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ادیب. 
« 


اذيب. [أ] ((خ)۲ اديبوس. بسر لائیوس 
BL‏ نس عون A‏ 
بودند كه ادیپوس عاقبت شوى مادر خواهد 
شد و يدر را خواهد كشت او رااز تبس طرد 
كرده روى کوهی گذاشتند و چوپانی او را 
تربيت کرد. و چون از كفتهُ غیب‌گویان آگاه 
شد پیوسته از ملاقات يدر و مادر گریزان بود. 
اتفاق را روزی در تنگة فوسیس با يدر دچار 
آمد و ندانسته او را بکشت پس از آن بدروازة 
شهر تبس رسید و آنجا با ابوالهول (اسفنکس) 
مصادف گردید ابوالهول از کسانی که عزم 
ورود بشهر داشتند معمائی می‌پرسید و هر 
كس راكه از جواب عاجز می‌ماند میخورد. از 
ادیپوس پرسید کدام جانور است که بامدادان 
با چهار پا و در ميان روز با دو پا و شامگاهان 
با سه پا راه رود. ادیپوس گفت: انسان است که 
در کودکی با چهار پا و در جوانی 
پیری با سه پا یعنی با دو پای و عصائی 
حرکت میکند. بس اسفنکس را بکشت و 
شور کین درا رون بر دک خلت 
شده بود بسلطنت رسيد و باز ندانسته با مادر 
مزاوجت كرد وازاو جهار يسر أورد. خدايان 
تبس از جنایات او در خشم شدند و أن شهر 
را بطاعون مبتلی ساختند و سرانجام ادیپوس 
از قتل يدرو مزاوجت مادر | گاه‌شد و 
چشمان خويش را بیرون کرد و رو به بیابان 
نهاد. (لفت‌نامة ترجمة تمدن قدیم), 
اد دیور 0 ((خ) شسهریست بهندوستان 
یتخت ولایتی بهمین نام از اقلیم اجمیر 
فد موقع آن بمسافت ۰ هزارگزی 
جنوب غربی اجمیر است. (ضميمة معجم 
البلدان). 
اك يث. [!] (إخ)' زوجة لوط كه طبق تورية 
تکام فرار بقصية بالم: چون يقب خود 
نگریست و آن برخلاف امر الهى بود به تمثالى 
از نمک مسخ گردید. رجوع به قاموس‌الاعلام 


با دو پا و در 


در کلم لوط شود. 
ادیث. [!) (خ)" (سَنت...) شاهزاده‌خانم 
انگلیسی دختر ادگار پادشاه انگلستان (از غير 


زن مشروع خود). دو بار يس از مرگ يدر و 
برادر تاج و تخت انگلستان بدو خواستند داد 
و وی نيذيرفت و چون راهبه‌ای در صومعه 
معتکف گشت و انگلیسان او را سقام قديس 
دهند (۹۶۱ - ۹۸۴م.). ذ کران وی در ۱۶ 
سپتامبر است. 
ادیثان. دی ] (خ) وادئی است. 
آدیئون. ٠‏ (اد ی ) ((خ) موضعی است. 
ادید. (1] (ع ‏ نالیدن. (زوزنی). ناله و فریاد. 
|اسختی زمانه. ||( ص, از اتباع) شدید. 
سخت. گویند: شدید ادید. 
ادیره (د] (اخ) ناحيداى در کنتوکی 
اتازونی که نهر كرين از آن گذرد. مساحت آن 


جهل وينج ميل مربع وسكنة آن متجاوز از 
۵ تن باشند وقريب ۱۳۶۸ تن أن 
سياهانند. و اراضی کوهستانی بسیار و 
درختان فراوان دارد و حاصلخيز است و در 
آن کارخانه‌های بسیار است و غل آن گندم و 
ذرت و تن است. ||ناحیه‌ای به شمال شرقی 
میسوری که نهر شاریتون از أن گذرد. 
مساحت آن ۵۷۰میل مربع و سكنة آن قريب 
۸ تن که ۱۴۲ تن أن سیاهان باشند و 
اين سرزمین دارای آب فراوان و گیاهان و 
بقول بسیار است. ||و نیز ناحیه‌ایست در 
جنوب غربی ایوا مساحت أن ۵۷۶میل مربع 
و عدد سکنهة ان ۳۹۸۲ تن و نهر مدل از ان 
گذرد.(ضميمة معجم البلدان). 
اد پرماخید. [أ] (إخ) بقول هردوت ( کتاب 
۴ بند ۱۶۸ - ۱۹۹ از تمامی اهالی لوبیه 
بمصر نزدیک‌تر ادیرماخیدها هستند. لباس 
اينان مانند لباس ديكر اهالى لوبيهدست, ولى 
| كثر مؤسساتشان مصرى است. اين قسمت 
لوبيه از مصر تا بندر بليدُس کشیده ميشود. 
(ايران باستان ص ۵۷۲). 
اذ يرندا کت. [1](إخ)" ساسلدهاى 
جبالى است در ولايت نيويورك كه از طرف 
ولايت شمال شرقى بوسط آن در خطى مائل 
بجنوب» جنوب غربى كذرد و ارتفاع قله‌های 
آن از دیگر قله‌های جبال شمالی بیشتر | 

جز كوه واشنگتن و مر تفعترين قلهُ أن كوه 
مرسى است که ارتفاع أن از سطح دريا الام 
قدم است و از این كوهها نهر اسارانا كو 
اوزابل جارى شود و در دو خط متقابل بجهت 
شمال شرقى جريان يابد و در درياجة شمبلن 
ريزد. رجوع به ضميمة معجم البلدان شود. 
ادی‌ژه. (إذدى ](إخ) نام قلعه‌ای به 
آتیک (اطيقى). (ايران باستان ص ۲۶۰۵). 

اد پس. [] ((خ) شهركيست در افريقا در 
بلاد قرطاجنه قرب نهر بقراداس که بدانجا 


روگولوس بر آهل قرطاجنه بسال ۲۵۶ ق. م. 


غلبه كرد. a E‏ ا 

اد پسا. 1 (إخ) رجوع به اديسه” شود. 

اد پست. . (1] (خ) فرق ق...) يا فرقة عیسی 
و مریم ۲ که توسط دان ن آد بسال ۱۶۴۳م. در 
كان داير شد و بسال ۱۷۹۲ منحل گردید و در 
1481م. مجدداً تشکیل شد. 

اد پست. [اتْ] (إخ)* رودیست در کاژلین 
از ممالک متحدۀ جنوبی كه از دو رود بهمين 
نام یعنی ادیست جنوبی و ادیست شمالی 
تشکیل شود و سپس باز به دو شعبه منشعب 
گرددو بالنتيجه جزيرةٌ ادیست پدید ايد و در 
آخر در بحر محيط اطلس ريزد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

اذيستن. [[ث)] لخأ صخره‌های ساحل 
کرنوآی به انگلستان . منارهاى بلند در آنجا 


ادیسن. ۱۶۰۹ 


برقرار است که بسال ۱۸۸۲م. به اتمام رسيده 


است. رجوع به ضميمة معجم البلدان شود. 
اث يسن. ([س] (إخ) ۰" توماس آلوا (۱۸۴۷ 
۱٩۳۱ -‏ م.). عالم طبيعى آمریکایی, متولد به 
میلان (آهایو) وى مخترع آلات متعدد 
الكتريكي و نخستین کسی است که فونوگراف 
راکه قبلا ش. کرو کشف کرده بود, بساخت. و 
همچنین وى سازندة آ کومولاتور است. 


ادیسن. [آسُ] (إخ)١١‏ توماس (۱۷۹۳- 
وا طبیب انگلیسی, متولد در لانگ 
بشن ".وی كاشف بعضى امراض كليه است. 

اديسن. (أسُ] (إخ)"' جوزف (۱۶۷۲ - 
0 نويسئدةٌ انگلیسی, متولد به قرب 
آیشپری ‏ (ويلتشاير 18). كالات جالب او 
در بایتار *!, تاتلر ۱۷ وسيكتائر” أ منتشر 
گسردیدو تراژدی کاش ؟ ۲ (۱۷۱۳م.) وی 
شهرتی بسزا يافت 

ادیسن. (آس] (إخ) ناحيدُ غربية فرمونت و 
حد غربی آن دریاچۀ جمبلن است و نهر اوتر: 
آن را مشروب كند. مساحت وى ۷۵۰میل 


1 - CEdipe. Oedipus 

2 - Êdith. 3 - ۰ 

4 - Adirondacks. 

5 - Odysseée. 

6 - Congrégation des ۰ 

7 - Jésus - et - Marie. 

8 - Edisto. 9 - Eddystone. 
10 - Edison, Thomas Alva. 

11 - Addison, Thomas. 

12 - Long Benton. 

13 - Addison, Joseph. 

14 - Amesbury. 

15 - ۰ 

17 - Tatler. 

18 - The ۰ 
19 - ۰ 


16 - Le اج‎ ۰ 


۱۶۰ 


مربع و عدد سکنة أن ۴ آتن, و اراضی 
أن حاصلخیز و دارای ذرت و سیب‌زمینی و 
آشکر و روغن و پنیر است و کارخانه‌ها و 
مقاطع سنگ رخام سفید كه دارای رگه‌هاست 
دارد و راماهن از ان گذرد. (ضميمة معجم 
البلدان). 
اديسه. (اس] (إخ)! مجموعة اشعارى 
دلكش است كه آنرا مانند منظومة ايلياد به 
اوميروس (هیر) شاعر اوصافى يونان باستان 
نسبت کنند. این مجموعه از ۲۴ منظومه 
تركيب شده و از بازگشت اوليس بوطن يس 
از فتح ترّزا حكايت كند. از این مجموعه 
اخلاق و آداب يونانيان قديم را نيكو میتوان 
دريافت. (لغت‌نامة تمدن قدیم ذیل: ادیسا). و 
رجوع به ايران باستان ص ۰۱٩‏ ۶۶۱و ۲۰۷۱ 


ادیسه. 


شود. 
ادیش. 1 0( آدیش. آتش. رجوع به آدیش 
شود. 


ادی‌شیر. [أذدى ] ((خ) الکلدانی الائوری. 
رئيس اساقفة کاتولیکان کلدانی. وی در 
اثناى جنگ عالمگیر بسال ۱۹۱۵ بدست 
تسرکان کشته شد. او راست: ۱ - الالفاظ 
الفارسية المُسعرّبة. و أن در بيروت 
بمطبعةالكاثوليكيه بسال ۱۹۰۸ م. جاب 
شده است. ۲ - تاريخ كلدة و آثور در دو 
جزء. ۳ -مدرسة نصيبين الشهيرة. نذه 
تاریخیه است در باب اصل مدرسة مزبوره و 
قوانین آن و علمائی که در آنجا شهرت 
يافتهاند و آن نیز در مطبعةالک ائوليكية 
بیروت بسال ۵ بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات). 

ادیل. [[] (فرانسوی, ()" قضات رومی که 
مأمور تفتیش ابنیه و مراقبت بازیهای 
عمومی و مدیریت اعیاد و ارزاق و بطور 
کلی شرطه و احتساب روم بودند. 
اد یل. (1] (إخ) (رود...) رود ولكا. (ايران 
پاستان ص ۱۴۹). 

اد یلیس کورولیس. (1] (إخ) " دسته‌ای 
از حکام طبقةُ پلیس در روم که بسال ۳۶۶ 
ق. م.تأسیس شد. (لفت‌نامة تمدن قديم). 
ادیم. [1](ع | چرم. |(سطلق يوست 
دباغت‌داده. (غیاث اللغات). جرم مهيا و 
ساخته: 

بياورد يس مشكهاى اديم 
بگسترد بر وی همه زر واسيم. 
تا خبر شد سوى سيمرغ که بازان ترا 
از ادیم است بياى اندر بربسته دوال. فرخى. 
تا نكردند در بن جه سخت 


فردوسی. 


ابوحنیفة اسکافی. 
اسبی بلند برنشستی تا بنا كوش و زیر بند و 


پا كيزه و جناغی ادیم سپید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۶۴). و در ان‌درون وی مسجد 
دیگر بنا کردند یک خشت از زر سرخ و 
یک خشت از سيم, ديوار ويرا غلافی کردند 
از ادیم سرخ. (قصص‌الانبیاء ص ۱۷۵). و 
عهدی دارند [تخمة سلیمان ] از پیغامبر هم 
بخط امیرالمومنین على علیهماالسلام بر ادیم 
سفید نوشته. (مجمل‌التواریخ والقصص). 
چو نيست رخصت در شرع خام كردن خوك 
ادیم كردن و بفروختن بزر و بسیم 
بهجو باز كنم کاسموی روی سهیل 
دهم بكفشكرى رايكان بحكم حكيم. 

سوزنى. 
بقوت تو من از جملة بنىآدم 
تراش كردم جيزى چو كفشكر زاديم. 


سوزنى. 
هزار كفشكر اندر ميان رستة تیم. سوزنی. 
کفشگر هم انجه افزايد ز نان 
میخرد جرم و ادیم و سختیان. مولوی. 


|اپسوستی که آنرا بودار گویند. (غياث 
اللغات). يوست خوشبوی که از یمن خیزد 
یعنی بلغار. يوست خوشبوی سرخ‌رنگ که 
بتابش سهیل رنگ كيرد و آنرا بلغار گویند و 
آن پسوستی باشد خوشبوى و موج‌دار و 
رنگین, گویند که از تابش سعارة سهیل أن 
رنگ بهم میرساند. (برهان قاطع). و این دو 
نوع است: ادیم یمنی و ادیم طائفی. (مؤيد 
الفضلاء). و گویند در طائف و کدرا و یمن از 
اثر سهيل ادیم نیکو آید: و از طایف ادییم 
خیزد. (حدود العالم). و از سعده اديم خيزد 
بسيار. (حدود الصالم). و ازین ناحیت 
[عرب ] خرما خیزد از هر ونه و ادیم و 
ریگ مکی و سنگ فسان. (حدود العالم). 
تاز کشمیر صنم خیزد و از تبت مشک 
همچو كز مصر قصب خيزد و از طائف ادیم. 
فرخی. 
بغیر طائف و کدرا ادیم گشتی يوست 
جو أن سهیل شدی عکس افکن اقلیم. 
سوزنی. 
مو تباب زا یم 
همان شد که بوی مرا با نسیم. 
ز ملک من اقطاع من میدهد 
أديم سهیل از یمن میدهد. 
بر همه عالم همى تابد سهيل 
جائى أنبان میکند جائى اديم. 
سعدى ( گلستان). 


نظامى. 


نظامى. 


اديم طايفى در زیر ياكن 

شرا كاز رشتة جانهای ماكن. 
||(ص) مجازاً شرخ: 

نهاده دام قوافی ز بهر صيد صلت 
سزای آنکه قفاشان شود بکاج ادیم. سوزنی. 


جامی. 


ادیمبورگ. 


الل پوست كوسيند. (مؤيد الفضلاء). |أجرم 
ری |ااروی. (غياث اللغات). بسيط. 

- ادیم‌الارض؛ روی زمین؛ 

اديم زمين سفرء عام اوست 

بر این خوان يغما جه دشمن جه دوست. 

سعدى. 

||ديم. وجه. رو. خد. |[روی پوست. بشره. 
|| ظاهر. 1 

- ادیم‌السماء؛ ظاهر ان. 

|اروشنی. 

-- اديمالنهار؛ روشنائی روز یا تمام آن. 

||اول هر جيز. 

اديمالضحى؛ اول چاشت. (غياث 
اللغات). 

|| طعام بانانخورش. (غياث اللغات). طعام 
كسترده خصوصاً. ||انبان. اسم جمع: أَدم. 
(منتهی الارب). ج ادم, آدمة, آدام. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). 

- اديم مألوء؛ پسوستی که پبدرخت آلاء 
ادیم. [أ] (إخ) بطنى از خولان. (سمعانی). 
ادیم. ]1[ (إخ) نامى از نامهاى اسب از ان 


جمله نام اسب ابرش کلبی. 
آدیم. [1] ((خ) موضعی است در بلاد مذیل. 
ابوچندب گوید: 
و أحياءٌ لدی سعدبن بكر 
بأملاح فظاهرةالاديم. (معجم البلدان). 


ا۵یم. [أد] ((خ) زمينى است مجاور تثليث 
بدان سوى السراة بين تهامة و یمن, که در 
قديم از ديار جهينه و جرم بود. [أموضعى 
نزديك وادىالقرى از ديار عذرة كه در انجا 
با بنی‌مرة جنگی واقع شده است. (معجم 
البلدان). 

اذيم. [أدَىْ ي ] (إخ) زمینی مابين سراة و 
تهامه و یمن و مسوضعی است نزدیک 
وادی‌الفری. 

ادیم. [1) ((خ)للعلبی. صحابی است. 

اذيم احمر. رام (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) دهان. جرم سرخ. 

اد یمبورگت. [!] ((خ)" از شسسهرهای 
اسکاتلند. در كنار لیث. دارای ۴۳۹۰۰۰ تن 
سکنه. صنایع أن شيشه گری, ريخته گری» 
دباغی, اب‌جوسازی است. دارای قصری 
عالی و ابنيٌ زيبا. فعالیت معنوی آن موجب 
شده که بدان نام آطن جدید داده‌اند. اين 
شهر مولد هوم و والسر اسکات است. 
|اکنت‌نشین ادیمبورگ يا میدلتین. دارای 


1 - 2۰ 2 - ۰ 
3 - Les Oediles Curules. 

4 - Cuir de Russie. 

5 - Edimbourg. 


اديمكر. 


۰ تن سکنه است. 
اذيمكر. اک ] (ص مركب) چسرم‌گر. 
ادیمی؛ 
بيال و گردن او برشدند و بازبرید 
بسی اديمكر اندر ميان وی تميم. ‏ سوزنی. 


آذیمه. ۳۱ دم ((خ) (تصغيركونهاى از أدمه) 
بقول ابی‌القاسم محمودبن عمر, نام کوهی 
امنث و فولی دنک کوهی آست بین قنلهی و 
تقد در حجاز. (سمجم البلدان).|(سوضعی 
است. رجوع به عقدالفرید ج محمد سعيد 
العريان جزء ششم ص ۹۶ شود. 

اد بمی. [امىى] (ع ص نسبى) چرم‌گر. 
أديمكر. 

أذ یمی. 1 (ص نسبى) منسوبست به ادیم 
که بطنی است از خولان. اسمعانی). 
آدیمی. [1] (اخ) رجوع به سبارک محمد 
شود . (معجم المطبوعات). 

ادین. اى ج دین. وامها. 

أث بند ۵. ی د 09 آدینده. . قوس قزح. 
رجوع به آدینده شود. 

آذینو. (] (اخ) قسصبه‌ای در پسروس از 

ولایت رن سفلى واقع در مسافت ۴۵ 
هزارگزی کوبلنتر, دارای ۱۲۳۰ تن سکنه. 
(ضمیمة معجم البلدان). 

ادينه. [؟ ن] (إخ) رجوع به بابااحمدى 
(طايفة) شود. 

آذینه‌ون. [؟ ن وَ] (إخ) رجوع به بسحاق 
(طایفة) شود. 

آدیون. [أد /إذ] ([) ادیان. (جهانگیری). 

بمعنی ادیان است که چاروای دونده باشد. 

(برهان قاطع) . چارپای دوندة فربه. 

أذية. 0 دى مااع ص) ) تأنيث أدى: :غنم 
ادیة؛ ای قليلة. 

ادیه. [ا دی ] (ع ل)یَدْیْه: قطع الله ديه؛ خدا 
ببرد هر دو دست او را. 

اذيه. [أ دی ی ] ((خ) نامی از نامهای عرب 
از جمله نام يدر عروة شاعر. 

أذ. [أذذ] (ع مص) بريدن با شمشير و جز 
آن. 

اف [1] (ع حرف ربط) چون. برای آنکه. 
|| آنكاه. و أن برای زمان ماضی است و 
گاهی برای مفاجاة ايد بشرط که در جواب 
بینا يا بینما واقع شود و قد تکون زائدة نحو 
اذ واعدنا موسی (قران 0۵۱/۲؛ ای واعدنا. 
(منتهى الارب). 

اذا ب. [إذ] (ع مص) ترسيدن. (سنتهی 
الارب). |اگیسو ساختن کسی را: اذآب 
غلام؛ گیسو ساختن پسر را. 

اذآر. [إذ] (ع مص) اذآر كسى؛ بخشم 
آوردن او را. اغضاب. در خشسم آوردن. 
(منتهی الارب). ||ترسانیدن او را. |إحريص 
كردن ويرا. ايلاع. ||دلير كردن او را بر. دلير 


كردانيدن. (منتهى الارب). ||برآغالانيدن 
ویسرایر. |امضطر كردن کسی رابسوى 
كسى 1 ۰ 
اذآم. [إذ] (ع مص) ترساندن. ترسانیدن. 
(منتهى الارب). ||بناخواست وستم بر 
كارى داشتن. (منتهى الارب). | کراه. 
أذا. [!] (ع حرف ربط) جون. وقتى. (غياث 
اللغات). ||يس. (غياث اللغات). و تكون 


للمفاجاة و لغيرها. (منتهى الارب). نا كاه. 


(غياث اللغات). ||و قد تكون زائدة نحو: 
حتى اذا اتوا على وادىالتمل (قسرآن 
۷) ای حتى اتوا. (منتهى الارب). 
اذاأ. (إدَنْ] (ع ق) فاذاً. آنگاه: ام لهم نصيب 
من‌الملک فاذا لايؤتون الناس نقیرا. (قران 
۴ نه که مر 
پادشاهی دنیا كه آنگاه ندادند مردم را مقدار 


ایشان راست بهره از 


بشت خرما. (تفسیر ابوالفتوح ج ۱ص 
وف 
اذابة. [إبَ] (ع مص) گداختن (متعدی). 
گدازانیدن. (زوزنی) (سنتهی الارب). اب 
کردن. |اغارت کردن. (سنتهی الارب). 
| اقا ام خويش؛ تمكو کردن كار ود را 
(منتهی الارب). 
اذات. (1] (ع مص, إمص) آذاة. أذئ. أذيّت. 
رنجش. رنجه. رنجه شدن. (موید الفضلاء). 
|ارنجه كردن. (مؤيد الفضلاء). 
اذاخر. ا خ] ل ) ج إذغخر. 
||جمع الجمعكونهاى؛ 73 خرو ادعو 
آذاخر, نحو أزهط و اراهط. (معجم البلدان). 
اذا خر. [أخ] (اخ) موضعى است نزديك 
مکه. (منتهى الارب). ابن اسحاق كويد چون 
بيامبر (ص) در عام‌الفتح بمكه رسيد از 
اذاخر داخل شد و به اعلای مکه فرودامد و 
آنجا قب خويش بر پا کرد. (معجم البلدان). 
و رجوع به آمتاع‌الاسماع مقریزی جزء اول 
ص ۳۷۷و ۳۸۰ شود. 
اذاخة. اخ ع مص )كرد چیزی گشین. 
اذاخة مکانی؛ گرد آن جای گردیدن. 
اذا۵ة. [! د] (ع مص) اعانت كردن کسی را 
در راندن شتر. (صنتهی الارب). يارى دادن 
بر راندن چهارپای. (تاج المصادر بیهقی). 
يارى كردن کسی را در راندن چاروا. 
اذاراقی. (1) ()' آداراتی. آزارافی. کلمة 
سریانی است و بفارسی کچوله گویند و در 
تنکاین و مازندران کسلاج‌دارو نسامند. 
بسیخیست مدور و پهن و بسیار تلخ و 
خشک او بغايت صلبء بعد از انکه در اب 
خیسانیده پوست او را گرفته باشند بسوهان 
ريزه بايد کرد. برگش از برك بنفشه سبزتر و 
سطبرتر و گلش مثل بنفشه و در غایت 
سرخی و ساقش از ساق بنفشه سطبرتر و 
سرخ و در آخر سیم گرم و خشک وسم 


۶1۱ 


حيوانات ذمدار و بالخاصية مبدل مزاج 
بسیار سرد است بمزاج طبيعى بدون احتراق 
خلط و جهت فالج و درد کمر و امراض 
بسارد؛ عصبانى مجرب است و ضماد او 
جهت کلف و جرب و قوبا و عرقاللساء و 
مفاصل و امراض بارده مفيد و مشوش ذهن 
و مصلحش شکر وادوية خوشبو و قدر 
شربتش از یک دانگ تسا دو دانگ و یک 
مثقال او کشنده است و در کتب هند از 
خواص او بسیار ذ کر کرده‌اند و چون 
بصحت نپیوسته بود ذ کر ننموده و حقیر 
معجونی از او ترکیب نموده در دستور ثانى 
مذکور است و در رفع فالح و استرخا و 
دردهای بارد مجرب و بیعدیل است. (تسحفهً 
كم شش يحض کے وا ات 
یونانیست و بعضی دیگر گویند روميست و 
آن دوائی باشد كه بفارسى كجله " گویند و از 
جملهٌ سموم است خصوص گرگ و سگ را 
در حال ميكشد و در عربی خانقالكلب و 
قاتلالكلب گویند. (برهان قاطع). و شيخ 
داود ضرير انطا کی‌گوید: تلخص عندی أنه 
مجهول لان الشیخ یقول ان شجره ک‌الکبر له 
ثمر فى غلاف و قال بعضهم آغفله 
فی‌المقالات و قال قوم ذ كره فيها كزبدالبحر" 
و قيل شىء أزرق يلصق بالقصب بارد يابس 
فى الثالثة و قيل حار سمّى يحلل طلاء و 
يسكن الأوجاع المزمنة. (تذکره انطا کی جزء 
اول ص ۵)۴۱. رجوع به جوزالقی شود. 
اذاره. [إرَ](ع مص) ترسانیدن. 
اذاسا. [] ((خ) "ایس نام شهر الرها که در 
الجزیره است. يحيىبن جرير طبیب تکریتی, 
نصرانی گوید که در سال ششم از مرگ 
اسکندر سلوقوس پادشاه (بسال شانزدهم از 
حکسومت خویش) شهرهای ذیل بکرد: 
لاذقيّة و سلوقيّة و أفاميّة و باروا یا حلب و 


اذاسا. 


۱ -در نسخه منتهی الارب ج طهران إِذْرَأَهُ آمده 


است و ظاهرا أغلط است. 

2 - ۰ 
3 - Nux Vomica. Noix جوزالفی.‎ 
vomique 


۴ -در قانون ابوعلى چ طهران سال ۱۲۹۵ و 
۶ ص ۱۶۰ آمده: اذاراقى. الماهية» هو نوع 
مين زبدالبحر يكون جامداً لاصقا بالحلفا 
والقصب و هذا دواء حار و لايشرب لحدته بل 
يستعمل طلاء بعد كسر حدته. الطبع حار جداً. 
۵-در قانون ابوعلى چ طهران سال ۱۲۹۵ و 
۶ص ۱۶۰ آمده: اذاراقى. الماهية. هونوع 
من زبدالبحر یکون جامداً لاصقا بالحلفا 
والقصب وهذا دواء حار ولايشرب لحدته بل 
يستعمل طلاء بعد كسر حدته. الطبع حار جداً. 
.50 - 6 


۱۶ 


أذاسا يا الها و بناء انطا کیه را تمام کرد. 
اذاعة. [إع ) (ع مص) آشکار کردن. آشکارا 
کردن. (غیاث اللغات). فاش كردن (چنانکه 
خبر را). پرا کنده كردن (چنانکه خبرى را). 
اظهار. اشاعه (خبر را). انتشار. 
- اذاعة سر خود. يا بسر خود؛ فاش كردن راز 
خويش و آشکار و ظاهر كردن آن. ياندا 
دردادن بدان در مردم. 
||پرا كنده نمودن. |إيرا كنده شدن (جنانكه 
آشاميدن تمام آب حوض يا كوزه: 
اذاعة ابل ماء حوض راء آشاميدن تمام آن راو 
همجنين است: اذاع القوم (او الناسٌ) بما 
فی‌لحوض. ||بردن» چتانکه سال کسی را 
اذاع بسمتاعه؛ برد آن را. || باشيدن بول. 
(آنندراج). ||همه را فرا گرفتن, چنانکه ریش 
و قرحه تن راء 
اذاف. 21 () نره. شرم مرد. 
اذافر. (أفٍ] (إخ) کوهی است طیّیء را که 
نخل و زرع ندارد. (معجم البلدان). 
اذاقه. [ق ] (ع مص) اذاقت. چشانیدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (مؤيد الفضلاء). 
جشاندن. ||به امتحان دادن جيزى را. 
||مکافات امرى كردن: اذاقه الله وبال امره. 
همگنان رابه احاقت مكر واذاقت غدر 
خویش منکوب و منحوب گردانید. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۰۶. ||اذاق زید بعدک 
کرما؛کريم و سخی گردید. 
اذالة. [(3] (ع مص) [ذالت. صاحب ذيل 
یعنی دامان گردیدن. فروهشتن دامن و ريشه و 
جز آن, (آنندراج). ||اذالهُ کسی؛ سبك و خوار 
داشتن او را و پروای وی نکردن. خوار کردن. 
(مؤيد الفضلاء) (تاج المصادر بیهقی): کمر 
خدمت بسته و به ادالت اولیاء دولت و اذالت 
اعداء حضرت متکفل شده. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص 4۲۰۰ ال خیل؛ امتهان و حمل 
بر او. ||اذالك قناع؛ فروهشتن پرده را. قناع 
فروكذاشتن زن. (تاج المصادر بيهقى ). |الاغر 
كردن .|إرام كردن. 1 (اصطلاح عروض) زياده 
كردن حرف سا كن است در وتد مجموع. مثل 
مستفعلن که یک نون دیگر به آن اضافه 
می‌شود و نون خودش قلب به الف می‌گردد 
يس مستفعلان ميشود و آنرا صذال گویند. 
(تعریفات جرجانی). نزد عروضیان آن است 
که در صورتی که در آخر جزء وتد مجموعی 
قرار گرفته باشد حرف سا کنی در آخر جزء 
بیفزایند. و هر گاه در آخر جزء سبب قرار 
گرفته باشد آنرا تسبیغ نامند, چنانکه در 
پاره‌ای از رسائل عروض عسربی دیده شده 
است. و جزئی که عمل اذالة در ان صورت 
گرفته باشد مذال به ضم ميم نامیده صی‌شود. 
چنانچه در عروض سیفی گفته. و صاحب 
عنوان‌الشرف تعریف تذییل را بدین نحو بیان 


اذاعة. 


کرده‌که: آن افزودن حرف سا کنی‌باشد بر وتد 
مجموع و اسمی از اذاله نبرده پس معلوم 
می‌شود اذالة و تذییل مرادف یکدیگر 
می‌باشند بر طریق مثال ا گر پیش از نون 
مستفعلن الفى بيفزائيم ا زه وان 
أينكه اين عمل را مذیل هم كويند يانه 
اما سی تفن رسال قطي الدينق 
سرخسی گوید: اذالة آن است که بر تعرية 
حرف سا كنى افزوده شود. و تعریه را اینطور 
تفسیر کرده که اگر جزء سالم ماند از افزونی 
حرفی به آن آن را تعریه نامند. در صورتی که 
این تعریف با تعریفی که درباره اذاله ذ کر شد 
بکلی مخالف است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
اذان. 30 (ع مص) آگاهی. آ گاهی دادن. 
آ گاهانیدن. نداء. اعلام. خبر كردن. خبر 
بگوش رساندن. |زگوش بهجيرى داشتن 
قوله تعالی: «و آذئث لِرَبها و حقث». را 
۴ یعنی كوش داشته است امر پروردگار 
را و واجب است او را که كوش دارد امر حسق 
راء ||اقامت نماز. رجوع به اقامه شود. ||اذن. 
اذانت. |/بانگ نماز کردن. بانگ نماز گفتن. 
آ كاهانيدن وقت نماز. تأذين. در شرع خبر 
دادن است به وقت نماز با الفاظ مخصوص 
ثور. (تعريفات جرجانى). در لغت اعلام 
است. و در شرع اعلام به وقت نماز باشد به 
طريقى مخصوص و معروف و گاه اذان اطلاق 
شود بر الفاظ مخصوصة معروفه كه مجموع 
آن الفاظ را نيز اذان نامند. كذا فىالدرر فى 
شرح الغرر. ( كشاف اصطلاحات الفنون). ||() 
بانگ نماز. گلبانگ. جمله‌های مخصوص كه 
قبل از نماز گفته می‌شود. 
> اذان اعلامى؛ اذانى که بقصد اخبار دخول 
وقت كفته ميشود. 
اذان. [1] ((خ) (قرية...) آذان. قريهاى است 
بحوالى هرات. و خواجه ابوالوليد احمدبن 
ابی‌الرجا بدانجا مدفون است. رجوع به حبيب 
السير چ طهران ج ۱ص ۲۹۲ شود. 
اذانان. [أالع إ) اذان و اقامد. 
اذانه. 11 نْ] (ع مص) آذانت. اذن. دستوری. 
ذا نگو. [1] (نف مرکب) اذان‌گوی. موذن. 
آنکه آذان گوید. 
آذانی. أ نی‌ی ] (ع ص) مرد کلان‌گوش و 
پسهن‌گوش. شسخص بسزرگ‌گوش. (مؤيد 
الفضلاء). 
اذاق. [1)(ع مص. إمص) آذات. اذیت. 
رنجش. آزار. .رنج. . آنچه از او آزار يابند. 
ادا 0 ۳ ع 


جج ذهب. ج اذهاب و 


مخصوص مردم يمن 
اذارافیون. (ا أن () به اعستقاد 
جالینوس نوع جهارم زبدالبحر است 


اذخار. 
پرسوراخ و بسیار سبك و از فرنگ آرند شبیه 
به زهرة اسبوس, در افعال از زبدالبحر اقوی 
و از سموم قویه و قدر دو دانگ او کشنده و 
طلای او با آب جهت عر ةالنساء و ورم 
پستان و جرب و کلف و بثور و | کتحال او 
جهت رفع ناخنه و بیاض قوی چشم و آب 
از کف دریا است, در زبدالب حر گفته شود 
انواع آن و صفت آن. (اختیارات بدیعی). و 


اذارافیون و صدف آن 


اذاراقیون آمده است. و رجوع به آذارافیون 


شود. 


دراز ي شتر ماده کلانسال. (منتهی 
الارب). 

اذياء . [أَذِبْ با] (ع اج ذباب, بمعنى مكس 
و تیزنای شمشير. (دهار). 


اذباح. [إِذْذ] (ع مص) ذبح كردن. مذبوح 
ساختن. (منتهی الارب). ذییحه گرفتن برای 
خود. (آنندراج). خویشتن را ذسيح ساختن. 
(زوزنسی). کشتن ساختن. (تاج‌المصادر 
ينهقى). 

اذبال. [1](ع مص) پژمرانیدن. (زوزنى). 
بپژمرانیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). پژمرانیدن, 
چنانکه باد گرم گیاه را. [ذواء. |إلاغر 
گردانیدن. (منتهی الارب). لاغر و نزار کردن. 
کاهیده کردن. (مؤيد الفضلاء). 

اذبحاح. [[ب ] (ع مص) ذبح کردن. مذبوح 
ساختن. إذباح. ‏ , 

اذبل. [اب ) لاخ) یُذیل. نام كوهى است در 
بلاد نجد و از یمامه محسویست. 

اذبه. ۳ ذِبْ ب ب ] (ع ج ذیاب. 

اذتخار. زات) 7 )اذخار: 

اذج. [] (ع مص) 

اذحاج. [1] (ع مص) ارام كردن بجائی. 

اذحال. [] (ع !)ج ذخل, بمعنی کینه و 
دشمنی. 

اذخار. 1Î‏ ج ذخيرة. 

اذخار. 1 ذ] (ع مسص) اذخار. ذخر. 
(زوزنی). يخنى ساختن. (منتهی الارب). 
یخنی نهادن. پس‌انداز کردن. (زوزنی). 


شراب بسیار خوردن. 


1 - Seiche ou Sepia. (بیونانی و لاطینی)‎ 


او 

ذخيره نهادن. ذخيره كردن. (غياث اللغات). 
||بركزيدن جيزى را. (منتهى الارب). 
اذخو. [إخ] (ع!)' گیاهی است خوشبوى 
كه انرا كوم خوانند. (منتهى الارب). دوائی 
است. (نزهةالقلوب). دو گونه است: عرابى 
است و مسرغزاری. عرابى سرخ بودو 
بوی‌نا ک. و شكوفة او را فقاح اذخر گویند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). بهندی آنرا مرچیا 
گویند. (غياث اللغات). تبن مكى. بفارسی 
کاه‌مکه و گرب دشتی نامند. نباتیست شبیه 
به کولان كه نوعى از اسل" است» بیخش 
غليظ و بسیارشاخ و باریک وبرگش 
ريزهتر از کولان و از آن در حجم و قد 
کوچکتر و سایل بسرخی و زردی و 
ثقيل‌الرايحة. و شکوفة او بسیار و انبوه و 
سقيد و باعطریه و تتدطعم و گزنده. 
ديسقوريدوس فرموده که قسم از او را 
شمری میباشد سیاه‌رنگ و در دوم گرم و 
خشک و محلل و مفتح و مدر بول و حیض 
و فضلات و مقطع اخلاط و منضح و مفتت 
حصاة و مسکن اوجاع باردۂ باطنى و مقاوم 
سموم هوا و جهت ورم جگر و سدة أن و 
ورم فم معده و رفع نفث‌الدم و بادها و جهت 
استسقا و علل گرده و ریه و شدخ عضل وبا 
مصطکی جهت تنقية فضلات دماغی و با 
ترنجبین جهت سپرز و یک مثقال او را با 
فلفل بالسوية جهت رفع غثيان سجرب 
دانسته‌اند و جهت ازالژ خوف نافع و ضماد 
او جهت ورم بارد جگر و مثانه و معده و 
سپرز و رياح جمیع اعضاء و جلوس در 
طبیخ او جهت ورم رحم و درد مفاصل و 
مسضمضه و سنون او جهت درد دندان و 
تقویت شه و رفع رطوبات و مداومت 
آشامیدن طبیخ او جهت مفاصل بارده بغایت 
مفید و با سكنجبين جهت اواخر تبهای 
بلغمی مجرب و شكوفة او لطیفتر و در افعال 
ضعیف‌تر است و مضر گردد بسبب شدت 
ادرار و مضر محرور و مصدع و مصلحش 
كلاب و صندل و قدر شربتش از نیم مثقال 
تا یک مثقال و بدلش راسن و قسط و بدل 
فقاع او قصب‌الذٌریره است و عرق اذخر 
بغایت لطيف و با قوة ترياقية و در افعال 
شبيه به او است و روغن او که شكوفة اذخر 
را در روغن زیتون پقدری که او را بپوشاند 
گذاشته باشند و دوماه تایستان در افتاب 
پرورده و سه چهار مرتبه صاف نموده 
شکوفه را تازه کرده باشند در سیم گرم و 
خشک و با قوهُ قابضه و اشامیدن او جهت 
تحلیل ورم بارد باطنی و طلاء او جهت 
دردهای بارد و برص و رویانیدن مو و انواع 
خارش اعضا و رفع اعياء و ساندگی و دلوک 
او جهت درد دندان و ورم لشه و جوشیدن 


دهان نافع است. امنا بد و 

خلال مامون گویند وبسريانى سجليس 
[نل: سحینوس, سجوس ] خوانند و بیونانی 
سحومیش و بلفظ دیگر طوفسس و 
سحوفس نیز گویند و تبن مکه و گرب دشتی 
و کاه مکی نیز گویند و بپارسی گورگیا 
خوانند و بهترین أن عربی بود سرخ‌رنگ 
باریک خوشبوی و طبیعت أن گرم و خشک 
است در درجة اول و در همه کوهها باشد و 
مرغزاری باشد. طبیعت نوع اعرابی گرم 
است در اول و گویند در دویم. خشک است 
در اول. اسحق كويد گرم و خشکست در 
دویم. منفعت وی آنست که سنك گرده و 
مثانه بریزاند و مفتح و ملین بود و ادرار بول 
کندو خون حیض براند و محلل نفخ بود 
فقاح وی سودمند بود جهت نفث دم و درد 
مسعده و ورم أن و شش وجگر و گرده و 
اختناق رحم را نافع بود و در بعضی معاجین 
مستعمل بود اما اذخر جهت ورم صلب که 
در جگر و معده بود ضماد كردن نافع بود و 
جهت دردهای اندرونی خاصه رحم نافع 
بود و اگربا شراب بجوشانند بول براند و 
مسخن مثانة سرد بود و محلل جمیع نفخها 
بود که در بدن بيدا شود اما مسحوق كردن 
فعل او زیاده از مشروب بود اما بيخ وی 
سودمند بود و اگردر جلاب جهت مفاصل 
سرد بدهند و جهت تبهاء بلغمی با سکنجبین 
در آخر آن بدهند و اگر بجوشانند و در آن 
نشینند موافق بود ورمهای گرم [را] که در 
رحم زنان بود و در بيع قبض زیاده‌تر از 
فقاح بود اما در فقاح تسخین زیاده بود اما 
قبض موجود است در هم اجزاء وی و بدل 
وى قصب‌لذریره است و گویند مضر بود 
بگرده و مصلح آن گلابست و گویند مصدع 
بود و مصلح آن صندل و گلاب بود یا عرق 
نيلوفر. (اختیارات بدیمی). و شیخ‌الرئیس در 
قانون كويد: منه اعرابی طيبالرائحة و منه 
أجامى و هو دقيق و هو اصلب و هو ارخی 
وه ولارائحة له قال دیسقوریدوس ان 
الأذخر نوعان احدهما لاشمر له و الا خر له 
ثمر اسود. (قانون ج۲ ص ۱۵۶ س ۱۵ به 


آخر مانده). 
اذخر بالمعجمة, الخلال المأمونى و بمصر 


کثیرالفروع دقیق‌الورق الى حمرة و صفرة و 
حدّة ثقيلالرائحة عطرى يدرك بتموز أعنى 
ابيب و أجوده الحديث الاصفر المأخوذ 
من‌الحجاز ثم مصر والعراقى ردىء و يغش 
بالكولان و الفرق صغر ورقه و يقال ان منه 
آجامی وانكرة بعضهم وهوالظاهر. حار 
فىالثالثة و قيل فی‌الاولی جلاء سفتح مقطع 
بحرارته و حدته يحلل الاورام مطلقا و 


اذراء. ۱۶۱۳ 


يسكن الاوجاع مسن‌الاسنان و غيرها 
مضمضة و طلاء و يقاوم السموم و يطرد 
الهوام ولو فرشا و يدر الفضلات و يفتت 
الصصى و يمنع نفثالدم و ينقى الصدر 
والمعدة ومعالمصطكى الدماغ مسن 
نفو ت ناکین سل 
بماءالنجيل عسرالبول و لو استنجاء و 
معالفلفل الغثيان. مجرب و هو یضرالکلی و 
السحرورین و يصلحه السل بماء‌الورد و 
شربته الى مثقال و بدله راسن او قسط مر و 
بدل فقاحه قصب ذریره. (تذكرة ضرير 
انطا كى).كياه بوريا. فريز بوريا. كرتة مريم. 
(محمودين عمر ربنجنى). تبن مكه. تبن 
مكى. بزيان جبل. استوم. طيبالعرب. 
(رياض للادویه). خلال مامونی. و آن 
نباتیست خوشبوی که بسرخی زند و چون 
بشکافی درونش فرفوری باشد. ج» آذاخر. 
- اذخر جامی؛ برمکیه. بيخ والا. رجوع 
به برمکیه شود. 
آذدا۵. [1] (ع مص) اعانت كردن کسی را 
در راندن شتر. ۲ 
اذدكار. [!د](ع مص) اذ کار.اد کار. 
اذراء ۰ ](ع مص) بسخشم آوردن. در 
خشم آوردن. (منتهى الارب). اغضاب. 
|| ترسانيدن. (منتهى الارب). || حريص كردن 
به. حريص گردانیدن کسی را سجيزى. 
(منتهى الارب). ايلاع. اغراء. مولع بكردن. 
(تاج‌المصادر بيهقى). ||مضطر كردن بسوى. 
(منتهى الارب). الجاء به. اضطرار به. ||روان 
كردن. (متتهى الارب). ||اذراء ناقه؛ 
فرودآوردن ناقه شير را در پستان. 
||بردامیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). برداشتن و 
پرانیدن و بردن. چنانکه باد خاک را: اذرت 
الریح الشراب. (منتهى الارب). |[انداختن, 
|أتخم در زمين افشاندن. تخم انکندن. 
انداختن تخم در زمین. (منتهی الارب). 
||اشک ريختن چشم. (سنتهی الارب). 
بردامیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). ||اذراء از 
ظهر دابه کسی را؛ افكندن او را چنانکه از 
بالای زين. نیزه زدن بکسی و انداختن او را 
از يشت اسب وی. (منتهی الارب). بیوکندن. 
(تاج‌المصادر ببهقی) (زوزنی). انداختن 
ستور کسی را 
اذراء . [إذذ] (ع سص) اذراء به؛ مضطر 
كردن به. مُلجاً كردن به. ناچار و نا گزیر 
كردن از: ره الیه؛ مضطر کرد آن را بسوی 
وى. 


1 - Cymbopogon ۱ ۰ 
Schoenanthe. Andropogon laniger. 
Androp. Schoenanthus. 


.عممل - 2 ° 


۶1۴ 


اذراب. [[] (ع مص) تیز کردن. (زوزنى). 
اذراب O1‏ ( ج درب بمعنی بدزبانی. 
اذراع. 111 2 مص ) اذراع بقره؛ گوساله 
زادن ماده گاو. || صاحب كنال شدن گاو. 
|ابابچه شدن گاو دشتی. (تاج‌السمصادر 
ال دركلام؛ پرگفتن وافراط 
5 درا ن. (تاجالمصادر بيهقى). ). ||بسیار 
شدن سخن. . |إقبض به ذراع. . بذراع و آرش 
گرفتن. ||اخراج. بیرون کردن: اذراع از زیر 
جبه؛ بیرون كردن ذراع از زير آن. || طمع 
کردن. 
اذراع. [إذذٍ] (ع مسص) اذراع ذراعمین از 
تحت جبه؛ بيرون كردن دو ذراع از زیر آن. 
اذراق. [!](ع مص) ذرق افكندن مرغ. 
فضله افكندن طير. سركين افكندن مرغ. 
(منتهى الارب) 
يعنى حندقوق و ذرق» رويانيدن زمين. 


اذراب. 


٠‏ ||اذراق ارض؛ اسيست 


يونجه رويانيدن زمين. 

اذراق. [إذذ] (ع مص) سرمه دركشيدن با 
ذرّق یعنی اسپست دشتى يا عصارء آن. 
اذراقی. [ذ] (() رجوع به اذاراقی شود. 
اذران. 1 (اخ) ابن اشغان: شايورين اشک 
از جمله اشک‌انیان وی بودست که بسیج 
غزوكرد واو پسر اذران‌بن اشغان بود'. 
(مجمل‌التواریخ والقصص ص .۵٩‏ 

اذرء . [:1(ع ص) مرد پسیر. (منتهى 
الارب). |[مردی كه موی پیش سر او سفید 
باشد. |اسیاه و سپیدگوش. (تاجالم صادر 
بیهقی). 

- تيس اذرء؛ تكة چپار. مؤنث: ذَرْاء. 

- فرس اذرء و جدى اذرء؛ کذلک. (منتهى 
الارب). ارقش الاذنين وسائره اسود. 
(صحاحاللغة جوهرى). اسب و بزی که 
كوش او دورنگ و سه‌رنگ باشد و دیگر 
اعضاء سیاه. 

کیش اذرء؛ قچقار که در سر وی سپیدی 
باشد یا آنکه هر دو كوش وی خال دارد و 
سائر بدنش سياه بود. (منتهی الارپ). 
گوسپندی که كوش وی سياه و سفید و تن 
سياه بود. (مهذب الاسماء). 
اذرب. [أ](ع نتف) نعت تفضيلى از 
(ص) تيززبان. (تفليسى). 
اذربعل. [أذبَ) (إخ) آذزتغل. يكىاز 
سرداران قرطاجنه ( کارتاژ) و او در جنگی 
دریائی که ميان رومیان و مردم قرطاجنه 
دربيوست بسال ۲۴۹ ق. م. در ساحل 
صقلیه نزدیک درپان مغلوب کلودیوس 
پل‌شر شد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اذربعل. [ا زب ] (() آذرتس‌غل, يسر 
می‌سیپسا و نبسة ماسىنيساء حکمران 
تصرف او از طرف يوكورتا یران 
قرطاجنه (۱۱۸ ق. م.). هنكام محاصرةً شهر 


ذرب. | 


قدیم سیرطا محصور شد و از دولت روم 
استمداد کرد و چون مددی از طرف رومیان 
بسدو نرسید در ۱۱۳ ق. م. کشسته شسد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
آذربو. ١[‏ د] (مركب) عَرْطَْنيئا. (تذکرة داود 
ضرير انطا کی). رجوع به آذربو و عرطنیثا 
شود. 
اذربی. ار بی‌ی ] (ص نسبی) آذربایجانی. 
آذری. أذربيجانى. نسبتى است به غير 
قياس: ولتالمن النوم علىالصوف الاذربى 
( کلام ابى بكر از كامل مبرد). 
آذربیحان. [أ](إخ) ياقوت در معجم 
البلدان و مبرد در كامل آنرا بفتح اول و 
سکون دوم و فتح سوم بر وزن 
خوانده‌اند. شماخ گوید: 
تذكرتها وهناً و قدحال دونها 
قرى أذربيجان المسالح والحال. 
وهم ياقوت گوید: وروى عن المهلب و 
لااعرف المهلب هذاء آذربيجان بمدالهمزة و 
سكون الذال فيلتقى سا كنان و كسرالراء شم 
ياء سا كنة و باء موحدة مفتوحة و جیم و 
الف و نون... قال النحویون النسبة اليه آذری 
بالتحریک و قيل أذرى بسكون الذال لأنه 
عندهم مركب من أذر و بيجان فالنسبة الى 
الشطر الاول وقيل أذربى. کل قد جاء. 
(معجم البلدان). رجوع به آذربايجان و 
مسعجم البلدان وضميمة آن وتاريخ 
الحکمای قفطی ص ۲۰٩‏ س ۰ و ص۲۳۸ 
س ۱۷ شود. 
اذرح. رز 2 ج ذريح و ذريحة. |الاغ) 
نام شهری در اطراف شام از اعمال شراة و 
نيز موضعى از نواحی بلقاء و عمان مجاور 
سرزمین حجاز. ابن‌الوضاح كويد از 
فلسطین است و غلط است و آن در جهت 
قبلى فلسطین از ناحية شراة است و در 
کتاب مسلم‌پن الحجاج آمده است که بين 
اذرح و جرباء سسه‌روزه مسافت است ... 
أذرّح و چرباء در حیات رسو لله صلی‌اله 
عليه و سلم بسال نهم فتح شد و اهل اذرح 
بصد دینار جزيه مصالحه كردند. (معجم 
البلدان). و رجوع به امتاعالاسماع مقريزى 
ص ۰۴۶۷ ۴۶۸و ۴۶۹ شود. 
آذرخان. [] ((خ) ابن سغول‌خان. یکی از 
سلاطین مفول. رجوع به حبط ج ۲ ص ۲ 
شود. 
آذرد. [] (() نسوعی از زب دالب‌حر. (بحر 
الجواهر). 
اذرع. [آرَ](ع ص) مُفْرِف. آنکه پدرش 
بنده و مادرش ازاد بود یا انکه پدرش عربی 
و مادرش داه آزاد یعنی مولاة باشد. |امرد 
فصیح. ||اسپ بدنژاد. ||(ن‌تف) نعت تفضیلی 
از ذرع: قتلوهم آذرع قستل؛ ای اسرع و 


اذرعى. 

افحش. ||سبک‌تر. چالا ک‌تر. جابكتر: 
خیرکن اذرعکن للمغزل؛ ای اخکن يدأ به. 
و يقال اقدرکن علیه. (حدیث). 
اذرع. ] (ع ل) ج ذراع. 
اذرع. 1 (إخ) موضعى است نجدى: 

و اوقدت نار للرعاء باذرع. (معجم البلدان). 
اذرع. [إ ر ] (اخ) قریه‌ای است بزرگ, مرکز 
ناحية لجا واقع در حوران, از نواحی سوریه. 
در قدیم اذرع قصبه‌ای بزرگ بوده است و 
اثار عتيقة بسیاری در انجا دیده میشود و 
اکنون آنرا مسجد جامعی و دو کلیسای 
قدیم است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
اذرعات. 1 رٍ /1] (إخ) شهریست بشام. 
(منتهى الارب). نزدیک بلقاء مجاور زمين 
بلقاء و عَمّان و شراب آن معروف است و 
نسبت بدان اذرعی است: خمر اذرعية. و 
ایرانیان بدانجا رومیان را شکست داده‌اند و 
گویند که مراد از ادن ىالأرض در آیه كريمة 
«الم غلبت الروم فى ادنی‌الارض»۲ همین 
اذرعات است و بزمان طغتكين ملک شام 
در سال ۵۱۲ ه.ق. این شهر.بدست 
مسیحیان افتاد و آنجا را نهب وغارت و 
ویران کردند. از مشاهیر صلحاء و محدئین 


عده‌ای منسوب بدين شهر باشند. و از جمله 
اسحاقبن ابراهیم اذرعى است. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به امتاعالاسماع 
مقریزی جزء اول ص ۱۰۵ شود. 
اذرعاتی. [ار] (ص نسبی) منسوب به 
اذرعات. ناحیه‌ای بشام و مشهور بدین 
نسبت محمدین ابی‌الزعیر است. (سمعانی). 
اذرع ) کبا۵. ار ع1] (اخ) مسوضمی در 
قول تميمبن مُقبل: 

أمست بأذرع | كبادفحمٌ لها 

ركبٌ بلينة أو ركبٌ بساوينا. (معجم البلدان). 
اذرعفاف. اار1 مص) بگذشتن. رفتن. 
دكات ابل؛ بطور خود رفتن د شتر. ||( (یا) 

تاب رفتن شتر. || حريص كردن براى 

كارزار. اذرعفت الابل؛ مضت على وجوهها 
لغة فى ادرعفت بالدال المهملة فى معانيها 
التى ذ کرت هنا کو المذرعف؛ السريع و 
اذرعف الرجل فوالقتال؛ ای استنتل 
من‌الصف. (تاج العروس). 
اذرعى. [أ ر عیی ] (ص نسبى) منسوب 
بشهر اذرعات. 

- خمر اذرعی؛ شرابی که به اذرعات 
کردندی. 
اذرعی. [أَرِ عسیی ] (اخ) رجسوع به 
احمدبن حمدان‌بن اجمد شود. وی 


۱-کذا حمزه ص ۰و اصل لايقرء است و 
درست معلوم نیست. (بهار). 
۲-قرآن ۳-۱/۳۰ 


یج 


اذرعی. 
غنيةالفتاوى محمودین احمد قونوی را در 
ينج جلد شرح کرده است. 
اذرعی. (ار ] (() یکی از دو عاصمة 
بساشان و آن شسهری حسصین و دارای 
سورهای شامخ بود و تا مائة هفتم میلادی 
طرف توجه بوده است. اين شهر مدتی دراز 
در دست اسرائیلیان نماند و ظاهراً ایشان 
بمناسبت کثرت دزدان آن نواحصی. آنجا را 
ترك گفتند و از آثاری که تا کنون باقی است 
اهمیت آن بهنگام استیلاء رومیان آشکار 
میگردد و درسته ۱۲۷۱ ه.ق.اهل أن در 
حدود ۵۰ خانوار بود واكث مسلمانان 
بودند. (ضميمة معجم البلدان). 
اذرعيه. [أرَعى ىّ] (ص نسبى) تأنيث 
آذرعی منسوب به اذرعات. 
- خمر اذرعية؛ شراب منسوب به 
اذرعات. 2 بشام. 
اذرقی. [] () غير اذارقى است و در 
ترجمة باهرومست جوک مذکور است که 
أن شبیه به زبدالبحر است در نهایت حدت و 
بغايت محلل و مسکن دردهای باردهٌ مزمنه 
و خوردن آن بقدر دانگی کشنده باشد و در 
اطلیه مستعمل است و ظاهراً قسم يلجم 
زبدالبحر باشد. (تحفة حکیم مؤمن). 
اذرکت. [رَ] (() ابوریحان بیرونی آرد: قال 
صاحب كتاب النخب ان الاذرك حجر 
شريف من سبوک‌الاسکندرانیین قديم نفيس 
يجرى مجرى الياقوت فى النفاسة. قال 
الكندى الزجاج المصبوغ المسبوک الاذرک 
العتيق الاحمر الرمانی كالياقوت الاحمر فى 
لونه و يبلغ ثمن القطعة منه الف دینار اذ ليس 
یمکن عمله اليوم و قد جهدوا فى ذلک 
للمتوکل على ما ذ کر الکندی فجانهم شىء 
شبیه بالوردی و انا اظن ان الذی كنا ذ کرناه 
فى هدایا الكعبة من القارورات الياقوتية انما 
كانت من اذرك. و قال غيره فيما ذ كر شخ 
اجتهادهم انهم اخذوا زرنیخا اصفر واحمر 
جزء جزء و زاجا کرمانیا ربع جسزء و 
رمل‌الزجاج المصری جزء و سحقوهما نعما 
و سقوهما خلاباللت مرات شم اودعوهما 
فخارة مطينة و استوثقوا من رأسها و دفنوها 


فى جمرالسرقین فی‌التنور المستجور و طینوا 


رأسه و ترکوه ليلة شم استخرجوها و ذ کر 
قوم انهم سبکوا من الرمل و القلی جزءا جزءا 
و حملوا عليه لكل واحد من مائة و عشرین 
واحدا من نحاس محرق فجاء اخضر. و قيل 
فوالكتب المجهولة, خذ قطمة كبيرة من 
زرنيخ احمر جيد صلب و رببه بپول‌البقر 


. ثلاثة أسابيع ثم انقله الى طرجهارة موضوعة 


على رماد سخن و صب عليه اسربا مذابا 
بمقدار يعلو الزرنيخ و ذر عليه كبريتا فاذا 
أشعل فاقلب الطرجهارة على رماد و ادفنها 


فيه و اتركها حتى تبرد ثم اخرج الزرنيخ و 
اقشره و اعمل منه الفصوص. وذ کر صاحب 
كتاب النخب حجرا سمّاه الدرنوك أ و وصفه 
بحمرة فيها صفرة و انه عزيز جدا نفيس 
كنفاسةالاذرك و کلهما من سبوک 
الاسكتدرانيين. واما الفسيسفا فليس 
منالمسبوى وانما هو مؤلف من خرز 
فصوص بلحامالفضة والذهب يركب فى 
حيطان الابنية بالشام و ذكر الكندى 
فی‌المسبوکات عین‌السنور و وصفه بفرفيرية 
اللون و قال انه يوجد فى الدفاین بمصر 
خزف فيه تمائیل حیوانات و خرز صغار 
ملونة تسمی قبورية و هده انما بجدها 
اصحابالمطالب و هى الکنوز فيهم كثيرة ؟ 
يمصر و ربما وجدوا مطلوبهم. وكان الرسم 
فىاليمن ان يحفر لموتى كبارهم و يبنى فيها 
ازج و هى قبورهم و يوجد فى کتب‌الخبار 
اخبارها وان كذبت مکتوباتها واشعارها و 
فيها كانت توجد السيوف المسماة قبورية 
فلما قصد احد التتابعة الصين و حدثت به 
حادثة دون بلوغها افترق جنده فريقين شم 
استطاب احدهما المکان و قطنوه و هم فیما 
ذ کرالتبت " و نزع الاخر الى الوطن فرجعوا 
الی‌الوطن بما معهم من‌الفنائم و الرقیق. و 
حدث من‌المتخلفین رسوم اهل‌الیمن 
من‌الحفاثر للموتی كالبيوت و کانوا یضعون 
فيها الجثة بما كان صاحبها یملک و معه 
خواصه من‌النساء و قوتهن و حاجاتهن 
من‌اللباس و السراج لسنة و یطموا علیها 
کانهم اعتقدوا بالتناسخ ما يعتقده الهند 
من‌العود حتی تحرق النساء انفسهن مع موتی 
ازواجهن المحرقی الجثث و لما ذ کرنا لایزال 
قوم یعرفون بالنباشین یطلبون فى بلادالتبرک 
المقابر القديمة و یحفرونها فلایجدون فیها 
الا ما لميفسده الارض من ‌الذهب و الفضة و 
سائرالفلز. والفلز یقع على كل ذائب بانفراده 
و يقع علی‌الجوهر المستنبط منالمعدن و 
كان مختلطا من عدة اصناف. (الجماهر 
بیرونی ص ۲۲۷ و ۲۲۸). 
اذرم. [أر] () نمدزين. (اسدى چ پاول 
هورن) (فرهنگ اسدی نخجوانی). رجوع به 
آدرم و آدزم شود. 
أذرم. [أذ] (إخ) رجوع به اذرمة واذرمى 
شود. 
اذرمة. [آرَمَ] (إخ)' از ديار ربيعه, قريداى 
است قديم و آنرا حسن‌بن عمرین الخطاب 
التغلبی از صاحب وى بستد و قصرى انجا 
بكرد و آنرا استوار ساخت. احمدبن الطيب 
السرخسى الفيلسوف در كتاب خويش از 
رحلت معتضد برملة بحرب خمارويةين 
احمدبن طولون ياد كند و سرخسى خود در 
خدمت او بوده و آنچه را که در رفتن و 


اذرى. ۱۶۱۵ 


بازگشتن معتضد ديده ثبت کرده است. وی 
گوید:و رحل یعنی المعتضد من برقعيد الى 
أذرمة و بین‌المنزلین خمسة فراسیخ و فى 
اذرمة نهر يشقها و ينفذ الى آخرها والى 
اه اتد بت عون عق راس 
فرسخين منها وعليه فى وسط المدينة 
قنطرة معقودة بالصخر و الجص و عليه رحى 
ماء و عليها سوران واحد دون الاخر (؟) و 
فيها خرابات و سوق قدر مائتى حانوت و 
لها باب حديد و من خارج السور خندق 
يحيط به بالمدينة و بينها و بين السميعية 
قرية الهیثم‌ین المعمّر فرسخ عرضاً و بينها و 
بين مدينة سنجار فی‌العرض عشرة فراسخ - 
انتهی قول السرخسی. و یاقوت گوید: اذرمة 
امسروز از اعمال مسوصل از کوره‌ایست 
مشهور به بین‌النهرین بين كور ةالبقعاء و 
نصيبين و هميشه أين كوره از اعمال نصيبين 
بوده است و كنون قریه‌ای است که اشری از 
آنچه سرخسى كفته در آن نيست و بدان 
منسوبست ابوعبدالرحمن عبداللهبن محمدبن 
اسحاق الأذرمى الشصیبی. (معجم البلدان), 
سمعانى (و بنقل از او منتهى الأرب) اذرمه 
رادهى به آذنة دانسته است و باقوت كويد: 
وقد غلط الحافظ ابوسعد السمعانى فى 
ثلائة مواضع: احدها انه مد الالف و هی 
غير ممدودة و حر ک الذّال و هى سا كنة و 
قال هی من قرى أذنةَ و هی كما ذ کرناقرية 
بين النهرين و انما غرّه أن آباعبدالرحمن كان 
يقال له الأذّنى ايضأ لمقامه بأذنّة. (معجم 
البلدان). دمشقى در نخبةالدهر (ص )۱٩۹۱‏ 
كويد: و مدينة اذرمة بناها الحسن‌بن عمربن 
الخطاب التغلبی. و رجوع به اذرمی و به 
قاموس الأعلام ترکی شود. 
اذرمی. ا ر میی] اص نسبی) سمعانی 
آرد: الآذرمى بمدالالف و فتح‌الدال السعجمة 
و سكون ارام و فى آخرها الميم هذه النسبة 
الى اذرم و ظنى انها من قرى اذنة بلدة من 
الثغر» منها ابوعبدالرحمن عبداللهبن محمدبن 
اسحق الاذرمى. (انساب ص .)١۴‏ و بقول 
ياقوت وى در این قول سه خطا كرده است. 
رجوع به آذرمه شود. 
اذرفت. [أرَتَ] (اخ) شهريست بصقليه. 
(معجم البلدان). 
اذرة كل 0( ج ذرور. 
اذری. [أذرىى] ا نسبی, !) منسوب 
به آذربايجان. ||جامه‌ایست منسوب به 


١‏ -نل: الدزرک. الدیرنزک. الدرنوک. 
١‏ -ن ل: للكنوز فهم كثير. الكنوز فهم كثير. 
الكنوز فيهم كثير. 
۳-هذا مأخوذ من كتاب التيجان. 
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۱۶۱۶ 


آذربایجان. (مهذب الاسماء). رجوع به 


اذریاس. 


أذربيجان شود. 
اذریاس. [ ] (معرب. !) بلغت عبرانی 
مافسيا'.(تحفة حكيم مؤمن) (بحر 
الجواهر). دریاس. آذریاس. و رجوع به 
اذرياس و ثافسیا شود. 
اذریانوس. [1] ((خ)" (ابلیوس). (تاريخ 
الحكماى قفطی ص ۹۶ ۲ و ۰۹۷ ۱۳ و 
۶ ۲۱ و ۱۲۷ ۱۰ و عسیون‌الانباء ج ۱ 
ص ۸۴ ٩‏ رجوع به آدریین و ادریانوس 
شود. |اسنین اذريانوس. از عبارت ذيل 
چنین برمی‌اید که سنین آذریانوس مبدا 
تاریخی بوده است مانند سنین بناء روم و 
سنین قونسولها و تاريخ مسیحی و هجری و 
غيره لیکن در جای دیگر يافته نشد: أن 
بطلمیوس ذ كر فى کتاب المجسطی فی‌النوع 
الثامن من‌المقالة الثالثة منه الجامعة لجمیع 
حرکات‌الشمس و ارصادها و سائر احوالها 
أنه رصد فى سنة تسع‌عشرة من سنی 
أذريانوس فذکر انه تجمع من آأَوّل سنی 
بخت‌نصر الى وقت هذاالاعتدال الخریفی 
ثمانمائة سنة و تسع و سبعون سنة و ستة و 
ستون يومأوستٌ ساعات... (تاريخ 
الحكماى قفطی چ لیبسک صص ۹۵ - 
۶ قال محمدبن اسحق النديم فى كتابه 
بطلميوس صاحب كتاب المجسطى فى ایام 
اذریانوس و انطونيوس الملكين المستوليين 
على مملكة يونان فى زمالهما رصدالكوا كب 
و لأحدهما عمل كتاب المجسطى وهواول 
من عمل الأصطرلاب الکری و الآلات 
النجومية و سَطْح الكرة والمقاييس و آلات 
الأرصاد. خوندمیر (در ج ١‏ حبيبالسير ص 
٩‏ ارد: بطلمیوس حکیم... در زمان دولت 
اذربانوس [كذا] رصد بست. 
آذریطوس. [/۱] (سعرب. ل) (سعرّب از 
روميّه). (منتهى الارب). دوائى است مُسهل 
با دوائی است برای حفظ و گویند مركبى 
است از بیست‌وپنج جزو. 
ااط. [أذّطط] (ع ص) مرد کج‌زنخ. 
(منتهی الارب). کژزنخ, 
اذعار. [[](ع مسص) ترسانیدن. (منتهى 
الارب). ترساندن. تخویف. تهدید. 
اذعاف. [1] (ع مص) زود كشتن. (منتهى 
الارب). 
اذعان. [!] (ع مص) اقرار. اعتراف. اقرار 
کردن. (منتهی الارب). خستو شدن. قبول 
کردن. شناختن. ||گردن نهادن. (تاج‌المصادر 
بیهقی). كردن دادن. (منتهی الارب). ذعن. 
رام شدن. (آنندراج). فرمانبرداری و 
اطاعت. (غياث اللغات): انقیاد و اذعان 
بحدّی که امير صدهزار [را] ...بمجوّد اینکه 
سهوى كند یک سوار بفرستد تا... تأديب او 


اا ای جبرينر)|إفروتتى 
نمودن. (منتهى الارب). خضوع. ||إخوار 
گردیدن. (مسنتهی الارب). ||بشتافتن در 
فرمانبرداری. (منتهی الارب). شتافتن به 
اطاعت کسی. ||اذعان, عزم و ارادة قلب 
است که عبارت از جزم اراده است يس از 
تردید و شک. (تعریفات جرجانی). اعتقاد و 
عزم قلب و عزم جزم اراده باشد بعد از 
تردید و اذعان را مراتبی است و پست‌ترین 
مرتبة آن ظن و بالاترین مرتبة آن يقين باشد 
و بين ظنٌ و يقين تقلید و جهل مركب است 
و تفصیل هر یک از اين مراتب سه كانه در 
جای خود بيايد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
اذعلباب. [1ع](ع مص) چست روان 
شدن. 
اذعن. [أع](ع نتف) نعت تفضيلى از 
اذعان. 
اذغاغ. [1] () نقل اهل اصول الفقه عن 
عبادین سليمان الصیمری من ‌المعتزله اله 
ذهب الى ان بين اللفظ و مدلوله صناسبة 
طبيعية حاملة للواضع على ان يضع و الا 
لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين 
ترجيحاً من غير مرح و کان بعض من یری 
رایه يقول انه يعرف مناسبةالألفاظ لمعانيها. 
فسئل ما مستی اذغاغ و هو بالفارسية 
الحجر فقال اجد فيه یبسا شدیدا و اراه 
الحجر. المزهر للسیوطی ص ۲۱ چنین 
کلمه در فارسی محاورات و نیز فارسی 
نظمی و نثری دیده نشد. و رجوع به ادغاغ 


0 


شود. 

ذفاف. [!] (ع مص) خسته را کشتن. قتل 
مجروح. ذف ذفاف. تذفیف. مُذافة. 

اذفو. [ا فا (ع ص) تيز. تيزبو. (غیاث). 
تیزبوی. (تاج‌المصادر بیهقی) (رسنجنی). 
پسربو. شديدالرائحة, اعم از خوش يا 
ناخوش. تندبوی: 

صبر مه پا شب منور داردش 


صبر گل با خار اذفر داردش. مولوی. 
< مشک اذفر؛ مشک تسسیزبوی. 
(زمخشری)؛ 
گهی‌صورتی گردد از عود هندی 
گهی پیکری گردد از مشک اذفر. ‏ فرخی. 
بباغی کز آب و گلشن بازیابی 
نسیم كلاب و دم مشک اذفر. فرخی. 
خون در تنم چو نافه ز انديشه خشک شد 
جرمم همین که همنفس مشک اذفرم. 

(از کلیله و دمنه). 


| خالص. (صراح). ||تيزكند. (تاج‌المصادر 
بیهقی). || گنده‌بغل. (منتهی الارب). 
آذفونش. [] ((خ) چنانکه ادفونش. 
صورت معرب آلفونس " است. (الحلل 


اذفونش. 
السندسية). اذفونش (قدیس). رجوع به 
ليكرى شود. ||اذفونش. كنت يواتيه و 
تولوز پسر لونی هشتم. (۱۲۲۱ - 
۱ || اذفونش اول ملقب به جنگجوء 
پادشاه آرا گن و ناوار (۱۱۰۴- ۱۱۳۴م.. 
وی بسال ۱۱۱۰م. بنام اذفونش هفتم پادشاه 
کاستیل بود. و رجوع به فهرست الحلل 
السندسية 3 ۲ شود. ||اذفونش دوم, پادشاه 
آراگن(۱۱۶۲ - ۱۱۹۶م.). و رجوع به 
حلل السندسية ج ۲ ص ۵۸ شود. ||اذفونش 
سوم ملقب به سحتشم. پادشاه آراگن 
(۱۲۸۵ - ۱ و رجوع به حلل 
السندسية ج ۲ ص ۶۰شود. ||اذفونش 
چهارم, ملقب به سليمدل. پادشاه آرا كن 
(۱۳۲۷ - ۱۳۳۶م.). ||اذفونش ينجم. ملقب 
بحكيم يا کبیر. پادشاه ارا كن بسال ۱۴۱۶م. 
وى نايل را تصرف کرد و بدانجا بسال 
م. درگذشت. رجوع به ملل 
السندسية ج ۱ص ۰۳۵۸ ۰۴۲۱ ۴۲۳ و 
۹ شود. ||اذفونش اول, مؤسس سلطنت 
پرتقال بسال ۱۱۳۹ و متوفی بسال ۱۱۸۵م. 
||اذفونش دوم پادشاه پرتقال (۱۲۱۱ - 
۳ وی مفاريه (قرا)رادر 
الکازاردسال شکست داد. ||اذفونش سوم 
پادشاه پرتقال (۱۲۴۸- ۱۲۷۹م.. وی 
آلكارو [شايد الفسرب )؟ را فتح کرد. 
||اذنونش چهارم ملقب بشجاع. پادشاه 
پرتقال (۱۳۲۵ - ۱۳۵۷م.» وی طریفث را 
متصرف گردید (۱۳۴۰). ||اذفونش پنجم. 
ملقب به افریقائی» پادشاه پرتقال (۱۴۳۸ - 
۱ سپاهیان وى در افريقا و كاستيل 
بجنگ پرداختند. در زمان وی پرتقالیان 
غينا (گینه) را کشف کردند. وی کتابخانة ک 
ايمبر را تأسیس کرد. ||اذفونش ششم. 
يادشاه كاستيل. وسيد” در زمان او 
مسيزيست (۱۰۶۵ - ۱۱۰۹م.). رجوع به 
فهرست حلل السندسية جزء اول و جزء دوم 
اذفونش السادس شود. ||اذفونش هفتم, 
يادشاه كاستيل. در زمان او نظامالقنطرة" 
برقرار شد. (۱۱۲۶- ۱۱۵۷). رجوع به 
حلل السندسية ج ۲ ص ۲۲۰ شود. 
|| اذفونش هشتم. ملقب بنجیب و نیک» 
پادشاه ک‌استیل (۱۱۵۸ - ۱۲۱۴م.). وی 
مُرها را [مَغاربه را] در ناواس در ۱۲۱۱۲۵ 


1 - Thapsia. 

2 - 6. Elius Adrianus (Adrien). 
3 - Alphonse. 4 - Algarve. 
5 - Tarifa. 6 - Le Cid. 


7 - Ordre 'ل‎ Alcantra. 
. تشكيلات نظامى و مذهبى که بسال ۶م‎ 


برقرار شد. 


مغلوب كرد. و رجوع به حلل السندسية 
جزء اول ص ١٠77و‏ جزء دوم ص ۴۸ شود. 
||اذفونش نهم. رجوع بحلل السندسية ج ۲ 
ص ۵۲ و ۶۲ شود. ||اذفونش دهم ملقب 
بخردمند. بادشاه کاستیل. وی پادشاهی 
منورالفکر بود و موجد برخی اعمال رصدی 
و قانون مسدونی است (۱۲۵۲ - ۱۲۸۴). 
|| اذفونش یازدهم. پادشاه کاستیل (۱۳۱۲ 
- ۱۳۵۰م.) وی مرها را [مسغاربه را] در 
طريف مغلوب کرد (۱۳۴۰). ||اذفونش 
دوازدهم پسر ایزابل دوم, متولد در مجریط 
(مادريد) بسال ۱۸۵۷و مستوفی بسال 
۵ پادشاه اسپانی (۱۸۷۴ - 6۱۸۸۵ 
||اذفونش سیزدهم. بسر اذفونش دوازدهم 
که پس از وفات پدر در مجریط بسال 
۶ متولد شد و بسال ۱۹۴۱م. 
درگذشت. وی تحت قیمومت مادر خود 
مسماة به ماری کریستین تا سال ۱۹۰۲م. 
سلطنت کرد و در ۱٩۳۱‏ از سلطنت کناره 
گرفت.و بسال ۱۹۰۶ با ویک‌ثریا آژنما از 
اهل باتثبرگ ازدواج کرد. در زمان سلطنت 
وى اسپانیا بر مرا كش شمالى تسلط یافت. 
اذفونش. 1 (إخ) ابن أردُن اوله مشهور 
به اذفونش سوم و ابن‌البربرية. پادشاه ِن و 
استوريه (۸۶۶ - ۱۰٩م.).‏ وی بسال ٩۱۲‏ 
درگذشت. و رجوع به حلل السندسية ج ۲ 
ص ۲۰۸و ۲۰۹و ۲۱۳ شود. 
اذفوه. [۱]1 (إخ) ادفوه. 
اذقان. ]2 ج ذفن . زنخها. زنخدانها. 
اذقن. 0 ق] (ع ص) مرد دراززنخ. |اذن 
كزشرم. |إناقداى كه رخت و بار 1 ن کج شده 
باشد. . مؤنث: : ذقناء. . ج ذقن. 
اذقی. [أقا](ع ص) فرس اذقی؛ اسپ 
فروهشته گوش سست‌بینی. (منتهی الارب). 
مونت: ذقواء. 
اذ کاء ۰ [!] (ع مص) اذ کاء نار؛ برافروختن 
آتش را. (منتهی الارب). تيز كردن آتش و 
جر راء (تاجالمصادر بيهقى). روشن كردن 
تش. برکردن چراغ. ||اذكاء عين 
بت ا سكن ارت در 
فرستادن. 
ا کار. [] (ع مص) یاد دادن کسی راء 
(منتهى الارب). با ياد دادن. (زوزنی) 


ن؛ ديديان 


(تاجالمصادر بيهقى). ||اذ كار مرأة؛ پسر 
زادن زن. (مسنتهى الارب). پسر زائيدن أو. 
پسر زادن. (زوزنی) (تاج‌المصادر بيهقى). 

- اذ کرت و ایسرتِ؛ دعائیست که ابستنان 
راگویند. بسر زاى! و آسان زای! 
اذ کار. [إذ ذ) (ع مص) اذ کار چیزی؛ ياد 
كردن آن را. گذشته‌ها یاد کردن. (موید 
الفضلاء). اد كار. استذكار. تذكر. ذ كر. ||بياد 
آوردن. تذكير. با یاد آوردن. (زوزنی) 


(تاجالمصادر ب ت 

اذ کار. (1] (ع ج ذ کر .یادکردنیها. اوراد. 
اذکان. 1 3 ناحیه‌ایست از کرمان یکی 
از رستاقهای روذان. (معجم البلدان). 

اف کو. [أك] (ع نتف) تيزتر. احد. تندتر. 
اشد. |[کارگزارتر. کاربرتر. رسا. شهم ماضی 
در امور. (منتهی الارب). 

اذ کوتکین. [] لاخ ) نام حا كمى جائر!. 
اذکی. آکاز لع وک نعت تفضیلی از 
ذ کو.زیرک‌تر, (وطواط) (غیاث اللغات). 


تيزخاطرتر: هو ارشح فؤاداً؛ ای اذكى. 


(منتهی الارب). ||طيب اذ كى؛ بوى خوش 
تيز و قوى بوى. (منتهى الارب): وكلما كان 


لونه اشبع و طعمه اظهر و رائحته اذ كى فهو 
اقوى فى بابه. ( کتاب دوم قانون ص ۱۵۲ 
س ۱۸). 

- امثال: 

اذ کی‌من‌المسک الأصهب بالعنبر الأشهب. 
اذ کی من‌الورد. 

|| پا ک‌تر.پا کیزه‌تر. 


مردان تيزخاطر. (آنتدراج). ||پا كان. 
اذل. [ذلل] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
ذلت. ذلیل‌تر. (غياث اللغات). خوارتر 
ندانستند [كدخدايان غازى اریارق ] كهجون 
خداوندان ايشان برافتادند اذل من الشعل و 
اديب ص .)۲۱٩‏ سرجملهٌ حيوانات شير 
است و کمترین و اذل جانوران خر 
( گلستان). 

- امثال: 

اذل‌الناس معتذر الى لثيم. 

اذل ممن بالت عليه الشعالب. 

اذل من البذج. 

اذل من البساط. 

اذل من الحذاء. 

اذل من الر داء. 

اذل من السقبان بین‌الحلائب. 

اذل من الشسم. 

اذل من النعل. 

اذل من النقد. 

اذل من الیعر. 

اذل من اموی بالکوفة فى یوم العاشوراء. 

اذل من بعير سازية. 

اذل من بيضةالبلد. 

اذل من حمار قبان. 

اذل من شفار مقید. 

اذل من خوار. 

اذل من عیر. 

اذل من فقع بقرقرة. 

اذل من قراد بمنسم. 

اذل من قرملة. 


اذلال. ۱۶۱۷ 


اذل من قمع. 

اذل من قيسىّ بحمص. 

اذل من وند بقاع. 

اذل من ید فى رحم. 

رجوع به مجمعالامثال ميدانى شود. 
اذلاء . [أَذِلَ لا] (ع ص اج تبل. 
خواران. : 

کاردرا. |ابی‌آرام كردن کسی را. (منتهى 
الارب). جنبانیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
|اسست کردن. چنانکه روزه کسی را: اذلاق 
صوم. ||اذلاق طائر؛ فضله افکندن پرندگان. 
ا|اذلاق سراج؛ رون كردن چراغ راء 
||اذلاق ضبّ؛ آب ري ختن در سوراخ 
سوسمار تا بیرون آید. (منتهی الارب). 
اذل ل. [1](ع مص) خوار پنداشتن کسی 
را. (منتهی الارب). خوار شمردن. خوار 
گرفتن کسی را. ||خوار داشتن. (منتهى 
الارب). خوار كردن. (تاجالمصادر بيهقى) 
(غياث) (مؤيد الفضلاء). تذليل. ذلسل كردن. 
اقماع. (تاجالمصادر بيهقى): ابوعلى را 
با کرام و احترام تمام بجرجانیه بردند و 
خوارزمشاه را در لباس اذلال و کسوت 
نكال بر مرکبی بستند و بجرجانیه رسانیدند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۶۱). و در اذلال 
صعاب و رقاب براهین معجز نموده... 
(جهانگشای جسوینی). بسا خاندان 
خوارزمشاهیه و سلجوقیه... جه مايه اذلال 
رفت. (رشیدی). 

كفت بعد عرّت اين اذلال چیست 

كفت أن داد است و اینت داوری است. 

مولوی. 

||اذلال کسی؛ خوار بافتن او را. || خداوند 
ياران خوار شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
صاحب باران خوار گردیدن. (منتهی 
الارب). صاحب ياران خوار و ذليل شدن. 
||نرم گردانیدن. رام کردن. 

- اذلال بعير صعب؛ رام كردن شتر 
سرکش را به بركشيدن کنه‌ها را از او. 
برکشیدن كنه از شتر سرکش تا لدت يابد و 
انس و الفت كبرد (منتهی الارپ). 

||اخلاق دیباجه. آب‌رو ریختن. 
اذلال. [] (ع ز) ج ذل. مجاری. مسالک. 
طرق: م کتابه هذا وقد 
استقامت له الامور و جرى على اذلاله 
التدبير. (تاريخ بيهقى چ اديب ص ۲۰۱). 
امورالله جارية اذلالها و على اذلالها؛ ای 


۱-صورت و معلی فوق در یکی از 
یادداشتهای ما بود لکن فعلاً مأخذ و شرح آن را 
جائى نيافتیم. 


۸ اذلعباب. 


||عادات. 

-اذلالالناس؛ مردمكمليايه. (منتهى 
الارب). اراذل مردم. 
اذلعياب. [1ل1(ع مص) نیک بشتاب 
رفتن. ||نوعى از رفتار شتر. 
اذلعفاف. [إ لٍ](ع مص)رجوع به 


اذلغفاف شود. 

اذلعيی. [أل عىى] (ع ص) نره بزرگ. نرة 
دراز و سطبر. 

اذلغ. [ ل] (ع 0 نره. اير. |((ص) سطبرلب. 
اذلغى. يذلغ. 


اذلغ. [أل] (ع! 0 
اذلغفاف. [[ لٍ] (ع مص) دزدیده ات تا 
جيزى بدزدد. اذلغف الرجل؛ اذا جاء مستتراً 
ليسرق شيئاً. نقله الليث و رواهٌ غيره بالدال 
المهملة و بالذال المعجمة اصح, هكذا أورده 
صاحباللسان و اهمله الصاغانى والجوهری 
وغيرهما. (تاج العروس). 
اذلغى. (ا ل غسیی ] ع كانه نسبة الى 
بنى اذلغ و هم قوم من بنىعامر يوصفون 
بالتكاح. (منتهى الارب). نره. اذلغ. مذلغ. 
|((ص) بسيارنكاح. |إإأشديد. (منتهى 
الارب): ||سطبرلب. أذلغ. 
اذلف. ([)(ع ص) مرد خُردبينى كه تیغ 
آن راست باشد يا خردبينى يا باریک‌بینی يا 
اندک سطبربینی با راستی طرف آن. (منتهى 
الارب). همواربینی. (مهذب الاسماء). آنکه 
سر پینی وی بلند باشد و باریک. (زوزنی). 
رک ی باکر که سبك اورا 
و خوب باشد. كاه صفت بینی و گاه صفت 
مردیست که بینی أو اذلف باشد يقال رجسل 
اذلف و انف اذلف. مؤنث: : ذلفاء . ج ذلف. 
اذلق. ا[ (ع ص ) تيز چنانکه زبان و 
سنان. زبان تيز. (منتهی الارب). سنان تيز. 
(منتهی الارب). ||(ن‌تف) تیزتر: هذا اذلق 
من هذاء ای احد منه. (معجم البلدان در مادة 
اذلق). ج ذلق. 
اذلق. 1 (إخ) بقول خارزنجی حفر 
اخادید. (معجم البلدان)؛ يعنى مغا کها و گوها 
و گودالهائی | 
اذله.( ذل () (ع ص, 4 ج نلول. 
نرم‌شسوندگان. |انسرم‌دلان. ااج ذليل. 
خوارشدگان. خواران. ذلیل‌شدگان. " 
اذلبلاء . [!] (ع مص) پنهان رفتن. (منتهی 
الارب). ||خوار و رام گردیدن. (مسنتهی 
الارب). منقاد گشتن. ||شکسته‌خاطر شدن. 
انکسار قلب. |اسست و نرم ایستادن نره. 
||سرعت كردن در کاری تا فوت نشود. 
شتافتن تا امری فوت نشود. 
اذم. [أذ] () آنکه پژول پنهان شده باشد یا 
وارن از ا كوشت' : 


ذماء [] (ع حرف ربط مركب) اذاما. جون. 

اذماء . [!] (ع مص) سخت زدن کسی را. 
(منتهى الارب). نیمه‌جان گذاشتن کسی را. 
بر باقى جان كذاشتن کسی راء (منتهى 
الارب). بر باقی جان كناشتن نيم مرده‌ای را 

اذمار. [] (ع ص, )ج ذیر. دليران. 
|ازیرکان. ||بسیار ا . (آنندراج). 

آذمام. [1] (ع مص ) نکوهیده یسافتن. 
(تساج‌المصادر ب بیهقی) (زوزنی). خوار و 
مذموم یافتن: اقمام امری؛ نکوهیده یافتن 
آن. اتيته فأذممته؛ يعنى يافتم او را نكوهيده. 
||اذم به؛ خوارمند نمود او را (صلته بالباء)ء 
يا بمعنى فرکه مذموماً فىالناس. باشد. 
||اذمام فلان؛ كردن کاری و از آن سزاوار 
نكوهش شدن او. برای عملى درخور 
نكوهش شدن. کاری كردن كه بدان 
بنكوهند. (تاجالمصادر بيهقى). ||معيوب 
شدن. ||اذمٌ له و عليه؛ كرفت برای او زينهار. 
||اذمام كسى؛ زنهار دادن . (تاجالمصادر 
بيهقى). امان دادن. زینهار دادن او را. 
رهت‌انیدن أو را. ||بازپس ايستادن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). ||اذمام رکاب 
قوم؛ مانده گردیدن شترا تران ایشان و سپس 
ماندن از شتران دیگر و همچنین است أذمٌ به 
بعیره. ||اندک شدن آب چاه. (تاج‌المصادر 
بیهفی). 

اذمقرار. [إم](ع مص) اذمقرار بّن؛ 
پاره‌پاره شدن شير. بريدن شیر. وريدوريد 
شدن. ||اذمقرار دّم؛ پاره‌پاره شدن خون. 
لخت لخت شدن خون. 

اذمه. رد م (ع !)ج نسام. جع زِئّة 
حقوق. حرمتها. آبروهاء (آنندراج). 

اذمیماه. [!] (ع مص) ادمیماه. 

اذن. [](ع مص) ) بگوش کسی زدن. بر 
گوش زدن. (تاج‌المصادر بیهقی بيهقى). ||بدرد 
كوش مبتلا گشتن. ااخشک شدن گرفتن 

اذن. (1ذ](ع مص) إذن. آذانت. ||دانستن. 
||اباحة. (اقرب الموارد). ||استماع. (اقرب 
الموارد). كوش داشتن. (زوزنی). كوش 
فراداشتن. 

اذن. [آذنن ] (ع ص) مردی که آب بينى او 
از هر دو سوراخ روان باشد. (منتهی 
الارب). انكه اب بینی أو از هر دو سوراخ 
جارى شود. آنک از بينى وى آب روان 
باشد. (تاجالمصادر بیهقی) (زوزنى). آنک 
اب أن ين الاجكد آب بسن چکنده: ان 
فركند. فرغند. مؤنث: ذناء. 

- امثال: 

انفک منک وان كان اذن. 

آذن. [[](ع مص, امص) دستوری. (منتهى 
الارب). دستوری دادن. (زوزنسی). بسار. 
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اذن. 

اجازه. اجازت. رخصت: و پسرش را 
بدیوان آوردند و موقوف کردند تا مقرر 
گردد باذنالله. (تاریخ بیهقی چ اديب ص 
(YF‏ 

بگفتا اذن خواهى جيست از من 

جه بهتر كور را از چشم روشن. جامى. 
- اذن دادن؛ دسستوری دادن. رخصت 
دادن. جایز شمردن. مرخص کردن, اجازه. 
||امر. فرمان. (غیاث اللغات). ||دانست: 
فعله باذنی؛ کرد آنرا بدانست من. (سنتهی 
الارب). |ادانستن. بدانستن. (زوزنی). 
|أكوش داشتن. (زوزنی). وش فراداشتن. 
||اباحه. در لغت بمعنی اعلام است و در 
شرع برداشتن و رفع كردن مانع از تصرف 
است و رها كردن و اجازه دادن در تصرف 
است برای کسی که شرعاً ممنوع از تصرف 
بوده است. (تعریفات جرجانی). بکسر و 
سکون ذال معجمه؛ در لغت اعلام به اجازه 
آزادی عمل در جیزیست. و در شرع 
موقوف داشتن و رفع محرومیت است خواه 
محرومیتی که برای غلام و كنيز پیش آید و 
خواه محرومیتی که برای اطفال نابالغ 
متصور است باشد. و آنکس که محرومیت 
از او برداشته شده بلسان شریعت. مسمی به 
مأذون است. هکذا یستفاد من جامع‌الرموز. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- اذن فحوی. 
اذن. (1ذ] (ع ق) اکنون. ||لين هنكام. 
|| آنگاه. أنكهى. حرف جواب و جزاء. و هو 
اما ان يدل على انشاء التسببية بحيث لايفهم 
الارتباط من غيره كقولك اذن أكرمك لمن 
قال لک ازورک و هو حيائذ عامل يدخل 
علی‌الجملة الفعلية فينصب المضارع بثلاثة 
شروط, الاول ان يكون مُصَّدَّراً والشانی ان 
يكون مباشراً للمضارع و لابضر سير 
بالقسم او بلاالنافية و الثالث ان يكون 
المضارع (؟) بعده مستقبلا. (اقرب الموارد). 
- فأذن؛ نا گهان. درین وقت. 
اذن. رذع اج آذند. 
اذن. (1] (ع 1 وشن 

أذن مؤمن وى مارا ا ا 
آنچنان كوشى قرين داعی است. 
ج“ اذات, 
اذن. 51ا2 

گرشنیدی اذن کی ماندى اذن 
اکا یوار شيط ی 

- أذْن بشطاء؛ گوش كلان و پهن. 
- اذن خرباء؛ گوشی شکافته. (مهد 
الاسماء). 


مولوی. 


مولوی. 


١‏ -مأخذ اين کلمه که در یادداشتهای من برد 


اذن. 

= اذن خرقاء؛ گوشی سوراخ‌کرده. (مهذ 
الاسماء). 

> اذن واعیه؛ كوش شنوا. 

|أكوشى كه نيكى شنود. |[قبضة شمشير و 
کمان. دسته و گوشة هرچیز که بدان در 
دست گیرند. ااجاء ناشراً آذنید» آمد طامع و 
أميدوار. ||لبس أذن؛ نك اعراض. روی 
گردانیدن. ج آذان. ||أ(ص) مرد سخن‌شنو. 
خوشباور. آنکه گفتار همه درست و راست 
گیردو عمل کند. شنوا. آنکه سخن هر كس 
شنود. خوش‌شنوا. خوش‌شنوائی که هرجه 
بگویند بشنود. قوله تعالی: و یقولون هو اذن 
(قرآن ۶۱/٩‏ ای یقبل کل مایقال له كالأذن 
السامعة. (مهذب الاسماء). و به این معنی 
واحد و جمع يكسانست. (منتهى الارب). 
اذن. [أذ] ((خ) یکی از جبال بنىابىبكربن 
کلاب. ||قاره‌ای بسماوه که از آنجا سنگ 
آسيا برند. (معجم البلدان). : 
اذن. [ ] (إخ) (سنداا ....) نام سال اول 
مجرت 52 3 م 
اذناء . [1] (ع ص) تأنيث آذن. بزرگ‌گوش. 
(مهذب الاسماء). 

-نعجة اذناء؛ ميش ماده درازگوش. 
(منتهى الارب). 
اذناالقلب. [أذْئَلْ ] (ع ! مركب)' دو 
كوش دل. (مهذب الاسماء). دو گوشت‌پاره 
است بالاى دل. هما زائدتان عصبيتان على 
فوهتى مدخل الدم والنسيم كالاذنين 
يسترخيان عند حركة الانقباض و يتواتران 


عندالانبساط. (بحر الجواهر). و رجوع به 
گوش‌شود. 
(تاج‌المصادر بیهقی). 


اذناب. [1](ع ) ج ذنب. دمسها. دنسبالها. 
||اذناب ناس؛ مردم کم‌پایه. مردمان حقير. 
اسافل ناس. عوامالناس. ذنبات. اتباع. له 
مردم. مقابل نواصی قوم: امیرالمزمنین 
اعزازها ارزانی داشتی... تا... بمدینة‌السلام 
رویم و غضاضتی که جاه خلافت را میباشد 
از گروهی اذناب... دور كنيم. (تاریخ بيهقى). 
اين خداوند بسیار اذناب را بتخت خود راه 
داده است وگستاخ کرده. (تاریخ بیهقی چ 
اديب ص ۱۴۸). و خللی به اوساط و اذناب 
و اطراف و حواشی 
( کلیله و دمنه). مهتران... قصد زیردستان و 
اذناب در مذهب سیادت محظور شناسند. 
(کلیله و دمنه). اذناب و اتباع قوم ازين 


آن راه نتوانست يافت. 


سخن سر باززدند. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
١8‏ فتنة اذناب و ارباب عيث و فساد به 
آخر رسيد. (ترجمة تاريخ يمينى نسخة 
خطى). ||بندكان و كنيزكان و لواحق. (غياث 
اللغات). حواشى و خدم: اذناب حشم و 
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اتباع خدم را به تسبيب بر سر عمال کرد تا 
به إرهاق هرجه تمامتر و شنيعتر سالهای 
بسيار از ايشان حاصل كردند. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۲۶۴). چون رحل و ثقل 
أو روان شد اوباش و اراذل قوم دست تعدى 
و تطاول به اذناب حشم او دراز كردند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۰۷). كافر راه 
مطاولت در محاربت و مصاولت پیش كرفت 
تا اذناب لشکر و رجا حشم او که بر عقب 
می‌آمدند برسند. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
۵ || سپس روندگان. 

اذناب‌الخیل. بل خ](ع |مرکب)۲ 
گیاهی است داروئی. لحیة‌التیس. ذنب‌الخیل. 
شنگ. الالهشنگ. ريش بز. اسپلنج. مارنه. و 
رجوع به ذنب‌الخیل و لحیةالنیس شود. 
اذنابالدماغ. [أبُذ د] (ع [مرکب) ۳ 
دنبالهای مغز. دو ستون سفید بزرگ از دو 
زاویة قدامی حدبهٌ حلقوی خارج ميشود که 
اول استوانی و بهم نزدیک و بعد مسطح و از 
یکدیگر دور شده بقدام و فوق و وحشی 
رفته موسوم بدتبالهای مفزند و در آنها دیده 
میشود؛ 

١‏ - سطح تحتانی که از او و بواسطه توازی 
دسته‌های سفیدی که در أن دیده میشود 
شایان دقت است. ۲ - سطح فوقانی که 
غي رآشكار واز جهار حدبة توأم مستور 
است. ۳ - سطح انسى كه تقريباً مسطح و دو 
روی آن مبدأ عصب محرك مشترك جشم 
و خط سیاهی که مقابل لک سياه 
(ویک‌دازیر) است دیده ميشود. مسافت 
ميان دو دنباله از قدام بواسطه كنار خلفی 
اعصاب بصری محدود شده صفحه مثلث 
سفیدی آنرا پر کرده که دارای شقب عرقیۀ 
صغار بسیار و موسوم بصفحه مثقوب بين دو 
دنباله است. 


دنباله‌های مغزی در قدام 

پل‌وارل عرضاً بریده شده: 
۱) مسافت ميان دنباله ۲) دنباله‌های مغزی ۳) لکۀ 
سياه ویک‌دازیر ۴) دسته لااسم له بصله ۵) 
مجرای سیلویوس ۶) دنباله‌های مغزی فوقانی ۷) 
حدبه‌های توأم خلفی 


۴ - سطح وحشی که تلفیف فرس‌البحری 
بجزو اعظم ان احاطه کرده و در تشکیل 


0 ۱۶-۱۹ 
شكاف كبير (بب باشريط 
عصبهاى بصرى مورّبا تقاطع ميكند. 0 - 
دنبالهاى مفز طرف خلفی آنها از پل وارل 
خارج. ۶ - طرف قدامی آنها بشخن 
فراشهای بصری فرومیرود. ||دنباله‌های مغز 
کوچکی یا مخیخی أ از هر طرف سداند: 
0 دنباله‌های مخیخی تحتانی که جزو اعظم 
انها جسمهای حبلی‌اند. ۲) دنباله‌های 
مخیخی متوسط جزو عمد آنها تارهای 
حدبهٌ حلقوی است. قدری از آنها چنانکه 
مذکور خواهد شد از رشتهٌ متوسط یا طرفی 
بصله حاصل شده. ۳) دنباله‌های مخيخى 
فوقانی يا استطالةً قرب خصیذ هالر بشکل 
دوشریطند که از ضخامت مغز کوچک رسته 
از خلف بقدام و کمی از خارج بداخل ممتد 
شده از تحت چهار حدبة توأم گذشته و از 
طرفین با دسته‌ای که « كروثر» انرادستة 
فوقانی آنها از مغز کوچک مستور و سطح 
تحتانی با شریطهای «رایل» جدار فوقانی 
قنات سیلویوس را میسازند. كنار وحشی 
آنها از پل وارل بواسطة شیاری که « کرویر» 
آنرا شیار طرفی تنگه نامیده منفصل و كنار 
انسی بتوسط دسام ویوسان بکنار نظیر خود 
متصل ميشود. (تشریح میرزاعلی صص 
۴ - ۷۷۶). 
اذنات. [اذ) (إخ) نام کوههائی در حمای 
فيد و مسافت مجموع آن بيست ميل است. 
اذنان. را /1 (ع () تثنیه آذن. دو گوش. 
(مهذب الاسماء). 
اذنان. 0 (إخ) نامى از نامهاى مردان عرب 
است و از جمله نام يدر سلیمان محدث. 
اذنالارنب. [أذثل آن] (ع!مرکب)۵ 
خرگوشک. لصف. (منتهی الارب). لصیقی. 
آذانالغز ال. آذان‌الشاة. آذان‌الارنب. رجوع 
به اذان‌الارنب شود. 
اذن‌الحمار. اذل ح] (ع |مرکب)؟ 
گیاهی است. (منتهى الارب). گیاهی است 


بیشا) اعانت نموده 1 


بيخ آن چون گزری بزرگ و شیرین و آن را 
خورند. گیاهی با برگی به پهنای وجبی و 
ريشة أن چون گزری کلان مأ كول و شیرین. 
(قاموس). آذا نالحمار. 

اذن‌الدب. اد ذُبب] (ع مركب)" 
دم‌کرده و جوشانده مشتی از آن بهترین مدر 


1 - Les 6۰ 

2 - ۰ 

3 - Pédoncules ۷۰ 
4 - Pédoncules 0۰ 
5 - ۰ 

۰(دزی) .00۳080006 - 6 

7 - Uva ۱۱۲5۱ ۰ 


۰ اذن‌الدلو. 

بول است و شویند؛ گرده‌ها و خوردن 
جوشانده و دمكردة أن برای رفع بادها كه بر 
دوع بشت پائ وشک وخ آن ن يديد آبد 
نهایت سودمند بود. 
فلوموس و بوصیراگفته است. رجوع به 
اذا نالدب شود. 

اذن الدلو. [أذتذ دَلُو] لع اسرکب) 
گوشۀ دلو. (مهذب الاسماء). دستة دلو, 
اذنالشاة. [أذئش ها ]ع (مسرکب) 
آذان‌الارنب. آذان‌الشاة. رجوع به اذن‌الارنب 


و ابنالبيطار آثرا مرادف 


و آذان‌الارنب و آذان‌الشاة شود. 
اذن‌الفار. (ا دنل ) (ع |مرکب)" آذان‌الفار. 
كوش موش. 1 

- اذن‌الفار بستانی ۲. رجوع به آذان‌الفار 


اذن‌الفار: از كل نر. ب: كل ماده 
اذن‌القاضی. [أذل](ع!مركب)" 
اذن‌القسیس. و بعضی گفته‌اند كه آن نوعی از 
همیشک‌جوان ' باشد. رجوع به آذانالقاضی 
و اذان‌القسیس شود. 
اذنالقسیس. دنل قوش سی] (ع | 
مرکب) اذن‌القاضی. رجوع به آذانالقسيس و 
آذانالقاضى شود. 
آذنیة. [أَنِ ب ] (ع ) 
1نف ساء . [ 5 نسف‌نسا. نام زن 
حامين نوح. (عقدالفريد چ محمد سعيد 
العريان جزء هفتم ص ۲۷۱). 
آذنکت. [أذن] ( مرکب) كوشى. قيف و 
طرجهاره گونه‌ای که در كوش كران گذارند 


سهولت شنیدن را. 


ج ذنوب. 


اذنة. [أَذَنَ] (ع ) برگدانه. (منتهی الارب). 
وَرَقَالحَب. |ابجكان شتران و گوسفندان. 
|إطعام لادد 4 طعامي 
باشد. |اگیاه خشک. ج ذن. 

اذنة. ا (إخ) بقول سكونى كوهى 
است برابر توز که آنرا غمر شرقی توز گویند 
و چون از آن ن بگذرند بكوهى در مشرق آن 
رسند که آنرا هم أذّنة نامند و سپس آن 


که رغبت بدان 


کوهی است که حبشى نام دارد. (معجم 
البلدان). |انصر كويد آذنة خبالی است از 
اخيلهُ حمی فید. که بين أن و فيد قريب ۲۰ 


ميل مسافت است و در شعر آنرا جمع بسته 

و آذنات گفته‌اند. (معجم البلدان). مجموعة 
کوههای موسوم به اذنات. ]نیز شهريست از 

ثغور قرب مصیصه و مشهور است و از انجا 

البلدان). ||نام شهری نزدیک طرسوس. |أنام 
کوهی نزدیک مکه. || وادی اذنة؛ وادی سيل 

اذفة. [ا ذ ن] (إخ) شهری و نيز ناحیتی که 
ابن شهر مرکز انست بجنوب شرقی 
آسیةالصفری که آنرا ترکان آطنه و ادن 
گویند.و آن و مسجموع آن ولایت در دولت 
عثمانی دارای چهار لواء بود: اذنة و القوزان 
و ایج‌ایل و بیاس و قضاهای ان ۱۶ و 
مساحت وی ۳۶۹۹۷ هزار كز مربع است. 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. و انرا ادنه نيز ياد 
کرده‌اند. (مجملالتواريخ والقصص ص 
۰ ||شهريست [بشام ] با بازار خرم بر 
لب رود سیحون نهاده, (حدود العالم). 

اذنة.311نَ](ع ص) آنکه هرجه شنود 
تصدیق کند. آنکه همه را راستگوی پندارد. 
اك بقول اھر کس 5 و 

أذن. اش زار 
مشاهير بلدان 00 شام قرب طرسوس و 
جماعتی از علماء از ان جاى بر خاسته‌اند. 
(سمعانی). 

آذنین. IEE‏ تثنية آذن. دو گوش. 

اذواء [il].‏ 2 مسص) پژمرده کردن. 
خوشانيدن. پژمرانیدن. پلاسانیدن. چنانکه 
ey‏ 

0 0 3 لاج 

در يمن دون تبابعه. و ان ذوون واذواء 
است از آنرو که لقب ايشان ن مبدو به ذو باشد 
جون: ذوالمنار و ذوالأعواد و ذویزن و 
ذوجدن و ذونواس و ذوانواح. 

اذواب. [إذ] 2 مسص) مسکه در دیگ 
كردن جهت روغن شدن آن. (منتهى 
الارب). اب كردن کره. إذابة. |0 مسكة 
گداخته.(مهذب الاسماء). 

؟ذؤابة. [إذبَ](ع!) اذواب. 

اذواد. [أذ(ع لاج ذود. 

اذواط. [اذ] (ع !) ج ذوطة. عنکبوتان که 
پشت زرد دارند. ۱ 

اذواق. [اذ] ع ج ذوق. 

اذاب. 0 ]لع لع !)ج ذنب. .گرگان. 

اذوذ. [1] (ع ص) برآن. بسیار برنده. 

- سیف اذوذ؛ شمشیر بران. 


- شفرء اذوذ؛ کارد بران. 


اذى. 
اذوط. [1وَ](ع ص) ناقص‌زنخ از مردم و 
جد آان: یا آنکه حنک زبرين او دراز و 
حنک زيرين وى ناقص و کوتاه باشد. 
كوتاءزنخ. (مهذب الاسماء). خردجانه. 
آذون. 1 2 ص) كوش ور. آنکه كوش 
برجسته دارد چون آدمی و آهو و ستور؛ 
خلاف صّموخ که گوش‌خفته است مانند 
مرغ و ماهی: كل صموخ بیوض و کل اذون 
ولود. 
آذون. (1] ((خ) قسریه‌ای است از نواحى 
كور قصران در خارج نواحی ری و بدانجا 
منسوبست ابوالعباس احمدین الحسین‌بن بابا 
الزیدی و ابوسعد از او سماع دارد. (معچم 
البلدان). 
آذون الحای تو. [] (إخ) رجوع به حبط 
3 ۲ ص ۱۳۴ س ۳ شود. شايد اوزون 
باشد پمعنی دراز. 
اذهاب. [1)(ع مص) بر دن. (تاج‌المصادر 
بيهقى). کیرد فزن کی را. |ادور 
گردانیدن او را. (منتهى الارب). ||یثبر كردن. 
(؟) (زوزنی). |ازراندود کردن. (تاج‌المصادر 
بیهقی). زراندود كردن از بیرون. (غياث). 
|اروان کردن. (غیاث). 
اذهاب. [1] (ع ) ج ذمب. زدرهما. 
|ازرده‌های تخممرع. ||پیمانه‌های خاص 
اهل یمن. ج, اذاهب اذاهيب. 
آذهال. [!] (ع مص) غافل كردن. (مؤيد 
الفضلاء). غافل گردانیدن. فراموشانيدن: 
اذهله الأمر اذهالاً واذهله عنه. |أغافل 
شدن . (آنندراج). فراموش كردن. 
اذهان. 0 [ 2 0 ج ذهن. 
آذهان. ([) (ع مص) فراموشانیدن از.. 
( (تاجالمصادر 
بسیهفی). مشغول کردن از: اذهننی عنه؛ 
فراموش گردانید مرا از آن و مشغول کرد. 
اذهب. اھ[ (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
(ص) على 
نسوة... فقال يا معشراللساء مارأيت نواقص 
عقول و دين اذهب بعقول ذوی‌الالباب 
منکن. (مكارءالأخلاق طبرسی). 
اذی. [ذا] (ع سص, اسص) رنجش. 
ستوهی. (دستوراللغة). آزار. رنج. (مهذب 
الاسماء). چیزیکه آزار دهد. (آنندراج). 


ذهاب. برنده‌تره مر رسول‌اله 


1 - Parietaria. Pariétaire. 

2 - Pariétaire de crête. 

و لکلرک مترجم مفردات ابن بيطار معنى آنرا 

۲ اورده است. و بعضى اقسام اين 

گیاه را به ۵۲۵۷۵ و 0/8503 و قسمی را هم به 
officinalis‏ ۳۵۲۱6۱۵۲12 ترجمه کر ده‌اند. 

3 - ۰ 

5 - Adana. 


4 - ۰ 


اذى. 
مکروه. (مهذب الاسماع). آزرده شدن .رتجه 


شدن. (آنندراج). رنجور شدن. (زوزنی)؛ 


چون ملک تسبیح حق راکن غذا 
تارهى همچون ملایک از اذی. مولوى. 
| رنجه داشتن. ایذا دادن. (غیات اللغات). 


رنجانيدن. (غياث اللغات). رنجه كردن. 
(آنندراج): قدمى بهر خدا ننهند و درمی بی 
e‏ ارندو 
بخست نگه دارند. ( ن). ||( 
ايه احا انفد ۳ 
|اموی و پلیدی سر کودک كه بروز هفتم 
پستر ند, 
اذی. (1] (ع ص) آذ. آنکه بالطبع قرار 
نگیرد در جائی بی انکه أو را دردی با 
مرضی باشد. (منتهی الارب). حیوانی که 
بيك جا قرار نگیرد از شسوخی: بعیر آذ 
مؤنث: آذیة: ناقة اذية. (منتهی الارب). 
اذی. [أذىى /1] (ع ص) مرد بسيار 
رنجنده. مرد بسیار متأذی‌شونده. (انندراج). 
||مرد بسيار رنجاننده. بسیار ابذارساننده. 
(آنندراج). 
أذيا. [ ] ((خ) (مبدّل ديا یونانی يا تحریفی 


از زئوس يونانى) زاوش. مشترى: فقال له | 
[لجبّار صقلية ] افلاطون مجيبا عن سؤاله إن 


كنا تری ان ارقليس ' كان كالذى ينبغى ان 
يكون من كان من نسل اذيا يعنى المشترى 
فباضطرار ينبغى أن تظنٌ به اله سعيد. 
(تاریخ‌الحکمای قفطى چ لیبسک ص ۲۲). 
اذيايينة. [أنَ] (إخ)' مقاطعه‌ای از آسياى 
غربى وراء دجله در بلاد آشور قديم وآن 
در ماه اول بعد از میلاد مملکتی بود تحت 
فرمان برثيبن و سپس ترایانوس (تراژان) 
رومی بسال ۱۱۴م. آنرا بگشود و آنگاه 
دیکرانوس (نیگران) یکی از پادشاهان 
ارمنستان آنجا را فتح کرد و اهل آنجا را در 
زمره سياه خويش بر عليه رومیان تجهیز 
کردو بار دیگر سفیروس آنجا را تصرف 
کردو ا کنون بخشی از کردستان از اعمال 
مسوصل و شهرزور است. (ضميمة معجم 
البلدان). و رجوع به اديابن شود. 
اذیاخ. راد] لاع ذبخ ذ 
اذیال. [اذ) (ع 1 دامنها. (غياث 
اللغات). 00 1 ؛ طبقة يست از م ردم 
اذناپ ناس. سپس‌روندگان. يس ماندكان. 
سپس‌ماندگان ن. اواخر فوم. مقابل نواصى 

اذیب. [أىَ] لع !) آب فسراوان. ۳ 
ترس. خوف. هراس || شادمانى. 

اذیت. (آ ذی ی] (ع مسص, امص) آزار. 
(غیاث اللغات). ستوهی. (دستوراللغة). رنج. 
(غیاث اللغات). کربت. کرب. زحمت. کد. 
تعب. عنا, محنت. شکنجه. عذاب. رنجه 


شدن. 


5 اذيك و و اذك دادن؛ آزار كردن 
ا آزردن. تصدیع دادن. عذاب دادن. معذب 
داشتن. تعذيب. لسع. (منتهى الارب). ايذاء. 
رنجه داشتن 
|| آزار كردن. رنجه كردن. آزردن. رنجانيدن. 
(مؤيد الفضلاء): كه دست تطاول بمال رعيت 
دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز نهاده. 
( گلستان). 
اذیریاس. [ ]معرب !) نافسيا و تفسیا 
۱ نيز گویند و اهل مغرب دریاس گویند. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به اذریاس و 
ادرپاس و ثافسیا شود. 
اذیل. (أ ی ] (ع نتسف) نعت تفضیلی از 
5 
اذیل. [أى]١‏ عاج 
اذيم الك 1 ۳ مت بت ال ((خ) 
۱ صحابى بوده سيف 
| اذیمس. [ [أم] ((خ)" اوذيمس. دو حكيم 
بونانی از شا گردان ارسطو اين نام داشتند و 
هر دو در حدود ۲۰۰ ق. م. زندگی میکردند. 
یکی از آنان از اهل قبرس و دیگری از 
ردس بود و شخص اخبر رسایلی در باب 
مطالبی که استاد وی بحث کرده بود, تالیف 
کرده‌است ولی امروز در دست نيست و فقط 
| شمپلیسیوس چند قطعه از تألیف وی را در 
باب طبیعیات نقل کرده است. اذیمس در 
اين باب عقاید ارسطو را مورد اننقاد قرار 
داده و نیز بشخص اخیر «اخلاق اذیمس» را 
نسبت داده‌اند که به اقرب احتمال از استاد 
| او ارسطو است و نیز مباحثی در خصوص 
منطق و تاريخ هندسه بدو منسوب است. و 
رجوع به عیون‌الانباء ابن ابىاصيبعه ج ١‏ 
ص ۳۶ و ۵۷ و ۶۸و 8 وج ۲ ص ۱۰۲ 
شود. 
اذين. [1] (ع !)ا گوش. ||امسص, (مص) 
| دانست. (منتهی الارب). |[دستوری. اجازت 
و دستوری دادن. ||! گاهی. ||() اذان. بانگ 
نماز. (مهذب الاسماء). || (ص) موذن. 
اذان‌گوینده. ||ضامن و قبول‌کنندء کاری بر 
| خود. ||جائی‌که بانگ نماز از هرجهت در 
انجا شنوده شود. 
اذین. [1] (إخ) نامی از نامهای مردان عرب 
از جمله نام جد يدر محمدبن احمدین 
اذینه. [أذَنَ] اع امصفر) مصفر أذن. 
گوش‌خرد. گوشک. 
اذینه. [ا د نَ] ((خ) وادیی است از وادیهای 
جهت قبلية. (معجم البلدان). 


ملوک عمالقه شوهر زنوبيا (یا زینب) و 


در اواسط مائ سوم حكمران تدمر بود. و با 
1 مدد رومیان دو بار بر سياهيان شاپور 


اذینه. [ د نَ] (إخ) ابن سميدع. نام یکی از 


۶۲1 


ذوالاً كتاف غالب آمد و سپس به تحریک 
زن خويش زنوبيا به رومیان اعلان جنگ 
کردو هم باز به تفتين زنوبيا بدست پسر با 
خال او بقتل رسيد. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). 
اذية. [آذی ی ] (ع مص, امص) رجوع به 
اذیت شود. 
ار. [أ] (حرف ربط) مخفف اگر» حرف شرط. 
وقتی‌که. هركاه: 

ای تن ار تو کارد باشی گوشت فربه بر همه 
چون شوی چون داسگاله خود نبری جز پیاز. 

ابوالقاسم مهرانی (از فرهنگ اسدی). 


ار. 


ای لک ار ناز خواهی و نعمت 

گرددرگاه او کنی لک و پک. رودکی. 
ار خورى از خورده بگساردت رنج 

ور دهى مينو فراز آردت گنج. رودكى. 


تن خنگ‌بید ارچه باشد سپید 
تری و ترس تباشد چو بید رودکی. 
بشمشیر بگذاردم 
از آن به که ماهی بیوباردم. 
کسی کاندر ابست و اب‌اشناست 


از آب ار چو آتش بترسد سزاست 


بدشت ار بش 


رودکی. 


ابوشکور. 
میلفنج دشمن که دشمن یکی 
فراوان و دوست ار هزار اندکی. 
درخش ار نخندد بگاه بهار 


اپوشکور. 


همانا نگرید چنین ابر زار. ابوشکور. 
بجاماسپ كفت ار چنین است کار 
بهنگام رفتن سوی کارزار. دقیقی. 
صورت خشمت ار ز هيبت خويش 
ذرٌهاى را بخا ک‌بنماید 
خاک دریا شود بسوزد آب 
بفسرد آفتاب بشخاید. دقیقی. 
بدرد ار بمثل آهنین بود هم‌لخت. 
کسائی. 
بخانه درآی ار جهان تنگ شد 
همه کار بىبرك و بی‌رنگ شد. فردوسی. 
بدو گفت ار ایدونکه بيدا شوی 
بگردی از این تنبل و جادوی. فردوسی. 
ز کار وی ار خون خروشی رواست 
که ناپارسائی بر او پادشاست. فردوسی. 
بدو گفت شاه ار به مردی رسد 
نباید که بيند ورا چشم بد. فردوسی. 
مرا دخل و خوردار برابر بدی 
زمانه مرا چون برادر بدی. فردوسی. 
بچشم همتش ار سوی آسمان نگری 
یکی مغا ک‌نماید سياه و ژرف چو چاه. 
فرخی. 


معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 


1 - ۰ 2 - ۰ 


3 - ۰ 


۴ اراتس‌تن. 


ار تس قن. [إتُ تِ] (لغ)' رباضی‌دان و 
هیوی و فیلسوف مشهور اسکندرانی. متولد به 
قورینا (سیرن) بسال ۲۷۶ ق. م. وی بسن 
هشتادسالگی از گرسنگی بمرد. او خواست 
موافق اطلاعات جدیده نقشة صحیحی از 
عالم زمان خود ترسيم كند . منابع و مواد لازمه 
را در اسکندریه سراغ داشت شت لذا به آنجا رفت. 
مژلف مزبور کتبی از خود باقی گذاشته که 
برای جغرافياى ايران قدیم هم گرانبهاست. 
اين نويسنده چند بار بدربار يادشاه 
عظيم الشأن هند موسوم به ساندرا کت رفت. 
استرابون در كتابهاى خود نام او را بسیار 
اورده و گفته‌های او را سند دانستد. ونيزاو 
نخستين نويسندة خارجى است كه نام 
«ايران» را ياد كرده است و قسمتى از ايران را 
اريانا ناميده. (ایران باستان ص ٩۲ ٩۱‏ 
AIO ۰۱۵۶ ۵‏ ۰۱۴۹۷ ۰۱۷۷۸ ۰۱۷۷۹ 
الال هات ۲ 

ار تیبه. [ ] ((خ) (آراتسپه؟) مسوضعی در 
حدود سمرقند. رجوع به حبط ج ۲ ص 
۰ شود. 

اراث. !]اع ) آتش. || آن‌چه بدان آتش 
كيرند سانند سوخته و جز آن. (منتهى 
الارب). 

اراث. [[] (إخ)' نسساحیه‌ای در ولایت 
تكزاس (امریکای شمالى). مساحت آن 
۰ صيل مربع و سکنة آن ۰ و 
کرس ی آن دوبلين است. 

اراثرس. [إر] ((خ)" شهرى از اوبه که 
ايرانيان هر جنكهاى با يونان در حدود ۴۹۰ 
ق م . آنجا را خاب ب كردند: مناديموس من 
اهل اراثرس '. (تاريخ الحكماى قغطی ص 
۴ 

اراج. ار را] (ع ص) بسيار دروغگوی. 
||بسیار ورغلاننده. 

اراج. [1] ((خ) از قرای بلوک شمیران, در 
مشرق درء داراباد. 

اراج. [1](() قضائى است از ولایت 
قسطمونى مشتمل بر نواحى و و 
اکدیرو افشار. f.۰ E‏ 
تن مسلمانان باشند و در أن بيشههاى ا 
است و مهمترين محصول آن تنبا كوست. 
(ضمیمة معجم البلدان). |[شهریست واقع در 
اراضی کوهستانی, بيك مرحله در جنوب 
غربی قسطمونی و آن کرسی لواء قسطمونی 
است و در جوار آن نهریست بنام اراج‌صو 
كه بنهر ویران شهر پیوندد و به بحر اسود 
ریزد. (ضميمة معجم البلدان). 

آراحان. [ ] (إخ) نام محلی كنار راه تبريز 
به اهر» ميان اوخارا و ورزقان در ۷۸۲۰۰ 

گزی تبريز. 

اراحح. اجا (ع ل) 


ج ارجوحة. 


اراحل. اجا( ع ) ج رجل. مردان. 
|[(ص. اج رَجل. ن پیاده. 

اراحه ۳ ] ((خ) شهری در حوالی رود 
سئد دس وت ۲ص ۱۵۲ شود. 
اراحیح. [] (ع ) ج ارجوحة. |اصحرا: 
(منتهى الارب) م شتران در پویه. 
(منتهى الارب). 
اراحيز. 1 ع( 
اراحيف. 1 م 
موحش ومدهش. دان و سخنهای 
دروغ و بىاصل. (غياث اللغات). خبرهاى 
دروغ. خبرهاى نادرست. شايعات. تعاتع: 


ج أرجوزة. 
ج ارجاف. خبرهاى 


درين ساعت خبرى هول افتاد بنده انهى 
نخواست کرد تا نماز دیگر مددى رسد که 
آن رسیده شاید اراجیف باشد. (تاریخ بیهقی 
چ اديب ص ۶۶۳ اراجیفی مىافتد كه 
فرمان شدهاستكه بنات اين قوم را 
بجماعتى نامزد کرده آيد. (جهانگشای 
اذا وقعت المخاویف کثرت الاراجیف. 

بهر سو میدویدی چون اراجیف. 

سلیم (آنندراج). 

اراحيل. 1 (ع صء لاج ارجال. .جج 
رَجُل و رَجل. پیادگان. ااج راجل. بيادكان. 
خلاف فارس. ||شكاريان. (منتهى الارب). 
اراحة. [21](ع مص) اراحت. در باد 
درآمدن. |[رسیدن, چنانکه خیری از کسی 
بسدیگری. |إرد كردن حق کسی را. حق 
بمستحق رسانيدن. حق كسى با وى دادن. 
(تاجالمصادر بيهقى). |إراحت رسانيدن. 
أسايش دادن. (غياث اللغات). براسايانيدن. 
(زوزنی) (تاج‌السصادر). || آسودن. (غياث 
اللغات). م و بیهقی). 
|[ بازكردانيدن شتران را به شراح. شبانگاه 
أوردن ستور. جهارياى را انگ به مأوى 
بردن. جهارياى با مأوى بردن شبانگاه. 
(تاجالمصادر). ||شب جرانيدن ستور. بشب 
جرانيدن. (غياث). |امردن. (منتهى الارب). 
بمردن. (تاج‌المصادر بيهقى 
(منتهی الارب). نه 
صاحب راحت شدن. (ستتهی الارب). 
|| دریافتن بوی. بوی چیزی شنیدن. 

- اراحة صید؛ يافتن صيد بوی مردم را. 

|| اراح ماء يا لحم؛ بوی گرفتن. (منتهی 
الارب). گندا شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
گنده شدن. (غياث). گندیده شدن. 
(آنندراج). ||بازگشتن و بجای آمدن دل بعد 
ماندگی. 

اراخ. [۱] (ع ل ) گاو دشتی. گاو کوهی. گاو 
وحشی. ||بجة گاو دشتی. (مهذب الاسماء). 
ااگوزن. 
ارا۵. [1] ((خ)* نس احیه‌ایست از نسمسه 


ادم سرد زدن. 
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ارادوس. 

(هنگری جنوبی). مساحت أن ۷۰۰۰گز 
مربع. سکن أن مجار و آلمانی و اکثر ایشان 
فلاحانند و مذهب غالب ایشان ارتودکسی 
است. عدد اهالى آن ۳۰۰۰ تن است. 
(ضميمةٌ مسعجم البلدان). || شهريست از 
مجارستان مشهور به اراد قديم و أن کرسی 
تاحية مذكور اسع درب کار تهرسا رای 
یمنی بمسافت ۱٩‏ میلی شمال تمسفار. واقم 
است. تركان در مائهُ هفدهم م.بران 
مستولى شدند و این شهر از دو جهت محاط 
بنهر ماروس است ودر أن قلعدايست که 
نمساويين بكردند و سيس مجارها يس از 
محاصرة طولائى بسال ۱۲۶۶م بر 
استيلا يافتند. تجارت آن با آلمان و سواحل 
بحر اسود است و بخصوص تتن و مواشى 
داد و ستد ميشود. (ضميمةٌ معجم البلدان). 
|انيز شهريست مقابل اراد مذكور معروف به 
اراد جديد و آن متصل بجسرى است فوق 
نهر و در جزو كنتنشين تیمش محسوب 
ميكردد. (ضميمة معجم البلدان). 
اراذان. ]١(‏ (اخ) قریه‌ای بخوار جنوب 
غربی سمنان. 
اراذب.[۱د] (ع) ج ازدب. 
ارادت پیشه. [ دش / ش] (ص مرکب) 
که دام ارادت ورزد. ارادت‌شعار. 
ارادت‌کیش. 
اراذت‌شعار. [! د ش] (ص م سركب) 
ارادت‌پیشه. 
اراد تکیش. ([ د] اص مسركب) 
ارادت بيشه. 
اراد تکیشی. [1د] (حامص مرکب) عمل 
ارادت‌کیش. 
اراذت‌مند. [! د مَ] (ص مرکب) که ارادت 
ورزد. ارادت‌کیش. ارادت‌شمار. 
اراذوس. [!] (اخ) ( كلمة عبرانیه بمعنی تيه 
يا محل فراریان) رواد (و این اشهر است). 
جزیره‌ایست کوچک در بحرالمتوسط وأقع 
در ۳۵ درجهٌ عرض شمالی بشمال طرابلس 
از ساحل فينيقيه و بمسافت دو میل از 
ساحل و در حدود سه ميل جئوب غربى 
طرطوس و ۳۵ میلی طرابلس. محیط جزیره 
۰ قدم و معظم طول آن ۸۰۰ 
قدم است و أن مرتفع است و ابنية فینیقیان 
از قلعدها و سورهای متینه تا کنون باقى 
مانده است. سکنة ان در حدود سه هزار تن 
و شغل مهم مردم صيد ماهی است. در قدیم 
أشان سیم سارك مور برو سی ل 


در حدود 


1 - 0۰ 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - Ménédème 'ل‎ ۰ 
5 - Arad. 


اراد 


اطاعت ایشان سرپیچیدند و پادشاهی برای 
خود برگزیدند که بپادشاهان ايران خراج 
می‌پرداخت. مردم جزیره بحذاقت در 
کشتی‌سازی شهرت داشتند و مدت ينج 
شش مائه در سعه عيش روزگار گذرانیدند 
و چشم آب كوارائى در وسط آب شور 
دریا کشف کردند و آنرا با لوله‌های مسین 
در حوضى که از رصاص کرده بودند 
میرسانیدند و در اوقات جنگ از آن سيراب 


ميشدند و در اوائل اسلام بسال ۳۷ ه.ق. 


معاویه يس از غزای قبرس آنجا را محاصره 
کردولی چون فصل زمستان بود نتوانست 
آنسرا بگشاید و بدمشق رفت و سال بعد 
بازگشت و مجدداً محاصره کرد و مردم آنجا 
تسلیم شدند. بدين شرط که بدیشان آزادی 
داده شود تا هرجا خواهند بروند. آنگاه 
عسا كر معاوية بشهر درآمدند و آنجا را 
آتش زدند و سورهای آن را خراب کردند و 
بعدها اين جزیره بتصرف صلیبیون درآمد و 
آنسان بسال ۷۰۲ ه.ق.بهنگام خروج از 
سوریه آنجا را نیز ترک گفتند. (ضميمة 
معجم البلدان), 
اراد۵. [اد ترد) (ع ق) بخواست. بمیل. 
بخودى خود. بنفسه. طوعاً. برضا. 
اراده. [31] (ع مصء إمص) إرادة. إرادت. 
خواستن. (تاجالمصادر بيهقى). خواست. 
خواسته. خواهش. ميل. قصد. آهنگ. كام. 
دهر. (منتهی الارب): و واقف گردان او را 
بدرستی اختیار کردنت در آنچه جسته‌ای 
آنرا و صواب بودن بانچه اراده کرده‌ای. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۲۱۴). 

نه بی ارادت او بر زمين ببارد ابر 

نه بی مشیت او بر هوا بجنبد باد. 

مسعو دسعل. 

ای داور ژمانه, ملوک زمانه را 

جز برارادت تو مسير و مدار نیست. 

مسعو دسعل. 

ارادت من متضمن اين رأى نیست. ( کلیله و 
دمنه). زاهدی مهمان پادشاهی بود جون 
بخوان بنشستند كمتر از آن خورد که ارادت 
او بود و چون بنماز برخاستند بیش از آن 
کردکه عادت او. ( گلستان). 

گردن او عاشق ارادت دست است 

پهلوی او فتنهُ ارادت ران است. 

(ظاهراً در صفت اسب). 

- اراده کردن؛ قصد کردن. آهنگ کردن. 
مقصود داشتن. 

|| خواست خدا. مشيت'. قضا. قدر. تقدير. 
قال الرضا(ع مص: الابداع والارادة 
والمشية اسماء ثلثة و معناها واحد: يقدر 
الاشياء بحكمته و يدبر اختلافها بارادته. 
(تاريخ بيهقى چ اديب ص ۲۹۹). صفتى که 


حالت مخصوص را در آدسی ایجاد ميكند 
که از او فعل مخصوصی صادر میشود و در 
حقیقت اراده تعلق میگیرد بچیز معدوم که 
انرا بوجود و حصول بياورد چنانکه در ايه 
شریفه: انما امره اذا اراد شیثاً ان یقول له كن 
فیکون (قرآن ۸۲/۳۶). میلی است که از 
يس اعتقاد بر سود و نفع بيدا ميشود. و اراده 
عبارت از مطالبۂ قلب است غذاى روح را 
از طيب نفس. اراده قانع كردن نفس است از 
مرادات خود و رو نمودن است بر اوامر خدا 
و راضی شدن بر آن و گفته‌اند: اراده اخگری 
است از آتش دوستی در قلب که اقتضا 
میکند اجابت كردن دواعی نفس را. 
(تعريفات جرجانى). 

هى فىاللغة نزوعالدفس و ميلها الى الفعل 
بحيث يحملها عليه. و النزوع الاشتياق. 
والميل المحبة والقصد. فعطف الميل على 
النزوع للتفسير. قيل و فائدته الاشارة الى 
انها ميل غیراختیاری. و لايشترط فىالميل 
أن يكون عقيب اعتقاد النفع كما ذهب اليه 
المعتزله. بل مجرّد ان یکون حاملا على اشن 
بحيث یستلزمه لانه محضض للوقوع فى 
وقت و لایحتاج الى محضض آخر. و قوله 
پیت ماق بالمل وميس حمل ال 
للنفس على الفمل جعلها متوجهة لايقاعه. و 
تقال ايضا للقوة التى هی مبدأالنزوع و هن 
الصفة القائمة بالحيوان التى هى مبدأالميل 
الى احد طرفىالمقدور. والارادة بالمعنى 
الارّل اى بمعنى الميل الحسامل على 
ايقاعالفعل و ايجاده تكون معالفعل و تجامعه 
وان تقدم عليه بالذات. و بالمعنی الشانی ای 
بمعنى القوة تكون قب لالفعل. كلا المعنيين 
لایتصور فى ارادته تعالى. و قد يراد بالارادة 
مجردالقصد عرفاً. ومن هذالقبيل 
ارادةالمعنى من‌اللفظ. و قال الامام لاحاجة 
الى تعريف الارادة لانها ضرورية. 
فانالانسان يدرك بالبداهة التفرقة بين 
ارادته و علمه و قدرته و المه و لذته. وقال 
المتکلمون انها صفة تقتضی رجحان احد 
طرفی‌الجائز علی‌الا خر لا فی‌الوقوع بل 
فى الايقاع و اهترزوا بالقيد الاخیر 
عسنالقدرة. كذا ذكر الخفاجى فى 
حاشيةالبيضاوى فى تفسير قوله تعالى: «ماذا 
اراد الله بهذا مثلاً'». فى اوائل سورةالبقرة. و 
قال فى شرح‌المواقف: الارادة منالكيفيات 
النفسانية فعند كثير منالمعتزلة هى اعتقاد 
النفع او ظنه. قالوا ان نسبةالقدرة الى 
طرفىالفعل علی‌السوية فاذا حصل اعتقاد 
النفع او ظنه فى احد طرفيه ترجح علىالآخر 
عندالقادر و اثرت فيه قدرته. و عند بعضهم 
الاعتقاد او الظن هو المسمى بالداعية. و اما 
الارادة فهی ميل یتبع ذلك الاعتقاد او الظن. 


اراده. ۱۶۲۵ 


کما ان الکراهة نفرة تتبع اعتقاد الضرر او 
ظنه. فانا نجد من انفسنا بعد اعتقاد انّالفعل 
الفلانی فيه جلب نفع او دفع ضرر ميلا اليه 
مترتبا على ذلک‌الاعتقاد. و هذاالمیل مغایر 
للعلم بالنفع أو دفع‌الضرر ضرورة و ایضا فان 
القادر كثيرأ ما يعتقد النفع فى فعل او يظنه و 
اجيب على ذلک بانا لاندعى أن الارادة 
اعتقادالنفع او ظنه مطلقاً بل هی اعتقاد نفع له 
او لغيره ممن يؤثر خيره بحيث يمكن وصوله 
الى احدهما بلاممانعة مانع من تعب او 
معارضة. والميل المذكور انما يحصل لمن 
لايقدر علىالفعل قدرة نامة بخلاف القادر 
التامالقدرة. اذ يكفيه العلم والاعتقاد على 
قياس الشوق الىالمحبوب. فانه حاصل لمن 
ليس واصلا اليه دو نالواصل اذ لا شوق له و 
عندالاشاعرة هى صفة محضضة لأحد 
طرفی‌الم قدور بالوقوع فى وقت معين. 
والميل المذكور ليس ارادة. فا نالارادة 
بالاتفاق صفة محضضة لاحدالمتقهورين 
بالوقوع. وليست الارادة مشفسروطة 
باعتقادالشفع او بميل يتبعه فا ارب 
فی‌الافضاء الىالنجاة فانه يختار الفشفهما 
بارادته و لايتوقف فى ذلى الاختیار:شلی 
ميل يتبعه - انتهى. و فى البيضاوى الحق 
ان‌الارادة ترجیح احد مقدوريه عل ىالآخر و 
تخصیصه بوجه دون وجه. او معنی وجب 
ميل مع تفضي ان ؛ ای تفضیل 

احدالطرفين علىالآخر. کأن‌المختار ينظر 
الى الطرفين. والمريد ينظر الىالطرف الذى 
من الميل مجردالترجيح لامقابل النفرة. و قال 
الخفاجى فى حاشيته ما حاصله ان هذا 
مذهب اه لالسنة فهى صفة ذاتية قديمة 
وجودية زائدة على العلم ومغايرة لهو 
للقدرة. و قوله بوجه الخ, احتراز ع نالقدرة 
فانها لاتخصص الفعل ببعضالوجوه. پل هی 
موجدة للفعل مطلقا. و لیس هذا 
معنی‌الاختیار كما توهم بل الاختيار الميل 
کونه افضل عنده مما يقابله. لان‌الاختیار 
اصل وضعه افتعال من‌الخیر. و لذا قيل 
و تقدیمه على غیره و هو اخص من‌للارادة 
والمشية. نعم قدیستعمل المتکلمون الاختیار 
بمعنی الارادة ايضا حيث یقولون انه فاعل 


۰ - 1 
۲-قرآن ۲۶/۲. 


۶۲۶ 


بالاختيار و فاعل مختار. و لذا قيل لميرد 
. الاختيار بمعنى الارادة فىاللغة بل هو معنى 
حادث. و يقابله الايجاب عندهم. و هذا اما 
تفسير لارادةالله تعالى او لمطلق الارادة 
الشاملة لارادةالله تعالى و على هذا لابرد 
عليه اختيار احدالطرفين المستويين و 
احدالرغيفين (؟) المتساويين للمضطر. لانا 
لانسلم ثمة انه اختيار على هذا و لاحاجة 
الى ان يقال انه خارج عن اصله لقطع النظر 
عنه و قد اورد على المصنف ان‌الارادة عند 
الاشاعرة الصفة المخصّصة لاحد 
طرفی‌المقدور و كونها نفس‌الترجیح لميذهب 
اليه احد. واجيب بانه تعريف لها 
باعتبارالتعلق. و لذا قيل انها علىالاول 
معالفعل و علی‌الشانی قبله. او انه تعريف 
لارادةالعبد - انتهی. ثم اعلم انه قال الشيخ 
الاشعرى وكثير من اصحابه: ارادة الشيىء 
كراهة ضلهه بعينه. و الحق ان الارادة 
والكراهة متغايرتان و حينئذ اختلفوا. فقال 
القاضى ابوبكر و الغزالى ان ارادةالشىء 
مع‌الشعور بضده يستلزم كو نالضد مكروها 
عند ذلك المريد. فالارادة معالشعور بالضد 
مستلزمة لكراهةالضد. و قيل لاتستلزمها. 
كذا فى شرح المواقف. و عندالسالکین هی 
استدامةالكد و تركالراحة. كما فى مجمع 
السلوى. قال الجنيد الارادة ان يعتقد 
الانسان الشىء ثم يعزم عليه ثم يريده. 
والارادة بعد صدق‌النية. قال عليهالصلوة 
والسلام: لكل امرىء مانوی. كذافى 
خلاصةالسلوک. و قيل الارادة الاقبال 
بالكلية على الحق و الاعراض منالخلق. و 
هى ابتداءالمحبة. كذافى بعض 
حواشی‌البیضاوی. 

فائدة - الارادة مغايرة للشهوة فان الانسان 
قد يريد شرب دواء كريه فیشربه و لايشتهیه 
بل یتنفر عنه. و قد تجتمعان فى شیء واحد 
فبينهما عسموم من وجه. و کذا الحال 
بين الكراهة و النفرة اذ فى الدواء المذكور 
وجدت النفرة دون الكراهة المقابلة للارادة. 
و فىاللذيذ الحرام يوجد الكراهة من الزهاد 
دون النفرة الطبعية. و قد تجتمعان ايضأ فى 
حرام منفور عنه. 

فائدة - الارادة غیرالتمنی. فانها لانتعلق الا 
بمقدور مقارن لها عند اهل التحقیق. والتمنى 
قديتعلق بالمحال الذاتی و بالماضی. وقد 
توهم جماعة آن‌التمنی نوع من‌الارادة. حتی 
عرفوه يانه ارادة ما علم انه لايقع او شک فى 
وقوعه. و اتفق المحققون من‌الاشاعرة 
والمعتزلة على انهما متغایران. 

فائدة - الارادة القديمة توجب المقصود؛ ای 
اذا تعلقت ارادةالله تعالی بفعل من افعال نفسه 
لزم وجود ذلك ‌الفعل و استنع تخلفه عن 


اراده. 


ارادته اتفاقاً من‌الحکماء و اهل الملة و اما اذا 
تعلقت بفعل غيرء ففیه خلاف المعتزلة 
القائلين بان معنی‌الامر هو الارادة. فان الامر 
لايوجب وجودالمأمور به كما فىالمصاة. و 
اما الارادة الحادثة فلاتوجبه اتفاقاً. يعنى أن 
ارادة احدنا اذا تعلقت بفعل من افعاله فانها 
لاتوجب ذلك المقصود عندالاشاعرة وان 
كانت مقارنة له عندهم. ووافقهم فى ذلك 
الجبائی و ابنه و جماعة من‌المتاخرین 
من‌السعتزلة و جوز النظام و لملاف و 
جعفربن حرب و طايفة من قدماء 
معتزلةالبصرة ایجابها للمقصود اذا كانت 
قصداً الى الفعل. و هو ای القصد ما نجده من 
انفسنا حال‌الایجاد لاعزماً عليه ليقدم العزم 
علىالفعل فلایتصور ايجابه اياه. فهؤلاء 
اثبتوا ارادة متقدمة عل ىالفعل بازمنة هى 
العزم و لم يجوزوا كونها موجبة و ارادة 
مقارئة له هی القصد و جوزوا ايجابها اياه. و 
اما الاشاعرة فلميجعلوا العزم من 
قبيلالارادة. بل امراً مغايراً لها. اعلم ان 
العملماء اختلفوا فى ارادته تعالى. فقال 
الحكماء ارادته تعالی هى علمه 
بجميعالموجودات من‌الازل الى الابد. و بانه 
كيف ينبغى أن يكون نظامالوجود حتى يكون 
علی‌الوجه الا كمل و بكيفية صدوره عنه 
تعالى حتى يكون الموجود على وف قالمعلوم 
على احسن نظام من غير قصد و شوق و 
يسمون هذ العلم عناية. قال ابن سينا العناية 
هى احاطة علمالاول تعالى بالكل و بما 
يجب ان يكون عليه الكل حتى يكون على 
احسن‌النظام فعلمالاول بكيفيةالصواب فى 
ترتيب وجودالكل منبع لفیضان‌الخیر و الجود 
فىالكل من غير انبعاث قصد و طلب من 
الاول الحق. و قال ابوالحسين و جماعة من 
رؤساءالمعتزلة كالنظام و الجاحظ و العلاف و 
ابی‌القاسم البلخى و محمود الخوارزمى: 
ارادته تعالی علمه بنفع فی‌الفعل. و ذلک كما 
يجده کل عاقل من نفسه ان ظنه او اعتقاده 
لنفع فوالفعل يوجب الفعل و یسمیه 
ابوالحسين بالداعية. ولما استحال الظن 
والاعتقاد فى حقه تعالى انحصرت داعيته 
فی‌العلم بالنفع. و نقل عن ابىالحسين وحده 
انه قال الارادة فى الشاهد زائدة علی‌الداعی 
و هو المیل التابع للاعتقاد او الظن. وقال 
الحسين النجار: كونه تعالی مريداً امر عدمی, 
و هو عدم کونه مكرهاً و مغلوبا و يقرب منه 
ما قيل هی كو نالقادر غيرمكره ولا ساو و 
قال الکعبی هی فى فعلهالعلم بما فيه 
من‌المصلحة و فى فعل غيره الامر به. و قال 
اصحابنا الاشاعرة و وافقهم جمهور معتزلة 
البصرة انها صفة مغايرة للعلم والقدرة توجب 
تخصيص احدالمقدورین بالوقوع 


اراده. 


باحدالاوقات. كذا فى شرحالمواقف. و يقرب 
منه ما قال الصوفية على ماوقع فی‌الانسان 
الکامل من انّ الارادة صفة تجلی علمالحق 
على حسب‌المقتضی الذاتی و ذلك المقتضى 
هو الارادة. و هى تخصيص الحق تعالى 
لمعلوماته بالوجود على حسب ما اقتضاه 
العلم. فهذا الوصف فيه يسمى ارادة. والارادة 
المخلوقة فينا هی عين ارادته تعالى. لكن بما 
نسبت الينا كان الحدوث اللازم لنا لازماً 
لوصفنا فقلنا بان ارادتنا مخلوقة. و الا فهی 
بنسبتها الى الله تعالى عين ارادته تعالى و ما 
منعها من ابراز الاشياء على حسب مطلوباتها 
الا نسبتها الينا. و هذهالنسبة هی المخلوقية 
فاذا ارتفعت النسبة السی لها الينا و نسبت 
الى الحق على ما هی عليه. انفعلت بها 
الاشياء. فافهم. كما ان وجودنا بنسبته الينا 
مخلوق و بنسبته اليه تعالى قديم.و 
هذهالنسبة هى الضرورية التى يعطيها الكشف 
و الذوق. اذ العلم قائم مقامالعين. فما ثم الا 
هذا. فافهم. و اعسلم ان الارادة الالهسية 
المخصصة للمخلوقات على كل حال و 
هيئة. صادرة عن غيرعلة و لاسبب بل 
بمحض اختيار الهى لا نّالارادة حكم من 
احکامالعظمة و وصف من اوصافالالوهية 
فألوهيته و عظمته لنفسه لالعلة و هذا بخلاف 
رأی‌الامام محيىالدين فی‌الفتوحات. فانه 
قال: لایجوز ان یسمی الله تعالی مختاراًء فانه 
لایفعل شيئاً بالاختیار بل يفعله على حسب 
ما يقتضيه العالم من نفسه و ما اقتضاه العالم 
من نضه الا هذالوجه الذی هو عليه 
فلايكون مختاراً - انتهى. و اعلم ايضاً ان 
الارادة اى الارادة الحادثة لها تسعة مظاهر 
فى المخلوقات: المظهر الاول هو الميل و هو 
انجذاب‌القلب الى مطلوبه فاذا قوی و دام 
سمی ولعاً و هو المظهر الثانی. ثم اذا اشتد و 
زاد سمى صبابة. و هو اذا اخذ القلب 
فی‌الاسترسال فيمن يحبٌء فكانه انصبٌ الماء 
اذا افرغ لايجدُ بدا من الانصباب. و هذا 
مظهر ثالث. ثم اذا تفرغ له بالكلية و تمكن 
ذلك منه سمى شغفاً. و هو المظهر الرأبع. شم 
اذا استحکم فىالفؤاد و اخذه من‌الاشیاء 
سمی هوی. و هو المظهر الخامس. ثم اذا 
استولی حکمه على الجسد سمی غراما, و 
هو المظهر السادس. ثم اذا نمی و زالت العلل 
الموجبة للمیل سمی خبا. و هو المظهر 
السابع. ثم اذا هاج حتی یفنی المسحب عن 
نفسه سمى وا و هو المظهر الشامن. شم اذا 
طفح حتى افنى المحب و السحبوب سمی 
عشقاً. و هو الم ظهر التاسع - انتهی. 
کلام‌الانسان الکامل. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||توجه خاص مرید بمرشد و سالک 
به بير و امثال آن: فرمانیری من [مسعود ] 


ارادى. 


این تبعيت را که جا کرده در درون من و این 
ارادتی که لازم شده در كردن من... (تاریخ 
بیهقی چ اديب ص ۲۱۶).درزی... بوجه 
ارادت بنزديك او [زاهد] رفت. ( کلیله و 
دمنه). یکی از علماء خورنده بسیار داشت و 
کفاف اندک با یکی از بزرگان... بگفت.... 
شنیدم که اندکی در وظیفه‌اش افزون کرد و 
بسیاری از ارادت کم. ( گلستان). که یار 
مسوافق بود و ارادت صادق مینمود. 
( گلستان). ملک بخندید و ندیمان راگفت 
چندانکه مرا در حق خداپرستان ارادت 
است و اقرار. مر این شوخ‌دیده را عداوت 
است و انكار. (گلستان). همجنين مجلس 
وعظ جو كلبة برّاز است تا آنجا نقدی ندهى 
بضاعتى نستانی و اینجا تا ارادتی نیاری 
سعادتی نبری. ( گلستان). یکی از جملۀ 
صالحان بخواب دید پادشاهی را در بهشت 
و پارسائی در دوزخ... ندا آمد که اين پادشه 
به ارادات درويشان در بهشت است و این 
پارسا بتقرب پادشاهان در دوزخ. ( گلستان). 
بامدادان دستاری... و دیناری پیش مغنى 
بنهادم و در کنارش مه ياران ارادت 
مسن در حق او خلاف عادت دیدند. 
(گلستان). تلمیذ بی‌ارادت عاشق بی‌زر 
است. ( گلستان). 
وگر بچشم ارادت نگه کنی در ديو 
فرشته‌ایت نماید بچشم کرّوبی. 
سعدی ( گلستان), 
فسحت میدان ارادت بيار 
تا بزند مرد سخن‌گوی گوی. 
ارادی. [[] (از ع ص نسبی) منسوب به 
اراده. طوعی. اختیاری. به ميل. عن قصد. به 
عمد: كوش آدسی را حركت ارادی نباشد. 
تنفس حیوان ارادی نیست. 
اراذل. [أذ] لع ص, !) ج ارذل. نا کسان. 
(غياث اللسفات). زبونان. غوغا. شفله. 
فسرومایگان: خصم امائل, فرومایگان و 
اراذل باشند. ( کلیله و دمنه). 
اراذل ناس؛ مردم پست. همج. 
ارار. [1] (ع )ار شاخی از درخت خاردار 


سعدی. 


كه آن را بر زمين زده نرم کنند و تر کرده و 
نمك بر أن ياشيده در زهدان ماده شتر 
داخل نمایند تا مانع لقاح دفع گردد. (منتهى 
الارب). 
ارار. [!] (اخ) نام وادیی است در کتاب نصر. 
(معجم البلدان). 

ارار. [أذ را] (إخ) بقول حازمى از نواحى 
حلب است و ياقوت كويد من بدان وشوق 
ندارم. (معجم البلدان). 

ارار. [!] (ر)۱ سباستین. سازنده آلات 
مسوسیقی از مردم فرانسه. متولد در 
استراسبورگ و موسس کارخانة مهم 


پیانوسازی (۱۷۵۲ - ۱۸۳۱م.). 
ارارات. [1] ((ع)۲ آرارات. جسبال 
(آتشفشانی) به ارسنستان. که طبق روایت 
کتاب مقدس کشتی نوح آنجا مستقر شد. 
جودى. اراراط. در قاموس كتاب مقدس 
آمده: اراراط (ملعون) مقاطعدايست در مركز 
ارمنستان که ماپین رود ارس و درياى وان 
و ارومیه واقم است ( کتاب دوم پادشاهان 
۹ كتاب اشعیا ۳۸:۳۷). گاهی اين لنظ 
بر تمام آن مملکت اطلاق شده ( کتاب ارمیا 
۱ و موافق روایات کشتی نوح بر این 
كوه قرار گرفت. اين كوه بلند را ارامنه 
مسيس و تركان اكريداغ يعنى سراشيب و 
ایرانیان كوه نوح واروبائيان غالبا اراراط و 
اعراب جودى نامند. و ان صاحب دو قله 
است که یکی مقدار چهارهزار قدم از 
دیگری بلندتر و بسلسلة کوههائی که بطرف 
شمال مغربی و مغرب ممتدند می‌پیوندد و 
هميشه اين كوه عظیم دارای رتبة عالی بوده 
دائما بر قله‌اش برف نمودار است و ۱۷۰۰۰ 
قدم از سطح درا مسرتفع و از جمله 
اتشفشانهائی است که انفجار اخری وی 
بسال ۱۸۴۰ م. بوده - انتهى. هرودت مورخ 
يونانى مردم ارارات را الارد نوشته است. 
(ایران باستان ص ۳۶ و ۲۲۶۹), و رجوع به 
ضميمة معجم البلدان شود. 
ارارتو. [أ] (إخ) مملكت وان. (ایران باستان 
ص ۷۳۵). رجوع به وان شود. 
ارارس. ( را ر] (ع ص, لا ج اریس. 
كشاورزان. 1 
ارارسه. [آرارٍ ش] (ع ص. !) ج اريس. 
كشاورزان. 1 
ارارواماء [آرااً] ((خ)" درياجدايست با 
آب شور در برزیل از مملكت ریودوژانیرو, 
طول أن از مشرق بمفرب قريب ۲۲ ميل و 
عرض آن در حدود ۷ ميل است و بسافت 
۵ میلی دريا بمحاذات ساحل واقع است. 
ارارقة. [ار](ع مص) تنک كردن مغز را. 
بگدازانیدن مزغ. (تاج‌المصادر بیهقی). 
ضعيف و تنک گردانیدن مغز استخوان و 
غسيره: ارار الله مسخد؛ ای رققه. (منتهى 
الارب). 
اراریکت. (!] ((خ)۲ يادشاه استركتها. 
نخست أو رئيس اقوام شمالى موسوم به 
رژین بود و بهمراهى تلودریک به ايطاليا شد 
و در ۵۴۱ م. بپادشاهی رسيد و آنگاه که 
بليار بر استرگت‌ها غالب آمد او در صدد آن 
شد که مملکت خويش را تسلیم ژوستنین 
(یوستینیانوس) امپراتور روم کند و عهدی با 
انان در اين معنی منعقد سازد لکن پیش از 
اجرای اين مسقصود سپاهیان وی او را 
بکشتند. (قاموس الاعلام ترکی). 


اراسطس. ۱۶۲۷ 


اراژ. [1] ((خ) (رود...) رود آمل. (ایسران 
پاستان ص ۲۲۱۶). 

ارازسترات. (1] ((خ)" رجوع به 
اراسسطراطس شود. 

اراس. [] ((خ) *(در لاتينى: نمتا کوم) 
شهری بفرانسه, کرسی پاد كاله در ۱۷۴ 
هزارگزی شمال پاریس و در آن ابنیُ قديمة 
جمیله است. ناحية اراس دارای ۲ کانتن و 
۱ کمون و ۲۰۱۵۶ تن سکنه است. 
اراسپ. (۱] (إخ) از دوستان کورش بزرگ 
هخامنشی که کوروش پانتهً را بدو سپرد. 
رجوع به ایران باستان ص ۳۲۷و پانتهاً 


شود. 
اراسسطراطس.! سس ط ط ] (إخ) 
اراسطراطس. ارسيسطراطس. (عیون‌الانباء) 
(تاريخالحكماى قفطی) . ارازيسترات؟, 
طبيب یونانی, متولد در ژولیس, بجزيرةٌ 
سداء متوفى در اسیای صغير در حدود ۲۸۰ 
ق. م. ان_تیوخس, بسر لوکس بادشاه 
سوريه بمرضى مجهول مبتلا بود. 
اراسسطراطن وريناقت که عالت مرطن 
عشق شديد او بزن يدر خويش, سثراتنيس 
است. شاه بر اثر نصايح وى زن خويش را 
ترک كفت واورابپسر تزويج کرد و 
انتيوخس شفا يافت. وى نخستين کسی 
است كه بتشريح اجساد مردكان يرداخت و 
كويندكه وى بکشف دوران دم نزديك شده 
بود. وى در أزمير مدرسة مشهوری تأسيس 
كرد. جالينوس نام و برخی از رسائل او را 
محفوظ داشته است: رساله‌ای در باب 
حمیّات. در باب صحت. در باب فالج» در 
باب ادویه و سموم. رجوع به عیون‌الانباء ج 
ص ۰۲۲ ۰۳۳ ۷۵ ۳ ۰۹۵ 4۷ 4۸ ۱۰۲ 
و تاریخ‌الحکمای قنطی ص ٩۴‏ شود. 
مسیحی که از اهل قرنطش و خزینه‌دار انجا 
و دوست و همکار يولس بوده باوی به 
افسس رفت و با تیموتیوس نيز در رسالتش 
بمقدونيه همراهی کرد ( کتاب اعمال رسولان 
8 و در وقتی که يولس نام رومیان را 
مینوشت وی در قرنطش بود. (رسالة 
رومیان ۲۲:۱۶)و تا اسیر كردن و بردن 
يولس به روم در آنجا ماند (رسالة دوم 
تيموتاوس ۲۰:۴). (قاموس كتاب مقدس). 


1 - ۴۲۵۲۵, Sébastien. 


2 - Ararat. 3 - Araruama. 
4 - Eraric. 5 - Ërasistrate. 
6 - Arras. 


۷-در متن نسخة چاپی بتصحيف ارسراطس 
ثبت است. 


8 - 855116. 


۸ اراسى. 


اراسکت. [1] (اخ) نام رود ارس (شمال 
آذربایجان) در کتاب موسی خورن مورخ 
ارمنی ( کتاب ۲ بند ۶۵). (ایران باستان 
ص ۲۵۸۹). 
اراسم ۰[] (اخ) ايكيا الم ییا اسقت 
فرمی: قرب گائت در ايتالياء بمائۀ ينجم 
میلادی. لمباردهای طرفدار آریوس ویرا با 
شکنجه‌های صعب بکشتند. ذ كران وی در 
دوم ژوئن است. 
اراسم. [!] (إ) ۲ دیدیه, دانشمند هلندی 
و ادیپ و فیلسوف. او یکی از علماى 
مشهور مالة پانزدهم میلادی است. مولد او 
بسال ۱۴۶۷م. در ژتردام. يس از ا كمال 
تحصیلات خود داخل سلسله رهبانان شد و 
در بعض مدارس بتدریس پرداخت سپس او 
را بتعلیم بسر ڑا ک چهارم پادشاه اسکاتلند 
جديد گماشتند و علم و درایت او مشهور 
گردید و جون آثار و تألیفات وی منتشر شد 
پیشتر سلاطین وقت بجلب او بدربارهای 
خويش کوشیدند و چون در آن وقت اصلاح 
و تعدیل دين مسیحی لازم بنظر م ىآمد او 
در این مسعنی با لوتر معروف بمکاتبه 
پرداخت و آنگاه که لوتر دست بكار دعوت 
زد وى از مكاتبة با لوتر خودداری کرد و 
هم بر ضد وی چیزها نوشت و چون در همة 
تالفات او حريت فکر و ازادی عقیده 
مشهود بود بیشتر از مؤلفات او از طرف 
واتیکان ممنوع و سوخته شد مخصوصاً در 
کتاب موسوم بمدح جنون که با همة اصناف 
بشری سر و کار دارد و انتقاد میکند. طايفة 
زهبانان فصو سك بدا او بیدا ردن 
مولفات او بزبان لاتینی است لکن به | كثر 
السئة اروپائی ترجمه و بکرات طبع شده 
است. در سال عم در شهر بال در خانهة 
دوست خود مدير مطبعه‌ای. عزلت اختیار 
کردو در ان‌جا بنشر اثار جغرافیائی 
وی وميس فصو كدي بای 
مشسفول كشت ودر ۱۵۳۶ بدانجا وفات 
کرد.(قاموس الاعلام). او راست: گنلک و 
مدح ديوانكى. وى بزركترين اومانیست‌های 
عهد رنسانس است. سبک تحرير و طرز 
تفکر او موجب شده است که ويرا بلقب ولتر 
لاتن میخوانند. 
اراسیس. [] ((ع)۲ نام حکسیمی از 
مفسرین کتب ارسطو. (فهرستو ابن‌الندیم) 
(تاريخ الحکمای قفطی چ لیسک ص ۶۰, 
اراسیسترات. [[] (اخ) رجوع به 
اراستطراطس شود. 
اراسینس ۰ {û‏ (إخ)2 رودی است در 
شبه جزیر؛ مره و آن در جنوب شهر أركّس 
از غاری ميجوشد ودر مسجرای خود 
اسياهاى بسيار را بكار می‌اندازد و بخليج 


انابولى . می‌ریزد وكا كت د ا ورد 
رود استينفال است که در اركاديا بزمين 
فروميرود و از جنوب شهر ارگس سر بیرون 
می‌آورد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اراش. [] (اخ) ابن عمروين الفوث 
اخىالازدين النبيت. وى با سلامةبن انمار 
ترویج كرد و امّاربن اراش فرزند ايشان بود. 
رجوع به عقدالفريد ج محمد سعيد العريان 
جزء ”اص ۲۱۲ شود. 
اراض. [1](ع ص, !) پهنایان و فراخان. 
(منتهی الارب). ||(() بساط سطبر از يشم 
كوسيند باشد یا از يشم شتر. (منتهی 
الاح سا سكم كوا مرف بابق 
بافنت هار وان (مهد ب الاشناء): 
اراضه. (ض ] (ع مص) مرغزارنا ک‌شدن 
جائی. (منتهی الارب). بامرغزار شدن زمین. 
(تاج‌المصادر بیهقی). پربوستان شدن زمین. 
|اریختن شير را بر شير. (منتهی الارب). 
||سیراب گردیدن. (منتهی الارب). سيراب 
شدن. |اگرد امدن اب چنانکه در وادی. 
آب گرفته شسدن بسیابان. آب در وادی و 
حوض گنرد ادن و باستيذن آن. 
(تاجالمصادر بیهفی). گرد آمدن آب از 
سيرابى جاى. (منتهى الارب). |إسيراب 
كردن قوم. |ادوباره آب خوردن. دوباره 
خوردن آب را. (منتهی الارب). || يوشيده 
شدن تک حوض به آب. || آموختن شتر کره 
و اسب کره. 20 
اراضیی. [] (ع !)ج ارض. 
اراضی. (1] (خ) 1 بلوكات قم وعد 
قرای ۲ ن ۱۵ و جمعیت ۰ 
رجوع به جغرافیای سیاسی تألیف كيهان 
ص ۳۹۴و 0 
اراط ۰( طنْ](ع ج أرطاة. 
اراط. ١‏ لزع) کک از آبهای مش نش 
|إذواراط؛ وادئى است بنی‌اسد را قرب 
لغاط, |إذواراط؛ واديى است بين قطيّات و 
حفيرة خالد. |[ذواراط؛ واديى است در بلاد 


تواست 


بنىاسد. ||اراط موضعى است بيمامه. (معجم 
البلدان). 

اراطس. [اطّ] (إخ) ۶ إرائستاس 
7 منجم و عالم رياضى يونانى 
۱٩۴ -۲۷۶(‏ ق.م.).وى در شهرى از 
شهرهای افریقا متولد شد و در اسکندربه و 
اثينه اخذ علم کرد و اوست که در سال ۲۵۰ 
ق. م.ميل کلی را ۲۳ درجه و ۴۶ دقيقه 
استخراج كرد و فاصلةٌ زمين را از افتاب و 
ابعاد وقوس یک درجة نصف النهار زمين را 
معين کرد. جالینوس از رصد وی نقل کند. 
وی بسهشتادسالگی خود را بگرسنگی 
بسته. و او چون زنی است ایستاده... 


ارا سل تن ای مش 


ارات 


اراق. 


آنک اين صورتها راكرده است. اين زنجیر 


به دو دست او همی درکند. تا چون 
آوی‌خته‌ای باشد بدان. (التفهيم ص .)٩۳‏ 
الال دما د کر ارين هي 
کتاب‌البرهان من رصد اراطستانس.. (كتاب 
الجماهر فى معرفةالجواهر للبیرونی چ 
حیدراباد دكن بسال ۰ھ .ق.. 
اراطه. [أط] (اخ) ابی است بنی‌عميلة را 
در نرق سمیراء, ااآبیست از آب‌های 
غنى. بين آن و بین اضاخ مسافت یکشب 
راه است. (معجم البلدا 
اراطى. [أطا](ع ج آرطي و ارطاة. 
اراطي. [أطا] LL‏ اراط نيز كويند 
و آن آبیست در شش‌میلی هاشمية در 
مشرق خزيمية واقع در راه حاج. و سوم 
اراطى د عربست. (معجم البلدان). 
اراظ. [أ] (اخ) نصر گوید: موضعى است 
ظاهراً ا e‏ 
شک دارم و تصور میکنم غلط باشد. (معجم 
البلدان). 
اراعة. (اع] (ع مص) إراعت. اراعت قوم 
بسیار و افزون شدن طعام ان افزونى 
كردن طعام. (ناج المصادر بيهقى). ||اراعة 
حنطة؛ ا او لصو ا إبل؛ 
گوالیدن و بسياربجه شدن شتران. بسيار 
شدن آشتر بچه. (تاج‌المصادر بيهقى). 
اراعیل. ۱11 لع () ج عله ||اراعيل ریاح؛ 
اوائل باد. 
اراغة. [اغ] (ع مص) طلب کردن. جستن 
خواستن (چنانکه صيد را): ارغت الصید. 
ماذا تريغ؛ ای ماتريد. (تاج العروس). 
ارافة. [[فَ](ع مص) با فراخی و ارزانی 
شدن (جنانكه زمين). (منتهى الارب). 
فراخ‌نعمت شدن زمين. (مؤيد الفضلاء). 
|بزمين علفنا ک رسیدن. (منتهی الارب). 
بزمين فراخ‌نعمت درشدن. (مؤيد الفضلاء). 
اراق. ]١[‏ (إخ) موضعى است در قول ابن 
احمر: 

كأن على الجمال أوان شنت 

هجائن من عاج اراق عينا. 

و زیدالخیل الطائی گوید: 


ولما أن بدت لصفا آراق 
تجمع من طوائفهم فلول 
كانهم بجنب الحو ض اصلا 
عام قالص عنه الظلول. 
(معجم البلدان). 
Ërasme. 2 - Elme.‏ - 1 


3 - Érasme, Didier. 
4 - 0,05(05. (فلوگل)‎ . 
5 - Erasinos. 


6 - Eratosthenes. Ëratosthène. 


اراقلیا. 


اراقلیاء [] ((خ)" شهر قدیم آسیای صغير 
(بيثينيا) كه امروز آنرا ارگلی گویند و دارای 
۰ تن سکنه است: و عند ماکان 
[فیثاغورس ] فى اراقليا کان مرابطاً لملکها و 
لما صار الى بابل... (عيونالانباء ج ۱ص 
۸ ||شهر قديم ایطالیا (لوكانى). که يبروس 
وا و ی کرو (سال ۲۸۰۰ و 
مب 
اراقلیدس. ١[‏ د ] (إخ)" از اهل اينوس" از 
تلامذ؛ افلاطون. (تاریخ‌الحکمای قفطى ص 
۳ 
اراقلیطوس. !!] (اخ)' فیلسوف يونانى از 
مكتب ايونى. متولد در افسس”. وى مبداً 
هستى را آتش می‌گفت. (۵۷۶ - ۴۸۰ ق. 
م( فسمشی [افلاطون ]الى اصحاب 
اراقليطوس و كانت لهم طريقة فى الفلسفة و 
هى اليوم مجهولة فسمع منهم و تحقق ان 
(تاریخ‌الحکمای قفطى ص ۲۰). 
اراقم. [أن ](ع!) ح ارقم. از اقسام مار: 
متى ات الاراقم لابضرنی 

نبيث الأسعديّ وما يقول. 

(الموشح مرزبانى ج ۱ص ۱۳۵). 

||(اخ) حيى از بنی‌تغلب. 
اراقو. 1 (معر ب» 4 أراقوا. بلغت رومى 
نام تخمی است بشکل مدور و برنگ سياه و 
بغایت صلب و در ميان گندم و عدس بسیار 
میباشد و آنرا بشیرازی سیهک خوانند. آرد 
آنرا با سركه و آب بسرشند و بر ورمهای 
گرم و صلب ضماد کنند نرم سازد. (برهان 
قاطع). دانه‌ایست سياه در ميان كندم و 
عدس بيشتر بيدا شود. جنگلنگ (ظ: 
جلبنگ). (بحر الجواهر). بیونانی تخميست 


اراقو 


سياه و مدور و تلخ و در ميان گندم و عدس 
میباشد و بفارسی سيهك نامند. ملین و 
محلل و ضماد او با سرکه جهت اورام صلبه 
حاره و تسکین درد أو نافع و ردىالغذاء و 
نفاخ و مورث قولنج ریحی و مصلحش 


سركة ممزوج بشیربنی است. (تحفةً حکیم 
مومن). تخمی است سياه مدورشکل بغايت 
صلب و در ميان عدس میباشد, به يارسى 
آنرا سیهک گویند. منفعت وی آنست که 
چون آرد وى با سركه و آب بسرشند و 
شش ساعت در افتاب نهند و بعد از ان با 
آب تنهای دیگر بسرشند نیک و بر ورمهای 
گرم صلب ضماد کنند نرم گرداند و درد آن 
زايل کند. (اختیارات بدیعی). سیاهک. 
اراقة. [إن](ع مص) إراقت. ريختن. 
بربختن. ريختن مايع. (تاجالمصادر بيهقى) 
(زوزنى). ريختن اب و أنجه به ان ماند. 
(مؤيد الفضلاء). ربختن خون و آب و مانند 
آن. صَب. هراقة. اهراق. 

- اراقت دماء؛ سفک دماء: به اراقت دماء 
و افاتت ذماء با ک نداشتی. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۶۹). 

ا|بول کردن: قاآن در خیمه آمد و بر تخت 
نشست و کار جشن گرم شد قاآن سبب 
اراقتى برخاست» باى بر در خيمه نهاد. 
(جهانگشای جوينى). كلبلات بر سبيل 
اراقت بصحرارفت. (جهانگشای جوينى). 
چون فريقين صف بياراستند مروان‌الحمار به 
اراقت محتاج شد فرودآمد که آبی بريزد. 
(تاریخ گزیده). 
اراقبطون. [] (معرب. ۲ آراقيطون. 
ارقيطون. باباادم. مندوس. و ريشة باباادم 


ريشة انست. 


اراقيطون 


ارا کت. [أ](ع ۸4 درختی است که بجوب 
أن مسوا ک کنند. (منتهى الارب). درخت 
پیلو که از بيخ آن مسوا ک سازند. (غیاث 
اللغات). از بيخها و شاخهاى آن مسواک 
سازند و برگهای آن بشتران چرانند و آنرا 
بهندى پیلو خوانند. (آنندراج). برگش در 
زمستان بريزد. درختى است از نوع 
شوركياه. چوج. شجرةالسوا ک. درخت 
مسوا ک. (زم‌خشری) (دستوراللغة ادیپ 


۱۶۲۹  .کارا‎ 


نسطنزی). درخت شور. درخت شسوره. 
حمض. و میوة آنرا خمط و جهاض (آنگاه 
كه سبز باشد) و جهاد و بریر و مرد و کباث 
(میوه اراک نیک پخته و رسیده) گویند. 
درخت مسسواک است. شجر او قريب 
بدرخت انار و برگش عریض و خزان 
نمیکند و خار دارد و گلش مايل بسرخی و 
ثمرش بقدر بطم و بعد از رسیدن سياه 
میشود و با اندک حلاوت است. در اول گرم 
و در آخر ثانی خشک و جالی و محلل و 
مقطع و مفتح سده و جهت دفع رطوبات 
لزجه و ریاح غلیظه و ضماد مطبوخ او در 
روغن زیتون جهت تحلیل ورم رحم و 
بواسیر و سعفه و طبیخ او جهت عسرالبول و 
تلقيةُ مثانه و تخم او جهت تقویت معده و 
رفع اسهال بفایت نافع و ضماد برك او 
محلل و مانع نزلات و ماشراو نمله و 
مسواك كردن بچوب او جالی دندان و 
مقوی لثه وا کثار او مورث جوشش لهاة و 
سجح و مصلحش كثيرا و قدر شربتش از 
طبیخ تا نصف رطل و از تخمش تا سه درهم 
و بدلش صندل است. (تحفة حکیم مومن). 
از چوبش مسواک‌سازند, بن دندان سخت 
کند و بوی دهن خوش دارد. (نزهةالقلوب). 
و ضرير انطا کی در تذکرۂ خود آرد: اراک و 
یسمی السوا ک عربی لم‌تذکره اليونان لانه 
من خواص الاقليم الاول و مايليه من‌الشانی 
يقرب من شجر الّمان الا ان ورقه عریض 
سبط لاینتثر شتاء شوک له زهر ال ىالحمرة 
يخلف حبأ كالبطم أخضر ثم يحمر ثم يسود 
فيحلو و هو حارٌ يابس فىالثانية أو يبسه 
فىالثالئة جلاًء محلل مقطع يفتح السدد و 
يقطع البلغم و الرطوبات اللسزجة و الرياح 
الغليظة و اذا غلى فى الزيت سكن الاوجاع 
طلاء و حسلل أورام الرحم والبواسير و 
السعفة و لايقوم مقام حبه فى تقوية المعدة و 
فتحالشاهية (؟) شىء و ورقه يحلل و يمنع 
اانوازل و الماشرا و النملة طلاء و 
دلک‌الاسنان بعوده يجلو و يقوى و يصلح 
اللثة و ینقیها من‌الفضلات و الا کثار مته 
يورث البثور فی‌اللهات و يسحج و تصلحه 
لکتیرا و الشرية من طبیخه الى تصف رطنل و 


1 - ۰ 
3 - 2 


2 - ۰ 


در متن چاپی به جای اينوس «ايوس» آمده 
است. 

4 - ۰ 5 - ۰ 

6 - 73662. ۰ 

7 - Lappa, 53۲013716۰ ۰ 

8 - 52۱۷200۲2 persica. Arbre 0۲۵999 ۵ 


06۳018. ۰ 


۱2۳۳۰ اراک. 


من حبه الى ثلائة و بدله فی‌الجلاء الدیک 
بردیک و فی غير ذلك الصندل - انتهی. 
|إقطعددى بر زمین. (منتهی الارب). /انبات 
تلخ و شورمزه. (منتهی الارب). درخت 
شور و تلخ. (مؤيد الفضلاء). ج. ارک 
ارائك. 

- اراگ آرک؛ اراك بسيار و درهم‌پیچید 
(منتهى الارب). 
اراكك. [1] ((خ) سلطان‌آباد عراق. از شمال 
محدود است بفراهان و از مشرق بخا ک‌قم 


العام 


و از جنوب بمحلات وكرّاز وازمغرب 
بكوه شازند. آب و هواى آن معتدل و 
زمستانهای آن بسيار سرد میشود. زراعت 
آن بيشتر ديم و آب آن از جشمه و قنوات و 
رودضانة مهمى ندارد. در اطراف شهر 
ساطان آباد چون اراضى شن و سنگلاخ 
است زراعت كمتر و بعضى سالها از بلوكات 
اطراف غله تهیه میشود. در باغهای آن سيب 
و گسردو و آلو فراوان است. مسرکز آن 
سلطان‌آباد است که مرکز حکومت عراق و 
بواسطة وقوع در مرکز بلوکات حاصلخیز 
اه میت يافته. بنای أن جدید و در سال 
۹ ه.ش.بتوسط یوسف‌خان معروف 
بگرجی در زاوية جنوب غربی دشت ت فراهان 
بنا شده و شکل آ ن منظم و بصورت مربع 
مستطیل است و جسمعیت أن در حدود 
۰ تن و بمناسبت جدید بودن آثار 
تاریخی و ابنيهُ قدیمه ندارد. نظر بمجاورت 
با بروجرد و لرستان كه داراى گله‌های زياد 
است و فروش بشم آنها بالطبع بیشتر در 
ارا ک است صنعت قالی كه جنس يشم ان از 
بهترین پشم‌های ایرانست بزودی در شهر 
اراک توسعه يافته و ترقی بسیار کرد بطوری 
كه مهمترين مركز بافت و تجارت قالى است 
و تجارتخانههاى مهمى در اين شهر به تهيه 
وخريد و فروش قالى اشتغال دارند. جون 
اراک در سر راه بروجرد و خرمشهر 
(محمره) واقع شده اهمیت تجارتی أن 
بسیار و يس از اتمام راه‌آهن یکی از مرا کز 
مهم تجارتی ایران است. (جفراقیای مسیاسی 
تألیف كيهان ص ۳۸۶و ۳۸۷). 

اراکت. [] ((خ) نام ايستكاه شماره ۱٩‏ 
راه‌آهن جنوب. واقع در ۳۲۰ هزارگزی 
طهران, ميان ملک آباد و سمنگان. 

اراک. [1] (إخ) موضعی است در مغرب 
ف 

اراكك. ]١[‏ اا وادی‌الاراک قرب مكه 
الست مكل مسق انعر كويد اراک قرغي 
انيت بان كافل ی که مس ادان 
موضعی ميان مكه و مدينه. (حبط ج اص 
۴ ||اصمعی كويد كوهى است هذيل را. 
(معجم البلدان). ||ذوارااک موضعی است در 


اشعار. (معجم البلدان). موضعی از نمرة در 
غرقة. و گویند از مواقف عرفه است. بخشی 
از آن در جهت شام و بخشی از جهت یمن. 
(معجم البلدان), و رجوع به امتاع‌الاسماع ج 
۱ص ۳۷۲ شود. 
ارا کاقی, [] (إخ)' شهر و بندریست در 
برزیل (از ایالت سِهآرا) واقع در كنار شط يا 
گواریب. نزدیک مصب آن, داراى ۱۷۰۰۰ 
تن سکنه و تجارت پنبه و مس دارد. 
ارا کستان. [أي] ( سرکب) آنجا که 
درخت شور بسیار بود. 
ارا کناکت. [1])(ص مرکب) ارا كستان:ارضٌ 
رک َْرحَة؛ زمين اراکناک .(منتهی الارب). 
ارا کنة. زک نْ] (ع ۲۸ ج اركنت. . رجوع به 
ارکنت شود: ا ای ۱ 
من‌الكهنة و الارا کن... (عیون‌الانباء ج ١‏ ص 
۴۵ س ۷. 
ارا کة. ) (ع !) یک بنة اراک یک أصلة 
پیلو. درخت مسوا کي از کے ارائک. 
رجوع به ارا ک‌شود. 
ارا کة. [اک] (ع [) نامی از نامهاى زنان 
عرب. ||(إخ) نامى از نامهاى مردان عرب از 
أن جمله نام يدر يزيد شاعر. 

اراكة. (آک ] (إخ) (ذواا....) نخلى است 
بموضعى از يمامه» بنی‌عجل را. (معجم 
البلدان). 
ارا کة. [آك] ((خ) ابن عبدائه. شاعری از 
عربست. 
ارا کة. زک ] (() الثقفى. شاعری است و 
او را مرثيدايست عمروبن اراكة را و اين 
ابيات از آنست: 

لعمرى لئن اتبعت عینک ما مضى 

به الدهر أو ساق الحمام الى القبر 

لتستنفدن ماءالشئون باسره 

و أن كنت تمريهن من ثبجالبحر 

تبين فان كان البكا رد هالكا 

على احد 0 بكا 3 عمرو 


ا ا 

(عقدالفريد چ محمد سعيد العريان ج۳ 

ص ۲۵۱ و ۲۵۲). 

"را کی. [أكا] (ع ص) ن نعت از أركت الابل. 
شتر که بدرد شكم مبتلا باشد از خوردن 

اراک آرکة 


اراكيب. [1](ع !) ج ر کب. 

ارا کین. [أ] (ع !) ج رُ کن. ستونها. |اسران 
دولت. (انندراج). 

ارا کیه. [أكى ى] (ع ص) ایل ارا کیه؛ 
اشتران ارا ک‌چرنده. 

اراگن. [آك] ((خ)۲ بسلادی که در قدیم 
مستقل بودند و | کنون ایالتی بزرگ است در 
شمال شرقی اسپانیا. پایتخت أن سارا گس و 


ارام. 
از اين ناحيه شهرهای سارا گس, هويسكا و 
تروئل يديد امده است. حدٌ شمالى آن جبال 
برانس (پیرنه) که بين آن و فرانسه فاصله 
است و حسد شرقی قطلونية ( ک‌اتالن) و 
جنوب شرقى تسیا و جنوب غربى 
قسطيلة (کاستیل) جديده و حد غربى 
قسطيلة قديمه و نوارة (ناوار). و مساحت 
آن ١7.4417‏ ميل و محصول آن حبوب و 
کتان و كنف و گاورس و اغلب انواع 
مسیوه‌هاست و دارای معادن آهن و مس و 
زیبق و ارزیز و ذغال‌سنگ واشهر معادن 
آن نمك کوهی است. رجوع به ضميمة 
معجم البلدان و فهرست حل لالسندسية شود. 
ارال. [1] ((خ) کوهی است هذیل را. (معجم 
البلدان) (دائرة المعارف بستانی). 
ارال. (1] ((خ)۲ (دریاچه يا بحر...) آرال. 
دریاچه‌ای بزرگست در ترکستان غربی واقع 
بين ۵۴و ۵٩‏ درجه طول شرقی و ۴۲و ۴۶ 
درج عرض شمالی و از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار 
گز در مشرق بحر خزر واقع است. مساحت 
سطح آن در حدود ۶۷ هزار كز مربع و معظم 
طول آن از شمال بجنوب قريب ۴۵۰ هزار 
گزو معظم عرض آن ۳۰۰ هزار گز است و 
آب آن شور است ولی یک درجه کمتر از 
آبهای اقیانوس‌هاست و دارای ماهیهاست از 
نوع ماهی‌های بحر خزر مانند عجل الببحر و 
غير أن و اغلب در ان بادها از مغرب شمال 
غربى و مشرق شضمال شرقی وزد و 
گردبادهای شدید دارد و هوای أن بسیار 
نیکست و مشهورترین جزایر آن کوغوارال 
در شمال غربی و جزیرة برصا کلمس در 
جنوب آن و جزیر؛ نیکولای اول در جنوب 
برصا کلمس و جزیر؛ مقمق‌اطی در جنوب 
غریی ریک بساحل الست و عده‌ای جزایر 
ديكر دارد. (ضميمة معجم البلدان). 
عمیق‌ترین نقاط آن از ۷۰گز نميكذرد و 
*كز از سطح دریا و ۷۴ گز از سطح بحر 
خزر بالاتر است. 
ارالوخ. [](إخ) موضعى است در شمال 
غربی ما كوو جنوب ایروان. 
ارام. 1 (اخ) نام يدر عاد نخستین یانام 
پدر عاد پسین يا نام شهر ایشان یا مادر 
ایشان يا نام قبیلة ایشان 
ارام. [] ((خ) (عالی) این اسم 
منقول است و سه تن در کتاب مقدس به اين 


از ارام‌بن سام 


أسم بودلد: اول ارامين نوح است (سفر 
پیدایش ۰ دوم نوه ناحور (پیدایش 
۲ سوم یکی از اجداد عیسی مسیح. 


1 - Aracaty. 
3 - Aragon. 


2 - Les archontes. 


4 - Aral (lac ou mer 07. 


TS 


ارام. 


: (كتاب روت ۴ اول تواريخ ايام A:‏ 


أنجيل متى ۳:۱ انجيل لوقا ۳۳:۳) (قاموس 
كتاب مقدس). 

أرام. [1] (إخ) مسملکتی در نسزدیکی شام 
عبرانيان. این نام را بهم ممالكى كه در 
شمال فلسطين واقغ بود اطلاق ميكردند كه 
شرقاً از دجله امتداد يافته به بحرالاوسط 
فرسيت اواز تال نیز نله وهای 
تأروس ممتد بود. در این صورت شامل 
الجزيره كه عبرانیان ارام نهریم (سفر پیدایش 
۴ ساپ دن ارام يعنى دشت ارم 
میگفتند. میشود (سفر بيدايش ۲۰:۲۵ و 
۸ اين اسم پا اسماء بعضى از شهرهای 
مفربی ترکیب شده است مانند ارام دمشق 
(اول تواریخ ايام )۶:۱٩‏ و ارام معکه و ارام 
جشور ( کتاب دوم سموئیل ۶:۱۰ و ۸ و 
ارام بیت رحوب. بعضى از اين شنهرها دارای 
أبهت و استقلال بوده بارها با اسرائيليان 
جتكيدند لكن داود بر آنان دست يافته 
ایشانرا خراج‌گذار کرد و سليمان نيز همین 
شیوه را تعقیب كرد, اما چون وی درگذشت 
باز از اطاعت سرپیچی کردند و محتمل 
است که يربعام دوم نیز بر ایشان دست يافته 
باشد. زبان ارامیان نزدیک بزبان عبرانی بود 


۱ ومتدرجاً عبرانی متروک و ارامی معمول 


گردید چنانکه در عصر مسیح در يهوديه 
سعمول و مرسوم گشت و فعلاً مسیحیان 
سریانی که در حوالی موصل بافت میشوند 
بدان زبان متکلم‌اند. (قاموس کتاب مقدس). 
ورجوع به ضميمة معجم البلدان شود. 
ارام. 11 (إخ) ابى يا كوهى بديار جذام در 
اطراف شام. رجوع به ارم شود. 
ارام الکناس. (إِمُل ي] (اخ) ریگی است 
در بلاد عبداللهبن کلاب. (معجم البلدان). 
ارامل.1آم] (ع ص. اج أرمل وأرملة. 
مردان بىزن. زنان بی‌شوهر. ||مستمندان. 
فقیران. مسا كين. درويشان. مردان و زنانى 
كه قدرت بهيج جيز نداشته باشند. (غياث): 
فضلۂ مكارم ايشان [توانكران] به أرايل و 
پیران و اقارب و جيران رسيده. ( گلستان). 
اج ارمولة. رجوع به ارمولة شود. 
ارامنه. رآ م ن / د] (از ع ص ١)‏ ج 
ا 
ارام نهرين. [ ] (إخ) (اراضی مرتفعة 
نهرین) این نام در مزامیر ۶۰ و سفر پیدایش 
۴ و سفر تثنیه ۴:۲۳ و سفر داوران ۸:۳ 
یهاش و شتا شتامل ومين 
حاصلخيزى است كه میاه فرات و دجله 
واقع و به بین‌الشهرین موسوم است. ( كتاب 
اعمال رسولان 9:7 و 9:؟) (قاموس كتاب 
مقدس). 
ارامونی. [1] (از يونانى, [) آنوميا. بيونانى 


شقایق‌النعمان است. (تحفةٌ حكيم مؤمن). 
بلغت يونانى لاله را گویند و آن باغى و 
صحرائى هر دو باشد و بعربى شقاي قالنعمان 
خوانند و نوعى دیگر هم هست که انرا 
آذريون گویند. (برهان قاطع). انومنا". 
رجوع به شقایق شود. 
آراممی. [1] (ص نسبی, !)۲ آرامی. منسوب 
به ارام. مردم ارام. |ادستة زبانهائی که در 
ارام بدان تكلم میکردند و أن از شعب السنه 
سامیه است و به دو لهجه تقسیم ميشود: 
کلدانی (لهجُ شرقی) و سریانی (لهجة 
غربی». ر 
ارامیتس. [] (إخ)' کرسی ناحية پيرنة 
سفلی در فرانسه, بمسافت ۱۵ هزارگزی 
جنوب غربی الَْن, دارای ۷۳۵ تن سکنه. 
ارامیل. (11(ع ص, ) ج آرتل و أَرْمَلّة. || 


() ج ارمولة. 
اران. [ نس ] (ع أرانى. ارانب. ج ارنب. 
خرگوشان. (منتهی الارب). 
اران. [] ((ج) شهریست که قباد آنرابنا 
کرده‌است. جلوان0: 

اران خواند آن شارسان را قباد 

كه تازى كنون نام حلوان نهاد. 

فردوسی (از بعض لغت‌نامه‌ها). 


و رجوع به اران شود. 
اران. [1] ((خ) از نواحى کارکنده ساری. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۰۱ 0۹ 
اران. [آزرا] (() حنًا که بدان دست و پای و 
محاسن خضاب کنند. (برهان قاطع). 
اران. [أز را] (ا)" اقسسلیمیست در 
آذربایجان, همانجا كه امروز از راه تسمية 
جزء به اسم کل روسها بدان نام آذربایجان 
داده‌اند. صاحب برهان قاطع گوید: ولایتی 
است از آذربسایجان که گنجه و بردع از 
اعمال آنست. گویند معدن طلا و نفره در 
آنجاست و بی‌تشدید هم گفته‌اند - انتهی. 
ولایتی است كثيرالأطراف در شمال غربی 
رود ارس و آنکه اين سوى رود ارس باشد 
مقابل اران, ابخاز نامند بتقديم باء بر خاء. 
نام ولايت بزرگی است كه بردع و گنجه و 
شمکور و بیلقان از شهرهای آنست وبين 
آن و آذرب‌ایجان رود ارس جاريست. 
امروزه قسمتی است از قسفقازیة روس 
مشتمل بردو شهر ایروان و نخجوان و در 
سال ۱۸۲۸ م. روسها بر این ناحيه تسلط 
یافتند. اين شهر بدست سلمان‌بن ربيعة 
الباهلی بسال ۵ ه.ق. فتح شد و در اواخر 
قرن پنجم در قلمرو حکومت سلجوقیان 
, درآمد و در اواسط قرن ششم گرجیان بعض 
شهرهای آن را تصرف کردند و در اواخر 
قرن ششم پهلوانان بر آن استیلا یافتند و 


۱۶۳۱ 


متناوباً تاتارهای گرجیان بر آن میتاختند تا 
بسال ۶۲۰ ه.ق. جلال‌الدین بر آن مسلط 
شد. و ابن‌الاشیر كويد که زازله‌ای شدید 
بسال ۵۳۴ ه. ق. بسیاری از ابنيدُ این ولایت 
را خراب کرد و خلقی کیر در حدود ۲۳۰ 
هزار تن بمردند. (ضميمة معجم البلدان). 
دمشقى در نخبةالدهر كويد: و يقال ان قباد و 
نوشروان بنيا فى سهل اران مايزيد على 
ثلاثين مدينة وارّان فى ارمينية و بانيها 
اران‌بن كشلوجيمبن ليطى. و صاحب حدود 
العالم گوید: ناحیتی است که شهر بردع قصبة 
آنست و شهرک بیلقان و باژگاه و شهر گنجه 
و شمکور و ناحیت خنان و شهر وردوقیه و 
قلعه و تفلیس و شکی و ده مبارکی و شهر 
سوق‌الجبل و سنباطمان و ناحیت صنار و 
شهر بردیج و ناحیت شروان و خرسان و 
لیزان و شهرک کردوان و شاوران و دربند 
شروان و دربند خزران از اين ناحیت است. 
وش میتی انیت حبار تميق ويا اهاي 
روان و ميوههاى نيكو و از وی كرم قرمز و 
شلواربند و زيلوهاى قالى و چوب وابريشم 
و تود و روناس و شاه‌بلوط وكرويا وقندز 
و جامه‌های پشمین و نفط خيزد. - انتهی. 

ياقوت گوید: اران بفتح و تشدید راء و الف 
و نون؛ اسمی است اعجمی که بولایتی وسیع 
و بلاد بسیار اطلاق شود از جمله جنزه که 
عامه آنرا گنجه گویند و برذعة و شمکور و 
بیلقان. و بين آذربیجان و اران نهریست که 


اران. 


آنرا ارس گویند و مواضعی كه در مغرب و 
شمال آن واقع شده جزو اران محسوب 
ميشود و آنچه در جهت مشرق واقع شده 
جزو آذرسایجان است. نصر كويد اژان از 
اصقاع ارمینیه است و با نام سیسجان ذ کر 
شود. (معجم البلدان): 
یکی دیگر به اران رفت و ارمن 
فکند اندر ديار روم شیون. (ويس و رامين). 
شهری که به از هزار اران باشد 
کی لايق همچو تو گران‌جان باشد 
سرمه چه کنی که در صفاهان باشد 
شرف الدين شفروه (در هجو مجير بیلقانی) ". 
۰ قو Les‏ - 1 
۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 4 
۵-و رجوع به فهرست ولف شود. 
۰ - 6 
۷-در جواب رباعی مجير در ذم صفاهان: 
گفتم ز صفاهان مدد جان خيزد 
لعلی است مروت که از آن کان خیزد 
کی دانستم کاهل صفاهان کورند 
بااينهمه سرمه كز صفاهان خيزد. 


۲ اران. 


از فتح ارّان نام راء زيور زده ایام را 
فتح عراق و شام را وقتی مهيا ! داشته. 
خاقانى. 

کجاگریزم سوى عراق يا ارّان 

كجاروم سوى ابخاز يا ببابالباب. خاقانى. 
اران بتو شد حسرت غزنين و خراسان 

چون كفتهٌ من رشك معزى و سنائى. 

خاقانى. 

همه اقلیم أرّان تابه ارمن 

مسخر گشته در فرمان آن زن. نظامى. 
ورجوع به حبط ج اص ۱۷۰و ۲۸۴و 
حبط ج ۲ ص ۲۵ ۰۳۵ ۰۴۷ ۵۹ ۶٩‏ ۷۵ 
AYY AF AY ۸‏ ۱۸۶ ۱۹۶ لاقل 
۳ وا TOY FOF FFY‏ و 
لبابالالباب ج ۱ص ۴۱ و نخبةالدهر 
دمشقی ص ۱۸۹ ۲۶۵ و تاريخ مغول ص 
۲ ۵ ۳۳۱۳ ۰۳۳۲ نعم ۰۳۵۶ FOV‏ 
۸ ۳۵۹ ۰۳۶۵ ۰۴۵۳ ۰۴۵۷ ۳۶۱ ۰.۴۶۲ 
۸ ۵۳۲ ۵۶۲ ۵۷۰ و معجم البلدان 
ياقوت و حدودالعالم ص ۲۳, ۳۲ ,٩۳ ٩۲‏ 
۴ و مجمل التواریخ ص ۸۵۰ ۱۰۱ و ۴۶۲ 
و حدائق‌السحر ص ۲۷ و ايران باستان ص 
۷۲ ۲۶۴۲و ۲۶۴۰ شود. 
اران. [از را) (إخ) آلبانی ", (ایران باستان 
ص ۲۲۷۱ و ۲۴۰۱). 
اران. [از را] (إخ) نام قلعداى از نواحی 
قزوين. (معجم البلدان). 
اران. ار را] (لخ) لفستی است در حسران. 
دمشقى در نخبةالدهر (ص ۸۹۱ ارد: و 
صارت القصبة حرّان و نسبت الى بناء 
اران بن آزر و آزر ابو ابراهیم الخلیل (ع 
مص) و كانت حران مدينةالصابية - انتهى. و 
ياقوت گوید: اران اسم است حران بلد 
مشهور از ديار مضر راكه در قديم بدان جا 
خزبعمل می‌آوردند وبدين ناحيه 
منسوبست فقيه عبدالخالق‌بن ابىالمعالىبن 
محمد الاژانی الشافعى. (معجم البلدان). 
اران. [1] ((خ)" جزيرهاى در اسک‌اتلند 
بمسافت پنج‌میلی مشرق کنتیر و سیزده‌میلی 
مغرب اسک‌اتلند و بين ان دو خلیج کلید 
فاصله است و معظم طول آن قريب ۲۱ ميل 
و عرض آن ۲ ميل است از احجار آن یشم 
و عقیق و بلور سنگی مشهور به الماس اران 
میباشد. انام دو رشته جزایر در دو ساحل 
ایرلند.و کنار اقیانوس اطلس که یکی را 
اران شسمالی (ثرث اران) و دیگری را اران 
جنوبی (لسوث اران) ن‌امند و آن از 
کنت‌نشین گالوّی باشد. 
اران. [[] (ع سص) آزن. آرسن. شادی. 
نشاط. شادان شدن. 
اران. ([](ع 4 تخت مرده یا تابوت آن. 
جنازة جوبين. جنازه. (مهذب الاسماء). 


وحشى. كنا سالوحش. (تاج العروس). 
شاةٌ اران؛ گاو نر. و سيد مرتضى بلگرامی 
در اینجا صفت وحشی بر گاو افزوده است و 
جای دیگر نيافتیم. || ((خ) موضع ينسب اليه 
البقر. (تاج العروس). جائی که گاوان را بدان 
سبت کنند. موضعیست که نسبت کرده 
ميشود بسو ی آن گاوان. (منتهی الارب). 
اراه. [1] () بلغت رومى مصطكى راكويند 
و آنرا بعربى علک رومى خوانند. طبيعت آن 
گرم و خشک است. (برهان قاطع). 
ارأر. [أغ] لع صوت) كلمدايست كه 
كوسيندان را بدان خوانند. (منتهى الارب). 
ارأف. [21] (ع نتف) نعت تسفضیلی از 
رأفت. روّفتر. مهربانتر: ارأف امتى بامتی 
ابوبكر. (حديث). 
ارب. [!ر ] ((خ)۲ در اساطير يونان بسر 
کائو و شب و بقول دیگر, برادر شب است 
كدبا او ازدواج کرد و از ایشان اثیر (اتر) و 
روز يديد آمد. هی‌ژن؛ تقدیر و سرنوشت. 
مرک خواب» اوهام. ستيكس و ياركها را 
نيز در زمره فرزندان او آورده است. ارب با 
تيتانها بجنكيد و زاوش او را بدوزخ 
افک‌ند. شعرای قدیم عموما ارب را در 
ظلمات دوزخ ياد میکنند. در نظر شعرای 
پونان ارب ناحیتی است در زير زمين که در 
آن گروهی از اموات مسکن دارند و آن 
مأوائى موقت است و مردگان در آنجا کفارة 
گناهان خويش دهند. اغلب ارب را با دوزخ 
مشتبه کرده‌اند. بنابر اشعار منسوب به همر 
مدخل ارب در اقصی مغرب در کشور 
سيميريان است. 
ارب. 0 (ع مص) محکم كردن گره. اابر 
«إرب»» یعنی عضوی از اعضای کسی زدن. 
(از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). ||() 
مابین انگشت سبابه و وسطی. (از منتهی 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد). 
ارب. [أر] (ع مص) ماهر و زبردست شدن 
در کاری. ||حریص و شیفته شدن به جيزى. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||چیره 
وتوانا شدن و غلبه کردن. (از اقرب 
الموارد). || محتاج گشتن به چیزی. (از 
منتهى الارب) (از اقرب الموارد). |إسخت 
شدن زمانه. |إفاسد شدن معده. (از منتهى 
الارب). ساقط شدن اعضای کسی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||بریده 
شدن اب یعنی عضو کسی. (از منتهی 
الارب). بریده شدن دست. يا تهیدست 
كشتن و محتاج مال دیگران شدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ارت 
عن ذی‌یدیک؛ ساقط باد دستهای تو. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(!) عقل 


ارباب. 


|| حاجت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ارب. (آر ] (ع ص) اریب. خوگر و دانای به 
چیزی. ماهر و زبردست. ||عاقل. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
ارب. [!] (ع !) زیرکی. دهاء. عقل. ||مكر. 
حیله. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ازشتی و بدی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||حاجت. ج: آراپ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |إدين ووام. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||أعضو: 
قطعت الذبيحة اربأ ارباً؛ لاشة ذبحشده را 
قطعدقطعه کردم. ||شرمگاه زن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
ارب. (ار] (ع مص) آرابة. عاقل شدن. (از 
متتهى الارب) (از اقرب الموارد. |((ص) 
عاقل. (از ناظم الاطباء). 
ارب. (] (ع ) زیرکی. دها». ج» آراب. (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد) (از 
دهار). ||بچهٌ گوسفند و گاو وقتی از شکم 
مادر برآمده باشد. (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). 
ارب. أ1( ج أربة. (از مسنتهى الارب) 
از یل اقرب اسان . رجوع به أربة شود. 
اربا. [1] (() نامی است که در گیلان به کلهو 
دهند. رجوع به کلهو شود. 
ارباء . [1] (ع !) ج زبو. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به ربو شود. 
ارباء . 7 با](ع ص, !) ج ربسیب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
ربیب شود. 
ارباء . (!] (ع مص) زائد گرفتن از آنچه که 
داده باشد. ||فزون گردانیدن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||افزون : 
شدن. افزون شدن بر کسی. |[بیزار كسردن و 
ناراحت نمودن. (از اقرب الموارد). ||داخل 
«ربى»؛ يعنى زمين 00 شدن. 
ارباء . را ر] (ع صء[) ج أريب. (دهار). 
رجوع به آریب شود. 
اربالب. [۷](ع ص !)ج رب (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به رب شود. 
خدایان. پروردگاران: و لایأمرکم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أرباباً... (فرآن۸۰/۳؛ و 
شما را امر نميكند كه ملائكه و ييامبران را 
به خدائی بكيريد. يا صاحبی‌السجن أارباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار. (قرآن 
۲ ای دو رفيق زندانى من آيا 
خدايان متعدد بهترند يا خداى واحد قهار. 
|| دارندگان. صاحبان. 


۱ -نل: مسما. 
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4 - Ërèbe. 


ارباب. 


- ارباب انواع؛ اصنام عقليه. مُثْل. امامان. 
امثلكُ عليا. صواحب‌الطلسمات. 

- ارباب ايام؛ در احكام نجوم هر روزاز 
ايام هفته را به كوكبى منسوب کنند و او را 
رب آن روز نامند. 

- اربساب تسغلب؛ فاتح ومظفرو 
کشورگشای. (ناظم الاطباء). 

- ارباب تمیز؛ زيرك و صاحب‌فراست و 
هوشیار. عاقل و خردمند و صاحب بصیرت. 
(ناظم الاطباء). 

ارباب تنعم؛ اهل تنعم. 

- ارباب تیمار؛ اهل معاش و وظیفه‌خوار. 
(ناظم الاطباء). 

- ارباپ جاه و تمکین؛ صاحبان جاه و 
جلال و قدرت. (ناظم الاطباء). 

- ارباب حجت؛ کنایه از اهل منطق. 
(غیاث) (آنندراج). 

- ارباب حرفت؛ پیشه‌وران: كسب ارباب 
حرفت و امثال و اخوات اين معانی به عدل 
متعلق است. ( کلیله و دمنه). 

- ارباب حوائج؛ حاجتمندان. نیازمندان: 
[خواجه احمد حسن ] كفت متظلمان و 
ارباب حوائح را بخوانید. (تاریخ بیهقی ص 


و 

ارباب خرد؛ عقلا و دانایان. (ناظم 
الاطباء). 

ارباب دیوان؛ وزرا و مديرين امور 
جمهور. (ناظم الاطباء). 

- ارباب ساعات؛ هر یک از ساعات روز 
را احکامیان به کوکبی نسبت کنند و آن 
کوکب‌رارب آن ساعت نامند. 

- اراب سخن؛ مردمان فصیح و بلیغ و 
خطبا. (ناظم الاطباء). 


- ارباب سلوک؛ پارسایان و مردمان زاهد 
از دنیا گذشته. عرفا. (ناظم الاطباء). 

- ارباب صفای باطن؛ مردمان متدین 
خوش عقيده. (ناظم الاطباء). 

- ارباب صنایع مستظرفه؛ هنرپیشگان. 
(لغات فرهنگستان). 

- ارباب صنعت؛ صنعتگران و پیشه‌وران و 
اهل حرفه. (ناظم الاطباء). 

-ارباب عقول؛ اولوالنهى. اولوالالباب. 
عقلا. 

= ارباب عمايم؛ عمامه‌داران. عمامهبسرها. 
- ارباب فضل؛ فضلا و ادبا. (ناظم الاطباء). 
- اریاب قلم؛ اهل قلم و صاحب‌قلمان. 

- ارباب قلوب؛ صاحبدلان. 

-ارباب مثلئه؛ اصحاب احكام بروج 
دوازده گانه‌را بر چهار قسمت کرده و هر 
قسمتی را که سه برج است به عنصری از 
عناطر إزبعة هدیا نبت كرذهانتدوهرريف 
از این قسمتها را بدين مناسبت نامى دادهاند: 


مثلثهُ مائى, مثلثة ناری, مثلئة هوائى. مثلثة 
خاكى.و بر هر مثلثه كوكبى را مسلط 
شمرده‌اند و ان كوكب را رب ان مثلثه 
گویند. 
- اریاب معالی؛ مردمان بزرگ عالی‌مقام. 
(ناظم الاطباء). 
--ارباب معرفت؛ صاحبان معرفت: 
جان‌پرورست قصة ارباب معرفت 
رمزی برو بپرس حدیثی بيا بگو. . حافظ. 
- ارباب معنی؛ مردمان روحانی. (ناظم 
الاطباء). 
- ارباب مکرمت؛ کریمترین بزرگان. (ناظم 
الاطباء). 
ارباب مناصب؛ پایه‌وران. 
- ارباب نشاط؛ مغنی و رقاص و خواننده و 
اهل طرب. (ناظم الاطباء). 
- ارباپ نعمت؛ صاحبان نعمت. متنعمان و 
متمولان: ميان بیوه‌زنان و ارباب نعمت و 
جاه سویتی به انصاف ظاهر گشت. (ترجمة 
تاريخ بمینی ص ۳۹ 
-ارباب وفا؛ عاشقان. (انندراج): 
حيف از توكه ارباب وفا را نشناسى 
ما يار تو باشيم و تو ما را نشناسى. 
- ارباب همت؛ بلندهمتان و مردمان با جود 
وكرم. (ناظم الاطباء): مراتب ميان... ارباب 
همت مشترک و متنازع است. ( كليله و 
دمنه). 
-ارباب هنر؛ هنرمندان. صاحبان هنر: 
دويم آنکه قدر اهل فضل و فضايل و ارباب 
هنر بشناسد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۷۰). 
أسمان كشتى ارباب هنر می‌شکند 
تكيه آن به كه بر این بحر معلّق نكنيم. 
حافظ (دیوان چ قروینی -غنى ص ۲۶۱). 
|ارئیس. آقا. بزرگ. (ناظم الاطباء). خواجه. 
|املاک و صاحب ملک. (ناظم الاطباء). 
خداوند ده. به اصطلاح اهل ولایت رئيس ده 
راكويند به اغماض نظر از معنى جمع. 
(غياث). 
>ارباب ده؛ رئيس ده. (آنتدراج): 
دل خون‌گشته که ارباب ده عشرت بود 
روزكارى است كه در مزرع غم برزكر است. 
فوقى انجدانی (از انندراج). 
ارباب. [[] (ع مص) نزدیک چیزی شدن. 
|| پیوسته بودن و ادامه یافتن باد جنوب. 
||ادامه يافتن بارش ابر. |/اقامت نمودن در 
جائی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||ملازم گشتن و انس و محبت یافتن ماده 
شتر به فحل يا به فرزند خود. (از ذیل اقرب 
الموارد بنقل از لسان). 
ارباج. [!] (ع سص) پسران کوتاه بالا 
اوردن. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


ارباع. ۱2۳۳ 


ارباح. [] (ع | ج ربح. (دهار). سودها. 
ربحها. رجوع به ربح شود. 
> ارباح مكاسب؛ سودهای کسپ. 
ارباح. [!] (ع مص) سود دادن بر متاع. (از 
منتهى الارب) (از اقرب الموارد). سودمند 
كردانيدن. (دهار). ||ذبح كردن شتربچه برای 
مهمان. (از منتهى الارب). نحر كردن «رْبح» 
برای مهمانان. (از اقرب الموارد). |آدوشیدن 
ماده‌شتر بامدادان و در نیم‌روز. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
ارباخ. ]1[ (ع مص) در سختی افتادن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||خریدن 
کنيزک بوخ را یعنی زنی که در وقت 
مباشرت بیهوش گردد. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ذیل اقرب الموارد). ||بر هم 
نشستن ریگ و ستبر گردیدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
ارباد. [1] (ع مص) تباه كردن شخص مال و 
متاع خويش را. (از ذیل اقرب الموارد). 
ارباذ. [!] (ع مسص) تازيانة جابقدار 
ساختن. (از مسنتهی الارب). تازیانه‌های 
رَبّذى ساختن. (از اقرب الموارد). |ابریدن 
جامه يا ریسمان را. (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). 
ارباژ. [1] (ع مص) زيرى گردانیدن. (از 
منتهی الارب). عاقل کردن. (از ذیل اقرب 
الموارد). ||فربه نمودن گوسپند و مانند آن. 


(از منتهی الارپ). 
ارباس. [!] (ع مص) به خشم أوردن. (از 
اقرب الموارد). 


ارباش. [1] (ع مسص) برك بسرآوردن و 
شکافته شدن درخت. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموازة): 

ارباض. (] (ع !اج رَبَّض. رجوع به ربض , 
شود. آبادیهای اطراف شهر: تدور بدمشق 
من جهانها ماعدا الشرقية أرياضن 
فسيحةالساحات. (ابن بطوطه). 

ارباض. [!] (ع مص) فروخوابانيدن ستور 
واسب و سگ. درآوردن كوسفندان در آغل 
و خوابانیدن. (از منتهى الارب). به مربض 
درآوردن. (از اقرب الموارد). || خبركيرى 
نمودن از نفق عیال خود. (از منتهي الارب). 
قيام به نفقة اهل خود. (از اقرب الموارد). 
|اسخت گرم شدن آفتاب. (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |اسنگین کردن. اثقال. 
(از اقرب الموارد): فدعا باناء يربض الرهط؛ 
پس ظرفی خواست که سيراب کند آن گروه 
را و گران سازد انان را که به خواب روند 
درازا بر زمین. (از منتهی الار ب). 
ارباط. [1] (ع !اج رباط. رجوع به رباط 
شود. 


ارباع. [1)(ع )ج رَبع. رجوع به ربع شود. 


ااج د ربع. رجوع به ربع شود. ااج د رَبَع. 
رجوع به ربع شود. ااج باعی. . رجوع به 
باعی شود. 
ارباع. [1] (ع مص) به چهارسال درآمدن 
گوسپند و پنجم گاو و اسب و هفتم شتر. 
||در علف بهاری درآمدن قوم. (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسقیم بودن به 
منزل بهاری. (از منتهی الارب). |ادر علف 
بهاری رها كردن ستور را. (از منتهی الارب) 
(از ذیسل اقرب الموارد. ||علف بهاری 
آوردن ابر. (از ذیل اقرب الموارد). ||خداوند 
شتران «ربع» شدن. (از منتهی الارب). |إدر 
پیری فرزند شدن کسی را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||به بهار در نتاج 
امدن شتر. (از منتهی الارب). |[بند شدن 
زهدان ناقه و قبول نکردن آب نر را. (از 
متتهى الارب) (از ذيل اقرب الموارد). 
||بسيار شدن آب چاه. ||زود بازآمدن نوبت 
آب خوردن. (از منتهى الارب). |اگذاشتن 
شتران را تا هرگاه خواهند آب خورند. (از 
شهی الازب) از اقرت السوازدا. تیار 
نکاح کردن. (از منتهی الارب) (از ذسل 
اقرب الموارد). ||سؤال كردن سائل و رفتن 
و بازآمدن او. |إبه آب و روستا درآمدن 


بر آن وارد شدن. (از ذیسل اقرب الموارد). 
اترک دادن عیادت بیمار رادو روز و به 
روز سيوم برآمدن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |إتب چهارم آمدن. 
(المصادر زوزنی). دچار تب «ربع» شدن و 
فعل آن مجهول بكار رود. (اقرب الموارد). 
||دندان رباعية ستور بیوفتیدن. (المصادر 
زوزنی). 
ارباعاً. [أَعَنْ] (ع ق) چهاریک چهاریک. 
ارباغ. '[!] (ع مص) گذاشتن شتران را تا به 
وقت و بی‌وقت آب خورند. (از مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |إخانه كردن 
شيطان در دلها: إن الشيطان قد أربغ فى 
قلوبكم و عمّش؛ ای أقام على فسام. (از 
اقرب الموارد). 
ارباق. 0 2 لا ج ربقة. رجوع به ربقة 
شود. 
اربال. [!] (ع مص) رويانيدن زمين كياه 
«ربل» را و بسیار شدن درخت «رّبسل» در 
آن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به ربل شود. : 
آربالیس.[ ] (() به عبرانی حمص است. (از 
فهرست مخزن الادویه). 
اربان. [!] (ع مص) رّبون یعنی بیعانه دادن 
به کسسی. (از متتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 


اربان. 1 (ع [) بيعانه. ربون. أربون. غربون. 
عربان. پسیش‌مزد. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد), 

اربثثات. (اب:] (ع مص)اربيثاث. 
بازایستادن از حاجت. ||سست شدن کار و 
ضعيف شدن و درنگی کردن. (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). 

اربثات. [إ ب ] (ع مص) پرا کنده گردیدن. 
متفرق شدن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

اربجان. [إ ب ] (ع !) نام گیاهی است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

اربح. [أبَ](ع نتف) سودآورتر. 

اربد. [اب] (ع !) نام مارى است خبيث. 
(از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). |اشسیر 
بيشه. (منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). 

(ص) ظلیم آربد؛ شترمرغ خا کسترگون. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||سیاه با خالهای 
قرمز. (از اقرب الموارد). ||(إخ) از اعلام 

است. (از منتهی الارب). 

اربد. [أب] (إخ) قسریه‌ای است در اردن 
نزدیک طبریه در سمت راست راه مصر. در 
آنجاست قبر مادر موسی‌بن عمران, و چهار 
قبر دیگر که حدس میزنند از آن اولاد 
یعقوب باشد. (از مراصد), 

اربد. [أ ب ] (إخ) ابن ربيعه. شاعری است 
از عرب. 

اربد. [أبْ] (إخ) ابن شريح. شاعری است 
از عرپ. 

اربد. [آبَ] ((خ) ابن صابی. شاعری است 
از عراب. 

آربداد. [إب] (ع مص ) اربسیداد. 
خا كستركون و تیره‌رنگ شدن. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سیاه با خالهای 
قرمز شدن. (از اقرب الموارد). 

اربد تمیمی. [أب د ت] ((خ) تابعى 


است. 
اربدة. اب د] ((خ) نام ابويحيى هلالی 
است. 


سرو 3 00 زوع به يبرو شود. 
اربس. [| بُ] (اخ) نام شهر و ناحیه‌ایست 
بزرگ در افریقا که تا قیروان از سمت مغرب 
سه روز راه است. (از مراصد). 
اربساس. [ ب ] (ع مص) خشم كردن با 
هم. (از منتهی الارب). ارباس. (از اقرب 
الموارد). ||قدرت یافتن. (از منتهى الارب). 
|اسپس ماندن. درنگ کردن. (از منتهی 
الارب). اسستتخار. (از اقرب الموارد). 
|اسست شدن کار تا آنجا که پرا کنده شوند. 
|ارفشتن در زمین. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ااتصرف كردن در کار 


اربعاواء. 


خویش. (از اقرب الموارد). 
اربش. اب ] (ع ص) مختلف‌رنگ. آزمّش: 
رجل اربش. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
اربطة. (آب ط]( )ع( ج رباط. . رجوع به 
رہاط شود. 
اربع. [أَبَ] (ع عدد. ص. |) چهار. اربعة. 
|| چهارگانه. 

- امهات اربع. رجوع به امهات شود. 

- تسبیحات اربع. رجوع به تسبیحات شود. 
- جنات اربع. رجوع به جنات شود. 

- جهات اربع. رجوع به جهات شود. 

> دوال اربع. رجوع به دوال شود. 

-- طبايع اربع. رجوع به طبايع شود. 

علل اربع. رجوع به علل شود. 

- فضائل اربع. رجوع به فضائل شود. 
-مكنونات أربع. رجوع به مكنونات شود. 
یسب اربع. رجوع به نسب شود. 

|| جهار زن. 

اربع. [أبَ] (إخ) رجوع به بيت اربئيل و 
حبرون و قاموس كتاب مقدس شود. 
اربع. [أَبُ] ع0( ج زع. . سرايها. 

اربعا ۰ب /أبُ] ([خ) (سوقل. ..) شهری 
از نواحى خوزستان در كنار نهر ذات‌جانبین 
و در آن بازارى و جانب عراقى آن آبادان:عر 
و دارای جامعی بود. (معجم البلدان). و 
ياقوت در مواقع دیگر معجم البلدان گفته 
است ميان سوقالاربعاء و عسکر مكرّم 
شش فرسخ است. (مرات‌البلدان). 
اربعاات. [أبَ](ع ) ج اربعاء. 
اربعاء . (آب / ب /بْ](ع !) چسهارشنبه. 
روز چسهارشنبه. ج» اربعاءات (منتهی 
الارب). اربعاوات. (مهذب الاسماء). 
اربعاء . راب /أبُ] (ع !| قعود اربعاء؛ 
جهارزانو نشستن. 
اربعاء . (آب ] (ع 4 ج رَبيع. بمعنی یکی از 
دو ماه ربیع‌الاول و ربيعالآخر. |استونی از 
ستونهای بناء ستونی از ستونهای خانه. |اج 
ربیع‌الجداول. (منتهی الارب). و الجداول» ج 
جدول وهو النهر الصغير. ا 1 
اربعاواء > ]ل ص) ب بيت اربعاواء؛ 
خانه یک‌ستون و دوستون و سه‌ستون و 
چهارستون. (منتهی الارب). بيت اربعاواء. 
على افعلاواء (بالضم والمد)؛ ای على 
عمودين و ثلاثة وأربعة و واحدة. قال 
والبیوت على طريقتين و ثلاث واربع و 
طريقة واحدة فما كان على طريقة واحدة 
فهو خباء و مازاد على طريقة واحدة فهو 
بيت و الطريقة العمود الواحد و کل عمود 


۱ -در جدول تكملة اقرب‌الموارد. صحيح آن 
«ارباع» با عين مهمله دانسته شده. 


اربعاوی 


طريقة و ما كان بين عمودین فهو متن و 
حکی علب بنی بیته علی‌الاربعاء و 
علی‌الاربعاوی و لميأت على هذا المثال 
غيره ایا اه اعمدة: تام 
ری 
اربعاوی. 0 ب وا] (ع ! لا قعود أربعاوى؛ 
چارزانو ز نشستن. 
اربع الف. رب ع] (ع عدد مرکب» ص 
مرکب. | مركب) جهارهزار. 
مرکب» ص مرکب. | مركب) جهارده. 
اربعمانة. رب عم ۶] (ع عدد مرکب» ص 
مرکب. | مرکب) جهارصد. 
اریعمائةالفاً. رب ع م۶ نَأفن]اع 
عددمرکب. ص‌مرکب, | مرکب) چهارصد 
هزار. 
اربع مقالات. (آب ) (()" جهارمقاله. 
رابوعا. نام کتابی از بطلمیوس. 
اربعون. زب ] (ع عدد. ص [) چهل. 
اربعون‌الفاً. وا نَأَنَن] (ع عدد مرکب» 
ص مركب ! مرکب) چهل‌هزار. 
اربعة. رب غ] (ع عدد. ص, () جهار. اربع. 
| چهارگانه. 1 
- آباء اربعة. رجوع به آباء شود. 
- اخلاط اربعة. رجوع به اخلاط شود. 
ادله اربعة. رجوع به ادله شود. 
-ارکان اربعة. رجوع به اركان شود. 
ازمان اربعة. رجوع به ازمان شود. 
- اشکال اربعة. رجوع به اشكال شود. 
- اعمال اربعة. رجوع به اعمال شود. 
- اقطاب اربعة. رجوع به اقطاب شود. 
- اوتاد اربعة. رجوع به اوتاد شود. 
- خلفای اربعة. رجوع به خلفا شود. 
- ذواربعة اضلاع. رجوع به ذواربعة اضلاع 
شود. 
- ذواربعة و اربعین؛ هزارپا. اسقولوفندریا. 
- رياح اربعة. رجوع به رياح شود. 
> طبايع اربعة. رجوع به طبايع شود. 
-عناصر اربعة. رجوع به عناصر شود. 
- فصول اربعة. رجوع به فصول شود. 
> قوائم اربعة. رجوع به قوائم شود. 
-كتب اربعة. رجوع به كتب شود. 
- محصورات اربعة. رجوع به محصورات 
شود. 
- مذاهب اربعة. رجوع به مذاهب شود. 
|[چهار مرد. 
اربعة. (آب ع] (ع | 4 ج ربیع» بمعنی یکی از 
دو ماه ربيعالاول و ربيعالآخر. وبعضى 
كويند ربيع اگر ربیع‌الکلاً (كياه) باشد 
جمعش اربعه است و اكر بمعنی نهر باشد 
جمع آن آزیعاء است. 
اربعه. زاب ع] (اخ) (بلوک...) نام چهار 


ناحیه بود: ده رم ده رود هنگام رودبال. 
در جانب جسنوبی شیراز بسمسافت 
بیست‌وشش فرسنگ است. درازی اين 
پلوک از دشت دال تا اسام‌زاده شهید بازده 
فرسخ» پهنای آن از ينجشير تا احمدآباد 
چهار فرسخ است. محدود است از جانب 
شرق ببلوک قير و کارزین و از سمت شمال 
بفیروزآباد و از طرف مغرب بنواحى بلوک 
دشتی و از جانب جنوب ببلوک خنج و 
بلوک گله‌دار و از گرمسیرات فارس است. 
هوایش گرم آبش از رودخانةٌ فیروزآباد و 
چشمه. شکارش آهو و بز و پازن و قوج و 
ميش کوهی و کبک و تیهو و دراج و در 
زمستان هوبره. درخت کوهستان و صحرای 
این بلوک عموما كنار شيرين و ترش. 
بساتين آن نخل و نارنج وليمو ونارنكى. 
كشتش تنبا كوو كنجد و ينبه و شلتوى. و 
گندم و جو را بیشتر دیمی زراعت کنند. در 
سال خوش‌باران, بذری سی‌چهل بذر دهد. 
قصبه أن ده رم است و عموم خانه‌های ان 
از خشت خام وگل و جوب است. شمارۀ 
خانه‌های ان نزديك بسيصد خانوار است و 
اين بلوک را نوزده قريه باشد. 
اربعة. [أبّع] (اخ) (قضاء...) قضائى است 
در لواء اماسية از ولايت سيواسء واقع 
بمسافت ۱۸ساعته راه در مشرق اماسيه, 
داراى قريب ۲۷ هزار تن سکنه و ١١5‏ 
قريه. محصول آن حبوب و تنبا كواست. 
(ضميمة معجم البلدان). ورجوع به 
قاموس‌الاعلام تركى شود. 
اربعة آ لاف. [أبَّعَ تَ] (ع عدد مرکب. 
ص مرکب. ! مرکب) چهارهزار. 
اربعة احرف. [أبَع ت آژ] (ع [مرکب) 
نزد بعضى از بلغاء انست که منشی یا شاعر 
در کلام خود چهار حرف, یعنی د. ه.ا. ن. را 
لازم گیرد. و سوای اين چهار هیچ حرفی 
نیاورد. و این صنعت از مخترعات حضرت 
امیرخسرو دهلویست که در اعجاز خسروی 
ذ كركرده. ( شاف اصطلاحات 5 ن). 


اربعة عسرالفا. 06 
(ع عدد مسرکب. ص مركبء | مرکب) 
چهارده‌هزار. 


اربعة متناسبه. راب غ /ع ي مت سس 
ب /ب ] (ترکیب وصفی, | مركب) عددی را 
نامند که نسبت اول آن بسوی دومش مانند 
نسبت سومش بسوی چهارمش باشد. 

نرد محاسبان جهار عدديا مقدارهائيست كه 
نسبت آنجه فرض شده است نخست از آن 
اعداد يا مقدارها بدانجه فرض شده است از 


آنها در ثانى مانند نسبت آنچه فرض شده 


اربعة متناسبه. ۱۶۳۵ 


است از آنها در ثالث بدانچه فرض شده 
است از آنها در رابع» باشد. و اول و چهارم 
رادو طرف و دوم و سوم را دو وسط نامند. 
مثلاً نسبت چهار به هشت مانند نسبت ينج 
باشد به ده. پس اين اعداد را اربعة متناسبه 
نامند ازين رو همچنانکه نسبت چهار که 
اولین عدد است فرضاً به عدد هشت که 
دومين عدد است فرضاً نسبت نيم است به 
تمام عدد, همجنين باشد نسبت ينج به ده. و 
لازم آید که مسطح طرفین با مسطح وسطین 
مساوى باشد. واما آنه در حكم اربع 
متناسبه است» سه عدد يا مقدارهائيست که 
نسبت اول أن بدومش مانند نسبت دوم 
مانند نسبت هشت بشانزده است و آنرا 
متناسبةالفرد نيز نامند. و اينكه این سه عدد 
را در حكم اربعة متناسبه میدانند براى 
آنست كه مربع وسط درأ ن اعداد مساوى 
مسطح اعداد طرفين باشد. و هر كس تحقيق 
این مطلب را بطور مشروح و تكميل 
بخواهد, از شرحی که ما بر ضابط 
قواعدالحساب که مسمی بموضح‌البراهین 
است نوشتهايم مراجعه کند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). در علم حساب 
قاعده‌ایست که بدان معلوم کرده میشود عدد 
مجهول و برای اين امر چهار درجة اعداد 
مقرر است به ابنطور که نسبت عدد اول 
بثانى آنچنان باشد كه نسبت ثالث به رابع 
پس اول و رابع را طرفین كويند و ثانی و 
ثالث را وسطين نامند. هركاه كه یکی از 
طرفين مجهول باشد وسطين رابا هم ضرب 
كرده حاصل ضرب را برابر تقسیم كن بر 
اعداد طرف معلوم پس انقدر که بيك عدد 
از اعداد طرف معلوم رسد همانقدر طرف 
مجهول خواهد بود مثلاً ا گر کسی پرسد که 
دو روپیه را شش آثار قند میباشد چهارده 
روپیه را چند آثار قند خواهد بود كوئيم که 
چون در اینجا یکی از طرفین مجهول است 
يس وسطین را که شش و چهارده باشد با 
هم ضرب کردیم حاصل شد هشتاد و چهار 
يس انرا بر طرف معلوم که دو باشد قسمت 
نمودیم بهر یک عدد چهل‌ودو رسید معلوم 
گردیدکه طرف مجهول در اینجا چهل‌ودو 
آثار قند است, | کنون ظاهر است که چنانکه 
دو را با شش نسبت تثلیث است همین‌طور 
چهارده را با چهل‌ودو نسبت تثلیث است و 
هو المطلوب. و قياس كن برين وقتی که 
یکی از وسطین مجهول باشد و اين قاعده را 
به اين عبارت سهل برای تفهیم عام نوشته‌ام. 
(غیاث اللغات). 


1 - ۲6۵۲۵000۰ 


۶ اربعة و عشرون. 


اربعة و عشرون. [أبَعَ تن وَع] (ع عدد 
مركب. ص مركب. ا مركب) بيست وجهار. 
اربعین. [أَبَ) (ع عدد. ص, |) (در حالت 
نصبی و جرّی) چهل. اربعون. ||چله. جله. 
مدت چهل روز که صوفیان بگوشه نشسته 
ریاضت و عبادت کنند. (غیاث): 
که‌ای صوفی شراب آنگه شود صاف 
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حافظ. 
۱ از عاشورارفته. بيستم صفر. 
||ذواربعة و اربعین؛ اسقولوفندر '. هزاريا. 
اربعين. أ کوهی است در جنوب 
أذلت اد اعمال کلت دارای هرای تک 
آبهای عذب و متدزهات خرم و چهل دبر در 
انست و موقع أن در وادىاللجاة است و 


بعين از اين جهت است 
كد جيل راهب راكد اننا بودند بكشتند و 
گویندبمناست آنکه چهل ناسک را در 
ناحية جبل سیناء در اواخر قرن چهارم 
ميلادى بكشتند. آنجا را اربعين خواندند. 
). كوهى است در 
جنوب قصبةٌ اربحا از اعمال حلب و بعضى 
قبور قديمه در آنجاست ودر جزيرةالعرب 
پاره‌ای مواضع نيز بهمين اسم معروف است. 
(قاموس الاعلام تركى). 

اربعینات. زا ب] (ع ل) ج ارب سعين. 
||اربعینات فی‌الحدیث و یر هه اما الحديث 
فقد ورد من طرق كثيرة بروایات متنوعة ان 
رسولالله صلی اه تعالی عليه و سلم قال: من 
حفظ على امتى اربعين حديثا فى اسر دينها 
بعثه الله تعالى يومالقيامة فى زمرة الفقهاء 
والعلماء و اتفقوا على انه حديث ضعیف, و 
ان كثرت طرقه. و قد صنف العلماء فى هذا 
الباب ما عصی منالمصنفات و اختلف 
مقاصدهم فى تألینها و جمعها و ترتيبها 
فمنهم من اعتمد على ذ کر احادیث‌التوحید و 
اتسبات‌الصفات و مسنهم من قصد ذ گر 
احادیث‌الاحکام و منهم من اقتصر على ما 
يتعلق بالعبادات و منهم من اختار 
حدیث‌المواعظ وارقائق و منهم من قصد 
اخراج ماصح سنده و سلم منالطعن و سنهم 
من قصد ماعلا اسناده و منهم من احب 
يسمعه حسنه الى غير ذلک و سمى كل 
واحسد منهم کتابه بكتابالاربعين. 
( کشف‌الظنون). 

اربعینی. اب ] (ص نسبی) منسوب به 
اربعين. , 

أربخ. [اتَ](ع ص) بسیار از هر جيزى. 
اربغا. [أَبُ] (إخ)" بغا. نام والی ارمينية از 
دست متوكل خليفه. 

اربق. [آبَ] (إخ) نساحیتی از نواحسی 


جه تستمية ان ب ار 


(ضميمةٌ معجم البلدان 


رامهرمز خوزستان. و ابوطاهر علىبن 
احمدبن الفضل الرامهرمزى الاربقی بدانجا 
منسوبست. بعضى أريق و أربُك نيز گفته‌اند. 
أما إربك غير ازااربق اسست و بعد ار هميق 
لفظ ذ کر آن بیاید. بالجمله اربق از نواحی 
رامهرمز است که در خوزستان ميباشد. 
ابوالحسن محمدبن علىبن مضر الكاتب در 
كتاب المفاوضة نوشته است كه حكايت كرد 
گرا تاف ات لین تین ی 
الأربقى در اربق (یکی از اجلهُ فضلا و 
قاضى اربق و أو در در ماه رمضان در اين شهر 
امامت داشت) كفت وقتى یکی از ظلمة 

عجم حکمرانی اربق يافت و جماعتى كرد 
او فراهم آمدند که بمن حسد میبردند و 
کراهت داشتند از مقدم بودن من و بسعایت 
ایشسان مسنصب فضارااز من بگرفت و 
خواست خطابت و امامت را نيز بگیرد مردم 
شهر شوریده و مسلمانان مساعدت نکردند 
من به او اين ابيات نوشتم: 

قل للذين تألبوا و تحزیوا 

قد طبت نفسا عن ولاية اربق 

هبنی صددت عن القضاء تعدياً 

عاصد عن حذقى به و تحققى 

و عن‌الفصاحة والنزاهة والنهى 

(معجم البلدان) (مرآت‌البلدان). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
اربقایی. [اب] (إخ) از بسلوکات ولایت 
نيشابور خراسان. عد قراء ۸۶ مساحت 
۰ فرسخ مربع» مركز جمبزجوق. حد 
شمالى أردوغش. حد شرقى طاغنكوه. حد 
جنوبى كوه و حد غربى سرولايت ميباشد. 
(جغرافياى سیاسی كيهان ص ۱۹۳). 
اربقى. [أب] (ص نسبی) : 

اربق که قریه‌ای است از قرای رامهرمز و آن 
کوره‌ابست از کوره‌های اهواز و بلاد خوز. 
از انجاست ابوطاهر علی‌بن احمدبن الفضل 
الرامهرمزی الاربقى. (انساب سمعانی). 
'ربكتث. [أبَ] (ع ص) تیره‌فام. |إشتر سياه 
تيرهرنك يا شترى كه هر دو پهلو و كوشهاى 
وى سخت سياه و سواى آن تیره‌رنگ باشد. 


نسبت است به 


ج ژیک. (منتهی الارب). 
ازیکت: [أبُ] الخ) دهى است به خوزستان 
و انرا ارتق نيز گویند. (منتهى الارب). 
شهرى و ناحيهايست از اهواز. صاحب قراء 
و مزارع و در أن يلى است که ذ کر آن در 
غزوات اوایل اسلام آمده است. لشکر اسلام 
اریک را در عهد خليفة دویم در سنة هفده 
هجری بسرداری نعمانین مقرن المزنی فتح 
کردند و این پیش از فتح نهاوند بود. (معجم 
البلدان) (مرآ ت البلدان). و رجوع به اربق 


شود. 


اربل. 

اریکا. [أبْ] ((خ) ۲ شهریست قديم در سوئد 
بمسافت و وی 
كنار نهر انیسون. تجارت آن يوست و آهن 
و مس است که از معادن آن استخراج شود 
و در جوار اين شهر بیشه‌ایست دارای آثار 
بت‌پرستان و قدماء آنرا تفدیس میکردند. 
اربگاست. (اب] ((خ)۲ از مسردم گل, 
فرمانده سياه والّنتىنين دوم. وی مغلوب 
تلودز گر دید و انتحار كرد (۳۹۴م.). 
الخد [أَبُ] (إخ) “(سن...) كشيش 

ستراسبورگ متوفى در ۶۷۸م. وى نزد 
ااه 
اربل. [أبَ](ع ص) ربل اربل؛ مبالفه است 
و ربل اقسامى | ا 
تابستان بسردى شب بی باران برك و بار 


ست از درخت که در اخر 


بیرون ارد. 
اربل. [أب] (اخ) اربیل. شهری بزرگ در 
اشور كه شكست دارا (داريوش سوم) از 
اسكندر بدين شهر بوده است. و رجوع به 
اربيل شود. 
اربل. [اب](اخ) " شهرى است نسزدیک 
موصل. (منتهی الارب). قلعهُ حصين و 
شهریست بزرگ در فضائی وسیع و دارای 
خندقی عمیق است و سوری دارد و أن بر 
تلى بلند از خا ک واقع است و در آن بازارها 
و منازل رعايا و مسجد جامع است و شبيه 
بقلعة حلب است و بين زابين واقع واز 
اعمال موصل محسوب ميشود و بين اندو 
مسافت دو روز راه است و ياقوت كويد در 
ربض اين قلعه در عصر ما شهر بزرگ و 
عريض و طويلى است که امير مظفرالدين 
كوكبرىبن زينالدين کوچک على بعمارت 
آن وبناء سور و ساختن بازارهاو 
قيساريدها اقدام کرده است و او بدانجا مقیم 
شد وبا ملوک مقاومت ورزید و ای 
حاصل کرد و غرباء نزد او شدند و بسیاری 
بدانجا مفیم شدند و بدین وجه شهر بزرگ 
گردیدو گروهی از اهل علم و حدیث بدان 
تسویند از جمله وحم اقاسمپنالسز 
الشهرزوری الشیبانی الاربلی. (معجم 
البلدان). 

دمشقی گوید: اربل, حصنی است عظیم و 
پیشتر از بلاد سواد محسوب ميشد و سپس 
بموصل ضمیمه شد و آنگاه مستقل و ملکی 


قائم بخود گردید و آنرا حصون منیعه است. 


و اکراد در آن سکونت دارند وبين زابین 
۰ - 1 

2 - 2 3 - ۰ 

4 - Arbogast. 

5 - Arbogaste (saint). 

6 - Erbil. 


اربل. 


واقع 0 (نخبةالدهر ص ۹۶ و ۱۹۰ 


و ۲۵۵). و رجوع به ذيل جامعالتواريخ 
حافظ ابرو ص ۱۰۳ و عيونالانباء ج ۲ ص 
۷و وروضا الجنات ص ۳۹۶ و 
تاريخ مغول ص ۰۱۱۵ ۰۱۳۰ ۱۴۲ ۰۱۴۳ 
AFD ۴‏ ۱۸۲ ۰۲۲۱ ۰۲۶۰ ۰۲۷۱ ۲۴۲ 
۰ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اربل. [اب] (إخ) زمينى درشت بشام. 
(منتهى الارب). نام شهر صيداء که در 
ساحل سرزمين شام واقع است... (معجم 
البلدان از نصر). 
اربل‌رود. 1 (اخ) دجله. دیله. کودک 
دریا. این کسلمه در ذيل دجله در 
مراصدالاطلاع چاپ طهران «اربل‌رود» و 
در معجم البلدان چاپ مصر «ارنک‌رود» 
آمده است, و شاید هر دو مصحف اروندرود 
باشد. 
اربلس. [! بل ل] ((خ)۲ ارب سليس. 
(ابنالنديم). كنيز ارسطو حكيم مشهور 
یونانی. (تاریخ‌الحک‌ماء قفطی ص ۲۲ س 
۹و ص ۲۳ س .٩‏ 
اربلى. [اب] (ص نسبی) : 
اربل و 1 ن قلعه‌ایست یک بو موصل 
و جماعتى از علماء از آنجا برخاسته‌اند از 
آن جمله ابواحمد القاسمبن المظفر 
الشهرزورى و ابوسلیمان داودبن محمدبن 
الحسین‌بن ابی‌خالد الاربلی الموصلی. 
(انساب سمعانی). 
اربلبى. (ب] (خ) بهاءالدين علىين عیسی. 
صاحب کتاب الامل نام و نسب او را چنین 
آرد: الشیخ بهاء‌الدین ابوالحسن علی‌بن 
عیسی‌بن ابی‌لفتح الاربلی. وی عالمی 
فاضل و محدنی ثقه و شاعری اديب و دبیر 
و جامع فضائل و محاسن بود. او راست 
كتاب كشفالفمّة من معرفةالائمة, كه در 
رمضان سال ۶۸۷ ه. ق.از تأليف آن فراغت 
يافته است. اين كتاب با شرح محمدعلى 
الخونسارى در طهران بسال ۱۲۹۴ بطبع 


رسيده است. و نیز رسالةا لطيف و دیوان شعر 


نسبت است به 


و عده‌ای رس‌ائل. و او بسبنداد در 
دیسوان‌الانشاء خدمت میکرد و بسال 
۲ھ .ق.درگذشت. (معجم المطبوعات). 
اربلیی. [! ب ] ((خ) صلاح‌الدین. مژلف 
معجم المطبوعات آرد: الامام علاءالدین‌بن 
علی‌ین الامام بدرالدین‌ین محمد الاربلى. او 
راست: جواهرالادب فى معرفة کلام‌العرب. 
مشتمل بر قسم سوم از اقسام کلمه. یعنی 
حرف و آنرا برای تقرب به ملک الظاهرين 
الظاهر تأليف كرده است و آن بتصحيح شيخ 
على نائل بمطبعة وادىالتيل بسال 
۳۹۴ ١ه‏ . ق. بطبع وسيل أشت. 
اربلى. [اب ] (اخ) عبدالرحمن. رجوع به 


سنبط قنیتو و معجم المطبوعات شود. 
اربلى. (إب ] ((غ)عبدلقدرین محيى الدين. 
وى در ماه سیزدهم هجری میزیسته است. 
او راست 

١‏ - تفریح‌الخاطر فى مناقب‌الشيخ عبدالقادر 
(الجیلانی) که بمناقب تاج‌الاولیاء السید 
عبدالقادر الجیلانی نيز مشهور است و ان به 
اسک‌ندریه در ۱۳۰۰ ه.ق.بطبع رید 
انش 

مجبةالذا كرين رلوک و (قصوف) 
كه در آن اعتراض معترضين را بر قرّاء و 
صوفيه نقل و با براهين قويه پاسخ گفته 


است. جاب اسكندريه بسال ۱۲۹۹ ه.ق. 


(معجم المطبوعات). 
اربلیس. ۱إ بل لی] (إخ)' إزبلس. (تاريخ 
الحكماء قفطى). كنيز ارسطو. (ابن‌النديم) 
(عيونالانباء ج اص ۰۰و #۱ 
اربن. اب ] (إغ)" شسهریست ابسويس 
(ثورگوی) واقع در كنار درياجة كُنستانس. 
داراى ٩۵۰۰‏ تن سكله و صاحب 
کارخانه‌هاست. 
اربنجن. (آب ج] اإغ) نسهرکیست از 
نواحی سغد از اعمال سمرقند و اغلب همزه 
را ساقط کنند و ربنجن گویند. از آنجاست 
ابوبکر احمدین محمدین موسىبن رجاء 
الأربنجنى که فقیه حنفی بود و بسال 
۹ .ق.وفات کرده است. (مسعجم 
البلدان). و رجوع به ربنجن شود. 
ارینجنی. [آب ج] (ص نسبی) نسبت 
است بشهرکی از شهرکهای سغد سمرقند که 
آنرا اربنجن كويند و مشهور به انتساب بدان 
ابوبکر احمدبن محمدبن موسی‌بن رجابن 
حش الاربنجنی و ابوسلم عامرین 
مکامل‌بن مسحمدین قطن‌بن عشمان‌بن 
عبداللهبن عاصمبن خالدبن قرتبن شرف 
الهمدانى الاربنجنى باشند. (انساب 
سمعانی). 
اربنجی. [آب] (ص نسبی) سمعانی كويد 
اين نسبت رادر تاريخ مدينةالسلام بغداد 
ديدم كه نون را از آخر ساقط کرده بودند و 
آن تسبت يبه ازیسنجن. هرک از 
شهرهای سغد سمرقند. وال اعلم. و بدین 
نسبت خوانده ميشود وهب‌بن جمیل‌ین 
الفضل الاربنجی. (انساب سمعانی). 
اربنیوس. [اب ] (اخ) رجوع به ارين شود. 
اربو. [ب و ۱ تمحيفى و ای 
از امرود (در رامسر و شهسوار ولاهيجان). 
میوه‌ایست که آنرا امرود گویند. (برهان 
قاطع). کمثری. و رجوع به اربودار و امرود 
شود. |[آربه. خرما هندوی وحشی. 
اربواء . [1] ((خ) شهریست که در قدیم 
باربوروز نامیده ميشدو آن کرسی 


اربونة. ۱۶۳۷ 


ناحيدايست در مقاطعةٌ بوليين از ولايت 
ژورا در فرانسه. موقع آن در كنار نهر 
كويزانس در فرودسوى كوه و بمسافت ۱۰ 
هزارگزی شهر بلیرلینی و سكنة آن ۷۰۰۰ 
تن باشند و در ان اثار قدیمه از قرون 
رویط ای میتی موی 
البلدان). 
اربوت. [ (EDI‏ (ب‌معنی خانه) ولاستی 
است كه شامل سوكوه ميباشد. رجوع به 
سوكوه و قاموس كتاب مقدس شود. 
اربوجينا. [1] (مزوارش, !) بلغت زند و 
پازند بمعنی خربزه باشد و أن میوه‌ایست 
مشهور و در نسخة دیگر جزيره نوشته بودند 
كه خشکی ميان دریا باشد. (برهان قاطع). 
اربودار. [1] ((مرکب) درخت امرود را 
گویند, جه اربو 
(برهان قاطع) (جهانگیری). امرودین؛ 
بر سر چشمه پای اربودار 

ليس فی‌الدار غیره دیار. 

رجوع به اربو شود. 


ارپواس. [ ] ((خ) الطرسوسی. از اطباء دورة 


امرود است و دار درخت. 


لامعی. 


فترت بين ابقراط و جالینوس. (عبون‌الانباء 
3 ص ۳۶). 

اربوسيه. [ ] (إخ) نام فرقه‌ای از فرق ميان 
عيسى و محمد عليهماالسلام. 


اربوغا. [1]((خ)" رجوع به اربكا شود. 
اربوقا پهلوان. [؟ + ل] (اخ) یکی از 
اجراق مظان محمد ارما در 
خوارزم. (جهانگشای جوينى ج ليدن ج ١‏ 
ص .)٩۷‏ 
اربون. (] (ع [) بيعانه. بیعانه‌ای كه قبل از 
تسلیم متاع بفروشنده دهند. بيش مزد. ربون. 
اراک 
اربون. [] () کلابی و امرود است و ارمون 
هم گویند. (شعوری). 
اربونة. أن ۵ نربونه. شهری است 
به اسيانيا. (نخبةالدهر دمشقى). شهريست 
بمغرب. (منتهى الارب). شهريست در جانب 
سرحدٌ از سرزمين اندلس و باقوت كويد 
اکنون در دست فرنگیانست وبين آن و 
قرطبه بقول ابن الفقيد هرار يل است. (مسعجیم 
البلدان). بر طبق نوشتههاى علماى جغرافى 
عرب قصبه‌ایست در منتهاى شمال شرقى 
اندلس و موسی‌النصیر آنجا را فتح و تسخير 
کردو دیری در دست مسلمین نماند در سنۀ 
۰ ده .ق. مسیحیان آن را باز پس ستدند و 
بر حسب تعریفی که علمای مذکور ازین 
شهر میکنند ظاهراً این شهر نارين فعلی 


2 - ۰ 
4 - 2 


1 . ۰ 
3 - Arbon. 


5 - ۰ 


۱۶۳۸ 


فرانسه است که در جنوب فرانسه واقع شده 


اربه. 


است. رجوع به ناربن شود. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به نربونه و حلل 
السندسية ج ۱ص ۳۱ ۵۶ ۰۶۰۰۵۸ ۱۵۹ 
۰ و ۷ وج ۲ ص ۰۱۳۲ ۲۰۲ 
۳ شود. 
اربه. [أَرِبْ ب](ع لا ج رة بمعنى 
بيمان. اهل ميثاق. 
اربه. [آب /ب]() اين كلمه در لاهيجان 
نام ديوس بيرس لوتوس'است و در كوه 
درفك همین نام دارد و در نور انراكهلو 
گویند. و در شهرستان گرگان بنام اندی 
خرما مشهور است. و خرما هندو و خرما 
هندی و بتصحیف خرمندی نیز خوانده 
ميشود. ميو آن با آنکه گس است برای 
شيرينى كه دارد مردم جنكلى و نيز شهرى 
خورند و نیز شیره‌ای از آن پزند و آنچه كه 
در شهرها اهلی شده است همین ارب 
جنگلی است كه با ديو سييرس كا کی" 
ژاپنی پیوند شده است. رجوع به كلهو شود. 
اربه. بَ] لع ) ) حاجت. نیاز. |زگره یا 
گرهی كه تا نگشایند گشاده نشود. (منتهی 
الارب). عقده يعنى گره. (مؤيد الفضلاء). 
||قلاده. | حلق آخیه که در زمين محکم 
کنند و اسب بدان بندند. ج» ارب. (مهذب 
الااسماء). 
اربه. [!ب] (ع !) زیرکی. || حاجت. نیاز: و 
لایبدین زینتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء 
بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او 
اخوانهن او بنی‌اخوانهن او بنی‌اخواتهن او 
نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير 
اولىالاربة من الرجال... (قرآن ۳۱/۲۴ و 
أشكار نکنند [زنان مؤمنه ] آرايش خود را 
مكر براى شوهرهاشان يا پدرهاشان يا 
پدران شوهرشان يا يسرهاشان يا يسران 
شوهرهاشان يا برادرهاشان يا يسران 
برادرهاشان يا يسرهاى خواهرانشان يا 
زنهاشان يا آنچه را مالک شده دستهاى آنها 
يا پیروان غير صاح باحتياج از سردان. 
(تفغسير ابوالفتوح رازی ج ۴ ص ۲۸). 
||حيله. ||شرم زن. ج إرّب. 
اربه. [ارَبَ] (إخ) نام شهريست بمغرب از 
اعمال زاب و آن بزركترين شهر زاب است 
و گسویند در حوالى أن ۲۶۰ قسریه است. 
(معجم البلدان). 
اربى. 1 ر با] (ع !) سختی. سختی زمانه. 
||بلا. داهيه. (مهذب الاسماء). 
اربی. [ با ] (ع نتف) زيادتر. زياده. افزون: 
و لاتکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوةٍ 
انكاثاً تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون 
امةٌ هی اربى من امة انما يبلوكم الله به و 


لیبینن لکم يومالقيمة ما کنتم فيه تختلفون. 
(قران 4۲/۱۶)؛ و نباشید مانند انکه 
كسيخت رشتة خود را از يس توانائى, 
ميكيريد سوكندهاى خودتان را بخيانت 
ميان شما كه باشد گروهی که ان گروه 
افزون از گروهی» جز 
شما راخدا به آن و تا روشن کند برای شما 
روز رستخیز آنچه را بودید در آن اختلاف 
میکردید. E‏ ۲۸۵ 
کر از 0 عدا از ناحية 
ریبوویلّه, دارای ۳۹۷۶ تن سکنه. 


ز این نیست می‌آزماید 


اریبات. بی یا] (ع ل) ج آربية, بمعنی 
بيغوله ران. 

فتق‌الاربیات؛ ' فتق بیغولة ران. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 


ارپیان. [[](ع) حسیوانیست بسحری. 
(مفاتيح). نوعى ماهی است که بهندی 
جهینکا خوانند. ملخ دریائی. (بحر الجواهر). 
ملخ آبی و آنرا بهندی جهینکه خوانند. 
(منتهی الارب). انرا میک نیز خوانند و 
بتازی جرادالبحر و بهندی جهنکه گویند. 
(جهانگیری). عرب جرادالبحر و شیرازیان 
میگو بفتح میم خواننند و نمک‌سود خشک 
آنرا خورند و با برنج و روغن نیز پزند 
(آنسندراج). نوع من‌السمک و یسمی 
اروبیان, كذا نقلوه فلاوجه لتغليطه. (تذكرة 
ضرير انطا كى). ملخ دریائیست و آنرا 
جرادالبحر خواننند و این دو نوع است 
کوچک و بزرگ و بپارسی میک دریائی 
خوانند و ماهی روبیان خوانند و ا گرچه 
صاحب جامع یک قول اورده است که بلغت 
اهل شام نوعی از بابونه است و قول دیگر 
آورده است که آن بهار است آن هر دو قول 


ارییان 


خلاف است. آنچه محقق است گفته شد و 
طبیعت آن گرم و خشک است و گویند تر 
است. بهترین أن تازه بود. منفعت وی انست 
کند و طبع رانرم 

کندو گویند غذاء صالح دهد اما اصح آنست 
باه را زياده كند و خلطى غليظ و بد در وی 
حاصل شود و نمک‌سود آن مولد سودا بود 


که‌باه را قوه دهد و زياده 


ارپیکاک. 


و مصلح روغن بادام بودوبدل أن 
روبيا(؟) و باقی منفعت در روبيان گفته شود. 
(اختيارات بديعى). قمرون. فرنيط. فريدس. 
جرادالبحر. زلعتان. أستقوز. ابنالبيطار كويد: 
به کلمه اربيان معنى ملخ (جراد) نيز دادهاند 
يا بهتر جرادالبحر و آنرا روبيان نيز گویند. و 
هماو در كلمة روبيان كويد نوعى ماهى 
درياست كه انرا فرندس نامند و در مصر و 
دز اندلس آنراقمرون خوانند وكويد که 
رازى در حاوى ميكويد كه جالينوس در 
كتاب «الترياق الى قيصر»*” آورده است که 
روبيان غده‌های سخت را نرم كند و تير و 
پیکان و تریشه‌ها گرا از گوشت ت برآرد و 
حبالقرع را دفع کند و لکلرک مترجم 
ابنالبيطار آنرا به امار" ترجمه کرده است و 
بگمان ما او مشتبه است جه روبیان و میگو 
و جرادالبحر نام حیوانیست دریائی به اندازه 
ملخی که آنرا نمک‌سود کرده تر و خشک 
خورند و در جنوب ايران آنرا با پلو مسخلوط 
کنند و امار حیوانی دریائی دیگر است 
بزرگ‌جثه. رجوع به سرطان بحری شود. 
| رعق ضر اة تیار اذك رو 
انطا كى). آن كليست زرد خوش‌بو که آنرا 
كاوجشم خوانند. (منتهى الارب). ابنالبيطار 
گوید:اربیان, بزبان سریانی نوعى از بابونج 
است كه انرا خام و بخته خورند و بیونانی 
انرا بوفتالمّن نامند و اين همانست که بدو 
نام بهار دهند و ما در باب باء ذ کر آن 
خواهيم أورد - أنتهى. 
اربیان. 10 اور 
ارييت. [!] (۱خ)۲ شهری است به روسية 
شرقى (سیبری), بمسافت ۴۱۰ هزارگزی 
مشرق يرم در ملتقای دو نهر اربیت و نیتزاء 
دارای ۱۰۰۰۰ تن سکنه و معادن است. 
اربيتا. [1] (مزوارش, !) بلغت ژند و پاژند 
بام خانه را گوبند. (برهان قاطع). 
ارييخ. [] (إخ) شهریست بمغرب حلب. 
(معجم البلدان), 
آرییدا۵. [[] (ع مص) [ربداد. رجوع به 
اربداد شود. 
ارپیس.[ ] ()" بيونانى علیق است. 
(فهرست مخزن الادوید). 
ارییکا کت. [1](ع مص) اربیکا ک رای؛ 
Diospyros Lotus (Plaqueminier).‏ - 1 
Diospyros kaki.‏ - 2 
Orbey.‏ - 3 
Hernie inguinale.‏ - 4 
thériaque ۸ ۰‏ ها - 5 
ازجّة. 60027085 Les‏ - 6 
Polype nasal.‏ - 8 ۰ - 7 
۰ - 10 - 


اربیل. 


شوریده رای و خرد شدن. شوریده شدن 
بازایستادن از کاری. 

اربیل. 1 (إخ) ١‏ ازینسل: شهرى بزرگ 
بسر زمين آشور در جلگه‌های نینوای قدیم. 
آخرین جنگ داریوش سوم با اسکندر 
مقدونی در این موضع روی داد. رجوع به 
ایسران بساستان ص ۰۱۰۵ ۰۱۳۷۰ ۱۳۷۲ 


۱۳۹۴ AFAT ۰ ۷ ۷ 
۰۱۸۲۷ ۰۱۸۱۴۳ ۷ ۶ ۷۱ 
۰۲۵۲۴ ۰۲۴۸۳ ۰۲۴۲۱ ۰۲۲۸۸ ۷۵ 


۲ واربل شود. 

اربينو. [1] ((خ) شهریست مُسوّر به ایطالیاء 
واقع در وسط جبال بمسافت و 
بسار, سکن آن ۱۰ هزار تن و در آن آثار 
تسر اتا اسر تیکر ورین آنها 
قصر فردریک است و در آن کارخانه و 
مدارس 
اربيون. [ ] (معرب. !) فرفیون. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به فرفیون شود. 
آربية. [أبى ی ] (ع لا اله ران. کش ران 
كه بشكم بيوسته است. بن ران. (غياث). بيخ 
ران با مایین اعلى و اسقل سک یران 
کش, 

-- فتق اربیه. رجوع به فتق و اربیات شود. 
||اهل خانة مرد. ||قبيلة مرد. ||پسرعم مرد. 
اراك 
ارپ. (!] (إخ)" تسماس وان. مستشرق 
هاندی, متولد در ُُركوم بسال ۱۵۸۴ و 
متوفى بسال ۱۶۲۴ م. رجوع به ارين شود. 
ارپا. [1] (تسرکی, !) بسترکی شعير است. 
(فهرست مسخزن الادوبد). 
آرپا گویند. 
ارپا. 1 ] ((خ) (خان) ابن سوسه (؟). دهمين 
از ایلخانان ايران در ۷۲۶ه.ق.بسعد از 
سلطان ابوسعید در واقع سلطنت مغول از 
استقلال افتاد و هر کسی در جائی بنای 
سرکشی نهاد و چون سلطان ابوسعید را 
جانشینی نبود ارپاخان را که از نژاد 
تولیخان بود بیادشاهی برداشتند. او بجای 
تاج و کمر كلاه نمد و تسمه استعمال میکرد 
و میگفت درخور مردان اینست. خیالات او 
بد نبود و از کارها که کرد اين بود که پادشاه 
اوزیکان را که زمان ارتحال ابوسعید بدربند 


است. (ضمیمٌ معجم البلدان), 


و امروز اربه و 


آمده بود و بعضى بلاد آذربایجان را مسخر 
کرده بسیرون کرد و دخستر الجایتو را 
بمزاوجت خود دراورد. امير علیشاه که از 
نسل اویرات در دياربكر بود تمکین 
پادشاهی وی نکرده با او محاربه نمود و ارپا 
شکست خورده در اوجان بدست عسا کر 
امیرعلیشاه مقتول شد و بعضی گفته‌اند در 
ناحيةُ سجاس دستگیر شد و امير عليشاه 


بفرمان موسی‌خان او را بكشت. سلطنت ارپا 
ينج ماه بود. (مرآتالبلدان ج ۱ص ۳۹۵). 
و رجوع به أرباىكاون شود. 
ارپاژن. رژ) للغ) "کرسی سن و راز از 
ولايت کربی. در كنار أرث دارای ۲۹۹۹ تن 
سكنه. و راه‌آهن از آن كذرد. 


ارپاست. [أْر] (إخ)* طبق نوشتة ژوستن 


)٠‏ چون كبوجيه 
خواست بمصر رود. مفی را پرک‌ساس‌پس 
نام نگهبان قصر خود كرد. این مغ وقتىكه 
شید كبوجيه درگذشته سمردیس پسر 
كوروش را کشت و برادرش را که ارپاست 
نام داشت و به سمردیس شبیه بود, بتخت 
نشاند. (ایران باستان ص ۵۲۱), 

ارپا یکاون. [ ] ((خ) ابن سفیان‌بن ملک 
تيموربن ازیق (اربی؟) بوکای‌بن تولی‌خان‌ین 
چنگیزخان. سلطان سعید مغفور ابوسعید 
روزی بدین تلفظ نمود که چون از فرزندان 
هولا کو کسی نیست که شايستة خانیت باشد 
بعد از من | بارا سلطنت میرسد و او در 
خیل‌خانة خويش بود. چون واقعةٌ سلطان 
بتنگ رسيدء امير غیاث‌الدین محمد وزير او 


مورخ (كتاب ١‏ بند 


را طلب فرمود و با او قرارى داشت و شب 
سلطان درگذشت. روز دیگر چنانچه رسم و 
آئين مغول است. خواتین و دختران و 
دامادان به اتفاق اقايان او را بر تخت 
نشاندند كلاه مرصع که تاج ابوسعیدی بود 
بر سرش نهادند, امرا و ملوک جوزاوار کمر 
خدمت بسته و او خورشیدوار بر سریر 
خسروی نشسته. آن روز تا شب به سرور و 
کار جشن و سور بسر بردند. روز دیگر 
بهنگام آنکه: 

ابروى چپش بچین درآمد 

كائينهُ جين ز جين برامد 

يادشاه روى به اركان دولت آورد و كفت مرا 
چون دیگر پادشاهان تجمل و تنعم درخور 
نیست و از کمر زرین و کلاه مرصع مرا 
طسمة میان‌بند و از نمد روسی کلاهی 
کافیست. و بعد ازین بر من خواب و خورد 
حرام است. از لشکر متابعت و مطاوعت و 
از من موافقت و مظاهرت. و حقيقت شيوة 
جهانداری و ساطنت قبائی بود بر قد 
شهامت و جلالت او راست آمده در روز 
جمعه در مسجد جامع دررفت و آن روز 
دگر سلطنت به القاب او معزالدنیا والدیین 
خواندند. بعد از آن صندوق سلطان سعید 
رحمةاله عليه را بمرقد و مشهدی که در 
حوالی سلطانیه که آن را شهرویاز خوانند با 
خواص حضرت روان گردانید و مراسم 
تسعزیت اقامت نمود, روان او را صدقات 
فرستاد. و اش معهود بداد. مناصب چنانچه 
بود برقرار و مسلم داشت و هیچ تغيير نکرد. 


۱۶۳۹ 


فاما انديشيد که با وجود کسانی که در زمان 
فلا کت‌او صاحب دولت بوده‌اند او را در 
سلطنت وجودی نباشد و تا وجود ایشان 
بعدم نرساند کار دولتش مشیت نپذیرد. 


ارپای‌کاون. 


خاتون سعیده بغداد خاتون بنت امیرچوبان 
که بزرگترین خواتین پادشاه بود و مدار 
مملکت و خان را بنظر استخفاف می‌دید و 
ساطنت او را وقعی نمی‌نهاد و جمعی از 
قاصدان و صواحب اغراض نيز غمز کردند 
بدان که او را با اوزبک‌خان مکاتبات است 
و مسی‌خواهد که پیش او رود بنابرین 
مقدمات بهاند آنكه در لشكر بر نشستن 
كسالت نمود در اواخر ربيعالآخر سنة ست و 
ثلثين و سبعمائه (۷۳۶ ه.ق.) بقتل او حكم 
فرمود. تا آن خاتون رايا ارسال خواجه لؤلؤ 
بدرجه شهادت رسانیدند و در آن زمستان 
لشکر به دربند کشید که اوزبک‌خان طمع در 
مملکت ابوسعیدی کرده بود. پا لشکر بسیار 
و ساز و برك بی‌شمار چون بکنار آب گر 
رسید از آنطرف نيز لشکر اوزبک‌خان بکنار 
آب رسیده بودند» شواطی رود را هرجاکه 
امکان گذر داشت فروگرفتند و از جوانب 
لشكرهاى نامور با امرای بعر روان 
فرمودند تا از پس يشت اوزبكيان درایند و 
مردمی بر ايشان کمین گشایند تدبیر با تقدير 
موافق آمد. بعد از آنکه این اخبار بر ایشان 
رسیده بود و سبب اين اتفاق از آن طمع 
مایوس گشته و در کار خود مضطرب مانده 
از خوارزم خبر وفات قتلغ تیمور که مدار 
مملکت اوزیک بر او بود رسید ایشان را 
مجال توقف نماند, جمعی از ايشان بجهت 
اظهار ناموس بر سر جسر ظاهر شدند. چون 
از مبارزان اين طرف دست‌بردی دیدند روی 
بهزیمت نهادند و معنی الفرار... خوانده 
بتعجيل تمام ترک نام و كام گرفته گریزان 


شدند. 


شعر: 

درنگی نكرد او براه اندكى 

دو مزل یکی كرد هركن بکن, 

بدان صورت که توانستند خود را بدان 
طرف. انداختند و تملک خود ساخته 
می‌گفتند نحن كما كنا والفناء زياده. " چون 
آن تهور و شجاعت و شوكت و سلطنت 
ارپاخان «شاهده افتاد وفع و مهایت او در 
نفوس جا كير آمد. پادشاه و لشکر مظفر و 


منصور پا تختگاه آمدند, و ارپا کاون شهزاده 


1 - Arbèle. 2 - Aine. 

3 - Erpe, Thomas Van. 

4 - Arpajon. 5 - Oropaste. 

ع-ظ. مثلى است لکن اين عبارت غلط است 


ودر جائى يافته نشد. 


۱۶۴۰ 


ساطی‌بیک بنت اولجایتو سلطان را در عقد 


ارپای‌کاون. 


نكاح خود درآورد و بسبب اين مواصلت 


كاردولتش تقويت تمام يافت. بر حسب 
اندیشه‌ای که داشت فتح کار دیگران 
می‌پنداشت در روز استفتاح مذکور ملک 
سعید شرف‌الدین محمودشاه اینجو, که 
قارون زمان و بزرگترین ملوک جهان بود 
ببهانة آنکه پسری را از تخم قیقرمای‌بن 
هلا کونگاه داشته بود نارسیده بیاسا 
رسانید, و آن پسر را با دو شهزادة دیگر هم 
از نسل هولا کوخان که خامل‌الذکر بودند. 
خفه کرد و از ماوراءالنهر شهزاده توکل قتلغ 
از نسل اوکتای قاآن‌بن چنگیزخان بادو 
پسر که بدر از رشك ايشان مه هلالی شدی 
و خور از غیرت طلعت ایشان بحضیض و 
کسوف بدحالی (؟) گشتی, از بیم خصمان 
كريخته يناه به اين ملک آورده بودند او را با 
پسران به اردو آوردند. وارياىكاون در 
پادشاهی ایشان را از خود سراوارتر دید, بر 
جانشان نبخشید. و این خونها برو مبارک 
نیامد. 

شعر: 

بخون ای برادر میالای دست 

كه بالاى دست تو هم دست هست. 

أمراكمة دز أطراف بلاد بوس و موقوف 
بودند. چنانکه ذکر آن گذشت درين ولا 
پیش ارپاخان آمدند و سر بر خط فرمان 
نهادند. اما از ارپاخان متوهم بودند و همان 
فضول در دل و دماغ ايشان برقرار بود و با 
امیرعلی پادشاه که در طرف دیاربکر بود 
مواضعتی بادید کردند و ارپاخان صورت 
غدر ایشان تفرس می‌نمود و می‌خواست که 
بدفع ایشان قیام نماید. غیاث‌الدین محمد 
ایشان را و على پادشاه را وقعی نمی‌نهاد و 
دشمن را خوار می‌پنداشت و ارپاخان رابه 
دفع مسضرت ایشان نگذاشت. و اسیرعلی 
پادشاه در زمان وفات سلطان و اجلاس 
ارپاخان در مملکت دیاربکر بود و او پدر 
امير اويرات است از اولاد تتکر و این تنکر 
و اولاد أو رابا ازيق (اربق؟) بوكا و اولاد 
نسلاً بعد نسل عداوت موروثى بود. و سبب 
آنکه در زمانى كه منکوقاآن‌بن تولوىخان 
ممالک را ببرادران میداد و ايرانزمين را به 
هلا کو داد و بلاد شرقی و ختای و چين که 
نزديك بدو بود ببرادر دیگر قوبیلااغول که 
بعد از منکوقاآن او را بر جای او نشاندند و 
ازیق بوکا که برادر کوچک بود و هنوز در 
صغر سن او را با برادرش قوبیلااغول همراه 
کردو بدو سپرد. چون او بسن تميز رسید. 
سر به برادران فرود نمی‌آورد و تمرد و 
عصیان پیش گرفت و قتل و نهب به اطراف 
ممالک میکرد. قاان تنكر را با او بفرستاد تا 


بااو محاربت نمود و آخرالامر ازیق 
(اربق؟) بوكا راگرفته پیش برادرش قاآن 
آورد تا او را حبس فرمود و تنکر را تربیت 
كرد و دختر هولا کو بدو داد. ازیق بوکا را از 
این جهت با تنکر عداوت بود و بر مقتضاى 
الود یتوارث والبغض يتوارث. آن عداوة 
بین‌الاولاد و الاسباط, بازامد. والسلم. 

ذکر موسی‌خان: بعد از واقعة سلطان 
ابوسعید و موافقت وزير بر سلطنت ارپاخان 
دلشاد خاتون از اردو بیرون رفت بعزيمت 
جانب بفداد و حامله بود و | کثر ارکان دولت 
انتظار أن داشتند که | گر پسری باشد سلطنت 
بدو میرسد. چون پیش امیرعلی پادشاه که 
خال سلطان ابوسعید بود رسيد على پادشاه 
حق ولی‌النعم گزاردن از لوازم دید او را در 
يناه خود آورد. و آمیرعلی پادشاه بر قضية 
سلطنت ارپاخان راضی نبود. ميان ایشان 
مکاوحت قدیمی چنانچه ذ کر رفته [برجا] 
بود او را حیلت و تزویری در مزاج بودی و 
ظاهرا بطاعت و عبادت و احیای دين و امر 
بر معروف و نهی از منکرات قیام نمودی 
امرای اویرات را که توابع أو بودند جمع کرد 
و بمشاورت ایشان با دگر امرا که در ملک 
عرب بودند موافقت نموده مخالفت ارپاخان 
اظهار کردند و شهزاده موسی‌خان‌بن علی‌بن 
بایدوخان‌بن تارا کائی‌بن هولا کوخان را اسم 
پادشاهی نهاد و با امرای اردو پیفام و 
عهدنامه‌ها فرستاد و دعوت نمود و بعضی 
که‌از ارپاخان منهزم و خوفنا ک بودند با او 
بسنهانی زبانی دادند. چون این خبر به 
ارپاخان رسید, حکم فرمود تا امرای بزرگ 
امیر | کرنح و حاجی طغان‌بن حاجی سوتای 
و ارتوقاء‌بن آلغووتروت و چوبان قتلغبن 
مبارک و تورخان اختاچی و غیرهم با 
لشکرهای بسیار از چپ و راست و پیش و 
پس ايشان روان شدند و از جوانب دایره‌آسا 
حلقه کرده ایشان را چون نقطه در ميان 
آوردند. اما جنگ نمی‌جستند مگر بصلح 
انجامد و لشکر بخیره تلف نشود هرچند 
پیغام ایشان بوزير سعید در کار صلح مکرر 
ميشد که امیرعلی پادشاه را امارت دهند تا 
به اردو آید و در عداوت نیفزاید رضا نمیداد 
و میگفت: 

نشوم خاضع عدو هرگز 

عدي ا سکن 

باز گنجشک را برد فرمان 

شير روباه را نهد گردن! 

ارپاخان میخواست تا جمعی كه بهواداری 
امیرعلی پادشاه متهم بودند از ميان بردارد. 
امير غياثالدين محمد ايشان را و لشكر 
اویرات را وجود نمی‌نهاد و به ارياخان 
گفت:مصرع: 


ارپای‌کاون. 


جه جای قصد که اندیشه هم کری نکند. 
القصه وزير از غرور دولت ارپاخان را بر آن 
داشت که امیرسورغان "پسر امیرچوبان و 
دگر امرا و لشکرهای فراوان از قراباغ اران 
بر عزم رزم ایشان روانه کند و بتعجیل تمام 
بولایت مراغه بدیشان رسید و دشمن بزرگ 
را خرد شسمرد و از گرد راه در روز 
چهارشنبه سبع وعشرين رمضان سنه ست و 
ثلثين و سبعمائه (۷۳۶ه.ق.)در حالت 
احتراق مشتری که صاحب طالع وزير بود 
حرب درپیوستند و وزير و ارپاخان بخلافت 
سهوات سهوی دگر کردند که لشکر را بدو 
بخش کردند در صف جنگ ارپاخان در 
قلب و وزير در میسره بایستاد. اگر طرف 
ارپاخان و وزير لشکر بسیار و ساز و برگ 
بی‌شمار بود اما تاييد یزدانی و نصرت 
أسباى ,, آن جاع بود مت وک من ند 
قليلة غلبت فئة كثيرة» ' را دولت بزبان حال 
بر امير على پادشاه خواند تا با معدودى چند 
از حواشى خود گفت: 

چو مرد بر هنر خويش قادرى دارد 

شود بذيرهُ دشمن بجستن پیکار. 

اين بگفت و برارياىكاون حمله كرد: 
کجاتواند دیدن گوزن طلعت شير 

چگونه يارد بودن تذرو همره باز. 

بدان حمله ازین طرف مخوف شدند و 
امیرزاده محمود ایسن قتلغ و سلطان شاه‌بن 
نیک روز بحکم خلافی که با وزير سعيد و 
باان جماعت داشتند بمدد اعدا سر 
برافراشتند و طوق ارپاخان را پینداختند و با 
پیش اعدای او تاختند, ارپاخان را مجال 
توقف نماند. با وجود این حال مردانه 
بایستاد و در جنگ داد مردی بداد. و درین 
حالت وزیر با لشکر دور افتاده بود 
اميرعلى يادشاه حيلتى ساخت و دو مرد را 
از غداران هر یک بطرفى تاخت تا آوازه 
درانداختند و با وزير گفتند كه ارياخان را 
منهزم كردانيدند, و با ارپاخان گفتند وزير را 
گردانیدند. تا دلهای ایشان شکسته شد و 
انهزام و خوف را بخود راه دادند, امرا نیز 
چون از گریز ایشان وقوف یافتند عنان از 
جنگ برتافتند و در گریز بشتافتند. سورغان 
بگرجستان رفت و دگر امرا هر یک 
بگوشه‌ای افتادند وزیر سعيد و برادرش 
بیرسلطان در جنگ پای بیفشردند: 

بهر سو که بازو برانگیختند 

همی خا كبا خون براميختند. 

بعد از آن که مردی بسیار نمودند و چندی 
را از دشمن بیفکندند. چون تنها با لشکری 


۱-در نسخه‌ای سیورغان نیز ضبط شده است. 
۲-قرآن ۲۳۹/۲. 


اریک. 


بسنده نبودند هزيمت نمودند. بفیروزی 
لشکر موسی‌خان و علی پادشاه در پی 
گریزندگان روان شدند, وزیسر سعید و 
پرادرش بیرسلطان را در سه گنبدان مراغه 
در روز پنجشنبه بگرفتند و بيش امیرعلی 
پادشاه بردند, امي رعلى پادشاه او راا کرام 
تمام نمود و | كرجه از او آزارهاى فراوان در 
دل داشت. آن بدى رابه نيكى خواست 
انگاشت. اما چون دیگر امرا با او درین 
معنى مخالفتى عظيم مينمودند او را موافقت 
ايشان كردن از لوازم بود. بغير اختیار, بقتل 
آن وزير نسیکوسیرت خوش‌صورت 
فرشتهصفت رضا داد: 

و ان حیاةالمرء بعد عدوه 

و ان كان يوماً واحداً لکثیر. 

یکی شربه آب از پی بدسگال 

بود خوشتر از عمر هفتاد سال. 

از ابسیاتی که در مرثية آن وزیر بی‌نظیر 
مبارک‌الرآی و التدبیر گفته‌اند سه بيت ايراد 
می‌رود: 

جای آنست کاختران امروز 


پر سر از دست جرخ خا ک‌کنند 
الغیاث‌الغیاث درگیرند 

ناله و آه دردنا ک‌کنند 

كه وزيرى بدان عزیزی را 


بچنین خواریی هلا ک‌کنند. 

و برادرش بيرسلطان را با دوسه امير در روز 
يكشنبه شهيد کردند. و امیر سلطائشاه رابا 
دو امير ديكر بتحصيل اموال وزير طاب شراه 
و اقربا و اتباع او به تبريز فرستادند. رندو 
اوباش جنين حالتى از خدا میخواستند 
نهآ ايعان بتاراج بر‌خاستند و زیادت از 
هزار خانه که بدیشان منسوب بودند نیز 
غارت کردند و از ربع رشیدی و خانه‌های 
وزیریان چندان مرصعات و نقود و آقمشه و 
امتعه و کتب نفیس بیرون آوردند که شرح 
أنرا مدتی مدید باید. با وجود انکه به 
ارزانی بعشر معشار کمتر می‌فروختند. 
بسیاری از مردم بی‌نوا از آن مایه‌های 
فراوان اندوختند و صاحب ثروت گشتند, 
چون هرجه ظاهر بود بنهب و غارت تاراج 
شد. جهت اظهار نهانیها به اقربا و اتباع وزير 
سعيد تشددها نمودند. و ارپاخان را در 
ولایت سجاس گرفتند و به اوجان بردند و 
در روز چهارشنبه ثالث شوال سنة مذکور» 
بدست كسان ملک شرف‌الدین محمودشاه 
اینجو دادند تا بقصاص بکشتند و سم آیت 
«من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا» 
(قرآن ۳۳/۱۷) به اظهار رسانیدند. و گفتند: 
هم از آن شربت که دادی هم از أن شربت 
بخور. (ذیل جامعالتواريخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو صص ۱۴۵ - ۱۵۱). و رجوع به 


ارپا شود. 
ارپکت. [أبّ] () پشمینه‌ایست از صوف که 
| کابر و اشراف و مشایخ پوشند. 
ارپن. [اب] إا تماس وان. اربنیوس يا 
اربانیوس (نزد مصریان). مستشرق هلندی 
متولد در گرکوم بسال ۱۵۸۴ متوفی به 
ليدن بسال ۱۶۲۴م. وی بتحصیل السنة 
شرقیه پرداخت و استاد زبان عربی در لیدن 
گردید و بسال ٩۱۶۱م.‏ استاد زبان عبری 
شد. ویرا حقا پدر مستشرقين هلندی مائة 
هفدهم و هیجدهم دانند. او راست كتابى در 
قواعد لفت, که در لیدن بسال ۱۶۱۳و 
۶ بطبع رسيده و در آن منتخباتى از 
امثال لقمان حكيم و جز اوست. و نیز وى 
بنشر بعض منتخبات از حماسة ابی‌تمام قيام 
كردهاست که در ليدن بسال ۱۷۴۸و 
۷ بسطبع رسيده و زیدان كويد که 
اربسانیوس قرآن شريف را بلغت لاتينى 
ترجمه کرده و انتشار داده است. رجوع به 
معجم‌المطبوعات شود. 
ارپه. [آأب /پ] ()۲ کل خَنو. (شلیمرا. 
ارپه‌چای. [أبّ] (اخ) نهرى است 
در ارمنستان در حدود ترکیه و روسیه و آن 
از نسزدیک قارص گرد و به مسافت 
۵۰ ميلى شمال اراراط و پس از طلى 
۰ ميلى از شمال به جنوب در ارس 
ريزد. (ضميمة معجم البلدان). و رجوع به آرپا 
شود. 

ارپینیوس. [[] (اخ) رجوع به ارين شود. 
ارت. [1] (حرف ربط + ضمير) مخفف اگر 
تو. ا كرتراة 

گردگرداب مگرد ارت نياموخت شنا 

که شوی غرقه جو نا گاهی‌ناغوش خوری. 

لبيبى (از فرهنگ اسدى نخجوانی). 

ارت. [أرتت) (ع ص) كككلاج. 
شكستهزيان. گرفته‌سخن. (مهذب الاسماء). 
آنک زان وى درا ويزد در سخن. 
(تاج‌المصادر بيهقى). انكه زبانش دراويزد 
در سخن گفتن. (زوزنی). 
ارت. ارت ] (ع ل) از اعلام مردان. 
ارت. [از ر ] (ع!) رجوع بدارّة شود. 
ارتآب. [اتِ ] (ع مص) پیوند كردن شکاف 
۳ 
ارت آدیس توس. 27 
ازو آدپست: ارادئس‌بن وا گارشک 
(وال‌ارشک». پسادشاه ارمنستان معاصر 
مهرداد دوم (بزرگ). ژوستن ( کتاب ۴۲ بند 
۲) گوید: مهرداد به ارتوادیست پادشاه 
ارمنستان حمله کرد ولی سترابون ( کتاب 
۱ فصل ۱۴ بند ۱۵) گوید که تیگران 
پادشاه ارمنستان, قبل از آنکه بتخت نشیند. 
گروگان ارامنه در نزد پارتی‌ها بود و ازین 


۲)( ]1 


ارتا. ۱۶۴۱ 


عبارت بايد چسنین استنباط کرد که 
ارتوادیست نخواسته مانند اسلافش از 
دولت يارت تمکین کند و کار بجنگ کشیده 
و بعد از شکست او و صلحی که بين يارت 
و ارمنستان برقرار گشته, برای اطمینان از 
تسمکین ارمنستان در أتيه تیگران مانند 
كروى در دربار يارت اقامت كزيده. در باب 
تاريخ اين واقعه, يعنى جنگ با ارمنستان 
بايد كفت كه تعيين آن فقط بطور تقريبى 
است: تيكران تا سنه 00 ق. م. ميزيست و 
وقتى كه دركذشت ۸۵ سال داشت 
(راولین‌سن. ششمین دولت بزرگ مشرق 
ص ۱۳۱). پس در ۱۴۰ ق. م. تولد یافته و 
زودتر از ۲۰ سالگی هم نمیتوانسته مانند 
گروگان بدربار يارت روانه شود. بنابراين 
جنگ مهرداد دوم به ارمنستان در حدود 
۰ ق.م. وقوع يافته است. (ايران باستان 
ص ۲۲۷۲). 

ارتا. 1 (اوستایی. ص) آزته. در اوستا و 
پارسی باستان بمعنى مقدس است مانند ارفا 
چنانکه در ارت‌خشثره (اردشير) بمعنى 
شهریاری مقدس و ارتهوهيشته (اردیبهشت) 
بمعنى بهترین مقدس و نيز پیش از نام بعض 
ایرانیان قدیم مى أمده است چنانکه ارتسبان 
(اردوان). 

ار تاء [1] (هزوارش, !) بلغت زند و پازند بوم 
و زمين را گویند. (برهان قاطع). ارض. 
ارقا ار )((خ) یکی از نواحى طبرستان 
مستقر ابسوخزیمه. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۶۵). 
ارقا. [] ((خ) شهریست بتركيهٌ اروبا واقع 
بمسافت ۴۲ میلی جنوب يانیه. در كنار نهر 
ارتسای یسری و آنجا پلی است زیا در 
حدود ۰ ذراع وسكنة أن قريب ۰و 
ا کثر یونانی‌اند و در ان اثار حصن‌های 
یسوانیان قديم بافی است و دارای 
کارخانه‌های منسوجات و غیرهاست. 
(ضميمة معجم البلدان). 
ارقاء[] (إخ) نام خلیجی است از بحرالیونان 
و نیز قسمتی از حدود شمالية یونان بين ۳۹٩‏ 
درجه عرض شمالی و ۲۱ درجة طول 
شرقی و طول آن از شمال غربى بجنوب 
شرقى ۲۵ ميل و عرض آن از ۴ تا ٠ميل‏ 
است. (ضميمةُ معجم البلدان). 
ارنا. 3 (اخ) شهر يست واقع در شمال غربى 
جزيرة ميورقه. سكل أن قريب ۸۰۰۰ تن و 


1 - 2۲۵6۳۲, Thomas ۰ 

(Erpenius لاتينى:‎ 4ı). 
2 - Teucrium Scordioides. 
Germandrée aquatique. 
3 - Ortoadistus. 


۲ ارتا. 


شغل ایشان نسح کتان و دباغت و صيد 
. ماهی و داد و ستد میوه است و در ان 
غاریست دارای سرداپهای غریب. (ضميمة 
معجم اا البلدان). 
ار تا. 1 (خ) AE)‏ عليا در 
مقاطعة تُوارز. موقع آن بمسافت ۲۵ ميلى 
شمال شمال غربی نوارز يساحل دریاچۀ 
ازتای غربى: اتتميمة معجم البلدان). 
ارقاء . [1] (ع مص) خنديدن: ارت الرجل؛ 
ضحك فى فتور. (تاج العروس). 
ارتاا يكتس. ا تْ] ((خ۲ 
خراس‌میس پارسی. حا کم شهر یس‌تس. 
وى در جنگ خشيارشا با يونانيان 
فرماندهى ماكرونهاو موسی‌نک‌ها را 
داشت و خبط او موجب سقوط سس‌تس 
بسال ۴۷۹ ق.م. و تصرف أن بدست 
یونانیان گردید. (ایران باستان ص ۷۳۶ و 
۷۰ ببعد). و ظاهراً وی همان ارتاایکتس. 
شوهر ساندسه خواهر خشیارشاست. (ایران 
باستان صفح ۸۲۴). 
ارتاب. [۱] (ع مص) سوال كردن بعد 
بی‌نیازی. |[ریخته و سوده شدن. (منتهی 
الارب). 
ارتاب. ( ] ((خ) شهریست [از روس] که 
چون غریب اندر وی شود بکشند و از وی 
تيغ و شمشیر خیزد سخت باقیمت که اوی 
را دوتاه توان كردن و چون دست بازداری 
بجای خود بازاید. (حدود العالم). 
ارتاباز. [1] (إخ) نام چند تن از ايرانيان عهد 
قدیم. رجوع به ارته‌باذ شود. 
ار تابان. [١](إخ)‏ ازدوان. بسر هیستاسپ 
(ویشتاسپ) و برادر داریوش. (ايران باستان 
ص ۳٩۵و‏ ۷۰۸). و رجوع به اردوان شود. 
ارتاپارت. [] (إخ) باوفاترین مستحفظ 
کوروش کوچک هخامنشی برادر اردشیر 
دوم. (ايران باستان ص iE‏ 
ارتات. 111 2 مص) كندزبان كردن. 
کندزبان گردانسیدن. (مسنتهی الارب). 
گرفته‌سخن گردانیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
ارتاج. [1] (ع مص) ارتاج باب؛ بند كردن 
در رأ. در ببستن. ببستن. بستن در را. در را 
بستن. (تاجالمصادر بيهقى). ||ارتاج دجاجه؛ 
بر شدن شكم مرغ از تخم. پر شدن شكم 
ما کیان از بيضه. پربیضه شدن شكم مرغ. 
||ارتاج بحر؛ جوش زدن دریا و بسیار شدن 
آب آن پس فروبردن همه چیز راء ااارتاج 
ثلج؛ پیوسته باریدن برف. |اارتاج آتان 0 
باردار شدن ماچه خر. باردار شدن ماده خر. 
||ارتاج خصب؛ تمام گرفتن زمين را ارزانی 
و فراوائی و فراخی. ||بسته شدن سخن بر 
کسی, بسته شدن سخن بر مردم. (زوزنی). 
ا[بسته گردیدن رحم. ||ارتاج ناقه؛ نطفه 
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نپذیرفتن آن. ||ارتاج سنة؛ تمام سال بقحط 
گذشتن. 
ارتاجونا. [1] ((ع) شهریست به اسپانیا از 
ولایت نوارة '. موقع آن بمسافت ۱۸ میلی 
جنوب بمبلونه " است و سکننة آن قريب 
۰ ودارای معادن مس نسیکوست. 
(ضميمة معجم البلدان). 
ارتاح. [1] (لغ) عل خم وت و 
عاصمه‌ای از اعمال حلب و بدان متسوبست 
حسین‌بن عسبداله الأرتاحى وابوعبدالله 
محمدبن احمدین حامدین مفرّجبن غیاث 
الارتاحی. (از معجم البلدان). و صاحب 
قاموس الاعلام ترکی گوید: قصبة کوچکی 
است واقع در مسافت یکساعتی قصب 
«حارم» از ولایت حلب. در قدیم شهری 
بسسیار معتبر و مستحکم بوده است و در 
جنگهای صلیبی محاربات خونین بدانجا 
وقوع يافته. ||نیز نام قريداى است در 
سنجاق حوران از ولايت حوران از ولایت 
سوریه که گویند چشمان حضرت یعقوب در 
انجا بينا شد و از اینرو انرا ارتاح‌البصر نیز 
نامند و هر دو موضع مسقط رأس عدة 
کثیری‌از علماست. 
ارتاخه. [أخ ] (إغ)* بسر آرته. وی با 
بوبارس بسر مگاباس بفرمان خشیارشا 
برای جنگ با یونانیان مأمور حفر کانالی در 
حوالی كوه نس گردید. (ایران باستان ص 
ورف 
ارتاشادا. [1] (إخ) مأخسوذ از آردایس 
ارسنی و اردشیر پارسی و همانست که 
آرتا کساتا شده. (ایران باستان ص ۲۳۹۶). 
ار تاع. [1] (ع مص) چرانیدن. (تاج‌المصادر 
بیهقی). بچرانیدن. چرانیدن شتران خود راء 
||رويانيدن باران علف چریدنی را. (منتهی 
الارب). 
ارتاع. [1] (ع !) ارتاعی از مردم؛ جماعتى 
بسیار: ۳ يت ارتاعاً من‌الناس؛ ديدم جماعت 
بسيار از مردم. (منتهی الارب). 
ارتافرن. [ا ف ] (إخ)* برادر صسلبی 
داريوش بزرگ که از طرف وى والى ايالت 
ليديه گردید و مقر او سارد بود. (ایران 
باستان ص ۶۲۵ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۲۴ ۶۴۵ 
۱ كنع ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۶۸ ۶۸۱ ۶۹۴ 
۷۵ ۱۶۲۵). 
ارتافرن. [أَفِ] ( الغ ) یکی از فسرزندان 
مهرداد ششم يادشاه پنت. (ايران باستان ص 
fA‏ 3 ۳۱ 
ارتاق. 1 (مغولى. ص, !) در اما محاورةٌ 
مردم خوارزم بمعنی تاجر است. (آنندراج). 
اورتاق: از جماعتی که میگویند ما ارتاق 
ميشويم و بالش میگیریم تاسود دهيم. 
(جهانگشای جوینی). و آنچ بتازگی ارتاق 
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ارتاكى. 

ميشوند و در عهد گذشته پیش از جلوس 
مبارک که ارتاقان معتبر را يرليغ و پایزه 
بودی. (جهانگشای جوینی). و چون ارتاقان 
بيوسته بكسب خود مشغولند هر كس در 
موضعى که در شمارهةُ ان امده باشد... 
(جهانگشای جوينى). فرمان داد كه شريف و 
وضيع اژارتاقان و اصحاب عمل و طفل پا 
زیردستان پس‌ای بيرون فسرونکنند. 
(جهانگشای جوینی). ارتاقی بحضرت او 
آمد و يانصد بالش سرمایه گرفت. 
انباز. مصاحب. و ظاهرا ارتاق کسی است 
که سرمایه از شاهی يا بزرگی می‌گرفته است 
و در سود او را شریک می‌کرده است با 
و و رجوع به ارتاقی شود. 
ارتاق. [ ] ((خ) کسوهی به قسراق روم 
مغولستان. 8 ج۲ ص ۲). 

ارتاقی. 1 ۳-3 بازركانى. جارك 
سرماية دیگران. مضاربة: : مردى مسن 
بحضرت او آمد و دويست بالش زر اا 
کردبه ارتاقی. (جهانگشای جوينى). و 
شریف و وضیع بحمایت ارتاقی تمسک 


جسته و از بسیاری أن زیردستان خسته. 
(جهانگشهای جوینی). شخصی بود سید از 
چرغ بخارا... از قاآن به ارتاقی بالش گرفته 
بود... (جهانگهای جوينى). 
ارتاكك. [1] (ع مص) نرم خنديدن. (منتهى 
الارب). تسبسم کردن. (آنندراج). | پویه 
دوانیدن. (سنتهی‌الارب). شتر را دوانیدن. 
پویانیدن شتر. (تاج‌المصادر بیهقی). 
ار تاک زرکسس. از س] (()۸ تلفظ 
يونائى آرتخشثره يا اردشیر. 
ار تا كسياس. [1] (إخ)' یکی از سران سياه 
آن‌تیوخوس که خود را مستقل شمرد و 
عصیان کرد. (ايران باستان ص ۲۰۸۳). 
ارتا کوان. [أى آ] ((خ) ۱ (ظاهراً مصحف 
اردکان) مرکز هراتی‌ها که بزمان اسکندر 
شسوریده و در ان مسوضع مجتمع شدند. 
(ایران باستان ص ۱۶۵۴). 
ارتاکی. 11 (اخ) ناحیه‌ایست در آسیای 
صغير که در قديم آنراارتاسی واکنون 
اردک نامند و ان در ساحل غربى 
شبه جزيرة كيزيكة در بحر مرمرا بمسافت 
۰میلی جنوب غربى استانبول واقع است 


1 - Orta ۰ 

2 - Artayctos. 3 - Navarre. 
4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - ۰ 
8 - ۰ 


10 - ۰ 


9 - ۰ 


که 
و در آن آثار سد قدیمی در دریا بجا مانده 
و آنگاه که ایرانیان با فینقیان بجنگیدند أن 
سد بسوختند و سپس یونانیان آنرا بساختند 
و استوار کسردند و آن بسزرگترین شهر 
شبه‌جزیرة مذکور است و قریب ۱۵۰۰ تن 
جمعیت دارد که بزراعت بیش از تجارت 
پردازند. (ضميمة معجم البلدان). 
ارتا گرساس. أ{ (إخ) از سس ردران 
كوروش بزرگ. (ايران باستان ص ۳۵۷ و 
۳۵۸ 
ارتالت. ار ] (()۲ نام ديونيس رب‌الشوع 
نزد عرب قدیم. (ایران پاستان ص ۴۸۷). 
ارتام. [[] (ع مص) رتیمه یعنی رشته‌ای بر 
انگشت بستن, ياد آوردن و فراموش نکردن 
چیزی را, چیزی بر انگشت وی بستن تا 
آنچه ويرا گفته باشی ياد دارد. (تاج‌المصادر 
بيهقى). چیزی را بر انگشت کسی بستن تا 
آنچه به او گفته شده باشد بیاد آورد. ||ارتام 
فصیل؛ بيه آوردن شتربچه در کوهان. 
(منتهی‌الارب). 
ارتامن. اما (إخ) أرتامنس. آریارامنس. 
بسر سعرئيس (بردی) و بدو انافاس :ان 
اجداد پادشاهان كايادوكيه. (ایران باستان 
ص۲۱۲۳ از ديودور صقلى وص ۲۱۳۹): 
ارتامة. [آمَ] (إخ) یکی از آبهاى غُنىين 
أعصر. (معجم البلدان). 
ارتان. [أر ] (اخ) نام جائى است. 
ارتاوازد. [١](إخ)‏ رجوع بدارتهباذو 
ارتاواسد و ارتاواسدس شود. 
ارتاوازد. [] (() بدر واچه از نژاد 
مامی‌گونیان. رجوع به ايران باستان ص 
۶ شود. 
ار تاواسد. [1] (2۱)" ارتدباذ. هنگامی که 
سورنانمایشی در سلوکیّه میداد هيرود 
پادشاه با ارتاواسد پادشاه ارمنستان صلح 
کردو خواهر أو را برای پسر خود پا کروس 
گرفت. در اين موقع دو پادشاه ضیافت‌هائی 
برای یکدیگر میدادند و در موقع مهمانیها 
تصنيفاتى از ادبیات یونان میخواندند زیرا 
هيرود نسبت بزبان و ادبیات یونانی بیگانه 
نبود و ارتاواسد در این زبان نمایشی 
حزن‌انگیز و خطابه‌ها و چیزهائی راجع 
بتاریخ نوشته بود. (ایران باستان ص ۲۵ ۲۳). 
ارتاواسدس. [اد] (إخ) یکی از پسران 
اردوان آخرین یادشاه اشکانی. ارتاواسدس 
نام خود را شاه پارت خواند و جمعی از 
پارتیان او را بس‌لطنت شناختند. بعد او 
سکه‌هائی زد که تاريخ بعض انها از ۲۲۷ م. 
است. سکه‌ای از او بدست امده که در استدا 
اشتباهاً آنرا با بلاش پنجم نسبت میدادند 
ولی بنابر تحقیقی عمیق‌تره بعد معلوم شد که 
ازارتاواس دس يا آرتاباذو است. 


ارتاواسدس بايد مصحف همان آرتاباز 
باشد. (ایران باستان ص ۲۵۳۲ - 8880 ؟), 
ارتئاء . [ات)(ع مص) ديدن. ||دانستن 
تدبیر کاری را. نگریستن دركارى. 
ارتئاد. [اتٍِ](ع مص) شادمانی نمودن از 
نعمت. (متتهی‌الارب). ||لرزیدن تن از 
فربهی و نازکی. (زوزنی). 
ارتئاس. (اتِ] (ع مص) مهتر گردیدن. 
رئيس شدن. || مشغول كردن کسی را. 
أرقياء . [اتِ] (ع مص) دیده‌بانی كردن. 
(تاجالمصادر بيهقى) (منتهى الارب). |إبر 
بلندى برآمدن. ||از بالا بزير نگریستن. 
||مطلع كرديدن بر جيزى. (منتهى الارب). 
|اچشم داشتن. (زوزنى) (منتهى الارب). 
ارتباب. [اتِ] (ع سص) ارتباب صبی؛ 
پروردن کودک را تا بلوغ. 
ارتباث. [إاتِ] (ع مص) يرا کنده گردیدن. 
پرا کنده شدن. (زوزنی). 
ارتباح. [اتِ](ع مص) سود گرفتن در 
تجارت. (غیاث اللغات). 
ارت‌بارس. [آتْ رِ] (()" ظاهراً اصل 
نام آربوپالس که آريان مورخ او را در 
زمره سرداران پارسی که در جنگ داریوش 
سوم و اسکندر در گرانیک (۴ق. م( 
کشته شدند. ياد کند. (ایران باستان 
ص ۱۲۵۵). 
ارتباز. (! ٿا (ع مص) ارتباز اسر؛ تمام و 
كامل شدن أن. 
ارت‌بازان. (أت] ((خ) يسر داريوش 
بزرگ و برادر يدرى خشيارشا و مادر او 
دختر گئوبّرو (گبریاس) بود. (ایران باستان 
ص ۱۴۶۵. 
ارتباس. [اتِ] (ع مص) آ کنده شدن, (تاج 
المصادر بیهقی). | کنده شدن با هم و 
درآ كنده شدن از گوشت و جز آن. 
(مسنتهی‌الارب). پسرگوشت شدن تسن. 
(آنندراج). ||اختلاط. ||پردانه شدن خوشه 
و مثل ان. (انندراج), 
ارتباش. [اتِ] (ع مص) نیکو شدن حال. 
(مؤيد الفضلاء). نیکوحال گردیدن: راه اميد 
انتعاش و ارتباش جز بعون نصرت و مدد و 
اعانت أن حضرت متصور نیست. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۶۸). 
ارتباط. [اتِ] (ع سص) ربط. بستن. 
پسربستن. ببستن؛ و در قصبةُ جشم او را 
ارتباط كردند و مدتى او راو لشكر او را 
مواجب و اخراجات و علوفات مهيا داشتند 
وبا وى اتصال مصاهرت ساختند. (از تاريخ 
بيهق). بستكى. (غياث). بستن جيزى رابا 
جيزى دیگر: و يرتبط النعمة بما يقررها و 
يهنيها. (تاريخ بيهقى چ اديب ص ۲۹۹). 
||مواصلت كردن: سيدهادى با قصبه آمد و 


ارتباک. ۱۶۴۳ 


يدر من او را ارتباط كرد... و او را فرزندان 
وذيل و عقب يديد آمد. (تاريخ بيهق). 
|اربط بكسى دادن بدوستى: جد مرا... از 
نیسابور بلطایف و کرامات بسیار با بيهق 
آورد و او را بمساعی خوب ارتباط فرمود و 
ميان ايشان مکاتبات است در اخوانیات. 
(تاریخ بیهق). ||ارتباط فرس؛ معين كردن 
اسب بر رباط. (منتهی‌الارب). 
ارتباطی. [! ت ] (ص نسبی) منسوب به 
ارتباط. ||پیوندگاهی . 
ارتباع. [إ تِ] (ع مص) بهاران جائى بودن. 
(زوزنی). بهاران بودن. (تاج‌المصادر بيهقى). 
بجای بهاری مقیم شدن. اقامت كردن در 
بسهاران بسجائی. (منتهى الارب). در بهار 
بجائی بودن يعنى در منزل بهاری. ||بهار 
بسخوردن. (زوزنی). بهار خوردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). علف بهاری خوردن 
شستر و جز أن و فربه گردیدن. خوردن 
علفهای بهاری و فربه گردیدن. (منتهی 
الارب). گیاه و میوه‌های بهاری خوردن. 
گیاه بسهاری خوردن. ||دویدن اشتر. 
(زوزنی). سخت دویدن شتر. (منتهی 
الارب). به تک دویدن اشتر. (تاجالمصادر 
ببهقی). |[دو بهره شدن مرد. (زوزنی). دو 
بهره شدن مردم. (تاج‌المصادر بیهقی). 
دوپاره شدن چیزی. ||چهارزانو نشستن. 
بجهارزانو نشستن, (منتهی الارب). 
چهارشانه شدن. ||گرداندام شدن. (سنتهی 
الارب). |اسنگ افراشتن. (تاج‌المصادر 
بيهقى). سنگ برافراشتن. سنك افراشتن 
آزمایش قوت را. سنگ بدست برداشتن 


جهت آزمايش قسوت. (منتهی‌الارب). 
||هنگام خرما چیدن رسیدن خُرمابن را. 
(منتهی‌الار ب). 
ارتباق. [اتِ] (ع مص) بسته شدن گردن: 
ارتباق ظبی در حباله؛ در دام بسته شدن 
كردن آهو. آهو و جز آن بدان برآویختن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). ||در کاری افتادن. 
|أدر ربقه درآمدن. (منتهی الارب). 
ارتباكك. [اتِ] (ع مص) شوریده و درهم 
شدن کار بر کسی. شوریدگی. ||درآمیخته 
شدن. (منتهی الارب). اميخته شدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). ||درآویختن 
بچیزی. (منتهی الارب). ||ارتبا ک مرد در 
کاری؛ نشب در آن که خلاص از آن بيدا 
نباشد. گرفتار شدن در کاری دشوار که 
خلاص از آن سخت باشد. در کار سخت 
افستادن. در كارى صعب گرفتار آمدن. 
Orotalte. 2 - Artavasde.‏ - 1 
Artobarès.‏ - 3 


5 - Commissural. 


4 - Arbupales. 


۴ ارتبال. 


(تاجالمصادر بیهقی). در کاری سبخت 
كرفتار امدن. (زوزنى). ||در كل تنک 
درامدن و درافتادن در آن. ||ارتبا ک در 
کلام؛ درماندن در سخن. ||ارتبا ک صيد در 
حباله؛ تيان و مضطرب شدن شکاری در 
دام. ۱ بهم نشستن. (بحر الجواهر). 
ارتبال. [ت] (ع مص) ارتبال مال كسى؛ 
بسیار شدن شتران او: ارتبل ماله. (منتهی 
الارب). 
ارتيام. [ ](ص) ترش‌روی. (حاشية 
فرهنگ اسدى نخجوانى). و در نسخة جاب 
طهران ارتيام آمده است. 
ارتبه. ات ب ] ()! مسقیاس حجم ایران 


قدیم و آن بر دو قسم است: ارتبهٌ مادی: 
معادل 0١‏ ليتر و ۸۴ صدیک وارتبة پارسی 
مععادل ۵۵ لیتر و هشت صدیک. (ایران 
باستان ص ۱۶۶ ۰۴۳۸ ۱۴۷۶ و ۱۵۹۸). 
ارتیان. [ ] (إخ) موضعى است بشمال 
لطف اياد. 

ارتتاج.[!تِ](ع مص) بسته شدن. 
(تاح‌المصادر بیهقی). بسته شدن در کلام و 
ارتتاق. [إ تِ] (ع مسص) بسته شدن زن 
الارب). پیوسته گردیدن هر چیزی. 

ار تتام. [اتِ] (ع مص) بسته شدن رتيمه 


يعنى رتقاء شدن او. | 


(يعنى رشتة بادآور) به انگشت. ترثم. 
(منتهى الارب). 
ار تثاء [تٍ ] (ع مص) خلط كردن. 
||ارتثاء در رای؛ اختلاط آن, تباهی در 
عقل. فساد آوردن ذواراى:و 1 
||شوریده شدن. (تاجالمصادر) (زوزنی). 
ارتثاء امر؛ درهم شدن كار. اشفته شدن كار. 
آشفته و شوریده كردن کار. ||ارتثاء لبن؛ 
ماست شدن شير. (منتهی الارب). ستبر 
شدن شیر. (تاج‌المصادر بیهقی). غلیظ شدن 
ار تثات. [اتٍ] (ع مسص) فراهم آوردن. 
(منتهی الارب). جمع. جمع کردن. |اکسی را 
از معرکه خسته برداشتن که هنوز زنده 
باشد. (منتهی الارب). مجروح برداشتن که 
هنوز زنده باشد. زخم‌دار را از جنگ‌گاه 
بدرآوردن. خسته که در وی جان باشد از 
جنگ‌گاه پرداشتن. (تاجالمصادر بیهقی). 
|| ارتثاث ناقد؛ ذبح كردن ناقه را از لاغری و 
پیری. ||فىاللغة مصدر ارتث الجریح؛ ای 
حمل من المعركة و به رمق. و فی‌الشرع ان 
یرتفق الجریح بشیء من مرأفق‌الحيوة, او 
يثيت له حکم من احكامالاحياء. كالا کل و 
الشرب و الوم و غیرها. كذا فى شرح الوقاية 
فى باب‌الشهید. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ارتثاد. [اتِ] (ع مص) ارتثاد متاع؛ بر هم 


نهادن رخت و کالا, کالا ورخت بر سر هم 
چیدن. کالا بر هم نهادن. (تاجالمصادر 
بیهقی) (زوزنی). 
ارتحاء ۰ [اتِ] لع مسص) امید. رجاء. 
امیدواری. امید كردن. اميد داشتن. (غياث 
اللغات) (منتهى الارب): 

طيره مكن مرا بسوى دوستان بعيد 

كز جمله دوستان سوى تو كردم ارتجا. 

سوزنى. 

|اترسیدن از ... 
ارتحاح. [اتِ] (ع مص) لرزیدن. جنبیدن. 
(تساج‌المصادر بیهقی). ||ارتجاح بعير؛ 
جنبیدن شتر در پویه دویدن. |اارتجاح 
روادف زنی را؛ جنبیدن سرینهای او. 
|اگردانیدن. (منتهی الارب). |[مائل گردیدن. 
|اضطراب. (منتهى الارب). 
ارتحاج. (اتِ](ع مص لرز. لرزه. 
لرزيدن. (زوزنی) (منتهى الارب). زلزال. 
زلزله. رجف. رجفه. جنبيدن. (زوزنی) 
(منتهى الارب). تزعزع. اضطراب. اهتزاز: 
گفت‌ای غر تو هنوزى در لجاج 

می‌نبینی اين تغير و ارتجاج. ۲ 
مولوى (داستان رنجور شدن استاد معلم به 
وهم). 

|اموج زدن دريا. و منه الحديث: من ركب 
الب‌حرین برتج فلاذمة له؛ ای اذا اضطربت 
اسواجه. ||بند كردن در. ||بند گردیدن. 
ارتجاز. [اتِ](ع مص) رجز خواندن. 
(زوزنی). ارجوزه خواندن. ارجوزه گفتن. 
رجز گفتن. (تاج‌المصادر بيهقى). ||از بحر 
رجز شعر خواندن و شعر گفتن. |أغريدن 
تندر, غریدن رعد. 
ارتحاس. [اتِ] (ع مسص) لرزیسدن با 
اوازی, جنانكه خانه كاه زلزله. تحرک. 
اضطراب: ارتجاس بناء. و مه الحديث: 
فارتجس ايوان كسرى؛ اى تحرك حركة 
سمع لها صوت. (تاج‌المصادر). |ابانگ 
کردن. (زوزنی). غريدن. غریدن اسمان. 
بانگ كردن ابر. |[بانگ كردن اشتر, 
|| آوازهای درهم و سخت چون آواز 
لشکری و سیلی. 
ارتجاع. [اتِ)] (ع مص) اشتر بفروختن و 
به بهای أن دیگری خریدن سود را. فروختن 
ناقه و ببهای آن دیگری خريدن. (منتهی 
الارپ). ااعطاکه داده باشی بازستدن. 
(زوزنسی). بخشيده را بازكرفتن. 
|ابازگردانیدن. (زوزنی) (غياث). 
وا گردانیدن. |[بازگشتن. بازگشت. ||() 
عکس العمل . 

- قابل‌ارتجاع؛ لمس. خمپذیر. 

- قابلیت ارتجاع؛ ۲ خم‌پذیری. 


ارتجان. 
ارتحاعی. [ات] اص نسبی) منسوب به 
ارتجاع. ||بازگشته ". || آنکه ببازگشت به 
اصول پیشین معتقد است. مرتجع*. 
ارتجاعية. (اتِ عی ی ] (ع مص جعلى | 
مص) " قاپلیت خم شدن. 
ارتجال. [ات](ع مص) ياى کسی 
گرفتن. (تاجالمصادر بيهقى) (منتهی الارب). 
||به بديهه خطبه يا سخن گفتن. ببديهه گفتن. 
بالبداهه گفتن. اقتبال. اقتضاب. بی انديشة 
بسيار خطبه و شعر و آنچه بدان ماند بگفتن. 
(تاج المصادر بيهقى). بى انديشه و تأمل 
جيزى گفتن. (غياث). بی انديشه شعر كفتن 
و آنچه بدان ماند. (زوزنی). گفتن سخنی يا 
شعری بی تهيه. شعر با خطبه يا نامه 
بی‌انديشه كردن باشد و اين را بدیهه نیز 
خوانند. (حدایق‌السحر). ||فی‌الفور كردن 
کاری. (غیاث). ||كاه رهوار و گاه گام رفتن 
اسب. |ام یانه‌روش رفسستن اسپ. 
(منتهی‌الارب). ||بستن هردو پای گوسفند 
را. ||جمع كردن ملخ برای بريان کردن. كلة 
ملخ گرد کردن از بسهر بریان کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). ||ارتجال طعام؛ پسختن 
طسعام دز دیک ننک بامس.(متتهى 
الارب). ||ارتجال برأى؛ تفرد در آن. منفرد 
شدن در رأى. (منتهى الارب). انفراد در 
رأى و مشورت نكردن باكسى در آن. 
||ارتجل الزند؛ بند دستار بزير هر دو پا 
گذاشت. (منتهی الارب). و در تاج السروس 
و وق المر نجل عم سیک الزن يدنه 
و وجل لاننه وده ونه سرالضا 
قولالراعى المذكور و قال ابوعمرو المرتجل 
الذی يقدح الزند فامسک الزندة السفلى 
برجله. وابوالكمال سيد احمد عاصم در 
ترجمة تركى قاموس كويد: ارتجال جقماغى 
ایاقلری آلتنه وضع ايلمك معناسنه در...؛ 
یعنی ارتجال بمعنى زنده يعنى پازند" را زیر 
پای گذاشتن باشد. ||ارتجل رجلک؛ لازم 
بكير حال خود را (منتهی‌الارب). 
ار تحالاً. (ات أَنْ] (ع ق) بالبداهة. بداهة. 
مرتجلاً. اقتبالاً. به‌بدیهه. بالبدیهه. به ارتجال. 
ارتجام. [!تِ] (ع مص) ارتجام شیء؛ 
نشستن بعض آن بر بعض. 
ارتحان. [اتِ) (ع مص) اقامت گزیدن در 
جائی. اقامت نمودن بجائی. (منتهی الارب). 
ابر هم نشستن چیزی. (منتهی الارب). 


1 - ۰ 
3 - Élasticité. 


2 - ۰ 

4 - Élastique. 

5 - ۰ 

6 - Ëlasticitê. 

۷-پازند بمعنى زند زيرين یعنی زندة عربى 


است. 


ارتحک. 


۰ 


|[شوریده شدن کار. (زوزنی). آمیخته شدن 
و شوریده شدن کاری. (منتهی الارب). 
شوریدن چیزی. (تاج‌المصادر بیهقی). آشفته 
شدن کار. ||ارتجان زبد؛ تباه گردیدن 
از ان و تباه گردیدن. (منتهی الارب). صافی 
نشدن روغن تازه در گداختن و فاسد شدن 
ان. 
ارتحکت. [اٍت ج / ج ] ([) برق. (برهان) 
(غیاث اللغات) (شعوری) (رشیدی): 
شه نشسته به يشت پیل جو ابر 
انگز زر چو ارتجک در دست. 
فریدالدین احول. 
رجوع به ابرنجک شود. 
ارتحاض. [اتِ](ع مص) رسوا شدن. 
ارتحال. [اتِ ] (ع مص) از مکانی بمکان 
دیگر شدن. كوج کردن. (زمخشری). انتقال. 
از جائی بجائی شدن. کوچیدن. احتمال. 
كوج بع رفتن. رحلت. برفتن. از منزلی 
برداشتن. (تاجالمصادر بيهقى). رخت از 
منزلى برداشتن. سفر کردن: 
ما نمىبينيم باشد اين خيال 
جه خيالست اين كه هست اين ارتحال. 
مولوى. 
||سیر كردن و رفتن شتر. (منتهى الارب). 


نشستن و هو فی‌الحدیث. (تاجالمصادر 
بیهقی). ||مردن. موت. فوت. درگذشتن 
ن کردن. (زوزنی). پالان 
برنهادن بر شتر. |[بار نهادن. بار بنهادن. 
||چیزی را از جای برداشتن. (غیات). 
ار تحشستا. [أت ش ] (اخ) يا ارطحشیاس. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به اردشير و 
ارتخشئنا و ارتخششتا شود. 
ارتخ. [أَتَ] (ع ص) جلد ارتخ؛ يوست 
ارتخاخ. [اتِ] (ع مص) فروهشته شدن. 
|اثرم شدن. ||شوريده كرديدن رأى. (منتهى 
الارب). 
ارتخاش. [اتِ] (ع مص) مضطرب شدن. 
ارتخاص. [ات] 2 مص) ارزان شمردن. 
(منتهى الازب) (تاجالمصادر بيهقى). 
استرخاص. ||ارزان خريدن. (منتهى الارب) 
(تاج‌المصادر بيهقى) (زوزنى). 
ارت خشتر. [أتَ ش ر] ((خ) نام اردشیر 
هخامنشی بزبان پارسی باستان. اين نام در 
كتيبة تخت جمشید ياد شده است. رجوع به 
اردشیر و ایران باستان ص ۱۵۲۶ و ۲۶۲۷ 


شود. 
ارت خشت سو. (آت ش ] ((خ) نام 
اردشير (اول) هخامنشی بزبان عیلامی. 


| ارتداء . 
انک‌ندن. ردا برافكندن. (زوزنی). ردا 


(ايران باستان ص 1160۷ 

ار تخشفتا. [ات ش] ((خ) نام اردشير 
هخامنشی در تورية ( کتاب نحميا). رجوع 
به ايران باستان ص ۸۰۷ ۰۴۷ ۸۴۸ ۰.٩۱‏ 
۰ ۶و ۱۱۶۲ و ارن خنشتا و 
اردشیر شود. 

ارت خشثر. ات ش ر] (إخ) نام اشير 
در کتیبه‌های هخامنشی. رجوع به ایران 
باستان ص ٩٩۱‏ و ۱۵۵۰ و اردشبر و 
ارتخشنتا و ارتخششتا شود. 

ار تخسستا. ات ش ] (إخ) در تورية 
( کتاب عزرا. فصل ۷) نام اردشیر هسخامنشی 
است. رجسوع به اردشیر و ايران باستان 
ص ٩۸۷‏ و ۱۱۵۹ و ارتخششتا شود. 
ارتخششتا. [أ ت ش‌ش ] ((خ)" (صساحب 
اقليم بزرگ) يسر سومین خشیارشا و 
جانشين او. وی در ۴۶۵ ق. م.سر تخت 
يادشاهى ايران نشست و او را درازدست 
لقب داده‌اند. اين اسمها معمولاً معنى لغوى 
دارد اما دكتر جان ويلسن ميكويد مقصود از 
این عبارت این است كه اين يادشاه صاحب 
یک اقسليم بزركى بوده است. در اول او را 
وادار کردند كه در بنای اورشلیم مخالفت 
کند (عزرا ۷:۴ اما بعد از مدتی اجازت داد 
(۱۴:۶). مسترجسمین قدیمی او را اشتباهاً 
گمان بردند که یک مجوسی کاذبی بود که 
میخواست ادعا کند که او اسمردیس برادر 
کامبزیای متوفی است که بجای او بمیزان 
هفت ماه سلطنت کرد. در سال هفتم 
سلطنتش (۴۵۸ ق. م.) ارتخششتاء از 
ارتا گزرس عورا را اجازت داد عد کثیری 
ازاسراء رابه اورشليم مرجوع دارد تا 
هيكل را ہنا كنند (عزرا ۱۸۷و ۱۱و ۱۲و 
۱ و :۱) در سال هشتم سلطنت خود 
(۴۴۵ ق. م.)نحمیا را اجازت داد که اولین 
دفعه به اورشليم برود و ديوار شهر را دوباره 
بنا کنند (نحميا ۱:۲ و غيره). در سی‌ودومین 
سال سلطنتش (۴۳۳ - ۴۳۲ ق. م.) بعد از 
آنکه نحميا به اران مراجعت كرد او را حا کم 
شهر جديد اورشليم ساخت و بوطن خویش 
روانه كرد (۶:۱۳). ارتا گزرس در سنۀ ۴۲۵ 
ق .م.وفات کرد. (قاموس کتاب مقدس). 
معنى لغوى کلمه (در پارسی باستان: 
ارته خشثره) دارند شهرباری مقدس است 


رجوع به آردشیر شود. 


ارتخم. [أ ثْ] (إخ) داماد داریوش, رئيس 


فریگیان ارامنه. (ایران باستان ص ۷۳۵). 
[ ِت ] (ع مص) چادر بر خویشتن 


برافکندن خویشتن را. (تاج‌المصادر بیهقی). 
رداء بر دوش افکندن. چادر برافکندن زن. 


||حميل انداختن. (منتهی الارب). 


۱۶۴۵  .یرترا‎ 


ار تدا۵. [اتٍ] (ع مص) رد شدن. (غیات 
اللغات). ||برگشتن از دين و جز آن. (منتهی 
الارب)؛ از مسلمانی بركشتن و جز آن. 
(تاجالمصادر ب بیهقی) (زوزنی). مر ندی. 
قهقرى. برگشتن 7 دینی يا دین‌آوری. رده. 
از اسلام برگشتن. (غياث). از مذهب اسلام 
خارج شدن. رجوع به بازگشت و كفر شود. 
ارتداع. [ات](ع مص) الوده شدن. 
(تاج‌المصادر بيهقى) (زوزنی). الوده شدن 
بجيزى. (منتهى الارب). |[وازده شدن از 
كارى. (زوزنى). از كارى بازايستادن. (تاج 
ادر ی ازس دن اترگ فيد 
(منتهى الارب). ||بازداشته شدن (از كارى). 
ااائسر گرفتن از رنگ و بوى جيزى. 
(انندراج). 
ارتداغ. [اتِ](ع مص) 
افتادن. 
ارتداف. [اتِ] (ع مص) ردیسف خود 
ساختن کسی را. ||از پی کسی درآمدن. 
(زوزنی). از پس کسی درآمدن. |اسپس 
کسی نشستن. (منتهی‌الارب). در پس کسی 
سوار شدن. در يس اسب کسی نشستن. 
|اکسی را در يسن اسپ خود نش‌انیدن. 
(آنندراج). بترک خود سوار کردن. ||ارتداف 
عدو؛ از پس گرفتن دشمن را. (منتهی 
الارب). 
ارتدان. [ إت ](ع مص) ساختن دوک را. 
(منتهی الارب). دوک و دوكجه ساختن: 
ارتدنت المرأة؛ ساخت دوک 0 
ارتدكس. [أَتُ د] (فرانسوی. ص ۳4 (از 
مرد غد ونان ارت نع رات 
کلمۂ يونانى د كساء بمعنى عقيده) عقيدة 
مذهبى كه آن را حق و بر حقانيت گرفته 
- كن ارتدکس؛ عنوان زسمی اينات 
روس. 
- مذهب ارتدکس؛ 0 از مداهب 


در كل تنک 


مسیح که روسها بيشتر بيروان | ن باشند. 
ار تدکسی. ۳ (فرانسوی, )۳ صفت 
توق راتكن از 


ارتری ۰ رت ] ((ج) ازا تان شهرى 
به أبه که ايرائيان در نخستین جنك با يونان 
(جنكهاى مادى) آنرا ويران ن كردند (۴۹۰ ق. 
م.).و رجوع به ایران باستان ص ۶۵۸ و 
۸ ۶۷۰و ۶۷۸و ۶۸۰و ۶۸۲و ۷۹۰ 
و ۱۶۴۹و ۲۶۵۸ شود و آن موطن 
مُنادموس فیلسوف است. و رجوع به 


- Artakhshatsou. 
- Artakhshathtd. 
- Orthodoxe. 

- Eréêtrie. 


4 - Orthodoxie. 


ى N‏ اتن 0 


۶ ارتزاء. 


قاموس‌الاعلام تركى (ارتريا) و اراثرس 
شود. 

ارتزاء ۰[ تِ ] (ع مص) ارتزاء مال؛ كم 
شدن و نقصان پذیرفتن آن. كم كرديدن و 
تقصان مال. (منتهی الارب). || بجيزى از مال 
رسيدن: إِرتَرّأه مالهُ؛ رسيد از آن جيزى را 


[از مال او چیزی دست أورد]. (منتهى 
الارب). 


ارتزاز. [اتِ] (ع مص) ترنجيده شدن. 


پشیمان شدن. ||درنشستن تير به نشانه. 
(منتهىالارب). ||استوار شدن جيزى در 
جيزى. (تاجالمصادر بيهقى) (زوزنى). 
|| ثابت بودن بجائى. || بخيلى كردن. (منتهى 
الارب). بخيل شدن. 

ارتزاق. [ إت ](ع مص) روزى ستدن. 
ناج المسصادر بسیهقی). روزى بستدن. 
(زوزنی). روزی ستاندن. روزی یافتن. 
(منتهی الارب). روزی جستن و در مثنوی 
ظاهرا بمعنی متعدّى آمده است؛ 
زائكه ميكائيل از كيل اشتقاق 
دارد و کیال شد در ارتزاق. 
اسو كرك شک 

ارتساس. [اتِ] (ع مص) ارتساس خبر؛ 
فاش شدن و ظاهر گشتن آن. ظاهر گردیدن 
آن. پرا كنده شدن آگاهی. 

ارتساغ. [اتِ] (ع مص) فراخ شدن. 
(منتهى الارب). ||فراخ گردانیدن. 
- ارتسا بعيال؛ وسعت دادن به نفقة 
عيال: إرتسغ على عيالى؛ فراخ گردان نفقه 
رابر عيال خود. مقابل تقتير. 

ارتساف. (ات] (ع مص) بلند گردیدن. 
(منتهى الارب). ارتفاع. 

ارتسام. [اتٍ)(ع مص) فرمان بردن. 
(منتهى الارب). امتثال. (تاج‌المصادر بيهقى) 
(زوزنی). رسم و فرمان بجاى آوردن: در 
اين حال روی پادشاه دربارة من متغير شد و 
شغل من بديكرى مفوض فرمود مراجز 
امتثال و ارتسام واطاعت روى نباشد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۸۲). ||تكبر 
آوردن. (منتهىالارب). ||بزرگ شدن. |اپناه 


مولوی, 


جسستن. (مسنتهی الارب). ||إبازداشت 
خواستن. (مسنتهی‌الارب). بازداشتن 
خواستن. ||دعاء. (تاج‌المصادر بیهقی). دعا 
كردن بر چیزی يا عام است. (منتهی‌الار ب). 
|اتكبير کردن. (تاجالمصادر بیهقی). تکییر 
(صفحه). صورت بسته شدن در چیزی. 
نقش بستن. (غياث اللغات). ||ارتسام 
فواللغة الامتثال. و استعمله المنطقيون 
بمعنى الانطباع والانتقاش. وه ذالتصوير 
المعقول بالمحسوس. كذا ذ كرالمولوى 
عبدالحكيم فى حاشية شرح‌الشمسية. 


( کشاف اصطلاحات الفنون). 

ارتسفاف. [إاتِ](ع مص) ارتساف. بلند 
گردیدن. این مصدر در منتهی الارب بنقل از 
قاموس آمده و در تاج المروس گوید: 
ازتست الشىء ارتسافاً (؟) كا كفهر؛ارتفع, 
نقله ابن عباد. 

ارت سيراس. [[ت] (إخ) نام دو تن از 
رجال دربارى ايران بقول كتزياس. (ايران 
باستان ص ۱۵۵۰). 

ارتش. [أتِ] () لغتى که در این ایام به 
مجموع سپاهیان مملکت داده‌انر '. رجوع به 
ارتشتار و ارتیشدار شود. 

ارتش. [َأأتَ] (اخ) رودیست در جنوب 
كيماى.(حدود العالم). 

ارتشاء . [اتِ] (ع مص) رشوه ستدن. 
(تاج‌المصادر بيهقى) (زوزنی). رشوت 
ستاندن. رشوت گرفتن. رشوه خوردن. پاره 
گرفتن. تبرطل. 

ار تشاف. راتِ] (ع مص) مکیدن (چنانکه 
آب را). رشف. || خون از بینی آوردن. 

ارتشاف. [اتِ ] (إخ) نام کتاب لغت عرب 
از ابوحیان و اصل ان «ارتشاف‌الضرب من 
کلام‌العرب» است. 

ارتشام. [إتِ] (ع مص) مهر كردن غله و 
انسچه بدان ماند. (تاجالمصادر بیهفی) 
(زوزنی). مهر كردن غله را در خرمن‌گاه. 

ارتشتار. [آأت] (ص, () اين کلمه در پهلوی 
آرئیشتر بمعنی سپاهی و لشکری است و آن 
از کلم اوستائی ره (شترّه بمعنی رزمیان 
تخود است. مسعودی «ارتشتاران‌سالار» 
(فرمانده سپاهیان) رااز مناصب عهد 
ساسانى ياد كرده است و از جمله سياوش 
ارتشتاران‌سالار است که با سپاهبذ ماهبذ 
بجانب سرحد رهسيار شد كه داخل مذا كر 
صلح شوند. (ایران در زمان ساسانیان 
کریستن‌سن ص لكيه , 

ارت شيرا. [ات](إخ) ارت شير نام 
اردشير در پارسی باستان. (ایران باستان 
ص ۱۵۵۰). 

ارتصاد. [إاتِ] (ع مسص) چشم داشتن. 
چشم‌به‌راه بودن. (انندراج). 

ارتصاع. [اتِ] (ع مص) ارتصاع بچیزی؛ 
جسبيدن بدان. چفسیدن. (منتهی الارب). 
|اسیان دو سنگ کوفتن دانه را. (منتهى 
الارب). ||ارتصاع أسنان؛ پیوسته و بهم 
نزديك شدن دندانها. با هم قريب شدن 
دندان. 

ارتصاق. [ات](ع مص) جسسبيدن. 
جفسيدن. (منتهى الارب). دوسيدن. ||محكم 
كرديدن.(منتهى الارب). 

ارتضاء ٠‏ [اتٍ](ع مص) يسنديدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (غیاث اللغات). 


خوشنود شدن. (غياث اللغات). خرسند 
گشتن: و شرف احماد و ارتضاء ارزانی 
فرمود. (کلیله و دمنه). مثالى مشتمل بر 
شكر مساعى و احماد موقع خدمت و 
ارتضاء جملهُ طاعت بفايق اصدار كرد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۵۲). چون در 
چنان حضرتى پسندیده افتاد و بنظر قبول و 
ارتضا ملحوظ كشت... (رشيدى). ||اختيار 
كردن.كزيدن. برگزیدن, جنانكه کسی را 
براى صحبت يا خدمت: ارتضاه بصحبته و 
خدمته؛ بركزيد آنرا براى صحبت و خدمت 
خود. (منتهى الارب). 
ارتضاح. [اتٍِ] (ع مص) اعتذار. عذر 
خواستن. (منتهى الارب). 
ارتضاخ. [اتِ](ع مص) سخن غير فصيح 
اوردن. (منتهى الارب). 
ار تضاد. [ات](ع مص) برهم نهاده شدن 
رخت. (منتهى الارب). 
ارتضاع. [اتِ] (ع مص) شير خوردن. 
(مؤيد الفضلاء). |[شیر مكيدن. رضاع. 
(زوزنی). شير خودراخود مكيدن. 
(متتهىالارب). شير خود خوردن. 
(تاجالمصادر بيهقى): ارتضعت العنز؛ اذا 
شربت لبن نفسها. 
ارتضاعلى خان. [إ ت ع] (إخ) محمد 
ارتضاعلی‌خان (بهادر) صفوی المدراسى. 
متوفى بسال ۱۲۷۰ه.ق.او راست: ۱ - 
الرسالة المسماة بالتصريح المحشى فى 
ف نّالمنطق, كه با حواشى مولوى غلام رسول 
در هامش أن بسال ۱۳۰۳ بچاپ رسيده. ۲ 
-الن‌فائس الارتضية فى شرح الرسالة 
العزيزية مع حاشيةالمنهية, متن از شيخ 
عبدالعزیز الدهلوی است در معانی و بیان 
در حیدرآباد بسال ۱۲۸۹ه.ق. بطبع رسیده 
است. (معجم المطبوعات). 
ارتطام. (! تِ] (ع مص) انبوهی كردن 
جيزى بر کسی. (منتهى الارب). ازدحام. 
ارتکام. پرهم نشستن. (زوزنی). |ادر کاری 
افتادن که نتوان از أن بیرون شد. (منتهی 
الارپ). در کاری دشخوار گرفتار شدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زرزنی). ||در كل 
افتادن. (منتهی الارب). در گل ماندن. ||در 
گل افک ندن جيزيرا. (غياث اللغات). 
ااب‌ازداشتن پلیدی را. (منتهى الارب). 
||فرورفتن در زمین سخت. چنانکه پای 


اسپ: فارتطمت بسراقة فرسه؛ بای اسب او 


۱-و این کلمه جزئی از کلمة «ارتیشدار» 
لغت‌نامه‌هاست بمعنى سپاهی و لشکری که در 
اصل از «ارتشتار» پهلوی است بمعنی سپاهی و 
مسعودى ارتشتاران‌سالار را بمعنی فرماندۀ 
سپاه» ياد کرده است. 


ارتعاء. 


فرورفت بزمين سخت. 
از تعاء . [اتٍ](ع مص) جریدن. 
(منتهی‌الارب). چرا کردن. (زوزنی). جره 
کردن.(تاج‌المصادر بیهقی). 
ارتعاب. [اتِ] (ع مص) تسرسیدن. 
(مجمل‌اللفة) (منتهی الارب). هراسیدن. 
ارتعات. (ات] (ع مص) با گوشواره شدن 
زن. (منتهی الارب). با گوشوار شدن زن. 
ارتعاج. (اتِ] (ع مص) لرزیدن. (سنتهی 
الارب). ارتعاد. ارتعاش. لرزه. ||پیاپی 
جستن برق. (زوزنی). ||پر شدن رود. 
(منتهی الارب). بر شدن رودخانه از آب. 
|ابسیار شدن. (تاجالمصادر بیهقی). بسیار 
شدن مال. (زوزنی). بسیار مال و شتران و 
اولاد شدن. (از منتهی الارب). 
ارتعاد. (اتِ] (ع مص) لرزیدن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
ارتعاش. لرز. لرزه. لرزش. رعده. جنبش: 
همچو قاضی باشد او را ارتعاد 
كى برآيد یک دمی از جانش شاد. مولوی. 
||سضطرب گردیدن. بی‌آرام گردیدن. 
(منتهی‌الارب). 
ارتعاس. [اتِ] (ع مص) لرزیدن. (منتهی 
الارب). 
ارتعاش. (اتِ] (ع مص) لرزیدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (منتهی الارب). ارتعاد. لرز. 
لرزه. زجف. رجفه. زلزال. رعده. باخود 
لرزیدن. (مژید الفضلاء). با خويش لرزیدن. 
(آنندراج): ارتعاش انگشتان: 


چون بدرد شرم گویم راز فاش 


چند از این صبر و زحیر و ارتعماش. مولوی. 

دست كان لرزان بود از ارتعاش 

و آنکه دستی را تو لرزانی ز جاش. مولوی. 

|الرزانيدن. (زوزنی). ||(!مص) حالی چون 
تشنج در اعضاء آلیه. ||(اصطلاح فیزیک)! 
لرزش سریع جسم را گویند كه مولد صوت 
ميشود مانند ارتعاش تيغة فلزی يا سیم 
ارت ماش صسوت. لرز در أواز. ج» 
ارتعاشات. 

ارتعاص. [اتِ] (ع مص) جسنبیدن. 
||ارزيدن. (سنتهی الارب). ارتعاش. 


||درپیچیدن. پیچیدن مار بر خویشتن چون 


زخمش رسد. (زوزنى). درپیچیدن مار 
زخم‌خورده. (مسنتهی الارب). ||افشانده 
شدن. |أكران شدن نرخ. |[برجستن بزغاله 
از نشاط. (سنتهی‌الارب). |اسخت جنبان 
شدن. (تأج‌المصادر بیهقی). سخت جنبان 
شدن نيزه. (منتهی الارب). ||ارتعاص برق؛ 
به يهنا درخشیدن برق. يهن شدن أن در 
آسمان. (منتهی الارب). 

ارتعاف. [اتِ](ع مص) توانا و باقوت 


شسدن. (منتهی الارب). ||ارتعاف فرس؛ 
پیشی كردن و درگذشتن اسب. 

ارتغاء . [اتِ] (ع مص) گرفتن كفى شیر و 
خوردن. (منتهی الارب). كفك شير خوردن. 

كف شير خوردن. (تاجالمصادر بیهقی). 

خوردن كف شير. 
ارتغاب. [ات] (ع مص) خواهانى جيزى 
كردن. (منتهى الارب). جشم داشتن. رغبت 
(زوزنى) (مجملاللغه). رغبت وارادت 

کردن.(آنندراج). 

ار تغات. [اتِ] (ع مص) شیر مکیدن. 
ارتفاد. (ات] (ع مص) | کتساب. كسب 
کردن. ورزیدن. (منتهی الارب). 

ار تفاص. [اتِ] (ع مص) ارتفاص سعر؛ 
كران شدن نرخ. 

ارتفاع. [اتِ](ع سمص) خس‌استن. 
برخاستن, بلند شدن. (تاجالمصادر بیهقی) 
(غیاث اللغات). نشوص. (تاج‌المصادر). 
بلند گردیدن. رَفع. بالا آمدن. برآمدن. از 
جای برامدن. (تاج‌المصادر بیهقی) (غیاث). 
بلندی گرفتن؛ 

با آتشت موازنه وز خا کت‌ارتفاع 

با اخترت مقابله با رایت اقتران. 

۱ خواجوی کرمانی (در وصف حمام). 
مأمون گفته است در اين باب: نحن الدنیا من 
رفعنا ارتسفع. (تاریخ بیهقی چ اديب ص 
۴ ا|برداشتن. بلند كردن چیزی را. 
|[بلند نمودن زمين صحرا. (مویدالفضلاء). 
اانزدیک حصاکم شدن باخصم. 
(مسنتهی‌الارب). قصه بداور (قاضی) 
برداشتن. |بدمت آمدن, چنانکه حاصلی از 
ناحیتی. برداشتن غله. (غیاث). |ادفع. دور 
کردن.(غیات). |امضموم گشتن حرف. ||() 
طول و خاصل ورام دساف تک 
(غیاث). برداشت. غله و دانه که از مزارع 
پردارند. خراج: والصین تکتب فی‌الورق 
الصینی و يعمل من‌الحشیش و هو اکثر 
ارتفاع‌البلد. (ابن‌الندیم). ابونعيم مدتی در 
اين سخط بماند چنانکه ارتفاع آن ضیاعها 
بسنوشتکین رسيد. (تاریخ ببهقی چ اديب 
۱۸ اوقاف را... بمعتمدى سپارند تا 
اندیشة آن بدارد و ارتفاعات آنرا حاصل 
میکند و بسبل و طرق آن میرساند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۷). و أن اوقاف زنده 
گردد و ارتفاع آن بطرق و سبل رسد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۷). جه عمارت نواحی و مزید 
ارتفاعات... بعدل متعلق است. ( کلیله و 
دمنه). از اشراف سادات بمکنت و يسار... و 
استیعاب اسباب ارتفاع درگ‌ذشته. (ترجمة 
تاريخ یمینی), اموال و ارتفاعات آن ديار با 
تدبير دیوان او آمد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۴۲). ارتفاعات قاصر گشته و لشکر بر 


۱۶۴۷  .عافترا‎ 


تحکمات فاسد متجاسر شده و ترکان استيلا 
يافته. (ترجمه تاريخ یمینی ص ۱۰۷). دو 
هزار بار هزار درم شاهی از ارتفاعات آن 
نواحی بتفصیلی معين وجوه دادند که در 
وجه مصالح لشکر خرج افتد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۱۱). ناحیتی که بر حدود ولایت 
او بود بدست بازگرفت وارتفاعات آن 
برمیداشت. (ترجمة تاريخ يمينى ص‌۳۸۵). 
عمل نواحى يعبت ورخج و تحصيل 
ارتفاعات و معاملات آن نواحی علاوة شغل 
و اضافات عمل او فرمودند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۶۲). چون رعيت كم شدو 
ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت.(گلستان). 
یکی از پادشاهان گفتش مینمایند که مال 
بیکران داری و ما را مهمی هست اگربرضی 
از آن دست‌گیری کنی چون ارتفاع پرسد وفا 
کرده شود. ( گلستان). و گندمی كه در بهار 
کارند... ارتفاع کمتر دهد. (فلاحت‌نامه). و 
زمینی که انرا عمارت نکنند و علف و دغل 
بر آن مستولی گشته باشد زیاده ارتفاعی 
کشت. زرع؛ زبل 
انواع است و هر زبل به ارتفاعی مسخصوص 
میباشد چنانکه زبل گاو جهت انگور بهتر 
باشد.... (فلاحت‌نامه). هر دو روی بمرو 
نسهادند و بعصيان مجاهرت کردند و به 
ارتفاعات خراسان استبداد نمودند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص٩۷.‏ |ابالا. شنک. 
||((مص) كرانى: ارتفاع اسعار". ||بلندى. 
(غیاث). برداشتگی. رفعت. سمو. علو فروغ 


ندهد. (فلاحت‌نامه). 


. آتش اگرچه فروزنده خواهد که بست شود 


به ارتفاع گراید. ( کلیله و دمنه). || (اصطلاح 
نجوم) به اصطلاح اهل تنجیم مقدار مسافت 
بلند شدن کوکب از افق تا سمت‌ارأس و 
غايت ان نود درجه است. (انندراج). افتاب 
يا ستاره يا هر كدام نقطة مفروض که نهی و 
بر وی و بر قطب افق دایبر: بزرگ به وهم 
بگذاری» ارتفاع أن چیز قوسی بود که از 
اين دايره ميان او و ميان افق افتد و هميشه 
عمودى بود بر افق ايستاده وتماماين 
ارتفاع, أن قوس بود که از سم الراس كه 
یکی قطب است از آن افق, تا بدان چسیز 
[افتد ] و اگراو زیر افق باشد و همان دایره 
بر وی اندیشی, آن قوس که ميان او و ميان 
افق اوفتد از اين دایره, انحطاطش خوانند و 
آنج ميان او و ميان سمت‌الرجل [بود] که 
ديكر قطب افق است تمام انحطاط خوانند. 
(التفهيم بيرونى ص 10۱۸۱ 


طالع از ارتفاع شب كير ند 
همه را همجو شب همى زايند. مسعو دسعد. 
f - Vibration.‏ 


2 - Ëlévation des prix. 


كر منجم به رای او نگرد 
نکند ارتفاع اسطرلاب. 
ز آفتاب قدح ارتفاج عيش بگیر 
چراکه طالع وقت آنچنان نمی‌بینم. ‏ حافظ. 
- ارتسفاع گرفتن؛ بدست آوردن ارتفاع 
كوكب از افق تا سمت الرأس: 
منجم ببام آمد از نور می 
كرفت ارتفاع سطر لابها. منوجهرى. 
- ارتفاع میانگی يا ارتفاع اوسط؛ آن قوس 
بود كه از دایرۀ ارتفاع كه كفتيم ميان تقاطع 
أو با معدل‌النهار بود تا به افق و تمام او انچ 
از این دايره ميان سمت‌الراس و ميان 
معدل‌النهار بود. (التفهيم بیرونی ص ۱۸۲). 
||رفعت مکانی نسبت بسطح دریا . ||در 
اصطلاح شعراء صفتی را آغاز کنند و آن را 
بالا برند به اظهار چیزی چند؛ 
قطره باران كشت و باران سيل و سيل انگیخت رود 
رود دریا كشت و دریا میشود طوفان نوح. 
شيخ علی‌نقی کمره‌ای (آنندراج), 
آمد بهار و گلبن اميد برگ شد 
شد برك غنچه غنجه كل وگل كلاب شد. 
شيخ علىنقى كمرءاى. 
|اارتفاع عندالمهندسين يطلق على عمود 
من رأ سالشىء على سطع الافق. أو على 
سطح مواز للافق. بشرط ان يكون قاعدة 
الشىء على ذلك السسطح. ولذاقيل 
ارتسفاعالشكل هو السمود الضارج من 
اعلی‌الشکل مسطحاً كان ذلك الشکل او 
مجسماً على قاعدة ذلك الشکل و مسقط 
الحجر قد یطلق علی‌الارتفاع مجازاً كما 
يجىء. کذا فى شرح خلاصةالحساب. و عند 
أهل‌الهيئة بطلق على معنیین احدهما ما 
يسمى ارتفاعاً حقيقيّاً و هو قوس من 
دائرةالارتفاع محصورة بينالكوكب و 
بينالافق من جانب لااقرب منه. اذا كان 
الكوكب فوق‌الافق. و دائرة الارتفاع دائرة 
عظيمة تمر بقطبىالافق و بكوكب مّا.و 
المقصود بالكوكب رأس خط يخرج من 
مركز العالم ماراً بمرکز الكوكب الى سطح 
الفلى الاعلى. و قيل المقصود بالكوكب 
مركزالكوكب والامر فيه سهل. و 
قيدالكوكب انما هو باعتبارالاغلب. و الا فقد 
تعتبر نقطةٌ اخری غير مركزالكوكب ک‌القطب. 
و المقصود من جانب لااقرب منه هو الجانب 
الذى ليس فيه قطب‌الافق. والقید الاخیر 
احتراز عن الانحطاط فانه قوش من 
دائرةالارتفاع بین‌الکوکب و الافق من جانب 
لااقرب منه اذاكان الكوكب تحت الافق شم 
القوس المذكورة ان كانت من جانب الافق 
الشرقى فهى ارتفاعه الشرقى وان كانت من 
جانب الافق الغربى فهى ارتفاعه الغربى. و 
على هذاالقياس الانحطاط الشرقى والغربى 


سوزنى. 


يعلى ان القوس من دائرةالارتىفاع 
بین‌الکوکب والافق تحت‌الارض من جانب 
لشرق هو الانعطاط الشرقی و جين جانب 
الغرب هو الانحطاط الغربى. ثم ان الارتفاع 
الشرقى قد يخص باسم الارتفاع و يسمى 
مذكور فى كثير من كتب هذاالفن. و بالنظر 
الى هذا قال صاحب المواقف: والشوس 
الواقعة من دائرةالارتفاع بينالافق والکوکب 
الذى فوق الارض من جانب‌المشرق ارتفاعه 
تخطتةالمحقق الشريف فى شرحه. ثم القوس 
من دائرةالارتفاع بین‌الکوکب وبين 
سمت‌الراس تسمى تمام ارتفاع الكوكب فان 
انطبقت داثرةالارتفاع على نصف‌النهار 
والكوكب فوق الافق فتلک القوس 
المحصورة من داثرةالارتفاع بین‌الافق 
والكوكب هى غاية ارتفاع الكوكب. فان مر 
الكوكب بسمتالرأس فارتفاعه فى ربع 
الدور و ليس هنا ک تمام ارتفاع. وان لميمر 
به كان ارتفاعه اقل من الربع وكان له تمام 
ارتفاع. و على هذاالقياس تمام الانحطاط. 
فانه قوس منها بينالكوكب وبين 
سمت‌القدم. فان انطبقت دائرة ارتفاعه على 
القوس منها بي نالافق و بينالكوكب. فانه 
انحطاطه الى آخر ما عرفت. فالكوكب اذا 
طلع منالافق يتزايد ارتفاعه شيئاً فشيئاً الى 
ان يبلغ نصف‌الشهار. فهنا غناي ارتقاعه 
عن‌الافق. و اذا انحط منها يتناقص ارتفاعه 
الى غروبه. واذاغرب ينحط عن‌الافق 
متزایدا انحطاطه الى آن يبلغ نصف‌النهار 
تحت الارض فهنا ک غاية انحطاطه عنه. ثم 
أنه یا خذ فی‌التقارب منه متناقصا انحطاطه 
الى أن يبلغ الافق من جهةالشرق ثانياً ثم 
الظاهر ان المقصود بالافق الافقی الحقیقی. 
لانهم صرحوا بان تمام الارتفاع قوس اقل 
من تسعين درجة دائما. فلو کان المسعتبر 
الافق الحسى بالمعنى الشانی لزم ان يكون 
تمام الارتفاع | كثر من تسعين فيما اذا رای 
الکوا کب فوق تلك الافق و تحت‌الافق 
الحقیقی. لکن لايخفى انه اذا رای الکوکب 
تحت‌الافق الحقیقی و فوقالافق الحسی 
فاطلاق الانحطاط عليه مستبعد. والتحقيق 
أن عند اهل الهيئة المعتبر فى الارتفاع أن 
يكون فوقالافق الحقيقى. و عندالعامة ان 
يكون فوق الافق الحسى بالمعنى الشانى. و 
اعلم ايضا انه اذا كان الكوكب على الافق 
فلاارتفاع له و لاانحطاط و ثانيهما مايسمى 
دائرةالارتفاع بينالافق و بين طرف خط 
خارج من بصرالناظر الى سطح‌الفلک الاعلى 


ارتفاع. 
مارا بمرکز الکوکب من جانب لااقرب منه. 
والارتفاع المرئى ابداً يكون اقل من الارتفاع 
الحستیقی الا اذا كان الکسوکب على 
سمتالرأس فانهما حينئذ یستاویان و على 
هذا فقس حال الانحطاط المرنی. اعلم أنّ 
الارتفاع و الانحطاط بالحقيقة هو بعد نقطة 
مفروضة على سطح الفلک الاعلى عن‌الافق. 
و ذلك اعد هو خط مستقیم فى سطح 
دائرةالارتفاع يصل بين تلك النقطة و 
محيطالافق إن كان المقصود بدائرةالافق 
محيطها او عمود يخرج من تلك النقطة على 
سطح الافق ان كان المقصود سطحها. و هذا 
ارتفاع النقطة و انحطاطها و اما ارتفاع مركز 
الکوکب و انحطاطه فهو خط مستقیم خارج 
من مركز الکوکب اما واصل الى محيطالافق 
و سطح دائرةالارتفاع او عمود علی سطح 
الافق. لکن القوم اصطلحوا على اخذالارتفاع 
و الانحطاط من‌الخطوط السفروضة على 
سطع الفلى الاعلى. و لایمکن فر ضالخط 
المستقيم على سطحه و لمتكن فى سطحه 
قوس تصل بين تلك السقطة و الافق اقصر 
من قوس الارتفاع و الانحطاط. فلذلک 
اقامهما اه لالصناعة مقام البعد. هذا كله 
خلاصة ما ذكره عبدالسلى السرجندی فى 
تصانيفه كشرع التذكرة و شرح بيست باب, و 
حاشيةالچغمنى. (كشاف اصطلاحات 
الفنون). ج. ارتفاعات. ||ارتفاع بی‌سمت؛ آن 
دایر: ارتفاع كه بر دو تقاطع معدل‌الشهار با 
افق همی‌گذرد او را دایرة بی‌سمت خوانند و 
نیز دایرة ابتدای سمتها. و چون آفتاب بر اين 
دایره باشد ارتفاع او را ارتفاع بی‌سمت 
خوانند. (التفهيم بیرونی ص ۱۸۶). ||ارتفاع 
خصيه؛ نرد پزشکان انست که یکی از 
خصیتین يا هر دو بجانب عانه بلند شوند. و 
این بیمارییست که درد آورد و مانع | كثر 
حرکات گردد. بول بسختی جریان کند, و 
باعث آن شود که قطره‌قطره خارج شود. و 
سبب آن استیلاء مزاج بارد و ناتوانی 
فوقالعاده است. پس | كرسبب ضعيف بود 
ممكن است اين بيمارى نقصان يابد. و 
خصيه کوچک شود فى نفسها. و این بيمارى 
در مواردى كه ترس و بيم سخت روى دهد 
ويادراب سرد شنا کنند عارض شود. و 
اگرسبب قوی باشد خصيه ببالاتر رود تا 
بمراق رسد. و کلیهٌ اين عوارض برای انست 
كه خصیتین كسب حرارت از احشاء و 
اعضاء باطنه کنند. و همچنین كاه شود که 
قضيب نيز در نتيجة این بیماری بتمامی 
نعوظ کند. با همان عوارض مذکوره. کذا فى 
حدودالامراض. (كشاف اصطلاحات 


1 - Altitude. 


ارتفاعياب. 


الفنون). ||ارتفاع روز (وقت...)؛ شدالنهار. 
(منتهی الارب). ارتفاع صوت؛ در فیزیک 
عبارت از عده ارتعاشات أن است در ثانيه. 
-ارتفاع غله؛ حاصل آن. محصول آن. 
برداشت غله. 

ارتفاع یالب. [اتِ] لإ سرکب)۱ سدس 
فخری. آلتی که بدان فاصلة زاوی ستارگان و 
ارتفاع آن را بر فراز افق اندازه کنند و 


ارتفاع ياب (تئودولیت) 

ابوحامد محمود خجندى مهندس ايرانى اين 
آلت را برای فخرالدولك ديلمى نخستین بار 
وضع كرد. ||و امروز تئودولیت " را نیز 
ارتفاع‌یاب گویند. 
ار تفاف. [اتٍ] (ع مسص) ارتفاف لون؛ 
درخشیدن و روشن گردیدن رنگ وكونة 
ارتفاق. [اتِ](ع مص) تکیه كردن بر 
آرنج. (منتهی الارب). بر مرفق تکیه کردن. 
پر ارنج تكيه کردن. (غیاث). بر وارن تکیه 
كردن. (تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). ||تکیه 
كردن بر نازبالش. بر مرفقه تکیه کردن. 
||ارتفاق حوض؛ پر گردیدن آن. ||بچیزی 
يارى گرفتن. (تاجالمصادر بیهقی) (زوزنی). 
|ارفیق بودن. رفاقت کردن. قوله تعالی: «... 
و حسنت مر تفقا». (قران ۳۱/۱۸. 


ور کند نرمی نفاقی ميكند 

ژاستمالت ارتفاقی میکند. مولوی. 
چونکه هر جروی بجوید ارتفاق 

چون بود جان عزیز اندر فراق. مولوی, 


|اطلب رفیق کردن. (مسنتهی الارب). 

||بجيزى منفعت گرفتن. 

ارتق. [اثُ] ((خ) ابن اکسب‌یاا كسك جد 
ملوک ارتقية. وى مردى از تركمانان بود و 
بر حلوان و جبل مسلط شد و آنگاه که از 
فخرالدوله ابی‌نصر محمدین جهير بازبريد. 
8ه ق.بشام شد و از دست تاجالدوله 


تتش سلجوقى صاحب قدس شريف گردید 
و آنگاه که بسنۀ ۴ه .ق. وفات کرد دو 
پسر او سکمان و ايل غازى جانشین وی 
شدند و بدین مقام ببودند تا وقتی که در 
شوال سال ۴۹۱ه.ق. افضل شاهنشاه 
امیرالجیوش از مصر با سپاهی قصد آنان 
کردو هر دو را بگرفت و قدس را از ایشان 
منتزع ساخت و هر دو برادر مستوجه بلاد 
جزیر؛ فراتیه شدند و دیاربکر را مسخر 
کردندو ابن خلکان كويد در این وقت [یعنی 
سال تأليف وفيات, ۶۵۴ - ۶۷۲ه.ق. 
صاحب قلع ماردين از اولاد ارتق است و 
پسر او نجمالدين ايلغازى در سال ۵۰۱ 
مالک شهر ماردين شد و از پیش سلطان 
محمد ویرا شحنگی بغداد داده بود و 
سکمان‌بن ارتق در سال ۴۹۸ه.ق. در طریق 
فرات ميان طرابلس و قدس به بیماری 
خوانیق درگذشت. و اولاد او پس از وی 
صاحب قدس شريف بودند و افضل 
امیرالجیوش قدس را از سکمان‌ین ارتق 
انتزاع کرد و هم | کنون صاحب قلعةٌ ماردین 
از اولاد سکمان است. و ارتق مردی شهم 
صاحب عزم و سعادت جد و اجتهاد بود. 
(ابن خلکان چ طهران ص ۶۴ و رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی و حبط ج ١ص‏ ۳۷۲ 
شود. 

ارتق. أتُ] ((غ) رجسوع به ابوسعيد 
مجیرالدین ابق شود. 

ارتقاء . [اتٍ](ع مص) بالا رفتن. (غیاث). 
بر بالا رفتن. ببالا برشدن. بررفتن. بلند 
برآمدن. رقى. (زوزنی). برشدن. سمو. 
رفعت. صعودة 


از زمینم بركشيد او تا سما 


همره او گشته بودم ز ارتقا. مولوی. 
چون شعیب | گاه‌شد زین ارتقا 
چشم را درباخت از بهر لقا. 

مولوی, 
شاد از غم شو که غم دام بقاست 
اندرین ره سوی پستی ارتقاست. 

مولوی. 
كدكمينة این كمين باشد يقا 
تا ابد اندر عروج و ارتقا. مولوى. 
ياسبان تست نور وارتقاش 
ای تو خورشيد مستر از خفاش. 

مولوى. 


|ادر لفت برآمدن است ودر اصطلاح بلغاء 
انست که صفتی اغاز کند و بر مراتب بالا 
رود. مثاله بیت: 

در سراب افتد | گریک قطرة خوی از لبت 
چشمه را آب حیاتش زايد و خیزد نبات. 

اول صفت لب معشوق میکند. و بترقی آن 
صفت رابالا برد که ا گر قطره‌ای از لب تو بر 


۱۶۴۹ 


زمين سراب افتد از او چشمه‌ای بیرون آید 
ولکن چشمهٌ آب حیات واز آن ‏ ب نبات 
خيزد. لفظ نبات دو معنى دارد یکی سبزه 
دوم نبات از شکر. يس درین بيت صفت 
بسه درجه ارتقا نموده, کذافی 
جامعالصنايع. ( کشاف اصطلاحات الفنون), 
قانون نشو و ارتقاء "؛ قانون تکامل. 

- ارتقاء دادن؛ براوردن. 

ار تقالب. [اتِ] (ع مص) چشم داشتن. 
(تساج المصادر بیهقی) (زوزنی) (صراح) 
(منتهی الارب). چشم داشتن چیزی يا کسی 
را. انتظار. ترقب. (صراح). |[بالا برآمدن. 
||دیدبانی کردن. (منتهی الارب). 
ارتقاش. [إِتِ] (ع مسص) ارتقاش در 
حرب با قتال؛ بهم پیوستن در جنگ 
ارتقاع. [اتِ] (ع سص) باک داشتن. 
[ کتراث. (زوزنی). مبالات. پروا کردن. 
ارتقان. [اتِ](ع مص) آلوده شدن 
بزعفران. (منتهی الارب). 
ارتق ارسلان. ات آس] (إخ) رجوع به 
نصيرالدين ارتق ارسلان المنصور شود. 
ارتق بوكا. [ا ثْ] ((خ) ابن تولی‌خان‌ین 
چنگیزخان. از امرای مغول يدر ارغینه 
خاتون (زوجة قراهلا کو) و از اجداد 
ارپاخان. رجوع به حبط ج ۲ ص ۱۸ ۰۲۷ 
۶ ۷۷ شود. 
ارتقیه. رت قی ی (إغ) سلسله‌ای از 
امراى دی اربکر (۴۹۵ - ۷۱۲ ه.ق.). 
ارتق‌بن | كسب مؤسس اين سلسله یکی از 
سرداران لشکری تبرکمان قشون سلجوقی 
بسود که چون تتش سلطان دمشق 
بیت‌المقدس را فتح کرد او را بعکومت انجا 
گماشت. پسران ارتق سقمان و ایلغازی که 
هر دو در جنگ با امرای لاتینی فلسطین 
شهرت بسیار یافته‌اند در سال ۴۸۴ ه.ق. 
بجای پدر برقرار شدند و در این مقام بودند 
تا آنکه در سال ۴۸۹ خلیفة فاطمی مصر 
پیت‌المقدس را فتح کرد و سقمان به رها و 
ایلغازی بعراق عرب برگشتند. در سال ۴۹۵ 
ایلغازی از طرف سلطان محمد سلجوقی 
بشحنگی بغداد منصوب شد و همان سلطان 
سقمان را در همین سال بحکومت حصن 
کیفادر دیاربکر فرستاد و اندکی بعد (یک با 
دو سال دیگر) ماردین را هم بر آن ضمیمه 
کرد.در سال ۵۰۲ ه.ق.ماردین به ایلغازی 
داده شد و از این تاريخ دو شعبه از خاندان 


ار تقیه. 


ارتسقی در صحن کیفا و ماردین برقرار 
كرديدند. شعبةٌ کیفا بعد از سفرهای جنگی 


.0 - 1 
و ترجمة آن به طولياب غلط است 


2 - ۰ 3 - Ëvolution. 


۰ ارتقية کیفا. 


سقمان بر ضد بالدوین ' و جوسلین " بتدریج 
در گمنامی افتاد و بصلاحالدين ایوبی خراج 
میداد تا آنکه بار دیگر رونقی كرفت و شهر 
آمد را در سال ۵۷٩‏ ضميمةٌ قلمرو خود کرد 
ولی عاقبت تک لکاس اموي تایح 
۹ھ .ی آنرا از ميان برداشت . شاخه 
کوچگی از اين ش هه در خرتيرث "و 
دياربكر از ۵۲۱ تا ۶۲۰ حكومت میکردند. 
اما ایلغازی که یکی‌از قویترین دشمنان 


صلیبیون بود در ۱ حلب را گرفت و در . 


۵ساطان محمود سلجوقی حکومت 
ماردین و میافارقین را در ولایت دیاربکر به 
او سپرد. میافارقین را فرزندان او تا ۵۸۰ در 
دست داشتند و ماردین را ابتدا امیرتیمور 
كرفت و بعد ترکمانان قراقویونلو در ۸۱۱ 
متصرف شدند. ارتقية ماردین بر اثر استقرار 
ایوبیان در شام و الجزیره از اهمیت افتادند. 
حلب را در ۵۱۷ بَلّکبن بهرام از رسای 
دیگر ارتقی كرفت و او قبلاً در ۴۹۷ شهر 
حانی و در ۵۱۵ خرتيرت را بتصرف خود 
آورده بود و در جنگهای صلیبی از سرداران 
معتبر شد. رجوع به ارتقية کیفا و ارتقية 
ماردین و رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۴۸ تا ۱۵۱ و قاموس الاعلام ترکی 
9 (پنی.. ..) شود. 

رتة تقية کیفا. رت قسی ی يک ] (لخ) 
19 از امراى ارتقى به كيفا (۴۹۵ - 


۹ ه.ق.). رجوع به ارتقیه شود. سال 
جلوس و اسامی آنان بقرار ذيل است: 

۳۹۴ معین‌الدوله سقمان اول 
۳۹۸ ابراهيم 

حدود ۵۰۲ رکن‌الدوله داود 

حدود ۵۴۳ فخرالدین قراارسلان 
۵۷۰ نورالدین محمد 

۸۱ قطبالدين سقمان ثانى 
۵۹۷ ناصرالدين محمود 
۶۲۹-۹ ركنالدين مودود 


اين شعبه را ايوبيان منقرض كردند. رجوع به 
بقات سلاطين اسلام ص ۱۴۹و ۱۵۰ شود. 
ارتقية ماردين. [ات قى ی ي] ((خ) 
سلسله‌ای از امرای ارتقی به ماردین (۵۰۲ - 
۱ «.ق.).رجوع به ارتقیه شود. سال 
جلوس و اسامی انان بقرار ذیل است: 


.م نجم‌الدین ایلغازی 

۵۱۶ حسام الدين تيمورتاش 

5۳۷ نجمالدين الپی 

۸۰ حسام‌الدین یولق ارسلان 

حدود ۵۹¥ نصیرالدین ارتق ارسلان 
المتصور 

۶۳۷ نجم‌الدین الغازی الاول السعید 

۶۵۸ قراارسلان المظفر 


حدود ۶۹۱ شمس الدين داود 

۶۹۳ نجمالدين الغازى الشانی 
المنصور 

۷۲ عمادالدين على البى 

العادل 

۷۲ شمس‌الدین الصالح 

۷۶۵ احمد المنصور 

۷۶۹ محمود الصالح 

۷۶۹ داود المظفر 

۷۷۸ مجدالدین عیسی الظاهر 

۸۱۱-٩‏ صالح 

این سلسله را امرای قراقویونلو برانداختند. 

رجوع به طبقات سلاطین اسلام صص ۱۵۰ - 

۵۱ شود. 


ارتكاء ٠لاتِ]‏ (ع مص) اعتماد. اعتماد 
كردن.(تاج المصادر بيهقى). إتكال. 
ارتکاب. [اتٍ)] (ع مص) كردن (كنام, 
معصیت). ورزیدن گناه و آنچه بدان ماند. گناه 
و آنچ بدان ماند کردن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
گناه و آنچه بدان ماند بکردن. (زوزنی): 
ارتکاب ذنوب؛ اتیان ذنوب. دستگیری حین 
ارتکاب آ. ||پیوسته بودن در گناه و غیره. 
|اشروع بکاری کردن. (وطواط): و هركه علم 
بداند و بدان کار نکند بمنزلت کسی باشد که 
مخافت راهی را می‌شناسد اما ارتکاب کند. 
( کلیله و دمنه). و خری بزرگ که بفرمان ما 
ارتکاب کرد شناخته. ( كليله و دمنه). 
بكار نامث 
شدن بر جيزى. (غياث). برنشستن. (منتهی 
الارب). 
ارتكاح. [اتِ] (ع مص) تكيه كردن. اعتما 
كردن. (مسنتهى الارب). ||آ كنده شدن. 
(تاج‌المصادر بيهقى) (زوزنى). مملو شدن. 
ارتكاز. [اتِ] (عسص) ثابت شدن. 


||ارتکاز عرق؛ برجستن رگ. پریدن رگ. 
(منتهی الارب). ||ارتکاز بر قوس؛ گوشه ان 
بر زمين نهاده بر آن تکیه كردن (برای 
برخاستن). بر کمان تکیه کردن. آنرا بر زمین 
فروبرده ایستادن. 
ارتکاس. ات ] (ع مص) نگونسار شدن. 
||افتادن. (منتهی الارب). بیفتادن. |[انبوهی 
کردن. (مسنتهی الارب). فراهم آمدن. 
||بازگشتن بچیزی که از آن خلاص يافته 
باشد. بجای خود گردیدن. |أكردا گرد مرکز 
گشتن.(منتهی الارب). 
ارتکاض. [ات] (ع مص) جنبیدن هرجه 
باشد. بجنبیدن بچه در شکم. (زوزنی). بچه 
بجنبیدن در شکم. (تاج‌المصادر بیهقی). 
||اضطراب. اضطراب كردن در کاری. 


(تاج‌المصادر بیهقی) (منتهی الارب). |[بزرگ 
قدو متفر شاك مادیان و جنییدن و لگد 
زدن آن. (منتهى الارب). 


ارتگنات. 

ارتکاف. [اتِ] (ع مص) افتادن برف و پا 
گرفتن آن. افتادن برف و جای گرفتن آن بر 
زمین. (منتهی الارب). مولف تاج العروس 
كويد:إرتكف الثلج؛ اهمله الجوهری و قال 
شمر ۳ وقع فثبت فی‌الارض, زاد فی‌اللسان 
كقولك فی‌الفار سیة: بنشست. 
ارتكاكك. [إاتِ](ع مص) جنبیدن. لرزیدن. 
(منتهی الارب). |[مرتک گردیدن, یعنی بلیغ 
نمودن و در وقت مخاصمه عاجز امدن. 
||ارتکا ک‌در امری؛ شک کردن در کاری. 
|اسخن آشفته گفتن که فهم نتوان کردن, 
چنانکه مستی: سکران مرتک. 

ارتكام. ]ل مص) برهم نشستن. 
(تاجالمصادر بيهقى) (زوزنى) (منتهى الارب). 
تراکم. (آنندراج ): دو هزار سوار و پیاده 
بفرستاد تادر 50 آجام بوقت ارتکام ظلام 
بر او شبيخون کنند و روى زمين از وى خالى 
گردانند. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۲۷). 
||گرد آمدن. (منتهى الارب). 

ارتكان. [اتِ] (ع مص) آرميدن. ||پشت 
دادن. 
ارتكان. [آتَ]() بلغت فارسى 
سسنگ‌ریزه‌های سبکی است زردرنگ و 
کوچک. محرق او لطيف و طلاء او با آب 
گشنیزو مانند او جهت اورام حاره و با 
محللات جهت بردن گوشت زیاده و با 
قیروطی * جهت رویانیدن گوشت و با مدرّات 
جهت ریزانیدن حصاة نافع است و اجتناب از 
خوردن او اولی است. (تحفة حکیم مؤمن). 
آخرا " ارتکین. و رجوع بترجمة ابن بيطار 
(لکلرک) م٠‏ ج ۱ ص۴۹ شود. 
ارت کری‌بانت. (أثْ ک] ((خ)۲ جزو 
ایالت دهم از ایالات هخامنشی. . رجوع به 
ايران باستان ص ۱۴۷۳ شود. 

ارتکین. [أتَ] (() رجوع به ارتکان شود. 
ارتکین. [ات] (اخ) ازامراى مسعود 
غزنوی, رجوع به تاريخ بیهقی چ فیاض 
ص ۵۷۲ و ۵۷۳ شود. 

ارتکین. [أتَ] (اخ) حاجب سرای مسمود 
غزنوی. رجوع به تاريخ بیهقی چ فیاض 
ص۶۰۳ ۶۰۴ ۶۳۴۸۶۲۲۱۲۶۱۹ ۶۵۱ 
۲ ۶۵۷ شود. 
ارتگنات. [أتُ] (فرانسوی, ۸4 نوعی از 
حشرات قاب‌بال از خانوادة کورکولینیره* که 


1 - Baldwin. 

3 - Quart - Pierre. 
4 - Ã la flagrant délit. 

5 - Cerate. 6 - Ocre (Oxra). 


2 - Jocelin. 


7 - Ortocorybantes. 
8 - Orthognathe. 
9 - Curculionidés. 


ارتل. 

در منطقهٌ حارة آمریکا يافت شود. 

ارتل. اتا ص) مرد گنگلاج. كندزيان. 
ارتل. 0 ت (إخ) حصن يا قريهاى است 
بيمن از حارّة بنی‌شهاب. (معجم البلدان). 
ارتلان. [أَت] (فرانسوى. ۱۱ نوعى از 
طيور داراى نوكى مخروط كه كوشت أن لذيذ 
است. 
ارتم. [أتَ] (ع ص) آنکه بیان سخن نتواند 
برای اهنی [ظ: افتی ] که در زبان يا دندان 
دارد. (منتهی الارب). و مؤلف تاج العروس 
كويد: الار تم الذى لايفصح الکلام و لابفهمه 
کانه‌کسر انفه, قد جاء ذ کره ف ىالحديث و 
بروی بالمثلثة ایضا. 
ارتم. [آت(ع )از اعلام مردان عرب 
است. 
ارتماء . [اتِ)] (ع مص) افتادن. (منتهى 
الارب). ||بيكديكر تیر افكندن. با يكديكر تير 
انداختن و انداخته شدن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(زوزنی). با همدیگر تير انداختن. (آنندراج). 
همدیگر را تير انداختن. (منتهی الارب). 
| چیزی بصيد انداختن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(زوزنی). جيزى بشكار انداختن و انداخته 


شدن. چیزی بر شکار انداختن. 


ارتماز. [إ تِ] (ع مص) جنبيدن. |اجنبیدن: 


قوم در مجلس برای برخاستن يا برای 
خصومت. ||اضطراب كردن. مضطرب بودن 
از زخم. (تاجالمصادر بيهقى). بريشانحال 
شدن از زخم. طبیدن از زخم يعنى ضرب. 
ارتماس. [اتِ] (ع مص) به آب فروشدن. 
(منتهی الارب). فروشدن در آب. اغتماس. 
انغماس. غمس. در آب غوطه خوردن. 
ارتماسی. [اتِ] (ص نسبی) منسوب به 
ارتماس. 

-غسل ارتماسى؛ فرورفتن در آب كر يا 
جارى بقصد عُسل. غسلى كه تمام سر و تن 
يكبار در آب فروبرند. مقابل غسل ترتيبى. 
ارتماض. (اتِ] (ع مص) سخت شدن 
أمرى بر كسى. ||دل‌تافته و بی‌قرار گردیدن. 
اندوهگین كرديدن برای کسی يا چیزی. 
|[تباه شدن جگر و سوخته و اندوهكين شدن 
از درد. (منتهى الارب). سوخته شدن از درد و 
اندوه. (زوزنى) (تاجالمصادر بيهقى). 
|ادرجستن اسب. (منتهى الارب). 
ارتماطيقی. [أر ر ] (معرب. ۲4 (از یونانی 
اريشمس ”؟, بمعنى عدد) (علما!....) 
آرتماطیقی. و آن علمى است كه از خواصٌ 
عدد بحث کند. ( کشف‌الظنون). رجوع به 
ارئماطیقی شود. 

ارتمال. [ا تِ] (ع مص) آلوده گردیدن. 
(منتهى الارب). الوده شدن. خون‌الوده 
گردیدن. (صندراج). آلوده شدن بخون. 
(تاج‌المصادر بيهقى). ||خوار و حقير شدن. 


(منتهی الارب). خوار و حقیر گشتن. 
ارتمام. [اتِ] (ع مص) ارتمام بهیمه؛ گرفتن 
ستور چوبها را بدهن خود و خوردن آن. 
(منتهی الارب). |اخوردن. (منتهى الارب) 
(تاجالمصادر بيهقى). ||ارتمام فصيل؛ تازه 
كوهان آوردن كر ه‌شتر. 

ارتمد. [ ] ((خ) قصبهُ كوجكى است واقع 
در یک فرسنگ و نیمی جنوب شهر «وان» 
نزدیک ساحل شرقی رودخانة وان و گویند 
بانی آن سمیرامیس ملک مشهور آئور بود و 
در هر حال از قصبات قدیمه است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

ارت ميزيوم. [آت) (۲)2 دماغداى در 
ساحل شمالى جزیر؛ اوبه, که در قرب أن 
يونانيان بحریةٌ خشيارشا را شكست دادند 
(در ۴۸۰ ق.م.). رجوع به ایران باستان ص 
۱و ۸۰۱شود. 

ارتغاء أ ر] (إخ)* نامى است مغولى, از 
جمله نام سردارى مغول که پس از مرق 
سلطان أبوسعيد خود را مستقل شمرد. رجوع 
به جامعالتواريخ رشيدى ج ۲ تعليقات بلوشه 
ص ۳۱و ۳۷و رجوع به کلمۀ ارتنا (بنى...) 


0 


شود. 
ارقنا. [آرَ] (إخ) (بنی...) دولت كوجكى از 
بقایای دولت مغول. وقتى که آخرين فرد 
سلالة هلا كوابوسعيد وفات كرد یکی از ولاة 
او موسوم به تمرتاش‌بن چوپان در ديار روم 
اعلان استقلال کرد و يس از انتقال او بمصر, 
یکی از سرداران او در اناطولی بسمت نيابت 
أو بر جای ماند و سیواس را مرکز حکومت 
خويش قرار داد و دولتی کوچک مشکل 
ساخت و جند تن از نسل او در آنجا فرمان 
راندند لكن نام آنان ضبط نشده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
ارتناح. [اتِ](ع مص) ناویدن (سنتهی 
الارب). يعنى خراميدن. || خم شدن. 
ار تنگت. [| ت ] (!) صفحه و تختة نقاشان. 
(غياث) (آنندراج). ||نگارخانه (مطلق). 
(آنندراج), ا[دکان. |اکتب‌خانه. (آنندراج). 
||چادری که در او همه نقشها بود یعنی 
علم‌خانه. (مؤيد الفضلاء از زبان گویا). |إقبة 
ارتنگ؛ در اين بيت ظاهراً مراد آسمانست که 
مزين بكوا کب‌است ۲ 
باز كويد كور نی این سنگ بود 
يا مگر از قبة ارتنگ بود. مولوى. 
ارتنگ. [أت] ((خ) ارزنگ. ارنسنگ, 
(آن ندراج). ارزنگ. (آنندراج). نام كتاب 
مصور منسوب به مانی. کتایی است در اشکال 
مانی بصورتهای عجیب. (فرهنگ اسدی 
نخجوانى). و مانی را بخطا از نقاشان جين 
دانستهاند. نكارنامة مانی. (غياث اللغات). 
کتابی که اشكال مانوى تمام در آن نقش است. 


۱۶۵۱ 


(آنندراج). كارنامة مانی. در جرو مسولفات 


ارتنگ. 


مانی کتابی بدين نام بدست نيفتاده است و 
مهمترين كتاب او «شاپورگان» است: 

نامة فتح تو ای شاه بجين بايد برد 

تا چو آن نامه بخوانتد نخوانند ارتنگ. 


فرخى. 
خسروا خوبتر ز صورت تو 
صورتی نیست در همه ارتنگ. فرخی. 
همی تافت از پرنیان روی خویش 
كرست گری نگ .وش 


به بت پرستی بر مانوی ملامت نیست 
اگرچو صورت او صورتی است در ارتنگ. 


فرخی. 
سرایهاش چو ارتنگ مانوی پرنقش 
بهارهاش جو دیبای خسروی بنگار. فرخی. 
یکی همچو دیبای چینی منقش 
یکی همچو ارتنگ مانی مصور. فرخی. 
باغی نهاده هم پر او با چهار بخش 


هزاریک زان کاندر سرشت او هنر است 
نگار خوب " همانا که نیست در ارتنگ. 


فرخی. 
جه کنی ريش و سبلت مانی 
چون بدیدی عجایب ارتنگ. سنائی. 
بنام قیصران سازم تصانیف 
به از ارتنگ جين و تنكلوشا. خاقانى 


نكارخانة طبع او [تاج‌الدین أبيئ ] رونق 
خورنق شكسته و تصاوبر خط موزون او از 
ارتنگ ننگ داشته. (لباب‌الالباب ج ۱ص 
۵ مؤلف بیان‌الادیان كويد: مانی... کتابی 
كرد به أنواع تصاویر که آنرا ارژنگ مانی 
خواندند و در خزاین غزنین هست. و رجوع 
به ارئنگ و ارژنگ و شاپورگان و مانی شود. 
ااو عمعق بخاری در اين بيت مانی را به آزر 
يدر يا عم ابراهیم مشتبه كرده و ارتنگ را هم 
بدو منتسب کرده است: 

كداز لطف گردی جو برهان عیسی 

كداز سحر گردی چو ارتنگ آزر. 

||نگارخانة مانی. بتکده که گویند در جين 


بوده 
ز بس جادوئیها و فرهنگ^ او 
بدو بگرویدند و ارتنگ او. 
(از لغتنامة حافظ اوبهی). 
پرشک مجلس او کار نام مانی 
برشک محفل او بارنامة ارتنگ. فرخی. 
گرارتنگ خواهی بیستان نگه كن 
۵۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 
۱0۰ ۷۵۵1۵ - 6 ۰ - 5 


۷-نل: نگار و نقش. 
۸-نل: نیرنگ. 


۷۲ ارتنگ. 
که پر نقش جين شد ميان و کنارش. 
اصر خسرو. 
تا سپهر است و فلک پایهٌ ماه و خورشيد 
تا بهند است و بچین معدن گنگ و ارتنگ 
باد افراخته رای تو چو خورشید و چو ماه 
باد آراسته جاى تو چو ارتنگ و چوگنگ. 
سنائى. 
هر كجا مدح تو خوانند از خوشى و خرمى 
حسرت ارتنگ مانى گردد و قصر مشيد. 
سوزنی. 
باغ جو ارتنگ جين نماید خرم 
و آنکه بدان خرمی خرامد فغفور. 
صبا نگاشته آن نقشها که ترّى آن 
به آب لطف فروشسته تخت ارتنگ. 
رفیع‌الدین لنبانی. 
اگرمانی شود زنده جو بیند نقش توقیمش 
بمیرد باز از شرم نگارستان ارتدگش. 
سیف اسفرنگ. 
بنطق ' باد بهارى بچهر فروردین 
بود چو خانة ارتنگ از تو خانة زين. 
واله هروى. 
|إنام بتخانه. (جهانگیری از فرهنگ هندوشاه) 
(غياث اللغات). نام بتخانة جين. (آنندراج). 
ارتنگ مانوی را نیز بتكده دانسته‌اند؛ 
بهيبت ار ز خبینانج تاختن نگرد 
شود ز زلزله ارتنگ مانوى ویران. سوزنى. 
شايد خبینانج همان جينانجكث مذکور در 
معجم البلدان و حدودالعالم باشد. |إكاه ارتنگ 
بر مانى اطلاق کنند؛ 
با کلک تو چون قلم زند ارتنگ 
جه ساده نگارگر كه ارتنگ است. 
شرف شفروه (جهانگیری). 
ارتنگت. [آت] ((خ) ارژنگ. نام دیوانست. 
(اوبهی). نام دیویست که رستم در مازندران 
هلاک‌کرد. او بسیار پهلوان و گندآور بود. 
ارتنككوار. ات ] (ص مرکب) ارژنگ‌وار. 
مانند ارتنگ. همچون ارتنگ (مانی): 


سوزنی. 


یکی نامه بنوشت ارتنگ‌وار 

برو کرده صد گونه رنگ و نگار. فردوسی. 
ارتنگی. [اتَ] (ص نسبی) منسوب به 
ارتنگ مانى: 


كر التفات خداوندیش بیاراید 
نكارخانة جينى و نقش ارتنگی است. 
( گلستان). 

ارت نوبجات. رت ن و] (اغ) بسر نموت 
از خاندان فراتا کار. رجوع به ایران باستان 
ص ۲۷ ۲۶ شود. 
ارتواء . (اتِ] (ع مص) سيراب شدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). ||تافته و 
سطبرتاه گردیدن رسن. (منتهی الارب). 
|امعتدل و سطبر شدن بندهای مرد. (منتهی 
الارب). تروت مفاصله؛ اعتدلت و غخلظت. 


عن ابن سیده, کارتوت, و هذه عن‌الازهری و 
فی‌الصحاح ارتوت مفاصل‌الرجل. (تاج 
ی 
ارتوا گو. [اتِ گ] ((ع)۲ جسزیره‌ایست 
بجنوب خلیج تروندیم بر ساحل نروژ و 
مساحت أن ۱۰۹ هزار گز مربع است و ۸۵۰ 
تن سکنه دارد. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
ارتوج. [ ] ((خ) (یبلاق سلطان...) موضعى 
است نزدیک آق‌سرا. رجوع به حبط ج۲ 
ص ۱۵۱ هشت سطر به اخر مانده شود. 
ارتوق. ۱ ] (غ) رجوع بهذيل 
جامع‌التواریخ رشیدی تالیف حافظ ابرو ص 
۸ شود. 
ارتوقا پو. [ ] ((خ) کتیبه‌ای از خشیارشاه 
شاهنشاه هخامنشى در ارتوقاپوي وان در 
بلندی شصت پا از زمین بجا مانده است. 
رجوع به ایران باستان ص ۱۶۱۴ شود. 

ارتو قاه.[ ] (() اب وآلغو از امسرای دور 
فترت پس از ابوسعید. (ذیل جامعالتواريخ 
رشيدى تأليف حافظ ابرو ص ۱۴۹). 
ارتوناس. (]() بسیونانی. طين قیمولی " 
يعنى كل جزبرة سيمل "كه امروز آن جزیره را 
ارزانتئير * تامند و در بصره اين خاک را 
طین‌الحر خوانند و آن بر سه كونه است: طين 
ارمنى وطين سلجماسه و طين اشبانیا 
(اسپانیول) و كاه از طين قيمولياء طين سيراف 
را خواهند. رجوع به طين قيموليا و ترجمة 
ابن بيطار (لکلرک) ج ۲ ص ۴۲۳ دو سطر به 
اخر مانده شود. 

ارتوین. [ ] (اخ) موضعى است بمفرب 
اردهان. 


ارته. ل 
افتاب يرست میباشد. 

ارته. [أَرَتَ ] (إخ) دهی است بين سیاهرود و 
سارى. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۵۰و ۱۲۲). 


ارته. أتَ) ((غ) کسرسی مقاطعة ولایت 
برنات سفلی. موقع آن قرب نهر غاف دوبو 
بمسافت ۴۰ هزارگزی شمال غربى بوعلی, 
سکنه آن در حدود هفت هزار تن و محصول 
أن نمك خوب و پر مرغابی و منسوجات 
پشمی است. (از ضميمة معجم البلدان). 
ارتهاء .[ات](ع مص) أميخته شدن. 
|ارهیه ساختن. [و رهيه طعامى است ]. 
|| شوريدهرأى گردیدن. (منتهی الارب). 
ارتهاس. [ات](ع مص) جنبیدن. مضطرب 
شدن. (منتهى الارب). ||ارتهاس پایهای 
ستور؛ بر یکدیگر خوردن آن, كاه رفتن. بر 
یکدیگر زدن سم ستور در رفتن. (منتهی 
الارب). |(دست ستور درهم کوفتن چنانکه 
خون‌آلود شود. (زوزنی). ||ارتهاس قوم؛ 


ارته‌باذ. 


انبوهی كردن آنان و در جنگ افتادن آنان. 
||ارتهاس وادی؛ پر شدن رودبار. (صنتهی 
الارب). ||ارتهاس جراد؛ بر یکدیگر نشستن 
آن. بعضی ملخ بر بعض نشستن. 
ار تهاش. [إات](ع مص) لرزیدن. ارتعاش. 
اضطراب. مضطرب شدن. (منتهی الارب). 
|انسرم و سست گردیدن. ||از بن برکندن. 
|[نوعی نيزه زدن در پهنا. (منتهی الارب). نیزه 
بر پهلو زدن. |اجنگ درافتادن میان... در 
جنگ افتادن. (منتهی الارب). ||بر یکدیگر 
خوردن سمهای ستور گاه رفتن و مجروح 
شدن آن. دست بدست کوفتن اسب چنانکه 
خون بیاید. سم بر يكديكر زدن ستور و 
مجروح شدن آن. (منتهی الارب). ارتهاس. 
||ارتهاش قوس؛ نرم و سست گر دیدن کمان. 
ارتهاط. [إ الع مص ) فراهم آمدن. 
(متتهى الارب): نحن ذوارتهاط؛ 
فراهم امدكانيم. 
ارتهاکت. [اتٍ](ع مص) فروهشتگی 
مفاصل و سستی آن در رفتن. (منت متهى الارب). 
ارتهان. [إات](ع مص) گرو گرفتن. (منتهى 
الارب). گرو ستدن. بگرو سستاندن. 0 
فاستدن. (تاج‌المصادر بیهتی) (زوزنی). گرو 
کردن: و چون ملکی يا ناحیتی مسلم شدی 
صاحب آن ملک را بر سبیل ارتهان بخوارزم 
آوردندی. (جهانگشای جوینی). 

ارته‌بات. [آت] ((خ)۲ نام پدر فرنازاتر 
رئيس هندوان در جنگ خشیارشا با یونانیان. 
(ايران باستان ص ۷۳۳). 

ارته باتاس. [أتَ] (إخ)* وی از جسانب 
کوروش بزرگ هخامنشی به حکومت 
کاپادوکیه منصوب گردید. (ایران باستان 
ص ۴۶۰). 

ارتهباذ. [آت] (إع)' آرتساباد. آرتاباز. 
أردّباز. نام جند تن ایرانی: 

١‏ - فرمانده سياه خشيارشا. وى در جنگ 
خشيارشا با یونانیان. شركت داشت (۴۸۰ ق. 
م.) وبا تدبير خويش در عقب‌نشینی» ۴۰۰۰۰ 
سربازی را که در جنگ پلاټه شركت داشتند 
نجات بخشید. رجوع به ارته‌باذ پسر فرناس 
شود. ۲ - فرمانده سياه داریوش سوم. وی 
شجاعانه در جنگ آرپل جنگید و اسکندر او 
ا (با تین کرد (۰ 3۳۳ 0 


۱ -شاید: بلطف. 
۰ 16۲۲۳9۵ - 3 ۳۵۷۵ - 2 
۰ - 5 ۰ - 4 


6 - Pterocosus persicus. 


7 - ۰ 8 - ۰ 
9 - ۰ 10 - ۰ 
11 - 0۰. 


ارته‌باذ. 


بسیاری از شاهان ارسنستان و مشهورترین 
آنان, پر سيكزان (۵۰ ق. م.)است. وی 
آنتوان را بفریفت و در جنگی که بر ضد 
پارت‌ها کرد شکست يافت و سپس تريموير 
روم او را بمصر كشاند و در آنجا كلداباتر 
فرمان داد او را بسال ۲۰ ق.م. بکشتند. و 
رجوع به ایران باستان ص ۲۳۰۱ و ۲۳۵۲ 
شود. ||ارته‌باذ (آرداوازت - آرتاوازت) پسر 
اردشهر (ارداشس). وى يس از يدر پادشاه 
ارمنستان شد. وى از آرارات (آغری‌داغ) همه 
پرادراتش را راند. تا آنان در صفحدای که 
متعلق بپادشاه است سكنى نکنند. او فقط 
«ديران» راء که جانشینش بود. نگاه داشت 
زیرا پسر نداشت. يس از چند روز سلطنت. 
ارداوازت. هنگامی که بشکار میرفت بعلت 
دوار که او را دست داد بجاهى افتاد و 
درگذشت. (ایران باستان ص ۲۵۸۷ و ۲۵۸۸). 
ارته‌باذ. أتَّ] (() از بسزرگان يارس 
معاصر کوروش بزرگ هخامنشی. وی خود را 
از بنی‌اعمام کوروش میدانست. وی از جانب 
کوروش نزد مادیها فرستاده شد تا امسر 
كياكسار را ابلاغ کند. 
ارته‌بان. [اتَّ] (اخ) یکی از مادیها و از 
دوستان كوروش بزرگ هخامنشى كه در 
مسابقةٌ اسب‌دوانی در حضور كوروش پیروز 
شد. (ایران باستان ص ۴۲۸و ۴۳۱). 
ارته‌باذ. [أتَ] ((خ) پسر فرناس معاصر 
خشيارشا. أو در دربار ایران مورد توجه بود و 
خشيارشا را تا هلس بونت با شصت هزار تن 
مشايعت كرد و جون بازگشت بمطيع كردن 
اهالی نید يبرداخت, زيرا مردم أن ناحيه بعد 
از حسرکت خشیارشا از یونان از اطاعت 
يارس خارج شده بودند. او شهر مزبور را 
محاصره کرد و تى مُكسن یکی از مدیران شهر 
با او قرار داد که شهر را تسلیم کند. چنانکه 
بعدها معلوم شد مكاتبة اين شخص با ارتهباذ 
بدين نحو بعمل مي‌آمد كه مراسلات را به تير 
وصل میکردند. بطورى که [يّر] تير باشد و 
أن را بجائى كه لازم بود. می‌انداختند. روزى 
یکی از جنين تيرها منحرف شد و بشانة یکی 
از اهالى فرودآمده او را مجروح كرد. مردم 
دور زخمى جمع شدند و وقتی که تير را بلند 
كردند, نامهاى یافتند و انرا نزد مدیران شهر. 
که در این موقع یکجا اجتماع کرده بودند 
پردند. از مضمون نامه معلوم شد که تی‌مکسن 
مواضعه با ارته‌باذ دارد. ولی بملاحظاتى قراز 
گذاردند که او را مقصر ندانند. محاصره سه ماه 
طول كشيد و روزی مدٌ شدیدی در دریا روی 
داد که مدتی بطول انجامید. پارسیان چون 
دیدند قسمت‌هائی از دریا که در زیر آب بود 
آنگاه مبدل بباتلاقهائی شد, خواستند بشهر 
پان بروند. ولى پس از اينكه دو خمس راه 


بيمودند جزری روى داد که بر اثر آن تمام اين 
اراضی مبدل بدريا شد و از پارسیان انان که 
نمیتوانستند شنا کنند در آب غرق و عده‌ای که 
شنا میتوانستند بدست اهالی پوتید بقتل 
رسیدند. جه اهالی همينكه پارسیان رادر آب 
دیدند قايقها به آب انداخته بکشتار ایشان 
پرداختند. پس از آن ارته‌باذ با باقيماندة سياه 
خود نزد مردونیه که در تشالی بود» رفت. 
سپس ارته‌باذ از لشکر مردونيه جدا شد و 
بطرف بیزانس رفت. هنگامی که از تسالی 
عبور میکرد اهالى با نهایت گرمی او را 
پذیرفتند. او بعد با عجله از تسالی گذشته 
بمقدونیه درآمد و از آنجا به ترا كيه شد و راه را 
میان‌بر کرده خود را به بیزانس رسانید و از راه 
هلس يونت به آسيا شد. در این حركت ارتهباذ 
از يلانه تا هلس يونت عده بسيار از سياهيان 
او جه از گرسنگی و جه از حملة اهالى ترا كيه 
تلف شدند. رجوع به ايران باستان ص ۸۲۸ و 
۹ ۸۴۷و ۸۵۴و ۸۵۷و ۸۶۱و ۸۶۴و 
۸٩۶ ۵‏ شود. 

ارته‌با۵. [أت] (إخ) والی كيليكيه بزمان 
اردشیر اول هخامنشی. (ایسران باستان 
ص ۳۱٩و .)٩۳۲‏ 

ارته‌باذ. [أتَ] ((خ) از سران معاصر اردشیر 
دوم هخامنشی. وی یکی از سه سردار ایرانی 
است که با اری بُررن همدست شده پر اردشیر 
دوم یاغی شدند. (ايسران باستان ص ۰۱۰۴۷ 
۷ ۲۱۳۲). 

ارته‌باذ. [أت] (إخ) والی فريكية سفلی 
(فريكية هلس‌پونت) بزمان اردشیر سوم 
هخامنشی. وی در ۶ ق. م. بر او یاغی شده. 
خارس نام آتنی را ا جسععی از سپاهیان 
پونانی بخدمت خود اجیر کرد. اردشیر قشونی 
مركب از هفتاد هزار نفر بقصد او فرستاد و 
تیروس تس سردار اردشیر شکست خورد. 
چون در این اوان آتن با جزاثر خیوس, ردس. 
گس و بیزانس در جنگ بود (ایین جنگ را 
جنگ متحدین يا اجتماعی نامیده‌اند), اردشیر 
دولت مزبوره را تهدید کرد که | گر به ارته‌باذ 
کمک کند. بحریه‌ای از سیصد کشتی تشکیل 
کرده یکمک جزاثر مزبوره خواهد فرستاد. 
اتنیان ترسیده فورا خارس را احضار کردند و 
گفتند که مردم آتن با خارس همراه نيستند. 
(دیودور. کتاب ۱۶ بند ۲۲). در این احوال 
ارتهباذ, كه از آتنیان مأيوس شده بود, بدولت 
طبس (تب) متوسل شده پنجهزار تن سپاهی 
از انان اجير کرد (۳۵۳ ق. م.) و بواسطة اين 
قوه و سردار تبی که پام‌من نام داشت در دو 
جدال دیگر فاتح شد و بعد شکست خورد و 
بعدها مِنتور نزد شاه از او وساطت کرد و شاه 
او را بخشيد و نزد خود طلبيد. وى بعدها بطور 
فرارى در دربار فيليب ميزيست و نسبت 


ارته‌خشتر. ۱۶۵۳ 


بداریوش باوفا ماند و آنگاه که اسکندر 
بگرگان شد وی با سه بسر خود بدو پیوست و 
مورد توجه او شد و بحکومت باختر منصوب 
گردید.(ایران باستان ص ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ و 
۰ ۱۱۸۱و ۱۶۴۱و ۱۶۴۴و ۱۶۴۷و 
۴ و ۱۶۸۵ و ۱۶۹۳و ۱۶۹۵ و ۱۷۲۳ و 
۰ 
ارته‌باف. [أأت] (إخ) از سران ؤلاة عهد 
داريوش سوم هخامنشی و او يدر سه دختر 
بود: 
۱ - برسین زن یمن سردار يونانى أَخُس كه 
بعد زن غیرعقدی اسکندر شد و از او پسری 
يافت بنام هرکول يا هرا كيلس. ۲ - آرتونیس, 
بقول آرّيان ییا ماریا بقول فلوطرخس 
(پلوتارک)» كه زن اومن گردید. ۳ - أرنّه كام 
بقول آريان, كه زن بطلمیوس شد و این 
بطلمیوس, ساموفیلا كس نام داشت و او جز 
بطلمیوس پسر لا گس والی مصر است. و 
ظاهراً اوست که شوهر یکی از سه خواهر 
داریوش سوم بود که در دربار نفوذ بسیار 
داشت. (ایران باستان ص ۱۳۲۰و ۱۳۲۲ و 
۲ ۱۴۳۴و ۱۴۳۷و ۱۴۳۹و ۱۴۴۰و 
۹ ۱۹۵۴و ۲۰۱۸و ۲۰۴۴). 
ارتهباذ. أتَ] ((خ) پدر كفس که در زمره 
آژما (قراولان خاصه) اسکندر پذیرفته شد. 
(ایران باستان ص ۱۸۸۵). 
ارته‌باف. را تَ] (إخ) آراداوازت. از ولاة 
ارمنستان, موسی خورنی كويد (بند ۷۸): 
چون اردشیر خبر یافت که یکی از ولاة ارمنی 
فرار کرده و پسر خسرو (تیرداد) را بجائی امن 
برده و کشف کرد که این شسخص اراداوازت 
(ارته‌باذ) از خانوادة مانتا گونی است فرمود 
تمامی این خانواده را معدوم ساختند. فقط 
یکی از خواهرهاى اراداوازت را «دادجاد» 
نامى از خانوادۂ آشوتس شاخه كوشار و از 
اعقاب هاایگ نجات داده بقيصريه برد و در 
آنجا او را از جهت زيبائيش تزويج كرد. 
(ایران باستان ص ۲۶۰۸). 
ارته‌باذ. (أتَ] (اخ) رجوع به ارتاواسد و 
ارتاواسدس شود. 
ارته‌باذان. [أت] ((خ) ارته‌بازان. از وُلاة 
آترپاتکان (آذربایجان) معاصر آن‌تیوخوس 
سوم پادشاه سلوکی که با وی عهد دوستی 
بست. (ایران باستان ص ۲۶۲۵). 
ارته خچرچه. (أسَجَ ج] (إخ)! نام 
اردشير اول هخامنشی بزبان مصری که 
بر گلدانسی نقش است. (ایران باستان 
ص .)٩۰۷‏ رجوع به اردشیر... شود. 
ارته خشتو. [أتَ ش ر] ((خ)۲ ارته خشیر. 


1 - Artakhtchartcha. 
2 - Artakhshathra. 


۴ ارته‌زوستر. 


نام اردشیر به زبان پارسی باستان در 
کتیبه‌های هخامنشی. رجوع به آردشیر... و 
ایران باستان ص ٩۰۷‏ و ۹٩۱‏ و ۱۱۶۴ و 
۶ و ۲۶۲۷ شود. 

ارتهزوستر. [أَتَ رَ] (اخ) دختر دارسوش 
بزرگ و زن مردونیه بسر كُبرياس. (ايران 

باستان ص ۸۷۵ حاشية ۲). 

ارته‌سیراس. [أآتَ] ((غ) امددل 
ارته‌خشثره يا اردشير) رجوع به ايران باستان 
ص ۱۰۳۴ شود. 

ارته کاکنا. [أتَّ] ((خ)" آرتا کوان". ظاهراً 
مصحف اردکان. رجوع به اردکان و ایران 
باستان ص ۱۶۵۲ و ۱۶۵۵ شود. 

ارته کام. رت ] (خ) ۲ ارته كاما. دختر 
ارتهباذ (تعاضر أن وادازيوكن ستوم): وی 
بقول آرّيان زن بطلميوس ساموفیلا كس شد. 
(ایران باستان ص ۱۸۸۳ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹). 

ارته کاماس. [أتَ] (۱ج)۲ والی فسريكية 
بزرگ از جانب کوروش کبیر شاهنشاه 
هخامنشی. (ایران باستان ص ۴۶۰). 

ارته کوی. [أتَ ك] (إخ) موضعی است 
بجنوب قارص. 

ارته گرس. [أتَ گ ] (رج)۵ تن 
كادوسيان. وى در جنگ کونا كساكه بين 
کوروش کوچک و برادر وى اردشیر دوم 
شاهنشاه هخامنشی درگرفت, بکوروش 
برخورد و بقول پلوتارک (اردشیر, بند ۱۰) به 
او جنين گفت: «ای ظالم‌ترین و دیوانه‌ترین 
مردان, که نام كوروش - بهترین نام پارسی - 
را لکه‌دار کرده‌ای» برای جه سفر شومی أين 
بونانیان بست را بخدمت خود اورده‌ای؟ 
برای اينكه ثروت پارسیان را غارت کننند و 
کسی را که آقا و برادر تست بکشی و حال 
آنکه او بيك میلیون مرد. که از تو رشیدترند. 
فرمان ميدهد. در حال بر تو این نکته مسلم 
خواهد شد. جه پیش از انکه روی شاه را 
ببینی سرت پباد فنا خواهد رفت.» این بگفت 
و زوبینی بطرف کوروش پرتاب کرد که 
بسينة او آمد, ولی بواسطة استحکام جوشن 
کوروش اثر نکرد و فقط او را تکان داد. پس 
از آن ارته گرس,چون اسب خود را برگردانید. 
کوروش پیکانی بطرف او انداخت که بگردن 
او آمد. بيشتر مورخسین عقيده دارند که او 
بدست گوروش كشته شده است. (ايران 
باستان ص ۱۰۲۰و ۱۰۲۱و ۱۰۳۴و 
°۶ 

ارته‌میس براسيا. [أتٍ پ] ((خ) "نام 


معبدی در كاستابالا". (ایران باستان 
“اص ۲۱۰۳). 

ارته‌وازد. [أتَ] ((خ) مبدل ارته‌باذ. رجوع 
به ارته‌باذ شود. 


ارته وازد. [ ت ] (إخ) گایوس يوليوس. از 


امرای آذربایجان که در سن ۳۸ سالگی به روم 
درگذشت. . رجوع به ایران باستان ص ۲۶۲۵ 
و کتاب نامهاى ایرانی تأليف يوستى ص ۴۱۲ 
شود. 
ارته‌وازد اول. [أَتَ د او و ](!خ) از امراو 
پادشاهان آترپاتکان (آذربایجان) مستوفی در 
سنه ۲۰ ق. م.(ایران باستان ص ۲۵ ۲۶). 
ارته‌وازد دوم. [أت د دو وٌ] (اخ) بسر 
آری‌بُررّن (متوفی بسال ۲ م.). در آذربایجان 
و ارمنستان شاه بود. 
ارتياء . [!] (ع مص) دیدن. ||دانستن تدبیر 
آمری را. |إرأى دیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
|| تأمل کردن. |انگریستن در کاری. 
ارتباب. [1](ع مص) شک کردن. (منتهی 
الارب). بشک شدن. (زوزنی) (تاج‌المصادر 
بیهقی). در شک افتادن. (غیاث اللغات). 
بشک افتادن. گمان داشتن. (زب‌خشری). 
شک. شبهه. ریب. ريبة. ||تهمت كردن کسی 
را. (منتهی الارب). ||طريقة ارتیاب. رجوع به 
ارتیاپیه شود. 
ار تباییه. [بی ی /ي] (از ع. ص نسبی) 
(طريقة...) شکا کین" مرتابین. مریبین. 
اصحاب‌المانعة. مقابل قشریین و ظاهریان از 
نظر عرفا و متصوفه. ||عقیده‌ای که بخصوص 
در امور متعلقة بماوراءالطبيعه از هر گونه 
قضاوت مثبت و منفی خودداری کنند. از 
بزرگان اين فرقه. پیرّن مؤسس فرق مذکوره. 
له زیدم. آگریاه بیکستوس آمپریکوس و در 
ازمنة جدیده مُن‌تانی و بّیل میباشند. 
ارتیاح. [[] (ع مص) شادمانی. (سنتهی 
الارب). شادی. شادمان شدن. (منتهی 
الارب). شاد شدن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(زوزنی). مسرت. سرور. زوح. فرّح: 
ابوالحارث از آن حال ارتیاح نمود و بکتوزون 
را که امير حاجب بزرگ بود به سياهسالارى 
لشكر نيشابور فرستاد و او را سنان‌الدوله لقب 
داد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۸۶. 
بکتوزون بهر جانب مُسرعان دوانيد و از 
فتحی که برامده بود اعلام داد و اولیای دولت 
بدان مسرّت و ارتياح فزودند. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۱۹۸). و چون امير ناصرالدين 
بخراسان آمد و ابوعلى را از خراسان بيرون 
کرد بملاقات قابوس ارتیاح نمود. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص‌۲۵۸). و در غم‌آشیان دنیا 
این جه سرور و ارتیاح است. ( (جهانگشای 
جوبنی ). || آسایش. راحت یافتن: 
کفوباید هر دو جفت اندر نكاح 
ورنه ننگ آید. نماند ارتیاح. مولوی. 
|ابنوبت کاری کردن. ||رغبت كردن بچیزی. 
اازحمت. شفقت. ترحم. رحمت آوردن. 
||ارتاح الله له؛ از بلا نحات بخشد او را خدا. 
(منتهى الارب). 


ارتیاغ. 
ا الع مص) جُستن. (تاج‌المصادر 
بيهقى). طلب كردن. ( (غياث اللغات): اذا بال 
احدكم لیرد ود ای لیطلب مكانا لين و 
متحدراً. 
ارتياس. !!] (ع مص) ارتئاس. مهتر شدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). مهتر گردیدن. سَرى. 
ارتباش. [!](ع مص) نیکو شدن حال 
كس (منتهی الارب) (زوزنی) (تاح‌المصادر 
بيهقى). حسن حال. نيكو شدن احوال: چون 
عبدالملكبن نوح وفايق از آن هزيمت 
ببخارا رسيدند و بكتوزون بديشان يبوست و 
لشكرهاى متفرق جمع شد دیگر بار خيال 
استقلال واميد ارتياش و طمع انتعاش بر مزاج 
ايشان مستولى شد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۶ و اشجار بخاصيت كرية ابر بهار... 
انتعاشى كر فتند وبوسيلت آن بار ديكر 
ارتياشى يافتند. (جهانگشای جوينى). 
ارتياض. [!](ع مص) رام شدن. (منتهى 
الارب). رام شدن بتعليم. || تعليم كرفتن. تعليم 
يافتن. سختى بذيرفتن. رياضت بذيرفتن. 
(زوزنی). رياضت كشيدن. ستم كشيدن براى 
تعليم كرفتن: وزير ابوالعباس در صناعت 
دبیری بضاعتی نداشت ت و بممارست قلم و 
مدارات ادب ارتیاض نیافته بود. (ترجمةٌ 
تاریخ يمينى ص ۶ اما كبر سن و تجارب 
ايام و قدرت" بر دقايق سرداری و سرت 
مقادیر حشم و ارتباض باداب جهانبانی " ۲ در 
استثبات ملک و استدامت دولت اصلى مبين 
و حبلى متين است. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۹ || خوش كردن کسی را. 
ارتیاع. [1] (ع مص) ترسيدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب). بترسیدن. (زوزنی). 
خوف. هراس. ترس: و استکان و استرجع بعد 
ان ارتاع و تفجم. (تاریخ بیهقی چ اديب ص 
۰ و سباشی‌تکین, از ارتياع اتباع ارسلان 
مکنت مقام و فرصت استجمام نیافت. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲/۲۹۴ ".در دل اهل اسلام از 
آن ندای هائل و بنای مائل روعی عظیم 
حادث شد و امداد التیاع و ارتیاع در ضمایر 
متمکن گشت. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
۳۹۳ 
ارتیاغ. 111 (ع مص) خواستن. جستن. 
(منتهى الارب). جستن صید. (آنندراج). 


1 - Artacacna. 2 - Artacoan. 
3 - Artacama. 4 - Artacarnas. 
5 - Artagerse. 


6 - Artémis Pérasia. 
7 - Castabala. 8 - Scepticisme. 
9-وقوف. (از نسخة خطی كتابخانة مۇلف).‎ 
جهانداری. (نسخۀ خطى).‎ - ۰ 
۱-با مطابقة با نسخة خطی كتابخانة مؤلف.‎ 


ارتیام. 


ارتيام. [ ] (ص) ترش‌روی بود. (نسخه‌ای 
از لغت‌نامة اسدی). و رجوع به ارتبام شود. 
ارتیان. [أ] ((خ) قریه‌ای از نواحی أستوا از 
اعمال نیشابور و ابوعبدالله الحسن‌بن 
اسمعیل‌پن على الارتیانی اللیسابوری (متوفی 
پس از ۳۲۱۰ ه.ق.) بدانجا منسوبست. (معجم 
البلدان). 

ارتیانی. (1] اص نسبی) مسنسویست به 
ارتیان. (سمعانی). 

ارتیش. [ ] ((خ) (مسزار..) موضعی است 
بخراسان. رجوع به حبط ج ۲ ص ۲۴۸ شود. 


ارتیشتاران‌سردار. [س] (پسهلوی, | 


مرکب) عنوان سردار کل سياه ایران بزمان 
ساسائیان. ارتشتاران‌سالار. رجوع به ایران 
در زمان ساسانیان ص ۸۱ شود. 

ارتيشدار. [1] (ص, !) (مأخوذ از ارتیشتر 
سهلوى ) لشكرى و سپاهی را گویند. 
(جهانگیری) (برهان قاطع): 

هنرورزند شاد ارتیشداران 

سلم‌پرور پیاده با سواران. 

زراتشت بهرام پژدو. 

ارتیشدار. [1] (إخ) رودخانه‌ایست بسیار 
بسزرگ در حدود قبچاق. (برهان قاطع) 
(جهانگیری). 
ارئیق. [ ] ((خ) موضعی است در جنوب 
ایستگاه بابادورمز, در مسسير راه‌آهن 
عشق‌آباد. 
ارتيق. (1]((خ) ياقوت گوید: بضم و چنانکه 
ازالواه اهل حسلب شنیدم بفتح و آن 
كوردايست از اعمال حلب در جهت قبلة. 
مجم البلدان). 

ارتیمان. 1 (إخ) از محال همدان است. از 
آنجاست مير رضی ارتیمانی. (آنندراج), 
ازتین. ( ] (اخ) یمقوب‌پاشا. وکیل نظارت 
معارف مصرء متوفی بسال ۱۹۱۹ م.او راست 
۱- احكامالمرعية فى شأنالاراضى 
المصرية. كه سعيد افندى عمون آن را بعربى 
ترجمه كرد و أن شامل دو قسم است: اول در 
باب اراضی بر وجه شرعى بر حسب مذهب 
امام ابى حنيفه سخن راند و آن شامل چهار 
كتابست. دوم در باب اراضی بر وجهی که 
امروز دیده ميشود و آن نيز دارای چهار 
کتابست و ان در بولاق بسال ۱۳۰۷ ه.ق 
بطبع رسیده است. 

۲ -القول التام فی‌التعليم العام. علی‌بک 
بهجت آن را بعربى نقل کرده و در بولاق بسال 
۴ م. جاب شدواست. (معجم 
المطبوعات). : 
ارت. [!](ع مص) ميراث يانتن. 
(تاج‌المصادر بيهقى). ميراث بردن: انا نحن 
نرث الارض و من عليها و الينا يرجعون. 
(قرآن .)۴۰/۱٩‏ بعضى بطريق ارث دست در 


شاخى ضعيف زده. ( كليله و دمنه). ||(ٍ) آنچه 
از سال مرده به وارث رسد. مرده‌ریگ. 
مردریگ. مرده‌ری. مردری. ترکه. متروکات. 
بازمانده. میراث. (مهذب الاسماء). وامانده. 
ثراث. ماترك. 

س امثال: 

برادری را ثابت كن سپس ادعای ارث کن. 


کتابالمیراث 
و فیه فصول 

الفصل الاول 

فى اسبابه و هی شیثان نسب و سيب فالنسب 
مراتبه ثلثة: الاولی - الابوان و الأولاد فللاب 
المنفرد المال و للأم وحدها الثلث و الباقی رد 
علیها ولو اجتمعا كان الباقی له و لو كان معهما 
زوج او زوجة فله نصیبه و للام الثلث و الباقی 
للاب و للابن المال و کذا الابنین فمازاد 
بالسوية ولو انفردت البنت فلها النصف والباقی 


رد علیها و للبنتین فمازاد الثلثان والباقی رد 


علیهما و لو اجتمع الذکور و الاناث من الاولاد 
فللذكر مثل حظالانشین ولكل واحد 
من‌الابوین معالذكور السدس والباقى للاولاد 
و لو کان معهم اناث فالباقی بینهم للذكر مثل 
حظالانشین و لكل واحد من الابوین منفردا 
معالبنت الربع بالتسمية والردٌ والباقی للبنت 
کذلک و معالبنتين فمازاد الخمس و لهما مع 
البنت الخمسان تسمية ورداً والباقى لهاو 
معالبنتين فمازاد الثلث ولو شاركهم زوج او 
زوجة دخل النقص على البنت او البنات. 
مسائل - الاولى: اذا خلف الميت معالابوين 
آخا و اختين او اربع اخوات او اخوين حجبوا 
الام عما زاد ع نالسدس بشرط ان يكونوا 
مسلمين غير قاتلين و لاسمالیک منفصلين 
غير حمل و یکونوا من‌الابوین او من الاب و 
يكون الاب مز جوا فان فقد احد هذه فلا 
حجب و اذا اجتمعت الشرائط فان لمیکن 
معهما اولاد فللام السدس خاصة والباقی 
للاب و ان كان معهما بنت فلکل من الابوین 
السدس و للبنت النصف والباقى يرد على 
الاب والبنت ارباعاً. الثانية: اولادالاولاد 
يقومون مقام الاولاد عند عدمهم و يأخذ كل 
فربق منهم نصيب من يتقرب به فلاولادالبنت 
مع اولاد الابن الثلث للذكر مثل حظالانثيين و 
لاولادالابن الثلثان كذلك و الاقرب يمنع 
الابعد و يشاركون الابوين كابائهم و يرد على 
اولادالبنت كما يردّعليها ذ كور و انافا. الثالئة: 
يحبى الولد الذكر الا كبر بثياب بدن الميت و 
خر سین نحم انلمك یه 
لافاسدالرأى بشرط ان یخلف المیت غير ذلك 
و عليه قضاء ما علی‌المیت من صلوة و صيام. 
المرتبة الثانية - الاخوة والاجداد اذا لميكن 
للميت ولد وان نزل و لااحدالابوین كان 


۱۶۵۵ 


میرائه للاخوة والاجداد فللاخ من الابوین 
فمازاد المال و للاخت من قبلهما النصف 
والباقی رد علیهما و للاختين منهما فمازاد 
الثلثان والباقی رد علیهما ولو اجتمع الذکور 
والاناث فللذکر مثل حظالانثبین و للواحد من 
ولدالام ذ كرا او انثی السدس والبافی رد عليه و 
للاثنين فصاعدا الشلت والباقی رد علیهم. 
الذكر و الانشی سواء و یقوم المتقرب بالاب 
خاصة مقام من یتقرب بالابوین من غير 
مشاركة و حکمه ولو اجتمع الاخوة 
من‌الابوین معالاخوة من كل واحد منهما كان 
لمن يتقرب بالام السدس ان كان واحداً و 
الثلث ان كانوا | كثر بينهم بالسوية و ان كانوا 
ذكوراً واناثاً ولمن تقرب بالابوين الباقى 
واحداً كان او | کثر للذکر مثل حظ الانثيين و 
سقط الاخوة من الاب ولو اجتمع الاخوة من 
الام معالاخوة من الاب خاصة كان لمن تقرب 
بالام السدس ان كان واحداً و الشلث ان كان 
اكثر بالسوية والباقى لمن تقرب بالاب للذكر 
مثل حظالانثيين و لو كان ن الاخوة من قبل 
الاب اناثاً كان ن الرد بينهن و بين المتقرب بالام 
ارباعاً او اخماساً وللزوج و الزوجة نصيبهما 
الاعلى و يدخل النقص على المتقرب بالابوين 
اجتمعا لاب فللذكر ضعف‌الانثی و ان كانا لام 
فبالسوية (ولو اجتمع) المختلفون فللمتقرب 
بالام الثلث و ان كان واحدا والباقی للمتقرب 
پالاب ولو دخل الزوج او الزوجة دخل النقص 
علی‌المتقرب بالاب و الاقرب یمنم الابعد ولو 
اجتمع الاخوة والاجداد كان الجد كالاخ 
والجدة کالاخت والجد وان علا يقاسم الاخوة 
و اولاد الاخوة والاخوات یقومون مقام آبائهم 
عند عدمهم فى مقاسمة الاجداد و کل واحد 


ارث. 


منهم يرث نصيب من يتقرب به و بقتسمون 


بالسوية أن کانوا لام وان ک‌انوا لاپ فللذکر 
ضعف الانثى. 
المرتبة اشالثة - الاعمام والاخوال و انما 


يرثون مع فقدالاولین فللعم وحده المال و کدا 
العمان فمازاد و كذا العمة و العمتان والعمات 
الثلث بالسوية والباقى لمن یتقرب بالابوين 
واحدا اوا كثرللذكر ضعفالانثى و سقط 
المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بهما قام 
المنفرد المال و کذاالخالان فمازاد و کذا الخالة 
والخالتان والخالات ولو اجتمعوا تساووا ولو 
تفرقوا فللمتقرب بالام السدس ان كان واحداً 
والثلث ان كان ا كثر بالسوية والباقی لمن 


۱-در اوستا رثه‌اشتراو بسباهيان اطلاق شده 


است. 


۶ ارث. 


يتقرب بالابوين واحداً كان او | کثر بالسوية و 
يسقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بهما 
قام المتقرب بالاب مقامه کهینته ولو اجتمع 
الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث و ان كان 
واحداً ذكراً او انثى والباقى للاعمام وان کان 
واحداً ذكراً او انثى فان تفرق الاخوال 
فللمتقرب بالام سد سالثلث ان كان واحداً و 
ثلثه ان كان | كثر بالسوية والباقى لمن يتقرب 
بالابوين و سقط المتقرب بالاب, و للاعمام 
الباقى. فان تفرقوا فللمتقرب بالام سدسه ان 
كان واحداً و الا فالثلث والباقی للمتقرب بهما 
و سقط المتقرب بالاب. و للزوج او الزوجة 
نصيبه الاعلى و للمتقرب بالام ثلث‌الاصل و 
الباقى للمتقرب بهما او بالاب و بقوم 
اولادالعمومة والعمات والخولة والخالات مقام 
آبائهم مع عدمهم و يأخذ کل منهما نصيب من 
يتقرب به واحدا كان او | کثر و الاقرب یمنع 
الابعد الا فى صورة واحدة و هی ابن عم 
منالابوين مع‌العم من‌الاب فان المال لابن‌العم 
خاصة و عمومة الاب و خوّلته و عمومةالام و 
خزلتها یقومون مقامالعمومة والعمات والخولة 
والخالات مع فقدهم والاقرب يمنع الابعد و 
اولاد السمومة والخؤلة وان نزلوا یمنعون 
عمومة الاب و الخؤلة و عمومة الام و خولتها 
ولو اجتمع للوارث سببان متشارکان ورث 
بهما کابن عم لاب هو ابن خال لام او زوج هو 
ابن عم او ابن خال و لو منع احدهما الآخر 
ورث من قبل المانع کابن عم لاب هواخ لام. 
الفصل الثانی 

فی‌السیراث بالسبب و هو ائنان الزوجية 
والولاء فللزوج مع عدم الولد النصف و معه و 
ان نزل الربع و للزوجة مع عدمه الربع ومع 
وجوده الشمن ولو فقد غیرهما رد علی‌الزوج و 
فی الزوجة قولان و یتشارک مازاد 
على الواحدة فی‌الثمن او الربع و یرث کل منهما 
من صاحبه مع‌الدخول و عدمه و مع‌الطلاق 
الرجعی و يرث الزوج من جميعالتركة و کذا 
المرأة اذا کان له ولد منها ولو فقد ورئت الامن 
العقارات والارضین فیقوم الابنية والالات و 
النخيل والاشجار و ترث من القيمة ولو تزوج 
المريض و دخل ورثت والا فلا مهر و 
لاميراث. و اما الولاء فاقسامه ثلثة الاول: 
ولا المعتق و يرث المعتق عتيقه معالشبرع و 
عدم التبرى من الجريرة بعد فقد النسب و 
يشارك الزوج والزوجة ولو كان المنعم متعدداً 
تشاركوا ولو عدم فالاقرب انتقال الولاء الى 
الابوين و الاولاد الذكور فان فقدوا فللعصبة 
ولو كان المنعم امرأة انتقل الى عصبتها دو 
اولادها ولايرث الولاء من يتقرب بالام و 
لايصح بیعه و لاهبته ولااشتراطه فى بيع و 
جرالولاء صحيح فلو حملت المعتقة بعدالعتق 
من مملوک آخر فولائه لمولاها فاذا اعتق 


الاب انجر الولاء الى معتق ابيه فان فقد فلابويه 
واولاده الذكور فان فقدوا فللعصبة فان فقدوا 
فلمولى مولى الاب فان فقدوا فلمولى مولى 
مولى الاب فان فقد فلمولى عصبةالمولى و 
اولاده الذكور فان فقد فللضامن فان فقد 
فللامام و لايرجع الى مولى الام. ولو مات 
المنعم عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت 
احدهما يشارك الحى ورثة الميت. الشانی: 
ولاء تضمن الجريرة و من توالى انساناً يضمن 
جريرته و یکون ولائه له و يرث مع فقد کل 
مناسب و مسابب و بشارک الزوجین و هو 
اولى من الامام و لایتعدی الضامن و لایضمن 
الا سائبة كالمعتق واجباً ومن لاوارث له 
سواه. الشالت: ولاء الامامة و اذا فقد کل 
مناسب ومسابب انتقل المسيراث الى الامام 
يعمل به ماشاء و كان على عليهالسلام يضعه 
فى فقراء بلده و ضعفاء جيرانه و معالغيبة يقسم 
فى الفقراء. 
الفصل الثالث 
فى موانع‌الارث و هی ثلثة كفر و قتل و رق. 
اما الكفر فلايرث الكافر من‌المسلم و ان قرب 
و لايمنع من يتقرب به فلو كان للمسلم ولد 
كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم 
كان الميراث للامام و المسلم يرث الكافر و 
يمنع مشاركة الكفار فلو كان للكافر ولد كافر 
و ابجع مسلم فمیرانه لابن القسم و لو اسلم 
الکافر قبل القسمة یشارکه ان كان متساویاً و 
اخذ الجمیع أن كان اولی سواء كان المیت 
مسلماً او كافراً ولو كان الوارث واحداً واسلم 
الكافر لمبرث. والمسلمون يرثون وان 
اختلفوا فىالآراء و الكفار یتوارشون وان 
اختلفوا فىالملل و المرتد عن فطرة يقتل 
فی‌الحال و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة 
الوفاة و يقسم میرائه و لاتسقط هذه الاحکام 
بالتوبة. و عن غير فطرة يستتاب فان تاب و الا 
قتل و تعتد زوجته عدةالطلاق و لاتقسم امواله 
الا بعد القتل ولو تکرر قتل فىالرابعة والمرأة 
اذا ارتدت حبست و ضربت اوقا تالصلوة 
حتى تتوب أو تموت و أن كانت عن فطرة. در 
ميراث المرتد للمسلم و لو لميكن الاكافراً 
انتقل الى الامام عليهالسلام والمرتد لايرث 
المسلم. الشانى: الفتل و هو يمنع الوارث 
من‌الارث ان كان عمداً ظلماً ولو کان خطأ منع 
من ارث الدية على قول و میراث‌المقتول 
لغيرالقاتل و ان بعد او تقرب بالقاتل و لو فقد 
فللامام و الدية يرثها من يتقرب بالاب ذ كورأ 
او اناثاً والزوج والزوجة و فىالمتقرب بالام 
قولان ولو لیکن للمقتول عمداً وارث لميكن 
للامام العفو بل اخذ الدية او القتل و يقضى من 
الدية الديون والوصايا و ان كانت للعمد و لیس 
للديان المنع من القصاص. الثالث: الرق و هو 
مانع فىالطرفين. ولو اجتمع الحر معالملوى 


ارث. 


فالمال لحر و ان بعد ولو اعتق قبل القسمة 
شارك مع المساوات و اختص مع الاولوية ولو 
كان الوارث واحداً و اعتق لميرث ولو لميكن 
وارث الا المملوك اجبر مولاه على اخذالقيمة 
من التركة و اعتق و اخذالباقی ولو قصرت 
التركة لميفك و ميراث المملوک لمولاه وان 
قلنا انه یملک فالمدبر و اءالولد والمكاتب 
المشروط او المطلق اذا لميتحرر منه شىء 
كالقن. 
الفصل الرابع 
فی مخارج السهام انصف من اشنین والشلث 
والثلثان من ثلثة و الربع من اربعة والسدس 
من ستة والثمن من ثمانية ولو كان فی‌الفربضة 
ربع و سدس فمن اثنی‌عشر والثمن والسدس 
من اربعة و عشرین و قد تنکسر الفريضة 
فبشرب عددامن انكس علية فى اص ل الفريطة 
أن لميكن بين نصيبهم و عددهم وفق مثل 
ابوين و خمس بنات و الا ضربت الوفق من 
العدد کابوین و ست بنات تضرب ثلثة وفق 
العدد معالنصيب فى الفريضة. ولو قصرت 
الفريضة بدخول الزوج او الزوجة دخل النقص 
على البنت او البسنات والاخت او الاخضوات 
للأبوين او للاب ولو زادت الفريضة ردت على 
غيرالزوج والزوجة. والام معالاخوة و 
ذوالسبيين اولی بالرد من السبب الواحد ولو 
مات بعضالوارث قبل القسمة و تغاير الوارث 
او الاستحقاق فاضرب الوفق منالفريضة 
الثانية فى الفريضة الاولى وان لميكن وفق 
فاضرب الفريضة الثانية فى الاولى. 
الفصل الخامس 
فى ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل 
والمفقود. ولدالملاعنة ترثه امه و من يتقرب 
بها و ولده و زوجه او زوجته و هو يرثهم 
فلاتوارث بينه و بین‌الاب و من يتقرب به ولو 
ترك اخوة من الابوين مع اخوة من الام 
تساووا فى ميراثه. و ولد الزنا لايرثه الزانى 
ولالزانية ولا من يتقرب بها و هو لايرثهم و 
انما برثه ولده و زوجه او زوجته و هو بر هم و 
مع عدمهم الامام والحمل ان سقط حيّا ورث 
والا فلا و یوقف له قبل‌الولادة نصيب ذ کرین 
احتياطا و يعطى اصحابالفرض اقل النصيبين. 
و ديةالجنين لابويه ومن يتقرب بهما او بالاب. 
و المفقود يقسم امواله بعد مضی مدة لایمکن 
ان يعيش مثله اليها غالباً. 
الفصل السادس 
فى ميراث الخنثى و هو من له فرجان فايهما 
سبق بالبول منه حكم له ولو تساويا حكم 
للمتأخر فی‌الانقطاع فان تساويا اعطى نصف 
سهم رجل و نصف سهم ام فلو خلف ولدين 
ذ کراً و خنفی فرضتهما ذ کرین تارة ثم ذ 71 
اثثى و ضربت احدی‌الفریضتین فى الاخری 
ثم المجتمع فى حالتیه فى مخرج النصف 


ارث. 


فيكون اثنى عشر للخنشى خمسة و للذکر سبعة 
ولو كان معه انثی كان لها خمسة و للخنثى 
سبعة ولو اجتمعا معه فالفريضة من اربعين ولو 
فقد الفرجين ورث بالقرعة و من له رأسان او 
بدنان على حقو واحدٍ يصاح به فان انتبها معا 
فواحد و الا فأئئان. 

الفصل السابع 

فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. وهؤلاء 
يتوارثون بشروط ان يكون لهما او لاحدهما 
مال و كانوا يتوارثون و يشتبه المتقدم. وفى 
ثبوت هذاالحكم بغيرالغرق والهدم اشكال و 
معالشرائط يرث كل واحد منهم من صاحبه 
لامما ورث منه و يقدم الاضعف فىالارث فلو 
غرق اب و ابن فرض موت‌الابن اولا و اخذ 
الاب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من شركة 
الاب لامما ورث منه و ينتقل نصيب كل واحد 
منهما الى وارثه و لو كان لاحد الاخوين مال 
انتقل ماله الى ورثةالآخر و لو لميكن وارث 
کان للامام عليهالسلام. 

الفصل الثامن 

فى ميراث المجوس و هؤلاء يرثون بالسبب 
والنسب صحيحهما و فاسدهما على خلاف 
فلو ترک اما هی زوجته فلها نصيبهما ولو كان 
احدهما مانعا ورث به خاصة كبنت هی بنت 
بنت فانها ترث من نصيب البنت خاصة. والله 
اعلم. (تبصرة علامّه» چ مطبعة دنكور بغداد 
سال ۱۳۳۸ صص ۱۹۳ - ۲۰۵). 

کتاب الفرائض 

والنظر فى هذاالكتاب فيمن يرث و فيمن 
لايرث و من يرث هل يرث دائما او مع وارث 
دون وارث و اذا ورث مع غيره فكم يرث و 
كذلك اذا ورث وحده كم يرث و اذا ورث مع 
وارث فهل يختلف ذلى بحسب وارث وارث 
أو لايختلف والتعليم فى هذا يمكن على وجوه 
كثيرة قد سلک أ كثرها اهل الفرائض والسبيل 
الحاضرة فى ذلك بأن يذكر حكم جنس 
جنس من أجناس الوراشة اذا انفرد ذلك 
الجنس و حكمه مع سائر الاجناس الباقية, 
مثال ذلك ان ينظر الى الولد اذا انفرد كم ميراثه 
ثم ينظر حاله مع سائر الاجناس الباقية من 
الوارثين فأما الاجناس الوارثة فهى ثلاثة: 
ذوو نسب و أصهار و موالی. فأما ذووالنسب 
فمنها متفق عليها و منها مختلف فبها فأما 
المتفق عليها فهى الفروع أعني الاولاد 
والأصول أعنى الآباء والأجداد ذ كوراً كانوا أو 
اناثا و کذلی الفروع المشا كلةللميت 
فی‌الاصل الادنی, أعنى الاخوة ذ كور أو اناثا 
او المشاركة الادنی او الابعد فى أصل واحد و 
هم الاعمام و بنوالاعمام و ذلك الذکور من 
هوّلاء خاصة فقط و هؤلاء اذا فصلوا كانوا 
من‌الرجال عشرة و من‌النساء سبعة اما الرجال 
فالابن و اپن‌الابن و ان سفل و الأب و الجد 


ابوالاب وان علاء و الاخ من أى جهة كان 
اعنی للام و الاب او لاحدهما و ابن‌الاخ و ان 
سفل العم واب العم وان سفل و الزوج و 
مولىالنعمة و اما النساء فلابنة و ابنةالابن وان 
سفلت و الام والجدة وان علت و الاخت 
والزوجة والمولاة. وأما المختلف فيهم فهم 
ذووالارحام وهم من لافرض لهم فى كتابالله 
و لا هم عصبة و هم بالجملة بنوالبنات و 
بنات‌الاخوة و بنوالاخوات و بنات‌الاعمام و 
العم اخوالاب للام فقط و بنوالاخوة للام 
والعمات والخالات و الاخوال فذهب مالک 
والشافعی وأ کترفقهاء الامصار و زيدبن ثابت 
من‌الصحابة الى أنه لامیراث لهم و ذهب سائر 
الصحابة و فقهاءالعراق والكوفة والبصرة و 
جماعة من العلماء من سائر الآفاق الى 
توریثهم والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا فى 
صفة توريثهم فذهب ابوحنيفة و اصحابه الى 
توريثهم على ترتيب العصبات و ذهب سائر 
من ورثهم الى التنزيل و هوان ينزل كل من 
ادلی منهم بذى سهم او عصبة بمنزلة السبب 
الذى ادلی به و عمدة مالک و من قال بقوله ان 
الفرائض لما كانت لامجال للقياس فيها كان 
الاصل ان لایثبت فيها شىء الا بكتاب أو سنة 
ثابتة أو اجماع و جميع ذلك معدوم فى هذه 
المسئلة. و اما الفرقة الثانية فزعموا أن دليلهم 
على ذلك من الکتاب والسنة اما الكتاب فقوله 
تعالى «و أولواالارحام بعضهم اولى ببعض» 
(قران 070/8. و قوله تعالى «للرجال نصيب 
مما ترك الوالدان والاقربون» (قرآن ۷/۴ و 
أسم القرابة ينطلق على ذوىالارحام. و یری 
المخالف ان هذه مخصوصة بآيا تالمواريث. و 
اما اهل‌السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذی عن 
عمربن الخطاب انه کتب الى ابی‌عبيدة ان 
رسول الله صلی الله عليه و سلم قال الله و رسوله 
مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارث 
له. و اما من طريقالمعنى فان القدماء من 
اصحاب أبى حنيفة قالوا ان ذوىالارحام اولى 
من المسلمين لانهم قداجتمع لهم سببان القرابة 
والاسلام فاشبهوا تقديم الاخ الشقيق 
على الاخ للأب اعنی أن من اجتمع له سيبان 
أولى ممن له سبب واحد. و اما ابوزيد و متأخر 
و أصحابه فشبهوا الارث بالولاية و قالوا لما 
كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت 
عند فقد اصحاب الفروض العصبات 
لذوىالارحام وجب ان يكون لهم ولايةالارث 
و للفریق الاول اعتراضات فى هذه والمقاییس 
فيها ضعف و اذا تقرر هذا فلنشرع فى ذ کر 
جنس من اجناس‌الوارئین و نذكر من ذلک ما 
بجری مجر ىالاصول من‌المسائل المشهورة 
المتفق عليها والمختلف علیها. 
میراثالصلب 

و اجمع المسلمون على ان میراث الولد من 


۱۶0۷ 


والدهم و والدتهم ان کانوا ذ کوراً و اناثا معا و 
هو ان للذکر منهم مثل حظالانثیین و ان الابن 
الواحد اذا انفرد فله جمیع‌المال و ان البنات اذا 
انفردن فکانت واحدة ان لها التصف وان كن 
ثلائا فما فوق ذلك فلهن الشلثان و اختلفوا " 
فی‌الائنتین فذهب الجمهور الى ان لهما الثلثين 
و روی عن ابن عباس انه قال للبنتین النصف و 
السبب فى اختلافهم ترددالمفهوم فى قوله 
تعالی «فان كن نساء فوق ثنتين فلهن ثا 
ماترک» (قرآن ۴ هل حكمالاثنتين 
المسکوت عنه یلحق بحکم الثلاثة او بحکم 
الواحدة و الاظهر من باب دلیل‌الخطاب انهما 
لاحقان بحکم‌الواحدة و قد قیل ان المشهور 
عن ابن عباس مثل قول الجمهور و قد روی 
عن ابن عبداللهبن محمدبن عقيل عن حاتمبن 
عبدالله و عن جابر ان النبى صلىالله عليه و 
سلم اعطى البنتين الثلثين قال فيما أحسب 
ابوعمرین عبدالبر و عبداللهبن عقيل قد قبل 
جماعة من اهل العلم حديثه و خالفهم اخرون 
و سبب الاتفاق فى هذه الجملة قوله تمالی 
«يسوصيكم الله فى آولادکم للذکر مثل 
حظالانثیین» (قران ۱۱/۴ الى قوله «و ان 
كانت واحدة فلها النصف» (قرآن ۱۱/۴) و 
أجمعوا على هذاللباب على ان بنی‌البنین 
يقومون مقامالبنین عند فقدالبنين يرثون كما 
يرثون و يحجبون كما يحجبون الاشىء روى 
عن مجاهد انه قال ولدالابن لابحجبون الزوج 
من النصف الا الربع كما يحجب الولد نفسه و لا 
الزوجة مع الربع الى الشمن و لا الام من‌الشلث 
الى السسدس و أجمعوا على انه ليس 
لبناتالابن ميراث مع بنات‌الصلب اذا 
استكمل بنات‌المتوفی الشلثين. و اختلفوا اذا 
کان مع بناتالابن ذ كرابن ابن فى مرتبتهن أو 
أبعد منهن فقال جمهور فقهاء الامصار انه 
يعصب بنات‌الابن فيما فضل عن بنات‌الصلب 
فیقسمون المال للذكر مثل حظالانثيين وبه 
قال على رضی‌الّه عنه و زيدبن ثابت 
من‌الصحابة. و ذهب أبوثور و داود انه اذا 
استكمل البنات الثلثين ان الباقى لابنالابن 
دون بنات ابنالابن ان كن فى مرتبة واحدة 
معالذكر او فوقه او دونه و كان ابن مسعود 
يقول فى هذه للذكر مثل حظالانثيين الا أن 
يكون الحاصل للنساء | کثر من‌السدس فلا 
تعطی الا السدس. و عمدةالجوهر عموم قوله 
تعالی «یوصیکم اله فى اولادکم للذکر مثل 
حظالانشیین» و ان ولدالولد ولد من طریق 
المعنی و ايضاً لما كان ابن‌الابن یعصب من فى 
درجته فى جملة المال فواجب أن یعصب من 
فی‌الفاضل من‌المال. و عمدة داود و بی‌ثور 
حديث ابن عباس عن النبى صلىالله عليه و 
سلم انه قال: اقسموا المال بين أه لالفرائض 
على كتاب الله عز و جل فما أبقت الفرائض 


ارث. 


۸ ارث. 


فالاولى رجل ذ کر.و من طريقالمعنى أيضا ان 
بنت‌الابن لما لم‌ترث مفردة منالفاضل 
عن الثلثين كان احرى أن لاترث مع غيرها و 
سبب اختلافهم تعارضالقياس و النظر 
فى الترجيح. و أما قول ابن مسعود فمبنى على 
اصله فى ان بنات‌الابن لما كن لایرثن مع عدم 
الابن | کثر من‌السدس لميجب لهن معالغير | كثر 
مما وجب لهن مع‌الانفراد و هی حجة قريبة من 
حجة داود. والجمهور على أن ذ کر ولدالابن 
یعصبهن كان فى درجتهن أو اطرف منهن. و 
كان فى مرتبتهن و جمهورالعلماء على أنه اذا 
ترك المتوفى بنتا لصلب و بنت ابن أو بئات 
ابن ليس معهن ذ كران لبناتالابن السدس 
تكملة السدسين. و خالفت الشيعة فى ذلک 
فقالت لاترث بنتالابن معالبنت شیثا كالحال 
بنات‌الابن فى موضعين مع بنی‌الابن و 
مع البنات فيما دون الشلثين و فوقالنصف 
فالمتحصل فيهن اذا كن مع بنىالابن انه قيل 
يرثن و قيل لايرثن و اذا قيل يرثن فقيل يرثن 
تعصيبأ مطلقأ و قيل يرثن تعصیبا الا أن يكون 
| كثر من‌السدس و اذا قيل يرثن فقيل ايضا اذا 
والمتحصل فى ورائتهن مع ابنالابن فيما 
فضل عن النصف الى تكملة الثلثين قيل يرثن و 
قيل لايرثن. 

0 

رنه لتتركى ولداً ل مت 
كان الولد أو انثى الاما ذ كرناعن مجاهد و انها 
ان تركت ولداً فله الربع و أن ميراث المرأة من 
زوجها اذا لميترك الزوج ولدا ولا ولد ابن الربع 
فان ترک ولدأ أو ولد ابن فالثمن و انه ليس 
يحجبهن أحد عن الميراث و لاينقصهن الا 
الولد و هذا لورود النص فى قوله تعالى: «ولكم 
نصف ما ترك ازواجكم ان لميكن لهن ولد». 
(قرآن ۱۲/۴). 

ميرا ثالأب و الام 

و اجمع العلماء على أن الاب اذا انفرد كان له 
جميع المال و انه اذا انفرد الابوان كان للام 
الثلث وللأب الباقى. لقوله تعالى: «و ورته 
ابواه فلأمه الشلث» (قرآن ۱۱/۴) و اجمعوا 
على ان فرض‌الابوین من ميراث ابنهما اذا کان 
للابن ولد أو ولد ابن السدسان أعنى لكل واحد 
منهما السدس لقوله تعالی: «و لابويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد» 
(قرآن ۱۱/۴) والجمهور على أن الولد هو 
الذكر دون الائشی و خالفهم فى ذلك من شذ. و 
اج مموا على أن الاب لايتقص مع 


من هذا الباب على أن الام يحجبها الاخوة 


من‌الثلث الى السدس, لقوله تعالى: «فان كان له 
اخوة فلأمه السدس» (قرآن ۱۱/۴). و اختلفوا 
فى اقل ما يحجب الام منالثلث الى السدس 
منالاخوة فذهب على رضوىله عنه وابن 
مسعود الى ان الاخوة الحاجبين هما اثنان 
فصاعدا و به قال مالک. و ذهب ابن عباس الى 
انهم ثلاثة فصاعدا و ان الاثنين لایحجبان الام 
منالثلث الى السدس والخلاف آيل الى اقل ما 
ينطلق عليه اسم الجمع فمن قال اقل ما ينطلق 
عليه اسم الجمع ثلاثة قالالاخوة الحاجبون 
ثلائة فما فوق و من قال اقل ما ينطلق عليه 
اسم الجمع اثتان قال الاخوةالحاجبون هما 
اثنان اعنی فى قوله تعالى: «فان كان له اخوة». 
و لاخلاف ان الذكر و الانثی يدخلان تحت 
اسم الاخوة فىالآية و ذلك عندالجمهور و 
قال بعض المتأخرين لاأنقل الام منالثلث الى 
السدس بالاخوات المنفردات لانه زعم انه 
ليس ينطلق عليهن اسمالاخوة الا أن يكون 
معهن أخ لموضع تغلیب‌المذکر علىالمؤنث اذ 
اسمالاخوة هو جمع اخ و الاخ مذكر. و 
اختلفوا من هذالباب فيمن يرث السدس الذى 
تحجب عنه الام بالاخوة و ذلک اذا ترك 
المتوفى ابوين واخوة فقال الجمهور ذلک 
السدس للاب معالاربعة الاسداس و روى عن 
ابن عباس أن ذلك السدس للاخوة الذین 
حجبوا و للاب الثلثان لانه ليس فی‌الاصول 
من یحجب و لايأخذ ما حجب الا الاخوة مع 
عباس قول أبن عباس هو القياس و اختلفوا 
من هذاالباب فى التی تعرف بالغراوین (؟) و 
هی فیمن ترک زوجة و ابوین أو زوجا و ابوین 
فقال الجمهور فی‌الاولی للزوجة الربع و للام 
ثلث مابقی و هو الربع من رأس‌المال و للاب 
مابتی و هو النصف. و قالوا فی‌الشانية للزوج 
النصف و للام ثلث مابقی و هو السدس من 
رأس‌المال و لاب مابقی و هو السدسان و هو 
قول زید والمشهور من قول على رضى الله عنه. 
و قال ابن عباس فی‌الاولی للزوجة الربع من 
رأ سالمال و للام الثلث منه ایضا لانها ذات 
فرض و للاب مابقی لائه عاصب و قال ايضاً 
فىالثانية للزوج النصف و للام الثلث لانها ذات 
فرض مسمی و للاب مابقی و به قال شریح 
القاضئ وإداود ابن شيرين و جسماعة. و 
عمدةالجمهور ان الاب و الام لما كانا اذا انفردا 
بالمال كان للام الثلث و للاب الباقى وجب أن 
يكون الحال کذلک فيما بقى من‌المال و كأنهم 
رأوا أن يكون ميراثالام أكثر من میراث‌الاب 
خروجا عن الأصول. و عمدةالفریق الآخر ان 
الام ذات فسرض مسمى و الاب عساصب 
والعاصب ليس له فرض محدود مع 
ذوىالفروض بل يقلل و یکثر و ما عليه 
الجمهور من طریق‌لتعلیل أظهر و ما عليه 
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الفريق الثانی مع عدم اتتعلیل آظهر و عنی 
بالتعلیل ههنا أن يكون احق سببی‌الانسان 
أولى بالایثار أعنى الاب من‌الام. 
ميراثالاخوة لام 

و أجمع العلماء على أن الاخوة للام اذا آنفرد 
الواحد منهم أن له السدس ذ كرا كان أو أنثى و 
انهم ان كانوا أ كثر من واحد فهم شركاء 
فىالشلث علىالسوية للذكر منهم مثل 
حظالانشيين سواء. و اجمعوا على انهم 
لایر ون مع أربعة وهم الاب و الجد ابوالاب و 
ان علا و البنون ذ كرانهم انائهم و هذاكله لقوله 
تعالى: «و ان كان رجل يورث كلالة أو امرأة و 
له اخ أو أخت». (قرآن ن ۱۲/۴ و ذلک ان 
الاجماع انعقد على أن المقصود بهذمالية هم 
الاخوة للام فقط و قد قرىء و له اخ أو أخت 
من أمه و كذلك أجمعوا فيما أحسب ههنا 
على ان الكلالة هى فقد الاصناف الاربعة التى 
ذ کرنامن‌النسب أعنى الآباء والاجداد والبنين 
و بنی‌البتین. 

ميراث الاخوة تلاب و الام أو للاب 
وأجمع العلماء على ان ن الاخوة للاب و الام أو 
للاب فقط يرثون فىالكلالة ايضاً. أما الاخت 
اذا انفردت فان لها النصف و ان كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان كالحال فی‌البنات و انهم اذا كانوا 
ذ کورا و انائا فللذكر مثل حظالانیین كحال 
الب نین معالبنات وهذا لقوله تعالی: 
«یستفتونک قل الله یفتیکم فی‌الکلالة» (قرآن 
۴ الا انهم اختلفوا فى معنی‌الکلالة 
ههنا فى أشياء و اتفقوا منها فى اشیاء یاتی 
ذ كرهاان شاء الله تعالی. فمن ذلك انهم أجمعوا 
من هذاالباب على أن الاخوة للاب و الام 
ذ کرانا كانوا او اناثا انهم لایرئون معالولد الذكر 
شيئا و لا مع ولدالولد و لا مع الاب شيئا و 
اختلفوا فيما سوى ذلك فمنها انهم اختلفوا فى 
ميراث الاخوة للاب و الام مع البنت او البنات 
فذهب الجمهور الى آنهن عصبة يعطون مافضل 
من البنات و ذهب داودبن على الظاهرى و 
طائفة الى ان الاخت لاترث معالبنت شيئاً و 
عمدةالجمهور فى هذا حديث أبن مسعود 
عن‌النبی صلىالله عليه و سلم انه قال فى ابنة و 
ابنة ابن و اخت ان للبنت النصف و لابنةالابن 
السدس تكملة الشلثين و مابقى فللاخت و 
أيضا من جهةالنظر لما أجمعوا على توريث 
الاخوة معالبنات فكذلك الاخوات و 
عمدةالفريق الاخر ظاهر قوله تعالى: «ان امرژ 
هلک ليس له ولد و له اخت» (قرآن ۱۷۶/۴) 
فلم یجعل للاخت شيا الا مع عدم الولد 
والجمهور حملوا اسم الولد هنا على الذكور 
دون الاناث و آجمع‌العلماء من هذا الباب على 
أن الاخوة للاب و الأم یحجبون الاخوة للاب 
عن المیراث قياساً على بنى الابناء مع 
بنی‌الصلب قال قال ابوعمر و قد روى ذلك فى 


£ 
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حديث حسن من رواية الآحاد العدول عن 
على رضىالله عنه قال قضى رسو[ الله صلى 
الله عليه و سلم أن اعيان بنی‌الام یتوارشون 
دون بنی‌العلات وأجمع العلماء على أن 
الاخوات للاب و الام اذا استكملن الثلثين فانه 
ليس للاخوات للاب معهن شىء. كالحال فى 
بناتالابن مع بنات‌الصلب و انه ان كانت 
الاخت للأب و الام واحدة فللاخوات للأب 
ما كن بقيةالثلثين و هو السدس واختلفوا اذا 
كان معالاخوات للاب ذ كرء فقال الجمهور 
يسعصبهن و يقتسمون المال للذكر مثل 
حظالانثيين كالحال فى بناتالابن مع 
بنات‌الصلب. و اشترط مالك ان يكون فی 
درجستهن و قال ابن مسعود اذا استکمل 
الاخوات الشقائق الشلثين فالباقى للذكور 
من‌الاخوة لاب دون الاناث و به قال أبوثور و 
خالفه داود فى هذه المسئلة مع موافقته له فى 
مسألة بنا تالصلب و بنى‌البنين فان 
لميستكمل الثلثين فللذكر عنده من بنىالاب 
مثل حظ الانثيين الا ان يكون الحاصل للنساء 
اکثر من‌السدس كالحال فى بنت‌الصلب من 
بنىالابن و أدلة الفريقين فى هذه المسألة هى 
تلك الادلة بأعيانها و أجمعوا على أن الاخوة 
للاب يقومون مقامالاب و الام عند فقدهم 
كالحال فى بنىالبنين معالبنين و انه اذاكان 
معهن ذ کر عصبهن بان يبدأ بمن له فرض 
یی تج پسر اون باقن ادر متيل 
حظالائئيين كالحال فی‌البنین الافى موضع 
واحد و هى الفريضة التى تعرف بالمشتركة فان 
العلماء اختلفوا فيها و هى امرأة توفيت و 
تركت زوجها و أمها و اخوتها لامها و أخوتها 
لابيها وامها فكان عمر و عثمان و زيدبن ثابت 
يعطون للزوج النصف و للام السدس و للاخوة 
للام الثلث فيستغرقون المال فيبقى الاخوة 
للاب و الام بلاشىء فكانوا يشركون الاخوة 
للاب و الام فىالثلث معالاخوة للام يقتسمونه 
بينهم للذكر مثل حظالانثیین و بالتشريك قال 
من فتهاء الامصار مالک و الشافعى و الثورى 
وكان على رضی‌اله عنه و ابىبن كعب و 
أبوموسى الاشعرى لايشركون اخوةالاب و 
الام فىالثلث مع اخوةالام فى هذه الفريضة و 
لايوجبون لهم شيا فيها و قال به من 
فقهاءالامصار أبوحنيفة وابن أبىليلى و احمد 
و آبوئور و داود و جماعة و حجةالفريق الاول 
ان الاخوة للاب و الام یشارکون الاخوة للام 
فی‌السبب الذی به يرثون وجب ان یشترکوا 
فىالميراث. و حجةالفريق الشانی ان الاخوة 
الشقائق عصبة فلا شىء لهم اذا أحاطت 
فرائض ذوىالسهام بالميراث و عمدتهم 
اتفاق‌الجمیع على ان من ترک زوجا واما و 
اخا واحدا لام و اخوة شقائق عشرة او أ کتران 
الاخ للام یستحق ههنا السدس كاملا والسدس 


الباقی للباقين مع انهم مشارکون له فی‌الام 
فسبب‌الاختلاف فى | کثر مسائل الفرائض هو 
تعارض المقاییس و اشترا ک‌الالفاظ فيما فيه 
نص. 

میراث‌الحد 

و أجمع العلماء على ان الاب یحجب الجد و 
أنه يقوم مقام الاب عند عدم الاب مع‌البنین و 
انه عاصب مع ذوی‌الفراشض و اختلفوا هل 
يقوم مقام‌الاب فى حجب الاخوة الشقائق او 
حجب الاخوة للاب فذهب ابن عباس و 
ابوبكر رض الله عنهما و جماعة الى انه 
يحجبهم و به قال ابوحنيفة وأبوثور والمزنى و 
ابن سريج من اصحاب الشافعى و داودو 
جماعة و اتفق علی‌بن ابىطالب رضى الله عنه 
و زيدبن ثابت وابن مسعود على توريث 
الاخوة مع الجد الا انهم اختلفوا فى كيفية ذلك 
على ما تقوله بعد. وعمدة من جع ل الجد بمنزلة 
الاب اتفاقهما فى المعنى أعنى من أن كليهما 
أب للميت و من اتفاقهما فى كثير من الاحكام 
التى أجمعوا على اتفاقهما فيها حتى انه قد 
روى عن ابن عباس رضىالله عنه انه قال اما 
يتقى الله زيدبن ثابت یجعل ابنالابن ابنا و 
لايجعل اباالاب ابا (؟) و قد اجمعوا على انه 
مثله فى احكام اخر سوى الفرض, منها ان 
شهادته لحفيده كشهادة الاب و آن الجد يعتق 
على حفيده كما يعتق الاب علىالابن و انه 
لايقتص له من جد كما لايقتص له من اب و 
عمدة من ورث الاخ معالجد ان الأخ اقرب 
الى الميت من‌الجد لأن الجد ابوابىالميت و 
الاخ ابن ابی‌المیت و الأبن اقرب من‌الاب. و 
أيضا فما اجمعوا عليه من ان ابن‌الاخ يقدم 
على العم و هو يدلى بالاب و العم يدلى بالجد 
فسبب‌الخلاف تعارض‌القیاس فى هذاالباب 
فان قيل فأى القياسين ارجح بحسب النظر 
الشرعى قلنا قياس من ساوى بينالاب و الجد 
فان الجد اب فىالمرتبة الثانية او الثالئة كما ان 
ابنالابن ابن فی‌المرتبة الثانية او الشاللة و اذا 
لم‌یحجب الابن الجد و هو يحجب الاخوة 
فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن و 
الاخ ليس بأصل للمیت. و لافرع وانما هو 
مشارک له فی‌الاصل و الاصل أحق بالشىء 
من‌المشارک فی‌الاصل والجد ليس هو أصلا 
للميت من قبل اب بل هو اصل أصله و الاخ 
يرث من قبل انه فرع لاصلالميت فالذى هو 
أصل لاصله اولى منالذى هو فرع لاصله و 
لذلک لامعنى لقول من قال ان الاخ يدلى 
بالبنوة والجد يدلى بالابوة ان الاخ ليس ابنا 
للميت و انما و هو ابن ابيه والجد أبوالميت و 
البنوة انما هى اقوى فىالميراث منالابوة 
فی‌الشخص الواحد بعينه أعنى المورث. و اما 
البنوة البنوة التى تكون لاب المورث فليس 
يلزم ان تكون فى حق المورث أقوى منالابوة 
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التى تكون لاب المورث لان الابوة التى لاب 
المورث هى أبوة ما للمورث أعنى بعيدة و 
ليس البنوة التى لاب المورث بنوة ما للمورث 
لاقريبة و لابعيدة فمن قال الاخ أحق من‌الجد 
لان الاخ يدلى بالشىء الذى من قبله كان 
للميراث بالبنوة و هو الاب والجد يدلى بالابوة 
هو قول غالط مخيل لان الجد اب ما و ليس 
الاخ ابنأ ما و بالجملة الاخ لاحق من لواحق 
الميت و كانه امر عارض و الجد سیب من 
أسبابه و السبب أملى للشىء من لاحقه و 
اختلف الذين ورثوا الجد مع الاخوة فى كيفية 
ذلک فنحيل مذهب زيد فى ذلك انه لايخلو 
أن يكون معه سوى الاخوه ذوفرض مسمى 
أولا يكون فان لميكن معه ذوفرض مسمى 
أعطى الافضل له من اثنين اما ثلثالمال و اما 
ان يكون كواحد من‌الاخوة الذكور و سواء كان 
الاخوة ذ كرانا او اناا او الامرين جميعا فهو 
معالأخ الواحسد يقاسمه المال و کذلک 
معالاثنين و معالثلاثة والاربعة يأخذ الثلث و 
هو معالاخت الواحدة الى الاربع يقاسمهن 
للذکر مثل حظالاثنيين و مع الخمس اخوات 
له الثلث لانه افضل له من المقاسمة فهذا هى 
حاله مع‌الاخوة فقط دون غیرهم و أما ان كان 
معهم ذوفرض مسمی فانه يبدأ بأهل الفروض 
فيأخذون فروضهم فما بقى أعطی الافضل له 
من ثلاث اما ثلث مابقی بعد حظوظ 
ذوی‌الفرائض و اما أن یکون بمنزلة ذ کر 
من الاخوة و اما أن يعطى السدس من" 
رأس‌المال لاتنقص منه و مابقى يكون للاخوة 
للذكر مثل حظالانثيين الا فى الا كدرية على 
ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء. 
وأما على رضىالله عنه فكان يعطى الجد 
الاحظى له من‌السدس أو المقاسمة و سواء كان 
معالجد والاخوة و غيرهم و من ذو الفرائض 
او لمیکن لمبتقصه من‌السدس شيئاً لانهم 
أجمعوا أن الابناء لابنقصونه منه شيأ كان 
أحرى أن لاينقصه الاخوة. و عمدة قول زيد 
أنه لما كان يحجب الاخوة للام فلم يحجب عما 
يجب لهم و هو الثلث و بقول زيد قال مالک و 
الشافعى و الثورى و جتماعة, و بقول على 
رضىالله عنه قال ابوحنيفة و أما الفريضة التى 
تعرف بالا كدرية و هی امرأة توفيت و تركت 
زوجا و أما و أختا شقيقة و جداً فان العلماء 
اختلفوا فيها فكان عمر رضی الله عنه وابن 
مسعود يعطيان للزوج النصف وللام السدس و 
للاخت النصف و للجد السدس و ذلک على 
جهة العول و كان علىبن أبى طالب رضىلله 
عنه و زيد يقولان للزوج النصف وللام الثلث و 
للاخت النصف و للجد السدس فريضة الا ان 
زيداً یجمع سهم‌الاخت و الجد فیقسم ذلك 
بينهم للذکر مثل حظالانثیین و زعم بعضهم ان 
هسذا لیس من قول زيد و ضعف الجميع 
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التشریک الذی قال به زيد فى هذه‌الفريضة و 
يقول زيد قال مالک. وقيل انما سميت 
الا كدرية لتكدر قول زيد فيها و هذا كله على 
مذهب من يرى العول و بالعول قال جمهور 
الصحابة و فقهاء الامصار الا ابن عباس فانه 
روى عنه انه قال اعال الفرائض عمربن 
الخطاب وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من 
أخر الله ماعالت فريضة قيل له و أيها قدم الله و 
ايها اخر الله قال: كل فريضة لميهبطها اله عز و 
جل عن موجبها لاالى فريضة أخرى فهى ما 
قدم الله و کل فريضة اذا والت عن فرضها 
لميكن الا مابقى فتلک التى أخر الله فالاول 
مثل الزوجة و الام و المتأخر مث لالاخوات 
والبنات قال فاذا اجتمع الصنفان بدىء من قدم 
الله فان بقى شىء فلمن اخر الله و الا فلا شىء 
له. قبل له فهلا قلت هذا القول لعمر قال هبته. و 
ذهب زيد الى انه اذا كان معالجد والاخوة 
الشقائق اخوة لاب ان الاخوة الشقائق ينادون 
الجد بالاخوة للاب فيمنعونه بهم كثرةالميراث 
و لايرثون معالاخوة الشقائق شيئأ الا ان 
يكون الشقائق اختا واحدة فيها تعاد الجد 
باخوتها للاب مابينهما و بين ان تستكمل 
فريضتها و هى النصف و ان كان فيما يجار لها 
و لاخوتها لابيها فضل عن نصف رأ سالمال 
کله فهو لاخوتها لابيها للذکر مثل حظالانثيين 
فان لميفضل شىء على النصف فلامیراث لهم. 
فأما على رضى الله عنه فكان لايلتفت هنا 
للاخوة للاب للاجماع على أن الاخوة 
الشقائق يحجبونهم و لان هذالفعل ايضا 
مخالف الاصول اعنى ان يحتسب بمن لايرث. 
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و اختلف الصحابة رضى الله عنهم من هذا 
الباب فى الفريضة التى تدعى الخرقاء و هى ام 
واخت وجد على خمسة أقوال فذهب ابوبکر 
رضى الله عنه و ابن عباس الى ان للام الثلث و 
الباقى للجد و حجبوا به الاخت و هذا على 
رأيهم فى اقامة الجد مقامالاب. و ذهب على 
رضى الله عنه الى ان للام الشلث و للاخت 
النصف و مايبقى للجد و ذهب عثمان الى ان 
للام الثلث و للاخت الثلث و للجد الشلث. و 
ذهب ابن مسعود الى ان للاخت النصف و للجد 
الثلث و للام السدس و كان يقول معاذالله ان 
افضل اما على جد و ذهب زيد الى ان ن للام 
اثلث و مابقى بین‌الجد و الاخت للذكر مثل 
حظالانثيين. 
ميراث الجدات 

و أجمغوا على أن ن للجدةء أمالام السدس مع 
عدم الام و أن للجدة أيضا أمالاب عند فقد 
الاب السدس فان اجتمعا كان السدس بينهما. 
و اختلفوا فيما سوى ذلك فذهب زيدو 
اهل المدينة الى أن الجدة أمالأم يفرض لها 
السدس فريضة فاذا اجتمعت الجدتان كان 
السدس بینهما اذا كان تعددهما سواء أو كانت 


أمالاب أقعد فان كانت أمالأم أقعد أى أقرب 
الى الميت كان لها السدس و لميكن للجدة 
أمالاب شىء. و قد روى عنه ايهما أقعد كان لها 
السدس وبه قال على رضى الله عنه ومن فقهاء 
الامصار أبوحنيفة و الثورى و أبوثور و هؤلاء 
يورثون الا هاتين الجدتين المجمع على 
توريثهما وكان الاوزاعى و أحمد يورثان 
ثلاث جدات واحدة من قبل الام و اثنتان من 
قبل‌الاب أمالاب و ام أبىالاب اعنى الجد و 
كان ابن مسعود يورث أربع جدات امالام و 
امالاب و ام ابی‌الاب اعنى الجد و ام ابىالام 
اعنی الجد و به قال الحسن و ابن سيرين و کان 
ابن مسعود يشرك بين الجدات ف ىالسدس 
دنياهن و قصواهن ما لمتكن تحجبها بنتها او 
بنت بنتها وقد روی عنه ان كان يسقط 
القصوى بالدنیا اذا کانتا من جهة واحدة وروى 
عن ابن عباس ان الجدة كالام اذا لم تكن ام و 
هو شاذ عندالجمهور و لکن له حظ منالقياس. 
فعمدة زيد و اه لالمدينة و الشافعى و من قال 
بمذهب زيد مارواه مالك انه قال جاءت الجدة 
الى ابی‌بکر رضىالله عنه تسأله عن میراشها 
فقال ابوبكر ما لک فى كتابالله عز و جل شىء 
و ماعلمت لک فى سنة رسو لاله صلواله 
عليه و سلم شيئاً فارجعى حتى اسأل الناس 
فقال له المغيرةبن شعبة حضرت رسو االه 
صلىالله عليه و سلم أعطاها السدس فقال 
ابویک هل متك غير فقال تسین یله 
فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه ابوبكر لها شم 
جاءت الجدة الاخری الى عمربن الخضطاب 
تسأله میرائها فقال لها ما لک فى كتاب الله عز 
وجل شىء و ما كان القضاء الذى قضى به الا 
لغیرک و أما أنا بزائد فى الفرائض و لكنه ذلك 
السدس فان اجتمعتما فيه فهو لكما و أيتكما 
انفردت به فهو لها و روى مالك أيضاً انه أتت 
الجدتان الى أبى بكر فاراد أن يجعل السدس 
للتى من قبل الأم فقال له رجل اما انک تترک 
التى لو ماتت و هو حى كان اياها يرث فجعل 
اب ویکر السدس بينهما. قالوا فواجب ان 
لايتعدى فى هذا هذه‌السنة و أجماعالصحابة. 
و اما عمدة من ورث الثلاث جدات فحديث 
ابن عيينة عن منصور عن أبراهيم ان النبى 
صلى لله عليه و سلم ورث ثلاث جدات اثنتين 
من قبل الاب و واحدة من قبل الام واما ابن 
مسعود فعمدته القياس فى تشبيهها بالجدة 
للاب لكن الحديث يعارضه و اختلفوا هل 
بحجب‌الجدة للاب ابنها و هو الاب فذهب زيد 
الى انه يحجب و به قال مالک والشافعى و 
ابوحنيفة و داود و قال آخرون ترث الجدة مع 
ابنها و هو مروی عن عمر و ابن مسعود و 
جماعة من‌الصحابة و به قال شریح و عطاء و 
ابن سيرين و احمد و هو قول‌الفقهاء المصریین 
و عمدة من حجب الجدة بابنها ان الجد لما كان 


ارث. 


محجوبا بالاب وجب ان تكون الجدة اولی 
بذلک وأيضاً فلما كانت امالام لاترث باجساع 
معالام شیئاً كان کذلک امالاب مع‌الاب و 
عمدةالفريق الشانی ماروى الشعبى عن 
مسروق عن عبداله قال أول جدة أعطاها 
رسولالله صلىالله عليه و سلم سدساً جدة مع 
ابنها و ابنها حى قالوا و من طریق‌النظر لما 
كانت الام و امالأم لايحجبن بالذکور كان 
كذلك حکم جميع الجدات و ينبغى ان يعلم أن 
مالكا لایخالف زیدا الا فى فريضة واحدة و 
هی امرأة هلكت و تركت زوجا واماواخوة 
لام واخوة لاب وأم و جداً فقال مالک للزوج 
النصف و للام السدس و للجدة مابقى وهو 
الثلث و ليس للاخوة الشقائق شىء و قال زيد 
للزوج النصف و للام السدس و للجد السدس و 
مابقى للاخوة الشقائق فخالف مالك فى هذه 
المسئلة اصله من أن الجد لايحجب الاخوة 
الشقائق ولا الاخوات للاب و حجته انه لما 
حجب الاخوة للام عن‌الشلث الذى كانوا 
يستحقونه دون الشقائق كان هو اولی به و اما 
زيد فعلى اصله فى أنه لايحجبهم. 

باب فى الحجب 

و أجمع العلماء على أن الاخ الشقيق یحجب 
الاخ للأب و ان الاخ للاب يحجب بنی‌الاخ 
الشقیق وان بنیالاخ الشقيق يحجبون 
أبناءالاخ لاب و بنوالاخ لاب اولی من بنی 
ابن‌الاخ للأب و الام و بنوالاخ للاب اولی 
من العم أخىالاب وابنالعم آخی‌الاب الشقیق 
أولى من ابنالعم أخىالاب للاب وكل واحد 
من هؤلاء يحجبون بنيهم و من حجب منهم 
صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلک الصنف و 
بالجملة اما الاخوة فالاقرب منهم يحجب 
الابعد فاذا استووا حجب منهم من أدلى 
بسببين أم و أب من أدلى بسبب واحد و هو 
الاب فقط وكذلك الاعمام الاقرب منهم 
يحجب الابعد فان استوا حجب من يدلى منهم 
الىالميت بسببين من يدلى بسبب واحد أعنى 
انه يحجب العم اخوالاب لاب وام العم الذى 
هو اخوالاب لاب فقط وأجمعوا على ان 
الاخوة الشقائق والاخوة للاب يحجبون 
الاعمام لان الاخوة بنوأبالمتوفى و الاعمام 
بنوجده و الابناء يحجبون بنيهم و الاباء 
أجدادهم والبنون و بنوهم يحجبون الاخوة 
والجد يحجب من فوقه منالاجداد باجماع و 
الاب يحجب الاخوة و يحجب من تحجبه 
الاخوة والجد يحجب الاعمام باجماع 
والاخوة للام و يحجبون بنىالاخوة الشقائق و 
بنی‌الاخوة للاب والبنات و سنا تالبنين 
يحجبن الاخوة للام و اختلف الملماء فیمن 
ترک ابن عم آحدهما أخ للام فقال مالک و 
الشافعی و أب وحنيفة و الشوری للاخ للام 
السدس من جهة ما هو أخ لام وهوفى 
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باقىالمال مع ابنالعم الآخر عصبة يقتسمونه 
بينهم علی‌السواء و هو قول على رضى لله عنه 
و زید و ابن عباس وقال قوم المال كله 
لابنالعم الذى هو اخ لام ياخذ سدسه بالاخوة 
و بقيته بالتعصيب لانه قد ادلی بسببين و ممن 
قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود و 
من الفقهاء داود و ابوثور و الطبری وهو 
قولالحسن وعطاء و اختلف العلماء فى رد ما 
بقى من مال الورثة على ذوىالفرائض اذا 
بقيت من‌المال فضلة لمتستوفها الفرائض و 
لميكن هنا ک من يعصب فكان زيد لايقول 
بالرد و يجعل الفاضل فى بیت‌المال و به قال 
مالک والشافعی و قال جل‌الصحابة بالرد على 
ذوی‌الفروض ما عدا الزوج والزوجة و ان کانوا 
اختلفوا فى كيفية ذلک و به قال فقهاء العراق 
من الكوفيين والبصريين و أجمع هؤلاء الفقهاء 
على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم فمن كان 
له نصف اخذ النصف مما بقى و هكذا فى جزه 
جزء و عمدتهم أن قرابةالدين والنسب اولى 
من قرابةالدين فقط اى ان هؤلاء اجتمع لهم 
سبيان و للمسلمين سبب واحد وهنا مسائل 
مشهورة الخلاف بين اهل‌الملم فيها تعلق 
بأسباب المواريث يجب ان تذكر هنا. فمنها انه 
اجمع المسلمون على ان الكافر لايرث المسلم 
لقوله تعالى «ولن يجعل الله للكافرين 
علىالمؤمنين سبيلا»و لما ثبت من قوله عليه 
الصلاة والسلام لايرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم و اختلفوا فى میراث‌المسلم 
الكافر و فى ميراث المسلم المرتد فذهب 
جمهور العلماء من‌الصحابة و التابعين و 
فقهاءالامصار قالوا أنه لايرث المسلم الكافر 
بهذا الاثر الثابت و ذهب معاذبن جبل و معاوية 
من الصحابة و سعيدبن المسيب و مسروق 
من التابعين و جماعة ان المسلم يرث الكافر و 
شبهوا ذلك بنسائهم فقالوا كما يجوز لنا ان 
ننكح نساءهم و لايجوز ان ننكحهم نساءنا 
کذلک الارث و رووا فی ذلک حدیثا مسندا 
قال أبوعمرو ليس بالقوى عندالجمهور و 
شبهوه ایضا بالقصاص فىالدماء التى لاتتكافاً 
و اما مال‌المرتد اذا قتل او مات فقال جمهور 
فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمین و لایرثه 
قرابته و به قال مالک والشافعی و هو قول زید 
من الصحابة. ر قال ابوحنيفة و الشوری و 
جمهور الکوفیین و کثیر من‌البصریین يرثه 
ورئته من‌المسلمین و هو قول ابن مسعود من 
الصحابة و على رضىالله عنهما. و عمدةالفریق 
الاول عمومالحديث و عمدة الحنفية 
تخصیص‌العموم بالقیاس و قیاسهم فى ذلک 
هو أن قرابته أولى من‌المسلمین لانهم یدلون 
بسببين بالاسلام والقرابة والمسلمون بسبب 
واحد و هو الاسلام و ريما | كدوابما يبقى لماله 
من حکم‌الاسلام بدليل انه لايؤخذ فی‌الحال 


حتى يموت فكانت حياته معتبرة فى بقاء ماله 
على ملكه و ذلك لايكون الا بأن يكون لماله 
حرمة اسلامية و لذلک لميجز ان يقر 
علىالارتداد بخلاف الكافر و قال الشافعى و 
غيره يؤخذ بقضاءالصلاة اذا تاب من‌الردة فى 
أيامالردة والطائفة الاخرى تقول يوقف ماله 
لان له حرمة اسلامية وانما وقف رجاء ان 
یمود الی‌الاسلام وان استجاب المسلمين لماله 
ليس على طريق‌الارث و شذت طائفة فقالت 
ماله للمسلمين عند ما يرتد و أظن ان أشهب 
ممن يقول بذلك و أجمعوا على توريث اهل 
الملة الواحدة بعضهم بعضا و اختلفوا فى 
توریث‌الملل المختلفة فذهب مالك و جماعة 
الى ان أهل الملل المختلفة لايتوارثون كاليهود 
والنصارى و به قال احمد و جماعة و قال 
الشافعى و ابوحنيفة و ابوثور والثورى و داود 
و غیرهم الكفار كلهم يتوارثون وكان شريح و 
ابن أبىليلى و جماعة يجعلون الملل التى 
لاتتوارث ثلاثا النصارى واليهود والصابئين 
ملة والمجوس و من لا كتاب له ملة و الاسلام 
ملة و قد روى عن ابن ابىليلى مثل قول 
مالک. و عمدة مالک و من قال بقوله ما روى 
الثقات عن عمروبن شعیب عن أبيه عن جده 
أن النبى صلىالله عليه و سلم قال لايتوارث 
أهل ملتين و عمدةالشافعية والحنفية قوله 
عليه الصلاة والسلام لايرث المسلم الكافر 
ولاالکافر المسلم و ذلک ان المفهوم من هذا 
بدليلالخطاب أن المسلم يرث المسلم و 
الکافر يرث الکافر و القول بدلیل الخطاب فيه 
ضعف و خاصة هنا. 

و اختلفوا فى توري ثالحملاء والحملاء هم 
الذين يتحملون بأولادهم من بلادالشرک‌ی 
بلادالاسلام أعنى انهم يولدون فى بلادالرک 
ثم يخرجون الى پلادالاسلام و هم یعون 
تلك الولادة الموجبة للنسب و ذلك على 
ثلاثة اقوال انهم يتوارثون بايدعون 
منالنسب و هو قول جماعة التابن و اليه 
ذهب اسحق و قول انهم لايتواري الا ببينة 
تشهد على أنسابهم و به قال شس و الحسن و 
جماعة و قول انهم لایتوارئورصلا و روى 
عن عمر الثلاثة الاقوال الا ءلاشهر عنه أنه 
كان لایورث الا من ولد فر 2دالعرب وهو 
قول عثمان و عمربن عبدلايز و اما مالک و 
أصحابه فاختلف فى ذلکفولهم فمنهم مسن 
رأى أن لایور تو وا الا بيو هو قول ابن‌لقاسم 

و منهم من رأى أن . لارثوا أصلا و لا بالبينة 
العادلة و ممن قال ب القول من أصحاب 
مالک عبدالمابن الماجشون و روی 
ابن‌القاسم عن مالهّفی اهل حصن نزلوا على 
حکم‌الاسلام نهد بعضهم لبعض انهم 
یتوارئون و هزخرج منه انهم یتوارشون 
بلابينة لان ما لایجوز شهادةالکفار بعضهم 


على بعض قالوا فأما أن سبوا فلایقبل قولهم 
فى ذلك و بنحو هذا التفصيل قال الكوفيون 
الشافعى واحمد و ابوثور و ذلك انهم قالوا ان 
خرجوا الى بلادالاسلام و ليس لاحد عليهم يد 
قبلت دعواهم فی انسابهم واماان أدركهم 
السبی و الرق فلايقبل قولهم الا بينة فنی 
المسئلة اربعة اقوال اثنان طرفان و اسان 
مفرقان و جمهورالعلماء من فقهاء الامصار و 
من الصحابة على و زید و عمر ان من لايرث 
لایحجب مثل‌الکافر و المملوک و القاتل عمداً 
و کان ابن مسعود یحجب بهژلاء الشلائة دون 
آن پورثهم أعنى بأه ل الكتاب و بالعبید و 
بالقاتلین عمدأو به قال داود و أبوثور. و 
عمدذالجمهور ان الحجب فى معنی الارث و 
انهما متلازمان و حجةالطائفة الشانية ان 
الحجب لای تفع الا بالموت. 

و اختلف اعلماء فی‌الذین یفقدون فى حرب او 
غرق او هدم و لایدری من مات منهم قبل 
صاحبه كيف یتوارئون اذا کانوا اهل میراث 
فذهب‌الک و أهل‌المدينة الى انهم لايورث 
بعضه من بعض و أن ميراثهم جمیعا لمن بقی 
من زابتهم الوارثين أو لبيتالمال ان لمتكن 
لهرفرابة ترث و به قال الشافعى و أبوحنيفة و 
أمحابه نیما حكى عنه الطحاوى و ذهب على 
«عمر رض الله عنهما و اه [الكوفة و 
بوحنيفة فيما ذ كرغيرالطحاوى عنه و جمهور 


البصريين الى انهم يتوارثون و صفة توريثهم 
عندهم أنهم يورثون كل واحد من صاحبه فى 
أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض أعنى 
انه لایضم الى مال‌المورث ما ورث من غيره 
فيتوارثون الكل على انه مال واحد كالحال 
فىالذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض. 
مثال ذلک زوج و زوجة توفيا فى جرب أو 
غرق أو هدم و لكل واحد منهما الف درهم 
فيورث الزوج من المرأة خمسمائة درهم و 
تورث المرأة منالالف التى كانت بیدالزوج 
دون الخمسمائة التى ورث منها ربعها و ذلک 
مائتان و خمسون. 

و من مسائل هذا الباب اختلاف السلماء فى 
ميراث ولدالملاعنة و ولدالزنا فذهب 
أهلالمدينة و زيدبن ثابت الى ان ولدالملاعنة 
يورث كما يورث غير ولدالملاعنة و انه ليس 
لأمه الا الثلث و الباقى لبیت‌المال الا ان يكون 
له اخوة لأم فيكون لهم الشلث أو تکسون أمه 
مولاة فيكون باقىالمال لمواليها و الا فالباقى 
لبيت مالالمسلمين و به قال مالک والشافعى 
و أبوحنيفة وأصحابه الا أن أباحنيفة على 
مذهبه يجعل ذوىالارحام أولى مسن 
جماعةالمسلمين و أيضاً على قياس من يقول 
بالرد ترد على الام بقيةالمال و ذهب على و 
عمر و أبن مسعود الى ان عصبته عصبة امه 


أعنى الذين يرثونها وروى عن على وابن 


۱۶۶۲ 


مسعود انهم كانوا لايجعلون عصبته عصبة أمه 
الا مع فقدالام و کانوا ينزلون الام بمنزلة الاب 
و به قال الحسن و ابن سيرين و الثوری و أبن 
حنبل و جماعة و عمدةالفريقى الاول عموم 
قوله تعالی: «فان لم‌یکن له ولد وورثه ابواه 
فلامه الثلث» فقالوا هذه أم و کل أم لها الشلث 
فهذه لها الثلث و عمدةالفریق الثانی ما روی 
من حدیث ابن عمر عن النبى صلی الله عليه و 
سلم أنه الحق ولدالملاعنة بأمه و حدیث 
عمروين شعیب عن أبيه عن جده قال جعل 
النبى صلىالله عليه و سلم ميراث ابن‌الملاعنة 
لأمه و لورئته و حديث واثلةبن الاسفح 
عن النبى صلىالله عليه و سلم قال المرأة تحوز 
ثلائة أموال عتيقها و لقيطها و ولدها الذى 
لاعنت عليه و حديث مكحول عن‌الشبی 
صلىلله عليه و سلم بمثل ذلك خرج جميع 
ذلك ابوداود و غيره. قال القاضى هذه الآثار 
المسصير اليها واجب لأنها قد + 
عسموم‌الکتاب و الجمهور على أن السنة 
بخصص بها الکتاب و لع لالفريق الاول 
لم تبلغهم هذه‌الاحادیث او لمتصح عندهم و 
هذاالقول مروی عن ابن عباس و عثمان و هو 
مشهور فىالصدر الاول و اشتهاره فى الصحابة 
دليل على صحة هذه‌الاآثار فان هذا ليس 
يستنبط بالقياس. وال اعلم. 

و من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث 
اختلافیم فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ 
ثالث و أنكر الثانی فقال سالک و ابوحنيفة 
يجب عليه أن يعطيه حقه منالميراث يعنون 
یت E rE‏ 

بت !السب و لايجب على المقر أن یعطیه 

اس اك شيئاً REO‏ ار حرف 
فىالقدر الذى يجب على الاخ المقر فقال 
مالک يجب عليه ما كان يجب عليه لو اقر الاخ 
الثانی و ثبت النسب و قال ابوحنيفة يجب 
عليه ان يعطيه نصف مابيده وكذلك الحكم 
عند مالک و أبوحنيفة فيمن ترك ابناً واحداً 


ارث. 


فأقر بأخ له آخر أعنى أنه لايثبت النسب و 
يجب الميراث و اما الشافعى فعنه فى هذه 
المسئلة قولان احدهما انه لايثبت النسب و 
لايجب الميراث والثانى يثبت النسب و یجب 
الميراث و هو الذى عليه تناظر الشافعية 
فی‌المسائل الطبلولية و بجعلها مسئلة عامة و 
هو ان كل من يحوز المال يثبت النسب باقراره 
وان كان واحداً أخاه او غير ذلك وعمدة 
الشافعية فىالمسئلة الاولى و فى أحد 6 
فى هذهالمسئلة اعنی القول الغيرالمشهور | 
النسب لايثبت الا بشاهدى ا 
ابیت فلاميراث لان النسب اصل و الميراث 
فرع و اذلم‌یوجد الاصل لمبوجد الفرح و عمدة 
مالک و ابى حنيفة ان ثبوت اللسب و هو حق 
متعد الى الاخ المنکر فلایثبت الا بشاهدین 


عدلین و اما حظه من‌المیراث الذی بیدالمقر 
فاقراره فيه عامل لأنه حق اقربه على نفسه و 
الحق ان القضاء عليه لایصح من‌الحا كم الا بعد 
ثبوت النسب و انه لايجوز له بينالله تعالى و 
بين نفسه أن يمنع من يعرف انه شريكه 
فىالميراث حظه منه. و اما عمدةالشافعية فى 
انباتهم النسب باقرارالواحد الذى يحوز 
الميراث فالسماع و القياس اما السماع 
فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة المتفق على صحته قالت كان عتبةبن 
أبى وقاص عهد الى أخيه سعدبن أبى وقاص أن 
ابن وليدة زمعة منى فاقبضه اليى فلما كان 
عامالفتح أخذه سعدبن أبىوقاص و قال ابن 
اخی قد كان عهد الى فيه فقام اليه عبدبن زمعة 
فقال أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه 
فتساوقاه الى رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فقال سعد يا رسولالله ابن اخی قد كان عهد الى 
فيه فقام اليه عبدبن زمعة فقال اخى و ابن وليدة 
ابی ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله 
عليه هو لى يا عبدبن زمعة ثم قال رسولالله 
صلى الله عليه الولد للفراش و للعاهر الحجر ثم 
قال لسودة بنت زمعة احتجبى منه لما رأى من 
شبهه بعتبةبن ابی‌وقاص. قالت فمارآهالقی 
لله عز و جل فقضى رسولاله صلىالله عليه و 
سلم لعبدین زمعة بأخيه و اثبت نسبه باقراره و 
اذلميكن هسنالک وارث منازع له و آما 
| كثرالفقهاء فقد اشکل عليه معنی هذاالحدیث 
لخروجه عندهم من الاصل المجمع عليه فى 
اثبات النسب و لهم فى ذلك تأویلات و ذلک 
ان ظاهر هذاالحدیث انه اثبت نسبه باقرار 
أخيه به و الاصل أن ن لایثبت نسب الا بشاهدی 
عدل و لذلک تأول الناس فى ذلک تأويلات 
فقالت طائفة انه انما اثبت نسبه عليه الصلاة و 
السلام بقول اخيه لأنه يمكن أن يكون قد علم 
أن تلک الامة كان يطؤها زمعةبن قيس و انها 
كانت فراشا له قالوا و مما يؤكد ذلك انه كان 
صهره و سودة بنت زمعة كانت زوجته عليه 
الصلاة و السلام فيمكن أن لايخفى عليه أمر ما 
و هذا على القول بأن للقاضى أن يقضى بعلمه و 
لايليق هذا التأويل بمذهب مالك لانه لایقضی 
القاضى عنده بعلمه و يليق بمذهب‌الشافعی 
على قوله الآخر عنی الذى لایثبت ت فيه السب 
و الذین قالوا بهذا التأويل قالوا انما أن سود 
بالحجبة احتياطا لشبهة الشبه لا أن ذلك كان 
واجبا و قال لمكان هذا بعض‌الشافعية أن 

للزوج أن يحجب الاخت عن أخيها و قالت 
طائفة أمره بالاحتجاب لسودة دليل على انه 
لم يلحق نسبه بقول عتبة و لا بعلمه للفراش و 
افترق هؤلاء فى تأويل قوله عليه الصلاة 
والسلام هو لک. فقالت طائفة انما أراد هو 
عبدک اذ كان ابن أمة أبيى و هذا غير ظاهر 
لتعليل رسو لاله صلىالله عليه و سلم حكمه 


ارث. 


فى ذلك بقوله الولد للفراش و للعاهر الحجر و 
قال الطحاوى انما اراد بقوله عليه الصلاة 
والسلام هو لک يا عبدبن زمعة؛ أى يدك عليه 
راهم هو دالا علىاللقطة و هذه 
التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام 
حکمه بأن قال الولد للفراش و للعاهر الحجر. 
و ما المعنی الذی یعتمده الشافعية فى هذا 
المذهب فهو أن اقرار من یحوز المیراث هو 
اقرار خلافة أى اقرار من حاز خلافةالميت و 
عندالغير انه اقرار شهادة لااقرار خلافة يريد أن 
الاقرار الذى كان للميت انتقل الى هذا الذى 
حاز میرائه و اتفق الجمهور على أن أولادالزنا 
لايلحقون بآبائهم الا فى الجاهلية على ما روى 
عن عمربن الخطاب على اختلاف فى ذلک 
بي نالصحابة و شذ قوم فقالوا يلتحق ولدالزنا 
فی‌الاسلام أعنى الذى كان عن زنا فی‌الاسلام 
و اتفقوا على أن الولد لايلحق بالفراش فى أقل 
من ستة أشهر اما من وقت‌العقد وامامن 
وقت‌الدخول و انه يلحق من وقت‌الدخول الى 
أقصر زمان الحمل و ان كان قد فارقها و 
اعتزلها و اختلفوا فى اطول زمان‌الحمل الذى 
یلحق به بالوالد الولد فقال مالک خمس سنين 
و قال بمض اصحابه سبع و قال الشافعى اربع 
سنين و قال الكوفيون سنتان و قال محمدبن 
الحكم سنة و قال داود ستة اشهر و هذه 
المسئلة مرجوع فيها الىالعادة والتجربة و قول 
ابن عبدالحکم و القاهرية ! هو اقرب الى 
المعتاد والحكم انما يجب ان يكون بالمعتاد لا 
بالنادر و لعله ان يكون مستحيلا و ذهب مالک 
و الشافعى الى أن من تزوج امرأة ولميبدخل 
بها او دخل بها بعدالوقت واتت بولد لستة 
أشهر من وقت‌العقد لا من وقت‌الدخول انه 
لایلحق به الا اذا انت به لستة آشهر فأ کثرمن 
ذلك من وقت‌الدخول و قال ابوحنيفة هی 
فراش له و يلحقه الولد و عمدة مالک انها 
ليست بفراش الا بامکان الوطء و هو 
معالدخول وعمدة ابى حنيفة عموم قوله عليه 
السلام الولد للفراش و كأنه يرى أن هذا تعبد 
بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام 
فى الحا قالولد بالوطء الحلال. 

و اختلفوا من هذا الباب فى اثبات النسب 
بالقافة و ذلك عندما يطأ رجلان فى طهر 
واحد بملک يمين او بنكاح و يتصور الحكم 
أيضاً بالقافة فى اللقيط الذى يدعيه رجلان أو 
ثلاثة و القافة عندالعرب هم قوم كانت عندهم 
معرفة بفصول تشابه اسخاص‌الناس فقال 
بالقافة من فقهاء الامصار مالك و الشافعى و 
احمد و ایو تور والاوزاعى. و أبى الحكم 
بالقافة الكوفيون وا كثراهل العراق و الحكم 


۱-ظ. ظاهريه؛ منسوب به داود ابوسلیمان‌بن 
غلبن شلف امشهائيست: 


ارث. 


عند هؤلاء انه اذا ادعى رجلان ولداً كان الولد 
بينهما و ذلك اذا لميكن لأحدهما فراش مثل 
أن يكون لقیطا أو كانت المرأة الواحدة لكل 
واحد منهما فراشا مثل الأمة أو الحرة. يطؤها 
رجلان فى طهر واحد و عندالجمهور 
من‌القائلین بهذا القول انه يجوز أن يكون 
عندهم للابن الواحد أبوان فقط و قال محمد 
صاحب أبى حنيفة يجوز انيكون ابنا لثلاثة ان 
ادعوه و هذا كله تخليط و ابطال للمعقول و 
المنقول و عمدة استدلال من قال بالقافة ما 
رواه مالک عن سليمانبن يسار ان عمربن 
الخطاب كان يلقط اولادالجاهلية بمن 
استلاطهم ای بمن ادعاهم فی‌الاسلام فأتى 
رجلان کلاهما یدعی ولد امراة فدعی قالفا 
فنظر اليه فقال القائف لقد اشترکا فيه فضربه 
عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال اخبرینی 
بخبرک فقالت كان هذا لاحدالرجلین يأتى فى 
ابل لاهلها فلايفارقها حتى يظن و نظن أنه قد 
استمر بها حمل ثم انصرف عنها فاهريقت 
عليه دما ثم خلف هذا عليها تعنی الإخر 
فلاأدرى أيهما هو فكبر القائف فقال عمر 
للغلام وال أيهما شئت قالوا فقضاء عمر 
بمحضر من‌الصحابة بالقافة من غير انكار من 
واحد منهم هو کالاجماع و هذالحکم عند 
مالک اذا قضی القافة بالاشتراک | 
الصبی حتی يبلغ و يقال له وال أيهما شئت 
لایلحق واحد بائنین و به قال الشافعی وتال 
آبوئور یکون ابنا لهما اذا زعم القائف آنهما 
aT‏ 
ثنين لقوله تعالى: «ياأيها الناس انا خلقنا كم 
eS‏ (قرآن ۱۳/۴۹ و احتج 
القائلون بالقافة ايضا بحديث ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلىالله 
عليه و سلم مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال 
ألم تسمعى ما قال مجزز المدلجی لزيد و أسامة 
و رأی أقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من 
بعض. قالوا و هذا مروی عن ابن عباس و عن 
أنسبن مالک و لا مخالف لهم من‌الصحابة و 
أمسا الكوفيون فقالوا الأصل ان لايحكم 
لاحدالمتنازعين فی‌الولد الا ان يكون هنالک 
فراش لقوله عليه السلام الولد للفراش فاذا عدم 
الفراش او اشتركا فى الفراش كان ذلک بينهما 
وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لاطبيعية فانه 
ليس يلزم من قال انه لايمكن ان يكون ابن 
واحد عن آبوین بالعقل أن لايجوز وقوع ذلک 
فی‌الشرع. و روی مثل قولهم عن عمر و رواه 
عبدالرزاق عن علی. و قال الشافعی لایقبل 
فی‌القافة الا رجلان و عن مالک فى ذلک 
روایتان احداهما مثل قول‌الشافعی و الثانية انه 
یقبل قول قائف واحد و القافة فی‌المشهور عن 
مالک انما یقضی بها فى ملک‌الیمین فقط لا 
فوالتكاح وروی ابن وهب عنه مثل 


قول‌الشافعی و قال أبوعمربن عبدالبر فى هذا 
حديث حسن مسند أخذ به جماعة من 
أهل الحديث و أهل‌الظاهر رواه الشوری عن 
صالحبن حى عن الشعبی عن زيدبن آرقم قال 
كان على باليمن فأتى بامرأة وطتها ثلائة 
أناس فى طهر واحد فسأل كل واحد منهم أن 
بر اصاحبه بالولذ اى قارع بهم و فضي 
بالولد الذى أصابته القرعة و جعل عليه 
ثلث ىالدية فرفع ذلك الى النبى صلى الله عليه و 
سلم فاعجبه و ضحک حتى بدت نواجذه و 
فى هذاالقول انفاذالحكم بالقافة و الحاقالولد 
بالقرعة. 
و اختلفوا فى ميراثالقاتل على اربعة اقوام 
فقال قوم لايرث القاتل اصلا من قتله و قال 
آخرون يرث القاتل و هم الاقل و فرق قوم بين 
الخطأ و العمد فقالوا لايرث فی‌السمد شیناً و 
يرث فىالخطأ الا من الدية وهو قول مالک و 
اصحابه و فرق قوم بين ان يكون فىالعمد قتل 
بأمر واجب او بغير واجب مثل ان يكون من له 
اقامة الحدود و بالجملة بين ان يكون سمن 
يتهم أو لايتهم و سبب الخلاف معارضة اصل 
الشرع فى هذا المعنى للنظر المصلحى و ذلک 
ان النظر السصلحی يقتضى ان لايرث 
ثلایتذرع الناس من المواريث الىالقتل و 
اتباع ااا يوجب ان لايلتفت الى 
ذلك فانه لو کان ذلک مما قصد لالتفت اليه 
الشارع (و ما كان ریک نسيا) كما تقول 
الظاهرية. 
واختلفوا فی‌الوارث الذى ليس بمسلم يسلم 
بعد موت مورثه المسلم و قبل قسمالميراث و 
كذلى ان كان مورثه على غير دین‌الاسلام 
فقال الجمهور انما يعتبر فى ذلك وقت‌الموت 
فان كان اليوم الذى مات فيه المسلم وارئه 
ليس بمسلم لميرثه اصلا سواء أسلم قبل 
قسمالميراث او بعده و کذلک ان كان مورثه 
على غير دین‌الاسلام و كان الوارث يوما مات 
غير مسلم ورثه ضرورة سواء كان اسلامه قبل 
القسم أو بعده و قالت طائفة منهم الحسن و 
قتادة و جماعة المعتبر فى ذلك يوم القسم و 
روى ذلک عن عمربن الخطاب و عمدة 
كلاالفريقين قوله صلىالله عليه و سلم أيما دار 
أو أرض قسمت فىالجاهلية فهى على قسم 
الجاهلية اش دار أو أرض أدركها الاسلام و 
لمتقسم فهی على قسم‌الاسلام فمن اعتبر 
وقت القسمة حکم للمقسوم فى ذلك الوقت 
بحکم‌الاسلام و من اعتبر وجوب القسمة 
حکم فى وقت الموت للمقسوم بحکم الاسلام 
و روی من حديث عطاء أن رجلا أسلم على 
ميراث على عهد رسو لاله صلوالله عليه و 
سلم قبل ان يقسم فأعطاه رسولالله صلی الله 
عليه و سلم نصيبه وكذلك الحكم عندهم 
فيمن اعتق منالورثة بعدالموت و قبل القسم 


ارث. ۱۶۶۳ 


فهذه هى المسائل المشهورة التى تتعلق بهذا 
الكتاب. قال القاضى و لما كان الميراث انما 
يكون بأحد ثلائة اسباب اما بنسب أو صهر أو 
ولاء و کان قد قيل فى الذى یکون بالنسب و 
الصهر فيجب أن نذكر ههنا الولاء و لمن يجب 
و من يحجب فيه ممن لايحجب وما احكامه. 
باب فی الو لاء 
فأما من يجب له الولاء ففيه مسائل مشهورة 
تجرى مجری‌الاصول لهذا الباب. 
المسئلة الاولى - اجمع العلماء على ان من 
اعتق عبده عن نفسه فان ولاءه له و انه يرثه اذا 
لميكن له وارث و انه عصبة له اذا كان هنالک 
ورثة لايحيطون بالمال فأما كون الولاءة 
للمعتق عن نفسه فلما ثبت من قوله عليه 
السلام فى حديث بربرة انما الولاء لمن أعتق و 
اختلفوا اذا اعتق عبد عن غنیره فقال مالک 
الولاء للمعتق عنه لا الذى باشر العتق و قال 
ابوحنيفة و الشافعى ان اعتقه عن علم المعتق 
عنه قالوا للمعتق عنه وان أعتقه عن غير علمه 
فالولاء للمباشر للعتق و عمدةالحنفية 
والشافعية ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام 
الولاء لمن أعتق و قوله عليه الصلاة والسلام 
الولاء لحمة كلحمةالنسب. قالوا فلما لميجز ان 
يلتحق نسبالحر بغير اذنه فكذلك الولاء و 
من طریق‌المعنی فلان عتقه حرية وقعت فى 
ملک المعتق فوجب ان يكون الولاء له اصله 
اذا اعتقه من نفسه و عمدة مالک انه اذا اعتقه 
عنه فقد ملكه اياه فأشبه الوكيل و لذلى اتفقوا 
على انه اذا أعتق له المعتق عنه كان ولاژه 
للمباشر و عند مالک انه من قال لعبده انت حر 
لوج اله و للمسلمين ان الولاء يكون 
للمسلمين و عندهم يكون للمعتق. 
المسئلة الثانية - اختلف العلماء فيمن أسلم 
يدي يديه رجل هل يكون ولاؤه له. فقال 
مالک و الشافعى و الثورى و داود و جماعة 
لاولاء له و قال ابوحنيفة وأصحابه له ولاژه اذا 
والاء و ذلك ان من مذهبهم ان للرجل أن 
يوالى رجلا آخر فيرثه و يعقل عنه و ان له ان 
ينصرف من ولائه الى ولاء غيره ما لميعقل عنه 
و قال غيره بنفس‌الاسلام على يديه يكون له 
ولاؤه فعمدةالطائفة الاولى قوله صلىالله عليه 
و سلم انما الولاء لمن أعتق و انما هذه هی التى 
يسمونها الحاصرة و کذلک الالف و اللام هى 
عندهم للحصر و معنی‌الحصر هو أن يكون 
الحكم خاصا بالمحكوم عليه لايشاركه فيه 
غيره أعنى أن لايكون ولاء بحسب مفهوم 
هذاالقول الا للمعتق فقط المباشر. و عمدة 
الحنفية فى اثباتالولاء بالموالاة قوله تعالى: 
«و لكل جعلنا موالى مماترک الوالدان و 
الاقسربون» (قسرآن ۴ و قوله تعالی: 
«والذین عقدت آیمانکم فآتوهم نصيبهم» و 
حجة من قال الولاء یکون بنفس الاسلام فقط 


۱۶۶۴ 


حديث تميم الداری قال سألت رسوللله 
صلى الله عليه و سلم عن‌المشرک يسلم على 
يدى مسلم فقال هو أحق الناس و أولاهم 
بحياته و مماته و قضى به عمربن عبدالعزيز. و 
عمدةالفريق الاول أن قوله تعالى: «والذین 
عقدت ايمانكم» منسوخة بايةالمواريث وان 
ذلك كان فى صدرالاسلام و أجمعوا على انه 
لايجوز بیع الولاء و لا هبته لثبوت نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك الا و لاءالسائبة. 
المسألة الثالئة - اختلف العلماء اذا قال السید 
لعبده انت سائبة فقال مالک ولاؤه وعقله 
للمسلمين و جعله بمنزلة من أعتق عن 
المسلمين الا ان يريد به معنى العتق فقط 
فيكون ولاؤه له و قال الشافعى و أبوحنيفة 
ولاؤه للمعتق على كل حال و به قال احمد و 
داود و آبوثور وقالت طائفة له ان يجعل ولاژه 
حيث شاء وان لمبوال أحدأ كان ولاژه 
للمسلمین و به قال الليث و الاوزاعی و کان 
ابراهيم الشعبی یقولان لاپأس ببیع ولاء 
السائبة و هبته و حجة هولاء هی الحجج 
المتقدمة فىالمسألة التى قبلها و اما من أجاز 
بیعه فلاأعرف له حجة فى هذاالوقت. 

المسألة الرابعة - اختلف العلماء فى ولاءالعبد 
المسلم اذا أعتقه النصرانی قبل ان يباع عليه 
لمن يكون (؟) فقال مالک و اصحابه ولاؤه 
للمسلمين فان أسلم مولاه بعد ذلك لميعد اليه 
ولاژه و لاميراثه و قال الجمهور ولاؤه لسيده 
فان أسلم كان له میرائه. و عمدة الجمهور ان 
الولاء كالنسب و انه اذا اسلم الاب بعد اسلام 
الاپن انه يرثه فکذلک العبد و آما عمدة مالک 
فعموم قوله تعالی: «و لن یجعل اله للک‌افرین 
علی‌المومنین سبیلا» (قران ۱۴۱/۴ فهو 
يقول انه لما لميجب له الولاء یوم‌العتق لم‌یجب 
له فیما بعد و اما اذا وجب له یوم العتق ثم طرأ 
عليه مانع من وجوبه فلم‌یختلفوا انه اذا ارتفع 
ذلك المانم أن یمود الولاء له و لذلک اتفقوا انه 
اذا أعتق النصرانی الذی عبده النصرانى قبل ان 
يسلم احدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع 
فان آسم المولی عاد اليه و ان كان اختلفوا 
فی‌الحربی یعتق عبده و هو على دينه ثم 
یخرجان الینا مسلمین فقال هو مولاه يرثه و 
قال ابوحنيفة لاولاء بینهما و للعبد ان یولی من 
شاء على مذهبه فی‌الولاء و التحالف و خالف 
اشهب مالکا فقال اذا اسلم العبد قبل المولی 
لميعد الى المولی ولاژه ابداً و قال اب نالقاسم 
يعود و هو معنى قول مالک لان مالكا يعتبر 
وقت‌العتق و هذه المسائل كلها هی مفروضة 
فی‌القول لاتقع بعد فعله ليس من دين النصارى 
أن يسترق بعضهم بعضا ولا من ديناليهود فيما 
يعتقدونه فى هذاالوقت يزعمون انه من مللهم. 
المسألة الخامسة - اجمع جمهورالعلماء على 


ارث. 


ان النساء ليس لهن مدخل فى ورائة الولاء لا 


من باشرن عتقه بأنفسهن او هاجر اليهن من 
باشرن عتقه اما بولاء او بنسب مثل معتق 
معتقها أو أبن معتقها و انهن لایرئن معتق من 
يرثه الا ما حكى عن شريح. و عمدته أنه لما 
كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها كان لها ولاء ما 
أعتقه مورثها قياسا علی‌الرجل و هذا هو الذى 
يعرفونه بقيا سالمعنى وهو أرفع مراتب 
القياس وانما الذى يوهنه الشذوذ. و 
عمدةالجمهور ان الولاء انما وجب للنعمة التى 
كانت للمعتق على المعتق و هذهالنعمة انما 
توجد فيمن باشر العتق او كان من سبب قوى 
من أسبابه وهم العصبة قال القاضى و اذقد 
تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء فبقى فبقى النظر 
فى ترتيب اهل الولاء فىالولاء فمن اشهر 
مسائلهم فى هذاالباب المسئلة التى يعرفونها 
بالولاء للكبر. مثال ذلك رجل اعتق عبدا ثم 
مات ذلك الرجل و ترك اخوين أو ابنين شم 
مات أحدالاخوين و ترک ابئا او احدالابنين 
فقال الجمهور فى هذهالمسئلة ان حظالاخ 
المیت من‌الولاء لايرثه عنه ابنه و هو راجع الى 
اخیه لانه أحق به من ابنه بخلاف الميراث 
لان‌الحصجب فوالميراث یعتبر بالقرب 
منالميت و هنا بالقرب منالمباشر للعتق و هو 
مروى عن عمربن الخطاب و على و عثمان و 
ابن مسعود و زيدبن ثابت منالصحابة و قال 
شريح و طائفة من اهل البصرة حق‌الاخ الميت 
فى هذهالمسئلة لبنيه. و عمدة هؤلاء تشبيه 
الولاء بالميراث و عمدة الفريق الاول ان الولاء 
نسب مبدؤه منالمباشر. و من مسائلهم 
المشهورة فى هذاالباب المسئلة التتى تعرف 
بجرالولاء و صورتها ان يكون عبد له بنون من 
أمة فأعتقت الامة ثم اعتق العبد بعد ذلك فان 
العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين اذا اعتق 
الاب و ذلك انهم اتفقوا على أن ولاءهم بعد 
عتق الام اذا لميمس المولود الرق فى بطن امه و 
ذلک يكون اذا تزوجها لعبد بعدالعتق و قبل 
عتقالاب هو لموالى الام و اختلفوا اذا اعتق 
الاب هل يجر ولاء بنيه لمواليه ام لايجر 
فذهب الجمهور و مالک و ابوحنيفة و الشافعی 
و اصحابهم الى انه يجر. به قال على رضىالله 
عنه و ابن مسعود و الزبير و عثمانبن عفان و 
قال عطاء و عكرمة و ابن شهاب و جماعة 
لايجر ولاءه وروى عن عمر و قضی به 
عبدالملک‌بن مروان لما حدثه به قبيصةبن 
ذؤيب عن عمربن الخطاب و ان كان قد روى 
عن عمر مثل قول‌الجمهور. و عمدةالجمهور ان 
الولاء مشبه بالنسب و النسب للاب دون‌الام. و 
عمدةالفريق الشانی ان البنین لما كانوا 
موجب‌الحرية تابعين لها و هو الولاء و ذهب 
مالک الى ان الجد يجر ولاء حفدته اذا كان 


ابوهم عبداً الا أن يعتق الاب و به قال الشافعى 


ارثاد. 


و خالفه فى ذلک الكوفيون و اعتمدوا فى ذلك 
على أن ولاء الجد انما یثبت لمعتق الجد 
على البنين من جهةالاب و اذا لمیکن للاب 
ولاء فاحرى أن ن لایکون للجد. عمدة الفريق 
الثانى أن عبودية الأب هى كموته وجب أن 
ينتقل الولاء الى ابىالاب و لاخلاف بين من 
يقول بان الولاء للعصبة فيما اعلم أن الابناء 
أحق بالآباء و أنه لاینتقل الىالعمود الأعلى الا 
اذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث لأن 
البنوة عندهم أقوى تعصيباً من‌الابوة و الاب 
أضعف تعصیباً و الاخوة و بنوهم اقعد عند 
مالک من‌الجد و عندالشافعی و ابی‌حنيفة الجد 
آقعد منهم و سیب الخلاف من آقرب نسباً و 
آقوی تعصیبا و لیس يورث بالولاء جزء 
مفروض و انما يورث تعصيبا فاذا مات المولی 
الأسفل و لم‌یکن له ورثة اصلا او كان له ورثة 
لايحيطون بالميراث كان عاصبه المولى 
الأعلى و کذلک يعصب المولى الاعلى كل من 
للمولى الاعلى عليه ولادة نسب أعنى بناته و 
بنيه و بنى بنيه و فى هذاالباب مسئلة مشهورة 
و هی اذا ماتت امرأة و لها ولاء و ولد و عصبة 
لمن ينتقل الولاء؟ فقالت طائفة لعصبتها لأنهم 
الذين يعقلون عنها والولاء للعصبة وهو قول 
علىبن أبىطالب و قال قوم لابنها وهوقول 
عمربن الخطاب و عليه فقهاءالامصار وهو 
مخالف لاهل هذاالسلف كأن ابنالمرأة لیس 
من عصبتها. (بدايةالمجتهد و نهايةالمقتصد 
تأليف ابن رشد). 
||أصل: و هو فى ارث صدق؛ ای فى اصل 
صدق. (منتهى الارب). ||امر قديم موروثى. 
كار ديرينه و قديم كه بورائت بديكرى رسد. 
(غياث) (آنندراج): و هو على ارث من كذا. 
(منتهى الارب). ||خا کستر. (منتهی الارب). 
||بقيهُ جيزى. (غياث) (منتهى الارب). 
ارث. 1 (ع مص) ورغلانیدن بعضى بر 
بعضى. برانكيختن فتنه ميان قومى. (آنندراج). 
||برافروختن آتش را. آتش افروختن. 
(غیاث). 
ارث. زا 
الارب). 
ارث. (1] (عل) نوعى خار. خاریست. (منتهی 
الارب). 
ارث. اداع لاج آر 
ميان دو زمين. 1 
ارثاء . [أ] (ع ص) تأنيث 1 
سیاه‌سپید. (مهذب الاسماء). 
ارثاث. [1](ع مص) کهنه شدن. کهنه و سوده 
گردیدن. (منتهی الارب). کهنه شدن جامه. 
(تاج المصادر بیهقی). || کهنه گردانیدن. (منتهی 
الارب). 
ارثاد. [!](ع مص) آرام كرفتن. (منتهى 
الارب). ||ايستادن. ||تسیره‌رنگ شدن. 


رث ٿث ] (ع ص) كهنه. (متتهى 


ثة. بمعنى حدٌ فاصل 


زث. گوسپند 


ارثاط. 


(منتهی‌الارب). |إبه نم و ترى رسیدن, جنانكه 
چاهکن. بخا ک تر رسیدن در چاه کندن: و 
احتفر حتى ارئده کند زمین راتا به نم أن 
رسید. 

ارثاط. [[](ع مص) در نشست خود نابت 
ماندن و قرار ورزیدن. 

ارثاو. [1] (إخ) قومی از آسیای صفیر. از نژاد 
آرارات. (ایران باستان ص ۳۶). 

ارثأ. [أتَئ] (ع ص) كبش ارثأ+ گوسند 
سياه سپید بهم آميخته. (منتهی الارپ). قچقار 
سياهى سبيدى اميخته. مؤنث: رثاء. 
ارث‌بر. [!بَ](نف مرکب) ارثبرنده. 
وارث. 
ارث بردن. [! ب د] (مص مركب) وارث 
شدن. میراث بردن. ارث. 

ارئخشمیشن. (1 ت خ تَ) (خ) 
رئخشمیشن. شهریست بزرگ دارای سوقهای 
أبادان و نعمت وافره و أن به اندازة نصيبين 
است لیکن آبادتر و پرجمعیت‌تر از انست. 
ارئخشمیش از بزرگترین اعمال خوارزم است 
و بين آن و چرجانيهٌ شهر خوارزم سه‌روزه راه 
است و یاقوت گوید: من بشوال سال ۶۱۶ 
ه.ق.قبل از ورود تاتار بخوارزم بدانجا شدم 
و آنرا چنانکه وصف کردم ديدم و از ان پس از 
آنجا آ گاهی‌ندارم. (معجم البلدان). 
ار د. [أتَ] (ع ) درختی است. (مهذب 
الاسماء). نام بیخی است که تخم انرا فلفل 
بسری و حب‌الفسقد خوانند و نبات ثرا 
پسنج‌انگشت و ذوخمسة اوراق گسویند. 
(آنندراج). اثلق است و گفته شود. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به اثلق و فلفل بری شود. 
ارئد. زا ت ] (إخ) نام وادییست بين مکه و 
مدینه در وادی‌الابواء: و فى قصة لمعاوية 
رواها جابر فى یوم بدر: قال فاين مقیلک قال 
بالهضبات من ارئد. و قال الشاعر: 

محل أولى الخيمات من بطن ارثداً. 

و كثير گوید: 

وان شفائى نظرة ان نظرتها 

الى ثافل يوماً و خلفى شنائک 

وان تبرز الخيمات من بطن ارثد 

لنا و جبال المرختین الدکادک. 

رجوع به معجم‌البلدان شود. 

ارثر بيرام. اث ] (إخ) وى کتاب ابورشيد 
سعيد النيسابورى راكه شامل آراء بصريين و 
بغداديين در مسائل مربوط به جوهر (مقابل 
عَرَض) و حجت‌های هر فرقه است در برلين 
بسال ۱۹۰۲م. بطيع رسانیده است. 
(ضحى الاسلام جزء ۳ ص ۱۶۱ حاشية .)١‏ 
ارثعنان. [! ثِ](ع مص) ارثعنان مطر؛ 
ثابت ماندن و پائیدن باران. |انیک باريدن. 
||ارٹعنان شعر؛ فروگذاشته شدن موی. 
|اسستی. ضعف. فرومایگی. (منتهی‌الارب). 


سست شدن. سست و نرم شدن. 

ارثقی. [ ] (معرب. ١)!‏ بیونانی خلنج است. 
(فهرست مخزن الادويه). و در ترجمة 
ابن‌البیطار لکلرک اين کلمه را از قول 
دیسقوریدوس اریقی آورده است. 

ارثم. [أَتَ] (ع ص) آنکه برای علتی در 
زبان, بیان سخن نتواند. انکه بیان سخن را 
نتواند بجهت آفتی که در زبان دارد. (منتهی 
الارب): پیانک عنالارثم صدقة. (حديث). 
||اسپ سسربینی‌سپید يا سپیدلب‌بالائین. 
(منتهی الارب). اسب که در لب زبرین او 
سپیدی باشد. لب‌بالاسپید (اسب). مقابل المظ. 
|[گوسپند كه سربینی سياه و سایر تن سپید 
دارد. مؤنث: رثماء. 

ارثماطیقی. [ا ] (معرب. )" (از يونانى 
تتكس بتمعتى عدد) ارتماطیقی. علم 
حساب نظرى. ( كشاف اصطلاحات الفنون). 
دانش اعداد. فنٌ محاسبه. و آن عبارتست از 
معرفت خواص اعداد و این مشتمل است بر 
جهار باب: باب اول در خواص اعداد از آن 
روی که کم‌اند در انفس خود. از مشهورترين 
خواص عدد انست که هر عدد نیمه مجموع 
هر دو عدد حاشية منقابل خود باشد و أن دو 
حاشیه بود از دو طرف قلت و کثرت که بعد او 
از هر دو یکسان باشد در ترتیب طبیعی, 
عمسو ود ادر بازرد ون مدن ا 
دوازده و جهارده. سيزده ونيمة هشت و 
شش, هفت " و قس على هذا. بس ضعف هر 
عددى مساوى حاشيتين او باشد و ثلثة 
اضعاف او مثل و نصف حاشيتين اوست وهم 
بر این قياس و همجنين نیمه هر عددى ربع آن 
دو حاشيه بود و ثلث أو سدس أن هر كسرى 
از آن نصف آن کسر بود از آن هر دو و هر 
عددى مربع او مساوى مسطح حاشيتين او بود 
با مربع فصل ميان أن عدد و احدىالحاشيتين 
همجون مربع ده اعنى صد که مساوى مسطح 
نه در يازده بود با مربع یکی و مساوی مسطح 
هشت در دوازده بامريع دو اعنی چهار 
مساوى مسطح هفت در سيزده با مريع سه 
اعنى نه و هر عددى را عدة اعدادی که بر 
تریب طبیعی واقع باشد ازو تا ضعف ا كريا هر 
دو اعنى با عدد و ضعف او اعتبار كنند مساوى 
آن عدد بود چون یکی بر او افزایند ابدا وا كربا 
یکی اعتبار كنند مساوى همان عدد يود | كربى 
ايشان هر دو اعتبار كنند جنانكه جر اوساط 
معتبر نباشد مساوى همان عدد بود الا يكى 
ابدا همچو عدد اعداد از ده تا بيست واكربا ده 
و بيست اعتبار کنند یازده بود و با یکی ازين 
دو ده و بی هیچیک از ایشان نه و هر عددی 
عدت اعداد واقع از او تا مثلثه امثال او ا كربا 
طرفين اعتبار كنند مساوى ضرب عدد بوددر 
دو و يازده یکی بر حاصل آيداوبا 
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حدالطرفين مساوى ضرب عدد بود در دو بی 
طرفين مساوى ضرب عدد بود در دو و الا 
یکی ابدا جنانكه از ده نا سى که چون با 
طرفين گیرند مساوی بیست‌ویک بود و با 
یکی از طرفین بيست و بی هیچیک نوزده و 
همجنين عدت اعداد ازو تا اربعه اسثال او 
مساوى ضرب دو بود در سه يا زياده واحدی 
معالطرفين و بی زياده با طرفى والا واحد بی 
طرفين دائماً و از عدت امثال چون واحدی کم 
کنند و باقى در عدد ضرب کنند مبلغ عدة 
اعداد بود با طرفى و بزيادة واحدى با طرفين و 
بنقصان واحدى بىطرفين و همجنين از هر 
عددى تا مسطح او در ماقبل با طرفين مثل 
مربع در ماقبل بود ودر مابعد با طرفى مثل 
مربع او مثلاً از سه تا مسطح او در دو با هر دو 
طرف چهار است و از سه تا مسطح او در 
چهار با یک طرف نه و هر عددی عدء اعداد 
واقع ازو تا مربع او با طرفی مساوی مضروب 
او بود در ماقبل او مثل سه که ازو تا مربع او که 
نه است مساوی مضروب سه درو بود و معهما 
و بدونهما برين قياس بايد کرد و هر عددی 
عدة اعداد واقع ازو تا مكعب او با طرفی 
مساوی فصل مکعب بود برو چنانکه از دو تا 
هشت شش عدد و از سه تا بيست وهفت 
بیست‌وچهار از چهار تا شصت‌وچهار شصت 
و معهما و بدونهما بر قاعده سابق باشد و مال 
مال و ساير مراتب را بر این قياس بايد کرد و 
بوجهی دیگر از هر عددی تا مکعب او با 
طرفی مثل مضروب او در تالی او بود با 
مضروب مبلغ در ماقبل او چنانکه از دو تا 
هشت مثل مضروب دو در سه در یکی بود و 
از سه تا بيس توهفت مثل سه در چهار در دو 
از چهار تا شصت‌وچهار مثل چهار در ينج در 
سه و همچنین عدة اعداد از هر عددی تا مال 
مال او با طرفی مساوی مضروب مربع او بود 
با تالی او در مضروب او در ماقبل چنانکه از 
دو تا شانزده مثل مضروب چهار در سه بود که 
آن هنت است در مضروب دو در یکی اعنی 
دوو حاصل چهارده بود و از سه تا 
هشتادویک مثل مضروب نه با چهار که آن 
سیزده است در مضروب سه در دو اعنی شش 
و حاصل هفتادوهشت بود و از چهار تا 
دویست‌وپنجاه و شش مثل مضروب شانزده 
با ينج که أن بیست‌ویکست در مسضروب 
چهار در سه اعنی دوازده و حاصل دویست و 
پنجاه و دو باشد و حکم أن دو قسم دیگر که با 
طرفین و بدونهماست ظاهر است و ا کنون‌با 
خواص اعداد متوالیه رجوع کنیم و گوئیم هر 
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عددى چون مربع او را مضاعف کنند و دو بر 
او افزایند مبلغ مساوی هر دو مربع دو حاشية 
متقابل قريب او باشد چنانکه مربع هفت را که 
أن چهل‌ونه است ا گر مضاعف کنند و دو 
افزایند ان مبلغ يعنى صد مساوی هر دو مربع 
شش و هشت بود و اگرصربع او را مضاعف 
کنند و هشت بر او افزایند مساوی مربع هر دو 
حاشية دوم او باشد چنانکه چهل‌ونه را چون 
مضاعف کنند و هشت بر او افزایند حاصل آن 
اعنی صدوشش مساوی مربعین ينج و نه باشد 
و اگرهیجده بر او افزایند مساوی مربع هر دو 
حاشية سیم او باشد و على هذا و قانون درين 
باب آنست که زياد اول مضروب دو است در 
واحد زیاد؛ دویم مجموع آن با مضروب دو 
در فردی که تالی واحد است اعنی سه و زيادة 
ثالث مجموع ان با مضروب دو در فردی که 
تالی أن اعنی پنج و بوجهی دیگر زیاد؛ اول 
مضروب أن زوج در ثانی مربعات اعنی چهار 
وزيادة ثالث مضروب أن در ثالث مربعات 
اعنى نه و على هذا القياس و هر عددى جون 
مربع او را مضاعف كنند و چهار بر او افزایند 
مبلغ مساوی مسطح دو حاشيةٌ نازل قريب او 
بود با مسطح دو حاشية صاعد قريب او 
چنانکه مربع هفت را اعنی چهل‌ونه چون 
اعنی صدو دو ساوی مضروب پنج در شش 
بود با مضروب هشت در نه و اما مسطح 
حاشیۂ نازل ثانی در ثالث با مسطح صاعد 
ثالث در رابع به بیست‌وچهار افزون باشد و 
نازل رابع در خامس با صاعد رابع در خامس 
بچهل و قانون در اين باب انست که در اول 
زیاده را که آن چهار است در اول افراد اعنی 
واحد ضرب کنند و آن چهار بود و در ثانی آن 
را با مضروب زیاده در ثانی واحد اعنی دو 
جمع کنند دوازده بود و در ثالث آن مجموع را 
اعنی دوازده با مضروب ژیاده در تالی تالی 
اعنی سه جمع کنند بیست‌وچهار بود و هر 
مبلغ مساوی مسطح حاشيةٌ اول او بود در 
شصت‌وچهار چون مضاعف کنند و شش 
بیفزایند مبلغ صدوسی‌وچهار نازل مساوی 
بنج در هفت يا نه در یازده بود وا كرحاشية 
اول در رابع زنند بر ضعف مربع هشت بايد 
افزود وا گردر خامس ده و هم بر این قياس و 
هر عددی که مریع او را مضاعف کنند و 
شانزده بیفزایند مبلغ مساوی مسطح حاشية 
ثانی نازل باشد در رابع نازل با مسطح ثانی 
صاعد در رابع صاعد چنانکه صد و چهل و 
چهار مساوی چهار در شش بود با ده در 
دوازده و اگر طرفین صاعد و نازل دوم را در 


پنجم ضرب کنند زیاده بيست بود چنانکه صد 
وجهل و هشت مساوى شش در سه بود با ده 
در سيزده و اگردویم در ششم ضرب کنند 
زياده بیست‌وچهار بود جنانكه صد و ينجاه و 
دو مساوى دو در شش بود با ده در چهارده 
دائما زيادالضروب جهار در سمى حاشية 
جد باقر اراز قرف مت در هما 
ضرب کنند زياده سی بود و ا گرسیم در ششم 
ضرب کنند سىوشش بود و اگردر هفتم 
ضرب کنند چهل‌ودو بود جه دائما مضروب 
و باکر سس شاف عب ريني 
مادام كه بعد بي نالحاشيتين المقابلتين 
از طرفين يكسان بود زيادات مضروب 
ضعف سمى حاشية قريبه بود در سمى حاشية 
بعيده, 

| كنون خواص اعداد متواليه بر نظم طبيعى بیان 
كنيم و گوئيم هر جمله از اعدا متواليه پر نظم 
عده آن جمله يا فرد باشد يا زوج. ا گر فرد 
باشد هراینه أن جمله را واسطه باشد و ان 
واسطه نيمة حواشی متقابلة خود بود و آن 
حواشی مبتدی باشد از دو طرف قريب او با 
دو نهایت آن جمله یکی بود تا هفت واسطة 
چهار بود و او نیمةٌ مجموع سه و بنج و دو و 
شش و یک و هفت باشد و ان را اقرب 
حواشی سه و بنج بود و ابعد یک و هفت وا گر 
زوج بود لابد أن جمله را دو واسطه باشد که 
مجموع آن دو مساوی مجموع ساير حواشی 
متقابلة ان دو عدد بود چنانکه از یکی تا 
هشت اين جمله را دو واسطه است که أن 
چهار و پنج است و مجموع آن دو مساوی 
سی و شش و دو و هفت و یک و هشت باشد و 
از اینجا مقرر شد که مجموع دو حواشی 
متقابلً هر عددی با هر دو عدد متوالی چون 
چهار و بنج يا غیرمتوالی چون چهار و شش 
متساوی باشند و از خواص اعداد متوالی از 
واحد آنست که | كريكى بر عدد اخير افزاید و 
در نیم عده اعداد ضرب کنند مثل مبلغ 
مجموع اعداد باشد چنانکه | گریکی بر هشت 
افزایند و در نیم هشت ضرب کنند سی‌وشش 
که حاصل است مساوی جمیع اعداد 
هشت‌گانه باشد و | گریکی بر نه افزایند و در 
نیمه نه كه چهارونیمست ضرب کنند و 
چهل‌رپنج که حاصل است مساوی اعداد 
نه كانه بود و از خواص متوالیه از واحد یا 
غیرواحد آنکه چون طرفین را در نیم عدهٌ 
اعداد ضرب کنند مبلغ مساوی مجموع آن 
اعداد بود چنانکه متوالیه از سه تا هفت سه را 
با هفت اعنی ده در دو نيم ضرب کنیم حاصل 
اعنی بیست‌وپنج مجموع اين اعداد بود و از 
خواص جمیع این آنکه اعداد متتالیه كه 
تفاضل انها بواحد بود یا بنای معين از اعداد 
هرگاه که از عدد آن یکی اسقاط کنند و باقی را 
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در عدد تفاضل ضرب کنند و اول اعداد خواه 
واحد بود و خواه عددی از اعداد بر آن افزایند 
مبلغ عدد اخیر بود از آنها و چون أن عدد را با 
اول جمع کنند و در عدهٌ اعداد ضرب کنند و 
مبلغ را تنصيف کنند یا در نصف أن عدد 
ضرب کنند حاصل مجموع آن اعداد بود مثلاً 
ده عدد که اول آن سه بود و تفاضل بنج 
خواهيم كه مجموع أن معلوم كنيم يكى رااز 
ده نقصان كنيم و باقى را در پنج ضرب كنيم و 
حاصل را که چهل‌وپنجست به اول اعداد که 
اخر اعداد است يس سه بدان بیفزائیم و مبلغ 
را اعنی پنجاه‌ویک در نصف عدد اعنی ينج 
ضرب کنیم حاصل اعنی دویست و پنجاه بنج 
مساوی مجموع أن اعداد بود و أن اعداد 
اینست: ۸۳۳۲۸۲۳۱۸۱۳۸۳ ۴۸۴۳۳ 

و اگر پنجاه‌ویک را در ده ضرب کنند و مبلغ 
را اعنی پانصدوده را تنصیف کنند حاصل 
همان باشد و ا گراول اين اعداد را واحد فرض 
کنند آخر چهل‌وشش بود و مجموع دوبست و 
سی و ينج بود و حاصل آنکه هرگاه از واحد تا 
عدد مستوی و معکوس‌جمع کنند بر این وجه 
حاصل آنکه مجموع اعداد با ماقبل عدد اخير 
مثل مربع اخیر بود و هرگاه که اعداد متوالیه را 
از واحد جمع کنند مجموع اول نصف اخیر بود 
و مجموع سیم ضعف و نصف اخیر و مجموع 
چهارم ثلثة امثال اخیر و پنجم ثلثة امثال و 
بود و ۲ و ۳و ۴ و ۵و علیهذا و چون خواهند 
که مجموع را معلوم کنند یکی بر ان مجموع 
افزایند تا عدد اخیر حاصل شود يس بر نیمه 
آن عدد و نصف واحدی را افزایند و حاصل را 
در عدد اخیر ضرب کنند مطلوب أن بود مثلاً 
مجموع دوازدهم خواستیم یکی بر او افزودیم 
سیزده شد این عدد اخیر است يس بر نیمه 
سیزده اعنی شش‌ونیم نصفی بر او آفزودیم 
هفت شد معلوم شد که مجموع دوازدهم سبعة 
امثال اخیر است هفت را در سیزده ضرب 
كرديم نودویک حاصل شد که مطلوب بود و 
از خواص او انکه مجموع اول مثل تالی آخر 
است و مجموع دویم مثل و نصف تالی اخر و 
سیم ضعف او و چهارم ضعف و نصف او و 
عليهذا مثلاً ۱ و ۲ مثل سه باشد و یک و دوو 
سه مثل و نصف چهار و یک و ۲ و ۳و چهار 
و بعد از اين در خواص زوج و فرد شروع کنیم 
و گوئیم ازواج و افراد متعالی با اعداد متوالی 
بر نظم طبیعی مشارکند در تفاضل بمقداری 
ازواج و افراد متوالی متفاضلند باثنين جه هر 
زوجی را که واحدی برافزایند فرد شود و 
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چون واحدى دیگر افزایند زوج شود و علیهذا 
يس لازم ايد که هر واسط از افراد و ازواج 
متوالى نصف جملهٌ حواشى متقابلة خود باشد 
جنانكه هفت نیمه و ينج و نه و نیمه ويازده و 
نیمه و یکی سیزده است و هشت نیمه شش و 
ده نیمه چهار و دوازده و نیمه دو و چهارده و 
همچنین هر دو فرد یا دو زوج متوالی نيمة 
حواشی متقابلك خود باشند چنانکه بنج و 
هفت نیمه سه ونه و نیمه یکی و یازده بود و 
چهار و شش نیمه دوو هشت و نیمه و چهار و 
شش باشد و این معنی مخصوص به ازواج و 
افراد نیست بلکه جميع اعدادی که متوالی 
باشند بيك تفاضل شامل بود چنانکه بیست و 
بنج نیمه بيست و سی پانزده و سی و ينج و ده 
و چهل و ينج و چهل و ينج بود جه اين اعداد 
تفاضل ينج متوالی‌اند و از خواص افراد 
متتاليه آنست که مجموع آن از واحد ابدا مربع 
باشد چنانکه مجموع یک و سه و چهار بود و 
مجموع یک و سه و پنج و نه و مجموع یک و 
سه و ينج و هفت و شانزده و دیگر آنکه چون 
استعلام فردی کنند كه در مرتبهٌ واقع باشد 
عدد آن مرتبه را مضاعف کنند و یکی نقصان 
کنند باقی مطلوب بود چنانکه | گر فرد دهم 
خواهند از ضعف ده یکی کم کنند نوزده بماند 
و آن فرد دهم بود. دیگر آنکه آحاد این افراد 
در ششم خود بازاید چنانکه در يازده و 
بيست و یک و سه در سیزده و بيست و سه و 
سی و سه و هم بر این قياس. دیگر آنکه 
چهارم بعد از اول مربعات اين افراد مربع بود 
همچو نه که چهارم واحد است و هشتم بعد از 
ثانى مربعات اعنی بيست و بنج که هشتم 
است بعد از نه و دوازدهم بعد از ثالث اعنی 
جهل ونه بعد از بيست و ينج و عليهذا عدد 
مرتبه مربع از افراد در چهار ضرب بايد كرد 
بعد از أن مربع افراد متوالى بدان عدد شمردن 
تا بمربع مطلوب رسد. دیگر أنكه هر 
مجذوری فرد مساوی ضعف عدد مر تبه او بود 
با یکی ابداً اكر مبدأ سه باشد و الا یکی اگر 
مبدأ یکی باشد چنانکه بيست و ينج مساوی 
ضعف دوازده باشد با یکی ا كر مبداً سه باشد 
جه ح او دوازدهم باشد و مساوى ضعف 
سيزده الا یکی | گرمبداً یکی باشد و دیگر 
آنکه افراد متتالیه را در جدولی مثلث بر اين 
صورت مثلاً ثبت کنند خواص دیگر بحسب 
این وضع ظاهر شود جه جملٌ اعدادی که از 
واحد بر استقانت عمود مثلث فرود اید 
مربعات فرد متوالی بود و مجموع اعدادی که 
در صف عرضی باشد مکعب بود و از صفوف 
عرضی علی‌الولا مکعبات متوالی برخیزد و 
| گراین افراد در جدول مربع فرض کنند بر این 
صورت مثلاً هر صلیبی که از دو سطر متقاطع 
آن سطور قطری مؤلف شود خواه قطر شکل 


باشد و خواه نه بشرط تساوی سطرین مجموع 
هر دو سطر متساوی باشد جه مجموع هر 
قطری از اين شکل شصت‌وچهار بود و 
مجموع هر سطری از ۱و ۱۱و ۲۱ و ۱۵و ۱۱ 
و ۱۷ سی‌وسه بود و مجموع هر یکی از سه و 
۳ ۲۳ و ۷و ۱۳و ٩۱سی‌ونه‏ و مجموع هر 
یکی از ۱۱ و ۲۱ و ۱۳و ۱٩‏ سی‌ودو مجموع 
طرفين سطر هر صلیبی مساوی مجموع 
طرفین سطری دیگر بود چنانکه مجموع ۱و 
۳و ۱و ۷و ۲۵ سی‌ودو و مجموع ٩‏ و ۲۹ و 
۳ و ۲۵ سی‌وهشت و مجموع اعداد هر 
مربعى که مشتمل بر این افراد بود مساوی مال 
مال ضلع مربع بود جه اگرمربع دو بر این 
صورت ثبت کنند مجموع اعدادش شانزده 
بود و اگر مربع سه ثبت کنند بر این صورت 
مجموع اعداد أن هشتادویک بود و مربع 
چهار و دویست و پنجاه شش و نيز سجموع 
قطر هر مربعى مكعب ضلع أن مربع بود 
جنانكه قطر مربع دو هشت باشد و قطر مربع 
سه بيست وهفت و قطر مربع جهار شصت و 
جهار. 

و از خواص ازواج متواليه آنست كه هر 
مجموع از أن مساوی مربع عدء ان اعداد بود 
با جذر آن مربع چنانکه مجموع اول شش بود 
مساوی مربع دو با دو و مجموع ثانی اعنی ۲ 
و چهار و ۶ دوازده بود مساوی مرب سه با سه 
و مجموع ثالث اعنی ۲و ۴و ۶و ۸پیست بود 
مساوی مربع چهار با چهار و از خواص عدد 
زوج آنکه | كر واحدى از آن نقصان کنند و 
باقى عدد فرد اول بود آن زوج مساوى اجزای 
مربع آن اول بود جنانكه جهار مجموع اجزاى 
مربع سه بود و | كرسهاز آن نقصان كنند و باقی 
اول بود آن زوج مجموع اجزای ضعف آن اول 
بود چنانکه شش اجزای ضعف سه بود و 
هشت اجزای ضعف دو ده اجزای ضعف 
هفت. 

و بعد از اين ذ کر خواص انواع زوج و فرد ياد 
كنيم و انواع زوج را مقدم داریم. بدانکه هر 
عددی زوج‌الزوج را جمله اعداد زوج‌الزوج 
که بيش از او بود عد کند و مربع زوجلزوج» 
زوجالزوج بود و همچنین مکعب و سایر 
مسنازل او بل مضروب زوجالزوج در 
زوجالز وج ابداً زوجالزوج بود و از عدد 
زوجالزوج جون زوج اول بيندازند باقى 
زوج الفرد بود جنانكه از هشت | گردو بيندازند 
باقى زوج الفرد بود و همجو شانزده که از او 
جون دو بيندازند باقى زوجالفرد همجو 
سی‌ودو جون دو بيندازند و زوجالزوج ناقص 
بود بواحدى ابدأ و از خواص اين عدد انكه 
استخراج اعداد تام متحابه و زايده و ناقصه 
باین اعداد ميسر گردد. اما طريق استخراج 
تامه آنست كه از هر زوج‌الزوجی که باشد 


۱۶۶۷  .یقیطامئرا‎ 


یکی بیندازند | گر باقی عدد اول باشد آنرا در 
زوج‌الزوج مقدم ضرب کنند حاصل تام بود 
چنانکه از چهار یکی بیندازند و باقی را در دو 
ضرب کنند شش حاصل آید و آن تام است و 
از هشت یکی بیندازند و هفت را در چهار 
ضرب کنند بیست‌وهشت حاصل آید و أن تام 
است جه اجزای او منحصر بود در ۱۴۷۴۲۱ 
واز سی‌ودو یکی بیندازند و سی دیگر رادر 
شانزده ضرب كنند ۴۹۶ حاصل ايد و ان تام 
است چه اجزا منحصر بود: 

٩ ۱‏ و اما اعداد متحابه 
هر دو عدد بود که هر یکی مساوی مجموع 
اجزای آن دیگر باشد چنانکه ۲۲۰ و ۲۸۴ چه 
اجزای اول منحصر است در: 

۱ چه صدوده 
نصف اوست و ۵۵ ربع او و ۴۴ خمس او و ۲۲ 
عشر و ۲۰ جزوی از ۱۱و۱۱ جزوی از ۲۰ و 
۰ جزوی از ۲۲ ده جزوی از ۴۴و ۴ جزوی 
از ۵۵ و ۲ جزوی از صدوده و ۱جسزوی از 
دویست‌وبیست و مجموع این اجزاء مساوی 
ثانیست و اجزای ثانی منحصر است در 
۱ جه صدوچهل‌ودو نصف 
اوست و هفتادويك ربع او و جهار جزوى از 
هفتادويك و دو جزوى از صد و جهل و دو و 
یک جزوی از دویست و هشتاد و چهار و این 
اجزا مساوی اول است و این دو عدد غير اين 
اجزا ندارند جه مراد از جزو آنست که عد 
ایشان کند و غير این اجزاء عد ایشان نمیکند و 
طريق استخراج متحابین آنکه از عدد 
زوجالزوج یکی کم كنيم و زوجالزوج ماقبل 
هم بر آن باقى افزائيم و زوجالزوج ماقبل هم 
از آن باقى نقصان كنيم | گرسه عدد كه ازين 
سه عمل حاصل شود همه اول باشند مضروب 
حاصل ثانى را در حاصل ثالث در زوج‌الزوج 
ماقبل ضرب کنیم تا اصفر متحایین حماصل 
أيد بعد از أن مضروب ثانی در ثالث رابا ثانی 
و ثالث بشسرط انکه همه اول باشند و 
زوجالزوج ماقبل ضرب کنیم تا 
اعظم‌المتحابین حاصل آید مثلاً از هشت یکی 
كمكرديم و چهار بر باقی افزودیم و دو هم از 
باقی کم كرديم ۵۱۱۷ حاصل آید هر سه اول 
يس مضروب یازده در ينج اعنی پنجاه‌وپنج 
را در زوج‌الزوج ماقبل هشت اعنی چهار 
ضرب کردیم دویست‌وبیست حاصل شد پس 
یازده و ينج بر پنجاه‌وپنج افزودیم هفتادویک 
شد و چون او نیز اول بود در چهار ضرب 
کردیم دوبست و هشتاد و چهار حاصل شد. 
و طریق استخراج اعدد زایده و ناقصه انست 
كداز عدد زوج الزوج یکی کم كنيم پس اگر 
زايد خواهيم أولى كه كمتر از باقى بود جز دو 
در زوج‌الزوج ماقبل ضرب كنيم وا گرناقص 
خواهیم اولی که بیشتر بود حاصل مطلوب بود 


۸ ارثماطيقى. 


مثلاً از هشت یکی كم كرديم هفت ماند | كنون 
ا گرچهار رادر سه یا ينج زنيم حاصل زايد بود 
جه در اول حاصل دوازده بود و اجزای او 
آعنی ۱ ودر ثانی حاصل بيست بود و 
اجزای او اعسنی ۲۱ بیست‌ودو و 
چندانکه نقصان اول مضروب‌فیه از باقی 
بيشتر بود زیاده پیش بود و قدر زیاده دائما 
مثل فضل باقی بود بر مضروب‌فیه و ا گر چهار 
را در یازده يا سیزده زئیم حاصل ناقص بود 
چه در اول ۴۴ بود و اجزای او منحصر است 
در ۲۲۱۴۲۱ و مجموع آن چهل و در ثانی 
۲ اجزای أو اعنی ۱ و مجموع 
أن چسهل‌وشش باشد و چندانکه زیادۀ 
مضروب‌فیه بر باقی پیش بود نقصان زیاده 
باشد و قدر نقصان دائما مثل زیاده 
مضروب فيه بر باقی. و بوجهی دیگر هرگاه که 
زوجالزوج را در عدد اول ضرب کنند بباید 
دید ا گر آن زوجالزوج بر نصف آن فرد بنصف 
واحد زیاده بود چنانکه زیادتی دو بر نصف 
سه حاصل اعنی دو از ۶ تام باشد وا گرزیاده 
از نصف زايد بود چنانکه زیادتی ۴ بر نصف 
سه حاصل اعنی ۱۲ زايد باشد والا ناقص. 

نوع دوم زوج‌الفرد بود و از خواص او آنست 
که‌او را هيج زوج عد نکند الا بعددى فرد و 
هیچ فرد عد نکند الا بعددی زوج و جزء 
زوجش سمی فرد باشد چنانکه دو از شش 
ثلث باشد و جزء فردش سمی زوج بود 
چنانکه سه از او نصف باشد و تولد او از ضرب 
افراد متوالیه بود در دو پس تفاضل ميان 
متوالیات او بچهار باشد و از خواص او انکه 
چون دو جزء جملة اين اعداد بود پس ا گراز 
هر عددى زوج الفرد بعد سمى آن جزء بعد از 
أن عدد بشمارى بعددى منتهى شود كه اين 
جزء ازو درست آيد مثلاً دو از شش ثلث بود 
سمی سه يس اگراز شش سه بشماری منتهی 
شود بهجده و او را ثلث صحیح بود و از ده 
خمس بود بس | گربعد از او يبنج بشماری 
منتهی شود بسی که او را خمس صحیح بود و 
از چهارده سبع بود و بعد از چهارده بهفت 
مرتبه چهل و دو بود و او را سبع صحیح باشد 
و دیگر آنکه دو را با سمی مرتبۀ عددی مربع 
جمع کنند مبلغ مربع بود چنانکه دو با چهارم 
اعنی چهارده شانزده بود و بانهم اعنی 
سی‌وچهار و سی‌وشش و با شانزدهم اعنی 
۲ شصت و چهار وا گرواحد را مبدا نظام این 
اعداد سازیم و شش را که ثالث اين اعداد بود 
با مراتبی که سمی مربعات بود جمع کنیم 
اعداد مربع حاصل ايد چنانکه با چهارم اعنی 
ده شانزده بود و با نهم اعنی سی‌وشش و با 
شانزدهم اعنی پنجاه‌وهشت شصت‌وچهار. 
دیگر آنکه باز مضروب سمی هر مرتبه در 
تفاضل مراتب چون عدد اول نقصان کنند عدد 


آن مرتبه حاصل آيد مثلاً در مرتبة رابع چهار 
در چهار ضرب کنند و دو بیندازند چهارده 
بماند و آن مرتبه چهارم بود و عکس این معنی 
هم درست است جه هرگاه که دو مرتبه ازین 
مراتب افزائیم و ربع این مبلغ بستانیم یعنی بر 
نهار تست ا مريه حتاصل 
مشتق بود جنانكه دو بر بيستودو افزائيم 
بيس توجهار شود و رُبعش بستانيم شش بود 
كوئيم آن مرتبة ششم است. دیگر آنکه 
مضروب ضعف عدد مراتب مساوی اعداد 
مجموع مراتب بود چنانکه | گر مراتب بنج بود 
اعنی ۱۸۱۴۱۶۲ ده در پنج مجموع ان اعداد 
بود وا كراين اعداد را در مربع شش ثبت كنند 
از خواص اين جدول أن بود که احاد هر 
سطری عرضی مثل آحاد آخر همان سطر بود 
و همچنین اعدادی که در سطور قطری افتاده 
باشد مبتدی از يسار و اعلی جدول در آحاد و 
صفر مشترک باشند و دیگر آنکه دو طرف قطر 
هر صلیبی مساوی مجموع دو طرف قطر 
دیگر بود چنانکه ۲ و ۱۴۲و ۲۲و ۱۲۲و ۲۴ 
و ۱۳۸ مثل ۴۲ و ۱۲۲و نیز مجموع طرفین 
اقطار هر صلیبی که در مربعات متداخله افتد 
متساوی باشند چنانکه ۲۲ و ۴۲ و ۱۸و ۴۶ و 
هسمچنین هشت پسنج و ۸۶و ۶۲و ۸۲و 
عليهذا. و دیگر تفاضل ميان هر عدی و آنچه 
بر بالای آن موضوع بود یکسان بود چنانکه 
تفاضل ۲۶و ۲و ۸۴و ۵۰, 

نوع سیم زوجالزوج والفرد بود و از آن جهت 
که او قابل‌تتصیف تا بواحد نه بود مشابه 
زوج الفرد باشد و از آن جهت که بيش از یکبار 
قابل تنصيف بود مشابه زوج‌الزوج باشد و تولد 
او از ضرب اعداد زوج الزوج بود غير دو و در 
افراد متوالی چنانکه از چهار در سه دوازده و 
از چهار در بنج بيست و علیهذا چندانکه زوج 
مضروب اعظم بود قبول تنصيف در حاصل 
زياده باشد و این اعداد متوالی باشند بتفاضل 
هشت و در این اعداد زايد و ناقص و تام توان 
یافت. اما تام همچو هشت و دو بر تامی که بعد 
ازو بود. اما ناقص مثل ۴۴ که بیان آن ذ کر 
رفت و اما زايد همچو ۱۲و ۲۰ و یر آن و 
درين اعداد مربعات نیز باشند و تولد آن 
مربعات از ضروب اول ازواج بود در اول افراد 
یعنی دو در سه و تربیع حاصل اعنی شش و 
ثانی از ضرب همان زوجالزوج در ثانی افراد 
بود و تربیع حاصل اعنی ده و عليهذا القیاس و 
تفاضل اين اعداد ابدا زوج الزوج بود چه اگر 
ضرب جهار در افراد متواليه متولد گردد 
تفاضل سی‌ودو بود. اینست آنچه در ذ کر 
خواص ازواج مهم بود. 

| كنون بیان کنیم که دو كه اول اعداد است از 
كدام نوع است. 0 شيخ در شفا آورده است كه: 
ی تان رد ند دو زاون لقره ات اراك 


ارثماطيقى. 
جهت که در تنصیف منتهی بزوج نيست و 
بعضی گفته‌اند زوج‌الزوجست جه در تنصيف 
منتهی بواحد است و بعضی گفته‌اند زوج‌الزوج 
والفرد است معا و مبدأ هر دو و بعد از أن كفته 
كهنزد من آنست که زوجالزوج بحقيقت 
عددى بود که نصف أو زوج باشد و نصف هر 
نصفى ازو كه غير واحداست زوج و 
زوجالفرد آنکه نصف او فرد باشد و فرد عدد 
باشد و واحد نيز بود از آن جهت كه غير منقسم 
است بمتساويين وزوج جز عدد نباشد و حق 
أنست كه در تسميه مناقشه نكند. و بعضى از 
متأخران گفته‌اند که زوج | كردر تنصيف بواحد 
منتهى شود زوجالزوج بود و الااگر قبول 
تنصيف بیش از یکبار کند زوج‌الزوج والفرد 
بود و اگرنه زوج‌لفرد و این طريقه بصواب 
نزدیکتر است جه دو را از زوج‌الزوج شمردن 
تا باز بسلسله اصداد زوج‌انزوج از واحد 
منتظم شود و احکام متناسب شامل گردد اولی 
بود از آنکه او را زوجالفرد گیرند جه واحد را 
فرد گرفتن بحقیقت 
اقسام عدد است چنانکه مشهور و متداولست 
و کثرت مجتمعةالواحده شامل آن واحد 
نیست مگر بعدد آن خواهند که در مراتب عدد 


مجاز است چه فرد از 


افتد. 

بعد از این در خواص انواع فرد شروع کنیم و 
گوئیم در اصول معلوم شده که فرد یا اولست یا 
مركب از دو اول یا در نفس خود بود یا بقیاس 
پا عددی دیگر و از خواص افراد مرکبه آنست 
که ثالث فرد اول اعنی سه مركب باشد و آن نه 
است و همچنین ثالث نه پانزده و ثالث ثالث 
او بيست یک و همچنین الى غیرالنهایه و نیز 
خامس فرد اول ثانى اعنی ينج و خامس 
خامس او الى غسیرالنهایه مثل پانزده و 
بیست‌وپنج و نيز سابع هفت و سابع سابع او 
الى غیرالنهایه مثل بیست‌ویک و سی‌وپنج و 
چهل‌ونه و نيز يازدهم الى غيرالنهاية مثل 
سی‌وسه و پنجاه‌وپنج و هفتادوهفت و عليهذا 
این ج جمله مركبست و دیگر آنکه سه مركباتى 
را که ازو منتظم است عد کند اما اول را که نه 
است بنفس خود که فرد اولست و انی را 
پانزده است بفردی که ثانى اوست اعنى ينج و 
ثالث را که بیست‌ویکست بهفت و علیهذا. و 
همچنین ينج اول از مرکبات او را که ثانی نه 
است اعنی پانزده بفرد اول عد کند و ثانی را 
كه بيست ينج است بنفس خود که انی است 
و ثالث را بثالث که هفت است و هم بر این 
قياس ساير افراد مركبات را عد کند. 

باب دويم در خواص اعداد از جهت اضافت 
كه انرا نسبت خوانند و مضاف را منسوب و 
نضاناليه زا مشو ب ندز كر موب 
مساوى منسوباليه بود آن نسبت را نسبت 
مساوات خوانند و اگر اعظم بود نسبت زايد 


ارثماطيقى. 
والا ناقص و زايد يا بسيط بوديا مركب. بسيط 
آن بود که معدود منسوباليه باشد چنانکه 
شش با دو. و مركب غير آن چنانکه شش با 
چهار و بسيط ضعف بود وا گربعدت دو معدود 
باشد همچو شش با سه نه و امثال آن | گرعدد 
بيش از دو بود چنانکه شش با دو و هر صنفی 
از امثال بعدت عدد مقید باشد چنانکه ثلثة 
امثال و اربعة امثال و جماعتی از امثال راکه 
عد او زوج‌الزوج بود اضعاف گویند مفید بعدة 
مذكور چنانکه هشت رايا دو اربعه اضعاف و 
شانزده راثمانية اضعاف و سىودو را 
ستةعشر ضعفا و اين اصطلاح صناعت 
موسيقى بود و مركب أن باشد که نسبت 
مساوات كه أن را مثل كويند يا نسبت امثال يا 
نسبت جزء با اجزاء تركيب يافته باشد و مراد 
از اجزاء آنست كه بيش از جزء واحد باشند 
خواه دو جزء باشد خواه بیشتر همچو مثل و 
نصف در دو و سه و مثل و ثلثان در سه و بنج 
و ضعف و نصف در دو و ينج و ثلثة اسثال و 
ثلثة ارباع در چهار و پانزده و نسبت بسیطه 
سه نوع است نسبت مثل و نسبت ضعف و 
نسبت امثال و در اصطلاح مذکور چهار. جه 
اضعاف نیز قسمی بود و انواع نسبت مرکبه 
شش است و باصطلاح مذکور هشت چه هر 
يكن راان اسيك بس با جر هويا اجنزاء 
اعتبار بايد كرد چنانکه مثل و جزء و مثل و 
اجزاء. و ضعف و جزء و ضعف و اجزاء و 
امثال و جزء و امثال و اجزاء اضعاف و جزء و 
اضعاف و اجزاء. و اما نسبت ناقص متحصر 
بود در دو جزو و اجزاء و عادت چنانست كه 
تعبیر از آن بر این وجه کنند كه آنچه تحت 
فلانست مثلاً از جزء بدانچه تحت زايد و جزو 
است و از اجزاء بدانچه تحت زايد و اجزاست 
و باشد که جزء را اسمی از امثال اشتقاق کنند 
بر تقدیر عکس مثلاً اسم یکی از ينج را از اسم 
ينج اشتقاق کنند و گویند خمس و در اسم 
یکی از یازده گویند جزوی از يازده شود جزء 
از جزء واحد و باشد که اسم ان را مضاف 
ترکیب کنند چنانکه نصف سدس در یکی از 
دوازده و نسبت مثل متنوع نشود ولیکن ساير 
بسایط زايد متنوع شود جه اولش ضعف بود 
چنانکه ۱و ۲ و دویم ثلثة امثال همچو ۱و ۳ 
و سیم اربعة امثال همچو ۱و ۴و چهارم 
خمسة امثال همجو ١‏ و ۵ و عليهذا. واعداد 
هر یکی ازین سبب نامتناهى تواند بود جنانكه 
ضعف در طرف اعظم و اصغر متزايد گیرند 
باعداد بر این نسق الى غيرالنهاية متولد كردد ١‏ 
و ۲و ۲و ۴و ۲و ۶و ۴و ۸و هم برین قياس 
در ساير نسبت و هر یکی از نسبت مرکبه هم 
متنوع شود مثلاً مثل و جزء را انواع بی‌نهایت 
بود بحسب جزء جه اول آن مثل و نصف بود 
چنانکه ۲ و ۳ و افراد او بتزاید امثال طرفین 


متزاید گردد بر این منوال ۶۴و ۹۶ و ۱۲۸و 
نسبت مثل و ثلث چنانکه ۳و ۴و دیگر مثل و 
ربع چنانکه ۴ و ۵و همچنین بحسب نسبت 
واحد در ازای اعداد طبیعی متنوع گردد و 
جدولی رسم کنیم مربع ده و اعداد طبیعی از 
واحد در دو سطر اول طولی و عرضی ثبت 
کنیم و در ساير خانه‌های مضروب دو عدد که 
مقابل آن خانه باشد بر اين صورت تا 
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احكام نسبت از آنجا نيكو روشن شود چه 
اعداد سطر دويم از اين سطر طولا و عرضاً 
ضعف اعداد سطر اول باشد و سیم ثلثة امثال و 
چهارم اربعة امثال وعليهذا تفاضل زوج 
زكرن چه ادا طرف انم ودی بي 
بقدر اول متفاضل باشد و سطر سيم مثل و 
نصف سطر دویم و تفاضل همچنان و چهارم 
مثل و ثلث و سیم و پنجم مثل و ربع چهارم و 
زیادت هر سطری بر متقدم بيك مرتبه بواحد 
بود در خانة اول و بدو در خان دویم و بسه در 


خانۀ سیم و بر متقدم بدو مرتبه بدو در خانة 
اول و به چهار در خانهة ثانی و شش در خانة 
سیم بر ترتیب ازواج متوالی و بر متقدم بسه 
مرتبه بسه در خانه اول و بشش در ثانی و به نه 
در ثالث و علیهذا. و از خواص اين جدول 
آنکه جملدُ اعداد قطر چون ابتدا از یمین و 
اعلى جدول كنند مربع حاشيه بود و همجنين 
هر دو مربع متوالى جون جهار ونه متممين كه 
ازهر دو طرف افتاده باشد جون شش به 
واحدى زياده باشد و چون دائماً مجموع اين 
دو مربع يا متممين هشت و ينج است در اين 
مثل مربع است يس ضعف مجموع مربعين الا 
واحد همان مربع بود و ضعف مجموع متممين 
با واحد همجنين و نيز مضروب هر مرتبه از 
سطرى در مرتبة ديكر در سطرى ديكر مثل 
حاصل همان مرتبه بود از مضروففيه در 
همان مرتبه از مضروب مثلاً ثانی اول در 
خامس رابع اعنی ۲ در ۰ مثل ثانی رابع در 
خامس اعنی ۸ در ۵ بود ونيز مضروب هر 
عددی از سطرین قطری در عددی دیگر از 
همان سطر مثل مضروب طرفین قطر دیگر 
بود متقاطع قطر اول بوجهی كه هر دو صلیب 


ارثماطيقى. ۱۶۶۹ 


مربعی شوند چنانکه یکی در صد مثل ده در ده 
بود و شش در بيست مثل ده در دوازده و 
علیهذا القیاس و این چند خاصیت از خواص 
جدول بر سبیل استطراد گفته شد. 

| کنون گوئیم بعد از نسبت مثل و جزء نسبت 
مثل و اجزاء بود و مثل و اجراء يا ملخص بود 
يا غیرملخص. ملخص أن بود که بجزء یا 
باجزاء مختصرتر از آن اجزاء از او تعبیر نتوان 
کرد چنانکه مثل و ثلثان ۳و ۵و غیرملخص 
انکه بجزء پا به اجزاء اخصر اخصر از ان 
اجزاء از او تعبير توان کرد همچو مثل در 
ربعين ۴ در ۴ که از آن تعبیر بمثل و نصف 
توان کرد و همچو مثل و اربعة اعشار ده و 
چهارده که تعبیر از آن بمثل و خمسان توان 
کرد پس | كر تلخیص را شرط بگیرند اين 
نسبت مبتدی باشد از مثل و ثلثان سه و ينج 
بعد از آن مثل و ثلثة ارباع چهار و هشت و 
دیگر مثل و اربعة اخماس ينج و نه همچنین 
بتزاید طرفین اما اصغر به آحاد و اما اعظم به 
اثنيات و چون در یکی از اين انواع اصغر و 
اعظم متعین باشد نسبت جملۀ اعدادی که در 
ترتیب واقع باشند ميان اعظم طرفین اما اصغر 
آنچه زايد باشد بر اصفر بواحدی یا اصغر 
انواع دیگر بود مشارک نوع اول در مخرج 
مثلاً در نوع و اربعة اخماس ينج ونه و نسبت 
ينج و هفت که بنج و هشت واقعند ميان شش 
ونه و تعبیر از ایشان بمثل و خمسان و مثل و 
ثلثة اخماس کنند دو نوع دیگر باشند مشارک 
به انواع اول در مخرج اعنی پنج. اما بسیار 
باشد که نسبت اعداد مذکور به اصغر 
غیرملخص بود چنانکه نسبت شش با هشت 
که مثل یبا دو سدس و ثلث آنست و 
غير ملخص جه تعبیر از أن بمثل و سدس 
ميتوان كرد و همجنين شش و نه مثل و ثلثة 
اسداس غير ملخص است جه تعبير از أن بمثل 
و نصف میتوان كرد. 

باب سوم در خواص اعداد از جهت تشكل به 
اشکال چون تألف اعداد و تولد آن از آحاد 
است يس اكر واحد را در كتابت به صورت 
مشابه صور مقادير تصور کنند اعداد را خطى 
و سطحی و جسمی خوانند. و اما اعداد خطی 
آن بود که در صورت کتابی بر یک صف 
مستوى رسم کنند بر ایین صورت ۰ ههههو 
جمله اعداد خطی تواند بود. و اما سطحی 
اعدادی تواند بود که از تألف آحاد آن به 
صورت كتابى صورت مشابه سطحی حادث 
گرددو اول مسطحات اعداد مثلث است و آن 
اعدادی بود که آحاد آنرا به صورت مثلشی 
متساوی‌الاضلاع ثبت توان کرد و اول آن سه 
بود بر این صورت: 


و ثانی شش جه اضافة ثلثه و خطی به صورت 


۷۰ ارثماطیقی. 
سابق متولد گردد بر این صورت: 


و چون عدد خطی که تالی عدد سابق بود بر 
اين شکل اضافه کند مثلثى که تالی أن بود 
حادث شود بر این صورت: 


و از این استقرار معلوم شود که مثلثات از 
جميع اعداد متوالیه از واحد متولد گردد و اول 
أن سه بود بس شش پس ده و ضلع مثلث اول 
دو بود و ضلع مثلث دويم سه و على هذا. پس 
هر مثلثى بر مثلث ساب بعدد ضلع خود زياده 
بود و ضلع هر مثلثى بر رتبت أو بواحدی 
زياده و چون رتبه معلوم شد و خواهند که 
ضلع أو معلوم کنند یکی بر عدد رتبه افزایند 
مثلاً ضلع مثلث دهم يازده بود وعليهذا. وا كر 
واحد را از مثلثات گیرند عدد اضلاع مساوی 
رتبت بود لیکن | كرجه واحد بالقوه مربع و 
مکعب بود اما مثلث و مربع به اعتبار شکل بود 
نه القوه و نه باشل و هر مشلشی از ضرب ضلع 
او با زیاده واحد در نصف عدد رتبه از واحد 
حاصل گردد مثلاً مثلث خامس از ضرب 
شش در نيمة بنج بود و حاصل پانزده و مثلث 
سابع از ضرب هشت در نيمة هفت بود و 
حاصل بيست وهشت و بعد از اعداد مثلث 
اعداد مربع بود و صورت أن از اعداد خطی 
ساوی مرتسم شود که عد؛ أن خطوط 
مساوی عده احاد هر خطی بود و احاد 
اضلاع آن بر ترتیب اعداد طبیعی و اولش دو 
باشد و مربع أن بر این صورت: 


و انی سه مربعش چنین: 


و ثالث چهار و مربعش جنين: ١‏ و 


وابداً اعداد آحاد اين مربعات مساوی مربع 
ضلع بود جنانكه در مربع دو آحاد جهار بود و 
در سه آحاد نه ودر چهار شانزده و عليهذا و 
ولا متولد شد مربعات متوالى از جميع افراد 
۱ 
طبیعی با واحد متولد شود چنانکه یکی با سه 
چهار بود و آن مربع اولست و یکی با سه با 
چون اعداد طبیعی را از واحد به ترتیب 
مستوی و معکوس جمع کنند حاصل مثل 
مربع نهایت بود چنانکه ۱۲۱ مربع ۲ و اول 
مربعانست و این طريقه را در انشاء مربعات 
مرقص کنند و حاصل او انکه مجموع هر 
اعداد متوالی که با مجموع آنکه کمتر از آن 
اعداد باشد بمرتبة اخیر مربع بود و هرگاه که 


جذر مربعى در جذر مربع دیگر ضرب کنند و 
ضعف أن با هر دو مربع جمع کنند مبلغ مربع 
بود چنانکه | گرسه را در بنج ضرب کنند و 
ضعف آن اعنی سی با نه و بیست‌وپنج جمع 
ضرب کنند مبلغ اعنی شصت وجهار مربع بود 
و جذر او مساوی مجموع آن دو جذر باشد و 
بعد از اعداد مربع اعداد مخمس بود و اول او 
ينج باشد. بر این صورت: 


و ضلع آن دو بود و صورت مخمسات از 
صورت مربعات اضلاع مخمس مرتسم شود 
و اول بعد از انکه یک ضئلع را از اضلاع 
چهارگانه قاعده مثلثى سازند و آن صورت 
مربع به این مثلث تمام کنند مثلاً صورت 
مخمس ثانی چنین باشد: ۱ 


وعدد آن دوازده و صورت مخمسر ثالث 
جنین؛ 


هه 
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و عدد آن بیست‌ودو. يوشيده نماند كه آن 
مخمسات متساوی‌الاضلاع نبود بلکه أن دو 
ضلع که بسبب مثلث حادث شود کوتاه‌تر بود 
و مخمسات از جمیع اعداد متوالی بتفاضل سه 
سه متولد گردد و ترتیب آن اعداد چنین بود 
۱ و مخمسات برولا جنين 
60۵ و چنانکه هر مربعى از مثلثى 
در رتبۂ او با مثلث ماقبل متولد گردد هر 
مخمسى از مربعى در رتسب او با مثلثى که 
رتبهاش بواحدی کمتر بود چنانکه سخمس 
دویم ۱۲ از مربع دويم و مثلث اول ۳و 
مخمس سیم ۲۲ از مربع ۱۶ و مثلث دویم ۶ 
۸پس هر مخمسی از سه مثلث مجتمع گردد 
یکی در رتب او و دو پواحدی فروتر پس هر 
مخمسی مثل مثلثى بود مساوی او در رتبه و 
ضعف و ماقبل و چون خواهند که عدد 
بخ لوم کد اکر € 3 

در رتبه از واحد گرفته الرتبه يدان 
باشند از عدد رتبه یکی کم کنند و در سه اعنی 
تفاضل اعدادی که مخمسات از جمع حاصل 
میشود ضرب کنند و دو بر ان افزایند و در 
نصف عدد رتبه ضرب کنند حاصل عدد 
مخمس بود مثلاً مخمس رابع را از چهار یکی 
پیندازند و سه در سه ضرب کنند و دو بر او 
آفزایند يازده شود در نصف عدد رتبه اعنی دو 
ضرب کنند حاصل ۲۲ مخمس رابع بود. 

و بعد از مخمسات مسدّسات باشد و اول ان 
شش بود و صورت او از مربع آحاد ضلع بعد 
از انكه از دو جهت متقابل بدو مثلث تمام 
کنند بر مثال مخمسی که بمثلثی تمام کرده‌اند 


م 2 
ارثماطيقى. 
مرتسم شود بر این صورت: ۱ 
چهار حادث شود همچون ۲۱۱۷۱۳۹۵۱ 
يس مسدس ثانى پانزده بود و ضلعش سه بر 
این صورت: 


و مسدس ثالث ۲۸و ضعلش چهار و رابع ۴۵ 
و ضلعش ينج و خامس ۶۶و علیهذا القیاس و 
چون مخمس را با مثلثی كه در رتبه بعد از 
مخمس باشد جمع کنند مسدس در رتبه 
مخمس حاصل آید چنانکه ا گر مخمس 
چهارم را ۳۵ با مثلث سیم ١‏ جمع کنند 
مسدس چهارم ۴۵ حاصل ابد و چون هر 
مخمس مثل مربع آن رتبه بود با مثلث ماقبل 
يس هر مسدس مثل مثلث أن رتبه بود با ثلث 
امثال مثلث ماقبل و همچنین هر مسبعی مثل 
مثلث أن رتبه بود با اربعة امثال مثلث ماقبل و 
هر مثمن مثل مثلث أن رتبه و خمسة امثال 
مثلث ماقبل. و ازینجا كفتهاند كه تولد جملۀ 
اشکال عددی از مثلثاتست و چون خواهند که 
از مثلئات توليد شكلى كنند سه از سمى أن 
شكل بيندازند و مثلثى كه در رتبه آن شکل 
بود با مضروب مثلث قبل در باقى جمع كنند 
حاصل شكل مطلوب بود. مثلاً مسدس هفتم 
را سه از شش بيندازيم سه باقی ماند و مثلث 
هفتم را ۲۸ با مضروب مثلث ششم ۲۱ در سه 
اعنی ۶۳ جمع کنند حاصل ٩۱‏ مسدس هفتم 
بود. و بعد از مسدسات مسبعات بود و از 
جمیع اعداد متفاضل به بنج ينج حاصل آید و 
مثمنات از جمیم اعداد متفاضل بشش شش و 
متسع از جمیع اعداد متفاضل بشش شش و 
متسم از جمیم اعداد متفاضل بهفت هفت و 
علیهذا القیاس. و بباید دانست که چون از 
مسدس بگذرند تصوير آحاد بصور اشکال 
متعذر باشند اما اسامی مطرد باشند ينابر 
آنکه تولد آن اعداد از اجتماع اعداد متوالی 
از واحد بر یک نظام است مثلثات از جمیع 
اعداد بتفاضل یک یک چون ۱و ۲ و ۲و 
مربعات بتفاضل دو دو چون ۱و ۳و ۵و 
عليهذا. 

و اعداد مجسمه اعدادى بود منقسم باعداد 
سطحى چنانکه از نضد آن سطوح بر بالاى 
يكديكر يا از اضافت آن سطوح بواحد 
صورتى مشابه مجسم متصور شود و اول آن 
اعداد مخروطی بود و أن هر عددی بود که از 
قاعده سطحی ابتدا کند و بسطوح متوالية 


متشابه آن مرتفع ميشود تا بواحد. ا كر قاعدة 
مثلث بود ان مثلث مجسم را نارى خوانند 
همجو جهار که از نضد سه و یک تركيب يابد 
وجهار اول عدديست كه هم خطيست وهم 
سطحى وهم مجسم همجو دهكه از شش و سه 
ويك تركيب يابد وبيست از ۱و ۶و ۲و ۱۰ 
تركيب يابد و علیهذا. وا كرقاعده مربع بود آنرا 
مخروط مربع خوانند همچون از جهار و یک 
و چهارده از نه چهار و یک و عليهذا. و اگر 
قاعده مخصی باشد انرا مخروط مخمس 
خوانند و اول شش بود و دویم ۱۸ و دیگر ۴۵ 
وعليهذا. و مخروط مسدس وساير اشكال را 
بر آن قياس بايد كرد. و بعد از مخروطات 
منشورات بود و او از نضد اشكال مثلثات 
متمائل بر یکدیگر بيدا شود و ابتدای آن ۶بود 
كداز دو مثلث متولد گردد و بعد از آن ٩و‏ ۱۲ 
و هر یکی ازين منشورات را ينج قاعده بود و 
بعد از آن مجسماتی باشند كه شش سطح به او 
محیط بود و آن به اقسام است یکی انکه طول 
و عرض و عمق او متساوی بود و سطح 
قایم‌الزوایا أن را مکعب خوانند و از جمیع 
مربعات بعده جذر حاصل اید همچو صد از ده 
بدان عده و دیگر آنکه احدالاطوال مخالف بود 
بس ا كركمتر بود آنرا نسبی خوانند و از جمیع 
مربعات بعده جذر حاصل ايد همجو 8 با ۱۲ 
از ۴ و اگرزیاده بود آن را عمودی خوانند 
همچو ۲۵ و ۳۲ و ۴۵ از ۴ و اگراطوال همه 
متفاضل آید آن را خبی خوانند و زنبوری و 
مخصر نيز گویند و اگر مسطح أصغر بجسم 
عمودی دایر باشد أن مجسم را مستدیر 
خوانند چون ه در ه در بیشتر از پنج. و دایره 
هر عددی باشد که چون در نفس خود ضرب 
کنند دو باز ايد همچو ۵و ۶و بعضی ۵را 
کروی خوانند جه او را چون در مربع خود 
ضرب کنند ۱۲۰ حاصل ايد مربع يا مکعب 
بازآید و همچنین با ساير منازل پس حفظ 
نفس خود با عشرات میکند و از اين جهة گرد 
بود. 


ارثماطیقی (صورت مثالی. كنيسة لائن) 


باب چهارم در اقسام مناسبات و خواص هر 


قسم کرده‌اند و بعضى بر ده اقتصار کرده‌اند و 
جون این موافق ناير قتاماست نان نير ذه 
اقتصار كنيم كه در اقسام ديكر فایده‌ای که آنرا 
اعتبار توان كرد نيست. وجه اول انست که 
اعداد متفاضل بود به يك مقدار و آنرا تناسب 
عددی خوانند. وجه دويم آنکه اعداد در اول 
متناسب بود به اتصال با ثانى همجو ثانى با 
ثالث جنانكه ۴ با ۸همچو هشت با ١8‏ و این 
را تناسب هندسى خوانند و اين دو وجه در 
اعداد و غیره با هم جمع نشوند جو هرگاه 
اعداد متفاضل باشند به یک مقدار هراینه 
نسبت اعظم با اوسط ثانی نسبت اوسط بود با 
اصغر نه مثل آن در تناسب هندسی قطعاً 
تفاضل اعظم بیش از تفاضل اصغر بود و در 
تناسب عددی متساوی. وجه سیم انکه 
تفاضل امظمین با تفاضل اصغرین همچو 
طرف اعظم بود با طرف اصفر چنانکه ۱۳۶ 
جه فضل ۱۲بر ۸اعنی ۴با فضل ۸بر ۶اعنی 
۲ بر نسبت ضعف بود همچو ۱۲ با ۶ واينرا 
تناسب تأليفى خوانند بنابر آنكه ارتفاع بدين 
در صناعت موسيقى كه انرا صناعت تاليف 
خوانند بسيار بود واصل مناسبات اين سه 
قسمت و بواقى را بر سبيل تتمیم فن ايراد 
کرده‌اند و از خواص نسبت عددى انست که 
بدا سطح طرفین کمتر از مربع واسطه بود 
بمربع تفاضل اعداد. چنانکه ضرب ۱۱۷۳ 
مضروب سه در ۱١‏ یعنی ۳۳ از مربع هفت 
اعنی چهل‌ونه بقدر مربع فضل اعنی شانزده 
کمتر بود. و از خواص نسبت هندسی آنکه 
واسطه جذر مسطح طرفین بود و از خواص 
نسبت تألیفی آنکه مضروب مجموع طرفین 
در اوسط همچو ضعف مضروب طرفین بود. 
چنانکه مضروب هشت در 1۸ اعنى ۱۴۴ 
ضعف مضروب ۶در ۱۲ بوداعنى ۷۲. و دیگر 
آنکه مسضروب واسطه در اعظم ضعف 
مضروب او بود در اصغر چنانکه ۸در ۱۲ 
یعنی ۹۶ ضعف ۸در ۶اعنی ۴۸. وجه چهارم 
آنکه تفاضل اصفرین با تفاضل اعظمين همچو 
اعظم بود با اصغر چنانکه ۶۵۳ تفاضل 
اصغرین ۲ و تفاضل اعظمین او نسبت ایشان 
نسبت ۶با "و چون وضع این تناسب 
برعكس تناسب تأليف است آنرا مضاده 
خوانند و طريق استخراج اوسط آنکه تفاضل 
طرفين را در اصغر ضرب کنند و حاصل را بر 
مجموع طرفين قسمت کنند و خارج را از 
اعظم بیندازند چنانکه ۱۲ و ۲۰ را طرفین 
فرض كنيم و تفاضل را اعنی ۸ در اصغر 
ضرب کنیم و حاصل را اعنی ۹۶ بر طرفین 
اعنی ۲ قسمت کنیم خارج قسمت را اعنی 
۳ از ۲۰ که اعظم است نقصان کنیم ۱۷ که ان 
اوسط مطلوب است بماند. چه نسبت تفاضل 
ميان او و اصغر که ينج است با تفاضل ميان او 


ارئنگ. ۱۶۷۱ 


و اعظم که است و أن مثل و ثلثان بود همچو 
نسيت طرف اعظم است با أصغر. وجه پنجم 
انکه نسبت اوسط با اصفر همچو نسبت 
تفاضل اصفرین باشد با تفاضل اعظمین 
همچو ۵۴۲و از خواص اين قسم آنست که 
ضرب اعظم در واسطه ضعف ضرب اوست در 
اشتش وان تخاضيت ضام تيسن ل 
مخصوص است بدانكه اوسط ضعف اصغر 
بود. وجه ششم آنکه نسبت اعظم با اوسط 
هیچو تی فخل اصهرین ودی ل 
اعظمين جنانكه ١و‏ ۴ و ۶ واز خواص او 
آنست که | گر نسبت مثل و جزء بود واسطه 
مجذور بود واگرجذر واسطه بر واسطه 
افزايند مبلغ طرف اعظم بود. وجه هفتم آنکه 
نسبت تفاضل طرفين با تفاضل أصغرين چون 
نسبت اعظم بود با اصغر همچو ۶و ۸و ٩4‏ 
وجه هشتم آنکه نسبت اعظم با اصغر چون 
نسبت تفاضل طرفين با تفاضل اعظمین 
همچو .٩۷۶‏ وجه نهم آنکه نسبت اوسط با 
اصغر همچو نسبت تفاضل طرفین بود با 
تفاضل اصغرین همچو ۷۴۴ وجه دهم انکه 
نسبت اوسط با اصفر همچو نسبت تفاضل 
طرفین بود با تفاضل اعظمین چنانکه ۸۵۳. و 
هرچند بیان این اقسام به اطنابی محتاج بود 
اما بنابر رعایت شرط مذکور از آن اعراض 
نمودیم. (نفایس‌الفنون فى عرايس العيون 
تأليف محمدبن محمود آملی, فن سيم از قسم 
دويم در علوم اوایل» مقال سيم). 

||مثال ارئماطیقی را قدما بصورت زنی 
جميله ملبس بجامداى كه در حاشیة آن اين 
دو كلمه نوشته شده: «جفت» طاق» ممثل 
کنند. در دست وى لوحۀ مخصوص ارقام 
است. 

ارثمام. [[ثِ](ع مص) سپید شدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). سپیدلب يا سپیدبینی 
گر دیدن اسب. (منتهی الارب). سپید شدن لب 
زبرین اسب. (زوزنی). سپید شدن لب بالایین 
اسپ. 

ارئنگ. [آتَ] (اخ) کتاب اشکال مانی بود 
و اندر لغت دری همین یک ثاء دیده‌ام که امده 
است. (لغت فرس اسدی). ارتنگ. خانه‌ایست 
که‌مانی در جين نقاشی کرده بود. (از فرهنگ 
خطی). در رسالة حسین وفائی ارشنگ بثاء 
مثلثه آمده است و گفته بمعنی صورتهای مانی 
است و بتخانه هم گویند. دیگر کتابی است كه 
در آن اشکال مانی بوده و این اصح معانی 
است و حکیم اسدی گفته كه در لغت دری اين 
کتاب را جز اين نام بیش ندیدمی و بايد 
دانست که در لغنات فرس حرف ثاء جز 
ارئنگ و ثغ نيامده است و بدین سبب ثاء 
ارئنگ به زاء فارسی تبدیل پذیرفته است که 
ارژنگ باشد و شمس فخری كويد که ارژنگ 


۱۶2۷۳ 
نام دیوی است. (از فرهنگی خطی): 


هزاریک زان کاندر سرشت او هنر است 
نگار خوب همانا که یست در ارئنگ. 
فرخی. 


ارثة. 


رجوع به ارتنگ و ارژنگ شود. 
ارثة. [أت] (ع ) حد فاصل ميان دو زمين. 
(منتهى الارب). ج, ارزث. ||سرگین آماده برای 
افروختن كاه حاجت. سرگین كه بخا ک آمیزند 
و نهند به روز احتیاج. سرگین آماده برای 
اتش افروختن بوقت حاجت. (منتهى 
الارب). |[زمین سهل. ||يشتهُ سرخ. (منتهى 
الارب). ‏ كمةالحمراء. (تاج العروس). |ارنگی 
از رنگهای گوسفند که نقطه‌های سياه با 
نقطه‌های سفید آمیخته باشد. 
ارثى. [1] (ص نسبی) منسوب به ارث. 
موروئی. 
ارئی. نا ] (ع ص) مردی که استواری و 
(حکام کار را نتواند. (منتهى الارب). 
ارثبائبوس. 9 (اخ) یکی از دوازده طبیب 
بونانی که بجهت معاضدت با یکدیگر و 
همكارى در تأليف ادویه برای نفع مردم. به 
«بروج اثناعشر» مشهور شدند. (عیون‌الانباء 
5 ١ص‏ ۳۴). شايد كلمه مصحف اريباس' و 
اريباسيوس باشد. 
ارثيه. [اثىىَ /ي ] (از ع. لا تر كه. 
ارج. ]١[‏ ()" ارز. ارزش. (برهان). اخش. 
بها. (بر هان). قیمت. (اوبهی) (برهان)؛ 

زمانه بمردم شد آراسته 

وزو ارج كيرد همى خواسته. 
بهر جای زر را فشاند همی 

کهاو ارج زر رانداند همى. 
سپرد آن زمين كيو را شهریار 
بدو گفت برخور تو از روزگار 
درشتی مکن با گنهکار نيز 

كه بىارج شد بر دلم گنج و چیز. 
گهرداشتی ارج نشناختی 
بنادانی از کف بینداختی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 
اگرزرٌ را ارج بودی بسی 
بخا کو بسنگش ندادی کسی. 
که دادی مرا یوسف پارسا 
کزاو ملک من يافت ارج و بها. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
گنج سخن گشاده و هر نکته‌ای از آن 
افزون ز ارج و قیمت صد گنج شایگان. 
سوزنی. 
- باارج؛ باارزش. با قدر و قیمت. ارجمند. 


پربها؛ 


اسدی. 


بمهر سك باارج در گنج شاه 
به رای و بدانش نماینده راه. فردوسى. 
همی بود باارج در گنج شاه 
بدو ناسزا کس نکردی نگاه. فردوسی. 


بمدح و ثنا ارجمندی و خود را 


بمدح و ثناى تو باارج کردم. 
- بی‌ارج؛ بی‌بها. بی‌ارزش. بی‌قدر و قيمت: 
کسی‌را که وام است و دستش تھی است 

بهرجای بی‌ارج و بی‌فرهی است. . فردوسی. 
|امجازاًء مکانت. مرتبه. (جهانگیری) 
(برهان). مرتبت. مرتبة والا. قدر. (اوبهى) 


(برهان). مقدار. (جهانكيرى). يايه. حد. 


(برهان). مئزلت. اندازه. (موید الفضلاء) 
(برهان). مفام. مقام بلند. اعتبار. عزت. 
عزیزی. امرغ. احترام. مقابل خواری و ذلت؛ 


ناسزا را مکن آیفت که آبت بشود 

بسزاوار كن آیفت که ارجت دارد. ‏ دقیقی, 
کنون‌ای خردمند ارج خرد 

بدین جایگه گفتن اندرخورد. فردوسی. 
بدان ارج تو نزد من بیش گشت 

دلم سوی اندیشة خويش گشت. فردوسی. 
ملک چون ورا دید با ارج و فر 

كه انرا نه اندازه بود ونه مر... فردوسی. 
ز مهرش جهان را بود ارج و فر 

ز خشمش بجوشد بتن در جگر. فردوسى. 


گرانمایگان [ایرانیان ] زینهاری شدند۴ 


ز ارج بزرگی به خواری شدند. ‏ . فردوسی. 

| گرزنده ماند بيك چندگاه 

بداند مگر ارج تخت و کلاه. فردوسی. 

شمار جهان بازچشتن بداد 

نگه داشتن ارج مرد نژاد. فردوسی. 

کسی را بود ارج از اين باركاه 

كدبا داد و مهر است و با رسم و راه. 
فردوسی. 

کجاارج أن کشته نشناختند 

بگرداب ژرف اندر انداختند. فردوسی. 

همه تاج‌داران که بودند شاه 

برين داشتند ارج تخت و کلاه. فردوسی. 

ورا هرمز تاجور برکشید 

به ارجش ز خورشید پرتر کشید. فردوسی. 

هرآنکس که ايد برين بارگاه 

درم يابد و ارج و تخت و کلاه. فردوسی. 

همی یافت از مهتران ارج و گنج 

ز خوی بد خويش بودیش رنج. فردوسی. 

فرازآمدش ارج و آزرم و چیز 

توانگر شد آن هفت فرزند نیز. ‏ فردوسی. 

فراوان جهانجوی بنواختش 

بزود آمدن ارج بشناختش. فردوسی. 

نمانم که كس تاج دارد نه تخت 

نه ائين شاهی نه ارج ونه بخت. . فردوسی, 

...كه فرهنگتان هست و ارج و هنر 

بدانید اين را همه دربدر. فردوسی. 

جنين مرد را ارج نشناختی 

بخواری ز تخت اندرانداختی. فردوسی. 

پسر داد يزدان بینداختم 

ز بی‌دانشی ارج" نشناختم. فردوسی. 


زبس جنك و خون ريختن در جهان 


سوزنى. 


ارج. 


جوانان ندانند ارج مهان. فردوسى. 
یکی رامشی نامه خوانید نیز 

کزان جاودان ارج يابيد و چیز. فردوسی. 
جهان راست کردم بشمشیر داد 

نگه داشتم ارج مرد نژاد. فردوسی. 
بغر مود تا پر ده برداشتند 

به ارجش ز درگاه بگذاشتند. فردوسى. 
یکی رزم جوید سياه اورد 

یکی بزم و زرين كلاه آورد. فردوسی. 
مرا ارج ایران ببايد شناخت 

خنک" آنکه با نامداران بساخت. ‏ فردوسی, 
سگانند بر بارگاهش سپاه. فردوسی. 
که‌ای شاه مرغان ترا دادگر 

بدان داد نیرو و ارج و هنر. فردوسی. 
چو خواهی کسی را همی کرد مه 

بزرگیش جز پایه پایه مده 

که‌چون از گزافش بزرگی دهی 

نه ارج تو داند نه أن مهى. اسدی. 
من این بد مكافات آن ساختم 

نه زان کارج تو شاه نشناختم. اسدی. 
نه تنها شه و خسرو کشور است 

که‌شاه است و با ارج پیغمبر است. 

بجائی اوفتی کانجا خدائی 

ترا باشد حقیقت بىريائى 

ز جمله فارغ و در جملگی درج 

دریغا گر ندانی خويش را ارج. عطار. 


دل | گرنیست پسند تو بمن بازفرست 

جان ندارد بر تو ارج بن بازفرست. 
شمس‌الدین کوتوالی (و در نسخه‌ای: 
کوهندانی). 

الياقت. |إنجابت. ||اصل و نسب. |إزيبائى. 
(اوبهى). ||كندن. (برهان). بركندن. جدا کردن. 
(برهان): 

بظل هماى همايون جاهت 

دو بازوی زاغ یه" ارج کردم. سوزنی. 
|[ذراع ‏ شاهرش. |اکرگدن و آن 


1 - ۰. 

۲ - مژلف غیاث‌اللغات گرید: ارج در اصل ارز 
بود» زای معجمه را به جيم بدل کر ده‌اند. 
۳- فرار كردن دارا از اسکندر. 
۴- در نسخۀ خطی: ایچ. و تصحیح قیاسی 
است. 
۵-نل: بزرگ. 
ع -كذا فى اوبهی. و فرهنگ خطی. زغج. 
(جهانگیری). و در بعض نسخ: رخج. در همه 
حال معنی کندن که لغويين به اين کلمه در اين 
بيت داده‌اند نامفهوم است. 

۰ ها - 7 

8 - ۰ 


ارج. 

جانوریست در هندوستان شبيه به گاومیش. 
لیکن بر سر بینی شاخ دارد. (برهان). کرگ. 
ریما انبيلاة 

یک جهانى بی‌نوا بر پیل و ارج 

بی طلسمى کی بماندى سبز مرج. مولوى. 
شايد كلم کرج باشد صورتى از کرگ. 
||مرغى كه پر آن در غايت نرمى باشد و 
بالشت را بدان پر سازند و انرا بتركى قو 
خوانند!. (جهانگیری) (برهان). |اکرانه. 
سرحد. ۳ تفریق. 
ارج. 0 (ع |) بوی خوش. (مهذب الاسماء). 
ارج. 0 (ع مص) برانگیختن بر. ورغلانيدن 
به. 
ارج. [أرَ] (ع مص) دميدن بوى خوش. 
|| آواز بگریه بلند کردن: آرج الناس. (منتهى 
الارب). 

ارچ. [ر] (ع!) بوی خوش. (منتهی الارب). 
اريج. اريجه. خوش‌بوی. ||داروی خوشبو. 
ارج. [1َ](ع مص) دميدن بوى خوش. 
برانگیخته شدن بوى خوش. بوى خوش 
دادن. 
ارج. [أَرَجج ](ع ص) باريك و درازابرو و 
كشادهابرو. || جانور فراخكام. 
ارج. [أرِ] (ع ص) هر جيز که خوشبودار 
باشد. (غياث اللغات). بوياء يعنى داروى 
خوشبو. 
ارج. [1] (خ) قسصبه‌ای است از ولایت 
فیروزکوه طبرستان. (آنندراج). 
ارجاء ۰ [1] مص ) امیدوار کردن. (غياث 
اللغات). ||واپس بُردن. (زوزنی). کار را در 
تأخير انداختن. (منتهی الارب). واپس 
داشتن. يس افکندن. بازپس بردن. سپس 
انداختن کاریرا. (منتهى الارب). باپس 
افکندن. (تاج‌المصادر بیهقی). واپس افکندن 
امر را. ||ارجاء بثر؛ کرانه ساختن چاه را 
(منتهی الارب). ||ارجاء صید؛ نرسیدن صیاد 
شکاری را, (منتهی الارب). بشکاری نرسیدن 
صیاد. ||ارجاء ناقه؛ قريب بزادن رسیدن نافه. 
(منتهی الارب). نزدیک رسیدن وقت نتاج 
ناقه. (انتدراج). نزدیک آمدن بزه اشت شتر. (تاج 
المصادر بيهقى). ||نزدیک آمدن راه. (غياث). 
ارحاء . [!] (إخ) (مذهب...) مذهب خوارج 
مرجثه. رجوع به مرجثه و ضحی‌الاسلام ج ۲ 
ص ۱۶۴و ۳۱۸و ۳۲۱و ۳۲۲و ۳۲۳و ۲۲۵ 
و ۳۲۶و ۳۲۸و ۳۲۹و ۳۲۰ شود. 
ارجاء. [1] (ع اج رجاء. بمعنی کناره و 
طرف. (غیاث اللفات). نواحی. اطراف. انحاء. 
گوشه‌ها:مملکتی فسیح‌الارجاء. 

- ارجاء بثر؛ نواحی چاه از درون از بالا تا 
زير. ۲ 

- ارجاء سماء؛ دو طرف ان. کناره‌های 
أسمان. 


ارحاء . [أ] ((خ) نام جائى به اصفهان. (تاج 
العروس). و نسبت بدان ارجائى است. | نام 
دهى به سرخس. (منتهی الارب). |[نام 
موضعيست به وَجرّة. (منتهى الارب). 
ارجاء ۰[] ((خ) ابن ابی‌ضحا ک خال 
مامون‌الرشید. (حبط ج ۱). 
ارحائی. (1] (ص نسبی) منسوب به ارجاء. 
ارجاب. [1](ع !) ج رُجب و زجب بمعنی 
ماه قبل از شعبان و بعد از صفر. ||روده‌ها. 
امعاء» و آن جمعى است بی‌واحد. مؤلف 
مهذب الاسماء گويد: لاواحد لها وقيل 
واحدها رجب. 
ارحاب. [1] (ع مص) بزرگ داشتن. تعظيم 
کردن. 
ارحاج. [1] (ع مص) ارجاج فرس؛ نزدیک 
بزادن رسيدن اسب. (متتهى الارب). 
|| بجنبيدن و فروهشته كرديدن سرين اسب. 
(منتهى الارب). 
ارحاح. [[](ع مص) دادن راجح و مائل 
كسى را. (منتهی الارب). جرب شختن. 
(زوزنی). يعنى سنكين تر كشيدن در وزن. 
جرب دادن. (تاجالمصادر بيهقى). افزونى 
نهادن. جربانيدن. 
ارجاد. (!]۲(ع مص) لرزانيدن. (تاجالمصادر 
بيهقى) (منتهى الارب). يقال: ارج (مجهولاً)؛ 
لرزانيده شد. (منتهى الارب). ||ترس دادن. 
ارجاس. [1] (ع مص) اندازه كردن آب را به 
مرجاس. (منتهی‌الار ب). و آن سنگی است که 
در چاه اندازند تا به آواز آن عمق چاه معلوم 
شود. 
ارجاس. ()(ع !اج رجس. 
ارحاسب. (] ((خ) آرجاسپ. ارج‌اسف 
(معرّب آن). خرزاسف. (ابنالبلخى). نام نبيرة 
افراسياب است كه در توران يادشاهى كرد و 
در روئینه‌دژ مسكن داشت و جندين پسر 
گشتاسب‌را در جنگ كشته بود و لهراسب يدر 
گشتاسب را که ترک پادشاهی کرده در بلخ 
بعبادت مشغول بود بقتل درآورد و به آفرین و 
همای را که دختران گشتاسب بودند گرفته در 
روئینه‌دژ محبوس داشت عاقبت اسفندیاربن 
گشتاسب روئینه‌دژ را گرفته ارجاسب را 
کشت و خواهران خود را نجات داد. (برهان 
قاطم) (جهانگیری). و او [ارجاسب ] با 
كشتاسب جنك كرد و اسفندیار پسر 
گشتاسب پسر و برادران ارجاسب رادر 
جنگ بکشت و ارجاسب بهزیمت شد. (حبط 
ج ۱ص الاو ۷۲ 
ارجاسب در اوستا أَرِجتآسيّه آمده يعنى 
دارنده اسب ارجمند و باارز. در بند ۱۰۹ آبان 
یشت» وی بصفت دروغ‌پرست (دروند) ياد 
شده است و مراد از این صفت يبرو آئين دروغ 
و دیویسناست. وی از قبيلةُ «خيون» از قوم 


ارجاسب. ۱۶۷۳ 


تورانی و پادشاه آن قوم محسوب شده است". 
در شاهنامة دقيقى ي بعناوین «توران 
خدای» "و «شاه تورأن» و «سالار و 
«شاه چین» * و از قوم ترکان " ياد شده است. 
جنگ اول ارجاسب با ایرانیان: در 
روايات دینی ایران ذ کر دو جنگ بين 
گشتاسپ و ارجاسب آمده است. دقیقی در 
عنوان «نپدیرفتن گشتاسب باز ایران. 
ارجاسب را» گوید: 

چو چندی برآمد برين روزگار 

خجسته شد أن اختر شهریار 

بشاه جهان كفت زردشت پیر 

که در دين ما اين نباشد هژیر 

که تو باز بدهی بسالار جين 

نه اندرخور اید به ايبن و دين 

نباشم برين نيز همداستان 

که‌شاهان ما در گه باستان 

بترکان نداده‌ست كس باژ و ساو 

به ايران نبدشان همه توش و تاو 

نفرمايمش دادن از باژ جيز 

پس آ گاه‌شد نره دیوی از اين 

هم اندر زمان شد سوی شاه جين 

بدو گفت کای شهریار جهان 

جهان یکسره کهتران و مهان 

بجا آوریدند فرمان تو 

نیامد کسی پیش پیکان تو 

مگر پور لهراسب, گشتاسب‌شاه 

كه آرد همى سوى تركان سياه 

بكرد أشكارا همه دشمنى 

با چون تو شه كرد آهرمنى 

مرا صدهزاران سياهست بيش 

همه گر بخواهى بيارمت بيش 

بيا تا شويم از پس کار اوی 


1 - Cygne. 
انتساب ارجاسب بقبيلة «حيون» (هون)‎ - ۲ 
ظاهراً در عصر ساسانیان به سران تورانى داده‎ 
شده و در اوستا مذکور نيست.‎ 
۳-مگر شاه ارجاسب توران خداى‎ 
كه ديوان بدندی به بيشش بپای.‎ 
۴-بدیشان نمود آن سخنهای زشت‎ 
که نزديك او شاه توران نوشت.‎ 
۵-که نو [گشتاسب ] باز ندهی به سالار جين‎ 
نه اندرخور آيد بآئین و دین.‎ 
۶-پس آگاه شد نره دیوی ازین‎ 
] [گفتار زردشت به گشتاسب‎ 
هم اندر زمان شد سوی شاه جين‎ 
۷-بترکان نداده‌ست كس باژ و ساو‎ 
به ايران نبدشان همه توش و تاو.‎ 
دقیقی (از قول زردشت بگشتاسب در پذیرفتن‎ 
باز ارجاسب را).‎ 


۴ ارجاسب. 


نگر نا نترسی ز ييكار اوی 

جو ارجاسب بشنيد گفتار ديو 
فرودآمد ازكاه تركان خديو 

از اندوه أو سست و بیمار شد 

ز شاه جهان پر ز تیمار شد 

پس آنگه همه موبداثرا بخواند 
شنیده سخن پیش ایشان پراند 
بدانید. گفتا كز ايران زمين 

بشد فرءٌ ايزد و پا ک دين 

یکی بير پیش آمدش سرسری 

به ایران بدعوی پیغمبری 

همی كويد از آسمان آمدم 

نرد خدای جهانآمدم 

خداوند را ديدم اندر بهشت 

مر این زند و استا همه او نوشت 
بدوزخ درون ديدم آهرمنا 
نیارستمش كشت پیرامنا 

يس آنگه خداوندم از بهر دين 
فرستاد نزدیک شاه زمين 

سر نامداران ايران سياه 

گرانمایه فرزند لهراسب‌شاه 

که گشتاسب خوانند ایرانیان 
ببستش یکی کشتی, او برمیان 
برادرش نيز آن سوار دلیر 

سپهدار ایران, که نامش زرير 
همه پیش او دين يدوه امدند 

وز آن پیر جادو, ستوه آمدند 
گرفتندازو سربسر دين اوی 
جهان پر شد از راه و آئین اوی 
نشست اندر ایران به پیفمبری 
بکاری چنان يافه و سرسری. 
ارجاسب نامه‌ای به گشتاسب نوشت و او را از 
پیروی آئین نو سرزنش و به بازگشت بدین 
کهن دعوت کرد. گشتاسب نامه بخواند و: 
بخواند آن زمان زود جاماسب را 
کجارهنمون بود گشتاسب را 
گزینان ایران و اسپهبدان 

مهان جهاندیده و موبدان 

بخواند آنهمه موبدان پیش خويش 
بياورد استا و بنهاد پیش 

پیمبرش را خواند و موبدش را 
زریر گزیده سپهیدش را... 

چنین كفت گشتاسب با مهتران 
بزرگان ایران و گندآوران 

که ارجاسب. سالار ترکان و جين 
یکی نامه کرده‌ست زی من چنین 
بدیشان نمود ان سخنهای زشت 
كه نزديك او شاه توران نوشت... 
همانگه چو گفت اين سخن شهریار 
زرير سپهدار و اسفندیار 

کشیدند شمشیر و گفتند: اگر 
کسی باشد اندر جهان سربسر 


که أوازا به ييتخيرى 

سر اندر نیارد بفرمانبرى 

نيايد بدركاه فرخنده شاه 

نبندد میان, پیش زیبنده گاه 

نگیرد ازو راہ دين بھی 

مرين دين به را نباشد رهی 

بشمشیر جان از تنش برکنیم 

سرش را بدار برين ' بركنيم. 

زرير واسفنديار و جاماسب جوابى سخت 
پنام ارجاسب نوشتند و بفرستادگان او دادند. 
ارجاسب آنگاه که نامه بخواند: 

سپهبدش راگفت فردا پگاه 

بخوان از همه پادشاهی سياه 

تکینان لشکر گزینان جين 

برفتند هر سو به توران‌زمین 

پرادر بد او را دو آهرمنان 

یکی كهرم و دیگر اندیرمان 

بدیشان ببخشيد سیصدهزار 

گوان‌گزیده, نبرده سوار 

سبك خواند کهرم برادرش را 

پدو داد یک دست لشکرش را 

به اندیرمان داد دست دگر 

خود اندر میانه ببستی كمر. ١‏ 

و سرداران دیگر مانند گرگسار, بیدرفش؛ 
خشاش و هوش دیو را نمز بسپهسالاری 
لشکرها تعيين کرد و از آن سو گشتاسب هم: 
سوی مرزدارانش نامه نوشت 

كه خاقان ره رادمردی بهشت 

سپاهی بيامد به درگاه شاه 

که جندان نبد بر زمين بر گیاه 

سوی رزم ارجاسب لشکر کشید 

سپاهی كه هرگز چنان كس نديد م 

ز تاریکی گرد اسب و سپاه 

کسی روز روشن ندید و نه ماه. 

و چون از باخ بامی بجیحون رسیدند 
گشتاسب‌شاه جاماسب را پیش خواند و از 
عاقبت رزم بيرسيد و او يس از سوگند ياد 
كردن شاه در نیازردن وی» چنین پیشگوئی 
كرد: 

نخستين کی نامدار اردشیر 

پس شهريار آن نبرده دلير 

بياده کند " ترک چندان سوار 

کزاختر نباشد مر آن را شمار 

ولیکن سرانجام کشته شود 

نكو نامش اندرنوشته شود 

پس آزاده شیدسپ فرزند شاه 

بکینش کند تيز اسب سياه 

سرانجام بختش کند خا كسار 

برهنه شود ان سر تاجدار 

به پیش اند رايد كرفته کمند 

نشسته ابر تازى اسبی سمند 

ابا جوشن زرد رخشان چو ماه 


ازخاست: 


بدو اندرون خيره گشته سياه 

بيايد يس آنگاه فرزند من 

ببسته ميان بر ميانبند من 

درفش فروزندة كاويان 

بيفكنده باشند ايرانيان 

كرامى كه بيند ز اسب اندرون 

درفش همايون پر از خا کو خون 

درآید از آن يشت اسبش بزیر 

بگیرد درفش و برآرد دلیر 

یکی ترك تهری زند بر برش 

بخا ک‌اندر ارد همایون سرش 

پس آزاده نستور, يور زرير 

به پیش افکند اسب چون نره شير 
سرانجام ترکان به تيرش زنند 

تن پیلوارش بخا ک‌افکنند 

بيايد پس أن نره شیر دلیر 

نبرده سوار آنکه نامش زرير 

سرانجام گردد بر او تيره بخت 

بریده شود آن گزیده درخت 

بيايد پس آن فرخ اسفندیار 

سياه از پس بشت و یزدانش يار 

پیک حمله از جايشان بگسلد 

جو بگسستشان بر زمين کی هلد؟ 
گریزدسرانجام سالار جين 

از اسفندیار أن کی بافرین 

بتوران نهد روی بگریخته 

شکسته‌دل و دیده‌ها ريخته. 

چون دو لشکر بهم نزدیک شدند گشتاسب 
سرداران را چنین تعيين کرد: 

پس ازاده گشتاسب شاه دلیر 

سپهبدش را خوانده فرخ زریر 

درفشی بدو داد و گفتا بتاز 

بیارای پیلان و لشکر بساز 

سيهبد بشد لشکرش راست کرد 

همه رزم سالار جين خواست کرد 

بداد أن جهاندار پنجه‌هزار 

سوار گزیده به اسفندیار 

بدو داد یک دست از آن لشکرش 

كه شيرى دلش بود و پیلی برش. 

و بقیة لشکرها را بكرامى و شیدسب سپرد و 
عقب‌داری را به نستور داد و ميان دو سياه رزم 
درگرفت و نتيجه همان بود که جاماسب 
پیش‌گوئی کرده بود و ارجاسب بگریخت: 
جو ترکان بدیدند کارجاسب رفت 

همی آمد از هر سوئی تيغ تفت 

همه سركشان خود بياده شدند 

به پیش كو اسفندیار آمدند 

بزاریش گفتند | گر شهریار 

دهد بندگان را بجان زینهار 


۱-شاید: دارابزین. 
۲ -شاید: کشد. 


ازخاست: 


بدين اندر آئیم و پرسش کنیم 

همه آذران را پرستش کنیم. 

اسفندیار بر ایشان ببخشود و فردا: 

بفرمود تا کشتگان بشمرند 

کسی را که خسته‌ست بیرون برند 

بگشتند بر گرد آن رزمگاه 

بدشت و يكوه و بیابان و راه 

از ايرائيان کشته بد صدهزار 

هزار و صد و شصت و شش نامدار 

هزار و چهل نامور خسته بود 

كداز پای پیلان برون جسته بود 

وز آن دشمنان کشته بد صدهزار 

از آن هشتصد سرکش و نامدار 

دگر خسته بد سه‌هزار و دویست 

چنان جای بد تا توانی مایست. 

گشتاسب پس از فتح به بلخ بازگشت و سپس 
بسیستان به مهمانی رستم زال شد. در اوستا 
مکرر از جنگ دینی ایرانیان و تورانیان ياد 
شده است از آن جمله در بندهای ۸ - 
٩‏ آبان يشت آمده که: کی گشتاسب 
بسلندهمت بسرابر دریاچه فرزدان برای 
آردویسور اناهید قربانی کرده خواستار است 
که‌بر دشمنان خود: تثریاونت» پشنه و 
ارجاسب ظفر يابد'. در بندهای ۴۹ - ۵۱ 
ارت يشت, کی گشتاسب. فرشتة توانگری 
(آرت) را ستوده خواستار کامیابی و غلبةٌ بر 
دشمنان است". 

جنك دوم ارجاسب با ايرانيان: دنبال 
داستان دقیقی را فردوسی در شاهنامه آورده 
است: 

جو ارجاسب آ كه شد از کار شاه 

که رفت او سوى سيستان با سپاه 

بفرمود تا کهرم تیغ‌زن 

برد پیش سالار چین, انجمن 

بدو گفت بگزین ز لشکر سوار 

زگردان شايستة کارزار 

از ایدر برو تازیان تا به بلخ 

که‌از بلخ شد روز ما تار و تلخ 

نكر تا کرا یابی از دشمنان 

از آتش‌پرستان و آهرمنان 

سرانشان بیره خانمانشان وز 

بریشان شب آور, برخشنده روز 

من | کنون نجويم به خلخ, زمان 

دمادم بيايم يس اندر ميان 

بخوانم سياه يرا كندهرا 

پرافشانم اين كنج | كندهرا 

بدو كفت كهرم كه فرمان کنم 

بگفتار تو جان گروگان كنم. 

كشته شدن لهراسب: كهرم با صدهزار تن 
خلخی روى به ايران آورد و چون نزديك بلخ 
رسيد بلهراسب يبر خبر بازگفتند و او: 

بيزدان جنين كفت كاى كردكار 


توئى برتر از كردش روزگار 
توانا و دانا و بخشنده‌ای 

خداوند خورشید رخشنده‌ای 
نگهدار دين و تن و توش من 
همان نيز بينا دل و هوش من 

كه من بنده بر دست ایشان تباه 
كردم نه از بیم فریادخواه... 
بيامد ز بازار مردى هزار 
چنانچون نه زیبنده کارزار 

چو توران سياه اندر آمد بتنگ 
پیوشید لهراسب خفتان جنگ 

ز جای پرستش به آوردگاه 

بشدء برنهاد آن کیانی كلاه 

به پیری بغرید چون يبل مست 
یکی گرزۂ گاوپیکر بدست 

ر له جادوتى ز اران 
زمين را سپردی بگرز كران 

همی كفت هرکس, که این نامدار 
ندارد مگر زخم اسفندیار 

بهر سو که باره برانگیختی 

همان خا كبا خون برامیختی 
بترکان چنین كفت کهرم که چنگ 
ميازيد با او یکایک بجنگ 
بکوشید و اندر ميان آورید 
خروش هزبر ژیان آورید 

برامد چکاچا ک زخم تبر 
خروش سواران پرخاشخر 

جو لهراسب اندر ميان بازماند 

به بيجاركى نام يزدان بخواند 

ز پیری و از تابش آفتاب 

غمی گشت و بخت اندرآمد بخواب 
جهاندیده از تير ترکان بخست 
نگونسار شد مرد زدان‌پرست 
بخا ک‌اندرامد سر تاجدار 

برو انجمن شد فراوان سوار 
بکردند چا ک أن كئى جوشنش 
بشمشیر شد پاره‌پاره تنش. 
تورانیان نخست لهراسب را «نوسواری» 
پنداشتند ولی چون خود از سر او برداشتند در 
شگفت شدند که اين بير چگونه چنان شمشیر 
زد کهرم او را بشناخت و گفت: 
كداين تاجور شاه لهراسبست 
كەباب جهاندار گشتاسبست 
شهنشاه رافرٌ يزدان بود 

همه كار او بزم و میدان بود 

جنين پیرگشته پرستنده بود 

دل از تاج و از تخت بركنده بود 
کنون تخت گشتاسب شد زو تهی 
بییچد ز دیهیم شاهنشهی. 

ورود سپاه توران به بلخ: 

وز آن پس به بلخ اندرآمد سياه 


جهان شد ز تاراج وكشتن تباه 


۱۶۷۵ 


ارحاسب. 


نهادند سر سوى آتشکده 

بدان کاخ وايوان زرآزده 

وز انجا به نوش اذر اندر شدند 

رد" وهيربد راهمه سرزدند 

همه زند و استا برافروختند 

همه کاخ و ایوان همی سوختند 

ورا هیربد بود هشتاد مرد 

زبانشان ز یزدان پر از یادکرد 

ز خونشان بمرد آتش زردهشت 

ندائم چرا هيربد را بکشت. 

آگاه شدن کشتاسب از کشته شدن 
لهراسب و لشکر کشیدن سوی بسلخ: زن 
گشتاسب که خردمند و دانا بود اسبی برگزید و 
بلباس مبدل خود را بسیستان نزد گشستاسب 
رسانید و از حمله تورانیان او را اعلام کرد. 
گشتاسب اسفندیار را از زندان برهانید و 
بنواخت و او را بجنگ ارجاسب فرستاد. 
اسفندیار به توران شد رویین‌دژ بستد و 
ارجاسب و کهرم را بکشت و غنیمت‌های 
بسيار اورد. مؤلف فارسنامه اندر پادشاهی 
«وشتاسفبن لهراسب» آردً:« و ميان 
وشتاسف و ارجاسف ملک ترک مهادنداى 
رفته بود و چون زردشت بیامد وشتاسف را 
فرمود که آن صلح نقض کن و أو را به كيش 
نوی خوان, اكر اجانت كند و ال با او 
جنگ كن. همجنين كرد و نامهاى درشت 
نبشت به خرزاسف” و او جوابی درشت 
بازفرستاد و از هر دو جانب جنگ آغاز شد و 
اسفندیار در آن جنگ آثار خوب نمود و 
بیدرفش جادو را از بزرگان ترک بمبارزت 
بکشت و خرزاسف هزيمت شد و وشتاسف 
پیروز باز بلخ آمد. يس بدگویان در حق 
اسفندیار بدگوئی کردند و نمودند که او طسلب 
پادشاهی میکند تا او از این سبب بر يسر 
متغير شد و یک چندی أو را بجوانب ميفرستاد 
بجنگهای سخت و مظفر بازمى آمد وانديشة 
پدر زيادت ميشد و بعاقبت او را بقلعة اصطخر 
محبوس کرد و خويشتن بپارس بر كوه 
نفشت” رفت كه ياد كرده آمد و بخواندن 
کتاب زند و تأمل آن و عبادت كردن مشغول 
كشت و لهراسب يدرش را به بلخ رها كرد و 
خزاين و اموال به زنان سيرد و لهراسب يبر و 
خرف شده بود و تدبير هيج كارى نميدانست 


.۲۸۵ ص١ -يشتها تأليف يورداود ج‎ ١ 
.۲۷۱- ۲۷۰ ۲-یشتهاج ۲ صص‎ 

۳-مراد از «رد» را در اين بيت بر طبق روایات 
دینی ايران باستان خود زردشت دانسته‌اند. 
۴-فارسنامه چ گیب ص ۵۱ 

۵- همان ارجاسف است و این اختلاف از 
قرائت خط پهلوی ایجاد شده است. 


۶-نل: نقشت. 


۱۳۷۴ 


كردن و چون این خبر به ارجاسف رسید شاد 
شد و فرصت نگاه داشت و قصد بلخ کرد و 
جوهرمز را بمقدمه فرستاد و بلخ بگرفت و 
لهراسب را بکشت و آتشکده‌ها را خراب کرد 
و اتش‌پرستان را بکشت و دو دختر از آن 
وشتاسف ببرد و وشتاسف را طلب کرد او در 
كوه طمیدر پنهان شد و کوهی حصین است 
نتوانست او را بدست اوردن و بازگشت و 


ارجاسب. 


وشتاسف پشیمان شد بر گرفتن و بازداشتن 
اسفتديار و او را بيرون آورد و بنواخت و تاج 
بر سر او نهاد و فرمود تا بجنگ خرزاسف رود 
و انتقام کشد. و چون خرزاسف شنید که لشکر 
اران آمدند ایشان رابنی نمی‌نهاد و لشکر 
ترک با جوهرمز و اندریمان بزرگ بیرون 
آمدند بجنگ. اسفندیار مصاف ايشان 
بشكست و درفش كابيان بازستد و پدر او را 
نويد داده بود که چون أن فتح بکند پادشاهی 
بدو دهد. چون بازآمد دیگرباره او را فرمود تا 
برود بعوض لهراسب خرزاسف را بکشد و 
جوهرمز و ان‌دریمان را بعوض دیگران 
بازکشد. اسفندیار رفت و رویین‌دژ بستد و 
هرجه بدو فرموده بود بکرد و غنیمتها بسیار 
آورد چنانکه قصه ان معروفست و بتکرار 
حاجت نیاید.» - انتهی. 

در کتاب پهلوی «بادگار زریران» شرح 
جنگهای دينى بین گشتاسب و ارجاسب 
مشروحاً ذ کر شده و خلاصة آن از این قرار 
است: ارجاسب‌شاه ویدرفش ' ( که در اشعار 
دقسیقی بیدرفش آمده) جادوگر را با 
نام‌خواست بسر هزار" با ۲۰۰۰۰ سرباز 
گزیده, به سفارت نزد گشتاسب فرستاد. آنان 
چون بحضور شاه بار یافتند نام ارجاسپ را 
تقدیم کردند. اپراهیم " سردبیر نامه را بخوائد: 
ارجاسب گشتاسب را دعوت کرده بود که 
مذهب نوين را ترک كويد و به آئين باستانی که 
ارجاسب نيز پیرو آن بود برگردد. زرير دلير 
پاسخ آن را نگاشت مبنی بر اينكه گشتاسب 
تصميم دارد آئین نوين را نگهبانی کند و 
ارچ اسب را ب ميدانهاى هوتس و 
مروزرتشتان برای جنگ دعوت کرد. سپس 
گشتاسب دستور داد که آتش‌ها در قلل جبال 
برافروزند و آن نشانه‌ای بود سربازان و مردم 
دیگر را تا آمادۂ جنگ شوند. و هر مرد از 
ده‌ساله تا هشتادساله خان خود را ترک كويد 
و مراقب آب و آتش بهرام باشد. سربازان و 
شهرباران بدربار شتافتند تا فرمان پادشاه را 
دریابند. سياه ايران با زدن طبل و نواختن 
كوس بحرکت درآمد و پنجاه روز راه پیمود. 
در این مدت بسبب گرد و غبار و دود. روز از 
شب تمیز داده نميشد. در روز پنجا‌ویکم 
دستور توقف داده شد. 


گشتاسب (ویشتاسب) شاه بر تخت کیانیان 


جلوس کرد و جاماسب بیتاش " پیشگو را 
احضار کرد. از او پرسید که در جنگ بر او و 
پسر و برادرانش چه پیش آید؟ جاماسب 
بیتاش او را از مرگ برادرانش: زریر» و پت 
خسروب "و پسر محبوبش فرشورت؟ 
(فرشیدور) در دست ویدرفش (بیدرفش) 
جادوگر و نامخواست پسر هزار, و نيز از مرگ 
۳ تن از افراد خاندان شاهی, آ گاه‌ساخت و 
شمارۀ خیونان رابه ۱۳۱۰۰۰۰ تن تخمين زد 
و گفت که از آنان جز ارجاسب یک تن زنده 
نخواهد ماند و او نیز توسط سپندیات ۱ 
(اسفندیار) اسیر خواهد گردید و آنگاه ویرا 
بدم خر پسته, با یک دست. یک پای و یک 
كوش بريده و یک چشم داغ شده به پایتختش 
رجعت خواهند داد. 

سياه ویشتاسب مرکبست از ۱۴۴۰۰۰۰ تن و 
سياه ارجاسب مركب از ۰ سرباز 
ميباشد. ارجاسب سياه خود را برمىانكيزد تا 
زرير دلير رأ بكشند و وعده ميدهد كه هركس 
از عهده اين كار برآید. دختر خود زرستون ۱۱ 
راكه زيباترين دختر خيونى بود بدو دهد و 
بعلاوه منصب بيتاشى ایالت خیونان را به وى 
تفوبض كند. ويدرفش اين وظيفه را بعهده 
كرفت و بزرير حمله برد و او را برافکند. چون 
فرياد و غريو دليران و چک‌اچاک اسلحه 
فرونشست و ويشتاسب از واقعه آ كاه شد 
سربازان ايرانى را برانگیخت كه انتقام مرگ 
زرير را بكشند و وعده داد که بدان كس كه 
پیروز شود دخترش همای۱۲ راكه در قلمرو 
کشورایران در وجاهت بی‌نظیر بود بزنی دهد 
و او را سپهبد ایران کسند. پسر زریر که 
هفت‌ساله بود پیش آمد و اجازت خواست تا 
برود و ببيند که بر سر پدرش جه آمده. 
ويشتاسب بعلت صغر سن و عدم تجربه 
نخواست بدو اجازت دهد جه خيونان 
نميبايست از كشتن زرير سپهبد ايران (كه 
شايد از آن ا كاه نبودند) و پسرش بستور ۲ پر 
خود ببالند. نا گزیر بستور, نهانی نزد 
آخرسالار رفت و گفت ویشتاسب اسبی راکه 
زرير در جوانی سوار ميشد. خواسته است. 
وی آن اسب بدو سپرد. بستور سوار شد و 
بمیدان شتافت» و چند تن از دشمن کشته 
بنقطه‌ای که جسد پدرش افتاده بود رسید 
انگاه بسوی ویشتاسب برگشت و آنچه دیده 
بود بشرح بازگفت و اجازت خواست تا برود 
و کین بازجوید. ویشتاسب اجازت داد و 
تیری از تركش خود بدو بخشيد و او را به 
علمداری سياه ایسران بسرگزید. چون 
ارجاسب‌شاه در سياه خود ضورشی دید از 
هویت أن کودک کیانی, که مانند قهرمانی 
میتاخت و همچون زرير دلیرانه ميجنكيد. 
بپرسید و پيشنهاد کرد هركس او را بکشد 


ارحاسپ. 


دخترش بهستون ۲ را که در ميان خیونان 
زیباتر از همه بود به ازدواج او درآورد و 
بیتاشی کشور را بدو دهد. ویدرفش بپیش 
رفت و بر توسن آهنین‌نعل زریر سوار شد و با 
اسلحة كران مسلح كشت و بمیدان درآمد و 
خود را بيشت بستور رسانید. جه جرأت 
نداشت كه با او روبرو شود. بستور متوجه 
كشت و او را بمصاف طلبيد. ویدرفش با 
خودستائی بپیش رفت. توسن سياهنعل زريره 
چون آواز بستور بشنيد بر چهارپای بایستاد و 
٩‏ بار شیهه کشید! روان زریر به بستور 
القاء کرد که گرز را از دست بیندازد و تیری از 
تركش برگیرد و بسوی دروند (دروغپرست که 
مراد بیدرفش است) اندازد. بستور گرز 
بینداخت و تیری از تركش برگرفت و قلب 
ویدرفش را هدف ساخت. ویدرفش بر زمين 
افتاد. آنگاه بستور بجائی رسید که 
گرامیک کرت ' (در اشعار دقیقی: گرامی) پسر 
جاماسب, درفش پیروزی را بر دهان گرفته با 
هر دو دست میجنگید. وى گرامیک‌کرت را 
تهنيت كفت و بستود. آنگاه بجائی رفت که 
اسپندیات (اسفندیار) دلیسر میجنگید. 
اسپندیات چون او را بديد. سربازان ایرانی را 
بكار خود گذاشته بطرف کوهی که ارجاسب 
در آنجا مقيم بود رفت و ارجاسب رابا ٠١‏ 
هزار سربازش بميدان كشيد. و در زمانى 
اندک یک تن خيونى زنده نماند. جز ارجاسب 
که‌او را اسپندیات بگرفت و یک دست و یک 
پا و یک كوش ببرید و یک چشمش رابا آتش 
داغ کرد و او را به دم خری بسته بکشورش 
فرستاد و چنین گفت: «برو آنچه از دست من 
اسپندیات قهرمان دیده‌ای بازگوی, آنچه را که 
خیونان بايد بدانند از وقایمی که در روز 
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ارجاسف. 


فروردين در جنگ سخت ويشتاسب اتفاق 
افتاده است.» نا گفته نماند که برخلاف 
پیشگوئی جاماسب (كه دقيقى نقل كرده 
است) بستور در این جنگ کشته نشده است. 
(مزديسنا و تأثير آن در ادبيات پارسی تأليف 
محمد معين صص ۳۴۳ - ۳۶۵و ۳۹۱ - 
۸ و رجوع به مجمل‌التواریخ والقصص 
ص ۳۰و ۵۱و ۵۲و رجوع به خرزاسف 
شود. |إنام پهلوانی تورانى. (برهان). نام 
پهلوان افراسياب. (مؤيد الفضلاء). 
ارحاسف. [1] (إخ) ابسن فخ رالدوله 
گرشاسف ملقب ين مباززادين از اسپهیدان 
مازندران. وی بهنگام جلوس حسا‌الدوله 
اردشیر (سال ۵۶۸ ه.ق.)بحکومت آمل و 
گوشواره منصوب گردید. (سفرنامة مازندران 
و استراباد رايينو ص ۱۴۸). 
ارجاع. [!](ع مص) بازگردانیدن. 
(تاجالمصادر بيهقى) (منتهى الارب): ارجعه 
الله. ||جيزى را بسوى چسیزی متوجه 
گردانیدن. (غیاث اللغات). |ارجوع كردن 
امری . احالد. اانفع بخشیدن. (منتهی الارب): 
ارجع الله بیعته؛ نفع بخشد خدای عقد بیع او را. 
|| خریده را بازگردانیدن. (منتهی الارب). پس 
TEE‏ 
چیزی. (منتهی الارب). ااارجاع ابل؛ فربه 
شدن شتر بعد لاغرى. فربه شدن اشتر يس از 
نزاری. (تاج‌المصادر بیهقی). |ادر مصیبت 
«انا لله و انا اليه راجعون» گفتن. ||خائط 
کردن. (مستتهی الارب). حدث كردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). || ار جع الشیخ؛ دور 
بيمار شد پیر و تا یک ماه جسم و طاقت او 
بحال خود نيامد. (منتهی الارب). ||ارجاع 
نظر؛ اعادة آن. بار دوم دیدن. بازدید. ||ارجاع 
کردن( کاری را)؛ محول كردن آن. ||متولى 
کردن. 
ارحاف. 111 (ع مص) خبرهای دروغ 
افکندن. (تاج‌لمصادر بیهقی).. خبرهای 
نادرست گفتن. هو انداختن. سخنان دروغ 
گفتن. خوض كردن در خبرهای فتنه و مانند 
آن. (منتهی الارب). خبر بد كفتن: يشت 
بغزنی و هندوستان كردن ناصوابست وز دگر 
سو به ارجاف خبر افتاد که على تكين گذشته 
شد. (تاريخ بيهقى چ اديب ص ۴۵۳). ||بلرزه 
درآمدن, جنانكه زمين. ||ارجاف ناقه؛ امدن 
او مانده و سست و فروهشته كوشكه 
مى جنبيد. ||بكارى درشدن. در جيزى شروع 
کردن. درآمدن در كارى و خوض كردن در 
آن. (منتهى الارب). 
ارحاف. [1](ع () خبر که بگمان خود گویند. 
خبر دروغ. چیزهای دروغ. ج» اراجیف: آن 
خبر بناصرالدین رسانیدند مقبول نداشت و 
آرجاف انگاشت. (ترجمة تاريخ یمینی ص 


۳۹ 
ارحاق و آباد. 1] ((خ) دو قصبه است در 
قبلهُ كوه سبلان افتاده قصبة اباد را قبادبن 
فیروز ساخت. هوایش معتدل و سرد ابش از 
كوه سبلان جاری, باغستان و فوا کهش 
خصوص انگور و گردو زیاده و قرب بيست 
موضع از توابع آنجاست. حقوق ديوانيش 

هفت‌هزار دینار است. (مرات‌البلدان). 
ارحال. 111 (ع مص) پیاده کردن. (تاج 
المسصادر بيهقى). پیاده گردانسیدن. 
|| فروگذاشتن. |اناقه را با بچه گذاشتن 
(منتهی الارب). فروگذاشتن اشتربچه ی 
(تاج‌المصادر بيهقى). | مهلت دادن. (منتهی 
الارب). 
ارجال. (1)(ع ص !) ج رَجُل و رَجَل و 
رجل ورجلر ١‏ 
ارجالون. ]١[‏ (() گیاهی است که مانند 
عشقه بر درختها پیچد و آنراکرم دشتی و 
بعربی کرمةالبیضا خوانند. (برهان قاطع). 
فاشرا. (فهرست مخزن الأدويه) (تحفدُ حكيم 
مؤمن). فاشره. فاشیرا. فشاع. خسرودارو. 
هزارجشان. هزارافشان. انباسلوقى. سپیتا ک. 
بروانیا 1 نخوش. و در جنگلها الاملیک 
گویند. 
ارجام. [أ] ((غ) کوهی است. جُبيهاء 
الاشجعی راست: 
ان المدينة لامدينة فالزمی 
ارض‌الستار و قُنّةَالأرجام. (معجم البلدان). 
||دارةالارجام؛ یکی از دارات عربست. 
رجوع به دور در این لغت‌نامه و دور در منتهی 
الأرب شود. 
ارجان. [1] (معرب. ۲ بلغت اهل مغرب 
چلغوزه باشد و بعضى گویند نوعی از بادام 
کوهی است و این اصح است. (برهان قاطع). 
لفت اهل سكوب چافوزه باشد. از بعضن 
استادان بگوش خورده که بادام کوهی است. 
(مؤيد الفضلاء). لوزالبربر. (اختیارات بدیعی). 
لوزالسودان. لوزالارجان. لوزالهرجان. ارقان. 
بادام بربر. بادام بربری. هرجان. ارجن . 
ارژن. بادام تهله. بُخرک. بخورک. 
ارجان. ١‏ ر] (ع !) سعی ورغلاننده. (منتهی 
الارب). 
ارحان. !!](ع مص) بازداشتن ستور را 
جهت علف. (منتهى الارب). بازداشتن 
گوسفند از بهر پرواری. (تاجالمصادر بيهقى). 
و مؤلف تاج العروس گوید: ارجنت الناقة؛ 
اقامت فی‌البیت و ارجنها؛ حبسها لیعلفها و 
لميسرحهاء نقله الجوهری عن‌الفراه, لازم 
مر 
ارجان. راز د] (إخ) اورجان. و عامة 
ایرانیان آنرا ارغان نامند و متنبى راء آنرا 


بتخفيف آورده است در اين بیت: 


ارجان. ۱۶۷۷ 


آرجان ايّتها الجیاد فانه 

عزمی الذی یدح الوشيج مكسّرا. 

و قال ابوعلی: ارجان وزنه فعّلان و لاتجعله 
آفعلان لأنى ان جعلت الهمزة زائدة جعلت 
الفاء والعين من موضع واحد و هذا لاینبغی أن 
یحمل على شیء لقلته الاتری انه لایجیء منه 
الا حروف قليلة فان قلت إن فعلان بناء نادر 
لمويجىء فى شيء من كلامهم و أفعلان قدجاء 
نحو أنبجان و أزوّنان قيل هذاالبناء وان 
لم يعجىء فى الابنية العربية فقد جاء فى العجمى 
بكم اسماً ففعلان مثله اذا لیذ بالألف والنون 
و لایتکر أن یجیء شش 8 مالاتكون 
عليه امثلهٌالعربی الاتری انه قدجاء فيه نحو 
شراویل فى ابنيةالآحاد و أبريسم و آَجُرٌ و 
لميجىء على ذلک شىء من ابنية كلامالعرب 
فکذلک ارجان و یلک على انه لايستقيم أن 
يُحْمَلَ على افعلان أن سيبويه جعل إمّعة فعلة و 
لم يجعله إفعلة بناء لميجىء فی‌الصفات و ان 
كان قدجاء فى الأسماء نحو إشفى و انفحة و 
إبيّن و کذلک قال ابوعثمان فى إِمّا فی قولک 
ما زيد فمنطلق انک لو سميتٌ بها لجعلتّها فلا 
ولمتجملها افقل لماذ کرناو کذلک یکون علی 
قياس قول سيبويه و أبىعثمان الاجاص 
والاجانة و الاجار فعالاً و لایکون إفعالاً 
والهمزة فها فاءالفعل و حکی ابوعثمان فى 
همزة إجانة الفتح و الكسر و انشدنى محمدین 
لرا 

اراد الله أن بُخزی بجیرا 

فسلّطنى عليه بأرّجان. 

اصطخرى كويد: اجان شهريست بزرگ و 
كثيرالخير و در آن نخيل و زيتون بسيار است 
و دارای میوه‌های سردسیری و گرمسیری 
است و اين ناحیه برّى و بحرى و سهلی و 
جبلی است. آب آن فراوان, مسافتش تا دریا 
یک‌روزه راه است و بين اجان و شیراز 
شصت فرسنگ است و بين آن و سوق‌الاهواز 
روایت ايرانيان انرا بنا کرد قباذبن فیروز يدر 
انوشروان عادل است. آنگاه كه سلطنت را از 
برادر خود جاماسب بازگرفت و با رومیان 
غزو کرد و از دیاربکر دو شهر میّافارقین و 
آمد را فتح کرد و آن دو در تصرف رومیان بود 
وى بفرمود تا شهر مزبور را در سرحد فارس 
و اهواز بنا کردند و آنرا «ابر قباذ» ناميد و این 
همانست كه اجان خوانده ميشود و در آن 
شهر قباد اسرای دو شهر مذکور راساکن 
كردانيد آن ناحيه را کوره‌ای کرد و 
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روستاهائی از رامهرمز و كور شاپور و کورۀ 
اردشیرخره و کوره اصفهان بدان ضمیمه کرد. 
گوینددر فتوح اسلام ذ کراژجان آمده است و 
ياقوت كويد ندانم مراد همین موضع است يا 
جز آن, یا یکی از دو روایت غلط است و هم 
گوبند بعض كورةٌ ارجان متعلق به اصفهان بود 
و بعض أن متعلق به اصطخر و بعض أن متعلق 
به رامهرمز و در عهد اسلام مجموع آنها را 
کورۀ واحد كردند و أن از کور فارس 
محسوب شد. احمدبن محمدبن الفقيه گوید: 
حديث کرد مرا محمدبن احمد الاصبهانى كه 
در اجان غاريست در كوهى كه از آن آبی 
شبيه بعرق از سنگی بجوشد و از آن مومياى 
سپید نیکو كيرند و این غار درى آهنين و 
نگهبانان دارد و أن در بسته است و بمهر 
سلطان ممهور است مگر در سال يك روز که 
قاضی و شیوخ بلد گرد آینند و در حضرت 
ايشان أن در بگشایند و مردی ثقه عريان 
داخل شود و آنچه از موميا جمع شده گرد کند 
و آنرا در قاروره‌ای کند و وزن أن در حدود 
صد مثقال باشد يس بيرون اید و در را ببندند 
و مهر کنند و مجموع موميا را نزد سلطان برند 
و خاصیت أن علاج هر گونه شکاف يا 
شکست استخوان است. به کسی که 
استخوانش شکسته باشد بمقدار عدسی از آن 
بنوشانند. با نوشیدن اول استخوان منجبر شود 
و در وقت صلاح پذیرد. بشاری و اصطخری 
گویند که اين غار در کور؛ دارابجرد است و 
ياقوت كويد من آنرا در جای خود ياد کنم. از 
ارجان تا نوربندجان (نوبندگان) شیراز 
بيست وشش فرسنگ است و بين آن دو شعب 
بوان است که بکثرت درختان و نزهت 
موصوف است و جماعت بسیار از اهل علم به 
اجان منسوبند از جمله ابوسهل احمدبن 
سهل الارجانی و ابوعبداله محمدبن حسن 
الارجانی و ابوسعد احمدبن محمدین اپی‌نصر 
الضرير الارجانی الجلکی الاصبهانی و قاضی 
اوبكر العمدين محعدين الختنين از رشان 
الشاعر. (معجم البلدان). مؤلف مجمل 
التواريخ والقصص كويد: [قباد] بر سرحدٌ 
يارس شهری بنا کرد «به از ایمد کوادا» نام 
کردو آنست که | کنون ازغان " خوانند: معتی 
چنانست که از ایمد بهتر است - انتهی. و 
گویندقیر یکی از حواريين عیسی علیه‌السلام 
بدانجا است بنام ارجيان. (تاج العروس ماده ر 
ج ن). مؤلف نزهةالقلوب گوید: شهر بزرگی 
بوده, در استیلاء ملاحده خرابی تمام به او راه 
يافته. هوايش گرمسیر عظیم است و آبش از 
رود طاب كه از ميان آن ولايت ميكذرد. بر 
روى آن أت پسلی است مکان نام آنست. 
حاصل و فوا که و مشموماتش زياده خوب 
بخصوص انار ملسش زیاده تعریف دارد. در 


آن حدود قلاعی است چون قلعهٌ طیفور و دز 
کلات و خرابی اين شهر از سكنة این قلاع 
بوذ شتا عردم اجان مطل و دوين 
مشغولند. مؤلف مرات‌البلدان ارد: عقیده 
جغرافی‌دانان فرنگ اين است که اجان از 
شهرهای معتبر فارس و نزدیک خوزستان و 
دورش حصار محکمی است و هفت دروازه و 
مساجد زياد و بازاری معمور دارد. پلی در 
نسزدیکی شهر است که از بناهای نامی 
محسوب شود. بندری در كنار دریای فارس 
دارد موسوم به مه‌رویان, شاید که بندر دیلم 
حالیه باشد و بزعم بعضی ار جان بهبهان است. 
و در ضميمة معجم البلدان آمده: بستانی در 
دائرةالمعارف كويد اجان شهریست بزرگ 
در آخر حد فارس از جهت خوزستان و آن 
بدست عثمان‌بن ابی‌العاص الثقفی و ابوموسی 
الاشعری بسال ۲۳ ه.ق.فتح شد و سپس 
عمادالدولةبن بويه الديلمى بسال 99١‏ بر آن 
استيلا يافت و بهاءالدوله بسال ۳۸۰ ه.ق.بر 
أن مسلط شد و از آن شهر هزارهزار دينار و 
هشت‌هزار درهم بستد و سپس عبدالملک 
الرحيمبن ابىكاليجار الدیلمی در اواسط مائ 
ينجم بر آن دست يافت. مؤلف برهان قاطع 
گوید:اره‌جان با ثانى مشدد و جيم نام 
شهريست كه مابين أن شهر و شيراز شصت 
فرسنگ راه است و آن راعوام اره‌غان خوانند 
با غین نفطه‌دار. در منتهی الارب آمده: رجّان 
کشناد. شهریست بفارس و يقال فيه اجان 
ایضا از آن شهر است احمد رجانی‌برن حسن و 
احمد رجانی‌بن ايوب و عبداله رجّانی‌بن 
محمدین شعیب و برادرش احمد رجانی که 
محدث‌اند. رجوع به معجم‌البلدان و ضميمة 
معجم البلدان ج ۱ص ۲۱۳و مجمل التواریخ 
والقصص ص ۷۴و ۰ و عقدالفرید چ محمد 
سعید العریان ج ۲ ص۲۳۹ و تاریخ‌الحکمای 
قفطی ص ۴۰۸ و فارسنامة ابن‌البلخی چ 
كمبريج ص ۸۴ ۱۱۵ ۸۱۲۱ ۱۴۸ ۰۱۴۹ 
۰ و مسر اآتالبلدان و 
حبيبالسير ج ١‏ ص ۳۵۱و روضات‌الجنات 
ص ۴۱٩‏ و قاموس الاعلام تركى و رجوع به 
قبادخور و الجماهر بیرونی ص ۲۰۴ و رجوع 
به ارجانی شود. 
ارحانی. [آز ر /1ر /۱۳1(ص نسبی) 
منسوب به ارجان و آن کوره‌ای از کور اهواز 
از پلاد خوزستان است و آنرا ارغان بغين نيز 
گویند و صاحب اسمعیل‌بن عباد گاهی بدان 
فرود می‌آمد و ابوبکر خوارزمی در آغاز شعر 
خود گوید: 
فلو ابصرت فى ارجان نفسی 
عليه من ابىيحيى زمام. (انساب سمعانی). 
ارجانی. (از ر /1ر /1] (اخ) ابوريحان 
بیرونی در الصيدنه مکرر از طبیب يا 


ارجانی. 

گیاه‌شناسی بنام ارجانی مطلق روایت میکند 
از جمله در شرح كلمة ینبوت و «نی» در این 
كتاب رمز ارجانى است. 
ارحانی. از ر ا امام 
ظهیرالدین ابی‌الحسن علی‌بن ابی‌القاسم زید 
اليهقى: در تة وازالحكته دبل ج 
الحكيم ابومحمد العدلى القاينى آرد: و هو قد 
هدب الرّيج البتانى احسن تهذيب وكان 
مرجعه فى ذلك التهذيب الى الزيج الارجانی 
و وجدت نُسخا كثيرة من الزيج الارجانى 
بخطه. محشى كتاب مزبور (محمد شفيع) 
نويسد: آرجانی:و اژجانی و أرَجانى هر سه 
مضبوط است. ذ كراين زيج هیچ جا بنظر 
نیامد, شاید كه صاحب اين زبج» مترجم است 
وی ۷ (تتم صوان‌الحک مه چ 
لاهور سال ۱۳۵۱ص ۸۱و ۸۲. 
ارحانی. [أز رز /1ر /1] (إخ) ابواسحق 
ابراهیم‌بن احمدین زید الارجانی. وی در بلاد 
خود از عبداللهبن محمدبن عبدان العسکری و 
بمکه از ابومحمد عبدالرهمن‌بن محمدبن 
عبداللهبن يزيد المقری و بالجزیره از ابوعلى 
(؟) محمدین سعيد الحرانی و غير ایشان سماع 
دارد, و او در ارجان حديث كفت و در شیراز 
جماعتی از اهل فارس از او روایت دارند و 
هم به ارجان درگذشت. (انساب سمعانی). 
ارجانی. [آز ر /1ز /1] (اخ) ابسوبکر 
احمدبن الحسین الأرجانى قاضی تستر. وی 
زاف اف عصر هريش وساي عالشسعر و 
رقیق‌الطبع بود و ديوان شعر او در آفاق 
مشهور است و در اصفهان از ابىبكر محمدين 
احمدبن الحسین‌بن ماجة الابهری سماع 
حدیث کرد و او وی را بجمیع مسموعات و 
مقولات خويش اجازه داد و ارجانی در تستر 
در حدود ستهة اربعين و خمسمائه (۵۴۰ 
ه.ق.) درگذشت. (انساب سمعانی). و مژلف 
معجم المطبوعات آرد: قاضی ابوبکر احمدبن 
مسحمدین الحسين الارجانی الشیرازی 
الشافعی ملقب بناصح‌الدین. وی قاضی تستر 
و عسکرمکرّم بود و او را شعر رائق بنهایت 
نيكوئى است. عماد کاب اصفهانى ذ کراو در 
خريدة آورده كويد: ارجانى در عنفوان عمر 
خود در مدرسة نظامية اصبهان علم آموخت و 
مؤلف معجم المطبوعات آرد: و شعره من آخر 
عهد نظامالملک سنة نيّف و ۴۸۰الی آخر 
عهده و هو سنة ۵۴۴و پیوسته ناب قاضی در 


عسکرمکرم بود و او مردی معظم و مُعرّز و 


۱-حمزه اصفهانی: به از آمد کواز. 

۲ -حمزه: ارجان. 

۳ -بفتح‌الالف و سکون‌الراء و فتح‌الجیم و فى 
آخرها النون. (انساب سمعانی). 

۴-مژلف کتاب: «ریاضیون و منجمین عرب.» 


ارجانى. 
شعر او بسيار است و آنچه از او جمع شده 
بعشر اشعار وى نمیرسد. ارجانی در شهر 
تستر و بقولی در عسکرمکرم وفات کرد. 
دیوان ارجانی را احمدبن عباس الازهری 
تصحیح و تفسیر کرده در بيروت بسال ۱۳۰۷ 
ه ق.بطيع رسیده است. رجوع به 
تاریخ‌الحکمای قنطی ص ۳۴۲ س ۱۱ شود. 
ارحانی. [از ر /ر /1] (إخ) اوبكر 
محمدين القاسم‌بن زهیر. . وی از ابوعلی 
محمدبن سليمانبن علىبن ايوب المالكى 


البصرى حديث فراگرفت وازاوابوبكر 
أحمدين محمدين عبدوس النسوى ( ؟)روايت 
دارد. (انساب سمعانی). 


ارحانی. [أَررَ 217 /1] (إخ) ابوالحسن 
احمدبن محمدبن عقبةبن المرضرسى. وى 
بسر برادر عبدالهبن احمدين عقبةااستث و 
بسبغداد رحسلت كرد و از ابسوصالح 
عدا مهار سفيدين فا رو الاصيهانن 
سماع داشت شت و سپس به ارجان ن بازگشت و در 
اصفهان مدتی اقامت گزید و آنجا حدیث كفت 
و ابوبکر احمدبن موسی‌بن مردوية الحافظ از 
او سماع دارد. (انساب سمعانی). و رجوع 
باعلام زرکلی احمدبن محمد شود. 
ارحانی. [از ز /1ر /1] (اخ) اب وعبداله 
محمدین احمدین ابراهیم‌بن ماسک الارجانی. 
وی یکی از مشایخ مشهور بزهد و ورع و 
دقایق حقایق است و از ابوبکر مسحمدبن 
الحسن البغدادی سماع دارد و از او ابوالفضل 
عبدالرحمن‌بن احمدین الحسن الرازی و غیره 
روایت کنند و ارجانی يس از سال چهارصد يا 
در حدود آن درگذشت. (انساب سمعانی). 
ارحانی. [آز ز /1ر /1] (اخ) حسسن‌بن 
محمدین الحسن‌بن یزدادین مهران. وی از يدر 
خود محمدبن الحسن و محمد از يدر خويش 
حسن سماع دارد و حسن از يحيىبن معین 
روایت کند و از حسن ثانی ابوبکر مسحمدبن 
ابراهيمبن المقرى روایت آرد. (انساب 
سمعانی). 
ارحاه. [[] (ع مص) سپس گذاشتن کار را از 
وقت أن.(متتهى الارب). واپس بردن. 
(زوزنی). پس انداختن کاری از وقت خود. 
ارحبف. [آبّ] (معرب. ص ) در تاريخ 
طبرى آمده است و آن معرب أركبَذ؛ بمعنى 
دژبان و کوتوال قلعه است. رجوع به ایران 
باستان ص ۲۵۲۹ شود. 
ارحبرشت. 1 
ارجى يرست ' بمعنی قس‌الاکبر. 
(الحللالسندسية ج ۱ص ۳۸۳). 
ارحبهر. [] ([) مذهبی از علم نجوم هندیان. 
مقابل سند هند و ارکند. (قاضی صاعد 
اندلسی). 
ارحئد. [] ((ج) نام وادیی است بين مکه و 


ج ر( معرب |) معرب 


مدینه و آن وادی‌الابواء باشد. (مراصد 
الاطلاع). 
ارجح.[أج](ع نتف) نعت تفضیلی از 
رجحان. راجح‌تر. افضل. اولی. اقدم. بهتر 
تر. مائل تر. 
ارجحنان. [[ ج] (ع مص) مائل گردیدن. 
كرائيدن. بجسبيدن. (زوزنى). ||جنبیدن. 
|[یکبار افتادن. ||بلند و نمايان شدن سراب. 
ارحدونه. (أج نَ] لخ" نام ناحيتى به 
اسيانيا. (نخبةالدهر دمشقى ص ۲۴۴). 
ارحذونه. [ ] (اخ) رجوع به ارشذونه و 
حل لالسندسية ج ١‏ ص ۴۷ و قاموس الاعلام 
(ارجذونه) شود. 
ارحز. ۳ (ع نزتف) نعت تفضيلى از 
راجز. راجزتر. اشعر: قال ابونخيلة و آنا 
ارام (تاريخ این ا کیا 
ارجز. [أج] (ع ص) شتر که بیماری رجز 
دارد. مبتلا به بیماری سرین (شتر). اشتری که 
در برخاستن رانهاش بلرزد. (مهذب الاسماء). 
أن اشتر که بايش مىلرزد در وقت برخاستن. 
(تاج‌المصادر بيهقى). آن شترى که بايش 
میلرزد در وقت برخاستن 
ارحس. [أج] (ع ن‌تف) نعت 
رجس و رجاست. 
ارحسپ. [أج] (إخ) ارجاسپ. رجوع به 
ارجاسب شود. 
ارجعنان. ((ج](ع مص) ناويدن. 
||جنبيدن. ||يكبار افتادن. (منتهی الارب). 
إرجحئان. اجرعنان. 
ارحعة. ج[ (ع !) ج رجاع. بمعنى مهار 
یا جيزى از مهار كه بر بينى شتر باشد. 
ارحعی. [ج] (ع فعل امر) صيغة واحد 
مؤنث امر حاضر است بمعنی بازگشت کن تو 
ای زن و این خطابیست به روح موّمن بوقت 
مرگ. (غیاث اللغات). 
- ندای ارچمی؛ ندائی که كاه مردن بندهٌ مؤمن 
شنود. مقتبس از آي: يا ايتها النفس المطمئنة 
ارجعى الى ربك راضية مرضية. (قرآن 
۷۹و ۸ 
ارحف. [أج] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رجف و رُجوف. جنبان‌تر, لرزانتر. 
ارحکوکت. [أج] (() شهریست قرب 
ساحل افریقیه, دارای لنگرگاهی در جزیره و 
آبهای فراوان دارد و مسکونست و ارجکوک 
در واديى مشهور بتاقنًا واقع است و بين أن و 
دريا دو ميل مسافت است. (معجم البلدان). و 
رجوع به قاموس‌الاعلام تركى شود. 
ارجل.1أج] (ع ص) قوی (مرد). (منتهى 
الارب). ||مرد کلان‌پای. (منتهى الارب) 
(موید الفضلاء). بزرگ‌پای. (زوزنضی) 
(تاج‌المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء). 
| پای‌سپید. اسب یکپای‌سفید. (منتهی الارب) 


نه اف 
فضیلی از 


۱۶۷۹  .تنک‌غیلجرا‎ 


(مهذب الاسماء). آنکه یک‌پای‌سپید باشد از 
بهائم. (زوزنی). از بهایم آنک یک پای سپید 
که در یک پا 
که یک پای 


او سفید باشد و سه پای دیگر غیرسپید باشند و 


دارد. (تاج المصادر بیهقی). اسبی 
علامت سفیدی داشته باشد. اسبی 


اين یکی از عيوب اسب است و نحوست تمام 
دارد. (غیاث اللغات)؛ 

جرم خورشيد چو از حوت درآید بحمل 
اشهب روز کند ادهم شب را ارجل. 
اندر حرامزادگی از استران دهر 

أن ارجل درشت‌سر نرمسّم توئی. 


انوری. 


خاقانی. 

|| احمق. (حل‌اللغات). ||(نتف) اشد. قوی‌تر: 
هو ارج لالرجلين؛ ای اشدهما. (منتهى 
الارب). 

- امثال: 

أَرجَلُ من حافر؛ يعنون به الّجلة و هی القوة 
علی‌المشی راجلاً. يقال رجل رجيل و امرأة 
رجيلة, اذا كانا ذاقوّتين علی‌المشی راجلا 
قال الشاعر: 

انی اهتديت و كنتٍ غير رجيلة 

شهدت عليك بما فعلت عيون. 

ارجل من خفٌ؛ يعنون به خفّالبعیر والجمع 
اخفاف و هی قوائمه. (مجمع الامثال ميدانى). 
ارحل. اجا (ع صءلاج رَجل. پیادگان. 
ا0ح رجل. بايها: اليوم نختم على افواههم و 
تكلمناً يديهم و تشهد آرجُلهم 
يكسبون. (قرا أن ۶۵/۳۶). لهم ارجل يُمشو 

بها آم لهم أي ييطشون بها. (قرآن ۱۹۵/۷). 
ارحل le].‏ لغ" شهریست استوار در 
ولايت قطلونيه؟ در اسيانيا موقع أن در كنار 
نهر سقرة" بمسافت ۵ هزارگزی جنوب 
غربی «بویسردا». *سکنه آن ٠‏ 
و در آن قلعه‌ایست مستحکم و فرانسویان 
بسال ۱۲۳۹م. بر انجا مستولی شدند. (ضميمة 


۰ تن است 


معجم البلدان). 

ارجله. [أج [] (ع ص. !)ج رَجل. لشكر 
ييادكان . (آنندراج). 

ارحلة. [أج ل] ((خ) کرسی مقاطعدايست به 
همين اسم در ولابت برنات (ييرنه) عليا 
بفرانسه. موقع أن در واديى است به همان نام 
در كنار نهر گاواسو و مقاطعة آن مشتمل بر 
پنج ناحیر انشنت: از ید 
ارحلة ۰ج ] ((خ) ۲ رجوع به ارژله شود. 
ارحلی غکنت. [ ] (اخ) نام موضعی نزدیک 


۵ در (انگلیسی) Archipriest.‏ - 1 


. (فرانسوی) 
Archidona. 3 - ۰‏ - 2 
2۰ - 5 ۰ - 4 
۱۷۰ - 7 ۰ - 6 


۱۶۸۰ ارحمان. 


ارحمان. [ ] (إغ) سرمق وارجمان ١‏ 
شهرکی کوچک است و ناحیتی است و همه 
احوال ان همچنان اقلید است امّا زردالو است 
آنجا که در همه جهان مانند آن نباشد بشیرینی 
و نیکویی. و زردالوی کشته از آنجا بهمه 
جایی برند و آبادانست. (فارسنامة ابن البلخی 
چ کمبریج ص ۱۲۴). 


ازجمند. م1" (ص مرکب) مركب از ارج ؟ 


و مند. جه ارج قدر و قيمت و مند کلمه‌ایست 
که دلالت بر داشتن کند مثل دولتمند و 
سعادتمند. (از فرهنگی خطی). باارج. 
باارزش. صاحب قیمت. (غیاث اللغات). 
قیمتی. (آنندراج). ثمین. گرانبها. (آنندراج), 
پربها. (اوبهی). نفیس؛ 
بدرويش بخشیم بسیار چیز 

| گرچند. چیز ارجمند است نیز. 
مرا با چنین گوهر ارجمند 
همین حاجت آید بگوهرپسند. 
جز آن جار ييراية ارجمند 
گرانمایه‌های دگر دليسند. نظامی. 
|[باقدر. صاحب قدر و منزلت. (آنندراج), 
صاحب مرتبه. (غياث اللغات). بزركوار. 
(اوبهى). بلندمرتبه. بااعتبار. مُعتبر. كرانمايه. 
(اوبهی). شريف. مديخ. مادخ. متمادخ. 
(منتهى الارب). هدی. (منتهى الارب): 

بشهر اندر آمد چنان ارجمند 
به پیروزی شهریار بلند. 
همه لشکر از بهر آن ارجمند 
زبان برگشادند یکسر ز بند. 
بدانگه شود تاج خسرو بلند 


فردوسی. 


نظامی, 


فردوسی. 
فردوسی. 


كه دانا بود نزد او ارجمند. 

از آن جایگه کآفتاب بلند 

برآید کند خا كرا ارجمند. 
بدانش بود شهریار ارجمند 

نه از گنج و مردان و تخت بلند. 
كه مردم بمردم بود ارجمند 

| كرجند باشد بزرگ و بلند. 

تواو را بدل ناهشيوار خوان 

و گر ارجمندی بود خوار خوان. 
تن آنگه شود بیگمان ارجمند 
سزاوار شاهی و تخت بلند 
کزانبوه دشمن نترسد بجنگ 
بکوه از پلنگ و به آب از نهنگ. 
همه كوش دارید پند مرا 

سخن گفتن سودمند مرا 

بود بر دل هرکسی ارجمند 

كه يابد از او ایمنی از گزند. 
بماند بگردنئت سوگند و بند 
شوی خوار و ماند پدرت ارجمند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی ( گفتار ابلیس بضحا ک). 


ببينيم تا این سپهر بلند 


كرا خوار دارد كرا ارجمند. فردوسی. 


.... که من دختری دارم اندر نهفت 
كدكر بيندش آفتاب بلند 


شود تيره از روى أن ارجمند. فردوسی. 
هنر خوار شد جادوئی ارجمند 

نهان راستی, اشكارا گزند. فردوسى. 
نه از تخت ياد و نه جان ارجمند 

فرودآمد از بام کاخ بلند.۳ فردوسی. 
بکیوان رسیدم ز خا ك ندند 

از آن نیکدل نامدار ارجمند. 2‏ فردوسی, 


از اوئی [از خردی ] بهر دو سرای ارجمند 


گسسته خرد پای دارد به بند. فردوسی. 
بخون من بیگنه دل مبند 
که‌اين نیست نزد خدا ارجمند. فردوسی. 


بروز نبرد آن يل ارجمند 
بشمشير و خنجرء بگرز و کمند... فردوسی, 
كه يارد شدن نزد أن ارجمند 


رهاند مر آن بیگنه را ز بند. فردوسی, 
چنین كفت از آن يس ببانگ بلند 

كه هركس که هست از شما ارچمند 

ابا هر یک از مهتران مرد چند 

یکی لشکر نامدار ارجمند. فردوسی. 
شود شهر هاماوران ارجمند 

جو پینند رخسار شاه بلند. فردوسی. 
زرير اند رآمد جو سرو بلند 

نشست از بر تخت آن ارجمند. . فردوسی, 
همی بیم بودش که آن ارجمند 

چو گردد به نیرو و بالا بلند. فردوسی. 
پس آن ماهرخ كفت كاى ارجمند 

درين پرنیان از جه كشتى نزند. ‏ فردوسی. 
کجانام ما زان برآمد بلند 

بنزدیک خسرو شدیم ارجمند. فردوسی. 
شود خوار هرکس که بود ارجمند 

روما ایفت گرد بان "فزفوسی, 
بدانست دلدار کان ارجمند 

بود بور تهمورس دیوبند. فردوسی. 
چو پردخت از ان دخمه ارجمند 

ز بیرون بزد دارهای بلند. فردوسی. 
بیاراست شهری ز کاخ بلند 

ز پالیز وز گلشن ارجمند. فردوسی. 
ز ایوان و میدان و کاخ بلند 

ز پالیز وز گلشن ارجمند. فردوسی. 
یکی کار جستم همی ارجمند 

که نامم شود زو بگیتی بلند. اسدی. 
به اندرز چندم پدر داد پند 

كهه ركز مكر دان ورا ارجمند. أسدى. 
توبه آموختن بلند شوى 

تا بدانى و ارجمند شوى. أوحدى. 


ویرا مکرم بداشت و با منصب و منزلت 
ارجمند رسانيد. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
۶ ||عزیز. (زوزنی) (مهذب الاسماء) 
(زمخشری) (مجمل اللغة) (نصاب) (غياث 
اللغات). كرامى. (آنندراج). معزز. محترم. 


ارحمند. 
مقابل خوارة 
بشهر اندر اوردشان ارجمند 
بیاراست ایوانهای بلند. 


هرآنکس که جوید بدل راستی 
ندارد پداد اندرون کاستی 


فردوسی. 


بدارَمُش چون جان پا ک‌ارجمند 

نجویم ابر بی‌گزندان گزند. 

فردوسی ( گفتار فرخ‌زاد در حضور بزرگان 
ایران), 

در دخمه بستند بر شهریار 


شد آن ارجمند از جهان خوار و زار. 


فردوسى. 
يس از کار سيمرغ وكوه بلند 
وزان تا چراخوار شد ارجمند. فردوسى. 
بپرورد تا شد جو سرو بلند 
مرا خوار بد. مرغ را ارجمند. فردوسی. 
دگر دختر کید را بی‌گزند 
فرستش بنزد يدر آرجمند. فردوسی. 
هرانکس که نزد پدژش ارجمند 
بدی شاد و ایمن ز بیم و گزند 
یکایک تبه کردشان بیگناه 
بدینگونه شد رای و کردار شاه. ‏ فردوسی. 
كه دانست كاين کودک ارجمند 
بدين سال كردد جو سرو بلند. فردوسى. 
كداز تو نيايد بجانم گزند 
نه آنکس که بر من بود أرجمند. فردوسى. 
مگر دیدن او پسند آیدم 
مر آن روی و موی ارجمند آیدم. فردوسی. 
ز فرزند كو بر يدر ارجمند 
كدامست شايسته و بىكزند. فردوسى. 
که‌هرچند فرزند هست ارجمند 
دل شاه ز انديشه یابد گزند. فردوسی. 
بچنگال اين کودک ارجمند. فردوسی. 


تو دانی که من جان فرزند خويش 
بر و بوم اباد و پیوند خويش 
بجای سر تو ندارم بچیز 


كراين چیزها ارجمند است نیز. ‏ فردوسی. 
بسی سر گرفتار دام کمند 
بسی خوار گشته تن ارجمند. فردوسی. 


۱-ن ل: ارجان. 

۲ -اظهار حرکت جيم غلط است. جه این از 
مرکبات است چون دانشمند و تنرمند و در 
مرکبات اظهار اعراب اول کلمه نشاید و نيز در 
سکندری است که حرکت بر جيم غلط است و 
خواندن خطاست. (آنندراج). 

۳-رجوع به ارج شود. 

۴- در نسخة خطی این بيت نیست. 

۵-مراد مهتری است که بگاه نظم شاهنامه 
پفردوسی مساعدت میکرد. 


ارجمند. 


همی داشتش روز چند ارجمند 
سپرده بدو جایگاه بلند 

جز از دختر من پسندش نبود 
ز خوبان کسی ارجمندش نبود. 
اوفتادهست در جهان پسیار 
بی‌تمیز ارجمند و عاقل خوار. 
اادرخور. سزاوار. لایق. قابل. شایسته. 
ارزنده؛ 


فردوسی. 
فردوسی. 


سعدی. 


نیامَدّش [تور را ] گفتار ایرج پسند 
نه نيز آشتی نزد او ارجمند. فردوسی. 
بمدح و ثنا آرجمندی و خود را 
بمدح و ثناى تو باارج کردم. 
سپه را جواب چنان ارجمند 


سوزنی. 
پسند آمد از شهر یار بلند. نظامی. 
|أبئنياز. غنى: _ 

که‌گفتست هرک أرد او را ببند 
بگنج و بکشور کتَمُش ارجمند. 
|اباوقار. موقرة 

خود | گاه‌نی خسرو از این گزند 
نشسته به آرامگاه ارجمند. 


اسدی. 


فردوسی. 
|أخرم. سرسبز: 

سرش سبز باد و دلش ارچمند 
منش برگذشته ز چرخ بلند. 
وز آن جایگه سوی کاخ بلند 
برفتند شادان‌دل و ارجمند. 


فردوسی. 


فردوسی 


||نامور. نامدار. ||دانا. هوشيار. خردمند. 
(ناظم الاطباء). ||بی‌همتا. (مؤيد الفضلاء) 
(برهان) (آنندراج). |اغلبه کننده.ببرهان) 
(آنندراج). قسورة. (منتهی الارب). 

- ارجمند شدن؛ دین. انقراع. (منتهی الارب). 


عرّت. (دهار). 
ارحمند. [أج مَ] (إخ) موضعی در كنار راه 
آمل به تهران . (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابينو ص ۴۰). 


ارجمند بانوبيكم. إا ۶ ب گ] (غ) 
زوجهة شاه‌جهان يادشاه هند و دختر 
آصف خان وزير. مولد او به سنۀٌ ١٠٠٠ه.ق‏ 
و در بیست‌ویک‌سالگی در ۱۰۳۱ ه.ق.به 
ازدواج شاهجهان درآمد و در ۱۰۴۰ در 
زين اباد دكن وفات كرد. جنازۂ او را بشهر 
اكرهتقل و دفن كردند و بر مزار أو بنائى كردند 
بنام تاج محل كه نظير آن در دنيا نيست. 
(قاموس الاعلام تركى). 
ارجمندی.[21) (حسامص مرکب)! 
كرانبهائى. ||عرّ. رّت. (زوزنی). عمزازت. 
ذوآبة. (منتهى الارب). مقاب ذل وذلت 5 
خوارى: هوفى عزومنعة؛ ر 
ارجمندی است وبا خود حمایت‌کنندگان و 
پشتی‌دهندگان دارد. .هو فى عز منیع؛ او در 
عرّت و ارجمندی است. اخسن الرجل؛ خوار 
گردید بعد ارجمندی. مريرة؛ ارجمندی نفس. 


یعنی او در 


(منتهی الارب) 
به کسری چنین كفت کای شهریار 
جهان را بدین ارجمندی مدار. فردوسی. 
ااکرامت. (مسنتهی الارب). بزرگواری. 
| فضیلت. ||قدر. منزلت. شوکت: كُوفان و 
کژفان؛ ارجمندی و شوکت. (منتهی الارب). 
||لياقت. شایستگی. || آبرومندی. 
ارجن. أ ج] ()" درخت بادام تلخ را 
گویند.(برهان قاطع) (آنندراج). درخت ارزن. 
ارژه و آن درختي است سخت. أرّن: . دجوع 
به ارژن و ارجان۳ ین 
ارحن. 0 0 جلغوزه. و رجوع به 
ارجان شود. 
ارجن. []() 
حكيم مؤمن) 
ارحن. [اج] (اخ) يسر فان از يادشاهان 
هند و او در تسیر انداختن مهارت داشت 
رجوع به مجمل‌التواریخ والقصص ص ۰۱۱۰ 
۲ ۴ شود. 
ارحن. (أج] (إخ) نام موضعی در فارس. 
ارژن. رجي به ارجنه و ارژن شود. 
ارجن. (اج] ( اخ) مركز ناحیه‌ای در ولايت 
شير فرانسه واقع ار نهر سولوره در ۴۰ 
هزاركزى شمال غربى سن سيره سكنة آن 
۰ تن است. (ضميمة معجم البلدان). 
ارجن. [أج] (إخ)* نام یکی از دو متكلم 
كتاب بغوكيتا كه جزئی از كتاب مهابرت 
است. 
ارچنان. [ ] ((خ) نام محلی كنار راه نائين و 
یزد ميان شمس و اردکان, دارای پستخانه و 
تلگرافخانه, در ۰ گزی تهران. 
ارجنتان. (أج] (اغ) رجوع به ارژانتان 
شود. 
ارجنتير. [أج ي] (إخ) رجوع به ارژانتیر 
شود. 
ارحند. [أج] (لغ) نام شهريست. 


(آنندراج). ظاهراً محرف ارجنه (ارژن) است. 
رجوع به أرجنه وارژن شود. 
ارحنکت. [اجَن] (!) نامى است که در ناحية 
رازکان به «رامنوس پالازی» ۶ دهند و انرا 
گونه‌هاست چون اشنگور و تنگرس, و 
سیاه‌توسه, و سیاه‌اربه و کنار و سیاه‌تلو و 
عناب. ارژن. رجوع به ارژن و کلمات وق 
شود. 
آرحنگت. [أج) ((غ)لغفتى در ارژنگ. 
نگارخانة مانى را گویند: (برهان قاطع) 
(انندراج ). رجوع به ارژنگ و ارتنگ شود. 
و لاعن ن] (إخ) قریه‌ای است در 
صعيد از كور؛ بهنسا. (معجم البلدان). 
ا رحنون. [ ] (إخ) موضعى است از نواحی 
یزد, در شمال غربى اردكان. و رجوع به 
ارجنان شود. 


ارجو. ۱۶۸۱ 


ارجنه. [أج نْ / نٍ] () نوائی و لحنى است 
از موسیقی. (برهان قاطع): 
گه‌نوای هفت‌گنج و گه نوای گنج‌گاو 
گه‌نوای دیف‌رخش وگه نوای ارجنه. 
منوچهری. 
ارجنه. [أج ن] ((خ) نام دشتی است در 
فارس. گویند امیرالمومنین علیه‌السلام سلمان 
را در آن پزور ولایت از چنگ شیر نجات داد. 
(برهان قاطع) (آنندراج) ). ظاهراً همان دشت 
ارژن فارس است. .و رجوع به ارژن شود. 
ارحو. 0 (ع فعل) امیدوارم. (موید 
الفضلاء). اميد دارم: 
قاف تا قاف همه ملک جهان زان تو باد 
خود همین دان كه بود ارجو ان شاء الله. 
منوجهرى. 
تكيه بر همت و مروت توست 
طمع من وفا شود ارجو 
- ارجو که؛ امیدوارم که: 
نوعاشقم و از همه خوبان زمانه 
دخشم بتو است ارجو کم نیک بود فال. 
فرالاوی. 
نام تو چو خضر است بهرجای رسیده 


ارجو که چنان باشی تو نیز بقادار. . فرخی. 

فرخنده و فرخ بر ميرٍ منى آمروز 

ارجو که همایون و مبارک بود این فال. 
فرخی. 

ارجو که ترا تا ابدالدهر بهر کار 

توفیق بود ز ايزد و از دولت يارى. فرخی. 


ارجو که فرخی بود و فرخجستگی 

و ایزد بكار ملک مر او را بود معين. فرخی. 

ارجو که مردی بود مبارز 

کز پیل نندیشد و ز ضرغام. فرخی. 

من چنین دانم و ارجو که جنين باشد كو 

نامه‌ناخوانده خرامد به پهشت از محشر. 
فرخی. 

فال نیکو زدم ارجو که جنين باشد راست 

تا زنم زینسان هر روزه یکی فال دگر. 
فرخی. 

ارجو که بسعی و اهتمام تو 

زین غم بدهد خلاص دادارم. 

ارجو که جو دیدار تو بينم 

بر روی تو زین گوهران فشانم. مسعودسعد. 

ارجو که ضعف تن نکند خاطر مرا 

در مدح تو بعجز و بتقصير متهم. مسعودسعد. 


مسعود سعك. 


۱-رجوع به معانى مختلفة ارجمند شود. 
Amandier 11 056. ۲‏ - 2 
Oriental. Amandier du levant.‏ 

3 - Arganier. 4 - Arganier. 

5 - Arjuna. 
6 - Rhamnus palla sii. Rhamnus. 
Nerprum. Bourdaine. 


بر مجلس تو بنده را سوّالی است 


ارجوكه جوابش نعم فرستى. 

ارجو كه جزع شوخ ځ تو از ناز نغنود 
تا بهره يابد از خوشى لعل تو لعل. 
ارجو که رهی شود ز سعيت 

بر اغلب مادحان مقدم. انورى. 
ارجوان. [أج] (معرب. !) (معرب ارغوان) 
(منتهى الارب) (آنندراج). و مما اخذوه [اى 
العرب ] من‌الفارسية البهرمان و هو لون احمر 
و کذلک الارجوان و القرمز. (ابن دريد در 
جمهرة از سيوطى در المزهر). سرخ. (منتهى 
الآرب) "نهدب الاما عي شرع 
آتش‌گون. (خلاص). ارغوانى. سرخ روشن. 
|| جامه‌های شرخ. (منتهى الارب). |ارنگی 
||درختی ی است که كل سرخ ارد ۳ 
الارب). ارغوان. (مهذب الاسماء) '. معرّب از 
ارغوان فارسى است. گرم مايل به اعتدال و 
مخرج اخلاط لزجه و جهت برودت معده و 
کلیه و تصفية لون و طبيخ او مقيىء و منقى 
الات تتف وامعده و سوق او ناق 
نز ف الدّم و خضاب نيكو است و زنان از آن 
خطاط می‌سازند و ريشة بيخ او را چون بقدر 
دو درهم بجوشانند مقيىء قوی است و 
مصلحش برگ عناب و نمام و بدلش صندل 
سرخ و نصف آن گلسرخ و دانه ارغوان در 
ادویة عين قایم‌مقام تشميزج است. (تحفة 
حکیم مژمن). ارجوان بهار درختی است که 
بپارسی آن را ارغوان گویند و آن بهار 
همچنان میخورند و طبیعت آن سرد و خشک 
و تر است و يوست بيخ أن | گر بجوشانند و 
آب آن بسیاشامند قى تسمام آورذ و این 


سوزنی. 


سوزنی. 


مجربست واگر چوب وی بسوزانند و بر ابرو 
مالند موی برویاند و سیاه و انبوه گرداند وا گر 
از بهار وى شرابی سازند منم خمار کند و نافع 
بود. (اختیارات بدیعی). و ضرير انطا کی در 
تذکره گوید: ارجوان معرب ارغوان است. در 
عربی هر احمرى را ارجوان گویند و در 
فارسی نباتی است مخصوص, چوب آن 
سست و برك وی سبط و سخت سرخ و 
حرّیف, غش أن با بقم کنند و فرق در رزانت و 
کمودت است و نيز با طقشون (؟) و اختلاف 
در رخاوت باشد. در اول گرم و معتدل است و 
مخرج اخلاط لزجه است و برودت معده و 
کلیه و کبد را سود دارد و رنگ را صفا دهد. و 
طبیخ وی آلات تنفس و معده را با قىء پاک 
کند و محروق أن نزف را حبس کند و خضابی 
نیکو است و غثيان آرد و مصلحش برق 
عناب و نمّام و قدر شربتش تا چهار است (؟) 
و بدل آن صندل سرخ مثل أن و گل سرخ به 
انداز؛ نصف وى باشد - انتهی, 

ابوریحان بیرونی در الجماهر آورده: قال ابن 


درید فی‌الارجوان, انه فارسی معرب و هو 
اشدالحمرة و يقال له القرمز و انه اذا بولغ فى 
نعت حمرة الثوب قیل ثوب ارجوانی و ثوب 
بهرمانى. اما التعريب فانه بالفارسية گل 
ارغوان. و ترى هذه الزهرة على شجرة 
تنشق جدا و هى صغار مشبعة بالحمرة 

الضاربة الىالخمرية عديمةالرائحة نزهة 
فىالمنظر و سواء ان كان عربياً أو معرباً فانه 
مستعمل بين العرب» و قال عمروبن كلثوم: 
كان ثيابنا منا و منهم 

خضبن بأرجوان او طلينا. 

و الارجوان لباس قياصرةالروم " وكان لبسه 
فيما مضى محظورا على السوقة و ذكرانه دم 
حلزون عرفه اهل بلد صور من خطم کلب كان 
| کل هذالحیوان فی‌الساحل فتلون " فوه بدمه 
و ذ کربان ينال" الثنوى فى جملة ما کتب عنه 
بحضرةالساسانية [ظ: السامائية ] ان لباس 
عظیم قتای " الارجوان و هو له خاصة لایلبسه 
غيره و قال جالینوس فى دودالقرمز انه ان اخذ 
من‌البحر و هو طری برد و هذا یوهم ماحکی 
عن اهل صور. (الجماهر چ حیدرآباد ص ۳۷ 
-۳۸. ||بنفشه. (مهذب الاسماء). || آب 
ارجوان؛ شراب. می 
ارجوان. [اج] (إخ) نام كنيزكى است از 
مردم ارمنستان, ام ولد ابوالعباس پسر قائم 
باللّه عباسى. آنگاه كه ابوالعباس وفات کرد. 
چون قائم باللّه را يسرى دیگر نبود تا وارث 
تخت و تاج سلالةُ عباسيه شود نهايت درجه 
اندوهنا ک‌بود واين كنيزك در این وقت كفت 
كداز ابوالعباس حامله است و شش ماه پس 
از آن پسری آورد كه او رابا لقب مقتدى باللّه 
ولايت عهد دادند و لقب این کنيزک قرةالعين 
بود و دير بزيست و زمان خلافت پسر و نبسة 
خويش مستظهر باللّه و پسر مستظهرء 
مسترشد بالله را دريافت. (قاموس الاعلام 
تركى). 
ارجوان.[ ] (إخ) موضعى است از بلوک 
استاره از اعمال گیلان. (حبط ج ۲ ص ۳۳۶). 
ارحوانی. 0 نی‌ی ] (معرب. ص نسبی) 
منسوب به ارجوان. ارغوانی. به رنگ ارغوان. 
سرخی که بسیاهی ژند. ||ارغوانی. نوعی 
است از ياقوت و آن دون بهرمانی است در 
جودت. 

- أحمر أرجُوانى؛ سخت سرخ. (منتهى 
الارب). شرخی شرخ. 

- ثوب ارجوانی؛ جامه‌ای به رنگ ارغوانی: 
و انه اذا بولغ فى نعت حمرةالئوب قيل ثوب 
ارجوانی و ثوب بهرمانی. (الجماهر بیرونی 
ص ۳۷). 
ارجوب. [1] (إخ) کوره‌ایست واقسع در 
مشرق اردن از مملکت عوج در باشان و در 
آن قريب شصت شهر مسور بود سوای قرای 


ارحوحه. 


غد :وافعة ذو را وظاهراً جوت 
همان مقاطعد كنونى لجاة است كه در جنوب 
دمشق و مشرق بحرالجلیل واقع است و 
کرده‌اند: طول آن از شمال بجنوب در حدود 
۲ ميل و عرض وی از مغرب بمشرق ۱۴ 
ميل و تسقریبا بیضی‌شکل است و دارای 
صخره‌های سياه آتشفشانی است و در أن 
قریه‌های مهجوره است و بنای ارجسوب 
سخت محکم باشد و دشت حوران که از بحر 
جلیل به لجاة و از آنجا پحدود بلاد عرب ممتد 
البلدان). مولف قاموس کتاب مقدس آرد: 
ارجوب (سنگ) مقاطعه‌ایست در مشرق اردن 
که چهار دفعه در کتاب مقدس مذکور است. 
طولش بیست‌وچهار ميل و عرضش سیزده 
میل, سنگهایش بسلتی * و سياه میباشد که از 
انفجار تل آتشفشان شيحان مستکون گشته, 
تخمینا موازی سی قدم از سطح زمين ارتفاع 
دارد. اين قطعه در قدیم‌الایام دارای شهرهای 
حصارداری بود که بواسطه يائيرين منسه 
سلیمان نيز بر آنجا حا كمى قرار داد (اول 
پادشاهان ۱۳:۴). سقف بسیاری از خانه‌های 
اين مقاطعه از سنگ و در و پنجره‌های أن نیز 
از سنگ بود بدین لحاظ از خانه‌های ساير 
شهرهای قدیم بهتر محفوظ مانده است و 
داراى هيكلها 5 0 7 ا 

ENE‏ 1 کک 
روند. ريسمانى که هر دو سر أن بدرختى يا 
جائی بندند وت در آن نشینند وازين 
جا ا و زنان و کودکان و دختران بر 
1 ن نشسته در هوا آیند و روند. (منتهى 


۰ - 1 
Arbre 4۶8 ۰‏ ۳۵۷۵۲۴۵۲۵۰ - 2 
۳-نل: تلوث. 
۴-نل: بان منال بان سال. 
۵-النسخ کلها: قبای. 


6 - Basaltique. 7 - Balançoire. 


ارجوزه. 
الارب). تاب. كاز. بانوج. بازبيج. بادبيج. 
(انندراج). رجاحة. مرجوحه. جان‌بازی. 
(آنندراج). وازينج. (خلاص). نرموره. 
بزموره. لوكانى. غناوّه. اورک و بزبان كيل 
هلاجين گویند. ج» اراجح (زمخشرى). 
اراجیح. (مهذب الاسماء). رجوع به وازينج 
شود. ||آلا کلنگ.الا کلنگ. ||مهد. (آنندراج). 
كهواره. گاهواره. 
ارجوزه. [أر] (ع ١)‏ قصيده گونه‌ای از بحر 
رَجز. قصيدهاى بوزن رَجز. ||بيت كوتاه. 
ارینجتی) (مهذپ الاسام شر كتوتاء. به 
أراجيز. (مهذب الاسماء). 
<> ارجوزه خواندن؛ شعر خواندن در معركه و 
جنگ, خودستائى كردن. 
ارجوزه‌خوان. [از /ز خوا /خا] (نف 
مرکب) اجوزه‌خواننده. که ارجوزه خواند. 
راجز. 
أرحوسا. [] (معرب. !) بیرونی در الجماهر 
ارد: «الفضة هی بالرومية ارجوسا». (الجماهر 
3 حيدراباد ص ۲۴۲). ظاهراً اين كلمه 
مصحف ارجنتونا باشد. 
ارجونه. [أنَ] ((خ۲ شهریست از ناحية 
جيّان در اندلس. از آنجاست عيبن 
سهیل‌بن شعیب الارجونی مکنی به ابی‌محمد. 
وى سحديث و رأى توجه داشت و بمشرق 
رحلت كرد و گروهی از علماء را ديدار کرد و 
أو در فقه و رأى ازاهل فهم بود. لمعجم 
البلدان). و رجوع به الحلل السندسیه ج۱ 
ص۲۶۸ و ۲۶۹ شود. 
ارجه. [أجَ /ج ] () در خراسان مرز روسیه, 
ژونی‌پروس پلی‌کار پا ٣را‏ ارجه نام میدهند. 
ارحی. ( جا] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
رجا. باامیدتر, امیدوارتر. پرامیدتر: و 
دعاءالاسنْ ارجی للاجابه. (معالمالقربة). ان 
النبى (ص) قال لبلال: حدثنی بأرجى عمل 
عملته عندک فی‌الاسلام منفعة. (تاريخ ابن 
عساكرج ۲ص ۲۰۷. ||زیاده‌تر. (موید 
الفضلاء). 
ارجیاس. [ ] ((خ) کوهی است منفرد در 
اسیةالصفری بجنوب شهر قیصریه در ۳۸ 
درجه عرض شمالى و مرتفعترين نقاط 
آسیةالصفری همین كوه است و از سطح دریا 
١‏ "كز ارتفاع دارد و قل او بتابستان نیز از 
برف پوشیده است و در قدیم برکان یعنی كوه 
آتشفشان بوده است و امروز خاموش است و 
دهانه‌های بسیار اتشفشانی دارد و در دامنۀ 
اين كوه سنگهای زیبای معدنی برای بنا و 
چشمه‌های گواراست که شهر قيصريه را 
مشروب میسازد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ارجیجانس. [أن] (إخ)' نام طبيبى بونانی 
و جالينوس در كتب خويش از او نام برده 
است. (از ابن‌الندیم» ظاهراً كلما مصحف 


ارخيجانس است. رجوع به ارخيجانس و 
ارشیجانس شود. 
ارحیج. [1] (إخ) شهركيست از ارمینیه, 
خرم و با نعمت و مردم و خواسته و بازركانان 
بسيار و از وی زيلوهاى قالى و شلواربند و 
چوب بسيار خيزد. (حدود العالم). و رجوع به 
أرجيس شود. 
ارحيحون. [ ] () مصحف خرخجيون. 
ديوى كه در خواب مردم را فرا گیرد. رجوع به 
خرخجیون شود. و کلمةٌ خرخجیون نیز 
ظاهراً شکستة کلم لاطینی آن كالكار؛ ۵ 
باشد. ۱ 
ارجیره. [ ] ((خ) ارغسيرة (؟). یکی از 
کوره‌های اندلس بقول محمدین احمد الرازی 
الاندلسی. رجوع به حلل السندسیه ج ۱ص 
۰ و ۷۶شود. 
ارحيس. [1] ((خ)" (ب‌حر يا بحيرة.) 
آرجیش. دریاچه‌ای در منتهای جنوب شرقی 
درياجة وان. درياجة خلاط. بحيرة طریخ. 
ابنالبيطار كويد اين درياجه به آذربايجان 
است و ماهى طرّیخ را از آنجا ببغداد آرند: 

تا بخط شط ارجیش درنگ است مرا 

بحر ارجيش ز طبعم صدف افزود صدف 

بحر ارجیش فزود از قدم من زان سانک 

بحر ارجيش (؟) ز يونس شرف افزود شرف. 

خاقانی. 

ارجیس. 0 الغا نام دژی معروف. 
(انندراج). و ظاهرا مراد قلعةُ ارجيش است. 
ارجيش. ]١[‏ (إخ) ارجیس, نام شهرى 
باستانى به ارمينيه نزدیک خلاط. شهريست 
قديم از نواحى ارمينية كبرى قرب خلاط و 
| کثراهل ان نصارى باشند. طول أن ۶۶درجه 
و ثلث و ربع وعرض أن ۴۰ درجه و ثلث و 
ربع است و بدان منسوبست فقیه صالح 
ابوالحسن علی‌بن محمدبن منصوربن داود 
الارجیشی. (معجم البلدان). بستانی كويد 
ارجیش شهرکیست در ولایت ارزروم که 
ارسیسا خوانده ميشد. موقع أن بر ساحل 
شمالی بحیر؛ وان, در سفح كوه آرارات است 
و أن کرسی قضائی است در لواء وان که بهمین 
اسم خوانده میشود. ارجیش بسال ۲۵ ه .ق. 
بر دست حبیب‌بن مسلمة الفهری فتح شد و آن 
اول شهریست که باذ کردی در سال ۳۷۳ 
ه.ق.بر أن مسلط گردید و حسین بشنوی کرد 
شاعر از ان جنين ياد کرده است: 

البشنوية انصار لدولتکم 

ولیس فى ذاخفأ فىالعجم والعرب 

انصار باذ بارجيش و شيعته 

بظاهرالموصل الحدباء فى العطب 

بباجلايا جلو نا عنه غمغمة 

و نحن فی‌الروع جلائون للكرب". 

و سپس باذ کشته شد و شهر مسزبور از دست 


ارجیش. ۱۶۸۳ 


قوم او بيرون شد و بعدها پادشاه روم آنرا 
بسال ۳۸۲ هھ.ق. محاصره كرد و سپس 
سلطان محمد سلجوقى بسال ۴۹۶ ه.ق.بدان 
چای درآمد و در سنة ۱ كرجيان شهر و 
اطراف آنرا غارت و خراب کردند و سپس 
بلبان مملوک شاه ارمن‌بن سکمان در سال 
۲ قزر آن تملک يافت و انگاه ملک 
الاوحد نجمالدينين الملى العادل الايوبى 
بسال ۶۰۴ بر أن مسلط گردید و سپس 
گرجیان بسال ۶۰۵ بدانجا شدند و شهر را در 
حصار گرفته تصرف و غارت کردند و اهل 
آنرا به اسارت بردند و شهر را آتش زدند و 
خراب کردند و بعد قوم تاتار بدانجا دست 
یافتند و شنیع‌ترین اعمال را مرتكب شدند. 
قضای آن از مرکز لواء ۱۸ ساعت مسافت 
دارد و مشتمل بر ۱۰۷ قریه و عده‌ای جوامع و 
مدارس است و سكنة ان در حدود یازده هزار 
است و أكثر مسلمانان باشند. (شعیتا معجم 
البلدان). ارجيش بزبان ارمنى قديم ارجش, 
نام شهر قدیم ارمنستان» واقع در شمال شرقى 
درياجة وان, به ۳۹ درجه طول شمالی و ۴۳ 
درجه و ۲۰ دقيقه عرض شرقی. در قدیم مانند 
امروز دنبالة قسمت شمال شرقی درياجة 
مزبور را بنام ارجیش میخوانندند. در قرون 
وسطی, مجموع اين بخش را عرب بنام 
درس اچه ارجیش مینامید. قول مستوفی 
جغرافی‌نویس ایرانی ( که در حدود سال 
۰ .ق.كتاب خود را تأليف كرده است) 
مؤيد اين گفتار است. از قرن دهم ارجیش با 
حکومت اخلاط مشترک گردید. و قراشن 
میرساند كه این شهر در قديم وجود داشته 
است. 

در يونانى ارسیسا" و در کتیبه‌های میخی 
ارزشکو(؟) '. بقول ثپدشیان ١١‏ مذکور است: 
چون درياجة وان همواره بسمت شمال پیش 
میرود. آب أن از نيم قرن پیش انقاض 
ارجیش را كاملاً احاطه کرده است. تقريباً در 
يك فرسنگ و نیمی شمال غربى ارجیش, 
شهر کوچک ارجیش جدید يا اگانتز"" قرار 
دارد و أن مقر ساخلو ترکان است و ایستگاه 


بست در طریق وان به ارزروم است. 


1 - 020102. ۰ 


2 - ۰ 
3 - Juniperus ۴۵۱۷۰۵۲۴2۵ ۲ 
polycarpe). 
4- ‘Archigenes. 
5 - Calcarè. 6 - Ardjîche. 

۷-تاریخ كرد تأليف رشيد ياسمى ص ۱۸۶. 
۰ - 9 ۰ - 8 
Arzashku. 11 - Thopdschian.‏ - 10 
3۰ - 12 


۴ ارجیش. 


(داثرةالمعارف اسلام). و ارجیش را قلمه‌ای 
بوده است: برادرزادء [بیرام خواجه ] 
قرامحمد در قلعهٌ ارجیش بود. لشکریان 
پیرامون او گرفتند و در مرغزار ارجيش 
متمکن شدند. (ذیل جامعالتواريخ رشیدی 
تألیف حافظ ابرو ص ۲۰۳). و رجوع به حبط 
ج ۲ ص ۰۱۸۶ ۰۱۹۷ ۱۹۸ شود. || بحيرة 
أرجيش. رجوع به ارجيس شود. 
ارحيش. 3 0 شهربست در رومانی 
(فلاخ) يا افلاق" و بغدان " بر كنار نهر 
ارجیش, در مسافت ۱۳۳ هزارگزی شمال 
غربى بخارست و آن كرسى قضاء در لواء 
افلاق كبرى است. (ضميمة معجم البلدان). و 
نام ديكر آن ازوزو ‏ باشد و سكنة آن قريب 
۳ هزار تن است. در حوالى أن كنيسة مناستر 
« كورته آدآرژزو» واقع است. ايالتى که شامل 
اين ناحيه و بهمين نام خوانده ميشود در حدود 
۰۰۰ تن سکنه دارد. 
ارحيش. (1] (()" (نسهر...) نهریست به 
رومانی. که از الپ‌های ترانسیلوانی 
سرچشمه كيرد و در زیر تورتوکه, پس از طی 
۰ هزار گز به دانوب پیوندد. 
ارجیشداغ. [] ((خ)*( کوه..) ارژه (د 
لاتسینی: آرژئوس مُنس) کوهی است در 
جنوب آسیای صغیر, که از انشعابات توروس 
محسوب ميشود. 
ارحیقن. [أق ] (معرب, !) معرب از ارجیقنه 
یونانی و آن زریر است. (تحفة حکیم مومن). 
اسپرک. سپرک. رجوع به ارجیقنه شود. 
ارحیقنه. أن نْ] (معرب, |)" نباتی است و 
آنرا زرير گویند. (اختیارات بديعى). اسپرک. 
سپرک. رجوع به زریر شود. 
ارحينان. [ ] ((خ) شهرکیست بسناحیت 
يارس اندر ميان كوه نهاده, سردسیر» جائى 
آبادان و با کشت و برز و نعمت بسيار و مردم 
بسیار. (حدود العالم). 
ارجية. [أجى ]لع () هر چسیز 
اميد داشته‌شده. امیدداشته: ما لی فى فلان 
ارجية؛ مرا بفلان امیدی نيست. 
ارجا ۰ () أرس . رجوع به آرس شود. 
ارجبس. اأج چ] (اخ) (مهتر 0 0 
“. معلم مسی‌هی كد با فليمون وا 
همکار بود و يولس او را چون سپاهی همقطار 
خود سلام میفرستد (فلیمون "). و او را اندرز 
می‌دهد که موعظة خود را در کولسی به اتمام 
رساند. ( کولسیان ۱۷:۴ (قاموس کتاب 
مقدس). 
ارچستان.[ ] (اغ) ملى ديلمرا 
ارجستان گفتندی. (جهانگشای جوينى در 
ذ کر الموت). 
ارحمين. 1 ] لخ( موضعی است در شمال 
غربى بهران در حوالى عشق آباد. 


افش 


ارچند. [أج] (حرف ربط مرکب) هر 
(غیاث اللغات) (مؤيد الفضلاء) (انندراج). 
اگرچه. گرچه. وقتى که: 

نخواهد همی ماند ایدر کسی 


بباید شد ارچند ماند بسی. فردوسی 
زن ارچند باچیز و باابروی 
نگیرد دلش خرمی جز بشوی. اسدی. 


ارچنگ. [أج] (إخ) ارتنگ. (جهانگیری) 
(شعوری). ||(!) نقش و تصویر. (شعوری). 
رجوع به ارتنگ شود. 
ارچنگان. [ ] (اخ) مس وضعی است در 
جنوب خیوآباد واقع در قسمت غربی راه‌آهن 
عشق‌آباد. 

ارچه. [آج /ج] () أرس. رجوع به آرس 
شود. 

ارچه. [آج] (حرف ربط مرکب) مخنف 


ا كرجه. حرف شرط. هرچند. وقتی هم که: 


تن خنگ‌بید ارچه باشد سپید 

بتری و نرمی نباشد جو بید. رودکی. 
ز مادر همه مرگ را زاده‌ايم 

همه بنده‌ایم ارچه ازاده‌ایم. فردوسی. 


كوش ماليدن و زخم ارچه مکافات خطاست 
بى خطاكوش بمالش بزنش جوب هزار. 
منوچهری. 
زن ارچه زيرك و هشیار باشد 
زبون مرد خوش‌گفتار باشد. (ویس و رأمین). 
زن ارچه خسرو است ار شهریاری 
ويا چون زاهدان پرهیزکاری. 
(ویس و رأمین). 
زن ارچه دلیر است و با زور دست 
همان نیم مرد است هرچون که هست. اسدی. 
نظم ارچه بمرتبت بلند است 
أن علم طلب که سودمند است. نظامی. 
ارجى. [] (اخ) از نواحی بارفروش. رجوع 
به سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ص 
۸و 0 
ارجين. [1] (!) زينه و پاي نردبان. (برهان) 
(أنتدراج). بايه. پله. 
ارچینیی. [] ((خ) كوهى است از توابع 
صفاهان. (برهان). 
ارح. (أجن ) (ع ل) آرحی. ج رحی. 
بفيا | ارح. [ا رح (ع ص) مرد فراخ‌کف‌پا كه 
همه بزمين رسد. (سنتهی الارب). کسی که 
پای وى هموار بر زمين نشيند. (تاجالمصادر 
بيهقى). بهن ياى. (زوزنى). آنکه يايش هموار 
بزمين نشيند. (مهذب الاسماء). مقابل أخْتص. 
مؤنث: رَحَاء. (منتهى الارب). ج رح (مهذب 
الاسماء). ||فراخ‌سم. (تاج‌المصادر بيهقى) 
(زوزنی). سم پهن فرح (مهذب الاسماء). 
||بز کوهی يا آهوی فراخ سم شکافته. ||پهن 
فراخ. (مهذب الاسماء). 
ارحاء . (](ع!) ج رحی, بمعنی سنگ آسيا. 


ارحام. 


(آنندراج). ||دندانهای آسیا. طواحن. ||قبائلی 
که‌هر یک بنفسه مستقل و مستفنی از 
دیگرانست. (مفاتیح العلوم). 

ارحاء 1۰ (اخ) دهی است به واسط. (منتهی 
الارب). قریه‌ای است قرب واسط عراق. 
(معجم البلدان). 

ارحائیی. ]١[‏ (ص نسبی) منسوب به ارحاء 
قسریه‌ای قرب واسط و بدان منسوبست 
ابوالسعادات علىبن ابىالكرمبن على 
الارحائى الضرير. وى صحيح بخارى رادر 
بغداد از ابی‌الوقت عبدالاوّل سماع و روايت 
کردو در سلخ جمادی‌الا خر سال ٩۶۰ه.ق.‏ 
درگذشت. و سماع او صحیح است. (معجم 
البلدان ذيل ارحاء). 

ارحاب. [!] (ع مص) فراخ گردیدن. (منتهى 
الارب). فراخ شدن سرای. (تاج‌المصادر 
بیهتی). ||فراخ گردانیدن. (منتهی الارب). 
فراخ 1 9 0 ی 


الارب). 
ارحاف. [!] (ع مص) تيز كردن, چنانکه 
كارد و مانند آنرا. 


ارحال. [!](ع مص) رياضت دادن و رام 
كردن ستور را. (منتهی الارب). ||دادن ستور 
بارکش کسی را. شتر باری و سواری بکسی 
دادن. راحله بکسی دادن. ||بسيار شدن شتر 
کسی. خداوند بسیار شتر شدن. . (منتهی 
الارب). ||ارحال بعير؛ قوی‌پشت شدن أن 
يس از ضعف. ||ارحال إيل؛ فربه شدن كران 
بعد از لاغرى و توانا شدن بر كوج. (از منتهى 
الارب). فربه شدن يس از نزارى و راحله 
دادن. e‏ بهش 
ارجام. (۱](ع لا ج رجم و رحم. . زهدانها. 
(غياث 37 (منتهى الارب) الله یعلم ما 
تحمل كل انثى و ما تغيض الارحام و ما تزداد 
و کل شىء عنده بمقدار. (قرآن ۸/۱۳)؛ خدا 
میداند آنچه برميدارد هر زنى و آنچه بکاهد 
رحمها (زهدان‌ها) و آنچه زياد سازد وهر 
چیزی نزد او به اندازه‌ایست. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج ۱ج ۳ ص ۱ || خسویشان: لن 
تنفعكم ارحامکم و لا اولادکم يومالقيامة 
یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. (قرآن 
۰ هرگز سود ندهد شما را رحمهای 
(خویشان) شما و نه فرزندان شما در روز 
قيامت جدا می‌کند ميانهُ شما و خدا بآنجه 


1 - Ardjich. 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - 50۰ 
5 - ۸۳0۰ 


6 - Ardjich - Dagh ou Argée (Mont). 
7 - Centaurea acaulis. 


ارحب. 


۰ 


میکنید بیناست. (تفسیر ابوالفتوح رازی چ ۱ 
ج ۵ ص ۲۹۸). ||اولوالأرحام؛ خويشان. 
خویشاوندان. 

ارحب. ۳ (ع نتف) نعت تفضیلی از 
رحب: هذا ارحبٌ من هذا؛ أى اوسع. (معجم 
البلدان). 

ارحب. [أح] (إخ) نام قبیله‌ای از همدان. 
(منتهی الارب). و نام ارحب, مرّةبن دُعامبن 
مالكبن معاويةبن صّعببن دُومانبن بُکیل‌بن 
شبن خیوان‌ین نوفبن همدان است و بدان 
قبیله منسوبست: الابل الارحپية. (معجم 
البلدان). والسجائب الارحبیات. (سنتهی 
الارب): 
یقولون مر و لول راه 
قد شركت فيه بكيل وان کت 

كميت (ضحى الاسلام جزو 5 ص ۳۰۵). 
|أيا نام شترى بوده است. (منتهى الارب). 
ارحب ۰( ح] ((خ) مخلافى است به يمن كه 
ينام قبيلهداى بزرگ از همدان ناميده شده. 
(معجم البلدان). رجوع به ارحب. (فقر؛ فوق) 
شود. ||گفته‌اند ارحب شهریست بر ساحل 
درياء بين آن و بين ظفار نزدیک ۱۰ فرسنگ 
است. (معجم البلدان). | ۱ 

ارحب. [اح] (ع فعل امر) اجب و اژجبی, 
بصيغة امر دو کلمه است که بدان اسب و شتر 
را زجر کنند. یعنی گشاده شو و دور بمان. 
(منتهی الارب). 

ا رحبعم. [ ] (إخ) ابن سلیمان از سلاطین 
بنی‌اسرائیل. وی هفده سال ملک بود. و او يدر 
لابیاس است. (مجمل‌التواریخ والقصص ص 
۳ ۱۴۴). رجوع به رحبعام شود. 

ارحبی. [أح) (ص نسبی) منسوب به 
ارحب, بطنى از همدان. مشهور بدين نسبت 
ابوحذيفة سلمةبن صهيب الارحبى از تابعين 
است و حذيفةبن اليمان از او روايت دارد و از 
وى خيثمةبن عبدالرحمن روايت كند. حديث 
او در صحيح مسلم در کتاب‌الاطعمة آمده 

است. (انساب سمعانى). 

ارحبی. اعا (ع فعل امر) گشاده شو. دور 
بمان. کلمه‌ایست که بدان اسپ و شتر ماده را 
زجر کنند. (منتهی الارب). 

ارحبیات. اح بی يا](ع ص نسبی, ) 
(نجائب...) شتران منسوب به ازخب. 

ارحضیه. [أح ضی ی ] (لخ) دهی است 
نزدیک مدینه. انصار را. موضعی است قرب 
أبلى و بثرمعونة بين مكه و مدينه. (معجم 

البلدان). 

ارحل.1اح] (ع ص) سسييديشت. 
سفيديشت. اسب سفيديشت. (منتهى الارب). 
اسب پشت‌سپید. (مهذب الاسماء). ||كوسيند 

سیاه‌بدن سپیدپشت 


ارحل.[1ح] علج رَحل, بمعنی رخت و 


جای‌باش مرد و پالان شتر. 

ارحم. ۳1 (ع ن‌تسف) نعت تفضیلی از 
راحم. رحيمتر. مهربان‌تر. بسیّاررحم و بسیار 
مهربان. (ان ندراج)؛ أرحسمالراحمين. و 
فى الحديث: ارحم امتى ابوبکر. 
أرحم. [[ح] (ع فعل امر) بصيغةٌ امر يعنى 
رحم كن. ببخشای: إِزْحَمْ يا أرحمالراحمين؛ 
ببخشاى ای بخشايندهتر بخشايندكان. 

- ارخم تَرْحَم؛ ببخشاى تا بخشاییده شوى: 
بی‌رحمتم أينجنين جه ماندى 
إِرْحَمْ تُوْحَمْ مگر نخواندی. نظامی. 
ارحم. [آح] (إخ) ابن اب الارحم المخزومى. 
وی از جملةً سباق اسلام است و بعقيدة 
حمدالله مستوفی هشتادوپنج سال عمر داشت 
و بسال ۵۵ ه.ق.درگذشت و در بقیع مدفون 
شد. رجوع به حبط ج ۲ ص ۲۳۹ شود. 
ارحمالراحمین. 21 و راح] (اخ) 
ب‌خشاینده‌تر بخشایندگان. و آن از اسماء 
صفات باریتعالی است. 

ارحی. 0 (ع 4 أذح. .ج رَحى. 
ارحی. [أحیی] (غ !)ج رَحى. 
ارحیقنه. [أيٍ نَ] (معرب. !) بلغت رومى 
بهمعتى أسيرك است و ن گیاهی باشد که بدان 
چیزها رنگ کنند. (برهان قاطع) (مؤيد 
الفضلاء). ظاهراً این صورت تصحیف ارجیقنه 
است. . رجوع به ارجيقنه شود. 
ارحيه. [أى] (ع اج حى و زحاه. 
سنگهای آسیا. 

ارخ. [1 /()(ع لكاو نر ازخ. ج» أروخ. 
ارخ. (1] (ع مص) تاريخ نوشتن: ارخ 
الكتاب؛ تاريخ نوشت كتاب را. (منتهى 
الارب). 
ارخ. [أرَ] (اخ) قريهاى است در إجاء. یکی 
از دو كوه طی, بنیژهم را. (معجم البلدان). 
ارخ. ]١[‏ () جوی بزرگ (و ظاهراً کلمة تركى 
است). 


ارخ. (1] (()' نایط. ماريّه. بهثه. هيطله. 


ارخاء. ۱۶۸۵ 


ا 

ارخ. [ار ] (إع)" اوروک. در تسورية از کو 
ارکای كنونى یکی از شهرهای باستانی سومر. 
در ۱۸۵۴م. «تی لر» و «لفتوس» انگلیسی در 
زير تپه‌های «وارکه» و «مغیر» بابل محل شهر 
مذكور و «اور» را کشف کردند. نارگن 
پادشاه ۹ دستور داد كلية نوشتههائى كه 
راجم بمذهب و قوانین و سحر و غيره بود 
بزبان سامی ترجمه کنند و آنها در معبد ارخ 
ضبط شد. ربةالنوع اين شهر «نه‌نه» نام داشت 
که عیلامیان مجسمة او را با خود به شوش 
بردند و آن راستايش ميكردند و آسور 
بانی‌پال پادشاه آسور يس از يكهزار و 
ششصد و سى و ينجسال كه اين مجسمه در 
دست عيلاميان بود آنرا بس از انقراض دولت 
عيلام بدست آورد و بشهر ارخ فرستاد. 
رجوع به ايران باستان ص ۵۴ و ۱۱۳و ۱۱۶ 
و ۱۳۸و ۱۳۹و ۳۸۲و ۲۷۲۲ شود. 

ارخ. [ خ] ((خ)" نام یکی از عصاة ارمنى 
عهد داریوش بزرگ. داریوش در بند 
چهاردهم ستون سوم کتیبهٌ بیستون گوید: 
«زمانی که من در پارس و ماد بودم, در دفعة 
دوم بابل از من برگشت. مردی ارخ نام ارمنى. 
بسر هل‌دیت در بابل بر من یاغی شد. محلی 
هست نامش «دوباله». در انجا یاغی شد و 
كفت من بخت‌نصر بسر نبونیدم. بعد بابلیان بر 
من شوريده بطرف أو رفتند. او بابل راكرفت 0 
شاه بابل شد.» و در بند پانزدهم آرد: «فورا 
من لشکری ببابل فرستادم ويندَفَرنَ نام مادی 
را که مطیع من بود سردار کردم و گفتم بروید. 
این سياه را که در بابل است و خود رااز من 
نمیداند. درهم شکنید. ويندفرن فوراً با 
سياهى عازم بابل شد. اهورمزد مرا یاری كرد. 
بفضل اهورمزد ويندفرن بابل راگرفت و آنرا 
به اطاعت درآورد. ماه مَركّرَنَ روز ۲ بود 
كه رخ که خود را بخت‌نصر مینامید, دستگیر 
شد و مردانی كه با او همدست بودند گرفتار و 
بسته شدند. سپس من جنين فرمودم كه آرخ و 
همدستان عمده او را در بابل مصلوب کنند.» 
(ایران ب‌استان ص ۵۴۷ و ۵۴۸). و همم 
داریوش در كتيبة پیستون ضمن شرح تصاویر 
کنیبه, دربارة او گوید: اين ارخ است که دروخ 
گفت. چنین گفت: من بخت‌نصر بسر نبونیدم. 
من شاه بابلم. رن باستان ص 1۵۷۷ 

ارخا. [1] (ترکی, !) پشت. (غیاث اللغات). 

ارخاء . [[] (ع مص) سست کردن. |انرم 
کردن. نرم گردانیدن. (منتهی الارب). 


| فروهشتن. فروگذاشتن. فروکردن. 
-- إرخاء ستر؛ فروگذاشتن تن یعنی افکندن پرده 
Oryx. 2 - Erech (Uruk).‏ - 1 
Arkha.‏ - 3 


۶ ارخاخ. 

را. پرده و جز آن فروگذاشتن. (تاج‌المصادر 
ببهقی). فروکردن پرده. فروهشتن پرده. 
انداختن ان. 

- ارخاء عنان؛ ارخاء فرس. 

- ||از چیزی بی‌تأمل گذشتن: 

ناشی ز هوای جلوةٌ تو 

ارخای عنان آفرینش. عرفی. 
... آفرینش در هوای جلوه نعت او ارخای 
عنان دارد و وصف او کماهی نمی‌تواند گفت. 
(آنندراج). 

ارخاء فرس؛ دراز كردن رسن او را. (منتهی 
الار پ). 

|| فروهشتكى. 1 

-ارخاء عمامه؛ اراميدن. بىبيم شدن. 

|| ارخاء ناقه؛ فروهشته گردیدن یارک آن. 
(منتهى الارب). ||ارخاء دابه؛ سخت راندن 
ستور را. |انیک دويدن. (تاجالمصادر بيهقى). 
نوعی از دویدن سخت يا دویدن بمراد. (منتهی 
الارب). و صاحب تساج العروس گوید: 
الارخاء؛ شدةالعدو او هو فوق‌التفریب و فال 
الازهرى الارخاء الاعلی اشدالحضر و 
الارخاء الادنی دون‌الاعلی و فی‌الصحاح قال 
ابوعبيد: الارخاء؛ ان تخلى الفرس و شهوته 
فی‌العدو غير متعب له. و ارخى دابته؛ سار بها 
کذلک, قاله الليث و قال الازهرى ارخى 
الفرس فى عدوه؛ اذا احضر. 
ارخاخ. [1] (ع مسص) مسبالفه كردن در 
جيزى. (منتهی الار ب). 
ارخاس. !!] (ع مص) ارزان کردن. (منتهی 
الارب). ارخاص: ارخس السعر؛ ارزان كرد 
رخ را. 
ارخاص. [1] (ع مص) رخصت کردن. اذن 
دادن. اجازه دادن. روا شمردن. دستوری 
دادن. ||ارزان گردانیدن. (منتهى الارب). 
ارزان کردن. (تاج‌المصادر بيهقى). ارخاس. 
فراخ و ارزان كردن نرخ. (زوزنی). ||ارزان 
خسریدن. (مسنتهی الارب). ||ارزان یافتن. 
|آارزان شمردن. (منتهی الارب). 
ارخاف. [[] (ع مص) ارخاف عجین؛ تنک و 
سّست كردن خمير و آب بر آن افزودن. (از 
منتهى الارب). 

ارخال. [1](ع1)ج رخل. 
ارخالق. 11ل / ل] (ترکی, !) (ظ. از: ارخاء 
پشتک, ملسوب به پشت) قبائی کوتاتر در 
زیر قبای مردان. جامه‌ای که طلبۀ علوم دين و 
کسبه زیر قبا پوشیدندی. |انیم‌تنة روئین 
زنان. ||نوعی از قماش نازک. 

ارخام. (1] (ع مص) ارخام دجاجه بیضه‌ها 
را؛ زیر بال گرفتن ما کیان تخم‌ها را برای 
چوزه برآوردن. بر خایه نشستن ماکیان. 
(تاجالمصادر بيهقى). زیر بال گرفتن ما کیان 


بيضه راء (منتهی الارب). 

ارخان. 1 (إخ) ابن عثمان. دومين سلطان 
عثمانی. وی در ۷۲۶ه.ق.بجای پدر نشست 
و تا ۷۶۱ سال وفات خود این مقام داشت. 
شهرهاى بروسه و نیقیه را بگرفت و ممالك 
امراى كراسى راكه با خاى او مجاور بودند 
متصرف شد ولشكريان ينىجرى راكه 
جندين قرن وسيلة عمد فتوحات سلاطين 
عثمانى بود تشكيل كرد. (طبقات سلاطين 
اسلام ص ۱۶۹ و ۱۷۵). 

ارخس. [أخث بُ] (اخ) رجسوع به 
ارچپس شود. " 

ارخبیل. (أخ] (إخ) (مقلوب ارخئيل', 
كلمة یسونانی بمعنى گنگبار يعنى 
مجمعالجزائر) اسم قطعه‌ایست از دريا مشتمل 
بر جزاير مخصوصه و آن دو قسم است: 
ارخبيل رومی و هندی. نخستین, فرعی است 
از بحر متوسط که بمسافت ۴۰۰ ميل بسوی 
شمال امتداد يابد و معدل عرض أن ۲۰۰ ميل 
است و موقع أن بين ۵و ۴۱ درجه عرض 
شمالی و ۲۳ و ۲۸ درجة طول شرقی است و 
حد وی از جانب شمال و شمال غربی ترکیه 
اروپا و از جانب مشرق آسیای صغير و از 
مغرب شهرهای یونان و از جنوب جزيرة 
کندیا ( کاندی)" با كريت (اقریطش) است و 
نيز بنام بحر جزائرالروم و بحر سفيد نامیده 
ميشود و آن مشتمل بر جزایر بسیار است و 
اکثر انها جزاثر سنگی باشند. مساحت 
بزرگترین آن جزاثر ۴۰۰۰ ميل مربع است و 
کوههای آن آهکی است. بلندترین قلهُ آن 
۰ قدم ارتفاع دارد و اعظم جزائر آن 
جزیر؛ «اوبه» است و اراضی ان حاصلخیز 
است و اهم محصولات وى حرير و پنبه و 
عسل و انگور و انجیر و مویز و پرتقال و 
مرجان و اسفنج و مرمر و غیره است و مرا کز 
شهرها و قریه‌های أن بسیار زیباست جه انها 
يا بر سواحل دریا واقعند يا در سفح جبال يا 
وادی‌های حاصلخیز مشتمل بر چشمه‌های 
گواا. و هوای أن معتدل و صحی و سکن وی 
قوی‌بنیه و زنان آنجا بجمال صورت مشهورند 
و کشت ها بعلت شدت زوابع ( گردبادها)و 
کثرت جزایر کوچک و صخره‌های هائله جز 
با مشقت و خطر فراوان نمیتوانند در اين دريا 
سير کنند. جزایر ارخبیل پیش از اسکندر کبیر 
مستقل بود و بعض أن تحت سلطة اثنويين و 
لقدمونيين وايرانيان بود و سپس منضم 
بمملكت مقدونيه شد آنگاه امپراطوری روم بر 
أن تسلط يافت و از أن يس دست بدست 
گردید تا در سال ۸ هءق. سلطان سليم 
عثمانی بر أن مستقل شد تا انكه مملكت 
يونان نشأت يافت و ارخبیل بدان پیوست. 


اهالى اين جزاير بتجارت توجه دارند و بفن 


ارخص. 

فلاحت 1 گاهند. ||اما ارخبيل هندى اهميت 
آن کمتر از ارخبیل رومی است و مشتمل بر 
مجموع جزائر شيمكرة شرقی است که از 
ساحل آسیای جنوب شرقی تا استرلیا ممند 
است و از جزاثر آن جزیره‌های فیلیپین و 
سومطره (سوماترا) و جاوه و بورنیو و 
سیلیبس و ملقا و بندا باشد و موقع أن بين 
۱درجه عرض جنوبی و ۲۰ درجة عرض 
شمالی و ۹۵ و ۱۳۵ درجة طول شرقی و 
دریای جين و اقیانوس سا كن و استرالیا و 
اقیانوس هند حدود ان باشد و اهالی أن بر دو 
نوعند: ملاسیه (مالزی) و زنجیه. (ضميمة 
معجم البلدان). 
ارختئوم. [إ ر تِ] ((خ)" موضعی در آئینه 
(اتن). رجوع به ایران پاستان ص ۱۵۹۲ شود. 
ارخته. آرت /ت]()۲ مسطلق رخت. 
(فرهنگ دیوان نظام): و او را زیر دیواری 
کرده‌بنه و ارخته‌اش را غارت کردند. 
(ظفرنامٌ شرف‌الدین على یزدی). چون از 
ضبط مجموع اسباب و ارختة او بپرداختند. 
(ظفرنامة شرف الدين على یزدی). و قیچچیان 
ارختهُ اشارت و خلعت يوشان بازار استعارت 
و حجله‌بندان حجرة خیال... (آرایش‌نامة نظام 
قاری ص ۱۵۰دیوان). 

زین داد ودين على آنک از ارخته جاه اوست 
دكمدها و خله‌های غنچه وگل در چمن. 

نظام قاری (دیوان ص ۳۰). 


ارخته چو برداشت رخنه و بنه 


بدش ز آستین میسره میمنه. نظام قاری. 
|| جامه‌دان. 
ارختهدار. [أَرتَ /ت] (نف مرکب) 
جامه‌دار. (فرهنگ نظام). 


ارخس. [أخ] (سسونانی, (4* بسیونانی 
ارخص. ارخیس. 
ارخس. [21] (إخ) اسم قریه‌ای است از 
ناحيه شاوذار از نواحى سمرقند. مجاور 
جبال بين آن و سمرقند جهار فرسنگ 
مسافت است. (معجم البلدان). ژخین؛ 
ارخسی. [۲1/*1] (ص نسسسبی) 
منسوبست به ارخس یکی از قرای سمرقند و 
در نسبت رخسی نیز گویند و بدان منسوب 
است عباس‌بن عبدالله الارخسی (يا رخسی). 
رجوع به معجم‌البلدان و انساب سمعانی شود. 
ارخص. [أحَ] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
۰ - 2 6۰ - 1 
۰ - 3 
۴-شاید از رخت فارسى جمع ساخته‌اند. 
Orchis.‏ - 5 
۶-به ضبط ياقرت. 
۷-به ضبط سمعانی. 


رخيص. ارزانتر 

-امثال: 

ارخص من التراب. 

ارخص من التمر بالبصرة. 

ارخص من الزبل. 

ارخص من قاضى مُنى؛ و ذلك انه يصلى بهم 
و یقضی لهم و یغرم زیت مسجدهم من عنده. 
(مجمعالا متال میدأنی). 

|اسستتر. ٠‏ نرم ترء 

ارخص. [أخ] (یس‌ونانی, )' بیونانی 
خصی‌الکلب است. (فهرست مخزن الادويه). 
۱ 
ارخل. 0 2 لاج رخل و رخلة و زخل. 
بمعنى بره ماده. (منتهى الارب). 
ارخلاوس. اخ ۳ (إ)" يكى از حكما 
که در صنعت كيميا (زرسازی) بحث کرده و 
بعمل | کسیر تام دست يافته است. (ابن‌الندیم). 
ارخم. [أخ] (ع ن‌تف) نعت تفضيلى از زخم. 
نرمتر. ملایم‌تر (چنانکه آواز). |((ص 
سپیدسر. سرسپید. (دستوراللفة نطنزی): فرس 
ارخم؛ اسپ سپیدسر سیاه‌بدن. (منتهی 
الارب). اسپ همدسرسييد. (مهذب الاسماء). 
وما (منتهى الارب). 
ارخمان. [أخ] ((خ) شهريست بفارس. 
(منتهى الارب). شهركيست از نواحى فارس 
از كورة اصطخر. مسج | البلدان). 
ارخمن. 1 7 م (إخ) ۲ نس احیه‌ایست در 
آرکادی. رجوع به ایران باستان ص ۷۷۷و 
۹ ۸۴۰و ۲۱۴۰ شود. 
ارخميدوس. [] ((غ) رجوع به 
آرشمیدوس و ارشمیدس شود. 
ارخن. [اخ](إغ) (نسهر..) نسهری در 
مفولستان که حوزة علیای آن در قدیم مسکن 
قبيلة نایمان بود. در اواسط مائة دوم هجرى 
قوم اویغور بر آن ناحیه تسلط يافت و سپس 
يورت اصلی اجداد چنگیز و خود او گردید و 
پس از مرگ جنكيز اين ناحیه در جزو 
بخشهای دیگر به تولوی جوان‌ترین فرزند او 
رسید. (تاریخ مفول ص ۷ ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۱۰). 
ارخواتیش. () (() هرخوتيش. نام 
رُخج در پارسی باستان. افغانستان جنوبی تا 
قندهار كنونى. رجوع به ایران باستان ص 
۵و ۱۳۵۲ شود. 
ارخوطس. (اط ] (إخ)" الطتارنطینی. 
آرخیتاس. حكيم فیثاغورسی. مولد او در 
طارنطینی و او دوست افلاطون بود. این 
حکیم. ریاضی‌دان و منجم و سائس و فرمانده 
سياه بود. اهالى طارنطین هفت بار او را 
بحکومت خويش برگزیدند و در جنگها مكرر 
بر دشمنان وطن خود غلبه يافت و انگاه که 
در کشتی نشسته بود. کشتی وی در سواحل 


پسوی درهم شکست و او غرق شد. وی 
| کتشافات بسیار در هندسه دارد. کبوتر پران 
که از قدیم ساختن آنرا بدو نسبت کرده‌اند. 
بدون شک قسمی پرندهٌ خودکار بوده است. 
ارخوطس را مولفات بسیار است که جز 
معدودی از آنها در دست نیست و هراس 
قصیده‌ای در مدح او ساخته است. قفطی در 
تاريخ الحکماء (ص ۲۴) «ارخوطس من اهل 
طارنطینی» را در رديف حكماى معاصر 
افلاطون يادكند وابن اي ى|أصيبعه در 
عیون‌الانباء (ج ١‏ ص ۴۲) آرد: « و اما تب 
فوثاغورس الحكيم الى انفرد يجمعها 
انشوق لوف لطارطیتی, كرون 
ثمانین کتابا.» و رجوع پقاموس‌الاعلام ترکی 
(آرخیتاس) شود. 
ارخوطس. [أط] ((خ)" قسسفطی در 
بارخ لمکت یاه در زمره تأليفات 
ارسطوطاليس آرد: كتابه الملقب بارخوطس 
سه مقالات. و نيز ابن ابی‌اصییعه در تعديد 
مؤلفات ارسطو كويد: كتاب ارخوطس ثلاث 
مقالات. رجوع به تاريخ الحكماء چ لسبسک 
ص ۴۳ و عیون‌الانباء ج ١ص‏ ۶۷ شود. 
ارخون. [1] ليونانى. ص, )* رئيس 
شاهزاده و سردار و مهتر و امام و مقتدای 
ترسایان. (آنندراج). ارکنت. اين کلمه اصلاً 
بتضاة جمهوری‌های قدیم یونان اطلاق 
ميشده است. رجوع به ارکنت شود. 
ارخوه. [۱] ((خ) ارخضوه. قصبه‌ایست 
کوچک در قضای خويه. از ولایت لازستان 
در ۴ هزارگزی جنوب غربی خوپه بساحل 
درياء در دهانة نهری کوچک. مردم این ناحیه 
سلحشور و جنگاور و جسورند و عمد؛ شغل 
آنان بریدن چوب است و در انجا مکتب 
ابتدائى است. (قاموس الاعلام ترکی). 
ارخه. خ ] (ع ل) ) ماده گاو دشتی. ماده گاو 
وحشی. ج, ارخ. (مهذب الاسماء) (آنتدراج). 
ارخی. 0 خیی ] (ع |) گاو نر جوان. 
ارخی. [آ خا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
زخو تتت اللحم ارخ من سار 
الوتر و الغشاء. (اپوعلی سينا). 
ارخیحانس. [آ ن ] ((خ) ۲ ابن ابی اصیعه 
در عیون‌الانباء (ج ١ص ٩۲‏ در ذكركتاب 
«تسمرف علل الاعضاء الباطنة» تألیف 
جالینوس آرد: و یعرف ايضأ بالمواضع الآلمة, 
ست مقالات و غرضه فيه ان يصف دلائل 
یستدل بها على احوال‌الاعضاء الباطنة اذا 
حدثت بها الامراض و على تلك الامراض 
التى تحدث فبها اي الامراض هی و وصف فى 
المقالة الاولى و بعض الثانية منه السبل العامية 
اتی تتعرف بها الامراض و مواضعها و کشسف 
فى المقالة الثائية خطاء أرخيجانس فىالطرق 
التى سلكها فى طلب هذا الفرض ثم اخذ فی 


FAY 


باقی‌المقالة الثانية. و جای دیگر در ذ کرکتاب 
«فىالنبض» تأليف جالینوس كويد (ج ۱ 

۷ یناقض فيه ارخیجانس, قال جالينوس 
انه جعله فى ثمان مقالات. در تاريخ الحكماء 
قفطى نام او بصورت ارستجانس آمده و آن 
مصحف ارشیجانس تلفظ دیگر همین کلمه 
است. قفطی دربارء او كويد (ص ۷۳): طبیب 
مذکور قبل جالینوس و له تقدم فى وقته و 
تصنيف و قد ذ کره‌جالینوس فى بعض تصانیفه 
و حکی اقواله و تناوله بالاستنقاص و قطعه و 
مرّقه کل ممرّق و زيّف قیاسه فى هذه الصنعة. 
وله کتاب فوالطب يعرف بکستاب 
طبیعةالانسان. در فهرست ابن‌النديم چاپ 
مصر کلمه بصورت ارجیجانس ضبط شده 
است. و رجوع به ارشيجانس شود. 2 
ارخية ۰( خی ی](ع إا بچه بز کوهی. 
ولدالايل و الايل كوزن. يعنى بز كوهى. 
(مهذب الاسماء). |أهرجه فرود انداخته شود 
از پرده و مانند آن. ||هرجه نرم و سست كرده 
شود از جيزى. (منتهى الارب). 
ارد. [1) (اوستایی. ص) مأخوذ از أزتّه و أَرِنّه 
و ار ته اوستائی و رته سانسکریت بمعنی 
درستى و راستى و پا کی و تقدس و مجازاً 
مقدس, همین كلمه در اول اردشير واردوان و 
اردويراف و ارديبهشت* و نيز بصورت مزيد 
مقدمى در اسماء امكنه مانند: اردستان, 
اردبيل و 
غضب. (برهان قاطع) (جهانكيرى) (غياث) 
(شمس‌اللغات). ||مخفف آرد. (برهان قاطع) 
(شعوری) (مؤيد الفضلاء). ارد باشد یعنی غلة 
آس‌کرده. (سروری): 

داریم ز نعمت تو هر چیز 

| كنون هستم به ارد محتاج. جمال سپاهانی. 
ولى در اين بيت آرد خواندن نيز مخل وزن 
أرث. [1] ((خ) نام ايزدى در آثين ايرانيان 
باستان. در اوستا أشى وَنكوهى و در يهلوى 
كلمهٌ ونگهو صفت است بمعنى 
نیک و خوب. كلمة مركب مزبور بمعنی اشی 
نيك است و أن در پهلوی بصور آرشش ونگ 


و اش 


ارد. 


آرت آمده, کلمةً 


شش ونگ وأرشوش ونگ و معمولا 


ةا ام 


بصورت أشيش وَنگ آمده است که همه 


1 - ۰ 

2 - Archelüs de Milet (?). 

3 - Orochmène. 

4 - Archytas de Tarente. 

5 - Archytas. 

6 - Arkhên (Archonte .(فرانسرى:‎ 

7 - Archigenes. 

۸-فرهنگ ايران باستان تألیف پورداود ج ۱ 
ص ۵۵ 


۱۶۸۸ 


بمعنی اشی نیک است. ارت يا ارد نيز پهلوی 
. است که در فارسی باقى مانده. در لغتتامدها 
آرد و آراد و آرد هر سه ياد شده است. در گاتها 
و دیگر بخشهاى اوستاء ارت (اشی) كاه اسم 
مجرد است بمعنى توانگری و بخشايش و 
بركت و نعمت و مزد و بهره و گاهی اسم 
خاص ايزدى كه نگهبان مال و خواسته و 
دارائی است. اسم اين فرشته در گاتها ياد شده 


ارد. 


است. وى مانند سفندارمذ» اناهيد و جيستا 
(فرشتهٌ دانش) مؤنث شناخته شده. در جهان 
مادّى مال و جلال و خوشى دينداران از يرتو 
وجود اوست ودر جهان مینوی و روز 
وايسين. باداش کارهای نيك و سزاى 
كردارهاى زشت بيارى او انجام شود. در 
تفسير پهلوی, در توضيح يسناى ۶۰بند ۴ 
کلم اشی (ارت) را چنین تفسير کرده‌اند: 
«تسوانگری که از درستکاری و 
رستگاریست». دارمستتر از پندهش بزرگ 
تقل کند": «ارت ایزد خانة بهشتی است. بهتر 
است كه او را أهليش ونگ بنامند. برخى نيز 
او را اشیش ونگ مينامند, او بفر و شكوه خانه 
مىافزايد. زيرا هركه بديكران جيزى بدهد 
همان جيز افزوده و بزرگتر شده بخانة وى 
بازكردد. همجنين ارت پاسبان كنجينة 
يارسايان است جه بهشت بمنزلة خانهايست 
كداز جواهر ساخته شده باشد و گفته‌اند که 
سراسر جهان مادّى بدون دين آهورا به اندازة 
خانة يك مرد يارسا ارزش ندارد». در يسناى 
۴ بند ۱۲ آمده: «چه چیز است آيين تو؟ جه 
را خواستاری؟ جه ستایش, جه پرستش؟ ای 
مزدا ما را بيا گاهان, تا بشنوند که جه پاداشی 

اشی خواهد بخشید. بواسطة اشا (راستی) راه 
نیک و هومن (منش نیک) را بما پیاموز». در 
اوستا بين اشی و سروش رابطه‌ای مشهود 
است (چنانکه در یسنای ۴۳ بند ۱۲ یسنای 
۷ بند ۶ و غیره). نگهبانی روز بیست‌وپنجم 
هر ماه با ايزد ارت است. در يسناى ۱۶بند ۶ 
ارت در ردیف فرشتگان سی روز ماه نام برده 
شده است همچنین در دو سیروزءٌ کوچک و 
بزرگ نام او آمده است. در بندهشن فصل ۳۷ 
بند ۲۴ آمده است که اقسام بهارهاء گلهای 
مخصوص ارت ميباشند. پارندی (در پهلوی: 
پارند بمعنی فراوانی و نعمت) از پاران و 
همراهان اين ایزد است. در اوستا «ارت 
يشت» پنام ایزد ارت (ارد) است. در برهان 
آمده: ارد بکسر اول, نام فرشته‌ایست که موکل 
بر دین و مذهب است و تدبیر و مصالح روز 
ارد که بين وييجم از هر شاه افتمینی اس 
بدو تعلق دارد - انتهى. ||(!) چون أيزد مزبور 
نگهبان روز بیست‌وپنجم هر ماه شمسى 
استء اين روز را بنام او ارد خوانند. اسدى در 


لغت نامة خود ارد: ارد. روزيست از سی روز 


پارسیان. بيرونى. در فهرست روزهاى ايرانى 
نام این روز را «ارد». در سغدى «ارزخ» ۲ و 
در خوارزمی «ارجوخی» ياد کرده است. 
زرتشتیان نیز این روز را «ارد» نامند. در 
برهان آمده: نیک است درین روز نو بریدن و 
پوشیدن و بد است نقل و تحویل کردن؛ 
کهن دژ بشهر نشابور کرد 
برآورد و پردخت از روز ارد. فردوسی. 
ارد روز است فرّخ و میمون 
با همه لهو و خرّمی مقرون 
ای دلارای يار گلگون‌رخ 
خیز و پیش آر باد؛ گلگون 
تا بياد خدایگان زمين 
شاد باشیم و می خوریم | کنون... 
مسعودعد. 
رجوع به يشتها تألیف پورداود ج ۲ صص 
۹ - ۱۸۵ (ارت - اشی) و روزشماری در 
أيران باستان تألیف محمد معين صص ۵۷ - 
٩‏ شود. 
ارد. 217] (اخ) مسخفف اراد است و آن نام 
فرشته‌ایست که تدبير و مصالح روز ارد که بنام 
او مس می است بدو مفوض است. 
(شمس‌اللغات) . رجوع به زد شود. 
ارد. [1] () مانند و نظیر و شبه. (جهانگیری) 
(برهان قاط) (شعوری). 
ار۵. [أر] ((غ) بيستوينجم از هر ماه 
شمسی. (شمس اللغات). رجوع به آزد شود. 
أرث. [!](إخ) نام فرشتهايست كه موكل بردين 
و مذهب است و تدبير و مصالح روز ارد که 
بیست‌وپنجم از هر ماه شمسی است بدو تعلق 
دارد, نيك است در این روز نو بریدن و 
پوشیدن و بد است نقل و تحویل کردن. 
(برهان قاطع) (جهانگیری). روزیست از اين 
سی روز پارسیان. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). روزیست از روزهای پارسیان. 
(فرهنگ ادي نخجوانی). صحیح اين کلمه 
همان ارد (بز بفتح اول) ) است لیکن در فردوسی 
بکسر آمده 


سرآمد کنون قص یزدجرد 


بماه سپندارمذ روز ارد. فردوسی. 
همىرفت سوى سياوخشكرد” 

بماه سپندار در روز ارد.. فردوسى. 
که‌تاج کئی يافت از يزدكرد 

بخرداد ماه اندرون روز ارد. فردوسى. 
یکی شارسان نام شاپورگرد 

پرآورد و پردخت از او روز ارد.. فردوسی. 
جو بگذشت او شاه شد یزدگرد 

بماه سیندارمذ روز ارد. فردوسی. 


صاحب مؤيد الفضلاء بمعنی نخست و نیز 
بيست وپنجم روز از ماه اورده است. 

ارد. [] (إخ)كورءايست يفارس, کرسی آن 
هارت ا بج ون 


اردا. 


(مرآت‌البلدان). 
ارد. [إ ر (إخ) (ده...) مس وضعی است 
بسیزده‌فرسخی میانة شمال و مغرب شهر لار. 
ارد. [1] (إخ) یکی از قرای فوشنج است. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 

أرث. [1] ((خ) کرسی ناحیتی در فرانسه و 
موقع أن در كنار نهر کون بمسافت ۲۰ 
هزارگزی جنوب غربی اسوار و در آن مواد 
آتشنشانی یافت شود و محصول أن گوسفند و 
پشم است. (ضميمة معجم البلدان). 
آرة. [أ] (إخ) یکی از جزاثر دریای واقع در 
شمال شرقى جزيرة بحرين و آن جزیره‌ای 
منخفضه ورملية است و ترعداى آثرا 
ميشكافد كه آب وى از دريا بهنگام مد رسد. 
اين جزيره و جزيرهُ بحرين به حاصلخيزى و 
فراوانی آب و نیکوئی هوا و بسيارى لوْلو از 
دیگر جزایر خلیج فارس امتياز دارند. 
شمه معجم البلدان). 
ارد. [أرّدد] (ع ن‌تف) نافع تر. (آنندراج). 
ارد. را ر ((خ) مدائی (مادى). سکه‌ای از 
همدان بدست آمده متعلق بعهد اشکانی بنام 
ارد مدائی. (ایران باستان ص ۲۶۸۰). 
اردا.(1] (اوستایی. ص) ارتسا. ارت. ارد. 
مأخوذ از رمه و آرته اوستائى و رئه 
سانسکریت بمعنی درستی و راستی و پا کی و 
تقدس و مجازاً مقدس. اين كلمه بصورت 
مزید مقدم در «ارداویراف» دیده ميشود. 
مؤلف برهان قاطع آرد: اردا بر وزن فرداء نام 
مسوبدی و دانش‌مندی است و او در زمان 
اردشیر پابکان بوده و فارسیان او را پیغمیر 
دانسته‌اند و او را ارداد بر وزن فرهاد نیز 
گفته‌اند و پدر او ویراف نام داشته بکسر واو - 
انتهی. بايد دانست که اردا نام موبد و دانشمند 
مزبور نبوده بلکه عنوان وی محسوب ميشده 
است همچون قدیس نزد مسیحیان و نام خود 
او ویراف بوده است نه نام يدر وی. رجوع به 
ارداویراف شود. 
ارذا. 1أ] (إخ) اولين از خانان آق‌اردو در 
دشت قبچاق شرقی (۶۲۳ - ۶۷۹ ه.ق.). 
اردا .1 غ( ( ) (ضاندان...) یکی از قبایل 
1 قاردو. چون باتو مقتدرترين پسران جوجى 
بودء اردا پسرش هم كه جانشين او گردید و 
ممالک ماوراى سيحون رابه ارث يافت عملاً 
به رياست خاندان جوجى شناخته شد. قلمرو 
اردا قسمت غربى سيراردو بود و اين قسمت 
را آق‌اردو يعنى اردوى سفيد می‌گفتند (رنگ 
0 ميان مغول بر رنگ أبى برتری و تقدم 

)» در مقابل كوكاردو ي يعنى اردوى أبى 

۱-ج ۲ص ۳۱۸. ۲-ول: اردخ. 
۳- سیاوخش کرد نام شهری است که سیاوش 
در ترکستان بنا کرد. (شعوری). 


ارداء. 


خاندان توقتمشر 
هجری ۷٩۳‏ یک پولاد 


۵- ۸۲۲ درویش 


۴ - جلال‌الدین 


۵ - کریم بردی 
۷- کیک 


حدود ۸۱۸ - جبر بردی 


شجرة نسب خاندان اردا 


خاندان اوروس 
هجرى 97/اتيمور قتلغ 
۲ شادی‌بیک 


۰ - ۸۱۵پولاد 
۸۱۸-۹ تیمور 


۸ - شکرا 


۷ - حدود ۸۶۴ کوچک محمد 


حدود ۸۶۴ محمود 
۴حمد 
سیداحمد 


۶ مرتضی 


شيخ احمد 


(۸۰۷«.ق. قبول تبعیت روسیه مطابق ۱۴۰۲ م.) 


ارداد. ۱۶۸۹ 


شعبةٌ قبچاق شرقی 
قوی ریجاق ۷۹۷ هجری 


۳ براق 

(قسمتی از دشت قبچاق 

غربی را تسخیر کرد ۸۲۷ - ۸۳۱ 
خاندان طغاتیمور 

۰ دولت بردی 

(در غیاب براق) 


رجوع به طبقات سلاطین اسلام لین پول ص ۲۰۱ تا ۲۰۶ و جدول مقابل صفحةٌ اخیر شود. 


که عنوان قسمت دست چپ قبایل مطیع باتو 
بود. قبایل آق‌اردو که در دشتهای دوردست 
شمال بحر خزر سا كن بودند بر اقوام گوگ‌اردو 
همه وقت سیادت داشتند و با اينكه از جهت 
درجه معيشت در خشونت و سختی سر 
میکردند گاهی نيز بر سایر شعب متمدن 
خاندان باتو بعلت ضعف ایشان سلطنت 
يافتهاند. از احوال خانان اول آق‌اردو اطلاع 
مبسوطی بدست نیست همینقدر میدانیم که 
مقام خانی در اين اردو از يدر پپسر میرسیده و 
یکی از ايشان هم یعنی کوچی موفق شده 
است که نواحی غزنه و بامیان راکه گاهی 
مطیع اولوس جغتاى و زمانی بدست ایلخانان 
ایران بوده بتصرف خود بیاورد. اوروس‌خان 
اولين خان از خاندان اردا است که در تاريخ 
قبایل آق‌اردو صاحب حيثيتى شده چه او 
چند بار اردوی اسیرتیمور را شکست داده 
است. امیرتیمور برای اجرای خیالات خود 
توقتمش‌خان یکی از افراد خاندان اردا راکه 
پدرش بسقتل رسيده و خود او را نیز 
اوروس‌خان طرد کرده بود بر قبایل مطیع 
خاندان جوجی سلطنت داد و توقتمش‌خان 
بیاری لشکریان تیموری مصمم شد که 
سلطنت خود را بدان قبایل بشناساند ولى 
اوروس‌خان چند بار او را مغلوب کرد و فقط 
پس از مرگ اوروس و سلطنت کوتاه پسرش 
توقتکایاء توقتمش موفق شد که در عهد بسر 
دیگر اوروس یعنی تیمور ملک بر قبابل 
آق‌اردو حکومت بيدا کند. توقتمش آخرین 
مرد نامی در تاريخ قبایل سیراردوست و او 
يس از آنکه بر مقام سلطنت قبایل اق‌اردو 
مسلط آمد بطرف دشت قبچاق غربی حرکت 


نمود و مماى از امراى متنفذ شاهنشان شهر 
سراى را منهزم كرد و بر اثر اين فتح که در 
٠ه‏ .ق, نصیب او شد اختلاف مابين دو 
قسمت آق‌اردو و كوكاردو را از مسیان 
برداشت و قبایل دشت قبچاق غربی و شرقی 
راتحت یک حکوفت: آوره با لين بعال باز 
خاندان اردا دست از ادعاى خود نسبت به 
گوگ اردو آق‌اردو برنداشتند تا آنکه اولاد 
شسیبان مسا کن ایشان را بتصرل خود 
درآوردند. 


خاندان آق‌اردو در دشت قبجاق شرقی از 


خاندان اردا: 

سال جلوس نام 

۶۲۲ اردا 

۶۷۹ ۆچ 

۷ بایان 

۷۰۹ ساسی‌بوقا 
حدود ۷۱۵ ایبیسان 

۷۰ مبارک خواجه 
۷۴۵ چیمتای 

۷۶۲ اون 

۷۷۷ توق تکایا 
۷۷۷ تیمور ملک 
۷۹۳-۸ توقتمش, غیاث‌الدین 


اين سلسله در سال ۷۸۰ با گوگ اردو تحت 
یک حکومت آمدند و به دست خاندانهای 
متخاصم از ميان رفتند. 
أرذاء . [!] (ع مص) لاغر کردن. (منتهی 
الارب). ||هلا ک‌کردن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
هلا ک ساختن. (منتهی الارب). ||در مشقت 
انداختن. (منتهی الارب). در مشقت افکندن. 
||در چاه افکندن: ارداه فی‌البثر. ||درگذشتن 


از سِنّى از سنین عمر: اردی على ستین؛ 
ذشت از شصت. (سنتهی الارب). ||افزون 
شدن. (تاجالمصادر بیهقی). بسیار شدن. 
چنانکه گوسفندان کسی: اردت غنمه؛ بسیار 
شدند گوسپندان او. (منتهی الارب). ||برفتار 
ردی ران‌دن اسب را. ران‌دن برفتار ردی, 
(منتهى الارب). ||اعانت کردن. (منتهی 
الارب). یاری دادن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
يارى کردن. (زوزنی). ||افزودن بر: آرداً علی 
مِأة؛ افزود بر صد. (منتهی الارب). 
||فروگذاشتن, جنانكه پرده را: اردأ الستر. 
||یار كسى شدن. (منتهى الارب). يار شدن 
کسی را. || آرام دادن. (منتهى الارب). || تسباه 
كردن. (تاج المصادر بيهقى) (منتهى الارب). 
فاسد كردن. ||ستون نهادن ديوار را. (منتهى 
الارب). ||برقرار داشتن. ثابت كردن جيزى 
را. ||بكفت بر خود ثابت كردن جيزيرا. 
(منتهى الارب). |إأكار هيجكاره كردن. 
||بهيجكاره رسيدن. (منتهى الارب). بشىء 
ردى رسيدن يعنى مصاب شدن به أمر بد. 
ارذاء . [] (ع ص, 4 ج ردی. 
ارداج. [1](ع !) جرم سیاه. 
ارداح. [] (ع مص) پاره در سپس خرگاه 
برآوردن. (منتهی الارب). چیزی از عمارت 
بر خانه افزودن. ||كردا گرد خانه را در كل 
گرفتن.(منتهی الارب). 
ارد اد. [ا] (ص, !) فربینده. مکار. حيلدباز. 
|أغول. دیو. اهریمن. پری. (شعوری). 
||مردم‌فریب. (شعوری از وسيلةالمقاصد). 
ا|نام دانشمند و موبدی دانسته‌اند پسر ویراف 
(برهان. ذيل كلم اردا) و اين صحيح نيست. 


رجوع به اردا شود. 


1۶۹۰ 


ارداد۵. [] (ع مص) يستان كردن گوسفند و 
جزآن پیش از زادن. (منتهى الارب). شير از 
پستان جكانيدن گوسفند بيش از زائيدن. 
|| غضبنا ک‌شدن.( كنزاللغات) ( کشف‌اللغات). 
|اتنیزشهوت شدن مرد. (کنزاللغات) 
(كشفاللغات). ||بسيارموج شدن دريا. 
( کنزاللغات). 
اردارسیره. [أسى ر] ((خ) موضعى از 
کوهسار از نواحى هزارجریب مازندران. 
رجوع بسفرقامة مازتدران و استراباد راچو 
ص ۱۲۳ شود. 
ارد‌اشار. 10 ((خ) موضعی است در جنوب 


ارداد. 


ایروان. 
ار وان (آ ش ] (إخ) بزبان ارمنی اردشیر 
(ارتخشیر, ارته خشثره) را ارداشس كفتهاند و 
چند تن از بزرگان ارمنستان بدین نام خوانده 
شدهاند از آن جمله: ارداشس (برومی: 
آرتا كسياس) يسر ارتاواسد. روميان يس از 
تصرف ارمنستان (در عصر اشک جهاردهم 
فرهاد چهارم) ارداشس را که ارمنیان بجای 
يدر بسلطنت نشانده بودند. شکست دادند و او 
بدربار فرهاد چهارم اشکانی فرار کرد. (ايران 
باستان ص ۲۳۷۵). ارداشس پسر ارشک. 
وی ۲۶ سال در ارمنستان سلطنت کرد و 
ارشک كبير (يا ارشگان) بسر اوست. (ابران 
اا ی ۵/۵ 5 رای وال شنک 
پادشاه ارمنستان که مورد علاقة جد خويش 
بود. (ایران باستان ص ۲۵۸۶ و ۲۵۸۷). 
ارداشس بادشاه ارمسنستان (از خاندان 
اشکانی). وی يس از ارشک ۲۵ سال سلطنت 
کرد. (ایران باستان ص ۲۵۹۸). ارداشس 
برادر إروان» پسر ارشک. پادشاه ارمنستان 
(از خاندان اشكانى) وى ۵۲سال سلطنت 
کرد.(ایران باستان ص ۲۵۹۷). ارداشس پسر 
شندروگ وی پس از سندروگ (خواهر 
آبگار) از پادشاهان ارمنستان (از خاندان 
اشکانی) ۴۱ سال حکومت کرد. (ایران باستان 
ص ۲۵۹۸). 
إروب نای ادسی نويسندة شامی كويد (از 
فصل بیست‌وهشتم کتاب موسی خورونی): 
وقتی که ابكار (پادشاه خسرون دست‌نشانده 
دولت پارت) بپارس (یعنی ایران) رفت» دید 
آرداشس بسر آرشاویر بر تخت نشسته و 
برادرهای او با وى در مجادله هستند. زیرا او 
میخواست بر آنان سلطنت کند و این برخلاف 
ميل برادران بود. از اين جهت آرداشس آنانرا 
از هر طرف محاصره و تهدید کرد که همه آنان 
را معدوم گرداند جدائی و منازعه بين سربازان 
و اقرباء و متحدین ایشان حکمفرما بود. زيرا 
شاه ارشاوير سه پسر و یک دختر داشت 
بزرگترین پسر وی آرداشس بود. دوم قارن. 
سوم سورن. . خواهرشان کُشم‌نام زن سردار 


تمامی آریک‌ها بود و ارشاویرا او را بدامادی 
برگزیده بود. آبگار به پسران ارشاویر تکلیف 
کرد صلح کنند و بدين شرایط برادران آشتی 
کردند: ارداشس سلطان باشد و پس از أو 
اعقاب وی بسلطنت رسند. (ایران باستان 
ی و نیز ص۲۶۰۹ و 
۰ 
ارداغ. )6 
(منتهی 
ارداف. [أا(ع لاج ردف. 
ارداف. [1] (ع مص) از پی درآمدن. از پی 
فراشدن. (تاج‌المصادر بيهقى). پس‌روی 
کردن. در پی کسی رفتن. (منتهی الارب). 
پیروی کردن. از پی کسی رفتن. ||ارداف 
نجوم؛ در بى يكديكر برآمدن آنه (منتهی 
الارب). از پس یکدیگر برآمدن ستاركان. 
اااز پی درآوردن. ||از پس کسی درنشستن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). ||سپس نشاندن. بترک 
نشاندن. بترک گرفتن. سوار ساختن کسی را با 
خود. (منتهی الارب): ارداف با خویش؛ او را 
با خود بر یک مركب سوار کردن. |/برنشاندن 
کسی را پس دیگری. ||ارداف, و آن از جملة 
کنایات است و کنایت آنست که چون متکلم 
خواهد که معنی از معانی بگوید معنی دیگر که 
از توابع و لوازم معنی اوّل باشد بیارد و ازین 
بدان معنی اشارت کند و اين صنعت در جملة 
لغات مستعمل است و بنزدیک خاص وعام 
متداول, چنانک عوام گویند: در سرای فلان, 
کسی بسته نبیند و ديك او از آتشدان 
فرونمی‌آید؛ یعنی مردم بخدمت او بسیار 
میروند و مهمانی بسیار می‌کند. جه در سرای 
نابستن از لوازم کثرت تردد و اختلاف مردم 
است و دیگ از بار فرونا گرفتن از لوازم طعام 
بسیار است و جنانكه شاعر گفته است در حق 
لي اک 
آنها كه ز تير و تيغ می‌نگریزند 
از هيبت كشكاب تو خون میریزند 


(ع مص) كلنا ک شدن زمين. 


تو رفته بروستا و شهری بمراد 

بیمار همی شوند و برميخیزند. 

و دیگری گفته است در بلندی قدر ممدوح؛ 
کرسی‌بزیر پای نهد آفتاب | گر 

خواهد که پای قدر تو بوسد براوج خویش. 

و ظهیر گوید: 

نه کرسی فلك نهد انديشه زیر پای 

تا بوسه بر رکاب قزل‌ارسلان دهد. 

الل تربار ا ع ا 
۷۴ 

و مسولف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
إرداف, نزد علماء بیان أن است که متکلم 
اراده كند ايراد معنيئى راء اما لفظى راكه برای 
آن معنى وضع شده نیاورد. وهم جيزى هم که 
دال پر اشارءٌ بدان معنی باشد ايراد نکند. لیکن 


اردان. 


فى مرادف آن آرد مانند و نی لام .رکه 
جزئی از آیت قرآن است. و اصل معنی آن 
باشد که: و هلاک شد کسی که حُكم و قضاء 
مُبرم الهی بر هلا ىاو صادر گردیده. و نجات 
یافت کسی که قضاء خداوندی بر نجات او 
تعلق گرفته. از اين الفاظ عدول شده و طریق 
إرداف پیموده برای اختصار. و آ گاه‌ساختن 
بندگان بر اینکه هلا ک‌هالکان و نجات ناجیان 
جز بفرمان فرماندهی مُطاع و خکم کسی که 
قضاء او غیرقابلرد است بطریقی دیگر 
صورت نيذيرد. و البته فرمان مستلزم فرمائده 
باشد پس قضاء او تعالى و تقدّس دلالت كند 
بر توانائى فرمانده و قهر و غضب او و أينكه 
بیم از عسقاب و امید بثواب سخصوص 
بفرمانبرداری نسبت بفرمانده باشد و این 
معانی را بتمامها از لفظی که برای آن وضع 
شده نتوان استنباط کرد. و همچنین است اين 
جمله از آیت: و استوت علی‌الجودی ا؛ که 
معنى أن أنست كه: نشست. يس از لفظ 
خاص بمعنى نشستن عدول و لفظى مرادف 
أن ايراد فرموده. جه در لفظ استواء كه بمعنى 
نشستن بحال تمكن و بدون تزلزل وانحراف 
است خصوصيّتى است که در لفظ جلوس 
نيست. و همجنين است اين جمله از ا وخ 
مباركه: فیهن قاصرات‌الطرف "؛ که منظور 
عفّت و پا كدامنى حوران بهشتى است و از 
کلمه عفيفات عدول فرموده تا دلالت كند بر 
اينكه حوران بهشتى چندان با كدامن باشند که 
ديد آنان اصلاً جز بجانب شويهاى خودشان 
بکسی دیگر نگران نيست و آرزوئی جز ديدار 
آنان ندارند. و اين معانى در لفظ عفت جمع 
نيست. برخى كفتهاند كه فرق بين ارداف و 
كنايه أن است كه كنايت انتقال از لازم بسوى 
ملزوم است و ارداف انتقال از مذكور بمتروک 
میباشد. چنانکه در انقان در نوع کنایات بیان 
شده است. 

اردام. [!] (ع مص) هميشه بودن. ||اردام 
سحاب؛ سا كن و پرجای ماندن ابر. (منتهی 
الارب). ||هميشه شدن. اردام حُمَى؛ بر جای 
و لازم تسس تب. پسیوسته شسدن تب. 
(تاجالمصادر ببهقی). ||اردام شجر؛ سبز شدن 
O TT E‏ 
آوردن و سبز كرديدن درخت بعد خشكى. 
(منتهى الارب). ||اردام بعير 
تيز رود. 

اردان. (] (ع مص) هميشه بودن, چنانکه 


؛ ييا زدن شتر را تا 


تب و غير آن. اردان حمّی؛ پیوسته شدن تب. 
(تاجالمصادر بيهقى). ثابت و برقرار ماندن 
تب. (مسنتهی الارب). ||اردان قميص؛ ردن 
ساختن پیرهن را. ردن ساختن برای پیراهن. 


۱-قرآن ۴۴/۱۱ ۲-قرآن ۵۶/۵۵ 


اردان. 


(منتهی الارب). آستين كردن جامه را. طراز 
آستین كردن جامه را. جامه رابن استين 
کردن. 
اردان. 1 (ع لاج رُدن. تيريزها. بن‌های 
استین. 
اردان. [] ((خ) مؤلف مجمل‌التواریخ 
والقصص آنرا در ضمن نام‌های نواحی اقلیم 
خامس جنين ياد کند: و آذرپادگان و ارمنیه و 
بردعه و اردان و اخلاط. و در اعلا قالنفيسه 
ارزن» اردن آمده. (مجمل التواریخ ص ۴۸۰ 
متن و حاشیه). 
اردانه. (أنّ / ن ] () گلی است صحرایی که 
آنرا خیری بری گویند. (برهان قاطع) 
(آنندراج), 
ارداوازت. [۱] (إخ) ارت‌باذ را در ارمنى 
ارداوازت و ارداواسد گفته‌اند و از جملۀ 
ارداوازت نام بسر ارداشس پادشاه ارمنستان 
(از خاندان اشکانی) است که ۲۴ سال در آنجا 
سلطنت کرده است. (ایران باستان ص 
۸ 
ارداویراف. [1] (() (وبراف مقدس) نام 
یکی از موبدان که به عقيدهُ پارسیان صاحب 
معراج بسوده و ارداویرافنامه معراج‌نامة 
اوست. برخی از مستشرقین مانند بارتلمی و 
وست به پیروی از روایات زرتشتی اين نام 
را ارتاویراف و ارداویراف و گاه جزء دوم 
را وات و اتد بان و يمشن باد 
کریستنین آن‌را اردا گ‌ویراز و ارتا گ‌ویراژ 
دانسته‌اند ولی امروز تلفظ نخستین را ترجیح 
می دهند. 
هويت ويراف: در مقدمۂ رساله يهلوى 
«ارداویرافنامه» فصل اول (بندهای ۳۳ - ۳۵) 
آمده: «پس أن هفت مرد بنشستند و از هنت 
سه و از سه یکی ویراف نام بگزیدند و هست 
که‌نیشابورنام ! گویند.» هوک و وست به 
استناد همین عبارت نوشته‌اند: «جون 
ارداویراف را «نیشاپوریان» نامیده‌اند. و یکی 
از مفسران اوستا بهمین نام چند بار ياد شده. 
بعيد نیست که هر دو يكتن باشند.» گایگر و 
کون نیز به اتکاء همين جمله (سنتهی كلمة 
مذکور را «نیک شاهپور» خوانده‌اند) همین 
حدس را زده‌اند: نیشاپور يا نیک شاپور یا 
نیشاپوهر يا نیک شاپوهر نام یکی از مفسران 
اوستاست که در وندیداد پهلوی (۸۷ ۳۴و ۷ 
۲ و هسمچنین در نیرنگستان و رسال 
منوچهر (۱ ۱۷ ۷ از او ياد شده است. وی 
بمنزلا مشاور خسرو انوشیروان (۵۲۱ - 
۹ در متون پهلوی (ج وست ج اص 
۷ معرفى شده است. با وجود احتمال 
وست, بارتلمی نوشته آ: «هیچ دليلى دردست 
نیست كه ارداویراف را همین نیشابور بدانیم.» 
در صورت اصالت مقدمة رسال يهلوى. اگر 


قرائت وست صحيح باشد ارداويراف يسر 
نيشابور خواهد بود جه «ان» علامت نسبت 
فرزنديست نظير اردشير يابكان و خسرو 
قبادان واكرنسخة بارتلمى درست باشد نام 
موبد موضوع رساله نيشايور وارداويراف 
(مرد مقدس) لقب او خواهد بود. 

زمان ویراف: در مقدمة رسال يهلوى. فصل 
اول نام اذربادمارسيندان كه پیش از معراج 
وبراف, ور "را تحمل كرده بود. چنین ياد 
شده: «تا ان زمان که اذربادمارسپندان 
نيك پرورد انوشه‌روان بزاد که [بنا بروایت 
دینکرد ] روی گداخته ابر برریخت و چند 
داستان و داوری با بدکیشان و مخالف 
گروشنان (مومنان) کرد.» چون آذرباد موبد 
بزرك عصر ساسانی و معاصر شاهنشاه 
شاپور دوم (۳۷۹-۳۰۹م.) بسر هرمز بوده و 
عبارتی از دینکرت نیز آنرا تأیید ميكند چنین 
استنباط میشود که عصر زندگانی ویراف مقدم 
بر اواخر مائة چهارم میلادی نبوده است. از 
طرف دیگر بنا به قراين موجوده نمیتوانیم 
زمان او را از سال ۶۵۱ م. يعنى سال قتل 
آخسرین شاهنشاه ساسانی یزدگرد سوم 
متأخرتر بدائیم جه در آغاز مقدمة رسالا 
پهلوی چنین آمده است: «پس اهریمن پتیاره 
برای بیگمان كردن مردم به اين دين أن 
اسكندر گجسته (ملعون) رومى مصرنشين را 
برخيزانيد و بغارت كردن و نبرد و وبرانی 
ايرانشهر فرستاد تا بزرگان ایران را بكشت و 
پایتخت شاهى را آشفته و ويران کرد و این 
دين مانند اوستا و زند بر يوست گاو پیراسته و 
به آب زرّین نوشته اندر استخر پاپکان در گنج 
نيشت" نهاده بودند و آن اهرمن يتياره بدبخت 
كجستة بدکردار اسکندر رومی مصرنشین را 
برانگیخت که بسوخت و چند دستوران و 
داوران و هیربدان و موبدان و دین‌برداران و 
افزارمندان و دانایان ايرانشهر را بکشت... 
پس از آن مردمان ایرانشهر... بنعمت یزدان 
بیگمان شدند... يس موبدان و دستوران دین... 
بدرگاه پیروزمند آذرفرنبغ 8 انجمن آراسته 
بسیار آیین سخن راندند و بر اين شدند که ما 
راجاره بايد ساختن....» از اين عبارات نیک 
پیداست كه مولف رساله (يا نويسندة مقدمه) 
هرج و مرج سیاسی ودينى را که در نتیجۀ 
تسلط اسکندر و جانشینان وی در ايران بيدا 
شده و دنبالة آن بعهد اشکانیان كشيده بود. در 
نظر داشته است و اگرویراف (يا نويسندة 
ارداویراف‌نامه) پس از حملهٌ عرب ميزيسته 
ممکن نبود که چنین مسوضوعی را مسکوت 
بگذارد و از سوی دیگر در عصر اسلامی و 
حکومت حکام مقتدر عرب در قرون اولية 
اسلام تشکیل چنین مجمعی از روحانیان 
زرتشتی بسیار بعید می‌نماید. از انچه گفته شد 


ارداویراف. ۱۶۹۱ 


میتوان استنتاج کرد که ارداویراف پیش از 
سقوط خاندان ساسائی و بالنتيجه در فاصلة 
اواخر مائ جهارم واواسط مائة هفتم ميلادى 
ميزيسته است. 

مؤلف برهان قاطع ذيل كلمة ارداء آرد: نام 
موبدى و دانشمندى است و او در زمان 
اردشير بابكان بوده و فارسيان او را پیغمبر 
دانستهاند و او را ارداد بر وزن فرهاد نیز 
گفتهاند و پدر او ویراف نام داشته بكسر واو 
-انتهى. و مؤلف آنندراج گوید: نام قانون‌دانی 
که در سنۀٌ دو صد عیسوی مشهور بوده - 
انتهی. چنانکه گفته شد بروایتی ارداوبراف 
موبد و زاهد معروف معاصر اردشیر بود و 
معراج وى در زمان اين پادشاه انجام كرفت. 
در ديباجة ترجمة کهن ارداویرافنامه بپارسی 
چنین آمده است: ” ایدون گویند که چون شاه 
اردشیر بایکان پیادشاهی پنشست. نود پادشاه 
بکشت و بعضی گویند نودوشش پادشاه 
بکشت و جهانرا از دشمنان خالی کرد و 
آرمیده گردانید و دستوران و موبدانی که در 
أن زمان بودند همه را پیش خویشتن خواند و 
گفت که دين راست و درست که اییزد تعالی 
بزرتشت... گفت و زرتشت در گیتی روا کرد 
مابازشانید تا من اين کبعها گنت و گویها 
از جهان برکنم و اعتقاد با یکی آورم و كس 
بفرستاد بهمة ولايتها. هرجایگاه كه دانائى ويا 
دستورى بود همه را بدركاه خود خواند. جهل 
هزار مرد بر دركاه انبوه شد. يس بفرمود و 
كفت أنهايى كه ازين داناترند باز پلینند. 
چهارهزار داناتر از آن جمله گزیدند و 
شاهان‌شاه را خبر کردند و گفت دیگر بار 
احتیاط بكنيد, دیگر نوبت از آن جمله قومی 
كه به تمیز و عاقل و افستا و زند بيشتر از بر 
دارند جدا کنید. چهارصد مرد پرامد که ایشان 
افستا و زند بیشتر از برداشتند. دیگرباره 
احتیاط کردند در ميان ایشان چهل مرد 
بگزیدند که ابشان افستا جمله از بر داشتند. 
دیگر در ميان أن جملگی هفت مرد بودند که 
از اول عمر تا به أن روزگار که ایشان رسیده 
بودند بر ایشان هیچ گناه بيدا نیامده بود و 
بغایت عظیم يهريخته بودند و پا کیزه‌در منشن 


۱-در بعض نسخ: نیشاپوریان. 

۲ -ارداویرافنامةٌ بارتلمی ص ۱۳۷. 

۳-ور (0:0816) تحمیل مشقتی خاص است 
بمتهم برای اثبات حقانيت با مجرمیت او. نظیر 
رفتن در میان آتش (داستان سیاوش در 
شاهنامه) و خوردن گوگرد و سرب و غیره. 
۴-مخزن اسناد دولتی و کتب و رسایل. 
۵-یکی از سه آتشکدة ارجمند ايران باستان. 
۶- رجوع به ارداو یرافنامه در يادنامة پورداود 
ج ۱ص ۲۰۵ ببعد شود. 


۱۶۹۲ 


و گوشن و کنشن و دل در ایزد بسته بودند. بعد 


از ان هر هفت را بنزدیک شاه اردشیر بردند. 


ارداویراف‌نامه. 


بعد از أن شاه فرمود که مرا می‌باید که اين 
شک و گمان از دين برخیزد و مردمان همه بر 
1 دين اورمزد و زرتشت باشند و گفت و گوی از 
دين برخيزد جنانكه مرا و همه عالمان و 
دانايان را روشن شود که دين كدامست و اين 
شك و گمان از دين بيفتد. بعد از آن ايشان 
پاسخ دادند كه کسی اين خبر بازنتواند دادن 
الا آنکسی که از اول عمر هشت‌سالگی تا بدان 
وقت که رسیده باشد هیچ گناه نکرده باشد و 
اين مرد ويرافست که از او پا کیره ترو 
مينوروشنتر و راستگوی‌تر کس نيست و این 
قصه اختيار بر وى بايد كردن و ما ششگانه 
دیگر يزشنها و نیرنگها كه در دين از بهر اين 
کار گفته است بجاى آوریم تا ايزد عز و جل 
احوالها به ويراف نمايد و ويراف ما رااز آن 
خبر دهد تا همه كس به دين آورمزد و زرتشت 
بيكمان شوند و ويراف اين كار در خويشتن 
يذيرفت و شاه اردشير را آن سخن خوش آمد 
ويس گفتند این کار راست نگردد الا که 
بدرگاه آذران شوند و پس برخاستند و عزم 
کردند و برفتند و بعد از آن, أن شش مرد که 
دستوران بودند از یک سوی آتشگاه يزشنها 
پساختند و آن چهل دیگر سویها با چهل هزار 
مرد دستوران که بدرگاه آمده بودند همه 
پزشنها پساختند و ویراف سر و تن بشست و 
جامة سفید درپوشید و بوی خوش بر 
خویشتن کرد و پیش آتش بیستد و از همه 
گناهها پتفت بکرد... پس شاهنشاه اردشير با 
سواران سلاح پوشیده, گرد بر گرد آتشگاه 
نگاه میداشت تا نه که آشموغی با منافقی 
پنهان جيزى بر ويراف نکنند که او را خللى 
رسد و جيزى بدى در ميان يزشن كند كه آن 
نيرنك باطل شود. پس در ميان آتشگاه تختى 
بنهادند و جامه‌های يا كيزه برافكندند و ويراف 
را بش آن تخت نشاندند وروىبند بر وی 
فروگذاشتند و آن جهل هزار مرد بر يزشن 
کردن‌ایستادند و درونی بيشتند و قدری په بر 
آن درون نهادند. چون تمام بیشتند یک قدح 
شراب به ويراف دادند و ... هفت شبانروز 
ایشان بهمجا يزشن ميكردند و آن شش 
دستور ببالين ويراف نشسته بود سی‌وسه مرد 
دیگر كد گزیدهبودد از كرد بر گرد تخت 
پزشن میکردند و آن تبرست و شصت مرد که 
پیشتر بگزیده بودند از أن گرد بر گرد ایشان 
يزشن میکردند و أن سی‌وشش هزار گرد بر 
گرد آتشگاه گنبد يزشن میکردند و شاهنشاه 
سلاح پوشیده و بر اسب نشسته با سياه از 
بیرون گنبد میگردید باد را آن جا راه نمیدادند 
و بهرجائی که اين یزشن‌کنان نشسته بودند بهر 
قومی جماعتی شمشیر كشيده و سلاح 


پوشیده ایستاده بودند تا گروهها بر جایگاه 
خويشتن باشند و هیچ كس بدان دیگر 
نياميزند و آن جایگاه که تخت ویراف بود از 
كرد بر گرد تخت پیادگان با سلاح ایستاده 
بودند و هیچ کس دیگر را بجز آن شش دستور 
نزدیک تخت رها نمیکردند. جو شاهنشاه 
درآمدی از آنجا بیرون آمدی و گرد بر گرد 
آتشگاه نگاه میداشتی. و بر اين سختی کالبد 
ویراف نگاه میداشتی. يشتند تاهفت 
شبان‌روز برآمد. بعد از هفت شبان‌روز ویراف 
بازجنبید و باززييد و بازنشست و مردمان و 
دستوران چون بدیدند که ویراف از خواب 
درآمد خرمی کردند و شاد شدند و رامش 
پذیرفتند و بر پای ایستادند و نماز بردند و 
گفتند:شاد آمدی اردای‌ویراف... چگونه 
آمدی و چون رستی و چه دیدی؟ ما را 
بازگوی تا ما نیز احوال آن جهان بدانیم... 
ارداویراف واج گرفت» جیزی اندک مايه 
بخورد و واج بگفت بس بگفت اين زمان 
دپیری دانا را بیاورید تا هرجه من دیده‌ام 
بگویم و نخست أن در جهان بفرستید تا همه 
کس‌را کار مینو و بهشت و دوزخ معلوم شود 
و قیمت نیکی كردن بدانند و از بد كردن دور 
باشند يس دبیری دانا بیاوردند و در پیش 
ارداویراف بنشست». رجوع به ارداویرافنامه 
(در يادنامة پورداود ج ۱ص ۰ ببعد) شود. 
ارداویراف‌نامه. [1) (اخ) نام کستابی 
بزبان پهلوی که در ان شرح معراج ارداویراف 
دستور مندرجست. نام این کتاب بپهلوی 
اردای‌ویراف‌ن امک است. کتاب مزبور 
مجموعاً دارای ۸۸۰۰ کلمه و شامل ۱۰۱ 
فصل است و هر فصل آن بچند بند تقسیم 
میشود. نیکوترین منظومة ارداوی رافنامه 
بفارسی. مثنوی زرتشت بهرام پژدو شاعر 
زردشتی ماله هفتم هجرى وناظم 
زرتشت‌نامه است و قسمتى ازین سنظومه را 
دستور جاماسپ اسا در بمیئی بسال ۱۹۰۲ م. 
بطبع رسانیده است. رجوع به ارداویرافنامه 
(در يادنامة پورداود ج ۱ ص ۱۵۰ ببعد) شود. 
اردا. [أَدَءُ ] (ع نتف) نعت تفضیلی از ردائت. 
ردی‌تر. بدتر: و ارداالمیاه ماء دارابجرد. 
(صورالاقالیم اصطخری). و اردؤها [اردوٌ 
انواعالزرنیخ ] الا خضر. (ابن‌البیطار). 

أرذعاء . [اد] (ع ص,) ج ردیء. 

ارد اول. ار داو و] ((خ) پادشاه اشکانی. 
این شاه پس از برادر بتخت سلطنت تمام 
ايران نشست. در باب سا جلوس او اختلاف 
است بعضى ۵۶و برخى ۵۵ ق. م. نوشته‌اند 
ولى ظن قوی میرود که دومى صحیح‌تر است. 
ازد نخستين شاه ايران است که در زمان 
سلطنتش دولت ايران مجبور گردید با دولت 
روم پنجة دلیرانه نرم کند. شرح چگونگی و 


ارد اول. 


نتيجة اين جنگ بزرگ و مهم چنین است که از 
قول پلوتارک و دیگران ذ کر میشود, چنانکه 
از تاريخ روم معلوم است در اين زمان سه نفر 
از سرداران بزرگ روم ترقی کرده سه زمامدار 
دولت روم گر دیده بودند!. یکی از این سه نفر 
پومپه بود که با کارهای او در جنگ با مهرداد 
ششم بُنت آشنا گشتيم ام دیگری یولیوس 
سزار " (يعنى یولیوس قیصر) و سومی 
مارکوس کراسّوس". اين سه نفر با اينكه عهد 
و پیمان بسته بودند که با هم زمامداری کنند. 
در باطن رقیب یکدیگر بودند و هر یک از آنها 
میخواست دو رقیب دیگر را از ميان برداشته 
تنها زمامدار روم باشد. یولیوس سزار در اين 
وقت مملکت گلهاء يعنى فرانسة اسروزی را 
فتح كرده بود و آنرا با فرماندهی قسمتی از 
عسا کرروم داشت. پومپه حکمرانی اسپانیا را 
با سمت سرداری از سنا گرفته بود, کراشوس 
که خود را زمامدار سوم و با دو زمامدار دیگر 
رار جعت از شرن ا کک نی 
سوريه و سردارى سياهى كه ميبايست بدان 
مملكت برود مأمور كرديد. گرا کوس مردى 
بود خسيس و طماع. حرص و طمع او 
مخصوصا باعث هلاک او كرديد. پلوتارک 
كويدكه مردم روم میگفتند او عيبى جز خست 
ندارد. ولى من گمان ميكتم كه اين عيب ساير 
معايبش را بوشيده بود ( کراشوس, بند )١‏ 
راجع بطمع او مورخ مزبور گوید (همانجا): 
زمانوكه کراشوس داخل كار شد بیش از 
سيصد تالان نداشت ولى وقتىكه حكمران 
سوريه گشت و قبل از حركت خواست مقدار 
دارائى خود را بداند. معلوم كرديد که با وجود 
اينکه ده‌یک مال خود را وقف بر هركول 
(نيم خداى روميها) کرد. و ضيافتى بشهر روم 
داده, كه بهريك از سکنة ان شهر نان سه 
ماهشان رسيده باز دارائى او بهفت هزار تالان 
بالغ بود. بزركترين قسمت این ثروت راو با 
آتش و آهن يافته بود و بدبختى مردم 
سرجشمة بزرگ اندوختدهاى او بود... بعد 
پلوتارک مواردى زياد از حرص و طمعاو 
ذكر میکند. ولى چون خارج از اين موضوع 
است ميگذريم. همینقدر بايد دانست که 
کراشوس از حيث حرص و آز تحصیل ثروت 
(بهر وسیله‌ای که بود) کمتر نظیر داشت. اما در 
باب سایر صفاتش بايد كفت که طمع او مجالی 


۱ - ۲۲1۲0۷۱۲۵0" حکومت اين سه مرد را در 
تاريخ روم حکومت سه مرده اول گویند. 
۲ -به ايران باستان ص ۲۱۴۳ رجوع شود. 
Julius ۰‏ - 3 
Marcus Crassus.‏ - 4 
0- تقريباً ۴۲ میلیون فرانک طلا با ۲۱۰ ميليون 
ریال. 


ارد اول. 


نداد تا نمايان گردد. ا كرجه اين نکته معلوم 
است كه بهرحال کر انوس درلياقت و 
كاردانى به دو زمامدار دیگر روم نميرسيد. 
خصوصاً يوليوس سزار, که اعجوبة زمان 
خود بود و بعضى او رابا دو نفر دیگر سه 
سرداری میدانند که تاريخ عالم چهارمینشان 
را نشان نمیدهد.۱ 

پلوتارک كويد ( كراسّوس بند ٩۱):سنای‏ روم 
حکمرانی سزار را در گالیا برای پنجسال 
تجدید کرد و اسپانیا را به پومپه داد با این 
شرط که در روم بماند زیرا مردم روم او را 
دوست داشتند و بعلاوه, چون پومپه زن خود 
را خیلی دوست میداشت. میخواست در روم 
بماند. هم در این وقت کراشوس بحکمرانی 
سوریه منصوب گردید. ولی سنا اجازه نداد که 
با دولت يارت جنگ کند. اين شغل بقدری 
کراشوس را خوش آمد که از فرط شعف و 
شادی نمیتوانست خودداری کند و برخلاف 
اقتضای سن و متانتی که تا آنوقت مینمود. 
حرفهائی ميزد كه جز خودستائی و خودنمائی 
بچگانه معنى نداشت. او میگفت جنگ 
لوکولوس با تیگران و فتح پومپه نسبت به 
مهرداد ششم (پنت) در مقابل کارهائی که من 
خواهم کرد بازیهای کودکان است. من پس از 
اينكه در سوریه برقرار شدم. بپارت خواهم 
تاخت و بعد به باختر و هند درآمده دریاهای 
خارجی (اوقیانوسها) را بتصرف خواهم 
آورد. ولی همه میدانستند که اين حرفها از 
سبك مغزى او ناشی است فقط سزار از گالیا 
نامه‌هائی به او نوشته او را تمجید و به این 
جنگها تشویق میکرد. در این وقت» که 
کراسوس نقشه‌های خودش را برای مردم بیان 
میکرد. آتەيوس ۳ نامی» كه رى بون بود 
خط او را برای روم پیش‌بینی کرده با جمعی 
خواست مائع از حرکت کراسوس شود. نها 
میگفتند برای چه با مردمانی که با روم جنگی 
ندارند, درافتیم و مخاطراتی برای روم تدارک 
کنیم. کراسوس چون احوال را بدين منوال 
دید نزد پومپه که بااو دوست بود رفته 
خواهش کرد که او را تا بیرون شهر روم 
مشایعت کند و پومپه چنین کرده در جلو 
كبكبة كراسوس افتاد. تا او را از شهر خارج 
سازد (در نفع أو هم بود. که کراسوس در روم 
نباشد). اما آته‌یوس در ابتداء خواست از 
خارج شدن کراسوس از روم مانع شود و 
چون ساير تریبونهاء از جهت همراهی پومپه, 
مانع شدند, او دویده دم دروازه ایستاد و وقتی 
كه كراسوس دررسيد, آتش‌دانی بزمين 
كذارده عطرياتى در اتش افكند و شرابى 
بزمين ريخته او را نفرين كرد. پلوتارک گوید. 
عقید؛ روميها جنين بود, كه جنين كردارى بر 
ضد هر کسی, که بوقوع يابد. شوم است و 


اثرات آن نه فقط دامنگیر شخصی, که مورد 
نفرین است میگردد, بل برای روم نيز مشئوم 
است. بنابراين اته‌یوس, که در سنفعت روم 
نمیخواست کراسوس بسوریه برود, کاری 
کردکه اثراتش شامل خود روم هم میشد. 
(همان جاء بند .)۱٩‏ 

حرکت بطرف سوریه: کراسوس روانه شد و 
به بندر بروم‌دزیوم ؟ درآمد. بعد. با وجود 
اينكه موسم برای سفر دریائی مساعد نبود. 
نخواست منتظر موقع مناسبی شود. بکشتی 
نشست و از جهت هوای بد کشتی‌اش غرق 
گردید. در این احوال او بقية قشونش را جمع 
كردهبه گالاتی ‏ درآمد و دید. پادشاه آن 
جوتاروس كه پیر بود قصرى ميسازد. در 
این وقت او پادشاه را مخاطب قرار داده بطور 
مزاح گفت: چه می‌کنید؟ در ساعت دوازده 
روز شروع بساختمان کرده‌اید (ساعت 
دوازده روز يعنى آخر روز. کراسوس 
ميخواسته بگوید. اين جه كارى است که در 
آخر عمر ميكنيد). پادشاه كالاتى خنديده 
فوراً جواب داد: سردار, شما هم زود وقت 
بجنگ پارتها عازم نشد‌اید. (همانجا بند 
۱ کراسوس در اين وقت بقول پلوتارک 
۶۰ سال داشت. 

رفتن به بین‌النهرین: بعد مورّخ مذكور كويد 
( كراسوس بند ۲۱) كارهاى اولى کراسوس 
امیدواری‌های او را تأئيد ميكرد. زيرا پس از 
ورودش بسوريه روى فرات يلى ساخت و 
چند شهر در بين النهرين طوعا تابع شدند. فقط 
یک شهر؛ که یونانیها أن را زنودوتی ۷ 
مینامیدند. پا فشرد و جبار أن اپولونیوس صد 
نفر رومی را کشت. ولی کراسوس بقيهٌ قشون 
خود را بشهر نزدیک کرده أن را گرفت و تمام 
اموال و ثروت امکنه را غارت کرده اهالى را 
مانند بردگان فروخت. يس از اين کار 
کراسوس پذیرفت که در آزای جنين پیشرفت 
کوچکی سربازانش او را امپراطور خوانند. 
علاوه بر اینکه اين عنوان برای او باعث 
شرمساری بود. نشان میداد. که او اميد 
بهره‌مندیهای بزرگتری را ندارد. زیرا برای 
پیشرفتی اینقدر حقیر این عنوان را پذیرفت. 
مراحعت به سوریه: بعد کراسوس هفت هزار 
سپاهی بطور ساخلو در شهرهائی, که تسخیر 
کرده‌بود. گذارده برای زمستان بسوریه 
برگشت. در این وقت بسر او که در گالیا در 
زیر دست سزار خدمت میکرد و از جهت 
شجاعتش به افتخارانی نائل آمده بود. وارد 
شده هزار سوار زبده با خود آورد (اين 
سواران از اهل گالیا بودند) مراجعت کراسوس 
به سوریه خبطی بود بزرگ. يس از اينكه 
دولت پارت را بهنگ طلبید.نه شهر بابل را 
كرفت و نه سلوکیه راء و حال أينكه هر دو 


ارداول. ۱۶۹۳ 


هميشه بر ضد يارتيها بودند. بنابراين بيارتيها 
فرصت داد, که خودشان را برای جنگ حاضر 
کنند. خبط دیگرش اين بود که بعد از خبط 
اولی, بجای اينكه خود را سرداری قابل نشان 
داده لشكرش ر همه روزه به ورزشهائی 
وادارد و آنها را آساد؛ جنگ سازد. مانند 
تاجری رفتار کرد. خود بشخصه بشمردن 
نقود و کشسیدن ذخایر معبد إلهه 
هی‌پروپولیس* با ترازو پرداخت. بعد 
مأمورينى فرستاده از شهرها سپاهی خواست 
ويس از آن بعض آنها را در ازای وجهی, كه 
ميدادند. مرخص كرد. اين رفتارش او را در 
انظار مردم يست كرد و حتى اشخاصى كه 
مرخص ميشدند او را حقير می‌شمردند. اولين 
تطیر بدبختی‌های او در معبد همین ربةالشوع 
وقوع یافت. توضيح آنکه روزی در معبد 
مزبور پسر کراسوس در أستانة معبد افتاد و 
کراسوس هم روی او غلطيد. (پلوتارک کتاب 
کراسوس, بند ۲۲). 

آمدن سفرای ارد: بعد موقعی رسید. که 
کراسوس مقتضی ديد سپاهیان خود را از 
قشلاق‌ها جمع کند. در این وقت سفرائی از 
آرشک پادهاه يارتيها رسيدند و با کلماتی گمه 
موضوع مأموریت خود را بیان کردند. 
مضمون نطق آنها چنین بود: «ا گراین لشکر را 
رومیها فرستاده‌اند پادشاه ماباآن جنگ 
خواهد کرد و به کسی امان نخواهد داد. ولی. 
| گر چنانکه بما گفته‌اند. این جنگ بر ضد ارادۂ 
روم است و شما برای منافع شخصی با اسلحه 
داخل مملکت پارتی‌ها شده شهرهای ما را 
تصرف کرده‌اید. ارشک برای نشان دادن 
اعتدال خود حاضر است. که رحم به پیری 
شما کرده, به رومیهائی که در شهرهای او 
هستند, اجازه بدهد بیرون روند. زيرا پادشاه 
ما این رومبها را محبوسین خود میداند نه 
ساخلو شهرها». کراسوس با تکبر جواب داد: 
«نیتم را در سلوکیه بشما اعلام خواهم کرد». 
پس از اين جواب مسن‌ترین سفرا که ويزى 
گت نام داشت بنای خنده را گذارده و کف 
دست خود را نشان داده گفت: « کراسوس, ا گر 
از کف دست من موئی خواهد روئيد. تو هم 


سلوکیه را خواهى دید». پس از آن 


۱-هان‌نی‌بال قرطاجنهاى» يوليوس سزار 
رومى و نايلئون اول فرانسوى. 
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فرستادگان بیرون رفتند و نزد هیرود! 
پادشاهشان برگشته گفتند: «باید فقط در فکر 
جنگ بود». (پلوتارک, کتاب کراسوس بند 
۲ 

رسیدن اخبار موحش: در این احوال چند 
نفر از سربازان رومی, که از ساخلو شهرهای 
بین‌النهرین با مخاطرات زياد فرار کرده بودند 
برای کراسوس خبرهای وحشتنا ک آوردند 
انها می‌گفتند. ما با چشمان خودمان دیدیم که 
عدة دشمن خیلی زياد است و جدال انهادرا در 
موقع حمله بشهرها تماشا كرديم. بعد. چنانکه 
در مواقع ترس عادت مردم است. مخاطرات 
را بيش از حقيقت أن بزرگ کرده میگفتند: 


ارد اول. 


«پارتیها مردمی هستند. که از تعقیب آنها 
نمیتوان جان بدر برد وا كرفرار کنند. نمیتوان 
به انها رسید. تیرهائی دارند. که رومیها با أن 
آشنا نیستند و با یروئی تير میاندازند. که 
نمیشود سرعت آن را مشاهده کرد و قبل از 
اینکه شخص دررفتن تير را از کمان ببیند. تير 
به او خورده. اسلحة تعرضی سوارهایشان 
همه چیز را شکسته از هر چیز میگذرد و به 
اسلحذ دفاعیشان چیزی کارگر نيست.» این 
خبرها باعث پژمردگی سربازان رومی شد. 
زرا پیش از اين آنها گمان نمیکردند که 
کاپادوکیه‌اند. جه لوکولوس انها را بقدزی 
میراند, که بالاخره خسته می‌شد. آنها بخود 
نويد میدادند كه بزرگترین اشكال اين سفر 
هیچگاه جرأت نخواهد کرد با روميها روبرو 
گردد.ولی | کنون میدیدند که بايد برای جدالها 
و مخاطرات بی‌پایان حاضر گردند. بنابراین 
عدهء زيادى از صاحب‌منصبان عمده 
عقیده‌شان چنین بود که کراسوس دورتر نرفته 
اقدام خود را موضوع مشورت قرار دهد. یکی 
از صاحب‌منصبان, کاسیوس بود. غیب‌گوها 
نيز آهسته میگفتند. که در قربانیها علامت 
تطبر را می‌بینند و هرجه میکنند خدایان با این 
سفر جنگی مساعد نمیشوند. ولی کراسوس 
اعتنائی به اين حرفها نداشت و فقط كوش 
بحرف کسانی میداد که می‌گفتند. بايد حرکت 
را تندتر کرد. (پلوتارک, کتاب کراسوس بند 
(YY‏ 

آمدن پادشاه ارمنستان نزد کسراسوس: 
جيزى كه اعتماد كراسوس را تأيبد کرد این 
بود كه ارتهباذ يادشاه ارمنستان با شش‌هزار 
سوار وارد شد. اين سواران مستحفظين 
شخصی او بودند. پادشاه وعده میداد. ده هزار 
اسب جسوشن‌دار و سی‌هزار پیاده, که با 
مخارج او تجهیز شده‌اند. بدهد. او به 
داخل دولت يارت گردد و ميكفت دراين 


صفحات آذوقه وافر است و در اينجا بواسطة 
كوهستانها با امنيت خاطر ميتوانيد حرکت 
كنيد, زيرا قواى پارتیها كه سوارهنظام است 
در اینجاها ازادی عمليات را نخواهد داشت. 
كراسوس تشكر سردى از پادشاه ارمنستان 
كردهكفت: من از بينالنهرين خواهم كذشت. 
زیرا عده زیادی از رومیهای شجاع را در آنجا 
گذارده!م. پس از اين جواب پادشاه ارمنستان 
برگشت. ( کراسوس بند ۲۳). 

عبور از فرات: کراسوس بفرات رسیده امسر 


۰ کرد از پلی که در نزدیکی زگما" ساخته بود. 


عبور کنند. در اين احوال رعد و برقى روی 
داد و برق بصورت سربازان زد. بعد تندبادی 
برخاست و پس از آن رعد غرّيدن كرفت و 
برق قسمت بزرگی را از پل خراب کرد. بجائی 
که‌کراسوس برای زدن آردو انتخاب کرده بود 
دو دفعه برق افتاد یکی از اسب‌های او که 
یراقی عالی داشت میرآخور را برداشته خود 
را به رود انداخت و غرق شد. وقتی‌که عفاب 
گروهان اول را برداشتند تا علامت فرمان 
حرکت باشد اين عقاب بخودی خود بعقب 
برگشت و نيز يس از عبور از رود فرات چون 
خواستند جيره سربازان را تقسیم کنند. از 
نمك و عدس شروع کردند و حال آنکه اين 
دو جيز علامت عزا بود و رومیها آنرا در موقع 
دفن جنازه استعمال میکردند. کراسوس در 
نطقی, که خطاب بسربازان کرد عبارتی اداء 
کردکه باعث آشفتگی حال آنها گردید. 
توضیح آنکه گفت: من پل را خراب کردم تا 
یکنفر سرباز نتواند بركردد و پس از آنکه 
دريافت که اظهار اين معنی چقدر بیموقع بود. 
بجای اينكه ان را تصحیح يا توضیح کند. تا 
اعتماد اشخاص کم‌جرئت را برگرداند. از 
جهت طبیعت سركشى که داشت, به 
بى اعتنائى گذرانید. بالاخره هنكام قربانیهای 
كثاره. كه برای قشون بعمل صی‌آمده 
روده‌هائی را که از دست كاهن هاتف گرفت. 
از دستش افتاد و بعد چون دید که اين قضیه 
ثر بدی در حضار کرد خنده کنان‌گفت: «و این 
نتیجهٌ پیری است ولی اسلحه از اين جهت از 
دستم نخواهد افتاد». باری بعد از عبور از 
فرات هفت لژیون (فوج رومی) پیاده و تقريباً 
چهارهزار نفر سوار و همان قدر سياهيان 
سك | باه بلول آن کت کرد ندنر 
سوار؛ که برای تفتیش و شناسائی محل 
فرستاده بود بركشته گفتند. کسی را در صحرا 
ندیدند. ولی آثاری دیدند که دلالت بر عده 
زياد سوارنظام ميكند و مثل اين است. که اين 
عده را تعقیب کرده‌اند و فرار کرده‌اند. اين خبر 
باعث امیدواری كراسوس به نتيجة جنگ 
گردیدو سربازان أو هم بانظر حقارت به 
پارتیها نگریسته يقين حاصل کردند که هرگز 
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آنها با رومیها مواجه نخواهند شد ولی 
کاسیوس باز به کراسوس گفت: بايد در یکی 
از شهرها كه داراى ساخلو رومى است. 
بقشون استراحت دهيد و بعد كسانى را 
بفرستيد كه خبرهاى صحيح از دشمن آرند و 
اگراین عقيده را نمی‌پسندید, بطول ساحل 
فرات حرکت کرده خودتان را بسلوکیه 
برسانيد, زیرا در آنجا میتوانید آذوقه و افزار 
کشتی‌هائی که اردوی شما را متابمت خواهند 
کرد بيابيد. دیگر اینکه فرات مانع خواهد بود 
از اينكه دشمن شما را احاطه كند و درين 
وقت شما با دشمن از یک جهت طرف 
خواهيد شد اين نكته در نفع شما است. 
(همانجاء بند ۲۴). 

آمدن آریام‌نس ۳: كراسوس در مجلس 
مشورت در باب پيشنهاد ک‌اسیوس مشغول 
مذا کره‌بود. که دید یک شيخ عرب موسوم به 
آريامنس وارد شد. او شخصی بود که بقول 
پلوتارک از تمام بدبختی‌هائی كه روزگار 
برای کراسوس تدارک ميكرد. بزرگتر و 
قطعی‌ترین آنها بود. بعض صاحب‌منصبان, که 
با يوميه در اين صفحات خدمت کرده بودند 
میدانستند که دوستی اين شيخ برای او بیفایده 
نبود واو دوست روميها بشمار هی آمد:ولی 
در این وقت او راسرداران يادشاه يارت, که با 
شيخ روابطی داشتند فرستاده بود که کراسوس 
را تا بتواند از فرات و کوهستانها دورتر گرداند 
و او را بجلگه‌های وسیع هدایت کند. زیرا در 
جلگه‌ها پارتی‌ها میتوانستند او را احاطه کنند 
ولا بدترين نقشه برای آنها این بود که به 
روميها از جبهه حمله کنند. اين خارجی, که 
بی فصاحت بیان نبود. در ابتدا پومپه را 
ولینعمت خود خواند و تمجیدی زياد از او 
كرد بعد کراسوس را از جهت خوبی وضع و 
احوال لشکرش ستوده و سپس او را سرزنش 
کرد.که چرا جنگ را به این اندازه به درازا 
می‌کشاند و وفت خود را در تدارکات گم 
می‌کند. مثل اینکه احتیاج او به اسلحه است نه 
بدست‌ها و پاهای چابک و نمیداند که دشمن 
از دیرگاهی فقط در این صدد است, که 
عزیزترین اشخاص رومی را با كرانبهاترين 
اشیاء آنها برباید و بتواند زودتر بصفحات 
سکاها يا گرگانیها فرار کند. شيخ در پایان 
نطقش افزود: | گر میخواهید جنگ كنيد بايد 
بشتابید. که تا پادشاه پارتیها جرئت نیافته و 
قوای خود را جمع نکرده با او مواجه شوید 
زيرا او سیللا كس" و سورنا را بين خود و 
شما حائلی داشته: تا شما نتوانید او را تعقیب 


١‏ - يلوتارك ارد را هيرود مينويسد. 
۰ - 3 ۰ - 2 
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کنید.او در جائى ديده نميشود. ( کراسوس بند 
۵ هيجيك از حرفهاى شيخ صحيح نبود. 
هيرود قشون خود را به دو قسمت كرده در 
راس یکی به ارمنستان رفتء تا انتقام رفتار 
ارته‌باذ را بكشد و قسمت دیگر را با سورنا 
سردار خود جلو رومیها فرستاد و اين اقدام او 
نه از تحقیر کراسوس بود. چنانکه میگویند. 
زيرا هيرود بی‌عقل نبود که اعتنائی بدشمنی 
چون کراسوس, که یکی از رجال اوّلدرجة 
روم بشمار میرفت نکند و رفتن به ارمنستان و 
زیان رسانیدن به ان را ترجيح دهد بل 
مقصود هيرود چنین بود که ناظر بوده در 
انتظار وقایع باشد. ضمنا بخت‌ازمائی کرده 
جلو دشمنی را هم بگیرد. سورناء از حيث نراد 
و ثروت و نام بعد از پادشاه مقام اول را 
داشت. از جهت شجاعت و حزم در ميان 
پارتیها اول كس بود و از حيث قد و قامت از 
کسی عقب نمی‌ماند. وقتی‌که مسافرت میکرد 
هزار شتر بار و بنة او را حرکت میداد. دویست 
ارابه حرم او را نقل میکرد و هزار سوار غرق 
آهن و پولاد وبیش از ان سپاهیان 
سبك اس لحه ه‌مراه او بودند, زیسرا 
دست‌نشانده‌ها و بردگانش ميتوانستند ده 
هزار سوار برای او تدارک کنند. (مقصود 
پلوتارک از دست‌نشانده‌ها مالكين درجةٌ دوم 
است. كه در تیولات وسيعةٌ أو مسیزیستند و 
مسقصود از بندگان رعایای او. م.) نجابت 
خانوادگی‌اش اين حق ارئی را به او داده بود 
که در روز جشن تاجگذاری پادشاهان 
پارت. کمربند شاهی را ببندد. این سردار ارد 
را بر تخت نشاند. و حال آنکه او را رانده 
بودند. او شهر سلوکیه راگرفت و اول کسی 
بود که بر دیوار شهر پرامده با دست خود 
اشخاصی را که مقاومت میکردند. بزير افکند. 
او در این وقت سی سال نداشت و با وجود این 
حزم و عقل او باعث نامی بزرگ برای او شده 
بود واساسا احتياط و حزم او بود. که 
كراسوس را درهم شکست. زیرا در ابتداء 
جسارت و نخوت کراسوس و بعد یاسی که از 
بدبختيهايش حاصل شد به آسانی او را در 
دامهائی افکند که سورنا برایش گسترده بود. 
راهنمانی آریام‌نس: اریام‌نس خارجی» 
پس از اينكه كراسوس را مطمئن ساخت, كه 
از رود بايد دور شود. او را به جلگه‌های وسيع 
برد. در ابتداء راه صاف بود ولی برودی 
سخت گردید و غير از ماسه و ریگ روان 
عمیق و صحراهائی که عاری از درخت و اب 
بود چیزی دیده نمی‌شد. تا بتوان بیافتن 
آرامگاهی امیدوار شد. تشنگی و خستگی و 
نيز چیزهائی كه رومیها می‌دیدند. باعث یاس 
آنها گردید, در جائی درخت يا جویبار و یا تیه 


و سبزه‌ای نمی‌دیدند و تا چشم کار می‌کرد. از 
همه طرف درياى ریگ روان آنها را احاطه 
داشت. در أين حال روميها ظنين شدند كه به 
آنها خيانت كردهاند و بعد در اين گمان يقين 
حاصل کردند. زيرا ارتهباذ كس فرستاد اطلاع 
داد. که چون هيرود با قوائى نیرومند به 
ارمنستان تاخته» من نمیتوانم كمكى برای 
شما بفرستم و بنابراين شما بطرف ارمنستان 
بيائيد, تا با هم جنگ كنيم و اگر نميخواهيد 
اين نصيحت مرا بشنويد, لااقل از جاهائى كه 
برای سواره‌نظام مناسب است. احتراز كنيد و 
هميشه به كوهستانها نزديك شوید, کراسوس 
كه بر چشمانش خشم و غضب پرده كشيده 
بود نخواست جواب تام يادشاه ارمنستان را 
بدهد و به جايارها شفاهاً گفت: من حالا وقت 
ندارم كه در فكر ارمنستان باشم, ولى بزودى 
به ارمنستان خواهم آمد. تا از ارته‌باذ انتقام 
خيانت او را بکشم. كاسيوس از این جواب به 
خود بيجيد؛ ولى چون دید که کراسوس 
پیشنهادات او را بد می‌پذیرد. خودداری کرد. 
ولی آریام نس را کنار برده توبیخ و ملامتش 
کرده‌چنین گفت: ای نامردترین مردمان, کدام 
عفریت تو را بمیان ما آورد و با جه سحر و 
جادو تو کراسوس را با قشونش به این 
جلگه‌های ریگ روان و کویرها و راههای بی 
آب و علف افکندی, و حال آنکه اين جلگه‌ها 
با راهزنان صحرا گر د بيشتر مناسبت دارد تا با 
سردار رومی. بعد پلوتارک گوید: بیگانة دغا و 
حیله‌ور با فروتنی کاسیوس را مطمئن ساخت 
که بزودی اين حرکت سخت و دشوار به 
پایان خواهد رسید. بعد خود را داخل صف 
سرتازان کرهه وبا آنها زاء پود بنا آهتگی 
سخریه آمیز گفت: ايا تصور می‌کنید. که در 
جلگه‌های زیبای کامپانی (در ايطاليا) حرکت 
میکنید و میخواهید در اینجا همان چشمه‌ها و 
جویبارها و سایه‌ها و حتی همان حمامها و 
میهمانخانه‌ها را که ان صفحه را يوشيده, 
بيابيد و فراموش کرده‌اید که شما در حدود 
عربستان و آسور هستید؟ ( کراسوس بند ۲۷). 
پس از اينكه بیگانه سعى کرد سربازان را نرم 
کندو قبل از اينكه خیانتش آشکار شود از 
اردو بسیرون رفت و کراسوس را مطمئن 
ساخت که | کنون می‌رود به او خدمت کرده در 
ميان دشمنانش اختلال اندازد کراسوس, 
وقتی‌که می‌خواست به ميان مر دم آید. به جای 
إينكه موافق عادت سرداران روم لباس 
ارغوانی پوشد. جامة سياه در بر کرد و بعد. 
ملتفت آن شه لباس رامین داد 
صاحب‌منصبان. وقتىكه م ىخواستند 
درفشها را بردارند و فرمان حركت دهتد. 
بقدرى برداشتن آن برايشان دشوار بود. كه 
كفتى درفشها در زمين ريشه دوانيده است. 
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كراسوس اين پیش آمد را به شوخى تلقى كرد 
و برای تسريع حركت فرمان داد پیاده‌ها دنبال 
سواران پروند. 

خبر دررسیدن پارتیها: بس از آن چیزی 
نگذشت که چند چابک‌سوار مفتش برگشته 
گفتندکه چند نفر رفقای آنها را پارتیها کشتند. 
اینها با زحمت فرار کردند و قشون پارت. که 
جسور است و عده‌اش زیاد. در حرکت است 
و حمله مىكند. این خبر در تمامی سياه باعث 
آشفتگی گردید و بقدری کراسوس از این حال 
در حيرت شد که خود راباخته و در حالی, که 
فكرش درست قضايا را نمی‌سنجید. شتابان 
صفوف سپاهش را برای جنگ بیاراست. او لا 
به نصيحت کاسیوس, او صفوف بياده نظام را 
خيلى کشید. تا مسافتى زياد بگیرد و احاطه 
كردنآن مشكلتر باشد و يس از آن سوارنظام 
را در جناحين قرار داد. ولى بعد تغيير عقيده 
داده پیاده نظام را جمع و فالانژ مربعى تشكيل 
كرد.اين فالانژ عمقی زياد داشت و از هر 
طرف با دشمن مواجه ميشد. هر طرف دوازده 
دسته داشت و آن را یک گروهان سوار تقویت 
ميكرد. او میخواست. که هر قسمت اين فالانژ 
را سواره نظام تقویت کند و تمام سياه جنكى, 
که بيك اندازه تقویت خواهد شد. با اطمینان 
حمله برد. کراسوس فرماندهی یک جناح را 
به کاسیوس داد. پسرش را به ریاست جناح 
دیگر مأمور کرد و خودش در قلب قرار 
گرفت. آنها بدين ترتیب حرکت کرده بکنار 
جویباری بالیس‌سوس آنام رسیدند. | كرجه 
اين جوی اب فراوانی نداشت. با وجود اين 
سربازان لذت بزرگی بردند جه از خشکی و 
گرمای فوق‌العاده سخت خسته شده بودند. 
( کراسوس بند ۲۸). 

جنكك: بيشتر صاحب‌منصبان پیشنهاد کردند 
که در همین جا اردو زده شب را بگذرانند. تا 
بقدر امکان عدهٌ دشمنان و ترتيب جنگی آنان 
را بدانند و در طليعةُ صبح حمله برند» ولی 
کراسوس حرارت پسرش و سواره نظامی را 
که‌او فرمان می‌داد دیده, نظر به اصرار انهاء که 
جنگ را شروع کنند. امر کرد اشخاصی که 
می‌خواهند غذا بخورند. سر ياء بىاينكه از 
صف خارج شوند. اين کار کنند حتی او 
فرصت نداد. که سير شوند. انها را بحركت 
آورد و بجای اينكه سپاهیان را قدم قدم پیش 
ببرد. چنانکه معمول بردن لشکر بجنگ است. 
و گاهی برای استراحت به آنها فرصت دهد 
سپاهیان رابا قدمهاى سريع می‌برد و فقط 
وقتى ايستادند, که پارتی‌ها را ديدند. در اين 
وقت قشون يارت برخلاف انتظار رومىها نه 
زياد بنظرشان آمد و نه مهیب» و حال آنكه 
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جيزها در این باب شنيده بودند. جهت این 
بود. که سورنا قسمت بزرگ لشكرش را يشت 
صفوف اول قرار داده بود و برای اینکه 
درخشندگی اسلحة سپاهیانش را پنهان دارد. 
امر کرده بود اسلحه‌شان را با پوستی بپوشند يا 
رادئی در بر کنند, ولی همينكه اين سپاهیان 
برومیها رسیدند بفرمان سورنا در تمام دشت 
فریادهای وحشت‌آور و صداهای مهيب 
برخاست. زیرا پارتیها برای تحریص 
سپاهیان خود به جنگ عادت ندارند, نای و 
شیور استعمال کنند. آنها آلتی دارند تهی, که 
روی آن پوستی کشیده‌اند و دور أن زنگهائی 
از مفرغ است. پارتیها این آلت را میکوبند و 
صدائى وحشت‌آور بلند ميشود. اين صدا 
شبيه نعرءٌ جانوران درنده است» که با شرش 
رعد آميخته باشد. آنها خوب دریافته‌اند. كه 
قوة سامعه آسان‌تر از حواس دیگر در روح 
ثر میکند. تندتر شهوات ما را بهیجان 
می‌آورد و با سرعت انسان را از حال طبیعی 
خارج می‌سازد. ( کراسوس بند .)۲٩‏ رومیها از 
این صدا فوق‌العاده مرعوب شده بودند که 
نا كاه پارتیها روپوش‌هاشان را كنده. بسبب 
کلاه‌خودها و جوشن‌های رخشان, مانند 
شعله‌هائی از آتش درخشيدند. در راس آنها 
سورنا از جهت صباحت منظر و قد و قامتش 
نمايان بود صورت لطيفش می‌نمود. كه 
برخلاف نام جنكيش است, زيرا آنرا مانند 
ماديها مىآراست (يعنى گلگون ميكرد) و 
موهاى روى پیشانی رااز يكديكر جدا 
ميساخت (مقصود فرق سر است) و حال آنکه 
يارتيها مانند سكاها می‌گذاردند اين موها 
بحال طبيعى بروید. تا مهیب‌تر بنظر آيند. در 
ابتداء پارتیها خواستند با نیزه به رومی‌ها 
حمله کرده صفوف اولی دشمن را بشک‌افند. 
ولی وقتی‌که عمق صفوف را دانسته دیدند که 
رومیها محکم ایستاده و تنگ بهم چسبیده‌اند. 
پمسافتی عقب نشسته وانمودند. که پرا کندندو 
ترتیب جنگیشان بهم خنورد. ولی چسنان 
بزودی گروهان مربع روميها را از هر طرف 
احاطه کردند که اینها فرصت نیافتند از نيت 
پارتیها آ كاه شوند. کراسوس در این حال 
فرمان داد که سپاهیان سبک‌اسلحه حمله برند 
ولی آنها نتوانستند پیش روند. زيرا تگرگ تير 
بر آنها باریدن كرفت و مجبور گشتند برگشته 
بحمایت پیاده‌نظامشان متوسل گردند. اما 
خود پیاده‌نظام. وقتی‌که سختی و نیروی 
تیرهای پارتی را دید و دانست که اینن‌ها از 
همه جيز میگذرد و چیزی در مقابل آن یارای 
مقاومت ندارد. خودش هم در وحشت افتاد و 
آشفته‌حال گردید. پارتیهاء که دور شده بودند 
از ر طرف قر مینداختند بی اینکه یکسی 
نشانه روند. و رومیها چنان تنگ بهم چسپیده 


بودند. که ممکن نبود ضربتی از ضربتهای 
ا امات دران ا 
وحشت‌انگیز بود: بزرگی و نیرو و نرمی كمان 
پارتی باعث میشد. که زه را بيشتر بكشند و 
وقتى كه زه را رها ميكردند نير با جنان قوت 
پرتاب میشد. كه بعمقى بسيار بگوشت 
مسینشست. روميها در این وقت در حال 
پرملالی بودند. زیرا ا گر محکم در صفوفشان 
میماندند. زخمی يس از زخم برمیداشتند و 
| گربدشمن حمله میکردند. نمیتوانستند به آن 
آسیبی رسانند و خساراتی هم که تحمل 
میکر دند. کم بود همین که رومیها بپارتیها 
حمله میکردند. آنها راه فرار پیش میگرفتند. 
بی اينكه از تیراندازی دست بردارند. این یک 
نوع جدالی است. که پارتیها يس از سكاها. 
بهتر از مردم دیگر روی زمين میدانند این 
عملی است که ماهرانه اندیشیده‌اند. زيرا آنها 
در حال فرار هم از خود دفاع میکنند و 
بنابراين فرار چیزی نیست که شرم‌آور باشد. 
تا وقتی كه رومیها امیدوار بودند که بارتيها 
پس از تمام شدن تیرهایشان, از جدال دست 
خواهند كشيد. یا جنگ تن بتن خواهند کرد. 
در تحمل رنج و محن پافشاری داشتند ولی 
همین که دانستند. که در يس قشون پارتی 
شترهائی هستند که بارشان تير است و 
صفوف اول, که دور میزنند. بقدر حاجت تبر 
برمیدارند. کراسوس فهمید. که نهایتی برای 
رنج و تعب نیست و بپسرش پیفام داد که بايد 
آنچه لازم است بکند, تا بدشمن برسد و قبل 
از اينکه او را احاطه کنند حمله کند. زیرایکی 
از جناحین سواره‌نظام دشمن بسمت پسر 
کراسوس از جاهای دیگر نزدیک‌تر شده 
میخواست يشت آن را بگیرد. کراسوس جوان 
فوراً هزاروسیصد نفر سوار, که هزار سواری» 
که سزار به او داده بود جزء أن بود» با پانصد 
نفر کماندار و هشت دسته پیاده‌نظام برداشته 
بطرف دشمنى كه ميخواست او را احاطه كند. 
تاخت, ولى در اين حال با از جهت ترس. 
جنانكه گویند. يا برای اينكه كراسوس جوان 
را از پدرش دور سازند, يارتيها فرار كردند 
پسر كراسوس در حال فرياد زد, که دشمن 
نتوانست پا فشارد و با سن زریپوس و 
مگابا كوس" بطرف دشمن تاخت. مگابا كوس 
از حيث شجاعت و نیرو ممتاز بود و سن 
زُريبوس ازحيث مقام سناتورى" هر دو 
دوست كراسوس و تقريباً با او همسن بودند. 
چون سوارهنظام, دشمن را تعقيب كرد, 
پیاده‌نظام هم نخواست در حرارت واظهار 
شعف از او عقب بماند و همه امیدوار بودند که 
فتح کرده‌اند و کار فاتح تعقیب دشمن است. 
ولی وقتی که از ساير قسمتهای لشکر خیلی 
دور شدند. دانستند که پارتیها حیلاً جنگی 


ارد اول. 


بكار برده وانموده‌اند كه فرار میکنند. زیرا با 
عده زیادی از سواران برگشتند. (مترجم 
پلوتارک كويد «تقلب کرده وانموده‌اند» ولی 
چون این عمل را نمیتوان تقلب نامید. مولف 
لفظ حیله راء که موافق حقیقت است. ترجیح 
داده فی‌الواقع فنّ كريز یک اسلوب جنگی 
است نه تقلب اگر بخواهیم در قضاوتمان 
خیلی سخت باشیم منتها بتوانيم این عمل را 
حيله بنامیم. مترجم). رومیها به اميد اينكه 
پارتی‌ها. چون عدۀ کم آنها را ببینند. جنگ 
تن‌بتن خواهند کرد. ایستادند ولی پارتیها 
اسب‌های جوشن‌دار خود را در مقابل رومیها 
داشته سوارهنظام سبک‌اسلحه‌شان را در 
جلگه بحرکت آوردند. در این وقت گرد و 
غبار ریگ روان و ماسه چسنان دشت را 
فروگرفت. که رومیها نه میتوانستند یکدیگر را 
ببینند و نه با هم حرف بزنند. در این حال در 
فضای کوچکی جمع شده و بیکدیگر فشار 
داده از تيرهاى پارتی‌ها میافتادند و از 
جراحت‌های دردنا ک با تأنى جان میدادند. 
آنها در حالی, که تیرها ببدنشان بعمق نشسته 
بود بر ماسه و ریگ روان میغلطیدند. از 
زجرهاى وحشت‌آور ميمردند واكر 
ميخواستند تيرهاى نوک برگشته را از بدنشان 
بیرون آرند. زخم‌ها بازتر مسیگشت و درد و 
إلمشان بمراتب بیشتر. ( کراسوس بند ۳۱). از 
اين حملة مرگ‌بار پارتیها عده زیادی از 
رومیها تلف گردید و اشخاصی كه زنده مانده 
بودند. نمیتوانستند از خود دفاع کنند. وقتی‌که 
کراسوس جوان به آنها میگفت» به 
سواره‌نظامی, که غرق آهن است حمله كنيد 
رومیها دست‌هایشان را که بسپر دوخته بودند 
و پاهایشان راکه تير سراسر آن را گذشته 
بزمین میخکوب کرده بود. نشان میدادند. 
خلاصه آنکه رومیها بيك اندازه عاجز بودند, 
كه جنگ يا فرار کنند در این وقت کراسوس به 
سواره‌نظام نهيب داده خود را بمیان دشمن 
افکند و سخت حمله کرد ولی اين جدال, جه 
در حال حمله و جه هنگام فرار. جدال دو 
طرف مساوی نبود رومیها با زوبین‌های کوتاه 
و سست ضربتهائی بجوشن‌هائی از آهن يا 
يوست ميزدند ولی پارتیهاء که با نیزه‌های 
قوی مسلح بودند. ضربت‌های وحشت‌انگیز 
بجسم گالی‌هائی که تقريبا برهنه یا 
سبک‌اسلحه بودند وارد می‌اوردند. بيش از 
همه اعتماد کراسوس جوان به اين سوارها بود 
وبا آنها رشادت‌های حير تآور کرد. آنها 
نیزه‌ها را با دست میگرفتند و بعد پارتیها را از 


1 - 000۰ 
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اسب بزير ميكشيدند و چون آنها بزمين 
ميافتادند بواسطة سنگینی اسلحه‌شان 
نمیتوانستند برخیزند. عده زیادی از گالی‌ها از 
اسب پیاده شده زیر اسب دشمن میرفتند و با 
شمشیر شکم آنها را میدریدند. در اين حال 
اسب بلند شده سوارش را بزمين زده و او را با 
دشمن لكدمال كرده در همانجا سقط ميشد با 
وجود اين جيزى مانند كرما و تشنگی كالىها 
راعاجز نميكرد. زيراانهابهاين جيزها 
عادت نكرده بودند. جندين سوار خودشان را 
بميان بارتيها میانداختند و تنشان از نیزه‌ها 
سوراخ سوراخ ميكرديد و ميافتادند. بالاخره 
سوارهای گالی مجبور گشتند عقب نشسته به 
پیاده‌نظامشان پناه برند و کراسوس جوان را 
که از شدت درد زخمها بر خود مىييجيد. با 
خودشان بردند. وقتی‌که در نزدیکی خود تب 
کوچکی از ریگ روان دیدند. بدان‌جا عقب 
نشستند و اسب‌هایشان را در وسط جمع کرده 
از سپرهایشان حصاری ساختند به اميد اينكه 
در اینجا بهتر میتوانند در مقابل دشمن از خود 
دفاع کنند. ولی این اقدام بکلی نتيجة معکوس 
بخشید, زيرا در زمینی صاف صفوف مقدم 
صفوف مؤخر را میپوشد. اما در اینجاء چون 
مسطح نبودن زمين صفی را بالای صف دیگر 
قرار داد و صفوف آخر بیش از صفوف دیگر 
پی‌حفاظ ماند. ضربت‌ها بهمه وارد ميشد. در 
اين احوال همه از بدبختی خودشان مینالیدند. 
جه بی‌افتخار میمردند و نمیتوانستند از کسی 
انتقام بکشند. ( کراسوس بند ۳۲). 

کراسوس جوان دو نفر از یونانیهائی, که در 
کازه (شهر اين صفحه. حرّان قرون بعد) 
میزیستند. نسزد خود داشت یکی راء 
هىيرونيموس ' و دیگری راء نی‌کوماخوس ۲ 
مىناميدند (از اينجا معلوم است: که اين جنگ 
نزديك حرّان در بينالنهرين روى داده). اين 
دو يونانى به او تكليف كردند که فرار كرده 
بشهر ايشن '. که نزدیک و طرفدار روميها بود 
بروند. ولى أو جواب داد: مرگی نیست. که 
ترس أن باعث شود سربازانی راء که برای من 
جان میدهند. رها کنم, ولی به انها پند داد که 
راو کند و مد آنا را به ارک کشیده 
مرخص کرد. سپس, چون نمیتوانست دست 
خود را بكار اندازد, زیرا تیری از ان گذر کرده 
بود پهلویش را بطرف میرآخورش 
برگردانیده, امر کرد شمشیرش را بتن او فرو 
برد. گویند, كه سن -ژوری پوس هم بهمین 
منوال مُرد و مگابا کوس‌بدست خودش انتحار 
کردو کسانی که باقی ماندند. پس از 
رشادت‌هائی که نمودند, از اهن دشمن کشته 
شدند. پارتیها بیش از پانصد نفر اسیر نگرفتند 
(مقصود اين است. که باقی کشته شده بودند). 
آنها سر کراسوس جوان را بریده فوراً بطرف 


پدرش حمله بردند. اما شرح اقدامات 
کراسوس چنین بود: او يس از اينكه پپسرش 
مر کرد بپارتیها حمله کند, طولی نکشید که 
خبر فرار پارتیها و تعقیب آنها را شنید. بعد که 
دید. چون بیشتر يارتيها بپسر او حمله 
میکنند. بخود او فشار نمیآورند. قدری 
جرئت یافت و قشون خود را جمع کرد با اين 
امید که پسرش بر اثر تعقیب پارتیها بزودی به 
او سلحق خواهد شد. کراسوس جوان 
چابک‌سوارانی نزد پدرش فرستاده بود که او 
را از وضع خطرنا ک خود و قشونش آگاه 
دارند. از اینهاء اولی‌ها در راه كشته شدند و 
آخری‌ها, که از دست دشمن با زحمت نجات 
يافتند. به کراسوس گفتند كه اگر کمکی 
نیرومند فوراً ببسرش نرساند, معدوم خواهد 
شد. ( کراسوس بند ۳۲). اين خبر بقدرى 
کراسوس را آشفته‌حال کرد. که از حسیات 
متضاد نمیدانست جه تصمیمی گیرد. مدتی 
بين اين واهمه كه هرجه هست ببازد و ميل 
رفتن بكمك پسرش مردّد بود, تا آنكه 
بلشكرش امر كرد پیش برود. این لشكر تازه 
براه افتاده بود که يارتيها دررسيدند. 
فريادهاى ذيل و آوازهاى ظفرمندی, آنها را 
مهیب‌تر ساخته بود, اينها صداهای موحش 
طبل را يكوش رومیهائی. كه اين صداها را 
علامت جدالى تازه ميدانستند. رسانیدند. 
پارتبهائی كه سر كراسوس جوان را سر نيزه 
میبردند. برومیها نزدیک شده و با استهزاء انها 
را توهین کرده میپررسیدند که اقوام و خانوداه 
اين جوان كىها هستند, زيرا ممكن نيست كه 
جوانى جنين شجاع واينقدر دلاور» يدرى 
بىحميت و فقير مانند كراسوس داشته باشد. 
این منظره بيش از تمامى دردهاى سابق 
روميها رامأيوس کرد و بجای اينكه غضب 
آنها را مشتعل سازد و حس كشيدن انتقام 
تيزتر کند. از ترس و وحشتى كه بر آنها استيلا 
يافته بود. خونشان در عروقشان منجمد 
گشت.کراسوس در اين بديختى بزرگ 
شجاعتش را بیش از انچه سابقا نموده بود. 
نشان داد. او از صفوف قشونش گذشته فرباد 
زد: روميهاء این شکست فقط بمن مربوط 
است. تا شما زنده هستید اقبال و نام پرافتخار 
روم پاینده است و بر شما نمیتوان غلبه کرد. 
ولی | گربدبختی پدری, که پسرش را از دست 
داده - آنهم پسری, که اینقدر لايق احسترام 
است - شمارا به رقت اورده. شرکت 
خودتان را در اين مصیبت من با خشم 
خودتان نسبت بدشمنان بنمائید, اين شادی 
وحشیانه را از انها بكيريد. جزای آنها را در 
ازای شقاوتشان در کنارشان بگذاربد» و از 
بدبختی من اينقدر افسرده و مأیوس نشوید. 
وقتی‌که شخص در جستجوی چیزهای بزرگ 
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است, بايد تحمل بدبختيها را داشته باشد 
لوکوّلوس خون روميها را ریخت. تا بر تیگران 
غسلبه کرد. سی‌پیون " بهمین وسیله بر 
آن‌تیوخوس فائق آمد. نیا كان ما هزار کشتی 
در دریای سیسیل از دست دادند و مرگ 
چندین سردار و سرکردگانشان را در ايطاليا 
دیدند, با وجود این شکست‌هایشان مانع نبود. 
از اينكه فاتحینشان را مطیع گردانند. قدرتی 
کها کنون رومیها دارند از عنایت اقبال نیست. 
از شکیبانی و شجاعتی است که در موقع ادبار 
نشان داده‌اند. ( کراسوس بند ۴۳). 

این تشويق کراسوس اثر کمی در عدة زياد 
سپاهیان کرد و وقتی‌که او فرمان داد. فریاد 
شروع بجنگ را برآرند. از صدای ضعیف و 
آهنگ غیرمساوی سياه دريافت, که سربازان 
او افسر ده ومأيوساند. چه تفاوتی بزرگ بين 
اين فریادها و فریادهای محکم و نیرومند 
بارتيها بود. حمله شروع شد. سواران 
سبك اسلحه پارتی در پهلوهای روميها 
پدیدار گشتند و تگرگ تیر بر آنها باریدند. بعد 
سواران سنگین‌اسلحه با نیزه‌هایشان از جبهه 
حمله آورده رومیها را مجبور کردند در 
فضائی تنگ جمع شوند. چند نفر رومی برای 
اینکه از مرگ خلاصی یابند. با كمال یاس 
خودشان را بمیان پارتیها میافکندند. نه از اين 
جهت که ضرری زياد بپارتیها رسانند. بل 
برای اينكه نیزه‌ها چنان سخت و قوی بود. که 
غالبا تن دو سوار را میشکافت چنین جدالی 
تا شب امتداد یافت و بعد پارتبها به اردوبشان 
برگشتند. وقتىكه می رفتند گفنند. که یک شب 
به کراسوس فرصت میدهند. تا برای پسرش 
نسوحه و زاری كند. مگر اينكه. تااو را 
کشان‌کشان نزد ارشک نسرده‌اند. خودش 
تصمیمی عاقلانه گرفته نژد او بسرود. يارتيها 
نزدیک رومیها اردو زدند و امیدوار بودند. که 
روز دیگر رومیها را معدوم سازند. اين شب 
بسپاهیان کراسوس خیلی بد و سخت گذشت. 
آنها نه در فکر دفن کشتگان بودند. ونه در 
خیال بستن زخمهای مجروحینی که از 
شدیدترین دردها جان میسپردند. هر كس 
بیدبختی خود مینالید و همه اين بدبختیها را 
حتمی میدانستند. جه منتظر روز باشند يا در 
جلگه‌های بی‌پایان متفرق شوند. مجروحين 
انها نيز باعث آشفتگی احوالشان بودند. اگر 
آنها را با خودشان میبردند. فرار کندتر ميشد و 
هرگاه در محل میگذاشتند, فربادهای آنان 
پارتیها را از فرار سپاهیان آ كاه میساخت. با 
وجود اينكه میدانستند. کراسوس باعث 
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بدبختی آنها بود باز میخواستند او را ببينئد و 
حرفهای او را بشنوند. ولی او در گوشۀ 
تاریکی خوابیده و سر رابا کلاه پوشیده به اين 
میت نون اياي از تلوق انال مشنود 3 
بمردم عاقل از نتایج دیوانگی و جاه‌طلبی به 
أو میگفت, که تو چیزی نیستی, زيرا دو نفر را 
بر تو ترجیح ميدهند '. ( کراسوس بند ۳۵). 

ا کتاویوس"؛ یکی از نایبان کراسوس, و 
کاسیوس خواستند او را بلند و تشجیعش 
کنند. ولی چون دیدند که حرفهای آنان اثری 
در او نمیکند. روساء و دسته‌های صد نفری و 
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ساير دسته‌ها را جمع کرده شتابان مجلسى 
مشورتی آراستند و تصمیم حركت راگرفته 
اردو را بلند کردند. بی اينکه شیپوری بدمند. 
در ابتداء نظم و ترتیب در خاموشی اجراء 
ميشد, ولی همین که مجروحین دریافتند. که 
انها را بخودشان وامیگذارند. فریادها و 
ناله‌هاشان تمام اردو را فروگرفت و باعث 
که‌اول حرکت کرده بودند. چون اين صداها را 
شنيدند پنداشتند که دشمن شبیخون زده, اين 
بود كه برگشته صف بستند. مجروحینی را که 
در دنبال انها بودند. بمالها حمل کردنده 
اشخاصی را که کمتر مريض بودند از مالها 
بزير آوردند و وقت گران‌بهاء را بدين ترتیب 
از دست دادند. فقط سيصد نفر سوار در تحت 
ریاست ایگ‌ناتیوس ۲ در نیم شب به کاره 
(حران) رسیدند. اين صاحب منصب بسزبان 
خود قراولان بارو را صدا زد و پس از اينكه 
جواب رسید. كفت به کاپونیوس " کوتوال 
قلعه بگوئید. كه کراسوس نبردی بزرگ با 
پارتیها کرد و يس از ان بی أينكه چیزی 
بگوید و خود را بشناساند, بطرف پلی که 
کراسوس بر فرات ساخته بود رفته با سوارها 
نجات يافت, ولى أو را از اينكه سردارش را 
گذارده فرار كرده بود. توبيخ كردند. اما 
خبری, كه أو به كايونيوس داد برای كراسوس 
فهميد كه خبر خوب نيست, و بر اثر أن 
ساخلو را مسلح کرد و همین كه شنید. 
کراسوس در حرکت است به استقبالش رفته 
او را با قشونش بشهر آورد. پارتیهاء | كرجه از 
فرار رومیها | كاه شدند نخواستند شبانه او را 
تعقیب کنند. در طليعة صبح آنها به اردو ريخته 
مجروحین را به عدة چهارهزار نفر از دم 
شمشير كذرانيدند و سوارهنظامشان جلكدها 
را پیموده كسان زيادى راكه راه را گم كرده 
بودند, گرفتند. وركو ن تينوس "یکی از نواپ 
کراسوس, در باب راه اشتباه کرده با چهار 
دسته بطرف تیه‌ای رفت» روز دیگر پارتیها 
رسیده به او حمله کردند و با وجود دفاع 
سخت همه را کشتند. فقط ۲۰ نفر شمشیر 


بدست خودشان را بمیان دشمن انداختند. تا 
مگر از ميان قشون راهی بيابند. در اين وقت 
پارتیها از شجاعت انها در حيرت شده 
صفوف خود را گشودند. تا انها بگذرند و بدین 
ترتیب این ۲۰ نفر جان بسلامت در برده به 
كازه (حرّان) رسيدند. ( کراسوس. بند (o‏ 
كراسوس با بهترين قسمت قشون خود فرار 
کرده,در کاژه فقط مردمى هستند كه بر حسب 
اتفاق جمع شده‌اند شايان آن نيستند كه مورد 
توجه كردند. در ابتداء او تصور کرد که ثمرةٌ 
جنگ را از دست داده, ولی بعد چون تردیدی 
در باب اين خبر داشت. صلاح را در این دید 
که‌در اين باب تحقیقاتی کند. تا معلوم گردد که 
بايد كارّه را محاصره کند يا اين شهر را رها 
کرده بتعقيب کراسوس بير دازد. با اين مقصود 
ترجمانی را که دو زبان میدانست. انتخاب 
کرده به او دستور داد که بدیوار شهر كارّه 
نزدیک شده کراسوس و کاسیوس را بخواند و 
بگوید, که سورنا میخواهد با آنها مذا کره‌کند. 
مترجم مأموريت خود را انجام داد و 
کراسوس با ميل پيشنهاد ملاقات را پذیرفت. 
کمی پس از ان اعرابی, که سابقا کراسوس و 
کاسیوس را دیده با انها اشنا بودند وارد شدند 
و کاسیوس را دیدند, روی دیوار شهر بهاو 
گفتند که سورنا میخواهد با رومیها داخل 
مذکراه شود. او اجازه خواهد داد که رومیها 
عقب نشسته بروند. بشرط اینکه روابط حسنه 
با پادشاه يارت برقرار کنند و بین‌النهرین را به 
او وا گذارند. ضمناً گفتند که: صلح بهتر از 
جنگ است. کاسیوس به اين امر راضی شد و 
خواست که روز و محل ملاقات کراسوس با 
موضوع را به سورنا اطلاع داد و پس از آن 
رفتند. ( کراسوس, بند ۳۷). 

سورناء از اينكه رومیها در کارّه هستند و 
نخواهند توانست از محاصره بیرون جهند, 
مشموف گشت. روز دیگر پارتیها بشهر 
نزدیک شده و برومیها فحش داده, گفتند که 
اگرکراسوس را در زنجیر تسلیم نکنند 
قراردادی منعقد نخواهد شد. روميها 
فو قالعاده از اين رفتار مكدر س ته به 
كراسوس گفتند. بيهوده منتظر كمكى از طرف 
ارمنستان مباش و فقط در فكر فرار باش. 
برای بهرهمندى لازم بود. مسئلة فرار را از 
تمام اهالی كارّه مکتوم دارند. تا وقت اجرای 
آن برسد. ولی آندروماخوس * خائن‌ترین 
مردمان, از خود کراسوس, که او را رازدار و 
رهنمای خود قرار داده بود اين سر را دانسته 
به پارتیها رسانید. و چون پارتیها شب جنگ 
نمیکنند و اینکار انها اسان هم نیست. 
آن‌دروماخوس. از ترس آنکه مبادا پارتیها به 


رداوك 


كراسوس نرسند» كراسوس را از راه‌های 
مختلف برد و بالاخره بباتلاقها و راه‌هائی 
انداخت که دزه‌هائی انرا قطم میکند. تا 
مجبور شوند. همواره برگشته از اين راه براهی 
دیگر افتند و بدين ترتیب وقت را بواسطة 
اشکال حرکت از دست بدهند. جمعی از 
رومیها سوء ظن از آن‌دروماخوس حاصل 
کرده نخواستند او را بيروى کنند. خود 
كاسيوس راہ كارّه را پیش گرفت. در این وقت 
اعرابی, که با او بودند. گفتند. تأمل کنید, تا ماه 
از عقرب بیرون آید. او جواب داد. «من از 
قوس بیشتر میترسم» (اشاره بک‌مان پارتی. 
م.) و شتافته خود را با پانصد سوار به اسور 
رسانید. دیگران که راهنمای خوبی داشتند, به 
کوه‌سینا ىك" رسیدند و قبل از طلوع آفتاب 
در امنیت بودند. عده اينها بنج هزار نفر بود و 
رئيسشان صساحبمنصب خسوبی 
ا کتاویوس‌نام.( کراسوس, بند ۳۸). 

چون روز شد. کراسوس از خیانت 
آن‌دروماخوس, كه او را در چنین باتلاقهای 
سختی افکنده بود. در حيرت فرورفت. او 
چهار دسته پیاده‌نظام و عدهٌ کمی سوار و پنج 
نفر ليكتور ۸ همراه داشت. بشاهراهى ورود 
كرده بود و بيش از ۱۲ إستاد (تقریبا نيم 
فرسنگ) در پیش نداشت تا به أكتاويوس 
پرسد. در این وقت دشمنان به او رسیدند و او 
بقل دیگر کوههائی رسید که صعود به آن 
آسانتر, ولی امنيت جاها کمتر است و نيز از 
حيث بلندی از سينا ک پست‌تر بنظر می‌آمد. 
این کوهها بوسیلة زنجیره‌ای دراز بکوه 
سينا ک اتصال مییابد. در این وقت. چون 
أكتاويوس فیدر که كراسوس در خطر است. 
اول شخصى بود كه با عد؛ كم همراهانش 
بكمك او رفت. بعد دیگران از او پیروی 
کردندو اینها از بی‌حمیتی خودشان نادم گشته 
و به پارتیها حمله پرده آنها را از تبه کوچکی 
بزير راندند. بعد دور کراسوس را گرفته گفتند 
كه تيرى از دشمن بسردارشان اصابت نخواهد 
کردمگر اينكه بدواً تمامی آنها کشته شوند. 
سورناء چون دید که پارتیها حرارت سایق را 
بجنگ كردن ندارند. و | گرشب دررسد و 
رومها بکوهها برسند. دیگر اسیر كردن 


۱-مقصود پلوتارک پومپه و برلیرس سزار 


است. 
۰ - 3 ۰ - 2 
Caponius. 5 - Vergontinus.‏ - 4 
Andromachus.‏ - 6 
Sinaques.‏ - 7 


8 - 5الاوأ0 لا (صاحب منصبانی که پیشاپیش 
رجال عمد؛‌روم حرمت ميكردند و تيرى 
بدست داشتند). 


ارد اول. 


روسيها مخال ات باز يعيله سول كفت تا 
كراسوس را فريب دهد. او چند نفر اسر 
رومی را فراراند و قبلاً بقراولان دستور داد 
در حضور اینها صحبت کرده بگویند که 
ادا پارت يواعد اروها گی 
أماننايذير كند. بعكس او ميخواهد مورد 
دوستى روميها كردد ونسبت به كراسوس 
انسانیت خواهد کرد بتابراين يارتيها 
حمله‌شان را موقوف داشتند و سورنا آرام با 
صاحب‌منصبان عمده خود به تيه نزدیک شده 
زه ک‌مانش را باز و دست خود را بطرف 
کراسوس دراز کرده او را طلبید, تا داخل 
مذا کره‌گردد و به او اطمینان داد که پادشاه 
برخلاف میلش شجاعت و نیروی خود را 
برومیها نشان داد. ولی | کنون حاضر است. که 
ملایمت و عنایت خود را برومیها نموده با آنها 
.صلح کند و بعد اجازه دهد که رومیها عقب 
نشینند. ( کراسوس, بند ۳۹). 

تمامی قشون رومی سخنان سورنا را با شعف 
اصغاء كردند. ولى کراسوس كد تا این زمان 
جز خدعه جيزى از يارتيها نديده بود و جهتى 
هم برای تغيير حال يارتيها نميديد. این 
سخنان را باور نكرد و با صاحب‌منصبان خود 
به شور پرداخت. اما سربازان فریادکنان فشار 
می‌آوردند که کراسوس بملاقات سورنا برود 
واو را دشنام داده میگفتند, تو ما را بطرف 
مرگ میبری, زيرا ميخواهى با دشمنى جنگ 
کنیم. که تو از روبرو شدن و مذا كربا أن هم 
واهمه داری, کراسوس در ابتداء خواست انها 
را با ملایمت و خواهش نرم کند و به آنها 
گنت که گر در یی که دشمن به نی 
به ان دست نخواهد یافت. باقی روز را بمانید, 
شب ميتوانيد به آسانی فرار كنيد حتی به آنها 
راهی را که میبایست اختیار کنند. نشان داده 
نصیحت کرد که اين اميد نزدیک را نباید فدای 
ترس کنند. ولی وقتی‌که دید. سربازان در حال 
طفیان‌اند و با تهدید اسلحه‌شان را بیکدیگر 
میزنند. از ترس اينكه مبادا دست بسردارشان 
بلند کنند, از تبه بزیر آمد و بطرف قشون 
بركشته اين كلمات را بطور ساده گفت: 
«أكتاويوس و يترونيوس وشمااى 
صاحب‌منصبان رومی, می‌بینید. كه چگونه 
مرا در فشار میگذارند که نزد دشمن بروم شما 
شاهدید که جه عنف و اجباری نسبت بمن روا 
میدارند. | گر شما از اين خطر نجات يافتيد, 
بتمام مردم بگوئید, که بواسطة خدعة دشمن 
من کشته شدم. نه از جهت خیانت 
هموطنانم». أكتاويوس نخواست او را تنها 
بگذارد و با او از تبه پائین آمد و کراسوس 
یکتورهای خود رل که میخواستند از دنبال أو 
روند. برگردانید. ( کراسوس بند ۴۰). 

از طرف بیگانگان اولاشخاصى. كه به 


استقبال كراسوس آمدند. يونانىهاى دورگه 
بودند (يعنى اولاد يونانيهائى كه زنان بومى 
كرفته بودند. م.) اینها از اسب فرود آمده 
کراسوس را تكريم کردند و بزبان یونانی به او 
گفتند, كس بفرستید, تا ببینند که سورنا و 
همراهان او هيجكونه اسلحه ندارند. 
کراسوس جواب داد كه | كر من قدر و قیمتی 
پست برای زندگانی خود قرار میدادم. 
نمی‌آمدم که خود را بشما تسلیم كنم و بعد او, 
روس‌سیوس ' و پرادر او را فرستاد, تا بداند, 
که در جه باب بايد مذا کره‌کنند و این ملاقات 
جقدر طول خواهد كشيد. سورنا فوراً اين دو 
برادر را توقيف کرد و خودش سواره با 
صاحب‌منصبان عمده‌اش حرکت کرده. 
همینکه به کراسوس رسید. گفت: «عجب! 
سردار رومی پیاده است. و ما سواریم» این 
بگفت و آمر کرد اسبی بیاورند. کراسوس 
جواب داد: «اين حال ما نه تقصير شما است و 
نه تقصير من. هرکدام از ما موافق عادات 
مملکتش رفتار کرده». 

سورنا پس از آن گفت: «از اين زمان بين 
هیرودشاه و رومی‌ها عهد دوستی و اتحاد 
منعقد است, ولی شرایط اين عهد بايد در كنار 
فرات معين گردد. زیرا شما روميها شرايط 
قراردادى را که مى بنديد. هميشه بخاطر 
نمی‌سپارید». سورنا بعد از اين سخنان دست 
خود را بطرف کراسوس دراز کرد. كراسوس 
ميخؤاست كين بار تنا ای يراق از 
آورد. ولى سورنا كفت لزومى ندارد: پادشاه 
اين اسب را بشما هديه ميكند. در اين لحظه 
اسبى آوردند که دهنه آن طلا بود. ميرآخوران 
به كراسوس کمک كردند نا به اسب بنشيند و 
بعد اسب را زدند تا او تندتر حركت کند. 
أكتاويوس در این حال زمام اسب راكرفت و 
يتريوس نيز. دیگران هم که با کراسوس بودند, 
دور او را گرفتند تا نگذارند میرآخوران اسب 
را برانند. در نتيجه طرفین بیکدیگر فشار 
دادند و همهمه و غوغائی بلند شد. پس از آن 
دیبری نگذشت که طرفین بهم افتادند و 
أكتاوبوس شمشير خود را كشيده یک مهتر 
بيكانه راكشت و بعد ضربتى از يشت به أو 
آمد و افتاد و مرد. يترونيوس كه سير نداشت 
ضربتی بجوشن برداشت و از اسب بزیر 
جست: بی اینکه زخمى بردارد. كراسوس را 
بروایتی يك نفر پارتی موسوم به 
پوما کسارث" كشت بروايت دیگر یک پارتی 
ديكر ضربت مهلكى به او زد و پوما كسارث 
سرش را برید. ( کراسوس, بند .)5١‏ 

يس از کشسته شدن كراسوس مضامين 
نوشته‌های پلوتارک راجع به اين جنگ چنان 
است. که ذ کر شد. اما در باب کشته شدن 
کراسوس» چون خود پلوتارک هم حس کرده 


۱۶۹۹ 


که این روایت مصنوعی بنظر می‌آید و شلاق 
زدن میرآخواران به اسب و راندن آن چگونه 
میتوانست باعث جنگ شود. در بند ۴۲ این 
کتابش گوید: ولی روایت موافق حدسیاتی 
است نه اطلاعات صحیح, زبرا از تمامی 


ارد اول. 


اشخاصی که حاضر بودند بعضی هنكام جدال 
کشته شدند و پرخی فرصت بيافتند. که بطرف 
تبه فرار کنند. بعد مورّخ مزبور گوید: پارتیها 
بزودی بعد از آنها به تبه رسیدند و گفتند که 
کراسوس از جهت خیانتش بجزای خود 
رسید. اما سورنا شما را دعوت مبکند, که بی 
ترس نزد او روبد. پس از آن بعضی از تیه 
پائین آمده تسلیم پارتی‌ها شدند و برخضی. 
همین كه شب دررسيد, بپرا کندند. از اينها فقط 
عدة كمى نجات یافتند, زيرا بيشتر اشخاص را 
اعراب تعقيب كرده كشتند. كويند که این سفر 
جنگی برای رومیها بمرگ بيستهزار و به 
اسارت ده‌هزار نفر سپاهی تمام شد. سور نا سر 
و دست کراسوس را نزد هيرود پادشاه, كه در 
ارمنستان بود. فرستاد در همانوقت بسلوکیه 
جايارهائى روانه كرد که به اهالى بكويند او 
كراسوس را زنده بدان‌جا ميبرد. و دبدبة 
غریبی تدارک کرد و اين طنطنه را بطور 
استهزاء جشن فتح خود خواند (مقصود این 
است که چون سرداران رومی عادت داشتند. 
جشن فتح خودشان رادر روم بگیرند و بعد از 
غلبه بر بعض پادشاهان اسیای صغير و 
ممالک دیگر. اين پادشاهان را مجبور 
میکردند. با حال فلا کت‌بار شخصی مغلوب و 
ذلیل در اين جشنها شرکت کسند. سورنا 
خواست همین رفتار را دربار؛ شبیه ۲ 
کراسوس مجری دارد و چون چنین جشنی 
در ميان پارتیها معمول نبود, در این مورد 
سورنا بطور مضحک تقلید رومیها را درآورد 
(برای فهمیدن معنی این رفتار بايد در نظر 
داشت, که اهالی سلوکیه یونانی بودند و معلوم 
است. که رومیها را بر اهالی مشرق زمین 
ترجیح میدادند. مترجم.). بعد پلوتارک گوید: 
سورنا از ميان أسسراء شسخصى را 
كايو سيا سيانوس؟ نام كه كاملاً به 
كراسوس شبيه بود. بركزيد, به این شخص 
لباس يارتى يوشيد و به او اموختند که هر 
زمان او راكراسوس نامند يا امپراطور خطاب 
کنند جواب بدهد. ترتیب حركت جنين بود: او 
بر أسبى نشسته بود و چند نفر شیپورچی و 
فراش كه بر شترها سوار بودند. دستة جوب و 
تبرى بدست داشتند (تقليد لكيتورهاى رومى) 
Pomaxarthe.‏ - 2 0۰ - 1 
- شبيه گوئیم» بائينتر جهت استعمال اين 

لفظ روشن خواهد بود. 
۷۰ و باون - 4 


۱۷۰۰ ارد اول. 


از این چوب‌ها همبانهائی أويخته بود و بر 
تبرها سرهای رومیهائی که تازه کشته شده 
بودند. نصب شده بود. از عقب پا ک‌سیانوس 
دسته‌ای از زنان بدعمل سلوكيه. که تماما 
سازنده و خواننده بودند می‌آمدند و آوازهائی 
ميخواندند كه تماماً توهين و استهزاء 
كراسوس بود و دلالت بر بىحميتى و لهو و 
لعب أو ميكرد. اين نمايش سخرهآميز را برای 
مردم عوام ترتيب داده بودند. ولى سورنا براى 
خواص جنين كرد: او سنای سلوكيه را منعقد 
داشته امر کرد کتاب هزلیات آریستید ‏ راء که 
می‌له‌زیا ک نام داشت. پیاورند اين کتاب را 
در اراب روس‌تیوس " يافته بودند و سورنا 
میخواست به اعضای سنای سلوکیه نشان 
دهد که رومیها تا جه اندازه از حيث اخلاق 
مردمانی پست‌اند که حتی در وقت جنگ از 
خواندن هزلیات و از اشتغال بکارهای شنیع, 
خودداری ندارند. سنای سلوکیه در این مورد 
فهمید که معنی حكايت بزاس "که إزوب ۵ 
یونانی نوشته, چقدر صحیح است. او دید که 
سورنا با اين کتاب هزلیات را در جيب پیش 
كذارده و در جيب عقب یک دستگاه 
شهوت‌رانی را که از دنبال خود میکشد. جا 
داده و این دستگاه دلالت میکند بر اينکه حتی 
در مملكت يارتيها نايسن ۶ نوين يديد 
آمده. (این عبارت پلوتارک را بايد روشن 
کنیم. در ایطالیا در قسمتی موسوم به لوکانی 
شهری بود" که آنرا باریس ميناميدند. این 
شهر در ۵۱۰ ق. م. خراب شد. اهالی شهر 
مزبور از حيث تن‌پروری و زندگانی بسیار 
ملایم معروف بودند. مانند مثل گویند: بقدری 
اینها به تن اسانی خو کرده بودند که شخصی. 
چون دید غلامی هیزم ميشکند. عرق کرد و 
دیگری شکایت میکرد که شب گذشته 
نتوانست بخوابد, زيرا یکی از گلهای سرخ که 
بر بسترش پاشیده بودند, از وسط تاه خورد. 
مقصود پلوتارک اين است. که زنانی, که از 
دنبال قشون سورنا حركت میکردند. 
اشخاصی مانند سی‌باریسها بودند. م.). اين 
اژابه‌های زياد که زنان غسيرعقدى سورنا را 
حمل میکرد. لشکر او را شبیه افعیها و نیز 
مارهائی میداشت. که سی‌تال" نامند. زيرا سر 
اين لشکر از حیث نسيزه و پیکان و اسبهای 
جنگی وحشت‌آور بود و دم آن بزنان بدعمل 
وش االات مو تفا نم سيافت و 
تمامی شب با آوازها و لهو و لعب و عیش و 
عشرتها در مجلس جنين زنانی بدعمل بسر 
میرفت. روس نيوس بی‌تردید مستحق توبیخ 
است. ولی پارتیها چقدر بی‌حیاء بودند که لهو 
ولعب رومىها را استهزاء میکردند. حال آنکه 
پادشاهان اشکانی آنها غالبا از زنان بدعمل 
شهر مىلت (شهر یونانی در آسیای صفیر. م.) 


و شهرهای دیگر يونيه زاده بودند. ( کراسوس 
بند ۴۲). 

چنین است نوشته‌های پلوتارک. او ندرتاً قلم 
را تابع حسیات میکند. ولى در اينجا متانت را 
از دست داده. بنابراین بايد كفت که فتح سورنا 
نسبت به کراسوس و بعد اظهارات او در 
مغل سنای سلركه بر يلوتارك يقدرئ 
نا كوار آمده كه نتوانسته است حسيات خود را 
جنانكه شايان مورخى است. اداره كند والا؛ 
بجاى اين همه عبارت‌پردازی و تشبيهات 
غير مناسب. كافى بود بگوید: توبيخ روميها به 
سورنا نمیبرازید. زيرا خودش هم مانند آنها 
عشرت‌پرست بود یا بدتر از آنها. پس از آن 
پلوتارک كويد ( کراسوس بند ۴۳): وقتی که 
سورنا نمایشی در سلوکیه میداد. هيرود 
پادشاه با آرتاواسد " پادشاه ارمنستان صلح 
کردو خواهر او را برای پسر خود پا کروس 
گرفت. در اين موقع دو پادشاه ضیافتهائی 
برای یکدیگر میدادند و در سوقع مهمانیها 
تصنیفاتی از ادبیات یونان میخواندند زیرا 
هيرود نسبت بزبان و ادبیات یونانی بیگانه 
نبود و آراتاواسد در این زبان نمایشی 
حزن‌انگیز و خطابه‌ها و چیزهائی راجع به 
تاريخ نوشته بود. وقتی‌که حاملین سر 
کراسوس بدرب طالار پذیراشی رسيدند, 
مهمانان از سر ميز برخاسته بودند و بازی‌گری 
از شهر ترال "" که ژاژن ۲" نام داشت. بازی 
آ گاوه"" را از تصنيف اورى پيد"'. موسوم به 
با كانت, نمايش میداد و تمام حضار با لذتى 
هرجه تمامتر بسخنان او كوش میدادند در اين 
حين سیلاس به طالار وارد شده در پیش 
پادشاه بخا ک‌افتاد و سر کراسوس را بپای او 
انداخت. در حال هلهلة شادی و کف زدنهای 
مهمانان شروع گردید و خدمه به امر پادشاه 
سیلاس را سر میز نشاندند. اما ژاژن که بیکی 
از آوازخوانان لباس پانته را پوشانده بود. 
فوراً سر كراسوس را برداشت و اين اشعار 
١‏ كاوورا خواند: «از بلندى كوهستانهايمان اين 
بچه شير راء که آفت جلگه‌های ما است به 
اينجا آورديم. از اين صید. كه باعث سعادت 
است. فاتح را مفتخر ميدانيم» از این 
مناسپ‌خوانی, تمامی حضار لذت بردند و 
نمایش‌دهندگان دنبالٌ اين شعر را خواندند. 
یعنی آنجای راء که آوازخوانان می پرسند: 
«چه دستی او را زد؟» و آ گاوه جواپ میدهد. 
«دست من شرف این کار را داشت». در اين 
حين پاما کسارث از سر ميز برخاسته و سر 
کراسوس را پرداشته گفت: اين قطعه‌ای راء که 
ژاژن خواند. بیشتر بمن راجع است (چنانکه 
بالاتر گفته شد. پوما کسارث موافق روایتی 
قاتل کراسوس بوده). چنین است نوشتة 
پلوتارک در بند ۴۳ کتاب کراسوس و چون او 


ارد اول. 


یونانی بود و کتابش را بیونانی نوشته لازم 
ندیده, توضیحاتی بدهد. ولی ما بايد جاهای 
تاریک نوشته‌های او را برای خوانندگان اين 
کتاب روشن سازیم و بنابراین گوئیم: اوری 
پید. یکی از شعرای نامی یونان است» که از 
۰ تا ۴۰۵ ق. م. میزیست و نمایشاتی 
حزن‌انگیز ساخته. او با سقراط حکیم معاصر 
و دوست بود. مانند حکیم مزبور اعتقاد به 
ارباب انواع یونانی نداشت و گفته‌های 
یونانی‌ها را جزء خرافات و افسانه‌ها 
میدانست چنانکه معلوم است سقراط را آتنیها 
از جهت عقیده‌اش بخدای یگانه به اعدام 
محکوم کرده زهرش دادند. اما اوری پيد که 
رشادت و ثبات سقراط را نداشت. ترسید که 
مبادا طالع حکیم مزبور دامن‌گیر او هم بشود و 
خواست کاری کند که در نزد مردم پا ک‌گردد 
و همه بدانند که او بخدای یگانه معتقد ثیست. 
بنابراین برای هر یک از ارباب انواع تصنیفی 
نوشت, از جملهبا کوس" رب‌النوع شراب بود 
كه يونانىها او را بسر زوس (ژوپی‌تر) خدای 
بزرگ میدانستند. اين رب‌النوع یونانی مانند 
ساير ارباب انواع معابدی داشت و زنانی, که 
کاهنات معبد او بودند, با کانت‌نام داشتند برای 
با كوس همه‌ساله جشنی میگرفتند و در این 
جشنها مرد و زن با هم مخلوط گشته با 
عربده‌های مستی و غوغا بهم میافتادند و 
مرتکب فسق و فجور گونا گون‌ميشدند. گاهی 
هم در موقع اين جشنها و شب‌نشینی‌ها قتلی 
اتفاق میافتاد. این مجالس جشن را با کانال۱۵ 
مینامیدند. باری اوری‌پید برای با كوس 
تصنیفی کرد موسوم به با كانت.كه مفادش اين 
است: بانته يادشاه شهر تب در زمان 
حکمرانی خود عبادت با كوس رابا أن اعمال 
قبیح و زشت منع کرد. عبادت چنین بود که در 
هر سال در مدت چند روز معين زنان شهر از 
هر طبقه عریان گردیده, يوست ببر يا پلنگی را 
بخود بسته, سر و پا برهنه بکوهستانها رفته 
شراب زياد میخوردند و بهمه قسم فسق و 
فجور میپرداختند از جمله آ كاوه مادر پادشاه 
در ایام اين جشنها با زنان دیگر بهمان کارها 


1 - Aristide. 2 - Milésiaques. 
3 - Rostius. 4 - Bésace. 
5 - Esope. 6 - Sybaris. 
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اشتغال ميورزيد بانته براى منع مادرش از اين 
كارها بكوهستانى كه در أنجا عيد با كوس را 
گرفته بودند. رفت. ولى بهرهمند نشد. زيرا 
مادر پادشاه با زنان دیگر او را گرفته کشتند و 
از فرط مستی و قوت شهوت ندانستند که او 
پادشاه تب است. پس از کشته شدن پانته 
سرش را بريده بشهر بردند و بمردم گفتند «اين 
گرازی یا بچه شیری بود. که در کوهستان 
يديد آمد و مجلس عيش ما را بهم زد. ما هم 
بوقت با کوس او را گرفته سرش را بسریدیم». 
اوری‌پید میخواسته در ضمن اين تصنیف 
بمردم بفهماند. که دين با كوس بقدرى محکم و 
قوی است که ا گر پادشاهی هم بر ضد أن 
باشد, مادرش سر او را ميبرد. پس از اين 
و م ات که ابیت بیان کا 
سر گراز یا بچه شيرى را بمجلس آورده 
بحضار نشان دهد, در این موقع سر كراسوس 
را برداشته بمجلس آورده و آنرا بياى ارد 
(هيرود پلوتارک) انداخته, بعد اشعارى راهم 
كه إورى بيد از قول آ گاوه نوشته است. خواند 
(ترجمة اشعار بالاتر, ذ کر شد). بعد پلوتارک 
كويد( كتاب کراسوس, بند ۴۴): يادشاه را 
رقابت بوما كسارث جنان خوش آمد كه امر 
كرد هدیه‌ای راء که قانون مملكت پاداش 
کشتن سرداری قرار داده, به او بدهند و یک 
تالان ' هم به رازن داد. چنین بود خاتمة سفر 
جنگی کراسوس که آخرش را بايد حُزن‌آور 
دانست. ولی... (از اینجا پلوتارک بمطلب 
دیگر میپردازد. كه در جای خود بيايد.م.). 

گفته‌های بعض مورخین د يكر: آنچه که تا 
اینجا در باب سفر جنگی کراسوس بطرف 
مشرق و جنگ حرّان گفته شد از قول 
پلوتارک بود که با شرح و بسط چگونگی را 
ذ کر کرده. بعض نویسندگان دیگر هم 
چسیزهالی نوشت‌اند» که اگر چه بپای 
نوشته‌های مبسوط پلوتارک نمیرسد. باز بايد 
ذ کر کرد. زیرا اطلاعاتی میدهند که پلوتارک 
به سکوت گذرانیده: کراسوس وقتی‌که به 
اسالات سوریه منصوب گردید. یعنی 
پروکنسول گردید. در روم سمت کنسولی را 
داشت و این سال مطابق 00 ق. ۳ , است. 
(دیوکاسیوس, كتاب ۳۹). آبگاروس " (بعضى 
آ کباروس و أوكاروس نوشته‌اند, بايد 
آ کباروس صحيحتر باشد. 0 مصحف | كبر 
عربى است. م.) پادشاه أسرا ن (خُسرون). 
لاو E‏ 
ولى پس از رفتن او قوت پارت رأ حس كرده 
بطرف ارد رفت. (دیوکاسیوس, کتاب ۴۰). 
الخودونیوس " یکی از مشايخ عرب, نيز در 
ابتداء متحد روم بود ولی همین که دید يارت 
قوءتراست. طلرفدار آن كرديد. 


(دیوکاسیوس, بند 4۴۰. برای روشن ساختن 


فکر دیوکاسیوس لازم است توضیح دهیم. که 
اگرکراسوس به ارمنستان رفته بود و در آنجا 
با رد میجنگید. اتحاد يا عدم اتحاد آباروس و 
الخودونیوس اهمیتی نمیداشت» زیرا جنگ 
در جلگه‌های بین‌للهرین وقوع نمىيافت و 
ارمنستان ميدان جنگ ميشد. ولى ارد چون 
نظ روسيها را در بينالشهرين دریافت, 
پادشاه اسر ان و اعراب سنیت ۵ را( که قبيلداى 

م.) بطرف خود جلب کرد. رفتن ارد هم 
OS‏ خيلى مهم بود. زيرا 
ارمنستان را اشغال كرده نگذاشت سوارهنظام 
آن, كه قوی بود, بقوة كراسوس ملحق شود. 
قشون يارتى فقط از سوارهنظام تشكيل شده 
بود و نميتوان گفت. كه عادت يارتيها جنين 
بوده که فقط سوارهنام را در جنكها بكار برند. 
زیرا در مواردی که ذ کرش بياید. پیاده‌نظام نيز 
در جنگها داشته‌اند. بنابراین تشکیل قشون 
پارتی فقط از سواره‌نظام در این جنگ از 
روی فکر و حساب بوده و مُمزِن "گوید که 
اين فکر سورنا فکری بوده عمیق و عالی, از 
طرف دیگر برای اشفال ارمنستان کوهستانی 
ييادهنظام بيشتر مناسبت داشت ت و اد 
بيادهنظام را بدانجا برد, تا در کوهستانهای آن 
مملكت خوب بتواند حركت كند. | كرجه در 
قسمت تشكيلات دولت يارت از قشون 
صحبت خواهد بود. ولی, تا بدانجا برسيم, 
بمناسبت جنگ حرّان, بايد هما کنون شمه‌ای 
از سواره‌نظام پارتی بگوئیم. سواره‌نظام يارت 
از دو قسمت متمایز تشکیل میشد: قسمتی 
سواره نظام سیک اسلحه بود و اسلحه دفاعی» 
یعنی جوشن و زره و غیره, نداشت. اینها فقط 
با تير و کمان مسلح بودند و کارشان این بود. 
که بچابکی پیش روند يا عقب بنشینند. اینها 
هیچگاه جنگ تن‌بتن نميكردند, زيرا اسلحة 
دفاعی نداشتند, فقط از دور تیر میانداختند. و 
وقتی‌که دشمن اینها را تعقیب میکرد. چون 
سبک اس لحه بسودند به چابکی عقب 
می‌نشستند و در این وقت قیقاج بدشمن تير 
میانداختند. یعنی جنگ‌کنان فرار میکردند. 
بدابراین دشمن تلفات میداد. بی اينكه بتواند 
تلفاتی وارد آورد و بالاخره خسته شده 
می‌ایستاد. در اين وقت سواران پارتی برگشته 
باز باران تير بدشمن می‌باریدند و همینکه او 
حمله میکرد. دوباره عقب نشسته قیقاج تير 
میانداختند و هیچگاه داخل جنگ تن‌بتن 
نميشدند. کار دیگر اينها بلند كردن گرد و 
خا ك بود. تا دشمن نتواند تمیز بدهد, که بکدام 
طرف فرار میکنند. قسمت دیگر قشون. 
سواره‌نظام سنگین‌اسلحه بود. یعنی قسمتی 
که غرق آهن و پولاد میگشت و کلاه‌خود و 
زره یا جوشن و بازوبند و زانوبند و غیره 
داشت ت و حتی اسبهایشان غرق آهن بودند. 


ارد اول. 1۷۰1 


اسلحة تعرضى اینها كامل بود و نيزه و شمشير 
و خنجر داشتند. اين سوارهنظام براى حمله و 
داخل شدن در جنگ تن‌بتن تدارک شده بود. 
يارتيها چون میدانستند که پیاده‌نظام روم 
خیلی ورزیده و مشق‌کرده و دارای دیسپپلین 
سخت است. در صلاح خود نمیدیدند. که 
جنگ را با حمله و جدال تن‌بتن شروع کنند. 
بتابراين در ابتداء جنگ سواره‌ن ظام 
سبک اسلحه خود را بكار انداخته بقدری 
جدال را امتداد میدادند. که دشمن خسته ميشد 
و نمیدانست, چگونه حریف را بجنگ تن‌بتن 
مجبور دارد. بعد. يس از اينكه اين حال برای 
دشمن افسرده و فرسوده روی میداد. انگاه 
سواره‌نظام سنگین اسلحه حملة خود را شروع 
میکرد و تلفاتی زياد وارد آورده غالب 
می‌آمد. پلوتارک گوید: که روز اول جنگ 
پارتیها پانصد نفر اسیر رومى گرفتند. ولی 
دیوکاسیوس گوید: که روز اول اسیر نگرفتند. 
( کتاب ۴۰ بند ۲۴). پادشاه أ سان, که در 
قشون رومى بود تا پس از مرگ پسر 
كراسوس با روميها بماند و بعد. وقتى كه 
يارتيها از جبهه بروميها حمله کردند. او از 
پس بر آنها حمله کرد. (دیوکاسیوس, کتاب 
۰ بند ۲۳). ژوستن در تمجید پارتیها كويد 
( کتاب ۴۱ بند ۱): «باید با حيرت بشجاعت 
پارتیها نگریست. اين شجاعت آنها را بقدری 
بلند کرد که مردمانی که اقای انها بودند. تابع 
آنها شدند. حتی روم در زمان اعلی‌درجة 
اقتدارش سه‌دفعه با بهترين سردارانش به آنها 
حمله کرد و در نتيجه دانست كه از تمام ملل و 
مردمان اینها یگانه مردمی هستند, که نه فقط 
با رومیها برابرند» بل فاتح آنهایند. بايد اين را 
هم گفت که برای پارتیها حملهٌ رومیها را دفع 
كردن انقدر باعث افتخار نبود, که در ميان 
مردمانی مانند آسوريها. مادیها و پارسی‌ها, 
یعنی مردمانی که دارای أنهمه نام بودند, بلند 
گشتند و هزار شهر دولت باختر را تسخیر 
کردند, و حال آنکه سکاهائی که همسایگان 
پارتیها بودند آن همه فشارهای سخت به آنها 
ميدادند و آن همه جنگهای بى در بى 
میکردند» (مقصود ژوستن اين است. که 
پارتیها در دو جبهه با سردمان قوی جنگ 
میکردند و با وجود این فاتح بیرون می‌آمدند. 
در جبهة غربی با رومبها و در جبهة شمال 


-١‏ تقريباً ۸ هزارریل. 

2 - ۸۰ 3 - ۰ 

4 - Alchaudonius. 

5 - ۰ 

Mommsen - ۶‏ (مورخ معروف آلمانی, که 

تاريخ روم را نوشته. کتاب او یکی از كتب نامى 
وداراى شهرت است). 
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شرقی با سکاها و مردمان دیگر, که به ایران 
فشار می‌آوردندا. دیوکاسیوس كويد که 
جنگ حرّان در اواسط سال ۵۳ ق. م. روی 
أذ وى اویش أكه یکی از نویسندگان 00 
است» تاريخ آنرا در ماه ژون سال مذكور (. 
خرداد - ٠١‏ تير) ضبط كرده. 

نتايج جنگ حرّان: نتایج اين جنگ برای 
پارتیها جنين بود: ١‏ - بين النهرين را تا انتهای 
آن, که رود فرات است. روميها گم کردند و 
متعلق بپارت شد. ۲ - ارمنستان تامدتی 
بکلی از تحت نفوذ رومیها بیرون آمد و تابع 
دولت يارت گردید. ۳ - تمام مشرق‌زمین از 
این فتح پارتبها متأثر گردید و تا اندازه‌ای 
بجنب و جوش امد و بهودیهاء که قيد خارجه 
رابا سختی تحمل میکردند و از دستبرد 
کراسوس به ذخایر معبدشان متنفر و مغموم 
بودند. اسلحه برداشتند. ولى بايد كفت 
نتايجى, كه از اين جنگ حاصل شد. كمتر از 
اهميت أن بود. زيرا در اين وقت ميشد, تمام 
آسیای صغير, يعنى كابادوكيه و فريكيه و 
كيليكيه و ساير قسمتهای آن رابحركت أورد 
وا گرچنین میشد. کار رومیها در این صفحات 
خیلی سخت میگشت. زيرا این ممالک مهیج 
بيطرف نمانده جنگ تعرضی را پیش 
میگرفتند و با این حال معلوم است که روم 
موقعش سخت ميشد و مجبور ميكشت آسیا 
زا تخلیه کنه: ولى اين نجه با ايك طبيفى 
بود حاصل نشد, جهت آن جيست؟ جهت 
این است. که در اين زمان پادشاهی مانند 
مهرداد ششم 1 
پادشاهی نبود, که بتواند چنین نهضتی را اداره 
کند.اما در داخله پارت. اين جنگ برای 
سورناء که فاتح ا 


ُنت وجود نداشت و ارد 


أن بود نتبجة معکوس بخشید: 
بجای اينكه ارد پاداشهای خوب به او بدهد. 
بنامش رشك برده نابودش کرد و يس از او 
دولت بارت سرداری بلیاقت و رشادت او 
نیافت» زیرا سیلاً ى.كه يس از او مىآمد, كار 
نمايانى در جنگ پارتیها با كراسوس نکرده 
بود. رد حق‌ناشناسی غریبی نسبت به سورنا 
بروز داد بخصوص که» او مهرداد سوم اشکانی 
را شکست داده ارد را بر تخت نشانیده بود. 
سورنا مظلوم واقع شد. ولی در تاريخ ایران و 
روم اهمیت بسزا دارد. اما اينكه به جه وسیله 
سورنا را کشتند. در دررالتیجان ذ كر شده, که 
به‌اجزای ستماری " کشته شد. (ج ۲ 
ص ۱۴۵). ولی چون مدرک این خبر را 
صاحب کتاب مذکور ننموده» فقط بذکر ان 
| کتفا میشود. (العهدة علی‌الراوی). 

اهميت اين جنگ: جنگ كارّه در تاریخ 
ايران نظير ندارد. اين اولدفعهاى بود که 
یرنه با روسهای عالمكير طرف شدند و 
فاتح بيرون آمدند. ممكن است كفته شود که 


ساسانيان نيز روميها را مغلوب ساختند و 
كراراً به روم شرقى با یونانیان شكستهاى 
فاحش دادند., ولى با قدرى دقت معلوم 
خواهد شد, که اين نظر صحيح نيست. 
رومیهای دورة ساسانیان غير از رومیهای اين 
زمان بودند و بونانیهای روم شرقی ورای 
یونانیهای زمان داریوش اول و خشیارشا. در 
این زمان رومیها هنوز از حیث اخلاق فاسد 
نشده بودند. و بعلاوه» چون فتحی پس از فتح 
کرده بودند. روحشان چنان قوی بود. که 
خودشان را غیرمغلوب میدانستند. قرطاجنه 
را از پا درآورده, دولت مقدونیه و یونان را 
تابع کرده, از دولتهای بطالسة مصر و 
سلوكىهاى سوريه ايالاتى ساخته, پادشاهان 
آسیای صغير را یکایک دست‌نشانده کرده. 
حتی اعجوبه‌ای را مانند مهرداد ششم پنت 
بدست خودش نابود ساخته. مملکت گالی‌ها 
را تسخير و اسپانیا و بسیاری از ممالک دیگر 
را بلعيده با این حال به رود فرات رسيده 
بودند. در چنین حالی جنگ آنها با پارتیها 
درگرفت و در اینجا بیچاره شدند. راست 
انيت که کتراسوین طا کرد ون از 
طرف دیگر قوت روح و متانت و دیسیپلین 
لژیونهای رومی و ورزیدگی آنان و حضور 
سواران گالی که از حيث شجاعت معروف 
بودند. و سرداری مانند ولوس شير 
کراسوس, که زیردست ژول سزار ببزرگترین 
سردار آن زمان تربیت يافته و خودش هم 
جنگی و شجاع بود. مزایائی است که در 
ترازوی شرایط جنگ کفۂ رومیها را بی‌اندازه 
سنگین میساخت و بايد تمامی اين نکات را 
در نظر گرفت. وقتی‌که اين اوضاع و احوال را 
می‌سنجیم» می‌بينيم. که رومیها باعلی‌درجه 
قوی بوده‌اند ولی نیروی پارتیها در جنگ. 
مهارت آنها در تیراندازی و اسلوب جنگیشان 
روميها را عاجز کرده. پس بس ازا ن هرجه 
کرده‌انداز عهدهُ حريف برنيامدهاند و بالاخره 
افسرده و مأيوس گردیده از حيز انتفاع 
افتاده‌اند. اهمیت اين جنگ در تاريخ زياد 
است. اين جنگ تاربخ ايران و ماوراء آنرا از 
طرف مشرق بجریانی دیگر انداخت و 
فتوحات دیگر پارتیها نسبت به رومی‌ها, که 
پائین‌تر ذ کرش بياید. گروگان این جنگ بود. 
اكريارتيها در این جنگ مغلوب ميشدند. 
دیگر نمیتوانستند جلو رومبها را بگیرند. 
چنانکه شکست‌های دیگر روميها نتيجةٌ 
مرعوب شدن آنها در اين جنگ ميباشد. 
بنابراین قوم جوان و تازه‌نفس ايرانى. که 
نامش در تاريخ بيارتى معروف است. تا این 
زمان سه کار بزرگ تاریخی انجام داد: یکی 
اينكه سلوکیها را از ايران راند و نقشة اسیای 
غربی را تغییر داد دیگر اينكه در جلو مردمان 


ارد اول. 


شمالی, که ميخواستند به ايران بريزند سدى 
متين شد و تمدن ايران را نجات داد. سوم 
روميها را در آن طرف فرات متوقف ساخته 
بجهانگیریهای آنها خاتمه داد و تاريخ رابه 
مجرائى ديكر انداخت. در باب سورنا بايد از 
روى انصاف كفت كه بزركترين سردار ایران تا 
أبن زمبان است. زيرا سرداران دور 
هخامتشی. به استثناى بغابوخش, رام كنندة 
مصر. در مقابل يونانيها بهره‌مندی نداشتند و 
دولت هخامنشی پالاخره با سیاست و پول. 
یونان را مجبور کرد در مدار امیال دربار ايران 
بگردد. اما نسبت‌های تقلب که پلوتارک به 
نیست. سرداری را که قو خود را کمتر 
بدشمن مینماید يا اسلحة أن را بدتر از آنچه 
هست نشان میدهد. متقلب نمیتوان نامید. 
امروز هم اين نوع کارها را حیلهٌ جنگی نامند 
نه تقلب, تا جه رسد به دو هزار سال قبل. در 
باب كشته شدن كراسوس بايد بگوئیم كه اكر 
شرح قضيه جنان بوده كه پلوتارک نوشته, 
البته جنين كارى نامردى بوده و خيانت, ولی؛ 
در صورتى كه پلوتارک خودش كويد که اين 
بی‌مدرک و مبنا این گفته‌ها را صحيح دانست. 
پس بايد در اين باب كفت که جهات و 
چگونگی را نميدانيم. 

پس از جنګ حسزان: بس از اين جنگ 
پارتیها به ان طرف فرات گذشته در عوض 
خساراتى كه روميها به يارتيها وارد اورده 
بودند. بغارت پرداختند. ولى کاسیوس, که 
باقی‌ماندُ قشون رومی رابه آن طرف فرات 
برده بود. جلوگیری کرد و بعد از آن پارتیها 
أن طرف فرات نرفته بودند. زیرا دسته‌های 
ضعیفی بودند که برای غارت کردن و اضرار 
بدشمن تدارک شده بود بنابرایین پافشاری 
۳۸ 

حملة پار تبها به سوریه: در سال بعد (۱ 

ق.م.) ارد پسر خود پا کر را که در صغر سن 
بود, بسرداری معيّن کرده بطرف سوریه 
فرستاد و چون او جوان و بی‌تجربه بود. شاه 


۰ - 1 
۲ -سیمّاری بی‌خوابی است (پیرنیا). در امثال 
عرب مِیّمّار نام معماریست که قصر خورنق را 
برای نعمان‌بن امرءالقیس برآورد و نعمان در 
آخر میمّار را از يشت همان قصر بزیر افکنده 
بکشت. و جزاء سیمّار زبان‌زد و مثلی شد 
نمودن پاداشی بد عملی نیک را. 
Publius.‏ - 3 
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سردارى را سالخورده و مجرب. که اوسا کا 
نام داشت معاون پا كرقرار داد. لشكر يارتى از 
فرات گذشت و كاسيوس حا كم سوريه. چون 
ديد نميتواند با يارتيها روبرو شود. به دفاع 
شهرها پرداخت. يارتيها صفحات سوريّه را 
تصرف كردند و هيجانى در ایالات رومى بديد 
آمد (رابورت سيسرون به سنای روم)» روميها 
دراين زمان قشون زياد در اسيا نداشتند. زيرا 
يوميه و سزار ميخواستند افواج رومى را 
نزدیک خودشان نگاه دارند از طرف دیگر 
آسیانیها تمایلشان بپارتیها بود و آنها را برادر 
و اجیان خود میخواندند. (دیسوکاسیوس 
کتاب ۴۱ بند ۲۸). چقدر رفتار روميها در 
ایالاتشان با مردم بد بوده که اهالى شرق 
پارتیها را که در تمدن از مادیها و پارسی‌ها 
پائین‌تر بودند, به رومی‌ها ترجیح میدادند. 
فقط ديوتاروس"كالاثى و اری‌توزن 
کاپادوکی با رومیها بودند. ولی کاپادوکیه در 
مقابل پارتیها نمیتوانست کاری بکند. زیرا از 
طرف ارمنستان سرحداتش باز بود و ممکن 
بود مورد حمله گردد. از این جهت است که 
می‌بينيم سی‌سرون نطاق معروف روم؛ که در 
آن زمان حا کم كيليكيه بود شکوه ميكند از 
اينكه روم دوستی در آسيا ندارد. اگردر این 
مورد اند با آژتاواسد يادشاه ارمنستان متفقاً 
اقدام میکردند. میتوانستند کاپادوکیه و 

كيليكيه را تصاحب کنند و در این صورت 
هيجان آسیای صغير شدت يافته کار رومی‌ها 
نيك بد ميشدء ولى چون ارد مدير خوبى نبود, 
این موقع از دست رفت و سی‌سرون, چون 
دید. هيجان اهالی اسیای صغير به اعلی‌درجه 
است. بطرف کاپادوکیه حركت کرد و 
دیوتاروس را با گالائی‌ها بکمک خود طلبیده 
در همان وقت از سنای دوم با تضرع خواستار 
شد که قشونی به اسیا بفرستد. (دیوکاسیوس 
کتاب ۴۱ بند .)۲٩‏ در این وقت پارتیها در 
سوریه همواره پیش میرفتند و ک‌اسیوس در 
انطا كيه نشسته جرئت نميكرد بيرون أيد, 
بنابراين قشون بارتى از سوريه گذشته به 
كيليكيه رسید. ولى پارتبها مرتكب خبطى 
شدند. که رومی‌ها را نجات داد, توضیح انکه 
پارتی‌ها بقدری که در دشت باز قوی بودند و 
رومیها را عاجز میکردند, در فن محاصره 
ضعيف بودند. زيرا آلات قلعه گیری‌نداشتند و 
اگرهم ميداشتند. در استعمال آن ماهر نبودند. 
بنابراين ن میبایست نقشةٌ جنگ را چنین ريخته 
باشند که اهالی آسیای صغير را بر ضد روميها 
برانگیخته با قشون آنها شهرها را سحاصره و 
تسخیر کنند و خودشان در دشت باز با رومیها 
مواجه گردند. بجای اینکار پارتیها بمحاصرة 
شهرها يرداختند و خودشان رادر وادى تكن 
رن تس محدود ساختند. در اين وقت 


سس و 


کاسیوس از بدى موقع پارتیها استفاده کرده 
اول انها را از انطا كيه عقب نشاند و بعد لشکر 
پارتی را به کمین‌گاهی کشیده تلفات زياد به 
آن وارد آورد. در اين جنگ أساك سردار 
پارتی که معاون پا كر بود کشته شد و این 
ضايع برای بارت أهميت داشت, زیرا بعد از 
سورنا او سردارى مجرب و ماهر بود. (ديو 
كاسيو سكتاب ۴۱ بند .)۲٩‏ در نتيجه يارتيها 
از اطراف انطا كيه عقب نشسته به سيرستىكا ', 
يعنى به آن قسمت سوريه, که بلافاصله بعد از 
کوه آمان واقع است. براى گذرانیدن زمستان 
رفتند. که در موسم بهار جنگ را دنبال کنند. 
ولی تفن ۱ والی جدید روم چون 
میدانست, که نمیتواند با پارتیها در دشت نبرد 
روبرو شود پرداخت به اینکه در ميان انان 
نفاق اندازد و حواس پا گر را بطرف دیگر 
متوجه دارد. بنابراين روابطى با أُرْرداپانت ۵ 
ام یکی از نجبای يارتن: اباد کر دہ به پا كر 
رسانید که در صلاح او نیست. بارومیها 
بجنگد. زيرا کاری خیلی بهتر از اين میتواند 
انجام دهد. لياقت او بتخت و تاج بارت خیلی 
بيش از لیاقت پدرش است و با این حال چرا 
قشون خود را در اين راه, كه يدر را از تخت 
بزير کشد, بكار نمياندازد. (دیوکاسیوس 
کتاب ۴۱ بند ۳۰). اين دسیسه اول‌نتیجه‌ای 
که داشت اين بود که جنگ بدرازا کشید و 

برومىها فرصت داد خودشان را جمع1 ورى 
کنند و بعد باعث شد که خبر اين روابط پا کر با 
والى رومى در سوريه به اد رسید و او پسرش 
رابا لشکرش احضار كرد. در اين موقع با کر 
جارهاى جز تمكين نداشت 
۲ بند ۴). بنابراین قشون پارتی به این طرف 
فرات برگشت و حملة بارتيها به سوريه از 
جهت دسايس رومى بىنتيجه ماند. ولى نیز 
بايد كفت, که | كرجه جنگ اول رومیها با 
پارتی‌ها چهار سال بطول انجامید. با وجود 
این آنها نتوانستند شکستی راء که در حرّان 
خورده بودند. تلافی کنند (۵۰ق. م. پا گر از 
جهت فروتنی و اطاعت, که نسبت بچدرش 
نشان داد. غضب ارد را فرونشاند و حتی يس 
از آن, چنانکه بيايد. سپهسالاری قشون 
پارت در جنگ دوم پارتیها با روسیها بهاو 
محول گردید. از سكدهاى رد چنین استنباط 
ميشود, که در اواخر ساطنتش او با پا کر معا 
امور دولتی را اداره میکردند. ٩‏ سال بعد از 
احضار پا کر از سوریه يارت باز با رومی‌ها 
داخل جنگ شد. در اين ٩‏ سال دولت يارت 
جه ميكرد معلوم نیست. ولی از آنجا که 
خبری نیست. بايد استنباط کرد که واقعة 
مهمی روی نداده و این نظر با حال رد موافقت 
ميكند. او جاه‌طلب نبود و میخواست به 
افتخاری كه در جنگ حرّان يافته بود, قناعت 


ت. (ژوستن کتاب 
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ورزیده گرفتاریهای جدید برای خود تدارک 
نکند. بايد كفت که او حق داشته چنین باشد. 
زیرا کار دیگر, یعنی راندن روم از آسیا قائد يا 
مديرى غير از ارد لازم داشت و این شاه برای 
جنين كارى ساخته نشده بود. دیگر اینکه 
دولت يارت اگرهم آسياى صغير و سوريه را 
تسخير میکرد. نميتوانست اين دو مملكت را 
از حملات روميها حفظ کند. زيراروم بر 
درياها مسلط بود و دولت يارت دولت 
دريائى نبود. 

روابط رد با روم: دراين وقت. جنانكه از 
تاريخ روم معلوم است, جنگ داخلی در 
دولت روم بين يومبه و سزار شروع گردیده 
بود و ارد میتوانست درین موقع استفاده‌های 
بزرگ از اوضاع روم کند. ولی او, چنانکه گفته 
شد نمیخواست داخل نقشه‌های بزرگ گردد. 
اينهم معلوم است که او از گرفتاری روم 
بجنگ داخلي خشنود بود زيراء وقتی‌که 
پومپه کمک ارد را بر ضد رقيب خود سزار 
طلبيد (دیوکاسیوس كتاب ۴۱ بند ۵) شاه 
اشکانی جواب داد که حاضر است با پومپه 
عقد اتحادی ببندد, بشرط اينكه او سوریه را 
بدولت يارت وا گذارد, والاً برای کمکی 
حاضر نخواهد شد. پومپه اين شرط را قبول 
نکرد. با وجود اينكه مذا كرات نتیجه‌ای نداد و 
سفیر پومپه هیروس ” توقيف گردید باز پس از 
چند ماه, وقتی‌که جدال فارسال بين پومپه و 
سزار بشكست اوّلی خاتمه يافت (۴۸ ق.م.) و 
مغلوب خواست در مقابل دشمن بزرگ خود 
پناهگاهی بیابد. در این صدد برآمد که خود را 
بحمایت ارد بسپارد شاید امیدوار بود که در 
این صورت قشون پارتی یکمک او درايد. 
ولی دوستان پومپه اين نظر او را صلاح 
ندانسته گفتند خطر این کار برای خود پومپه و 
زنش كُرنليا” موافق عقل نیست و پومپه از 
اين قصد خود منصرف شد. این نصیحت 
دوستان پومپه برای رد هم نافع بودء زیرا اگر 
پومپه بدربار ايران پناه میآورد. يقين است که 
ارد در موقع مشکلی واقع ميشد. هرگا کمک 
نمیکرد, برخلاف شئونات وی میبود و اگر 
ميكرد با شخصى مانند سزار كه اولسردار 
زمان خود بود. طرف میگردید. بخصوص كه 
سزار از آنجا که در جنگ حرّان بوبليوس 
پسر كراسوس كشته شده بود و او. جنانكه 
میدانیم» زیر دست سزار در كاليا تربيت يافته 


1 - Osaces. 2 - Deiotarus. 

3 - Cyrrhestica. 

4 - Bibolus. 5 - Ornodapantes. 
6 - Hirrus. 


۳۳۵۲۹۵۱6-۷ (شهرى بود در تسالى يونان). 
۰ - 8 


كن 


بود با ارد و يارتيها باطناً خوب نبود و اتتظار 
فرصتی را داشت ت که این شكست روميهها را 
تلافی کند. 

باری سزار بعد از غلبة بر پومپه از یونان رفت. 
50 اه ا 
در این وقت سزار قصد 00 را با پارتیها 
داشت, تا تاخت‌وتاز يارتىها را در سوريه و 
شكست صران راتلافى کند. ولى. جون 
گرفتار کارهای دیگر بود و يارت هم يى 
عامل قوی برای ادامة صلح در مشرق پشمار 
مىامد. نيت خود را اشکار نکرد و فقط پس 
از اينكه بجنگهای افریقا و اسپانیا خاتمه داده, 
ديد وقت آن رسيده که با يارت داخل جنگ 
گردد. آشکارا از جنگ با يارتيها صحبت 
داشت. چهار سال يس از جنگ فارسال سزار 
موفق گردید. كه دشمنان داخلی خود را قلع و 
قمع كند و به روم وضع رضایت‌بخشی بدهد. 
این بود که بمیل او فرمانی صادر و جنگ 
بارت بعهدة او وا گذار گردید. (ديوكاسيوس 
پس از آن لژیونهای رومی بحرکت آمده از راه 
دریای ادریاتیک بجانب مشرق رهسپار 
گشتند. نقشهُ جنگی سزار چە بوده معلوم 
نیست, ولی پلوتارک كويد (یولیوس سزارء 
بند ۵۸): که او میخواست. بعد از فتح يارت از 
راه دریای خزر و قفقازيّه به سکائیه برود و از 
سكائيّه به ژرمانیه (مملکت ژرمنها) تاخته از 
آنجا به ايطاليا برگردد. خط قشون‌کشی راء 
چنانکه سوئه توینوس در کتاب خود 
(یولیوس سزار, بند ۴۴) گفته. سزار چنین 
قرار داده بود, که از ارمنستان کوچک پپارت 
حمله کند و قبل از اينكه داخل جنگ گردد, 
پارتها را بشناسد. | كرروايت پلوتارک صحيح 
باشد, در اينكه سزار در اين قصد خود موفق 
نمیشد. تردیدی نیست. زیرا از راه قفقاز 
قشون‌کشی بسكائيه و گذشتن از آن و رفتن به 
المان کنونی نقشه‌ای نبود که انجام شدنی 
باشد و بواسطة راههای بد و قحطی آذوقه 
يارتيهاء آلانهاء سارماتها و سکاهاء قبل از 
اينكه سزار پژرمانیه برسد. از رومیها جيزى 
باقی نمیگذاشتند. ولی در اينهم شکی نیست 
که بپارتها و اهالی ایران ضررهای جانی و 
مالی فوق‌العاده وارد می‌امد و کار بر ایرانیها 
سخت میشد. بهرحال قبل از اينكه سزار از 
«ازادک نندگان روع» جنانکه قاتلین او 
خودشان را میخواندند» به آمال و آرزوهای 
این سردار نامى روم خانمه داد (مارس ۴۴ 


ارد اول. 


ق. م.). بعد از کشته شدن قيصر (سزار), در 
روم هرج و مرجی روی داد و طرفداران 


مقتول, يا سلطنت‌طلبان, با جمهوری‌خواهان 


سخت درافتادند. از اخبار چنین مستفاد 
میگردد, که دولت پارت از این وضع روم 
خشنود بوده و در اغتشاشات أن دولت دست 
داشته. برای فهم وقایع بايد قدری پیشتر از 
اين زمان شروع کرده بگوئیم كه در ۴۶ ق. م. 
یعنی دو سال قبل از کشته شدن قيصرء یک نفر 
باسوس ! نامرومی خواست حکومتی مستقل 
در جائی از سوریه برای خودش دست و پا 
کند, از دربار يارت کمک طلبید و دسته 
کوچکی از کمانداران سواره پارتی بکمک او 
رفت. جندی بعد (۴۳ ق. م وقتی‌که 
اکازفینو اووس وایعدوس اس 
زمامدار دولت روم بودند (حکومت اينها را 
حکومت سه مردهٌ دوم در تاريخ روم 
مینامند. چنانکه زمامداری پومپه و قیصر و 
کراسوس را حکومت سه مرد؛ اول نامیده‌اند. 
م.) دسسته‌ای از سپاهیان باسوس بطرف 
کاسیوس, که در مشرق قشونی بر ضد 
آن‌تونیوس و اکتاویوس جمع میکرد. رفت. 
کاسیوس همان شخصی بود که توطله‌ای بر 
ضد قیصر ترتیب داده باعث کشته شدن او 
گردیدو بعد. چون خود را در امنیت نمیدید. 
در سوریه. که سابقاً در آنجا والی بود اقامت 
گزید.بعد وقتی‌که کاسیوس پارتیها را دید به 
این خیال افتاد كه لشکری از اين سپاهیان 
رشید گرفته با دشمنان خود بجنگد. بنابراین 
بهریک از پارتبها مبلغى داده آنها را روانۂ 
خانه‌شان کرد تا در ايران بدانند که او قدر 
خدمت را ميداند و در همین اوان موقم را 
غنیمت شمرده بعض صاحب‌منصبان خود را 
به سمت سفارت نزد ارد فرستاد. تا از او کمک 
بطلبند (آپ پیان. جنگ درونی, کتاب ۶). 
جواب رد به ييشنهاد كاسيوس صريحاً معلوم 
نیست. دیوکاسیوس كويد > که ارد جواب 
قطعى از آری يا نه نداد. ( کتاب ۴۸ بند ۲۴). 
ژوستن نوشته که پارتیها به بروتوس" و 
کاسیوس دو نفر از قتلة قیصر کمک کردند. 
( کتاب ۴۲ بند ۴). و باز آپ پیان كويد که 
يارتيهاء در جنگ فیلیپ : در قشون 
بروتوس و کاسیوس بودند. (جنگ درونی» 
ص ۶۴۹). اما سبب دخالت ارد در جنگهای 
درونى روم از دو جهت بود: یکی أينكه. چون 
طرفداران سلطنت قويتر بودند. ميخواست 
جمهوری‌طلبان مضمحل نشوند و جنگهای 
داخلی بیشتر امتداد يابد. جه هرقدر این 
منازعات دامنه مییافت و بیشتر بطول 
می‌انجامید. دولت روم ضعیف‌تر میگشت و 
این وضع در صلاح دولت اشکانی بود زیرا 
ارد بخوبی حس میکرد که رومی‌هاء مادامی 
که گرفتار امور داخلی نباشند. حدی برای 
جهانگیریشان قرار نخواهند داد و ايران پارتی 
هم يكانه دولت عالم أن زمان است. که در 


ارد اول. 


مقابل روم ايستاده. ديكر اينكه هواخواهان 
جمهوری يا «آزادکنندگان ۷ » كسانى بودند. 
که‌قتل قیصر را باعث شدند و قيصرء | گرکشته 
لميشد: برای دولت, يارت زحماتى زرف 
تدارک ميكرد. بس ارد علاوه بر نظر سياسى. 
مرهون آزادکنندگان نيز بود . بارى جنگ واقع 
شد و «آزادکنندگان» معدوم گشتند. البته اين 
فتح سلطنت‌طلبان برای ارد از نظر سياسى و 

منافع مشترکی که با طرف مغلوب داشت. بد 
بود. ولی وضع روم بواسطة اين فتح از هرج و 
مرج بسیرون نسیامد واگرچه جنگ 
جمهوری‌طلبان با هواخواهان سلطنت خاتمه 
يافت. ولی در روم برخلاف انتظاری که 
میرفت یگانگی حاصل نشد. بل ضدیّت‌های 
درونی شدیدتر گشت. توضیح آنکه سه نفر از 
رجال روم با هم متفق گردیده حکومت سه 
مرده را تشکیل کردند (بالاتر این سه نفر را 
نامیده‌ایم) دو نفر از اينها. يعنى أكتاويوس و 
آنتونيوس باطناً با هم خوب نبودند. جه هر 
یک دیگری رارقيب خود ميدانست و 
نميخواست غير از خودش دیگری قوى شود. 
بنابراين بزودى منازعة اينها هم با يكديكر 
سخت شروع كرديد و هر یک دیگری را 
بدترین دمض جردا دائست, از این دو نفر 
| کتاویوس در ایطالیا بود و سعی میکرد. 
حکومت خود را محکم و شورشی راء که بر 
ضد او شده بود. برطرف کند. دیگری در مصر 
در عيش و نوش فرورفته اوقات خود را 
بعياشى و شهوترانی بی‌پایان میگذرانید. در 
این وقت دولت يارت میتوانست از وضع روم 
استفاده‌های زياد کند, بخصوص که در مشرق 
حکومت سه مرده طرفدار نداشت و جهت آن 

از اینجا بود که هر يك از سه زمامدار مزبور 
ميبايست طرفداران و بستگان و کسان خود 
راراضى كند. رضايت انان ميبايست با 
ا 
آيد ودر ميان ايالات همرايالات آسیائی, 
چنانکه لایخ مخصوصاً خيلى شروتمند 
بودند و به از ساير ايالات میتوانستند بر اتش 
حرص و طمع رومبها آبی ياشيده تا اندازه‌ای 
ان را فرونشانند. بنابراین ممالک اسیای 


1 - 9: 2 - Antonius. 
3 - Lepidus. 4 - Triumvirat ۰ 
5 - Brutus. 


Philippi (Philippe) -‏ (فىليپپى› يا 
فيليب شهرى بود در مقدونيه نزديك ترا كيه, که 
در آنجا بين | كتاويوس و آنتونيوس از يكطرف 
باكاسيوس و بروتوس از طرف دیگر جنگی 
روى داد و بشکست دو نفر أخرى خاتمه يافت. 

۲ق.م.). 
Liberatores (libérateurs).‏ - 7 


ارد اول. 


صفیر وسوريه از ترس آز و حرص رومىها 
باطنا طرفدار پارتیها بودند. 
حملة دولت يارت به روم: چنان بود وضع 
دولت روم که ذ کر شد و دولت بارت 
میخواست در این موقع ناظر وقايع نگشته 
آتيدُ خود را تأمين کند. | كنون بايد ديد که جد 
كرد و جه نتيجه گرفت. در این وقت سورنا 
وجود نداشت, ولى از حسن اتفاق دولت 
يارت سردارى يافت كه ميتوانست بر اوضاع 
جا إلى ابن فيلس کل سحت 
رومی» لا نيوس ام بود که در خدمت 
دولت 1 ميزيست و از ترتيب ا 
و طرز جذ جنگ روميها اطلاعاتی بكمال داشت 
أو پسر تيتوس» اموز سزار در كاليا بود. 
بعدها بروتوس وكاسيوس او را نزد أرد 
بسفارت فرستادند و در دربار ایران متوقف 
بود که خبر شکست دو نفر مزبور در فی‌لیپ 
پی رسید و چون از تعقیب فاتحين تسرسید, 
عونت کر دابا د زان بخالد ويد سل 
خدمت دولت يارت گردید. (دیوکاسیوس. 
کتاب ۴۸ بند ۲۴). بنابر آنچه گفته شد. در 
سال ۴۰ ق. م. وقتی که أكتاويوس قلعة 
پروسیا؟ راء که از مشرق دور بود. محاصره 
کرده و آن‌تونیوس در مصر در تعیشات خود 
غوطهور بود. لشكر يارت در تحت سرداری 
لابی‌نیوس و پا كر بسر رد بطرف سوريه 
بحرکت آمد. اين لشکر قویتر از قشونهائی بود 
كه سابقا پارتیها به سوریه فرستاده بودند. 
پر نها بر صفحاتى» که بين فرات و انطا كيه 
واقع بود. استیلا يافتند, ولی نسبت بشهرهاء 
چنانکه هميشه پیش می‌آمد. توجار بعضى 
اشکالات شدند (زیرا در فن وت قوی 
نبودند): اولاز آپباما ".که مانند 
شبهجزيرهاى تفريباً از هر طرف به رود أرن 
تس محاط بود در ابتداء عقب نشستند. ولى 
پس از آن به والى سوريه دسىديوس 
ساکسا شكستى در دشت بازداده آپامآ و 
انطا كيه را تسخیر کردند. شهر آخری را که 
پایتخت سوریه بود. سا کساء همینکه از 
نزدیک شدن پارتی‌ها اطلاع يافت, رها کرده 
به کیلیکیه فرار کرد. (دیوکاسیوس, کتاب 
۳۸ 
بعد از این بهره‌مندی پا کرو لابی‌نیوس نقشة 
جنگ را جنين ریختند: قشون پارتی را به دو 
قسمت کرده یکی را پا گر برای تسخير بقية 
سوریه و تمام فينيقيه و فلسطین بكار برد و 
دیگری را لابی‌نیوس فرمان داده بطرف 
اسیای صغير حرکت داد. تا جاهای 
حاصلخيز این مملكت را از رومی‌ها بگیرد. 
هر دو سردار كاملاً بهره‌مند شدند توضيح 
آنکه پا گر تمام سوريه و فينيقيه راگرفت. فقط 
شهر صور مقاومت کرد و چون پا گر بحريه 


نداشت TOTS‏ 
بند ۲۶). پس از آن بطرف فلسطين رفت و دید 
كهمنازعات داخلى دراين مملکت دوام دارد. 
(بوسف فلاويوس كتاب ۱۵ بند ۱۴). 
هیرکانیوس؟ پیادشاه يهود با آنتىكون ۶ 
تاج و تخت سلطنت 
رقابت و منازعه داشت. چون هيركانيوس 
آنتی‌گون رارانده بود او حاضر بود که طرفدار 
پارتیها شده, مانند پادشاه دست‌نشانده باج 
بدهد. علاوه بر آن او هزار تالان ۲ پول نقد و 
بنج هزار نفر زن بهودی به يا کر تقدیم میکرد 
که او اين شاهزاده را بجای عمویش بر تخت 

نشاند. 
باكر اين شرایط را پذیرفت و بکمک پارتیها 
انقلابی در اورشلیم روى داد که در نتيجه 
هيركانيوس از سلطنت افتاد. پس از آن, 
آن‌تی‌گون پادشاه روحانی يهود گردید و مانند 
والی دولت يارت در اینجا در مدت سه سال 
سلطنت کرد (۴۰ - ۲۷ ق.م.). چنین بود 
کارهای پا کردر سوریه و غیره, اما لابی‌نیوس 
تمام دشمنان را جاروب کرده, همواره بيش 
رفت. او در كيليكيه سا كسا خواست با او 
جنگ کند, ولى نه فقط آن را باخت. بل 
خودش هم كشته شد. (ديوكاسيوس. کتاب 
۸ بند ۲۵). بعد لابی‌نیوس پام فیلیر و لیکیه 
وكاريه رامسخر كرد و پس از ان شهر 
سترانونيكيه " در محاصره افتاد. دو شهر 


برادر زاده خود در سر 


معروف میلاسا و آلاباندا بتصرف آمدند و 
موافق روايتى پارتی‌ها لیدیه و يونيه را غارت 
کرد بر تمامی این صفحات تا هلس يونت 
(بوغاز داردانل) استيلا يافتند. (پلوتارک 
آنتونيوس, بند ۳۰. آپ‌پیان, كتاب پارت» 
ص ۱۵۶). بنابراین بايد گفت. که در اين زمان 
روميها تمامى ممالک را از رود فرات تا 
بحرالجزایر و درياى مغرب فاقد شدند و 
دولت پارت. به استشنای مصر, تقريباً 
بحدودی که دولت هخامنشی بعد از جنكهاى 
ایران و یونان داشت, رسید (۴۰ - ۳۹ ق, م.). 
يس از اين بهره‌مندیهای يارتيهاء ديرى 
نگذشت که در ميزان جنگ كفة روميها 
سنگینی کرد و اقبال بطرف آنها رفت: در 
زمستان ۳۹ ق. م. آن‌تونیوس نایب خود راء 
که پوبلیوس ون ی نام داشت بطرف 
مشرق فرستاد. تا با لابی‌نیوس و پارتبهای 
فاتح بجنگد. (دیوکاسیوس, کتاب ۳۸ بند 
).اين سردار نا گهان به اسیای صغير حمله 
كرد و باعث وحشت لابی‌نیوس گردید. زیرا 
در این وقت او لشکر پارتی با خود نداشت. 
بنابراین او مجبور كرديد ممالكى راكه گرفته 
بود تغليد کرده طرف کیلیکیه عقب نشیند و 
در همان وقت كس فرستاده از پا کر استمداد 
كردو او دسته‌ای از سواران يارتى را بکمکش 


ارد اول. 17۰۵ 


فرستاد. اما این دسته بجاى اینکه در تحت 
فرمان لابی‌نیوس قرابة خنواست مستقلاً 
عملیاتی کند و در نتيجه شکست خورد و 
لابی‌نیوس را رها کرده بطرف كيليكيه رفت. 
(ديو كاسيوس, همانجاء بند ۴۰). در این حال 
لابىنيوس مأيوس كرديده چاره را در فرار 
ديد, ولى عقب‌نشینی او را دشمنانش دريافته 
تعقيبش کردند و او را گرفته کشتند. 
(دیوکاسیوس, همانجا). در باب این سردار 
بايد گفت. که چنانکه سترابون ذ کر کرده 
(کستاب ۱۵ فصل ۲. بند ۲۴) و نیز 
(ديوكاسيوس كتاب ۳۸ بند ۲۶) او خود را 
امپراطور پارت میخواند "۲, ولى نبايد تصور 
کرد که امپراطور در این مورد بمعنی يادشاه 
است. در روم سپهسالار قشون را امپراطور 
مسیخواندند و بعدها, چون قیاصرة روم 
فرماندهی قشون را هم داشتند. این عنوان با 
عنوان قیصر توأم گردید. بنابراین استهزاء 
بعضص نویسندگان جدید دربار؛ لابی‌نیوس 
مورد ندارد. او سپهسالار قشونی بود که از 
طرف دولت بارت به آسیای صفیر رفته بود و 
بیان لاتين خی داشت خود را اسپراطوز 
يارت بخواند. | گراو خود را سپهسالار يارت 
میخواند. گمان نميكنم که کسی این عنوان او 
ار اق هر موك وريس هت 
ندارد. عنوان امپراطوری او راء که بزبان لاتين 
همان سپهسالاری بود استهزاء كنيم ۱۱ 
بارى پارتی‌ها چون وضع را جنين ديدند, 
آنتی‌گون را مأمور کردند منافع آنها را در 
فلسطین حفظ کند و قشون خود را بطرف 
شمال سوريّه و گماژن کشیدند. زيرا صلاح 
دیدند که در اینجا منتظر رومیها گردند. در 
اینجا اول کاری که کردند. فرناپات رابا 
دسته‌ای قوی از پارتیها بحفاظت دربند 
سوربه, که از كيليكيّه بسوریه هدایت میکند. 
گماشتند. ون تی ديوس سرکرده‌ای راء 
پومپهدیوس "۲ نام» مأمور کرد راه قشون او را 
باز کند. این سرکرده خواست با فرناپات 
بجنگد, ولی در وضع بدی افتاد و داشت 
۰ - 2 ,۰ - 1 
Decidius ۰‏ - 4 ۰ - 3 
Antiogonus.‏ - 6 
۷-پنج ميليون و ششصد هزار فرانک طلا یا 
۸ میلیون ريال. 
91721001083-۸ (از اسم ستراتوئیس). 
Publius Ventidius.‏ - 9 


5 - Hyrcanius. 


10 - Imperator ۵۲0۷۰ 

١-اسم‏ کسی را که استهزاء كرده است» 

نبردیم» زيرا مقصود ما ايراد نیست» بل توضيح 
مطلب است. 

12 - 60۰ 


۱۷۰۶ 


شکست میخورد که ون تی‌دیوس بعد از 
حرکت سرکرده‌اش نگران گشته, خودش از 
عقب او روائه گردید و بموقع رسیده شاهد فتح 
را به آغوش كشيد و فرناپات هم کشته شد. 
(دیوکاسیوس, کتاب ۸ بند f°‏ پلوتارک 
این واقعه به پا کر رسید. صلاح را در ان دید 


ارد اول. 


که عقب نشیند و به این طرف فرات گذشت. 
رومیها او را تعقیب نکردند. ولی معلوم است 
که بسوريّه درآمده أن را از نو به اطاعت روم 
درآوردند. (۳۹ يا ۸ق. م.). چنین بود جنگ 
پا کر با سردار رومی» ولى نبايد تصور کرد که 
پا کر از جهانگیری منصرف شد. او میدانست» 
بواسطة رفتار خوبى که با اهالى در سوريّه 
داشت و نیز از جهت حسن اداره‌اش سوريها 
او را بروميهاى طمّاع و حريص ترجيح 
میدادند. (دیوکاسیوس. کتاب ۹ ينلد ۳۰ و 
نيز خوپ تشخیص داده بود که پادشاهان 
کو چک دست نشانده, که در بين دولت يارت 
و دولت روم در ممالکی حکمرانی داشتند 
مثلاً آنتيوخوس ' يادشاه كمازن ', 
لىزانياس " امير اىتورءآ '. مالخوس”, 
شيخ اعراب نبطی, خاونه‌اوس "و آنتی‌گون 
و دیگران متحدین او بودند (دیوکاسیوس. 
کتاب ۱٩‏ بند ۳۲) و آنتیگون که بدست پا کر 
بر تخت يهود نشسته بود, بعد از عقب‌نشینی 
پارتیها در مقابل رومی‌هاء كه میخواستند پسر 
هیرکانوس را بر تخت نشانند. ایستاد. و حال 
آنکه | كتاويوس و آن‌تونیوس او را پپادشاهی 
يهود نامزد کرده بودند. بنابراین پا کر خود را 
برای سفر جنگی دیگر حاضر کرده پس از 
گذشتن زمستان, زودتر از آنکه دشمنانش 
انتظار داشتند. از فرات گذشت. ا گر پارتی‌ها 
در اين موقع در جائی از فرات گذشته بودند. 
كه همه میگذشتند مزايا با آنها ميبود. زيرا 
روميها در قشلاقهاى خود در حوالى سلسلة 
كوههاى توروس اقامت داشتند و براى جنگ 
حاضر نبودند. ولى ون‌تی ديوس با حيلة 
جنگی يارتيها را به اشتباه انداخت و آنها 
خواستند در جائی از فرات بگذرند که خیلی 
پائین‌تر از جريان رود بود و از جهت 
اشکالات عبور فرصتی زياد از دست دادند. 
در نتیجه» وقتی‌که پارتیها بطرف راست فرات 
گذشتند. ون‌تی‌دیوس قوای پرا کنده خود را 
جمع کرده حاضر جنگ بود. او عده بسیار 
فلاخن‌دار پا خود داشت و بر تپه‌ای بمسافت 
کمی از رود. موقع گرفته خندقهائی دور خود 
کنده بود. (دیوکاسیوس. کتاب ٩‏ بند ۱ 
پارتیها چون دیدند که رومیها بر بلندی جای 
گرفته و دور خود خندقهائى کنده‌اند. اشغال 
چنین موقعی را بر کمی عذه يا ترس آنها حمل 
کرده تصمیم گرفتند که به نيه يورش برده انرا 


سکه‌های ارد اول (اشک سیزدهم) 


بگیرند. ولی يس از اينكه اینکار شروع شد. 
بقوة حاضر جنگ رومیها برخوردند و آنها در 
شيب تبه بنوبت خود حمل سختی بپارتیها 
کردند و چون رومیها از بالا بزیر حمله 
میکردند. پارتیها در شیب تيه موقعى بد 
داشتند. بعد, جدال در جلگه امتداد یافت و 
سواره‌نظام سنگین اس لح پارتی مقاومت 
سختی کرد. ولی فلاخن‌داران رومی تلفات 
زياد بپارتیها وارد کردند. با وجود اين قشون 
پارتی ایستاده بود ولی در اين وقت پا کر در 
ميان كير و دار جنگ کشته شد و چنانکه 
عادت لشکر ايران بود. بعد از کشته شدن اوه 
جنگی‌های نزدیک متزلزل گشته رو بفرار 
گذاشتند و بعد اين فرار بسایر قسمتها سرایت 
کرده‌عمومی شد و در نتیجه پارتیها اين جدال 
را باختند. (دیوکاسیوس کتاب ۴۹ بند ۲۰). 
در این حال پارتیها به دو قسمت شدند: 
قسمتی بطرف پلی که با كرجىها بر فرات زده 
بودند. رفت, تا به این طرف بگذرد. ولی این 
قسمت را رومیها نابود کردند. قسمت دیگر 
بطرف كُمَارْن رفته به آن‌تیوخوس پادشاه اين 
صفحه پناه برد و او حاضر نشد آنها را برومیها 


تسليم كند. يلوتارى كويد (كتاب 


آن‌توینویس, بند ۳۵): ونتى ديوس چون 
میدید که أنتونيوس به بيشرفتهاى 
سردارانش رشک موبرد وميخواهد 
بهره‌مندی روميها به اسم او تمام شود به 
آن‌تیوخوس كفت, با خود آن‌تونیوس داخل 
مذا کره‌گردد. در ابتداء آن‌تونیوس راضی نشد 
به این شرایط معاهده بسته شود, ولی بعد, که 
محاصرءٌ ساموسات " پایتخت کماژن بطول 
انجامید و سکن أن برای مقاومت و دفاع 
سخت حاضر شدند. آن‌تونیوس از اینکه 
شرایط اولی را نپذیرفته, نادم و خجل گردید و 
با كمال شعف بگرفتن سیصد تالان قناعت 
ورزيد. بعد مورخ مذکور گوید, که 
ون‌تی‌دیوس تا زمان ما یگانه سردار رومى 
بود. که نسبت بپارتیها فاتح گردید. (همان 
کتاب, بند ۳۵). اين عبارت میرساند که 
سرداران دیگر روم جه قبل و جه بعد از این 
جنگ تا قرن دوم میلادی شکست خورده‌اند. 


1 - Antiochus. 2 - Commagène. 
3 - ۰. 4 - ۰ 

5 - ۰ 6 - 6۰ 
7 ۵ ۰ 


اردب. 


زيرا يلوتارك بين پنجاه و يكصدوبيست 
ميلادى ميزيست. كشته شدن پا گر و شکست 

پارتیها در سال ۳۹ ق. م. .روی داد. تلفات 
پارتیها را در این جنگ از قول آزژینوشن 
مورخ» بيست هزار نوشته‌اند و ژوستن گوید. 
که تلفات پارتیها در جنگی هیچگاه از این 
عده تجاوز نکرد. ( کتاب ۴۲.بند ۴). از 
گفته‌های مورخین چنین استنباط میشود که 
پا کر شخصی جوانمرد و باعل همت بوده؛ به 
همین جهت مردم سوریه باطناً به او متمایل 
بودند و او را پادشاه حقیقی خود میدانستند و 
نيز معلوم است که از پسران اد هیچیک نام 
نیک و خوی خوب و رفتار جذاب و دلپسند 
. موافق روايتى كه مدركش ذ کر 
نشده. سردار رومى پس از كشته شدن پا گر 
سر او را از بدن جدا ساخته امر كرد سرش را 
در سوريّه بگردانند و بمردم نشان دهند. تا 
اهالى ترسيده از پا گر و پارتیها مأيوس شوند. 
چون مدرک این روايت معلوم نيست, 
نمیتوا نيم در باب صحت يا سقم آن چیزی 
۳1 '. معلوم است كه يا گر مصحف اسم اين 
پسر ارد بوده و اسم صحیح او همان است که 
بعض مورخین شرقی ضبط کرده‌اند (چنانکه 
بیاید) ۲. چنین بود حملة بزرگ پارتیها به 
سوریّه و آسیای صفیر که از جهت کشته شدن 
پا کر و فقدان اطاعت نظامی (دبسپپلین) 
محکم در قشون پارتی بی‌نتیجه ماند. این 
جنگ نشان داد که قشون پارتی برای جنگ 
دفاعی ساخته شده است و در اين نوع جنگ 


او را نداشت 


بسیار قوی است, ولی در جنگ تعرضی و 
حمله. شرايطى راكه بايد واجد باشد, نيست. 
جهات اين وضع در جائى كه از سپاه بارت 
صحبت خواهيم داشت. بيايد. 

قتل أرُد: مرك پا كر بقول ژوستن ( کتاب ۴۲. 
بند ۴) باعث غصه و اندوهی بزرك برای اند 
شد جنانكه او از حرف زدن و خوردن امتنا 

میورزید. بعد او بحالى افتاد كه ينداشت پا کر 
از جنگ بركشته و او را می‌بیند و حرفهايش 
را می‌شنود. در اين حال او کلمه‌ای جز نام 
پسرش بر زبان نمیآورد. گاهی از اين حال 
بیرون آمده حقیقت را درسی‌یافت. در اين 
وقت گریه و زاری او را حدّی نبود و همواره 
اشک میریخت. بعد کم‌کم این احوال او 
پرطرف شد ارد بکارهای دولتی پرداخت و 
بفكر تعيين جانشین خود افتاد. او سی پسر 
داشت, ولی هیچیک از نها کار نمایانینکرده 
بودند, ارد تصميم كرفت كه بسر ارشدش 
فرهاد راوليعهد خود قرار داده, زيرا 
میبدداشت» که مجلس مهستان با ابن شا ار 
ضدیت نکند. بعد برای اينكه مقام پسرش 
محكم گردد. صلاح را در آن دید که از 
سلطنت استعفاء و کارها را پسرش تفویض 


کند. ولی اینکار باعث مرگ او شد, توضیح 
آنکه فرهاد. چون زمام امور را بدست, گرفت؛ 
یکی از برادرانش راء که از شاهزاده خانمی 
تولد یافته بود, رقيب خود دانسته کشت. 
(جهت رقابت این بود که مادر فرهاد 
رامشگر" يونانى و زن غیرعقدی رد بود. م( 
و چون اد پسرش را ملامت کرد. خود نیز 
کشته شد. روایت پلوتارک هم جنين است. 
( کراسوس, بند ۴۴). 

او گوید که در ابتداء فرهاد به رد زهر داد ولى 
بجهتی زهر برای مزاج اد مفید افتاد. اين بود. 
که فرهاد راه را کوتاه‌تر و پدرش را خفه کرد. 
ژوستن گوید. که فرهاد تمام برادرانش را 
کشت و برای اينكه بزرگان کسی را نيابند که 
بجای او بنشانند. یکی از پسران بالغ خود را 
هم نابود کرد. ( ( کتاب ۴۲ بند 0). چنین بود 
عاقبت زندگانی و سلطنت ارد. اكرجه 
روزهای عمرش حزن ]ور است, ولی چون 
نیک بنكريم, او بجزای اعمالش رسید. با او 
همان کردند که او با يدر و برادر خود و با 
سورنا کرده بود (اخباری که مذکور افتاد نیز 
موافق بند ۳ کتاب ۴٩‏ ديو کاسیوس است). 
سلطنت رد از ۵۶ تا ۳۷ ق. م. بود. 

سلطنت أزد: زمان سلطنت اد مهمترین 
قسمت دوره پارتی تاريخ ایرانست. در اين 
زمان جنگ حران وقوع يافت و هم در این 
وقت جنگ تعرضی و حملا دولت بارت 
بطرف مغرب روی داد و | كرجه در بادی امر 
پارتی‌ها پیشرفت‌های سریع کردند, ولی بعد. 


این جنگ را باختند. دو جنگ مزبور اين 


مسئله را که حدود دو دولتی که عالم آن روز 
رادر حبط اقتدار خود داشتند کجا بايد باشد. 
حل کرد و رود فرات را حد فاصل قرار داد. 
زیرا روشن گردید, که پیشرفتهای روم در این 
طرف فرات و بهره‌مندیهای دولت پارت در 
آن طرف رود مزبور موقتی است. نيز سعلوم 
گردیدکه دولت يارت از رسانیدن خود 
بدریای مغرب و بحرالجزایر بايد صرف نظر 
کند., چنانکه دولت روم هم از مطیع کردن 
ايران و تاختن بطرف هند و آسیای وسطی 
بايد مأيوس باشد. راست است كه این عقيده 
برای طرفين دفعةٌ حاصل نشد و يارت و روم 
يا بعکس روم و پارت جنگهای عدیده که 
شرحش پائین‌تر بياید. با یکدیگر کردند» ولی 
نتيجه تا آخر دور پارتی همان بود. که گفته 
شد. گوئی که این دو جنگ خبر داد که نتيجة 
روابط دو دولت مذکور پا یکدیگر و اوضاع و 
احوالی که از اين روابط حاصل خواهد شد. 
جه خواهد بود. به روم گفته شد: در كنار فرات 
پایست. زيرا از عهدة ايران پارتی برنیائی و به 
ایران پارتی: تو هم بایست» جه بحدود ایران 


. هخامنشی از طرف مغرب نرسی. (ایران 


نیت ۱۷۷ 


ا 1 5 () جنگ 
(آنندرا اج). 
اردب. [إادبب] 


وجدال. نا 


(ع )كيل بزرگ. كيلى 
سعروف در مصر. ييمانهاى بمصر که 
بیست‌وچهار صاع يا شش ویبات گنجایش 
آنست. (از منتهی‌الارب). پیمانه‌ایست بزرگ 
در مصر که بیست‌وچهار صاع را گنجایش 
دارد. (رسالة اوزان و مقادیر مقربزی). مکیالی 
معادل پیست‌وچهار صاع و آن شصت وچهار 
بحر الجواهر). كيلى باشد مردم 
تع واو تك ووب افك رت کین 
است كندم را معادل سى رطل بغدادى جون 
گندم ثقيل بود و ا كرنه بیست‌وهفت رطل 
بغدادى باشدا.ج. ارادب. (ادبالكتاب 
صولى). قفيز اردب اهل‌الشام كالقفيز 
لاهلالعراق. (مهذب الاسماء). اردب يا ارد ° 
ييمانهدايست که در مصر و ايران و نزد عرب 
قدیم بكار میرفت و أن معادل ۵۰ با ۵۵ ليتر 
است و بعدها اردبه در ايران پیمانه‌ای جهت 


من باشد. ( 


سنجیدن مواد جامده بود و گاه نيز مقیاسی 
معادل ۶هزار گرم محسوب میشد. 
اردباز. [أد] (إخ) رجوع به ارتهباذ شود. 
اردبان. [أَد] (إخ) رجوع به اردوان شود. 
اردبة. [ دب ب] (ع لا پارگین بزرگ که از 
خشت و مانند ان سر 1 منتهی الارب) 
|| خشت يختة e‏ ا عدت 
الاسماء). آ 
د 
ارد بهشت. [أب وا () رجوعبه 
اردی‌بهشت شود. 
اردبیل. [۱۳۵/*51 ا 
در بخش شرقى 0 و آن از بالق‌چای 
(ماهىرود) مشروب میشود. مركز آن شهر 
اردبیل واقع در ۴۸ درجه و ۲ دقیقه طول 
ا 00 است در 
۷۰ گر ارتفاع. و فاصلة آن تا سرحد قريب 


خ) ناحيهدايست واقع 


۱-دررآلتیجان؛ ج ۲ ص ۱۵۴و ۱۵۵. 
۲ -مورخين شرقى ای ين اسم را مختلف 
نوشته‌اند: فقورء فغور افقور و غیره. 
۳-سازنده. 
۴ - نیز عبارت صولی اين است: و الريبة كيل 
یکون ما فيه من‌الحنطة ثلائون رطلا بالبغدادی 
اذا كانت الحنطة ثقبلة فاذا حفت كانت سبعة و 
عشرین رطلا. 

Artabe - ۰‏ - 5 
۶ -به ضبط یاقوت. 
۷-به ضبط سمعانی. 
8 - نيز مؤلف غیاث اللغات گوید: بالفتح و ضم 
دال مهمله و کسر بای موحده و بای مجهول و در 
کشف بدال موقرف. 


۸ اردبیل. 


۰ هزار كز است. اين شهر در فلاتی بشکل 
دايره ساخته شده که کوههائی انرا احاطه 
کرده‌اند و در مغرب آن آتشفشان خاموش 
سبلان به ارتفاع ۴۸۲۰ گز قرار گرفته كه 
پیوسته در برف مستور است. در اطراف شهر 
که زمین آن آهکی است درخت کم است ولی 
بواسطة کاریزها بخوبی مشروب میشود و 
مزارع مهم و مراتع وسیع جهت اغنام دارد. 
آب وهواى أن بواسطة ارتفاع بسیار سرد ولی 
سالم است و از میوه‌های آن گیلاس و سیب و 
گلابی معروف است. در اطراف اردبیل 
چشمه‌های آب گرم معدنی فراوان یافت 
ميشود و بواسطةٌ همین چشمه‌ها و هوای 
معتدل شهر اردبیل پیلاق دربار پادشاهان 
ايران بوده. فردوسى و ياقوت بنای آنرابه 
فيروز ساسانی نسبت داده و آنرا فيروزكرد 
ناميدهاند. در زمان بنىاميه مرکز حكومت 
آذربایجان از مراغه به اردبيل منتقل گردید. 
ياقوت كه شخصاً شهر اردبيل را ديده از 
کثرت جمعیت و آبادی آن خبر ميدهد ولى 
اندکی پس از یاقوت. مغول انرا متصرف شده 
خراب و منهدم کردند و تمام سکنه آنجا را 
بقتل رسانیدند و بعدها مجددا شهر ساخته شد 
و در زمان صفویه بمنتهی درجه اعتبار خود 
رید شيخ عت الدين عارف شور نیش 
شهر بود. مدفن وى و نيز چند تن از سلاطين 
صفويه در همین شهر است. از بناهاى معروف 
که‌دارای کتابخانه‌ای معتبر بوده و ان در زمان 
شاه عباس وقف مقبره شده بود ولی بهنگام 
جنگ روس و ايران سال ۱۸۲۸ م. پُسکویچ 
سردار روس تمام ان کتابخانه را پیغما برد و 
بکتابخانة پطرگراد منتقل کرد. ژنرال گاردان 
در اطراف شهر باروثی ساخت که | كنون 
خرابست. موقع اردبیل بسیار مهم است زیرا 
که‌در سر راه تجارتی تبریز و آستارا و لنکران 
واقع شدهو واسطة تجارتی قفقازیه و 
شهرهاى داخلى اذربايجان و غيره ميباشد. 
بهترين صادرات آن خشكبار و قالى و بشم 


است. جمعيت أن در حدود ۲۰۰۰۰ تن است 
ولی سابقاً در زمان صفویه بيشتر بوده و | گر 
راه‌های اطراف أن ساخته شود اهمیت ان 
بيشتر خواهد شد. توابع اردبیل از این قرار 
است: ۱- اجارود. مرکز أن کرمی و آن 
دارای ٩٩‏ قریه و ۱۲۰۰۰ تن سکنه است. ۲ - 
مشکین, مرکز آن خياب. دارای ٩۰۰۰۰‏ تن 
سکنه. ۳ -نمین و ولکیج, مرکز آن ولکیج, 
دارای ۵۸ قريه و ۱۸۵۰۰ تن سكنه. ۴ - 
مغان. در كنار رود ارس که مسکن طوایف 
شاهسون است و قراء بسیار ندارد. نادرشاه 
افشار در اين محل بسلطنت انتءاب شد. 
(جفرافیای سیاسی تألیف كيهان ص ۱۶۶ و 


۷ و آن در راه سراب و آستارا ميان شام 
أسبى و کیلانده در ۳۲۲۰۰۰ گزی تبریز و 
داراى يستخانه و تلكرافخانه و مدارس است. 
ياقوت كويد اردبيل اشهر شهرهاى آذربیجان 
است و آن بيش از اسلام كرسى ناحيه بود. 
طول أن ۸۰ درجه و عرض ۲۶ درجه و ۳۳ 
دقيقه است. طالعها السما ک. بيت حياتها اول 
درجة منالحمل تحت اشنتی‌عشرة درجة 
من‌السرطان یقابلها مثلها من‌الجدی. بيت 
مسلکها مثلها من الحمل عاقبتها مثلها 
من‌المیزان و هی فى الاقليم الرابع. ابوعون در 
زیج خويش آرد: طول آن ۷۳ درجه و نیم و 
عرض وی ۳۸ درجه است و آن شهریست 


بسیار بزرگ و من آنرا در سئنه ۶۱۷ ه.ق. 


ديدم و أن در فضائی گشاده بنا شده و نهرهای 
پرآب در ظاهر و باطن آن روانست و با این 
حال درختی میوه‌دار در أن و نواحی أن دیده 
نمیشود با وجود صحت هوا و عذوبت اب و 
جودت ارض, ا گر درختی از اين قبیل در أن 
غرس کنند توفیق نیابند و اين شگفت‌آور و 
سیب أن مخفی است و میوه‌ها را از وراء جبل 
از نواحى که در مسافت یکروزه راه یا 
كمابيش واقعند, بدانجا آرند و بين أن و بحر 
خر دوروزه راه است وبين أن دو 
بیشه‌ایست انبوه که بهنگام اضطرار بدانجا 
التجا کنند و بدان از ایذاء دشمنان مصون مانند 
و بعلاوه درختان أن را قطع کنند و از خلنج 
(خدنگ) کاسه‌ها و صینی‌ها سازند و در 
اردبیل صنعتگران بسیار بدين کار مشغولند 
ولی قطعه‌ای از اين قبیل خالی از عيب بدست 
نيايد و من نزد صنعتگران مزبور شدم و 
قطعه‌ای بدون عيب التماس کردم گفتند ممکن 
نیست و بهترین این نوع را از ری بدست ارند 
و من خود در ری نزد صناع آن شدم و قطعات 
سلیمه بسیار دیدم. يس از انفصال من از 
اردبیل, تاتار پدانجا حمله کردند و بين انان و 
مردم شهر جنگها درپیوست و بسختی مدافعه 
كردند و دوبار سياه مغول از انجا منصرف 
شدند و بار سوم بازگشته و بر اهالی شهر غلبه 
کردندو آنجا رابگشودند و مسلمانان بکشتند 
و احدی از ایشان را که ديدند, زنده نگذاشتند 
و جز کسانی که مخفی بودند ازين مهلکه جان 
بسلامت نبردند و شهر را سخت خراب کردند 
و آنگاه بازگشتند و اردبیل را به وضعی ناپسند 
و کم‌سکنه باقی گذاشتند وا کنون بصورت اول 
و بهتر از ان برگشته است و در دست مغول 
است. گویند اول کسی که انرا بساخت فیروز 
پادشاه است و آنرا «باذان فیروز» نام نهاد. 
ابوسعد گوید: شاید اردبیل منسوب به 
اردبیل‌بن ارمینی‌بن لنطی‌بن یونان باشد. و 
رطل آن بزرگ است و وزن ان ۰ درهم 
است و بين ان و سرا دوروزه راه و ميان ان 


اردبیل. 
شهر و تبريز هفت‌روزه راه و از آنجا تا خلخال 
نيز دو روز است و گروهی بسیار از اهل علم 
در هر فن بدان منسوبند. (معجم البلدان). 
مؤلف نزهةالقلوب ارد: اردبیل از اقلیم چهارم 
است. طولش از جزاير خالدات «فب ک»و 
عرض از خط استوا «لح». كيخسر وبن 
سياوش كيانى ساخت در پای كوه سبلان 
افتاده است. هوايش در غايت سرد است 
جنانكه غله در آن سال كه بدروند بتمام خرد 
نتوان كرهابعضى با سال دیگر بماند و آنجا جز 
غله چیزی دیگر حاصل نباشد. آبش از کوه 
سبلان جاری است ونیک گوارنده است و 
بدین سبب مردم آنجا | كول تمام پاشند وا کثر 
صفی‌الدین علیه‌الر حمه‌اند. ولایتش صد پاره 
ديه است و همه سردسیر است و بر سر کوه 
سبلان قلعه‌ای محکم بوده است انرا دز بهمن 
و رویین دز خوانده‌اند و در شاهنامه كويد 
بوقت نزاع پادشاهی ميان کیخسرو و فریبرز 
بر فتح أن قرار دادند و فریبرز از فتح ان عاجز 
شد و کیخسرو فتح کرد و پادشاهی بدو مقرر 
شد. اکنون عراست و دز شسیدن که مقابل 
بابک خرّمدين بوده در كوه اردبیل است 
بجانب جیلان. حقوق دیوان اردبیل هشتاد و 
پنجهزار دیسنار بر روی دف‌تر است. 
(نزهةالقلوب ص .)6١‏ در ناحية اردبیل معدن 
نفت است. مولف مرآتالبلدان يس از ترجمة 
قول ياقوت و نزهةالقلوب آرد: از اردبيل تا 
زنجان بنج منزل و تا خوى كه اخر شهر 
در دوفرسخى كوه سبلان واقع ميباشد. مهلبى 
گفته اين شهر در شمال اذربایجان است ودر 
طرف مغرب او کوهی است كه دایماً مستور 
ببرف است و تا تبریز پانزده فرسخ است. 
در بیرون شهر اردبیل در میدان أن سنگی 
است بزرگ زیاده از صد رطل هر وقت اهل 
شهر محتاج بباران میشوند آن سنگ را با 
عرّاده حمل کرده بشهر آورند. مادام که سنگ 
در شهر است باران آید و همينكه سنگ را 
بیرون برند پاران قطع شود و موش در این شهر 
بی‌نهایت وافر است بخلاف سایر بلاد و بهمین 
جهت گربه نزد سکنه مرغوب و عزیز است و 
خرید و فروش میشود و بازار و تجار و 
دلالهای مخصوص دارد که اواز میکنند: 
گربه‌ایست شکاری و رام و تربیت‌شده که 
گریزپاو دزد نيست, هرکه طالب باشد بفلان 
قیمت فروخته شود. مولف مرآت كويد اين بلد 
از بلاد معظمة آذربایجان و در سمت راست 
بلوک‌چای در یکصد و چهل هزار ذرعی در 
طرف مشرق تسبریز است. مقبرة شيخ 
صفی‌الدین رحمه اله و بعضی از اولاد او در 


اردبيلى. 


اين شهر ميباشد. آب و هوايش مساعد هر نوع 
زراعت و فلاحت. زمينش قابل هر قسم 
کشت و زرع. الحال قلعه‌ای دارد که در زمان 
سلطنت خاقان مغفور (فتحعلی‌شاه) نواب 
ناي بالسلطنة مبرور (عسباس‌میرزا) طاب 
0 دولت علية ايران را 

شت بسرکاری یک نفر از صاحب‌منصبان 
0 قاردان سفير فرانسه كه 
از جانب نايلئون اول آمده بود بنا نهاده. 
بالجمله اين شهر در زمان صفويه زياد معمور 
و اباد شد و موقوفات زيادى براى طلاب و 
محصلين قرار دادند. كتابخانة اردبيل معروف 
دنیا و اغلب كتب بزبان عربى و قلیلی از آن 
فارسی و ترکی جلدهای آن غالا طلا و نقره 
بوده اما حالا چیزی از أن باقی نیست. در سنۀ 
هزار و هفتصد و چهل و شش مسیحی مطابق 
هزار و صد و پنجاه و نه هجری نادرشاه افشار 
در دشت مغان که در نزدیکی اردبیل است 
شمشير خود را از غلاف بیرون آورده 
EE‏ ایران کرده بود شرح 
داد آنگاه شمشير را غلاف كرده كفت تا بحال 
آنچه توانستم کردم بعدها پادشاهی برای خود 
اختیار كنيد. سرداران و بزرگان ايران متفقاً او 
را بسلطنت قبول نموده نادرشاه گفتند و در 
شهر اردبیل تشریفات تاج‌گذاری بعمل آمد 
بالجمله چون اردبیل در موضعی واقع شده که 
راه تفلیس و طهران و تبریز و بادکوبه و گیلان 
و دربند از أن جاست تجارت‌خانة معتبری 
است. تاورنيه تاجر فرانسوی که در زمان شاه 
عباس ثانی به ايران آمده نوشته است تجارت 
ابریشم در اردبیل بارونق است. تقدس اهالي 
اين شهر در اين عصر بدرجه‌ایست که مطلقاً 
در آن شرب خمر نميشود بلكه ارامنه که در 
اين بلد سا کن‌اند قادر بصرف هیچ مسكر 
نیستند. اردپیل بنام‌های ذیل نيز خوانده شده 
است: اردویل. (حدود العالم). اردپیل '. باذان 
فیروز. (معجم البلدان). فیروزگرد. (برهان) 
(سروری). بادان پیروز. فیروزآباد. پیروز رام. 
(شاهنامه). و لقب أن دارالارشاد است. مولف 
برهان قاطع آرد: نام پسر آرمنین‌بن لنطی‌بن 
یونان است و نام شهریست معروف. گویند آن 
شهر را فیروز جد انوشیروان بنا کرده و از آن 
جهت فیروزگرد خوانندش و بعضی گویند 
منسوب به اردبیل‌بن ارمنین است و بنا کردۀ 
اوست - انتهى. و رجوع به فرهنگ سروری و 
برهان جامع و آنندراج و مؤيد الفضلاء و 
شعوری و سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۸و حبط ج ۲ ص ۱۲ ع الى ۱۶۲ 
AVF ۹‏ ۷ ۳۳ ۲۲۴ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 
FYY‏ را FFF ۰۳۳۲ ۲۳۲ FYI‏ ۰۲۳۵ 
۶ اوعس سروس ۰۴۰۷ ۴۱۴ و 
روضات‌الجنات ص ۲۲ و ذیل جامعالتواريخ 


رشیدی ص ۰۱۱ ۰۱۸۵ ۰۲۲۱ ۰۲۴۱ ۲۵۱ و 
۸ و قاموس الاعلام ترکی (آردبیل) 
شود. این نام را فردوسی كاه به فتح باء و گاه 


بکسر أن آورده؛ 
از ارمینیه تا در اردبیل 
میاه پا کد شد یلیل اس 
که دادی بدو 3 واردبيل 
یکی مرزبان كشت و با کوس و پیل. 

فردوسی 
هيونى تكاور برافکند شاه 
به بهرام تا سر نخارد پراه 
سوی بارگاه آید از اردبيل 
بیارد همان لشکر و کوس و پیل. فردوسی. 
همی راند لشکر جو از كوه سيل 
به آمل گذشت از ره اردبیل. فردوسی. 
کها کنون همی خوانیش اردبیل 
که‌گردون بدو دارد از داد میل. فردوسی. 
سپاهی بد از بردع و اردبیل 
همی رفت با نامور خیل خیل. فردوسی 
بيايند از پیش او بگذرند 
رد و موبد و مرزبان بشمرند. فردوسی. 
بزرگان كه از بردع و اردبیل 
به بيش سپهدار بودند خیل. فردوسی. 
بمنزل رسیدند و بفرود خیل 
گرفتند تازان ره اردبیل. فردوسی. 
وز ارمینیه تا در اردبيل 
بپیمود بینادل و بوم كيل. فردوسی 
همی تاخت تازان جو از كوه سيل 
به آمل گذشت از در اردبیل. فردوسی. 
دو فرزند ما راکنون با دو خيل 
بباید شدن تا در اردبیل. فردوسی. 
یکی آهنین‌پنجه در اردبیل 
همی بگذرانید پیلک ز بیل. سعدی. 


اردبيلى. [۲]:/51 (ص نسبی) و صاحب 
انساب گوید: منسوب به اردسیل. شهر 
آذربایجان که گویا آن را اردبیل‌بن ارمینی‌بن 
لیطی‌بن یونان بنا کرده است و جماعتی بدانجا 
منسوبند. (انساب سمعائى). 
اردبیلی. [1د /د] (إخ) او راست: تسفسیر 
مشهور بتفسیر الاردبیلی. ( کشف‌الظنون). 
اردببهشتک. 1 هت ] (اخ) قزوينى 
كويد آن ن از ضياع قزوین است» واقع در سه 
فرسنگی شهر قزوین, و در آن جشمة أبى 
است که چون از آن بیاشامند اسهالی شدید 
آرد و از خواص عجيبة آن اين است كه 
میتوان از آن ده رطل آشامید و آنرادر 
اصلاح بدن و تنقيةُ وی از فضول نفع بسیار 
است. (ضمیمة معجم البلدان). 
ارد پارتی. ار د) (إخ) پانزدهمین پادشاه 
از سلسلة اشكانيان ارمنستان که از سال ۱۷ 
تا ۱۸ م. سلطنت كرده است. (ایران باستان 


ارد دوم. 1⁄۰۹ 


ص ۲۶۱۹). 
ارد پارتی. ار د] (إخ) ميجدهمين 
پادشاه از سلسلة اشكانيان ارمنستان كه در 
سال ۳۵ م. سلطنت یافت. 
اردج.[] () بوتدايست که در صحراها 
رويد و در کتاب اول پادشاهان )۵:۱٩(‏ 
آمده که ایلیای نبی در زیر درخت اردجی 
خوابید و گاهی از اوقات در اوان جوع و 
قحطی شاخهای أن خورده ميشود. (اییوب 
۰ )و گاه نیز درخت مزبور را سوزانیده 
از آن ذغال سازند. (مسزامسیر ۴:۱۲۰) 
(قاموس کتاب مقدس). 
اردحان. [آد] (() از جداول اهل نجوم 
است و در احكام مرقوم. (برهان قاطع). 
نوعی از اشكال و اسرار علم نجوم. 
(اداةالفضلا) (مؤيد الفضلاء) ( کشف‌اللغات) 
(فرهنگ خطی میرزا) (آنندراج). 
ارد حان. 11 نام مسوضعی است از 
مضافات شيراز. ||نام ديهى است از نواحى 
يزد. (مؤيد الفضلا . 
اردخل. [[ د] (ع ص) مرد نازكاندام 
پرگوشت. (منتهی الارب). پرگوشت. فربه. 
ارد۵. [ ] (اخ) رجوع به مانی شود. 
اردد. (! د) (لخ) قلريدى است در 
مجارستان شرقی بمسافت ۶۵ میلی شمال 
شرقی (درسزین) و در آن کارخانه‌های 
شیشه‌سازی و قلعه‌ای خراب است. سکن 
آن ۱۶۷۰ تن است. (ضميمة معجم البلدان). 
ارددوله. 1 وال آردجونه. (مؤيد الفضلاء). 
آردهاله. آش أماج. ٠‏ رجوع به آردهاله شود. 
ارد دوم. [أرُ دِدُوْوٌ] (اغ) بس از كشتن 
فرهادک, نجبای يارت شخصی را ارد نام بر 
تخت نشانيدند. او از خانوادءٌ سلطنت بود از 
فرهادک در گوشه‌ای پنهان و گمنام میزیست 
و هیچ انتظار نداشت که روزی او را 
بسلطنت بطلبند بسنابراین, وقتی که 
فرستادگان نجباء نزد او رفتند. تا به او اعلام 
کنند که او را پسلطنت انتخاب کرده‌اند. غرق 
حيرت گردید. ولی چیزی که نیز باعث 
حيرت میباشد. این است که او نظر به 
اوضاع اين زمان و جهات رسیدنش بتخت» 
میبایست رفتاری خوش داشته باشد و 
خوب مملکت را اداره کند, ولی برخلاف 
انتظار, همینکه بتخت نشست. بنای سختی 
را گذارد و بقدری تعدی کرد که مردم از او 
نفرت يافته در نتیجه نابودش ساختند. یگانه 
منبع اطلاعات ما بر وقایع این زمان یوسف. 


۱-مزلف آنندراج گوید: اردپیل به بای فارسی 
بمعنی پیل خشمگین بود چنانکه اردشیر بمعنی 
شير خشمگین است! 


۲ -سمعانی با دال مضموم ضبط کرده است. 


۱۷۰ 


فلاویوس است و از نوشته‌های او اين اخبار 


اردر. 


دست می‌آید (تاریخ بهود. كتاب ۱۸ بند 
۲)و نیز يايد بیفزالیم که کشته شدن 
فرهادک و ارد دوم را تاسی‌توس در کستاب 
سالنامه‌هایش تاييد کرده. مدت سلطنت ارد 
دوم از ۴ تا ۸ م. بود. (ايران باستان تاليف 
پیرنیا ص ۲۳۹ 
اردر. [!] ((خ)۲ رودخانه‌ایست بفرانسة 
شعبة لوار. که از كنار نانت گذرد و ۱۰۵ 
هزار گز طول آن است. 
اردرة. اد ۳ (اخ) ولایتی است در 
مملکت دهم سودان بحری در افریقا و نهر 
لاغوس آنرا مشروب سازد و أن در بین ۴۶ 
دقيقه طول شرقی و ۶درجه و ۶ دقيقة 
عرض شمالی واقع است و خاک آن 
حاصلخيز است ولی هوای آن ناسازگار 
است خصوصاً برای فرنكيان. و اردةالضار 
كرسى مملكت مذكور در بين ۶ درجه و ۳۹ 
دقيقه عرض شمالى و ” درجه و ۴۲ دقيقه 
لول هرقي ونيا سل درو اچناق دف 
۲۰ میل از دريا مسافت دارد. واقع است. 
سكنة ان ده هزار تن و تجارت غالب ان 
زیت خل (8) است. (ضميمة معجم البلدان). 
اردس. ار د] ((خ) نام ارد پادشاه اشکانی 
به پونانی و بر سكداى از ارد اول اردس 
بازلس (اردشاه) منقوش است. (ایران 
باستان ص ۲۶۷۶). 
اردستان. 1 / (اخ) آردستان. شهری 
نزديك اصفهان. (منتهی الارب). اصطخری 
كويد اردستان شهریست ميان کاشان و 
اصنهان و مسافت او تا اصفهان هجده فرسخ 
و تا زواره دو فرسخ و واقع است در طرف 
یابانی که مشهور ایت بمفاژة وه كتركس. 
بناى آن محکم و باروئی دارد و در هر محله 
یک قلعه و در هر قلعه یک اتشکده هست. 
گویند انوشیروان عادل در این شهر متولد 
شده و هنوز بناهای او در این جا باقى 
است» بالجمله اين شهر عمارات و باغات 
بزرك باصفا و رستاقات زياد دارد. مردمش 
اهل علم و رای و طایفه‌ای از اهل علم 
منسوب به این شهراند. جامه‌های بسيار 
خوب در این شهر نسح و به اطراف بلاد 
بعیده میبرند بعضی اسم این شهر را بکسر 
الف تلفظ کرده‌اند. (تقويمالبلدان). ولامتی 
است قرب پنجاه پاره ديه و در محصول 
شبیه به کاشان و در او بهمن‌بن اسفندیار 
آتشکده‌ای ساخته بود. (نزهةالقلوب). مؤلف 
مرآت‌البلدان گوید: اردستان در یکصد و 
بيست هزار ذرعی اصفهان و هم اکنون 
چنانکه باقوت كويد مردمان فاضل از آن 
بیرون می‌آید. مرحوم ميرزا محمدسعید 
متخلص بفدا که از اجله فضلاء و شعرا و 


بشرف مدحت‌سرانی خاقان خلداشیان و 
شهريار مبرورالبسهمالله حلل‌الشور فى 
ریاض‌السرور مشرف بوده. اردستانى است. 
(مرآت‌البلدان). شهريست بين كاشان و 
اصفهان و بين آندو ۱۸ فرسخ مسافت است. 
(مراصدالاطلاع). شهرکیست قرب اصفهان 
بر طرق بريه سجاور ازواره و بين آندو دو 
فرسخ مسافت است و اردستان در ۱۸ 
فرسخی اصفهان است. (انساب سمعانی). و 
در جسنوب نطنز واقع شده دارای أب و 
هوای گرم و خشک. محصولات آن جو و 
گندم و تریا ک و صیفی و باغهای انار و 
انجیر و پسته و بادام آن فراوان است و مرکز 
وی اردستان و عده قرای آن و سكنة آن 
در حدود ۲۷۰۰۰ تن است. (جغرافیای 
سياسى كيهان ص ۴۲۵) و حد شمالى أن 
نطنز و سياه كوه ورامین» حد شرقى نائين و 
بیابانک. حد جنوبى كوهيايه و حد غربى 
برخوار است و مساحت أن ۱۶۰ فرسنگ 
است. و ميان جاده نطنز و طهران؛ بين 
حسین‌آباد و جوکند در ۳۹۸۱۰۰ گزی 
طهران واقسسع و دارای يست خانه و 
تلكرافخانه است. مؤلف مجمل التواريخ 
والقصص (ص ۵۴) از جمله آتشکده‌های 
اردشیر آرد: «سيم نام مهراردشیر, اندر ديهى 
اردستان» و مؤلف مؤيد الفنضلاء آرد: نام 
ولایتی است از ولایتهای بالادست و آنجا 
انارهای خوب هست. کذا فی‌العلمی 
-انتهی. و رجوع بقاموس الاعلام ترکی 
شود. ||اردستان " قصبه‌ای در حوالی کشمیر. 
(الجماهر بیرونی ص ۸۸). 
اردستانی. (31/:] (ص نسبی) منسوب 
به اردستان. جماعتی از محدئین بدین 
نسبت خوانده میشوند. (انساب سمعانی). و 
رجوع به اسکافی و محمدین رییع... شود. 
اردسه. (۱؟] ((خ) قصبه‌ایست مرکز قضای 
طرول از سنجاق گومشخانه طربزون, در 
مغرب جيل قولات و ساحل يسار رود 
حارشوت, در ۱۸ ساعتی ارزروم بکنار 
جاده واقع است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اردش. [ر د] () نام مقدار معینی است از 
گناهان بسزعم فارسیان. (برهان قاطع) 
(انتدراج). 
اردش. ا د] ((خ) شهريست قديمبه 
ارمنستان و يايتخت آن. موقع وى بر كنار 
نهر الرس بمسافت ۶۸ ميلى جنوب شرقى 
اريوان و آنرا ارضاشاش والى ارمينية كبرى 
بسال ۱۸۷ ق.م. بنا کرد و سپس شهر 
بسوخت و باز بنا شد و آنگاه ايرانيان بسال 
۷۰ م. آنرا تصرف کردند و جانبی از آنرا 
خراب کردند و سكنة آنرا اسیر گرفتند و در 
أن وقت در اردش ٩۰۰۰‏ خان يهود و 


اردشیر. 

۰ ضانه ارم‌نیان بود و سکنه آن 
۰ باشد و متناوباً اين شهر بارها 
خراب و آباد گشته و امروزه قصبه‌ایست 
کوچک. (ضميمة معجم البلدان). 
اردش. [أد] (إخ)' (رود...) رودیست به 
فرانسه بطول ۲ هزارگز. منبع أن ون 
است و برود رن ريزد. 

اردش. [آد] )۵ ولايتى است در جنوب 
شرقى فرانسه. مساحت آن ۲۱۳۴ ميل مربع 
وارتفاع آن از سطح دريا ٠/اتا‏ ۱۸۰۰ گز 
است. از صادرات آن حرير نیکو و انواع 
حیوانات و شمع و پثیر و مقوا وغيره است 
ودر آن آتشفشانهای بسیار است و پیوسته 
روائح كوكردى از آن متصاعد است و در 
حضیض آنها چشمه‌های أب گرم بسیار 
است و در کوههای اين ناحیه معادن بسیار 
از نقره و قلع و ارزیر و آهن و رخام و ذغال 
سنگ یافت شود و بهترین کارخانه‌های 
فرانسه در اين ولایت باشد و محصولات 
زراعتی آن کم و اهم آن سيب زمیلی و 
انجیر و زیتون, و درخت توت در آن فراوان 
است و کرم ابربشم در آنجا بسیار تربیت 
شود و مواشی آن زیاده است و مصنوعات 
آن فراوان و نیکوست مانند کاغذسازی و 
ماهوت‌سازی و کلاه‌دوزی و دستکش و 
غيره. 7 

اردشام. [1] (إخ) ارشام. پسر ارتاسس 
دوم و برادر تیگران اول از سلسلة اشكانيان 
ارمنستان. وى بسال ۳۸ ق.م. بسلطنت 
رسيد و او را ماانوسافلول نيز ناميدهاند. 
(ايران باستان ص ۲۶۳۶). 

اردشان. [د] ((خ) اردشسین. قسصبه و 
اسکس له ک وچکی است در قضای اتنه از 
سنجاق لازستان ولایت طربزون و در 
هفت‌هزارگزی شمال شرقی آنته واقع است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اردشیو. [اذ /د] (ص) کسی را گویند که 
در قوت و شجاعت بی تهور و جبن باشد. 
(جهانگیری) (برهان قاطع) ۶ (آنندراج): 

چو دیدش بدانگونه وى را دلير 

همیخواند آزین يس ورااردشیر. فردوسی. 
اردشیو. [ا / د] (إخ) مركب است از لفظ 
ارد بالفتح که بمعلى خشم و قهر است یا از 
لفظ ارد بضم که بمعنی مانند و نظیر است. 


1 - ۰ 

۲ -سسمعانی با دال مفتوح و ياقوت با دال 
مکسور ضبط کرده است. 
۳-نل: ادستان. ادشتان. 

4 - ۰ 5 - ۰ 


۶-واین معنی ظاهراً از اشتقاق غلط كلمة 
اردشیر ناشی شده است. رجوع به فقرۀ ذیل 


0 


سود. 


اردشير. 
(غياث اللغات). و معنى تركيبى اردشيرء 
شير خشمنا ک است. (منتهى الارب) (برهان 
قاطع). اسد غضبان. و اين وجه اشتقاق 
صحيح نيست جه اين كلمه در پارسی 
باستان ارتّه خشَّدْرُه و در پهلوی ارتخشيره 
است مركب از دو جزء: ارته (ارد. اشا) 
بمعنی مقدس و متدین و درستکار و خشثره 
(شهر. شهریاری) و کلمة مركب بمعنی 
شهریاری مقدس و کسی که حکومت مقدس 
دارد. باشد' و آن نام بسیاری از ايرانيان 
باستان است. ||و كاه چون مزید مقدم بر سر 
اسماء امکنه آید چون: اردشیر خره. |زگاه 
چون مزید مؤخرى در اسماء امکنه بكار 
رود مانند: بهمن‌اردشیر. خرداراردشیر» 
رام‌اردشیر» هرمزداردشیر. (فردوسی). 
برکه‌اردشیر. بنا پادشااردشیر و بنا 
پادشاه‌اردشیر. (فردوسی). 
اردشیر. [ا ‏ د] (إخ) موبد موبدان شاه 
فيروز یزدگرد و او تا زمان نوشروان حیات 
داشت. 
اردشیو. اد / د ] (اخ) نام بسر گشتاسب 
کیانی و او در جنگ با تورانیان کشته شد؛ 
نخستین کی نامدار اردشیر 
پس شهریار, آن نبرده دلیر 
پیاده کند " ترک چندان سوار 
کزاختر نباشد مر آن را شمار 
ولیکن سرانجام کشته شود 
نکونامش اندرنوشته شود. دقیقی. 
اردشیر. [د / د] (إخ) نام سواری از لشکر 
گشتاسپ در جنگ ارجاسب که کشت زرير 
را در میدان به بستور پسر زرير بنمود. 
اردشير. [آدَ /د] (إخ) آرتسائس طبق 
نوشته‌های موسی‌خورنی مورخ آرمنستان و 
سبه اوس. دوم از پادشاهان اشكانى ایسران» 
که‌با شاهان اشکانی از اردوان اول تا فرهاد 
اول مطابق است. (ايران باستان ص ۲۶۱۲ از 
نامهای ایرانی تألیف بوستی ص ۴۱۳). 
اردشیو. د / د] (إخ) آرت‌ائیس يا 
ارداشس پسر ارشک پادشاه ارمنستان كه 
۶ سال سلطنت کرد. (ايران باستان 
ص ۲۵۸۵ و ۲۵۸۶). 
اردشیر. [د /د] (اخ) آرئس‌خشثره بسر 
خشیارشا. (ایران باستان ص ۱۶۱۳). 
اردشیو. اد /د] (إغ) (ملى...) آخرین 
ملوک شبانکاره که در ۷۴۲ ه.ق.بحکومت 
رسيده و در سال ۷۵۶ امیر مبارزالاین 
(مؤسس سلسلة آل مظفر) بخا ک شبانکاره 
لشكر كشيده و شاه قطبالدين محمود پسر 
خود را بدفع ملک اردشير فرستاد واودر 
این سال تمام خا ک‌شبانکاره وايك را 
مسخر ساخته ملى اردشير را منهزم كرد و 
سلسلة ملوک شبانکاره با فرار او منقرض 


گردید.(تاریخ مفول صص ۳۹۹ ۴۰۰ - 
۰ 
اردشسیر. اد /د] (اخ) ابن باحرب. 
رجوع به اردشیر حساءالدولةبن باحرب 
شود. 
اردشیر. [أدَ / د] (إخ) ابن بیژن. پهلوان 
عهد بهمن بن اسفندیار. لمجمل التواریخ 
والقصص ص .)٩۲‏ 
اردشير. [آدَ / د] ((غ) ابن حسن. رجوع به 
اردشيرحساءالدولةبن حسن شود. 
اردشیو. [د د] (إخ) ابن دیبلمسپار 
(دیلمسپاه) نجمی. از اين شاعر در مقدمة 
بعض نسخ لغت‌نامة اسدی نامی برده شده 
است و اسدی گوید: فرزندم حکیم جلیل 
اوحد اردشیربن دیلمسیار النجمی الشاعر... 
از من... لغت‌نامه‌ای خواست الخ. و در 
لغت‌نامه نيز بيت ذيل بنام نجمى شاهد كلمه 
جغبت آمده است که ظاهراً از همین شاعر 
است: 
رويش اندر ميان ريش تو گفتی 
پنهان كشته است زیر جغبت كفتار. 
نسخداى از ترجمان البلاغه (محمدبن عمر 
الراذويانى) در کتابخانة فاتح در استانبول 
موجود است كه در خاتمة ان با خط متن 
اين عبارت مندرج است: «اسپری شد اين 
كتاب به پیروزی و نیک‌اختری و فرضی 
بسدست ابوالهیجاء اردشیربن دیلمسپاه 
النجمى و القطبى الشاعر اندر اواخر 
شهرائهالمبارك رمضان سال بر بانصد و 
هفت از هجرت پیغامیر محمدالمصطفى 
صلی‌الّه عليه و سلم. رجوع بمجلة يغما سال 
اول شمار؛ ۵ (نسخة ترجمان البلاغه) و 
لغتنامة اسدى ص «ى ويأ» وص ۲۰۱ و 
رجوع به دیلمسپار شود. 
اردشیر. ١[‏ د / د ] ((خ) ابن سيفالدوله. 
رجوع به اردشیر حسامالدوله با حرب شود. 
اردشير. [5 / د] ((خ) ابن شیرویه. رجوع 
به اردشير دوم (ساسانى) شود. 
اردشیر. [أدَ /د] ((خ) ابن علاءالدوله 
حسن. رجوع به اردشير حسامالدولةبن 
حسن شود. 
اردشیو. اد د] (إخ) ابن ف‌خرالدوله. 
رجوع به اردشير حساءالدولةين نماور... 
شود. 
اردشیو. [آدَ /د] (إخ) ابن قباد. رجوع به 
اردشير سوم (ساسانى) شود. 
اردشیر. [آدَ / د] (إخ) ابن كينخوار. رجوع 
به اردشير حسامالدولةبن كينخوار شود. 
اردشیو. [أدَ / د ] ((خ) ابن نام‌آورد با 
نماور. رجوع به اردشیر حسامالدولةبن 
نماور واسيندار اردشیر شود. 
اردشیر. [1د / د] (إخ) ابن هرمز. رجوع به 


اردشير. ۱۷۱۱ 
اردشير دوم (ساسانی) شود. 
اردسیر. [أَدَ /] (اخ) ابن يزدجرد. ابن 
عبد ربه آرد: فى سيرة السجم أن اردشيرين 
يزدجرد لما استوثق له أمره. جمع الناس 
فخطبهم خطبة حضهم فيها على الالفة و 
الطاعة, وحذرهم المعصية ومفارقة 
الجماعة, و صفف الناس اربعة ". (عقدالفريد چ 
محمد سعیدالعریان ج ۲ صص ۱۰ - ۱۱). در 
سلسلة ساسانیان سه تن بنام اردشیر پادشاهی 
کرده‌اند و نام يدر هیچیک از آنان يزدجرد 
(يزدكرد) نبوده است و نا گزیر در این مورد 
خلطی شده است. رجوع به اردشیر بابکان و 
اردشیر دوم و اردشیر سوم (ساسانی) شود. 
اردشیو. [1د /د] (اخ) بسهمن‌ین اسفندیار 
يدر داراب (در داستاتهاى ايرانى) و او را 
بهمن نيز نام بود. (مؤيد الفضلاء). جون 
جدش كشتاسب او را بسيار دلير ديد بدین 
لقب ملقب كرد. (غياث اللغات) (برهان 
قاطع). کی بهمن بسر اسغنديار بود و 
مادرش را نام استور؟ بود و از فرزندان 
طالوت الملى. و نام او اردشير بود که اردشير 
درازانگل * خواندندی او راو به بهمن 
معروفست و او را درازدست نيز كويئد سبب 
آنک بر پای ايستاد و دست فروگذاشتی از 
زانوبند بگذشتی و اندرین معنی فردوسی از 
شاهنامه گفته است: 
چو بر پای بودی سرانگشت او 
ز زانو فروتر بدی مشت او 
و بروایتی گویند درازانگل از بهر آن گفتند 
که غارت بدور جایگاه کردی و مشرق و 
روم واو را پسسری بود نامش ساسان و 
دخترى هماى و دخستر راحب از نسل 
رحبعم‌بن سلیمان ۲ بزنی کرد نام او اسردخت 
و او از جملة اسيران بي تالمقدس بودو 


اردشير اول هسخامنشى و شاهان كيانى و 
هخامنشی در آثارالباقيه (مجلة آموزش و 
پرورش سال ۱۵ شمارة ۸و ٩و‏ ۱۰) بقلم محمد 
معن شود. 

۲ -ظ: کشد. 

۳-در عیرن الاشخبار: و صئّف الناس اربعة 
اصناف. 

۴-طبری: استوریا و هی استار بنت پاثیربن 
شمعی... بن بنيامین بن یعقوب (ح: استواریا - 
استوزرت تا) ص ۶۸۸ 

۵- درازانگشت. رجوع به اردشسیر اول 
۶-منوچهری گوید: 

شنیدستم که بر پای ایستاده 

رسیدی تا بزانو دست بهمن. 

۷-اصل: وحبعم» طبری: و کانت ام ولده 
(ص ۶۸۸). 


سبب أو را بهمن فرمود که بي تالمقدس آباد 
بازكردند. (مجمل التواريخ و القصص ص ۲۰). 
بهمنبن اسفنديار سخت كريم و نيكوسيرت 
بود و او را اردشیر بهمن درازدست گفتندی 
از آنچ بسیار ولایتها بگرفت و برفت و 
سیستان بغارتيد و شهر رستم بکند و خراب 
کرد بكينة انج با پدرش کرده بودند و 
بدرش و برادرش را بکشت و تاختن به 
ارومیه کرد با لشکرهای بی‌اندازه و خراج بر 
ایشان نهاد و بخت نصر اصفهبد عراق و شام 
بود از قبل او همچنانک از قبل پدرش و 
جدش, و رسولی از آن بهمن به پیت‌المقدس 
شده بود و زعیمی کی جهودان را بود آن 
رسول را بكشت يس بهمن بختالنصر را 
بفرستاد تا انتقام كشيد و أن زعيم راو 
خلقى را بكشت و یکی بود سينا نام او را بر 
ایشان گماشت و لقب او صيدقيا داد و چون 
بخت‌النصر ببابل آمد آن صیدقیا آنجا 
بیت‌المقدس خلاف او کرد و عصیان نمود 
پس بختالنصر بسازگشت و صیدقیا را 
بگرفت و بیت‌المقدس بغارتید پسری را کی 
از آن صيدقيا بود پنوا داشت و کور کرد و 
يس بکشت و جهودان را از بیت‌المقدس 
آواره گردانید و هیکل بکند و بعد از آن 
چهل سال بزیست. و چون بخت‌النصر 
گذشته شد پسری داشت نمرود نام یکچندی 
بجای يدر بنشست و بعد ازو پسری داشت 
بلت‌النصر نام همچنین منصب پدر داشت اما 
کار ندانست كردن و بهمن او را عزل فرمود 
و بجای او کیرزش را بگ‌ماشت و تمكين داد 
فرمود تا بنی‌اسرائیل را نیکو دارد و ایشان 
را بساز جاى خويش فرستد و هر که را 
بنی‌اسرائیل اختیار کند بر ايشان گمارد 
ایشان دانیال را عليه السلم اختیار کردند و 
این کیرش را نسبت اين است. كير شبن 
احشوارش‌بن کیرش‌بن جساماسب‌بن 
لهراسب. و مادر این كيرش دختر یکی بود 
از انبياء بنی‌اسرائیل نام این مادر اواشین 
گفتندی و برادر مادرش او را تورية أموخته 
بود و سخت دانا و عاقل بود و بیت‌المقدس 
را آبادان کرد بفرمان بهمن و هر جه از مال 
و چهارپایان و اسباب بنی اسرائیل در خزانه 
و در دست كسان بخت النصر ودر خزاتة 
بهمن مانده بود با ایشان داد. و بعضى از اهل 
تواريخ گفته‌اند که در كتابى از أن بيغمبر 
بنىأسرائيل يافتهاند کی ايزد عزوجل وحسی 
فرستاد به بهمن کی من ترا برگزیدم و 
مسيحى گردانیدم بايد کی ختنه کنی 
خویشتن را و شرع کاربندی و بنی‌اسرائیل 
را نیکو داری و باز بیت‌المقدس فرستی و 
بیت‌المقدس را آبادان كردانى واو همجنين 
كردواين توفيق يافت ونام آن كتاب 


كورش است. و مادر بهمن از فرزندان 


از نژاد راخبعم‌بن سلیمن عليهالسلام زن او 


بود راحب نام و برادرش زربابل را مدتی 
ملک کنعان و بنی‌اسرائیل داده بود تا آنگاه 
کی گذشته شد و شهر فسا از يارس و 
شهری کی آنرا بشکان گویند و جهرم و آن 
اعمال بهمن بنا کرد و مدت ملک او صد و 
دوازده سال بود و چون گذشته شد از وی 
ينج فرزند ماند دو پسر یکی ساسان دیگر 
دارا و سه دختر یکی خمانی دیگر فرنگ سه 
دیگر بهمن‌دخت. اما ساسان با آنک عاقل و 
عالم و مردانه بود رغبت بپادشاهی نکرد و 
طریق زهد سپرد و در کوه رفت. و دارا طفل 
بود شیرخواره بس پادشاهی بر خمانی کی 
دخستر بزرگتر بود قرار گرفت. و قومی 
گفته‌اند دارا پسر خمانی بود از پدرش بهمن 
و چون او را وفات آمد دارا هنوز نزاده بود 
و مادرش پادشاهی ميراند تا او بزرگ شد و 
روایت اول درست‌تر است. (فارسنامة ابن 
البلخى چ کمبریج صص ۵۲ - ۵۴). قنطی 
در تساريخ الحكماء (ص )در ترجمة 
افلاطون آرد: و عرف افلاطون و شهر فى 
زمن ارط خشاست. من ملوک الفرس و 
هوالمعروف بالطويل اليد وهو بشتاسف 
الملک الذى خرج اليه ذرادشت و الله اعلم ۲ 
و ارط‌خشاست مبدل ارت‌خشتر و اردشیر 
است. ابن ابی‌اصیبعه در عيون الانباء (ج ١‏ 
ص ۲۷) گوید: قال جالینوس ان ابقراط لم 
يجب احد ملوك الفرس العظیم الشان 
المعروف عندالیونانیین بارطخسشث ( كذا) و 
هو اردشیر الفارسی جد دارابن دارا فاته 
عرض فى ايام هذاالملک للفرس و باء فوجه 
الى عامله بمدينة فاوان أن يحمل الى ابقراط 
مائة قنطار ذهباً و یحمله بكرامة عظيمة و 
اجلال و ان یکون هذا المال تقدمة له و يضمن 
له اقطاعاً بمثلها و کتب الى ملک الیونانیین 
يستعين به على اخراجه اليه و ضمن له مهادنة 
سبع سنین متی أخرج ابقراط اليه فلم يجب 
بقراط الى الخروج عن بلده الى الفرس فلما 
الح عليه ملك اليونائيين فى الخروج قال له 
ابقراط لست ابذل الفضيلة بالمال و لما عال 
بردقس الملک من امراض مرضها لم يقم عنده 
دهره كله وانصرف الى علاج المسا كينو 
الفقراء الذين كانوا فى بلدته و فى مدن أخر و 
أن صغرت و دار هو بنفسه جميع مدن 
لیونانیین حتى وضع لهم كتاباً فى الاهوية و 
البلدان قال جالينوس و من هذه حاله ليس انما 
يستخف بالغنى فقط بل و بالحفض و الدعة و 
یزثر التمب و الصب عليها فى جنب الفضيلة 
(و من بعض التواریخ) القديمة ان بقراط كان 
فى زمن بهمن بن اردشیر و کان بهمن اعتل 


اردشیر. 

فانفذ الى اهل بلد بقراط یستدعیه فامتنعوا من 
ذلك و قالوا ان اخرج بقراط من مدينتنا 
خرجنا جميعاً و قتلنا دونه فرق لهم بهمن و 
آقره عندهم - انتهی. 

بعد از گشتاسب نوبت سلطنت به بهمن رسید 
که‌او را در داستانها اردشیر درازدست نیز 
گفته‌اند. در این روایت یک اردشیر جانشین 
سه اردشیر شده است و اموری که به او 
نسبت میدهند مربوط به اردشیر هخامنشی 
است ". راجم به اردشیر داستانی گفته شده 
است كه اسم أو بهمن بوده و لقب درازدست 
داشته و دختر خود را تزويج كرده است. در 
تاريخ ميخوانيم که از اردشیرهای 
هخامنشی, اسم اردشیر سوم وهوکا و لقب 
اردشسیر اول درازدست بود و اردشیر دوم 
موافق نوشتة پلوتارک عالم یونانی» دختر 
خود «اتس سا» را ازدواج کرد. راست است 
كه بهمن از وهومنه می‌آید نه از وهوكاء ولی 
در داستانگوئی تصحیف وهوکا يا تبدیل أن 
به بهمن تعجبی ندارد اما اینکه سه اردشیر 
یکی شده‌اند طبیعی است و نظایر آن بسیار 
است. سلطنت طولانی خارق عادت ار دشیر 
از این جهت است که وی جایگیر سه 
اردشیر شده. استعمال اسم همای بجای 
«اتس سا» از اینجاست که موافق اوستا 
همای نامی دختر گشتاسپ بوده و معلوم 
است که اين اسم از این جهت كه در کتاب 
مقدس زرتشتیان ضبط شده در موقع 
جمع‌آوری داستانها در زمان ساسانی 
مأنسوستر و بخاطرها نزدیک‌تر از اسم 
«أتس سا» بوده | كرجه «هوتااس سا» نامى 
هم دختر ديكر گشتاسپ بوده ولى اسم اولى 
بمراتب از اسم دومى كوتاهتر و مأنوستر 
بوده یکی از دلايل اين نظر انكه تقريبا شش 
قرن بعد زن شاپور برادر اردشير بابکان 
(اول) هم همای نام داشته ٌ. سلطنت همای 
بهیچوجه مطابقت با تاريخ ندارد. اسم او را 
در داستانها داخل کرده‌اند تا جای خالی سه 
اردشیر را كه یکی شده‌اند پر نمایند و بعضی 
از محققین بر این عقیده‌اند که کارهای 
سمیرامیز ملک داستانی آسور را به او نسبت 
دادهاند. (داستانهای ايران قدیم تأليف پیرنیا 
ص ۱۲۳- ۱۲۴). قفطی در تاريخ الحکماء 
ص ۱٩آرد:‏ و کان [بقراطبن ایراقلس ] فى 
ذم از قي سر سارک اراس رخ چا 


1 - ۸۲۱۵۵۲۵۵ longue-main. 
در اینجا اردشیر را با کشتاسب خلط کرده‎ - ۲ 
است.‎ 
۳-رجوع به اردشیر اول و دوم و سوم‎ 
(هخامنشی) شود.‎ 
۴-رجوع بهايران باستانى ص ۹ شود.‎ 


اردشير. 


دارابن دارا و ذ کر جالينوس فى رسالته التتى 
ترجمها عن الفاضل بقراط ان اردشير دعاه 
الى معالجته من مرض عرض له فأبى عليه 
اذكان اردشير عدوا لليونانيين وان ملكين 
من ملوى يونان دعاه كل واحد منهما الى 
علاج نفسه فاجابهما الى ذلك اذ كانا حسنى 
السيرة ولما عوفيا من مرضيهما لم يقم 
عندهما تنرّها عنالدّنيا و أهلها و قيل انّ 
اردشير لما اشتد مرضه بذل لبقراط ألف 
قسنطار من الذهب على أن بحضر اليه و 
يعافيه من مرضه فأبى عليه بقراط و لم يجب 
سؤاله - انتهى. و رجوع به ايران باستان 
ص ١٠و‏ رجوع به ريوندست شود. 
اردشير. [أدَ / د] (إخ) تواجى. از امراى 
شاهرخ میرزا که بسفارت بختای رفت و در 
سنۀ 877ه.ق. بازكشت. (حسبط ج ۲ 
صع05. 

اردشير. 51 / د] (إخ) حسامالدولةبن 
باحرب' شانزدهمين از فرمانروایان خاندان 
اسپهبدان پادوسبان. وى ۲۵ سال حكومت 
داشته است. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابينو ص ۱۴۵)(حبط ج ۲ص ۱۰۳). 
اردشير. [آد / د] (إخ) حساءالدولقيبن 
حسن " هفتمين از اسپهبدان طبقة دوم آل 
بساوند (۴۶۶ - ۶۰۶ ه.ق.) متوفى بسال 
۲ ه.ق.(سفرنامة سازندران و استرآباد 
رابینو ص ۰۳۹۰۲۶ الى ۰۵۳ ۸۴ ٩۰‏ ۱۳۱ 
۱۵٩ ۰۱۵۵ ۰۱۴۸ ۰۱۳۶ ۲ ۲‏ 
مؤلف مجمل التواریخ و القصص در ذ کر 
تميشه طبرستان ارد: بنای قدیم بوده و 
گویند افریدون کرده است بر دامن کوهی بر 
كنار دریا خراب شده بود که در همه 
طبرستان ناپسندیده تر از آن موضع نیست و 
در سنة تسع و آمانین و خمسماله(٩۸‏ 
ه.ق.)ملک طبرستان اردشیربن الحسن 
تجدید عمارت أن می‌فزود ( کذا). (مجمل 
التواربيمخ ص ۵۲۶). شاه اردشسیرین 
علاءالدوله حسن بصفات صمیده و سمات 
پسندیده آراسته بود و در ایام دولت خود در 
بزم [شاید: در بذل و عطا] عطا بقدر مقدور 
مبالغه مینمود. شجاعتش درجه كمال داشت 
و عدالتش اوراق حکایت نوشیروان بر طاق 
سيان گذاشت. بیت: 

گه‌بزم سیم و گه رزم تيغ 

ز جوینده هرگز نکردی دریغ. 

و او بعد از فوت يدر افسر سرورى بر سر 
نهاده بحسن تدبير قاتلان يدر را بدست 
آورده اكثر ايشان را بتقل رسانید و مدت 
سی و چهار سال و هشت ماه حکومت کرده 
در شهور سنة اثنی و ستمائه (۲ ۶۰ ه.ق.) 
متوجه عالم عقبی گردید. (حبیب‌السیر ج۱ 
ص ۳۴۷و ج ۲ ص۱۰۳ ۱۰۴). 


اردشير. [1 5 / د] (إخ) حساالدولةين 
كينخوار. از سران خاندان كينخواريه از آل 
باوند. رجوع بسفرنامة مازندران و استراباد 
راپینو ص ۰۳۵ ۵۳ و ۱۳۶ شود. خواندمیر 
در حبیب السیر در ذ کر ملوک باوندیه آرد: 
مورخان خردمند بعبارت دلیسند آورده‌اند 
که بتاریخ سنة خمس و ثلئین و ستمائه 
(۶۳۵ ه.ق.)که معمورءةً جهان سیما بلاد 
ماوراءالنهر و ایران بسبب تسلط و بیداد 
سياه توران خراب و وبران گشته بود. حسام 
الدوله اردشیربن کنجیور ( کذا) بن شهرياربن 
کنجیور ( کذا) بن رستمين دارابن شهریارین 
قارن‌پن سرخاب‌بن شهریاربن دارابن رستم 
به شیرون کنجیور ( كذا) بن سرخاب‌بن قارن 
بن شهرياربن قارن‌بن شیروین‌بن سرخاپ 
بن شهریارین قارن‌ین شيروينين سرخاب 
بن مهرداربن سرخاب‌بن شهرياربن باوین 
شاپوربن کیقوس‌بن قبادبن فيروز ملک 
عجم. جد انوشیروان عادل. خروج کرده 
بدستور اجداد خود مازندران را ضبط نموده 
و بعد از وی هفت نفر از اولاد و احفادش در 
آن ديار بر مسند اقبال نشستند و مدت 
دولت ایشان صد و پانزده سال امتداد یافته 
فى شهر محرم سنه خمسین و سبعمائه (۷۵۰ 
ه.ق.),بسنهایت انسجامید. (حبط ج ۲ 
صص ۰۱۰۵ ۱۰۶). 
ارد شير. /د) (إخ) حساءالدولةبن 
نماور (نام آورد) ' بن بيستون. بيست و 
ينجمين از اسپهبدان پادوسبان. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابينو ص ۱۴۵). و 
رجوع به اسپندار اردشیر شود. 
اردشیو. [1د /] (إخ) حسن. رجوع به 
حسن (أمير...) اردشیر شود. 
اردشير. اد / د ] (خ) درازانگل. اردشیر 
درازدست. رجوع به اردشير اول هخامنشى 
و اردشیر بهمن شود. 
اردشیو. [أد /د] (اخ) درازدست. رجوع 
به اردشیر بهمن و اردشیر اول هخامنشی 
شود. 
اردشیر. [1د / د] (إخ) شمس‌الملوک حاکم 
مازندران. مسعاصر هلا کوخان. (حبط 


3 ۲ص ۱۰۴. 
اردشیر. [اد /د]((خ) شیروی. رجوع به 
آردشیر سوم شود. 


اردشير. [أد /د] (إخ) نرم. رجوع به 
أردشير دوم ساسانى شود. 

اردشير. [اد / د] ((خ) نكوكار و نيكوكار. 
رجوع به اردشير دوم ساسانى شود. 
اردشیوان. ١[‏ د] ([) نوعى از مرو است. 
(اختيارات بديعى). و آن گیاهی باشد 
خوشبوى ليكن بسيار تلخ است. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (جهانگیری). نام داروئی 


اردشیر اول. ۱۷۳ 


است که بعربى مرو گویند. (سروری) 
(شعورى) (رشيدى). آرسا. اردشیردارو. 
مرماهوس. (در نسخداى: مرماحوز). (تحفة 
حكيم مؤمن). 

اردشیر اول. ا د / د ر از و] ((غ) 
هخامنشى. نام اين شاه را جنين نوشتهاند: 
در کتیبه‌های شاهان هخامنشی - ارت 
خحْشَئْرَ أ در نسخة بابلى كتيبهها سارت 
خشث سوه بزبان عیلامی - آرته خچرچه * 
به مسصری (در روی گلدانی) -ارته 
هت هرودت - آرتا کسرک ی 
کتریاس - آرٹ کی ک سس" پلوتارک - 
رثا کیرک سن ها ک زوخير ٠"‏ ولفظ آحرئ 
بمعنى درازدست أست, در تورية ارت 
خْشّئنا'! (كتاب نحمیا). موّرخين قرون 
اسلامى اسم أو را چنین ذ كركردوائد: 
ابوريحان بيرونى در آثارالباقیه ۲۲ - اردشیر, 
كىاردشسير بهمن. أَرَطَحْسَّنَت الاول و 
اردشیرین آخشوژش الملقب بمقروشیر, ای 
طويل الیدین, مسعودى در مروجالذّهب"٠‏ 3 
بهمن‌بن اسفنديار. شهرستانى بهمنبن دارا؟", 
تعالبی در غُرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم 
- بهمنبن اسفندیار. حمز؛ اصفهانی - کی 
اردشيربن اسفندیاربن کشتاسب و پسمی 
بهمن ایض ابن اشير در تاریخ كامل - 
بهمنبن اسفنديار ونيز اردشیربن بهمن *. ابن 
عبرى در مسختصرالدول - اوط‌تنت 
الطويل اليدين. در داستانهاى ما او را اردشير 
درازدست بهمن گفته‌اند ومعلوم است. که 
اغلب مورخین قرون اسلامی از داستانها 
متابعت کرده‌اند. اين اردشیر را یونانی‌ها 
درازدست گفته‌اند. زیرا چنانکه پلوتارک 
نسوشته (اردشیر بند۱): دست راستش از 
دست چپ درازتر بود. نلدکه گوید: اول 


۱ -در حبيب السیر ج ص ۱۰۳ بغلط 
«ناصوب» چساپ شسده و لقب باحرب 
سیف‌الدوله بود. 
۲ -لقّب حسن علاء الدوله بود. 
۳-لقب نماور (نام‌آور) فخرالدولة است. 
۰ - 4 
Artakhshatsou.‏ - 5 
۰ - 6 
۰ - 7 
3۰ - 8 
۰ - 10 
۰ - 11 
۲ج لیپسیک ص ۸٩‏ ۱۱۱. 
۳ -چ قاهره ج اص ۸ 
۴- بوستی. نامهای ایرانی ص ۳۴. 
۵ - تاريخ سنی ملوک الارض و الانبیاء طبع 
برلن ص ۲۰. 
١8‏ -ج قاهره ج ۱ صص ۱۱۹-۱۱۸ 


9 - ۰. 


۴ اردشیر اول. 


کسی که این لقب أو را ذ کرکرده دینن' 
بسوده و یسونانیهای ديكر از او نقل قول 
کرده‌اند. دىنن اين لقب را بمعنی بسط ید یا 
اقتدار استعمال ميكرده. ولى بعدها يونانىها 
آن را بمعنى تحت‌اللفظ فهميدهاند. (تتبعات 
تاریخی راجع به ایران قدیم ص۷۸ اما 
أينكه ابوریحان بیرونی و ابن عبری اين شاه 
را طویل‌الیدین نامیده و عقیده داشته‌اند که 
هر دو دست او دراز بوده, معلوم نیست از جه 
ماخذى چنین استنباط کرده‌اند. سترابون در 
کتاب پانزدهمش داریوش اول را درازدست 
نوشته و چنانکه گوید. دستهای شاه مزبور» 
وقتی که می‌ایستاده, بزانوهایش می‌رسیده, 
ولی اين خبر بنظر صحیح نمی‌آید. 

نسي: این شاه بسر خشيارشا بود. اسم 
ملکه مسادر او را یونانیها آس تريس" 
نوشته و او را دختر اتانس (هوتانه)» که از 
خانواد/ هخامنشی و یکی از هفت نفر 
هم‌قسم پارسی در قضية بردیای دروغی 
بود, دانسته‌اند. (صص ۵۲۲-۵۲۰). اردشیر 
چهار برادر داشت و دو خواهر. (یوستی» 
نامهای ایرانی ص ۳۹۸). داریسوش و 
ویشتاسپ برادران ارشد بودند و چنین بنظر 
می‌آید. که دارسوش قبل از ساطنت 
خشیارشا تولد شده بود و بنا بر ترتیبی» که 
دربارة خشیارشا اجرا شد نمی‌توانست بعد 
از او بر تخت نشیند. 

کارهای اولی اردشیر: 

قتل آردوان: يس از قتل خشیارشا اردوان 
خواست شخصی را بتخت بنشاند. که جوان و 
بی تجربه باشد و از اين نظر بهمدستی مهرداد 
خواجه, اردشير راء که خيلى جوان بود 
بتخت نشانید. در مدت چند ماه اردوان راتق 
و فاتق و شاه حقيقى بود, تا اینکه خواست 
اردشیر را هم از ميان بردارد, ولی این دفعه 
كرفتار شد. کتزباس تفصيل قضیه را چنین 
نوشته: آیتیس, که دختر خشیارشا و خواهر 
اردشیر بود. مورد شکایت شوهرش 
بغابو خش (مگابیز یونانیها) واقع شد. اردشیر 
خواهر خود را سخت ملامت کرد و با وجود 
ابن 'ترضية خاطرشنوهرش پل تباید و 
بغابوخش بقدری کین زن خود را در دل 
گرفت. که بزودی بغض خود را شامل شاه هم 
کردو چون اردوان هم نسبت پشاه سوء‌قصد 
می‌ورزید, این دونفر بیکدیگر نزدیک شده 
برای اجرای مقصود واحد هم‌قسم گشتند. بعد 
بغابوخش از ترس يا جهت دیگری نزد شاه 
رفته سر را افشاء کرد و بحکم آردشیر اردوان 
راگرفته به محبس انداختند. پس از آن از 
تحقيقات و استنطاقات. قضيةً كشته شدن 
خشيارشا كشف و شركت مهرداد خواجه 
معلوم شد. در نتيجه خواجه راء بجرم شركت 


در قتل مذكور و قتل داريوش برادر شاه با 
زجرهای شدید کشتند. ولی اردوان. چون 
صاحب قوم و قبيلة متتفذی در باختر بود 
چندی در حبس بماند» تا آنکه او را هم در 
بغابوخش, که در اين جدال زخم برداشته بود. 
بدست یک نفر طبیب يونانى آپولونیدس " نام 
معالجه شد و با زن خود اشتى کرد. 

دیودور سیسیلی شرح قضيه را طور دیگر 
نوشته. این مورخ كويد ( کتاب ۸۱۱ بند :)۶٩‏ 
اردوان یکنفر گرگانی بود. که میخواست 
بتخت برسد. با این مقصود شبانه داخضل 
اطاق خشیارشا گردیده او را کشت. بعد 
خواست سه يسر او را هم بکشد و چون 
ویشتاسپ والی باختر غائب بود. به داریوش 
و اردشیر پرداخت و به اردشیر چنین 
وانمود. كه خشیارشا را داربوش كشته و بر 
اثر اين تهمت اردشیر در خشم شده برادر 
خود را کشت بعد اردوان به اردشیر حمله 
كرد.ولى او بمقام مدافعه برآمده زخم 
خفیفی برداشت و ضربتی مهلک به اردوان 
زده کار او را بساخت. ژوستین اين واقعه را 
چنین ذ کر کرده ( کتاب. ۳ بند۱): اردشیر از 
اردوان خواست. که قشون خود را سان 
بدهد و در حين سان دیدن به او گفت. 
جوشن من خیلی کوتاه است. اردوان در 
حال جوشن خود را کند. که بشاه تقدیم کند 
و چون برهنه ماند, اردشیر شمشیر خود را 
كشيده به تن أو فرو برده و امر کرد, پسبران 
او را گرفتند. پلوتارک از قول دی‌نن نوشته. 
که اردوان در مدت هفت ماه نيابت سلطنت 
میکرد و بعضى كمان می‌کنند. که نيابت او از 
طرف ویشتاسپ پسر خشیارشا والی باختر 
بوده. 

غملية بر ويشستاسب: پس از قتل اردوان 
اردشير به ویشتاسپ. که والى باختر بود. 
فرستاد. ولی جنگ. با وجود اينكه طولانی و 
خونین بود نتيجه نداد. بعد اردشیر قشون 
بیشتری جمع کرده باز با ویشتاسپ جنگید و 
فتح سلطنت اردشیر را بر تمام ممالک وسيعة 
اصلاحاتی کند. تا از جنگ‌های خانگی 
مصون بماند و با این مقصود ولاتی راء که بر 
عليه او بودند تغییر داده کسانی را که طرفدار 
او و لايق بودند به ایالات فرستاد. بعد 
اصلاحاتی نسيز در مالیه و قشون اجراء. و 
خرابيهاى زمان يدر خود را ترمیم و از 
تعدیات جلوگیری کرد. کلية اردشیر را 
مورخین چنین توصیف کر ده‌اند: که میخواسته 
اسباب امنیت و آسایش مردم را فراهم كند. 


اردشیر اول. 


ولى تا جه اندازه در این راه موفق شده معلوم 
نیست. اصولاً اطلاعات ما بر وقايع مذكور 
خيلى كم است و اخبار گونا گون‌که ذكرشد 
همین قدر میرساند. كه در اواخر سلطنت 
خشيارشا حكومت شاه رو بضعف گذارده و 
خودسرى در مركز و ایالات شروع شده بود 
این اخبار مؤيد نظرى است. که بالاتر راجع به 
خشيارشا ذ کر شد. (ص .)4١0‏ بهرحال قتل 
خشیارشاء کشته شدن داریوش و جنگ 
اردشیر با ویشتاسپ از وقایعی است. که 
جلب توجه میکند, زيرا در دور هخامنشی 
اینگونه پیشآمدها تا اين زمان نظیر نداشت 
بنابراین بايد گفت, که در زمان خشیارشاء 
پس از شش يا هفت سال ابتدای سلطنت اوه 
ایران در مرحلة جدیدی داخل گشته: از زمان 
تأسیس دولت ماد تا این وقت ایران همواره 
توسعه مييافت و بر قدرتش می‌افزود. ولی از 
اين زمان انحطاط شروع می‌شود و نه فقط 
ایران ديكر بسط نمىيابد. بل ايالات اروبائى. 
يعنى ترأ كيه و مقدونيه راكم مىكند و در آسيا 
و آفریقا هم شورشهائى بى در پی در ایالات 
روى ميدهد. بنابراين ميتوان گفت. که دورۀ 
مادى و دورء اول پارسی, يعنى دو دورهاى که 
متمم يكديكرند, بدو قسمت متمايز تقسیم 
میشوند: تا اوايل سلطنت خشيارشا وازاين 
زمان ببعد بنابر آنچه راجع بابتداى سلطنت 
اردشیر ذ کر شد بايد گفت. که أو در ۴۶۴ ق.م. 
بر تخت نشسته و نلدکه هم در کتابش همین 
سنه را ذ کر کرده. (تتبعات تاریخی راجع به 
ايران قدیم ص ۷۸ از وقایع سلطنت اردشیر 
اول آمدن تمیستوکل به دربار ايران است. | گر 
جه این واقعه در جنب وقایع دیگر اهمیتی 
ندارد, ولی چون اين قضیه در ابتدای سلطنت 
اردشیر روی داده و می‌خواهیم. تاممکن 
است, وقایع را بترتیب تاريخ ذ کر کنیم» اين 
قضیه را هم ذ کر کرده بعد به وقایع دیگر, که 
بمراتب مهمتر است. خواهیم پرداخت. 

پناهیدن تمیستوکل به آردشیر: تمیستوکل 
پس از جنگ سالامین شهرتی تام در یونان 
يافت و بعدها اول‌شخص دولت اتن شد ولی 


۰ - 1 
۰ - 2 
در یرنانی اسم اين کلمه را هامس تريس و اسم 
شهری را در مشرق آسیای صغير: که همین نام 
داشته, هاماستریس نوشته‌اند و اگر «یس» آخر 
کلمه را که یونانی است. حذف کرده در نظر 
آریم که چون در زبان یونانی «ش» نبوده بجای 
آن «س» استعمال می‌کردند, هاماشتر می‌شود؛ 
كه جزنی اختلافی با هماشتر دارد. بنابراين ظن 
قوی می‌رود. که اسم اين ملكه هماشتر یعنی 
همای مملکت بوده. 
۸۵۵۰ - 3 
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چنانکه پلوتارک گوید. اتمیستوکل, بند ۱ 
ا فی بسوونپس از طنز 
خودپسند. يا بقول هرودوت بی‌اندازه طماع. 
او يس از جنگ پلاته امیرالبحر سفائن آتن در 
جزاثری, که جزو اتحاد دلس ' بودند. گردید و 
در آنجا به اين بهانه كه اشخاصى باطناً 
طرفدار ایرانند. بناى تعقيب اين و آن راكذارد. 
هركس كه يول میداد پا ک و الا از مسكن و 
مأواى خود آواره ميشد. تميستوكل دراين 
روش خود بالاخره متعرض شاعرى تى 
مو كران ' نام كرديد, و حال آنکه ميهمان أو بود 
وبا او سابقه و دوستى مفصلى داشت. جهت 
يجيدكن تمیشتوکل با أو از اجا بود کد 
دشمن شاعر سه تالان به أو وعده كرده بود. 
وقتى که تىموكرأن از قضيه آگاه‌شد» 
خشمكين گردید وكارهاى بىروية او رابه 
آتنيها اطلاع داد. از طرف ديكر نفوذ 
تميستوكل در اتن باعث حسد كسانى شد که 
طرفدار حكومت ملى بودند و میخواستند بلند 
شوند. رفتار خود تميستوكل هم بمقاصد آنها 
کمک ميكرد, زيرا تميستوكل بقدرى در هر 
موقع از خدمات خود به اتن در مجالس 
خصوصى و عمومی صبحت ميكرد وكارهاى 
خود را بچشم میکشید. كه بالاخره آننیها را 
خسته کرد و دشمنانش بنای ستیزه را گذارده 
گفتند. که تمیستوکل راه با مادیها (یعنی 
پارسی‌ها) داشته و دارد و قرار دادند که از آتن 
اخراج شود. پس از آن او به آرگس " رفته در 
آنجا با كمال بی‌طاقتی انتظار پیش آمد 
مساعدی را داشت, ولی چیزی نگذشت. که 
اسرار پوزانیاس"ٌ جنانكه بالاتر گذشت, افشا 
شد و او را بمحکمه جلب كردند. برای فهم 
مطلب لازم است گفته شود که پوزانیاس در 
ابتداء مذا كرات خود رابا دربار ایران از 
تمیستوکل پنهان میداشت. ولی پس از اینکه 
تبعید شده به آرگس رفت, چون نارضامندی 
او را از آتنیها مشاهده كرده, به او گفت: در 
ازای آنقدر خدمات, که تو به آتن کردی؛ جه 
قدردانی از آتنیها دیدی؟ و بعد كاغذ شاه را 
به او نشان داده بهمراهی با مقاصد خود 
دعوتش کرد. تمیستوکل حاضر نشد شرکت 
كند, ولى قول داد سر او را نگاهدارد. بعد پس 
از مرگ پوزانیاس, چنانکه ذ کر شد اسنادی 
بدست آمد. که در بار تمیستوکل بدگمانی 
ایجاد کرد. در اين موقم لاسدمونیها و دشمنان 
آتنی تمیستوکل حملات سخت به او کردند. 
ولی او در ابتداء در آرگس مانده كتباً جواب 
اتهامات را میداد و میگفت: که او نزاده برای 
اینکه پرده شود. در این صورت چگونه راضی 
میشود. که وطن خود را بنده گرداند, ولی 
دشمنان او جنان مردم را بر ضد او 


برانگیختند, که بالاخره حکمی صادر شد, او 


را تحت الحفظ برای محا كمه به آتن آرند. 
چون این خبر به تمیستوکل رسید, بجزيرة 
کُرسیر۵ فرار کرده از آنجا به اپیر * رفت. بعد 
بواسطة تعقیب آتنیها به آدیت ۷ پادشاه 
مُونُس” پناه برد. چون آومت سابقاً خواهشى 
از اتن کرده و دولت مذكور به پيشنهاد 
تمیستوکل آنرا نپذیرفته بود. تمیستوکل, برای 
اینکه از کینهتوزی آدمت مانع شود. طفل او را 
در بغل گرفته نزد پادشاه رفت و بپاهایش 
افتاده يناه يافت بعد تمیستوکل زن و اطفال 
خود را هم در نهان از آتن بیرون برد و بر اثر 
این کار سیمون, كه شخص اول آتن بود. حکم 
قتل او را صادر کرد. از جهت شنیدن اين خبر 
یا بسببی دیگر, که معلوم نیست. تمیستوکل از 
اینجا بقول توسیدید به پیدن" بندر مقدونیه 
فرار کرد (بعضی نوشته‌اند نزد هی‌برون جبار 
سى سيل رفت و بعد به این بندر درآمد) و از 
اینجا خود را بشهر كوم '! واقع در آسياى 
صغير كه تابع ايران بود. رسانيد. دراينجا 
دوستانش یکمک او امدند: زمانى که 
حکومت آتن حکم ضبط دارائی او را داده 
بود. اینها قسمتی را از اموال او پنهان کرده 
بودند و در اين موقع اين مال را به اختبار او 
گذاردند. پلوتارک كويد (تمیستوکل, بند ۳۰): 
دارائی او در حين دخول بخدمت آتن سه 
تالان بود و در موقم ضبط أن یکصد تالان 
(تقریباً دو میلیون و هشتصد هزار ربال) 
وقتىكه تمیستوکل به كوم درآمد, دریافت که 
در ساحل و همه جا اشخاصی بسيار 
مواظب‌اند. كه او را دستگیر کنند. زیرا شاه 
دوبست تالان وعده کرده بود بکسی, که او را 
گرفته تسلیم کند.بابراین تمیستوکل بشهر 
کوچک إؤس ",كه جزو لی" بود. فرار 
كرده بشخصى نی‌کوژن "" نام که با رجال مهم 
دربار شاه روابط گرمی داشت. پناهنده گردید. 
در اینجا تمیستوکل در خواب دید که 
ازدهائى دور بدن او پیچیده از گردنش بالا 
میرود, تا او را بگزد ولی در حال آژدها به 
عقابی مبدل گردیده او را در زیر پر خود 
گرفت؟۱ و بعد او را برداشته بشاهراهی نهاد و 
در همین حال یک كادوسة زرین پدیدار شد 
(عصای رسولان را یونانیها کادوسه می 
نامیدند. در ص ۲۵۸۶۶ توصیف شده), پس از 
أينكه تمیستوکل پیدار شد. حس کرد که غم و 
الم او به آخر رسيده و بعد میزبان اوه يعنى 
نيكوزن, طرحى ريخت كه او را سالماً بدربار 
شاه برسائد. راجع به این طرح پلوتارک كويد 
(تمیستوکل, بند ۳۱): اغلب ملل بیگانه و 
خصوصاً پارسی‌ها بالطبع یک تعصب مفرطی 
نسبت بزنان خود و زنان غير عقدی و کنیزانی 
که خریده‌اند. ابراز میکنند و از این جهت زنان 
خود را چنان نگاه میدارند. که کسی نمیتواند 
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انها را ببیند و حتی در خانه‌های خودشان آنها 
محجورند. در موقع مسافرت‌ها هم زنان خود 
را در گردونه‌هائی که از هر طرف بسته است: 
حرکت میدهند نیکوژن تمیستوکل را در 
چنین گردونه‌ای جا داده به اشخاصی, كه با او 
روانه کرد سپرد. اگر در راه کسی سئوالاتی 
برای یکی از رجال دربار صيبرند. توسیدید 
گوید. که تمیستوکل بپارس وقتی رسید. که 
خشیارشا درگذشته و پسرش اردشیر بتخت 
جلوس کرده بود. ولی دینن عقیده داشت, که 
تمیستوکل خشیارشا را دیده بود. دیودور اين 
قضیه را مربوط بزمان خشیارشا دانسته. 
بهرحال يس از ورود به ايران تمیستوکل موقع 
بسیار مشکلی داشت. تا اينكه بالاخره نزد 
اردوان رئيس قراولان مخصوص رفته گفت. 
مطلبی‌که شاه علاقة کامل به ان دارد. بحضور 
شاه بر سم. اردوان جواب داد: ای بیگانه. 
قوانين انسان در همه جا یکی نیست. آنچه 
براى جمعی خوب است. برای عده‌ای بد 
است. ولی چیزی که برای همه خوب میباشد. 
رعایت کند. شما یونانیها آزادی و برابری را 
از هر چیز برتر میدانید. یکی از بهترین قوانین 
ما این است که شاه را محترم بداریم و او را 
صورت خدائی بدانیم. که حافظ همه چیز 
است. يس | گر خواهی عادات ما را بجا آورده 
او را پپرستی مانند ما میتوانی او را ببینی و با 
او حرف بزنی (مقصود از پرستیدن که یونانیها 
استعمال میکنند بزانو درامدن با بخا ک‌افتادن 
است. م.)۱ گرعقيدة دیگری داری, بايد بتوسط 
بر این است که کسی نمیتواند شاه را ببیند. 


۱ -اتحاد دس را آتتن تشکیل کرده بود 
چنانکه پائین تر بيايد. 

2 - ۰ 3 - Argos. 
4 - Pausanias. 
اين جزيره راا کنون كورفو نامند‎ 00۲۵۷۲۵ - ۵ 
در دریای يُنيان است.‎ 


6 - ۰, 7 - ۷ 
8 - ۰ 9 - ۰ 
10 - Cymes (Cumes). 

11 - ۰ 12 - 0۰: 
13 - ۰ 


۴ - بالاتر گفته شده و نیز پائین‌تر سيايد. كه 
عقاب زرین با بالهای گشاده علامت شاهان 
هخامنشی بود ( کزنفون -سفر جنگی کوروش 
کتاب ۱ فصل ۱۰) بنابراین, تعبير خواب چنین 
بوده که او بواسطة حمایت شاه از رنج و محن 
خواهد رست. 

۵ - شماره؛ صفحه مربوط به کتاب ايران باستان 


است. 


۶ اردشيراول. 


مگر اینکه اول او را پرستش كند. تميستوكل 
در جواب چنین كفت: اردوان. من به اينجا با 
اين مقصود آمده‌ام كه افتخارات و قدرت شاه 
را زياد كنم. البته اطاعت از قوانين شما 
خواهم کرد. زيرا اراد خدائى كه دولت يارس 
رابه اين اندازه بلند و بزرگ كرده. جنين است. 
من جنان كنم كه شاه مورد برستش مردمانى 
بیشتر گردد. در اين موقع اردوان سئوال كرد: 
بشاه بگوئیم که تو کیستی, زیرا چنانکه 
مىبينيم. تو یک شخص متعارف نیستی, 
تميستوكل جواب داد: «اما در اين باب بايد 
بگویم كه کسی جز شاه نخواهد دانست. من 
کیستم». در اينجا پلوتارک كويد (تمیستوکل, 
بند ۳۲): كه این حكايت از فانیاس ‏ يونانى 
است. ولی ۳ در كتاب خود راجع 
بثروت نوشته, که یکی از زنان غير عقدی 
اردوان از اهل اری‌تره تمیستوکل را به او 
معر فى کرد. باری, چون تمیستوکل بحضور 
شاه رسید. بزانو درامد ودراين حال سا كت 
بماند. تا اینکه شاه بمترجم امر کرد اسم او را 
بيرسد. تميستوكل جواب داد «اى شاه بزرق, 
من تميستوكل آتنی‌ام, كه از آتن اخراج شدهام 
و كنوت هم مرا علیب: یکنت من بنا بنا 
آورده‌ام و حقيقت اين است, که من بديهاى 
زیادی در بارٌ پارسیها كردم ولی وقتی که 
سلامت يونان و وطنم بمجاهدات من تأمین 
شد. نیکوئی‌های بیشتری هم بپارسیها کردم 
زيرا مالع شدم؛ که يؤناتيها بارسنها را تعقيب 
کنند.آمروز حسيات من موافق وضع من است 
و من آمده‌ام, تا | كرغضب شما نسبت بمن 
فرونشسته, از مراحم شما برخوردار باشم و 
| كرهنوزكينة شما باقى است» پوزش بخواهم. 
خود دشمنان من شاهدند. که جه خدماتى 
بشما کرده‌ام. بدبختی من محرک رحم و 
شفقت شما باد. نه باعث اشتعال حس انتقام. 
اولی حیات یکنفر درخواست کننده راء که 
بشما پناه آورده, نجات می‌دهد و دومی باعث 
فنای دشمن علنی یونان خواهد شد». پس از 
این سخن, تمیستوکل برای اينكه رنگ 
مذهبی و تقدس بگفته‌های خود بدهد. خوابی 
را که در خانة نیکوژن دیده بود بیان کرده 
گفت: غیب‌گوی زئؤس" (خدای بزرگ 
یونانیها) در معبد ددن آبمن گفت: «باید نزد 
پادشاهی روی, که هم اسم خدای بزرگ 
است» و چنین پادشاه شاه يارس است. زیرا 
فقط زئوس و شاه پارس را «شاه بزرگ» 
میخوانند. اردشیر» هر چند از بزرگی دل و 
جرئت تیمستوکل در حيرت شد. ولی در اين 
باره حضوراً چیزی نگفت. اما در ميان محارم 
خود از این قضيه اظهار خوشنودى کرد. جه 
آنرا از خوش‌بختی خود دانست. بعد پلوتارک 
گوید:«اردشیر از اهریمن درخواست کرد. که 


همواره در مغز دشمنانش چنین فکرهائی 
أيجاد و به آنها لهام كند, که اين نوخ مردان 
بزرگ را از محیط‌شان دور دارند». روز دیگر 
در طلیعةٌ صبح اردشیر محارم خود را طلبیده 
فرمود تمیستوکل را حاضر کنند. او منتظر 
پیش آمد خوبی نبود. چه, همین که قراولان 
دانستند, که او تمیستوکل است. با نظر بد به او 
نگربستند و حتی بعضی به او فحش دادند. 
رکسایس * رئيس هزار نفر مسلح, هنگامی که 
تمیستوکل از پیش او میگذشت و شاه بر 
تخت نشسته دربار منعقد و سکوت محض 
حکمفرما بود. آهی كشيده خیلی آهسته به او 
گفت:«ای مار خوش خط و خال یونان. 
ضوش‌بختی شاه است که تو را بدینجا 
کشانیده» ولی پس از آنکه تمیستوکل بحضور 
شاه درآمد و أو را يرستيد, شاه سلامی به او 
داده با ملاطفت به اوكفت: «من دويست تالان 
بتو مقروضم. زيرا دويست تالان وعده كرده 
بودم بكسى كه تو راگرفته بياورد و | کنون, که 
خودت أمدهاى حق است که اين دويست 
تالان را بخودت بدهم», بعد شاه وعده کرد 
بخششهای بیشتر بکند و به او اطمینان داده 
گفت: آزادانه عقاید خود را نسبت به یونان 
بگوید. تمیستوکل جواب داد: «چنانکه بايد 
قالى را خوب باز کرد. تا شخص بنوندنقش و 
نگار آنرا ببیند. نطق هم بايد باز شود. تا نقش 
و نگارهائی» كه پسندیده و جالب منافع است. 
درست مفهوم باشد». شاه را این تشبیه خوش 
آمد و پرسید. چقدر وقت برای اینکار لازم 
ست. تمیستوکل جواب داد. یکسال و در این 
مدت زبان پارسی را بقدری آموخت که 
توانست بی‌مترجم با شاه صحبت کند. 
اشخاصی, كه دور از دربار بودند. تصور 
میکردند. که تمیستوکل فقط در باب کارهای 
بنان با شاه حرف مزند.ولی تیراتی که 
راجع بمحارم شاه روی داد. باعث بدگمانی و 
خشم رجال دربار گردید. زيرا پنداشتند که 
تمیستوکل دربار؛ آنها سعایتی کرده. كلية 
تلطفاتی, که شاه دربار؛ تمیستوکل مبذول 
میداشت. بمراتب بيش از ان بود که در دربار 
ایران نسبت بخارجیها میکر دند. مثلاً اردشیر 
او را بشکارها و تفریحات درباری میطلبید و 
بی‌تکلف او را می‌پذیرفت. حتی گویند. که 
اردشیر او را بملکه مادر خود معرفی کرد 
بالاخره مُغان بحکم شاه فلسفه خود را به او 
اموختند. در این وقت دمارات لاسدمونی 
(پادشاه سابق اسپارت) در دربار يارس بود. 
روزی اردشیر به او گفت. از من چیزی بخواه 
و او اظهار کرد: ان خواهم. که شاه اجازه دهد 
من كلاه او را بر سرنهاده مانند شاه در 
کسوچه‌های سارد بگردم میتروپوستس ۶ 
عموزادء شاه دست او را گرفت و گفت: 


دمارات. هرگاه تو این كلاه را بر سر نهی. مغز 
بزرگی را نخواهد پوشید. اين که سهل است. 
اگربرق راهم بدست گیری, زئؤس نخواهی 
شد (برای فهم مطلب بايد بخاطر آورد: که 
بعقید؛ یونانیان, زئوس خدای بزرگ آنان برق 
را بدست داشت و هر زمان که میخواست 
ارباب انواع يا انسان را تهدید کند برق 
ميفرستاد. م.) اردشیر از اين درضواست 
دمارات چنان خشمگین گشت. که تصور 
میرفت از تقصير او هیچگاه درنخواهد گذشت 
ولی تسمیستوکل از او شفاعت کرد و باز 
دمارات مورد عطوفت شاه گردید. (این 
قسمت از حکایت به نظر افسانه ميايد و بهر 
حال بايد راجع به خشیارشا باشد. که پس از 
مراجعت از اروپا چندی در سارد اقامت 
داشت. م.), مراحم شاه نسبت به تمیستوکل به 
اين اندازه بود که بعدها هر زمان شاهنشاهان 
خود جلب کنند. میگفتند. در بار انان بیش از 
انچه در بار تمیستوکل شد, خواهند کرد و 
نيز گویند. در اين وقت که تمیستوکل به اعلی 
درجة بزرگی رسید و همه طالب توجه و 
دوستی او بودند. روزی که با اولاد خود غذا 
صرف میکرد و از تجملات و سفر؛ رنگین 
خود در شگفت بود. رو به اطفال خود کرده 
گفت:«دوستان من, ما فنا بودیم, ا گرفنا نشده 
بودیم». (| كرجه پلوتارک اين عبارت را معنی 
نکرده, ولی معلوم است که مقصود تمیستوکل 
چنین بوده اگرما نزد یونانیها بىاعتبار نشده 
بودیم, حالا اين اعتبار و ثروت را در دربار 
ایران نداشتیم. م.) بروایت پلوتارک شاه برای 
نان‌خانة تمیستوکل اين سه شهر را به او اعطاء 
کرد: ما گنزی‌بر رود مآندر, لامپسا کا و 
ميونت" ولی بعضي دو شهر دیگر را که 
پرکت "و پالش سیپیسس ۲" مینامیدند. علاوه 
کرده‌گویند. اين دو شهر هم برای اثاث‌البیت و 
لباس به تمیستوکل داده شده بود. (توسیدید 
در بند ۱۳۸ کتاب اول خود مالیات ما گنزی‌را 
پنجاه تالان نوشته, که تقریباً معادل ۶۰۰ هزار 
ريال کنونی ميشود. ۱۲.۶ بعد تمیستوکل زن 
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۲-ا گر جه واضح است. باز تصریح ميشود که 

مقصود از دادن شهرها به تمیستوکل اين بوده» 

که تمیستوکل حا كم: يا چنانکه يونانيها میگفتند 
جبار این شهرها باشد. 


اردشیر اول. 


ایرانی از يك خانواد؛ اشرافی كرفت و به امر 
شاه به اسیای صفیر رفته مدت‌ها با نهایت 
خوشی و اطمینان خاطر در آنجا بزيست در 
این مدت همواره مورد ملاطفت شاه و مانند 
یکی از رجال بزرگ پارس, طرف توجه بود. 
قابل ذ کراست که تمیستوکل در ما گنزی‌مانند 
ولات و حکام سکه زده است و دو نمونه از 
این سکه‌ها بدست آمده. از یکی از نمونه‌ها 
معلوم است که او استفاده هم میکرده (نلدکه, 
تتبعات الخ» ص ۸۰ در این زمان اردشیر به 
امور آسیای علیا (يعنى باختر. م.) اشتعال 
داشت و به امور یونان توجهی نمیکرد. ولی 
شورش مصر با کمک آتنیها و پیشرفتهای 
بحرية یونان در قبرس و کیلیکیه اردشیر را 
مجبور كرد. توجه خود را بطرف مغرب 
معطوف و جلوگیری از قوی شدن یونان کند. 
در این احوال از دربار حکمی به تمیستوکل 
رسید. که ریاست دسته‌ای را از قشون ايران بر 
عهده گرفته با یونانیها بجنگد. تمیستوکل در 
موقع بدی وأقع شد جه با وجود رنجشهائی 
كداز يونانيها داشت نمی‌خواست بر آنان قیام 
کند و بدست خود خط بطلان بر خدمات 
نمایان خود به یونان بکشد. بخصوص که 
فرماندهان قشون آتن اشخاصی بودند مانند 
سیمون, که اقبال همه جا با آنها بود. بنابراین 
تصمیم کرد خود را بکشد و با این مقصود 
دوستان خود را طلبیده و با آنها وداع کرده 
خون گاو آشامید يا بقول بعضی زهری قوی 
خورد و در سن ۶۵ سالگی درگذشت. شاه 
وقتى كه خبر فوت تميستوكل را شنيد و جهت 
انرا دانست, او را بیش از زمان حياتش ستود 
و نسبت بخانواده و دوستان او نیکیها کرد. 
تمیستوکل را در ما كنزى دفن کردند و اهالى 
آن مقبر؛ قشنگی برای او ساختند. در خاتمه 
بلوتارى كويد.كه تازمان او اعقاب 
تسمیستوکل داراى امتیازاتی در ما گنزی 
ميباشند. اين است انجه پلوتارک در بارۀ 
تميستوكل كويد. روايت ديودور هم تقريباً 
جنين است. ولى در بعض جاها تفاوتهائى با 
نوشتههاى پلوتارک دارد. که ذكر ميكليم. 
مورخ مذکور كويد ( کتاب ۱۱ بند ۵۷): وقتی 
که تمیستوکل در نهان بدربار ایبران رسيد و 
بحضور شاه بار يافت. دشمنی نیرومند در 
اینجا برای او بيدا شد. توضیح آنکه پسران 
ماندان ۱ دختر داریوش در جنگ سالامين 
کشته شده بودند و اين زن از مصیبت وارده 
خیلی بی‌تابی ميكرد. بنابراین, وقتی که شنید 
تمیستوکل بدربار ایران آمده, نزد شاه رفت و 
اشک‌ریزان درخواست کرد از تمیستوکل 
انتقام پسران او را بکشد. شاه اين خواهش 
ماندان راجداً رد كرد. ولی چون اين زن مورد 
احترام مخصوص پارسی‌ها بود. مردم بهیجان 


آمده و در دربار جمع شده مجازات 
تميستوكل را خواستند. بالاخره قرار شد 
محكمداى از بزرگان يارس تشكيل شود., تا 
هر حکم كه صادر شد, اجراء کنند. مردماز 
این امر شاه خوشوقت گشتند. ولى در تشكيل 
ديوان مذكور جندى تعلل شد و يس از اينكه 
تشكيل كرديد تميستوكل بزبان پارسی حرف 
زد و بقدرى خوب از خود دفاع کرد. که او را 
بیگناه دانستند. شاه از اين پیش آمد خوشنود 
كشت و هدایائی به تمیستوکل داد. راجع 
بقوت تميستوكل ديودور چنین كويد (همانجا 
بند ۵۸): چون خشيارشا ميخواست باز با 
يونانيان جنك كند تميستوكل رادعوت کرد. 
كه سردارى كل قشون را عهده دار شود. 
تميستوكل راضى شد به اين شرط که شاه 
قسم بخورد بى او جنگ راشروع نخواهد 
کرد.بعد برای تأييد این قسم قرار شد گاو نری 
را قربان كنند و تمیستوکل یک كاسة بزرگ از 
این خون آشامید و هم در زمان بمرد. بر اشر 
فوت او, چون خشیارشا قسم ياد کرده بود. 
بی او جنگ نکند. از خیال جنگ با یونان 
منصرف شد. ولی كرنليوس ثپوس ۲ كويد 
(تسمیستوکل, بسند ٩‏ - ۱۰): «من روایت 
توسیدید ۲ را در اینجا هم ترجیح میدهم. او 
گوید.که تمیستوکل از مرضی درگذشت, ولی 
انکار نمیکند, که در باب سم خوردن او شایعه 
بوده». تفاوت بين روایت پلوتارک و دیودور 
در این است که اولی اين قضیه را مربوط به 
اوائل سلطنت اردشیر میداند ولی دومی عقیده 
دارد که اين قضیه مقارن سال دوم المپیاد 
هفتاد و هفتم روی داده, که تقریبا ۴۷۱ ق.م. 
ميشود و با اواخر سلطنت خشیارشا مصادف 
است. چون نوشته‌های پلوتارک بیشتر مورد 
توجه میباشد ظنّ قوی اين است که روابت او 
صحیح‌تر باشد و نيز اين تصور, که خشیارشا 
میخواسته باز جنگی را با یونان شروع کند, 
بعيد است. اما در باب فوت أو معلوم است. که 
توسيديد آنرااز مرضى دانسته, | كرجه روايت 
زهر خوردن او را هم ذ كرميكند. نيز بايد 
گفت:که توسیدید هم آمدن تمیستوکل را 
بدربار ایران بزمان اردشیر مربوط داشته و 
گوید.که او پس از ورود به آسیا نامه‌ای بشاه 
نوشته خدمات خود را بشاه و پارسیها بیان 
کرد و اردشیر جواب داد که آزاد است. هر 
جه خواهد بکند. بعد تمیستوکل در مدت 
یکسال زبان پارسی را آموخته زد شاه رفت. 
( کتاب ۱بند ۱۳۸). در آخر حکایت, توسیدید 
گوید.که موافق اظهار اقربای تمیستوکل, آنها 
استخوان‌های او را در نهان به اتيك پرده دفن 
کردند. زیرا آتنيهاء از آن جا که او را خائن 
میدانستند. اجازهٌ دفن را نمیدادند. (همان جا). 
بساری, از تمامی روایات مذکوره آنچه 


اردشیر اول. ۱۷۳۷ 


استنباط میشود. اين است که: تمیستوکل پس 
از رانده شدن از یونان. چون خواسته دارای 
ثروت و زندگانی خوبی شود بدربار ایران 
يناه اورده و ضمنا اردشير را بر ضد يونان 
تحریک میکرده, ولی اردشیر نمیخواسته با 
ونان بسجنگد و از راه بسزرگ‌منشی و 
میهمان‌نوازی تمیستوکل را پذیرفته و معاش 
او را مرتب کرده. بعد كه دیده بودند او در 
دربار باعث زحمت خودش و رنجش 
درباریان است محترمانه او را به اسیای صغير 
تبعید کرده و حکومت چند شهر را به او داده و 
تمیستوکل در پیری از مرضی درگذشته. باقی 
گفته‌ها شاخ و برگهای داستانی است. در باره 
تمیستوکل پلوتارک حکایانی ذ کر کرده. که 
احوال اين مرد نامی یونان را خوب مینماید. 
از جمله اینهاست: 

۱- وقتی که آتنيها او را امیرالبحر کردند. 
سيرد که نوشتجات اين اداره را توقيف 
کرده, روزی که بکشتی خواهد نشست, نزد 
او آورند. تا آتنيها مشاهده کنند. که چقدر 
نوشته به اسم او ميرسد و با جه عده‌ای زياد 
از مردم بايد در باب کارها مکاتبه و مذا کره 
کند. 1- تمیستوکل ميكفت: آتنيها مرانه 
قدر دانند و نه محترم دارند. من بجنارى 
مانم, که بساية آن در موقع احتیاج پناه 
میبرند و بعد شاخه‌های آن, بل خود تنه‌اش 
را می‌اندازند. ۳-روزی یکی از سرداران 
آتنى در حضور او خودستائی کرده گفت» 
خدمات من مانند خدمات تو است. 
تمیستوکل جواب داد: وقتی بين روز عيد و 
روز بعد از عید (یعنی روز کار) مناظره در 
كرفت و روز کار بروز عيد چنین گفت: «من 
هيج فراغت ندارم و حال آنکه تو بجز 
مشغول كردن مردم بعیش و خوشی کاری 
نداری, هر جه من جمع كنم تو خرج کنی». 
روز عيد جواب داد: «ا گر من نبودم, تو اصلاً 
وجود نداشتی». ۴- تمیستوکل پسری 
داشت. که نزد مادر خیلی عزیز و گرامی و 
بواسطة او نزد پدرش گستاخ بود بنابریین 
تمیستوکل همواره میگفت: «هيج یونانی 
بقدر پسرم بر من مسلط نیست, زیرا آتنیها 
بر ساير یونانیها مسلط‌اند و من بر آتنیها و 
زنم بر من و يسرم بر زنم. ۵- روزی یکی از 
اهالی سریف" به او گفت. افتخارات تو از 
خودت نیست. بلکه از وطن تو است. 
تمیستوکل جواب داد: «صحیح است, ولى, 
| گرمن از اهل سريف بودم, نامی نمیگشتم, 
چنانکه, اگر تو هم آتنی بودی, بجائی 
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۸ اردشير اول. 

نمیر سید ی». 

روابط ايران و یونان مخاصمة یسونان با 
پسارسی‌ها: چنانکه از قضيهُ تمیستوکل 
استنباط میشود. اردشیر جنگهائی در مشرق 
ایران کرده يا شاید اشاره‌ای, که پلوتارک به 
أن كرده, همان جنگهائی است. که او با 
برادر بزركتر خود ويشتاسب داشته. بهر 
حال كيفيات اين جنكها را نميدانيم. بيشتر 
جالب نظر است» مخاصمداى. كه بين يونان 
و ایران بوده, زيرا مورخين يونانى اطلاعاتى 
راجع به روابط يونان وايران اين زمان 
داده‌اند. 

اتحاد دٍلس ': | كرجه آتن و اسپارت هر دو 
در زمان خشیارشا با ایران مسی‌جنگیدند, 
ولی اهميت اتن در اين جنگها بمراتب 
بیشتر بود راست است که اسپارتیها شجاع 
و دلير بودند و موافق قوانین خود. وقتی‌که 
بجنگ میرفتند میبایست فتح کنند يا کشته 
شوند. ولی. چنانکه از وقايع جنگهای ايران 
و یونان دیده میشود. فکر آتنيها به پیش از 3 
کار میکرد: در جنگ مارتن طرز جنگ ج 
اتنيها. که فکر ميلتياد اتنی بود. باعث 
بهره‌مندی آنان گردید. در جنگ سالامین 
فکر تمیستوکل, که بحرية قوی و بزرگ 
ایسران را در جای تنگی مانند سالامین 
بجنگ كشانيد, یونانیها را نجات داد و نیز. 
وقتی كه خشیارشا تصميم بر مراجعت به 
آسيا کرد. آریستید آتنى مانع از خراب 
كردن پل شد. تا مبادا خشيارشا جديا 
فشارد و جنگ به بهره‌مندی ايران خاتمه 
يابد. بنابراین ن آتن دارای سه مرد بوده که هر 
سه در تاريخ معروف گشته‌اند: میلتیاد. 
تميستوكل وأريستيد. پس از خاتمة 
جنگهای ايران و يونان اوضاع داخلى آتن 
رونقی يافت, توضيح آنکه بد بيشتر غنائم بعد 
از جنگ پلاته نصيب آتنيها شده بود و اینهاء 
بجای اينكه این ثروت را بمخارج شخصی 
برسانند. بمصرف کارهای عمومی رساندند 
وهم دراين زمان بمساعى تميستوكل ديوار 
اتن ساخته شد. اين ديوار را اتن برای حفظ 
خوددر مواقع جنگ لازم ميديد. ولى 
اسپارت با نظر بد به آن مينكريست. بالاخره 
آتنيها طورى بجابكى اين كار را انجام 
دادند. كه اسيارت مجال نيافت ممانعت كند. 
سيس بنادر خودشان را هم محكم كردند, 
يعنى بندر جديدى كه هنوز هم موسوم به 
بيره است, ساخته آنرا با ديوارهائى به آتن 
اتصال دادند. يس از ان چون اتنيها قوت 
گرفتند در صدد برآمدند که با ايران ستيزه 
کنند زیرا | كرجه از جنگ‌ها بهره‌مند بیرون 
امده و موقتا ایران را عقب نشانده بودند 
ولی امیدوار نبودند که اين اوضاع دوامی 


بيابد و میخواستند به ایران مجال ندهند, که 
از نو جنگ تعرضی پیش كيرد و همواره او 
را ب‌حفظ سواحل درباها و متصرفاتش 
مشغول داشته از طرف دیگر بر مستملکات 
خودشان بیفزایند. از تمام این ملاحظات 
گذشته. آتن دولت دریائی بود و میدانست 
که بحري قوی لازم دارد. ولی میخواست 
تمام مخارج اين بحریه به او تحمیل نگردد. 
با این خیال و برای حملة به ایران اتنیها 
اتحادی با سایرین بستند, که معروف به 
اتحاد لس گردید. زيرامقرٌ آن ن¿ در معبد 
آبلن در جزيرة دس بود. اتنيها به یونانیهای 
ديكر میگفتند. كه اين اتحاد را تشكيل 
میکنند. تا مستعمرات يونانى را از قيد ايران 
خارج ک‌نند. ولى معلوم است. که 
مقصودشان اين بود, که مستعمرات را تابع 
خود گردانند. شهرهائى که در این اتحاد 
داخل شدند. عبارت بودند از: بعضی 
هرهاق کیا زاو راا 
مستعمرات ينيانى در اسياى صغیر» جزيرة 
كس و ردس وغيره. موافق نظامنامه‌ای. كه 
اریستید اتنى ملقب به عادل برای اين اتحاد 
نوشت, شهرهای متحد می بايست سياه و 
پول و کشتی‌های جنگی بدهند. آريستيد 


خزانه‌دار اين اتحاد گردیده خزانه را بجزيرة 


دس برد و ي پس از آن طولی نکشید. که قوه 
حامر در رياف أن باسیمون یا 
يمون تشر ميلتياد كرديد و اتحاد مزبور 


در ۴۷۶ رای اک ار رع 
شود. سيمون سردار قابلى بود و 
پیشرفت‌هائی حاصل کرد. توضيح آنکه 
ايرانيها را از تراكيه و بحر الجزائر و 
مستعمرات یونانی در آسیای صفیر براند و 
مستملکات اتن را توسعه داد. در اين احوال 
چون متحدین از دوام جنگ خسته شدند. 
آتن قرار داد, که بجاى سياه و كشتىها 
مبلغى به آتن بپردازند, تا خود آتن لوازم 
جنگ راتهيه كند. متحدين اين تكليف را 
پذیرفتند. يعنى در واقع باج‌گذار آتتن شدند 
و این شهر پای‌تخت دولت بزرگی شد. اين 
بود بطور اجمال احوال یونان» وقتی که 
نوبت سلطنت به اردشیر رسید. | گر بخواهیم 

بيش از این از اوضاع آتن صحبت كنيم, از 
برشو خارج خواهیم شد. ولی بايد بخاطر 
آورد. كه پس از جنگ‌های ايران و يونان 
در زمان خشیارها تا جنگ‌های بلويونس» 
دوره‌ای برای ات تن افتتاح شد که بهترین 
دورةٌ و تاريخ آن است. در اين دوره اشخاص 
نامى بسيار در أتن بيدا شدند و کارهای 
درخشان برای آتن کردند. اسامی بعضی را 
بالاتر ذ كركردهايم. نامی‌ترین بعض دیگر 
سيمون و بريكلس” بودند. از سيمون بتالاتر 
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صحبت شد. بودن او در رأس حکومت اتن 
جندان طولانى نبود و پس از اينكه او را از 
جهت وهنى كه به آتن از طرف اسپارتی‌ها 
وارد شده بود تبعيد كردند و هواخواهانش 
اقتدارى را که داشتند از دست دادند., 
پریکلس روى كار آمد. او پسر کسان تيب و 
از طرف مادر از خانواده آلكمئونيد '. يعنى 
نجيب زاده بود. كسان تیپ همان کسی 
است. که در جدال میکال فرماندهی لشکر 
آتن را داشت. پریکلس در مدت سی سال 
در مشاغل مختلف بود و حكمران واقعى 
آتن بشمار میرفت» جنانكه توسیدید كويد 
كهاين مدت را بايد سلطنت پریکلس ناميد. 
نظر و عمل او را مورخين بسيار ستودهاند. 
اين ناطق معروف. اتن را اول دولت دريائى 
يونان کرد و يايه بحرية أن را بر مبنائى 
داده شهر آتن رابا عمارات و ابنية تاريخى 
آراست و ادبیات و صنایع أن را تشويق 
کرد.راجع به او نيز بايد گفت. که قسمتی از 
جنگهای اتن با ايران در زمان او روی داد. 
اين جنگهاء | كرجه بگفته‌های یونانیها برای 
آتنیها درخشان بود. ولی فایده‌ای برای اتن 
نداشت زيراء دولت هخامنشی دارای وسایل 
بی‌حد و حصر بود و میتوانست جننگها را 
بدرازا بکشاند. از طرف دیگر آتن مجبور 
بود همواره پول و سپاه بخارج يونان 
فرستد.بلاخرهء چنانکه پائین‌تر بمايد, آشن ' 
دید که چون نهایتی برای این جنگها نیست. 
عقد عهدی را استقبال کرد. در باب 
پریکلس نیز بايد گفت. که در زمان او اتن 
در جنگهای درونی یونان داخل شد و 
چنانکه خواهد امد بواسطة سیاست دربار 
إيران با حال فلا کت‌باری از این جنگ 
بیرون امد. با وجود اين جنگها پریکلس در 
بستر مرگ می‌گفت: «یک زن آتیکی بواسطه 
من عزادار نشد». و مقصودش اين بود. که 
تمام اين جنگها را من به اقتضای سیاست 
دولت کردم نه از جهت نظر شخصی يا 
جنگ آ تن با ایران: در این زمان سیمون 
پسر میلتیاد با دویست کشتی تریرم عازم 
سواحل آسيا شد و يكصد کشتی هم از 
ينيانها و یونانی‌های ديكر آسیا گرفته 
شهرهای ساحلی كاريه و لیکیه را تسخیر کرد 
(دیودور, کتاب ۱۱ بند ۶۰) پارسی‌ها قبلا 
قواى بسيارى بسردارى تيت ستس” پسر 
خشیارشاء از زن غير عقدى او. اماده كرده 
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بودند و تلافى فريقين در نزديكى جزيرة 
قبرس روى داد. در اينجا قواى بحرى ایران 
مركب از سيصد كشتى ترى رم و قواى يونانى 
عبارت از ۳۵۰ کشتی از همان نوع بود. پس 
از جنگی سخت يونانيها فايق آمده عدّهاى از 
کشتی‌های ایران را غرق كردند و يكصد فروند 
كشتى با سپاهیانی, كه در سفائن بودند. گرفتند 
باقى سفائن فرار كرده بقبرس يناه بردند و بعد 
ایرانها كشتىها را گذاشته پنهان شدند و 
سفائن مزبوره بدست یونانیها افتاد. پس از 
این فتح» سیمون بقوای ری ایران, که در پام 
فيليه ! در كنار رود آوری مدن" بود. حمله 
كردو حيلداى بكار برد كه باعث شکست 
ايرانىها گردید. توضيح آنکه, در کشتی‌هائی, 
كداز ايرانيها گرفته بود. عدهاى يونانى نشانده 
به أنها لباس پارسی يوشيد و ایرانی‌ها. چون 
فريب خورده پنداشتند که در این كشتىها 
سياهيان پارسی هستند بمقام مدافعه بر 
نيامدند. پس از آن يونانيها نا گهان بر ايرانيها 
تاخته بقدرى پیش رفتند. كه به چادر فردات۳ 
پرادرزادة خشیارشا رسیده سر او را بریدند و 
از قشون ایران, آنهائی که مقتول يا مجروح 
نشده بودند, فرار کردند (ديودور. کتاب ۱۱ 
بسند ۶۱). در نتيجة این جنگ ایرانی‌ها 
کشتی‌های خود را با غنائم زياد از دست دادند 
و بیست هزار نفر اسیر شدند. سیمون يس از 
جنگ ستونی بیادگار فتحی, که در یک روز 
در دريا و خشکی کرده بود در کنار رود 
اوری مدن بر پا و بعض اسلحة ایرانی راء که 
در جزو غنائم بدست یونانی‌ها افتاده بود بر 
آن نصب کرد. تاريخ اين جنگ را سحققین 
۶ ق.م. میدانند و چون معلوم نیست. که 
خشیارشا در کدام ماه اين سال کشته شده. 
بعضی مانند ژوستن ( کتاب ۲. بند ۱۵) اين 
واقعه را بزمان سلطنت او و برخی مثل 
دیودور. چنانکه بالاتر اشاره شد. بزمان 
سلطنت اردشیر درازدست مربوط میدارند. 
سال بعد سیمون بطرف جِرسونس ترا كيه رفته 
آن جا را هم از پارسی‌ها انتزاع كرد چون بايد 
وقايع مرتباً ذ کر شود | کنون مقتضی است که 
موقتأ روابط ايران و يونان را بهمين حال 
كذاشتهيه گزارشهای مصر نظر افکنیم. 
شورش مصر و تسخير آن از نو احوال 
مصر؛ چنانکه بالاتر گذشت. با وجود طغیان 
٠‏ مصردر سال آخر سلطنت دارییوش اول و 
بس از فسرونشاندن شورش آن در ابتداى 
سلطنت خشیارشا» اوضاع مصر بهمان حال 
سابق باقی ماند. یعنی امراء و روحانیون 
مصر بهمان حقوق و اختیارات خودشان ابقا 
شدند, ولی اين رفتار در احوال روصی 
مصری‌ها تغییر نداد و مصر در زمان اردشیر 
درازدست باز شورید. جهت آنرا بعضی 


رفتار بد هخامنش والى مصر دانسته‌اند. 
ممكن است چنین باشد. ولى برای فهم 
شور شهاى بى در بى مصر بايد كلية روابط 
مصر و ايران را در نظر كرفت. از اين نظر 
آنچه از نوشته‌های مورخين قديم مانند 
هرودوت و سايرين استنباط ميشود جنين 
است: مصريها كلية حكومت مردمان اسیائی 
رابر خود یک نوع مجازات اسمانی 
میدانستند. در هر دوره چنین بود و در دورۀ 
هخامنشی هم چنان. با وجود اينكه داریوش 
بزرگ برای استمالت مصریها خودش بمصر 
رفت. و از روحانیون و نجبای مصر جذب 
قلوب کرد. در سوگواری مصریها برای گاو 
مقدس شرکت يافت و چنانکه كتيبة «سوئز» 
نشان میدهد. خود را فرعون مصر خواند و 
القاب و عناوین فراعنه را اختیار و مذهب 
سائيس را برقرار و كارهاى عام المنفعه 
برای مصريها کرد. باز مصريها در سال آخر 
سلطنت او شوريدند. جهت اين بود. که 
مصريها بواسطهةٌ قدمت تاريخى برخود 
مى باليدند و خودشان را بالاتر از ملل دیگر 
میدانستند. مثلاً هرودوت» که مقارن این 
زمان بمصر مسافرت کرده چنین نوشته: 
«مصریها گویند. فراعنة بزرگ آنان در 
جهانگیری از پارسی‌ها هم گذشته‌اند. زیرا 
انها در مملکت سکاها و كلخيدها بودند و 
تا ناخته و در دریای جنوبی (شاید 
یرای كسان باهرا ا هریت كه 
ممکن بود برانند پیش رفتند و تمام ممالک. 
نظر به آثاری که مانده, کارهای بزرگ آنان 
را شاهدند. داریوش را نشاید. که در رديف 
سزوستریس أ قرار گیرد. مصریها قدیم‌ترین 
مردم روی زمين و ملتی هستند. که 
تاريخشان تا ۱۷ هزار سال قبل صعود 
ميكند و شامل ۳۴۰ نسل است. قدمت اين 
مملکت به اندازه‌ایست که در ابتداء خود 
خدایان آنرا اداره میکردند خدایان تمام ملل 
از خدایان مسصر بوجود آمده‌اند». معلوم 
است که اين عقاید مصریها نتيجة گفته‌های 
داستانی بوده و تاريخ ياد ندارد که فراعنة 
مصر چنین جهانگیربهائی کرده باشند و بر 
فرض هم. كه این گفته‌ها مبنائی داشت. باز 
حدود مصر, چنانکه خود مصریها معين 
کرده‌اند. بحدود دولت هخامنشی در زمان 
داریوش بزرگ نميرسيد چنین بود حسیات 
مصریها نسبت به ایرانیها. حالا بايد دید که 
نظر و حسيات ایرانیها نسبت به آنها چگونه 
بوده. موافق اسنادی, که از حفریات و 
کاوشها در مصر بدست آمده معلوم ميشود 
که‌از شاهان ايران كبوجيه و داریوش اول 
القاب و عناوين فراعنه را پذیرفته خود را 
فرعون مصر. زادهُ نيت مادر خدايان و برادر 


اردشیر اول. ۱۷۳۹ 


(را) خدای آفتاب خوانده‌اند. شاهان دیگر. 
که بعد از داریوش آمده‌اند. یعنی خشیارشا 
و اردشیر درازدست. القاب و عناوین فراعتة 
را استعمال نکرده‌اند و در ستن‌های مصرى 
آنها را فقط فرعون بزرگ يا پادشاه جنوب 
و شمال خوانده‌اند. ولى بعد باز می‌بینیم. که 
داریوش دوم خود را فرعون مصر دانسته و 
عناوین و لقاب آنها را يذيرفته, چنانکه اسم 
او را در ن‌وشته‌ای كه در «اازیس» با 
«واحه» بزرگ یافته‌اند و متن أن مذهبی 
است, گاهی اينتاريوش وگاه رامن را 
ضبط کرده‌اند "جهات اين تغييرات را 
صحيحاً نميدانيم. ولى عللى كه بنظر سی 
ايد. بايد چنین باشد: جهت تغيير اولى از 
شورش مصر در زمان خشيارشا بوده. يعنى 
رفتار اين شاه در مصر مانند رفتار او در 
بابل بود و مصر هم بر اشر شورش, دیگر 
دولسی بشمار نمی‌آمد. از طرف دیگر 
استنباط میشود که اصلاً پارسی‌هاء وقتی که 
بمصر درآمده‌اند. نظر بمعتقداتشان. که خدا 
را موجودی مجرد و لامکان می‌دانستند. با 
نظر حقارت بمذهب مصریها و هیکل 
خدایان آنها, بشکل نيم انسان و نیم حيوان 
نگریسته از پرستش گاو و گربه و غيره تنفر 
داشته‌اند. ولی سیاست در ابتدا اقتضا 
مىكرده. که آداب مذهبی مصریها را بجا 
آرند. در پیش گاو مقدس بزانو درآیند و 
مراسم دربار مصر را رعايت کنند ازین رو 
خود را فرعون خوانده و الاب و عناوین 
آنها را پذیرفته اند. ولی بعدهاء که حکومت 
ایران در مصر محکم گردیده. شاهان ایران 
اشمئزاز داشته‌اند. از اينكه خود را زادۀ مادر 
خدایان دانسته در پیش كاو بزانو درآیند۷ 
این بوده, که القاب و عناوين فرعون مصر را 
ترك کرده‌اند. بعد وقتی فرا رسیده, که 
بواسطه ضعف حکومت مرکزی (از شاهان 
ضعيف النفس هخامنشی) و بخصوص پس 
از عدم بهره‌مندی ایرانیان در یونان. مصریها 
هم بحرکت امده‌اند و دربار ايران خواسته. 
از راه رعایت مراسم دربار مصر و اداب 
مذهبی آنان, قلوب مصریها را جذب کند. 
لذا به اقتضاى سیاست. داریوش دوم باز 
القاب و عناوين فراعنه را يذيرفته بهرحال 
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۷-لقب خداوندگار: که در القاب شاهان 

اشکانی يا ساسانی ديده می‌شود از اثر آمدن 

اسکندر به ايران و يس از او از سلطة سلوكىها 

است چنانکه در جای خود بيايد شاهان 
هخامنشی اين نوع عناوین نداشته‌اند. 


۱۷۳۰ اردشير اول. 


اردشیر اول. 


چیزی که محقق می‌باشد. اين است که 
مصریها پس از جنگ ايران و یونان, در زمان 
اردشیر درازدست شوریدند و بهانه هم 
بدرفتاری والی ایران در مصر بود ولی 
تردیدی نيست که اين شورش. علاوه بر 
جهاتی که ذکر شد, نيز بر أثر عدم بهره‌مندی 
ایران در یونان روی داد و یونانیان در آن 
دست داشتند. زيرا چنانکه بالاتر گفته شد. 
سیاست یونان هم نسبت به ایران اين رفتار را 
از طرف آنها اقتضا ميكرد و این نکته منحصر 
بموردی نیست, که مى خواهيم وقايع آن را 
ذکر کنیم. كلية از دیرگاهی حتی در زمان 
کبوجیه یونانی‌ها بمصریها کمک میکر دند تا 
نفوذ ایران را در مصر براندازند و تجارت مصر 
را بدست گرفته آنرا در منطقه نفوذ خود 
درآورند. 

شورش مصر (۴۵۳-۳۶۰ ق.م.): مصریها در 
ابتدای سلطنت اردشیر شوریده قوای خود 
را جسمع کردند و پادشاهی برای خود 
بركزيدند. که موسوم به ایناروس" و بقول 
توسيديد (كتاب اول بند ۱۰۴) پسر 
يسامتيك و امير ليبيا بود. اين شخص علاوه 
بر قواى مصر قوه‌ای هم از سياه خارجى 
ترتيب داد و داراى لشكرى نير ومند گردید. 
بعد او سفيرى به آتن فرستاده کمک آنرا 
براى استرداد استقلال مصر درخواست كرد 
و بقول ديودور (كتاب ۱۱ بند۷۱) وعده 
داد. که اگر در اين جنگ موفق شود آتنیها 
را در اداره كردن مصر شبریک خود کند. 
أتنيها فوراً دریافتند که برای ضعیف كردن 
ایران بید بعصر کمک کنند و بنابراینبقول 
توسیدید دویست کشتی ترىرمٌ و بقول 
دیودور سیصد کشتی از نوع مزبور برای 
مصریها فرستادند. اردشیر» چون از شورش 
مصر اگاه شد. امر کرد سپاهیان بسیار در 
تمام ایالات ايران بگیرند و نیز در صدد 
تشکیل بحریة بزرگی برآمد. در ابتداء شاه 
میخواست خود برای فرونشاندن شورش 
مسصر حركت كند. ولی يس از اينكه 
درباریان حركت او را صلاح ندانستند. 
هخامنش برادر خشیارشا عموی خود را 
بسرداری معين كرد.' سياه اران مركب از 
سيصد هزار نفر بود و هخامنش» همین که 
بساحل نيل رسيد. فرصتى برای استراحت 
بسپاه خود داد مصریهاء اگر جه قوی بودند و 
سپاهیان بسیار از ليبيا در قشون خود 
داشتند. با وجود اين تعلل کردند, تا کمک 
يونانيها بسرسد ويس از اينكه آتنيها 
دررسيدند و پنجاه كشتى از بحرية ايران 
تلف شد. مصرىها جنگ را شروع كردند. 
در ابتداء بهره‌مندی با ایرانیها بود ولی باز 
آتنیها یکمک مصری‌ها شتافته پا فشردند. تا 


اينكه هخامنش کشته شد لشکر ایران 
هزيمت يافته بطرف ممفیس " رفت و بقصر 
سفید يناه برد. اين قصر مقر ولات يران در 
مصر بود و آن را سخت محکم کرده بودند. 
از اینجا معلوم ميشود که تمام مصر بر 
ایرانیها نشوریده بود و شورش بمصب نيل و 
اطراف أن محدود بوده. بعد دیودور كويد 
(کتاب ۱۱ بند ۷۴): اردشیر. چون از عدم 
بهره‌مندی ایرانیان آگاه شد. سفیری به 
لاسدمون با هدایائی فرستاد. تا اهالى 
بر آتن برانگیزد و آنها مجبور 
شوند از مصر دست کشیده برای حفظ خانة 
خود به آتن برگردند. این سفیر موفق نشد 
زيرا لاسدمونی‌ها هسنوز لشکرکشی 
خشیارشا را به یونان فراموش نکرده بودند 
و از این جهت تکلیف اردشیر را نپذیرفتند. 


لاسِدٍمون را 


توسیدید اسم این سفیر را مگابیز" نوشته 
(کتاب ,١‏ بند۱۱) او كويد که سفیر يول 
زيادى خرج كرد. ولی بی بهره‌مندی 
برگشت. پس از آن اردشیر آرته‌باز والی 
كيليكيه مكاي (بغابو خش) والی سوریه 
را مأمور کرد که هر جه زودتر قشونی جمع 
كرده بكمك ایرانی‌های محصور بشتابند اين 
دو سردار لشكرى از سيصد هزار نفر سياهى 
ترتيب دادند ولى جون بحريه نداشتند 
مجبور شدئد بك سال امل ا یمد 
فروند كشتى در كيليكيه و قبرس و فينيقيه نيقي 
براى آنها a‏ و ضمناً در این مدت 
سپاهیان خود را بمشق و ورزش داشته آنها 
را براى تحمل سختيهاى جنگ آماده كردند. 
در اين احوال ايناروس جد داشت ت كه قصر 
سفيد را بگیرد, ولى ايرانيان با رشادت 
حملات دشمن را دفع كرده مواقع خودرا 
نگاه داشتند (كتاب ۱۱ بند ۷۵) سال ديكر 
همین که بحريه حاضر شد. ارتهباز عازم 
مصبٌ نيل گردید و مگابیز بطرف منفیس 
پای تخت مصر حرکت کرد. ب 
اين قوه بمصر, قشون مصری و یونانی از 
منفیس به استقبال قشون ايران شتافت و 
پس از آن جنگ سختی شد. که ایرانیان 
غالب آمده سپاهیان ایناروس را ریزریز 
کردند 4 او با یونانیها فرار کسرده به شهر 
بی بلس که در جزیرۂ پُرس‌پی‌تس " واقع 
بود. پناه برد. این جزيره از دو شعبة نيل 
تشكيل شده و در هر دو شعبةٌ رود سزبور 
کشتی‌رانی می‌شود. یونانیها برای اينكه 
کشتی‌هایشان از تعرض پارسی‌ها سالم 
بماند. سفائن خود را بیکی از دو شعبة 
مزبور نيل کشیدند و سياه يارس بمحاصرة 
ايناروس و همراهان او و آتنيها يرداخت. 
این محاصره یک سال و نيم بطول انجاميد و 
دراين مدت يارسىها تمام مصر را به 


يس از ورود 


اطاعت درآوردند. فقط ميته" در دلتای 
نيل مقاومت میکرد و پارسی 


که این صفحه تناما باتلاق بود. نميتوانستند 


ها بدين سبب. 


براودست بيابئد. محاصرة جزيرة 
پرش‌پی‌تس طول كشيد و يارسيها. چون 
ديدند با وسائل عادى نميتوانند داخل 
جزيره شوند, بالاخره تصمیم كردند به اينكه 
یکی از شعبه‌های نيل را بخشکانند. تا 
بىمانع داخل جزيره گردند. با اين مقصود 
نسهرهای زياد کنده هآب نيل را در آن 
انداختند و كشتىهاى آتنی بخاک نشست. 
يس از ان پارسیها بجزیره حمله کردند و 
ایناروس یگانه چاره را در این دید که 
تسلیم شود و در نتيجه مذاکرات؛ خود او با 
همراهانش و پنجاه نفر یونانی تسلیم شدند 
به اين شرط که جان انها در امان باشد, ولی 
بشوش رفته بعد به امر شاه مرخص گردند. 
باقی سپاهیان یونانی سعد شش هزار نفر 
ن‌خواستند تسلیم شوند و برای اينكه 
کشتی‌های آنها بدست ایرانیان نیفتد. سفائن 
خود را اتش زدند بر اثر این اقدام چون 
ارته‌باز و مگابیز دیدند که آنها مصمم‌اند از 
جان گذشته بجنگند. راضی گشتند به اينكه 
با آنها مساعدت کنند. تا به اوطان خود 
برگردند. آتنیها این شرط را پذیرفته از راه 
سیرن بیونان برگشتند. (د 
بند ۷۷). توسیدید كويد (کتاب ۱ بند۱۱۰). 
عدۀ یونانی‌هائی که برگشتند. خیلی کم بود 
و غالب پونانیها تلف شده بودند يس از 
تسلیم شدن ایناروس و مصریها و یونانیها 
پنجاه کشتی اتنى به رود نیل داخل شد. 
توضیح آنکه آتن | ین سفائن را بکمک أتنيها 
و مصریها فرستاده بود و آنها از تسلیم شدن 
قشون مصر و بونانی خبر نداشتند. سفائن 
ایران در حال به انها حمله کرد. سپاهیان 
بری هم کمک کردند و در نتيجه این پنجاه 
کشتی اتنى تلف شد (۴۵۴ ق.م). از شرح 
مذکور معلوم است که شورش مصر شش 
سال طول كشيده و يس از أن اين مملکت 
قديم تاريخى از نو یکی از ايالات أيران 
گردیده (توسیدید. همان جا). بهره‌مندی 
ایرانیان در جنگ دوم خود با مصریها و 
آتنیها نشان داد که ایرانیان, اگر سرداران 
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(یمصری آمون الروت يا آمون روت) 


اردشير اول. 


لايق داشته باشند. از عهدة يونانيها بر 
مى آيند. جه تردیدی نيست که شکست اولی 
ايرانيها در این شورش از عدم ورزيدكى 
قشون ایران بود و همین كه اين قشون در 
مدت يكسال مشق کرده دارای سردارى 
مانند مگابیز كرديد. تفوق با ايرانيها شد. 
بعض مورخين جديد به اين عقيدهاند كه اگر 
اردشير شخصى بود با اراده. می توانست 
يس از اين بهرهمندى آتنیها را از مستعمرات 
یونانی آسیای صغير هم رانده از نو حکومت 
ايران را در انجاها استوار و حتى خود 
یونان را تهدید کند. آميرته در باتلاقهای 
مصب نيل بماند و ايرانيها بواسطة سختی 
توق مضرض او لذ يد ولی فن فر ی ای 
است که او هم بعدها معدوم يا د تخیر شده 
زيرا هرودوت كويد (کتاب ۳ بسند ۱۵): 
يارسيها عادةٌ با احترام به اولاد شاهان 
مينكرند موارد زياد نشان ميدهد كه اين 
رفتار قاعدهايست در نزد آنها. از جمله 
تأثیراس" پسر ايناروس بود و پوسیریس۲ 
بسر آميرته. اينها بهمان حكومت پدرانشان 
برقرار شدند. و حال انکه کسی بقدر 
ايناروس و آميرته ببارسيها زيان نرسانيد. از 
اين جملات معلوم ميشود كه ايرانيها يسر را 
بجاى يدر بحكومت باتلاقهاى مصب نيل 
برقرار کرده‌اند. راجع به مگابیز. که فاتح 
مصر در دفعة سوم بود. بالاتر گفته شده که 
او بسر زوپیر بود و نو مگابیزی, که در 
کشتن بردیای دروغى شرکت داشت و 
چنانکه گذشت در زمان داریوش تراکیه و 
مقدونیه را فتح کرد. 

یاغیگری مگابیز: 

کتزیاس كويد بنابر شرانط تسليم شدن 
ایناروس و پنجاه نفر آتنى مگابیز (بغابو خش) 
انها را به دربار شوش برد. در ابتداء ایس 
تريس مادر هخامنش خواست, که بتلافی 
قتل پسرش» والی سابق مصر, ایناروس و 
يونانيها را تماماً بکشد. بغابوخش مانع شده 
گفت من به یونانیها قول داده‌ام, كه در امان 
خواهند بود و به این شرط تسلیم گشته‌اند. اين 
بود که شاه از قتل آنها صرف نظر کرد. ولی 
پس از ينج سال اصرار و ابرام بالاخره ملکه 
موفق شد و شاه ایناروس و پنجاه نفر یونانی 
رابهاو تسليم كرد پس از ان 
آمستريسايناروس را بدار آويخت و 
یونانی‌ها را سر بريد. بغابوخش از اين اقدام بر 
خود پیچید و اجازه خواست از دربار خارج 
شود. بعد بسوریه رفته در انجا با دو پسر خود 
علم مخالفت برافراشت و اردشیر أزيريس" 
نام مصری را با قشونی برای دفع او فرستاد او 
زخمی از زوبین بغابو خش برداشته اسیر شد و 
سپاهیان شاه هم شکست خوردند. اردشیر 


آزیرس را از بغابوخش خواست و او پس از 
اينكه زخم اسیر التیام یافت ويرا بدربار يس 
فرستاد بعد اردشير مِنّْستان پسر آرتاريوس؟ 
والى بابل را در دفعة دوم با سياه زياد بقصد او 
روانه کرد و او هم زخم برداشته اسير شد. در 
این احوال والن: که برادر شاه بود. واسطه شد. 
كه شاه سردار یاغی را عفو كند و او باز در 
دربار حاضر شده خدمتكذار باشد. در اين 
اقدام نفوذ آمتيس” زن بغابوخش, كه خواهر 
شاه بود. مؤثر افتاد و اردشير از تقصير أو 
درگذشت. يس از آن بغابوخش به دربار آمده 
مقرب كرديد. جنين بود تا روزى در شکارگاه 
شيرى بشاه حمله کرد و بغابوخش او را 
کشت. شاه, که کینه او را در دل داشت از اين 
اقدام خشمگین گردید و به اين بهانه که چرا 
قصد شکار شاه را داشته, امر كرد سر او را 
ببرند. باز زن او و ملكه واسطه شدند و شاه او 
را بخشيد ولی كفت در ايران نمانده در شهری 
سيرتا “نام در كنار درياى سرخ سکنی كزيند 
و خواجه‌ای را که با أو همراه و موسوم به 
آرتکسارس۲ بود به ارسنستان تبعید کرد 
وکا ل 0 بعش خی در 
كنار دریای مزبور بماند و چون دید که 
نمی‌تواند اب و هوای عربستان را تحمل کند, 
كفت هر جه باداباد و لباس مریض جذامی را 
در بر كرده متنكراً بدربار آمد. زن او آیتیس 
از قضيه ١‏ كاه شده از شاه عفو او را درخواست 
کرد. شاه از عجز و الحاح و تضرع و زاری 
خواهر خود چنان رقت يافت که بغایوخش را 
باز پذیرفته یکی از محارم خود قرار داد. بعد 
دیگر حادثه‌ای روی نداد و بغابوخش در سن 
۶سالگی فوت کرد و. چنانکه کتزیاس كويد 
شاه و تمام درباریان از فوت او اندوهناک 
شدند. بغابوخش سرداری بود قابل و در 
مذاکرات ماهر, او یکی از رجال پا مسلک و 
جوانمرد ایران آن روز بود و خدمات نمایان 
به اردشیر کرد, جه در اول سلطنت اين شاه 
همین که بر خیالات اردوان آگاهی یافت با 
تنفر از او دوری جسته شاه را از کنکاش او 
آگاه کرد و بعد هم شورش مصر را فرو نشاند. 
یاغی‌گری او در سوریه چنانکه از وقایع 
برمی‌اید. برای جدا كردن اين ایالت از ايران 
نبوده, بلكه رفتار ظالمانۀ ملکه که بر خلاف 
شرافت مندی نيز بود (زیرا قول سردار ايران 
را نقص می‌کرد) او را چنان مكدرٌ و خشمناک 
گردانید که به اين کار دست زد ولی بعد که از 
او دلجوئی شد بان برای خدمتگذاری حاضر 
گردید. 

دنبالة روابط ایران و يونان, مخاصمة آتن 
باايسران: آتنی‌هاء يس از اينكه تمام 
کشتی‌هایشان را در مصر از دست دادند و 
تيرشان در اين ينملكت بسنگ اده 


اردشير اول. ۱۷۲۱ 


خواستند بمستملكات ايران در جاهاى 
ديكر دست اندازند. با این مقصود عهد 
صلحى با لاسدمونی‌ها برای پنجسال بستند, 
تا تمام حواسشان را بطرف ایران مستوجه 
دارند. پس از ان سیمون يسر میلتیاد 
فرماندهٌ بحریه شده با دویست کشتی تریرم 
بطرف قبرس راند. در اين وقت فرماندهان 
قوای يارس أينها بودند: ارته‌باز با سیصد 
کشتی تری رم در آبهای قبرس لنگر انداخته 
بود و بغابوخش با سيصد هزار سپاهی پیاده 
نظام در کیلیکیه توقف داشت. وقایعی که 
پس از آن روی داد. بقول توسیدید (کتاب 
۱ بند ۱۱۲) چنین بود: سیمون به قبرس 
رسیده دو شهر ساحلی آن را موسوم به 
كى تىيوم” و مالوم" محاصره کرد (اولی در 
ساحل شرقی واقع بود دومی در ساحل 
غربی) و در حين محاصره درگذشت. بعد 
چون یونانیها اذوقه نداشتند. مجبور شدند 
محاصره را ترک کنند, دیودور كويد (کتاب 
۲ بند۳): که يس از آن, چون به آتنیها 
خبر رسید, که بحرية يارس بکمک جزیره 
می‌اید. باستقبال ان شتافته جدالی کردند که 
در نتيجه بعض سفاین ايران غرق و برخی 
اسیر شدند. کشتی‌هائی كه فرار کرده بودند. 
يناه بجائی بردند. که بغابوخش اردو زده 
بود. آتنیها در تعقیب کشتی‌ها به خشکی 
درآمده با ایرانی‌ها جنگیدند. و اگر جه 
آنا کسی‌کرات " سردار آتنيها کشته شد ولی 
بالاخره فتح نصیب آتنیها گشت. توسیدید 
كويد که: جدال دریائی و بری در یک زمان 
روی داد. يس از آن بقول دیودور آتنی‌ها 
بکشتی‌های خود نشسته به آب‌های قبرس 
برگشتند (۴۵۰ ق.م.). 

صلح سیمون (۴۴۹ ق.م.): 

سال بعد بكفتةُ دیودور (کتاب ۱۲ بند۴) 
آتتی‌ها شهر نامی قبرس را موسوم به سالامین 
محاصره کردند چون این شهر ساخلو کافی و 
اسلحه و اذوقف وافی داشت. حملات 
يونانىها را دفع کرد در اين احوال طرفین 
متخاصمين خواهان صلح شدند اكر جه 
ديودور گوید, که اردشير بواسطهُ شكست 
بغابوخش در کیلیکیه طالب صلح بود. ولی از 
جریان وقایع پیداست که آتن هم می‌خواست 
زودتر با ایران كنار بياید. زیرا میدید. که در 
خارج يونان جنگ با ايران به درازا میکشد و 
بواسطة وسائل بسیار, که در دست دولت 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 ۰ 8 - Citium (Kition). 
9 - ۰ 10 - ۰ 


۱۷۳۳۲ اردشير اول. 


اردشیر اول. 


ايران است. بالاخره از عهدة ايران برتخواهد 
آمد و نیز اوضاع داخلى ونان اقتضا ميكند. 
كه آتن قشون خود را از خارجه بطلبد. 
بنابراین, از فتحی كه در آبهای قبرس و 
کیلکیه نصیب أن دولت شده بود. استفاده 
کرده یکی از رجال بزرگ خود کالیاس پسر 
هیپونیکوس ' را به دربار شوش فرستاد. تا 
عهدی بين دولتین منعقد کند سفیر مزبور 
قراری با ايران داد. كه به عهد کالیاس موسوم 
است و لعي که بر اثر آن ین ایران و آتن 
برقرار شد. معروف است به صلح سیمون. 
شرائط اين معاهده بقول ديودور (كتاب ۱۲: 
بند۴) جنين بوده: آتن جزیرۂ قبرس را به 
ايران وا گذارد و متعهد شد. که آتنیها هیچگاه با 
اسلحه در متصرفات شاه اردشیر داخل 
نشوند. از طرف دیگر اردشیر قبول کرد. که 
تمام شهرهای یونانی در آسیا موافق قوانین 
خودشان اداره شوند و ولات پارس با 
لشکرشان دورتر از سه روز راه بطرف دریا 
نروند. (یعنی لشکر آنها بايد بمسافت سه روز 
راه از دریای بحرالجزایر اردو زند) و هیچ 
کشتی پارسی بين فازلیس " و جزائر سی 
يانه" بحر پیمائی نخواهد کرد (۴۴۹ ق.م.). 
فازلیس شهری بود در يام فیلیه و جزاثر سی 
يانه (ياكيانه) را جزائر آبی نيز گویند. اين 
جزائر در نزديكى بوسفور تراكيه (بوغاز 
اسلامبول كنونى) واقع اند. شرايط معاهده 
بقول مورخ مذكور چنین بوده. ولى بعض 
مورخين و نويسندكان جديد اين عهد را طور 
ديكر نوشته‌اند. بعقيدة آنها اردشير استقلال آن 
شهرهای يونانى را که در آسیای صغير واقع و 

جزو اتحاد دش بودند, شناخته متعهد شد که 
کشتیهای جنگی ايران به آبهای یونان نرود. 
اين نظر با نوشتة دیودور اختلاف دارد. كليةٌ 
بايد كفت که محققاً معلوم نيست مفاد عهدچه 
بوده. در این باب و نيز راجع به آنکه, آيا واقعاً 
چنین عهد نامه‌ای به امضای اردشیر رسیده» 
بين مورخین عهد قدیم و بعض نویسندگان 
جدید اختلاف نظر دیده ميشود توضیح انکه 


بر اثر آن ب 


توسیدید. که معاصر اردشیر درازدست بود و 
از حیث درست‌نویسی در ميان مورخين 
يونانى درجة اول را حائز است. ذکری از أن 
نکرده, و حال آنکه معاصر اين واقعه بوده. 
هرودوت (در کتاب هفتم بند ۱۵۱) اشاره به 
رفتن سفارت کالیاس به دربار ایران کرده. 
ولى راجع بعهدنامه يا امضای أن ساکت است. 
تلوپمپ يونانى اصالت جنين عهد نامداى را 
تكذيب كرده كويد از قرارداد مذكور فقط 
سوادى موجود است. از مورخين قرون بعد 
فقط دیودور, که تقريباً چهار قرن بعد ميزيسته 
شرح مذكور را نوشته (كتاب ۱۲ بند۴) ولى 
كنت كوزث (كتاب سوم) صريحاً رسمى شدن 


اين عهد نامه را تكذيب كرده. بنایراین روشن 
است. که اكثر مورخين قديم ساکت‌اند يا 
رسميت يافتن چنین عهدى را تكذيب 
میکنند. به اكثريت اگر أهميتى ندهيم. اين 
نکته, كه از دو مورخ معروف معاصر. يكى 
بكلى ساكت است و ديكرى فقط رفتن 
سفارت را بشوش ذكر كرده. بی‌انکه نتيجه را 
ذكر كرده باشد. مخصوصاً جالب دقت است و 
نمىتوان آن را بىاهميت دانست. بعض 
محققين جديد هم به اين عقيدهاند كه جنين 
قراردادی بامضای اردشیر نرسیده. نلدکه 
بعکس عقیده دارد که بايد اين قرارداد صحت 
داشته باشد و دلائلی, که عالم مذکور اقامه 
این قرارداد فقط سوادی در دست است. جهت 
اين است. که در آتن رسم بود قراردادهای 
منعقد را برسنگی بکنند. وقتی که طرف 
متعاهد قراردادی را نقض میکرد. آتنیها سنگ 
را می‌شکستند و جون در 1۱ قم اين 
قرارداد را ايران باطل كرد. در آتن سنگ را 
شکستند. ثانياً ممكن نبود آتنيها صلحى با 
متحدينشان از ايران تحصيل كرده باشند اين 
است دلائل عالم مزبور”. ولى بنظر نمی‌آید. 
كه اين دلائل اقناع كننده باشد. اولا اكر رسم 
آتنيها اين بود. که قراردادهای خودشان رابا 
دول خارجه بر سنگی بکنند. ميبايست بدوا 
سندى به امضا رسيده باشد, تا آن را بر سنگ 
کنده باشند. زيرا شکی نیست در اينكه سفیر 
اتن سنگی بدربار ايران با خود نیاورده بود. یا 
بر فرض اینکه اورده بود, اردشير بر سنگ 
امضاء نکرده يا مهر خود را به أن نزده بود. 
پس اگر بالفرض سنگ را شکستند, اصل 
سند که لابد نوشته‌ای بر يوست يا لوحه بوده. 
ميبايست در جائى محفوظ مانده باشد. ثانياً 
اينكه عالم مذكور كويد. آتن البته وثائقى 
مىكرفت. تا قرارداد صلح را قبول کند. دليلى 
امدهائى عملى نشده باشد. از شتابى كه اتن 
در امضاى مسوده كالياس كرده. پیداست که 
دولت آتن عجله داشته با ايران صلح و قشون 
خود را بداخله احضار کند. بنابراین طبیعی 
است 7 تصور کنیم» که سفير آتن با مشود قرار 
داد به يونان برگشته و آتن آنرا امضاء كرده. 
ولی بعد. چون اوضاع يونان تغییر كرد 
نتوانسته همان نوشته يا نسخة دیگر أن را به 
مهر اردشیر برساند. يعنى دربار ایران وعده‌ای 
داده و بعد که دیده یونانی‌ها بهم خواهند افتاد 
و اتن مجبور است قشون خود را بداخله 
احضار کند. در باب امضاء بتعلل قائل شده و 
دولت آتن هم نتوانسته فشاری برای امضا 
وارد آرد. نظر مذكور از اینجا نيز تأييد ميشود. 


که چنانکه نوشته‌اند در آتن از نتیجۀُ سفارت 
کالیاس تاراضی بودهاند و تأديه یک جزای 
نقدی بعهدة سفیر آتن تعلق يافته * و دیگر 
اينكه از این ببعد تا آمدن اسکندر به ایران 
روابط ايران و یونان در مرحلة جدیدی داخل 
شده تسوضیح آنکه در یونان هميشه 
هواخواهان ایران. چنانکه گذشت. زياد 
بودند. ولی از اين ببعد بواسطه تفاق داخلی 
یونان بر عد آنها افزود و خرد خرد نفوذ 
ولات ليديه در امور یونانی ترقی کرده 
بدرجه‌ای رسید. که قبل از جنگهای 
خشیارشا با یونان هم ایرانیها انتظار انرا 
نداشتند شرح اين وقايع در جاى خود بيايد. 
عجالتاً بايد گفت. كه عهد کالیاس, جه به 
امضای اردشير رسيده و جه نرسيده باشد. 
براى ايران موهن بوده و ضعف اردشير را 
ود ولي اين رش ای كلك که نين 
عهدى ممكن نبود پایدار باشد. زيرا عملى 
نبور دولتى راء كه تمام اسياى صغير را در 

تحت اقتدار خود داشت. از تسلط بر یک نوار 
ساحلی در قسمتی از آن باز دارند, جنانكه 
چیزی نگذشت. که ایرانی‌ها يونانيهاى آسیای 
صغير را باز به اطاعت خود درآوردند. 
دیودور خبری را ذکر کرده, که 
پارسی‌ها همان وقت هم خیال نداشته‌اند از 


میرساند. 


مستملکات یونانی در آسیای صغير صرف 
نظر کنند. مورخ مذکور راجع بسال سوم 
هشتاد و چهارمین المپیاد (۴۴۲ ق.م.) گوید: 
تقريباً تمام ملل در صلح و مسالمت 
می‌زیستند. پارسی‌ها دو عهد صلح با یونانیها 
بسته بودند: یکی با اتنیها و متحدین انها راجع 
به استقلال یونیهای آسیا و دیگری با 
لاسدمونی‌ها در باب اينكه یونانی‌های آسیا 
در تحت حکومت پارسی‌ها خواهند ماند. 
(کتاپ ۱۳۲ پند ۲۶). 

از جریان وقایع نيز پیداست. که ولات 
ایرانی در آسیای صفیر. يس از این عهد هم. 
از یونانی‌های جزاثر بحرالجزائر» آنهای, را 
که بر ضدّ حکومت ملی بوده با آتن ستیزه 
می‌کردند و بهمراهی ولات ایرانی متوسل 
می‌شدند. تقویت میکردند. چنانکه بقول 
دیودور (کتاب ۱۲ بند ۲۷ - ۲۸) وقتی که 
اهالى جزیر: سائس با آتن مخالفت 
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(مؤلف مزبور اين جزاى نقدى را پنجاه تالان 


نوشته). 


ارد شير اول. 


می‌ورزیدند. پی‌سوت‌نس" والى ليديه يول 
به آنها میداد (۴۴۱ ق.م.). 

روابط ابران و بونان بس از صلح سیمون: 
چنانکه از منابع یونانی مستفاد میشود. يس از 


برقرار شده بودء باز ولات ايران در آسیای 


آمدن كالياس به دربار ايران 


صغير سعی داشته‌اند شهرهائی راء که جزو 
اتحاد دلس بودند. به ايران برگردانند مغلا 
بدستیاری و کمک پی سوت نس والی ایران 
در سارد. حکومت عَدّ؛ قليل (اولیگارشی) در 
جزيرة ساس برقرار شڊ )۴۴۰ - ۳۳۹ 
ق.م.). در ابتداء از ترس بحرّية فينيقى آتنیها 
بحريداى به اينجا نفرستادند, ولى بعد. چون 
ايرانيها کمک به سامُس نكردند. مجدداً اين 
جز بره بتسخیر اتنیها درامد. در ۳۳۰ قم 
طرفداران ايران در كلوفن اين شهر را بتصرف 
ايتامنس ' والى ايران دادند و در اين موقع شهر 
1 ۳ 0 : 

توسیوم هم كه تابع شهر مذكور بودءبه 
اطاعت ایران درامد و قشونی. که بى سوت 
نس فرستاده بود در اینجا اقامت گزید. قابل 
ذکر است. که در جزو قشون ایران عده‌ای از 
یونانیهای آرکادی بودند و اين ال دفعه است. 
که ذکری از سپاهیان اجیر یونانی در قشون 
ایران ميشود و چنانکه بیاید. از اين ببعد اين 
موضوع قوت میگیرد و یکی از جهات سستی 
قوةٌ نظامى ايران میگردد. سياهيان يونانى را 
در جزو قشون خشيارشا و مردونيه نبايد 
پحساب اورد. زیرا این‌ها از شهرهائی امده 
بو دند كه تابع ايران» يا جنانكه م ىكفتند, 


از امیرالبحر اتنى پاخس" کمک طلبیدند و" 


او چون نتوانست با جنگ قشون ایران را 
یکت دهد هيب بياس رسيس سياهيان 
آرکادی را نزد خود طلبید و برخلاف قولی» 
كه داده بود, او راگرفت. پس از آن نا كهان بر 
ایرانیها و ارکادی‌ها را بکشد و هيب بياس را 
هم معدوم کرد. سپس هر دو شهر مزبور به 
«اتحاد آتنی» بازگشتند (توسیدید. کتاب 
سوم بند۳۴), با وجود اين زدوخوردها چون 
صلاح اتن نبود. که در اين زمان با ايران داخل 
جنگ شود. اینگونه اقدامات وّلات ايران را 
در اسیای صغير از امور محلی شمرده روابط 
صلحاميز خود را با دربار ايران حفظ میکرد. 
آغاز جنگهای پلو پونس : 

يس از آن طولی نکشید که جنگ پلوپونس 
در یونان شروع گردید و ب بر اثر آن تمام 
یونانی‌ها. . جه آنهانی که در داخسل یونان 
سکنی داشتند و جه يونانيهاى خارج. بدو 
دسته تقسیم شده بجان یکدیگر افتادند. اگر 
چه شرح جهات و کیفیات اين جنگ خارج از 
موضوع اين کتاب. ولی از برای فهم وقایعی» 


که مربوط به ايران میباشد. لازم است جهات 
این جنگ را بخاطر آوریم. چنانکه بالاتر ذکر 
شد. اتن پس از جنگهای ایران و یونان 
بواسطۂ لياقت رجالى مانند تميستوكل. 
آزیستید: سيمون: نیدد * و ناطقينى مثل 
يريكلس”. ایزوکرات" و بيروان او در يونان 
برترى يافت و اتحادى موسوم به اتحاد دلس 
منعقد كرد و نيز دولت اتن ديوارهاى اتن و 
بنادر آن را بساخت و داراى بحري قوی 
گردید. ولى طولى نکشید. كه اين قوت آتن 
پاعث د تشویش همسایگان ن او مانند تب و 
گنت شد و چون اسپارت هم با نظر خصومت 
به قوت يافتن اتن و ساخته شدن دیوارهای 
آن مینگریست, تبی‌ها و کرنتی‌ها بالطبع 
متمایل به اسپارت شده با ان عهد اتحادی 
بستند, تا از بزرگ شدن آتن جلوگیری کنند. 
جه هم بيم آن را داشتند .که آتن ر پس از چندی 
شهرها يا دولت‌های کوچک يونان را بلعیده 
BE‏ ® 
كردند و بدين منوال تمام يونان بدو قسمت 
تقسيم شد: 

-١‏ تمام شبه جزیرة پلوپونس با یونان 
مرکزی در تحت ریاست اسپارت درامد. 
۲- جزاثر دریای اژه (بحرالجزاثر) با 
سواحل اين دریا در تحت فرماندهی اتن 
قرار گرفت. خصومتی, که از تباین منافع 
حاصل شد, بر ضدیت‌هائی, که از دبرگاه 
بين یونانیها وجود داشت. افزود. چنانکه 


از سه سرچشمه اب میخورد: اول - از 


سایش يا اصطکاک منافع 91 
ضدیت قومی بین پنیانها و دُريانها (آ 

ینیانی» و لاسدمونی‌ها دريانى a‏ سوم 
- از مباينت حكومت ملى با حكومت 
اشرافی, جه از آنچه در فوق ذكر شده معلوم 
است. که اتن نمایند؛ اولى بود و اسيارت 
نمایندۀ دومى . بنابراين جاى تعجب نیست. 
که جنگ دو گروه یونانی با يكديكر محدود 
بخاک یونان نگشت. بل بتمام صفحات 
یونانی‌نشین, یعنی بسواحل آسیای صفیر و 
تراکیه و قبرس و ایطالیا و غيره سرایت کرد 
و در شهرهای یونانی مردم به دو بخش 
سیم شده در سرحکومت على با اشرافی 
چنان بجان یکدیگر افتادند. که تاريخ کمتر 
نظایر انرا نشان میدهد. جهت بلاواسطة 
جنگ شورشی بود كه گرسیر! مستعمرة 
كورّنت بر ضد شهر مادری خود کرد. 
کرنتی‌ها شکایت اين قضیه را به اسپارت 
بردند و دولت مزبور چاره را در جنگ دید 
نايرهً اين جنگ ۲۷ سال مشتعل بود (۴۳۱- 


۴ ق.م.) ولات ایرانی در آسیای صغير 


بخصوص تيسافرن جنانكه بيايد, از 0 
شدن يونان بخود فرصتى يافته كارهائى 
آتن و اسپارت کردند. که شرح 1 2 
'' و كزنفون'' شاهدين جنگهای 
مزبور, نوشتهاند و در جاى خود ذكر خواهد 
55 

سفارتهاى يونان در دربار شوش: 

از منبع یونانی جنين مستفاد ميشود. که يس 
از اشتعال ناثرة جنگ آتن و اسپارت» هر دو 
سفارت‌هائی بدربار شوش فرستاده‌اند. ولی 
معلوم نیست. که نتيجة اين سفارتها جه شده و 


اردشیر جه جوابی داده. توسیدید در اين باب 


توسیدید 


جنين نوشته: (كتاب دوم بند۶۷) در اش 
همان جنگ تابستان اريس قوش كرنتى و 
سفراى لاسدمونی, آنه‌ریست " و نیکولا"" و 
پراثٌ دام" باتیموگُراس ”أ كه از اهل تزه بود. 
بطرف آسیا حرکت کردند پولیس" آ ر گسی 
هم خودش رأساً به این سفارت ملحق شد. 
اینها نزد شاه میرفتند. تابا سی‌تاک‌لس ۱۸ 
مذاکره کرده و او را از اتحاد اتن بازداشته 
یکمک پوتی ده" که در محاصرة آتلیها بود. 
جلب کنند و نيز میخواستند اين شخص عبور 
سفرا را از ولس‌پونت تسهیل كيذ تسا سفرا 
بتوانند نزد فرناس پسر فرناباز " رفته 
اظهارات خود را بتوسط او بشاه برسانند. ولی 
نمایندگان آتن» چون در اين موقع نزد سی 
تاک لس تراكى بودند, از يسر او سادگس ٩۱‏ 
خواستند سفراى مذكور رابه انها تسليم کند و 
كفتند, كه اگر نکنی, ممكن است بيشنهاد اينها 
دربارة شاه پذیرفته گردد و بشهر تو, که آتن 
است» زيان برسد. سادگس اين تكليف را 
میکردند. تا بكشتى نشسته از هلس يونت 
بگذرند. انها را گرفته به آتنیها تسلیم کرد و 
اينها سفرا را به آتن بردند آتنیها از ترس اينكه 
میادا آریس تلوس, اگر خلاصی يابد. باز 


1 - Pissuthnès. 2 - Itamnès. 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - 7 

6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - ۰ 

9 - ۰ 


کُرفو امروزی که در درياى يُنيانى واقع است. 
Thucydide.‏ - 10 
۰ - 11 


12 - ۰ 13 - ۰ 
14 - Nicolas. 15 - Pratodame. 
16 - Timogoras. 

17 - Pollis. 18 - Sitaclès. 
19 - Potidée. 

20 - 6۳۵۲۴۴۵۵۵ fils de Pharnabase. 
21 - Sadocos. 


۴ اردشير اول. 


كارهائى بر ضد اتن بكند. بىمحاكمه و 
بىاينكه بگذارند حرفى بزند, او را کشتند. با 
اين اقدام آتنیها خواستند معاملة متقابله با 
لاسدمونی‌ها کرده باشند. زیرا لاسدمونی‌ها 
تجار آتن و متحدین أن را بدره‌ها ميانداختند. 
جهت اين بود. که لاسدمونی‌ها اتنيها و 
متحدین اتن و حتی اهالی شهرهای بیطرف را 
دشمنان خود میدانستند و در دريا انها را 
بدست آورده میکشتند. بعد توسیدید شرحی 
است (کتاب ۴ بند ۵۰): در سال هفتم جنگ. 
شاه سفارتی به لاسدمون فرستاد با نامه‌ای, که 
بزبان اسوری انشاء کرده بودند. و سفیر - 
آرتافرن‌نامی - مأموریت داشت بگوید. که از 
طرف لاسدمونیها سفرای متعدد بدربار ایران 
آمده و هر یک اظهاراتی کرده‌اند. ولی 
اظهارات آنها بقدری مختلف و متناقض است. 
كه شاه نفهميد جه میخواهند بنابراين شاه 
يكنفر پارسی را نزد آنها میفرستد. تا ابلاغ 
كند, كه اگر لاسدمونيها مطلبى دارند: شخصى 
راكه مورد اطمينان است. با ارتافرن بفرستند» 
تا مطالب لاسدمونيها را روشن سازد. آتنيها 
ارتافرن را در ایون, كه بر رود ستريمون 
است, در تراکیه گرفته به اتن فرستادند و در 
آنجاء پس از اينكه نامه شاه را گشوده از 
مضمون ان مطلع شدند. سفرائی معين کردند. 
كه با آرتافرن به فس رفته از آنجا عازم دربار 
ايران گردند. ولى وقتى كه سفراى آتن به فس 
رسیدند» شنیدند. که ار دشیر پسر خشيارشا 
درگذشته و بنابراین آرتافرن را وداع گفته به 
اتن برگشتند. اين است قول توسیدید. اما 
راجع به اين که نامة شاه بزبان آسوری بوده, 
بايد در نظر داشت, كه لوازو' مترجم توسيديد 
گوید: مقصود از اسوری پارسی است. زیرا 
یونانیها وقتی يارسيها راء از این جهت که 
اسور را داشتند اسوری مینامیدند. چنانکه 
بسبب داشتن ماد مادی هم میگفتند. ولی 
گمان نميرود كه این نظر صحيح باشد, زيرا 
هیچگاه مورخین یونانی پارسیها را اسوری 
ننامیده‌اند. اگر نام شاه بزبان آسوری انشاء 
شده باشد, جهتش از اين جا بوده» که زبان 
آسوری همان زبان پابلی است و زبان مزبور 
در آسیای غربی خیلی متداول بوده". بنابراین 
دربار ایران تصور کرده, که در یونان هم به این 
زبان از زبان پارسی اشناترند. چون در اين 
مبحث از روابط ایرانیان با بونانیان صحبت 
شد بی‌مورد نیست. که کلمه‌ای چند نيز از 
دعوت بقراط طبيب یونانی به ایران. جنانكه 
شايع است. گفته و نظر خود را اظهار داشته 
بگذریم. بخصوص که در اين فصل از روابط 
أيران و يونان. دیگر صحبتى نخواهد بود. 
دعوت بقراط به یران ": 


از وقايع سلطنت اردشیر, طاعونى است که در 
جاهائى از ايران يديد آمد و بجاهاى دیگر 
سرایت كرد (حوالى ۴۳۰ ق.م.). راجع به اين 
واقعه گویند. كه اردشير چون وصف بقراط 
طبيب معروف یونانی, را شنيده بود. نامه‌ای 
نوشته او را بدربار خود طلبید و وعده‌های 
زياد از پول و ملک و مقام به او كرد. ولی 
بقراط برخلاف یونانیها اسیای صغير. که 
عاشق طلای ايران بودند. اعتنائی بوعده‌های 
اردشیر نکرده جواب داد. که وظیفه‌اش را در 
معالج هموطنان خود میداند. نه مداوا و 
معالجه پارسی‌ها, که دشمنان علنی یونانیان 
هستند. اردشیر از اين جواب در خشم شده از 
اهالی گس خواست. که او را به ایران بفرستند 
و تهدید کرد. که اگر نفرستند شهرشان خراب 
خواهد شد ولی اين تهدید اثری در اهالی شهر 
مزبور نکرد و بقراط به ایران نسیامد. اين 
حکایت و بخصوص آخر أن داستانی بنظر 
می‌آید. زيرا چیزهای بسیاری, که راجع 
بزندگانی بقراط طبیب گفته‌اند. داستان است و 
مدرکی نداریم که اين حكايت را از سایر 
گفته‌ها مستثنی بدانیم. اگر یک پرد؛‌نقاشی اين 
حکایت را تصوير مىكند؟, این معنی را 
مدرکی برای صحت این خبر نمی‌توان قرار 
داد. از مورخین معروف عهد قدیم هم کسی 
این خبر را ذکر يا تأیید نکرده. 

اردشیر درازدست و يهوديان: 

بعض مؤلفين شرقی, مانند مسعودی» برحسب 
روایتی برگشتن بقایای اسرای يهود را از بابل 
به بیت‌المقدس از وقایع سلطنت اردشیر 
درازدست دانسته‌اند. (مروج الذهب. ج ١ص‏ 
45 برخى از نويسندكان جديد رفتن عزرا 
و نحيما را به بي تالمقدس برای تزيينات معبد 
اورشليم و تعمیر حصار و دروازه‌های آن شهر 
نيز بزمان اين شاه مربوط داشته‌اند. بالاخره 
عده‌ای از نویسندگان جدید ساخته شدن معبد 
اورشلیم را معطوف بزمان داریوش بزرگ 
میدارند و این واقعه را بین ۵۲۰ و ۶ ق.م. 
ذکر ميكند. (کلمان هوارء ایران قديم ص 
۲ (و. راجرس, یک تاريخ ايران قدیم 
ص ۱۷۹).. معلوم است كه مدارک 
نویسندگان جديد در این عقيده كتاب عزراء و 
نحميا بوده, زيرا منبع دیگری برای این نوع 
اطلاعات در دست نيست, ولى وقتى که 
بكتابهاى مذكور رجوع ميكنيم بخوبى ديده 
ميشود که اين مطلب روشن نيست. دلایل اين 
نظر جنين است كه ذكر ميشود: كتاب عزرا در 
باب اول این كتاب از فرمان كوروش راجع به 
بركشتن اسرای يهود از بابل به اورشليم و 
ظروفی» که شاه مذكور به يهودىها يس داده 
است. ذكرى شده. و چون مفاد اين باب را 
بالاتر (ص ۴.۱ و ۴.۲) ذكر کرده‌ايم» تكرار 


زايد است. در باب دوم گفته شده است: 
«اینانند اهل ولایت‌هاء كه از اسیری 
اشخاصی, که نبوکد نَصّر پادشاه بابل به 
اسیری برده بود. بیرون آمدند و هر کدام از 
ایشان به اورشليم و يهودا و شهر خود 
برگشتند». يس از ان عدّه اسبها و قاطرها و 
شتران و خرها را معين کرده‌اند. که رویهمرفته 
۶ رأس ميشده. نيز در همین باب گفته 
شده است: «و چون ايشان بخانة خداوند. که 
در اورشلیم است. رسیدند. بعض رؤساء آبا 
هدایا تبرعی برای خانه خدا آوردند, تا آنرا در 
جایش بر پا کنند. بر حسب قوة خود ۶۰ هزار 
درهم طلا و ينج هزار مناى” نقره و صد دست 
لباس کهانت بخزانه بجهت کار دادند. يس 
کاهنان و لاویان و بعضى از قوم و مغثیان و 
دربانان در شهرهای خود ساكن شدند و 
تمامی اسرائیل در شهرهای خود مسکن 
گرفتند». باب سوم: «و چون ماه هفتم دررسید 
بنی اسرائیل در شهرهای خود مقیم بودند و 
تمامی قوم مثل يكمرد در اورشلیم جمع 
شدند». بعد اسامی اشخاصی, که به اجرای 
مراسم مذهبى و قربانى و غیره پرداخته‌انده 
ذکر شده و سپس گفته‌اند: «و چون بنایان بنیاد 
هیکل خداوند را نهادند. کاهنان را با لباس 
خودشان باکرناهاء و لاویان بنی اساف را با 
سنج‌ها قرار دادند, تا خداوند را بر حسب 
رسم داود پادشاه تسبیح بخوانند و بر یکدیگر 
ميسرائيدند و خداوند را تسبیح و حمد 


1 - Loiseau. 
۲-عهدنامة امزس دوم فرعون مصر رابا‎ 
پادشاه هیت‌هاء که در مدخل (ص ۵۱) ذكر شده‎ 
بايد بخاطر آورد.‎ 
بقراط (0618]8مم1). نخستين طبيب‎ - ۳ 
يونانى بود كه يايهُ طب را بر اساس علمى نهاده و‎ 
حدى بين طب و فسلسفه معین كرد. زمان‎ 
زندگانی او را بين ۴۶۰ و ۳۵۶ ق.م. می‌دانند. اين‎ 
بقراط را با ریاضی‌دان یونانی که همین اسم‎ 
داشت و با بقراط طبیب معاصر بود. نباید‎ 
مخلوط کرد.‎ 
(Girodet 08 ژیروده روسی (لإ801055‎ - ۴ 
نقاش فرانسوی (۱۸۲۴-۱۷۶۷ م.) پرده‌ای‎ 
کشیده كه این حکایت را تصوير میکند. ييعنى‎ 
فرستاد؛ اردشیر پولی برای بقراط آورده و او آن‎ 
را رد کرده. اين پرد؛ نقاشی اکنون در شعبة طب‎ 
دارالعلوم پاریس است.‎ 
۵-چ تاهره ۱۳۰۳ ه. ق.‎ 
6 - Clément Huart. La Perse Antique, 
p.82. 
7 - R.W.Rogers.A.History of Anc. 
Per.PP.179-189. 
-منا بمعنى منه است و آن را معادل يكصد‎ ۸ 
شاقل يما ۱۶ تومان (۱۶۰ ریال) دانسته‌انند.‎ 
(قاموس کتاب مقدس. ترجمه و تألیف مستر‎ 
.)۸۳۶ هاکس امریکانی ۱۹۲۸ م. ص‎ 


اردشير اول. 
مىكفتند كه او نيكو است زيرا رحمت أو بر 
اسرائيل نا ابدالاباد است و تمامى قوم به آواز 
بلند صدا زده خداوند را بسبب بنياد نهادن 
خانة خداوند تسبيج ميخواندند. و بسیاری از 
کاهنان و لاويان و رؤساء اباء كه پیر بودند و 
خانةُ اولين را ديده بودند. در حینی كه بنياد 
اين خانه در نظر ايشان نهاده شد به آواز بلند 
گریستند و بسيار با آواز شادمانی صداهای 
خود را بلند کردند. چنانکه مردم نتوانستند 
صدای شادمانی و آواز گریستن قوم را 
تشخیص دهند. زیرا خلق صدای بسیار بلند 
میدادند. چنانکه آواز ايشان از دور شنيده 
میشد». باب چهارم: در اين باب گفته شده: «و 
چون دشمنان بهودا و بنيامین شنیدند. که 
اسیران هیکل يهوه خداى اسراشسيل را بسنا 
ميكنند, آنگاه نزد زژ بابل و رسای آبا آمده 
كفتند. كه همراه شما بنا خواهيم کرد زیرا ما 
مثل شما از زمان أَسرحَدٌون پادشاه آشور, که 
ما را بدينجا آورد. خداى شما را ميطلبيم و 
برای او قربانی میگذرانيم. اما در باب زژبابل 
و یشوع و ساير رژسای آبای اسرائیل به 
ايشان كفتند, شما را با ما در بنا كردن خان 
خداى ما كارى نيست, بلكه ما تنها آنرا برای 
يَهوه خداى اسرائیل جنانكه كوروش پادشاه. 
سلطان فارس, امر فرموده است. بنا خواهيم 
کرد. آنگاه اهل زمين دستهای قوم بهودا را 
شُست کردند و ایشان را در بنا كردن بتنگ 
می‌آوردند و بضد ایشان مذبران اجیر ساختند. 
كه در تمام ايام کوروش پادشاه فارس تا 
سلطنت داریوش پادشاه فارس قصد ايشان را 
باطل ساختند و چون اخشوژش پادشاه شد. 
در ابتدای سلطنتش بر ساکنان یهودا و 
اورشليم شکایت نوشتند و در ایام ارتخششتا 
بشلام و ميترّدات و طبئیل و سایر رفقای 
ايشان به ارتخشتتا پادشاه فارس نوشتند و 
مکتوب بخط آرامی نوشته شد و معنیش در 
زبان آرامی. رَحوم فرمانفرمائی و شمشائی 
کاتب رسالهُ بضدٌ اورشلیم به ارتخشختا پادشاه 
بدین مضمون نوشتند... این است سواد 
مکتوبی» که ایشان نزد ارتخشتتا بادشاه 
فرستادند: بندگانت. که ساکنان ماوراء‌نهر 
ميباشيم و اما بعد. پادشاه را معلوم باد. که 
بهودیانی که از جانب تو نزد ما امده‌اند, به 
اورشلیم رسیده‌اند و أن شهر؟ بد و فتنه‌انگیز 
را میسازند و حصارها را برپا میدارند و 
بنيادها را مرتب میکنند. الان پادشاه را معلوم 
باد. كه اگر اين شهر بنا شود و حصارهایش 
تمام گردد. جزیه و خراج و باج نخواهد داد و 
بالاخره بپادشاهان زیان خواهد رسید پس. 
جونكه ما نمک خانۂ يادشاه را ميخوريم, ما 
را نشايد, كه ضرر يادشاه را ببينم. لهذا 
فرستادیم. تا پادشاه را اطلاع دهيم. تا در 


کتاب تواریخ تفتيش کرده شود و از کتاب 
تواریخ دریافت کرده بفهمی, که اين شهر 
فتنهانكيز ات و ضرر رساننده پپادشاهان و 
کشورها. در ایام قديم در ميانش فتنه 
ميانكيختند و بهمين سبب اين شهر خراب شد. 
بنابراين شاه را اطلاع میدهیم, که اكر اين شهر 
بنا شود و حصارهایش تمام گردد. تو را به اين 
طرف شهر نصیبی نخواهد بود. پس پادشاه به 
رحوم فرمانفرما و شمشائی کاتب و ساير 
رفقای ایشان, که در سامره ساکن بودند. و 
ساثر ساکنان ماوراءنهر جواب فرستاد. که 
سلامتی و اما بعد مکتوبی, که نزد ما 
فرستاده‌اید در حضور من واضح خوانده شده 
و فرمانی از من صادر كشت و تفحص کرده 
دریافت کردند. که اين شهر از ایام قدیم با 
پادشاهان مقاومت میکرده و فتنه و فاد در 
آن واقع ميشده و پادشاهان قوی در اورشلیم 
بوده‌اند. که بر تمامى ماوراء‌نهر سلطنت 
میکردند و جزیه و خراج و باج به ايشان 
میدادند. يس فرمانی صادر كنيد. که ان 
مردمان را از کار بازدارند و تا حکمی از من 
صادر نگردد. اين شهر بنا نشود. بس با حذر 
اين فساد بر ضرر پادشاهان پیش رود. پس 
چون نام أرتخشئتا پادشاه بحضور رحوم و 
شمشائی کاتب و رفقای ايشان خوانده شد. 
ایشان بتعجیل نزد بهودیان به آورشلیم رفتند 
و انها را با زور و جفا از کار بازداشتند. آنگاه 
کار خانة خداء که در اورشليم است» تعویق 
افتاد و تا سال دوم سلطنت داریوش پادشاه 
فارس معطل ماند». باب پنجم و ششم: در اين 
باب گفته شده: «انكاه دو نبی یعنی حجی و 
زکریا برای بهودیانی, که در يهودا و اورشلیم 
بودند. بنام خدای اسرائیل, که با ایشان ميبود, 
نبوت کرد و زژبابل و یشوع برخاسته به بنا 
نمودن خانة خداء که در اورشليم است شروع 
کردند...». سپس مضمون باب پنجم چنین 
است: والی ماوراءنهر مانع شده برسيد كئى 
بشما اجازه ساختن معبد را داده كار را توقيف 
کنید. تا این مطلب بسمع داريوش پادشاه 
پرسد. بعد والی ماوراءتهر مطلب را به 
داریوش اطلاع داده افزود که بهودیان 
میگویند. در زمان کوروش چنین حکمی 
صادر شده, خوب اسك در خزانة پادشاه, که 
در بابل است. تفحص کنند. تا معلوم شود كه 
چنین حکمی صادر شده يا نه. آنگاه داریوش 
امر کرد در كتابخانة بابل که خزانه‌ها در انجا 
بود. تفحص کردند و در قصر آحمناا» که در 
ولایت مادیها است. طوماری پافتند و 
تذکره‌ای در أن بدین مضمون بود... (مضمون 
فرمان کوروش در ص ۴۰۱ تاريخ ایران 
باستان ذكر شده). يس از ان داریوش مفاد 


اردشير اول. ۱۷۲۵ 


فرمان كوروش را بوالی ماوراءنهر اطلاع داده 
آمر کرد که هر كس بر خلاف اين فرمان عمل 
کند از خانه‌اش تیری گرفته و او را بر آن 
اويخته مصلوب دارند و خانة او از جهت 
ضدیتی که کرده؛مزلهشود. بر ثر ین حکم 
والی ماوراءنهر فوراً اقدام کرد و خانة خدا 
ساخته شد. 

بنابر آنچه از کتاب عزرا ذکر شد روشن 
است که در زمان کوروش بر حسب حکم او 
ساختن معبد شروع گشته, ولی بعد بين 
آنھاتی که از بابل به فلسطین مراجعت کرده 
بودند و کسانی که در محل مانده به اسارت 
به بابل نرفته بودند. اختلافی روی داده و 
بواسطةٌ ضدّيت این دو دسته با هم ساختن 
معبد بتأخير افتاده. بس از آن از زمان 
کوروش تا زمان داریوش اول و بعد از او تا 
خشیارشا اين کار متوقف بوده تا در زمان 
اردشیر اول (درازدست) اشخاصی» که از 
بابل به بیت‌المقدس رفته بودند خواسته‌اند 
ساختن معبد را دنبال کنند. ولی باز معاندین 
انها به اردشیر نامه نوشته ذهن او را مشوب 
داشته‌اند و اين دفعه حکم صریح صادر 
شده» که معبد را نمازند و بالاخره در زمان 
داریوش دوم معبد را به انتها رسانیده‌اند» 
ولی در اینجا یک عيب توجه خواننده را 
جلب میکند و أن اين است» که گفته شده 
زربابل ضوع أسراى يهودا راق بابل بند 
بیت‌المقدس بردند و همان زُربابل ويشوع 
بحکم داریوش ساختن معبد را به انتها 
رسانیدند و روشن است که در اين صورت 
لازم می‌آید. عمر ژربابل و يشوع را لااقل 
یکصد و پنجاه سال بدانيم و حال انکه 
چنین عمری طبیعی نیست. بنابراین نتیجه 
چنین ميشود که اگر اسامی هخامنشی و 
ترتیب سلطنت آنها را چنان دانيم. که در 
کتاب عزرا ضبط شده و كاملاً موافق تاريخ 
است. بايد برای ژربابل یک عمر غير طبيعى 
تائل شویم و اگر آنها را دارای عمر طبیعی 
بدانیم» ترتیب شاهان بهم میخورد و در اين 
صورت بايد بگوئیم. كه مقصود از داریوش 
در دفعة اولی کبوجیه است. از أَشوّش 
گئومات از ارتخشتتا داریوش اول و از 
داریوش در دفعة دوم خشیارشا و چنین 
حدسی دور از حقيقت است زیرا چگونه 
میتوان پذیرفت. که مقصود از داریوش در 
دفعة اولی کبوچیه اند و از اعرش 
گئومات و قس علیهذا داریوش با کبوجیه 
جه شباهتی دارد؟ حتی یک حرف مشترک 
در این دو اسم نیست و چنین است نیز 
آخشورش و گئومات, و غيره بنابر آنچه ذکر 


١‏ -باید مصحف هگ متان (همدان) باشد. 


۱۷۳۶ اردشير اول. 


اردشیر اول. 


شد بايد كفت, که اینجای کتاب عزرا روشن 
نیست و چون ترتیب شاهان همخامنشی 
موافق تاريخ ذکر شده و نمیتوان بی‌مدرک 
اسمى را به اسمى دیگر مبدل داشت. باز 
طبيعىتر اين است. که بگوئيم مقصود از 
ژربابل و يشوع در زمان داریوش دوم 
پسران انها يا اشخاصی از خانوادة انان 
بوده. اما ار تخشتای باب هفتم کتاب عزرا 
كه پائین‌تر بيايد همان اردشیر دوم باحافظه 
است عزرا از طرف شاه مزبور مأمور گشته, 
نقره و طلا برای خانة خدا ببرد و ان خانه را 
آراسته شریعت موسى (ع) را مستقر دارد 
أسمى هم از رُربابل يا يشوع در این باب 
برده نشده است كه باعث اشكال گردد. 
نحميا هم جنانكه در جاى خود بيايد معاصر 
عزرا بوده و از طرف اردثسير دوم برای 
تعمير ديوارهاى بي تالمقدس به أن شهر 
رفته. بنابراين رفتن عزرا و نحميا به 
اورشليم مربوط بزمان اردشير دوم است نه 
اردشير اول. چنانکه بعضى تصور کرده‌اند. 
شرح این قضيه در جاى خود بيايد. چون از 
مراجعت اسراى يهود از بابل به اورشليم 
صحبت شد بی‌مناسبت نيست باز تذكر 
دهيم (بالاتر به اين مطلب اشاره شده است) 
كه پس از صدور فرمان كورش تمام 
بهودیانی, كه در بابل بودند. حاضر نشدند به 
اورشليم برگر دند, زیرا عده زیادی از انها 
در مدت اسارت داراى كارهاى صنعتى و 
تجارتی شده بودند و ماندن را در سابل 
برفتن به اورشلیم ترجیح میدادند. اسنادی. 
که از حفریات بابل بدست آمده میرساند. که 
از بهودیان اسیر دو نفر صاحب دو بانک 
معتبر بوده‌اند. یکی را بسانک «اجی بی و 
يسران» ميناميدند و دیگری را «پسران 
موراشو از نيب پور » بانكاجىبىء چنانکه 
در جای خود گذشت (ص ۳۹۱ خیلی 
معتبر بود. 

فوت اردشیر, صفات او: اردشیر در ۴۲۴ 
ق.م. درگذشت (بعضی ۴۲۵ ق.م. نوشته‌اند). 
ایران بطرف مغرب صرف نظر کرد و 
بسخنان فراریهای بونانی. که هميشه در 
دربار ايران بودند. وقعی ننهاد. چنانکه راجع 
به تمیستوکل هم همین رویه را داشت. در 
زمان اردشیر قبرس به ايران برگشت و این 
واقعه بواسطة نزدیکی جزيرة مزبور به 
فينيقيه و مصر مهم بود. راجم پشخص 
أردشير بايد كفت كه در داستانهاى ما او را 
شاهى رعيتيرور و دادكستر خواندهاند از 
مورخين يونانى ديودور سی‌سی‌لی كويد كه 
اردشير در بدو سلطنت سيره خود را بر 
خلاف سيره خشيارشا قرار داد. خواست 


اصلاحاتی كند.و بمطالب مردم و ایالات 
برسد. پلوتارک گوید: «از حميث رأفت و 
جوانمردی او سرآمد شاهان پارس بود» 
(اردشير باحافظه. بند١).‏ كُرنليوسنيوس او 
را مردى دلير دانسته. (كتاب ۱. بند۲). 
اردشیر ميل داشته, كه در جنگ‌ها شركت 
کند. ولی بشکار. چنانکه کتزیاس گوید, 
چندان رغبت نشان نميداده, بلکه بیشتر 
مايل بوده, که اوقات خود را در ميان زنان 
غير عقدی بگذراند مدت سلطنت اردشیر را 
دیودور سی‌سیلی (کتاب ۱۱. بند ۶۹ چهل 
سال دانسته قانون بطلمیوس ۴۱ و کتنزیاس 
(پرسی کافصل ۴۳)" چهل و دو. ولی ظن 
قوی اين است كه جهل سال و جند ماه بوده. 
اردشير در بدو سلطنت در شوش میزیست. 
ولى بعد برای أقامت بابل را اختيار کرد و 
بيشتر اوقات خود را در اين شهر ميكذ رانيد 
شاید بهمین جهت در ميان زوجات او زنان 
بابلی بسیار بودند. زنانش نفوذی نسبت به 
وی نداشتند. ولی آمس وی مادر او و 
آمتیس" خواهرش خیلی متنفذ بودند گاهی 
اردشير در تحت نفوذ مادر در میامد و این 
زن هم در مواردى نفوذ خود را بخير و 
صلاح مملکت بكار نمیبرد. از اين شاه 
آثاری نمانده, جز اينكه در روی سه گلدان 
اسم او را نوشته و کتیبه‌ای هم در تخت 
جمشید از او کشف شده, که بزبان بابلی 
است و در فصل کتیبه‌ها در باب دوم این 
کتاب بیاید. 

خانوادة اردشیر: چنانکه از نوشته‌های 
مورخین يونانى استنباط می‌شود. این‌ها 
بودند. زن عقدی يا ملکه, داماسپیا نام داشت 
(کتزیاس قطعه, ۳۰ ژیلمر)* که بایدیونانی 
شده جاماسپه باشد. در ميان زنان اردشیر اين 
زن متنفذ بود و اردشیر از اين زن فقط یک 
پسر داشت, كه خشيارشا مىناميدند از زنان 
غير عقدى نيز اولادی داشت. كه عده‌شان به 
۷ مى رسيد از اين عده آنهائى كه اسمشان در 
تاريخ مانده” اين چند نفرند: 

۱- شُغديائس" يا سکودیاس" از زن بابلى 
آلوگونه۹ نام. 

۲ اخس" از کسمارتی دين ١‏ كه نيز بابلی 
بوده. 

*- بم پائوس" و پُروساتس" از زن بابلی 
آندیاء يا آندریا؟! نام. 

۴- آرسی تس از زنی که اسمش معلوم نیست 
و نیز بابلی بود. بی مناسبت نیست گفته شود 
که تصور میکنند اخس یونانی شده وهوک 
است و چنانکه گذشت. اين اسم را داریوش 
اول در كتيبة بیستون بزرگ ذکر کرده (پدر 
اردومنش. ص ۵۲۴). راجع به تروساتس بايد 
در نظر داشت که این اسم را هم يونانى شده 


پروشات يا يُروشاتو می‌دانند و شاید به 
يارسى قديم بمعنى يُرشاد بوده (مدرک لوحة 
بابل ات سره یک تاریخ اران 
قديم). 

سترابون اسم اين زن را که در زمان دو شاه 
(داریوش دوم و اردشیر دوم) أن قدر در 
دربار نفوذ داشت. فارسیریس"" نوشته ولی 
پلوتارک اسم اولی را ذکر کرده نظر به اينكه 
کتزیاس همین زن راء که بعدها ملکه گردید, 
دیده بود و اسم او را پروساتس نوشته شکی 
نیست. که نوشتة سترابون را نمی‌توان 
صحیح دانست. راجع ببرادران و خواهران 
اردشیر بايد گفت, که برادران او اینها بودند: 
داریسوش, ويتستاسب: تیت‌ژس تس 
ارتاريوس" و خواهران او ایسن‌ها: 
آیتیس ۷ (بقول كتزياس) و ژد گونه؟ 
(یوستی, نام‌های ایرانی. صص ۳۹۹-۳۹۸) 
(ايران باستان صص ۹۵۲-۹۰۷). بیرونی 
در آثارالباقیه اردشیر اول را در جدولی بنام 
«ارطحشست اول» و در جدول دیگر بنام 
«اردشیرین اخشویرش» ياد کند و در جدول 
اخیر گوید. او ملقب به مقروشر یعنی 
طویل‌الیدین است. اردشير اول پسر 
خشیارشا, پنجمین شاهنشاه هخامنشی 
است که در سال ۴۶۴ ق.م. بپادشاهی رسید. 
فلوطرخس مورخ یسونانی او را بلقب 
ی ياد كرده اث . رومیان این 
لقب را به لنگی مانوس"" ترجمه کرده‌اند. 
ما کروخیر همانست که ابوریحان بصورت 
مقروشر تقل کرده. در اصل ابن کلمه که با 
لفت اوستائى درغ بسازو"" است بمعنی 
مجازى زبردستى و تسلط و اقتدار بود: 
بعدها مورخان يونانى انرا بمعنى تحت لفظ 
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اردشير اول. 


اردشیر بایکان. ۱۳۳۷ 


دانستند و مورخان عرب و ایرانی نيز به 
پیروی از آنان, کلمه را بمعنی طویل‌الیدین 
و درازدست و درازانگسسل, درازانگشت 
گرفته‌اند. در داستانهای ایرانی او را با 
بهمن‌بن اسفندیار تطبیق کرده‌اند چنانکه در 
مجمل التواریخ و القصص (ص ۱۱۱) آمده 
«کی بهمن پسر اسفندیار بود... و نام او 
اردشیر بوده که اردشیر درازانگل خواندندی 
او را و به بسهمن معروفست. و او را 
درازدست نيز گویند سبب آنکه بر پای 
ایسستاده و دست فروگذاشتی از زانوبند 
گذاشتی و اندرین معنی فردوسی در 
شاهنامه گفته است: 

چو برپای بودی سرانگشت او 

ز زانو فروتر بدی مشت او. 

از اردشیر اول یک كتيبه به زبان بابلی در 
تخت جمشید و سه ظرف که بچهار زبان 
نوشته شده باقیمانده است که در موزه‌های 
بسرلن و فسیلادلفی و ونيز موجود است. 
(شاهان کیانی و هخامنشی در اثارالباقیه. 
مسجلة آسوزش و پسرورش سال ۱۵ 
شماره‌های ۸ و ٩‏ و ۱۰) و رجوع به ایران 
پاستان ص ۹۵۲ ۹۵۴. ۵۵ ۰۹۵۶ ۹۵۷ 
۹ اذى ۰۱۱۶۴ ۰۱۳۵۲ ۰۱۵۰۲ ۰۱۵۲۷ 
۰ ۰۱۵۳۹ ۰۱۶۰۲ ۰۱۶۰۳ ۰۱۶۱۱ 
۰۱۹۴٩ ۱۷۴۳۵ ۱۶۱ ۶‏ ۰۲۱۹۶ 
۱ ۰۲۵۳۱ ۲۵۴۴ شود. 
اردشیر اول. 1 د / د ر أ وو] (إخ) 
(ساسانی). رجوع به اردشیر بابكان شود. 
اردشیر بابكك. 31 / د رٍ ب] ((خ) رجوع 
به اردشیر پابکان شود. 
اردشیر بابکان.( 5 / د ر بَ] (اخ) 
مؤسس سلسلة ساسانی. شورش و اختلالی 
که در اغاز قرن سوم میلادی در ایالت 
يارس واقع شد انحطاط قدرت اشکانیان را 
در آن عهد آشکار میسازد ظاهراً هر شهری 
که تا اندازه‌ای قابل اعتنا بوده پادشاه 
کوچکی داشته است مهمترین اين ممالک 
کوچک در ایالت يارس شهر استخر بود که 
سامت پادشاهان باستانی محسوب 
میگردید در این تاريخ شهر استخر بدست 
گوچیهر از سلسلة بازرنگیان افتاد اين 
شخص گویا از سلالة همان گوچیهر باشد که 
در قرن اول میلادی برادر خود ارتخشتر نام 
را بقتل آورد. همچنین در گوپانان" (ناحية 
دارابگرد) و در کوتوس (؟)" و لوریور (؟)" 
سلسله‌های کوچکی از شاهان محلی وجود 
داشتند تلفظ صحیح اين اسامی که طبری 
نقل کرده میسر نشد از عبارت طبری معلوم 
ميشود که این نامها را از منابع صحیحه نقل 
کرده است. ساسان که مردی از دودمان نجبا 


بود با زنی از خانوادۂ بازرنگی وصلت کرد 


ساسان در معبد اناهیذ (اناهیتا) در شهر 
استخر سسمت ریاست داشت پس از او 
پسرش پایک جانشین شد و روابط خود را 
با بازرنگی‌ها مفتنم شمرده یکی از پسران 
خود را که اردشیر نام داشت در دارابگرد 
بمقام عالی نظامی آرکبد رسانید تقريباً بعد 
از سال ۲۱۲ م. اردشیر چند تن از سلوک 
پارس را مغلوب و هلاک کرد و مقام آتان را 
صاحب شد مقارن اين احوال بابك بر 
كو جيهر شاه که خویشاوند او بود شورید و 
مکان گوچیهر را كه معروف بكاخ سفيد بود 
بتصرف آورد گوچیهر را کشته خود بر 
اريكة سلطنت نشست. البته اردشیر مايل 
بود که يادشاه سرتاسر ایالت يارس شود 
هراسان شده نامه‌ای بحضور شاهنشاه 
اردوان (ارتبان پینجم) نوشت و رخصت 
طلبید که تاج گوچیهر را بسر فرزند ارشد 
خويش شاهپور گذارد. شاهنشاه در پاسخ 
نوشت که او پاپک و پسرش اردشیر را 
یاغی میشناسد. پایک اندکی بعد از این 
واقعه بدرود حیات كفت و شاهپور بجای او 
نشست ميان او و برادرش اردشیر نزاع در 
گرفت. اتفافا شاهیور بطور ناگهانی وفات 
يافت و سبب را چنین نوشته‌اند كه هنكام 
حمله بدارابگرد شاهپور در خانه‌ای ویرانه 
فرود آمد غفلاً سنگی جدا شد و او را از 
پای درآورد. برادران تخت و تاج را به 
اردشیر تقدیم کردند آردشیر چندی بعد برای 
جلوگیری از خیانت و طفیان برادران فرمان 
داد که همة انان را بقتل اوردند. و بعد از 
آنکه طفیان دارایگرد را فرونشاند به 
استحکام مبانی قدرت خويش پرداخت و 
ایالت کرمان را که در جوار کشور او بود 
مسخر و پادشاه آنجا موسوم به ولگاش را 
آسیر کرد. سواحل خلیج فارس جزو قلمرو 
آن شهریار جهانگشا گردید. گویند در اين 
تاحیه سلطانی بوده که مردم او را جون 
قدرت خود در تمام پارس و کرمان که 
دنيالة جغرافیائی ان بشمار می‌اید فرمان 
داد تا در كور (فیروزاباد کنونی) قصری و 
اتشکده‌ای براوردند یکی از فرزندان خود 
را که هم اردشیر نام داشت والی کرمان کرد. 
عاقیت ميان اردشیر و شاهنشاه اشکانی 
جنگ درگرفت اردوان پادشاه اهواز 
(خوزستان) را فرمان داد که بجنگ اردشیر 
اردشیر مهلت نداد بعد از آنکه شاذ شاهپور 
شهریار اصفهان را مغلوب و هلاک کرد رو 
بجاتب اهراز نهاد و شهریار آننجا را اما 
مغلوب و کشور او را بقلمرو خود ملحق 


نمود آنگاه ولایت کوچک مین را که مصب 
شط دجله و ساحل خلیج فارس بود 
بتصرف أورد این ولایت در دست اعرابى 
بود که از عمان آمده بودند و بيشرو طوايف 
عربی محسوب میشدند که در آغاز سلطنت 
ساسانیان ناحية حيره را در مغرب فرات 
فروگرفتند. اخرالامر نبرد بزرگی ميان 
اردشیر و شاهنشاه اشكانى كه خود 
فرماندهی لشکر را داشت در جلگة 
هورمزدقان که تعيين موقع جغرافيائى ان 
میسر نیست واقع شد. پستایر روایات عهد 
ساسانیان اردوان بد سكت اردشیر کشته شد و 
اردشیر سر خصم را لگدکوب کرد اين کار 
وحشیانه گویا حقیقت نداشته باشد و منشأ 
ان ظاهرا نقوش برجستة نقش رستم است 
(كه بعد خواهد امد). يس از اين نبرد که در 
روز ۲۸ آوريل ۳۳۴ 1 رخ داد اردشیر 
فاتحانه وارد تیسفون شد و ایالت بابل را به 
اطاعت خود آورده جانشين اشكانيان 
كرديد. حكمران بابل در ان تاريخ ولگاش 
ينجم (ولاكاز) برادر اردوان بود أين شخص 
را اردوان جند سال قبل معزول كرده بود 
جون خبر قتل اردوان ببابل رسيد فرصت 
غنیمت شمرده بر تخت نش ت. 
بنابر روایات موجوده اردشیر دختر یا دختر 
عموی اردوان يا برادرزادة فرخان پسر 
اردوان را بسنکاح خويش دراورد. انچه 
مورخان عرب و ایرانی در باب اين ازدواج 
نقل کر ده‌اند شبيه افسانه است مع ذالک اقای 
هرتسفلد معتقد است كه اين مزاوجت حقيقة 
واقع شده است زيرا که اردشير ميخواست 
بوسيلة وصلت با خانواده اشکانی اساس 
دولت خود را استوار كند اما من بدو دليل 
نسبت بصحت این روايت ظنين هستم یکی 
اختلاف ارائى که در نسب زوجة أردشير 
هست ديكر آنکه مقصود مورخان عرب و 
ایران از ذكر اين ازدواج اثبات اين نكته 
است كه چون مادر شاهيور پسر اردشير از 
سلسلة سابق بوده يس شاهپور حقا جانشين 
اشکانیان بشمار ميرود اما در واقع قبل از 
انكه اردشیر بتخت نشیند شاهپور بحد بلوغ 
رسیده بود و اين مطلب از یکی از روایات 
نخستین طبری مستفاد ميشود که كويد 
شاهپور در نبرد هرمزدقان شرکت جست. 
(طبری ص ۸۱٩‏ نولدکه ص ۱۴). سلسلة 
اين روایت ظاهراً بکتاب خوذای نامگ 
مسیرسد در صورتی که روایت عروسی 
اردشیر با یکی از بانوان اشکانی و تولد 
شاهپور از او که در ضمن نوشته‌های طبری 
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اردشير بابکان. 


دیده میشود رد از یکی از افسانه‌های 
عامیانه است. در سالهای بعد پس از آنکه 
اردشير شهر مستحكم هتره' را مدتی 
محاصره كرد و نتيجه حاصل نشد بتسخير 
كشور ماد و شهر همدان پرداخت و به 
آذربایجان و ارمنستان حمله برد اگر جه در 
آغاز موفق بفتح نشد ولى كويا بعد اين دو 
کشور را به تصرف اورده است. ممالک 
سکستان و اپهر شهر (خراسان فعلی) و مرو 
و خوارزم و بلخ را متصرف شد و به اين 
ترتیب قدرت خود را بر نواحی شرق بسط 
داد. بموجب روایت طبری که اقای 
کوشان که درة کابل و پنجاب را در دست 
داشت و پادشاهان توران و مکوران (ناحيه 
فعلی قزدار در جنوب کویته و مکران واقع 
در سواحل خلیج عمان و اقیانوس هند) 
سفرائی بحضور اردشیر فرستادند و او را 
بشاهنشاهی شناختند. سلطنت او در ان 
تاريخ شامل ایران فعلی و افغانستان و 
بلوچستان و صحراى مرو و خيوه بود حد 
شمالى بشط جيحون ميرسيد و حد غربى به 
آخر بابل و عراق. شاهزادگان خانوادة 
سلطنتی كه پی در بى حكومت خراسان 
بافتند لقب کوشان‌شاه گرفنند. احتمال 
میرود که اردشیر پس از تصرف پایتخت 
رسماً تاجگذاری کرده و عنوان شاهنشاهی 
گرفته باشد ولی درست نميدانيم که اين 
تشریفات در کدام نقطه صورت يافته است. 
بر طبق عقيدةٌ آقای زاره احتمال میرود که 
موسس سلسلة ساسانیان اين تاجگذاری را 
در مسقط الراس خود یعنی در شهر استخر و 
در معبد اناهیتا كه روزگاری جد او ساسان 
مژبد بزرگ آن بود انجام داده باشد. در اين 
معبد بود كه چهارصد سال بعد از اردشیر 
اخرین شاهنشاه ساسانی تاج برسر نهاد. و 
ممکن است تاجگذاری اردشیر در تنگۀ 
نقش رجب نزدیک استخر اتفاق افتاده باشد 
زيرا که اردشیر و شاهپور در اين نقطه نقش 
جلوس خود را در سنگ حجاری کرده‌اند. 
مجلس تاجكذارى أردشير در دو محل دیده 
ميشود یکی در نقش رجب و ديكر در نقش 
رستم كنار دخمة سلاطین هخامنشی. بتابر 
احتمال آقاى زاره كتيبة نقش رجب زماناً 
مقدم بر نقش رستم است نقش رجب درست 
حفظ نشده و بسى از نقوش أن در اثر فساد 
و تجزية سنگ محو گردیده و تصاوير آن 
شناخته نمیشود اوهرمزد (اهوره مزدا) حلقة 
سلطنتی را در دست راست گرفته و عصای 
پادشاهی را با دست چپ بشاهنشاه عطا 
می‌کند شاه آن حلقه را با دست راست گرفته 
و دست چپ را برافراشته. انگشت سبابه را 


بنشانة احترام و اطاعت به طرف جلو دراز 
کرده است خدا تاج زرين کنگره‌دار بر سر 
دارد و شاه در اين کتیبه بهمان وضعی که در 
سکه‌های اوائل سلطنت دارد دیده ميشود 
ریشی دراز و مربع شکل و گیسوانی کوتاه 
دارد خدا و شاه و ساير اشخاص آن نقش 
بيادهاند. آقاى زاره در فاصله خدا و شاه 
صورت دو طفل را تشخیص داده یکی از 
شراجة مترانان مگ براحي دز تالا سير 
شاه نگاهداشته و خود در يشت سر ایستاده 
است یکی از اعیان كه ريش دارد دست 
راست خود را بعلامت احترام چنانکه ذکر 
كرديم. بلند کرده است. در يشت سر 
اوهرمزد دو تصوير هست که گویا تصوير 
بانوان است اين بانوان در كنار و در زیر قبة 
شبیه بچتر قرار دارند و يشت به اوهرمزد 
کرده‌اند. بعقيده آقای زاره اين دو بانو از 
خاندان سلطنتی هستند و جداگانه در قصر 
سلطنتی يا در آتشکده مراسم احترام را 
نسبت بشاه بجا می‌اورند. تصاویر نقش 
رستم خیلی بهتر از نقش رجب محفوظ 
مانده است در اين نقش اوهرمزد و شاه 
سوار اسب هستند جثه اسبان به نسبت 
سواران کوچکتر از حد طبیعی است هر یک 
از اسبان دستی را بلند کرده و به پیش قدم 
برمیدارد اوهرمزد در اين جا هم مثل نقش 
رجب عصای پادشاهی را بدست چپ و 
حلقة سلطنتی را که مزین بنوارهای چین‌دار 
است با دست راست بجانب شاه دراز 
می‌کند. شاه حلقه را با دست راست گرفته و 
با دست چپ مراسم احترام را سترتيبى که 
ذکر شد بجا می‌آورد كلاه اردشیر مدور 
است. و :دز يشت آن ردن کوش است 
بشکل گوئی كه يارجة نازکی آن را پوشیده 
است این زينت عجیب در کتیبه‌ها و 
سكدهاى ساسانی مكرر ديده شده است 
فقط در بعض مسکوکات اوايل سلطنت 
اردشیر اين علامت نیست در آن جا 
شاهنشاه را با افسر بلند اشکانیان رسیم 
کرده‌اند گیسوان بلند و منظم اردشیر 
حلقه‌وار بر دوش او ريخته است انتهای 
ريش اردشیر باریک شده در حلقه فرو رفته 
است و قسمتی از ريش از زیر آن حلقه 
نمایان است پادشاه گردن‌بند مرواریدی 
آويخته و لبادة آستین‌داری پوشیده که 
بسبدنش چسبیده است نوارهای يهن 
جين خورده بکلاه او اتصال دارد و دشبالة 
نوارها به يشت او افتاده است. اوهرمزد 
تاجی کنگره‌دار بر سر نهاده است و گیسوان 
مجعدش از بالای سر و ميان تاج پیداست 
حسلقه‌های گیسو و ريش دراز و مربع او 
هیئتی بسیار عتیق دارد لکن از حیث لباس 


چندان با شاه متفاوت نيست او نيز نوارهای 
چین‌خورده دارد که از تاجش آويخته است 
زین و برك اسبان یکسان است فقط لوحی 
كه در قسمت مقدم زین شاه نهاده‌اند منقش 
بسر شیران برجسته است اما زین اسب 
اوهرمزد دارای نقش كل است. در ميان 
پاهای اين اسبان گوی سبکی بشکل گیلاس 
نمایان است كه أن را بوسيلة زنجیری از 
پهلوی اسب آویخته‌اند اين گوی در اکثر 
نقوش برجستة ساسانی در كنار زين اسبان 
نسقش شده است. در يشت سر شاه 
خواجه‌سرائی ایستاده که کلاهی نمدی با 
علامت مخصوص بر سر دارد و مگس‌پرانی 
را برافراشته است. مردی است که 
کلاه‌خودی پر سر دارد زیر پای اسب شاه بر 
زمين افتاده و احستمال میرود که تصوير 
اردوان باشد که بدست اردشیر مغلوب و 
مقتول شد. در زیر پای اسب آوهرمزد نیز 
شخصی افتاده است که ظاهرا عریان است 
موی سر و ریشش از هم گسیخته و سر 
ماری چند از ميان گیسوانش اشکار است 
اين تصوير گویا اهریمن يا یکی دیگر از 
ارواح خبیثه را نشان میدهد که اوهرمزد او 
را پامال سم ستور کرده است خطوطی بزبان 
یونانی و پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی 
بر اسب شاه نقر شده است كه كويد اين 
سوار برستندة مزدا اردشير الهى شاهنشاه 
ايران و از نزاد خدايان پسر يايك شاه است 
هک بهمان زبانها خدا را که 
اوهرمزد است معرفى ميكند (در قسمت 
یونانی او را زئوس نوشته است). 

اولین پادشاهان سلسلة ساسانی را علاقه 
طبیعی سبت بولايت يارس مسقط الرأس 
خود بود و از این جهت نقوش خود را در 
صخره‌های حوالی استخر کنده‌اند اما علاوه 
بر مسئلة حب وطن اين انتخاب سبب دیگر 
هم داشت و آن تذکر عهد پر افتخار دولت 
هخامنشی بود كه قبور شهریارانش در 
صخره نقش رستم قرار دارد. استخر شهری 
مستحکم دارای حصارهای مستین بود و 
چون وارث شهر قدیم تخت جمشید 
محسوب ميشد که ویرانه آن حکایت از 
مجد و عظمت گذشته میکرد آن جا را 
ساسانیان کرسی مقدس و محترم دودمان 
خود ساختند. ظاهرا مؤسس سلسلة 
ساسانى گاهی در شهر كور (فيروزاباد 
كنونى) مقام ميكرد که آنجا را اردشير خوره 
نامیده و باغهاى مصفا و گلستانهای روحافزا 
در اطراف آن احداث کرد در روزگار جوانی 
قصرى هم در این مکان ساخته بود که آثار 
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ویرانة آن هنوز پدیدار است این قصر یکی 
از نخستین بناهای طاق‌دار ايران است. تالار 
ورود و تالارهای جنبین را بوسیل طاق 
پوشیده بودند دیوارهای خارج پنجره 
نسداشت اما دارای ستونهای برجسته و 
طاق‌نما بود در آن شهر اردشیر آتشکده‌ای 
بنا کرده كه آثارش هنوز نمایان است. ينج 
قرن و نیم يس از سقوط دولت هخامنشی 
پارسیان همه اقوام ایرانی را مجددا در تحت 
قدرت خويش اورده شاهنشاهی جدیدی 
در شرق تأسيس کردند که با امپراطوری 
روم پهلو میزد. تمدن ساسانی اگرچه دتبالة 
تمدن اشکانی بود ولی مجدد و مکمل آن 
محسوب میشد بقای رسوم عهد اشکانی از 
اثارى نمايان است كه در لغت دور 
ساسانی باقى گذاشته است زیرا که لهج 
پارسی یعنی ایرانی جنوب غربی که زبان 
رسمی دولت شاهنشاهی جدید گردید و 
مقام زبان ایرانی شمال غرب را که در درپار 
اشکانی متداول بود احراز کرد مقدار کثیری 
از لغات و اصطلاحات مختلفه از سلف خود 
عاریه نمود. بعلاوه پادشاهان ساسانی در 
قرن سوم میلادی هنوز در کتیبه‌های خود 
زبان بهلوی اشکانی را با زبان پهلوی 
ساسانی تواما بكار می‌بردند اما ايالت 
يارس و پایتخت أن استخر شایستگی 
اقامت شاهنشاه را نداشت در اثر حوادث 
تاریخی بین‌النهرین مرکز شاهنشاهی مشرق 
شده بود سلوسی و تیسفون وارث بابل 
عتیق شدند چنانکه در زمان اسلام اين 
ميراث ببغداد انتقال یافت. دولت بزرگ 
مغربى یعنی روم همساية پایتخت ايران بود. 
شهر تیسفون خارج از متن حقیقی کشور 
ایسران و واقع در اراضی آرامیان بود و 
نواحی عرب‌نشین از يشت دیوارهای شهر 
وه‌اردشیر شروع ميشد (وه آردشیر شهری 
بود كه اردشیر بجای سلوسی عتیق که در 
سنة ۱۶۵ م. بدست ویدیوس کاسیوس 
رومی ويران شد. بنا نهاد) در ماوراء فرات 
در محلی که اين شط بجانب دجله متمایل 
شده به فاصلهُ ۵۰ کیلومتری أن میرسد 
دولتی عربی در این زمان تشکیل شد بنام 
حیره که تابع دولت شاهنشاهی ایران بود و 
حصاری محسوب ميشود که ايران را از 
تاخت و تاز بدویان چادرنشین محفوظ 
میداشت در شمال بادية الشام دولت عربى 
دیگری بنام غسانیان وجود داشت که 
خراجكزار و متحد روميان بود. منابعى كله 
در دست داريم بما اجازه نميدهد كه كاملا 
در شخصيت اردشير تعمق كنيم مورخان 
مشرق زمين در توصيف اخلاق و صفات 
شخصى مهارتى ندارند تعريفى كه میکنند 


نوعى و صنفى است جند تن از سلاطینی كه 
مسحبوب مورخان ساسانی بوده‌اند و 
نویسندگان عرب و ایران اطلاعات خود را 
از کتب آن مورخان اخذ کرده‌اند در نظر ما 
يادشاهانى پسرهیزکار و نسیرومند و 
قوی‌الاراده جلوه میکنند که همّ خويش را 
صرف توسعه و ترقی مادی و معنوی کشور 
شاهنشاهی کرده و نصایح و اندرزهای 
بسیار بیادگار گذاشته‌اند. اردشیر نسيز در 
زمره اين سلاطین محبوب است نصایح و 
حکم فراوان از او تقل کره‌اند بعلاوه اعمال 
شاهنشاه گواه لیاقت نظامی و قدرت نفسانی 
و تدبیر سیاسی اوست و نيز از کارهای او 
بى ميبريم كه زندكى اشخاص در نظر او 
قدرى نداشته است در ظرف جند سال با 
دستى قوى و محكم اجزاء پراکندة کشور 
اشكانى را شيرازهاى بست و ان مملكت 
متشتت را بواحدى مستحكم مبدل ساخت 
و حتى بعضى از نواحى شرق را هم كه از 
اشكانيان فرمان نمی‌بردند به اطاعت آورد و 
جنان تشكيلاتى در سياست و ديانت آماده 
كرد كه بيش از چهار صد سال دوام يافت. 

مورخان مشرق هر وقت بخواهند در 
توصيف و تمجيد يادشاهى داد سخن بدهند 
بناى بلاد و حفر ترعدها و ساير اعمال 
خيريه را به او منتسب ميكنند. در مورد 
اردشير جه از كتب مورخان مزبور و جه از 
نام شهرهائى كه با كلمة اردشیر تركيب 
كرديده معلوم ميشود که اين شاهنشاه در 
این باب نيز فعاليت و اهتمام بسيار بخرج 
ميداده است از جمله شهر سلوسی که 
أردشير انرا مجدداً بنا نهاده وه‌اردشیر خواند 
و اردشير خوره و ريواردشير و رام اردشير 
كه هر سه در يارس بودند از بناهاى اوست 
ديكر شهر هرمزد اردشير که بعداً 
سوقالاهواز (خوزستان) ناميده شد دیگر 
شهر باستانی مین (كرخاى میشان)" که بنام 
استرآباد أردشير مجدداً آبادی یافت دیگر 
شهر و هیشت‌آباد اردشیر که در آغاز اسلام 
بنام بصره آبادی از سرگرفت و غیره. بمرور 
زمان سرگذشت اين شهریار صورت افسانه 
گرفته است در افسانة کوچکی که بنام 
کارنامک اردشیر پاپکان سعروف و شرح 
اعمال و افعال اردشیر در ان مندرج است 
مطالبی دیده ميشود که متعلق بحکایت 
کورش کبیر است حتی کشتن اردشیر ازدها 
را مقتبس از قصه مردوک خدای ملی 
بابلیان است مردوک بادی وحشتناک 
برانگیخت تا در عفريت عظیم موسوم به 
تيامت فرورفت و ان دشمن خدايان را از پا 
درآورد اردشير در کشستن اژدهای 
هفتان‌بخت فلز گداخته در كام آن ريخت تا 


بحالتی فجیم هلاک شد. (ایران در زمان 
ساسانیان تاليف کریستنسن ترجمة رشید 
یاسمی صص ۵۰ - ۵۸). 

بروايت شاهنامه اردشير بسر ساسان از 
دختر بابكان است كه از دست اشک‌انیان 
فرمانروای اصطخر بود و ساسان نبیرة 
اردشير بهمن است بچهار پشت. مؤلف 
حبیب السیر ارد: آردشیر نام پسر ساسان بن 
بین كد اول شاسانیان مر شت و اوا 
أردشير بابکان میگفته‌اند و اكاسره ايشاناند. 
(برهان قاطع). به اتفاق مورخان بنی‌ساسان 
از نسل بهمن بن اسفندياراند... و نخستين 
کسی كه از ایشان مالک ملک امور 
جهانبانى شد اردشير بابكان است كه او 
بزعم بعضى از علماى فن اخبار و سير ولد 
تاکان انان الا از ني 
ساسان الاصغر بساسانبن بهمنبن اسفنديار 
می‌پیوست و زمرهاى را عقیده آنست که 
ساسان الاصغر دختر بابک راكه از قبل 
اردوان حاكم فارس بود و أو را ينابر تعظيم 
بابكان میگفتند يعنى امیر بابک, دخترى به 
حبالٌ خويش درآورد و از آن دختر أردشير 
متولد شد و چون مدّت هشت سال از عمر 
او برآمد جمعی از علمای فن تنجیم به او 
كفتند که ما را از زایجة طالع تو چنان معلوم 
شد که بمرتبة بلند سلطنت فایز خواهی 
كشت و اکثر معمورة ربع مسکنون بتحت 
تصرف درخواهی آورد. این سخن کالنقش 
فى الحجر در لوح دل اردشیر ارتسام يافته 
بعد از چند گاه شبی در خواب دید که 
فرشته‌ای با وى كفت که بشارت باد ترا که 
ايزد سبحانه و تعالی تملک و ابالت عباد 
خود را بتو ارزانی داشت. لاجرم اردشیر در 
ایام جوانی برزین ملک‌ستانی نشسته ملوک 
طوايف را مغلوب گردانید و با اردوان نیز 
محاربه کرده او را بقتل رسانید و از كنار 
دجله بغداد تا رود جیحون مسخر ساخت و 
بروایتی در جميع معموره ربع مسکون رايت 
شهریاری برافراخت و اول پادشاهی است 
که اختراع کمر کرده آنرا بر ميان بست و 
گشت. اردشیر از ساير سلاطین عجم بمزید 
فضل و هنر ممتاز شد و همواره همت عالی 
خود را بر تصنیف و تألیف میگماشت و از 
جمله مؤلفات او کتابی است موسوم به 
كارنامه و آن رساله مشتمل است بر كيفيت 
خروج طوايف او در اطراف جهان و تصنيف 
دیگر دارد ادبالعيش نام و آن رساله مبنى 
بر آداب خوردن و آشامیدن و چگونگی 
اختلاط با مردم است و در أن تاليف مبين 
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اردشير بابکان. 


ساخته که آدمی در هر وقت جه کار کند و 
هر زمان بکدام شغل اشتفال نماید. اردشیر 
در ممالک خويش منهیان تعيين کرده بود كه 
هر قضيه كه حادث گشتی بسمع او 
رسانیدندی بمثابه‌ای كه هر كس صباح 
ببارگاه او درآمدی گفتی که تو دوش چکار 
کردی و چه سخن بر زبان آوردی. مدت 
سلطنتش بعد از قتل اردوان به اتفاق 
مورخان چهارده سال و چهار ماه بود از 
ابتدای خروجش تا وقت وفات بقول طبری 
چهل و چهار سال بود والسلک والبقاءلله 
الملک المتعال. در بعضی از کتب تاريخ و 
اخبار مرقوم اقلام بدايع آثار گشته که 
اردوان بن نرسی که آخرین ملوک طوایف 
است مسملکت ری را دارالملک خويش 
گردانیده بود یکی از امرای صاحب شوکت 
را بحكومت تمام ولایت فارس بازداشته بود 
و ضبط بسعضی از بلاد و آتشکده‌های 
اضطتر زا بزعهنه يكين اسان اضف 
كرده و این بابك را از منكوحة او که مسماة 
به ارمهت بود يسرى در وجود آمد که 
شمایم اقبال و سروری از گلشن جمالش 
فائح بود و آثار استقلال و مهتری از ناصية 
احوالش لايح و أن مولود نیکوسیر به 
اردشیر موسوم كشت چون بسن رشد و تمیز 
رسید در غایت شجاعت و مردانگی مشهور 
گردید. حاکم فارس نزد بابک فرستاده 
اردشیر را طلبید بابک حسب الحکم فرمان 
يذيرفته ادشیر را فرستاد منظور نظر والی 
فارس شد بعد از چند كاه أن يادشاه اردشير 
را زد خواجه سراى پری نام كه حكومت 
دارابجرد ميكرد فرستاد مشروط به انكه در 
سرانجام مهام ممدّ و معاون يرى بوده هرگاه 
او را اجل موعود فرا رسد اردشير متكفل 
ایالت آن ولایت گردد و بحسب اتفاق هم در 
ان ايام اوقات حیات پری سپری شده 
اردشیر حاكم دارابجرد كشت و بسبب 
سخنی که از منجمان شنيده بود بر زین 
ملک ستانی نشسته مردم را بخود دعوت 
کرد. و روایت دیگر در اين باب آنکه در 
اول حال که اردشیر در ملازمت اردوان بسر 
می‌برد روزی همراه پسرانش بشکار رفته 
اردوان از اين معنی وقوف یافت و از عقب 
ایشان روان شد تا ملاحظةٌ احوال جوانان 
نماید و در آن روز اردشیر غایت جلادت و 
جرأت ازو ظاهر گشته اردوان بر او حسد 
برد و گفت يدرت عاملی بیش نیست ترا 
سعی نمودن در رسوم رزم و پیکار بکار 
نيايد بايد كه در طويلة خاصة من سکن 
سازى كه منصب آخورسالاری بتو ارزانی 
داشتم. اردشیر پناکام متصدى آن امر گشته 
در آن اوقات اردوان شبی خوابی هولناک 


دید و از منجمان تعبیرش پرسید جواب 
دادند که اين خواب دلالت بر ان میکند که 
اين ولایت بشخصی منتقل گردد که در اين 
نردیکی از دارالملک تو بگریزد. یکی از 
کنیزان که به اردشیر طریق تعلق و تعشق 
مسلوک میداشت کیفیت واقعه را بدو 
رسانید. هر دو بجانب فارس گریختند و 
پادشاه بر اين صورت اطلاع یافته انگشت 
حيرت بدندان گرفته. چون اردشیر در 
فارس علم مخالفت اردوان مرتفع گردانسید 
سياه بسیار در ظلّ رأيت نصرت شعارش 
فراهم آمد و او نخست لشکر به کرمان 
كشيده با سرداران ان ولایت که یکی از أن 
موسوم به بلاش بود حرب کرده او را اسیر 
گردانید آنگاه به اصفهان شتافته آن بلد را 
تحت تصرف درآورده و از آنجا به اهواز 
رفته و فیروز را که مالک آن ديار بود بقتل 
رسانید و از انجا به فارس مراجعت فرمود 
و حال آنکه بابک به استظهار پسر خروج 
كرده حاكم فارس را كشته و به اجل طبيعى 
فوت گشته يسرش شاپور که برادر اردشير 
بود أن خطه را متصرف شده لواى خلاف 
اردشیر مر تفع كردانيد. القصه جون اردشير 
بنواحی فارس رسید بعضی اقربا و خواص 
شاپور او را گرفته مقید و مغلول به اردشیر 
سيردند و اردشير تمامى آن ممالک را 
مسخر و مضبوط ساخته و جون اخبار 
بسمع اردوان رسيد متوهم شده نزد اردشير 
فرستاده و او را نيز بطاعت انقياد خويش 
تحريص و ترغيب كرد أردشير در برابر 
سخنان خشونت‌آمیز در قلم آورد بالاخره 
به مقابله و مقاتله انجامید و در صحرای 
هرمزان آن دو پادشاه عالی‌شان با سياه 
فراوان بهم بازخورده حربی صعب نمودند. 
آردوان مقهور و مقتول گشته اردشیر در 
انروز ملقب بشاهنشاه شد چون خاطر 
شاهنشاه از آن مهم خطیر فارغ شد بفتح 
همدان پرداخت و از انجا لشکری به ارمنیه 
و موصل برد و مجموع قلاع آن بلدان را 
بگشاد و از موصل بسواد شتافته بر كنار 
دجله شهری معظم بنا نهاد و باز به اصطخر 
مراجعت نمود و از آنجا بسیستان رفت و از 
آنجا به جرجان خرامید و از جرجان بطرف 
نشابور و مرو و خوارزم و بلخ توجه کرد و 
بعد از تسخیر ان ممالک باز بفارس 
معاودت نمود و از آنجا لشکری به بحرین 
كشيد و بمجرد نهضت اردشیر آن مقدار و 
هم بر ضمير آن ملک غالب شد كه خود را 
از قلعه به بیابان انداخت و هلاک شد آنگاه 
آن پادشاه عالیجاه مداين را تختگاه خود 
گردانید و بقیة ايام زندگانی بتمهید قواعد 
بساط عدل و داد بگذرانید. نظم: 


جو از پای بنشست شاه اردشیر 
بشد پیش تختش یکی مرد پیر 
که نامش جهاندیده خرداد بود 
زبان در دهانش پر از داد بود 
مر او را جنين كفت کای شهریار 
بدولت بزی تا بود روزگار 
هميشه بری شاد و فیروزبخت 
بتو شادمان کشور و تاج و تخت 
گرفتی جهان از كران تا كران 
سرافراز گشتی تو بر سروران 
توئی خلعت ایزدی تخت را 
كلاه و کمر بستن بخت را 
الا ای خریدار مغز سخن 
دلت بركسل زین سرای کهن 
كه او چون من و چون تو بسيار ديد 
نخواهد همی با کسی ارمید 
چه با رنج باشى جه با تاج و تخت 
ببایدت بستن بفرجام رخت. 
اردشیر از سخنان أن بير متنبه گشته در 
وقتی که هفتاد و هشت ساله بود. نظم: 
بدانست کامد بنزدیک مرگ 
همی خشک خواهد شدن سبز برگ. 
لاجرم ولد خود شاپور را بر تخت کیانی 
نشانده و افسر خسروی بر سرش نهاده 
گوش هوش او را به درر نصایح سودمند 
گرانبار گردانید و در آخر زبان بگفتن اين 
سخنان بگشاد. نظم: 
که میخواهم از کردگار جهان 
شناسندة اشکار و نهان 
که باشد ز هر بد نگهدار تو 
همه نیکنامی بود کار تو 
ز یزدان و از ما بر أن كس درود 
که تارش خرد باشد و داد يود 
روان مرا شاد گران به داد 
تو فیروز باشی و بر تخت شاد 
بگفت اين و تاریک شد بخت او 
دریغ آن سر و افسر و تخت او. 

(حبط ج اصص ۷۷ - ۰۷۸ ۳۴۰). 
مطهرين طاهر المقدسى در كتاب البدء و 
التاريخ (ج پاریس ۱۹۰۳ م. ج ٣ص‏ ۱۵۵) 
پس از ذکر نام ملوک اشكانى كويد که: 
آنگاه دورة ملوک‌الطوایف سپری شد و 
سلطنت به بنی‌ساسان رسيد. اول يادشاه 
ساسانیان اردشیرین بایک‌بن ساسان الجامع 
پسر دارا بود. (ایران باستان ص ۲۵۶۷ و 
۸ بروی أن اردشيربن بابكان (كذا) لم 
يقدر على غلبة ملوک الارض حتىّ انجده 
اهل اصفهان. (محاسن اصفهان مافروخى 
ص ۴۱). 
اردشير بابک جهل و چهار سال و ده ماه 
پادشاهی كرد اما مدت سى سال در جنگ 
ملوک طوايف بود تا همگان را برداشت و 


جهان او را صافى شد و مدت چهارده سال 
يادشاهى همه جهان كرد. اردشير از فرزندان 
جانازين هین استتديار است :و نین 
ساسان زاهد شده بود بعد از بهمن و در كوه 
رفته و پادشاهی باخمانى دختر بهمن 
گذاشته. و بعد از آن چون اسكندر رومی 
دارابن دارا را قمع کرد و ملوک طوایف يديد 
آمدند ازين فرزندان ساسان هیچکس يديد 
نبود تا آنگاه كه اردشیرین بابک بیرون آمد 
و كفت من از نزاد ساسان‌ام و ملوک طوایف 
را برداشت و نسب او برين جمله يافته شد: 
اردشیربن بسابک‌بن ساسان‌بن بایک‌بن 
ساسان‌ین بسایک‌بن ساسان‌ین بهمن‌بن 
اسفنديارين وشتاسف. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ٩‏ ۲۰ كحو ۶۰ ۶۱ ۷۵ ۸۸ ۱۳۲ 
۷ ۱۳۸). چنین روايتست که بهمن را 
پسری بود نام وی ساسان. چون بهمن 
پادشاهی دختر را داد [وی] ننگ آمتذاشن 
ازين کار و بدورجای برفت و نسب خويش 
پوشیده کرد و گوسفند چند بدست أورد و 
همی داشتی تا بهندوستان اندر بمرد. و از 
وی پسری ماند هم ساسان نام بود. تا 
پنجمسن پسر همچنان [ساسان] نام همی 
نهادند. و روزگار اندر محنت و شبانی كردن 
همی گذائستند تا بابك پادشاه اصطخر 
خوایها دید که بجمایگاه گفته شود و ساسان 
را از كوه بیاورد و دختری به وی داد و از 
وى اردشیر بزاد كفت پسر من است. 
نیارست از بیم اشکانیان نسب او بيدا كردن 
تا بیادشاهی رسید و اندر تاريخ چنانست که 
پاپک پسر خود ساسان بود و اردشیر از وک 
بزاد» و نسب او در سیرالملوک چنین است: 
اردثسيربن پاپک‌بن ساسان‌ین فانک‌بن 
مهونس أبن ساسانبن بهمنبن اسفندیار و 
خدای تعالی علیم تر است بر آن و اندر 
کتاب صورت پادشاهان بنی‌ساسان گفته 
است که پیراهن او بدینارها بود"؛ و شلوار 
آسمان‌گون و تاج سبز در زره و نیزه قايم 
در دست. (مجمل التواریخ والقتصص ص ۳۲ 
و ۳۳). اول ایشان (ساسانیان) اردشیر بابک 
بود و او را سی سال حرب ملوک طوایف 
روزگار رفت و بسیار حربها افتاد اندر 
شهرهای يارس و اهواز, و بشهر کجاوران" 
نزدیک دریا [با] هفتواد و ان کرم که بيدا 
گشته بود و كارش از خجسته داشتن كرم 
بدان بزرگی شده تا اردشیر به حیلت أن کرم 
را بکشت و از ان پس توانست هفتواد را با 
پسران غلبه كردن و گویند شهر کرمان بدان 
کرم باز خوانند و اردشیر اندرین مدت 
بسيارى پادشاهان را قهر کرد و این همه 
کارش بدان تمام گشت [و آن کشتن ] اردوان 
يود رگ بامظاهان ملرى وا به ان 


افدم خوانندش. و چون اردشیر أو را بدست 
خويش بکشت, اندر حرب خونش بخورد و 
برگردنش بایستاد بعد از آنک سرش بلگد 
يست كرد وان ساعت او را شهنشاه 
خواندند و درین وقت هفده پادشاه در 
خدمت اردشیر بودند. زیر رايت هر یکی ده 
هزار مرد از دلاوران. و حمزه اندر تاريخ 
خويش گفتست که نود پادشاه را بکشت از 
طوايف و از آن يس با مراد و آسانی [به] 
بود. و حرب اردوان بظاهر نهاوند بوده است 
که اردوان انجا نشستی و در شاهنامه 
ديك ركونه گویند چنانکه گفته شود. پادشاهی 
اردشیر بابکان چهارده سال و ده ماه بود. 
بدیگر روایت چهارده سال و شش ماه 
گویند. ازين پس جز داد و عدل و آئین [و] 
صورت و سيرت يسنديده ننهاد. در حال 
رعیت و سپاهیان و عاملان چنانک 
شرحهای آن مشهور است و نخست عهد 
أردشير زوفت وفعت بعمارت عالم 
آورد و جمع علوم و تصانیف, که در ايران 
هيج دفتر علم قدیم نماند که سکندر 
نسوخت و انج خواست بروم فرستاد: و از 
عمارت و شهرها (که كرد] یکی نود اردشیر* 
خواند و آن اردشتر است و دیگر هرمزد 
اردشير خوادد. و آن .بيروزاباد است أن 
يارس و پیش از آن كور خواندندی و كور و 
كار دو نامست از گو" و کنده, نه جنان گور 
كه مردمان را كنند كه در آن وقت يارسيان 
(را] تاوس" بود كور خود ندانستندی وهن 
اردشیر شهريست بر كنار دجلة العوراء 
بزمين ميسان و بصريان بهمنشير خوانند. و 
فرات میسان"" و تستر اندر خوزستان و آن 
شوشتر است و رامهرمز اردشير [و] آن 
رام ز'' است و ديكر جايها يراكنده چون و 
هشت اردشير. و به اردشیر و استاد اردشير 
و هرمزد اردشیر, دو شهر بود در یکی 
بازاريان بودند و در ديكر مهتران و به 
پهلوی یکی را هسبوجستان واجار"٠‏ 
خواندندی آنست که معرب سوق الاهسواز 
گفتند و دیگر راهومشیر "' و بوقت آمدن 
عرب آنرا خراب کردند سوق الاهواز بماند 
كه هنوز بجایست. آهواز خوانند و شهر قدیم 
را اثر نیست. ناحیت بدان باز خوانند و تن 
اردشیر شهرى است بحری"' و آن این 
جنين خوانند که ديوارش بر تن مردم نهاد 
یک جمینه؟"" گل بود و دیگر از تن مردم. 
يارس و سواد و مداین, جماعت ۶ که بر 
ایشان"' عاصى شده بودند و بر ایشان خشم 
گرفته بود. اين همه شهرها تمام كرد اندر 
کرمان و پارس و سواد و مداین و هر یکی 
را نام خدای تعالى و نام خود نهادست"" و 


اردشیر بابکان. ۱۷۳۱ 


۱ -ساسان الاصغرین بایک‌بن سامانبن 
بابكبن مهرمس (طبری طبع لیدن 
ج ص ۸۱۳. 
۲ - حمزه: شعار اردشير مدنر. (ص ۳۴). 
در شاهتامه (ج خاور ج ۲ص ۱۰۴): 
كجاران. 
۴ - خختطبة اردشير است كه ابوعلى مسكويه در 
تجارب الامم ذكر كرده است. (عهد اردشير ج 
ليدن صص 44 - ۱۲۷) (بهار). 
0 حمزه: بود اردشير (ص ۳۳). (بهار). 
۶ - در اصل:كوه و به نظر می‌آید که روى هر دو 
كوه و کنده خط زده باشند. در تاريخ حمزه كور 
و کار اسمان للوهدة و الحفرة لاللقبرو اللحد.... 
الخ و ظاهر عبارت چنین است. كور و کار دو 
نامست از گو و کندة - يعنى وهدة و حفرء. 
(بهار). 
۷ - الناووس والناؤوس مقبرة النصارى معرب 
جمع نواويس و يطلق على حجرمئقور تجعل 
فيه جثة الميت. و مراد اينجا دحمه است که در 
كوهها کنند و جِثْهُ بزرگان را در آن پنهان سازند. 
(بهار). 
۸-ظ: وهمن و بهمن بقرينة بعد. کذا فى تاريخ 
سنی ملوک الارض. (بهار). 
4 - باقوت گوید: «بهمن اردشیر كورة واسعة 
بين واسط والبصرة منها میسان والمذاز... قال 
الاصبهانی. بهمنشیر تعریب بهمن آردشیر و 
كانت مدينة ميئية على عبر دجلة العوراء فى 
شرقها تجاه الابلة ضربت و درست اثرها...» ولى 
حمزه در کتاب سنى كويد: بهمن اردشير... على 
شاطى دجلة العوراء بارض ميسان (ص ۳۳). 
(بهار). 
۰ -«ميسان بالفتح ثم السكون... اسم كورة 
واسعة... بين البصرة و واسط قصبتها میسان» 
ينسب اليه میسانی و ميسانى بنونین. (ياقوت). 
۱ -امروز در حوزستان» روم زكويند. 
۲ _كذاء و این لغت بايستى هوچستان واچار- 
خوچستان واجار يعنى خوزستان بازار» باشد و 
حمزه نیز هوجستان واجار ضبط کرده و گوید: 
سوق الاهواز معرف آنست (ص ۳۳) و هاء و 
خاء در پهلوی یک حرف است. (بهار). 
۳ - حمزه: هرمشیر. (بهار). 
۴ - حمزه: من مدن البحرین. (ص ۲۴). 
۵ - جهینه هم خوانده ميشود. اين لغت معلوم 
نشد. ظ: چینه؟ (بهار). 
۶ - ظ: جماعتی, و پا بحذف ياء نکره جه ياء 
نکره یا وحدت در فارسی مجهول و بطریق 
کسره تلفظ میشود در این صورت ممکن است 
املائى بوده که آنرا از لحاظ صحت تلفظ حذف 
میکرده‌اند مانند حذف ياء در لفظ «آنک» و 
«آنچ» در «آنکی» و «آنچی» که بعد آنکه و آنچه 
شده است. (بهار). 
۷ -ظ: ایشان - یاء بر او (بهار). 
۸ -اسامی شهرهائی که حمزه ذکر کرده نقل 
ميشود: او احدث اردشير من المدن عدة منها: 
اردشیرخره و به‌اردشیر و بهمن اردشير واشا 
اردشير (در متن مجمل التواريخ: استاد اردشير) 
و رام اردشير و رامهرمز اردشير و هرمز اردشير 
۰ 
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۲ اردشير بابكان. 


آردشیر پایکان. 


از آن بهری بجایست و بسیاری خراب 
وليكن نامها خلاف است و آب اصفاهان 
قسمت فرمود كردن و آب خوزستان و 
جويهاى مشرق أو فرمود كردن و اردشیر 
بابكان خواندندی و انچ اعتبار است 
باصطخر بمرگ از جهان فروشد. (مجمل 
السواریخ واقصص صص ۶۱ - ۲ع) و 
رجوع بهمان کتاب ص ۱۰ ۸۳ ۸۶ ۸۷ 
۴ ۰۱۵۲ ۰۱۶۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۳۲۲ ۳۵۲ 
۱ ۴۶ ۷ ۳ شود. شهر 
گور بناحيت يارس او [اردشير بابکان] كرده 
است و مستقراو بودى. (حدودالعالم). 
اسكتدر رومى جون داراين رن كفنت 
شد.... بسيستان رفت و بر آن قلعه شد كه 
كيخسرو بنا كرده بود بر شمال قلعة 
سیستان, و قلع دیگرست بر جنوب که پس 
از آن اردشیر بابكان بنا کرده (تاريخ 
سیستان ص ۱۰). و رجوع بهمان کتاب 
صفحٌ ۷۴ و ۲۰۱ شود. 

عمارت سلطنتی. اردشیر در بیرون شهر 
فیروزآباد چشمة آب گرمی در صحن جلو 
عمارت داشته و با اينكه در زمان اولين 
شاهنشاه سلسله ساسانی ساخته شده از 
بهترین ابنية آن دوره میباشد نقشة آن كاملاً 
ایرانی و شامل بسیاری از اصول معماری 
است که در زمان بعد از آن تقلید شده و در 
معماری ادوار بعد تأثير و نفوذ کلی داشته 
است. ايوانى که در قسمت مرگزی و جلو 
عمارت میباشد سقف ان هلالی و عرض أن 
۳ كز و ۳۰ صدم كز است. در دو طرف این 
ايوان جهار اطاق بوده كه با ايوان اصلى 
زاویة قائمه تشكيل ميداده است و مانند 
ايوان مركزى سقف هلالى داشته. در قسمت 
بشت و متصل بدان سه اطاق مربع بوده كه 
سقف گنبدی شكل داشته‌اند. در عقب اینها 
صحن يا حياطى بوده كه دور تا دور آنرا 
اطاقهاى طاق هلالی احاطه ميكرده و كلية 
ساختمان بشكل مربع مستطيل بعرض 00 
كز و طول ۱۰۴ كز بوده است. دیوارهای 
اين قصر از سنگ و آهک ساخته شده و 
شبيه بديوارهاى قلعه است. (تاریغ صنايع 
ايران تأليف دكتر كريستى ويلسن ترجمة 
آقای عبدالله فریار ص ۱۲۰ و ۱۲۱). در 
ع قد الفريد 3 ۷ص ۲۶۵) در عنوان 
المشستركات من‌الحیوان ارد: «الحمير 
الأخدرية من الأخدر, فرس كان لاردشیر 
كسرى». ابن النديم در الفهرست خود. در 
اسماء كتب مواعظ و آداب و حكم کتاب 
ذيل را که بعربی ترجمه شده است نام میبرد: 
کتاب عهد اردشیر بابكان الى ابنه سابور. و 
نيز اب نالنديم گوید: کتابی را در «آداب 
الحروب و فتح الحصون والمدائن و تربیص 


الكمين و توجيه الجواسيس و الطلايع و 
السرايا و وضع المسالح» كه ينام اردشير 
بابک نوشته بودند بعربى نقل كردهاند و در 
جای دیگر آرد: كتاب ماامر اردشیر 
باستخراجه من خزائن الکتب التى وضعها 
الحکماء فى التدبیر. وآن به عربی ترجمه 
شده است - انتهی. امر [اردشیر] بتحصیل 
نسخ کتب الدينية و الطبية و النجومية التى 
كان الاسکتدر اعرق بها و مل الى 
الروم معظمها و رسم بتجديدها و تقليدها 
وصرف العنايات اليها و انفق الاموال الكثيرة 
عليها. (غرر اخبار ملوک‌الفرس ثعالبى). ابن 
عبد ربه ارد: قال اردشیر لابنه: يا بنی» ان 
الملى و العدل اخوان لاغنى باحدهما عن 
صاحبه. فالملک اس والعدل حارس و 
مالم يكن له اس فمهدوم, و مالم‌یکن له 
حارس فضائم. يا بنی اجعل حدیتک مع 
اهل المراتب. و عطیتک لاهل الجهاد. و 
بشرک لاهل الدین. و سرک لمن عناه ما 
عناک من ذوى العقول. (عقدالفريد ج محمد 
سعید العریان ج ۱ ص ۱۸) و قال اردشير 
لاصحابه: [انى] انما املک الاجساد 
لاالنسيات, واحکم بالعدل لابالرضاء [و 
انحص] عن الاعمال لاعن السراشر. [عقد 
الفسريد ج اص ]۱٩‏ و کستب اردشیر الى 
رعیته: من اردشیر الموبذ ملک‌الملوک و 
وارث العظماء الى الفقهاء الذين هم حملة 
الدین, والاساورة الذين هم حفظة البيضةء و 
الكتاب الذین هم زينة المملكة. و ذوى 
الحرث الذین هم عماد البلاد: السلام علیکم. 
فانا بحمدالله اليكم سالمون, فقد وضعنا عن 
رعیتنا بفضل رأفتنا بها اتاوتها الموضوعة 
لها و نعن مذلك کابون اليكم]بوصية. 
لا تستشعروالحقد فیدهمکم [العدو] و 

تحتکروا فیشملکم الفحط. و تزوجوا فى 
الاقارب فانه امس للرحم [و اثبت للنسب]. 
و لا تعدوا هذه الدنیا شيثاً فانها لا تبقی على 
احد. و لا ترفضوها فان الاخرة لا تدرک اله 
بها. [عقد الفرید ج اص ۳۳ و ۳۴] قال 
أردشير: بحسبكم 3 على عيب الجاهل ان 
كل الناس ينفر منه و يغضب من أن ينسب 
اليه (عقدالفريد ج ص ۲۱۱) قيل لاردشير: 
الادب اغلبُ ام یی فقال: الادب زيادة 
فى العقل, و منبهة للرای. و مکسبة للصواب. 
و الطبيعة املى. لان بها الاعتقاد و بها 
الفراسة و تمام الفذاء (عقد الفريد 
ج ۲ ص ۲۴۹) ثعالبی از گفتار اردشير بابکان 
عبارت ذیل را نقل کند: لا سلطان الا 
بالرجال و لا رجال الا بالمال و لامال الا 
i es‏ عمارة الا بعدل و حسن 
سياسة. لا تستشعروا الحقد فيدهمكم العدوٌ 
ولا تحبوا الاحتكار فيشملكم القحط و كونوا 


لابناء السبيل مأوئ ن تبوا غداً فی ر و 
لا تركنوا الى هذءالدنيا فانها لا تبقى على 
احد و لا تتركوها فان الاخرة لاتفال الابها. 
لاصلاح للخاصة مع فساد العامة و لا نظام 
للدهماء مع دولة الغوغاء و سلطان تخافه 
الرعية خيرلها من سلطان یخافهاء لا يكون 
العمران حيث يجور السلطان و سلطان عادل 
خير من مطر وابل و اسد حطوم خير من 
ملک ظلوم و سلطان غشوم خير من فتنة 
تدوم. کل الناس احقاء بالكرم و اقلهم عذراً 
فى تركه الملوک لقدرتهم عليه آوحش 
الاشياء عندالملوک رأس صار ذنباً او ذنب 
صار رأساً. عدل السلطان انقع من خصب 
الزمان. شرالسلاطين من خافه البری. الملک 
بالدين يبقى والدين بالملک يقوى. الملوک 
يؤدبون بالهجران و لا يعاقبون بالحرمان. 
القتل انفى للقتل. اعلموا انا و اياكم كالبدن 
الواحد الذى ما وصل الى بعض اعضائه من 
راحة و اذى فهو لسائر الاعضاء ماس و الى 
كلها واصل أ و فيكم قوم هم بمنزلة الرژوس 
التى تقيم الاوصال و قوم بمنزلة الا يدى التی 
تدفع المضار و تجلب المنافع و قوم ببمنزلة 
القلوب الى تفكر و تدبر و قوم بمنزلة 
مادونها من الاعضاء التى هى اعوان الجسم 
على مصالحة فيكن تعاضدكم و تناصحكم و 
موت الاحقاد و الضغائن على حسب 
هذهالحال. الخراج عمود الملک و ما استغزر 
بمثل العدل و ما استنزر بمثل الجور. 
- انتهی. 
در ترجمة نامه تنسر آمده است: دورة ظهور 
اردشير بابكان و بدل كردن وضع 
ملو الطوايفى بشاهنشاهی واحد و بنياد 
نهادن سلسلهة شاهان ساسانی و تجديد 
حيات و تقویت دين زردشتى یکی از 
دوره‌های بس درخشان تاريخ دولت 
ایرانست. أردشير در حدود سال ۲۱۲ م. 
خروج كرد و بر اردوان آخرين پادشاه 
اشكانى عاصى شد و بيرق استقلال 
برافراشت و مدت جهارده سال وقت او در 
زد و خورد با اردوان و مقهور كردن ساير 
پادشاهان ولايتى گذشت تا در سال ۵۳۸ 
سلوكوسى برابر سال ۲۲۸ م. بعئوان 
شاهنشاء مستقل كشور ایران بر تخت 
نشست و ايرانشهر را بصورت «یک خدائى» 


<> و بوداردشير (در متن مجمل: نود اردشير) و 
وهشت اردشير و بتن اردشير (رجوع بمجمل 
التواريخ ص ۶۲و ۶۳ حاشيه شود). 

۱ -سعدی مضمون قطعهٌ مشهور خويش را 
بنی آدم اعضای يكد یگرند 


که در آفرینش ز یک گوهرند. 
از گفتار منسوب به اردشیر اقتباس کرده است. 


اردشير بابكان. 


اردشیر بایکان. ۱۳۳۳ 


درآورد. بنا بر روایات متعدد پهلوی و عربی 
و فارسی یکی از مردانی که در همراهی با 
اعمال اردشیر و بکرسی نشاندن منظور او 
سهمی بسزا داشت و مردم را از پیش بظهور 
او مژده میداد و داعیان به اطراف فرستاده 
خلق را بیاری و اطاعت وی دعوت میکرد 
زاهدی بود تنسر نام كه از زادگان ملوک 
طوایف و افلاطونی مذهب بود و شاهی را از 
يدر بمیراث يافته بود لیکن بترک أن گفته و 
گوشه‌نشینی اختیار کرده بود و چون اردشیر 
بیرون امد وی بخدمت او رسید و يارى و 
نصيحت و تدبیر خويش را به او عرض کرد 
و خواهان آن شد كه زندگانی خويش را تنها 
در راه آماده ساختن کار برای اردشیر 
بگذراند يس مشار و مشیر و معتمد و ناصح 
اردشیر گر دید و چندان کوشید تا بتدبير او و 
تيغ اردشیر همه شاهان و سران و لشکریان 
و مردمان بزیر رايت او درآمدند و سر بچنبر 
فرمانش نهادند. در ميان کتابهائی که بدست 
ما رسیده قدیمترین کتابی که ذکر تنسر در 
آن آمده, کتاب پهلوی دینکرد است که از 
تأليفات قرن سوم هجری است. دینکرد او را 
بعنوان «هيريذان هيريذ» يعنى رئيس 
نگهبانان آتشکده ميخواند و میگوید اردشير 
به او تکلیف کرد که متنهای مقدس زردشتی 
را گرد آورد و اوستای فراموش شدم را از 
نو بسنویسد و تسجدید کند. وی بلقب 
پوریوتکیش خوانده شد که بعمنی «دارای 
یش پیشینیان» است. دیگر ذکر وی در 
مروج الذهب و التنبیه و الاشراف مسعودی 
و تجارب الامم ابوعلی مسکویه و تحقیق 
ماللهند بیرونی و فارسنامة أبن البلخی و 
زبدة التواریخ ابوالقاسم عبدالله کاشانی و از 
همه مفصلتر تاريخ طبرستان ابن اسفندیار 
آمده است. همه اخباری که از او ياد کر ده‌اند 
از رساله‌ای بزبان پهلوی ناشی شده که در 
صدر اسلام موجود بوده و أبن مقفع آنرا 
بزبان عربی ترجمه کرده است و امروزه نه 
ترجمة عربی اين رساله در دست است و نه 
اصل پهلوی آن ولی ترجمة فارسی که از 
ترجمة عربی در اوایل قرن هفتم هجری 
توسط بهاءالدين محمدين حسن بن اسفنديار 
دبير بعمل آمده در تاريخ طبرستان تاليف 
وى درج شده است در دسترس همكانست 
و مبحققان معاصر مانند ماركوارت و 
کریستنسن را عقيده بر آنست كه نامة تنسر 
عبارت از خیال‌پردازی است که در عهد 
خسرو اول انشاء شده است. نسخة جداگانة 
ترجمة فارسی نامه تنسر توسط آقای 
مجتبى مینوی بسال ۱۳۱۱ ها ش. منتشر 
شده است. 


در فارسنامه عبارتی در خصوص ابرسام 


وزير اردشیر اول مؤسس سلسلة ساسانی 
مسی يأبيم. مؤلف كتاب يس از انكه به 
اختصار جنگ اردشير را با اردوان آخرين 
يادشاه اشکانی ذكر كند داستان دور شاهی 
اردشیر را آغاز كند و سپس كويد: «وى 
وزیری داشت نام او تنسار...» در باب نام 
تنسار ناشر کتاب نیکلسن در حاشیه نوشته 
است: «ظاهراً تصحیف برسام است که 
طبرى آنرا ابرسام آورده است». راست است 
كه رتبه و منصب اين شخص بر ابرسام 
طبرى منطبق ميشود لیکن اسم را قطعا 
تنسار (بجاى تنسر) بايد خواند. زيرا تنسر 
نيز یکی از مشاهير خداوندان مناصب 
بزرگ زمان اردشير بود. اينجا مسألهاى 
پیش می‌آید وآن اينكه آيا جاى آن دارد که 
تنسر و ابرسام بزرگفر مدار (وزژگفر ماذار) 
یعنی وزير اعظم اردشیر را یکی بدانيم. 
کریستنسن بدلایل و قراين به این نتيجه 
میرسد که: تنسر و ابرسام دو تن و بی‌شک و 
گمان هر دو تاریخی‌اند اما اطلاعات مثبتی 
که از مأخذهاى موجود بیرون میتوان کشید 
بس اندک است: اپرسام مقام ارئی هرگبذی 
را داشت اين شغل خاص دودمان ساسانى 
بود وكسى كه شاغل اين شغل خاص بود از 
ديكران ممتاز بود به اينكه او تاج را بر سر 
شاه نو ميكذاشت چون اين منصب جنبة 
نظامى نيز داشته است و طبيعى است كه 
ابرسام بكارهاى لشكرى نيز كماشته شده 
باشد كه یکی از آن جمله جنگ وی با شاه 
اهواز بوده است و اردشیر او را بشغل غير 
ارئی وزارت اعظم نیز نصب کرده است. 
رجوع بترجمة مقالة «ابرسام و تنسر» بقلم 
آرتور کریستنسن ترجمة آقای مینوی در 
«نامة تنسر» ص کالد شود. 

ارداویراف: بروایتی, ارداویراف موبد و 
پارسای معروف معاصر اردشیر بابکان بود 
و معراج وی در زمان این شاهنشاه صورت 
گرفت. رجوع به اردوایراف شود. 

کارنامة اردشیر بابکان: رساله‌ایست بزبان 
پهلوی و در اصل موسوم به «کارنامک ی 
ارت‌خشیری پساپکان» است ایسن رساله 
بازماندة یکی از کهن‌ترین متن‌های پهلوی 
است و مطالب أن كما بیش با داستان 
اردشیر در شاهنامة فردوسی شباهت دارد. 
داستان مزبور قطعة آدبی دلکشی است که از 
زندكانى يركشاكش اردشير حكايت كند و با 
زبان ادبى ساده و مؤثرى تأليف شده است. 
بر خلاف كلية افسانه‌ها و حكاياتى كه راجع 
به اشخاص سرشناس تاريخى نوشته و 
كوشيدهاند كه برگرد سر آنان هالهُ تقدس 
نهند و جامة زهد و تقوی بر پیکر آنان 
بپوشانند. تا از جزئیات زندگی ايشان پند و 


اندرز و سرمشق زندگی برای مردمان عادی 
استخراج کنند (مانند اسکندرنامه) نویسنده 
این داستان با نظر حقیقت‌بین و موشکافی 
استادانه‌ای پهلوانان خود را با احساسات و 
سستیهای انسانی بدون شاخ و برگ شرح 
دهد و پیش أمدها چندان طبیعی است که 
خواننده بدشواری میتواند شک و تردید 
بخود راه دهد (مثلا: شکستها و سرگردانیها 
اردشیر عاشقی‌های صاعقهآسا. مخاطب 
ساختن بانوان با الفاظ خشن» بی‌اعتنائی 
اردشیر به پندهای پاپک و غیره) در اينكه 
وقابع اصلى “رسال تاریخی اشت کی در 
ميان نیست ولی نویسنده در تأليف وقايع 
دغل و تصرف کرده آنها را بصورت افسانه 
درآورده است و گویا مقصود وی بیشتر 
نوشتن ترجمه احوال افسانهامیزه يعنى 
همان قسمت ادبی و اساطیری که برای 
آیندگان ارزش دارد. بوده است از اين جهت 
كوشيده است كه وقايع را بلباسى ادبی و 
بصورت داستان در بياورد و در عين حال 
مقاصد خود را در آن بگنجاند زيرا تعمد 
نويسندة اين كتاب در ثبوت تأثير بخت و 
سرنوشت, اعستقاد بنجوم و پیشگوئی: 
ستايش دلاورى و سوارى و يهلوانى و 
طرفدارى از دين زرتشت و مراعات كامل 
احکام مذهبی (مانند: واج گرفتن و برقرار 
كردن مکرر آتش بهرام) و اهمیت نژاد و 
تخمة پادشاهان و بزرگان ايران باستان که 
بهنگام قابلیت خود را بروز میداده است 
اشکار میباشد. كارنامة کنونی شامل هم 
گزارش تاریخی دور پادشاهی اردشیر از 
جمله جنگ او با امپراطور روم و پادشاه 
ارمنستان نیست. فقط اشارهٌ مبهمی راجع 
بقصد جنگ اردشیر با ارمنستان میشود (درِ 
هفتم - ۲). چنانکه از جملة اول در نخستین 
بدست می آید. گویا اين کتاب خلاصه‌ای از 
كارنامة مفصل ديكريست و قسمتهای 
اضافى شاهنامه این حدس را تأييد سیکند 
(از جمله: داستان هفتواد) لذا ميتوان حدس 
زد که تا زمان فردوسى قسمت عمده 
کارنامه با ترجمة عربی و يا پازند آن وجود 
داشته است. از آنجا که در متن کارنامه 
اشاره ببازی شطرنج و نرد و خاقان ترک 
شده است. میتوان حدس زد که تاليف 
کارنامه يا تحریر خلاصة أن در قرن ششم 
میلادی در زمان خسرو اول (انوشیروان) 
انجام گرفته است ولی از سوی دیگر ستایش 
پهلوانی. اسواری, هنرنمانی و زيبائى 
جسمانی که مکرر در ان امده است ماخوذ 
از منابع بسیار کهن و از عادات زمان 
اشکانی و يا اوایل ساسانی است ولی پند و 


اندرزی که به اردشیر صنسویست. (قسمت 


۴ اردشيرجان. 


الحاقى) بايد از اختراعات دوره اخیر 
ساسانى باشد كه عادت داشته‌اند احتياجات 
حود را بصورت-جملات اخلاقى به 
اشخاص معروف نسبت دهند تا بدين وسيله 
سرمشقی برای معاصران باشد از جانب 
دیگر سبک انشای محکم و ساده و استادانة 
کارنامه قدیمی است و با سبک کتب پهلوی 
که يس از اسلام تألیف شده فرق دارد از 
اینقرار میتوان نتیجه كرفت که كارنامة 
کنونی بسی‌شک از ادبیات اصیل دورۀ 
ساسانیان بشمار میرود و قطعاً بعد از سقوط 
یزدگرد و یا در دورة اسلامی تنظیم نشده 
است. (مقدمة كارنامة اردشیر بابکان ترجمة 
آقای صادق هدایت). اين کتاب دو بار بزبان 
فارسی ترجمه و منتشر شده است: نخست 
بقلم سید احمد کسروی و دوم بقلم صادق 
هدایت: 
همان اردشیرش پدر کرد نام 
نباشد بدیدار او شادکام 
مر او رأ کنون مردم یادگیر 
همیخواندش بابکان اردشیر. 
قهوة فارسية من خبایا 


فردوسی. 


اردشیر لنجله ابرویز. 

شمس‌الدین احمد الطیبی (از شعوری). 
اما اردشیر بابکان بزرگتر چیزی که از وی 
روايت كنند آنست كه وى دولتٍ شدهٌ عجم 
را بازآورد و سنتى از عدل ميان ملوک بنهاد 
و يس از وى كروهى بر آن رفتند و لعمرى 
این بزرگ بود وليكن ايزد عڙ وجل مدت 
ملوک طوايف بيايان اورده بود تا اردشير را 
آن کار بدان آسانی برفت. (تاریخ بیهقی ج 
اديب ص .)٩۱‏ و رجوع بنامة تنسر هیربدان 
هيربذ اردشير بايكان به جشنسف شاه 
يذشخواركر ترجمة أبن اسفندیار بتصحيح 
مينوى ج طهران ۱۳۱۱ و الجماهر بيرونى 
ص ۵۶ و عقدالفريد ج اص 18 وج۲ 
ص ۱۱۲ و عیون الانسباء ج ۱ ص ۱۶۷ و 
التفهيم ص ۲۷۱ حاشیه و تاريخ بیهقی ج 
اديب ص ٩۰‏ و ايران باستان ص ۲۷۹ و 
۲۳ و ۱۵۱۷ و ۲۲۰۰ و ۲۵۱۸ و ۲۵۲٩‏ و 
۰ و ۲۵۳۱ و ۲۵۳۲ و ۲۵۲۳ و ۲۵۲۴ 
و ۲۵۳۷ و ۲۵۳۹ و ۲۵۴۲ و ۲۵۴۳ و 
۵ و ۲۵۴۷ و ۲۵۴۸ و ۲۵۴۹ و ۲۵۵۱ 
و ۲۵۶۵ و ۲۵۶۸ و ۲۵۶۹ و ۲۵۷۰ و 
۱ و ۲۵۷۷ و ۲۵۷۸ و ۲۵۸۰ و ۲۵۸۳ 
و ۲۵۹۰ و ۲۵۹۱ و ۲۵۹۲ و ۲۵۹۳ و 
۷ و ۲۶۰۶ و ۲۶۰۷ و ۲۶۰۹ و ۲۶۱۰ 
و ۲۶۱۲ و ۲۶۱۵ و ۲۶۱۸ و ۲۶۳۶ و 
۷ و ۲۶۳۸ و ۲۶۷۴ و قفرنامة 
مازندران و استرآباد رابينو ص ۱۳۳ و ۱۶۴ 
و ۱۶۶ و امثال و حكم تأليف مؤلف اين 
لغت‌نامه ص ۰۱۵۸۷ ۰۱۵۸۸ ۰۱۵۸٩‏ ۱۵۹۰ 


۵ ۱۵۹۶ ۰۱۶۴۰ ۰.۱۶۴۲ ۰۱۶۵۵ 
۳ و رجوع بقیام اردشیر بابکان بر 
اردوان در ذيل ترجمة اردوان پنجم شود. 
آردشیرجان. [ د / د] (| مسرکب) 
حی‌العالم. همیشک. (مفاتیحالعلوم). ابرون. 
بيش بهار. میشا. اذن‌القاضی. اذن‌القسیس '. 
آردشیر چهارم. د / د رج را (خ) 
(هخامنشی) بروایتی بهنگام حملة اسکندر, 
يسّوس سردار خائن داریوش سوم به باختر 
رفته خود را اردشیر چهارم نامید و چون 
خبر آمدن اسکندر را شنید بماوراء جیحون 
فرار کرد و در آنجا دستگیر شد. بعد 
اسکندر وقتی که از كنار سیحون برگشت در 
باختر مجلسی از ایرانیان بیاراست تا در 
باب مجازات قاتل داریوش رأى دهند و بر 
حسب رأی مجلس مزبور او را در همدان 
بدار آویختند. (ايران باستان ص ۱۴۴ و 
۳ و ۱۶۹۰). 

اردشیرخره. د / د غْز ] (اخ) 
اردشیرخوره. از عمارت و شهرها که 
[اردشیر بابکان] کرد... یکی اردشیر خوره 
خواند و آن پیروزآیاد است از يارس و پیش 
از آن كور خواندندی. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۶۱). نام الكدايست بزرگ از 
ولایت فارس که شیراز و میمند و صیمکان؟ 
و برجان" سیراف و کازرون و کام‌فیروز از 
أن الکه است و رسم كرد اردشیر باشد و 
بعضی گویند رسم كرد نمرودبن کنمانست. 
(برهان قاطع) (سروری) (شعوری). 
الکه‌ایست عظیم از فارس و خرة اردشیر نير 
گویند اباد كردة اردشیر بابکان و بعضی 
گفته‌اند اباد كرد بهمن. و اول اصلح است. 
(رشیدی) (شمس‌اللغات). ياقوت گوید؛ 
اردشیر خژه اسمی است مركبٌ معنی آن 
(بهاء اردشیر) است و اردشیر پادشاهی است 
از يادشاهان ایسران و اردشير خره از 
مسهمترین کسوره‌های فارس است و از 
شهرهای آن است: شیراز و جور و خبر و 
میمند و صیمکان و برجان و خوار و سیراف 
و كامفيروز و کازرون و جز آنها از اعیان 
شهرهای فارس. بشاری گوید: اردشیر خره 
کوره‌ایست قدیم که نمرودین کتعان انرا 
رسم کرد و سپس سیراف‌بن فارس آنرا 
عمارت کرد و اکثر أن بدریا کشد و حرارت 
آن بسیار و میوه‌های آن فراوانست. قصبة 
اردشیر خرّه سیراف است و از شهرهای أن 
جور و میمند و نائن و صیمکان و خبر و 
خوزستان و غندجان و كران و شمیران و 
زیسرباز و نجیرم است. اصطخری گوید: 
اردشیر خرّه در عظمت تالی كورة اصطخر 
است و شهر آن جور است و جزو اين کوره 
است كورةٌ فنا خره و در اردشیرخره 


اردشیر دوم. 


شهرهاست بزرگتر از جور مانند شیراز و 
سیراف و جور مدينة اردشیرخره محسوب 
ميشد زيرا ان شهریست که اردشیر انرا 
بساخت و پاینخت خويش قرار داد و شیراز 
هر چند که مرکز فارس است و دواوين و 
دارالاماره انجاست. شهری محدث است و 
در عهد اسلام بنا شده است" - انتهی. در 
نزهة القلوب امده: اردشیر خره مسنسوب 
است به اردشیر بابکان و اول شهر اين کوره. 
فیروز اباد است. در فارس انرا دارالملک 
اصطخر گرفته بودند و اين کوره قدیمی‌تر از 
دیگر کوره‌ها است - انتهى. از آثار او 
[اردشیر بابکان] آنست که بپارس یک کوره 
ساختست آنرا اردشیر خوره گویند و 
فیروزاپاد از جملة انست. (فارسنامة ابن 
البلخی ج کمبریج ص ۶۰). توّج از کورة 
اردشير خورّه است. (فارسنامة این البلخى 
ص ۱۱۴) رم" زوان و داذين و دوّان چند 
نواحى است از اعمال اردشیر خوّره و همه 
كرمسير است و بعضى كه قهستان است 
معتدل است. (فارستامة ابسن البلخى 
ص ۱۳۷). و رجسوع بفارسنامه ص ۱۲۱ 
۲ ۱۱ و مجمل التواريخ و القصص 
ص ۳۲ و ۶۳ شود: و هم اندر پادشاهی وی 
[اردشير] ملكى بود نام وى مهرك و نام أن 
شهر اردشير خوره بود ان ملک به وى نامه 
كرد و او را بطاعت خويش خواند. (ترجمة 
طبرى بلعمى). 

اردشيردارو. [ا 5] (| مركب) اردشيران. 
(جهانكيرى). و آن داروئى باشد در نهايت 
تلخی. (برهان قاطع) (آنندراج). در يكى از 
ماخذ نوعی از امرود تلخ. 

أردشير دوم. ( د / د ر دوز و] (اخ) 
(هخامنشی) اسم اين يادشاه را جنين 
نوشته‌اند: در کتیبه‌های هخامنشی به پارسی 
قدیم آزت خشر. در تورية (کتاب عزرا و 
کتاب نحمیا) آزت خشتاء نویسندگان یونانی 
مانند دیودور. آریان, سترابون و پولیین " 
از کیرک بیش کتزیاس - آرت گیسرک 
سس از نویسندگان قرون اسلامی, ابن الندیم 
الوراق صاحب كتاب الفهرست - 
أَرْطْخْشَنْت”. ابوريحان بيرونى - آرطخششت 


۰ - 1 
۲ در متن برهان چاپی: سمنگان. 
۳ - در برهان چاپی: برخان. 
۴ - نام شیراز در الواح عیلامی مکشوفه در 
تخت جمشید مذکور است و بنابراین در عهد 
داریوش و خشيارشا اين شهر وجود داشته 
است. 
۵ -نل: ل 0 
۰ - 6 
\lran.Nam.Marburg, 1895,p.34.‏ - 7 
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و اردشيربن داراالثانی» در داستانهاى ما اين 
اردشير با اردشیر أوّل و سوّم یک تن شده‌اند و 
از سه شاه فقط اسم اردشیر اول (درازدست) 
باقی مانده. از نویسندگان قرون اسلامی 
آنهائيكه از مدارک شرقی استفاده كردهاند. 
یعنی طبری و مسعودی و حمزه اصفهانی و 
تعالبى و غیره مانند داستانها فقط اسم اردشیر 
درازدست را ذکر کرده‌اند یونانی‌ها برای 
امعياز اين اردشير از اردشير اول او را 
من مون ١‏ گفته‌اند. كه بمعنى باحافظه است. 
زيرا چنانکه پلوتارک نوشته حافظة خوبى 
داشته است. بعضی گمان میکنند که این لقب 
بپارسی قدیم آبی‌یه‌تاک " ميكفتهاند. ابوالفرج 
سم او را آرطحشثت الشانی ضبط کرده. 
پلوتارک كويد (اردشیر, بند۱) «داریوش از 
پروشات چهار پسر داشت: اول اردشیر که 
بزرگتر از همه بود بعد کوروش» استان" و 
أكزائر اثر۴. اردشیر در ابتداء آرزیکاس نام 

شت اگر جه دی 
هر چند کتزیاس تاريخ خود را از افسانه‌های 
سخیف و مضحک پر کرده و با وجود اين باور 
کردنی نیست تصور کنیم که کتزیاس حستی 
اسم شاهی را که در دربارش طبیب خود اوه 
زن, مادر و اولادش بوده, نمیدانسته». مقصود 
پلوتارک اين است. که دی تن اشتباه کرده و 
قول كتزياس صحیح است. ولی وقتی که 
بنوشته‌های کتزیاس رجوع مک می‌بینیم 
که او اسم اردشیر را آرزاکس " نوشته 
(پرسی‌کا کتاب ٩‏ نه آرزیکاس يس بهمان 
دلیل كه پلوتارک ذکر کرده بايد كفت که 
آرزیکاس پلوتارک مصحف آرزاکس است. 
و چون (چنانکه بیاید) یونانیها ارشکهای 
سلسلۂ اشکانی را آرزاکس مینامیدند. يس 
شکی نیست که اسم اين شاه در ابتداء, یعنی 
قبل از جلوس بتخت, ارشک بوده و آرزاکس 
یونانی شد ان است. 
نسب: چنانکه بالاتر گفته شد پدر او 
داریوش دوم بود و مادرش پُروشات خواهر 
همان داریوش (چنانکه گذشت. کتزیاس 
ُروشات را خالة داریوش دانسته). 
وقایع بدو سلطنتء سوء قصد نسبت به 
اردشیر: پلوتارک كويد (اردشیر بند ۲-۱): 
کوروش از طفولیت تندخو و شدیدالعمل 
بود اما اردشیر رفتاری ملایم و حسیاتی 
ت او بحكم شاه و ملکه با زنی 
خردمند و زیبا ازدواج کرد و بعدها بر 
خلاف ميل آنان اين زن را نگاه داشت 
(مقصود قضیه تری‌تخم است) پروشات 
بيش از اردشیر دوست میداشت 


نن او را أآرتس “© مینامد و 


معتدل داشت 


کوروش رأ بي 
لات 
داريوش نصيب أو كردد بنابراين همين كه 
شاه ناخوش شد ملكه او را از ايالت سواحل 


دریاها احضار کرد و کوروش. به اميد اینکه 
مادرش أو را وليعهد خواهد كرد. بمقر 
سلطنت يدر شتافت يُروشات برای اجراى 
خيال خود بهمان دليل متشبث شد که وقتى 
خشیارشا پتحریک دمارات متمسک شده 
بود. توضیح آنکه ملکه بشاه گفت: من 
ارشک را وقتی زائیدم که تو یک شخص 
عادی بودی ولی کوروش را زماتی. که من 
ملکه بودم. این دليل در مزاج شاه اثر نکرد. 
زيرا اعلام کرد. که ارشک جانشین اوست و 
موسوم به اردشیر خواهد بود. بعد کوروش 
را والی ليديه و صفحات دریانی و سردار 
کرد (شاید اين یگانه دفعه‌ای بود که داریوش 
در مسقابل نیرنگ‌ها و اصرار يُروشات 
مقاومت کرده). بعد از فوت داریوش اردشیر 
به پاسارگاد رفت. تا در آن جا بوسيلة 
کاهنان آداب تاجگذاری را بعمل آرد. در 
این شهر معبدی هست که متعلق به ربةالنوع 
جنگ است و بايد حدس زد که معبد می‌نرو 
میباشد (می‌نرو, در نزد یونانی‌ها ربةالنوع 
عقل و جنگ بود. معبد پاسارگاد اناهیتا 
(ناهید) بوده و یونانیها يمن يوت را با 
می‌نیرو تطبیق میکردند م.) موافق آداب. 
شاه میبایست داخل معبد شده و لباس خود 
را كنده لباسی راء كه کوروش قدیم (مقصود 
کوروش بزرگ است) قبل از اين که بشاهی 
رسیده باشد, میپوشید, در برکند. و پس از 
اينكه قدرى انجیر خشک عورد رك 
تربنت” را بجود و مشروبى بياشامد, كه از 
سركه و شير تركيب شده. اگر آداب ديكر بر 
حسب قانون مقرر است. فقط معلوم کاهنان 
میباشد. در حینی که اردشیر میخواست 
آداب مذهبی را بجا آرد, تیسافرن او را آگاه 
کرد كه کوروش سوءقصد نسبت به او دارد 
و برای تأیید اين خبر کاهنی راء که سابقاً 
مربی کوروش بود و متاسف از اينكه او شاه 
نشده, نزد اردشیر آورد. او شهادت داد که 
کوروش قصد دارد در حین اجرای آداپ 
مذهبی بشاه حمله کرده او را بکشد. بعضی 
گویند. که بمجرد اين اسناد کوروش توقیف 
شد. برخی به اين عقیده‌اند که کوروش 
داخل معبد شده پنهان گردید و کاهن مزبور 
قصد او را آشکار كرد. بهر حال پس از آن 
اردشیر حکم اعدام کوروش را داد و همین 
که اين خبر به پروشات رسید, دوان امد و 
پسر خود را در آغوش کشیده بدن او را با 
گیسوان خود پوشید. كردن خود را بگردن 
او چسباند و چنان او را در برگرفت که 
جلد نمیتوانست ضربتی به کوروش وارد 
آورد. بىاينكه آن ضربت به پروشات هم 
اصابت کند. يس از اينكه ملكه فریادها 


براورد و شیون‌ها کرد و چندان عجز و 


اردشیر دوم. ۱۷۳۳۵ 
الحاح نمود و قسم داد و قسم خورد. تا 
بالاخره شاه از تقصیر کوروش درگذشت و 
حكم کرد. كه فوراً به ایالت خود برگردد. 
كوروش يس از آن بطرف ليديه حركت کرد. 
و جنانكه بيايد. در انجا ياغى شد. قبل از 
اينكه بشرح ياغىكرى كوروش بيردازيم 
لازم است شمه‌ای از اردشير و احوال او 
بگوئیم. پلوتارک كويد (اردشیر, بند ۴ - 
۵: در مزاج شاه یک کندی طبیعی بود. که 
مردم انرا پملاطفت و ملایمت تعبیر 
میکردند. اردشیر بنام و رفتار هم اسم خود. 
اردشسیر درازدست. رشک ميبردو 
ميخواست مانند او رفتار كند. همه به او 
دست رسى داشتند. ياداشهائى كه میداد 
عالى و موافق لياقت اشخاص بود در 
مجازاتها از حد اعتدال تجاوز نمىكرد و 
آنجه باعث وهن بود از مجازاتها می‌کاست. 
هدايائى که بهاو ميدادند. با روى خوش 
میپذیرفت و بشاشت او در اين موقع مقابله 
میکرد با مسرت اشخاصی که به او هدیه 
میدادند يا از او هديه ميكرفتند. اطوار 
خوشی. که در موقع دادن هديه بکسی» 
مینمود. بر نیکی فطرت و کردارش كواهى 
میداد. و کوچک‌ترین هديه را با مسرت 
مييذيرفت؛ يك روز شخصى أميزوس نام 
انار فوق‌العاده درشتى به او هديه کرد و 
اردشير كفت «قسم به ميثر (مهر) كه اگر شهر 
كوجكى را به این شخص بسپارند. او 
ميتواند آنرا بزرگ كند». در یکی از 
مسافرتهاى او. وقتى كه همه به او تقديمى 
میدادند. كاسب فقيرى چون جيزى نداشت 
بدهد بطرف رودى دويد و دو دست خود را 
پر از آب كرده نزد او آورد. اردشير را اين 
كار او بسيار خوش آمد و جامى براى او 
فرستاد. كه پر از هزار دریک طلا بود 
روزی اردشیر شنید. كه اوکلیداس" نامی از 


۰ - 1 
۵ 2 
بنابر تفسیر سی فیوس» پر تصور کرده که 
(ابی يه تاک) ترجمة من من است. (مادیها ص 


۲۳۹ 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
۷ - تربنت درخت عصير یا صمغ سقز است. 


ولی چنین بنظر می‌آید. که پلوتارک اشتباه کرده 
و این برك كياه (هثومه) بوده که چنانکه در قرون 
بعد ديده ميشود. زرتشتیان در موقع آداب 
مسذهبی استعمال میکردند و درست معلوم 
نیست جه گیاهی بوده. (ايران باستان پیرنیا ج ۲ 
ص "491). رجوع به کلم «بن» و کلمة هوم در 
همین لغت‌نامه شود. 
8- تقريباً ۱۸۵۰۰ فرانک طلا یا ٩۲۵۰۰‏ ریال. 
Euclidas.‏ - 9 


۱۷۳۶ ارد شير دوم. 


اردشیر دوم. 


اهل لاسدمون نسبت به او حرفی زده, که 
جسارت است بر اثر آن یکی از صاحب 
منصبان را فرمود به او بگوید: «تو مختارى 
بر عليه شاه آنچه خواهى بگوئی و شاه هم 
سول آنچه خواهد بگوید و بکند». 
تيرىباذ' روزی در 5 شکارگاه بشاه نشان 
داد, كه لباسش پاره شده. او در جواب گفت: 
جه کنم؟ تیری باذ كفت لباسی دیگر بپوش و 
اين لباس راء که در تن داری بمن ده. 
اردشیر جواب داد. اين لباس را بتو میدهم. 
ولی اجازه نمیدهم که آنرا در برکنی. تیری 
باذ که شخصی سبك مغز بود. فورا لباس را 
بوشيد و خود را با زينتهائى از زر که 
فقط ملكه حق استعمال آن را داشت. 
آراست همه از رفتار تيرىباذ, كه بر خلاف 
قانون بود. خشمناک شدند. ولی اردشیر 
خندیده گفت: تیری‌باذ اين تزیینات را بتو 
دادم تا آن را مانند زنی استعمال کنی و اين 
لباس را هم مانند دیوانه‌ای بپوشی». رسم 
دربار پارسی چنین بود که کسی در سر میز 
شاه بجز مادر و زنش, غذا نمیخورد و زن 
شاه پائین‌تر از او و مادرش بالاتر مینشست. 
اردشیر, أستان وأكزائر, دو برادر جوان خود 
را نيز بر سر ميزش نشاند. از همه بيشتر اين 
حركت استاتيرا پارسی‌ها را خوش آمب این 
ملكه در تخت روان باز و بی‌پرده حركت 
ميكرد و به اشخاصى از زنان اتباع خود 
اجازه میداد. که به او تزدیک شده درودش 
گویند. 

باغیگری کوروش. جنگ او با اردشیر: 
کوروش يس از ورود به ان صغير 
تصميم کرد که با اردشیر بج بجنگد و نظر به این 
مقصود با لاسدمونی‌ها 8 شد از آن‌ها 
سپاهیان اجير خواست و وعده کرد به 
اشخاصی که پیاده هستند اسب بدهد برای 
سواران ارابه‌هائی تهيه كند بکسانی که زمين 
دارند دهاتى و به انهائى كه ده دارند 
شهرهائى ببخشد و جیرۂ افراد را بقدر 
كفايت بپردازد. جسنانكه پلوتارک كويد 
(اردشير, بند ۶): در مكاتباتش خودستائى 
کرده میگفت دل او از دل برادرش بزرگتر 
است و خود او در فلسفه و در سحر از برادر 
داناتر شراب بيش از برادر خود مسینوشد و 
بهتر تحمل اثرات أن را ميكند. اردشیر 
بعكس بقدری لطيف و نرم است که نه 
ميتواند در موقع شکار كردن بر اسب تشيند 
و نه در جنگ بر گردونه‌ای قرار كيرد. علاوه 
بر سياه لاس‌دمونی کوروش بتوسط 
طرفداران خود که بسیار بودند. در نهان 
سپاهی بزرگ از ممالک ايران تهیه میکرد. با 
پروشات ا در مکاتبه بود و طرفداران 
شاه را ميترسانيد. که خبرى به او ندهند. اگر 


سئوالی از او ميشد جواب میداد و مینمود 
که اين تجهیزات را بواسطهُ ضدیت تیسافرن 
ميكند جه از نیرنگ‌های اين والی اندیشناک 
است. اردشير راحت طلب هم با نظر 
اغماض و بی‌قیدی بکارهای او مینگریست 
و نیز بايد در نظر داشت که اوضاع دربار 
هخامنشی از جهة کارهای بی‌روية داریوش 
دوم و سستی و ضعف چند شاه اخیر نجباء 
و مردم را تاراضی کرده بود و اکثر درباريان 
و مردم میخواستند. شخصی بيدا شود که 
داراى اراد قوی و فكر باز بوده اوضاع ر 
اصلاح و خرابىها را مرمت كند. مثلاً 
پلوتارک كويد (اردشسیر. بسندششم): 
اشخاصی که عاشق تجدد بودند و نیز کسانی 
که نمی‌توانند راحت بنشینند میگفتند: 
اوضاع مملکت پادشاهی را اقتضاء میکند, 
که مانند کوروش ممتاز آزادی‌طلب رزمی و 
سخی باشد و چنین دولت بزرگ را بايد 
شاهى پر جرأت و جاءطلب اداره كند. 
بروشات از اين افكار استفاده كرده توسط 
طرفداران و همدستان خود در ميان مردم 
انتشار ميداد كه جنين شخصى كوروش 
است وحرفهاى او مؤثر ميافتاد جه تصور 
ميكردند كه كوروش دردها را اشکار كرده 
در بى يافتن درمان خواهد بود. از طرف 
دیگر استاتيرا زن اردشیر چون میدید مردم 
از اوضاع ناراضىاند براى جذب قلوب در 
کوچه‌ها حركت کرده زنهاى رهكذر را 
میطلبید و در بارۂ انها ملاطفت میداشت 
کوروش هم هر کسی را که اردشیر ننزد او 
میفرستاد رو بخود میکرد و قبل از اينكه 
بدربار برگردند طرفدار خود می‌ساخت و 
نيز ميكوشيد که اهالى ایالت او از حسن 
ادارداش راضى باشند جد او مخصوصاً 
مظوانا رجنم كردن باه بو د بی و 
ميكرد كه از سپاهیان پلوپونس تا ببتوانند 
بيشتر اجير كنند و در همه جا انتشار میداد 
كه چون از طرف تيسافرن نگران است. اين 
قشون را تهيه ميكند. شهرهاى ينيانى كه 
بحكم شاه جزو ایالت تيسافرن بودند. در 
أين موقع شوريده به استثنای شهر مىلت 
بطرف کوروش رفتند (از اينجا روشن است 
که مستعمرات ينيانى در اسیای صغير در 
اين زمان تابع ايران بودند. م). شهر می‌لت 
هم ميخواست همان كار كند ولى تسيسافرن 

بموقع آگاه شد و چند نفر سردستة شورش 
طلبان را معدوم و باقی را تبعید کرد. اينها را 
کورورش بطرف خود طلبید و پس از اينكه 
قشونی تهیه شد اين شهر را از خشگی و 
درا در مسحاصره گذاشته خواست 
تبعیدشدگان را بشهر وارد کند و اين پیش 
امد را باز بهانه قرار داد تا باز سپاهیانی 


بگیرد. زمانی که کوروش هنوز در سارد بود 
قشون یونانی او دررسيد کسنیاس" آرکادی 
با چهار هزار نفر سپاهی سنگین اسلحه وارد 
شد پروکین " با هزار و پانصد نفر سنگین 
استلخة و يانضد تقر سیک :اله ۳ 
نت" با هزار نفر سنگین اسلحه. سقراط 
آخائی" و ياسيون مكارى” هر یک با يانصد 
نفر. (گزنفون. سفر جنگی كوروش کتاب۱. 
فصل ۱) وقتی که تیسافرن دانست که اینقدر 
صاحب منصب يونانى وارد سارد شده براى 
او تردیدی باقی نماند که این تهیه برای 
جنگ با قوم پی‌سی‌دیان" خیلی زياد است 
(کوروش جنگ را با اين قوم بهانه قرار داده 
بود و میگفت که می‌خواهد آنها را از 
مساکنشان خارج کند. م.) و درحال بطرف 
پایتخت حرکت کرد تا اردشیر را از وقایع 
آگاه گرداند. پروشات همواره بشاه میگفت 
اخباری که تیسافرن میدهد مبنی بر غرض 
است و اين والی دشمن کوروش میباشد 
يس از ورود تیسافرن اطلاعات او باعث 
تشویش و اضطراب دربار گردید و همه 
تقصیر عمده را به پروشات و طرفداران او 
متوجه کردند ولی حرف کسی به پروشات 
بقدر توبیخ و ملامت استاتیرا که فوق‌العاده 
از یاغیگری کوروش اندوهناک بود اثر 
نکرد زيرا اين ملکه بالاخره ملاحظه را بيك 
سو نهاده بی‌پروا به پروشات كفت کجا است 
قولهائى که شما به پسرتان میدادید. عجز و 
الحاح شما برای خلاصی کوروش در 
موقعی, كه او سوءقصد بحيات برادر خود 
جنگ را شما 
افروخته‌اید و شما ما را دچار اين سختی 
کرده‌اید. (پلوتارک. کتاب اردشیر, بند ۷). 
اين سخنان آتش كينه را در دل پروشات 
برافروخت و او تصمیم بر هلاک استاتیرا 
کرده منتظر فرصت شد. تا نقشة شوم خود را 
اجرا کند. کتزیاس گوید. که اين زن نقشة 
خود را راجع بکشتن ملکه در موقم جنگ 
اجراء كرد. پلوتارک در اين باب جنين 
قضاوت ميكند: «با وجود اينكه كتزياس از 
حقايق دور ميشود. تا افسانه‌ها یا حكايات 
حزن انگیز در تاريخ خود داخل کند. باز 
نمی توان تصور كرد. كه او تاريخ واقعه را 
نميدانسته. زيرا او خود شاهد قضايا بوده و 
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كند». (أردشيرء بند ۷). 

عزیمت کوروش بجنگه اردشد (۱: ۴۰ 
ق.م.): وقايع | بين < جنگ را گزنفون آنتی, که 
در قشون کوروش بود نوشته ! و پلوتارک 
از این جهت که نوشته‌های او را صحیح 
' ميدانسته. بشرح کیفیات این جنگ یر داخته 
و فقط نظریاتی اظهار کرده علاوه بر این دو 
مُورخ, دو نفر دیگر هم وقایع اين جنگ را 
نوشته بودند: یکی كتزياس و دىنن. از 
جهار نفر مذكور سه نفرشان, يعنى گزنفون» 
كتزياس و دی تن از نویسندگان معاصرند و 
حتی دو نفر اولی در جنگ شرکت داشته‌اند. 
ولی گرنفون وقايع را مشروح‌تر نوشته و 
کیفیات جنگ را از ابتدای قشون کشی 
کوروش به قصد اردشیر تا برگشتن 
يونانيهاى سياه او بيونان ذكر كرده. اما 
پلوتارک كتاب خود را راجع به اردشير 
تقريباً چهارصد و هشتاد سال يس از اين 
واقعه نوشته, بهر حال سعى خواهيم کرد. که 
مضامين نوشتههاى مورخين و نویسندگان 
عهد قديم را در این مبحث ذگر كنيم. 
مضامين نوشته‌های گز نفون, از سارد تا 
كيليكيه: جنانكه کزنفون كويد (سفر جنگی 
کوروش کتاب ۱ فصل ۲): قشون کوروش: 
که ترکیب أن بالاتر ذکر شد. حرکت کرد از 
لیدیه بیرون آمد. سپس در سه روز بيست 
فرسنگ راه پیموده به رود م آندر رسید. 
عرض این رود دو پلطر" بود و بر آن پلی از 
هفت قایق ساخته بودند. پس از عبور از 
رود مزبور كوروش در یک روز هشت 
فرسنگ راه رفته بمحلى موسوم به كلس" 
درآمد و در اين منزل هفت روز اقامت کرد. 
در اینجا منون تسالیانی" با هزار نفر یونانی 
سنگین اسلحه و پانصد نفر یونانی. که 
سپرهاشان از ترکة بيد بافته بود به کوروش 
ملحق شد. بعد کوروش در سه روز بيست 
فرسنگ دیگر پیموده به سلن" رسید. کل 
آرخ * که از اسپارت رانده شده بود. با هزار 
نفر یونانی سنگین اسلحه و هشتصد نفر 
سبک اسلحه و دویست تیرانداز کرتی در 
اين جا به کوروش رسيد. سوسیاس 
سیراکوزی" و سوفنت آركادى, هر كدام 
هزار نفر سنگین اسلحه با خود اورده بودند. 
در اینجا کوروش در پارکی سان قشون 
یونانی و قسمت‌های آن را دید. عدة نفرات 
یونانی بالغ بر يازده هزار نفر سنگین اسلحه 
و دو هزار نفر سبک اسلحه بود و عده سياه 
غير یونانی او. که از مردمان تابع ایران 
ترکیب شده بود. بصدهزار نفر میرسید. از 
اين محل کوروش ده فرسنگ راه رفته به 
پلت“ درامد و سه روز در آنجا توقف کرد. 
بعد دوازده فرسنگ راه در دو روز پیموده 


بشهرى رسید. كه بازار سراميان أ نام 1 
و آخرين شهر ميسيه بود. ب 
فرسنگ راه رق كا وید '' رسيد و 


بن :از أن این 


۵ روز در آنجا توقف كرد. در اين وقت سه 
ماه بود که جيرةٌ قشون پرداخته نشده و 
کوروش تا اين زمان تأدیه آنرا بتعلل 
گذرانده بود. در اینجا یونانیها سخت مطالبة 
جيره کردند و در این حال زن سی‌ینه 
زیس" پادشاه کیلیکیه بملاقات کوروش 
رفته وجه معتنابهی به او داد (پادشاه کیلیکیه 
دست نشاندة ايران بود) يس از آن كوروش 
جیره جهار ماه قشون را يرداخت. (بايد در 
نظر داشت كه قشون او نمیدانستند. كه 
كوروش بجنگ اردشير ميرود, زیرا او جنين 
وانموده بود. كه مقصودش جنك با 
بىسيديانهاست.م). يس از آن كوروش ده 
فرسنگ راه رفته به تمبریوم ۱۳ رسيد. در 
اینجا چشمه‌ای بود معروف بجشمة فریگیه 
از اين جا او ده فرسنگ راه رفته به تسىريه 
اوم"" درآمد و سه روز در این محل بمائد. 
ملک کیلیکیه از کوروش خواهش کرد که 
قشون خود را در حال جنگ به او نشان 
دهد و او برای خاطر ملکه در دشتی سان 
قشون ایرانی و یونانی خود را دید و 
بگردونه نشسته از پیش گروهانهای یونانی 
گذشت. ملکه کیلیکیه در كالسكداى از 
دنبال او حرکت میکرد. وقتی که گردونة 
کوروش بوسط صف رسید. او بسرداران 
یونانی گفت, که نفرات قشون را بحال حمله 
درآورند و همین که صداى شیپور رامد 
يونانيها نيزهها را پیش برده پیش رفتند و 
بعد تندتر حركت كرده فريادزنان مستقيما 
بطرف جادرهاى يارسى دويدند. عدهُ زياد 
از يارسيها ترسيدند. ملکۀ كيليكيه از 
گردونة خود يائين آمده فرار کرد و اردو 
بازاری‌ها امتع خود را گذاشته گريختند. 
پس از آن یونانیها خنده‌کنان بچادر خود 
برگشتند و کوروش از اینجا بيست فرسنگ 
در سه روز پیموده به ای‌کونیوم۴! آخرین 
شهر فریگیه رسید و پس از سه روز توقف 
سی فرسنگ طی کرده از ولایت لی‌کاآنی۹! 
گذشت و چون اين ولایت جزو ایالت او 
نبود بیونانی‌ها اجازه داد. که ان را غارت 
کنند. از اين جا کوروش اپیاکسا"" ملکه 
کیلیکیه را با منّن یونانی و سپاهی که در 
تحت فرماندهی او بود. بمملکتش روانه 
کرد. بعد قشون از کاپادوکیه گذشته و ۲۵ 
فرسنگ پیموده بشهر داناه كه شهری بزرگ 
و پرجمعیت بود. درآمد وسه روز در آنجا 
بماند. در اینجا کوروش امر کرد بیرق دار او 
را که مگافرن"' تسام داشت با یک 
صاحبمنصب جزو از جهت خيانت بزركى 


اردشیر دوم. ۱۳۳۷ 


که کرده بودند اعدام کنند. ب پس از حرکت از 
این جاء کوروش نمی كرد که ال كيلكية 
گردد, اين راه بقدرى تنگ است. که فقط 
يك ارابه از آن میگذرد و برای قشونی, که 
در مقابل خود اندک مقاومتی بیند. بسیار 
سخت و غير قابل عبور است ميكفتند که 
سی ين نه زیس پادشاه كيليكيه در اين معير 
برای دفاع كيليكيه حاضر شده و كوروش بر 
اثر اين خبر يك روز در جلگه بماند. ولى 
روز بعد خبر رسيد که چون پادشاه شنيده 
منوّن از راه دیگر وارد كيليكيه گردیده و 
سفاین کوروش و لاسدمونی, که بفرماندهی 
تاموس"" است. از سواحل يونيه بطرف 
کیلیکیه می‌اید. عقب نشسته. توضیح انکه 
سعط كرب لي OT‏ 
مأمور کرد كه از بيراهه به كيليكيه برود و 


سردار يونانى بىمانع به تارس*" رسيده راه 
كوروش رابه اين مملكت كشود. بر اثر اين 
کار» كوروش از كوهستان سرازير شده پس 
از طى ۲۵ فرسخ به فارس رسيد. 
وی پادشاه کیلیکیه در 
اين شهر که رودی از میا أن مسیگذرد 
قصرى داشت ولی او و مردم تارس به 
استثناى انهائى كه ميهمان خانه‌دار بودند. 
فرار كرده بجاهاى محكم كوهستانى رفته 
بودند. چون يكصد نفر از قشون منون در 
موقع عبور از كوهها بدست اهالی كيليكيه 
كشته شده بودند, سياهيان اين سردار برای 
كشيدن انتقام شهر تارس و قصر پادشاه را 
غارت كردند. همین كه كوروش وارد شهر 
شد. سىين نه زيس را نزد خود طلبيد و 
جواب داد. که هیچ گاه بکسی, که از 
کوروش هم مقتدرتر بوده تسلیم نشده است 
و نزد او نخواهد آمد. مگر آنکه كوروش 


۱ -اين همان گزنفون است که سیروپدی: با 
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قبلاً بزن او اپیاکسا که ينج روز قبل از 
کوروش به تارس وارد شده بود قول امنیت 
بدهد و ملکه او را دعوت کند. بعد کوروش 
داخل مذاكرة دوستانه با پادشاه کیلیکیه شد و 
در ملاقاتی كه با هم کردند. سی‌ین‌نه‌زیس 
مبلغ زیادی به کوروش تقدیم کرد و او هم 
هدایائی که مرسوم است شاهان ایران در مقام 
مرحمت به اشخاص بدهند به پادشاه کیلیکیه 
داد. هدایای مزبور عبارت بود از اسبی. که 
دهن زرین داشت. یک طوق, دو ياره. یک 
قمٌ طلا و یک دست لباس پارسی. بعد 
کوروش بداو قول داد. که مملکت او دیگر 
دستخوش چپاول نخواهد شد و امرکرد. 
غلامان اورا يس دهند و سى ين نهزيس هرجا 
كه غلامان خود را بيابد, انها را تصاحب كند. 
(همانجاء كتاب ۱.فصل ۳). کوروش در تارس 
بيست روز ماند. زیرا سربازان او در اینجا 
استنباط کردند. می‌خواهند آنها را بجنگ شاه 
برند و می‌گفتند. که برای اين کار استخدام 
نشده‌اند. کل آرخ که رئيس قشون یونانی بود 
خواست آنها را به حرکت مجبور کند ولی 
نتیجه نگرفت و در حینی که میخواست 
خودش حرکت کند. به او سنگ پراندند و 
نزدیک بود سنگسار گردد. بعد چون او دید با 
زور نمی‌تواند کاری کند. قشون را جمع کرده, 
در ابتداء اشک ريخت و مدتی در حال 
سکوت بماند. سرداران با حيرت در او 
نگریسته نیز ساکت ماندند. پس از آن كل آرخ 
بسربازان چنین گفت: «از حال من حيرت 
نکنید. کوروش میزبان من است. او مرا با 
احترام پذیرفت بمن ده هزار دریک داد و من 
این پول را به مصارف شخصی نرسانیدم بل 
خرج شما کردم و تراکی‌ها را از خرسونس 
راندم بعد وقتی که کوروش مرا طلبید از جهت 
حق‌شناسی حرکت کردم و شما را هم همراه 
خود اوردم. اکنون که نمی خواهید مرا پیروی 
کنید. يس بايد یکی از دو کار را بکنم: به شما 
خيانت كرده به طرف كوروش بروم يا با شما 
مانده به کوروش دروغ بگویم. كدام تصميم 
عادلانهتر است؟ نمی‌دانم» ولى ماندن را 
اختيار مىكنم و حاضرم از دنبال شما بيايم 
کسی تشواهد توانست بگوید. که من تاعا 
را نزد خارجی‌ها برده به آنها خیانت کردم و 
دوستى خارجى را بر آنها ترجیح دادم. چون 
نمى خواهيد مرا پیروی كنيد من از دنبال شما 
خواهم آمد وهر جه بيش آمد تحمل خواهم 
كرد. زیرا من شما را وطن‌دوستان و رفقاى 
جنگی خود می‌دانم. بی‌شما من نخواهم 
توانست نه دوستى را يارى و نه دشمنى را دفع 
كنم. يس يقين بداريد که بهر جا روید. من هم 
خواهم آمد». سربازان او و دیگران» چون اين 
نطق بشنيدند تصور کر دند. که او قصد ندارد با 


شاه بجنگد و مشعوف گشتند. بعد کوروش که 
را طلبيد. او ظاهرا عذر خواست و نزد 
كوروش نرفت» ولى در نهان پیغام داد. كه 
كارها روش خوبى خواهد داشت و لازم است 
كه او دوباره کسی را فرستاده او را بطلبد. بعد 
کل‌ارخ سربازان را جمع كرده گفت: 
«کوروش با ما چنان رفتار مىكند. که ما با او 
رفتار کردیم, او جيرهٌ قشون را نمی‌دهد زیرا 
ما نمى خواهيم با او حرکت کنیم. او مرا طلبيد 
و من از رفتن نزد او ابا کردم زیرا اولا 
خجالت می‌کشم از اينكه او را كاملاً فريب 
داده‌ام و دیگر اينکه می‌ترسم, که او در ازای 
در این حال لازم است در فکر خودمان 
باشیم. اگر می‌خواهيم از اینجا برگردیم, 
امنیت لازم است و هر كاه مى خواهيم بمانیم 
باز امنیت لازم است. کوروش شخص نازنینی 
است وقتی که کسی دوست او باشد, و دشمنی 
است مهیب, اگر بخواهد با کسی خصومت 
ورزد. بی‌اذوقه سردار و سرباز در حكم 
واحدند و نمی‌توانند کاری بکنند. قوای او را 
هم از سواره نظام و پیاده و کشتی‌ها می‌بینید. 
با این حال بگوئید, كه جه بايد کرد؟». یونانیها 
در جواب سردارشان نطق‌های گوناگون 
کردند: بعضى كه از کل آرخ درس گرفته بودند 
اظهار داشتند که ماندن يا رفتن بی‌رضایت 
کوروش اشکالات زياد دارد. شخصی که در 
باطن طرفدار نظر کل أرخ بود جنين وانمود. 
که میخواهد زود تر به یونان برگردد و گفت: اگر 
کل ارخ نمیخواهد ما را برگرداند. يس سردار 
دیگری انتخاب کنیم. اذوقه را از اردوی 
خارجی‌ها می‌خریم و نزد کوروش رفته 
كشتى يا راهنمائى ميكيريم. هرگاه نخواهد 
راهنمائى هم بدهد. یک بلندی را اشغال كرده 
می‌جنگیم و از عهدة کوروش و کیلیکی‌ها 
برمی‌آئیم. دیگری جواب داد. که اين پيشنهاد 
عملی نیست. بايد ساده لوح بود. که جنين 
پیشنهادی را به موقع عمل گذارد. بر فرض 
اينکه کوروش کشتی بما داد. ایا اطمینان 
خواهیم داشت. که ما را غرق نکند. راهنما جه 
تمری دارد. اگر آذوقه نداشته باشیم. هر گاه از 
او اذوقه خواهیم خواست. يس خوب است 
از او نیز بخواهیم که یک بلندی راهم خودش 
برای ما اشفال کند. بعقیدۂ من بهتر است با او 
داخل مذاکره شده بدانیم. كه می‌خواهد ما را 
جه كند اگر برای جنگی می‌خواهد که 
مخاطرات و مشقات زياد دارد. بايد ما را 
راضی بدارد و اگر پيشنهاد ما را نپذیرفت راه 
پازگشت ما را تأمین کند. همه اين رأى را 
پسندیدند بخصوص که کل‌آرخ در جواب 
شخص اولی گفته بود. او حاضر نیست بدین 


ترتیب یونانیها را برگرداند. ولی هر كس را 
انتخاب کنند او تابع خواهد بود. بعد چند نفر 
انتخاب کرده با کل ارخ نزد کوروش فرستادند 
و او گفت. چون آبروکوماس" دشمن من 
چنانکه شنیده‌ام در دوازده منزلی فرات است 
می‌خواهم او را تعقیب و مجازات كنم و اگر 
فرار کرد در انوقت می‌بینم که جه بايد کرد. 
یونانیها يس از شنیدن اين جواب استنباط 
کردند که کوروش می‌خواهد با شاه بجنگد و 
خواستند که جيرة سربازان را زياد کند. 
کوروش قبول کرد که همه ماهه به جای دو 
نیم دریک سه نیم دریک به آنها بدهد. (معادل 
۷ فرانک طلا یا ۱۳۵ ریال.م.) يس از أن 
قشون حرکت کرد. ولی محققاً کسی نيت 
واقسعى کوروش را نمیدانست (همانجاء 
كتاب ١‏ فصل ۲). آبروکوماس والی سوریه و 
سردار بود و از طرف اردشير مأموريت داشت 
بمصر حمله کند. راجع به کلآرخ اسپارتی 
رئيس قشون یونانی کوروش, بايد كفت که او 
سابقا حاكم شهر بيزانسء یکی از مستعمرات 
یونانی, در تراکیه بود. بعدها از جهت 
خشونتی که داشت و نيز بواسطه نافرمانی» از 
کار خارجش کردند و او به سارد امده از 
کوروش تمنی كرد, خدمتی به او رجوع کند. 
شاهزاده ده هزار دریک بهاو داد و کل‌ارخ 
عده‌ای از سپاهیان اجیر دور خود جمع و شهر 
خرسونس را از أهالى تراكيه انتزاع کرد. غير 
از کل‌آرخ اشخاصی دیگر نيز در خدمت 
کوروش بودند. که اسامیشان ذکر شد. پس از 
رئيس قشون اشخاص معروف قشون یونانی 
یکی موسوم به آریس تیپ" بود و دیگری به 
نون واهرز دو از خانوادة آله اد بودند و این 
خانواده را در یونان از هواخواهان ایران 
می‌دانستند. يس از اینها اشخاص دیگری نیز 
بودند. کوروش از تارس ده فرسنگ در دو 
روز پیموده برود پساروس٩‏ رسید و بعد پنج 
فرسنگ دیگر راه رفته از رود سيراموس” 

ذشت عرض اين رود یک استاد (۱۸۵ گز) 
بود از اين رود پانزده فرسنگ راه را در دو 
روز پیموده به ایسوس " آخرین شهر کیلیکیه 
درآمد (ایسوس در كنار خلیج اسکندرون که 
به دریای مغرب اتصال دارد واقع بود) اینجا 
کوروش سه روز ماند و سی و پنج کشتی به 
فرماندهی پی‌تاگراس لاسدمونی "و بيست و 
ينج کشتی خود کوروش بفرماندهی تامس 
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به او ملحق شدند در این کشتی‌ها هفتصد نفر 
لاسدمونى سنگین اسلحه به سرکردگی 
کری‌سوف! لاسدمونى بودند كشتىها در 
ساحل و در نزديكى خيمة كوروش لنگر 
انداختند و جهارصد نفر يونانى سنگین اسلحه 
كه خدمت آبروکوماس را ترك كرده بودند در 
اینجا به سياه كوروش پیوستند. 

از اسوس تافرات: کزنفون كويد (سفر 
جنگی كوروش کتاب ۰۱ فصل ۴): از ایسوس 
کوروش یک منزل طی کرده به دربندهای 
کیلیکیه و سوریه رسید. اینجا دو ديوار 
است: آنکه در اینطرف یعنی در جلو 
كيليكيه. است بواسطة سی‌ین‌نه‌زیس و 
کیلیکی‌ها حفظ ميشد و مدافع دیگری, که 
در آنطرف یعنی بطرف سوریه است. چنانکه 
میگفتند. شخص شاه بود. در وسط اين دو 
تنگ رودی کارسوس؟ نام جارى است و 
مسافت بين اين دو دیوار سه استاد است 
(تقريباً پانصد و پنجاه ذرع) عبور از اينجاها 
مشكل است زيرا ديوارها تا دريا فرود 
مىايد و در هر كدام از دو ديوار مزبور در 
بندی باز ميشود. (مقصود گزنفون از ديوارها 
كوههاى بلند است و براى فهم مطلب بايد 
گفت. که دو تنگ سوريه را از كيليكيه جدا 
میکند. یکی را که از درياى مغرب دورتر 
است. دربند آمان" مینامیدند و دیگری را 
دربند سوریه. تتنگ‌های مذكور معبرهای 
بسیار باریکی است. که چهار نفر پهلوی هم 
بصعوبت میتوانند از أن عبور کنند. چنانکه 
بيايد اسکندر نيز از اين تنگ‌ها عبور کرد 
كليةٌ بايد در نظر داشت» كه اسکندر راه 
کوروش را پیموده و از تجربیات یونانی‌ها 
استفاده کرد. م). 

چون نميشد دربندها را گرفت» کوروش 
بحريه را احضار كرد تا سياهيان سنگین 
اسحله اين طرف و آن طرف دربند سوريه را 
كرفته عبور کنند. کوروش تصور میکرد که 
آبروکوماس چون قوء بسیار دارد سخت 
ممانعت خواهد کرد. ولی او همین که خبر 
ورود کوروش را به کیلیکیه شنید از فینیقیه 
حرکت کرده نزد شاه رفت. قوهٌ او را سیصد 
هزار نفر تخمين کردند. بعد کوروش از 
دربند سوریه گذشته بشهر می‌ریاندر " نام 
فینیقی رسید و در اینجا هفت روز بماند. در 
اين محل كس نیاس آرکادی؟ و 
ياسيونمكارى” اشياء و اسباب قيمتى 
خود را برداشته و بكشتى نشسته فرار 
کی کوروکن رات آنها را تعن كيد 
لیکن سرداران یونانی را خواسته چنین 
گفت: کس‌نیاس و پاسیون ما را رها کرده 
رفتند ولی بايد بدانند که بی اطلاع من فرار 
نکرده‌اند زيرا من میدانم کجا میروند و برای 


من سهل است که با تری‌رم‌ها (کشتی‌های 
جنگی) کشتی‌های آنها را تعقیب كنم اما 
خدا میداند كه من چنین نیتی ندارم و کسی 
نمیتواند بگوید من از شخصی که با من است 
استفاده می‌کنم يا اگر بخواهد خدمت مرا 
ترک کند او را آزار و اذیت کرده دارائی‌اش 
را از دستش میگیرم. بروند هر کجا که 
میخواهند ولی بدانند که با من بدتر از ان 
کردند که من با آنها کردم زنان و کودکان 
آنها در ترال" و در تحت تسلط من‌اند من 
آنها را نزد ایشان روانه خواهم کرد تا 
جائزه‌شان باشد از رشادتی که قبل از این 
در خدمت من نمودند. پس از اين نطق 
یونانی‌هائی که رغبت نداشتند در قشون 
کوروش بمانند با مسرت حاضر شدند از او 
پیروی کنند بعد کوروش بيست فرسنگ راه 
پیموده به خالوس” رسید دهاتی که قشون 
او در آن اردو زد به پروشات تعلق داشت و 
ملکه اين دهات را برای استفاده به کوروش 
واگذارده بود يس از ان کوروش در ينج 
روز سی فرسنگ راه پیموده بسرچشمه رود 
ده رسید ۱ والی سوریه در 
اینجا قصری با پارک عالی داشت درختان 
پارک را به امر کوروش انداختند و قصر را 
آتش زدند از اینجا قشون براه افتاد و در سه 
روز پانزده فرسنگ راه پیموده بشهر بزرگ 
و غنی تاپ‌ساک"" که در كنار فرات واقع 
بود رسید عرض فرات در اینجا چهار استاد 
(۷۴۰ مطر) است قشون در اینجا ينج روز 
اطراق کرد و کوروش سرداران يونانى را 
طلبیده گفت: من میخواهم با شاه جنگ كنم 
و بايد این خبر را بسپاهیان داده انها را 
برای این کار حاضر کنند سرداران چنین 
کردند و سپاهیان یونانی به انها با خشونت 
گفتند شما قصد کوروش را میدانستید و از 
ما پنهان میکردید ما با کوروش نخواهیم 
آمد مگر اينكه جيرهٌ ما را بهمان مقدار که 
در موقع مسافرت بدربار داریوش میداد 
بدهد و حال انکه ان زمان او ما را برای 
قراولی با خود می‌برد نه برای جنگ با شاه. 
(برای فهم مطلب بايد در نظر داشت که 
زمانی که کوروش ببالین پدرش داربوش 
دوم احضار شد عده‌ای مستحفظ یونانی با 
خود داشت. م.) کوروش با وعده‌های زياد 
تقریباً تمام یونانی‌ها را راضی کرد. 

از فرات تا کارماند: بعد قشون کوروش از 
فرات گذشت و آب تا سین انها می‌امد. 
آبروکوماس در موقع عقب نشینی تمام 
کشتی‌ها را سوزانیده بود تا کوروش معطل 
شود اهالی تاپ ساک نقل میکردند. که از 
فرات هیچگاه بدون کشتی نميشد گذشت و 
اين پیش آمد را یک تفضل آسمانی دانسته 


ارد شير دوم. ۱۷۳۳۹ 


می‌گفتند كه فرات بشاه آتية خود مطيع 
گشت. بعد كوروش در سوريه حركت كرده 
و پنجاه فرسنگ در نه روز طی كرده به 
آراکس رسید. در اینجا دهات متعددی بود 
قشون غله و شراب زياد از این دهات 
تحصیل کرد و سه روز مانده آذوقه بر 
گرفت. (توصیف کزنفون از راه در ایینجا 
گنگ است. اگر قشون کوروش از فرات 

ذشت چگونه پنجاه فرسنگ در سوریه راه 
پیموده و دیگر لفظ آراکس چه معنی دارد. 
بايد استنباط کرد که مقصود کزنفون از 
سوریه قسمت غربی بينالنهرين بوده و از 
آراکس رودی مانند خابور که بفرات 
میریزد.م.). بعد کزنفون كويد (سفر جنگی 
کوروش. کتاب ۰۱ فصل ۵): کوروش داخل 
عربستان شد و در حالى كه فرات را از 
طرف دست راست داشت. در مدت ۵ روز 
سی و ينج فرسنگ را در بیابان‌های لم‌یزرع 
يبمود. این صفحه جلكدايست صاف مائئد 
دريا و درختى در اينجا ديده نمی‌شود, زيرا 
تمام صحرا پر است از آفسنتین و هر جه در 
اینجا میروید. معطر است ولی سايه ندارد. از 
حیوانات در اين صفحه گورخر. غزال و 
هرمز بسار اسک كإنتون ضیف میک 
كه سوارهاى يونانى چگونه شكار كورخر 
مىكردند و اين حيوان بچه سرعت ميدويد. 

شت كورخر طعم گوشت كوزن را دارد 
ولى از آن لطيف تر است شترمرغ با پا جنان 
ميدود. كه سوار به ان نمیرسد و از این 
جهت سباهيان يونانى بزودى از تعقيب 
شترمرغ‌ها صرف نظر كردند. پس از عبور از 
اين جلگه قشون به کدست"" رسيد و اين 
شهر بزرگ در كنار رود ماس کاس ۲ واقع 
است و رود شهر را از هر طرف احاطه دارد. 
سياه در اینجا سه روز اقامت کرد. بعد در 
مدت سیزده روز نود فرسنگ راه پیموده 
بشهر پیل"" درآمد و در تمام اين راه سياه 
كوروش فرات را از طرف دست راست 
داشت. در موقع عبور از اين صفحه عده 
بسیار از مال بنه بواسطة نبودن علیق تلف 
شد. زيرا اين صحرا بکلی عاری از علف و 
درخت است. سکنة اين صحراها از معادن 
سنگ سنگهای بزرگ استخراج کرده به بابل 


2 - Karsus. 
3 - Pyles Amanique. 

4 - Myriandre. 

5 - Xénias d' Arcadie. 

6 - Pasion de Mégare. 


1 - Chirisophe. 


7 - Tralles. 8 - Chalus. 
9 - Dardès. 10 - Bélésis. 
11 - Tapsaque. 12 - Corsote. 
13 - Mascas. 14 - Pyles. 


۱۷۴۰ اردشير دوم. 


اردشیر دوم. 


می‌برند و از فروش آن معاش خود را تهیه 
میکنند. در اینجا گندم و جو بدست نیامد و 
سپاهیان مجبور شدند فقط گوشت بخورند. 
گاهی سپاهیان مجبور بودند خیلی راه برند, 
تا به آب و علیق برسند. در اين جا کزنفون 
حکایتی ذکر میکند. تا نشان دهد. که 
اطرافیان کوروش بچه اندازه او را سحترم 
شمرده اوامرش را اطاعت میکردند: قشون 
بمعبری رسید. که پر از گل بود و اراب‌ها در 
گل فرو رفت. کوروش بسپاهیان ایرانی امر 
کرد ارابدها را از كل بیرون آرند و چون آنها 
بتأنی کار میکردند. کوروش به بزرگانی که 
با او بودند. امر کرد خودشان اين کار را 
کنند و آنها لباس ارغوانی را کنده با قباهای 
عسالی و شلوارهای زردوز و بعضی با 
طوق‌ها و باره‌ها در گل جستند و چنان با 
تندی و چابکی این کار را انجام دادند. که 
هيج انتظار نمیرفت. زیرا اینها از بزرگان 
بودند و عادت باینگونه کارها نداشتند. كلية 
کوروش عجله در حرکت داشت و اگر توقف 
ميكرد, فقط برای صرف غذا و تحصيل 
آذوقه يا كار لازم ديكر بود. او مىشتافت تا 
به اردشیر مهلت برای جمع آورى قشون 
ندهد. بعد كزنفون گوید. حق با كوروش بود. 
زيرا وسعت و نيز زيادى نفوس, كه باعث 
قدرت و زورمندی يارسى بود. در مقابل 
یک حملة ناگهانی کوچکترین نتیجه‌ای 
نسداشت. در أن طرف فرات در مقابل 
اردوگاه شهر بزرگی بود که کارماند نام 
داشت. سپاهیان بدان جا برای خرید اذوقه 
میرفتند و برای گذشتن از فرات پوستهای 
چادرهای خود را بكار میبردند. توضیح 
آنکه درون پوستها را پر از ينجه کرده 
درزهای ان را چنان محکم میدوختند. که 
أب به ينجه سرایت نمیکرد. بدین نحو از 
رود میگذشتند و بعد با خرماء شراب و 
ارزن, که در اين صفحه زياد بود. 
برمیگشتند. پس از آن که قشون کوروش از 
این جا حرکت کرد در راه جای پای اسب و 
بهن آن مشاهده شد. این آثار یک دسته از 
سواره نظام اردشیر بود. که بعد؛ دو هزار نفر 
پیشاپیش قشون او حرکت میکرد و علیق و 
علوفه و آنچه راء که برای قشون کوروش 
مفید بود آتش می‌زد. در اين جا کسزنفون 
شرح حرکت کوروش را قطع کسرده قضية 
آژن تساس" را بیان ميكند. (کتاب اول, 
فصل ۶). 

قضية آژن تاس: دن تاس شسخصی بود از 
خ‌انواده هخامنشى و یکی از بهترین 
سرداران ایران, او خواست به کوروش 
خیانت کند و با اين مقصود به ار پيشنهاد 
کرد هزار نفر سوار به او بدهد. تا او بدستة 


سواره نظام اردشیر, که آذوقه و علیق را 
معدوم میکرد: ناگهان بتازد. کوروش 
پذیرفت و او يس از أن نامه‌ای بشاه نوشته 
خدمات سابق خود را یاداور شد و 
خواهش کرد. که شاه بسوار نظام خود 
آمرکند. او را مانند دوست بپذیرند. شخصی 
که مامور رسانیدن نامه بود. آن را نزد 
کسوروش برد. او آرُن تاس را احمضار و 
توقیف کرد. بعد مجلس مشورتی از هفت 
نفر رجال درجه اول خود تشکیل داده 
فرمود او را محاکمه کنند و در همان وقت 
تحت اسلحه درآرند. نتاس محکوم به 
اعدام گردید و تمام حضار و حتى اقرباى او 
برخاسته کمربند او را گرفتند. کزنفون گوید. 
كه موافق عادات پارسی اين اقدام دلالت 
میکرد. بر اينكه متهم محکوم به اعدام شده 
و حکم او را اجرا خواهند کرد. اشخاصي كه 
می‌بایست در پیش او بخاک افتند (یعنی 
پای او را ببوسند) در اين موقع نيز سخاک 
افتادند. اگر جه رن تاس نمیدانست که 
میخواهند او را بكشند (در اینجا سخنان 
کزنفون متناقض است. اگر گرفتن کسمربند 
علامت اعدام بود. چگونه نمیدانست؟). بعد 
رن تاس را بچادر آرتاپارت, که باوفاترین 
مستحفظ کوروش بود» بردند و از اين ببعد 
دیگر کسی او را ندید و کسی از روی يقين 
ندانست, که چگونه او را کشتند. قشون 
کوروش يس از آن به ایالت بابل وارد شده 
دوازده فرسنگ راه رفت. روز سوم کوروش 
قشون ایرانی و بونانی خود را سان دید و 
وعده‌های زياد بسپاهیان خود داد. زيرا 
تصور میکرد. که اردشیر روز دیگر در 
طليعه آفتاب حمله خواهد کرد (همانجا 
کتاب ۱ فصل ۷), چنین است روایت کزنفون 
راجع بقشون‌کشی کوروش تا نزدیکی بابل. 
حالا بايد دید, که اردشیر برای جنگ با 
کوروش جه ميكرد. 

تداركات اردشير: وقتى كه خبر عزيمت 
كوروش به ايران رسید. دوستان دربارى 
اردشير به اين عقيذه بودئد, که شاه حمله 
نخواهد کرد. مگر در وله وایسین. حق هم 
با انها بود زیرا اردشیر, برای اينكه از 
حرکت قشون کوروش ممانعت کند. امسر 
کرده بود در جلگه‌های بين النهرين خندقی 
بکنند. که عرضش ده ارش و عمقش بهمان 
اندازه و طولش صد استاد (تقریبا سه 
فرسنگ و نیم) باشد. ولی يس از اينكه 
کوروش بخندق مزبور رسید. چنانکه بيايد. 
اردشیر ممانعت از عبور او نکرد و سياه 
کوروش به بابل تردیک شد. از اين رفتار 
اردشیر چنین بنظر می‌اید. كه شاه ميخواسته 


از ايالات غربى ايران عقب نشسته کوروش 
را بداخلة مملكت بكشاند و در مشرق ايران 
با او مواجه شود. جه اردشیر سلطنت را حق 
خود میدانست و تصور میکرد. ایرانیهای 
مشرق ایسران, که بحق و مشروعیت؟ 
معتقدند. جدا با او همراهی خواهند کسرد. 
حال بدين منوال بود. تا آنکه تیری‌باذ یکی 
از سرداران اردشیر به او گفت. که این نقشه 
بد است. زیرا سياه او کمتر از سياه کوروش 
نیست و با اين حال حمله نکردن و ماد و 
پابل را بدست دشمن دادن خطاست حرف 
او مؤثر افتاد. اردشیر از جنگ دفاعی 
متصرف شده تصمیم کرد حسمله برد. 
(یلوتارک. اردشیر. بند۸). عدۀ قشون 
اردشیر را کسزنقون یک میلیون و دویست 
هزار نفر سپاهی پیاده, شش هزار سوار و 
دويست ارابۀ دارس دار نوشته. ولى اغراق 
است. زیر كتزياس, كه خودش در قشون 
اردشير بوده. ميكويد عدهة نفرات قشون 
اردشير از ۴۰۰ هزار تجاوز نمیکرد. 
پلو تارک و ديودور سىسى لى هم همین عده 
را ذکر کرده‌اند. خود کزنفون هم بعد گوید. 
شش هزار نفر سوار زیده, که در جلو شاه 
حركت مسیکردند, در تحت فرماندهی 
آرتاگرس " بودند. باقی قشون اردشیر را 
جهار سردار مسیبایست اداره کنند: 
آبروکوماس, تیسافرن, كبرياس و آرباس؟ 
ولی. چون آبروکوماس ينج روز بعد از 
جنگ رسید و سیصد هزار نفر ابواب جمعی 
او در جنگ نبودند. عدة قشون اردشیر در 
موقع جنگ به نهصد هزار سپاهی و ۱۵۰ 
اراب داس دار ميرسيد اين ارقام هم اغراق 
است. راجع به أبرو كوماس بالاتر گفته شد. 
كه او مأمور بود لشكرى برای حمله كمردن 
بمصر تهيه كند و در سوريه توقف داشت. 
معلوم ميشود. که چون اردشير از عزيمت 
کوروش به‌ایران مطلع شد. او را از سوريه 
یکمک خود طلبید. 

جنگ كوناكسا”: کوناکسا محلى بود در 
یازده فرسخی بابل از طرق شمال و تصور 
میکنند, كه در نزدیکی خرابه‌هائی موسوم به 
کونیش " و حالا اين محل را خان اسکندریه 
گویند. در اين جا جنگی بین کوروش و 
اردشیر روی داد که قطعی بود. اين جنگ 
یکی از وقایع مهم تاريخ بشمار سیرود 
(جهت أن در ذیل بیاید). کیفیات جنگ را 


1 - ۰ 
3 - ۰ 
4 - Abrocomas, Tissapheme, 
Gobrias, Arbace. 
5 - Cunnaxa. 


2 - Légitimisme. 


6 - Kunisch. 


اردشیر دوم. ۱۳۴۱ 


مورخین يونانى. یعنی کزنفون» کتزیاس و 
دی نن مختلف نوشته‌اند. با وجود این 
مضامین توشته‌های انها اين است. که ذکر 
ميشود. 

روايت كزنفون: مورخ مذکور, که خودش 
در اين جنگ در اردوی كوروش بود جنين 
كويد (سفر جنگی کوروش, کنتاب ۱ 
فصل ۸): بعد از دخول به ايالت بابل. چون 
كوروش تصور میکرد. كه روز دیگر در 
طليعة صبح اردشیر حمله خواهد کرد 
کلآرخ را بمیمنة قشون یونانی و منون را به 
ميسرة آن گماشت و خود به تنظیم قشون 
ایرانی پرداخت. صبح زود چند نفر فسراری» 
که از قشون اردشیر امده بودند. خبرهائی 
برای کوروش آوردند. پس از آن کوروش 
سرداران و سرکردگان یونانی را خواسته در 
باب جدالی, که در پیش بود. شور و با 
وعده‌های بزرگ آنها را تشویق کرد. 
هسنگامی که سپاهیان یونانی اسلحه 
برمیداشتند. عد آنها را شمردند و معلوم 
گردید, که سياه یونانی مركب از ده هزار و 
چهارصد نفر سنگین اسلحه و دو هزار و 
ا سك ا ر 
كوروش مركب بود از صد هزار نفر و بيست 
ارابه داسدار. جون كوروش در هر ان 
انستظار حملة دشمن را داشت با تمام 
سپاهش به احوال (حاضرجنگ) حركت 
ميكرد. در این روز بیش از سه فرسنگ راه 
نپیمود. زيرا برخورد بخندقی که بحکم 
اردشیر کنده بودند (بالاتر ذکر از أن شده) 
در همین جلگه نيز چهار نهر بود. كه عرض 
هر یک بيك پلطر (تقريباً سی ذرع میرسید) 
و روی اين نهرها پلی ساخته بودند. این 
نهرها فرات را بدجله اتصال میدادند و هر 
یک بفاصلة يك فرسخ از دیگری حفر شده 
بود. در كنار فرات بین فرات و خندق 
معبرى است بعرض بيست پا. قشون 
کوروش از اين معبر به آن طرف گذشت و 
بعد. چون کوروش دید خبر از قشون 
اردشیر نیست پنداشت. که او نمی‌خواهد در 
اين جاهاجنگ کند و قشون خود را از 
احوال (حاضرجنگ) بیرون آورد. روز سوم 
کوروش بر كردونةُ خود سوار بود. قسمت 
اعظم قشون او غير منظم حرکت میکرد و 
سپاهیان اسلحه‌شان را روی ارابه‌ها يا 
مالهای بنه گذارده بودند در این وقت که 
تقريباً ساعت نه صبح بود و قشون کوروش 
بمحلى. كه ميبايست در انجا اردو بزند. 
نزديك ميشد ثاگاه ياتاكياس' یکی از 
معتمدين کوروش, به تاخت در رسيد و 
فرياد زد. كه شاه با قشون خود به احوال 
(حاضرجنگ) حرکت میکند. و بزودی 


خواهد رسید. يس از شنیدن اين شیر 
کوروش در حال از گردونه بزیر جست. 
جوشن خود را در بر کرده بر اسب نشست و 
فرمان داد. كه سپاهیان اسلحه بردارند. 
يونائيها هم فوراً بجای خود ایستادند: 
کل آرخ در ميمنه. پروکسن پس از او» منون 
با دسته خود در میسره و هزار سوار 
پافلاگونی در سيمنه نزدیک کل آرخ و 
یونانی‌های سبک اسلحه. اما قشون کوروش 
بسرداری آری يه وس ایرانی در میسره جا 
گرفتند. خود کوروش با ۶۰۰ سوار زبده که 
تماما سنگین اسلحه بودند و حتى 
اسبهایشان هم سلاح دفاعی داشتند. در 
قلب قشون ایستاد. ظهر شد و هنوز قشون 
اردشیر نرسیده بود. ولی سه ساعت بعد گرد 
و غباری بزرگ برخاست و تمام جلگه را 
چنان فرو گرفت. که روز مانند شب شد. 
حرکت قشون اردشير را کزنفون جنين 
توصیف کرده: «وقتی كه قشون اردشیر 
نزدیک شد چشم از برق اسلحذ فلزی خیره 
میگشت و بخوبی صفوف سپاه و زوبین‌های 
اهران دیدن عم در طرف سنت وهای 
از سواره‌نظام بود که جوشن‌های سفيد در 
برداشت و از عقب انها بياده نظام مسی‌آمد, 
كه سپرهایشان از تركة بيد بافته بود. پس از 
آنها مصری‌های سنگین اسلحه مي‌آمدند. 
سپرهای اینها چوبین و بقدری بلند بود. که 
به پاهایشان میرسید. (شایان توجه است که 
کزنفون در «تربیت کوروش» هم سپرهای 
مصریها را چنین توصیف کرده) بعد سواره 
نظام و تیراندازان حرکت میکردند تمام اين 
سپاه نظر بملیت سپاهیان بقسمت‌های 
جداگانه تقسیم شده و مربعاتی مستطیل 
تشکیل کرده بودند. در سيشابيش قشون 
ارایه‌های مسلح به داس یکی بفاصلة زياد از 
دیگری حرکت میکرد. داس‌ها را به محور 
بسته بودند. بعض داس‌ها در طرفین ارابه و 
برخی زیر ان بود. اين ارابه‌ها را عمدا 
بطرف قشون یونانی فرستادند. با اين 
مقصود. كه صفوف آنها را درهنم شکند. 
کوروش يونانىها را قبلاً آگاه کرده بود, که 
دشمن فریادزنان حمله خواهد کرد و نسباید 
از این جهت پترسند. ولی بعد معلوم شد. كه 
اشتباه کرده قشون اردشیر با سکوت عمیق 
وبا قدم‌های مساوی و کند پیش می‌آمد. 
کوروش, که با مترجم خود پیگرس" نام از 
جلو صفوف گروهان‌ها حركت میکرد به 
کلآرخ گفت. با سپاهیان خود بقلب قشون 
یعنی بجائی که من ایستاده‌ام بیاء ولی چون 
کل‌ارخ میدید که قشون شاه بقدری زياد 
است. که فقط یکی از جناحین ان نصف 
جبهة قشون کوروش را میپوشاند. از ترس 


اينكه مبادا محصور شود. نخواست كنار 
فرات را ترک کند و به کوروش جواب داد: 
مراقب خواهم بود که آن جه بايد بشود. 
انجام یابد». پلوتارک كويد (اردشیر, بند٩):‏ 
این کار کل آرخ صحیح نبود او جه مقصود 
داشت و جه مقتضی بود که اين راه دور و 
دراز را بسپیماید. جز اينكه به کوروش 
خدمت کرده او را برتخت نشاند. چون او 
حقوق و جيرهُ خود و سپاهیان یونانی. را از 
کوروش دریافت میکرد. شایسته بود که 
فداکاری کرده در جائی بایستد. که بتواند 
پقشون اردشیر حمله برد نه اينكه در جائى 
قرار كيرد که نتواند جان سردار خود را 
نجات دهد. او میبایست منافع عمومی را بر 
خطر جان ترجیح داده باشد هیچکدام از 
قسمت‌های قشون اردشیر نمیتوانست در 
مقابل حملات يونانىها تاب آرد. همین که 
قشون اردشیر متزلزل میگشت. شاه کشته 
ميشد يا فرار ميكرد و در هر دو صورت 
کسوروش مسوفق ميبود و تاج بر سر 
میگذاشت. بنابراين شکست کوروش بعقيدة 
پلوتارک بیشتر از اين جهت بود. كه کل‌آرخ 
کوتاهی کرد و کوتاهی او نه از این حيث 
بود, كه کوروش نصیحت او را كوش نکرده 
در جای خطرناک, یعنی در پیش قلب 
قشون خود ایستاد و جنگ كرف بلکه از 
اين که کلآرخ نخواست در قلب قشون 
کوروش قرار گیرد. اگر شاه میخواست 
قشون یونانی در جائی بایستند. که برای او 
بی‌ضررتر از هر جای دیگر باشد, همین 
موقع را که کل آرخ برگزیده بود انتخاب 
ميكرد. برای فهم مطلب بايد علاوه كنيم, كه 
بقول پلوتارک کل آرخ» چون میدانست, که 
کوروش شجاع و بی‌پرواست. به او گفته بود 
در جائی که مخاطره زیاده است. مایست و 
او جواب داده بود: اين جه نصیحتی است. 
که بمن میدهی؟ تو میدانی. كه من داعية 
سلطنت دارم و با وجود این میخواهی سن 
نشان دهم كه لايق ان نيستم؟ (أردشير 
بندة). بس از ذكر نظری, که پلوتارک اظهار 
كرده روايت كزنفون را دنبال ميكنم: قشون 
اردشير با قدمهاى مساوى بيش می‌آمد و 
كوروش بفاصلة كمى از جبههُ قشون خود 
حركت كرده قواى دشمن و سياه خود را 
تماما ميكرد. در این موقع كزنفون از او 
پرسید, ايا فرمانى داريد؟ كوروش جواب 
داد بتمام قشون اطلاع دهید. از روده‌های 
قربانی‌ها معلوم شده, که بهره‌مندی با ما 
است (چنانکه گذشت. اين عادت یونانی‌ها 
بود. كه قبل از جنگ قربانی میکردند و نظر 
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۲ اردشیر دوم. 


آردشیر دوم. 


بروده‌های حیوان موافق تواعدی, که 
غیب‌گوهای آنان داشتند می‌گفتند نتيجة 
جنگ مساعد است یا نه در اين موقع 
کوروش چنین گفته. تا موافق اداب مذهبی 
یونانیان دل انها را قوی کرده باشد.م.). 
بالاخره وقتی رسید که فاصلة بين دو قشون 
متحارب بیش از سه يا چهار استاد (۷۴۰ 
ذرع تقریبا) نبود. در اين موقع یونانی‌ها 
خواندن لحن جنگی را شروع کرده از جا 
کندند تا بدشمن حمله برند انهائی كه عقب 
مانده بودند. با قدمهای سریع میرفتند تا به 
رفقای خود که مقدم بودند. برسند و همگی 
فریادزنان بطرف دشمن میدویدند. ولی. قبل 
از اينكه بونانی‌ها بمسافت تیررسی از 
یونانیها انها را سخت تعقیب کردند و چون 
ارابه‌رانها گردونه‌های شاهی را رها کرده نیز 
فرار کردند, اسبها ارابه‌ها را برداشته به این 
طرف و أن طرف کشیدند و در نتیجه بعض 
اژابه‌ها با قشون اردشیر تصادم کرد و برخی 
با قشون یونانی. کوروش چون دید که 
یونانیها فاتح‌اند دشمن را تعقیب میکنند. 
شاد گردید و اشخاصی, که در اطراف او 
بودند. بخاک افتاده او را شاه دانستند. او 
بجای اينكه فراریها را تعقیب کند ششصد 
سوار زبده‌اش را با خود نگاهداشت و 
متوجه حرکات اردشیر که در قلب قشون 
خود بود. گردید اما فرماندهان قشون ایرانی 
کوروش, بقول کزنفون در وسط دسته‌های 
خود قرار گرفته از انجا فرمان میدادند. 
جهت اين بود. که از اين جا بهتر میتوانستند 
ديكر در وسط سياه از خطر محفوظ تر 
بودند. أردشير چون ديد دشمن از جبهه 
بسواره نظامی که در قلب قرار گرفته و او 
در وسط ان است حمله نمیکند, حرکتی کرد 
مانند آنکه بخواهد يشت سر بونانیها را 
بگیرد. کوروش از اين حرکت نگران شده با 
۰ نفر سوار خود حمله بقوای او برد. 
سواران مزبور رو بفرار نهادند و آرتاگرس 
فرمانده انها بدست کوروش کشته شد. 
همین که سواران ارتاگرس فرار کردند 
سواران کوروش بتعقیب پرداخته در دنبال 
انها به اطراف پراکندند. در این احوال 
کوروش شاه را ديد و چون نتوانست 
خودداری کند. فریاد زد «من مرد را دیدم» 
و زوبینی بسينة او انداخت. که از جوشنش 
گذشته جراحتی وارد کرد. در همین موقع 
شخصی بطرف کوروش زوبینی پرتاب کرد 
که در نزدیکی شقيقه بزیر چشم او أمد. بعد 
شاه و کوروش بیکدیگر حمله کردند و از 
مردان طرفین هر یک بدفاع اقای خود 


پرداخت. در این حين كوروش كشته شد و 
هشت نفر از دزستان عمده‌اش نيز در سر 
نعش او کشته شدند. بعد کزنفون كويد 
(سفرجنگی کوروش, کتاب۱. فصل ۱۰): سر 
و دست کوروش را بریدند و سياه اردشیر 
قشون کوروش را تعقیب کرده به اردوی او 
داخل شد. آریة" فرمانده سياه ایرانی. چون 
اردشیر را فاتح دید. دیگر مخالفت نکرد و با 
قشون ابواب جمعی خود بمسافت چهار 
فرسنگ از دشت نبرد دور شده در جائی که 
شب قبل را بسر برده بود» اردو زد. سپاهیان 
اردشیر اردوی کوروش را غارت کسردند و 
زن غير عقدى أو ميرتو؟ نام اسير شد. در 
ابن دقف ازدسيز از ناه قوس ات 
دور بود. آنها فراريان قشون شاهى را تعقيب 
ميكردند و ينداشته بودند كه فاتحاند. از 
طرف دیگر قشون اردشير اردوى دشمن را 
مانند فاتحى غارت ميكرد. بعد به يونانيها 
خبر رسيد, كه قشون شاه اردوى آنان را 
غارت ميكند و کل‌آرخ با صاحب منصبان 
خود شور كرد. كه با تمام قشون يونانى 
براى حفظ اردو حركت كند يا فقط دسته‌ای 
زا فرتتد ها لجرو بویا سارن 
مطلع شد كه فراريهاى لشكر أو را يونانيان 
تعقيب میکنند. سپاهیان خود را جمع كرده 
هر يك را بصف خود گماشت. بعد شاه پیش 
رفت: متل آینکه میخوانست: تمله‌ای به يس 
قراول يونانى کند یونانیها ملتفت گردیده 
برای جنگ حاضر شدند. ولی شاه برگشت 
و دستهُ سپاهیان تیسافرن را برداشته با خود 
برد. کارهای دسته اين سردار چنین بود که 
در حملة اولی بونانیها فرار نکرد و بعد 
تیسافرن با سواره‌نظام خود بطول رود فرات 
حرکت کرده داخل منطقة سپاهیان سبک 
اسلحة یونانی شد و یونانیها به او راه داده 
سپس تگرگ تير بر او بباریدند. بی‌اینکه به 
یک نفر هم آنتنویی: رسانیده باشند. يس از 
آن» چون تیسافرن دید. که نمیتواند از نو 
حمله کند. بركشته بطرف اردوكاه یونانی 
رفت و در این جا قواى خود را بقواى شاه 
ضميمه كرد و هر دو با هم پیش رفتند. وقتى 
كه أينها بجناح جب يونانى نزدیک شدند. 
يونانىها ترسيدند, كه مبادا این قوّه از پهلو 
حمله كند و برای احتراز از خطر صلاح 
ديدند جناح خود را كشانيده تكيه برود 
فرات دهند. كه بعد ديدند شاه با گروهانی. 
كه آمادة جنگ است. بطرف آنها پیش 
می‌آید. منتظر نشده با حرارت حمله کردند. 
قشون شاه فرار كرده و يونانىها آن را تا 
دهی. كه در أن تيه بود» تعقیب کردند و 
روی تيه قشون شاه جبهه را تغيير داد. 
اردشیر در اینجا پیاده‌نظام نداشت. ولی 


روی تبه بقدری سوار بود. كه یونانیها 
نتوانستند بدانند. اين جا جه ميشود. ولی . 
همینقدر ملتفت شدند. که بیرق شاه عقابی 
است از طلاء که بالهای خود را گشوده و بر 
نوک نيز قرار گرفته. (اين دفعه دوم است» 
که منبع یونانی کیفیت بیرق ساطنتی ایران را 
توصیف میکند و معلوم ميشود. که در اين 
زمان علامت سلطنت عقابی بوده با بالهای 
گشاده). وقتی, که یونانیها بطرف تيه پیش 
رفتند. سواره‌نظام دسته دسته از تيه به 
اطراف رفت و تبه بکلی از سپاهیان خنالی 
گردید. کل ارخ صاحب منصبی فرستاد برود 
و در اين محلها تحقيقاتى كرده رايورت 
خود را بدهد. اين صاحب منصب برگشت و 
كفت قشون شاهی فرار ميكند. آفتاب در 
شرف غروب كردن بود و یونانیهای مسلح 
در پای تپه توقف کرده تعجب داشتند از اين 
که چرا نه خود کوروش دیده ميشود و نه از 
طرف او کسی می‌آید. زيرا پونائیها از کشته 
شدن او خبر نداشتند و تصور میکردند. که 
او مشغول تعقیب دشمن است. بعد آنها 
مشورت کردند, که بار و بنه را بدین جا 
آرند يا به اردو برگردند. رأی ببرگشتن به 
اردو شد و وقتی که وارد اردو شدند. دیدند 
قسمت اعظم اسب‌های آنها و تمام آذوقه, 
آرد و شرابی كه کوروش ذخيره کرده بود تا 
در موقع ضرورت به یونانیها بدهد. غارت 
شده. این است آنچه کزنفون راجع بجنگ 
کوناکسا نوشته و اگر جه کیفیات جنگ تا 
اندازه‌ای در هم و برهم است, باز رویهمرفته 
این معنی را می‌بخشد, که جناح چپ قشون 
اردشیر از حملة یونانی‌ها يا جناح راست 
قشون كوروش عقب نشسته و يونانىها آنرا 
تعقيب کرده‌اند. ولى قلب قشون اردشیر 
بواسطةٌ كشته شدن كوروش فائق آمده و 
بس از أن قشون ایرانی کوروش, که در 
جناح چپ و در تحت فرماندهی اری‌یه 
ایرانی بوده, جنگ را بیهوده دانسته و عقب 
نشسته و چهار فرسنگ دورتر از دشت نبرد 
اردو زده. بعد يونانىهاء که در تعقیب میسرۀ 
قشون اردشیر خیلی دور رفته بودند. حوالی 
غروب به اردوی خود برگشته دیده‌اند. که 
قشون اردشیر» يس از غلبة بر قلب قشون 
کوروش» به اردوگاه قشون کوروش ريخته 
و انرا غارت کرده. 

روایت کتزیاس و دی‌نن: کیفیاتی. كه 
مورخین دیگر یونانی ذكر کرده‌اند. چنین 
است: سپاهیان کوروش می‌پنداشت‌ند. كه 
اردشیر حمله نخواهد کرد و با نظر حقارت 
بدشمن مینگریستند. ولی وقتی که خبر 
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رسید. که اردشیر با سياه زياد قصد کوروش 
را کرده و نيز چون لشکر اردشیر دررسید و 
ديدند, که سپاهیان او با قدم‌های مسحکم 
پیش می‌ایند. در ابتداء خود را باختند و 
يونانيها نخواستند از ساحل فرات در 
نزدیکی دهی موسوم به کوناکسا حركت 
کنند. به این بهانه. که چون سياه طرف از 
حيث عدّه زياد است احتمال قوی ميرود. كه 
محصور شوند. در اين احوال کوروش 
مجبور شد. کاری بکند که دل سپاهش قوی 
گردد و برخلاف عقیدة سردار یونانی» در 
صف پیش جای گرفته با سپاهیان اسپارتی 
خود داخل کارزار شد. وقتی که دو سياه بهم 
افتادند. ارته گرس! رئيس کادوسی‌ها به 
کوروش برخورد و بقول پلوتارک به او 
چنین گفت: (اردشیر بند ۱۰): «ای ظالم‌تر و 
دیوانه‌ترین مرد. که نام کوروش - بهترین 
نام پارسی - را لکه دار کرده‌ای» برای جه 
سفر شومی این یونانی‌های يست را بخدمت 
خود درآورده‌ای؟ برای اينكه ثروت 
پارسی‌ها را غارت كنند و کسی راء که آقا و 
پرادر تو است, بکشی و حال آنکه او بيك 
میلیون مرد. که از تو رشیدترند. فرمان 
می‌دهد در حال بتو اين نکته مسلم خواهد 
شن یه قبل از اینکه روی: فتاه را ینن 
سرت بباد فنا خواهد رفت». اين بگفت و 
زوبینی بطرف کوروش پرتاب کرد, که بسينة 
او آمد, ولی بواسطة خوبی جوشن کوروش 
اثر نکرد و فقط او را تکان داد. يس از ان 
ارته گرس» چون اسب خود را برگردانید. 
کوروش پیکانی بطرف او انداخت. که 
بگردن او آمد. بیشتر مورخین عقیده دارند 
كه بدست کوروش کشته شده. بعد پلوتارک 
در باب کشته شدن کوروش چنین كويد 
(اردشیر, بند ۱۰)» چون کزنفون در موقمی, 
که کوروش کشته شد. حاضر نبود. شرح اين 
واقعه را مختصر نوشته و بنابراين مانعی 
نيست, که ما قول دی تن و کتزیاس را بیان 
کنیم. اولی گوید. که کوروش چون دید 
ارت هقرس افتاد اسب خود را رانده به 
گروهانی رسید. كه دور اردشیر بودند و به 
اسب شاه زخم زد. اردشیر در اين حال از 
اسب افتاد و تيرىياذ با عجله او را بر اسب 
ديكر سوار كرده گفت: (شاها اين روز را 
بخاطر دارید. زيرا جنين روزی فراموش 
شدنى نيست). كوروش در دفعة دوم بخود 
أو ضربتى زد و جون ميخواست ضربت سوم 
را وارد کند, اردشير رو بهمراهان خود كرده 
گفت: «مرگ از اين وضع بهتر است» و به 
کوروش حمله برد او سر را بزیر انکنده 
بی‌پروا بطرف دشمن میرفت. و حال آنکه از 
هر طرف تير میبارید در اين موقع اردشیر 


بطرف او زوبینی پرتاب کرد و دیگران نیز 
تیرهائی انداختند و او افتاد و مرد. بروایت 
دیگران کوروش از دست یک نفر از اهالى 
کاریه افتاد و شاه برای پاداش او مسقرر 
داشت. که در تمام جنگ‌ها در پیشاپیش 
قشون برود و سر خروسی را از طلا بر سر 
نیزه‌اش دارد. زیرا پارسیها اهالى کاریه را 
بدین سبب, که چیزی مانند تاج خروس 
برخودهای خود دارند. خروس مینامیدند. 
دومی (یعنی کتزیاس) شرح قضیه را چنین 
نسوشته: کسوروش پس از کشسته شدن 
ارته كرس راست بطرف شاه پیش رفت و 
شاه هم به استقبال او امد و هر دو خاموش 
بودند. آری يه دوست كوروش ضربتى بشاه 
زد» بی اينكه أو را زخمى كرده باشد. 
اردشير زوبين خود را انداخت و اين زوبين 
از كوروش رد شده به تيسافرن دوست 
كوروش خورد و او در حال افتاد و مرد 
(مسعلوم است. كه اين تيسافرن غير از 
تيسافرن معروف است. كه پر ويدرن (هى 
درنس يونانىها) بود زيرا این تيسافرن 
دوست كوروش نبود. بعضى تصور کرده‌اند. 
اسم شخصی, كه كشته شده ساتيفرن بوده و 
کتزیاس اشتباهاً او را تيسافرن ناميده.م.). 
بعد كوروش زوبينى بطرف شاه انداخت. كه 
جوشن او را دريده بقدر دو انگشت در 
سینه‌اش فرو رفت و از اسب افتاد. در اين 
حال سياهيان شاه ترسيده فرار كردند. 
اردشیر برخاسته از ميدان جنگ خارج شد 
و با عده قلیلی از همراهانش و کتزیاس 
بطرف تیه دور از میدان جنگ رفته در آنجا 
توقف کرد. کوروش با اينكه دشمنانش او را 
احاطه کرده بودند. بواسطة حرارت اسبش 
خیلی دور شد و شب مانع گردید از اينكه 
دشمنانش را بشناسد. صاحیمنصبان 
کوروش همه جا در جستجوی او بودند و او 
بواسطةٌ فتحی, که کرده بود گرم کارزار بود. 
با رشادت در ميان سپاهیان شاه اسب خود 
را ميراند و فریاد میکرد: «بدبختان راه 
دهید» و چون اين جمله بزبان پارسی 
میگفت» اغلب سپاهیان با احسترام به او راه 
ميداند. ولى در اين حال تیاری. كه بر سر 
داشت. افتاد و يك جوان پارسی» که 
میتری‌دات نام داشت و از پهلوی او 
میگذشت, کوروش را نشناخت و ضربتی 
بشقيقة او در حوالی چشمش وارد کرد. بر 
اثر این ضربت چندان خون از کوروش 
رفت. که او افتاد و ببهوش شد و اسبش ازاد 
مانده بنای دویدن را در جلگه گذاشت. جل 
اسب. که پر از خون بود افتاد و غلام میتری 
دات آن را برداشت. يس از أن كوروش 
بهوش آمد. چند خواجه که نزد او بودند. 


خواسعد اورا ملق كرده پر اسن دیگر 
بنشانند و چون أو نتوانست بر اسب قرار 
كيرد. خواست زیر بازوهايش را بگیرند و 
پیاده راه رود. ولی چنان از ضربت كيج شده 
بود. که نمیتوانست حركت کند و بزانو 
میرفت» اما میدانست» که فاتح شده . زيرا 
مى شنيدء که فراريان سياه اردشير او را شاه 
خود خوانده امان میخواستند. در اين حال 
چند نفر از اهل کن" واقع در كاريه. که از 
مردم فقیر و يست بودند و از پس قشون 
اردشیر حرکت میکردند. تا پست‌ترین شغلی 
بيابند. خواجه سرایان کوروش را از 
دوستان خود شمرده (یعنی از طرفداران 
اردشیر دانسته) داخل جرگة آنها شدند. ولی 
از جوشن سرخ رنگ آنها دریافتند. که اینها 
از طرفداران شاه نیستند. جه سپاهیان شاه 
جوشن سفید در بر داشتند. بعد یکی از آنهاء 
بىاينكه کوروش را شناخته باشد. زوبینی 
بطرف او انداخت و عصب زیر زانوی او را 
بسرید. کوروش در حال افتاد و شقيقة 
مجروح او بسنگی خورد و فوراً درگذشت. 
این است مضمون نوشته‌های کتزیاس راجع 
به کشته شدن کوروش. مصنوعی بودن آنرا 
در عهد قدیم هم حس کرده‌اند. زيرا 
پلوتارک راجع بروایت کتزیاس كويد «اين 
حکایت را میتوان تشبیه کرد بچاقوی 
کندی, که بوسيلة آن کتزیاس با زحمت 
کوروش را میکشد» (اردشیر بند ۱۲). 
فى الواقع طبیعی نیست. که کشته شدن 
كوروش در ميان كير و دار جنگ اين همه 
طول و تفصيل داشته باشد. بهر حال حكايت 
كتزياس را دنسبال ميكنيم. مورخ مذكور 
كويد: يس از آنکه كوروش مرد 
ارته‌سیراس. كه ملقب بجشم شاه بود. سواره 
از نزديك نعش كوروش گذشت و دید 
خواجه‌هائی نشسته گریه می کنند پرسید. 
این مقتول كيست, گفتند مگر نمی‌بینی. که 
کوروش است. ارته سیراس تعجب کرده 
خواجه‌ها را تسلی داد. به انها سيرد نعش را 
حفظ کنند و خود تاخته به اردشیر رسید و 
مژدۀ کشته شدن کوروش را به او داد. وقتی 
که ارته سیراس به اردشیر رسید. او بی حال 
افتاده از تشنگی و شدّت درد زخم در 
ضعف بود. ولی پس از آن خواست خودش 
برخاسته و بر سر تعش کوروش رفته او را 
ببیند بعدء چون شايع شده بود. که یونانی‌ها 
فراری‌ها را تعقیب و کشتار میکنند, چند نفر 
را با مشعل‌ها فرستاد» تا حقيقت قضیه را 
بنهمند. سپس ساتی بزرن خواجه دید که 
اردشیر از تشنگی دارد هلاک ميشود و به 
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اين طرف و آن طرف دوید, تا مگر آبی 
بيابد. زيراء در جائی که اردشیر يناه گاهی 
يافته بود. یک قطره آب هم بدست نمى آمد. 
بالاخره او بیکی از اهالی كن که آب متعفنی 
تقريباً بقدر هشت کل در مشک کئیفی 
داشت برخورد و آب را گرفته نزد اردشير 
برد و او آنرا آشامید. خواجه از شاه پرسید, 
كه اب چگونه بود. او جواب داد که در 
عمرم هيج شراب عالى و هيج آب زلالى را 
با اين لذت نياشاميده بودم و اگر نتوانم 
شخصی ۳ كه اين اب بتو داده است. بیابم 
تا پاداشی به او دهم از خدایان خواهانم که 
او را سعادت‌مند و غنی بدارد. در اين حال 
سی نفر» که برای دیدن نعش کوروش رفته 
بودند. برگشته مژد؛ قتل کوروش زا تأييد 
کردند. مقارن اين احوال در اطراف اردشیر 
سپاهیان زياد جمع شده بودند و اردشیر 
بواسطة حضور انان جسرئت يافته از تيه 
پائین آمد و با مشعل‌ها بطرف نعش کوروش 
رفت. وقتی, كه بسر نعش رسید. موافق 
قانون پارسی امر کرد. سر و دست راست 
کوروش را بریده سر را نزد او آرند و بعد 
سر کوروش را بلند کرده به فراریهائی که 
هنوز از کشته شدن او در تردید بودند. نشان 
داد فراری‌ها بستايش شاه پرداخته بعد 
بقشون او ملحق شدند و جون بزودی در 
اطراف شاه ۶۰ هزار نفر جمم شدند. او 
بطرف اردوگاه رفت. 

روایت دیودور: نوشته‌های این مورخ در 
زمینة چیزهائی است, که مورخين قرون 
قبل. بخصوص کزنفون, ذکر کرده‌اند. با 
وجود اين دیودور بعضی اطلاعات می‌دهد. 
كه پیشینیان قبلى در آن باب ساکت‌اند. مثلاً 
كويد (كتاب ۱۳ بند٩۱):‏ چون کوروش 
مساعدت دولت اسيارت را خواست. 
لاسدمونىها سامى یوس" امیرالبحر خود را 
باختيار او گذاشتند و او با ۲۵ كشتى به 
افس " رفت, تا به امیرالبحر کوروش ملحق 
شود. بعد دیودور گوید. كه امیرالبحر تمام 
کشتی‌های پارسی (یسعنی کشتی‌های 
كوروش) تامس" نامی بود و يس از رسیدن 
لاسدمونىها بحرية کوروش, كه مركب از 
پنجاه كشتى بود, بطرف كيليكيه روانه شد. 
راجع بمعبر تنگ كيليكيه مورخ مذكور 
نوشته, این تنگ بمسافت بيست استاد 
(۳۷۰۰ مطر) امتداد مىيابد و كوههاى غير 
قابل عبور آنرا احاطه دارد. اين كوهها با 
شيب تند تا وسط راه بائين می‌آید و در اين 
جا دروازه‌ای ساخته‌اند. راجع به سىين 
ندزيس پادشاه کیلیکیه دیودور میگوید 
(همان جاء بند ۲۰) که چون او قو کوروش 
را دید نتوانست مخالفت کند و با او همراه 


شده یکی از يسرهايش را رهنمای قشون 
کوروش کرد. ولی چون میترسید, که مبادا 
اقبال پا او همراه نباشد. پسر دیگر خود را 
بدربار فرستاد. تا اردشیر را از کثرت 
سپاهیان کوروش آگاه کند و نيز بگوید. كه 
تمکین پادشاه از کوروش از راه اضطرار 
است و» همین که موقع مساعد در رسد. از 
کوروش جدا شده بقوای شاه خواهد 
پیوست. راجع به ۸۰۰ نفر لاسدمونی» که در 
ایبوس بقشون کوروش پیوستند. دیودور 
نوشته, كه اين نفرات را افورها (رجال 
اسپارت) فرستاده بودند ولی چنان وانمودند 
که اين سپاهان از پیش خود نزد کوروش 
رفته‌اند. جهت اين بود, که لاسدمونیها 
نمی‌خواستند آشکارا پا اردشیر جنگ کنند. 
بل مايل بودند. که قصدشان را تا معلوم 
شدن نتيجة منازعه پنهان دارند. تنگ سوریه 
را مورخ مذکور چنین توصیف کرده: اين 
محل بين دو کوهی واقع است. که بهم خیلی 
نزدیک میشوند یکی از اين دو كوه مانند 
دیواری پائین آمده و پر از دره‌های گوناگون 
است. دیگری مبدأ یگانه راهى است. که 
قابل عبور میباشد. این کوه, که موسوم به 
لیبان" است تا فينيقيه امنداد مى يابد. فاصلة 
بين دو كوه مذکور سه استاد (۵۵ مطر) 
است. كه با ديوارهاى محكم سد شده و در 
باريكترين جاى آن دروازهاى ساخته‌اند. 
(این تنگ‌ها را از قول مورخين قديم 
توصيف میکنیم, زيرا اسکندر هم از همین 
تنگ‌ها گذشته به ایران حمله کرد و در آن 
زمان هم کسی در اين جاهای سخت جلو 
قشون اسکندر را نگرفت. م.). بعد دیودور 
كويد (کتاب ۱۴ بند ۲۲): معسکر اردشیر در 
همدان بود و چنانکه اوفور " گفته. عدءٌ آن 
به چهارصد هزار میرسید. او تا كنار فسرات 
پیش رفت و خندقی کند. که عرض أن ۶۰ 
و عمقش ۱۰ پا بود. ارابه‌ها را مانند دیواری 
دور اين خندق جا داد و تمام بار و بنه و 
چیزهای بی‌فایده را در محوطه گذاشت تا 
سبکبار بمیدان جنگ برود. راجع بجدال 
کوناکسا مضامین نوشته‌های مورخ اين 
است: سپاهیان یونانی بواسطة جنگ طویل 
پلوپونس ورزیده و سنگین اسلحه بودند. 
ولی ایرانیها اسلحه‌شان سبک و خودشان 
هم تجربة جنگی نداشتند. بسابراین از 
سپاهیان اردشیر, انهائیکه در مقابل یونانیها 
بودند. زود فرار کردند. چون جنگ شروع 
شد کوروش زوبینی انداخت. که به اردشیر 
آمد و او از اسب افتاد. سربازانی, که در 
اطراف او بودند. بلندش کرده از میدان 
جنگ بیرون بردند. تیسافرن در غیاب شاه 
فرماندهى را بعهده كرفت و در رأس 


سپاهیان زبده حمله كرد. او عدة بسيار از 
دشمن بكشت و اثر بدى را که از افتادن شاه 
حاصل بود ترمیم کرد. کوروش, که از 
بهره‌مندی خود مغرور شده بود. خود را 
بمیان كير و دار انداخت و عده‌ای را بخاک 
انداخت, ولی در اين احوال بدست یک نفر 
پارسی ناشناس کشته شد. آری ده" که 
جناح چپ قشون کوروش را فرمان میداد 
در ایتدا مقاومت کرد ولی بعد. که دید 
دشمن میخواهد بيشت سرش را بگیرد. از 
اینجهت و نيز بواسطة کشته شدن کوروش 
بجائی يناه برد كه میتوانست از حملةٌ دشمن 
ایمن باشد. يس از آن کل‌آرخ, که پارسیها 
را تعقیب میکرد. چون دید که قلب قشون 
کوروش و سپاهیان اجیر دیگر شکست 
خورده‌اند. ایستاد و یونانی‌ها را جمع کرد. 
زیرا ترسيد از اينكه سپاه اردشیر بونانیها را 
احاطه و تمامی آنها را نیست و نابود کند. 
سپاهیان فاتح اردشیر به اردوی یونانیها 
ريخته انرا غارت کردند و فقط در حوالى 
غروب جمع شدند. تا به یونانی‌ها حمله 
کنند. اینها پافشردند و خارجی‌ها فرار 
کردند. يس از اينكه یونانیها عدۀ بسیار از 
دشمن کشتند. چون شب دررسید ستونی بر 
پا و اسلحة زياد بر آن نصب کردند. (علامت 
بهره‌مندی) و بعد به اردوی خودشان در 
باس دوم شب برگشتند. (کتاب ۱۴ بند۲۴), 
اين است روایت دیودور و بايد گفت, كه با 
وجود اختصار ساده و روشن شرح اين 
جدال را نوشته و پیج و خم‌های نوشته‌های 
کزنفون و كتزياس در روایت او دیده 
نميشود. بنابراین بايد حدس زد که هر چند 
ديودور از معاصرين اين واقع نبود و تاريخ 
خود را جهار قرن بعد نوشته» ولى مدارک او 
مسنحصر بنوشتههاى كزنفون و كتزياس 
نبوده. 

روایت ژوستن: نوشته‌های این نویسنده 
خیلی مختصر است و نسبت به گفته‌های 
مورخین دیگر, که ذکر شد. چسیزی بر 
اطلاعات ما نمی‌افزاید. اين است که 
می‌گذريم (کتاب ۵ بند۱۱). 

کشتگان جنگ کو نا کسا: در اين باب روایت 
مسختلف است: پلوتارک كويد (اردشیر» 
بند۱۴): کتزیاس نوشته, که شاه صاحب 


۱- هشت كتيل (0118©) تقريباً دو لیطر و ۱۶ 
صد یک لیطر بوده. يعنى بيست و هشت سیر و 


اندی. 
Samius. 3 - ۰‏ - 2 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 6 
90 - 7 


(دیگران. چنانکه گذشت. آری يه نوشته‌اند). 


اردشير دوم. 

منصبی را مأمور کرد. عده كشتكان قشون 
او را بشمارد و او اطلاع داد که ٩‏ هزار نفر 
است. ولى این مورّخ. كه خودش مقتولین را 
ديده بود. عقيده داشت كه عده انها به بيست 
هزار میرسیده. بعد پلوتارک گوید. که این 
گفته هم قابل تردید است (پلوتارک 
نوشته‌های کتزیاس را غالبا با تتردید تلقی 
میکند). دیودور كويد (کتاب ۱۴ بند۲۴): 
كه عدة مقتولین قشون اردشیر ۱۵ هزار نفر 
و کشتگان قشون کوروش سه هزار نفر بود. 
اما از یونانی‌ها یکنفر هم کشته نشده بود و 
فقط عد؛ کمی زخم برداشته بودند (پذیرفتن 
اين روایت مشکل است). 
خسلاصة جنگ کوناکسا و ارات آن: 
مضامین نوشته‌های مورخین بونانی چسنان 
مت که ذکز شد. رفون کر ایی 
پلوتارک و دیودور هر یک چیزهائی نوشته 
و یا روایتی را ذکر کرده‌اند. ولی جاهائی از 
نوشته‌های کزنفون و کتزیاس گنگ و گاهی 

پیچیده و مندمج است. از اين روایات 
چیزی, که مسلم میباشد. اين است: کل آرخ 
فرمانده قشون یونانی. بس از اینکه فزونی 
عده سپاهیان اردشیر را دیده. از ترس اينكه 
محصور گردد. ترجیح داده در ساحل فرات 
مانده تکیه بر رود مزبور دهد. یعنی نگذارد 
دشمن از جناحین یونانی‌ها گذشته يشت 
سرآنها را بگیرد. كلية سپاهیان یونانی مايل 
به اين سفر دور و دراز نبوده‌اند و معلوم 
است. که انها را فریب داده اورده‌اند و بعد» 
برای اينكه متفرق نشوند. جيره و حسقوق 
گزاف به انها داده‌اند چنانکه دیودور گوید, 
كه چون کوروش نقشة خود را آشکار کرد و 
یونانانیها نمی‌خواستند او را پیروی کنند, 
وعده داد که پس از تسخیر بابل بهر یک از 
سربازان ينج مین" بدهد خود کل‌آرخ 
سردار آنها هم در موقع جنگ میگفته. ای 
كاش در خانه‌ها مانده در اين جنگ داخل 
نميشدیم. خلاصه يس از اينكه جنگ شروع 
شده, چون کوروش دید که یونانی‌ها موقعی 
را گرفته از ان حرکت نمی‌کنند. برای بدست 
آوردن فتح خود را درگیر و دار معركه 
انداخته و بی‌پروا بيش رفته و کشته شده. 
پس از آن, چون موضوع از ميان رفته. 
قشون ایرانی او بسرداری آرییه عقب 
نشسته و بعد براكنده شدهاند. روايت 
کتزیاس, با اينكه خودش شاهد قضايا بوده, 
چندان مورد اعتماد نیست. زیرا پلوتارک 
در چند جاى کتاب خود او را جاعل 
حکایت‌های افسانه‌آمیز دانسته و راجع به 
کیفیات اين جنگ هم گوید: «اگر بخواهیم 
عقیده‌ای راجع به کتزیاس بنابر تاربخش 
داشته باشيم. نميتوانيم او را عارى از 


جاه‌طلبی بدانيم. او نسبت به لاسدمونی‌ها و 
کل‌ارخ نظر خوب داشته. اين است. که 
اخری را مردی شرافت‌مند شناسانده و از 
هر موقع استفاده كرده. تا کل آرخ و 
لاسدمونی‌ها را بطور شایان جلوه دهد». 
(اردشیر, بند۱۴). این است آن جه از جنگ 
كوناكسا استنباط ميشود و بايد گفت که هر 
چند اردشیر فاتح شد با وجود اين جنگ 
مذکور و عقب‌نشینی قشون یونانی به تمام 
ایران هخامنشی لطمة بزرگی زد. عقیدة اکثر 
مورخین اين است. که جنگ را قشون 
کوروش باخت. ولی نه يسبب رشادت 
قشون اردشیر, بلکه از دو جهت: یکی 
بواسطه کشته شدن کوروش, جه موضوع از 
ميان رفت و قشون آسیائی او دیگر جهتى 
برای فداکاری نمیدید و دیگر از جهت اينكه 
كل ارخ. سردار یونانی کوروش, سر دار بدی 
بود. از نوشته‌های کزنفون هم پیداست. که 
اوامر کوروش را اجرا نکرده و در ساحل 
فرات مانده. بهر حال اين جنگ برای دولت 
هخامنشی خیلی مضر بود. زیرا نان داد 
که قشون عظیم ايران اهمیت جنگی را فاقد 
است. این نکته بعدها باعث آمدن آژزیلاس 
به آسیای صغير و مخصوصاً موجپ قشون 
کشی اسکندر به ايران شد, زيراء چنانکه 
بيايد. اسکندر در موقع قشون‌کشی به ايران 
و در مواقع سخت هميشه اين جنگ و 
عقب‌نشینی ده هزار نفر یونانی را بخاطر 
سرداران خود می‌آورد و دل آنها را قوی 
میکرد. اما جهت سستی قشون اردشیر. 
چنانکه از این جنگ ديده میشود, همان 
است. که بالاتر گفته شد. قشون ایران از 
دیرگاهی و مخصوصاً از زمان داريوش دوم 
نه مورد توجه بود و نه بكار می‌افتاد. زیرا 
شاه مزبور سيره خود را بر اين قرار داده بود 
که با پول و قشون اجير یونانی مقاصد خود 
را حاصل کند و بر اثر اين سیاست قشون 
ایران خراب و فاقد قوت و قدرت گردیده 
بود. در خاتمه لازم است گفته شود. که این 
کوروش در تاريخ موسوم به کوروش 
کوچک شده در بارة او تقريباً تمام موژخین 
به این عقیده‌اند. که شخصی بود فوق العاده 
و اگر بهره‌مند میشد. بواسطه عزم قوی 
افکار منور و عقيدة راسخ که به اصلاحات 
مملکت و برگردانیدن ايران به ابهت زمان 
کسوروش بزرگ و داریوش اول داشت. 
میتوانست دولت هخامنشی را جوان و از نو 
نیرومند کند چون چنین نشد چنانکه بیاید 
در سنلطنت طسولانی اردشیر دوم ایران 
هخامنشی بیش از بيش رو به انحطاط 
رفت. بنابراین ميتوان گفت» که در جنگ 
کوناکسا ایران هخامنشی در سر یک دو 


اردشیر دوم. ۱۷۴۵ 
راهه واقع شد: راهی که می‌پیمود و راه 
كوروش آنرا در همان راهی كه می‌پیمود 
نگاه داشت» تا اینکه بدست اسکندر 
استقلالش زائل گشت. 

تمجی دکزنفون ا زکوروش کو چک: مورخ 
مذكور راجع به كوروش کوچک جنين 
كويد: (عقب‌نشینی ده هزار نفر. کتاب۱. 
فصل ) چنین بود عاقبت کوروش. که به 
اقرار و اعتراف تمام اشخاصی که با او 
مراوده داشتند, از تمام يارسى هائى که بعد 
از کوروش قديم (يعنى كوروش بزرگ) 
بدنیا امدند. بیش از همه قلب شاهی داشت 
و بیش از همه لايق سلطنت بود. او از 
کودکی نسبت بستمام اطفال دیگر. که در 
دربار تربیت ميشدند. برترى داشت. زیرا 
رسم است. که پسران بزرگان پارسی در 
دربار تربیت میشوند» در انجا متانت 
می‌آموزند و چیزی, که شرماور باشد. در 
ميان انها ديده و شليده نمی شود. اين 
كودكان همواره می‌بینند يا میشنوند, كه 
كسانى مورد عنايت شاه شدهاند واشخاصى 
مورد بىالتفاتى او و بنابراين از بچگی ياد 
83 برند. كه حكم كنند و اطاعت ورزند. 
كوروش از بچگی بيش از هم‌سالان خود 
استعداد برای معرفت نشان میداد اشخاصى, 
كه از حيث خانواده پست‌تر از او بودند, 
مانند او اطاعت پیر مردان را نمیکردند. أو 
اسب را بسیار دوست میداشت. با تردستی 
انرا اداره ميكرد و بورزشهاى جنگی. 
تيراندازى و افكندن زوبين ميل مفرط 
مینمود و هیچگاه خسته لميشد. چون به 
سنی رسید که میتوانست شکار کند. عشقی 
سرشار به اين کار بيدا کرد و بمخاطراتی, که 
از دنبال كردن جانوران درنده روی میدهد. 
حریص بود. روزی چنین اتفاق افتاد. كه 
خرسی به او حمله کرد و اوعیج نترسید و 
برای مجادله حاضر شد. خرس او را از 
جای آن باقی ماند. با وجود اين خرس را 
کشت و به اشخاصی, که زودتر از همه 
یکمک او شتافتند. ملاطفت کرد. وقتی که او 
به امر پدر والی لیدیه و فریگیه و کاپادوکیه 
گردید و فرماندهى تمام قشونی. که 
ميبايست در کاستل " جمع شوند. با او شد. 
نشان داد. که وظیف مقدس خود میداند که 
هیچگاه معاهده يا قرارداد و یا قول ساده‌ای 
را نقض نکند. از اين جهت تمام شهرهائی. 
که تابع او بودند. و تمام اشخاص به او 
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اردشير دوم. 


اعتماد داشتند و بتابراین دشمنانی که با او 
داخل معاهده ميشدند. يقين داشتند که از 
طرف او با آنها رفتاری بد نخواهد شد. از 
این جهت. وقتی که او با تیسافرن در جنگ 
شد. تمام شهرها به استثنای می‌لت کوروش 
را بر تیسافرن ترجیح دادند و اهالی میلت 
هم اگر از او ميترسيدند. از اين جا بود. که 
او نسخواست تسبعیدشدگان را بسخودشان 
واكذارد و تا آخر با آنها همراهى كرد... 
نميتوان كفت, كه أو فريب اشخاص بدذات و 
مستقلب را ميخورد. زيرا آنها را سخت 
مجازات ميكرد. در شاهراهها اشخاصى ديده 
ميشدند که پاها يا دست‌هایشان قطع شده 
بود و یا چشم نداشتند. بنابراين در ایالات 
کوروش يونانى یا غير یونانی» اگر آزاری 
یکی نمير سانيد, میتوانست بی‌ترس 
مسافرت کند. هر جا میخواهد برود و هر 
چه میخواهد با خود بردارد. مسلم بود. که 
او بيش از همه اشخاص را محترم میداشت. 
كه در جنگ بیش از همه رشيد بودند. اولین 
جنگی که كرد. با پی‌سیدیان بود. در اين 
جنگ خود کوروش فرمان میداد و به 
اشخاصی که از مخاطرات نمیترسیدند. 
حکومت ولایات مسخره يا هدایای دیگر 
مى بخشيد. بنابراین زیردستان او شجاعت را 
وسيلة خوش‌بختی, ترس را عنوان بندگی 
میدانستند و هر که میخواست طرف توجه 
کوروش شود میبایست فداکاری کند و 
خود را به مخاطره اندازد. اما از حيث 
عدالت, اگر کوروش میدید که کسی 
میخواهد بواسطة عدالت امتیازی بيابد. آن 
كس را تشویق میکرد تا از کسی که از 
بی‌عدالتی استفاده میکند. غنی تر گردد. از 
این جهت در تمام ادارات او انصاف حکم 
فرما و قشون او قشون واقعی بود. سرداران 
و صاحب منصبان یونانی, که از ماوراء دريا 
بخدمت او داخل میشدند. نه از اين جهت 
بود که حقوقی دریافت کنند. بلکه برای 
اينكه شجاعانه به أو اطاعت ورزند. زیرا 
وقتی که صحيحاً اوامر او را اجراء میکردند. 
بی‌پاداش نمی‌ماندند. این بود که میگفتند 
کوروش در هر کار بهترین اشخاص را 
دارد... بعد کزنفون گوید: او بدارائی آشکار 
کسی طمع نداشت, ولی سعی داشت که 
خزائن مخفی را تصاحب کند... کسی نبود. 
که بقدر کوروش هدایا و پیش کشی دریافت 
دارد. ولی او این هدایا را نظر بسلیقه و 
حاجت دوستان خود در ميان آنها تقسیم 
میکرد... وقتی كه در جائی حضور مييافت و 
تمام انظار متوجه أو ميشدء او دوستان خود 
ر امى طلبيد و با انها با متانت حرف ميزد. تا 
نشان دهد جه اشسخاصی مورد احترام او 


میباشند. من تصور میکنم. که در ميان 
مردان یونانی و غير یونانی کسی بقدر او 
مورد محبت نبود. یکی از دلائل اين است: 
هر چند کوروش از اتباع شاه بود. با وجود 
این کسی او را رها نکرد. برای اينكه بطرف 
اردشیر رود فقط ان تاس خواست چنین 
کند و بزودی ملتفت شد. شخصی را که 
معتمد خود دانسته بود. نسبت به کوروش 
بیشتر صادق بوده. بعكس وقتی که کوروش 
با اردشیر دشمن شدء اشخاصی زياد بطرف 
کوروش رفتند. بعض این اشسخاص مورد 
محبت مخصوص شاه بودند. ولى انها تصور 
ميكردند كه شجاعت انها خريدار بهترى در 
شخص كوروش خواهد داشت. مرگ 
کوروش یک دفعة دیگر نشان داد که او در 
انتخاب دوستان خود نظری صائب داشت. 
زیرا تمام اشخاصی كه با او غذا میخوردند. 
در پهلوی أو جنگ‌کنان کشته شدند. فقط 
اری‌یه. يس از او زنده ماند. زیرا سواره 
نظام میسره را فرمان میداد و همین که شنید 
كه کوروش کشته شده با تمام قشون غير 
یونانی, که در تحت امر او بود فرار کرد. اين 
ست تمجیدات کزنفون در بارة کوروش 
کوچک و اگر بخواهیم آنرا خلاصه کنیم. 
بايد بگوئیم: کوروش کوچک مردى بوده 
عدالت‌پرور. راست‌گو و درست‌کردار. خوب 
را مینواخت و پاداش میداد. بد را یات 
میکر د. امنیت را در اياللات خود محفوظ. 
شجاعت و فداکاری را محترم میداشت. از 
کسانی میگرفت و بکسانی میداد. برای 
رسیدن به مقصود از خطر نمی‌انديشید. اين 
صفات همان است. که در شاهان خوب 
ایران با تفاوتهائی جزئی در هر دوره‌ای از 
ادوار دیده ميشود, جنانکه در کوروش 
بسزرگ و داریسوش اول و بعض شاهان 
بنابراین میتوان گفت. که کزنفون در شخص 
کوروش کوچک صفات شاهان خوب ایران 
قديم را ستوده. نلدکه گوید. از اشخاصی که 
يس از داريوش اول جانشين او شدند. 
كوروش بيش از همه لايق است. که او را با 
اين شاه مقایسه کنند خوش‌بختی يونان بود. 
كه او شاه نشد, و الا یونائی‌های زیادی را 
تابع خود ميكرد. بخصوص که در مکتب 
زاندر آموخته بود که چگونه باید به ان 
كار دست زد. (تتبعات تاريخى الخ ص 44). 
رفتار اردشیر پس از جسنگ: يس از ذکر 
بشرح احوال قسمت یونانی کوروش 
كوجى پرداخته از عقب‌نشینی ان سخن 
رانيم» ولى براى نمودن اوضاع ايران ان روز 
بی‌مناسبت نيست. كه قبلاً حكاياتى را که 


مورخين يونانى راجع برفتار اردشیر, 
پروشات و غيره بعد از جنگ ضبط کرده‌اند, 
ذكر كنيم. پلوتارک كويد (اردشیر 
بند۱۹-۱۵): اردشیر يس از جنگ هداياى 
عالی برای پسران آرته كرس که بدست 
کوروش کشته شده بود. فرستاد. پاداشی 
خوب به کتزیاس و ساير همراهان خود داد 
و شخصی را از اهل كن', که آب برای 
اردشير داده بود. چندان بنواخت و در 
بارداش عطاها کرد كه او از گم‌نامی بيرون 
آمده غنی و مردى مقتدر شد. اردشیر در 
تنبيه مقصرين راه اعتدال را بيمود. مثلاً 
رفتار ارباس مادى راء كه از قشون اردشير 
بطرف کوروش فرار كرد. و يس از کشته 
شدن او مجدداً بقشون اردشیر برگشته بود. 
اردشیر حمل بر خیانت نکرد و گفت. این 
شخص ترسو است. بعد برای مجازات 
فرمود که اين مادی یک زن فاحشه را برهنه 
کرده بر دوشهای خود بنشاند و با اين وضع 
تمام روز را از صبح تا شب در میدان‌های 
شهر و معابر عام بگردد. در بار؟ شخصى 
دیگر, که نيز فرار کرده بود و يس از جنگ 
بخود بالیده می‌گفت دو نفر از دشمنان را 
کشته, اردشیر حکم کرد با درفش سه دفعه 
زبانش را سوراخ کنند. شخص کاریانی, که 
زیر زانوی کوروش را بریده بود. نیز از شاه 
انعامی خواست و او انعامی فرستاده سيرد به 
او بگویند: «شاه اين انعام را بتو ميدهد در 
ازاى اينكه تو دوم کسی بودی که مزده برای 
من آوردی زیرا ارته‌سیراس اول شخصی 
بود که مزدة مردن کوروش را آورد و تو بعد 
از او امدى». این شخص, يس از انکه 
طرف توجه شد. پنداشت پاداشی, که شاه 
بعنوان اوردن مژده داده, کافی نیست و بنای 
بدحرفی را گذاشته روزی در حضور شاه 
گفت: کسی بجز من کوروش را نکشته. شاه 
در خشم شده امر کرد سرش را از بدن جدا 
کنند پروشات که حاضر بود. كفت آقاء اين 
شخص حقیر کاریانی را با چنین مرگ ملایم 
نمیکشند. او را بمن واككذار. تا پاداش 
صحيحى در ازاى كارى كه از أن بخود 
ميبالد. در كنارش نهم. اردشير كفت أو را به 
پروشات. تسلیم کنند و اين زن جلادان را 
خواسته سپرد که او را در مدت ده روز زجر 
دهند. بعد زبانش را بکشند و فلز داغ 
چندان در گوشهایش بریزند. تا هلاک شود. 
(ملکه قسی‌القلب خواسته بدين بهانه از قاتل 
پسر خود انتقام بكشد و بشاه هم منت 
بكذارد. که در ازای جسارت او چنین 
مجازاتی به او داده.م.). چون اردشیر يقين 


1 - ۰ 


اردشير دوم. 
داشت كه كوروش بدست او کشته شده و 
ميخواست تمام مردم هم جنين دانند و 
گویند. برای مهرداد. كه ضربت اولى را به 
كوروش وارد كرده بود. هدایائی فرستاد و 
به حاملین آن گفت: به مهرداد بگوئید. ایین 
هدایا در ازای جل اسب کوروش است که 
برای من آورده‌ای. وقتی که هدایای شاهی 
را با پیغامی. که اردشیر داده بود. به مهرداد 
رسانیدند. او بسیار اندوهناک شد ولی 
شک وه نکرد و چسندی بعد بواسطةً 
بی‌احتیاطی خود بهلاکت رسید. توضیح 
انكه. روزی برای صرف غذا بخانه‌ای 
دعوت شد و خواجه‌های شاه و ملکه مادر 
شاه هم در آنجا مدعو بودند. مهرداد لباسی 
را که شاه به او داده بود. پوشید و جواهرات 
اعطائی را استعمال کرد. وقتی كه در پایان 
صرف غذا میگساری شروع شد. یکی از 
مقرب‌ترین خواجه‌های پریزاد خطاب به 
مهرداد کرده گفت: وه جه لباس خوبی شاه 
بتو داده, جه يارههاء جه طوق‌ها و جه 
قمه‌ای كسى نيست كه با حيرت بتو ننگرد و 
بتو رشك نبرد. مهرداد كه از ابخرة شراب 
مست بود. جواب داد: سپاراسیکس مهربان 
در مقابل پاداشی که روز جنگ من لیاقت 
انرا یافتم اين هدابا جه قدر و قيمت دارد؟ 
خواجه گفت: مهرداد. من رشك بتو نمیبرم. 
ولی چون بمثل معروف یونانی حقيقت در 
شراب است. اين کار بزرگ که تو انجام 
دادهاى. آيا جز اين است كه جل اسبى را 
برای شاه آورده‌ای؟ وقتى كه خواجه جنين 
میگفت. بر حقيقت امر آگاه بود. ولى چون 
سبك مغزى مهرداد را میدانست. ميخواست 
او را در اين موقع, كه قادر بحفظ زبان خود 
نبود» بحرف بیاورد. مهرداد جواپ داد: شما 
در باب جل اسب يا چیزهای بی‌معنی دیگر 
هر.چه میخواهید بگوئید. ولی من اعلام 
میکنم. که کوروش از این دست هلاک شد و 
بدست خود اشاره کرد من مانند ارتو كرس 
ضربتی, که بیهوده يا بی‌اثر باشد, وارد 
نکردم من بشقيقة أو نزدیک چشمش زدم و 
چون سرش را شکافتم. او بزمين افتاد و از 
اين زخم درگذشت. مدعوین» چون این 
حرف مهرداد را شنیدند. دانستند جه عاقبتی 
در پیش دارد و چشمانشان را بزير افکندند. 
در اين حال میزبان جنين گفت: مهرداد بهتر 
است بخوریم. بياشامیم, دهاء (ژنی) شاه را 
تصدیق کنیم و اين سخنان را که گفتن آن 
بما نمیرسد. بيك سو نهیم. يس از أن 
خواجه. همین که از سر میز برخاست, نزد 
پروشات رفته گفته‌های مهرداد را به او 
رسانيد و ملكه آنرا بشاه كفت. اردشير در 
خشم شد. جه ميخواست که تمام مردم غير 


یونانی و يونانى يقين داشته باشند. كه او در 


. گیرودار زخمی از ضربت کوروش برداشت. 


ولى در ازای آن ضربتی به برادرش زد که 
او از أن دركذشت. بنابراين بر اثر خشم, 
مهرداد را بمركى كه ير از زجر و عذاب بود 
محكوم كرد و مهرداد در مدت ١7‏ روز جان 
كند تا بمرد. (پلوتارک كيفيات مرگ مهرداد 
را نوشته, ولی چون عملیات جسلاد 
نفرت‌انگیز است» از شرح أن قلم باز 
خود را از شخص کاریانی و مهرداد کشید. 
به مسابات خواجه, که سر و دست کوروش 
را بريده بود. يرداخت. ولى چون اين 
خواجه بهانهاى بدست ملکه نمیداد. بالاخره 
او بدين وسيله متشبث شد. بروشات بازی 
طاس را خوب میدانست و قبل از جنگ با 
شاه بازی ميكرد. بعد از جنگ هم» پس از 
اينكه باز طرف عنايت و توجه شاه شد 
همواره با شاه ببازى مشغول بود. معاشقة 
خود را با دیگران از او ينهان نميكرد و حتى 
او را در اين راه بكار ميبرد. يروشات 
هيجكاه از شاه جدا نميشد و بسابرایین 
استاتیرا بزحمت میتوانست شاه را ببیند و با 
او صحبت کند. جهت چنین رفتار پروشات 
از اینجا بود که نسبت بملکه یعنی زن شاه 
سخت کینه مسیورزید و دیگر اينكه 
میخواست نزد شاه مقرب باشد. روزی 
پروشات دید که شاه کاری ندارد و 
بشاه گفت بهزار دریک" بازی كنيم. شاه 
دعوت را پذیرفت و پروشات عمداً بازی را 
باخت و هزار دریک داد بعد بطور ساختگی 
غمگین شد و چون شاه میخواست دل او را 
بدست اورد. پروشات پیشنهاد کرد كه سر 
یک خواجه بازی کنند. اردشیر پذیرفت» 
ولی به این شرط که هر کدام از طرفین پنج 
نفر خواجة امین خود را مستثنی دارد و از 
ميان باقی خواجه‌ها هر یک را که برندۀ 
بازی بخواهد. میتواند انتخاب کند. يس از 
ان ملکه مهارت خود را بكار برده بازی را 
برد و مسابات خواجه را انتخاب کرد و 
همین که خواجه را بدست آورد. بی اينكه 
فرصت دهد که شاه از قصد او آگاه شود. 


چلادان را خواسته امر کرده ژنده يوست او 


را کندند و پس از آن او را روی سه صليب 
خوابانيده يوستش رابسه ميخ کشیدند. 
وقتى كه شاه از اين وحشیگری آگاه شد 
دردناک كرديده و تنفر خود را نسبت به 
پروشات اظهار کرد. او خنديده بطور مزاح 
جواب داد: واقعا خیلی غریب است که شما 
برای یک خواجة بدذات بير به اين اندازه در 
خشم شده‌اید. و حال آنکه من هزار دریک 


اردشیر دوم. FY‏ 


باخته‌ام و هیچ نميكويم. شاه مغموم گردید. 
از اين كه او را فريب داده‌اند. ولى اقدامی 
نکرد. اما استاتیراء كه در همه چیز بر خلاف 
يروشات و محف وما از درندگی او متأذى 
بود. بشاه كفت بروشات براى كشيدن انتقام 
كوروش خدمتگذاران تو را يكايك مزوّرانه 
و وحشى وار هلاک می سازد. 

عقب نشينى بوثانیها: احوال يونانيها يس از 
جنگ. کزنفون كويد (عقب نشینی, کتاب ۲, 
فصل ۱): در طليعة صبح سرداران یونانی در 
+ ئی جمع شدند و چون دیدند که کوروش 
نه خودش به اردوی انها امد و نه کسی را 
برای رسانيدن فرمان فرستاد. تصميم کردند. 
بار و بنة خود را بسته بيش روند ولى 
مقارن طلوع افتاب. وقتى كه میخواستند 
حركت كنندء پرکلس" حاكم تُترانى” که از 
اعقاب دمارات لاسدمونى بود» با كلوس؟ 
پسر تامس” دررسيد و خبر داد, که كوروش 
کشته شده, أرىيه با قشونش بمحلی, که در 
آنجا دو روز قبل اردو زده بود. عقب نشسته 
و تمام روز را منتظر يونانىها خواهد بود. 
زيرا روز دیگر میخواهد بولایت ينيانها 
برگردد. سرداران یونانی از اين خبر بسیار 
مغموم گشتند. کل‌آرخ رسولان را با 
خی‌ری‌سف لاسدمونی و منون‌تسالی نزد 
آری يه روانه کرده گفت. به آری‌یه بگوئید 
كه ما نسبت به شاه فاتحيم و حالا که 
کوروش نیست, ما حاضریم آری‌به را بر 
تخت ايران نشانیم» زیرا این مملكت از ان 
فاتح است. رسولان حرکت کردند و کل‌آرخ 
منتظر جواب شد. سربازان يونانى آذوقه 
بدست آوردند. كاوها و نيز الاغهاى بنه را 
سربريدند و چون هيزم نداشتند. تسیرها و 
سپرهای چوبین مصریها و سپرهای ایرانیان 
راء که از تركة بيد بافته بودند و در میدان 
جنگ فراوان بود. جمع کرده بجای هیزم 
بکار بردند. مقارن ساعت 9 صبح رسولانی 
از طرف شاه و تیسافرن وارد شدند. در ميان 
فرستادگان يك نفر یونانی بود فالی نوس * 
نام که تیسافرن او را سحترم میداشت: 
فرستادگان سرداران را طلبیده از طرف شاه 
اعلام کردند. كه بونانی‌ها بايد اسلحه‌شان را 
به او كه فاتح است بدهند و بعد بدربار رفته 
خواهش کنند. قرار مساعدی در بارة آنها 
داده شود. بونانیها از اين تکلیف خشمگین 
گشتند و کل‌آرخ كفت. که تسلیم اسلحه کار 


فاتح نیست. سپس او رو بسرداران یونانی 
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VFA‏ اردشير دوم. 


كرده گفت: شما جوابى شرافت‌مندانه بدهيد 
من الآن ميايم. بعد بيرون رفت» چون یکی 
از خدمة كلآرخ او را صدا كرده بود. تا 
روده‌های حيوانى را که در همین موقم 
قربان کرده بودند. ببيند (یعنی نتيجة تفال را 
بداند). در غیاب او پروکسن‌تبی رو به فالی 
نوس کرده گفت: آيا شاه مانند فاتحی اسلحه 
را میخواهد يا دوستانه و بسان هدیه‌ای. اگر 
شق اول است. چرا میخواهد؟ بيايد بگیرد. 
هرگاه شق دوم است. بما بگوید که در ازای 
این سخاوت سریازها به انها جه میدهد. 
فالی نوس جواب داد که شاه خود را فاتح 
میداند. زیرا کوروش را کشته و کسی 
نیست. که مدعی سلطنت باشد. از اين نکته 
گذشته, شما اکنون در درون مملکت او بين 
رودهائی هستيد, كه محال است از آن عبور 
كنيد و او آنقدر سپاهی دارد, که اگر آنها را 
به اختیار شما واگذارد. شما از عهد؛ کشتن 
آنها هم برنميآئيد. کزنفون آتنى' در این 
موقع كفت فالی نوس, تو خودت میدانی که 
برای ما چیزی جز اسلحه و رشادت ما 
نمانده و ما تا اسلحه داریم, شجاعت هم 
خواهیم داشت. اگر اسلحه‌مان را بدهيم, 
مانند ان خواهد بود. که خودمان را داده‌ایم 
و گمان مکن, كه اين یگانه چیزی را که 
برای ما مانده. تبسلیم كنيم. فالی‌نوس 
خندیده گفت: ای جوان, تو مانند فیلسوفی 
حرف میزنی, ولی بدان که اگر تصور میکنی, 
شجاعت شما بر قوای شاه غلبه خواهد کرد. 
تو دیوانه‌ای. بعد کزنفون گوید: گویند بمضی 
نرم شده اظهار داشتند. که چنانکه نسبت به 
کوروش با وفا بودند. میتوانند حالا هم بشاه 
خدمت کنند. و اگر اردشیر بخواهد انها را 
برای سفر جنگی بمصر يا جای دیگر اجیر 
کند. او را پیروی خواهند کرد. در این 
احوال کل آرخ برگشت و پرسید: آیا جواب 
شاه را دادید؟ فالی‌نوس گفت. هر کس 
چیزی میگوید. تو بگو, عقیده‌ات چسیست. 
كل آرخ, چون میخواست چنان کند. که 
خود فالی نوس بگوید, اسلحه‌تان را ندهید. 
چنین گفت: فالی نوس, تو یونانی هستی و 
ما هم از همان ملتیم. در اين موقعی که 
هستیم ما عقیدۀ تو را میپرسیم, که جه 
كليم نسصیحتی بما ده که خوب و 
شرافت‌مندانه باشد و اين را هم بدان, هر 
نصيحتى که بما دهى, حتما بعدها در يونان 
منتشر خواهد شد. فالى نوس مقصود كل آرخ 
را فهميده از آن منحرف شد و چنین گفت: 
اگر در هزار احتمال يك احتمال بهره‌مندی 
برای شما بود می‌گفتم اسلحه را ندهید. ولى 
چون در مخالفت با شاه هيج امید بهرهمندى 
نیست, نصیحت میکنم بهر نحو که بتوانيد 


خودتان را نجات دهید. پس از اين جواب 
کل آرخ كفت, حالا که چنین است» برو بشاه 
بگو: اگر ما بايد دوستان شاه باشیم, اعتبار 
ما با داشتن اسلحه پیش از آن است. که فاقد 
آن باشیم و اگر بايد با شاه بجنگیم يس بهتر 
است. که اين جنگ را قبل از دادن اسلحه 
بکنیم. فالی‌نوس گفت: این جواب را بشاه 
ابلاغ میکنم» ولی مطلب دیگری هم هست. 
که بايد جواب آن را بدهید. شاه میگوید: اگر 
در اینجا بمائید. بين او و شما متارکه است 
اگر بيش يا يس روید. جنگ است. كل أرخ 
جواب داد. بسیار خوب. اين پيشنهاد را 
مبيذيريم فالی‌نوس پرسید جه چیز را 
می‌پذیرید متارکه يا جنگ را. کل ارخ باز 
جواب داد اگر در اینجا باشيم متارکه را و 
هر كاه پیش يا يس رویم جنگ را. با اين 
جواب مقصود فالی‌نوس حاصل نشد جه او 
میخواست بداند که يونانيها جه خواهند كرد. 
در همان جا میمانند يا حرکت خواهند کرد. 
فالی‌نوس با رسولان شاه برگشت و بعد 
رسولانی, که یونانیها نزد آری‌یه فرستاده 
بودند. وارد شدند. ولی منون" در اردوی 
آری‌یه مانده بود. فرستادگان گفتند. آرىيه 
میگوید نمیتوانم دعوی سلطنت نمایم» زیرا 
پارسی‌های زیادی هستند که بر من اولویت 
دارند و هرگز زیر بار من نروند. اگر یونانیها 
میخواهند. با من عقب نشینی کنند. شبائه به 
توقف‌گاه من بيایند. و الا صبح زود حرکت 
خواهم کرد. کل آرخ جواب داد. اگر ما بشما 
ملحق شديم. جنانكه گفتید بکنید. ‏ الا 
چنان كنيد که صلاح خودتان را در ان 
دائيد. پس از اين جواب حوالى غروب او 
يونانيها را خواسته به آنها گفت: «دوستان 
من. من قربانی کردم و روده‌های قربانی 
مساعد با ستیزه كردن ما با شاه نیست, زیرا 
از دجله. که بين ما و شاه است» بىيكعده 
كشتى نميتوان گذشت و ما كشتى نداريم 
اينجا هم نميتوان ماند. زيرا اذوقه نداريم و 
روده‌های قربانى مساعد است. كه ما نزد 
دوستان كوروش رويم. بنابراین بايد امشب 
حركت كرد. در اين جا كزنفون كويد (عقب 
نشینی. کتاب ۲. فصل ؟): راهى را كه 
يونانىها از افس واقع در ولايت ينيانها تا 
دشت نبرد پیموده بودند. به حساب انها 
جنين بود: نود واسه منزل يا يانصد و سى و 
ينج فرسنگ ويا شانزده هزار و ينجاه 
استاد. از دشت نبرد هم تا بابل, چنانکه 
میگفتند. سیصد و شصت استاد (تقریباً یازده 
فرسنگ) است. بعد مورخ مذکور حکایت 
خود را دنبال میکند: چون شب شد 
یلتوسیت " تراکی با چهل نفر سوار و تقریباً 
سیصد نقر پیده تراکی گريخته بطرف شاه 


رفت و كل ارخ با بقية یونانی‌ها حرکت کرده 
نصف شب به اردوگاه ارىيه رسيد. يونانيها 
صفوف خود را آراسته اسلحه را در پیش 
صف‌ها زمین گذاشتند و صاحب منصبان و 
سرداران بهیئت اجتماع نرد آری‌یه رفتند. 
در اين ملاقات سرکردگان یونانی با سردار و 
صاحب منصبان ایرانی عهدی منعقد داشته 
قرار دادند. كه يونانىها و ايرانىها با هم 
دوست و متحد باشند و ايرانىها رهبران 
يونانىها گردند. قبل از انعقاد معاهده یک 
كرازء یک گاو نر. یک گرگ و یک قوچ 
قربان کردند و خون این حيوانها را در 
سبرى ریختند. بعد يونانيها شمشيرى و 
ایرانی‌ها نیزه‌ای در آن فرو بردند. سپس 
کل‌ارخ با أرىيه در باب راه مذاکره کرد و 
آری‌یه گفت. که اگر از همان راه که آمده‌ايم» 
برگردیم. آذوقه نخواهیم یافت. پس بايد 
راهی دیگر پیش كيريم و چنان با سرعت 
حركت كني که فون شمه با نزن يتحت 
فرار کرده باشیم. در طليعة صبح قشون 
ایرانی و یونانی حرکت کردند. بعدازظهر 
بنظر سپاهیان امد. که قشون شاه از دور 
می‌آید. یونانی‌هانی. که خارج از صف 
حرکت میکردند. داخل صفوف خود شدند 
وآری‌یه. که بواسطة زخمش روی گردونه 
بود. پیاده شده جوشن در بر کرد ولی 
بزودی مفتشین برگشته خبردادند. که گرد و 
خاک از سواره نظام شاه نیست. بل از 
مالهای بنه است. که در چراگاه‌اند از اين 
خبر استنباط کردند که اردوی شاه نباید دور 
باشد. زیرا از دهات هم‌جوار هم دود 
برمیخاست. چون قشون یونانی بعلاوه 
خستگی در تمام روز چیزی نخورده بود و 
دير هم بود. کل‌آرخ صلاح ندانست. حمله 
بدشمن کند. ولی از راه هم دور نشد تا 
تصور نرود. که فرار کرده. مقارن غروب 
افتاب. او با پیش قراول خود در دهاتی 
توقف کرد که قشون شاه حتى چسوبهای 
خانه‌های انرا غارت کرده بود. با وجود اين 
وحشت بونائی‌ها زياد بود. تا آنکه کلآرخ 
به آنها فهماند که او سالم است و خطرى 
نیست. متارکه: بعد بقول کزنفون (عقب 
نشینی. کتاب ۲, فصل ): مقارن طلوع 
افتاب رسولانی از طرف اردشیر آمدند و به 
پیشقراولان گفتند. كه میخواهند با سرداران 
يونانى در باب متارکه مذاگره کرده اوامر 
شاه را برسانند و جواب یونانی‌ها را برای 
شاه ببرند. کل‌آرخ كفت بشاه بگوئید. که 
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جون ما آذوقه نداریم» بايد بجنگیم. تا رفع 
گرسنگی كنيم. رسولان اين جواب را 
رسانیده برگشتند و گفتند. که شاه اين 
تقاضای انها را صحیح ميداند و بلدهائی با 
خود آورده‌اند تا اگر متارکه انجام شد. 
یونانی‌ها را بجاهائى برند كه آذوقه در آنجا 
زياد است. يس از آن متارکه منعقد شد و 
یونانی‌ها را به دهاتی راهنمائی کرده گفتند. 
که میتوانید آذوقه برگیرید. در اين حال 
شعف یونانی‌ها را حدی نبود» زیرا سابقاً 
علاوه بر بی آذوقه گی وحشت آنها هم زیاده 
بود: بهر حادثه که برمیخوردند. میلرزیدند و 
از عاقبت آن نگران ميشدند. اين محل گندم. 
نبید و مشروب ترشی که از ميوه درست 
میکنند فراوان داشت. کزنفون تمجید زياد از 
خرمای اینجا کرده گوید. که خرمای یونان 
را در اینجا نوکرها میخورند و خرمای 
اینجاها مانند کهربای زرد و خیلی درشت 
است. بعد او كويد در اين جا برای اولین 
دفعه سپاهیان ما مغز درخت خرما خوردند 
شکل آن زیبا و طعمش بسیار گواراست. 
ولی اشخاصی, که انرا خوردند, به سر درد 
شدید مبتلا گشتند. وقتی كه سر درخت 
خرما را موبرند. تسمام درخت خشک 
ميشود. 

قرارداد تسیسافرن با يونانىها: برحسب 
نوشته‌های كزنفون (عقب نشینی, کتاب ۲ 
فصل ۳) یونانی‌ها سه روز در اين محل 
ماندند و در اینجا تیسافرن با برادر زن شاه 
و سه نفر پارسی دیگر و غلامان زياد از 
طرف شاه بزرك برای مذاكرات با يونانىها 
وارد شد. سرداران يونانى به استقبال او 
رفتند و تيسافرن بتوسط مترجمش به آنها 
جنين كفت: يونانيها. من در مملكتى مسكن 
دارم كه در همسایگی يونان واقع است. 
جون ديدم شما دوجار بدبختى شده و 
چاره‌ای نداريد از شاه درخواست کردم 
اجازه دهد شما را سالماً بيونان برسانم. 
گمان ميكنم, كه این رفتار من نه در شما 
حق ناشناسى توليد كند ونه در جائى از 
يونان. با این نيت عريضه بشاه داده اظهار 
کردم. كه از طرف شاه عين عدالت خواهد 
بود» كه اين عنايت را در باره من بكند, زبرا 
من اول شخصی بودم. كه خبر كشته شدن 
كوروش را به او دادم و پس از اين خير او 
را کمک كردم و از تمام اشخاصی, كه مأمور 
جنگ با یونانی‌ها بودند. تنها من فرار نکردم 
و پس از اينكه راهی برای خود باز کردم 
بشاه. كه پس از کشته شدن کوروش به 
اردوی شما حمله کرده بود. ملحق شدم و با 
سپاهی, که در تحت فرماندهی من است و 
نسبت بشاه كاملاً باوفا می‌باشد. قشون غير 


يونانى کوروش را تعقیب کردم شاه در 
جواب بمن وعده داد در اين باب شور کند و 
مرا مامور کرد از شما بپرسم, که چرا بر ضد 
او اسلحه برداشتيد. از شما میخواهم, که 
جواب ملايمى بدهيد, تا برای من اجرای 
منظوری, که دارم و در نفع شما است. سهلتر 
گردد. یونانیها برای مشورت دور شدند و 
پس از شور بتوسط کل آرخ چنین جواب 
دادند: اجتماع ما برای جنگ با شاه نبود. ما 
بر ضد او براه نیفتادیم. کوروش هزار بهانه 
بافت برای اينكه ناگهان بر شما بتازد و ما را 
بدینجا بکشاند. ولی» وقتی که او را در خطر 
دیدیم. در مقابل خدایان و خلق شرم 
داشتیم, كه يس از ان همه خوبىهاء که از او 
دیده بودیم. به او خیانت کنیم. از زمانی, که 
کوروش مرد. ما دیگر منازعه‌ای با شاه در 
سر سلطنت نداریم و نیز جهت ندارد. که 
ممالک او را غارت كنيم و در قصد حیات 
او هم نيستيم. اگر کسی ما را آزار نکند, 
حاضریم بمملکت خود برگردیم. ولى اگر در 
قصد آزار ما باشند. ما بکمک خدايان از 
خود دفاع خواهيم كرد. هر كاه نسبت بما 
فتوت نشان دهند ما سعى خواهيم کرد. كه 
از اين حيث هم بر ما فايق نيايند. يس از 
شنيدن این سخنان تيسافرن گفت» من مفاد 
اين نطق را بشاه ابلاغ خواهم كرد و جواب 
او رابك پا مور انم ون نا براجت نج 
متارکه بايد برقرار باشد و ما بشما اذوقه 
میرسانیم. روز دیگر نيامد و یونانی‌ها باز 
دوچار نگرانی شدند. روز سوم تیسافرن 
وارد شده گفت. من از شاه اجاز؛ نجات 
دادن یونانیها را تحصیل کردم. و حال آنکه 
عدة کثیری از پارسی‌ها مخالف أن بوده 
میگفتند. موافق حیثیت شاه نیست اشخاصی 
راء که اسلحه بر ضد او برداشته‌اند. بگذارد 
بروند. حالا شما میتوانید مسطمئن باشید. 
ممالک ما خصومت با شما نخواهند ورزید 
وما شما را صحيح و سالم بمملكت خودتان 
برمىكردانيم. آذوقة شما را هم سيرسانيم» 
ولی شما هم بايد ممالکی. را که از آن عبور 
ميكنيد. غارت نکنید. اگر يول آذوقةٌ شما را 
رسانیدیم. آنچه برای خوردن و آشامیدن 
لازم داريد, بخرید و اگر نرسانیدیم. بقدری 
كه اذوقه لازم داريد از محلها تحصيل 
كنيد. اين شرائط را يونانيها يذيرفتند و 
طرفين قسم یاد کرده دست بیکدیگر دادند. 
يس اذ أن ازن كنت دمالا می ایا 
بحضور شاه روم تا به اين مسئله خاتمه 
دهم. بعد برمیگردم, كه حركت كرده به أيالت 
خود مراجعت كنم (تيسافرن والى ايالات 
كوروش بود) و شما را هم بيونان برگردانم. 
كزنفون كويد (عقب‌نشینی, کتاب ۱ فصل ۴): 


پس از آن يونانيها و آرىيه. كه در مقابل 
یکدیگر اردو زده بودند, منتظر مراجعت 
تیسافرن شدند. بيست روز گذشت و او 
نيامد. در این مدت برادران و ساير اقرباى 
آرىيه به نزد او آمده اظهار داشتند. كه شاه 
حاضر است او را عفو و از گذشته‌ها صرف 


. نظر کند. از اين زمان ملاحظة آری‌به و 


سياهيان أو از يونانيها كمتر شده بدرجهاى 
رسيد. كه باعث دلتنگی يونانيها گردید و 
انها نزد كلآرخ رفته جنين گفتند: برای جه 
در اینجا ماندهايم؟ مكر نميدانيم. كه شاه 
حاضر است بقیمت گزاف هم که باشد ما را 
بهلاکت برساند. تا بار دیگر یونانیها جرئت 
قشون کشی را بر ضدّ شاه بزرگ نداشته 
باشند. شاه ميخواهد, ما در اينجا بمانيم. تا 
او فرصت يافته قشون يراكندة خود را جمع 
کند. بعد بر ما بتازد و شايد نهرهائى ميكند 
و ديوارهائى ميكشد, تا راه ما را سد كند. 
هرگز او راضى نخواهد شد كه ما به یونان 
برگشته بگوئیم با وجود كمى عده‌مان او را 
در درب خانه‌اش شکست دادیم و بعد اعتنا 
بقوای او نکرده بیونان مراجعت کردیم. 
کل ارخ جواب داد, من تمام اين نکات را در 
نظر دارم, ولی اگر ما از اینجا مركت کنیم, 
خواهند گفت, که ما متارکه را بهم زده در 
صدد جنگ هستیم در این حال نه کسی 
اذوقه خواهد داد و نه راهنمائی خواهد کرد. 
آری‌یه هم از ما دوری خواهد جست. اين 
مسئله كه آيا ما بايد از رود دیگری هم 
عبور كنيم يا نه معلوم نيست, ولى من میدانم 
كه اگر قوه‌ای از عبور ما ممانعت کند. ما 
نمی‌توانیم از اين رود بگذریم و دیگر اینکه, 
اگر بخواهیم جنگ کنیم. سواره‌نظام متحدی 
نداریم» و حال آنكه سوارهنظام دشمن بسيار 
و خوب مجهز است. بنابراین» اگر غالب 
شويم خواهيم توانست کسی را بکشیم 
(يعنى چون سواره نظام نداربم» تعقيب 
ممكن نيست) و اگر مغلوب گردیم. هيج 
یک از ما جان بدر نبرد. بالاخره من اين 
نكته را نميتوانم بفهمم: اكر شاه بخواهد ما را 
بهلاكت برساند., انقدر وسایل در دست 
دارد. كه محتاج نيست قسم ياد کند. بما 
دست دهد. بعد قول خود را نقض كند و در 
ميان مردمان يونانى و غير يونانى بشكستن 
عهد معروف گردد. دراين احوال تيسافرن با 
قشونى وارد شد و أرُنتاس' كه با دختر 
شاه تازه ازدواج كرده بود. نيز با لشكرى 
همراه او بود. تيسافرن, چون ديد كه یونانیها 
از ديركردن او نگران بودند: گفت من والى 
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۱۷۵۰ اردشير دوم. 


اردشیر دوم. 


من است. بنابراین میبایست بتدارکات اين 
مسافرت بپردازم و این برای چنین مسافرتی 
زياد نیست: 

روانه شدن یونانیها با تیسافرن: يس از آن 
یونانیها حركت کردند و بحکم تیسافرن 
أذوقه یافته میخریدند. اری‌یه و قشون او با 
تیسافرن و آرن‌تاس حرکت میکردند و با 
آنها اردو ميزدند. يونانيها. چون از آنها ظنین 
بودند. با راهنمایان خود از طرف دیگر 
حركت ميكردند و بفاصلة یک‌فرسنگ يا 
بيشتر از ايرانىها اردو می‌زدند. بالاخره دو 
اردو بيكديكر با نظر خصومت نگریستند: در 
سر تحصیل هیزم و علوفه یکدیگر را ميزدند 
و از این حرکات كينه در ميان انها تولید 
ميشد. پس از سه روز طی مسافت بدیوار 
ماد رسیدند. اين دیوار را بقول کزنفون از 
آجر و قير ساخته بودند. پهنای دیوار بيبست 
پاء ارتفاع آن صد پا و طولش, چستانکه 
میگفتند. بيست فرسنگ بود (دیوار مزبور 
چنانکه در تاريخ ماد گفته شد در زمان 
بخت النصر برای حفظ بابل از طرف شمال 
ساخته شده بود. ص ۱۹۳) از اینجا هشت 
فرسنگ در دو منزل پیموده و از دو نهر که 
از دجله جدا ميشد, گذشته به دجله رسیدند. 
بر اين دو نهر دو پل زده بودند. بفاصلة ۱۵ 
استاد از دجله شهر بزرگی بود سی‌تاس " نام 
و یونانیها در نزدیکی آن و پارک زیبائی, که 
پر از همه گونه درخت بود اردو زدند. پس 
از شام پروکسن و کزنفون گردش میکردند. 
در اين حسين شنيدند. كه شخصی از 
پیش قراول ميبرسيد پروکسن و كل ارخ كجا 
هستند. راجع به منون سئوالی نکرد, و حال 
انکه اين شخص از طرف ارىيه آمده بود و 
او میزبان منون بود. پروکسن گفت کسی را 
كه شما میطلبید منم. أن شخص كفت من از 
طرف آرىيه و ارتدباذ بدینجا آمدهام تا 
بشما بگویم. که بیدار کار خود باشید. جه 
در اين پارک تيسافرن سياهيان بسيار دارد 
و نيز دسته‌ای بفرستيد يل دجله را حفظ 
کند. زيرا تيسافرن قصد دارد. اين يل را 
شبانه براندازد» تا شما نتوانید از آن بكذريد 
و در ميان دجله و نهر آن بمانيد. شخص 
مذکور را نزد کل آرخ بردند و او از این 
سخنان متوحش شد. ولی یک نفر جوان, که 
حضور داشت. كفت بين حمله و قطع پل 
تضادی هست: اگر حمله کردند و فاتح 
شدند قطع پل جه فایده‌ای برای انها دارد. 
زيرا چند پل دیگر هم اگر وجود داشته باشد 
برای ما در حال شکست بی‌ثمر است و ما 
نخواهيم دانست از كدام سمت بايد فرار 
كنيم. اما اگر ما فاتح شديم قطع يل براى آنها 


مضر است, زيرا قشون بسيار كه در آن 


طرف دجله است. نمی تواند بکمک آنها 
بشتابد پس از آن کل‌آرخ از آن شخص 
پرسید. صفحداى که بين دجله و شهر است 
بجه وسعت می‌باشد. او جواب داد. كه خیلی 
وسیع است. دهات زياد و شهرهاى بزرگ 
دارد. يس از اين جواب یونانیها بنداشتند. 
كه اين شخص را خود ایرانها فرستادهاند. تا 
مبادا یونانیها پل را خسراب و موقعشان را 
بين دجلد و نهر مک کرد باعث تگراتی 
شاه گردند. با وجود این يس از صرف غذاء 
دسته‌ای برای محافظت پل فرستادند. ولى 
بعد نه حمله‌ای از طرف ايرانيها بعمل آمد و 
نه كسى در سر يل ديده شد. روز دیگر 
يونانيها از دجله گذشتند پل اين رود را از 
۷ کشتی ساخته بودند. بعد یونانیها از كنار 
دجله بيست فرسنگ در چهار روز پیموده 
به رود فیس كوس" (ادرنه امروزی) رسیدند 
کزنفون گوید: در اینجا شهر بزرگی است 
موسوم به ابی (شهری که در زمان 
سلوكيها اتطاكيه نام داشت) در اين محل 
یونانیها پبرادر طبيعى ۲ كوروش و اردشیر 
برخوردند. او قشونی بکمک شاه از همدان 
می‌آورد و در اینجا بسپاه خود استراحت 
داده بود. کلآرخ» برای اينكه قشون يونانى 
را زیاده‌تر از انجه هست نمایش دهد. امسر 
کرد سپاهیان یونانی دو بدو از پیش سياه 
ایرانی گذشتند و بسیاری عده یونانی‌ها 
باعث حيرت ایرانی‌ها شد (مترجم کزنفون 
گمان می‌کند, که این جای کتاب او تحریف 
شده زرا در نسزدیکی قشون ایران 
بی‌احتیاطی بزرگی بود. كه کل آرخ قشون 
یونانی را بترتیبی درآورد. که پهلوی آن در 
مقابل قشون ایران باشد و دیگر اینکه 
ایرانیهای آن زمان لشکرهای بزرگ بسیار 
دیده بودند و ممکن نبود فريب عملیات 
کل‌آرخ را بخورند). پس از ان یونانیها شش 
منزل يا سی فرسنگ پیموده و از صحراهای 
بی‌سکنه گذشته بدهات پروشات رسیدند. 
تیسافرن از جهت کینه‌توزی امر کرد. دهات 
را بچاپند. ولی مردم را برده نکنند در اینجا 
گندم» حشم و غنائم زياد بدست آمد. بعد 
بيست فرسنگ دیگر در صحراهای بی‌سکنه 
پیمودند و در منزل اول در آن طرف رود 
دجله شهر بزرگی پدیدار شد. که سنا" نام 
داشت و اهل ان روی پسوست‌ها از اب 
گذشته برای یونانیها نان و ينير و شراب 
اوردند. 

رسیدن يونانيها به رود زهاب: بعد یونانیها 
به رود زاباب (زهاب کنونی) رسیدند. 
عرض آن ۴ پلطر (تقریباً ۱۲۷ مطر) بود. در 
اینجا آنها چهار روز ماندند و اگر جه 
يونانيها از ایسرانسیها ظنین بودند. ولی 


نمیدیدند, که دامی گسترده باشند. در اینحال 
کل آرخ لازم دانست, که با تیسافرن مذاکره 
کند و اگر سوء تفاهمی باشد. قبل از اينكه 
جنگ بشود. مرتفع دارد با اين مقصود از او 
درخواست ملاقات کرد. همین که بمنزل 
تیسافرن درآمد» چنین گفت: «من میدانم. که 
قسم ياد کرده‌ايم بیکدیگر آزاری نرسانیم. 
ولی می‌بینم که تو از ما بدگمان هستی. 
چنانکه از دشمنی می‌توان بود و در نتیجه ما 
هم نسبت بشما سوءظن داریم. من هر قدر 
کاوش میکنم. نميتوانم بيابم که تو خواسته 
باشی نسبت بما بدی کنی و مطمئن هستم, 
كه ما هم سوء‌قصدی نسبت بشما نداریم. 
من اين ملاقات را خواستم تااين 
بی‌اعتمادی را برطرف كنم بنابراین, از طرف 
خود میگویم, كه ما در بيشكاه خدايان قسم 
ياد کرده‌ايم» نسبت بشما دوست باشیم. اگر 
کسی چنین وجدانی داشته باشد, كه قسم را 
بشکند. بدترین شخص است و قوه‌ای 
لیست. که او را در مقابل غضب الهی حفظ 
کند. يس از اين نكته, اگر به اسباب دنیوی 
بگذریم من تو را بزرگترین نعمت برای خود 
میدانم, با تو تمام راهها برای ما بساز است» 
هر رودی قابل عبور است و نقصانی از 
حيث آذوقه نیست. بی تو چون جائى را 
نمی‌شناسیم. تمام راهها برای ما تیره و 
تاریک, هر رود غير قابل عبور و هر 
جسمعيت موحش است. بدتر از وحشت 
تنهائى ما اين نکته است. که همه ما را ترک 
خواهند کرد. اگر غیظ و خشم ما را بر آن 
می‌داشت, كه تو را هلاک سازیم» با کشتن 
ولی‌نعمت خود جه می‌توانستیم بكنيم جز 
اينكه با شاه ستیزه کرده دوچار غضب 
موحش او گردیم و دیگر, اگر میخواستیم بر 
ضد تو اقدام کنیم. از جه امیدهائی خود را 
محر وم ميكرديم. راجع به ايسن أميدها لازم 
است بتو بكويم: من خواستم دوست 
كوروش باشم» زيرا من گمان کردم كه او در 
زمان خود شخصى است. كه ميتواند بيش از 
همه, بهر کسی كه بخواهد. خوبى کند. حالا 
می‌بینم. كه تو صاحب اقتدارات و ايالات 
كوروش هستی, بىاينكه حكمرانى ایالت 
خود را فاقد باشى و نيز مسی‌بینم, كه اين 
قدرت سلطنتی, که مخالفت کوروش بودء 
مساعد و متحد تو است. بنابراين كيست ان 
کسی. که این قدر دیوانه باشد, كه نخواهد 
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ارد شير دوم. 
دوست تو باشد؟ بالاتر از آن میخواهم بتو 
بگویم, که اميد ما درين که تو دوست ما 
خواهی بود مبنایش چیست. من میدانم كه 
می‌سیان باعث نگرانی شما هستند و 
امیدوارم با قوائى كه دارم, آنها را مطیع شما 
كنم در بارة پی‌سیدیان و ساير مردمان نيز 
أميدوارم. جنان كنم كه خيال شما را مشوب 
نكنند. راجع بمصريهاء كه انقدر شما را 
عصبانی کرده‌اند. نيز تصور مىكنم. شما 
قو‌ای جز قوة من برای تنبیه آنان نمیتوانید 
بكار برید. بالاخره در ميان مردمانی که تو 
را احاطه دارند. اگر مردمی باشد. که خواهی 
دوست آنها باشی, مقتدرتر از تو دوستی 
نخواهند یافت و اگر بخواهند تو را اذیت 
کنند, تو بوسيلة ما صاحب اختیار مسطلق 
برای افنای آنها خواهی بود. خدمات ما بتو 
فقط از اين جهت نخواهد بود. که جیره‌ای 
دریافت خواهیم کرد. بلکه از اين نظر نیز 
بواسطة نیکیهای تو نجات يافتهايم و حق 
شناسى در ازاى أن وظيفة ما است. وقتی» 
كه من تمام این مطالب را در نظر میگیرم. 
بسقدری از عدم اطمینان تو در حيرت 
می‌افتم. که حاضرم با كمال مسرت بدانم. 
جه کسی است آن کسی که چنین ساهرانه 
حرفن موی تال سنا فی متيكتدة: 
تیسافرن جواب داد: من بسیار مشعوفم از 
اک از رمان و این لحان با مقر 
میشنوم. با این عقاید. اگر تو میخواستی بر 
ضدّ من نقشه بکشی, میگفتم تو همانقدر 
دشمن منافع خود هستی, که دشمن منی. تو 
نيز سخنان مرا كوش کن, تا كاملاً مطمئن 
شوی, که اگر اقدامی بر ضد شاه یا من 
بكنى, ببدترین کاری اقدام کرده‌ای اگر ما 
ميخواستيم شما را هلاک کیت تصور 
میکنی که ما بقدر کفایت سواره‌نظام, پیاده 
نظام و اسلحه نداشتیم, تا اين کار را بی‌اندک 
خطری انجام دهیم. يا جائی که برای اینکار 
مساعد باشد, در اختیار ما نبود؟ ايا جنين 
است؟ اين جلگه‌های پهناور که متحدين 
مايند و شما با كمال صعوبت جلگه‌ای را 

میکنید. این کوههاء که در مقابل شما 
بلند شده و شما مجبورید از آنها بگذرید آيا 
در اقتدار ما نبود. که اين صفحات و اين 
کوهها را اشغال و راه عبور شما را سد کنیم. 
اما این رودهاء ایا نمی‌بینید. که در ميان آنها 
رودهائی هست. که برای ما مانند اسلحه 
خانه است و هر جه بخواهیم. برای جنگ با 
هر سياه. ميتوانيم از آن بیرون كشيم ونيز 
رودهائی هست. که اگر ما شما را از آن 
عبور نمی‌دادیم. شما نمی‌توانستید بهیجوجه 
از انها بگذرید. تصور کنیم. كه در بكار 
بردن تمام اين وسائل ما مغلوب ميشدیم. ایا 


آتش قوی‌تر از ثمرات زمين نیست؟ آیا ما 
نميتوانستيم. این ثمرات را آتش زده شما را 
دوچار جنان گرسنگی کنیم. كه رشادت شما 
در مقابل آن بكلى ناتوان باشد؟ با اینهمه 
وسائل, که برای جنگ داریم و خطری از 
آن برای ما متصور نیست» چگونه ميشود 
وسیله‌ای انتخاب كنيم که در پیشگاه 
خدایان بی‌دینی و کفر و در انظار مردم 
بی‌شرفی است. چنین وسیله وسیله اشخاص 
مستاصل و کسانی است. که راهی ندارند و 
احتیاج آنها را در فشار میگذارد. يا کار 
اشخاص فاسد. که میخواهند از نقض قسم 
در پیشگاه خدایان پا از سوء‌نیت خود 
نسبت به مردم استفاده کنند. نه. هیج‌گاه ما 
به این درجه بی‌عقل و ديوانه نخواهيم بود. 
با وجود اينكه ما ميتوانستيم شما را معدوم 
کنیم. چرا نکرده‌ایم؟ بدان, جهت نجات شما 
اين است که من میخواهم ارادت خود را به 
یونانیها نشان دهم. زيراء اگر کوروش هنگام 
صعود بممالک علیاء به این قشون خارجه از 
آن جهت اطمینان داشت. که جیر: آنها را 
میرسانید. من ميخواهم وقتی که از اين 
ممالک پائین می‌ایم» همین سپاه را بوسيلة 
خوبيهائى, كه نسبت به آن میکنم. تکیه گاه 
خود قرار دهم. اما راجع بمزایائی كه شما 
میتوانید برای من داشته باشید. تو از بعض 
مزایا سخن راندی. ولی بزرگترین مزیت آن 
است» که من میدانم: فقط شاه میتواند تیار 
راست بر سر نهد. ولی ممکن است. که با 
بودن شما در اين جا یک کسی دیگر هم 
بتواند در قلبش تیار راست بر سر گذارد. 
(موافق نوشته‌های مورخین یونانی فقط شاه 
میتوانست كلاه راست بر سر گذارد بنابراین 
اگر گفتة کزنفون صحیح باشد. تیسافرن 
میخواهد بگوید. که با تقویت یونانیها او 
میتواند فکر سلطنت را در مغز خود 
بپرورد). کل آرخ از این عیارت تیسافرن 
تصور کرد كه راست میگوید و گفت, با 
وجود بودن چنین جهاتی برای دوستی بين 
ماء آيا اشخاصی که با تهمت و افتراء 
میخواهند اين دوستی را مبدل بدشمنی 
کنند, لايق بدترین عقوبتی نیستند؟ تیسافرن 
جواب داد. اگر شما با سرداران و 
صاحبمنصبان بخواهید روز روشن نزد من 
نید. من بشما ميكويم. کی‌ها بمن اطلاع 
ميدهند, كه تو کنگاشی بر ضد من و قشونم 
ترتیب میدهی. کل آرخ كفت من تمام آنها را 
نزد تو می‌آورم و من هم بتو خواهم گفت» از 
جه کسانی چیزهائی راجع بتو میدانم. پس 
از اين صحبت. تیسافرن نسبت به کل‌آرخ 
بسیار محبت نمود و او را دعوت کرد که 
برای شام بماند. (عقب‌نشینی, كتاب 2,5 


ارد شير دوم. ۱۵۱ 
فصل ۵). 

كشته شدن صاحبمنصبان يونانى: بقول 
كزنفون (عقب‌نشینی, كتاب ۲ فصل ۵) روز 
بعد, که کل آرخ به اردوی خود برگشت یقین 
کرده بود. که تیسافرن نیات بد نسبت به 
يونانيها ندارد و مذاکرات او را به اطلاع 
یونانیها رسانیده كفت لازم است رؤساء نزد 
تیسافرن بروند. و اگر محقق شود که کسانی 
از یونانیها با افتراء تولید دشمنى میکنند. 
مانند خائنان و دشمنان یونالیها مجازات 
شوند کل‌آرخ از منون ظنین بود. زیرا 
میدانست که او و اری‌یه با تیسافرن مذاکره 
کرده‌اند. او میخواهد دسته‌ای بر ضد کل آرخ 
تشکیل کند و تمام قشون یونانی را بطرف 
خود كشيده دوست تیسافرن گردد. کل آرخ 
نیز میخواست قشون را بطرف خود جلب 
کرده اشخاصی را که مخل او بودند از ميان 
بردارد بعضی سپاهیان يونانى عقیده داشتند 
که تمام سرکردگان و صاحیمنصبان را نباید 
نزد تیسافرن برد و بايد از او برحذر بود ولی 
کل آرخ» بقدری ابرام و اصرار کرد. تا 
بالاخره قرار شد که ينج سرکرده و بيست 
صاحیمنصب با خود ببرد. دویست نفر 
سپاهی هم, به این عنوان که میخواهند 
آذوقه بخرند. با اينها رفتند. وقتيكه يونانيها 
بدرب منزل تيسافرن رسیدند. ينج نفر 
سركرده را كه عبارت بودند از يروكسن به 
اسی,منون تسالی, آژیاس آرکادی. كل ارخ 
لاسدمونی و سقراط آخائی' بدرون منزل 
خواندند و صاحیمنصیان دم در ماندند. چند 
لحظه بعد بعلامتی, كه معهود بود سرکردگان 
را توقیف کردند و آنهائی را که دم درسانده 
بودند سر بریدند. بعد سواره‌نظام ایبران در 
جلگه تاخته, هر یونانی آزاد يا برده را که 
یافت. کشت. یونانیهائی که در اردو بودند. 
این حركت سوارها را ان دور مشاهده كرده 
تعجب کردند. که جه حادثه‌ای روى داده. 
در این حال نی‌کارک" آرکادی, که شکمش 
را دریده بودند و روده‌های خود را بدست 
گرفته فرار کرده بود. با اين حال خود را به 
اردو رسانیده قضیه را بیان کرد و یونانیها 
فوراً اسلحه برداشتند. زيرا با كمال وحشت 
منتظر بودند. که ایرانیها بر آنها حمله کنند. 
بعد طولی نکشید. که آرىيه. ارتهباذ و 
میتریدات (مهرداد) با برادر تیسافرن و 
سيصد نفر سوار جوشن‌دار به اردوی 


یونانیها نزدیک شده یک سر کرده و یک 


1 - Proxène ول‎ Béotie, Ménon de 
Thessalie, Agias d' Arcadie, Socrate 
d'Achate. 

2 - Nicarque. 
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صاحبمنصب يونانى را طلبیدند. تا به آنها 
حكم شاه را ابلاغ کنند. يونانيها دو نفر 
فرستادند و کزنفون آتنى از عقب آنها رفت. 
تا از احوال پروکسن اطلاعی يابد. وقتی که 
دو نفر مزبور بقدری نزدیک شدند. که صدا 
مير سید آری‌یه چنین گفت: یونانیها. چون 
محقق گردید. که کل آرخ نقض قسم کرده و 
متارکه را بهم زده, مجازات خود را دید و 
کشته شد. پروکسن و منون که توطئه را 
اشکار کرده غداری او را اطلاع دادند, مورد 
مرحمت شدند. آنچه راجع بشما میباشد, 
اين است که شاه اسلحةٌ شما را میخواهد و 
میگوید. این اسلحه از آن اوست. زیرا از آن 
کوروش بندة او بود. یونانیها بتوسط 
كل أترأرخ منى ' که یکی از سرکردگان بود. 
جواب دادند: «اى ارىيه. كه بدذاتترين 
آدمی هستى و ای شماء كه دوستان كوروش 
بودید. ايا شرم ندارید, كه يس از انكه در 
پیشگاه خدايان و در انظار مردم قسم ياد 
کردید, با دوستان ما دوست و با دشمنان ما 
دشمن باشید, ما را به تیسافرن که بيدين 
ترين آدمی و بدترین خائن است» تسلیم 
میکنید؟ شما يس از اينكه خائنانه هم‌قسم 
خود را کشتید با دشمنان ما بر ضد ما 
شده‌اید؟» آری‌یه جواب داد: برخود کلآرخ 
ثابت شد. که از مدتی قبل بر ضد تیسافرن و 
أن تاس و ما کنگاش می‌کرد. کزنفون گفت: 
«اگر کل‌آرخ نقض قسم کرد و متارکه را بهم 
زد. بمجازات خود رسید و اين عين عدالت 
است, که خائن هلاک شود ولی پروکسن و 
منون راء كه نسبت بشما خوبیها کرده‌اند و 
سرکردگان ما هستند. چرا پس نفرستادید 
البته معلوم است, که چون آنها دوستان ما و 
شما هستند. سعى خواهند کرد بما و شما 
نصایح خوبی بدهند». يس از اين سخن 
پارسی‌ها مدتی با هم مشورت کردند. و 
بى اينكه چیزی بگویند. رفتند. کزنفون بطور 
اختصار گوید. كه كل آرخ را تزد شاه برده 
بجکم او سرش را از تن جدا كردند. 
پلوتارک شرح قضيه را جنين نوشته: 

كشته شدن کل آرخ بروايت پلوتارکت: 
مورخ مذکور كويد (اردشیر. بند ۲۰). پس از 
انكه تیسافرن: برخلاف قولی كه داده بود. 
کل‌آرخ و ساير صاحبمنصبان یونانی را 
فریب داد و آنها را توقیف و در زنجیر کرده 
نزد شاه فرستاد. کل ارخ از کتزیاس, چنانکه 
خود مورخ مذكور گوید. خواهش کرد 
شانهاى به او بدهد و. چون از داشتن ان 
خيلى مسرور شد. برای اظهار حق‌شناسی 
مهر خود را به او داده گفت» اگر روزى به 
لاسدمونى رفتی» اين مهر مرا به اقرباء و 
دوستان من نشان ده تا بدانند دوستى ما 


بجه اندازه بوده. كتزياس نيز گوید. سياهيان 
یونانی» که با کل آرخ أسير شده بودند,» آأذوقة 
او را مسی‌خوردند و چسیز کمی برای او 
میماند. در مقام چاره‌جوئی او خواهش کرد. 
كه جيرة او را بیشتر و جداگانه از جيرة 
را با رضایت و بل موافق ميل پروشات 
انجام داد. چون همه روزه یک ران خوک 
برای کل ارخ می‌بردند. او روزی از کتزیاس 
خواهش کرد. که کارد کوچکی در ميان ان 
پنهان دارد. تا او دجار زجر و عقاب از 
طرف شاه نگردد (مقصود این است. که 
كلارخ ميخواسته خودكشى كند) ولى 
كتزياس از ترس اردشير از انجام ان 
خوددارى كرد. يروشات از اردشير خواهش 
كرده بود كه كل ارخ را نكشد و او بقيد قسم 
وعده داده بود از اعدام او دست باز دارد. 
ولى بعد به اصرار استاتيرا تمام اسراى 
یونانی را باستثناى منون كشت و پروشات 
از اين زمان كين استاتيرا را در دل جا داده 
بعدها او را زهر داد. بعد پلوتارک كويد. اين 
روايت كتزياس صحيح نيست. بروشات 
داعی نداشت, كه برای خاطر کل ارخ اقدام 
بکاری کند. که آن قدر خطرناک بود. معلوم 
است. که کتزیاس برای بزرگ كردن نام 
کل‌ارخ از این قسمت تاريخ خود افسانة 
حزن‌انگیزی ساخته, چنانکه گوید: نعش 
صاحبمنصبان یونانی را سگ‌ها و طیور 
درنده دریدند, ولی گردبادی برخواست و 
نعش کل‌ارخ را در زیر ماسه و ریگ روان 
پوشیده قبری برای او ساخت. در اطراف 
اين قبر درختان خرما روئیده و چندان زياد 
شد. که در اندک مدتی جنگلی از درختان 
مزبور يديد آمد و شاه مغموم گشت. که چرا 
کل‌ارخ» محبوب خدايان راء نابود كرد. بعد 
مورخ مذکور از کینه‌ورزی پروشات نسبت 
به استاتیرا سخن رانده ميكويد جهت ان 
رشکی بود. که او به استاتيرا ميبرد. چون 
اين قضيه در جاى خود ذكر خواهد شد. 
(ص ۱۰۹۶ ايران باستان). 

تمجيدكز نفون ا زکل آرخ: كزنفون كل أرخ 
را بسیار ستوده و بدین عقيده است» که او 
واقعاً سرباز بود. جنگ را دوست میداشت و 
هر جه می‌یافت. بمصرف جنگ میرسانید. 
در جدال‌ها بی‌پروا بود. ولی با اینحال در 
مواقع خطر احستياط را از دست نميداد. او 
میگفت. قشونی که اطاعت نظامی ندارد. 
بهيج درد نمیخورد و بايد سرباز از فرماندة 
خود بیشتر بترسد, تا از دشمن. او سخت و 
سبع بود و در موقع جنگ يا مخاطره همه با 
ميل سخنان او را ميشنیدند. ولی» همین که 
خطر میگذشت. همه از او فرار مسیکردند. 


زیرا روی مسلاطفت و عنایت نداشت. 
زیردستان او نسبت به وی همان حسیات را 
میپروردند. كه یک شاگرد مکتب نسبت 
بمعلم دارد. بنابراین او هيجكاه کسی را 
نداشت, که بواسطة دوستی يا وفا او را 
بيروى کند. ولى اشخاصى راء که وطن يا 
احتیاج ويا ضرورت دیگر در تحت فرمان 
او قرار میداد خوب میتوانست مطیع کند. از 
زمانی, که بهره‌مندی‌های او شروع شد, دو 
وسيلة بزرگ او را سرباز عالی کرد؛ اولا 
دلاوری و شسجاعت او. که از تسمام 
محک‌های امتحان 
مجازات, که سربازها را به اطاعت نظامی 
درآورد. چسنین بود کل‌آرخ. وقتی که 
فرماندهی داشت. او همیچگاه. چنانکه 
كويند. زیر فرمان کسی نرفت و تقریباً در 
سن ينجاه سالگی درگذشت. اينست عقيدة 
كزنفون. (عقب نشينى ده هزار نفرء کتاب۲ 
فصلع). ولى پلوتارک شكست كوروش را 
به او منسوب داشته گوید. که کل آرخ سردار 
خوبی نبود و اگر بجای اينكه در لب فرات 
بماند. در قلب قشون کوروش جا میگرفت؛ 
جنگ را يقيناً ميبرد. 

تکدیب کزنفون از منون: مورخ مذکور 
گوید: منون تسالیانی حرص خود را نسبت 
بیغ كردن مال ھاو نمیکرد ما را 
برای گردآوردن مال و شرف را برای 
استفاده میخواست. هميشه در صدد بود. که 
دوست اشخاص مقتدر باشد. تا تعدیات او 
بی‌مجازات بماند. برای رسیدن بمقاصدی 
که داشت. کوتاه‌ترین راه را در شکستن 
قسم» دروؤكوئى و تقلب میدانست صداقت 
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و ديانت را بهيج می‌شمرد و روشن بود. که 
كسى را دوست ندارد. اشخاصى را دوستان 
خود ميخواند و در همان حال براى انها دام 
مسیگسترد. هسيجكاه دشمن را استهزاء 
نميكرد, ولی هیچگاه هم با اطرافیان خود 
حرف نمیزد. مگر آنکه انها را استهزاء کند. 
او نمیخواست سال دشمن را برباید زيرا 
ربودن چیزی, که خوب حفظ ميشد, دشوار 
بود. ولی او یگانه کسی بود. که ربودن مال 
دوستی راء از اين جهت که محفوظ نبود. 
خيلى سهل میدانست. از تمام اشخاص 
بدقول و فاسد میترسید. چنانکه از اشخاص 
کبک شا کتان 
را که دیندار و راست بودند. مورد استفاده 
قرار ميداد. زیرا تصوير ميكرد که اينها آدمی 
نیستند. او عقيده داشت. که اشخاص 
درست‌کار بد تربیت شده‌اند. وقتی که 


ميخواست در نزد کسی شخص اول باشد. 
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افترا ميزد بکسانی, كه مقام اول را قبل از او 
حائز بودند. در اموری که چندان معلوم 
نیست. میتوان اشتباه کرد, ولی انجه همه 
آریستیپ" فرماندهی قشون خارجه را 
گرفت. جوانی بود خوشگل و صبیح و 
زمانیکه سر و سری با ارىية خارجی 
داشت» طراوت جوانی را هنوز فاقد نشده 
بود و آرىيه جوانانی را که صباحت منظر 
داشتند. دوست ميداشت خود او هم زمانی» 
كه ريش نداشت جوانی داشت تاری‌پس" 
شدند از اين جهت. که بر ضد شاه قيام 
کردند. ولى او كشته نشد, و حال آنکه همان 
كار سرداران دیگر را كرده بود. بعدها شاه او 
را هم معدوم کرد. ولى به مانند سرداران 
دیگر یونانی, زيرا بریدن سره قتلی نجیبانه 
بشمار میرفت. گویند. که او را با زجرهائی 
کشتند. که یکسال طول كشيد (بعضی 
نوشتهاند. كه دست و پای او را قطع کردند) 
آژیاس آرکادی و سقراط آخائی هم کشته 
شدند, ولی این دو نفر نه در جنگ ترسو 
بودند و نه در دوستی خائن, هر دو تقريبا 
سی‌وینجسال داشتند. (عقب‌نشینی؛ كتاب ۰۲ 
فصل ع). 

حزن واندوه يونانيها: بعد كزنفون كويد 
(عفب نشيني ۰ کتاب ۲ فصا 0: وقتى كه 
بسپاهیان یونانی خبر گرفتار شدن سرداران 
و صاحبمنصبان انها رسید. در غم و اندوه 
بی‌پایان فرورفتند. جه میگفتند. ما دم دربار 
شاه هستیم, از هر طرف دشمن ما را احاطه 
کرده مسافتی بیش از ده هزار استاد بين ما 
و اوطانمان جدائی انداختد, در وسط راه 
بين رودهای غير قابل عبور درمانده‌ايم. نه 
جائى هست. كه بما اذوقه بفروشند و نه 
سواره‌نظامی, که خط عقب نشينى ما را 
تأمين کند. اگر در جنگی فاتح شویم, یک 
نفر را هم نميتوانيم بکشیم و اگر مغلوب 
گردیم. یکنفر از ما جان بدر نبرد و همه 
حتی غير يونانيهائى, که با کوروش بودند. 
مارا رها کرده‌اند. حزن و اندوه یونانیها به 
اندازه‌ای بود كه آن شب بيشتر یونانیان شام 
نخوردند و هر كس هر جا میتوانست بخوابد 
خوابید. ولی چشم کسی بهم نیامد. جه همه 
بفكر بى نوائى خود بودند و در خیال عيال و 
اطفالی, که اميد دیدن روى آنها را نداشتند. 
در قشون یونانی شخصی بود کزنفون نام كه 
نه سردار بود نه صاحب منصب و نه سرباز. 
میزبان او پروکسن مدتها او را دعوت 
ميكرد. که وطن خود را ترك کرده بخدمت 
کوروش دراید. کزنفون نامه او را خوانده از 
سقراط اتنى' استشاره کرد و او گفت. که 


چون از قرار معلوم کوروش با لاسدمونیها 
بر ضد آتنی‌ها ارتباطی نزدیک دارد. ممکن 
است. که اهالی آتن از رفتن تو نزد کوروش 
ظنین شوند. پس بهتر است به دلف رفته از 
خدا در این باب استشاره کنی. کزنفون 
چنین کرده از آبُلن پرسید. برای اينكه از 
اين مسافرت سالم برگردد و نتيجة مسافرت 
خيلى خوب باشد. برای کدام یک از 
خدايان بايد قربانى کند. آبُلن جواب باد: 
«براى خدايانى كه قربانى كردن براى انها 
لازم است». كزنفون اين جواب را به سقراط 
اطلاع داد و او گسفت. سئوال را خوب 
نکرده‌ای, میبایست پرسیده باشی, کدام یک 
از دوشق بهتر است. بمانی يا بروی و. وقتی 
كه تصمیم بر مسافرت کردی, بپرسی که 
بهترین وسیله برای انجام اینکار جيست و 
چون تو طور دیگر سئوال کرده‌ای. حالا 
بايد هر جه خدا گفته بکنی. کزنفون 
قربانیهای لازم را کرده براه افتاده و در 
سارد به کوروش, در حینی که او میخواست 
بطرف ممالک علیا عازم شود. معرفی شد بنا 
بميل پروکسن کوروش او را دعوت کرد نزد 
وى بماند و كفت همین که سفر جنگی 
خاتمه یافت. او را به یونان روانه خواهد 
کرد. در این وقت به کزنفون میگفتند. كه این 
سفر جنگی بر ضد پی‌سیدیان است بنابراین 
کزنفون مانند ساير صاحبمنصبان یونانی, 
بجز کل‌ارخ, فریب خورد و فقط در کیلیکیه 
فهمید. كه اين سفر جنگی بر ضد شاه تهیه 
شده. در این حال بيشتر يونانيها بواسطۂ 
شرم و حيا کوروش را بيروى كردند و 
كزنفون هم یکی از آنها بود. باری, از 
مشکلاتی, كه برای يونانيها يس از گرفتار 
شدن صاحیمنصبان يونانى حاصل شده بود 
كزنفون هم در شب مذكور نميتوانست 
بخوابد. ولى بعد بخواب رفت و در خواب 
دید كه رعد غرّيدن كرفت و برقى بخانة 
پدری أو افتاده تمام خانه را مشتعل كرد. 
كزنفون از وحشت بيدار شده سراسيمه از 
جا جست و در ابتداء بنظرش امد. كه اين 
خواب علامت خوبى است. زيرا در مسيان 
مخاطرات مشكلات نور بزركى از طرف 
زئوس كه خداى بزرگ است. بخانةٌ او 
تابيده. ولى بعد ترسى بر او مستولى شد. جه 
تصور کرد كه چون اين خواب از طرف 
زئوس شاه خدايان است و آتش او را از هر 
طرف احاطه كرده. يس تعبير این خواب 
جنين است. كه او از ممالک شاه سيرون 
نخواهد رفت و مشکلاتی او را از هر طرف 
احاطه خواهد داشت. پس از قدری تامل 
بفكرش آمد که همينكه صبح دررسد. 
پارسی‌ها حمله خواهند کرد و یونانیها را 


گرفته ببدترین نحوی خواهند کشت. پس 
اندیشید. که نباید منتظر شد. تا بيايند و ما را 
بگیرند و بايد آنچه از ما برمی‌آید. برای 
نجات خود بكنيم. اين بود. که برخاسته 
صاحب منصبان دستة پروکسن را دور خود 
جمع کرده كفت, اگر دشمن تدارکات خود را 
ندیده بود خصومت خود را علنا بما چنین 
نمی‌نمود. و حال این من نمی‌بینم» کسی در 
فکر دفاع از دشمن باشد اگر ما اسیر شویم, 
سرنوشت ما بدست کسی است. که برادر 
تنی خود را کشته می‌بیند و حکم می‌کند 
سرو دست او را ببرند و آنرا روی صلیبی 
می‌گستراند. ما هم نباید انتظاری از او داشته 
باشیم. جه ما همان کسانی هستیم. که 
ميخواستيم او را از تخت شاهى يائين آورده 
بنده‌اش كنيم و حتی, اگر ميتوانستيم او را 
بكشيم. همه صاحبمنصبان يروكسن 
حرفهاى او را تصديق كردند و فقط یک نفر 
آپولونیدس" نام گفت, بايد راهی پیدا کرد و 
با شاه كنار آمد. در ازاى اين پیشنهاد. 
كزنفون و دیگران بر او تاخته بيرونش کردند 
و بعد شبانه تمام صاحیمنصبان جمع شده 
قرار دادند. که پیدرنگ سردار و سرکردگانی 
بجای آنهائى که گرفتار شده‌اند. انتخاب 
کنند. تا نظم و اطاعت نظامی قشون مختل 
نشود و از جمله کزنفون بجای پروکسن 
انتخاب شد. 

نطق صاحبمنصبان یونافی: همین که سپید؛ 
صبح دمید. صاحبمتصبانى, که تازه انتخاب 
شده بسودنده در مرکز اردو جمع شده 
سپاهیان یونانی را جمع کردند و هر کدام از 
سه نفر رئیس, یعنی خیری‌سف و كلأثر و 
کزنفون برخاسته نطق‌های مهيّج خطاب 
بسربازان کردند مضمون نطق‌ها اين بود: 
پارسیها و ارىيه ما را فريب دادند و با 
وجود معاهده و قسم‌های شداد, نقض قول 
و عهد کردند دیگر اطمینانی به آنها نیست و 
ما بايد سعی كنيم, که مقاومت کرده فاتح 
شویم و اگر هم فاتح نشدیم, تماماً بميريم, 
زيرا اگر بدست دشمن افتيم, باز بايد بمیریم, 
ولی با شکنجه و زجرهائی. که خدایان 
نصيب دشمنان ما هم نکند. کزنفون برای 
تحریک سربازان یونانی جنگهای خشیارشا 
را با یونان و رشادت يونانيها را بخاطر انها 
آورد و سپس از جنگ كوناكسا و فتح 
يونانيها نسبت بميسرة قشون اردشیر سخن 
رانده گفت. مزایای دشمن بر ما فقط از اين 
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گزنفون از شاگردان او بود. 
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است, كه ما سوارهنظام دشمن را نداريم, 
ولى هيج شنيده نشده است, که کسی در 
جنگ از كزيدن اسب يا لگد زدنش مرده 
باشد, بالاخره اهمیت در مردی است. که بر 
روی اسب نشسته و چون او بر اسب قرار 
گرفته و ما بر زمين استواريم, باز شجاعت 
ما کار خود را خواهد کرد. اما اين نکته. که 
تیسافرن با ما نخواهد بود. نباید باعث 
ددغ شما گردد. زیرا نبودن چنین 
شخصی, که همواره برای ما چاه ميكند. آیا 
بهتر از بودن او نیست؟ حالا خودمان راه 
خود را بيدا کرده حرکت خواهیم کرد. در 
باب آذوقه هم نگرانی نداشته باشید, زيرا تا 
حال ما بقیمت كزاف آذوقة خود را 
ميخر يديم. ولى بعد از ایین, چون پول 
نداربم» هر قدر اذوقه لازم داشته باشیم. از 
محل‌ها بنا بحق فاتح خواهیم گرفت. رودها 
هم تباید باعث تشويش خاطر شما شود. 
زيرا اگر در جائی 9 از رودها عبور 
كنيم. ميتوانيم بالا رفته جائى را بیابیم. كه 
ا ري . مانبايد 
aE‏ ا E‏ 
بیونان مراجعت كنيم» زیرا ممکن است 
جائی را یافته و در آن محل متوطن شده 
متم ماف کا كليم آنا تند ينيد كيد 
مى سيان بر خلاف ميل شاه شهرهاى بزرگ 
و با ثروت دارند. بىسيديان نيز داراى 
جنين وضعى می‌باشند و لىكااونسيان' 
جاهاى محكمى را گرفته محصول جلگة 
حاصلخيز راء که متعلق بشاه است. ميبرند. 
ما از آنها كمتر نيستيم و ما هم ميتوانيم 
جائی را اشغال کرده بمانیم. بايد بنمائیم, که 
ميخواهيم در جائی بمانیم, زيرا اگر شاه اين 
نيت ما را بداند. تمام وسائل رفتن ما را 
تدارک خواهد کرد تا ما زودتر برویم. این 
مطالب را كفتم. تا شما مأيوس و افسرده 
نشوید. ولی ما بايد بکوشیم, تا به یونان 
برگردیم. زيرا ميترسم, که اگر در جاهای 
حاصلخیز رحل اقامت افکنیم. نعم فراوان, 
بیکاری و زیستن با زنان بلندقامت و زیبای 
ماد و يارس يا دختران آنها ما را به نازو 
نعمت عادت دهد و ما راه وطن را فراموش 
کنیم. بس ما بايد به یونان برگردیم و به 
یونانیها بگوئیم که اگر انها فقیراند. میتوانند 
تمام اشخاص بی‌چیز را به اين جاها اورده 
غنی کنند. زيرا ای سربازان, بدانید که تمام 
این مال و منال و ثروت در انتظار فاتحین 
است يس از آن کزنفون ترتیب و طرز قشون 
را چنین بیان کرد: ما بايد چنان کنیم. که 
مقيد به ارایه‌ها و خیمه‌های خود نباشیم و 
حرکت ما ازاد و در صلاح قشون باشد. 
بنابرین بايد ارابه‌ها و خیمه‌های خود را 


بسوزیم و حتی از بن خود آنچه را که بیش 
از خوردن و آشامیدن است. نیز نابود کنیم. 
مهم‌تر از هر جيز اين است. که اين نکته را 
در نظر داشته باشید. تا سرداران‌مان با ما 
بودند دشمن نتوانست با ما ستیزه کند» زیرا 
از اطاعت نظامی ما ميترسيد, ولی حالا 
تصور میکند. که نافرمانی در قشون یونانی 
حكمفرما است و بساعث اضمحلال ان 
خواهد شد. بنابراين بايد حالا بيش از سابق 
اطاعت و فرمان‌برداری نشان دهیم. تا 
دشمن بداند. که خيال واهی کرده. پس 
أن به پيشنهاد کزنفون با بلند كردن دست 
رأی گرفتند و قبول شد. بعد او گفت. ما بايد 
بجائی رویم. که آذوقه زياد داشته باشد. در 
بيست استادی اين جا دهات خوبی است و 
اگر دشمن بما حمله گند اید باعث حیرت 
كردد. زيرا دشمن حال سگ را دارد. که 
همواره به رهكذر حمله میکند. ولی همین 
كه به او حمله کردند. ميك ريزد. بنابراين بايد 
ترتيب قشون در موقع حركت جنين باشد. 
از سياهيان سنگین اسلحه ستونى بسازیم, 
که وسط ان خالی بماند و بار و بنۀ خود را 
در وسط ستون جمع كنيم. اگر ما الان 
اشخاصی را معين کنیم. که بجبهة ستون 
فرمان دهند و بر رأس آن ناظر باشند و نيز 
اگر اشخاصی راء که بايد پهلوهای قشون را 
حفظ و در دنبال آن حرکت کنند برگزینیم» 
در موقع نزدیک شدن دشمن بمشورت 
محتاج نشویم و تمام قشون بكار افتد. 
بعقیده من خیری‌شف» چون لاسدمونی 
است, بايد فرمانده جبهه باشد, دو نفر از 
مسن‌ترین سرکردگان پهلوها را حفظ کنند و 
تی‌ماسیون و من يس قراول را اداره کنیم. 
پس از اين نطق, چون کسی حرف نزد. با 
بلند كردن دست رای گرفتند و ييشنهاد 
پذیرفته شد. سعد کزنفون كفت هان ای 
کسانی که میخواهید عیال و اطفال خود را 
ببینید. بدانید که بايد دلير باشید. برای 
رسیدن بمقصود این یگانه وسیله است. اگر 
فاتحید ميكشيد و اگر مفلوبید. ميكشند. اگر 
مال را دوست دارید. بايد فاتح باشید. جه 
فاتح دارائی خود را حفظ ميكند و مغلوب 
آنرا برای دیگری میگذارد. (عقب‌نشینی. 
کتاب ۳. فصل ۲). 

حملات مهرداد به یونانیها: یونانیها پس از 
سوزانیدن ارابه‌ها و خیمه‌ها و زیادی بار و 
بنه ناهار خوردند. در اين حين مهرداد با 
سی نفر سوار دررسیده خواست با یونانیها 
مذاكره كند و كفت. متهم از دوستان 
کوروش بودم و حالا میخواهم آن كنم كه 
شما خواهید کرد. اين است که امده‌ام قصد 
شما را بدانم. يونانيها گفتند ما می‌خواهسیم 


اردشیر دوم. 


بخانه‌های خود برگردیم و اگر مانع شوید. 
جنگ ميكنيم. مهرداد گفت. اگر شاه بخواهد 
شما جان بدر نخواهید برد. از اين حرف او 
یونانیها استنباط کردند. که او فرستاد؛ 
نزدیکان تیسافرن همراه او بود. سرکردگان 
بين خودشان قطع کردند که بهترین کار 
جنگ كردن است. بهر جا که بکشد. زیرا 
مذاکرات با پارسی‌ها احوال روحی سربازان 
را خراب میکند. چنانکه نی‌کارک آرکادی! 
با بيست نفر سپاهی شبانه فرار کرد. یونانیها 
حرکت کرده از رود زابات گذشته و هنوز 
دور ترفته بودند. که مهرداد با دویست نفر 
سوار و چهار صد نفر تیرانداز يا فلاخن‌دار 
که سبك و چست و چالاک بودند» باز بيدا 
شد ودر ابتداء وانمود که دوست انضته ولی 
همين كه نزديك آمد. تيراندازان و 
فلأعنداران پارا كير و سیگ یراتا 
باريدند و غدة بسيار از يونانيها زخمى 
شدند. تيراندازان كريتى نمیتوانستند جواب 
مرکز قرار گرفته بودند و دیگر آنکه تیرهای 
انها به ایرانی‌ها نمیرسید و نيز اشخاصی, که 
زوبین داشتند. نمیتوانستند بفلاخن‌دارها 
برسند. کزنفون با سپاهیان سنگین‌اسلحه و 
پرداخت. ولی جون یونانیها سواره‌نظام 
نداشتند و پیاده‌نظام انها هم بپارسی‌ها 
نمیرسید, نتوانستند یکنفر پارسی را هم 
بگیرند و پارسی‌ها در حال فرار هم برگشته 
تسیر می‌آنداختند و یونانیها ۳ مجروح 
ميساختند. يونانيها هم مجبور شدند. از 
راهى كه در تعقيب دشمن بيموده بودند, 
برگردند و بنابراین آن روز فقط ۵ استاد 
(کمتر از یک فرسنگ) راه رفته عصر 
بدهاتی رسیدند. در اینجا باز افسردگی و 
بان در یونانیها يديد آمد. خیری‌شف 
کزنفون را ملامت کرد. 
دشمن يرداخت و آنقدر دور شد بی‌اینکه 
ضرر جزئى هم بدشمن رسانيده باشد, 
كزنفون اعتراف كرد. كه كار خوبى نكرده و 
ما بايد يكدسته فلاخن‌دار ترتيب بدهيم و 
سوارهنظامى تشكيل كنيم. چسون اين رای 


يسند أمد. شبانه دسته‌ای از دويست نفر 


كه جرا بتعقیب 


فلاخن‌دار و نيز دسته‌ای از ينجاه نفر سوار 
تشكييل و توت “اين راارتيسن 
سواره‌نظام کردند. روز دیگر یونانیها راه 
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افتاده از دره‌ای گذشتند و بيش از هشت 
استاد از آن دور نشده بودند. که مهرداد با 
هزارنفر سوار و چهار هزار تیرانداز و 
فلاخن‌دار از درژ مذکور بقصد یونانیها 
شت. یونانیها قسمتی از سپاهیان سنگین 
اسلحه و سبک اسلحه را بقصد مهرداد 
فرستادند اينها با سواره‌نظام خود حمله 
کردند و پارسی‌ها همین که حال را بدین 
منوال دیدند گریختند یونانیها هیجده نفر از 
دشمن گرفته و بىاجازه آنها را ناقص کرده 
بعد کشتند, تا وحشتی در دل دشض ایجاد 
کرده باشند. بعد یونانیها حرکت کرده و باقی 
روز را راه رفسته بکسنار دجسله رسیدند. 
کزنفون كويد (کتاب ۳ فصل ۴): اینجا شهر 
ارگ رای اش که آنا ارت 
می‌نامند وقتی سكنة این شهر مادیها بودند. 
قطر دیوار آن ۲۵ پاء ارتفاعش صد يا و 
محیطش دو فرسنگ است. اين دیوار از 
خشت ساخته شد ولی پایه‌اش ببلندی ۲۰ 
بسا از سنگ تراشيدهاست. وقتى كه 
پارسی‌ها دولت ماد را منقرض کردند. شاه 
بارس اين شهر را محاصره کرد؛ ولی 
نتوانست آن را بگیرد. بعد ابری آفتاب را 

حر او ل ی 
پس از آن, قشون يك منزل شش فرسنگی 
پیموده بدیوار متروکی در نزدیکی شهری» 
كه موسوم به مس پیلا" است. رسید. وقتی 
مقر اد ماديها کی بو ا 
آنرا از سنگ صيقلى منبت ساختهاند و 
دارای پنجاه پا قطر و همان قدر ارتفاع 
است. روی اين بنا دیواری گذارده‌اند. كه 
قطر آن ۲۵ پا و ارتفاعش صد پا است. 
گویند. وقتی که پارسی‌ها صاحب دولت ماد 
گشتند. زن شاه ماد بدين شهر يناه برد و شاه 
بارس اين شهر را محاصره کرد. بىاينكه 
بتواند انرا با قهر و غلبه يا محاصره تسخیر 
کند. بالاخره زئوس محضورین را بوحشت 
انداخت و شهر بتصرف آمد. پس از آن 
یونانیها چهار فرسنگ راه رفتند و در بین 
راه قشون عظیم تیسافرن, که مركب بود از 
سپاهیان خود او و سپاهیان کوروش و 
قشونی, که برادر شاه بکمک او اورده بود 
نمودار شد. تیسافرن خواست بر ضد 
پس‌قراول و پهلوهای قشون یونانی 
عملیاتی کند. ولی فلاخن‌داران کریتی و 
تیراندزانبونانی كه بطرز سکائی مسلح 
بودند. دفاع کردند و چنان خوب بنشانه 
زدند که یک تیر یا سنگ آنان بخطا نرفت 
در اين احوال تیسافرن قشون خود را عقب 
کشید. تا از تيررس یونانیها خارج باشد و 
يونانيها تيرهاى يارسىها را جمع كردند. تا 
در موقع جنگ بكار برند. يس از اين زد و 


خورد یونانیها بدهاتی رسیدند و آذوقة زياد 
از گندم و غیره برگرفتند. روز بعد می‌بایست 
از جلگه‌ای بگذرند. تیسافرن از دنبال 
یونانیها حرکت میکرد و زد و خوردهای 
مختصر روی میداد. (عقب‌نشینی. کتاب ۲ 


فصل ۳). 
تغیبرات در ترتیب قشون: (همان جاء 
فصل ۵) - یونانیها پس از زد و خوردهای 


مذکور ملتفت شدند که ترتیب گروهان 
مربع, با اینکه دشمن در بى آنها است. برای 
حرکت مناسب نیست. زیرا در موقع عبور 
از راهی يا گردنه ويا پلی جناحین بايد 
بیکدیگر نزدیک شوند و بر اثر آن سپاهیان 
سنگین اسلحه در فشار یکدیگر واقع شده 
بواسطة ازدحام یکدیگر را در زیر پا گرفته 
با هم مخلوط میشوند و دشمن میتواند از 
این وضع استفاده و حمله کند. اين هم معلوم 
است, که از صفوف درهم و برهم سپاهیان 
نمیتوان نتيجة خوبی كرفت و دیگر, وقتی 
که جناحین بمسافت اولیه خود برمیگردند. 
جای خالی در قلب قشون يديد آسده 
موجب یاس و دلباختگی سرباز میگردد جه 
او میبیند. که دشمن در د بى اوست. برای رفع 
اين معایپ سرداران بدین وسيله متشبث 
شدند. شش لخ" تر تیب دادند, که را 
مرکب از بکصد تفر نود و صاحیمنصبی 
داشت موسوم به لخاز ؟ كه با صاحبمنصبان 
جز و ديكر بدسته فرمان ميداد. وقتى كه 
جناحين قشون در موقع حركت می‌بایست 
بهم نزدیک شوند. لخاژها عقب میماندند تا 
بجناحین مزاحمتى وارد نياید و بعد از 
پهلوهای قشون حرکت کرده بالا مير فتند. 
وقتی که بعکس پهلوهای قشون از هم دور 
می‌آمد. لخ‌ها آن را پر میکردند. این ترتیب 
حسن دیگری نیز داشت» توضیح انکه در 
موقع عبور از معبر يا يلى. بی‌نظمی روی 
نمیداد. زیرا لخاژها یکی پس از دیگری 

عبور میکردند و بنابراین همین که لازم 
می‌امد. که فالانژ تشکیل يابد هر كس در 
صف خود بود. چهار روز یونانی‌ها بهمین 
ترتيب راه رفتند. روز پنجم قصری مشاهده 
کردند. که در اطراف أن دهاتی بود و راه اين 
قصر از تبههائى میگذشت. بونانیها تيد اول 
را پیموده در موقع صعود بتپۀٌ دوم بقشون 
دشمن, كه بلندی را اشغال کرده بود. 
برخوردند و يارسىها باران تير و سنگ بر 
انها باریده عده‌ای زياد مجروح كردند. بعد 
چنان شد که از وجود تیراندازان و 


فلاخن‌داران یونانی» که مواظب بار و بنه 


ارد شير دوم. ۵0۵ ` 
بودند. در این روز نتيجه گرفته نشد. يونانيها 
بصعوبت خود را بدهات رسانيده سه روز 
در آنجا ماندند و بمداواى زخمىهاى خود 
پرداختند. آذوقه در اینجا فراوان بود. روز 
جهارم يونانيها وارد جلگه شدند» ولی 
تیسافرن نگذاشت ت آنها از ده اولى تجاوز 
کنند. زيرا عده‌ای زياد از یونانیها 
نمیتوانستند بجنگند: : بعضی مجروح بودند. 
برخی مجروحین را حمل میکردند و عده‌ای 

اسحله حاملین مجروحين را. د 
خورد مختصرى كه يونانيها بهره‌مندی 
داشتند. طرف عصر يارسيها رفتند. زيرا 
شب درمیرسید و انها از ترس شبیخون زدن 
يونانيها عادت کرده بو دند اردوى خود را 
دور از یونانیها پزنند و اين مسافت كمتر از 
۰ استاد (تقریباً دو فرسنگ) نبود. در اینجا 
کزنفون گوید, که قشون بارس از شب 
میترسد» سواران اسبها را می‌بندند و غالب 
اوقات پاهای آنها را زنجیر میکنند. تا اگر 
باز شدند نگریزند. بنابراین اگر شب حمله‌ای 
از طرف دشمن بعمل آید لازم است. که 
سوار پارسی اسب خود را زین کند. بسر 


پس از زد و 


اسب دهنه بزند و جوشن پوشیده سوار شود 
و این كارها شب در موقع تنگنائی و 
اضطراب سخت دشوار است. این است. كه 
سياهيان يارسى دور از يونانيها اردو میزنند. 
وقتى كه يونانيها دیدند. كه يارسيها 
ميخواهند بطرف اردوكاه خود روند. يكى از 
جارجيها را گفتند بصداى بلند جار زند. كه 
همه برای حركت كردن حاضر باشند. 
پارسیها همین که اين جار را شنیدند. قدرى 
توقف كردند, ولى بعد چون ديدند كه شب 
در ميرسد و حركت در شب خطرناک است 
رنتند: اما بونانها همین که از ارين 
پارسی‌ها مطمئن شدند. حرکت کرده قريب 
شصت استاد را پیمودند و مسافت بين دو 
قشون بقدری شد. كه روز بعد و روز دیگر 
قشون پارسی به يونانيها نرسید. ولی روز 
چهارم از یونانیها پیش افتاد و یک بلندی 
راء که براه يونانيها مشرف بود اشغال كرد. 
در اين احوال خيرىسُف كزنفون را مأسور 
کرد پارسی‌ها را از قلة این بلندی براند و 
او» چون مشاهده کرد که از قلهُ کوهی که بر 
قشون یونانی مشرف است. راهی ببلندی 
مذکور میرود. با عجله بطرف اين راه رفت و 
همن که پارسی‌فا دجا ارون يطرق 
کوهی میرود که بر موقع آنها مشرف است. 
آنها هم بطرف آن كوه شتافتند. یونانیها برای 
تشویق سربازان فریاد میزدند. سپاهیان 
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تيسافرن نيز همین كار ميكردند. بالاخره 
يونانيها زودتر بقل كوه رسيدند و در نتيجه 
پارسی‌ها يشت به يونانيها كرده رفتند و 
تیسافرن و آری‌یه با قشون خود دور شده 
راه دیگسر اختیار کردند. يس از ان 
خیریشف وارد جلگه شد و در ديهى اردو 
زد يونانيها در اينجا آذوقةٌ زياد يافتند. زيرا 
در اين جلگه دهات متعددى هست, كه همه 
اباد و در كنار دجله واقع‌اند. 

عبور از کوههای كردوك: کردوک‌ها! را 
بعض محققین با کردها تطبیق کرده‌اند. 
کزنفون گوید: (عقب‌نشینی, کتاب ؟» 
فصل ۲-۱) حوالی شب ناگهان پارسی‌ها 
بيدا شده چند نفر یونانی راء که مشفول 
غارت بودند. ریزریز کردند. یونانیها چند 
كله را که شبانان میخواستند از رود 
بگذرانند. گرفتند ولی بعد در موقع مشکلی 
واقع شدند. زیرا از یکطرف کوههای بلند و 
از طرف دیگر رود عمیقی انها را احاطه 
کرده بود. بنابراین قشون یونانی مجبور شد 
برگشته براهی بیفتد. که ببابل میرفت. از این 
راه ,يونانيها بدهاتی رسیدند. كه طعمة اتش 
نشده بود. سرداران یونانی اسرا را خواسته 
تحقیقاتی در باب راه کردند و آنها گفتند 
راهی در طرف جنوب هست. که به بابل و 
ماد میرود و قشون یونانی هنكام آمدن آن 
را پیموده. در طرف مشرق راهی است. که 
بشوش و همدان منتهی شود. در مغرب 
راهی است که به ليديه و ولابات بنیان 
هدايت میکند و راه شمال از کوههائی 
میگذرد. كه سکن آن کردوک‌اند. اين مردم 
بسیار رشيد میباشند و هنوز تابع شاهان 
يارس نشده‌اند بعد برای اينكه يونانيها را 
بترسانند علاوه کردند, که شاه با قشونى 
مركب از يكصد و بيست هزار تفر داخل 
ولايت آنان شد و بواسطه سختى محلها 
يكنفر از آنها برنكشت, ولى زمانى كه 
کردوک‌ها با والی جلگه در حال صلحاند. 
بین آنها و پارسیها تجارت و مرادوه ميشود. 
معلوم نيست اين شاه که با کردوک‌ها جنگ 
كرده کی بوده. ظن قوی ميرود که مقصود 
داريوش دوم است. م). سرداران يونانى امر 
کردند اسرا را در جائى جدا نكهدارند, تا از 
اطلاعات كامل آنها استفاده شود و نگذارند 
آنها بنهمند. كه جه راهی را سرداران 
اتتخاب کرده‌اند. بعد يونانيها قرار دادند كه 
از کوههای کردوک بگذرند. زيرا اسراء گفته 
بودند كه بعد از عبور از اين کوهها يونانيها 
به ارمنستان خواهند رسید. ان مملکت 
وسیع و حاصلخیز است و از آنجا میتوانند 
بهرجا که بخواهند وشن ار جون 
یونانیها میخواستند کردوک‌ها مطلع نشوند 


از اينكه آنها قصد دارند بولایت آنها داخل 
شوند. و نیز برای اينكه یونانیها بلندی‌ها را 
قبل از کردوک‌ها بگیرند. چنین کردند: 
حوالی آخرین پاس شب. يعنى وقتی که 
هنوز خیلی از شب باقی مانده بود. بونانیها 
حرکت کرده بکوه رسیدند. خيرى شف در 
رأس قشون حرکت میکرد و کزنفون در پس 
قراول. اولی بقل كوه رسید. قبل از اينكه 
کردوک‌ها او را دیده باشند و همچنان پیش 
رفت تا بدهاتی که در دره واقع بود درآمد 
کردوک‌ها در اين احوال خانه‌های خود را 
ترک کرده باعیال و اطفالشان ببالای کوهها 
رفتند. یونانیها در منازل آنها آذوقة وافر و 
ظروف مسین زياد یافتند. ولی ظروف را 
غارت نکردند و بتعقیب اهالی نیز نپرداخته. 
زیرا خوشنود بودند از اينكه چون اهالی 
دشمن شاه‌اند. مانم نخواهند شد که یونانیها 
از ولایت آنها بگذارند. ولی کردوک‌ها 
بپيشنهادات بونانیها جوابی ندادند و وقتی 
كه يس قراولان یونانی از كوه بدره سرازیر 
ميشد و شب دررسید بود, کردوک‌ها حمله 
کرده چند نفر یونانی را با تیر و سنگ 
کشتند. چون یونانیها ناگهان داخل محل‌های 
کردوک‌ها شده بو دند عدۀ حمله کنندگان کم 
بود, و الا عدهٌ زیادی از یونانیها تلف ميشد. 
يونانيها شب را در دهات گذرانیدند و 
کردوک ها بالای كوه جا گرفته آتش‌هائی 
روشن کردند. طرفین مواظب یکدیگر بودند 
و» چون روز شد. بونانیها حرکت کردند و 
تمام روز را مجبور بودند جنگ یا توقف 
کنند, روز دیگر رعد و برق سختی روی داد 
و با وجود این یونانیها مجبور شدند پیش 
روند زیرا اذوقه نداشتند. در موقعی که 
یونانیها از معبر تنگ میگذشتند, کردوک‌ها 
از موقع استفاده کرده باران تير و سنگ بر 
انها باریدند. بعد چون یونانیها بجائى 
رسیدند, که میبایست اردو بزنند, سردار آنها 
اسرا را خواسته از آنها یک بيك پرسید. که 
آيا راه دیگری جز آنکه دیده میشود هست؟ 
یکی از آنها با وجود تهدید بقتل كفت از راه 
دیگری اطلاعی ندارد چون بونانیها 
نتوانستند از او اطلاعی تحصیل کنند, او را 
در پیش چشم رفیقش سر بریدند. این یکی 
كفت مقتول حقيقت را پنهان کرد. زیرا یکی 
از دختران او شوهر کرده و مسکن شوهرش 
در نزدیکی راهی است. که چهار پایان 
میتوانند از آن بگذرند و اگر یونانیها 
بخواهند. او میتواند آنها را هدایت کند. ولى 
چون راه صعب العبور است, بايد جای 
بلندى را در تصرف خود داشته باشند. چند 
نفر داوطلب شدند, که جنين کنند و غذای 
خودشان را برداشته و دستهای بلد را بسته 


براه افتادند. دو هزار نفر از اين راه حركت 
کردند و کزنفون در راس پس‌قراولان راهی 
را که در بيش داشت. پیمود. تا توجه 
کردوک‌ها را بخود جلب کند و حركت 
دوهزار نفر مزبور را بقدر امکان پنهان 
بدارد. چون کزنفون وارد دره‌ای شد. تا از 
ان ببالاى بلندی رود. کردوک ها سنگهای 
زياد. که بعضی بزرگ و برخی کوچک بود 
امده با جنان قوتی بسنگهای ضخیم 
برمیخورد و خرد شده پارچه‌های انها به 
فلاخن می‌انداختند. با اینحال ممكن نبود 
پس‌قراول براه نزدیک شود و کردوک‌ها 
تمام شب را به اینکار استغال داشتند تا 
اينكه يونانيهائى, كه با بلدها حركت 
ميكردند. رسيده بلندى را گرفتند و بعض 
کردوک‌ها را کشته برخی ۳ بدره راندند. در 
طليعة صبح بونانیها بطور مرتب و با سکوت 
بطرف دشمن, که بلندی دیگری را اشغال 
کرده بود هجوم بردند و چون مه غليظ 
اطراف را فروگرفته بود. په کردوک‌ها 
رسیدند. پس از آنكه حملۀ يونانيها را 
دريافته باشند. در اينحال شيبورجى يونانى 
شیپور كشيد و يونانيها فريادزنان حمله 
کردند. کردوک‌ها تاب ضربت را نياورده 
كر يختند و چون خیلی چست و چالاک 
بودند, عده كمى از انها كشته شد. در نتيجه 
راه بتصرف يونانيها درامد. و چون راهى را 
كه بلد اختيار كرده بود. برای مالهاى بنه 
مساعد بود, كزنفون با يس قراولان از اين 
راه رفت. ولى بزودى بيك بلندی, که براه 
مشرف بود, برخورد چون كردوكها انرا 
اشغال كرده بودند. يونانيها يكديكر را 
تشویق كرده ستوزوار به اين بلندى حمله 
بردند. ولى راهى هم براى عقب نشينى 
دشمن بازگذاشتند. كردوكها. چون ديدند 
يونانيها نزديك ميشوند. بی اينكه تير یا 
سنگی اندازند. فرار كردند و يونانيها تيه 
دیگر را که نیز اهالی اشغال کرده بودند. 
سوم بر محلی مشرف بود که شب قبل 
یونانیها بقراول کردوک‌ها ناگهان شبیخون 
زده بودند. وقتی که یونانیها به تپۀ مزبور 
هچوم پردند. کردوک‌ها أن را تخلیه کرده 
پس نشستند. در بادى امسر چنین ینظر 
می‌آمد. که این اقدام کردوک‌ها از اين جهت 
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بود» كه محصور نشوند. ولى حقيقت امر اين 
است: كردوكها از بالاى تيه ميديدند. كه در 
عقب قشون جه ميشود و ميخواستند شتابان 
به پس‌قراول قشون يونانى حمله کنند. 
كزنفون با سربازهای جوان بقلة یک بلندی 
درآمد. تا آنکه صاحبمنصبان دیگر که عقب 
مانده بودند. فرصت يافته به او ملحق شوند 
و فرمان داد. كه ساير قسمتها با تأنى از 
عقب أو حركت کردم در محلى. كه صاف و 
نزدیک راه است برای جنگ حاضر شوند. 
همینکه اين فرمان داده شد. خبر رسید که 
کردوک‌ها یونانیها را از تبة اولی با تلفاتی 
رانده‌اند. يس از اين بهره‌مندی. کردوک‌ها 
تیه‌ای را که محاذی تيه کزنفون بود گرفتند. 
کزنفون به آنها پيشنهاد متارکه کرد و اجساد 
مقتولین یونانی را خواست. کردوک‌ها اين 
تكليف را قبول كردند به این شرط که 
يونانيها دهات را نسوزانند. بعد. وقتیکه 
يونانيها حرکت کردند. تا از تیه بزير آسده 
بیونانی‌هائی که حاضر جنگ بودند. ملحق 
شوند. کردوک‌ها با جمعیت زياد و بی‌نظم 
پیش رفتند و» همينكه ببالای تپه‌ای که 
کزنفون تخلیه کرده بود. رسیدند. بغلطانيدن 
سنگ مشغول شدند و در این موقع پای 
یکی از یونانیها شکست. یونانیها يس از آن 
همه در یکجا جمع شده در خانه‌های خوب 
منزل کردند و أذوقة فراوان یافتند. شراب 
در اینجا بقدری زياد بود. که اهالی آن را در 
آب انبارهای ساروجی ريخته بودند. روز 
دیگر یونانیها بی‌بلد براه افتادند و کردوکها 
جنگ کنان پیش دستی کرده معابر تنگ را 
میگرفتند و میکوشیدند. که مانع از پیشرفتن 
يونانيها گردند. وقتی که کردوک‌ها معير را 
میگرفتند. کزنفون از عقب كوه بالا میرفت 
تا بيك بلندی میرسید. که بر محلی که 
کردوک‌ها اشغال کرده بودند. مشرف بود. به 
این ترتیب معبر باز ميشد و اگر کردوک‌ها 
حمله به يس قراول میکردند. خیری شف 
میکوشید. که ببلندی‌ها صعود و مانع را 
برطرف کند. گاهی کردوک‌ها زحمات زياد 
بيونانيها در موقم فرود آمدن آنها 
ميرسانيدند. زيرا اينها مردمى هستند چست 
و چالاک وء اگر هم بيونانيها خيلى نزديك 
می‌شدند. ميتوانستند به اسانی فرار کنند. 
اسلحة آنها فقط کمان و فلاخن است اما 
تیراندازان ماهری هستند. کمان آنان به 
اندازٌ سه ارش است و بلندی تیرهایشان دو 
ارش. وقتی که میخواهند تیراندازند زه 
کمان را مىكشند و پای چپ را پیش 
میگذارند. تابر زمين استوارتر قرار گیرند. 
تیرهای کردوکها سپر و جوشن را سوراخ 
میکند. یونانیها تیرهای کردوکها را از 


دستشان میربودند. تا آن را بسان خشت 
بكار برند. اين روز را یونانیها در دهاتی, که 
بالاى جلكه واقع و تارود سان تری تس ' 
ممتد است بسربردند (اين رود را بعضى با 
رود خابور تطبيق كردهائد. ولى بايد دانست» 
كه اين خابور غير از خابورى است كه 
داخل فرات ميشود. م). رود مذکور که 
عسرضش دو پلطر (تقريبلاً شصت ذرع) 
می‌باشد و ولايت كردوكها را از ارمنستان 
جدا میکند. بمسافت هفت استاد (تقريباً 
۵ ذرع) در كوههاى اين صفحه جارى 
است. قشون يونانى در هفت روز ولايت 
كردوى را طى كرد و در تمام این مدت 
جنگ كنان بيش رفت. بعد كزنفون كويد, كه 
حملات شاه و تيسافرن نسبت بخطرات و 
خستگی‌های عبور از اين صفحه جيزى 
نبود. 

بونانیها در سرحد ارمنستان: یونانیها 
همينكه فهمیدند. که از رنج و تعب بی‌حد 
خلاصی یافته‌اند. خواب راحتی کردند. 
ولى. چون روز شد و دیدند که در آن طرف 
رود سوارهنظامى است كه سرتايا مسلح 
است و در عقب اين سوارهنظام ييادهنظامى 
است که برای جنگ حاشر شده ای فشون 
از ارامنه و میگدنیان" و کلدانیها" ترکیب 
يافته بود. جائی که در یک بلندی واقع و 
قشون مزبور آنرا اشغال کرده بود فقط سه, 
جهار يلطر ٩۰(‏ - ۱۲۰ ذرع تقريباً) از رود 
فاصله داشت و تنها یک راه ببالاى اين 
بلندی هدايت ميكرد. يونانيها امتحان کردند. 
كه از رود مزبور, در جائيكه محاذى اين راه 
است. بگذرند. ولى معلوم شد. كه آب تا 
بالاى سین انها میرسد, ته رود هم ناهموار 
و پر از سنگهای بسیار لفزنده است و 
يونانيها نمیتوانند اسلحةٌ خود را در آب 
داشته باشند. اشخاصى كه خواستند جنين 
کنند. جريان آب آنها را غلطاند. كسانى كه 
اسلحه را روى سر كذارئد, برهنه مانده 
هدف تير شدند. بتابراين يونانيها از رود 
خارج شده در كنار آن اردو زدند. در اين 
وقت عدة زياد از کردوک‌ها بالای کوههای 
خود جمع شدند و یونانی‌ها بسیار مأیوس و 
نگران بودند. زیرا میدیدند در پیش رودی 
دارند. كه عبور از ان بواسطة قشونی 
ممانعت ميشود و در يس عد؛ زياد از 
گردوگها: كه حاضرند حمله كتند, بتابراين 
روز و شب را در اضطراب گسذرانیدند. 
کزنفون گوید: (کتاب ۴. فصل ۲) در این شب 
در خواب دید که پاهای او در کنده است و 
ناگهان کنده پاره و آزاد شد. در طليعة صبح 
او نزد خیری‌شف رفته خواب خود را برای 
او بیان کرد و سردار مزبور مشعوف گشت. 


بعد صاحبمنصبان جمع شده قربانی کردند و 
نتيجه قربانی از ابتداء مساعد بود. سپس 
سرداران و صاحبمنصبان بقسمتهای خود 
رفته بسياهيان گفتند غذا صرف کنند: 
هنگامی که کزنفون مشغول صرف غذا بود. 
دو نفر جوان دوان نزد او رفته گفتند. وقتی 
که ما مشغول جمع كردن هیزم بودیم تا 
آتشى روشن کنيم. در آن طرف رود 
مشاهده كرديم كه پیرمردی با زن و خدمه 
در درون سنگی کیسه‌ای ينهان میکنند. كه 
ظاهرا بر از لباس است: بعد آنها در حالى 
كه لباسى نداشتند. ختجرهاى خود را در 
دست گرفته در آب فرو رفته و آب تا کمر 
آنها نمیرسید. از اين جا میتوان استنباط 
کرد. که در این محل گنداری هست. که 
سواره‌نظام دشمن بدان دست رسى ندارد. 
کزفون پس از استماع اين خبر بشکرانة 
اينكه خدایان گداری برای آنها کشف 
کرده‌اند. قدری شراب بزمین ريخت و كفت 
شرابی هم بدو نفر جوان مزبور بدهند. بعد 
جوانان را نزد خيرىشف برد تا به او هم 
همان خبر را بدهند. يس از آن خيرىسف و 
کزنفون امر کردند. كه سربازان بار و بنه 
خود را بيندئد و صاحبمتصيان را جمع کرد 
در باب گذشتن از رود بشور پرداختند. قرار 
شد, که خیری‌سف نصف قشون را بگذراند 
و نصف دیگر با کزنفون در اين طرف رود 
بماند و بار و بنه پس از نصف اول قشون 
بگذرد. پس از آن سياه در تحت هدایت دو 
تقر جوان منکوز يطول ساحل وود او طرف 
چپ حرکت کرد. تا به گداری که بفاصلة 
چهار استاد بود, پرسد. 

وقتی که یونانیها بطول رود حرکت میکردند 
سواره‌نظام ارمنی در ساحل مقابل نيز بهمان 
اندازه پیش رفت. همین که یونانیها به گدار 
رسيدند, بستونهائی تقسیم شدند و عبور 
شروع شد. کاهنان كنار رود مشغول قربان 
کردن بودند و سربازان در اب حرکت 
میکردند و بسر آنها باران تسیر و سنگ 
میبارید. بىاينكه یکی هم کارگر افتد. 
کزنفون چابک ترین سپاهیان پش‌قراول را 
برداشته دوان بطرف معبری رفت» که 
مسحاذی راهی بود و اين راه بکوهای 
ارمنستان منتهی ميشد. او چنین وانمود. که 
میخواهد از اين معبر بگ‌ذرد. سواره‌نظام 
ارمنی. چون مشاهده کرد كه خیری‌سف 
بسهولت از رود گذشت و کزنفون با سپاهیان 
خود بعقب ميدود. خیال کرد که یونانیها 
میخواهند يشت ارامنه را گرفته آنها را 
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محاصره كنند و از بيم اين بي شآمد روی 
بهزيمت كذارده بطرف راهى رفتند. كه از 
كنار رود بدرون ارمنستان امتداد می‌یافت. 
سوارها به راه مزبور رسيده از كوه بالا 
رفتند. اما خیری‌سف اين سوارها را تعقيب 
نكرد و بطرف سپاهیانی متوجه شد که در 
بلندیها در نزدیکی رود جا گرفته بودند. 
اينهاء چون دیدند سواره‌نظام انها فرار کرد و 
سپاهیان سكين إتلحة بوداي مس‌خراهبند 
حمله کنند. تبه‌ای را که مشرف برود بود. 
تخلیه کردند. بعد کزنفون, همینکه دید در 
ان طرف رود کارها بر وفشق مراد است» 
بطرف سياهيان يونانى. كه از رود 
مسیگذشتند. بركشت. زيرا دريافت كه 
كردوكها از كوه سرازير ميشوند. تابه 
پس‌قراول یونانی‌ها حمله کنند بار و بنۀ 
يونانيها با خدمه هنوز كاملاً از رود نكذشته 
بود كه كزنفون بصاحب‌منصبان خود امسر 
كرد. هر يك دسته‌های خودشان را بدو 
قسمت ۲۵ نفرى تقسيم و بدين تراتيب به 
كردوكها حمله كنند. اينهاء چون ديدند 
عده‌ای از سياهيان پس‌قراول براى حفاظت 
باروبنه رفته و بدين جهت از عد؛ آن كاسته. 
آوازخوانان هجوم اوردند. ولی خیریشف 
سپاهیان سبک اسلحه و فلاخن‌داران 
وتیراندازان را یکمک کزنفون فرستاده اسر 
كرد فرمان أو را اجراء کنند و کزنفون, 
همينكه ديدء انها از كوه يائين مىايند. كس 
فرستاد به آنها بگوید. كه در کنار رود مانده 
موقعی که او بخواهد از رود بگذرد و در اين 
وقت انها دست خود رااروی نوک زوبين 
گذارده و تير را روی کمان نهاده بعضی از 
طرف راست و برخی از طرف چپ به 
استقبال او بيايند ولی خیلی پیش نیایند 
کردوک‌ها چون دیدند که تقريباً تمام 
یونانی‌ها از رود گذشته‌اند ودر اين طرف 
رود عد كمى باقی مانده, با فلاخن و تير و 
کمان حمله اوردند. ولی همینکه یونانیها 
بطرف آنها دویدند. انها نتوانستند مصادمه را 
تحمل کنند زیرا هر چند اسلحه آنها برای 
حمله و عقب‌نشیتی ناگهانی در کوهها 
مساعد بود. ولی برای جنگ تن بتن 
اين بونانیها هم از رود گذشتند. (همان چا. 
کتاب ۴ فصل ۴). 

عبور از ارمنستان: يس از آن قشون یونانی 
بحال «حاضر بجنگ» ينج فرسنگ در 
جلگه‌های ارمنستان بیمود. در حوالی رود 
سن تيريت' دهاتی نيستء زيرا پارسی‌ها و 
کردوک‌ها اتصالا با هم در جنگ‌اند. 
بالاخره قشون بقصبهُ بزرگی رسید. که در 


آن والی اين ایالت قصری داشت و تمام 
خانه‌های ان تقریبا دارای برجهائی.بود. در 
اين جا یونانیها اذوقة زياد یافتند و بعد. از 
بالای سرچشمه‌های دجله گذشته برود 
لب اس" رسیدند (اين رود را بعضی از 
محققین با رود ارزانیاس پلوتارک و يلين و 
تاسیت تطبیق کرده‌اند. ارزانیاس هم بايد 
همان ارزن قرون بعد باشد. م). رود مزبور 
کوچک و در كنار أن دهات متعددی واقع 
است. اين صفحه را ارمنستان غربی مینامند 
و والی آن» تیری‌باذ, مورد محبت مخصوص 
اردشیر است. وقتى كه او در دربار بود 
کسی جز او اردشیر را در موقع سوار شدن 
کمک نمیکرد. تیری‌باذ با سواره‌نظام خود 
بطرف قشونی یونانی رانده بتوسط مترجمی 
بزند. سرداران پيشنهاد او را پذیرفتند و 
وقتی که او بنقطه‌ای درآمد. که صدا میرسید 
عهدى با يونانيها ببندد, به اين شرایط. كه او 
ازارى بيونانيها نرساند و انها هم خانه‌ها را 
اتش نزنند و اذوقه هم. بقدرى كه لازم 
دارند برگیرند. سرداران اين شرائط را 
پذیرفتند و معاهده بسته شد. یونانیها در 
جلگه حرکت کردند و تیری‌باذ با قوای خود 
از پس انها میرفت. بعد قشون یونانی 
بقصری رسید. که اطراف أن چند ده بود. در 
اجا بوننها آذوقة فراوان و شراب اا 


اعلی و کشمش و سبزی زياد يافتند. در اين " 
احوال بعضی سربازهاء که از جاهای خود 


دور رفته بودند. خبر دادند. که قشونی از 
دور دیده ميشود و شب آتش‌های زياد 
روشن شده است. سرداران يس از رسیدن 
این خبر چنین صلاح دیدند. كه سپاهیان را 
از دهات جمع کنند و انها شب را در زیر 
آسمان بگذرانند. شب برف زیادی افتاد و 
سپاهیان را با اسلحه‌شان پوشید. مالهای پنه 
بقدری سنگین شدند, که با صعوبت آنها را 
بلند میکردند. کزنفون كويد از این وضع 
افنسردگی زیادی برای او دست داد. او 
برخاست و بی لباس رو شروع بشکستن 
هیزم کرد و بزودی بعض سپاهیان برای 
خوش‌امد سردار خود برخاسته به او کمک 
کردند. سربازان دیگر نیز بمرور برخاستند و 
آتشی روشن کرده تن خود را با بيه خوك. 
روغن کنجد. بادام تلخ و صمغ سقزی مالش 
دادند. از اين مواد در اینجا زياد است و بعد 
مالیدنی گوارائی يافتند, که تمام این مواد در 
آن داخل بود. يس از آن سرداران قرار 
دادند. که سپاهیان بدهات برگشته در 
خانه‌ها سکنی کنند و آنها شاد و فریادزنان 
بمنازل خود برگشتند. جه در آنجاها آَذوقة 


زياد یافته بودند. از سپاهیان آنهایکه هنكام 
بیرون رفتن از منازل خانه‌ها را آتش زده 
بودند. سخت تنبیه شدند. یعنی قرار شد. که 
در ازای اين حرکت در بیابان بمانند و 
سختی سرما را بچشند. در همان شب 
دسته‌ای را مأمور کردند ښمحلی» که میگفتند 
قشونی در آنجا دیده شده بروند و تحقیقاتی 
کرده اطلاعات صحیح ارند. رئيس دسته 
گفت. آتشی در آنجا ندیدم و اسیری با خود 
آورد. که کمانش شبیه کمانهای پارسی و 
تركش و تبرزینش مانند تركش و تبرزین؟ 
آمازونها" بود (راجع به آمازونها بالاتر 
ذکری شد. این زنان سکائی جنگ و شکار 
را حرف خود میدانستند و پستان راست را 
ميبريدند. تا بهتر تيراندازند. م( در جواب 
سؤالاتى, كه از او کردند, كفت پارسی است» 
از سياهيان تيرىباذ و برای يافتن آذوقه از 
قشون دور شده. بعد که از عدۀ قشون 
تیری‌باذ پرسیدند. كفت اين والی بجز قشون 
ود ساهانو شر ار سردم ا و 
تااوک اجير كرده و ميخواهد در معبر تنگی 
به یونانیها حمله کند. پس از آن سرداران 
یونانی سياه را جمع کرده و عده‌ای را در 
اردو برای محافظت آن گذاشته با اسیر 
مزبور. که در اين موقع بلد راه بود. حرکت 
کردند. سپاهیان سبک اسلحة یونانی. که 
روبنز عراز کو 
اردوی پارسی را دیدند و بىاينكه منتظر 
پیاده‌نظام سنگین اسلحه شوند. فریادزنان 
بطرف أن دویدند. قشون تیری‌باذ. همین که 
فریاد یونانیها را شنید, فرار کرد و یونانیها 
چند نفر را کشته بيست راس اسب و نيز 
خيمة تیری‌باذ را ربودند. در خیمة والی 
تخت خوابی یافتند. كه پایه‌های آن از نقره 
بود و نیز جام‌هائی, که برای آشامیدن آب 
بكار میرفت. اسرائی هم گرفتند. که خبازان 
و شربت‌داران تیری‌باذ بودند. روز دیگر 
یونانیها حرکت کردند تا به تیری‌باذ فرصت 
ندهند, که قوای خود را جمع کرده معبر را 
بگیرد. حرکت یونانیها از ميان برف عمیقی 
بود و همان روز قشون یونانی از معبرى 
خطرناک گذشته اردو زد. بعد يونانيها در 
مدت سه روز بطول فرات حرکت کرده 
دهاتی در اینجاها نيافتند و چون آب فرات 
فقط تا کمر سپاهیان میرسید, از رود مزبور 
بسهولت گذشتند. پس از آن یونانیها پانزده 
فرسنگ راه در جلگه‌هائی که پر از برف بود 


در مدت سه روز پیمودند. حرکت قشون در 
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باد شمال بشدت میوزید و سوز ان 
بسیاهیان فوق‌العاده صدمه میزد. غیبگونی 
مصلحت بینی کرد, که برای باد قربانی کنند 
و همینکه چنین کردند. همه دریافتند که از 
شدت باد خیلی کاست. عمق برف شش پا 
بود و از این جهت عدۀ بسیار از غلامان, که 
با مالهای بنه حرکت میکردند و نیز سی‌نفر 
سپاهی تلف شدند. بعد که به اردوگاه 
رسیدند. هیزم فراوان یافتند و آتشی بزرگ 
تمام شب مشتعل بود. سپاهیانی, كه زودتر 
بمنزل رسیده و آتش روشن کرده بودند, 
نخواستند قسمت عقب مانده را بطرف اتش 
راه دهند. مگر آنکه آنها گندم و آذوقه‌ای 
که يافته بودند, با انها تقسیم کنند. در نتيجه 
سربازان انچه داشتند تقسیم کردند. برفی. 
که در اطراف آتش بود. آب شد و عمق برف 
معلوم گردید. روز دیگر قشون یونانی تمام 
روز را راه رفت و از سربازان عده زيادى 
بمرض بولی‌می" مبتلا شدند. (بولی‌می 
مرضى است كه باعث گرسنگی شديد 
ميشود. مريض به اندازه سست میگردد, که 
حتى نميتواند جوارح خود را حركت دهد و 
بايد خرد خرد و بفاصلههاى كمى به او غذا 
برسانند. م). كزنفون, كه در رأس پس‌قراول 
بود دید سياهيانى افتادهاند و نمیتوانند 
حركت کنند. يس از تحقيقات در باب مرض 
آنان و دوائى كه ميبايست بكار برد. به او 
گفتند كه بايد به اين اشخاص غذا داد. او 
جين کرد و بن ار عرق هذا تايان 
مزبور برخاسته حركت کردند. طرف عصر 
خيرىسف وارد ديهى شد و ديد زنان و 
دخترانى در سرچشمه مشغول بردن آب‌اند. 
آنها از خیری‌سف برسيدند تو كيستى. او 
توسط مترجم گفت. من با این قشون از 
طرف شاه آمده‌ام و نزد والی میروم. بعد 
یونانیها با زنان داخل قلعه و در جستجوی 
کدخدا شدند. خيرى سف و سربازان او در 
قلعه‌ای ده شب را گذرانيدند. ولی از یونانیها 
آنهاتیکه قوت حرکت كردن نداشتند. بی غذا 
وبى منزل مانده غالباً تلف شدند. 
بارسبهائى كه از عقب قشون يونانى حركت 
میکردند. تا جيزى بربايند اسبهای قشون 
يونانى راء كه نمیتوانستند حركت کنند. 
گرفتند و بعد در سر اين اسبها با هم منازعه 
كردند. از سياهيان يونانى بعضى از 
درخشندكى برف فاقد بينائى و برخى از 
جهت سرماى شديد فاقد انگشتان پا شده 
بودند. این نوع سياهيان را در عقب قشون 
جا دادند. برای جلوگیری از خطر اولی 
يارجة سیاهی در پیش جشم میگرفتند و 
وسائل جلوگیری از خطر دوم چنین بود: 


پاها را همواره حرکت میدادند و شب در 
موقع استراحت کفش‌ها را ميكندند. و الا 
جرم بپا فرو میرفت و صندلها از سرما 
میخشکید زيرا کفش‌های سابق مندرس 
گشته و لازم شده بود از پوست گاوهائی که 
تازه کشته و پوستش را کنده بودند. کفش 
بسازند. روز دیگر چند نفر از سپاهیان 
نخواستند حرکت کنند و کزنفون تمام وسائل 
و حتی خواهش و تمنی را بكار برد. تا مگر 
آنها را برای حرکت حاضر کند و به آنها 
گفت, که پارسیها با عدة زياد از عقب 
یونانیها حرکت میکنند. چون حرفهای او 
موثر نیفتاد. بالاخره او تند شد و این 
يونانيها گفتند ما را بكشى به از آن است, که 
حرکت دهی زیرا طاقت راه رفتن نداریم. در 
اين احوال او جاره را در اين ديد كه اگر 
ممكن باشد يارسيها را بترساند تا به اين 
اشخاص حمله نکنند آن شب بسيار تاریک 
بود و پارسی‌ها با داد و فریاد پیش می‌آمدند 
و در سر غنیمت با هم منازعه داشتند. در 
اين حال یونانیهای سالم پس‌قراول به امسر 
کزنفون به آنها حمله کردند و کسانی که 
نمیتوانستند حرکت کنند, نیزه‌ها را به سپرها 
ميزدند و فریاد میکردند پارسی‌ها بر اثر اين 
حمله و فریاد عقب نشسته بطرف وادی 
کوچکی رفتند و دیگر صدائی شنیده نشد. 
بعد کزنفون با عده‌ای حرکت کرد و بکسانی 
كه نمیتوانستند حرکت کنند. ككفت کمکی 
برای آنها خواهد فرستاد. ولی هنوز چهار 
استاد نرفته بود که بسپاهیانی برخورد که در 
بيابان افتاده بودند و برف آنها را پوشیده 
بود. در اینجا نه پاسبانی بود و نه کشیکی. 
کزنفون اینها را مجبور کرد. که بلند شوند و 
انها گفتند. سپاهیانی که در پیش‌اند مانع از 
حرکت اینها هستند. کزتفون راه افتاد و بچند 
سپاهی سبک اسلحه امر کرد تندتر رفته 
ببینند. جه چیز مانع از حركت است. آنها 
رفته خبر اوردند. که تمام قشون در بیابان 
در برف خوابیده. بر اثر اين خبر, او تا 
اندازهاى كه مقدور بود كشيكى معين كرده 
شب را در همان جا بى آتش و غذا كذرانيد. 
روز ديكر كزنفون جوانترين سپاهیان خود 
را نزد بيمارها فرستاد. تا انها را مجبور كنند 
برخيزند. در این احوال اشخاصى راء كه 
خيرىسف فرستاده بود تا از وضع 
پس‌قراول خبرآرند. دررسيدند. از دیدن 
آنها همه مشعوف شدند و مرضی را به آنها 
سپردند تا به اردو برسانند. يس از أن همه 
حركت كرده بزودى وارد ديهى شدند. كه 
خيرىسف در آن منزل كرده بود و وقتی كه 
تمام سپاهیان جمع شدند. انها را بدهاتی 
تقسیم کردند. (همانجاء کتاب ۴ فصل ۵). 


اردشیر دوم. ۱۳۷۹ 


پولیکرات آتنی چند نفر سپاهی برداشته به 
دیهی, که بسهم کزنفون افتاده بود. درآمد و 
ديد تمام اهل ده با کدخدایشان حاضراند. 
صاحب‌منصب مزبور در اینجا هفده کره 
اسب يافت اين کب ها" را برای شاه تهيه 
مسیکردند وماليات این ده بود. دختر 
کدخدای ده را هم. که نه روز قبل شوهر 
کرده بوده. صاحبمنصب مزبور اسیر کرد. 
خانه‌ها را اهالی در زیر زمين ساخته بودند 
و هر خانه مانند چاه روزنه‌ای ببالا داشت و 
از این روزنه بوسیله نردبانی داخضل خانه 
می‌شدند. در مدخل خانه جائی بود برای 
حشم. در اين دهات بز» میش. گاو ماده و 
مرغ زياد بدست امد. برای علوفة حشم 
يونجه استعمال ميكردند و در أينجا كندم. 
جو سبزی و آبجو فراوان بود. آبجو را در 
خمره‌هائی ريخته بودند بحدی که تا لب ان 
ميرسيد. روی آیجو نی‌هائی بود بزرگ و 
کوچک. که گره نداشت اين نی‌ها را برای 
آشامیدن آبجو بكار میبرند, بدین ترتیب که 
ته نی را در آبجو فرو برده و سر آنرا بدهان 
گرفته ميمكند. آبجو را اگر با آب مخلوط 
نمیکردند خیلی تند و برای کسانی که بدان 
عادت کرده بودند. گوارا بود. کزنفون کدخدا 
را بشام خود دعوت کرده مطمئن ساخت. 
که اطفالش را اسیر نخواهند کرد و هنكام 
حرکت خان او را به جبران آذوقه‌ای كه از 
او برده‌اند. از آذوقه پر خواهند ساخت. ولی 
لازم است که او خدمات نمایانی بقشون 
کرده رهبر آنان تا ولایت مردمی دیگر باشد. 
او وعده کرد جنين کند و برای أينكه حسن 
نيت خود را بنماید. محلهائی را که در انء 
شراب پنهان کرده بودند. نشان داد. سربازان 
در سحله‌های مختلف شب را بسر برده 
استراحت کردند. بىاينكه از کدخدا و اطفال 
او غافل باشند. روز دیگر کزنفون کدخدا را 
با خود برداشته نزد خیری‌سف رفت و چون 
از دهات میگذشت بسربازانی, که در آنجا 
سکنی گزیده بودند. سرکشی کرد. همه را از 
اينكه غذای خوب خورده بودند. مشعوف 
میدید. میزها از گوشت بره. بزغاله. خوک. 
گوساله, مرغهای خانگی و نيز از نان گندم و 
جو پر بود. وقتی که سربازى میخواست 
بسلامتی رفيقش بياشامد, او را بسر خمره 
میبرد و چنانکه گاو أب میخورد. ابجو را 
می‌بلعید. سربازان بکدخدا پيشنهاد کردند. 
كه از غنائم آنچه میخواهد بردارد. ولی او 
چیزی نخواست و فقط اقربای خود را 
برداشته با خود برد وقتی‌که کزنفون بمنزل 
خیری‌سف درامد. دید که اين سردار در سر 
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ميز است. تاجی از یونجه بر سردارد و چند 
نفر جوان ارمنی که بلباس ارامنه ملي ساند. 
در سر ميز خدمت میکنند. بجوانان مزبور 
مطالب را با شاره میفهماندند چنانکه باكرها 
چنین میکنند. خضیری‌سف و کزنفون از 
کدخدا توسط مترجمی, که بزبان پارسی 
حرف میزد, پرسیدند این محل جزو کدام 
مملکت است. او جواب داد که جزو 
ارمنستان است. بعد او گفت. که سکنۀ 
مملكت همجوار خاليبها هستند و راهى 
راء كه به ان مملكت ميرفت نشان داد 
كزنفون با كدخدا بده خود بركشت واورا 
بخانواده‌اش رسانيد. بعد اسبى راء كه جندى 
قبل بغنيمت گرفته بود. بكدخدا داده گفت» 
چون بير است او را فربه کن, تا برای آفتاب 
قربان کنند. اين اسب را برای آفتاب نیاز 
کرده بودند و کزنفون میترسید, که اين 
حيوان از شدت خستگی بميرد. از اسبهائى. 
كه برای شاه تهيه میکردند. یکی را كزئفون 
براى خود برداشت و بهر كدام از سرداران 
نيز اسبی داد. اسبهای ارمنستان از اسبهای 
پارسی کوچک‌تراند» ولی با اين حال 
حرارتشان پیشتر است. کدخدا به کزنفون 
اد دنه بای اسان وهای ند گر 
بايد راکت" بست و كفت که بی اين وسیله 
اسبها و مالها تا شکم در برف فرو میروند. 
روز هشتم توقف در این محل کدخدا را به 
خیری‌سف دادند. تا برای او بلد باشد. 
دستهای او را نبسته بودند و او بدین حال 
یونانی‌ها را از راه بیابان‌های پر برف هدایت 
میکرد. چون یونانیها بدهاتی نميرسيدند, 
خیری‌سف نسبت بکدخدا متغیر شد و او در 
جواب گفت» دهاتى در اينجاها نيست. 
خيرى سف او را زد» ولى نخواست دستهاى 
او را ببندد. در نتيجه. شب دیگر اين ارمنی 
فرار کرد. 

يونانيها به کلخید میروند: (عقب‌نشینی, 
کتاب ۴. فصل ۶) يونانيها شش منزل, که هر 
کدام بنج فرسنگ راه بود. پیموده بکنار رود 
فازیس" درآم‌دند (اين رود را حالا ری 
يون" نامند. در مین‌گرلی جاری است و 
بدرياى سياه ميريزد. م). بعد يازده فرسنگ 
راه در دو روز طی كرده بمردم خاليب؟ و 
تااوک" و فازیسیان * رسیدند اینها روی 
کوهها و در معبری, که یونانیها میبایست از 
آن بگذرند. صف كشيده بودند. همینکه 
خیری‌سف دانست., که اين مردمان معبر را 
در تصرف خود دارند. بفاصلة سی استاد از 
آنس‌ها تسوقف كرد و با سبرادران و 
صاحبمنصبان بشور پرداخت. که بچه نحو 
از معبر بگذرد. کزنفون گفت. چنانکه دیده 
ميشود. اين كوه تا شصت استاد امتداد 


مىيابد و فقط اين معبر مدافعينى دارد. 
بنابراين بايد معبرى راء که مدافع ندارد. 
چابکانه بگیریم و از آنجا بدشمن نزدیک 
شویم. بعد او رو به خیری‌سف کرده گفت: 
«شما لاسدمونیهاء كه از طبقة مردم مساوی 
هستيد. (یعنی از طبقة ازادان. زيرا در 
پلوپونس مردمانى مانند ايلوتها آزاد 
نبودند. م) از كودكى بدزدى عادت ميكنيد. 
موافق قوانين شما أن دزدی, كه با تردستى 
و بكلى پنهان انجام بابد مجازات ندارد. 
ولى اكر كير افتاديد. ضربتهاى شلاق را بايد 
بجشيد. حالا موقع آن رسيده, كه شما نتيجة 
اين تربيت لاسدمونى را بما نشان دهيد. 
یعنی كوه را بدزدیم و در حين ربودن كير 
نيفتیم. تا تحمل ضربت‌های دشمن را هم 
نکنیم». خیری‌سف جواب داد: «بلی» مسن 
شنيده‌ام, كه شما اتنىها هم در زدن خزانة 
دولت خیلی چابک و زبردست هستید و با 
وجود خطر بزرگی که با اين اقدام ملازم 
است اگر شما کسانی را از اشخاص ممتاز 
در رأس حکومت گذارده باشید. اين بهترین 
اشخاص شما بهتر از همه مسرتکب چنین 
دزدیها ميشوند. بنابراین برای تو هم اين 
موقع یکی از مناسب ترين مواقع است» که 
نتيجة تربیت آتنی خودت را نشان دصی». 
کزنفون كفت من حاضرم و همینکه شام 
خوردیم. من با پس‌قراول میروم و کوه را 
تصرف میکنم. خیری‌سف جواپ داد تو 
چرا بروی و پس‌قراول را رها کنی, كسان 
دیگر را بفرست. داوطلبی بيدا شد و بعد از 
شام دسته‌ای از بونانیها بلندیها را اشغال 
کردند و باقی قشون استراحت کرد. اهالى 
ولایت. چون دیدند که یونانیها بلندیها را در 
تصرف خود دارند تمام شب را بیدار مانده 
آتش‌هائی روشن کردند. روز دیگر یونانیها 
حمله برده عدة زیادی از این مردم کشتند. 
پس از آن يونانيها وارد جلگه شده همه 
قسم آذوقه یافتند و بعد سی فرسنگ راه در 
بنج منزل پیموده بخاک مردم تااوک 
درآمدند. عدهُ کمی از اين مردم معبری را که 
میبایست یونانیها از آن گذشته آذوقه بيابند. 
اشفال کرده بودند. قشون یونانی دو دفعه به 
اين معبر حمله کرد ولى از باران سنگ كه 
بر آنها میبارید. عقب نشست. بعد دو نفر 
صاحیمنصب در يناه درختان کاج پیش 
رفته به معبر درآمدند و چون مدافعین معبر 
وضع را چنین دیدند. اول زنانشان بجه‌های 
خود را از بالای كوه بدره پرت کرده 
خودشان را هم در دره انداختند. بعد مردان 
انها هم از اطفال و زنان خود پیروی کردند, 
اين منظرة وحشت‌آور اثر غریبی در یونانیها 
کرد. در این احوال یکی از صاحبمنصبان 


یونانی دید. كه شخصی از تالوک‌ها با لباس 
فاخر میخواهد خود را پدره پرت کند و 
دوید تا او را بگیرید. ولی موفق نگشت و با 
أن مرد بدره افتاد و خرد شد (همانجاء 
کتاب ۴. فصل ۷). بنابراین یونانیها در اینجا 
نتوانستند اسرای زياد بدست آرند. ولی عدۀ 
الاغ و گوسفندان زياد بغنیمت بردند. بعد 
یونانیها براه افتاده و پنجاه فرسنگ در هفت 
منزل پیموده از ولایت خالیب‌ها گذشتند. 
کزنفون گوید: این مردم از تمام مردمانی, که 
یونانیها به آنها بررخوردند. جسنگی‌تراند, 
اينها خفتانی دارند از كتان, که بلند است, و 
قیطانهای زياد از آن آویزان. اين قیطان‌ها 
برای پوشانیدن رانها بكار میرود. خالیب‌ها 
خودی بر سر و نیز خنجری بر کمربند 
دارند. که با أن اسرا را ميكشند و يس از 

شتن سر او را بریده بعلامت فتح با خود 
میبرند. عادت آنها چنین است. که هرگاه 
بدانند دشمن آنها را می‌بیند. آواز میخوانند 
و رقص میکنند و در جنگ نیزه‌ای بكار 
میبرند. كه بنج ارش طول أن است. اين 
مردم در قلاع خود می‌ماندند. و همینکه 
میدیدند. که یونانیها گذشته‌اند» از قلاع 
بیرون آمده با آنها میجنگیدند و گاهی 
جاهائی سنگر بسته آذوقه را در آن محل 
جمع ميكردند. از اين جهت یونانیها 
نتوانستند. در اين ولايت اذوقه بدست ارند 
و آذوقه‌ای که از مردم تااوک گرفته بودند, 
صرف کردند. يس از پیمودن بيست فرسنگ 
در چهار منزل یونانیها بشهری بزرگ و آباد 
رسيدند. كه نامش كيم نیاس" بود. رئيس 
این صفحه شخصی نزد يونانيها فرستاد. تا 
رهنما باشد و آنها را بولايت دشمنان اين 
ولایت هدایت کند. بلد مزبور یونانیها را 
بولایت دشمنان خود برد و همينكه وارد 
شدند. به آنها گفت, اين صفحه را بسوزید و 
غارت کنید. معلوم گردید. که رهنمائی او نه 


۱- 22006106 چنین بنظر می‌آید. که راکت 
پارچه‌ای بوده مشبک. که دور آنرا جوب گرفته 
بودند و در مواقعی که برف زياد می‌افتاد» اين 
آلت را پاهای اسبان می‌بستند. تا در برف فرو 
نروند. در بعض ولایات ایران. چنانکه گویند. 
وفتی که برف زياد می‌افتد. اشخاص چیزی 
شبیه اين آلت بکفش‌های خود می‌بندند» تا در 
برف فرو نروند. یکی از رژسای بختیاری 
میگفت در بختیاری در چنین مواقم كليم در 
جلو اسب می‌گسترند در گپلانات گالش‌ها در 
اين موارد آلتی پای خود می‌بندند. که بزبان اهل 
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اردشير دوم. ۱۷۶۱ 


از جهت دوستى با يونانيهاء بل بواسطة 
دشمنى با اهالى اين صفحه بوده. روز ينجم 
يونانيها بكوه مقدس رسيدند. نام این كوه 
تخس" است. وقتى که يونانيهاى دستة اول 
از كوه بالا رفته بقله رسیدند و دریا را 
مشاهده کردند (مقصود دریای سياه است)» 
فریاد برآوردند: دریا - دریا! کزنفون» که در 
پس‌قراول بود و فریاد یونانیها را شنید. 
گمان کرد, که دشمنی به انها حمله کرده 
چون فریاد یونانیها همواره بیشتر و بلندتر 
می‌شد. کزنفون بر اسب نشسته و لیسیوس 
را با خود برداشته شاخت, تا ببیند جه 
حادثه‌ای روی داده, وقتی كه نزدیک‌تر شد. 
شنید که سربازان فریاد میزنند: دریا - دریا! 
بعد بزودی تمام یونانیها بقل كوه رسیده 
فريادهاى شادی و مسرت براوردند. 
خوشحالی و شعف آنها را حدى نبود, 
سربازان و صاحبمنصبان یکدیگر را در 
آغوش کشیده می‌بوسیدند و بهمدیگر تهنیت 
می‌گفتند. بعد سربازان سنگهای زياد جمع 
کرده تسپ کوچکی ساختند وروی أن 
مقداری سپرهای چرمی. سپرهائی که از 
تركةٌ بيد بافته بود و جوب جمع کسردند, 
بىاينكه معلوم شود به امر کی اين كار را 
انجام داده‌اند. بعد يونائيها بلد را مرخص 
کرده به او یک اسب و یک جام نقره و 
یکدست لباس پارسی و ده دریک هدیه 
دادند. او حلقه‌های زياد از سربازان كرفت و 
ذنهی را رای اطرای و راهن زا که پبولایت 
ماکروئها" میرفت. نشان داده شبائه حرکت 
کرد. یونانیها ده فرسنگ راه در سه روز در 
ولایت ماکرونها طی کردند و در ابتداء 
ماکرونها حاضر شدند. جنگ کنند. ولی 
یکی از سپاهیان سيك اسلا ینانی, که در 
آتن غلام بود نزد کزنفون رفته گفت» من 
زبان این مردم را می‌دانم و گمان میکنم, که 
اینجا وطن من است. اجازه بده با اين مردم 
حرف بزنم. کزنفون گفت, مانعی نیست 
حرف بزن و بپرس, برای جه میخواهند با ما 
جنگ کنند. ما کرونها جواب دادند. از اين 
جهت. که شما وارد ولایت ما شده‌اید. 
یونانیها گفتند. ما با شاه جنگ میکردیم و 
حالا می‌خواهيم خودمان را بدریا رسانیده 
بوطنمان برگردیم. ما کرونها جواب دادند که 
اگر گروی بدهید از رفتن شما ممانعت 
نخواهیم کرد. طرفین بیکدیگر گروی دادند 
و آن عبارت بود از یک نیزه یونانی و 
ماکرونی, که بين طرفین مبادله شد. پس از 
آن ماکرونهابیوننیها در انداختن درختان 
کمک کرده در مدت سه روز بقدر مقدور 
آذوقه دادند و یونانها را هدایت کرده 
یکوههای کلخ" رسانیدند (همانجا كتاب؟, 


فصل ۸). در اینجا کوهی بود بلند و صعب 
العبور و روی آن کلخ‌ها صف کشیده برای 
جنگ آماده بودند, در ابتداء يونانيها 
خواستند حمله کنند. ولی سرداران. چون 
موقع را خطرناک دیدند. قرار دادند. كه بدواً 
بشور بپردازند. کزنفون گفت. ترتیب فالانژ 
برای این جنگ مسناسب نيست. بايد 
ستونهای مستقیم تشکیل داده حمله کنیم. 
رای او را سایرین پسندیده ستونهای مذکور 
را تشکیل کردند و کزنفون بطرف راست و 
چپ دویده بسربازان گفت: ای سربازان, 
بدانید اشکالی را که در پیش دارید. یگانه 
اشکال است و يس از آن بجائی که مقصد ما 
است. خواهیم رسید. بنایراین, اگر توانستیم 
بايد دشمن را خام هم که باشد. بخوريم. 
کزنفون عدۀ قشون یونانی را در اینجا چنین 
شرح ميدهد (کتاب ۴ فصل۸): وقتی که هر 
كس بجای خود ایستاد و ستونهای مستقیم 
تشکیل یافت, تقریباً هشتاد لخ سنگین 
اسلحه بشمار آمد و هر کدام تقریباً مركب از 
یکصد نفر بود. سپاهیان سبک اسلحه و 
تیراندازان را بسه قسمت تقسیم کردند. 
قسمت اول را بانتهای جناح چپ, دیگری 
را به اخر جناح راست فرستادند و قسمت 
سوم را بمركز گماشتند. هر کدام از 
قسمت‌های مزبور تقريباً ششصد نفر داشت. 
بنابراین حساب عدة یونانیها تقريباً ۰ ۹۸۰ 
نفر بوده و نسبت به عده‌ای که از آسیای 
صغير با کوروش حرکت کردند سه هزار و 
دویست نفر کاسته بود. از این عده بعضی در 
نیمه راه از سياه کوروش جدا شده رفته 
بودند» برخی بشاه تسلیم گشته و عده‌ای در 
موقع عقب‌نشینی تلف شده بودند. یونانیها 
بترتیب مذکور به کلخ‌ها حمله بردند و انها 
به استقبال یونانیها شتافتند. ولی بجای اينكه 
صفوف خود را محکم حفظ کنند, بطرف 
جناح راست و چپ یونانیها حمله کردند. در 
نتيجه قلب خالی ماند و بونانیهاء بتصور 
اينكه دشمن فرار میکند, یورش برده ببالای 
كوه رسيدند. يس از آن دشمن فرار کرد و 
يونانيها دهاتى را كرفته آذوقة فراوان يافتند. 
كزنفون گوید. در اينجا كندوهاى زياد يافتيم 
و خاصيت عسل جنين بود: اكر كسى كم از 
آن ميخورد. حال اشخاص مست را يافته 
نسميتوانست سريا بايستد. و اگر زياد 
ميخورد. هذيانى بهاو دست ميداد و حال 
کسی را می‌یافت. كه مشرف بموت است. با 
وجود این کسی از اين حال نمرد و روز 
دیگر, این هذیان تقريياً در همان ساعت. که 
شروع شده‌بود. رفع گردید. روز سوم يا 
چهارم مبتلایان به این حال برخاستند. پس 
از آن يونانيها هفت فرسنگ در دو مسنزل 


پیموده به طرابوزن؟ رسیدند. اين شهر 
یونانی در كنار دربای پنت| کسن" در ولايت 
کلخها واقع و مستعمرة سىنوب” است 
(مقصود از دریای مذکور دربای سياه 
می‌باشد و پنتاکسن به یونانی بمعنی دریای 
میهمان‌نواز است. م). اهالی طرابوزن بازاری 
در اردوی یونانی باز كرده شرايط 
مسبهمان‌نوازی را بجا آوردند. سپس از 
يونانيها خواستند. که به کلخ‌های همجوار 
کاری نداشته باشند. اینها غالباً در جلگه‌ها 
مسکن دارند. کلخ‌ها هم هدایائی بعلامت 
میهمان‌نوازی دادند و عده‌ای گاو و مقداری 
آرد. گندم و شراب برای یونانیها آوردند. 
بس از ان یونانیها حاضر شدند. که نذور 
خود را بجا آرند. زيرا عد كاوها بقدری 
بود. كه میتوانستند برای ئوس و هركول 
رهنما و ساير خدايان قربانى کنند. بعد 
جشن بازيهاى یونانی راء چنانکه معمولشان 
بود گرفتند. کزنفون در چند سطر این بازیها 
و مسابقه‌ها را شرح داده و شعف و شادی 
يونانيها را توصيف کرده. 

رفتن یونانیها به بیزانس و ترا کیه: (عقب 
نشسسینی» کستاب۵. فصل ") از 
طرابوزن خیری‌سف در یک کشتی کوچک 
نشسته بطرف بیزانس رفت, تا از دوست خود 
آناکسی بیوس" کشتی‌هائی برای حمل 
یونانیها بگیرد. در غياب او سربازان دو کشتی 
کوچک گرفته بغارت كردن اهالی غير یونانی 
سواحل و دزدی پرداختند. یک ماه 
خیری‌سف برنگشت. چون آذوقة یونانیها 
داشت تمام میشد. قرار دادند. که از طرابوزن 


ذشت و 


حرکت کرده به سرازونت" بروند اين شهر 
یونانی از مستعمر: اهالی سی نوب بود 
(سرازونت را با کسرسونت" کنونی تطبیق 
ميكنند و. گویند درخت گیلاس را لوسیوس 
لوکولوس '! سردار رومی, که ذکرش در 
جای خود بیاید. از اینجا به ایطالیا برد. و 

این جهت گیلاس را بزبان لاطين سرازوس 
يا سرازوم " مینامیدند. سریز"" فرانسوی از 
اين لغت لاطين آمده. م( مردم ی ۱ 
بدو فرقه تقسيم شده با هم در جنگ بودند. 
يونانيها با یکی از آنها متحد گشتند و روز 
ديكر بزرگان موزی‌نیک‌ها با سیصد قایق 
امدند. هر كدام از قايقها فقط از یک تنه 
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و شرع لل وشن دوه 
درخت ساخته شده بود و در هر یک سه نفر 
نشسته بودند. یکی از آنها در قایق ماند و دو 
نفر دیگر بخشکی درآمدند. بعد اینها بدو دستة 
صد نفری تقسیم شده شروع بخواندن کردند و 
خواندن انان مانند خواندن دستة اوازخوانان 
است دسته‌ای میخواند و دسته‌ای دیگر جواب 
ميدهد. موزی‌نیک‌ها اين اسلحه را داشتند: 
سپری, که از تركة بيد بافته و از پوست كاو 
فيد پسوشیده بسودند. بسدست راست 
زوبین‌هائی, که طول آن شش ذراع و یک 
سرش مدور و سر دیگرش نوك تيز بود و غير 
از این اسلحه تبرزینی از آهن. لباس این مردم 
قباهای کوتاهی است, که بزانو نمیرسد و از 
يارجهُ ضخیم بافته‌اند. خودی بر سر داشتند از 
جرم که مانند خود مردم پافلا گونیه بود. دو 
دستة مذکور آوازخوانان از ميان صفوف 
یونانیها, که مسلح ایستاده بودند. گذشته 
بطرف یکی از قلاع دشمن رفتند و وقتی که 
حرکت میکردند. قدم‌های خود را مسوافق 
آهنگ آوازی که میخواندند. برمیداشتند و 
میگذشتند. سوزی‌نیک‌ها مسخاصم از قلعه 
بیرون آمده چند نفر از حمله کنندگان را 
کشتند و بعد سر آنها را بریده آوازخوانان و 
رقص‌کنان سرها را به یونانیها نشان دادند. 
روز دیگر یونانیها يك قلعه و نیز شهری را که 
در پهلوی قلمه و محل اقامت پادشاه این مردم 
بود. گرفتند. پادشاه در یک برج چوبین منزل 


یزاب 


مر ر 
“او ول مس وده الم سل مم 


داشت. هر جه در اينجا بود غارت شد و 
يونانيها نان زیادی يافتند, كه موافق معمول 
اهالى ولایت, سال قبل پخته بودند. محصول 
تازه را نكوبيده بودند و باكاه حفظ ميشد. 
اهالی در سبوهائى گوشت خوک دريائى را 
نمك زده و ریزریز کرده نكاه ميدارند و جربى 
اين ماهیها را بجای روغن استعمال میکنند. 
انبارها پر بود از شاه‌بلوط درشت. که گاهی 
در اینجا بجای نان صرف ميشود. شراب 
خالص اين محل ترش است, ولی وقتی که با 
آب مخلوط کنند شیرین و گوارا است. مردان 
موزی‌نیک‌ها خیلی سفیداند. زنان و اطفال 
آنها هم نیز. اغنیای اينها يشت خود را با 
رنگهای مختلف نقاشی میکنند, با چاقو 
گلهائی روی يوست میاندازند و جای زخم 
میماند. كلية قشون یونانی مردمی را ندیده 
بود که از حيث عادات و اخلاق بقدر 
موزی‌نیک‌ها از یونانیها دور باشند زیرا این 
مردم در ملاء عام کارهائی میکنند. که مردمان 
دیگر در خلوت روا میدارند و جرئت ندارند 
در انظار ديكران بکنند. از خصائص ديكر اين 
مردم آن است. که هتكامىكه تنها هستند, 
چنان رفتار میکنند. که گوئی در ميان 
جمعیت‌اند: هر جا باشند میخندند و میرقصند. 
مثل اينكه بخواهند هنر خود را بتماشاچیان 
نشان دهند (همانجاء کتاب ۵, فصل ۴). يونانيها 


در مدت هشت روز از ولایت موزی‌نیک‌ها و 


خاليبها گذشته بولايت همجوار, که از 
تی‌بارنیان ' بود. رسيدند بعد از اینجا به 
كتىيور" شهر یونانی و مستعمرة اهالى 
سی‌نوپ " رفتند. در اينجا يونانيها پنجاه روز 
ماندند و برای بدست آوردن آذوقه حول و 
حوش پافلا گونیه و سایرمردمان را غارت 
میکردند. بعد اهالی سی‌نوپ و هرا كله (رکلة 
کنونی)", که مستعمرة یونانیهای يكار بود. 
برای اين يونانيها کشتیهائی فرستادند 
(سی‌نوپ در این ناحیه شهر مهم و یکی از 
بنادر معتبر يران در كنار دریای سياه بشمار 
میرفت. م). در این وقت خیری‌سف. که برای 
تحصیل کشتیها به بیزانس رفته بود برگشت و 
معلوم شد كه موفق نشده ولی اهالی سی‌نوپ 
و هرا کله از یونانیها خوب پذیرائی کردند. بعد 
یونانیها در کشتی نشسته بطرف بی‌تی‌نیه © 
راندند. قسمتهای قشون يونانى. که از راه دریا 
و خشکی روانه شده بودند, در بندر کالپه ”بهم 
رسیدند و چون‌فاقد اذوقه بودند. قرار دادند 
بدهات مجاور رفته بوسيلة غارت و دزدی 
آذوقه بيابند. بنابراین دو هزار نفر از اردو 
خارج شدند و در حینی که مشغول غارت 


1 - ۰ 


2 - Cotyore. 3 - Sinope. 
4 - Héraclée. 5 - Bithynie. 
6 - Calpé. 


اردشير دوم. 


اردشیر دوم. ۱۷۶۳ 


رسیدند و چون‌فاقد آذوقه بودند» قرار دادند 
بدهات مجاور رفته بوسیل غارت و دزدی 
آذوقه بيابند. بنابراین دو هزار نفر از اردو 
خارج شدند و در حینی که مشغول غارت 
بودند» سواره‌نظام فرناباذ بکمک بی‌تی‌نیان, 
يعنى اهالی محل آمده و حمله به يوتانيها 
كرده پانصد نفر از آنها كشت. روز دیگر 
همین بی‌تی‌نیان را كه دو نفر سردار ایرانی 
طرف فتاه با قشونی کیک هیر دنه 
کزنفون شکست‌داد. اسم یکی از سرداران 
سپیتری دات ' (سپهرداد) بود و نام دیگری 
راثين'. بعد قشون یونانی از بىتى نيه عبور 
كرده بشهر خريسويوليس" واقع در 
کالسدون" درآمد. (اکنون اسم اين محل 
قاضىكوى است). 

فرناباذ. برای اينكه از دخول يونانيها به ايالت 
خود جلوكيرى بکند از آناكسى بوس 
رئيس بحرية لاسدمون, كه در بيزانس بود. 
خواهش كرد يونانيها را از آسيا به ارويا عبور 
ههد رامن بعري بو ایا گنت( كد ار 
اروپا بگذرند. جيره به آنها خواهد داد. 
یونانیها حاضر شدند. که بگذرند و بشهر 
بيزانس دز اده پخدمت: سوک با (امیر 
تراكيه) اجير گشتند. 

چنین است مضامین نوشته‌های کزنقون راجع 
بعقب نشینی يونانيها. در اینجا لازم است گفته 
شود که قشون یونانی از زمانی که خود را در 
مستعمرات یونانی يا در نزدیکی یونان دید. 
سست گردید, توضیح آنکه آن روح اتحاد. که 
بين صاحبمنصبان بود و ان اطاعت نظامی, که 
از سربازان نسبت برژساء دیده می‌شد» 
متزلزل گردید. دو دفعه کزنفون را متهم کردند 
و او تبرئه حاصل کرد خیری‌سف را یک دفعه 
از فرماندهی خارج کردند و افراد قشون هم 
گاهی بقسمتهانی تقسیم شده رژسائی برای 
خود برمیگزیدند. جهت معلوم است. زیرا از 
مخاطره جسته و بزندگانی عادی برگشته 
بودند. عد؛ يونانيها را زمانی که آنها برای 
جنگ با کلخ‌ها حاضر ميشدند کزنفون ٩۸۰۰‏ 
نفر نوشته, ولی دیودور كويد (کتاب ۱۴ 
بند۳۱) که: از ده هزار نفر یونانی فقط سه هزار 
و هشتصد نفر به خريسويوليس" واقع در 
کالسدون رسید. 

راجع به کزنفون و یونانی‌هائی, که به بیزانس 
رفته بودند, بايد گفت. که يس از چندی 
تیمبرون" سردار لاسدمونی رسولانى نزد 
اھا فرستاده آنها را بقشون شود براي 
جنگ با تیسافرن و فرناباذ دعوت کرد وء 
چون شرائط او خوب بود. یونانیها اين تکلیف 
را قبول کرده و با كزنفون بكشتيها نشسته 
بشهر لامپ‌ساک" درآمدند و پس از عبور از 
ترووا'! و کوه ايدا'' بجلگۀ تب که در 


كيليكيه واقع بود رسيدند و از آن جا به 
رگم" وفع در سیسید ۷ رفته. در ایا 
کزنفون شنيد, که یکنفر پارسی آسیدات"" نام 
در جلگه مسکن دارد و اگر سیصد نفر سپاهی 
با خود بردارد و شبانه نا گهان بر او بتازده او را 
با عیال و اطفال و گنجش بدست خواهد آورد. 
بنابر این ششصدنفر برداشته نصف شب بقصر 
آسیدات رسید. چون یونانیها نتوانستند داخل 
قلعه شوند. در دیوار قلعه, که بقطر هشت آجر 
بود سوراخی کردند و محصورین بر 
محاصرین باران تير بباریدند. از اتشهائی, که 
محصورین روشن کردند. سپاهیان سنگین 
اسلحه کمانی"*" هشتاد نفر گرگانی و ششصد 
نفر سپاهی سبک اسلحه دررسیدند و چون 
بيونانيها هم کمکی رسید. توانستند دویست 
نفر اسیر کرده و چند رأس حشم برگرفته عقب 
بنشینند. کسی از یونانیها در اين جدال کشته 
نشد ولی نصف نفرات آنها زخمی‌گشت. يس 
از آن آسیدات تصور کرد كه دیگر خطری 
نیست و از قصر خارج شده بدهات رفت و, 
وقتی که در یکی از دهات در همسایگی 
پارتهنیوم " بود کزنفون ناگهان بر او تاخته 
خود او را با اسبها و شروتش در ربود و 
خانواده‌اش را اسیر کرد. کزنفون اين قضیه را 
چنان شرح داده (فصل هشتم از کتاب هفتم 
عقب نشینی) که گوئی, تصور کرده این یکی از 
کارهای نمایان او است. و حال انكه تفاوتی با 
راهزنی نداشته. باری, تیمبرون پس از ورود 
به آسیای صفیر قوف کزنفون را بقوای خود 
ضمیمه کرد و. چنانکه بيايد. در صدد جنگ با 
تیسافرن و فرناباذ برآمد. 

کیفیت نوشته‌های کزنفون: اين است 
مضامین نوشته‌های مورخ مذکور که چون 
اطلاعاتی راجم ببعض ایالات غربى ایران 
هخامنشی و عادات و اخلاق اهالی أن میدهد. 
مشروحاً ذکر شد. از مورخین دیگر یونانی 
دیودور وقایع این عقب‌نشینی را به اختصار 
نوشته (کتاب ۱۴ بند ۳۲-۲۵ و در زمينة 
روایت کزنفون است. اما اينكه تمام اين 
نوشته‌ها را میتوان موافق حقیقت دانست يا 
نه. نمیتوان چیزی گفت. زیرا مدارک غير 
یونانی از برای یاغیگیری کوروش کوچک و 
جنگ کوناکسا و وقايع عقب نشينى نیست. تا 
بتوان از مقايسة کتاب عقب‌نشینی با چنین 
اسناد و مدارکی صحت يا سقم نوشته‌های 
کزنفون را فهمید. بنابراین ناچار بايد همين 
نوشته‌ها را در نظر گرفته استنباطهائی كرد. 
آنچه از نوشته‌های مذکور و بين السطور آن 
بنظر میرسد اين است: يس از جنگ کوناکسا 
اردشیر خواسته یونانی‌ها تسلیم شوند و آنها 
راضی نشده‌اند. بعد. چون نتيجة جنگ با آنها 
معلوم نبوده يا اردشیر نخواسته تلفاتی بدهد. 


راضی شده؛ یونانیها از ايران خارج شوند و با 
این مقصود تیسافرن قراری با انها داده و تا 
زهاب اين قرارداد را مجری داشته‌اند. در 
خلال اين مسافرت بين صاحبمنصبان یونانی 
دو دسته‌گی افتاده. رئيس یکی کل‌آرخ۱۷ 
بوده و رئيس دیگری منون* هر کدام 
میخواستند تیسافرن را دوست خود کرده 
ریاست داشته باشد. در نتيجه منون مسوفق 
گشته. تیسافرن را از کل آرخ ظنین کند و 
بالاخره تیسافرن صاحبمنصبانی را که از 
دستة كل آرخ بود‌اند با خود او گرفته نزد شاه 
فرستاده و بعد بقتل رسیده‌اند. البته دستگیر 
كردن آنهاء چنانکه کزنفون نوشته, نامردانه و 
شرم‌آور بوده. بعد. که تیسافرن بمقصود خود 
رسیده بدستة دیگر هم روی مساعدت نشان 
نداده و معلوم نیست, كه برای جه منون هم 
پس از چندی کشته شده است. شاید چنانکه 
کزنفون أو را توصیف کرده, مرد بدی بوده و 
در ابتدا او را آلت قرار دادهاند. و بعد که 
مقصود حاصل شده» خطرناكش دانسته او را 
معدوم كردءاند. بهر حال يس از اين قضايا 
يونانيها صاحبمنصبانی برای خود انتخاب 
كرده تسليم نشده‌اند و چون دربار دیده كه 
وضع جنين است. به تيسافرن و ولاتٍ ديكر 
دستور داده مراقب يونانيها باشند, تا آنها از 
ايران خارج شوند و ولات هم موافق دستور 
دربار در سر راہ آنها قوه‌ای نگاه داشتهاند, تا 
یونانیها در جائی نمانند. ولی جنگی در هیچ 
جا روی نداده و اينكه کزنفون در چند جا 
میگوید. پارسیها میخواستند جنگ کنند, ما 
چنین و چنان کردیم و آنها فرار کردند, موافق 
حقيقت بنظر نمی‌آید زيراء اگر پارسیها 
میخواستند جنگ کنند. در دشت‌های 
بي نالنهرين, که برای سواره‌نظام ایران مساعد 
بود اين کار را میکردند. تا ضمنا از فزونی 
عدۀ خود نیز استفاده کرده باشند. نه در 
کوهستانهای کردنشین يا ارمنستان و غیره. 
يحوي مب ونوا کف خر 
سواره‌نظام نداشتند. باری یونانیها در تحت 
نظر قواء وُلات ایرانی طی مراحل كرده 


خودشان را به طرابوزان و از آنجا به بیزانس 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 

4 - ۰ 

5 - Anaxibus. 6 - ۰ 
7 - ۰ 

8 - ۰ 9 ۰ب‎ 
10 - ۰ ۳ Ida. 

12 - Pergame. 13 - Mysie. 
14 - Asidate. 15 - Comanie. 
16 - Parthénium. 

17 - Cléarche. 18 - Ménon. 
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اردشیر دوم. 


رسانیده‌اند. اين است بطور خلاصه آنچه از 
نوشته‌های کزنفون بر مى آيد و اگر حقيقت امر 
چنین بوده, که کزنفون نوشته, بايد كفت که 
رفتار دربار ايرا أن با اين يونانيها رفتار بسیار 
غلطى بوده: دربار ايران ميبايست یکی از در 
شق را انتخاب كرده باشد: يا يونانيها را قهرأ 
مجبور بخلع اسلحه و تسليم شدن كند. يا آنها 
را در تحت حمايت خود گرفته به اوطانشان 
برساند. در صورت اولی معلوم است كه ابهت 
ایران محفوظ می‌ماند. بخصوص اگر يس از 
خلع اسلحه انها را در جائی دور از حدود 
یونان مینشاندند. در صورت دوم هم باز آنها با 
حمايت دربار ايران از خاک ايران خارج می 
شدند و ممكن نبود تصور کنند. که بزور 
بازوان خودشان به يونان برگشته‌اند زيرا از 
مذاکر؛ يونانيها بین خودشان و نيز از صحبت 
کل ارخ با تيسافرن اين معنى روشن است و 
نيز معلوم است, كه با اين حال باز ابهت ايران 
محفوظ ميماند و اين رويه ضمناً فتوت 
اردشير را هم ميرسانيد. اما دربار ایران شقى 
را اختيار كرده. كه بدترين شقوق بوده و بنام 
ايران آن روز لطمة بزرگ زده و اثراتى 
بخشيده, كه شرح أن در جاى خود بيايد. 
اجمالاً آنكه اين يونانيها در تمام یونان 
بپراکندند و در همه جا گفتند: «ما تقريباً از دم 
درب قصر شاه تا یونان بقوت بازوی خودمان 
راہ را شكافتيم و کسی نتوانست از عهد؛ ما 
برآید. ايران یک شاهنشاهی پر عرض و 
طولی است. که ثروت آنرا حدی نیست, ولی 
در همان حال منتظر فاتحی است. كه چند 
هزار سپاهی کارآزموده داشته باشد». بر اثر 
این عقیده» که در یونان منتشر شد. چنانکه 
بياید. در ابتداء آژزیلاس پادشاه اسپارت 
بمیدان آمد. ولی سیاست دربار ایران در یونان 
کارهای او را عقیم کرد و اين هم یک درس 
عبرت برای اسکندر شد؛ که تا وضع ثابتی در 
یونان ایجاد و سیاست دربار ايران را در أن 
مملکت بی‌اثر نکرده. قدم به اینطرف داردانل 
ننهد بنابراین یکی از جهات آمدن اسکندر به 
ایران همین عقب‌نشینی یونایهابود. 

اوضاع دربار مسموم كردن استاتیرا: 
پروشات که از دیرگاهی قصد کشتن استاتیرا 
زن اردشیر را داشت بالاخره بدسائس و حیل 
نیت خود را اجراء کرد. او زنی در خدمت 
خود داشت زىزيس' نام» كه مورد اعتماد 
تام ملكه و بر وی بسيار مسلط بود و همین زن 
بقول دى نن آلت اجراى خيال فاسد يروشات 
كرديد. شرح قضيه موافق نوشته‌های دی‌نن, 
کتریاس و پلوتارک (زندكانى اردشیر, 
فصل ۲۱) با جزئی اختلافى جنين است: هر 
دو ملکه از چندی قبل آشتی کرده و ظاهراً 
نشان میدادند. که منازعات و سوء‌ظن‌های 


ديرينه را فراموش کرده‌اند» زیرا بمنازل 
یکدیگر آمد و شد داشتند و با هم غذا صرف 
میکردند. ولی چون باطناً باز از یکدیگر 
پیمناک بودند. غذا را از یک ظرف و از همان 
خوراک میخوردند. بعد پلوتارک گوید: در 
بارس مرغى هست كه فضاله ندارد و 
رودههايش پر از جربى است. بنابراين تصور 
میکنند. که غذای اين مرغ از باد و شبنم است. 
این مرغ را رین‌تاسس" نامند. ولى کتزیاس 
این مرغ را رین‌داوس نامیده و چنین گوید: 
پروشات در سر ميز یکی از اين مرغها را 
برداشته با كاردى. كه يكطرف انرا مسموم 
كرده بودند. بدو نيم تقسيم کرد نيمى را که 
مسموم نشده بود خودش برداشت و نيم 
مسموم را بملکةٌ جوان داد دی‌ن گوید, که 
ملان تاس" نامی مرغ را بریده قسمت سوم 
را به استاتیرا داد بهر حال از درد شدید و 
تشنج‌هائی, که بعد برای ملکه حاصل شد او 
يقين كرد که مسموم گشته و بفاصلة چند 
ساعت درگذشت. شاه هم سوءظن نسبت به 
پروشات حاصل کرد. زيرا درجة کینه‌ورزی 
و شقاوت او را خوب میدانست و برای اينكه 
در این باب حقيقت مطلب را بداند. فرمود 
تمام خدمه و صاحب منصبان مادرش را 
توقیف و زجر کنند. ولی پروشات ژی ژیس 
را مدتها در منزل خود نگاه داشت و امتناع 
ورزید از اينکه او را بشاه تسلیم دارد. بالاخره 
این زن روزی اجازه كرفت بخانه‌اش برود و 
قراولان شاهی او را گرفته موافق قوانین 
پارسی, که برای زهر دهندگان مقرر است با 
زجر کشتند. یعنی سرش را روی سنگ پهنی 
گذارده با سنگی دیگر چندان کوبیدند, تا خرد 
شد و صورتش مسطح گردید. چنین است 
عقید: دی تُن, ولى کتزیاس گوید. که ژی 
زيس آلت اجرای قصد پروشات نبود و فقط 
بر خلاف ميل خود از قضیه اطلاع داشت. بهر 
حال شاه بمادرش چیزی نگفت و نسبت به او 
کاری نکرد. جز اينكه او را از خود دور 
داشت. پروشات بابل را برای محل اقامت 
خود برگزید و در این موقع شاه بملکه گفت» 
مادامیکه او در اين شهر خواهد بود. پا بدان 
شهر نخواهد نهاد بعد پروشات رفت و چندی 
در آنجا بماند. ولی او کسی نبود. که دور از 
دربار راحت پنشیند و طولی نکشید. که شاه با 
او آشتی کرده بدربار احضارش کرد. گویند, 
اردشیر عقل و هوش اين زن را همواره 
میستود و عقیده داشت. که مادرش برای رتق 
و فتق امور دولتی خلق شده. پروشات يس از 
مراجعت در هر چیز موافق ميل شاه رفتار 


کرد. تا دو باره نزد او مقرب گردید و بنفوذ ' 


کوروش بودند, فقط تیسافرن والی يبر لیدیه 


باقی مانده بود. اين زن بدسائس و حيل 
بکشتن او هم موفق شد (چنانکه بیاید). بعد 
چون دیگر رقیبی نداشت, که در سر او با 
اردشیر ستیزه کند با شاه گرم كرفت و مورد 
اعتماد کامل او گردید و چندان در مزاج 
اردشیر نفوذ یافت که هر جه میخواست. شاه 
میپذیرفت ملکه پیر هم چنان رفتار میکرد. که 
شاه مبنداشت, مادرش جز اجرای سيل او 
منظوری ندارد. از جمله قضیه‌ایست. که ذ کر 
سک 

ازدواج اردشیر با آتس‌سا اردشیر دختری 
داشت. که یونانیها اسم او را آتس‌سا ضبط 
کرده‌اند. شاه عاشق او شد و میخواست او را 
ازدواج کند. ولی از پروشات ملاحظه میکرد. 
اگر جه بعضی نوشته‌اند. که در نهان با او 
مراوده داشت. بهر حال. همینکه ملکه قضیه 
را دریافت, به آتس‌سا بیش از سابق نزدیک 
شده محبت ورزید و در نزد اردشیر همواره 
بتوصیف زیبائی و خوش‌خوئی او پرداخته 
بالاخره گفت, که داشتن چنین زنی در خور 
مقام شاه است و به این هم اکتفا نکرده, برای 
اينكه شاه را از خود كاملاً راضی دارد بهاو 
نصيحت داد. که آتس‌سا را بحبالژ نکاح 
دراورد. بعد برای تاييد و اجرای نظر خود. 
چنانکه پلوتارک كويد (اردشیر بسند ۲۷): 
پروشات روزی به اردشیر گفت: «خودت را 
فوق قانون و عقيدة یونانی‌ها قرار ده» تو را 
خدا بجای قانون بپارسیها داده و رفتار تو 
مانند مصدری افعال خوب يا بد را معين 
مسیدارد». بعض مورخين, که از جمله 
هرا کلیدکومی است " گویند. كه اردشیر بعد 
از این دختر, آمس‌تریس" دختر دیگر خود 
را نيز تزویج کرد. ولی از نوشته‌های پلوتارک 
(اردشير بند۳۳) جنين بر مى أيدء که اردشير با 
آمس‌تریس قبل از آتس‌سا ازدواج كرده بود. 
بقول پلوتارک اردشير بقدرى آتس‌سا را 
دوست داشت. که حتی. وقتىكه مرض جذام 
در این اوان در ايران منتشر و اين زن» سخت 
مبتلاى اين مرض كرديد. او را از خود دور 
نکرد و همواره در معبد ژونن؟ در مقابل 
هیکل اين ربةالنوع بزانو درآسده برای 
سلامتی زن خود دعا میکرد (مقصود 
پلوتارک از ژونن در اینجا باز بايد اناهیتا 
(ناهید) باشد. که در مذهب زرتشت یکی از 


ايزدان است و ايرانيهاى قديم برای او 
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(حکام اسپارتی را در شهرهای مغلوب چنین 
می‌نامیدند. 
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اردشير دوم. 
پرستشی داشتند. چنانکه از کتیبه‌های اين 
شاه معلوم اش اردشیر برای مهر و اناهیتا 
معبدى ساخته و هيكل هاى آنها را در آن 
كذارده بود. م). ولات و دوستان شاه براى اين 
زن بقدرى هدايا فرستادند. که فضاى بين قصر 
و معبد, كه از حيث وسعت به ۱۶ استاد 
(۲۹۰۰ ذرع) میرسید, پر از زر و سیم و اسبها 
اسب در اینجا مناسبت ندارد و پيشنهاد کرد 
بجای أن سنگهای قیمتی نوشته شود. ولی 
بنظر مؤلف اسب مناسب‌تر است). 
مخاصمة اسپارت» جنگ ابران و 
لاسدمون, فرمان اردشیر» اوضاع آسیای 
صغير: چنانکه کزنفون كويد (تاریخ یونان, 
کتاب ۳ فصل ۱): تیسافرن در آزای خدماتی. 
كه به اردشیر کرده بود به ایالت سابق خود 
برقرار گردید و ایالات کوروش کوچک هم به 
او اعطا شد. اين والى, همینکه به اسیای صغیر 
برگشت. بتمام شهرهاى يونانى امر کرد که 
بايد حکومت او را بشناسند. شهرهای مزبور 
برای حفظ آزادی خود و نيز از این جهت. که 
کوروش را بر تیسافرن ترجیح داده بودند و 
حالا از كينه توزی او میتر سیدند. رسولانی به 
لاسدمون فرستاده کمک آنرا درخنواست 
کردند و دولت اسپارت تيمبرون' را با 
پنجهزار پیاده و سیصد سوار به اسیا فرستاد. 
بقوای خود افزود و با وجود این چون عدۀ 
خود را برای جنگ با تیسافرن کافی نمیدید 
در بلندیها مانده بجلگه‌ها برای نبرد نزول 
نکرد. احوال چنین بود تا سربازان یونانی, که 
از کونا كسا عقب می‌نشستند. به بیزانس وارد 
شدند و کزنفون با قشون خود. چنانکه بالاتر 
ذکر شد. بقوای تیمبرون ملحق گردید. يس از 
آن اين سردار لاسدمونی جنگ تعرضی پیش 
گرفته بی‌اشکال شهرهای ولایات پرگام؟ 
تترانی " و هالی سارن" را تسخیر کرد (در 
حدود ٩۳۹ق.م.)‏ املا ی 
صحيح نداشت كرفت و شهر لاریس" را در 
محاصره گذارد. اين شهر در إألى * واقع بود و 
آن را مصری مینامیدند. شهر مزبور نخواست 
تسلیم شود و سردار لاسدمونی محاصره را 
ترک کرده به افس" رفت, تا تدارک خود را 
ديده به كاريه حمله برد ولى در اين احوال 
دولت اسپارت او را عزل و درسيليداس” را 
بجاى وى نصب كرد. سردار مزبور. چون 
ميدانست دو والى ايران در اسیای صفیر» 
يعنى تيسافرن و فرناباذ با هم خوب تيستند. 
با تيسافرن قرارداد متاركه بست و عمليات 
خود را متوجه دومى كرده تا ان پیش رفت. 
اين ولایت جرو ایالت فرتاباذ بود ولى 
رين نامى از خانوادة دارداننیان " بنام 


فرناباذ آنرا اداره ميكرد. د نسح از فوت :نایب 
الاياله. زن او, كه از خانوادة شوهرش يعنى 
داردانيان بود و E‏ تام داشت. با قواى 
مهمى حركت كرده نزد فرناباذ امد و هدايائى 
براى فرناباذ و زنان غير عقدى و دوستان أو 
أورده اظهار كرد. كه حاضر است ولايت 
شوهر متوفى را اداره كند و باج آثرا مسرتباً 
بپردازد. فرناباذ راضی شد و هیچگاه جز 
صداقت جیزی از اين زن ندید. مانیا قلاع 
ولایت خود را خوب نگاه میداشت, بگردونه 
مینشست و جدال یونانیهائی را که بخدمت 
خود خوانده بود. تماشا میکرد و کسانی که 
بیشتر امتیاز میيافتند. پاداشی از او میگرفته. 
او شهرهای كنار دريا راء مانند لاریس. 
هاماکسیت" و کلن" بحيطة تصرف 
درآورد و به اين کارها اکتفا نکرده در 
سفرهای جنگی فرناباذ بر ضد پی‌سیدیان و 
میسمان ياغى شرکت مسمافت. چنین بود 
احوال اين زن, که در سن چهل‌سالگی بدست 
دامادش میدیاس ۲" نام خفه شد و قاتل يس از 
ان پسر او را هم که هفده ساله بود. کشت. 
میدیاس يس از اين دو جنایت محل‌هائی را 
که گنج مانیا در آنجا پنهان بود گرفت, ولی 
ساير شهرها او را نشناخته. بس از آن بر اثر 
احوال اين ولایت. درسیلیداس سردار 
لاسدمونی از اوضاع استفاده کرده به إالى 
تاخت و لاریس‌هاء ما کسیت و کلن تسلیم 
شدند. بعد او میدیاس را گرفت. ولی بهمین 
قانع شد, كه او را از شئوناتش خلع کرده و 
اموالى راكه او يس از مرگ مانيا بتصرف 
دراورده بود» بعنوان اينكه اموال مانيا از ان 
فرناباذ بوده و حال بايد به درسیلیداس برسد. 
از ميدياس گرفته بهاو اجازه داد, که در سپ 
سیس*۲ در خانة پدری اقامت کند. يس از 
اینکارها درسيليداس از فرناباذ پرسید كه آيا 
مايل است جنگ كند يا عهد متاركه ببندد. 
فرناباذ. چون بيمناك بود. از اينكه سردار 
لاسدمونى به فريكيه محل اقامت أو برود. 
متارکه را ترجیح داد و درسيليداس بعد از 
انعقاد متارکه به تراس بی‌تی‌نیه "۲ رفت؛ تا 
زمستان را در آنجا بگذراند. 

تیسافرن و درسیلیداس: تا اين زمان بين 
سردار یونانی و تیسافرن مودت بود. ولی 
شهرهای ینیانی رسولانی به اسپارت فرستاده 
اظهار کردند که اگر تیسافرن مقتضی بداند. 
میتواند بشهرهای مزبور آزادی دهد. بر اثر 
این اظهار دولت اسپارت بسردار خود امر کرد 
داخل کاریه شده آن ولایت را غارت کند و 
بحریه هم در سواحل دریا بغارت و چپاول 
بپردازد. کزنفون كويد (تاریخ یونان, کتاب ۳ 
فصل ۲) در اين احوال تیسافرن والی تمام 
آسیای صغير شده و فرناباذ هم نزد او رفته 


اردشیر دوم. ۱۷۶۵ 
بود تا تمکین خود را نسبت بوالی كل نشان 


بدهد. چون این خبر به آنها رسید. فرناباذ 
حاضر شد به تیسافرن کمک برساند. تا 
ایالات شاه را از دستبرد لاسدمونی‌ها حفظ 
کنند بنابراين هر دو به کاریه رفته و در قلاع 
آن ساخلوهای خوب گذاشته بولایت ینیانها 
برگشتند. سردار لاسدمونی تأمل کرد. تا آنها 
از مآندر"' گذشتند و پس از آن از این محل 
عبور كرده پیش رفت و روزی, که قشون او 
بی‌نظم حرکت میکرد, بالای بلندیها قراولانی 
ديد و معلوم کرد که قشونی در سر راه یونانیها 
برای جنگ آماده شده و صف بسته. اين 
قشون از سپاهیان کاریه و پیاده‌نظام ایرانی 
كه دربار ايران به اختیار تیسافرن و فرتاباذ 
گذارده بود» و چند دسته از سپاهیان یونانی و 
سواره‌نظام زياد ترکیب يافته بود. تیسافرن 
جناح راست را فرمان میداد و فرناباذ جناح 
چپ را. درسیلیداس فوراً قشون خود را بحال 
«حاضر بجنگ» درآورد ولی یونانیها 
شهرهای ينيانى در دخول بجنگ ترديد کر دند 
و حتى بعضى اسلحة خودشان را انداخته 
كريختند بنابراين سياه پلوپونس تنها 
استقامت كرده در جاهاى خود بماند. بعد 
مورخ مذکور گوید: فرناباذ ميخواست جنگ 
كيذ ولی تیسافرن که رشادت پونانیها را در 
سفر جنگی کوروش کوچک دیده بود از 
نتیجۀ جدال بیمناک بود. بنابراين او خواست 
در سیلیداس را ملاقات کند و طرفین بیکدیگر 
گروی دادند. بر اثر اين پیش آمد قشون 
پارسی بطرف ترال"" رفت و قشون یونانی 
پسمت لوکوفریس"" عقب نشست. روز دیگر 
در جای معهود سرداران یکدیگر را ديشه 
راجع بشرائط صلح مذاکره کردند. 
درسیلیداس میخواست. که بگذارند شهرهای 
یونانی در آسیای صغير موافق قوانین 
خودشان اداره شوند. تیسافرن و فرناباذ 
میخواستند. که قشون یونانی از مستملکات 
شاه خارج شود و هازمست‌ها۲ در اداره 
كردن ولایات دخالت نداشته باشند. پس از 
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اردشير دوم. 


مذاكرات بسيار بالاخره قرار شد طرفين . 


متارکه‌ای منعقد کنند. تا تیسافرن از شاه 
بزرگ دستور بخواهد و درسیلیداس از 
جمهوری اسپارت. کزنفون در اینجا كويد 
«رعب تیسافرن از يونانيها درسیلیداس را با 
قشونش نجات داد». (تاریخ پونان, کتاب ۲ 
فصل ۲). 
آمدن آژزیلاس به آسیای صغير: جنانكه 
كز نفون نوشته (تاريخ یونان, کتاب ۳ فصل ۴): 
يس از جندى (تقریبا در ۲۹۶ ق.م.) یک نفر 
یونانی, كه موسوم به هروداس سى راكوزى و 
در فينيقيه بود, ديد کشتی‌های بسيار تجهيز 
شده و سفاينى بسيار میسازند. بعد چون آكاه 
شد كه بحریه‌ای از سيصد فروند کشتی 
تشکیل میکنند, در حال به لاسدمون رفته 
قضیه را اطلاع داد. لاسدمونی‌ها بقول کزنفون 
(آژزیلاس, کتاب ۱, فصل ۱) مجلس مشورتی 
با متحدین خود آراسته و آژزیلاس اعلان 
کرد. که اگر سیصد نفر اسپارتی و دو هزار نفر 
نتودامودى ! و شش هزار نفر از سپاهیان 
متحدین به او بدهند. او به اسيا رفته خارجیها 
را مجبور خواهد کرد, که با اسپارت صلح 
کنند. یا اگر خارجی‌ها بخواهند جنگ کنند, 
آنقدر آنها را مشغول خواهد کرد. که فرصت 
نداشته باشند به يونان بپردازند. همه از اين 
پيشنهاد. که بپارسی در خانۀ او حمله شود. 
مشعوف شدند. زيرا در یونان به این عقيده 
بودند. که با پارسی در خاک او جنگ كردن به 
از آن است, که در انتظار باشند تا او به یونان 
بيايد و اگر اموال او را بربایند مناسب‌تر از آن 
است. که به اموال خودشان اکتفا کنند.بالاخره 
برای یونانیها افتخاری است. که نه فقط برای 
یوان بلكه برای تصرف آسیا بجنگند. پس از 
ان اژزیلاس پادشاه اسپارت. با قوه‌ای, که 
میتوانست جمع کند. عازم شهر افس شد. قبل 
از اينكه شرح وقایع را دنبال کنیم. لازم است 
بدانیم» كه چرا لاسدمونی‌ها با اين ابرام و 
اصرار متوجه اسياى صغير بودند و 
سردارهای خود را پی در پی به این مملكت 
میفرستادند. پلوتارک جهت را در چند سطر 
بیان کرده و ما نص گفتة او را ذکر مىكنيم, تا 
معلوم شود. که یوننها پس از جنگ کوناکا 
و عقب‌نشینی ده هزار نفر یونانی با چه نظر 
بقوای ایران این زمان می‌نگریستند. مورخ 
مذکور كويد (زندگانی اردشیر, بند ۳۲): «... 
این قشون (یعنی قشون یونانی) پس از آنکه 
فاقد کوروش و ساير سرداران خود شد 
میتوان كفت. که از وسط قصر او (یعنی 
اردشیر) خلاصی يافته با تجربیات خود 
بتمام یونان نشان داد. كه عظمت پارسیها و 
شاه آنان فقط از حيث طلاء تن‌آسانی و زنان 
آنهاست. باقی همه نما و ظاهرسازی است. 


بنابراین, بقدری که یونان بقوای خود مطمئن 
شد. بهمان درجه با نظر حقارت بقوای 
و 
حس کردند که دیگر نمیتوانند بی‌شرمساری 
یونانیها آسیا را در تحت رقیت پارسیها 
بینند و موقع رسیده که به این خفت خاتمه 
دهند». این بود جهات امدن سردارهای 
اسپارتی, به آسیای صغير. حالا بايد دید. که 
جه نتيجه گرفتند. همینکه آژزیلاس وارد 
بندر افس شد (۲۹۶ ق.م.) تیسافرن پرسید, 
برای جه امده‌ای سردار لاسدمونی جواب 
داد آمده‌ام, تا پیونانی‌های آسیا همان آزادی 
را دهم» كه یونانیهای اروپائی دارند. 
تيسافرن گفت: من ضامن بيشرفت مقصود 
شما میشوم. ولى لازم است متارکه‌ای منعقد 
كنيد تا من چاپاری بدربار بفرستم. 
آژزیلاس راضی شد و عهدی بسته در انس 
نشست. بعد همينكه قوه‌ای که اردشیر برای 
تسیسافرن فرستاده بوذ رسید, والی به 
آژزیلاس پیفام داد. که بايد بیدرنگ آسیا را 
ترک کند. و الا جنگ خواهد کرد. کزنفون 
كويد (تاريخ یونان. کتاب۳. فصل ۴): 
یونانیها از اين پیغام تیسافرن متوحش شدند 
ولی آژزیلاس جواب داد. از اينكة تو تقض 
قول کرده خدایان را دشمنان خود و 
دوستان یونانیها ساخته‌ای مشعوفم ( کزنفون, 
همانجا) و پس از آن داخل فریگیه شد و 
چون اهالی اين ولایت چنین انتظاری 
نسداشتند. سردار لاسدمونی بيش رفته 
شهار هات زا که در سر رام او یود تراق 
کرد و غنائم بسیار برگرفت. سپس سردار 
لاسدمونی چند روز راه پیموده و در مقابل 
خود قوه‌ای ندید. ولی وقتى که به 
داس سى ليوم" نزدیک شد. سوارهای او 
بالای تيهاى رفتند. تا وسعت این صفحه را 
مشاهده کنند و در این حال پسوارهای 
فرناباذ. كه از طرف تپ دیگر بستپ سزبور 
صعود میکردند. برخوردند. ایرانیها در تحت 
فرماندهی رائین " و باژه" بودند و از آن جا 
كه فاصلۀ دو قشون بیش از چهارصد پا 
نبود. طرفین ایستادند و جنگ شروع شد. 
چون زوبین‌های ایرانی بهتر از زوبین‌های 
یونانی بود در نتيجه زوبین‌های یونانی خرد 
گشت. عده‌ای از یونانیها کشته شد و باقی 
فرار کردند. ولی بزودی کمکی به آنها رسید 
و برگشته قوای پارسی را عقب راندند, بی 
اينكه موفق شده باشند یک نفر را هم 
بكشند. در بهار آینده آژزیلاس قوای خود 
را جمع کرده انتشار داد که بطرف لیدیه 
خواهد رفت تیسافرن باور نکرد و پنداشت. 
که سردار لاسدمونی میخواهد او را فريب 
داده و ناگهان بر او بتازد و مقصد اصلی او 


کاریه است. اين بود که پیاده نظام شود را 
بطرف کاریه برد و سواره نظام او در جلكة 
مآندر” توقف كرد. اما آژزیلاس. چنانکه 
گفته بود. به ليديه رفت و داخل اين مملكت 
شده آذوقه بسيار برگرفت. با وجود اين 
پارسیها چند نفر یونانی را كه برای تحصیل 
علوفه دور شده بودند. کشتند و آژزیلاس. 
چون از قضيه مطلع شد. سواره نظام خود را 
بکمک يونانيها فرستاد. پارسی‌هاء چون 
سوارهای یونانی را دیدند. جمع شده برای 
جنگ حاضر گشتند و سردار بونانی» 
همينكه دید پیاده نظام ایران هنوز نرسیده. 
بهلت ببارسيها نداده با تمام قواى خود 
بسوارهاى ايرانى حمله كرد. اينها در ابتداء 
يا فشردند, بعد. كه سردار يونانى تمام قواى 
خود را بكار انداخت. عقب نشسته بعضى 
برود ياكتول” افتادند و برخى فرار کردند. 
پس از آن یونانیها اردوی آنها را بتصرف 
دراورده غنائم بسیار ربودند (۳۹۴ ق.م.) 
روزی که اين واقعه روی داد. تیسافرن در 
سارد بود و ایرانیها او را مقصر دانسته 
بدربار رسانیدند. که تیسافرن بشاه خيانت 
کرده. پروشات که از دیرگاهی منتظر چنین 
روزی بود تا انتقام خود را از تیسافرن 
دشمن سايق وزو گزچک يكن مرخ 
را مغتنم شمرده بقدرى از تيسافرن نزد شاه 
سعايت كرد, تا او به تميترُستس" دستور 
داد. به آسیای صغير رفته و تيسافرن را 
گرفته سرش را از بدن جدا كند و خودش 
بجاى او بنشيند (كزنفون, تاريخ يونان, 
همان جا - ديودور. كتاب ۱۴ بلد 8١‏ - 
يولىين. كتاب/. فصل ۱۶ بند۱) او جنين 
كرد و يونانيها از خبر كشته شدن تيسافرن 
غرق شعف و شادى شدند, زيرا دشمنى بدتر 
از او براى خود تصور نميكردند. پلوتارک 
راجع به اين قضيه كويد (زندگانی اردشیر, 
بند ۲۶): «اردشیر با كشتن تيسافرن. كه 
آشکار تر و بدترین دشمن يونانيها تا این 
زمان بود هر مرارتی راء که بیونان وارد 
آورده بود. تلافی کرد». کزنفون اظهار 
شادی نمیکند. ولی میگوید (آژزیلاس, 
کتاب ۱ فصل ۱): با کشته شدن تیسافرن 
کارهای پارسی‌ها بیشتر درهم و برهم شد و 
کار آژزیلاس بعکس خیلی رونق یافت. 
تسیت‌زستس يس از اجرای اسر شاه به 
آژزیلاس پیغام داد: تیسافرن, که بانی جنگ 
بود. تنبیه شد و شاه مقتضی میداند. که او 
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اردشیر دوم. ۱۳۶۷ 


بیونان برگردد و یونانیهای آسیائی, که آزاد 
شده‌اند. باج خود را بپردازند. بالاخره 
مذاکرات بدینجا رسید. که والی جدید سی 
تالان " بيادشاه اسپارت داد و او ملزم شد. 
که از ایالت والی مزبور خارج شده به ایالت 
فرناباذ پرود و بطرف فریگیه رفت (کزنفون, 
همانجا). 

اقدامات تيت رُستس: يس از آن تيت 
رُستس فهمید. كه شكايت لاسدمونىها از 
تیسافرن و كارهاى او بهانه بوده و اصل 
مقصود لاسدمونيها این است. که ممالك ايران 
يا لااقل اسياى صغير را تصرف کنند. این بود 
كه بدستور دربار ايران شخصی را از اهل 
رُدس با ينجاه تالان بيونان فرستاد. تا در هر 
شهر رؤسا را خریده آنها را بجنگ با اسيارت 
ریک کنر اسم این شخص را کسزنفون 
تیموگرات ۲ نوشته (تاریخ بونان, کتاب ۲ 
فصل۵) و پلوتارک هرموکرات" ولی بايد 
نوشتة کزنفون صحیح‌تر باشد. زیرا او در اين 
زمان میزیست و شاهد قضایا بود. در اول 
پائیز آژزیلاس وارد فریگیه شده اين ولایت 
را غرق آتش و خون کرد و چند شهر گرفت. 
در اين موقع سپیتریدات " به او گفت» که اگر 
به پافلاگونیه درآید. میتواند اتحادی با پادشاه 
آن. که دست نشاند؛ ايران است. منعقد سازد 
آژزیلاس که فوق‌العاده مايل بود. اين مملکت 
را از ايران جدا کند. بدانجا شتافت و همینکه 
نزدیک شد کوتیس" پادشاه پافلاگونیه به 
استقبال او آمده متحد وی گردید. اردشیر 
کوتیس را بدربار خود احضار و او از رفتن 
امتناع كرد و بتحریک سپیتریدات دو هزار 
اسب و دو هزار نفر سياهى سبک اسلحه 
بيادشاه اسپارت داد. 

رفتن آژزبلاس بایالت فرناباذ: پ 
آززيلاس بطرف داسسى ليوم, كه قصر 
فرناباذ در انجا بود. رفت. زيرا اطراف اين 
شهر دهات اباد و اذوقة فراوان داشت 
کزنفون كويد (تاريخ يونان, کتاب ؟, فصل :)١‏ 
در اينجا ياركهائى است محصور و 
جلگه‌هائی وسيع و این سرزمين برای شکار 
خیلی مناسب و دارای طیور وافر است. در 
حوالی داسی‌لی‌یوم رودی جاری است. که 
همه قسم ماهی دارد؟ آژزیلاس ایتجا را 
قشلاق قشون قرار داد. یونانیها که تا حال 
بهره‌مندی داشتند و بپارسی‌ها با نظر حقارت 
مر كر مشا وز جاگ ها بر كتذلد وبا 
ميدكرنه غطرى از طرف آنا بودنده ولی ذر 
اين احوال فرناباذ با دو ارابك داس‌دار و ۴۰۰ 
سوار ناگهان دررسيد. یونانیها, جون او را 
ديدند. جمع شده صفوف خود را آراستند و 
فرتاباذ بيدرنك ارایه‌ها را در جلو سواره نظام 
داشته فرمان حمله داد. ارابههاى مزبور 


يس از آن 


صفوف یونانیها را در هم شكست, سوارها 
صد نفر یونانی را كشتند و باقى يونانيها فرار 
كرده تزد آژزیلاس رفتند. سه روز بعد 
سپیتریدات شنید. که فرب محلی موس به 
كاوه" بمسافت ۱۶۰ استاد می‌باشد و اين 
خبر را بیونانیها رسانید. آنها قرار دادند. که 
هزار سپاهی سنكين اسلحه و همانقدر افراد 
سبك اسلحه با سوارهنظام سبيتريدات و 
يافلا كونيان و آنچه يوئانيها میتوانستند جمع 
کنند. بدان جا بفرستند. وقتی که شب دررسید» 
نصف این عده بمحل مزبور رسیده بود. با 
وجود این یونانیها در طليعة صبح باردری 
فرناباذ حمله بردند. پیش قراول فرناباذه که از 
میسیان ترکیب شده بود. معدوم شد, باقی 
سپاهیان او فرار کردند. اردو پیغما رفت و در 
اين جا جامهای بسیار و اشياء دیگر که 
متعلق به فرناباذ بود و بنه و جهاريايان بسیار 
بتصرف یونانیها درآمد. بعد در سر غنائم بين 
سپیتریدات و پافلاگونیان از یکطرف و 
یونانیها از طرف دیگر منازعه‌ای روی داد. 
توضيح آنكه آنها ميخواستند سهمى ببرند. 
ولى يونانيها سخت تفتيش کرده هر جه بود از 
كدان ا فت در شر اال ر کروی 
که حاصل شده بود سبيتريدات و پافلاگونیان 
بار و بنة خود را جمع کرده با تعرض به سارد 
نزد ارىيه که مورد اطمینان انان بود. رفتند 
(اين همان ارىيه است. که فرماندة قوای 
ایرانی کوروش کوچک بود. م). قهر و تعرض 
سپیتریدات و پافلا گونیان باعث اندوه 
آژزیلاس شد, بخصوص که خوش نداشت 
بگویند خسیس است و یونانیها از راه خست 
چنین کرده‌اند. پلوتارک گوید: جهت اندوه 
این سردار جنين بود. ولی باطناً جهت دیگری 
هم وجود داشت. او مهری مخصوص نسبت 
به مگابات" پسر سبيتتريدات. كه جوانى 
شكيل و رعنا بود. مسيورزيد و دورى اين 
جوان بر وى خيلى مؤثر افتاد. (آززيلاس. 
بند۱۳). يس از چندی آژزیلاس خواست 
فرناباذ لقانت كان با اين مقصود بتوسط 
آپولوفان سیزیک" متارکه‌ای منعقد شد و 
فرناباذ بميعاد رفت. وقتى که او وارد شد. ديد 
پادشاه اسپارت با دوستانش؛ که معروف به 
«سی نفر» بوده‌اند آمده روی علف نشسته و 
منتظر او است. غلامان فرناباذ خواستند 
بترتیب پارسی‌ها قالیچه‌هاتی بگسترانند و 
بالش‌هائی برای تكيه دادن او بگذارند. ولی 
چون فراباذ دید. آژزیلاس بر علف نشسته, 
از این تجمل, که علامت تن‌پروری پارسی‌ها 
بود. شرمسار شده خودش هم روی علف 
نشست. بسعد فرتاباذ و پادشاه اسپارت 
بیکدیگر دست دادند و چون فرناباد بزرگتر 
بود. اول شروع کرده چنین كفت (کزنفون, 


تاريخ یونان کتاب ۴ فصل ۱): «ای آژزیلاس 
و شما لاسدموتىهاء وقتى كه شما با آتنىها 
در جنگ بوديد. من بحريه شما را تقویت 
کردم و پول فراوان به آن دادم. در خشکی به 
اتفاق سواره‌نظام شما جنگ کردم و دشمن را 
يس نشاندم, بمن کسی نسبت خیانت در گفتار 
و کردار نداد. چنانکه به تیسافرن میدادند. 
حالا ملاحظه کنید. که در ازای اين مساعدت 
با من جه کردید. اين قصرهای زیباء اين 
باغات. اين پارکهای وسیع» که لذت زندگانی 
من بود. همه را غارت کردید و اتش زدید. 
بمن بگوئید. آیا این رفتار شما موافق عدالت 
است؟». پلوتارک كويد (آژزیلاس, بند۱۴) و 
كزنفون نيز (کتاب۴: فصل ۸۱ يوتانيها از 
خجالت چشمان خود را پزمین افکنده ساکت 
ماندند و آژزیلاس, چون دید سکوت آنها از 
اين جهت است که جوابی ندارند. رو به فرناباذ 
کرده جنين گفت: «فرتاباد تا زمانی که ما 
متحدین شاه بودیم با او مانند دوستی رفتار 
كرديم و امروز. که دشمن او هستیم. با او 
جنگ میکنیم, و چون شما از جهاتی ملک او 
هستيد, طبیعی أست, که در شخص شما به او 
زیان میرسانیم. ولى روزى كه شما بجاى 
اينكه بنده شاه باشید. دوست یونانی‌ها شوید. 
این سياه. اين اسلحه. اين کشتی‌ها و ما 
متصرفات شما و آزادی مما را كه بی‌آن نه 
چیزی زيبا است و نه گواراء حفظ خواهیم 
کرد». فرناباذ در جواب گفت: «اگر شاه سردار 
دیگری بجای من معين و روائه کند. من فوراً 
بشما ملحق خواهم شد. ولی اگر مرا به ایالت 
مستملکات خودش ابقاء بدارد. من از هيج 
وسیله فروگذار نخواهم کرد. تا شما را عقب 
بنشانم و هر زیانی, که در نفع شاه باشد. بشما 
وارد کنم». آژزیلاس را از اين جواب فرناباذ 
بقدری خوش آمد. که دست او را گرفت وه 
وقتی که هر دو سردار برمیخاستند, به او گفت» 
«فرناباذ. خدا کند. که با چنین حسیاتی شما 
دوست ما باشید. نه دشمن». بعد پلوتارک 
كويد (همانجا, بند۱۵): وقتی که فرناباذ با 
دوستان خود رفت» پسرش که عقب مانده 
بود. بطرف آژزیلاس دویده خندان چنین 
گفت: آژزیلاس امروز علقة میهمان‌نوازی مرا 
با شما مربوط کرد و در حینی که اين کلمات 


۱۶۸-۱ هزار فانک طلا تقریا. 
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۶ -جنانكه بالاتر گفته شد. داس سی لیوم 

کرسی ایالتی بوده كه آنرا فريكية سفلی يا فريكية 
هلس يونت می‌نامیدند. 

7 - ۷. 8 - Mégabate. 

9 - Apollophane de Cyzique. 


۱۷۶۸ اردشير دوم. 


اردشیر دوم. 


را میگفت پیکانی به او داد. آژزیلاس آنرا با 
مسرت گرفته و از سیمای خوش اين جوان و 
محبت او متأتر شده به اطراف خود نگاه کرد 
تا ببیند. کی از اطرافیان او چیز زیبائی دارد كه 
آنرا در ازای اين هدي کریمانه به این 
صاحبمنصب بدهد. در اين حال او روی اسب 
دبیر خود یراق ممتازی دید و آن را برگرفته 
بيسر فرناباذ داد و بعدها همواره او را ياد 
میکرد. پس از آن مدت‌ها گذشت و چون اين 
جوان را برادرانش از خانة يدرش راندند. او 
به پلوپونس رفت و آژزیلاس نسبت بهاو 
محبت‌های زياد کرد... چون بهار در رسید 
آژزیلاس از فریگیه بیرون رفته بجلگة تب 
سرازیر شد و تمام قشون خود را در آنجا جمع 
کرد تا به اسیای علیا (یعنی بدرون اسیای 
صغير و ممالکی که در مشرق آن واقعند) رود. 
زيرا تصور میکرد. که بهر جا پا نهد مردمان 
تابع از شاه جدا شده بیونان ملحق خواهند 
شد. 

احضار آژزیلاس: بالاتر گفته شد. که بر 
حسب امر اردشیر تیت‌رستس تیموکرات نام 
يونانى را با پنجاه تالان بیونان فرستاد. تا 
متنفذین شهرهای یونانی را خریده جنگی در 
یونان بر ضد اسپارت ایجاد کند. یونانی 
مذکور مأموريت خود را خیلی ماهرانه انجام 
داده اوضاع نا گواری در یونان برای اسپارت 
پیش آورد. توضیح آنکه آتن, تب, گرنت و 
ارگس علیا با اسپارت طرف شدند و بر اثر آن 
اولیای دولت مزبوره (افورها) مجبور گشتند 
آژزیلاس را از اسیای صغیر احضار کنند (در 
حدود ۳۹۴ ق.م.). آژزیلاس, چنانکه کزنفون 
كويد (تاریخ یونان, کتاب ۴» فصل ۲) بمتحدین 
خود گفت:اگر کارها روش خوبی داشته باشد 
برمیگردم, تا چیزهائی را که میخواهند. به 
انجام رسائم. بعد با تأسف آسیا را ترك کرد. 
پلوتارک كويد (اردشیر. بند۲۳): که آژزیلاس 
در حين حركت گفت. سی هزار تیرانداز 
ایرانی مرا از اينجا بیرون مىكنند. (اشاره به 
سی‌هزار دریک, که در یونان خرج شده بود 
زيرا روی اين سکه‌ها صورت تیراندازی, بود 
که یک زانو بزمین زده کمان را می‌کشد. 
منقوش است. در یک سک طلای ايران آن 
زمان بود و بپول کنونی ۱۸ فرانک و نیم طلا یا 
نود و دو ريال ارزش داست. م). پلوتارک 
راجع به اين قضية چنین گوید: آژزیلاس, که 
میدید تمام اسیا به جنب و جوش امده و عدۀ 
بسیاری از ایالات حاضرند بشورند. شهرها را 
آرام کرد. بىاينكه قطرة خونی بريزد يا کسی 
را تبعید كند و پس از اينكه نظم و ازادى را در 
ادارات برقرار کرد. مصمم شد پیش رفته 
جنگ را بممالکی برد که خیلی از دریای 


یونان دورند. او میخواست شاه را که در 


همدان و شوش آسوده‌خاطر زندگانی میکند. 
از آتیة خود بیمناک کند. تا او نتواند ناطقین 
يونانىها را بخرد, با به اشخاصى كه بر ضد 
يونانيها قيام می‌کنند. پاداش‌هائی وعده دهد 
وقتی كه آژزیلاس مشغول اين نقشة بر عرض 
و طول بود. ناگاه ديد یک نفر اسيارتى 
ابى سيد يداس ١‏ نام وارد شد و به او اعلام 
کرد. که يونانيها اسپارت را بجنگهای 
خطرناکی تهدید میکنند و افورها او رانزد وی 
فریتانناند تا يكمى وطن بنستابد. بعد 
پلوتارک كويد (آژزیلاس, بند١07:‏ آیا جيزى 
وحشى ترازاين حسد وازاين همقسم شدن و 
اتحاد يونانيها بر ضد يكديكر يافت ميشود. 
خودشان جريان سعادتى را که به آنها روى 
آورده بود و آنها را رو به افتخار و نام ميبرد 
قطع کردند. و اسلحه‌ای, که برای تهدید 
خارجی‌ها است. بر ضد خودی بکار بردند. 
بعد پلوتارک به اسکندر مقدونی اشاره میکند 
(چنانکه در جای خود بیاید) و آژزیلاس را 
میستاید از اين جهت. که در حرکت كردن از 
آسیا تعلل نورزید و امر افورها را اطاعت 
کرد. 

اقدامات دیگر اردشیر بر ضد اسپارت: 
اردشیر به احضار آژزیلاس اکتفا نکرده 
خواست اسپارت را از تسلط بر دریاها 
محروم کند و با اين مقصود به فرتاباذ امر کرد 
باکر یریس أت جر که محارت 
عمليات كرده قوای بحرى اسيارت را نابود 
سازد. سوابق اميرالبحر مزبور با دربار ايران 
جنين بود: این اميرالبحر آتن يس از جسنگ 
آإكوس يتامس "(که در آن قواى دريائى آتن 
با پول ايران نابود شد) در جزيرة قبرس 
نشسته منتظر بود. كه حوادث مساعدی برای 
او پیش ايد تا مجددا داخل کار شود. او 
نقشه‌های بزرگ ميكشيد. ولی در همان حال 
با خود میگفت, که برای اجرای خیالات من 
دولت بزرگی لازم است. نه دولت کوچکی 
مانند اتن و وقتی که نظر خود را به ایران 
می‌انداخت» میگفت این دولت بزرگ است. 
ولى کسی را ندارد, كه مدير باشد. بالاخره 
يس از اين تفكرات تصميم كرفت, كه بشاه 
نزديك شود و نامه‌ای نوشته بگماشته‌اش داد 
تا آنرا در شوش توسط زئن کریتی" يا پولی 
کریت مندسى” بشاه برساند (اولی در دربار 
رقاص بودء دومی طبیب) و اگر هر دو غاب 
باشند. نامه را به کتزیاس بدهد. نامه بدست 
کتزیاس رسید و او مضمون آنرا به اطلاع شاه 
رسانید. بعضی نوشته‌اند. كه خود کوئن پدربار 
شوش رفت. بهر حال به کون از خزانة ايران 
پولی برای تجهیز سفاین دادند و قرار شد, که 
امیرالبحر آتن با موافقت فرناباذ والی مذکور 
عمل کند. يس از آن قوای بحری ایران, که 


مركب از نود کشتی و بفرماندهی فرتاباذ و 
کوئن بود. در لاريم واقع در خرسونس 
کاریه لنگر انداخت. مقارن اين احوال به دو 
سردار مزبور خبر رسید. که بحرية لاسدمون 
در حوالى گید" و بفرماندهی پیساندر 
اسپارتی است. بحرية ايران مصمم شد حركت 
كرده حملهاى ببحرية لاسدمون برد. از طرف 
ديكر امیرالبحر اسپارت با هشتاد و ينج كشتى 
ترىرم به فيسكوس 4 رفت و همينكه بحرية 
أيران را ديد. حمله كرد. اين تصادم در ابتداء 
بنفع بحرية اسپارت بود. ولى پس از آنكه 
سفائن ايران حمله کردند. متحدين لاسدمون 
برای امنیت جانی عقب نشسته بساحل 
نزدیک شدند. اما پیساندر عقب نشينى را ننگ 
دانسته جنگ کرد و کشته شد. بعد کون 
کشتی‌هائی را که بساحل پناه برده بودند, 
تعقیب و پنجاه فروند را تصرف کرد. سپاهیان 
اين کشتی غالباً خودشان را به آب انداختند, 
تا بشنا بساحل برسند و پاتصد تفر از نها سیر 
شدند. باقی کشتی‌ها فرار کرده بیندر كنيد 
رفتند. پس از آن فرناباذ و کون بشهرهائی که 
در ساحل دریا بود درامده هاژمست‌ها؛ یعنی 
حکام لاسدمونی را از آنجا راندند و به اهالی 
اعلام کردند. که ارگ یا قلعه‌ای بر ضد آنها 
نخواهند ساخت و اهالی آزادند. که موافق 
قوانین و عادات خودشان رفتار کنند. کزنفون 
كويد (تاريخ یونان, كتاب؟, فصل): اين 
رفتار معتدل بواسطة مشورتى بود که فرناباذ 
و کوئن با هم كرده بودند. سپس فرناباذ به 
افس رفت و كوثن را با جهل كشتى به 
سسس" فرستاد. زيرا اين شهر و نيز 
آبيدس "۲ هنوز طرفدار لاسدمونىها بودند. 
در ابتدام فرناباذ با آنها اتمام حجت کرد که 
اگر مطبع ايران نشوند. جنگ خواهد كرد و 
چون آنها جواب منفى دادند, به کوئن كفت هر 
دو شهر را از دريا محاصره كند و خودش 
داخل خاک ابيدوس شده آن را غارت كرد. 
چون محاصره بطول انجامید. سردار مزبور 
مراجعت و کون را فرستاد. تا برای جنگی که 
در پیش داشت. از شهرهای هلس يونت هر 
قدر بتواند کشتی بگیرد. 

اردشیر جنگ را بیونان سیبرد: پس از 
بهره‌مندی مذکور در آسیای صغير و آبهای 
مجاور آن, دربار ایران برای تضعیف اسپارت 
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و کشیدن انتقام از لاسدمونی‌ها به فرناباذ امر 
کرد به اتفاق کون جنگ را به لاسدمون يبرد و 
او در بهار سال ۲۹۳ ق.م. با کون و بحرية 
عظیمی بطرف جزيرة و لس | حرکت کرده از 
آنجا بطرف لاسدمون راند ( کزنفون» تاريخ 
یونان. کتاب ۴. فصل ۸) و همينكه وارد فر" 
شد بتلافی غارتها و خرابی‌هانی که 
لاسدمونی‌ها در اسیای صغیر کرده بودند. 
لاکونی ۲ و بل یعنی دو ولایت شبه 
جزيرة پلوپونس را غارت کرد. بعد چون در 
اين سواحل بندری نبود و فرناباذ بيم قحطی را 
داث شت از اینجا نا گهان ببندر فنى كنت که دز 
جزيرة سی تر * واقع بود. رفت. اهالى” از 
ترس يورش سباهيان ايران عهد متاركه با 
سردار ايران بسته و سنگرهای خود را از 
دست داده به لاكونى رفتند و فرناباذ 
استحكامات اين شهر را تعمير كرده ساخلويى 
در آنجا كذاشت و يس از آن از راه خليج ترم 
(سالونيك كنونى) به کرت درآمد. نمایندگان 
دول یونانی, که با ايران بودند در اینجا اجتماع 
کرده فرناباذ را مانند يك نفر منجی با اغوش 
باز و هلهلة شادی پذیرفتند (۳۹۳ق.م.). بعد 
در پایان شادمانی‌ها, چنانکه عادت یونانی‌ها 
ودح شلا اسلن ری بول زشیدنه فرناباد 
نه فقط يول داد بلکه امر كرد دیوار آتن را که 
در جة جنگ پلوپونس خراب کرده بودنده 
از نو بسازند و آتنی‌ها با بول ايران شسروع 
بساختن آن کردند. اوضاع یونان اين زمان از 
اين وقايع و وقایع دیگر, که بيايد بخوبی 
معلوم است: با وجود ضعف ايران آن روز و 
درباری مانند دربار اردشیر, كه پروشات‌ها, 
آتس‌ساها و آمس‌تریس‌ها در آن سلطنت 
میکردند و جنایت‌هائی» که پی در بی در اين 
دربار روی میداد. (چنانکه بیاید) نقوذ شاه در 
یونان به اعلی درجه بود. جه یونانیهای اين 
زمان غير از اسپارت. که انهم بزودی مانند 
ساير یونانیها شد همه خواهان برتری ايران 
بودند و طلای ایران که از زمان داریوش دوم 
به یونان رخنه کرده بود. در این زمان 
حکمران واقعی یونان بشمار میرفت. برای 
اثبات اين نظر کافی است بخاطر اريم که در 
زمان داریوش بزرگ و خشیارشا هم بحرية 
وان نتوانست در آبهای پلوپوتس نگر 
اندازد و در سواحل ان قشون بياده كند. اين 
كار اجراى نقشه‌ای بود كه دمارات قبل از 
جنگ سالامين به خشيارشا بيشنهاد ميكرد. 
رجوع شود به ایران باستان ج ۳۲ ص ۰۷۸۶ 

مدا کرات آنتالسیداس: در باب دیوارهای 
آتن بايد در نظر داشت, که اقدام ایران در 
ساختن أن برای آزردن اسپارتی‌ها بود. زرا 
آنها هيج كاه نمیخواستند دیوارها و 
استحکامات پیره ۲ ساخته شود و بايد بخاطر 


آورد. که اين ديوارها را تميستوكل آتنى 
ساخت و چون اسپارتی‌هاء از این بابت خيلى 
نگران بودند. يس از اينكه بهمراهى ايران بر 
اتن غلبه كردند. ديوارها را از بيخ و بن 
برافكندند. وقتى كه خبر ساخته شدن 
ديوارهاى آتن به لاسدمونيها رسید, در 
انديشه و نكرانى زياد شدند. بخصوص كه 
ميديدند کون آتنى بحرية قوی ایران را در 
تحت فرماندهى خود دارد و ميتواند جزائر و 
شهرهاى كنار دريا را تصاحب كند. نظر به اين 
اوضاع صلاح دیدند. که بیدرنگ با تيرىباذ4 
كه سابقاً والى ارمنستان و حالا والى ليديه 
بود داخل مذاكره گشته او را بطرف خود 
جلب کنند. يا لااقل توسط او بشاه نزدیک 
شده نگذارند پول و سفائن به کوتن آتنى داده 
شود (براى فهم مطلب بايد در نظر داشت که 
چون فرناباذ يس از بهره‌مندی در آب‌ها و 
سواحل لاسدمون عازم فریگیه گردید. تمام 
پول را به اختیار کون گذاشت). با اين مقصود 
يك نفر لاسدمونی را که آنستالسیداس" نام 
داشت SSS‏ حيري مر ۳ 
آتنی‌هاء همینکه از اين قضیه مطلع شدند, نیز نیز 
سفرائی نزد تیری‌باذ روانه کردند. تا 
لاسدمونيها تنها بقاضی نرفته باشند. کزنفون 
اسامى سفرا را چنین ذكر كرده: کوان 
هرموزن, دىيّن, كاليستن و کالی‌میدون "! 
(تاریخ یونان. کتاب۴. فصل۸). آنتالسیداس: 
چون بنزد تیری‌باذ درآمد. كفت من از طرف 
جمهوری لاسدمون آمده‌ام, تا بيشنهاد صلح 
کنم. چنانکه شاه همواره میخواست, ما راجع 
بشهرهای یونانی در آسیای صغير نظری 
نداریم و اعتراف میکنیم» كه شهرهای مزبور 
در تحت حکومت پارس‌اند. فقط چیزی, که 
ما ميخواهيم. اين است, که جزائر و شهرهای 
يونان (یعنی شهرهای یونان اروپائی) كاملاً 
مستقل باشند. اين پيشنهاد برای ايران خیلی 
مفید بود. زیرا اولا تمام نتایج پیشرفت‌های 
سرداران لاسدمون» يعنى تسیمبرون. 
درسیلیداس و آژزیلاس را نیست و نابود 
ميكرد و تمام شهرهای يوناني در آسیای 
صغير مطيع ايران می‌شدند. انیا جزاثری, که 
تابع اين شهرها بودند. نيز در تحت حكمرانى 
ایران درمی‌آمدند. تالثاً اكثر شهرهاى يونان 
اروپائی. كه سابقاً نایم یکی از دول يونانى 
بودندء ميتوانستند من بعد مستقل شوند. در 
این صورت عده دول کوچک يونانى زیادتر و 
قوای یوتان پیشتر خرد و متشتت میگشت و 
خود اين اوضاع در صلاح ایران بود. که 
دشمن آن هیچ‌گاه قوی نگردد و سیاست ایران 
به آسانی جواند یی الها تفای و خسرت 
ایجاد کند. شرط آخری, چنانکه بيايد در 
صلاح دولت اسپارت نيز بود. جه با این وضع 


اتحاد دول یونانی بر ضد اسپارت بهم میخورد 
و او بزرگترین دولت یونانی میگردید. شاید 
همین نکته باعث شد که فرناباذ این ماده 
عهدنامة صلح را در صلاح ایران ندید و از 
نفوذ خود در دربار شوش استفاده کرده جهات 
بد آنرا جلوه داد. ولی تیری‌باذ. چون ميل 
داشت که صلحی با اسپارت منعقد شود به 
آنتالسیداس نزدیک شد و حتی بهانة اینکه 
کون آتنى خوب خدمت نمیکند, امر کرد او 
را توقیف کردند. در ابتدا میخواستند او را 
بکشند. ولی او با زحمات زياد فرار کرده نزد 
اؤکراس 


درگذشت ١'‏ از این قضيه فرناباذ سخت رنجید. 


جبار قبرس رفت و در انجا 


جه کون را همه وابستة او میدانستند. بعد. 
چون تیریباذ دید که دربار ايران با نقشة 
آنتالسیداس همراه نیست. بهاو ككفت من 
بدربار رفته چنان کنم. که اختیار مذاکرات را 
بمن بدهند. اسپارتی‌ها خوشنود شدند, ولی 
بعد از ورود بشوش تیری‌باذ موفق نشد دربار 
رابا خیالات خود همراه کند. و کارهای دیگر 
برای او پیش آمد و بالنتیجه بجای او 
استروتاس ١‏ به ايالت ليديه معين شد. والى 
جديد از بدو ورود با نظر فرناباذ همراه گردیده 
يشت به آتنالسیداس کرد و اسپارت بواسطة 
رنجش باز شروع بجنگ کرده تیمبرون را به 
اسیای صغير فرستاد. ولی لاسدمونی‌ها این 
دفعه هم بهره‌مندی نداشتند. توضیح آنکه. 
چون استروتاس دید سپاهیان لاسدمون 
بى نظم حرکت میکنند. با سواره‌نظام خود بر 
آنها تاخت و تیمبرون, که پس از صرف غذا 
در خيمة خود بود, نا گهان مورد حمله گردید. 
در نتيجه ایرانی‌ها عدهٌ بسیار از لاسدمونی‌ها 
کشتند و از بقيةالسيف بعضی فرار کرده 
بشهرهای متحدین يناه بردند. بعد تیمبرون 
دیفریداس ۲" را مأمور کرد که لشکر پرا کند؛ او 
را جمع کرده نفرات جدید بگیرد. تا 

لاسدمونيها مجدداً بوالی حمله کنند و او در 
حينى كه مشغول اين كار بود بداماد والى که با 
زنش به سارد ميرفت برخورد و آنها را اسیر 
كرد لاسدمونىها اين دو نفر را مانند كروى 
نگاه داشته پولی زياد در ازاى رهائى آنها 
دريافت كردند. كارهاى لاسدمونيها در 
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۱۷۳۷۰ اردشير دوم. 


آسیای صغير بهمین جا خاتمه يافت و بعد 
بزودی شهرهائی که در تصرف لاسدمونیها 
بودند. يكايك از اطاعت آنها خارج شدند. اما 
اتن همینکه بپول ايران ديوارهايش ساخته 
شد و جانی گرفت» باز دوروئی خود را نسبت 
به ايران ظاهر کرد از یک طرف سردار او 
ايفيكرات' مایت ايران در خرسوئس 
جنگ ميكرد و از طرف دیگر آتنيها در قبرس 
بشورشیها در مقابل ایران کمک میرساندند. 
صلح آنتالسید اس فرمان اردشير: احوال 
بدين منوال بود و از زمانی که آنتالسیداس 
مذاکرات خود را با تیری‌باذ شروع کرده بود 
دو سال میگذشت. بی‌اینکه پیشرفتی حاصل 
شده باشد, تا اينكه سفیر زيرك بالاخره 
بدربار شوش بتوسط تیری‌باذ راهی یافت و او 
انتالسیداس را بحضور اردشير برد و شاه را 
محضر او خوش آمد. پلوتارک گوید. كه برای 
خوش‌آمد اردشیر در مجلس رقص تقليد 
لئونيداس يادشاه اسيارت. را كه در جنگ 
ترموبيل كشته شده بود. درآورد. بعد 
طرفداران تيرىباذ و آنتالسیداس بكار افتادند 
و بالاخره شاه پیشنهاد اسپارت را يذيرفت. 
قرار شد. كه بتمام دول يونان اعلام کنند. که 
هر كاه آنها اتحادى با يكديكر بر ضد دولت 
ثالثى منعقد دارند. دشمن شاه محسوب 
خواهند شد. بر اثر اين تصميم فرناباذ, ببهانة 
اينكه شاه ميخواهد دختر خود را به او دهد. 
احضار شد و تیری‌باذ با آنتالسیداس به سارد 
مراجعت کرد (۳۸۷ ق.م.). در اپتداء متحدین 
یونانی نمیخواستند اين صلح را بپذيرند. ولی 
وقتى كه ديدند يا ايران و اسيارت طرف 
خواهند شد و ممكن است آتن از بی‌آذوقگی 
دچار گرسنگی شود. راضی شدند, که بدعوت 
تیری‌باذ در حضور نمایندگان دول یونانی 
فرمان اردشیر را درآورد. يس از اينكه مُهر 
شاه را نشان داد. امر کرد فرمان را بخوانند. 
بعد رو بنمایندگان کرده گفت: «حالا بر شما 
است, که فکر کرده تکلیف خودتان را بدانید», 
مضمون فرمان, چنانکه کزنفون نوشته, چنین 
بود (تاریخ یونان» کتاب۵ فصل ۱): «شاه 
اردشیر عادلانه ميداند. که شهرهای آسيائى. 
جزائر کلازومن" و جزير؛ قبرس را 
مستملکات خود بداند. او نيز عادلانه میداند. 
که آزادی و استقلال داخلی شهرهای دیگر 
یونانی را (یعنی یونان اروپائی را) به آنها رد 
كند, به استتنای لِمِنس ',. ایمپروس و 
اسکیرش ", كه کمافی‌السابق متعلق به تن 
خواهند بود. اگر کسی این صلح را نيذيرد. من 
با أو بمعیت کسانی که اين صلح را پذیرفته اند. 
جنگ و آن كس را در خشکی و دریا تعقیب 
خواهیم کرد. بی‌اینکه از بكار انداختن 
کشتی‌ها و صرف يول دریغ داشته باشم (۳۸۷ 


ق.م.). اين سند را بمض مورخین عهدنامة 
آنتالسیداس نامیده‌اند. ولی تلدکه گوید. که 
آنرا عهدنامه نمیتوان دانست, فرمانی بود. که 
از طرف اردشیر صادر شد و این نظر صحیح 
است. موافق اين صلح, كه بموجب فرمان 
اردشير برقرار شد دول یونانی دیگر 
نمیتوانستند در شهرهای یونانی در اسیای 
صغير دخالت کنند و نيز نمیتوانستند بجزائر 
بحرالجزاثر به استثنای سه جزیره مذکوره 
دست اندازند. یعنی جزائر بحرالجزائر مستقل 
ميشدند و خود اين دریا منطقة بیطرف بین 
ایران و یونان میگردید. بالاخره دول یونانی 
حق نداشتند با یکدیگر برای توسعٌ نفوذ خود 
بر ضد ثالثى عهدی ببندند و معلوم است که در 
اين صورت نفوذ ايران در یونان سحکمتر 
ميشد. با وجود اين بايد كفت که بعد از ایران 
برای اسپارت هم اين صلح خیلی مفید بود 
جه او تمام مستملکات خود را حفظ میکرد و 
در یونان نسبت بدول دیگر برتری می‌یافت» 
ولی اسپارتی‌ها نتوانستند اين برتری را حفظ 
کنند. زيرا بعدها بقدری تعدی کردند. که 
بالاخره اهالی تب درس خوبی به آنها دادند و 
بدست ایس‌امی‌نونداس " در ۳۷۱ ق.م. 
شکستی فاحش در لکترا۲ خوردند (اين 
وقایع خارج از موضوع کتاب است». كلية 
رفتار اسپارتیها در شهرهاى آسياى صغير 
هم زمانی که سرداران لاسدمونی در انجاها 
تسلط داشتند. خوب نبود و همین که 
آژزیلاس احضار و نفوذ لاسدمونیها زائل 
شد اهالی بعضی شهرهای مزبور بر ضد 
هارمست‌ها قیام کردند. سنابراين گفتة 
پلوتارک که آژزی لاس نظم و آزادی 
بشهرهای مزبور داد با اين اطلاعات. كه نیز 
از منبع یونانی است. موافقت نمیکند. از 
جریان وقایع پیداست. که با وجود اينكه 
آژزسلاس رنگ يونانى به اقدامات و 
جنگهای خود میداد. یعنی میخواست نشان 
دهد که تمام یونان در این کارها ذی‌نفع 
است. جنگهای او جز غارتهای متواتر, که 
بنفع اسپارت بود. برای یونان نتیجه‌ای نداد 
و بعد هم وضع ونان بواسطة فرمان اردشیر 
بدتر شد. 

ارات صلح آنتالسیداس: اين فرمان 
اردشیر, يا چنانکه مورخین یونانی گویند. اين 
صلح برای یونان بسیار موهن بود و برای 
دانستن اينكه فرمان مزبور» تا چه اندازه 
برخلاف حسیات يونانيها بوده. گفته‌های 
پلوتارک را که یکی از مورخين 
درست‌نویس يونانى است» ذکر سیکنیم. 
مورخ مذکور گوید (زندگانی أردشيرء 
بند۲۵-۲۴): «یکنفر اسپارتی پسر لثون" بود, 


که اين قدر حسن خدمت بشاه نشان داد و ۱ 


اردشیر دوم. 
لاسدمونیها را برآن داشت» که شهرهای 
یونانی آسیا را با جزاثری که جزو آن‌اند و 
تمام عایداتی. كه از انها حاصل میشد. بشاه 
واگذارند. چنین است شرائط اين صلح. اگر 
بتوانیم چنین نامیم معاهد؛ خائنانه‌ای راء که 
رسوائی یونان بود و عاقیتش ننگین‌تر از 
نتيجة هر جنگی, که از أن شوم‌تر نسباشد. 
بهوده نبود. كه اردشیر, با أينكه از اسيارتيها 
نهایت تنفر را داشت و بقول دىنن اسپارتیها 
را بی‌باک‌ترین مردم دنیا میدانست. نسبت به 
انتالسیداس, وقتی که او وارد دربار شاه شد. 
محبتی مخصوص اظهار کرد. روزی در سر 
میزء اردشیر تاج كلى برداشت وآنرا در 
گرانبهاترین عطری معطر کرده برای 
آنتالسیداس فرستاد و اين توجه شاه نسبت 
بهاو تمام حضار را غرق حيرت کرد. 
میبایست همچنین باشد: شخصی مانند 
انتالسیداس, که در مجلس رقص تقليد 
لئونیداس و کالی‌کراتید" را درآورد, میبایست 
از نوازش پارسیها برخوردار و پروردة ناز و 
نعمت آنها گردیده چنین تاج گلی بگیرد. 
(لئونیداس معروف خواننده است. ايران 
باستان ج ۲ ص .)۷۷٩‏ كال ىكراتيد. جنانكه 
گذشت. سردار لاسدمونی‌ها در جنگ 
آرگی‌نوز ٠١‏ بود و بدست آتنیها در ۴۰۶ ق.م. 
کشته شد. (مقصود پلوتارک اين است. که 
آنتالسیداس برای خوش‌آمد اردشير تقلید 
شهداء وطن خود را درمی‌آورد. م) در این 
زمان کسی به آژزیلاس گفت: «چقدر یونان 
بدبخت است. که می‌بیند لاسدمونیها 
پارسی‌مآب شده‌اند». آژزیلاس جواب داد: 
«آيا صحیح تر نیست بگوئید, پارسی لاکونی 
ماب شده» ولی اين لطيفه گوئی افتضاح عمل 
انتالسیداس را زایل نمیکند. (لاکونی قسمتی 
از پلوپونس بود و در اینجا اطلاق به 
لاسدمون شده. مقصود آژزیلاس از جواب 
مذکور این بوده, که اين اظهار مودت دربار 
ايران را بما نزدیک کرده نه ما را به آن. ولی 
معلوم است. که يادشاه اسپارت خواسته 
جوابی داده با لطیفه گوئی موقع بد خود را 
پرده‌پوشی کند. م). بعد پلوتارک گوید: چندی 
بعد شکستی که لاسدمونیها از تبی‌ها در لکترا 
خوردند. سیادت آنها را در یونان زایل کرد 
چنانکه اين معاهده افتخارات آنان را هم از 
ميان برد. وقتی که اسپارت در یونان برتری 
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اردشیر دوم. 


اردشیر دوم. ۱۷۷۱ 


داشت اردشیر آنتالسیداس را میهمان و 
.دوست میخواند» ولی پس از شکست مزبور» 
كه اسپارتی‌ها ضعيف شدند و انها اژزیلاس 
رابمصر فرستادند, تا مگر يولى در آنجا بيابد 
و آنتالسيداس هم بدربار اردشير رفت» تا 
کمکی برای اسپارتی‌ها تقاضا کند. شاه 
اعتنائی به او نکرد و چنان, با نظر حقارت در 
او نگریست. که آنتالسیداس را از دربار 
راندند وأو شرمسار په اسپارت برگشته در 
آنجا بازيجة دشمنان خود گردید و بعد از 
چندان از صرف غذا خودداری کرد, تا بمرد. 
پلوپیداس ! فاتح لکترا و ایس‌منیاس ', که هر 
دو از اهل تب بودند. نيز بدربار اردشیر رفتند. 
پلو پیداس در آنجا کاری نكرد. که از آن سرخ 
شود, اما به ایس‌منیاس گفتند که بايد در پیش 
شاه بخاک افتی و او حلقه انگشتری را که 
داشت. بپای شاه انداخت و بعد خم شد, که 
آنرا بردارد و چنین وانمود. که پای شاه را 
بوسیده. در اینجا پلوتارک موردی را از بذل و 
بسخشش‌های اردشير نسبت بیونانی‌ها 
یونانیها را در اين زمان نشان میدهد. مورخ 
مذکور گوید: تیما گوراس " که در دربار شاه 
بود توسط منشی خود بلوريس” سرّى را 
بشاه اطلاع داد اردشير ده هزار دريك6 برای 
او فرستاد و چون شخص مزبور ناخوش بود. 
اردشیر هشتاد فرد گاو به او داد. تا بهر جا 
ميرودء كاوها را از عقب او حرکت دهند و شیر 
بخورد. نيز تخت و رختخوابی به وی داد و 
بسيشخد متى» براى اينكه رختخواب او را 
حاضر کند. زيرا يونانيها در اين كار مهارت 
نداشتند و بالاخره از اینجهت. که مریض بود 
غلامانی به او بخشید. تا او را در تخت روان 
بلب دریا برسانند. تا ژمانی که اين آتنی در 
دربار بود. ميز باشکوهی داشت. روزی استان 
برادر اردشیر بدو گفت: «تیما گوراس, اين ميز 
را بخاطردار, بی‌جهت نیست, كه آنرا به اين 
خوبی چیده‌اند». مقصود استان اين نبود. که 
بلكه میخواست او راء در ازای خیانتی که 
میکند, توبیخ کرده باشد. این شخص.,وقتی که 
به آتن برگشت. از اين جهت. که پولی از شاه 
گرفته بود محکوم به اعدام شد. از نوشته‌های 
پلوتارک معلوم است که معاهدة آنتالسیداس 
بحسيات یونانیها بسیار كران امده 
علی‌الخصوص که بشکل فرمانی از طرف 
اردشير صادر شده بود. چنانکه بیاید. از این 
زمان تا قوت یافتن فیلیپ مقدونی و استیلای 
او بر یونان, این فرمان مبنای روابط دول 
یونانی با یکدیگر گردید و هر زمان که طرفی 
میخواست از آن تخطی کند. طرف دیگر 


دخالت ايران را خواستار ميشد. از اين جهت 
بعضی به این عقیده‌اند. که عدم بهره‌مندی 
خشیارشا را در يونان اين فرمان جبران کرد و 
یونان تابع سیاست دربار ایران گردید. تلدكه 
گوید: «در دربار پارسی اهمیت واقعی اين 
سند را تميعوانستحد فهننده ریت طييمي 
میدانستند. كه رئيس یک دولت جهانی بايد 
فقط حکم کند. رجال دولت پارسی؛ که از 
اوضاع مطلع بودند. با زحمت توانستند ازادی 
جزائر یونانی را بشناسانند. بنظر انان 
اسپارتیها فايدة بزرگی از این صلح بردند. زیر 
از آنچه داشتند چیزی را گم نکردند. ولی 
شناسائی استقلال شهرهای کوچک. 
شهرهائی را که خاک دیگران را تابع خودشان 
کرده بودند, بسیار محدودساخت. مثلا تب که 
پایتخت بأسى بود یکی از شهرهای آزاد اين 
ولایت گردید و عد اين شهرها زياد بود. 
بنابراین یونان بهزار پارچه تقسیم شد و 
سارت که :ميخراست ها و کین 
آزادی را بدهد, حالا میتوانست بر شهرهای 
آزاد استيلا يابد و اين دولت در مدت تقريباً 
۶ سال از اين صلح استفاده‌ها كرد. آتن كه 
خردخرد رو به بهبودى ميرفتء. سه جزيره 
بموجب اين صلح دریافت کرد ولى در فيج 
جای یونان مانند اتن حس نکردند که صلحی 
که بوسیلة فرمان شاه برقرار شده چسقدر 
موهن است. آیا در این موقع شاه با اين فرمان 
بیونانیها حکم نمیکرد. چنانکه به تبعةُ خود 
میکرد؟». واگذاری رسمی و کامل تمام 
یونانیهای سواحل اسیا بپارس در پایتخت 
علوم و فنون یونان اتری دردناک کرد و اين 
اثر مخصوصاً از این جهت شدیدتر بود که 
اتنىها دیگر نمیتوانستند اين یونانیها را 
خلاصی بخشند. چنانکه در روزهای كسان 
تیپ " و کیمون" بخشيدند, و حال آنکه 
می‌دانستند که امپراطوری يارس ضعیف تر از 
آن روزهاست و بوسیلهٌ سپاهیان اجیر یونانی 
پا ایستاده۸ (روزهای كسان تیب اشاره 
بجدال میکال است و مقصود از روزهای 
کیمون جدال اوری‌یدون" یعنی فتح 
آتنیهاست در دریا و خشکی در یک روز. 
رجوع شود به ايران باستان ج۲ ص ۲۶. 

فرونشاندن شورش قبرس: اواكرأس ٠١‏ 
پادشاه سالامین در قبرس, که اين شهر را از 
پادشاه دیگری در اين جزيره گرفته بود. از 
دیرگاهی بر ايران یاغی شده خود را مستقل 
میدانست و اگر جه زدوخوردهائی بين قشون 
ایران و سپاهیان او می‌شد. ولی واقعة مهمی 
روی نمیداد. زيرا توجه اردشیر به امور 
آسیای صغیر معطوف بود و دربار ایران 
مقتضی نمیدید. قبل از تسوية امور آسیای 
صغير و یونان اقدامات. جدی برای 


فرونشاندن شورش قبرس بکند, جه با اين 
اوضاع ممکن بود قشون ایران بين دو دشمن 
واقع شود. اواگراس از اين وضع استفاده کر ده 
بمعريهاء كد نير اد مین سال یل ر 
سلطنت داريوش دوم) بر ايران شوريده بودند 
و در همه جا با دشمنان أن همراهى میکر دند. 
نزديك شد و بکمک آنها و سردار آتنی 
خابریاس"" بقدرى قوی گشت. كه دست به 
فيليقيه انداخته شهر صور را تسخير كرد. در 
اين احوال معاهدةٌ آنتالسیداس منعقد شد و 
اردشير از امور آسیای صغير و يونان فراغت 
يافته لازم دید كه بكار قبرس و مصر خاتمه 
دهد و چون قبرس سنگر مصر بود, در ابتداء 
توجه خود را به اين جزیره معطوف داشت. دو 
سردار, که یکی تیری‌باذ مذکور بود و دیگری 
أرٌّنتاس داماد أردشيرء به قلع و قمع اوآگراس 
و سياهيان او مامور شدند. وقايعى كه يس از 
آن روى داد چنان است, كه ديودور شرح داده 
( کتاب ۱۵ بند ۱۸-۴-۳-۲): تدارکاتی. که 
برای اين سفر جنگی دیده بودند عبارت بود از 
سیصد هزار سپاهی با سواره‌نظام و سيصد 
کشتی جنگی. فرماندهی قوای بری با 
آزن‌تاس داماد اردشیر و امیرالبحری با 
تیری‌باذ بود. دو سردار مزبور قوای خود را در 
فوسه"' و سی ۳ جمع کرده از آنجا به قبرس 
درآمدند که عمليات جنگی را شروع کنند 
اوأكراس با آخريس"' يادشاه مصر که دشمن 
ايرانيان بود. داخل مذاكره شده کمک بزرگی 
از او تحصيل كرد و در همان وقت از 
هکاتوم‌س"" پادشاه سیسیل, که در نهان نيز 
بر ضد ايران بود پولی كرفت تا حقوق 
سربازان خارجه را بدهد بجز اين دو نفره 
دشمنان علنی و سری دیگر ايران هم در اين 
جنگ شرکت داشتند. بحریه إوأكراس مركب 
بود از نود کشتی جنگی, که بيست فروند آن 
را صوریها و باقی را قبرسی‌ها داده بودند. قوهٌ 
بّی او از شش هزار سپاهی و عدة بسیاری از 
سپاهیان متحدین ترکیب يافته بود و چون 
پول داشت, عدهاى هم سياهى اجير كرفت و 
بالاخره پادشاه بربرها و پادشاهان دیگر, که 
از پارسیها ناراضی بودند. سپاهیان بسیار 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 05. 4 - ۰ 

۵ تقريباً ۱۸۵۰۰۰ فرانک طلا با ٩۲۵۰۰۰‏ 
ریال. 

6 - ۰ 7 - Cimon. 

۸ - تتبعات تساريخى؛ راجع به ايران قديمء 

صص ۱۰۷-۱۰۶. 

9 -. ۰ 

10 - ۰ 11 - ۰ 

12 - Phocés. 13 - Cymes. 

14 - Achoris. 15 - +]. 


۱۷۳۷۲ أردشير دوم. 


برای او فرستاده بودند. با این قوا إواكراس 
حاضر شد با اردشیر جنگ کند و در ابتداء 
بعض راهزنان دریائی را با خود همراه کرد تا 
حمله بكشتىهائى کنند که برای قشون ایران 
آذوقه حمل میکردند. کشتی‌های مزبور بمض 
سفائن حمل و نقل ایران را گرفته, برخضی را 
غرق و عده‌ای را متفرق کردند. در نتيجه 
وضعی پیش آمدء که تجار حاضر نشدند دیگر 
به قبرس آذوقه بفرستند و قحطی در اردوی 
ایران بروز کرده باعث شورش گردید. در اين 
اعدوال اھان ار ار ما 
بصاحب منصبان كرده بعضى را كشتند و يس 
از آن شورش بتمام اردوى ایران سرايت كرد. 
ولی بعد رؤساء قشون و گائو" رئيس بحرية 
ایران شورش را فرونشاندند. سپس به کیلیکیه 
رفته اذوقة وافر به قبرس اوردند و ارامش در 
اردو برقرار شد. به اواگراس هم از آخریس 
پادشاه مصر غله و ملزومات رسید و چون 
إواكراس دید قوةٌ بحرية او نسبت بقوة ايران 
خیلی کمتر است شصت کشتی دیگر تجهیز و 
پنجاه کشتی هم از مصر تقاضا کرد و بدست 
آورد. بعد چون شنید که بحرية ایران در 
سی‌سیوم است, ناگهان بر آن تاخته در ابتدا 
بهره‌مندی یافت. توضیح انکه چند کشتی را 
خراب کرده عده‌ای هم کشتی گرفت» ولی 
چون گائو امیرالبحر ایران و ساير رژساء پا 
فشردنده جنگی سخت بين فريقين روی داد 
که با وجود بهره‌مندی اواگراس در ابتدا 
بالاخره بواسطة مقاومت ابرانیها قوای او 
درهم شکست. کشتی‌های زياد از بحرية او 
تلف شد و خود إوأكراس فرار کرد. يس از آن 
ایرانیها قوای بری و بحری خود را در 
سی‌سیوم جمع کرده و به سالامین پرداخته از 
هر طرف انرا محاصره کردند و تيرىباذ 
بدربار رفت» تا خبر فتح را بشاه برساند. 
اردشیر دوهزار تالان " به او داده مأموزش 
کرد که جنگ را به آخر برساند. اما اواگراس, 
که بسبب بهره‌مندی‌های سابقش در خشکی 
بقوای خود مسطمئن بود. پس از شکست 
فاحش در دریا مأیوس گردید و چون بالاخره 
باز مصمم شد. که جنگ را ادامه دهد شبانه با 
ده کشتی جنگی فرار کرده بمصر رفت و پسر 
خود بى تأكراس " را در سالامین گذارد. بعد از 
ورود بمصرء از پادشاه آن تقاضا کرد که کمک 
جدی کند جه در نتيجة جنگ هر دو سهیم 
بودند پادشاه مزبور پولی به او داد ولی نه به 
اندازه‌ای که او منتظر بود. با وجود این 
اواگراس به قبرس بازگشت تا بجنگ ادامه 
دهد. ولی پس از ورود چون دید که سالامین 
سخت از هر طرف محصور است و متحدین او 
وى را رها کرده‌اند. حاضر شد كه با سردار کل 
قشون ايران داخل مذاکره شود. تیری‌باذ که 


فرماندة كل قشون بود. اعلام کرد. دست از 
جنگ برنخواهد داشت. مگر اینکه إوأكراس 
تمام شهرهای قیرس را تخلیه کرده فقط 
سالامین را نگاه دارد. و مطیع شاه باشد. 
چنانکه بنده‌ای به اقايش مطیع است. شرایط 
هر چند سخت بود» با وجود این إواكراس آنرا 
قبول کرد. ولی كفت بشاه اطاعت میکنم, 
چنانکه پادشاهی بشاه اطاعت میکند. 
تيرى باذ اين ييشنهاد را رد کرد و صلح انجام 
نيافت. يس از ان ارن تاس داماد اردشیر, كه 
يكى از رؤساى قواى ايران بود و بنفوذ 
تیری‌باذ در دربار رشگ ميبرد در نهان بشاه 
نوشت. که تیری‌باذ سالامین را نگرفت. و 
حال آنکه میتوانست بگیرد و حالا هم با 
دشمن داخل مذاكره شد و بعلاوه با 
لاسدمونىها براى مقاصد شخصى مشغول 
سازش است. رسولى هم او نزد غیب‌گوی 
دلف (بىتى) فرستاد. تا بداند موقم برای 
یاغی‌گری ساعد است يا نه و دیگر اینکه 
تیری‌باذ با دادن امتیازات و هدایا و نیز با 
مواعید رژسای‌قشون را رو بخود میکند. 
افتراهای او را باور کرد و به او نوشت تیری‌باذ 
را گرفته بدربار بفرسند. تیری‌باذ يس از ورود 
بدربار از شاه خواست بكار أو رسیدگی شود 
اردشير امر كرد او را موقتا توقيف کنند. تا 
مجلس محاكمه انعقاد يابد و بعد چون جنگی 
با كادوسىها بيش آمد. محاكمة او بوقت 
ديكر موكول شد (پائین‌تر بیاید). يس از آن 
رتاس كه جانشين تيرىياذ بود. خواست 
بجنگ مداومت دهد. ولى بزودى دید, که 
احوال دیگرگون است: اولاً إواكراس - که از 
يأس داخل مذاکره شده بود. قوت قلب يافته, 
سپاهیان ایرانی از توقیف تیری باذ که مورد 
محبت انان بود. ناراضی‌اند و مانند سابق 
اطاعت نمی‌ورزند و حتی تهدید میکنند. که 
سوه را موقوف خواهند کرد. بر اثر این 
اوضاع ارن تاس از عواقب أن بیمناک شده 
کسی نزد إواكراس فرستاد و گفت. حاضر 
است صلح کند بهمان شرانطی, که او به 
تسیری‌باذ پيشنهاد کرد و پذیرفته نشد. 
إواكراس, که نيز از عواقب وضع خود 
متوحش بود بطور غير مترقب گشایشی برای 
خود مشاهده کرد و با شعف شرائط را 
پذیرفت. يعنى قبول کرد فقط بشهر سالامین 
اکتفا کرده باج بدهد و اطاعت او از شاه مانند 
پادشاهی باشد, که از شاه امر یا فرمانى به او 
میرسد. جنين بود عاقبت شورش قبرس و 
زدوخوردهائی که ده سال دوام یافت و 
بالاخره بدین ترتیب تسویه گردید. خود 
جنگ دو سال بطول انجامید (۳۸۳-۳۸۶ 
ق.م.). گائو داماد تیری‌باذ از توقیف يدر زنش 
ترسید» که مبادا غضب اردشیر متوجه او هم 


اردشیر دوم. 

گردد. و بر اثر وحشت رسای بحریه را با 
خود همراه كرد. که بر ضد اردشیر علم 
مخالقت بلند کنند. بعد با پادشاه مصر و 
لاسدمونی‌ها داخل مذاکره شد که با آنها 
متحد گردیده بر ایران یاغی شود. لاسدمونیهاء 
که از صلح آنتالسیداس و واگذاری شهرهای 
یونانی اسیا به ایران. شرمسار و از کوچک 
شدن لاسدمون در یونان بواسطه شکست 
لکترا ناراضی بودند. موقع را مغتنم دانستند, 
كه شکست‌های خود را تلافی کنند و روی 
خوش به پيشنهاد گائو نشان دادند. ولی دیری 
نگذشت., که او را کشتند. دیودور كويد, به امر 
نهانی کشته شد و بايد مقصودش امر دربار 
ایران باشد ( کتاب۱۵ بسند۱۸). يس از ان 
تاخس جانشین او گردیده قشونی جمع کرد و 
شهری در نزدیکی دریا و قرب معبد آبان 
بساخت. ولی او هم بزودی درگذشت. 

تبرئة تسیری‌باذ: اردشیر» يس از اينكه از 
جنگ کادوسیان. چنانکه پائین‌تر بسيايد. 
فراغت یافت. بكار تیری‌باذ رسید و برای 
محاكمة او سه نفر قاضی» که مورد احترام و 
توجه بودند, معين کرد. مقارن این زمان 
قضات ديكر بواسطةٌ صدور حكم ظالمانه 
محكوم شده بودند به اينكه يوست انها را 
زنده کنده به روى مسندهای محكمه 
بگسترانند تا قضات بدانند كه در صورت 
تخلف از عدالت جه مجازاتى در ييش 
دارند. (ديودور كتاب ۱۵ بند .)٠١‏ قضات 
كاغذ أ رن تاس را خوانده گفتند. كه اين 
سند برای محكوم كردن تيرىباذ كافى است. 
ولى او در حضور قضات سواد پیشنهادی را 
كه إواكراس كرده و خواسته بود مطيع شاه 
گردد. جنانكه بادشاهى مطيع شاه است» 
خواند و گفت: «من خواستم, که او مسطیع 
شاه باشد, جنانكه بنده‌ای مطيع اقای خود 
ميباشد». اما راجع بتقصير عمدهاى كه به او 
نسبت داده بودند. يعنى سؤال از غیب‌گوی 
یسونانی برای دانستن موقع یاغیگری, 
تیری‌باذ گفت. اين نسبت افسترائى بیش 
نیست. زيراء اگر از خدا سؤالى راجع بمرگ 
کسی کنند. هیچگاه جواب نمیدهد و در اين 
باب به اطلاع یونانیهائی, که حاضر بودند. 
استناد کرد. در باب اتحاد با لاسدمون گفت. 
که خواهان اين اتحاد بود. ولی نه رای 
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أردشير دوم. 


اردشیر دوم. ۱۳۳۳ 


منافع شخصی بل برای منافع شاه و نیز 
افزود که بواسطٌ عهدی که با لاسدمون 
منعقد شد. شاه صاحب تمام یونانیهای اسیا 
گردید. بعد تيرىباذ خدماتی را که بشاه 
کرده بود. بخاطرها آورده گفت: «خدمت 
بزرگتری نيز باه کرده‌ام: روزی در 
شکارگاه. در موقعی که شاه روی گردونه 
قرار گرفته بود. دو شيرء پس از آنکه دو 
اسب را از چهار اسب گردونه دریدند. بشاه 
حمله کردند و من یکمک او شتافته هر دو 
شير را کشتم و شاه را نجات دادم». بالاخره 
در پایان نطق خود تیری‌باذ جنین گفت: «در 
جنگها شجاعت مرا ستوده‌اند و در سوقم 
مشورت سعادتمند بودم از اینکه هیچگاه 
شاه از پذیرفتن نصايح من پشیمان نشده 
است». يس از اين نطق تمام قضات به اتفاق 
اراء حکم تبرثه او را دادند. با وجود این 
شاه قضات را یک بيك خواسته پرسید, که 
جهات تبرئةٌ تیری‌باذ جيست؟ اولی گفت. 
افتراهائى که به او زده‌اند, قابل تردید است 
ولی خدماتی که کرده, ثابت شده. دومی 
اظهار داشت, اگر هم اين تهمت را صحیح 
بدانیم. باز خدمات او اين تقصیرات را 
میپوشد. سومی جواب داد من خدمات او 
زا حر نتن نگیم زیا اكز نخدماتی کنر 
پاداش‌های بزرگی هم شاه به او داده است. 
ولی تقصیراتی که به او نسبت داده‌اند. 
مدرک و مبنای صحیح ندارد, تا بتوان او را 
محكوم كرد. شاه قضات ر ستوده گفت. 
خوب وظيفة خودتان را بجا اوردهايد. بعد 
تيرىباذ را به بلندترين مقام ترقى داد و امر 
كرد اسم آژن تاس مفترى رااز صورت 
اشخاصی که طرف توجه بودند. حک کنند و 
اين مجازاتی بود ترذیلی (دیودور. کتاب 
۵ بند۱۱). 

سفر جنگی اردشیر بولایت کادوسیان: 
کادوسیان مردمی بودند که در گیلانات سکنی 
داشتند. بعضی تصور میکنند که اینها نيا کان 
طالشیهای کنونی بوده‌اند و کادوس مصحف یا 
یونانی شدة تالوش است که در قسرون بعد 
تالش يا طالش شده. مدرکی عجالتاً برای 
تأیید اين حدس نداریم. کادوسیان را چنانکه 
بالاتر گذشت. بعض محتققین از بومیهای 
ایران, قبل از آمدن آریانها به اين سرزمین 
میدانند و اينها در گیلان و قسمت شمال 
شرقی آذربایجان سکنی داشتند. این مردم در 
زمان اردشیر ماد بسیاری از ایالات دیگر 
ايران شوریدند و شاه, چنانکه پلوتارک كويد 
(اردشیر, بند۲۹-۲۸): در رأس قشونى که 
مركب از سیصد هزار پیاده و ده هزار سوار 
بود. برای فرونشاندن اين شورش حرکت کرد 
(۳۸۴ق.م.). مورخ مذکور ولایت کادوسیان 


را جنين توصیف کرده: اين مملکتی است 
کوهستانی و صعب‌العبور و هميشه ابرها 
آسمان آنرا فروگرفته اين سرزمین نه غله 
می‌رویاند و نه درخت ميوه. قوت سكنة 
جنگی آن غالباً گلابی و سیب جنگلی 
(وحشی) است. بنابراین. وقتی که اردشیر 
وارد اين مملكت شد دجار قحطى و 
مخاطرات شديد كرديد. قوتى در اینجا بدست 
نميآمد و آذوقه را از جاهاى ديكر هم نمی‌شد 
تحصیل کرد. قشون شاه در ابتداء مالهای بنه 
را میخورد. ولی اين حیوانات هم بعد بقدری 
کمیاب شدند. كه قيمت یک الاغ بشصت 
درهم رسید (باید مقصود پلوتارک درهم 
یونانی يا آتیکی باشد و قيمت آنرا يبول امروز 
۳ سانتیم فرانک طلا معين کرده‌اند. که 
تقريباً چهار ريال و نیم بيول حالیه میشود. در 
این صورت قيمت الاغ با اينكه باعث حيرت 
مورخ مذكور گردیده تقريباً ۶ ریال 
می‌شده. از اینجا میتوان استنباط کرد. که 
نرخ‌های آن زمان جه بوده. م). بعد سورخ 
مذکور گوید: حتی ميز شاه هم دوچار مضیقه 
گر دید و عدۂ اسبها نیز خیلی کم شد, زيرا سائر 
اسیها بمصرف قوت سپاهیان رسیده بود. در 
این احوال سخت تيرىباذ. يعنى مردی که 
شجاعتش او را کراراً بمقامی بلند رسانیده و 
سبك مغزى بکرات فرود آورده بودش و در 
این وقت مورد توجه و اعتماد نبوده شاه و 
قشون او را نجات داد (برای فهم اين عبارت 
پلوتارک. که «تیری‌باذ در اين وقت مورد 
توجه نبود» بايد در نظر داشت. که او در اين 
وقت بواسطة افتراهای آرّن‌تاس متهم بود و 
هنوز او را محاکمه و تبرئه نکرده بودند. م). 
کادوسیان دو پادشاه داشتند. که جدا از 
همدیگر اردو ميزدند. تیری‌باذ نقشه‌ای پیش 
خود كشيد و يس از آنکه آنرا به اردشسیر 
عرضه داشت. خودش مخفیانه نزد یکی از دو 
پادشاه مزبور رفت و پسرش را نزد دیگری 
فرستاد. هر کدام بپادشاهی, که نزد او رفته 
بودند. گفتند: «یادشاه دیگر کسانی نزد شاه 
فرستاد و داخل مذاكره شد و اكر ميخواهيد 
فريب نخورید. پیش‌دستی كنيد, كه قبل از 
ديكرى با شاه داخل مذاكره شده باشيد. من 
هم با تمام قوا بشما کمک خواهم کرد». 
پادشاهان مزبور حرف تيرىباذ و پسر او را 
باور کردند و یکی با تيرىباذ و دیگری با پسر 
او که صاحیمنصب بود. رسولی نزد اردشیر 
روانه داشتند. از طرف دیگر اردشیر» چون دید 
غیبت تیری‌باذ بطول انجامید و برنگشت. از او 
ظنین گر دید و در اندوه شد که چرا به او اعتماد 
کرده. حسودان و بدخواهان او هم موقع را 
مغتنم دانسته از هیج‌گونه بدگویی و افتراء 
نسبت به او فروگذار نکردند. ولی بالاخره 


تیری‌باذ و پسرش با رسولان پادشاهان 
کادوسی آمدند و بشرایطی صلح منعقد شد. 
طالع تیرباذ يس از آن درخشان گردید و شاه 
او را در مراجعت با خود به پایتخت برد. بعد 
پلوتارک راجع به اين سفر جنگی گوید: 
اردشیر در این موقع نشان داد که تن‌پروری و 
جبن, چنانکه عادتا تصور میکنند. نتيجة 
تجملات و عشرت نیست. بلکه اين معایب 
زادة طبیعت يست و فاسد است. نه طلا مانع 
شد از اينكه اردشیر مانند اخرین سرباز کار 
کرده مشقات را تحمل کند. نه لباس ارغوانی 
و نه جواهراتی, که شاه غرق أن بود و قیمت 
آن بدوازده هزار تالان' میرسید. در حالی که 
بار تركش و سير را ميكشيد از اسب پیش از 
همه بزير می‌آمد و راههای کوهستانی سخت 
را پیاده طی میکرد. وقتی که سربازها قوت و 
حرارت او را مشاهده میکردند. چنان چست 
و چالاک ميشدند که گوئی میخواستند بپرند. 
زیرا روزی بيش از دویست استاد (شش 
فرسنگ ونیم) راه میرفتند. چون او بیکی از 
قصور سلطنتی درآمد که پارک بسیار مزینی 
داشت و در دشتی واقع بود, كه یک درخت 
هم در آنجا پیدا نمی‌شد, برای اینکه سربازان 
خود را از سرما حفظ کند. به آنها اجازه داد 
درختان باغش را بیفکنند و حتى از انداختن 
سرو وكاج هم دريغ نکنند. بعد چون ديد كه 
سربازان او در انداختن درختهاى بلند و 
قشنگ ترديد دارند و درختان را خوب و بد 
میکنند. تبر را برداشته بزرگتر و زیباترین 
درخت را بدست خود انداخت. يس از ان 
سربازان تمام درختانی را که مورد 
احتیاجاتشان بود انداخته آتش‌های بزرگ 
روشن کردند و یک شب را راحت گذرانیدند و 
اردشیر يس از دادن تلفات زياد از حسیث 
سربازان خوب و تقريباً تمام اسبهایش به 
پایتخت برگشت. بعد بتصور اینکه عدم 
بهره‌مندیش در این سفر جنگی او را در نظر 
درباریان يست کرده. نسبت به انهایی, که در 
درجة اولی بودند. ظنین شد و در نتيجه چند 
نفر را قربانی خشم و عده‌ای را فدای جبن 
خود کرد. زيرا اين شهوت از تمام شهوات در 
مستبدین بیشتر است. شجاعت» بعکس, مرد 
را ملایم و خوش‌خلق کرده از سوء ظن دور 
میدارد. این است که مىبينيم از حيوانات 
آنهائی که ترسو هستند. مشکل‌تر و دیرتر از 
همه رام و اهلی ميشوند, و حال آنکه جانوران 
دلیر, كه بقوای خود سطمئن‌اند از نوازش 
انسان باکی ندارند. (اردشیر, بند ۳۰). 

لشک رکشی ایرانیان به مصر. احوال مصر: 
بالاتر گفته شد, که در سلطنت داریوش دوم 


۷۲-۱ میلیون فرانک طلا یا ۳۶۰ میلیون ریال. 


۴ اردشير دوم. 


مصریها شوریدند و دربار ایران نتوانست آنها 
را مطیع کند. بعضی تصور کرده‌اند. که جدا 
شدن مصر از ایران بعد از فوت داریوش دوم 
بوده زیرا مان‌تن مورخ مصری مدت سلطنت 
این شاه را در مصر نوزده سال نوشته و يس از 
آن دیگر اسمی از شاهان يران نمی‌برد ولی 
بنابر کاغذ حصیری که از مصر بدست آمد. 
( کاغذ حصیری استراسبورگ) و نوشته‌های 
توسیدید و دیودور» ظن قوی اين است که 
شورش مصر بین ۴۱۵ و ۴۰۲ ق.م. روی داده. 
بهر حال» چنانکه بالاتر (ص 4۶۲) ذکر شد. 
آميرته خود را پادشاه مصر خواند و کارهائی 
برای این مملکت کرد ظن قوی اين است که او 
پسر بپوسیر بس مذکور در (ص ۳۳ پو ده. 
مان تن مدت سلطنت او راث شش سال دانسته و 
شخص او راء با اين كه یکنفر بود. سلسله ۲۸ 
فراعنة مصر بشمار آورده. اين نکته را نیز بايد 
در نظر داشت که در جنگ کونا کسا عدة زياد 
از مصریها در قشون اردشیر بوده‌اند و از اینجا 
بايد استنباط کرد. كه حکومت أميرته شامل 
مصب نیل و باطلاقهای حوالی آن, یا منت 
صفحات شمالی مصر بوده و الا معقول نیست 
تور کت که:مصزیهای,ینافی یکمک 
اردشیر آمده بودند. بهرحال يس از امیر ته. 
چنانکه مان تن نوشته, نفورود ! نامی بجای او 
نشست (يونانيها او را نفریت" ناميدهاند 
چنانکه ابوريحان بیرونی هم اسم او را 
مندسیان؟ را تاسیس کرد مورخ مصرى 
کارهای سلف خود را راجع به استقلال مصر 
دنبال کرد و با دشمنان ایران ساخت: بقول 
دیودور, وقتی كه آژزیلاس در اسیای صغير 
بود. دولت اسپارت سفیری بمصر گسیل 
داشته انرا به اتحاد بر ضد ایران دعوت کرد و 
مصریها ۱۰۰ کشتی و پنجاه هزار كيل غله 
برای اسپارتی‌ها فرستادند. ( کتاب ۱۴ 
بند۷۹). كلية سیاست مصریها چنین بود. که 
در هر جا به دشمنان ایران کمک کنند, تا ایران 
مجالی برای فرونشاندن شورش مصر نیابد و 
مبانی استقلال مصر محکم گردد. آثاری که از 
نفریت بدست آمده میرساند که حکومت او در 
مصر پیشرفتهائی بیش از زمان امیر ته داشته 

و او پادشاه منفیس و تب» يعنى فرعون 
حسابى بوده. يس از نفریت» مان 5 تن اسم 
حيس را ذكر ميكند (ديودور أخريسن 
نوشته و ابوریحان در آثارالباقیه اوخوروس). 
این شخص با اواگراس. که در سالامين قبرس 
بر اردشير ياغى شده بود. بر ضد أو همدست 
شد و به پی‌سیدیان, که در آسیای صغير بر شاه 
قيام کرده بودند. کمک کرد. در زمان اوه 
چنانکه ایزوکرات" كويد اردشیر سه سردار 


يعنى آبركوماس 0 و تى تروست * و فرناباذ را 
ا تصرف کنند (تقريباً در 
۰ قم( و آنها موفق نشدند. كيفيات اين 
جنگ درست معلوم نیست. ولی ظن قوی 
میرود که فرماندهی سه سردار باعث عدم 
بهره‌مندی بوده. از سائر اشخاص اين سلسله 
اطلاعات صحیحی نیست و شاید در زمان 
آنهاء كه تقریباً ببست سال دوام داشته. وقایع 
مهمی روی نداده باشد. يس از اين سلسله 
اسم نکتانب اول" را ذکر کرده‌اند و مان‌تن او 
را اولين فرعون سلسلة سوئیت يا سلسلة 
سی‌ام دانسته. کارهای این شخص باز 
درست معلوم نیست. زیرا دیودور که منبع 
مهم اطلاعات ما راجع بروابط مصر و ايران 
این زمان است» اسامى يادشاهان مصر را 
درهم و برهم ضبط کرده, و نميتوان بتحقيق 
كفت كه از وقايع مذكوره کدامیک در زمان 
نكتانب و جه واقعداى در زمان اخریس 
روى داده. مورخين دیگر هم مانند 
تلویومپ۸ راجع بوقايع اين زمان به اختصار 
کوشیده‌اند. بهرحال آنچه بنظر ميرسد اين 
است: نکتانب, چون میدید, که اردشیر پس 
از اينكه بکارهای آسیای صغير و شورش 
قبرس خاتمه داده, بفکر تسخیر مصر خواهد 
افتاد. تا شاهنشاهی هخامنشی را بىكم و 
کسر برقرار كند. پدولت آتن نزديك شده 
سردار ماهر آن را که خابریاس" نام داشت 
با سپاهیان یونانی بخدمت خود طلبید و 
کارهای ریس را در محكم كردن 
دهنه‌های مصب نيل دنبال كرد. وقايع بعد 
جنين بود: 
عزم بر تسخير مصو: اردشير يس از فسراغت 
از تسوية كار قبرس, كه سنگر مصر كرديده 
بود. ديد موقم رسيده که اين ايالت سابق ايران 
رابه اطاعت دراورد و با این مقصود در تهيه و 
تدارک قشون و بحريهُ قوی برای سفر جنگی 
بمصر گردید. فرناباذ فرمانده اين قوه شد و 
چون در این اوان بواسطة صلح آنتالسیداس, 
چنانکه بالاتر گذشت, اردشیر حکم عالی 
امور یونان بود. سردار مزیور سفیری به آتن 
فرستاده شکایت کرد از اينكه اتنىها 
خابرياس را به اختیار دشمنان ایران 
گذارده‌اند و گفت. كه اگر دولت آتسن او را 
احضار نکند. دچار غضب شاه خواهد شد. 
فرناباذ علاوه بر احضار خابرياس ميخواست. 
كه آتن ایفیکرات" " بهترين سردار خود را نزد 
او فرستد. تا فرماندة يونانيهاى اجير در قشون 
ايران كردد. 
آتنی‌ها چون از أردشير میترسیدند بی ترديد و 
فورأ تكاليف فرناباذ را يذيرفته خابرياس را 
احضار و ايفيكرات را نزد فرناباذ فرستادند. 
بعد اردشیر برای اينكه حتی‌المقدور بيشتر 
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یونانیهای اجیر را بخدمت خود درآورد. 
سفرائی به يونان فرستاد و آنها از طرف شاه 
بشهرهای یونانی اعلام کردند. که بايد یونانیها 
موافق فرمان اردشیر با هم در صلح و صفا 
باشند و از مخاصمه دوری جویند و چون 
جنگی در پیش نخواهند داشت, بايد 
ساخلوهای شهرها و قلاع را بردارند» تا تمام 
شهرها ازادانه موافق قوانین خودشان 
زندگانی کنند. (پریدو» تاريخ يهود و مردمان 
مجاور, کتاب۳ ص ۶۲ و بعد)"'. تمام دول 
یونان بجز تب اين اعلام را با مسرت و شادی 
تلقی کردند. اما تب رضایت نداشت. زیرا 
مقارن اين اوان بواسطة فتح نمایانی که نسبت 
به لاسدمونيها کرده بود» در یونان برتری 
داشت. تدارکات ايران در مدت دو سال با 
تأنى پیش رفت و بعد كه خاتمه يافتء فرناباذ 
معسکر خود را در اه قرارداد و تمام 
قشون بزی و قوای بحری ايران در اینجا جمع 
شدند (۳۷۷ق.م.) عده سپاهیان بری بدویست 
و بيست هزار ميرسيد و بيست هزار سپاهی 
اجير یونانی جزو اين عده بودند. بحریه از 
سیصد کشتی تری‌رم و دویست‌کشتی سی 
پاروی و عدهٌ بسیار از کشتی‌های حمل و نقل 
ترکیب يافته بود. (دیودور, کتاب ۱۵ بند۴۱). 
در اول تابستان فرناباذ از آسه حرکت کرده 
بطرف مصر رفت و وقتی که بمصب نيل رسید, 
دید مصریها از تأنى ایرانیها در تدارکات 
استفاده کرده خودشان را برای دفاع آماده 
ساخته‌اند. قشون ایران تکمیل بود. ولی عيب 
بزرگی هم داشت. توضیح آنکه سرداران 
ایرانی در عملیات جنگی آزاد نبودند و 
میبایست دربار را از وقایمی که روی میداد 
آگاه کرده منتظر دستور باشند. مثلاً دیودور 
كويد (در همان بند): چون ایفیکرات به اين 
نکته برخورد. که فرناباذ به آسانی حرف 
Néphrite.‏ - 2 0۰ - 1 
Mendesians.‏ - 3 
۴ - ۱500816 نطاق سعروف آتنی بود که 
یونانیها را تحریک میکرد که متحد شده بر ضد 
ايران قيام کنند و برای رسیدن به این مقصود 
حتى اتسحاد سونان رابا مقدونیه خطرناک 
میدانست. بعد که فیلیپ مقدونی بونانیها را در 
خرونه شکست داد اين شخص از عقیده خود 
پشیمان شد و برای اينكه شاهد رقيت یونان 
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ميزند. ولى با اشكال عمل میکند. روزى به 
وى كفت: «من در حيرتم از اينكه بين كفتار و 
كردار شما تفاوتى بسيار ميباشد. اولى سهل 
است و دومى بسيار دشوار». فرناباذ جواب 
داد: «جهت اين است. که گفتار من در اختيار 
خودم و کردارم منوط به اجازة شاه است». 
مصب نيل در أن زمان بهفت شعبه منشعب 
ميشد, که هر کدام را دهنه ميناميدند و مصریها 
تمام هفت دهنه را محکم کرده و سدهائی در 
جاهای لازم بسته بودند. تا بحرية ايران نتواند 
داخل نيل گردد. از تمام اين دهنه‌ها محکمتر 
دهنة پلوزیوم بود. زیرا چون نکتانب حدس 
ميزد که ایرانیها از اين دهنه حمله خواهند 
کرد مخصوصاً در استحکام آن بیشتر توجه 
كرده. خندقهائی در ساحل نیل کنده و 
سدهائى در كنار آن بسته بود و از اين جهت 
آب نيل رادها را در زیر خود داشت. فرناباذ, 
جون دهنة يلوزيوم را چنین محكم و مدافعين 
آنرا قوی دید يقين كرد. که از اين راه نميتوان 
داخل مصر شد و راه دريا را پیش گرفته 
متوجه دهنة دیگری, موسوم به مندسیائی! 
گردید. فرناباذ و ایفیکرات با کشتیهائی که سه 
هزار سپاهی داشت. بقلعه‌ای که در اين دهنه 
ساخته بودند. حمله بردند. مصریها با عدۀ 
مساوی بدفاع قلعه شتافتند و جنگ درگرفت. 
در این حال کشتی‌های دیگر ایران نیز فرصت 
یافتند که وارد جنگ شوند و در نتیجه 
مصریها, که از هر طرف احاطه شده بودند. 
شکست خورده و تلفات و اسرای بسیار داده 
به مندس" يناه بردند. سپاهیان ایفیکرات آنها 
را تعقيب کرده با مصریهاء در يكوقت داخل 
این قلعه شدند و آنرا از بيخ و بن خراب کرده 
ساخلو و اهالی آنرا از دم شمشیر گذراندند. 
بعد ایفیکرات چون بتوسط اسرای مصری 
آگاه شده بود که منفیس ساخلو ندارد. به اين 
عقيده شد که بايد فورا بپایتخت مصر حمله 
برد قبل از اینکه قواى تمام مملکت یکمک 
آن رسیده باشد. فرناباذ بعکس عقیده داشت» 
که بايد منتظر ورود سفائن دیگر ايران بود. تا 
با اطمینان قلب بچنین کار مهمی اقدام شود. 
ایفیکرات گفت. برای من همین سپاهیان من 
کافی است و با آن منفیس را تسخیر میکنم. 
اين جرأت و جسارت سردار یونانی باعث 
سوءظن فرناباذ گردید و تصور کرد. که 
ایفیکرات میخواهد منفیس را برای خسودش 
تسخیر کند و راضی به اجرای پيشنهاد او 
نگردید. در اين حال سردار یونانی رو 
به آسمان کرده گفت: «تو شاهدی که اگر اين 
سفر جنگی بى نتيجه بماند. تقصير من نیست». 
پس از آن اين اختلاف کدورتی بين سپهسالار 
قشون ايران و سردار یونانیهای اجير تولید 
كرد و نتایجی که از بهره‌مندی تا اینجا حاصل 


شده بود از دست رفت. زیرا مصریها از کندی 
و مماطنة قشون ايران استفاده کرده منفیس را 
طوری محکم کردند. که دیگر حملة ناگهانی 
ثمری نداشت (نیز نوشته‌اند» كه چون فرناباد 
در این اوان پیر بود بواسطة کهولت در تردید و 
قذیذب عاق ا يعد معتریها بر حو الى لان 
كه خراب شده بود. جمع شده ايرانيها را مورد 
حملات پی‌دریی قرار دادند. همه روزه بر 
نیروی انها میافزود و چون نسبتا تلفات 
زیادتری به ایرانیها وارد میکردند. قوت قلب 
مییافتند و نيز تجربة آنها در جنگ بیشتر 
ميشد. این احوال تا طغیان نيل امتداد یافت و 
يس از آن, چون کاری نميشد کرد. قشون 
ايران ماندن خود را در مصر بی‌نتیجه دیده به 
آسیا برگشت (۲۷۴ق.م.). اما ایفیکرات چون 
ميترسيد, که مانند کون آتنی گرفتار شود 
شبانه بکشتی نشسته به آتن رفت و فرناباذ 
رسولانی به اتنى فرستاده عدم بهره‌مندی 
ایرانیها را در اين سفر جنگی تقصير او 
دانست. اتنی‌ها جواب دادند. که به اين امر 
رسیدگی خواهند کرد و اگر تقصیر با او باشد, 
مجازات خواهد شد. چندی بعد آتنی‌ها او را 
رئيس بحرية خود کردند. (دیودور, کتاب۱۵» 
بند۴۳). جنين بود عاقبت اين لشکرکشی که 
برای خزانة ایران خيلى كران تمام شد و 
بواسطة بروز اختلاف بين سپهسالار ايران و 
سردار یونانی بی‌نتیجه ماند. بعد دیودور گوید: 
ایفیکرات که سردار قابلی بود. از تجربیات 
این جنگ استفاده کرده اصلاحاتی در اسلحۀ 
سپاهیان آتن مجری داشت. توضیح آنکه 
سپرهای سنگین آنها را پسپرهای سبك و 
کوتاه مبدل کرد نیزه‌ها و شمشیرهای انان را 
درازتر ساخته کفشی اختراع کرد. که پوشیدن 
و کندن آن خیلی آسان‌تر بود و اصلاحات 
ديكرى نیز بموقع عمل گذارد که در 
جنگ‌های بعد بكار رفت و فایده‌اش ثابت 
شورش چند ایالت غربی: تقریبا در اواخر 
قشون‌کشی ایرانهابمصر بعض ايالات غربى 
ايران» واقع در كنار درياها خواستند از اشتغال 
دربار به امور مصر استفاده كرده از ايران جدا 
شوند و بر اثر آن ولات ايرانى در ممالک 
مزبوره بر اردشیر یاغی شدند. پادشاه مصر و 
لاسدمونیها هم با انها همراه كشتند و درپار 
ايران مجبور شد قشونهای متعدد برای جنگ 
با دشمنان خارجی و داخلی تشکیل دهد. 
مهمترین دشمنان داخلی اینها بودند: آری 
برزن والی فریگیه» موزول" پادشاه کاریه و 
قلاع هالیکارناس بود. كه بواسطة ارگ 
محکمش قلعة مهم و مركز تمام کاریه 
محسوب میشد), آزن‌تاس حاكم میسیه. 


ولات فرادات حاكم ليديه. پس از ياغى شدن 
ولات و حكام مزبوره اين ولايات نيز به آنها 
ملحق شدند: لیکیه» پی‌سیدیه. پامفیلیه. 
سوريه و فينيقيه, يعنى تمام مستملكات ايران 
در كنار درياى بحرالجزائر و درياى مغرب بر 
ضد دربار ايران علم مخالفت برافراشتند و 
موقع اردشير بسيار باریک و سخت گردید. 
جه با شورش ایالات مزبوره نصف عایدات 
خزانه از ميان میرفت و با نصف دیگر دشوار 
بود که او بتواند قشون کافی برای تدمیر 
شورشیان فراهم کند. در اين احوال شورشیان 
أرّنتاس را بسپهسالاری كل قوای ياغيان 
انتخاب کرده پول فراوانی برای جیره و حقوق 
سالیانه لشکری بعدهٌ ۲۰ هزار نفر به او دادند. 
او يس از آنکه پول را دريافت کرد به اين 
خیال افتاد. که اگر خدمتی بشاه کند يقيناً برای 
پاداش والی تمام این صفحات دریائی خواهد 
شبد و بنابراین شورشیانی را که برای او پول 
آورده بودند. گرفته بدربار اردشير فرستاد و 
علاوه بر اين كار تمام شهرهائى را که به او 
تسليم شده و نيز تمام سباهيان خارجه راكه 
بخدمت او اجیر گشته بودند. بمأمورين شاه 
تسلیم کرد. میتروبرزن" ايرانى دیگر, 
کاپادوکیه را تحویل داد. اين شخص پدر زن 
داتام بود و برای اينكه طرف توجه شاه شود با 
فرناباذه که مأمور گرفتن کاپادوکیه شده بودء 
همدست شده شبانه با سواران خود گریخت. 
ماقام یاغی او وا با کرد نهر قن 
گردید. ولی دیری نگذشت که داتام بتحریک 
اردشیر کشته شد (قضية داتام پائین‌تر بیاید). 
ژامیترس" که از طرف شورشیان بمصر رفته 
بود. تا از پادشاه أن پول و کشتی بگیرد و با 
پنجاه کشتی و پانصد تالان نقره " برگشته بود. 
همینکه بشهر لسه" واقع در آسیای صغير 
رسيد, به اين بهانه که ميخواهد نتيجة مذاکرات 
خود رايا دربار مصر به اطلاع رؤساى 
شورشيان برساند. آنها را بجمعى دعوت كرد 
و چون حاضر شدند. آنها را گرفته بدربار 
اردشير فرستاد و خودش مورد توجه 
مخصوص شاه شد. پس از این وقایع ساير 
شورشیان بی‌فرمانده همگی سر تسلیم پیش 
اوردند. (دیودور کتاب۱۵» بند۰٩‏ - .)٩۱‏ 
راجع بقضایای مذکوره مقتضی است گفته 
شود. که اخبار مختلف و پریشان بسیار است. 
ولی جهات وقایع روشن نیست. حتی نمیتوان 


1- Mendésiaque. 

2 - Mendès. 

4 - Mitrobarzane. 

5 - Rhéomithrès. 
ع - سه ميليون فرانک طلا يا ۱۵ ميليون تقریباً.‎ 

7 - 8۰ 


3 - ۰ 


۶ اردشير دوم. 


بتحقيق دانست, که اسامى مذكوره راجع 
بهمان اشخاص است كه ما تصور ميكنيم يا 
بديكران. بخصوص كه اشخاص كاهى با 
شاهند و گاه بر ضد او. بنابراين نميتوان وقايع 
را موافق قاعد؛ عليت برشتة ترتيب درآورد 
همینقدر از این وقایع برمی‌آید. که ایالات 
غربی ايران در حال تجزیه و انحلال بوده‌اند و 
ولات از این وضع استفاده کرده راه خودسری 
پیش گرفته بودند. معلوم است که با این حال 
مستملکات یونانی ايران در آسیای صغیر نیز 
از این اغتشاش و اختلال استفاده میکردند. 
مصر هم که از شصت سال قبل از ايران جدا 
شده بود. بالاخره با در نظر گرفتن اين اوضاع 
به این نتيجه ميرسيم که در اواخر ساطنت 
اردشير راه برای اجراى سقاصد مقدونیها 
هموار مىشد. از احوال ايالات شرقی ايران 
در این زمان اطلاعى نداريم» فقط مختصرى 
از سفر جنگی اردشير بولايت كادوسيان در 
دست است که بالاتر ذکر شد. اینجا هم, 
چنانکه از نتیجه معلوم است. اردشیر استقلال 
داخلی دو پادشاه کادوسی را شناخت. 

حملة مصریها به فينيقيه: ديو دور كويد 
( کستاب ۱۵ ببند :)٩۳-٩۲‏ در همین اوان 
تاعُس" پادشاه مصر خواست با اردشیر 
جنگ کند و قوای بری و بحری زياد جمع 
کرد. در قشون او ده هزار نفر سپاهی اجير 
بودند (معلوم است که یونانی بوده‌اند). دولت 
اسپارت آژزیلاس را برای سرداری اين قوه 
فرستاده و خابریاس اتنی نيز بعنوان اینکه 
شخصاً بخدمت مصر استخدام ميشود. نه از 
طرف مردم آتن. بمصر رفت و اميرالبحر 
بحرية آن, که عده‌اش بدویست کشتی 
مير سيد گردید. خود پادشاه مصر برخلاف 
عقيدة آززيلاس فرماندهى را برعهده كرفته 
بطرف فينيقيه حركت كرد و چون سنزديكى 
فينيقيه درامد از مصر فرستاده‌ای دررسيد و 
خبرآورد که حاكم مصر ياغى شده و مأمورين 
نزد نکتانب پسر پادشاه که فرماندة دسته‌ای از 
قشون مصر بود. فرستاده, تا او را بسلطنت 
دعوت کند پس از آن شورش بزودی بالا 
كرفت و بتمام مصر سرایت کرد و پسر پادشاه 
مصر با شورشیان همداستان گردیده بسرداران 
پاداش‌هائی و بسربازان وعدههائى داد. 
بالاخره بر اثر اين اوضاع پادشاه مصر جاره 
را در اين ديد كه از كوير عربستان گذشته بناه 
بدربار ايران برد و عذر تقصيرات را بخواهد 
(۲۶۱ ق.م.). اردشیر. نه فقط از تقصير او 
دركذشت بل فرماندهى أردوئى را که بنا بود 
بقصد مصر حرکت کند. به وى داد. ولی در این 
وقت اردشیر يس از چهل و سه سال سلطنت 
فوت كرد و اخس بجای او نشست. در خلال 
اين احوال تاخس بنزد آژزیلاس برگشت و 


چون جرأت نكرد با پسر خود جنگ کند. 
سردار يونانى او را بشهر بزرگی برد و در آن 
جا قشون نکتانب که از حيث عده بسرتری 
داشت. او را مسحاصره کرد. بعد شبانه 
آژزیلاس محصورین را از شهر حركت داده 
بجائى برد كه موقع محكمى بود (اين محل را 
ازهر طرف كانالهائى احاطه داشت). در انجا 
بواسطة خوبى موقع و رشادت يونانىها 
قشون نكتانب شكست خورد و تاخس 
مجدداً پادشاه مصر شد. يس از آن آژزیلاس 
خواست به اسپارت برگردد, ولی وقتی که 
عازم وطن خود بود. در شهر سیرن مرد و 
نعش أو را با عسل بلسان کرده به اسپارت 
بردند ۲۶۰۱ ق.م.). اين است گفته‌های 
دیودور. ولی بايد در نظر داشت. که این مورخ 
اسامی پادشاهان مصر را مشوش ذکر کرده و 
نمیتوان محققاً معلوم کرد, که وقایع مزبوره در 
جه زمانی روی داده. اگر جه موافق حساب 
دیودور» یعنی موافق سال سوم المپیاد یکصد 
و چهارم. اين وقایع در ۳۶۲ ق.م. روی داده. 
ولى از روايت پلوتارک (آژزیلاس, بند۴۶) 
معلوم است كه ديودور اسم يادشاه مصر را 
بجاى نكتانب تاخس نوشته موافق كفتة 
پلوتارک نكتانب هداياى بسيار و دويست 
تالان نقره به آززيلاس داده او را بيونان روانه 
كرد. بعد يادشاه اسيارت در موقم مسافرت 
مرد و چون عسل براى بلسان كردن بدن او 
بيدا نشد. بجای أن موم بكار بردند. در خاتمه 
زايد نيست گفته شود. موافق نوشته‌های 
مانن مصریها شاهان ايران را از کبوجیه تا 
داریوش دوم بيست و هفتمین سلسلة فراعنه 
خود میدانستند و پس از شورش مصر در 
سلطنت داریوش دوم. اين اشخاص را فراعنة 
خود محسوب میداشتند: سلسلة ۸- امیر ته. 
سلسلة ۲۹- نفریت, آخریس, فسمنيخ, 
سلسلة ۳۰- نکتانب اول, تاخُس, نکتانب 
دوم. در زمان نکتانب دوم, چنانکه پیاید. مصر 
از نو جزو ممالک ایران گردید ". 

قضایای داتام ۲ از وقايع سلطنت اردشیر 
یکی هم قضایای داتام است و در اين باب 
کرّنلیوس نپوس " نویسند؛ رومی چنین كويد 
(داتام. پند۱ - ۱۱): در سفر جنگی آردشیر 
بمملکت كادوسيان, کامیسار" نامی که 
حکومت لک سيرى” را داشت. کشته شد 
(اين ولایت قسمتی از کاپادوکیه و مجاور 
کیلیکیه بود. کامیسار از اهل کاریه بشمار 
میرفت. ولی زنی داشت سکائی و از او پسری 
داتام نام بعد از يدر در ولايت مزبور جانشین 
او شد. اول دفعه‌ای که داتام شجاعت و کفایت 
خود را نشان داد در قضيةٌ تيوس" پادشاه 
پافلاگونیه بود که نيز با اردشیر مخالفت 
میکرد. چون تيوس با داتام قرابت داشت. او 


اردشیر دوم. 
در ابتداء ملایمت بكار برد. تا مگر پادشاه 
مزبور را به اطاعت درآورد. ولی اين وسیله 
نتيجه نداد و حتی نزدیک بود داتام بدام افتاده 
هلاک شود. پس از آنکه داتام از مرگ حتمی 
بجست. به تيوس اعلان جنگ داد و با وجود 
اينكه آری برزن والی ليديه و يونيه و فریگیه 
او را رها کرده کمکی نرسانید. داتام تیوس. 
زن و اولاد أو را اسیر کرده و بعد. برای اينكه 
بهره‌مندی خود را بشاه بنماید. اسیر خود 
(تسیوس) را برداشته عازم دربار شد. 
هنگامی که میخواست وارد دربار گردد کاری 
کرد که موجب حيرت شاه و درباریان گر دید 
توضيح آنکه تيوس شخصی بود بلندقامت, که 
سيمائى داشت خشن, صورتی پر از موهای 
دراز و ریشی بلند و انبوه» داتام لباسی فاخر بر 
أو پوشید و طوق و یاره‌های طلا بگردن و 
دست‌های او دراورد و خود لباسی از پارچة 
زبری در برکرده, کلاه‌خود شکاری بر سر 
نهاده» گرزی بست راست و سر ریسمانی را 
كه تيوس را به أن بسته بود. بدست چپ 
گرفته, او را مانند جانوری درنده پیشاپیش 
خود راند و بدين نحو وارد دربار شد. تازگی 
اين منظره تمام درباريان را بتماشاى آن جلب 
كرد و ازدحامى غريب روى داد. بعض 
اشخاص, كه بتماشا شتافته بودند. اسير داتام, 
يعنى يادشاه يافلاكونيه راء شناختند و دوان 
نزد شاه رفته خبر ورود عجيب داتام را بهاو 
رسانيدند. شاه اين خبر را باور نكرد و فرناياذ 
را فرستاد تا تحقيق كرده خبر صحيح بياورد. 
او بزودى بركشت و خبر مزبور را تأييد کرد و 
اردشیر فرمود که داتام با اسیرش بحضور 
بيايد. داتام بنحوی, که ذکر شد ببارگاه شاه 
وارد شد و اردشیر, چون اين منظرة غریب و 
خنده‌اور را دید نتوانست از اظهار شادی و 
شعف خودداری کند, بخصوص که هيج انتظار 
دستگیر شدن یاغی خود را نداشت. شاه داتام 
را بسیار نواخت و پاداش خوبی به وی داد بعد 
او را مأمور کرد که در لشکرکشی فرناباذ و 
تيت رستس بمصر شرکت کند و به او 
اختیاراتی داد که پا اختیارات دو سردار مزبور 


1 - ۰ 

۲ - ابوریحان بيرونى در آثارالباقيه (چ لیپسیک 
۳ ص )٩۱‏ اسامی يادشاهان مصر را پس از 
شورش ان در زمان داریوش دوم چنین نوشته: 
آمرطیوس. نافرطاس» اوخرس. فساموث و 
مواطوس, ناقاطانباس. طوس ناقاطانباس. از 
مقايسه معلوم است. که اين اسامی مصحف 


اسامى مذکور است. 
۰ - 3 
Comelius Nepos.‏ - 4 
۰ - 6 ۰ - 5 
Thyus.‏ - 7 


أردشير دوم. 


اردشیر دوم. ۱۷۷۳۷ 


مساوی بود. يس از چندی اردشیر فرناپاذ را 
احضار کرده سرداری قشون را به داتام سيرد 
و او در تهیة قشون‌کشی شد ولی دیری 
نگذشت كه اردشیر امر کرد داتام قوة خود را 
بر عليه آسبيس' والی کاتانن بكار برد. 
والى مزبورء نظر به اين كه ايالت او داراى 
معابر تنگ و جنگل‌های بسيار بود وبا قوه کم 
میتوانست در مقابل کنر زياد پافشارد. 
یاغی شده مالیاتی را که برای دربار حمل 
میکردند. ضبط کرده بود. داتام. با اینکه 
منافعش اقتضاء میکرد بمصر برود. برای 
اجرای امر شاه با چند نفر از مردان كارأ زمودة 
جنگی بکشتی نشسته به کیلیکیه درآمد و بعد. 
از كوههاى توروس" عبور كرده وارد ايالت 
آس‌پیس شد. والى ياغى چون خبر آمدن 
داتام را شنيد از بىسيديان؟ کمک طلبید و 
داراى قوه زياد گردید. ولى داتام, بىاينكه 
متزازل شود. با نهايت جرأت و جلادت بر 
أشن تن تاخت و جون والى ياغى وضع را 
جنين دید. خود را باخت و تسليم كرديد و 
داتام اسیر را به مهرداد يسر آرّىبَررّن سپرد. 
تا او را بدربار شاه برد. در این احوال که داتام 
بتسويةُ قضية أن بيسن پرداخته بود. اردشير 
پشیمان شد از اينكه داتام یکی از بهترين 
سرداران خود را از جنگ مهمى مانند جنگ 
مصر بازداشته و چاپاری به آسه" مقر قشون 
أيران که میبایست به مصر حمله برد. فرستاد 
تابه داتام بگوید از محل مزبور حرکت نکند. 
جايار شاه در راه به اشخاصى كه آس‌پیس را 
بدربار ميبردند, برخورد واين نكته كه داتام به 
اين زودى بهره‌مند كرديده اثر بسيار خوبى در 
شاه كرد و داتام نزد اردشير بسيار مقرب و 
مورد اعتماد شد ولى درباريان بر او حسد برده 
همعهد شدند که أو رأ هلاک کنند. شخصى در 
دربار بود پانداتس نام كه حفاظت خزانه را 
برعهده داشت او از کنگاش درباريان نسبت 
به داتام آگاه شده وی را مطلع داشت وبه او 
رسانید. که اگر در جنگ مصر بهره‌مند نگردد. 
دچار مخاطرة بزرگ خواهد شد. داتام تردید 
در صحت اين خبر نکرد و با چند نفر از 
همراهان صدیق خود از خدمت اردشیر دست 
كشيده بطرف کاپادوکیه رفت و از آنجا به 
پافلاگونیه درآمده آنرا تسخیر کرد. در این 
احوال به او خبر رسید که پی‌سیدیان 
میخواهند بر او قیام کنند. داتام بسر خود را 
بقصد آنها روانه كرد و او در جنگ کشته شد. 
يس از آن خود داتام بجنگ دشمن شتافت و 
چون میتروبرزن * يدر زن او يقين کرد. که 
دامادش از عهدهٌ پی‌سیدیان برنخواهد امد. 
شبانه فرار کرده نزد آنها رفت. وقتی که خبر 
فرار او به داتام رسید. در لشکر خود انتشار 
داد, كه يدر زنش بحکم خود او نزد دشمن 


رفته و در ازای چنین فداکاری بايد او را 
نجات داد و اگر سپاهیان دشمن از درون و 
بیرون مورد حملهٌ قوای میتروبرزن و 
سپاهیان داتام گردند. همه ریزریز خواهند 
شد. پس از آن داتام حمله را شروع کرد و 
پی‌سیدیان, چون يقين کردند. كه میتروبرزن و 
كسان او با داتام تبانى کرده‌اند. اول بسپاهیان 
میترویرزن پرداختند. داتام از این موقع 
استفاده کرده قلب قشون پی‌سیدیان را در هم 
شکست وعدةٌ بسیار از انها کشته اردوی 
دشمن را بتصرف درآورد. در اين احوال 
شيس ماس" بسر بزرگ داتام به اردشیر 
اطلاع داد. كه پدرش یاغی شده و بر اثر ان 
اردشیر اوتوفرادات" را مأمور کرد که او را به 
اطاعت درآورد. وقتی که داتام خبر نزدیک 
شدن اين سردار را شنید, در ابتداء خواست 
دربند کیلیکیه را تصرف کرده نگذارد دشمن 
او وارد اين ولایت گردد. ولی بدربند مزبور 
دير رسيد و نتوانست مقصود خود را انجام 
دهد. پس از آن داتام جائی را برای جنگ 
برگزید که برتری عد؛ اوتوفرادات بی‌اثر ماند. 
عدم قشون اوتوفرادات عبارت بود از: بيست 
هزار سوار. صد هزار سياده. سه هزار 
فلاخن‌دار از مردان جنگی كه ايرانيها آن 
زمان کرداس" ميناميدند و نیز هشت هزار نفر 
از اهل كايادوكيه, بنج هزار نفر از انل 
پافلا گونیه. ده هزار فریگیانی» ينج هزار 
لیدیانی. سه هزار اسپاندیانی و پی‌سیدیانی» 
دو هزار از اهل کیلیکیه. همانقدر کسپیانی و 
ده هزار ارمنی. عدهٌ نفرات داتام بقدری کمتر 
بود. که میتوانست فقط یک نفر در مقابل 
بيست نفر بگمارد. با وجود اين داتام حمله برد 
و عده بسیار از سپاهیان اردشیر کشت, و حال 
آنکه تلفات او فقط هزار نفر بود. پس از آن 
داتام باز برتری خود را حفظ کرد. زیرا فقط 
وقتی بدشمن حمله میکرد که موقع نظامی را 
برای بسیاری قوای دشمن و کمی قشون خود 
مناسب میدید. یعنی وقتی که حساب کرده به 
اين نتيجه میرسید که بواسطهُ معیرهای تنگ 
سپاهیان شاه نمیتوانند از فزونى عده‌شان 
استفاده کنند. بالاخره اوتوفرادات دید. که 
نتیجهُ جنگ برای شاه و خود او خطرناک 
است و بنایراین با داتام داخل مذاکره شد که او 
با شاه صلح کند و صلح انجام یافت» ولی 
اردشیر كينة داتام را بدل كرفت و با این 
مقصود دامهائی برای او گسترد و داتام هر 
دفعه بواسطۂ زرنكى با بهرهمندى از این دامها 
بيرون جست. تا آنكه بالاخره مهرداد پسر 
ارىبرزن خائنانه اين سردار رشيد را کشت. 
توضيح أنكه به آردشیر وعده كرد داتام را 
بکشد. مشروط بر اينكه يس از ان شاه به او 
اجازه دهد. هر انجه خواهد بكبند و برای 


استحکام عهد و پیمان, چنانکه عادات 
پارسیان است. صورت یک دست راست را 
برای او بفرستد. اردشیر چنین کرد و مهرداد 
وانمود. که بشاه یاغی شده و پس از چندی 
روابطى با داتام يافت. زمانى گذشت. تا 
مهرداد دريافت كه جلب اعتماد داتام را كرده 
و از او خواست يكديكر را ملاقات و نقشة 
جنگ بزركى را بر ضد شاه طرح کنند. داتام 
راضى شد و محل و روز ملاقات معين كرديد. 
مهرداد قبل از روز موعود بمحل مزبور رفته 
شمشيرهائى جداجدا زیر خاک كرد. بعد در 
روز معهود داتام و مهرداد يكديكر را ملاقات 
كردند و پس از انکه داتام از مهرداد مفارقت 
جست. هنوز خیلی دور نشده بود که شنید 
مهرداد او را صدا میکند و میگوید. مطلبی را 
فراموش کرده مذاکره کند. داتام برگشت و 
مهرداد شمشیری از خاک بیرون كشيده زیر 
لباس يناه کرد و همینکه داتام به او رسید» 
محلی را نشان داده گفت: اینجا برای اردوگاه 
خیلی مناسب است و چون داتام برگشت که 
ان محل را ببیند. مهرداد شمشیر را از يشت به 
تن او فروبرد و او درحال افتاد و درگذشت. 
کرنلیوس نبوس در خاتمه گوید: «اين مرد 
بزرگ. که بواسطة زرنگی و احتیاط نسبت 
بعدهٌ بسیار از دشمنان خود فاتح بود. هیچگاه 
بخیانت و غدر متوسل نشد بالاخره بدامی 
افتاد كه خائنی دوست‌نما برای او گسترده 
بود». موافق نوشته‌های دیودور داتام تقریباً 
در ۳۹۲ ق.م. کشته شده. (کتاب ۱۵ بند۱٩).‏ 
ولی این مورخ قضایای داتام را خیلی 
مختصرتر و رویهمرفته مندمج نوشته و در 
اینجا هم مانند یاغیگری ولات ایران در 
ممالک غربی وقایع برشتة ترتیب درنیامده. 
دیودور اصلاً از اوتوفرادات ذ كرى نکرده. او 
گوید. که داتام ياغى, کاپادوکیه را در تصرف 
داشت و اردشير ارتهباذ را بجنك او فرستاد. 
بعد ميتروبرزن پدر زن داتام خيانت ورزيدهيا 
ده هزار سوار بطرف ارتهباذ رفت و داتام او را 
تعقيب كرد. از طرف ديكر ارتهباذ. بتصور 
اینکه این فرار دامى است كه داتام برای او 
كسترده, بقشون شاه حكم كرد با ميتروبرزن 
بجنگند. او در ميان دو حمله از يس و پیش 
واقع شد و سوارانش كشته شدند. مگر 
عدهاى. كه به داتام يناه برده امان خواستند. 


1 - Aspis. 2 - Cataonie. 
3 - ۰ 4 -. ۰ 
5 - Aké(Acé). 6 - ۰ 
7 ۰ ۰ 8 - ۰ 


4 - 02۲0206 كرنليوس نپوس. چون رومی 
بود كرداك يا كردوى را کرداس نوشته «2» را 
بايد «» خواند. مقصود همان کردها هستند. که 
بالاتر ذکرشان گذشته. 


۱۷۳۷۸ اردشير دوم. 


اردشیر دوم. 


پس از این جنگ که به بهره‌مندی داتام خاتمه 
یافت. بر شهرت نام داتام افزود. در خاتمه 
مقتضی است گفته شود که در تاريخ ایران 
قدیم در چند جا ذ کری از این اسم. یعنی داتام 
شده و معلوم است كه چند نفر اين نام 
داشته‌اند: -١‏ كزنفون در تربيت کوروش 
رئيس كادوسيان را که مستحدین كوروش 
بودهاند. داتام ناميده. (کتاب۵ فصل ). ۲- 
اشیل در نمایش حزن‌انگیز «يارسها» اسم 
شخصی را که در جنگ سالامین کشته شده 
داتام! نوشته. ۳- کرنلیوس نپوس و ديودوره 
چنانکه گذشت. اسم پسر کامیسارکاری را 
چسنین ذکر کرده‌اند. ۴- از بادشاهان. 
کاپادوکیه شخصی که پسر آنافاس " دوم بوده, 
جنين نام داشته. (نامهای ایرانی, ص ۴۰۲ 
ولی از همة این اشخاص مشهورتر همان داتام 
فقرة سوم است که ذ کر خود او و کارهایش در 
این مبحث گذشت. چون در اين مبحث و 
مبحث قبل ذکری از مهرداد و پدر او 
أرىبرزن شد. مقتضی است بیفزائيم. که 
آرىبرزن يسر مهرداد بود و او پسر 
رن توبات " نيا كان اين پارسی از وُلات ايران 
بشمار ميرفتند. مهرداد در زمان اردشير شهر 
کیوس" را كه در كنار درياى مرمره بود. 
تسخير كرد و محب يونان كرديد. آری برزن 
پسر او نيز محب يونان بود و بر اردشير یاغی 
شد ولى بهره‌مندی نیافت پسر آری‌برزن 
مانند جدش مهرداد نام داشت و چنانکه 
گذشت. داتام را كشت وقتى كه اسكندر به 
آسیای صغیر آمد. شهر كيوس را از او گرفت» 
ولی مهرداد از اسکندر تمکین نکرد. بعدها 
اعقاب مهرداد در پُنت امارت و بعد سلطنت 
یافتند. چنانکه در جای خود بیاید. مهرداد 
ششم, که مردی بود فوقالعاده و جنگهای 
تأمى با رومیها کرد. از همین خانواده بیرون 
آمد. بنابراين بانیان دولت يُنت کایادوکی, که 
در قرون بعد آنقدر اهمیت یسافت. از اين 
خانواده بودند. 

روابط ابران و يونان يس از صدور فرمان 
صلح: با وجود اوضاع خراب دربار آردشیر 
دوم, ضعف و سستی که از اين جهت بر ایران 
آنروز مستولی شده بود. شورشهای پی‌درپی» 
که در اطرف و اکناف ممالک وسیعه ایران 
روی میداد و یاغیگری ولات و رسای 
قشون, نفوذ ایران در یونان بدرجه‌ای رسید که 
تا أن زمان سابقه نداشت: دول يونان. نظر 
برقابتى كه با يكديكر داشتند. همواره دخالت 
دربار ايران را در امور داخليشان تقاضا 
میکردند. حل منازعات خود را از اردشیر 
میخواستند و برای همراه كردن دربار ایران با 
مرامی» که تعقیب میکردند. پی‌درپی سفرائی 
بدربار اردشیر میفرستادند. او هم احکامی 


بدست این و آن میداد و بعد طرفی که بر عليه 
آن حکمی صادر شده بود. به دربار شوش 
آمده بر له خود امری صادر میکرد و سپس 
طرفین بهم می‌افتادند و يس از منازعه و 
مخاصمه باز میبایست والی لیدیه وارد معرکه 
شود. در این وقت يونانيها دور او را میگرفتند 
و دسائس و نیرنگ‌ها شروع می‌شد. از اين 
والی آسیای صفیر نزد آن والی و از آن یکی 
نزد يكنفر ياغى مير فتند و وقتی که بالاخره در 
هيج جا مقصود انها انجام نميشد, باز بدربار 
شوش أمده و در اين جا حُمات يا طرفدارانی 
يافته فرمانی صادر ميكردند و قضاياى 
حير تآور از نو شروع می‌شد. اين اوضاع نه 
فقط در خود يونان برقرار بود, بلكه يونانيهاى 
جزیرۂ سىسيل و ايطاليا نيز ميخواستند در 
ميدان اين منازعات خانگی داخل شوند و 
دربار هخامنشی اين زمان با پوسیدگی تمام 
ارکانش حکم عالی عالم یونانی شده بود. 
گوئی, که یونانیها اين زمان نمیتوانستد بی اين 
شاه بزرگ (مورخین شاهان ایران قدیم را 
غالباً چنین میخوانند) زندگانی سیاسی 
خودشان را اداره کنند. جند سال پس از 
صدور فرمان صلح, اسپارتیها که از اوضاع 
يونان بواسطة فتح اهالی تب و برتری آنها در 
یونان ناراضی بودند. باز انتالسیداس را 
بدربار ايران فرستاده خواستار شدند که شاه 
دخالت کرده شرایط صلح را بموقع عمل 
گذارد (۳۷۲ ق.م.). دربار ايران اين تقاضا را 
پذیرفته فيليس کوس نامی را بیونان 
فرستاد» تا اعلام کند که دول یونانی بايد 
موافق فرمان صلح رفتار کنند. این فرستاده 
چنانکه کزنفون كويد (تاريخ یونان, کتاب ۷ 
بند۱) ضمنا پولی بدولت اسپارت داد. تا 
قشونی تهیه کند. زیرا دولت اسپارت بر اثر 
همراهی ایران با دشمنان او بقدری در اين 
زمان ضعیف شده بود که دیگر مورد ملاحظه 
و بیم نبود و بعکس دولت تب, که بواسطة فتح 
خود نسبت به اسپارت قوتی يافته بود 
نگرانی‌هائی ايجاد میکرد. آرامش موقتاً 
برقرار شد. ولی دوامی نداشت. زیرا اهالی تب 
كه همواره در صدد بودند. برتری در یونان 
داشته باشند, به اين خیال افتادند كه اگر دربار 
ایران را با خود همراه کنند. از اين راه میتوانند 
بمقصود خود برسند. بنابراین متحدین خود را 
جمع كرده به آنها گفتند. كه از دول یونان هر 
یک سفیری در دربار اردشیر دارد و لازم 
است که ما هم سفیری بدربار أو روانه کنیم. بر 
اثر اين فکر پلوپیداس* را که از رجال مهم 
تب بود, انتخاب کرده به ايران فرستادند. اين 
سفیر چند نفر نماینده از قسمت‌های دیگر 
یونان مانند آرکادی و آرگش همراه خود 
آورد (۳۶۷ ق.م.). آتنی‌ها نسيزء همینکه از 


رفتن سفرای تب بدربار ایران, آگاه شدند. 
گفتند ما هم بايد سفیری بفرستیم. تا اتن 
بی‌مدافع نباشد. اردشیر سفیر تب را خیلی گرم 
پذیرفت. زيرا اولا تبی‌ها نسبت به اسپارتی‌ها 
در لکترا فاتح شده و در لا کونی بهره‌مندیها 
یافته بودند. ثانياً سفیر تب به آردشیر گفت. که 
در جنگ پلاته (در زمان خشیارشا) تب در 
ميان دول یونانی یگانه دولشی بود که 
طرفداری از ایران کرد و اگر اخيراً اسپارت با 
تب طرف شد. از اين جهت بود که دولت 
همراه نگردید. چون اين اظهارات نص واقع 
نبودند. اردشیر سفیر تب را بسیار بنواخت و 
گفت. جه همراهی از من میخواهید. سفیر 
اسپارت آزاد باشد و آتنی‌ها با بحرية خود 
سواحل ب‌سی را تهدید نکنند. دربار ایران, 
يس از انکه مطالب سفرای دول یونانی را 
فهمید. با مقاصد اهالی تب همراه گردیده اعلام 
کرد, که تپ بايد شهر اول یونان باشد و هر 
كس برخلاف أن رفتار کند. شاه مجبورش 
خواهد کرد که مطيع شود واكر اتن خلع 
اسلحه از خود نکند. با ان همان معامله 
خواهد شد كه با یاغی میکنند. اهالی تب از 
حکم شاه شادیها کردند. فرمان او را بدست 
گرفته اینجا و آنجا برده بهمه نشان دادند و 
مضمون انرا در تمام یونان منتشر ساختند. 
ولی یونانیها دیگر نخواستند برتری تب را 
بشناسند و باز منازعه شروع شد و يس از 
کشمکش‌های بسیار اتن باز سفیری بدربار 
ايران فرستاده مساعدت شاه را درخواست 
کرد و اردشیر با آن بیقیدی, که در امور داشت» 
كفت جه عيب دارد؟ آتن مجاز است که بحرية 
خود را حفظ کند و شهر ام‌فی‌پولیس را هم 
داشته باشد (اين شهر ميخواست استقلال 
یابد). در حینی که سفير آتن در دربار ایران 
برای جلب عنایت شاه میکوشید, دولت او در 
نهان به اری‌برَژّن, والی ايران در فريكيه. که 
یاغی شده بود, کمک و ضمنا مقصود خود را 
که تصرف جزیرة سأمس بود, تعقیب ميكرد. و 
اوتوفرادات رئيس قشون ایران مامور شد با 
او جنگ کند. ولی کاری نکرد و در دربار هم 
اهمیتی به اين وقایع نمیدادند. جه جنایتهای 
درباری, جنانكه بيايد. و اوضاع مغشوش و 
درهم دولت مجالى براى اين كارها باقى 


1 - ۰ 2 - Anaphas. 
3 - Orontobate. 4 - Cios. 

5 - Philiscus. 6 - Pélopidas. 
7 - Messène. 


ارد شير دوم. 


اردشیر دوم. ۱۷۷۹ 


نمیگذاشت. یاغیگری و شورش متدرجا 
بتمام قسمت‌های اسياى صغير سرایت کرد و 
چنانکه گذشت. اهالی ميسيه. پافلاگونیه. 
کیلیکیه, لیدیه, پی‌سیدیه و غيره هر کدام 
بنوبت خود یک نفر یاغی يافته دور او جمع 
شدند و کار بجائی کشید که داتام در کاپادوکیه 
اعلان استقلال داد. در این احوال اسپارتیها از 
حکم شاه كه بايد مین مستقل باشد. سخت 
ناراضی شدند و از راه کینه‌ورزی آژزیلاس را 
به مصر فرستادند. تا بشورشیان کمک کند. 
ولی وقتی که او بمصر وارد شد دید خابریاس 
سردار اتنى در انجا محکم نشسته و از روی 
اضطرار راضی گردید که ریاست یونانی‌های 
اجیر را به او بدهند. شورش‌های آسیای صغير 
را بالاخره دربار ايران. چنانکه ذکر شد. 
بعضى را با اسلحه و برخى را با پول و 
برانكيختن متنقذى بر متنفذى و تحريك بقتل 
و خیانت فرونشاند. ولى اوضاع يونان بهمان 
حال باقى ماند. مستملكات يونانى نشين ايران 
در آسیای صغير نیز احوال رقت‌آوری 
داشتند. توضيح انكه دولت ايران در امور 
داخلی شهرهای یونانی دخالت نمیکرد. هر 
شهر امور خود را موافق قوانين خود اداره 
کرده باج میداد و گاهی هم تادية باج در بوت 
نداشتند. جهت آن دو تیرگی دائمی بود که در 
هر شهر وجود داشت: دسته‌ای طرفدار 
حكومت ملى و هواخواه اتن ېو دند عده‌ای 
حكومت اولیگارشی (يعنى حكومت عدهٌ 
قليل) ميخواستند واز اسيارت حمايت 
میکردند و چون در خود يونان رقابت و 
ضدیت شدیدی بين اتن و اسپارت وجود 
داشت. تمام منازعات و خصومتهاى اين دو 
دولت در مستعمرات یونانی سیز منعکس 
می‌شد و این شهرها هم بدو دسته تقسیم شده 
بجان یکدیگر می‌افتادند. اوضاع داخلی اين 
شهرها چنان بود که ولات ایران در ليديه 
بکلی سردرگم شده بودند. زیرا این منازعان و 
جنگهای درونی بالاخره بغارت اهالی تمام 
مى شد و مستعمرات همواره رو بخرابی 
می‌رفتند. بالاخره دولت ايران صلاح ديد که 
امور شهری راء كما فی‌السابق بخود اهالى 
شهر واگذارد. ولی در هر شهر ارگی ساخته 
ساخلوی در انجا بنشاند. تا دسته‌های ملی و 
اشرافی بهم نیفتند. چنین بود احوال یونان و 
مستملکات یونانی ايران در اسیای صغیر. 
وقتی که اردشیر درگذشت. 

جنایتهای درباری» فوت اردشیر» 
خانواده و خصائل او قتل داريوش: 
اردشیر بقول بعض مورخین قدیم ۳۶۰ زن 
عقدی و غير عقدی داشت و چنانکه ژوستن 
كويد ( کتاب ۰ ۱ بند ۱): دارای یکصد و پانزده 


پسر و دختر بود. ولی اغلب آنها در زمان 
حیات او مرده بودند. از پسران او اسم چهار 
تن در تاريخ باقی مانده: ۱- داریوش که 
بسزرگتر از همه بود. ۲ آوپاسپ . ۳ 
آخس". ۴- ارسام" سه پسر اولی از ژن 
عقدی بودند و ارسام از زن غير عقدی. اسم 
آخری را پلوتارک چنین نوشته, ولی ژوستن 
كويد (همانجا): که او را آریورات " مینامیدند. 
اردشيرء چون بکهولت رسید, دریافت که بين 
داریوش و اخس رقابتی راجم بتخت سلطنت 
موجود است. اين نفاق خانوادگی, جنانکه 
پلو تارک كويد (اردشیر. بند۳۱). درباریان را 
بدو دسته تقسیم كرده بود. آنهانی که عاقلتر 
بودند. عقيده داشتند. که يس از فوت اردشیر 
پسر بزرگتر او داریوش بر تخت بنشیند. 
چنانکه يس از فوت داریوش دوم هم اردشیر 
ولد ارشدش جانشین او شد. ولی اخس, که 
تندخو و ناراحت بود. طرفدارانی در ميان 
درباریان داشت وآ تسسا دختر و زن اردشیر 
را بطرف خود جلب کرده به وی وعده داده 
بود که پس از فوت يدر او را ازدواج و ملكه 
كند. حتى در دربار بعضى میگفتند. که أخس 
با اين زن در نهان روابطى دارد و شاه از اين 
قضيه آگاه نيست. اردشير از اين نظرء که پس 
از فوت او واقعه‌ای, مانند قضيه كوروش 
گوچک پیش ناید. مصمم شد دارپوش را که 
۵ سال داشت در زمان حیات خود ولیعهد 
کند و با اين مقصود به او اجازه داد تیار راست 
بر سر گذارد. بعد پلوتارک كويد (بند ۲۲): 
رسمى است در بارس كه پس از اينكه 
وليعهدى معين شد. أو عنايتى از شاه 
درخواست ميكند و اگر موضوع درخواست 
پذیرفتنی باشد. شاه نمیتواند از قبول ان 
امتناع ورزد. داريوش از شاه درخواست کرد 
که زنی را آسپاسی "نام به او بدهد. اين زن در 
فوسه واقع در ولایت ينيان از والدیین آزاد 
تولد يافته و دارای تربیت خوبی بود. شبی که 
زنان بشام در منزل کوروش کوچک دعوت 
داشتند. او نیز دعوت شده بود و رفتار و اطوار 
عفیفانه‌اش بقدری جلب توجه کوروش را 
كرد که از أن شب ببعد او دلبستگی و علقة 
خاصی به اين زن يافته وى را در حرم خود 
پذیرفت و بر تمام زنان غير عقدی خود مقدم 
داشت. پس از جنگ کوناکساو فوت 
کوروش این زن بحرم اردشیر درآمد و مورد 
مسحبت او گردید. بنابراین اردشیر از 
درخواست داریوش مكدر و ملول شد. زیرا 
خارجی‌ها بقدری نسبت بزنان خود 
متعصب‌اند, که نه فقط تكلم را با زن غير 
عقدی شاه خیانت بزرگی میدانند بل از راهى, 
که كردونةُ زن از آن عبور میکند نمیتوان 
گذشت. با وجود اينكه أردشير اتبن‌سا دختر 


خود را برخلاف قوانين يارس ازدواج كرده 
بود و با اینکه سيصد و شصت زن غيرعقدى 


داشت. در جواب درخواست داریوش گفت. 


" میتوانی اين زن را بحرم خود وارد کنی, ولی 


بشرطی که آسپاسی بطیب خاطر راضی شود. 
بعد زن را خواسته تکلیف داريوش را به او 
گفتند و او برخلاف انتظار شاه داريوش را 
ترجیح داد. اردشیر تمکین کرد ولی چیزی 
نگذشت که امر کرد اسپاسی را کاهنهٌ معبد 
آناهیتا کنند (اين معبد در همدان بود) و موافق 
قوانین اين معبد زنانی که كاهنة ان ميشدند. 
میبایست مادام‌الحیات از زناشوئی دوری 
جویند. اردشیر تصور نمیکرد, که داریوش 
اهمیتی به اين اقدام بدهد و حتی می‌پنداشت 
که پسرش آنرا مانند انتقامی کوچک يا بشکل 
مزاحي تلقی خواهد کرد. ولی داریوش از 
فرط محبت به آسپاسی یا از اين جهت که اين 
امر را حیله‌ای از طرف يدر خود دانست. 
سخت آزرده‌خاطر گردید. تیری‌باذ ( که بالاتر 
ذکرش گذشته) دریافت که داریوش سخت از 
شاه رنجیده و چون خود او هم در سر دختر 
شاه سخت ازرده خاطر بود. به او نزدیک شده 
به آتش کینه‌ورزی داریوش دامن زد. برای 
روشن بودن مطلب لازم است بیفزائييم که 
بگفتة پلوتارک (همانجا. بند ۳۳) اردشیر 
وعده کرده بود, سه نفر از دختران خود را 
برای اين سه نفر تزویج کند: آپاما " را برای 
فرناباك. ردگسونه" را برای ارنت" و 
آمس تریس“ را برای تیری‌باذ, ولى بعد نسبت 
به تيرىباذ خلف وعد كرده امستريس را 
خودش بحبالة نكاح درآورد و گفت. که 
آتس سا" کوچکترین دختر خود رابه تیری‌باذ 
خواهد داد و يس از آن عاشق او شده این 
دختر را بدستیاری پروشات. چنانکه بالاتر 
گذشت. ازدواج کرد. تیری‌باذ را مورخ مذکور 
جنين توصیف میکند: او طبیعتا ميل به 
یاغیگری نداشت» ولی سبك مغز بود. گاهی به 
اندازه‌ای بلند ميشد. که اردشیر او را در ردیف 
اولین رجال دربار پشمار می‌آورد و گاه 
بقدری تنزل میکرد. که همه او را يست و حقیر 
میشمردند. تیری‌باذ نمیتوانست در اين يست 
و بلندیها خود را عاقلانه اداره کند: در بلتدی 
بقدری متفرعن میشد, که همه از او دوری 
میجستند و در پستی نه فقط حاضر نمشد 
تمکین يا فروتنى کند. بلکه بقدری بر تکبر 
خود ميافزود. كه قابل تحمل نبود. تيرىباذ 
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اردشیر دوم. 


پیوسته به داریوش میگفت «کلاه بلند داشتن 
جه فایده دارد (مقصود تیار راست است)؛ اگر 
شخص اقتدارات خود را هم بلند نکند و شما 
در اشتباه بزرگید. پرادر شما تكيه به اعتبار و 
وزن زنها داده همه روزه مقام خود را محکم 
میکند. و حال انکه شما بيدر خرفت خود که 
همواره نقشه‌های خود را تغيير میدهد. 
امیدوار بوده تصور میکنید ولایت‌عهد برای 
شما تامین شده. اردشیری که برای یک زن. 
قانونی را که تا حال در يارس لایتغیر بود زیر 
پا كذارد. آیا در مهمترین موضوعی بوعدة 
خود وفا خواهد کرد؟ تفاوت بسیار است بين 
اينكه اخس بتخت رسد يا آنکه آنرا از شما 
باز ستانند. زيرا اگر او شاه نباشد, میتواند 
سعادت‌مندانه زندگانی کند ولی شما که ولیعهد 
هستید. بايد سلطنت كنيد يا بميريد» پلوتارک 
در اينجا كويد: وسعت ممالك ايران و ترسى 
كه داريوش از آخس داشت. تیری‌باذ را به اين 
اقدام میداشت و ربةاللوع قبرس هم از اين 
جهت. که أسياسى را ربوده بودلد, ع عضب 
داریوش را تحریک میکرد. (مسقصود از 
ربةالنوع قبرس ونوس" است که قبرسی‌ها 
برای او پرستش مخصوصی داشتند و یونانیها 
پلوتارک میخواهد بگوید. كه چون اسپاسی 
را کاهنه کرده از زناشوئی بازداشتند. ربةالنوع 
مذکوره خشمگین شد). بعد مورخ مزیور 
گوید: راهی که ما را بمقصود میرساند. هموار 
و ملایم است. ولی غالبا مردم بواسطة نادانی 
یا بی‌تجربگی بد را خوب پنداشته راه بد را 
انتخاب میکنند. بالاخره داریوش کاملاً در 
تحت نفوذ تسیری‌باذ درآمد و او کنگاشی 
ترتیب داد, که درباریان بسیاری در ان داخل 
بودند. در اين احوال یکی از خواجه‌ها از 
کنگاش مزبور آگاه شده شاه را مطلع کرد. 
موضوع کنگاش اين بود که شبانه داخل اطاق 
خواب شاه شده سرش را از بدن جدا کنند. 
آردشیر. پس از اينكه خبر مزپور به وی رسید, 
ديد نه میتواند اين خبر را بی‌اهمیت تصور 
کند زیر جانش ممکن است در خطر باشد و 
نه فورا باور کرده ترتیب اثر به ان بدهد. این 
بود که بخواجة مذکور سپرد. قدم بقدم مراقب 
احوال کنگاشیان باشد و بعد امر کرد در اطاق 
خواب پشت تخت خوابش دریچه‌ای به اطاق 
دیگر باز کرده و آنرا با پارچه‌ای بپوشند. در 
ساعتی که خواجه معين کرده بود. اردشیر بر 
تخت خواب خوابیده منتظر کنگاشیان گردید. 
اینها در ساعت معهود وارد اطاق شدند. ولی 
اردشیر تأمل کرد. تا انها نزدیک گشته و همه 
را شناخت بعد. همينكه آنها خنجرها را 
کشیده بطرف تخت شاه رفتند. اردشیر پردۀ 
دریچه را بلند کرده به اطاق دیگر رفت و در را 


بسته فریادکنان قراولان را طلبید. در اين 
احوال, چون کنگاشی‌ها تیرشان بسنگ آمد و 
شاه انها را شناخت. گر یختند و به تیری‌باذ هم 
گفتند. چنان کند. ولی قراولان رسیده تيرىباذ 
را احاطه کردند و او چند نفر راکشت. تا انکه 
زوبینی به او اصابت کرده وی را از پای 
درآورد. پس از آن بحکم اردشیر داریوش و 
اطفال او توقیف شدند و به امر شاه محکمه‌ای 
از قضات شورای شاهی (پلوتارک قضات را 
چنین میخواند) تشکیل گردید و اشخاصی نیز 
بحکم شاه معين شدند, تا تفصير داریوش را 
بگویند (مقصود هیئت اتهامیه است). علاوه بر 
این اقدامات اردشیر امر کرد که منشی‌های 
محکمه عقیدهٌ قضات را نوشته نزد او اورند. 
قضاة به اتفاق آراء حكم اعدام دادند و 
مجریان احکام محکمه داریوش را گرفته به 
اطاقی که پهلوی محکمه بود بردند و جلاد با 
تيغش حاضر شد كه رأى محکمه را اجراء 
کند. ولى همينكه داريوش را ديد. متوحش 
شد و بطرف درب اطاق عقب رفت, زيرا 
نيارست بر وليعهد دست بلند كند. قضاتى كه 
در اطاق دیگر بودند أو را تشجيع كردند كه 
وظيفة خود را انجام دهد و جلاد يس از ان 
داریوش را گرفته سرش را با تيغ از بدن جدا 
کرد. پلوتارک كويد (اردشیر بند۳۶): بعض 
مورخین گفته‌اند. که اردشیر در محكمه 
حاضر بود و وقتی که داربوش دید. تقصير او 
نابت شده. در بيش شاه رويش را بزمين نهاده 
عفو خود را با عجز و الحاح درخواست کرد 
ولى اردشير برخاست و از شدت غضب و 
خشم قمهُ خود را كشيده آن قدر داریوش را 
زد. تا او جان سيرد و بعد, كه بقصر خود 
برگشت آفتاب را پرستش کرد (مقصود میثر 
رب‌النوع آفتاب است) و بدرباریها گفت: «ای 
رجال پارسی. بخانه‌های خودتان برگردید و 
بهمه بگوئید شخصی که بر ضد من کنگاش 
کرده بود. کنگاشی که بزرگترین جنايت و 
بیدینی است» هرمز بزرگ او را سیاست کرد». 
چون پلوتارک روایت اولی را مقدم ذکر کرده 
معلوم است, که أن را صیحح‌تر میدانسته. 
ژوستن كويد (کتاب ۱۰ بند۱ - ۲) که: پنجاه 
نفر از برادران داريوش در اين جنایت شرکت 
داشتند و پس از قتل داریوش زنان و اولاد او 
را هم کشتند. ولی اين روایت نباید صحیح 
باشد. زیرا اکثر اولاد اردشیر در حسیات او 
مرده بودند و دیگر اينکه پلوتارک در باب قتل 
زنان و اولاد داريوش ساكت است. 

قتل آریاسپ وآرسان: أخس يس از 
قتل داريوش امیدوار كشت كه بمقصود 
خواهد رسيد. بخصوص که آنس‌سابااو 
همراه بود. ولی دو مانع در پیش داشت: اول 
اردشیر از زن عقدی پسری داشت آریاسپ 


نام, که بعد از قتل داریوش بتخت سلطنت از 
همه نزدیکتر بود. علاوه بر اينكه او از خس 
بزرگتر بود. از جهت خلق خوش و حسیات 
ملایمی که داشت» پارسی‌ها او را دوست 
میداشتند. مانع دیگر آرسان. زادة یکی از 
زنان غير عقدی اردشیر بود. كه شاه او را 
بسيار دوست ميداشت. اخس مصمم شدء كه 
هر دو مانع را از پیش بردارد و برای هلاک 
كردن اریاسپ اشخاصی را از محارم و 
نزدیکان شاه تحریک کرد که همواره خبرهای 
بد به او داده ذهنی او کنند که شاه از پسرش 
ظنین است و تصور میکند که او هم در 
کنگاش داریوش دست داشته. اين نوع خبرها 
بقدرى متواترا به او رسيد و جننان او را 
بگرفتار شدن و زجرهای گوناگون تهدید 
کردند. تا بالاخره اریاسپ ترجیح داد بدست 
خود کشته شده از شکنجه‌ها و زجرهائی که 
برای او توصیف میکردند, برهد. با این تصمیم 
شربتی برای خود تهیه کرده اشامید و 
درگذشت. اردشیر از فوت او در اندوهی 
عمیق فرورفت و زار بر بسر خود گریست. 
گویند. جهت مرگ او را فهمید. ولی بواسطة 
کهولت نتوانست امر به تحقیقات و کشف 
قضيه کند و بالنتيجه اين واقعه را برو 
نیاورده تمام محبت خود را به آرسان متوجه 
داشت و او را مورد اعتماد خود قرار داد. 
حكن حون دين ارسان اخرین مانعی است. 
كه در پیش دارد, بر اتلاف أو نيز كمر بست و 
هارپات" بسر تيرىباذ را بر آن داشت كه او 
را بكشد. در نتيجه ارسان نيز به قتل رسيد و 
سن اذ نایغای تيز ينود کر 
نتوانست تحمل أين فقدان را كند و بزودى 
درگذشت. 

فوت اردشیر: راجع بسن و مدت سلطنت او 
روایت مختلف است: پلوتارک كويد در سن 
۴ سالگی در سال شصت و دوم سلطنت خود 
فوت کرد (اردشیر بند۳۸). دی‌نن هم همین 
عقيده را داشته. دیوودورسی‌سیلی نوشته 
(کتاب ۱۵ بند .)٩۳‏ که ۴۲ سال سلطنت کرد و 
در سال سوم المپیاد ۱۰۴ فوت کرد. بنابراین 
حساب فوت او در ۳۶۲ ق.م. روی داده. 
بعضی فوت او را در ۳۶۰ ق.م. دانسته‌اند. 
ولی‌نلدکه كويد كه در ۳۵۷ قم درگذشته و 
۶ سال سلطنت کرده. (تتبعات تاریخی ص 
۱۵ 

خانواد6 اردشیر: خانواده اين شاه به 
اندازه‌ای که اسامی اشخاص در تاريخ ذکر 
شده. عبارت بود: از ملكه. که استاتیرا نام 


داشت و زنان بسیار دیگر که چنانکه گذشت. 
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Arsanès. 4 - Harpate.‏ - 3 


اردشیر دوم. 


گویند عدة ايشان به ۲۶۰ ميرسيده. از پسران 
أو اين نامها ذكر شده: داريوش. آریاسپ. 
أَحْس. آرسان (كه بايد ارسام باشد). از 
دختران او اينها معلوم‌اند: خا" و نيز آتسسا. 
اصن تريش (هر دو زنان آردشیر بودند). آپاما 
(زن فرناباذ). ژدگونه (زن أَرُنت). 

خصائل اردشير دوم: از آنجه راجع بوقايع 
سلطنت اردشير دوم (باحافظه) كفته شد 
صفات او معلوم است و كسان ميرود. که بسط 
مقال لازم نباشد. اگر بخواهیم در چند کلمه او 
را توصیف کنیم. بايد گفت. که شاهی بوده: 
تنبل و راحت‌طلب. غالبا ملايم و گاهی 
شديدالعمل. عادتاً ضعيف النفس. اما 
يرجرأت. وقتی صلاح خود را در شجاعت 
ميديد. بىقيد. فعال مايشاء. شهوت پرست. 
بی‌قید. يعنى امور را بطبيعت وامیگذارد. فعال 
مایشاء. یعنی هر جه میخواست. میکرد و 
پابند قوانین و عادات نبود. از مورخین عهد 
قدیم پلوتارک در جند مورد او را ستوده. 
بعض گفنه‌های او بالاتر گذشت و در خاتمة 
کتاب خود راجع به اردشیر كويد (اردشیر, 
بند۳۸): «اردشیر برافت شهرت بافت و او را 
ملت دوست میدانستند. واقعه‌ای که بیش از 
هر جيز اين شهرت را در بار؛ او تامین کرد. 
این بود که يس از او شخصی مانند اخس به 


تخت نشست و او در شقاوت و خونخواری | 


تشر امد درنده‌ترین اشخاص آن زمان بود». 
اکثر محققین جدید اردشیر را شاهی نالایق 
میدانند و جای تردید نیست. که در سلطنت 
طولانی او شاهنشاهی ایران متلاشی میشد. از 
جمله تلدکه گوید: «تحقیر اردشیر از طرف 
کوروش كاملاً صحیح بود. در زمان اين شاه 
شیراز؛ امپراطوری بیش از بیش از هم 
می‌گسست» (همانجا) بعض مورخین جدید او 
را لوئی پانزدهم ‏ ايران قدیم دانسته‌اند. در 
بار اردشیر دوم بايد نيز دارای این عفیده بود. 
كه خوش اقبال بوده. زیرا می‌بینیم. که اکثر 
قضایای بزرگ و مهم بطور غير مترقب بنفع او 
خاتسه یافته, و الا بعد از داریوش دوم با شاهی 
مانند اردشیر دوم, تار و يود ایران هخامنشی 
میبایست. بیش از انچه ذکر شه از هم 
كسيخته باشد. بالاخره در بار اردشیر بايد 
گفت. که او در بونان موفق شد بچیزی. كه 
داريوش اول و خشیارشا به أن نرسیدند, 
اوضاع در هم و برهم يونان او را حكم عالى 
عالم یونانی کرد. 

نوشته‌های توریة: قبل از اينكه بسلطنت 
ان بگذریم, مقتضی است كلمة جند راجم 
بذكرى که در كناب عزرا و نحمیا از اردشير 
کرده‌اند. بځوتیم لله بعضی نويستدكان این 
قضايا را مربوط به زمان اردشير درازدست 
دانسته‌اند. ولى از کتاب عزرا صريحا مستفاد 


ميشود. كه عزرا برای آراستن معبد به 
اورشليم رفته و معبد هم در زمان داریوش 
دوم ساخته و پرداخته شده بود. پس شکی 
نیست که اردشیری که بعد از داریوش دوم 
می‌آید. اردشیر دوم است نه اردشیر اول. بهر 
حال اين است آنچه راجع به اين واقعه 
نوشته شده (کتاب عزراء فصل ۷) : «و بعد از 


| این امور در سلطنت ارتخشتتا پادشاه فارس 


عزرابن سرایابن عزریا... از بابل برآمد و او 
در شریعت موسی که بهوه خدای اسرائیل 
انرا داده بود. کاتب ماهر بود و پادشاه بر 
وفق دست بهوه خدايش که با وی میبود, هر 
جه را که او مسیخواست. به وی میداد و 
بعضی از بنی‌اسرانیل و کاهنان و لاویان" و 
مغنيان و دربانان و نتینیم" نيز در سال هفتم 
ارتخشثنا يادشاه به اورشليم برامدند واو 
در ماه ينجم سال هفتم پادشاه به اورشلیم 
رسید, زيرا در روز اول ماه اول بيرون رفتن 
از بابل شروع کرد و در روز اول ماه پنجم 
بر وفق دست نیکوی خدایش, که با وی 
یبود بها اوزشليم رسای لين اسع :ضورت 
مکتوبی, که ارتخشتتا يادشاه به عزراى 
كاهن و كاتب كه كاتب كلمات وصاياى 
خداوند و فرائض او بر اسرائیل بود. داد: از 
جانب ارتخشئتا شاهنشاه بعزراى كاهن و 
كاتب كامل شريعت خداى أسمان اما بعد 
فرمانى از من صادر شد که هر كدام از قوم 
اسرائيل و كاهنان و لاويان ایشان» كه در 
سلطنت من هستند. و برفتن همراه تو به 
اورشليم راضى باشند بروند. جونكه تو از 
جانب بادشاه و هفت مشیر او فرستاده 
شدهاى” تا در بارۂ يهودا و اورشليم بر وفق 
شريعت خدايت كه در دست تو است تفحص 
كنى و نقره و طلائى را که پادشاه و 
مشیرانش برای خدای اسرائیل كه مسکن او 
در اورشلیم میباشد. بذل کرده‌اند. ببری و 
نیز تمامی نقره و طلائی را که در تمامی 
ولایت بابل بیابی با هدایای تبرعی که قوم و 
کاهنان برای خانة دای خود که در 
اورشلیم است. داده‌اند. ببری. لهذا با این 
نفره گاوان و قوچها و بره‌ها و هدایای آردی 
و هدایای ريختى آنها را به اهتمام بخر و 
انها را بر مذبح خانة خدای خودتان» که در 
اورشلیم است. بگذران و هر جه بنظر تو و 
برادرانت پسند اید, که با بقية نقره و طلا 
كشوي شب ارآ کوان رد شاه 
آورید و ظروفی که بجهت خدمت خانة 
خدایت بتو داده شده است. انها را بحضور 
خدای اورشليم تسلیم كن و اما چیزهای 
دیگر كه برای خانهٌ خدایت لازم باشد. هر 
جه برای تو اتفاق افتد. که بدهی, از خزانة 


۱ يأدشاه بده و از من ار تخشتتا پادشاه فرمانی 


اردشیر دوم. ۱۳۸۹۱ 
بتمامی خزانه‌داران ماورای نهر صادر شسده 
است, که هر جه عزرای کاهن و کاتب 
شریعت خدای آسمان از شما بخواهد, 
بتعجیل کرده شود تا صد وزنه نقره و صد 
کر گندم و تا صد بت شراب و تا صد بت 
روغن و از نمك هر جه بخواهد هر جه 
خدای اسمان فرموده باشد» برای خانة 
خدای آسمان بلاتأخير کرده شود زیرا چرا 
غضم بن لک اداه و پراش وازد ند 
و شما را اطلاع میدهم, که بر همة کاهنان و 
لاويان و مغنیان و درباریان و نتينيم و 
خادمان اين خانة خدا جزیه و خراج و باج 
نهادن جائز نیست و تو ای عزراء موافق 
حکمت خدایت., که در دست تو میباشد. 
قاضیان و داوران از همة آنانی که شرايع 
خدایت را میدانند. نصب کن, تا بر جمیع 
اهل ماورای‌نهر داورى کنند و آنانی راكه 
نميدانند. تعليم دهند و هر که بشريعت 
خدايت و بفرمان يادشاه عمل نکند, بر او 
بی تایا حکم شود خواه به قتل نيا بجلای 
وطن با بضبط اموال يا بحبس». بعد عزرا 
شرح میدهد. جه کسانی با او از بابل به 
اورشلیم رفتند و او در آنجا سیزده سال 
بماند و موافق فرمان شاه رفتار کرد. عزرا 
راجع بمقدار طلا و نقره و ظروف و سایر 
اشیانی كه با خود برای اورشلیم برده درباب 
هشتم چنین گوید: «نقره و طلا و ظروف 
هدیه خدای ما را که بادشاه و مشیران و 
سرورانش و تمام اسرائیلیهائی که حسضور 
داشتند, داده بودند, به ايشان (یعنی رژسای 
کهنه) وزن نمودم يس ششصد و پنجاه وزنۀ 
نقره و صد وزنه ظروف نقره و صد وزنة طلا 
بدست ایشان وزن کردم و بيست طاس طلا 
هزار درهم و دو ظرف برنج صیقلی خالص 
كه مثل طلا گرانبها بود و به ایشان گفتم شما 
برای خداوند مقدس میباشید و ظروف نیز 
مقدس است و نقره و طلا يهوه خضدای 
پدران شما هدية تبرعی است. يس بیدار 
باشيد و اينها را حفظ کنید. تا بحضور 
رؤساء کهنه و لاویان و سروران آبای 


1 - Ocha. 
- ۱۷۱۵( لوئی يانردهم پادشاه فرانسه بود‎ - ۲ 
م(‎ ۷۴ 
عین ترجمة پارسی تورية درج شده‎ - ۳ 
بی‌اینکه تغییری در انشاء ان داده شده باشد.‎ 
-لاویان یعنی اشخاصی, که از اولاد لاوی‎ ۴ 
سومین پسر یعقوب‌اند. گاهی اين لفظ بمعنی‎ 
کاهنان استعمال شده.‎ 
-نتينيم - طبقهاى از خدمتگذاران دینی, که‎ © 
کارشان پست‌تر و سبك تر از لاویان بود.‎ 
-اینها همان قضاة پادشاهی بوده‌اند. که‎ ۶ 
مورخین یوتانی مکرر ببودن آنها اشاره کرده‌اند.‎ 


۱۷۸۹۲ اردشير دوم. 


اردشیر دوم. 


اسرائیل در اورشلیم بحجره‌های خانةً 
خداوند بوزن بسپارید». 

حکابت نحميا: از آنجا که گفته‌های نحميا 
دنبال گفته‌های عزرا میباشد. معلوم است, که 
اين حکایت هم راجع بزمان اردشیر باحافظه 
است. بهر حال مضمون حکایت اين است 
(كتاب نحمياء فصل ۱): در سال بیستم سلطنت 
ارتخشتتا. زمانى كه نحميا در دارالسلطنة 
شوشان بود. یکی از برادرانش, كه حنانی نام 
داش ی 
احوال اسف آور اورشليم را بیان كرده گفتند 

آنانی كه آنجا در بلوک از اسيرى باقی 
ماندهاند. در مصيبت سخت و افتضاح ميباشند 
و حصار اورشليم خراب و دروازههايش 
سوخته است نحمیا از اين خبر غرق غلم و 
اندوه گردیده و با كريه بدرگاه خداوند روی 
آورده عفو اورشلیم را از یَهوهٌ خواستار شد و 
دعا کرد که او را در حضور شاه بمرحمتی نائل 
کند. بعد نحمیا چنین كويد «در ماه نیسان در 
سال بیستم ارتخشئتا پادشاه واقع شد. که 
شراب پیش وی بود و من شراب را گرفته 
بپادشاه دادم و قبل از آن من در حضورش 
ملول نبودم. پادشاه را کت روی تو چرا 
ملول است؟ با اينكه بیمار نیستی اين غير از 
ملالت دل چیزی نیست. پس من بی‌نهایت 
ترسان شدم و پپادشاه گفتم: پادشاه تا ابد زنده 
باد. رویم چگونه ملول نباشد. و حال آنکه 
شهری که موضع قبرهای پدرانم میباشد. 
خراب است و دروازه‌هایش با اتش سوخته. 
بادا لمت بج جوري این اک ترد 
خدای آسمانها دعا كردم و بيادشاه گفتم. اگر 
پادشاه را پسند آید واكر بنده‌ات در حضورت 
التفات یابد. مرا به بهودا و شهر مقبره‌های 
پدرانم بفرست تا آن را تعمیر کنم. پادشاه مرا 
كفت و ملکه پهلویش نشسته بود طول سفرت 
جه قدر خواهد بود و کی مراجعت خواهی 
کرد؟ يس پادشاه صواب دید. که مرا بفرستد و 
زمانی برايش معین کردم». بعد مضمون 
حکایت اين است: شاه فرمانی بوالیان 
ماوراءئهر صادر كرد كه او را مشايعت کنند و 
أو سالماً به اورشليم رسيد. پس از ورودش 
معاندين او يعنى حرونی‌ها و عمونی‌ها و 
اعراب او را سخت استهزاء و بعض طوايف 
ديكر همجوار نيز ضديت کردند. ولى تحميا 
مردم را بجند بخش تقسيم كرده طورى 
كارهاى تعمير را مرتب کرد که در ظرف ينجاه 
و دو روز دیوارها و دروازه‌ها ساخته شد. 
عده‌ای مشغول ساختن شدند و جمعی مسلح 
حاضر بودند, که اگر حملاتی از طرف معاندین 
شود دفع کنند. بالحاصل» يس از اين کار و 
بعد از اينكه نحميا اصلاحاتی در یهودا کرد 
بدربار شاه برگشت و بعد. يس از دوازده سال 


0 


باز به اورشلیم رفته كارهاى مفيد برای آن 
انجام داد. (ایران باستان صص ۹٩۹۱‏ - ۱۱۶۳ 
و نیز ص ۵۶ ۹۵۷ ۸۶۱ ۹۶۲ ۹۸ 
۰ ۴ + 


۰۱۴۶۶ .۱۴۶۴ ۱۴۳۶۳ ۱۴۶۲ ۹ 
۰۱۵۳۷ ۰۱۵۲۰ ۰.۱۵۲۷ ۰۱۴۸۸ ۸ 
۱۵۹۰ ۰۱۵۸۹ ۰۱۵۸۸ ۰۱۵۶٩ ۲۳ 
AF ( ها‎ ۳ ۰ 
۲۲۴۷ ۰۲۱۹۶ ۰۲۱۳۲ TITY ۹ 
۰۲۶۹۳ ۰۲۵۴۴ ۰۲۵۳۲۱ ۰.۲۳۶۴ ۰ 


۳ و یشتها تألیف پورداود ج ۱ص ۰۱۶۴ 
۸ ۶ ۵ وج ۲ ص ۲۶۲ و فرهنگ 
ايران باستان تاليف پورداود ص ۶۴ ۰.۱۲٩‏ 
۷۵ ۰۲۷۶ ۳۳۲۷). 

اردشیر دوم. ا 5 / د ر دوز و] (خ) 
(ساسانى) بادشاه ساسانی برادر شاپور 
ذوالاكتاف پسر هرمز. (مفاتيح). برادر 
کوچک (؟) شاپور (دوم) ذوالاكتاف (هويه 
سنبا) و جانشين او. وى از ۳۷۹ تا ۱۸۲۸۳ 
در ایران سلطنت كرد و او پادشاهی 
ضعيف النفس بود. (ايران در زمان ساسانیان 
ترجمة رشید یاسمی ص ۱۷۳): اردشیربن 
هرمزین نرسی» چون شاپور ذوالا کتاف 
کناره شد این برادرش اردشیر جبای او 
بگرفت و مدت چهار سال پادشاهی راند 
بعد از آن بسر شاپور ذوالاکتاف جای يدر 
بگرفت و مستولی گشت. (فارسنامة ابن 
البلخى چ کمبریج ص ۲۱) چون شا 
ذوالاكتاف وفات يافت يسرش شايورين 
شاپور كوجك بود برادرش اردشير را وصى 
كردانيد و این اردشير ظالم وبدخوو 
خونخوار [بود] و جند معروف را بکشت و 
سيرت بد نهاد و جون چهار سال پادشاهی 
کرده بود او را خلع کردند و شايور را 
پنشاندند. (فارسنامةٌ ابن البلخی ص 4۷۳. 
اردشیر پسر هرمزين نرسی بود برادر 
شاپور. پارسیان او را نکوکار خواندند. و 
نرم نيز خواندند. پیراهن او آسمان‌گون بود 
وشی به دینارها و شلوار سرخ بدست 
راست نيزه و بچپ اندر شمشیر بود بدان 
چفسیده و تاج سرخ بر سر نهاده. (مجمل 
التواریخ والتصص ص ۲۴ و ۳۵). پادشاهی 
اردشیر هرمزد چهار سال بود. ينج سال نیز 
گویند. و بروایتی دوازده سال هیچ خراج از 
مردم نخواست که پادشاهی عاریت داشت تا 
او را نسیکوکار خسواندند و بدارالملک 
اليتون اندر بعد ال اس ارغ 
والقصص ص 68). و رجوع بهمان كتاب 
ص. ۴۱۸ و ۴۶۹ شود. يازدهم يادشاه 
ساسانی اردشیر دوم (أَرْتَ خشتر) است که 
برادر شاپور کبیر و سالخورده بود بعد از او 
بتخت نشست ولی سلطنت او بیش از چهار 


سال طول نكشيد. (از ۳۷۹ تا ۳۸۲ م."). 
اردشیر شاهى بود بسیار سست ولی 
نیک فطرت. از وقایع سلطنت او این است که 
تمام عوارض را موقوف کرد و از این جهت 
موسوم به اردشیر خیر گردید در سال چهارم 
او را خلع کردند. روی سکه‌های اين پادشاه 
عبارت گزپکرتار " ديده ميشود که بمعنی 
نیکوکردار است. (ایران باستان بت و 
ص ۳۰۶). اردشیربن‌هرمز که جهل (؟ 
داشت بروايت حمداله مستوفى 1 
مادرى شاپور ذىالاكتاف بود اما محمدبن 
جريرالطبرى را عقيده آنست كه اردشير يسر 
بزرگتر هرمزين نرسى است و چون هرمز 
مجال و التفاتى نداشت در وقت ممات 
وصيت کرد که تاج سلطنت را بر سر مادر 
شاپور آویزند لاجرم بموجبی که سابقاً 
مسطور شد ذی‌الاکتاف صاحب تاج و افسر 
كشت و اردشیر در كنج انزوا منزل گزید و 
چون شاپور از دار غرور انتقال نمود اردشیر 
بر ملک استیلا یافت و بسیاری از اکایر و 
اشراف را به قتل رسانید و بقیه ارکان دولت 
متفق كشته او زا از امر سلطنت معاف 
(حبيب السير ج اص ۸۱). در طاق 
بستان نزديك زيارتكاه قديمى منسوب به 
آناهیتا در سمت جب نقشى از تاجگذاری 
اردشير دوم در سنگ كنده شده است. در 
ت آن يادشاه اوهرمزد قرار كرفته 
كه تاج کنگره‌دار بر سر دارد و روى را 
بطرف شاه كردانيده حلقة سلطنتى نواردار را 
به أو عطا ميكند يادشاه و اوهرمزد ملبس 
بقباهائى هستند كه تا زانو رسیده است. 
دامن قبای شاه مدور است. هر دو شلواری 
بيا دارند که از جانب داخل پا جين خورده 
و بوسيلة بندی بکعب پا چسبیده و هر یک 
کمربند و گردن‌بند و دستبندهائی دارند. در 
يشت سر شاه نیز وجودی الهى ایستاده که 
لباسش تقريبأ نظير لباس اوهرمزد است اما 
انواری از سر او ساطع است و دسته‌ای از 
شاخه‌های نبات مخصوص اعمال مذهبی که 


داشتند. 


سمت راست 


برسم خوان ند. در دست گرفته است. 
يارسيان ازمنۀ جديد تصور ميكنند که این 
شكل هاله‌دار نقش «صحيح» زردشت 


اما در حقيقت صورت خداى سيثراست و 


شت است 


این صورت را ما در دو جای دیگر می‌بینیم 


١‏ -در ترجمة ابران در زمان ساسانیان تألیف 
كريستنسن ص ۱۷۳ سلطنت اردشیر (۲۸۳ - 
۹ نوشته شده و ۳۸۹بجای ۳۷۹ غلط چاپی 


۲ -كريستنسن ۳۸۲ م. 
۳ - کرپ همان کلمه‌ایست که در پبارسی کرفه 


شده و بمعنی کار نیکو است. 


اردشير سوم. 


كه بوسيله کتیبه‌ای صريحاً معرفى شده 
است: نخست در مقبرۂ آنتیوش كمازنى, 
دیگر در سکۀ شاهان زردشتى پادشاه 
«تروشكا»'. یکتن دشمن در زیر پای شاه و 
اوهرمزد بزمين افتاده است و ميترا بر روى 
كل سدر ايستاده است. (ايران در زمان 
ساسانیان, ترجمة رشيد ياسمى ص ۰۱۷۴ 
۷۵ و رجوع به يشتها تأليف پورداود ج۱ 
صص ۳۹۴ - ۴۰۸ شود. 

ارذشیر سوم.[ د / در سؤ و] (اخ) 
(هخامنشی). 

نام و نسب: نام او اخس بود که تصور میکنند 
یونانی شد؛ٌ وهوک است, وی يس از اينکه به 
تخت نشست, خود را اردشير ناميد. اسم او را 
جنين نوشته‌اند: در كتيبة تخت جمشید, که از 
وه اوست؛ ارت شت از تویبشنگان 
يونانى ديودور و آریان. آرتاكسرك سس 
بعضى دیگر آرتاسس‌سس» ابوريحان بیرونی 
در آثارالباقيه اردشیر ثالث وش در 
داستانهای ما این شاه مانند اردشیر دوم 
فراموش شده با اردشیر اوّل و دوم یک شاه 
گشته‌اند. بنابراین از نویسندگان قرون اسلامی 
آنهائی که از مدارک شرقی استفاده کرده‌ند. 
مانند طبری و ابن اثیر و مسعودی و عالبی و 
حمزة اصفهانی و غيره اسم او را ذ کر نکرده‌اند. 
ابوالفرج هم اسم او را ذکر تکبرده (نفوذ 
داستانهای ما). نسب اردشیر بالاتر ذکر شده. 
ظن قوی میرود. که مادر او استاتیرا بوده. 
رسیدن او بتخت: شرح کشته شدن داریوش 
و ارسام و خودکشی آریاسپ در ترجمة 
اردشیر دوم ذكر شد. بس از آن, چون أَعُس 
میدانست بسبب اين جنایت‌ها نجبا و مردم از 
او متنفرند و رضایت نخواهند داد که او بتخت 
نشيند, بخواجه سرايان و محارم اردشير 
يس از مرك يدر فوت أو را ينهان 
داشت و فرامين و احكام بنام اردشير صادر 
كرد. بعد در یکی از جنين فرامین خود را 
وليعهد مملكت خوانده در مدت ده ماه امور 
دولتى را به اين سمت اداره كرد. ب 
جون ديد مقامش محكم شده. فوت يدر را 
بمردم اطلاع داد و بتخت نشست " (موافق 
قانون بطلميوس ۳۹۰ ق.م.كه مطابق است با 
آبان, يعنى اكتبر - نوامبر ۳۵۹ - ۵۸ق.م.). 
دیودور سی‌سیلی كويد ( کتاب ۱۵ بند۳٩):‏ 
«اسم او آخس بود. ولی يس از جلوس بتخت 
از این جهت خود را اردشیر خواند. که بواسطةً 
سلطنت طولانی اردشیر با حافظه حکم شده 
بود شاهان بعد به اين اسم ملقب گردند». 
اردشير سوم يكى از يادشاهانى بود. كه در 
موقع انحلال دولتى بتخت مى نشينند و از هیچ 
وسيله برای جمعآأورى مملكت فروگذار 
نميكنند. بعضى مورخين عهد قديم او را بسيار 


زديك داه 


پس از آن. 


ستمکار و خون‌ریز دانستهاند. واگر 
نوشتههاى انان را صحيح بدانيم» بايد گفت. 
كه كسى از شاهان دودمان هخامنشى حتى 
كبوجيه بشدت عمل و شقاوت او نبوده. 

كشتار در خانوادة سلطنت: اردشير يس از 
اینکه بتخت نشست تصميم كرد تمام اعضاى 
خانواده سلطنت را بقتل برساند. تا كسى 
مدعی تاج و تخت نگردد و با این مقصود 
کاری کرد. که نظایر آن در تاريخ نادر است. 
در این موقع شاهزاده‌ها و شاهزاده خانمهای 
زياد بقتل رسیدند و خواهر اردشیر, که آخا نام 
داشت و مادر زن او بود نیز کشته شد. عموی 
او رابا یکصد پسر و نواده در حیاطی محبوس 
داشته همه را تیرباران کردند. كنتكورث” 
كويد (کتاب ۱۰ فصل ۵): که اردشیر هشتاد 
نفر از عموزادگان خود را با پدران آنها به قتل 
رسانید. ژوستن نيز اين کشتار را تایید کرده. 
(کتاب ۱۰ بند۳). پس از اين کشتار اردشیر 
تمام کسانی را هم, که از آنها ظنین بود يا 
می‌پنداشت که از سلطنت او ناراضی هستند. 
نابود کرد. چنین است روایات بعض مورخین 
عهد قديمء ولى تلدكه عقیده داشت ت که این 
گفته‌ها اغراق آمیز است و در تحت تأثیرات 
نوشته‌های دىئن, که اردشیر را خیلی بد 
توصیف کرده و تنفر مصریها از او نقل شده 
است. اردشير اشخاصی را که بسلطنت 
نزدیک بوده‌اند» نابوده كرده زيرا اشخاصی. 
مانند داریوش (داریوش سوم زمان بعد) و 
اکسیائرس" برادر اردشیر دوم زنده ماندند. 
عالم مذکور در اینجا اردشیر سوم رابا 
اسکندر مقدونی پسر فیلیپ مقایسه کرده 
زيراء جنانكه بیاید. او هم پس از جلوس 
بتخت جمعى را از خانوادةً خود بقتل رسانيد 
اسكات شورشهای داخلى: پس از آن 
اردشير به فرونشاندن شورشهای داخلى 
يائينتر بيايد. از قراين جنين استنباط ميشود 
كه دراين راه نظر اردشير در ابتداء بكادوسيان 
متوجه گشته و بدان صفحه لشكر كشيده جهت 
معلوم است. زیرا اين مردم در زمان اردشیر 
دوم شوریدند و او موفق نشد انها را كاملا 
مطیع کند. کیفیات قشون‌کشی اردشیر سوم 
بدین ولایت درست معلوم نیست. همینقدر از 
نوشته‌های دیودور. ژوستن, اریان و كنت 
كورث جنين بنظر مىايد که داریوش نبيرة 
داريوش دوم دراين جنگ بهرهمندى داشته و 
بهمين جهت والى ارمنستان كشته. زوستن 
داريوش) در اين جنگ شجاعتها كرد و 
يارسيها موفق شدند. يس از ان آردشیر 
متوجة ممالک ديكر كه علم طفيان برافراشته 


بودندء كرديد. 
ياغيكرى آرتهباذ”: ارتهباذ والى فریگیه 


سفلی (فريكية یف هلس‌پونت) در ۲۵۶ ق.م. بر 
او یاغی شده خارس* نام آتتی را با جمعی 
از سپاهیان یونانی بخدمت خود اجیر کرد. 
اردشیر قشونی مركب از هفتاد هزار نفر 
بقصد او فرستاد و تیروس‌تس سردار 
اردشير شکست خورد. جون در اين اوان 
آتن با جزاثر خیوس, رُدّسء گس و بیزانس 
در جنگ بود (اين جنگ را جنگ متحدین 
یا اجتماعی نامیده‌اند) اردشیر دولت مزبور 
را تهدید کرد, که اگر به ارته‌باذ کمک کند. 
بحریه‌ای از سیصد کشتی تشکیل کرده 
یکمک جزایر مزبوره خواهد فرستاد. 
آتنی‌ها ترسیده فوراً خارٍس را احضار 
کردند و گفتند. که مردم اتن با خارس همراه 
نیستند, (دیودور. کتاب ۱۶ بند ۲ ۲). در این 
احوال ارتهباذ, که از آتنیها مأيوس شده بود, 
بدولت تب متوسل شده پنجهزار نفر سپاهی 
از آنها اجير کرد (۳۵۳ ق.م.) و بواسطۂ اين 
قوه و سردار تبی, که يام ین" نام داشت» در 
دو جدال دیگر فاتح شد, ولق بعد شکست 
خورد. ذکر وقایع بعد در جای خود بیاید. 
نيست که پیش افتیم. 

شورش صیدا و قبرس: در اين زمان اهالی 
صیدا وساير قسمتهای فی نیقی فینیقیه. چون از حکام 
ايران ناراضی بودند. شورشی بر پا کرده با 
مصریها بر ضد شاه همدست شدند. اردشیر که 
بقول دیودور (کتاب ۱۶ بند۴۱) راحت‌طلب 
بود و نمیخواست از قصر خود حرکت کند. در 
ابتداء اعتنائی به اين واقعه نکرده سردارهائی 
برای فرونشاندن اين شورش فرستاد. ولی 
انها موفق نشدند و اردشیر چون دید که 
شورش دامنه یافته. قبرس و سایر شهرهای 
فینیقی نيز با صيدائيها همدست شده‌انند و 
مصریها هم بشورشیان کمک میکنند. مصمم 
شد خود با سپاهی مکمل بطرف سوریه 
حرکت كند. در فينيقيه شهری بود که 
یونانی‌ها آنرا تری‌پولیس" يعنى سه شهر 
مینامیدند أين شهر بقول دیودور ترکیب شده 
بود از آراد. صیدا و صور. كه هر یک 


1 - ۰ 

2 - Prideau.Hist. des Juifs et des 

peuples voisins, T.111,ppص.89-90.‎ 

اين روايت به بولىين مورخ مقدونی ميرسد 
(كتاب ۷بند ۱۷). و چندان مورد اعتماد نیست. 

3 - Quinte-Curce. 


4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - ۰ 


4 - اروادتورية (کتاب حزتیال, باب ۲۷). 


بمساحت یک استاد (۱۸۵ مطر) از ديكرى 
واقع بود (عبارت دیودور قاصر است و از آن 
چنان استنباط ميشود. که از سه شهر مزبور 
یک شهر تشكيل شده و مسافت بین آنها اين 
اندازه بوده. ولى مقصود او جنين نسبوده و 
میخواسته بگوید شهری بنا شده بود. که اهالی 
آراد. صیدا و صور بدانجا رفته هر کدام 
محله‌ای تأسيس کرده و دور آن دیواری 
كشيده مجزا از یکدیگر زندگانی میکردند و 
مسافت اين محله‌ها از یکدیگر به اين اندازه 
بود زیرا اين نظر موافق اطلاعات جغرافیائی 
و تاریخی است. تری‌پولیس نزدیک جبل 
لبنان و در مصب رودی واقع است. كه به 
دربای مغرب ميريزد. بعدها شهر مزبور در 
موقع جنگهای صلیب بدست فرانگ‌ها افتاد و 
يس از آن مسلمين شهرى در نزدیکی 
تری‌پولیس قدری دورتر از دریا ساختند. که 
موسوم به طرابلیس شرق گردید. م). 
تری‌پولیس در ميان شهرهای فینیقیه از همه 
مهمتر و مقر سنای فينيقيه بود. ولی ولات 
ایران در صيدا می‌نشستند و بقول دیودور با 
خشونت با مردم رفتار میکردند. بر اثر اين 
رفتار صیدائیها مصمم شدند خود را از قيد 
یرانبرهانند. وبا ابن مقصود سایر شهرهای 
فينيقيه را تحریک كردند, که نيز جنين کنند و 
رسولانی بمصر فرستاده کمک از پادشاه ان 
خواستند. چون صيدا بسیار آباد و ثروتمند 
بود. اهالی بسهولت توانستند تدارکات جنگ 
بینند, کشتیهای زياد بسازند و اسلحه و آذوقه 
تهیه کنند. نکتانب دوم! پادشاه مصر هم 
من تور" سردار یونانی راء که خیلی قابل و در 
خدمت أو بود با جهار هزار نفر يونانى اجير 
بکمک صيدا فرستاد. شورش از اينجا شروع 
شد كه اهالى صيدا بسيارى شاهی» يعنى 
تفرجگاه ایرانیها در آن شهر. هجوم برده آن را 
خراب کردند. بعد علوفه‌ای که والی ايران 
برای موقع جنگ تهیه کرده بود, آتش زدند و 
به ایرانیها حمله کرده انها را کشتند. (دیودور. 
کتاب ۱۶ بند۴۱). اردشیر قشون خود را در 
بابل جمع کرد. شا از آنجا بطرف ت 
حركت کسند. بسلسیس۲ والی سوریه و 
مازاوس " حاکم كيليكيه هم به او در راه 
ملحق شده بيش آهنگ اين جنگ گردیدند. 
ین" يادشاه صيدا با من‌تور یونانی, قو او و 
قشون خودش بقصد سرداران مزبور بیرون 
امد و انها را شکست داده از فينيقيه براند. در 
اين احوال قبرس هم شورید. در این جزیره ٩‏ 
شهر بود که هر کدام پادشاهی داشت تابع شاه 
ايران و هر يك از شهرهای دیگر اين جزیره 
جزو یکی از ٩‏ شهر مزبور بشمار میرفت. تمام 
این شهرها به فينيقيه تأسی کرده بیرق 
مخالفت بیفراشتند و هر یک از پادشاهان 


مزبور اعلان استقلال داد. اردشیر در این 
احوال به ايدريه” پادشاه كاريه. كه تازه 
بجاى يدر نشسته و مانند اجدادش تابع ايران 
بود» نوشت» كه یک قوهُ برى و بحرى ترتيب 
داده بجنگ پادشاهان ياغى قبرس برود. او در 
حال چهل کشتی و هشت هزار نفر سپاهی 
جمع کرده بسرداری فوسیون" آتنی و 
او گراس بقصد جزيرة مزبور فرستاد. اين قوه 
همینکه بجزیره رسید, به سالامین» یعنی 
مهمترین شهر قبرس, حمله برد و سنگرهائی 
ساخته, شهر را محاصره کرد. چون قبرس 
اباد و ثروتمند بود. قشون پادشاه كاريه در 
اینجا اذوقةٌ وافر یافت» اين خبر در اکناف و 
اطراف سوریه پیچید و مردمی زياد بطمع نفع 
و غنایم بقشون مزبور پیوستند. چنانکه عدۀ 
آن دو برابر شد. از طرف دیگر پادشاهان 
یاغی قبرس. چون محصور گشتند. دچار 
وحشت و اضطراب گردیده قوت قلب سابق 
را از دست دادند (همانجاء بند۴۲). 

فرونشاندن شورش فینیقیه و قبرس (۳۵۱ 
ق.م.): جنين بود احوال قبرس, که اردشیر از 
بابل حرکت کرد. وقتی که خبر نزدیک شدن 
قشون عظیم اردشیر به تن پادشاه صیدارسید. 
دانست که یاغیان نخواهند توانست پافشارند. 
بنابراین تسالیون " محرم‌ترین گماشتة خود 
را نزد اردشیر فرستاده اظهار کرد که حاضر 
است صيدا را تسلیم و در قشون اردشیر که 
بمصر خواهد رفت» خدمت کند و چون 
گدارهای نيل را خوب میشناسد. میتواند 
خدماتی بزرگ انجام دهد. اردشیر. يس از 
اينكه اظهارات رسول را با دقت كوش کرد. 
كفت نه تنها حاضر است تن را از جهت 
تقصیراتی که کرده, معفو بدارد. بلکه اگر او 
بوعده‌های خود وفا کند. پاداشی نیکو خواهد 
یافت. بعد تسالیون از شاه درخواست کرد که 
موافق عادات پارسی دست راست خود را 
بعلامت عهد و پیمان به او که نماینده تن 
است. بدهد. اردشیر از اين اظهار, که عدم 
اعتماد را ميرسانيد. در خشم شده بقراولان 
خود امر کرد او را بیرون برده سرش را از تن 
جدا کنند. وقتی كه او را بقتل كاه می‌بردند, 
تسالیون فریاد کرد: «شاها بکن هر آنچه 
خواهی, ولی تن که میتواند تمام تعهدات خود 
را اجرا کند. هیچکدام از مواعد خود را انجام 
نخواهد داد. مگر اينكه تو به او قول شرف 
بدهی». از شنیدن اين سخن اردشیر بخود 
آمده گفت از او دست باز دارند و تسالیون را 
خواسته دست راست خود را به او داد. پس از 
آن اردشیر از سوریه گذشته وارد فينيقيه شد و 
اردوی خود را در نزدیکی صيدا زد. در خلال 
اين احوال اهالی صيدا از تأنی شاه در حرکت 
استفاده و وسایل دفاع را از حيث اسلحه و 


اردشیر سوم. 
آذوقه تهیه کردند. دور شهر خود سه خندق 
عریض کنده دیوارهای بلند ساختند و قشون 
ملی را با ورزشهای گونا گون بمشقات جنگ 
عادت دادند. صيدا بر تمام شهرهای فینیقیه از 
حيث ثروت و وفور همه چیز برتری داشت و 
مهمتر از هر جيز انكه صيدا صد كشتى سه 
طبقهاى و ينج طبقهاى بدريا انداخته بود 
(همانجاء بند۴۴). تن, پس از اينكه رسولش 
از نزد اردشیر برگشت, من‌تور سردار 
يونانيهاى اجير را که از مصر بکمک صيدا 
آمده بودند, خواسته نقشهُ خود را که مبنی بر 
خيانت به اهالی صيدا بود. به او اطلاع داد و 
این سردار را با دسته‌ای از قشون صیدا برای 
اجرای نقشة خود در شهر گذارده خودش با 
پانصد نفر سپاهی از شهر خارج شد و به اين 
يهاله که میخواهد ببحل اجتماع فيتقنها برود, 
صد نفر از بزرگان صیدا را با خود برداشت. 
بعد. همینکه نزد اردشیر آمد. امر کرد اين صد 
نفر را گرفته بشاه تسلیم كردند. اردشیر تن را 
مانند دوستی پذیرفت. ولی در حال حكم 
کرد اين صد نفر را مانند ياغيان تیرباران 
کردند (بند۴۵). وقتی که اهالی صيدا از تسلیم 
گشتن تن و کشته شدن صد نفر مزبور آگاه 
شدند, دیدند که چاره ندارند جز اينكه داخل 
مذاكره شده شهر را تسلیم کنند. با این مقصود 
پانصد نفر از ميان معروفین خود انتخاب کرده 
در لباس اهل استدعا نزد شاه فرستادند. چون 
اين نمایندگان به اردوی پارسی رسیدند. 
اردشیر تن را خواسته پرسید که آيا میتواند 
شهر را تسلیم کند؟ او جواب داد بلی. جهت 
سوال مزبور از اين نکته بود. که اردشیر 
نمیخواست شهر بمسالمت تسلیم گردد و 
میخواست چنان زهرچشمی به اهالی صیدا 
بدهد که ساير شهرهای فينيقيه تکلیف 
خودشان را بدانند. بنابراين» يس از آنکه تن 
كفت میتواند شهر را تسلیم کند, اردشیر حکم 
کرد. تمام پانصد نفر را از دم تيغ گذرانیدند. 
يس از آن تن بسپاهیان اجير یونانی که از 
مصر آمده بودند. نزدیک شده امر کرد او و شاه 
را بشهر راه دهند و بدین نحو پارسی‌ها وارد 
شهر شدند. پس از اينكه شهر تسخیر شد. 
چون اردشیر دیگر تن را لازم نداشت. امر کرد 
او را هم به قتل رسانيدند. اما اهالى صيدا. 
همينكه از كشته شدن نمايندكانشان آگاه 
شدند. فهميدند, كه چارة ديكر جز جنگ 
ندارند. بنابراين تصميم بجنگ كردند و براى 


1 - Néctanèbe ۰ 


2 - ۰ 3 - ۰. 
4 -- ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 


8 - ۰ 


ارد شير سوم. 

أينكه كسى راه عقب‌نشینی يا فرار نداشته از 
جان گذشته جنگ کند. تمام كشتىها را 
سوزانیدند و بعد که دیدند دشمن بشهر راه 
یافته و سپاهیان شاه مانند مور و ملخ دیوارها 
را احاطه دارند. از شدت یاس تصمیم 
بخودکشی کرده پخانه‌های خود درامدند و 
درها را بسته منازل را اتش زدند و خودشان 
با زنان و اطفال در اين حريق عمومى 
بسوختند. دیودور گوید ( کتاب ۱۶ بند۴۵) که 
جهل هزار تفر با غلامان در اين واقعه تلف 
شدند و شهر طعمة آتش گردید. تُلدكه نوشته, 
كه عدۀ تلف‌شدگان چهارصد هزار نفر بود 
(تتبعات تاریخی» ص ۱۱۹ ولی مدرک اين 
عقيده را ذکر ننموده و دیگر بعيد بنظر می‌آید. 
كه صيدا در اين زمان داراى ۴۰۰ هزار نفر 
سكنه بوده باشد. پس از تسخير شهر اردشیر 
خاكسترها و زمين این شهر را بجندين تالان 
بفروخت. توضيح أنكه اشخاصى داوطلب 
شدند که در خرابه‌های اين شهر حفريات کنند 
و از این راه به حد وفور طلا و نقرۀٌ گداخته 
بدست آوردند. بعد مورخ مذکور گوید. چنین 
بود عاقبت اين شهر بدبخت و پس از آن ساير 
شهرهای فينيقيه, كه از رفتار اردشیر نسبت به 
صيدا سخت متوحش شده بودند. همگی سر 
تسلیم پیش آوردند. در باب قبرس دیودور, 
که یگانه منبع مهم اطلاعات ما راجع بوقایع 
این زمان ا (کتاب ۱۶ بند۴۶): در 
این سال إوأكراس (نوة إوأكراسى که در زمان 
اردشير ياغى شده بود) و فوسيون' سالامين 
را محاصره کردند. زيرا ساير شهرهاى قبرس 
تسليم شده بودند و فقط پروتاگراس" يادشاه 
سالامين مقاومت ميكرد. إوأكراس؛ چون در 
اين جا سابقاً پادشاه بود تصور میکرد. كه 
بکمک شاه از نو يادشاه خواهد شد ولى چون 
او را در نزد اردشیر متهم کردند. شاه به 
پروتاگراس متوجه شد و يس از تسلیم شدن 
او با وی همراهی کرد. بر اثر اين پیش آمد 
إوأكراس از اين خیال. که بيادشاهى سالامین 
برگردد. منصرف گردید, ولی بعد كه در نزد 
اردشیر تبرئه شد. شاه سلطنتی به او در آسیا 
داد. که کمتر از آنکه از دستش رفته بود نبود, 
اما او در مملکت جدید خود رفتاری بد پیش 
كرفت و مجبور شد فرار کرده به قبرس يناه 
ببرد و در آنجا دستگیر شده به قتل رسید. 
پروتاگراس, كه بطيب خاطر بشاه تسلیم شده 
بود به پادشاهی خود ابقا گردید و با آسودگی 
خيال عمر خود را بسر برد. (۳۵۰ ق.م.). 

تسخیر مصر (۳۴۴ ق.م.): اردشير پس از 
اينكه بكارهاى فينيقيه خاتمه داد. با سياه 


خود و یونانیان اجیر از راه خشكى عزيمت 
مصر کرد شرح أجير كردن سپاهیان يونانى را 
دیودور جنین نوشته ( کتاب ۰۱۶ بند ۴۶): شاه 


که بسیار علاقمند بود که مصر را از نو تسخیر 
کند رسولانی بشهرهای یونانی فرستاده 
شهرهای عمده را تشویق کرد که در جنگ او 
با مصر شرکت جویند آتنیها و اسپارتیها 
جواب دادند كه خیلی مایلند مناسبات 
دوستاتة خود را با شاه حفظ کنند ولى 
نميتوانند سياهى بدهند. تبىها هزار نفر 
سنگیناسحله بسردارى لا کراتس " فرستادند. 
اهالی آرگس سه هزار نفر دادند بی‌اینکه 
سرداری برای اين عده معين کرده باشند. ولی 
بعد به تقاضای شاه نیکوسترات" نامی را 
سردار اين عده کر دند او شخصی بود از مردان 
عمل و دارای نظری صائب ولی حبه‌ای هم 
دیوانگی داشت توضیح آنکه چون قوی‌هیکل 
و زورمند بود حركات و رفتار هرکول؟ 
(پهلوان داستانی یونانیها) را تقليد ميكرد و در 
موقع جنگ پوست شیری رادر برکرده گرزی 
بدست میگرفت یونانیهای آسیائی هم مانند 
تبىها و اهالى آراگس شش هزار نفر 
فرستادند چنانکه عدۀ تمام سپاه یونانی بده 
هزار نفر ميرسيد روایت دیودور دفعة بیشتر 
این مطلب را تاييد میکند. كه اهالى تب و 
آرگس هميشه با ايران همراه بودند. اردشير 
بطرف مصر راند تا بدرياجه و باطلاقهاى 
سيربونيد” رسيد و بواسطة عدم شناسائى 
محل عدهاى از سپاهیان او در باطلاقها 
فرورفته تلف شدند اين درياجه بقول ديودور 
(كتاب١‏ بند۳۰) بين سوريه و مصر واقع و 
داراى طول وعمق بسيار و عرض بسیار كمى 
بود و سواحل انرا بادهای جنوبی از ماسه و 
ریگ روان ميبوشيد جنانكه درياجة مزبور 
مانند زمينى بنظر می‌آمد و مسافر فريب ظاهر 
را خورده پا روى ماسه‌ای كه در زيرش آب 
بود می‌گذاشت ت و می‌دید که هرچند جای 
پایش بر زمين نقش می‌بندد ولی زمین محکم 
است بعد كه قدری پیش میرفت چون دیگر نه 
راه پس داشت و نه راه بيش فرورفته هلاک 
میگر دید اين باطلاقها را که در آن زمان 
بارائر” می‌نامیدند حالا خشک كردهاند پس 
از عبور از باطلاقهاى مذکور اردشير به پلوز“ 
كه اولين شهر مصر و در اولین شعبة مصب نيل 
واقع بود رسيد ايرانيها در جهل استادى (یک 
فرسنگ و ثلت) پلوز اردو زدند و يونانيها در 
مجاورت آنها. از جهت تأنى ايرانيها در 
تدارکات جنگی مصريها فرصت يافته تسمام 
شعب نيل و بالخصوص اين شعبه را خوب 
محکم کرده و ساخلوئی بعدة پنجهزار نفر 
سپاهی بحفاظت أن گماشته بودند جه 
میدانستند که اردشیر از اين طرف حمله 
خواهد کرد سپاهیان تب خواستند زودتر از 
تمام یونانیها از خندقهائی که کم‌عرض ولی 
بسیار عمیق بود بگذرند تا نشان دهند که از 


أرد شير سوم. ۱۷/۳۹۵ 
ساير يونانيها شجاع‌ترند بر اثر اين تصمیم 
ساخلوی مصری از شهر بیرون آمده در 
خندقها با تبی‌ها مشغول کارزار شد و چون 
طرفین با نهایت ابرام میجنگیدند تمام روز 
نایرة جنگ مشتعل بود ولی همينكه شب 
دررسید و دست از جنگ کشیدند روز دیگر 
اردشیر قشون یونانی را به اردو تقسیم کرده 
برای هر کدام یک سردار یونانی و یک نايب 
سردار ايرانى که عقل و شجاعتش امتحان 
شده بود معين كرد اردوى اول مركب بود از 
اهالى پ‌آسی كه در تحت فرماندهی لاكراتس 
تبى و نيابت روزاسس" والى ليديه و ولايت 
ينيان واقع شد. اردوى دوم از اهالى آرگس 
تركيب يافت ودر تحت فرماندهى 
نيكوسترات مذكور و معاونت آریستازن"! 
ايرانى قرار كرفت اين يارسى سمت دربانى 
شاه را داشت و يس از باكواس خواجه'' در 
نزد شاه بيش از همه مقرب بود (ديودور که 
وقايع این جنگ را نوشته مقصودش از دربان 
صاحبمنصبی است كه بتوسط او شاه اشخاص 
را ميبذيرفته) اين اردو پنجهزار نفر سپاهی و 
هشتاد کشتی جنگی ترىرم داشت. اردوی 
سوم را من‌تور یونانی که صيدا را بشاه تسلیم 
کرد فرمان میداد سپاه او تماما از یونانیهائی 
ترکیب شده بود كه پیش از اين هم در تحت 
امر او خدمت میکر دند معاونت او به باگواس 
خواجه که مردی فعال و جسور و مقرب ترین 
کس در نزد شاه بودتفویض شد سپاه ابسن 
خواجه از يونانيهائى ترکیب يافت که تابع شاه 
بودند و نيز از سپاهیان غیریونانی و چند 
کشتی جنگی ساير قسمتهای قشون در تحت 
فرماندهی خود آردشیر بود و تمام عملیات 
جنگی را خود شاه اداره ميكرد نکتانب 
پادشاه مصر با وجود فزونی قشون ایران و 
مواقعی كه سپاهیان داشتند نترسید و برای 
جنگ حاضر شد قو او مركب بود از بيست 
هزار نفر سياه یونانی و از همان عده سپاهیان 
لیبیائی و شصت هزار نفر مصرى از طبقة 
جنگیها و عد؛ُ بی‌شمار از کشتی‌ها و کرجیها 

که برای جنگ در رود نيل تدارک کرده بودند. 
پادشاه مزبور ساحل نيل را از طرف عربستان 
محکم کرده و بمسافتهای کم از یک‌دیگر 
خندقهائی کنده و استحکاماتی ساخته بود با 
وجود تمام اين تهیه‌ها چنانکه دیودور كويد 
( کتاب ۱۶ بند ۴۷): بواسطة بی‌مبالا تیش اين 


1 - ۰ 2 - Protagoras. 
3 - Lacratès. 4 - Nicostrate. 
5 - Hercule. 6 - Sirbonide. 

7 - Barathres. 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - ۰ 


۱ - خواجه در اینجا بمعنی اخته است. 


۱۷۸۹۶ ارد شير می 


اردشير سوم. 


بی‌تجربگی و نيز اشتباهى بود. كه برای او 
دست داد. از جهت فتوحات سابق خود 
نسبت به ايرانيها تصور میکرد. که سردار 
لايقى است و حال انكه فتوحات سابقش از 
لياقت سرداران يونانى او مانند ديوفانت 
آتنى ' و لاميوس اسپارتی " بود. در نتیجه اين 
اشتباه, يادشاه مصر فرماندهى را خود بتنهائى 
بعهده گرفت و شکست خورد. او ساخلوهای 
قوی در قلاع گذارد و خودش در راس 
سی‌هزار سپاهی مصری و پنجهزار یونانی و 
نصف سپاهیان ليبيائى مواقعی را اشغال کرد. 
که بيش از هر جای دیگر ممکن بود. مورد 
حمله واقع شود. جنين بود وضع طرفین. 
وقتی که ایرانیها حمله کردند. نیکوسترات 
سردار أركسيها چند نفر مصری را که عیال و 
اطفال انها گروی ایرانیها بودند. با خود 
برداشته و با بحرية خود از یکی از کانال‌های 
نیل گذشته بخشکم درآمد و در آنجا سنگری 
بنا کرد. همینکه سپاهیان اجیر مصر از قضیه 
آگاه شدند, بعدهُ هفت هزار نفر برای جلوگیری 
از دشمن شتافتند و سردار آنها کلینوس‌کسی؟ 
سياه خود را برای جنگ بیاراست قشون 
ايرانى كه بخشگی درآمده بوده, بدفاع 
پرداخت و بعد جنگی درگرفت. که یونانیها و 
ایرانیها شجاعت‌های محیرالعقول کردند. در 
نتيجه کلینوس کشته شد و پنجهزار نفر از 
سپاهیان او از دم شمشیر گذشتند. وقتی که 
خبر شکست این قسمت بیادشاه مصر رسید. 
مضطرب گردید و بتصور اینکه ساير 
قسمت‌های قشون ایران بسهولت از نيل 
گذشته بطرف منفیس پای‌تخت مصر خواهند 
شتافت, تصمیم کرد بدفاع آن بپردازد و بر اثر 
اين تصمیم با تمام قشونی که در تحت امسر 
خود داشت, بشهر مزبور رفت و بتدارکات 
دفاع پرداخت. در اين حال لا کراتس تبی 
بطرف پلوز رفت. تا ان را محاصره کند و 
شعبةٌ نيل را برگرداند و يس از أن که زمين اين 
شعبه خشک شد. خاک ريزهائى ساخت و 
ماشین‌های جنگی بر آنها استوار کرد. تا در 
دیوارهای قلعه سوراخ‌هائی ایجاد کند. بدین 
وسیله قسمت بزرك ديوار شهر خراب شد 
ولی ساخلو پلوز از نو دیواری بنا کرد و 
برجهای چوبین بلندی ساخت. بعد در 
خاک‌ریزهای خندق‌ها جنگ چند روز بطول 
انجامید. در ابتداء یونانیهانی. که در پلوز 
بلندی‌ها را اشغال کرده بودند. سخت 
جنگیدند (مقصود یونانی‌هائی است که 
بخدمت مصر اجیر شده بودند). ولى. حون 
شنيدند که يادشاه مصر بطرف منفيس رفته از 
رسيدن کمک مايوس شده رسولانى به 
اردوی ايران برای مذاكره فرستادند. لا كراتس 


به آنها گفت قول ميدهم, كه اگر پلوز را تسليم 
كنيد أزاد باشید و با بار و بنة خود بی‌مانع به 
یونان برگردید. بر اثر اين قرارداد ارگ شهر 
تسلیم شد و بعد از آن اردشیر با گواس خواجه 
رابا عده‌ای از سپاهیان غير یونانی فرستاد, تا 
شهر را تصرف کند. در حالی, كه سربازان 
مزبور وارد شهر می‌شدند. به یونانیهائی که 
تسلیم شده بودند و خارج میگشتند, برخورده 
اموال انها را غارت کردند. يونانيها در خشم 
شده از خدایان خود که بنام انان قسم ياد 
میکردند کمکی استفائه کردند و لا کراتس. 
چون از نقض عهد آگاه گردید به باگواس 
خواجه و سربازان او حمله کرده بعضی را 
كشت و مابقی را بپراکند. باگواس نزد اردشیر 
رفته شکایت از رفتار لاکراتس کرد و شاه 
كفت جزای سربازانی که نقض عهد کرده‌اند. 
همین بوده و فرمود اشخاصی را که مقصر 
بودند. به قتل رسانند. جنين بود تسلیم شدن 
پلوز. اما من‌تور فرماندۀ اردوی سوم شهر 
بوباست" و بسیاری از شهرهای دیگر را با 
حیل جنگی تصرف کرد. او در اردوی خود 
انتشار داد, که هر گاه شهرهائى خودشان 
تسلیم شوند. مورد عفو اردشیر واقع شده 
پاداش خواهند یافت. و الا شاه با آنها همان 
معامله خواهد کرد, که با صیدائی‌ها کرد. در 
همین وقت من‌تور امر کرد دروازه‌بانهای اردو 
از خارج شدن اشخاص مانع نشوند و اسرای 
مصری که در اردوی من‌تور بودند. خارج 
شده در شهرهای مصر بپرا کندند و خبر مزبور 
را در ميان اهالی منتشر کردند. بر اثر اين خبر 
منازعه بين سربازان اجير یونانی و سپاهیان 
مل بر بر گرفت واه كندام از رین 
خواست در تسلیم شدن و گرفتن پاداش بر 
دیگری سبقت کند. بدین نحو قلاع را تسلیم 
کردند و بوباست هم بهمین نحو بتصرف 
درامد. بعد در اين جا قضیه‌ای روی داد. که 
دیودور چنین ذکر کرده (کتاب ۱۶ بند ۵۰): 
منازعه‌ای بين باگواس خواجه و من تور در 
كرفت و جهت آن از اینجا بود, که هر دو در 
نزدیکی اين شهر اردو زده بودند. مصريها 
بی‌اطلاع یونانی‌ها رسولی نزد با گواس 
فرستاده اعلام کردند. كه اكر امنیت به انها 
بدهد, حاضرند شهر را به او تسليم کنند. 
یونانیها از اين قضيه آ گاه شده رسول را گرفته 
با تهدید مجبورش کردند حقيقت را بگوید و 
پس از آن از جهت اين خیانت بمصربهاحمله 
برده چند نفر را کشتند و عده‌ای را زخم زده 
مابقی را بیکی از محلات شهر تبعید کردند. 
مصريها اين رفتار يونانيها رابه با گواس اطلاع 
داده خواهش كردند بيايد شهر را تصرف کند. 
یونانیها هم قضيه رابه من‌تور اطلاع دادند و او 
در نهان دستور داد. که در موقع دخول با 


گواس و سربازانش به بوباست به او و 
همراهانش حمله کنند. بعد چیزی نگذشت. 
که باگواس با عده‌ای از سپاهیان ایرانی وارد 
شهر شد و پس از انکه قسمتی از همراهان او 
هم وارد شهر گشتند. یونانیها دروازه‌ها ۳ 
بسته ایرانیها را کشتند و باكواس را اسیر 
كردند. در این احوال باگواس جاره نداشت 
جز اينكه از منتور کمک بخواهد و وعده 
کرد. در أتيه اقدامى بى مشورت أو نكند. پس 
از آن من‌تور امر كرد باكواس را ازاد كرده 
شهر را به او تسليم کنند. از این ببعد باگواس با 
من‌تور دوست صميمى گردید, هر دو عهد و 
پیمان کردند. که بی‌مشورت یکدیگر کاری 
نکنند و هر دو بقدری نزد أردشير مقرب شدند 
که هیچکدام از اقربا و دوستان او این تقرب را 
نداشتند. يس از تسخیر بوباست ساير 
شهرهای مصر از ترس تسلیم شدند. در اين 
احوال نکتانب یادشاه مصر در منفیس بود و 
چون دید که نمیتواند از پیش‌رفتهای اردشیر 
مانع شود از سلطنت دست کشیده به حبشه 
فرار کرد و ثروت خود را هم بدانجا برد. 
دیودور كويد ( کتاب ۱۶ بند ۵۱): اردشیر پس 
از تسخیر مصر شهرهای عمده ان را خراب و 
نسبت بمعابد هتا کی كرد سالنامه‌های مصری 
را ربود و بعد کاهنان را مجبور کرد بقیمت 
گزاف اين نوشته‌ها را بخرند و غنائم زياد از 
طلا و نقره بدست اورد. راجع بتوهین معابد 
مصر دیودور درکیفیات أن داخل نشده, ولی 
بعض مورخین از قول ال" نوشته‌اند که: 
اپیس گاو مقدس مصریها را کشت و امر کرد 
خری را بجای أن وادارند. (الين نويسندة 
یونانی است که در قرن سوم میلادی میزیسته 
و تصنیفاتی مانند «تاریخهای گونا گون» و 
«خصايض: حیوانات» از خود باقی گذارده). 
برخی نوشته‌اند به امر او از گوشت گاو مزبور 
خوراکی تهیه کردند و در سر ميز اردشیر 
صرف شد. صحت این روایات معلوم نیست. 
اگر جه از اردشیر سوم چنانکه مورخین 
بونانی او ۳ توصيف كردهاند, اين رفتار 
ناشایست و ظالمانه بعید نیست, بخصوص در 
بارهُ مصریهاء که سه دفعه علم طغيان 
برافراشته بودند و در مدت بيش از شصت 
سال در همه جابا دشمنان ايران همراهی كرده 
پیوسته غضب دربار ايران را مشتعل میداشتند 
ونيز بايد در نظر داشت كه روية شاهانى مانند 
كوروش بزركى و داريوش اول و 
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اردشير سيوم: 
سرمشق‌هائی که آنها از حيث رفتار معتدل با 
ملل مغلوبه بعالم آن زمان دادند. در اين زمان 
از خاطرها زدوده بود. تاريخ تسخیر انوی 
مصر در سال ۳۴۴ ق.م. روى داد و اين تاريخ 
موافق است با نوشتة مان‌تن مورخ مصری, که 
كويد مدت سلطنت أخس بر مصر شش سال 
بود.يس از تسخير مصر, اردشير يونانىها را 
بقول ديودور (کتاب ۱۶ بند ۵۰ - ۵۱) بسيار 
بنواخت و پاداشهای بزرگ به انها داده همه را 
به اوطانشان روانه کرد. در اين وقت من‌تور 
یونانی والی و رئيس قشون تمام ایالات ایران 
در ساحل بحرالجزاثر شد. اين شخص بگفتۀ 
دیودور سرداری بود قابل و مدیری پا ک‌دامن. 
او خدمات شایان به اردشیر کرد و با گواس 
خواجه که با منتور ميان گرمی داشت» 
بقدرى در نزد أردشير مقرب شد كه شاه 
بی‌مشورت او بكارى نمی‌پرداخت و در واقع 
امرء اين خواجه شاه بود بىاينكه او را شاه 
خوانند. اردشير يس از بهرهمنديهاى خود در 
مصر فرندات' را در مصر به ايالت برگماشت 
و خود با ثروت و غنائم بيشمار به بابل 
برگشت. (۳۴۴ ق.م.). 
شفاعت من تور از ار ته‌باذ: چنانکه دیوردور 
كويد (کتاب ۱۶ بند ۵۲) يس از تسخیر مصر 
من‌تور بدرجه‌ای در پیش شاه مقرب شد که 
اردشير او را از محارم خود دانست و 
پاداش‌های بزرگ به او داد. توضیح آنکه صد 
تالان نقره ۲ با اثاثية بسیار و زیبا و كرانبها به 
او بخشيد و ایالت سواحل آسیا را به وی 
تفویض کرد و با اختیارات بسیار برای قلع و 
قمع شورشیان آسیای صغیر فرستاد. من‌تور 
برادری داشت یمن" نام که به معيت ارتهباذ 
ياغى با پارسی‌ها جنكيده و بعد فرار كرده 
بدربار پادشاه مقدونى رفته بود (اين دفعة اول 
أست كه در تاريخ ایران پناهندگی یک ايرانى 
بدولت يا دربار خارجه ذكر ميشود. ايرانيها 
دور هخامنشى معايبى داشتند. كه هر كدام 
ريطاي نفد دک ده :ولق بر بلاق 
يونانىهاء راضى نميشدند بخارجه پساهنده 
شوند و چنانکه گذشت. مکرر ولات يا 
رسای قشون بر شاهان یاغی گشتند. ولی 
هميشه جنگ کرده کشته شدند. يا پس از 
يأس از پیشرفت خود داخل مذاكره شده 
تسليم كرديدند. بنابراين آرته‌باذ اول کسی 
است, كه اين سابقة ميشوم را در تاريخ ايران 
گذارده. م). من‌تور در بيش شاه وساطت از 
أين دو نفر كرده امنیت برای آنان گرفت و آنها 
را نزد خود طلبيد. از نوشته‌های اران 
(كتاب ۲ فصل ۱۴) جنين استتباط ميشود, که 
از اين زمان روابطی بين ايران و مقدونیه 
شروع شده و عهدی هم منعقد گشته. ولی 
مضمون آن معلوم نیست. بعد دیودور كويد 


(کتاب ۱۶ بند ۵۲): ارته‌باذ از زنی که خواهر 
ین‌تور و ممن بود ده پسر و یازده دختر 
داشت و من‌تور. چون از بسیاری نسل خواهر 
خود خوشنود بود. اول بترقی پسران أو 
پرداخت و با این مقصود جاهای مهمی به انها 
در قشون داد. 

دفع هرمیاس ' باغی: پس از آن. چون شاه 
او را مأمور کرده بود ياغيان را قلع و قمع کند. 
بقصد هرمیاس جبار آترنه" واقع در میسیه 
حرکت کرد و به هرمیاس پیغام داد. که 
ميخواهد وساطت کرده عفو شاه را نسبت به 
او درخواست کند. جبار بملاقات او رفت و به 
امر منتور كرفتار شد. يس از آن يونانى 
مذكور حلقةُ (مهر) او را بدست آورد. 
نامه‌هائی بشهرهای تابع نوشت. که جبار 
بوساطت من‌تور با شاه صلح کرده و اين 
نامه‌ها را بمهر او رسانیده برای شهرها و قلاع 
فرستاد. اهالی شهرها این نامه‌ها را صحیح 
دانستند و جون از جنگ خسته شده بودنده با 
شادی صلح را يذيرفته تسلیم گردیدند. وقتی 
که شاه شنيد که من‌تور بی‌خون‌ریزی تمام اين 
شهر را مسخر کرده بسیار مشعوف شد و گفت. 
من‌تور سرداری است قابل, سفیری زيرك و 
هوشمند. سپس باز چیزهای بسیار به او 
بخشید. بعد من‌تور در مدت کمی دشمنان 
دیگر شاه را از پا درآورد و آرامش کامل در 
آسیای صغير برقرار کرد. 

بهبودی اوضاع ایالات: براثر فرونشاندن 
شورش‌های فينيقيه و آسیای صغير و تسخیر 
مصر. پادشاهان دست نشانده و شاهزادگان 
بجای خود نشستند و ایالات شمالی و شرقی 
ايران مانند ایالات دربای خزر و هند که در 
نتيجة سلطنت طولانی اردشیر دوم بواسطة 
بىقيدى او مستقل شده بودند, حالا بواسطة 
فتوحات اردشير و سختی‌هائی كه ميكرد و با 
بودن شخصی مانند باگواس خواجه که زمام 
امور را بدست داشت. قوت مرکز را حس 
كردند و كارهاى ایران ميرفت, كه روبراه 
شود. از طرف دیگر فتوحات اردشير در صيدا 
و مصر یونانیهای اروپائی را بحرکت آورد و 
باز بنای مداهنه را گذاردند و چون تشنۀ 
دریک‌های اران بودند. برای اجرای امیال 
شاه حاضر شدند. آتنیها گفتند. ما خارس را 
احضار کردیم. تبی‌ها اظهار کر دند که اگر ما به 
ارتهباذ کمک کردیم» بعد در سفر مصر با شاه 
همراه بودیم. 

آواز قوت یافتن مقدونيه: چنین بود 
اوضاع ايران» که ابر سیاهی در افق حدود 
شمال غربى ان پدیدار گردید. مقدونیه 
پادشاهی يافته بود مانند فیلیپ دوم که از پر تو 
لیاقت و کاردانی او مملکت مزبوره قوی 
می‌شد شرح این وقايع در جای خود ذکر 


اردشیر سوم. ‏ ۱۷۸۷ 
خواهد شد و عجالة همینقدر لازم است گفته 
شود. که اواز قوی شدن مقدونیه و 
پیشرفت‌های فیلیپ در اطراف مقدونیه, در 
آسیا بيجيد و چنانکه از نطق‌های دموستن 
دیده ميشود. آتن از ايران بر ضد مقدونیه 
کمک طلبید. دربار ايران در ابتداء جواب داد. 
که آتن همواره به مصر کمک میکرد. ولی بعد 
که اخبار مقدونیه باعث نگرانی دربار اران 
شد. با گواس خواجه خطر را حس کرد و 
مراقب احوال مقدونیه گردید. دیودور كويد 
( کتاب ۱۶ بند۷۵): «صحبت بزرگ شدن 
پادشاه مقدونی تا آسیا منتشر شد و شاه 
پارسی‌ها از قوت فیلیپ ظنین گشته بتمام 
ولات ایالات ساحلی نوشت که با تمام قوا به 
اهالی پرنت " کمک کنند (یادشاه مقدونی با 
اینها در جنگ بود) و ولات پس از مشورت با 
يكديكر عدهاى از سباهيان اجير, يول بسيار, 
آذوقه» اسلحه و همه نوع مهمات برای اهالى 
پرنت فرستادند». بعد بواسطة اين قوه امدادى, 
کمک اهالی بیزانس و تهدید آتنی‌هاء که جنگ 
رامد كره غيلب ا ورو ساعن بيار 
كه بكار برده بود. مجبور شد محاصرهُ يرنت و 
بيزانس را موقوف داشته با يونانىهائى كه 
اعلان جنگ به او کرده بودند. صلح کند. 
چنین بود توجه دربار ایران به امور مقدونی 
ولی اين اوضاع دوامی نداشت, زيرا بزودی 
وقایعی روی داد که شاه و وزير هر دو نابود 
شدند و زمینه برای فتوحات مقدونی‌ها در 
ايران آماده گردید. اگر چه این زمینه در 
سلطنت داريوش دوم و اردشير باحافظه مهيا 
شده بود ولى قوت ارادۀ اردشیر سوم و 
کفایت و کاردانی با گواس خواجه و من‌تور 
ارامشی بممالک تابعة ایران میداد و اگر دوام 
مييافت از بسیاری از چیزهاء که ناشی از 
ضعف حکومت مرکزی بود. جلوگیری ميشد. 
زيرا چنانکه پیاید. در موقع حملة اسکندر به 
ایران وسایلی بسیار در حيطة اقتدار دربار 
مردان کافی, بكار نرفت و بعدها اسکندر و 
بعد مورخین او اين اوضاع را دلیل طالع بلند ` 
او فاد راطم وان ای ریا اید 
علاوه کنیم, که در ابتداء یعنی در سال Ar‏ - 
۲ ق.م. شایعه‌ای در یونان منتشر شد. که 
اردشیر در خیال حمله بيونان است و بنابراین 
اضطرابی در يونان يديد امد و خواستند 
تدارکاتی ببینند. ولی دموستن نطاق معروف 
اتن به اتنيها فهماند که به این شایعات نباید 
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اعتباری داده يارسىها را دشمنان خود 


پندارند. 

کشته شدن اردشیر: اردشیر را در سال ۲۰ 
سلطنتش با گواس خواجه زهر داد و شاه بر اثر 
آن درگذشت. جهت اين اقدام خواجۀ مزبور 
درست معلوم نیست. دیودور كويد (کتاب 
۷ بند۵): «در سلطنت فيليي. اخس شاه 
" يارسيها بود و اعلى درجة شقاوت را نسبت 
بتبعة خود بكار مىبرد از اين جهت مورد 
بعد کر دیب وداک نی رك از رب ام 
قراولان شاهی. او را زهر داد. اين خواجة 
جنگ آور مردی بود فاسد و طبیبی را آلت 
اجراى جنايت خود کرد». بعض مورخين 
دیگر» مانند يريدو' نوشته‌اند. كه خواجة 
مذكور مصرى بود و شدت عمل اردشير 
نسبت به مصريها و بىاثر ماندن عجز و الحاح 
أوء راجع به اينكه اين قدر سختى با مصريها 
نکند. او را بكشيدن انتقام تحریک كرد. الین 
نوشته» کین خواجة مزبور بقدرى شديد بود كه 
يس از قتل اردشير جسد او را ريز ريز كرده 
بسكها خوراند. برخى از نويسندكان را عقيده 
اين است, كه اردشير قسمتى از سختيهاى 
خود را در بارة مصريها جبران کرد. چنانکه 
سالنامه‌های مصری را خریده بکاهنان پس 
داد. ولی قضية كشتن آبیس گاو مقدس 
مصری‌ها را ممکن نبود جبران کند و همین 
قضیه حس انتقام را در دل خواجة مصری که 
وطن يرست متعصبی بود مشتعل داشته باعث 
قتل اردشیر شد. صحت اين روایات معلوم 
نیست, زیرا اگر جهت اين بوده, چرا باگواس 
خواجه با تقربی که در نزد اردشیر داشت و 
زمام امور را بدست گرفته بود. کشیدن انتفام 
را تا سال ۲۰ سلطنت اردشيرء يعنى ۶ سال 
پس از فتح مصر, بتأخیر ميانداخت. اين 
جنايت جهت دیگری داشته, كه بر ما معلوم 
نيست. ديودور سی‌سی‌لی گوید: «پس از 
تسخير مصر اردشير ببابل برگشت و در عيش 
و عشرت غوطهور شده زمام تمام امور را به 
باكواس خواجه سيرد». شايد يس أز جندى 
اردشيرء بسبب حسادت و سعايت درباریان. 
خواسته او را تغيير دهد و أو براى حفظ مقام 
خود بدينوسيله متوسل شده. تا شاهی را 
بتخت نشاند. كه جوان بوده موافق ميل او 
رفتار كند. بهرحال اردشير در سال ۳۳۸ ق.م. 
دركذشت. 

از قرائن جنين بنظرمی‌آید. كه اردشير اولاد 
زياد داشته. ولى فقط اسامى یکی دو نفر از 
آنها در تاريخ ذكر شده و ظن قوی اين است. 
كه سايرين را باگواس خواجه تابوده کرده 
(دیودور» کتاب ۱۷ بند۵). اسامی اولادی که 
ذکر شده اين است: آرسس, که بعد از اردشیر 


به وسيلة خواجة مزبور بتخت نشست و از 


همه کوچک‌تر بود. بیستانس" که بعدها فرار 
کرده نزد اسکندر رفت (آریان. کتاب۳: 
فص ل ۰۷ بند۲). بايد در نظر داشت. که 
آنسسا" زن اردشير با سه دختر او نيز از 
مرگ جستند. یکی از اين دختران پروشات 
نام داشت و چنانکه آريان گوید. زن 
اسكندر شد. 

صفات اردشير سوم: صفات او از كارهايشس 
هویداست. او را ميتوان تشبيه كرد بکسی که 
خانهاى به او رسیده است و اين خانه 
بىهايش در رفته. از هر طرف شکافهانی 
برداشته در شرف فروريختن است و آنکس 
پی‌های دررفته را بسته, شکافها را گرفته و 
خانه را برای چندی پاینده و اسنوار داشته. 
اگر شقاوتهاى مذكور را جنانكه مورخين 
یونانی شرح دادهاند. مرتكب نشده بود. هر 
آينه لايق آن بود كه شاه بزرگش خوانند. ولى 
كارهاى بىروية اردشير در صيدا و مصر و 
خونريزيهايش در خانوادة هخامنشى او را در 
نظر مورخین جدید با پادشاهان اسور 
مساوی میدارد. با وجود اين نلدکه گوید: «بعد 
از داریوش اول. او از دودمان هخامنشی 
یگانه شاهی بود كه از قشون کشیهای بزرگ با 
بهر ه‌مند ی بیرون آمد. بنظر ما فوت او در اين 
موقع باریک برای پارس فقدانی بزرگ بشمار 
می‌اید». (تستبعات تاریخی. ص ۱۲۳. 
موزوله؟: قبل از اتمام ترجمة اردشیر سوم 
مقتضی است قضيداى راء كه ديودور بزمان 
اردشير سوم مربوط داشته ذكر كنيم؛ زيرا اين 
قضيه و بنائی, که بر ثر آن ساخته شده بود. در 
عالم قديم شهرتى بسزا داشت و بناى مزبور را 
یکی از عجايب هفت‌گانۂ عالم قديم ميدانستند 
و هنوز هم اثرى از آن شهرت باقى است. 
جنانکه در ضمن وقایع ایران مکرر ذکر شده. 
کاربه یکی از قسمتهای آسیای صفیر, 
پادشاهانی داشت که تابع ايران بودند و باج 
میدادند. در سلطنت اردشیر (۳۵۲ ق.م.) 
پادشاه آن موزول نام فوت کرد. موافق عادات 
کاریه پادشاه میبایست. خواهر خود را 
ازدواج کتند و پس از فوت يادشاه رش 
جانشین او میگردید و برادران و حتی اولاد 
بلافصل پادشاه از سلطنت محروم ميشدند. 
بنابراين موزول نيز آرتميز” خواهر خود را 
ازدواج كرده بود. اين ملكه يس از فوت 
شوهر خواست جسد او را در جسم خود دفن 
کند و با اين مقصود نعش او را اتش زده و 
خاکستر آنرا در ظرفی ريخته همه روزه 
قسمتی از این خاکستر را در مشروبی خورد, 
تا دو سال بعد از فوت شوهرش درگذشت. در 
مدت مزبور ملکه برای شوهر خود مقبر «ای 
در هالیکارناس " پای‌تخت کاریه ساخت که 


! از حیت بنا و تزبینات یکی از عجائب 


أردشير سوم. 


هفت‌کانة عالم قديم گردید و چون برای 
موزول مذكور ساخته شده بود. آنرا موزوله 
نامیدند (اين لفظ حالا هم در اروپا به مقبره 
اطلاق میشود). يس از فوت آرتمیز برادر او 
ایدریه ۲ که بالاتر ذکری از او شد. پادشاه 
كاريه گردید و موافق عادات ان مملکت (آدا) 


| خواهر خود را ازدواج کرد. ایدریه يس از ۷ 


سال درگذشت و باز زنش بجای او نشست. 
(دیودور, کتاب ۱۶ بند ۳۶). روایت مذئور 
این نکته را تأبید ميكند که شاهان هخامنشم 


| بنرتيبات داخلی ممالکی, که تابع انان بودند 


کاری نداشتند و هر مملكت موافق فوأنین و 


۱ عادات خود اداره ميشد. رجوع به ایران 
| باستان صص ۱۱۶۴ - ۱۱۸۵ و ص 1۵۶ 


۰۱۳۰۰ AIA ۰۱۱۸۹ ٩۸۷ ۶ 
ATOY ۳ / AFYY AYFY 
۰۱۶۱۱ ۰۱۶۰۲ NF ۱۴۵۹ ۸ 


۹ ۰۱۶۳۷ ۰۱۸۸۳ ۰۱۹۴۹ ۲۱۳۱ و 
يشتها تألیف پورداود ج۱ ص ۲۹۶ و فرهنگ 
ایران باستان تأليف بورداود ج اص ۳۸ ۶۴ 
۹ ۳۲ ۱۵۶ شود. 

اردشير سوم.(ا د / د ر سو و] (اخ) 
(ساسانی). يس از مرگ شیرویه (کواذ دوم) 
پسر او را که طفلی خردسال بود بنام اردشیر 
سوم بر تخت نشاندند و خوانسالار يا رئیس 
كل ماه آذر گشنسپ بقیمومت او برفرار شد و 
در واقع مقام نيابت سلطنت یافت. فرخان 
شهروراز سردار معروف خسروپرویز 
نمیخواست که زیر بار اطاعت یکی از 
همکنان خود برود با قيصر هرقل يار شد و 
سياه خود را بجانب تیسفون راند. در اين شهر 
دو تن از بزرگان یکی نیوخسرو رئيس 
نگاهبانان سلطنتی دیگر نامدار گشنسپ 
سپاهبذ نیمروز با او يار شدند يس شهروراز 
سياه خود را وارد تیسفون کرد پادشاه 
خردسال را که بیش از یکسال و نیم سلطنت 
نرانده بود هلاک کرد و هر چند از تخمة شاهی 
نبود. به تقليد وهرام جوبين و ویستهم به 
پادشاهی نشست. (ايران در زمان ساسانیان 
ترجمة رشید ياسمى ص ۵۲۰ 4۵۲۱. مؤلف 
برهان أرد: اردشير نام بسر شیرویه‌ین پرویز 
است و در مفاتيح أمده: أردشير ملقب 


1 - Prideau. Hist. des Juiis et des 
peuples voisins. 

(بعضی ند شته‌اند: Bistanes (Bistha nts‏ - 2 
۳اش همان تس ساست که دختر اردشیر 


ق ها اه وج يدك وار دشن سوه کر ناف 
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اردشيركان. 


١68 اردک.‎ 


اردشيرين شیرویه, سالی و شش ماه پادشاهی 
کرد يس یکی خروج کرد نام او شهربراز و 
ملک بگرفت اما بقائی نکرده. (فارسنامة ابن 
البلخی چ کمبریج ص ۲۴) هفده ساله بود 
چون پدرش گذشته شد اما چون از اهل بيت 
ملک دیگری نبود او را بنشاندند بطیسبون, و 
اتابک او یکی بود نام او سهاذرجشنس و 
اگرچه او طفل نبود اين اتابک نظام کار نگاه 
ميداشت اما او را سهوى اقتاد كه كس سوى 
شهربراز نفرستاد و با او مشورت نكرد و او را 
فم ابو لكر جمخ كر دو شون اب 
كه اردشير را انجا می‌پروریدند و بحيلت شهر 
بگرفت و اردشیر را بکشت و خود بيادشاهى 
بنشست و مدت ملک اردشیر یکسال و شش 
ماه بود. (فارسنامه ص ۰۱۰۸ ۱۰۹). پادشاهی 
اردشیر شیروی یکسال و ششماه. بروایتی 
سالی و چهار ماه گویند. پیروز خسرو در 
مستى دمش بگرفت و بکشت. (مجمل 
التواريخ و القصص ص ۸۲). اردشير يسر 
شيروى بود و کودک. پیراهن آسمان‌گون 
داشت وتاج سرخ» بر پای ايستاده نيزه بدست 
راست و بدیگر دست شمشیر چفسیده (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۷). و رجوع بهمان 
کتاب ص ۸۷ ٩۷‏ ۸۱۳۶ ۴۱۹ و ۴۶۴ و 
تاريخ سیستان ص ۲۰۰ و ۲۰۴ شود. بيست 
و پسنجمین پبادشاه ساسانی اردشیر 
(آزت خُشر) سوم است. بعد از قباد پسر او 
اردشیر که طفل هفت ساله بود شاه شد 
شهربراز, كه در زمان قباد اطاعت اوامر او را 
نميكرد (چنانکه آسیای صغير و شامات و 
مصر را برومیان مسترد نداشته بود) در اين 
موقع بخیال تصرف تخت سلطنت افتاد و 
برای اينكه هرقل را با خود همراه کند نه فقط 
قبول کرد که ممالک مزبوره را برومیان مسترد 
دارد بلكه متعهد شد که مبلفی هم بپردازد و در 
نتيجه هرقل با او متحد شد و برای تحکیم اين 
اتحاد وصلتهائی با او کرد بعد از ان شهربراز 
تخت را تصرف کرد ولی بیش از دو ماه 
نتوانست آنرا نگاهدارد توضیح آنکه خسرو 
پسر هرمز چهارم در خراسان بر او خروج کرد 
و در اثر آن سربازان بهرام بر أو شوریدند و 
طولی نکشید كه او بدست انان کشته شد در 
مدت اين دو ماه دو واقعةٌ مهم روی داد: 
اسیای صغير و مصر و شامات تخليه و 
بروميان مسترد شده و خزرها بر ارمنستان 
استيلا يافتند و سپاهیان ايران از عهدة ان 
برنيامدند. سلطنت اردشير در سال ۵۲۹ ق.م. 
بود. (ایران باستان ص ۰۲۵۳ ۲۵۴ ۵۵۸ 
هه 

اردشیوگان. 5 / د ](إخ) حمزة اصفهانی 
در تاريخ سنی ملوک‌الارض و الانبیاء ارد: و 
قسم [اردشیر ] ايضأ میاه وادى خوزستان و 


حفر لمائه انهار منها المشرقان و هور 
بالفارسية اردشیرکان. مژلف مجمل التواریخ 
و القصص اين عبارت را چنین آورده است 
(ص ۶۲): و آب خوزستان و جویهای مشرق 
أو [اردشير] فرمود كردن و اردشیر بابکان 
خواندندی. 

اردشيرمحله. !اد / د م حل []((خ) یکی 
از محال هزارجريب. رجوع بسفرنامة 
مازندران و استرآباد رابينو ص ۱۲۴ شود. 
اردشيرميرزا. [آ5 / د ((خ) ابن 
عباس‌میرزا متخلص به آگاه و ملقب به 
رك نالدوله وى در مبادى شباب تحصيل علوم 
ضروريه كرده يس به آموختن قواعد 
فروسيت و ميدان و كوى و جوكان و رمى 
سهام و ضرب حسام و مشق نظام برداخت تا 
در همه فن چون مردم يكفن كمال يافت و در 
عهد حيات وليعهد نایب‌السلطنه به حكمرانى 
گروس و صاين قلعه اختصاص داشت تا در 
بدو دولت محمد شاه ثانى قاجار طاب ثريه با 
تويخانة جمعى خود بتقبيل ركاب اعلى آمده 
بدارالخلافه رفته مأمور به استيصال شاهزاده 
اسماعیل‌میرزا والی شاهرود و بسطام شد 
طوعا او کرها بدربار شاهش فرستاد و به 
انتظام مهام استراباد و گرگان مأمور گشت و 
خسدمات بزرگ به انجام آورد. سالها 
بحکمرانی مازندران و استراباد و عربستان و 
لرستان بزیست و مدتی حاکم دارالخلافةً 
طهران بود و با عموم خلایق به مکرمت و 
معدلت سلوک فرمود در غیبت و حضور 
موكب فیروزی کوکب شاهنشاه عصر 
ابوالتصر ناصرالدین‌شاه خلدالله ملکه حافظ 
گنج و خزاين و ناظم جيش و جنود نامعدود 
بود و چندی بحکومت گیلان و رشت 
مخصوص كشت على الجمله در كمالات 
منقول و معقول و مراتب عربيه و مقامات ادبیه 
و رياضى و حكمت واخبار و تواريخ وسيرو 
اخلاق و سلوک و خط و ربط و نظم و نثر و 
عروض و بدیع ماهر و کامل بود. گاهی در 
زمان فراغ بنظم قصاید و غزلیات می‌پرداخت 
و از ان جمله است: 

ای شهرة شهر و فتن برزن 

بنما رخ و آتشم بجان برزن 

در مشکین زلف پرخمت کرده 

مسکین دل بیقرار من مسکن 

آن قامت و زلف و چهره در چشمم 

گوئی سرو است و سنبل و سوسن 


يأ بوی عبیر و عنبر و لادن 
نوشین‌لب تست يا ز مل ساغر 
سیمین‌بر تست يا ز گل خرمن 
أن روی تو يا که رای آفرشته 
آن موی تو يا كه خوى اهريمن 


موگان تو تيرها زند بر دل 

ابروی تو تیغها کشد برتن 

بی طرۀ تو که رشتة جانست 

هر مو بتنم نشسته چون سوزن 

هان سوز مرا ز لعل خود بنشان 

تا چند زنی بر اتشم دامن 

گر شاهان را ز زر بود افسر 

از مشک ترا بسر بود گرزن. 

رجوع بمجمع الفصحاء ج۱ صص ۱۵ - ۱۸ 
شود. 

ارد شیر مير زا. [ 5 / د ] ((خ) ملک آرا از 
حکام استراباد از ۱۲۵۰ تا ۱۲۵۱ ه.ق, 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۱۶۵ 

ازدشیوی. [[دّ / د] (ص نسبی) منسوب 
به اردشیر. 

اردشیری. [ 5 / د] (اخ) رجوع بطايفة 
بوير احمدى شود. 

ارد ع.[ د] (ع ص) كوسيند سياهسينة 
سييدبدن. مؤنث: رَدُعاء. (منتهى الارب). ج“ 
ردع. 

اردغلاس. زا د] (اخ) رجوع به اردگلاس 


4 


شود. 

اردفنافی.[ا ر فَ](!)' بلغت يونانى نباتى 
است صحرائى. جهت گزندگی جسانوران 
خصوصاً زنبور طلی کنند نافع باشد و آنرا 
بعربی قثاءالحمار خوانند. (برهان قاطع) 
(آنندراج). قتاءالحمار. قثاء بری. خیارزه 
سپند. علقم. سیماهنگ. بيوه و عصارة آنرا 
«أومادا» گویند. و رجوع به اردقباقی و 
ارذفناقى شود. 

اردفنانى. [أَرِفَ]() رجوع به اردفنافی و 
اردقباقى و ارذفناقى شود. 

اردقباقى.1 ]" (!) بلغت يونانى نباتى است 
شبيه به كبر و بسيار تندرايحه و لاذع و در 
غايت حرارت و اجتناب ازو اولى است مكر 
در اطليه كه با مصلحات استعمال نمايند و 
مؤلف اختيارات گوید: قثاء‌الحمار است و سند 
آن ظاهر نيست و صاحب مغنى كويد ثمر او را 
غلاف میباشد. (تحفةٌ حکیم مومن). و رجوع 
به اردفتافی و ارذفناقى شود. 

اردكك. | 3] (!)" نسوعی از طیور آبی 
دارای ينجدهائى که توسط غشائی به 
يكديكر متصل‌اند و با نوکی که در 
جوانب دارای صفائح عرضی است و آن از 
طيور اهلی است و كوشت آن حلال است. 
اقسام آن در مازندران و گیلان و اطراف 


1 - ۰ 

۲ - چنین است در دو نسخة خطی تحفة حکیم 
مزمن و نسخة چاپی آن. 

3 - 0. 


۱۷۹۰ اردک. 


دریاچه‌های سیستان فراوان است. مرغابی. 
(غیاث اللغات). نوعی از مرغابی. بط. چالی: 
آنکه از صولت سرينجة شاهین و عقاب 
بال طاوس فلك را شکند چون اردک. 
شاه طاهر دکنی. 
اردکت. [أد] (إخ) (تلفظ ترکی ارتا کی') 
قصب سنجاق قره‌سی از ولایت خداوندگار 
است در یک فرسنگی غربی خرابه‌های شهر 
قدیمی کیزیگ. مردم آنجا بعضی مسلمان 
باشند و پاره‌ای مذهب مسیحی دارند و آن 
دارای ۱ جامع و مسجد و ۴۴ مکتب و ۱۵۸ 
کلیساو مناستر است. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 


اردکان. [د] ((خ)۲ موضىى است از 
مضافات شیراز. (جهانگیری) (برهان). محلی 
است بين شیراز و اصفهان. ( گلشن مراد). 
قصبه‌ایست در حوالی شيراز و بعضی گفته‌اند 
اردکان قصبه‌ایست در دامنة كوه شش پیر از 
کوههای فارس. در قدیم شهری بزرگ بوده 
| کنون بيش از پانصد خانوار ندارد. (مرآت 
البلدان). و أن در ٩۷۰۰۰‏ گزی شیراز بشمال 
غربی مایین و شمال شرقى فهلیان و میان 
برقون وكردنة اردكان واقع و از بلوکات 
قشقائی فارس است. طول آن ۲۰ هزار گز و 
عرض ۵ هزارگز, آب و هواى آن معتدل و 
دارای ۱۲۰۰۰ تسن سکنه است. مرکز وی 
اردكان و بين دو كوه يوشيده از جنگل واقع 
است و نهر عظيمى از أن كذرد و داراى يازده 
قريه و يستخانه و تلكرافخانه است. درازى 


آن از ده على تا قصب اردكان بنج فرسنگ, 
پهنای آن از باسكان تا شهداء یک فرسنگ 
است و محدود است از جانب مشرق ببلوک 
كام فیروز و بيضا و از سمت شمال و مغرب و 
جنوب بنواحی ممسنی. از سردسیرات فارس 
است. هوای تاپستانش چون ماه ثور شیراز 


باشد و بر این قياس شکارش بز و پازن و قوچ 
و ميش کوهی و کبک و تیهو و در تابستان 
چاخرق و هوبره. درخت بساتینش سیب و 
گلابی و الو و انگور است درخت کبوده و 
عرعر چهار ساله تنومند شود که در جای 
دیگر هشت سال. دشتش در دو ماه پر از برف 
است و برف کوهستانش محتاج بمحافظت 


اردک 


نباشد. اهلش در تابستان از ایوان بیرون 
نخسبند آبش از رودخانة شش بير و رودخانة 
اردکان است زراعتش گندم و جو و نخود و 
عدس و لوبیای قرمز و زرت مکه است که 
بعربی خندروس گوبند و مال المعاملة اين 
بلوک لوبیای قرمز است و روغن که از کوه 
كيلويه خريده بشيراز آورند و نام قصبه اين 
بلوى نيز اردكان است در درهٌ كوهى افتاده و 
رودخانة ير آب بسيار خنک و شيرين از ميان 
اين قصبه دائماً بگذرد و درختان تنومند از دو 
جانبش فرسنگی از بالا و فرسنگی از زیر 
رسته بیکدیگر پیوسته است که در دوفررسنگی 
راه آفتاب کمتر دیده شود. عموم خانه‌های أن 
از خشت خام وگل و چوب است و شمارة 
آنها از هزار و پانصد درب خانه بگذرد و اين 
بلوک مشتمل بر ده قریه است. 


اردک‌پوز. 


اردکان. [١د]‏ ((خ)" دهی از نواحى يزد. 
(برهان) (جهانگیری). مولف مرأت البلدان 
گوید:اردکان قصبهٌ معتبری است از توابع یزد 
دردو منزلى آن براه اصفهان. آب و هواى ان 
خوب و مردمش عارى از صنعت نیستند 
بعضی آلات و ادوات از اهن میسازند که قابل 
توصیف است. قراءو مزارع بسيار دارد و 
که بعضى دهکده‌های ان مجوسی 
مذهب‌اند. در قصبةٌ اردكان اقسام حلوا خاصه 
حلواى ارده را نهايت خوب سازند - انتهى. 
اردكان از بلوكات یزد در كنار جاده يزدو 
نائین ميان ارجنان و یزد و در ۶۱۶۱۰۰گزی 
طهران واقع وداراى پستخانه و تلكرافخانه 


است حد شمالی آن ميبد و حد شرقى رباطات 
و حد جنوبى ميبد و حد غربى عقدا و مركز ان 
اردكان و عد قراى آن بنج و مساحت وى 
۸ فرسنگ واجمعيت أن ۱۰۴۳۰ تن است. 
(جغرافیای سیاسی كيهان ص ۴۳۸). 
اردک پوانی. اد پَ ] (حامص مرکب) 
کنایه از ظرافت و استهزاء. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). |اضراط زدن. (غياث از 
مصطلحات) (انندراج). 
اردک پوز. [5] (( مسرکب) ؟ نسوعی از 
پستانداران مونوترم" است که جثه‌اش باندازة 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 


4 - ۷۰ 
5 - ۰ 


اردک‌خاتون. 


یک خرگوش است و فکینش بشکل منقار 
اردک است. در استرالیا و تاسمانی زندگی 
می‌کند. 


اردک‌پوز 


اردک خاتون. [ ] (إخ) مادر اولجایتو 
سلطان. رجوع بحبط ج ۲ص ۴۵ شود. 1 
اردگان. [ا د] () اردجان (سعرب) وان 
نوعی از جداول و اشکال و اسرار نجوم است. 
(برهان قاطع) (جهانگیری). 
اردگلاس.[ا د] ((خ) اردسلاس. 
ناحیه‌ایست در کنت‌نشین دون در ایرلند واقع 
در ساحل دریای ایرلند بشش میلی جنوب 
شرقی دون, سكنة ان ۱۶۶۰۰ تن است و ان 
بر زمینی مرتفع بین دو بيشه وأقع است و 
تجارت آن مهم و محط سفاين صيد ماهى 
است و گاه باشد كه قريب ۴۰۰ کشتی از 
انگلستان و ایرلند بطلب صيد آنجا آیند. 
رجوع بضميمة معجم البلدان شود. 
اردل. [د] ((خ) نام قصبه‌ای بجنوب غربی 
ده کرد(شهر کرد). | ناحیه‌ای در کوهستانهای 
بختیاری در جنوب شرقی کاج. ||از نواحصی 
مسازندران. رجوع بسفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۲۹ شود. 
اردل. د] (اخ) ارال رجوع بطايفة 
شيبانى شود. 
ارذلان. [د] (اخ) (مركب از: ارد بمعنى 
درستی و راستی و پارسائی + لان مزید 
مؤخر)' اسم طایفه‌ای از ايلات کرد ایران که 
در ستندج مسکن دارند. اهالى آن از دیگر 
طوایف بحسن خلق و جلادت امتیاز دارند. 
|اناحیتی به جنوب سنندج. رجوع بسفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲و مجمل 
التواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۸۱۳۰ ۱۴۲ 
۳ ۱۴۴و ۱۵۳ شود. 
اردلا نکث. [اد ک] (اخ) شهرکی است 
در شاش ماوراءالنهر سیحون از اقلیم فرغانه. 
کسشجک. خسمبرک, اردلان کث. 
ستبغوانجناح» شهرکهایی‌اند بیکدیگر نزدیک 
و آبادان و با کشت و برز بسیار و آبهای روان. 
اردلان كث؛ قصبة اين شهرک‌هاست. (حدود 
العالم چ طهران ص ۶۹ رجوع به لباب 
ج اص ۲۵۱شود. 
اردلانی. [د](ص نسبی) منسوب به 
اردلان. رجوع به برهان‌الدین و لبابالالباب 
ج اص ۲۴۵و ۲۴۶ شود. 
اردم.[اد)] (() کار و هنر خوب. (برهان 
قاطع) (انندراج). هنر و بيشه. صناعت. 


|| آذریون. (تحفة حكيم مومن) (اختيارات 
بديعى). و آن نوعى است از اقحوان. (برهان 
قاطع) (آنندراج). كل آذرگون. (شمس 
اللغات). 

ار۵م.[1 د] ([) نام سوره‌های بزرگ است از 
کتاب زند و پازند. (برهان قاطع) (اتندراج): 
دانم که جو انديشه کنی خوب شناسی 

پازند ز بسمالله و الحمد ز اردم. 

سیف اسفرنگ. 

اردم.[51] (ع ص, () کشستیبان ماهر. ج» 
أردّمون. (منتهی الارب). 
اردمشت. دم ) (اخ) قلعدايست حصین 
قريب جزیر؛ ابن عمر در جهت شرقی دجلة 
موصل واقع در كنار كوه جودی و ياقوت 
گوید:ا کنون متعلق بصاحب موصل است و 
زیر آن ديرالز عفران واقع است که آنهم 
قلعدايست. اهل اردمشت بر معتضدبالله 
عصيان كردند و در قلعه متحصن شدند تا 
خلیفه خود قصد آنجا کرد و مردم اردمشت. 
قلعه را تسلیم کردند و آن به امر خلیفه خراب 
گردیدو | کنون بکواشی معروف است و أن را 
رستاقى بزرگ ئيست و سه ضياع دارد و 
كويند چون معتضد يس از كوشش بسيار 
سياهيان او, قلعه را بگشود و دخل اندک آن 
مشاهد کرد بفرمود تا آنرا خراب کردند و پس 
از تخریب قلعه, ناصرالدوله ابوتغلب آحمدین 
حمدان بتجدید بنای آن پرداخت وا کنون در 
عصر ما معمور و جزو مملکت صاحب 
موصل بدرالدين لول مملوى نورالدیین 
مسعودبن عزالدین‌بن قطب‌الدین‌بن زنگی 
است. (معجم البلدان). و رجوع بقاموس 
الاعلام ترکی شود. 
ارد مليش. [] ((خ) مقری در نفح‌الطیب از 
ابن حيان آرد: دشمن بر بربشتر قصبهُ شهر 
برطانیه نزدیک سرقسطه غلبه کرد (به سال 
۶ ه.ق.).و لشکر اردم‌لیش بدانجا 
فرودآمد و آنرا در حصار كرفت و یوسف‌بن 
سلیمان‌بن هود در حمایت أن قصبه تقصیر 
کردو اهل آنرا بخود وا گذاشت و دشمن چهل 
روز آنجا ببود و چون بجهت کمی قوت سين 
امالی نراع درگرفت و دشمن آگاه شد 
محاصره و قتال را تشدید کرد تا با ۵۰۰۰ تن 
زره‌پوش وارد شهر اول شد و مردم بدهشت 
افتادند و در شهر داخلی تحصن گزیدند و بين 
آنان جنگهای شدید واقع و ٠‏ ۰ فرنگی کشته 
شد و سپس بعلت خرابی قنات آب امان 
خواستند و دشمن انان را امان داد و چون 
بیرون آمدند اعداء نکث عهد و خیانت کردند 
و همه را بجز قائدین طویل و قاضی‌بن عیسی 
و گروهی از بزرگان, بکشتند و اموال و امتعة 
لایحصی بدست اوردند. (حلل السندسية ج ۲ 
ص ۱۸۸. 


۱۳۱ 


اردمون. [1د](ع ص. لا ج آردم. (منتهى 
الارب). 
اردمون. امن ](از لاتینی, [(از لاطينيه 
ارشت سس ۱ دگل عقب کشتی: دهمتناز 
عقات‌البحریین بان المركب امالته الریح بقوتها 
الى احدالبرین و هو ضارب فيه فأمر رئیسهم 
بحط الشراع للحین, فلمیتحط شراع الصاری 
المعروف بالاردمون و عالجوه فلم‌بقدروا عليه 
لشدة ذهاب الریح به فلما اعياهم. مرّقه 
الرائس بالسکین قطماً قطعا... و فى اثناء هذه 
المحاولة سبح المرکب بكلكله علی‌السر 
بسکانیه و هی ارجاه اللتان يصرف بهما و 
قامت الصيحة الهائلة فی‌المرکب فجاءعت 
الطامة الکبری و الصدعة التی لم‌نطق له جبراً... 
(رحلة ابن جبیر). تردت علینا الریح الغريبة 
فقصفت قرية الصاری المعروف بالاردمون و 
القت نصفها فی‌البحر مع ما اتصل بهامن 
الشراع. (رحلة ابن جبیر). و شرعوا فى رفع 
الشراع الکبیر و اقاموا فى الاردمون شراعاً 
یعرف بالدلون, (رحلة ابن جبیر). 
اردمه. [ ] () نام درختی. (شمس‌اللغات). 
درخت شخار. (مژید الفضلاء از زفان گویا). 
اردمی. [ ] () آژدمی. نام جانوریست 
نامعلوم. (برهان قاطع) (آنندراج). 
اردن. [5۱/۱] () ترشی‌پالا. (برهان قاطع) 
(آنندراج). آردّن. (مؤيد الفضلاء). آبکش, 
|اکنگیر. (برهان) (آنندراج). كفكير حلوائیان 
كه شکر و روغن بدان صافی کنند و اهل هند 
آنرا بونه گویند. (شمس اللغات). 
اردن. [أد] (ع) نوعى از ابريشم ياخز 
سرخ. (منتهی الارب). 
اردن. [ذنن ] (عا) خواب. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). || خواب‌آلودگی. مقدمةً 
خواب. 
اردن. 17د /ذنن ] (اخ) ۳ رودخانه‌ای 
نزدیک بدمشق. گویند مریم عیسی 
عليهالسلام را در ان رودخانه شست. 
(برهان). نام رودی که درياجة طبر یه را به 
بحيرةٌ لوط (بحرالمیت) پیوندد و آنرا الشريعة 
نيز نامند. (دمشقی). احمدبن الطیب سرخسی 
فیلسوف گوید: دو اردن است: اردن كبير و 
اردن صفیر. اما کبیر نهریست که به بحيرة 
طبریه ریزد و بين آن و طبریه با زورق, دوازده 
ميل مسافت است. و آب کوهها و چشمه‌ها در 
آن جمع شوند و در نهر مذکور جریان يابد و 
اکثر ضياع جندالاردن را که بساحل شام و 


طریق صور پیوندد سيراب کند و سپس این 


اردن. 


۱-فرهنگ ايران باستان تألیف پورداود 
ج اص ۵۶ 
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آبها بدریاچة قرب طبريه ريزد و طبريه 


برطرف کوهی است مُشرف به اين دریاچه و 
بين این نهر يعنى اردن كبير و طبريهء 
بحیره‌ایست. و اما اردن صغیر نهریست که از 
درياجة طبریه سرچشمه كيرد و بسوی 
جنوب در وسط غور جریان يابد و ضياع 
غور را مشروب سازد و اکثر مُستغل آن 
شکر است که از آن بدیگر بلاد شرق برند و 
در حوالی أن قرای بسیار است و آن جمله 
بیثان و قراوا و أريحا و عوجاء و غیره و بر 
این نهر. قريب طبریه پلی عظیم بسته‌اند که 
متجاوز از بيست طاق دارد و نهر مذکور با 
نهر پرموک بهم پیوندد و نهری واحد گردد و 
ضياع غور و ضياع بثنیه را مشروب كند و 
سپس بجریان خود ادامه دهد تا بدرياجة 
منتنه در جانب مغرب غور ریزد. (معجم 
البلدان). اردن در زبان عبرانی همواره حرف 
تعریف بدان پیوسته هیرون كويند. مگر در 
ايوب ۴۰: ۲۳ و مزامیر ۴۲: ۶ که فقط اردن 
مذکور است و او عظیمترین رودهای 
پلسطین است. كه از شمال بجنوب جارى 
شده زمين مقدس را قطع نموده قسمت 
اعظمش بطرف مغرب واقع میشود و آنرا 
چهار منبع است. اول منبع حاصبانی که 
بعين فرار مسمی است و از حوض کم‌عمقی 
که بمسافت دوازده ميل بشمال تل‌القاضی 
واقع است خارج شده با دو نهر کوچک 
دیگری که از کوههای شرقی جاری میشوند 
تلاقی کرده ببمسافت سه ميل در وادئی 
بسیار زیبا جاری و از آنجا بمسافت شش يا 
هفت ميل در تنگه‌ای عبور میکند و در 
نی‌زار حوله داخل ميشود که مسافت ان 
نىزار تخميئاً هشت ميل است و نهر از 
وسط آن گذشته متدرجاً بر آب آن 
می‌افزاید تا وقتی که بدرياجة حوله ریزد و 
طول اين دریاچه در زمان بريش ۷ ميل 
است و علاوه بر اين رودهای کوچک 
چندی نيز در آن وارد ميشود. دوم منابع 
بانیوم یعنی نانیاس حالیه است در اين قریه 
چشمه‌ایست که منبعش از مغارۀ فراضی 
میباشد که در زیر صخرۂ عظیمی واقع است 
و بشمال و مغرب قریه جاری شده بنهر 
دیگری تلاقی میکند که در هموارة قریه 
واقع میباشد سوم چشمه‌های تل القاضی در 
همواره‌ایست. که بمسافت سفر یکساعت از 
بانیاس دور است و در آنجا دو چشمه است 
یکی بزرگتر كه به گمان پورتر جشمة سوریه 
میباشد و از تلاقی اين چشمه با شمه 
دیگر تل القاضی رودی تشکیل مبیابد که 
عرضش مابين ۳۶ و ۴۵ ذرع است و اين 
رود در نهايت سرعت جاری شده بمجرائی 
که از بانیاس می‌اید برخورده بطرف 


كوههاى شرقی جارى ميشود و با 
حاصبيانى برخورده بطرف آبهای مسيروم 
يعنى حوله متصل ميكردد و توصيف 
جشمدهاى تل القاضى بر حسب قول 
يوسفوس اين است كه «منبع اخری اردن اند 
و الآن بعين الداى مسمى و در محل شهردان 
که لايش قدیم باشد واقع است». و موضع 
اين شهر موافق قول یوسبلیوس و جرم تا 
بائياس ۴ ميل :روشی ماوت داردو ا" 
مطابق مسافت چشمه‌های حاليه است. 
جهارم رود سَعَار است كه با نهر بانياس 
متحد ميشود و در ايام تابستان بسيار كم 
أب ميباشد و چون اردن از درياجة حوله 
دوازده ميل طى مسافت نموده در اين بين به 
قدر ۸۱۷ قدم پائین افتاده از وسط درياى 
طبریه میگذرد و معبرش را از وسط دریای 
مرقوم دوازده ميل رو بپائین بخوبی میتوان 
لین گرد وبا انها بقط کے س که 
بخط مستقیم تخميناً ۶۵ ميل میشود بطرف 
جنوب جاری شده آب صاف و خوشگوار 
خود را بسدریای تلخ سدوم میریزد و 
فى الحقيقه بسیار عجیب است که در مسافت 
۵ ميل بخط مستقیم از برفهای حرمون تا 
وادی کثیر خیلی گرم اربحاکه كرمترين 
امکنة کرة زمين است بقدر ۸۸۰ ذرع پائین 
میرود فیمایین اين دو دريا يعنى دریای 
طبريه و بحيرة الموت دشت اردن است. (۲ 
پادشاهان ۲۵: ۴ و۲ تواریخ ۴ ۱۷) که 
اعراب آنرا الغور گویند. عرض رویهم رفتة 
اینجا به اریحا نرسیده تخمينا ۵ ميل است 
لکن نزدیک اریحا ۱۲ ميل ميشود و از هر 
دو طرف تقريباً به تمام طولش تا تپه‌های 
مغربى كه ۲۰۰ - ۲۵۰ ذرع مرتفع و کلیة 
راست و سربالا هستند محدود است لكن 
تیه‌های حدود مشرقش قدری سراشیب و 
ارتسفاعشان دو جندان است. این وادی 
ریگزار بغير از جاهائی که چشمه‌ها و 
رودهای کوچک از آن جاری باشد در 
نهايت گرمی و عاری از نباتات میباشد و 
تپه‌های مخروطی‌شکل بسیاری در آنجا 
بنظر مسيرسد. در وسط اين وادی سفلى 
مجرای مارپیچی شکل رود است که از ۴ - 
۵ ذرع از سطح دشت پست‌تر میباشد 
اطراف اين رود دارای اشجار و بوته‌های 
فراوان بيد و شوره كز و خرزهره و غيره 
میباشد و بسا میشود که در بعضی جاها 
ساحلش عریض‌تر و بدین لحاظ نباتات در 
آنجا بیشتر یافت شود طرف اعلایش 
حاصل‌خیز و مزروع و اما طرف اسفلش 
دارای نی‌زارهای بسیار است و بیشه‌ها و 
جنگلهائی که بالنسبه برود نزدیک تراند 
سابقاً مسکن حیوانات درنده بوده که در 


اردن. 


زمان طغيان آب آن محل را ترك كرده بالا 
ميرفتهاند جنانكه يرمياى نبى در فصل ۴۹: 
٩‏ و ۵۰: ۴ از صحيفة خود آن را ضرب 
المثل کرده میفرماید «اینک او مثل شير از 
طغیان اردن برخواهد آمد» امکان دارد که 
حال مجرای حالیةُ اردن از قدیم عمیق‌تر 
شده باشد با وجود اين در بهار اب نه تنها 
فاصله‌ای را که ضيمابين سواحل است 
میپوشاند بلكه در بسيار جاها خود سواحل 
را نيز می‌پوشاند. -١(‏ تواريخ ۱۲: ۱۵). 
یکی از صاحب‌منصبان دولت متحدةٌ 
اتازونى نايب لينج نام كه در ۱۸۴۸ م. از 
اردن عبور كرده ميكويد هر جند مسافت 
راه از دریای جلیل تا بحرالموت فقط ۶۵ 
ميل است با وجود اين به ۲۰۰ ميل میرسد و 
اختلاف عرضش به اختلاف مکان از ۲۲ 
الى ۰ ذرع و عمقش از ۱ - ۴ ذرع میباشد 
ابش نسبت بفصول سال تفاوت كلى دارد 
اكثر اوقات تندرو و قوى است سراشيبها و 
معیرهای بسيار دارد كه نايب لينج فوق 
تخميناً ۲۷ از آنها را حتى برای سفاین 
فلزی خود هم خطرناک دانسته وچون 
دریای طبریه ۲۰۰ ذرع از بحرالموت و 
۰ ذرع از بحر متوسط پائین‌تر است 
بنابراین پستی اردن در ميان این دو دريا 
۰ ذرع است. آبهای اردن با وجود تیرگی 
خنک و ملائم است و در کثرت وجود ماهی 
نظير دریای جلیل میباشد. پل سنگی کهنی 
در ایام سابق پائین‌تر از دریاچة حوله بر اين 
رود بوده و آثار پل دیگری نيز در جسنوب 
دریای طبریه باقی است و علاوه بر اینها نيز 
دو معبر دیگر دارد. اولی را كه در نزدیکی 
ادام است الدامیه گویند. (یسوشم ۳: ۶ و 
ديكرى را که نزدیک بجائى است كه 
سیاحان خود را شست و شو میکنند 
جسرالشريعة نامند. معبرهاى چندی كه در 
اوقات معينه بكار آيند در نوشتجات مقدسه 
وارد گشته از قرار معلوم عبور يشوع و 
اسرائیلیان در مدت طغيان اردن بوده. 
(يوشع ۳: ۱۵). و آن رود پرآب و سریع 
الحركه در مقابل اريحا از روی اعجاز از 
جریان بازداشته شده آبهای دست يائين 
بدریا جاری گشته و آبهای بالا در جای 
خود باز ایستادند و در ته رود محل وسیعی 
برای عسا کر اسرائیلیان مهيا گشت. علاوه بر 
اين دو دفعة دیگر نيز این معجزه بر رود 
أردن واقع شد يعنى هنگامی كه ایلیا و 
الیشاع از ان عبور كردند. (؟ پادشاهان ۲: 
۸و ۱۴. در آبهای اين رود برص نعمان 
سریانی طاهر شد و تبر بىدستة تبرداران که 
در آن افتاده بود بفرمان الیشاع بر روی آب 
امد. (۲ پادشاهان ۵: ۱۴ و ۶: ع). و خداوند 


اردن. 


ما هم در همین جا از دست يحيى تعمید 
یافت. (انجیل متی ۳: ۱۳). و هزاران از 
حجاج شعب مختلفه که اسماً مسیحی 
میباشند همواره وسط اپریل ماه فرنگی هر 
سال بیادگاری ان غسل مبارک مسیج در 
روز معینی در تحت محافظت فوجی از 
اتراک بدیدن أن رود مقدس رفته از ابهایش 
مياشامند و غسل كرده بعد از یک دو ساعت 
ويكريه أوزشليم براجت تیا 

فروع اردن: بدانکه اردن را فروع قابل ذ كر 
هست من جمله نهر عظيمى است که آن را 
يرموق كويند و در قديمالايام به هاير و مكس 
موسوم بوده و دیگری يبوق است كه هر دو 
بطرف مشرق اردن بودند و علاوه بر آنها يازده 
نهر صغير يا جدول نيز بود که از كوه جلماد 
جارى ميشده و غالباً در فصل تابستان 
مى خشكيدند و قصد از آن طرف اردن بيشتر 
اوقات بمعنى طرف مشرق ميباشد لكن ذكر 
اين كلمه قبل از فتوحات يوشع قصد از طرف 
مغرب بوده اما در اين ایام اردن در 
بحيرةالموت جارى و مفقود ميشود لكن 
اغلب اشخاص كمان بردهاند كه در ايام سابق 
قبل از انهدام شهرهای سدوم اردن در 
بحیرةالموت ريخته از انجا بوادی سدیم تا 
خلیج اتلانتیک و دریای قلزم جاری میگردید 
و از قرار معلوم وادی کبیر عربه که باعث 
تشکیل وادی اردن میباشد رشته اتصال طرف 
جنوبی بحيرةالموت با خليج اتلانتيك يا عقبه 
بوده خروج راه این وادى در ميان جنوب و 
جنوب مغربى است و طول آن از بحيرةالموت 
در انتهای بحيرةالموت ریگ‌زاری تشکیل 
يافته در ميان تل‌هائی که بطرف جنوب‌اند 
بمسافت ۱۰۱۸ ميل ممتد و ارتفاعش با 
ارتفاع دریا مساوی است و در آنجا با تل گل 
سفيد که ۱۸ يا ۲۳ ذرع ارتفاع دارد و نزدیک 
است که وادی را تقاطع کند محدود ميشود 
لکن در طرف مفربی درء‌ایست که عرضش 
تخمینا نيم ميل و بطرف جنوب کشیده داخل 
وادی عریض عربه میگردد و محل مجرای 
آبهای عربه به دریای قلزم ميشود و تل مرقوم 
احتمال میرود که اكربيم کتاب مقدس باشد که 
منتها اليه الغور و ابتدای عربه را تعيين مینماید 
و از آنجا بدون مانع تا بعقبه ممتد است و 
سلسلة كوهها آن را احاطه كرده است و 
رودهائى كه از اين كوهها جارى است در 
فصل تابستان قبل از انكه به وادی رسد در 
همان سنگلاخ خشكيده و مفقود ميشود و در 
فصل تابستان اين وادى كلية بىاب است و 
البته بدون آب هم در دشتهاى عربستان سبزه 
يافت نخواهد شد ودر تمام اين وادى اثرى از 
آثار صنعت بشرى بهيجوجه يافت نميشود و 


این رای که بر آن است كه رود اردن سابقاً از 
اين وادی میگذشته است مردود است زیرا که 
بحیرةالموت تخمیناً ۶۵۰ ذرع از خلیج عقبه 
پائین‌تر است و هم آبهای بیشتر رودهای اين 
حوالی بطرف شمال به دریای قلزم جاری 
است البته منتهای اردن از قدیم و حال در 
اینجا بوده و هست لکن نائب لینج و سایرین 
میگویند كه محتمل است تمام وادی و اردن 
شمال و جنوب فرو نشسته بگودی حالیه 
رسیده باشد در صورت صحت اين رای 
احتمال میرود که اين مطلب مدت مدیدی قبل 
از انهدام سدوم و عموره یعنی مداين 
موتفکات واقع شده باشد. (سفر پیدایش :۱٩‏ 
۲۸-۷ و ۳۰) (فاموس كتاب مقدس از 
صص ۳۲ - ۳۶). ||نام شهریست. (ربنجنی)'. 
شهریست بشام. (منتهی الارب). گویند قبر 
حضرت یعقوب و چاه یوسف در آنجاست و 
آورده‌اند که مسکن حضرت یمقوب بر دوازده 
فرسنگی اردن بوده. (برهان قاطع) 
(جهانگیری). نام کوره‌ایست و اهل سير كويئد 
که: اردفن (؟) و فلسطین دو پسر ساءبن ارمبن 
سامبن نوح عليه السلام است و کوره‌ایست 
وسيع و غور و طبريه و صور و عكا و بلاد 
ديكر بين آنها جزو اين كوره است. اردن 
داراى کوره‌هایی است از ان جمله کورۀ 
طبريه و کورة عكا و جز آن. و ذكر اردن در 
كتب فتوح بسيار آید. كويند شرحبيلبن 
حسنة اردن را در حصار كرفت و پس از 
روزی چند اهل آنرا بجان و مال و کنائس 
(مگر آنچه را که متروک نهند و جلای وطن 
کنند) امان داد و مسجدی مسلمانان را مقرر 
کرد و اردن را بجز طبریه فتح کرد سپس اهل 
آن در خلافت عمر نقض عهد کر دند و گروهی 
از روم و جز آنان بدیشان پیوستند پس 
ابوعبیده عمروبن العاصی را با چهار هزار تن 
بدانجا فرستاد و او جمیع شهرهای اردن و 
حصن‌ها را بدون جنگ با شرایطی نظير معادة 
شرحبیل تصرف کرد از آن جمله بیسان و 
افیق و جرش و بيت رأس و قدس و جولان و 
عكا و صور و صفورية بود و بر سواد اردن و 
هم اراضی آن غالب آمد تا آنگاه که بسواحل 
روم رسید سياه رومیان بسیار شد. وى به 
ابوعبیده نامه نوشت و از او استمداد جست. 
ابوعبیده یزیدین ابی سفیان را بسوی او 
فرستاد و در مقدمه. معاویه برادر خود را 
گسیل داشت پس يزيد و عمر سواحل روم را 
فتح کردند يس ابوعبیده به عمر نامه نوشت و 
ويرا از فتح اردن بياگاهانید و معاویه را درين 
ناحیه اثری جمیل است و پیوسته مرکز 
صناعت اردن در عكا بود تا هشابن 
عبدالملک انرا بصور نقل کرد و حال تا دیری 
از خلافت بنی‌عباس بدین منوال باقی بود. 


اردنگ. ۱۷۹۳ 


متنبی در مدح بدربن عمار والی ثغور اردن و 
ساحل از قبل یی یکر محمدين رائق گوید: 
تهنی بصور ام نهنها بکا 

و قلّالذى صور و انت له لكا 

و ماصفرالاردن والساحل الذی 

حبیت به الا الى جنب قدرکا 

تحاسدت البلدان حتی لو انها 

نفوس اسار الشرق والفرب نحوکا 

و اصبح مصرلاتکون أميره 

ولو انه ذومقلة و فم بكا. 

و جماعتی از علمام به اردن منسوبند. (از 
معجم البلدان). سمعانی كويد اکنون در دست 
فرنگیان است. (انساب سمعانی). ناحیتی 
است بشام خرم و ابادان و با نعمت بسیار و 
طبریه قصبه اردن است. (حدود العالم). و 
رجوع بعیون الانباء ابن ابى اصییعه 
ج اص ۷۳ و تاريخ الحکماء قفطى ص ۷۲ و 
۴ و عقدالفرید أبن عبد ربه چ محمد 
سعیدالعریان ج ۲ ص ۴۹ و ج ۵ ص ۱۵۶ 
و۱۵۸ و ج ۷ ص ۲۸۴ و مجمل التواریخ و 
التصص ص ۱۷۵ و ۲۷۲ و التفهیم ص ۲۴۸ و 
تاريخ بیهقی چ اديب ص ۱۸۸ و حبط ج ۱ 
ص ۰۴۱ ۰۱۶۱ ۱۶۷ ۰۲۴۳ ۰۲۴۶ ۲۶۰ و 
حدائق السحر ص ٩۲‏ و ایران باستان 
ص ۴۰۳ و حسلل السندسیه ج اص ۴۰ و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

اردن. ‏ د] ((خ)" نجدی است پردرخت که 
قسم اعظم آن در ایالتی بهمين نام واقع است و 
به بلزيك امتداد یابد. نبرد اردن, در نخستین 
جنگ جهانگیر (۲۰ - ۲۴ اوت ۱۹۱۴ م.) در 
إن وس روى افر نيت نيك زوك المي 
0 ميل مربع و هوای آن بارد و مرطوب 
و صناعت أهالى ان ساختن ادوات اهنى و 
معدنی و اسلحه و شيشه و منسوجات و 
ساعت و معظم تجارت آن محصولات و 
مصنوعات است و بعلت کثرت بيشهها شکار 
رائج است و این بخش به ۵مقاطعه و ۳۱ داثره 
و ۴۷۸ ناحیه تقسیم شده و در أن نوعی 
گوسفند با بشم طویل و فاخر و نوعی بز که 
موی وی شبیه بموی بز کشمیر است یافت 
شود كه از ان شالهای قیمتی کنند. (ضميمة 
معجم البلدان). 

اردنس. د ن] ((خ)۲ مسحرک شورشی 
بزمان اسکندر و اسکندر آنگاه که به کرمان 
شد (۳۲۵ ق.م.) او را با خود برد. (ایران 
باستان ص ۱۸۶۳). 

آردنگت. [5]()" زخم با نوک پای از پشت 


۱ - در برهان بفتح اول و ثالث و سکون ثانی و 
در مؤيد الفضلاء بضم همزه و ذال نقطه‌دار آمده. 
۰ - 3 ۰ - 2 

4 - Coups de pied 2 ۰ 


۱۷۹۴ اردنوج. 


اردو. 


به نشستنگاه کسی. تی‌پا. رّفکنه. زه‌کونی. 
شلخته. سرچنگ. اَم کیسان. (منتهی الارب). 
- اردنگ خوردن؛ تی‌پا خوردن. زهکونی 
خوردن. 
- اردنگ زدن؛ تی‌پا زدن. زهکونی زدن. 
زفکنه زدن. شلخته زدن. سرچنگ زدن. لطع. 
(منتهی الارب). کسع. آسن. 
أردفوج.1 ] (إخ) موضعی است در مغرب 
اردهان. 
آردنی.۱ ] (إخ) چهارمین از خانان خوقند 
يس از عبدالکريم. رجوع بطبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۵۱ شود. 
آزدفنی. ادن نی ] (ص نسبی) منسويست به 
أردنٌ و جماعتی از علماء بدان منسویند. 
(انساب سمعانی). 
ار۵و. [أ] (ترکی, !) مجموع سپاهیان با تمام 
لوازم آن که بجانبی گسیل دارند. مجموعة 
قشون و لوازم او در سفر. (شعوری). لشکر 
پادشاهی. (غياث اللغات)؛ و شما انجا 
رسولان به اردو فرستید و شرط خدمت بجای 
ارید. (تاریخ بیهقی ج اديب ص ۵۹۸). در 
مراجعت به اردوی قاان با مسارعت بجانب 
قوناق و ایمیل که اردوی قدیم كيوك خان بود. 
(جهانگشای جوینی). در تمامت ممالک 
کلیسای محدث ساختند و بر در اردوی تقوز 
خاتون همواره کلیسا زده... (رشیدی). 
لشکرگاه. (غياث اللغات) (شعوری) 
(آتندراج). مَحله: 
يك شمع بر ایوان تو خورشید منور 
یک خیمه در اردوی تو گردون معلاء 
(آنندراج از استاد). 


- اردوی همایون و اردوی هسمایونی ! و 
اردوی معلا و اردوی عسالی؛ لشکرگاه 
پادشاهی: بعضی از کلانتران آن ولایت از 
محمد بهارلو رو گردان شده و به اردوی عالی 
[سلطان حسین‌میرزا] آمده دعاگو و ثناخوان 
به امر ملازمت پرداختند. (حبیب السیر ج ۲ 
ص ۲۲۹). 
- یک اردو؛ جماعتی پسیار. 
مؤلف قاموس کتاب مقدس در ذیل «اردو» 
آرد: وضع اردوی بنی‌اسرائیل در مدت 
بودنشان در دشت بکمال دقت در باب دوم 
سفر اعداد بیان شده بدین طریق که چادر 
جماعت در وسط و چادر لاویان که متولی 
توجهات اردو بودند بدور آن و از آن پس قوم 
اسرائیل را که عدد ایشان سوای زنان و اطفال 
به ششصد هزار مردان جنگی میرسید بچهار 
قسمت منقسم نموده که هر قسمت دارای سه 
سبط بوده و هر یک از اين اقسام در یکی از 
جهات اربعة چادر جماعت اردو میزدند و هر 
یک از این قسمتها را علمی بود همچنانکه هر 
سبطی و هر رئيس سبطی میبایست دارای 


علمی باشد و رسای هر سبطی از جانپ خدا 
معين ميشد علیهذا منظر و نمایش اردو خیلی 
شکیل و شیرین و خوش‌نما بود. (اعداد ۲۴: ۳ 
و ۵). در این صورت عجب نیست که پلعام پر 
قله كوه بعور ایستاده قوم اسرائیل را تماشا 
کرده میگفت: «جه زيباست خیمه‌های تو ای 
یعقوب و مسکنهای تو ای اسرائیل». و 
اتخاض تباید ها ی دو ازدو 
نمی‌بایست باشند بنابراین مبروصان و 
اشخاصی که مس ميت کرده بودند و اسیران 
جنگ و خاکستر قربانیهای سوختنی هم در 
اردو نگاه داشته نميشد بلکه میبایست خارج 
از اردو باشند و اموات را در داخل اردو دفن 
نمیکردند و مقصرین را هم در اردو حکم قتل 
نمیداند. (سفر لاویان ۴: ۱۲ و ۱۱:۶ و ۸: ۱۷ 
و ۰ ۴ و ۵و ۱۳: ۶و ۱۴: ۲ و ۲۴: ۴~ 
سفر اعداد ۱۲: ۱۴و ۱۵و ۱ 134 - سفر تثنیه 
۳ ۱۰ و ۱۲ صحيفة یوشم ۶: ۲۳) و البته 
نباید تصور کرد که اردو در محل مسحقر و 
کوچکی غير معتنابه بود بلکه گاهی از اوقات 
بمسافت بعیدی امتداد می‌یافت و دشتهای 
وسیعه و کوهها را شامل می‌بود. 

> اردو زدن آ؛ اردو را حركت دادن 
اردو. [] (تركى. !) (زبان...) نام زبانی که 
اکنون در پاکستان و هندوستان رايج است. 
اساس اين زبان مختلط است. السنة هند و 
آریائی و فارسی هیچیک نمیتوانند ایجاد 
زبان مزبور را بخود منحصر دانند. از جهت 
لغات و صرف و نحو اردو از اين دو زبان 
استفادة بسیار کرده است و فى الحقيقه لسان 
مذکور اثریست از اختلاط دو ملت هندو و 
ایران. عناصر اولیةٌ اين زبان در هند ایجاد 
گردید. در زمان سلطنت سلطان محمود 
غزنوی و پسر وی مسعود. بسیاری از هندوان 
مانند تلک و ناتها و غیره در دربار غعزنین 
خدماتی انجام دادند. یک لشکر هندی تحت 
فرمان سوندرا رائو در زمان محمود در غزنین 
مقیم بود. اخرین پادشاهان غزنوی» غزنین را 
ترک گفتند و در پنجاب اقامت گزیدند و تا 
پایان سلطنت غزنویان در آنجا ببودند. بدین 
وجه در یکزمان هم در غزنه و هم در لاهور 
مسلمانان و هندوان با یکدیگر ارتباط یافتند. 
گروهی از بزرگان و تجبای منتسب بدربار 
مسعود که در نتيجة هجوم سلاجقه وطن 
خويش را ترک گفتند ناگزیر شدند در لاهور 
اقامت گزینند. تماس دائم بين مسلمانان و 
هندوان در زبان تخاطب دو ملت مزبور مؤثر 
گردید. اردو کلمه‌ایست ترکی بمعنی لشکرگاه 
و سپاه. چون در لشکر سلطان, ایرانیان و 
ترکان و هندوان با هم میزیستند. زبان انان که 
ترکیبی از زبان اين سه قوم بود بنام زبان «اهلي 


اردو» يا بنحو اختصار زبان «اردو» خوانده 
شد. در آن زمان سلاطین مسلمان هند بزبان 
فارسی که زبان درباری بود. سخن میگفتند 
ولی زبان رایج ميان مردم همان زبان هندی 
بود كه از پراکریت و آنهم از سانسکریت 
مشتق بود. زبان فارسی با اين زبان رايج ميان 
مردم هند دراميخت و از اين اختلاط. زیان 
اردو يديد امد. نه تنها بسیاری از لغات فارسی 
در زبان اردو وارد گردیده بلکه شعر اردو, نثر 
اردو. سبک نگارش. مصطلحات و کنایات» 
صرف و نحو و خصايص زبان فارسی نيز در 
اردو دیده میشود. نخستین شاعر و لويسندۀ 
بزرگ فارسی هند که کلمات هندی در اشعار 
خود آورده امیرخسرو (۶۵۳ - ۷۲۵ ه.ق.) 
است و او ملمعاتی کرده است که یک مصراع 
آنها فارسی و مصراع دیگر هندی است و این 
سبک مدتی دراز يس از امیرخسرو مورد 
تقلید بود و اين نوع شعر را «ریخته» میگفتند. 
ریختن بمعانی متعدد آمده است اما از انگاه 
که امیرخسرو بترکیب قوافی فارسی و هندی 
موفق گردید كلمة «ریخته» بعنوان اصطلاحی 
موسيقى و مسعرف اشعاری مختلط از 
مصراعهای فارسی و هندی که در یک 
موضوع سروده شده باشد. استعمال گردید. 
بعدها هم شمب شعر اردو بنام «ریسخته» 
نامیده شد و سپس زبان اردو, که مدتها هندی 
يا هندوئی خوانده میشد. بنام «ریخته» و پس 
از زمانی به «اردو» موسوم گردید و همین نام 
اخیر همه جا شايع شده و تا امروز باقی مانده 
است. با انکه زبان اردو در دواب (نواحی دو 
شط گنگ و جمن) و دهلی و نواحی آن نشأت 
يافته. معهذا در دكن بعنوان زبان ادبی استعمال 
شد. نخستین کسانی که از اردو حسمایت و 
تشویق کر دند گروهی از علمای صوفی بودند. 
چنانکه بودا زبان سانسکریت را ترک كفت و 
زبان پالی را برای تبلیغ بيام خويش مناسب 
دید اين صوفیان نيز دو زبان فارسی و عربی 
را که جنبة ادبی داشتند یکسو نهادند و برای 
آنکه در قلوب عامه بيشتر تأثير کنند. زبان 
اردو را انتخاب کردند و چون اين فرقه در 
سیاحت خود بنواحی دكن مانند دولت‌آباد. 
گلبرگه, احمدآباده بیجاپور. يتن (گجرات) و 
غيره رسیدند, برای بومیان اين بلاد بزبانی که 
خود از دهلی ارمغان اورده بودند. وعظ 
کردند. بعض انان مانند «سیدمحمد بنده نواز» 
(كه در سال ۸۰۰ ه.ق. بدكن آمد و مقیرة او 
در كلبركه است) منظومدها و رسايلى به اين 


زبان نوشتند و تلامذة این فرقه نيز سيرت آنان 


1 - Camp royal. 
2 - Camper. 012۲0۱6۲ le ۷۰ 
3 - Lever le piquet. lever le camp. 


اردو. 


را تعقيب و كتب بسيار بدان زبان تأليف 
كردند. استعمال جمله‌های فارسى و عربى در 
تخاطب و بكاربردن خط فارسى اين زبان را 
از زبان هندى «اخص» امتياز می‌دهد. 
معراج العاشقين بندهنواز بتصحيح عبدالحق 
در حیدرآباد دکن بسال ۱۹۰۰ ۴ بطبع رسيده 
است. علاوه بر بنده‌نواز بسیاری از صوفیان. 
اردو را در نظم و نثر خود بكار برده‌اند از 
جمله «میراجی» مشهور به شمس‌العشاق 
(متوفی بسال ٩۰۳‏ ه.ق.) که یکی از زهاد 
بیجاپور و از علاقمندان و شاگردان بنده‌نواز 
بوده و نیز بسر و جانشین او «شاه برهان 
جانم» (متوفی بسال ۹۹۰ ه.ق.) و پسر او 
«امین‌الدین اعلی» (ستوفی بسال ۱۰۷۶ 
ه.ق.) مولفاتی بنظم و نثر بزبان اردوی دکنی 
باقی گذاشته‌اند که ارزشی دارند. همچنین 
بنظر میرسد که در گجرات نيز صوفیان اردو را 
ترویج کرده باشند. «شاه على محمد جان» 
(متوفی بسال ٩۷۳‏ ه.ق.) شاعر و صوفئى 
ارج‌مند بود و مجموعة اشعار او بسنام 
جواهرالاسرار مشهور است. شاعر صوفى 
دیگر «شیخ خوب محمد». ناظم مثنوئى 
است موسوم به خوب ترنگ ( که در سال ۹۸۶ 
ه.ق. بنظم درآمده است). سه مرکز بزرگ 
اردو در دكن وجود داشت: گلکنده پایتخت 
شاهان قطب شاهی, بیجاپور, پایتخت شاهان 
عادل‌شاهی و احمدآباد (گجرات) و بايد 
دانست زبانهائی كه در این سه مرکز تکلم 
ميشده با يكديكر اختلافات جزئى و محلى 
داشتهاند. سلاطين قطب شاهى مروجين علم 
و صنعت بودند سلطان محمدقلى قطب شاه 
(۹۸۹- ۱۰۲۰ ه.ق.) که کلیات وی مجموعۀ 
عظیمی را تشکیل میدهد. خود شاعر بود و دو 
جانشین او: سلطان محمد قطب‌شاه (۱۰۲۰- 
0 و سلطان عبدالله قطب‌شاه (۱۰۳۵ - 
۲۳) و همچنین تاناشاه (۱۰۵۳ - ۱۰۹۸) 
كه آخرین پادشاه اين سلسله بود شعرای 
فصیح بودند و عادت داشتند که به اردو شعر 
بگویند. گویندگان دیگر که در عهد قطب 
شاهی مشهور بودند از اینقرارند: 

۱- وجهی. که داستان عشقی محمدقلی قطب 
شاه را در مثنوی خود به نام قطب و مشتری» 
منظوم به سال ۱۰۱۸ ه.ق. آورده است. ۲- 
شهاب‌الدین قریشی, كويندة بهوگ بال". ۳- 
شيخ احمدشریف, ناظم مثنوئی در باب طب. 
۴- غوّاصی, كويندة سیف‌الم‌لوک و بديع 
الجمال (۱۰۳۵ ه.ق.) و طوطی‌نامه (۱۰۴۹ 
ه.ق.). ۵- ابن نشاطی, ناظم پهولین" 
(۱۰۷۶ ه.ق.). ۶- رضی قطب, مترجم تحفة 
النصايح يا پنداکا تحفه ". ۷- طبعی, ناظم 
بهرام و گلندام. ۸- واله, كويندة طالب و 
موهنی. ٩-منلفرء‏ نام ظفرنامة عشق (چهار 


تن اخیر در عهد سلطنت عسبدالّه قطب‌شاه 
بودند). ۱۰- فیض, گویندة رضوان‌شاه 
روح‌افزا. ۱۱ و ۱۲- شاهی و میرزا که هر دو 
مرائی می‌ساختند. ۱۳- نوری از مسردم 
حسیدرآباد و گروهی دیگر در زمان 
ابوالحسن تاناشاه شهرت يافتند. پادشاهان 
عادل‌شاهی نیز حامیان بزرگ علوم و 
صنایع محسوب می‌شدند. در زمان محمد 
عادل‌شاه (۱۰۶۷-۱۰۳۵ ه.اق.) چهار شاعر 
نامی بود؛ 

۱- حسن شوقی, ناظم فتح‌نامة نظام شاه (که 
در آن شرح جنگ تالی كوت را آورده است) 
و مسیزبانی عادل‌شاه. ۲- مقیمی (میرزا 
مقیم‌خان) ناظم فتح نام یک هری (داستان 
فتح عادل شاه) و منظومة عشقى مهيار و 
چندربهان. ۳- رستمی ( کمال‌خان)» ناظم 
مثنوی عظیم خاورنامه (شرح جنگهای على 
(ع)) که بسال ۹ ه.ق. هجری کرده است. 
۴- مالک خشنود. ناظم جنت سنگهان 
(داستان بهرام) که انرا بسال ۱۰۵۵ پرداخته 
است. ابراهیم عادل شاه دوم (۹۸۸ - ۲۱۰۳۵ 
بجهت ذوق موسیقی که داشت به جگت گرو 
مشهور گردید و او مولف کتاب معروف 
نورمس در باب موسیقی هندی است. در 
زمان اين پادشاه زبان هندی (و بتعبیر اصح 
اردوی دکنی) بجای فارسی, زبان دربار 
گردید و علی عادل‌شاه دوم (۱۰۶۷- ۱۰۸۳) 
بخصوص بزبان اردو علاقه نشان داد. بين 
مؤلفينى كه در زمان سلطنت اين پادشاه بزبان 
اردوی دکنی کتاب تألیف کرده‌اند. كسان ذیل 
را میتوان نام برد: 

۱- ملانصرتی, مؤلف گلشن عشق و علی‌نامه. 
۲- ایاغی (محمدامین) مولف نجات‌نامه 
(۱۰۷۶) و شمایل‌نامه. ۳- سیدبلاقی, مژلف 
معراج‌نامه (۱۰۶۵). 

در زمان سکندر عادل‌شاه شعرای ذیل شهرت 
یافتند: 

۱- شاه امي نالدين اعلی (مذکور در فوق). ۲- 
عسبدالم‌ومن از مردم بیجاپور. گویندة 
عشقنامه (که بمقابلۀ «سهدی موعود» 
سیدمحمد جونپور سروده شده). ۳- هاشمی. 
گویند؛ يوسف زلیخا, وی مشهورترین و 
بزرگترین» شاعر اين عصر است و او كور 
مادرزاد بود و شاید ایجاد «ريختى» یعنی 
اشعار بزبان عامه با مصطلحات زنان را بتوان 
مدیون وی دانست. همین نوع شعر را بعدها 
رنگین (ذکر وی در ذيل بیاید) توسعه داده 
است. نخستین کتابهای منثور اردو. بلهجة 
دکنی تألیف شده است. علاوه بر جکم ژهاد 
(مانند شاه راجو سيد قتال. سیدمحمد 
بنده‌نواز و شاه امین‌الدین اعلی) چند رسالة 
مختصر در باب تصوف از آنان بجا مانده است 


اردو. ۱۷۹۵ 
ولی از جنبة ادبی ارزشی ندارند و نیز کتب 
جسيم و ارجمندی در باب ادبیات و حکمت 
الهى بدين زبان تأليف شده است از جمله 
شرح شرح تمهيد. این كتاب را سيد ميرا 
حيدرابادى (متوفى بسال ۱۰۷۴ ه.ق.) از 
كتاب تمهيدات فارسى تاليف قاضى 
عي نالقضاة همدانى (متوفى بسال ۵۵۳ ه.ق.) 
بزبان اردوى دكنى ترجمه كرده است. وجهى 
شاعر مذكور, مؤلف كتابى است بنثر که آرزش 
ادبى بسیار دارد و أن موسوم است به 
«سبرس* يا خسن و دل» اين كتاب 
تعبيريست از روابط جمال و احساسات 
عاشقانة قلب و آن كاملاً بنثر مسجع تحرير 
بزرگ دیگر بنام «ترجمة شمايل الاتقياء» 
است که آنرا میرا یاقوت در حدود سال ۱۰۸۰ 
ه.ق. از کتاب فارسی تأليف رکن عمادالدین, 
تلمیذ روحانی خواجه برهان‌الدین (متوفی 
بسال ۷۳۲ در دولت‌اباد) ترجمه کرده است. 
در اين زبان ابتدائی همچنانکه لغات عربی و 
فارسی با لغات هندی اختلاط يافتهاند, 
مژلفین کوشیده‌اند هم از اساطیر هندی و هم 
از اساطیر اسلامی در تألیف خود استفاده 
کنند. بعض اين كتب ترجمة تأليفات 
سانسكريت و هندى و آداب و رسوم عامة 
هندوانست و از آن جمله است: نل زاین يا 
مثنوى معروف به گلشن عشق اثر نصرتی» 
داستان عشقى مدمالتى و منوهر" يا داستان 
کامروپ كامتا". در تأليفات صوفیه, لغات سه 
زبان فارسی و عربی و هندی بای نحو كان 
استعمال شده و شعرا نيز از اين سه زبان 
کنایات و تعبیرات لازم را اقتباس کرده‌اند. با 
ذکر مطالب مذکوره بايد كفت که يس از قبول 
رسم‌الخط فارسی (يا عربی) بنیاد واقعی زبان 
اردو اسستوار گردید. پسدماژت" تألیف 
ملک محمد جائسی ٩۴۷(‏ ه.ق.) با آنکه بزبان 
هندی عصر خويش تحریر شده و فقط عدة 
محدودی لغات فارسی و عربی در أن دیده 
ميشود. معهذا بخط فارسی نوشته شده. 
مولفات منثور و منظوم بزبان اردوی دکنی 
بيك سبک تاليف شده و قسم اعظم منظومه‌ها 


با اوزان و بحور فارسى پرداخته شده است. 


1 ۰ Bhog Bal. 2 - ۳۳۱ ۰ 

3 - ۳۵۳۲۵۵ ۷۵ ۰ 

۴ -رجوع ب هابراهيم عادلشاه در همین 
لغت‌نامه شود. 

5 - 520 6 - Nal et ۰ 

7 - ۱۷۵0۳۵1 et Manohar. 

8 - ۲۵۲۱۲-۲۳۵۱۵ ۰ 

9 - 1۰ 


ملى محمد كه زبان خالص هندى عصر را با 
حروف فارسى تحرير كرده كاملاً اختلاط 
فرهنگ هندى و فرهنگ اسلامى را در آن 
عهد میرساند. نویسندگان پس از وی قدمی 
فراتر نهادند و توحید بين سه زبان مذکور را 
بیشتر تحکیم کردند. شعر به زبان اردوی 
جدید از عصر مسحمدشاه (۱۱۳۱ - ۱۱۶۱ 
ه.ق.) آغاز گردید, ولی دكنى (۱۰۹۹ - 
۹ ده.ق.) اورنگ آبادی نزد استادانی که 
آنگاه در دهلی بودند تلمذ کرد و از ایشان در 
شعر خويش الهام یافت. اين گوینده غتَّ و 
فساد از سخن اردو دور کرد و در استعمال 
لغات و عبارات ظریف ساعی بود. عناصر 
هندی و فارسی از قبیل فعل و فاعل بنسبت 
متساوی در شعر او استعمال شده است. 
معاصر او «سراج» نيز شاعری بزرگ است و 
زبانی که او بکار برده از زمان «ولی» مصفی‌تر 
است. عصر «کلاسیک» شعر اردو با «میر» 
(۱۱۳۷ - ۱۲۲۵ ه.ق.) آغاز میشود. شعر 
میر. انعكاس کامل زندگانی خود اوست. 
غزلها و مثنویات وی بهترین بخش ادبسیات 
اردو محسوبست وی بدعوت نواب آصف 
الدوله به لکنهو مهاجرت کرد و تا پایان عمر 
آنجا ببود. «سودا» (۱۱۲۵ - ۱۱۹۵ ه.ق.) 
معاصر ميرء شاعری هنرمند بود ولی ارزش أو 
کمتر از مير است. وی اهاجی مطول کرده 
است و معهذا بايد او را در ردیف اساتید 
محسوب داشت. شعر لطیف «خواجسه مير 
درد» (۱۱۳۳ - ۱۱۹۹ ه.ق.) انمکاسی است 
از آئین تصوف عصر گوینده. «میرحسن» 
(متوفی به سال ۱۲۰۱) از علاقمندان ميردرد. 
سير جامعة عصر خويش را در اشعار مجسم 
کرده است و مثنوی معروف وی (سحرالبیان) 
که در آن بشرح احساسات بشری و 
صحنه‌های طبیعت پرداخته. مشهورترین 
مثنوی بزبان اردو است. 

اکنون به عصر «رنگین» و «انشاء» (متوفی 
۳ ميرسيم. ايندو مانند سودا و مير و 
ميرحسن به لكنهو مهاجرت كردند. در اين 
عصر لكنهو مركز ظرفا بود و لطايف افكار و 
احساسات ايشان بالطبع در شعر شعرا تاثيرى 
بىزا داشته است. رنكين را عموماً مُبدع 
حقیقی «ریختی» دانسته‌اند و ان نوعی شعر 
است که فقط از زن گنتگو کند و بزیان و 
اصطلاحات و تعبیرات زنان بیان شود. رنگین 
با استعمال لغات هندی عامیانه تمایل داشته و 
اشعار او مشحون بکنایات خارج از موازین 
ادیست. «انشاء» شاعریست که در عصر 
انحطاط ظهور کرد. وی حيات را ملعبه میداند 
و در اشعار او اغلب احساسات مزوّر تشریح 
شده است ولی بايد دانست که او در شعر استاد 
فن است و آثار وی موجب ظرافت و لطافت 


شعر اردو گردیده است و بنابراین انشاء در 
ادبیات اردو هم اثر نيك و هم اثر بد دارد. 
منظومة «درياى لطافت» أو شاهد مهارت 
گوینده در زبان اردو است. 

«نظیر» (متوفى بسال ۱۸۳۰ م( را باید شاعر 
هند دانست و نیکوترین اشعار او, اغانتی 
است که در بارهُ موطن خود سروده و پیران و 
جوانان و اغنیا و فقرا را توصیف کرده است. 
در بسیاری از منظومه‌های وی در باب طیور 
و جانوران مانند «قوی مسکین» «بجه 
خرس» «سنجاب کوچک» از عادات و آداب 
جامعه انتقاد میشود. سبک او گاهی از قواعد 
شعری دور و اشعار وی ناقص است. 
«ذوق» (متوفی بسال ۱۲۷۲ ه.ق.) یکی از 
طرفداران شعرای فارسی است که مديحه 
سرائى را بهنری عالی تبدیل کرده‌اند. 
قصایدی که او در مدح اخرین بادشاه سلسلة 
مغول کرده است در ادبیات اردو مشهور است 
ولی وی در غزل چندان دست ندارد. در این 
عصر از تاريخ ادبی اردو, بنظر میرسد که شعر 
در طی مدارج ترقی خود متوقف مانده اثار 
منظوم اين عصر بیشتر دارای جنبة تقلیدی و 
عاری از لطف و هنر و تکرار الفاظ و افکار 
پیشینیان بود. در اين هنگام غالب ظهور کرد. 
غالب (۱۲۱۲ - ۱۲۸۶ «.ق.) پیشوای نهضت 
جدید در شعر اردو گردید و هسیچیک از 
شعرای اردو زبان در ابتکار و قدرت تخیل 
بپایة او نمیرسد. وی نخستین کسی است که 
افکار فلسفی را وارد شعر اردو کرده و از این 
جهت شعر او مسجموعه‌ایست از حكمت و 
عرفان. گفتار او آراسته و فصيح و بلیغ و 
خوش‌آهنگ است. غالب زبان فارسی را 
بمنزلة زان ادبى بكار برده است'. 
مشهورترين مرائی فارسى در باب شهادت 
کاشانی سرمشق شعرای مر ثيه گوی هند شده 
و از ان ميان «انیس» (۱۲۱۶ - ۱۲۹۰) و 
«دبير» (۱۲۱۷ - ۱۲۹۱) را میتوان نام برد. 
علاقةٌ مذهبی و ارزش ادبی اشعار اين دو 
موجب شده است كه انان در ادبسیات اردو 
مقامی شامخ بدست آرند. عصر انحطاط 
لکنهو. در تاريخ ادبیات اردو عصر توقف 
محسوب ميشود, شعرا هم در مضامین و هم 
در سبک فاقد ابتکارند و اشعار انان از 
تعبيرات زائسد مشحون است. «آتش» و 
«ناسح» دو استاد فن اين عهدند ولی شايستة 
ان نیستند که در ردیف اساتید شعر اردو 
منسلک گردند و تمام هنر شعری طرفداران و 
تلامذ؛ اندو در بكار بردن صنایع لفظى است. 
مثنوی «دیاشنکرنسیم» (۱۸۱۱ - ۱۸۴۲ م.) 
كه در همین عهد تألیف شده, اگر به افراط 
صنايع لفظی در آن بكار نمیرفت منظومة 


اردو. 


كامل بشمار م ىآمد. مثنويات مختلف 
«شوق» انعکاس اخلاق فاسدة جامعهٌ عصر 
است. گویندة مزبور از دربار واجد علی‌شاه. 
آخرین سلطان ود مُلهم است. يس از «داغ» 
(۱۸۳۱ - ۱۹۰۵ م( و «امیر» (۱۸۲۸ - 
۰ م.) میتوان گفت که اساس شعر 
کلاسیک که «میر» بجا گذاشته بود واژگون 
گردید. اشعار اين دو شاعر معرف انحطاط 
شعر است. در همین زمان انحطاط, افکاری 
جدید از مغرب به هندوستان ساری شد و بر 
اثر آن سنن قدیمه تغییر يافت و علوم جدیده 
جانشین معلومات پیشینیان گردید و بجای 
سبک (کلاسیک) که مصنوع و مسجع بود. 
سبک بسیار ساده و طبیعی را يذيرفتند. بعبارة 
اخری اين هنگام, عصر تجدد و احیای ادبیات 
اردو بشمار میرود. «محمد حسين ازاد» 
(متوفی بسال ۱۹۱۰ع.) مقرف خصایص ادبی 
عصر مزبور است. وی نخستین گوینده‌ایست 
که از منابع غربی استفاده کرده. ازاد 
لفت‌شناس و استاد نثر مسجع است. ولی 
شاعری بزرگ محسوب نميشود. معاصر او 
«حالی» (متولد در پانیبت بسال ۱۲۵۳ و 
متوفی بسال ۱۳۳۲ ه.ق.) است. عهد صباوت 
و شباب وی در دهلی گذشت و آن زمان 
سلطنت مفول هندوستان بسرعت بسوی 
زوال میشتافت و بنابراین امور اجتماعی و 
سياسى نيز راه انحطاط می ييمود. حالى شاهد 
انحطاط سلسلةٌ مذكور بود و مشاهدات او 
تأثيرى عميق در ذهن وى بجاى كذاشت. هر 
جند «حالى» در تحقيقات ادبى تلميذ و 
جانشين «غالب» و «شيفته» است ولى از 
جهت افکار, وى خلف شعراى بزرگ عهد 
جاهليت عرب ميباشد. نخستين اثار شعرى 
او بسبک معمول عصر بود ولى بتدريج افكار 
جديد در ذهن أو مؤثر كرديد. وى بتدقیق و 
مطالعه در امور جامعه و محيط خويش 
پرداخت. بر اثر مساعى مشكوره سر 
سيداحمدخان در عليكره افكار متمدنين 
غربى در تمدن و فرهنگ مسلمانان هند 
سارى شد. «حالى» طلیعة اين نهضت بود. وى 
در مسدس خود تاريخ گذشته را مجسم و 
حیات ملی مسلمانان هند را بخوبی تشریح 
کرد. «حالی» نه تنها شاعریست بزرگ, بلکه 
وى یکی از معبران ادبیات انگلیسی در ملت 
هند است. درین زمان اکبرحسین (۱۸۴۶ - 
۱ م.) بدفاع فرهنگ شرقی پرداخت و 
قريحة انطادی خود را در رد طرفداران ارويا 
و جنون ايشان بكار برد و حتی اساتید عليكره 
را مورد انتقاد قرار داد. وى معتقد بود كه اسلام 
و تمدن اسلامی در معرض خطرى عظيم از 


١‏ -غالب را دیوانی است بفارسى. 


اردو. 


جانب ماديت غربى واقع شده است و از اینرو , او بنام تهذيب الاخلاق تقربباً در ادبيات اردو 


شعر خويش رادر راه رفع اين خطر بكار برده 
است. 

در شعر اردوی جدید. سه شخصیت ممتاز 
وو دارئد ی درت 
تخيل و افكار فلسفى غالب موجب أن كرديده 
كه خرق سنن قدما كند ولى بدبينى در آثار او 
غالب است. حالى همجون كسى است که خود 
را در انقاض فرهنگ قديم تنها مىبيند و بر 
آنها میگرید و از اتش حسرت تجدید عمارت 
آنها میسوزد. اقبال نه قدرت تخیل غالب را 
دارد و نه تأثرات عميقة حالى را ولى داراى 
حدت تفكر و وجد و حال و قدرت خلاقه 
است. نخستين اشعار او در موضوع 
وطن‌پرستی سروده شده ولى بعدها وی 
تمايلى شديد بوحدت مسلمين نشان داد. او 
مسلمانان را دعوت کند که دين را اساس 
وحدت خويش قرار دهند و معنقد است 
روزی برسد که اسلام نه تنها آسیاء بلکه همة 
هام را نات يعدي افال مار كريد زادر 
شعر فارسی بیش از شعر اردو بكار برده است 
زيرا وی معتقد بود که زبان فارسی برای تبلیغ 
انکار او در ممالک اسلامی, مناسبتر است. 
پیشتر از نثر اردو بحث کردیم. نخستین آثار 
منثورة اردو نیز به زبان دکنی تألیف شده ولی 
اغلب انها در باب مذهب و مواضع مختلفه 
نگارش يافته جز سب رس (۱۰۴۵ ه. ق.) که 
بنثر مسجع تحریر شده, هیچیک ارزش ادبی 
ندارد. در هندوستان شمالی. تا عصر مابعد 
نقلاب, مؤلفين كتب و مکاتبات خود را پزبان 
فارسی مینوشتند. شاه رفیم‌الدیین دهلوی 
(۱۱۶۳ - ۱۲۳۳ ه.ق.) و شاه عبدالقادر 
۱۱۵۷۱ - ۱۲۳۰ ه.ق.) هر دو قرآن را بزبان 
اردو ترجمه کرده‌اند. ولی ترجمه‌های آنان 
تحت اللفظى است. شالدة نثر اردو در فرت 
ويليام كالج كلكته كدأردولسلى در ۱۸۰۰م. 
تاسيس كرد. نهاده شد. در ميان السنه‌ای که 
در انجا تدريس ميشد زبانهاى فارسى. 
هندوستانى و اردو مقامى شامخ داشتند. در 
ميان نویسندگان اردو ميرى امن مؤلف باغ و 
بهار يا قصة جهار درویش (۱۸۰۱ - آم.) و 
میرشیرعلی افسوس مولف آرايش محفل 
(۱۸۰۵م.) شایان ذکرند. ترجمه‌ها و تألیفی 
که از طرف فرت ویلیام کالج منتشر ميشد در 
اردو موتر تردید. نویسندتان اردو افکار خود 
را بزبان ساده تشریح کردند و سبك فدیم رأ 
که مبتنی بر تئر مسجه و مقفی و مشحون به 
اصطلاحات و تعابير فارسی و عربی بود بر 
كنار نهادند ولی بيشتر اين نو شته‌هاء افسانه و 
داستان بود. سرسيداحمدخان (۱۸۱۷ تس 
۸ بمعاص بن خود فن تحریر مواضیم 


3 


جدّى و علمى راد بای سهل اموخت. محلد 


انقلابی ایجاد کرد. بهمین دلیل استادان نثر 
اردو یا مستقيماً تحت ا سرسیداحمدخان 
یا کسانی هستند که با کالج دهلی, که در آنجا 
اردو در تدریس بكار میرفت و کتب بزبان 
اردو ترجمه ميشد. رابطه داشتند. از بزرگان 
نثر اردوی جدید كسان ذيل را میتوان نام برد: 
محمد حسين ازاد از مردم دهلی, خواجه 
الطاف حسين حالىء نذير احمد (۱۸۳۱ - 
۲ شبلى نعمانى (۱۸۵۷ -1517م.). 
داستان نويسى (رمان) در اردو از عصر رتن 
ناته سرشار (۱۸۴۷ - ۱۹۰۲م.) اغاز كرديد. 
وى مؤلف «فسانة آزاد» است كه در این كتاب 
آثار اصلية جامعة لكنهو را در عصر خويش 
مجسم كر ده است. داستانهاى عبدالحليم شرر 
(۱۸۶۰ -1978م.) بيشتر جنبة تاريخى دارد 
ولى در تجسم» ضعيف است. تا اين عهد جز 
جند داستان نذير احمد هيج داستانى بزبان 
اردو تاليف نشده بود بنابراين رمانهای شرر 
بدون شک ذوقى ادبی در مردم إيجاد كردند 
ولی ارزش دیگر ندارند. 

بسا ورود انگسلیسیان بهند. ذوق نوشتن 
نمایشنامه در مردم تحریک شد و پارسیان 


هند در این راه پیشقدم شدند و بالنتيجه عده‌ای 


از نویسندگان بتحریر نمایشنامه پرداخته‌اند 
ولى تا کنون حتی یک نمایشنامه شایان ذکر 
نوشته نشده است. جوانان تربیت شدۀ عصر 
اخير بیشتر بزبان مادری خود علاقه نشان 
دادند و آن زبان را با ترجمه‌های آنار 
اروپانیان در فنون و علوم مختلفه تکمیل 
كر دند. انجمن ترقی اردو در ارونگ‌آباد دكن 
و دانشگاه عثمانية حیدرآباد دكن با 
دارالترجمه وی امروزه نخستین موسسات 
تکامل اردو بشمار ایند. در سئوات اخیر 


| مجلات و روزنامه‌های مستعدد بزبان اردو 


انتشار مى يابد. 

ماخذ: تاريخ ادبيات هندى و هندوستانى 
تأليف كارسن دطاسى (ج 7.5 مجلد, 
۰ دائرةالمعارف بريتانياء مقالة 
«هندوستان. زبان و ادبيات». تاريخ أدبيات 
اردو تأليف سکسینه اللهاباد. ۱۹۲۷م.. 
طرحی از زبانشناسی هند تألیف سرگربرسن. 
اج ٩‏ قسمت اول). تاريخ مختصر ادبیات 
ت. گراهام بیلی. (اکسفرد 
۰۱ م.. فهرست نسخ هندی در كتابخانة 
دیوان هند تألیف بلوم هارت (۱۹۲۶م.). تأثير 
زبان انکلیسی در زبان اردوء تاليف لطيف 
(لندن ۱٩۲۴‏ م.). 

آناری كه بزبان فارسى تأليف شده: نکات 
الشعرا تأليف مير تقی (۱۷۵۲.). مخزن نكات 
تاليف قائم (۱۷۵۴ع.). تذكرة شعرا تاليف 
ميرحسن (۱۷۷۵ م.). درياى لطافت تاليف 


اردو تألیف 


۱۷۹۷ 


سيد انشاء (۱۸۰۷ م.). آثارالصنادید تأليف 
سید احمد. 

آثاری که به اردو تألیف شده: گلشن هند 
تألیف لطف على (۱۸۰۱م.). مقدمه بر باغ و 
بهار تالیف میرامن (۱۸۰۲م.). محبوب الزمن 
تألیف عبدالجبار در دو مجلد (۱۸۷۰م.). آب 
حیات تأليف آزاد. شعرالهند تألیف عبدالسلام 
در دو مجلد. شعر و شاعری تألیف حالی 
(۱۸۹۶). خمخانة جاوید تألیف سری رام در 
چهار مجلد (ناتمام از ۱۹۰۸ بطبع آن آغاز 
شده). آب بقا تأليف جعفر على .)۱٩۱۸(‏ 
سيرالمصنفين تأليف يحيى در دو مجلد 
(۱۹۲۲۴ - ۱۹۲۸). جلو خضر تأليف صفير 
بلكرامى. دكن مين اردو (اردو در دكن) تأليف 
هاشمى (۱۹۲۶). ارباب نثر, تأليف 
سیدمحمد(۹۲۷٩۱)-‏ اردوكى اساليب بیان 
(اساليب بیان در اردو) .)۱٩۹۲۷(‏ و اردو شاه 
پاری (۱۹۲۹) تألیف قادری. اردوی قدیم 
تأليف شمس اله (۱۹۲۷) تأليف ه.م. شیرانی 
(۱۹۲۸) و مخصوصاً نامه سه ماه اردو که 


اردوان. 


توسط انجمن ترقى اردو منتشر ميشود. 
رجوع بمقالة اردو بقلم عبدالحق در 
داثرةالمعارف اسلام شود. 
اردو. [] (اخ) کرسی قضائی است بهمین 
اسم در لواء طرابزون و در أن عده‌ای خانه‌ها 
و دکانها و مخازن و یک حمام و دو جامع و 
شش مکتب است و آن در مغرب طرابزون 
بمسافت ۴۵ ساعت راه بری و ۸۵ ميل بحری 
واقع است. قضاء اردو دارای باغها و 
بیشه‌های بسیار است و انرا ينج ناحیه و ۲۳۹ 
قريه و سكنة آن مسلمانان و چرکسیان و 
رومیان و ارمنیان باشند. (از ضمیم معجم 
البلدان). و رجوع بقاموس الاعلام ترکی شود. 
آردو.[1] (() قصبۂ كوجكى است در 
سنجاق جسر شعور ولايت حلب. (قاموس 
الاعلام ترکی). و آن در عهد ابوالمظفر 
صلاح‌الدین یوسف تخریب شد. (حبط ج ۱ 
ص ۴۰۶). 
اردو آباد. [أ] ((ع) موضعی است بمشرق 
جلفا. رجوع به اردوباد شود. 
اردوال. (41](!خ) شهرکی است بين واسط 
و جبل و بلاد خوزستان و در آن مزارع 
بسیار! و خیرات است و آنرا اردوان بنون هم 
آوردهاند. (معجم البلدان). 
اردوان. 11 د] (اخ) رجوع به اردوال 
(شهرک) شود. 
اردوان. [ 5] ((خ) ارتبان . ارته‌پان. نام 
عده‌ای از ايرانيان باستان و از ان جمله بنج 


۱ - در مرآت البلدان اين جمله بنقل از ياقوت 
جنين ترجمه شده: چند زيارت كاه (مزار) داردا 
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۱۷۹۸ اردوان. 


اردوان. 


تن از شاهان اشکانی " و نام پادشاهی بوده از 
نسل گشتاسب. (برهان قاطع). رجوع به 
أردوان اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و 
غيره شود. اين نام مركبست از ارته بمعنو 
تقدس و درستکار" و بان يا پان بمعنى حافظ 
و حامی و نگهبان و اردوان بمعنی نگهیان 
درستکاران است. در فرهنگ رشیدی آمده: 
«معنی ترکیبی آن تكاهدارندة خشم» است و 
ان صحیح نیست. فردوسی در شاهنامه از دو 
اردوان ياد کرده: 

چه زو بگذری نامدار اردوان 

خردمند و با داد و روشن‌روان. 

جو بنشست بهرام از اشکانیان 

ببخشيد گنجی به ارزانیان 

ورا خواندند اردوان بزرگ 

كه از نيش بگسست چنگال گرگ. 

و در حقيقت بنج اردوان اشکانی در روایات 
داستانی ايران که بفردوسی رسیده تبدیل به دو 
اردوان شده است. رجوع به ايران باستان ص 


۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵۱ ۰۲۵۵۰ ۰۲۵۴۶ ۱ 
۰۲۵۶۷ ۰۲۵۵۶ ۰۲۵۵۵ ۰۲۵۵۲ ۲۳ 
۲۵۹۰ ۰۲۵۸۰ ۰۲۵۷۷ ۰۲۵۷۰ ۸ 


۳۲ ۲۷۰۲ شود. 
ارشام هخامنشی و او برادر داریوش اول و عم 
۳ ۱۶۲۵ 

اردوان. أ د] (اخ) رئيس قسراولان 
مخصوص خشیارشا, شاهنشاه هخامنشى. 
وى در سال ۴۶۶ ق.م. کنگاشی بر ضد شاه 
ترتیب داده خواجه‌ای را میتری‌دات (مهرداد) 
نام در آن داخل کرد. کتزیاس نام اين خواجه 
را اسياتاميترس"' نوشته است. اردوان 
بدستیاری خواجة مزبور شب وارد خوابگاه 
خشیارشا شده او را در خواب کشت. پس از 
این واقعه نزد اردشیر, پسر سوم خشیارشا 
رفته او را از فوت شاه | كاه کرد و گفت كه قتل 
شاه کار داریوش پسر بزرگ خشیار شاست. 
او برای رسیدن بتخت اینکار کرده و خود 
اردشیر هم در خطر است. سخنان اردوان 
چنان در مزاج اردشیر نوجوان اثر کرد که در 
حال برای کشیدن انتقام يدر و حفظ جان خود 
بسرای داریوش رفته به همدستی اردوان و 
چجند تن از قراولان او را بکشت. و سپس 
اردوان اردشیر را بر تخت نشانید با این 
مقصود که چندی با او مماشات کند تا موقع 
قتلش برسد و خود تخت را تصاحب کند. 
جهت اميدوارى او را از اينجا بايد دانست که 
در زمان خشيارشا اعتبار زياد يافته بود و 
هفت پسر او مشاغل مهم در دواثر دولسی 
داشتند. (رجوع به ايران باستان ص 4۰۴ 
۵ شود) در مدت چند ماه اردوان راتق و 


فاتق و شاه حقیقی .بود تا اینکه خواست 
اردشیر را هم از ميان بردارد. ولی اين دفعه 
گرفتار شد. کتزیاس تفصیل قضیه را چنین 
نوشته: امتیس, که دختر خشیارشا و خواهر 
اردشیر بود مورد شکایت شوهرش بغابو خش 
(مگابیز یونانیان) واقع شد. اردشیر خواهر 
خود را سخت ملامت کرد و با وجود این 
ترضية خاطر شوهرش بعمل نسيامد و 
بغابوخش بقدری کین زن را در دل كرفت که 
بزودی بغض خود را شامل شاه هم کرد و 
چون اردوان هم نسبت پشاه سوء قصد 
می‌ورزید. این دو تن بیکدیگر نزدیک شده 
برای اجرای مقصود واحد هم‌قسم گشتند. 
بغابوخش از ترس يا جهت دیگری نزد شاه 
رفته سر را افشا کرد و بحکم اردشیر اردوان 
را گرفته بمحبس انداختند. پس از آن 
تحقیقات و استنطاقات قضيهُ کشته شدن 
خشیارشا کشف و شرکت مهرداد خواجه 
معلوم شد. در نتيجه خواجه را بجرم شرکت 
در قتل مذکور و قتل داریوش برادر شاه با 
زجرهای شدید کشتند ولی اردوان چون 
صاحب قوم و قبيلة متنفذی در باختر بود. 
چندی در حبس بماند تا آنکه او را هم در 
جدال سختی با سه تن از پسرانش کشتند و 
بغابو خش که در اين جدال زخم برداشته بود 
کمک یت برانی و نام ستالجه 
شد و با زن خود آشتی کرد. دیودور سیسیلی 
شرح قضيه را طور ديكر نوشته» این مورخ 
كويد (کتاب ۱۱ بند٩۶۹):‏ اردوان یکنفر 
گرگانی بود. که میخواست بتخت برسد با اين 
مقصود شبانه داخل اطاق خشیارشا گردیده او 
را کشت. بعد خواست سه پسر او را هم بکشد 
و چون ویشتاسپ والی باختر غائب بود به 
داریوش و اردشیر پرداخت و به اردشیر چنین 
وانمود. كه خشیارشا را داریوش کشته و بر 
اثر اين تهمت اردشیر در خشم شده برادر 
خود را کشت. بعد اردوان به اردشیر حمله 
کرد ولی او بمقام مدافعه برآمده زخم خفیفی 
برداشت و ضربتی مهلک به اردوان زده کار او 
را بساخت. ژوستین اين واقعه را چنین ذکر 
کرده (کتاب ۳ بند۱): اردشیر از اردوان 
خواست که قشون خود را سان بدهد و در 
حين سان دیدن به او گفت, جوشن من خیلی 
کوتاه است. اردوان در حال جوشن خود را 
کند. که بشاه تقدیم کند و چون برهنه ماند. 
اردشیر شمشیر خود را كشيده به تن او فرو 
برد و امر کرد» پسران او را گرفتند. پلوتارک از 
قول. دی تن نوشته که ارودان در مدت هفت 
ماه نيابت سلطنت میکرد و بعضی گمان 
می‌کنند. که نيابت او از طرف ویشتاسپ پسر 
خشيارشا والى باختر بوده. رجوع به ایران 
باستان صص ٩۰٩ - ٩۰۸‏ شود. ظاهرا همین 


اردوان است که تمیستوکل پس از ورود به 
ایران نزد او شده گفت. من یونانی کامل هستم 
و لازم است راجع بمطلبی که شاه علاقة کامل 
به ان دارد بحضور شاه پرسم. اردوان جواب 
داد: ای بیگانه. قوانین انسان در همه جا یکی 
نیست. آنچه برای جمعی خوب است. برای 
عده‌ای بد است, ولی چیزی که برای همه 
خوب میباشد. اين است که هر قوم قوانین 
مملكت خود را رعايت كند. شما يونانيها 
آزادی و برابری را از هر جيز برتر ميدانيد. 
یکی از بهترين قوانين ما اين است که شاه را 
محترم بداريم و او را صورت خدائى بدانيم» 
كه حافظ همه جيز است. پس اگر خواهى 
عادات ما را بجا آورده او را پپرستی مانند ما 
میتوأنی او را ببینی و با او حرف بزنی (مقصود 
از پرستیدن که یونانیها استعمال میکنند بزانو 
درآمدن يا بخاک افتادن است. م). اگر عقيدة 
دیگری داری, بايد بتوسط شخصی با او حرف 
بزنی» زيرا عادت پارسی بر این است, که 
کسی نمیتواند شاه را پبیند. مگر اينكه اول او 
را پرستش کند. تمیستوکل در جواب چنین 
گفت: اردوان, من به اینجا با این مقصود 
آمدهام, که افتخارات و قدرت شاه را زياد 
کنم. البته اطاعت از قوانین شما خواهم کرد. 
زيرا اراده خدائى که دولت يارس را به اين 
اندازه بلند و بزرگ کرده, جنين است. من 
چنان کنم, که شاه مورد پرستش مردمانی 
بیشتر گردد. در اين موقع اردوان سؤال کرد: 
بشاه بگوئیم. که تو کیستی, زیرا چنانکه 
می‌بینم» توا یک شخص متعارف نیستی. 
تمیستوکل جواب داد: «اما در اين باب بايد 
بگویم, که کسی جز شاه نخواهد دانست» من 
کیستم». در اینجا پلوتارک كويد (تمیستوکل, 
بند ۳۲) که: این حکایت از فانیاس" یونانی 
است. ولی اراتستن" در کتاب خود راجع 
بثروت نوشته, كه یکی از زنان غير عقدی 
اردوان از اهل اری‌تره تمیستوکل را به او 
معرفی کرد. رجوع به يران باستان ص ٩۱۴‏ 
۵ و نیز ص ۰۷۲۳ ۸۷۲۷ ۷۳۳ ۷۳۶ ۸۰۳ 
و ۱۴۶۶ شود. 

اردوان. (51] ((خ) عموی فرهاد دوم که در 
جنگ با یوئه چی‌ها از پا درآمد. (ایران باستان 
ص ۲۰۸۸). 

اردوان. [ 5] ((ج) سکه‌ای در عراق عجم 


١‏ -كه ذکر آنان بيايد. 

۲ - رجوع به ارته واردا و فرهنگ ايران باستان 

تاليف آقای پورداود ج ١ص‏ ۵۵ و ۵۶ شود. 
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بايد مصحف «سپنت میثره باشد بمعنی مهر 

مقدس. 


4 - ۰ 5 - Ëratosthène. 


اردوان. 


اردوان. ۱۳۹۹ 


بدست آمده از اردوان نامى با اين نوشتة 
منقوش: آراق ملکو. يعنى پادشاه عراق. 
(ايران باستان ص ۲۶۸۰). 

اردوان. [ 5] (إخ) یکی از نوكران ميرزا 
اسکندر در شیراز که مير زاابراهيم سلطان 
تیموری آنان را بند کرده مصحوب معتمدی 
بخراسان روانه گردانید و بنديان در خان 
حبش موکل خود را بقتل رسانیده بکندمان 
شتافتند و نزد میرزابایقرا شدند. (حبط ج ۲ 
ص ۱۹۲). 

اردوان. [5)(اخ) قاصد امير شاه ملک نزد 
دایمسک‌خان. توت ص ۲۰۳ و 
۴ شود. 

0 5] (اخ) نام ولایتی است بسیار 
سیع. (برهان قاطع) (غیاث اللفات). 
اردوان. ل د (إخ) أقدم يا افدم آخرین 
پادشاه اشکانی: و اردوان را در سیرالملوک 
آذروان نسوشتست آفدم! يعنى أ 
(مجمل‌التواریخ و القصص ص ۳۲). رجوع به 

اردوان پنجم شود. 

اردوان. [ا 5] (إخ) ابن ایلاووس مسعودی 
در مروج الذهب بنقل از ابوعبيدة معمرين 
المثنى التیمی (در بعض نسخ الیسمنی) نام 
نهمین پادشاه اشکانی را ایلاووس بن اردوان 
بن ایلاووس آورده است. (ایران باستان 
ص ۲۵۵۱) و محتمل است که «ایلاووس» 
مصحف «بلاش» باشد. 

اردوان. [ا 5] (اخ) ابن اشکانان. رجوع به 
اردوان بزرگ و مجمل التواریخ و القصص ص 
۲ شود. 

اردوان. [د] (اخ) ابن بلاشان. نسب او با 
يدر میرود. (فارسنامة ابن البلخی ج کمبریج 
ص ۱۸) مؤلف مجمل‌التواریخ آرد (ص :)۵٩‏ 
يادشاهى اردوانبن بلاشان سيزده سال بود. 
مؤلف حسبیب السیر (ج۱ ص ۷۶) آرد: 
اردوان بلاشان ملقب به أحمر بود و به 
اعتقاد حمدالله مستوفی مدت سیزده سال 
پادشاهی کرد و در جنگ اردوان‌بن اشغ 
بقتل رسید. و رجوع به فارسنامه ص ۳۲ و 
اردوان پنجم در همین لغت‌نامه و ایران 
باستان ص ۰۲۵۴۸ ۰۲۵۴۹ ۰۲۵۵۴ ۲۵۵۵ 
۷ ۲۵۸۰ و ۲۵۹۰ شود. 

اردوان. [أذ] (إخ) ابن نرسی نام هفتمین يا 
هشتمین يا دوازدهمين پادشاه اشکانی 
بروایات ابوریحان بیرونی و حمدالله مستوفی 
و خوندمیر و سپهر مژلف ناسخ التواریخ 
(ايران باستان ص ۰۲۵۷۸ ۲۵۸۰ ۲۵۸۱). 
اردوان. (آ د] (اخ) احمر. نام اين پادشاه 
اشکانی در کتاب التاج جاحظ (ص ۲٩‏ 
۸ ۲۲ امده و احمدزکی پاشا محشی 
کستاب كويد (حاشية ۶ ص :)۲٩‏ کلمة 
«الاحمر» تحریف من الناسخ للفظة «الاصفر» 


- انتهی. و محتمل است که محرف اردوان 
اخير (مذکور در کتاب حمزه) باشد. و رجوع 
به اردوان‌بن بلاشان شود. 

اردوان. ا د] (اخ) اخسیر هيجدهمين 
پادشاه اشکانی طبق جدولی از قسم دوم 
(اسامی پادشاهان اشکانی) به روایت حمزه. 
رجوع به اردوان پنجم شود _ 

اردوان. [] 5] (إخ) اصفر آخرين پادشاه 
اشکانی به روایت ثعالبى در غرر اخبار ملوک 
الفرس و مطهربن ظاهرالمقدسی در كتاب 
البدء و التاریخ (جزء ۳ ص ۱۵۵) و ابن اثير (در 
تاريخ کامل. جزء۱ ص ۱۳۷) و حمزه در 
جدول چهارم از كتاب سنى ملوک‌الارض و 
ابوعلى مسكويه در تجارب الامم (ج١.‏ ص 
۸ ) و طبری در تاريخ الامم والملوک (جزء۲ 
ص ۱۱) و جاحظ در كتاب التاج (ص ۲۹). 
رجوع به اردوان پنجم و ايران باستان ص 
۶ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵۶ ۰۲۵۶۴ ۰۲۵۶۷ 
۵۶۸ ۰۲۵۷۰ ۲۵۷۱ شود. 
اردوان. 11 د] (إخ) اکبر اردوان‌ین اشکان. 
هشتمین پادشاه اشکانی بروایت دوم طبری 
در تاريخ الامم و الملوک و مسعودی در 
التنبيه و الاشراف و ابن اثير در کامل و او ۱۲ 
سال سلطنت کرده است. (ايران باستان ص 
۸ و ۲۵۵۲ و ۲۵۷۱). و رجوع به اردوان 
بزرگ شود). 
اردوان. (ا د] (إخ) بزرگ پادشاه اشغانی 
بيست و سه سال پادشاه بود. (فارسنامة ابن 
البلخی چ کمبریج ص ۱۸). فردوسی در 
شاهنامه گوید: 

چو بنشست بهرام از اشکانیان 

ببخشيد گنجی به ارزانیان 

ورا خواندند اردوان بزرگ 

که از ميش بگسست چنگال گرگ 

ورا بود شیراز با اصفهان 

که داننده خواندیش مر ز مهان 

بذ اصطخر شد بابك از دست أو 

كه تين خروشان بد از شست او 

جه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان ۲ 

نگوید جهاندیده تاریخشان. 

از گفتار فردوسی پیداست که اردوان بزرگ را 
همان اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی 
دانسته است ولی نام وی بهرام نبوده است. 
رجوع به اردوان پنجم شود. حمزۂ اصفهانی 
در جدول سوم از قسم دوم اسامی شاهان 
اشکانی دوازدهمین پادشاه اشکانی را بنام 
«اردوان الکبیر الاشکانان» و مدت سلطنت او 
را «کسج» (۲۳ سال) نویسد و او پس از 
«اردوانبن بلاشان» و پیش از «خسروبن 
الاشكانان» سلطنت كرده است. (ايران باستان 
ص ۲۵۵۵). در مجمل التواريخ و القصص 
(ص ۳۲) يس از ذكر «اردوان‌بین بلاشان» 


آمده: «اردوان بزرگ‌ین اشکانان» و در 
ص ۵٩‏ گوید: «پادشاهی اردوان بزرگ‌بن 
اشکان بيست وسه سال» و يس از او 
«خسروبن اشکانان» و «به آفرید» و «بلاش» 
و «نرسی» و «اردوان کوچک» را ياد کند. 
بنابراین مؤلف مجمل‌التواریخ مانند بسیاری 
از مورخین و برخلاف فردوسی, اردوان 
اخرین پادشاه اشکانی را «اردوان کوچک» 
دانسته است. رجوع به اردوان اصغر و 
فارسنامة ابن البلخی ص ۱۸ و ايران باستان 
ص ۰۲۵۴۱ ۰۲۵۴۲ ۲۵۶۴ شود. 
اردوان. 1 5] (إخ) بسلاشان. رجوع به 
اردوان‌بن بلاشان شود. 
اردوان. [ 5] (إخ) چهارم پادشاه اشکانی. 
بين مورخین راجع بترتیب شاهان اشکانی 
يس از بلاش اول اختلاف است: كوت شميد 
بعد از بلاش اول سه تن را نام میبرد: بلاش 
دوم پاکر دوم اردوان چهارم. و یوستی 
اردوان جهارم را پسیست‌وسومین شاه 
اشکانی میداند. (نامهای ایرانی ص ۴۱۲). و 
برخی او را اشک سی‌ویکم نوشته‌اند. هویت 
و مدت سلطنت اين پادشاه مشخص نیست. 
رجوع شود به ایران باستان ص ۲۴۶۲ و 
۶۵ و ۲۴۶۹ و ۲۵۲۰ و ۲۶۷۶ و ایران 
باستان ص ۵۴۶ - ۵۴۷ و يشتها تألیف 
پورداود ج ۲ ص ۳۱۴. 
اردوان. ١‏ 5) ((خ) دوم پادشاه اشکانی و 
او اشک هشستم است. ژوسستن كويد 
(کتاب ۴۲ بند۲) وى بعد از فرهاد (متوفی 
بسال ۱۲۷ ق.م.) عموى خود به تخت 
نشست و او پسر فرىيايّت بود. معلوم 
نیست که فرهاد از خود پسری باقی نگذارده 
بود یا پسری داشته, ولی در سنی بوده که 
نمی‌توانسته در اوضاع سخت آن روز زمام 
امور مملکت را به دست كيرد. به هرحال 
زوستن كويد (کتاب ۴۲. بند۲): «اردوان را 
شاه کردند» و مقصود همان مجلس مغستان 
يا مهستان است که در جئين احوال شاه را 
انتخاب میکرد. موقع پارت بعد از شکستی 
که از سکاها خورده بود از دو جهت باریک 
بود: یکی اینکه یونانیها و سکاها ممکن بود 
با هم متحد گشته مملکت يارت را تسخیر و 
در آنجا حکومت کنند و دیگر اينکه لشکر 
كار أزمودة پارتی در دشت ت نبرد معدوم گشته 
بود و جمع‌آوری لشكرى جديد وقت و 
وسائل بسیار لازم داشت. از طرف دیگر 
رفتار هی‌پروس در بابل مسردم را از 
اشکانیان متنفر ساخته و چنانکه از مقدمة 
کتاب ۴۲ تروف پومپه معلوم است شهر 


۱ - در متن چاپی: آقدم. 
۲ -اشکانیان. 


١‏ ۱/۸ اردوان. 
مسنيس' بر أو شوريده بود و بنابر این 
هی‌مروس نميتوانست كمكى به اردوان 
برساند ولى از خوش‌بختی اشکانیان فاتحين 
در اين وقت اقداماتی كه خطرناک باشد. 
نکردند. یونانیها به اينكه انتقامی از فرهاد 
کشیدند. قانع گشته معلوم نیست جه شدند. 
شاید مانند یونانیهای زمان اردشیر دوم 
هخامنشی راه مغرب را پیش گرفته, از ايران 
بیرون رفتند. اما سکاها, چنانکه ژوستن 
كويد (کتاب ۴۲ بند۴): «به فتح خود و قتل 
و غارت بارت اکتفاء کرده بمرز و بومشان 

برگشتند». 

بنابراین موقع اردوان, که آن‌قدر سخت و 
باریی بود. از جهت پراکندن قوای دشمن 
بهتر گردید. چنانکه او توانست تمام حواس 
خود را بکارهای مهمتر مصروف دارد. 
گفتیم کارهای مهمتر» زیرا در اين وقت 
خطری بزرگ بالای سر دولت جوان پارت 
اويخته بود. اين خطر مانند تاخت‌وتاز 
سکاها نبود که موقتی باشد و دير یا زود 
برطرف گردد. خطری بود که از صفحات 
دوردست می‌آمد. قبل از جلوس اردوان 
بتخت شروع شده بود و ایران در اين زمان 
میبایست با آن روبرو گردد. اين بجم خطر 
زرد بود که از اين زمان سرحدات شمال 
شرقی ايران را تهدید کرد و با فاصله‌هائی 
زياد در دوره اشک‌انیان و بعد ساسانیان 
امتداد یافت. تا آنکه در اوائل قرن هفتم 
هجری پافشاریهای ۱۴ قرن ایرانیان در 
مقابل فشار اين مردمان زرديوست درهم 
شكست و فتنه‌ای روى داد که در تاريخ 
نظیر ندارد. در مدت بیش از ۱۴ قرن 
مردمان گوناگون از نژاد زردپوست يا مغول 
بسرحدات شمال شرقی اران هجوم آوردند 
و جنگ‌های سخت و دراز روی داد که 
شرح آن بدوره‌های مختلف تاريخ ایران 
مربوط است. عجالة بايد دید که خطر مزبور 
از كجا و در اين زمان جه کرد؟ 

نهضت مردمان شمال شرقی: در مدخل و 
کتاب اول اين تاليف (ایران باستان) کرارا از 
نهضت مردمان شمالی بطرف قفقازیه و ايران 
و آسیای صفیر. جه از طرف کوههای قفقاز 
و چه از طرف بوسفور تراکیه , صحبت 
داشتیم و در همانجا ذکر شد. که بیشتر اين 
مردمان از ساخة هندواروپائی نژاد 
سفیدپوست يا آریائی ایرانی بوده‌اند. فقط 
در باب سكاهاء که به ماد و آسیای صغير در 
زمان هووخ‌شتر ریختند. عقاید مختلف 
است و بعضی انها را از سکاهای پادشاهی. 
که هرودوت ذکر کرده, میدانند و اين سکاها 
را از نژاد اصفر بشمار می‌آورند. بعد در ذکر 
قشون‌کشی داریوش اول یادآور شدیم که 


بقول هرودوت این سفر جنگی داریوش به 
سكائيه برای تنبیه انان از تاخت و تازشان 
در ماد بود. در این جا مقصود ما از جنبش 
مردمان شمال شرقی نهضت مردمان مزبور, 
که از قفقازیه يا بوسفور تراکیه به اسیای 
غربی گذشتند. نیست بل ميخواهيم از 
مردمانی صحبت داریم که از وسط اسیای 
وسطی يا حدود جين بطرف مغرب و جنوب 
رفتند و سيل نهضت آنان باعث وقايع مهم 
گردید. جه مردمانی که در سر راه آنها بودند 
بحركت آمده. دولتهائى را خراب و 
دولتهائى بنا كردند. شرح اين وقايع 
بدوره‌های مختلف تاريخ ايران و ممالک 
دیگر مربوط است. در این جا فقط 
ميخواهيم بدانیم که منشأ اين نهضت از کجا 
بود و به جه جهت و تقريباً از چه تاريخ 
حرکت این مردمان شروع گردید. راجع بعهد 
قدیم اطلاعات ما بر احوال مردمان أن 
طرف رود سیحون كم و بل هيج است. 
مورخین و جغرافیون عهد قديم نمیدانند که 
آن طرف سیحون چه مردمانی هستند و اگر 
گاهی اطلاعاتی میدهند گنگ و ناقص است 
و روی‌هم‌رفته شبیه بداستان‌سرائی يا 
افسانه گوئی است. مثلاً آریماسپ‌ها و امثال 
آنها. (رجوع به صص ۵۸۲ - ۵۸۴ ايران 
باستان شود). در دور هخامنشی نيز 
تيدان كد ابرایها پا همسایگان خودشان 
در آن طرف رود سیحون جه روابطی 
داشته‌اند و بعد از جنگ کوروش بزرگ با 
ماساژت‌ها. که بقول هرودوت مساکنشان 
در آن طرف رود جیحون بود. و ملکه‌ای 
داشتند, جه شد و چه وقایعی روی داد. 
اطلاعات ما بر مردمان اين صفحات چلین 
ست. تا اسکندر به رود سیحون ميرسد و با 
وجود نصیحت سردارانش که از رود مزبور 
نگذرد. از جهت نطق فرستاد؛ُ سکاهاء که به 
اسکندر برمیخورد. از رود میگذرد و سکاها 
بس از قدری جنگ عقب نشسته و مقدونیها 
آنها را دنبال کرده و خسته شده برمیگردند. 
بر اثر اين جنگ اسکندر میفهمد که جنگ 
دز این ا اسان سل 
ثمری ندارد. ولی مخاطراتش هویدا است. 
بنابراين زود سروته گفتگوی خود را با 
سكاها بهم اورده به اين طرف سیحون 
میگذرد و راه هند را پیش يكيرد. بعد باز 
خبری نیست. تا دولت بونانی باختری 
تشکیل ميشود و آن‌تیووخوس سوم سلوکی 
(۲۲۳ - ۱۸۷ ق.م.) براى مطيع كردن انها 
بباختر لشکر می‌کشد. ولی در همین هنگام 
واقعه‌ای روی می‌دهد که مخصوصا جالب 
توجه است. أو با وجود اينكه فاتح است. 
لازم ميداند كه دولت باختر باقى و قوى 


اردوان. 


باشد. جهت اين است كه مردمانى از طرف 
شمال بحركت أمده بباختر فشار ميدهند و 
جنانكه ميدانيم؛ دولت يونانى و باخترى اين 
زمان داراى شغد و صفحات شمالىتر از 
شغد است. بعد می‌بینیم كه مهرداد جنگی در 
أن طرف جيحون كرده و مردم را به اطاعت 
خود درمی‌آورد و سترابون یکی از آن دو را 
توریئوا مینامد. از اين اطلاعات جسته و 
كر يخته جه فهميديم؟ تقريباً هیچ. آيا 
فهميديم كه أن طرف رود سيحون جه 
مردمانى سكنى دارند و تا كجا اين مردمان 
منتشرند؟ یک ملت‌اند يا از ملل گوناگون؟ 
از يك نزادند يا نزادهای مختلف؟ آریائی‌اند 
يا تورانی آلتائی؟ صحراگرد صرف‌اند با 
شهرهائی هم دارند؟ حکومتشان حکومت 
کوچک ملو الطوايفى است يا دولتی بزرگ 
تشکیل کرده‌اند؟ زبانشان چیست؟ اخلاق و 
عادات و درجۀ تمدنشان چه؟ چنین است 
نيز سئوالهای دیگر, هیچکدام از اين مسائل 
حل نشد. بنابراین بايد بنویسندگان یونانی و 
رومی اکتفاء نکرده نظری بروایات ملتی 
انکنیم که همسایة این مردمان بوده‌اند. تا 
شساید از نسویسندگان ایسن ملت بتوان 
اطلاعاتی تحصیل کرد. مقصود ما از ملت 
مزبور ملت جين است و در اینجاست که 
تاريخ أيران با تاريخ جين ارتباط مییابد. 
سرزمینی كه مردمان زردپوست شمالی را از 
خود بیرون داده و آنها را به سر ملل دیگر 
ريخته, در تاريخ معروف به مفولستان است 
و بايد از اين مملکت شروع کنیم. 

مختصری از سابقة تاربخی مغولستان: 
ابتدای تاريخ مفولستان خیلی تاریک و 
یگانه منبع آن روایات چینی است. اين 
روایات راجع بطوایفی مختلف که 
تاریخشان با تاريخ جين ارتباطی دارد, 
اطلاعاتی میدهد. جای تردید نیست که 
زندگانی سیاسی فقط در قسمت شمال غربی 
مقولستان نشو و نما کرده و نيز در کنارهای 
شرقى و جنوبی آن. اما كوبى یا وسط 
مفولستان هميشه کویری بوده و دیگر این 
مطلب روشن است. که در جاهای مذکور 
دسته‌هائی از مغول‌ها ۲۵ قرن قبل از میلاد 
بسزندگانی چسادرنشینی و صسحراگردی 
میپرداخته‌اند. بيشه و کار انها حشم‌داری 
بود و طوایف, بخصوص آنهایی که در شمال 
و شرق میزیستند. از حيث قومیت با هم 
تفاوتهائى داشته‌اند. اگر جه چینیها همة اين 
طوایف را بىدى. یعنی وحشیهای شمالی: 
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۲ - یعنی بوغاز اسلامبول. 
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ميناميدند. ولى گمان قوی اين است, كه در 
ميان بی‌دی‌ها نه فقط طوايف مغول. بل 
طوايف تاتار و منجو نيز بوده‌اند. نام هر قوم 
از اسم رئيس يا مدير خود بوده و پر عدةً 
بومیهای اصلی همواره مردمانی كه از جين 
می‌آمدند. میافزودند. مثلاً معلوم است که در 
۷ ق.م. یکی از شاهزادگان 
ملو الطوايف جينى, که كونلو' نام داشت. 
هجرت كرده به مغولستان امد و در اينجا 
بصحراگردی پرداخت. طوايف همواره با 
یکدیگر در جنگ و ستیز بودند و گاهی هم 
با هم پیمان یگانگی می‌بستند. عادت اینها 
عند ود رن یی رای از 
تاخت‌وتاز بروند. بنابراین چینی‌ها هدایائی 
برای طوایف فرستاده» امنیت خود را از اين 
راهزنان میخریدند. در ۴۸۰ ق.م. وقتی که 
جين بهفت بخش تفسیم شد, مفول‌ها غالباً 
با قسمتی بر ضد قسمت دیگر همراهی 
میکردند. اين وضع باعث شد. که طوایف 
مغول بیشتر در جين تاخت‌وتاز کنند. 
چینی‌ها بستوه آمده متحد شدند و مردمان 
مغول را بطرف شمال راندند. بعد. سه قرن 
قبل از میلاد سه قسمت با هم اتحاد كرده, 
وحشی‌های شمالی را بیرون کردند و برای 
دفاع خود دیوارهائی طویل کشیدند. پس 
ازآن, وقتی که جين در تحت حکمرانی یک 
نقر شی‌خوآندی» که از خانوادة بود. 
درآمد. او این دیوارهای جداگانه را 
بیکدیگر پیوست چنانکه یک دیوار بزرگ 
ترکیب یافت. اين دیوار هنوز هم وجود دارد 
و یکی از عجایب عالم است. مغولهائی که از 
جين بطرف شمال رانده شده بودند. در ۲۱۴ 
قم به سه امارت تیرومند, که هر کدام را 
خانی اداره میکرد. تقسيم شدند: ۱- در 
مشرق مغولستان, دون‌خو. ۲- در مفولستان 
وسطی, هوزنوء که از همه بزرگتر بود 
(هوننو را اکنون هون گویند). ۳- در مغرب» 
یوئه‌چژی, يا چنانکه غالبا گویند يوئهجى. 
چون پس از ساخته شدن دیوار جين مفولها 
نمیتوانستند به اسانی در جين بتاخت و تاز 
بپردازند. خان هون‌نو (۲۰۹ - ۱۷۴ق.م.) 
خان دون‌خو را مطیع کرده و یوئه‌چی‌ها را 
يراكنده. تمامی مفولستان را در تحت 
حکمرانی خود درآورد و دولت هون را که 
از منچورستان تا استپ آهای قرقیز و از 
ديوار بزرگ جين تا سرحد کنونی روسیه 
امتداد مییافت. تاسیس كرد. در ۲۰۲ ق.م. 
خان اين دولت. مودو نام تاخت و تاز 
مهیبی در جين کرده بقدری باعث خرابی 
شد که فغفور جين مجبور گردید خان 
مفولستان را با خود مساوی بداند و تعهد 
كرد كه شاهزاده‌خانم‌های جين را برای او 


پفرستد و همه‌ساله هدایائی به او بدهد. در 
زمان جانشینان مودو. چینی‌هائی که با 
شاهزاده خانم‌های جين به مفولستان 
می‌آمدند. به مغولها آموختند که چگونه 
مالیات بگیرند. نوشتجات و دفاتر دولتی را 
تنظیم و مملکت را موافق قوائین اداره کنند. 
اگر بخواهيم تاریخ مغفولستان را از این 
زمان, که قرن دوم ق.م. است. دنبال کنیم» از 
موضوع خارج خواهیم شد. زيرا وقايع بعد 
مغولستان با دوره‌های ديكر تاريخ ايران 
مربوط است. بنابراين مقتضى است در اينجا 
ایستاده ببينيم از فشار هون‌ها به يوئهجىها 
جه نتايجى روى داد. يوئهجىهاء چنانکه 
بالاتر گفته شد از فشار هونها و از دست 
دادن مسا کنشان مجبور گشتند جلای وطن 
کنند و زمین‌های تازه برای خود بیابند. 
بنابراین به دو بخش تقسیم شده. قسمت 
بزرگتر بطرف جنوب غربی رفت و بنوبت 
خود فشار بمردمانی داد که در اسیای 
وسطی در هر دو طرف رود سیحون و بل 
جیحون سکنی داشتند. اين مردمان از 
طوايف مختلف بودند و چنانکه از تاریخ 
اران ميدانیم. مورخین و جغرافيون عهد 
قديم اینها را ساک" و داریوش اول سک 
مینامد. هرودوت و کتزیاس و يرس کلدانی 
از این مردمان سه قوم را مینامنده 
ماسازتهاء دربیک‌ها و داهیها. (رجوع به 
صص ۴۴۶ - ۴۵۴ ایبران باستان شود). 
نویسندگان دیگر اسامی ماساژت‌ها و داهیها 
و طخاریها و آسیانی‌ها" یا آسیانی‌ها" را 
ذکر میکنند. (سترابون. کستاب ۰۱۱ فصل ۸ 
بند۸ - ژوستن. کتاب۴۲ بند۲ - مقدمة 
تروك پومپه» کستاب ۴۲). سترابون مردم 
داهی را دارای طوایفی موسوم به پی‌سور ی 
و كسانتى” میداند و نام ماساژت‌ها را شامل 
مردمانی موسوم به خوارزمیها و آتاسیها". 
داریوش اسم دو مردم را در جزو ایالات 
ایران ذكر ميكند: شک -هلوم وک '' شک - 
تیگر خئوده" ۲ و هر دو در آسیای وسطی آن 
طرف رود سیحون‌اند. رجوع به ص ۱۴۵۲ 
ايران باستان شود. بايد اعتراف کرد که 
اطلاعاتی که نویسندگان مزبور میدهند. 
گنگ است و بجز هرودوت که شمه‌ای از 
اخلاق و عادات و زندگانی ماسازتهاء 
يعنى مردمان عمدهٌ صفحات آن طرف 
سیحون, بیان کرده. دیگران بذکر اسامی 
طوایف اکتفاء ورزیده‌اند. بهرحال یوئه‌چیها 
به سر اين مردمان ریخته. انها را از 
مساکنشان کندند. چنانکه طوایف سکائی 
هم مجبور گشتند اراضی تازه بدست آورده. 
در انجاها بنشینند. بنابراین, نهضت مردمان 
سکائی هم شروع شد و سکائی و يوئهجى 
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مخلوط با يكديكر به يارت و باختر فشار 
آوردند. مخاطره بزرگ بود زيرا اين 
مردمان از حيث تمدن, از مردمان ايران و 
آسیای غربی كليةً. خیلی پست‌تر بودند 
(نوشته‌های هرودوت. به صص ۴۷۲ - ۴۷۴ 
ايران باستان رجوع شود) و اگر غالب 
می‌آمدند تمدن اسیای غربی, که در مدت 
قرونی زياد از زندگانی سومریها و اکدیها- 
بابلیها و آسوریها - مادیها و پارسیها و 
یونانیها حاصل شده بود از ميان ميرفت و 
جای آنرا وحشیگری و بربریت میگرفت. 
یعنی در آسیای غربی در اين زمان همان 
اوضاع پیش می‌آمد که پس از چند قرن در 
اروپا در زیر فشار هونها روی داد و تمدن 
یونانی و روسی جای خود را در مدت 
قرونی به توحش واگذارد. ولی خوشبختانه 
ايران پارتی بعد از جنگهای عدیده بهره‌مند 
كشت جلو اين سيل بزرگ را بگیرد و 
میتوان كفت که تمدن ایران را نجات داد. اما 
دولت یونانی باختر نتوانست سدّی در مقابل 
اين مردمان كردد واز بيخ و بن جاروب 
شد. توضيح آنكه مردمان شمالى بطرف 
جنوب راندند. سكاها در زرنگ برقرار 
شدند و ازاين زمان زرنگ (درانگیانای"' 
نویسندگان يونانى) به سيستان معروف 
كرديد". اينكه سهل است سکاها بطرف 
مشرق حركت كرده. كابل را بدست آوردند 
و بعد بطرف هند رانده قسمتهائى را از آن 
تسخير کردند و دولتى بوجود آمد که در 
تاريخ بدولت هندوسكائى معروف است. اما 
فشار مردمان شمالى مزبور به ايران و 
جنكهائى كه يارتيها با آنها کردند. موافق 
نوشته‌های مورخين قديم چنان بود كه در 
این مبحث و مبحث ديكر شرحش بيايد. 
جنگ اردوان با طخاريها: اردوان دوم 
خوب اهميت خطر مردمان شمالی را 
دريافت وبا وجود اينكه سكاهاى همجوارء 

1 - Gun-lu. 2 - Tzine. 
(جلگه‌های وسیع. که روئيدنى‎ 510006 - ۳ 
آن منحصر بعلف است و در تابستان تمام علف‎ 
خشک شد جلگه به صحاری خشک مبدل‎ 
میگردد).‎ 


4 - 53165 (Saces). 


5 - Assi. 6 - Asiani. 
7 - Pissuri, 8 - Xanthii. 
9 - Attasii. 


٠‏ -سكهاى برك هومه. 
۱ -سک‌های تیزخود (كلاه تُكاتيز بسر 
داشتند). 

۰ - 12 
۳ -سکستان -سگستان -سجستان -سیستان. 
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ايران يارت را غارت کرده و به اوطانشان 
برگشته بودند و عجالة ضدیتی با اردوان 
نداهن عون را ای نگ با اها کر 
بمملکت طخاریها قشون كشيد. این خبر 
میرساند که اردوان موقع را چنین تشخیص 
داده که بايد سکاها را بجای خودشان 
بنشاند يا بايد کار دولت يارت را ساخته 
بداند. اين هم معلوم است که جنگ تعرضی 
يا جنگ را بمملکت دشمن بردن بهتر از 
جنگ دفاعی است. طخاریها مردمانی بودند 
قوی و خود طخارستان تا نهضت مردمان 
شمالی جزء باختر بشمار میرفت. زیرا دولت 
یونانی و باختری در شمال تا حدود هونها 
پیش رفته بود. موافق گفتة ژوستن 
(کتاب ۴۲. بند ۲) اردوان بجنگ آنها رفت و 
در جدالی زخمی ببازو برداشته ازآن 
درگذشت. از شرح کیفیات اين جنگ خبری 
از نویسندگان قدیم بما نرسیده است و 
نمیدانیم بعد از کشته شدن اردوان جه روی 
داده, ولی چون ترتیب جنگهای مشرق‌زمین 
این است كه لشكر با مرگ يادشاه يا سردار 
كل. سست و متزلزل ميشود. بايد پنداشت 
كه بعد از كشته شدن اردوان پارتی‌ها عقب 
نشسته به يارت بركشتداند. بهرحال با كشته 
شدن دو يادشاه بارت در دو جنگ با 
سكاها در مدت جهارسال و با بىبهرهمندى 
پارتی‌هاء موقع دولت يارت سخت گردید. 
ولى خوشبختانه بجای اردوان شخصى 
نشست كه یکی از بزركترين شاهان ايران 
است و بزرگش خوانده‌اند. او با دستى قوى 
مردمان شمالی را پس نشاند و دولت پارت 
را نه فقط نجات داد. بل حدود آن را 
بجاهائی رسانید که معلوم نیست. ایران 
بيش از اين زمان, از طرف مشرق به آن 
حدود رسیده باشد. سلطنت اردوان دوم از 
۷ تا ۱۲۴ ق.م. بود. دولت يارت از این 
ببعد داخل مرحلهً جدیدی ميشود. در 
مرحلهٌ سابق, يارتىها مبانی دولت خود را 
محكم كرده سلوكىها را بكلى از ايران 
راندند. در مرحلة جديد ایران يارتى با 
دولت روم یکی از دو دولتی هستند که عالم 
ان روز را در حيطة اقتدار خود دارند. اینک 
لازم ميدانيم که بمناسبت نهضت یوئه‌چی‌ها 
بمغرب و جنوب و پس از أن سکاها 
بجنوب و پارتیها بمشرق» چون میدان 
عملیات و زدوخوردها باختر است. شمه‌ای 
از دولت يونانى و باختری بگوئیم و نیز از 
نویسندگان چینی راجع به این زمان 
يوئهجيهاء باختریها و پارت. چنانکه بالاتر 
گفته شد. (ص ۲۰۷۳ ایران باستان). 
دیودوت والی باختر در زمان آن‌تیوخوس 
دوم بر ضد دولت سلوکی در ۲۵۶ ه.ق. 


و اين دولت از اين زمان بنام دولت یونانی و 
باختری معروف گردید. سلوکی‌ها در ابتداء 
از عهده اين دولت برنيامدند و بعد از 
دیودوت اول. پسر او دیودوت دوم بتخت 
نشست. بعد از دیودوت دوم أوتى دموس 
پادشاه شد و از ۲۲۲ تا ۱٩۰‏ ق.م. سلطنت 
کرد. آن‌تیوخوس سوم سلوکی با او جنگید 
و شکستش داد. ولی بعد جنين صلاح دید 
كه در مقابل مردمان تورانی زردپوست که از 
شمال به شغد فشار میدادند از او تقویت 
کند. بنابراین پادشاهی او را شناخت. پسر او 
دمتریوس بنای جهانگیری را در اين قسمت 
آسیا گذارد. از طرف شمال از شغد گذشته به 
فونیان' رسید و بصفحة طخاریها در آن 
طرف سیحون دست انداخت و بعد به راهی 
که از تاریم" و صفحة تاتارها سیگذشت 
استیلاء یافت. در جنوب هم بونانیها تا 
سندوپتاله رانده مملکتی وسیع بدست 
اوردند. مقصود یونانی‌های باختر اين پود که 
تجارتی باشند. در اين زمان ترقى باختر 
فوق‌العاده بود. ژوستن كويد که باختر هزار 
شهر داشت. اگر جه اين عدد بنظر اغراق 
میاید. ولی ممکن است مسقصود نويسندة 
قدیم مزبور باختر بالاخص نبوده» او دولت 
باختر را كه از ترکستان شرقی تا اقیانوس 
هند امتداد داشته, در نظر گرفته بوده. 
بهرحال دیری نگذشت که برای دمستریوس 
یک نفر مدعی اوکراتید نام پیدا شد. او 
برضد دمتریوس قیام کرده. تاج و تخت 
باختر را غصب کرد. اين شخص هم خیلی 
کاری بود ولی بدست پسرش هلىاكل نام 
چنانکه بالاتر گفتیم. کشته شد. بعد مقارن 
اين احوال مهرداد اول اشكانى. نظری 
بباختر انداخته, در صدد برآمد, که آنرا ماتند 
زمان قبل از اسکندر به ايران ضمیمه کنند. 
چنین هم شد. زیرا یونانیها مجبور گشتند 
باختر را به اشکانیان داده و خودشان بطرف 
جنوب رفته, در کابل برقرار شوند. (۱۳۹ 
ق. م( اين احوال تا ۱۲۷ قم پائید. و در 
اين زمان سکاها در تحت فشار يوئهجيها 
بباختر ریختند. جهت اين نهضت. چنانکه 
بالاتر ذکر شد هونها بودند. آنها به سر 
مسردمی از ناد زردپوست معروف به 
بوئه‌جیها ريخته. مساکن انها را انتزاع 
کردند. اینها هم بنوبت خود به سکاها فشار 
آورده انها را از مسا کنشان راندند و سکاها 
هم جاره نداشتند. جز اينكه بطرف جنوب 
بروند. ولى چون ايران پارتی سدّى محكم 
بود. ناچار بجاى اينكه به خراسان بريزند. 
بطرف باختر رفتند. و در افغانستان کنونی 


برقرار شدند (تقریباً ۱۲۷ ق.م.) يونانيهاى 
باختر هم چاره را در اين دیدند که بطرف 
جنوب شرقی رفته در کابل و وادی سند 
محکم تر بنشینند. در ابتداء, در اين کار 
بهرمند بودند. چنانکه در سلطنت مناندر" 
نامى حکمرانی آنها در اينجا بسط يافت 
(بعد از ۱۲۶ ق.م.) و دولتى تأسيس كشت 
که در تاريخ موسوم است بدولت 
هندویونانی. پایتخت آن در چاکله" بود که 
بیونانی اوتی‌دمیا ميناميدند. ولی طولی 
نكشيد که آنها هم تابع همان سکاها گشتند 
و سکاها در اینجا دولتی تاسیس کردند که 
در تاريخ معروف به دولت هندوسکائی 
است. اين واقعه در سلطنت جانشین مناندر 
هرمس نامی وقوع یافت. از این زمان 
یونانیها ضعیف گشته. بمرور تحلیل رفتند و 
تمدن یونانی خاموش گردید. راست است 
که در ابتداء چنانکه مسکوکات یونانی نشان 
میدهد. زبان یونانی روی سکه‌ها, حتی در 
دولت سکائی معمول است ولی روی این 
سکه‌ها از زمان اوکراتید غير از زبان یونانی 
یک زبان دیگر هم که شعبه‌ای از زبان 
سانسکریتی است دیده ميشود. خط این 
سکه‌ها هم بخط سامی (فینیقی) شباهت 
دارد (شاید خط ارامی باشد. که در اسیای 
غربی رواج داشت). بنابر مختصر مذکور اين 
نتيجه حاصل میشود که دولت باختر و 
يونانى ۱۵۰ سال تقريباً پائید و بعد جزء 
دولت هندوسكائى گردید. زبان يونانى 
جنانكه كو تشميد كويد تا يكصد ميلادى 
استعمال میشد. ولى بعد از آن از ميان رفت 
و فقط خطوط يونانى بيمعنى استعمال 
میکردند. در باب تاريخ آن اطلاعات خیلی 
کم بود. زيرا نویسندگان یونانی چیزهای 
کمی از أن گفته بودند. ولی از وقتی که 
کاوشهائی در افغانستان شده و مسکوکاتی 
بدست امده» بعض مطالب روشنتر گشته. 
ولی باز بقدر کفایت روشن نیست و سژالات 
زياد بی‌جواب میماند. جيزى که معلوم 
ميباشد. اینست که یونانی‌ها در زمان 
سلطنت دمتریوس و اوکراتید فعالیت زياد 
بروز دادند و چنانکه بالاتر از قول ژوستن 
گفته شد. باختر دارای هزار شهر بود ولی 
اين را هم بايد كفت که جنگهای زیادی, که 
یونانیها در شمال با شغد و در جاهای دیگر 
با هرات و زرنگ و رخ 0 و مردمان ساحل 
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سند نمودند. اینها را ضعيف کرد و در نتيجه 
در مقابل پارتیها نتوانستند مقاومت کنند. در 
باب حدود دولت يارت در این قسمت اران 
قدیم» بايد كفت كه عقيده یکی نیست. بعضی 
گویند که دولت يارت تا کوههای هند و 
کوشان و هیمالیا و رود سند بسط مييافت. 
دیودور كويد که مهرداد اول به هند لشکر 
کشید, ولی برخی عقیدۂ ژوستن را ترجیح 
ميدهند و معتقدند که اگر هم مهرداد هند 
شرقی را تصرف کرده حکمرانی او در ایسن 
جا بواسطة دوری دير نبائيده. ( گوت‌شمید, 
تاريخ إيران الخ. ص ۵۰). و دولت يارت در 
مشرق از ياراباميزاد به آن طرف تجاوز 
نميكرد. مقصود از نگارش اين سطور دولت 
یونانی و باختری بود که علمدار تمدن 
يونانى در مشرق ایران بشمار سیرفت و 
بواسطة نهضت پارتیها بمشرق و سکاها 
بجنوب منقرض شد. در خاتمه باز بايد 
بگوئیم كه زبان یونانی در سکه‌های دولت 
هندوسکائی زمانی پس از انقراض دولت 
یونانی و باختری معمول بود و بنابراین بايد 
حدس زد که معرفت یونانی در رديف 
معرفت هندی در اینجا مدتى دوام داشت. 
( گوت‌شمید. تاریخ ایسران الخ» صص 
۵۰-۴ بودن سکاها در آن طرف رود 
سیحون مضمون لوحه‌های داريوش اول را 
که در ۱۳۰۴ در همدان و در ۱۳۱۲ ه.ش. 
در تخت جمشيد بيدا شده" تأييد ميكند. 
زيرا داريوش اول در لوحدهاى مزبور 
ميكويد حدود ممالک او از سکاها كه ان 
طرف شغد سكنى دارند تا کوشا (حبشه) 
است. آن طرف شُغد با شمال شرقى سمرقند 
يا مشرق خوقند مطابقت ميكند و اين صفحه 
را حالا فرغانه مىنامند. در اين لوحدهاء 
داريوش سكاها را نمی‌نامد. ولى در كتيبة 
نقش رستم در جزء مردمانى كه به او باج 
میدهند. اسم دو قوم سکائی را میبرد: سک 
هئوزرک و سک تیگرخود. نويسندكان 
یونانی (مثلاً سترابون) اينها را سا کاروک يا 
ساكارولى می‌نامند. ولى حالا این عقيده 
قوت يافته كه اين سكاها همان طخاريها 
بودند كه در قرون اول اسلامى اعراب آنها 
را در باختر يافتند. اگر جه بالاتر كفتيم» باز 
تکرار زائد نيست که در همین زمان سکاها 
به زرنگ ريخته و اين صفحه اسم خود را به 
سکستان تبدیل کرد و سکستان بمرور به 
سیستان مبدل شد. یکی از پادشاهان نامی 
سیستان, گون‌دوفار نام داشته و موافق یک 
داستان هندی, توماس یکی از حواریون 
مسیح در زمان او در سال ۲٩‏ م. به هند 
رفته. اين پادشاه جاهای زياد در تحت 
حکمرانی داشته و سکه‌های او در هرات و 


قندهار و سیستان بدست آمده و نيز بندرت 
در پنجاب هند. (گوت‌شمید, تاريخ ایران - 
الخ). اطلاعاتی که ذکر شد از نوشته‌های 
یک نفر مورخ چینی بدست آمده و او از 
اطلاعات یک نفر تاجر جينى که به اين 
صفحات آمده, استفاده كرده و ديكر اينكه 
فغفور جين نمايندهاى نزد يوئهجيها فرستاد 
كه بمساكن قديمشان برگردند. زيرا اميدوار 
بود كه بواسطة ضديت اينها با هونهاء راه 
كاروانرو از جين بباختر ورخج باز شود. 
ولی یوئه‌چیها بقدرى از مساكن تازه‌شان 
راضی بودند که اين تكليف را قبول نکردند 
و نمايندة مزبور که نامش چانک‌کی‌ین بود 
در سال ۱۲۶ ق. م. بی‌انجام مقصود به جين 
بركشت و در راه دو دفعه دچار هونها 
گردید. اين شخص اطلاعی نیز راجع به 
يارت ميدهد. چون اطلاعات مزیور برای 
تاريخ يارت بی‌آهمیت نیست. ذکر میکنیم. 
او كويد كه سرحد انسى (يعنى يارت) در 
اين زمان رود وى (جيحون) بود, مردم 
بارت بوسيلة گاری و كشتى با مردم 
همجوار مراوده داشته وكاهى تا هزارلى 
(تقريباً يانصد و ينجاه كيلومتر) داخل 
مملكت همجوار ميشدند. يارتيها سكه با 
صورت شاه ميزدند. روى يوست آهو 
مینوشتند و نوشته‌ها افقی بود (در جينى 
عمودى است). بعد نمايندة جين از ممالكى 
حرف میزند که در ساحل دریای ستغرب 
واقم شده و مردم آن صفحات بزراعت 
عشق دارند و برنج زياد میکارند زبرا هوا 
مرطوبی است. معلوم است که مسقصود از 
درياى مغرب. دریای گرگان است و از 
صفحات. مازندران و گیلان. از اینجا معلوم 
ميشود که دولت يارت به اين صفحات هم 
دست انداخته بوده و بايد اين کار در زمان 
مهرداد اول شده باشد. چینی مزبور از دولت 
یونانی و باختری نيز حرف میزند و آنرا 
تاهی‌یا" می‌نامد. او میگوید که در شمال بعد 
از تاهىياء يوئهجيها هستند و در تاآنسی 
(يعنى پارت) مردمانى زندگانی میکنند که 
جشمانشان كرد است. ريشهاى يريشت 
دارند و سبيلهايشان نيز همانطور است. 
لهجه‌شان مختلف است. ولى همه زبان 
يكديكر را ميفهمند. تجار زيرك دارند. 
ابریشم و رنگ برقيرا درست ميكنند, ولى از 
آن‌سی‌ها عقب هستند. بعد در زمان دیگر از 
منابع چینی اینطور مستفاد میشود که وقتی 
که دولت یونانی و باختری به کابل و وادی 
سند منتقل شده بود, فغفور جين مأمورینی 
به آن دولت فرستاد. ولى مأمورين مزبور 
بعد از جندى به جين بركشتند و بر اثر 
رايورتهاى أنهاء دولت جين بواسطهٌ دورى 


آن از دولت هند و يونانى روابط را با آن 
قطع کرد. ( گوت‌شمید. تاريخ ايران 
كه در اين زمان, ايرانيها با سکاها در 
گیرودار بوده‌اند و چنین بنظر میرسد که 
جنگ ايران و توران که در داستانهای ما 
بزمان کیانیان نسبت داده شده. همین جنگها 
بوده. يوئهجيها طخاريها را بحرکت آورده‌اند 
و طخاريها بسر باختريها ريختهاند. بعد 
جنگهای ايران و توران شروع شده است. 
باختر اين زمان هم, چنانکه گفته شد در 
شمال شامل باختر و مرو و شغد و ان طرف 
سفد بوده. در قرون بعد در داستانهای ما 
محلها مسحفوظ مانده ولى حون دور 
اشكاانى را در دورة ساسانى دوست 
نداشته‌اند, وقايع این زمان را بدوره كيانى 
نسبت داده, کارهای مهرداد دوم را به 
کیخسرو داستانی بسته‌اند. يا اينكه از روی 
سهو و اشتباه, زمان را تغيير داده‌اند. بهرحال 
تساریخ نشان نمیدهد که در زمان 
هخامنشی‌ها, تورانیها خواسته باشند به 
ایران بيايند. بلکه بعکس در دورة سزبور 
ایرانیها میخواستند به ان طرف حمله کنند. 
چنانکه کردند و دو قوم سکائی هم تابع 
شدندة یک چیز هم نظری را که اظهار 
كرديم تاييد ميكند: مردان داستانها را يهلوان 
مينامند و حالا برای ما روشن است. که 
پهلوان يعنى منسوب ببارت. الف و نون 
علامت نسبت است نه علامت صيغة جمع و 
نظایر آن در يارسى زياد است* در اسامی 
پهلوانان هم اگر دقيق شویم. می‌بينيم که 
بعض پهلوانان شاهان اشکانیند. مثلا گودرز 
بسر كيو شاه اشکانی است: قارن. یکی از 
خانواده‌های اشکانی است. فرهاد اسم ينج 
شاه اشکانی است؛ میلاد مصحف مهرداد 
است". در دورة اشکانی بتمام اين اسامی 
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۸۰۴ اردوان. 

برميخوريم و در اين كتاب هم اين اسامى 
ذكر شده و خواهد شد. هر جه يبشتر رویم. 
اين نظر ثابت‌تر خواهد شد كه دورة يارتى 
همان دورة پهلوانی است و مردان آن دوره 
شاهان اشکانی يا پارتیها هستند. مخصوصاً 
وقتی كه بمدارک ارمنی دورهٌ پارتی 
رسیدیم. اين نظر روشن‌تر خواهد بود. در 
اینجا بعلاوة تذکری که دادیم لازم میداننیم 
یک تذکر دیگر نیز بدهیم و آن مربوط بلفظ 
تورانی است. اکنون وقتى که میگوئیم 
تورانی بايد یک کلمه هم به ان بيفزائيم 
آلتائی يا غير آلتائی. زيرا تورانيهاى آلسائی 
از نژاد زرديوستاند و غير السائی همان 
اریائیها میباشند (نظری به ص ۱۵۴ ايران 
باستان). چون ایرانیها بیشتر با طخاريها 
سرو کار داشته‌اند و اينها از آریانهای 
سکائی بوده‌اند. پس میتوان گفت که ایرانیها 
با تورانيهاى غير آلتائی در زدوخورد 
بوده‌اند و انها بباختر ريختهاند. اما اينكه 
طخاريها از زردپوست‌ها نبوده‌اند. اين نكته 
ثابت شده است. اولاً از زبان انها اين نكته 
مسلم است و ديكسر چندسال قبل در 
تورفان. که از مستملكات غربى جين است. 
کتابهائی بدست آمد و سه زبان در اين كتابها 
يافتند. یکی از آنها طخارى است و اين 
زبان هم بزبانهای ايران شمالى نزديك است. 
مادراين باب در جاى خود صحبت 
خواهيم داشت. عجالة براى اينكه از 
موضوع خيلى دور نرفته باشیم» به اين 
مختصر تذكر اكتفا ميورزيم. يس مردمانى كه 
بباختر ريختهاند اريانى بودهاند. اين نكته 
برای تعيين نزاد افغانها اهميت دارد. اهالى 
باختر تا اين زمان از آريانهاى ايرانى بودند. 
(ص ۱۵۵ ايران باستان). در اين زمان هم 
آریانها به آن سرزمين رفته‌اند زبان كنونى 
افغانها كه پختو يا پشتو و تقريباً همان زبان 
پارسی است. یکی از دلایل اين نظر است. 
(ایران باستان صص ۲۲۶۶-۲۲۴۷). و نیز 
رجوع به ص ۲۲۷۶ و ۲۶۱۲ و ۲۶۵۷ 
شود. 

اردوان. [ ) (اخ) سوم. اشک هيجدهم. 
چون اشک هفدهم ونن اول بر تخت 
سلطنت ايران جلوس كرد. بعلت انکه وی 
به اخلاق رومی عادت کرده بعض عادات 
پارتی را نمی يسنديد و جمعی از يوناتيان را 
مقرب خويش کرد. بزرگان پارت از أو روی 
گردانیدند و اردوان را كه سابقا در ميان 
داهىهاابود و در این زمان پادشاه 
آذربايجان بشمار میرفت. به تخت سلطنت 
دعوت كردند. (تاسى توس سالنامدهاء كتاب 
۲ بند ۳). و أو با قشونی كه از اتباع خود 


جنگ كرد ولى چون مردم يارت باطناً با 
ونن بودند. شکست خورده به اذربایجان 
بركشت و با سپاهیان بیشتری عازم يارت 
گردید و این دفعه فاتح گشت. وننن بس از 
ان فرار کرده با عدة کمی از يارانش به 
سلوکیه رفت. ولی قشون او که مورد تعقیب 
دشمن بود تلفات بسیار داد. اما اردوان بر 
اثر اين فتح وارد تیسفون گردیده بر تخت 
نشست. (يوسف فلاویوس. کتاب ۱۸ بند 
E E EER‏ برد 
چون در این وقت تخت سلطنت خالى بود. 
او را پادشاه ارمنستان کردند. (تساسی‌توس, 
سالنامه‌هاء كتاب ۲. بند ۴). 

اردوان و وئن: اردوان يس از اينكه بتخت 
نشست و شنید که وّنن سادشاه ارمنستان 
گردیده. در آنديشه فرورفت. معلوم است که 
در نفع او نبود پادشاه مملكت همجوار. 
دشمن خونین او و تحت‌الحمایة روم باشد. 
بنابراین صلاح خود را در این دید که در 
ارمنستان و هم در روم با اين وضع مخالفت 
کند. قیصر روم تی‌بریوس میخواست که ونن 
با اجازة دولت روم پادشاه ارمنستان گردد. 
ولی اردوان سفیری به روم فرستاده. آشکارا 
به تی‌بریوس اعلام کرد که اگر ونن را 
بپادشاهی ارمنستان بشناسد» بايد برای 
جنگ حاضر شود. در همان وقت از ارامنه 
خواست که ونن فراری را به او رد کنند و 
قسمت مهمی از اراسنه با این تقاضای 
اردوان همراه بودند. (یوسف فلاویوس. 
تاريخ يهود. کتاب ۱۸). تی‌بریوس که 
میخواست ونن را حمایت کند. بر اثر تهدید 
اردوان در شناسائی او خوددارى کرد. 
احوسف اووس انا ماس وس 
سالنامه‌ها) و در اين احوال وّنن. چون خود 
رادر مخاطره دید فرار كرده نزد والى روم 
در سوريه كرى تی کوس سيلانوس' رفت و 
در تحت حمايت أو درامد. سيلانوس با 
شعف او را يذيرفت. قراولانی برای حفاظت 
أو گماشت و امر کرد او را يادشاه خوانند. 
(تاسی توس سالنامه‌ها, كناب ۲ بند ۴). در 
اين وقت اردوان بدور كردن ونن از 
ارمنستان اکتفاء نکرده خواست پسرش ارد 
پادشاه ارمنستان گردد. تی‌بربوس. جون دید 
که ابهت روميها در مشرق بسبب بر تخت 
نشستن اردوان و رانده شدن ونن از 
ارمنستان متزازل گردیده. خواست بی جنگ, 
که خطرناک بود. وسیله‌ای برای اعادة ان 
بكار برد و با اين مقصود برادرزادة خود را 
كه ژرمانیکوس " لقب داشت. بفرمانفرمائی 
کل آسیای رومی (أز داردائل تا فرات) 
مأمور کرد و برای اینکه مردمان 


۳ ۳ ی با 0 NI:‏ اء 
ترکیب يافته بود به يارت تاخت و با ونن * مشرق‌زمین راء از فوت و آبهت روم مبهوت 


اردوان. 


ساز نور داد که جه برای 
رد یه او دور :دا هجر تا شب جع 
نمودن جلال و عظمت خود لازم دارد. 


| تدارك و مانند سلاطین بزرگ با کبکبه و 


سلال حرفت کنده اشتبارات ژرمانی‌کوس 
| بحدى بود. که میتوانست بدون رجوع 
| بدولت روم» پادشاهان دست‌نشاندة روم را 


| معزول يا منصوب دارد و حتی اجازه داشت 


که بنظر خودش اعلان جنگ دهد و در 
مواقع مقتضی عهد صلم ببندد. خلاصه انکه 
زرمانيكوس مانند پادشاه تمام مستملکات 
روم در اسيا. بطرف مشرق روانه شد. در 
باب نسب و صفات شخصی او بايد كفت که 


او پسر بزرگ دروزوس برادر تی‌بریوس 


| قیصر روم بود و چون بر اثر شورش 
| ژرمن "ها به ان طرف قشون کشیده فاتح 


کردید. غب ژرسانیکوس, یعنی فاتح 
ژرمن‌ها به أو دادند. ولی تی‌بریوس باطنا 
مخالف أو بود. اين شخص, چنانکه مورخین 
رومى نوشتداند. رفتاری نجيبانه داشته خلقاً 


| وعادة ملايم, مؤدب. سربازى خوب و 


محبوب القلوب بوده. ژرمانکیوس در ۱۸ م. 
نه انیا درام به امور حكمرانى يرداخت و 
اول کاری که کرد. با قنشون خود به 
ارمنستان رفته, وارد آرتاکساتا پایتخت أن 
شد. (تاسی‌توس. همانجا. بند ۲۳). در این 
وفت, موقع أو مشکل بود. زیرا اگر موافق 
ميل خود. ونن را تقویت کرده بر تخت 
ارم‌نستان مینشاند. ميبايست با اردوان 
بجنگد. زيرا روشن بود که اردوان هركز 
تحمل نخواهد كرد. دشمن او يادشاه 
مملكت هسمحدٌ يارت كردد و هركاه 
ميخواست اد پسر اردوان را سيادشاهى 
ارمنستان بشناسد. مسانند آن بود که 
آرمنستان را بکلی به اردوان تسلیم کرده 
باشد و چنین بيشامد لطمة بزرگی بنفوذ و 
ابهت روم در مشرق مسیزد. در این احوال 
بالاخره او صلاح روم را در أن دید که حد 
وسط را اختيار كند. يعنى توس يادشاه 
اتان اند ونه ارد بسر 
بنابراين او شخصى را که زنو" نام داشت و 
پسر پوله‌مو" بادشاه سابق پنت (بعد از 
کوچک شدن ان بدست رومیها] و ارمنستان 
کوچک بود و بواسطة اقامت طولانی در 


ردوان. 


۱ -داهىها قومی بودند سكائى. که بين اترک 

و کراسنوودسک کنونی ميزيستند. بهمین 
مناسبت اين صفحه را دهستان مینامند. 

2 - Criticus Silanus. 

3 - ۰ 

4 - DrusUs. 
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8 - ۰ 7 - ۰ 


اردوات. 


اردوان. ۱۸۰۵ 


ارمنستان بعادات و اخلاق ارامنه شناسائی 
كامل داشت. بر تخت نشانيد. جشن جلوس 
او را با حضور نجبای ارامنه گرفت» بدست 
خود تاج پادشاهی را بر سر او گذارد و او را 
آرتساكسياس' ناميد. تاسى توس كويد 
(همانجا) كه اين اسم از نام يايتخت 
ارمنستان آرتاكساتا اتخاذ شده و معلوم 
است كه مورخ مزبور اشتباه كرده. زيرا 
بعکس, اسم پسایتخت ارمسنستان از 
آرتاكسياس آمده به اين معنى كه آرتاكساتا 
در اصل آرتاکسیاس‌ساتا" بوده و بعدهاء از 
کثرت استعمال آرتاکساتا گردیده" 

يس از اين کار. ژرمانیکوس به سوریه 
برگشت و دیری نگذشت که سفیر اردوان 
وارد شسد. او ماحيغوريك داشت از 
زرمانيكوس بخواهد که ون را از سوريه که 
تزدیک سرحد أيران است. دور کنند. سفير 
از طرف اردوان اظهار ميداشت که او مكاتبه 
با عدة كثيرى از نجبای يارتى دارد و آنها را 
بشورش تحريك ميكند و كلية اقامت جنين 
شخصى در جاهائى كه نزدیک سرحدات 
ايران است. صلاح نيست. سفير افزود كه 
زرمانيكوس 
كرده عهد مودتى را که بارت و روم در 
زمان آگوست و کایوس با هم بسته بودند, 
تجدید نماید. ژرمانیکوس اين پيشنهاد 
اردوان را پذیرفت و قرار شد که ون از 
سوریه حرکت کرده به کیلیکیه برود و در 
شبهری كه يوييه ساخته بود 
(پومپه -یوپولیس ") اقامت كند. بعضى 
گفته‌اند که در اين كار خصومت ژرمانیکوس 
نسبت به پی‌زو والی سوریه و تمایلش بزن 
او. پسلان‌سینا" دخالت داشته و ون 
ميخواسته مورد عنايت اين زن واقع شود. 
ولى اين روايت معلوم نيست كه مبنائى 
داشته باشد. بهرحال ژرمانیکوس با يذيرفتن 
تقاضای اردوان, او را راضى كرد. ولى ون 
از این بيش آمد بسيار افسرد و بعد از اينكه 
او را بطرف كيليكيه حركت دادند. جون از 
اقامت در شهر مزبور تنفر داشت. فرار كرد و 
او را تعقيب كرده كشتند (۱۹ م.). در همین 
سال ژرمانیکوس هم درگذشت. توضيح 
آنكه. چون تىبريوس با او باطناً خصومت 


اردوان حاضر است ملاقاتى با 


میورزید. پی‌زو والى جديد سوريه را مأمور 
کرد او راسم داده بكشد و او اين دستور را 
انجام داد. يس از آن زن ژرم‌انیکوس. 
آگریپ‌پینا" جسد شوهرش را بعادت روميها 
سوزانيده و خاكستر را در سبوئی ريخته. به 
روم رفت و محاكمة پی‌زو را خواست. والى 
سوریه, چون دانست که تی‌بریوس او را 
تقویت نخواهد کرد. بخودکشی اقدام کرده 
دركذشت. از كيفيات دیگر. چون به تاريخ 


يارت مربوط نيست می‌گذریم. تاريخ يارت 
از زمان فوت ژرمانیکوس روشن نيست. با 
وجود اين از نسوشته‌های تاسی توس 
(سالنامه‌ها, کتاب ۶ بند ۳۱) جنين میتوان 
استنباط کرد که اردوان جنگهای عدیده با 
دول همحدٌ خود کرده و در همه‌جا بقدرى 
بهره‌مند گردیده كه خواسته بادولت روم 
بجنگد. در این زمان تی‌بریوس پیر بود (در 
۴ او ۷۵ سسا داشت) و اردوان 
میدانست که زرمانيكوسٍ درگ‌ذشته و والی 
حجد ید ورن وى تيوس ” شخصی نیست 
2 ارمنستان 
گردیده آنرا اشغال کرد و پسر بزرگترش را 
بر تخت نشانید. اسم او را نميدانيم. زیرا 
دیسوکاسیوس و تساسی‌توس فقط نام 
خانوادگی اوراء کسه ارشک است ذکر 
کرده‌اند. ولی معلوم است. که نام شخصی هم 
داشسته. از کستاب ۱۵ فصل ۱ بند ۳۶ 
سترابون هم جنين برمی‌اید. در همان وقت 
اردوان از رومیها تقاضا كرد. خزانه‌ای را که 
وُنن از يارت برده و در سوریه يا در کیلیکیه 
گذارده. يس بدهند و اظهار کرد که او حقا 
پادشاه تمام ممالکی است که در ايام قدیم 
متعلق به مقدونیه يا يارس بوده» زيرا او حق 
دارد خود را جانشین کوروش و اسکندر 
بداند. (تاسی توس, سالنامه‌هاء كتاب ۶ بند 
۱ بعدء چون دید که تی‌بری‌بوس حاضر 
نيست با يارت بجنگد و به وی‌تلیوس والی 
سوريه دستور دادم مناسیاتی صلح‌امیز ببا 
يارت داشته باشد و از جنگ احتراز کند. در 
صدد برآمد. کاپادوکیه راء که در اين زمان 
جزء روم بود. اشفال کند و بعض عملیات 
برای انجام اين مقصود خود کرد. جهت ان 
بود كه اردوان از احوال تی‌بریوس بی‌اطلاع 
نبود. 
احوال تی‌بریوس: اگر جه شرح احوال 
تی‌بریوس بتاریخ ايران مربوط نیست. ولی 
در اين بساب بگوئيم. او پسرخواندة 
اکتاویوس أكوست قیصر روم بود و سرداری 
نامى بشمار ميرفت» زيرا در جنگ‌های 
عديده با بهرهمندى برمشكلات فائق آمده 
د يس از مرگ قيصر بواسطهُ نامى كه 
داشت و نيز از جهت نفوذ مادرشء كه از 
متنفذات روم بود. طر فدارانش غلبه كرده و 
او را بجای آگسوست نشانيده قيصر و 
آگوستش خواندند. تی‌بریوس در داخلۀ روم 
اصلاحاتی مجری داشت. اوضاع دولت روم 
را بهتر کرد و در سیاست خارجه پیرو عقيدة 
أكتاويوس گردیده, بسط انرا بیش 
که بود. برای روم مضر دانست. ولی چون 


از آنچه 


خودرأی و مستبد بود به این و آن پیچید و 
دشمنان زياد یافت. بعد چون رومیها به 
استثناى مجلس سنا و جند نفر جايلوس. که 
کورکورانه مطيع اوامر او بودند. از او 
ناراضی گشتند. از سوء‌ظن زياد و نیز از اين 
جهت. که طبعا معاشرت را دوست نداشت. 
بجزیر؛ کاپری" رفته در آنجا انزواء اختیار 
کرد و در اینجا جباری شد که نظایرش در 
تاريخ زياد نیست. هر کس, که دارای نامی 
بود يا از خانوادة بزرگی بشمار می‌امد. یا 
ثشروتی داشت و یا مورد سوء ظن او 
میگردید. مصون از ظلم او نبود. در نتيجه. 
اشخاص و خانواده‌هائی زياد قربانی اين 
بدرجات افزود. تا اينکه در سن ۷۵ سالگی 
بخودکشی اقدام کرد. توضیح آنکه آنقدر از 
خوردن غذا امتناع ورزيد. تا پمرد. (۳۷ م( 
فسق و فجور او هم در جزيرة کاپری 
معروف الست 
اردوان و تى بريوس: اردوان كه بر احوال 
تىبريوس آگاه بود و نارضامندی روميها را 
از او ميدانست گمان ميكرد كه او هرگز 
بجنگ اقدام نخواهد كرد. ولى در اين وقت 
به تی‌بریوس خبر رسيد که چون مردم ایران 
از اردوان و حكومتش راضی سیستند 
ميتوان انقلابى در اين مملكت ايجاد كرد. 
حتى بعض نجباى يارتى به روم رفته به 
تى بريوس گفتند كه اگر او فرهاد پسر فرهاد 
جهارم را به ایران بفرستد. مردم بر اردوان 
ضمنا گفتند كه اردوان از جهت شقاوت تمام 
اشخاص رشيد خانواد؛ اشكانى را كشته تا 
مدعی نداشته باشد. تىبريوس از شنيدن اين 
اخبار مشعوف گشت. زیرا يقين حاصل کرد 
که اگر جنگ خانگی در يارت روی دهد 
اردوان فرصتی نخواهد يافت که در سیاست 
خارجه این‌قدر جسور باشد و روم را تهدید 
کند. بنابراين فرهاد پسر فرهاد چهارم را به 
سوربه فرستاد تا انقلابی را در ایران بريا 
کند. (تاسی‌توس. سالنامه‌ها, کتاب ۶ بند 
۲ اردوان بزودی از اين توطئه آگاهی 
يافت و چون سرمنشأ آن را مسا که 
نامی. كه از نجباى يارت و بسيار ثروتمند 
Artaxias. 2 - Artaxias Sata.‏ - 1 
۳ - بعضى عقيده دارند که آرتاكساتا در اصل 
آرتاشا دابودهوآ رتاشادا از أردافس ازس 
يعنى اردشير آمده. 
۰ - 4 


5 - Piso. 6 - Plancine. 
7 - Agrippine. 8 - Vitellius. 
9 - Caprae. 10 - Sinnaces. 


۱۸۶ 


بود دانست و فهمید که خواجة آبدوس , که 


اردوان. 


در دربار اهمیتی داشت. با او همدست 
است. در ابتداء خواست هر دو را نابود 
گرداند. ولی چون نمیدانست دشمنان او 
کی‌ها هستند و عده‌شان چیست و تا چه 
درجه اين توطئه اهمیت دارد. به احتياط 
نزدیکتر دید که اجرای نقشهٌ خود را بتأخیر 
اندازد. بنابراین برای خواجه زهری ترتیب 
داد كه زود کشنده نبود و سین‌ناکس را 
همه‌روزه بقدری مشغول کارها میداشت که 
او فرصت نمییافت به اداره كردن مخالفين 
بپردازد. در این وقت قضیه‌ای هم یکمک 
اردوان آمد. توضیح آنکه پسر فرهاد چهارم 
که برای ایجاد انقلاب در ايران به سوریه 
وارد شده بود. چون خواست رفتار خود را 
تغییر داده طوری کند که پسند پارتیها باشد. 
از عادت رومی خود دست كشيد و چون در 
مدت چهل‌سال اقامت در روم اين عادت در 
او ريشه دوانیده بود و ترک عادت» چنانکه 
گفته‌اند. موجب مرض است. ببستر ناخوشی 
افتاد و بمرد. از جمله جهت ناخوشی اوه 
چنانکه از قول خودش روایت میکنند. 
لباس دراز پارتیها بوده, (دیوکاسیّوس. 
کتاب ۱۸ بند۲۶). اين مرگ ناگهانی فرهاد 
برای اردوان خیلی مفید بود. جه خيال او را 
از طرف فرهاد آسوده میداشت. در اين وقت 
بود یا قبل از اين زمان, معلوم نیست. ولی 
محقق است که از شرکت تی‌بریوس در 
توطئة داخلی ایران برای ایجاد اغتشاشی در 
آن, اردوان بقدرى برآشفت که نامه‌ای بسیار 
سخت به تی‌بریوس نوشت. نويسندة رومی 
سوئهُن ' كويد (تی‌بریوس, بند۶۶): مفاد 
نامه جنين بود كه اردوان تىبريوس را شقى. 
ترسو و فاسدالاخلاق (از جهت فسق و 
فجورش) خوانده به او توصيه ميكرد موافق 
ميل تبعه‌اش, كه بجا و حق است» فورا 
بخودكشى اقدام کند . تىبريوس از اين نامه 
بشدت در خشم فرورفته. برخود پیچید و بر 
اثر اين حال وقتی که خبر مرگ فرهاد را 
شنید. از نقشهُ خود در ايجاد انقلاباتی در 
ايران منصرف نگردید و تیرداد برادرزادة 
فرهاد را به سوريه روانه كرد. تا كار را به 
انجام برساند. در همان وقت بر اختیارات 
وی‌تلیوس افزود و فرس‌من پادشاه ایبری, 
يسعنى گرجستان را تحریک کرد که 
پمتصرفات ايران حمله کند. 

حملة قُرش‌من به ارمنستان: در اين وقت 
اردوان در مخاطره بزرگ واقع شد. در 
داخله توطئه بر ضد او دوام داشت و از 
خارج از دو سمت. از طرف سوریه و قفقاز 
مورد حمله بود. فرش‌مَن اعلام کرد که قصد 
او نش‌انیدن برادرش مهرداد بر تخت 


ارمنستان است. تاسی‌توس گسوید که 
تی‌بریوس این نقشه را به او پيشنهاد کرده 
بود. (سالنامه‌ها» کتاب ۶ بند ۲۲). بعد او 
کسان و همراهان ارشک‌های ارمنستان را 
خریده از طریق خیانت آنها را بدست آورده 
نابود ساخت و با قشونی بطرف ارمنستان 
حركت و آن را بىمقاومتى اشغال کرد. 
اردوان پسر خود ارد را امور کرد به 
ارمنستان رفته حقوق اشكانيان را بر این 
مملكت محفوظ دارد. ولى چون قواى 
آزس‌من زیادتر بود و او انی کنامل ببه 
احوال اين مملكت داشت. ارد از جنگ در 
دشت نبرد احتراز کرد. قوای فرش‌مٌن بیشتر 
بود, زيرا او در اين وقت کمک و همراهی 
البانی‌ها (یعنی ارانی‌ها) را طلبید و به اين 
هم اکتفا نکرده, دربند داریال را در کوههای 
قفقاز باز كرده. مردمان سكائى و سارماتى 
را در اين جنگ شركت داد. تاسى توس اين 
مردمان را سارمات مينامد. (سالنامه‌هاء 
کتاب ۶ بند ۳۲). ولی يوسف فلاویوس 
مورخ بهود كويد كه سكائى بودند. (کتاب 
۸ بند ۴). ديكر أينكه هر دو نویسندة 
مزبور گویند. که سارماتها و سكاها از دربند 
درياى خزر گذشتند, ولى كمان ميكنيم كه 
اين اشتباه است. زيرا راه آنها از دربند 
داريال بوده و جهت نداشته كه راهشان را 
دورتر کرده, دور بزنند. دربند داريال راهی 
است که از ماوراء قفقاز؟ یعنی يشت 
كوههاى قفقاز به كرجستان ميرود و حال 
انكه دربندى که در كنار درياى خزر واقع 
است (باب‌الابواب مورخين اسلامی) يا 
دربند كنونى به اران آن زمان يا به شيروان 
قرون. بعد و دولت بادكوبة كنونى هدايت 
ميكند. اين مردمان هميشه انتظار داشتند كه 
موقعى بدست آورده در منازعة جنوبىها 
دخالت كنند و مقصودشان اين بودكه 
بخدمت یکی از طرفين منازعه درآمده 
طرفی ببندند (حقوقی دربافت دارند و 
بعلاوه بتاخت‌وتاز و غارت بپردازند) اینها 
در اين وقت از آن جهت بطرف فرش‌من 
رفتند که دربند داریال در دست ایبریان با 
گرجی‌ها بود و دربند دریای خزر, چنانکه 
خود تاسى توس هم گفته. در تابستان قابل 
عبور نبود. زيرا دريا در اين وقت طغيان 
فسیگزه و ابش :ننه این راه ميرخت 
(سالنامه‌ها. كتاب ۶ بند ۳۲). ارد در مقابل 
اتحاد سه مردم مزبور صلاح خود را در آن 
ديد که جنگ را بتأخير اندازد و ينابراين در 
شروع به آن تعلل ورزید. ولی بالاخره در 
مقابل اصرار فرس‌مَن بجدال مجبور گردید 
داخل جنگ شود و حال آنکه ضعیف بود 
زیرا فقط سواره‌نظام داشت و فرس‌مَن 


اردوات. 


علاوه بر سوارهنظام پیاده‌نظامی از مردمان 
مختلف اراسته بود. با وجود اين ممكن بود 
آژد فاتح گردد. ولی در جنگ تنبتن, كه او 
با دشمن خود کرد بزمين افتاد و همراهان 
او پنداشتند. که کشته شده و بر اثر این 
قضیه, چنانکه در قشون مشرق‌زمین آن 
زمانها هميشه روی میداد. قشون او فرار 
کرد و موافق روایت یوسف فلاویوس 
(تاربخ یهود. همانجا) هزاران نفر از دم 
شمشیر گذشتند. این جنگ برای اردوان 
خسرانی زياد دربرداشت. ارمنستان را او 
بکلی از دست داد و از قوای لشکری و 
مالی‌اش در مقابل دشمنان داخلى خیلی 
کاست (۲۵ م.). 

فرار اردوان بهگرگان: با وجود اين اردوان 
از پای ننشست و در بهار ۲۶ م.. سپاهیان 
زياد جمم کرده بطرف شمال رفت تا 
شکست پسرش را تلافی کرده ارمنستان را 
هم برگرداند. ولی در این احوال به او خسبر 
رسد که وى تليوس والی سوریه با لژیونهای 
رومی در راه است و میخواهد بمستملکات 
يارت در بین‌النهرین دست اندازد. بر اثر اين 
خبر او مجبور گردید. ارمنستان را رها کرده 
بحفظ مستملکات خودش بپردازد. زیرا 
شکی نداشت که در غياب وی وی‌تلیوس 
بهره‌مند خواهد بود. سردار رومى. چون 
خبر امدن اردوان را شنید. بترسید از اينكه 
با او در دشت نبرد روبرو گردد. بنابراين 
نقشه خود را تغيير داده, پرداخت به اینکه 
بول خرج کند و بزرگان يارت را بر ضد 
اردوان برانگیزد. اين دفعه توطئه نجباء بر 
ضد اردوان نتیجه داد. زیرا عدم بهره‌مندی 
اردوان در جنگ آخری از اعتبار او کاسته 
بود و همه. به استثنای عد کمی از سپاهیان 
خارجى (داهى) كه براى حفاظتش همراه از 
بودند, بر ضد او شده بودند. در اين حال او 
خود را تنها و بىكس ديد و بعد از تأمل 
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۳ - بنظر مژلف اردوان خواسته نیشی به قیصر 
بزند: موافق اخلاق پارتیهای شجاع شخصی که 
میبایست صودکشی کند. بنابراين اردوان 
خواسته فسق و فجور تی‌بریوس را بچشم او 
بکشد و بفهماند که سوافق اخلاق پارتی او 
مستحق مسجازات خودکشی است و بعلاوه 
تبعه‌اش هم از شدت ظلم او همین را ميخواهد. 
در باب فسق و فجور تی‌بریوس بکتاب سوئه‌تن 
موسوم به ۱۲ قیصر بند ۴۵-۴۲ رجوع شود. 

۴ -ماوراء قفقاز برای اروپائیها صفحات اين 
طرف کوههای قفقاز است و لى برای ما 
صفحات آن طرف كوه مزبور. 


اردوان. 


تصميم کرد که نزد قوم داهی رفته در آنجا 
اقامت گزیند. تا يارتيها از كرد خود شايد 
يشيمان گردیده دوباره او را بسلطنت 
آمدن تيرداد به ايران: اما وی‌تلیوس, پس 
از اينكه از خارج شدن اردوان از ايران آگاه 
شد از فرات گذشته تیرداد را بر تخت 
نشانيد. (تاسی توس, سالنامه‌ها, کتاب ۶ بند 
۶ در اين وقت أزنسيساء! والی 
بينالنهرين اول كسى بود كه به استقبال رفته 
طرفدار تيرداد گردید. سين ناكس ' سردستة 
مخالفين اردوان و يدرش آبداگز " خزانهدار 
شاه و ساير رجال دولت هم جنين كردند و 
شهرهای يونانى بينالنهرين دروازه‌ها را با 
بشاشت و خوشوقتى برای تيرداد گشودند. 
زيرا اميدوار بودند كه شخصى كه در ميان 
روميها اقامت داشته بمراتب يهتر از شاهى 
خواهد بود كه در ميان سكاهاى غير متمدّن 
بار آمده. شهرهاى يارتى هم مثلاً آرتهدمىتا 
و هالوس" مانند شهرهاى یونانی رفتار 
کردند (اولی در سی‌تاسن" بود. دومی را 
نتوانسته‌اند با محلی مطابقت دهند). اهالى 
سلوکیه بقدری در حسن پذیرانی افراط 
کردند که رفتارشان با تملق و چاپلوسی 
تماس یافت. اينها ند فقط تمام احتراماتی را 
که بر حسب عادت نسبت بشاه میکردند» 
بجا آوردند. بل سلف تیرداد را حرام‌زاده و 
غاصب تاج و تخت خواندند و نیز گفتند که 
او از خانوادة اشکانی نبود. در مقابل این 
چاپلوسیها تيرداد با اين يوئانيها عهدی بسته 
بر حقوق مردم در اداره كردن شهرشان 
افزود. تا این وقت این شهر مجلس سنائی 
داشت, مركب از سیصد نفر اشخاص مُسنّ و 
ثروتمند و مردم هم نظارتی به اعمال سنا 
داشتند. اردوان بتازگی تغییری در قانون 
اساسی اين شهر داده حکومت اشرافی را 
تقویت کرده بود. تیرداد عکس اين سیاست 
را اتخاذ کرده. حکومت ملی را قوت داد. 
بعد تیرداد به تیسفون رفت. تا تاج بر سر 
گذارد و در این موقع. چون حضور بعض 
نجباء لازم بود و انها امسدنشان را بتاخیر 
میانداختند. چند روزی گذشت و بالاخره 
در ميان جمعی, سورنا تاج را بر سر تیرداد 
گذارد. (معلوم است كه این شخص از 
خانوادُ سورن بوده). يس از آن. چون 
بین‌اللهرین و بابل و تیسفون تیرداد را 
بسلطنت پذیرفته بودند. ساير قسمتهای 
مملكت هم مخالفتى نکردند. (تاسی‌توس. 
سالنامهها. كتاب ‏ بسند ۴۲). بعد تيرداد 
پرداخت به اينكه اردوان را گرفته بکشد يا 
لااقل او را از حدود ايران براند. ولى برای 
این كار بمحاصرة محلى که اردوان حرم و 


خزانه خود را در آنجا كذارده بود اكتفاء 
کرد. از طرف دیگر رفتار اردوان در ميان 
داهی‌ها طوری بود که رقت انها را تحریک 
ميكرد. مثلاً او قوت خود را از شکار بدست 
مسی‌اورد و لباس مندرس می‌پوشید و 
همواره نشان میداد که از ان بلندى به جه 
يستى افتاده و مستحق ترحم و همراهى 
است. در مقابل اين رفتار و تظاهرات 
اردوان, تيرداد خبط‌هائی كرد كه در ابتداى 
خود را محكم دید. پنداشت كه بايد بعقيدة 
خود کار کند و وزارت اعظم و مقامات 
دیگر دولتی را به اشخاصی که خضودش 
انتخاب کرده بود. داد نه به آنهائی که متوقع 
بودند و انتظار رسيدن به اين مقامات را 
داشتند و دیگر اینکه اشخاصی که 
درتاجگذاری تیرداد عمدا یا از جهت 
بي شآمد سوئى حاضر نشده بودند. اکنون 
ميترسيدند كه غيبت آنها بر ايشان كران تمام 
خواهد شد. تمامى این كيفيات دست بهم 
داده باعث شد که نجباء از راندن اردوان 
يشيمان گشتند و اشخاصی را نزد او 
فرستاده دعوتش کردند که بیاید و از نو 
تخت را اشغال کند. اين اشخاص وقتی که 
وارد گرگان شدند. اردوان را در وضع بد و 
حقیری يافتند. دیدند که او با کمانش معاش 
خود را تحصیل میکند و در لباس مندرس 
است. در ابتداء اردوان درباره فرستادگان 
نین گشته تصور کرد که انا برای گرفتن 
و تسليم كردن أو به تسيرداد امده‌اند. ولی 
ديرى نگذشت كه مأمورين خيال او را از 
اين بابت راحت کرده اردوان را مطمئن 
ساختند كه دشمن تسیرداداند و در 
اظهاراتشان صادق. (تاسىتوس. همانجاء 
بند ۴۴). يس از آن اردوان ييشنهاد آنها را 
ترتیب داده بطرف مغرب راند و در این موقم 
لباس مندرس خود را تغيير نداد تا هر 
بیننده را برقت آرد (باید در نظر داشت که 
تاسى توس فقط اسم سكاها را برده, ولی 
يوسف فلاويوس گوید. از داهی‌ها و سكاها. 
چون بالاتر گفته شد. که اردوان در ميان 
داهی‌ها اقامت طولانی داشت. بحقیقت 
نزدیکتر است که تصور كنيم قشون او از 
داهی‌ها بوده و چون قوم داهی یکی از اقوام 
سکائی بود. بدین مناسبت اسم سکاها را هم 
برده‌اند. م( در اين وقت او با شتاب حرکت 
کرد. تا بدشمن مجال تهية قواء ندهد و 
دوستانش فرصت نداشته باشند از 
تصمیمشان برگردند. اردوان بدین منوال به 
تیسفون نزدیک گردید. و حال آن‌که دشمن 
او تيرداد. در تردید بود که جه کند. بعضى 
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به او پيشنهاد میکردند بی اتلاف وقت به 
استقبال دشمن رود و تا قشون او از 
یکی ابن راه طلولانی رون باه 
جنگ کند. برخی عقیده داشتند که تیرداد به 
بین‌النهر ین عقب نشسته با ارامنه و مردمان 
دیگر شمال متحد شده و قشون رومی را که 
در اختیار وى تليوس والی سوریه است و 
البته بمجرد رسیدن خبر آمدن اردوان, از 
فرات خواهد گذشت. بقوای خود افزوده 
بجنگ اردوان رود. عقیدۀ آخری بد بود. 
زيرا در ابتدای امر تیرداد میبایست عقب 
نشیند و عقب‌نشینی در نظر مردم در حکم 
فرار است و اثرات شوم دارد. با وجود اين 
چون تيرداد مرد جنگی نبود, اين عقيده را 
يسنديد بخصوص كه وزيرش آبداگز 
طرفدار این عقيده شد. تيرداد از دجله 
ذشت تا نقشة خود را انجام دهد. ولى 
دیری نگذشت که تمام قشون او پراکند. 
بعضی به اردوی اردوان ق شدند و 
پرخی بخانه‌های خودشان برگشتند (۳۵ یا 
۶ م.). در این احوال تیرداد با یک مشت 
مردم از فرات گذشته به سوریه رفت و خود 
را وقستی در امنيت ديد که دوباره 
تحت الحماية روم گردید. معلوم است که پس 
از آن اردوان از نو بتخت نشست. بى اينكه 
مجبور شده باشد جنگ كند, ولی مقام خود 
زاجندان محكم ندید كه باز تل 
أرمنستان بپردازد يا با دولت روم ستيزه كند. 
بنابراين مهرداد بسر قرسمُن گرجی در 
ارمنستان بماند و وىتليوس هم از طرف 
فرات دجار اشكالاتى نكرديد. 
روابط روم بااردوان: از طرف دیگر 
تىبريوس كه انقلابى را در ايران باعث شده 
بود. چون ديد كه نقشه‌اش پیش نرفت» مايل 
گردید به احوال جنگ خاتمه دهد و روابط 
دوستانه بين دولتين روم و بارت برقرار 
گردد. با اين مقصود به وی‌تلیوس امر کرد 
این کار را انجام دهد. (بوسف فلاویوس, 
تاريخ بهود. کتاب ۱۸ بند ۴). و أو اردوان 
را بكنار فرات دعوت کرد تا عهد مودتى 
بين دولتین بسته شود. يوسف فلاویوس 
كويد كه در جائی از فرات» چنانکه معمول 
بود. پلی از کشتی‌ها ساختند و تلاقی 
آردوان با والی سوریه در وسط پل روی داد 
و پس از ایسنکه عهد مودت بسته شد. 
هرودآن‌تی‌پاس ؛ یکی از متحدين روم 
اردوان و والی سوریه را بضیافتی طلبید و 
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4 - Artemita, Halus. 


5 - Sitacéne. 6 - Hérode Antipas. 


۱/۸۳۰۸ اردوان. 


اردواد. 


أين میهمانی در زیر خيمة باشکوهی که در 
وسط پل زده بودند. برگزار شد. (همانجاء 
بند ؟-0). در عهد مودت دولت روم متعهد 
شداكه هيج نه کمکی بمدعیان سلطنت 
يارت نكند و اردوان از هركونه اڏعائی 
راجع به ارمنستان صرف نظر كردء در اين 
ملاقات روميها اردوان را بر أن داشتند كه 
يسرش دارا را براى اظهار مودّت به روم 
بفرستد و روميها چنان وانمودند كه اردوان 
خواسته كروكانى به روم بدهد. تا بنمايد كه 
مناسباتش با دولت مزبور حسنه خواهد بود. 
لفظ گروگان را یوسف فلاویوس ذکر کرده 
(همانجا) و نميز سوئهتن' و دیوکاشیوس. 
(کتاب ۵٩‏ بند ۲۷). ولی معلوم نیست که 
قصد اردوان چنین بوده. شاید او پسرش را 
برای اثبات روابط دوستی به روم فرستاده. 
بعلاوه این اقدام که موافق مقام شاه يارت 
نبود. اردوان چند دانه کندر در اتشی که در 
جلو بیرق رومی و صورت امپراطور 
میسوختند, انداخت و رومیها اين عمل او را 
علامت احسترام و خضوع پنداشتند. 
(دیوکاسیّوس, همانجا). در باب این عهد 
بايد كفت که شرایط آنرا در روم نمیدانستند 
و فقط وقتى شرایط افشاء شد که تی‌بریوس 
درگذشت (۳۷ م.) و کالی‌گولا" بجای او 
نشست. وقتی که رومیها از شرایط عهد 
مزبور مطلع شدند. مشعوف گشتند و این 
بهره‌مندی را از کفایت تی‌بریوس و تردستی 
وی‌تلیوس دانستند. ولی در زمان کالی‌گولا 
انتشار دادند كه اردوان اظهار کرده. من با 
ملت روم هیچ‌گاه خصومتی نداشته‌ام. طرف 
بغض و عداوت من تی‌بریوس بود. حالا که 
او درگذشته. با کالی‌گولا خصومتی ندارم و 
روابط مودت را حفظ خواهم کرد. خلاصه 
آنکه برای نمودن دوستی خود آنطور رفتار 
کرده و اين فتح دیپلوماسی را از الی‌گولا 
بايد دانست. ولی حقیقت اين است که این 
بهره‌مندیهای رومیها در دولت اشکانی نه از 
تی‌بریوس بود و نه از کالی‌گولا. رومیها 
ميبايست مرهون أكتاويوس أكوست باشند. 
كه ان کنيزک فاسد رومى را بدربار فرهاد 
جهارم فرستاد و او منشأ اوضاعى گردید که 
نتيجهاش انهمه انقلابات دربارى بود. 
گوئیم «آن‌همه» زيرا با وقایعی» كه ذكر 
شده شرح این انقلابات هنوز خاتمه نيافته 
و پائین‌تر کیفیات دنبالة آن بيايد. 

اغتشاش در ایالت بابل: در این‌وقت يا کمی 
پس از آن, اختلالی در یکی از ایالات غربی 
دولت پارت روی داد و شرح آن چنین بود: 
بهودیها از ازسنة قدیم در آسیای غربی 
پراکنده بودند و محل‌های بهودی‌نشین در 
آرمنستان, ماد خوزستان» بین‌اللهرین و 


ساير جاهاى ايران کم نبود. (یوسف 
فلاويوس, تاریخ يهود. كتاب ۸۶ بند ۶) 
(موسى خورن, تاريخ ارمنستان, كتاب ؟. 
فصل ۳ بند ؟). بنای این مستعمرات از 
زمان بخت‌نصر دوم يادشاه بابل شروع شده 
بود و در همه‌جا عد بهودیها بيش از عدۀ 
مردمان دیگر, که مجاور آنها بودند. رو به 
ترقی میرفت و مخصوصاً در بین‌الشهرین و 
بابل بر عدة بهودیها و اهميت انها میافزود. 
و حال آنکه سلکوس و ساير پادشاهان 
سلوکی با آنها خصومت میورزیدند و آنها را 
از بابل به انطاكيه میبردند. (يوسف 
فلاویوس, كتاب ۱۲ بند ۳). چسنین بود 
وضع أنهاء تا دولت اشکانی بسط یافت و 
بابل ایالتی از دولت يارت گردید. در دورۀ 
سلطنت سلسلة اشکانی وضع بهودیها خوب 
بود و دولت پارت از انجا که تعصب مذهبی 
نداشت. متعرض آنها نميشد. یهودیهای 
يارت انجمنى تشكيل كرده بودند كه دولت 
اشكانى آنرا شناخته بود. این‌ها شهرهائى 
داشتند كه مختص بهودیها بود. یک خزانة 
عمومى تأسبيين کرده بودند و گاهگاه 
يولهائى با سی يا جهلهزار نفر به اورشليم 
ميفرستادند. (يوسف فلاویوس. تاريخ يهود. 
كتاب ۱۸ بند .)٩‏ حكومت اشکانی كليةٌ با 
نظر ملاطفت به يهوديها مینگریست و از آنها 
در مقابل يونانيها و سربانیهاه که طرف 
اعتماد اشکانیها نبودند. استفاده ميكرد. 
بنابراين بهودیها از دولت اشکنانی رضایت 
داشتند و هیم‌گاه مايل نبودند» اغتشاشی در 
مستعمرات هود روی دهد. ولی دراين زمان 
وقايعى اتفاق افتاد كه موجب بدبختی‌های 
بزرگ شد:" دو جوان یهودی افتی‌نای او 
آنی‌لای" نامان, که از اهل شهر نه‌آرداگ 
یعنی شهری که خزانٌ عمومی بهود در آنجا 
بود بشمار میرفتند. مورد تعدّى صاحب 
کارخانه‌ای که آنها را بكار میبرد. گردیدند و 
فرار کرده بشهر سرحدّی, که بين دو بازوی 
فرات واقع بود رفتند و مصمم گشتند. 
برا‌زنی بپردازند. با این مقصود دسته‌ای از 
جوانان را دور خود جمع کرده باعث ناامنی 
حول‌وحوش شدند. کارهای اینها چنین بود 
كه باجی برای امنیت از اهالی میگرفتند و از 
مسافرین هدایائی دریافت میکردند. وقتی‌که 
طفیان آنها بالا گرفت. والی بابل مأمور قلع 
و قمع آنها گردید و برای أينكه بزودی و 
اسانی بهره‌مند شود قرار داد که روز شنبه. 
كه بهودیها کار نميكنند, به آنها بتازد. ولی 
بهودیها بموقع از حرکت والی اطلاع یافته 
قرار دادند که روز شنبه را تعطیل نکنند و 
در نتيجه والی جنگ کرده شکست خورد. 


اردوان. چون از قضیه اگاه شد. دو برادر 


مزبور را بدربار خود خواست و برادر 
بزرگتر راء كه آسی‌نای نام داشت» والی بابل 
كرد. اين شخص ايالت بابل را با احتياط و 
جذی تمام اداره کرد و مدت ۱۵سال در اين 
شغل بماند (حدس میزنند از ۱٩‏ تا ۳۴ م.). 
پس از آن آنی‌لای عاشق زن یکی از نجبای 
پارتی, که فرمانده ساخلو بابل بود, گردید و 
چسون نمیتوانست بر آن زن دست یاد 
جنگی با فرمانده کرده او را یکشت و زن او 
را گرفت» ولی بهودیها برآشفته گفتند که اين 
زن ائين بت‌پرستی را در جامعة يهود داخل 
ميكند و در نتيجه از آسی‌نای خواستند که 
او برادرش را مجبور کند. زنش را طلاق 
دهد. اقدام او در اين مسئله باعث شد که زن 
آنی‌لای او را مسموم کرد و پس از اينكه او 
درگذشت. آنی‌لای بیاجازه دربار حکومت 
بابل را بدست گرفت. اين برادره چون 
اشتیاق زياد به را‌زنی داشت. همین که 
بمسند حکومت نشست. در خاک ایالت 
هم‌جوارش, که در تحت حکومت مهرداد 
نام پارتی بود. بنای تعدی را گذارد. مهرداد 
كه از نجباى درجة اول يارت بشمار ميرفت 
و علاوه بر آن یکی از دختران اردوان را 
ازدواج کرده بود. بمقام مقاومت برآمد ولی 
بهر همند نگردید, توضیح آنکه آنیلای بر او 
شبیخون زده قشونش را شکست داد و خود 
مهرداد را اسیر کرد. اگر جه او از کشتن 
مهرداد از جهت خویشاوندیش با اردوان و 
نيز از ترس اينكه شاه انتقام قتل او را از 
آنی‌لای و یهودیهای بابل بکشد, دست 
بازداشت. ولی اسیر خود را بسیار توهین 
كرد زيرا او را سربرهنه بر خری سوار کرده 
از ميدان جنگ نزد آنی‌لای بردند. بعد او 
مهرداد را آزاد کرد و والی نزد زنش برگشت 
ولى اين زن حاضر نشد. توهینی را که 
آنی‌لای بشوهرش کرده بود. تحمل كند و 
كفت او را راحت نخواهد كذارد. مگر اينكه 
قشون تازه‌نفس دیگری جمع کرده انتقام 
خودرا از انیلای بکشد. مهرداد درصدد 
جنگ برآمد و آنی‌لای بی‌واهمه بجنگ او 
رفت» ولی چون قشون خود را بجلگة گرم و 
خشکی بمسافت ده ميل از بابل برد و بى 
انکه به انها استراحت دهد. جدال را شروع 
کرد شکست خورد و در عوض بجان 
بایلی‌ها افستاده با اتش و اهن خسارات 
زیادی به آنها وارد کرد و بعد كريخته بشهر 
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۳ - تمامى اين روايت از يوسف فلاويوس 
مورخ يهودى است. 
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اردوان. 


اردوان اول. ۱۸۰۹ 


(نه‌آردا) رفت. بابلی‌ها تسلیم او را از اهالی 
شهر مزبور خواستند و چون آنها را یارای 
چنین اقدامی نبود. بابلیها خواستند قراری 
در اين باب داده شود و بعد. وقتی که از قوف 
آنی‌لای آگاه شدند. شبی بر سپاهیان او که 
مست یا در خواب بودند. تاخته همه را از 
دم شمشیر گذراندند. بدین‌ترتیب آنیلای و 
دستة سپاهیانش معدوم گشتند. بر اثر 

قضیه يابليها با هودیها دشمن خوئین شدند 
و این دو مردم با هم درافتادند. پس از آن 
يهوديهاء چون دیدند که در بابل نمیتوانند 
بمانند. کوج کرده به سلوکیه رفتند و 
پنج‌سال در آن شهر اقامت گزیدند. در اين 
اوان بين یونانیها و سریانیها منازعه‌ای بود و 
چون بهودیها سریانیها را از حيث نزاد 
بخودشان نزدیک میدانستند. طرفدار انها 
شدند. ولی یونانیها زرنگی کرده با سریانیها 
كنار آمدند و هر دو برضد بهودیها قیام 
کردند. يس از آن جدالی روی داد که در آن 
پنجاه‌هزار یهودی تلف شد و مابقی به 
تیسفون رفتند. ولی در اینجا هم دشمنان 
بهودیها دست از تعقیب انها برنداشتند و 
احوال اين قوم جنين بود. تا آن‌که قرار 
گذاشتند. از شهرهای مهم مهاجرت کرده و 
در شهرهای کوچک زندگانی کنند. در چنین 
شهرها تمامی سکنه از انها ترکیب ميشد. 
(یوسف فلاویوس, تاریخ بهود. فصل ٩‏ بند 
9). قضية دو برادر مذکور را با نتایجی که از 
آن حاصل شد. بعض نویسندگان جدید دلیل 
اوضاع بد دولت يارت تصور میکنند و 
مایلند دارای اين عقيده باشند که در دولت 
پارت, مانند دولت عشمانی قرن نوزدهم 
میلادی. ملل و اقوام مختلف از جهت 
ضديت مذهبى و نسزادی و غیره بهم 
مىافتادند و دولت مركزى با نظر بی‌قیدی به 
اين مسازعات داخلی مینگریست. دولت 
يارت بعقيدة آنها دولتی نبوده كه وظيفة خود 
را حس کرده باشد. زیرا اول وظيفة دولت 
این است که امنیت را در داخل مملکت بر 
پاي محکمی نهد و تمام تبعه‌اش, از هر نژاد 
و مذهب و زبانی که باشند, در سایة اين 
امنیت زندگانی کنند. این اصل صحیح است. 
ولی اگر بخواهيم از روی انصاف در اين 
قضية دو برادر مذکور قضاوت کتیم. بايد 
بكوئيم كه در تاريخ علمى نيست كه 
اسلوب" تحقيقاتش قياسى باشد. اسلوب آن 
بر استقراء است و منطق اجازه نميدهد كه از 
یک قضية جزئى این نتيجة كلى را بكيريم و 
بعد ان را شامل تمامى دورءٌ اشکانی, كه 
۵ سال دوام آن بود. بدانیم و دیگر نبايد 
فراموش كرد كه سلطنت اردوان زمان ضعف 
حكومت مركزى است. دو دفعه او از 


سلطنت افتاد (خلع او از سلطنت در دفعة 
دوم پائین‌تر بيايد) و چند دفعه با دشمنان 
داخلى و خارجى خود جنكيد. بنابراين با 
كر فتاريهائى كه داشت. مجبور بود اين نوع 
مسائل داخلى را بنحوى بركزار كند وبه 
اصطلاح سر و ته قضيه را بهم آرد. جون از 
اوضاع دولت پارت در قسمت تمدنی این 
کتاب (ایران باستان) مشروحا صحبت 
خواهد بود, عجالة به اين اندازه تذکر اکتفاء 
کرده میگذریم. 

راندن اردوان در دفعة دوم: از قرار معلوم 
اردوان يس از چندی باز مجبور گشته کناره 
كيرد. (فلاویوس, تاريخ بهود. کتاب ۲۰, 
فصل ۳ بند ۲-۱). جهت انرا نميدانيم» ولى 
بايد مانند دق اول نجباء برضد او شده 
باشند و این حدس با احوال اردوان موافقت 
دارد. او شخصى بود سخت و شديدالعمل. 
بنابراین اشخاصى كه طرف بغض يا غضب 
أو ميشدند. برای امنيتشان چارة ديكر جز 
تحریک مردم و نجباء به انقلاب نداشتند. 
اين دفعه اردوان نزد عزت" يادشاه 
دست نشاندة آدیابن, كه مذهب موسوى را 
يذيرفته بود. رفت. (فلاویوس, همانجا). بعد 
از اين قضيه. مجلس مهستان او را از 
سلطنت خلع کرده کین‌نام" يا کین‌ناموس ۲ 
نامی را بجای او بر تخت نشاند. ولی عزت 
با اردوان همراهی کرد و مجلس مهستان 
جواب داد که کین‌نام هم اشكانى است و 
نمیتوان حق او را انکار کرد. مشکلاتی در 
اين وقت بين شاه سابق و لاحق روی داد 
ولی کین‌ناموس با اردوان كنار امد با اين 
ترتیب که اردوان را دوباره بتخت خواند, و 
وقتی كه او آمد. استعفاء کرده تاج را از سر 
خود برداشت و بر سر او نهاد. در اين موقع 
اردوان بتمام دشمنانش عفو عمومی بخشید 
و عزت هم امنیت انها را ضمانت کرد. 
اگرچه واضح است باز برای احستراز از 
سوءتفهيم توضیح ميكنيم که عزت پادشاه 
آدیابن دست‌شاندة دولت يارت بو 
شورش سل وکیه: از وقایع سلطنت اردوان 
این بود كه شهر سلوكيه, دوم شهر دولت 
پارت, بر اثر انقلاب دوم بارتيها و رفتن 
اردوان نزد عزت شورشی بربا کرد و خود را 
مستقل خواند. جهات اين شورش و قیام را 
نمیدانیم» ولی گمان میرود که شهر يونانى. 
چون ضعف دولت يارت را ديده. قطم کرده 
که در اين زمان موقع تجزیه يارت در 
رسیده و وقت است که سلوکیه از دولت 
مزبور جدا شود... (تاسی‌توس» سالنامه‌ها» 
کتاب ۱۱ بند .)٩-۸‏ مخصوصاً بايد در نظر 
داشت که سلوکیه از تابعیت يارت هیچ‌گاه 
راضی نبود. اما اينكه میخواسته بکلی 


مستقل شود یا در تحت حمایت روم دارای 
استقلال داخلی بیشتری گردد. معلوم نیست. 
بهرحال بونانیها در ۴۰ م. قیام کرده 
خودشان را جامعة مستقلی دانستند. از 
طرف دیگر ديده نمیشد که رومیها کمکی به 
آنها کرده باشند. زیرا مايل نبودند عهدی را 
که با اردوان بسته بودند, بهم بزنند. بنابراین 
شهر سلوکیه میبایست بپای خويش بابستد 
و بخویشتن تکیه دهد. اردوان بمقام حمله 
برآمد. ولی بهره‌مند نشد. زيرا شهر مزبور 
دفاعی سخت از خود کرد ولی بعدها 
بارتيها موفق گشتند که آن را ازنو تابع خود 
کنند. اين واقعه در سلطنت دیگر روی داد 
زيرا اردوان از قرار معلوم در ۴۲ م. 
درگ‌ذشته. بعضى فوت او را در ۴۴ م. 
میدانند. ولی سکه‌های او مینماید که سنۀ 
۲ م. صحیح تر است. 

صفات اردوان: سلطنت اردوان از ۱۰ تا 
۲ م. بود. ولی بعضی تا ۴۲ و برخی مانند 
یوستی (نامهای ایرانی. ص ۴۱۲) آنرا تا ۴۰ 
م. میدانند. اگر سلطنت او را بمعد از رفتن 
نن به ارمنستان بدانیم. از ۱۷ تا ۴۲ م. 
است. او شخصى بود تندخو و شديدالعمل و 
گمان ميرود كه جهت انقلابات داخلى هم 
عدم اطمینانی بوده که نجباء از او داشته‌اند. 
بهرحال سلطنت او به اغتشاشات و انقلابات 
و جنگ‌ها گذشت و ایران در زمان او 
ضعیف گردید. اردوان استقامت رأی داشت؛ 
ولی عاقل نبود. بهترین دلیل اين نظر نوشتن 
أن نام وهن‌امیز به تی‌بریوس قیصر روم 
است در ابتداء» و در اخر تمکین به اينكه از 
آرمنستان صرف نظر کرده به امور آن 
مملکت دخالتی نداشته باشد. بنابراین 
اردوان سوم. دوم شاه ايران پارتی است که 
ارمنستان را برومیها واگذارد. (در دفعة اول 
اين كار را فرهادک كرد. م.) (ايران باستان 
ج۳ صسص ۲۴۱۳-۲۳۹۲). و نیز به 
ص۲۴۱۴ و ۲۴۱۶ و ۲۴۱۷ و ۲۴۲۳ و 
۴ و ۲۴۲۹ و ۲۶۱۹ و ۲۶۴۹ رجسوع 
شود. 

اردوان. ( د] (إخ) کبیر. رجوع به اردوان 
بزرگ شود. 

اردوان اول[ د ن اؤ د] (إخ) يادشاه 
اشكانى و او اشک سوم است. وی يس از 
پدر خود تيرداد (متوفی بسال ۲۱۴ ق.م.) 
بتخت نشست. در باب اسم او تردید هست. 


زيرا ژوستن نام اشک سوم را فرىيايّت 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


2 - ۰ 

4 - ۰ 

۵ - بعضی عقيده دارند كه عرزت از ایزد آمده. 
اگر چنین باشد بايد با الف نوشت. 


۱۸۱۰ اردوان اول. 


اردوان اول. 


نوشته, ولی در فهرست کتاب تروك پومپه. 
اردوان ذکر شده. نویسندگان جدید مانند 
راولین شن (ششمین دولت مشرق ص ۵۴ 
(یوستی) نامهای ایرانی ص ۴۱۲) و دیگران 
اشک سوم را اردوان مكىتامند. ولى 

تشميد عقيده دارد كه نام شخصى او 
ارشک بوده و بدين جهت او را ارشک دوم 
دانسته. (تاریخ ایران ص ۳۶). اردوان بس 
از ایسنکه بستخت نشست (۲۱۴ ق. م.) 
خواست نام خود را با کارهای بزرگ بلند 
كند و از منازعة آن‌تیوخوس سوم يشير 
مكرس کارت كرس يا اش انوس نا 
یکی از ولات او استفاده کرده بماد تاخت و 
راهی را که از گرگان بكوههاى کردستان 
میرفت در تحت تسلط خويش دراورد. از 
کیفیات اين جنگ خبری نیست و همینقدر 
معلوم است كه اردوان همدان را كرفت 
(پولی بیوس کتاب ۱۰ فصل ۲۷ بند۱۳) ولی 
بسهره‌مندی او نشان میدهد که قشونی 
نیرومند بمغرب ایران کشیده و سرداران 
ماهر داشته. بهرحال تصرف ماد. کلده و 
بین‌النهرین قدیم را در تحت تهدید گذاشت. 
در اين احوال آن‌تیوخوس سوم (کبیر) 
لشکری نیرومند جمع کرده بطرف مشرق 
روانه شد تا تمامی ایالات سابق دولت 
سلوکی را برگرداند. ژوستن كويد (کتاب ۴۱. 
بند۵): كه عدهٌ افراد قشون او یکصد هزار 
پیاده و بيست هزار سوار بود. او يس از 
اينكه از کوههای زاگرس گذشت. بطرف 
همدان رفت و چون شهر استحکاماتی 
نداشت و پارتیها هم آنرا مسحکم نکرده 
بودند. به آسانی اين شهر را كرفت و چنانکه 
پولی بيوس كويد آترا غارت کرد (همان 
کتاب و همان‌جا). در اين اوان معبد اناهیتا 
در همدان نیز دچار خسارت و چپاول 
گردید و ذخایر آن معبد را بمقدار چهار 
هزار تالان تاراج كردند'. آن‌تیوخوس يس 
از گرفتن همدان برخلاف انتظار اردوان 
بطرف مشرق ایران رفت ولی عبور از 
جاهای کمآب و بعد بی‌آب» لشکرکشی او 
را مشکل کرد. با وجود اين او يافشرد. ولی 
پارتیهاء چنانکه عادتشان بود. در مقابل 
قشون نیرومند عقب نشسته چاه‌های قنوات 
را کور کردند. پولی‌بیوس كويد (کتاب ۱۰ 
فصل 8؟, بند۵) که: حتی بعضی چا‌ها را 
مسموم کردند. آن تيو خوس حرکت خود را 
سريعتر کرده از اينجاها گذشت و شهر 
صددروازه را تصرف کرد. او منتظر بود که 
شاه اشکانی يس از اين بهره‌مندیها داخل 
مذاکره شود و سر اطاعت پیش آورد ولی 
اردوان برای چنین کاری حاضر نشد و 
لشکر خود را بطرف گرگان كشيد با اين نيت 


که لشکر آن‌تیوخوس را از تکیه گاهش 
دورتر کند و در صورت ازوم از مردمان 
سكائى کمک بطلبد. در اين احوال 
آن‌تیوخوس يس از دادن قدرى استراحت 
بلشکر خودش مجبور گردید بگرگان برود و 
زمانی كه از کوههای شرقی البرز میگذشت 
عبور لشکرش مشکل‌تر گردید. زیرا راه 
کوهستانی و رودهای زیادی که از كوه 
سرازیر ميشد. حرکت لشکر را مشکل 
میکرد. بخصوص که سپاهیانش در موقم 
فرود آمدن دچار مقاومت پارتیها ميشدند. با 
وجود اين. آن‌تیوخوس با حمات زياد از 
کوهها گذشته وارد گرگان شد و بعضی 
شهرهای آن را گرفت. از اين جا رشت 
اطلاعات ما میگسلد. زیرا پولی‌بیوس 
نمی‌گوید وقایع بعد جه بوده. همینقدر معلوم 
است كه اردوان و يارتيها سر اطاعت فرود 
نمياوردند و اين جنگ مدتى بطول انجاميد. 
بالاخره آنتيوخوس خسته شده با اردوان 
داخل مذاكره گردید. از نوشته‌های ژوستن 
معلوم است كه اردوان در اين جنگ لياقت و 
مردانگی خود را نشان داده (کتاب ۴۱ بند۵). 
و نيز جنين بنظر مىآيد که آن‌تیوخوس در 
ازاء شناسائى استقلال يارت از اردوان 
خواسته که در مطیع كردن باختر به او کمک 
کند ولی اين معنی روشن نیست زيرا عبارت 
ژوستن اين است که اردوان بمصاحبت او 
(یعنی آن‌تیوخوس) پیوست و شاید مقصود 
او روابط دوستانه و اميزش بعد از عقد 
صلح بوده. اما بستن عهد اتحاد هم با اردوان 
نبايد بعيد باشد زيرا ممکن است که چون 
آن‌تسیوخوس از عهدهة اردوان برنيامده 
خواسته است از نیروی او در جنگی که با 
پاختریها داشته استفاده کند و بعد از اینکه 
کار باختر را ساخت و آنرا از نو جزء دولت 
سلوکی گردانید. از دو طرف يارت را در 
فشار گذارند. كلية اين مسئله روشن نیست 
که اردوان در جنگ آن‌تسیوخوس با 
اوتی‌دموس پادشاه باختر کمکی به او کرده 
یا نه. اگر اوضاع و احوال آن زمان مشرق 
ایران را در نظر آریم. ظنّ قوی اين است که 
کمکی نکرده یا کم کرده زيرا در نفع دولت 
جوان يارت نبود که آن‌تیوخوس قوی 
گردیده در يشت پارتیها ایالتی قوی داشته 
باشد. بهر حال پارتیها جه کمک کرده و جه 
نکرده باشند. آن‌تیوخوس در باختر هم 
نان بهرسندی ندافت. و پالاخره ال 
مذاکره با پادشاه باختر گردید. از نوشته‌های 
پولی‌بیوس در اين باب چنین برمی‌آید 
(کتاب ۱۱. فصل ۲۴ بند٩):‏ اوتی دموس از 
آن‌تیوخوس خواست آذوقه بقشون او بدهد 
و در ازای اين کمک تمامی فیل‌های خود را 


به او داد. آن‌تیوخوس به اوتی‌دموس اجازه 
داد که حکومت باختر را حفظ کند و عنوان 
بادشاهى او را شستاخت. پس از آن: 
آنتيوخوس دختر خود را به دمتريوس بسر 
اواتيق وی ۲ داد و بين دو مملكت عقد 
اتحاد تعرضی و دفاعی بسته شد. این 
ذشت‌ها ببادشاه باختر از آن جهت شد که 
او به آن‌تیوخوس پيشنهاد کرد يك باختر 
قوی در مقابل حملهٌ مردمان شمالی تشکیل 
كند. زیرا این مردمان همواره فشار 
می‌آوردند و اگر بهره‌مند میگشتند تمامی 
مملکت باختر در خطر میافتاد. اين خبر 
براى تاريخ ایران هم اهمیت دارد. بين 
سيحون و جيحون مردمان سكائى و آريائى 
از ديرزمانى سكنى داشتند و از کتیبه‌های 
داریوش اول و نوشته‌های مورّخين اسکندر 
اين مطلب روشن است. يس مردمان شمالی 
که پسرحدات باختر حمله میکردند مردمان 
ان طرف سیحون بوده‌اند و اين اول دفعه‌ای 
است که در تاریخ ب‌چنین واقسعه‌ای 
برمیخوریم. 
راست است. که در زمان کوروش بزرگ 
جنگی بين ايرانيها و ماسازتها بككفتة 
هرودوت (کتاب ۱. بند۲۱۰ - ۲۱۲) روی 
داد. ولی بعد از آن دیگر خبرى نیست و 
دیگر ایسنکه در زمان کوروش بزرگ 
مردمانی از شمال بسرحدات ایران حمله 
نمیکردند بل کوروش, چنانکه هرودوت 
گوید. میخواست جهانگیریهای خود را به 
آن طرف رود سیحون ببرد. اما در اين 
زمان, جنانكه صريحاً از نوشته‌های 
پولی‌بیوس برمی‌آید. مردمان أن طرف 
سیحون فشار می‌آوردند و آن‌تیوخوس 
میخواست, که باختر در سقابل آنها قوی 
باشد. آن‌تیوخوس در حوالی ۲۰۶ ق.م. از 
مشرق ايران و باختر رفت و از این زمان 
اطلاعی, از اينكه اردوان جه کرد نداریم. 
سکوت نویسندگان قدیم در باب کارهای 
دیگر اردوان بايد از اینجا باشد. که بارت 
يس از اينكه از طرف مغرب خیالش راحت 
شده. بفکر همسایدٌ شرقی‌اش يعنى باختر 
افتاده, بخصوص که از اين زمان تا چند 
سال دیگر باختر توسعه مییابد و قوی 
ميكردد. وقایعی که در اين سرحدات يارت 
يا در روابط اين دو دولت جوان روی داد 
چون هر دو از آسیای صغير و سوريه دور 
بوده‌اند. به نويسئدكان عهد قديم نرسيده و 
يا رسيده ولى از آنجا که همواره امور غربى 


۱۱۲ تقريباً ۲۲ ميليون و نيم فرانک طلا يا‎ - ١ 


ميليون ريال. 
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اردوان پنجم. 

توجه آنها را بیشتر جلب میکرده, اهمیتی به 
أن نداده‌اند. اين بی‌اطلاعی ما منحصر به 
اواضر سلطنت اردوان نیست. در زمان 
جانشین او هم اطلاعات ما بر وقایع يارت 
خیلی محدود است. بهرحال اردوان در 
حوالی ۱۹۶ق.م. درگذشت و سلطنت او از 
۴ تا ۱۹۶ ق.م. بود. در باب آن‌تیوخوس 
سوم بايد بخاطر اوریم که بعد از حرکت از 
باختر بهند رفته مناسبات دوستانه با یکی از 
اعقاب سان دراكت. که نامش یاکلا" بود. 
ایجاد کرد. محل تلاقی دو پادشاه در کوفن ۲ 
که آنرا با کابل کنونی مطابقت میدهند, بوده. 
بعد آن‌تیوخوس از راه خح و سیستان و 
کرمان بکنار خلیج بارس برگشته (پولی 
بيوس, کتاب ۱۰ بند ۳۴). یک سفر جنگی به 
گرا (القطيف کنونی) که در سر راه تجارت 
أدويةُ هند با مغرب بود. و نيز بجزيرة 
تی‌لس " (بحرین کنونی) کرد و دارای هدایا 
و غنائم زياد كرديد. تى لس در اين زمان 
بجزيرة تجار مروارید معروف بود. (پولی 
بیوس» کتاب ۱۳ بند٩).‏ بعد او بکنار رود 
الهاو يعتى رخ كبنوق درامده دز 
اينجا شهرى به أسم انطاکیه در جای 
اسكندريه كه خراب كرده بودند. ساخت 
(اين شهر را بعدها خاراكس” ناميدند). 
(ایران باستان ج۳ ص ۲۲۰۹ و ۰۲۲۱۳ نیز 
ص ۲۰۸۱ و ۲۲۱۵ و ۲۶۱۲ و ۲۶۷۶) 
(يشتها تألیف پورداود ج اص ۱۷۰). 

اردوان پنجم. [د ن ب ج] (إخ) اشک 
بيست ونهم. اخرین پادشاه اشکانی. پس از 
اينكه بلاش چهارم درگذشت دو پسر او, 
بلاش و اردوان, مدعی سلطنت شدند. از 
نوشته‌های نویسندگان روسی چنین بنظر 
می آیند. كه تاج و تخت لاقل از سال 
۶ نصیب اردوان گردیده. زیرا مذاکرات 
کاراکالا امپراطور روم چنانکه ذ کرش 
پائین‌تر بياید. موافق نوشته‌های هرودیان 
(كتاب؟ بند ۱۸ - ۲۰) با اردوان بعمل 
آمده. ولی از مسکوکات اشکانی چسنین 
برمي‌آید. که در مدت ۱۸ سال که از مرگ 
بلاش چهارم تا قيام پارسیها بر پارتیها 
گذشته, هر دو برادر سلطنت داشته‌اند 
(ليندزى. مسکوکات پارتی ص ۱۱۳ و 
۴ چون نام بلاش و اردوان مشابهتی با 
یکدیگر ندارند. نمیتوان گفت. که ذکر اسم 
اردوان بجای بلاش از راه لتباس و اشتباه 
بوده, بخصوص که واقعه زدوخوردهای 
رومیها با پارتیها در اين زمان واقعة مهمی 
بود و از طرف دیگر نمیتوان صحت 
مسكوكات را هم ترديد كرد. بنابراين يكانه 
حدسى. كه بايد صائب باشد اين است از دو 
برادر مزبور اردوان در مغرب ايران سلطنت 


داشته. روميها با او سروكار داشتهاند و 
دیگری, يعنى بلاش در مشرق ایران. اين 
است. كه سکه‌های او هم بدست أمده. اين 
حدس موافق اوضاع و احوال يارت است. 
زيرا از مدتها قبل از این زمان ميبينيم, که 
مدعیان سلطنت يس از مرگ هر شاهی 
تقريباً وجود دارند و منازعات داخلی ارکان 
این دولت را سست کرده آن را رو به 
انحطاط میبرد. بنابراین در اين وقت هم 
همین منازعه و مجادله پیش امده دولت 
يارت را بیش از پیش ضعیف ساخته. نتيجة 
اين جنكهاى داخلی دو واقعة مهم است که 
در زمان آخرين شاه اشكانى روى ميدهد: 
-١‏ حيله و تزوير كاراكالا نسبت به اردوان 
پنجم و جنگ يارت و روم. ۲- انقراض 
سالسلة اشكانى بدست اردشير پاپکان 
ساسانى يادشاه دست‌نشاندة پارس. 

جنگ كارا کالا با اردوان: در سنۀ ١١‏ م 
سوروس درگذشت و پسرش کاراکالا 
امبراطور روم كرديد جنانكه ديوكاسيوس 
كويد (كتاب ۷۶ بند ۱۲): وقتىكه أو شنید كه 
در داخلۀ يارت نزاع دو برادر در سر تاج و 
تخت درگرفته. يقين حاصل کرد که این 
اختلاف و منازعه زیانی بزرگ بدولت 
پارت. که دشمن دولت روم است. خواهد 
رسانید و از این جهت بسنای روم تبریک 
گفت. در ابتداء دولت روم نفع خود را در آن 
دید که بلاش را بساطنت بشناسد (هسمان 
نويسنده. کتاب ۷۷ بند )۱٩‏ و در سال 
۵ چنین کرد ولی بعد می‌بينیم که پس 
از اين تاريخ کاراکالا فقط با اردوان در 
مذاکره است و او را شاه بىمنازع يارت 
میداند. (دیوکاسیوس کتاب۷۸ بند۱). 
شهادت سکه‌ها با اين مقام اردوان موافقت 
نمیکند. ولی بهرحال میتوان حدس زد که 
در اين زمان اردوان اگر هم یکنفر مدعی در 
مسقابل خود داشته. بلاش را خطرناک 
نمیدانسته و رومیها بسبب عدم اهمیت 
بلاش يا از اين جهت. که او در مغرب ايران 
نفوذی نداشته, اردوان را مورد ملاحظه يا 
طرف مذاکره قرار دادهاند. کاراکالا از زمانی 
که بجای يدر نشست, در نظر كرفت که نام 
خود را بوسیلة فتوحاتی در مشرق بلند 
گرداند و اسکندر ثانی شود. ولی جاه‌طلبی 
فوق‌العادة او با صفاتش موافقت نداشت, 
زيرا کاراکالا شخصی بود شست‌عنصر 
سبک‌مغز و فاسدالا خلاق. او میخواست 
حدود روم در زمان او از طرف مشرق 
توسعه یابد. اما اینکه اين توسعه با 
شرافت‌مندی يا بی‌شرفی انجام ميشد. برای 
او اهمیت نداشت (دیو کاسیوس, کتاب ۷۷ 
پند ۲۲- هرودیان, کتاب ۴ بند۱۳). بهرحال. 


اردوان پنجم. ۱۸۱۱ 


بنابر مقاصدی که داشت. اقدامات خود را 
چنین شروع کرد. در اپتداء یعنی در ۲۱۲م. 
او آبگار (يا آبکار و یا اکبر) پادشاه خسرژن 
را بروم احضار کرد و چون پادشاه مزبور 
نزد او رفت» وی را گرفته در مسحبس 
انداخت و امر کرد. که صفحة خسروّن ایالتی 
از روم است (ديو كاسيوس. کتاب۷۷ 
بند ۱۲). بعد او خواست با ارمنستان همان 
کند. که با خسرُون کرده بود, ولی همينكه 
ارامنه شنیدند. كه کاراکالا پادشاهشان را با 
خانواده‌اش در محبس انداخته, اسلخه 
برداشتند (ديو کاسوس, همانجا) و سه سال 
بعد (يعنى در 0١1م.)‏ وقتيكه کاراکالا يكنفر 
تتوكرى توس" نامى را كه از مقربين او بود. 
پا قشونى به ارمنستان فرستاد. تا ارامنه را 
تنبيه کند. رومسيها شكست خوردند. 
(ديوكاسيوسء, همان كتاب بند۲۱). ولى 
كاراكالا بقدرى شهوت جهانگیری داشت 
كه اين سانحه اثرى در وى نکرد خواست با 
دولت يارت هم درافتد براى اين كار بهانه 
لازم بود و برای بدست آوردن آن, امپراطور 
روم خواهشی از بلاش پنجم کرد تا اگر رد 
شود بهانةُ جنگ باشد و بهانة مزبور این 
بود. که دو نفر كريخته بدربار يارت پناه 
برده بودند و کاراکالا آنها را استرداد میکرد 
چون بلاش, چنانکه ميدانيم» در این وقت 
مدعی سلطنت و با اردوان پنجم طرف بود. 
صلاح خود را در این ندید. که خواهش 
کارا کالا را نيذيرد و ان دو نفر را رد کرد. از 
این دو نفر یکی تیرداد نامی از شاهزادگان 
ارمنستان بود و ديكرى فسیلسوفی 
آن‌تیوخوس نام كه از پیروان فلسف کلبی۲ 
بشمار میرفت. يس از رد كردن آن دو نفر 
فراری, که بدربار بلاش يناه آورده بودند, 
کاراکالا رضایت و خوشوقتی خود را بشاه 
اشکانی اظهار کرد. ولی هنوز سال به آخر 
نرسیده بود, که نقشهٌ جدیدی برای جنگ با 
پارتیها ریخت. در اين وقت بلاش پنجم از 
ايالات غربی ایران صرف‌نظر کرده و 
برادرش اردوان پنجم را رومیها شاه يارت 
میشناختند" کاراکالاء كه در اين زمان از 
شهر نیکومدی" در آسیای صغير به انطاكيه 


1 - Lakola. 2 - Cophène. 
3 - Teylos. 4 - Euléus. 

5 - Charax. 6 - ۰ 
7 - ۰ 


۸ - این اردوان را بعضى اردوان جهارم و 
برخی اردوان پنجم میدانند. ولی احیراً بیشتر 
نویسندگان, که از جمله كوت شميد است. او را 
اردوان پنجم دانسته‌اند. 
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۳ اردوان پنجم. 


اردوان پنجم. 


رفته بود. از اینجا سفارتی نزد اردوان 
فرستاد و سفیر او هدایائی گرانبها و عالی 
تقدیم کرده نام امپراطور را رسانید. 
مضمون آن چنین بود (هردویان کتاب۴ 
بند۱۸): «شايستة امیراطور نیست. دختر 
یکی از تبعه‌اش را ازدواج کند و داماد 
شخصی باشد که پادشاه نیست. دولت روم و 
دولت يارت دو دولتی هستند. عالم را بین 
خودشان تقسیم كردهاند و اگر وصلتی بین 
این دو دولت شود. حدودی که ان دو را از 
یکدیگر جدا سازد. وجود نخواهد داشت و 
قوه‌ای نخواهد بود که بتواند در مقابل آنها 
مسقاومت كند پس از آن هر دو دولت 
ميتوانند. تمامى مردمان وحشى را که در 
حدود و همسایگی آنها سكنى دارند. در 
تحت اطاعت خودشان درآورند و آنها را با 
یک حكومت غير جامد و انحنايذير اداره 
کنند. پیاده‌نظام روم از بهترین سربازان عالم 
ترکیب شده و کسی مانند آنها نتواند جنگ 
تن بتن کند. سواره‌نظام بارت در ميان ملل 
دیگر از حيث عدّه و مهارتش در تیراندازی 
نظير ندارد. با اتحاد اين دو قوه و هم‌آهنگی 
آنها تمامی عالم را میتوان تسخیر کرد و یک 
دولت جهانی تشکیل داد. اگر چنین اتحادی 
بين دولتین برقرار گردد, دیگر امتعه و 
مال‌التجارة پارتی و رومی بمقدار كم و 
پنهان از يارت بروم و از روم بپارت وارد 
نخواهد شد. بعکس» چون هر دو ملت 
متحدند. معاوضه و مبادلة اجناس ازادانه 
بين تبعه‌شان بعمل خواهد آمد و هر دو ملت 
در آسایش خواهند بود. اردوان از مطالعة 
نام كاراكالا دجار حيرت كرديد و در 
انديشه فرورفت» زيرا باور نميكرد. که 
بيشنهاد امپراطور روم جدى باشد یا با 
شرافتمندى انجام شود. اين نقشه بنظر او 
غریب می‌آمد و تصور نمیکرد که قابل 
اجراء باشد. از طرف دیگر او ملاحظه 
داشت, از اينكه بفرمانده ۳۲ لزيون رومى 
جوابى بدهد. كه باعث قطع روابط دوستانه 
گردد. (دیوکاسیوس, کتاب۵۵ بند ۲۳ - 
۴ بنابراين جواب را بتأخیر انداخت. تا 
بستواند معاذیری برای انجام خواهش 
امپراطور بيابد. بعد كفت پیشنهادی که 
كاراكالا میکند. گمان نمیکنم باعث 
خوش‌بختی زن و شوهر باشد, زیرا آنها 
زبان یکدیگر را نمیدانند و اخلاق و عادات 
و وضع زندگانی یکی برای دیگری غریب 
است. در ميان ياتريثين' (نجبای روم) 
اشخاص زياد هستند كه دخترشان را 
امپراطور میتواند ازدواج كند و ایتکار 
کرداری ناشايست نخواهد بود. چنانکه 
شاهان بارت از خانوادۂ سلطنت دخترانی 


ميكيرند و بالاخره نمی‌زیبد كه از دو 
خانوادء سلطنت یکی خونش را با خون 
ديكرى مخلوط و ناپاک گرداند. در باب 
اردوان به او دو روايت است. ديوكاسيوس 
كويد (کتاب۷۸ بند١)‏ كه: كاراكالا این 
جواب را رد ييشنهاد خود دانسته برای 
جنگ با اردوان بطرف حدود يارت حركت 
کرد. ولی هردویان عکس اين روایت را ذکر 
کرده و كويد (کتاب۴ بند ۲۰): «کاراکالا باز 
سفیری با هدایائی فرستاد و قسم خورد که 
در این پيشنهاد جدی است و نیتی جز 
دوستی و اتحاد ندارد. يس از ان اردوان 
خواهش او را پذیرفت و أو را داماد شود 
خوانده كفت كه امپراطور خودش بيايد و 
زنش را ببرد. بعد پارتیها بتهیة اسباب 
پذیرانی رومیها پرداختند و خوشوقت 
بودند, که بين دولتین صلحی جاویدان 
برقرار خواهد بود. کاراکالا با رومیها بخاک 
يارت گذشت مثل اينكه این خاک دولت 
خود او باشد همه جا پارتیها در سر راه 
قيصر تعظيم و تکریم او رابجا اوردند. 
قربانگاه‌ها ساخته قربانیها كردند و برای 
اينکه هوا معطر باشد عطريات گوناگون 
خسوشنودی خود را مينمود. وقتى كه 
مسافرت او به انتها رسيد يعنى بدربار يارتى 
نزدیک شد قبل از اينكه وارد يايتخت 
گردد. اردوان به استقبال او شتافت» تا در 
جلكة وسيعى داماد خود را يذيرائى کند. در 
این وقت يارتيها لباسهاى زربقت خود را 
پوشیده و سرشان را با تاج كلهائى كه از 
كلهاى تازه ساخته بودند. زينت داده 
بميكسارى و رقص پرداختند و نغمات نی 
اردوان جمع شدند. از اسبهايشان فروآمده. 
كمان و تركش را بيكسو نهاده ازادانه بعيش 
وعشرت مشغول شدند. ازدحام يارتيها 
زياد بود و ترتيبى نداشتند. زیرا از جيزى 
نميترسيدند و ميخواستند دامادشان را بیینند 
جنين بود وضع يارتيهاء كه ناكهان کاراکالا 
با اشارهاى بروميها فرمان دادء بيارتيها حمله 
كنند و انها را از دم شمشير بگذرانند روميها 
حمله کردند و پارتیها غرق حيرت شدند و 
الاخره. چون دیدند ضریتهاست که بر آنها 
وارد می‌آید. پراکنده پا بفرار گذاشتند 
اردوان را قراولان او از معرکه بدر برده بر 
اسب نشاندند و او با کمی از ملتزمین خود 
گریخت. باقی پارتیها را رومیها ريز ریز 
کردند. زیرا انها نه میتوانستند خودشان را به 
اسب‌هایشان رسانیده از جلگه خارج شوند 
ونه مقدورشان بود بدوند. جه لباسهای آنها 


بلند بود و مناسبت با اين وضع آنها نداشت 
و ديكر بايد در نظر داشت. كه بيشتر آنها بی 
كمان و تركش بدينجا أمده بودند زيرا 
بعروسى دعوت شده بودند نه بجنگی. 
كاراكالا. پس از اينكه کشتاری زياد كرد و 
اسرای بسيار با غنائم برگرفت. عقب نشست 
و بسربازان خود اجازه داد شهرها و دهات 
را بسوزانند و هر جا را که بخواهند غارت 
کنند». چنین است نوشته‌های هردویان و 
اگر جه بعض نویسندگان نوشته‌های او را 
مانند نوشته‌های دیسوکاسیوس معتبر 
نمیدانند. ولی از آنجا که خودش رومی بوده 
و با این شرح و بسط رفتار خائنانة کاراکالا 
را بیان کرده. نميتوان كفت كه اين اخبار را 
جعل كرده. بعكس سکوت ديوكاسيوس در 
اين مورد باعث حيرت است» اولاً او كويد 
که واقعه‌ای در اين جنگ روى نداد جز 
اينكه دو نفر سرباز رومی در سر خیک 
شرابی منازعه داشتند و کاراکالا امر کرد 
خیک را بدونیم کنند و دیگر اين اظهار او. 
که واقعه‌ای روی نداد با بند ۲۷ همان کتاب 
او, كه میگوید رومیها غراستی سنگین به 
پارتیها پرداختند. موافقت نمیکند. اگر 
تسوهینی بزرگ وارد نكرده بودلد, جرا 
غرامت دادند؟ سوم جنانكه راولين سن 
گوید. او از مستخدمین دولت روم بوده و 
خواسته اين جنگ رومیها را با پارتیها به 
اختصار برگذار کند. (ششمین دولت مشرق 
ص ۳۵۵). پالاخره روایت دیوکاسیوس: نه 
فقط با خبرى كه هروديان ذكر کرده 
موافقت ندارد. بل با نوشته‌های سبارتيانوس 
هم موافق نیست, زيرا ديوكاسيوس گوید, 
(کتاب۷۸ بند١).‏ ولى سپارتیانوس صريحا 
اظهار میدارد. كه جنگی روى داد و كاراكالا 
بر ولاة اردوان غالب آمد. (کتاب کاراکالا 
بند ۶), بعد دیوکاسیوس افزود. که کاراکالا 
به بينالنهرين علیا و آديابن داخل شد و 
حال آنکه سپارتیانوس كويد از راه بابل 
عزيمت كرد (همانجا). بنابراين قرائن بايد 
كفت كه روايت هردويان اختراع أو نسیست. 
شايد او در توصيف احوال روميها و يارتيها 
مبالغه كرده باشد. ولى اصل قضيه که خيانت 
كاراكالا باشد. بی اساس نبوده و در 
مراجعت از تیسفون. كاراكالا از اديابن 
وحشيانة دیگری نيز نسبت ميدهند: وقتىكه 
او از آديابن ميكذشته. مقبرة شاهان بارت 
را خراب كرده. استخوانهای مردكان این 
سلسله را بیرون آورده و دور انداخته. كوت 
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اردوان پنجم. 
شمید كويد که او پنداشته بود. اين مقبره از 
شاهان آدیابن بوده, ولی معلوم نیست, با 
مقبرء پادشاهان ادیابن چرا میبایست ان 
رفتار وحشیانه بشود. اين عمل و اعمال 
ديكر كاراكالا باعث شده که حتی 
خونسردترين مورخ او را دشمن عمومى 
نوع بشر دانسته (گیب بن ج۱ ص ۲۷۲). 
اما اينكه اشکانیان قبورشان را در كجا 
ساخته بودند بیشتر نویسندگان عقیده دارند. 
که قبور آنها در شهر اربیل در آدیابن بوده و 
نیز معلوم گشته. که این محل در زمان 
سلاطین آسور و شاهان هخامنشی جائی 
بوده که مقصرین محکوم به اعدام را در انجا 
ميكشتند. از قرائن چنین بنظر می‌آید که 
کاراکالا زمستان آن سال را در ادس (اورفا) 
گذرانیده و در آنجا بشكار و تفریحات 
گوناگون پرداخته (هروديان. کتاب۴ 
بند۲۱). بعد او در بهار تهدید کرد که دوباره 
میخواهد بخاک يارت تجاوز کند و اين خبر 
باعث وحشت پارتیها گردید. (دیوکاسیوس, 
کتاب ۷۸ بند۳). ولی در آوریل همان سال. 
یعنی ۲۱۷م. او خواست بتماشای معبد 
رب‌النوع ماه در حرّان برود و در راه بدست 
یولیوس مارئیالیس" یکی از مستحفظین 
خود کشته شد. (دیوکاسیوس, همان کتاب 
بنده) (هروديان و سسپارتیانوس و 
[ورتسروبی‌یوس نيز اين خبر را تأييد 
كردهاند). پس از کاراکالا جانشين او 
ماكرىنوس " ميخواست از جنگ احتراز 
کند. ولى دير بود. زيرا پارتیها از خسیانت 
كاراكالا و خراب كردن قبور شاهان اشكانى 
چنان برآشفته بودند كه ممكن نبود آنها را 
ساكت كرد و از طرف دیگر اردوان برخلاف 
بعض شاهان آخری اشكانى داراى عقل و 
عزم بود. او با وجوداينكه بزحمت از 
اردوی رومیها فرار کرده بود و در مدت 
چندین ماه نمیتوانست اقدامی کند. در 
زمستان ۲۱۶م. بخود آمد و بجمع أورى 
قشونی پرداخته تصمیم کرد. که از رومیها 
در ازای رفتار ناشایست و خائنانة كاراكالا. 
انتقام بکشد. بنابراین او با قشونش به 
اردوی رومیها نزدیک ميشد که در این وقت 
کارا کالا را کشتند و جانشین او ما کری‌نوس 
ديد كه پارتیها برای جنگ حاضرند و چون 
از سرحد روم خواهند گذشت. با اين وضع 
جنگ حتمی است, مگر اينكه عهد مودت با 
پارتیها بسته شود. (دیوکاسیوس, کتاب ۷۸ 
بند۲۶). بنابراين امبراطور سفیری نزد 
آردوان فرستاده پيشنهاد كرد. که حاضر 
است تمامی اسرا را پس بدهد. بشرط اینکه 
عهد صلحی منعقد گردد. اردوان بی‌تردید 
این ييشنهاد را رد کرد و افزود که با وجود 


ما کری‌نوس بايد اين کارها را بکند: 

2۱ اسرا را پس بدهد. -١‏ شهرهائى را که 
كاراكالا خراب كرده از نوبسازد. + 
غرامتى از بابت خراب كردن قبور اشكانى 
عليا) را رد كند. (دیوکاسیوس, كتاب8/,ا 
بند ۲۶). برای قيصر روم پذیرفتن اين شرايط 
امكان نداشت. اين بود که ما کری‌نوس امادۀ 
جنگ شد. 

جنگ پار تبها با رومیها: يس از أن شاه 
جنگ بزركى روى داد که در تاريخ پارت 
آخرین جنگ پارتی‌ها با رومیهاست و زمان 
اقتدار و نیرومندی دولت پارت را بخاطر 
می‌اورد. اين سخت ترین جنگی بود که 
طرفین با یکدیگر کردند و بالاخره پارتیها 
رومیها را درهم شکستند. عدهُ سپاهیان 
اردوان زياد بود و همه خوب مجهز بودند. 
این قشون از سواران تیرانداز خوب تشکیل 
يافته بود و بعلاوه سپاهیانی در این جنگ 
شرکت داشتند که سنگین‌اسلحه بشمار 
میرفتند. زيرا اسلحة دفاعیشان کامل بود. 
اینها بر شترهائی سوار و دارای نسیزه‌های 
بلند بودند. (هرودیان, کتاب ۴ بند۲۸). لشکر 
رومی از آژیونها ترکیب بافته بود و عد؛ 
بسیاری از سپاهیان سبک‌اسلحه انرا کمک 
ميكرد و بسعلاوه یک دستۀ قسوی از 
سواره‌نظام موری تانیا" در اين قشون داخل 
بود (هروديان, کستاب ۴ بسند ۳۰ 
ديوكاسيوس كويد. كه جنگ در سر 
أبشخور درگرفت. (كتاب8/ بند۲۶). ولى 
هروديان نوشته. كه سوارهنظام يارت سخت 
حمله كرده به روميها باران تير بباريد. بعد 
جدالى روى داد که بطول انجاميد. روميها 
از تيرهاى سواران پارتی و نیزه‌های دستة 
شترسواران سخت در عذاب بودند و هر 
چند هر زمان که بدشمن صيرسيدند. در 
جنگ تن بتن فائق می‌امدند. ولی از زیادی 
تلفاتی كه از سواران پارتی و شترسواران به 
آنها میرسید. مجبور میگشتند عقب بنشینند. 
در اين احوال پارتیها رومیها را تعقیب 
میکردند و رومیها برای جلوگیری از این 
تعقیب گلوله‌هائی خاردار بزمین میافشاندند 
يا کاری دیگر میکردند. که بپاهای شترها 
آسیب رسانیده حركت سواران پارتیها را 
کند کنند. اين حیله برای رومیها خیلی مفید 
افتاد و تعقیب‌کنندگان بزحمت افتاده دست 
به اردویشان برگشتند. بىاينكه نتيجدُ قطعی 
گرفته باشند. روز دیگر هم طرفین تا شام 
جنگیدند بىاينكه به نتیجه‌ای رسیده باشند. 


اردوان پنجم. ‏ ۱۸۱۳ 


ولی هرودیان اين جدال را توصیف نکرده. 
پس از آن روز سوم دررسيد و پارتیها حمله 
را شروع کردند. با این سقصود که تمامى 
قوای خود را بكار برده رومیها را محاصره 
و اسیر کنند. چون نفرات پارتیها بیش از 
عدهُ رومیها بود. اينها در اين احوال چاره را 
در اين دیدند که خط جنگ را بکشانند. تا 
پارتیها نتوانند از جناحین گذشته يشت 
رومیها را بگیرند. بر اثر این کار صفوف 
رومی ضعیف گردید و پارتیها از اين وضع 
استفاده کرده با حملات سخت سياه دشمن 
رادرهم شکستند. (هروديان. کتاب ۴ 
بسند۳۰). در اسنجا بين هرودیان و 
دیوکاسیوس اختلافی است. اولی گوید: روز 
سوم مانند روز اول و دوم جنگ خاتمه 
يافت و هیچکدام از طرفین بنتیجة قطعی 
نرسید. ولی دومی عقيده دارد. که همان روز 
سوم پارتیها رومیها را در هم شکستند. 
باری» ما کری‌نوس امپراطور روم یکی از 
اشخاصی بود که در ابتداء فرار کرد 
عقب نشينى او با شتاب, روميها را مأیوس 
ساخت و تمامى انها بزودی اگاه شدند, که 
شكست خورده‌اند. يس از آن روميها به 
اردوگاه خود يناه بردند. (ديوكاسيوس) و 
تلفات هر دو طرف زياد بود. هرودیان كويد 
پشته‌هائی که از کشتگان ساخته شده بود. 
قدری بلند بود. که طرفين یکدیگر را 
نمیدیدند و حرکت سواران همواره دشوار 
میگشت. بنابراین هر دو طرف برای صلح 
آماده گشتند؛ سپاهیان ماکری‌نوس, که 
هيجكاه اميدوارى زياد پشجاعت او 
نسداشتند. در اين موقع, كه يأس او را 
مشاهده کردند. ميخواستند نظم و ترتيب را 
بهم زده بسروند. سواره‌نظام اردوان. از 
سپاهیان چریک ترکیب یافته بوده نه از افراد 
قشون دائمی, از بودن در دشت و زیر 
اسلحه در مدت چند ماه خسته شده بود و 
سواران میخواستند بخانه‌هایشان برگردند. 
بنابراين ماکری‌نوس مذاکرات صلح را باز 
شروع کرد. او حاضر شد این دفعه چیزی 
بيشتر بپارتیها بدهد و عقيده داشت, که چون 
پارتیها مقاومت رومیها را در جنگ دیده‌اند. 
ابن دفعه حاضر خواهند شد. بکمتر از آنچه 
تقاضا کردند. راضی شوند. او درست فهمیده 
بود زيرا اين دفعه اردوان بین‌النهرین علیا را 
استرداد نکرد و راضی شد به اينكه رومیها 
غرامات خساراتى راكه وارد كردهاند 
بيردازند. بر اثر مذاكرات ماکری‌نوس 
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خوك كه ای مها زا يان ن 
غنائمى راء که کاراکالا از غارت محل‌های 
پارتی برگرفته بود رد كند و پنجاه میلیون 
دینار» رومی بپردازد (اين مبلغ معادل یک 
میلیون و نیم لير انگلیسی بپول کنونی 
بوده).١‏ دیوکاسیوس گوید. که چون رومیها 
شرم داشتند اذعان کنند. كه با يول صلح را 
از يارتيها ميخرند, میگفتند اين پول را از 
بابت هدايائى میپردازيم, که ميخواستيم بشاه 
و بزركان يارت بدهيم. (كتاب ۷۸ بند ۲۷). 
چنین بود نتيجة جنگی که پس از سيصد 
سال رقابت بين روميها و يارتيهاء باز بنفع 
يارتيها خاتمه يافت و روميها صلح رابا يول 
خريدند نه با قوت بازو و اسلحه در دشت 
نبرد. این صلح نام اردوان و پارتیها را بلند 
کرد و برای رومیها باعث سرشکستگی 
گردید. بخصوص که دولت پارت. چنانکه 
ميدانیم, همواره در انحطاط بود و در همین 
اوان با سرعت رو به انقراض میرفت. اکنون 
موقع آن است كه به روابط پارتیها با رومیها 
در اینجا خاتمه داده به امور داخلی دولت 
بارت ببردازيم. فقط یک مسئله ميماند كه 
برای اينكه خواننده در انتظار نباشد. بايد در 
همين جا جواب آنرا بدهيم: بين النهرين 
عليا جة شد؟ آيا به ايران برگشت يا برای 
هميشه در دست روميها ماند؟ بلى در دشت 
روميها ماند. زيرا مقدر نبود که دولت 
اشكانى دوام يافته آنرا پس بگیرد. ولى 
بسدست دولت ساسانى نصيبين و بعض 
قسمتهاى ديكر به ايران برگشت. جنانكه در 
جاى خود بيايد. اما اينكه شاهى مانند 
اردوان ينجم جرا اين قسمت بين النهرين را 
يس نگرفت. جواب معلوم است. دولت 
يارت در شرف انقراض بود و اخستلال اين 
دولت از زمانهای شاهان قبلء. بعد از بلاش 
اول, بحدی رسیده بود که فتح پارتیها 
نسبت بروميها نتوانست اين دولت را قوی و 
اركان ان را محكم كرداند. در اين حال 
طبيعى است که اردوان نميتوانست از امور 
داخلى صرفنظر كرده تمامى حواس خود را 
به امور خارجى مصروف دارد. حق هم با او 
بود. در اين موارد نميتوان انتظاری دیگر 
داشت, مملکتی که در داخله‌اش نقاق است. 
در مسقابل خارجه سست است و دولت 
اشکانی هم از اين قاعده مستثنی نبود. 

قيام اردشیر پاپکان ساسانی بر اردوان» 
ار دشیر پاپکان ساسانی: بدواً بايد بدانیم, که 
اردشیر پاپکان که و از جه قومی بود. این 
مطلب در جای خود. یعنی جائی که از 
سلسلهً ساسانی صحبت خواهد بود 
مشروحاً گفته خواهد شد. با وجود اين. ولو 
به اختصار هم که باشد. باید در اینجا نيز او 


را شناساند. چنانکه طبری كويد (تاریخ 
الامم و الملوک جزء۲ ص ۵۶): ساسان موید 
معبدی بود که در استخر برای ناهید (یکی 
از يرّتَها يا ایزدان مذهب زرتشت) ساخته 
بودند و زن او رامبهشت را دختر یکی از 
پادشاهان بازرنگی میدانستند. اين سلسلة 
پادشاهان در استخر سلطنت داشت. پایک 
پسر ساسان در شهر خير در کسار درياجة 
پختگان يا بختگان حکومت میکرد. او برای 
پسرش اردشیر منصب دژبانی (قلعه بیگی) 
قلع داراب‌گرد را گرفت و پادشاهی که اين 
منصب به او داد گوزهر بازرنگی بود (دژبان 
را در اين زمان ارگبذ میگفتند)" بعدها 
پاپک گوزهر را کشت و از اردوان عنوان 
پادشاهی برای پسرش شاپور خواست و با 
وجود امتناع اردوان از اعطای ان. شاپور 
بعد از فوت پدرش خود را پادشاه دانسته 
برادرش اردشیر را دعوت کرد از او تمکین 
کند. نزدیک بود جنگن بين دو برادر 
دركيرد. ولی در اين وقت شاپور ناگهان 
درگذشت و اردشیر تاج پادشاهی برسر نهاد. 
این است مفاد روایت طبری که با روایت 
كارنامة اردشیر پاپکان و فردوسی اختلاف 
کلی دارد. موافق این روایت نسب ساسان 
جد اردشیر به بهمن اردشیر درازدست 
میرسد» يعثى جد جد او که نيز ساسان نام 
داشت و پسر دارا معاصر اسکندر بود. پس 
از کشسته شدن دارا بهند رفت. در دورۀ 
اشكانيان. ايران بدویست و چهل دولت 
کوچک تقسیم ميشد و شاه اشک‌انی بر 
تمامی پادشاهان سلطنت داشت. پاپک که 
پادشاه بارس بود. خوابهائی حیرت‌آور دید 
و دانشمندان آنرا چسنین تعبیر کردند كه 
جويان او ساسان يا يسرش شاه خواهند 
شد. يس از آن پایک ساسان را خواسته 
رم خر كيد تست او نم میس ارد شتير 
درازدست میرسد و دختر خود را به او داد و 
از اين ازدواج اردشیر بدنیا آمد. معلوم 
است. که اين روایت افسانه است و انرا از 
اين جهت گفته‌اند. كه نسب ساسانیان را به 
ه‌خامنشی‌ها برسانئد. زیرا از انقراض 
سلسلة هخامنشی تا زمان پاپک ۵۵۵ سال 
گذشته بود و بنابراین ممكن نبود نسبت 
ساسان در چهار يا پنج. يشت بداریوش يا 
دارای داستانها پرسد ثانياً اگر ساسان بهند 
رفت و اولاد او تا زمان اردوان در آنجا 
ماندند. خیلی بعید است. که ساسان معاصر 
پاپک ينج قرن ونیم يس از مهاجرت 
نياكانش بهند. ایرانی مانده و بيارس 
مامت گرڈ وان بابک شندب اش 
بالاخره» با صرفنظر از همه اين ايرادات» 
ساسان, جنانكه ذكر شد. يدر پایک بود. نه 


داماد او و زن أو رامبهشت را دختر گوزهر 
بازرنگی امیر استخر میدانستند, نه دختر 
پایک. در جای خود ما به این موضوع باز 
رجوع خواهیم کرد. تا معلوم شود که نسب 
صحیح اردشیر پاپکان بچه کسانی میرسیده. 
عجالة به اختصار گوئیم كه بعد از اسکندر 
در يارس حکمرانانی بيدا شدند. که انها را 
آنرّپات مینامیدند (اکنون بايد آذربان 
گوئیم). اين پادشاهان روحانی در آتشکدة 
پارس خدمت میکردند و سنن مذهبی را 
محفوظ میداشتند. اذربانان عده‌شان زياد 
است و از مسکوکات آنها که بدست آمده 
عدۂ آنها بیش از سی نفر است. پاپک 
معاصر اردوان, یکی از آنها بود و اردشیر 
پسر او. بنابراين اردشیر پاپکان از اين 
سلسله پادشاهان روحانى يارس بود نه از 
دودمان اردشير درازدست هسخامنشی. اما 
اينكه جرا ساسائيان خواسته‌اند نسبشان را 
به هخامنشی‌هاء يا چنانکه در داستانهای ما 
گفته‌اند. به کیانیان برسانند. مقصود روشن 
است: سلسلهٌ هخامنشی از حيث ابهت برتر 
از تمام شاهان ايران قدیم بودند و جنانکه 
اشکانیان نسب خودشان را به اردشیر دوم 
باق مير شانیدند افر يابث :یس اردشیر 
دوم) ساسانیان نيز خواسته‌اند از آنها عقب 
نمانند. در ايران اسلامی نیز خواهیم دید, که 
نسب بعض سلسله‌ها را بشاهان ساسانی 
مانند بهرام كور و غيره ميرسانيدند. در 
تمامی موارد مقصود یکی است و در جاى 
خود اين جهات ذکر خواهد شد. 

خروج اردشیر بر اردوان: بر اثر اوضاعی 
كه بالاتر ذکر شد اردشیر پاپکان ساسانی 
تفريباً در ۲۲۰م. يا قدری يس از آن بر 
اردوان خروج كرد. او در اين وقت يادشاه 
دست نشانده يارس بود و اگر جه بعض 
نويسندكان عهد قدیم, مانند ديوكاسيوسء او 
را بطور ساده يكنفر يارسى كفته و برخى أو 
را از خانوادة متوسط دانسته‌اند (ا گائیاس. 
کتاب ۲ بند ۲۷) با وجود اين شکی نیست. 
كه این نوع نویسندگان در اشتباه افتادهاند و 
عتقیده‌ای كه هرودیان در بند۶ کتاب 
ششمش ذکر کرده. صحیحتر است» يعنى 
اردشیر پادشاه دست‌نشاندهة يارس بوده. 
تاريخ اين قيام درست روشن نیست. زیرا 
نویسندگان رومى در اين باب ساکت‌اند و 
فقط در سنۀ ۲۲۶ م. از تهدیدی که اردشیر 
به روميها کرده. سخن میرانند. ولی ظن قوی 
اين است. که جنگ اردشیر با اردوان و غلبة 


۱ - یکصد و بيست میلیون ریال. 
۲-طبری ارجبذ نوشته که معرب آرگبذ 


آستت. 


اردوان ينجم. 


اردوان ينجم. ۱۸۱۵ 


او قبل ازاين سنه روى داده, زيرابا 
كرفتاريهاى داخلى معقول نبود که اردشیر 
(آلکساندر سور) امپراطور روم را تهديد 
کند. بعضی فتح اردشیر را بر اردوان بسال 
۴ م. يعنى سال سوم سلطنت آلکساندر 
سور امپراطور روم مربوط میدارند. ولى 
مدرک آن معلوم نیست. بنابراین بطور کلی 
میتوان كفت كه قيام و غاب اردشیر بر 
اردوان در سنة بين ۲۲۰ و ۲۲۶ م. روی 
داده. اردشیر يس از خروج بر اردوان و 
اعلان استقلال پارس» فوراً مورد تعرض 
شاه اشكانى واقع نشد و بنابراین فرصت 
يافت بممالک همجوار يارس بپردازد. با اين 
مقصود او در ابتداء به كرمان حمله كرده اين 
مملكت ضعيف را تسخير كرد. بعد عازم 
شمال كرديده صفحات دوردست ماد. يعنى 
حوالى يزد و اصفهان را در تحت نفوذ خود 
درآورد. در اين وقت اردوان عازم مبارزه 
شد. قشونى جمع كرده بقصد او رفت و 
داخل يارس كرديده با رقيب خود دست و 
پنجه نرم كرد. يس از آن سه جدال بين 
اردوان و اردشير روى داد (ديوكاسيوس, 
کتاب ۸۰ بند۳). در جدال آخری كهدر 
جلكة هرمز (هرمزد گان) بين بهیهان و 
شوشتر در كنار رود جراحی وقوع یافت. 
اردوان جنگی سخت کرده تمامی مساعی 
خود را بكار برد. ولی بر دشمن فائق تیامد و 
نه فقط شکست خورد بل کشته شد. 
(دیوکاسیوس. همانجا) (هرودیان. کتاب ۶ 
بند۶ و ۷) (آ گاثیاس, کتاب ۲ بند ۲۵ و بعد 
از آن). گوت‌شمید كويد (تاریخ ایران الخ, 
ص ۱۶۲) اردشیر از اردوان خواسته بود. که 
محل جنگ را معين کند و اردوان اين تقاضا 
راء بيشتر پواسطهُ شرافتمندی تا موافق عقل. 
پذیرفته محل را معين کرده بود. بعد اردشیر 
موقع مناسبی را در سرجشمة آبی انتخاب 
کرده خندقی هم دور آن کنده بود. نیز 

ت‌شمید مینویسد که بعد از جنگ 
اردشیر از اسب پائین آمده بسر بريدة 
اردوان لگد زد (همانجا). اين شکست با 
وجود اينكه مهم بود. باز قطعی نبود و 
نميشد كفت که دولت اشکانی از پای 
درآمده. زيرا اردوان يسرانى داشت, كه یکی 
از انها ميتوانست جانشين او كردد و جنين 
هم شد زيرا یکی از يسران اردوان 
(ارتاواسدس نام خود را شاه يارت خواند 
و جمعی از پارتیها او را بسلطنت شناختند. 
بعد او سكدهائى زد که تاريخ بعض آنها از 
۷ م. است. سک از او بدست امده که در 
ابتداء انرا از راه اشتباه به بلاش پنجم نسبت 
میدادند". ولی بنابر تحقیق عميقترء بعد 
معلوم شد که از آرتاواسٍس يا آرتاباذ است 


(آرتاواسٍس هم بايد مصحف همان آرتاباذ 
باشد). در باب وقايع بعد عجالة بطور 
خلاصه گوئیم که اردشیر پس از غلب بر 
اردوان بتسخیر ممالک ایران پرداخت. در 
این وقت خسرو پادشاه ارسنستان» که 
بهمراهی اردوان بر تخت نشسته بود و عمو 
یبا دائی ارتاواسدس يا ارتاباذ بود. 
(پروکو پی‌یوس. ابنية زوستی‌نین» کتاب ۲ 
پند۱) بکمک شاهزادةٌ مزبور امد و قشونی 
جمع کرده با اردشیر جنگید و حتى او را 
شکست داد. (دیوکاسیوس, کتاب ۸۰ بند۳). 
ولی بالاخره اردشیر با حیله بر او غالب آمد 
و بعد در همه جا فاتح گردید. موسی خورن 
كويد كه ارامنه کمک‌های جدی به اشکانیان 
کردند و برای آنها بسیار کوشیدند. (تاریخ 
ارسسنستان. کستاب ۲. بند۶۸ - ۷۰). 
نویسندگان ارمنی اين پادشاه ارسنستان را 
خسرو نامند. ولی از نوشته‌های آنها معلوم 
نیست که خسرو از اقربای نزدیک اردوان 
بوده باشد. (موسی خورن, کتاب ۲, بند۶۴ - 
۰ يس از چند سال اردشیر بر تمامی 
مملکت يارت استیلا یافت و از خانوادة 
اشکانی اشخاص زياد بدست آورده نابود 
سا ری ورو کار اب 
بند ۷۰). ولى شاهزادگانی هم فرار كرده در 
جاهاى محكم يا صفحات دور سكنى 
كزيدند, جسنانكه در تاريخ دور ساسانى 
بيايد. 

جهت خروج اردشير براردوان: جهت قيام 
پارسیها برياست اردشير پاپکان بر اردوان 
درست معلوم نیست. ولى آكائياس" در باب 
اردشير ( کتاب ۲. بند۲۵) جنين نوشته: 
«اردشیر مفی بود که از اسرار مذهب اطلاع 
کامل داشت» (اين عبارت آگاثیاس هم 
نظری را که بالاتر در باب نسب اردشیر ذکر 
كرديم تأييد میکند). عبارت نويسندة مزیور 
ميرساند. كه مغها در اين قيام اردشیر و 
يارسيها شركت داشته انها را تشويق 
میکرده‌اند و اردشیر هم موقع را مناسب 
خیالات خود دیده از ان استفاده کرده است. 
جهت ارضامندی مقها را هم باید از اینجا 
دانست كه اشکانیان به انها میدان نمیدادند و 
سعى داشتند. که از نفوذ آنها در امور دولتی 
بکاهند و دیگر اينكه اشکانیان با نظر 
ساح تام نامب سل داد 
مینگریستند و مذهبی را بر مذهبی ترجیح 
نميدادند. و حال آنکه مغها مذهب زرتشت 
را بالاتر ازسایر مسذاهب دانسته عقیده 
داشتند که اين دين بايد مذهب رسمی ايران 
باشد (گیپبن, انحطاط و سقوط امپراطوری 
روم. ج ۱ص ۳۲۳-۳۲۲). اما این مسئله, 
كه ايا اردشیر برای مذهب یاغی شده و 


دست بشمشیر پرده یا او مقصود سیاسی 
داشته وخواسته از اين موقع استفاده کند. از 
جهت فقدان مسدارک روشن نيست. ولی 
طبیعی‌تر آنست که بگوئیم قيام او فقط از 
جهت حسیات مذهبی نبوده, چون دودمان 
اشکانی را ضعیف و احوال ايران را در زمان 
اردوان مشوّش دیده. خواسته است مقصود 
خود را که رسیدن بسلطنت و روی کار 
آمدن قوم يارس باشد. انجام دهد و در این 
وقت برای پیشرفت کار خود و جسلب 
حسیات مردم پارس, رنگ مذهبی بخروج 
خود داده. اما در باب موقع اردوان در اين 
وقت در ایران, بايد كفت كه موسی خورن 
مورخ ارمنی كويد (تاریخ ارمنستان» ج ۲ 
ص ۶۸): دو شعبه از خانوادة اشکانی در 
باختر سلطنت میکردند و دست‌نشاندۀ شاه 
اشکانی بودند. اينها بقدری پا شاه خصومت 
میورزیدند, که تابعیت اجنبى را بر تمکین از 
او ترجیح ميدادند و نيز ميدانيم که جنگ 
اردوان با رومیهاء اگر چه بفتح او خاتمه 
يافت, ولی از قوايش هم کاست. بعد دیده 
ميشود. که اردوان میخواهد زودتر با رومیها 
شرافتمندانه كنار آمده بجنگ خاتمه بدهد. 
جهت معلوم است: دشمنان داخلی خاطر او 
را نگران میداشتند و در خود خانوادة 
اشکانی کسانی زياد با دشمنان او همدست 
بودند. از روابط پارتیها با پارسیها جيز 
زیسادی نسمیتوان گسفت. هسمین‌قدر از 
نوشته‌های سترابون استنباط میشود (کتاب 
۵ فصل" بند۲۴) که شاهان اشکانی 
پذیرفته بودند يارس از خود پادشاهانی 
دست‌نشانده داشته باشد. " معلوم است که با 
حفظ استقلال داخلی پارس, مذهپ و 
عادات و اخلاق پارسیها هم محفوظ بود. در 
پاپ ماهبا هم میناي که بارفها سات 
تساهل و تسامح را پیروی ميكردند و بنابر 
این از تعصب مذهبى در اين مورد جسيزى 
نميتوان كفت. ولى مسلم است كه اشكانيان 
يس از اينكه اقتدار يافتهاند ساعى بوده‌اند 
از نفوذ مغها بکاهند"؛ به این معنى كه اگسر 
جه مغها در مجلس مشورت (مفستانی يا 
مهستان) دولت يارت داخل بودهاند. ولی در 
واقع امر نفوذ آنها در كارهاى دولتى كم يا 


1 - Lindsay History and Coinage 

.«P.AV.N.95. 

2 - Agathias. 

۳ - این عبارت سترابون شامل شاهان اولی 

اشكانيان استء زیرا زمان حيات جغرافيادان 
مورخ مزبور تقريباً تا *۴م. بوده. 

؟ - رجوع به مبحث مذهب در دولت يارت در 


ايران باستان شود. 


A۱۶‏ اردوانشاه. 


اردوشاه. 


ا ا س 


هيج بوده و دیگر از كفتدُ هروديان (کتاب ۶ 
بند٠‏ ۰ جسنين برمىأيد كه يارتيها 
مردگانشان را ميسوزانيدند. اگر این خبر 
صحیح باشد, معلوم است که این کار آنها هم 
مورد نفرت مفها و پیروان زرتشت بوده» 
زيرا در مذهب مزیور آتش مقدس است و 
آثرا نبايد آلود, و حال آنكه مرده يليد است. 
(ايران باستان ج ۳ ص ۲۵۱۷ تا ۲۵۳۵ و 
نيز ص ۰۲۵۱۵ ۰۲۵۳۹ ۲۵۴۱ ۲۵۴۲, 


۰۲۵۶۷ ۰۲۵۶۵ ۰۲۵۶۳۲ TOFA ۷ 
۲۵۸۲ ۰۲۵۸۱ ۰۲۵۸۰ «FAVA ۲ 
۰۲۶۸۲ ۰۲۶۶۷ ۰۲۶۱۸ ۲۶۱۳ ۰ 


۶ اردوان در روز ۲۸ 3 سال 
۴ م. مغلوب اردشیر شد. ( کریستنسن 
ايران در زمان ساسانیان). اردوان؛ نام 
پادشاهی که اردشیر بابکان نوكر او بود او 
را كشته. پادشاه شد. (غياث اللغات). در 
مفاتیح العلوم» اردوان, پادشاه اشکانی ملقب 
به احمر ياد شده است. ابن البلخی آرد: 
اردوان اتر اشفانیانست که بر دست 
اردشيربن بابک هلاک شد. مدت يادشاهى 
سىويك سال. (فارسنامه ج کمبریج ص 
٩‏ اخر ايشان (اشغانیان) اردوان بود كه 
اردشير او را بكشت و دختر او را بزن كرد. 
(فارسنامه ص .)۵٩‏ و رجوع شود به اردوان 
بسزرگ و اردوان آفدم و اردوان اخیر و 
مجمل التواریخ و القصص ص ۱۴ ۳۲, ۳۳: 
۹ ۶۰ ۱۵۳ و ۴۱۸ و اردشیر بابکان در 
همین لغت‌نامه و ايران در زمان ساسانیان 
ص ۵۱ و ۵۲ و ۵۵ و :۵٩‏ 

جهان مرده‌ریگست از هردوان 
اگر اردشیر است و گر اردوان. 
منسوخ گشت قصه كاوس و کیقباد 
افسانه شد حکایت دارا 


اسدی. 


و اردوان. 
ظهير فاريابي. 

اردشير شيردل اسكندر گیتی‌ستان 
افسر دارا و تخت اردوان بدرود كرد. 

سلمان ساوجى. 
هست كمين جاكرت جون يدر اردوان 
هست كهين بنده‌ات چون پسر ابتين. 

سلمان ساوجی. 
اردوانشاه. [1د] (اخ) (امیر...) از سرکشان 
عند ااا ملوى فرع ان 
رجوع به حبط ج ۲ صص ۳۷۰-۳۶۵ شود. 
ارد وانیان. (2!(]5) اشکانیان. پادشاهان 
پارت. اردوانیون: همگان او [اشک] را 
معظم داشتندی و مقدم دانستندی و نامه و 
سخن او را حرمت نهادندی بعکم آنکه از 
نواد پادشاه بزرگ بود و ميان مملكت او 
داشت و اين قاعدهٌ اشغانیان و اردوانیان در 
ميان ملوک‌الطوایف تا آخر عهد ایشان 
و این آفناتان ز 


مستمر بود... اردوانیان را 


آثاری نبوده است که از آن باز توان كفت و 
اخر ايشان اردوان بود که او را 
بکشت و دختر او را بزن کرد. (فارسنامة 
ابنالبلخى چ کمبریج ص .)۵٩‏ رجوع به 
اردوانیون و اشکانیان شود. 
اردوانیون. ( د نی یو] (اخ) اشک‌انیان. 
پادشاهان پارت. اردوانیان. اين نام را ابن 
اثیر ياد کرده است و ابن خلدون كويد 
ايشان انباط سواد باشند و مسعودی كويد 
آنان ملوک نبط از ملوک‌الطوایف‌اند و در 
سرزمین عراق پیوسته به قصر أبن هبيرة و 
سورا و احمدآباد و دیگر نواحی اين بخش 
اقامت داشتند. رجوع به اشکانیان شود. 
ارد وباد. (أ] (اخ)" شهری بر ساحل ارس 
بر مشرق جلفا. موضعی است در آذربایجان. 
و باغستان زياد دارد و غله و انگور و میوة 
آن نیکو و آب وی از کوههای قبان خيزد و 
فاضل آن آب در ارس ريزد. (نزهةالقلوب) 
(مر آت‌البلدان). و مسقطالراس بعض شعرا و 
علماء بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اردوبازار. إلا مرکب) مجموع چادرها و 
جز آن با متاعها که بهمراه لشکر, فروختن 
را دارند. اامجازا جائی پرمردم. باهیاهو و 
اردوبازارچی.ز (ص مرکب» | مرکب) 
فروشنده در اردوبازار. اردوبازاری. 
اردوبازاری.(] (ص سلب" 
اردوبازارچی. 
اردوبالغ.( لٍ] (اخ) اردوبالیغ. موضعی 
است در بلاد مغولستان در كنار رود ارقون 
ونام اردوباليغ زا سپس بگردانیدند و 
ماووبالیغ كفتند. قراقورم: خواقينى كه در الغ 
يورت چنگیزخان, که عبارت از کلوران و 
قراقورم است و به اردو بالیغ مشهور بر 
مسند خانی نشسته‌اند... (حبط ج ۲ ص 
۷ رجوع بتاریخ مغول ص ۱۳۹ و ۱۵۲ 
شود. 
اردوبوقا.] (إخ) تسورانی (امیر...). از 
امرای چوپانیان. معاصر امیر پیرحسین 
چوپان. (ذیل جامعالتواريخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو صص ۱۶۵-۱۶۲). 
اردوج.[] (!) در هرزویل نزدیک منجیل, 
ژونی يروس پلی‌کارپا۲ را بنام اردوج نامند. 
و رجوع به ارس شود. 
أرذوح.1 ](إخ) بسر بخت‌نصر بروايت 
مؤلف مجملالتواريخ و القصص که 
بیست‌ودو سال پادشاهی كرد. (مجمل 
التواريخ ص ۱۴۵). و حمزة اصفهانی كويد: 
«ابن بخت‌نصر او كردوج.» (مجمل‌التواریخ 
همان صفحه» حاشية ۵). 
اردوخان. [1] (إخ) ابن اتسزخان از 
ملوک تاتار. رجوع به حبط ج ۲ ص ۲ 


شود. 
اردو زدن. از 5] (مص مرکب) برقرار 
ساختن معسکر در جانی. 
اردوزی.[] (إخ) قریه‌ای است در قريب 
یکساعته راه از ملطیه در بالای ولایت ديار 
بكر و آن مخرج نهر بکارباشی است. سكنة 
ان ارمن باشند. (ضمیمة معجم البلدان). 
اردوش:[] (اخ) از لفات برساختة 
دساتیری است و آنرا در فرهنگ دساتیر 
«اسم جرم فلك قمر» دانسته‌اند. 
ارد وشاه. أ (إخ) (امیر...) از امرای عهد 
سلطان حسین‌میرزا و مسیرزام حمدزمان 
تسیموری. چون مسیرزام حمدزمان به 
غرجستان رسید... امیراردوشاه را استظهار 
تسمام بيدا شد و شمار خسلاف جناب 
حکومت‌پناهی زینل‌خان که در آن زمان 
والی خراسان بود, اظهار کرده بعضی از 
قصبات هراةرود و شاغلان را تاخت فرمود. 
آنگاه لشکر بسر اقوام هزاره و قبايل 
نكودرى كشيده. اسب و گوسفند بسيار ألجه 
کرد و از آنجا به غور شتافته بعنف و لطف از 
حکام آن کسوهستان اسیردرویش و 
امير فخرالدين اسبان راهوار و شتران 
باربردار و اجناس نفیسه كرفت و بقوت و 
شوکت هرجه تمامتر در ركاب مخدوم‌زادۀ 
فریدون‌فز از آن سفر مراجعت کرده روزی 
چند در چقجران رحل اقامت انداخت در 
آن اثنا اين خبر شايع شد که حضرت 
مسملکت‌پناهی دیسوسلطان که در بلخ 
حکومت میکرد. آن بلده را به محمد بهارلو 
سپرده و بنفس نفیس عزم درتاه عالم‌پناه 
کسرده. بسنابرآن مسحمدزمان‌میرزا و 
اميراردوشاه را خيال تسخير بلخ افتاده در 
ماه رمضان سنهُ احدى وعشرين وتسعمائه از 
جقجران با سپاه فراوان عازم سان [نل: 
سال] و جهاريك شدند و در اواخر ماه 
مذکور بقرية باو رسيده در آن موضع به 
اداپ و سنن عيد فطر پرداختند و از انجا 
بسولایت مذکوره درآمده طرح قشلاق 
انداختند... سلطان [حسین‌میرزا].. حكم 
فرمود محمدزمان‌میرزا و 
تصمیم عزیمت تسخیر بلخ کرده. دره‌جز را 
مسرکز رايت ابهت ساختند و بعضی از 
کلانتران آن ولایت از محمد بهارلو روگردان 
شده و به اردوی عالی آمده دعاگو و 
تناخوان به امر ملازمت پرداختند. در اين 
اثنا خواجه‌جلال‌الاین میرکی که وزير 
سرکار بلخ بود و ضبط برج شاه‌حسین تعلق 


امیراردوشاه 
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به وى میداشت شت. از محمد بهارلو متوهم شده 
قاصدى نزد مخدومزاده فرستاد و پیغام داد 
كه اكر در فلان شب موكب عالى بكنار 
خندق شهر آید. بنده برج شاه‌حسین را 
بخدّام عالی‌مقام ميسبارم تا شهر مسخر 
كردد. بتابرآن محمدزمانميرزا و 
امیراردوشاه در ليله موعوده که شب 
جسهارشنبة سيم ربيعالاول سنه 
اثنى وعشرين وتسعمائة بود. بظاهر بلخ 
رفتند و حال انكه اميرمحمد بهارلو در نماز 
ديكر روز كذشته از آن مواضعه خبر يافته 
بود و قصد خواجه ميركى و اتباع نموده و 
خواجه ميركى به اتفاق اولاد و ملازمان, 
خود را از برج مذكور انداخته و متوجه اردو 
گشته القسصه آن جماعت در بیرون بلخ 
بموکب عالی پیوسته صورت حال بازگفتند 
و محمدزمان‌میرزا آغاز محاصره و محاربه 
کرده چون محصول به درو رسید و ارباب و 
كلانتران بلخ گمان بردند كه لشکریان غلات 
ایشان را خسواهند چرانید در خلاف 
امیرمحمد بهارلو با خواجه ناصرالدین حیدر 
على قوجين که او نيز منصب وزارت داشت. 
اتفاق نمودند و در روز شنبه سیم ربیع‌الاخر 
كه محمدزمان‌میرزا و امیراردوشاه بعمارت 
مملکتآغا که نزدیک بدرواز؛ عکاشه است 
شتافته سياه را بجنگ پیش فرستاده بودند 
دروازة مذکوره را باز کردند و مخدوم‌زاده 
همعنان اميراردوشاه به بلخ درامده 
امير محمد بهارلو در ارگ متحصن كشت و 
در روز جهارشنبة ماه مذكور بعهد و پیمان 
بيرون خراميده و يبشكش كذرانيده ملازم 
كرديد... محمدزمان‌میرزا و اميراردوشاه 
مدت دوماه و نیم در بلخ توقف نموده آنگاه 
أميراردوشاه زمام حكومت قبةالاسلام بلخ 
را در کف کفایت برادر خود قوام‌بیک نهاد و 
ولایت شبرغان را دربسته به پسرعم خويش 
امین‌بیک عنایت کرده داروغگی سان و 
جهاریک را نيز به او داد و این معنی بر 
ضمير منیر مخدوم‌زاده بغایت كران آمد زیرا 
که مدعای آن حضرت چنان بود که بلخ 
تعلق بدیوان عالی كيرد و شبرغان بیکی از 
امرای‌خاصه سمت اختصاص پذيرد. القصه 
چون خاطر امیراردوشاه از استحکام بلخ و 
شبرغان فارغ شد میرزام‌حمدزمان را 
بکراهیت تمام از آن بلده بیرون آورد و 
بمیان مردم تولکچی که در حدود كمردمى. 
(؟) بودند شتافت» اسب و گوسفند بسیار 
گرفته و کلاثتران همراه کرده بر سر مردم 
یکه‌اللک تاخت و بعضی از متوطنان آن 
مکان را غارتیده عنان یکران بطرف سان و 
جهاریک معطوف ساخت و مال آن ولایت 
را قرار داده رو بجانب غرجستان نهاد. در 


اثناى اين حالات از آن‌جناب بعضی از امور 
دیگر بوقوع انجامید که ضميمة آزار خاطر 
مخدوم‌زاده گردید. لاجرم با خود قرار داد 
که بهنگام مجال با طايقداى از ابطال رجال 
که با آن حضرت اتفاق داشتند از وی جدا 
شود. روزی در چاشتگاه چهاردهم ذیقعده 
سنۀ مذکوره با سی كس از خواص خود 
ببهانة شکار از اردو سوار گشته متوجه خرم 
و سارباغ شد و نماز خفتن امیراردوشاه بر 
هجران میرزامحمدزمان اطلاع یافت بغایت 
محزون و متألم گردید و رسل و رسایل 
متعاقب و متواتر نزد مسخدوم‌زاده ارسال 
داشته استدعا نمود كه نوبت ديكر در طريق 
عنايت سلوک فرمايد و به وى ملحق گردد 
تا او بتدارک تقصیر خدمت يردازد اما اين 
شمان اک هر کی بره لك 
رفت. دیگر بازنیامد و سرداران و لشکریان 
هر شب جوق‌جوق از اردوی امیراردوشاه 
فرار کرده التجا بدرگاه محمدزمان‌میرزا 
میکردند تا آنکه جمعیت تمام در ظل اعلام 
استیصال امیراردوشاه گشته از خورم [کذا] 
و سارباغ عنان عزیمت به سان و جهاریک 
انعطاف داد و چون به دره‌جز رسید, 
امیراردوشاه که در قرابعاج بود بر توجه آن 
حضرت مطلع گردید و مضطرب شده در 
روز عيد اضحی اورق خود را بجانب 
غرجستان فرستاد و عزم کرد که صباح روز 
دیگر خود نيز متوجه أن ولایت گردد و در 
أن شب امرای مفول غانجی بتمام و سردم 
علی دانشمندی فرار کرده به استقبال 
محمدزمان‌میرزا روان گشتند و امیراردوشاه 
سحر دوم عید اضحی که افتاب در اواخر 
جدی بود و چشم سحاب مانند غمزدگان 
اشک فراوان میبارید از انفاح [نل: قرایناج 
و ظاهراً فرابغاج ] كوج كرده روی براه آورد 
و أميرحسنعلى جلاير و دوستكلاى از وی 
جدا گشته روى بسایة دولت مسخدومزاده 
نهادند. از مسجد گذشته بعقبه كه در ميان آن 
منزل و جزروان واسطه است درامده, بيك 
اسیر محمد جعفر برلاس و امیرجمفرعلی 
قراگوزلی و هراتقلی و مردانقلی و شاه‌حسن 
یارکی میراخور و شاه‌مزید کوکلتاش 
محمود ایشک‌اقاسی از عقب دررسیدند و 
از ارکان دولت امیراردوشاه. شاه‌محمد نسیز 
که با ایشان متفق شده و شمشیرها کشیده 
روی به اردوی اردوشاه آوردند و او با هفت 
كس از قرابنان خود که حیدرترخان و 


عر وات ديا اتسوا ت 


تصرف امراى محمدزمان‌میرزا درآمد. آن 
حضرت... آنجه از اموال اميراردوشاء و 
اتباع او بدست افتاده بود. بر امرا و لشكريان 
تقسيم كرده علم نصرت‌شیم بصوب سان و 
جهاريك برافراخت. در منزل قرابغاج 
بوضوح بيوست که أميراردوشاه از شبرغان 
بجانب بلخ رفته و محمدزمانميرزا به اتفاق 
امراء خاطر بر مصالحه قرار داده خوندمير 
مولف حبیب‌آلسیر را به بلخ فرستاد تا نوعي 
سازد که اردوشاه ان مملکت را که ابا 
عن‌جد تعلق به آن حضرت داشت, بتصرف 
وى دهد و خود به غرجستان که يورت 
اصلی او بود. رود تا غبار فتنه فرونشیند و 
در اين باب نشانها بنام اميراردوشاه فرستاد 
ولی او نپذیرفت. مسحمدزمان‌میرزا سخيال 
آنکه چون بظاهر بلخ رود, سردم آن بلاد 
رعایت حقوق و دودمان خاقان منصور 
(سلطان‌حسین‌میرزا) کرده ابواب شهر باز 
خواهند گشود متوجه آنجا شده بلوازم 
محاصره قیام نموده ولی فتح‌الباب میسر 
نشد و هر چند رسل و رسایل نزد اردوشاه 
فرستاد و از وعده و وعيد سخن راند فایده 
نکرده در آن اثناء محقق شد که امیراردوشاه 
امیرخلیل را نزد ظهيرالدين محمد بابر 
فرستاد و ملتمس حضور شده تا شهر را به 
أو تسلیم کند. چون متصور بود که عن قريب 
آن حس‌ظرت تشسریف‌فرما شود 
محمدزمان‌میرزا از ظاهر بلخ به دره‌جز شد. 
در أن اثنا میرزا علی‌بیک و امیر محمدباقر 
و ولدان امير محمدبرندق‌برلاس از طرف 
بدخشان بملازمت میرزا محمدزمان رسیده 
غاشية دولتخواهی بر دوش گرفتند و میرزا 
و از محمدزمان‌میرزا رخصت حاصل کرده 
جریده به بلخ رفت و با امیراردوشاه ملاقات 
نمود بدلایل معقوله خاطرنشانش کرد که 
چا ون رود 
اسباب مخالفت است و مهم بر آن جمله 
قرر يافت که تخس يان زار 
اميراردوشاه با کسی اندک در قریة توخته 
كه در دوفرسخی بلخ است» با يكدكر 
ملاقات نمايند و لوازم عهد و پیمان در ميان 
آورده همعنان يكدكر به بلخ روند و جون 
میرزاعلی‌بیک بازامده خبر مصالحه رسانید 
و از جسانب امسیراردوشاه سيدعبدالله و 
حیدرترخان بخدمت مخدوم‌زاده آمده آن 
خضرت و امرا و اركان دولتش را سوگند 
دادند که در حق امیراردوشاه بد نينديشند و 
از اين طرف محمدقلى ديوانه كه در سلک 
خواص باركاه محمدزمان‌میرزا منتظم بود 
به بلخ رفت و خاطر اميراردوشاه را مطمئن 
گردانید و او در صباح روز چهارشنبه از ایام 


۸1۸ اردوغش. 


اردهالحه. 


ربيع الاول سنة شلاث‌وعشرین‌وتسعمائه با 
جهلكس از خواص خويش كه همه ايشان 
جهت رعايت حزم جبه در زير جامه 
يوشيده بودند. به توخته آمده رستم بكاول 
را نزد شاهزاده فرستاد که ان حضرت نيز 
چنانکه قرار يافته بود با سی‌چهل كس بدان 
جانب شتابد و محمدزمان‌میرزا با تمامی 
امرا و سپاه خود که قرب هزار تن بودند از 
دهانة ارنبر [نل: اریز] بصحرایی که واسطه 
است در ميان آن منزل و قرية توخته شتافته 
آنسجا لشکر را بستوقف امر کرد و با 
شصت‌هفتاد كس از مردم جلد بعزم ملاقات 
اردوشاه روان شد و با امرا مواضعه كرد كه 
آن مقدار در آن موضع توقف کنند كه 
اردوشاه بخدمت رسد. آنگاه بر جناح 
استعجال بجانب او در حرکت ایند و چون 
مخدوم‌زاده به توخته رسید آمیراردوشاه از 
مركب سرکشی فرود آمده سه نوبت زانو زد 
و شرف تقبیل انامل فیاض حاصل کرده بر 
زبان آورد که من از جسملةٌ نوکران 
فرمانبردارم وقتی مرا از درگاه راندند 
بگوشه‌ای رفتم» چون طلب فرمودید باز 
بملازمت امدم و مخدوم‌زاده جوابی مناسب 
گفته همعنان یکدگر سوار شدند و روی 
بشهر آوردند و همان لحظه تمامی سپاه 
محمدزمان‌میرزا بمرکب عالی سلحق شده 
امیراردوشاه از ان کثرت بغایت هراسان 
كشت و خیال کرد که فرار کرده خود را 
پیش از مخدوم‌زاده بشهر رساند و نوبت 
دیگر طریق خلاف سلوک دارد و این معنی 
نزد امرای أن حضرت بوضوح پیوسته در 
وقتی کسه بگذرگاهی تنگ رسیدند 
امیراردوشاه را دستگیر کرده بقتل رسانیدند 
و آن چهل سوار که همراه او بودند بعضی 
گرفتار شده و زمره‌ای به بلخ گریختند و 
کیفیت حال را به قوام‌بیک بازگفتند. (حبط 
ج ۲ صص ۳۲۰-۳۱۸). 

اردوغش. غ1 (اخ) از بلوکات ولایت 
نيشابور خراسان. شامل ده قريه. مساحت ۴ 
فرسخ. مركز اردوغش. حدشمالى کوه, حذ 
شرقى زبرخان» حدّ جنوبى دربقاضی, و حدّ 
غربى ماذول. (جغرافیای سياسى تأليف 
كيهان ص ۱۹۳). 

اردوقبا. [ ] ((خ) از اسناى ارغونخان. 
رجوع به حيط چ ۲ صص ۴۶-۴۴ شود. 
ارد وکشی. اک /ي] (حامص مركب) 
تحشيد سياه. 

اردوگاه.(] (| مركب)! محل اردو. 
مُعسكر. 

اردوگیری. [أ] (حامص مركب) در زنبور 
عسل» گروه گیری. رجوع به گروه گیری 


شود. 


اردوله. 11ل / ل] (! مركب) آشی است 
مانند كاجى و آنرا از آرد ميده پزند. (برهان 
قاطع). طعامى است مانند كاجى كه بعربى 
سخينه گویند و مردم درویش میخورند. 
(شمس اللغات). آردوله. آردهاله. 
اردومنیش. إا م] (خ) (بسمعنی 
راستاهتشی ) اردوستقن: سر وهو 
يارسى. داريوش در کتیبة بيستون ستون 
جهارم بند هيجدهم نام او را در رديف 
اشخاصی كه با او همدست بودند ياد كند. 
(ايران باستان ص ۵۳۴ و ۹۵۲). هرودوت 
او را «أسياتىنس» و كتزياس وى را 
«نوردندابات» نامد. (ايران باستان 
ص ۵۲۵). 
اردونیا. (أ] ((ع) شهری است در اسپانیا از 
اعمال آفا و أن در وادیی جمیل بر كنار نهر 
نرویون در ۲۲ میلی شمال غربی ویکتوریا 
واقع و سورهای عربيةٌ مغربيه با قلعه‌ها بر 
ان محيط است و در أن بیمارستانی است و 
در اطراف آن موستان‌های بسیار است که 
در سال ٩۳۳‏ هجریه ایجاد کرده‌اند. (ضميمة 
معجم البلدان). 
ارذوهشت. او «] (يهلوى. !) پهلوی 
اردی‌ب‌هشت. (ایران در زمان ساسانیان 
ترجمة یاسمی صص ۱۱۰-۱۰۱). و رجوع 
به اردی‌بهشت شود. 
اردوی.(ا 5] (إخ)" شهری است تجاری 
در بلژیک, واقع در فلاماندر غربی دارای 
۰ تن سکنه و صناعت ان قماش‌های 
کتانی و شمع است. 
اردوی سوره. [ ر د1 (إخ) (از: ارد 
اوستائی, یمعنی بالا برآمدن و منبسط شدن 
و افزودن و بالیدن و اردوی بقول بارتولمه 
بمعنى رطوبت و نمناکی است + سوره 
بمعنی قوی و قادر) صفت است برای ایزد 
اناهيته (ناهید). رجوع شود به يشتها تألیف 
پورداود ج ۱ صص ۱۷۶-۱۵۸ و ایران در 
زمان ساسانیان ترجمة یاسمی ص ۱۵ و 
مزديسنا و اتی أن در ادبيات پارسی تألیف 
دكتر معين ص .۳۲٩‏ 
ارد ویل.[ 5] ((خ) اردبيل: اردویل, قصبة 
آذرباذ گانست شهری عظیم است و گرد وی 
باره است و شهری سخت بسیارنعمت بود. 
اکنون کمتر است و مستقر ملوک آذرباذگان 
است و از وی جامه‌های برد و جامه‌های 
رنگین خیزد. (حدودالعالم). در شاهنامة 
طبع زول مُل اين کلمه بجای اردبیل آمده 
است. رجوع به اردییل شود. 
ازذه.[آ د / د] (() کنجد كوبيده. کنجد 
آردشده که روغن آن نگرفته‌اند. کنجد 
آسیاکرده که روغن آن نگرفته باشند. (بحر 
الجواهر). کنجد پوست‌گرفتة سائیده با 


روغن. نان‌خورش که از کنجد سازند و با 
شیره و یا عسل مخلوط کرده با نان خورند. 
كتجد را در اسیای مخصوص که انرا 
اردهآسيا گویند آس کننند و چیزی بقوام 
عسل از ان حاصل نمایند و انرا با قند و 
نبات و خرما و شيره آمیخته خورند و 
حلوائى که از ان سازند. انرا حلوای ارده 
كويند. چون آب در ارده ريزند 
چشمه‌چشمه شکفتگی از آن ظاهر شود و 
مجدالدين على قوس نوشته كه آرد 
أ سكرده مثل آرد كندم و جو و سانند آن 
آرد است و آرد مايع مثل كنجد و مغز بادام 
ارده. (بهار عجم). حلوائى كه از خرما و 
كنجد سازند. كنجد کوفتة بروغن نشسته. 
كنجد كوفته با شيره. آرده. آرد کنجدۀ سپید. 
طحين. طحينه. ژور. رَهش. رَهشى. (تحفهً 
حکیم مومن), راشی. زيشه: سمسم كوبية: 
سمسم مطحون ". كُسيه. کنجاره*: 
کاسة ارده و دوشاب كرت پیش نهند 
چون لران از سر رغبت بخور و شرم مدار. 
بسحاق اطعمد. 
و حسو از آرد باقلی و ارده تخم کتان و 
شکر. (ذخيره خوارزمشاهی). و دفع مضرت 
او [مضرت تخم کتان] نزدیک باشد يدفم 
مضرت كنجد و ارده. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ||كفكيرى که شکر بدان 
صافی کنند؛ 
آنچنان از ثناى ارده شکفت 
که سخن‌های جرب و شیرین گفت. 
ملامنیر (در هجو اكول بنقل مصطلحات). 
و مؤلف بهار عجم گوید: بمعنی کفگیر آردن 
بالمد و آخر نون است (كما فىالرشيدى). 
ارده. [ا د] (يهلوى. ص) تندرو. تيزرو. 
||دلير: نبیند كس مر آن نامخواست هزاران 
را که آید و رزم توزد و گناه کند و بکشد آن 
پت خسرو اردة مزدیسنان [دلیر مزدیسنان] 
برادرت را. (یادگار زریران ترجمة بهار 
مجله تعلیم و تربیت سال پنجم). 
اردهال.[ د] (إخ) از بلوكات قم در 
جنوب جاسب در ناحية کوهستانی مغرب 
کاشان. شامل نه قریه. جمعیت 
مرکز آن مشهد است. (جغرافیای سیاسی 
تألیف كيهان ص ۳۹۴ و ۳۹۶). 
ارد هالجه. [آلَّ ج] (سعرب. | مرکب) 
معرب اردهاله و اردهاله. 


۰ تسن 


1 - Le 016۲۱۱۵۲ ۰ 

۲ - فرهنگ ايران باستان تأليف پورداود ج ١‏ 
ص ۷۴ 

3 - Ardooie. 

4 - Farine de sésame. 

5 - Marc de sésame. 


اردهاله. 


اردهاله. [1 /ل] (( مركب) طعامى است 
مانند کاچی که در ايام قحط از ارد پزند و 
او را تاله و ارتاله و ارداله نيز كويند و بعربى 
(شمس اللغات). اردهاله. اردوله. اردوله. 
اردهان. [1د] (إخ)! آردهان. (قاموس 
الاعلام تركى). كرسى قضائى است در لواء 
جلدر. از ولايت ارزروم. موقع آن بر كنار 
نهر كور بين ۴۱ درجه و ۲۰ دقيقةُ عرض 
شمالى و قريب ۴۰ درجه و ۳۰ دقيقة طول 
ا راه از مركز لواء و در 
د میلی شمال شمال غربی قارص, 
و 3 شهری است استوار و روسها بسال 
۴ ه.ق.بر آن استيلا يافتند و سپس 
عثمانیان شهر مزبور را بازستدند و مجدداً 
در جنگی كه بين دولت عشمانی و روس 
درگرفت روسها آنرا تصرف کردند. (ضميمة 
معجم البلدان). و أن در مغرب کارسک 
أست. رجوع به قاموس الاعلام تركى شود. 
ارده‌ای. [اد / د ](ص نسبی) منسوب به 
ارده. برنگ ارده. 
ارده‌حان. [5] ((خ) نام محلی كنار راه 
رشت به استارا ميان چهارشنبه‌بازار و 
پرسر, در ۰۰ ۰ گزی رشت. 
ارده‌حلوا. [اد / دح[ (( مرکب) ر 
رهشی, حلواارده. رجوع به ارده شود. 
ارده‌خاتون. [| د) اخ) لت 
ترمشیرین‌خان و مادرزن امیرحسین معاصر 
امیرتیمور. رجوع به حبط ج ۲ ص ۱۲۹ 
شود. 
ارده خرما. [أد/ديخ] اتسركيب 
اشافی: مركب )اجكان خرما شی الد 
(شمس اللغات) (شعورى از شرفنامه). 
ارده‌دوشاب. [1د/د دو] (مرکب) 
جكانى است یعنی مالیده‌ای که از آرد 
سازند وبا دوشاب میخورند. 
(شمس اللغات). 
ارده‌شاهی. ( / د] (مسسرکب)۲ 


خرشوف. جناحالطیر. کنگر فرنگی. 
ارده‌شیره. [د / دز /ر] (امرکب) 
نوعی حلوا که از شیر؛ انگور و ارده کنند. 
ارد هُكنحد ۰ ديك ج] اترکیب 
اضافى, ! مركب) ماليدهاى است از كنجد كه 
با رطب و دوشاب خورند. (شمس اللغات). 
لكد. (دهار). حلواارده: 

فصل تاسع قدمى نه بدكان بقال 

كام خود از رطب واردهٌ كنجد بردار. 

بسحاق اطعمه. 

ارده گو. [أدَىَ] (إخ) (خواجه علی...) 
اصفهانی یکی از مهندسان خراسان بعهد 
سلطان ابوسعید تیموری که بقوت ذهن و 
دقت طبع, امور عجیبه ظاهر میکرد. وی در 
یک شيشه سی ودو جماعت محترفۀ 
صنعت پيشه را که در کارخانه آفرینش 
موجود بودند. بحیز ظهور آورد چنانکه 
سبی‌ودو دکسان و کارخانه گشوده هر 
پیشه‌وری به مهمی که مسخصوص او بود. 
مشغولى میکرد و بعضی از آن صور که در 
صنعت بحرکت احتیاج داشتند مثل خياط و 
نداف و نجار و حداد بهیئتی جنبش ابشان 
را مرقوم قلم تصوير گردانیده بود که در آينة 
خیال صورتى از ان زیباتر نمی‌نمود. 
سلطان سعيد چون أن تعبيهُ غريبه را 
مشاهده فرمود, بغايت متعجب گشته دربارة 
آن نادرهُ دوران اصناف تحسين و احسان 
بتقدیم رسانید. (حبط ج ۲ص ۲۳۴). 
آردهن. اد[ (إخ) قلعه‌ای است حبصین از 
اعمال ری از ناحية دنباوند و طبرستان, بين 
آن و ری سهروزه راه است. (معجم البلدان) 
(مرات‌البلدان). بستانی در داثرةالمعارف 
گوید: اردهن از قلعدهاى بساطنیان و 
اسماعیلیان است كه ابوالفتوح خواهرزادة 
حسن بن الصباح 1 ن را درآورد و أن 
از استوارترين قلاع زمين است و از این رو 
تاج‌الدین بسطامی حکایت کرده: آنگاه که 
خوارزمشاه از مقابلةٌ چنگیزخان فرار کرد و 
به عراق شد مرا احضار کرد و ده صندوق پر 
از جواهر و لآلى که خراج زمين با آن 
معادل نبود بمن سيرد و بفرمود تا انرا بقلعة 
اردهن که قلعه‌ای حصین بود برم. سپس 
تاتار آن قلعه بگشودند و بعضی گفته‌اند که 
| گردر اردهن یک تن بود, تصرف قلعه بقهر 
امکان نداشت. مگر آنگاه که به آذوقه 
محتاج ميشد. (ضميمهُ معجم البلدان). 
رجوع به تاريخ مغول ص ۰۳۸ ۰۴۱ ۱۳۰. 
۱ و رجوع به آردهین شود. 
آردهه. [] ((خ) در قسمت شمالی غربى 
مشهد واقع و دارای رگه‌های مسختلف 
زغال‌سنگ است. ۱ 
اردهی. [د] ([) اردمی. ازدمى. جانوری 


اردی‌بهشت. ۱۸۳۱۹ 


(شمس اللغات). 

آردهین. [د) ((ج) اردهن: بعد از آن 
سلطان جلال‌الدین فرمود تا عظام رفات او 
[ سلطان‌محمد خوارزمشاه ] را با قلع اردهین 
آوردند. (جهانگشای جوینی ج ۲ ص 
۱۷ ). رجوع به آردهن شود. 
اردی. [ /1] (() مخفف اردی‌بهشت باشد. 
(جهانگیری) و آن نام ماه دويم است از 
سال شمسی. (برهان): 

دی و بهمن واردى وفرودين 

هميشه پر از لاله بینی زمین. 

فردوسی (از جهانگیری). 

|اروز سيم ماه فارسى. |الاخ) فرشت مدبر 
كوهها. اين کلمه در اوستا آرتّه است. رجوع 
به ارتا و اردا و اردی‌بهشت شود. 
اردی. [] (خ) قریه‌ای است جنوب ابرقوه 
بمسافت سه‌فرسنگ. (فارسنامه). 
اردى بهشت. [أ/ أب ها (!) در اوسستاء 
اسه وَهيشته و در يهلوى ارت زهیشت 
مركب از دو جزء است: اول از له بمعنى 
درسستى و راستى و پا کی و تقدس. دوم 
وهيشته صفت عالى از وه بمعنى به و 
خوبست و کلم مركب بمعنى بهترين راستى 
است. مؤلف برهان آرد: معنى تركيبى اين 
لغت بمعنى مانند بهشت باشد جه ارد بمعنى 
شبيه و سانند آمده است و چون اين ماه 
وسط فصل بهار است و نباتات در غايت 
نشو و نما وكلها و رياحين تمام شكفته و 
هوا در نهايت اعتدال. بنابراين ارديبهشت 
خوان‌ند )0( ). رجوع به شمس اللغات و 
جهانگیری و غیاث اللغات شود. و بیرونی 
در اقارالباقيه (ص ۲۱۹) ارد: و معنی 
هذالاسم الصدق خير و قيل بل هو 
منتهى الخير. ||(إخ) نام یکی از امشاسپندان 
در آئين ایرانیان باستان كه در جهان مینوی 
نسمایند؛ پا کی و تقدس و قانون ایزدی 
اهورمزداست و در جهان خا کی نگهبانی 
آتش با اوست و نيز نگهبانی دومین ماه هر 
سال و سومین روز هر ماه بدو سپرده است. 
بقول بندهشن (فصل ۲۷) كل مرزنگوش به 
او اختصاص دارد. ايزد اذر و ایزد سروش و 


1 - ۰ 

2 - Artichaut. 

لغويين فرانسه» کلمة ارتیشو را مشتق از كلمة 

لاطینیه ایتالبایی 31101000 و آنرا هم مشتق از 

کلم اسپانیانی 2002017012 و آنرا مأخوذ از كلمة 

عربی الخرشوف دانسته‌اند لکن ايبن تجشمی 

است جه شباهت كلمة ارتیشو با ارده‌شاهی 

اجازة ايبن تفصیل را در اشتفاق کلمة مزبور 
نمیدهد. 


۰ اردی‌بهشتک. 
ایزد بهرام از پاران اردی‌بهشت شمرده 
شده‌اند و ایندرا که بقول بندهش و دینکرت. 
ديو فریفتار و گمراه کننده است» دشمن 
بزرگ و رقیب او است. در گاتها اردیبهشت 
در ميان امشاسپندان رتبة اول را دارا است 
ولی در دیگر بخشهای اوستا رتبة او يس از 
بهمن است. مولف برهان آرد: نام فرشته‌ای 
است که محافظت کوهها کند و تدبیر امور و 
مصالح ماه اردیبهشت تعلق يدو دار... در 
اين روز نیک است بمعبد و آتشکده رفتن و 
از يادشاهان حاجت خود خواستن و بجنگ 
و کارزار شدن -انتهی. و در شمس‌اللغات 
آمده است: فرشته‌ای که تدبیر کوهها و روز 
اردی‌بهشت بدو متعلق است و او رب‌النهار 
[ظ: النار] است. و رجوع بجهانگیری شود 
بیرونی در آثارالباقيه (ص )۲۱٩‏ آرد: 
«اردیبهشت هو ملک‌النار و الشور و هما 
یناسبانه و قد وکله الله بذلک و بازالة العلل و 
الامراض بالأدوية والاغذية و باظهار الصدق 
من الكذب و المحق من‌المبطل بالایمان التی 
ذکروا انها بينة فى الابستا.»: 
همدساله اردی‌بهشت هزیر 
نگهیان تو بر هش و رای و ویر. فردوسی. 
همدساله اردی‌بهشت هزیر 
نگهبان تو باد و بهرام و تیر. 
جو سوزد تنش را به اردی‌بهشت 
روانش بیابد خوشی در بهشت. 
زرتشت بهرام. 
|0 اسم ماهى است در تاريخ یزدجردی. 
(كشاف اصطلاحات الفنون). ماه دويم از 
سال شمسى. (جهانگیری) (برهان). و آن 
میانۀ فروردينماه و خردادماه است. ماه دوم 


فردوسی. 


بهار. مدت بودن آفتاب در برج شور. 
(برهان). مدت ماندن افتاب در برج ثور. 
(شمس اللغات). ثور: آفتاب اندرين ماه بر 
دور راست در برج ثور باشد و میانة بهار 
بود. (نوروزنامه). و آن مطابق است با شور 
عربى و نيسان سريانى و افليريوس 
(اوریل)! ارويائى" و جيهة هندی" و داراى 
سی‌ویک روز است؛ 
بدو گفت پیران كه خرّم بهشت 
کسی كو ببيند در اردیبهشت. فردوسی. 
ز اردی‌بهشت روزی ده رفته روز شنبد 
قصه فکند زا" باده بدست موبد. 

1 أشنانى جویباری. 
تا جو برايد نبات و تيره شود ابر 


در مه اردیبهشت و در مه بهمن. فرخى. 
در ان بزم اراسته چون بهشت 
كل افشان تر از ماه اردی‌بهشت. نظامی. 


اول اردیبهشت‌ماه جلالی 
بلبل گوینده بر منابر قضبان 
بر گل سرخ از نم اوفتاده لالی 


همچو عرق بر عذار شاهد غضبان. سعدی. 
هزار سال جلالی بقای عمر تو باد 
شهور آن همه اردیبهشت و فروردین. 
سعدی. 
جمن حكايت اردیبهشت ميكويد 
نه عارف است كه نسيه خريد و نقد بهشت. 
حافظ. 
||روز سيم از هر ماه شمسى. (برهان) 
(غیاث). سوم روز ماه. (مؤيد الفضلاء بنقل 
از زفان كويا). بیرونی در فهرست روزهای 
ایرانی روز سوم را اردی‌بهشت و در سغدی 
ارداخوشت و در خوارزمی اردوشت ياد 
كرده است. زرتصتیان ایران نيز آنرا 
اردیبهشت گویند؛ 
اردیبهشت روز است ای ماه دلستان 
امروز چون بهشت برین است بوستان. 
مسعودسعد. 
محسن فيض در رسالة نوروز و سی‌روز ماه 
يارسيان بنقل روايت معلىبن خنیس از امام 
جعفر صادق (ع) آرد: «سيوم [روز] 
اردیبهشت, و اين فرشته‌ای است موکل بر 
بیماری و شفاء. فارسیان میگویند روزی 
سنگین است و ما ميكوئيم روزی است بد 
كه نحوست أن مستمر است. برهيز كنيد در 
آن روز از جميع حاجتها و كارها و داخل 
مجلس سلطان مشويد و خريد و فروخت و 
تزويج مكنيد و حاجت مخواهيد و كسى را 
تكليف قضاى حاجت خود مكنيد و در أن 
روز خود را حفظ كنيد واز اعمال سلطان 
برهيز نمائيد و تصدق كنيد بقدر امکان. 
بدرستى كه هركس در این روز بيمار شود 
بهم هلاک هست. اين روزيست که بیرون 
كرد خدای‌تعالی آدم و حوا را از بهشت و 
لباس بهشت از ايشان كنده شد. هركس در 
این روز سفر كند قطاع‌الطریق بهاو 
برميخورد البته». ||آتش. نار. (جهانگیری) 
(برهان) (شعورى)ة 
بسوزد تنش را به اردی‌بهشت 
روانش نیابد خوشی در بهشت. 
زرتشت بهرام. 
مؤلف شمس اللغات يس از نقل بيت فوق 
كويد: اما بمعنى فرشته موكل نار نيز به اندک 
تكلف راست مىآيد - انتهی. جنانكه گفته 
شد در جهان خاكى نگهبانی آتش به 
ارديبهشت سپرده است. رجوع بمجلة مهر 
سال هفتم شمارءٌ ۳ «نامهاى دوازدهماه» 
بقلم پورداود و روزشمارى در ايران باستان 
تألييف دكتر معين (انتشارات انجمن 
ايرانشناسى شمار؛ ۴) و ايران باستان تأليف 
بيرنيا ص ۲۶۸۳ و ۲۶۸۴ و خرده اوستا 
تألیف پورداود ص ٠١5‏ شود. 
اردی‌بهشتکت. [ / أ ب « ت] (خ) 


ارذال. 


(عین...) از ضياع قزوين است و ابش مسهل 
باشد و چون از أن موضع بموضعی دیگر 
نقل کنند اين خاصيت ندهد. (حبط ج۲ ص 
۲۱ 

آردی‌بهشتگان. ( / أب «ا (! سرکب) 
بنابر قاعدة کلیه که نزد پارسیان مقرر است 
كه جون نام روز با نام ماه موافق آيد آن 
روز را عيد كيرند. در روز سوم از ماه 
اردیبهشت عيد کنند و جشن نمایند و ان را 
جشن اردیبهشتگان خوانند. (جهانگیری) 
(بسرهان). و بسیرونی در آثارالباقیه آرد: 
اردیبهشت‌ماه, الیوم الثالث منه و هو روز 
اردیبهشت‌ماه عید یسمی اردیبهشتکان 
لاتفاق الاسمين. (آثارالباقية چ زاخائو ص 
۳۹ رجوع به يشتها تاليف يورداود ج ١‏ 
ص ٩۲‏ شود. 

آردیش. [] (اغ) مس وضمی است در 
مفولستان. رجوع به حبط ج ۲ ص ۸و ص 
۴ (آب اردیش) شود. 

اردیة.[ ی](ع اج رداء, بمعنی چادر. 
ارذاء ۰ [إ] (ع مص) هلاک کردن. هلاک 
ساختن. ||در مشقت انداخستن. ||بیمار و 
سست گردانیدن. إ|إناقة رذیه (لاغر و 
فرومانده) بکسی دادن. |الاغر و نزار 
گردانیدن. (منتهی الأرب). لاغر كردن ستور 
چنانک از رفتن بازماند. (تاج المصادر 
بهقی). لاغر گردانیدن ستور چنانکه از 
رفتن بازماند. (زوزنی). ||اپس گذاشتن. 
(منتهی الأرب). ||براه انداختن. (منتهی 
الأرب). | صاحب شتران رذایا (یعنی شتران 
لاغر و فرومانده) شدن. ||يناه بکسی بردن. 
(شمس اللفات). 

ارذاذ.] (ع مص) باران رذاذ (نرم و ریزه) 
باريدن. (منتهی الأرب). باران نرم ریزه 
باريدن. باران نرم اندى باريدن. باران 
ضعيف باريدن. اندک باريدن. (تاج المصادر 
بيهقى). باران رذاذ رسيدن بزمين. (منتهى 
الأرب). ||روان شدن جراحت و آنچه در 
مشک باشد. (منتهی الأرب). 
ارذال.11](ع ص, !) ج زذل. فرومایگان. 
(غیاث اللغات). ناکسان. (مهذب الاسماء). 
دونان. خسیسان. 
ارذال.[] 2 مص) ناكس و فرومایه 
گردانیدن کسی را. (منتهى الأرب). فرومايه 
كردن. (تاج المصادر بيهقى). ||أصاحب 
ناكسان و فرومایگان گشتن. ||رذل كرديدن 


1 - Avril. 
افلیریوس رومى از دهم فروردین است تا‎ - ۲ 
دهم اردیبهشت.‎ 
۳-غیاث اللغات.‎ 
-ظاهراً: کستی فکند و زنّار؟‎ ۴ 


ارذام. 
اصحاب كسى. (منتهى الأرب). 
ارذام.11) 2 مص) زياده شدن هر جيزى. 
(منتهى الأرب). افزونی كردن. ||بيرون شدن 
آب از سر ظرفى. ارذام قصعة؛ لبريز شدن 
كاسه و جز آن. بيرون شدن آب از سر 
كاسه. (منتهى الأرب). ||ارذام بر خمسين و 
جز آن؛ از ينجاه درگذشتن عمر و مانند آن. 
ارذفناقی.ا ر ق] () نسباتى است 
صحرائی و در طلا بكار برند جهت گزیدگی 
جانوران خاصه زنبور و درد چشم طلا 
كردن نافع آید و آن قتاء‌الحمار است و گفته 
شود. (اختيارات بديعى). رجوع به اردفتافی 
و اردقباقی شود. 
ارذل.[ ذ] (ع ن‌تسف) نعت تفضیلی از 
رذالت. رذیل‌تر. خوارتر. (ربنجنی) (مهذب 
الاسماء). زبون‌تر. (غیاث). پست‌تر. اخس. 
دون‌تر. ادنی. فرومایه‌تر. آشرط: ارذل ناس. 
ارذل قیم. |اناکس‌تر. (غیاث). ||احقر. 
|((ص) رذل. رذیل. ناکس. فرومایه. بلایه از 
هر چیزی. ||بسیار فرومایه و ناکس. 
(آنندراج). ج» اراذل, ارذلون (مسهذب 
الاسماء). ارذلين. 
ارذلان.[ ذ] (ع ) تثنية ارذل. خوف و 
حذر. (مهذب الاسماء). 
ارذ ل العمر. را د لل ع م](ع ! مركب) 
زبون‌ترین هنگام عمر كه زمان پیری است. 
آخر عمر و آن بدترین عمر است كه در آن 
عقل از کلانسالی بازگردد و صاحب آن از 
ثمرة علم که تفکر در آيات است و قيام 
بموجب شكرش عاجز ماند و آن هفتادوبنج 
يا هشتاد با نود است. (منتهی الارب): و 
نکم من برد الى ارذلالشخر. (قرآن 
(VF‏ 
بگام غصه چو شيب و فراز پیمودی 
درين مسافت اندک ز حمل تا به فصال 
جو شربتى که عبارت ز ارذل‌العمر است 
ز دست ساقی ایام درکشی و لیال. 

مؤلف معجم (از آنتدراج). 
ارذلون. ا ذ) (ع ص ) 3 آرذل. 
زبونتران. ناكسان. 
ارذله. را ز [)(ع ص, () ج ژذال. 
ارذلین.(! ذ) (ع ص. ) ج ارذل. 
زبون‌تران. ناكسان. 1 
ارذن. [ ذ] (إغ) اردن. شهريست عظيم 
بشام كه كور يعقوب و جاه يوسف عليهما 
السلام انجاست و مسكن يعقوب بدوازده 
فرسنگی او بود. (كذا فى عجائب البلدان). 
(مؤيد الفضلاء). رجوع بشمس اللغات و 
اردن شود. 
ارذه. [] (() ارزه. بفارسى زفت رومسی 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
ارز. [] () (از پهلوی ارژ) بها. (برهان). 


قسیمت. (ربنجنى) (مهذب الاسماء) 
(جهانكيرى) (غياث اللغات). ارزش. 
(برهان). ارج 1 اخش. ترخ. ثمن: 

جرا مرغ كارزش نبد یک درم 

به افزون خريدى و كردى ستم. فردوسی. 
نداند كسى ارز ان خواسته 
پرستنده و اسب آراسته. 


فردوسی. 
ابا او یک انگشتری بود و بس 
كه ارز نگینش ندانست کس. فردوسی. 
یکی تاج بد کاندر آن شهر و مرز 
کسی گوهرش را ندانست ارز. . فردوسی. 


بها داد منذر جو بود ارزشان 
که در پيشة کوفه بد مرزشان. فردوسی 


پدان مرد داننده اندرز کرد 


همه خواسته پیش او ارز کرد. . فردوسی. 
وزآن جایگه شد به اندیو شهر 
كه بردارد از روز شادیش بهر 
که از کشور شورسان بود مرز 
کسی خاک او را ندانست ارز. فردوسی. 


چون من به رشته کردم ياقوت مدح شاه 

یاقوت را به ارز کم از کهربا کنم. 
مسعودسعد. 

مروت تو مرا گر به ارز من بخرد 

مگر بروی زمین زر دمد بجای گیاه. 

مختاری. 
مها بنزد تو این بنده گوهری آورد 
که جز سخات كس او را نداند ارز و بهاش. 


سنائی. 
دارد بس احسان و مروت کف کافیت 
ارز درم و قيمت دينار شکسته. سوزنی. 
از تشنه بيرس ارز اب ايرا 
ارز او داند که ارزو دارد. خاقانی. 
انچه نخاس ارز یوسف کرد 
ارز گفتار خام او زیبد. خاقانی. 


|اقسدر. (برهان) (جسهانگیری) (مؤيد 
الفضلاء). رتبه. مرتبه. (جهانگیری) (برهان). 
نخواهيم ما باز از اين مرز تو 


چو پیدا شود مردى و ارز تو. فردوسى. 
بياراى دل را بدانش که ارز 
بدانش بود چون بدانی بورز. فردوسی. 


بسنده کند زین جهان مرز خويش 
بداند مگر مايه" و ارز خویش. فردوسی 
از ان نامداران ده‌ودو هزار 

سواران هشیار و خنجرگذار 

فرستاد خسرو [برويز] سوی مرز روم 
نگهبان آن فرخ آباد بوم... 

مگر هر کسی بس کند مرز خویش 

بداند سر مايه و ارز خویش. فردوسی 
يس او [زنگه ] نبرده فرامرز بود 
که بافر و بابرز و باارز بود. 


مگر رام كردد بدین مرز ما 


فردوسی. 


ارز. ۱۸۲۱ 


فزون گردد از فر او ارز ما. فردوسی. 
دوانید لشکر سوی مرز خويش 

ببیند به بیداردل ارز خویش. فردوسی. 
مگر بشنود پند و اندرزتان 

بداند سر مايه و ارزتان. فردوسی. 
مدارید بی دیدبان مرز خويش 

پدید آورید اندرین ارز خویش. فردوسی. 
جهاندار کسری کنون مرز ما 

بپذرفت و پرمایه کرد ارز ما. ‏ فردوسی. 


مقدار مرد و مرتبت مرد و جاه مرد 
باشد چنانکه درخور او باشد و جدير 
ارز غنی بباشد اندرخور غنی 
ارز فقير باشد اندرخور فقیر. منوچهری. 
فرزانه نصیرالدین كز دولت او نیست 
قدر هنر و ارز هنرمند شکسته. . سوزنی. 

من ارز خويش بگفتم کنون ت تو میدانی 
قلاده نیم‌گسل كشت و شیر خشم‌آلود. 

أثير اخسیکتی. 

بردباری كن و قناعت ورز 
تا به دلها قبول یابی و ارز. 
|احرمت. احترام. عزت. آبروة 
درو ارز و آزرم کمتر کند. ابوشکور بلخی. 


از اين يس برو بوم و مرز ترا 


اوحدی. 


نیازارم از بهر ارز تراء فردوسی. 
مگر بشنوی پند و اندرز من 

ز بهر بسر مايه ارز من. فردوسی. 
اگر باز بفرستی از مرز خويش 

ببینی سر مايه و ارز خویش. 0 فردوسی. 
اگر نیستت جيز لختی بورز 

که بی چیز كس را ندارند ارز. ‏ فردوسی. 
چو روئین چنین گفت» برزوی برز 

بدو كفت کای مرد بىآب و أرز. فردوسی. 
تو كفتيم باشی خداوند مرز 

که اين مرز را از تو دیدیم ارز. . فردوسی. 


هر آنجا که خوشتر بود مرز تست 

که پیش شه هندوان ارز تست. فردوسی. 
بدين ارز تو پیش من بیش گشت 

دلم سوی اندیشۀ خويش گشت. فردوسى. 
شهنشاه برگشت از راه مرز 

بهمدان, بباید بیفزود ارز. حكيم زجاجی. 
||بهره. فایده. سود: 

چنین كفت كآمد سپهدار طوس 
یکی لشكر آورد با بوق و كوس 
نه دژ مانده ايدر نه اسب و نه مرز 
نشستن ندارد بدين بوم ارز. فردوسى. 
||كام. ارزو: 1 

فرستاد تا هر که أن دخمه كرد 

همان كس كز آن کار تیمار خورد 

بکشتند و تاراج کردند مرز 


۱ - رجوع به ارج در همة معانی شود. 
۲ -نل: پایه. 


۲ ارز. 


ارز. 


چنین بود ماهوی را کام و ارز. فردوسی. 
سعر". سندهای تجاری که ارزش آنها 
بپولهای بیگانه معين شده باشد. (نف مرخم) 
|| ارزنده. ارجمند. پرقیمت. مقابل ناارز: 


سخنهای من چون شنیدی بورز 


مگر بازدانی ز ناارز ارز. فردوسی. 
جوان چیز بیند پذیرد فریب 

بگاه درنگش نباشد شکیب 

ندارد زن و زاده و کشت و ورز 

بچیزی ندارد ز ناارز و ارز. فردوسی. 


و رجوع به ناارز در همین ماده شود. 
- باارز؛ ارجمند. گرانبها. 
كاف بر 
بر این مرز باارز آتش بریخت 
همه خاک غم بر دلیران ببیخت. فردوسی. 
كه ای شاه بیدار با ارز و هش 
مسوز اين بر و بوم و کودک مکش 
که فرجام روز تو هم بگذرد 
خنک آنکه گیتی بېد نسپرد. ‏ فردوسی. 
-.به ارز داشتن؛ قیمت نهادن؛ و گمان چنان 
بود که مکیان ایشان را به ارز دارند. 
(قصصالانبياء ص ۲۲۲). 
-- بىارز؛ بی‌قیمت. بی‌بهاء 
هر آن شارسانى كز آن مرز بود 
وكر جند بيكار و بىارز بود 
بقيصر سپارم همه یک‌بیک 
از اين يس نوشته فرستيم و چک.. فردوسی. 
- ||ناقابل. نامعتبرة 
جو بی‌ارز را نام دادیم و ارز 
کنارنگی و پیل و مردان ومرز... فردوسى. 
- ناارز؛ مخفف ناارزنده. بىارزة 
سخنهاى من جون شنيدى بورز 


مگر بازدانی ز ناارزء ارز. فردوسى. 
سواران يرا کنده کردم بمرز 

يديد آمد اکنون ز ناارز ارز. ‏ فردوسی. 
ز مهتر بخواهد هم از کشت‌ورز 

يديد ايد از جيز ناارز, ارز. فردوسی. 


ارژ. [ /1](ع !)' صنوبر. (قاموس) (برهان) 
(مژید الفضلاء). ارزه درخت صنوبر بی‌بار 
است و زفت رطب از آن حاصل ميشود. 
(تحف حكيم مؤمن). |إيا صنوبر نر. (منتهی 
الأرب). صنوبر نر كه شمر ندهد. شربین. 
فوقا . ||صنویر صغار. رجوع به صنوبر 
صغير شود. |إيا ذرخت عبرعر ‏ (منتهى 
الأرب) (برهان). ||درخت سرو. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء). ||درخت انار. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء). 

ارز. را ](ع !) ارزن. درخت ارژن. رجوع 
به ارژن شود. 

ارز.[ رز /] رز 1/11/17 ژزز] (ع !) 
آرز. رُْ. آژز. برنج. دانة معروف. (منتهی 
الأرب). برنج. (مهذب الاسماء) (غياث) 


(نصاب). كرنج. (مؤيد الفضلاء). و فى شرح 
الفصیح للمرزوقی, الأترج» فارسى معرب. 
قال و قيل ان الارز كذلك. (المزهر 
للسیوطی). ظاهراً در اينكه اين کلمه ريشة 
سامی ندارد و عربی نیست شکی نباشد. جه 
لفظ ری" و ریز " در بعضى شعب السنة دیگر 
آریائی آمده است لکن در فارسی بودن 
چنانکه مرزوقى ميكويد دلیلی در دست 
نيست. فقط فرهنك نويسان آبریس را بمعنى 
اشاب و ابجلو ضبط كردهاند و شک نيست 
كه كلمه مركب از آب بمعنى متداول أن و 
ريس صورتى از رى و ريزو و رز وارز 
است. و اين كلمه از أريزا" لاطينيه مأخوذ 
است. حكيم مؤمن آرد: معرب اوريز یونانی 
است بفارسى برنج نامند در دوم خشک و 
در حرارت و برودت معتدل و بالخاصية در 
محرورالمزاج حرارت و در باردالمزاج 
برودت احداث ميكند و ظاهرا بجهت اين 
تأثير قدما و اكثر متأخرين مرضى را مزوره 
از برنج نفرموده‌اند و مخصوص اصحاء 
دانستهاند جه در مرضى احداث كيفيت 
متضاده و در اصحًّاء كيفية متوافقه شرط 
است و حكماى هند متفقاند بر آنكه او 
باعث. طول عمر و صحت بدن است و در 
حديث نيز این معنى ورود يافته و برنج 
هندى را لزوجت كمتر و انرا جنيا نامند و 
برنج سرخ فارسى را قبض بيشتر و سفيد در 
تغذ یه قوی‌تر و اقسام او مستّد وقابض و 
بتنهائی قلیل‌الغذاء و جهت زحير و اسهال 
دموی و اختناق رحم و امراض گرده و مثانه 
مفید و با شير و شکر کثیرالغذاء و مبهی و 
مسمّن بدن و مولد منى و با دوغ تازه و 
سماق مسکن حرارت و جهت اسهال 
صفراوی و تشنگی و غثیان نافع و با شیر بز 
جهت زحیر و با بيه گردة بز و روغن جهت 
مغص و اکثار او مصلح حال بدن و رنگ 
رخسار و مولد خلط صالح و مورث دیدن 
خوابهای خوب و مولد قولنج و سده و 
اعتقال طبع و مصلحش خیسانیدن ان در 
آب نخاله و خوردن او با شیرینی و چون در 
آب قرطم بجوشانند رفع سد؛ او سيكند و 
اشامیدن اب مطبوخ او مثل ماءالشعیر 
مسکن لذع اخلاط مراری معده و امعا و با 
شير تازه بالمناصفه دو روز خوردن جسهت 
توليد منى مجرب است و حقنه به اب 
مغسول او جهت سحج و قرحة امعا نافع و 
در جلا دادن جواهر بىعديل و اب نخاله او 
درين قوىتر و طلاى او با ترمس جهت 
كلف و آثار و ضماد او با بيه جهت كشودن 
دمل و ذرورش جهت جراحات تازه و 
أشاميدن ارد برنج که بسيار يخته باشند با 
بيه گردة بز جهت افراط اسهال مرضى و 


اسهال دوائى و سحج بغايت مجرب أست و 
أب شوک مقط جین و پوست فاو 
که بسیار نرم صلایه نکرده باشند از جملۀ 
سموم است و گویند یک متقال او کشنده 
است و مولف تذکره منکر اين اثر و مکرب 
و مصدع میداند و سعوط گرد برنج که در 
حين سفید كردن او بهم رسد جهت قطع 
رعاف مجرب و بدل برنج» آرد جو مغسول 
گویند طبیعت أن سرد و خشک است در 
دویم. بهترین وى کرمانی بود بعد از آن 
خوارزمی بعد از آن گیلانی منفعت وی 
انست که شکم ببندد بستنی به اعتدال اما 
رنج سرخ شكم را محكم ند سا بنج 
کوپالی چون بشویند و با روغن بادام و یا 
دنبه يا روغن کنجد میریزند سودمند بود 
جهت گزیدگی معده و اگر به آب خسک دانه 
بپزند شده تولید نکند و طبیعت را نرم دارد 
و اگر آبی که برنج سرخ در وی جوشانیده 
باشند با بعضى ادوية قابض حقنه كنند. 
جهت سحج روده نافع بود اما برنج سفید, 
لون روى را صافى كند و بدن را فربه كند 
اما مضر بود به اصحاب قولنج و مصلح ان 
شير تازه است يا روغن. صاحب تقويم كويد 
مصلح آن عسل و شكر سرخ است و 
جالينوس كويد شكم ببندد و جون با شير 
بپزند منی بیفزاید و ديسقوريدوس كويد 
برنج پارسی نافع بود جهت شکم و خون 
رفتن و علت گرده و مثانه و اختناق رحم و 
تزحر را بغايت نافع بود. و جالینوس كويد 
بدل آن بوست جو است. (اختيارات بديعى). 
و رجوع به تذكرة ضرير انطاكى ص ۴۱ 
شود. 

ارز.] (ع مص) خود را درهم كشيدن. 
||منقبض گردیدن, چنانکه بخیلی آنگاه که 
از وی عطائی خواهند. گرفته شدن بیخل: إن 
فلاناً اذا سئل, أَرَنّ و اذا دعى اهتژ؛ يعنى 
فلان وقتى كه جيزى از او بخواهند منقبض 
شود و وقتى كه براى طعام خوانند او را 
خوش كردد. || مجتمع شدن. (منتهى 
الأرب). با هم آمدن. (تاج المصادر بيهقى). 
فراهم آمدن. ||ثابت شدن. استوار شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ثابت گردیدن. (منتهی 
الأرب). پناه بردن. يناه گرفتن در جائی» 
چنانکه مار در سوراخ خويش آنگاه که 
قصد او کنند: ارزت الحية؛ يناه كرفت مار 


بسوراخ خود و برگردید بسوی أن و ثابت 


1 - Devise. 2 - Cédre. 
3 - Peucé. Pinus cembro (?). 
4 - Genévrier. 5 - Riz. 

6 - Rizo. 7 - Oryza. 


ارز. 
ماند در آن. (مسنتهی الأرب). و منه: ان 
الاسلام ليأرِرٌ الی‌المدينة كما تأررٌ الحية الى 
جُحرها. (منتهى الأرب). ||سرد شدن هوا. 
۱ سرد شدن شب. || ارزالکلام؛ پیوستگی و 

درستی کلام بحصر و جمعیت. (منتهی 
الارب). 

ارز. [] (اخ) شهركى است در ابتداى جبال 
طبرستان از ناحيُ ديلم و بدانجا قلعه‌ای 
است حصين. ابوسعد منصوربن حسين آبی 
در تاريخ خود گوید: ارز قلعدايست به 
طبرستان که حصارى شبيه يا قريب بدان از 
جهت استواری و بلندی و وسعت در روی 
زمین يست و در آن بستان‌ها و آسیاهای 
دايره است و اب أن زائد پر حاجت است و 
فاضل آن به اودیه ميريزد. (معجم البلدان). 
رجوع بسفرنامة مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۲٩‏ شود. 
ارز. 1را ((خ)! شهری در ارمنستان که 
بقول اگاتانگلس مورخ ارمنى (مائة جهارم 
ميلادى) در انجا مانند معبد خوزستان, 
مجسمة زرين ناهيد برقرار بوده است. 
(يشتها تأليف پورداود ج ١‏ ص ۱۷۵). 
ارزاء 1٠١‏ (ع !) ج ژزء. مصيبتها: 

رمانی الدّهر بالأرزاء حتى 

فؤادى فى غشاء من نبال. متنتى . 
ارزاء 1[۰] (ع مص) يشت بازنهادن به. 
|إبناه گرفتن به. (منتهى الأرب). |اپناه با 
كسى دادن. (تاج المصادر بيهقى). يناه 
بكسى دادن. ||نزديك كردانيدن كشتى 
بكنار دريا". 
ارزاب.[] (اخ) موضعى است در بايزيد 
بشمال غربی ماکو. 
ارزاز.!!] (ع مص) بزمین فروبردن 
(جنانکه ملخ دم خود را). دم بزمين 
فروبردن ملخ جهت بيضه نهادن. (منتهی 
الأرب). بزمين فروبردن ملخ دم را ازبهر 
خایه. (تاج المصادر بيهقى). فروبردن ملخ 
دم را بر زمین» يور نهادن را. 
ارزاس. [] (اخ) نام ارشک بیونانی. از 
جمله نام والى مملكتى در جوار أبيسارس. 
معاصر اسكندر مقدونى. (ايران باستان 
ص۱۸۱۸). رجوع به ارزاکس شود. 
ارزاغ.(] (ع مص) ارزاغ ریح؛ نم آوردن 
باد سرد. (منتهى الأرب). ||ارزاغ محتفر؛ 
بگل زمين رسيدن حقّار (کننده). (منتهى 
الأرب). بكل تر رسيدن. ||ارزاغ ماءء كم 
شدن آب. (منتهی الأرب). ||ارزاغ ارض؛ 
گل‌ناک گشتن آن. || ارزاغ در کسی؛ طمع 
كردن در أو و بسیار رنجانیدن او يا خوار 
داشتن و عيب كردن وی و ضعیف شمردن 
أو. ||ادزاغ مطر ارض را؛ گلناک كردن باران 
زمين را. (منتهى الأرب). تر كردن باران 


زمين را. كل انكيختن. 

ارزاف. [ا] (ع مص) شتابانیده شدن در 
هزيمت و مانند آن. بشتافتن از بيم. شتافتن 
در رفتن. ||متوحش كرديدن. ||بانگ كردن 
شتر. ||مضطر كردن کسی را به: ارزفه الیه. 
ااپیش درامدن کسی را به: ارزف الیه. 
||ارزاف ناقه؛ پویه دوانیدن آن: ارزفت 
الناقة. 

ارزاق. 0 (ع !) ج رزق. روزیها. 

2 ارزاق‌الجند؛ روزى لشكر. (مهذب 
الاسماء). رزق و مرسوم لشكر. (منتهى 
الا رب جيزة: آهری, 
ارزاق‌سلطان. [ ش] (اخ) ابن سلطان 
محمد خوارزمشاه. رجوع به حبط ج ١‏ ص 
۰ شود. 
ارزا کس.[ا کی] (إخ) نام ارشک بزبان 
یونانی. نویسندگان بونان افراد خاندان 
اشکانی را بدین نام خوانده‌اند" بر 
مسکوکات اشکانی هم بیونانی همین اسم 
نقش شده است. (ايران باستان ص ۲۱۹۷). 
ارزام. [1J‏ 2 مص) ارزام رعد؛ بانگ كردن 
رعد. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). سخت 
بانگ كردن تندر. (منتهى الأرب). ||ارزام 
ریح؛ بانگ كردن باد چون ناله شتر. آواز 
حنین شتر كردن باد. (منتهی الأرب). ||ارزام 
ناقه؛ ناله كردن او. بانگ كردن اشتر چنانکه 
دهن باز نکند. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). || آرزومند بجه گشتن ناقه. ||() 
آواز رعد. (مهذب الاسماء). 

ارزام. [أ] (خ) والى هرات بزمان داریوش 
سوم. (ایران باستان ص ۱۷۲۰. 
ارژان.(] (نف / ص) آنجه ارزنده باشد 
ببهای وقت. (رشیدی). چیزی که به قیمتش 
مسی‌ارزد. ارزش‌دار. كه ارزد. ||كسمبها. 
رخیص. مقابل گران. (مؤيد الفضلاء). مقابل 
غالى و ثمین: 
گر ارزان بدی مره با إين سوار 
نبودی مرا تیره‌شب کارزار. فردوسی. 
كرجه ارزانبهاتر بفروشند باری چیزی يمن 
رسد و خير خیر غارت نشود. (تاریخ بیهقی 
ج ادیپ ص ۴۰۶). 
جان پرمایه همی چون بفروشی بنفیر 
جيز پرمایه همان به که به ارزان ندهی. 
ناصرخسرو. 
چیزی بگران هیچ خردمند نخرد 
هر كه که بیابد به از آن چیز به ارزان. 
امور 
هرج أو كران بخرد ارزان شود 
در خنب و خنبه ریگ شود ارزنش. 
ناض ترو 
نگویم زشت و بد را خوب و نيكو 
كران نفروشم آنج آن باشد ارزان. 


ارزانش. ۱۸۲۳ 

ناصرخسرو. 

چون جانش عزيزدار دایم 

مفروش كرانخريده. ارزان. ناصرخسرو. 

گر بجانى بخرى يكدم خوش, ارزانست. 
اثيرالدين اومانى. 

شهر ما فردا پر از شكر شود 


شکر ارزانست ارزانتر شود. مولوی. 
هر که او ارزان خرد ارزان دهد 
گوهری, طفلی بقرص نان دهد. مولوی. 


وصال دوست بجان گر میسرت گردد 
بخر که دير بدست اوفتد چنین ارزان. 
سعدی. 
فرخ متاعی که فراوان شود 
گر بمثل جان بود ارزان شود. 
جامی (تحفةالابرار). 
|الایق. شايسته. درخور. سزاوار 0 مسلم 
یسعنی می‌ارزد ترا و قابليت أن دارد. 
(رشیدی)؛ 
جان اگر میطلبی اینک جان 
بتو جان و تو بجان ارزانی. 
ولی دشت‌بیاضی. 
-- امثال: 
ارزان بعلت. كران بحکمت. 
ارزان‌یافته خوار باشد. 
هر روز خر نمیرد تا کوفته ارزان شود. 
(جامع التمثيل). 
[أفرومايه. ||مناسب. 
- ارزان خريدن؛ استرخاص. (زوزنى) 
(تاج المصادر بيهقى). ارتخاص. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهى الأرب). 
- ارزان شدن؛ رخص. کمبها شدن. 
(شعورى). : 
> ارزان شمردن؛ استرخاص. (زوزنى) (تاج 
المصادر بيهقى). ارتخاص. 
- ارزان كردن؛ ارخاص. (تاج المصادر 
بيهقى). ارخاس: 
ابا همگنانتان بتر زان كند 
بشهر اندرون كوشت ارزان كند. فردوسى. 
از ژان. [1] (حرف ربط + حرف اضافه + 
صفت / ضمير) مخففٍ «اگر از آن». (مؤيد 
الفضلاء). 
ارزان.[1] (اخ) (دشت...) موضعى بين 
جزجیرکان و کازرون فارس. رجوع به 
فارسنامة ابنالسلخى چ کمبریج ص ۱۶۳ 
شود. ظاهرا مراد دشت ارژن است. 
ارزان خرید. ( خْ] (نمف مرکب) چیزی 
بقیمت ارزان خریده. مقابل گران‌خرید. 
ارزانش. [آن] ([) خیر. (برهان قاطع). کار 
Erez. 2 - Affaler.‏ - 1 
۳ - در الفبای یونانی حرف شين نيست و آنرا 
به «ز» يا «س» تبديل می‌کنند. 


۴ ارزان‌فروش. 


نیکو. || خیرات و چیزی که در راه خدا 
بمردم داده شود. (برهان قاطع). صَدّقات. 
ارزانفروش. إا ف] (نف مرکب) که 
ارزان فروشد. فروشنده بقيمت مناسب. 
سهل البيع: 
ببازاركان كفت جندين مكوش 
به افزونی ای مرد ارزان‌فروش. . فردوسی. 
ولیکن تو بستان که صاحب خرد 
از ارزان‌فروشان برغبت خرد. (بوستان). 
ارزاني. (1] (ص نسسبی) (در پسهلوی: 
ارژانسیک ) مسنسوب به ارزان. ارزنده. 
(رشیدی)؛ 
گه رفتن صفاهان داد آنرا 
که ارزانی است بختش صد جهان را. 

(ویس و رامين). 
به دلی صحبت تو نيست كران 
جه حدیثی است بجان ارزانی. انورى. 
درخور. لایق. (بهار عجم). سزاوار. 
مستحق. (بهار عجم). ازدرة قصير كفت بینی 
من يبر و بر يشت من تازيانه زن و مرا با 
وى دست بازدار. عمرو كفت من هرگز اين 
نکنم و تو از من سجنين ارزانی نيستى. 
(ترجمة طبری پلعمی). 
گر ایدونکه هستم ز ارزانیان 
مرا نام كن تاج و تخت کیان. 
اگر روزی ترا زشتی نمودم 
بدان با مرگ ارزانی نبودم. (ویس و رامین). 
بپیچ ای دل كه ارزانی بدردی 
به پیش امد ترا هر بد که کردی. 

(ویس و رامین). 
بهر کاری تو ده فرمان ایشان 
که ارزانی توئی بر داد فرمان. 

(ويس و رأمین). 
در ايران نیست جفتی با تو همسر 
مگر ويرو که هستت خود برادر... 
از آن خوشتر نباشد روزگارم 


فردوسی. 


كه ارزانی به ارزانی سپارم. (ویس و رامين). 
تو ارزانی نه‌ای اکنون بکویم 
چگونه باشی ارزانی برویم. (ويس و رامین). 
بنال ای دل که ارزانی بدینی 
که هم دن ین سهان دروخ نکن 

5 (ويس و رأمین). 
هيج از ان فضل ندادند ترا بهره 
بسزاوار نديدندت و ارزانی. ناص رخسرو. 
چون درين نوبت رودكى بسمرقند رسيد 
چهارصد شتر زير بن او بود و الحق آن 
بزرگ بدین تجمل ارزانی بود. (جهارمقالة 
عروضى). ١‏ 
دو پرادر با هم ارزانی که در قدر امدند 
ان وزارت را ماب و این امارت را مال. 

عبدالواسع جبلی. 

انوری ای سخن تو بسخا ارزانی 


"ای جلال تو به انواع هنر ارزانی. 


گر بجانت بخرند اهل سخن ارزانی. 


فتوحی. 
به دلی صحبت تو نیست كران 
جه حديثى است بجان ارزانی... 
پا فلک يار مشو در بد من 
ای بهر نیکوئی ارزانی. انوری. 


گر هست در این تنم ز بی‌فرمانیست. 


تاج‌الدین باخرزی. 


هست ارزانی بدان آن مهتر آزاده‌خلق 


كز ثنای او زبان در كام ناساید مرا. سوزنی. 


رومه سوزی مزه پر می‌کنی از نادانی 


ای بهر کندنی و سوختنی ارزانی. سوزنی. 


عیار دهر کم‌ارز است ديدم ز آتش همت 


زرش زيف است و چون اتش به ارزانیست ارزانی. 


خاقانی. 
جوع هر جلف گدا را چون دهند 
چون علف کم نیست پیش او نهند 
كه بخور هم تو بدین ارزانئی 
تو نه‌ای مرغاب مرغ نانئی. مولوی. 


ایهاالناس جهان جای تن‌آسانی نیست 


مرد دانا بجهان داشتن ارزانی نیست. سعدی. 
نیست کوری که بکوری خود ارزانی نیست. 


(اخلاق‌الاشراف عبید زاکانی). 
خسروا دادگرا شیردلا بحرکفا 


ديده نادیده به اقبال تو ایمان آورد 


در ازل هركس بفیض دولت ارزانی بود 


|ادرویش. (جسهانگیری) (بسرهان). فقير. 
(برهان). مُستحقّ,. شايستة صدقه و خیرات. 


بی‌نوا. نادار. مقابل نه‌ارزانی و ناارزانی؛ 
به ارزانیان و نه‌ارزانیان 


درم چون ببخشی ندارد زیان. ابوشکور. 
بدادن نبودی کسی را زیان 

كه گنجی رسیدی به ارزانیان. . فردوسی, 
به ارزانیان بخش هرچت هواست 

که گنج تو ارزانیان را سزاست. ‏ فردوسی. 
به ارزانیان ده همه هرچه هست 

مبادا كه آيد بما بر شكست. فردوسى. 
جو بنشست بهرام از اشكانيان 

ببخشيد گنجی به ارزانیان. فردوسى. 
جو بخشى به ارزانیان بخش كنج 

کسی را سيار این سرای سپنج. فردوسى. 
ببخش و به ارزانیان بخش چیز 

که ایدر نمانی تو بسیار نیز. فردوسی. 
بر ارزانیان گنج بسته مدار 

ببخشای بر مرد پرهیزکار. فردوسی. 
به ارزانیان داد چیزی که بود 

خروشان همی رفت مرد جهود. فردوسى. 


جنين داد پاسخ كز ارزانیان 


حافظ. 


ارزانی. 
مدارید باز ايج سود و زیان. فردوسی. 
به ارزانیان چیز بخشی سزاست. فردوسی. 
اگر بازگیرم [خواسته را] از ارزانیان 


همه سود فرجام گردد زیان. فردوسی. 

بخرمن فروریخت مهراج زر 

بخروار دیبا و در و گهر 

سراسر به گرشاسب و ایرانیان 

ببخشيد و آنکس كز ارزانیان. 
(گرشاسپ‌نامه), 


||صالح. مقابل ناارزانی بمعنی طالح. سزاء 

مقابل ناسزا. اهل: عبداللهبن طاهر گفتی که 

علم به ارزانی و ناارزانی بباید داد که علم 

خویشتن‌دارتر از انست که با ناارزانیان قرار 

کند. (عبدالهبن طاهر از زین‌الاخبار 

گردیزی). ||مسلّم. (برهان) (بهار عجم). 

قطعی. (شعوری). برقرار. (بهارعجم)؛ 

شکر کن شکر خداوند جهان را که بدست 

بتو ارزانی بی سعی كس اين ملک قدیم. 
بوحنيفةُ اسکافی. 

| مناسب. ||محترم. قابل احترام. 

|| (حامص) کم‌بهانی. كم قيمتى. رُخص. برخ. 

كولة. اكوّر. هُجر. (منتهى الأرب). مقابل 

كرانى. (جهانكيرى) (برهان): 

بعهد جود او گوهر كرانى يافت تا حدّى 

كه در اشک عاشق هم فرامش کرد ارزانی. 


طالب. 
||آسانى. سهولت: 
جون شدم ينهان از درت به ارزانى 
نيك مردى بنشاندم بنگهبانی. ‏ منوجهرى. 


|افراخی. فراوانى: سال ارزانى. دغفل؛ 
زندگانی فراخ با ارزانى. عام دغفق؛ سال 
ارزانی و فراخ. هدن؛ فراخى و ارزانی سال. 
فيح؛ فراخى و ارزانى سال و بلاد. (منتهى 
الارب). ||افزونى. (غياث اللغات). 
|(!) ييشكش: ارزانى خودتان باشد؛ 
ييشكش خودتان باشد: 
مدينه باد به اهل مدينه ارزانى (من از مدينه 
بخواهم شدن باسانى... از تعزية وفات 
حضرت فاطمه عليها سلام). 
خاشاک به گاله ارزانی شنبه به بهود. 
|اعطاء. رجوع به ارزانی داشتن در همین 
ماده شود. 

- ارزانی داشتن؛ بخشیدن؛ 
پرستش همی کردمش این زمان 
بسا شکر کردم ورا پیکران 
که درج من از گوهر انباشته‌ست 
بچون تو كس ارزانيم داشته‌ست. فردوسی. 
چون بازگردم بگویم تا فارس [نیز بتو] 
ارزانی دارد. (تاریخ سیستان). 


1 - ۸۰ 


ارزانی. 

قاضی صاعد گفت: سلطان چندان عدل و 
نیکوکاری در اين يك مجلس ارزانی داشت 
كه هیچکس را جایگاه سخن نیست. (تاریخ 
بيهقى ج ادیپ ص ۳۶). عبدالله [ابن طاهر ] 
كفت [بفضل وزير] همجنان است كه 
میگوئید و من اين صلت بزرگ را که ارزانی 
داشتی به دل و دیده پذیرفتم. (تاریخ بیهقی 
ج ادیپ ص ۳۲). [حسن سلیمان ] كفت بنده 
و فرمانبردارم و مرا اين محل نیست اما 
جون خداوند [مسعود] ارزانى داشت انجه 
جهد آدمی است در خدمت بجای آرم. 
(تاريخ بيهقى ج اديب صص ۲۳-۲۲). همذ 
بندگان بدین نظر بزرگ که ارزانی داشت 
امیدهای بزرگ گرفتند. (تاریخ بسهقی ص 
٩‏ رضا بقضا ميدهد بر انجه که اين خلق 
را خدای بلندرتبه به او ارزانی داشته است. 
(؟) (تاریخ بیهقی ص ۳۰۹). او را عفو کرد 
و ضياع گوزگانان به وی ارزانى داشت. 
(تاريخ بيهقى ص ۳۴۶). سلطان را بسيار 
دعا كفت بدان نظر بزرگ که ارزانى داشت. 
(تاريخ بيهقى ص ۳۷۰). بر خداوندان و 
پدران بيش از آن نباشد كه بندگان و 
فرزندان خويش را نامهای نیکو و بسزا 
ارزانی دارند بدان وقت که ایشان در جهان 
بيدا آیند. (تاریخ بیهقی ص ۱۲۶. ولایت 
عهد را بدیگری ارزانی دارد. (تاریخ بیهقی 
ص ۸۲). و امیرالمزمنین اعزازها ارزانی 
داشتی و مکاتیب پیوسته. (تاريخ ييهقى ص 
۳ او دیگر خواست و خداى عژوجل 
ديكر. كه اینک جايكاه و مملكت و خزاين 
و هرچه داشت 
(تاريخ بيهقى ص ۲۶).امیر وى را گرم پرسید 
و تربيت ارزانى داشت و بزبان نيكوئى 
گفت... (تاريخ بيهقى). خواجة بزرگ از 


ت بخداوند ارزانى داشت. 


ارزانی داشت سخت تازه باشد. (تاريخ 
بیهقی). گفتند فرمانبرداريم بهرچه فرماید اما 
مهلتى و تسخفیفی ارزانی دارد. (تاریخ 
بيهقى). اگر عفو ارزانى ندارد حصيرى را 
مالش فرمايد. (تاريخ بيهقى). خداوند بنده 
را نيكوتر نامى ارزانى داشت 
است. (تاریخ بیهقی). نواختی تمام ارزانی 
یک‌تن از ما بدرگاه عالی خدمت میکند و 
دیگران به هر خدمتی که فرمان خداوند 
باشد قيام می‌کنند و در سایة بزرگ وی 
بياراميم و ولايت نا و فراوه كه سربيابان 


ت و آن مسعود 


است بما ارزانسی داشسته آید. (تاریخ 
بيهقى).كه آن رای نيكو را كه در باب ما 
ديده بود بگرداند و خلعت ولايت عهد را 
بديكرى ارزانی دارد. (تاريخ بيهقى). و 
پرادر ما را بركشيد و براستاى وى نیکوئیها 


فرمود و اصناف نعمت ارزانی داشت تا ما را 
دشوار آید... (تاريخ بيهقى). 
جه فرمان دهد ديكر از رزم سخت 
كرا دارد ارزانی این تاج و تخت. 
(گرشاسب‌نامه). 

جو از عالم زندگی رانیم 
به پیراهنی دار ارزانیم. 

شمسى (يوسف و زلیخا). 
موسى احوال بگفت كه مرا پیغمبری ارزانی 
داشته. (قصص‌الانبیاء ص 15). 
اين خانة پنج‌در بدین خوبی 
بنگر که داشتست ارزانی ناصرخسرو. 
و آفريدكار تبارک و تعالى هر جانوری را 
آن حاجت که بوده است ارزانی داشته است. 
(ذخیرء خوارزمشاهی).اگر کسی درگذشتی 
و فرزندی داشتی... نان پدر او را ارزانی 
داشتندی. (نوروزنامه). و دیگر نان‌پاره‌ای 
كه حشم را ارزانسی داشتندی از او 
بازنكرفتندى و بوقت خويش بر عادت 
معهود سال و ماه بدو میرسانیدندی, 
(نسوروزنامه). پس هرجه پیغامبران و 
پادشاهان و کسانی که خدای‌تعالی ايشان را 
کرامت ارزانی داشت بدين زمین اندر از 
فرزندان سامبن نوحند. (مجمل التواریخ). و 
ما آن ولایت را بتو ارزانی داشتیم و جز 
خشنودی و آبادانی خان و مان تو نخواهیم. 
(تاریخ بخارای نرشخی) ...كه پیغامبر او را 
اين شرف ارزانی داشت. (کلیله و دمنه). 
يكل عزپزی که ایرد جل واغلا بي كنس 
ارزانی دارد. (كليله و دمنه). و انواع تمتع و 
برخورداری از مواسم جوانى و ثمرات 
ملک و دولت ارزانی داراد. (كليله و دمنه). 
ایزد تبارک و تعالی جمله را بيكديكر 
ارزانی داراد و از یک‌دیگر بر خورداری 
دهاد. (چهارمقاله). و خداوندزادگان را... 
بدو ارزانى دارد. (تاریخ طبرستان). [او را] 
با دو سه هزار مرد که او داشت فروداورد و 
همه را علوفه ارزانى داشت. (تاريخ 
طبرستان). اصفهبد خانة پدر بدو ارزانی 
داشت ت. (تاريخ طبرستان). يا رب جه دولت 
است آن نظرها تا به كه ارزانى دارى. 
( کتاب‌المعارف). هرو نالرشيد را جو ملک و 
ديار مصر مسلم شد گفتا... نبخشم اين 
مملكت را الا بخسيسترين بندگان و كويند 
سیاهی داشت نام او خضيب در غايت جهل» 
ملک مصر به وی ارزانی داشت. ( گلستان). 
کودکی ببازی تير بهر گوشه همی انداخت 
باد صبا ت تير او را بحلقة انگشتری بدر برد 
خاتم به وى ارزانى داشتند. (كلستان). و 
جایگاه جد او كه عمّش گرفته بود بدو 
ارزانى داشت. (جهانكشاى جوينى). 
عشق را شكر کنم تا ابد و ممنونم 


ارزائى. ۱۸۲۵ 


كز غم و درد جهانى بمن ارزانى داشت. 
كلالى اصفهانى. 
- ||دستورى. اجازه. اذن دادن؛ و رسولى 


نامزد شود از دركاه عالى و منشور ولايت 


اكر راى عالى ارزانى دارد. (تاريخ بيهقى 
ص ۲۴۲). 

- ||پیشکش كردن. گذرانیدن هديه را. 
تقديم كردن: 


آنهمه باد و بارنامه و لاف 

داشتم من بر آن كل ارزانی 

- ||عفو کردن. بخشودن. بخشیدن: 
اگرچه من ز دردت دل‌فکارم 

برين آهوت ارزانی ندارم. (ویس و رامین). 
- ارزانی‌داشته؛ موفق. 

- ارزانی فرمودن؛ بخشیدن. انعام كردنة 
كفت مرا به اراد خود طلب داشتی و ملک 
به من ارزانی فرمودی. (تاریخ سیستان). 
گفتند هم قوم كه خدای‌تعالی 0 اين ثواب 
ارزانى فرمود. (قصص الانبياء ص ۲۰۳). و 
شرف احماد و ارتضاء ارزانى فرمود. ( کلیله 
و دمنه). 

- ارزانی کردن؛ بخشیدن. عفو کردن؛ 
[پیرزن ] كفت پسری دارم به زندان اندر و به 
خونی متهم است و فردا قصاص خواهند 
کرد... كفت [ازهربن یحیی] من فردا پسرت 
را رها كنم انشاءالله. دیگر روز مظالم بود 
آنجا رفت اندر پیش امیر عمرو. و گفت آن 
مرد را به من ارزانی بايد كرد. عمرو [ليث] 
كفت كه اين كار خصمانست. (تاريخ 
سيستان). 


سوزنى. 


- به ارزانى داشتن؛ بخشيدن. انعام كردن: 
در این كتاب به جاى مدح و ثناء اين يادشاه 
اذكار انعامى خواهم كردن كه بارى تعالى و 
تقدّس در حق اين يادشاه و يادشاهزاده 
فرمودهاست و به ارزانی داشسته. 
(جهارمقاله). و نوبتى ديكر اسيرابوالفضل 
زيادى اين مسجد جامع را تجديد عمارت 
به ارزانی داشت. (تاریخ بیهق). وقتی ناگاه 
داعیه‌ای يديد امد که در احیاء علوم به 
مقدار توانش سعیی اختیار کرده ايدو 
تجدیدی هر فنی را به ارزانی داشته و 
جهدالمقل غير قلیل. (تاریخ بیهق). علم 
تواریخ علمی لذیذ است مقبول فایده 
شاشت و بشاشت به ارزانی دارد و به 
ملالت و سامت کمتر ادا کند. (تاریخ بیهق). 
ای الله ان نظر مه ان دریافت و ان ادراکم به 
ارزانی‌دار که... ( کتاب المعارف). 
- |اعفو کردن. بخشودن: قباد او را كس 
فرستاد که اين ملک را بی فرمان من 
بگرفتی ولیکن من ترا به ارزانی دارم بايد که 
اس یار کی ارج طیری لاش 


- حاجی ارزانی؛ گرانفروش. رجسوع به 


۶ ارزانی. 


ارزن. 


حاجی ارزانی شود. 

ارزانی. [] (ص نسبى) منسوب به ارزن 
كه شهرى است به دیاربکر. ||منسوب به 
ارزن كه موضعى است به فرسنگی از شيراز. 
(غياث اللغات). و ظاهراً محرف ارزنی 
است. 

ارژانیاس. [] ((خ) (رود...) نام اين رود 
در نوشته‌های پلوتارک و يلين و تاسیت ياد 
شده و بعض محققین آنرا با رود تله‌ب آس 
كه در کتاب «عقب‌نشینی ده‌هزار تن» گزنفن 
ياد شده یکی دانسته‌اند. ظاهراً ارزانیاس 
همان ارزن قرون بعد است. (ایران باستان 
ص ۱۰۷۶). رجوع به ارزن شود. 
ارزانیان.(] (! مرکب) ج ارزانی. رجوع 
به ارزانی شود. ||(ص مركب) در اين بيت 
اگر تصحیفی راه نیافته باشد بمعنی ارزانی و 
درخور و شایسته امده استة 

کنون آفرین تو [بهرام گور ] شد بی‌گزیر 

بما هرکه هستیم برنا و پیر... 
بر اين تخت ارزانیانست شاه 
بداد و به پیروزی و دستگاه. فردوسی. 
ارزانيدن. 0 د] (مص) بقیمت درآوردن. 
||بقیمت كم خريدن. ارزان خريدن. 
ارزئمام. [إ ز:] (ع مص) ارزيمام. غضب 
کردن. خشم آوردن. 

ارزب. (! رب‌ب] (ع ص) کوتاه. (سنتهی 
الأرب). کوتاه بزرگ. (مهذب الاسماء). 
کوتاه ستبر. ||کلان. درشت. بزرگ. ستبر. 
ستبر درشت. |اسخت. (منتهی الأرب). ||(!) 
شرم زن يا شرم زن ستبر. زهارٍ زن. (منتهی 
الأرب). برمگان زن. 
ارزبرژه. اب ز] (!خ)! م‌اتیاس. 
سیاستمدار آلمانی متولد به بوتن‌هاوزن. وی 
در گریس‌باخ کشته شد. (۱۹۲۱-۱۸۷۵ 
م( 
ارز برگک. [! ب](إخ)" (كلمداى است 
آلمانی بمعنى كوه معدن) ارتس‌گبیرگه. اسم 
سلسلة جبالى است واقع بين بوهميا و 
ساكسنيا كه در شمال اندکی بدشت‌های 
زرمانى تمايل يابد و بزركترين قله آن در 
حدود ۴۰۰۰ قدم از سطح دریا ارتفاع دارد 
و سنگهای صوانه دارد که اندکی رملی است 
و دارای معادن طلا و نقره و قلع و سرب و 
آهن و ارزیز و زیبق و زرنیخ و ذغال‌سنگ 
و خاک کوزه‌گری و چینی است. از هزار 
سال پیش اين معادن استخراج میشده است. 
(ضميمة معجم البلدان). و رجوع به 
ارزگبیرگه شود. 
آرژبه. [! رب ب] (ع !) کلوخ‌کوب. تخماق 
کلوخ‌کوب آهن يا عام است. (منتهى 
الآرب). كوبين كه به أن جيزى را كوبند. 
ارزخ. [ ر () ظاهراً صورتى از ارزه 


بمعنی كاه كل است: و هروقتی که أن صومعه 
را عمارت کردندی زمين او را ارزخ 
کردندی و زیر آن تخت را ارزخ کردندی. 
(اسرارالتوحيد ص ۲۹۱). 
ارزراسپ.( را (اخ) (در اوستا: 
أررراسيه : بمعنی دارند؛ اسب راست‌رو) نام 
دو تناز يارسايان است که در 
فروردین‌یشت. بندهای ۱۲۲-۱۲۱ به انان 
درود فرستاده شده است. (فرهنگ ایسران 
پاستان تألیف پورداود ج ۱ص ۲۲۸ ح). 
ارزرود. [] ((خ) ولایتی از ساوراءالنهر. 
(شعوری از مجمعالفرس). نام شهریست در 
ترکستان. (آنندراج). 
أرزروم. [] (اخ)" رجوع به ارزنةالروم 
شود. 
ارزش.[ ز] لإمص. ) اسم مصدر از 
ارزیسدن. عمل ارزیدن. ||قیمت. بها. 
(آنسندراج). ارز. ارج. آمسرغ. ||قدر. 
|ابرازندگی. شایستگی. زیبندگی. قابليت. 
استحقاق. ||اعتبار یک سند يا متاع. پولی 
كه در سند نوشته شد 
ارزع ]لع ن‌تسف) بددل‌تر. (سنتهی 
الأرب). 
ارزق. 1 ] (ص) مقلوب كلمة ازرق. 
رجوع به ازرق شود. ||آب صافى. 
(شمس اللغات) و غلط است. 
ارزك. [ ر] (اخ) موضعى است در «لای» 
هزارجريب مازندران. رجوع بسفرنامة 
مازندران و استراباد رابينو ص ۱۲۴ شود. 
ارژکان.(ا زَ] (اخ) قريهاى از قراى فارس 
بساحل دريا. (تاج العروس). ياقوت گوید: 
من كمان ميكنم ارزکان از قراى فارس و در 
كنار دريا واقع است و ابوعبدالرحمن 
عبداللهبن جعفربن ابی جعفر الارزكانى بدانجا 
منسوب است. (معجم البلدان). 
ارزكانى. [أن] (ص نسبى) منسوب به 
ارزكان. 
ارزكيانى. [1َ] (إخ) نام جدّى منتسباليه 
است و او ابوعبدالله محمدبن الحسنبن 
علىبن الحسن‌بن نصربن ماباحبن الارزكيان 
الارزكيانى البخارى از اهل بخارا و ارزكيان 
به جين شد و از آنجا بكشتى نشست و به 
بصره رفت و بر دست علىبن ابيطالب (ع) 
اسلام آورد. (انساب سمعانی). 
ار زگان.[] (اخ) (د....) موضعى مياند 
جنوب و مشرق ده‌دشت. 
ار زگبیرگه. [! گی گ] (إخ)” (جبال فلزى) 
اين نام بسلسلة مرتفعاتی که از فیشتل 
گبیرگ تا گردنه‌ای که بدان از الب به آلمان 
روند. امتداد دارد. طول مجموع آنها ۱۳۸ 
هزار گز و عرض وی از ۳۰ هزار گز تجاوز 
نمیکند و جهت عمومی آن از جنوب غربی 


بشمال شرقی است. رجوع به ارزبرگ شود. 
ارزگر.(ا ک] (ص مرکب) رجوع به ارزه گر 


0 


شود. 
أرزلو حاج یکلا حاج جى ک] (اخ) 
یکی از قرای بار فروش و از نواحی مجاور 
مشهدسر و فرح آباد. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۱۹). 

ارزم. [ ر1 ((خ) موضعی است در دودانگة 
هزارجریب. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۲۲). 

ارزن. زا ](ع!) معرب ارزن. جوبى که از 
وى عصا سازند. (غياث). درختی است 
سخت‌چوب که از وى عصا سازند. (منتهى 
الأرب). نوعی از بادام کوهی که شمر آن 
بسیار تلخ باشد و انرا در دواها بكار برند و 
چوب انرا عصا کنند و يوست انرا بر کمان 
پیچند. (موید الفضلاء). ارزه. ارجن. و 
رجوع به ارژن شود. |إنام غلهاى که بهندی 
آثرا جينا كويند. (غياث). طهف. دُخن. 
دخنه". (مؤيدالفضلا). درت (منتهى 
الأرب) (نصاب) (محمودين عمر رسنجنى). 
طارو. دارو. نباتى است كه در نواحی 
سردسير كه كندم عمل نمىآيد يعنى در 
قسمتهاى كوهستانى براى مصرف اهالى يا 
دانة مرغ كاشته شود و آن يست و كمارز 
است. كال. بعضى آنرا گاورس و جاورس و 
برخی قسمی از گاورس دانسته‌اند ولی 
سوای آنست. میدانی گوید: الحماطة و 
الخبثا؛ كاه گاورس. القع؛ كاه ارزن. در 
السامى فى الاسامى امده: طهف؛ نان 
ارزنين. لعيعه؛ نان كاورسين. اخرفت الذرة؛ 
بسيار دراز شد گیاه ارزن. دخن؛ ارزن كه 
بهندى كنكنى يا جيناست. (منتهی الأرب). 
و طعامشان [طعام مردم كرمان] ارزنست. 
(حدود العالم). و ايشان [صقلابيان] را كشت 
ليست مگر ارزن. (حدود العالم). 

تو نان جو و أرزن و بوستين 


فراوان بجستى ز هر كس بجين. فردوسى. 
همان ارزن و يشت از ناردان 
بيارد يكى موبدى كاردان. 

فردوسی. 


شبانش همی گوشت جوشد بشير 
خود او نان ارزن خورد با پلیر. فردوسی. 
زر دنیا به پیش بخشش تو 


1 - ۶۲206۲96۲, ۰ 

2 - Erzgebirge. 3 - Erezrêspa. 
4 - Erzéroum. 5 - Valeur. 
6 - Erzgebirge. 
7 - Panicum (لاطينى)‎ . Milium (Millet). 
Miliaceum 


8 - Sorgho. 


ارزت. 


AY ارزنقاباد.‎ 


نگراید به دانة ارزن. فرخى. 
اگر زین سو بدان سو بنگرد مرد 
بدان سو در زمين بشمارد ارزن. منوچهری. 
وز بخل نیوفتد بصد حیلت 
از مشت پرارزنش یکی ارزن. ناصرخسرو. 
عالم و افلاک نيرزد همی 
بی سخن او به یکی ارزنم. ‏ ناصرخسرو. 
صحبت اين زن بدگوهر و بدخو را 
گر بورزی تو نیرزی به یکی ارزن. 
ناصرخسرو. 
واكر گاورس پسوست‌کنده و ارزن 
پوست‌کنده و از کرنج شسته نیم‌کوفته آشامه 
سازند همچنان که از خندروس سود دارد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 
نه ارزن دارم از بهر لعيّه [یسعنی 
لعیعه ] ۰۰ 
كبوترخانة روحانیان راست 
نقطهای سر کلک من ارزن. خاقانی. 
پرارزن است دستم و با بسطتی چنین 
از دست درنیفتد یک دانه ارزنم. 
كمال اسماعيل. 
فرق باشد در معانى كرجه در بيش نظر 
آفتاب و قرص ارزن راست شكل مستدير. 
سيف اسفرنگ. 
دركذر زين عالم كندمنماى جوفروش 
کز جفای او دل أعزار ارزن ارزنست. 
شهاب‌الدین سمرقندی. 


سوزنی. 


- امثال: 
ارزن يهن کرده‌ام. رجوع به اسثال و حکم 


شود. 

ارزن‌نما و ریگ پیما. 

ارزنی از خرمنی. 

اگر از سرش یک من ارزن بریزند دانه‌ای 
بزمین نيايد. 

مرغ گرسنه أرزن در خواب بیند. 
ارزن. (ا ز1 (ع نتسف) نعت تفضیلی از 
رزین. محکم‌تر. رزین‌تر: ارزن منالنّضار؛ 
يعنى الذهب. (مجمع الامثال ميدانى). 
ارزن. 1 زَ) (إخ) (دشت...) آرژن. موضعی 
است ميان شیراز و کازرون به سی‌فرسخی 
شیراز. (منتهى الأرب). موضعى است 
بفارس قرب شيراز و جنانكه شنيدهام جوب 
ارژن كه از آن مقرعه و عصا كنند بدانجا 
رويد و عضدالدولة ديلمى روزى براى تفرج 
و صيد بدانجا شد و ابوالطيب متنبى در 
صحبت او بود و در وصف او گفت: 

شقياً لدشت‌الارزن الطوال 

بين المروج الفیح و الاغیال. (معجم البلدان). 

-- مرغزار دشت ارزن؛ اين مرغزار كه بر 

كنار بحيرة ارزن است و بيشه است و معدن 
شير طول أن ده فرسنگ در عرض يك 
فرسنگ. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۵۴). 


ارزن. [ا رَ] (اخ) یا ارزن‌الروم. شهریست به 
أرمينيه. (منتهى الأرب). ارزن و ارزن‌الروم 
شهرى از بلاد ارمینیه و اهل آن ارمن باشند 
و اكنون اكبر و اعظم از ارزن آتی‌الذکر است 
و سلطانی مستقل دارد و داراى ولايت و 
نواحى وسيع و يرنعمت است و سلطان أن با 
رعيت بعدل و داد رفتار كند ولى فسق و 


شايع است و کس منع نكند. (معجم البلدان). 
مسلمين مقارن سال ۸۰ ه.ق. / ۷۰۰ م. تا 
حدود ارزنةالروم رسيدند. رجوع به 
ارزنةالروم شود. 
ارژن. 11 2] ((خ) شهريست به ارمينيه. 
ارزنالروم. (منتهى الأرب). شهرى مشهور 
قرب خلاط و انرا قلعه‌ایست حصين و 
آبادترین نواحى ارمينيه است و اكنون مرا 
خبر رسیده که شهر رو بخرابی نهاده و 
جماعتی از علماء بدان منسوبند. و ان به 
دست عیاض بن غنم بعد از فراغ وی از 
الجزیره بسال بسیستم بصلح (مانند 
صلح‌الرها) گشوده شد و طول أن ۲۶ درجه 
و عرض وی ۳۴ درجه و ربع است. (معجم 
البلدان). رجوع به ارزانیاس و ایران در 
زمان ساسانیان تاليف کریستنسن ترجمة 
رشید ياسمى ص ۶ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
ارزفان. 1[ رُ] (اخ) قریه‌ای است از قراء 
امفهان. اود كوي جن شر از ی 
ما اباسعد احمدپن محمد الحافظ در اصفهان. 
و گروهی از دانشمندان بدان مسنسب‌اند. 
رجوع به معجم البلدان و مرآت‌البلدان شود. 
||قريهاى است به یک فرسنگ و نیمی ميانة 
مشرق و جنوب شیراز (فارسنامه). 
ارزنانی. [ا ]1 (ص نسسبی) منسوب به 
ارزنان از قراء اصفهان و گروهی از 
دانشمندان بدین نسبت شهرت دارند. رجوع 
به انساب سمعانی شود. 
ارزناحفاارانه. [] (إخ) نام کوهی و 
ناحیتی به هرسین. 
ارزن‌الروم.[ ر و روا (اخ)! رجوع به 
ارزنة‌الروم و ارزن شود. 
ارزنة‌الروم.ا ز نز سس روا (اخ) 
ارزن‌الروم. (دمشقی). ارض روم. قالی‌قلا. 
(عمادالدين اصفهانى در تاريخ سلاجقه). 
شهريست به ارسینیه. رجوع به ارزن و 
عیون‌الانباء ج ۲ ص ۲۰۸ و حبط ج ۲ص 
۹ ۲ ۲ ۷ ۲ 6ت 
۷۲۰ و ذیل جامعالتواريخ رشیدی 
ص ۱۶۵ ۰ ۲۰۳ و تاريخ مغول ص ۰۲۰ 
c\FY «TO (ITF ۲۹‏ 
۶ ۰۲۱۴ ۰۳۵۹ ۵۷۰ و قاموس الاعلام 
ترکی و تاريخ ادبیات ايران تاليف براون 


ترجمهٌ رشید یاسمی ص ۱۲۰,۱۱۰ شود. 
ارزنجان.( ر] ((خ)" ارزنگان. ارذنکان. 
(معجم البلدان). شهریست به روم. (سنتهی 
الأرب). شهریست طیب و مشهور و نزه و 
پرنعمت و جمعیت. و أن از بلاد ارسینیه 
است و واقع است بين بلادالروم و خلاط 
نزدیک به ارزنالروم و غالب اهل آن آرمنی 
باشند و مسلمانان نيز در انجا سکنی دارند 
و ایشان از اعیان شهر بشمار روند و شرب 
خمر و فسق در آنجا ظاهر و شايع است و 
ياقوت كويد من کسی [از علماء ] را منسوب 
بدان نیافتم. (معجم البلدان). اين شهر در 
ارمنستان ترکیه در كنار قره سو است و 
دارای ۱۷۰۰۰ تن سکنه و محصول آن 
پوست و منسوجات پشمی است. رجوع به 
نخبة‌الدهر دمشقی ص ۲۲۸ و عیون‌الانباء 
ج ۲ ص ۲۰۷ و حبط ج ۲ ص ۱۴۱ ۰۱۵۸ 
AAV ۶ ۷ ۳‏ ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۳۴۷ 
۶ و تاريخ مفول ص ۱۳۴ ۱۳۵, ۱۴۶, 
۴۴و تاريخ ادبیات ایران تاليف براون 
ترجمة رشيد ياسمى ص ۸۶ ۳۲, ۵۰ ۶۰ 
۶۱ ۶۳ و قاموس الاعلام تركى شود. 
ارزنجانی. [[ رَ] (ص نسبى) منسوب به 


ارزنجان. |(اخ) رجوع به مفتى زاده و معجم 
المطبوعات شود. 


ارزندگی. ار د / د] (حامص)" عمل 
ارزیدن بهم معانى. 
ارزنده. [ا ر د / د] (نف) كه ارزد. داراى 
ارزش* 
اندر بن شوراب زبهر جه نهاده‌ست 
جندين گهر و لولو ارزند؛ زیبا. ناصرخسرو, 
مندة من نگار صوفى طبع 
آن بصد جان صافی ارزنده. سوزنی. 
||دارای اعتبار: این سند ارزنده است؛ یعنی 
اعتبار دارد. 
ارزن زرین.[ ر نِ رز ری] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از جرعه شراب 
است. (برهان). ||حبایی که بر روی شراب 
بهم رسد. (برهان). حباب خُرد که از تیزی 
شراب در شراب افتد هنكام ریختن می در 
بياله. (مؤيد الفضلاء). ||إكوكب. ستاره. 
(برهان). ||شرارة آتش. (برهان). |اجرعة 
می زعفرانی. (مؤيد الفضلاء). ||عرقى كه بر 
يشت خم براید؛ 
گاو سفالين كه آب لال تر خورد 
ارزن زرينش از مسام برامد. خاقانى. 
ارزنقا آباد. ا َ] (إخ) رجوع به ارزنقاباد 


شود. 


ارزنقاباد. 11 رَ] (إخ) ارزنقاباذ. یکی از 


1 ۰ 
3 - ۰ 


2 - ۰ 


۸ ارزنگ. 


ارزیدن. 


قرای مرو شاهجان. (معجم البلدان): و امير 
ارغون با ملوک و امرا و اصحاب در 
تاریخ... به ارزنقایاد مرو نزول کرد. 
(جهانگشای جوینی). و امير ارغون عمارت 
کوشک و باغ فرمود و اصحاب در ارزنقاباد 
هر كس باغ و سرای به اشارت او اغاز 
كر دند. (جهانگشای جوینی). 
ارزنگ. 1 رز (إغ) رجسوع به ارتنگ و 
ارئنگ و ارژنگ شود. 
ارزتكان. [ا ز] ((خ) نام شهرى است در 
ارمن. (آنندراج). رجوع به ارزنجان شود. 
ازژنی. 1[ َ] (ص نسبى) منسوب به ارزن» 
موضعى در دياربكر. رجوع به انساب 
سمعانى شود. 
ارزنين.11 ]١ص‏ نسبی, !) منسوب به 
ارزن. نانی را گویند که از آرد آرزن پخته 
باشند. (برهان). نان ارزنین. لعيعة: 
برآشفته‌اند از تو ترکان جه گویم 
ميان سگان در یکی ارزنینی. ناصرخسرو. 
آرژنیون. [ رَ] (اخ) نام دختر پادشاه 
مغرب که در حبالةُ بهرام كور بود. رجوع به 
ارزیتون شود. 
ارژو. 1 رز ۳ (اخ) ۱ ولایستی در ايطاليا 
(تسکان), مساحت أن ۱۲۷۶ ميل مربع» 
دارای ۶۰۰۰۰ تن سكته. ||نام کرسی 
ولايت مزبور كه موقع آن در وادی 
حاصلخيزيست بمسافت ۲۶ ميلى جنوب 
فلورانس شرقى. آنرا ارتسو نيز گفته‌اند. 
رجوع بضميمة معجم البلدان (ارتسو) شود. 
ارزوئیه. []؟] (إخ) بلوكى است از اقطاع 
كرمان. 
ارزور انوشك. 11 شٌ] (اخ) نام ديوى 
كه كيومرث بروز نوروز او را بکشت. 
ارزوفا. 1أ] (اغ) قسریه‌ای است از قسراى 
دمشق و أحمدبن يحيىبن احمدبن زيدبن 
الحكم الجحورى الارزونى از انجاست. 
(معجم البلدان). 
ارزونى. زار تشسی سسؤي بنة 
ارزونا. رجوع به ارزونا شود. 
ارژونی‌وند. [] (إخ) رجوع به راكى 
شود. 
ارزويه. [أى] (إغ) ناحيداى است در 
كرمان. حد شمالى ان اقطاع وده سرد» حدٌ 
جنوبى احمدى. حدّ شرقى جبیرفت و 
رودبار و حد غربى محال هفتگانۂ فارس. 
قشلاق ايل افشار و ييلاق ايلات احمدی 
فارس آنجاست. هواى آن در زمستان 
معتدل و باران بحد كافى است ولى در 
تابستان بادهای سموم ميوزد که مهلک 
نیست. اراضی أن از قنات مشروب ميشود 
و سابقاً با استفاده از چاهها مشروب ميشده 
است. ولی اکنون اين کار معمول نیست. 


محصولات آن مختلف و مخصوصاً برنج 
وى معروف است. ولی بواسطٌ کمی آب 
کمتر کاشته ميشود. مهمترین محصول آن 
ذرت خوشه‌ای. جو, رنگ, حناء خرما و 
مرکبات میباشد که در صورت بودن راه 
ممکن است بخارج حمل كرد. جلكة ارزویه 
جلگة مسطحی است بطول ٩۰‏ و عرض ۶۰ 
هزار گز و در اغلب نقاط آن نباتات طبی 
ميرويد که از آنها استفاده میشود و سابقاً 
جنگل وسیعی آنرا پوشانده بوده كه فعلاً دو 
فرسخ آن باقی است و درختان آن شاه گز 
میباشد و درخت کهور و کنار هم دارد که 
برك أن سدر معروف است. راه بستى 
كرمان به بندرعباس از ارزويه كذرد. ايلات 
ارزويه دو دسته‌اند: یکی ايل افشار که در 
زمستان قشلاقشان ارزويه است و دیگر 
ايلات احمدى فارس كه در تابستان 
ييلاقشان ارزويه ميباشد. بلوكات عمده أن 
عبارتند از: ارزوبه, سلطان‌آباد. قلعه‌نو, 
قادراباد. دولت‌آباد» وکیل‌آباد و دشت‌بر. 
(جغرافیای سیاسی كيهان صص ۲۵۲ - 
۴ 

ارزه. (أرَ / زٍ] (!) کاهگل. (جهانگیری) 
(برهان). اندود. گلابه. اندایه. خازه. آژند. 
سیاع. (منتهی الأرب). |اکلس. (دهار). گچ. 
دوغاب. سیم‌گل. |انام درختی است. (مؤيد 
الفضلاء از شرفنامه) (برهان). درختی است 
كه از او چوب عصا گیرند. بعضی گویند 
درخت سرو است. (مجمع‌الفرس) (برهان). 
و بعضی دیگر گویند درخت صنوبر است و 
زفت از آن گیرند و بعضی دیگر گویند به 
این معنی عربی است و بعضی دیگر گفته‌اند 
درختی است جلفوزه ميوه و بار آن درخت 
است. (برهان). درخت نار و قيل قسمی از 
سرو. (موید الفضلاء از الغنیه). و نيز در غنيه 
است در لغت چلفوزه که ارزه بر وزن لرزه 
صنوبر را گویند و در ادات مذکور است. 
درختی است که چلغوزه ميو اوست. (مژید 
الفضلاء). درخت ارجن. درخت ارزن. 
درخت ارژن. ناژو, ناجو. ناجور. (مهذب 
الاسماء). نوژ. نوژن. صنوبرالصغار. كاج " 
رجوع به ارز شود. |ازفت و أن چیزی باشد 
شبیه بقطران که از درخت صنوبر نر که انرا 
ارز گویند بگیرند و صنوبر نر آن است که بر 
ندهد. (جهانگیری). زفت که از درخت 
صنوبر گیرند و آن درخت را ارز گویند. 
(آنسندراج). زفت رومسی. (تحفة حكيم 
مؤمن): 

پنبه به گوش اندر | كند ز تو ممدوح 

پنبه جه گوبم كه ارزه ريزد و أرزيز. سوزنی. 
ارزة. ر](ع !) یک بنه صنوبر نر يا 
درخت عرعر. (منتهی الأرب). رجوع بمادهٌ 


قبل شود. 

ارژه. ( ر1 (اخ) نام کشسور اول است. 
(آنندراج). نخستین کشور از کشورهای 
هفتگانه. (بندهش. در پنجم بند ۸ و در 
یازدهم بند ۲). 

ارزه گو. [ رز / ز گ] (ص مسرکب) 
اندایش‌گر. گم مالنده. (برهان). کسی که 
کاهگل و كج در جايى مالد. (برهان) 
(جهانگیری) (مؤيد الفضلاء). كلآس. 
(دهار). |إنازككار. مقابل سفتكار. 
||انديشهكر و متفكر. (شعورى از فرهنگ 
محمودی). ||کجاندیش (؟). (نسخة میرزا؛ 
ارزی.[] (ص نسبی) منسوب به ارز از 
قرای طبرستان. 

ارزی. رز زیی] (ع ص نسبی) 
منسوبست به أَرّزْ بمعنی برنج و نسبت است 
به برنج‌پز و رزی بحذف همزه هم آسده 
است. مشهور بدین نسبت محمدين عببدالله 
الارزی است. رجوع به انساب سممانی 


سود. 

ارزيا.1!] ((غ)۲ آلسو د.. شاعر و 
جنگجوی اسپانیائی. كويندة قصيدة ارکانا٩‏ 
متولد در مادريد (۱۵۳۳ - ۱۵۹۶ م( 
ارزیاب. [آزژ] (نف مركب) کسی که 
أرزش هر جيزى را معين كند. مُقوّم. 
ارزيابي.1أزز] (حامص مركب) عمل 
يافتن ارزش هر جيز. تقويم. 

ارزى١1‏ ] (اج) اسسفرايتى. او راست: 
عجائبالدنيا. وفات وى بسال ۲۷۹ ه.ق. 
بود. ( کشف‌الظنون). 

ارز یافت.[آزژ] (نمف مركب. | مرکب) 
نتیجه‌ای که از ارزیابی بدست آمده. مانند 
ارزش خانه و ملک. (فرهنگستان). 
ارزیتون. !ا ر1 (اخ) نام دختر پادشاه 
مغرب که در حبالهً بهرام گور بود. 
(جهانگیری) (برهان) (مؤيد الفضلاء). در 
بعضی مأخذ ارزنیون آمده. 

آرزیدگی.[ : / د] (حامص) چگونگی 
آرزش چیزی. 

ارزیدن.[ا :] (مص) قیمت کردن. ||قيمت 
شدن. (آنندراج). ااقیمت داشتن. بها داشتن. 
ارزش داشتن. معادل قسیمتی بودن. 
(شعورى). ارزش: 

از ايران جو او كم شد اکنون جه باک 
نيرزند انان به یک مشت خاک. فردوسی. 
فرو شد جهانديدكان را بجيز 


1 - Arezzo. 

2 - ©8078. .(كازيميرسكى)‎ 
3 - Pin. 

4 - Ercilla, Alonso de. 

5 - Araucana. 


ارزيدنى. 
كه أن جيز گفتن نيرزد پشیز. ‏ فردوسى. 
بنزد كهان و بنزد مهان 
به آزار مورى نيرزد جهان. فردوسى. 
نيرزند جانم به یک مشت خاک 
ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک. 

فردوسی. 

ز گفتار من سر بپیچید نيز 
جهان پیش چشمش نیرزد بچیز. فردوسی. 
که نزدم نیرزند یک ذره خاک 
بدين گرز از ایشان برآرم هلاک. فردوسی. 
نخواهم بدن زنده بی‌روی او 
جهانم نيرزد به یک موی او. . فردوسی. 


ببخشیم شاهی بکردار گنج 

که اين تخت و افسر نیرزد به رنج. فردوسی. 
چنین كفت کای خام پیکارتان 
شنیدن نیرزید گفتارتان. فردوسی. 
نیرزد همی زندگانی بمرگ 

درختی که زهر آورد بار و برگ. فردوسی. 
وزین يس ترا هرجه آید بكار 

ز دینار وز گوهر شاهوار 

فرستم نگر دل نداری برنج 


نیرزد به رنج تو آکنده‌گنج. فردوسی. 
ز پرویز خسرو میندیش نيز 

كز او یاد كردن نيرزد يشيز. ١‏ فردوسی. 
كه كفتار خيره نيرزد بجيز 

ازین در سخن چند رانیم نیز فردوسى. 
نه او دست يابد بر اين كنج تو 

نه ارزد همه كنجها رنج تو. فردوسى. 
همى جنك ما خواهد از بهر كنج 

همه گنج گیتی نيرزد به رنج. فردوسى. 


يقين آشکارا همى ديدمى 

كه هم سنگ خود زر بارزيدمى. فردوسى. 
جهانى كجا شربت آب سرد 

نيرزدء براو دل جه دارى بدرد. فردوسی. 
که هیچ جيز نیست که بخواندن نيرزد و آخر 
هيج حكايت از نكتهاى كه بكار آید خالی 
نباشد. (تاريخ بيهقى). 

همی تا بود جان. توان يافت جيز 

جو جان شد. نيرزد جهان يك يشيز. اسدی. 
ز دانا موئى ارزد یک جهانی 


نیرزد صد سر نادان بنانی. ناصرخسرو. 
والله كه بکفش تو نیرزند 

انانکه ره سخا سيردند. مسعو دسعك. 
اگر زنده‌ام هم بیرزم پنان. مسعودسعد. 
اگر خود نفاقیست" جان را بکاهد 

وگر اتفاقی» بهجران نیرزد. سنائی. 


من سوزنیم شعر من اندر پی أن شعر 

نرزد بیکی سوزن سوفار شکسته. سوزنی. 

زین سور بآيين تو بردند بخروار 

زر و درم أن قوم كه نرزند به دو تیز. 
سوزنی. 

طلب مکن ز لثيمان نوای عيش و طرب 


که آن طرب بجفای طلب نمی‌ارزد 

خوش است شیر شتر تشنگان بادیه را 

ولی بدیدن روی عرب نمی‌ارزد. 

(حاشية نسخه خطى احياءالعلوم متعلق 
بكتابخانة مؤلف). 

بصد جان ارزد أن نازى كه جانان 

نخواهم كويد و خواهد بصد جان. 

تركى كه به رخ درد مرا درمانست 

او را دل من هميشه در فرمان است 


نظامى. 


بخريدهآمّش بزر بصد جان ارزد 
جانى كه بزر توان خريد ارزانست. 

شاه کبودجامه. 
لیک امیدوار بايد بود 
که پس از مرگ تو هزار ارزد. 
دنیا نیرزد انكه پربشان کنی دلی 
زنهار بد مكن که نکرده‌ست عاقلی. 


سعدی. 


سعدی. 
- امثال: 

به اين شکستگی ارزد بصدهزار درست. 
شايستن. سزاوار بودن. برازيدن. لايق 
بودن. (مؤيد الفضلاء). لياقت داشتن؛ 


یرم سرش را برم نزد شاه 
نيرزد که بر نیزه سازم پراه. فردوسی. 
نیرزند آن همه خانان بپاک انديشة خسرو 
مکن زین پس از ایشان ياد ایشان را به ایشان مان. 
فرخی. 
ارزیدنی. [ 5] (ص لیاقت) لايق ارزیدن. 
شايستة ارزش. 
اززیده.( 5 / د] (نسف) قیمت‌کرده. 
قیمت‌شده. (برهان). 
ارژیز. [1] ()" نوعى از معدنیات باشد 
سپیدرنگ. (صحاح الفرس). قلعی. (حبیش 
تفلیسی). قلعی باشد و بعربی رصاص 
خوانند. گویند اگر قدری از آنرا تنک کرده 
بر کمر بندند منع احتلام کند. (برهان). آنرا 
بهندی رانکا گویند. (آنندراج). قلعى که آنرا 
بهندی رانگ گویند. (غیاث). قلعی خوب. 
کذا فى شرفنامه لکن خوب نیست زیر 
معنى ارزیز قلعی است مطلقا. (مژید 
الفضلاء). علاب. (دهار). علابی. کفشیر و 
آن غير سرب است. قلعی. ارزیز خالص. 
(مهذب الاسماء). قلعی. ارزیز نیکو. (دهار). 
رصاص. (ابونصر فراهی در نصاب) 
(زمخشری) (دهار). رصاص اپیض. (تحفة 
حكيم ممن). رصاص و أن بر دو گونه 
است: ارزیز سياه كه آنرا ابار و اسرب گویند 
و ارزیز سپید که قصدير و قلعی نامند. قلعی. 
آرزیز سفید. (زمخشری) در صحاح الفرس 
امده: کفشیر. روی و مس باشد که انرا به 
ارزيز برهم بندند و در بعض نسخه‌ها کفشیر 
ارزیز است که شکسته‌های روئین و مسین 
برهم بندند - انتهی. الت روئینه و مسینه و 


ارزیز. ۱۸۲۹ 
مانند اين به ارزیز بندند و دوسانند. آن 
ارزیز را کفشیر خوانند. (حاشية فرهنگ 
اسدی نسخجوانسی). صاحب ذخيرة 
خوارزمشاهی مکرر نام داروئی می‌آورد به 
اسم اسفیداج ارزیز و ظاهر مرادش سفیداب 
قلعى (سفيداب قلع) است: پس تابوت 
يوسف علي هالسلام بقير و ارزيز بكردند و 
اندر زير اب نيل جاى تابوت بساختند و 
بزنجيرها استوار كردند و اندر آن زیر آب 
بياويختند. (ترجمة طبرى بلعمى). 

و بازركانان مصر آنجا [به سودان] روند و 
نمك و آبگینه و ارزیز برند و بهم سنگ زر 
بفروشند. (حدود العالم). و از بالاى 
بازارشان [بازار سمرقندیان] یکی جوى آب 
روانست از ارزیز و آب از كوه بسیاورده. 
(حدود العالم). و اندر اندلس معدن همة 
جوهرهاست از سيم و زر و مس وارزیز. 
(حدود العالم). 

بجشم خرد جيز ناجيز كرد 

دو صندوق پر سرب و ارزیز کرد. فردوسى. 
جو آن كرم را بود كاه خورش 
از ارزيز جوشان بدش پرورش. 
سوی کنده آورده ارزیز گرم 
سر از کنده برداشت أن کرم نرم 
فروریخت ارزیز مرد جوان 
بکنده درون کرم شد ناتوان. 
اگر گم شود زین ميان هفتواد 
نماند بچنگ تو جز رنج و باد 
که من کرم را دادم ارزیز گرم 
شد أن دولت و رفتن تيز نرم. 
بیاورد ارزیز و رويين لويد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


برافروخت آتش بروز سپید. فردوسی. 
مشتری دلالت دارد بر ارزیز و قلعی و 
سپیدروی. (التفهیم بیرونی). 
كرجه زرد است همچو زر پشیز 
يا سييد است همچو سیم ارزیز. 
از این كوه سمبادة زر برند 


هم ارزیز و پولاد و گوهر برند. اسدی. 
جه از كان ارزیز و سیماب و زر 

جه ز الماس وز گونه گونه گهر. اسدی. 
کهش كان ارزیز و الماس بود 

همه بيشهاش جاى نسناس بود. اسدى. 


برجيس كفت مادر ارزيز است 

مس را هميشه زهره بود مادر. ناصرخسرو. 
آنگاه سلیمان بفرمود تا ستونها برآوردند از 
چهل كز از سنگ رخام و بفرمود تا دیوان به 
ارزيز گداخته بیندودند. (قصصالانبياء ص 
۵ ترشی در ظرف ارزیز نشاید. جه 
زهر تولید کند و هلاک کند. (ذخيرة 


۱ -دوستی. 
۰ - 2 


خوارزمشاهی). ببايد پخت در دیگ سفال 
نويا مس به ارزیز اندوده. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
تن بده قلب را که در گیتی 
زر همه روی كشت و سیم ارزیز. 
مسعودسعد. 
و زر وئقره و مس و ارزیز و سرب از کانها 
[جمشيد] بیرون آورد. (نوروزنامه. پس 
عثمان دیوار آن را بسنگ برآورد و ارزیز, و 
منقش کردند سخت عظیم نیکو. (مجمل 
التواریخ). 
هست در جنگ نیروی عامه 
همچو ارزیز گرم بر جامد. سنائی. 
چون کار بخواهش رسد از شرم و خجالت 
باشند گدازنده جو بر آتش ارزیز. سوزنی. 
ارزيز باد ريخته در كوش آن کسی 
كو دارد از شنودن مدح و ثنات عار. 
سوزنی. 
چون ميان كاسة ارزیز دلشان بی‌فروغ 
چون دهان کوز؛ سیماب کفشان کم عطا. 
خاقانی: 
مشو نرم گفتار با زیر دست 
که الماس از ارزیز یابد شکست. 
نظامی (شرفنامه). 
- ارزیر اندودن؛ رض. 
اریز [إ] (ع !) لرز. لرزه. (منتهى الأرب). 
رِعدّه. (اقرب الموارد). ||خستگی نيزه. 
(سنتهی الرب). || طمن‌اشابت. (اقرب 
الموارد). |ایخ‌ریزه. (سنتهی الأرب). برد 
صغار شبیه بالئلج. (اقرب الموارد). تگرگ 
خرد چون برف. ||در تداول عامه» دان مرغ. 
|((ص) مرد درازاواز. (منتهى الأرب). 
طويل الصوت. (اقرب الموارد). 
ارژیژگر.(آگ] ١ص‏ مركب) رصّاص. 
ارز یکتن.[! ر تْ] (إخ)' طبق اساطير, 
پسر یکی از پادشاهان تشالي بود که بعلت 
اسائه بیس مبتلا بجوع کلبی شد و خود را 
ارزیمام.((] (ع مص) سخت به خشم 
شدن. (منتهى الأرب). سخت خشمئاك 
شدن. (آنندراج). 
أرزينه. [] (إخ) (جزيرة...) یک از جزاير 
بحرالبنات در جنوب خليج فارس. 
ارزیه. 1 رُز زی ى] (ع !) کرنج‌با. (بحر 
الجواهر). آش برنج. 
ارژانتان.[1] (اخ)" کرسی ناحية أرن. در 
كنار رود ارن. دارای ۷۰۳۸ تن سکنه و 
راهآهن از آن گذرد. تجارت آن طیور و 
اسب است. ناحيةٌ ارژانتان به ۱۵ «کانتن» و 
۹ «کمون» تقسیم شود و ۱۱۱۶۲۰ تن 
سکنه دارد. 
ارژانتن ساحل كرز. زا ت فح ل کر ] 


(إخ)" (بتلفظ رومی: آزگنتوماگوس) کرسی 
ناحيه آندر, در ۳۰ هزارگزی شاترو. در كنار 
کدز دارای ۶۱۱۸ تن سکنه. مسركز 
ماهوت‌سازی و منسوجات و کوزه‌گری و 
کاغذ و پشم‌یافی است و در أن آثاری کهن 
از رومیان برجای است. 
ارژانتوی. [آتُ] ((خ)" کرسی سن | او 
از ناحیه ورسای, واقع در كنار سن, دارای 
۷ تن سکنه. راه‌آهن از آن گذرد. 
صاحب موستان و زراعت بقول و سعادن 
آهک و کارضانهٌ مصنوعات فلزی و 
مکانیکی و ذوب فلزات است. و آن موطن 
زاك دُويترى است. 
ارژافتیر.( ي) (إخ)* كرسى آلب علياء از 
ناحية بریانشن واقع در كنار دورانس. دارای 
١‏ تن سکنه و صنايع فلزكارى با 
وسایل الکتریکی. 
ارژانس. [] (خ)" ژانب‌اتیست دبوایه. 
مارکی د... اديب فرانسوی متولد در اکس 
پسال ۱۷۰۴ م. و متوفی در تصر لاگارد. 
نردیک تولون بسال ۱۷۷۱ م. وی بر اثر 
سقوط از اسب خدمت نظام را ترک گفت و 
چون پدر وىء او را از ارث محروم کرده 
بود. ناگزیر شد که از راه نويسندكى ارتزاق 
کند. وی به هلند رفت تا بتواند به ازادی 
انکار خود را بیان کند و در آنجا نامه‌های 
بهودی و چینی را منتشر ساخت. فردریک 
دوم او را به پروس خواند و وی را بسمت 
مدير آکادمی منصوب کرد و ارژانس پس از 
۵ سال تقرب» مورد بی‌مهری امپراطور شد 
و به پسروانس بازگشت و در همانجا 
درگ‌ذشت. أو راست: فلسفة ذوق سلیم. 
خاطرات مخفية جمهوريت ادبى. خاطرات 
ماركى دارژانس. آثار ععمدة او در سال 
۳ م. تدوين شد و أن شامل ۲۴ مجلد 
است. 
ارژانسن.[ ش] (اخ)" مارک رنه دووایه 
د.... پسر رنه دووایه. كنت دارژانسن, متولد 
در ونيز بسال ۱۶۵۲ م. و متوفی در پاریس 
بسال ۱۷۲۱ م. وی نایب کل نظميه بود و در 
سال ۱۷۱۸ م. ریس شورای مالیه گردید و 
يس از دو سال مستعفى شد. و در سال 
۶ م. عضو آكادمى علوم و بسال ۱۷۱۸ 
م بعضويت أكادمى فرانسه نائل امد. 
ارژانسن.( ش] (خ)" رنه لوئی. مارکی 
5ُ.... سیاستمدار» بسر ماركى دوايه 
دار زانسن, متولد ياريس بسال ۱۷۷۱ م. و 
متوفى در همان شهر بسال ۱۷۵۷ م. در 
زمان لوئی فیلیپ, او از طرفداران دموکرات 
بود. 
ارژله. از ل] ((غ کرسی زوراء از ناحية 
لن‌ل‌شنیه. داراى ۱۲۳۲ تن سکنه. 


ارژنگ. 


ارژت. []() ارزن. ارزه. ارجن. ارجنک. 
ارجان. درختی است با چوبی سخت که از 
وی کمان سازند. نوعی بادام کوهی ی 
درختچه‌ای از نوع بادام وحشی در نقاط 
خشک کوهستانی حوالی طهران و فارس. 
باوم. تتكرين: تنگس. بیو. نيفق تحور 
قسمی از درخت بادام کوهی است که در 
غایت تلخی باشد و انرا ارجن نيز خوانند و 
در دواها بكار برند و يوست او را بر کمان و 
بتوی تير بپیچند و او را تور گویند و از 
جوب أن عصا سازند. (جهانگیری) 
(برهان). لکن از قطعۀ ذیل برمی‌آید که ارژن 
نوعی از میوه‌های خوردنی است: 
هم از خوردنیها و هرگونه ساز 
که ما را پیاید بروز دراز... 
همان ارژن و پسته و ناردان 
بیارد یک موبد کاردان. 
دی محتسبی ز راه بگذشت 
بر دست گرفته چوب ارژن. 

(از جهانگیری)۲. 
ارژن. [) (إخ) (دشت...) ارزن. رجوع به 
ارزن شود. 

آرژنگ. [ا ر] (!) جادوئی. طلسم: 
ترا دشمن آمد بگاهت نشست 
یکی گرزۂ گاوپیکر بدست 
همه بند و نیرنگ و ارژنگ برد 
دلارام بگرفت و گاهت سپرد. فردوسی. 
|[هر کتابی كه صور و اشکال داشته باشد. 
(رشیدی) (غیاث اللفات). رجوع به ارتنگ 
و ارتنگ شود. 
آرژنگت.[ا رَ] (اخ) ارتنگ. ارتنگ. کتاب 
مانی که بتصاویر دلکش منقش بود 
بخاقان یکی نامه ارژنگ‌وار 
نوشتند پر بوی و رنگ و نگار. 


فردوسی. 


فردوسی. 

هزار یک که نهان در سرشت او هنر است 
نگار و نقش همانا که نيست در ارژنگ. 

فرخی. 

1 - ۰ 2 - Argentan. 

3 - Argenton - sur - Creuse. 

4 - Argenteuil. 5 - ۰ 

6 - Argens, Jean-Baptiste de ۲ 

marquis d'... 

7 - Argenson, Marc - René de Voyer 

d'... 

8 - Argenson, René Louis, marquis d'... 

'9 - Orgelet. 

10 - Amygdalus reuteri. 

11 ۰ Amygdalus horrida. ۲ 

5۵1106. Amandier oriental. Anandier du 

levant. 


۲ - در فرهنگ شعوری بنام مهستى آمده است. 


رونگ. 


و کتابی کرد [مانی ] به انواع تصاوير که آنرا 

ارژنگ مانی خوانند و در خزائن غزنین 

هست. (بیان الادیان). 

به تيشه صورت شیرین بر آن سنگ 

چنان برزد که مانی نقش ارژنگ. نظامی. 

ز بس جادوئیها و فرهنگ او [مانی ] 

بدو بكرويدند و ارژنگ او 

عجب ماند از آ ن کار نظارگی 

بعبرت فروماند یکبارگی 

كه چون کرده‌اند اين دو صورت بكار 

دو ارژنگ رابر یکی سان نگار. 

صحیفه‌های چمن چون دماغ مانی شد 

كه می‌بزاید از او نقشهای چون ارژنگ. 
نجيبالدين جرفادقانی. 

||نگارخانة مانی نقاش باشد. گویند اصل 

اين لفت به اين معنی ارئنگ با ثاى مثلثه 

بوده, ثاء را با زای فارسی بدل کرده‌اند 

ارژنگ شده. (برهان). کارخانة مانی. 

(اوبهی). بعضی گفته‌اند بتکده‌ای که در جين 

بوده؛ 

یکی نامه مانند ارژنگ جين 


نظامى. 


نبشتند و کردند چند آفرین فردوسی 

نپشتند برسان ارژنگ جين" 

سوی شاه با صد هزار آفرین. فر دوسی. 

كر التفات خداوندیش بیاراید 

نگارخانة چینی و نقش ارژنگی است. 
سعدی, 


|[بمضی گویند نام مانی ارژنگ بوده و مانی 
دعائی است كه او را کرده‌اند و لقب او شده 
است (4). (برهان) (غیاث): 

که‌در جين ديدم از ارژنگ پرکار 

که‌کردی دائره بی دور پرگار. امیرخسرو. 
||جمعی گویند نام نقاشی است غير مانی و 
او نيز در هنروری مانند مانی بوده است. 
(برهان). نام مصوری بوده مانند مانی. 
(جهانگیری). نقاشی از جين كه نظیر مانی 


بود. (غیاث): 

روان کرد کلک شبه‌رنگ را 

ببرد آب مانی و ارژنگ را. نظامی. 
بقصر دولتم مانی و ارژنگ 

طراز سحر می‌بستند بر سنگ. . امیرخسرو. 


|(در صحاح آمده ارژنگ نام کسی بود که 
مانی وزير وی بوده (!). (شعوری). و رجوع 
به ارتنگ و ارئنگ شود. 

ارژنگت. [أ5] (إخ) نام دیوی از سالاران 


دیو سپید به مازندران كاه جنگ کیخسرو, و 
او را رستم بکشت؛ 

سيرد انچه بود [دیو سپید ] از کران تا کران 

به ارژنگ سالار مازندران. فردوسى. 
چو ارژنگ بشنيد گفتار اوی 

به مازندران شاه بنهاد روى. فردوسی 


نه ارژنگ ماندم نه ديو سپید 


نه سنجه نه پولاد غندی نه بيد. 


فردوسى. 
ارونگ ديو 
پشه‌ای باشد به بيش گرزه‌اش پور پشنگ. 


ارزنی باشد به پیش حمله‌اش 


منوچهری. 
هزار لشکر داری که هر یکی ز ایشان 
فزونترند ز دیو سفید وز ارژنگ. 
از غبار سم اسبت فلکی سازد طبع 
ملکی گردد با لطف تو دیو ارژنگ. مختاری. 
یک دو روز این سگدلان انكيخته در شیر لان 
شورشی کارژنگ در مازندران انگيخته. 

خافانی. 


ازرقی. 


و رجوع به ارتنگ شود. 
ارژنگ. [) (إخ) نام پهلوانی تورانی پسر 
زره و او بدست طوس کشته شد. (برهان). 
یکی از پهلوانان تورانی است و بر دست 
طوس بن نوذر کشته شد. (جهانگیری): 

به يور زره كفت نام تو چیست 

زگردان جنگی ترا نام کیست 


بدو گفت ارژنگ جنگی منم 
سرافراز شیر درنگی منم. فردوسی 
ارژنگ. [1](إخ) (جساه...) جاهى 


بتوران‌زمین که افراسیاب بیژن را در أن بند 
کرد.چاه بیژن؛ 
به پیلان گردنکش أن سنگ را 


که پوشد سر چاه ارژنگ را فردوسی,. 
كه يارد آنجا رفتن مگر کسی که کند 

پسند بر گه شاهنشهی چه ارژنگ. فرخی, 
مخالفانش چون بیژن اندر اول کار 

زكه فتاده بچاه سراچه ارژنگ. فرخی. 
پیژن ار بستۀ تو بودی رسته نشدی 

بحیل ساختن رستم نیو از ارژنگ. ‏ فرخی. 


نشستگاه تو بر تخت خسروانی باد 

نشستگاه عدوی تو در جه ارژنگ. فرخی. 
ارژنگ‌وار. [31](ص مرکب) مانند 
ارژنگ. نظیر ارژنگ مانی در هنر و صنعت. 
ارتنگ‌وار؛ 


یکی نامه بنوشت ارژنگ‌وار 
پر آرایش و بوی و رنگ ونگار. فردوسی 
بخاقان یکی نامه ارژنگ‌وار 
نوشتند پر بوی و رنگ و نگار. . فردوسى. 


و رجوع به ارتنگ‌وار شود. 
ارژنه. 311 ن] ((خ) (دشت...) دشستی است 
مشهور در فارس. (برهان). دشتی است از 
ملک فارس که تا شیراز سی فرسنگ است 
و آنراارجنه نیز گویند و واقعه ظهور 
امسیرالسژمنین (ع) در ان دشت و خلاص 
كردن سلمان فارسی از چنگ شیر [در 
اساطير] معروف و مشهور است. 
(جهانگیری): 

o ۳‏ 
سوار ارژنه را مدح گوی از دشمن 
جوی مترس | گر پنجه‌زن چو شیر نر است. 


ارس. ۱۸۳۱ 


استاد (از شعورى و جهانگیری). 
و رجوع به آرژن شود. 
ارژنی. [أَرُ ژ] (فرانسوی, !4" (از یونانی 
رُس .کوه کوس نسل) مطالعه و تحقیق 
انفصال قشرهاى زمين و مخصوصاً جبال. 
ارس. [] () اشک. (جسسهانگیری). آب 
جشم. (اصحاح الفرس) (اوبهی). اشک 
چشم. دمع. . دمعةه 
ز آهم بود یک شراره درخش 

رس باشد ازس مرا مای‌بخش. قریع‌الدهر. 
آزس شد آزس من از جستجویت. لطفی. 
ارس. [!] (ع !) بيخ و اصل پا ک.نواد پا ک. 
NE‏ 
ارس. ا (ع مص) كشاورز شدن. برزگری 
کردن.برزگر شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
ارس. 1 رٍ] (ع ص) کشاورز. ج» اریسون. 
ارارسه. 
ارس. [1] (() سرو كوهى. (جهانگیری) 
(آنندراج). شعوری بکسر راء آورده گوید: 
درخت آراج و بسعضى فرهنگ‌ها درخت 
جنار نوشته‌اند. (شعوری). 


گونه‌ایست از سرو کوهی" که آثرا به 
خراسان ارين نامند و در جاده چالوس و 
گچسر هورّس گویند و در نوده بنام أورّس 
مشهور است و در منجیل اربس نام دارد و 
در هرزویل اردوج خوانده می‌شود و در 
آمل موسوم به ورس باشد و در قوشخانه و 
سوالدى مسمى به أرجه است و نيز آنرا 


۱ -ارتنگ او. (لغت‌نامةٌ حافظ اوبهى). 
۲-و نیز ممکن است مراد مانی و ارژنگ او 
باشد. (شعوری). 
۳- در جهانگیری: ارجنه. 
.۰ - 4 
Juniperus ۵۵۱۷62۲۵05. ۲‏ - 5 
en arbre. Juniperus excelsa. Juniperus‏ 
foetida. Juniperus sabina. Sabina‏ 


excelsa. Juniperus taurica. 


۳ 8 


ارس 


ارچا و آرسا گفته‌اند. مؤلف برهان گوید: و 
بعربی آنرا ابهل و عرعر خوانند و تخم ثمر آنرا 
جوزالابهل و ثمرةالصرعر گویند. (برهان 
قاطع). اين درخت بیشتر در زمینهای استپی و 
آخر جنگلهای مرطوب چون منجیل و نوده و 
قوشخانه و خراسان شرقی و کوههای ميان 
چالوس و طهران منتشر است در ارتفاع ۵۰۰ 
گزی نوده تا ۲۰۰۰ گزی قوشخانه. (كااوبا): 
الا تا مومنان دارند روزه 

الا تا هندوان گیرند لکهن 

بدریابار باشد عنبر تر 

بكوه اندر بود كان خماهن 

نروید! از درخت ارس, كافور 

نخيزد از ميان لادء لادن 

زیادی خرم و خرم زیادی 

ميان مجلس شمشاد و سوسن. منوچهری. 
از برای قوت دل گر بخوری بایدم 

صندل و مندل نیابم غير چوب ارس و تاغ. 

أبن يمين. 

رجوع به ابهل و عرعر و جوزالابهل و 
ثمرةالعرعر و بيرو و هُوَرْس شود. 
ارس.٠أ‏ رٌ] (ص, !) در تداول عوام. روس. 
روسى. 
ارس ۰ ] (اخ) نويين. از امرای مغول كه در 
سال ۶۶۱ ه.ق. با امیرباغو و دوازده‌هزار 
سوار به سیستان شد. (تاریخ سیستان ص 
(f°‏ 
ارس.[ رَ] (إخ)" (رود...) آب ارس از 
جنوب بشمال ميرود و از كوههاى قاليقلا و 
ارزنالروم برميخيرد و بولايت ارمن و 
أذربايجان واران ميكذرد ونه آب 
گروقراسو ضم شده در حدود گشتاسفی 
بدرياى خزر ميريزد و در اين ولايات که 
ممراين آب است بر أن زراعت بسيار 
است. طول این رود صد و ينجاه فرسنگ 
باشد. (نزهةالقلوب ص ۲۱۲). جغرافيون 
عرب, ارس را الرس (رش) ضبط كردهاند و 
بعقید؛ بعضی مستشرقین آن همان رود 
دائی‌تیای ۳ مذکور در اوستا است. آنرا در 
قديم اراسک و يونانيان آراکس؟ 
مینامیدند نام رودی بزرگ است که از 
كوههاى ارزن‌الروم آید و بر صحرای 
نخجوان و از آنجا به اران رود و بچندین 
بخش گردد و بر بیشتر مزارع آن ولایت 
رسد و اندکی که باقی ماند به رود کر پیوندد 
و هر دو بدریای آبسکون که قلزم نیز 
اند .نون تسود اما ارس 
رودخانهاى است مشهور که از كنار تفليس 
و مابين آذربايجان و اران ميكذرد. (برهان). 
ارس أسم رودى است که از كوههاى قالیقلا 
خارج میشود در محلی که طول آن شصت 
و هفت و عرض چهل و یک و از اردبیل 


میگذرد و طول آن هفتاد و سه و عرض سی 
ونه و نصف است و بعد به اراضی ورئان؟ 
می‌گذرد و سپس در نزدیکی بحر خزر به 
نهر گر متصل می‌شود و متحداً بدرياى خزر 
ريزند. (تفويمالبلدان از مرآت). رود ارس از 
ارمینیه خارج شود و از ورثان گذشته از 
بشت مغان و نهر کر گردیده بدریای 
طبرستان ریزد. (ابن حوقل). ارس که 
مورخين بونانى آنرا آراکس" ميناميدهاند از 
رودهای عظیم آسیاست. سرجشمة این رود 
در جبال ارمینیةالکبری است. جریانش از 
مغرب بمشرق و رودخانه‌های آرپه‌چای و 
آق‌چای و قراسو داخل این رود میشود و از 
جنوب بادکوبه ببحر خزر میریزد. این رود 
عظیم و جریانش تند است اما چندان عمق 
ندارد. در قديم هر جه خواسته بودند بر 
روی آن پلی استوار کنند ممکن نشده بود, 
یعنی هر جه ساخته بودند بجهت طغیان اب 
در فصل بهار خراب شده. هنوز آثار خرابی 
اغلب از آن بلها باقى است. و مؤلف 
مرآت‌البلدان كويد: من خود در شعبان هزار 
و دویست و هشتاد كه بمأموريت اقامت 
باريس مسيرفتم, از جلفا از روی ارس 
كذ شتم. چون اوایل زمستان بود آب 
رودخانه قسمى منجمد بود كه از روى يخ 
عبور كردم. در مراجعت در شعبان هزار و 
دويست و هشتاد و سه كه اواخر پائیز بود 
آب .يخ نکرده بود با كرجى عبور کردم. 
(مرآت‌البلدان). رود ارس (آراکس قدیم) 
تقريباً به طول هشتصدهزار كز از كوه هزار 
بركه در جنوب آرزروم سرچشمه كرفته از 
حوالى دوالو تا قره‌دونی در رحد ايران 
جارى ميباشد و پس از آن از خاک مغان 
داخل قراباغ قفقازیه شده و در جسر جواد. 
رود کر یا كوروش که از تفلیس می‌آید به 
آن ملحق گسردیده بعد بجنوب شرقی 
منحرف. و در سالیان دو شعبه شده یکی در 
شمال خليج قزل آقاج وارد بحر خزر میشود 
و ديكرى بخليج مزبور ميريزد. مجراى اين 
رود که بين کوه‌های قراداغ د قراباغ جارى 
است بسيار باريك و در ان هولناک و 
جريانش سريع است و از ساحل یمین و 
يسار شعبات متعددی ضمیمه ان ميشود. 
مهمترین رودهائی‌که از قفقازیه به آن ملحق 
مجيكردد عسبارت است از: آريا و رود 
نخجوان و رود آقرا که نسزدیک پل 
خداآفرین به ارس متصل ميشود. رودهای 
وارد؛ به ارس در ايران از اين قرار است: 
اول رود ماكويا زنگمار که سرجشمة آن در 
بايزيد تركيه است و اراضى ماكو را مشروب 
كرده در شمال غربى نخجوان به ارس متصل 
ميشود. دوم آق‌چای (سفيدرود) که داراى 


دو شعبه است: یکی موسوم به قُتورجاى که 
از خوی میگذرد و دیگری رود مَوَند که در 
جنوب مارىكند به قُتورجاى وصل ميشود 
ودر مارىكند شعبهٌ اصلى ا قجاى که از 
جنوب چالدران مسیگذرد به آنها ملحق 
كرديده. در مغرب جلفا به ارس وارد 
ميشود. در شرق آق‌چای خط آهن جلفا به 
تسبریز از روى ارس عبور ميكند. سوم 
رودهای كوجك مانند گوگ‌گنبد و غيره از 
قراداغ سرچشمه گرفته به ارس ميريزد. 
چهارم اندراب که دارای دو شعبه است یکی 
از اهر و دیگری از اردبيل جارى و 
سرچشمه رود اردبیل از كوه سبلان و 
سرچشمة اهر از جسنوب کوه‌های قراداغ 
است. رود ارس از آرتاکزاستا" (به ارتفاع 
۰ كز محل اتصالش با رود کوروش ۱۲ 
كز دارای یک نشیب ۷۷۸ گزی است در 
صورتی‌که طول آن پانصد هزار گز است. 
اين نشیب بطریق ذيل تقسیم میشود: از 
اولين نقطدُ سرحدی تا جلفا كه فاصلة آن 
۰ هزار كز است» ۶۰ گزء از جلفا تا 
ابتدای دشت مغان که فاصلة آن ۰ هزار 
كز است. ۵۴۰ گز. از ابتدای دشت مغان تا 
قلع گوسفند (قویون) که فاصله‌اش ۱۵۰ 
هزار گز است. ۱۷۸ كز از قلعة گوسفند تا 
كنار دریا كه فاصلۀ أن ۱۰۰ گز است و 
ارس به کوروش ملحق میشود ۳۸ گز. پس 
حد اعلای نشیب آن بين جلفا و كوير مغان 
در هر گزی ۰/۰۰۲۷ است. در صورتی‌که 
در مغرب جلفا ۰/۰۰۰۴ و در قسمت سفلی 
یعنی از كوير مغان به بعد ۰/۰۰۰۸۶۴ 
است. (جغرافياى طبيعى تأليف كيهان صص 
۶۷-۵): شهرک باژگاه برلب رود ارس 
نهاده است. (حدود العالم). 
ارس را در بیابان جوش باشد 
بدریا چون رسد خاموش باشد. نظامی. 
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 
بوسه زن بر خاک أن وادی و مشکین كن نفس. 
حافظ. 
درآورد کشتی به آب ارس 


۱ - نل: نریزد. 

2 - Aras. 
نام رودیست در «آریاویچ» بعضى‎ 0811/8 - ۳ 
آنرا رود ارس دانسته‌اند و برخى دیگر زرافشان.‎ 
.)۲۸۳ (یشتها تألیف پورداود ج ۱ ص ٩۵ج و‎ 

۰ - 4 
© - اپران باستان ص ۲۵۸۹ 
۶ - ورثان شهری است در حدود آذربایجان. 
در دوفرسخی ارس و هفت‌فرسخی بیلقان. 
۷ -ايران باستان ص ۲۵۸۹. 

8 -. ۸ (۰ 
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57 
زدرياى لشکر ارس ماند پس. هاتفى. 
ارس شد ارس من از جستجويت. لطفى. 
و رجوع به حبط ج ج ۲ ص ۱۶۸ و ۰و 


ذيل جامعالتواريخ رشیدی تأليف حافظ 
ابرو ص ۱۷۷ و ۱۸۲ و ۲۲۲ وايران باستان 
ص ۶۹۲ ۱۳۸۷ ۰۱۴۷۴ ۰۱۶۸۹ ۰۱۹۰۸ 
۸ ۲۲۶۸ ۲۲۸۴ ۰۲۳۶۸ ۲۳۷۰ 
۷۱ ۰۲۳۷۴۳ ۰۲۳۷۶ ۰۲۴۵۹ ۲۵۹۳ و 
تاريخ مغول ص ۰۱۲۰ ۱۲۹ ۱۳۷, ۲۰۵, 
۶ شود. 
ارس.[ ] (اخ) از قسصبات فرغاله. 
(جهانگشای جوينى ج ١‏ ص ۷۳). 
ارس ۰ ] (إخ) برادر توقماق از نوكران امیر 
جويان. (ذيل جامعالتواريخ رشيدى تأليف 
حافظ ابرو ص 48). 
ارس.!1 (إخ) يا راس يا اربس‌بن ونديح 
(ویذیح. ونديح. ونديج و وندح) از اجداد 
جودرز (كودرز). (تاريخ سيستان صص 
۳۵-۴ حاشيه بنقل از طبرى). 
أرس. 1[ ] ((خ) (... خان) نام شاهزادهاى 
است از قبجاق؛ 
به پور ارس‌خان سپردش عنان 
قوی‌دست کردش به تیغ و سنان. 
هاتفی (از شعوری). 
ارس.[! ژ] (إغ)! اروس. نام یسونانی 
رب‌النوع عشق. 
ارس.(! ژ] (إخ)" طبیب. وی در قرن اول 
قبل از میلاد میزیسته است. ارس نامی 
طبیب ژولی " دختر اغوسطس بود و دو تن 
دیگر نيز بنام ارس خوانده میشوند که یکی 
از انان در قرن دوازدهم میلادی میزیسته 
است. ابن ابی‌اصیبعه در عيو الانسباء (ج ۱ 
ص ۳۳) در زمر كتب ابقراط «رسالة فى 
منسوبات افلاطن على ارس» را ياد كند و 
جاى دیگر نيز (ص )۱۰٩‏ نام او را در 
طبقات اطباء اسکندرانیین و من كان فى 
ازمنتهم من‌الاطباء التصاری و غیرهم آورده 
است. ابنالنديم نيز در الضهرست در ذكر 
ارس آرد: او را دو کستاب است بزرگ و 
کوچک در صنعت کیمیا. 
ارس[ ز] (اخ)" (از لاطینی (اوروس) باد 
مشرق نزد یونانیان. 
ارس.[ رُسس] (إخ) موضعی است در 
قول مطيربن الاشیم: 
تطاول ليلى بارش فلمأنم 
كأنى شوم العین تومأ محزما 
در ؤكرى لابن عم رزئتة 
كأنى أرانى بعده عشت أجذما 
فان تک بالدّهنًا صمت اقامة 
فبالله ماكنًا مَلِلْناى عَلْقَما. (معجم البلدان). 
أرس.!! ر] (اخ)* موضعى قرب إسيُس. 
(ايران باستان ص ۱۲۸۱). 


أرسا.1!] (()* بيخ سوسن آسمان‌گونست. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ايرسا. بيخ قسمى از 
سوسن كبود بزی. (تحفةٌ حكيم مؤمن» ذيل 
سوسن). ريش سوسن آسمان‌گون. ريشة 
زنبق کبود. 

ازساء[ا] (!) آرس. رجوع به آرس شود. 

ارساء . [!] (ع مص) ایستادن بر جاى. 
استوار شدن. (منتهى الأرب). ||استوار 
كردن: و الجبال ارسيها (قرآن ۳۲/۷۹)؛ و 
كوهها را استوار کرد. (تفسير ابوالفتوح رازى 
جا ج ۵ ص ۴۶۷). ||بجای بداشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). بر جای بداشتن. (زوزنی). 
ثابت کردن. بر جای استوار کردن. بر جای 
ایستاده كردن (چنانکه کشتی را). (منتهی 
الأرب). لنگر زدن کشتی را. (منتهی الأرب) 
لنگر انداختن کشتی را یعنی در مرسی او را 
مستوقف داشتن: و نحن ارسینا فى واد 
باسفلها. (رحلهُ ابن جبير). 

ازساب. [1] (ع مص) گود افتادن جشم از 
جوع. فرورفتن چشم بمفاک از گرسنگی. 
(مسنتهی الأرب). |[بستک بردن چیزی. 
فرونشاندن به تک. ته‌نشین کردن. الحدیث 
فى وصف اهل النار: اذا طفت بهم النار 
ارسبتهم الاغلال؛ ای اذا رفعتهم و اظهرتهم 
حطتهم الاغلال بثقلها الى اسفلها. (سنتهی 
الأرب). 

ارسابار یس.[] (إخ)" یکی از دختران 
مهرداد ششم پادشاه اسیای صغیر است. 
(ايران باستان ص ۲۱۴۹). 

ارسابند. اب ] (إخ) قسریه‌ای است به 
دوفرسنگی مرو و گروهی از ائمة علماء از 
أن برخاسته‌اند. از جمله: محمدین عمران 
الارسایندی و ابوالفضل محمدین الفضل 
الارسابندى و قاضی محمدین الحسین 
الارسابندى الحنفى قاضى مرو و او از 
بزركان رجال و فرشتهاى بصورت عالمى 
بود. (معجم البلدان). 

ارسابندی. [ا ب ] (ص نسبی) منسوب به 
ارسابند. (انساب سمعانی) رجبوع به 
ارسایند شود. 

أرساح.1!] (ع مص) لاغرسرون کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

ارساخ.[] (ع سص) ثابت و استوار 
كردانيدن. (منتهى الأرب) . استوار کردن 
جيزى را. 

ارساس. (] (۱خ)" اشک نام مؤسس 
سلطنت يارت بزبانهای اروپائی. رجوع به 
ارشک شود. 
ارساطون. () (() (ف‌اید از ارکتوم"! 
لاطينى) عاقونا. (بحر الجواهر). نعوظ و 
اختلاج شرم مرد هميشه و تمدّد اوعية اب 


مردى. 


ارساغ.[] (ع !) ج رسخ بمعنی خرده كاه 
دست و پای ستور. پیوند ميان ساعد و کف 
و ساق و قدم از هر دابه. سربندهای دست. 
ارساف. (!] (ع مص) راندن با قيد. (منتهی 
الأرب). با بند راندن اشتر. (تاج السصادر 
بهقی). شتر را پندنهاده رها گردن. 
ارسال.!] (ع مص) فرستادن. (زوزنی) 
(تاج السصادر بیهتی) (مؤيد الفضلاء) 
(غياث). كسيل كردن. کی کردن. ایفاد. 
فارسيان. ارسال را بر تحفه و سوغات 
استعمال کنند. (غياث از مصطلحات):شتاب 
كن در ارسال جواب این نبشته بسوى 
اميرالمؤمنين. (تاريخ بیهقی چ اديب ص 
۴( 
ارسال نيازم همگی ناز تو رد کرد 
من خوب فرستادم و او خوب فرستاد. 
سالک يزدى. 
| فرستادن به ييغام: ارسال رُسل. (منتهى 
الآرب) 
نهفته بوسه به پیغام مىكند ارسال 
نگینش را حجرالاسود از ره تعظيم. 
سنجر كاشى. 
||فروهشتن. فروگذاشتن بخود. (منتهى 
الأرب). |ارها کسردن. (منتهى الأرب). 
||برگماشتن. ||بسیارآب كردن شير. تسمير. 
(تاج المصادر بيهقى). || بسیارشیر كرديدن. 
(منتهى الارب). صاحب شير شدن از 
مواشى خود. ||صاحب گله‌ها شدن. (منتهى 
الأرب). |ازدن, جنانكه داستان را: ارسال 
مثل؛ داستان زدن. مثل زدن. مثل آوردن. 
تمثل جستن. ضربالمثل. |(ارسال علق؛ 
زالو انداختن. ||ارسال در حديث ؛ انست که 
اسناد نباشد. مثلاً راوى كويد: قال رسول الله 
(ص) و نگوید حدثنا فلان عن رسو لاله 
(ص). (تعريفات جرجانى). 
- ارسال داشتن و ارسال كردن؛ فرستادن. 
ارسال ۳ (ع 1 لاج رَسَلء پاره‌های جيزى: 
جائت الخیل ارسال؛ اى قطيعاً قطيعاً. 
|[بندهای نى: 
ز بُسّد بزرینه نی دردمید 
به ارسال نی داد دم را گذر. لوکری. 
ارسالاووس.[1] (إخ)' آرخلائوس 
مليطى. فيلسوف يونائى از نحلۀ ايونى و 
تلميذ انكساغورس و استاد سقراط. وى در 


1 - 2۰ 2 - Eros. 
3 - Julie. 4 - ۰ 
5 ۰ 6 - ۰ 

7 - 6۰ 


#۸ در انساب أرسانيد وارسانيدى جاب شده. 
Erectum.‏ - 10 ۰ - 9 


11 - Archelaüs de Milet. 


۴ ارسالالمثل. 


حدود سنة ۴۴۰ ق. م. در اثينه شهرت يافت 
و چون بتحقيق و مطالعه طبيعت می‌پرداخت 
او را «عالم طبيعى» خواندند. او «هوا» را 
اساس موجودات میدانست. نظر وی در 
اخلاق اين بود که درست و نادرست جز از 
لحاظ قانون. وجود ندارد: و كان [سقراط ] 
قد اقتبس الحکمة من فیثاغورس و 
ارسالاووس. (ملل و نحل شهرستانی ج 
۸ ها.ق. ص۱۷۲), و رجسسوع به 
آرخلاوس شود. 

ارسال المثل.!! للم ت ]ع | مرکب) (از 
صنایع بدیمی) یکی از جملة پلاغت آن است 
كه شاعر اندر بيت حکمتی گوید. أن به راه 
مثل بود. جنانكه عنصرى كويد (مجتث): 
گناه دشمن پوشد جو جيره گشت بعفو 
بچیرگی در عفو از شمایل حکماست 

عجب مدار ز من گر مدیح او گویم 

که هر که كويد جز من بمدح او گویاست 

ز فضل مخبر و منظر بر او گوا بس كن 

كه اشکار؛ مرد از نهان مرد گواست 

بسان آب وكيا خدمت متش قرار دلست 

بلی دل آنجا كيرد قرار کاب و گیاست 

مدار نام نکو گرد فعل نیک بود 

كه فعل نیکو فضلست و نام نیک زکاست. 
شهید كويد (خفیف): 

عذر با همت تو بتوان خواست 

پیش تو خاش و زیان كوتاه 
هت ن بلندتر است 

که دلآزار ' باشد از روباه. 

قمری كويد (مضارع): 

زلفت همی بپیچد و بامن بدی کند 

نشگفت اگر بپیچد هر که او کند بدی. 
(ترجمان‌البلاغه شیاین عمر الرادويانى 
صص ۸۴-۸۳). 

رشید وطواط گوید: اين صنعت چنان بود که 
شاعر در بيت مثل آرد. تازی. بوفراس 
گوید: 

تهون علینا فی‌المعالی نفوسنا 

و من تکح الحسناء لميغلها المهر. 

متنبی راست: 

وحید من‌الخلآن فى کل بلدة 

اذا عظم المطلوب قل المساعد 

تبكى علیهن البطاريق فى الدّجى 

و هن لدينا ملقيات كواسد 

بذا قضت الايام ما بين اهلها 

مصائب قوم عند قوم فوائد. 

مراست اين قطعه: 

تحيرنى من طرفه لحظاته 

و هل فى الورى من لايحيره الحسر 

ارى منه جمراً مضرماً فى جوانحى 

و کل محب فى جوانحه جمر 

قد عيل فی‌الاحزان صبرى كله 


و من خالف الاحزان خالفه الصبر 
عشقت و قلبی ضاع فی‌العشق سره 
و فى ای قلب يجمع العشق و السرّ. 
مثال از شعر پارسی بلمعالى رازی گوید: 
نادیده روزگارم زان کاردان نیم 
آری بروزگار شود مرد کاردان. 
دیگر مسعودسعد گوید: 
دردا و حسرتا که مرا جرخ دزدوار 
بی آلت و سلاح بزد راه کاروان 
چون دولتی نمود مرا محنتی فزود 
بى كردن ای شگفت نبوده‌ست گردران. 
مراست: 
عالم از بهر تو بيمايد خداوند هنر 
حادثات بحر غواص از بى گوهر كشد. 
(حدائق‌السحر فى دقائقالشعر صص 
۵۶-۵۵ 
«اگر [شاعر] مثلی ساير در شعر خویش 
تضمین کنند انرا ارسال‌المثل خواننند. 
چنانک عنصری گفته است: 
چنین نمايد شمشير خسروان آثار 
جنين کنند بزرگان جو كرد بايد كار. 
و همو گفته است و بيشتر مصاريع امثال 
است: 
فعل آلوده گوهر آلاید 
از خم سرکه سرکه پالاید 
هر کجا گوهری بدست بدیست 
بدگهر نیک چون تواند زیست 
بد ز بدگوهران يديد آید 
هر كسى آن كند كزو زايد.» 
(المعجم فى معايبر اشعارالعجم ج طهران 
ص ۲۲۲). 
شاعر بیتی آرد که مشهور باشد از جهت 
تایید کلام. 
مثال: 
خیال حسنت از بالين دل جائی نرفت آمشب 
چراغ خانةُ بیمار آری تا سحر سوزد. 
نامی صفاهانی. 
بدور خط تو دایم ز دیده ریزم اشک 
که هست موجب باران چو مه زند خرگاه. 
در زلف جين فکند و مرا دل ز دست برد 
چون شام بشكفد سفری بار میکند.» 
(آنندراج از مطلع‌السعدین وارسته). 
دل بیش کشد رنج جو دلبر دو شود 
سر گردد رنجور جو افسر دو شود 
مستی ارد باده جو ساغر دو شود 
گردد کده ویران جو کدیور دو شود. 
مسعودسعل. 
زن» زن ز وفا شود ز زيور نشود 
سر, سر ز دها شود ز افسر نشود 
بی‌گوهر گوهری ز گوهر نشود 


سگ را سگی از قلاده کمتر نشود. سنائی. 


ارسال المثلين. (| سل م ت لاع ! 


ارسام. 


مركب) (از صنایع بديعى) معنى اين فصل 
چنان بود كه شاعرى مصراعى بگوید يا 
بيتى و اندر آن بيت (يا مصراع) دو حكمت 
كويد كى أن دو حكمت به راه مثال رود. 
چنانک قمرى كويد (رمل): 

بی هنر دولت پاینده نباشد بس دير 

دولت آن باشد ياينده كه يابى بهنر 
ابوالحسن آغاچی كويد (خفيف): 

نان ناكس بتر ز مرگ فجىء 

ذل تهمت بتر ز ذل نياز 

هركه بشتافت بازيس تر ماند 

زود بی تير ماند تيرانداز. 

ابوالفتح بستى كويد (مجتث): 

نه هركه تيغى 
نه هركه دارد يازهر زهر بايد خورد. 

رودكى كويد (مجتث) 

بخیره‌سر شمرد سیرخورده گرسنه را 

چنان که درد كسان بر دگر کسی خوارست. 
بوالعلاء شوشتری كويد (مجتث 

خلق شود ز نشست دراز خلت (؟) مرد 

كه گنده گردد چون دير مائد آب غدیر. 
(ترجمان‌البلاغه تألیف محمدبن عمر 
لرادویانی صص ۸۵-۸۴). 

این صنعت چنان بود كه شاعر در بيت دو 
مثل آرد. مثالش از شعر تازى لبيد راست: 
الا کل شىء ماخلا الله باطل 

و کل نعيم لامحالة زائل. 

امیر بوفراس گوید: 

و من لم‌یوق الله فهو مضيّع 

و من لميعز الله فهو ذلیل. 

دیگر متنبی راست: 

اعرّ مکان فىالدّنا سرج سابح 

وخير جلیس فی الزمان کتاپ. 

هم او راست: 

و کل امرىء يولى الجميل محبب 

و کل مكانٍ ينبت العرّ طيّب. 

بوالفتح بستى گوید: 

نه هركه تيغى 
نه هركه دارد يازهر زهر بايد خورد. 

من گویم: 

لۇلۇ جه قدر دارد اندر ميان بحر 

كوهر جه قيمت آرذ اندر صميم كان. 
(حدائق‌السحر فى دقائق‌الشعر صص 
۵۷-۶). 
ازسام. ۱1 2 مص) ارسام ناقه؛ راندن او 
را تا نشان پای بر زمین گذارد. (منتهی 
الأرب). راندن ناقه را تا نشان سيل او بر 
زمين ماند. مؤلف تاج العسروس آرد: و 
ارسمتها انا قال حميدبن ثور: 

أجدّت برجليها النجاء و كلفت 


دارد بحرب بايد رفت 


دارد بحرب بايد رفت 


۱ شاید: آزرده. 


ارسام. 


بعيرى غلامى الرسيم فأرسما. 

قال ابوحاتم اراد أرسم الغلامان بعيريهما و 
لميرد ارسم البعير. 

أرسام. [] (اخ) ارساماسس. ارسامس. 
ارسامن. مبدّل ارشام. نام كروهى از بزرگان 
عهد هخامنشی از جمله نام پدر هیستاسپ 
(ویشتاسپ, گشتاسب) و جد داریوش. 
(ايران باستان ص ۲۴۵۰). ||پسر داريوش 
(بزرگ) از آرتیس‌تن دختر کوروش. وی در 
عصر خشایارشا زمانی رئيس میکیان بود. 
(ايران باستان ص ۳ در زمان دیگر 
فرمائد اعراب و حبشيانى كه بالای مصر 
سكنى داشتند. (ایران باستان ص ۷۳۴). 
||يسر ارتهباذ كه با يدر و دو برادر خود 
آنگاه كه اسكندر بگرگان شد. نزد او رفتند. 
(ایران باستان ص ۱۶۴۱). 

ارساماس.[] (اخ) یکی از فرماندهان و 
سرداران کوروش بزرگ. (ایران باستان ص 
(OF‏ 

ارسامس. إا م](إغ) نام سپاهسالاری 
معاصر داريوش كه بر أو طغيان کرد. |اپسر 
اردشير درازدست. او را أسوس بکشت. و 
رجوع به ارسام و ارشام و ارسامن شود. 
ارسامن. [آ م] (إخ) والی ايرانى که در 
جنگ داریوش سوم و اسکندر در گرانیک 
(۳۳۴ق. م.) با یمن یونانی فرماندهی 
جناح چپ سياه داریوش را داشت و هر 
یک از ان دو بر دسته‌های خود ریاست 
داشت. آرّيان مورخ نام او را ارسایس 
نوشته و همین بايد صحیح باشد, زیرا 
یونانی‌شدة ارشام است. (ايران باستان ص 
۰) او در جنگ ایشوس کشته شد. 
ارسان.[] (ع مص) رسن ساختن. (منتهی 
الأرب). |اسخت بستن برسن. (آنندراج). 
ستور را برسن بستن. (منتهی الأرب). 
ارسان. [] 2 !) زمين درشت. (منتهی 
الارب). |اج رَسَن. 

ارسان.[1] (() از طرف داریوش سوم 
حاكم ناحیة دربند کیلیکیه بود. وی 
یواست يمؤقع بلتتتهائى را که یر فاگ 
مزبور مشرف است,. اشغال كند وبا 
بهرهمندى از عبور قشون اسکندر مانع شود. 
جه سپاهیان اسکندر میبایست از پای كوه و 
از معبر چنان تنگی که ذکر شد, بگذرند و 
این امری بود محال. مگر اينكه مقدونیها 
بلندیها را از دست سپاهیان ارسان گرفته 
باشند و گرفتن اين بلندیها نيز کاری بود يبس 
مشکل و مستلزم دادن تلفات بسیار و صرف 
وقت ممتدئ, زيرا این كوهها مائند 
ديوارهائى كه به آسمان رفته باشد. تنگ 
مزبور را احاطه كرده و خود معبر هم بقدرى 
تنگ است که چهار نفر نميتوانند پهلوی هم 


از آن عبور کنند. بخصوص که جویبارهای 
بسیار از دامنة كوه بیرون می‌آید و زمین 
معبر را يست و بلند ساخته دره‌هائی در ان 
بوجود میاورد. بنابر اين با داشتن عدة کمی 
از سپاهیان رشید ممکن بود مدتها تمام 
قشون اسکندر را در این جا معطل کرد. 
ارسان بجای اينكه اين کار كند. بکاری 
پرداخت که موقعش گذشته بود. یعنی در 
این موقع نقشه‌ای که من در گرانیک 
پیشنهاد کرده بود. بخاطرش امد و با این 
مقصود با آتش و آهن کیلیکیه را مبدل 
بويرانهاى کرد. تا اسکندر و قشون او آذوقه 
و لوازم دیگر در اين جا نيابند و بعد چند نفر 
در تنگ مزبور گذاشته» خود با کسانش از 
کیلیکیه بیرون رفت. آن چند نفر هم» با 
اینکه باز میتوانستند اسکندر را معطل کنند, 
جون دیدند که والی حرکت کرد و رفت اين 
رفتار را نسبت بخودشان خیانت دانسته و 
معبر را ترك کرده متفرق شدند. وقتی که 
اسکندر از معبر مزبور يعنى دربند. یا 
چنانکه یونانی‌ها گویند. دروازة کیلیکیه 
ذشت. از طالع خود بی‌اندازه مشعوف 
گردید و گفت: «اگر دستهائی میبود که اين 
سنگها را بغلطاند. لشکر من مضمحل 
می‌شد. (کنت کورث, کتاب ۳ بند ۴). بالاتر 
بسمناسبت قشون‌کشی کورش کوچک 
توصیف این دربندها شده و همان جا تذکر 
دادیم که اسكندر راه کوروش کوچک را 
پیمود. با وجود اینکه بلندیها را کسی 
نداشت. باز اسکندر نگران بود که مبادا 
دشمن در کمین‌گاهی پنهان شده باشد و با 
اين مقصود سپاهیان تراکی را مأمور كرد 
پیش رفته راه را بشناسند و دسته‌ای از 
کمانداران را فرستاد. قل كوه را اشغال کنند 
و به آنها كفت که اين کار با وجود اینکه 
دشمنی در پیش ندارند. برای آنها در حکم 
جدال است و بايد در هر ان حاضر جنگ 
باشند. بدین ترتیب اسکندر از دربند مزبور 
گذشته وارد شهر تارس که کرسی کیلیکیه 
بود گردید. ايرانىها اين شهر را تازه آتش 
زده رفته بودند. ولی اسکندر پارمن‌ین را 
فرستاده بود که از حريق شهر ممانعت كند و 
خودش هم بزودى بس از آن دررسيد و از 
حریق جلوگیری کرد. (ایران باستان صص 
۶ -۱۲۸۷). 
ارسانس.[ ن ] (إخ)' پسر استاس و نوه 
داریوش دوم. او با سی سی گامبیس ازدواج 
کرد و از او دو پسر داشت: نخست داریوش 
کدّمان. دوم أكزاث رس و نيز دو دختر: اول 
ستاتیرا (زن داریوش سوم متوفاة بسال ۳۳۰ 
ق. ۶ دوم دختری که نام وی معلوم نیست 
و او زن ارته‌باذ بود. (ایران باستان ص 


ارسبى. ۱۸۳۵ 


۶۹ 
ارسانگس.[ ر گ] (!)۲ عنوانی در يارس 
عهد هخامنشی. بمعنی خدمتگذار شاه (بقول 

هرودت). (ايران باستان ص ۸۱۲). 
ارسانیقوس. [] (معرب. !) (از یونانی 
ارسانيكس ) مرگ موش. سعٌالفار. 
ارسانيقون. 1 (معرب» !) زرنيخ زرد و 
آن جوهرى است كه نقاشان و مصوران بكار 
برند. اگر با شير گوسفند بيامیزند. هر مگسی 
که از آن بخورد بميرد. (برهان قاطع). 
بیونانی زرنیخ زرد است. (تحفه حكيم 
مومن) (اختیارات بدیعی). ارسائیقی. (تحفة 
حکیم مزمن). 

ارس القس. [ رز ل ] (اخ)" او در 
صنعت کیمیا بحث کرده و گویند بعمل 
اکسیر تام دست يافته است. (ابن‌الندیم). 
از سپ . [ س] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رسوب. تدنشین‌تر! و بالجملة, فافضل‌المود 
ارسبه فی‌الماء و الطافی عدیم الحياة و 
الروح ردئ. (ابن‌البیطار). 

- امثال: 

آرسث من حجارة؛ الرسوب ضد الطقو, ای 
ثبت تحت‌الماء. (مجمع الامثال میدانی). 
ارس بار. ( ز] (۱خ) نواحی اطراف رود 
ارس. 
ارسباران. [ زش] (اخ) نام جدید بخشی 
است در شمال آذربایجان, استان سیم که 
شاخه‌های رود ارس از أن جاری شده به 
ارس مسیریزند و آنسرا پیشتر قراجه‌داغ 
ارس بزات. [ س بُْ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) چرک كنج چشم بز کوهی وكاو 
کوهی. و آن کار تریاک فاروق کند و آنرا 
بعربی تریاق‌الحية خوانند. (برهان قاطع). در 
فهرست مخزن الادویه ذیل ترياق‌الحية 
آمده: رطوبتی است که در كنج چشم كار 
کوهی و بز کوهی جمع میگردد و در پازهر 
مذکور شد و بشیرازی آنرا ارس بران (ظ: 
ارس بزان] نامند. 
ارسپی. [آ ر] ((خ) شسهری در مکزیک, 
واقع در وادیسی پسرنعمت. برکنار نهر 
«سونورا» و أن سابقا کرسی مقاطعة سونورا 
بود. ولى بواسطة جنكهاى داخلى و تعدیات 
هنديان امريكا مضمحل گردید و در جوار 
أن اثار قدیمه و معادن بسیار است. (ضميمة 
معجم البلدان). 
Arsanes. 2 - Arsanes.‏ - 1 
Orosanges.‏ - 3 
Arsanikos. (Arsenic) (Lat.‏ - 4 
Arsenicum).‏ 
Aros.‏ - 5 


ارسس. 


ارست. أ ر] (إغ)! پسر آگاممنن و 
كلى تامنسترا. جون كلى تامنسترا آگاممنن را 
بکشت. ارست را خواهر وى الكتر از وطن 
دور کرد تا انگاه که بزرگ شود. به انتقام 
پدر برخيزد. آرست چون بسن رشد رسید 
پوطن بازگشت و مادر را به انتقام خون پدر 
بکشت و سرانجام بپادشاهی آرگس و 
لاسددمن نائل آمد و در نودسالگی ماری او 
را بگزید و هلاک ساخت. (فرهنگ تمدن 
قديم). 

ارستجانس. 1 ن] (اخ) (تاريخالحكماى 
قفطى ص ۷۳ مسصحف ارشيجانس". 
رجوع به ارخيجانس و ارشیجانس شود. 

ارسترات.!! ] (إخ)' وى از افراد كمنام 
شهر إفسس بود كه برای كسب شهرت و نام 
جاوید. معبد دیان, واقع در افسس را که 
کی از مساو وچا عام بر امسر حار 
این عمل در همان شبی واقع شد که اسکندر 
متولد گردید (۳۵۶ ق. م.) مردم افسس که از 
این عمل او خشمناک شده بودند فرمان 
صادر کردند که هرکه نام ارسترات را بر 

زبان راند مجازات وی مرگ خواهد بود. 

ارسترخس. [] (() (بهین شاهزادگان) از 
ساکنان تسالونیکی و همکار و همقطار امین 

يولس حواری بود. (اعمال رسولان ۲۰: ۴ و 
۷ فلیمون ۲۴). حيات وی بواسطه 
شورشی كه در افسس بتحریک جماعت 
زرگران برپا شد در خطر افتاد. (اعمال 
رسولان .)۲٩ :۱٩‏ لکن وی آزاد شده با 
پولس ماند و با او در روم اسیر گردید. 
(کولسیان ۴: ۱۰) (قاموس کتاب مقدس). 

ارستس. إا ر تِ] (اخ) رجوع به ارست 


0 


شود. 
ارستطالیس. إا ر 9 ((خ) رجوع به 
ارسطو شود. 
آرستن. [آرَتَ] (مص) مخفف آراستن 
(جهانگیری) (برهان), رجوع به آراستن 
شود. || توانستن. (جهانگیری) (برهان), 
یارستن. 
ارستوار.[ ] ((خ) صواب آنست که بتن 
خويش حرکت کنیم هم از گرگان با غلامان 
سرائی و لشکر گزیده‌تر بر راه سمنگان که 
ميان اسپراین" و ارستوار بیرون شود و به 
نسا تاختنى آوریم هرجه قویتر. (تاربخ 
بسیهقی چ ادیب ص ۴۸۰). و در بیهقی چ 
فیاض «استوا» امده است (ص 4۴۷۳. 
ارستوقلیس. ر] ((خ)" حكيم مشائی 
يونانى از مردم مشن. وى در مائۀ دوم 
میلادی میزبسته و مدب سپتیم سور بود. 
||مجسمه‌ساز یونانی متولد در سيدُنى در 
اقريطش. وی در عصری نامعرن قبل از 
میلاد میزیست. او برای شهر اليس هرکولی 


سوار اسب ساخته که با یک زن آمازون 
میجنگد تا کمربند او را برباید. وی را 
ارستوقلیس سیسیونی نامیده‌اند. زيرا در 
شهر سیسیون " کار کرده است. جای تعجب 
است كه قفطى در تاريخ الحکماء (ص ۲۴) 
در ترجمة افلاطون ارد: و لما استكمل 
احدی و ثمانين سنة من عمره مات و دفن 
بالبساتين فى اقاذاميا... و لما قبر كتب على 
قبره بالرومی ما تفسيره بالعربى ههنا موضع 
رجل و هو ارستوقليس الالهى (؟) و قد تقدم 
الناس و علاهم بالعفة و اخلاق السدل... و 
ليس فى ذلک جسد هذا من الجهة الواحدة 
على القبر و من الجهة الاخرى اما الارض 
فانها تُغطى جسد افلاطون هذا و اما نفسه 
فانها فى مرتبة من لایموت" و رجوع به 
ارسطوقليس شود. 
أرسته. [أرَ ت /تِ] (نمف / نف) مخفف 
آراسته. || توانسته. رجو به ارستن شود. 
ارستيانى. 1 ر] لاخ)* رجوع بهابران 
باستان ص ۱۳۸۷ شود. 
ارستيبوس. [آ ۴ (إغ)ا قوريائى. 
ارسطيفوس. ارسطيفس. حكيم یونانی, 
متولد در قورینا در حدود سال ۳۹۰ ق. م. 
وى تلمیذ سقراط و مؤسس نحلة قوربنائی 
است. رجوع به ارسطیفس شود. 
ارس تین. (ا تَ] (() ۱ کرسی ناحید رن 
سفلی. در كنار ایل, دارای ۵۶۴۹ تن سکنه. 
ناحية مزبور شامل ۴ کانتن و ۵۰ كمون و 
۵ تن سکنه است. 
أرسح. 11 س] (ع ص) لاغرسرین. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الأرب). آنک گوشت اندک 
دارد بر سرون و ران. (تاج المصادر بیهتی) 
(زوزنی). آن‌که سرون و ران او اندک‌گوشت 
باشد. ||(!) گرگ (بعلت لاغری سرین وی). 
||اذل. ذئب یستولد بي نالذئب و الضبع. 
||(نتف) لاغرسرينتر. 
- امثال: 
ارسح من ضفدع؛ قال حمزة فسى تفسيره 
حدیث من احادیث العرب: زعمت الاعراب 
فى خرافاتها ان الضفدع كان ذاذنب فسلبه 
الضب ذنبه قالوا و كان سب ذلك ان الضب 
خاصم الضفدع فى الظماء ايهما اصبر و كان 
الضب ممسوح الذنب فخرجا نی‌الکلا فصبر 
الضبٌ بوا فناداه الضفدع ياضب ورد 
ورداً. فقال الضت: 
اصبح قلبى صردا لايشتهى ان يردا 
الا عرادا عردا و صلیانا بردا 
و عنکشا ملتبدا 
فلما اکان فى اليوم الثانی ناداه الضفدع پا ضب 
ورداً وردا. فقال الضبٌ: ١‏ صبح قلبى صرداً 
الى آخرالابیات. فلما كان 7 ۷ الشالث 
نادی الضفدع يا ضب ورداً ورداً. فلميجبه, 


فلما لم‌یجبه بادر الىالماء فتبعه الضب فاخذ 
ذنبه. و قد ذکر الکمیت‌بن ثعلبة فى شعره. 
فقال: 
على اخذها عند غب الورود 
و عندالحكومة اذنابها. 

(مجمع الامثال ميدانى). 
ارسخ.[آ سَ] (ع ن‌تف) نعت تفضيلى از 
رسوخ. ثابت‌تر. استوارتر. ياىبرجاىتر. 
آرسد. [] (!) حجرالنور. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به حجرالنور شود. 
ارس‌دات. [ ر] (إغ)'' یک تن خارجی 
از سپاهیان اسکندر که بر او طغيان کرد و 
اسکندر با تير او را از پای درآورد. (ایران 
باستان صص ۱۷۶۵-۱۷۶۴). 
ارسراطس.!! ر طّ] ((ع)۲ الثانى القیاسی. 
یکی از مفسرین کتب بقراط يس از وفات 
وی. (تاریخ‌الحکمای قفطى 3 لیپسک ص 
۴ ارسطراطس ثانى قياسى. (ابن‌الندیم). 
ارسس. [أس] ((خ)۱۳ يادشاه هخامنشى. 
اسم او را جنين نوشته‌اند: دیودور, سترابون 
و آريّان. ارسس و پلوتارک؛ ارت در 
قانون بطلميوس آژگس؟ که مصحف 
ارسس است. اژسویوس اژیس أخى. از 
نسویسندگان قرون اسلامی ابسن عبری, 
ارسس‌بن اوخوس. ابوریحان بیرونی» در 
آثارالباقیه ارسس‌بن اخس و در ص ۸٩‏ 
چیزی شبیه به فسرون "" يا فترون۷ 
عالم فرانسوی گمان کرده که اسم او بپارسی 
قديم هوورشه"" بوده. اگر اسمی را که 
پلوتارک ذکر کرد صحیح بدانيم نظر 
بقاعدة تصحیف اسامی ایرانی در زبان 
یونانی» ظن غالب اين است كه این حدس 
صحيح باشد. در داستانهاى ما اسم اين شاه 
فراموش د و بنابراين از نويسندكان قرون 
اسلامی, انهائىكه از مدارک شرقى متابعت 
كردهاند, اسم او را ذکر نکرده‌اند. 


ر 


1 - Oreste. 2 - Archigènes. 


3 - Erostrate. 
در نسخة چ فیاض: اسفراين.‎ - ۴ 
5 - ۰ 6 - ۰ 
ظاهراً پس از «هو» کلمه‌ای نظیر «خلف» يا‎ - ۷ 
«من ولد» سافط شده جه بقول شهرستانی‎ 
«ارسطوقلیس» جد افلاطون است.‎ 
8 - ۰ 
9 - Aristippus (Aristippe de Cyrène). 
10 - Erstein. 11 - Orosdate. 
12 - Herostratus. Erasistratus .(فلوكل).‎ 


13 - Arsés. 14 - ۰. 
15 - 5. 16 - ۰ 
17 - ۰ 18 - ۰ 


19 - ۰ 


ارسس اخى. 
نسب: موافق گفتة دیودور او پسر آردشیر 
سوم «أخس» بوده. اسم مادر او را بعض 
مورخين آتس‌سا نوشتهاند. ولى محققاً 
معلوم نیست. زیرا از زنان اردشیر سوم دو 
كس معروف‌اند. یکی آتس‌ساو دیگری 


دختر أخاءأخا خواهر اردشیر بود و اسم 


دختر او هم معلوم نيست. 
كشته شدن او: ديودور راجع به این شاه 
چنین نوشته (كتاب ۱۷ بند ۵): يس از 


فوت اردشیر باگواس خواجه, کوک 
بسر او را که ارسس نام داشت بتخت 
نشانيد و برادران اردشير را کشت تا شاه 
جديد با آنها معاشر نبوده كاملاً در تحت 
اطاعت خواجة مزبور باشد (اين كفت مورخ 
مذكور نظرى را كه راجع بجهت قتل اردشير 
اظهار کر دیم. تأييد ميكند). ارسس يس از 
آنکه از جنایت‌های باگواس آگاه شد از او 
تنفر يافته درصدد برآمد که او را بکشد, ولی 
خواجه پیش‌دستی کرده او را در سال سوم 
سلطنتش بقتل رسانید (۳۳۶ ق. م.). پس از 
آن در دودمان هخامنشی کسی نبود که 
بترتیب طبیعی بر تخت نشیند. زیرا خواجه 
تقريباً تمام برادران جسوان اردشیر را هم 
كشته بود. رین ن باگواس داریوش را که 
پسر آرسان! آرسانس و نوة أستانس" (پسر 
داریوش دوم) بود. بتخت نشانید (۲۳۶ ق. 
م.). از وقایع سلطنت ارسس (۳۳۸ - ۳۳۶ 
ق. م.) آگاهی نداریم و نیز نميدانيم چگونه 
شاهى بوده و جه صفاتی داشته. از تاريخ 
وقایع هم اين قدر برمی‌آید که در زمان او 
(یعنی بهار ۲۲۶ ق. م.) قشون مقدونی برای 
دفعه اولی به اسیا ورود کرد. شرح اين واقعه 
در جای خود بيايد. عجالةً هم این قدر 
کردند. ولى چون خبر كشته شدن فيليب 
يدر اسكندر رسید. يارمنين سردار مقدونی 
از آسیا به مقدونیه برگشت و مم‌نن برادر 
من‌تور. که پس از مرگ او فرماندة قشون 
ايران در صفحات دریائی بود. مقدونیها را 
عقب نشانده. تمام جاهائی را که تصرف 
کرده بودند, از انها بازستاند. چنین بنظر 
می‌آید كه با وجود اين احوال آییدوس " در 
تصرف مقدونیها مانده بود. اگر چنین بوده. 
بايد گنت که مقدوئیها با عنفظ این عل 
عبور اسکندر را از بوغاز داردانل در موقع 
خود تسهیل کرده‌اند. (ایران باستان صص 
۱۱۸۷-۶). و نیز رجوع به ص ۰۱۱۶۴ 
۴ ۱۳۲۴ شود. 
ارسس اخی. إا سش أا (اخ) رجوع به 
أرسس شود. 
ارسسطراطس. [! رز سش را ط] (اخ) 
رجوع به اراسسطراطس و ارسیسطراطس و 


ارسیسطراطیس شود. 

ارسط. [ ز] (اغ) حکیمی است روسی؟ 
شاگرد افلاطون, او وزير ابیکندر کبیر بود و 
معلم اول گویندش. نوشتن را او بهم رسانید. 
(برهان قاطع). رجوع به ارسطو شود. 
ارسطا. رآ ر] ()* نسبات بزرالبنج است. 
(تحفة حکیم مومن). بنج. (اختیارات بدیمی) 
(بحر الجواهر). بنگ. 

ارسطا. [آ رَ] (اخ) بلغت رومى. بمعنی 
ارسط باشد که معلم اول باشد. (برهان). نام 
حکیمی كه او را ارسطاطالیس گویند. (مؤيد 
الفضلاء). رجوع به ارسطو شود. 

ارسطاء [] (اخ) کتابی بدين نام ابنالنديم به 
افلاطون نسبت میدهد. (الفهرست ج مصر 
ص ۳۴۴) -انتهى. و در فهرست كلتب 
ارسطو ديده نشد. 

ارسطاطالس.( ر ل / 1 س لا (اخ) 
رجوع به ارسطو شود؛ 

حکیم ارسطاطالس اش بود نام 

خردمند و بيدار و گسترده‌کام. فردوسی. 
ارسطاطالیس.( ر / ١‏ س 1] (إخ)” 
رجوع به ارسطو شودة 

داشت اسكندر ارسطاطاليس 

كز وى آموخت علمهای نفیس. نظامى. 
انام شهرى كه ارسطاطاليس بنام خود آباد 
كرده بود. (مؤيد الفضلاء) (برهان) 
(آنندراج). |إنام یکی از خادمان نوحبن 
منصور كه برسالت نزد ابوعلى سيمجور شد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۲۰). 
ارسطالیس.(رٍ /آس /1] (اخ) رجوع 
به ارسطو شود: 

جو مغز اندرین کار خودکامه کرد 

بر" ارسطالیس یک نامه کرد [اسکندر] 


فردوسی. 
همان ارسطالیس پیش اندرون 
جهانی بر او دیدگان پر ز خون. فردوسی. 
جو نامه ببردند نزد حكيم 
دل ارسطاليس شد پر ز بیم. فردوسى 
حکیم بزرگ ارسطالیس نام 
خردمند و بیدار و كستردهكام. فردوسی 


ارسطبس. 1 ر طب بُ] (إخ) رجوع به 


ارسطیفس شود. 

ارسطراطس. (] (اخ) رجسوع به 
اراسطراطس شود. 

ارسطرخس.[ ر ط خُ](اخ)” مسنجم 


مشهور یونانی» متولد در شامس. وی در 
حدود نیمه مائة سوم قبل از میلاد میزیست. 
او بر آن بود که کرة زمين بدور محور خود 
و گرد خورشید میگردد و همین فرضية او 
موجب شد که که آنت او را تکفیر کند و نيز 
ارسطرخس طریقه‌ای برای محاسبة فواصل 
نسبی زمين بخورشيد و ماه کشف کرد و از 


AV ارسطو.‎ 


او رساله‌ای در این موضوع باقى است كه 
ترجمة فرانسه ان در پاریس بسال ۳ م. 
مسنتشر كرديده است. قفطی در تاريخ 
الحكماء (ج لييسك ص ۷۰) آرد: 
ارسطرخس يونانى اسکندرانی خبير 
بعلم‌الفلک قيم به مصنف فيه. صنف كتاب 
حدالشمس و القمر. و ابنالنديم آرد: 
ارسطرخس يونانى اسكندرانى. وله كتاب 
جرمالشمس و القمر. 

ارسطقلس. إا رط ل](إخ)* رجوع به 
ارستوقليس شود. 

ارسطکاس. أ ر رطا( (إخ) يكى از علما 

: كتاب الريموس در 5 


موسيقى. او راست 

مقاله. كتاب الايقاع در يك مقاله. 
(ابن النديم). 

ار سطکسانس. [ا ر طَان] (إخ)" رجوع 
به ارسطکاس شود. 

ارسطلوخیا. [آ ر ط1 ام اند 
طويل است و این اسم مشتق از ارسطو 
است. (اختيارات بديعى). رجوع به زراوند 
و ارسطولوخيا شود. 

ارسطن. [ا ر طّ] (إخ)"' نام پدر افلاطون. 


(اببن‌النديم) (قسفطی) (شسهرستانی) 
(عیون‌الانباء ج ١‏ ص ۵۰). و رجوع به 
ارسطون شود. 
ارسطن. ( رِ طّ] (اخ) از فلاسفة طبیعیین 
روم و او راست: کتاب‌اللفس. (الفهرست 
أبن النديم) (تاریخ‌الحکمای قفطی ص .)۵٩‏ 
ارسطو. [[ ر] (معرب» !) نام دوائی است كه 
آنرا زراوند كويند جه ارسطولوجيا زراوند 
طويل است و لوجيا بمعنى طويل باشد. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به زراوند و 
ارسطولوخیا شود. 
ارسطو. 0 ۳ (اخ)۳ (در یس ونانی: 
اریست‌تلس"") حکیم مشهور یونانی ملقب 
بمعلم اول و پیشوای مشائین. نام اين 
Ostanés.‏ - 2 ۰ - 1 
Abydos.‏ - 3 
۴ مراد يونانى است. 
Jusquiame. 6 - Aristoteles.‏ - 5 
۷-نل: سوى. 
Aristarque de Samos.‏ - 8 
Aristocles.‏ - 9 
.(فلوكل) ۸5۱060059 - 10 
۱ - ۸۲۱5۱0۱0609 این كلمه مأخوذ از كلمه 
يونانى 871510100018 است مركب از ۸۲۱5۱۵5 
بمعنى عالى و 100018 بمعنى حون نفاس. 
(لاروس كبير). و بككمان من اصل كلمة دويم 
568-ااست يعنى لعوق. 
Ariston. 13 - Aristote.‏ - 12 
Aristoteles.‏ - 14 


۸ ارسطو. 

فیلسوف در فارسی و عربی بصور ذیل آمده 
است: ارسسطوء. ارسسطوء ارسطوی. 
ارسطوطاليس. ارسطوطالس. ارسطاطالیس. 
ارسطاطلس. ارستطالیس. ارسطاطالس. 
ارسسطاليس, ژسطالیس, ارسطاء ارسط. 
ابنالنديم در الفهرست آرد: اخبار 
ارسطالیس» معنى آن مح بالحكمه' است و 
كويند بمعنى فاضل كامل است و نيز گویند 
يعنى الام الفاضل. ارسسطاليسين 
نيقوماخس "بن ماخاون" از ولد اسقلبیادس ؟ 
مخترع فن طب يونان بكفتةُ بطلیموس 
الغريب”. و همو كويد: نام مادراو 
افسيطياست” كه او نيز از نؤاد اسقلبيادس 
است. مولد او شهر اسطاغاريا" و يدر وى 
نيفوماخس طبيب ضيليبسشء فیلیس" يدر 
اسكندر بود. و او از شاگردان افلاطن 
است؟ و بوحی در هیکل '' بوئیون !! او 
بحلقة شاگردان افلاطون پیوست و آنگاه که 
افلاطن به صقليه"' رفت ارسطو در 
دارالتعليم خليفة او گشت. او در سی‌سالگی 
به آموختن فلسفه آشازید... ودر آخر 
روزكار اسكندر و كويند در اول سلطنت 
بطليموس لاشون ‏ به شصت و شش 
سالگی درگذشت و اوفرسطس خواهرزاده 
أو بجاى او بتعليم در دارالتعليم ا 


منطقیات او هشت است: قاطینوریاس ۳ و 
معنى آن مقولات است. باری‌ارمیناس"' و 
معنى أن عبارة استت: انالوطيقا' ' و معنى ان 
تحليل قياس است. ابودقطيقا يا انالوطيقاى 
ثانى '' و معنى ان برهان است. طوبیقا"" و 
معنى آن جدل است. سوفسطيقا" و معناى 
ان مفالطه است. ریطوریقا؟۲ و معنی ان 
خطابه است. بوطیقا"" و معنی آن شعر است. 
قاطیغوریاس: اين کتاب را حنین‌بن اسحاق 
نقل کرده و فرفوریوس و اصطفن 
اسکندرانی و اللینس (اللیس. قفطى) و 
يحيى نحوی و امونیوس و ثامسطيوس و 
پرداخته‌اند. از ثاون نامی تفسیر اين کتاب 
سربانی و عربی هست ۴ و از غریب تفاسیر 
این کتاب قطعه‌ای است که به املیخس 
تست کنند وا شيخ أبوزكريا این عدی) 
در قاين کلام در همين تفسير ا كه 

كويد. «قال الاسکندر»"" و شيخ ابوسليمان 
كويد كه او از ابوزكريا (یحیی‌بن عدى) نقل 
تفسیر اسكندر افروديسى را بعربى بر 
قاطيغورياس كه قريب 
درخواست و از كسانىكه اين كتاب را 


۰ ورقه است. 


تفسير کر ده‌اند» أبونصر فارابی و ایویشر متی 


باشند و جماعتی از اين کتاب مختصرات و 
جوا وی تین ونان از 
جمله ابن‌مقفع و ابن بهریز و کندی و 
اسحاق‌بن حنين و احمدبن طيب و رازی. 
بارى ارمیناس: RE‏ 
اسحاق بعربى آورده است. اسكندر را بر 

كتاب تفسيرى بوده كه 0 
تفاسير ديكر تفسير يحيى النحوى و 
املیخس و فرفوريوس و جوامع اصطفن 
د لد تفسيرى 
غریب (؟) است كه در دست نيست و نیز 
قسویری و مستی ابوبشر و فارابسی و 
اوفررسطس را بر این کتاب تفسیر هست و 
از مختصرات اين کتاب مسختصر حنين و 
اسحاق و أبن المقفع و کندی و ابن بهریز و 
ثابت بن قره و احمدبن طيب و رازى است. 
انالوطیقا الأولى: ثيادورس آنرا بعربى نقل 
كرده و گویند نقل خويش بر حنين عسرضه 
داشته واو اصلاح کرده است. و حنين 
قطعداى از این كتاب را بسريانى برده و بقيه 
را اسحاق بسريانى كرده است. اسكندر را بر 
اين كتاب تا اشکال‌الجميلة دو تفسير است و 
یکی از آن دو كاملتر از ديكرى است. و 
امسطیوس تمام دو مقاله را در سه مقاله 
تفسیر کرده و یحبی نحوی را تا اشکال 
جميلة بر انالوطیقای اولی شرحی است. 
وقویری را نيز تا ثلائه‌الاشکال تفسیری 
است. و ابوبشر متّى دو مقاله را تماماً شرح 
کرده است و کندی را هم بر اين کتاب 
تفسیری هست. 

ابودیقطیقا يا انالوطيقاى ثانی: و آن دو مقاله 
است. قسمتی از آنرا حنين بسریانی ترجمه 
کرده و اسحاق تمام آنرا بسریانی برده. و 
في نفل سریانی اسحاق را بعربی نقل گرده 
است. امسطیوس را بر اين کتاب شرحی 
تام است. اسكندر را نيز بر ابوديقطيقا 
شرحى است كه يافت نشده است. و نيز 
يحيى را شرحى بر اين كتاب هست. و 
ابوبحيى مروزى را بر آن بحثى است. و نيز 
ابوبشر متى و فارابى و كندى رابر 
انالوطیقای ثانى شروحى است. 

طوبيقا: اسحاق اين کتاب را بسریانی نقل 
كرده است و يحيى بن عدى نقل اسحاق را 
بعربى ترجمه كرده است و بار ديكر دمشقى 
هفت مقاله آنرا ترجمه کرده است و 
ابراهيمبن عبدالله مقالهٌ هشتم را نقل كرده و 
نقلی قدیمی نيز از آن بدست آمده است. 
یحیی‌بن عدی در اول تفسير اين کتاب 
میگوید: من تفسیر قدیمی بر اين کتاب 
نيافتهام, مگر تفسیری که اسکندر از قسمتی 
از مقالة اولى کرده و نيز تفسیری که او بر 
مقالهُ پنجم و ۵ ششم و هفتم و هشتم دارد و 


ارشطو 


نيز تفسيرى كه آمونيوس راست بر مقالة 
اولی و ثانيه و ثالثه و رابعه. يس اتكاء من 
در این تفسير بر مستنبطات من از تفسير 
اسکندر و امونيوس است و نيز عبارات نقلة 
این دو تفسير را اصلاح كردهام و اين كتاب 
تسفسير يحيى نزدیک هزار ورقه است 
- أنتهى. و شرح امونيوس بر چهار مقاله اول 
این كتاب است و اسکندر چهار مقالا آخر 
۳ شسرح داده است و در مقالة هشتم تا 
موضع دوازدهم رسیده است و بقیه را 
ثامسطيوس تفسير كرده است و فارابى را 
نيز بر اين كتاب تفسيرى است و نيز تفسير 
مختصر دیگری از او بر اين كتاب است و 
متی مقالةٌ اولی را تفسیر کرده است و تفسیر 
امونیوس و اسکندر را اسحاق ترجمه کرده 
و ابوعتمان دمشقی را نیز ترجمة دیگری از 
اين كتاب هست. 

سوفسطيقا يا حكمت مموّهه: ابن ناعمه و 
ابوبشرمتى آنرا بسریانی ترجمه کرده‌اند و 
یحبی‌بن عدی از تیوفیلی (ظاهراً از ترجمة 


١‏ - محب‌الحکمه ترجمة «فیلسوف» است. 
۰ - 2 


3 - ۰ 4 - 0 ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - Temple. 
11 - Pythion. 12 - Sicile. 


13 - Ptolémée ۱ Lagos. 

14 - Les ۰ 

15 - Les physiques. 

16 - Les méthaphysiques. 

17 ٠ La philosophie pratique ou la 

philosophie des choses humaines. 

18 - Les catégories. 

19 - Peri ermenias (Interprétation). 

20 - Les premiers Analytiques. 

21 - Les derniers Analytiques. 

Apodictique. 

22 - Les Topiques ou traité de 

Dialectique. 

23 - Les Réfutations sophistiques. 

24 - Art de la Rhétorique. 

25 - Le traité de la Poétique. 

۶ - در فهرست ابن ندیم پس از این عبارت 

جملة ذیل آمده است: و يضاف من تفسیر 

سنبلیقوس الی‌المضاف. و ابن قفطى نيز كه غالبا 

عين عبارات ابن ندیم را نقل میکند اين جمله را 

نیاورده است. 

۷ - ابن قفطی كويد اين کلام مانع نیست چون 

محتمل است که بعض متأخرین کلام اسکندر را 
بکلام دیگری اضافه کرده باشند. 


ارشطو: 


ارسطو. ۱۸۳۹ 


رای تیوفیلی اا بعربی تقل کسرده است. 
قسویری اين كتاب را تفسیر کرده. و 
ابراهیم‌بن بکوس عشاری بطریق اصلاح نقل 
ابن ناعمه را بعربی اورده است. و کندی را 
بر اين کتاب تفسیری است. و گفتند که در 
مسوصل تسفسیری از اسک‌ندر بکتاب 
سوفسطیقا پدست امده است. 

ریطوریقا: عربی اين کتاب بسترجمة قدیم 
بدست آمده است. و گفته‌اند که انرا اسحاق 
بعربی نقل کرده و نيز ابراهيمينعبدالله آنرا 
ترجمه کرده و ابونصر فارابی تفسیر کرده 
است و آنرا بخط احمدین الطيب ديدم و اين 
کتاب نزدیک صدورقه بود بنقل قدیم. 
ابوطيقا: و معنی آن شعر است. اين کتاب را 
ابویشر متّی از سریانی بعربی نقل کرده و نیز 
یحیی‌بن عدی آنرا ترجمه کرده است و 
كويند امسطیوس را راجع به اين کتاب 
كلام و بحثى بوده است و بعضى نيز نسبت 
انرا به امسطیوس منحول دانند و كندى 
كتاب ابوطيقا را مختصر كرده است. 

كتاب سماع طبیعی : به تفسير اسكندر 
افروديسى و آن هشت مقاله است و 
محمدبن اسحاق بن نديم كويد موجود از 
اين تفسير از نص كلام ارسطاليس مقالة 
اولى است در دو مقاله. و موجود از آن دو 
مقاله یک مقاله و قسمتى از مقالهُ ديكر است 
و آنرا ابو روح صابى ترجمه و يحيىين 
عدى اصلاح كرده است. و مقالة دوم از نص 
كلام ارسطاليس در يك مقاله و انرا حنين از 
يونانى بسريانى ترجمه کرده است و 
يحيىين عدى از سريانى بعربى اورده است. 
و مقالٌ سيم از نص كلام ارسطو بدست 
نيامده است. و مقالة چهارم را يحيى در سه 
مقاله تفسير كرده و موجود از آن تفسير 
مقالة اولى و ثانيه و قسمتى از ثالئه است تا 
مبحث زمان. و آنرا قسطا بنلوقا ترجمه 
كرده و ظاهراً آنكه در دستهاست ترجمة 
دمشقى است. و مقالةُ ينجم از کلام ارسطو 
در یک مقاله و آنرا قسطابنلوقا ترجمه 
کرده‌است. و مقالة ششم در يك مقاله و 
موجود از أن كمى بيشتر از نصف است. و 
مقالة هفتم در يك مقاله و آنرا قسطا ترجمه 
کرده و مقالهُ هشتم در مقالة واحده و موجود 
از آن چند ورقی است. و بر سماع طبیعی. 
يحيى نحوی اسکندرانی" را تفسیریست. 
قسمت تعالیم آنرا قسطا ترجمه کرده و 
عبدالمسیح‌ین ناعمه جزء غير تعالیم انرا تقل 
كرده و ترجمة قسطا جهار مقاله است كه 
نصف اول كتاب است و ترجمة ابن ناعمه تا 
نیم دوم است كه آن نيز چهار مقاله است. 
تفسیر فرفوریوس برای چهار مقال اولی 
سماع طبیعی بدست آمده است. و انرا بسیل 


ترجمه کرده و ابوبشر متّى را به سريانى 
تسفسیری است تسفسیر ثامسطیوس راء و 
قسمتی از مقالة اولی أن در دست است و 
احمدبن كرئيب قسمتى از مقالة اولى و 
قسمتى از مقالا جهارم را تا مبحث زمان 
تفسير كرده است و ثابت‌بن قره جزئى از 
مقالة اولى را شرح كرده و مقالة اولى اين 
كتاب را ابراهيمبن الصلت ترجمه كرده و 
آنرا بخط يحيىبن عدى ديدم. و ابىالفرجبن 
قدامه را تفسيرى است بر قسمتی از مقالة 
اولی سماع طبيعى. 

كتاب سماء والعالم': آن جهار مقاله است. 
ابن بطریق آنرا نقل و خنین اصلاح کرده 
است. و ابوبشر متی جزئی از مقالة اولی را 
ترجمه کرده و اسکندر افرودیسی را شرحی 
است بر قسمتى از مقالة اولی اين كتاب. و 
امسطیوس تمام كتاب را شرح كرده و آنرا 
يحيىبن عدى نقل يا نقلی از آن را اصلاح 
كرده است و مسائل شانزده كانه از این كتاب 
را نيز حنين اصلاح كرده است. و ابوزيد 
بلخى شرحى بر صدر این كتاب بنام 
ابوجعفر خازن نوشته است. 

كتاب الكون و الفساد: اين كتاب را حنين 
بسريانى و اسحاق بعربی نقل كردهاند و نيز 
دمشقى بنقل آن پرداخته و كويند ابن بكوس 
هم انرا ترجمه کرده, اسكندر تمام كتاب را 
شرح كرده و متی بعربى آورده و مقال اولى 
آنرا قسطا بعربى ترجمه كرده و نيز به نقل 
اسنطا یورین را بر ان شرخی اسك و 
ابوبشر متّى نيز از آن نقلى دارد و آن نقل را 
ابوزکریا اصلاح كرده است و دو شرح ديكر 
كتاب كون و فساد بنام شرح كبير و شرح 
صغیر» در اين اواخر بدست أمد. يحيى 
نحوى نیز شرح تامى از این كتاب دارد و 
عربى أن بخوبى سريانى نيست. 
آثارالعلویه ‏ مقيدورس را بر آن شرحى 
مبسوط است و آنرا ابوبشر می بعربی 
ترجمه کرده و طبری را بر آن تعلیقه‌ای 
است و اسکندر را بر آن شرح دیگری است 
كه باز بعربی تقل کرده‌اند. لکن بسریانی 
ترجمه نشده و یحیی‌بن عدی بعدها انرا از 
سریانی بعربی نقل کرده است(؟)" 
کتاب‌النفس* و آن سه مقاله است و تمام أن 
را حنین به سریانی نقل کرده است و اسحاق 
نیز جز قسمت کمی از آن مابقی را نقل کرده 
و همو بار دیگر نقل تامی از آن دارد بهتر از 
نقل اول و تامسطیوس بالتمام آنرا شرح 
کرده, بدین ترتیب که مقالۀ اول ان را در دو 
مقاله شرح کرده است و دوم را در دو مقاله 
و سوم را در سه مقاله. و مسقیدورس را 
تفسیری است بر این کتاب بسریانی و ابن 
ندیم كويد من آنرا بخط یحیی‌بن عدی 


خواندم و نیز تفسیری جيد از این کتاب 
است به سریانی منسوب به سنبلیقیوس و 
اثاواليس* آن تفسیر را اصلاح کرده است '' 
وعربى آن نيز ديده شدهاست و 
اسكندرانيين را تلخيصى است از 
کتاب‌النفس. قريب صد ورقه و ابنالبطريق 
را جوامعى است از اين كتاب و اسحاق 
كويد اين كتاب را بعربى از نسخۀ سقيم نقل 
كردم و يس از سی سال نسخۀ دیگری يافتم 
در نهايت جودت و ترجمة اول خود رابا آن 
مقابله و تصحيح كردم و اين نسخه شرح 
امسطیوس است. 

کتاب‌الحش و المحسوس! : و آن دو مقاله 
است. نقلی از اين کتاب که مورد وثوق باشد 
شناخته نشد و در جائی هم ذکر أن نرفته 
است و فقط گفته‌اند كه طبری اندکی از نقل 
ابی‌بشر متی‌بن يونس را تعلیقه كرده است. 
کفاتالخیوان بو آن نوزده مقاله است: و 
آنرا ابن‌البطریق بعربی نقل کرده و نقل 
سریانی قدیمی نيز از ان یافت ميشود که 
بهتر از ترجمةٌ عربى است. و نیقولاوس"' را 
اختصارى از اين كتاب هست. و ابوعلىبن 
زرعه بنقل و تصحيح آن بعربى آغاز كرده 
است. 

کتاب‌الحروف: و آنرا الهيات نیز گویند و 
ترتیب این کتاب بر ترتیب حسروف بونانی 
است و اول آن الف صغرى است و آنرا 


.Leçons de physique يا سمع‌الکیان.‎ -١ 
2 - Jean le ۰ 
3 - ها‎ 1۲116 du ciel. ها‎ petit ۱۲۵۱۱6 du 
monde. 
4 - Traité de la Génération et de la 
Destruction. 
5 - Macidore. 
6 - La météorologie. 
/ا- عبارت ابنالنديم اين است: و لمينقل الى‎ 
السريانى؛ و نقله يحيىبن عدى فيما بعد الى‎ 
العربى من السریانی! (و ظ. من العربی الى‎ 
السریانی).‎ 
8 - Le traité و‎ ۰ 
9 - Theobulus? .(فلوكل)‎ 
عبارت ابن‌الندیم اين است: و عمله الى‎ - ۷۰ 
اثاواليس. و قفطی كه غالباً عبارت ابن‌الندیم را‎ 
عيناً نقل کرده است اين جمله را به طریق ذيل‎ 
میآورد: «و ایضاً ائاوالیس» یعنی اثاواليس نیز‎ 
مانند سنبلیقوس تفسیری بر اين کتاب دارد.‎ 
11 - De la sensation et des 5 
sensibles. 
12 - L' Histoire des animaux. 


13 - Nicolas. 


۱۸۴۰ ارسطو. 


اسحاق نقل کرده است و تا حرف موا از 
این کتاب موجود است و حرف مو را 
ابوزکریا یحیی‌بن عدی نقل کرده است و 
حرف نو" نيز بتفسير اسکندر ديده شده 
است و اسطاث تمام اين حروف را برای 
كندى ترجمه كرده و مقالهُ لام" را بتفسير 
اسکندر ابوبشرمتى بعربى نقل كرده و این 
يازدهمين حرف يونانى است و حنین‌بن 
اسحاق ابن :مقالة زا بیان تمه کر زو 
ثامسطيوس را تفسيرى است بر مقالة لام و 
هر ا سير ا وی 
و نیز شملی(؟) مقالهُ مزبور را نقل کرده‌اند و 
جند مقالةٌ ديكر از اين كتاب را اسحاق‌ین 
حنين ترجمه كرده است و سوريانوس مقالة 
باء" را تفسير كرده و بعربى نيز نقل شده 
است. ابنالنديم كويد نام اين نقل عربى را 
بخط یحیی‌بن‌عدی در فهرست كتب أو ديدم 
و از كتب ارسطو كتابهاى ذيل است كه در 
فهرست کتب بخط یحیی‌بن عدی دیده‌ام: 
کتاب‌الاخلاق" در دوازده مسقاله. 
فرفوریوس آنرا تفسیر کرده و آنرا اسحاق‌بن 
حنين ترجمه كرده است. و نزد ابى زكريا 
بخط اسحاقبن حنين جند مقاله از ان بود به 
تفسير ثامسطيوس. كتاب المرآت و آنرا 
حجاجبن مطر ترجمه كرده و اثولوجيا كه 
كندى را بر آن تفسيرى است”. (الفهرست 
ابن‌الندیم چ مصر صص ۳۵۲-۳۴۵). و نيز 
ابن‌النديم آرد: كتاب منحولالفراسة 
لارسطاليس. شمس الدين محمدبن محمود 
شهرزورى در نزهةالارواح آرد: اخبار 
ارسطوطاليسبن نیقوماخس, حكيم ابونصر 
فارابی فرمود كه در جلالت قدر و عظمت 
جاه و منزلت حكيم ارسطوطاليس همين 
قدر كافى است كه واضع علم منطق و 
کامل‌کنندة أن است. رسيد مقام و مرتبه‌اش 
به جائىكه عقول بشر در آن حيران است و 
صاحبان عقل سليم و ذهن مستقيم مرهون 
تن أن حكسيم بزرگ ميباشند. 
ارسطوطاليس آنجه را که تتصنيف کرده از 
فكر و قريحه خود اوست كه تا كنون كسى 
نتوانسته خدشه‌ای بر او وارد اورد ويا 
نقصانى در كلام او بيابد. لهذا متأخرين 
عموماً مرهون آراء و عقاید آن فيلسوف 
عظيمالشأن ميباشند. ابوسليمان منطقى 
سجستانى حكمت ارسطوطاليس را علم 
اصالةالرأى ناميده و مىكفت اگر نبود تأليفى 
براى آن حكيم مگر همان تعريفى كه برای 
انسان كرده است كافى بود برای علو شأن و 
بلندى قدرش. ارسطو بلغت يونانى بمعنى 
كامل و فاضل است و معنی نیقوماخس 
مجاهد و قاهر میباشد. نیقوماخس در علم 
طب مقامی رفیع داشته و طبیب مسخصوص 


«امنطاس» جد اسکندر بوده. ارسطو در شهر 
اسطاجيرا متولد شده, نسبش منتهی میگردد 
به اسقلیبیوس که از جمله انساب شريفه و 
سلال رفیعة یونان است. چون بسن 
هشت‌سالگی رسید پدرش او را بشهر آتن 
برد که معروف به مدينةالحكما بود و 
سپردش به معلمی که در علم بلاغت و 
فصاحت سرامد اپناء أن عصر مسحسوب 
ميشد. ارسطو مدت ٩‏ سال مشغول علم 
ادب كرديد كه يونانيان آن را علم محيط 
مینامیدند. بواسطة احتياج عموم مردم به أن 
علم و بعلاوه مقدمه بوده است براى رسيدن 
به علم حكمت. ولكن جمعى از فلاسفه علم 
نحو را تخطئه می‌کردند و اساتيد آنرا معلم 
كودكان ميكفتند و شعرا را صاحبان اباطيل 
و دروغزن نام نهاده و بلغا را ارباب تكلف و 
جدال و مراء می‌خواندند. جون سخنان آنها 
به سمع فيلسوف رسید. از طرف ادباء و 
بلغاء دفاع كرد و اقامة دليل بر رد آنهاکرد و 
فرمود نیست بی‌نیازی برای حكيم از علم 
ادباء, زیرا كه علم منطق الت است برای 
علم آنها. فضل انسان بر سایربهائم به طق 
است. پس شايستهتر به انسانیت سليغترين 
مردم است در سخن گفتن و اختیار كردن 
الفاظ مسناسب بر حسب مقام و چون 
حکمت» اشرف جيزهاست ناجار بايد انرا به 
بهترين الفاظ و نيكوترين عبارات ادا كرد تا 
در قلوب تشنگان حكمت و طالبين معرفت 
بهتر راسخ و متمكن كردد و أن معانى لطيف 
و رسوزات شريف به نيكوترين لفظى ادا شود 
تا بر شنونده اشتباهى عارض نگردد و 
مفهوم آن مطالب عالی فاسد نشود و غرض 
متکلم از ميان نرود". همین‌که ارسطو از 
علوم بلاغت و لغت فراغت حاصل كرد و 
راغب به تحصیل علوم حکمیه گردید. چون 
مجلس تدریس در آتن منحصر به افلاطون 
و ارسطر ينض لبوك الف تاه 
گردید و در خدمت او مشغول به استفاده شد 
و مدت بیست‌سال از آن محضر شريف 
كسب فيض مىكرد. افلاطون چون هوش و 
استعداد شاگرد جديد خود را استنباط کرد. 
كرك سای ملقم ار کر وب کر 
شاگردان مفوّض نفرمود. افلاطون در سفر 
دوم كه خواست به جزيرة صقلية مسافرت 
کند. ارسطو را نائب خود قرار داد ولیکن 
بعد از وفات افلاطون, ارسطو مکانی را 
برای تدریس خود انتخاب کرد موسوم به 
لوقیون" و مکان آقاذیمیا؛ که مسخصوص 
تعلیم افلاطون بود. به اکسانوقراطیس "۲ که 
شاگرد قدیمی او بود. مفوّض گردید. اين 
طايفه همان طورى كه از پیش اشاره شد 
موسوم به مشّائيين شدند و بواسطة آنکه 


ارشظر: 


تعليم و تعلم آنان بيشتر در حال حركت و 
مشی بود. ارسطو که پس از افلاطون بساط 
علم و افاده را گسترانیده بود و جمع کثیری 
از مجلس تعلیمش استفاده میکردند. چون 
آوازة او بگوش فیلیبوس پادشاه مقدونیه 


۱ -مراد حرف است که در یونانی مو ۲۳ 
تلفظ شرد. 
۳ - حرف ۱ در یونانی نو لاد 
۳- ادر پونانی 18۳002 
؟ - 8 در یونانی قاط 
Morale ۵ Nicomaque. La‏ ها - 5 
Morale ù ۰‏ 
۶ -كتاب اولوجيا غير كتاب الحروف و 
تصنیف فلوطين فيلسوف اسكندرانى است و 
اشتباهاً به ارسطو نسبت داده شده تصور 
ميكردند وى را دو تأليف درالهيات بوده است 
در صورتى كه فقط الهيات ارسطو همان كتاب 
الحروف است. 
۷ - در کتب ادب و سير مسطور است که عربى 
از بادیه برای رفع مخاصمه با داماد خود به شام 
مسافرت کرد و حدمت خلیفة اموی وليدبن 
عبدالملک رسید که شکایت خود را عرضه 
دارد. بس از اجاز؛ ورود بمجلس خلیفه درآمد. 
ولید در عوض آنکه بگوید «من انت» یعنی چه 
کسی تو؟ گفت: مننت. عرب گفت: المنة لله و 
لاميرالمؤمنين. عمر عبدالعزیز که حضور 
داشت گفت: امیرالممنین میفرمایند کیستی تو؟ 
گفت: عربی هستم از اهل بادیه. باز ولید بجای 
آنکه بگوید «ما شأنک» یعنی جه کار داری؟ 
كفت «ما شانک» بدون همزه؛ یعنی جه جيز تو را 
معيب ساخته؟ گفت: صورتم را آبله برده و پایم 
قرسه آورده. عمر گفت: امیرالمژمنین میگوید 
جه کار داری؟ گفت: با دامادم محاکمه دارم. ولید 
كفت من ختنک (بفتح نون) یعنی جه کسی تو را 
ختنه کرده؟ عرب گفت: أميرالمؤمنين اين جه 
سؤالى است كه میکند. عربى از طايفة بنی‌عذره 
مرا ختنه كرده است. باز عمر كفت: ویلک. 
اميرالمؤمنين میفرماید: من خحتنک (بضم نون) 
بض كيت واناد ترا عرب کرت 
امیرالمژمنینی كه سه كلمه سخن كويد و هر سه 
را غلط تلفظ كند, من با او کار ندارم. اين بگفت 
و از در خارج گردید و بطرف باديه بشتافت. 
وليد به عمر گفت: اين چیست؟ كفت علم نحو 
است كه تو نمیدانی. میگویند وليد ادبا را احضار 
كرد و مدت جهل روز از خمانه بيرون نيامد و 
مشغول تعلم ادب كرديد وليكن پس از جهل 
روز که خارج شد همان حمار اول بود. (درّى). 
Lycée. 9 - Académie.‏ - 8 
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ارسطو. 


ارسطو. ۸8۴1 


رسید, حكيم را برای تعليم و تربیت پسر 
خود اسكندر به مقدونيه طلب داشت. 
ارسطو به مقدونيه مسافرت و بشغل مرجوع 
مبادرت كرد. اسكندر از محضر فيلسوف 
استفاده علوم مىكرد تا موقعى كه بطرف 
اسیا سفر كرد.ارسطو بفراغت بال مشغول به 
تصنيف كتب و اشاعة علم كرديد. اسكندر 
غالب اوقات از تحف و هداياى بلاد مفتوحه 
براى او ميفرستاد مخصوصاً از نباتات و 
حيواناتى كه در بلاد يونان موجود نبود. 
مينويسند همین اشیاء مرسوله اسکندر سبب 
تكميل علم طبيعى معلم كرديد. پس از 
اينكه اسكندر از دنيا رحلت كرد. ارسطو 
مجدداً به آتن مراجعت كرد و مدت ده‌سال 
مشغول تعليم و تدريس بود تا آنكه يكى از 
رؤساى كهنه كه متوغّل در شهوات حيوانى 
و در ميان عوام شهرت كاذبى پیدا كرده پودء 
در صدد ایذاء و تخطئة حکیم برآمد و كفت 
این شخص به خداوندان کافر است و به بتها 
سجده تميكند. ارسطو واقعٌ سقراط را 
متذكر شده از آتن مهاجرت كرد. پس از آن 
طولى نكشيد که در سن ۶۸ سالگی برحمت 
اهبی پیوست. ارسطو در موقع سلطنت 
اسکندر انچه که توانست به فقرا و ضعنا 
دستگیری کرد و در اصلاح امور مردم و 
اعانت به ستمدیدگان و بیوه‌زنان جهد وافی 
و جد کافی میفرمود و در اشاعة علم و افادة 
فنون, دقیقه‌ای کوتاهی نورزید و شهر 
اسطاجيرا را که وطن اصلی او بود تعمیر و 
مرمت کرد و بناهای تاریخی ان را تجدید 
کرد. از اين جهت در نزد اهالى آن بسیار 
عزیز و محترم گردید. مردم آن ديار او را 
بنظر بزرگی و حشمت می‌نگریستند. يس از 
فوت ارسطو هم نعش او را به اسطاجیرا 
استقال دادند و در موضعى معروف به 
ارسطالیسی مدفون کردند و اين مکان را 
محل اجتماع خود قرار دادند که در موقع 
مشاورت و حدوث وقایع عمده در انجا 
جمع ميشدند واز روح کتیرالشتوح آن 
حكيم استمداد مىكردند و مسائل مشكله و 
مطالب معضله را در آن مكان شريف مطرح 
مىكردند تا حل أن مسائل براى ايشان 
آسان كردد و معتقد بودند كه خاصیت آن 
مكان برای تزكية نفوس و تصفيه عقول و 


يسرخاله او موسوم به ثاوفرسطس" بجاى او 
نشست و وارث علم او گردید و دو تن دیگر 
از شاگردان مبرز فیلسوف که مسمی به 
آومینوس و اسخولوس بودند با او معاونت 
میکردند و تصنیفات حكيم رسطالیس را 
تفسير و تأويل می‌کردند. ارسطوطاليس بعد 


از وفاتش تركة فراوانى از خود باقى 
گذاشت. از قبيل كنيز و بنده و ساير اموال 
منقول و غير منقول و شاگرد دیگر خود 
موسوم به بطیطرس " را وصى در اموال خود 
کرد. ارسطو حکیمی بود خوش محاوره و 
نیکوسخن و متواضع. قوی و ضعیف در نظر 
او یکسان نسبت به بزرگ و کوچک فروتن 
و خلیق و در اعانت به دوستان و یاران 
ساعی و در همراهی با فقیران و ضعیفان 
ضرب‌المثل. ارباب سير در شمائل او 
نوشته‌اند كه سفیداندام و نیکوقامت بوده با 
استخوان‌بندی محکم لحیه‌اش تنک و 
جشمهايش صغیر و شهلا و بینی کشیده و 
دهان کوچک داشته و ا عریض. 
هنگامی‌که اصحاب با او نبودند سریع 
حركت مىكرد. وليكن در موقعی‌که یاران و 
شاگردان با او بودند به تأنى سير ميكرد و 
غالب اوقات ملازم با كتاب بود ودر وقت 
سؤال شاكردان سكوت اختيار می‌کرد و 
هنكام مبادرت بجواب ملايم و با تأمل 
سخن ميكفت. ارسطو غالب اوقات بتنهائى 
در بيابانها بسر می‌برد و در كنار جويها و 
نهرها مىنشست و مشغول تأليف و تصنيف 
بود و به الحان موسيقى اشتياق فراوان 
داشت. در لباس و خوراك و نکاح. حد 
اعتدال را پیروی می‌کرد و از مراء و جدال و 
عناد گریزان بود و غالب اوقات در دست او 
آلات نجوم و ساعات بود. 

آداب ارس‌طوطالیس حکيم: او فرمود 
امرکننده به خیر نیست سعادتمندتر از 
اطاعت‌کنندة به او و نه معلم اولی به سعادت 
از متعلم. فرمود نیست چیزی اصلح بحال 
عامه از ولی امر صالح. نسبت والی به رعيت 
نسبت سر است به بدن ويا انکه نسبت روح 
است به جسد همان طوری که اگر روح 
نباشد جسد مردار گنده است. نبودن سلطان 
هم باعث پریشانی امور رعيت و اختلال 
حال مملکت خواهد شد. فرمود حذر كن از 
حرص بدنيا زيرا که دنيا خانۀ بلاست و 
منزل فنا. آنچه كه اصلاح‌کنند؛ تو و 
اصلاحكنندة بدن تو است زهد و يرهيزكارى 
است. و زهد حاصل نميشود مگر بواسطة 
يقين به آخرت و روز وايسين و علامت 
يقين» صبر بر بلاست و تحمل كردن بر 
مصائب و اين حالت حاصل نميكردد برای 
انسان مگر بتفكر. يس هركاه فكر کردی 
مييابى كه سزاوار نيست برای تو عزيز 
داشتن دنيا و خوار داشتن اسر آخرت را. 
فرمود طلب كن استغنا و بىنيازى از دنیا را 
به قناعت زيرا آنچه كه مستغنى ميسازد 
انسان را قناعت است نه مال. معامله مكن با 
مردم آنچه را که كراهت دارى با تو معامله 


كنند. از شهوات نفسانى احتراز كن. كينه و 
حسد را از دل بيرون كن و قلبت را بصفات 
حسنه مزين ساز و از امال و ارزو پاک كن 
زیرا که ارزو سیاه کنندۀ دل است و 
اعراض‌دهنده‌ای از معاد است و آنچه که 
بايد متذکر شوی و شیوءٌ خويش قرار دهی 
ان است که بدانی احدى خالى از لغزش 
نیست و چون علم به اين مطلب پیدا کردی 
خاموش میشود غضب تو و زياد میگردد 
حلم تو و برطرف میگردد شهوات تو و 
تقویت مییابد عقل توء زیرا که شهوت 
فاسدکنندهة عقل است و تباه کنندة رای و 
معیب می‌نماید عرض ترا و بازدارنده است 
تورااز اعمال خير و افعال نیکو و 
می‌کشاند تو را به جادة هلاکت و سرمنزل 
را در کارهای غير نافع و تلف مکن مالت را 
در راه غير حق و کوشش كن در حفظ و 
نگاهداری آنچه که برای تو مهيا گردیده. 
مشغول مساز نفس خود را بک‌ارهای لغو 
است ميان بندگان تا گرفته شود حق ضعیف 
نابود سازد میزان الهی را او نادان‌ترین مردم 
است. من طلب‌کننده‌ام علم را برای آنچه که 
جهلش برای انسان شایسته نیست و گرنه 
رسیدن به انتهای أن و استیلای بمراتب أن 
تفوس است و ممیز تق از باطل و گسی که 
ظرف نفس نیست بلکه نفس ظرف و 
نگاهدارنده بدن است. زيرا که نفس اوسع و 
ابسط است نسبت ببدن. فرمود سخاوت 
بخشش مال است به مستحقین در وقت 
حاجت بمقدار توانائی و هر كس تجاوز از 
أن كند او زا مبفی بابد ناميد نلک مدر 
است و تبذير در مال از اوصاف نكوهيده 
است نه حميده. مصلح نفوس و مرات عقول 
و مدبر امور حكمت است وبواسطة او زائل 
ميشود مكروهات و عزيز میگردد محبوبات. 
يس جه قدر نيكوست رأى أن كسى كه 
سعی‌کننده است در طلب حكمت. طلب كن 
أن بی‌نیازی را که فانی نمیگردد و حیاتی را 
که تغيير نمی‌یابد و مالی که زائل نمیشود و 
بقائى که اضمحلال در او نيست. اصلاح كن 
نفس خود را تا مستابعت‌کننده باشند تو را 


مردم و بجا آر رأفت و محبت و رحمت 
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خود را در موردی که صلاحیت دارد برای 
مهربانی کردن نه در جائی که مستحق 
عقوبت باشد. زیرا که رحمت در غير مورد 
فاسدکنندة خلق است و زائل‌کننده خلق. 
مهياكن نفس را براى بجا آوردن 
مستحبات, زيرا كه كمال يرهيزكارى در 
اوست. در یکی از مکتوبات خود به اسكندر 
مینویسد بدان که دنیا دو روز است» یک 
روز بنفع تو است و دیگری به ضرر تو. اما 
آنچه که راجع به منفعت تو است رسیده 
است بتو با وجود ضعف توء اما آنچه که 
راجع به ضرر تو است نمی‌توانی که دقع 
نمائى آنرا به قوت خود. عقیم است مادر 
ايام كه بیاورد مثال من فرزندی. من تصفیه 
کردم بواسطة حکمت. طبیعت خود را و 
ثابت و برقرار کردم او را به کمترین دلیلی و 
دانا گردیدم به كمترين اشتغالى علوم 
بسیاری را. طفلى از اسكندر فوت شد؛ 
حكيم برای تسليت و تعزيت بر او وارد 
كرديد؛ فرمود اندوهناك بودن براى جيزى 
كه نيست جارهاى براى رفع آن, از قلت 
عقل است و ضعف نفس. دنیا را وقاية 
آخرت قسرار ده نه آنكه آخرت رأ 
نگاهدارندة دنيا تصور كنى. احسان كن در 
حق كسانى كه متصفند به زهد و تقوى و 
مجالست كن با اشخاصى كه مشهورند به 
ورع و پارساتی و بجا آر حوائج محتاجان 
را تا در عداد نيكان محسوب شوى. طلب 
كنيد دنيا را برای اصلاح آخرت و طلب 
نكنيد براى نفس خود دنياء زيرا كه كم است 
درنگ شما در آن و سريع است انتقال شما 
از آن. ماندن من در دنيا از روى كراهت 
است و رغبت من بیشتر بسوى آخرت. از 
خداوند تعالی مدد میطلبم که مرا از هوسات 
دنیوی مصون دارد و از اهل آن محفوظ. هر 
کس که مرگ را در نظر خود مجسم 
اصلاح نفس غفلت نمی‌ورزد و پیراسون 
عيوب مردم نمیگردد آن كس كه تکنبر را 
پيشه کند. مردم ذلت او را طالبند و هر 
آن‌کس كه مردم را سرزنش کند, , در انظار 
خفیف و زبون است و سلطانی که با سوقه 
منازعه میکند. زایل میکند هيبت و بزرگی 
خود را و کسی که در دوستی دنیا اسراف 
ورزد هميشه فقیر است و کسی که قناعت 
کند می‌میرد در حالتی که بی‌نیاز است و 
کسی که شراب خوارگی را پيشة خود نماید. 
از جمله اوباش و اراذل ناس است. حاجت 
نزد دونان بردن مردن اصغر است. کسی که 
برای انجام عمل خیر قادر نیست, پس 
شايسته است كه مرتكب قبيح هم نشود. 
پرسیدند سالمترين جيزها برای انسان كدام 
است؟ گفت: سكوت كردن. گفتند: اختصار 


دار از 


در کلام ج جیست؟ گفت: درنوردیدن معانی. 
حتف فد ارح انم كد سيد هن 
فرمود نمیدانم» نصف علم است و سرعت در 
سخن موجب لغزش و رياضت باعث حدّت 
ذهن و تيزى هوش است. مجالست با احمق 
عذاب روح است. فزونى علم بر عقل ويال 
است. شناسائى نفس موجب عزت اوست و 
عدم معرفت باعث ذلت. حكمت باعث خير 
دنيا است و موجب رستگاری عقبى. گفتند: 
كدام قلب است كه معرض از حكمت است؟ 
گفت: آن قلبی كه مقبل بدنيا است. معاشرت 
با آنکه نشناخته است قدر نفس خود را 
مهلک است و مجالست با آنکه شتاخته. 
موجب خوشی عيش و سعادت ابدی است. 
گفتند: بلاغت ج چیست؟ گفت: قلت در 
اا و يرن در سرعت جواب. 
فيلسوف مزرعداى داشت كه حيازت او را 
بدیگری واگذاشت ت. کسی گفت: چرا خود 
متحمل نشدی و دیگری را متصدی کردی؟ 
گفت: تفویض مزرعه بدیگری موجب فناء 
آن نیست و اما تحمل من اين کار را خودم. 
موجب ترك ادب نفس است و برای حکیم 
شايسته نیست. به اسکندر گفت: جمال برای 
صاحبش مسضر است وليكن برای 
نظرکنندگان نافع است. قلوبی که از حكمت 
منتفع نمیشوند. قلوب طالبین دنیا است. 
معلم به یکی از شاگردان گفت: با کسانی که 
قدر نفس خود را نمی‌شناسند. معاشرت 
مکن و مجالست كن با کسانی که میشناسند 
مقدار نفس خويش را. یکی از رژسای آتن 
به ارسطو گفت: شنیده‌ام که در غیاب من 
سخنان ناشایسته گفته‌ای. فیلسوف كفت 
هنوز نرسیده است مقام تو به آن مرتبه که 
من در حق تو گمان صفاتی برم که بواسطة 
آن صفات رشک ورزم. گفت: کدامند آن 
صفات؟ گفت: يا علمی باشد که من در آن 
اعمال فکر كنم و يا لذتی که نفس خود را به 
آن آسوده كنم و یا عمل صالحی که نفس 
من به او اقبال کند و چون تو خالی از این 
اوصافی, يس جهتی در آن متصور نیست که 
حسد برم و كينه ورزم و سخن ناشایست 
گویم. حکیم انسان ضعیف‌الاندامی را ديد 
که در خوردن افراط میکند به گمان آنکه 
پرخوردن موجب فربهى است. گفت: زیادتی 
قوت بزیادتی خوردن نیست بلکه متوط 
است به آن مقدار که طبیعت او را می‌پذيرد. 
روزی فیلسوف طرح مستئله‌ای کرد و 
توضیحات لازم در اطراف آن بیان فرمود. 
يس از آن به یکی از شاگردان گفت: آنچه را 
که گفتم فهم کردی؟ گفت: بلی شنیدم و 
فهميدم. فيلسوف فرمود: من در تو آثار فهم 
نمىبينمء زيرا كه دليل فهميدن مخاطب 


ارسطو. 
ظهور انبساط است و من اين حالت در تو 
نمیکنم. عجب است از حال آن 
کسی كه وجودش خير نیست و حال آنکه 
از گفتن غير که او خير است خشنود میگردد 
و عجب است از حال آنکه شری در او 
نیست و اما بگفتن غير كه فلان دارای صفت 
شر است غضب می‌کند. روزی ابرخس 
سؤال کرد كه برای طالبین حکمت پیش از 
شروع آن جه جيز واجب است که فراگرفته 
باشند. فرمود: برای طالبین حکمت لازم 
است که در اول وهله طلب کنند علم نفس 
را. گفت: طلب كردن أن به جه جيز مسمکن 
است؟ كفت: بقوت خود نفس. ابرخس كفت 
قوت نفس جيست؟ گفت: همان قوه‌ای كه 
تو از من سؤال از نفس ميكنى. گفت: 
چگونه ممکن است که چیزی از غير خود 
سژال از خود کند؟ گفت: مثال سزال كردن 
مریض از طبیب از ذات خويش و مثال 
پرسش كردن كور از غير از رنگ خود. 
گفت: مگر نفس از بينائى خود كور است و 
حال آنکه شما فرمودید که نفس امٌالحکمة 
است. فرمود: بلی زسانی که نفس دارای 
حکمت نشد كور است و نمی‌شناسد خود را 
و نه غير خود را همان طوری که انسان بینا 
با نبودن چراغ در تاریکی نه خود را می‌بیند 
و نه اطراف خود را. استغنای تو از چسیزی 
نیکوتر است از بی‌نیازی تو بواسطة او. 
سعادت الهی برای نفس انسانی محتاج است 
به اعمال نیکو که خارجند از ذات او و اين 
اعمال بجا آورده نمیشود و انجام نمیگیرد 
مگر بواسطة بدن. يس نفس در اين عالم 
مادى مفتقر است به بدن و از اين جهت 
است كه ابراز فضيلت و شرافت براى 
حكمت منوط است بمملكت بدن. فرمود 
علامت دوستى خداىتعالى بجا أوردن 
عبادت و بكار بردن عدالت و انجام دادن 
اعمال خير از روى فضيلت و شرافت است. 
کسی كه دوستدار خدای‌تعالی شد و 
دوستدار عقل و فضائل كرديد. محترم 
ميدارد او را خداى تعالى و احسان ميكند در 
حق او. لئیمان از جهت جسم صابرند و 
کریمان از جهت نفس, زيرا كه تحمل بر 
مشقات و صبر كردن بر تعذیبات و قوی 
بودن برای اعمال سخت و بردن بارهای 
گران. ممدوح نیست بجهت آنکه اين نوع 
اعمال از صفات حیوانی است نه انسانی. و 
اما آنچه که ممدوح است ترك شهوات 
نفسانی و مجاهده با وساوس شیطانی و 
اختیار طريقة عقلانی و راه رحمانی است. 
مثل نادان مثل غریق است. تو نصیحت كن 
او را ولیکن به او نزدیک مشو. چه اگر 
نجات یافت منفعت بردی و اگر هلاک شد 


ارسطو. 
دیگر تو را بسوی هلا کت نکشانیده است. 
| کتفاکردن به کمی دانش دلیل پستی همت 
است؛ زیر که نمیداند از جه دوری جوید و چه 
جيز شایستۂ او است كه بجا آرد. بيشتر 
مردمان ظالم و شرور متصفند به اين صفت 
لهذا از حق گریزانند و بسوی باطل مايلند. 
زیاده‌روی در مدح کسی و یا مذمت أو دليل 
حماقت است. لازم است برای طلاب علم و 
معرفت پیش از شروع در آن بكوشند در 
تصفيهٌ نفس خود و برطرف سازند صفات 
رذیله را و متحمل گردند به اوصاف فضیلت تا 
از علم خود منتفع گردند ونتيجة دانش را 
دریابند وگرنه علم آنان وبال خواهد شد. 
فرمود از سخنان استاد من افلاطون یکی آن 
بود که میگفت حکمت رأس علوم و آداپ 
است و تلقيحكنندة افهام. فرمود فکر شاقب 
ادرااککنند؛ آراء است و تفکر در مطالب 
واسطة سهولت آن. نرمی در سخن موجب 
محبت است و استدام مودت و سعه خلق 
باعث خوشی عيش است و زائل‌کنند؛ طبض 
و حسن سکوت سیب دوام هيبت است و 
برقرار بودن بزرگی و جلالت و سخن گفتن با 
متانت, واسطة ارتفاع شأن است و علو منزلت 
وانصاف در معاملات وكارها دليل امانت 
است و سند ديانت. فرمود صفت عفاف 
موجب نيكى اعمال است و دارا بودن فضيلت 
ممد رياست. و عدالت مقهوركنندة دشمنان 
است و صفت حلم باعث ازدیاد یاران و رفق 
و مدارا با خلق, بنده کننده قلوب است. ایثار و 
بخشش در حق فقیران دلیبل کرامت است و 
ایفای بوعد موجب ثبوت اخوت. فیلسوف در 
مرض موت وصيت فرمود که بنا كنيد بر مزار 


۱- عالم بوستانیست که سیاحت‌کنندة آن دولت 
است. ۲-دولت سلطانی است که مؤيد أن شريعت 
است. ۳- شريعت سیاستی است که نگاهدارنده 
آن سسلطان است. ۴- سلطان شبانی است که 
کمک‌کننده او لشکر است. ۵- لشکر یارانی هستند 
كه كفيل آنان مال است. ۶-مال رزقی است که 
جمع‌کننده آن‌رعیت است. ۷-رعیت مردمانی 
هستند که پنده کننده آنها عدالت است. ۸-عدالت 
جسيزى است که قوام عالم منوط بان است. 
(نسزهةالاروام تسرجمة ضياءالدين دری 
مص 1)۱۴۹-۱۳۵. 


من بنای هشت‌گوشه‌ای را و بنویسید بر هر 
ضلع آن اين کلمات هشت‌گانه را": 

بهتر در کتاب الفهرست ابن‌النديم (اصص 
۲۵۲-۶)" و تاریخالحکمای ابن‌القفطی 
(صص ۵۳-۲۷ منعقد شده است. ایننک 
ملخصى از ترجمة حال او را از سيرءٌ ارسطو 
بقلم احمد لطفى السيد از اركان نهضت علمى 
مصر درين عصر که در ضمن دیباچه‌ای بر 
ترجمة خود از کتاب «علم‌الاخلاق الى 
نیقوماخوس» تصنيف ارسطو از روی 
تحقیقات معتبرُ محققین ثقة تسويد کرده 
بععلم اول. يونانىنزاد بود و پسدرش 
نیقوماخوس از يشت اسقلبیادس مادرش 
فايستيس يافايستاس هم از پشت 
اسقلبیادس و هر دو از اهل شهر اسطاغیرا 
بوده‌اند که از مستعمرات يونان و بر ساحل 
دريا در شبهجزيرةٌ خلسيدقيا واقع و زبان آن 
یونانی بوده است, اجماع روات بر ان است که 
دوم بوده و ظاهرا جند سالى بيش از ۳۶۷ 
ق. م.در گذشته اشت: ولادت ارسطو در سال 


بوده و بعد از شصت‌وسه سال عمر در سال 
سوم المپیاد صدوچهاردهمین وفات کرده 
است. ارسطو در خانة آمنتاس با کوچکترین 
بسر او فیلفس که قریب‌السن بدو بود, بزرگ 
شد و ازين صداقت بين ارسطو و فیلفس, 
اسکندر پسر فیلفس فایده برد. بعد از مرگ 
يقو ماخونى دوش هش انس ترد :أذ 
ارسطو کفالت کرد تا چون در سال ۲۶۷ ق.م. 
بهفده‌سالگی رسید. در طلب علم به آثینا سفر 
کرد.گویا بقصد اينكه در أقاذيميا بمحضر 
درس افلاطون حاضر شود و چون افلاطون 
در آن وقت در صقلیه بود وی محتمل است 
که دروس بلاغت را در خدمت ايسقراط 
شروع كرده باشد تا در ۳۶۵ ق. م. افلاطون 
بازگشت و ارسطو داخل آقاذیمیا شد. 

ارسطو در تمام عمر خود در سعةٌ عيش بوده 
است. ۲۰ سال در اقاذیمیا جزء طلبه بود و 
تا سال ۳۴۷ که افلاطون درگذشت. ملازمت 
او مىكرد. افلاطون نیز اعجاب شدیدی 
نسبت بدو داشته بحدی که او را «عقل» و 
«نیک‌خوان» (قماء) و «عقل مدرسد» 
ميناميد و بر کوشش او در تحصیل ثنا 
میکرد تا جائی که كفت «وی محتاج بلگام 
است نه بمهمیز». يس از مرگ افلاطون 
ارسطو پیش دوست و رفیق درس خود. 
هرمیاس طاغية اثرنوس وایسوس یعنی 
ملک انجاها رفت و اقامت کرد. چندی بعد 
ایرانیان هرمیاس را بتهمت خیانت کشتند. 


ارسطو. ۱۸۴۳ 


سپس ارسطو دختری فتیاس نام از اقربای 
نزدیک او را بزنی كرفت و ازو دختری آمد 
كه او را بنام مادرش فتياس ناميد. و پس از 
مرگ این زن اول خود. دخترى أربليس نام 
راكرفت و ازاو پسری يافتكه 
نيقوماخوس ناميد. پس از آنکه ارسطو 
قريب سه سال در ايسوس كذرانيد. بميتلين 
رفت و ظاهراً درين مدت بجمع دستورهاى 
مختلف امم يونان و بربر مشغول بودواز 
روى همین دستورهاست كه كتاب خود را 
در سياست تأليف كرد در سال ۱۲۴۳ ۲۶۲ 
ق. م. دوست او فیلشس پادشاه مقدونيه وى 
را پیش خود برای تربیت فرزندش اسکندر 
که در آن موقع سیزده‌ساله بود. خواند و وی 
قبول کرده به مقدونیه رفت و مشغول تربیت 
اسكندر شد و تا سال ۳۳۵ در أن سرزمين 
بود. آنگاه به آثينا بازكشت و آنجا مدرسة 
خود را پنام #لوقيود» در باغی متصل بسمعبد 
افولونلوقی باز کرد و در ساية درختان اين 
باغ قدم‌زنان با شا گردان خود محاوره و 
گفتگو میکرد و از این جهت است که 
شا گردان ارسطو را مشائین خوانده‌اند. ولی 
همین که شا گردان او بسیار شدند از محاوره 
و اسلوب استفهامی که روش سقراط بوده 
اعت اهار ایند یت كقيدة با قدو شك 
ليست که اسلوپ تعلیمی ارسطو که عسبارت 
از ایضاح باشد جز بندرت با محاوره وفق 
نمیدهد. چون عوائد مدرسه به اضافة عوائد 
شخصی ارسطو کافی برای ادارة مسدرسة او 
نبوده, ناجار بدواً فیلفس و سپس اسکندر 
درين كار بدو کمک کرده‌اند» علاقة بين 
اسكندر و استادش ارسطوطالس برقرار بود 
تا وقتى که اسکندر خواهرزادۀ ارسطو 
موسوم به كليستين راكه بملازمت اسكندر 
گذاشته بود. به انهام این‌که در دسته‌بندی 
برای کشتن او داخل بوده با جمعی از اعوان 
خود بکشت و شک نیست که این حادثه 
اندکی رشته دوستی ایشان را سست کرد. 
لکن ظاهراً بکلی نبرید. چون اسكندر بمرد 
و اثینیان بر خلاف مردم مقدونیه اجتماع 


۱ -بسیاری از اندرزها و حکم فوق با اصول 
اعلاقی حکمای یونان خاصه ارسطو وفق 
نمی‌دهد لیکن در اغلب کتب ما نظائر آن دیده 
ميشود. 

۲ - آننچه که بسطلیموس و متأخرین دیگر 
نوشته‌اند ارسطوطالیس متجاوز از صدوپنجاه 
کتاب و مقاله و رسایل تصنیف کر ده که بعضی از 
بين رفته و برخی باقی مانده است که بزبانهای 
مختلفه ترجمه شده و بعضی هم بطبع رسیده 
است. 


۳- ترجمة آن در صفحات قبل نقل شد. 


۴ ارسطو. 


کردند. ارسطو را که هميشه متهم بهوادارى 
مقدونیه بود مانند سقراط متهم بخروج از 
دين کردند و ارسطو بقول خود «برای اينكه 
اهل با سابع درس پر فلت ور 
نياورند». از آئینا هجرت کرد و مدرسه و 
مسولفات خود را بخواهرزاد؛ دیگرش 
ثاؤفرسطس واگذاشت و با خانوادة خود 
بشهر خلسيس در جزير اوبى رفت در سال 
۳ ق.. و در تابستان همین سال بمرض 
معده بدانجا درگذشت. ابن‌النديم و ابن 
ابی‌اصیبعه. وصیتنامه‌ای ازو که در موقع 
مرگ کرده از قول «بطلمیوس غریب» نقل 
کرده‌اند که در کتب محققین اين عصر نشانی 
از آن نداده‌اند. در آنجا نيقائر پسر برقسانس 
ساب قالذكر را بولایت و هم به همسری دختر 
خود فتیاس وصیت کرده است. ! کتب ارسطو 
بسیار بوده و آنچه که امروز مانده نیز 
هرچند بسیار است نسبت بدانچه که از ميان 
رفته اندک است. (ترجمة مینوی در تعلیقات 
دیوان ناص رخسرو صص ۶۴۷-۶۴۵). ار سطو 
در سال ۳۸۴ در اسطاغیرا" از بلاد مقدونیه 
متولد شد. خانوادة او یونانی و يدر وی 
طبیب بود و در هیجده‌سالگی در آتن به 
اکادمی درآمد و تا وفات افلاطون یعنی مدت 
بیست‌سال از شاگردان او بود. در سن 
چهل‌ویک‌سالگی به معلمی اسکندر معروف 
تعيين گردید و چند سالی بتربیت او اهتمام 
ورزید. سپس به آتن بازگشت در نزهتگاهی 
بیرون آن شهر موسوم به لوكايون بتعلیم 
پرداخت و لوكايون را فرانسویان لیسه؟ 
گفته‌اند و باين واسطه بعضی اوقات حکمت 
ارسطو را حکمت ليسه میگویند. اما بیشتر 
معروف بحکمت مشاءاست جه ارسطو تعلیم 
خود را در ضمن گردش افاضه می‌کرد پس 
پیروان او را مشائی میگویند و در یونانی 
اين کسلمه پریپاتیتکوس" است. حوزة 
تدریس ارسطو تا زمان مرگ اسکندر در 
اتن داير بود. چون اتنیان از ان پادشاه 
دلخوش نبودند. بعد از مرگ او ارسطو 
نتوانست در آتن بماند و مهاجرت کرد و 
سال بعد در سن شصت‌وسه‌سالگی درگذشت 
(۳۲۲). از ارسطو مصنفات بسيار بازمانده 
كه جز از ریاضیات تقریباً جامع همة 
معلومات آن زمان است. اما ظاهراً أن كتب 
را بقصد اين که آثار قلم او باشد ننوشته و 
چنین مینماید که غرضش ثبت و یادداشت 
مطالب بوده است و دربارة بعضی از رسایل 
میتوان معتقد شد که تحرير شا گردان اوست. 
در هر حال ارسطو به نوشته‌های خود 
آراستگی ادبی نداده و شاعری نکرده است. 
اهل وجد و حال هم نبوده و جز قوة تعقل 
جيزى زا در تسیل عم وخيل پان ده 


است. از اینرو هم از آغاز با افلاطون 
آنچه بعضی گفته‌اند از تجلیل و مهرورزی 
نسبت به استاد چیزی فرونمیگذاشت و 
افلاطون در مقام مقايسة شاگردان خود. 
ارسطو را عقل حوزة علمی میخواند. اینقدر 
هست که در تحقیقات خويش از رد و ابطال 
رای افلاطون در باب مُثل و بعض امور 
دیگر خودداری نکرده و در اين مقام میگفته 
است افلاطون را دوست میدارم اما بحقیقت 
بيش از افلاطون علاقه دارم ارسطو 
بزرگترین محقق و متبحرترین حکماست و 
تدوين و تنظیم‌کنندة علم و حکمت است. 
شعب و فنون علم را از يكديكر متمایز 
بعضی از آنها میتوان كفت واضع و موجد 
است. هم علوم.و فنون را جزء حکمت 
میداند و فلسفه را منبسط بر همه اموری که 
ذهن انسان به آن اشتفال مىيابد میکند و 
منقسم به سه قسمت میشمارد: صناعیات و 
عملیات و نظریات. صناعيات” فئونی 
هستند که قواعد زیبائی را بدست میدهند و 
قو خلاقیت را مکمل میسازند مثل شعر و 
خطابه و امثال آن. عملیات" صلاح و فساد 
و نیک و بد و نافع و مضر را معلوم میکند و 
عبارت از اخلاق" و سیاست مدن" و تدبیر 
مئزل"! سیباشند. نظریات"۱ حقيقت را 
مکشوف میسازند و بر سه قسم منقسم 
مسیشوند حكمت سفلى که بحث در 
طبيعيات ۲ ميكند. حكمت وسطى يعنى 
رياضيات" و حكمت اولى يعنى الهیات ۱۴ 
كه اشرف اجزاى حكمت و زبده و لب آن 
است. ارسطو حصول علم را برای انسان 
ممکن و شرافت او را در همین میدانست و 
ميكفت اختصاص و مزيت انسان باين است 
كه بدون غرض و قصد انتفاع طالب علم و 
معرفت است و بهمين جهت فنون علم هر 
جه از نفع و سود ظاهرى دورتر باشند. 
شريفترند. جنانكه اشرف علوم حكمت 
نظرى است که فائدۀ دنيوى ندارد. مايه و 
بنیان كار ارسطو در كشف طريق تحصیل 
علم چنانکه سابقا گفته‌ایم همان تحقيقات 
بیان افلاطون را هم درباب منشأ علم و 
سلوک در طریق معرفت كاملا مطابق واقع 
ندانسته و در مقابل مغالطه و مناقشة 
سوفسطائیان و جدلیان بنا را بر کشف قواعد 
صحیح استدلال و استخرا حقیقت گذاشته 
و اصول منطق و قواعد قسیاس را بدست 
آورده است و آنرا بر پایهای استوار ساخته 


كه هنوز كسى بر آن جيزى نيفزوده است. 


ارسطو. 


در تفتيش از راه وصول بتميز حق و باطل و 
كسب علم. ارسطو برخورده است به این که 
چون وسیلة بروز فکر و عقل انسان زبان و 
سخن است. يس واجب است که چگونگی 
الفاظ و دلالت‌های انها و ترکییشان را برای 
جمله و عبارت‌بندی معلوم کنیم تا اجمال و 
ابهام از كفتدهاى ما دور شود و اشتباهات 
زایل گردد. بنابراين بقوة نکته‌سنجی خود به 
بحت الفاظ وارد شده. مترادفات و متشایهات 
و ساير احوال الفاظ و معانی انها را دريافته 
آنگاه تصور و تصدیق و ذاتی و عرضی و 
جزئی و کلی را تشخیص‌داده مقولات 
عشره و كليات خمسه قائل شده و چگونگی 
حد و رسم و شرایط آنها را معين کرده 
سپس در تركيب مفردات تشخیص موضوع 
و محمول داده بانواع قضایای موجبه و 
سالبه و کلیه و شخصيه و شرطیه و حملیه و 
متداخل و متضاد و متناقض و عکس و 
تقابل و غیرها برخورده و کیفیت تلفیق 
قضایای صغری و کبری و ترتیب مقدمات 
را برای اخذ نتيجه و صورت بستن قياس و 
اشکال مختلفة آنرا استنباط کرده و انواع 
برهان را تميز داده و بالاخره رموز جدل و 
سفسطه را بازنموده:است"". اين تحقيقات 
ارسطو در رسائل جند مضبوط ميباشد كه 
عمد؛ آنها از اينقرار است. رسائل ارسطو در 
منطق: غاطيقورياس”! يعنى سقولات» 
باری‌ارمینیاس" يعنى تعبيرات (احوال 
قضايا). انولوطيقا' یعنی تحلیل و آن دو 


١‏ - بمتن وصیت‌نامه در آخر همین ترجمه 
مراجعه شود. 
٩129169 - ۲‏ به همین مسناسبت او را 
6 اگویند. 
۳ - 068 لاامروز در فرانسه مدرسة متوسطة 
دولتى را به اين اسم میخوانند. 
Péripatéticien (Peripatetikus).‏ - 4 
Amicus plato, sed magis Amica‏ - 5 
.(ازامثال و حكم ذيل الحق صديقى...) ...۷۵۲1125 
Sciences ۰‏ - 6 
Sciences ۰‏ - 7 
Morale. ۰‏ - 8 
Politique. 10 - ۰‏ - 9 
Sciences. spéculatives théoriques.‏ - 11 
Physiques.‏ - 12 
Mathématiques.‏ - 13 
Théologie. Philosophie première.‏ ¬ 14 
۵ - در شرح اشارات فوق وارد نميشويم كه 
سخن دراز ميشود و در واقع يك دوره منطق 
است بايد به كتب اين فن رجوع فرمائید. 
Peri ۰‏ - 17 .08690065 - 16 
۰ - 18 


ارسطو. 
رساله است در بیان قياس و برهان, طوبیقا! 
يعنى مواضع و آن در جدل است و آخرى ياب 
سفسطه ميباشد و رسائل مذكور را جمعاً در 
قديم ارغنون (ارگانون ') میگفتند كه در زبان 
یونانی مطابق است با لفظ ساز در فارسى 
بمعنى آلت زیرا که این فن آلتی است برای 
تشخيص خطا از صواب و احتراز از خطا و 
لفظى كه فرانسويان لوژیک " تلفظ ميكنند و 
در عربى منطق ترجمه کرده‌اند. بعد از ارسطو 
برای أين فن وضع شده است و ديرزمانى پس 
از آن حكيمى موسوم به فرفوریوس؟ 
مقدمداى بر این فن در مبحث کلیات خمس 
نوشته است که نزد ما بهمان لفظ یونانی آن 
(ایساغوجی م2 معروف میباشد و ارسطو دو 
رسالهٌ دیگر هم دارد که میتوان متمم ارگانون 
محسوب داشت یکی ریطوریقا " در فن 
خطابه و آن نيز یکی از طرق اقناع است و 
دیگری بوطیقا" یعنی صنعت شعر که مبنی بر 
تخیلات و ناشی از قوة ابداع ذهن ميباشد". 
اما آن قسمت از آثار ارسطو که فی‌الحقیقه 
فلسفه شمرده ميشود در دو کتاب مضبوط 
است كه یکی را طبیعت" خوانده‌اند و 
ديكرى را مابعدالطبیعه ۲. بملاحظه این‌که 
آنرا بعد از كتاب طبيعت نوشته است و از آن 
جا كه بيانات ارسطو در كتاب مابعدالطبيعه 
نمونة کامل از تحقيقات فلسفى مجرد و بحث 
در نظريات است, اسم این يعنى مابعد الطبيعه 
در زبانهای اروپائی برای نوع أن تحقيقات و 
بالاختصاص برای فلسفة اولی علم شده 
است. اما ارسطو خود تعریف فلسفة اولی را 
این قسم میکند: علم بوجود از حيث اينكه 
وجود است یعنی نه علم به اين وجود يا ان 
وجود یا فلان وجود. بلکه علم بوجود بطور 
مطلق و علم بحقيقت وجود و مبادی و علل و 
احوال و اوصاف اصلية ان. اساس فکر ارسطو 
با افلاطون یکی است یعنی در باب علم هر دو 
متفق‌اند که بر محسوسات یعنی جزئیات تعلق 
نمیگیرد بلکه فقط کلیات معلومند که به عقل 
ادراک میشوند و لیکن اختلاف استاد و شاگرد 
در این است که افلاطون همان کلیات معقول 
را موجود واقعی میداند و بس و وجود آنها را 
مستقل شمرده و جزئیات یعنی محسوسات را 
از آنها جدا و موهوم و بی‌حقیقت میپندارد و 
نمایش ظاهری معقولات و فقط پرتوی از انها 
و منسوب به آنها می‌انگارد. اما ارسطو جدائی 
کلیات را از جزئیات فقط در ذهن قائل است 
نه در خارج و حس را مقدمة علم و افراد را 
موجود حقیقی میداند و کشف حقیقت و 
ماهیت آنها را که صورتش در ذهن مصور 
میشود از طریق مشاهده و استقراء در 
احوالشان كه منتهى بدريافت حدّ و رسم انها 
می‌شود. میسر ميشمارد. در رد و ابطال مثل 


افلاطونی. ارسطو دلایلی اقامه سیکند که 
حاجت بذکر آنها نیست و بنابراین سير و 
سلوک و مباحثات و مجادلات او را برای 
رسیدن بحقیقت كنار میگذارد و طرحی تازه 
ميريزد که اصول و اساس آن از این قرار است: 
بدواً بايد ذات" ۲ را از صفات "۲ فرق گذاشت 
و جوهر ۳ را كه وجود حقیقی مستقل قائم 
بذات است از عرض" كه وجود مستقل 
ندارد و قائم بجوهر است. تشخيص داد و 
چنان كه سابقاً اشاره کردیم عرض را نه قسم 
شمرده و بضمیمهُ جوهر مقولات عشر خوانده 
است. مدار امر عالم بر قوه و فعل است. قو" 
ی e‏ و استعداد برای بودن جيزى و 
فعل "" یعنی بودن و تحقق آن جيز. پس 
وجود. زمانی بالقوه است و گاهی بالفعل, 
چنانکه خاک و گل.بالقوه کوژه انت همین 
كه کوزه گر در آن کار کرد بالفعل کوزه میشود 
و تخم بالقوه گیاه است و چون نمو کرد. گیاه 
بالفعل خواهد بود و تخم‌مرغ بالقوه مرغ است 
و بعد بالفعل مرغ ميشود. همین مطلب را بنحو 
دیگر نيز میتوان بیان کرد و كفت وجود 
عبارت است از متشاد (هيولى)" و 
صورت". ماده همان وجود بالقوه است و 
چون صورت كرفت فعليت مييابد. پس در 
مثالهاى فوق ميتوانيم بگوئیم كل و خاک ماده 
است و كوزه صورت اوست. يا تخم ماده 
است و گیاه صورت اوست. بارى صورت 
فعليت ماده است و حقيقت هر جيز صورت او 
است و نيز ميتوان كفت ماده يا قوه نقص است 
و صورت يا فعل كمال است. در وجود انسان 
تن بمنزلة ماده است و جان بجای صورت 
اوست. در تعریفات و حدود جنس همچون 
ماده و فصل در حکم صورت است ماده و 
صورت جوهر را محقق میسازند. تعیّنات 
موجودات یعنی ماهیت انها بصورتشان است 
و در هر نوع از موجودات صورت که حقیقت 
آنهاست یکسان است و کم و بيش و اختلاف 
ندارد و تفاوتی که بين افراد هست. بسبب 
اغراضی ات گفدر ما آنها تخلون گرده زیر 
که ماده محل اعراض است. پس مش خص 
افراد اعراضند مثلاً تمايز بين دو نفر آدم نه در 
ماده انسانيت است كه تن باشد نه در صورت 
انسانيت است كه نفس ناطقه باشد بلكه در 
عوارض تن است از قبيل رنگ و شكل و 
كوجكى و بزركى و امثال آن. همچنین امتياز 
كوزهها در صورت آنها نيست بلكه در رنگ و 
شكل و بزركى و نرمى و درشتى بعبارة اخرى 
كميت و كيفيت و ساير اعراضى است كه در 
گل يعنى ماده آنها حلول دارد. و بازمیگوئيم 
شدنی ماده است و بودنى (شده؟) صورت. و 
صورت و ماده هیچگاه از یکدیگر جدا 
نمیشوند و ابدی هستند اما صورت عوض 


۱۸۴۵  .وطسرا‎ 


می‌شود. بنابراین مرگ و ولادت و کون و 
فساد عبارت است از زايل شدن صورتی از 
ماده و جمع شدن صورت دیگر به آن. ماده و 
صورت نسبی هستند و درجات دارند. مثلا 
انسانیت صورت است و حیوانیت ماده اوست 
اما حيوانيت هم نسبت به نبات صورت است 
و نباتیت که سبت بحیوان ماده است نسبت 
بجماد صورت می‌باشد و هر جمادی هم 
صورت است نسبت بجسم که ماد اوست و 
E‏ کر دا ی 
صرف که متعیّن نیست و قابل تعد تعيّن است و 
رک مه 
صرف است بدون فعلیت. ولیکن چون گفتیم 
ماد از صورت هر كز منفک نمیشود ماده 
صرف كه هیولای اولی باشد یعنی ماد بی 
تعیّن و بدون صورت فقط فرض ذهن ما است 
و وجود خارجی ندارد. اين هیولای اولی 
همان چیزی است که حکمای سلف بخطا 
بعضی آنرا اب دانسته‌اند و برخی هوا و یکی 
آتش گفته است و دیگری جزء لایتجزی و 
صوری كه با ماده جمع میشوند همان است که 
افلاطون مُثّل خوانده و درست گفته است که 
حقایق‌اند اما اشتباه کرده كه وجود آنها را 
مستقل دانسته است و همین صور موجودات 
است كه در ذهن انسان نقش می‌یابد و به آن 
و تسيت بموجودإت غلم حاضل مشرد 
بايد متوجه بود كه تحقيق راجع بماده و 
صورت اساس فلسفة ارسطوست ودر فهم آن 


1 - ۰ 

2 - ۰ 

اسم ساز معروف به ارگ نيز از همین لفظ گرفته 
شده است. 

3 - ۰ 4 -. ۰ 
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6 - ۰ 7 - ۰ 

۸ -اسامی یونانی رسائل ارسطو را که نقل 

کرده‌ایم از آن است که فضلای ما آنها را بدين 

اسامی می‌شناخته‌اند ولیکن در نقل آنها تحریف 
و تصحیف هم کرده‌اند. 


9 - Physique. 10 - Métaphysique. 
11 - Essence. 12 - Attribut. 

13 - Substance. 

14 - Accident. 


۵ - ۳۷05527000 در مسعنى قوه با اصطلاح 
امروزه که بمعنى زور (۳۵۲۵8) است اشتباه 
نشود. 

۰ - 16 
۷ - ۱/81۲9 با جسم اشتباه نشود. 
۸ - هیولی لفظ پونانی ماده است. 
9 - 5008 با شکل اشتباه نشود و همچنین با 
صورت در مقابل معنی 


ارم 


بايد دقت كرد و الا حقيقت حكمت ارسطو 
بدست نخواهد امد و بايد ذهن را بكلى از 
معنى ماده و صورت به قسمى كه اکنون در 
اذهان جاگرفته خالى كرد. زيرا كه امروز 
عموماً وقتی كه ماده میگویند. جسم را در نظر 
دارند و وقتی که صورت میگویند. مراد شکل 
يا چهره و وجه يا ظاهر در مقابل معنی و باطن 
يا مجاز در مقابل حقيقت است و حال انكه 
مراد ارسطو بکلی برخلاف اين است و 
حقیقت هرچیز را صورت آن چیز میخواند. 
گذر كردن موجودات از قوه بفعل یعنی 
صورت پذیرفتن ماده. بعبارة اخری» تغيير 
صور اشیاء عبارت است از حرکت» يس بیان 
فوق را میتوان اين قسم تعبیر کرد که حرکات 
موجودات یعنی حوادث روزگار دو علت 
دارند علت مادی" و علت صوری". اما اين 
دو علت برای وقوع قضایا کفایت نمیکنند و 
دو علت دیگر هم در کار هست یکی علت 
محركه يا فاعله يعنى امرى كه وجود را 
پحرکت در می‌آورد و صورت را بماده ميدهد 
دیگری علت غائی" يعنى امری که وجسود 
برای آن بحرکت می‌آید و غایت و منظوری 


که ماده برای آن صورت میهپذیرد. پس وجود ‏ 


موجودات همواره اين چهار علت را دارد 
مثلاً وجود کوزه یک علت مادی دارد که 
خاک و گل است و یک علت صوری که 
حقیقت کوزه است و یک علت فاعله که 
کوزه‌گر است و یک علت غائی که كوزه برای 
أن ساخته شده است یعنی اب نوشیدن. 
هرچند اين چهار علت همواره در کارند اما 
در امور طبيعى جون درست تأمل كنيم بينيم 
علت غائى با علت صورى يكى است. زيرا 
صورت جنانكه گفتیم كمال ماده است و 
غايت وجود هم كمال است. جه شک نيست 
كه مراد وجود از حركت و تغییر و تبدیل, 
همانا كمال یافتن است. يس صورت عین 
غایت است و علت صوری همان علت غائی 
است از طرف دیگر باعث و علت فاعلة یعنی 
محرک وجود برای حرکت همان نيل بغایت و 
شوق وصال است. يس علت محرکه يا فاعله 
نيز همان علت غائی است که با علت صوری 
یکی است و بنابراين باز برمیگردیم به اين که 
وجود دو علت دارد که صورت و ماده یا قوه و 
فعل باشد و چون كمال هر چیز بهترین وجه 
اوست. پس به اين بیان بازمیرسیم بنظری که 
سقراط و افلاطون داشتند که غایت وجود. 
خير و نيكوئى است. چون در مدارج و مراتب 
وجود نظر کنیم بينيم جماد چون كمال يافته 
نامی شده و نامی حساس گردیده و بحيوانيت 
رسیده و حیوانیت به انسانیت كمال يافته که 
امتیاز او بعقل و فکر (نطق) است. يس میتوان 
كفت كمال واقعی و غایةالفایات و خیرالامور 


فکر با عقل است و نیز گفتیمماده یا قوه که 
ناقص است. متحرک است برای رسیدن 
بصورت که كمال وغايت او است. حال گوئیم 
فعل بر قوه و اکمل بر انقص مقدم است. زیرا 
که دلیل و رهبر و قوة فاعله و محركة اوست. 
يس ميتوانيم مطلب را اين قسم ادا کنیم که 
بدایت وجود در ناقصترین مراتب مادة‌المواد 
است یعنی هیولای اولی که قوهٌ صرف است. 
بدون فعل و طی مراتب میکند برای رسیدن 
بغايت كمال. و نهايت وجود يعنى آخرین 
درجة كمال آنست كه همه فعل باشد و قوه در 
او هيج نباشد و آن فمل صرف همانا عقل 
مجرد و فكر مطلق است و موضوع فكر او هم 
خود اوست يعنى اتحاد عاقل و معقول و عالم 
و معلوم در او متحقق است و صورت بحث 
بسيط بی ماده است و جوهر اصیل قائم بذات 
و وجود كامل وغايت وجود است يعنى 
موجودات همه رو بسوی او دارند مانند 
معشوق که عشاق را بسوی خود میدواند و 
محرک آنها است و بنابراین هم چنانکه علت 
غائی انهاست. علت فاعلة انها نيز میباشد. 
بعقيدة ارسطو عالم وجود حادث و مخلوق 
نیست» قدیم و ازلی و ابدی است و حرکت 
موجودات هم لايزال میباشد. اما در سلسله 
علل دور محال است و بايد جائی ایستاد یعنی 
علتی نهائی بايد جست که بتوانیم به آن 
متوقف شویم. آن علةالعلل يا علت اولی يا 
محرک اول كه خود ساكن مطلق است وعلت 
محركه ندارد همان است كه بزعم افلاطون 
زيبائى يا خير مطلق است و بقول ارسطو فكر 
يا عقل مطلق يعنى ذات باری است واو 
بيحركت است. زیرا که حركت از جهت نقص 
است و حال انكه او كامل است و علم او فقط 
بذات غود است نه بماسوای اود زيرا که چون 
ماسوی ناقص است. اگر علم به أن میداشت 
ناقص ميشد و استقلال خود را از دست 
میداد" و واحد است زیرا که عالم یکی است و 
يك اثر محتاج بچندین مؤثر نیست و حرکتی 
که محرک اول بموجودات میدهد. قسری 
نیست. شوقی است یعنی چنانکه گفتیم نظیر 
حرکتی است که معشوق بعاشق برای وصال 
میدهد. بعبارة اخری محرک کل وجود جاذبة 
زيبائى است. اما رأى ارسطو در طبیمیات که 
گذشته از رسال طبیعت در رسالات چند 
نگاشته شده” اجمالاً از اين قرار است: 
طبيعت امرى است سارى در وجود و ذاتی او 
که باعث حرکت یعنی تغییر حالت او میشود و 
تغییر احوال يا حرکت چند قسم است. یکی از 
آنها تغییر مکان است که در عرف همان را 
حرکت میگویند. دیگر تغییر كميت است یعنی 
كم و بيش و بزرگ و کوچک شدن. دیگر تغییر 
کیفیت است مانند رنگ برنگ شدن. گاهي از 


اوقات کون و فساد و حیات و ممات را که 
تغيير ذات و ماهیت میداند. حرکت میخواند. 
در هر حال حرکت از هر قسم باشد از جهت 
نقص است و برای رسیدن بكمال یعنی 
صورت پذیرفتن ماده و فعلیت یافتن قوه و 
حرکت مبدا و منتهائی دارد که با هم متضادند 
مثل سفیدی و سیاهی و خردی و بزرگی و زیر 
و بالا و مادام که نقص باقی است و فعلیت 
تمام نشده حرکت دوام دارد و همین‌که وصول 
بغايت دست داد, سکون و ثبات روی میدهد. 
عالم کروی است و مركب از كرات يعنى 
افلاک چند که در درون یکدیگر جا گرفته‌اند. 
فلك اول که بر كرات دیگر احاطه دارد. گرد 
محور عالم میچرخد و غير از اين حركت 
مستدیر که ابسط و اکمل حرکاتست حرکتی 
ندارد و آن بلا واسطه از محرک اول یعنی 
علةالعلل ناشی است و فلک مزبور اشبه 
خود متحرک است نسبت بسایر افلاک 
محرک است و ستارگان ثابت دراين فلک جا 
دارند" و در درون او افلاک چند میباشند که 
کواکب به آنها نصب شده و به تبع افلاک خود 
دور مرکز عالم یعنی كر زمين میچرخند و 
غير از گردشی که به تبع فلك اول میکنند. 
حرکات دیگر هم دارند که بلاواسطه از 
محرک اول ناشی نیست و به این سبب جنبة 
نقص انها بيش از فلك اول است. آخرین 
افلاک فلک قمر است که عالم علوی به ان 
ختم ميشود. و در زیر أن عالم سفلی است که 
عالم تحت‌القمر" نیز خوانده شده. و ان 
عبارت از کر خاک است که سا كن و مرکز کل 


Cause ۰‏ - 1 
Cause formelle.‏ - 2 
۰ 001998 ۰ 3 
Cause finale.‏ - 4 
۵ - آنچه ما از حکمت ارسطو پا سایر حکمای 
يونان نقل میکنیم» مأخوذ از اقوال خود آنهاست 
و اگر با عقاید حکمای ما فرق دارد بسبب 
نصرفاتی است که حکمای ما در آراء قدما کرده 
و یا در نقل اشتباه کرده‌اند. چنانکه اين رأی را که 
ذات باری جر بر وجود خود علم ندارد از قول 
بعضی از قدما نقل کرده‌اند اما به ارسطو نسبت 
نداده‌اند. 
۶ -مانند رسالة کون و فاد رسالة آسمان. 
رسالة کائنات جو رسالة نفس, رسالة اجزاء 
حیوانات و غیره. 
۷ -هيئت ارسطو در کلیات با رأی هیویون 
قدیم موافق است اما در عدد افلاک و اسامی و 
جزئیات آنها اختلافی هست که در اين جا 
حاجت بتعرض آنها نیست. 
Monde sublunaire.‏ - 8 


ارسطو 


ارسطو. ۱۸۴۷ 


عالم است و کرة آب يا اقيانوس که بر أن 
احاطه دارد و کر هوا و يس از ان کر؛ اتش 
كه فوق همه كرات عالم سفلی است. خاک و 
اب و هوا و آتش عناصر اربعه‌اند و اين عالم 
سفلی عالم کون و فساد است یعنی اجزاء ان 
غير از حرکت مستدیر تحولات دیگر دارند. و 
دائما در معرض تغيير و تبدیل و زیاده و 
نقصان و ولادت و مرگ میباشند و حرکات 
انها هم مستدیر نیست. مستقیم است. یعنی 
مبدأ و منتهای متمایز دارد. نه اينکه هر نقطهٌ 
آن هم آغاز و هم انجام باشد. چنانکه در دایره 
اين چنین است. حرکات اجزاء عالم سفلی یا 
صاعد است يا نازل پر حسب طبیعت عناصر 
آنهاء طبع آتش خفیف است و صاعد و طبع 
خاک ثقیل است و نازل و اتش گرم است و 
خاک سرد واين هر دو عنصر خشک‌اند و بين 
آنها بجانب خاک اب است که سرد و تر است. 
و بجانب آتش هواست که گرم و تر است و 
عناصر چهارگانه گذشته از خواص گرمی و 
سردی و خشکی و تری به لامسه نیز 
تشخیص میشوند. اما عالم علوی که از تغییر و 
اضافه و نقصان و کون و فساد مصون است. از 
عناصر مركب نيست بلكه از اثير ' است كه به 
لامسه درنمىآيد و میتوان آن را عنصر 
خامس۲ ناميد ولى در واقع بمنزلةُ جوهر 
و عالم علوی فوق طبیعت و نزدیک 
بملکوتیت است. از بیان فوق معلوم میشود که 
عالم پر است و فضا همه جا شاغل دارد و 
خلاء سوجود نیست و محال است و 
احاطه دارند و ظرف و مظروفند و مکان 
عبارت است از سطح درونی جسم محيط يا 
حد بين محيط و محاط و ظرف و مظروف. 
عالم محدود و متناهى است زيرا انچه بالفعل 
أشي بالضروره متناهى باشد و عدم تناهى 
عالم است و جون جيزى بر أو احاطه تدارد 
مظروف نيست. يس ورای أن مكان نيست و 
چون مكان نيست نه خلاء است نه ملاء و 
بهمين سبب کرة عالم حركتش انتقالى و اينى 
نيست زيرا که حركت انتقالی در مكان بايد 
باشد و مكان در درون عالم است نه در بيرون 
و موجوداتى كه حركت انتقالى دارند مكانهاى 
خود را با يكديكر مبادله میکنند. نه أينكه 
جاى خالى را اشغال نمايند. زمان نتيج 
حركت مستدير فلك ودر واقع اندازه و تقدير 
حركت است و بشماره و عدد درمىايد و 
بنابراين مانند سلسله اعداد لایتناهی است. و 
جون شماره به شمارنده احتياج دارد. پس 
زمان امرى ذهنى است. جه اكر ذهن نباشد 
شماره واقع نميشود و زمان هم نخواهد بود. 


منظور از اجزاى عنصرى اجزاى عمل حيات 
است يعنى رسيدن بصورت اجسام ناميه يا 
بعبارة اخری دارا شدن روح نباتى كه بمنزلة 
صورت است نسبت بعناصر يا فعل است 
نسبت بقوه. وغايت اجسام ناميه ترقی روح يا 
نفس نباتی است بروح حیوانی که علاوه بر 
حسيات و نمو حس و حبرکت نيز دارد و 
بالاخره كمال روح حیوانی هم روح يا نفس 
انسانى است (نفس ناطقه) و ارسطو در باب 
روح يا نفس رسال مخصوص دارد و آنجا 
قواى روح و تأثيرات آنها را بیان ميكند كه 
چگونه اجزاى عنصرى را بصورت اعضاء و 
جوارح درمياورند و آنها اعمال حسياتى را 
اجرا میکنند و اينكه نفس نباتی فقط تغذیه و 
نمو دارد و نفس حیوانی علاوه بر آن دارای 
قوه حسّاسه است که ادراک جزئیات میکند و 
حواس را ينج قسم میشمارد و یک حس 
مشترک هم قائل است که حاصل و نتيجة 
حواس خمسه در آن ظاهر میگردد و قو 
حافظه که محسوسات حواس را ضبط میکند. 
و حیوانات قوه‌ای دارند که از آنچه ملایم طبع 
است. ملتذ و از انجه منافر است. متالم 
ميشوند. بعبارة اخری قوهُ شهوت و غضب 
دارند که بملایم رغبت میکنند و از منافر 
میگریزند و این سبب حرکت آنها ميشود 
ونفس انسانی علاوه بر قوای مزبور قوة 
ادراک کلیات و فکر و تعقل دارد و نسبت 
روح بجسم مثل نسبت تیزی است با تبر که 
اگر تیزی نباشد تبر بی‌مصرف است و اگر 
تبری نباشد تیزی هم نخواهد بود. همچنین 
چون بر جسم فساد راه مييابد یعنی میمیرد 
روح نيز فانی ميشود و در این باب هم ارسطو 
با افلاطون مخالف است و قائل به انتقال روح 
و تناسخ نيست. روحى كه ارسطو فانى ميداند 
همان است که در بدن بمنزلة صورت و مقرون 
بماده است و از ان منفک نميتواند شد و ان 
لوح سادءايست كه بواسطة احساسات و 
تأثيرات خارجى معلومات در او نقش و 
ضبط ميشود و علم و هوش را میسازد و 
بعبارة اخری فعل تمام نيست و قوه و انفعاليت 
دراو باقی است. اينست كه بمرك فانى ميشود 
و از شخصيت انسان جيزى باقى نميماند. اما 
در وجود انسان عقلى هم هست كه كاملاً فعال 
است و مجرد از ماده است و با او علاقه ندارد 
و از خارج یعنی از عالم ملکوت آمده و قوای 
نفس متفعل را از اثر فعالیت خود ظهور و 
بروز میدهد و بواسط او انسان مقامی بين 
حیوائیت و الوهیت دریافته است و او باقی و 
ابدی است و پس از مرگ دوباره بمیداء اصلی 
و عقل کل که غايةالغايات است بازمیگردد. 
در علم اخلاق سه رساله به ارسطو منسوب 
است که در اساس هر سه یکسانند ولیکن 


یکی از آنها که موسوم است به اخلاق 
نيقوماخس" بيشتر محتمل است كه از 
ارسطو باشد و اصول آن اجمالاً از اين قرار 
است: انچه انسان ميكند براى نفعى و خيرى 
است يعنى عمل انسان را غايتى است و 
غايات مطلوب انسان مراتب دارند انچه 
سعادت و خوشی است اما مردم خوشى را 
در امور مختلفه می‌انگارند؛ بعضی بلذات 
راغب‌اند برخی بمال و جماعتی بجاه. اما 
چون درست بنگریم ببينيم هیچ وجودی 
بغایت خود نمیرسد مگر ايینکه همواره 
وظیفه‌ای که برای او مقرر است بوجه احسن 
اجرا کند و انجام وظیفه بوجه احسن برای 
هر وجودی فضیلت اوست. پس غايت 
بفضیلت حاصل ميشود. وظیفه‌ای که برای 
انسان مقرر شده و او را از موجودات دیگر 
با عقل. يس فضیلت انسان اين است که 
وظيفةُ خود یعنی فعالیت نفس را بموافقت با 
عقل بوجه احسن انجام دهد و اگر چنین 
کرد. سعید و خوش خواهد بود. و علم 
اخلاق عبارتست از اينكه بدانيم پرای اينكه 
فعالیت نفس بموافقت عقل انجام كيرد در 
باشد یعنی چه وقت و در چه مورد و چگونه 
و نسبت به كه و برای جه بايد عمل کند. 
روح انسان دارای دو جنبه است عقلانی و 
غير عقلانی. عقلانی جنبة انسانیت است. 
غیرعقلانی هم دوجنبه دارد که یکی همان 
نفس نباتی یعنی قوهُ ناميه است و دیگری 
تقاضاها و ميل و خواهش یعنی شهوت و 
غضب است و اين امور او را بعمل وامیدارد 
عقلانى واقع شود. فضيلت است و اين نوع 
فضيلت را فضيلت نفسانی يا اخلاقى كوئيم. 
فضيلت نفسانى يا اخلاقى طبيعى نیست. 
استعدادی است و بايد كسب شود و يدرجة 
عادت كه طبيعت ثانويه است برسد يعنى 


5106-١‏ در يونانى اين لفظ بمعنی هواى 
لطيف بوده است. 

Quintescence - ۲‏ يعنى عنصر خامس اما 
بهمان مناسبت که در فوق گفتیم اکنون اين لفظ 
در اروپا بمعنی جوهر و زبده و وجود خالص 
استعمال میشود. 

Nicomaque - ۴‏ اسم پدر ارسطو و هم پسر 
اوست و ظاهر اینست که رساله را برای پسر 
نوشته است يا اینکه پسر آنرا بتحریر درآورده 


است. 


۸ ارسطو. 


ارسطو. 


خو شود و عمل به آن شاق و دشوار نباشد 
بلکه بايد از روی رغبت و لذت و علم و 
اختیار واقع شود و هرگاه اين شرایط فراهم 
ايد. فضیلت ممدرح خواهد بود. فضیلت 
اخلاقی عبارتست از اينكه در هر امر حد 
وسط بين طرفین. بعبارة اخری اعتدال بين 
افراط و تفريط و زیاده و نقصان مرعی شود. 
جه افراط و تفريط در امور خلاف عقل 
است و رذیلت شمرده ميشود. پس تهور و 
جبن هر دو رذیله‌اند و وسط انها شجاعت 
است که فضیلت میباشد يا خلاعت و خمود 
شهوت هر دو مذموم‌اند و فضیلت عفت 
است. سخا اعتدال بين بخل و تبذیر است. 
تواضع حد وسط بين تکبر و تذلل است. 
برتنی و فروتنی هر دو قبیح و تواضع حد 
اعتدال است. مسخرگی و تلخی (بدگوشتی) 
افراط و تفريط است. در وه معتدل انبساط و 
كشادهروئى است. بالاخره شرم و حيا در 
جوانان كه هنوز عقلشان بر نفس غلبه نيافته 
مستحسن است. اما مردان تمام اختیارا 
عمل بد نميكنند تا منفعل شوند. عدالت به 
يك اعتبار و بمعنى اعم شامل كل فضايل 
است. زيرا که هر كس مرتکب یکی از 
رذايل شود. ظلم كرده است. خاصه در 
امورى كه بديكران تأثير كند. اما عدالت 
بمعنى خاص عبارتست از رعايت تساوى 
بين اشخاص و دادن بهر كس انچه حق 
اوست و مقصود از تساوى در مورد عدالت 
همه وقت این نيست كه همه یک اندازه سهم 
ببرند بلكه تناسب بايد رعايت شود و اين 

پیشتر در عدالت توزیمی ' بايد مرعى 
باشد یعنی در مقام بخش جوایز و اجر و 
مزد و شئونات و مناصب و امثال آنها و نوع 
دیگر عدالت, عدالت معامله ای است که در 
مقام تصحیح معاملات و رفتار مردم است با 
یکدیگر. بعبارة اخری حکومت و داوری و 
در ان باب مساوات بايد رعایت شود نه 
تسناسب. و از آنجا که داوری و اجرای 
عدالت بوسيلة قانون میشود بايد متوجه بود 
که چون هميشه قانون بر همه کیفیات قضایا 
احاطه و شمول ندارد. بعض 
انصاف بهتر از جمود بر قانون یعنی اجرای 
مرا عدالت است. بالاتر از فضایل اخلاقی 
يا نفسانى که مذكور داشتيم فضايل عقلى 
است كه عبارتست از فهم و فراست و ذوق 
سليم و قوة تميز و حزم و موقعشناسى. 
بعبارة اخری هوشمندی و خردمندی که 
شخص بداند در هر موقع جه يايد کرد و اين 
فضیلت به طول زمان و تجربه و آزسودگی 
حاصل شود و سقراط حق داشت که فضیلت 
رابا دانش مرتبط ميدانست. اما اشتباه 
ميكرداكه اثرا ی دانقن مهينداشت: زيرا 


اوقات رعايت 


انسان جنبۀ حيوانيتى دارد كه هميشه تابع و 
مطيع عقل نميشود و بسا باشد که در 
استیفای لذات شهوانی يا احتراز از رنج و 
الم تسمالک و تحمل يعنى خودداری و 
بردباری ندارد. از طرف دیگر فضایل 
نفسانی هم در بعض اشسخاص بالطبیعه 
موجود است اما تا وقتی که فضایل عقلی 
آنرا رهبری و اداره نکرده, اعتباری به آن 
نیست. از جمله چیزها که ارسطو برای 
سعادت انسان واجب میداند. دوستی است و 
در اسباب و شرایط و لوازم و چگونگی 
دوستی تحقیقات مبسوط کرده و آن یکی از 
شیم ها حت کاب اونش وتان را نة 
طبقه میکند اول جماعتى كه دوستى آنها 
مسبنى بر نفع است و اين غالباً در 
سالخوردگان دیده ميشود. دوم كروهى كه 
دوستی ایشان برای تمتم و تفنن است و 
دوستی جوانان اغلب از اين نوع است. سوم 
دوستان حقیقی و کسانی‌که از انها خود آنها 
را میخواهند يعنى نيكان و دوستی آنها 
بالطبع نافع و باتمتع نيز میباشد. این نوع 
دوستی البته کمیاب است و بطول زمان 
دست ميدهد و غالبا بين اشخاص همپایه و 
هم درجه حاصل ميشود. جه انسان محتاج 
بمؤانست و همدمى است و لازمة دوستى 
معاشرت و استفادة از يكديكر است وهر 
جه فايدة طرفين براى يكديكر بتساوى 
نزديكتر باشد. دوستى محكمتر أست و در 
اين مقام این بحث پیش می ايد که ايا انسان 
بايد خودخواه باشد يا غير را بخواهد؟ اگر 
خودخواهى اصل است جرا مذموم است و با 
وجود أن دوستى خالص نميشود؟ عكس 
آنرا هم نمیتوان تصديق كرد. جه أشكار 
است که انسان هر جه میخواهد برای خود 
میخواهد. پس حل مسئله را اين قسم میکند 
که خودخواهی از ان جهت مذموم است که 
غالباً مردم ترجیحی که برای خود نسبت 
بدیگران قائل میشوند در تحصیل مال یا 
جاه يا لذايذ است که اين جمله راجع بجزء 
غير عقلانی نفس و بين مردم مطمح نظر و 
مورد تنافس است. اما هیچگاه ندیده‌ایم 
کسی ملوم و مبفوض شود از جهت آنکه 
بخواهد در عدالت و پرهیزکاری و فضایل بر 
دیگران مزيت داشته باشد. بس اصل 
خودخواهی است اما خود انسان غير از 
خود حیوان است و انسان بايد انسانیت خود 
را بخواهد و اگر چنین باشد از مال و جاه و 
لذایذ گذشت ميكند و نزد سردم فداکار 
محسوب و محبوب میشود و حال آنکه 
خودخواه واقعی اوست. جز اينكه مسطلوب 
او چیزی است که کسی برای آن با او نزاع 
ندارد. يس دوست اگر نیک باشد با نیکان 


متجانس و در نظر آنان خود است و غير 
نیست و دوستی او بی‌ریا و خالص خواهد 
بود. تحقیق دیگر اينكه ايا لذت خوبست یا 
بد و طلب آن جايز است يا نه؟ پس میگوید 
اگر تأمل کنیم لذت فعالیت قوای نفس است 
و هر قوه از قوای نفس که در زیباترین 
موضوع خود عمل کند, . فعالیت خود را 
بروز داده و آن مسقرون بلذت باشد مثلاً 
باصره فعاليتش ديدن است و موضوع آن 
مسرئیات ميباشد. يس هركاه جشم در 
زیبائی‌ها عمل یعنی نظر کند فعالیت خود را 
پوجه احسن صورت داده و التذاذ مییابد. 
يس البته لذت جايز بلکه لازمة سعادت 
است. اما لذايذ مختلف‌اند و مراتب دارند 
همجنان که باصره از لامسه و سامعه از 
ذائقه اشرفند. لذایذ انها هم اشرف میباشد. 
يس اشرف لذایذ متعلق به اشرف اجزاء 
انسان, یعنی عقل است که عمل او تفکر 
است. از اين گذشته همه فعالیتهای نفس 
برای منظوری است مگر تعقل و تفکر که 
خود منظور است. پس لذت انهم بالاترین 
لذات است یعنی غايت مطلوب و بعبارة 
اخری كمال سعادت است و فضایل نفسانی 
و عقلانی که سابق شرح داده‌ايم, همه برای 
آنست که انسان را مستعد مقام تفکر کند که 
در واقع فعل الهی است و انسان بتفکر بذات 
باری که عقل مسجرد است تشبه میجوید. 
تفکر یعنی فعالیت عقل وجه امتیاز حقیقی 
انسان از ساير موجودات و ماد بقای اوست 
زيرا چنانکه كفتيم از انسان تنها عقل باقی 
است. چیزهای دیگرش فانی ميشود. انسان 
به اقتضای بشریت و تعلق بجسم و تنء البته 
حوائج دنیوی هم دارد. اما برای سعادتمندی 
محتاج بلوازم بسیار نیست. جه سعادت 
واقعی نیکوکاری است و برای نیکوکاری 
حاجت نیست که ادمی صاحب اختیار بر و 
بحر باشد. اما از اين جهت هم چون نظر 
كنيم تمقل را آسانتر از هر کار دیگر 

می‌یابیم. زیرا که لوازم دنیوی ندارد بلکه 
علائق دنیوی عائق تعقل و مخل آنست. 
نيكوكارى بعقید؛ بعضى فطرى و بنظر 
جماعتى تعليمى است. وليكن فطرت از 
اختيار ما خارج است و تعليم را هم همه 
کے دشن انهل را ر سا نون 
مسلما فضيلت بايد عادت و ملكه باشد 
پرورش يافتن به آن از خردسالی و جوانی 
يعنى تربيت خانوادگی كه نيكى را دوست 
بدارد و از يدى بيزار باشد بسيار مؤثر است 
و براى عامه كه اين تربيت نيافته و بفضايل 


1 - Justice distributive. 
2 - Justice commutative. 


ای 

پرورده نشده باشند. زور و اجبار یعنی 
سیاست لازم است. 

رسائلی که ارسطو در سیاست نوشته همه 
باقی نمانده است. تنها یکی را در دست 
داريم' و آن نيز از نفایس كتب است و 
گذشته از احوال مدن شامل تدبیر منزل هم 
میباشد بلکه تحقیقاتی در باب مال و ثروت 
دارد كه ارسطو را مؤسس علم ثروت ملل 
نيز قرار ميدهد. ما حصل تحقيقات ان كتاب 
از اين قرار است: انسان مدنى الطبع است و 
افراد ان بايد به اجتماع زیست کنند و 
بيكديكر يارى كرده. کارهای زندگی را 
ميان خود تقسیم کنند تا حوائج ایشان 
براورده شود و حسن سعاش و سعادت 
زندگی که اصل مقصود و غايت مطلوب 
است. حاصل گردد. برخلاف افلاطون که 
افراد و خانواده را در جماعت مستهلک 
میسازد و سعادت جماعت را منظور قرار 
میدهد. ارسطو افراد را اصل ميداند. جه 
هيئت اجتماعیه كه وجود مستقل از افراد 
ندارد بدون سعادت اشخاص چگونه سعيد 
مالکیت شخصی را واجب و هیئت خانواده 
را بنيان زندكانى اجتماعى و بهترين اقسام 
ادارة ان ميشمارد که يدر در راس جمعيت 
واقع و خانواده را در خير و صلاح همه راه 
ميبرد و زن و فرزند را که عقلشان نمو 
نکرده تربیت میکند. عدالت را رعایت 
می‌کند و از عدالت بهتر مهربانی و شفقت 
میورزد. فرزندان نسبت بپدر پرستش و با 
یکدیگر دوستی بايد داشته باشند. زن هر 
چند با شوهر مساوی نیست و بايد تابع او 
باشد حقوق دارد و بايد دربارة او هم عدالت 
و مروت منظور داشت و شریک در امسر 
خانواده پنداشت. وجود بندگان هم در 
خانواده ضرور است. نظر به اينكه مردم در 
استعداد و فهم و هوش یکسان نیستند و 
یونانیان از اقوام دیگر اشرفند. اگر از دیگر 
ملتها به بندگی بگیرند. رواست. زبرا که 
آزادگان بايد بفراغت بوظائف انسانيت و 
کسب معرفت و تفکر بپردازند و کارهای 
بدنی را به بندگان واگذارند که در حكم 
بهائم و بمنزلة آلات و ادوات‌اند" و اگر 
ادوات بخودی خود کار میکردند. البته 
حاجت بوجود بندگان نبود. خلاصه بندگان 
اموال خداوندان میباشند و حقوقی بر آنها 
ندارند جز اينكه البته آنها را آزار نباید کرد 
كه آنهم خلاف مصلحت است. بشر در 
زندگانی بمال وثروت محتاج است و اپتدا 
انرا بطور ساده و طبیعی از اب و خاک 
تحصیل میکرده و در جمعیت‌های کسوچک 
بخوشی زیست میکرده است. کم‌کم مال 


وافر شد و معاوضه پیش آمد و چون دامن 
مبادلات وسیع گردید, بزندگانی اجتماعی 
فساد راه یافت. مشکلات و معاوضه منتهی 
اجناس و تجارت و صرافی و مرابحه و ربا 
و کارگری و کارفرمائی و مزدوری پیش 
امد و مردم از زندگانی ساد خود متحرف 
شده به تعیّش و تفتّن افتادند و طریق را 
مقصد قرار دادند. وقتی‌که داثره زندگانی 
محدود بود و حوانج انسان از زراعت 
برمی‌آمد. اقوام برای خود هر یک مستقل 
بودند و حاجت بصادر و وارد و کشمکش و 
تنازع نداشتند و بصلح و سلامت و سعادت 
زندگانی میکردند. پس در نظر ارسطو که 
ذهنش همه متوجه به اوضاع یونان و 
معيشت ان زمان است. بهترین اشکال 
اجتماع اینست كه دول كموسعت و 
كم جمعيت و مركب از ملاکان و فلاحان 
زندگانی و زن و فرزند بوده بفراغت بكسب 
معرفت بپردازند و زیردست خود بندگان 
داشته باشند که حوائج زندگی را فراهم 
سازند. شكل حکومت در هیئت‌های 
اجتماعیه به اختلاف مقتضیات محلی از 
مختلف ميشود. اساسا ون دولت 
مجموعدايست از اشخاص آزاد و متساوی» 
بايد حكومت متعلق بعموم باشد (جمهورى 
و دموكراسى ). همه در اتخاذ تصميمات 
شركت كنند و آزادی و امور را به اكثريت 
آراء فيصل كنند و آزادی و مساوات و 
عدالت را بين اعضاء هيئت اجتماعيه نگاه 
دارند و اين كيفيت وقتى دست ميدهد که 
ميان مردم از حيث تمول و تعقل فرق بسيار 
نباشد يا اگر باشد ميان جماعت شريف و 
كروه حقير يك طبقهُ متوسط هم باشد که 
بين آنها اعتدال را نگاه دارد تا اشراف 
جندان خودسر و زبردست نشوند و مردمان 
حقير ير زيردست نمانند. وليكن بسا هست 
كه جماعتى از مردم از جهت هوشيارى و 
جالاكى و پیش‌آمدهای روزگار مقتدر و 
متنفذ شده و حيثيات توانگری و نسب و 
شرافت بخود ميدهند و قدرت و حكومت را 
در دست ميكيرند و اين شكل حكومت 
اعيانى و اشرافی" است و نيز اتفاق صيافتد 
كه یک فرد از مردم سمت برترى و قدرت 
بيدا كرده بر جماعت يادشاه ميشود و 
سلطنت موروتی" تأسیس میکند. در هر 
بك از انق سه تیم ریت | کرد 
صلاح جماعت واقع شود و کارها بدست 
کاردان و قدرت محدود و مسئولیت در کار 


ارسطو. ‏ ۱۸۴۹ 
نفع شخصی و هوای نفس مدار امسر شود. 
غلط خواهد بود و در دو قسم اخیر ظلم و 
استبداد و در قسم اول عوام‌فریبی * شیوع 
مى يابد و هرج و مرح برپا ميشود و امور 
مسختل میگردد. ارسطو معتقد است که 
انقلابات در ممالک وقتی روی میدهد که 
مردم در حقوق یکسان نباشند و در تقسیم 
اموال و مناصب شئونات و اجر و مزد ميان 
انها رعايت تناسب و استحقاق نشود و از 
مذكور حدود و نظاماتى قائل است كه بايد 
بموجب قانون برقرار شود. اما اصلاح 
حقیقی مفاسد و معایب هیئت اجتماعیه را 
بتربیت میداند و معتقد است که نباید اسر 
تربيت را بمردم واگذاشت و دولت بايد آنرا 
اجتماعيه جريان دهد و اساس تربيت بايد بر 
محافظة حد اعتدال بين قواى آن باشد. 
ورزش‌کاری و رياضت براى صحت بدن و 
تعليم موسيقى و امثال أن براى نرم كردن 
احوال اخلاقى لازم است. اما نه به اندازة 
افراط يعنى نه چندان كه همه بخواهند 
پهلوان شوند یا ال شال باشند. لیکن 
متفکرین هر جه بیشتر باشند بهتر است. 
حاصل اينكه تن را برای جان پرورش دهند 
و نفسانيات را تابع اراد عقلیه سازند تا 

زندگانی انسانى است. 
چون تعلیمات ارسطو مدت دوهزار سال در 
دنیا چنانکه در ممالک ما مدار علم و 
معرفت و اساس فلسفه و حکمت بوده و 
هنوز هم بسیاری از تحقیقات او به اهميت 
خود پاقی و محل استفاده است» در بیان 
اصول آن نسبة بسط و تفصیل روا داشتیم. 
هر چند با انکه سخن دراز شد برای 
رعایت حوصلهٌ خوانندگان و تناسب 
گنجایش کتاب بنهایت اختصار و ایجاز و 
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ترک و حذف بسیاری از مطالب مجبور 
بودهايم. وليكن از تأمل در همین مختصرء 
مسقام بی‌نظیر ارسطو در نکته‌سنجی و 
موشکافی و برشته درآوردن و تنظیم انواع 
مختلف مطالب و معلومات تشخيص ميشود. 
البته به اقتضای دوره و زمان در تحقيقات او 
نواقص و اشتباهات بسيار است. اما نبايد 
فراموش کرد كه او اول شخص است كه علم 
و حكمت را منقسم و مبوّب و مرتب كرده 
بسيارى از فنون را مانند منطق و تاريخ 
فلسفه و تاريخ طبيعى و علوم اجستماعى و 
غيرها ابتكار و تأسيس كرده و آنجه را از 
ديكران آموخته تكميل و اصلاح كرده و 
مدون ساخته است. يس كسانى كه او را 
معلم اول ناميدند. درست فهميدند و اگر 
بعدها چنانکه در جاى خود اشاره خواهيم 
کرد. جماعتی از معرفت‌بافان از راه قصور 
یا از روی غرض در متابعت و تقيد به آراء 
او افراط کردند و جامد شدند يا انرا منحرف 
نمودند و مانع ترقی علم گردیدند. بحث آن 
ن مظلمه بر تعلمیات هم 
دانشمندان و بزرگان وارد e‏ است. 
(سير حكمت در ارويا تا مائة هفدهم تأليف 
محمدعلى فروغى صص ۷۲-۴۴). بر منطق 
ارسطو کسی چیزی نیفزود جز بعض 
منطقيين اسلام چند مطلب در موجهات و 
مختلطات. فوستل دکولانژ در تمدن قدیم 
در عنوان «عقاید جدیده و تغییر مقررات 
سیاسی بواسطٌ فلسفه» ارد: ارسطو افکار 
سایق‌الذکر را واضحتر بیان کرده است. 
چنان‌که مینویسد: «قانون آنست که مقرون 


بر استاد نیست و این 


بحق و صواب باشد» و در تعاليم خويش 
میگوید: «از بی انجه با عادات نياكان ما 
موافق است بر نبايد خاست و آنچه را که 
بنفسه نیکو و پسندیده است جستجو بايد 
کسرد.» و در جای دیگر می‌نویسد كه: 
«قوانین و مقررات بشری ناچار بایستی 
بمرور ایام تغيير یابد.» و در باب حفظ 
احترام نیا کان میگوید: «اجداد ما خواه از 
بطن خاک زاده و خواه از طوفانی جان بدر 
برده باشند. بر حسب ظاهر با عادی‌ترین 
افراد نادان کنونی تفاوتی نداشته‌اند. بنابراين 
پیروی آراء و عقاید آنان كاملاً مخالف عقل 
و صوابست». ارسطو نيز مانند ساير فلاسفه, 
منشا و مبنای دينى اجتماعات بشری را 
شعائر دینی محلی موجب تاسیس دولت 
بوده است. سخنی نمیگوید. بعقيدة وی 
«دولت عبارت از اجستماع افرادی 
متساویست که به اشتراک در طلب حیاتی 


آسوده و سعید میکوشند». بتابرایین فلسفه 


اصول اجتماعات قديم را بجيزى نمی‌شمرد 
و جوياى اساس جديدى ميباشد تا قوانين 
اجتماعى و مفهوم وطن را بر آن استوار 
سازد. (تمدن قديم ترجمة فلسفى 
صص ۳۸۰ - ۳۸۱). 
وصية ارسطالیس: قال الغريب: لما حضر ته 
الوفاة قال: انى قد جعلت وصيى أبداً فى 
جميع ما خلقت انطبطرس» والى أن يقدم 
نیقانر فليكن ارسطومانس و طيمرخس و 
ابفرخس و ذيوطالس عانين بتفقد ما يحتاج 
الى تفقده. و العناية بما ينبغى أن يعنوا به من 
امر اهل بیتی» واربليس خادمی, و سائر 
جواری و عبیدی. و ما خلفت. و ان سهل 
على ثاوفرسطیس, و آمکنه القيام معهم فى 
ذلک كان معهم» و متى أدركت ابنتى تولى 
أمرها نيقائر. و ان حدث بها حدثالموت 
قبل أن تنزوجء او بعد ذلك من غير ان يكون 
لها ولد فالامر مردود الى نیقانر فى امر ابنی 
نيقوماخس و توصيتى اياه فى ذلك أن 
یجری ادر فیمایعمل به علی ما يشتهی, 
وما يليق به. وان حدث يتيقائر 
حدثالموت قبل تزويج ابنتی أو بعد 
تزويجها من غير أن يكون لها ولد فأوصى 
نيقائر فيما خلفت بوصية فهى جائزة نافذة. و 
ان مات نيقائر من غير وصية فسهل على 
ثاوفرسطس و أحب أن يقوم فىالامر مقامه 
من أمر ولدى و غير ذلك مما خلفت. و ان 
لمیحب ذلك فلترجع الاوصياء الذين سميت 
الى انبطرس فيشاوروه فيما يعملونه فيما 
خلفت و يمضوا الامر على ما يتفقون عليه 
وليحفظنى الاوصیاء و نيقائر فى اربلیس, 
فانها تستحق منى ذلك لما رأيت من عنايتها 
بخدمتی, و اجتهادها فيما وافق مسرتى و 
يعنوا لها بجميع ماتحتاج اليه و ان هى 
أحبت التزويج فلاتوضع الا عند رجل فاضل 
ر ليدفع اليها من الفضة سوى مالها طالنطن 
واحد و هو مائة و خمسة و عشرون رطلا و 
منالاماء ثلاث ممن تختار مع جاريتها التى 
لها و غلامها, و ان أحبتالمقام بخلقيس فلها 
السكنى فى داری, دارالضيافة التى الى 
جانب البستان, و ان اختارت السكنى فى 
المدينة باسطاغير يا فلتسكن فى منازل 
آبائى و أى المنازل اختارت فليتخذ 
الاوصياء لها فيه ماتذكر انها محتاجة اليه. 
فاما أهلى و ولدى فلاحاجة بى الى أن 
اوصيهم بحفظهم و العناية بأمرهم, ولیعن 
نیقانر بمرقس الغلام حتى يرده الى بلده و 
معه جميع ماله. على الحال التى يشتهيها. 
ولي تق جاريتى اما رقیس, و أن هى بعد 
العتق أقامت على الخدمة لابنتى الى أن 
تتزوج فليدفع اليها خمسمائة درخمى و 
جاریتهاء و يدفع الى ثالیس الصبية التى 


ملكتاها قريبا غلاما من مما ليكنا و ألف 
درخمی» و يدفم الى سيمس ثمن غلام 
یبتاعه لنفسه غير الفلام الذی كان دفع اليه 
ثمنه, و يوهب له سوى ذلك مايرىالاوصياء 
و متى تزوجت ابنتى فليعتق غلمانی, تاجن 
و فيلن و اربليس و لايباع ابن اربليس و 
لايباع احد ممن خدمنى من غلمانی و لكن 
يقرون فی‌الخدمة الى ان يدركوا مدارک 
الرجال فاذا بلغوا فليعتقوا و يفعل بهم فيما 
يوهب لهم على حسب مايستحقون. ان شاء 
لله تعالى. (الفهرست ج مصر صص 
۳۴۷-۶. 

کتب ذیل را به ارسطو نسبت داده‌اند: 

کتاب فی‌الآثار السلوية. و آنرا يحيىين 
بسطریق ترجمه کسرده است. كتاب 
اتخاذالحیوان المائی. کتاب الاحجار. کتاب 
الاخلای. کتاب اسرارالنجوم. کتاب الاشیاء 
التحدیدیه. کتاب‌الاعداد. کتاب‌الاعراض 
العامة. كتاب اعضاءالحيوان. الف كلمة فى 
احكامالنجوم. كتابالالهيات که اسحاقين 
حنين و يحيىبن عدى و اسطات الكندى و 
ابوبشر متى و حنین‌بن اسحاق آنرا نقل 
کرده‌اند. كتابالباه. كتابالبرهان. 
كتابالتباين و الاختلاف. كتاب فى 
تدبيرالغذاء. كتاب فى تدبيرالمدن. 
كتابالتذكرة. كتاب تعبير. تفسير كتاب 
استجلاب روحانيةالبهانم. از قول هرمس. 
کتاب تقويمالتحديد. کتاب تقويمالحدود. 
کتاب تکون الحیوان. کتاب التنقل. کتاب 
التوجه للرب بدعوات الکرب. بمذهب 
سقراط. کتاب الجبر المحض. کتاب ااجدل 
(طوبيقا). اسحاق‌بن حنين آنرا بسریانی نقل 
و یحیی‌بن عدی از سریانی بعربی ترجمه 
كرده است. كتاب جرمى. الشمس و القمر و 
بعديهماء داراى ۱۷ شكل و خواجه 
سولاك شي انا مرو رامق 
کتاب الجنس و شرفه. مقالة جوامع 
الصناعات. کتاب الحدود. کتاب الحركات. 
حرکات الحیوانات على الارض. حركة 
الحيوانات و تشریحها. کتاب الحس و 
المحسوس. كتا بالحضٌ علی‌الفلسقة. کتاب 
الحياة و الموت. کتاب‌الحیل. کتاب‌الخطوط. 
کتاب الخمرة و شربها و السکرمنها, 
کتاب‌الخضیر. کتاب‌الدم. کتاب‌الدور. 
كتاب الذكر والنوم. رسالةالذهبية. رسائلی به 
پسر خويش و رسائلی به اسکندر در 
تدبیرملک و سحر. کتاب‌الرطویات. 
کتاب‌الروح. کتاب‌الروحائیات و اعمالها 
فىالاقاليم. كتاب‌الرياسة و السياسة. 
كتا بالرياضة و الادب. كتاب ريطوريقا. 
كستابالزمان. كستابالسماء و العالم. 
کتاب‌السماع الطبيعى يا كتاب شمم‌الکیان. 
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كتاب سوفسطيقاء اى الحكمة المموهة. 
کتاب‌السياسة فى تدبيرالرياسة. كتاب 
سياسةالمدن. كتاب‌الشباب و الهرم. 
كتاب الشعراء. كتاب صناعةالشعر. كتاب 
الصحة و السقم. كتاب‌الصور» هل لها وجود 
ام لا. كتاب طبایعالحیوان. كتاب الطّب. كتاب 
طیماوس, در سحر. كتاب طوالع المهمات و 
شرح آن. كستابالعدل. کتاب‌العشق. 
كتا بالعمر و طوله و قصره. كتا بالفراسه. 
کتاب‌الفلاحة. کتاب‌القسم» بيستوشش 
مقاله در اقسام زيان نفس و شهوت. كتاب 
قسمةالشروط التى تشترط فى القول. سه 
مقاله. كتاب القول على الربوبية. كتاب 
القسياس, دو مقاله. كتاب‌الكنايات و 
الطبيعيات. کتاب‌الکون و الفساد. كتاب اللذّة. 
كتاب مابعدالطبيعة, يك مقاله. كتاب المحبة, 
سه مقاله. كتاب المرأة. حجاجبن مطر آنرا 
ترجمه كرده است. كتاب مسائل هيولانية. 
جهار مقاله. كتاب مسائل شرب الخمر و 
السکر, هفده مقاله. المسائل الطبيعة. هفده 
سقاله. كتاب مقاله. كتاب المقدمات, 
بيستوسه مقاله مقولات در منطق» حنین‌بن 
اسحاق آنرا بعربى نقل كرده. كتاب المعادن. 
کتاب‌الملک» شش مقاله. كتاب مناقضة 
الحدود. كتاب الموضوعات» سى وجهار 
مقاله. کتاب‌الموضوعات, دو مقاله. كتاب 
النبات, دو مقاله. كتاب النجوم و اسراره. 
كتاب النصايح. كتاب نعوت‌الحیوان. كتاب 
نفث‌الدم. کاب اللفس, سه مقاله. حنين آثرا 
تماما بسريانى نقل كرده و اسحاق اندكى از 
آنرا بعربى نقل كرده و بار ديكر هم آنرا نقل 
كردهواين نقل ثانى نيكوست و 
سامسطيوس همه این كتاب را شرح كرده و 
امقيدورس آنرا تفسيرى نيكو كرده است و 
نيز اسمبلقیوس آنرا بسريانى تفسير کرده و 
اثاواليس نيز بنقل آن پرداخته و بعربى نميز 
يافت شود و اسكندر افروديسى ان را 
تلخيص كرده است در حدود ۱۰۰ ورقه و 
ابنالبطريق آنرا گرد کرده و اسحاق آنرا از 
نسخة رومیه بعربی تقل و سپس با مقابله با 
نسخةٌ نیکو اصلاح کرده است. کتاب نيل 
معن ربج مقاله. كتتاب:وضنايا ارت 
کتاب‌الیتیم. ( کشف‌الظنون). و كتب ذيل از 
ارسطو بعربى جاب شده: 

-١‏ اثولوجياء و أن كلام در باب ربوبيت 
است و آنرا فرفوريوس صورى تفسير و 
عبدالمسیح‌پن عبدالله الحمصی الناعمی 
بعربی نقل کرده است و ابویوسف یعقوب‌بن 
اسحاق الکندی برای احمدین‌المعتصم انرا 
اصلاح کرده است. در برلين بسال ۱۸۸۲ م. 
طبع شده و نيز در همامش كتاب قبسات 
تاليف میرداماد در ايران بسال ۱۳۱۴ ه.ق. 


جاب شده است . ۲- الاسباب» به اعتناء 
دكتر باردن هور" در فریبورگ بسال 
۲ بطع رسيده. ۳- الايضاح 
فی ا ایی قدا وجي به دوزيان 
عبرانی و آلمانی توسط دكتر باردنهور 
مذکور در فریبورگ بسال ۱۸۸۰-۸۲ م. 
جاب شده. ۴- رسالة (ارسطوطالیس) الى 
الاسکندر فى السياسة که با ترجمة لاتینیه 
بقلم یولیوس لیپرت " در برلین بسال ۱۸۹۱ 
م. بطبع رسيده و آن در ماربوگ بسال 
۲ عم بعنوان «مكتوب ارسطوطالیس 
الفیلسوف الیونانی وجهه الى اسکندر الکبیر 
تلميذه, وجد معربا» جاب شده و اب لويس 
شیخو در مجلةالشرق بسال ۱۹۰۷ م. وصية 
ارسطوطالیس الى الاسکندر و رسالته اليه 
فى التدبير بنقل از نسخ خطی كه در کتابخانة 
واتیکان بزبان عربی يافته شده منتشر کرد 
و تصور میرود که این دو رساله ترجمة 
اسسحاق‌بن حنین باشد. ۵- کستاب 
الاحجار لارسطاطاليس, ترجمةٌ ابن 
سرافيون. دكتر يوليوس روسكا آنرا با 
ترجمة آلمانی و تعلیقات و شروح در 
هیدلیرگ بسال ۱٩۱۲‏ م. منتشر كرده است. 
۶- قاطیفوریاس يا مقولات. روایت 
اسحاقبن حنين با ترجمه‌ای بزبان یونانی و 
مقدمه‌ای به لاتین بة دکتر زنگر, در 
ليبسك بسال ۱۸۴۶م. منتشر شده. ۷- 
مقولات لارسطاطالیس الفیلسوف الیونانی 
فى التوحید. به اهتمام فریدریک دیتریشی 
در لیبسک بسال ۱۸۸۲ م. جاب شده است. 
۸- علم الاخلاق الى تیقوماخس, بارتلمی 
سنت هیلر از یونانی بفرانسه با مقدمه‌ای در 
علم اخلاق و تطورات أن منتشر کرده و 
احمد لطفی‌بک السید رئيس جامعة مصریه 
که سابق مدير دارالکتب المصریه بود آنرا 
بعربی ترجمه کرده در مطبعة دارالکتب بسال 
۴ م. بطبع رس‌انیده است. (مسعجم 
المطبوعات: ارسطو و جامع التصانیف 
الحديثة ج ۱ شمارة ۵۶۲, و رجوع به 
تاریخ‌الحکمای قفطی ج لیبسک ص ۱۵ و 
۷ و ۱۸ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و 
۳۲و۳۴ و ۳۸ و۴۰ و ۴۲ و ۴۷ و 
۸ و ۳۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۲ و ۵۵ و 
و ۶۰و ٩۸و‏ ۰٩و‏ ۹۵و ۹۷و ۱۰۶و 
۷ ۱ ۱۲۳۳و ۱۲۴و ۱۳۰ و ۱۶۹ و ۱۷۰ 
و ۱۷۲ و ۱۸۵ و ۱۹۷ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و 
۶ و ۲۳۲ و ۲۳۵ و ۲۴۶ و ۲۵۶ و ۲۵۷ 
و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۸ و ۲۷۴ و 
۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۳ و ۲۰۱ و ۳۰۲ 
و وتو ۷ و 70و 
۱ و ۳۳۶ و ۳۵۶ و ۳۶۲ , ۳۶۲ و ۳۶۹ 
و ۳۷۹ و ۳۸۱ و ۴۱۲ و ۴۱٩‏ و الجماهیر 


بیرونی ص ۴۱ و التفهیم ص ۵۸ و ۱۱۵ و 
عيو نالانباء ج ۱ص ۱۵ و ۱۶ و ۰ و ۵۲ 
و ۵۳ و ۶۹و ۷۰و الاو ۷۴ و فارسنامة 
و ۲۹ ح و ۴۱ ح و ۲۹ و ۶۸ و متن وح 
4 و ۹۰ و ٩۳‏ و ۹۶ و ۱۳۹ و ۱۵۰ و 


۵ و و البيان و التبيين ج ۱ ص ۶۷ ۷۸ 


۵۱ وج ۳ ص ۲۰ و عقدالفرید ج ۱ ص 
49 وج ۲ص ۴ ۲۶۸ ۳۴۲ وج ۳ 
ص ۱۲۱ وج ۴ ص ۲۷۴ و ۲۷۶ و ۲۸۲ و 
ج ۷ ص ۳۲۴ و مجمل التواريخ و اقصص 
ص ۱۰ و ۵۸ و ٩۳‏ و ۱۲۵ و حبیب‌السیر ج 
۱ ص ۵۸ و ۷۷ وج ۲ ص ۴۲۲ و 
حلل‌السندسیه ج ۲ ص ۴۰ و ايران باستان 
ص ۷۰ و ۵۷۸ و ۶۳۰ و ۱۲۱۸ و ۱۲۱۹ و 
۰ و ۱۷۳۰ و ۱۷۴۲ و ۱۷۴۴ و ۱۷۵۵ 
و ۱۷۵۶ و ۱۸۰۴ و ۱۹۲۷ و ۱۹۳۱ و 
۳ و ۲۰۹۹ و ۲۱۶۱ و ۲۵۵۰ و ۲۵۶۸ 
و فرهنگ تمدن قدیم و ضحی‌الاسلام ج ۳ 
ص ۸و ۱۰و ۶۴و ۱۰۲و ۱۲۱و ۱۲۶ و 
۸و ۱۲۹و ۱۶۰ و ۲۰۴و قاموس 
الاعلام ترکی و يشتها تألیف پورداود ج ١‏ 
ص ۸۰ و فرهنگ ایران باستان تاليف 
پورداود ج ١‏ صص ۱۶۹ - ۱۷۰ و ایران در 
زمان ساسانیان ترجمة رشيد یاسمی ص 
۴ 148 و محبوبالقلوب صص ٩۷‏ - 
۷ شود. بهترین ترجمۀ تمام كتب ارسطو 
بفرانسه ترجمة بارتلمی سن هیار" است. 
ارسطوخس. (] (إخ) یونانی. او راست: 
كتاب الشمس و القمر. (كشف الظنون). 
رجوع به ارسطو خسنوسیه شود. 
ارسطوخسنوسیه. ا ر ؟] (خ) (از 
فارابى) ثباید مصحف ارسطوخنس* 
فیلسوف و موسیقی‌دان یونانی. متولد در 
تارانت در حدود ۲۵۰ ق. م. وی تلمیذ 
اریست بود و بتقلید سوئیداس ۴۵۲ تاليف 
کرد که از آن ميان فقط «ایقاعات» 
قدیمترین بحث موسیقی تا کنون شناخته 
شده و نيز قطعه‌ای در باب «وزن» بما 
رسیده است. بنظر میرسد که وی منکر بقای 
عقل فعال بود. او را متهم کرده‌اند که به 


۱ -نسبت اين کتاب به ارسطو غلط است. 

مولف آن فلوطن (۳۱۵/0) یعنی شيخ یونانی 

عربست و آنرا عبدالمسیح حمصی ناعمی بنام 

میامر تسرجمه کرده است و نسخ خطی آن 
فراوانست. 

2 - Dr. ۱ ۲۰ 

3 - Lippert, Julius. 

4 - Barthélemy - Saint Hilaire. 

5 - 3 ۰ 


۲ ارسطور. 


ارسطو و افلاطون و سقراط تهمت‌هائی 
شرم‌آور زده است. جه ارسطو تئوفرسطس 
را بر وی ترجیح داده بوده است. 
ارسطور. [ ] (!) بیونانی نبات بزرالبنج 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
ارسطوس. [1َ] (إخ)! از علمای یونان 
تلمیذ افلاطون. (تاریخ‌الحکمای قفطی چ 
لبسک ص ۲۴ س ۶). 
ارسطوس. [1ر) ((خ) منجم و مسعلم 
بطلمیوس بدلّس پادشاه (از بطالسه). (تاریخ 
الحكماى قفطی ص 45). 
ارسطوس. [1] (إخ) (محبوب) شخص 
ناظر يا صندوقدار بود و بواسطه دوستی که 
با يولس (حوارى) داشت وى را بدرقه كرد 
وباتيماتاوس به مقدونيه رفت. ( کتاب 
اعمال رسولان ۲۲:۱۹). و در هنگام نامه 
نوشتن پولس برومیان, او در قرنتس بود. 
(رسالهُ رومیان ۲۳:۱۶). و در همانجا توقف 
کرددر حالىكه يولس در روم به اسیری 
برده شد. ( کتاب دوم تیموتاوس ۲۰:۴) 
(قاموس کتاب مقدس). 
ارسطو طالیس. (آر] ((خ) رجسوع به 
ارسطو شود. 
ارسطو قلیس. ار ] (خ)۲ جد افلاطون. 
(شهرستانی). و رجوع به ارستوقلیس شود. 
ارسطولوخیا. زر | (معرب. !4" بیونانی 
بمعنی فاضلةالنفساست و آن زراوند طویل 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفاٌ حكيم 
مومن). زراوند. شجره رستم. مسمقار. 
مسهقوره. مسمقران واين کلمه در تذكرةٌ 
ضرير انطا کی «ارسطولو جیا» آمده و گوید 
زراوند طویل است. 


و رجوع به آرسطولوخیا شود. 
ارسطومانس. ار ن] ((خ)" یکی از 
اوصیای ارسطو. (عیون‌الانباء ج ۱ص ۶۰) 


(تاریخ الحکمای قفطی ص ۳۲) (الفهرست 
ابن النديم). 

ارسطون. [آر] () شراب غليظى است كه 
از خمر و ادویةٌ حاره ترتیب کنند. قوی‌تر از 
خمر و مقوی احشاء بارده است. (تحفة 
حكيم مؤمن). معجونی است که اعضاء 
تنفس را نافع است. 

ارسطون. ار ] ((خ) يدر افلاطون حكيم 
مشهور یونانی. (تاریخ الحک‌مای قفطی 
ص ۱۷ س ۲ و ص ۱۸ س ۱۴و ص ۱٩‏ س 
.)١‏ و رجوع به ارسطن شود. 

ارسطيبوس. زار ] ((خ)" مسحدث. از 
راويان قديم يونان. (عیون‌الانباء ج اص 
۲ و ظاهراً او همان ارسطيفس قورينائى 
است. رجوع به أرسطيفس شود. , 
ارسطیس. [اس ] (اخ) ظاهرا مصحف 
ارشیطس و ارخوطس فیلسوف طارنطینی ۶ 
است. شهرزورى در نزهةالارواح آرد: 
ارسطیس. علاوه بر آنکه از رجال معروف 
در حكمت و از مسردان مشهور در علم 
هندسه و فلسفه است. صاحب اموال کثیره و 
ضياع و عقار بسیار بوده است. بخوشی حال 
وسعة عيش و رفاه کامل زندگانی 
میگذرانید. نا گهان زمانة جافی و روزگار 
غدار بر این حکیم بزرگوار روترش کرده آن 
همه اموال بباد فنا رفته بسختى معيشت 
گرفتار شده ناجار جلاء وطن اختیار کرد تا 
از طعنه و شماتت خودى و بیگانه مصون و 
محفوظ ماند و سوار كشتى گردید و بسفر 
درا پرداخت. پس از چندی کشتی او 
طوفانی شد و حكيم خود را بجزیره‌ای 
رسانید و با دست تهی و حالت زار بر كنار 
دريا مسکن کرد و برای تسکین هموم و 
غموم بعضی اشکال هندسی به روی زمين با 
دست بکشید. اهالی جزیره أن بدیدند و به 
حاکم جزيره خبر بردند. سلطان امر به 
احضار حكيم کرد. چون او را شخص 
دانشمندی یافت, بر احترام وی بیفزود و 
مقرب خويش گردانید و مقرری جهت او 
تعیین فرمود و به اندک زمان فیلسوف که 
بی‌چیز و بفقر و فاقه مبتلا شده بود صاحب 
اموال و اولاد فراوان گردید و با نهایت عزت 
وسعة معيشت میزیست. پس از چندی 
جماعتی که میخواستند سفری ببلاد او کنند. 
گفتندا گر پیغام و یا نوشته‌ای داری بما 
بسپار تا به اقرباء و كسان تو رسانیم. گفت 
به اهالی بلد من بگوئید چیزی را کسب كنيد 
كداز دستبرد زمانة شوخ‌چشم هميشه 
مصون باشد و ا گربدریا مسافرت کردید. از 
غرق شدن محفوظ ماند و از دست ث 
هیچ‌گاه خارج نگردد. رجوع به کنزالحکمه 
ترجمهٌ دری صص ۱۹۰-۱۸۹ و رجوع به 


۱ 

ارخوطس الطارنطینی شود. 
ارسطیفس. ار ف] ((خ)۲ قسورینائی. 
(تاريخالحكماى قسفطی ص۲۵). يا 
ارسطیفس الرفنی يا ارسطیفوس قورینائی. 
(طبقات‌الامم قاضی صاعد اندلسی). قفطی 
گوید:وی از اهل قورینا بود و گویند قورینا 
در قدیم همان رفینة شام نزدیک حمص 
بود. والله اعلم. و من مکتوبی از او ديدم که 
اين رفنی را از فلاسفة یونان ياد کرده‌اند و 
او را پیروانی بود و فلسفة او فلسفة اوليه 
است بيش از آنکه فلسفه تحقق یابد و فرقة 
او از فرق هفتگانه‌ایست که ما در ترجمۀ 
افلاطون آورده‌ایم و اصحاب او را 
«قورینائیین» خوانند منسوب بشهر قورینا و 
فلسفه انان در ازمنة بعد از یادها برفت. زيرا 
فلسفة مشائین استحکام يافت. او راست: 
كتابالجبر معروف به حدود و 
ابوالوفامحمدین محمدالحاسب آنرا نقل و 
اصلاح کرده است و نيز ابوالوفا شرحی بسر 
اين کتاب دارد که در ان مسائل را با براهين 
هندسی تعلیل کرده است و هم او راست 
کتاب قسمةالاعداد. (تاريخالحكماء چ 
لیبسک ص 4۷۰ تولد او در قورینا بسال 
۰ق. م. بود و او تلمیذ سقراط و موسس 
نحل قورینائیین " است. وى عقاید سقراط را 
در امر اهمال عقايد و افكار سلف و توسعة 
شخصيت اخلاقى را غایت زندگی دانستن. 
محترم میشمرد ولی دربارۂ اصول اخلاقی با 
او موافق نبود و لذت راغايت همه اعمال 
بشری میدانست و هدف او جلب لذت و 
دفع الم بود. چون ارسطیفس بمداهنه‌های 
درباری آشنا بود قسمتی از عمر خود را در 
صقلیه در دربار دو تن از طاغیه‌های انجا 
موسوم به دنیس" كذرانيد. دیوجانس او را 
سگ دربارى ميناميد. مؤلف کشف‌الظنون 
نام او را ارسطيقوس اليونانى آرد و کتاب 
قسمةالاعداد و کتاب‌الجبر او را نیز نام 
می‌برد. و رجوع به ابرخس الزفنی در همین 


لغت‌نامه شود. 
ارسطیفوس. ) (اخ) رجسسوع به 
ارسطیفس شود. 
ارسطیقوس. [ ر ] (إخ) صحف 
ارسطيفوس. و رجوع به ارسطيفس شود. 
Erastus. 2 - Aristoclés.‏ - 1 
Aristoloche.‏ - 3 
Aristomène.‏ . (فل رگل) Aristomènes.‏ - 4 
Aristippe.‏ - 5 


6 - Archytas de Tarente. 
7 - Aristippe de Cyrène. 
8 - Secte cyrénaîque. 

9 - Denys. 


ارسع. 


ارسلان. ۱۸۵۳ 


ارسع. [آ ش] (ع ص) دردمند نيام چشم. 
(منتهی الأرب). تباه‌پلک. (تساج المصادر 
بیهقی). انکه يلك او بیمار است. مونث: 
رشعاء. ج ژسع. 

ارسغ. [أش] (ع لاج رُسسغ. . (منتهى 
الأرب). 

ارسكن.1 ] (إخ) شهرى است به اسبزار در 
خراسان. جائى بانعمت است و مردمان او 
خوارجند و جنگی. (حدودالعالم). 

ار سكنار. [ 0 خرّهاى از ما کو. 
ارسکین ۰((] (۱خ) ۱ وب يليام. . او راست: تاريخ 
هندوستان در عصر بابر و همایون که در 
سال ۱۸۵۴ م. تألیف شده است. 

ارسکین 11 (e)‏ ابنزر. حکیم الهی از 
مردم ۳۹ و یکی از مؤسسين كئيسة 
شالف ع قاید رشتسيمن اکش: 
(۱۷۵۴-۱۶۸۰م.). 

ارسکین.[] (إخ)" تماس لرد. سیاستمدار 
انگلیسی. متولد در ادمبورگ. وی یکی از 
خطبای بسزرگ عصر خويش بود. 
(۱۸۲۳-۱۷۵۰م.), 

ارسل.(ش] (ع !) ج زسول. 

ارسلان. (آس] (تسرکی, () شیر. (مؤيد 
الفضلاء). شير درنده. (غیاث). اسد. (غیاث) 
(آنندراج). مجازاً مرد شجاع: 

آنچه منصب میکند با جاهلان 


از فضیحت. کی کند صد ارسلان. مولوی. 
چشم می‌مالم كه آن هفت ارسلان 
تا كيانند و جه دارند از جهان. مولوی. 


|إنامى از نامهای ترکی. و گاه اين نام با كلمة 
ديكر مركب باشد چون الب‌ارسلان, 
قزل‌ارسلان, قره‌ارسلان و غیره؛ 
از توام تهدید کردی هر زمان 
پینمت در دست محمودارسلان. مولوی. 
ارسلان. ا ش] (اخ) رجوع به رسلان و 
معجم المطبوعات شود. 

ارسلان. [ س] (اخ) نام بدر کسری 
خرماز بقول ابن‌البلخی در فارسنامه. (چ 
كمبريج ص ۲۴). 

ارسلان. [أسَ] (اخ) از غسلامان سراى 
سلطان محمود غزنوی. (تاريخ بيهقى ج 
فياض ص ۱۳۳). 

ارسلان. [أسَ] (اخ) در تاريخ بيهقى (ج 
فياض ص )۵۱٩‏ آمده: و روز چبهارشنبه 
چهارم جمادی‌الاولی بکوشک دشت لنگان 
بازآمد [احمدحسن] و روز دیگر نامه رسید 
بگذشته شدن ساتلمش حاجب ارسلان و 
.. و نخست كس او 
بود که از خراسان يذيره برفت و پیش 
أميرمسعود و جندين غلام ارسلان را با 


أمير او را بركشيده بود. 


خويشتن برد. 
ارسلان. (آش] (اخ) مسؤلف مجمل 


التواریخ آرد (ص ۳۸۸): «در سال سیصد و 
هشتاد و نه... ابولفوارس عبدالملک‌ین نوح 
بنشست و فایق خادم بمرد و کار محمود و 
سبکتکین اندر خراسان بزرگ شد و لشکر 
سیمجور و فایق هزيمت کرد و بپراکند. و 
اندر بخارا کار ارسلان الک [كذا] قوی 
گشت و عبدالملک سامانی را بگرفت و 
بندش کرد...» مولف تاريخ بخارا بنقل از 
مجمل‌التواریخ اين نام را (ارسلان‌بیک) ياد 
کند. (تاریخ بخارا ص .)٩٩‏ و گردیزی او را 
ابوالحسن ایلک‌ین نصر برادر خان اورده 
است. (زین‌الاخبار ص ۶۰). و ابن اثير نام 
وی را شهاب‌الدولةبن سلیمان ایلک 
المعروف به بغراخان الترکی گوید. (کامل ٩‏ 
ص ۳۳). و شاید مراد ابوالحسین نصر اول 
بن على از ايلك خانية ترکستان (حدود 
۴۰۰-۹ ه.ق.) باشد. رجوع به 
مجل‌التواریخ و القصص ص ۲۸۸ (متن و 
حاشيه) و رجوع به ارسلانخان اول و ثانى 
شود. 
ارسلان. [آس] (اخ) اسيرزادهاى در بلخ 
در فتنۀ مغول. (جهاتكشاى جوينى چ ليدن 
جاص ۱۳۱). 
ارسلان. [آس] (إخ) از نوينان و سرداران 
عهد غازانخان كه با ديكر امراء. قصد قتل 
غازان و امیرنوروز كرد. (حبط ج ۲ ص 
۰ 
ارسلان. ا ش] ((خ) (شیخ...) از امرای 
تیمور در جنگ با سلطان احمدبن شيخ 
اویس ایلخانی و با هندوان. (حبط ج ۲ ص 
۷ ۱۵۳۲. 
ارسلان. [ س] (اخ) (شیخ...). او راست: 
رساله‌ای در تصوف. 
ارسلان. (آش] (اخ) (ملى...). رجوع به 
ارسلانشاه‌بن طغرل اول شود. 
ارسلان. [آ س] (إخ) آخُرسالار از امرای 
فایق. نوح‌بن منصور به والی جوزجان 
ابوالحرث فریفونی مثال فرستاد تا بدفع او 
[فایق] قيام کند. ابوالحرث بوش بسیار 
فراهم آورد و بجنگ او رفت و فایق 
ارسلان نامى كه به آخُرسالار معروف بود با 
بانصد سوار كزيده از ترك و عرب پیش او 
بازفرستاد و جون كرك در رمه آن بوش را 
بفنا آوردند و اموال و اسلحه و مراكب 
أيشان بستدند و با غنيمتى وافر به بلخ 
[مدند. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۱۴). 
ارسلان. (ش] (إخ) ابن سلجوق. بروایت 
أبن اثير وی برادر میکائیل و موسی از سران 
سلاجقه است. در شجرةالنسب سلاجقه در 
طبقات سلاطین اسلام نام او ارسلان يبغو 
(کذا] آمسده است. در تاريخ سلاجقه 
عمادالدين محمدین محمدبن حامد, 


بيغوارسلان را يكى از رؤساى سلاجقه كه با 
مسعود صی‌جنگیدند نوشته و اشاره به 
اسارت وى بدست سلطان مسعود کرده 
است. در تاريخ بیهقی نام بیفو در ضمن 
رژساست لکن از اسارت وی ذكرى نیست. 
ابن اثير ميكويد كه از سلجوق سه بسر ماند: 
ارسلان و ميكائيل و موسى. ولى بعد كويد: 
بیغو و طغرلبك محمد و جغرىبى داود 
پسران ميكائيلين سلجوق‌اند و بيغو را برادر 
طغرل و جغرى ميشمارد و ظن غالب آنست 
كه بيغو همان موسى پسر سلجوق است که 
بعد از قسمت شدن خراسان بين سلاجقه 
مملکت سیستان و هراة و پوشنج و غور بنام 
او افتاد و از اينكه در اوایل امر سلاجقه خبر 
أبن بيغو یکباره منقطع ميشود, پیداست که 
مردی يبر و فرتوت بوده و دير نمانده است. 
راوندى صاحب راحةالصدور که شجرءنامة 
سلاجقة مذكور در فوق از اوست (ص 
۳ بعد از فتح خراسان بدست سلاجقه 
گوید: «پس هر دو برادر جغرى و طغرل و 
عم ايشان موسىين سلجوق كه أو را يبغو 
(كذا بتقديم ياء بر باء) كلان گفتند و 
عم‌زادگان و... بهم بنشستند و عهدى 
بېستنل... الخ» و باز در ص ۱۰۴ در تقسیم 
ممالک گوید: «و موسى يبغو كلان بولايت 
بست و هراة و سيستان و نواحى آن چندان 
که تواند گشود نامزد شد... الخ». و خواجه 
فضل الله رشیدالدین نيز در جامع التواريخ 
ماين اعبار حجني و از 
راحةالصدور گرفته و روايت کرده است. 
(تاريخ سيستان ص ۳۶۵ و ۲۶۶ حاشيه). 
ارسلان. (آ س] (إخ) ابن طغرل 
(سلطان...). رجوع به ارسلانشاه ابن طغرل 
شود. 
ارسلان. [آ س] (اخ) ابن عسسبداله 
البساسیری الترکی مکنی به ابوالحرث. مقدّم 
اتسراک بغداد. گویند او در اول مملوک 
بهاءالدولةبن عضدالدولة ابن بويه بود و اين 
بساسيرى همان كس است كه بر امام القائم 
بامرالله به بغداد خروج کرد و خليفه او را 
مقدم و رئيس هم اتراک كرده بود و تقلد 
هم امور او داشت ودر منابر عراق و 
خوزستان, در خطبه نام وى می‌بردند و کار 
او بزرگ شد تا بدانجا که رعب وى در 
قلوب همة ملوك اطراف افتاد و.سيس بر 
خلیفه‌القائم خروج كرد و او را از بغداد براند 
و بنام مستنصر عبیدی صاحب مصر خطبه 
کرد و قائم به امير عرب محوالدين 


1 - Erskine, William. 
2 - Erskine, Ebenezer. 
3 - Erskine, Thomas, Lord. 


۴ ارسلان. 


ابىالحارث مهارشبن المجلى العقيلى 
صاحب الحديثة و عانة التجا برد واو وى را 
يناه داد و یک سال بجميع حوائج خلیفه 
قیام کرد تا آنکه طفرل‌بیک سلجوقی بیامد 
و با بساسیری مقاتله کرد وی را بکشت و 
قائم به بغداد بازگشت و از غرائب امر ايبن 
بود كه ورود او به بغداد درست يس از یک 
سال تمام در همان روز خروج وى از بغداد 
اتفاق افتاد و قصة او مشهور است و او را 
عسکر طغرل بروز پنجشنبةٌ پانزدهم 
ذی‌حجة بکشتند و ابن‌العظیمی قتل وی را 
بروز سدشنبة یازدهم ذی‌حجه سال ۴۵۱ 
ه.ق. گفته است و سر او را در بغداد 
بگردانیدند و تن وی به برابر دروازهُ نوبی 
بياويختند. و مولای بساسیری از اهل فسا 
بود و نسبت ارسلان بنعبدالله ترکی مملوک 
او به بساسیری از اين جهت است و اين 
نسبتى است بر خلاف قياس به فسای شیراز 
که متداول مردم فارس است. (از ابن خلکان 
ج١1‏ ص ۶۵). 

ارسلان. [آ س] (إخ) ابن مسعودين 
ابراهیم‌بن مسعودين محمودبن سبكتكين 
غزنوى ملقب بسلطانالدوله و ابوالملوک. 
بعد از فوت مسعودبن ابراهيم (۵۰۸ ه.ق.) 
ولدش كمالالدوله شيرزاد قدم بر مسند 
سرورى نهاد و چون یک سال از سلطنتش 
بگذشت. در سنة تسع و خمسمائه (۵۰۹ 
ه.ق.) بر دست برادر خود ارسلان‌شاه کشته 
گشت. اما دیگر مورخان از عقب ذکر 
هط اسلا شنا زا کور 
ساخته‌اند. 

سلطان‌الدوله ارسلان‌شاه‌ین مسعود و بسیان 
منازعتی که ميان او و برادرش روی نمود: 
چون ارسلان شاه در غزنین پادشاه گشت. 
وزارتش را به عبدالحمیدین احمد مفوض 
ساخت و برادران خود را گرفته در محبس 
انداخت و از جملة اخوان» بهرام‌شاه مجال 
فرار يافته بيش خال خود سنجر سلجوقی 
شتافت و در آن وقت سلطان سنجر از قبل 
برادر خود محمدبن ملک‌شاه در خراسان 
فرمانفرما بود و سلطان سنجر درصدد مدد 
او درامده علم توجه بصوب غزنين 
برافراشت و چون به بست رسید. والی 
سیستان ابوالفضل به اردوی عالی ملحق 
گردید و ارسلان‌شاه ابواب خضوع و خشوع 
مفتوح گردانیده مادر خود را که خواهر 
سلطان‌سنجر بود. با دویست هزار ديسنار و 
تحف بسیار نزد سلطان‌سنجر فرستاده طلب 
مصالحه نمود و سلطان عزم مراجعت کرد و 
بهرام‌شاه بدان معنى رضا نداد و ان مقدار 
مبالغه نمود که سلطان‌سنجر روی توجه 
بصوب غزئین نهاد و یک‌فرسخی غزنین 


مسضرب خيام سياه ظفرقرين گشت. 
ارسلان‌شاه با سی هزار سوار و پیادة بسيار 
و صد و شصت زنجیر فيل به استعمال سیف 
و سنان پرداخته بیْمن جلادت ابوالفضل. 
ملک سیستان, سياه غزنویان منهزم گشتند و 
سلطان‌سنجر در سیم شوال سنۀ عشر و 
خمسمائة (۵۱۰ ه.ق.) به غزنين درامده 
جنود ظفرورود را از غارات و تاراج منم 
فرمود و چهل روز در غزنین توقف نمود و 
خزاين آل سبکتکین را بقبضهُ تصرف 
درآورده, آن مملکت را به بهرام‌شاه گذاشت 
و بنفس نفیس رايت توجه بجانب خراسان 
برافراشت و چون ارسلان از معاودت 
سلطان‌سنجر اگاه شد. لشکر فراوان از 
حدود هندوستان بهم آورده متوجه غزنين 
كرديد و بهرام‌شاه تاب مقاومت نیاورده به 
باميان شتافت و در آنجا بمدد سلطان‌سنجر 
مستظهر گشته بار دیگر عنان بصوب غزنین 
تافت و ارسلان مرکز دولت خالی گذاشته 
بطرفی بیرون رفت و لشکر سنجر او را 
تعاقب کرده بگرفتند و نزد بهرام‌شاه بردند و 
در سنة الناعشر و خمسمائة (۵۱۲ ه.ق.) 
برادر را هلاک ساخت و در سلطنت مستقل 
گشت. مدت ملک‌ارسلان‌شاه سه سال يا 
جهار سال بودا. (حبط ج ۱ ص ۳۳۹ 
۲ ۰۳۷۵ ۳۷۶ و طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۶۰). مسعودسعد قصیده‌ای بمطلع ذيل 
را در مدح وی و ذکر خير بونصر فارسی 
گوید: 

اين عقل در يقين زمانه گمان نداشت 

كز عقل راز خويش زمانه نهان نداشت. 

و در آن ضمن آرد: 

هر گونه چیز داشت جهان تا بباى بود 

ملکی قوی جو ملک ملک‌ارسلان نداشت... 

أن جود و عدل دارد سلطان که پیش از اين 
آن جود و عدل حاتم و نوشیروان نداشت. 
هنكام كرّوفْرَ وغا تاب زخم او 

شير ژیان ندارد و پیل دمان نداشت 

ای پادشاه عادل و سلطان گنج‌بخش 

هرگز جهان و ملک چو تو قهرمان نداشت. 
(ديوان مسعودسعد ص ۶و ۷۷ (تعلیقات 
لبابالالباب ج ۱ ص ۳۰۷ و ۳۰۸). 
ارسلان. [آش] (اخ) ابن يعقوببن 
عبدالرحمن الجعبری. وی یکی از زهاد و 
صلحای مشهور دمشق است و وفات او 
بسال ۶۹٩‏ ه.ق. بود و قبر وی در دمشق 
معروف است و جاده‌ای که بدان رود بنام او 
خوانده ميشود. و عامه وى را «شیخ 
رسلان» نامند. (اعلام زرکلی ج ١‏ ص ؟1). 
ارسلان. [ا س] (إخ) تتارخان ناماو 
محمد. و سیزدهمین از حکام بنگاله است 
در سال ۶۵۹ ه.ق. (؟). (طبقات سلاطین 


ارسلان‌بالو. 


اسلام ص ۳۷۵ 
ارسلان. [ا س] (اخ) جساذب. از امراى 
مقتدر و حاجب سلطان محمود غزنوی. 
رجوع بتاریخ بیهقی چ فیاض ص ۶۸ ۲ 
FAN ۲۶۶ ۲۲۳ ۹‏ ۵۳۰ ۵۳۷ 
۳ ۶۷۹ و ترجمة تاريخ یمینی ص ۰۱۷۲ 
۳ ۰.۲۶۳ ۰۲۶۴ ۲۶۵, ۰۲۶۷ ۲۹۴ 
۲ ۳۴۳ ۲ و حبط ج ۱ص ۰۳۲۲ 
۳ شود. 
ارسلان. [آ س] (إخ) خواجه ترخان از 
اسرای عهد شاهرخ‌میرزا و از همراهمان 
الغبیگ و ميرزا ابراهيم سلطان در توجه 
بجانب بخارا. (حبط ج ۲ ص ۱۷۵ و ۱۹۹ و 
۳.۰ 
ارسلان. ( س] (إخ) زنگی. نسقیب 
سیستان. (تاریخ سیستان ص ۳۵۵). 
ارسلان. ( س] (اخ) سلطان‌الدولة. رجوع 
به ارسلانشاهبن مسعود غزنوی شود. 
ارسلان. [آ س] (إخ) سمرقندی از امرای 
ابوعلی سیمجور. رجوع بتاریخ بیهقی چ 
فياض ص ۲۰۷ و رجوع به ارسلان‌بیک 
شود. 
ارسلان. [آ سَ] (إخ) غزنوی. رجوع به 
ارسلانشاه‌بن مسعود غزنوی شود. 
ارسلان. [ا س] ((خ) مندوبجه. والی 
قهستان و از امرا و قوّاد سلطان‌محمود که بر 
سر ابوالقاسم سیمجور تاخته او را بولایت 
جنابذ انداخت. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۷۰ ۲۷۱ 
ارسلان ارغون. [آ س آ] (إغ) (ملک...) 
ابن الب‌ارسلان عمٌ برکیارق سلجوقی. 
(راحةالصدور ج لیدن ص ۱۴۳) (تاريخ 
جقة عماد کاتب ج قاهره ص ۴۵). وی 
در زمان پدر بحكومت خوارزم منصوب 
بود. (حبط ج ۱ ص ۲۷۲). ملک‌شابن 
محمد سلجوقی او را بحکومت بهری از 
خراسان منصوب كرد. (مجمل التواريخ و 
القصص ص ۲۰۸). وى دستور داد که 
برادرش بوری برس را بخبه بکشتند. (تستمة 
صوان‌الحکمة ج لاهور سن ۱۳۵۱ ه.ق. 
ص ۱۹۷ و ۲۰۰). 
ارسللان‌بالو.(ا س] (اج) (در حائيد 
سا تا الو ) تاج صر 
أبوابراهيم اسماعيلبن نوح. وى چون منتصر 
خروج کرد. په بخارا تاختن كرد و جعفر 
تكين را با هفده کس دیگر از معارف امراى 
ایلک‌خان اسير كرفت و به جرجانيه فرستاد 


۱ - در مجمل التواریخ و القصص (ص ۲۰): نه 
۲ - در حاشية نسخة چاپی آمده: بالو بمعنی 


مبارزه است. 


ارسلان بيغو. 


و دیگران جان بيرون بردند و بيش 
ايلكخان رفتند و ارسلان‌بالو تا حدود 
سمرقند بر اثر ايشان ميرفت و نكايتها 
ميرسانيد و چون بقنطرة کوهک رسید, 
تکین‌خان شحنۀ سمرقند از قبل ایلک‌خان 
با لشكرى تمام آن جایگاه مقیم بود و 
جمعی که از بخارا منهزم شدند ضميمة 
ايشان گشتند و به اتفاق روی به ارسلان‌بالو 
نهادند و ارسلان از ايشان برنتافت و 
بمحاربت و مضاربت بایستاد و ایشان را 
بشکست و رحل و ثقل ایشان بغنیمت 
بياورد و منتصر به بخارا امد و اهل بخارا 
بقدوم او شادمانی نمودند... چون ایلک‌خان 
از این حال آگاه شد لشکر جمع آورد و عزم 
معاودت مصمم کرد و ارسلان‌بالو با حضرت 
منتصر امد. (ترجمة تاریخ یمینی ص .)۲۱٩‏ 
ارسلان بیغو. [أس] ((خ) رجوع به 
ارسلان‌بن سلجوق شود. 
ارسلان بيكك. [آ س ب]اغ) يا 
ارسلان‌بک. از امراى لشكر ابوعلى 
سيمجور كه در جنگ سيف الدوله اسیر شد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۵۰). و رجوع به 
ارسلان سمرقندی شود. 
ارسلان تاش. [ا س] ((خ) از امراء سلطان 
ملکشاه سلجوقی. (حبط ج ۱ص ۳۶۴). 
ارسلان‌چی.[آ س] (إخ) ابن احمد 
تكودار. رجوع به حبط ج ۲ ص ۴۲ شود. 
ارسلان‌خاتون.[ س] (إع) خس‌اتون 
ترکستان که اسیرمحمود را غلامی نادر و 
كنيزكى دوشيزة نادره بهرسال فرستادی. 
(تاریخ ببهقى ج اديب ص ۲۵۳). و اين نام 
در تاريخ بیهقی ج فیاض ص ۲۵۲ خاتون 
ارسلان امده است. 
ارسلان‌خاتون.( س] (اخ) بسنت 
جفری‌بیگ. عم سلطان ملكشاهبن 
الب‌ارسلان‌بن جغرىبيك. او در اول در 
حبالة القائم بامرالله خليفة عباسی بود و 
بسال ۴۶۹ ه.ق. اميرعلى علاء‌الدولتبن 
ظهیرالاین‌بن ابی‌منصور فرامرزبن 
علاءالدوله كاكويه او را پزنی کرد. 
ارسلان‌خان. [ س] (إخ) ابسن علی. 
رجوع به ارسلان‌خان اول شود. 
ارسلان‌خان. (ا س] (إخ) اب ومنصور 
الاصمّ. رجوع به ارسلان‌خان اول شود. 
ارسلان‌خان. ا س] ((خ) أصم. رجوع به 
ارسلان‌خان اول شود. 
ارسلان‌خان. ( ی ] (اخ) اول ایلکی. ابن 
على مکتی به ابوالمنتصر, هفتمین از 
ایلک‌خانيّةُ ترکستان و او پس از شرف‌الدین 
طغان‌بن على بحکومت رسيد. در ترجمة 
تاريخ یمینی آمده: طغان‌خان را عمر به اخر 
رسيد و روح او در جسملة أرواح شهدا 


بجنةالمأوى رسيد و ملک أو بر برادر وى" 
كه در تقوی و مراقبت جانب الهى و اهتمام 
به امور دينى موافق سيرت و مطابق سريرت 
او بود قرار كرفت و همواره بر طاعت و نماز 
جماعت و تمهيد اسباب عدل و رافت و 
تجانب از جانب كبر و نخوت مستقيم بود و 
بر قضيت موافقتى كه طغان‌خان را با سلطان 
[محمود] بود برفت و سوابق مصافات او 
بلواحق مؤاخات و موالات معمور كردانيد و 
در عهد ایلک‌خان سلطان عقيلهاى از 
مخدرات اولاد او از بهر اميرجليل ابوسعيد 
مسعود نامزد كرده بود. در این ايام سفيران 
به اتمام آن وصلت وساطت کردند و عقدة 
أن مناكحت به استحكام رسانيدند واز 
ثقات حضرت سلطان جمعى از جهت نقل 
أن در يتيمه برفتند تا ان وديعت بمنصة 
استحكام رسانيدند و جمهورى از مشاهير 
علماى مشرق و ائمة منطق در خدمت مهد 
او به بلخ امدند و ان امانت بسپردند و 
محمولاتى كه داشتند از مال و مقال به ادا 
رسانيدند و زفاف آن كريمه تمام شد و 
سلطان بفرمود تا بيش از وصول ايشان در 
بلخ اذين بستند و شهر بياراستند و از انواع 
تنجيد و تزيين هیچ باقی نگذاشتند و سلطان 
از جهت رفع درجت و اعلای مرتبت پسر؛ 
هراة به او داد با اموال بسیار و تجمل فراوان 
و زینت و ساز پادشاهانه و او را در شهور 
سنه ثمان و اربعمائة روان کرد و او به هراة 
آمد و آئين عدل بيش كرفت... (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۳۹۶-۳۹۵). و رجوع به 
طبقات سلاطين اسلام ص ۱۲۲و 
آل‌افراسیاب و ابوالمنتصر ارسلان‌خان اول 
ابن على شود. 

ارسلان‌خان. [ س] (إخ) ثالث محمودين 
سليمان, از ايلك خانية سمت مغرب كه يس 
از خضرخان ثانى بحكومت رسيد. (طبقات 
سلاطين اسلام ص ۱۲۲). و رجوع به 
الافراسياب و محمود ارسلان‌خان شود. 
ارسلان‌خان. 1[ س] (إخ) ثانى ايلكى 
ملقب به شرف‌الدوله و مكنى به ابوشجاع. 
وى نهمين از ايلك خانية تركستان است كه 
از حدود ۴۲۱ تا ۴۲۴ ه.ق. حكومت كرده 
است. (طبقات سلاطین اسلام ص ۱۲۲). و 
رجوع به تاريخ بیهقی ج فیاض ص ۵٩۲‏ و 
رجوع به الافراسياب و شرفالدوله 
ابوشجاع ارسلانخان ثانى شود. 
ارسلان‌خان.[ س] (إخ) عثمان. رجوع 
به عثمان‌بن ابراهیم و لباب‌لالباب ج۱ ص 
fF ۴‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸ ۲۰۲ 
۶ ۳۴۸ شود. 

ارسلان‌خان. ( ش) (اخ) قیالیغ در عهد 
گورخان, حاکم المالیغ و قیالیغ و فولاد بود 


ارسلانشاه. ۱۸۵۵ 


و شحنة گورخان با او در حکومت يار بود و 
چون دولت گورخان روی بتراجع نهاد و 
اصحاب اطراف ملک او دم عصیان زدند. 
سلطان ختن نيز با او یاغی شد. لشکر 
بجانب او كشيد و از ارسلان خان نیز مدد 
خواست و غرض کشتن او داشت تا اگر او 
یز چون امرای دیگر سرکشی کند دقع کلی 
او كند و اگر اجابت نماید اما جانب 
مسلمانان رعایت کند و در کار ختن مبالغت 
نکند هم بدان بهانه او را از ربق حياة بیرون 
کشد. ارسلان‌خان مطاوعت نمود و بنزدیک 
او مبادرت جست. یکی بود از امرای 
گورخان شمورتیانکو نام با او از قدیم 
مصادتت و مصافاتی تمام داشت او را از 
انديشة گورخان اعلام داد و گفت اگر او 
کدی ند ادو ف ان نهر 
مستأصل كلى شوند و صلاح فرزندان تو 
آنست كه داروئى بخورى و خود را از غصۀ 
روزكار شوم بازرهانى تا من وسيلت شوم و 
جاى تو بر يسر مقرر كنم. جون مهرب و 
ملجاى دیگر نبود. بدست خود داروئی 
مهلک تجرع کرد و جان تسليم. شمور 
چنانک ضامن كشته بود محل او را بر 
پسرش مقرر كرد و به اعزاز او را بازكردانيد 
و شحنه‌ای در مسصاحبت او بسفرستاد. 
(جهانگشای جوينى ج ليدن ج ۱ ص ۴۸ 
ج عه مه (FY‏ 

ارسلان خان.[ س] (إخ) نصرةالدين. 
رجوع به عثمانبن ابراهيم و ارسلانخان 
عثمان شود. 

ارسلان‌شاه. (آ ش ] (اخ) ابن الب‌ارسلان. 
رجوع به ارسلان آرغون شود. 
ارسلانشاه.[ ش] (اخ) ابن طغرلين 
محمدین ملکشاه. مكنى به ابوالمظفر و 
بيه یم امرلمومین فى :ركد ادبن 
(راحةالصدور). يا معزالدنيا و الدين. (مجمل 
التواريخ و القصص). و جلا الدوله. 
كردستان (۵۷۳-۵۵۶ ه.ق.)" (طبقات 
سلاطین اسلام ص "۱۳ (شجرة نسب 
مقابل ص ۱۳۸) (مجمل التواریخ و القصص 
ص۱۳۸). سلیمان‌شاه در ماه ربيعالاول سن 
۵ ه.ق. بدارالملک [همدان ] رسیده لوای 
پادشاهی مرتفع گردانید و جهت جذب 
خاطر اتایک ایلدگز, ملک‌ارسلان بن طغرل 
بن محمدبن ملكشاه راكه پسر صلبى اتابک 


۱ - در بعض نسخ يبغو بتقديم ياء. 

۲ - در حاشية نسخة جابى آمده: و ورث مكانه 
اخوه ارسلان‌شخان ابومنصور الاصم (کذا). 

۳ - در تس علیقات لباب (ج ۱ ص ۳۵۶): 
۸۵۷۱-۵۵۵ 


۶ ارسلانشاه. ارسلانشاه. 
بود ولیعهد ساخت... و بارو را که از جملۀ ق‌شاه يناه به خوزستان برد و قیماز و رباعی 


امرا بود فرمود که موفق را بگیرد و موفق بر 
مافی‌الضمیر صاحب تاج و سرير مطلع شد 
و به اتابک ایلدگز پیغام داد که مناسب 
آنست که ملک‌ارسلان تخت و مملکت را 
بوجود خود بیاراید تا فتنه‌ها آرام يافته 
دست ستم روزگار ابواب فساد نگشاید. 
اتابک به این معنی همداستان شده از 
آذربایجان بمرافقت ملک‌ارسلان روی 
بجانب همدان نهاد. چون نزدیک بدان بلده 
رسید. ساير ارکان دولت که بسبپ شرب 
شراب مدام سلیمان‌شاه از ملازمتش متنفر 
بودند. با زمانه يار شدند و أن بادشاه را 
گرفته محبوس گردانیدند و سلیمان‌شاه در 
أن محبس فى سنة ۵۵۶ ه.ق. وفات 
يافت... جون ملک‌ارسلان همعنان بخت و 
دولت به همدان رسيد به اتفاق اشراف و 
اعيان بر سرير سلطنت و احسان متمكن 
كرديد و او پادشاهی حليم و صبور بود و 
باسخاوت و از غايت علو همت بتحقيق 
جمع و خرج ممالك اصلاً التفات نميفرمود 
و طريقة عفو و اغماض دوست داشتى و 
جرايم و آثام اهل عصيان را نابود انگاشتی 
ودر تكلف ماكولات و ملبوسات بكوشيدى 
و زبان او بملازمانش هرگز بلفظ فحش گویا 
نشدى. اطراف مملکتش و اکناف ولامتش 
بیمن اهتمام و حسن التفات ایلدگز معمور 
بود و هر كس که قصد مملکتش ميكرد. 
بسبب وفور شجاعت برادران مادری او 
جهان‌پهلوان محمد و قزل‌ارسلان منهزم 
مراجعت میکرد. وفاتش در منتصف شهر 
جمادی‌الاخر سنة ۵۷۱ ه.ق. اتفاق افتاد و 
در چهل‌وسه‌سالگی رخت بقا به باد فنا داد و 
سلطان ارسلان پانزده‌سال و هشت‌ماه به امر 
سلطنت جهانبانی اشتغال داشت و در آن 
اوقات وزارتش بفخرالدین طاهر الکاشی و 
قوامالدین ابوالقاسم‌الدرگزینی و کمال‌الدیین 
ابوشجاع متعلق بود. 

بیان عصیان حاکم ری و ظفر یافتن ارسلان 
بر وى و أنهزام از آنجا: جنين آورده‌اند كه 
در مبادی سرافرازی ملک‌ارسلان عزالدین 
قیماز والی اصفهان و حاکم ری حسام‌الدین 
عصابۂ عصیان بر پیشانی بسته ابواب فتنه بر 
روی بانی مبانی جهانبانی بگشادند و 
محمدبن سلجوقشاه را بپادشاهی برداشتند 
و متوجه همدان گشته رايات جنگ و جدال 
برافراشتند و ملک‌ارسلان به اتفاق اتابک 
ایلدگز مخالفان را استقبال کرده در نواحی 
كوه روان, دو لشکر بیکدیگر رسیدند و 
اند خر اخضر ذرخوش و خروشن آمدئد 
و بعد از تقدیم کوشش و کشش فراوان 
سطان‌ارسلان ظفر یافته. محمدبن 


اتباع بجانب ری و مازندران گریختند و در 
خلال اين احوال ملك ابخاز که کافری 
مشهور بود. قصد خون و مال مسلمانان را 
پیش‌نهاد همت ساخته بصوب اذربایجان در 
سلطان‌ارسلان با سياه فراوان 
متوجه دفع كافران گشته در نواحى قلعةٌ 
کاک جنگی سهمناک واقع شد و بسيارى از 
کفار بر خاک ادبار افتاده فرمان‌فرمای 
ايشان فرار بر قرار اختیار کرده. غنيمت 
بسیار بدست پادشاه ظفرشعار درآمد و بعد 
از آن سلطان‌ارسلان بقصد تخریب قلاع 
ملاحدۀ بىدين که در حدود قزوین ساخته 
بودند و بدان واسطه پیوسته اموال و جهات 
قزوینیان را غارت میکردند. کمر بست و به 
اندك زمائى جهار حصار استوار را مسخر 
كردانيد و فرمود تا مانند خاک راه هموار 
ساختند تا دراواخر سنهة ۵۵۵ ه.ق. 
حساءالدين اينانج كه سابقاً بطرف مازندران 
كريخته بود. بملازمت سلطانتكش كه در 
خوارزم حكومت مىكرد رفته و ازو لشكر 
ستانده بولايت عراق شتافت و در نواحى 
قزوين و ابهر از روی غصه و قهر دست 
بغارت و قتل برآورد و سلطان‌ارسلان 
بموافقت اتابک ايلدكز, متوجه مخالفان 
گشته اینانج کرت دیگر بمازندران كريخت و 
در سنة ۵۶۳ ه.ق. باز بملک ری درامد و 
سلطان برادر مادرى خود اتابک 
نصرت‌الدین محمدبن ایلدگز را بجنگ او 
فرستاد و اتابک منهزم ككشت و آنگاه اتابک 
ایلدگز متوجه مخالفان گشته سخن صلح در 
ميان افتاد بر این جمله که اینانج در 
مصاحبت اتابک بخدمت سلطان شتابد و 
ملک‌ارسلان از سر جرایمش درگذشته پرتو 
احسان و انعام بر وجنات اینانج تابد و 
بحسب تقدیر در شبی که صباحش موعود 
ملاقات بود. اینانج را در مسنزلش كشته 
یافتند و هيجكس ندانست که ان امر از که 
صادر شد و سلطان‌ارسلان بعد از استماع 
ایسن خسبر, آن مملكت را بجهان‌پهلوان 
نصرةالدین محمدبن ایلدگز عنایت کرده 
اتسابک محمد دختر اینانج را بعقد خود 
درآورده. قتلغ اینانج از وی متولد كشت و 
در سته مان و ستين و خمسمانة (۵۶۸ 
ه.ق.) والدهُ سلطان که در خانة اتابک 
ایلدگز بسر می‌برد و به اتفاق ارباب اخبار 
قابلة دهر هرگز بعفت و دیانت و دین‌داری و 
رعیت‌پروری او سولودی درمهد عزت 
نپرورده بود. از عالم انتقال نمود و بعد از 
يك ماه ازين واقعه ایلدگز از عقب خاتون 
روان شد و قاضی رکن‌الدین جوینی در آن 


باب گوید: 


خرکت امد و 


دردا که زمانه را نکوخواهی رفت 

اندر بى او جو شمس دين خواهی رفت 

در گردش چرخ كس نداده‌ست نشان 

در پانصد و اند انجه در ماهی رفت. 

علاو حکومت ری کرده» به جهان‌پهلوان 
اتابک محمد ارزانی داشت اما از فوت والدۀ 
خود متاثر گشته پهلو بر بستر ناتوانی نهاد و 
در متتصف جمادی الاول سنه احدی و 
سبعین و خمسمائة نقد بقا بقابض ارواح 
سپرد. (حبط ج ۱ص ۳۸۶). توقیع او 
«اعتضدت بالله وحده» بود و او به همدان 
مدفون است. (مجمل التواریخ والقصص 
قصیده‌ای بمطلع ذیل در مدح او گفته: 
ماهست يا رب ان رخ زیباش يا خور است 
سرو است قد و قامت او یا صنوبر است 

و در أن قصيده گوید: 

رويش جو رای خسرو افاق روشن است 
شاهی که از نتایج رای منیر او 

ظلمت‌سرای كلبة خاکی منور است 

رادی که از روايح اخلاق پاک او 

اين طبلةً معلق گردون معطر است ... 
(لباب‌الالباب 3 ۱ ص ۰.۲۶۹ ۰۳۴۸ ۰۳۵۶ 
(F۶۰ ۷‏ 

و ظاهراً ممدوح رفيعالدين المرزبان 
الفارسى در قصيده ذيل نيز هموست ا: 

گل در رخ مى جنان بخنديد 

کش مغز در استخوان بخندید... 

آخر خورشید از ابر چون جام 

در دست خدایگان بخندید 
سلطان‌ملک‌ارسلان که تيغش 

بر جوشن دشمنان بخندید. 

و نیز: 

از گل و سوسن نمود يار بنفشه 

دایره شد گرد لاله‌زار بنفشه... 

شاه جهان ارسلان که کرد ز خلقش 

بوی خوش خويش مستعار بنفشه. 
عزالدین‌بن قطب‌الدین مودودبن عمادالدیین 
زلكوين اسه ساعن لرل مرت 
باتابك الملقب بالملى العادل نورالدين و 
مکنی به ابوالعرات معروف به ارسلانشاه 
اول. ششمين از اتابکان موصل. او يس از 
وفات يدر خويش مسعود در تاريخ ۵۸۹ 


| -عوفی در لبابالالباب (ج۲ ص۳۹۸ و 
۹ رفيعالدين را در زمرة شعرای آلسلجوق 
بعد از عهد معزى و سنجرى (عراق) ياد كند و 
بنابراين با عهد ارسلانشاه تطبيق م ىكند. 


ارسلانشاه. 


ه.ق. در موصل بجاى يسدر نشست و 
پادشاهی شهم و داناى به امور بود و بمذهب 
شافعيه كرائيد و پیش از وى كس از خاندان 
او مذهب شافعى نداشت و مدرسة شافعية 
موصل را او ساخت و كمتر مدرسداى در 
نيكوئى مبانند أن باشد و پشب ۲٩‏ رجب 
سال ۶۰۷ ه.ق. در شبارهاى به ظط ظاهر 
موصل درگذشت و شباره نوعى از شختور 
است كه آنرا در مصر حراقة نامند' و مرگ 
او بنهفتند تا جسد أو را بدارالسلطنه برده و 
در مدفن او بمدرسة مذكور بخاک سپردند و 
از او دو يسر برجاى ماند. یکی ملك القاهر 
عزالدين مسعود و دیگر الملک‌المنصور 
عمادالدين زنگی و يس از ارسلانشاه 
ملك القاهر جانشین پدر كشت و او استاد 
امير بدرالدين ابىالفضائل لؤلؤ است كه در 
اواخر رمضان ۶۲۰ ه.ق. موصل را مسخر 
كرده و بپادشاهی انجا نشست و او از بيش 
از دست عمادالدين ابنالمشطوب نائب 
موصل بود. (ابن خلكان ص ۶۵). و مؤلف 
حبيبالسير آرد: نورالدينارسلانبن 
عزالدين مسعود بعد از فوت عزالدين ولدش 
نورالدين در موصل مالك تاج و نگین شد و 
در زمان سلطنت أو فى سنة اربع و تسعين و 
خمسمائة (۵۹۴ ه.ق.) والى ستجار. 
عمادالدين زنكى بن مودود بعالم باقى توجه 
کرو رن تلج انين مسد فاا 
كشت و در سنة ستمائه (۶۰۰ ه.ق.) ميان 
نورالدين و قطبالدين مخالفت اتفاق افتاده 
و قطبالدين از ملک اشرف كه از قبل 
سلطان مصر حاکم حزان بود. مدد طلبيد و 
ملک اشرف بدو پیوسته هر دو سردار بعزم 
رزم و پیکار از سنجار متوجه نورالدیین 
گشتند و بعد از اشتعال نایرٌ خشم و کین 
نورالدين شکست یافت و از آن معركة 
جان‌گسل بصوب موصل شتافت. آنگاه أن 
دو پادشاه با یکدیگر صلح کردند و ملک 
اشرف دختر نورالدین را در حبالة تکام 
درآورده بعد از آن طریق نزاع نچیمودند و 
در سن سبع و ستمائه (۶۰۷ ه.ق.) نورالدین 
ارسلان‌شاه مریض شده در شباره‌ای از عالم 
آب وگل رحلت نمود. امرا و ارکان دولت. 
موت او را پنهان داشتند تا وقتی که به 
موصل درآمدند. ارسلان در مدرسه‌ای که 
بناكردة معمار همتش بود و در زيب و زینت 
بهترین مدارس عالم مینمود. مدفون شد. 
نورالدین پادشاهی بود بشجاعت و مهابت 
موصوف و بسفک دماء و سیاست مشغوف. 
اما به اشاعة خيرات ميل تمام داشت و او دو 
پسر يادكار گذاشت: الملک‌القاهر مسعود و 
الملک المنصور زنگی و بوزارت نورالدین 
ارسلان‌شاه. مجدالدیین ابوالسعادات و 


محمدبن محمد الشیبانی الجوزی قیام 
می‌کردند. (حبط ج ۱ ص ۳۹۵) و رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۴ و جدول 
سب خاندان زنگی مقابل ص ۱۴۷ و 
نورالدين ارسلاتشاه شود. 
ارسلانشاه.( ش] ((خ) ابن مسعود غزنوی. 
رجوع به ارسلانين مسعود... شود. 
ارسلانشاه.( ش] (إخ) ابن ناصرالدین 
ملکشاه‌ین تكش خوارزمشاهی که يس از 
شکست تكش خان از حاکم سقناق جانشین 
پدر شد. (حبط ج ۱ص ۴۲۴) (جهانگشای 
جوینی چ لیدن ج ۲ ص ۳۶). 
ارسلانشاه.[ س] (اخ) اول. این 
کرمانشا‌بن قاورد. هفتمین از سلاجقة 
کرمان. (۵۳۶-۴۹۴ ه.ق.). (طسبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۳۶ و شجرة نسب 
مقابل ص ۱۳۸) (حبط ج۱ ص۳۸۸). 
ارسلانشاه.[ا س ] (اخ) اول. رجوع به 
ارسلانشاءبن مسعود عزالدين و نورالدين 
ارسلانشاه اول شود. 
ارسلانشاه. | س] (إخ) تانی. ابسن 
طغرل‌شاه‌بن محمد اول ابن ارسلانشاه اول 
أبن كرمانشاهبن قاورد. يازدهمين از سلاجقة 
كرمان. وى در ۵۶۳ ه.ق. بحكومت رسيد. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۶ و شجرة 
نسب مقابل ص ۱۳۸). 
ارسلانشاه.( س] (اخ) ثانى. ابن مسعود 
ثانى. ملقب به نورالدين. هشتمين از اتابكان 
موصل (از ۶۱۵ تا ۶۱۶ ه.ق.). (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۴۴ و جدول نسب 
مقابل ص ۱۴۷). و رجوع به نورالدیین 
ارسلانشاه ثانی شود. 
ارسلانشاه.( س] (اخ) سلطانالدوله. 
رجوع به ارسلان‌شاهین مسعود غزنوی شود. 
ارسلانشاه.( س] (اخ) غزنوی. رجوع به 
ارسلانشاه‌بن مسعود غزنوی شود. 
ارسلانشاه.( ش] (اخ) نورالدین ملقب به 
الملک الحافظ ابن الملک العادل ابوبکربن 
ايوب صاحب قلعةٌ جعبر. زينالدين 
الحافظی طبیب دربار او بود. (عیون‌الانباء 
ابن ابىاصيبعه ج ۲ ص ۱۸۹). و او معاصر 
ياقوت حموی مژلف معجم البلدان بوده 
است. رجوع به كلم جعبر در معجم البلدان 
شود. 
ارسلانگرای.[ س] (إخ) ابن دولت 
نسانی‌بن سليم اول. جهل ونهمين و 
ينجاهوسومين از خانان قرم. وى دوبار 
بحكومت رسيد: نخست از ۱۱۶۱ تا ۱۱۶۸ 
ه.ق. و بار دیگر از ۱۱۸۰ تا ۱۱۸۱ ه.ق. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۲۱۱ و جدول 
نسب خاندان جوجی براپر ص ۲۱۳). 
ارسلانگشای. إا س گ] (اخ) (قلعة...) نام 


ارسنجان. ۱۸۵۷ 
یکی از قلاع ملاحده است. رجوع به حبط 
١ 3‏ ص ۴۲۴ شود. 


ارسلو. [] (إخ) طائفداى از ايل بچاقچی, از 
طوایف کرمان و بلوچستان و مركب از ۱۰۰ 
خانوار است. و سردسیر انان شرف اباد 
پل‌بورس و گرمسیر اوادز میباشد. 
ارسلیقون. 1 ش] (معرب. !) رجوع به 
ارسانیقون شود. 

ازسم. (آش] (ع () ج رَسم. 

ارسم. (آش] (اخ) مایت در 
اج‌رستاق از نواحى هزارجریب. رجوع 
بسفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۳ شود. 

أرسما. [! ر] ((خ) رودی به اسپانیا (کاستیل 
قدیم). شعبة یمین آداژاء از گواداراما خارج 
شود و سگوی را مشروب کند. طول أن 
قريب ۱۲۰ هزار كز است. 
ارسمیندش.[ ر د] ((خ) مس حرف 
ارشمیدس. رجوع به ارشمیدس شود. 

ارسن.[ا ش] (!) انجمن. مجلس. محفل. 
(جهانگیری) (برهان). مجمع. (بنرهان). 
مجلس بزم. 

ارسن.(آش](ع !)ج ژسن. 

ارس[ س] (إخ) ارمياقى (ارمیناقی). 
نولت جيل التواريخ اتسن دران 
نسق ملک روم و ذکر اخبارشان در طبقة 
دوم ارد: ملک ارسن ارمياقى هفدهسال بود 
ودين يعقوبيان داشت. يس مردى بغيبت أو 
فسطنطنیه فسراز گرفت. چون بازامد 
پادشاهی از وی بازستد و آن متغلب را 
بگرفت تا در زندان بمرد. (مجمل التواریسخ 
ص ۱۳۵). و حمزه نام او را زنین‌الارمیناقی 
و ابوالفدا زینون آورده. (مجمل التواریخ ص 
۵ ¥( 

ارسناس. 1 ش] ((خ) نهرى است در بلاد 
روم متصف به برودت اب و سيفالدوله 
برای حرب از آن عبور کرد و مستنبی در 
مدح سيف الدوله و عبور وى از این رود و 
وصف خیل او گوید: 

حتى عبرن بارسناس سوابحاً 

ينشرن فيه عمائم الفرسان 

يقمصن فى مثل‌المدی من بارد 

يذر الفحول و هن كالخصيان 
والماء بين عجاجتين مخلص 
تتفرقان به و تلتقيان. (معجم البلدان). 

ارسنجان. ([آ س] (اخ) (خرة...) بلوكى 
است ميانة مشرق و شمال شيراز محدود از 
جانب مشرق به آباد؛ طشک و از سمت 


۱ - رجوع بذیل قوامیس دزی شود. 
۲ - رجوع به کلم 0 در لاروس کبیر 


شود. 


شمال ببلوک كمين و از طرف مغرب 
بنواحى مرودشت و از جنوب ببلوى كربال. 
درازاى ان از نجفاباد تا قصبة ارسنجان 
بنج فرسنگ. بهناى أن از قلاء‌خار تا 
جلودر. سه فرسنگ. هواى اين بلوک سرد 
مايل به اعتدال. انار و انجير را نيكو 
پزوزاند. دز قاری انار اسان :ورت 
انارش در لطافت و چاشنی ضرب‌السثل 
ست. شکارش آهو و بز و پازن و قوج و 
ميش کوهی و کبک و تبهو و کبوتر است. 
آبش از کاریز و چشمة شیرخان. زراعت» 
گندم و جو و پنبه و شلتوک و کنجد و 
خاش است زاف این يلوك را غير 
ارسنجان گویند. و بمسافت شانزده فرسنگ 
از شیراز دور است. طول أن از گری‌نيج» 
پنجاه‌وسه درجه و... دقيقه عرض أن از خط 
استوا ۲۰ درجه و.. دقیقه. انحراف قبلهً 
سلبان أن از له وی مجانب منت + 
درجه و... دقيقه است. عموم خانه‌های آن 
خشت خام و گل و جوب است و شمارة 
انها نسزدیک بهزار درب خانه است و 
گرداگرد اين قصبه را باغستان فراكرفته. 
بیشتر درختش انار است و در سال هزار و 
هشتاد حاجى سعيد ارسنجانی مدرسه‌ای در 
اين قصبه از آجر و كج ساخته و نصف از 
مزرعة صالح‌اباد و ربع از حسین‌اباد و ثلث 
از جمال‌آباد و تصف از على آباد واقعات در 
این بلوک و حصة معينى از آب و زسین 
خارج قصبه را وقف ان مدرسه کرده و تا 
کنون بوقفیت و در تصرف متولی آن باقی 
است و معيشت مدرس و طلبه و تعمیر 
مدرسه را بوجهى لايق ميرساند. (فارسنامة 
ناصرى). ارسنجان, در جنوب بوانات و 
مشهد مرغاب واقم و از بلوکات ولایات 
خمسة فارس است. طول أن ۳۰ و عرض 
۸ هزار كز است. حد شمالی کمین و حد 
جنوبی کرمان و حد شرقی آبادۂ طشک 
وحد غربی مرودشت. آب و هوای آن 
معتدل و جمعیت آن ٩۰۰۰‏ تن. مرکز آن 
ارسنجان و عد قری ۲۴ است. (جغرافیای 
سیاسی تألیف كيهان صص ۲۴۱-۲۴۰). 
ارسنجان. [] س] (اخ) (كوههاى...) رشتة 
دوم کوههای فارس است که قلل مهم آن 
دلنشین (۳۵۰۰ گز) و كوه سرسفيد (۳۴۰۰ 
گز) و داراب و طارم در كنار رود شور 
باشند. (جفرافیای طبیعی تأليف كيهان ص 
۵۵ 

ارسنجان. ا س (إخ) (رودخانه...) آبش 
شيرين از سرچشمهٌ شيرخان برخاسته توابع 
ارسنجان را آب داده زياده بدرياجة بختكان 
فروريزد. 

ارسنجان. 1[ س] (إخ) از قراى شیرگاه از 


نواحى سارى. رجوع بسفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۲۱ شود. 

ارسنجانس.[[آ س جا 
ارشيجانس'. رجوع به ارشیجانس و 


ن](اخ) مصحف 


ارخیجانس شود. 

ارسنگت. [](اخ) (قسصبه...) از قصبات 
حوالی بلخ. (حبط ج ۲ صص ۲۶۶-۲۶۵). 
ارژنگ. (برهان) (جهانگیری). نگارخانة 
مانی. (جهانگیری). و در جهانگیری اين 
بيت شاهد آمده: 

همی تافت از پرنیان روی خوبش 

و در دیوان چ عبدالرسولی «ارتنگ» است. 

ارسواس. [] ((خ) رجوع به ارسوایس 
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سود. 
ارسوایس. [] (اخ)" قفطى د 
تاريخ الحكماء در زمره کتب سیاسیات 
يعقوببن اسحاق‌بن الصباح ارد: كتاب 
فوالمحاورة بين سقراط 
(تاریخ‌الحکماء ص ۳۷۴). و 
در عیون‌الانباء در ذکر کتب یعقوب مزبور 
گوید: رسالة فى محاورة جرت بين سقراط 
و ارسواس. (عيونالانباء ج ۱ ص ۲۱۲). 
ارسوس. اا را (إخ)" قصبداى است در 
جنوب غربى جزیرة مدللی» و آن موطن 
تئوفرسطس از حکمای يونان است و امروز 
بنام هرسه مشهور است و در قضاى مولوه 
در سنجاق مدللى قصبة کسوچکی است که 
مرکز آن ناحیه است. رجوع به هرسه و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
ازسوسه. [أ سو س] (ع !) کلاه. (منتهی 
الأرب). 
ارسوف. 1 /1] ((ع)۲ شهرى است بساحل 
بحر شام. (منتهی الأرب). شهری است بر 
ساحل بحرالشام بين قیساریه و یافا و در آن 
گروهی از مُراسطين بودند و از آن جمله 
است ابویحیی زكريابن نافع الارسوفی و 
غيره و آن در اقلیم سوم است. طول وی ۵۶ 
درجه و ۵۰ دقیقه و عرض ۳۲ درجه و 


و ۷ 
ابن أبى أصيبعه 


لصف و ربع و پیوسته در دست مسلمانان 
بود تا کندفری* صاحب قدس آنرا در سند 
۴ ه.ق. بگشود و یاقوت كويد تا اکنون 
در دست آنسان است. (معجم البسلدان). 
||بستانی كويد شهری است در فلسطین واقع 
در ساحل نزدیک مصب نهر موسوم به نهر 
الفالم و جنگ بين ریچارد پادشاه فرنگ و 
صلاح‌الدین ایوبی در اين شهر بود و آن 
بسال ۵۸۷ ه.ق. بود. . رجوع بضميمة معجم 
البلدان شود. 

ارسوفی. 1[ / أ] (ص تسبی) منسوب به 
ارسوف كه شهرى است در ساحل بحر شام 


ارسیخ. 

و گروهی بدان نسبت دارند. (انساب 
سمعانی). 
ارسووا. أ ش] (خ)* آزشووّه. نام دو شهر 
است در ملتقای دو نهر «جرنا» و «طونا» 
یکی از أن دو بر يسار جرنا واقع است و آن 
قديم است و شهری است حصين و کوهها 
انرا احاطه کرده‌اند و قريب هزار تن سکنه 
دارد. دیگری جسدید است بنام «اطه 
قلعه‌سی» هم خوانده ميشود و ان در ۱۰ 
هزارگزی شمال شرقی ارسووای قدیم واقع 
است و نظر بوقوع در حدود بلاد صرب و 
فلاخ و مجار مستحکم است و سكنة آن 
۰ تن است و از سال ۱۲۰۴ پس از 
منازع طولانی دولت عشمانی با نمسه, 
بتصرف عشمانی درآمد. (ضميمةٌ معجم 
البلدان). و رجوع بقاموس‌الاعلام ترکی 
شود. 
ارسی. (ا | (ص نسبی) روسی. اهل 
روسیه. از روسیه: قند أُرٌسی. ||(!) كفش. 
پاپوش. چموش. قسمی كفش پاشنه‌دار. 
نوعی از کفش که از جرم دوزند. |اقسمی 
در كه عمودی باز شود. قسمی در که 
گشودن و بستن آن به بربردن و فرودآوردن 
است برخلاف درهای عادی که بيك سوی 
بدو سوی یمین و شمال باز و فراز شود. در 
که وقت گشادن بسوی بالا کشند و گاه 
بستن فرودآرند. درى از اطاق که درگاه أن 
رو بصحن باشد و دارای چارچوبی بود که 
این در در جوف ان حركت کرده بالا و 
پائین رود. 
ارسی. ا سا] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
رسو. استوارتر. ثابت‌تر. 

- امثال: 

ارسی من رصاصة؛ الرسو الثبوت يريدون به 
الثقل. (مجمع‌الامثال). 
ارسیچانس. [ ن] (اخ)" ارخسیجانس. 
ارشجانس. طبیبی اقدم بر جالینوس زماناً و 
او راست: کتاب طبیعةالانسان, و آن بعربی 
نقل شده و ناقل مجهول است. (ابن‌النديم). و 
کتاب التفرس. و رجوع به ارخیجانس شود. 
ارسیخ.[] (اخ) بیرونی در آثارالساقیه در 
جدول ملوک کلدانی اين نام را آورده و اين 
نام پادشاه هخامنشی است که یونانیها انرا 
آرسس* می آورند و بیرونی در نام داریوش 
كدمان كويد: داريوشبن ارسيخ. و رجوع به 


1 - ۰ 

2 - 6۲۵۵95 (7). 

4 - Arsouf. ۸۵۰ 
5 - Godefroy de Bouillon. 

7 - Archigènes. 


3 - Eresos. 


6 - Orsova. 
8 - Arsés. 


ارسى دوز. 


ارسیس و آرسس شود. 

ارسى دوز. أ رُ] (نف مرکب)" كفشكر. 
كفاش. اسكاف. کفش‌دوز. حَذَاء. 

ارسی د وزی. ٠‏ رُ] (حامص مركب) عمل 
ارسی‌دوز. كفاشى. 

ارسيدياقن. إا و] (سعرب, ۲ 
آرشیدیا کر. یکی از صاحبمنصبان کلیساست 
که دارای حق مراقبت کشیشانی است که 
بخدمت خلق و تفقد اعمال ايشان قیام دارند 
ورتبة مزبور را ارشيدياكونا" گویند و 
صاحب اين رتبه را ارسیدیان و" ميكفتند و 
عرب آنرا «ارسیدیاقن» خوانده است. (حلل 
السندسية ج ۱ ص ۲۶۶ متن و حاشیه). 
ارسیس. ] (اخ)* ابن اخسوس در 
آثارالباقیه در جدول سلاطین ایران بدین 
صورت آمده و در جدول سلاطین کلدانی 
ارسیخ ذکر شده است. رجوع به آرسس و 
ايران باستان ص ۱۱۸۶ ببعد شود. 
ارسیسطراطس. !! ر را ط] (إخ)” الثاني 
القیاسی. ابن ابی‌اصیبعه نام او را در زمرة 
اطبای دورة فترت بين ابقراط و جالینوس 
ياد کند. (عیون الانباء ج ۱ ص ۱۳۳). و 
رجوع به اراسسطراطس شود. 
ارسیسطراطیس. ار را] ((خ) اپن‌البیطار 
در مفردات خود در ذیل كلمة افیون از اين 
طبیب روایت سی‌آورد. و رجوع به 
اراسسطراطس شود. 
ارسی‌شاه.[] ((خ) ملک تاج‌الدین. ملک 
معظم تصیرالحق‌والدین خسرو نیمروز او را 
به اوق با یکهزار مرد از سوار و پیاده از غور 
و هراة و اسفزار و نيه و فراه نشانید (در 
۱ ه.ق.). (تاریخ سیستان ص ۴۰۱). و 
او چون از حركت ملك الامراء و الككبار 
ملى علاءالدولة و الدين صفدر نيمروز با 
لشكر خبر شد در ديه سمور لشکر جمع 
كرد و به صحرا بيرون شد و با او مصاف كرد 
و شكسته شد و به قلعة سمور پناه برد و 
ملک‌الامراء علاءالدولة و الدين از عقب او 
راند و چند كس را از لشکر وی در خندق 
حصار سمور انداخت و زخم و قتل کرد و 
بفیروزی بازگشت. در بیست‌وچهارم محرم 
سال بر ششصدوشست‌وهفت. (تاريخ 
سیستان ص ۴۰۲). و هم ارسی‌شاه در اوايل 
شوال ۶۶۷ ه.ق. با امرائى كه در اوق بودند 
به پیش‌زره تساخت. و اموال مسلمانان را 
بگرفت و دیه‌ها غارت کرد و بنه‌ها و 
خضرمنها بسوخت. (تاریخ سیستان ص 
(f.‏ 

ارسیلا. [! سیل لا] (إخ)" آلنسو د. رجوع 
به ارزيا و قاموس‌الاعلام تركى شود. 
ارسیلاوس. [] (إخ) او راست: رسال 
ذات‌الرژیا. رجوع به ارخلاوس شود. 


ارسیموس. [] ((خ) ریسموس الیونانی. 
بقول جاحظ در البیان و التبیین (چ 
السندوبی ج ۱ ص ۲۹۵ وج ۲ ص ۱۷۸) 
وى از مجانین شعرای یونان بوده است. 
ارسی‌نس.[ ] (إخ)” طسسبق روایت 
کنت‌کورث. و ارکسی‌نس بروایت آریان. 
فرمانده سپاهیان ايران در زمان داريوش 
سوم و او نواد خود را به کوروش بزرگ 
میرسانید و از اعقاب هفت تن پارسی بود و 
در جنگ با اسکندر بر دو سردار موسوم به 
آرئترزن و ازیات:زساست: داشت. (ايران 
باستان ص ۱۳۸۰). 

ارسیوس. أ ر] ((خ)* نويسندة اواييل 
قسرن پنجم میلادی. (ایران باستان ص 
۷ +( 

ارش.[ ر / ر] () از آرنج تا سر انگشتان. 
(غیاث اللغات) ( (جهانگیری). آرش. باع. 
قولاج. قلاج. باز. بوع. رش. شاهرش. و أن 
مقداری باشد معين از سر انگشت میانین 
یک دست تا سر انگشت میانین دستی دیگر 
چون کسی دستها را از هم گشاده دارد. |إيا 
از سر انگشت ميانين تا مرفق که بندگاه 
و مؤلفٍ برهان كويد 
این اصح است. و در منتخب آمده مقدار هر 


ساعد و بازو است 


دو دست أدمى که برابر قامت آدم است. 
(غياث). ذراع: 

درازای مزگت خانة خداى عزوجل 
سسسيصد وهفتاد ارش است و بهناش 
سیصدوپانزده ارش. خانة مكه را بيست و 
جهار ارش و نيم دراز است و يهناش بيست 
و سه ارش و نيم و سمک كعبه بيست و 
هفت ارش و از كرد سنگ طواف ينجاه 
ارش است و درازا صدوينجاه ارش است. 
(حدود العالم). 

ارش يانصد بود بالاى أو [سد سكندر] 


چو نزدیک صد یاز يهناى او. فردوسى. 
كمانى ببازو زره در برش. فردوسى. 


نهنگ او ز دریا برآرد بدم 

ز هشتاد ارش نیست بالاش کم. فردوسى. 
دو ستاره‌اند ميان ايشان چند ارش بدیدار. 
(التفهيم). سودا ارشى است به عراق معروف. 
(التفهيم). و ميل چهارهزار ارش سوداست. 
(التفهيم). 

هم آن‌جا یکی سهمكين چاه بود 


كه زرفيش نهصد ارش راه بود. اسدی. 
سنانش یکی نیزۂ سی ارش 

به آب جكر يافته پرورش. نظامى. 
بكف ماروش نيزهاى ده ارش 

ز خون عدو يافته پرورش. هاتفى. 


و رجوع به ايران باستان ص ۰۱۴۲۲ ۱۴۲۳ 
۳۲ شود. ||و كاه اندازه‌ای باشد 


ارش. ‏ ۱۸۵۹ 
چون انگشتی يا بند انگشتی. ||نوعی از 


چام سبزرنگ. (غیاث اللغات). 
بابلی؛ از مقادیر و مقیاسهای طول 
معمول در ی قدیم بوده است و آن معادل 
۰۱ كز( 
۶۶ 
- ارش مصری؛ از مقادیر و مقیاسهای طول 
معمول در ایران قدیم و آن مساوی ۰/۴۶ 
كز است. (ايران باستان ص ۱۶۶). 
ارش.[] ([) از آرنج تا سر انگشت. ساعد. 
(جهانگیری). از سر انگشتان باشد تا آرنج. 
(برهان). باز. (مؤيد الفضلاء). ذراع. رش: 
الساعد؛ ارش دست. (ملخص‌اللغات» حسن 
خطیب کرمانی). ساعدٌ فعم؛ آرشی فربه. 
(دهار): 
ديو اهريمن, اذر است آتش 
ساعدینند هر دو آرش و آرش: 
صاحب فرهنگ منظومه (از جهانگیری). 
||انجمن. مجمع. (برهان). رجوع به ارسن 
شود. || جمعیت مردم. (برهان). 
ارش.[] (ع !) ديه. پاداش. کیفر. ديه 
جراحت. ديت جراحت. (غياث اللفات). 
تاوان زخمها. 


جراحت. (مهذب الاسماء): آرش خَدش؛ ديه 


- ارش 


متر) است. (ايران باستان ص 


(دستور). آنچه واجب آيد در 


خراش. ارش جنایت؛ دية آن. ج» آروش. هو 
بدل ما دون‌اللفس من الاطراف و قد بطلق 
على بدل اللفس و حکومة الصدل و ىء 
فى لفظ الدية. (کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 
ناصرالدین اين بشارت به ابوعلی بنوشت که 
مراد حاصل گشت و ملک عفو فرمود و از 
کرده و گفتة وى درگذشت برقرار پانزده 
هزار بار درم که پحکم غرامت ت گناه و ارش 
جنایت به سه نجم بخزانه رساند. (ترجمه 
تاريخ بمینی ص ۱۲۲). سلطان جون بدان 
نواحی رسید... شهری که مسکن و متوطن 
ایشان بود در حصار كرفت و بقهر بستد و 
همه را بعذبات عذاب تاديب کرد و بيست 
هزار بار هزار درم به ارش عصيان و فدية 
عدوان و جزية طفيان بر كردن ايشان نهاد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص .)۲٩۱‏ و اگر از 
این جهت غبارى بر حاشية خاطر شريف 
آن جنايت را 0 شوم و 
غرامت ت این بیخردگی بدهم. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۳۹). |[طلب دیت. ||رشوه. 


نشست. ارش 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - Erasistrate. 
7 - Ercilla, Alonso de. 
8 - Orsinés. 


10 - Coudée. 


9 - Orosius. 


۰ ارش. 


|انقصانی كه در جامه پیدا شود زيرا كه آن 
نقصان سیب ارش و خصومت است. || آنچه 
ميكيرد مشتری از بایم بس از اطلاع از 
عيب مبیع. . آنچه داده ميشود ميان سلامت و 
عيب در کالا: الارش هو اسم للمال الواجب 
على ما دون النفس. (تعريفات جرجانی). 
||أخلق. کس. ماسوى الله: ماادرى ای الارش 
هو؛ نميدانم كدام خلق است أو. 
ارش.[] 2 مص) بدى افکندن میان.... 
افزولیدن. برافزولیدن. ||برافروختن آتش. 
||برانگیختن جنگ. برانگیختن فتنه و 
جسنگ. (غياث). براغاليدن. اغراء. 
ورغلانیدن. (منتهی الأرب). انگیختن بسر. 
|إعطا کردن. ||اختلاف. |اخصومت: بینهما 
ارش؛ ميان أن هر دو خصومت و اختلاف 
است. ااکم كردن قيمت برای عیبی در متاع. 
ارش.[ ر] (ص) عاقل. زیبرک. هشیار. 
(برهان) (غیاث). ||(!) انجمن. (برهان) 
(غیاث). و رجوع به ارسن شود. 
ارش.[ا ] ((خ) شسهری است از ولایت 
شیروان. (جهانگیری) (برهان). شهری است 
در اژان. ||قریه‌ای است به یک‌فرسنگی 
شمالی بندر ریگ. (فارسنامه). 
ارش.!!] (إخ)' یوهان ساموئل. دانشمند 
کتاب‌شناس آلمانی» متولد در گر سكل كل 
بسال ۱۷۶۶ م. و متوفی در هال بسال 
۸ م. او راست: فهرست همه روزنامه‌ها 
و مجموعه‌های المانی در باب جغرافی, 
تاريخ وعلوم على ‌لاطلاق 
(۱۷۹۲-۱۷۹۰ع.) و مجموعة اطلاعات 
ادبی» و أن خلاصه‌ای است از مؤلفات ادبى 
در مدت پانزده سال (۱۸۰۰-۱۷۸۵م.) و 
هم بيارى كروير دائرةالمعارفى تأليف كرده 
است. 
ارشاء .11] (ع ) ج زَا بمعنی 
قوی گردد و با مادر برفتار آید. 
ارشاء ۰] (ع مص) رشوه دادن. (منتهی 
الأرب). پاره دادن حاكم يا قاضی را. 
|| خاریدن پس شتر و ارشه ارشه گفتن تا 
بدود. (منتهی الأرب). ||ارشاء دلو؛ رسن بر 
دلو بستن. رسن بستن بر دلو. (منتهی 
الأرب). دلو را رسن بستن. دلو را رسن 
ساختن. (تاج المصادر بيهقى). ||ارشاء 
فصيل؛ شير دادن شتربجه را. (منتهى 
الأرب). . شير دادن اشتربجه. (تاج المصادر 
بيهقى). ||بجه شير دادن. ||ارشاء قوم در قتل 
كسى؛ شریک شدنشان در خون او: ارشى 
القوم فى دمه. (منتهی الأرب). ||ارشاء قوم 
بسلاح خويش در خون كسى؛ راست كردن 
قوم سلاح خود را در خون وى: ارشى القوم 
بسلاحهم دمه. ||ارشاء حنظل؛ دراز شدن 
شاخهای حنظل. (منتهی الأرب). 


آهوبره که 


ارشاج.(] (ع مص) خوی کردن. (منتهی 
الأرب). عرق کردن. 
أرشاث.1!] (ع مص) راه نمودن. (منتهى 
الأرب). راه راست نمودن. راه بحق نمودن. 
راه حق نمودن. (غیاث اللغات). راه نمودن 
بسحق. رهبرى. رهنموتی. راه‌نمائی. 
رهنمائی. هدایت. راهنمونی. براه آوردن. 
بره آوردن. بسامان آوردن. ضد اضلال: و 
قد انار الله بصاثرهم و اخلص ضمائرهم و 
ارشدهم الى الهدى. (تاريخ بيهقى چ اديب 
ص ۳۰۱). و برای ارشاد و هدايت ايشان 
رسولان فرستاد. (كليله و دمنه). داود عليه 
السلام را بدین ارشاد و هدایت مسخصوص 
گردانیدند. (کلیله و دمنه). 

- ارشاد دادن؛ ارشاد کردن؛ 
خدایا چون مرا در عاشقی ارشاد میدادی 
چه می‌شد اندکم از بیوفائی ياد میدادی. 
-- ارشاد کردن؛ راهنمائی کردن. راه نمودن؛ 
نیست غير از عشق خضری در بیابان وجود 


هر کجا گم‌گشته‌ای بینی بعشق ارشاد کن. 

صائب. 
- ارشاد كرفتن؛ طلب هدايت و راهنمائی 
كردن: 


جو هندو كز برهمن ساحرى ارشاد ميكيرد 
ز زلفت خال مشكين دلربائی ياد ميكيرد. 
مير عبدالغالب نجات. 
ارشا1[.)۵] (إخ) يايتخت ارمنستان. و اين 
شهر همانست که يونانيان ارتاکساتا 
نامیده‌اند. رجوع به ايران باستان ص ۲۲۸۴ 
شود. |انام قلعه‌ای بود. (يشتها تألیف 
پورداود ج ۲ ص ۲۲۶). 
ارشاش. ۰ ((] (ع مص) فراخ شدن زخم و 
پرا کنده شدن خون آن. (سنتهی الأرب): 
ارشاش طعنة. ||ارشاش سماء؛ خرد باریدن. 
(تاج 0 بيهقى). ريزه باریدن 
شت الفصیل؛ دم 
خود ر خاریده دراز کا شتربجه كردن 1 
در هر دو ران مادر خود تا شير خورد. 
(منتهى الأرب). مؤلف تاج‌السروس آرد: و 
عن ابن عباد: ارش الفصيل ارشاشاً؛ سک 


كردانيدن اسب را بدوانيدن. |اخون و اشک 
چکانیدن. 

آرشاف. [] (ع مص) مکیدن آب و نحو 
ان. (منتهی الارپ). 
أرشاق.1!] (ع مص) تيز نگریستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب). 
تيز نگه کردن. ||دراز كردن اهو كردن را. 
(مسنتهی الأرب). گردن دراز كردن اهو. 
خی کر دج تجا بت 
الأرب). 


ارشاوير 


ارشاکت. 1] (اخ) ارشک. اشک. و آن نام 
مؤسس سلسلة اشکانی است که به اشک 
اول مشهور است. وی یکی از بزرگان پارت 
بود در ۲۵۶ ق. م. بر التيوكوسن دوم یا سیم 
سلطان سلوکی طفیان کرد و يس از دو سال 
جنگ. پارت را آزاد کرد و در ۳ ق. م. 
درگذشت. پس از او هر یک از پادشاهان 
اشکانی را بنام او اشک (ارشک- ارشاک) 
خواندند. رجوع به اشک و رجوع به ایران 
در زمان ساسانیان تاليف كريستنسن 
ترجمۂ رشید یاسمی ص ۱۰۷ و یشتها 
تألیف پورداود ج ۲ ص ۳۱ و فرهنگ ايران 
باستان تألیف پورداود ص ۲۸۲ شود. ||نام 
چند تن از پادشاهان ارمنستان. رجوع به 
ایران در زمان ساسانیان ترجمة رشید 
پاسمی ص ۲۱۴ شود. 
ازشام. (!] (ع مص) مهر كردن خرمن را 
بمهر چوبین. (صحاح). ||ارشام مهاة؛ دیدن 
گاو دشتی نخستین علف برآمده را و چریدن 
گرفتن. ||ارشام شجر؛ برگ برآوردن آن. 
(منتهی الأرب). ||ارشام برق؛ درخشیدن 
آن. (منتهى الأرب). يديد آمدن برق. (تاج 
المصادر بيهقى). اندى درخشيدن. 
ارشام. [أ] ((خ) (در يارسى باستان: 
ارشامه") پسر آريارمنا و يدر ارشاسپ پدر 
داريوش اول. (ایران باستان ص 8؟؟, ۰۲۳۰ 
۰ ۱۵۷۶ ۱۵۹ ۶۰۰ ۱۶۰۴ 
۰۹ ۱۶۳۰) (فرهنگ ايران باستان تألیف 
پورداود ج ۱ ص ۷۴) (یسنا تألیف پورداود 
ج ۱ص ۰۵ 
أرشام. [] (إخ) پسر داريوش اول بروايتى. 
(ايران باستان ص ۱۶۳۰). 
ارشام. (أ] (إخ) والى ايرانى مصر بزمان 
داريوش دوم. (ایران باستان ص ۹۶۳). 
ارشام. [] ((خ) یکی از يادشاهان 
ارس‌نستان. وی يس از تیگران بسلطنت 
رسید و ۳۸ سال سلطنت کرد. (ايران باستان 
ص ۲۵۹۸). 
ارشام. [آ] (إخ) يا آردشام. پسر آرتاشس 
دوم و برادر تیگران اول. نسخستین شاه از 
شاخة دوم سلسلة اشکانیان که در جنوب 
ارمنستان حكومت کنرده‌اند. و او را 
ماآنوسافلول نامیده‌اند (۳۸ ق.م.). (ایسران 
باستان ص ۲۶۳۶ و ۲۶۳۳). 
ارشانا کث. [1] ((خ) پنجمین پادشاه اشکانی 
ايران بقول موسی خورنی مورخ ارمنی و 
سبه‌اوس, وی با مهرداد دوم تا فرهاد سوم 
تطبیق ميكند. (ایران باستان ص ۲۶۱۲). 
ارشاویر.[] ((خ) آرشاویر. هفتمین از 


1 - 6۲56۲, Johann-Samuel. 
2 - ۰ 


ارشت. 
پادشاه اشکانی ایران بقول موسى خورنی 
مورخ آرمتی و سبه‌اوس. وی با فرهاد 
چهارم و پنجم مطابق است. (ایران باستان 
ص ۲۶۱۲). 
ارشت.[ ](إخ) محلى است كنار جادة 
قزوین و رشت ميان آ‌بابا و سعیدآباد در 
۰ گزی تهران و در مرآت‌البلدان 
آمده: ارشت و تاشفین دو مزرعه است 
حاصلخیز از اعمال قزوين و مسافت اين دو 
تا قزوين سه فرسخ است. از عجایب ارشت 
و تاشفين اين است که در ارشت آهن 
ملاحيت دارد كه از او آلات و ادوات 
بسازند بعكس تاشفين و در تأشفين خمرة 
صباغى خيلى خوب و بعكس در أرشت كه 
صلاحيت اين كار را ييدا نميكند و در 
تاشفين آهنگر نيست جنانكه در ارشت نيز 
صباغ نيست و این معروف است و مردم 
همه جا اطلاع دارند. 
آرشتناب.[ ] (() نام محلی كنار راه 
تبریز به سراب ميان قهوه‌خانة یوسف‌اباد و 
كردي جهانيان در ۴۴۸۰۰۰ گزی تبریز. 
ارشجانس.[ ش ن] ((خ) رجسوع به 
ارسیجانس و ارخیجانس شود. 
ارشج.( ش] (ع ن‌تف) اذکی: هو ارشح 
فؤاداً. (منتهی الأرب). ||تیزخاطر. (سنتهی 
الأرب). 
ارشد. [أ ش] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
رشد. رشيدتر. راهراست يابندهتر. (غياث) 
(آنندراج). || به‌رشدرسیده. 
- ارشد اولاد يا اولاد ارشد؛ آنکه در ميانة 

اولاد کسی بارشدتر و باهوشتر 
و در تداول عوام فارسی‌زبان. اسن و اکبر 
فرزندان: حسن‌بن على علیهما السلام فرزند 
ارشد فاطمه بنت رسول صلوات‌لله 
علیهاست. 

- صاحبمنصب ارشد؛ صاحب‌منصبی که 
درجة او برتر از دیگران باشد. 

- طریق ارشد؛ به‌رشدتر. آقصد. راه 


تر از همه باشد. 


راست‌تر. قریب‌تر بمطلب. (آنندراج). 
ارشد. [ ش] (!) حجرالتور است. 
(اختیارات بدیعی). جوهری است كه آنرا 
مرقشیشا خوانند و بعربی حجرالنور گویند. 
(برهان قاطع). حجرالروشنائی. (قانون 
ابوعلى سينا در ادوية مسفرده ذیل: 
مارقشیشا!). اثلق. (فهرست مخزن‌الادویه). 
سنگ روشنائی. 

ارشد. [آ ش] (اخ) ابن احمد برسوی. او 
راست: ارشاد الطالبين فى شرح وصايا 
المهتدين. 

ارشذونه. [أش ن] (اخ)۲ ارجسيذونه. 
آرشیدونه. (قاموس الاعلام ترکی). شهری 
است به اندلس از اعمال رّتية در جهت قبلی 


قرطبه و بين آن دو بيست فرسنگ است. 
(معجم البلدان). شهری است به اسپانیا (از 
ایالت مالقه). دارای ۷۸۰۰ تن سکنه. و 
رجوع به حال‌السندسية ج ۱ ص.۷۴ و 
۰ شود. 
ارشطرخش.[ ] (اخ) حاج خلیفه كويد 
كه اصل اسم وی ارشطو بمعنی صالح و 
ارخش بمعنى رئيس است» پس اين دو را 
تركيب كردند و واو و الف را بتخفيف ساقط 
كردند. او راست: كتاب جسرمی‌النیرین و 
بعديهماء حاوى ۱٩‏ شكل. (کشف‌الظنون). 
ظاهراً مصحف ارسطرخس". 
ارشق. 1 ش] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
رشاقت. خوشش‌قامت‌تر. زیبااندام تر. 
(غیاث). 
ارشق. ( ش] (إخ) کوهی است بزمین 


موقان از نواحى آذربايجان نزديك بدٌ. شهر 
بابک خرمی. (معجم البلدان). موضعى است 
بمفرب طالش. 

ارشکت. ] ( ) رشک. حسد. (برهان 


قاطع) ( ) (جهانگیری). 

ارشك. [آ ش ] (پارسی باستان و پهلوی 
اشکانی, |) از ماده آرشن بمعنی مرد و نر در 
مقابل زن. (يشتها تألیف پورداود ج ۲ ص 
۶ و آن نام بسیاری از ايرانيان قدیم 
بوده است. . رجوع به ارشک در ذیل شود. 
ارشکت. ا ش] ((خ) ارزاس. والی مملکتی 
در جوار آبیسایس بزمان اسکندر. آنگاه که 
اسکندر بهند سفر میکرد در كنار رود آسه 
زین هفس‌تیون را بساخت. در خلال اين 
احوال ارزاس (ارشک) مزيور با برآدر و 
سرداران عمد ابیسارس پادشاه ان ناحیت 
وارد شهر شده هدایای گرانبها و نفیس از 
طرف او آورده كفت که خود پادشاه 
میخواست بيايد و بپای اسکندر بیفتد. ولی 
بیماری مانع شد. فرستادگان اسکندر هم 
قول او را تأييد کردند و اسکندر از اين 
اظهارات خشنود كشت و آبیسارس را 
بیادشاهی ابقاء کرده ارشک را گماشت که 
نزد او بماند. (ایران باستان ص ۰۱۸۱۸ 
۹ 

ارشك. [ ش] ((خ) بسر بزرگتر داریوش 
دوم هخامنشی که يس از جلوس بتخت 
سلطنت به اردشیر موسوم گردید. رجوع به 
ایسران باستان ص ۹۶۱ و ۹۶۲ و ۹۹۰ و 
۲ و آردشیر دوم شود. 

ارشك. إا ش] (() أرزانتس: اسن 
وى را يجاى ساتىبرزّن والى 1 رتاکوان؟ 
کرد. (ایران باستان ص ۱۶۵۴). 

ارشك. زا ش] (اخ) اشک. ارزاکس ۹ 
مؤسس خاندان اشكانيان يا يارتيان 
(۲۴۸-۲۵۰ ق. م.) و هریک از يادشاهان 


ارشک. ۱۸۶۱ 


اين سلسله نام او را عنوان و لقب خويش 
قرار داده‌اند. رجوع به اشک و اشکانیان و 
ارشک بزرگ و ایران باستان ص ۲۰۷۳ و 
۷۶۵ و ۲۱۹۷ و ۲۱۹۹ و ۲۲۰۰ و ۲۲۰۳ 
و ۲۲۰۶ و ۲۰۷۶ و ۲۲۳۳ و ۲۵۹۸ شود. 
آرشکت. [ ش ] ((خ) بسر آتیابلوشنه. بر 
روى مهرى از آثار عهد هخامنشى نام أو 
نوشته شده. (ايران باستان ص ۱۶۱۶). 


ارشکت. [آ ش] (اخ) پسر ارشد والارشک 
يادشاه ارمنستان. (ایسران باستان تن 
۶ 


ارشکت. [ ش ] (اخ) پسر خسرو سوم 
پادشاه ارسنستان روم. رجوع به ایران 
باستان ص ۲۶۲۱ شود. 

ارشكت. [] (إخ) قریه‌ای از توابع سمنان و 
دارای معدن سرب است. 

ارشکک. [ ش ] ((خ) بزرگ. بقول سبه‌اوس 
اسقف ارمنی. در سال یازدهم سلطنت 
آن‌تیوخوس پارتیان شوریدند و ارشک پسر 
پادشاه تتالیان * که در يهل شاهسدان" در 
صفحةٌ کوشان میزیست. حکومت را بدست 
ع ال ب كار 
مطیع او گشتند . رجوع به ايران باستان ص 
۵۹ و ۲۵۹۶ و ۲۵۹۷ و ۲۶۰۱ و ارشک 
مژسس خاندان اشکانیان و اشک اول شود. 

ارشکت. [آ ش] (إخ) بیست‌وپنجم. رجوع 
به بلاش دوم شود. 

ارشکت. إا ش] (اخ) بیست‌وچهارم. رجوع 
به خسرو شود. 

ارشكك. [ ش] ((خ) بیست‌ودوم. رجوع به 
بلاش اول شود. 

ارشك. [آ ش ] (إخ) بیست‌وسوم. رجوع به 
ياكر دوم شود. 

ارشکت. [آ ش] (إخ) بيستوششم. رجوع 
به بلاش سوم شود. 

ارشكك. [[آ ش ] (إخ) بیست‌ونهم. رجوع به 
اردوان پنجم شود. 

ارشكك. (آ ش] (إخ) بسیستم. رجسوع به 
گودرز شود. 

ارشکت. [آ ش] (اخ) بیست‌وهشتم. رجوع 
به بلاش پنجم شود. 

ارشکت. ( ش] (اخ) بیست‌وهفتم. رجسوع 


به بلاش 0 0 


1 - Marcassite. 2 - Archidona. 
3 - Aristerque. 
-ظ. مصحف اردكان.‎ ۴ 

۰ - 6 8۰ - 5 
۷ - اینجا يهل شاهسدان با گرگان تطبیق میکند» 
زيرا دمتریوس را موافق مدارک غربی به آننجا 
پردند. 


۲ ارشک. 


ارشمیدس. 


ون دوم شود. 
آرشکت. ا ش] (خ) بانزدهم. رجوع به 
فرهاد پنجم شود. 
آرشکت. [آش ] (اخ) پنجم. رجوع به فرهاد 
اول (فرهادک) شود. 
آزشکت. [ا ش] (إخ) جوان'. بقول بعض 
مورخين ارمنى. وى يسر ارشک بزرگ بود. 
ودر زمان يدر بحكومت ارمنستان رسيد و 
پس از وى در شهر مدزيين (نصيبين) با 
برادر خويش وال‌ارشک بر تخت ارمنستان 
نشست و سلطنت او ۴۲ سال بود. (ایران 
باستان ص ۲۵۹۶ و ۲۵۹۷). 
ارشك. زا ش] (اخ) چهاردهم. رجوع به 
فرهاد چهارم شود. 
ارشکت. زا ش] (اخ) جهارم. پسادشاه 
اشکانی ایران. رجوع به فری‌یاپت شود. 
| پسر پاپ. سی‌وهشتمین پادشاه اشکانی 
آرمنستان بنا بنوشته‌های مورخین ارمنستان 
و نسویسندگان رومی (۳۷۹-۳۷۸ م.). و 
بروایتی وی با وال‌ارشک (واگارشک) برادر 
خود بسال ۲ م. بسلطنت رسید. (ایبران 
باستان ص ۲۶۲۱ و ۲۶۲۷). 
ارشك. إا ش] (اخ) دلیسر. نسخستین از 
پادشاهان اشكانى طبق نوشته‌های موسى 
خورنى و سبداوس. رجوع به ارشک 
مؤسس خاندان اشكانيان و اشک و ارشک 
بزرگ وايران باستان ص ۲۵۸۴ و ۲۵۹۹ و 
۲ شود. 
آرشکت. [ ش ] ((خ) دوازدهم. رجوع به 
مهرداد سوم شود. 
ارشکت. رآ ش] (اخ) دوم. رجوع به تیرداد 
اول شود. 
آرشکت. [آ ش] (إخ) دهم. رجسوع به 
سنتروک شود. 
ارشكت. [آ ش ] (اخ) سوم اشکانی. رجوع 
بد اردوان اول شود. | ارشک سوم. 
سی‌وپنجمین پادشاه ارمنستان (۳۶۷-۳۴۱ 
م.) موافق نوشته‌های موژخین ارمنستان و 
نویسندگان رومی. رجوع به ايران باستان 
ص ۲۶۲۱ شود. ||ارشک سوم دیران. 
یازدهمین از پادشاهان شاخ دوم سلسله 
اشکانیان ارمنستان. وی در ۲۴۱ م. بتخت 
جلوس کرد. (ايران باستان ص ۲۶۲۷). 
آرشکت. (آش] (اخ) سیزدهم. رجوع به ارد 
اول شود. 
ارشکت. 1 ش] (اخ) شانزدهم. رجوع به 
ارد دوم شود. 
ارشکت. زا ش] (اخ) ششم. رجوع به 
مهرداد اول شود. 
آرشکت. [آ ش] (إخ) کبیر. رجوع به ارشک 
بزرگ و ایران باستان ص ۲۵۸۵ و ۲۶۱۲ 


شود. 


ارشکت. ا ش] (إخ) گسیو. از اشكانيان 
ارمنستان. (نام‌های ایرانی تاليف یوستی ص 
۲ (ایران باستان ص ۲۴۲۳). 
آرشکت. اش ] (إخ) نوزدهم. رجوع به 
بردان شود. 
آرشکت. [أ ش ] (اخ) نهم. رجوع به مهرداد 
دوم شود. 
ارشك. [آ ش] (اخ) هشستم. رجسوع به 
اردوان دوم شود. 


آرشکت. اش ] (إخ) هفتم. رجوع به فرهاد 


دوم شود. 
آزشکت. ( ش ] (اخ) هفدهم. رجوع به ونْن 
اول شود. 


آرشکت. [أ ش ] (اخ) هيجدهم. رجوع به 
اردوان سوم شود. 
ارشکت. [ ش] ((خ) يازدهم. رجوع به 
فرهاد سوم شود. 
آرشکان. اش ] (اخ) ارشگان بقول موسی 
خورنی مورخ ارمنی و سبه‌اوس. چهارمین 
پادشاه اشکانی» و منطبق است با فرهاد دوم 
و اردوان دوم. (ایران باستان ص ۲۵۸۵ و 
۲ 
أرشكيه. [أش کی (DIE‏ نام شهر ری در 
قديم و آن اقامتكاه شاهان اشكانى در فصل 
بهار بود. (ايران باستان ص ۲۶۴۵). 
ارشگونی.[] (إغ) اشكانيان بسقول 
مورخين ارمنی. (ایران باستان ص ۲۶۰۷). 
ارشم. [أش] (ع ص, !) هرجه كه بر وى 
خطها و سياهى و نگارها باشد. (منتهى 
الأرب). || آن‌که بوى طعام برد و حريص بر 
آن كردد. (منتهى الأرب). آنک طعام بويد و 
حریص باشد بر وی. (تاج المصادر بیهقی). 
انكه طعامى بويد از حربصی. (مهذب 
الاسماء). ||اندى و تکوهیده از باران. باران 
مذموم اندک. (منتهى الأرب). ||هر جيز 
اندک نکوهیده. (منتهی الارب). |اسگ. 
(منتهی الأرب). الارشم؛ الكلب لتشممه و 
حرصه. (تاج العروس). |اسگ که ميان 
منخرین سياه دارد. مؤنث: زشماء. 
ارشمیدس. [ ش د (إخ) ارخمیدس. 
أرشميدوس. ادوس از مردم 
سوراقوسا" از جزيرة صقليه”. مولد او بسال 
۷ ق.م. و وتات وى در ۲۱۲ ق.م. 
بزرگترین مهندس و حکیم ریاضی قدیم. 
وى در جوانی برای كسب علم نزد اقلیدس 
به اسکندریه رفت و چون بوطن خويش 
بازگشت به تحقیقات و مطالعات پرداخت و 
اختراعات كرانبها كرد و يفرضية اهرم چندان 
اعتقاد داشت كه میگفت: اكر نقطة اتکائی 
بدست آرم زمين از جاى خويش بجنبانم. 
وى روزى در كرمابه دريافت مقدارى از 
وزن اعضاى او که در آب فرورفته بود 


کاسته شده و دید که با سهولت بسیار 
میتواند یک سای خویش را بلند کند. نبوغ 
وی او را بكشف «اصل ارشمیدس» هدایت 
کرد و با كمال شوقی كه در او ایجاد شده 
بود, برهنه از گرمابه بیرون شد و فریاد کرد: 
يافتم! يافتم!” و اين كلمه از أن يس جون 
مثلى زبانزد كرديد. آنگاه كه روم به 
سوراقوسا قشون كشيد. ارشميدس بدفاع 
وطن خويش يرداخت و مدت سه سال با 
اعمال علوم طبيعى خود عساكر مارسلوس 
را شكست ميداد و منجنيقهائى براى يرتاب 
کر دن تين او میک بتواضل یه تخت 
بوسيلة مرایا المحرقة کشتیهای دشمن را 
محترق میکرد. معهذا رومیان پیروزمند 
شدند و به سوراقوسا درآمدند. ارشمیدس 
آنگاه چندان در مسئلتی هندسی مستغرق 
بود که از اوضاع خبر نيافت و در اين حال 
بدست سربازی رومی کشته شد. مارسلوس 
از قتل او بسیار ممتاسف شد و برای او 
مقیره‌ای بساخت. آثار عمد؛ ارشمیدس يما 
رسیده است. قفطی در تاريخ الحکماء گوید: 
ارشمیدس حکیم ریاضی‌دان یونانی. وی در 
مصر میزیست و در انجا كسب علم کرد و 
از مصریان انواع فنون هندسه را پیاموخت. 
زيرا انان از قدیم در اين فن دست داشتند. 
آرشمیدس را كتابهاى نيكو و ارجمند است 
الاموىّ القفطى كه در نباهت و فضل و 
بلاغت و مشاركت (؟) بزركترين کسی است 
كه من ديدهام, مرا حكايت كرد كه گروهی از 
اجلهُ مشايخ بلاد خود را درک كردم و همه 
متفق بودند بر آنکه آنکس که اراضى اكثر 
قرأى مصر را خشک کرد و يلها بکرد و 
بدانها قریه‌ها را بهنگام طغيان نيل بهم 
پیوست. آرشمیدس بود. او اين کار را برای 
یکی از پادشاهان انجام داد و سبب آن بود 
كه اکتر سا کنین مصر بوقت طفیان نیل, ترک 
قریه‌های خود کرده از ترس غرق شدن 
بکوهستان مقابل میرفتند و در انجا تا 
بهنگام فروکش شدن نيل میماندند و سپس 


١‏ -موسی خورنی كويد که این ارشک جوان 
را وال‌ارشک مینامیدند و او برادر ارشک بزرگ 
پادشاه پارت بود. 
۲ - در برهان و غیاث بفتح اول و ثانی و سکون 
ثالث و کسر میم بتحتانی رسیده و دال بی‌نقطة 
مضموم أمده. Archimède.‏ 
۳ - در مؤيد الفضلاء به ارسمندش تحريف 
شدة. 

4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - Eurêka! Eurêka! 


ارشميدوس. 


سرزمين خود بازمیگشتند و زراعت را 
غاز ميكردند و قسمتهاى فرورفتة زمين 
سبب آبى كه در آنها مانده بود مانع آن 
ی‌شد كه به قسمتهاى بالا برسد مگر آنکه 
زمين خشک گردد و بدین جهت زراعت 
ممكن نبود و در نتيجه محصول بسیار از 
دست میرفت و چون ارشمیدس از آن اگاه 
شد. اراضی اكثر قرى را نسبت بسطحی 
الاتر از سطح نيل مقیاس كرفت و بين 
فریه‌ها جسرها ساخت و در وسط جسرها 
پل‌هائی بست که آب قریه‌ای بتوسط آنها 
بقریة دیگر ميرسيد. پس مردم در وقت خود 
بزراعت مشغول ميشدند و از هر ضیعه, 
نيز اين عمل مجراست و در مصر دیوانی 
خاص براى أن موجود است كه بنام «ديوان 
فدن الجسورة» ناميده ميشود و مورد توجه 
و اعتناء تام است -انتهی. لیبنیتز ميكفت: 
«کسانی كه ارشمیدس را شناخته‌اند 
بعظیم‌ترین اکتشافات نوين وقعی نمی‌نهند». 

واو را اختراعات و اکتشافات غریب پبوده 
أست. ابنالنديم كويد كه روميان از كتب او 
پانزده بار بسوختند و ظاهراً کتبو راكه 
ابن النديم نام میبر ده آن قسمت از کتابهای 
ا بعربى تقل شده است. 0 
كاب تربيع الدائرة, یک ملد لامر 
(كشفالظنون). كتاب تسبيعالدائر ق یک 
مقاله. (ابن‌الندیم). رسال تكسير داثرة: و آن 
در ضمن مجموعة گرانبها در کتابخانة 
مدرسة سبهسالار' جدید طهران موجود 
است. کتاب‌الخطوط المتوازية. (ابنالنديم). 
كتاب خواص المثلثات القائمة الزوايا. 
(کشف‌الظنون). کتاب‌الدواثرالمماسة. یک 
مقاله. (ابن‌الندیم) ( کشف‌الظنون). کستاب 
الساعات الالات الماء التی ترمی بالبنادق. 
(کشف‌الظنون). کتاب عمل‌الالة التى تطرح 
الینادق, یک مقاله. (ابن‌الندیم). کتاب‌الکرة و 
( کشف‌الظنون). كتا بالمأخوذات فى اصول 
الهندسة. اصل آن یک مقاله است و ثابت‌بن 
قرة يانزده شكل انرا ترجمه كرده است. (ابن 
مقاله. الا ) سای کستاب 
تسبيع‌الدائرة). E‏ یک مقاله. 
(این‌الندیم) (كشفالظنون). از كتب او: 
الاجرام القائمه در مجلة آسیائی (فرانسوی) 
پسال ۱۸۷۹ م. بطبع رسیده است. مولف 
برهان گوید: ارشمیدس نام حکیمی بوده 
انيس و جلیس اسکندر (!!): 


که بود از ندیمان خسروخرام 

هنرپیشه‌ای ارشمیدس بنام. نظامی. 
رجوع بتاریخ‌الحکمای قفطی ص ۶۴ ۴۶ 
۷ ۷۳ ۱۶۷ ۵ ۳۵۴ و الفسهرست 
ابن النديم و عیون‌الانباء ج ١‏ ص ۲۲۴ و ج 
۲ص ۴٩و‏ ۹۸ و تتم صوان‌الحکمة ج 
لاهور سال ۱۳۵۱ ه.ق. ص ۱۰۹ ح: ۰۱۱۹ 
۲ ۲۰۳ و التفهیم بیرونی ص ۰۱۷ ۱۸ 
۰ ۷و معجم‌المطبوعات شود. 
آرشمیدوس. 0 را (إخ) رجسوع به 
ارشمیدس و الجماهر بیرونی ص ۱۸۷ شود. 
ارشن.[ ش] (اوستایی, !) اسب نر. اين 
لغت در پهلوی گوشن يا وشن و در فارسی 
كشن آمده است و سیاوش (نام پسر 
کیکاوس) در اوستا سیاورشن (از: سیاو, 
بمعنی سياه + ارشن) است. یعنی دارندة 
اسپ سیاه. رجوع به فرهنگ ايران باستان 
تاليف پورداود ج اص ۰۲۵۲ ۲۵۴ شود. 
ارشن.[ا ش ] (ترکی. !) در دشت قبجاق 

بمعنى ابر است. (فرهنگ شعوری). 

ارشه ارشه ۰( شه ۳ شه ۶ شا ش؛)] 
(ع صوت) کلامی است که هنگام راندن شتر 
گویند و زیر دم او را خارند تا تيز رود. (از 
منتهی الأرب). 

ارشیا.(] (هزوارش, !) بلغت زند و پازند 
تخت و اورنگ شهان را گویند. (برهان). 


عرش 
ارشیتاس. [] (ا) رجوع به ارخوطس 
شود. 


ارشیجانس,[ ن] (اخ)؟ رجسوع به 
ارخيجانس و عيو نالانباء ج ۱ص ۰۳۴ ۰۳۶ 
۹ ۱۰۲ شود و او راست: كستاب اسقام 
الارحام و علاجها. (كشف الظنون). 
ارشیدونه. ا 6 (إخ)" شهرى است در 
اسپانیا (مالقه)" دارای ۷۸۰۰ سکنه. 
ارشي‌نوالد. ١‏ نُ] (إخ)* ارکسینوالد . 
حاکم قصر نستری! در ا۶ م در عصر 
کلویس دوم و استرازی" در ۶۵۶ م. 
ارشية “مال لاج رشاه. 
ارص. إا رصص] [ع ص) آنكه دندانها 
نزدیک یکدیگر دارد. تنگ‌دندان. آنکه 
دندان بهم پیوسته دارد. الصّ. نا گشاده‌دندان. 
مؤنث: رصاء. ج رُْصّ. (مهذب الاسماء). 
ارصاء . [إ] (ع مص) پائیدن در جانی و 
نگذاشتن آنرا. (منتهی الأرب). 
ارصاد. (] (ع ص, !) گروه چشم‌دارندگان. 
(منتهى الأرب). ااج رَصّد. بمعنى گیاه و 
باران اندک. (منتهی الأرب). |اج رَصَد 
(اصطلاح نجوم). 1 
ارصاد. (!] (ع مص) آماد: جيزى شدن. 
(منتهی الأرب). || آماده کردن. مهيا ساختن. 
(منتهی الأرب). ساختن. (تاج المصادر 


ارصاد. ۱۸۶۳ 


بیهقی). بساختن. (زوزنی). مهيا داشتن. مهيا 
كردن برای کسی. ||پاداش دادن کسی را 
بخیر يا بشر. || ترقب. انتظار. چشم داشتن 
(آنتدراج): والذين اتخذوا مسجداً شرا 
كفراً و تفريقاً بينالمؤمنين و ارصاداً لمن 
حارب الله و رسوله من قبل و ليحلفنٌ ان 
اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. 
(قرآن ۹/ ۱۰۷؛ و آنها که فراگرفتند و بنا 
نهادند مسجد را برای ضرر رسانیدن, كفر را 
و تفرقه را ميان مؤمنان و براى انتظار مر 
کسی را كه حرب كرد با خدا و فرستادة او 
از پیش وهراينه سوكند ميخورند كه 
نخواستیم ما از ساختن اين مسجد مگر 
خوبی را و خدا گواه است بدرستی که ایشان 
هرآينه دروغگو باشند. (تفسیر ابوالفتوح 
۷۳ج ص۶۲۹ |ارصد بستن". ||در 
کمینگاه نشستن: از عيث و فساد و کفر و 
عناد و تقل ارصاد ايشان بر قوافل و ابناء 
سبیل غیرت بر نهاد او مستولی گشت. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۲۲). |انگاهبان 
فراکردن براه. (زوزنی). نگاه‌وان فراکردن 
براه. (تاج المصادر بیهقی). نگهبان داشتن در 
راه. (آنسندراج). راهسبان نشاندن. مؤلف 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: در لفت 
شتن دیده‌بان است در راه. از ماد 
رَصّدته؛ یعنی مراقب او بودم. و نزد علماء 
بديع انست که قرار داده شود پیش از عَجز 
از بيت در نظم يا بيش از فقرهاى در نثر 
جيزى كه دلالت بر عجز بيت يا فقره کند, 
مشروط بر اينكه وی را شناخته باشند. 
پاره‌ای از علماء فن بدیع اين صنعت را 
تسهیم نامیده‌اند. مانند اين آیت: فماکان الله 
ليظلمهم و لکن کانوا انفسهم یظلمون. (قرآن 
۹ و شرطی که برای شناختن رَوى در 
تعريف قيد شده اشاره است بر اينكه فهم 
عجز بيت يا فقره در اين صنعت نسبت 
بكسى است كه رّوی را شناخته باشد جه 
كاه باشد كه در ارصاد عجز شناخته نشود. 
برای اينكه رَوِى شناخته نشده است. مانند 
اين آيت: و ماكان انتانق لا آمة واحدة 
فاختلفوا. و لولا كلمة سبقت سپفب من ربک لقضى 
بینهم فيما فيه افو (قرآن 1۹/۱۰). 
جنانكه اكر كسى ندانسته باشد كه حرف 
روى در اين آيت نون است بسا باشد كه 
شنونده انديشه كند كه عجز در اين آيت فيما 


۱ -مدرسة عالى شهيد مطهرى کنونی. 
۰ .- 2 


3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۱۰ 6 - ۰ 
7 - ۰ 8 - ۰ 


9 - ۰ 


ارض الكبيرة. 


فيه اختلفوا - يا - فيما اختلفوا فيه ميباشد. 
و مانند قول شاعر: 


احلت دمى من غير جرم و حرمت 

بلا سبب يوماللقاء كلامى 

فليس الذى حللته بمحلل 

و لیس الذى حرّمته بحرام. 

چنانکه اگر شنونده نداند که قافیه درين دو 
بيت کلام و حرام است. گمان برد که عجز 
درين دو بيت اخیر بمحرم میباشد. چنانکه 
در مطوّل بیان کرده است. و درين مورد 
گفته‌اند كه با بياناتى كه در تعریف ارصاد 
گفته شد معلوم ميشود معرفت وی بتنهائی 
شرط نیست بلکه بايد بعلاو روی قافیه را 
هم بشناسند. جه مجرد معرفت روی به 
اینکه درين بيت میم أست کافی نخواهد بود. 
برای اینکه دانسته شود قافیه حرام است. 
زيرا شنونده را جایز باشد که توهم کند 
قافیه محوّم ميباشد. و ممكن است اینکه 
بگویند مقصود از قیدی که در تعریف شده 
این نیست که معرفت روی در ارصاد شرط 
منحصربفرد است بلکه مقصود آنست که 
شیلی که دلالت بر عجز يا فقره کند حاصل 
نشود بدون معرفت روی هرچند که موقوف 
بجيزهاى ديكرى هم باشد. كذا ذكر الجلبى 
- انتهی. 

در اصطلاح آوردن شاعر لفظى را پیش 
قافيه كه جون حرف روى معلوم باشد قافيه 
توان دانست. امامى كويد: 

چون کبک شيشه لب ز شراب مروقى 
كبكى از آن بطوق معنبر مطوّقی 

بر آب دیده پیش تو زورق روان كنم 

گر زانکه دانمت که تو مائل بزورقی. 

مراد بيت دوم است که قبل از رسیدن بقافیه 
معلوم ميشود که زورقی قافیه خواهد بود. 
(آنندراج از مطلع‌السعدین). 
ارصاع. 1 2 مص) درنشاندن در چیزی 
(چنانکه نيزه را). |أسخت خستن به نيزه. 
(منتهى الأرب). نساپیدا كردن سنان در 
مطعون. (تاج المصادر بيهقى). ||صاحب بچه 
شدن خرمابن. (منتهی الأرب). 
ارصاف.(۱](ع مص) آمیختن شراب به آب 
رصف (آبی كه از كوه بر سنگی فروريزد). 
(منتهی الأرب). 
ارصان. [J‏ 3 مص) استوار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). محكم و استوار كردانيدن. 
(منتهى الأرب). محكم كردن. 
ارصان. [] (إخ) م وضيىى است 
بنى حار ثبن كعب را. (منتهى الأرب). 
ارصح. [أ صٌ](ع ص) سرد كه دو ران 
نزديك بهم دارد. ||مرد لاغرسرين. (منتهى 
الأرب). مؤنث: رضحاء. ج. رصح. 


ارصد.[ا صّ] (ع نتف) نعت تفضي از 


رصد. ارقب. جشمداشتهتر: 

ی لام من عدو عاقل 

و اخاف خلا یعتریه جنون 

فالعقل فن واحد و طریقه 

آدری و ارصد و الجنون فنون. 

ارصع. [آصّ] (ع ص) لاغرسرین و ران. 
(منتهی الأرب). آنکه گوشت اندک دارد بر 
كفل و ران. ارسح. (زوزنی). مؤنث: رضعاء. 
ان أرصع؛ ؛ که سنان فرورود در مطعون. 
(منتهى الأرب). 

ارصف. ‏ ص] (إخ) موضعى در حوالی 
سیستان. (حبط ج ۲ ص ۱۲۷). 

ارصن.[ صّ] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
رصانت. استوارتر. محکم‌تر. رصينتر. 

ار صوصه.(اً صو صّ] (ع |) كلاه كه بخریزه 
ماند. (منتهی الأرب). 

ارض. [](ع !) زسین. (مسنتهی الأرب). 
زمی. غبرا. اآدم. امصبّار. امعبید. امكفاة. 
ابن‌حلاوة. ||خاک. و آن مؤنث و اسم جنس 
است. (منتهى الأرب). a‏ ارضون, ارضین. 
ارضات. أروض. اراض؛ اراضی. (مهذب 
الاسماء). و بعضى ارض را جمع بدون واحد 
دانستهاند. (منتهى الأرب). و رجوع به زمين 
شود. ||دست و پای اسب. (مهذب الاسماء). 
دست و پای چاروا. ||اسفل قوائم ستور. 
|[هرچه فرود و يست باشد. هر جای پست. 
موضع شيب. | زگام: (مهذب الاسماء). 
إلرزه. (مهذب الاسماء). لرزة تب. |الاارض 
لک؛ كلمة ذم است مانند لام لک. 

- ارض الجزيه؛ زمینی که بتصرف مسلمین 

درآمده و طبق پیمان با شرایط مقرره از 
جانب امام بمالکین غیرمسلمان بازداده 
شود. (شرا ایع‌الاسلام). 

- اراضی عامره و اراضی موات. رجوع 
بشرایع الاسلام, کتاب «احیاءالموات» شود. 
ارض. (1] (ع مص) گیاهناک شدن زسین. 
|ازک‌ام گرفتن. مزکوم. زکام‌زده شدن. 
|| موریانه زدن (چوب). ریونجه‌خورده شدن 
چوب. (تاج المصادر بيهقى). |[ریمناک و 
فاسد شدن (قرحه). تباه شدن ریش. 
(زوزنی). تباه شدن جراحت به ریم. |اپاک 
شدن. ||پاکیزه شدن زسین. |ادر چشم 
خوش امدن زمین. 
ارض. ١ا‏ ]اع !) خوره. واحد آن: ارضة. 
(مهذب الاسماء). موريانه. ريونجه. 
ارض. [ رَضض] (ع ص) نشسته که از 
جاى نجنبد. (منتهی الأرب). 
ارضاء . [إالع مص) خشنود كردن. (تاج 
المصادر بيهقى) (مجملاللغة). ترضيه. 
(مجملاللغة). دادن جيزى كه خشنود كند. 
(منتهى الأرب). || اقناع. 
ارضات.[ ز](ع )) ج ارض. 


ارضاض. !!] (ع مص) درنگی كردن. 
(منتهى الأرب). درنگی شدن مرد. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اهسته و كران گردیدن. 
(منتهی الارب). |اسخت دویدن. (سنتهی 
الأرب). |اسطبر گردیدن ماست. ستبر شدن 
شير. (زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). غليظ 
شدن شير و مثل آن. |أبريده شدن شير. 
(منتهى الأرب). ||روان كردن خوى. (منتهى 
الأرب). 

ارضاع. [!])(ع مص) شير دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). شیر دادن زن. (سنتهی 
الارب). 

ارضا کث. [۱](ع مص) فروخوابانیدن چشم 
را و بازگشادن. (منتهی الأرب). 

ارض اقدس.[ ضِ 1 3](إخ) لقب مشهد 
رضا علیه‌السلام: امام‌قلی‌میرزا را با 
شاهرخ‌میرزا به ارض اقدس آوردند و 
برادران را در مشهد مقدس, علیقلی‌خان 
مسقتول و شاهرخ‌میرزا... مخفى در ارگ 
مشهد مقدس محبوس ساخته خبر قتل او را 
منتشر ساختند. (مجمل‌النواریخ ابوالحسن 
گلستانه ص ۱۹). 

ارض الجبل. إآ صل ج بٍ] (اخ) عراق 
عجم و آن ظاهراً همان جبال است كه 
اصفهان و زنجان و قزوين و همدان و دينور 
و كرمانشاهان و ری باشد': صنف [ابن 
سينا] فى ارض‌الجبل بقية کتبه. (تاریخ 
الحكماء قفطى ص ۴۱۸ س ۴). رجوع به 
جبل شود. 

ارض الجزيره. 1 لج د] (اخ) 
بين النهرين '. 

ارض الغور. [آ صل ] ((خ) أردن: حدق هو 
الباذنجان... هو اسم عربی معروف بالقدس و 
ما والاها لنوع من الباذنجان برّی ينبت 
عندهم بريحاو ارض‌الفور ۳ جمیعه 
(ابنالبيطار جزء ثانی ص ۱۴ س ۱۰۹). 
ارض الکبیر 5. [أ شک 1 (اج) ممالى 
شارلمانى ' و گاهی از آن فرانسه را اراده 
کنند و گاه اروپا را از آن سوى جبال پیرنه. 
یعنی اروپا بدون اسپانیا. (نفح‌الطیب ج ۱ 
ص ۶۴ س ۲۱): و بالارض الکبيرة شرقی 
الاندلس و شماله سبع بحيرات. (نخبةالدهر 
دمشقى ص ۱۲۵). أن بحرالروس غير متصل 
ببحر ورنک لاتصال الارض الكبيرة من 
الاندلس الى ماوراءالنهر... (نخبةالدهر ص 


١‏ - رجوع بمعجمالبلدان ذيل: جبال و جبل 
شود. 
Mésopotamie.‏ - 2 
Jourdain (vallée du...)‏ - 3 
. (لکلرک ترجمة ابن‌البیطار ج۱ ص۴۲۴ س۵) 
L'Empire de Charlemagne.‏ - 4 


ارض المصطكى. 


۵۹ و رجوع بهمان كتاب ص ۲۴۱ و 
۸ و ۲۶۰ شود. ||ارض‌الکبيرة و هی 
پم القسطنطنية و ما يليها. (رحلة ابن جبير). 
||ارض‌الكبيره. در ذيل ظاهراً مراد 
ایتالیاست: و هو [ای البحر] زقاق معترض 
بینها [بين المسينه] و بي نالأرض الکبيرة 
بمقدار ثلاثة اميال و يقابلها منه بلدة تعرف 
[ريه] و هی عمالة كبيرة. (رحلة ابن جبير). 
ارض‌المصطکی. [ صُلْ م ط كا] (إخ) 
جزيرة كيو' از جزاير يونان. (نخبةالدهر 
دمشقی ص ۹ ۳ و الالالاا). 
ار ض‌المقدس. إا شل ٢‏ د] (لغ)" 
ارض‌المقدست: و عرض له أن سافر الى 
ارض‌المقدس و صام به صوماً واحدا.. 
(تاريخ الحكماء قفطى ص ۱۵۰). 

ار ض المقدسة. [أضُلْ م َد د س] (إخ) 
ارض موعود. فلسطين. قرىالمباركة: البيت 
المقدس و اسمها بالعبرانى اورشليم يعنى 
دارالسلام و مدينة سلم و ارضها الأرض 
المقدسة المبارک حولها. (نخبةالدهر دمشقی 
ص ۲۰۱). ساعیر و هی بشام من الارض 
المقدسة. (نخبةالدهر ص ۲۵۹). 
ارض حسان. [ا ض حش سا] (إخ) دهی 
است نزدیک مکه و آن را حسان نيز گویند. 
ارض روم.( ضٌ] (إخ)" قالىقلا. 
ارزروم. ارزن‌الروم. ارزنةالروم. ولایتی است 
در ترکیه (عثمانیه) در اسیا شامل قسم اعظم 
ارمنستان ترکیه. حد شمالی ان بايزيد و 
طرابزون و حد شرقی مستملکات روسیه و 
شهرهای ايران و حد جنوبی کردستان و 
بتليس و ديار بكر و حد غربی سیواس و 
بايبورد و ارزنجان بخش اعظم أن را تلی 
بلند که ارتفاع أن بشش هزار قدم ميرسد 
فراكرفته است و مساحت أن ۱۳۲۲۲۲ 
هزار كز مربع است که از مشرق و مغرب 
سلسلة جبالى که دائم دارای برف است. آتر 
قطع کند. اکثر سکنة أن کرد باشند و در آن 
وادیهای يراب و وسیع است و عده‌ای از 
نهرها آنرا مشروب میسازد. هوای آن در 
زمستان و بهار كاملا سرد است و در 
تابستان حرارت آن شدت كيرد و مردم با 
شوقى وافر بزراعت پردازند و در ارضروم 
همه انواع حبوب و بقول و ميوه و اغلب 
انواع حيوانات و معادن يافت شود و صنعت 
آن راه ترقى پیماید و اهالى ولايت قريب 
۰ تن و اغلب مسلمانان و بقيه 
ارمنی باشند و آن شامل هفت لواء است: 
ارضروم و جلدر و قارص و بايزيد و وان و 
موش و ارزنجان و دارای ۴۵ قضاء و کرسی 
اين ولايت مدينة ارضروم است. ابوالفدا 
كويد: اين همان شهر است كه قاليقلا 
ميخواندند. كرسى مزبور در كنار نهر قره‌سو 


درسهلى وسو جميل وان امت وا أرطاع 
آن از ساحل دريا قريب ۶۰۰۰ قدم و طول 
آن ۰ ميل و عرض آن ٠‏ ميل است. 
مسافت أن از جهت مشرق تا قسطنطنیه 
۶ میل است و بين ۳٩‏ درجه و ۳۶ دقيقة 
طول شرقی و ۲٩‏ درجه و ۵ دیق عرض 
شمالی قرار دارد. سکن اين شهر قريب 
پنجاه هزار تن و در آن ۰ جامع است که 
یکی از آنها بصورت حرم شریف مکه است 
و داراى كاروانسراها و مكاتب و جريدة 
رسميه است. تسجارت آن رونق دارد و 
صادرات آن موئینه و مازو و ذغال‌سنگ و 
غیره است و پنای آن بسال ۴۱۵ م. صورت 
گرفته و دولت عثمانی بسال ٩۲۱‏ ه.ق. بر 
آن مستولی شد و در سنۀ ۱۲۷۶ ه.ق. 
روسیه بر آن استیلا يافت و بار دیگر بدولت 
عثمانی بازگشت و ارض روم مرکزی جنگی 
است. (ضميمة معجمالبلدان). و رجوع 
بقاموس‌الاعلام تركى و ارزن و ارزنةالروم 
شود. 

ارضر ومی.[) (اخ) محمدین مصطفی. او 
راست: شرح رسالة قياسية تاليف موسی 
كليم پهلوانی. رجوع به موسی کلیم... و 
معجم المطبوعات شود. 
ارض عاتکا.( ض تِ ک] (ج) 
سرزمینی است در خارج باب‌الجابية دمشق. 
منسوب به عاتكة بنت يزيدبن معاويةبن 
ابی‌سفیان‌بن حرب. مكناة به امالبنين و او 
زوجهٌ عبدالملک بود و عاتکه را در این 
زمين قصری بود و عبدالسلک‌بن مروان 
بدانجا درگذشت. (معجم البلدان). 

ارض موعود. ا ض ۶] (إخ) ارض 
ارض نو.[اً ض ن (اخ) موضعی است در 
مشرق تربت حيدريه. 

ارض نوح. 1 ض] (إخ) یکی از قراى 
بحرين است. (مراصدالاطلاع). ||دهی است 
به يمن. (منتهى الأرب). 
ارضون. 0 015ج أرض 
رف : 
ارضه. [أرَضّ] (ع !) مسوریانه. (مسنتهی 
الأرب). خوره. خره. ریونجه. دیوچه. 
(منتهى الأرب) (مجملاللغة). دیوک. 
تافشک. گهن. زنو. رونجو. اورنگ. لبنگ. 
چوبخوار. چوبخوارک. چویخواره. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رشمیز. کرمها باشند 
بصورت مور که چوب را میخورند و بهندی 
دیمک گویند. (غياث از کنز). کرمک 
چوبخوار که آن را دیوچه گویند. کرمی که 
جهازها را و کشتیها را فروخورد و دیوچه و 
مورچه که کتاب و پشمینه و تمد را بخورد. 
(آنندراج)*. آنرا بزبان گیل بيت گویند. 


(در حالت 


ارطاء. ۱۸۶۵ 
( کنزاللغعات). 
- امثال: 
هو آكَلٌ من ارضة؛ او خورنده‌تر است از 
دیو جه. 


هو اصنع من ارضة؛ او صانع‌تر است از 


دیوچه. 

رجوع به موریانه شود. ||زنگ آهن. 
(انندراج). 

ارضه. [إ ر ض] (ع !) كياه بسیار. گیاه 
فراوان. 


ارضه. ا ض ] (ع |) كياه بسیار. (رضه. 
ارضی. [] (ص نسبی)" منسوب به ارض. 
زمینی. خاکی. بری. 

- آفات ارضی؛ مقابل سماوی. 
- شکل ارضی؛ مکعب. 
ارضی. ا ضا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رضی و رضوان. خشنودتر. راضی‌تر. 
|مرضی تر. 
ارضیاء . (1](ع ص, !) ج رَضى. 
ارضیط.[] (اخ) ياقوت كويد بسدین 
صورت اين نام را بخط اندلسیین یافتم ولی 
در حرف ضاد تردید دارم زيرا حرف ضاد 


در لغت غیرعرب نیست. و آن از قراء مالقة 
است و ابسوالحسین سلیمان‌بن محمدبن 
الطراوة السبائی النحوى المالقی الارضيطى 
شيخ اندلسیین بزمان خويش آنجا متولد 
شده. (معجم البلدان). 

ارضین. 7 1 (ع !) ج آرض (در حالت 
نصب و جرٌ). 

ج ارضين سبع؛ هفت طبقة زمين. 

ارضية. [] ضی ى] (ع ص نسبى) تأنيث 
ارضی. 

ارط. ( را (ع !) رنگی است مانند رنگ 
آرطی. 
ارط. (أ] 2 مسص) بیرون آوردن زمين 
درخت ارطى را. (آنتدراج) (شمس‌اللفات) 
( کنزاللفات). ||دباغت دادن پوست. 
(آننندراج) دباغت كردن بوست. 
(شصس اللغات). دباغت كردن بپوست 
درخت ارطى. (كنزاللغات). ||شتر را ارطى 
خوردن دادن. (شمس‌اللفات) (آنندراج). 
شتر را ارطی بخورد دادن. (کنزاللغات). 
ارطاء ۰ (ع مص) آرطی برآوردن زمین. 
|ابالغ شدن و بزنی رسیدن دختر. (منتهی 


1 - ۱05. ))۷| .(خبةالدهر دمشقی ص‎ 
2 - La Terre Sainte. 

.(يخبةالدهر دمشقی ص الاغا) 
۰ - 3 
Termès. Termite. 9‏ - 4 
Ciron. Vermine. blanche.‏ 


5 - Terreux, euse. Terrestre. 


الأرب). 
ارطاب.11] (ع !) ج رُطَبء بمعنى خرماى 
تازه و تر. 


ارطاب.[!](ع مص) بسياركياه شدن 
زمين. (تاج المصادر بيهقى). ||ارطاب بسر؛ 
رسيدن غورٌ خرما. (منتهى الأرب). پخته 
شدن خرما. (زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). 
|ا[رطاب قوم؛ نزدیک شدن پختگی 
خرماهاشان. قريب رسیدن شدن خرمابنان 
آنها. (منتهی الأرب). ||ارطاب نخل؛ نزدیک 
رسیدن شدن بار آن. رطب شدن آنچه بر 
خرمابن است. (منتهی الأرب). ||ارطاب 
ثوب؛ تر كردن جامه را. 
ارطاس. ]1[ 2 مص) ارطاس حجارة؛ 
موافق شدن و هموار نشستن بعض 
سنكريزهها بر بعض دیگر. بعضی سنگریزه 
بر بعضى موافق شدن. هموار نشستن. 
(منتهى الأرب). 
ارطاط .11( 3 مص) كول گردیدن. (منتهی 
الأرب): رطّی فان خیرک فی‌الر طیط؛ يعنى 
الما را 
حق شخصى كويند كه در حماقت بختمند 
و باروزى بود و در وقت تعاقل محروم و 
بی‌نصیب. (منتهى الأرب). ||از جاى خويش 
حركت نكردن و لازم كرفتن آن و ستهيدن 
در آن: ارط فى مقعذه. (منتهى الأرب). 
||بانگ کر دن. (تاج المصادر بیهقی). 
ارطال. [1](ع !) ج رطل. (دهار). 
ارطال. [االع مص) فروهشته شدن هر دو 
گوش. اب 
(منتهی الأرب). 
ارطام. 0 2 مص) خاموش شدن. ساکت 
ماندن. (منتهى را خاموش گردیدن. 
||بازداشته شدن شتر. (منتهى الأرب). 
ارطاماسیا.(]] (معرب. )۱ امبروسيا؟. 
ارطاناسيا. (تسذکرة ضرير انطاكى). 
بوىمادران. بويمدران. شويلا. برنجاسف. 
شواصرا. مسك الجن ". ارطيميا. ارطميسا 
كويند و آن اطميساست و بلنجاسف و 
برنجاسف كويند. (اختيارات بديعى). بيونانى 
برنجاسف است. (تحفه حكيم مؤمن). 
ارطامس 0 م] ((خ) ارتميس. یکی از 
يادشاهان يونان كه صورت وى بر طين 
مختوم و خاتم‌الملک و خواتیمالملک نقش 
شده بود. رجوع ببرهان قاطع ذیل گل 
مسختوم شود. ||ارتسمیز. نام ملك 
هاليكارناس است كه در حمل خشيارشا 
بيونان بر ضد يونانيان شركت و در سالامين 
حرب كرد (580 ق. م.). ||ارتميز دوم» ملكة 
هاليكارناس در كارى. وى براى شوهر خود 
آرامگاه مر را بنا کرد و آن يكى از عجايب 
سبعة عالم است. (۳۵۳ ق. م.). و نام مُرله كه 


زادن. 


در زبانهای اروپانی بمقابر عاليه اطلاق 
میگردد از اسم همین آرامگاه اتخاذ شده 
است. و رجوع به ارطاميس شود. 
أزطامسيا. [أ] (ستعرب. ا) رجنوع به 
ارطاماسيا شود. 

ارطامن.[ ] (اخ) قفطى در ذكر كتب 
ارسطو كويد: كتاب جمع فيه رجل يسمى 
ارطامن رسائل لارسطوطاليس فى ثمانية 
اجزاء. (تاريخ الحكماء ج لیبسک ص ۴۷). 
ارطامیدورس. (] (اخ)* از فلاسفة 
طبيقين: او راست: كعاب تعب الروينا که 
حنین‌بن اسحاق آنرا ترجمه كرده است و آن 
در ينج مقاله است. (الفهرست ابن النديم). 
||در بعض لغت‌نامه‌ها گفته‌اند نام بيغمبرى 
بوده ستو بن اساسى یگ 
ارطاميس.[] (إخ)” ربةالنوع معروف 
يونانيان و روميان و یکی از جملة دوازده 
رب‌النوع است و اكرجه اين ارطاميس زيبا 
ساده و صياد يونانيان بود. ولی به 
عشتاروت ربةالنوع سريانيان شباهت داشت 
و جنان مينمايد كه او را با رسوم ناپاک و 
اسرار سحريه يرستش ميكردند. (اعمال 
رسولان :۱٩‏ ۲۴ و ۲۷) و در اساطير 
معروف بود که تمثال او از مشتری افتاده 
است. اما خود بت چوبی بود که بالای آن 
يهن و پائین وی باریک و صورت حیوانات 
مختلفه بر آن منقش گشته از کمر ببالا وی 
را پستانهای متعدد بود و تاج کنگره‌داری بر 
سر و دستهای وی را هر یک بر عصائی 
قرار داده بودند و بسیار قدیم و کثیرالاحترام 
بود. جلال و مباهات افسس در هیکل اين 
خدای مؤنث که یکی از عجایب هفتگانة 
دنيا خوانده شده. بوده است و ۱۳۵ ذرع 
طول و ۶۴ ذرع عرض داشت 
مرمر سفید ایونی هیجده‌ذرعی در آن نصب 
کرده بودند. خزائن وى را بهائی نبود و در 
ظرف مدت ۲۲۰ سال ساخته شده بود و در 
سالی که اسکندر كبير تولد يافت يعنى در 
۶ ق. م. ارسطرطس نامی محض اشتهار 
اسم خود. هیکل اولین را سوزانید. لکن بار 
دیگر آنرا بطور مذکور بنا کرده بیش از پیش 
زینت دادند. (رسالة اول قرنتیان ۳: ۷-٩‏ 
رسالهٌ افسسیان ۲: .)۲۲-۱٩‏ هياكل سیمین 
ارطامیس را که دیمتریوس (اعمال رسولان 
٣‏ و غيره میساختند بعید نیست که 
نمونة تمثالهاى کوچک آن هيكل بوده است 
كه برای استعمال و تذكره در خاتدها و 
فروختن بمسافران ميساختند. هيكل مذكور 
یه متجسمة رایس ره أسث و 
بعضى ديكر به اسم يونانى منقوش است. 
(اعمال رسولان :۱٩‏ ۲۸ و ۳۴ و ۳۵) و بر 
سکه‌های دیگر ز نیز همان کلمات که لوقا 


ت و ۱۲۷ ستون 


ارطاة. 


ترجمه کرده يعنى اییلچی و پرستندة 
ارطامیس, منقوش است و بعضی دیگر به 
اسم و رسم سر ثرون امپراطور مسکوک 
است و احتمال ميرود كه اينها را در زمانى 
كه يولس در ان‌جا بوده, سكه كرده باشند. 
(قاموس كتاب مقدس). ارطساميس 
(آرتمیس) ربةالنوع با ديان" رومى مطابق 
است. و رجوع به ديان شود. 

ارطاناسيا. [آ] (سعرب. )* بیونانی 
برنجاسف است. (تذكر؛ ضرير انطاكى). 
رجوع به ارطاماسیا و ارطمياس و ارطميسا 
شود. 

ارطاوی. ا وىى] (ع ص نسبى) شتر 
كه بيوسته ارطاة خورد. 

ارطاة. [] (ع !)يك ارطى. (منتهى 
الأرب). یک بن ارطى. یک بنة ارطى. 
||درخت سنجد. (مهذب الاسماء) (ربنجنی). 
ج» آراطی, اراط, ارطيات. 

ارطاة. [] (إخ) ابوحاتم. تابعى است. 
ارطاة. [](ا2) نام آبی از بنی‌ضباب که در 
دارةالخنزرین بیرون آید. ابوزید كويد كه از 
حمی ضریه خارج شود و بمسافت سه شب 
در جهت وزش باد جنوب از خارج حمی 
راه پیماید سپس وارد آبهای ضباب گردد و 
از جملة آن آبهاء ارطاة است. (معجم 
البلدان). 

ارطاة. (] (إخ) ابن سمية. (عقدالفرید ج 
محمد سعید العریان ج ۳ ص ۰ وج ۶ 
ص ۱۷۴). يا سهية. (عیون الاخبار ج ۳ ص 
۹ المری. (الموشح ص ۲۳۸. ۲۴۲ و 
۳ پهلوانی شاعر بوده است. (منتهی 
الأرب). معاصر عبدالملک اموی. او راست: 
و انى لقوام الى الضیف موهناً 

اذا اغدف الستر البخیل المواکل 

دعا فاجابته كلاب كثيرة 

على ثقة منى بما انا فاعل 

و مادون ضيفى من تلاد تحوزه 

لى النفس الا ان تصان الحلائل. 

رجوع به عقد الفريد ج محمد سعيد العريان 
ج ۲ ص 7٠١‏ وج ۶ص ۱۷۴ و عيون 
الاخبارج ۲ ص ۱۸۴ وج ۲ص ۲۳۹ وج 
۴ ص ۱۱۷ و الموشح ص ۲۳۸ و ۲۴۲ و 
۳ شود. 

أرطاة. [أ](إخ) ابن شرحبيلين هاشمبن 
عبدمتاف‌بن عبدالدار. وى در یوم احد لواى 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Chinopodium Botryo. 

4 - ۰ 

5 - Artemidorus . ۰(فلرگل)‎ 

6 - ۰ 7 - Diane. 

8 - Artanisia. 


ارطاة. 


مشركين بدست داشت و مصعببن عُميربن 
هاشمين عبدمنافين عبدالدار صاحب لواى 
رسولالله (ص) او را بکشت. (امتاعالاسماع 
ج ۱ص ۱۲۶). 

ارطاق. [] (إخ) ابن‌المنذربن الاسود 
الحمصی السکونی مکنی به ابوعدی. محدث 
است. و در سنه ۱۶۲ ه. ق. درگذشته است. 
رجوع به عیون‌الاخبار ج ۲ ص ۴۴ و سيرة 
عسمربن عبدالعزيز ص ۶۲ و ۱۹۲ و 
المصاحف ص ۸۳۳ شود. 

ارطب. ا ط] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
رطوبة. بارطوبت‌تر. با ترى بیش از تری 
دیگری. مرطوب‌تر. که تری بيش دارد. با 
تری بيشتر. ترتر. (آنندراج). 
ارطحشست.(ً ط شا (اخ) 
ارطخشست. (ابن العبری). ارت خشثره. نام 
اردشیر در منابع سامی: الصابلة هم الذین 
تخلفوا ببابل من جملةالاسباط الناهضة فى 
ایام کورش و ارطحشست. (آثار الباقیه). 
رجوع به اردشیر و اردشیر اول و دوم 
هخامنشی شود. 

ارطخاشت.[ ط] (اخ) (ابسن‌الندیم). 
ارطخشست. رجوع به اردشیر و اردشیر اول 
و دوم هخامنشی شود. 

ارطخشاست.[ا ط ] (إخ) (تاریخ‌الحکماء 
قفطی ص ۱۸). ارطخشست. رجوع به 
اردشیر و اردشیر اول و دوم هخامنشی شود. 
|| ارط‌خشاست الطویل‌الید؛ اردشسیر 
درازدست. 

ارطخشاشت. [ ط] ((خ) رجسوع به 
اردشیر و اردشیر اول و دوم هخامنشی شود. 
ار طخشست. ا طْ ش] (اخ) (عیون الانباء 
ج ۱ ص ۲۷ و ۳۳). اردشیر. ||ارطخشست 
الاول. رجوع به اردشير اول هخامنشی و 
ايران باستان ص ٩۰۷‏ شود. ||ارطخشست 
الثانی. رجوع به اردشير دوم هخامنشى و 
ايران باستان ص 99١‏ شود. ||ارط‌خشست 
الطويلاليدين. (مختصرالدول). اردشیر 
درازدست. رجوع به اردشیر و اردشیر اول 
هخامنشی و اردشيربن بهمن, و ايران باستان 
ص ٩۰۷‏ شود. 

ارطریاس. [| رط ] (إغ)' شهری در اوبه 
که ایرانسیان در نخستین جنگ مادی 
(جنگهای ايران و يونان) آنرا خراب کردند. 
(۴۹۰ ق. م( 

ارطغرل. إا طّ را (اخ) بدر بانى دولت 
عثمانى. سلطان عثمانخان غازى و جد 
اعلای سلالة عثمانيه است. او يسر سليمان. 
يكى از امراى خوارزم بود. در هنكام خروج 
۱ جنكيز يدر وى اولاد و عيال و اقربا و قبيلة 
خود را به ايران کوج داده و از انجا بکنار 
دریاچة وان رفت و در نزدیک اخلاط منزل 


گزید و او لقب سلیمان‌شاه داشته است و از 
اين نام چنین مستفاد ميشود که در وطن 
اصلی خويش فرمانروای کوچکی بوده 
است و در این وقت از فرمانروائی دست 
کشیده برای فرار از مظالم مغولان با چند 
صد تن از ايل خود و ستور و مواشی قوم 
نقل مکان کرده است و چون در اخلاط با 
عشاير کرد و ارمنی امتزاج آنان میسر نبود, 
درصدد یافتن محلی مناسب برامده و در 
جانب جنوب غربی در جوار رقه, در 
نردیک قلعهٌ جعبر, آنگاه كه از فرات عبور 
ميكرد مغروقاً درگذشت و از این رو طايفة 
او يراكنده شدند. از پسران وی دو تن بقصد 
بازكشت بموطن اصلى خويش در حينى كه 
ببغداد ميرفتند. از طغرل برادر کوچک با 
عده‌ای در حدود جهارصد. پانصد تن از 
افراد عائله بسمت شمال غربى توجه كرد و 
در جوار ارزروم قرب ياسين بمحلى که به 
سورملى جغورى موسوم بود. اقامت كرد. 
لكن چون شنيد عساكر تاتار بدانجا نزديك 
شده است. بقصد توطن در اناطولى يعنى 
قلمرو حكمرانى سلجوقيان حركت كرد و 
در نزديكى سيواس مصادف شد با جنگی كه 
ميان مغول و سلجوقيان درگرفته بود و 
سلجوقيان شكست خورده و پراکنده 
همدست شدند واين امر سبب غلبة 
سلجوقيان شد و مغولان طالب صلح و عقد 
معاهده شدند. از این رو حكمران دولت 
سلجوقى آن زمان موسوم بسلطان 
علاء‌الدین, ارطغرل را مورد اكرام و النفات 
قرارداده و براى او خلعت فرستاد و ارطغرل 
با قوم خويش در نزديكى أنقرهء در ميان 
كوههاى خشك مسكن اختيار كرد (بسال 
۸ ه. ق.). جندى بعد وى پسر خود 
ساوجی‌بک رابا مقدارى هدايا به قونيه نزد 
أمراى سلجوقى فرستاد و استدعا كردكه 
براى محل اقامت او و قومش زمینی بدهند 
و سلجوقیان در ميان بروسه و کوتاهیه 
کوههای موسوم به طومانیج را ييلاق و 
سکود و شهر قرچه را قشلاق آنان تعیین 
کردند و ارطغرل در آنجا توطن کرده و بر 
اطراف و نواحی أن مسلط شد. در قرب 
محل اقامت ارطغرل دو عشیرت یکی بام 
آقشار یا علی‌شار و دیگری موسوم به 
چاودار سکونت داشتند و ارطغرل این دو 
عشیره را مطیع خود ساخت و در آن نواحى 
تگورهای" مسیحی بودند و تگور قره‌حصار 
چون توسیع دايرة نفوذ و اقتدار ارطفرل را 
مشاهده کرد. بعضی تجاوزات اغاز کرد. از 
اينرو طفرل به قونیه رفت و سلطان 
علاءالدين را بفتح و تسخیر قره‌حصار 


۱۸۶۷  .لرفطرا‎ 


تشویق کرد و علاءالدين با وی بمحاصرة 
قره‌حصار امد در ان وقت سردار مغول که 
با علاءالدين پیمانی داشت, نقض عهد کرد و 
ارک لی را که جزو قلمرو علاء‌الدیین و 
نزدیک قونیه بود. متصرف شد. علاء‌الدیین 
ناگزیر بدان صوب متوجه شد و محاصرة 
قره‌جه حصار را بعهدة ارطفرل گذاشت و 
ارطفرل با كمال شجاعت قلعه را فتح کرد و 
تشون شتا زا ا سار یرام درا 
دوندارغازى برادر خويش بخدمت 
علاء‌الدین فرستاد. سپس ما بين سلاجقه 
مدت شش‌سال در امر ورائت تخت و تاج 
منازعاتی درگرفت و ارطغرل در اين مدت 
بیطرفی اختیار کرد و در ۶۸۰ ه.ق. در ٩۳‏ 
و بروایتی در ۶سالگی درگذشت. فرزند او 
عثمان غازی خلف و جانشین وی گردیده و 
سركردة قبیله شد و جسد ارطفرل را در 
قصبهُ سکود دفن کردند. در أن قصبه مسجد 
جامعی از او برجای مانده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به «از سعدی تا 
جامی» تاليف برون ترجمه حکمت ص 
۸ شود. 

ارطغرل. (ا طٌ ر] (إخ) نام سنجاقی در 
شمال شرقی ولایت خداوندگار و آن از 
طرف غرب محدود است به بروسه و از 
جانب شمال و شمال شرقی به ازمید و از 
سمت جنوب و جنوب شرقی به کوتاهیه, و 
از جنوب غربی بکوه کشیش و از جسنوب 
بکوه دومانیج ممتد است و رود سقاریه با 
رود اروا و گوگ‌سو در أنجا بهم پیوسته 
بسوی ازمید جارى شوند. اراضی اين 
ناحیت بسيار حاصلخيز است و دردهاى 
باطراوت و مراتع خوب و جنگل‌های بزرگ 
دارد. سطح ان ۱۱۱۵۰ هزار گز مربع و 
سكنة آن ۱۲۵۸۵۰ تن است كه دو ثلث 
آنان مسلمان و مابقى ارمنى باشند و 
معدودى يونانى نیز آنجا هستند که بزبان 
تركى تكلم میکنند. محصولات أن ابريشم و 
توتون و ترياك و انگور و دیگر انواع 
میوه‌هاست و چون درختهای توت بسیاری 
در آن‌جاست برای تربیت کرم ابسریشم 
استعدادی تمام دارد و بعضی کارخانه‌های 
صنایع محلی دارد که پارچه‌های ابریشمین 
بافند و در انجا ابهای معدنی بسیار هست و 
مشهورترین آنها در قضای اينه گول موسوم 
به اب چیقان‌چیتلی است و در قضای سکود 
معدن ذغال‌سنگ هست و نيز معادن انتیمون 


و اهن یافت ميشود و مساجد متعدد دارد و 


1 - Erétrie. 
؟ -كلمة تكورء مخفف تاگور يعنى تاجوّر‎ 
است. رجوع به تاگور شود.‎ 


۸ ارطغرلبك. 


بدانجا کتابخانه‌ای است و قبور عده بسيارى 
از اشخاص بزرگ در آن سنجاق است. 
قصبة سكود مقرٌ ارطغرل غازى و منشأ و 
مولد سلطان عثمانخان است و داراى ؟ 
قضا و ۷ ناحيت است و قضاهاى آن عبارت 
است از: بيله جک. اينه کول سکود. بنی‌شهر 
و نواحی آن: لفکه کول‌بازاری. دومانیج, 
پازارجق, ینی‌چه کوی و ازنيق. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
ارطغرل بكك. [اط ر بَ] ((خ) بسر 
ایلدرم بایزیدخان, در اوایل ساطنت پدر 
خود آنگاه كه آیدین‌ایلی ضميمة ممالک 
عثمانی شد. ارطغرل‌یک را سمت والی‌گری 
أنجا دادند و سپس حکمرانی سیواس بدو 
محول کردند و آنگاه که در مقابل تیمور 
شديداً بمقاومت می‌پرداخت, اسیر و سپس 
مقتول شد. (قاموس الاعلام ترکی). 
ارطماسیه. [] ((خ) فرقهاى از فرق ميان 
عیسی و محمد علیهما السلام. (ابن‌النديم). 
ارطمیا. (اط] (معرب. ) رجوع به 
ارطمياس و ارطاماسيا شود: 
ارطمیاس. [ ط ] (معرب. |) برنجاسف. 
رجوع به ارطاماسیا شود. 
ارطمیسا. [آط] (معرب. !)۲ بلغت رومی 
بوی‌مادران را گویند و چون آنرا در خانه 
بگسترند جمیم گزندگان بگریزند و آنرا 
ارطاماسیا و ارطمسا نیز خوانند بحذف 
تحتانی. (برهان قاطع). رجوع به ارطاماسیا 
شود. 
ارطمیسیا. [ ط ] (لاتسینی, )۲ درمته. 
رجوع به درمنه شود. 
ارطو لوقس. [ ] (اخ) او راست: كتاب 
الطلوع و الفروب. نصیرالدین طوسی آنرا از 
اصلاح ثابت‌بن قره بتحریر آورده است و آن 
دو مقاله و ۲۶ شکل است. ( کشف‌الظنون). 
ارطوفاس. [] () بسیونانی طسین 
قیمولیاست. (تحفة حکیم مؤمن). ارتوناس. 
(فهرست مخزن الأدويه). رجوع به ارتوناس 
شود. 
ارطوی. اط وىى] (ع ص) شتری که 
پیوسته ارطاة خورد. 
ارطه. [ا ط ] (إخ) قلعه‌ای است به اندلس. 
(مستتهى الارب). دژی است در ان دلس. 
(آنسندراج). ارطةاللیث. حصنى است از 
أعمال رية به اندلس. (معجم البلدان). 
ارطى. [أطا / اع !) بلغت رومى درخت 
وزک را گویند كه يده است و بعربی غرب 
خوانند. (ببرهان قاطع). درختی است که 
شکوفۂ أن مانند شكوفة بيد و برگش پهن 
است و بر آن تلخ و مانند عناب و تر و تازه 
آنر شتر میخورد. بیخهایش .رخ است. 
(آنندراج). گیاهی است که به آن يوست 


پیرایند. (مهذب الاسماء). درختی است که 
بدان ادیم را دبغه کنند. درختی است از 
درختان ریگ. (منتهى الأرب). درختی 
است كه در ریگ رويد و شبیه غصنی باشد 
و بقدر بالای مردی شود و گلش چون كل 
بيد لکن خردتر باشد و بويش خوش باشد 
و میوه‌اش چون عناب باشد و مره تلخ دارد 
وريشة آن سرخ است. شورتاغ. شورتان. 
شورطاغ سپید. كز سرخ سپیدار. (موید 
الفضلاء). بُشنگل. (دستوراللغه). سپنگل. 
(نسخداى از دستوراللغه). سنبگل. (نسخه‌ای 
از دستوراللغه) . اسکنبیل: 

إذا الارطی توسّد ابردیه 

خدود جوازی بالرّمل عین. شماخ‌بن ضرار. 
(البيان و التبيين چ حسن السندوبی ج ۲ ص 
۶ ۱۲۷). بار آنرا بعربی عبل گویند. 
(مسنتهی الارب). واحد آن: ارطاة. ج» 
ارطیات, اراطی, اراط. رجوع به اسکنبیل 


شود. 

ارطی. (1] (معرب. )۵ شریان بزرگ که از 
دل برامده است و دو شاخ از وی برخاسته 
است. یک شاخ که بزرگتر است گرد دل 
اندرگشته است و اندر وی يرا کنده شده و 
شاخ دیگر سوی تجویف راست دل آمده و 


ر 


کر کھت 


ارطی 


اندر وى يرا كنده شده است و باقى به دو 
بخش شده است یکی بزركتر و یکی خردترء 
بزرگتر سوی زیر فرود آمده است و دیگر 
بسوی بالا امده است باذن‌الله عز و جل. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). آورتی. آرطی. 
امالشرائین. آئورت. رجوع به آَورتی شود. 
ارطیاء ۰[ ] () بسيونانى عسنقود است. 
(فهرست مخزن الادويه). رجسوع به 
ارطیسا شود. ||ارطى. بیونانی درخت 
غربست. افهرست مخزن الادویه). 
ارطيات. [آط ]ل لاج أرطاة. 

ارطیسا. [] (() بسیونانی عسنقود است. 
(فهرست مخزن الادوبة), 

ارطيميا. 0 (مسعرب. () رجوع به 
ارطاماسيا شود. 


ارطيون. 


ارطیون. [أط]١(ص)‏ زيرك و دانا. عاقل. 
(برهان) (شعورى) (سروری) (انندراج). 
)$ 
ارطیون. ١ط‏ ] (إخ) حکیمی است رومى 
و او اعلم و افضل از همدٌ حكماى روم بوده 
است. (برهان قاطم) (سرورى) (موید 
الفضلاء) (اداةالفضلاء) (شعورى) (انندراج). 
(؟) رجوع به ارطيون در ذيل شود. 
ارطیون. را ط] (خ) از قبل قيصر حاكم 
غزه و از احبار دين نصاری بود. در زمان 
عمر. عمروعاص بدستور خلیفه و 
استصواب ابوعبیده به سر ارطیون لشکر 
كشيد و بین‌الجانبین قتال شدید بوقوع 
پیوست. ارطیون بجانب بیت‌المقدس 
گریخت. به اتفاق مورخین عمروعاص بعد 
از آنکه ارطیون را بجانب ایلیا گریزانید. 
پموجب فرمود؛ ابوعبیده او را تعاقب کرده» 
بیت‌المقدس را محاصره کرد و ارطیون که از 
جملهٌ علمای نصارى بود. به عمرو پيغام 
فرستاد که محال است ترا فتح اين شهر 
میسر گردد, زیرا که نزد من بوضوح پیوست 
که‌اوصاف شخصى که بیت‌المقدس را 
مسخر سازد. در ذات تو موجود نیست. پس 
مناسب چنان مينمايد که خود راو ما را 
نرنجانی. عمروعاص در جواب این سخنان 
مکتوب نوشته مصحوب شخصی که بلغت 
روميان دانا بود نزد ارطيون ارسال كرد و 
رسول را وصيت فرمود که چنان نکند که 
اهل شهر دانند که او بزبان ایشان عالم است 
و هرجه از ارطیون بشنود, بر لوح ضمير 
نوشته بازگردد. القصه چون نام عمروعاص 
به ارطیون رسيد. همان سخن را بر زبان 
گذرانید و در آن مجلس یکی از رومیان از 
وى پرسید که آیا تسخیر اين شهر بر دست 
که تیسیر پذیرد؟ ارطیون جواب داد که نزد 
من بيقين پیوسته که عزیزی اين بلده را 
مسخر سازد که بصفات کذا موصوف باشد و 
امش سه حرف بود و ذات اين شخص که 
حالا بمحاصره مشغول است بدان صفات 
متصف نیست و نامش با حرفی که فارقست 
ميان عمرو و عمر چهار است. قاصد 
بازگشته آن سخن را بسمع عمروعاص 
رسانید عمرو دانست که اوصافی که بر لفظ 
ارطيون گذشته بر عمر صادق مىايد. 
رقعه‌ای در آن باب نوشت وبه مدينه 
فرستاد. عمربن الخطاب بعد از اطلاع بر 
مضمون أن کتاب به استصواب اصحاب در 


1 - ۰ 
3 - Ephédra alata. .)لرک(‎ 

۴-لام در دو نسخه» كاف هم خوانده ميشود. 
Aorte.‏ - 5 


2 - Artemisia. 


ارعاء. 


سال شانزدهم از هجرت پجانب بيتالمقدس 
نهضت فرمود. جون بشهر خابيه كه از انجا تا 
ايليا يدج روز راهست رسید, امرای شام مثل 
ابوعبيدة ابن‌الجراح و خالدین الوليد و يزيدين 
ابی‌سفیان و شرحبيلين حسنه با | كثر سياه 
ارطیون رسید, بر سبيل هزيمت عنان عزيمت 
بصوب مصر منعطف كردانيد و طایفة علما و 
رهابين بیت‌المقدس بملازمت عمر شتافته 
جزیه قبول کردند و طرق مخالفت مسدود 
ساخته, اپواب ایلیا را بازگشادند و عمر در آن 
بلده داروغه‌ای تعيين فرمود و منشور ایالت 
ولایت مصر را بنام عمروعاص نوشت و 
عمرو روی بدان طرف آورد و ارطیون به روم 
گریخت.(حبط ج ۱ص ۱۶۰و ۱۶۱). 
ارعاء . (1](علاج رعى. علف‌ها, گیا‌ها. 
ارعاء ۰ [1] (ع مص) رویانیدن گیاه. (تاج 
المصادر بيهقى). جرانيدن ستور را: ارعی الله 
الماشية؛ يعنى برویاند خداى علف راتا 
بچرد آنراستور. (منتهی الأرب). ||ارعاء 
مکتان سير كا كردن جانی را کوش 
بكسى داشتن. (سنتهی الأرب). گوش 
فاداشتن. (زوزنی كوش فراداشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). كوش دادن سخن کسی را. 
استماع. 0 بسوی چیزی داشتن. ||ارعاء 
بر کسی؛ مهربانى بدو كردن. (منتهى الأرب). 
|اب‌خشودن. (منتهى الأرب). ببخشودن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). رعایت و 
مرحمت کردن. ||باقی داشتن. (منتهی 
الأرب). ||ارعاء ارض؛ بسياركياه شدن آن: 
بسيارعلف شدن زمين. (منتهى الأرب). 
|| آزرم داشتن. (زوزنى). 
ارعاب. [(] (ع مص) ترساندن. ترسانیدن. 
إرهاب. افزاع. تخویف: ازعبه ؛ خوفه و 
أَفْرّعَه (معجم الوسيط). 
ارعاج. [۱](ع مص) بی‌آرام و مضطرب 
كردن کسی را. بی‌آرام و مضطرب گردانیدن. 
(منتهی الأرب): منوچهر [ابن قابوس ] را بر 
محاربت و ارعاج او [قایوس‌بن وشمگیر ] از 
أن نواحی تکلیف کردند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۷۱). ||نوانگر شدن. (سنتهی 
الأرب). ||بى هم درخشیدن برق. (منتهی 
الأرب). پیوسته جستن برق. (تاج السصادر 
بيهقى) (زوزنى). بيابى جستن برق. 
ارعاد. [!](ع مص) ترسانیدن. (منتهی 
الأرب). تهديد کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنى). ||وعدة بد کردن. (سنتهی الأرب). 
|الرزانیدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|ارسبیدن كسى رارعد و برق. (منتهی 
الأرب). || غریدن. بارعد شدن آسمان. (تاج 
المصادر بيهقى). ||لرزه گرفتن کسی راء 
(منتهى الأرب). |اریزان گردیدن: ارعد 


الكثيب؛ ريزان گردید تل ریگ. (منتهى 
الأرب). 

ارعاس. [!] (ع مص) ارزانسیدن. (تاج 
المصادر بيهقى). لرزاندن. (منتهى الأرب). 
ارعاش. 

ارعاش. [!] (ع مص) ارعاس. لرزانيدن. 
(منتهى الأرب). ||بر چفته شدن انگور. (تاج 


المصادر بيهقى). 
ارعاص. [[] (ع مص) جنبانیدن. (منتهى 
الأرب). 


ارعاظ. (1] (ع )ج رُعظ؛ بمعنى جاى 
درنشاندن بيكان در تير که بالاى ان ييجند 
ارعاظ. [!] (ع مص) سوراخ ساختن تیر را 
تادر آن بيكان نهند. (منتهى الأرب). 
ارعاف. [[] (ع مص) شتابانيدن. (منتهى 
الأرب) (تاج المصادر بيهقى). شتابانيدن 
کسی را. ||إرعاف آوردن. خون بینی را 
سبب شدن. خون از بینی بياوردن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||مملو کردن: ارعاف قربة؛ 
پر کردن مشک. (منتهی الأرب) (تاج 
المصادر بیهفی). 
ارعال. [1](ع )ج رَعلّة. 
ارعال. !!] (ع مص) سبک و سخت زدن 
نيزه. (منتهى الأرب). نیزة سخت و زود 
زدن. (تساج المسصادر بیهقی). ااارعال 
عوسجة؛ بسیرون آمدن رعلهُ آن. تیزی 
برأوردن عوسجة. (منتهى الأرب). شاخ و 
برك آوردن عوسجه. 
ارعام. [!] (ع مص) سيلان. (تاج المصادر 
بيهقى). ||ارعام شاة؛ سخت لاغر شدن و 
سپس روان شدن آب بینی گوسفند. آب از 
بینی گوسفند رفتن از سخت لاغر شدن او یا 
غير آن. (منتهى الأرب). 
ارعان. [!] (ع مص) رعنا كردانيدن. 
(نسخداى از کنزاللغات) . 
ارعاویه. [آوی ی ] (ع !) ستور پادشاهی 
بچرا گذاشته. (منتهی الأرب). كله شتران 
پادشاهی بچرا گذاشته شده. یلخی شاهی. 
ارعب. [أع] لع موضعی است در قول 
شاعر: 
آتعرف اطلالاً بميسرة اللُوی 
الى آرعب قد حالفتک بها الصبا 
فأهلاً و سهلاً بالتى حل نها 
فوادی و حلّت دار شط من التّوی. 
(معجم‌البلدان). 
ارعث. [1ع](ع ص) که گوشوار دارد. 
ارعد. [اع] (ع ص) در بيت ذيل از قصيدهٌ 
منسوب به منوچهری؛ 
هركه ز فرمان او فراز نهد پای 
شوم درافتد جو برق در تن ارعد. 
کازیمیرسکی بمعنی برق زده گرفته است. 
ارعل. (1ع)(ع ص) گول. |اگیاه بالیده و 


ارغ. ۱۸۳۶۹ 


فروهشته شاخها. ||هر گیاه که دراز و نیکو 
و دوتاه گردد. (منتهى الأرب). 

ارعمه. [آع ملع لاج رُعام. 
ارعن. [أع](ع ص) نادان . ابله. احمق. مرد 
گول زودسخن. ||فروهشته گوشت و سست. 
(منتهی الارب). مسترخی. ||دراز بی‌عقل. 
احمق دراز. دراز احمق. (زم‌خشری). 
مونث: زغناء. |[جیش ارعن؛ لشکر كران 
بسيار. (منتهى الأرب). آن لشكر كه بيار 
كوه ماند. (مهذب الاسماء). لشكر كوهى. 
سپاهی كران. جيش عظيم. ||(نتف) نعت 
تفضیلی از رعن. 

امثال؛ 

ارعن من هواءالبصرة؛ الرعن الاسترخاء و 
الاضطراب و قال: و دخلوها رحلة فيها 
رعن, و انما وصفوا هواها بذلک لاضطراب 
فيها و سرعة تفیره. (مجمع الامثال ميدانى). 
ارعنز. [أع] (إخ) یاقوت كويد بكمان من 
موضعى است به دياربكر و بدان منسوبست 
احمدين احمدبن احمد ابوالعباس, (معجم 
البلدان). 
ارعوا. [] (إخ) از اجداد ابراهيم عليهالسلام 
بقول مسعودى در التنبيه و الاشراف ج ليدن 
ص ۸۰ 

ارعواء . [إع](ع مص) بازايستادن. 
(زوزنی). بازایستادن از بدى و نادانى. 
(منتهى الأرب). كشيده شدن از جهل. 
ى. (منتهى 


الأرب). 
ارعوثة. [أتَ] (ع ) سنگی که آبكش بر 
آن ايستد. (منتهى الأرب). ||ار عوفة. سنگی 
که تک چاه وقت کندن گذارند تا بر آن 
نشسته چاه را پا ک‌کنند. (منتهی الارب). 
ارعوفه. أف ] (ع |) ارعوثة. سنگی كه كاه 
کندن در تک چاه گذارند. سنگی که گاه 
پا ک‌کردن كل و لای چاه بر آن نشینند. 
ارعوة. [أءْرْ و] (ع | یسوغ. و آن جوبى 
است که بر كردن گاو زراعت وكاو گردون 
گذارند. 
ارعیی. [أعا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رعایت. بارعایت‌تر. پاسدارنده‌تر. 
ارغ. 10 (ص) بادام و پسته و فندق و 
ناركيل و گردکان و زردالو و امثال آن را 
كويندكه درون أن تيز و تلخ و تند شده 
باشد. (جهانگیری) (برهان قاطع) (آنندراج). 
گردکانی که بدبو و بدطعم شده باشد و آنرا 
بتازی خنز گویند بفتح خای معجمه و کسر 
نون و آخرش زاى معجمه. (فرهنگ 
سروری). ژنخ. (فسرهنگ رشیدی) 


۱- در قوامیس عربی نيافتیم و همچنین در 
نسخه‌ای دیگر از کنزاللغات نیامده است. 


۱۸۹۷۰ ارغ. 
(جهانكيرى) (برهان قاطع). 
ارغ. 11 5] (!) بادى که از گلوی مردم 


بخوردن طعام يا جيزى ناكوارا نه آواز 
برايد. (مؤيد الفضلاء). بادى است بدبو که از 
گلوی مردم در وقت امتلای معده برآيد. 
آروغ. زراغن. كوارش. بادگلو. آجل. 
رجک. جشاء. ارغ. زروغ. روغ. وروغ. 
ارغاء [1] !) جوی. (جهانگیری). جوی آب. 

(برهان قاطع). ارغاو. ارغاب. ارغاف: 

بر دو رخسارش دو ارغا زآب چشم 

رفته از دست خیالش خواب چشم. 
شیرازی (از (از جهانگیری). 
ارغاء ۰ (1](ع مص) ببانگ و فریاد آوردن. 
(منتهی الأرب). ببانگ آوردن اشتر. (تاج 
المصادر بیهقی). ببانگ آوردن شتر. 
(زوزنسی). |اناقه دادن کسی راء (سنتهی 
الأرب). شتر ماده بکسی دادن. دادن اشتر. 
(تاج المصادر بیهقی). ||کفک برآوردن شیر 
و سربستن آن. (منتهی الأرب). كفك كردن 
شير خوردنی. ||ارغاء بائل؛ بسیار رغوه و 
کف برآوردن گمیز گميزنده. 
ارغاب. [۱)(]1 جسوی آب. رودخضانه. 
(برهان) (آنندراج). ارغا. (جهانگیری) 
(برهان)؛ 

فرازش پر از خون جو كوه طبرخون 

نشيبش ز اشکم چو ارغاب" و آغر. عمعق. 


۲ ا و 
ز هر دو دیده دو ارغاب حون شده‌ست روان. 


شاه‌داعی 


8 سوزنی. 
آنكه از عشوه‌های او ارغاب 
ميدهد تشنه را فريب سراب. 

سيف (از فرهنگ رشيدى). 
ارغاب. (!] (ع مص) راغب كردن. (منتهى 
الأرب). راغب گردانيدن. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنی). طالب كردانيدن. (منتهی 
الأرب). 
ارغاث. ((] (ع مص) شير دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ارضاع. |ازدن بر 
رگهای شیر. ||نيزه بر نیزه زدن کسی را. 
|| شیردار شدن ماده. 
ارغاج. [] () آرغاج. تار و يود جامه و جز 
آن. 
ارغاد. [!] (ع مص) به فراخ‌سال رسیدن. 
(مسنتهی الأرب). عيش خوش کردن. 
(آنندراج). || خداوند عيش خوش شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). |استور را بر 
سر خود بچرا گذاشتن. (سنتهی الأرب). 
چاروا بچراگاه گذاشتن. || خداوند عيش 
خوش کردن. (زوزنی). 
ارغاس.[] (ع !) ج رَغس. 
ارغاس.!] (ع مص) زیاده گردانیدن. 
زیاده کردن. برکت دادن: ارخسه الله مالا 
زیاده گرداند خدای مال او را و برکت دهد 


در آن. (منتهى الأرب). 

ارغاف. با تيز نظر کردن. تيز 
كردن نظر را. (منتهى الأرب) نگریستن با با 
جد و جهد. (آنندراج) ). |اشتاب رفتن. 
(منتهی الأرب). بشتاب رفتن. (آنندراج). 
ارغاف. [1] (() جوی آپ. رودخانه. ارغا. 
ارغاو. ارغاب. رجوع به ارغا و ارغاب 


شود. 
ارغال. [](ع !) ج ژغل. 
ارغال O0.‏ مص) رویانیدن زمين كياه 


رغل را: 0 الارض. (منتهى الأرب). 
باسرمق شدن زمين. (تاج المصادر بيهقى). 
|اشیر دادن. (تاج المصادر بيهقى): ارغلت 
المرأة ولدها. (منتهی الأرب). |ادر غير جای 
خود نهادن چیزی را. |انیک دانه| کنده شدن 
خوشه‌های کشت: ارغل الزرع. ااگم شدن 
شتران از چراگاه: ارغلت الابل من مراتمها. 
اص الأرب). |اخضطا کردن. ||ساثل 
كرديدن بسوی. .. لمنتهي 0 

ارغالی.1] (مغولی. !)' (کلمۂ مغولى از 
ارگا بمعنى قلدُ كوه 80 نامى است که 
مغولان بقوج وحشى كه در كوهستانهاى 
جنوب سییری یافت شود. دهند. 

ارغام. ]ل مص) بخاک رسانیدن. (غیاث 
اللغات). بخاک چسبانیدن. بخاک مالیدن. 
در خاک افکندن چیزی را از دست يا دهان. 
اخاکآلود کردن بینی کسی راا بینی کسی 
را بر خاک مالیدن: ارغم الله انفه؛ ای الصقه 
بالرغام؛ یعنی بخاک مالد خدای بینی او را. 
ن بر: ارغمه الله. (منتهی الأرب). 


||اب‌خشم آوردن. || خوار كردن. (غياث 
اللغات). خوار گردانیدن. ذلیل کردن. ||سیاه 
کردن. (آنندراج). 
ارغام.[] (ا) ارغا. (جهانگیری). ارغاو. 
ارغاب. ارغاف. جوی آب: 

فرازش پر از خون جو كوه طبرخون 
نشیبش ز اشکم جو ارغاما و آغر. 

عمعق (از جهانگیری). 

ارغامن. [) (مسعرب. !6" (معرب از 
یونانی) نام نوعی قرحه بر روی قرنية چشم. 
ارغامی. 

ارغامونی. [أ] (معرب. !) بیونانی قسمی 
از مامیثاست. (تحفة حکیم مومن). بلغت 
يونانى نباتی است كه بصورت مانند 
خشخاش صحرائی و برنگ نزدیک شقایق 
نعمان باشد و آنرا بشیرازی مامیثای سرخ 
گویند. برك آنرا بر چشم ورم‌کرده ضماد 
کنند نافع باشد. (برهان قاطع) (فهرست 
مخزن الادویه). نباتی است که بشکل مانند 
خشخاش بری بود و به لون نزدیک است 
بشقايقالنعمان و مرد باشد که فرق نکند از 
شقایق و مولف كويد بشیرازی آنرا ماميثاء 


ارغاو. 


سرخ گویند. منفعت وی آنست که ریشهای 
چشم پاک گرداند و ورق آن چون ضماد 
کنند بر چشم. ورم آن ساکن گرداند و در 
وى قوةٌ جلاء و تحلیل بود. (اختیارات 
بدیعی). خشخاش مُشوّک. بعضی گفته‌اند آن 
نعمان بزی " است. 
ازغامی. [] (معرب. !) نام نوعی قرحه در 
چشم. رجوع به ارغامن شود. 
ارغان. [!] (ع مص) كوش داشتن و قبول 
كردن سخن. (منتهی الأرب). كوش بسخن 
کردن. || خورانیدن كسى را. (منتهی الأرب). 
|ادر طمع انداختن. (کنزاللغات). ||ارغان 
امر؛ آسان و سبك گردانیدن کار. 
ارغان. [أز رَ] ((خ) ارجان. شهری است 
بناحیت يارس بزرگ و خرم و با خواسته و 
نعمت ف اخ و هوائی درست. بروستای وی 
چاه آبی است كه زرفى وى همه جهان 
نتواند دانست و از وی مقدار یک اسیا اب 
برآید و بر روی زمین برود و از این شهر 
دوشاب نیک خيزد. (حدود العالم). ياقوت 
گوید: عامدٌ عجم اجان را ارغان گویند. 
رجوع به ارجان و المعرب جوالیقی 3 احمد 
محمد شاکر ص ۲۰ شود. 
ارغافزون.[] (اخ) شهرکی است قدیم از 
قشتالة اسبانيا. رجوع به حلل‌السندسية ج ۱ 
ص ۲۲۰ شود. 
ارغانون. [] (معرب. !)” نام آلتى از آلات 
موسیقی یونانی و رومی مركب از سه انبان 
بزرگ از پوست گاومیش کرده منضم به 
یکدیگر و بر سر انبان ميانين انبان بزرگ 
دیگری وصل کرده و بر انبان سومی 
لوله‌های برنجین تعبیه شنده و بر لوله‌ها 
سوراخها نهاده به نسبت‌های معلومه که از 
آنها آوازهای شادی يا اندوهناک چنانکه 
خواهند برآرند. (مفاتیح العلوم). نای‌انبان. 
رجوع به 7 شود. 
ارغاو. [أ] (!) جوى اب. (برهان). رودخانه. 
(اداةالفضلاء) (برهان). ارغا. (جهانگیری). 
ارغاب. (برهان). ارغاف: 
ز عشق دو رخ چون ارغوانت بر دو رخم 
ز هر دو دیده دو ارغاو خون شده‌ست روان. 
سوزنی. 
روم شوم سوی کاسان دو دیده چون ارغاو 
اگر نیائی ای ارغوان‌رخ از کاسان. سوزنی. 


۱ -درشرفنامه اين لغت را تسرکی گفته. 


(فرهنگ رشیدی). 
۲ - نل: ارغام. ۳ -نل: ارغاو. 
1 - 4 
۵ -نل: ارغاب. 
۰ - 7 ۰ - 6 
Organon.‏ - 8 


ارغب. 


ارغب. [أغ](ع نتف) نعت تفضيلى از 
رغبت. رغبت‌کننده‌تر. (انندراج). راغب تر. 
ارغج. [آغْ / غ] () ارغج. يتيارهاى است 
كه بر هر درخت ببيجد خشک كند و انرا 
سرندونونج نيز كويند. (جهانگیری). گیاهی 
است كه بر درخت بيجد و گاه باشد که 
درخت را خشک کند و آنرا بعربی عشقه 
گویند. (برهان) پیچه. پیچک: 

نهال قد من از عشق زرد شد آری 

درخت خشک شود چون برو تند ارغج. 

؟(از جهانگیری) (از شعوری). 

ارغد.[ ](ع ن‌تف) نعت تفضیلی از رغد. 
خوش آيندتر. مطبوعتر. ||فراوانتر. 
ارغداد. لاغ (ع مص) آسان و نادشوار 
بودن. ||فراوان بودن. ||با فراخی و خوشى 
زیست کردن. 

ارغداق.1 ] (اخ) ایلچی‌میرزا سیورغتمش 
در دربار دائنمسک‌خان. (حبط ج ۲ص 
۳۲ ۴۰۴ 
ارغده.[ غ د / د) (ص) آرغده. (مژید 
الفضلاء). غضبناک. خشمگین. (برهان). 
خشمناک. (شعوری). | صاحب حسرص. 
(برهان). حریص. خداوند شره. (برهان). 
رجوع به آرغده شود. 
ارغژ. [أغ] (() ارغج. عشقه. عشق پیچان. 
(برهان). پیچک. رجوع به ارغج شود. 
ارغژ. ‏ غٌ](ا) نوعی از بازی باشد که 
دوشیزگان و دختران کنند و ان چنان است 
که بر سر دو پا نشینند و کفهای دستها را بر 
سر زانو بمالند و چیزها گویند و همچنان 
نشسته بر سر پاها برجهند و کنهای دستها را 
بر هم زنند. (آنندراج). ارغشتاک. 
ارغس.[ غ] ((خ) شهرى بونان 
(پله‌پونز)» نسزدیک خليج ثبلى دارای 
۰ تن سكنه واسكنة آن را ارغيو" 
خوانند: قال ابومعشر فی‌المقالة الشانية من 
کتاب‌الالوف ان بلدة منالمغرب كانت تسمی 
فى قديمالدهر ارغس و كان اهلها يسمون 
ارغيوا. (عيونالانباء ج ١‏ ص ۱۵). و رجوع 
به ارگس شود. 
ارغش.[ غْ] (إخ) ابن شهراکیم. از خاندان 
ملوک رستمدار. (حبط ج ۲ ص ۱۰۴. 
ارغش.[ ] ((خ) (امیر...) از امرای ملکشاه 
سلجوقی که بدست عبدالرحمن خراسانی 
(از پیروان حسن صباح) بسال ۴۸۸ ه.ق. 
کشته شد. 
ارغش.[ ع] (إخ) وهادان (فرهادون). جدّ 
آل‌زیار و حاکم گیلان بزمان كيخسرو. 
خاندان او اغلب در گیلان میزیستند و گاه 
حکومت آن ناحیت از دست ایشان به در 
ميشد. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۴۱). و رجوع به حبط ج ۱ ص ۳۵۴ 


نك« 


0 


شود. 
ار غشتکت.[ا غْ ت] (!) نوعى از بازى باشد 
که دوشیزگان و دختران کنند و آن جتان 
است که بر سر دو پا نشینند و کفهای دستها 
را بر سر زانوها مالند و چیزها گویند و 
همچنان نشسته بر سر پاها برجهند و کفهای 
دستها را بر هم زنند. (برهان). ارغز. 
||انگشتک. بشکن (آوازی که با سودن 
انگشتان بیکدیگر برآرند نشان دادن سرور 
و شادمانی را) (در اصطلاح کنابادیان). 
ارغفة.(آغ فَ](ع ا) ج زغیف. 
ارغکت. إا غْ] (() گیاهی است که بر درخت 
پیجد و بعربی عشقه گویند. (برهان قاطع). 
پیچک. ارغج. 
ارغل. [ 6](ع ص) ختنه‌ناکرده. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الأرب). آن‌که او را ختنه 
نکرده باشند. اغرل. ||درازخایه. (سنتهی 
الأرب). اافراخ: عيش ارغل؛ زیستن فراخ. 
(منتهى الارب). زيست فراخ. 
ارغلال. ( ر1( نوع بردار ذراريح. 
ارغلداد. [اغ](ع مص) فراخ‌عیش و 
خوش‌زیست شدن. با خوشی و فراخی 
زيست کردن. || آسان و نادشوار بودن. 
ارغمچ. [أغ](!) نخ بافندگی و نساجی که 
تار هم گویند و در عربی سدا گویند. 
(شعورى). مقابل لحمة. 
ارغمجى. [آغ] (!) نج و طناب زياده از 
بيست ذراع را گویند. (شعوری). 
ارغمه القه. را غ م هَل لاه] (ع جملة فعلية 
نفرینی) خشم کند بر او خدا. (منتهی 
الأرب). 
ارغن. 2 1 (معرب, ۲ ارغنون. نام 
سازی است که آنرا افلاطون وضع کرده و 
بیشتر نصرانیان و رومیان نوازند و ارغنون 
همان است. (برهان قاطع) (جهانگیری). 
ارغون. (جهانگیری). ارغنن که وی خالی 
باشد بچرم اندر كشيده و بر ان رودها بندند 
و آن‌چه اکنون بهم ميرسد مربع باشد مشابه 
صندوق. (غیات). مزامیر. (مؤيد الفضلاء از 
زفان گویا). سازی است که هزار آدمی از 
مرد و زن و پیر و جوان مزامیر مختلفه و 
آوازهای مستنوعه یکبارگی ساز کنند و 
بنوازند. (مژید الفضلاء). ساز و اواز هفتاد 
دختر خواننده و سازنده که بیکباره 
برکشند". (مؤيد الفضلاء از دستور): 
همه‌ساله دو چشمت سوی معشوق 


همه‌روزه دو گوشت سوی ارغن. 


منوچهری. 
اگر نأهيد در عشرتگه چرخ 
سراید شعر من پر ساز ارغن. خاقانی. 


از چنگ غم خلاص تمنا كنم ز دهر 
کافغان به نای و حلق جو ارغن براورم. 


۱۸۳۷ 


خاقانی. 
|((ص) بمعنی تند و تيز هم آید. ارغون. 
(شعوری). و رجوع به ارغانون و ارغنون 
شود. 
ارغن. [غ] (() در گناباد خراسان كردن را 
گویند. 
ارغند. [أغْ] (ص) (از کلم اوسستائی 
ارعنت و پهلوی آرگند) خشمگین. (برهان) 
(جسهانگیری). غضبناک. (جهانگیری). 
قسهرآلود. (آنندراج). |[دلیر. شسجاع. 
خص‌انکن. (برهان) (سروری). دلير 
خصمافكن. (اوبهی). |أخريص. 
(جهانگیری) (شعوری). خداوند شره. 
(جهانگیری). ||مستی را گویند که طالب و 


حریص شراب باشد. (آنندراج). صفت 


ارغنت در اوستا برای دوزخ آورده شده 
چنانکه در خردادیشت بند ۷ و زامياديشت 
بند ۴۴ و جز آن و آنرا میتوان بمعنی زشت 
و تیره و مکروه دانست و نیز این کلمه در 
اوستا صفتی است برای مخشی (مگس) که 
در این مورد هم بمعنی خشمگین و 
غسضبناک است. و ایسنکه در فرهنگهای 
فارسی بمعنی دلیر و شجاع نوشته‌اند از 
لحاظ فقه‌اللغه درست نیست. (فرهنگ ایران 
باتان تأليف پسورداود ج ۱ 
صصه۱۹۹-۱۹۸). دهارله در فرهنگ 
پهلوی خويش ارکند پهلوی را بمعنی هول, 
سهمناک, سهمگین و موحش آورده است. 
رجوع به ارغنده شود. 

ارغنداب. اغ /غ](اخ) خشمگین آب* 
(جهانگیری) (برهان). رودخانه‌ای است که 
مابين عراق و آذرب‌ایجان واقع است. 
(جهانگیری) (برهان). ابی است مابین عراق 
و آذربایجان. (رشیدی). رودخانه و ابادیی 
است ميانة عراق عسجم و آذربایجان. 
(مرات‌البلدان). |ارودخانه‌ای باشد كه در 
نواحى قندهار بگذرد. (جهانگیری) 
(برهان). آبى است مابین سیستان و قندهار. 
(رشیدی). یکی از آب‌راهه‌های رود هیلمند 
به افغانستان”. ارغنداب رود مهمی است که 
در سرزمین داور برود هلمند پیوندد و 
ارغنداب و مملکتی که گذرگاه آنست نزد 
مورخین و جفرافیون قدیم یونان ارخوزيا" 
نامیده شده. در کستیبه‌های داریسوش 
هراووتی" و در اوستا هرخوائیتی ٩‏ نام دارد. 
(يشتها تالیف پورداود ج ۲ ص ۲۹۸ و ج ۳ 


1 - Argos. 2 - Argiens. 

3 - Organon. 4 - Orchestre. 
-شبيه بمعنى نهرالعاص.‎ ۵ 

6 - ۰ 7 - ۰ 

8 - ۷1 9 - 1. 


۲ ارغندكى. 


ص ۳۴۵) (یسنا تألیف پورداود ج ۱ص 
۶۵ 
ارفندگی. [غ د / د] (حسامص) حالت 
ارغنده. |أهارى. جنون سبعی '. 
ارغنده. [أغْد / د ] (ص) ارغند". آلشده. 
خشمگین. غضبنا ک. (برهان). غضبان. 
خشم‌آلود. قهرآلود. (بسرهان). آشفته و 
پخشم امده؛ 
گه‌ارمنده‌ای و گه ارغنده‌ای 


که آشفته‌ای و گه آهسته‌ای, رودکی. 
یکی نامه بنوشت نزدیک کید 

چو شیری که ارغنده گردد ز صید. فردوسی. 
سراپردۂ سبز ديدم بزرگ 

سپاهی بگردش چو ارغنده گرگ. فردوسی. 
ز خاقان جين " آن سه ترك سترگ 

که ارغنده بودند مانند گرگ. فردوسی. 
نهادند آوردگاهی بزرگ 

دو جنگی بکردار ارغنده گرگ. فردوسی. 
بدوكفت هنكام ردم طبرگ 

بر این گونه بودم چو ارغنده گرگ. فردوسى. 
عقت ازا د کات نک رت 

چو ارغنده شد رای جنگ آمدش. فردوسی. 
برد سوی خوارزم كوس بزرگ 

سپاهی بکردار ارغنده گرگ. فردوسی. 
...سپاهی بکر دار ارغنده شیر. فردوسی. 
..سوی رزم آمد چو ارغنده شیر. . فردوسی. 
شير ارغنده اگر پیش تو آید بنبرد 

پیل آشفته | گرگرد تو گردد بجدال. فرخی. 
بگشتند با هم دو گرد سترگ 

که ارغنده بودند مانند گرگ. اسدی. 
بگشتند با هم دو گرد سترگ 

بخون چنگ شسته چو ارغنده گرگ. اسدی, 
بزد نعره‌ای پهلوان دلیر 

بسوی نریمان جو ارغنده شیر. اسدی, 
وز آنجای با ویژگان رفت جير 

سوی لشکرش همچو ارغنده شیر. أسدى. 


||سهمگین *. | اندوهگین. اندوهنا كذ 
زره در بر و بر سرش نيز ترگ 
دل ارغنده و تن نهاده بمرگ. ‏ فردوسی. 
||جنگاور. (مجمع‌الفرس) (مؤيد الفضلاء). 
||احریص. خداوند شره. (برهان). |[مستی 
كه طالب و حریص شراب باشد. (پرهان). 
ارغنگت. [أغ] (إخ) ارزنگ. نگ ارخانة 
مانی نقاش. (برهان), و رجوع به ارتنگ و 
ارژنگ شود. 
ارغنن. [ا غ نْ] (معرب. !) مخفف ارغنون 
است. (برهان قاطع). رجوع به ارشنون و 
ارغن شود. 
ارغنون. [أغ /أغْ] (معرب. ۲4 (معرب از 
یونانی) سازی است مشهور که افلاطون 
وضع أن کرده است و بعضی گویند ارغنون 
ترجمة مزامیر است یعنی جمیع سازهای 


تفننى و بعضى دیگر گویند چون هزار آدمی 
از پیر و جوان همه بيكبار به اوازهای 
مخالف يكديكر چیزی بخوانند. آن حالت را 


ارغنون بزرگ كاوايه كل 
کاخ صنعت. در آمستردام 


ارغنون خوانند و جمعی دیگر گویند که 
ارغنون, ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و 
سازنده است که همه يك جيز را بیکبار و به 
یک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند. (برهان). و 
گویندکه ارغنون هشت هزار لوله و آلات 
دارد! (آنندراج). سازی است مخصوص 
مسيحيان كه در كليساها نوازند. نىهاى 
درشت و خرد کاوا ك را به اصول زیر و بم 
وضع کرده و در دنبال جيزى شبیه دم 
ساخته‌اند بتدریج که میکشند بسبب هوائی که 
حاصل شود از آن چوبها آوایی مانند موسیقار 
شنیده شود و در روزهای معين در کلیساها 
نوازند. (شعوری). و آن آلتی است موسیقی از 
ذواتالنفخ و دو گونه بوده: زمری ۲ و بوقی* 
(فهرست ابن‌الندیم چ مصر ص ۲۷۷ س ۱۶). 
کازیمیرسکی گوید: از آلات موسیقی است 
شبيه كلاوسن؟. ارف 


هنوز رودسرايان نساختند به روم 


ز بهر مجلس او ارغنون و موسیقار. فرخى. 
بجنين روز بگوشش غو كوس 
زارغنون خوشتر و از موسيقار. فرخی. 


از سینه صدای ارغنون مىآيد 
وز دیده بجای اشک خون می‌آید 
در شام فراق نالهام از دل تنكف 
آغشته بخون دل برون می‌آید. 

شيخ ابوسعید (از شعوری). 
تا چکاوک بست موسیقار بر منقار خويش 
ارغنون بسته‌ست بلبل بر درخت ارغوان. 


ارغنون‌زن. 
معزی. 
نوای باربد و ساز بربط و مزمار 
طریق کاسه گرو راه ارغنون و سه‌تار. 


آرغنون دستی 


از این سراچ آوا و رنگ دل" بگسل 

به ارغوان ده رنگ و به ارغنون آوا. خاقانی. 
و مفتی ناطقه بر ارغنون زبان اوتار نطق 
فروگسست. (ترجمةً تاریخ یمینی ص ۳۲۵ 
هیچ كس را خود ز آدم تا کنون 


كى يُدست آواز همچون ارغنون. مولوی. 
پس عدم گردم عدم چون ارغنون 
كويدمأنا اليه راجعون. مولوی. 


خورد كرجه آواز خر, خنده را 

بود ارغنون كوش خربنده را. 

و رجوع به ارغن و ارغانون شود. 

ارغنون. (أغ] (إغ)'' نام کتاب منطق 
ارسطو که در أن علم منطق را تقریباً بكمال 
خود رسانیده است. رجوع به ارسطو شود. 
ارغنون‌زن. [أغ رَ] (نف مرکب) نوازندة 
ارغنون. آن‌که ارغنون نوازد. (آنندراج): 


همی راندم فرس را من بتقریب 
چو انگشتان مرد ارغنون‌زن. ‏ منوچهری, 
در کین سیاوش ارغنون‌زن 
آن زخمة درفشان فروریشت. خاقانی. 
ز یونانیان ارغنون‌زن بسی 
كه بردند هوش از دل هر کسی. نظامی. 
۲۰ - 1 

۲ -رجوع به ارغند شود. 
۳-زل: ز خاقانیان, 

۰ - 4 
۵-نل: آغنده. 


6 - Organum. Organon. 

7 - Organon hydraulique. 

8 - Organon 5 soufflet. 

9 - Clavecin. 10 - Orgue. 

Barbarie.) Orgue de Barbarie -۱ 

تحريف 8۲06۲ نام سازندة آلت مزبور است). 
رجوع به ارگ (بربرى) شود. 

۲-نل: پی. 
۰ 0۲35۲۱0۳۰ - 13 


ارغنون‌ساز. 


ارغوان. ۱۸۷۳ 


ارغنون‌ساز. [آغ] انف مرکب) صانع 
ارغنون. آنکسه ارغسنون سازد. 
|| ارغنون‌نوازنده. آنکه ارغنون نوازد. 
ارغنون‌زن؛ 
ارغنون‌ساز فلک رهزن اهل هنر است 
چون ازین غصه ننالیم و چرا نخروشیم. 
حافظ. 
ارغنه‌خاتون. [ ] (اخ) بروایت صاحب 
مقدمةٌ ظفرنامه دختر ارتقبوكا ابن تولی‌خان 
و بقول مولف اولوس اربعه بنت نوراملجی 
گورکان. و به اتفاق مورخان ارغنه‌خاتون از 
قراهولا کو پسری صغیر داشت مبارکشاه نام 
وی پنجمین از اولوس جغتاى است که پس 
از سوهر خود. قراهولاکو (بار دوم) 
بحکومت رسید ظاهرا از ۶۵۰ تا ۶۵٩‏ 
ه.ق. سپس القو بر اولوس جفتای‌خان 
استیلا يافته او را بعقد ازدواج خود دراورد. 
(حبط ج ۲ ص ۲۷) (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۱۵ و شجرةاللسب خاندان جفتای 
مقابل ص ۲۱۶ همان کتاب). 
ارغنی.[ ] (إخ) یا ارغنی معدن. یکی از 
ولایات سنجاق دیاربکر و أن از شمال به 
بتلیس و ارزنة‌الروم و از مغرب به خرپوت 
و از جنوب به حلب و از مشرق به دیاربکر 
محدود است. جانب شمالی ان کوهستانی و 
طرف جنوبی دشت است. در جنوب کوهی 
معظم که ناحیت مزبور را از دیاربکر مجزی 
کند و موسوم به قرجه داغ است. در سمت 
شمال کوههای بسيار ات كه تاشلا خيال 
آق‌داغ متصل شوند. مرادجاى در طرف 
شمال اين لواء يعنى از وسط قضاء پالو 
گذشته در ميانة ولايت خرپوت به فرات 
پیوندد و سپس از كنار سنجاق مذكور عبور 
کرده, انرا از ولایت خرپوت جدا کند. 
شعبه‌ای از دجله نيز در اين سنجاق جاری 
است و چند رود کوچک هم در جنوب 
سنجاق جریان دارد که به فرات ريزند. 
اراضى اين ناحيت بسيار حاصلخيز و 
مناسب زراعت است محصولات عمدءٌ آنجا 
گندم و جو و برنج و حبوبات دیگر و پنبه 
است و کرم ابریشم هم تربیت می‌کنند و 
انگور و میوه‌های دیگر نيز بعمل می‌آید. اين 
ناحیه از حيث فلاحت نخستین سنجاق 
دیاربکر است ولی از جهت تربیت اغنام و 
احشام. با وجود کثرت عدد انهاء باز بحد 
سنجاق ماردین نمیرسد. جنگلهای آن كم 
است و در ناحية اگیل و قضای پالو بعضی 
جنگلها هست که برای سوخت از وب 
انها استفاده کنند. معادن بسیار دارد و 
معدنی که در نزدیکی مرکز لواء واقع شده 
مركب است از مس و اهن و کبریت و 
محصول أن بسیار است. ولی چون در جوار 


معدن مواد لازمة احتراق كمياب است. از 
این جهت از آن استفادة كافى تميشود. سكنة 
آن قريب ۱۰ هزار تن است که اندکی ارمنی 
و نصرانیان دیگر و باقی همه مسلمانان 
اوو انان شر مت از كوددر 
ترک‌اند. زبان عمومی ترکی و کردی است و 
اكثر كردان مقيم و حضری شده‌اند. (از 
قاموس الاعلام تركى). قضايى است از لواء 
دياربكر و كرسى آن ارغنى مذكور است و 
أن واقع است در شمال دياربكر, عدد سكنة 
آن قريب ۶۰۰۰ تن واكثر مسلمانانند. 
ناحية ارغنى مشتمل بر ۳۵ قريه است و در 
آن شهرى است بنام ارغنی معدن, موقع آن 
قرب ارغنی مذکور بمسافت ۸ هزارگزی نهر 
دجله و دارای كان مسی وسیع است و عدد 
سکن أن در حدود ۵۰۰۰ تن است و نصف 
آن مسلمانان‌اند و در آن عده‌ای جوامع و 
کنیسه‌ها و دکانهاو کاروانسراها و مکاتب و 
غيره است. (ضميمة معجم البلدان). 

ارغو. [] (إخ) رجوع به شمسالدين 
البارغو شود. 

ارغو. [ ] ((خ) یکی از اجداد پیغامبر اسلام 
(ص). (از مجمل التواریخ و القصص ص 
۸ و ظاهرا مصحف رعو (جنات‌الخلود) 
يا ارغوا است. (تاریخ طبری). 

ارغوا.[ ] (إخ) ابن شانخ‌بن فالخ‌بن عابر 
(هود النبی). وی جد ابراهيم خلیل است. 
(تاریخ سیستان ص ۴۲ و ۴۳). و رجوع به 
ارغو شود. 

ارغوا. [ ر] ((خ) ولایتی است از جمهوری 
فزویلا از آمریکای جنوبی, از نیکوترین و 
پرنعمت‌ترین ولایات جمهوری مزبور است. 
مساحت ان ۰ هزار كز مربع است و عدد 
سكن وی ۸۱ هزار تن و اراضی آن مشجر 
و از جملة انواع اشجار ان شجرةالبقره 
است كه ارتناع ان ۲۰۰ قدم است و 
جوزالهندی و خروب آمریکائی موسوم به 
موانیلیا و نیشکر و قهوه و پنبه دارد. 
(ضميمة معجم البلدان). و ظاهراً اين شهر 
همان اراکاژو يا اراکاژا" است و فزویلا نيز 
مصحّف برزیل است. 

ارغوان. [ غْ]() درختی باشد بغایت 
سرخ و رنگین, طبیعت آن سرد و خشک 
است. اكسر از بهار آن شربتى سازند و 
بخورند رفع خمار كند و جوب آنرا 
بسوزانند بر ابرو مالند موی برویاند و سياه 
برايد و معزب آن ارجوان است. (برهان). 
درختی است که شاخهای باریک دارد و در 
موسم بهار هم درخت از كلها سرخ میگردد 
و اصلا برگ ندارد و در موسم دیگر پربرگ 
ميشود. (غیاث اللغات). گلی است سرخ. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). و گویند گیاهی 


است سرخ و صحیح آنست که درخت است 
و شاخهای ان باریک ميشود و در تمام سال 
يكيار برك آرد. (مؤيد الفضلاء). درشتی 
است كه كلهاى سرخ آورد. (حاشية فرهنگ 
اسدی نخجوانی). و بکوهستان خراسان 
بسیار بود. (فرهنگ اوبهی). اين درخت در 
دره‌های گسرگان بيش از دیگر نقاط 
جنگلهای خزر هست و از ارتفاع ۰ گزی 
تا ٩۰۰‏ گزی ديده ميشود. (كااويا)؟. دو گونه 
از اين درخت در درۀ سفيدرود و دره‌های 
نسبة گرم لرستان هست و هر دو گونه را 
ارغوان نامند. (گااوبا). ارجوان. خزریق. 
زمزریق. زعيدة ۱ 

مورد بجای سوسن آمد باز 

می بجای ارغوان امد. 

همه غار و هامون پر از کشته شد 
ز خون خاک چون ارغوان گشته شد. 


رودکی. 


فردوسی. 
گل ارغوان را کند زعفران 
پس از زعفران رنجهای گران. 
رخش پژمرانندۀ ارغوان 


فردوسی. 


جوان‌سال و بیدار و بختش جوان. فردوسی. 

آن قطرۂ شبنم بر ارغوان بر 

چون خوی ببناگوش نیکوان بر. 

نسترن لؤلوى بیضا دارد اندر مرسله 

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر گوشوار. 

فرخی. 

گفتم جو برك نیلوفر بود پیش از اين 

گفتا کنون ز خون عدو شد جو ارغوان. 
فرخی. 


كسائى. 


تا به ايام خزان نركس بود 
تا بهنگام بهاران ارغوان. فرخی. 
ارغوان بر طرف شاخ تو پنداری راست 
مرغکانند عقيقين زده بر باب‌زنا. منوچهری. 
تا چکاوک بست موسیقار بر منقار خویش 
ارغنون پبسته‌ست بلبل بر درخت ارغوان. 

1 معزی. 
از این سراجة اوا و رنگ, دل بگسل 
به ارغوان ده رنگ و به ارغنون آوا. خاقانی. 
لباس عافيت را تيغ جون كل جاى كرداند 
ز خون دشمنان نيزه. درخت ارغوان كردد. 

كمال اسماعيل. 

بیرون زد ارغوان جو عرق از مسام شاخ 
شسته بلعل حل شده ديباجة عذار. 


1 - Aracaju و‎ ۰ 

2 - Cercis siliquastrum. Cercis. Cercis 
Griffithii. Cercis siliquosa. Arbre de 
judée. Gainier. Arbre d'amour. 
Siliquastre. Bouton rouge. Arbre de feu. 
Ceratonia. 


۴ ارغوان. 

چون غرابست اين جهان بر من از آن زلف غراب 

آرغوان‌بار است چشمم زان لب چون ارغوان. 
مظفری. 

|((ص) رنگ قرمز. سرخ. ارغوانی. ارجوان. 

نشاسته‌ای (رنگ). فرفیر ا: 

چو سرو دلارای گردد بخم 

خروشان شود نرگسان دزم 

همان چهرة ارغوان زعفران 


سبک مردم شاد گردد گران. فردوسی. 
زمين ارغوان و هوا آبنوس 

سپهر و ستاره پر آوای کوس. فردوسی. 
پنزدیک کیخسرو امد دمان 

به رخ ارغوان و بدل شادمان. فردوسی. 
نی زان ند وخ ارغان 

کند تیره دیدار روشن‌روان. فردوسی. 
جو دوری بگشت از می ارغوان 

برافروخت رخسار شاه جهان. فردوسی. 


شد از شادمانی رخش ارغوان 
که تن را جوان دید و دولت جوان.فردوسی. 
جو زو [كيخسرو] آگهی یافت کاوس‌کی 
که آمد زره يور فرخنده‌پی 
پذیره شدش با رخی ارغوان 
ز شادی دل پیر گشته جوان. 
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست 
بی باد؛ ارغوان نمی‌شاید زیست 
اين سبزه که امروز تماشاگه ماست 
تا سبزة خاک ما تماشاگه کیست. ‏ خیام. 
اهالی بابل رنگ ارغوانی را بسیار استعمال 
میکردند و در قديم در مشرق نيز بسیار 
مشهور بود. (ارمیا )٩:۱۰‏ (سفر داوران 
۸) (استر ۱۵:۸). چسنانکه پرده‌های 
هیکل و بعضی از لباسهای کهنه نيز به این 
رنگ بود. (حزقیال ۴:۲۵ و ۶:۳۵ و ۲۹:۳۹ 
و ۲ تواریخ ايام ۱۴:۳). و سلاطین و اعیان 
و اعاظم نیز محض امتیاز از رعایا لباس 
ارغوانی در بر میکردند و بدين واسطه در 
وقتی‌که مسیح را در محکمه حاضر کردند. 
برای استهزاء وی را بلباس ارغوانی ملبس 
کردند. (يوحنا :۱٩‏ ۲ و ۵). اهل صور و 
صیدون اين رنگ را از صدف مخصوص 
تحصیل میکر دند بدین واسطه در اين صنعت 
مشهور گشتند و اکنون در طرف جنوب 
صيدا كومة عظیمی از صدفهای که در زمان 
قدیم اين رنگ را از انها گرفته‌اند بيدا 
ميشود و كاه ارغوانی را از كرمى كه بر 
بلوط قرمز یافت ميشود تحصیل میکردند. 
رجوع به قرمز شود. (قاموس کتاب مقدس). 
||چهر؛ گلگون. رخ سرخ‌رنگ: 
گر او را وامها می‌بازخواهند 
چرا چون زعفران گشت ارغوانت. 
ناصرخسرو. 
گر زرد شد كياهى در خشک‌سال هجران 


فردوسی. 


پومردگی مبادا آن تازه ارغوان را. 

۱ (از آنندراج). 
||(!) افسوس که بتازی حسرت خوانند. 
جیزی عاریت. (مؤيد الفضلاء). 
ارغوان. 11 اخ( قریه‌ای است بزرگ در 
ولايت و سنجاق معمورةالعزيزء و آن در 
قضاى گبان معدنى و در جنوب غربى فرات 
واقع است. (قاموس الأعلام تركى). 
ارغوان‌بار. [أغ] (نسف مرکب) بارندة 
ارغوان. || خونبار: 


چون غراب است این جهان بر من از آن زلف غراب 


ارغوان‌بار است چشمم زان لب چون ارغوان. 


مظفری. 
ارغوان‌تن. [ غ تَ] (اخ) مسسسریخ. 
(انندراج)* 
بالات شجاع ارغوان‌تن 
زیر تو عروس ارغنون‌زن. خاقانی. 


ارغوان‌خد. راغ خْدد] (ص مركب) 
سرخ‌چهره. معشوق گلعذار. 

ارغوانى. [اغ] (ص نسبی, إ) منسوب به 
ارغوان. |أكل سرخ. (آنندراج). |ابرئق 
ارغوان. سرخ. (مؤيد الفضلاء) (انندراج). 
ارجوانى. فرفيرى". فرفورى. فرفوريه. 
رنگی سرخ كه به بنفشى زند. سرخى که 
بسياهى زند. آتشگون. سرخ روشن. احمر 
ذريحى. سرخ ارغوانى. (منتهی الأرب). 
احمر قانى. سرخ ارغوانى: 

همه دل ير از شادى و مى بدست 


رخان ارغوانى بنابوده مست. فردوسى. 
دريغ آن رٌخ ارغوانى جو ماه 
دريغ آن بر و برز و بالای شاه. فردوسى. 
خوشا با رفيقان يكدل نشستن 
بهم نوش كردن مى ارغوانی. فرخى. 


نوبهار از خويد و گل آراست گیتی رنگ‌رنگ 
ارغوانی كشت خاک و پرنیانی كشت سنگ. 
منوچهری. 
گل از باده ارغوانی به رشک 
چکان از هوا مهرگانی سرشک. 
چو باشد رنگ رویم ارغوانی 
نداند دشمنم رنگ نهانی. (ويس و رامین). 
رويش از اطلس ارغخوانی و عارض از 
نرمدست گلگون. (نظام قاری). 
ارغوانی روی او بطانه‌اش گلگون بود 
گر بيابيدش بجامه‌خانة قاری برید. 
نظام قاری. 
و رجوع به ارغوان شود. || قسمى ياقوت. 
رجوع به ارجوانی شود. 
ارغور یطیس. [] (معرب, !)۲ السینیون, 
يعمل بالبلاد التی يقال لها اسبانیا من حجر 
یخلط بالرمل الذى يقال له ارغوريطيس. 
(ابنالبيطار ذيل شرح كلم زنجفر). 
ارغوست. 1 (اخ) ناحيداى است در 


اسدی. 


ارغون. 

ولايت سيواس و قضای نیکسار ملحق 
بسنجاق توقاد و ان در شمال قضا در حدود 
سنجاق جانيك واقع است. (قاموس الأعلام 
ترکی). 
ارغوش:[] (إخ) (امیر...) از اسرای عهد 
سلطان سنجر سلجوقی. (حبط ج ۱ ص 
(FA‏ 
ارغول.[ )!١]‏ کافور موتی". (تحفة حكيم 
مؤمن) (فهرست مخزن الأدويه). در بعض 
مآخذ ارغوک و ارغون هم آمده است. 
ارغون. [] (معرب. !) ارغن. (جهانگیری). 
ارغنون. (شعوری). مخفف ارغنون. 
(برهان). رجوع به ارغن و ارغنون شود. 
|((ص) اسب تند و تسیز. (جسهانگیری) 
(برهان). قسمى از اسپ تند و تسیز. 
(رشیدی): 


چنان تاخت ارغون پولادسم 


که در گنبد از گرد شد. ماه گم. اسدی. 
هزار اسب دیگر بزرین ستام 
از ارغون و از تازی تیزگام. اسدی. 


ترا جه نالك كوس و جه ناله ارغن 
بروز جنگ جو باشى نشسته بر أرغون. 
قطران. 
||اسبى كه از جانبى تركى و از جانبى تازى 
بود. (آنندراج). 
ارغون. [1] (إخ) بزبان ترک نام نوعی از 
ترکان باشد. (جهانگیری). نام قومی است از 
اتسراك ترکستان. (شعوری). قبیله‌ای از 
ترکان. (رشیدی). 
ارغون. [] (۱ج) (امیر... آقا) وى از دبیران 
اوگتای بود. و قاآن او را در موقعی‌که بين 
گرگوز و پسر جنتمور اختلاف بروز کرده 
بود» در جزء فرستادگان خود به خراسان 
روانه داشت و يس از اصلاح کار گرگوز, 
امیرارغون بفرمان اوگتای بنیابت او برقرار 
شد و چون گرگوز دستگیر و مقتول گردید. 
توراکیناخاتون حکومت ممالکی را که در 
تصرف گرگوز بود از شط جیحون تا حدود 
فارس و گرجستان و موصل و بلاد روم به 
امیرارغون واگذاشت و شرف‌الدین نیز 
بسمت وزارت او نامزد گردید. امیرارغون 
در سال 26١‏ ه. ق. به خراسان امد و از 
آنجا عازم عراق و آذربایجان گردید و دست 
سرداران بزرگ مغول مثل جورماغون و 
Pourpré. `‏ - 2 ۰ - 1 
Argyritis.‏ - 3 
۴ - چون کافور موتى را از دیگر انواع كافور 
امتيازى نیست. بنظر ميرسد که اصل كافور 
مومى بوده است و آن مرم كافورى و من 
قاطوس است كه Spermac@ti‏ و Cetine‏ و 
Blanc de ۵‏ باشد. 


ارغون. 


ارغون. ۱۸۷۵ 


بایجو را که به استبداد و ظلم در آن حدود با 
مردم معامله میکردند. کوتاه کرد و از جانب 
خود عمال و منشیان گذاشت و با عامةً 
اهالی برفق و عدالت رفتار کرد و سلاطین و 
ملوک اطراف پیش او نمایندگانی به اظهار 
دوستی و اطاعت فرستادند. وی بهاء‌الدین 
جوینی را بنیابت خود در ممالک اذربایجان 
و گرجستان و روم منصوب کرد و به طوس 
برگشت و در این تاريخ شرف‌الایین وزير 
دركذشته بسود. (تساریخ سغول ص 
۱۷۰-۹). وی قريب يانزده سال از 
حدود سنۀ ۶۴۱ ه.ق. تا حدود سنة ۶۵۴ 
ه.ق. که هولاکو به ايران آمد. از جانب 
گیوک‌خان‌بن اوگتای‌قاآن حاکم عام جمیع 
ولایسات واقعه در غربی جسیحون یعنی 
ممالک خراسان و مازندران و قسمتی از 
هندوستان و عراق و فارس و کرمان و لور 
و اران و آذربیجان و گرجستان و موصل و 
حلب بود و يس از رسیدن هولاكو به ايران 
ارغون يكى از امرا و سرداران هولاكو 
كرديد و بالاخره در ۲۵ ذىالحجة سنهُ ۶۷۳ 
ه.ق. در مرغزار رادكان طوس وفات يافت 
و امسیرنوروز مسعروف که اسلام آوردن 
غازان‌خان بسعی و همت او بود. پسر همین 
امیرارضون است. امیرارغون در مدت 
حکسومت خود در ایران برای بازدادن 
محاسبات اموال يا دفع تهمتهای اعادی ينج 
يا شش مرتبه به اردو یعنی دربار پادشاهان 
مغول که غالبا در قراقورم پایتخت 
مغولستان بود. سفر کرد و در غالب اين 
سفرها علاءالدين عطاملک جوينى را که 
دبير مخصوص وى بود. در مصاحبت خود 
میبرده است. رجوع به جهانگشای جوینی 
چ محمد قزوینی ج۱ صص کا-کب و 
فهرست ج ۱ و ۲ و سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۳۹ و ۱۶۴ و حبط ج ۲ 
ص ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۸ ۳۲ ۲۶ شود. 

ارغون. [] (إخ) نوكر مولانا قطب‌الدین که 
از جانب امير تیمور, آنگاه كه متوجه روم 
بود جهت استخلاص اموال شیراز و افراع 
محاسبات آن ولايت تعيين شد و مولوى 
بدان جانب شتافته ببهانة نثار و پیشکش 
مبلغ سیصدهزار دینار کپکی از رعایا و 
محترفات بستاند و مولانا صاعد که در ان 
اوان از فارس آمده بود اين صورت را 
بعرض رس‌انیده حكم شد که شيخ 
درویش‌اللهی ان جناب را دوشاخه دزدلانه 
کرده بشیراز برد و آن وجوه را از وی 
سغاندو فا خان ال زسائد تكرش 
ارغون را که با مردم تعظم كرده بود از حلق 
بياويزد و شيخ درويش متوجه شيراز گشته 
جون بمقصد رسيد ارغون را بر دار اعستبار 


کشید. (حبط ج ۲ص .)۱۶٩‏ 

ارغون. [] (اخ)" ناحيدُ قدیم شمال شرقی 
اسپانیا كه امروزه شامل ايالات هوئسكاء 
سرقسطه و تروئل میشود: و مدينة طمریس 
و مدينة باقة و مدینة سنجیلی و مدينة 
ارغون و غرنتاله و اربونة علی‌البحر الرومی 
وهذه جملة ما فتحه المسلمون فى 
صدرالاسلام. (نخبةالدهر دمشقى ص ۲۴۶). 
و الاقليم الخامس يمرٌ على طليطلة و 
سرقسطة و ما فى سمتها الى بلاد ارغون التى 
فى جنوبها برشلونة. (نفحالطيب ج۱ ص88 
س۱۴). و رجوع به آراگن شود. 

ارغون. [1] (إخ) موضعی است. (آنندراج 
از ظفرنامة شرف‌الدین على یزدی). 
ارغون. (1] (إخ) (غروق...) موضعی است. 
(حبط ج ۲ ص ۱۸۲). 

ارغون. (] ((خ) وى از طرف میرزا سلطان 
حسين حاكم استراباد بود. (سال ۸۶۵ 
ه.ق.). رجوع به عبدالرحمن ارغون شود. 
ارغون. (1](إخ) رجوع به محمد باقر 
(امير...) ارغون شود. 

ارغون. [أ] (إخ) رجوع به محمد مقيم 
(امير...) ابن امير ذوالنون ارغون شود. 
ارغون. [1] (إخ) رجسوع به محمدسعيد 
(امير...) ارغون شود. 

ارغون. [] (إخ) ابن اباقاخان. اباقاخان 
ميل داشت که يس از او پسر وی ارغون 
بمقام ایلخانی برسد ولی چون اين امر با 
یاسای چنگیزی که سلطنت را حق ارشد 
شاهزادگان میدانست مخالفت داشت. يس از 
فوت اباقاء امرا و شاهزادگان مغول برادر او 
تگودار را بسلطنت برداشتند و در قوریلتای 
آلاتاغ او را در ۲۶ محرم سال ۶۸۱ ه.ق. 
رسماً به اين مقام برگزیدند. و تگودار 
بشريعت اسلام متمايل شد و به امراء و 
رجال مسلمان علاقه يافت واز طرف 
ایشان به احمد موسوم گردید. در اواخر عهد 
اباقا امرا و خوانين مغول سه دسته شده 
بودند: جمعی میخواستند شاهزاده ارغون 
بمقام اباقا منصوب گردد. گروهی طرفدار 
تگودار بودند و اولجایتوخاتون سعی داشت 
كه پسرش منگوتیمور حائز اين مقام شود. 
ولى چون مسنگوتیمور بيست وينج روز 
زودتر از اباقا مرد. اولجای‌خاتون هم طرف 
ارغون را كرفت و رقابت بين طرفداران 
تگودار و ارغون روز بروز رو بقوت 
گذاشت و يس از آنکه تگودار ينام سلطان 
احمدخان جانشین اباقا شد. رقابت فوق 
بدشمنی علنی مبدل گردید و از امرا و 
سرداران مفول جمعی بهواخواهی تگودار و 
عده‌ای نیز بطرفداری ارغون قیام کردند. 
قیام ارغون بر سلطان احمد: اسلام سلطان 


احمد و سعی او در مسلمان كردن مغول و 
تبدیل پتخانه‌ها و کلیساها پمساجد و احترام 
قضاة و علمای مسلم بسیاری از امراء و 
شاهزادگان مغول را از او ستنفر ساخت و 
ایشان شکایت اين پیش‌آمد را حتى پیش 
قوبیلای‌قاان که خاقان بزرگ مغول 
محسوب ميشد و از عهد هولا کو ببعد 
ایلخانان ایران همه او را بر خود رئيس و 
بزرگ میشناختند. بردند و کسی‌که بیش از 
همه خود را از اين بابت ناراضی و متغير 
نشان میداد شاهزاده ارغون پسر اباقا بود 
که داعيةٌ ایلخانی‌گری داشت و از ابتدا خود 
را بسجانشینی پدر از تگودار لایقتر و 
مستحق‌تر میشمرد. سلطان احمد در همان 
اوایل سلطنت که اسلام خود را به اطراف 
اعلام نمود چند نفر نماینده از ان جمله 
شيخ کمال‌الدین عبدالرحمن رافعی شيخ 
الاسلام و قطب‌الدین شیرازی قاضی شهر 
سیواس را با نامداى بتاريخ اواخر 
جمادی‌الاولی سال ۶۸۱ ه.ق. پیش 
سيف الدين قلاوون پادشاه مصر فرستاد و در 
آن اسلام خود و اقداماتی را که در احسياى 
شريعت محمدى از قبيل اصلاح امور اوقاف 
و رساندن عوائد آن بمستحقين و ترتيب كار 
حجاج كرده به اطلاع او رساند و تصميم 
خود را برخلاف رأى قوريلتائى كه تقاضاى 
لشكركشى به مصر را كرده بودند. در ترک 
خصومتهاى ديرينه و سعى در آبادی بلاد 
اظهار داشت و توقع كرد كه سلطان مصر نيز 
رسولى پیش او بفرستد تا به این وضع 
رقابت و كيندهائى كه بين ايلخانان ايران و 
سلاطين مصر و شام وجود داشت. از ميان 
مر تفع شود. قلاوون در نامهاى كه در جواب 
سلطان احمد نوشت. اقدامات او را تمجيد 
کرد و اسلام آوردن او را عنين ير و 
سعادت شمرد و با اين مبادلة رسائل و رسل 
بين این دو پادشاه طرح دوستی ريخته شد و 
موقتا کین سابق فراموش كرديد. اين مكاتبة 
سلطان احمد با پادشاه مصر و ترک رأی 
قوریلتای در لشکرکشی به آن سرزمین بهانة 
دیگری بدست دشمنان داد و این دفعه 
مخالفین بریاست ارغون و قونغرتای برادر 
تگودار درصدد قتل او برآمدند و علناً بر 
ایلخان قيام کردند. بعد از انكه سلطان احمد 
از مخالفت ارغون و قیام او اطلاع یافت. 
امیربوقا از امرای خود را پیش او که در اين 
تاريخ در عراق عرب بود. فرستاد. ارغون 
در همین ایام چنانکه پیش گفتیم مزاحم 
عمال عطاملک گردید و جماعتی از 
قراولان مغولی اباقا را تحت امر خود آورد 
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۶ ارغون. 


ارغون. 


و امير طغاجار را فرمانده ايشان كرد و 
شاهزادگان بزرگ مغول مثل گیخاتو يسر 
دیگر اباقا و بائدُو برادرزادۂ او و جماعتی از 
سرداران معتبر اباقا در اطاعت او داخل 
شدند. سلطان احمد بعد از جلوس برادر 
خود قونغرتاى را با قشونى بحفاظت سرحد 
روم فرستاده بود و چون شنید که او نيز با 
ارغون دست یکی کرده عده‌ای از سپاهیان 
خود را مامور دیاربکر کرد تا مانع اتصال 
عساکر قونغرتاى با لشکریان ارغون شوند و 
در ضمن نيز آلیناق " فرماندة قشون گرجبی 
خود را به احضار ارون و دعوت او به 
قوریلتای روانه ساخت. ارغون الیناق را 
فریفت و او را پیش سلطان احمد بازگرداند 
و الیتاق در مرا جعت سعم کرد که در 
پیشگاه ایلخان ارغون را بی‌گناه و معذور 
قلمداد کند. خواجه شمس‌الدین دانست که 
اليناق در باطن با ارغون ساخته و فريفتة 
مواعد او شده است و برای آنکه از اين راه 
بازداردش او را مورد مرحمت سلطان قرار 
داد و ايلخان را واداشت كه با ازدواج دختر 
خود با او بار دیگر در محل عنايت و 
عاطفتش قرار دهد و دل او را بموافقت خود 
مجددا از معاونين تگودار و از پیروان 
سياست خواجه شمس‌الدین گردید و اين 
قضيه بيش از بيش ارشون را نسبت 
بصاحبديوان خشمناک كرد. اميرارغون بعد 
از برگرداندن اليناق یکی از امراى خود را 
پیش تگودار فرستاد و جنانكه پیش كفتيم 
صاحیدیوان را برای کشیدن حساب عهد 
اباقا پیش خود خواست و غرض او این بود 
كه خواجه را بتهمت مسموم ساختن يدر 
بقتل برساند ولی تگودار از فرستادن او ابا 
کرد و تير ارغون در اين مورد بسنگ امذ. 
ارغون در اوایل سال ۶۸۲ ه.ق. هنكام 
حكومتى او بود. در راه به اعمال تكودار و 
پیشکاران صاحبديوان بخشونت معامله 
نمود. با اينكه روز بروز بر طرفداران او 
افزوده ميشد بواسطة مشكلات مالى و 
نداشتن يول كافى در زحمت افتاد. بهمين 
وجیه‌الاین زنگی قَوُوماى وزير خراسان و 
مضافات ان از مال دیوانی تومانها بتصرف 
گرفته و آنها را بخزانه نرسانده است. ارغون 
امر داد که او را مورد مواخه قرار دهند و 
مالی را که بدعوی سخن‌چینان ضبط کرده 
است از او بگیرند. خواجه وجيهالدٌين که 
مردی کافی و دانا و سخن‌پرور بود و 
بسدرستی خود اطمینان داشت. در اين 
بيش امد سختء به هیچ‌کس التجا نبرد و از 


توسل به امرا و خواتین مغول اجتناب کرد و 
پسیغام داد که شاهزاد حکم فرماید که 
محاسبین و کتاب حساب او را برسند و اگر 
چنانکه معاندین میگویند دیناری اختلاس 
كرده بجاى هر دينار هزار دينار عوض 
بدهد. امرای ارغونى کسی را پیش او 
فرستادند و بهاو فهماندند که غرض 
شاهزاده مال است نه کشیدن حساب و 
صلاح او در اين است که بمسئول او جواب 
قبول دهد. بعد از مدتی گفتگو و تبادل سفراء 
واه ونيد الدين بو کرد كنه ناهد 
تومان ( ۰ دینار) تحویل خزانة 
ارغون دهد سیصد تومان نقد و دویست 
تومان مواشى و غلات و اقمشه و آلات, 
ولى در اين ضمن يكى از خواص خواجه 
وجیه‌الاین به اميرارغون خبر رسانيد كه 
خواجه در همین روزها صورتى از نفایس 
جواهر و ذخاثر خود را نزد معتمدی به 
طوس فرستاده تا آنها را پیش او به امانت 
بسيارد. ارغون مأموری فرستاد و آن 
صورت را بدست آورد و چون بر كثرت 
ابواب‌جمعی خواجه وجيدالدين اطلاع 
یافت. از قبول دویست‌تسومان جنس 
استتکاف کرد و آنرا نیز بنقد خواست. 
خواجه وجیه‌الدین اضطراراً آن وجه را تهیه 
کرد. به این شکل قريب ۳۰۰۰ من طلای 
مسکوک داد و بقیه را جواهر و پارچه‌های 
نفیس زربفت از خزانة فیروزکوه و مرو و 
هرات. و ارغون از اين بابت مسرور شد و 
خواجه وجیه‌الدین را خلعت بخشيد و بر سر 
شغل خود باقی گذاشت. بعد از آنکه خاطر 
ارغون از این جانب آسوده شد, سفیری نزد 
تگودار فرستاد و به او پیغام داد که چون بر 
حسب امر قوریلتای و به استحقاق مالک 
تاج و تخت پدری من گردیده‌ای, اقتضای 
عدالت انست که من نيز مملکتی داشته باشم 
که معاش و مؤنت لشکریان را کفاف کند و 
چون خراسان اين منظور را کافی نیست. 
اگر سلطان عراق و فارس را نیز بر آن 
ضمیمه کند. طریق دوستی مفتوح خواهد 
ماند و الا چاره‌ای جز قيام و عصیان بجا 
نخواهد ماند. تگودار در جواب گفت که ما 
خراسان را از راه مرحمت به ارضون 
واگذاشته‌ايم. فرمان حکومت عراق و فارس 
موقوف برأی قوریلتای است. بايد ارون 
در قوریلتای حاضر شود. اگر رأی امرا و 
شاهزادگان بمیل او قرار گرفت. ضمیمه 
ساختن آن نواحی بر قلمرو او مانعى ندارد 
ولی اگر کماکان راه خلاف رود و سر 
اطاعت بيش نیاورد. بدفع او اقدام خواهد 
شد. سلطان احمد بعد از انكه از حال نفاق 
قونغرتای برادر خود و یگانگی او با ارغون 


مطلع شد او را بقوریلتای خواست و 
قونغرتاى ينهانى با جند نفر از امرا قرار 
گذاشت كه چون به اردوى ايلخان میرسند 
او را بقتل بياورند و قونغرتاى را بجاى أو 
منصوب کنند. این توطثه را یکی از محارم 
بگوش سلطان رساند و سلطان در صبح 
همان روزی که قرار بود همدستان او را 
بقتل برسانند. قونغرتای را بدست الیناق 
دستگیر کرد و کشت و همدستان او را نيز به 
یاسا رسانید و چون اين خبر به ارون 
رسید از مرگ عم سخت غمگین شد و چون 
ریختن خون یک نفر شاهزاد؛ مغول بدست 
كسان خود برخلاف یاسای چنگیزی بود. 
كينة تگودار بیشتر از بیشتر در دل او جا 
كرفت و دانست که سلطان احمد پس از 
قبول اسلام عموم قوانین اجدادی را زیر پا 
نهاده حتی یاسای چنگیزی را نیز محترم 
نمی‌شمارد و از این تاريخ دیگر مسلم شد 
که بين سلطان احمد مسلمان و شاهزاده 
ارغون طرفدار آئین و آداب مغولى صلح و 
صفا ممکن یست. ناچار یکی از اين دو تن 
بايد رقیب خود را از ميان بردارد و سیاست 
و افکار خود را بر رعایای مالک ایلخانی 
تحمیل کند. در اواخر سال ۶۸۲ ه.ق. 
سلطان احمد امر داد كه عساکر مقیم حدود 
دیاریکر, سران سپاهی ارغون را که در 
حوالی بفداد مقیمند. دستگیر ساختند و 
ایشان را که امير طغاجار نیز از آن جمله 
بود, در بند آهنین مقید کردند. گیخاتو با 
بسعضی دیگر از امرای ارغون از بغداد 
كريخته خود را در خراسان بسپاه ارون 
رساندند و سلطان احمد اتابک یوسفشاه ار 
را مأمور مود که با تجهیز لشکریان خود 
حدود لرستان و عراق را حفظ کند و برای 
موقع کارزار منتظر فرمان ایلخان باشد. 
کسی که بیش از همه در تهی اسباب کار 
سلطان احسمد و تسجهیز لشکریان او 
میکوشید. خواجه شمس‌الدین صاحب‌دیوان 
بود. چه خواجه با سابقه‌ای که از دشمنی 
ارغون با خود داشت. میدانست که اگر 
سلطان احمد و اعوان او مغلوب دست 
ارغون شوند. دولت خاندان جوینی و جان 
ار که تا اين تاريخ بهزار زحمت مسصون و 
مامون مانده. یکسره بدست ان شاهزادۀ 
کینه‌جو پباد فنا خواهد رفت و با رفتن او 
سیاستی که سلطان احمد بدستیاری خواجه 
و مسلمین متنفذ دیگر در تقویت اسلام و 
احسیای شماثر آن بيش گرفته مغلوب 
کینه کشی ارغون و ساير شاهزادگان متعصب 
مفول خواهد شد. اين بود كه خواجه با 


۱ - یا اليناخ يا علی‌ناق. 


ارغون. 


ارغون. ۱۸۷۷ 


جدوجهد بسيار لشكرى فراوان و أزموده 
تهيه ديد و اليناق با ۱۵۰۰۰ لشكرى بعنوان 
مقدمه از موغان عازم ری و قزوين و 
خراسان گردید. لشكريان اليناق در رى و 
قزوین که جزء قلمرو ارغون معدود بود. 
بدستبرد و تعرض كسان او يرداختند و چون 
اين خبر به ارغون رسيد. از اطراف جمع 
سياهى كرده بجلوى اليناق شتافت و در 
صفر ۶۸۳ ه.ق. در نزدیکی قزوين بين 
فربقین جنگ درگرفت و شكست نصيب 
سياه ارغون گردید و شاهزاده بطرف بسطام 
گریخت و لشکریان او متفرق شدند و 
سپاهیان الیناق در عقب او ابادیهای بين 
قزوین و دامغان را بباد غارت دادند و در 
این لشکرکشی به اهالی آن حدود صدمات 
بسیار وارد آمد. سلطان احمد بعد از اين 
فتح چون میدانست كه ارغون حسریفی 
قوی‌پنجه و مستبد است و دست از انتقام بر 
نخواهد داشت. رسولی پیش او فرستاد و 
پینام داد که الیناق از طرف ایلخان اجازة 
جنگ نداشت فقط مأمور بود که شاهزاده را 
بدرگاه هدایت کند تا حضوراً رفع اختلاف 
بعمل يدو خصومت بصلح و صفا مبدل 
كردد. بايد كه ارغون دست از خلاف بردارد 
و بخدمت ايلخان بيايد. ارغون نيز در 
جواب نمايندكانى پیش سلطان احمد روانه 
داشت تا عذر تقصير أو بخواهند. ولى 
مصلحتانديشان بسلطان احمد فهماندند كه 
اگر در استیصال ارغون عجله نکند و او را 
بزودی از پای درنیاورد. ممکن است که بار 
دیگر بجمع سپاهی بپردازد و چنان قوت 
بگیرد که دیگر غلبه بر او محال شود. 
سلطان احمد با لشکری فراوان (دوازده 
توان طرف اسان هرت کرد و 
سپاهیان کثیر او در راه بمردم لطمة بسيار 
زدند و همین قضيه رعایای ان حدود را 
بسختی از سلطان احمد رنجانید و یکی از 
اسباب شکست کار او گردید. ارغون از 
بسطام بقلعة کلات رفت و در آنجا اقامت 
گزید و الیناق چون بسلطان احمد قول داده 
بود که ارغون را بخدمت او بیاورد. بطرف 
کلات حرکت کرد و در قلعه با ارغون 
ملاقات نمود و بمواعید بسیار و بقوةٌ 
چرب‌زبانی شاهزاده را بخدمت سلطان 
احسمد آورد و چون ارغون در قوچان 
بخدمت سلطان رسید, ایلخان او را احترام 
فوق‌العاده کرد و در آغوش کشید و خرگاه 
خاصى جهت او تسرتیب داد و او را 
ببازفرستادن بخراسان و واگذاری حکومت 
آنجا به او, دلگرم نمود ولی بلشکر خود امر 
داد که مواظب ارغون باشند و ۴۰۰۰ نفر از 
ايشسان را مخصوصاً بحفاظت خرگاه او 


را سینت داد. 

قتل سلطان احمد در ۲۶ جمادی‌الاولی 
سال ۶۸۳ ه. ق.: سلطان احمد بصوابدید 
بعض امرا مخصوصاً اليناق تصمیم كرفت که 
ارغون را بقتل برساند و الیناق مأمور اجرای 
اين نقشه شد. ولی قبل از آنکه او اين نیت 
را بشمل بكذارد: ای ار که بلق بش امن 
بخاندان ارغون داشت و گرجیان تحت امسر 
الیناق و مسلمین را دشمن میشمرد. چند تن 
دیگر از بزرگان و شاهزادگان مغولی را 
مطمئن کرد که سلطان احمد و الیناق و 
صاحبدیوان تصمیم گرفته‌اند که خاندان 
E‏ فا ان 
را بر كارها مسلط و مختار قرار دهند. اين 
بيانات در ايشان مؤثر افتاد و جمعا مصمم 
شدند که سلطان احمد را از ايلخانى 
بیندازند و شاهزاده هولاجو يسر 
هولا کوخان را بجای او بنشانند و قبل از 
هن شتا هراد دشر .زا از من وت 
نجات دهند. در شب شنبه ۱۸ ربیع‌الاخر 
سال ۶۸۳ ه.ق. در حالی‌که سلطان بعيش و 
نوش اشتفال داشت. امرای همدست ارغون 
را از حبس نجات دادند و الیناق و بسیاری 
از امرای سلطان احمد را کشتند و سلطان و 
امرای شكستة او از خراسان به آذربایجان 
گریختند و صاحبدیوان به اصفهان فرار کرد. 
بعد از فرار سلطان احمد. امرا ارغون را به 
ایلخانی برداشتند و ارغون بعجله در عقب 
سلطان تاخت تا یکباره ریش حیات او را 
قلع کند ولی قبل از آنکه او به آذربایجان 
برسد جماعتى از سواران مغول كه در ايام 
اقامت ارغون در حدود بغداد اطاعت او را 
كردن نهاده بودند. در اردوى سلطان ريخته 
او را دستكير كردند و به استقبال ارغون 
آمدند ارغون در ابتدا جنين وانمود كه خيال 
كشتن تگودار را ندارد ولى جون كسان 
قونغرتاى در اين كار اصرار داشتند, او را به 
ایشان سيرد و آن جماعت سلطان را به 
انتقام قتل قونغرتاى در شب ينجشنبة ۲۶ 
جمادىالاولى سال ۶۸۲ ه.ق. کشتند و با 
کشته شدن او شوکت مسلمین و ایرانیانی که 
در عهد سلطنت کوتاه سلعلان احمد قدرت 
فوق‌العاده بدست آورده و دست دو عنصر 
عيسوى و مغول را از كارها تقريباً كوتاه 
كرده بودند. شكست و بار ديكر ياساى 
چنگیزی و آداب مغولى بجاى شريعت 
اسلام حکمفرما گردید. 

سلطنت ارغون خان ( ۵۶۹۰-۶۸۳ . ق.): 
بعد از قستل سلطان احمد خواتین و 
شاهزادگان و امراى مغول مخصوصاً 
اولج‌ای‌خاتون و امير طفاجار و بوقاء 
شاهزاده ارغوزبن اباقا را در روز هفتم 


جمادىالاخرى سال ۶۸۲ه.ق. در محل 
آب‌شور (از محال هش ترود آذربايجان) به 
ايلخانى برداشتند و مدت یک ماه بعيش و 
شادی و جشن و کامرانی مشغول شدند. 
سپس ارغون فرمانی صادر کرد و امرا و 
رسای لشکری را که در وفاداری نسبت به 
او پافشاری کرده بودند. سورد اكرام و 
مرحمت قسرار داد و چون جمعی از 
شاهزادگان مغول مثل هولاجو و بایدو و 
گیخاتو و خواجه شمس‌الدّین صاحبدیوان 
در جشن انتخاب ارغون حضور نداشتند. 
ایلخان جدید درصدد استمالت و جلب 
ایشان برآمد. از طرفی اتابک یوسفشاه لر و 
ملک اماءالدّين قزوينى را بيش صاحبديوان 
فرستاد و از طرفی جترى نفيس جهت 
هولاجو كه جمعى از مغول به انتصاب أو به 
ایلخانی مايل شده بودند. روانه داشت و 
هولاجو و گیخاتو و شاهزادگان دیگر در 
قوریلتائی که قريب سه ماه بعد از جلوس 
ارغون تشکیل شد. شرکت کردند و ارغون 
بصوابدید عموم بزرگان مغول به ایلخانی 
شناخته شد. ارغون حکومت بغداد را به 
بایدو نواد هولا کوخان و حکومت بلاد روم 
را بسه هولاجو و گیخاتو و ادار؛ امور 
خراسان و ری و مازندران و قومس را بيسر 
خود غازان واگذاشت و امیرنوروز پسر 
ارغون آقا حکمران معروف مغول را بنیابت 
غازان تعيين نمود و زمام حل و عقد امور 
ملكى را در كف اميربوقا نهاد. 

قتل صاحبد يوان در ۴ شعبان ۵۶۸۳ . ق.: 
خواجه شمس الدّين بعد از فرار از خراسان 
به اصفهان در اين شهر شنيد كه سلطان 
احمد بقتل رسيده و ارغون بجاى أو جلوس 
کرده است. يس از دو سه روز توقف 
انديشيد که به شيراز و هرمزرود و از انجا 
راه هند پیش گرفته بقية عمر را در أن ديار 
بسر برد ولی چون از بابت خاندان و 
متملقان خود آسوده‌خاطر نبود و میدانست 
كه پس از ترک ایران» ارغون شا حیات 
ايشان را قطع خواهد كرد. تصميم كرفت كه 
بيش ايلخان بيايد و از در توسل و التماس 
داخل شود تا مگر جان خود و فرزندان و 
کسان خويش را از شر سطوت ارغون ايمن 
دارد و خدمت سوسالة خود و بستگان 
خويش را پیش ایلخان شفیع قرار دهد. به 
این عزم بهمراهی ملک امام‌لدّین قزوینی و 
اتابک یوسفشاه لر که داماد خواجه 
شمسالدّين بود بسمت اردوی ارغون 
حرکت کرد و در ساوه یکی از آمرای ارغون 
به استقبال او امد و يرليغى از ایلخان به او 
ارائه داد که ارغون از سر جرایم گذشته 
درگذشته است و صاحیدیوان را بشمول 


۸ ارغون. 


ارغون. 


عنایت خود امیدوار ساخته. خواجه با 
دلگرمی تمام به اردوی ارغون شتافت و در 
روز جمعةٌ دهم رجب ۶۸۳ ه.ق. بخدمت 
رسید و در سرای امیربوقا منزل گرفت. بوقا 
خواجه را بخدمت ارغون‌خان برد و ایلخان 
او را مورد نوازش قرار داد و به او وعده 
کرد که كماكان شغل صاحبدیوانی را بر او 
مقوّر دارد تا خواجه بهمدستی بوقا بتمشیت 
امور ممالک ایلخانی قیام نماید و بخدمت 
سابق ادامه دهد. اميربوقا كه در حقيقت جان 
و سلطنت ارغونخان مرهون او بودء در اين 
دوره قدرت فوق‌العاده پیدا کرد و او که 
بعدها از طرف قوبیلای بلقب چینگ‌سانگ 
یعنی امیر بزرگ و وزير ملقب گردید. 
بدستیاری نایب خود خواجه فخرالین 
محمد مستوفی قزوینی پسر عم مورخ 
مشهور. حمدالله مستوفی به ادارة امور 
مسمالک ايلخانى يرداخت و خواجه 
شم سالدّين که آفتاب اقبال خود را رو 
بزوال میدید. حاضر شد در دستگاه امیربوقا 
زیر دست او بماند و تمام سعی او اين بود که 
با انواع ملاطفات و تقدیم پیشکشها, باب 
حسد امیربوقا و دشمنان دیگر را مسدود 
دارد و باقی عمر را بیخطر بگذراند. ولی 
امیربوقا و بدخواهان دیگر که شوکت 
سىسالة خواجه را دیده و بر قدرت و 
کفایت و کثرت ياران و اعوان او اطلاع 
داشتند. وجود او د مانع استقلال خود 
میینداشتند. مخصوصا چند تن از عمال 
دیوانی مثل خواجه فخرالاین مستوفی و 
على تمغاجى و حساءالدّين حاجبء بوقا را 
بر آن داشتند كه بيكباركى دست خواجه را 
از كارها كوتاه كند بلكه اگر موفق آيد پیوند 
عمر او و خاندان جوينى را از هم بگسلد. 
امیربوقا با وجود سابقة دوستی که با خواجه 
داشت. به امیرارغون كفت که از کسی که 
نسبت بپدر ایلخان خیانت ورزیده و او را 
مسموم کرده است. چگونه اميد خدمت و 
صداقت میتوان داشت و افتراآت دیگری نيز 
بخواجه زد تا ارغون امر داد که برغوچیان 
بمحاكمة خواجه بنشینند. خواجه را 
دست‌بسته بمحکمه بردند و هنگامه‌جویانی 
که بتحریک دشمنان قیام کرده بودند. بر 
خواجه تهمتها بستند. خواجه گفت که جمله 
تقصیراتی که مفتریان بر من بسته‌اند. یکی را 
صد اعتراف میکنم ولی از تهمت قصد 
ولی‌نعمت خود خبر ندارم. عاقبت قرار شد 
که خواجه جان خود را بدادن فدیه بخرد. 
آن بیچاره مهلت خواست و با فروش املاک 
خود و گرفتن قرض از اصحاب و اقوام و 
دوسستان خويش قريب چهل تومان 


بيش از اين مقدور نیست. ایلخان در قبول 
يا رد أن مختار است. ازغون که با خواجه 
از قدیم كينة ديرينهُ داشت» بر أن وزير 
باتدبير که مدت بیست‌ونه سال با حکمت و 
كمال قدرت در كفايت ممالک مغول را 
اداره کرده و اسپاب شوکت دولت هولاگو و 
جانشینان او شده بود. نبخشود و حکم شد 


که او را بقتل آورند. مأمورین خواجه را 


طرف عصر روز دوشنبة چهارم شعبان سال 
۳ ه.ق. در نسزدیکی آمر اذربایجان 
کشتند و چهار پسر او يحيى و فرج اله و 
محمود و اتابک را در همان سال و نواد او 
على يسر خواجه بهاءالدّين محمد و منصور 
پسر عطاملک را در سال ۶۸۸ ه.ق. و 
خواجه هارون" را در سال ۶۸۵ بقتل 
أوردند و دودمان جوینی به این شکل مؤلم 


صاحبدیوان از بسزرگترین وزرا و عمال 


کتاب ایرانی است و در عهد خود در کفایت 
و تدبیر و شوکت جاه و جلال و ثروت نظیر 
نداشته و بمزید حکمت و تواضع و 
فضل‌دوستی و شعرپروری مشهور بوده و 
شیرین‌سخن‌ترین شعراى فارسی یعنی 
انصح‌المتکلمین سعدی شیرازی ذکر او و 
برادرش علاءالدّين عطاملک را در قصاید 
خويش مخلد کرده و چند تن از بزرگان 
علما و شعرای دیگر آن عهد مثل خواجه 
نصیرالاین طوسی و استاد صفی‌الاین 
ارموی و خواجه همام‌الّین تبریزی و 
َدْرالدٌين جاجزمی بنام او و افراد دیگر 
خاندان جوینی کتابها و قصاید ساخته و 
پرداخته‌اند و نام ایشان را که در السنه و 
افواه مشهور و مذکور بوده برای اخلاف نیز 
با ذکری بخیر بیادگار گذاشته. 

وزارت سعدالدولة بهود: بعد از قتل 
خواجه شمس‌الدّین و استقلال اسیربوقا, 
ارغونخان به موغان و ارّان رفت و در 
اواسط پائیز همان سال در ناحية بين سراب 
و اردبیل و صائین‌قلعه, قوریلتائی تشکیل 
داد. بعد به تبريز آمد و در زمستان بار دیگر 
بقشلاق ارّان رفت و در آنجا آیش‌خاتون 
آخرين پادشاه سلسلة اتابكان سلغورى 
فارس را که زوجۀ مبنگوتیمور بود به 
شرحی که بعد خواهیم دید محاکمه کرد. از 
اين تاريخ تا سال ۶۸۷ه.ق. واقعٌ مهمی در 
سلطنت او رخ نداد و ايلخان غالبا ايام خود 
را به ييلاق و قشلاق در اران و حدود بفداد 
میگذراند. در ماه ربی‌لثانی سال ۶۸۷ خبر 
رسید که نوغای‌خان دشت قبچاق با ۵۰۰۰ 
تن از راه دربند عازم حملة بممالک ارغون 
است. ایسلخان و بوقا و امرای دیگر او 
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مقاومت نداشت عقب نشست ولى دو سال 
بعد باز حملةٌ خود را تجديد كرد. اين بار 
امراى ارغون او را شكست دادند و ايلخان 
بشادى اين فتح در بیل‌سوار جشن گرفت. 
در اين هنكام روزبروز نفوذ و قدرت 
امیربوقا رو به افزونی ميرفت تا انجا که 
ایلخان حکم کرد که اگر بوقا مرتکب گناهان 
بزرگ شود کسی جز ایلخان حق پرسش از 
او نداشته باشد. عمّال و زیردستان اوامر او 
را بی يرليغ ایلخان اطاعت نمایند و احکام 
يرليغ ایلخانی را بی آلتمفای او قبول نکنند. 
این اختیارات بتدریج استقلال بوقا را به 
استبداد مبدل کرد و برای ایلخان از سلطنت 
جز نام و نشانی باقی نماند. بعلاوه امرا و 
ارکان دولت که هيجوقت نمیتوانستند زیر 
بار قدرت و استبداد یک تن بروند و در 
باطن در پی شکست کار بوقا و برچیدن 
اساس دولت او بسودند. میکوشیدند تا 
فرصتی بدست آرند و با از ميان بردن اقتدار 
و شوکت او خود روی کار بيایند. دشمنان 
بوقا كه سرحلقة ايشان طوغان شحنة 
قهستان از امراى سخن سنج و زيرك مغول 
بود نظر بسابقة دشمنى كه با او داشتند, 
دائماً پیش ايلخان از او سعايت ميك ردند و 
طوغان وقتى حكايت خيانت بوقا را نسبت 
بسلطان احمد بگوش ارغون كشيد و او را 
از استبداد چنین وزیری که همه قسم قدرت 
و قوت دارد. ترساند و صدرالدٌين احمد 
زنجانى نايب طفاجار نویان در ایام 
حکومت این شخص بر فارس که بوقا از او 
بقایای اموال ان مملکت را مطالبه میکرد 
علناً از بوقا بزشتی نام میبرد و میگفت که 
کار او تا انجا ترقی یافته که اموال مملکت 
را بميل شخصی صرف ميكند و به اوامر 
ایلخانی وقعی نمیگذارد و عمّال ولایت بی 
آلتمفای او يرليغهاى ایلخان را نمیپذیرند و 
از دشمنان بوقا از همه زیرکتر طبیبی يهود 
بود از اهالی ابهر زنجان که سمدالدوله نام 
داشت. سعدالدوله يسر صفی‌الدوله خود را 
در عهد ارغون در عداد اطباى ايلخانى 
داخل کرده بود و در بغداد سیزیست و در 
آنجا با مردم خلطه و آميزش بسیار داشت و 
چند زبان آموخته بود و در ضمن بکیفیت 
حال عمال و متصرفان اموال بغداد و عراق 
اطلاع کامل یافت. اطبای دیگر يهود که 
مقیم دربار ایلخان بودند. روزی ظاهراً 
بعنوان سعایت ولی باطنا بخیال داخل كردن 
سعدالدوله در دستگاه ارغون, به ایسلخان 


١‏ - حواجه شم سالدّين هارون پسر 
صاحبدیوان از فضلا و شعرا و از مربیان اهل 


علم و أدب بود. 


ارغون. 
گفتند كه سعدالدوله با اينكه از ديوان حقوق 
و مستمرى میگیرد. در بغداد بيكار و راحت 
نشسته و بخدمت دولت يشت يا زده است. 
كر امر ایلغانی زار کرد أو نيز سلازم 
ركاب باشد و از رنج سفر و حضر ماتند ما 
نصيبى بيابد. این سعايت ساختگی در مزاج 
ارغون مؤثر افتاد و سعدالدوله را احضار 
كرد و او در عداد اطباى حضور معدود 
كرديد. اتفاقاً در اين ايام ارغون را مختصر 
مرضى رسيد كه بمعالجة سعدالدوله بهبودى 
يذيرفت و سعدالدوله مقرب شد و جون در 
اثنای خدمتگزاری ميل قلبى ايلخان را 
بجمع مال و منال دریافت. اطلاعاتی که در 
باب اسراف و تبذير عمال بغداد داشت 
بعرض رساند و كفت كه بوقا و برادر او 
آروق جميع اموال ديوانى را در ضبط خود 
می‌آورند و بخزانة ایسلخانی چیزی 
نمیرسانند. ارغون. سعدالدوله را با دوتن از 
امرای مفول مأمور خط بغداد و تحصیل 
بقایای مالیاتی و اصلاح حال رعيت کرد و 
سعدالدوله در اواخر سال ۶۸۶ ه.ق. به 
بغداد رفت و در اندک مدتی اموال فراوان از 
بقایای سالهای گذشته و حاصل سال جاری 
جمع آورد و بخدمت ایلخان شتافت. اين 
خدمت در چشم ارغون سخت جلوه کرد و 
او سعدالدوله را مسئول جمع و خرج بغداد 
نمود و او سال بعد بیشتر از دفعة اول از ان 
سرزمین جمع مال کرد و در سلطانیه پیش 
آرغون آورد و به ایلخان چنین نموده شد که 
آروق هر سال همین اندازه مال از بغداد 
حاصل میکرده و عشری از آنرا بخزانه 
نمی‌سپرده است و اگر سعدالدوله عهده‌دار 
جمع و خرج كل مملکت گردد. عين همین 
عمل را در باب ساير ممالى ایلخانی روا 
خواهد داشت. بهمین جهت ارغون 
سعدالدوله را وزير و او را در حل و عقد 
امور مملکت مختار کرد و فرمان داد که اگر 
مهمی پیش آید آزادانه بعرض ارغون 
برساند و پمشورت با هیچکس محتاج 
نباشد. استقلال سعدالدولة يهود از یک طرف 
علامت كمال سرشکستگی و عقب افتادن 
عمال و كقّاة مسلمان بود و از طرفى ديكر 
نشانةٌ زوال آفتاب اقبال بوقا و برادر او 
أروق بخصوص كه بوقا بشرح مذکور در 
فوق» دشمنان عديده داشت و ارغون نيز 
بمناسبت استبداد و بر اثر سعايت حاسدان 
از او ظنين شده بود. در اين اثنا در مجلس 
شرابى در حضور ارغون, بوقا و یکی ديكر 
از امرا يكديكر را سخنان درشت گفتند و 
آرغون معارض بوقا را بازخواست نکرد و 
اين مسئله موجب رنجش بوقا از ایلخان 
گردید و دشمنان بوقا حسام‌الاین قزوینی 


نایب بوقا را در فارس بتأديدٌ یکصد و پنجاه 
تومان محکوم کردند و این امور بوقا را 
بکلی از اعتیار انداخت و ارغون امر کرد که 
عمال او را از كارها معزول كنند. بوقا بخيال 
مخالفت افتاد و قاصدى پیش جوشكاب 
نواد هولاكو كه در سواحل فرات اقامت 
داشت. فرستاد و به أو ييشنهاد کرد كه به 
استظهار بوقا بر ارغون قيام كند و الشزامی 
بخط و أمضاى همدستان خود بموافقت 
جوشكاب پیش أن شاهزاده فرستاد. 
جوشكاب بعجله خود را بخدمت ارغون 
رسانيد و توطئه بوقا و ياران او را به ایلخان 
كفت و يس از اثبات تقصير بوقا آن شاهزاده 
بفرمان ارغون او را در اواخر ذی‌الحجة سال 
۷د.ق. كردن زد و بسیار از همدستان او 
به امر ارغون بقتل رسیدند و آروق برادر او 
را هسم دستگیر کرده ماه بعد کشتند. 
جوشكاب هم یک سال بعد مورد سوءظن 
ارغون قرار كرفت و رشتة حيات او نيز قطع 
كرديد. بعد از قتل اميربوقاء كوكب سعادت 
سعدالدوله اوج گرفت و ابن مرد جاءطلب و 
ارغون‌خان که هر دو از مسلمین بدگمان 
بودند. شروع بقطع دست اين قوم از کارها 
کردند و قرار شد که در امور جمع و خرج 
ممالک ایلخانی فقط عیسویان و یهود را 
بكار بگمارند و سعدالدوله عموم اقوام بهود 
خود را در کارهای مهم ملكى داخل 
كرد و عسراق عرب و الجزيره و 
آذربایجان را بين ايشان تقسیم کرد و اگر 
خراسان و بلاد روم هم تيول غازان پسر 
ارغسون و كيخاتو برادر او نبود آن دو 
مملکت را نیز بچنگ عمال بهود می‌سپرد. 
سعدالدوله که مردی زيرك و کافی بود, در 
ابتدا برای جلب قلوب مردم امر داد که امرا 
و حكام دعاوى را بر طبق شريعت اسلام 
فيصل دهند و در استحقاق حق مظلومان و 
اعانت فروماندگان جد بليغ كنند و به ايلخان 
فهماند كه عمدة سبب اسراف و خرابى بلاد 
رفت و آمد ایلچیان (يعنى مأمورين ماليه) 
برای وصول وجوه خزانه است» حكام و 
ملوى تابعه موظفند كه در سر موعد اموال 
دیوانی را همراه مردمی امین برسانند. 
ایلخان نيز اين ترتيب را پذیرفت و یرلیفی 
در اجرای ان صادر کرد. بواسطهٌ مساعی 
سعدالدوله بسيار از اجحافات سابقه بر 
رعسيت از ميان رفت و صدقات جارى 
گردید و شعراى عرب و عجم و فضلا و 
بلغای عصر بنام او بنظم و نثر مدحها گفتند 
و مجموعداى از ان بنام او ساختند و در 
سای اقتدار او يهود اهمیت و اعستبار 
فوق‌العاده حاصل کردند و يس از سالها 
خواری خود را با ایلخان و نوینان و امرا 


ارغون. ۱۸۷۹ 
همنشين و قرین دیدند. خزانه بتدبیر 
سعدالدوله آیاد و خللهای چندسالة آن رفع 
گردید و بيش از هزار تومان زر در آن جمع 
آمد و بهمین علت روزبروز التفات ارغون 
در حق او پیشتر شد و کار سعدالدوله به 
استقلال مطلق و استبداد كشيد و اين مسئله 
روزبروز تحریک غضب امرای ارغون و 
حسد ایشان را نسبت به سعدالدوله افزود تا 
آنجا که غالب آن جماعت بدستیاری 
طوغان بقتل او تصمیم گرفتند و عزم کردند 
كه چون فرصتی مناسب بدست اید, دست 
تسلط بهود را کوتاه کنند و عامه را از ننگ 
ریاست ايشان نجات بخشند. حکومت 
خراسان چنانکه گفتیم از طرف ایلخان بپسر 
او غازان مفوض شده بود و نيابت غازان را 
در این مقام امیرنوروز پسر ارغون‌آقا 
حکمران مشهور خراسان داشت و اين امیر 
نوروز که قبول اسلام کرده بود. چون بوقا 
بتحریک سعدالدوله و دیگران بقتل رسید, 
نظر بسابقةُ دوستی که با او داشت در 
ذی‌الحجه سال ۶۸۷ ه.ق. ببهانۂ سرکشی 
اردوی خود و تهی حملة به ماوراء‌اللهر 
غازان را در مرو گذاشته بقشلاق خود در 
خراسان رفت و بسیاری از امرای آن ناحیه 
را بر ضد غازان با خود همدست کرد و در 
۷ ربيعالاول که غازان در حدود کشف‌رود 
اقامت داشت. بر سر او تاخت و شاهزاده را 
بطرف مازندران منهزم کرد. غازان پس از 
جمع سپاهی در ربيعالاخر همان سال 
بجنگ او برگشت ولی اين بار هم در نواحی 
رادک‌ان از اميرنوروز شکست خورد و 
امیرنوروز بگرفتن غنایم و اسرای بسیار 
موفق آمد. يس از وصول خبر طفیان 
امیرنوروز و شکست غازان, ارغون چند نفر 
از سرداران و امرای خود را که یکی از آن 


١‏ جمله شاهزاده بايدو بود بجلوگیری 


أميرنوروز فرستاد. امیرنوروز چون ديد تاب 
مقاومت ندارد به تركستان كريخت و غازان 
به هرات آمد و در سال 289 ه.ق. بر 
خراسان استيلا يافت. اميرنوروز در 
تركستان بخدمت قيدوخان رسيد و او را 
بگرفتن خراسان تشويق کرد و لشکریانی 
فراوان در حدود ۳۰۰۰۰ نفر از او كرفت و 
در سال ۶۹۰ ه.ق. به خراسان آمد و غازان 
از پیش این سياه عقب كشيد ولی چون 
لشکریان قیدو بمردم خراسان صدمات 
بسیار زدند. اهالی بوسیلةٌ دستبرد و تعرض 
شبانه بسیاری از آن جمع را کشتند و همین 
مسئله باعث بروذ کدورت بين امیرنوروز و 
سران مغولى أن اردو كرديد و چون ارغون 
نيز در این ایام وفات یافت. امیرنوروز 
صلاح خود را در طلب عفو از غازان دیده 


۰ ارغون. 
در سال ۶٩۳‏ بخدمت غازان آمد و مورد 
بخشايش و مرحمت شاهزاده قرار گرفت. 
امیرطوغان شحنة سابق قهستان که از 
مسقربان درگ‌اه ارغون و از مسخالفین 
سعدالدوله بود. در فتنة امیرنوروز از طرف 
الان مأجور حدود خراسان شداتا 
امسيرنوروز را سركوبى كند ولى وصول 
طوغان به خراسان با فرار اميرنوروز 
مصادف كرديد و طوغان مراجعت كرد. 
سعدالدوله بدستيارى بعضى از دشمنان 
طوغان بر او اعتراض كرد كه جرا بيش از 
انچه حكم داشته اولاغ در اختيار خود 
گرفته است و بر حسب یاسای چنگیزی امر 
داد تا او را هفده چوب زدند و اين توهین 
که از جانب سعدالدوله در حضور جمعی از 
امرا به طوغان وارد آمد. او را بر سعدالدوله 
خشمناک کرد و بیش از پیش در برانداختن 
او ساعی شد. ولی چون ایلخان بوزیر خود 
كمال اعتماد داشت» هيجكس نميتوانست از 
او بيش ارغون سخنى بگوید و چاره‌ای نبود 
جز آنکه مخالفین وزیر در انتظار فرصت 
بنشینند و جفاهای او را بخفت تمام تحمل 
کنند. سعدالدوله در اخر کار چون دید که 
بسیاری از امرا و علما و متنفذین مسلمان 
کمر قتل او و ياران یهودش را بسته‌اند. 
درصدد برامد که از استیلای خود بر نفس 
أذغون استفائه کل و زا ی ادف كته 
ريخته بود بنیان عمر ایشان را از بيخ برکند 
و آن طرح اينكه روزی به ارغون كفت که 
نبوت از چنگیزخان بطریق ارث به ايلخان 
عادل رسیده و ارغون از جانب خداوند 
رسول است و چون قیام دين هر رسولی 
ھا در فل الین مولن است: ايد 
ايلخان امر فرمايد تا هركس سر از قبول 
ديانت او بييجد و در زمره ملت جديد 
درنیاید. سرش از تن جدا کنند و چون 
ارغون از مسلمين نفرت داشت امر داد که 
مسلمانان را در كارها دخالت و به اردو راه 
ندهند و سعدالدوله برای رسیدن بنيت زشت 
خود» محضری تهیه کرد و جمعی از علمای 
مسلمان هم ياى آنرا امضا و نقشة او را 
تصدیق نمودند. سعدالدوله با تصویب ارغون 
مصمم شد كه خانة کعبه را ببتخانه مبال 
سازد و مقدمة مراسلاتی به اعراب يهود 
عربستان نوشت و برای فرستادن لشکر به 
أن صوب امر داد که در بغداد تهیه ببینند و 
کشتی بسازند و از همکیشان خود یکی را 
كه خواجه نجیب‌الدین کشال نام داشت, با 
صورتی شامل اسامی دویست نفر از اعیان 
و بزرگان خراسان به این مملکت و 
شمس‌الدوله را با صورت اسامی هفده نفر به 
شیراز مأمور کرد تا آن عده را بقتل برسانند 


و راه را جهت پیشرفت طريقة جدیدی که 
خیال تحمیل آنرا بر مردم بلاد داشت صافی 
کنند. اما در اين اثنا ارغونخان در تبريز 
مریض شد و برای اصلاح مزاج بموقان 
رفت و مرضش شدت یافت و اطبا از 
معالجة او عاجز آمدند و سعدالدوله دانست 
که ارغون یعنی آلت اجرای مقاصد او در 
حال رفتن است و با رفتن او دولت او نيز 
رو بزوال» بهمین جهت بجلب قلوب مردم و 
جبر شکستگیها که بر دست او رفته بود. 
مشغول شد و به اطراف نامه‌ها نوشت در 
دفع ظلم و فساد و آزاد كردن محبوسان 
اجرای صدقات و خیرات و از جمله در یک 
روز هفتاد مکتوب در همین باب صادر کرد 
و ۳۰۰۰۰ دینار بر مردم بغداد و ۱۰۰۰۰ 
دینار به اهالى شیراز بصدقه داد و این 
حرکات در باطن برای ربودن دل مردم از او 
سر میزد و در ظاهر جهت دفع بلا از ایلخان 
و طلب شقا جهت او. ولی در هیچیک از دو 
مورد مفید نیفتاد و عمر ارغون و دولت 
سعدالدوله هر دو سپری شد. ارغون بکیمیا 
و نجوم و سحر و جادو مثل غالب سلاطین 
مغول عقيدة راسخ داشت بهمین جهت 
بخشيان و قامان در دستگاه او قرب و 
منزلتى تمام داشتند و آن جماعت معجونى 
ساختند مركب از زيبق و كوكرد و مواد 
ديكر و آنرا براى حصول طول عمر به 
ارغون خورانيدند و همان باعث مرض 
ايلخان و فالج شدن و مرگ او كرديد. بعد از 
أنكه مرض ارغون شدت کرد بخشيان به او 
گفتند كه موجب علت از روى احكام 
مستنبط از استخوانبينى سحر و جادو است 
و یکی از زوجات او به اين کار متهم و 
مورد آزار و شکنجه قرار كرفت و هرج و 
مرج رو به اشتداد گذاشت. مخصوصاً چون 
برای نجات ایلخان مقرر شد که محبوسين 
را از حبس رها کتند و در نتيجة اين عمل 
مسلم گردید که جمعی از شاهزادگان بقتل 
رسيدءاند. قامان گفنند كه کشتن اين 
شاهزادكان مرض ايلخان را باعث شده و 
ارغون دستور داد كه كسانى را که موجب 
اين كار بودهاند. كشتند و در اين هنكام جز 
سعدالدوله و یکی دیگر از امرا هیچکس 
اجازة دیدن ارغون و ورود بخيمة او را 
نداشت و سعدالدوله بفوریت ایلجیانی پیش 
غازان فسرستاد و و او را به آذربایجان 
خواست تا مگر با رسیدن او قبل از فوت 
ایلخان جان خود را از مهلکه نجات دهد و 
در مقابل مخالفین مدافعی جهت خود فراهم 
سازد. ولی قبل از انکه غازان از خراسان 
برسد. امرا در خانة طفاجار ترتیب جشنی 
دادنسد و با خود گفتند كه بار ندادن 


ارغون. 

سعدالدوله دیگران را لابد از روی مکر و 
حیلتی است و قرار گذاشتند كه جميع 
کسانی را که سبب بروز فتنه بوده‌اند. بقتل 
برسانند و بهمین نيت آن جمع را کشتند و 
سعدالدوله را دستگیر کردند و در سلخ صفر 
۰ ه.ق. بخانهٌ طفاجار اوردند و بقتل 
رسانیدند و ارغون نيز کمی بعد يعنى در 
ششم ربیع‌الاول آن سال بمرد و دولت او و 
سعدالدوله يشت سر یکدیگر زائل شد. خبر 
قتل سعدالدوله در بلاد اسلام موجب مسرت 
و شفای قلب مسلمین گردید و بازار 
بهودکشی رواج گرفت. چنانکه در جمیع 
شهرها بشنیع‌ترین طرزی دست بكار کشتار 
ایشان زدند و اسوال أن طایفه را بغارت 
بردند مگر در شیراز که چون شمس‌الدوله با 
مردم برفق و عدالت رفتار کرده بود و در 
ظاهر از اسلام طرفداری می‌کرد اهالی هم 
ای ای کی سر تا از يخوفن: مامه 
کردند. 

سياست خارجی ارغونخان: در عهد 
ارغونخان روابط خارجی بين او و ساير 
ممالک عمده شرق و غرب برقرار بود ولی 
هيج قسم جنگ بزرگی مابين ایلخان و 
ممالک دیگر رخ نداد. ارغونخان مثل 
ایلخانیان ماقبل خود نسبت به قاآن بزرگ 
مغول یعنی قوبیلای نظر احترام داشت و او 
را نسبت بخویشتن آقا و بزرگ میشناخت. 
در اواخر ايام ارغون یکی از زوجات 
محبوبة او وفات يافت و ایلخان بسنا بر 
وصیت او تصمیم كرفت که زنی بجای او 
اختیار نکند مگر اينكه از همان خاندان 
زوجة محبوبة او که در ختا مقيم بودند. 
باشد. بهمین نیت سه نفر از امرای خود را با 
عده‌ای همراه بخدمت قوبیلای‌قاآن فرستاد 
تا قاآن شاهزاده‌خانمی را از همان خانواده 
روانة دربار او کند. قاآن هم شاهزاده‌خانمی 
هفده‌ساله را که بسیار زیبا بود. بمصاحبت 
فرستادگان ارغون روانة ایران داشت و اين 
فرستادگان در مراجعت با مسافرین مشهور 
ونسیزی يعنى نسیکوپولو و مافیوپولو و 
مارکوپولو همسفر شدند و از راه دريا بعزم 
ایران رهسپار گردیدند. قوبیلای‌قاآن دو 
پایزه جهت توصية ایشان و تسهیل وسایل 
سفر به آن جمع و بتجار ونیزی سيرد و 
بتوسط آن سه نفر تاجر پیفامهائی جهت 
سلاطین فرانسه و انگلیس و اسپانیا و ساير 
پادشاهان عیسوی فرستاد. تجار ونیزی و 
فرستادگان ارغون با سيزده کشتی و ششصد 
نفر سرنشین راه ایران را بيش گرفتند. 
فرستادگان و همراهان مزبور بعد از هیجده 
ماه به ایران رسیدند. در حالی‌که از جمعیت 
ایشان بيش از هیجده نفر زنده نمانده بود. 


ارغون. 
أين عده در هرمز شنيدند كه ارشون‌خان 
وفات يافته. ناچار از آنجا پیش ایلخان 
جدید یعنی گیخاتوخان پیفام فرستادند و 
كسب تکلیف کردند. گیخاتوخان ایشان را 
بعك اران اشرو ایت کرد ود 
نفر تاجر ونيزى و يكنفر از سه امیرمأمور 
ارغون كه زنده مانده بود در ابهر زنجان 
بحضور غازان بار يافتند و شاهزاده خانم را 
تسليم او كردند و غازان هم او را به ازدواج 
خود دراورد. وفات قوبيلاىقاان نیز در 
همین ایام اتفاق افتاد. در ایام ایلخانی 
ارغون, مابین سلاطین مصر و شام و ایلخان 
ايران محاربه‌ای رخ نداد. جه از طرفى 
آرغون تمام سعی خود را در راه جمع مال و 
سرپرستی از دو عنصر عیسوی و بهودی و 
اشتغال بکیمیا و غیره صرف کرد و از طرفی 
ديكر سلاطين مسلمان هم دوچار 
گرفتاریهای ديكر بودند مخصوصاً قلاوون 
در اين اوقات گرفتار زد و خورد با 
طرفداران الملى الظاهر بيبرس يعنى 
ممالیک ظاهرى و سنقرالاشقر و صليبيون 
ارامنه بود و نميتوانست با اطمينان خاطر 
بکمک مسلمين كه در بلاد ايلخان تحت 
رقيت عيسويان و يهود و بىاعتنائى ايلخان 
بخوارى سر میکردند. بيايد و به كسانى كه 
در ایام سلطان احمد زمام اسور ممالک 
ایلخانی را در دست داشته و در عهد ارغون 
مغلوب شده بودند, معاونت کند. ارضون 
چون ميل داشت که برخلاف سلطان احمد 
بعیسویان محبت کند و کلیساهائی را که 
بدست او ويران شده بود مرمت کند و 
بیت‌المقدس را از مسلمین گرفته به ایشان 
مسترد سازد. با پاپ و سلاطین عیسوی 
اروپا داخل مکاتبه شد. از جمله مراسلاتی 
پیش پاپ هُنريُوس چهارم" و نیکلای 
چهارم فرستاد و نیات خود را در باب 
خدمتگزاری بعالم عیسویت به اطلاع ایشان 
رسانید و از طرف پاپها نیز مورد تمجید و 
تشویق واقع شد و ايشان پیغامهای ارغون 
را بسلاطین انگلیس و فرانسه يعنى ادوارد 
اول و فیلیپ بل" ابلاغ کردند و ارضون 
خود نيز مراسله‌ای بفیلیپ لبل پادشاه 
فرانسه نوشت ولی این مکاتبات هیچ کدام 
به اجرای نقشه‌ای که پاپ و ارغون در باب 
حملهُ پمسلمین داشتند. منتهی نگردید. فقط 
ارتسباط مابین دربار ایلخان و پاپ و 
سلاطین اروپا را زیاده کرد و در نتيجه نفوذ 
روحانيين عیسوی در ممالک ایلخانی 
افزایش يافت و بر اثر آن بار دیگر بازار 
دين مسیح و آداب آن در مشرق رواج 
گرفت. (تاریخ مغول ص ۰۲۲۱ ۲۴۵). و 
رجوع بفهرست تاريخ مغول و فهرست ذیل 


جامع‌التواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو و 
حبط ج ۱ص ۳۹۰و حبط ج ۲ ص ۳٩‏ 
۵٩ ۰۳۶ ۰۴۵ ۰۴۴ fF ۲ ۷ ۰‏ ۰۱۰۲ 
۳ و مرآت البلدان ج ١‏ ص ۳۹۲ و 
فهرست تاريخ ادبیات براون ج ۳ ترجمه 
حكمت شود. 
ارغون. ا (اخ) ملک. رجوع به ارسلان 
ارغون و تتمهُ صوان‌الحکمه شود. 
ارنغون آقا. 1] (إخ) رجوع به ارغون 
(امیر... اقا) شود. 
ارغونشاه. [1] (إخ) از امرای ملک اشرف. 
و ملک اشرف او را بطلب شيخ صدرالدٌين 
موسی بجانب اردبیل فرستاد ولی شيخ پیش 
از رسیدن ارغونشاه روضة مقدسه (قبر شيخ 
صفی) را وداع و بسوی گیلان نهضت کرد. 
(حبط ج ۲ ص ۳۲۷). 
ارغونشاه. 0 (اخ) ابن امیرنوروز غازی 
از امراى اواخر دور مغول و سپس نايب 
طفاتیمورخان. رجوع به حبط ج ۲ ص ۷۸ 
و فهرست تاريخ مغول و فهرست ذيل جامع 
التواريخ رشيدى تاليف حافظ ابرو شود. 
ارغونشاه. [1] (إخ) اختاجى (امير...) از 
امراى اميرتيمور كوركان. رجوع به حبط ج 
۲ ص ۱۵۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۹ 
۰ ۳ و ۲۰۵ شود و ظاهراً وی همان 
ارغونشاه بوردالبعی است که خوندمیر گوید. 
(حبط ج ۲ ص ۱۳۳). امیرتیمور وی را با 
لشکری به ترند فرستاد (سنة ۷۷۳ ه.ق.) تا 
زنده‌چشم را که به اغوای خان‌زاده 
ابوالمعالی ترمدی یاغی شده و در آن حدود 
دست بغارت و تاراج زده بود. دفع کند. 
ارغونشاه. [] (اخ) بوردالبعى. رجوع به 
ارغونشاه اختاجی شود. 
آرغونشاه. [أ] ((غ) جانی قربانی حاکم 
نیشابور. وی را با أميروجهالدّين مسعود 
سربداری مقاتله روی داد و امیرمسعود ظفر 
يافت و ان ولایت را ضبط کرد و ارغونشاه 
نیشابور را بازگذاشته نزد طغاتیمورخان به 
جرجان رفت و پسرش محمدبیک بعضی از 
ولایات خراسان را محكم ساخته بخوف و 
بیم روزگار میگذرانید. (حبط ج ۲ ص ۱۱۳ 
و ۱۱۴). 
ارغوین.[ غْ] (اخ) جزیره‌ای در اقیانوس 
أطلس, بجنوب شرقی رأس‌الاخضر. موقم 
ان بين ۱۸ درجه و ۶۷ دقيقه طول غربى و 
۰ درجه و ۲۷ دقيقه عرض شمالى. محيط 
آن بالغ بر ۶ هزار كزء لنگرگاه آن بسیار 
صعب باشد و پرتقالیان بسال ۴۵۲ م. بر أن 
دست يافتند و اهالی ان مسلمانان باشند. 
(ضميمة معجم البلدان). 
ارغويه.1] (إخ) شهری به گوزگانان, و 
بدانجاست مدفن يحيىبن زيد علوى. 


١8/4١ ارفاء.‎ 


ارغه. (غ /غ] (ص) آرقه. عَوْقه. در تداول 
عامة شخت :زيرك .سحت گر و وق 
أرغى. [!](!) رجوع به شیرخشت شود. 
ارغیان. [[] (اخ) نام ناحیه‌ای به نیشابور. 
گویند دارای هفتادویک قریه بوده و کرسی 
و قصبة آن رادنیز باشد و گروهی از اهل 
علم و ادب بدانجا منسوبند. (معجم البلدان). 
ازغیافی. [1] (ص نسبی) منسوب به 
ارغیان و رجوع به ابوالفتح سهل‌بن احمدین 
على ارغیانی و انساب سمعانى و معجم 
البلدان و ابن خلکان و روضات‌الجنات ص 
۵ شود. 

ارغيداث. [!] (ع مص) بریده شدن شير و 
تمام ناخفتن آن. (منتهی الأرب). ||در 
آمیخته و مشتبه شدن هر چیزی. (منتهی 
الأرب). بهم آمیختن شير غلیظ و رقیق. 
(كنزاللغات). |اشک بردن در رأى و تدبير 
خود که چگونه صدور يابد. (كنزاللغات). 
المرغادٌ؛ الشاک فى رأيه لایدری كيف 
يصدره. والمصدر من المرغادٌ الارغيداد. 
(تاج العروس). 

ارغید خانی.[ ] (اخ) قصبداى است 
کسوچک در ولایت و سنجاق قونیه. در 
قضای ایلفین در ۱۵ هزارگزی شمال غربی 
قصبة ايلغين. (قاموس الأعلام تركى). 
ارغیدن.[ 5] (مص) غضب كردن. خشم 
أوردن. (شعورى). 

ارغیده,[ا د / د ] (نمف / نف) غضبناک, 
خشم‌آلود. (برهان) (آنندراج). 

ارغیس.[] (!) يوست ريشة انبرباریس ۲ و 
رجوع به آارخیس شود. 

ارغیلم. [ ] (() اسم عبرانی بقلةالحمقاست. 
(تحفة حکسیم مؤمن) (فهرست مخزن 
الادویة). 

ارغینه خاتون. [ ] ((غ) رجوع به 
ارغنه‌خاتون شود. 

ارغیو.[ ] (إخ)' ارغسیوا. ارغيون. اهل 
أرغس. مردم ارغس”, رجوع به عیون 
الانباء ج ١‏ ص ۱۵ و رجوع به ارغس شود. 
ارف. [1](ع !)ج أرقه. سامانها. حدهای 
چیزها. 

ارفاء .[!] (ع مص) نزدیک کردن. (منتهى 
الارب). نزدیک ساحل گردانیدن کشتی. 
(منتهى الارب). نسزدیک آوردن کشتی 
بكناره. (زوزنى). كشتى را بساحل نزديك 
آوردن. || يناه كرفتن به... (منتهى الأرب). 


1 - Honorius ۰ 

2 - Philippe le Bel. 

3 - 0۵۲۵9 de racine de berberis. 
({Epine-Vinette). 


4 - Argiens. 5 - Argos. 


۱۸۸۳۲ 


|اپناه وا كسى دادن. (تاج المصادر بیهقی). 
||مدارا کردن. || تنگ‌گیری كردن در 
معامله. ||شانه کردن. || نزدیک شدن. 
نزدیک گردیدن. || ميل کردن. (منتهی 
الأرب). 

ارفات.[ا] 3 مص) شكسته و ريزه شدن. 


ارفات. 


(منتهى الأرب). 
ارفاث.(!] (ع مص) فحش گفتن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى) (منتهى الأرب). 
دشنام دادن. 
ارفاد. [] (ع مص) یاری دادن. (منتهی 
الأرب). اعانة. (تاج المصادر بیهقی). ||دادن 
جيزى. (مسنتهی الأرب). اعسطاه. (تاج 
المصادر بيهقى). ||إرفاده (جراحتبند و 
رگبند) ساختن ستور را. رفاده ساختن 
براى ستور. (منتهى الأرب). 
ارفاد. [1] ((خ) قریه‌ای است بزرگ از 
ناحية حلب از نواحی عزاز و ياقوت كويد 
در عصر ما جمعی بدان منسوبند از جمله 
ابوالحسن علی‌بن‌الحسن الأرفادی, یکی از 
فقهاى شيعه مقيم مصر. (معجم البلدان). در 
انوس كتتان مین اده :اراد 
(حصاردار) (اشعیا )٩:۱۰‏ شهرى أست در 
سوريه که همواره با حماه و گاهی با دمشق 
و صیدون ذکر ميشود. جديداً بتوسط 
علماى معرفةالارض محل آن در تلّ ارفاد 
كه سه فرسخ از حلب دور است. بيدا شده. 
اين محل سابقا داراى اهمیت بوده و جندين 
بار دستخوش غارت آشوريان شده است 
(ارمیا ۲۲:۴۹ أشعيا ۱۹:۳۶ و ۱۳:۳۷ و 
دوم پادشاهان ۳۴:۱۸) و رجوع به ارواد و 
المعرب جوالیقی (ج احمد محمد شاکر ص 
۹ ) شود. 
ارفاش. ل (ع مص) اقامت گزیدن در 
جائی. لازم گرفتن جائی را. (منتهی الأرب): 
ارفش بالبلد. |إدر اكل و نكاح افتادن. 
(منتهی الأرب). در اهيفين (رفش و قفش) 
افتادن. 
ارفاض.1!] (ع مص) بچرا گذاشتن شتران 
را در چراگاه. (منتهی الأرب). فروگذاشتن 
اشتر بى شبان. (تاج المصادر بیهقی). ||فراخ 
شدن وادى. (منتهى الأرب). 
ارفاغ.[] (ع ص0 !ا ج رفغ» بمعنى زمین 
بسیارضاک. جای خشک بی‌نبات. ريم 
ناخن. ریم بنهای ران. فراهم آمدنگاه ريم از 
بدن. بن ران. فراخضی عیش. مشک رقیق 
تنک‌پوست متوسط بين جيد و ردی. مرد 
ناكس و فرومایه. مرد سفله. آدمیان زبون. 
- ارفاغ ناس؛ سفله. ارذال ناس. 
ارفاف. [۱](ع مص) گستردن ما کیان بال را 
بر بيضدها: ارفت الدجاجة على بيضها. 


ارفاق. (!] (ع مص) سود رسانيدن کسی 
را. (منتهى الأرب). منفعت رسانيدن. 
(زوزنى). فائده رسانيدن. |[نرمی كردن با 
كسى. (منتهى الأرب) (تاج المصادر بيهقى). 
نرمى و مهاوّنه: در باب ارفاق و مجانبت از 
ارهاق او وصیت رفته بود. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۴۵). اانقع کردن. (تاج المصادر 


بیهقی). 

ارفاق. (1](ع ‏ ج رُفته و رفقه و رفقه. 
بمعنی گروه همسفر. 

ارفاقا. [! قَنْ] (ع ق) از روی ارفاق. به رفق 
و مدارا. 


ارفال. ((](ع مص) خرامیدن. دامن‌کشان 
رفستن. (مسنتهی الأرب). |[ارفال رفل؛ 
فروهشتن دامن را. (منتهى الأرب). 
ارفاواس. [أثو] (اخ) ارفه'. شاعر و 
موسیقی‌دان از مردم تراکیه. بقولی فرزند 
آآگر" پادشاه و بقول دیگر پسر افولون و 
پری مسماة به کالیْپ. وی بوسيلة آوازهای 
خود حيوانات و نباتات و صخرهءها را 
مسحور میکرد. و در سفر آرگنوت‌ها؟ 
شرکت کرد و پس از مراجعت به تراکیه» با 
پری مسماة به اوریدیس؟ ازدواج کرد و 
چون زن وی بر اثر گزیدن مار درگذشت. 
وى به دوزخ رفت و از پلوتن» رب‌النوع 
دوزخ اجازه خواست كه اوریدیس را با 
خود بزمین آرد. پلوتن اجازه داد بشرطی كه 
ارفافس پیش از رسیدن بزمین بدو ننگرد, 
اما وى در لحظه‌ای که میبایست پا بر زمين 
گذارد. برگشت تا زوجة خويش را ببيند. در 
همان لحظه أوريديس ربوده شد و بدوزخ 
رفت. از آن يس ارفاؤس بیتاب گردید و 
نمیتوانست خود را تسلی دهد و دیگر بزنان 
توجهی نکرد. منادها* که مورد تحقیر او 
شدند. وی را در سواحل هبر قطعه‌قطعه 
کردند و به آب انداختند. اعضای او در 
سواحل لسبّس بخاى افتاد و در همانجا 
مدفون كرديد. بنظر ميرسد که ارفاؤس 
شخص اساطیری باشد. نام وى پیش از 
عصر بيندار” مذكور نيست و ظاهراً وى 
شخصيتى داستانی از ادبيات ارفاؤسى" 
باشد. (لاروس كبير): ثم قص [سقراط] 
قصصاً طويلة فى ذلك ممًا ذكره الشعراء 
اليونانييون القائلون فی‌الاشیاء الالهيّة 
كاوميروس و ارفاؤس... (تاریخ‌العکمای 
قفطى چ لیبسک ص ¥( ازاو اشعارى 
چند باقى است كه ظاهرا بنام وى در زمان 
بيزيستراتوس سرودهاند. (فرهنگ تمدن 
قديم: ارفس). 

أرفاة.[!] (ع مص) برآسوده و تن‌آسان 
داشتن. |[روغن ماليدن مرد هر روز. (منتهى 
الأرب). خود را همه روزه روغن ماليدن. 


ارفخش. 


|إموى شاندن. (منتهى الأرب). |إارفاه ابل؛ 
بر آب آوردن شتران را هرگاه كه خواهد. 
(منتهى الأرب). به آب آوردن اشتر هر گه 
كه خواهد. (تاج المصادر بيهقى). ||اقامت 
كردن شتران نزديك آب و تن‌آسان و سير 
آب و علف ماندن. (متتهى الأرب). 
||برآسودن. بيوسته بودن در ناز و نعمت. 
(منتهى الأرب). 

ارفئنان. [إ ف:] (ع مص) رميدن و باز 
آرمیدن. |اسست و فروهشته گردیدن. 
(منتهی الأرب). ||فرونشستن خشم: رفن 
ارفتات. [! ف] (ع مص) بریده شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الأرب). |[ریزه‌ریزه 
گردیدن. (منتهی الأرب). 

ارفح.[ا ف] (ع ص) دابه‌ای که هر دو شاخ 
وى بجانب هر دو كوش او برامده باشد با 
دوری ميان هر دو شاخ. (منتهى الأرب). 
ارفحشد. إا ف ش] (اخ) ارفخشد^ 
ارفخشذين سام‌بن نوحبن لامكبن 
متوشلخبن اخنوخ‌بن ادريسبن ماردین 
مهلائيلبن قينانبن انوش‌بن شيٿبن ادم: 
سام را هفت پسر بودند, نام إيشان ارفخشد 
و... ارفحشدين سام [را] يسر سالح" بود و 
نسب رسول اکرم را (بسى و شش واسطه) 
بدو رساندهاند. ارفخشد نور بياورد [سام] 
تابوت و نور بدو سيرد و او قبول کرد و 
ارفخشد مرغانه را بزنى كرد و عابر ازو 
بيامد و او هودالنبى بود. رجوع به فهرست 
مجمل التواريخ و القصص شود. در قاموس 
كتاب مقدس أرد: ارفكشاد (قلعة كلدانيان) 
و ارفكشادبن سام و جد عابر بود و موافق 
قول يوسيفوس اول و مبدأ كلدانيان است که 
تسبتامة ايشان بدو منتهی شود. (سفر 
پیدایش ۲۲:۱۰ و ۲۴ و ۱۳-۱۰:۱۱. اول 
تواريخ ايام ۱۷:۱ و ۱۸ و ۲۴) (لازم نیست 
كه ارفکشاد اسم شخصی باشد. شاید اسم 
طايفه يا موضعى است که اهل ان اولاد 
همان يرشم بودند كه دو سال بعد از طوفان 
نوح تولد يافت). رجوع بفهرست مجمل 
التواريخ و القصص و انساب سمعانى ص ۴ 
و تاريخ سيستان ص ۴۲ و قاموس كتاب 
مقدس ذيل ارفكشاد شود. 

ارفخش.[أ فَ] (إخ) نام پیغمبری است. 
رجوع به ارفحشد شود. 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - Argonautes. 

4 - Eurydice. 5 - Ménades. 
6 - Pindare. 7 - Orphiques. 


8 - Arphakhshad. 
-طبری: شالح و شالخ.‎ ٩ 


ارفخشد. 


ارقاء. ۱۸۸۳ 


ارفخشد. [ ف ش] (اخ) ارفخشذ. رجوع 
به ارفحشد و رجوع بقاموس الأعلام ترکی 
شود. 
ارفدة. ات / ف 5] (إخ) (بنو...) گروهی 
از حبشه. و آن لقب ایشانست و گفته شده 
نام يدر قدیم آنان بوده و بدان نام معروف 
شده‌اند. (منتهی الأرب). 
ارفس. [ا ف] (إخ)' رجوع به ارفاژس 
شود. 
ارفش. [آَفَ] 2 ص) پسمهن‌گوش. 
كلانكوش. (تاج المصادر بسیهقی): 
ارفش‌الاذنین. (منتهى الأرب). 
ارفش. إا فَ](!) رجوع به ارقش شود. 
. آرفش. [] (اخ) (... كابلى) از يهلوانان 
گرشاسب‌نامه؛ 
بقلب اندرون هرکه بد زاولی 
يس پشتشان ارفش کابلی. اسدی. 
هم اندر بر که رده بركشيد (گرشاسب] 
سزا جای ده پهلوان برگزید 
سوی راست آذرشن و برزهم 
سوی چپ جو بهپور و ارنش بهم. اسدی. 
ميان اندرون ارفش شیرفش 
سوی تيو و توپال شد کینه کش. 
ارفضاض. [! ف ] (ع مص) پراکنده شدن. 
. پریشان شدن. (منتهی الأرب). || برشاشيده 


اسدی. 


شدن و پریشان شدن سرشک. (منتهی 
الأرب). چکیدن سرشک. پاشیده شدن 
اشک واب و آنچه بدان ماند. (زوزنی). 
اارفتن هر چیزی. ||روان شدن خوی. 
ارفع.ا تَ] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
رفعت. بسلندتر. رفسیع‌تر. برتر. اعلی. 
برداشته‌تر. || ارزنده‌تر. قیمتی‌تر. ارجمندتر. 
| بلندقدر تر. اشرف. 
ارفع.[ فَ] (إخ) شيخ عماد تبریزی. وی 
از مشاهیر شعرای ايران است (!) و در 
لطایف و هزلیات شهرت دارد. اين بيت 
ازوست: 

قطع نظر ز ساقی و ساغر نمیکنی 

شرم از خدا و ساقی کوثر نمیکنی. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

ارفع‌الدوله. [آ ف غذ د ل] (اخ) رجسوع 
به رضا دانش شود. 

ارفع ده. 1 ف ده] (اخ) رجوع به ارفه‌ده 
شود. 

ارفغ. اف (ع ) ج فخ» بمعنى 
نکوهیده‌ترین وادی و بدترین آنها از حيث 
خاک و بمعنی ناحیه. 

ارفغ. 1[ ف] ((خ) مسوضعی است. (معجم 
البلدان از ابن درید). 

ارفق. ( ف](ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 


رفق. برفق‌تر. نرمتر. بامداراتر. |((ص) بعیر 


ارفق؛ شتر آرنجبر تافته. (منتهی الارب). آن 
اشتر که وارن وى از پهلو دور بود. (تاج 
المصادر بيهقى). اشتر که زونگک (آرنج) 
وى از يهلو دور بود. (مهذبالأسماء). 
مؤنث: رَفْقاء. 

ارفکشاد. [] (اخ) قلعه كلدانيان. (قاموس 
کتاب مقدس). رجوع به ارفحشد شود. 

ارفل. ا فَ] (ع ص) آنکه نیکو نتواند 
جامه يوشيد. (منتهى الأرب). انکه جامه را 
نيكو يوشيدن نتواند. || آنکه نيكو نتواند 
كارى كردن. آنکه نتواند هر كارى را نيكو 
كند. (منتهى الأرب). آنکه هركارى را نيكو 
كردن نتواند. مؤنث: رّفلاء. 

ارفند.[ فَ](إخ) رجوع به اروند شود. 

آرفود. [] (اخ) یکی از قرای کرمینیه از 
اعمال سمرقند بر طریق بخارا و بدان 
منسوب است ابواحمد محمدین محفوظ 
ارفودی, متوفی در حدود سند ۳۸۰ ه.ق. 
(معجم الیلدان). 

ارفودی. [] (ص نسبی) منسوب به ارفود 
از قرای کرمینیه. (انساب سمعانی). 

ارفورت. [!] (۱خ)" شهری است به يروس 
(ساکس) در كنار را در ۲۸۰ هزارگزی 
جنوب غربی برلن, دارای ۱۳۵۰۰۰ تن 
سکنه. دارای دارالفنون تاریخی و کتابخانۀ 
مکمل و انجمنهای علمی و فنی و صنایع 
نساجی و ک‌اغذسازی و تکمه‌سازی و 
آبجوسازی است و گلهای آن معروفست. در 
سال ۱۸۰۸م. ناپلئون در انجا با سزار 
ملاقات کرد و در آن جلسه گروهی از 
سلاطین اروپا حضور داشتند و بر اثر آن 
معاهده‌ای بنفع فرانسه منعقد گردید. 

ارفه.( ](ع !) حدّ فاصل ميان دو زمین. 
حد زمین. (مهذب الاسماء). ||علامت. 
|أكره. عُقدّة. (اقرب الموارد). ج, أرَف. 

ارفه.[أ فَ:] (ع نتف) نعت تفضيلى از رَفه 


ارفەده.[ ف دة] (إخ) ارفه‌رودبار. از 
قراى بلوک دوآب بالا در ناحية راست‌پی 
مازندران. رجوع بسفرنامة مازندران و 


۱ استرآباد راپینو ص ۵ شود. ارفع‌ده. 


ارفه‌رودبار. را ت] (إخ) رجوع به ارفهده 


شود. 

ارفههم الله.( ف همل لا۰] (ع جملة 
فعلیه دعایی) براسوده و تن‌اسان داراد 
ایشان را خدای. (منتهی الأرب). 

ارفی. [ا فی‌ی] (ع ص, () شير آهو ماده. 
|أشير خوش بی‌آمیغ. (منتهی الأرب). شیر 
خالص. || پیمایش‌کنند: زسین. (منتهی 
الأرب). ماسح. مشاح. 

ارفی. [ فا](ع ص) بزرگ‌گوش با 
فروهشتگی. (منتهی الأرب). مؤنث: ژفواء. 


ازفی. [] (اخ) شهر اورفا. بضبط سیاحان 
ونیزی معاصر سلطان ابوسعید ایسلخانی. 
(تاریخ ادبیات برون ترجمة حکمت ج۳ 
ص ۴۲۳). 

ارفید.[ ] ((خ) نام کوهی است. (موید 
الفضلاء). 

ارفینان. [!] (ع مص) رجوع به ارفئنان 


0 


شود. 

ارق.] () نهر و گذر آب. ودر لھجۂ 
آذری آرخ است بمعنی جوی و نهر. 
ارق.[ ](ع مص) بیداری شب. بیخواب 
ماندن بشب. بی‌خواب شدن. (زوزنی). 
یران 


۱ ارق. ا رِ](ع ص) بيخواب. بیخواب‌شده. 


بیدار. ارق. 

ارق. [ا رَقق] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رقيق. رقیق‌تر. تلک‌تر. آدق. شفاف‌تر. 
باریکتر. (غیاث اللغات). 

-- امثال : 

ارق من الماء. 

ار من النسيم. 

ارق من الهواء. 

ارق من دمعالغمام. 

ارق من دمع المستهام. 

ار من دمعةالشيعية. 

ار من دين القرامطة. 

ارق من رداءالشجاع. 

ار من رقراق‌السراب. 

ار من ريق النحل. 

ارق من سحاءالبيض. 

ارق من غِرقى البيض. 

||شفاف. (غياث اللغات). 
ارق.[ ](إغ) موضعی به سیستان. 
(نخبةالدهر دمشقى ج لییسک ص ۱۸۳). 
ارقاء .[[] ع مص) خشک و ساكن 
كردانيدن اشک را. (منتهى الأرب). 
واايستادن خون و اشک. (تاج المصادر 
بیهقی). استادن اشک و خون. (زوزنى). 
||ارقاء عَرّق؛ برداشتن خوی. ||ابوالشرف 
ناصح‌بن ظفرين سعد منشی جرفادقانی, 
مترجم تاريخ یمینی, ارقاء را بمعنی بلند 
گردانیدن و ارتقاء دادن آورده است: شيخ 
ابوالحسین عتبی در ترتیب و تمشیت کار و 
اعلای درجت و ارقای مرتبت او جد بليغ 
نمود. (ترجمهة تاريخ یمینی ص .)0١‏ در 
حسن ایثار و لطف اصطناع و تدریج مکانت 
و ارقای مرتبت او میفزود. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۹۷ نسخة جابى و نسخه 
خطی). 

ارقاء .ا رق قا](ع ص, ) ج رقسیق. 


1 - ۰ 2 - Erfurt. 


۱۸۸۹۴ 


دیگری مزیّت ميدهد و چون از وی وجه 
رجحان و مزيّت اين بر آن ميطلبيم آنچ 
بکثرت دربت و طول ممارست از مزاولت 
بیع و شراء دوابٌ وارقاء بذوق يافته است 
در عبارت نمیتواند آورد. (المعجم چ طهران 
ص (TFA‏ 
ارقاب. [[] (ع مص) رُقبى كردن با کسی. 
(منتهى الأرب). ژقبی دادن. (زوزنی). به 
رقبى دادن خانه يا زمين را. (منتهى الأرب). 
برقبی دادن خانه یا جائى, کسی را مال را 
موضوع رقبی قرار دادن. بخشيدن جيزى 
کسی را بدين وجه که این جيز بعد از وفات 
من از آن تو باشد: ارقبته دارأًء او ارضاً. 
ارقاتوبا. [] (| نوىعى از پسیرهن. 
(آنندراج). 
ارقاد. [[] (ع مص) بخواب بردن کسی را. 
(منتهی الأرب). خوابانیدن. بخوابانیدن. 


ارقاب. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). خواب 
آوردن. ||ارقاد در مکان؛ اقامت كردن در 
آنجای. بجای ایستادن. (تاج المصادر 
بیهقی). ایستادن. 0 المصاذر بیهقی). 
ارقاديا. 1 (اخ) ۲ ناحیه‌ای در جسنوب 
يونان قديم, در بخش مركزى پل‌پیز: ينبت 
[الجاوشير ] فی‌البلاد التى يقال لها بوطيا' و 
بالمدينة التى يقال لها فزفيس " منالبلاد التتى 
يقال لها ارقاديا. (ابنالبيطار). و تزوّج 
امرأتين إحداهما يقال لها الستانيا من بلاد 
ارقادیا... (تاریخ‌الحکماء قفطی چ لیبسک 
ص۲۳ 
ارقاص. [1] (ع مص) پویه دوانیدن شتر. 
(منتهی‌الارب). در پوبه داشتن اشتر. (تاج 
المصادر بيهقى ). || برجهانيدن. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنى). برجهانيدن و ببازى داشتن 
کودک را. (منتهى الأرب). 
ارقاع. [!] (ع مص) حماقت آوردن. (منتهى 
الأرب). احمقى نمودن. ||إرقاع ثوب؛ 
دريىخواه شدن جامه. (منتهى الأرب). 
محتاج وصله و رقعه كشتن لباس. 
ارقاف. [[الع مص) لرزه گرفتن از سرما. 
(مسنتهی الأرب). لرزه كرفتن کی را 
(نجهولاً مستعمل است). 
ارقاق.1!](ع مص) رقيق كردن. لک 
گردانیدن. (منتهى الأرب). تنک کردن. (تاج 
المصادر بيهقى). مقابل تغليظ. ||بنده كردن. 
(تاج المصادر بيهقى) (منتهى الأرب). رق 
كردن. بنده كردانيدن. به بندكى كرفتن. 
|إنيكو كردن سخن را. (منتخباللغات). 
|| بدحال گشتن. بدحال گردیدن. (منتهی 
الأرب). ||ارفاق عنب؛ به آخر رسیذن 
پختگی انگور سپید. (منتهى الأرب). 
ارقال. [[](ع مص) بشتاب و پویه رفتن 
شتر. (منتهی الأرب). پویه دویدن شتر. 


پوییدن اشتر. (تاج المصادر ببهقی). پوئیدن 
شتر. (زوزنی). نوعی دویدن. ||ارقال مفازة؛ 
طی كردن بیابان. (منتهی الأرب). 
ارقام. [1] (ع 0" ج رَقَم. خطها. (غیاث 
اللفات). نوشته‌ها. (انسندراج). علائم 
موضوعه جهت نمودن اعداد. 

- ارقام ابجدی. رجوع به ابجد شود. 

> ارقام اروپایی متداول در مائهً دوازدهم 
میلادی: 

1 ۶ 5 مم و ثم‎ 5 Oo 

ارقام ارويايى متداول در ماه سيزدهم 


میلادی: 
و ٩ ٩ ٩‏ ب 4 ۶ 17 
- ارقام اروپایی منداول در عصر حاضر: 


0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
اسطرلاب: 


كاه بر او (اسطرلاب) حدود كوا كبو وجوه 
و مثلثات نبيسند و آنجا جاى بدان فراخى 
نبود که نام سياره گنجد. يس كوا كبرا 
برقمهاى روميان كنند كه سخت مشهور 
شدند ميان اهل صناعت بر اين كردار: و 
هندوان نشان ستاركان نخستين حرف دارند 
از نام ايشان بهندوى. (التفهيم بيرونى ص 
0 

ارقام روميه؛ روميان با بعضى حروف 
کبیره» علائمى برای آعداد وضع کرده‌اند از 
اين قرار: 

X VI Vil ۷۸ NV XK ۱ IH | 
۱۰ A ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 

ا 0 0 ۷ 


eis حا‎ 00 ۵. 


ارقان. 

-ارقام عرب عرق رجوع به ارقام 
هنديه شود. 

- ارقام عرب غربى. "چنین است: 


م 9 7“ نيو 7 5 )ا 


> ارقام هندسيه؛ علامت جندى كه بجاى 
اعداد نويسند. 
- ارقام هنديه و آنرا أرويائيان ارقام عرب" 
گویند.و أن جنين است: 
۰ ۰ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 
ee‏ ۱ 
ارقام. [] (إخ) او یکی از مشایخ اصحاب 
طریقت است و در بغداد می‌زیست و با جنيد و 
ابوالحسین نوری و شبلی و ابوحمزه معاصر 
بود. رجوع به ابوالحسین نوری و رجوع به 
احمدین محمدبن البغوى شود. 
ارقان. [1] (() به لفت رومی حنائی باشد که 
بر دست و پا بندند. خوردن نیم مشقال از آن 
قولنج را بگشاید. گویند چون طفلی را ابتدای 
آبله برآوردن باشد قدرى بر کف بای أو مالنده 
ايمن بود از آن که آبله از چشم او برايد و به 
این معنى بجاى نون, قاف هم به نظر آمده 
است. (برهان قاطع). ||به لفت مغر بالاقصى 
نوعى از بادام كوهى است كه آن را لوزالبربر ۸ 
گویندو روغن آن را زیت‌الهرجان خوانند. 
(برهان). لوزالسودان. ارجن. ارژن. بادام تهله. 
بخورک. ارجان. رون جلوز. رجوع به 
ارجان شود. 
ارقان. [1] (ع !) درختی است سرخ. ||حنا. 
رقون. رقان. اسرقان. فعيوليون. بسرنا. سرنا. 
يران. (اختیارات بدیعی). رجوع به حنا شود. 
|[زعفران. |أدمالاخوين. . خون سیاوشان. 
|ازنگ (در غلّه). آفتی که بکشت رسد و آن را 
يرقان نيز گویند. (مؤيد الفضلاء). يَرّقان. 
(محمودبن عمر رينجنى). (در آدمی) زردى. 
صفار بيمارى در انسان. بيمارى روده. (مؤيد 
الفضلاء). زریر. (مهذب الاسماء). رجوع به 
يرقان شود. 
ارقان ٠ع‏ مص) نان كردن سانا 
زعفران. (منتهی الارب) . ||ارقان طعام؛ ؛ نیک 
مرغن “كردن آن (؟). (منتهى الارب): ارقن 
الطعام؛ رواه بالدسم. (تاج العروس). || آلوده 
شدن بزعفران. 


2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - Les ۰ 
5 - Chiffres des Arabes ۱ 

6 - Chiffres des ۸۲۵099 1 
7 - Chiffres arabes. 

8 - 9۲۰ 


1 - 0۰ 


9 -شايد منحوت از روغن. 


ارقانيا. 


ارقليس. ۱۸۸۵ 


ارقانيا. [[] (إخ)"' نام بحر خزر. بحر 
آبسكون. بحر جرجان. درياى مازندران. و 
ارسطاطاليس آنرا ارقانيا ناميده. (معجم 
البلدان از ابوريحان) (تاج العروس از 
ابوريحان): ولكن اشتهاره عندنا بالخزر و 
عندالاوائل بجرجان و سماه بطلميوس بحر 
ارقانيا. (التفهيم عربى). ولكن [بيش ما] به 
خزر معروفست و پیشینگان او را به گرگان 
دانستند و بطلميوس او را درياى ارقانيا 
خواند. (التفهيم فارسى تأليف بیرونی ص 
۰ ) بطلميوس حکیم» بحر خزر را ارقانيا 
كفته و دور آنرا هزار فرسنگ دانسته. 
|إجرجان. گرگان. ٠‏ رجي به بحر خزر شود. 
ارقأه الله. [أ ق ء هَل لاه] (ع جملة فعلية 
دعایی) خشک و ساکن كرداناد اشک او را 
خدای. (منتهی الأرب). 
ازقب. لا ق] (ع ص) ستبرگردن. مرد 
سطبرگردن. (منتهی الأرب). زقبانی. 
گردن‌کلفت. بزرگ‌گردن. (زوزنی) (تاج 
السصادر بیهقی). گردن‌ستبر. خرگردن. 
|ابزرگ زانو. (مهذب الاسماء). مؤنث: رَقباء. 
ج. زُفْب. (مهذب الاسماء). ||(ا) شیر بيشه. 
(منتهی الأرب). اسد. || تيس جبلی. (تحفة 
حكيم مؤمن) (فهرست مخزن الأدويه). بز 
كوهى. ||(نتف) نعت تفضيلى از مراقبت. 
مراقبت‌تر. ارصد. 
ارقب. اق ]ع !) ج زقبه. 
ارقدا۵. | ق](ع مص) شتافتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الأرب). 
ارقسون.[ ؟] (اخ) ترخان چینک‌نک 
(مسفول) یکی از بزرگان مغول که در 
قوریلتای بزرگ تیمورقاآن حاضر بود. 
(جامعالتواريخ رشیدی چ بلوشه ج۲ 
ص۵۸۸ وص ۳ تعلیقات فرانسه). 
ارقش. [ ق] (ع ص) آنکه نقطه‌های سياه 
و سبيد داشته باشد. (منتهى الأرب). آنكه 
خجكهاى سياه و سبيد دارد. داراى خالهاى 
سیاه و سپید. باخط وخال. ج, ژقش. ||ماری 
که خط‌های سرخ و سياه و خاکی دارد. مار 
سياه و سپيد. (مهذب الاسماء). ارقم. مار 
پیسد. ||اسپی كه نقطه‌های خرد دارد مخالف 
رنگ وی. ارقط. 
ارقش. 1 ق](ص) ف‌همیده. ک‌اردان. 
(برهان). و مؤلف برهان كويد: در جاى 
ديكر بجاى قاف, فای مفتوح نوشته بودند 
بمعنى قافله و کاروان و هیچیک شاهد 
نداشتند. وال اعلم -انتهی. و رجوع 
بفرهنگ سروری و شعوری شود. 
ارقط. [آق](ع ص, !) پسیسه. (سنتهی 
الأرب). سياه و سفید. آنکه نقطه‌های سپید و 
سياه دارد. سياه با خالهای سپید. آنچه بر او 
نقشهای سیاه‌سپید باشد. هر سیاهی که در 


آن نقطه‌های سپید باشد. ||سیاه خجک 
سپیدی آمیخته. مؤنث: زفطاء. (منتهی 
الأرب). گل‌باقلی. || پلنگ. (بحر الجواهس). 
پلنگ پیسه. (منتهى الأرب). |إمار. مار 
بنقطه‌ها. ا|اسب که نقطه‌های خرد دارد. 
(مهذب الاسماء). مخالف باقی رنگ وی. 
ارقش. ||يوز پيسه. (منتهى الأرب). 

ارقط. [أىَ] (إخ) حسمیدبن مالك. وى 
بعلت آثارى كه بجهره داشت به ارقط ملقب 
كرديد و او شاعر اسلامى مجيد است و 
مردى بخيل بود. ابوعبیده گوید: بخيلان 
عرب چهاراند: حطيئة و حميد ارقط و 
ابوالاسود الدؤلى و خالدبن صفوان. ارقط 


راست: 
قد اغتدی و الصبح محمَرّالطرر 

والليل يحدوه تباشیرالسحر 

و فى تواليه نجوم كالشرر 

بشحق الميعة ميال العذر 

كأنه يوم الرهان المحتضر 

و قد بدا أول شخص يُنتظر 

دون اثابئّ من الخيل زمر 

ضار غدا ينفضٌ صيبان المطر 

عن زف ملحاح بعيد المنكدر 

نی تظل طيره على حذر 

يلذن منه تحت افنان الشجر 

من مادق الزدق ارو با 

بعيد توهیم الوقاع و النظر 

كأنما عیناه فى حرفی حجر 

بين ماق لمتخرق بالابر. 

و در وصف افعی گوید ا: 

منهرت الشدق رقود الضحی 

سار طمور بالاجنات 

و تارة تحسبه ميتا 

من طول اطراق و اخبات 

پسبته الصبح و طورا له 

نفخ و نقب فی‌المفارات. 

(معجمالادباء ياقوت ج ماركليوث ج ۴ ص 
۵ و 1۵۶). 

ارقطاط. | تي] (ع مص) پیسه گردیدن. 
(منتهی الأرب). سیاه‌سپید شدن. ارقیطاط. 
||ارقطاط غرفج؛ برك برآوردن گرفتن 
شوره‌طاق. (منتهی لارب) 
ارقطس. تی ط] ((خ)" (شسهرستانی) 
رجوع به ارخوطس شود. 

ارقطورون.[] (معرب. !) رجسوع به 
ارقطیون شود. 
ارقطون. [] (معرب, !) رجوع به ارقطیون 
شود. 

ارقطیون. [] (مسعرب. !)۲ نوعی گیاه. 
الو ارقطورون. ارقطون. 

ارقعة. ( ی عع !)ج رقيع. 

آرقلس. [] (معرب. !) بیونانی نمام بستانی 


است. (فهرست مخزن الأدويه). ارقلیس. 
(نسخه‌ای از تحفهٌ حکیم مؤمن). 
ارقلیا. [ ] (!) خشخاش زبدی. (تحفهٌ حکیم 
مؤمن). ارقليان”. 
ارقليا بنطيقى.!! ر بُ] ((خ)" (شهر...) 
شهرى قديم در آسياى صغير: و قد يكون 
[العسل ] بالبلاد التى يقال لها ارقليا بنطيقى. 
(ابن‌البيطار). رجوع به ارقليه و ارگری شود. 
ارقلیان. [ ] () خشخاش زبدی. 
(فهرست مخزن الأدويه). ارقليا. 
ارقلیس.[] (مسعرب, !) بيونانى نسمام 
بستانى. (نسخه‌ای از تحفة حكيم مومن). 
ارقلس. (فهرست مخزن الأدويه). 
ارقلیس. 1 قي ى] (لغ)* شاعر و كيميادان 
يونانى که ظاهراً در مائة پنجم ق. م. 
ميزيسته. او راست منظومهاى در باب «هنر 
مقدس». |إنيز شاعرى سونانى در مائة 
جهارم ق. م. وی جند هجویّه و كتابى 
موسوم به «بحث اشياء» كرده است: ارقليس 
هذا كان شاعراً من شعراء يونان و كان قد 
عمل اشعاراً و ذكر فيها هذا الجبّار 
(ذيونوسيوس) و وصفه و لحن تلک الاشعار 
و جعلها فن هیاکل جزيرة صقلیة بذک بها 
فى کل وقت. (تاریخ‌العکمای قفطی 
صص ۲۱ - ۲۲). رجوع ارخلاوس شود. 
ارقليس. [أى ي ی] (اخ)ة پسر تمنوس از 
اخلاف هركول. برادران وى او را نفى بلد 
كردند و او به پادشاه مقدونيه يناه برد و 
چسون دشمنان شاه را مغلوب کرد و 
میبایست با دختر وی ازدواج کند. شاه که 
بدین امر راضی نبود بفرمود تا او را بکشتند. 
|| پادشاه مقدونیه از ۴۱۳ تا ۴۰۰ ق. م. وی 
بر قدرت و رفاه مقدونیه بیفزود و شعرا و 
هنرمندانی مانند زر کسیس و آری‌پید. واگائن 
را در دربار خود گرد آورد و او بدست کراتر 
کشته شد. ||قفطی از قول سقراط خطاب به 
سیماس آرد: فانًا و ان كنا نعدم اصحابا و 
رفقاء اشرافاً محمودین فاضلین فانًا ايضاً اذ 


1 - ۰ 

۲ -رجوع به کتاب الحیوان جاحظ ٩۴:۴‏ شود. 
(مارگلیوث). 

3 - ۰ 


Arktion. Arction. Arctium 0‏ - 4 
ليتره آنرا ۱۵002 ۵۲۵0 گفته است 

Bunion, Bunium. 

5 - Aethus- Ptychotide- Pinpinella. 

۶ - سونتمر و اسپرنگل خشخاش زبدى را به 

کلمۂ 0116010816 0011016 ۵ا ترجمه می‌کنند كه 

بی‌شباهت به ارقلیا نیست. 
Ville 0 ۳۱۵۲۵۵169 du Pont.‏ - 7 


8 - Archélaos. 9 - Archélaos. 


۶ ارقليه. 


كتا معتقدين متيقنين بالأقاويل التى لمتزل 
تسمغ متا نصير الى اخوان فاضلين اشراف 
محمودين مسنهم اسلاؤس.و آسازن و 
ارقلیس و جمیع من سلف من ذوی‌الفضائل 
الانسانية... (تاریخ الحکمای قفطی ص ۲۰۲ 
و ۲۰۳). و ابن ابی‌اصیبعه همین عبارت را با 
نام ارقیلس آورده است. (عیون‌الانباء ج ۱ 
ص ۴۶). 
ارقلیه. [إ ر لى ى] (اخ)۲ هرقله. 
(نخبةالدهر دمشقى ص ۲۲۸) (الفهرست). 
نام چندین شهر در آسیای صغيرء که به 
افتخار هرا کلس بدین نام خوانده شده‌اند: 
ارقلية تراکیه, ينث نزدیک بیزانس. ارقلية 
بی‌نینی؛ آسياى 0 أمروز آن را 
اركلى " كويند و دارای ۸۰۰۰ تن سکنه 
است. ارقلية لوکانی. مستعمرة تارانت. 
ارقلية صقلیه . مستعمرة اقریطش, که 
زمانی رقیب قرطاجنه بود و در مائة سوم ق. 
م. بدست مردم قرطاجنه خراب شد. و 
رجوع به هرقله و ارگری شود. 
ارقم. (ع ص, !)۲ ارقش. مار پیسد. 
(منتهى الأرب). مار سياه و سبيد. (مهذب 
الاسماء) (مؤيد الفضلاء). مار ابلق سبيد و 
سياه. مارى كه در پوست آن نقش سياه و 
سپید باشد. چنانکه گوئی نوشتهاند. مار 
سياه كه نقطه‌های سفید بر يشت 
(غياث). نوعى از مار که زهرى سخت 
كشنده دارد و كويند او بدترين مارها باشد. 
مار نابکار. ماری که خطهای سرخ و سياه و 
خاکی‌رنگ دارد. |إيا مار نر و ماده آن 
رقشاء است. ج. آراقم. (منتهی الأرب): 
شیری که شهنشاه بدان شير نهد روی 
از بيم شود موی بر او افعی ارقم. 
مبارزان را گردد در آن زمين از بیم 
بدست نیزه و زوین چو افعی ارقم. فرخی. 
خاقانیا ز عالم وحشت مجوی انس 
کانفاس عيسى از دم 3 نيافت کس. 
خاقانی. 


دارد. 


فرخی. 


با لطف کفش كرفت تریاق 

چون چشم گوزن, كام ارقم. 

عقرب ندانم اما دارد مثال ارقم 

از رنگ شش خشت پخته سنگ رخام و مرمر. 

خاقانی. 

صد کاسه انگبین را یک قطره بس بود 

زان چاشنی که در بن دندان ارقم است. 
ظهير فاریابی. 

خلاف حضرت تو موی کرده بر تن اعدا 

ز باد رمح تو افعی» ز بیم تيغ تو ارقم. 

ارقم. أ ا (اخ) حيّى است از تغلب. 

(منتهى الارب). 

ارقم. [آ ق ] (إخ) ابن ابی‌الارقم عبدمنافبن 


خاقانى. 


اسدبن عبدالله عمربن مخزوم. صحابى 
رفيعالشأن. فقط شش تن از صحابه بر او در 
اسلام آوردن سبقت گرفته بودند. سرای او 
به مکه «دارالاسلام» خوانده ميشد و رسول 
صلوالله عليه و آله و سلم در آنجا مردم را 
به اسلام دعوت ميفرمود و عمربن الخطاب 
0 أورد و ارقم در هم مشاهد 
با رسول اكرم ( 
درگذشت. (اعلام زرکلی). وى در سنهُ هفتم 
و بقولى پس از ده سال اسلام آورد. 
(امتاعالاسماع مقريزى ج۱ ص .)١‏ 

ارقم. [ ق] (اغ) ابن عبدمناف‌بن عبداله. 
رجوع به ارقم‌ین ابىالارقم شود. 

ارقم. (اقَ] (اخ) ابن م 
عبدالمطلب‌بن عبدمناف. پدر شفا و او مادر 
سايب و او جد ابوعبدالله محمدبن ادریس‌بن 
عباس بن عثمانبن شافعبن السايب است. 
(حبط ج ۱ص ۲۸۸). 
ارقم. [ ق] (إخ) (سنا 


ص) حاضر بود و به مدینه 


تن فارسى) 
(امیر) برادر اتابک دکله که ممالک فارس 
در تحت تصرف و فرمان او بود و از حدٌ 
مكران تا ساحل عمان در ضبط و امكان او. 
او را ابيات است از آن جمله: 
روی تو بطعنه بر قمر می‌خندد 
لعلت بکرشمه بر گهر می‌خندد 
از شيرينى كه هست گوئی لب تو 
پیوسته چو پسته بر شکر ميخندد. 

(لباب‌الالباب 3 ۱ص .۵٩‏ 
ارقمی. [[نّ] (ص نسبی) منسوب به 
ارقم نام مردى و مشهور بدین نسبت 
عزیزین طلحةبن عبداللبن الارقم الارقمی 

است. (انساب سمعانی). 
ارقنای.( ] (إخ) (امیر...) در اواخر سنة 
عشرين و سبعمائه (۷۲۰ ه.ق.) که سلطان 
ابوسعيد (آخرين پادشاه ایلخانی) هنوز در 
تشسلاق قراباغ بود. قاصدان از طرف 
گرجستان رسیدند و چنین تقریر کردند که 
امیرارقنای, غزان‌اوغلان پسر طغرلچه را در 
يناه خود گرفته است و تمرد و عصیان آغاز 
کرده, مردم را بخود دعوت میکند و چند 
قلعه در ان نواحی عمارت کرده است و از 
بهر خود حصار محکم و ذخایر بسیار 
ترتيب داده. سلطان ابوسعید بهادر. فولادقبا 
را مقرر گردانید كه با ده هزار سوار بدان 
طرف رود. حصارهای ایشان خراب کرده و 
حرکاتی که از ایشان در وجود آمده است» 
انتقام آن از ايشان بکشد. چون امیرپولادقبا 
بدان موضع رسید. قلع ایشان را محاصره 
کرد. بعد از دو سه روز که جنگ كردند, اهل 
قلعه عاجز شدند. ارقتای از پولادقبا امان 
طلبید. او را امان داد از قلعه بسيرون آمد. 
غزان بیرون نمی‌آمد لشکر در اندرون قلعه 


ارقبطاط. 


رفتند و او را بسته پیش امیرپولادقبا 
آوردند. امیرپولادقبا فرمود تا او را بقتل 
آوردند. و از آن‌جا مظفر و منصور مراجعت 
کرد. (ذیل جامعالتواريخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو ص ۱۱۳). 

ارقند. [ا ق] (() نام کوهی است از زمين 
مغرب. 

ارقنین. 0 ق] ((خ) شهری است به روم و 
سيف الدولةبن حمدان در انجا غزو كرد و 
ابوفراس آنرا ياد كرده و كويد: 

الى أن وردنا ارقنين نسوقها 

و قد نكلت اعقابنا و المخاصر. 

وابغضئ آر با فاء ذكر کرده‌اند ولى ارقنين 
با قاف بيشتر 
مؤلف اموس الأعلام تركى كويد: بروايت 
نويسندكان عرب شهرى معروف بوده بديار 
روم و معلوم نيست كه با كدام شهر اناطولى 
تطبيق ميشده و موقع آن كجاست. 
ارقولس. [ ] (معرب. !) بسیونانی ابهل 
است. (تسحفة حكيم مؤمن) (فهرست 
مخز نالأدويه). رجوع به ابهل شود. 
ارقون.1 ] (!) حنا. (تحفة حكيم مؤمن). 
ارقان. ايرقان. ورقان. فقوليان. برنا. يرنا. 
(فهرست مخزن الأدويه). رجوع بحنا شود. 
||روغن جلوز. (فهرست مخزن الأدويه). 
ارقون.[ ] (اخ) رودى است در بلاد ایغور 
كه از كوههاى قراقورم سرچشمه كيرد. 
(جهانكشاى جوينى ج ۱ ص ۰۳٩‏ ۴۲ و 
۲ (تاريخ مفول ص ۴ ۷ و ۱۶). 
ارقه.(آق / ق] (ص)" أزغه. عسرقه. در 
تداول عامه, سخت گربز. 

ارقه. را ق] (إخ)” از بلاد اسيانيا كه بین آن 

و ابره زمينى قفر موسوم به سلانا" واقع 

است. (حللالسندسيه ج ۲ ص ۱۷۶). 
|ارودی به اسسيانيا كه از پسیرنه 
(جبالالبرانس) سرچشمه كيرد و بنبلونه" را 
مشروب کند و در ويلاً فرانکا به آراگن ريزد 
و طول آن ۱۶۰ هزار گز است. 
ارقی. [!] (() نام كياه شيرخشت در منجیل 
و قوشخانه. رجوع به شیرخشت شود. 
ارقی. [أقا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از رقی 
و رُقىئ. بلندتر. راقی‌تر. 

ار قیطاط.(] (ع مص) ارقطاط. (سنتهی 


آمده است. (معجم البلدان). و 


1 - ۳۱۵۲26۵۱6۵. ۰ 

2 - 9 

3 - ۳۱۵۲۵0۱924۵ ۰ 

4 - Serpent Jaspé. Serpent de blanc 
et de ۰ 

5 - Vaurien. Farceur. 

6 - Arga. 7 - Solana. 

8 - ۰ 


ارقيطون. 

الأرب). پیسه گردیدن. |ابرگ آوردن گرفتن 
عرفج. . بلگ به درآوردن گیاه عر ج. 
ارقیطون. [] (سعرب. ۲ (از لاطینی 
آرکتولاپا) آراقیطون. اراقیطون. ارقطیون. 
باباآدم. مولف تحفةالممنین گوید: معرب از 
ارقيثون' یونانی و أن نباتيست رز غب, 
ساقش مربع و سست و قريب بذرعى و 
برگش مايل به استداره و اکلیل او مايل 
پیش و تحمس نقد ر زيره و از أن 
كوجكتر و سياه و تندطعم و بيخش نرم و 
سفيد و شيرين. در دوم گرم و خنک و لطيف 
و جالى و مجفف و در امراض دهان و دندان 
و درد سينه ونفث مده و تسكين درد 
مفاصل بىعديل و نيم رطل از طبيخ او 
جهت عسرالبول و عرق‌اللسا (نسا) و ضماد 
او جهت سوختگی آتش و مفاصل و شقاق 
و قرحة سرانگشتان که از برودت باشد نافع 
و مضر کلیه و مصلحش روغنها و قدر 
شربتش تا شش درهم و بدلش شیح است و 
مؤلف مالایسع كويد که: صنف دیگر از او 
میباشد برگش شبیه به برك كدو و از آن 
بزرگتر و صلب و مايل بسیاهی و مزنب و 
بیخش بزرگ و سفید مجفف با قبض و 
محلل و ذرور برك او جهت قروح خبیثه 
نافع و بدستور ضماد تازه او و طلاء مدقوق 
او جهت درد مفاصل که باحکه‌ای باشد 
بی‌عدیل و چون دو درهم بيخ خ او را با مثل 
ادع مارك ار سر مز تنقية چبرگ 
شش نافع است. و رجوع به ارقطيون و 
اراقطيون و تذکر؛ ضرير انطاکی (ارقیطون) 
شود. 
ارقیلس. 1 ل] (إخ)' رجوع به ارقلیس 
شود. 
ارقيونويان. [] (اخ) از سرداران هولاكو 
که از طرف وى مامور تسخير حصار 
مستحكم اربل شد و آن حصار در دست 
جماعتى از كردان بود. ارقيو مدتى درپای 
آن قلعه سرگشته ماند و بگشودن آن موفق 
نشد تا بکمک لشکری و فکری بدرالّین 
لزلژ انجا را بگشود و باروی أن خراب کرد 
و عازم حدود شام شد. هولاگو بدستیاری 
كيتوبوقا و ارقيونويان و سونجاق حلب را 
پس از یک هفته جنكء از الملك المعظم 
تورانشاه عم‌الملک الناصر يوسف كرفت و 
مغول یک هفته حلب را غارت کردند و 
خلق بسیاری از مردم آنرا طعمةً شمشیر 
ساختند ولی قلعة شهر چهل روز مقاومت 
کرد و عاقبت مردم انجا نیز امان خواسته و 
قلعه را بتصرف هولاگو دادند. (تاريخ مغول 
ص ۱۹۲,۱۹۱). رجوع به حبط ج ۲ ص 
۳ شود. 
ارک.[ ز) (ع مص) مبتلا شدن شتر بدرد 


شكم از خوردن اراک. (سنتهی الأرب). 
خوردن شتر درخت اراک را. (منتخب 
اللغات) (شمس اللغات) (کنز اللغات). 
بیماری شتر از خوردن اراک. 

أركك. [](ع مص) ستیزه كردن مرد. (منتهی 
الأرب). |اساکن شدن ورم زخم و نزدیک 
بهی رسیدن. (آنندراج). نزديك به بهى 
رسیدن و خواپیدن ورم ریش يا خستگی: 
ارک الجرح. (منتهی الأرب). ||اقامت كردن 
در جایی. مقیم بودن بجائی. |[درنگ كردن 
در کار: ارک فی‌الامر. (صنتهی الارب). 
|اگذاشتن شتران را در اراک. (آنندراج). 
گذاد شتن اشتران بخوردن اراک. االازم 
ا کار بر کسی. کاری را بگردن کسی 
گذاشتن: ارك الامر فى عنقه؛ لازم كردانيد 
كار را بر وى. (منتهى الأرب). 

ارك. زا ] (إخ) بزيان علمى اهل هند اسمى 
است از اسامى نير اعظم. (جهانكيرى). 
اركك. ا ر ] (ع ص) اراکناک. جائى كه 
داراى اراك بسيار باشد. 
ارکت. (!](ع !) حسمض, نباتی تلخ و 
شورمرٌه. (منتهى الأرب). 
اركك. [أرُ] (ع !) ج اراک و اراكه. 
اركك. [] () موضع رستنگاه دندان. لشه؛ 
تدبير اسان برامدن دندان كودكان انست كه 
ارك او را يعنى آن موضع كه رستنگاه دندان 
آنست بچیزهای نرم و جرب میمالند جو ييه 
مرغ و پیه بط و مسکه و مغز خرگوش پخته 
و خواجه ابوعلی سينا رحمه الله اندر کتاب 
قانون حکایت می‌کند که طبیبان گذشته 
گفته‌اند اگر شیر سگ اندر ارک کودکان 
مالند. آنرا خاصیتی است اندر اين باب و 
هرگاه که دردمند شود. عصارة عنب‌اشعلب 
و روغن گل بهم زنند و نیم‌گرم کنند و 
انگشت بدان جرب کنند و به آهستگی بر 
ارك او مالند و نباید گذاشت که جيزى خاید 
تا ماده دندان بتحلیل خرج نشود و هرگاه که 
دندان يديد اید... (ذخیرء خوارزمشاهی). 
ارکک.[] (!) ارگ. (برهان). هر قلعه‌ای که 
مسکن پادشاه باشد و اين لفظ را بعضی 
بضمتین نوشته‌اند و بعضی بزیادت الف 
گفته‌اند و در رشیدی و جهانگیری نوشته که 
ارک بفتح اول و سکون انی هر قلعه‌ای که 
درون شهر باشد. (غیاث اللغات). درون 
قلعه. (جهانگیری). هر قلعهاى که درون 
قلعه باشد. (رشیدی): پادشاه ظفرقرین 
[سلطان حسينميرزا] از دروازة آهنین 
ببوستانسرای ارک رفته. ساحت أن منزل را 
از قدوم سعادت‌هجوم. رشک رخسار 
خوبان چگل ساخت. (حبط ج ۲ ص ۲۸۷). 

- ارك حکومتی. 
- ارک دولتى. 


ارک. ۱۸۸۷ 


و رجوع به ارگ شود. 
ارکت. [ا ز ک ] (اخ) نام مردی ارمنی که در 
بابل بزمان داریوش بزرگ. بدروغ نام 
بخت‌نصر (نبوکدنزر) بخود بست و مدعی 
شد يسر نبونائید است و بابل را گرفته 
پادشاه شد. به امر شاهنشاه. وندفرناه سردار 
با لشکری بسرکوبی او رفت و در بيست و 
دوم ماه مرگ‌جَنّ (مطابق ۲۷ نواسبر ۵۲۱ 
ق. م( او را شکست داده با چند تن از 
همراهان بزرگ وی بدار زد. (کتیبة بیستون 
داریوش بنقل پورداود در يشتها ج ۲ ص 
۲ ۳۱۳). 
ارکت. آ زکک](ع ص) مرد ناكس و 
سست‌رای. ||آنکه بر اهل خود غیرت ندارد. 
(منتهی الأرب). بى بى حمیّت. حمیّت. ||آنکه اهل او 
مهابت وی نکنند. (منتهی الأرب). رُكاك. 
ارکت.[1] ((ع) قلعداى است از ولایت 
سیستان. (جهانگیر ی). موضعی است در 
سجستان. (انتدراج). نام ابنیة عظیمه به 
زرنج سیستان, بين باب كركويه و باب 
نیشک و ان خزانه‌ای بود که عمروبن اللیث 
بنا كرده بود. سپس دارالاماره و قلعه كرديد 
و ياقوت و در زمان وى بهمين نام 
شهرت داشته است. (معجم البلدان)* 
شاهی که فتح‌هاست مر او را جو فتح ارک 
شاهی که جنگهاست مر او را چو جنگ خان. 
فرخی. 
هزار باره گرفت‌ست به ز بار ارک 
هزار شهر گشاده‌ست به ز شهر زرنگ. 
فرخی. 
جنگها کرده جو جنگ دشت بلخ 
قلعه‌ها کنده جو ارک سيستان. ‏ فرخی. 
باز اينجا آمد [اسكندر كبير به سيستان] و 
آن قلعه تمام [نا] كرده بودند. پس یک ماه 
اینجا یود تا نیکو تمام شد. كفت اراک 
جنين باید... همچنان که بود. و اراک بزیان 
رومی دیدبانگاه را گویند و آن اين است که 
اكنون قلع سیستان است که ارک گنویند. 
ذوالقرنین کرده است و اين حکایت بچندین 
کتاب ياد کرده امده است. یکی به اخبار 
سیستان و دیگر عبداللهين المقفع اندر کتاب 
سير ملوک عجم بازگوید و ابوالفرج قدامقبن 
جعفربن قدامةالبغدادی اندر کتاب خراج 
بباب مسالک و ممالک بازگوید. (تاریخ 
سیستان). آن روز که طاهر [بن محمدین 
عمروین لیث ] را بيعت کردند اندر ارك 


جداگانه بخزینه اندر سی و شش بار هزار . 


هزار درم بود دون دینار و جواهر. (تاریخ 


1 - Herbe aux teigneux. ۰ 
Bardanne. 


2 - Arctium. 3 - Archélaos. 


۸ ارک. 
سیستان). برابر ارک منجنیقی عروس برنهاد 
و بینداخت و باره از خضراء ارک فرود 
افکندند. محمود كفت بفال نیک آمد. (تاریخ 
سیستان). خلف... از حصار ارک برخاست 
و بقلعة طاق رفت و ابوالحسن سیمجوری و 
اولياى دولت در اندرون حصار رفتند. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۶۱ 
ملاعبدالرشيد تتوى در فرهنگ رشيدى 
كويد: نام قلعف سيستان اوک است نه ارک. 
رجوع به ارگ شود. 
ارکت. ا ر] (إخ) کوهی است. ||و گفته‌اند 
نام مدينة سلمی که یکی از دو كوه طّییء 
است. ||و گفته‌اند کوهی است غَطفان را و 
يوم ذیأرک از ايام عربست. ||وادی‌ای 
است از اودية مرتفعة بسرزمین يمامه. 
(معجم البلدان), 
ارک .لخ )نام ولایتی است حوالی الآن. 
(رشیدی): 
سنیزنده روسى ز الان و ارک. نظامى. 
أركك.( ] (اخ) شهرى خرد است به تغزغز 
بنزديكى رود خسولندغون و اندر وى 
میوه‌های بسیار است مگر انگور و او را 
هفت ده است و گویند از ارک و نواحی وی 
بيست هزار مرد بیرون آید. (حدود العالم), 
ارکت.[ ر /ر] (اخ) شهرکی است در 
جانب بری حلب قرب تدمر و آن دارای 
تخل و زیتونست و خالدین لولید بهنگام 
سفر از عراق به شام آن را فتح کرد. (معجم 
البلدان) (قاموس الاعلام ترکی). ||راهمی 
است در يس كوه حضن, و آن کوهی است 
ین نجد و حجاز. (معجم البلدان) (ستتهی 
الأرب). 
1۰ (غ) (مستديم) (سفر يسيدايش 
0۰ اور! . اوروک " . ار . شهرى در 
اله آنرا بر دجله بسنا کرد و 
یونانیان و رومانيان آن را «اركوى» میگفتند 
و بعید نیست که همان «ورقه» يا «ارقه» 
حاليه باشد كه پجنوب شرقى بابل واقع است 
و رای بعضى كه ارک را «ادسا» دانسته‌اند 
كه «ارفا»‌ی حاليه باشد که در شمال 
بین‌النهرین واقع است, مردود است. (قاموس 
کتاب مقدس). و آن از شهرهای نامی سومر 
بود. (ایران باستان ص ۱۱۳). 
ارکاء .[!] (ع مص) يناه گرفتن به. (منتهی 
الأرب). يناه بردن: ارکی ا الیه. ||پناه بكسى 
دادن. (تاج المصادر بيهقى). زنهار دادن. 
||مهلت دادن. (منتهى الأرب]. |أكناه نهادن. 
گناه بر كسى نهادن. (تاج المصادر بيهقى): 
ارکی علیه؛ گناه نهاد بر وی و بد گفت. 
(منتهی الأرب). ||ارکاء جند؛ ساخته و 
آماده كردن لشكر. (منتهى الأرب). مهيا 
كردن لشكر: ازكى لهم جنداً. ||تأخير و 


درنگ كردن در كارى: اركنى الى كذا. 
(منتهى الأرب). 
ارکا ارکا.ا ر أر] (یونانی. جمله) يافتم! 
یافتم! رجوع به ارشمیدس شود. 
ارکاب.[!] (ع مص) بزین آمدن ستور. 
(تاج المصادر بیهقی). بر زین آمدن ستور. 
(زوزنی). یعنی نزدیک بسواری رسیدن 
اسب كُرَه. (سنتهی الأرب). بزين درآمدن 
اسب. ||ارکاب کسی را؛ ستور برنشستنی» 
یعنی مركب سواری دادن, او را. برنشاندن. 
(زوزنى) . سوار كردن. 
ارکاب ۰ (ع لاج رکب. بمعنى زهار, بن 
آن, شرم زن و ظاهر أن. 
ارکات.[] (إخ) شهری است حاکم‌نشین 
ايالت مدرس که دارای ۳۵۰۰۰۰ تن 
جمعیت است. 
اركاج. (] (آذرى. !) نهاز. پسیش‌آهنگ 
رمه. و آمروز نیز در آذربایجان مستداول 
است. در نسخداى از لغت فرس اسدی آمده: 
نهاز, پیشرو رمه باشد چون ارکاج. 
ارکاح. ]1[ (ع مص) اعتماد کردن. تکیه 
کردن. ا|تکیه دادن جيزى را. (منتهى 
الأرب). يشت بسجای بازنهادن. (تاج 
المصادر بیهقی). اامضطر گردانیدن. (منتهی 
الأرب). مُلجأ کردن. 
اركاح. (](ع لاج کح بمعنى بینی كوه و 
کرانه و ناحية آن. (منتهى الأرب). 
| خانههای راهبان. (منتهی الأرب). 
ارکادرس. [آً د را ((خ) نام کوهی در 
«بىسىىووّدّه». مسقطالرأس كثومات مغ, 
غاصب تاج و تخت هخامنشى. (ايران 
باستان ص ۲ ۵۲). 
ارکاز. [1] (ع مص) يافتن ركاز در زمين. 
(منتهى الأرب). یعنی بگنج و بکان رسیدن. 
(انندراج). يافتن كنج نهاده را. يافتن كان را. 
يافتن مال نان گنج و كان يافتن. (تاج 
المصادر بيهقى). | صاحب ركاز كرديدن 
کان. صاحب 9 يا كان شدن. 
ارکاز. (] (ع !) ج رکز. 
ارکاژ. 1 0 در «خوار» بقسمی كياه که 
برگهای پرآب و ساقهای خشک دارد گویند 
و نام دیگر آن شور کوهی است. رجوع 
بشور کوهی شود. 
ارکاز ه.[ ] (() پاانداز. آنچه پیش برند از 
تحف و هدایا قادم را در نزدیک خائه يا اول 
ورودة 
چون ز سر کوی نگارم رسد 
پیش برون آرمش ارکازه‌ای. سوزنی. 
ازكاس. !!] (ع مص) نگوسار كردن. 
(زوزنی). نگونسار كردن. سرنگون كردن. 
|اوا گس ردانسیدن. (زوزنسی). إنكاس. 
بازگر دانیدن. به سپسایگی برگردانیدن. قوله 


ارکان. 


تسعالی: و الله ارکسهم بما کسبوا (قرآن 
۴ ای ردهم الى کفرهم. ||ارکاس 
جاریه؛ برآمدن گرفتن پستان وی. (سنتهی 
الأرب). 

اركاض O.‏ مص) بزرگ شدن بجه در 
شكم و جنبیدن و لگد زدن آن. (منتهى 
الأرب). بجلبيدن بجه در شكم ستور. 
(زوزنی). بزرگ شدن بچه در شكم ماديان و 
لگد زدن آن. (آنندراج). جنبیدن بجه در 
شکم اسب. (کنزاللغات). 
ا رکاغانیس. [] (۱خ)" طبیبی است یونانی 
و جابربن حیان‌بن عبدالله راست مصححات 
ارکاغانیس. (الفهرست ابن‌الندیم ج مصر ص 
۲ س ۱۰): بتراط میگوید روز هفدهم 
روز بحران است... و ارکاغانیس و دیگران 
میگویند روز هژدهم روز بحران است. 
(ذخسیرة خسوارزمشاهی). روفس و 
ارکاغانیس گفته‌اند [گشنیز] سرد است. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
اركاكك. [!] (ع مص) باران ریزه باریدن 
آسمان. (منتهی الأرب). باران خرد باریدن. 
(زوزنی). ||باران ریزه رسیدن بزمين. 
(منتهی الأرب). 
اركاكك. (!](!) باران قطرہ کوچک را گویند 
که نرم‌باران باشد. (برهان). باران خنردقطره 
بود. (جهانگیری) (شعوری). باران خرد و 
قطرة کوچک. (آنندراج): 

یک قطره ز ارکاک كف راد تو شاها 
تشویرده قلزم و عمان و محیط است. 

شهاب‌الدین خطاط. 

ظاهراً کلمه بفتح اول و جمع رک است و 
عربی است نه فارسی چنانکه برهان و 
جهانگیری كما 
ارکا کث. (](ع لاج رک و رک بسمعنی 
باران نرم ريزه يا زايد از باران نرم ريزه. 
(منتهى الأرب). 
ارکان. [)(ع !) ج رُكن. مبانی. يايدها: 
بحكم تجربت احكام رایش 

همه اركان ملک شهريار است. مسعودسعد. 
جه آستان كه چون کعبه بخا کپای رُكبان أن 
تمشک سزا و بموافقت و ارکان آن تنسک 
روا. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۵۳). ||كرانة 
قويتر جيزى. (منتهی الأرب). هر أمر كه 
باعث قوت و غلبه و شوكت باشد مثل ملک 
ولشكر و مانند آن. (منتهى الأرب). 
|| ارج‌مندی و قوت و غلبه. |اجوارح. 
(منتهی الأرب). اندامها. ||عناصر. (غياث 
اللغات). چهار طبع. (دستوراللفه): 

ارکان و موالیت بدو هستی دارند 


ن برده‌اند. 


2 - Uruk. 
4 - Arcaganis. 


1 ۰۲۰ 
3 - Erech. 


اركان. 


تأثير بسى مشمر در وى حدثان را. 
ناصرخسرو. 
این گوهر از اين كان جو بيك پایه برآید 
کانی دگرش سازند آنگاه ز ارکان. 
ناص رخسرو. 
نياز نيست بما خلق را همى ز جهان 
جنانكه كوئى ما همجنان ز اركانيم. 
مسعو د سعد. 
اگر جهان خرد خوانيم رواست که من 
هم آخشیجم و هم مرکزم هم اركانم. 
مسعود سعد. 
ز بخشیدن جه عجز آمد نگارندۀ دو گیتی را 
که نقش از گوهران دانی و بخش از اختران بینی 
ز یزدان دان نه از ارکان که کوته‌دیدگی باشد 
که خطی كز خرد خيزد, تو آنرا از بنان بینی. 
شنائی: 
- چهار ارکان؛ ارکان اربعه, یعنی باد و 
خاک و آتش و آب. مواد اربعه. چهار 
آخشیجان. استقصات؛ 
از این جار ارکان که داری بنام 
ببين كاين هنرها جز او را کدام. اسدی. 
تا در افلاک هفت سیاره‌ست 


تا بكيتى جهار اركانست. مسعو دسعد. 
مسافران نواحی هفت گردونند 
مؤثران مزاج چهار ارکانند. مسعودسعد. 


زجار اركان بركرد و ينج اركان جوى 
كه هست قائد اين بنج ينج نوبت لا. 


خاقانى. 
وهم اين ركن جون مقوم روح 
جار اركان جسم را معيار. خاقانى. 
- || تکبیرةالاحرام و قيام و ركوع و سجود. 


||مواليد ثلثه؛ 
زمين آمد از اختران بهرهمند 
هم از هر سه ارکان ز جرخ بلند. اسدی. 
|| بزرگان. اعیان: امير بگرمابه رفت از میدان 
و از گرمابه بخوان رفت و اعیان و ارکان را 
بخوان بردند. (تاريخ ببهقی). خلوت کرد با 
اعیان و ارکان. (تاریخ بیهقی). 

- ارکان جیش؛ ينج است: مقدمه. قلب. 
میمنه, ميسره. ساقه. 
- ارکان دولت؛ اعیان دولت و رجال دولت. 
(آنندراج): هم ارکان و اعيان دولت وی را 
به‌ پسندیدند بدان راستی و امانت و خدمتى 
که کرد. (تاریخ بیهقی). اين جماعت ارکان 
دولت و ابیات امّت دیلم بودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی عن ۲۶۳). ارکان دولت و 
اعیان حضرت وصیّت ملک بجا اوردند. 
(گلستان). یکی از پسران هرون‌الرشید پیش 
پدر آمد خشم آلوده که فلان سرهنگ‌زاده 
مرا دشنام مادر داد هرون ارکان دولت را 
كفت جزای چنین كس جه باشد. (گلستان). 
ارکان دولت و اعیان حضرت و زورآوران 


اقالیم حاضر شدند. (گلستان). 

ارکان. (1] ((ج) آبی است در انضاء یکی از 
دو كوه طسیی»» بسنی‌سنبس رأ. (معجم 
البلدان). 

ارکان. [آز رَ] (اخ) ولایتی است از برمة 
انگلیس و آن از جانب شرقی, از خلیج 
ببنگال بين ۱۶ و ۲۲ درجه و ۳۰ دقيقة 
عرض شمالی و بين ٩۲‏ و ٩۴‏ درجة طول 
شرقی امنداد دارد و در مشرق أن بلاد برمه 
قرار دارند که سلسله جبالی آن‌ها را جدا 
کرده است. مساحت سطح آن ۲۳۵۲۹ ميل 
مربع است و دارای کوههای بسیار و اودیه و 
دشتهای پرنعمت است و باران أن حتى در 
فصول حاژه, یعنی تشرین ثانی و دو کانون, 
بسيار است و خاک اين ولایت بسیار 
حاصلخیز است ولی مردم آن توجهی 
بزراعت ندارند و محصولات آن چوب و 
زغال و نفت و نمك و تنباکو و پوست و 
زیتون و پنبه و زاج و شاخ و عاج و معادن 
و میوه است و همه محصولات خط سرطان 
در آنجا بدست آید و با وجود اين شهرهای 
مهم آن اندک است و پلنگ و فيل بسیار 
دارد و هوای آن نیکو نیست و برای صحت 
مضر است و نهرهای بسیار از أن گذرد که 
اعظم آنها نهر موسوم به ارکان است و 
قسمت غالب ان قابلكشتىرانى در بعض 
جهات است و در سواحل وى عدّهاى جزاير 
است که در انها بعضی اتشنشانها ديده 
میشود. نصف سكنة أن موغان‌اند که اهالى 
اصلی آنجا را تشکیل دهند و مذهب ایشان 
بودایی است و از هيئت ایشان برمی‌آید كه 
اصل آنان از جين است و رنگ و هيئت 
ايشان مانند عبيد نيست با انكه در اقليم 
حارّه زيست كنند و زبان ايشان یک صوتى 
است و تعليم در ميان انان بسيار رواج دارد 
و اندكى امّی باشند و زی زنان ایشان زی 
زنان چینی است و از عادات انان رهن دادن 
زنان و فرزندان است بهنگام وام گرفتن و 
چون وام بگزارند ایشان را بازستانند و اين 
بلاد در قدیم مستقل بود و مغول و بغوان 
بارها با ایشان جنگیدند و اهالی برمه بسال 
۸ ه.ق. آنجا را فتح کردند و انگلیسیان 
بسال ۱۲۴۰ ه.ق. انجا را از ایشان خریدند 
و تا کنون در دست آنانست. عدد اهالی أن 
قريب ۵۰۰ هزار است. (ضميمة معجم 
البلدان). |[در قديم شهرى بود بايتخت 
ولايت مذکور. موقم آن بر ساحل نهرى 
بهمين اسم بمسافت ۵۰ ميلى مصبّ وی» 
بين ٩‏ درجه و ۴۵ دقيقه عرض شمالی و ۲۰ 
درجه و ۰ دقيقه طول شرقی. سکنة أن در 
قدیم 10 هزار بود و اکنون قريب ۱۰ هزار 
است و پیوسته رو به انحطاط و خرابی 


ارکسانت. ۱۸۸۹ 
میرود و سیب ظاهر آن بدی هواست. 
(ضميمة معجم البلدان). 

ارکان حرب. [آ ن ح] (تركيب اضافی. | 
مرکب)۲ هیئت صاحب‌منصبان که ادارةٌ 
سبافيان را :مهد اسر غاد 
(فرهنگستان). 
ارکئون. [] (معرب. !) (از ارخون یونانی 
بمعنی رئیس) ارکون. ارشون . در قدیم 
قاضی بزرگ جمهوری‌های یونان. ||رئيس. 
|امهتر ترسایان. (آنندراج ذیل ارخون)* 
بيرون جماعتی که از حکم چنگزخان و 
قاآن از زحمات مؤنات معافند از طايفة 
مسلمانان سادات... و از تصاری آنک ایشان 
را اركئون و رهبان و احبار میخوانند. 
(جهانگشای جوینی). ج» اراكنة. رجوع به 
اراکنه و ارخون و ارکنت شود. 

ارکپ. [آک] (ع ص) مرد کلان‌زانو. آدمی 
بزرگ‌زانو. ستبرزانو. ||بعير ارکب؛ که یک 
زانو کلان‌تر دارد. شتر که یک زانوی وی 
بزركتر از ديكرى باشد. (منتهى الأرب). 
آنک یک زانوی وى بزركتر باشد از 
دیگری. (زوزنی). آنک یک زانوی وی 
بزرگتر بود از دیگری. (تاج المصادر بيهقى). 

ارکپ. [أك] (ع !) ج رَكب. شترسواران. 
اسب‌سواران. شترسواران ده عدد و افزون. 
اسم جمع است يا جمع و گاهی برای 
اسپ‌سواران هم باشد. (انندراج). 

ارکتس. [! ر تِ] (اخ) رجوع به ارکته شود. 

ارکته. [إ ر تِ] (إخ)" در اساطیر یونانی نام 
یکی از پادشاهان قدیم آتن. پسر يانديّن و 
پدر سکپ. مورخان زندگانی او را از 
۵ تا ۱۴۶۰ ق. م. نوشته‌اند. (لغت‌نامة 
تمدن قديم). 

ارکتیون. [! ر يّنْ] (إخ)' معبدى که در 
اكرُيّل اثينه. در اركته برپا كرده بودند و 
دالان او مشهور بودهاست. رجوع به 
كاريات و كارياتيد شود. 

ارکس. [ا ر] (فرانسوى. 6" (از آلمانی 
اوترکس ف بمعنی گاو دشتی) نوعی از گاو 
که سابقا تا قرون وسطی نيز در اروپا يافت 
ميشده و اکنون منقرض شده است. 

ارکس. [ ] !4" ارز. اریس. فوقا. 

ارکسارت. [أ رک] (اخ) رود سسیحون. 
(ایران باستان ص ۱۶۴۹ و ۱۶۵۰). رجسوع 
به ارکسانت شود. 

ارکسانت.(] (إخ)* رود سیحون. (آریان. 


1 - Etat - major. 
2 - ۰ 3 - ۰ 
5 - ۸ 1۰ 


7 - ۰ 


4-2 ۰ 
6 - ۸۰ 


8 - ۰ 


كتاب ۳ فصل .٠١‏ بند ۴ بتقل از 


آريستوبول). و طن قوی اين است كه 
يارسيان قدیم اين را «وخشرت» یا 
«ورخشنت» يا چیزی نزدیک به ان 
تاس چیا تون را ر 
میگفتند. (ايران باستان ص ۰۱۷۰۲ ۱۹۱۸ و 
۳۰۵ 

ارکسی‌نس. [أ ن] (إخ)' قس‌انم‌مقام 
«فرازاثرت» والی پاسارگاد. که بهنگام سفر 
اسکندر در هند. جانشین فرازاارت شده بود 
تا اسکندر يس از مراجعت والییی تعبین کند 
و او از جهت چند جنایت از قبیل غارت 
معابد و مقابر و کشتن چند تن پارسی 
بناحق. مقصر شناخته شد و او را بدار 
آویختند. (آریان, کتاب ۶ فصل ۸ بند ۶). 
این گفته آریان روایت كنت کورث را تأیید 
میکند زیرا ارکسی‌نس مورخ مذکور همان 
ارسى نس كنت كورث است و او والى 
موقت يارس بود. از روايت آریان معلوم 
است كه قتل والى زمانى روى داده كه 
اسكندر از ياساركاد به تخت جمشيد رفته 
بود. (ايران باستان ص ۱۸۷۰ و ۱۸۷۵). 
ارکش.[ا ک] (اخ)" نام شسهری ميان 
شلبره و نشمه به اسيانيا. (رحلةٌ ابن یی 
و حصن اركش در تواريخ ياد شده است. 
ارکفن.[ ] () بيونانى حمص است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

ارکلت. [ ] (إخ) قصبه‌ای است در سنجاق 
و قضای قیصریه از ولایت انقره (انگوریه). 
اين قصبه قريب هشت‌هزارگزی شمالی 
قيصريه بين قزل‌ایرماق و شعبه آن رود 
قراسو واقع شده. نفوس آن در حدود ۶۰۰۰ 
تن است. (قاموس الاعلام ترکی). 

ارکله. [إ ر لٍ] (إخ) اركلى . ارگلی'. 
هراکله" واقع در يُنت که مستعمرة یونانیان 
يكار و از بسنادر مسمالک تابعة ايران 
هخامنشی بود و بقول سترابون و پوزانیاس 
شهر مهم و ثروتمندی بود. (ایران باستان 
ص ۰۱۰۹۱ ۱۵۱۰ ۲۱۰۹ و ۲۱۳۲ و 
۲ این شهر در تركيةٌ آسیا (اناطولی, 
ولایت قسطمونی) واقع است. رجوع به 
ارکلی شود. 

ا رکلی. [أي] (إخ) قصبه‌ای‌است در ولایت 
قونیه و در شمال غربی كوه بلغار یعنی بوغا 
واقع است. چشمه‌های جارى و باغهای 
بسیار دارد. دارای ٩۰۴‏ خانه و ۲۹۵ دکان و 
۳ کاروانسرا و دو حمام و ۴ مسجد جامع و 
۸ مسجد و یک رشدیه و ۸ مکتب صبیان 
و یک کلیسای ارمنی و یک کلیسای رومی. 
سكنة ان ۴۶۰۰ تن است که از ان ۲۰۰ تن 
أرمنى و نزدیک ۰ تن رومی و مابقی 
مسلمانانند ر مسیحیان انجا نیز زبانشان 


ترکی است و هوای سالم دارد و انگور و 
سيب و امرود و ساير میوه‌های انجا بغایت 
نيكو و فراوانست و نام قدیم آن آرکلائیس ۶ 
بود و قضای ارکلی شامل ناحية دیوله نیز 
میباشد و گذشته از ديوله ۵۵ قریة دیگر نيز 
متعلق بدان ناحيت است كه مجموعاً aff‏ 
خانوارند و مجموع اهالى این قضا ۲۲۵۰۰ 
تن باشند و ۲۰ جامع شريف و ۱۳ مسجد و 
در قصبهة دیوله یک مدرسه هست. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

ارکلی. !! رَ] ((خ) اسکله و قصبة مرکز 
قضائى است در سنجاق بولی از ولایت 
قسطمونی, تقریباً در ۲۰۰ هزارگزی غربى 
قسطمونی و ۲۰۰ هزاركزى مشرق 
قسطنطنیه و ۸۰ هزارگزی شمال بولی» در 
مشرق خلیجی در جنوب دماغة بابا. و چون 
بنام ارکلی چند موضع دیگر در اناطولی و 
روم ایلی هست بهمین جهت اين ارکلی را 
قره دكز اركليسى (= اركلى بحر اسود) يا 
بندر اركلى نامند. اركلى قصبة قديمى است 
و تام باستانی آن «ابرا کلیا» ۷ بوده و در روم 
ایلی ایراکلیا پونتیکا" (ارکلی بحراسود) و 
اريبولوم نيز نامند. (از قاموس الاعلام 
تركى). 

أركلى. !! رَ] (اخ) قصبه و اسكله كوجكى 
است در ساحل شمالی بحر مرمرة مركزى 
ملحق بسنجاق تکفورطاغی ولايت ادرنه. و 
مسافت آن با شهر تکفورطاغی از جهت 
شرق ۸ هزار گز است و فاصلة أن از 
جانب جنوب غربی با سلور ۲۸ هزار گز 
باشد و از جانب جنوب شرقی در ۲۷ 
هزارگزی چورلی واقع است. تقریباً ۱۳۰ 
خانه دارد و مردم انجا مسلمانان و رومیان 
و آرمنيانند و نام قدیم أن «ایراکلیا» است و 
برای انکه با ایرا کلیای ساحل دریای سياه 
مشتبه نشود آنرا ایراکلیای تراکیه مینامند 
ونام ديكسر او پسسرینتوس است. 
(قاموس الاعلام تركى). 

ا رکلی. ۱ ز] (اخ) اسکلۂ كوجكى است در 
نیم‌ساعتی قره‌مرسل, در ساحل جنوبی 
خلیج ازمید. (از قاموس الاعلام ترکی). 

ا رکلیچه.[] (إخ) قصبه و اسكلة کوچکی 
است در سنجاق گلی‌پولی (گالی‌پولی) از 
ولایت ادرنه در قضای «شارکوی» بساحل 
پحر مرمره. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ارکلی خان. !! ر] (إخ) هراکلیوس" والی 
گرجستان و کاخت و کارتیل, که آزادخان 
افغانی يس از فرار لشکریان خویش, نزد او 
شد و او مقدمش را گرامی داشت و او را به 
تفلیس برد و منزل مرغوب بجهت او مهيا و 
جمعی را بخدمت و پرستاریش مأمور 


ساخت. ازادخان مدت دو سال به تفلیس 


اركنت. 


بمصاحبت و مؤانست ارکلی‌خان والى بسر 
برد هنگامی‌که كريمخان آذربايجان را 
مسخر کرد و فتحعلىخان افشار تسليم 
گردید... محمدزمان‌خان پیکدلی شاملو و 
عبدالغفار سلطانولد فرج الله خان عبداللوی 
شاملو را با نامة محبت‌امیز بدلتوازى 
آزادخان و رقم اشفاقآميز به ارکلی‌خان 
والى كاخت و كارتيل در طلب آزادخان 
بجانب گرجستان روانه ساخت و فرستادگان 
يس از ورود به تفليس, خاطر آزادخان را 
مطمئن کرده او را با حرم و بستگانش 
حرکت دادند. (حواشی و توضیحات مجمل 
التواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۳۴۸ و 
۳۴۹ 

ارکمان - شاتریان. [(] ((ع)" نام دو 
ادیب فرانسوی: نخستین, یل إركمان در 
فالس‌بورگ به سال ۱۸۲۲ م. متولد شده و 
در ۱۸۹۹ م درگذشتد. و دومین. الكسَئدر 
شاتريان به سال ۱۸۲۶ م. در كران ش دا 
(مُث) متولد شده و در ۱۸۹۰ ع. درگذشته 
است. اين دو بمعاضدت یکدیگر رمان‌های 
تاریخی نوشته و منتشر کرده‌اند از آن جمله 
است: فربتز دوست. مادام ترز سرگذشت 
یک مشمول (سربازی) ۱۸۱۳م. آثار انان 
بسبكى صریح و ساده تحرير و آداب آلزاس 
قدیم در انها تشریح شده است. 

ا رکماه. (آک ] (| مسرکب) در تسداول 
مازندرانیان, ماه آذر. 

ارکن. [اکَ] (ع نتف) نمت تفضیلی از 
رکین. استواررای‌تر. آهسته‌تر. آرمیده‌تر. 
باوقارتر. 
ارکن. اک ] لع 4 ج رُكن. 
ارکنت. (کَ] (اخ) نهرى است در سنجاق 
دراج از ولایت اشكودره از ولايات 
آرناژدستان و بمناسبت براقی و سپیدی 
کفهای اب ان اين نام بدان داده‌اند. جه 
ارکنت در زبان آرناژد بمعنی نقره باشد و در 
بسیاری از خریطه‌ها آنرا آرسن يا آرزن 
ضبط کرده‌اند. اب اين نهر در مائلا شمال 
غربی كوه غراب که در بين ایلیصان و تیرانه 
واقع شده از منابع متعدد سرچشمه میگیرد و 
نخست بطرف مغرب و صحرا و آنگاه بسوی 
شمال غربی جاری میشود و يس از طی 
مسافت قريب ۸۰ هزار كز در شمال قصبة 


1 - 9: 2 - Arcos. 

3 - Erékli. 4 - Erégli. 

5 - Héraclée. Heraclea Pontica. 
6 - ۰ 7 - ۰ 


8 - ۲۱۵۲۵۵۱9۵ ۰ 


10 - Erckmann - ۰ 


اركنت. 


دراج دماغهاى تشكيل داده از همين جا 
بخليج ونديك مصب ميكيرد. (قاموس 
الاعلام تركى). 
ارکنت. آک] (مسعرب. |)! أرخون. 
آرکئون. آرکون. در قديمء قاضى بزرگ 
جسمهوریهای یونان. || مهتر ترسایان. 
|ارئیس. حاکم. ج اراکنة: فلما علم الرژساء 
فى وقته من الكهنة والاراكنة. (عيونالانباء 
ج ص۴۵ س۷ در ترجمة سقراط). و 
رجوع باراكنه و ارخون و ارکئون شود. 
اركنجل. [أكى ج] (اخ) ارخانگلسک'. 
شهرى به روسیه, و بندرى در كنار دويناء 
قرب بحر ابيض, داراى ۱۹۴۳۰۰ تن سکنه. 
(ضميمة معجم البلدان). 
ارکند.ا ک] (إخ)" مذهبى از علم نجوم 
هنديان مقابل سندهند و ارجبهر. (قاضى 
صاعد اندلسی). اازیج ارکند؛ زيجى هندى 
است و انرا سابق بر ابوریحان ترجسمه 
كردهاند و چون نامفهوم بوده و الفاظ هندى 
را عيناً تقل كرده بودند. بيرونى بار دیگر 
آنرا ترجمه و تهذيب كرده است. 
ارکنه. [آ ک نَ] ((خ) نهر بزركى است در 
ولایت ادرنه. اين رود از دامنه‌های غربی 
سلسلة استرانجه كه در نزدیکی سواحل بحر 
اسود واقع است. سرچشمه میگیرد. گاهی 
بسوی جنوب و گاهی بطرف شمال متمایل 
ميشود و بسوی مغرب جاری میگردد و در 
اننای جریان با اب دره‌های چورلی» 
بیاض‌کوی, صیجاق‌دره. قره‌آغاج متصل 
مسيشود. و در نزديكى باباسکی, اپ 
یوجه‌دره که در طرف چپ از کوه سياه و 
خیربولی جريان دارد و نیز آب گچی 
دره‌سی که در طرف راست از حدود روملی 
شرقی و قرق کلیسا جاری است و همچنین 
آب دره قله‌لی که از طرف راست روان است 
بدان ريزند و از حوالی شمالی قصبه جسر 
ارکنه (يا اوزون کوپری) در قرب ۱۵ 
هزارگزی شمال اپصاله به رود مریج ريخته 
ميشود. خط آهن روملی از برابر چورلی تا 
نزديكى جسر اركنه موازى مجراى اين نهر 
ممتد است. مجراى آن قريب ۲۳۰ هزار كز 
و حوزه أن در حدود ۰ گز مربع 
است. قسم اعظم سنجاق قرق کلیسیا و 
قسمتی از سنجاقهای کوه تكفور, کلیبولی و 
ادرنه در محيط این حوزه واقع شده و نام 
باستانیش آغریانس" میباشد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
ارکنه. [آ ک ن) ([خ) (جسر...) رجوع به 
اوزون‌کوی شود. 
اركنهقوما. [] (إخ) زن اوکستای‌قاآن و 
مادر قدان اغول. (جامعالتواريخ رشیدی چ 
بلوشه ج۲ ص۱۳ (متن) و ص ۲۱ (حواشی 


فرانسه). 


ارکنه‌قون. [ ] (إخ) (کمرتند) منزلی از 


ترکستان که طبق داستانها ایلخان مغول 
معاصر توربن فریدون پس از شکست یافتن 
از او بدانجا كريخت: (حبط ج ۲ص ۴). 
أركو. [1] (إخ) قريداى است به افريقيه. و 
بين آن و قصرالافريقى. یک منزل است. 
(معجم البلدان). 

اركوب. أ] (ع !) شسترسواران زياده از 
ركب. (منتهى الأرب). 

ا رکوبر بقه. ق] (إخ)* شايد همان مدينة 
ايبريةٌ قدیمه (اسپانیا) باشد. (حلل السندسیه 
ج ۲ ص ۸۶ 

ا رکوبه.(ا ب] (ع !) شترسواران زياده از 
رکب. 

ارکومنس. [أىُ م ن] ((خ)" یکی از 
شهرهای بسیار قديم ارکادیا كه امروس نیز 
در آثار خود از ان نام برده است و در زمان 
استرابو ظاهراً شهر مزبور ویران بوده است, 
لکن در عهد پژانیاس مجددا آباد گشته 
است. (لغتنامة تمدن قديم فوستل دکولاتژ 
ترجمة نصرالله فلسفی). 

ارکون. [] (از یونانی. إ) بيونانى حاكم و 
افسر اعلى. (آنندراج). رجوع به ارخون و 
ارکئون و اركنت شود. 

اركون. (أ](ع ص, !) کشاورز بسزرگ. 
(منتهى الأرب): ارکون‌القرية؛ مهتر ده. 
(مهذب الاسماء). 

ارکون. [] (إخ) حصنى منيع به اندلس از 
اعمال شنتمریه ". و ياقوت كويد تا زمان وى 
در دست مسلمانان بوده است. (معجم 
البلدان). 

اركونتن. [آنَّ تَ] (هزوارش, مص) بلغت 
زند و پازند(!) بمعنى بخشيدن و بخشايش 
باشد. (برهان قاطع) (آنندراج). 

أركوييا. [آ ر] (اخ) رجوع به ارکیپا شود. 
ارکه. [ا ر کَ](ع ص) شتر مبتلی بدرد 
شکم از خوردن اراک. ||ارض ارکه؛ زمين 


اراک‌ناک. 
ارکه. [ا ک] ((خ) نام جس‌ائی است. 


ازکی. زا کا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رَكئّ. سست‌تر و ضعيفتر. (منتهی الارب). 
بسیار سست و ضعیف‌تر. (آنندراج). 

ارکیا. (] (هزوارش, () جوی آب را گویند 
بلغت زند و پازند (!). (برهان) (آنندراج). و 
در لهجة آذری امروز آرخ گویند. 

اركييا. لا ٍ] ((ج)۸ ولایتی در جنوب يرو 
که پیزار ان را بسال ۱۵۴۰م. بنا کرد. دارای 
۰ تن سکنه است. 

ارکیغانس.[ا ن] (إغ)* بيب يا 
گیاه‌شناسی كه ابن‌البیطار در مفردات خود 


ارگ: ۸4۱1 


ازو تقل آرد. او راست: کستاب الادواء 
المزمنة. (ابن‌البیطار ج ۱ص ۱۱۸ نه سطر 
به آخر مانده). رجوع به ارخیجانس و 
ارشیجانس شود. 

ارکی قوجین. [ ] ((غ) زوجم 
جوجی‌خان‌بن چنگیز مادر باتوبن جسوجی. 
(حبط ج ۲ ص ۲۵). 

ا رکیلاوس.[] (إخ) (شاهزاد؛ قوم) پسر 
هیرودیس کبیر, از زوج «شومرونی» او که 
«ملتيس» نام داشت وی با برادر خود 
«انتی پاس» در روم تعلیم يافت و بعد از 
وفات يدر بر یهودیه و ادومیه و سامره 
مسلط شد و بلقب ائنارک یا تترارک ملقب 
بود و از این جهت در متی (۲۲:۲) همچون 
سلطان ياد شده و از اين آیه معلوم ميشود 
که وی بر اثر اقدام پدر خود قدم زده 
ستمکاری و مردم‌آزاری را شیوة خود 
ساخت و طبق تاريخ بس از آنکه مدت ده 
سال در ظلم و ستم بسر برد. رعایا از او 
رنجیده در حضور امپراطور از وی شکایت 
کردند. از آنرو امپراطور وی را اخراج بلد 
کرد و به ونه كه در ساحل رود اردن واقع 
است فرستاد واو بدانجا دركذشت. (قاموس 
كتاب مقدس). 
ارکینوالد.[ ن] (إغ)'! كوتوال کاخ 
نُسترى در ۶۴۰ م. بزمان كلُويس دوم و 
كوتوال أسترازى در ۶۵۶ م. 

آرگت. [] (()۱۱ قلعه كوجكى باشد که در 
ميان قلعه‌ای بزرگ سازند. (برهان قاطع). 
دز در دز. قلعه. حصارء 
به ارگ اندرون بازدارم ورا 
بجز نیکوئی پیش نارم ورا. فردوسی. 
رجوع به ارک شود. 

ارگت.[] (خ) اسمی است از اسامی نيّر 
اعظم که افتاب باشد. (برهان قاطع). رجوع 
به ارک شود. 

ارك. [آ ر /11]() ریسمانی باشد که 
گاهی بر درخت آویزند و بر آن نشینند و در 
هوا آیند و روند و گاهی بر پای اسب و استر 
بندند و در علف‌زارها سردهند تا بچرد و به 
اين معنی بضم اول و ثانى مشهور است. 
(برهان قاطع). 

ا رگت. [!] (فرانسوی, !)۲۳ واحد کار است در 
سلسلة ث.ژ.اس و مساویست با کاری که 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - ۰ 8 - Arequipa. 


9 - Archigènes. ص ۲۷۳ س"(‎ ١ .(لکلرک ج‎ 
10 - ۶۲۵۳۲۱۴۸۵۵۱0۰ ۰ 
11 - Cité. 12 - Erg. 


۲ ارگ. 


قوهُ یک دين ۱ در صورتی‌که نقطه اثرش در 
امتداد قوه یک سانتیمتر تغيير مکان يابد 
انجام مسیدهد. یک كيلوكرم مسعادل 
۰ ارگ است. 

ارگت. [أ] (فرانسوى. ۲0 (از یونانی ار گی ۲ 
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ارگ بزرگ کلیسای سن‌سولپیس در پاریس 


و لاتینی اركانوم ") یکی از آلات سوسیقی 
شبیه به پیانو که با پنجۀٌ دست نوازند. |ایکی 
از آلات موسیقی بادی که حجم آن بزرگ 
است و غالباً در کلیساها نوازند. در انجیل 
اختراع ارگ را به ژوبال ۵ نسبت کرده‌اند. 

- ارگ بسربری " (بربری تحریف است از 
باربری ‏ و آن نام سازندة آلات موسیقی 
بودا؛ قسمی از آلات موسیقی قابل‌حمل که 
بوسیلۀ استوانه‌ای که در آن تعبیه شده 
نواخته ميشود و با دسته‌ای بحرکت می‌آید. 
رجوع به آرغنون بربری شود. 
ارگت. ]١[‏ ((خ) نام موضعی به زرنج شهر 
سجستان بين درواز؛ کرکویه و دروازۀ 
نیشک که در أن بناهای بزرگ برآورده 
بودند و بانی آن عمرو ليث است و يس از 
آن دارالامار سیستان گردید؛ 

آنکه برکند به یک حمله در گنبد طاق 

و آنکه بگشاد به یک تير در ارگ زرنگ. 

فرخی. 

و رجوع به ارک شود. 
ارگان. [1] اف رانسوی, ۸0 (از یسونانی 
ارگ‌انن *) عضو. کارمند. |امبیّن افكار 
گسروهی: روزنامةٌ شوری ارگان حزب 
اجتماعیون بود. 
ارگید. [أب] (ص مرکب. [ مركب) (از 
پهلوی ارگ‌پت. از پارسی باستان ارگ پاتَ) 
از كُبذ. رئيس ارگ. رئيس قصر. کوتوال. 
دژبان. یکی از مناصب بزرگ عهد 
ساسائیان. معرب أن ارجید است. (ایران در 
زمان ساسانیان تألیف کریستنسن ترجمة 
رشيد یاسمی ص ۰۵۱ ۶۵ ۸۱ (ایسران 
باستان تألیف پیرنیا ص .)۲۵۲٩‏ ارگ‌پت. 
ارگ‌پات. رجوع به ارجبد و ارگ‌پات شود. 


ارك پات. [آتَ] (پارسی باستان. ص 
مركب | مرکب) ارگبد. ارگبذ. کوتوال. 
دژبان. رئيس ارگ. و این شغلی بود مهم که 
شاهان هخامنشی به اشخاص معتمد تفویض 
میکردند. (ایسران باستان ص ۱۴۶۹ و 
ارگ پت. اب ] (بهلوى. ص مركب | 
مر كب) ار كبد. رجوع به ارگید و ارگپات و 
أرجبذ شود. 
اركتين. [اى] (فرانسوی, ۱۱۷ شبه‌قلیائی 
كداز نوعی از قارچهای انگل گلهای جو 
بدست مي‌اید. 
ارگچه. زاگ ج] (هندی, إ) خوشبوئی 
است مركب که از صندل و كلاب و کافور و 
مشک و عنبر و روغن سمن سازند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). و صاحب آنندراج گوید: 
نعمت‌خان عالى راست: 
بيخودى تنگ در آغوش کشیده‌ست مرا 
آن قبا تا بر دوش ارگجه‌پوش آمده است. 
مخفی نماند که مجموع «قبا تا بر دوش 
ارگجه پوش» که اسم محبوب است با ماقبل 
خود مبتداء و «امده است» خبر اين صبتدا 
(؟) - انتهی. 
ارگری. [أي] (إخ) ١١‏ قصبداى است 
پجنوب ارناودستان مركز لوائى, در ٠٠١‏ 
هزاركزى شمال غربى يانيه و در ۸۰ 
هزاركزى جنوب برات و در ۵۰ هزاركزى 
جنوب شرقى آی‌سراندوس, در دامن شرقی 
كوه سپوت. و آن ناحيتى سنگستانی است 
در نيمساعتى نهر درين كه از شعبات رود 
ويوسه است و آب و هوائی لطيف دارد. 
دارای ۱۴۱۵ خانه و ۳۳۶ دك ان و ٩‏ 
كاروانسرا و چند مسجد جامع و دو تکیه و 
یک مدرسه و یک رشدیه و تپه دلنلی, 
علی‌پاشا در آنجا قلعدٌ محکم ساخته است و 
۰ تن سکنه دارد و معظم مردم آن 
مسلمانند و بقیه مسیحی باشند و از نراد 
ارناود هستند و مردم آنجا بعلم و دانش 
رغبت دارند و قضاتی چند از انجا و 
ارلیب‌هوه که قریۂ بزرگی در مقابل ارگری 
است. برخاسته‌اند. (قاموس الاعلام تركى). 
ارگری. (آگ] (إخ) سنجاق ارکری یکی از 
چهار سنجاقی است که ولایت يانيه را 
تشکیل میدهند و قطعه‌ای از طوسقه‌ستان ۱۲ 
ميباشد و آن از طرف مغرب بدریای 
آدریاتیک یعنی خلیج وندیک و از طرف 
جنوب به پروزه و از جهت جنوب شرقی به 
يانيه و از جانب مشرق به کوریجه و از 
سوی شمال بسنجاق برات محدود و محاط 
است. ازاضی اين قطعه بطور كلى کوهستانی 
وخشك میباشد. فقط صحارى قضای 
دلونیه كه قسمت جنوب غربی این سرزمین 


ارگری. 


را تشکیل ميدهد و همچنین دروپولی و 
وادی رود که از زیر مرکز لوا جاری ميشود. 
مسنبت و حاصلخیز است. نهر وبوسه از 
جنوب شرقی بسوی شمال غربی جریان 
دارد و قسسمت شرقى و شمالی لوا را 
مشروب میسازد. رودهای چارشوه. 
لنفاريجه و دشنيجه از طرف راست و 
رودهای درین و زاغوریا از جانب چپ بنهر 
نامبرده ميريزد. از اين قرار قسم اعظم لوا 
تابع حوضة دیوسه ميباشد, تنها رودهای 
پاوله و بيستريجه که در صحراى دلونيه 
جریان دارند بوسیله دریاچه پوترینیتو و 
مستقیماً بخلیج وندیک ریخته ميشود. 
پوترینیتو مزبور یگانه دریاچه‌ایست که در 
صورت حفر و ارتباط بدریا للگرگاه بسیار 
خوبی خواهد شد. خرابه‌های پوترنیتو که 
یکی از شهرهای بسیار بزرگ و معمور بوده 
در ساحل اين درياجه مشاهده ميشود. 
ماهی فراوان از اين دریاچه صيد میکنند. 
بلندترین کوههای اين سنجاق سلسل جبال 
خیماره میباشد که در امتداد تمام ساحل 
واقع شده و نیز کوههای سوپوت که در 
مركز لوا واقع است و همچنین کوههای 
پوچقوپول و نمرچقه که در بین رودهای 
درين و ویوسه دیده میشوند و نیز جبال 
تربشینه که در شمال شرقی تدبه دان واقع 
شده و نيز در منتهای شمال شرقی این 
سنجاق یک ناحیه کوهستانی هست. 
جنگلهای آن خرد و بی‌اهمیت است ولی 
چرا گاههای فراوان دارد. اهالی گوسفند و بز 
بسیار پرورش میدهند. قريب ۱۴۰۰۰۰ 
نفوس دارد. ۷۲۰۰۰ مسلمانان و مابقی 
نصرانی میباشند و همه از نژاد آرناؤدند. 
سکان ساحل غربی نهر درین را لاپ و 
سکان ساحل شرقی نهر مزبور را طوسقه 
نامند. (قاموس الاعلام ترکی). مردمان آنجا 
دلیر و جسورند. تا این اواخر در سلک 
عسا کر معاون بودند. رژساشان ابتدا سپاهی 
و پعدها سرکرده ميشدند. در نتیجه مساعد 
نسبودن اراضیٍ بفلاحت و زراعت كم 
میپردازند. ا كثرا مسلمانان هنوز هم به 
شغلهاى جزئی نظامى مانند عسكرى و 


ضبطيه گی اشتغال دارند. نصارى در محل 
Dyne. 2 - Orgue.‏ - 1 

3 - Organon. 4 - Organum. 

5 - Jubal. 

6 - Orgue de Barbarie. 

7 - Barberi. 8 - Organe. 

9 - Organon. 10 - Ergotine. 


11 - Argyrocasiro. 
-ارناؤدستان جنوبی را طوسقه كويند.‎ ١ 


ارگ‌زن. 

خود بتجارت و در استانبول و جاهای دیگر 
مشغول قصّابى و سبزی‌فروشی و باغبانی و 
نظائر أن هستند. در این لوا ۴۴۴ قصبه و قریه 
و مزرعه و ۲۲۳ مسجد و ۳ مدرسه و ۲۱۵ 
مكتب مختلف و ۲ رشديه و ۴۰ تكيه و ۵۲۷ 
كليسا و دير و ۷ دباغخانه و 00 پل موجود 
است. محصول آن عبارت است از: حبوبات و 
انواع میوه‌هائی که در حوالی پرمدی یل 
می‌آید. و نیز روغن و پنیر و دیگر محصولات 
حیوانی و توتون و صنایع محليُ قابلذکری 
ندارد. صادرات و وارداتش از اسكلة 
آی‌سراندوس و آلونیه و همچنین بوسيلة 
کوریجه از سلانیک وارد و خارج ميشود. 
ستجاق ارگری به هفت قضا منقسم است: ۱- 
قضای ارگری. ۲- قضای دلونیه. ۳- قضای 
خیماره. ۴- قضای قورولش. ۵- قضای تبه 
دلن. ۶- قضای پوغون. ۷- قضای پرمدی. 
قضای ارگری قضای مرکزی این سنجاق و با 
قصبه و قرای متجاوره و نواحی دروپولی و 
لونج شامل ۶۲ قریه میباشد و از طرف شمال 
به تپۀ دلن از سوی مشرق, به پرمدی و 
پوغون, از جهت جنوب نیز به پوغون و دلونیه 
و از جانب مغرب نيز به دلونیه و قورولش 
محدود و محاط است. اهالی دروپولی و لونج 
عیسوی‌اند. سكنة درويولى ا 
لونج بطور کلی در ق قسطنطنیه و بلاد دیگر 
بقصابی مشغولند. دو قریة بزرگ ليسبهوه و 
نپراوپشنه در ساحل راست نهر دریین, در 
دامن کوهی واقع شده مدارس و وسایط 
هیارا متا هوه نا 
اعظم سكنة طلاب علوم و قضاة باشند. نفوس 
اين قضا به ۳۰۰۰۰ نفر بالغ ميشود که 

۰ مسيحى و باقى مسلمانانند. قضاى 
مزبور ۲۱ مسجد و ۶۰ كليسا و دير و ۲۵ 
مکتب و ۵ تکیه دارد. در طرف چپ رود 
درين و نزدیکی قرية غورانزی مغارة وسیع و 
عمیقی است که درونش پر از اب است و 
چون برکه‌ای است و در دوقرية لابوه و سيلو 
پاره‌ای از اثار قدیمه مشاهده ميشود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
ارك زن. أ ر] (نف مرکب) که ارگ نوازد. 
رجوع به ارگ شود. 
اركس. [ى] (إخ)" ارغس. شهری پیونان 
(يلهيونز). نزدیک خليج ثيلى نپلی, داراى 

۵.۰ كته و ندر فندیم کرد 
أركلى بود و بعدها به تبعيت اسپارت درامد. 
بيروس در محاصرة اركس كشته شد (۲۷۲ 
ق. م). رجوع به ايران باستان ص ۷۶۰ و 
۰ شود. 
ارگله. (إ ر لى] (اخ) رجسوع به ارکله و 
هراکله شود. 
ا رگلیی. [آگ ] (مغولی. !)۲ گوسفند دشتى. 


(آنندراج ) (ذيل و تتم برهان قاطع چ هند). 
رجوع به ارغالى شود. 
ارگلی. ا را (إخ)” رجوع به اركله و 
هراکله شود. 
ارګمان. [] (اخ) موضعى است به 
بنج فرسخى آباده. (فارستامه). 
اگنج. گ ] ( خ) اوركنج. گرگانج. شهری 
است از لخراسان”كه در سرحد ماوراءالنهر 
واقع شده است. (برهان) (جهانكيرى). 
جرجانیه, پای‌تخت خوارزم. (غیاث)* 
بروم و مصر و به ارگنج اضطراب افتد 
همه بحد عراق و بسرحد گرگان. 
عمادالدین یوسف فضلوی. 
رجوع به ايران باستان ص ۱۴۷ و تاريخ 
مغول (جرجانیه) شود. ||ارگنج جدید. در 
شمال غربى خانكى واقع است: 
ا رگو. (ا ر گ] (اخ)* دمینیک فرانسوا. یکی 
از علمای بزرگ مائة نوزدهم میلادی. متولد 
به اسستاژل (پیرنة شرقی). او در 
بیست‌وسه‌سالگی وارد آکادمی علوم شد. از 
آثار او تحقیق در خواص شعاع منعکس» 
اندازه گرفتن علائم انکسار نور, تشریح 
لمعان ستارگان و آزمایشهائی در خصوص 
مغناطیس الک‌تریکی است. وی دارای 
روحى ازادی‌خواه بود و در ۱۸۴۷. 
بعضویت حکومت موقت منصوب گردید و 
مدتی وزارت‌خانه‌های جنگ و بحریه را 
اداره کرد. (۱۸۵۳-۱۷۸۶م.). ||برادر او 
زاک " نویسنده و سیاح فرانسوی, متولد در 
استاژل. او راست: سفر دور دنیا كه مورد 
توجه بسیار شد. (۱۸۵۵-۱۷۹۰م.). |[برادر 
ديكر او اتسين” اديب و سیاستمدار 
فرانسوی, شهردار پاریس بسال ۱۸۵۹ م. 
(۱۸۰۲ - ۶۱۸۹۲ ||ام‌انوئل» پسر 
فرانسواء سياستمدار فرانسوى. مولد او 
پاریس بسال ۱۸۱۲ م. وى در سال ۱۸۷۰ 
بعضويت حكومت دفاع ملى منصوب كرديد 
و در ۱۸۹۶ درگذشت. 
ارگوازی. [ ] ((خ) موضعى است در 
جنوب شرقى ایلام. ||يكى از طوایف 
ملکشاهی کرد. (جغرافیای سیاسی كيهان 
ص ۶۸). 
ارگیشتی.[ ] (إخ) نام جند تن از 
پادشاهان وان. در زمان ارگیشتی دووان 
مورد حملة کیمریان " قرار كرفت و آن 
پادشاه با زحمات بسیار از مملكت خود 
دفاع کرد. (ايران باستان ص ۱۷۱ و ۱۷۲). 
ارگی‌نوز. (1] (خ)۲" گنگ‌باری مركب از 
پنج جزیره در بحر اژه» واقع در مشرق 
اش قرب ساحل آسيا. در آنجا آتنيان 
بحريه سيارت را در جنگهای يلهيونز 
شكست دادند. (۴۰۶ ق. م.). رجوع به ايران 


ارلانگن. ۱۸۹۳ 


باستان ص 48١‏ شود. 

ارل و1 ر / ر] ((خ) (ذو. ..) ابوعبیده كويد 
ارل کوهی است بسرزمین غطفان مابین آن 
و عذره. 
و هبّت الریح من تلقاء ذی‌ارّل 

ترجی مع‌الصبح من طرّادها صرما. 

و نصر گوید: ارل از بلاد فزارة است مابین 
و لعج که ار جاب را ليلى يز 
مهب شمال نهاده است و گفته است ذواژل 
در ديار طی آیگیری است که آب باران در 
آن جمع ميشود. (معجم البلدان). 
ارلائو.((] (۱خ)۳" رجوع به ارلاو شود. 
ارلات.[ (EDE‏ (قوم...) قومی در حدود 
فاریاب و میمنه. (حبط ج ۲ ص ۱۸۰ و 
۳۴ 

ارلات. [ ] (إخ) ابوالقاسم (امیر...). از 
امراى تيمورى يدر محمدقاسمميرزاء داماد 
سلطان ميرزاحسينميرزا. (حبط ج ۲ ص 
۸ 

ارلاتیان. [] (إخ) رجوع به ارلات (قوم...) 
شود. 

ارلاد.(] (ق) بمعنى هرگز و اصلاً و قطعاً 
اين لغت در دساتیر آمده. (آنندراج). در 
فرهنگ چاپی دساتير ازلاد آمده است. و 
ظاهراً از مجعولات و ساخته‌های صاحب 


3 تابغة ذبيانى راست: 


دساتير است. 

ارلاس. [1] (إخ) نام عقل فلک عطارد. 
(فرهنگ دساتیر). و مجعول است. 
ارلانژه. [إ ز] ((خ)۳" ک‌امی. مسولف 
فرانسوی. متولد بپاریس (۱۹۱۹-۱۸۶۳.). 
او راست: بهودی لهستانی". آفردیت" و 
سيو سا ره ۱ 

ارلانگن. | گ ] (إخ)" إرلائيِن. شهری 
است در ۵هزارگزی شمال نورمبرگ در 


ميانة باویر فرانگنی) ۲ واقع در ساحل 
رگنیتز, دارای ۲۰۰۰۰ سكنه. اين شهر بدو 
بخش بنام ارلانكن قديم و ارلانگن جديد 
Argos.‏ - 2 ۰ - 1 
Argali. 4 - Eregli.‏ - 3 

۵ - خراسان قديم. 
Arago, Dominique - François.‏ - 6 
Jacques. 8 - Êtienne.‏ - 7 
Emmanuel.‏ - 9 


10 - Cimmériens 

اکنون اروپائیان ۳۳66۲0 گو یند. 
Erlau.‏ - 12 
Erlanger, Camille.‏ - 13 


11 - Arginuse. 


14 - Juif polonais. 
15 - Aphrodite. 


16 - Le Fils de ۰ 
17 - Erlangen. 


۱۸۹۴ ارلاو. 


ارم. 


تقسیم ميشود. ارلانگن جديد در تاريخ 
۸ از طرف مهاجرین فرانسوی 
تاين شده و دارای يك دانشگاه و دو 
كتابخانه و باغ نسباتات و کارخانه‌های 
منسوجات و ائینه‌سازی و كاغذسازى و 
استخراج الكل است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
ارلاو. [[] ((خ)" (بزبان هنگری: إگر") نام 
شهری است در ایالت هواش هنگری که در 
۰هزارگزی شمال شرقی بوداپست واقع 
شده و ۲۰۰۰۰ نفوس و یک دانشگاه و یک 
رصدخانه و یک کتابخانه و آبهای معدنی و 
شراب خوب دارد. اين شهر در سال ٩۶۰‏ 
ه.ق. از طرف عثمانیان محاصره و در سنۀ 
۷ ده.ق. فستح شسده است. و د پس از 
مصالحدنامة منعقده ۱۰۱۵ ه.ق. گاهی از 
ممالک عشمانی معدود و گاهی بعکومت 
«اردل» ملحق ميشد. مورخان. سلطان 
محمدخان ثالث را بمناسبت فتح همین 
سرزمین بلقب اگری فاتحی (- فاتح اگری) 
ملقب کرده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به آقر شود. 
آرلش.( ل] (إخ)" شهری به اسبانيا. 
ارلة. [ألَ] (ع !) غلاف سر نره كه كاه ختان 
برند. 
ارليه. ( رَى] (إخ)' (قلعة...) قلعداى به 
اسپانیاء نزديك قلع رباح. 
ارم [] ([) مابين آرنج و دوش يعنى بازوة, 
أزم. [1] (ع مص) خوردن. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنی). خوردن تمام آنچه بر خوان 
باشد. خوردن همة انچه هست بر خوان و 
جز ان: ارم ما على المائدة؛ خورد أنجه در 
خسوان بود و نگذاشت از آن جيزى را. 
(منتهی الأرب). ||دندان بر چیزها نهادن. 
(تاج المصادر بیهقی). گزیدن بدندان: ارم 
على الشىء؛ گزید بدندان اين چیز را. 
|ابستن جيزى را. سخت بستن: ارم الشىء؛ 
بست این جيز را. [|سخت تافتن, چنانکه 
رسن را: ارم الحبل. (منتهی الأرب). نیک 
تافتن رسن. (تاج المصادر بيهقى). ريسمان 
(را) تابيدن. (كنزاللغات). انرم كردن كسى 
را. نرم گردانیدن. ||تمام كردن همه راء 
جنانكه قحطسال: ارمت السنة القوم؛ خورد 
سال قحط قوم را و نگذاشت از آنها یک 
كس را. ||فنا شدن. جنانكه مال. (از منتهى 
الأرب). 
أرم. ا ر] (ع !) كس. كسى. (منتهی الأرب). 
یک کس. احدی. یکی. فردی. ||اثر 
نشانی: ما به ارم؛ نیست در أن کسی ونه 
اثری و نه نشانی. (منتهی الأرب). 
ارم 1ا ر1 (ع !) إتم.ج؛ آرام» آروم. 
ارم. [[ ] () بوستان. (فرهنگ اوبهى) 


(فرهنگ خطی قطران؟). 

آرم. [ز 15 (ع !) تشانی در بیابان. (رینجنی). 
نشان که در بیابان بود. (مهذب الاسماء). 
نشان از سنگ. سنگی که برای هدایت نصب 
شود. علم و نشان که در بیابان برای یافتن 
راه بيا کنند يا مخصوص بنشان عاد. (از 
مسنتهی الأرب). ج آرام, آروم. (مسهذب 
الاسماء) (منتهی الأرب). و رجوع به آرام 
شود. 

ازم. [أز ر1 (ع إ) ج آرته. دندانها يا اطراف 
انگشتان. (منتهی الأرب): فلان یحرق عليه 
الأرّم؛ فلان دندان میخاید بر وی. ||سنگها. 
(مسنتهی الأرب). || سنگریزه‌ها. (سنتهی 


الأرب). 
ارم. [] (اخ) ملتقاى قبائل راس و جندى از 
جنود آن. 


أرم. ا ] (إخ) موضعی است نزدیک اهواز. 
|اناحیه‌ای است به سیراف. (انندراج). 
قريهاى است بشش‌فرسنگی مشسرق شهر 
داراب. (فارسنامه). 

آزم. ا رَمم] (اخ) موضعی است بقول نصر. 
(معجم البلدان). 

آرم. [! ] (اخ) (شهربانو...) دختر گودرز و 
زن رستم. (فهرست شاهنامة ولف)؛ 
سپردم " به رستم همی خواهرم 
مه بانوان شهربانو ارم. فردوسی. 

ارم 11 ](إغ) ابن زرّ. صحابی است. 

أرم. [إ رَ] (إخ) نام شخصى است كه ساز 
جنگ (چنگ) را وضع كرده است. (برهان). 
و او را ارام و رامى و راستین نسيز گویند. 
(جهانگیری) (آنندراج): 
در دل او تاب مهر, در لب او اب لطف 
باغ ارم بر رخان چنگ ارم بر کنار. 

فخرالدین مبارکشاه. 
راه حزين در لب و آواى نرم 

چنگ ارم در بر و آهنگ پست. 0 
(جهانگیری). 

آزم. [إ 1 (إخ) موضعی است به هرهزپی در 
آثل. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۳ انگلیسی). 

أرم. (! ز] (اخ) يدر عاد. (رسنجنی) 
(کنزاللغات) (غیاث اللغات). نام يدر عاد 
نخستین. (منتهی الأرب) (مؤيد الفضلاء از 
زفان گویا). يا نام يدر عاد پسین. (منتهى 
الأرب). |إيا مادر عاد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||یا نام قبيلة عاد. (منتهی الأرب) 
(آنندراج): و كان مما صنع الله للانصار, و 
هم الاوس و الخزرج. انهم کانوا یسمعون 
سین فانم بسنی‌قریظة و النضير- 
يهودالمدينة - أن تبیا مبعوث فى هذا الزمان 
و یستوعدون الأوش و الخزرج 


حاربوهم فيقولون: آنا سنقتلکم معه قتل عاد 


به اذا 


و ارم (امتاع‌الاسماع مقريزى ج ١‏ ص .0١‏ 
لو أنتى نت ین عاوٍ و من ارم 
ربیب قیل و لقمان و ذی‌جدن. ۰ 
افنون التغلبى (البیان و التبيين ج حسن 
السندوبی ج ۱ ص ۱۶۶ 
ازم. [! ر) (إخ) نام شهر عاد. (غیاث اللغات) 
(كنزاللغات) (انندراج). باغ عاد يا نام شهری 
كه شداد يسر عاد بنا كرد. باغ يا شهر شداد. 
(ربنجنی). بهشت شداد عاد. اورده‌اند که بعد 
شش روز یک خشت بالای آن میرفتی و تا 
انجا كه صفت بهشت است همه در أن 
موجود کرده چون خواست که درون درآید 
جانش قبض کردند و (رخصت) رفتن نیافت 
و آنکه میگویند که بهشت هشتم همین 
است, اين غلط است. ( کشف‌اللغات) (مژید 
الفضلاء). ارم شداد بين صنعا و حضرموت 
ات در اال اول و ضسساحت باع ازم 
دوازده فرسنگ در دوازده فرسنگ است و 
ارتفاع دیوارش سیصد ذرع. (آنندراج از 
بهجةالعالم): 
برفتند با شادی و خرمى 


جو باغ ارم كشت روی زمی. 2 فردوسی 

زمين كشت پر سبزه و آب و نم 

شد آراسته همچو باغ ارم. فردوسی. 

هزاران بدو اندرون طاق و خم 

به بچکم درش نقش باغ ارم. فردوسی. 
ز ابر اندر آمد بهنگام نم 

جهان شد بکردار باغ ارم. فردوسی. 


از شارة ملوّن و بيراية بزر 

آنجا یکی خورنق و آنجا یکی ارم. 
عذاب بادیه ديدم کنون بدولت مير 
ز بادیه سوی باغی روم جو باغ ارم. فرخی. 
در آن کشور که تو خواهی ترا باغ ارم سازد 
جو ایوان مدائن مر ترا ایوان و خم سازد. 


فرخی. 


فرخی. 

تا بوستان بسان بهشت ارم شود 
صحرا ز عکس لاله چو بیت‌الحرم شود. 

۲ منوچهری. 
جائی که دراید بنوا بلبل بزمت 
جز جغد زیارت نکند باغ ارم را. انوری. 
جو لختی در آن دشت پیمود راه 
بباغ ارم یافت آرامگاه. نظامی. 


ای باغ روی دوست بنسرین مغرقی 
وز نوبهار باغ ارم برده رونقی. 

شيخ احمدین محمد. 
در دل او تاب مهرء در لب او أب لطف 


1 - ۰ 2 - Eger. 

3 - Arlech. 4 - Aralia. 

۵ -و ريشه كلمة ۲ انگلیسی و آلمانی از 
ريشة همین كلمه است. 


۶ -قول كيو به پیران ويسه... 


أرم. 
باغ ارم بر رخان چنگ ارم بر کنار. 
فخرالدين مباركشأه. 
كفت خر گر در غمم ور در ارم 
قسمتم حق کرد و من زان شاکرم. مولوی. 
زینسان که باغ راست طراوت زمان زمان 
ترسم که چون ارم شود از چشم ما نهان. 
؟ (از انندراج). 
- مثل ارم؛ مانند بهشت شداد. رجوع به 
شداد و ارم ذات‌العماد شود. 
|انام موضعی از ديار جذام که رسول 
صلواتالله عليه به جعال‌بن ربیعه بخشید. 
(منتهی الأرب). اسم علم کوهی از کوههای 
حسمی از ديار جذام مابين ايلة و تیه 
بنی‌اسرائیل و أن کوهی است بسیار مرتفع و 
اهل بادیه گمان برند كه در أن مو و صنوبر 
است و پیامبر صلىالله عليه و سلم نوشت که 
ارم بنی‌جعال‌بن ربیعةین زید جذاميين 
راست و کسی آن‌جا نباید جای گزیند. جه 
ارم در دست آنانست و احدی با ایشان نباید 
خصومت ورزد. يس کسی که خصومت 
ورزد حقی ندارد و حق جذامیین حق است. 
(معجم البلدان). 
آرم. [1] (اخ) صتعى است به آذربایجان 
كروهى از ارمن و جز آنان برای قتال 
باسعيدين عاص كه بغزو مردم أن ناحيه شده 
بود. بدانجا اجتماع كردند. سعید. جريربن 
عبدالله بجلی را بسوى آنان فرستاد و او 
ایشان را هزيمت داد و زعيم آنان را 
بياويخت. (معجم البلدان). 
ارم. 1 ر1 ((خ) شهرى است قرب ساريه از 
نواحی طبرستان و اهل أن شيعه باشند. 
اصطخری گوید: جبال فاذوسبان از بلاد 
دیلم و مملکتی است که رئيس أن در قریه 
ينام رم ساکن است. مابين أن و ساریه یک 
مرحله راه است و بدان منسوبست ابوالفتح 
خسروین حمزةبن وندرین‌بن آبی‌جعفر بن 
الحسينبن المحسن‌بن قیس‌بن مسعود بن 
معن‌ین الحارث‌بن ذُهلبن شیبان شیبانی 
مؤدب قزوینی. رجوع به ارم‌خاست شود. 
ياقوت كويد گمان برم که ارم و ارم خاست 
یک موضع باشد. والله اعلم. همو كويد در 
بعض نسخ آرم دیده‌ام که شهرکی است از 
سارية مازندران و رم برات از قراى 
سواحل درياى اتشكون اس (معجم 
البلدان). 
أرم. [! رَ](إخ) ابن سامبن نوح: دمشق 
دارالملک بلاد شام است و نخست ارمبن 
سام‌بن نوح علیه‌السلام در ان حدود باغی 
ساخت و باغ ارم که در ميان طوایف امم 
اشتهار دارد عبارت از انست و بعد از ارم 
شداد عاد بتقلید بهشت هم در ان سرزمین 
بستانی فردوس‌آئین بنا كرد و بقول بعضی از 


ارماح. ۱۸۹۵ 


اهل تفسير, «ارم ذاتالعماد الذى لميخلق | بگرفت, سرزنش کرد و اين ارمائیل كفت 


مثلها فی‌البلاد» (قرآن ۹ کنایه از آن 
موضع است. (حبط ج ۲ ص ۳۹۹). 
ارما. [] (() اردشسيران. اردشسیردارو. 
مرماهوس. (تحفة حکیم مؤمن). در فهرست 
مخزن الادویه امده: اردما (گذا) و اردشیران 
و آردشیردارو نوعی از مرو است و گفته‌اند 
مرماحوز است - انتهی. رجوع به اردشیران 
و اردشیردارو شود. 

ازماء .[1] (ع ص) ارض ارماء؛ زمینی که 
در أن نه بيخ درخت مانده باشد نه شاخ آن. 
و آنرا ارض مأرومه نيز كويند. خالى و تھی 
و ويران. 

ارماء .(1](ع !) ج زمی. 

ارماء .1!] (ع مص) ربا دادن. ||افزون 
کردن. ||انداختن. (منتهی الأرب). افکندن. 
بسیوکندن. (زوزنسی). ||ارماء از فرّس؛ 
فرودافکندن از اسب. القاء. ||ارماء بر ستين 
و غیره؛ افزون شدن بر شصت و جز آن. (از 
منتهی الأرب). ||ارماء ببلاد؛ بیرون آوردن 
کسی و دور انداختن او از وطن. (از منتهی 
الأرب). |انزدیک گردیدن به. (از منتهى 
الأرب). ||افزون شدن. (زوزنسی). زیاده 
شدن: أزمًا على باة؛ زياده شد بر صد. 
(منتهى الأرب). 

ارمائیل. [!] ((ج) آرسسایل. نام 
يادشاهزادهاى است. آورده‌اند کسه دو 
پادشاه‌زاده بودند یکی ارمائیل و دیگری 
کرمائیل و ايشان بواسطة خير خلقله» 
مطبخی ضحاک شدند و از أن دو تن آدمی 
که ضحاک میفرمود بکشند و مغز سر ایشان 
را بجهت مارانی که از كتف او برآمده بودند, 
حاضر سازند. یک تن را آزاد میکردند و 
بجای مغز سر او مغز سر گوسفند داخل 
میکردند. و هر كاه چندی جمع میشدند بهر 
کدام چند گوسفند داده میگفتند که بروید و 
در دشت و جاهای خراب ساکن شوید. 
گویند که کردان صحرانشین از اولاد آن 
جسماعتند. (جهانگیری) (برهان قاطع) 
(سروری) (شعوری)؛ 

دو پاکیزه از گوهر يادشا 
دو مرد كرانماية پارسا 

یکی نامش ارمايل پیش‌بین 
دگر نام كرمايل پاک دین. فردوسى. 
اما سبب اتش كردن «سده» و برداشتن 
آنست كه بیوراسب توزیع کسرده بود بر 
مسملکت خويش دو مرد هرروزی, تا 
مغزشان بر أن دو ريش نهادندی که بر 
کتفهای او برآمده بود و او را وزیری بود 
نامش ارمائيل' نیکدل و نیک‌کردار, از ان 
دو تن یکی را زنده يله کردی و پنهان او را 
بدماوند فرستادی. چون افریدون او را 


توائائی من أن بود که از دو کشته یکی را 
برهانیدمی. و جملة ایشان از يس کوه‌اند. 
پس با وی استواران فرستاد تا بدعوی او 
نگرند. او کسی را پیش فرستاد و بفرمود تا 
هر كس بر بام خانه خويش آتش افروختند. 
زيراك شب بود و خواست تا بسيارى ايشان 
بديد آيد. يس آن نزديك افریدون بموقع 
افتاد و او را ازاد كرد و بر تخت زرين نشاند 
و مسمفان نام کرد ای َه مغان. (التفهیم 
بیرونی ص ۲۵۸). رجوع به ارمایل شود. 
ارمائیل. [1] (إخ) ارمئیل. شهری است از 
حدود مکران. شهری است با خواستة بسیار 
و بدریا نزدیک و بر كران بسیابان نهاده. 
(حدود العالم). رجوع به ارمئیل شود. 

ارما تیقون.[] (!) بسزرالبنج. رجوع به 
بزرالبنج شود. 

ارماث.[1] (ع !) جمعكونهاى از رمث که 
نام گیاهی است در باديه. |الاغ) (یوم...) 
نخستین روز از ايام جنگ قادسیه را یوم 
ارماث گویند و آن در زمان عمربن الخطاب 
و امارت سعدین ابی‌وقاص بود و ياقوت 
كويد من نميدانم که آن مسوضعی است يا 
همان گیاه مذکور را اراده کرده‌اند. عمروبن 
شاس الاسدی گوید: 

تذکرت اخوان‌الصفاء تیمموا 

فوارس سعد و استبد بهم جهلا 

و دارت رَحى الملحاء فيها عليهم 

فعادوا خیالا لميطيقوا لها تقلا 

عَسْيّةَ أرماث و نحن نذودهم 

ذیاة الهوافى عن مشاربها عكلا. 

و عاصمبن عمرو التميمى راست: 

حمينا يوم أرماث جمانا 

و بعض القوم اولى بالجمال. (معجم البلدان). 
ارماث.[]] (ع ص. !) ج رَمَث. || حسبل 
ارماث؛ رسن کهنه. (منتهی الأرب). ریسمان 
کهنه. | 
آن برنشینند و بدریا روند. (کنزاللغات). 
ارماث.] (ع مص) باقی گذاشتن در 
پستان ناقه شیر را. بقية شير دست بداشتن 


چیزهای از چوپ ساخته شده که به 


در پستان. (تاج المصادر بیهقی). ||افزون 
كر دانيدن. |إنرم گردانیدن. (منتهى الأرب). 
|إزايد از داده كرفتن. زائد گرفتن از آنچه 
داده باشد. (منتهى الأرب). ||ارماث كسى را 
در مال او؛ باقى گذاشتن او را در مالش: 
ارمث فلان فى ماله و كذا فى ضرعه؛ ابقی. 
(تاج العروس). 

ارماح. ۱1 (ع ل 3 ژمح. نیزه‌ها؛ بصواعق 


۱ - در نسخه‌ای ازمائیل و در آثار الباقیه هم 
ازمائیل بزاء نقطه‌دار است. 


۶ ارماح. 


ارمالک. 


بوارق صفاح و لوامع شوارع ارماح' او را 
در کور؛ دمار و تنور بوار می‌سوزاننید. 
(ترجمة تاريخ یمینی نسخة خطی). 
ازماح. 1 (اخ) دو راه در کوهند دراز به 
دهناء. (منتهی الأرب). 
ارماخ. [[] (ع مص) فربه شدن. فربه 
گردیدن. |إنرم شدن و رام گردیدن. || ارساخ 
نخله؛ غوره برآوردن خرمابن. ||ارماخ دابه؛ 
دندان برآوردن آن. (منتهی الارب). 
آزماك. [1] (ع مص) درويش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). محتاج و درویش شدن. 
(مسنتهی الأرب). ||ارماد قوم؛ بقحط و 
خشکسال رسیدن انان و هلاک شدن 
مواشی ایشان. (از صنتهی الارب). ||ارساد 
ناقه؛ پستان كردن او و همچنین گوسفند و 
گاو. (از صنتهی الأرب). شير از پستان 
چکانیدن گوسفند و شتر و غير آن, در كاه 
نزدیک بزائیدن شدن. (از کنزاللغات): 
ارمدت الشاة؛ ای ترك لبنها قبیل النتاج. 
اتاج المسصادر بیهقی). || دردگین چشم 
گردانیدن. (از منتهى الأرب). چشم دردگین 
گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
ارماذن. [ ] (اخ) نام کاهنی که زبان بطعن 
مذهب ارسطو دراژ كرده, عیدة اصنام را بر 
ايذاى او اغوا مىكرد. (حبط ج ۱ص .۵٩‏ 
وأو همانست كه شهرزورى دربارۂ وى 
كفته. پس از فوت اسكندر ارسطو به آتن 
بازكشت و مدت ده سال مشغول تعليم و 
تدريس بود تا یکی از رؤساى کهنه که 
متوغل در شهوات حيوانى و در ميان عوام 
شهرت كاذبى يافته بود. درصدد ايذاء و 
تخطئة حكيم برآمد و كفت اين شخص 
بخداوندان كافر است و به بتها سجده 
نميكند. ارسطو واقعة سقراط را متذكر شده. 
از آتن مهاجرت كرد. رجوع به ارسطو شود. 
ارماس. (](ع لاج زمس. گورها. 
ازماس. [()(ع مص) دفن كردن مرده. 
(مسنتهی الأرب). در كور کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
ارماش. 1 (ع مص) برك برآوردن 
درخت. ||شکافته شدن. ||بسیار نگریستن 
بسستى و بر هم زدن جشم. ||اندک 
آشک ریزه ریختن: آزتش فى الذّمع؛ ای ارش 
قليلاً. (منتهی الأرب). 
ارماض.!] 2 مص) دردناک ساختن. 
||سوختن. ||سوزاندن ریگ و زمين ياى را. 
(منتهى الأرب). بسوزانیدن ریگ گرم مردم 
را. (تاج المسصادر بيهقى). يس اذيت 
رسانيدن. سوزانيدن ریگ گرم (زوزنی). 
||سوزانیدن خشم و مصيبت مردم را. (از 
زوزنی). سوزانیدن اندوه و درد و غضب 
کسی را. (شمس‌اللغات) (منتخب اللغات). 


|اسخت شدن كرما بر...: أرمض الحر القوم؛ 
سخت شد كرما بر ايشان يس ايذا رسانيد 
آنها را. (مسنتهی الأرب). ||جرانيدن 
گوسفندان را در زمين تفسيده: ارمض الغنم. 
|اسوختن از ریگ گرم. (غیات اللغات). 
ار ماط. [] (() بلغت اهل يمن درخت کادی 
را گویند و آن درختی است مانند درخت 
خرما و کادی گل آن درخت است در نهایت 
خوشبوئی و آن در ملک دكن بسیار است. 
(برهان). کادی. کدر. (اختیارات بدیعی). 
کیوره. 
ارماطس.1آطٌ] (اخ) نام یکی از پادشاهان 
یونان است. گویند كل سختوم در زمان او 
يافته شد و صورت او را بر أن نقش 
میکرده‌اند. (برهان). 
ارماق. 11 (ع !) ج رمق, بمعنی باقی جان. 
|ا(ص) حبلٌ ارماق؛ رسن سست. (منتهی 
الأرب). 
ارماق. [أ] (ترکی. مص) زدن. (غياث 
اللغات) (آنندراج). وورمق. 
ارماكك. [1](ع)ج رمک. جج رّمكة. 
ارما کث. (!](ع مص) مقیم كردن دیگری را 
بجائی. (منتهی الأرب). مقیم كردن کسی را 
در جائى. ایستانیدن. ایستادانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
ارما کت. [آ]' () نوعی قرفه " مانند, در يمن 
میباشد. (نزهةالقلوب). شبیه به فرفةالقرنفل, 
و خوشبوست و از یمن آرنذ, جوبى است 
شبیه بدارچینی. چوبی است که بدارچین 
سياه ماند و بوی خوش دارد. (مژید 
الشضلاء). يوست درخت کادی است که 
بهندی کیوره نامند. (فهرست مخزن‌الادوية). 
چوبی یمنی است خوش‌بوی و ازماک نیز 
گویند و مانند قرفه‌ای است و بهترین آن بود 
که بوی أن ببوى قرفه ساند و طبیعت آن 
شیخ‌الرئیس كويد گرم است در دویم و 
خشک در اول و ارخیجانس كويد در وی 
قبض و تجفیف بود. منفعت وی آنست که 
بوی دهان خوش کند و قوة دل و دماغ دهد 
و اگر بر ورمهای گرم ضماد کنند. نافع بود و 
خوردن آن درد چشم را نافع بود و شکم 
ببندد و مصلح أن جلاب با بزرقطونا بود. 
بدل أن چوب کادی. (اختیارات بدیعی). 
رجوع به ارمال و ارمالک شود. 
ارمال. [] (() چوبی است که بدارچین 
سياه ماند و بوی خوش دارد و منبت او يمن 
است. (مؤيد الفضلاء). بلغت يمنى چسوبی 


است شبیه بقرفه در غایت خوشبوئی و قرفه 
چوبی است شبیه بدارچین و خوردن آن 
درد چشم را نافع است و به اين معنی بجای 
لام كاف هم بنظر امده است: (برهان) 
(آنندراج). ارسال و ارمالک و بسريانى 


ارمالى نامند. دواى خشبى است شبيه بقرفه 
و با عطرية. منابت او هند و يمن و نبات او 
بقدر ذرعی و برگش تیره‌رنگ و كلش کبود 
و بی‌ثمره و مستعمل پوست اوست و مايل 
به زردی میباشد. در آخر دوم گرم و خشک 
و نائب‌مناب قرنفل و دارچینی و مقوى دل 
و احشاو معين هضم و جمیع قوتها و 
حابس طبع و مانع انتشار زخمها و اکله و 
مدر فضلات و ضماد او جهت بثور و اورام 
و اندمال قروح و مانع تعفّن اعضا و بوئیدن 
او جهت تقویت دماغ و مضمضة او جهت 
استحکام لشه و امراض دندان و طلاء او 
جهت اصلاح ناخن و آشامیدن او جهت قطع 
بخارات کریه و بوی دهان و رفع رمد بارد 
نافع و مصدع محرور و مصلحش کزبره و 
قدر شربتش دو مثقال و بدلش سلیخه و در 
بوی دهان کبابه. (تحفة حکیم مومن). و 
رجوع به ارماک و ارمالک شود. 

ارمال. (1](ع !) ج رُمله. خطهای سیاه. 
ارمال. [!) (ع مص) ارمال نسیج؛ بافتن 
بوریا و جز آن. باریک بافتن بوریا یا عام 
است. (منتهی الأرب). حصير بافتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||ارمال سریر؛ 
بافتن آن با برك خرما. به رسن برك خرما 
بافتن سرير را. (منتهی الأرب). ||ارمال 
حبل؛ دراز كردن رسن را. (سنتهی الأرب). 
||ارمال زاد؛ سيرى كردن توشه. ||ارمال 
قوم؛ سيرى شدن زادشان. بی زاد ماندن 
قوم. (تاج المصادر بيهقى). بى زاد و توشه 
شدن مردم. درويش شدن. || ارسال سهم؛ 
آلوده بخون شدن تیر. (منتهى الأرب). 
||ارمال مرأة؛ ارملة گردیدن زن. (منتهی 
الأرب). بيوه شدن زن. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنى). 

ارمالکت. إا ل] (!) ارمال. گیاهی است در 
جبال يمن و درخت آن بذراعى رسد. برك 
آن اغبر و فروهشته و گلش آسمانگون است 
و ميوه ندارد و مستعمل يوست آنست و 
نیکوترین آن مايل بزردی است و آن‌چه در 
تموز گیرند در آخر دوم گرم و خشک و 
نائبمناب قرنفل و دارصینی است و بدل 
آنها فروخته شود و مانع انتشار زخمها و 
اکله و ضربان مفاصل و امراض دندان است 
و آنرا بشرب و طلا بكار برند. جهت اصلاح 
ناخن استعمال شود و مدر فضلات است 
بجز شير و بخارات كريه را قطع کند و 
مصدع است و مصلح آن کزبره و قدر شربت 
أن تا دو مثقال است مفردا و بدل در نکهت 


۱ - در نسخه چاپی (ص ۲۸۵): رماح. 
۲ - در مؤيد الفضلاء بضم اول. 
Sorte de ۰‏ - 3 


او لت 


ارمانگارد. ۱۸۳۹۷ 


كبابة و در غير آن سليخة است. (تذکرة 

ضرير انطاکی). و رجوع به ارمال و ارماك و 

مخزن الادویه شود. 

ارمالیس. [] (!) بعبرانی حمص (نخود) 

است. (تحفة حکیم مؤمن). 

ارمام. [!] (ع مص) پوسیدن استخوان. 

(منتهی الآرب). || خاموش شدن. (زوزنی) 

(منتهی الأرب). خاموش گشتن. ||مغزدار 

گشتن. (تاج المصادر بیهقی). مغز داشتن. 

ارمام عظم؛ بامغز شدن استخوان. (منتهی 

الأرب). ||ارمام بلهو؛ ببازی گرائیدن. مائل 

ببازی شدن. 

ارمام. [] (ع ص) (جمع است و واحد را 

بدان وصف کنند) حبل ارمام؛ حبل رمام. 

ریسمان پوسیده. رسن کهنه و پوسیده. 

(منتهی الأرب). 

ارمام. [] (اخ) كوهى است در ديار 

باهلتبن اعصر و گویند ارمام وادیی است که 

به ثلبوت از ديار بنی‌اسد ریزد و گویند 

وادیسی است بين حاجر و فید. (سعجم 

البلدان). |أيوم ارمام؛ از ايام عرب است. 

راعى راست: 

تبصر خليلى هل ترى من ظعائن 

تجاوزن ملحوبا فقلن متالعا 

جواعلٌ آرمام شمالاً و صارة 

يمينا فقطعنٌ ألوهاد الدوافعا. 

و در كتاب ستعةالاديب آمده که ارمام 

موضعى است وراء فيد بين حاجر و فيد و 

آن وادیی است و نصر كويد ازمام با زاى 

معجم. وادیی است بين فيد و مدینه بر طریق 

جادة, بين آن و فيد قريب چهل ميل است. 

(معجم البلدان). 

ارمان. آ] ()' آرزو. (جسهانگیری) 

(برهان). آمل . ||حسرت. (جهانگیری) 

(برهان) (اویهی): ارمان حسرت خوردن 

بود. (صحاح الفرس). ||امید. رَجاء؛ 

نه اتید آن كايج بهتر شوی تو 

نه ارمان آن کم تو دل نگسلانی '. 
منوچهری. 

||رنج. (فرهنگ اسدی). رنج بردن. (برهان) 

(اویهی). رنجگی. (فرهنگ اسدی)؛ 

به ارمان و اروند مرد هنر 

فرازآورد كنج زد وكهر. فردوسی. 

اپیشیمانی. اسروری) (برهان) (اوبهی). 

پشیمان شدن. (شعوری). دریغ. افسوس. 

(برهان). ||دست‌رس (؟): 


هر زمان مرتبتی نو دهد او را بر خويش 
هر دو روزی بمرادی دهد او را ارمان۵ 
فرخی. 
- ارمان‌خوار و ارمآن‌خور؛ 
حسرت‌خورنده. (برهان) (آنندراج). حسير. 
ارزوکننده. (السامی). 


- ارمان خورانیدن؛ تحسیر. (تاج المصادر 
بیهقی). 

- ارمان خوردن؛ لهف. (دهار). آتف. حسر. 
حسرة. (تاج المصادر بیهقی). حسرت بردن. 
تحتر. (دمّار). تلقف. (دهار) (تاج المصادر 
بيهقى). 

شواهد نظمى كه براى اين كلمه آمده است 
جنانكه آرمان ظاهراً همه برای یک معنى 
است كه تقريباً كمال مطلوب يا غايت امل و 
نظایر آن باشد. 

آرمان. [] (!) نوعی از دارو باشد که بوی 
آن بیوی قرفه ماند و بيخ دندان را سخت 
کند. (برهان). و رجوع به ارمال و ارماک و 
ارمالک شود. 

ارمان. [۱]() هر جيز که آن بعاریت باشد. 
(برهان). 

ارمان. [[] (إخ)” یکی از خاورشناسان که 
به اسلوب علمی در باب مصر و زندگانی 
مصريان تصنيفى کرده است" و مساعى او و 
مَسيرو موجب تربيت جوانان شد که 
خدمات بزرگ بتاريخ مشرق قديم موافق 
منابع جديده کردند. (ایران باستان ص .)2١‏ 
ارماث. [!] (اخ) نام شهر و مديداى. 
(يحرهان). سبرزمينق اببت :در وران 
[شهرکیست ] از کشانی» به ماوراء‌النهر. 
(حدود العالم). خان ارمان؛ 

که افرانیان انين ابا رميق 

دو سالار کرد از بزرگان گزین. فردوسی. 
که بيزن ندارد به ارمان رهی. فردوسی. 
ز شهری بداد امدستیم دور 

که ايران از این روی و زان روی تور 

کجا خان ارمانش خوانند نام 


ز ارمانیان نزد خسرو پیام. فردوسی. 
گراز آمد اکنون فزون از شمار 

گرفت آن همه بيشه و مرغزار 

بدندان چو پیلان بتن همچو کوه 

وزیشان شده شهر ارمان ستوه. فردوسی. 


برد با خويشتنم سوی عجم بیژن كيو 
كز بى خوك همی رفت بسوی ارمان. 
جوهری هروی*. 
|| سرزمينى بیمن: و سيل (العرم) اندرآمد و 
همه زمين يمن يست كشت و هامون, و هیچ 
عمارت نماند. مگر جائی که بر بلندى بود. 
چون ارمان "۱ و حضرموت و عدن. (مجمل 
التواريخ و القصص ص .)18١‏ 
ارمان. (! ر] (إغ) ج فارسي إِرّم: تاريخ از 
روزگار ارم گرفتند و ايشان ده گروه بودند 
چون: عاد مود. طسم [جدیس]» عملیق 
[عبیل ], اميم. وبار. جاسم, قحطان و بر اثر 
یکدیگر اين جماعت بفنا شدند و بقیتی 
ازیشان بماند که ارمان خواندندشان و برين 


تاريخ بماندند. (مجمل التواریخ و القصص 


ص ۱۵۲). 

آرمانده. زد / د] (ص) لهف. (دهار). 
ارمانگارد.[!] (إح)'! ملكة روم غربی 
متوفاة در آنژر پسال ۸۱۸ . وی در سال 
۸ با لوئى لودبونر يسر شارلماني كه 
آنگاه يادشاه آکیتن بود و بعد بسال ۸۱۴ 
امپراطور شد ازدواج كرد و جون مايل بود 
تاج و تخت را بفرزندان خود لټر يبن و لوئی 
منتقل سازد. فرزندان شارلمانی را برهبانيت 
و اعتزال ملزم کرد و بمحکومیت برنارد 
پادشاه ایتالیا دست یافت. لکن لوئی لودبونر 
از اعدام برنارد درگذشت و دستور داد تا 
چشمان او را بیرون کردند و آن بیچاره سه 
روز بعد بمرد. ارمانگارد هم يس از اين 
جنايت ديرى نزیست. 

ارماتكارث.1!] (إخ) ملکذ پژوانس, متولده 
در ۸۵۵ م. و متوفاة در پلزانس بسال ۸٩۰‏ 
م. وى دختر امپراطور لوئی دوم بود و بسال 
۷ با دوک بشن دوک لمباردی ازدواج 
كرد و جنگی بين لوئى و كارلّمان با بسن 
دركرفت و بسن بگریخت. ارمانگارد در 
وين محصور شد و از 88٠‏ تا ۸۸۲ 
شجاعانه دفاع كرد ولى بالنتيجه تسليم 
كرديد و او را در اوّن محبوس ساختند و 
يس از مرگ شوهر (۸۸۷ م.) آزاد گردید و 
چون پسر او لوئی به سنی رسید که شايستة 
حكومت بود, ارمانگارد در صومعة سن 
سيكست ديلزانس منزوى كرديد و همانجا 
بمرد و ازو دخترى بنام انزلترود برجاى ماند 
که پا کنت دورنی, گیوم متقی. ازدواج كرد. 
ارمانگار۵.((] (إخ) دختر آدالبرت دوم 
مارکی دتسکان و زوجه ادالبرت. مارکی 
ديوره, متوفاة بسال ٩۳۷‏ م. وی زنی فقّاله و 
محتاله بود و زندگانی پرآشوب داشت و در 
پایان عمر منزوی گردید. 

ارمانگار۵.(] (إخ) دختر آدالبرت مارکی 


۱ - غیاث اللغات نویسد: بمعنی آرزو. لفظ 
ترکی است. لیکن اين گفته بر اساسی نیست. 
۲ - در فرهنگها بيت فردوسی (به ارمان و 
اروند...) را برای اين معانی نيز شاهد آورده‌اند. 
۳ - در بعض فرهنگها اين بيت برای آرمان با 
الف ممدوده شاهد آمده است. رجوع به آرمان 
شود. 
۴ -نل: فرازآورد گونه گون سیم و زر 
۵ - در بعضی نسخ بجای ارمان, فرمان است. 
۰ - 6 
Aegypten und Aegyptiches Leben.‏ - 7 
۸ -د ر آنندراج: نام شهرى از ایران‌زمین! 
٩‏ -لبابالالباب ج ۲ ص ۱۱۶. 
٠‏ - ظ: انمار (بهار). 
۰ - 11 


۱۸۳۹۸ 


دسیلت. دوک کایرینو. وی در سا دهم 
میلادی میزیست و با ژیوانی» كنت بُلْنى 
ازدواج کرد. ارمانگارد به نیکوئی سیرت و 
ازخودگذشتگی و احسان معروف بود و در 
اواخر ماثة دهم میلادی درگذشت و از او 


ارمانگارد. 


پسری بماند بنام لامبرتو درمانگارد. 
ارماتكارد.(!) ((خ)" ماتيلد. نسوادة 
ارمانگارد. مارکیز دیوره. وی در صائة 
یازدهم میلادی میزیست و دارای تربیتی 
عالی بود و با فردریک شرو بسر لوذلف 
دُساكس ازدواج کرد و پسر او گید رلو 
مشهور است كه بنام سالین‌گڙا معروف 
می‌باشد. 

ارمانگارد.۱) (إخ) ويكنتس آلبی نیم 
دختر پیرریموند. كنت کارکاشن و رانگارد 
دلامارش. متوفاة بسال ۰ وی با 
ریموند برنارد, ویکنت آلبی نیم ازدواج 
کرد و يس از مرگ برادر خود ره سوم 
(بسال ۱۰۶۷م.) وی‌کنتس کارکاسن گردید 
و حقوق این تاج و تخت را به ریموند پرانژۀ 
اول. كنت بارسلن اعطاء کرد (سال ۱۰۶۷). 
در سال ۱۰۷۶ ریموند برانؤة دوم جانشین 
ریموند برانژۂ اول شد و او نيز بسال ۱۰۸۳ 
بمرد و اغتشاشاتی ایجاد گردید. ارسانگارد 
با پسر خويش برنارد ان به كاركاشن رفت 
و مستملكات خويش را تا يايان مرگ اداره 
کرد. 

ارما نكارد.!!] (إخ) ویکنتس نارين متوفاة 
در پرپینیان در ۱۱۹۴ م. وی دختر إمرى 
دوم بود و در ۱۱۳۴م. جانشین يدر شد و 
در ۱۱۴۲ بایک سنیور اسپانیائی بنام 
لفنس ازدواج کرد و شوهر مزبور پس از 
سه سال درگذشت و ارمانگارد بار دیگر با 
برنارد داندوز ازدواج کرد و او را فرزندی 
نبود. 
ارمان و اروند.[ ن ١‏ ]۱ مسرکب. از 
اتباع) رنج و تعب. رنجگی. ارسان بمعنی 
رنج و اروند تجربت. (فرهنگ اسدی): 

به ارمان و اروند مرد هنر 
فرازآورد گونه گون سيم و زر. 
رجوع به ارمان شود. 
ارمانوس. [ ] (اخ) سردار و قیصر روم در 
جنگ با آلب‌ارسلان سلجوقی در سند ۴۶۳ 
ه.ق. سلطان آلب‌ارسلان که معمورة عالم را 
در حيط تصرف داشت بجانب عراق عرب 


فردوسی. 


میرفت و در حدود خوی خبر متواتر شد که 
يادشاه روم ارمانوس نام سیصد هزار یا 
دويست هزار مرد شمشيرزن از ديار فرنگ 
و روس و ارمن فراهم اورده متوجه ديار 
اسلام است و أن مقدار از بطارقه و اساقفه 
وهم از تعداد ايشان بعجز اعتراف ميكند و 


قیصر و علمای نصاری قرار بر آن داده‌اند 
که بعد از فتح, جاسلیق بجای خلیفه بنشانند 
و تا سمرقند بلاد اسلام را لگدکوب مراکب 
ضلالت و طغیان گردانند و صحایف قرآن را 
سوخته متابعان رسول آخرالزمان را بکشند 
و شعار ملت مسیحا ظاهر سازند و خط 
بطلان بر احکام فرقانی کشند. سلطان 
الب‌ارسلان بعد از استماع اين سخنان عزم 
رزم رومیان کرده خواجه نظام‌الملک را با 
احمال و اثقال ببعضى از حدود ولايات 
فرستاد و بنفس نفيس قريب پانزده‌هزار يا 
دوازدههزار مرد جرار كه در آن زمان در 
موكب نصرت‌شعار بودند. به استقبال قيصر 
روان شد و بعد از تقارب فريقين, شاهتكين 
را که ركن ركين دولت البارسلان بود. 
جهت طلب مصالحه تا خوى نزد قيصر 
فرستاد و قيصر اين معنى را بر ضعف حمل 
كرده بباد نخوت آتش خصومتش تیزتر 
گشت. در منازجرد در روز جمعه که 
خطبای ملت خیرالانام علیهالصلوة و السلام 
بر سنابر اسلام بدعای اللهم افتح 
جیوش‌المسلمین زبان گشاده بودند. 
اصحاب هدایت بر ارباب ضلالت بتسوية 
صفوف قیام کردند. محمدیان غلفلة تکبیر و 
صلوة از اوج آسمان گذرانیدند و عیسویان 
صدای كوس و ناقوس بذرو؛ فلك آبنوس 
رسانیدند و ارمانس نیزه بدست گرفته در 
پیش صف بجولان آمد. بهادران روم و ارمن 
را بمحاربة گردان صف‌شکن تحریص نمود 
و سلطان الب‌ارسلان نيز زبان به استمالت 
جنود ظفرورود گشاده میفرمود که اگر اندک 
سستى در جنگ واقع شود ذرّیت اهل 
اسلام را کفر و ظلام اسیر گردانند و چون 
بباد حمله ابطال رجال غبار معركة پیکار 
در هیجان آمد و نيران قتال التهاب یافته 
روی زمین از خون مردان شجاعت‌آئین 
رنگین شد. الب‌ارسلان دستار از سر برداشته 
و کمر از ميان گشاده پیشانی مسکنت بر 
خاک نهاد واز پادشاه علی‌الاطلاق ظفر و 
نصرت مسئلت کرده در تضرع و زاری آن 
مقدار مبالفه کرد که هر كس كه اوازش 
شنود. بجای آب جوی خون از دیده گشود 
و همان لحظه اثر دعای اجابت انتما ظاهر 
گشته صرصر نکبت بجانب لشکر شقاوت‌اثر 
قیصر در اهتزاز امده سلطان الب‌ارسلان به 
استظهار تمام بر بارگیر قمرمسیر سوار گشته 
به اتفاق جمعی از فارسان میدان نبرد بر 
رومیان حمله کرد. قیصر ساعتی بمقابله و 
مقاتله ایستاده بالاخره تزازل به اقدام ثبات 
و قرار او راه يافت و بهنگام غروب آفتاب 
عنان عزیمت بصوب بادیة فرار تافت و 
سلطان از معرکه در معسکر ارمانوس نزول 


ارمانوس. 


اجلال فرموده سریر او را بفر وجود همایون 
بیاراست و گوهرائین را که در سلک امرای 
عظام انتظام داشت, به تکامشی قیصر مأمور 
گردانید و او از عقب رومیان شتافته یکی از 
غلامانش بقیصر رسید و او را سیر کرده 
بنظر خواجه رسانید. از غرایب انکه در 
وقت عرض لشکر اسامی بهادران در دفتر 
عارض. آن غلام را بغايت حقیرجّه دیده از 
نوشتن نام او اعراض نموده بوده‌اند و 
سلطان الب‌ارسلان يا سعدالدولةٌ شحنه, على 
اخلاف‌الروایتین. عارض را كفت در تحریر 
نام این غلام. تمسخر منمای جه می‌شاید كه 
قیصر بر دست او گرفتار آید. عاقبت آنچه بر 
زبان آن دولتمند گذشته بود. از حیز قوت 
بفعل آمد. القصه چون گوهرآئین ارمانوس 
را بنظر سلطان‌ارسلان رسانید. سلطان او را 
سخنان درشت گفت و بقول یافعی برخاسته 
بر دست خود تازیانه بر سرش زد و او را بر 
عدم قبول مصالحه سرزنش کرد و قیصر 
هزاروپانصد دینار جهت فدای نفس خود و 
ساير اسيران روم قبول كرد و مراسم اعتذار 
بتقديم رسانيد و سلطان پوزش‌پذیر» رقم 
عفو بر جریدة جریمه‌اش كشيد و همان 
لحظه اشارت فرمود تا نزدیک بسرير 
سلطنت مصير کرسی نهادند و قيصر را بر آن 
نشاندند و بعد از ان دختر ارمانوس را به 
پسر خود ملک‌ارسلان در سلک ازدواج 
منتظم گردانیده و او را با عظمای بطارقه و 
اساقفه خلع فاخره پوشانیده رخصت 
انصراف بجانب روم داد و یک فرسخ 
بمشایعت قیصر قدم رنجه فرمود و هزار 
دینار به او عطا نمود. (حبط ج ۱ 
صصص ۳۷۲-۳۷۱). يس از ط‌غفرل. 
البارسسلان. بسر جغربيك بيادشاهى 
نشست (۴۶۵-۴۵۵ ه.ق.). او, قتلمش پسر 
اسرائیل را در حدود دامغان برانداخت و 
صدارت را به نظام‌الملک: ابوعلی الحسن‌بن 
اسحاق طوسی داد (۴۵۶ ه.ق.). سپس 
بطرف مغرب و ممالک روم لشکر كشيد و 
ارمنستان و گرجستان را فتح کرد. در اين 
وقت ملكه ادسى" در قسطتطنیه پادشاهی 
میکرد. فتوحات البارسلان وحشت و 
تزلزل در اركان دولت او انداخت. ملک 
مزبوره از هول و ترس به یکی از سرداران 
روم موسوم به رمانوس دیوژن " ملتجی شد 
و خود و مملکت را تسلیم او کرد (۱۰۶۸م) 
و او بپادشاهی روم شرقی نشست و لشکر 
یجنگ ترکان کشید. میدان رزم ميان او و 


1 - 2۳۳۱6۵۲۱8۲06, ۰ 
2 - 6۰ 
3 - Romanus ۰ 


ایرد 

البارسلان. تون قرب سه شال باز بود 
(۱۰۷۱-۱۰۶۸ م.). محارية قاطع اين 
جنگها در موضع ملازگرد ميان. ارزروم و 
وان در بهار ۱۰۷۱ م. (۴۶۳ ه.ق.) اتفاق 
افتاد. اين محاربه قاطع بود. زيرا قیصر روم 
شرقی خود اسیر ترکان شد و سلجوقیان بر 
ارمنستان و اسیای صغير استیلاء يافتند. 
قوای رومیان را در اين محاربه یکصد تا 
یکصدوبیست هزار سوار و پیاده نوشته‌اند و 
آنها بیشتر از مقدونیه و بلغارستان و 
ملداوی آمدند و مردان داوطلب نیز از 
اروپای غربی بدیشان ملحق شده بودند. 
قیصر روم خود بشخصه در فرماندهی کل 
قرار داشت و با اطمینان کامل بطرف مشرق 
جلو میرفت که هرجه زودتر ارمنستان را که 
از نظر سوق‌الجیشی مهم بود. از ترکان پاک 
كند و کار آنها را بسازد. رومیان به ملازگرد 
حمله کردند و آن را از تصرف ترکان بیرون 
آوردند اما لشکر روم در جبال خشک و 
اراضی باير به تنگی آذوقه افتاد و نیز از 
طول و دوری مسافرت خسته و فرسوده 
شده بودند. اين را هم بايد كفت که از لشکر 
ناجور و سياه داوطلب که برای جلب نفع و 
چپاول بجنگ بودند کاری ساخته نیست. 
الب‌ارسلان نزدیک ملازگرد برابر رومیان 
پدیدار شد. لشکر او را چهل‌هزار سوار 
نسوشته‌اند. سرعت حركت و چابکی و 
چالاکی و جسارت سواران ترک» وحشت 
در رومیان تولید کرد. محاربه از طرف 
رومیها شروع شد. رومیان با صفوف مستقیم 
و ستونهای بسته حمله آغاز کردند. سواران 
ترک بتندی قلب اشکر شود را باز کرده 
بشكل هلال جلو دشمن ایستادند و هر قدر 
که فشار رومیها بقلب ترکان زیاده گردید 
سواران سلجوقى بيشتر در جناحين دشمن 
قرار گرفتند. خورشيد كه از وسط اسمان 
بسمت مغرب سرازیر شد. حملات ترکان 
بجناحین رومیها شروع گردید. الب‌ارسلان 
عمامه بر سر و گرز در دست در قلب قشون 
فرمان میداد. جوش و خروش و ولوله و 
هلهله از ترکان بلند شد. فشار ترکان که در 
مرکز بودند. جسناحین آنها را بجلو رانده 
شکل هلال مانند حلقه‌ای رومیها را احاطه 
كرد و سرداران رومی در جسناحين تسلیم 
شدند. خود قيصر روم تا آخر جنگید اما 
زخم نخورده تسليم ترکان شد. قیصر روم را 
روز ديكر حضور الب‌ارسلان آوردند. 
مورخین كليسا از الب‌ارسلان و رفستار او 
نسبت بقیصر تمجید میکنند. عهدنامة ميان 
قيصر و الب‌ارسلان در همان محل منعقد 
گردید و مقرر شد که دولت روم شبرقی 
میلفی نقد و مبلغى سالیانه به الب‌ارسلان 


پردازد و نيز مسلمین که در روم گرفتار شده 
بودند, ازاد شوند. به امر الب‌ارسلان قیصر 
اسير را با احترام بحدود روم سوق دادند. اما 
رومیان قیصر مزبور را نپذیرفته تنى دیگر را 
بجای او بپادشاهی نشاندند. رومانوس 
دیوژن با وجود مساعدت ترکان کاری از 
پیش نبرده» اسیر دست رومیان گردید و در 
حبس بمرد. (تاریخ عمومی قرون وسطی 
تأليف عبدالحسسين شیبانی صص 
۱۳۶-۳۴. 
ارمانی. 0 (ص نسبی) منسوب به ارمان, 
ارمانیا. ( ] () بیونانی لاجورد است. (تحفة 
حکیم مؤمن). 
ارمانیان. [ ] (() بیونانی لاجورد است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
ارمائیان. (!] ((خ) ج ارمانی. منسوب به 
ارمان؛ 
ز پرده درآمد یکی پرده‌دار 
بنزدیک سالار شد هوشیار 
که بر در بپایند ارمانیان 
سر مرز ایران و تورانیان 
همی راه جویند نزدیک شاه 
ز راه دراز آمده دادخواه... 
برفتند یکسر بنزدیک شاه 
غریوان و گریان و فریادخواه 
بکش کرده دست و زمين را بروی 
برفتند زاری‌کنان پیش اوی 
كه ای شاه پیروز جاوید زی 
که خود جاودان زندگی را سزی 
ز شهری بداد آمدستیم دور 
که ایران ازين روی و زان روی تور " 
کجا خان ارمانش خوانند نام 
ز ارمانیان نزد خسرو پیام... 

فردوسی. 
ارمانیدن. [ا5] (مص) آرزو و حسرت 
بسردن. (برهان) (سروری). افسوس و 
پشیمانی خوردن. (برهان). رجوع به آرمان 
و ارمان شود. 
ارمانیوس.۱ ](إخ)! رومانوس اول 
لكاين اميراطور روم شرقى ٩۴۴-۹۱۹(‏ م.). 
وی آغاز ترقى خود را مديون شون ششم 
بود. آنگاه كه کنستانتن هفتم بسلطنت رسید 
(۸۱۳م. وى امیرالبحر بزرگ بود. او دختر 
خود هن را به امپراطور جوان تزویج کرد و 
خود بلقب سزار ملقب گردید و سپس در 
سلطنت شرکت یافت. (۹۱۹م.). و كوشيد تا 
بسزرگان و اشراف را از تعدی بازدارد و 
قدرت امپراطوری را در ایتالیای جنوبی 
تثبیت کرد و در اسیا بمسلمین حمله برد و 
با روسها در قسطنطنیه جنگید. در سال 
۴ پسران او وی را مخلوع و به پژتی نفی 
کردند و او در انجا بسال ۹۸۴ درگذشت. 


ارمانبوس. ۱۸۹۹ 
ابن ابىاصييعه در عيونالانباء ارد: 
ارمانيوس ملک قسطتطنيه با ناصر 
عبدالرحمن‌بن محمد صاحب اندلس مكاتبه 
کرد (و گمان برم بسال ۳۳۷ ه.ق. اين 
مکاتبه صورت گرفت) و نزد او هدایای 
گرانسبها فرستاد و از جمله کستاب 
دیسقوریدوس " بود كه تصوير گیاهان بصور 
عجیب رومی در آن منقوش بود و كتاب 
بزبان اغریقی یعنی یونانی مکتوب بود و 
همراه آن کتاب هروسیس صاحب قصص 
بود و آن تاريخ روم و از عجایب است و در 
آن اخبار دهور و قصص ملوک اوايل و 
فوائد عظيمه است و ارمانيوس در نامة خود 
پناصر نوشت كه از كتاب ديسقوريدس جز 
كسى كه زبان يونانى نيكو بداند و اشخاص 
ادوية را بشناسد, فائده نتواند برد. پس اگر 
در مملكت تو کسی هست كه أن زبان 
خوب بشناسدء از آن فائده برى و اما كتاب 
هروسيس در قلمرو تو لاطينيين هستند که 
از عهد: قرائت آن برآيند. اگر آنان را بيابى 
برای تو این كتاب را از لاطينى بعربى نقل 
خواهند كرد. ابن جلجل كويد در آن هنكام 
در قرطبه از نصاراى اندلس كسى نبود که 
زبان اغریقی (یونانی قدیم) را بخواند. پس 
کتاب دیسقوریدس در خزانة عبدالرحمن 
الناصر بهمان زبان اغریقی بماند و بعربی 
ترجمه نشد و آنچه در دست مردم است 
ترجمة اصطفن است که از مدینةالسلام بغداد 
وارد شده. ناصر به ارمانیوس جواب نوشت 
و از او درخواست تا مردی را که اغریقی و 
لاطینی بداند نزد او فرستد تا کسانی را که 
تعلیم کند و آنان از عهد؛ ترجمه برآیند. 
ارمانیوس ملک راهبی به اسم تقولا" را نزد 
ناصر فرستاد و او بسال ۳۴۰ ه.ق. به قرطبه 
رسید و در قرطبه بدان زمان از محققين 
اطباء کسانی بودند که بر استخراج اسماء 
عقاقیر کتاب دیسقوریدس بعربی حریص 
بودند و حسدای‌ین بشروط الاسرائیلی" که 
تزد ملک عبدالرحمن الناصر مقرب بود. 
بيش از همه مولع به اين ترجمه بودو 
نقولاى راهب از اسماء عقاقير كتاب 
دیسقوریدس, آنچه را که مجهول بود. تفسير 
میکرد. و او نخستین كس است که در قرطبة 
تریاق فاروق را با تصحیح شجاریتی که در 
انست. بساخت و در اين هنگام از اطبای 
محقق در تصحیح اسماء عقاقیر کتاب و 
تعيين اشخاص أن: محمد معروف به شجار 


1 


1 - Romanus {Romain Lécapène). 


2 - Dioscoride. 3 - Nicolas. 


4 - Hasda ou Khachda ben Chaprout. 
)۴۳۱ (لکلر: كاج ۱ص‎ 


۱۹۰۰ ارمانيوس 

و مردی مشهور به بسباسی و ابوعثمان 
حزاز ملقب به یابسه و محمدین سعید طبیب 
و عبدالرحمن‌بن اسحاق‌بن هیثم و ابوعبدالله 
صقلی بود و ابوعبدالله یونانی میدانست و به 
اشخاص ادویه اشنائی داشت. (عیون‌الانباء 
ج ۲ ص ۴۷). رجوع به ابن جلجل و 
حسدای‌ین بشروط شود. 

ارمانیوس.[ ](خ) (عسازر, افندى) 
الصیدلی. وی در قاهره شهرت داشت و در 
ادارءٌ طبى عساکر مصر صیدلی و در 
بیمارستان قصرالعینی اجزاچی‌باشی بود و 
در مدرسةالعکیمات مدرس فن اقرباذین 
بود. او راست: -١‏ تذكرةالاطباء و 
الصيدليين فى المادة و الاقرباذين كه در 
مطبعةالتوفیق بسال ۱۸۹۸ م. طبع شده 
است. ۲- الخلاصة اللغوية فى اصطلاح 
ف نالطب والصيدلية, در مصر بسال ۱۸۹۵ م. 
بجاب رسيده است. - المذكرةاللغويةء و 
آن شامل اهم مفردات ممالک طبيعية 
سه كانه است بزبانهای عربى و فرانسوی و 
انگلیسی و آن در مطبعة المصريه بسال 
۰ م. مطابق ۱۳۳۸ه.ق. بطبع رسيده. 
ارما والله. زا وَلْ لاه](ع سوگند) ارم والله. 
بمعنى اما واه است: يعنى قسم بخداى. 
(منتهى الأرب). 

ارماوير. [أ](إخ) آرماوير. موضعى در 
ارمنستان كه وال‌ارشک در انجا هيكلهائى 
بياد نياكان خود و نیز برای آفتاب و ماه 
ساخته بود. (ايران باستان ۲۶۰۸). 
ارمایل. [أي] (إخ) نام یکی از دو بارسا 
كه بخواليكرى ضحاک رفتند: و بعد 
هفتصدسال [از پادشاهی ضحاى] ارمايل و 
كرمايل بخدمت آمدند. و از آن دو مرد که 
هر روز بکشتندی یکی را خلاص دادند و 
سوی صحرا فرستادند از ميان مردمان. و 
كردان از نژاد ايشاناند. (مجمل التواريخ و 
القصص صص ۴۱-۴۰). 

دو ياكيزه از كشور پادشا 

دو مرد كرانماية پارسا 

یکی نامش ارمايل پاکدین 

دگر نام كرمايل پیش‌بین 

جنان بد كه بودند روزى بهم 

سخن رفت هرگونه از بیش و کم 

ز بیدادگر شاه و از لشکرش 

وزان رسمهای بد اندر خورش 

یکی گفت ما را بخوالیگری 

بباید بر شاه رفت آوری 

وز آن پس یکی چاره‌ای ساختن 

ز هر گونه انديشه انداختن 

مگر زین دو تن را که ریزند خون 

یکی را توان آوریدن برون 


برفتند و خوالیگری ساختند 
خورشها به اندازه پرداختند 

خورش خانة يادشاه جهان 

كرفت أن دو بيدار خرمنهان 

جو آمذش هنكام خون ريختن 
بشيرينروان اندر اويختن 

از ان روزبانان مردمكشان 

كرفته دو مرد جوان را كشان 

دمان بيش خوالیگران تاختند 

پر از درد خوالیگران را جگر 

پر از خون دو دیده بر از کینه سر 
همه بنگرید اين بدان آن بدین 

ر كردار بيداد شاه زمين 

از آن دو یکی را بيرداختند 

جز اين جاره‌ای نيز نشناختند 

برون كرد مغز سر گوسپند 

برآمیخت پا مغز آن ارجمند 

یکی را بجان داد زنهار و گفت 

نكر تا بیاری سر اندر نهفت 

نگر تا نباشی به آباد شهر 

ترا در جهان كوه و دشتست بهر 
بجای سرش زان سر بی‌بها 

خورش ساختند از پی اژدها 

از اين گونه هر ماهیان سی جوان 
ازیشان همی یافتندی روان 

چو گرد آمدندی ازیشان دویست 

بر آن سان كه نشناختندی که کیست 
خورشگر بر ايشان بزی چند و ميش 
بدادى و صحرا نهاديش پیش 
كنون گرد از آن تخمه دارد ناد 
كز آباد نايد به دل بَؤْش ياد. 

و رجوع به ارمائیل و ارمئيل شود. 
ارم‌الکلبة. ا ر سل ک بَ] ((خ) يا 
ارمى الكلبة. موضعی است ميان بصرة و 
قريب نباج بين بصره و حجاز, و كلبة نام 


فردوسى. 


زنى است كه يس از مرگ وى را بدانجا دفن 
كردند پس أن موضع بنام وى منسوب شد. 
(معجم البلدان). 

- يوم ارمالكلبة؛ از ايام عربست و در آن 
روز بُجیژین عبدال‌بن سلمةبن قشير 
القشيرى بدست قعنب الرياحى درين مكان 
كشته شد. ابوعبيده كويد اين يوم بمكانهائى 
كه بعضى قريب بعض دیگر است معروف 
كرديد و چون در وزن شعر نتوان ذكر یکی 
را آورد موضعى ديكر قريب به آن راياد 
کنند تا وزن مستقیم گردد. (معجم البلدان). 
ارمئیتی.[1ع] (!) رجوع به ارمتی شود. ` 
ارمتی. 11 ء] (!) از لفت اوستائی آرمئيتى ۱ 
(ارم -متی) بمعنی فروتنی و بردباری و 
سازگاری و همین کلمه است که با ترکیب با 


ارم ذات‌العماد. 


«سپنتا» بمعنی مقدس در اوستا «سپنتا 
آرمتی» و در فارسی سیندارمذ شده یعنی 
فروتتی پاک يا تواضع مقدس و آن نام 
دوازدهمین ماه است. (فرهنگ ايران باستان 
تألیف پورداود ج ۱ ص ۸۴-۷۸). 

ارمچی. [أُمَ] (ص نسبی) أرموى. از 


ارومید. 

ارمچی. [1م] () بلهجة طبری, خارپشت 
- ارمجى ی" 5 بشت بَرَى کول 
- ارمجی كوهي ”؛ خارپشت جبلى. تشی 


ارم خاست. [أُن/أا (لغ) اا 

اعلى و ارم‌خاست سفلى دو خره است 
يطبرستان. و ابوسعد كويد ابوالفتح خسروبن 
حسمزتین وندرينين أبىجعفر الأرسی 
القزوينى ساكن ارم بلدة نزديك سارية 
مازندران بود و در ادب معرفت داشت 
(معجم البلدان). رجوع سر نامذ مازندران و 
استرآباد رابينو. ص ۲ (بخش انگلیسی) 
شود. 


ازمد. [ا مَ] (ع ص) خاکسترگون. (سنتهی 
الأرب). خاکسستررنگ. SSE‏ 
||صاحب رمد يعنى کسی که ج چشم أو درد 
كند با سرخی فا 
چشسم دردگرفته. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنی). رمدیافته. چشم‌دردمند. خداوند 
درد چشم. دردگین چشم. مرد بیمارچشم. 
(منتهی الأرب). ريد رد ا: 
مرد هنرمند کش خرد نبود یار 
باشد چون دیده‌ای که باشد ارمد. 

(منسوب به منوچهری). 
|إرمادٌ ارمد؛ كثير دقيق جدا او هالک. 
(اقرب الموارد). خاكستر نيك باریک. 
(منتهى الأرب). مانند خردخاکشی در تداوم 

عوام. 
ارمداء 1۰ ۹ 3 |) خاكستر. ( 
الأرب). 
ارمداد {pl‏ (ع مص) بدرد آمدن جشم. 
(منتهی الثرب) . ااخا کسترگون شدن. 
(زوزنی) (منتهی الأرب). اربداد. 
ارمدان. ا ر] ()* نفی. انکار. حاشا. 
رجوع به ارندان شود. 

0 ال دم ۳ (اخ)” نام يدر 
سوان سیس كيليكى از صاحبمتصبان بحرية 
ايران بزمان خشایارشا. (ایران باستان ص 
۷۲ 

ارم ذا تالعماد. 1 رم جيلعع) (إخ) 
دمشق يا اسكندريه ويا موضعى بفارس. 

1 - [۰ 2 - ۰ 
3 - ۳۵۲۵-۵۰ 
4 - 03855161, ۰ 


5 - 0۰ 6 - ۰ 


ارم ذات‌العماد. 


(منتهى الأرب). و آن ارم عاد است كاه غير 
مضاف وكاه مضاف آيد جنانكه در قرآن 
مجيد آمده «الم‌تر كيف فعل ربك بعاد ارم 
ذات‌العماد». (قرآن ۹ بعضی گویند 
سرزمینی بود که مندرس گردید و شسناخته 
نیست و برخی گویند اسکندریه است و اکثر 
آنرا دمشق دانند. شبیب‌بن يزيدبن النعمان‌بن 
بشر راست: 
لولا التى علقتنی من علائقها 
لبمس لی رم دارا ولا وطنا. 
گفته‌اند مراد او دمشق است و بُحترى نسیز 
همان را خواسته است: 
الیک رحلنا العيس من ارض بابل 
یجور بها سمت‌الّبور و بهتدی 
نکم جزعت من وهدّة بعد وهدة 
و کم قطعت من فدفد بعد فدفد 
طبلنک من امّالعراق نوازعاً 
بنا و قصورالشام منک بمرصد 
الى ارم ذات‌العماد و انها 
لموضعٌ قصدی مُوجفاً و تعتدی. 
زمخشرى كويد ارم بلادى است که 
اسكندريه در آن واقع است و دیگران 
گفته‌اند «ارم ذات‌المعاد التى لميخلق مثلها 
فى البلاد» (قرآن 8 در يمن است بين 
حضرموت و صنعاء و ان بناى شدادين عاد 
است و روايت شده كه شدادبن عاد جبارى 
بود و او چون نام بهشت شنود و از آنچه 
خدای تعالی در آن مؤمنان را مهيا کرده» از 
کاخهای زرین و سيمين و نهرهاى جاری و 
غرفه‌ها بالای غرفه‌ها اگاه شد. بزرگان 
دولت خويش را كفت من در زمين جائی 
همچون بهشت برگزینم. پس صد تن از 
کارگزاران و قهرمانان بدين کار گماشت و 
در فرمان هر یک از ایشان هزار تن از 
اعوان خود را قرار داد و بدیشان فرنود تا 
فلاتی در سرزمین يمن بجویند و جائی که 
خاک آن خوشتر باشد. برگزینند و ايشان را 
اموال بسیار داد و مختار کرد تا هر گونه 
صلاح بینند. کار کنند. آنگاه بعمال سه گان 
خود غانمين عُلوان و ضحاک‌بن علوان و 
ولیدین ربّان نامه نوشت و ایشان را بفرمود 
تا بعاملان خويش در افاق بلدان نامه 
نویسند تا هرجه از زر و سیم و در و ياقوت 
و مشک و عنبر و زعفران در سرزمین 
ایشانست. گرد آورند و بوسیلة آنان نزد 
شداد فرستند. آنگاه كسان بهمة معادن 
شت و هرچه طلا و نقره در آنها بود 
استخراج کرد. سپس عاملان ثلاث وی 
غواصان بدریاها فرستادند و جواهر 
استخراج کردند و به اندازۂ کوهها از گوهران 
گرد آوردند و همه آنها را بسوی شاد 
فرستادند. پس حفاران را در معادن یاقوت 


و زبرجد و دیگر گوهرها بكار گماشتند و 
بخش بسیار از آنها جمع آوردند و خشت‌ها 
از طلا بساختند. آنگاه شهر ارم را با آنها 
بنياد نهاد و دیوارها را به در و ياقوت و 
جزع و زبرجد و عقیق مرصّع کرد و غرفه‌ها 
بالای غرفه‌ها بساخت و ستونها از زبرجد و 
جزع و یاقوت برآورد و در زیر شهر وادیی 
ساخت. بشکل قناتی عظیم که چهل 
زگ از زیر ارم امتداد دارد و از ان 
وادى جويهاى خرد بكوجدها و شوارع و 
كوىها كشيد و آب صافى در آنها جاری 
كرد و بفرمود تا کرانه‌های نهر و هم جويها 
را با زر سرخ مطلی کردند و بجاى ریگها 
انواع جواهر سرخ و زرد و سبز بکار برد و 
بر دو كرانة نهر و جویها درختان از زر 
برآورد و میوة آنها را یاقوتها و جواهر قرار 
داد و طول مدینه ۱۲ فرسنگ و عرض أن 
نيز همین مقدار بود و سور أن مرتفع و 
مشرف بر شهر بود و در ارم ۲۰۰ هزار قصر 
که بیرون و اندرون آنها به اصناف جواهر 
مُرصّع بود. ساختند و شاد در میانة شهر, بر 
ساحل نهر قصری منیف و عالی مشرف بر 
هم کاخها برآورد و در آن بسوی وادی» 
بمکانی وسیع باز ميشد و آن دارای دو لنگه 
(مصراع) از طلا و مرصع به انواع ياقوت بود 
و شداد فرمود تا گویها از مشک و زعفران 
در شوارع و طرق انداختند و ارتفاع سرایها 
در همهُ شهر سیصد ذراع و ارتفاع سور 
سیصد ذراع بود و از داخل و خارج به انواع 
ياقوت و جواهر ظریفه مرصع بود. سپس در 
بیرون سور شهرء پشته‌ای برآورد دائر بر 
۰ هزار منظره كه خشت آنها از زر و سیم 
و سر به اسمان کشیده و محیط بسور مدینه 
بود و آنرا فرودگاه لشکربان خويش کرد و 
پانصد سال در بنای شهر سپری شد و 
خدای‌تعالی خواست از او و عساکر وی 
برسالت و دعوت بتوبه و انابه حجت گیرد. 
يس هود علیه‌السلام را که از بزرگان قوم 
بود بجانب شداد فرستاد و او بروایت بعضی 
هودین خالدین الخلودین العاص‌بن عملیق‌بن 
عادبن ارمين سامبن نوح علیه‌السلام است و 
جز این نيز آورده‌اند وما متعرض آنها 
نميشويم. يس هود علیه‌السلام بسوی او 
رفت و او را بخدای‌تعالی دعوت كرد و از او 
ايمان و اقسرار بسربوبیت و وحسدانیت 
درخواست ولی شداد در کفر و طغيان پایدار 
ماند و این وقتی بود که از پادشاهی او 
هفتصد سال گذشته بود پس هود او را از 
عذاب ترسانید و از زوال ملک برحذر 
داشت. اما شداد از انديشة خود بازنگشت و 
دعوت هود را اجابت نکرد. موکلان شداد 
بنای شهر را به اتمام رسانیدند و او را خبر 


ارم ذات‌العماد. ۱۹۱ 
کردند. پس وی با ۰ تن از خدم و 
حشم و موالی خود بدانجا شد و پسر 
خويش مرئدین شداد را در حضرموت و 
دیگر نواحی عرب جانشین خود کرد و 
گویند كه مرئد به هود علیه‌السلام ایمان 
آورده بود. پس چون شداد به ارم نزدیک 
شد و بیک‌منزلی انجا رسید. صيحداى از 
آسمان نازل گردید و او و اصحاب وی 
همگی را بکشت و حتی یک تن از ایشان 
نماند تا خبر بازرساند و همه کسانی که در 
شهر ارم بودند. از کارگران و پیشه‌وران و 
وکیلان و قهارمه بمردند و شهر خالی كشت 
و در زمين فرورفت و دیگر کسی داخل 
نشد مگر یک تن در عهد معاويه. که او را 
عبداله بن قلابة ميكفتند و او را داستانی 
طویل است و تلخيص أن جنين است: وى 
از صنعاء در طلب شتر خويش كه گم شده 
بود بيرون رفت و بشهرى رسيد كه صفت 
آن بيشتر گفته شد. عبداله از أن شهر 
مقدارى از گوی‌های مشک و کافور و 
ياقوت برگرفت و بشام نزد معاویه شد و او 
را از انجه ديده بود خبر داد و جواهر و 
بنادق راكه بمرور زمان ديكر ند 
زردرنگ گشته بود. بنمود. يس معاويه 
كعب الاحبار (كعب الحبر) را احضار كرد و 
از او داستان آن شهر را ببرسيد. كعب كفت 
این شهر ارم ذا تالعماد است كه خداى تعالى 
در كتاب كريم ذكر او آورده و آن بناى 
شدادين عاد و بقولى شدادبن عملیق‌بن 
عُوَيجبن عامربن ارم است و در نسب أو جز 
این هم گفته‌اند. و راهى بدان شهر نيست و 
كسى بدانجا نتواند شدن جز یک تس که 
وصف او چنین و چنان است و صفت 
عبداللهبن قلابة بگفت. پس معاویه عبدالله را 
گفت: يا عبدالله اما انت فقد احسنت فى 
نُصجنا و لکن ما لا سبيلٌ اليه لا حيلة فيه و 
بفرمود او را جائزه دادند و وی بازگشت... و 
گویند کسانی بدخمة شداد در حضرموت 
شدند و آن خانه‌ای بود که در کوه کنده 
بودند و وسعت آن ۰ ذراع در ۴۰ ذراع 
بود وادر صدر آن دو سرير بزرگ زرين 
نهاده بود. بر یکی مردى بزرگ‌پیکر بود و 
نزديك سر وى لوحى بود كه بر آن اين بيتها 
نوشته بودند: 

اعتر یا لها الم سرور بالعمر المدید 
انا شدادبن عاد صاحب الحصن المشيد 
و أخو القوة و البأ- ساء و المُلى الحشيد 
دان اهلّالارض طرّاً_ لی من خَّوف وعيدى 


فأتى هود و کنا فی ضلال قبل هود 
فدعانا لو أجينا ١‏ الى الامر الرشيد 
فعصیناه و نادئ ما لكم هل من محيد 


۲ ارمز. 


فأتتنا صيحة ته وی من الأفق البعیدا. 
یاقوت در پایان داستان كويد گمان بریم كه 
این قصه پرداختة قصه گویان است و صحت 
آن را تضمین نميکنيم. (معجم البلدان). و 
مژلف قاموس الاعلام ترکی گوید: دربارة 
ابنيه و باغها و آبادی ارم ذات‌العماد روایات 
مبالغه آمیز و حیرت‌انگیز بسیار در کتب 
عرب نقل شده است. البته این اغراق‌گوئی‌ها 
مولود ترقى و عمران بسیار است که در 
ازمنة قدیمه در اين سامان موجود پوده و در 
زمان ما هم بقیة آثار عتيقه و ویرانه‌های 
جسیم أن شاهد این مدعاست. رجوع به 
أرمبن سامبن نوح و شداد و مجمل التواریخ 
و القصص ص ۴۹۷ و داترةالمعارف اسلام و 
تفاسير سور ۸٩‏ آي ۸- ۶و مسعودی چ 
پاریس ج۰۲ ۴۲۱ واج ۲۷۱ و ج ۰۴ ۸۸ و 
طبرى جا ۴ ۲ VFA‏ و 
آثارالبلاد قزوينى (ج ووستنفلد صص 
۱۰-۹) و خميس دیاربکری (قاهره ۱۲۸۳ 
ه.ق.) ج ۶و قصصالانبياء ثعلبی 
(قاهره ۱۲۹۰ هرق.) صص ۱۳۰-۱۲۵ و 
بحث در تاریخ عرب تأليف كّسن ذپرسوال 
جا ۱۴ و حیات و تعليمات محمد تاليف 
شپرنگر ج۱» صص 018-0١8‏ و شهر أرم» 
دنبالٌ هفت‌خفته (اصحاب كهف) تاليف 
مادموازل كدف (الجزيره م 
صص ۶۴-۵۰ و مقالة لوث در مجله المانى 
شود. 
ارمز. (أْمُ] (إخ) هرمز. ارمزد. هرمزد. 
اورمزد. اهورمزدا. نام فرشتهايست که امور 
و مصالح روز ارمز بدو تعلق دارد. (برهان). 
بايد دانست كه ارمز يا اهورمزدا (سرور دانا) 
نام خدای يكانة ايرانيان است كه روز اول 
هر ماه بنام او خوانده شده است. |استارة 
مشتری. برجیس. ||() روز اول از هر ماه 
شمسی. (برهان) (غیاث اللغات)؛ 
امروز ارمز است ايا يار غمگسار 
برخیز و ناز کم كن و آن جام می بیار. 
مسعودسعد. 
رجوع به آرمزد و اورمزد و اهورمزدا شود. 
ارمز. [ )(اخ) پسر اسفندیار. (برهان 
قاطع). پسرزاد: اسفندیار. (شعوری), 
ارم‌زار. (| ۸۳ مسرکب) كلزار. لالهزار. 
(بهار عجم) (انندراج): 
پریخانه هر گوشه, از روی خوش 
ارم‌زار هر سو ز گیسوی خوش. طغرا. 
و این كلمه و شاهد آن هر دو بىمعنى و 
معمول عاميان هند است. 
ارمزد. i‏ ] (خ) ارمز. هرمز. هرمزد. 
آورمزد. اهورمزدا. ||مشتری. برجیس؛ 
قوس و حوتست و طائر و ارمزد 


جدی و دلو از زحل بجوید مزد. سنائی. 


||() روز اول از هر ماه شمسی. (برهان) 
(غياث): 

روز ارمزد است شاها شاد زى 

بر کت شاهی نشین و باده خور. 

بوشکور بلخی. 

یکی کودک آمذش ارمزدروز 

بنیک اختر و فال گیتی‌فروز. ١‏ فردوسی. 
ارمس. !! م /1] (إخ) هرمس. ادريس 
پیغهبر. (برهان). و رجوع به هرمس و 
هرمس مثلث و اخنوخ و ادریس و فهرست 
عیون‌الانباء شود. 

ارمش. [] (ع ص) مرد مختلف‌رنگ. 
(منتهی الأرب). اربش. || آنکه پلک او سرخ 
و با سیلان اب باشد. (منتهی الارب). 
ارمش.[ ] (إخ) (رودخانة...) در بلوک 
راسهرمز. آبش شیرین و گواراست. آب 
چشمهٌ تنک سروک و جشمة امام‌زاده بابا 
احمد بهم پیوسته رودخانة ارمش گردد. 
أرمص. | ] (ع ص) چشم که خیم آورد. 
کسی که در گوشة چشمان او چرک و خیم 
گرد آید. (آنندراج). آنکه چشم آلوده به 
رمص دارد. کیکن. (مهذب الاسماء). چشم 
باخم. 
ارمض.1أ م1 (ع !) ج رسضان, ماه نهم 
قمرى عربى. 

ارمضاء .1 م] (ع !) ج رمضان, ماه نهم 
سال عربى. ١‏ 
ارمضة. ا م ض] (ع !اج رمضان, ماه نهم 
عربى. 1 

ارمعلال. [إ م] (ع مص) شتافتن. (منتهى 
الأرب). بشتافتن. ||يراكنده و متفرق شدن, 
جنانكه شتران. ||فریاد و نعره زدن. ||روان 
شدن آب دهن. (کنزاللغات): ارمعلال صبی؛ 
آب از دهان كودى رفتن. آب دهن رفتن از 
دهان کودک. (منتهى الأرب). آب دهان 
جكان شدن کودک. (كنزاللغات). || ارمعلال 
شواء؛ جكيدن روغن از بريان كرم. (منتهى 
الأرب). جسسربشجكان شسدن بريان. 
(کنزاللغات). ||تر شدن: ارمعلال شوب؛ تر 
شدن جامه. (منتهی الأرب). || ارمعلال دمع؛ 
پیایی افتادن قطره‌های اشک. (از منتهى 
الأرب). پیاپی آمدن اشک. (کنزاللغات). 
|| ارمعلال ادیم؛ نیک تر شدن روی پوست. 
(مستتهی الارب): ارسعل الادیم؛ ترطب 
شديداً. (اقرب الموارد). 

ارمعنان. [|م] (ع مص) روان شدن اشک. 
(منتهی الأرب). 

ارمغان. [آمَ / مُ](!) تحفه‌ای باشد که چون 
از جائی ايند بجهت دوستان بیاورند. 
(جهانگیری). سوغاتی را گویند كه چون از 
جائی بيايند بجهت دوستان بطریق ره‌آورد 
بیاورند. (برهان). تحفه‌ای که مسافر برای 


كسان و آشنایان آرد و آن را امروز سوغات 
گویند. تحقه و سوغاتی که برای دوستان از 
جائی بیارند يا بفرستند. (مؤيد الفضلاء). 
هدیه که مسافر ارد از سفر. تحفه. (منتهی 
الأرب). ترفه. (منتهی الأرب). سوغات. 
راه‌آورد. (جسهانگیری). ره‌آورد. يرمغان. 
ارمغانى. (برهان). هدیه. (منتهی الأرب). 
لهنه. عراضه. (مؤيد الفضلاء). غراض. 
(منتهی الأرب). نورهان. (برهان). پیشکش: 
ارمغان فتح آذربایگان شعر من است 
كرجه شعری را بجای ارمفان نتوان گرفت. 
اثير اخسیکتی. 
از سفر می‌آیم و در راه صيد افکنده‌ام 
اینت " صيد چرب‌پهلو کارمغان آورده‌ام. 


خاقانی. 
گر تو می‌آئی ز گلزار جنان 
دسته گل كو از برای ارمغان. مولوی. 
هدیه‌ها و ارمغان و پیشکش 
شد گواه آنکه هستم با تو خوش. مولوی. 
رو بتابید از زر و گفت ای مغان 
تا نياريدم ابوبکر ارمغان... مولوی. 
كس نافه ارمغان نبرد جانب ختا. قاانی. 


- امثال: 
ارمغان مور پای ملخ است. 
|ادرم و دينار. (برهان) (مؤيد الفضلاء از 
زفان گویا). 
ارمغانی. [ا م] (!) ارمغان. (مؤيد الفضلاء). 
(برهان). یرمغان. راهآورد. (اوبهی): 
جو فکرت بمعراج معنی خرامد 
همه حور عين آورد ارمغانی. 
كمال اسماعیل. 
جه ارمغانی از اين به كه دوستار آید 
تو خود بیا که دگر هيج درنمی‌باید. سعدی. 
تو جه ارمفانی آری که بدوستان فرستی 
جه از ان به ارمغانى كه تو خويشتن بیائی. 


سعدى. 
آنرا كه تو از سفر بيائى 
حاجت نبود به ارمغانى. سعدى. 
بدل گفتم از مصر قند آورند 
بر دوستان ارمغانی برند. سعدی. 
جه گنج است کان ارمغانیم نیست 
دريغا جوانی» جوانیم نیست. نظامی. 


ارمقاق. (!م] (ع مص) ارمقاق اهاب؛ تنک 


شدن پوست. || ارمقاق شی ۱۰ سست گردیدن 


۱ - ظاهراً اين اشعار را بتوسط ملکی از آن عالم 
فرستاده استا 
Deutsch. ۱۸۵۲9۰ 685. X X‏ .ل .2811500۲ - 2 
x ۷,625 sui.‏ 


۳ -نل: هست. 


اك 


آن. ||ارمقاق غنم؛ مردن گوسفندان. (از 
منتهى الأرب). 
ارمککت. ا م] (ع ص) جمل ارمک؛ شتر 
خاکستری‌رنگ. اشتر سرخ که بسیاهی زند. 
(مهذب الاسماء). اشتر تیره. شتری که برنگ 
ژمکه باشد. (منتهی‌الارب). 
ارمکت. أ م] (ترکی, !) پشمینه‌ای باشد 
يوشيدنى. (برهان). يشمينهاى است ستبر. 
جامة پشمینه. صوف؛ 
بملک رخت سقرلاط يادشاه آمد 
امیرارمک و صوف مربعش دستور. 
نظام قارى. 
تا بهر عيد نوروز هر نوع جامه دوزند 
اطلس‌بران داناء ارمک‌بران کامل. 
نظام قاری. 
آدمی را بايد ارمک بر بدن 
ورنه جل بر يشت خود دارد حمار. ' 
نظام قاری. 
امیران ارمک. سلاطین اطلس 
گزیده ز سنجاب و ابلق مراکب. نظام قاری. 
ارمک و قطنی و عین‌البقر و رومی‌باف 
مله ميلك و لالائى بى حد و شمار. 
نظام قارى. 
||امروز جامداى است پنبه‌ای برنگ 
خاكسترى. ||گونه‌ای از ریش بزا. آلشه. 
رجوع به ريش بز شود. 
ارمکت. إا مُ] (إخ) جزيرهاى است بدرياى 
يمن. (منتهى الأرب). 
ارمکت.( ] (اخ) (ده...) موضعى است در 
جنوب لارستان مجاور ساحل خلیج 
فارس. دهى است بچهارفرسنگی ميانة 
شمال و مشرق چارک. 
آرمکا کک.[!م](ع مص) بغایت سرخ شدن 
چنانکه بسیاهی مايل باشد. (کنزائلفات). 
برنگ رمكداى شدن شتر. برنگ رمکه 
گردیدن شتر. (منتهى الأرب). سخت سرخ 
شدن اشتر چنانکه با سیاهی زند. (زوزنی). 
|الاغر و نزار گشتن شتر. لاغر و نزار 
گردیدن ستور. |[نرم و لطیف و باریک شدن. 
(منتهى الأرب). 
ارمک‌اله رودبار. ( م ک ١‏ ل] (اخ) 
موضعى بمشهد گنجوروز از محال 
بارفروش. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابينو ص8١١‏ بخش انگلیسی). 
ارمکتو. [] (إخ) يا ارمكتوا. موضعى به 
مغولستان که مقر تابستانی و ييلاق 
اوگتای‌قاآن بود. (جامعالتواريخ رشيدالدين 
فضل لله چ بلوشه ج۲ ص۲۹ متن و ص ۲۷ 
تعلیقات فرانسه). 
ارم تکلا. ‏ َك ک] (اخ) مسوضعی به 
هرهزبى از اعمال آمل. (سفرنامة مازندران 
و استرآباد رابینو ص ۱۱۳ بخش انكليسى). 


ارمگات. ١1‏ مَ] (ص) تربیت‌کننده. (برهان). 
مربى. (جهانكيرى) (برهان): 

كر تو بوى ارمكان كعبه 

زرين كنى آستان كعبه 

كعبه ز تو سد جاودان يافت 

مكه ببقات ارمگان يافت. خاقانى. 
||(!) تربيت. (جهانگیری). ||سعد. سعادت. 
(جهانكيرى) (برهان): 

در طالع هركه ارمكان يافت 

سرمايةُ عمر جاودان يافت. خاقانى. 
ارمل. [مَ] (ع ص) مرد بىزن. (منتهى 
الأرب) (شمس‌اللغات). عزب يا زنمرده. 
||بيوة بدبخت و فقير. ||محتاج و درويش و 
بيجاره. (منتهى الأرب). مرد بى توشه. 
مسكين. (آنندراج). مفلس. ج» آرامل, 
أرامسيل. أراملة. (منتهى الأرب). ||أسال 
كمباران. (کنزاللغات). سال کم‌نفع. ( 
الأرب). |اسال بی‌باران. (منتهى الأرب). 
|اگوسپند كه جهار دست و پای أو سپید 
باشد. (كنزا 0 
ارمل. مالع لاج رَمْلء 
ارملاند. لاما (اخ) " یکی از خطه‌های 
قديمى لهستان است كه اکنون به ايالت 
کلیگسبرگ ملحق شده است. (قاموس 
الاعلام تركى). 
ارملول. [ م] ((ع) شهرى است بمغرب. 
(منتهی الأرب). شهری است در جانب 
افریقیه از جهت مغرب» قرب طبنة. (سعجم 
البلدان). 
ارملة. رم 3)(ع ص)" زن بی‌شوهر. زن 
بیشوی بیوه و اگر بی‌شوهر موسر باشد او را 
ارمله نگویند. بیوة محتاج و بیچاره. (منتهی 
الأرب). زن بی‌شوی فقیر و بدبخت. بیوه, و 
مرد و زن را گویند. (مهذب الاسماء). ج. 
آرامل, ارامیل. (منتهی الارب). مردم ضعیف 
و فقير و محتاج. (مؤيد الفضلاء). درویشان 
و محتاجان و ضمیفان از مردان و زنان. 
(منتهی الأرب). و رجوع به ارمل شود. 
ارمن. [ا 1" (اخ) ارسنستان. ارمسينيه. 
ارمنیه. ولایتی است از کوهستان اذربایجان 
و مولد شيرين مشهور آنجا بوده و ابریشم 
ارمنی منسوب بدانجاست. (برهان قاطع) 
(مؤيد الفضلاء). سرزمین ارمنستان بين 
آذربایجان و قفقاز و آسیای صغير. اين نام 
در کتيبة بیستون داریوش بزرگ بصورت 
أرمينَ امده. (ايران باستان ص ۰.۱۴۳۵۲ 
۷۱ ۱۵۹۶ 

از ادبا عالمی فرست به ماجين 

وز امرا شحنه‌ای فرست به ارمن. فرخی. 
رضوان ملک خسرو مالکرقاب اوست 
ارمن بهشت عدن شد از کوثر سخاش. 

خاقانی. 


ارمنازی. ۱۹۰۳ 


خاص كن اين ملک جهان بر عموم 
هم ملک ارمن وهم شاه روم نظامی. 
لشكر شام و ارمن و دياريكر و خراسان و 
خوارزم و ديكر مواضع را که چشم بر ديار 
و امصار عراق نهاده بودند و كردن طمع 
يازيده منقار بازگرفتند. (ترجمة تاريخ 
يميى عن 1۲): 
ور بحق دانسته‌ای جاى نشست و خاست را 
خواه در ارمن نشین و خواه در ابخاز خیز. 
کاتبی. 
و رجوع به عیون‌لانباء ج۱ ص۷۸ و حبط 
ج٣‏ ص ۳۷۱ و ۳۷۶ ۲۱۶ و ايران باستان 
ص ۲۲۹۰ و ۲۲۹۱ و جهانگشای جوینی چ 
لیدن ص ۱۷۰ و ۱۷۷ و ارمنستان و ارمنية 
شود. ||ارمنی. ارمنستانی. |اقوم ارمنستان. 
ارامنه. ارمنیان. 
ار من[ ء] (حرف ربط + ضمير) مخفف 
«اگر من» باشد در محاورات. (برهان)؛ 
ای دل بهوای ارمن ار من باشم 
خالی نكنم ز دل حزن زن باشم 
وی جرخ اگر بحیله بیرون نكنم 
گاو تو از آن خرمن خر من باشم. 
طفرل سلچوقی, 
ارمناز. را ۳ لك شهرکیست قدیم از 
نواحی حلب, بين آن دو قريب ينج فرسنگ 
است و آنجا دیگ‌ها و كوزءهاى سرخ نیک 
سازند و ابوسعد كويد ارمناز از قرای بلدة 
صور است و از بلاد سواحل شام. (سعجم 
البلدان). و رجوع به ارمنازی شود. 
ارمنازی. [ م] (ص نسبی) منسوب به 
ارمناز که دهی است از دهات شهر صور از 
بلاد شام و بدانجا منسوب است ابوالحسین 
علی‌بن عبدالسلام الارمنازی از فضلا و 
شعرای مشهور و پسر او ابوالفرج غيث و او 
حدیث بسیار سماع و جمع کرده است و از 
ابوالحسن الارمنازی» ابوالفضل محمدين 
طاهر المقدس الحافظ سماع دارد. (انساب 
سمعانی). عبيدالله المستجیریه كويد شکی 
نیست كه ارمناز از نواحی حلب است و اگر 
ابوسعد سمعانی بعلت سماع محمدین طاهر 
از ابوالحسن به صور. به اشتباه نیفتاده باشد, 
بايد پنداشت که ارمناز قریة دیگری است به 
صور. ولله اعلم. و جناتكه حافظ ابوالقاسم 
در ترجمة علىبن عبدالسلامبن محمدبن 
جعفر الارمنازى ابی‌الحسن نوشته و گفته 
است: والد غيث الصورى الكاتب» اصله من 
ارمناز قرية من ناحية انطاكية بالشام و له 


1 - Ephedra 2۱11551۳02. Ephedra fragilis. 
Ephedra major. Ephedra. Nerbadensis. 
2 - Ermeland. 3 - Veuve. 


۴ - بكسر اول هم كفتهاند. (برهان). 


۱۹۰۲۳ 


شعر مطبوع. (معجم البلدان). 

ارمناً كك. []((خ) قصبه‌ای است در سنجاق 
ايچ‌ایل از ولایت آتنه و مرکز قضا میباشد و 
در ۱۲۵ هزارگزی شمال غربی مرکز لوای 
مسمی به سکفله, و در جهت چپ یعنی 
شمال نهر گوک صو سراشییی باغ نه 3۱۳۰ 
ديده ميشود و از طرف يايين رودى جريان 
دارد و اهالى قصبه بوسیلة نردبانها بساحل 
اين رود رفت و آمد میکنند. آب این قصبه 
فراوان است و باغها و پالیزهای بسیار دارد. 
سکن آن ۰ تن و همگی مسلمانند. 
قصبۂ ارمناک یکی از قضاهای پنجگانه‌ای 
است که سنجاق ايجايل را تشکیل کنند و 
آن از همه بزرگتر است و بهمین لحاظ مدت 
مدیدی مرکز لوا محسوب ميشد ولی بعدها 
سکفله را مرکز قرار دادند. اکنون اين قصبه 
در شمال غربی لوا واقع شده و از طرف 
مشرق بقضای موط و قضای گلنار و از 
جانب جنوب بقضاى آنامور و از جهت 
شمال بولایت قونیه محدود است. اراضی 
این قصبه سنگلاخ و کوهستانی و عبارت 
است از قسمت علیای وادی گوگ‌صو و 
محصولاتش فراوان نیست. در سه‌ساعتی 
جنوب مرکز قضا پل محکمی روی نهر 
مذکور با سنگ و آجر بسته‌اند. اين پل را 
کورملی نامند که ۱۰۰ ذراع طول و ۸ ذراع 
عرض دارد. در این قضا ۱۱ مسجد جامع و 
۶ مسجد و ۶۱ مدرسه و یک تکیه و ۲ 
حمام و ۱۲ آسیا و ۰ دکان و ۱۶ دبستان 
و ۴۴۹۷ خانه موجود است و سکن آن 
۰ تن است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع به ارمنیاق شود. 

آرمنت. [] ((خ)" خزه‌ای است به صعيد 
مصرء بين أن و بين قوص در سمت جنوب 
دو منزل راه است و از آن تا شهر أسوان نيز 
دو منزلست. (معجم البلدان). نام شهرى 
بمصر, بجنوب الأقصر. (رحلة ابن بطوطه). 
دمشقى در وصف بلاد مصريه آرد: كورة 
ارمنت سبع قرى. (نخبةالدهر ص ۲۳۲ و 
۳ قصب مزبور در ساحل غربى نیل 
قرب وی رانه‌های شهر باستانی تیبه وافع 
است و همان شهر بزرگ و مشهور است که 


ارمناک. 


در زمان بطالسه و روميان «ارمسونتیس» 
تأميده میشده. (قاموس الاعلام ترکی). 
أزمنج. آم ن] (إغ) مسوضعى است در 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابينو ص ۱۵۱ بخش انگلیسی). 

أرمند. 1 م] (ص) صاحب آرام. آرامكرفته. 
آرمیده‌مند است (!). 

ارمنده. آَم د 7 (نف) آرمنده. آَرَد. 
ارام. ساكت. ارمیده. (انندراج). آرام‌گرفتد. 


(آتتدراج). مخفف آرميده بود. (جهانگیری, 
مقابل ارغنده (پرآشوب): 
گه ارمنده‌ای و گه ارغنده‌ای 
كه آشفته‌ای وگه آهسته‌ای, 
کمان را بزه کرد بهرام كور 
برانگیخت زان دشت ارمنده شور. فردوسی. 
جه بايد كه ارمنده گیتی چنین 

پرآشوب گردد ز درد و ز کین. | فردوسی. 
|اساکن. بی‌جنبش. مقابل گردنده و جنبنده 
و متحرک: 

كه پذرفت خسرو ز يزدان پاک 

ز گردنده خورشید و ارمنده خاک 

که تا من بوم شاه در پیشگاه 

مرا باشد ايران و گنج و سياه 

نخواهم ز دارندگان باژ روم 

نه لشکر فرستم بدان مرز و بوم. فردوسی. 
خداوند گردنده چرخ بلند 
خداوند ارمنده خاک نژند. 


رودکی. 


فردوسی. 
جو کشتی شد ارمنده روی زمین 
کجا موج خیزد ز دریای چین. 
چو رساند مرا بدان قومک 


فردوسی. 


طالع سعد و بخت فرخنده 

تا بدان مندگان" رسم بکری۳ 

خر بيار ای غلام خربنده 

که جو من در نشاط اين سفرند 

منده از سفریانی ارمندهآ. بورق 
ارمن سا کات. [](إخ) موضعی در جنوب 
قهقهه, در مسير راه‌اهن عشق |باد. 
ارمنستان. [ م ن] (اخ)" ارمن. ارسنیه. 
ارمینیه. (دمشقی). ناحیه‌ای در آسیای غربی 
که از جانب شمال به گرجستان و از مشرق 
به بحر خزر و از جنوب به در علیای دجله 
و از مغرب به درّهُ فرات غربى با قره‌سو 
محدود است. اين ناحیت اکنون در تصرف 
سه دولت روس و ترکیه و ایران است. 
جغرافیای طبیعی: ارمنستان بين فلاتهای 
مرتفع آسیای صغیر و ايران بمنزلة رابط 
طبیعی است. ارتفاع متوسط آن از ۱۵۰۰ گز 
كمتر نيست. اراضى اين ناحيه را 
سلسلههاى جبالى كه يكديكر را قطع كنند و 
رصيفهاى سنگی و نجدها تشكيل می‌دهد. 
ارتفاع آرارات به ۵۱۷۲گز و ارتفاع الاكوئز 
به ۴۰۹۵ كز بالغ است. در قسمتهاى 
فرورفته دریاچه‌های بزرگ قرار دارند مانند 
درياجة وان ژک‌چای يا سونگ و غيره. 
وضع اقلیمی ارمنستان با آنکه در عرض 
أيتالياى جنوبی است. بعلت ارتفاع و وقوع 
آن بين سرزمینهای مختلف, سخت و شدید 
است. ب‌مناسبت ارتفاع و جيهت وزش 
بادهائی که از مشرق و جنوب آیند. خاک 
ارمنستان حاصلخیز است. 

جغرافياى اقتصادى: دژه‌های وسیع اریوان 


ارمنستان. 


و سواحل دریاچه‌ها حاصلخيزند و غلات» 
درختان ميوهدار و مو بسيار است, در بعضى 
اراضى مانند اريوان ينبه بعمل ارند. در 
فلاحتى رایسج است. معادن ان كمتر 
مكشوف و شناخته شده و صنعت چندان 
پیشرفت نکرده است و معهذا بعلت اهميت 
بايد از جوهر نمك و پیلة ابریشم نام برد. در 
ارمنستان اسلحهٌ نيك سازند و پارچه‌ها 
بافند. بعضی شهرها مانند اریوان اهميت 
تجارى دارند. متأسفانه طرق ارتباطية اين 
ناحيت معدود است. 

جغرافیای سیاسی: سرحدات ارمنستان بين 
روسیه و ترکیه بنابر معاهده برلين (ژوئيةً 
۸ م.) و بين روسیه و ایبران بر طبق 
معاهدة ترکمن‌چای (۱۸۲۸ م. / ۱۲۴۳ 
ه.ق.) و بين ترکیه و ایران بموجب معاهدة 
۶ تثبيت شد. تسرکان بسا وجود 
درازدستی‌های متوالی روس بخش بزرگی 
از اين ناحيت را در تسلط خود نگاه 
داشته‌اند و أن شامل حوزهُ دریاچه وان و 
دره‌های علياى جروك و ارس است. و 
سک ند ارسنی ان FAV.‏ تن و تابع 
کلیسای کاتولیک باشند و مقر اسقف اعظم 
در ارمنستان روس در اچ‌میادزه بوده 
ارمنستان روس بين چروک و كروارس 
واقع شده و شامل ایالات اريوان و اليزابت 
پل است. 

تاریخ: ارمنیان هندواروپائی و بعقيده بعضی 
اریائی ايرانى هستند. ابتدا از راه بوسفور 
تراکیه (بوغاز استانبول) از ارويا به آسیای 
صغير گذشته‌اند. اين قوم در فریگیه 
(فریژی) متمرکز شد و با فریگیان (كه با هم 
بدان سرزمین امده بودند) مدتی در اسیای 
صغير زیستند, بعد با هیت‌ها اميزش و 
اختلاط يافتند و بعض آثار هيتى در ميان 
انان باقى است. از جمله تصور ميكنند كه 
«هایگ» يعنى اسمى كه ارامنه خود را بدان 
مينامند از آثار هیتی است. در اوايل مائة 
ششم ق. م. ارامنه از کاپادوکیه بطرف 
مملکت آرارات. يا چنانکه در کتیبه‌های 
اسوری ذكر شده به آوراردو رفتند و دولت 
وان يا ارارات را منقرض ساخته بر مردمان 
بومی» یعنی آلارودیان استیلا یافته در اين 
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مسملکت برقرارشدند. ارمنیان خود را 
هایگ" (مفرد آن: هایی ") و مملکت خويش 
را هایسدان" یعنی مکان و ناحیت هایگ‌ها 
نامند. کلم «ارمن» از کلم عبرى «أرّم» 
آمده است. 

عهد مادی: ارمنستان اولیه در کتیبه‌های 
میخی موسوم به اورارتو" (ارارات) است. 
اين ناحیت اغلب در معرض تسلط سلاطین 
نینوا قرار می‌گرفت و آنگاه که مادها و 
بابليان نينوا را خراب كردند (۶۰۶ ق. م( 
هووخشتر (کیا کزارسس) بسهولت ارمنستان 
را كه موقتاً مستقل شده بوده تسخير كرد. 
بدين معنى كه در لشكركشى شهريار مزبور 
بجنگ ليديه (لودیا) يا يس از صلح او با 
اليات يادشاه ليديه. ارمنستان جزء دولت 
ماد كرديد. رجوع به ايران باستان صص 
۷ - ۱۹۹ شود. 

عهد هخامنشی: پس از سلسلة ماد نوبت به 
پادشاهان هسخامنشی (يارس) رسید. در 
زمان کوروش بزرگ ارمنستان جزء دولت 
هخامنشی شد. داریوش اول در کتیبه‌های 
بیستون و تخت جمشید و نقش رستم 
ارمنستان را ارمينا ناميده و آنرا یکی از 
ممالک جزء دولت خود شمرده است. در 
بدو سلطنت داريوش اولء ارمنستان يكى از 
ممالكى بود كه شوريد و بعد از جنگهای 
بسيار تابع شد. (ایران باستان صص ۵۳۳ - 
۲ يس از اين شورش» دیگر ديده 
نميشود که ارامنه بر دولت هسخامنشی قيام 
کرده باشند. انان باجشان را می‌پردازند و 
در موقم حاجت لشکر میفرستند. بنابراین 
بايد كفت که ارامنه از دولت هخامنشی 
راضی بودند زيرا حتى در مواردی که 
بواسطة ضعف مرکز (مثلاً در زمان اردشیر 
دوم) ایالات غربی ايران در آسیای صغير و 
قبرس و مصر استقلال‌طلبی نشان میدادند. 
ارمنستان ساکت بود. جهت آن معلوم است. 
ارامنه از حيث نزاد و اخلاق و عادات. 
تفاوت‌های اساسی با ایرانیان نداشتند و 
بنابراین جهتی برای انفکاک وجود نداشت. 
عسهد اسكندر و جانشینان او: احوال 
ارمنستان چنین بود تا اسکندر به آسیا آمد» 
ولی به ارمنستان نرفت. بعد از اسكندر 
جانشينان او ارمنستان را جزء امبراطورى 
اسكندر ميدانستند. يس از آن وقتىكه 
دولت اسكندر رسماً تقسيم شد. ارمنستان 
بسهم سلكوس اول نيكاتور افتاد و در اينجا 
ولاتی از جانب سلوكيان حكومت کردند. 
این احوال باقى بود تا آن كه آنتيوخوس 
سوم با روميان درافتاد و در ماگنزیا؟ 
شکست یافت. در این وقت ارمنیان از موقع 
استفاده کرده مستقل شدند. دو تن از ولاة 


آرمنستان بنام آرتا کسیاس (آرتاشس) و 
زاریادرس, ارمنستان را بين خود تقسیم 
کردند و ارمنستان بزرگ سهم آرتاکسیاس 
شد (۲۲۳ - ۱۹۰ ق. ع.). حدود ارمنستان 
بزرگ در آن زمان چنین بود: از طرف 
شمال پنت و كُلخيد (لازستان قرون بعد) و 
ایبری (گسرجستان) و آلبانی (ارّان) و از 
سمت مشرق ماد و کوههای آذربایجان و از 
سمت جنوب آسور قدیم (موصل کنونی) و 
از سمت مغرب فرات. که ارمنستان بزرگ 
را از ارمنستان کوچک جدا ميكرد. بعد. از 
نوشته‌های آپ‌پیان (کتاب سوریه ص ۱۱۷) 
جنین استنباط ميشود که در سلطنت 
آن‌تیوخوس چهارم اپی‌فان, سلوکیان برای 
برگردانیدن ارمنستان با ارامنه جنگیده‌اند و 
اين مملکت دوباره به تابمیت آنان درامده 
(۱۶۵ ق. م.). 

عهد اشکانی: ارمنستان در اين حال باقی 
بود تا مهرداد اول اشکانی ایالات غربی 
ايران» یعنی ماد و خسوزستان و بابل را از 
دولت سلوکی منتزع کرد. در اين وقت 
ارمنستان هم بر دولت سلوکی شوریده جدا 
گردید. در اين زمان موافق منابع ارسنی 
شاهزاده‌ای واگارشک يا والارشك نام با 
حمایت مهرداد بر تخت ارمنستان نشست و 
هرچند در زیر نفوذ شاه يارت بود, با وجود 
این اجازه داشت مستقلاً ارمنستان را اداره 
كند. (ايران باستان صص ٩۴‏ - 4۶). كويند 
كه او ۲۲ سال سلطنت كرد و در اين زمان 
حدود ارمنستان از كوههاى قفقاز تا نصيبين 
امتداد مىيافت. (موسى خورنی» تاريخ 
ارمنستان كتاب ؟, بند ۳). بعد از او يسرش 
آرداشس بتخت نشست و ظن قوى ميرود او 
همان كسسى است كه زوستن او را 
ارت دیس توس ” مىنامد و معاصر مهرداد 
دوم (بزرگ) بود. آنگاه که مهرداد دوم به 
ارمنستان سياه کشید. معلوم است که یادشاه 
انجا اشکانی و از اقربای مهرداد بوده زیرا 
مسوافسق روایتی که موسى خورنی از 
مارآياسكاتىنا نقل میکند. والارشك برادر 
شاه اشكانى ايران بود. از كيفيات جنگ 
مزبور اطلاعی نداریم» زیرا ژوستن در اين 
باب ساکت است و فقط كويد كه مهرداد به 
آرتوآدیست پادشاه ارمنستان حمله کرد 
(کتاب ۴۲ بند ۲) ولی سترابون كويد ( کتاب 
۱ فصل ۱۴ بند ۱۵) که تیگران پادشاه 
ارمنستان» قبل از اينكه بتخت نشیند. 
گروگان ارامنه در نزد پارتیان بود و از اين 
عسبارت بايد چنین استنباط کرد که 
آرتوآدیست نخواسته مانند اسلافش از 
دولت يارت تمکین کند و کار بجنگ کشیده 
و بعد از شکست او و صلحی كه بين يارت 


و ارمنستان برقرار كشته, برای اطمینان از 
تمکین ارمنستان در آتیه. تيكران سانند 
گروی در دربار اقامت گزیده است. جنگ 
مهرداد دوم با ارمنستان در حدود ۱۲۰ ق.م. 
وقوع يافته. (ايران باستان صص ۲۲۶۹ - 
۲ زمانی که کراسوس سردار روم با 
سياهيان بسیار بسوی ممالک ارد اول 
(اشک سیزدهم) حمله آغاز کرد. ارته‌باذ 
پادشاه ارمنستان با شش هزار سوار وارد 
اردوی وی شد (سوریه) اين سواران 
مستحفظین شخصی ارتدباذ پودند و او وعده 
میداده هزار اسب جوشن‌دار و سی هزار 
پیاده که با مخارج او تجهيز شده‌اند. بدهد. 
وى به کراسوس نصیحت کرد که از طرف 
ارمنستان داخل مملکت يارت گردد و 
ميكفت در اين صفحات آذوقه وافر است و 
در اینجا پواسط کوهستانها با امنیت خاطر 
میتوانید حرکت كنيد زيرا قوای پارتیان که 
سوار‌نظام است» در اینجاها آزادی عمل 
نخواهند داشت. کراسوس تشکر سردی از 
پادشاه ارمنستان کرده كفت من از 
بین‌النهرین خواهم گذشت. زيرا عده زیادی 
از رومیان شجاع را در انجا گذاشته‌ام. پس 
از اين جواب پادشاه ارمنستان برگشت. 
(كراسوس بند ۲۳ از ايران باستان صص 
۰۱ - ۲۳۰۲). پس از مرگ آرتا کسیاس: 
أكتاويوس قيصر روم. تی‌بریوس را به 
ارمنستان فرستاد تا تسيكران برادر شاه 
متوفى را بر تخت نشاند. (تاسيتوس» 
سالنامه‌هاء کتاب ۲ بند ۳). تیگران هم در ۶ 
ق. م. درگذشت و ارامنه بی آنکه بدانند ارادۀ 
قیصر چیست. پر او را که در زمان يدر در 
اداره كردن مملکت شریک او بود بر تخت 
نشانيدند. اين اقدام به قيصر برخورد و او 
سپاهی به ارمنستان فرستاد و در نتيجه 
ارتاواسد نامی بر تخت نشست. (تاسیتوس» 
و ارامنه به خانوادة اشکانی علاقمند بودند. 
بر آنان اين انتخاب خارجیان گران امد و 
نخواستند بركزيدة قيصر را پادشاه بدانند. در 
نتيجه شورش برپا شد و ارامنه آرتاواسد و 
طرفداران روم را از ارمنستان خارج کرده 
تیگران نام دیگری را بر تخت نشاندند. 
(دیوکاسیوس کناب ۵۵ بند .)٩‏ پس از آن 
معلوم بود كه رومیان اين توهین را تحمل 
نخواهند كرد و به ارمنستان لشكر خواهند 
كشيد ودولت يارت هم ساكت نخواهد 
نشست. ارمنستان جون مملکتی کوچک و 
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ضعيف بود نمیتوانست در مقابل روم 
بایستد. اين بود كه ارامنه در این موقع از 
يارتيان استمداد كردند. كليةٌ بايد در نظر 
داشت كه ارمنستان سياست روشنى نداشت 
و نظر به پیشآمدها, بين دو دولت قوی» 
یعنی يارت و روم می‌گردید. ولی در اين 
موقع صلاح خود را در استمداد از پارت 
دید و فرهاد هم نتوانست خود را بیطرف 
نگاه دارد. زيرا از زمان مهرداد دوم دولت 
يارت سیاست خود را بر اين قرار داده بود 
كه ارمنستان در یه نفوذ ايران باشد. 
بنابراین فرهاد تصميم كرفت كه در مسئلة 
ارمنستان دخالت کند. ولو اينكه روابطش با 
روم قطع گردد. 

در اين ایام فرهاد چهارم در سال ۲ ق م. 
درگذشت و اشک پانزدهم فرهادک (فرهاد 
پنجم) بجای او نشست و روابط دولتین 
ايران و روم كدر ككشت و حال بدین منوال 
بود تا اگوست خواست به تهدیدات اکتفا 
نکرده بعملیات بپردازد. با این مقصود در 
سال یک ق. م. قیصر نوة خود کایوس را 
بمشرق فرستاد. تا نفوذ روم را در ارمنستان 
برقرار كند. ولو اينكه اجراى اين مستلزم 
جنگی با يارت باشد. در این موقع فرهادک 
در جزیره‌ای در فرات با كايوس ملاقات 
کرده قراری با او داد که به امضاء طرفین 
رسید. بر اثر آن هر يك از طرفين سياه خود 
را از طرف دیگر رود احضار کرد و فقط 
فرهادک و کایوس با یک عدۀ مساوی از 
ملتزمین خود شرایط عهد دوستی را مورد 
مشورت و مذاکره قرار دادند و فرهادک 
تعهد کرد که در امور ارمنستان دخالت نکند. 
بس از اين عهد مودت در ارمنستان 
اغتشاش روی داد و رومیان در ارمنستان 
دخالت کردند و کایوس نوه اگوست در 
جنگ زخمى برداشته درگذشت. ولی 
فرهادک در اين موقع حرکتی نکرد و بعهدی 
که با رومیان بسته بود. باوفا ماند. (ایران 
باستان صص ۲۳۸۴ - ۲۳۸۹). در زمان 
ساطنت اشک هیجدهم (اردوان سوم) 
تی‌بریوس قیصر روم تيرداد برادرزادة 
فرهاد را بسوریه روانه کرد و فرش‌مٌن, 
پادشاه ايبرى (گرجستان) را تحریک کرد كه 
به. متصرفات ايران حمله کند. در اين وقت 
اردوان در مخاطره‌ای بزرگ واقع شد. در 
داخله توطله بر ضد او دوام داشت و از 
خارج از دو سمت از طرف سوریه و قفقاز 
مورد حمله بود. فرس‌من اعلام کرد که قصد 
او نش‌انیدن برادرش مهرداد بر تخت 
ارسنستان است. تاسیتوس كويد که 
تی‌بریوس این نقشه را به او پيشنهاد کرده 
بود. (سالنامه‌ها. کتاب ۶ بند ۳۲). بعد اوه 


كسان و همراهان ارشک‌های ارمنستان را 
خریده از طریق خیانت آنان را بدست 
آورده نابود ساخت و با قشونی بسوی 
ارمنستان حرکت کرد و آنرا بی مقاومتی 
اشغال کرد. اردوان پسر خود ارد را مامور 
کرد به ارمنستان رفته حقوق اشکانیان را بر 
این مملکت محفوظ دارد, ولی چون قوای 
فرس‌من بیش‌تر بود و او آشنائی کامل به 
احوال اين مملکت داشت. ارد از جنگ در 
دشت نبرد احتراز کرد. چون قبایل محلی 
نيز به فرس‌من پیوسته بودند, ارد صلاح دید 
كه جنگ را به تأخير اندازد ولی در مقابل 
اصرار فرس‌من بجدال. مجبور گردید داخل 
جنگ شود و حال آنکه ضعیف بود زيرا 
فقط سواره‌نظام داشت و فرس‌من علاوه بر 
سواره‌نظام پیاده‌نظامی از مردمان مختلف 
اراسته بود. با وجود اين ممکن بود ارد فاتح 
ل نکن را دشن 
خود کرد بزمین افتاد و همراهان او پنداشتند 
كه کشته گردیده, قشون او فرار کرد بالنتیجه 
ارمنستان بکلی از دست اردوان خارج شد 
(۲۵ م.). (ایران باستان صص ۲۳۰۱ - 
۲ تاسى توس كويد (سالنامه‌هاء کتاب 
۲ بند ۴۴) در سال اول سلطنت اشک 

بیست‌ودوم (بلاش اول) جنگی بين ارامنه و 
بهودیان روی داد که باعث حرکت رومیان و 
پارتیان هم گردید. در يارت بلاش سلطنت 

میکرد. در این زمان پادشاه ایبریان 

(گرجیان) فرس‌من بود و پادشاه ارامنه نظر 

بحمایت رومیان, مهرداد برادر فرس‌من بود. 

رادامیست" پسر فرس‌من, که دارای نامی 

شده بود. میخواست پدرش را از سلطنت 

گرجستان دور کند. فرس‌من که خود را در 

مخاطره میدید. خواست او را از اين خيال 

منصرف کند بدو كفت كد توجه خود را به 

ارمنستان معطوف كن و با حیله جبای 

مهرداد را بگیر. رادامیست نزد مهرداد رفته 

چنان وانمود کرد که از پدر خود ناراضی 
است و نسبت به زن‌پدر کینه میورزد و از 

بدرفتاری انان به مهرداد یناه برده. بادشاه 

ارمنستان او را با مهربانی پذیرفت و حستی 
وی را پسرخواندة خود خواند. رادامیست 

در نهان توطله‌ای بر ضد مهرداد ترتیب داد و 

ببهانة آنکه با يدر آشتی کرده نزد فرس‌من 
برگشت و بدو گفت آنچه با حیله میتوان کرد 
من کرده‌ام» اکنون باقی کارها را با اسلحه 
بايد انجام داد. فرس‌من بهانه‌ای تراشید و 
قوه‌ای بپسر داد و او ناگهان بر مهرداد تاخته 
او را از جلگه‌ها راند و تا قلعد گرنهآس۲ 
تعقیب کرد. رادامیست چند بار به قلعه 
یورش برد و چون موفق نشد به محاصرة 
أن پرداخت و بالاخره مهرداد مجبور گردید 


که داخل مذاکره برای عقد عهدی بشود و از 
قلعه بیرون آید و رادامیست با حیله مهرداد 
را گرفته مفلول و سپس بخبه او را بکشت و 
زن و اطفال او را نابود ساخت. (تاسیتوس. 
سالنامه‌ها, کتاب ۱۲ بند ۴۴). رادامسیست 
بتقویت پدر پادشاه ارسنستان گسردید ولی 
عدهٌ بسیار از ارامنه برضد او بودند. در اين 
احوال بلاش اول صاحب تاج و تخت دولت 
يارت گردید و متوجه ارمنستان شد و در 
همان سال جلوس خود بتخت (۵۱ م.) 
لشکر به ارمنستان کشید. (سالنامه‌هاء کتاب 
۲ بند ۵۰). در ابتدا سپاهیان او قشون 
مخاصم را تار و مار کرد و در نتيجه 
آرتاکساتا پایتخت ارسنستان و تیگران و 
ثرتا دروازهها را بروى بلاش كشودند و 
تمامی مملكت سر اطاعت بيش آوردو 
تيرداد يادشاه آن كرديد ولى اين احوال جند 
ماهى بيش دوام نيافت و بر اثر مرضى 
سارى در نتيجة سرماى زمستان و فقدان 
آذوقه از عدۀ سپاهیان يارتى ساخلو 
ارمنستان بسیار کاسته شد. در نتيجه بلاش 
فتوحات خود را رها کرده از ارمنستان 
خارج شد و رادامیست بدانجا بازگشت ولی 
ارامنه كه از او نفرت داشتند به قصر حمله 
برده آثرا محاصره کردند (سالنامه‌هاء کتاب 
۲ بند ۵۰) و رادامیست و زنوبی " زن او 
که ابستن بود پر اسپ‌های تندرو نشسته 
فرار کردند. وقایع بعد روشن نیست. 
راولین‌سن كويد (ششمین دولت مشرق ص 
۴) که رادامیست بر دشمنان فایق امد و 
سه سال پا فراغت در ارمنستان سلطنت 
کرد ولی از بیان تاسیتوس صراحة برمی‌آید 
که رادامیست نتوانست در مقابل پارتیان در 
آرمنستان پای فشارد و چند بار فرار کرد. 
نابرین طبیعی است که تصور کنیم که 
تیرداد در اين زمان در ارمنستان فائق امده 
و مانند دست‌نشاند؛ بلاش در آنجا سلطنت 
کرده است. نرون قیصر روم اعتنائی به 
پیش‌امدهای ارمنستان نداشت ولی در ميان 
مستشاران او اشخاصی بودند که کارهای 
بلاش را در آن مملکت توهینی بزرگ برای 
روم میدانستند جه بلاش برادر خود را بر 
تخت ارمنستان نشاند. بی آنکه گفتگوئی با 
روم کند يا سفیری بدانجا فرستد. از اين يس 
معلوم است که ارمنستان منحصرا در منطقة 
نفوذ دولت اشکانی بود و رومیان در اين 
زمان به اقداماتی دست زدند و به ارمنستان 
تحمل بر دند و قول قاسيتوسن ند ۴) 
آرتاکساتا را تسخير كردند و روميان شهر را 
Radamiste. 2 - Gomêéas.‏ - 1 
Zenobie.‏ - 3 


ارمنستان. ۱۷ 


آتش زدند و بعد آنرا از بيخ و بن برافکندند. 
(ايران بساستان صص ۲۴۲۵ - ۲۴۴۰). 
شاخ دوم سلسلة اشکانیان راء که در 
جنوب ارمنستان و نيز در بعض قسمتهای 
بین‌النهرین و اسور حکمرانی داشتند (نه در 
ارمنستان بزرگ) سڻ‌مار تن جنين میدانست 
(قطعه‌ای از تاريخ اشکائیان ج ؟)': 

۱ - آرشام يا آردشام پسر ارتاشس دوم و 
برادر تیگران اول (او را مسا آنوسافلول نیز 
نامیده‌اند). ۳۸ ق. م. ۲ - مانو پسر ارشام یا 
پسر سافلول ٩‏ يا ۸ ق. م. ۳۲- آبگارسیاه 
(اوشاما) پسر دیگر ماآنوسافلول (این 
شخص در ۲۵ یا ۲۶ م. فوت کرد) ۳ یبا ۲ 
ق. م. ۴ -سندروگ پسر یکی از خواهرهای 
آبگارسیاه ۵۰ يا ۵۱م. ۵ - إرُوان (إروان) 
۶۸ بعد از مرگ تیرداد اول» برادر بلاش 
شاه ایران. او را پادشاه ارمنستان دانسته‌اند. 
۶ - آرتاشس سوم پسر شندروگ ۸۸ م. 
مسورخين يونانى او را إكردارس يا 
آكسىدارس نامیده‌اند. مدت سلطنت تا 
۹ م. سن‌مارتن در کتابش موسوم به 
تاريخ اشکانیان در اینجا توقف کرد ولی 
در يادداشتهايش راجم بسلسلة اشکانیان 
ارمنستان جنين مینویسد: ۱ - ارتاوازد 
چهارم پسر آرتایس سسوم ۱۳۲۰ م. ۲ - 
ديران اول برادر ارتاوازد چهارم ۳۰۶۱۲۱ 
- تیگران چهارم برادر دیران اول ۱۴۲ م. 
لوئیوس وروس" قیصر روم او را از تخت 
محروم ساخت. و تاج را به سوم" که از 
شاخة دیگر سلسلة اشکانی بود داد. ۴ - 
واگارش (بلاش) پسر تیگران چهارم ۱۷۸ م. 
۵ - کُسرواس (خسرو) اول كبير پسر بلاش 
۸ ۶ - اردشیر ساساتی شاه يارس 
۲ در این زمان از ۲۳۲ تا ۲۵۹ م. 
سلطنت ارمنستان با اردشیر ساسانی و 
يسرش شاپور اول بود. ۷ - تيرداد دوم پسر 
خسرو كبيره فوت در ۳۱۳ یا ۳۱۴م. ۸ - 
ابتدای فترت ۲۱۴م. سندروگ اشکاني و 
باكر (ياكر) از خانوادة آردزوریان تساج و 
تخت را غصب میکنند اولى در شمال 
ارمنستان و دومى در جنوب آن. ٩‏ - 
خسرو دوم پسر تيرداد دوم ملقب به کوچک 
٠١ ۶‏ - دیران دوم پسر خسرو دوم 
۵ ۱۱ - ارشک سوم دیران ۲۴۱ م. 
۲ - باب پسر ارشک (امَيّن مازسلن او را 
بارا نامیده) ۲۷۰ م. ۱۳ - ورَرّدات پسر 
آنوب" برادر ارشک سوم ۳۷۷ م. ۱۴ - 
ارشک جهارم و وال‌ارشک (واگارشک) 
دوم هر دو يسران باب ۳۸۲ م. ۱۵ - ارشک 
چهاره تنها ۳۸۳ م. تقسیم ارستستان بين 
پارسیها و روميها ۳۸۷ م. ۱۶ -ارشک 
چهارم از طرف قیصر قسطنطنیه سلطنت 


ميكند و شاهپور سوم شاه يارس سلطنت 
قسمت خود زا به خسرو سوم كه از شاخة 
ديكر اشكائيان است ميدهد. فوت ارشک 
چهارم ۳۸۹ م. ۱۷ - بس از فوت أو قيصر 
بیزانس ارمنستان بیزانس را به کازاوون؟ 
پسر سپانتازاد؟ از خانوادة کامساراکان ۲ که 
از اشکانیان اران بود. میدهد. بعد چسیزی 
نمیگذرد که این سردار تسابع خسرو سوم 
میگردد و او باجگذار دولت بیزانس. اين 
رفتار باعث خشم بهرام چهارم ساسانی 
گردیده خسرو را از سلطنت معزول و در 
قلعهُ فراموشی محبوس داشت. ۱۸ - بعد 
بهرام شاهپور (ورهام شابوه) برادر خسرو 
سوم از طرف ایران بسلطنت ارمنستان ایران 
منصوب گردید 797 م. ۱٩‏ - خسرو سوم 
بعد از مرگ برادرش بهرام شاپوه از نو به امر 
یزدگرد اول بسلطنت رسسيد ۴۱۴ م. 
۰-شاهپور بسر یزدگرد اول بر تخت 
نشست 5١0‏ م. سال فترت ۴۱۹ . بود. ۲۱ 
- آرتاک‌یس پسر بهرام شاهپور را (که 
بعدها اردشیر نام داشت) شاه ايران بهرام 
پنجم ساسانی بر تخت نشاند ۴۲۲ م. در 
سال ۴۲۸ م. او از سلطنت افتاد و ارمنستان 
مانند ایالتی به ایران ضمیمه شد. (ایران 
باستان صص ۲۶۳۵ - ۲۶۳۸). 

در زمان ساسانیان: اردشیر بابکان. پس از 
تسخير کشور ماد و شهر همدان به 


آذربایجان و ارمنستان حمله برد و اگرچه" 


در آغاز موفق بفتح نشد ولى كويا بعد اين 
دو کشور را بتصرف اورده است. در اغاز 
تسلط ساسانیان پسادشاهان اشکانی 


ارسنستان خراجگزار شاهنشاه شدند و" 


مرزبانان ارمنستان و گرجستان در آن زمان 
لقب بیذخش (بدیشخ)" را کمافی‌السابق 
نگاه داشتند و در سنة ۴۳۰ م. ارمنستان 
یکی از ایالات دولت شاهنشاهی ايران شد 
و حکومت آنرا به يك مرزبان محول کردند. 
در جنگی كه بين نرسی پادشاه ساسانی و 
روسیان روی داد نرسی را بخت يارى 
نکرد. تیردت (تیرداد) پادشاه ارمنستان که 
سلطنت خود را از قیصر روم میدانست. 
خلع شد لکن گالریرس فرماندهی یکر 
روم را بعهده كرفت و نرسی را مغلوب کرد 
و نرسى مجبور شد يبلج ولایت از ارمنستان 
صغير را به روم واگذار كند و تيردت مجدداً 
بر ارمنستان تسلط يافت. در زمان شاهپور 
دوم, مسنازعات داخلى ارسنستان, بهانه 
بدست شاهيور داد تا جنگ را تجديد كند به 
اين اميد که شاید آنچه نرسی از دست داده 
مجدداً بكف أورد. شاهيوز به آسانی 
ارمنستان را گرفت. در زمان خسرو دوم 
(پرویز)؛ هرقل (هراكليوس) امپراطور روم 


موفق شد از پیشرفت سياهيان فاتح ایران 
و بیت‌المقدس را تسخير كرده بمحاصرة 
قسطنطنیه پرداخته بود. جلوگیری کند و 
افواج شاهنشاه را بازپس راند و آسیای 
صغير و ارمنستان را فتح کند. (ایران در 
زمان ساسانیان تاليف کریستنسن ترجمة 
رشيد یاسمی. فهرست). 

نویسندگان ملی ارمنی که به تاريخ توجهی 
نداشته‌اند. پنداشته‌اند که نخستین سلسله‌ای 
كه در آنجا سلطنت کرده توسط هایگ" پسر 
نوح تأسیس شده است ولی بايد دائست که 
فهرست نامهای بادشاهان هایگی آرزش 
تاريخى ندارد. سلسلة پسادشاهان 
ارشاكونيك '' (يا اشکانی ارمنستان) را 
وغارشك '' يا وال‌ارشک" ‏ برادر پادشاه 
اشکانی» ارشک بزرگ (مائة دوم ق. م( 
تأسیس کرد. از اين سلسله است: تیگران؛ 
که با لزيونهاى رومی با افتخار جسنگید. 
آبگار که الوّها را پایتخت خود قرار داد و 
در زمان او مسیحیت در ارمنستان تبلیغ و 
ترویج شد تسیرداد مستوفی بسال ۲۱۴ م. 
معاصر و صدیق گرگوار منور. در زمان اين 
سلسله. ارمنستان تا حدی مقتدر شد و 
مملکتی با تشکیلات لازم به وجود امد. 
سرزمین ارمنستان از لحاظ اداری به پانزده 
جزء منقسم میگردید: ۱- ارمنستان علیاء که 
شهر عمدة آن كارين" (ارزروم) است. ۲ - 
دای ک". ۳ - کوکارک*. ۴- اودی *. 
۵ - ارمنستان چهارم. ۶ - دوروپران. ۷- 
اراراد"" که شامل آنی "پایتخت توین ۲ 
ارماویر"" بود. ۸ - وسپورگان"" که شامل 
نخجوان, وان يا شمیرامگرد ", و اغتامار ۲۴ 


1 - Saint Martin: Fragment d'une 
histoire des Arsacides, t. Il. Paris 1850. 
2 - Lucius Verus. 
3 - Sohème. 
5 - Kazavon. 


4 - Anob. 

6 - Spantazade. 
7 - Kamsarakan. 

8 - Bidhakhsh (Bdeashkh). 

9 - Haig. 

11 - Vagharschag. 


10 - Arschagouniq. 


12 - Valarsace. 


13 - Garin. 14 - Daik. 
15 - Koukark. 16 - Oudi. 
17 - Douroupéran. 

18 - Ararad. 19 - Ani. 

20 - Tovin. 21 - Armavir. 


22 - Vasbouragan. 
23 - Schamiramgêrd. 


۱۹۰۸ ارمنستان. 


بود. ٩‏ یوگ ۱۰ 
- يائى داكران"". ۱۲ - اغتسنیگ"" شامل 
الها (ادس)» مدزيين (نصيبين) و 
تسیگرانکرد؟. ۱۳ - مگک "۳ ۱۴ - 
گرتائیک ۳۱ ۱۵ - ارمنستان ایران. سلسلة 
ارشاگونیک بسال ۴۲۸ م. منقرض شد. 
آرمنستان اغلب مورد منازعة شاهان ايران و 
امپراطوران روم بود و مدتی دراز در تحت 
تسلط ایرانیان بوده است و شاهنشاهان از 
جسانب خود مسرزبانانی به ارسنستان 


ار 


می‌فرستادند و چون ارمنيان به آيين 
مسيحى كرويدند اختلافى بين زرتشتيان و 
مسيحيان ايجاد شد و جنكهاى مذهبى 
درپیوست. 

عهد اسلامى: ديرى نكشيد که مسلمین 
آنجا را تسخير كردند (مائةُ هفتم ميلادى). و 
در این زمان خلفاء جانشين ساسانيان شدند 
و حكام آنان در ارمنستان حكومت كردند. 
قسطنطين حكومت ارمنستان را به شاهزاده 
ه‌امازاسپ داد اما تسلط دولت بیزانس 
دیری نكشيد و معاویه چون بخلافت رسید, 
در مکتوبی ملت ارمنستان را دعوت کرد تا 
مسجدداً به تبعيت عرب درآیند و باج 
بپردازند و شاهزادگان ارمنی جرأت مخالفت 
نکردند اعضای خاندانهای مشهور (سانند 
مامی‌کونان و بغراتیان)؛ بر طبق منابع 
ارمنی. در زمان خلافت نخستین خلفای 
اموی حکومت ارمنستان را در عهده داشتند 
واين حال تا زمان عبدالسلک باقی بود. 
برخلاف مورخین اسلامی که مينويسند از 
زمان فتح ارمستان بدست مسلمین حکام 
مسلمان انجا ولایت داشتند. اولين قرن 
تسلط عرب بر ارمنستان, علاوه بر جنگهای 
موحش, تاريخ محو شدن ملیت و ادبیات 
ارمن است. اما قدرت مسلمانان در زان 
خلفای اموى و حتی عباسی نيز ننتوانست 
ينحوى استوار در آن مملکت ريشه بدواند و 
از اين رو اغتشاشات و عصیانها روی داد و 
بزرگترین آنها در عهد الستوکل خليفة 
عباسی وقوع یافت. خلیفه بزرگترین سردار 
ترک خود موسوم به بغا را با سپاهی كران 
بدانجا فرستاد و او يس از جنگهای خونین 
در سال ۲۳۷ - ۲۳۸ ه.ق. عاصیان را 
سرکوب کرد و نجبای ارمن را به اسارت 
آورد. آنگاه که متوکل با دولت بیزانس در 
نراع بود اسرای ارسن را آزاد کرد و آشت 
(بعربی: آشوت) بفراتی را كه خدماتی کرده 
بود بعنوان نخستین امیر ارمنستانی شناخت 
(۲۴۷ ه.ق.). آشت ۲ در مدت ۲۵ سال 
حکومت خود علاقة رعایای خود و امرای 
محلی را جلب کرد تا بدانجا که بر اثر 
تقاضای امرای مزبور المعتمد خلیفه بدو 


عنوان «شاه» داد و همچنین امپراطور 
بيزانس او را بدين سمت شناخت و 
معاهده‌ای با او منعقد کرد. روابط آشوت با 
خليفه هیچگاه مقطوع نشد و وی همواره 
حتی پس از اختیار عنوان سلطنتٍ مرتبا 
باج را ميبرداخت. پس از مرگ آشوت 
(۲۷۷) پسر ارشد وی سمبات اول (سمباط 
در منابع عربی) که مردی شجاع بود به 
سلطنت رسید ولی او نتوانست دشمنان 
خارجی خود (شیبانیان و ساجدان) را 
بجای خود نشاند و در جنگ با شیبانیان 
شکست خوزه و كمى ,بعد بر اتر دخات 
المعتمد (۲۸۵) حکومت شیبانیان به پایان 
رسيدو مجدداً ارمنستان را از تسلط 
اجن رمان بو کیاد یدید که 
حاكم آذربایجان, از نژاد ساجدية ترک 
موسوم به أفشين دائمأ بطرف مغرب و شمال 
نفوذ خود را بسط ميدهد و ارمنستان را 
تهديد ميكند و يس از مرگ افشين (۲۸۸) 
برادر محتال او يوسف جانشين وی شد و 
بالنتيجه وضع سمباد سخت‌تر كرديد. يوسف 
صلاح ديد كه خاندان ارزرونان راء که از 
زمان اشوت اول. قسويترين خساندان 
ارمنستان در مقابل بغراتيان بود تقويت كند 
و حتی در ٩۰٩‏ م. برئيس آن خاندان 
گاژیک. رئيس وسيوركان, تاج شاهى داد و 
سپس المقتدر خليفه اين عنوان او را تجديد 
کرد (۳۰۶ ه.ق. / ۹۱۹ .. پس از سال 
۰ م. یسوسف ارم‌نستان را مسخر و 
سمبات را که از امرای ارمنستان جدا مانده 
بود در قلعة کاپوات محاصره کرد و سمباد 
تسلیم شد. سپس هرج و مرج در ارمنستان 
حکمفرما گردید. بسر وی آشوت دوم ملقب 
به «آهنین» ٩۱۵(‏ - ۹۲۸ م.) بيارى دولت 
بیزانس پیروزمند شد و با کمک پادشاه 
ایبری (گرجستان) و ابخاز مملکت خود را 
از سپاهیان عرب تصفیه کرد. وی با یونانیان 
متحد گردید و خاندان بغراتیه را به اوج 
قدرت رسانید. عنوان افتخاری شاهنشاه از 
طرف المقتدر خلیفه در سال ٩۲۲‏ م. بدو 
اعطاء شد و او را حاکم بر وسپورگان, ایبری 
و ابخاز شناختند. اشوت دوم و جانشینان 
وى از این يس بكلى از منطقةٌ نفوذ 
لاان خارج من :و بن فسعت اع 
ارمنستان مركزى و شمالى حكومت کردند. 
در ارسنستان جنوبی, خاندان ارزرونیه, 
تقریبا مستقل بودند و عنوان شاه داشتند 
ولی قلمرو حکومت آنان بسیار کمتر از 
بسفراتیه و شامل وسپورگان بود و وان 
پایتخت ایشان محسوب ميشد. در جنب اين 
دو حکومت. عده‌ای از حک ومت‌نشین‌های 
جزء نيز وجود داشت. اشوت سوم (۹۵۲ - 
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۷ قلعةٌ کوچک آنی "۲ را يايتخت قرار 
داد. او و جانشین وی سمبات دوم ابنية 
بسيار در آنجا ساختند چنانکه آنی را 
مرواريد شرق ناميدند. سمبات دوم (۹۱۷- 
٩‏ و برادر او گاژیک اول ٩۰۰(‏ - 
م با قدرت و سعادت سلطنت 
کردند. ولى بر اثر اغتشاشاتى كه ايجاد شد 
بازيل دوم اميراطور بيزانس ٩۷۶(‏ - 
۶ موقع را غنيمت شمرد و خواست 
قدرت ازدست‌رفتة روم را در مشرق تجدید 
کند و بر ارمنستان مسلط گردید. سنخرین» 
اخرین فرد خاندان ارزرونیه مملکت خود 
(وسپورگان) را از ترس حمله ترکان بدولت 
بسیزانس تسلیم کرد (۱۰۲۰) و همچنین 
امرای مسلمان شهرهای حوالی دریاچة وان 
(دياربكر, منازگرد, اخلاط, ارجیش) تبعیت 
امپراتور بسيزانس را پذیرفتند بقسمی که 
مستملکات بغراتيه از هر طرف به قلمرو 
دولت روم شرقی محاط گردید. در اين زمان 
بين یوحنا (یوحانس) و آشوت چهارم بر 
سر حکومت ارمنستان رقابت بود و آشوت 
یکمک بیزانس بر رقیب فائق آمد. پس از 
مرگ آشوت (۱۰۴۰م.) امپراطور میشل 
چهارم خواست ارمنستان را كاملاً ضميمة 
امپراطوری سازد و سپاهی به محاصرة آنی 
فرستاد ولی واقعذ پافلاگونیان (۱۰۴۱) او را 
مجبور به عقب‌نشینی کرد. گاژیک دوم 
(۱۰۴۲ - ۱۰۴۵) که هفده‌ساله بود بسلطنت 
رسید ولی قسطنطین نهم بمحض جلوس بر 
اريكة امپراطوری آنی را محاصره کرد و 
بسلطنت بغراتیه خاتمه داد و در عوض 
اراضی وسیعی در کاپادوکیه به گاژیک دوم 
دادند. سلجوقیان چندین بار بسرحدات 
بیزانس حمله کردند ولی بر اثر استحکامات 
عاليه كه به امر بازیل برپا شده بود و نیز 
شجاعت سپاهیان ماهر او, پیشرفتی نکردند. 
الپ‌ارسلان به دولت سلجوقی نیروئی 
بخشید و در سال ۴۵۶ ه.ق./ ۱۰۶۴ م. از 
ری حرکت کرد آلبانی و ایبری را تسخیر و 
هم نواحی آرمنستان شرقی مانند نخجوان. 
قارص (که در انجا هنوز شعبه‌ای از بغراتيه 
حکسومت داشت) و آنی پایتخت آن را 
تسخیر کرد. امپراطوران روم شرقی در طی 
قرن یازدهم میلادی بر قسمت بزرگی از 
ارمنستان تسلط یافتند اما سلاجقه آنانرا 


24 - ۸ ۰ 


25 - ۰ 26 - Artsach. 

27 - Paidagaran. 

28 - ۰ 29 - ۰ 
30 - 0۰ 31 - ۰ 

32 ۰-۰ 33 - Anî. 
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۱۹۰٩ ارمنستان.‎ 


طرد کردند. پس از سقوط آنی و بانتیجه از 
دست رفتن استقلال مسلی, ملل ارمنی از 
مقابل مهاجمین فرار کرده به گردنۀٌ توروس 
پناه بردند و سپس به كيليكيه رفتند. در 
مقابل ارمنستان خاص (مشهور به ارمنستان 
كبير). كيليكيه بنام ارمنستان صغیر نامیده 
شد و بشكل قلمرو تابع امپراطور آلمان 
درامد (۱۱۹۸ع.) و سه سلسله متواليا در 
این كشور حكومت کردند: رويسيان', 
هثوميان”, لوزيكنان". ارمنستان صغير 
داراى تشكيلاتى مشابه تشكيلات سوريه 
در عهد صليبيون گردید..در زمان ممالیک 
مصر اين مملكت خراب شد و پس بعلت 
وضع جغرافيائى خود از لحاظ تجارت 
بيشرفت بسيار كرد. آخبرین پادشاه 
ارمنستان صغير لثون ششم در فرانسه (كه 
بدانجا ميهمان و پناهندة شارل ششم بود) 
درگذشت (۱۳۹۳.) ودر شن‌دنی مدفون 
گردید و حقوق او به لوزیگنان قبرس منتقل 
شد. اما ارمنستان كبير. نخست از طرف 
سلجوقیان و سپس مفول آنگاه عشمانیان 
مورد تاخت و تاز و تخريب قرار گرفت. 
بخش شرقی آن در مائهُ هفدهم میلادی به 
ایران ضمیمه گردید. بزودی دولت روسیه که 
گرجستان را بسال ۱۸۰۲ م. تصرف کرده 
بود. بسوي ارمنستان آغاز پیشرفت کرد. 
معاهد؛ اندرینوپل (۱۸۲۸) و محاربات 
۳ - ۱۸۵۵ و ۱۸۷۷ م. بنفع روسیه 
خاتمه یافت و مملکت ارمنستان امروزه بين 
ترکیه و روسیه و ایران منقسم گردیده است. 
دين ارمنیان. 

دين قدیم: دين قدیم ارمنی مانند شون 
دیگر تمدن آن از قبیل: زبان, عادات و 
رسوم» طرز حکومت و دیگر چیزها از 
تمدن ايران متاثر است و نفوذ ایران در ان 
كاملاً آشکار است. دين قديم ارسنی را 
میتوان به دو دورۀ متمایز تقسیم کرد: ۱ - 
دورة قبل از نفوذ ایران و تمدن ایرانی. ۲ - 
دوره‌ای که تمدن ايران در أن نفوذ کرد. 

۱ - دور اول را میتوان دور طبیعی نامید 
یعنی دوره‌ای که قوا و موجودات طبیعی 
مورد پرستش مردم بوده‌اند. از آثاری که از 
این دوره در ایالت گارنی" برجای مانده 
مجسمدهائى است بشكل ماهى. از 
ازدهاهائى كه در آن روزكاران مورد 
پرستش ارامنه بوده‌اند. همجنين بموجب 
روايات و سنن مذهبی جنگل 
«سوسیاتس»" (واقع در ایالت ایروان) را 
مى برستيدند و از جنبش و حرکت برگهای 
آن پسیشگوئی میکردند و آنوشاوان” 
«انوشروان» نامی پسر کاردس ۷ نگاهبان و 
متولی اين جنگل بود. ۲ - دورة نفوذ ایران 


را میتوان دور اساطیری مذهب قدیم ارمنی 
نامید. مذهب قديم ارمنی در این دوره شبیه 
اس وان سم بسن كويد 
اگرچه در اين دور اساطیری, خدایان دين 
ارمنى آرامازد آناهیت بواهناکن ؛ 
ت ور و لتریت یک 
ایرانی‌اند و تعريف و توصيفى که برای هر 
يك از انها ميشود درست همان است که 
برای خدايان ايرانى آمده, معهذا دين ارمنى 
در اين دوره شكل مستقلى دارد: در دين 
قديم ارمنى آرامازد خالق كل است و 
بهيجوجه خدائى مخالف او بنام اهريمن 
وجود ندارد و ميتوان كفت در اين قسمت 
هيج تأثیری از دين مزدیسنا در بين نیست 
فقط در زبان ارمنی مارخارامانی"" یادآور 
معنی اهریمن میباشد. در دين قديم ارسنی 
پیغمبری مانند زردشت و کتابی مانند اوستا 
وجسود ندارد. ولی انستظار مسوعودی 
سوشیانس "" که مردم و كسيتى را از بدیها 
نجات دهد در قصه آرتاوازد۱۷ (داستانی 
غیرمذهبی) باقى مانده است. از رستاخيز و 
تن بسين هم تأثير در دين ارمنى در این 
دوره ديده نميشود. براى اشنائى به عقايد 
ارمنىها راجع به آخسرت در كتاب 
جمهوريت" تأليف افلاطون"" اطلاعات 
خوبی مندرج است. در آنجا حكايت یک 
ارمنی وجود دارد که در جنگی کشته ميشود 
و پس از ده روز او را میبرند كه بر خرمنی 
از اتش افکنده بسوزانند. در اين حال او 
دوباره زنده ميشود و انچه را که در اخرت 
دیده بود برای مردم حکایت میکند و اين 
كاملاً شبیه است به قصۀ ارتویراف مقدس که 
در پهلوی وجود دارد و نیز شبیه کمدی 
ديوين' ' میباشد. 

خدايان و برستش آنان: 

۱- در بين خدايان ارمنى آرامازد'" خداى 
بزرگ و خالق كل است و شبيه است به 
اهورامزدا یا هرمزد ایران. صفاتی که برای او 
اورده ميشود بدین قرار است: شجاع, 
بزرگ. يدر هم خدایان, آفرینند؛ آسمان و 
زمين و بخشندء فراوانی و حاصلخیزی. 
اگرچه خدای میهر"" پسر اوست و الهه‌های 
آتاهیت ۲ و نائه "۲ دخترهای او هستند ولی 
همگی این فرزندان بدون مادر از آرامازد 
متولد شده‌اند. بنابراین آرامازد كاملاً خدای 
بزرگ ايران, اهورامزدا را به ياد می‌آورد. 
گسلتزر"" عقیده دارد که خداى بزرگ 
واناتور”' بوده و آرامازد خداى اجنبى است 
لكن كمكم. واناتور فراموش شده و آرامازد 
جاى آنرا گرفته است. واناتور لغتى ارمنی و 
از دو كلمه مركب است: وان" = جاء و 
تور" = دهنده بمعنى جای‌دهنده و 


پذیرائی‌کننده و مهمان‌دوست و مطابق است 
با كزنىأس"*" یونانی. آرامازد را خداى 
نوروز نيز مىتاميدند زيرا وقت يرستش او 
به نوروز مىافتاد و نوروز را بزبان ارمنى 
ناواسارد' ' ميكويند. 

۲- آناهيت” نزد ارمنىهاى قديم 
فوق‌العاده اهميت داشت و مورد پرستش 
آنان بود و مسلم است كه پرستش آناهيت 
در دين قدیم ارمنی از دين زردشتی آمده. 
اگرچه ایرانیها بت نداشتند و بت‌پرست 
نبودند, ولی بقول هرودت: اردشیر باحافظه 
[یادگیر ]۲۳ (۳۱۶ - ۴۰۴ ق. م.) امر کرد که 
ایرانیها برای آناهیت مجسمداى برپا کرده 
آنرا يرستش كنند. آناهيت در برابر 
ارتميس"” اساطير يونانى است كه الهة 
عفاف و ياكدامنى ميباشد و اين ادعا از 
کلمات تیردات ۲۴ يادشاه ارمنستان بخوبى 
ثابت میشود: «بانوی بزرگ آناهیت که فر 
ملت ماست و رزاقی که مادر همه گونه خرد 
و هوش است و دختر آرامازد بزرگ و دلیر 
أست 4 

معابد مهم آناهيت در شهرهاى يريتسا”” و 
اراو و آرتاشات۳۸ و آشتی‌شات بوده 
است. یکی ديكر از معابد آناهيت معبد 


1 - Roupéniens. 
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21 - Aramazd. 22 - Mihr. 

23 - Anahit. 24 - Nane. 

25 - Gelzer. 26 - Vanatur. 

27 - Van. 28 - Tur. 

29 - Xenios. 
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33 - ۰ 34 - ۰ 


۵- این گفته را آگاانگ‌لس ۸02۱۳2796۱05 
نقل می‌کند. همین شخص کتابی دربارف چگونگی 
پذیرفته شدن دين عیسی و رواج آن در ميان 
ارامنه, نوشته است. 
-Yriza. 37 - ۰‏ 36 


38 - Artashat. 


۱۹۱۰ 


سنك داریئوتس" در ایالت آنزواتسیاتس؟ 
بوده است. بعضی‌ها آناهیت را با آفژدیت؟ 
الهٌ شهوت مطابق میدانند. اين تطبیق هم 
درست است زيرا بقول ستراين” نابکاری و 
بی‌عفتی و فحشاء هم در معابد آناهیت 
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وجود داشت. مهمترین و بزرگترین معبد 
آناهیت كه بنابه گفتة سی‌یژ" محبویترین و 
تروتمندترین آنها بود معبد يريتسا بود. 
وقتى كه لوكولوس” به ارمنستان حمله کرد. 
مردم بيم داشتند كه این معبد و اموال بيشمار 
آن به تاراج روميها رود لكن در زمان 
آنتونیوس" معبد به تاراج سياهيان روسی 
رفت و سربازان مجسمة زرين آناهيت را 
درهم شکستند و قطعات آنرا ميان خود 
تقسیم کردند. بعدها در ارسنستان بجای 
مجسمةٌ ازبينرفتة آناهیت مجسمة دیگری 
از زر درست كردند كه تا زمان كريكورة 
مقدس اولین خلیفة بزرگ ارمنى وجود 
داشت. مجسمة آناهیت در آشتی‌شات نيز از 
زر بود و بهمین جهت آن را وسک‌سیر؟ 
یعنی «مادر زریین» می‌نامیدند. آناهیت 
مستمولترین خدایان بود و تمام ایالت 
یکفیاتس "" بنام اين الهه. آناتا!" نامیده 
ميشد. گله‌های بزرگ گاو که مسخصوص 
قربانى آناهيت بودند. همه جا با نشان 
آناهيت می‌گشتند و از ديكر گله‌ها ممتاز و 
مشخص بودند. در اولین ماه سال نو يعنى 
ماه ناواسارد (فروردين) جشنهای بزرگ 
برپا ميكردند. زوار از هر نقطه به معابد روی 
می‌آوردند و حاجت میخواستند. در ۱۸۸۴ 
م در آسیای صفیر سر یکی از مجسمه‌های 
خدايان پیدا شد كه سامويل رایناک"" آنرا 
شاهكار بىنظير مىداند و اكنون در بريتيش 
موزيوم است. بعضى آنرا مجسم اناهيت و 
پاره‌ای ديكر مجسمة آستفیک ۲" می‌دانند. 

۳ مهر؟أ: دربار؛ خداوند مهر اطلاعات ما 
اندک است و اگرچه آگاسانگلس"" میگوید 
كه در باگایاریج*" معبدی بنام او بوده است 
ولی دربارۀ اينكه چگونه و به جه کیفیت او 
را می‌پرستیده‌اند هیچ نوع اطلاعی در دست 
نیست. لفات بسیاری از کلم مهر مشتق 
شده است مانند مهيان"! = بتکده معبد. 
مه کان"" که نخست معنی ماه و سپس نام 


شده‌اند دلیل بر اینند كه مهر در ميان مردم 
خیلی محبوب بوده است. مهر از لغات 
ايرا نی آن آفتاب است (ميثراة؟ 
يرانى و معنى ان ب است (ميثراء 

میترا۶. مهر۷). گزنفون"" مينويسد: ارامنه 
اسبها را به مهر می‌بخشیدند و قربانی 

ما ۳۹ 2 
میکردند بقول سترابٌ در موقع جشن 


مهرگان از ارسنستان ۲۰۰۰۰۰ اسب برای 
دربار ايران بعنوان خراج و پیشکش 
فرستاده ميشد. مورخین ارمنی: يغيشه' و 
موسی E‏ حکایت میکنند که 
ایرانی‌ها (چنانکه ارمنی‌ها را نیز اين عادت 
بود) بنام مهر سوگند ياد میکردند. زيرا او 
حامی و مدافع عهد و پیمان بود. در پهلوی 
لفتی هست میثرادروج"" که پیمان‌شکن 
معنی آن است. سهر در مذهب زرتشتی 
سوشیانس یعنی نجات‌دهنده شمرده شده 
است و مأمور است که رستاخیز کند اگرچه. 
چنانکه پیش بذشت فرزندان آرامازد 
همگی بدون مادر از او متولد شده‌اند. ولی 
بروایت پاره‌ای از مورخین ارمنی» مهر را 
مادری از افراد نوع بشر بوده است. مهر 
یرت ۳ (ایزد) و همکار امشاسپندان بود و در 
ردیف آنان شمرده ميشد. 

امشاسپندان بسقرار زیر بوده‌اند: -١‏ 
اهورامزدا (هزمزد۳۳ ۲- بهن" ۳- 


۵- اس 


اردیبهشت ۶" ۴- شهريور. 
و خرداد" ۷- امرداد.'؟ دو تناز 
امشاسپندان که هرمزد و سپاندارمذ باشند. 
خدایان ارسنی شده‌اند. ایزدان!؟ که 
فرشتگان بودند. سه تن از آنان نیز خدایان 
ارمنی شمرده شده‌اند: مهر. آناهیت, تیر. 
مهرپرستی تنها عقيدة ایرانی است که مدتها 
در مغرب رواج داشت و رقيب بزرگ دين 
عيسى بود. لکن در قرن جهارم میلادی از 
اهميت و پرستش ان كاسته شد. 

۴- تیر" ": اين خداء خوابگزار» حامی 
ادبيات و صنايع بود و قلم آرمازد ناميده 
ميشد. تير لغتى ايرانى و بدين معنى برابر 
است با آبْلُ"” يونانى كه همواره با تير و 
كمان يديدار ميشد. نیز او را با رمس" 
يونانى كه خوابگزار بود تطبيق كردهاند. 
معبد تیر در برازاموین °" بود و آرتاشس 
دوم مجسمة او را از «آرماویر» بدانجا برده 
بود. قشون تیردات ۶ که دين عيسوى 
بذيرفته بود. بفرمان وى از يايتخت 
واغارشايات"” بدان معبد روى آورده. آثرا 
ويران کرده بسوختند و دیوها «مغها» از 
آنجا فرار کرده به معبد آناهیت آمدند. 
(آگانانگلس).۸* یکی از نامهای ارمنی بنام 
تير ٩‏ نامیده شده است چنانکه یه کان "* بنام 
مهر بود. و نيز از نام تیر اسامی خاصی 
مشتق شدهاند مانند تريتكاتارا 
تير ونس ا* تیران "۵ تیرداد"" و غيره. 

۵- آستفیک۵ دومين الهه است. معبد او 
در شهر آشتیشات "* واقع در ایالت تائن۵۷ 
بسوده که آنسجا را «حجلةٌ آستفیک» 
می‌نامیدند زیرا آستفیک زن يا معشوقة 
راهاگن بود. آستفیک با آفژدیت"* تطبيق 


ارمنستان. 


ميشود. زیرا بفسق معروف بود. معابد 
استغيك در جاهای دیگر نيز بوده است. از 
آنج واتسياتس ° و نیز در كنار درياجة وان. 
احتمال ميرود كه آستغیک از لغات سامى 
اقتباس شده باشد, جنانكه هوفمان'” نام او 
را «ستارة کوچک» ترجمة كوكب ' ' سریانی 
می‌داند. كل محبوب آستغيك «ورد» (كل 


1 سرخ) و پرندة محبوب او «کبوتر» بود. از 


نام آستفیک اسامی خاص نيز مشتق 
شده‌اند. 


ع- واهاگن "* واهاگن به خدای ادها کش 


1 - 06, 2 - Andjevaciac. 
3 - Aphrodite. 4 - Strabon. 

5 - Cicero. 6 - Lucullus. 

7 - Antonius. 8 - Grigor. 

9 - Voskemayr. 

10 - Yekeghiac. 

11 - Anahita. 

12 - Samuel Reinak. 

13 - Astghik. 14 - Mihr. 


15 - Agathangelos. 
16 - Bagayarich. ۱ 
18 - ۰ 


17 - ۰ 

19 - Le mois. 20 - ۰ 
21 - ۰ 22 - ۷۰ 
23 - Mehendak. 

24 - Mehr. 25 - ۰ 
26 - Mitra. 27 - Mihr. 

28 - Xsenophon. 

29 - Strabo. 30 - Yeghishe. 


31 - M. Khorenaci. 
32 - Mithradruj. 
34 - Ahuramazda. 


33 - Yazata. 

35 - Vohuman. 36 - Artavahisht. 
37 - Shathrivar. 
38 - Spanta Armaiti. 


39 - Haurvatêt. 40 - ۰ 
41 - ۰ 42 - Tir. 

43 - Apolo. 44 - Hermès. 
45 - Yerazamuyn. 

46 - Tirdat. 47 - Vagharshapat. 
48 - Agathangelos. 

49 - Tire. 50 - Mehekan. 
51 - Trinkatar, 52 - Tiroc. 

53 - Tiran. 54 - Tirdat. 

55 - Astghik. 56 - Ashtishat. 
57 - Taron. 58 - Aphrodite. 
59 - Andjevaciac. 

90 - Hoffmann. 61 - Kevkepta. 
2 - Vahagn. 


ارمنستان. 


معروف بود. زيرا او مارهائى را که سبب يا 
نمایندۂ تاريكى بودند ميكشت. در سنن 
قديم ارمنی. سرود باشكوهى دريارة 
جكونكى متولد شدن واها كن ضبط شده 
است: «آسمان أز درد وضع حمل رنج 
میکشید. زمین و دریای ارغوان نیز همچنین 
بودند. نی سرخ را نیز در دريا زادن گرفته 
بود. از ساقه‌های نی دود بر اسمان میرفت. 
در ميان شعله‌ها جوانی می‌دوید. او ریشسی 
آتشين داشت و چشمهایش یک جصفت 
خورشید بودند. اين جوان واها كن بود.» 
هنگامی که گریگور ! خليفة بزرگ ارمنی از 
قیصریه مراجعت میکرد. شنید که معبد 
واهدواهيان ' ( که خود از سه معبد تشكيل 
ميشد) هنوز برجاى است و ويران نشده 
است. يس فرمان داد تا با کلند بناهاى معابد 
را ویران سازند. اين بار دیوها (مغها) 
پایداری کرده و همگی تلف شدند. از معابد 
دیگر واها گن یکی در مشرق كوه واراگ" و 
دیگری در آغبا ک" صغير بود (ایالت جنوب 
وان). از پهلوانیها و شجاعت‌های واها گن, 
یکی دزدیدن کاههای بارشام" بوده (این 
کاهها بعداً در آسمان پرا کنده شده کهکشان 
را تشکیل دادند). و دیگر غلبه بر مارهای 
گمراه کننده. واها كن شکارچی و خود نیز 
خداوند شکار بود. اين خدا در ایران برابر 
ورتراغنا" است كه صفات او را برای بهرام 
كور آورده‌اند. همین صفات در گرجستان 
برای وا کستانگ كُركاسلان" پسهلوان 
افسانه‌ای آورده شده است. واها گن, چنانکه 
نزد زردشتبها. در ميان ارامنه نیز نام 
بیست‌وهفتم هر ماه بود. همانطوری که 
آستنیک نام هفتم. مهر نام هشتم. آرامازد 
نام پانزدهم و آناهیت نام نوزدهم هر ماه 
بود. 

۷- نانه": نانه نیز الهه و دختر آرمازد بود و 
با آتنا" یونانی تطبيق شده است. بنابر 
روایات ارمنی, مجسمة او را آرتا کشیاین ۱ 
از یونان آورده و تيكران '' برای او در قصبة 
تيل معبدی برپا کرده بود. گریگور مقدس 
معبد او را ویران ساخت و اموال و ذخایر او 
را به کلیسا بخشید. 

۸- بارشامین "': مجسمة این خداوند را 
تیگران از بین‌الشهرین آورده بود و برای او 
در قصبۂ ردان ۲" در ابالت دارناغیاتس ۴ 
معبدی يريا کرده» وی را پرستش میکردند. 
مجسمة او از عاج و بلور و نقره ساخته شده 
بود و بهمین مناسبت او را «سفیدفر» 
می‌نامیدند. در داستانهای ارمنی است که 
واها كن کاههای بارشام را می‌دزدد و آرام۵! 
پادشاه افسانهاى ارمنی او را مغلوب میکند. 
9 یاه ۱۶ ۱ اینان دو تن 


شاهزادۀ مشک وک هندی بودند که به 
ارسستان يناه أورده ودر تارون 14 دو 
مجسمه و معبد براى خود بريا كرده بودند. 
عيسويان معبد كيسانه را «در دوزخ» ويا 
ساندارامت ۲۹ مىناميدند كه از «ديوها» ير 
بود. مجسمه گیسانه ۱۲ ذراع وازآن دمتر ۵ 


ذراع بود. 
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,' سينتا'‎ "١ ساندرامت '' (آراماىتى‎ -٠ 
سياندارمات ") ساندرامت یکی از هفت‎ 
امشاسپندان دين ايران و دختر اهورامزدا و‎ 
نمونة زنى با عفت و عصمت و خداى زسين‎ 
بود. این خدا با ديونيس"" يونانى مطابقت‎ 
دارد و در اساطير ارمنى خداى مذكر است.‎ 
غير از اين خدایان, از يهلوانان داستانها‎ 
حكايتى است كه معروفترين انها داستان‎ 
آرتاوازد 2 مبباشد. آرتاوازد يسسر‎ 
آرتاشس ۶" دوم بود و مطابقت ميكند با‎ 
آشاوارد ۲" جاويدانى اوستا که بايد بهمراهی‎ 
سوشیانس برخیزد و در دنیا آئین خوب برپا‎ 
کند. ارتاوازد در اساطیر ارامنه کار‎ 
سوشیانس را بخود گرفته است. دیگر از‎ 
قهرمانان افسانه‌ای همایک"" میباشد که‎ 
مؤسس افسانة ملت ارمنی بوده است. (دين‎ 
قدیم ارمنیان بقلم آبراهامیان در يادنامة‎ 
.)۱۰۹ -۱۰۰ صص‎ ١ پورداود ج‎ 

مذهب مسیحی: از لحاظ مذهبء ارمنیان 
بدو بخش تقسیم میشوند: ارمنیان گرگواری 
( که عد؛ آنها بيشتر است) و ارمنیان متحد يا 
ک‌اتولیک تابع پاپ كه ضمناً آداب 


ب جر مدا کر لاح و 27 2 52 1۵ 


ارمنستان. ۱۹۱۱ 
مخصوصة خود را محفوظ داشته‌اند. عدة 
بسیار محدود نيز پرتستانند. پس از تصرف 
قسطنطنیه پسال ۱۴۵۳ م.. سلطان محمد 
دوم یونانیان را در اجرای اداب و اعمال 
مذهبی خود آزاد گذاشت و بطریق گنّادیوس 
را بعنوان رئيس عالی ملت يونان در همه 
امپراطوری عثمانیه شناخت. يس از مجمع 


حروف خرد 
تافظ 


doux‏ م 
k doux‏ 
dental‏ + 


6 (et ié) 


e‏ شاي دحا با وت 
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كالسيدوئن (۴۵۱) ارمنیان با كليساى اعظم 
قسطنطنيه قطع رابطه كردند و فرقهاى 
تشکیل دادند که دارای بطريق خاصى بود 
که بر نسطوریان» يعقوبيان و فِرّق دیگر 


1 - Grigor. 2 - Vahevahian. 
3 - Varag. 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 


7 - ۱۷2۵۲۱9 ۰ 


8 - Nane. 9 - Athena. 

10 - ۰ 11 - Tigran. 
12 - Barshamin. 

13 - Thordan. 14 - Daranaghiac. 
15 - Aram. 16 - Gisane. 
17 - Demetr. 18 - Taron. 

19 - Sandaramet. 

20 - Spandaramat. 

21 - Armaiti. 22 - Spenta. 
23 - Spandarmat. 

24 - Dionys. 25 - Artavazd. 
26 - Artashes. 27 - Ashavard. 
28 - Haik. 


۳ ارمنستان صغير. 
شرقی نیز حکومت روحانی داشت. در 
۱ ارمتیان گرگواری از طرف باب 
عالی مجاز گردیدند برای نظارت در امور 
اسقفی شورایی از اکابر و وجهاء تشکیل 
دهند و در ۱۸۴۷ دو مجمع تشکیل شد. 
نخستین برای امور اداری و شهری» دومین 
برای امور مذهبى. در ۱۸۵۶ مجمع امور 
شهرى قوانينى تدوين كرد كه سپس مجمع 
عمومى ملت (۱۸۶۰) آنرا يذيرفت و سلطان 
عثمانى نيز أنرا صحه نهاد (۱۸۶۳). یک 
مجمع ملى كه براى مدت ده سال انتخاب 
ميشد و مركب بود از ۱۴۰ عضو (۲۰ عضو 
كليساء ۴۰ نماينده از شهرستانهاء ۸۰ 
نماینده از قسطنطنیه) امور مهمه را تحت 
انضباط درمی‌آورد و امور جاریه را بر طبق 
تناسب به شوراى مذهبى (مركب از ۱۴ 
عضو). يا شوراى شهری (مركب از ٠١‏ 
عضو واگداز ميكرد نامور تختلقه به نظن 
هر دو شورى ميرسيد. بطريق قسطنطنيه, كه 
اختيارات وى تابح مجمع عمومى بود, در 
سلسلهٌ مراتب روحانيت پس از جائليق 
(كاتوليكس) که رئيس عالى كليساى 
كركوارى بود. قرار داشت. جاثلیق» كه 
ساكن اجميادزين (سرزمين روسيه) بود. از 
طرف مجمع ملى انتخاب ميشد و این 
انتخاب ميبايست مورد تصویب سلطان 
عثمانى و قبول تزار روسيه كردد. مسيحيت 
در مائة چهارم میلادی توسط گرگوارمنور, 

در زمان سلطنت تیرداد سوم تبليغ شد. در 
اواخر مائ پنجم کلیسای ارمنی به طبیعت 
واحدة مسيح' قائل و بالنتيجه از کلیسای 
یونانی جدا شد. 
زبان و ادبیات: زبان ارمنی متعلق به 
خانوادة زبانهای هندواروپائی است» ولی 
دربارة تعلق آن به دستة ايرانى يا مستقل 
بودن و اشتمال وى بر زبان كرجى و بعضى 
لهجات مانند اغوان" يا آلبانى قفقاز. 
اختلاف است. 
الفبای ارمنی: توسط مسرّب در اواخر مائةُ 
جهارم ميلادى اختراع شد و جانشين خط 
اصلی ارمنی قديم كرديد ودر قرن دوازدهم 
ميلادى دو حرف ديكر اضافه كردند: أو 
إف. الفباى ارمنى بقرار ذيل است. حروف 
درشت را «حروف آهن» و حروف خرد را 
«حروف مدوره» نامند: 
ارمنیان زبانی ادبی و زبانی عامیانه دارند. 
نخستین آثاری كه از ادبیات ارمنی شناخته 
شده افسانه و تصانيف مربوط به پیروزیهای 
افسانه‌ای قرون قهرمانی است. بنظر مير سد 
که ارمنستان دارای ادبیاتی نسبتا وسیع و 
مربوط با بت‌پرستی بوده است ولی ادبسیات 
مزبور آنگاه که ملت ارمن به مسیحیت 


گرائید. توسط خود ارمنیان محو گردید. جه 
انان, يس از اين عهد بترجمةٌ کتب یونانی 
مشفول گردیدند. در اخر قرن چهارم 
ميلادى. مسدب الفبائی را اختراع کرد و 
ادبیات رو بترقی نهاد چنانکه مائة پنجم 
میلادی را «عصر طلائی» ادبیات ارمنی 
نامیده‌اند. مشهور ترین نویسندگان این عصر 
موسى خورنی مورخ است که به لقب 
هردوت ارمنستان معروف است و پس از او 
لازارفاربی (مائة ينجم). [زنیگ (مائۀ 
ششم)» توماس آردزرونی و ژان ششم 
کاتولیکس (مائة نهم) این أَجسيغ (مائة 
دهم)» گرگوار ماژیسترس و اریسداژس 
ارمنستان صغير نيز داراى نويسندكانى بوده 
و شاعر حقيقى اين ناحيت نرسس كلايتسى 
يا ظریف (مائة دوازدهم) بوده است. در ماله 
سيز دهم سمپاد امير را بايد نام برد. يس از 
اين عهد آثار ادبى ارجمندی مشهود نيست 
ولى زبان ارمنى هنوز هم داراى قدرت و 
حدت است و در مطابع مخیتاریست‌های؟ 
ونيزه مطابع ارمنى ویسن» تفلیس. 
سن‌پترزہورگ» مدرس و غيره از مائة 
هيجدهم ميلادى ببعد تألیفات سودمندی په 
جاب رسيده كه منظور آنها هم شناساندن 
ادبیات خارجه به ارمنیان و هم انتشار آثار 
محققان ارمنی بوده است. 

مآخذ: تایلر: نام انجمن جغرافیائی لندن 
(0000۷۱۱ ۱۸۶۹ م.)» کارل ریتر: اردکونده 
(جغرافی) (ج 0» میشل چامی‌چیان: تاريخ 
ارمسسنستان (ونیز ۱۷۸۴ - ۱۷۸۶ ع. 
گاتیریاس: ارمنستان و ارمنیان (پاریس 
ارمنستان» توسط و. لانگلوا در پاریس 
بسال ۱۸۶۸ - ۱۸۶۹ آغاز شد. مجموعهً 
مورخین عهد صلیبیون از مورخین ارمنی. 
توسط اکادمی نوشته‌ها و ادبیات پاریس 
منتشر شده است. پ. آوشه «فرهنگ ارمنی 
به فرانسه و فرانسه به ارمتی» را در ونيز 
بسال ۱۸۱۲ - ۱۸۱۷ جاب کرده است. 
لوئه. دستور زبان آرمنی را سنتشر کرده و 
ترجمة فرانسوی أن توسط کاریر در پاریس 
بسال ۱۸۸۳ انتشار یافته. فلیکس نؤء کتاب 
«ارمنستان مسیحی و ادبیات آن» را بسال 
\AAF‏ طبع کرده است. ورجوع به 
دائرةالمعارف اسلام و فهرست مجمل 
التسواریسخ و القصص وايران در زمان 
ساسانیان, تاليف کریستنسن ترجمة رشید 
یاسمی و يشتها تاليف پورداود ج ۱ و ۲ و 
يسنا تاليف پورداود ج ۱و خرده اوستا 
تأليف پورداود و فرهنگ ايران باستان 
تاليف پورداود ج ۱ و تاريخ ادبیات ایران 


ارمنى. 
تألیف براون ج ۲ ترجمة حكمت وج ۴ 
ترجمة رشید یاسمی و سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو و تاريخ مغول و جفرافیای 
طبيعى و سياسى تاليف كيهان و ايران 
باستان تأليف مشيرالدوله ييرنيا و فهرست 
آن و رجوع به ارمنی شود. 
ارمنستان صغير.[آ 1 ف ن ص] ((خ) 
رجوع به ارمنستان و ارمنیّه شود. 
ارمنستان كبير. [آءَ نِ نٍ ک] (اخ) رجوع 
به ارمنستان و آرمنیّه شود. 
ارمنه. [ا م نَ] (إخ) شهری بزرگ است [از 
ارمینیه ] و ابادان و با نعمت بسیار. (حدود 
العالم). 
ارمنی. ا6[ اص لسن ۳0 سوت 
بارمن. ارمینی. ارمنستانی. ارمن. مردی از 
ارمنستان. ج» ارامنه: 
گفتم كه ارمنى است مگر خواجه بوالعميد 
كو نان گندمین نخورد جز که سنگله. 

بوذر کشی. 

نائرة بیداد را بحدّی اشتداد داد که چند نفر 
هندو و ارمنی و مسلمان را در میدان نقش 
جهان اصنهان آتش افروخته سوختند. 
(مجمل التواريخ ابوالحسن گلستانه ص 1). 
و رجوع شود بعیون الانباء ج ۱ ص۷۸ و 
ایران باستان و فهرست أن و فهرست ایران 
در زمان ساسانیان تألیف کریستنسن ترجمة 
رشید یاسمی. مؤلف قاموس الاعلام ترکی 
گوید: ارمنی, نام قومیست كه در قسمت 
شمالی آسیای غربی و پاره‌ای از نقاط 
اروپائی مجاور آسیا متفرق و پراکنده 
زندگی میکنند و بشیوه و عادت جاری اقوام 
مغلوبه بصنعت و تجارت و امور صرافی 
مشفول و در شهرهای بزرگ ساکنند. فقط 
ارامن مقیم در آسیا و مهاجرین به استانبول 
و حوالى آن امروز بزبان ملى خود آشنا 
میباشند. اما آنانکه در سرزمین آناطولى 
اقامت گزیده زبان دیگری غير از زبان ترک 
نمیدانند و ترکی جایگزین زبان ملی آنها 
گشته و معلوم نیست که اینان اصلاً ارمنی و 
يا از اهالى قطعات قديمة اناطولی مانند 
کاپادوکیا و فريجيا (فریکیه) بوده و 
بمناسبت همکیشی با ارامنه خود را أرمنى 
نامیده‌اند اگر بنظر بياوريم که ارامنه اصولا 
داخف وهای غو یں بای 
ميباشند احتمال فوق قوىتر خواهد بود. 
عده ارامنه‌ای که در روی كرهُ ارض زندگی 
میکنند به دو میلیون بالغ ميشود و همگی 
مسیحی هستند و قسم اعظم اینان تابع 


1 - ۰ 
2 - ۸۰ 3 - ۰ 


4 - ( ۰ 


ارمنى. 
مذهب مخصوص میباشند. يك فرقه از آنان 
هم کاتولیک و عدة کمی پروتستانند. اسقف 
کبیر ارامنه در قریةٌ اجميادجين اقامت دارد. 
این قریه در کشور روسیه, در نزدیکی شهر 
ایروان واقع شده. علاوه بر اين چهار اسقف 
كبير دیگر دارند كه یکی از آنان در 
قسطنطنیه, دوم در بیت‌المقدس, سوم در 
سیس, و چهارم در اخلاط مقیم است. 
کاتولیک‌ها هم اسقفی دارند كه از جانب 
قسیس تصدیق و اجازه دارد. ارامنه مردمان 
بسیار مستعد و باهوشند و در صنعت و 
ایجاد طرایف و ظرایف مهارت دارند. 
هنروران چابکدست و دقیق در ميان آنان 
بسیار است. بهمت و یرت ایینان صنعت 
جاب و امور مربوط بطبع و نشر مطبوعات 
در كشور عشمانی رواج و ترقی يافته 
قالب‌ریزی حروف عربیه بتوسط آنان رایج 
شده است و در اين اواخر برای نشر معارف 
در زبان ملی خود کوشش فراوانی کرده و 
بسیار ترقى کرده‌اند. در تسجارت و اسور 
صرافیه هم خبره‌اند و در هرجا باشند گرسنه 
نمی‌مانند. فقط در پاره‌ای از نقاط کشور و 
على الخصوص در اناطولی فعالیت صرافی و 
إنهما کشان در امور مرابحه بضرر اهالی تمام 
ميشود. ارامنه در تواریخ خود همجرت جد 
امجد خود حایغ (هایگ) را از بابل بحوضة 
فرات ياد کنند. بنابراین بايد بگوئیم اینان هم 
مانند همسایگان خود يعنى کلدانیان, 
آسوریان و سریانیان به زمره امم ساميه 
داخلند. شكل و سيماشان هم تا اندازه‌ای 
مساعد اين فرضيه میباشد " ولى معيار 
صحیح مردم‌شناسی يعنى زبان اين مطلب را 
تصدیق و گواهی نمیکند. از نظر زبان‌شناسی 
بايد بگوئيم که ارامنه از امم آریائی و از 
حيث نژاد به جنس ایرانی بسیار نزدیک 


ارمنیان ايران در ادوار گذشته 
قضيذ حجرت حایغ از بابل قابلقبول است 
ولی در اين صورت بايد گفت که ارامته از 


ابتدای حال تابع و منسوب بدیگر اقوام بوده 
وحايغ سمت جد اقدمی اين طایفه را 
نداشته است. در هر حال ارامنه مانند | كراد 
از شعبة ايرانى امم آری هستند از زمانهاى 
باستانى و على الخصوص در دورةٌ اشكانيان 
در تحت ادارةٌ ايرانيان بوده ودين واخلاق 
مشترک با اينان داشته‌اند. ارامنه در قرن 
چهارم میلاد نصرانيت را پذیرفته و کتابهای 
متعددی بزبان ارمنی دربار؛ دين جدید خود 
نگاشته‌اند. زبان اين کتابها بغایت فصیح و 
بليغ ميباشد و چنین مستفاد ميشود که زیان 
ارمنی در همان زمانها به حد كمال رسیده و 
ادبيات کاملی داشته است و بالطبع قبل از 
نصرانيت آثار علمی و ادبی مهمی در این 
زبان تأليف کرده بودند, ولی تعصب و شور 
دين جدید به بهانة اثار و علائم كفن ان 
نوشته‌ها را جنان بباد فنا داد که امروز نمونة 
كوجكى هم از آن اوراق ديرينه در دست 
نيست. ميان زبان قديم ارمنى با زبان كنونى 
تفاوت فاحش موجود است و زبان باستانى 
بغايت وسيع و فصيح ميباشد و زبان جديد 
كلمات بسيارى از السنهُ مختلفه اخذ كرده و 
شيو تركيب كلامش هم كاملاً تابع قواعد 
تركى كشته. در باب مشابهت و مناسبات 
زبان ارمنى با السنة آريائى و مخصوصاً 
زبان فارسى تأليفات كثيرى در زبان آلمانی 
و دیگر السنۂ اروپائی شده است. 
- ڳل ارمنی؛ قسمی خاک سرخ‌رنگ که 
از ارمنستان آرند و بر اورام حاد طلى کنند 
و سود دارد. 
ارمنى. [أم] اص نسبی) مسنسوب به 
ارمينية. (منتهی الارب). نسبت به ارمینیه 
آزینی است برخلاف قياس بفتح همزه و 
كسر ميم. (معجم البلدان ذيل کلمة ارمينيه). 
ارمنی. [آمَ] (إخ) یکی از سرداران ایران 
E‏ را ها 
عرب 
چو كلبوى طبلى و چون ارمنى 
بجنگند با کیش آهرمنی. فردوسی. 
ارمنیاق. [آم] ((خ)"یکی از نواحی روم 
قدیم: و اما آن يازده ناحیت [از روم ] که بر 
مشرق خلیج است نام وی اين است: 
برقسیس, ابسیق, انطماط, سلوقیه, ناطلیق, 
بقلار, افلاخونيه, فیادق. خرشته. ارمنياق» 
خالدیه, و هر یکی ازين ناحیتی است بزرگ 
باشهرها و دهها و حصارها و قلعه‌ها و 
کوهها و آبهای روان و نعمت بسیار و اندر 
هر یکی از این ناحیت سپاهسالاری بود از 
آن ملک‌الروم وبا وی لشکر بسیار از سه 
هزار مرد تا شش هزار سوار مر نگاه داشتن 
ناحیت را. (حدود العالم). رجوع به ارمنا ىك 


شود. 


ارمنین. ۱۹۱۳ 


ارمنیانس. [] (إخ) موضعی از ارمینیه 
بلسان روم و در عیون الانباء امده که 
رومیان اهل آن بلدرا تاآنكاه ارمن 
مینامیدند. (عیون الانباء ج اص ۷۸). 
ارمنی‌باف. [1 2] (زسف مسرکب) 
(جوراب...) مخفف ارمنی‌بافت. رجوع به 
ارمنی‌بافت شود. 
ارمنی بافت. [21] (نمسسف مرکب) 
(جوراب...) قسمى از بافت جوراب. 
ارمنى بافى. [أمَ] (حامص مركب) عمل 
بافت جوراب نوع ارمنىبافت. 
ارمنى ذانه. ام دان /ن] ا مركب) آبلة 
فرنك. نار افرئجيه. آتشک. سيفليس ". 
کوفت.(از مجمع الجوامع). 
ارمنىفش. ١مف‏ ](ص مركب) 
ارمنی‌مانند (در فردوسى در مورد تحقير 
استعمال شده است): 
زدست یکی بدكنش بنده‌ای 
بليد ارمنىفش آپرستنده‌ای. ‏ . فردوسى. 
ارمن یکوس. 1 (إخ)*كاسيوس رومى 
پس از فتح تیسفون و نواحی اطراف بطرف 
زا كرس راند و قسمتی از ماد را تسخیر کرد 
(بزمان بلاش سوم اشک‌انی) در نتيجه این 
بهره‌مندی امپراطوران روم بر القاب او, که 
ارمنيكوس و پارتیکوس بود لقب 
مدیکوس " را هم افزودند يعنى بر القاب 
فاتح ارمنستان ويارت لقب فاتح ماد را هم 
علاوه كردند. (ایران باستان ص ۲۵۰۰ از 
بند ۶ کتاب ۲۳ آممين مار سلن). 
ارمنین. [1مَ] () بیونانی اسم نباتيست که 
بر دو نوع برّی و بستانی میباشد و بری او 
غیرمستعمل و بستانی او برگش شبیه ببرگ 
ابهل و ساقش مربع و بقدر نصف ذراع و 
غلاف ثمرش شبیه بغلاف لوبيا و مايل 
بطرف اسفل و تخمش سياه و دراز و تخم 
بری او مستدیر واغبرء و گویند ارمنین 
درخت قلقلان است. در سیم گرم و محلل و 
جذاب و یک درهم او با شراب بغایت 
محرک باه و ضماد مطبوخ او محلل اورام 
بلغمی و جاذب پیکان و خار از بدن و 
مخرج جنین و قطور او با عسل جهت قرحة 


۱ -چنانکه در ماد ارمنستان گفته شد ارمنیان از 

نژاد هندواروپائی هستند و بکلی با نژاد سامی 
اختلاف دارند. 

2 - ۰ 

(ترجمهٌ حدو دالعالم مینورسکی به‌انگلیسی ص 

(0F 

3 - Syphilis. 

۴-نل: پلید و منش فش. 

5 - Armenicus. 6 - Particus. 

7 - Medicus. 


۴ ارمنین. 


چشم نافع است. (تحفة حکیم مؤمن). بلغت 
رومی انار صحرائى را گویند و بعربی 
رمان‌البه‌ی خوانند و بعضی درخت انار 
صحرائی را گفته‌اند و بعضی گویند اناردانة 
دشتی است که آنرا حب‌القلقل خوانند. قاف 
اول مکسور و ثانى مفتوح. (برهان). انار 
بوی. (سروری) (جهانگیری). انار دشتى 
(رشيدى). قلقل. (اختيارات بديعى). انار 
کسوهی. (شعورى). قلقلان. قُلاقل. 
حبالقلقل. اناردانۀ دشتى. جودان. جودانه '. 
گلنار يارسى. 

ارمنين. [ /1م](إخ) پسر لنطىبن يونان. 
(برهان). 

ارمنیه. ( 2۱7 نىى](إخ)' ارمن. 
ارمنستان. ارمينيه. مملکتی است وسیع که 
در مشرق دریای فرات و جانب شمال ديار 
بكر و کردستان و آذربایجان و سمت مغرب 
شروان و سمت جنوب گرجستان واقع است 
و أن منقسم است بدو قسمت: صغرى و 
کبری. تفلیس و توابع آنرا ارسنیة کبری و 
خلاط و مضافات را ارمنيهُ صغرى نامند. 
مولف برهان گوید: شهری است معروف که 
آتشکدة درخش در آنجاست. گویند بانی 
ارمنيه و شیراز و آتشكدة درخش راس 
مجوسی بوده که الحال براس‌البغل مشهور 
است و درهم بغلی منسوب به اوست". 
-انتهى. و ظاهراً اتشكدة آذ ركشنسب (آذر 
جشنسف: آذرجشن. آذرخش) را که در 
كنار دریاچۀ ارميه نزدیک شیز بوده 
بصورت درخش و شیراز تحریف کرده‌اند.؟ 
رجوع بارمنستان و الج‌ماهر بیرونی 
صص ۱۸۴ - ۱۹۵ و فهرست التفهیم بیرونی 
و محاسن اصفهان مافروخی باهتمام 
سیدجلال طهرانی ص ۸۳ و حبط ج ۱ 
صص ۷۱ - ۷۴ - ۷۸ - ۸۲ - ۸۶ - ۱۶۹ 
- ۲۱۹ - ۳۴۰-۲۹۵ - ۳۴۱ و حبط ج ۲ 
ص ۱۶۹ - ۲۳۴ -۰ ۴۰۸ - ۴۱۲ - ۲۱۶ و 
فهرست مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه و 
فهرست ذيل جامع التواریخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو شود. ||(ص نسبی, !) موئث 
ارمنی. زن ارمنی. ||سهام آرمنیه. رجوع به 
سهم شود. 

ارمنیه. [آمَ نی ى](إخ) (شاهان...) شکمان 
كه او راء بمناسبت نام مخدومش قطب‌الدین 
اسماعيل حک‌مران سلجوقی مرند 
آذربایجان. قطبى میخواندند. در سال ۴۹۳ 
١م.‏ شهر اخلاط را در ارمنيه از 
بنىمروان كرفت و فرزندان و ممالیک 
ايشان مدت يكقرن (۴۹۳ - ۶۰۴ ه.ق.) در 
این ناحيه حکومت میکردند تا ایوپیان در 
سال ۶۰۴ ه.ق./ ۱۲۰۷ م. ایشان را از ميان 
برداشتند. نام این پادشاهان و مدت سلطنت 


هاق./ ۰۰ 


آنان از ایتقرار است: 


۶ ظهیرالدین ابراهیم‌شاه ارمن 
۱ احمد 

۲ ناصرالدین سقمان ثانی 
۹ سیف‌الدین بگتمر 

٩‏ بدرالدین آق‌سنقر 

۴ محمد. المنصور 


۶۰۴-۳ عزالدین بلبان 
(طبقات سلاطین اسلام لین پول ص ۱۵۲). 


ارمنية بزرگت. [آءَ نی ی ي ب ذُ] (اخ) 
ارمنستان بزرگ. ارسنية کبیره. رجسوع 
بارمنستان و 

ارمنية صغيره. آم نی ی ي ص ز] (اخ) 
ایی قره‌مان. رجوع بارمنستان و 
أرمنيه و أرمينيه شود. 

ارمنية فارس. ام نی ی يإ (اغ) 
ارمنستان ايران» جزو چهارم این زمين. که 
منسوبست بپارس و لقب بلاد الخاضعین, 
ميان جوی بلخ تا آخر بلاد آذربایگان و 
ارمنی فارس و فرات و خاک عرب تا عمان 
و مکران و از آنجا تا کابل و طخارستان. 
(نامۀ تتسر پاهتمام مینوی ص ۴۰ و ایبران 
در زمان ساسانیان ترجمة رشید یاسمی ص 
۳۶ 

ارمنية كبيره. (ا م نی ی ي ک ر1 (اخ) 
ارمنستان بزرگ. رجوع بارمنستان و ارمنیه 
و ارمینیه شود. 

ارمنية كوجك. م نی ئ یج / ج] 
(اخ) ارسنستان کوچک. ارمنيةُ صغيره. 
رجوع بارمنستان و آرمنیه شود. 

ارم واللّه. ا م وَل لاه] (ع سوگند) بمعنی 
1 والّه است. یعنی قسم بخدای. (منتهی 
الارب). 

آرموت.[] (() لحنی در امرود (در آستارا). 
(گااویا). رجوع به أمرود شود. 
ارمود. [1] (!) امرود. (برهان). رجوع به 
امرود شود. 
ارمودامانطيس. [] (اخ) الحكيم. حکیم 
متأله مكنى بقراوفوليو از مردم ساموس” و 
فيثاغورس نزد أو تلمذ كرد. (عيون الانباء @ 
۱ص ۳۹). 
ارمودامانيس.1] (اخ) الحکیم. مکنی به 
افروقوليم. فیثاغورس در ساموس" با او 
ملاقات کرد و مدتی با او ارتباط داشت 
(عیون الانباء ج ۱ ص .)۳٩‏ رجوع به فقرة 
قبل شود. 
ارمولة. [)ُ] (ع !) ارمولةالعرفج؛ پاره‌ای 
از شاخ عرفج که بر تنه مانده باشد بعد از 


ارمنیه شود. 


ارموی. 


بريدن. ج» ارامل» اراميل. (منتهی الارب). 
ارمولة. 0 لالع ص) غلامم ارمولة؛ پسر 
محتاج مسكين. (منتهى الارب). 
ارمون. [] (() زرى باشد كه پیش از كار 
كردن بمزدور دهند و آنرا بعربی عربون و 
اربون خوانند. (جهانگیری) (برهان). مزدی 
را گویند که پیش از کار كردن بگیرند يا 
بدهند. سیمی که پیش از کار از بابت مزد به 
مزدور دهند. ربون. بيش مزد. بيعانه که 
بسعربی اربون گویند و ظاهراً اربون را 
بتصحیف ارمون خوانده‌اند. (رشیدی)؛ 
منم درد ترا با جان خریدار 
که آرمون داده‌ام جان را ببازار. 

لطیفی (از شعوری). 
ارموفتن. [آنَّ تَ] (هزوارش, مص) بلغت 
زند و پازند. خوابیدن. آرام گرفتن. (برهان). 
ارمیدن. اسودن. 
ارمونیی. [] () سقیق. شقر. شقایق. 
شقایقالنعمان. کاسه‌بشکنک. لاله نعمان. 
لال دلسوخته, لاله داغدار. 
ارمونیا. [] (!) بيونانى اقاقياست. (تحفة 
حكيم مؤمن). ودر فهرست مخزن الادويه 
«اريونيان» امده است. 
ارموی. ام وىى] (ص نسبی) منسوب به 
ارمیه" از بلاد آذربایجان و جماعتی از 
علماء بدان نسبت دارند. (انساب سممانی). 
اهل ارمیه. از ارمید. 
ارموى. ام ویی] (غ) او راست كتابى 
در غريب الحديث و آن تتمدُ كتاب 
ابن الجوزيست. (كشف الظنون). 
ارموی.ا ‏ وىى] (اخ) ابن حامد. یکی 
از ائمهُ لغت عربست. 
ارموى .م وىى] (إخ) تاجالدين. رجوع 
بتاج‌الدین و عيون الانباء شود. 
ارموى 0 م وی‌ی] (اخ) رجوع به 
حسین‌بن عبدالله. .. شود. 
ارموی 11۳ وی‌ی] ((خ) رجوع به 
سراج الدين... شود. 
ارموى .1 م ویی] (اخ) رجوع به 
صفىالدين عبدالمؤمن فاخر... شود. 
ارموی.[ ء وىى] (إخ) رجوع به فرحبن 
آبی‌بکر... شود. 
ارموى. 1 م وی‌ی] (اخ) رجوع به 


1 - Dolichos cunéifoluis. 
2 - ۰ 
و رجوع به درخش در برهان شود.‎ - ۳ 

۴ - رجوع به مزدیسنا و تأثير آن در ادبیات 
پارسی ص ۱۹۷ ببعد شود. 
Samos.‏ - 6 .۰ - 5 
Samos.‏ - 7 

۸ - در انساب جابى: ارمئة: و غلط است. 


ارموى. 


محمدبن الحسين شود. 
ارموی.(م ویی] (إغ) رجوع به 
محمدبن عمربن يوسف... شود. 
ارموی. ام وىى] (إغ) رجوع به 
محمدبن قحطان... شود. 
أرموى. ام وىى] (إخ) رجوع به نعيمين 
ازمه. [أمَ] (إغ) مخفف ارمیا. (غیات) 
(انندراج). و او را با خضر یکی دانسته‌اند 
(!). (غیات). رجوع به ارمیا شود. 
ارمه. رم م] (ع !) دندان. ج رم (مهذب 
الاسماء). 
ارمهان. 11 مَ] (معرب. | مركب) ظاهراً 
صورتی از نرم آهن, و يؤخذ على الحدّادين 
الا يضربوا سکیناً و لامقراضا... من ارمهان 
فانّه لاينتفع به. (معالم القربة ابن‌الأخوة 
ص۱۴۸). و اما المسلاتیین فيؤخذ علیهم الا 
یعملوها الا من الفولاد او الحدید الأرمهان. 
(معالم القرية ص ۲۲۴). فى الحسبة على 
الابارین... يمنعهم ان یخلطوالابرالفولاد مع 
الارمهان. (معالم القربة ص ۲۲۴). 
ارمهزاز. [! م] (ع مص) دادن چیزی: هو 
لایرمهژ بشىء؛ او نمیدهد چیزی را. (منتهی 
الارب). 
ارمی. [أما) 3 نتف) نعت تفضیلی از 
رَمْى. چابک‌تر و بباقوت‌تر در زدن نیزه و 
انداختن تیر. 
- امثال: 
آرمی ین این تقن؛ و هو رجل من عاد كان 
ارمی من تعاطی الرمی فى زمانه و قال يرمى 
بها ارمی من ابن تقن. (مجمع الامثال 
میدانی). 
أرمى. 1 می‌ی /! ر می‌ی ] (ع !) آیرمی. 
يَرَمىَ. علم و نشان كه در بيابان برای راه بر 
پا كنند. يا نشانة عاد. (از منتهى الارب). 
||[احدى. كسى: ما به ارمى؛ نيست در آن 
کسی ونه اثری و نه نشانى. (منتهى الارب). 
ارمی. 71 ما] (إخ) كويند موضعى است و 
اقوت كويد در کلام عرب بر وزن فقلی جز 
أرّمى و شقبی كه نام دو موضع است نیامده 
است. (معجم البلدان). 
أرمى. [أ] (إخ) ارسیة. (معجم البلدان). 
رجوع به أرميه شود. 
ارمی. [ا ر (ص نسبیی ) لفت و لسان 
قدیم سوریه و کلدانیان بود که در دانیال 
۲ مذکور است. کلدانیان را عادت بود که 
بزبان ارمی تكلم كنند تا با زبان دیوانیان 
مطابق باشد. ولکن زبان مخصوص و زبان 
اصلی ایشان نبود و دانیال نيز کتاب خود را 
تا آخر باب هفتم بزبان کلدانی نوشت. اما 
زبان صحیح و اصلی اين طايفه اکدی است 
که اهالی بابل بدان زبان تكلم میکردند و در 


زمان نبوکدنصر نزدیک بود که كليةٌ متروک 
گردد و بسیاری آنرا فراموش کرده بودند. 
اما ظهور لغت سريانى که فعلاً معر وف است 
در قرن دوم بعد از مسيح بود و آن هم تقريباً 
تا قرن دوازدهم نزدیک بود که متروک شود 
و اهالی آنرا فراموش کنند. و سریانی مذکور 
دارای تالیفات و تصنیفاتی است که در 
شعبه‌های ديكر لغت ارامی يافت نميشود. 
خصوصاً در علم لاهوت و علاوه بر اين 
بشيطو كه ترجمة معروف توراة است بزیان 
سريانى است و از دیگر ترجمدهائى که از 
لغت اصلى شده قديمتر است و چسون در 
تمام جزئيات كلمه بكلمه از زبان اصلى 
ترجمه شده از آن جهت آنرا يشيطو يعنى 
بسیط گفتند و اهالى معلوله و بخعه و 
جبعدين و حوالیآنها فرع اين زین را تکلم 
کنند و أن را سریانی گویند. (قاموس کتاب 
مقدين): 

ارمیاء (1 /! / أ] (إخ)' ارمياء. نبى است. 
(منتهى الارب). نام یکی از ييغمبران 
بنی‌اسرائیل. (برهان). يرميا. لفظ يرميا يعنى 
يهوه بزير مىاندازد. وى بسر حلقيا و دومين 
از انبياى اعظم عهد عتيق بود كه در زمان 
سلطنت يوشيا و يهوياقيم و صدقيا وهم در 
زمان اسيرى صدقيا نبوت ميكردند. مولد او 
عناتوث‌بن‌يامین و از سلسلة ابىياثار كاهن 
بود و قبل از تولد از جانب خدا به منصب 
نبوت سرافراز گشت (ارميا :١‏ ۱ و ۵). و در 
هنكام شباب در سال ۶۲۸ ق. م. مطابق 
سال سيزدهم سلطنت يوشيا اولاً در مولد 
خود (ارمسیا ۱۱: ۱۸ - ۲۱ و ۱۲: ۶) و 
بملاحظات چندی که خاصة مرتبت نبوت 
است تزویج اختیار نکرد (ارمیا ۱۶: ۲) و 
یوشیا كه شهریاری متقی و خداترس بود با 
وى انباز گشته, بت‌پرستی ترک کرد و 
اصلاح عام را رواج دادند. (دوم پادشاهان 
۳ - ۲۵). و بر وفات پادشاه که در سال 
قم واقع شد نوحه‌گری كرده آنرا 
خسارتى عظيم شمردند (دوم تواريخ ايام 
۵ ۲۰ - ۲۵ ارمیا ۲۲: ۱ و ۱۵ و ۱۶) اما 
بعد از سلطنت کوتاه بهواحاز, رفتار مردم 
بكلى تغییر کرد و بت‌پرستی را حیاتی تازه 
يديد آمد و بدين واسطه زندگانی نبی مزبور 
پر از زحمات و مشقات گردید و در سال 
چهارم سلطنت يهوياقيم. طومار نخستین 
خود را که محتوی تحذیر و پیش‌گوئیها بود 
تصنیف کرد و پادشاه آنرا ورق به ورق 
سوزانید و درصدد اتلاف نبی برامد (ارمیا 
۶ مجدداً وى نبوتهای خود را نوشت و 
ضمناً پیشگوئی کرد که بنی بهودا بزودی در 
بابل هفتاد سال به اسيرى خواهند رفت 
(ارميا ۲۵: ۸ - ۱۲) وهم دريارة انهدام بابل 


ارميا. ۱۹۱۵ 


هفتاد سال بعد آيهُ ۱۳ - ۳۸ نبوت فرمود 
اما از تنبيهاتش تغافل ورزیدند و او صدقیا 
را بمهربانی تعليم داد و او را بر بلایائی که بر 
قوم عاصی‌اش معلق بود بياكاهانيد ولی 
سودمند نیفتاد. امانت نبی مزبور همواره 
زندگانی وی را خطرناک میکرد بحدی که 
در زمانی که نبوکدنصّر اورشلیم را سفتوح 
ساخت ارمیا در زندان بود و نیوکدنصر او را 
از زندان برآورده در بابل مسکن داد لکن 
وى با دیگر اسرای قوم خود سکونت اختیار 
کرد و بعد از چندی با انها در سال ۵۸۶ ق. 
م. بمصر برده شد باز ایشان را تا هنكام 
وفاتش به امانت نصيحت و اندرز فرموده 
مدت چهل‌ودو سال از جاتب خدا بر ضد 
امت طاغی و یاغی خود ایستادگی کرد. 
اگرچه طبعاً حلیم و باهوش و عزلتكزين 
بود با وجود أن در حینی که تکلیف اقتضا 
میکرد از خطر پروائی نداشت و تهدیدهای 
خلق او را خاموش نمیکرد و رفتارهای 
ناخوش ایشان او را رنجه نمیساخت. برفق 
و ملاطفت عمل میکرد و با هموطنان شيفتة 
خود رئوف بود و در بلاهائی که نمیتوانست 
آنانرا ترغیب کند که آنها را از خود رد کنند. 
شرکت ميكرد. (قاموس کتاب مقدس). ارمیا 
یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی‌اسرائیل 
(دانيال حزقیل, اشعیاء, ارمیا) است که در 
عناتوث" در حدود ۶۵۰ ق. م. متولد شد و 
در حدود سال ۵۹۰ ق. م. در شهر دفن" 
نزدیک بلوز' بسرطبق روایت قدیمی 
مسیحی, بدست بهودانی که از سرزنشهای 
وی بخشم درآمده بودند شهید گردید. وی 
تسخیر اورشلیم را توسط کلدانیان دوبار 
مشاهده کرد که در أن ضمن پادشاه و قوم 
وی به اسارت به بابل و سواحل دجله و 
فرات برده شدند. بعضی مراد از آي شسريفة 
«او کالذی مر علی قرية و هی خاويةٌ على 
عروشها» (قران ۲۵۹/۲) را «ارمسیابن 
حلیقا» دانسته‌اند. طبری در عنوان «ذ کر 
خبر لهراسب و ابنه بشتاسب و غزو بختنصر 
بنىاسرائيل و تخريبه بي تالمقدس» آرد ۳ 
چنانکه بما رسيده. خدا به ارميا وحى 
فرستاد كه من بیت‌المقدس را آباد خواهم 
كردانيد. بدانجا رو و همانجا فرودای» پس 
ارميا بدانجا شد و جون برسيد شهر را 
خراب ديد و با خود كفت سبحان الله خدا 
يمن فرمان داد كه در اين شهر فرودآيم و مرا 


1 - ۰ 

و در غیاث بالضم و میم مکسور و تحتانی آمده. 
Anatoth. ۰ 3 - ۰‏ - 2 
۰ - 4 


۵-طبری ج اصص ۲۸۰ - ۲۸۱. 


۶ ارميا. 


آكاهانيد كه آنرا آباد خواهد ساخت, پس 
جه هنكام اين شهر را آباد كند و جه هنكام 
آنرا زنده فرمايد يس از مرگش! سپس سر 
خود را بر بستر گذاشته خوابيد, در اين حال 
با او خرى بود و کیسه‌ای كه در آن طعام 
بود. پس هفتاد سال در خواب بود تا 
بختنصر هلاک شد و نيز پادشاهی كه در 
رأس او قرار داشت. يعنى لهراسب شاهنشاه 
بمرد و پادشاهی لهراسب ۱۲۰ سال بود. 
پس از او گشتاسب پسرش بشاهی رسید. از 
بلاد شام بدو خبر امد که انجا خرابست و 
درندگان در سرزمین فلسطین بسیارند و از 
مردم کس انجا نمانده يس بفرمود در 
سرزمین بابل ميان بنی‌اسرائیل ندا کردند که 
هر كس بخواهد يشام برگردد مراجعت کند و 
یک تن از ال‌داود را بر ايشان شاه كرد و 
بدو فرمان داد که بیت‌المقدس را تعمیر کند 
و معبد آنسرا بسازد. پس بنی‌اسرائیل 
بازگشتند و آن شهر را آباد کردند و خدا 
چشمان ارمیا بگشود. پس وی بشهر نظر 
افكند و ديد كه آباد شده و در خواب باز 
درنگ كرد تا صد سالش سيايان رسيد. 
سپس خدا او را برانگیخت و وى گمان 
نمیکرد كه خواب او بيش از ساعتی طول 
کشیده, او شهر را خراب دیده بود و چون 
بدان نظر افکند گفت: دانستم که خدا بر هر 
چیزی تواناست - انتهی. بدیهی است که در 
این اقوال مطالب تاریخی و اساطیری بهم 
آميخته است. برخی زردشت را شاگرد ارمیا 
و برخی او را شاگرد یکی از شاگردان ارمیا 
دانسته‌اند و اين قول مردود است. مزديسنا و 
تأثير آن در ادبیات پارسی صص ٩۳ - ٩۲‏ 
و صص ۹۸ - آا ارميا بنىاسرائيل را 
همى كفت كه فساد نكنيد و اكرنه حق تعالى 
ملكى بر شما گمارد. و همه را بكشد, و برده 
. كند, أو را بگرفتند و محبوس كردندء چون 
بخت‌نصر بيامد و شهر خراب كرد و مردم را 
بکشت. و ارمیا را در زندان بیافت, از او 
حال پرسید كفت من پیفامبرم. و ایشان را از 
تو خبر دادم. مرا در زندان کردند بخت 
النصر او را بنواخت و یله کرد. تا بعد از 
مسدتی حق‌تعالی ارمیا را كفت سوی 
بیت‌المقدس بازگرد که من آنرا آبادان كنم و 
أن شب که خدای‌تعالی فرمود: «او کالذی 
مر على قرية و هی خاوية على عروشها» 
(قرآن ۲۵۹/۲) كفت از بعد خرابی چگونه 
آبادان خواهد شد بی‌مردم, و بتعجب همی 
نگرید. تا خوابش گرفت. چون بخفت 
خدای‌تعالی جان از وی جدا کرد و مدت 
صد سال همجنان مرده بماند تا بنىاسرائيل 
بازآمدند و دانیال پیغامبر عليه السلام در 
عهد بهمن اسفندیار بفرمان کیرش که 


پادشاه بود از دست بهمن [بر بنىاسرائيل 
مهتر بود]" و بعمارت بیت‌المقدس مشفول 
شدند» و این کیزش يسر اخشنو بود و 
مادرش استو؟ نام بود از بنىاسرائيل و دين 
توریت داشت. و بفرمان دانیال کار کردی» و 
دائیال از جمل اسيران بود كه بختالنصر او 
را آورده بود و برده كرده بکودکی, و ذكر 
قصۀ دانيال در قصه و اخبار بخت‌النصر به 
از صد سال 
همه عمارت يذيرفت بهتر از آنک بود و 
خدای‌تعالی [جان] به ارمیا بازداد و او عزیر 
است. قوله تعالی: «فاماتة الله مائة عام ثم 
بعثه». (قرآن ۲ ارمیا چون برخاست 
خيره كشت که همه جای آبادان دید. و انبوه 
مردمان, كفت اين به یک ساعت چون 
كشت؟! يس خداى تعالى بدو وحی كرد كه: 
«فانظر الى طعامک و شرابك لميتسنه» 
(قرآن ۲۵۹/۲), يس بديد كه خداىتعالى 
بهيمه را چون زنده کرد كه كفت دانم كه خداى 
بر همه جيز قادرست. و بعد از[بهر] توريت 
آموختن خدای‌تعالی او را به بن ىاسرائيل 
فرستاد. و ایشان را توریت نمانده بود که 
بخت‌نصر همه را بسوخته بود چون بسيامد 
كفت من ارمیاام كه در آن روزگار بودم» 
خدای‌تعالی مرا زنده کرد. بعد از صد سال. 
علامت نبوت خواستند, كفت توریت همه از 
حفظ برخوانم. و هرگز كس نخوانده بود. 
پس غزیر همه توریت برخواند. گفتند خدای 
بر همه قادرست, ولیکن, حقیقت خواندن تو 
ندانیم, و شنیده‌ايم که زیر اين ستونهاه 
مسجد پنهان بکرده‌اند. و ندانیم که کدام 
ستون است. عزير كفت من دانم و ايشان را 


باب الحفاير در شرح داده‌ام. يس 


بنمود بجاى و توريت براوردند جون 
مقابلت كردند با خواندن عزير حرفى خطا 
نبود. و بيرون از تاريخ گوید: مردى كفت كه 
من از يدر شنیدم که توریت در فلان باغ 
پنهان کردم و نشان داد تا بشکافتند. و 
بدست آوردند. يس عزير را فتنه شدند. و 
گفتند اين پسر خداست. و حق تعالی گفت: 
«اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربااً من دون 
الله» (قرآن ۳۱/۹) (تعالی الله عن ذلک). 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۲۱۳ و 
1۴( 
بلطف شيث پیمبر برفعت ادريس 
به آب دیدة نوح و بحلم ارميًا. 

روزبهان. 
ذكر عيسى و عروجش بر سما 
ذكر ذوالقرنين و خضر و ارمیا. 

مولوى. 

و رجوع به المعرب جواليقى ص ۲۱ و ۳۳ و 
عيون الاخبار أبن قتیبةٌ دينورى ج ۲ ص 
١‏ و فهرست مجمل التواريخ و القصص و 


1 


ارمیا. 


حبط (ج ۱) ص ۴۷ و ۷۱ و یشتها تألیف 
پسورداود ج ۲ ص ۲۰۷ و ایسران باستان 
تألیسف پیرنیا ص ۱۸۳ و ۱٩۲‏ و ۳۹۸ و 
۱ و قاموس الاعلام تركى شود. ||نام 
خضر پیغمبر. (برهان) (غیاث). قيل هو 
الخضر عليه السلام. والصحیح انه من انبیاء 
بنی‌اسرائیل. (شرح قاموس). ||بعضی گویند 
نام حضرت الیاس عليه السلام. (غياث): 
نام حضرت على عليه السلام. نام 
بیت‌المقدس. |إنام بليانين ملکان. (برهان). 
ارمیا. [(] (۱خ)* (سفر...) نام کتابی است از 
توراة. (الفهرست ج مصر ص ۳۴). تر تیب 
اين کتاب در احکام نبوت‌های متنوعه و 
وعده‌های الهیه‌اش امری مشکل است. اما 
بقاعدۂ طبیعی صحیح و کافی و بچهار قسم 
عام منقسم ميشود که مشتمل بر نبوتهائى 
است که در زمان سلطنت یوشیا و يهوياقيم 
و صدقیا و جدلیا کرده شد. باب آخرین 
کتاب چنانکه معلوم است الحاقی است و 
احتمال میرود که تصنیف عزرا باشد. و با 
دوم پادشاهان ۴ - ۲۰ و ۲۵ چندان 
تفاوتی ندارد (ارمیا ۱۵: ۶۴) و نبوتهائی که 
راجع بمسیح میباشد در باب‌های ۲۳: ۱ - 
۸ و ۳۱: ۴۰-۳۱ و ۳۳: ۱۴ - ۲۶ یافت 
ميشود و در عهد جدید بدان اشاره رفته 
است. (انجیل متی ۲ : ۱۷ و ۱۶: ۰۱۴ رسالة 
عبرانیان ۸: ۸ - ۱۲). (قاموس کتاب 
مقدس). 

ارمیاء ((] (إخ)” (نیاحات...) مرئیة منطوی 
است که ارمیا در زمان انهدام اورشسلیم 


۱-اصل: با کیژش. فى الطبرى: كير شبن 
جاماسبء كيرش الغيلمى (ج ۲ ص ۶۲۵). طبری 
كويد از جملۀ كسانى كه بختنصر يا سخترشه 
كماشتة بهمن با خود به بیت‌المقدس برد کیرش 
[بن ] كيكوان از ولد غيلمبن سام خازن بيت مال 
بسهمن بود و ديكر اخشويرش بن کیزش‌بن 
جاماسب الملقب بالعالم و دیگر بهرام‌بن 
كيرش بن بشتاسب بودند (ج ۲ص ۶۵۰). و جای 
ديكر گوید: من لدن تسخریب بسخت‌نصر 
بیت‌المقدس الى حين عمرانها فى عهد کیزش‌بن 
اخشویرش اصبهبد بابل.. (ج ۲ ص ۷۱۸) و 
کیرش همان کورش هخامنشی است و 
احشویرش نیز خشيارشا بسر اوست. 

۲ -از طبری (ص ۶۵۲). 

۳-ظ: اخشویرش... 

۴ - اصل: استوء اشتر ابنة جاويل الاسرائيل ر 
۴ و مؤلف اخبار مختلف طبرى را اینجا درهم 
و برهم و مخلوط کرده است. رجوع شود به ج ۲ 
صص ۶۴۴ - ۶۵۰ و ۷۱۸ طبری چ لیدن. 

5 - Jérémie. 
6 - Les Lamentations de Jérémie. 


ارمياجى. 


ارمینس. ۱۹۷ 


تصنیف کرد و مطالب ابواب آن چسنین است: 
باب اول و دوم در بیان بلاهای مسحاصرة 
اورشلیم. باب سوم اظهار تأسف و افسوس 
بر زحماتی که ارمیا خود متحمل شد. باب 
چهارم ملاحظة انهدام و خرابی شهر و هيكل 
و بدبختی حزقیا. باب پنجم دعائی است 
برای یهود در حالت اسیری و در اواخر 
باب ارمیا از ظلم و ستمکاری ادومیان 
سخن ميرائد. زيراكه اورشليم را در 
مصيبتش نگهبانی ميكردند وارميا كلام 
خود را مبنى بر اينكه غضب خداى قادر 
قهار بر ايشان خواهد آمد ختم كند. ارميا 
برحسب تعداد حروف تهجى عبرى هر 
فصلى را ۲۳ آيه قرار داده و هر آيه با یکی 
از حروف تهجى عبرى شروع ميشود وباب 
سوم سه آيهُ متوالى است که حروف تهجى 
در آنها مكرر شده است. وضع نياحات يرميا 
لطيف و دلاويز و مؤثر و از بهترين مراشی 
است و دلالت بر فهم و فراست وذكاوت 
مصنف دارد (دوم تواریخ ۵ ۲۵) و شخص 
مطالعه كنندهكمان ميبرد كه هر يك از 
حروف وكلمات آن با اشک نگاشته و هر 
یک کلمات وى آهی است که از دل محزون 
و شکسته ناشی گشته است. همواره ارمیا 
اين مطلب را در نظر دارد که خدای عهد 
سلطنت میکند و مقتدر است. (قاموس کتاب 
مقدس). ۲ 
ارمیاحی. 1 (ص نسبى) از جی. از 
ارمیه. اهل ارمیه. ازموی. 
ارمیاس. [] (إخ) الخادم. لما توفی فلاطن 
سار [ارسطو ] الى ارمیاس الخادم الوالی كان 
على اترنوس ثم لما مات هذا الخادم رجع 
الى ائینس. (عیون الانباء ج ١‏ ص ۵۴ 
ارمیان. [!] ([) نشادر. رجوع به ارسینا 
شود. 
ارمیان. [] (إخ) نورد" بن سام (ابن نوح) 
رادو پسر بود: یکی را نام آذرباد و دیگر را 
ارمیان, و ایشانند که آذربایگان وارمنيه 
بنامشان منسوبست, و نسل مردم اين هر دو 
زمين به آذرباد و ارمیان ابنا نورد کشد واه 
اعلم. (مجمل التواريخ و القصص ص ۹ 
ارمى الكلبة. [إرَ می بل ک بَ] ((خ) با 
إرَمالكلبة. موضعى است ميان بصره و مكه. 
(منتهى الارب). 
ارمیتاژ. 0 (إخ)" تا كستان دزم واقع در 
ساحل يسار رود رن در جنوب فرانسه و 
مركز شرابهاى خوبست. 
ارمیتاژ. [!] (إخ)" (كاخ و موز ...) قصرى 
که به امر کاترین دوم در سن‌پترزبورگ 
(لنین‌گراد) در سال ۱۷۸۵ م. ساخته شده و 
موز آن دارای یکی از زیباترین تالارهای 
نقاشی اروپاست. 


کاخ ارمیتاژ 


ارمیج. [] (!) نعلین. (در نسخه‌ای از 
فرهنگ اسدی و جای دیگر دیده نشده) 
(لغت فرس اسدی ص ۷۰ 
ارمی جکلا. [أى] ((خ) مسوضعی است در 
پازوار از مشهدسر مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۷ بخش 
انگلیسی). 
ارمی جكلامرى. (آک ء] (إخ) موضعى 
است در پسازوار از مشسهدسر مازندران. 
(سفرنامة مسازندران و استراباد رابینو ص 
۷ بخش انگلیسی). و آن جز ارمیج‌کلای 
سابق‌الذکر است. 
ارمیدن. [1] (مص) مخفف آرمیدن. قرار 
گرفتن. سا کن شدن. (برهان در کلم ارمید). 
رجوع به آرمیدن شود. 
أرميده. (۱د / د] (ن‌سف /نف) مخفف 
آرميده. آسوده. مستريح. سا كن. بيحركت. 
قراركرفته. سا کن‌شده. (برهان). ارمنده, 
(جهانكيرى). رجوع به آرميده شود. 
ارمیزاز. [[] (ع مص) ارمئزاز. درگشتن و 
دور شدن از جای. (سنتهی الارب). |[ثابت 
ماندن و لازم گرفتن جای. (سنتهی الارب). 
از اضداد است. (اقرب الموارد). ||ترنجيدن. 
منقبض گردیدن. |أحركت کردن: ضربه 
فماارمادٌ؛ ای فماتحرک. (اقرب‌الموارد). 
|| جنبیدن لشکر. (منتهی الارب). 
آرمیس. (] () خاری است که از بركهاى 
وى أنجه نرم باشد در ادویه استعمال کنند. 
(مؤيد الفضلاء). 
ارميس. [(] (اخ)" قالت فرقة ولد [ادريس] 
بمصر و سموه هرمس الهرامسة و مولده 
بمنف و قالوا هو باليونانية ارسیس و عرّب 
بهرمس و معنی ارمیس عطارد. (تاریخ 
الحكماء قفطى چ لیبسک ص .)١‏ رجوع به 
هرمس شود. 
ارميطيقون. [] (سعرب. ) مغناطيس. 
ابرقليتا “ بسريانى. كيفاشفت. فر زلا" 
بفارسی آهن‌ربای. و بهندى کدهک. هرباج. 


(الجماهر بیرونی ص ۲۱۲ و ۲۱۳). 
ارمیقاق. [!] (ع مص) تک شدن, چنانکه 
پوست. ااسست گردیدن. سست شدن 
(چنانکه رسن). (منتهی الارب). ااسست 
شدن در کار. (منتهی الارب). |[مردن 
(چنانکه گوسفندان). هلا ک شدن از لاغرى. 
(منتهی الارب). 
البلدان). 
ارمین. 0 ((خ) (كى...) نام بسر چهارم 
کیقباد و برادر کوچک کاوس. (برهان) 
(جهانگیری) (موّیدالفضلاء): 
نخستین جه كاوس باآفرین 
کیآرش دوم بد سوم کی يشين 
چهارم کی‌ارمین, کجا بود نام 
سپردند گیتی به آرام و کام. " فردوسی. 
ارمین. [أنَ] (اخ) أرمينا. نام ارسنستان 
بزبان پارسی باستان (هخامنشی). (ایسران 
پاستان ص ۱۴۳۵۲). 
ارمینا. [1] (() بیونانی نوشادر است. (تحفدٌ 
حکیم مؤمن) (فهرست مخزن الادویه). 
بلغت سریانی نوشادر باشد و آن جيزى 
است مانند نمک و بیشتر سفیدگران بكار 
برند و بعضى گویند یونانی است. (برهان), 
طیا گسویند و آن نوشادر است. (اختیارات 
بدیعی). ارمیان. 
ارمیناقن. [1؟) (معرب. ) بیونانی مشمش 
است. (تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادویه). زردالو. 
ارمیناقون. 8 (معرپ, |) اللازورد یسمی 
بالرومية ارمیناقون كانه نسبة الى ارمينية 
فان الحجر الارمنى المسهل السوداء يشبهه و 
اللازورد يحمل الى ارض‌العرب من أرمينية 
و الى خراسان و العراق من بدخشان. 
(الجماهر ص ۱۹۵). 
ارمینس. [إنْ] (اخ)۲ نام یکی از فلاسفه و 
مفسرین کتب قدما. (ابن الشدیم). فیلسوفی 
است رومی و ال زمان خویش از او 
استفاده میکردند و او بعضی كتب ارسطو را 
تشريح کرده است. (تاریخ الحكماى قفطی 
ص ۶۰و ۱۲۵. 
ارمينس. [] (إغ) معلم طب جالينوس. 


۱-برطبق طبری: لاود. ابوحنيفة دینوری: 
فحزج... ارمین‌بن نورجبن سام وهو صاحب 
ارمينية. (نل: تورج). 
۰ - 2 
Palais et Musée 09۵ ۰‏ - 3 
Hermès.‏ - 4 
۵-نل: ابن لمسا. الرقلیتا. الرقليا. 
۶ -نل: كيفاسف فبررلا. كيفاسفت فررلا. 
. .(فلوگل) Herminus.‏ - 7 


۸ ارمینس. 


ارمیه. 


(عیون الانباء ج ١‏ ص ۳۶و ۸۲ 
أرمينس. 1 رم ن] ((خ)۱ نام یکی از 
شاگردان هرمس و هرمس یکی از کتابهای 
خويش را در صنعت کیمیا بنام يا خطاب به 
او کرده است. 

آرمینوس.1 ] (اخ) پادشاه روم بسال 
۲ ه.ق. (مروج الذهب). .||ابن ابىاصيبعه 
ارمينوس را در زمرةٌ ملوک و ابناء ملوكى 
كه نزد ارسطو تلمذ کرده‌اند. ياد كند. (عيون 
الانباء ج ١‏ ص ۵۷). 
ارمینی. [] (ص تسنبق)؟ أرمئى. منسوب 
بارمينية و گروهی از علما بدان منسوبند. 
رجوع بانساب سمعانی شود. ||از ارمنیه. از 
ارمتستان: و از وی [از شهر طسیب 
بخوزستان ] شلواربند خيزد سخت نیکو 
همچون ارمینی. (حدود العالم), 
ارمینیاس.[] (يونانى. !) ارمسیناس. و 
معنی آن عبارتست. (اين الندیم). باب قضایا 
و احكام در مسنطق (ارسطو). (كشاف 
اصطلاحات الفنون). و آنرا باری‌ارشینیاس 
نيز گویند. رجوع بهمین لغت‌نامه ذیل ارسطو 
شود. 
ارمینین. ] (از یسونانی, ()" (از یسونانی 
مُومیئن ) نسوعی از نبات از خانوادة 
لبدیسان (نعناعیان) از تير منارده شامل 
اقسام بسیاری که در اروپای مرکزی 
ميرويد. سَلْبى. سَلُوى. مریم‌گلی. 

ارمينيه. [انى / نی ى](إخ) ارمسنیه. 
ارمنستان. آزمتن. شهرى است بروم يا چهار 
اقلیم است يا چهار شهر است متصل با هم و 
هر شهر را از آنها ارمينيه گویند. (سنتهی 
است در شمال و 
Oak‏ دعولا NE‏ يطوق 
ديكر تا بلاد روم و كوه قبق (قفقاز) كشيده 
ميشوذ و آن دو قسمت است: صغرى و 
كبرى. ارمینیۂ صغرى شامل تفليس و 
نواحى آن است و ارمينيهُ كبرى شامل 
خلاط و نواحى وى و گویند ارمينيه جهار 
پخش است: اول بيلقان و قبلة و شروان و 
ضمايم آن, دوم جردان و صغدبيل و باب 
فيروزقباد و لكز. سوم بسفُرجان و دبيل و 
سراجطير و بغروند و نشوی, چهارم 
شمساط و قاليقلا و ارجيش و باجنیس و 
قبر صفوان المعطل السلمى صاحب رسول 
(ص) بدانجاست. (مراصدالاطلاع). ارمینیه 
ناحیتی است که قصبة أن دون است و شهر 
خرتاب و ارمنه و ارجیج و اخلاط و بدلیس 
و قالیقلا و ميافارقين از ان است. (حدود 
العالم)ة 

از ارمينيه تا در اردبيل 

براكنده شد لشكرش خیل‌خیل. فردوسى. 


وز ارمينيه تا در اردبيل 


الارب). ناحيت وسيعى 


- و تبريز سهروزه و بين ان و 


ببيمود بینادل و بوم گیل. فردوسى. 
برخیز هان ای جاريه مى درفكن در باطيه 
وآرانته كن مجلسی از بلخ تا ارمینی 
(منسوب به منوچهری). 
و رجوع به ارسن و ارمنستان و ارسنیه و 
معجم البلدان و ضميمة آن و فهرست 
نخبةالدهر دمشقی و عیون الانباء ج ۱ص 
۸ و فهزست المعرب جوالیقی و تاريخ 
الحکمای قفطى و کتاب التاج جاحظ و عقد 
الفريد و حلل السندسية و ضحی‌الاسلام 


شود. 

ارمیوس. 1 (اخ) الحكيم. از صاحبان 
صنعت: رسالة ساليدس الملک مع ارميوس 
الحكيم فىالصنعة. (كشف الظنون ج ۱ج ۱ 
ص ۵۵۴). و رجوع به أرميون شود. 
ارمیون. () (ص) زيرك. عاقل. 
(برهان). و لغت‌نامه‌ها «ارطیون» را نیز 
بهمین معنی آورده‌اند و ظاهراً یکی تحریف 
دیگری باشد. رجوع به ارطیون شود. 
ارمیون. ام / ١‏ ] (!) سسنگی است در 
زمين روم كه هرچند آنرا بشک‌نند مخمس 
شكسته شود. (برهان). سنگی سفيد است 
مخطط بازرق و در شكل مخمس باشد و 
چندانک بشکنند يارهاى او مخمس افتد, 
بروم بيشتر باشد. (نزهة القلوب). 

ارمیون. [[مَ] (إخ) حکیمی است رومی. 
(برهان). در لغت‌نامه‌ها «ارطیون» را نیز 
حكيمى رومى دانسته‌اند و ظاهراً یکی 
تحريف ديكرى است. و رجوع به ارطيون 
شود. 

ارمية. [آآی] (ع !) ج ررَمئ. ایسرهای 
بزركقطرة سخت‌بار و ابرپاره‌های کوچک. 
(آنندراج). 

أرميه. 0 ىخ( اورمیه. ارومیه. شهری 
بزرگ و قدیم در آذربایجان. بسين آن و 
درياجة ارمیه قريب سه يا چهار ميل است و 
جنانكه گمان برده‌اند اين شهر. شهر 
زرادشت پیامبر مجوس است. ياقوت كويد 
من آنرا بسال ۶۱۷ ه.ق. ديدم و آن شهری 
است نیکو, بسیارخیر, با میوه‌های فراوان و 
بستان‌ها وهواى سالم و آب کثیر. ولی 
سلطان آنجاء ازبک‌بن پهلوان‌بن الدگز 
ضعیف است و توجهی بُدان ندارد. بين ارمیه 
اربل هفت‌روزه 
راه است و نسبت بدان آرموی و آرمن است. 
(معجم البلدان). ارمیه در مغرب درياجة 
تلاست و قلعة تلا بر روی کوهی است که 
أن كوه در جزیره‌ای است که در همین 
درياجه است. هلاکوخان بجهت حصانت 
این قلعه اموال خود را در آن نهاده بود. 
مهلبی گفته سلماس که آخر جد آذربایجان 
است از جهت غرب در شانزده‌فرسخی آن 


واقع است. موصل در سمت غربی آرمیه در 
چهل‌فرسنگی آن میباشد. بعضی علماء 
گفته‌اند ارمیه شهری است صاحب بارو واقع 
در وسط معمور در آخر جبال و اول خاک 
مسطح در پشت جبال عجم در طرف شمال 
و غرب ا تلا در یکمنزلی آن. (تقویم 
البلدان). ارمیه از اقلیم چهارم است و شهرى 
است بزرگ. و دورش دوازده هزار قدم؛ 
كنار درياجة چیچست واقع. هوایش گرم 
آبش از عیون آن جبال برميخيزد و به بحیرة 
چیچست ميريزد. باغستانش بسیار, از 
میوه‌ها انگور حلوقی و امرود و آلوی 
پیغمبری و آلوزرد نهایت خوب ميشود و 
بدین سبب تبارزه (تبریزیان) اگر صاحب 
حسنی را در لباس ناسزا یابند گویند انگور 
حلوقی است در سبد دریده. صدوبیست 
پاره ديه از توابع آن است و ضیاعش ارتفاع 
تمام دارد. حقوق دیوانیش هفتادوچهار هزار 
دینار است. (نزهة القلوب). درياجة ارمیه را 
در قدیم تلا مینامیده‌اند. از شهر ارميه تا 
تبریز سی‌ودو فرسخ است. قدیم این شهر را 
«طبارما» نیخوانده‌اند. در غربى تبريز واقع 
است. مدارس ارميه بسیار و توتون أن 
بهترین توتون ایران است. اقامحمدشاه 
قاجار در سنۀ ۱۲۱۰ ه.ق. در أرميه تاج 
سلطنت بر سر نهاد. (مرات البلدان). ولایت 
ارمیه در مغرب درياجة ارمیه واقع شده و 
دارای قرای مستعدد حاصل‌خیز و باغهای 
ميو فراوان و جلگة آن قريب ۷۰ هزارگز 
طول و ۳۰ هزارگیز عرض دارد, زراعت 
عمده آن غلات و پنبه و توتون و برنج 
است, مرکز آن شهر ارمیه ميباشد. عرض 
شمالی أن ۳۷ درجه و ۳۴ دقیقه و طول 
شرقی ۴۵ درجه و ۴ دقيقه و فاصلة آن از 
تبریز قريب ۱۲۵ هزارگز است. اين شهر 
قبل از جنگ بينالمللى قريب ۴۵۰۰۰ تن 
یت داشته» ولى در موقم جنگ 
بین‌الملل مزبور مكرر بتوسط قشون اجانب 
خراب و غارت شده و سكنة آنرا قتل عام 
كرده و بقيه بخارج متوارى شدهاند 
بطوری که اکنون با وجود اقداماتى که دولت 
برای مراجعت سکنه کرده است بیش از 
۰ تن جمعيت ندارد. محل جغرافيائى 
اين شهر بسیار مهم است. زیرا که در محل 
رابطة اذربايجان و قفقاز و كردستان و 
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۲ - ياقوت در معجم البلدان گوید: و النسبة اليها 

[ارمنية ] آينى على غيرالقياس بفتح الهمزة و کسر 
الميم. 

3 - Salvia Hominum. Homin. 


4 - Hominon. 5 - Monardées. 


بلوكات أرميه 


تركور دشت 


صومای برادوست 


اشنویه 


ارمنستان و بین‌النهرین واقع شده. تقسیمات 
ان از این قسرار است: الف - ساوجبلا 
داراى ۳۶ قریه, مركز أن ن ساوجبلاغ. ب - 
احندحی, داراى ٩۷‏ قريه. ج -ايل تيموره 
داراى ۴۴ قريه. د 7 ۳ قریه. ھ 
- ميطوش والان. و -تورجان, دارای. ۳۷ 
قريه. مركز آن تورجان. ز -شهرویران, 
داراى ۶۸ قريه. ح - قرهلرء دارای ۱۷ قريه. 
رجوع به فهرست جغرافياى سياسى تأليف 
كيهان و رجوع به فهرست يشتها تأليف 
پسورداود ج ۲و مسزدیسنا ور آن در 
ادبیات پارسی و المعرب جوالیقی ص ۲۳ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

ارمیه. [أىّ] الخ) (دریاچ ...) بحيرة 
اروميه. درياجةٌ اورميه. درياجة شها'. 
درباجة تلا. درياحة ارميه در اوستا 
جَبْجَسْئّه ذكر شده و حمدالله مستوفى در 
نزهة القلوب چچست ياد کرده, در شاهنامة 
فردوسی بتحریف خنجست" آمده و آن در 
اوستا (سیروزة بزرگ بند ,٩‏ آتش نيايش 
بند ۵. آبان يشت بند ۴۹) و بندهشن و دیگر 
كتب پهلوی مقدس شمرده شده است و مولد 
زرتشت را در كزن (جسزنق -شيز) در 
حوالی درياجة مزبور دانسته‌اند و اتشکده 
معروف گزن موسوم به آذرگشنسب. نیز 
بهمین مناسبت مورد توجه تام و احترام بوده 
است. مژلف مرآت‌البلدان گوید: درياچة 
ارومیه را در قدیم تلا مینامیده‌اند. درياجه 
بيش از چهار ذرع عمق ندارد. آبش بشدت 
شور و بدمزه و با عفونت نفت و قير و چند 
جزيره دارد. بزرگتر از همه جزيرة شاهی 
است که اب شيرين دارد. حيوانات 
نباتی‌الشکل در این درياجه بسيار است. 
عوشة درياجة ارمة بات ۲۵ هزار 
مربع وحدّ شمالى حوضة أن حوضةٌ رود 


ارس و حدٌ شمال شرقى كوه سبلان و سهند 
و حدٌ جنوب شرقی حوضة قزل‌اوزن و حدٌ 
جنوبی کوههای کردستان و صحنه و حد 
غربی کوههای سرحدّیست. پست‌ترین نقاط 
أن ۱۲۰۰ گز بلندتر از سطح دریا و ارتفاع 
۰ گز است. 
طول دریاچه از شمال بجنوب ۱۳۰ هزارگز 
و عریض‌ترین تقاطش ۵۰ هزارگز و عمق 
متوسط أن ۵یا ۶گز است ولی هيج یک از 
نقاط أن عمیق‌تر از ۱۵گز نیست. در فصل 
بستان سسطح آب دو گز پائین میرود 
بقسمی که از ۶۰۰۰ کیلومتر مربع که سطح 
دریاچه است ۱۵۰۰ کیلومتر خشک شده و 
۰۰ كيلومتر باقی مانده تشکیل سواحبل 
باطلاقى با نشيب ملایمی ميدهد (باستفنای 
ساحل غربى كه كوهستانى است). درياجة 
ارميه بزركترين درياجدهاى ايران است. 
آبهای سهند از مشرق و آبهای كردستان از 
طرف مغرب و جنوب و آبهای جبال قراداغ 
از سمت شمال در آن جمع میشود, جبالی 
که مشرف به دریاچه نیست اصلا درخت 
ندارد و تغيير سطح آب دریاچه در ایام سال 
كاملاً محسوس أست, در ماه شهریور و مهر 
و آبان اب دریاچه کم ميشود بعد بواسطة 
ذوب برف زیاده شده سطح درياجه تغییر 
میکند. در سوقع سرما و یخ‌بندان دریاچه 
بی‌حرکت است. در اوائل فروردين بواسطة 
ذوب برف و فسراوانی اب رودخانه‌ها و 
دریاچه‌ها بمنتهی وسعت خود سیرسد که 
گاهی چهار تا بنج كز از سطح معمولی 
بالاتر می‌اید. 
این دریاچه در دور پلیسن " وسیعتر بوده از 
طرف شمال به دیلمقان از سمت مشرق به 
تبريز و مراغه و از جانب جنوب تا 
مرحمت‌اباد امتداد داشته است. اب اغلب 


یط تموضة أبن تاه 


ارمیه. ۱۹۱۹ 


دریاچة ارومید 
درياجة ارومیه 
درياجة ارومیه 
درياجة ارومیه 
درياجة أروميه 
نازلو جاى 
بكشلو چای 
درياجة أورميه 


باراندوز 


رودخانههائى كه به اين درياجه ميريزد 
سولفاتدسودى كه بقاياى درياى قديمى 
است. شور و وزن مخصوص اب أن در 
موقعى كه سطح آب پائین است ۱/۱۵۵ گرم 
و در مسوقعی که بالاست ۳ گرم و 
مكعب ۱/۵۵ گرم است. حجم اقل اب 
دریاچه دوازده كز مکعب و تبخیر أب آن تا 
حدّی بواسطة رودها جبران ميشود ولی 
چون رودهائی که وارد درياجه میگردد بر 
حسب بارندگی سالیانه و ذوب برف کم و 
I Ph‏ 
مور و قار اسلا[ ن ۲۳ در ۰ ووزن 
مخصوص آب در ماه شهریور ۷۵ است 
و املاح مهم آن مطابق تجزية آبیش بقرار 
ذيل است: كلروردسديم ۸۶/۳۷ گرم 
ک‌لروردمنيزيم ۴ گرم سولفات‌دشو 
۴ گرم سسولفات‌دمنیزی ۶/۰۸ 
كلروردكالسيم ۷« اين املاح از 
كلروردبرمور ويدوردسديم ومليزيم و 
سولفات‌دفر مركب است و نتيجة تجزية 
مانلى * جنين است: نمك طمام ۸۶/۲۰۴ 
كلرورمنيزيم ۶/۸۱۶ سولفات‌دمنیزی 
۵ سس سولفاتدکلسيم ۱/۱۵۱ 
سولفاتدپتاسیم ۱/۷۴۱ جمع ٩۰۹/۸۲۶‏ 
اغلب رودهائی که از مشرق و شمال و 
شمال غربی وارد ان ميشود از طبقات گچی 
و نمکی عبور کرده, آبهای گرم معدنی متعدد 


۱ -فاموس‌الاعلام ترکی. 
۲ -رجوع به فهرست ولف شود. 
۰ - 4 ۰ - 3 


5 - J. J. Manley. 


۰ ارمیه. 


أرميه. 


وارد آنها ميشود بقسمى كه اغلب آنها 
قابل‌شرب نيست وهر جا آب شيرينى باشد 
بمصرف زراعت رسيده جيزى از آن به 
درياجه وارد نميشود (ولى جشمدهاى آب 
شيرين در خود درياجه موجود است). 
بسيارى املاح مانع زندكى ماهى و حيوانات 
در در ياجةٌارميه است ولى موضوع 
قابل‌توجه انكه رودخانه‌های يراب ومعظم 
أن مانند جَغتو و تاتائو كه اب انها شيرين 
است داراى ماهيهاى فراوان است كه طول 
بعضى از آنها سانند سیلور ! به یک كز 
ميرسد (سواحل دریاچه بواسط باطلاقی 
بودن همه غیرمسکون و دسترسی به آب جز 
در نقاط معدودی ممکن نیست). در مشرق 
آن شبه‌جزیرٌ موسوم بشاهی بطول ۸ هزار 
و بعرض ۳ هزارگز واقع است که در موقع 
ارتفاع اب دریاچه بشکل جزیره درآمده و 
از خشکسی جدا ميشود و در جنوب أن 
جزائری موسوم به اسب و خر و گوسفند و 
صخره‌های زیادی که بمضی در آب پنهان و 
برخى ظاهر است دیده ميشود. واردات 
درياجة ارمیه از اين قرار است: 

۱۶۰ -رود آجی يا تلخ‌رود - بطول‎ ١ 
هزاركز از كوههاى سبلان سرچشمه گرفته و‎ 
شعب عدیده أن از قوشه‌داغ و بزغوش و‎ 
سهند جاری شده از شمال شهر تبریز گذشته‎ 
نزدیک قصبهُ گوگان به دریاچه مسيريزد.‎ 
شعبات مهم أن عبارت است از گومان‌رود‎ 
كه در قصبة گومان به آن سلحق میشود و‎ 
میدان‌رود که از تبریز عبور کرده بمصرف‎ 
شهر ميرسد. رود آجی چون از شمال‎ 
شورهزارهاى متعدد عبور ميكند در موقع‎ 
بهار و فراوانی آب مقدار مهمى از املاح‎ 
مختلفه در آن حل شده آبش تلخ و نا گوار‎ 
میگردد واين شورهزارها بيشتر در دامنة‎ 
شمال بزغوش واقع شده و آبهائی كه از این‎ 
كوه فرودامده به اجى ميرسد سبب تلخى‎ 
آن ميكردد.‎ 

۲ - دهخوارقان - از كوه سهند سرجشمه 
گرفته از جنوب قصبة دهخوارقان و كوكان 
و باغهاى اطراف آنها گذشته وارد درياجه 
میشود. طول آن قريب ۴۰ کیلومتر است. 

۳ - صافی‌رود - از سهند سرچشمه گرفته 
پس از مشروب ساختن مراغه و بناب به 
دریاچه ميريزد. 

۴ - مردی‌رود - از سهند سرچشمه گرفته 
از مشرق مراغه گذشته و تشکیل قوسی داده 
از جنوب به درياجه ميريزد. 

۵ - رود زرينه يا جغتو - (تقريباً بطول 
۰ كيلومتر) از جهل حِشمة كردستان 
سرچشمه گرفته شعبات متعدد به أن رسيده 


از جنوب به درياجه وارد ميشود. مهمترين 


شعبات آن عبارت است از: رود ساروق كه 
از افشار سرجشمه ميكيرد و رود سَقَر كه از 
سقز میگذرد و ليلان كه از سهند سرجشمه 
ميكيرد. جون كوههاى كردستان غالبا 
يوشيده از برف است شعبات اين رود يراب 
وازاين حيث مهمترين رودهائى است که 
وارد درياجه ميكردد. 

۶ - تاتائو -ازكوههاى سقز و بانه 
سرچشمه گرفته اغلب واردات آن از طرف 
مغرب است و يس از گذشتن از ساوجبلاغ 
مکری به دریاچه میریزد. اين رود نيز پرآب 
و سبب حاصلخیزی نقاطی که از آنها عبور 
میکند گشته است. (ناحية بين زرینه‌رود و 
تاتائو را میاند و آب مینامند). 

۷ - قادررود - از كوه سرحدی گروه‌داغ 
سرچشمه گرفته ابتدا بسمت مشرق متوجه 
شده در حوالی قلعهُ حق بشمال منحرف 
شده مجدداً تشکیل قوسی داده چم‌قادر از 
جنوب به آن ملحق كرديده وارد درباچه 


0 


ميشود. 
۸ -باراندوزرود -از كوه سرحدى 


جارى ميشود و از قرية باراندوز گذشته از 
ماشقان بطرف مشرق رفته شعبه‌ای از باغ 
شيرين ضميمةُ أن شده در جيران وارد 
درياجه ميشود. 

٩‏ - ارومیه‌رود - از كوه کون‌کبوتر (بارتفاع 
0١‏ متر) سرچشمه گرفته از بردسیر 
گذشته به اسم شهری‌رود از شهر ارومیه 
گذشته در جنوب دماغة حصار به دریاچه 
میریزد. 

۰ - نازلورود - از كوه کردستان تركيه 
سرچشمه گرفته در شمال رباط قطعه‌ای از 
آن خط سرحدی را تشکیل داده وارد ايران 
شده و پس از تشکیل دادن دلتائی بدو شعبه 
وارد دریاچه ميشود. 

۱ - زولورود - از کردستان تركيه در 
خارج ایبران سرچشمه گرفته و از قلع 
حاجی وارد ایران ميشود. پس از ملحق 
شدن جویبارهای متعدد به آن بطرف شمال 
سير کرده از جنوب دیلمقان گذشته در 
شمال کنگرلو به درياجه ميريزد. کوه‌های 
سرحدی محل تقسیم آبهای حوضة درياجة 
ارومیه و وان و شعبات دجله است و تمام 
ابهائی که از اين کوه‌ها در داخل ایران 
جاری است به دریاچۀ ارومیه وارد ميشود 
و چون نشیب کوه‌های سرحدی بطرف ایران 
میباشد دامنة شرقی آنها کم آب تر و رودها 
کوچک و کوتاه است در صورتیکه رودهای 
غسربی همه پرآب و طویل و سرچشمهً 
رودهای بزرگ مانند دجله و غيره میباشد. 
كشتى رانى دریاچه ارومیه (درياجة 


شاهى): کشتی‌رانی این درياجه وسيل 
ارتباط حمل و نقل و اتصال آبادترين تقاط 
آذربايجان است. صرف نظر از منافع نظامى 
و سیاسی از لحاظ تجارتى و ثروت داخلى 
و خارجى بئنهايت مهم ميباشد زيرا 
محصول ابادترين نقاط اذربايجان (ارومیه. 
مراغه, ساوجبلاغ, سلماس و كردستان) 
بوسيلة درياجه به شرفخانه و از انجا با 
راه‌آهن تبریز به داخلة ايران و جلفا حمل 
میگردد و همچنین احتیاجات اين نقاط از 
خارجه و تبریز بوسيلة دریاچه رفع ميشود 
وبعلاوه بواسطٌ اتصال با راه رواندوز - 
موصل - طرايوزان اهميت بينالسللى را هم 
داراست. سابقا امتياز كشتىرانى درياجه 
حرق ترما سار شترا 
واكذارشده بود ولى صاحب امتياز مزبور 
برای دائر كردن كشتىرانى مرتبی نتوانست 
اقدام اساسى كند تا در سن ۱۳۲۰ ه.ش.با 
یک تن از اتباع روسی شرکت کرده دو 
کشتی موتوری و دو کشتی چوبی بارکش 
بدون موتور که در كنار دریاچه ساخته شده 
بود به آب انداختند وتا سنۀ ۱۳۰۳ اداره 
کشتی‌رانی بدست «بوداغیانس» بود. در سنة 
مزبور بموجب قانون مصوب مجلسء كلية 
دارائى بوداغيانس را دولت بمبلغ ۳۲۰ هزار 
تومان خريدارى كرد و كشتىهاى درياجه 
را تحويل گرفته ادار؛ كشتىرانى در تحت 
اختیار وزارت فوائد عامه درآمد. اکنون 
کشتی‌رانی درياجة شاهی بعهدة ادارةٌ 
راهآهن تبريز و جلفاست. اين سرويس كلية 
داراى هفت جهاز موتوردار با قو؛ ۲۰ الى 
۰ اسب است و فقط جهار فروند از 
جهازات برای کشیدن پانزده قایق باری 
(بارج) کار میکنند. رجوع به فهرست 
جغرافسیای طبیعی و جغرافیای اقتصادی 
كيهان و رجوع به قاموس الاعلام تسرکی 
شود. 
ارمیه. [] (إخ) آرمیرو . قصبه‌ای است در 
جهت جنوب شرقی تسالیا و مغرب خلیج 
غلوس بمسافت یک‌ساعته راه از ساحل 
دریا. هوای لطیف و آبهای فراوان و خوش 
دارد. در زمان عشمانیان اين قصبه مرکز قضا 
بود و قریب ۲۵۰۰ نفوس و ۵ جامع و ۲ 
مدرسه و یک سربازخانة مستحکم داشت. 
در این اواخر قصب مزبور بیونان داده شد و 
از اينرو ا کثر مسلمانان به ترکیه مهاجرت 
کردند در نتيجه قصبه و قضای أن از حيث 
نفوس و آبادی رو بتنزل گذاشت. مقبرة شيخ 
على سمرقندی در این قصبه است و آن از 
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او 


طرف باربروس خیرالدین‌پاشای مشهور بنا 
شده بود. (قاموس الاعلام تركى). 
ارن. [از رَ] (!) بلغت زند و پازند گوسفند 
ماده را گویند که ميش باشد. (برهان). 
رشن 
ارن. را (ع ص) شادان. شاد. شادمان. 
(آنندراج). | اشتر نشاط کننده.( کنزاللغات)؛ 
ارن. [ار] (ع مص) شادمان شدن. شادی. 
نشاط. نشاطی شدن. (زوزنی). نشاط و 
خرس (آنندراج). نشاط‌مند و خرم 


شدن. إرأ ن. آرین. 
ارن. 1 (ع مص) بدندان گزیدن. (از ناظم 
الاطباء). 


ارن. أن لاج إران . اج آرون. 

ارن. ل ۳ (خ) شهرى بطبرستان. (منتهی 
الارب) (مرآت البلدان). و صاحب تاج 
العسروس آزن بتحریک ضبط کرده است. 
ياقوت گوید: أَرَن و شرز بلدان بطبرستان. 
(معجم البلدان). 

ارن. ار /ر] الغ) موضعی در ديار 
بنی‌سلیم بين اتم و سوارقیه, بر جاة راه بين 
منازل بنی‌سلیم و مدینه و عمرانی كويد ان 
بکسر تین بر وزن لیل است. (معجم البلدان). 

ارن. [ر] ((خ)! نام قديم ایرلاند. 

ارن. 1!] (إخ)" شط و بسحیره‌ای است در 
ایرلاند که از دو درياجة رن عبور کند و 
باقیانوس اطسلس ریزد و طول أن ۱۰۰ 
هزارگز است. ارنه. 

ارن. [آرِ] لإغ) اسب غعیرین جَبَل بجلی. 
(منتهی‌الارب). 

ارفاء [ا] (علامت اختصارى) مخفف و 
علامت اختصاری «اخبرنا» باشد. 

ارفا. [1] () درختی در جنگلهای ایران و 
برای ساختمان جنگلی بكار رود. 

ارفاء. [!] (ع مص) بر پیوسته نگریستن 
داشستن. (مسنتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). نمودن. (زوزنی). ||شادمان کردن. 
(منتهی الارب). بطرب آوردن ". 

ارناف. (1](ع مص) بشتافتن. شتافتن. 
(منتهی الارب): ارنف الرجل. |اسست كردن 
ستور كوش را از ماندگی. (منتهى الارب). 
كوش فرواوکندن اشتر از ماندگی. (تاج 
المصادر بیهقی): كان اذا نزل عليه الوحى و 
هو على القصواء " تذرف عیناها و ترنف 
باذنیها من ثقل الوحى. (حديث). ||ارناف 
بعیر؛ رفتن و جنبانیدن سر را يس پیش 
درآمدن پوست سر او. 

ارناق. [1](ع مص) جنبانیدن علم را از بهر 
حمله کردن. ||ارناق ماء؛ تیره كردن آب. 
(تاجالمصادر بیهقی). ||ارناق قوم بمکان؛ 
اقامت كردن آنان بيك جای. ||ارناق نوم در 
چشم؛ خواب گرفتن چشمان را: ارنق الشوم 


فى عینیه. (سنتهی ار . ||ارناق عين از 
قذی؛ پا ک‌کردن چشم از خاشا ک:ارنق الله 
قذاتى؛ يا E‏ خدای چشم ترا از 
خاشاى.(متتهى الارب). ||ارناق لواء؛ 
جنییدن علم. ||ارناق در امرى؛ شوريدهراى 
شدن در آن و بازایستادن. (منتهی الارب). 
||ارناق طائر؛ جنبانیدن طائر بالها را در هوا 
و ثابت ماندن. 
ارنان. [[] (ع مص) فریاد کردن. (منتهی 
الارب). بانگ كردن. (تاج المصادر بیهقی). 
بانگ و زاری کردن. بانگ كردن بزارى. 
(زوزنی) (شمس اللغات 

كردن کمان. آواز کردن کمان. (شمس 
اللغات) ( كنز اللغه). |ابزاری آوردن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (زوزنی) (کنز اللغه). 
||گوش كردن بسوی کسی. (منتهی الارب): 
ان اليه؛ اصفی. (اقرب الموارد). 
ارناود. [أوو] (إخ) آرناوود. آلبانی. رجوع 
به أرناوود و البانى شود. 

E‏ مثلٍ ارناود؛ زنى بىشرم و دشنامكوى و 
بلنداواز. 
ارناودستان. [آ وو د] (إخ) آلبانی. رجوع 
به ايران باستان ص ۲۴۷۸ و البانى شود. 
ارن. [أَنَ] (ع )۵ خرگوش. (صراح) 
(غياث). توشقان. دوشان. خركوش نر يا 
خركوش ماده. ويا خرگوش ماده را ارنب و 
زر را خزز گویند. (منتهى الارب). ج» آرایب. 
آران. (مسسنتهی الارب). ارنب ب‌اليونانية 
لاغوس و اللطينية لابره و العربية خزز و 
البربرية بابرزست و السريانية ارنبا و العبرية 
أرنبست و الاغريقية و الفارسية لغوس. 
رجوع به تذكرة ضرير انطا کی و البیان و 
التسبيين چ سندوبی ص ۳۳و ۳۴و ۴۰و 
۸ و رجوع به ارنب بری و خرگوش 


Ê 


شودة 


بى فروغت روز روشن هم شب است 
بی يناهت شير اسير ارنب است. مولوى. 
- ارنب اهلی "؛ خرگوش رام. 

ااکلا كموش كوتاددم. (منتهى الارب). 
||[نوعى از زيور. (سنتهی الارب). قسمى از 
زيور زنان. |إسربينى مردم. (مهذب 
الاسماء). ارنبة. ||ریگ‌پشته. ( كنز اللغات). 
يشتهُ ریگ. (منتخب اللغات). ||نام گیاهی 
است. ( كنز اللغات) ( كشف اللغات) (شمس 
اللغات) (منتخب اللغات). داروئى است. 
(مؤيد الفضلاء از زفان كويا). ||أكورخر. 
(مؤيد الفضلاء از دستور). 
ارنب. نْ] ((ج)۸ صورتى فلكى از صور 
جنوب وآنرا بر مثال خرگوش توهم 
كردهاند و كوا كب أن دوازده است. (جهان 
دانش). نام صورت چهارم از چهارده 
صورت فلکی جنوبی. (مفاتیح). و آن در 


ارنب بحری. ۱۹ 
زیر پای جبار است و چهار ستاره 


عرش‌الجوزاو ستارة ارنب در همين 
صورت است و آنرا بفارسی خرگوش یا 
خرگوش فلك كويند. ||نام ستاره‌ای از قدر 
سیم در صورت ارنب. 
ارنب. [آن] (ع لا نامیاز نامهای زنان 
عرب. (متتهی الارب) (شمس اللغات) 
(آنندراج). 
ارنبانی. [أنَ نىى ] (ع () جامة خز مايل 
بسیاهی. (منتهی الارب). 
ارنب الحنفية. [آن بل حن فى ی ] (اخ) 
زوجة قتادتبن مغرب كه چون پسری نزاد, 
قتادة او را طلاق گفت. رجوع بعیون الاخبار 
چ قاهره سال ۱۳۴۹ج ۴ ص ۱۲۶ حاشية 
۲ شود. 
ارنب بحری. اَن ب بّ] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب)* حیوانی است صدفی‌شکل 
مايل بسرخی و مابین اجزاء او چسیزی سبز 
مانند برگ اشنان و سر او در صلابت مثل 
سنگ وآن سم قتال و در نهایت حرارت و 
احراق است و ضماد کوبیدۂ او بتنهائی و با 
تخم انجره سترندة موی و همچنین طلاء 
روغن طبیخ او و سوختة او جالی باصره و 
دندان و طلاء خون او جهت کلف و بهق نافع 
است و خاکستر سر او با بيه خرس و 
بتنهائی جهت داءاللعلب بغایت مفيد است و 
ابن تلمیذ طلاء او را جهت گزیدن زنبور 
فادزهر سريعالاثر ميداند. (تحفة حكيم 
مومن). حیوانی است دريائى کوچک 
صدفی‌شکل سرخ‌رنگ و بر سر وی 
سنگ‌پاره‌ای است و اگرسر وی بسوزانند 
خا كستر ان نافع بود جهت داءالتعلب خاصه 
كدبا بيه خرس طلا کنند البته موی بروباند 
واكردر چشم كشند آن خا کستر را جلاء 
دهد و از جملهٌ سموم قتاله است و خون وی 
گرم بر بهق و کلف چون طلا کنب زایبل کند 
و خاکستر آن چون سنون سازند دندان را 
جلا دهد و علامت خوردن آن ضیق‌لنفس و 
سرخى چشم وسرفة خشک و دشخواری 
بول و نفث دم و درد معده و درد گرده و لون 
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۱۹۳۲ 


بول بنفشج بود و شش را ریش کند و از آن 
جمله است که کشنده بود و معالجه أن به 
لعابات و روغن بادام شيرين و شیر زنان و 
خبازی و خطمی کنند جوشانیده. (اختهارات 
بدیعی), نوعی از حیوانات دربائی صدفی 
سفاليد أ از خانواد؛ سيىئيده ' که شامل سی 


ارنب برى. 


ارنب بحرى وصدف أن 


E‏ يافت شود. 
سيبيا. السبفیاس. (دمشقيع لسان‌البحر. ماهى 
مركب. (تحفه). وميا ". صاحب ذخير 
خوار زمشاهى گوشت او رااز سموم شمارد: و 
أو را زهر دادند پر دست خادمی و أن زهر 
شحم ارنب بسحری بود. (تاریخ بیهق). 
||استخوان ارنب بحری موسوم است به کف 
دریا. زبدالبحر. آذاریقون. فلومن. 

ارنب برى. أن ب بز ری ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) بفارسی خرگوش نامند و 
بعربی خزّز گویند و ارنب معرب از ارنبا 
سریانی است و أن حیوانیست معروف و 
گویند مثل زنان حایض شود و منقلب 
میگردد نر او بمادگی و بالعكس و بهترین او 
سفید است. در اول سیم گرم و در دوم رطب 
و گویند خشک است. پوشیدن يوست او 
مسخن بدن و معدل خلط و قاطع بواسیر و 
مانع تأثیر برودت در بدن و موی محرق و 
غیرمحرق او حابس خون همه اعضا و خون 
برشتة او جهت اسهال و قرحۂ امعا و رفح 
سموم و طلاء خون گرم تازة او جهت کلف 
و بهق و بثوری كه آب سفيد از آن ترشح 
کند و جوشش خشکی که در سر بهم رسد و 
مسکن دردهای کهنه و مغز سر او که مشوی 
باشد جهت رعشة مرضى و دلوك او جهت 
اصلاح امراض لثه و درد ان و اعانت بر 
رویانیدن دندان اطفال و خا کستر دماغ او با 
بيه خرس و ماءالعسل و با اب پیاز عنصل 
جهت رفع داءالتعلب و پنیرمايةٌ او را چون 
بقدر قیراطی تا نیم مثقال با سب رکه بسنوشند 
جهت صرع و تحلیل شیر منجمد در معده و 
گزیدن افعی و ادویة قتاله و سه قيراط او را 
با شراب جهت تب ربع مجرب دانسته‌اند و 


طلاء او جهت سرطان عجیب‌الفعل و دو 
مثقال او را چون بنوشند جهت رفع سیلان 
رطوبات رحم و شکم و آشامیدن و حمول 
آن بعد از طهر سه روز هر روز نیم مثقال 
مانع حمل زنان و زهر؛ او را تأثیر بعکس 
بنيرمايه است و جلوس در طبيخ أن جسهت 
تقرس و مفاصل و خوردن گوشت 
خون غليظ و بهتر از خونى که از گوشت 
گاو و يز و ميش بهم رسد و جهت بول در 
فراش و سلس‌البول و رعشه و فالج و 
امراض بارده نافع و اصلاح او پسختن اوست 
به بخار آب و با روغن و شبت و مضر 
محرورالمزاج و مصلحش کاسنی است و 
سرکه و انار میخوش و چون مجموع او را 
پخته تناول نمایند جهت خدر نافع و هر گاه 
مجموع او را بسوزانند و سه مثقال آن را 
ببنوشند جهت سنگ گرده مفيد و چون 
جوف او را پا ک نکرده در ظرفی بسوزانند و 
با روغن گلسرخ طلا نمایند جهت رویانیدن 
موی سر بسيار موثر و ضماد خا کستر 
استخوان او محلل خنازیر و بيه او جهت 
شقاق و منم ریختن مو وبول او جهت 
حدت باصره و سرگین او بقدر نیم درهم تا 
یک درهم شرباً جهت سل البول .بول دز 
فراش نافع و تعليق هر دو چشم او مورث 
هيبت در نظرها. و مؤلف تذکره گوید که 
چون هفت روز هر روز دو حبه از مغز سر 
او با دو اوقیه شير تازه بنوشند منع سفیدی 
موی میکند و مجرب است. و مؤلف جامع 
الادویه كويد که چون خصيه او را به نمک 
تلخ و ورس نمک‌سود کنند و دو دانگ آنرا 
سعوط نمایند جهت لقوه مجرّب است و 
خوردن او با روغن سداب جهت اخراج 
مشیمه ازموده است و بلیناس كويد که چون 


زهرة او را بنوشند خواب به مرتبه‌ای برا 
غلبه کند که تا سرکه به او ندهند و استنشاق 
نفرمایند بهوش نیاید و پنیرمایة او رابا 
سرکه پادزهر جمیع سموم میداند و گوید 
چون زن فرج او را پخته تناول نماید 
درحال آبستن گردد و هم‌چنین حمول 
سرگین او را در این باب بسیار مؤثر دانسته 
است و نگاه دا شتن کعب او را بجهت رفع 
چشم بد كويد موثر است. (تحفة حكيم 
مسومن). لاغتورس و لاغرغیش (ظ: 
لاغوس)" خوانند. پپارسی خرگوش گویند 
بهترین آن است که لون او بسیاهی زند و 
بیابانی بود که سگ صيد کرده باشد و 


طییعت أن گرم و خشک است. خون وی 


خون گرم بود و بر بهق و کلف طلا کنند 
زایل کند و خون وی بریان کنند دفع سموم 
بکند و سحج را نافع بود و جلاء چشم دهد 
و دماغ وی بریان کرده جهت رعشه که بعد 


ارنب و القلولی. 


از مرض حادث شده باشد مفید بودو چون 
ضماد کنند دماغ وی بر جای دندان» زود 
بروید و در خواص آورده‌اند که ياى وى 
چون بر زن تعلیق کنند آبستن نشود مادام 
که‌با وی باشد و پقراط كويد سر وی چون 
بسوزانند و با بيه خرس با سرکه طلا کنند بر 
داءاللعلب نافع بود و بنيرماية وی چون با 
نمك يا با روغن یا با عسل حل کنند وبا 
سرکه بياشامند منع آبستنی بکند و اگر زنی 
كه هركز آبستن نشود بعد از طهر بر خويش 
بركيرد آبستن گردد و آن پادزهر مجموع 
زهرهای کشنده است باذنالله تعالی خاصه 
گزیدگی افعی. و گویند چون بدن را بموی 
وى بخور کنند از سرما آسیبی نرسداما 
گسوشت وى خون غلیظ از وی حاصل 
مسيشود و حرق أن در نقرس و مفاصل 
نزدیکست بفعل مرق شعلب در آن نشستن. 
گوشت وى اولی أن بود که با روغنها پزند 
مثل زیت و ا كربريان کنند ببخارات بهتر بود 
و وی سهر آورد و مصلح وى ابازیر بود. 
(اختيارات بديعى). و رجوع به خركوش 
شود. 

ارنبتین. أن ب تَ] (ع 4 تثنية أَزنَبّة. دو 
پر؛ بينى. 

ارنير. [إخ) موضعی است قرب توخته 
(ماوراء‌النهر). و نسخه بدل أن در حبيب 
السير «ارير» است. (حبيب السير جزو "از 
ج ۳ص ۳۱۸). 

ارنب رومی. [أَنَّب] (ترکیب وصفی, | 
مركب) 9 خوك هندی. خوكجه. ا 
پستانداران قارض. 


ارنب رومى 


ارنیژ. [أنَ ب] () بقم باشد و آنرا ترخون و 
تبرضون نیز گویند وبتازى طبرخون 
خوانند. (فرهنگ رشیدی). و رجوع به 
ارنبیز شود. 


ارنب و القلولیی. [أنَ ب وَل ق 3 لا] 


1 - ۰: 

2 - 5606 

3 - ٩610116. Sèche. Sepia. 

4 - ۸۵۳6۵۶۰ XEPOCCios 
5 - ۰ 


ارنبوى. 

((غ)' (ل....)از صور فلكية شمالی, واقع 
بين دجاجة و فرس اول و دلفين و سهم و 
شلياق. 
ارنبوی. ارم بُ وىى] (ص نسبى) 
سععانى كويد این نسبت را در تاريخ 
نیشابور حا کم در طبقة اخیره دیده‌ام و گمان 
برم منسوب ببعض قراى نیشابور است و 
أبوعبدالله محمدین ابراهيمين نصر ارنبوی 
است. (انساب سممانی). و ظاهراً ارنبوی» 
منسوب به ارنبویه قریه‌ای به ری باشد. 
رجوع به فقرۀ بعد شود. 
ارنبو یة. رم ی ] (إخ) یکی از قراء ری و 
ابوالحسن علی‌بن حمزة کسائی نحوی مقری 
و محمدین حسن شیبانی فقیه, صاحب 
ابی‌حنیفه در یک روز از سال ۱۸۹ ه.ق 
بدانجا درگذشتند و در همانجا هر دو را 
بخا ک سپردند و ایشان با هارو نالرشيد از 
بغداد آمده بودند, و خلیفه بر آنان نماز 
گزارد و گفت؛ السوم دفشت علم العربية و 
الفقه, و اين قریه را «رّنبوية» بسقوط همزه 
نیز نامند. (معجم البلدان). مؤلف مرآت 
البلدان گوید: اين دهکده الحال خالصة 
دیوان است شاه شهید آقامحمدشاه قاجار 
آنرا به مصطفی قلیخان برادر خود که جد 
ای مؤلف است بسیورغال اببدی عطا 
فرموده بود هنوز در تصرف مولف است چند 
سال قبل زمين را بجهت زراعت شخم 
ميزدند ريشة درختی کهنه بيدا شد که هر 
وقت آتش می‌انداختند بوی صندل میداد 
بعد معلوم شد ريش درخت كاج همینکه 
کهنه شد بوئی شبیه ببوی صندل ميدهد, 
شاید در قدیم‌الایام عمارت و باغی آنجا 
بوده و حالا منهدم است. از اب جاجرود 
مشروب ميشود. سالی یکصد خروار غله 
ارتسفاع آنسجاست. سكنة آنجا از طايفة 
کر دبچه میباشند و از دهات ورامین است. 
ارنبة. [أنَ بَ] (ع ) طرف بینی. (منتهى 
الارب). پشک. سربینی. يِدَهُ بينى. (غياث). 
هسر بسینی. . تثنيه: ارنبتين. ج» ارانب. 
|أخركوش ماده. (منتهى الارب) (غياث). 


ارنبة. [آنَ ب ] (إخ) يا قُرَيْئَة. نام قينة " ابن 


خطل ادرمی. (امتاع الاسماع ج ١‏ ص ۳۷۸ 
و ۳۹۴). 
ارنبه. [أَرنُ ب /ب] ()" برابرا. قسمی 
خرفه. 


ارنيه. [] ((خ) ياارنيه. ملكة روم (؟): 
ملكت ارنبه ينج سال بود. (مجمل التواريخ 
والقصص ص ۷ ارنية التى اخذت 
الملک من ابيها. (تاریخ سنی ملوى الارض 
والانبياء حمزه ص ۵۳). 

ارنبيز. [ارَمْ] () ارنبیژ. ترخون» سبزى 
خوردنى معروف. (شعوری). ||جوب بقم را 


كويندكه بدان جيزها رنگ کنند و آنرا 
تبرخون هم خوانند و معرّب أن طبرخون 
است. (آنندراج). ارنبز. (رشيدى). رجوع به 
ارنییژ شود. 
ارنبية. [آنَّ بی ی ] (ع لا گیاهی است که 
بكياه نصى ماند. ازینبه, رجوع به اريتبه 
شود. 
ارنبيه. [أنَ بی ى] (ع مص جعلى. امص) 
برگشتن پلک بالا پا زیر که جشم بر هم 
نياید, چنانکه چشم خرگوش در خواب. 
ارنت. (أر] ((غ)" شوهر ردگونه؟ دختر 
اردشیر دوم هخامنشی. (ایران باستان ص 
۴ ۱۱۵۸), 
ارن تاس. [ ر] (إخ)” یکی از افراد خاندان 
هخامنشی و یکی از بهترین سرداران ایران 
بزمان اردشیر دوم هخامنشی. وی در جنگ 
کوروش صغیر با اردشیر دوم شرکت کرد 
ولی خواست به کوروش خیانت کند و با اين 
مقصود به او پيشنهاد کرد هزار نفر سوار به 
او دهد تا او بدستة سوارهنظام اردشیر, که 
آذوقه و علیق را معدوم ميكرد. نا گهان 
بستازد. کوروش پذیرفت و او پس از آن 
نامه‌ای بشاه نوشته خدمات سابق خود را 
يادآور شد و خواهش کرد که شاه 
بسواره‌نظام خود امر كند او را مانند دوست 
پپذیرند. شخصی که مأمور رسانیدن نامه 
بود. آن را نزد کوروش برد. .او نتاس را 
احضار و توقیف کرد. بعد مجلس مشورتی 
از هفت نفر رجال درجة اول خود تشکیل 
داده فرمود او را محا كمه کنند و در همان 
وقت بسرداران يونانى كفت سياهيان يونانى 
را تحت اسلحه درآرند. أُرُن‌تاس محكوم به 
اعدام گردید و تمام حضار و حتی اقربای او 
برخاسته کمربند او را گرفتند. کزنفون كويد 
كه موافق عادات پارسی اين اقدام دلالت 
ميكرد بر اينکه متهم محکوم به اعدام شده و 
حكم را اجرا خواهند کرد. اشخاصی که 
میبایست در پیش او بخا ک افتند (یعنی پای 
او را ببوسند). در این سوق نیز بخاک 
افشتادند. ا گرچه اژن‌تاس نمیدانست که 
میخواهند او را پکشند (در اینجا سخنان 
کزنفون متناقض است. ا گر گرفتن کمربند 
علامت اعدام بود. چگونه نمیدانست؟) بعد 
نتاس را بچادر آرتاپارت, که باوفاترین 
مستحفظ کوروش بود. بردند و از این ببعد 
دیگر کسی او را ندید و کسی از روی بقین 
ندانست. که چگونه او را کشتند. (ایران 
باستان صص ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱). و رجوع به 
فهرست ايران باستان شود. 
ارن تاس. زر (لج) ۲ (رود...) نام رودی 
در سوريّه که آنتیگون شهری در كنار آن بنا 
كرد و نام آنراآنتی‌گونیا * نهاد. (ایران باستان 


ارند. ۱۹۲۳ 


ص ۲۰۴۹). ارن تس. 

ارن‌تبات. ار ثْ] ((خ) مزسس خاندان 
پادشاهان يُنت (بنطس). (ایران باستان ص 
۸ و رجوع به ارنتوبات شود. 

ارن تس. 0 رت ] ((خ) "وال ارمنستان 
بزمان اومن. (ایران باستان ص ۲۰۱۳). 

ارن تس. ار ت] (اغ) (رود و وادی..) 
رجوع به ارن‌تاس و ايران باستان ص ۲۰۶۱ 
و ۲۰۶۴ و ۲۰۹۶ و ۲۱۱۰ و ۲۱۱۲ و 
۵ و ۲۳۴۲ شود. 

ارن تس. ار تٍ] (اخ) نام كوه الوند 
بیونانی که در اوستایی ائورونت باشد. 
(ايران باستان ص ۱۷۸). 

ارن توبات. [أرُ تُ] ((غ)"" پدر مهرداد 
پدر آری‌برزن مسعاصر اردشیر دوم 
هخامنشی. (ايران باستان ص ۱۱۴۷). 

ارن توبات. [أَرُتُ] ((خ) حا کم شهر 
هالیکارناس بزمان داریوش سوم و مدافع 
ان در برابر اسکندر. (ایران باستان ص 
۴ ۱۲۷۵و ۱۳۷۹). 

ارن توبات. رار تُ] ((خ) مادی. والی ماد 
در زمان اومن و آنستیگون جانشینان 
اسکندر. (ايران باستان ص ۲۰۱۹). 

ارنچ. (أَرَ] (() آرنج. اجهانگیری). بندگاه 


ساعد و بازو. مرفق. (برهان). 8 
ارنج. [](!) قسمى ماهى درياى خزر و انرا 
ماش نیز نامند. ۱ 
ارنحوپس. [أَرَي] (إغ)١!‏ شهری است 


اسان 

ارند. [أر] ([) بهندی درخت خروع است. 
(فهرست مخزن الادويه). کرچک. ارندی. 
ارند. ار )((خ) نهر انطا كيه و نهرالرستن 
معروف به عاصى. در اوّل آن را میماس 
خوانند و چون از حماة گذرد أن را عاصی 
نامند و چون به انطا كيه رسد وی را ارند 
گویند و نامهای دیگر نيز دارد. ابوعلی كويد 
که همزه در ارند. نام نهر مزبورء بايد فاء 
باشد و نون أن زائده است و جایز نیست که 
جز این بود جه نظیر آن نیامده و سیبویه 
عرند آورده: و القوس فيها وت عرند. 
(معجم‌البلدان). ارند نام دیگر نهر عاصی 
است. اين رود از وسط حخمص و حما 
بولایت علب داغل شده از قرب انطا کید 


1 - ها‎ Renard ۰ 


۲-قینة؛ داه سرودگوی. (منتهی الارب). 
Portulaca Oberacea.‏ - 3 


4 - Oronte. 5 - Rodogune. 
6 - Orontas. 7 - Orontas. 
8 - Antigoneia. 9 - Orontès. 


10 - ۰ 
11 - Aranjuez. 


۴ ارند. 
میگذرد و سپس ببحر ابیض می‌ریزد. كلمة 
ارند از «اورنت» نام قدیمی وی ماخوذ 
است. (قاموس الاعلام تركى). ارنط. 

ارند. [] (اخ) (ده...) موضعی است در بیش 
از دوفرسنگی میانة جنوب مشرق تل کرد. 
ارن۵!پانت. i‏ ((خ) ' یکی از نجبای 
پارتی بزمان اشک سیزدهم, اد اول. (ایران 
باستان ص ۲۳۳۶). 

ارنداق. [1ر] (تسرکی, ) يرنداق. بشمه. 
تسمه. حمیر. حميره كه بدان زین بندند. 
(منتهی الارب در ح م ر). اشكز. 

ارندان. زار] () انکار و حاشا. (برهان): 
خلق درنیافتند وی را مهجور کردند و 
برخاستند بانکار و ارندان. (از طبقاث پیر 
هرات خواجه عبدالله انصاری از جهانگیری 
و فرهنگ رشیدی و شعوری). 

ارند برند. [] (() بیخیست شبیه به پیاز 
شکافته و از سیستان ارند و مولف تذکره 
كويدكه او بيخ سوسن سفید است که 
بفارسی او را سوسن ازاد نامند و زنبق (؟) 
عبارت از او است. بغايت گرم و جذاب و 
جالی و طلاء او جهت قطع خون بواسیر 
اح ی ی توس 

بتش تا یک درهم است و مولف مالایسع 
TE‏ لحر رف ليه 
دلبوس نامند. (تحفة حكيم مؤمن). داروثی 
است همجون بياز شكافته, از جانب 
سيستان آرند., بواسير بدان علاج کنند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). لكلرى در ترجمة 
ابن‌البیطار «اريدبريد» كويد اين كلمه بصور 
مختلف ضبط شده است: ارتدبريد, اربرید. و 
داود ضرير انطا کی گوید: ارند برند. اصل 
سوسن ابيض است. در نسخه‌ای خطى از 
ذخیرة خوارزمشاهی «ارند و برند» آمده 
است. و رجوع به اریدبرید شود. 
ارندج. [1/۱ر د] (معرب. )معرب رنده. 
پرندج. جرم سياه. (ستهی الارب). پوست 
سیاه. (مهذب الاسماء): و مما اخذوه [ای 
العرب] من الفارسية الارندج؛ الجلود التى 
تدبغ بالعفخص. (ابن درید در جمهره از 

سيوطى در المزهر). الارندج و اليرندج؛ 

اصله بالفارسية رده وهو جلد اسود. و 

انشد الاعشی: 

عليه یاو تسیل تحته 

ارندج اسکاف یخالط عظلما. 

و انشد العجاج: 

كأنّه مُسَدْوَلُ ارندجا. (المعرب جوالیقی). 
ارنده. ار د] ((خ) شهركيست به اسيانيا. و 
آنرا اروپائیان ارنداددوثرو " نامند ( کاستیل 
قدیم) " از ايالت بورگس " واقع در كنار 
دوئرو. دارای ۵۷۲۰ تن سکنه و جمعیت 


ناحيةٌ مزبور ۳۳۹۰۰ تن است. 


ارنده. ر د] ((خ)" (رود...) شعبه‌ای است 
از ایر در ناحيةٌ ارندۀ مذكور. 

ارندی. [] (() بهندى 0-7 [كرجى] 
است. (تسحفة حكيم مومن). حبٌ درخت 
خروع. . (فهرست مخزن الادوية). رَد 

ارنژ. 1 ۳ (فرانسوى, إ)*(ازاورنو",از 
ريشة 2 أرانق "فرانسه, بمعنی نارنج) نام 
عامیانة نوعی قارچ برنگ سرخ طلائى و 
ما کول‌است و بمناسبت همین رنگ آنرا 
بدين نام خوانده‌اند. 


انواع ارنق 


ارنس. [! نِ] (إخ) مسوضعى است در 
بهرستاق لاريجان. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابينو ص ١١0‏ بخش انكليسى). 
ارنس پاد. أا (لغ) از نامهاى يارتى 
ایرانی. (ايران باستان ص ۲۱۹۶). از جمله 
نام والی بينالنهرين بزمان اشک هیجدهم 
اردوان سوم که طرفدار تیرداد گردید. (ایبران 
باستان ص ۲۴۰۳). 
ارنست. [إن] (إخ) یکی از سلاطین 
ساكس و پسر فردریک دوم است. ارنست 
بس از وفات وی در ۱۴۶۴م. بسلطنت 
رسيد و در سال ۱۳۸۵ م. ملک موروث 
نوف را نا برادر كلوجى نوين البرت 
تقسيم كرده دو سلاله از نسل اين دو برادر 
بوجود آمد: یکی سلالهٌ ارنست كه حائز 
رتبة دوکی در سا ك سكرديد و دیگری 
سلالهٌ البرت كه حائز مقام سلطنت أن ناحيه 
شد. (قاموس الاعلام تركى). 
ارنست | گوست. 1 ناح" '' نخستين 
EVE‏ 
داشت. مولد او کالنیرگ است. و در 
جنگهای ضد لوئی چهاردهم (۱۶۲۹ - 
۸م.) شرکت کرد. 
ارنست | گوست. (ان أ] ((خ) پسادشاه 
هانور, پسر ژرژ سوم پادشاه انگلستان. مولد 
او لندن است. وی در جنگ باعساکر 


(۱۷۷۱ - ۱۸۵۱ م.) ابراز شجاعت کرده 
است. 
ارنط. (1) (إخ)١'‏ (نهراا....)رجوع به اند 
شود. 


ازنکت. [ ] ((خ) ابسن بسپروشنک ۲۲ يدر 
ویرک پدر میشخوریار يدر منوچهر پادشاه 
پیشدادی است. (فارسنامة ابن البلخى چ 
كمبريج ص ۱۲. 

ارفكك. [ ] (إخ) پس‌انزدهمین از خانان 
اوزبک خیوه. رجوع به محمد ارنک و 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۵۰ شود. 
ازفکت. [ ] ((خ) بیستمین از خانان اوزبک 
خسیوه از ۱۱۲۶ تا ۱۱۲۷. وی پس از 
«یادگار» بحکومت رسیده است. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۵۰). 

ارنکتمور. 1 ] (اخ) ) داماد قیدوخان. 
(حبیب‌السیر جزو ازج ۲ص ٩۴و‏ ۵۰ 
ارن‌کوی. 0۱ رک ] ((خ) قریه‌ای است در 
نزدیکی استانبول در جهت آناطولی و در 
پنج‌هزارگزی جنوب شرقی قاضی‌کوی و به 
اعتبار قدمت و نوی به دو قسم منقسم 
ميشود: قرية قديم تقريباً در مسافت 
نيمساعتى از ساحل و راه‌آهن واقع شده و 
چهل پنجاه خان دهقانی و چند بنای نسبة 
عالی دارد. اما قريهُ جدید در طرفین خط 
آهن واقع است و دارای باغها و باغچه‌ها و 
بناهای زیباست. بمناسبت خط اهن اين قریه 
روزبروز توسعه می‌یابد و معمور ميشود. 
انگور آنجا بخوبی مشهور است و نهالهای 
تساک بسیار از باغهای فرانسه اورده و 
پرورش داده و چندین باغ آماده ساخته‌اند 
از این تا کستانها شرابهای شبیه بشراب 
فرانسه بعمل می‌آورند. هوايش سالم و 
معتدل است و خانه‌های بیلاقی دلنشین 
دارد. مردمان بسیار در فصل زمستان نیز در 
اين محل اقامت می‌کنند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

ار نکوی. ار ک] (اغ) قصبه‌ای کوچک 
در سنجاق و قضاى بسینا در قرب ۱۵ 
هسزارگزی جنوب غربی أن و تقریباً در 
نیمساعته راه ساحل دریا واقع شده است و 
ان قصبه‌ای است قدیمی و نام باستانیش 


1 - ۰ 
2 - Aranda de Duero. 
3 - Vieille Castille. 


4 - Burgos. 5 - Aranda. 
6 - Oronge. 7 - ۳0۵۳۰ 
8 - Orange. 9 - Ernest. 
10 - Ernest - Auguste. 
11 - Oronte. 
سروشنک.‎ :ىربط-١١‎ 


ارنگ. 


اوفرینیوم بوده | کثراهالی مسلمان و بقیه 
رومی‌اند. یک تلگرافخانه و یک ادارة 
رسومات دارد. اطرافش حاصلخیز و برای 
نشو و نمای نباتات مساعد است. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به كلمة بيغا شود. 
ارنگت. [ ر] ()' اورنگ. اورند. مکسر و 
فریب و حیله. 
ارنگت. [آرَ] (اخ) (رود ...)در اوسستا 
«رنگها» اسم رودی است با آنکه مكررا در 
اوستا از أن اسم برده شده است و در کستب 
پهلوی غالباً به آن برميخوريم باز تعيين 
محل آن مشكل و بطور حتم نميدانيم كه 
كداماز رودهاى معروف حاليه در قديم 
چنین ناميده ميشده است. بواسط قاصر 
بودن عبارات اوستا و درهم و برهم بودن 
مندرجات كتب يهلوى راجع به آن 
مستشرقين هر يك رود معروفى را حدس 
زده‌اند. وندیشمان " گمان ميكند که در اوستا 
از رود رنگها سند مقصود باشد. همارلز " 
مینویسد که آمودریا (جیحون) از آن اراده 
شده است. اشييكل ' و يوستى” و كايكر ”به 
سیردریا حدس زدهاند. دلا كارد" بسیار دور 
رفته و آنرا رود معروف روسيه وُلكا4 
پنداشته است. دارمستتر بکلی از مشرق 
منحرف گشته آن را در مغرب عبارت از 
دجله دانسته است. مارکوارت" می‌نویسد از 
بندهشن که ذ کرش بيايد سفهوم ميشود که 
رنگها (ارنگ) رود زرافشان باشد در سغد. 
بارتولومه ٠“‏ و وست"! آنرا رود داستانی و 
افسانه و نیم‌افسانه تصور کرده‌اند. بی‌شک 
در عهد اوستا رنگها اسم رود مخصوص 
معروفی بوده است و بعدها بمرور زمان از 
تعيين محل آن قاصر آمدءاند تا آنكه در 
عهد تدوين كتب يهلوى كه حالا در دست 
داريسم اين رود رنگ و روى رود معنوى 
گرفته يا بقول برخى از مستشرقين مثل رود 
افسانه‌ای شده. در ميان احتمالات مذكوره 
سند و ولكا كمتر جالب دقت است 
مندرجات اوستا نيز تا بيك اندازه بر خلاف 
اين است كه رنگها در مغرب و از آن دجله 
مقصود باشد در بندهش بسا کلمة ار گیا 
ارنگ بجاى رنگهای اوستا استعمال شده 
است. در فصل ببستم که مخصوصاً از 
رودها صحبت میدارد در آغاز مفصلاً از 
ارنگ و وروت ياد کرده كويد «دو رود از 
تسمال (اپاختر) البرز (هربورچ) یکی بسوی 
مغرب (خوروران) جاری است و موسوم 
است به ارنگ دیگری بسوى مشرق 
(خوراسان) جاری است و موسوم است به 
وهروت (ونگوهی در اوستا)». يس از آن 
بندهش طوری اين دو رود را تعریف کرده 
است که قهرا بايد آنها را از رودهای مینوی 


تصور کرد جه میگوید ۱۸ رود دیگر که از 
سرچشمةً آنها برميخيزد دوباره به ارنگ و 
وروت ميريزد ارنگ و وه‌ورت باقصی 
حدود زمین میرود و بدریا ريخته ميشود 
تمام کشورها از آنها سيراب میگردد هر دو 
باز در دریای فراخکرت بهم ميرسد دگرباره 
بسرچشمه‌ای از همانجائی که اضده 
برمیگردد همانطوری که روشنائی از البرز 
بدر آمده دگرباره بسوی آن فرودمی‌آید آب 
نيز از البرز بیرون آمده و به أن فرومیرود... 
پس از شرحی از این قسبیل داستان باز در 
فقرهٌ ۸ همین فصل از بندهش آمده است: 
«من دوباره متذکر میشوم كه ارنگ رودی 
است در خصوص آن گفته شده است كه آن 
از البرز می‌آید و بمملکت سورا ی ميرود 
در اینجا آنرا «امى» مینامند». از اين فقرةٌ 
بندهش برمی‌آید که رنگ همان زرافشان 
باشد جه سورا ک بجای کلم سغد میباشد و 
از فقرۂ ۲٩‏ از فصل ۱۵ بندهش بخوبی 
برمىآيد كه سوراك بجاى شغد اوستا 
استعمال شده است. در تفسير يهلوى نيز در 
فقرة ۴ از فرگرد اول ونديداد شغذ به 
و ریک ۱۲ ترجمه شده است ولی آمی 
یاداور امودریاست. بندهش در متمم فقرة 
مذکور ارنگ را تا بمملکت مصر سير داده و 
در آنجا به آن اسم نیو (نیل؟) میدهد. 
جنانكه ملاحظه ميشود با این بيانات 
درهموبرهم تعيين محل رود بغايت دشوار 
است (فصل ۲۱ فقرة ۳ بندهش نيز ملاحظه 
شود) بسا در کتب پهلوی اروند بجاى ارنگ 
آمده و این بیشتر مايه اشتباه شده است جه 
از بعضى کتب صراحة برمی‌آید که اروند در 
پهلوی اسم دجله است از اين قبیل در فصل 
۳ از بهمن يشت در فقرۂ ۵ از اروند و فرات 
و اسورستان اسم برده شده است در فقرات 
۱ و ۳۸ باز اسم اروند دیده ميشود بهمن 
يشت که بخصوصه از آخرالزمان صحبت 
میدارد یکی از علائم ظهور سوشیانس را 
جنگی که در عراق واقع خواهد شد 
میشمارد بنابراین اروند در آنجا کلية بمعنی 
دجله است. (رجوع كنيد برسالة سوشیانس 
تألیف نگارنده). در فقرۂ ۲ از فصل ٩۲‏ 
دادستان دینیک آمده است: «آبی که از 
اردویسور ناهید میریزد بانداز؛ تمام آبهائی 
است که در جهان جاری است به استثنای 
اروند... محل اردویسور در سپهر است». در 
اینجا نميتوانيم بگوئیم که از اروند دجله 
اراده شده است با انکه بجای رنگها 
استعمال شده رودی در مشرق ايران مقصود 
است. در آفرین هفت‌آمش‌اسیند آمده است: 
بکند که أَؤْروّنت دارای تمام قوتها شود. 
رجوع كنيد به اوستای اشپیگل ۱۳ ج ۳ص 


ارنگ. ۱۹۲۵ 


۶ اشسپیگل در اينجا كلمة اؤروّنت 
(اروند) را همان ارنگ بندهش و رنگهای 
اوستا دانسته مثل انكتيل دُيرون؟ آن را با 
سيردريا یکی ميداند. جنانكه ملاحظه 
ميشود در كتب يهلوى اروند هم براى دجله 
استعمال شده است وهم براى رنگهای 
اوستا. فردوسی هم صراحة میگوید: 

ا گر پهلوانی ندانی زبان 

بتازى تو اروند را دجله خوان. 7 

ميتوان كفت که متأخرين اشتباهاً کلم اروند 
را در يهلوى بجای كلمة در ک» با «ارنگ» 
استعمال کرده‌اند جه «زادسپرم» بعینه مثل 
فقر؛ اول از فصل بیستم بندهش از دو رود 
اوستا رنگها و ونگوهی اسم برده گوید از 
شمال كوه البرز دو رود بیرون مىآيد ولی 
بجای آنکه مثل بندهش بیکی از اين دو رود 
ارنگ و بدیگری اسم بدهد اولی را اروند و 
دومى را وه ميئامد اروند همان الوند است 
فقط راء لام تبدیل يافته است. ياقوت 
حموى در معجم البلدان و کليةٌ فرهنكها 
اروند ضبط كرده بجاى الوند كوه معروف 
همدان دانسته‌اند اروند يا الوند صفت است 
بمعنى تند و چالا ک و توانا در اوستا 
أأورونت بمعنی مذکور استعمال شده است 
از آن جمله در فقرهٌ ۱ آبان يشت در 
تفسیر پهلوی اين کلمه اروند شده. در 
ادبیات فارسی گذشته از آنکه اروند اسم 
کوه و رودی است بمعانى که در اوستا امسده 
نيز استعمال شده است. فردوسی گوید؛ 

به ارمان و اروند مرد هنر 

فرازآورد گنج و زر و گهر. 

أأوروت اسب در اوستا اسم يدر 
كىكشتاسب است امروز لهراسب كوثيم 
معنی لفظى ان دارند؛ اسب تندرو ميباشد. 
در عهد ساسانیان همین کلمه با کلمات 
دیگر ترکیب یافته جزو اسامی خاص أن 
زمسان گردید مسثل ارون‌دزیک پسسر 
خسروپرویز که بدست شیروبه کشته شد. 
(حمزۂ اص‌فهانی چ برلن ص ۴۲). 
همانطورى كه ايرائيان كوه بلند و باشکوه و 
بزرك همدان را اروند ناميدهاند بمناسبت 
شكوه و بزرگی و تندى رود دجله به آن نيز 


1 - Finesse ۰ 
2 -. ۰ 


3 - ۰ 4 - 

5 - Justi. 6 - Geiger. 

7 - De Lagard. 8 - Volga. 

9 - Marquart. 10 - ۰ 
11 - 12 - 

13 - 14 - Spiegel. 


15 - Anquetil ۰ 


۶ ارنگه. 


ارنون. 


اروند نام نهاده‌اند ولی آن مربوط برنگهای 
اوستا نیست. از مندرجات خود اوستا چنین 
برمی‌آید که اين رود در مشرق واقع است 
نظر بقرائن آمودریا و سیردریا بیش از ساير 
رودها قابل‌توجه است و بخصوصه سيردريا. 
اینک جاهائی که در اوستا از رنگها ذ کری 
شده است: در فرگرد اول وندیداد در فقرةٌ 
٩‏ آمده است: : «سرزمینی که در سرجشمة 
رنگها واقع است شانزدهمین مملکتی است 
كه من اهورامزدا بيافريدم. سا كنين آنجا سر 
و بزرگ ندارند اهریمن در آنجا زمستان ديو 
آفریده يديد آورد و تئوژیه را در آنجا 
مسلط نمود». در این جا از سرزمین رنگها 
ضاکی‌اراده شده که این رود از انجا 
میگذرد. در فرگرد مذکور ۱۶ مملکت 
نامیده شده است که غالباً در مشرق واقع 
هستند و در تعيين محل آنها ابداً اشکالی 
نداریم از آن جمله است سغد (سمرقند) و 
مرو و بلخ و هرات و جرجان و قندهار و 
هلمند (سیستان) و ری و هند و کابل و 
طبرستان در سر اين ممالک اختلافی در 
ميان نيست جه اسامی آنها در اوستا غالبا 
شبیه به اسامی امروزی این ممالک است با 
آنکه بطور تحقیق ميدانيم که اين ممالک در 
قدیم چنین نامیده ميشدهاند مجموعاً از 
شانزده سملکت اسم برده شده آرباویچ 
(خوارزم - خیوه؟) در سر آنها جای دارد و 
قسمت بزرگ اين ممالک چنانکه ذ کر 
كردهايم معلوم و از برای قسمت دیگر 
حدسهای تقريباً درست ميتوان زد جهت 
ندارد یکی دو تا از این ممالک را که از 
برای آنها بواسطة عدم اطلاع کافی خود 
نمی‌توانیم محلی معين کنیم افسانه بشماریم 
اگر نمی‌توانیم بطور ییقین بگوئیم که کدام 
رود در مشرق ایران از رنگها اراده شده 
است ولی بطور حتم ميتوانيم بگوئیم که اين 
رود با دجله یکی نیست جه در فقرهٌ مذکور 
وندیداد از زمستان آنجا صحبت شده عراق 
دارای زمستانی که قابل‌شکایت باشد نیست 
دیگر آنکه در آن فقره‌ای مندرج است که 
سا كنين رنگها سر و بزرگی ندارند و این 
مناسب‌تر است بحال تورانیان چادرنشین و 
بیابان‌نورد که در طرف مشرق در اقصی 
حدود ايران منزل داشته‌اند تا بحال سا کنین 
قدیم عراق که از سه هزار سال پیش از 
مسیح نوبه بنوبه در تحت سلطنت سومر و 
| کادو بابل و اشور و ايران بوده‌اند. اما قوم 
تئوژیه را که بر مملکت رنگها مسلط بوده 
بايد قومی فرض نمود مثل قوم غیرآریائی 
که بر مملکت وارِن (طبرستان) مسلط شده 
بود و در فقر؛ ۱۷ از فرگرد اول وندیداد از 


أن سخن رفته است. در فقره ۶۳ آبان‌یشت 
که از رنگها ذ کری شده اطلاع مخصوصی 
بدست نمی اید جه از خود «پااورو» کسی 
كه نذر کرده از برای ناهید در کنار رود 
رنگها قربانى كند اطلاعی نداریم ولی از 
فقر؛ ۸۱ همین يشت میتوان استنباط کرد که 
رکا دز یری ران انيت و اال داره 
كه سيردريا باشد جه یوایشت از خاندان 
فریان در جزیرة موج‌شکن رنگها از برای 
ناهيد قربانى كرد. فريان تورانى همان است 
كدكاتها يسنا ۴۶ قطعة ۱۲ از او اسم برده از 
دوسستان زرتشت شمرده شده است لابد 
خاندان و بازماندگان او مناسب‌تر است که 
در سرزمین خود در خاک توران قربانی 
کنند تا در كنار دجله, در مهريشت در فقرۀ 
۴ مندرج است: «به مهر درود میفرستیم 
کسی که دست بلندش پیمان‌شکن را گرفتار 
سازد كرجه او در شرق باشد گرچه او در 
غرب باشد كرجه او در دنه رنگها باشد 
كرجه او در مركز زمین باشد». در فقرات 
۸ ۱ از رشن‌یشت آمده است. «ای 
رشن پا کاگرهم تو در سرچشم رنگها 
باشی ما ترا بيارى ميخوانيم ای رشن پاک 
اگرهم تو در دهنة رنگها باشی ما ترا بیاری 
ميخوانيم.» از فقرات فوق برمی‌آید که از 
رنگ‌ها رودى در اقصى حدود اراده شده 
است و این قهراً ما را به سیردریا متوجه 
میسازد. دیگر از جاهایی که در اوستا از 
رنگها ذ کری شده است فقرة ۲۹ بهراميشت 
است از اين قرار: «بهرام (فرشتة پیروزی) 
بزرتشت نیرو و قوت در بازوان و صحت 
بدن و پایداری بخشيد و آن قوه بینائی که 
ماهی در آب زندگانی‌کننده کر دارد که یک 
گرداب را بباریکی موئی در رنگهای پهن و 
زرف بعمق هزار قد ادسی تواند دید». در 
این فقره از وسعت و عمق و بزرگی رنگها 
سخن رفته است بنابراین تعریف زرافشان 
که نسبةٌ رود کوچکی است مناسبتی با آن 
يشت در فقره ۲۷ گوید: «از 
برای او (وایو = فرشتۀ هوا) گرشاسب در 
گوذ" در جوی رنگها در بالای تخت زرین 
فدیه آورد». كود همین یک بار در اوستا 
آمده است. همینقدر میدانیم که یکی از 
شعبات رنگها میباشد. در این جا یادآور 
ميشويم كه کلیۂ اعمال گرشاسب دز 
سيستان و كابل صورت كرفت لابد در كنار 
رود معروف سرزمين خود يا مجاور آن 
فديه نشار فرشتدُ هواكرده از او خواستار 
بوده که وى را به انتقام کشیدن از خون 
برادرش موفق بدارد هرچند که سیستان و 


ندارد. در رام‌يشت 


کابل نيز از سرزمین آمودریا و زرافشان و 
سیردریا دور است ولی در اين فقره ذ کر اسم 


يل زائلی بکلی خیال ما را از دجله منصرف 
مسیسازد. (يشتها تأليف يورداود جا 
صص ۲۲۲ - ۲۲۷). 
ارنگه. [أَرَىَ] (إغ) لنگه. النگه رودبار. 
ناحیتی واقع در مغرب لواسان. 
ارنم. [أنْ](إخ) بقول نصر وادیبی است در 
حجاز و همو گوید که آنرا اريم بایاء هم 
خوانده‌اند. (معجم البلدان). 
ارفواز. [ان) (إخ) (مرکب از ارنة اوستائی, 
بمعنی سزاوار و خوب + وازء بمعنی واژه و 
سخن. نیکوسخن و آنکه سخنش رحمت 
می‌آورد) ارتو ى". خواهر جمشید است كه 
با خواهر دیگر شهرناز در حبالة ضحا ک 
بودند و فریدون اين هر دو خواهر را گرفت 
و ضحا ک را بکشت. (جهانگیری) (برهان) 
(رشیدی). و بسقولی او را دختر جمشید 
دانسته‌اند: «او [فریدون ] را سه پسر بودند: 
دو مسهتر از شهرناز خواهر جمشید. و 
بروايتى گویند ایشان از دختر ضحا ک زادند 
و کهترین پسر از ارنواز خواهر جم.»؟ 
(مجمل التواريخ و القصص ص ۲۷). در 
درواسييشت اوستا بندهای ۱۳ و ۱۴ امده 
که فریدون برای ایزد كوش قربانی کرد و از 
او درخواست که بر ضحا ک غلبه کند و دو 
زن وى ستكهوك (شسهرناز) و رو ک 
(ارنواز) را که برای توالد و تناسل دارای 
بسهترین بدن و برای خانه‌داری برازنده 
هستند از او برباید. (يشتها تاليف پورداود 
ج ۱ ص۱۹۳ وج ۲ ص 0۱۵۰: 

دو پا کیزه‌از خانةُ جمشید 

برون آورندند لرزان جو بيد 

كه جمشيد را هر دو خواهر بدند 

سر بانوان را جو افسر بدند 

ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز 


دگر ماهروئی بنام ارنواز. فردوسی 
در ایوان شاهی شبی دیریاز 
بخواب اندرون بود با ارنواز. فردوسی, 


ارنوپیوس. [آن] (إخ)* عالم معانی و بیان 
رومی در مائة سوم میلادی. (یسنا تاليف 
پورداود ج ۱ص ۸۶. 

ارنون. 1 ] ((خ) (غرنده) (سفر تثنیه ۲: ۲۴) 
رودی است در طرف شرقی بحرالموت و در 
قدیم حدود موآبیان و عمونیان و بس از آن 

حدود موآبیان واموريان واخيراً حدود 
موآبیان و سبط راوبین را جدا میکرد. (سفر 


1 - Kara. 2 - Gudha. 
3 - Arenavak. 
۴-طبری این دو زن را: اروناز و سنوار.‎ 
(حاشیه: ارونان - ارونادسیوار -تنوار) ضبط‎ 

کرده است (ص ۲۰۵). 
۵۵۰( - 5 


ارنونداسب. 


اعداد ۲۱: ۱۳ و یوشع ۳ ۶ و اکنون آن 
را الموجب كويند. طول وى تخميناً بنجاه 
میل است ودر بحرالموت جارى است. اب 
آن در فصل زمستان بسار ولی در 
قسلب‌الاسد نزدیک به خشکی میرسد. 
(قاموس کتاب مقدس). 

ارنونداسب. أن و] ((خ) نام يدر 
ضحا ک.(جهانگیری) (رشیدی). 

ارنوین. [1] (إخ) موضعى است در ولایت 
ارض‌روم بمسافت ۲۴ میلی جنوب شرقی 
باطوم. موقع آن در كنار نهرجوک و اکثر 
خانه‌ها از چوب است و آن ملک مسلمانان 
است. سکن وی قريب ۵۰۰ تن و اهم 
صادرات كره و عسل و شمع و زیتون و 
زیت باشد. (ضميمة معجم البلدان). 

ارنه. [أنَ] (ع [)خور. يهر. شمس. 

ارفه. [أنّ] (ع!) بنير تر. (مهذب الاسماء). 
ينير دلمه. ||شراب. ||دانه‌ای که شیر را پسنیر 
می‌گرداند. || جایگاه حربا بر درخت چون 
برخبزد. (مهذب الاسماء). ارنةالحرباء؛ 
جائی از درخت که حربا بر آن بايستد. 
آشیان حربا که از چوب باشد. ج, آرن. 
(مهذب الاسماء). 
ارفه. [أنْ] (حرف ربط مرکب) مخفف 
اكرنه. 

ارنه. [إن] (إخ) (قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به إن ! (شط و بحيره) شود. 
ارفه. (إن] (إخ) كرسى ماين از ناحیة ماین, 
واقع در ساحل اژنه" از شعب لوار, داراى 
۶ تن سکنه و راه‌آهن از آن گذرد. 
ارنی. [أرَنا] (ع ) أرانى. دان‌ای كه شیر را 
بنير می‌گرداند. (منتهی الارب). 
ارنی. ار ] (ع جملة فعلية امری) (از: ار + 
ز+ی) بنما مراء و این اشارت است بقصة 
موسی عليه السلام: قال رب ارنی انظر الیک 
(قرآن ۱۴۳/۷؛ كفت موسى (ع) ای 
پروردگار من بنما مرا دیدار خود تا ببينم 
بسوی توء قال لن ترانی (قرآن ۱۴۳/۷)؛ 
فرمود حق‌تعالی که هرگز دیدن نتوانی مرا و 
کلمهة ارنی مركب است از لفظ آر و نون 
وقایه و یای متکلم و لفظ ارنی در فارسی 
بسكون رای مهمله نیز آمده. (از غياث 
اللغات)* 

موسى از اين جام تهى ديد دست 
شيشه بهكهباية أزنى شكست. 
مرغ آژنی كو ز شوق لن‌ترانی ميكند 
پیش موسى خارخار وادى ايمن كل است. 

سالک يزدى. 

چو رسى به كوه سينا آرنی مكوى و بگذر 

که نير زد این تمنا به جواب لن ترانى. 
ارنیبژ. (آزن ی ب ] () بقم باشد و آنرا 


نظامی. 


ترخون و تبرخون نیز گویند و معرب أن 


طبرخون باشد. (جهانگیری). چوب بقم را 
گویند که بدان چیزها رنگ کنند و انرا 
تبرخون هم خوانند و بعضی بتقدیم بای 
ابجد بر یای حطی بر وزن سحرخیز گفته‌اند. 
(برهان). و رجوع به ارنبيز شود 

ارنیتوغالن. [1ل] (معرب. )" بصلالفار. 
بصلالزيز. صاصلا. صوصلا. صاصلى. 

ارنيدو. [1] (إخ)* (قسصب...) قسصبه‌ای 
نزدیک نهر سيدا كوس در اسپانیا. لحلل 
السندسية ج ۲ ص ۱۷۶ و رجوع به ارنیط 
شود. 

ارنیده. [] ((خ) از بلاد اسيانيا. (حلل 
السندسية ج ۱ص ۴۰). 

ارنی س البحر. (آر سل ب] ((خ)" شهری 
است باسپانیا. (حسلل السندسية ج ۲ ص 
۸۴ رجوع به ارئيش شود. 

ارنیش. [] (إخ) ناحیه‌ای از اعمال طلیطله 
در اندلس. (معجم البلدان). 

ارثیط. [1] ((خ) شهری است در مشرق 
اندلس از اعمال تطیلة, بین آن و تطیله ده 
فرسنگ مسافت است و بين أن و سرقسطة 
۷ فرسنگ است. ابن حوقل كويد اين شهر 
از بلاد اسلام دور است. (معجمالبلدان). 
مژلف حلل السندسية گوید: گمان برم که 
ارنيط همان ارند” باشد. (حلل السندسية ج 
اص ٩‏ در زمان ابن حوقل و ياقوت 
حموی ارنيط در دست عيسويان بود. 
(قاموس الاعلام تركى). 

ارنى طرنك. [أط ] (فرانسوی ۲4 
رجوع به اردك بوز شود. 

ارنیفس. [] () بيونانى فلفل است. (تحفة 
حكيم مؤمن) (فهرست مخزن الادويه). 

ارو. [](إخ) قصبداى بمشرق بهبهان. 

ارو. ۷ رو] (إخ) مجمعالجزاير (گنگیار) 
ماله در شمال استراليا که قريب ۸۰ جزیره 
است و آن تقريباً بين 0و ۷ درجه عرض 
جنوبی و ۱۳۵ درجة طول شرقى واقع است 
وقريب ۸۰ ميل از جنوب غربى بابوا 
مسافت دارد. طول بزركترين انها نزديك به 
اميل و عرض أن ۲۰ ميل است و در 
جانبى از اين گنگبار سلسلة بزرگی از 
مرجان هست و لول و صدف سنگپشت 
فراوان است و مرکز تجاری همه اين جزاير 
شهر «دبو» واقع در جزيرة «وما» است و 
عدد سكنة كل جزاير ۶۰۰۰۰ تن است که 
بت‌پرست و اندكى مسيحى باشند. (ضميمة 
معجم البلدان). 

أرؤ. [1ر] (إخ)* پیر. مشاور قضائى فرانسه. 
متولد در انؤر (۱۵۳۶- ۱۶۰۱ ع.). 

اروا. [از ] (بسهلوی, |) آله. آلوه. عقاب. 
(فرهنگ ايران باستان تألیف پورداود ج ۱ 
ص ۲۹۸). 


۱۹۲۷  .حاورا‎ 


اروا. (آز] ((خ) قريداى از قرای مرو 
بدوفرسنگی آن. (انساب سممانی ذیل 
اروانى). و در متتهى الارب اروی آمده 
است. 
أرؤاء. [إز ] (ع مص) سيراب كردن. (منتهى 
الارب) (تاج المصادر بيهقى). ترويه. |إروان 
كردن. (غياث اللغات). ||بروایت شعر 
داشتن. بر روايت شعر داشتن. (تاجالمصادر 
بيهقى) (منتهى الارب). 
ارواث. ارا (ع!) ج روث ورّوثة, بمعنى 
سرگین انيت : در آن أيام [قحط نيشابور] 
مردمى ديدمى كه در مساقط ارواث تتبع و 
تفحص دانه‌ها کردندی. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۲۶). 
ارواح. راز ] (ع !) ج روح. جانها. تسخیر 
ارواح. ارواح شریره" 
جو پیوستند عقل و نفس با هم 
از ايشان زاد ارواح مجسم. اصر خسرو. 
| گربصورت و ترکیب هستی از اجسام 
چرا ببالا تازی ز يست چون ارواح. مسعودسعد. 
كه ولادتش ارواح خوانده سور نور 
ستاره بست ستاره, سماع کرد سما. خاقانی. 
دمش خزینه گشای‌مجاهز ارواح 
دلش خليفة كتاب علم الاسما. خاقانی. 
و عاميان اين كلمه را بجاى مفرد ارند: به 
ارواح بدرم. ااج ريح. (دهار) (منتهى 
الارب). بادها. || خرجوا بارواح من العشی؛ 
برآمدند اول شب. (منتهی الارب). |اج 
روح. چنانکه بر معانی روح آگاهی یافتی 
همچنان بدان كه بر قسمی از معدنیات نیز 
اطلاق میشود. جه حکماء معدنیات را بر 
ارواح و اجساد تقسیم کرده‌اند. و بیان اين 
انشاءالله تعالى. ( كشاف اصطلاحات الفنون). 
در صناعت كيميا كران ارواح عبارت از 
گوگردو زرنيخ و جیوه و نوشادر باشد. و از 
آنرو آنها را ارواح نامند که جون آتش آنها 
را دری‌ابد بپرند و ثابت نسباشد برخلاف 
اجساد. (مفاتیح). و هم ارباب اين صنعت 
زوابیق را ارواح گفته‌اند و زرانيخ و کباریت 
را نفوس. (دانشنامة جهان). |[ملائک. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 
ارواح. [ا] (ع مص) رد کردن, چسنانکه 
حق را: اروح عليه حقه. ||دریافتن بوی. 
(منتهی الارب). بوی چیزی دربافتن. ( کنز 
Erne. 2 - Ernée.‏ - 1 


3 - Ornithogalum Unbe!latum. 


Orinthogale. 
4 - Arnide. 5 - Arenis. 
6 - Arnedo. 7 - Ornithorynque. 


8 - Ayraut, Pierre. 


۹۸ 


اللغات). بوى بردن. (تاج المصادر بیهقی). 

م ارواح صيد؛ يافتن صيد بوى مردم را. 
(منتهى الارب). 

[أكنديده شدن. ( كنز اللغات). گندا شدن 
ترشيت قاع المعادر توق ]زگ رود 
اروا۵. [إذ] (ع مص) نرم رفتن. نرم راندن. 
(منتهی الارب). اندک‌اندک رفتن. اهسته 
رفتن. ( کنر اللغات). 

قسطنطنيه, مسلمانان بدانجا غزو كردند و 
آنرا بسردارى جنادةبن ابىاميه در زمان 
معاويةبن ابسی‌سفیان در سال ۴ ه.ق 
کا 
امرأة کعب‌الاحبار در فتح آن شرکت داشتند 
و در آنجا مجاهد تبيع راقرآن آموخت و 


ارواد. 


بعضى گفته‌اند در رودس آموخته است. 
(معجم البلدان). 

ارواد. [از ] (إخ) جزبرۂ كوجكى است در 
مقابل ساحل سوریه و در جنوب غربی 
اسکلةٌ طرطوشه در سنجاق طرابلس شام و 
امروزه مسكون نيست اما در اعصار سالفه 
بنام آرادوس معروف بوده و نيز شهر بزرگی 
بهمین نام داشته است و علاوه بر اين براببر 
این شهرء شهر ديكرى موسوم به 
«انتارادوس» بود که بوسیلة بلى بيكديكر 
مربوط بودند وحكومت كوجك مستقلى 
داشتند بعدها از استقلال محروم ومنلوب 
ایرانیان قديم گردیدند و سپس مقدونیان آن 
را تسخير کردند. در زمان خلافت خليفة 
دوم معاويه آنرا مفتوح و مسخر کرد. پاره‌ای 
از ویرانه‌های آثار قديمةُ وی هنوز هم محو 
نشده در برخی از خریطه‌ها بشکسل رواد ! 
ضبط کرده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
ارواد (اواره) (حزقیال ۲۷: ۸). بعید نیست 
که همان ارفاد باشد که به رواد مسمی است 
و آن قرية کوچکی است بر جزیر؛ ارواد که 
در نزديكى ساحل شرقی دریای متوسط 
بمسافت سی ميل بشمال طرابلس واقع 
است. سا کنان آن جزيره را اروادی گویند. 
(سفر بيدايش ۱۰: ۱۸) (قاموس کتاب 
مقدس). و آن همان آراد و آرادس" است که 
اسکندر در حملهٌ بسوريه, آنرا تسخیر کرد. 
(ایران باستان ص ۱۳۲۳و ۱۵۱۰). 
ارواره. راز وار /ر] (ز) آرواره. رجسوع 
بهمين کلمه شود. ارواره در فرهنگهای 
فارسی ضبط نشده و شاید از لفات عاميانه 
پنداشته شده است. اين كلمه در اوستا 
هنوهرنه " آمده و در تفسیر پهلوی [ژواژ ک 
ترجمه شده. در فصل ۲۴ بندهش بند ۳ 
کلمة «إروار» نیز بهمین معنی آمده است. 
رجوع بیادگار زریران گایگر ص ۵۴ و يسنا 


تأليف 0 2 ۹ح ۲ شود. 
ارواریس. [ ]() 'كركدن. کرگ. گرکند. 
حريش. مرميس. هرميس. سناد. حمار 
هندى. وحيدالقرن. نشان. غندا. حمار ابيض. 
رجوع به کرگدن شود. 
ارواس. ١‏ ] ((خ) موضعى بجنوب قارص 
ارواض. [إذ] (ع مص) مرغزارنا ک شدن. 
(منتهى الارب). بامرغزار شدن زمین. (تاج 
المصادر بيهقى). داراى باغ بسيار كشتن 
مكان. 
ارواع. (آز] (ع صء لاج أزوّع. بس‌معنی 
بشگفت‌آرنده کسی رااز حسن وجمال يا 
از شجاعت و مانند آن. (منتهی الارب). 
ارواع. (از)(ع مص) کلم زجر گفتن 
گوسفندان را: 2 بالغنم؛ ما ما گفته شد 
كوسيند راو آن كلمة زجر است مر 
كوسيندانرا. 
ارواق. 1أذ] (ع !اج روق. بمعنی شاخ. 
(منتهى الارب). ااباران بزرك قطره: القت 
السحابة على الارض ارواقها؛ ابر انچه باران 
داشت بر زمین فروریخت. || آب صافی. 
(منتهی الارب)؛ 
كاينجنين اندر همه آفاق نيت 
جز رحيق و مایهٌ ارواق نيست. مولوى. 
| آرواق ليل؛ اشنای تاریک شب. ||ارواق 
عین؛ جوانب چشم. ||إسبال ارواق؛ جباری 
شدن اشکهای چشم. |ارمی بارواقد على 
الذابة؛ سوار ستور شد. |[رمی بارواقه عن 
الدابة؛ فرودآمد از ستور. ||القى ارواقه؛ 
سخت دويد وأرميد بجائى. كأنه من 
الاضداد. ||القى فلان علیک ارواقه؛ نیک 
دوست ميدارى تو او را. (منتهى الارب). 
اروان. 5 ] (لخ) جاهى است در مدینه. و 
آنرا ذروان و ذواروان هم گفته‌اند و همه در 
حدیثت ياد شده . (معجم البلدان). 
اروان. [إذا ((غ)" اروآن. بسر ارشک 
جهارمين يادشاه ارمسنستان از سلسلة 
اشکانی که ۲۱ سال سلطنت کرد. (ايران 
باستان ص ۲۵۹۷). || پنجمین پادشاه از 
شاخ دوم سلسله اشک‌انیان ارمنستان در 
۸ (ایران بساستان ص ۲۶۳۶ از سن 
مارتن). 
آروان. [إذ] (اخ) شهرى در قفتازیه که 
| کنون‌ایروان گویند. 
اروانه. [آزنّ / ن] () گلی است که آنرا 
خیری صحرائی گویند. چون قدری از آن 
بخور کنند هر بوی بد و گنده‌ای که در جائی 
باشد برطرف گردد و زلييل شود. (بر‌هان) 
(رشسيدى). |إنوعى شتر. (جهانكيرى) 
(برها oT‏ ا 
(رشیدی). ناقه ۶ 


1 ۷ 
من بنده كه روی سوی تو ارم 


اروپا. 


بی يُختى و بيسُراكىواروانه. ر مختارى. 
آروانی. [أر نیی] (ص نسبى) منسوب به 
اروا که قريداى است از قسرای مرو 
بدوفرسنگی آن و ابوالصباس احمدین 
محمدبن عمیرتبن عمرین يحيىبن سلیم 
الاروانی المروزی و ابوالفضل احمدبن 
محمدین یعقوب الاروانی بدان نسبت دارند. 
(انساب سمعانی). در منتهى الارب نام قري 
مزبور اروی و نسبت أن ارواوى آمده و 
مؤلف ناج العروس كويد: اروی؛ قرية بمرو 
و هو آرواوی على غيرقياس. 
اروب. (آر](ع ص) رجه ل اروب؛ 
شوريدهعقل. (مهذب الاسماء). مرد سركشته 
و شوریده‌رای. 
اروب. [ ] (اخ) یکی از صور نام یکی از 
اجداد جودرز ( گودرز) بقول طبری, و صور 
دنر ان اوه اورت ارب ات ارت 
(تاریخ سیستان ص 2 
اروس. (آب] ( ارونسن: کر سنه. گرشند. 
گاودانه 1 کسن. کسنک. حب‌البقر. 
رعی‌الحمار, فرسطاریون. | کمان بزان. 
اروبی. ]١[‏ (إخ) اروپ." اروپا. یکی از سه 
قسم ابادانی شمال نزد قدما. (از حدود 
العالم) . رجوع به ارو پا شود. 
اروپ. أ ((خ) ارويا. أورفى. . رجوع به 
اروپا شود. 
اروب. (1ُ] (إخ)'٠‏ يدر اسكندر یکی از 
سرداران مقدونى بزمان فيليب واسكندر 
مقدونى. (ایران باستان ص ۱۲۳۱). 
اروبا. [أ] (ع)۱ دختر آگنور پادشاه 
صيدا در اساطیر بونانی. زاوش (زشوس) 
رب‌النوع بزرگ يونان به هيأت ورزگاو 
درآمده اروبا را ربوده از دريا گذشت و 
بجریزه اقریطش ( کرت) آورد و در آنجا از 
او پسری آمد و او امیس اتنامين و او 
نخستین پادشاه أن جزیره گردید. (فرهنگ 
ايران باستان تاليف پورداود ج ١ص‏ ۱۴۴). 
اروپا. (] ()۳ اررسی. (حدود العالم). 
آوربی. (التفهیم). اورفی. اروفا. (دمشقی). 
یکی از ينج قارۂ عالم و نزد قدما یکی از سه 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
۰ - 4 
۰ - 5 
#-كلمة اروانه در ميان شاه‌سونهای شتردار 
خواور ورامین و اطراف قزوین بهمین معنی 
متداول است. 


۷-نل: سوی ره دارم. 


8 - Orbe. 9 - Europe. 
10 - Erope. 1 - Europa. 
12 - Minos. 13 - Europe. 


ارويا. 


ارویا. ۱۹۳۹ 


قسم آبادانی شمال. (حدود العالم). 
مساحت سطح آن: پس از استرالیا اروپا 
كوجكترين وهای عالم است. مساحت 
۱ سطح آن ۲ هزارگز مربع ميباشد 
و بهمین مناسبت اغلب علمای جغرافيا آنرا 
شبه‌جزیره‌ای از آسیا محسوب میدارند ولی 
چون از هر حيث از آسیا متمایز است بهتر 
اين است که قطعة علیحده محسوب شود. 
حدود آن: اروپا از سه طرف محدود بدریا 
و از یک طرف محدود به بر بزرگ 
آسیاست. حدّ شمالی آن اقیانوس سنجمد 
شمالی و حدّ غربی آن اقیانوس اطلس و 
دریاهای متعلقة به ان و حد جنوبی دریای 
مدیترانه (بحرالروم) و بحر مرمره و بحر 
اسود و درياى آزو" است و از طرف 
مشرق محدود به اسیا است و كوه اورال 
آنرا از آسیا جدا ميكند و حدٌ جنوب شرقی 
آن دریای خزر و كوه قفقاز است. 
وضع جغرافیائی و ابعاد آن: ارويا بين 
هفتادویک درجه و یازده دقيقه و سی‌وپنج 
ثانية عرض شمالی و دوازده درجه و جهل 
دقیقة طول غربی و شصت درجه طول 
شرقیست (نسبت بخط نصف‌النهار پاریس) 
منتهی عرض آن از دماغة شمال تا جزيرة 
ک‌اندی" در اقريطش (کسرت)" ۴۰۰۰ 
هزارگز و منتهی طول آن از دماغغ رُكا' در 
پرتقال تا دریای کارا در شمال شرقی اروپا 
۰ هزارگز است. 
احوال معرفةالارضی اروپا: اروپا در هر 
يك از ادوار معرفةالارضی تغییرات فاحشی 
يافته تا بوضع کنونی درآمده است. در عهد 
اول خشکی بهناوری در تمام شمال و مرکز 
اروپا و قسمت شمالى اقيانوس اطلس 
كشيده شده از مشرق و جنوب بدو درياى 
باريك محدود میگشت. اين دو دریا در 
جنوب غربی اروپا بیکدیگر رسیده اقیانوس 
منجمد شمالی و اقیانوس کبیر را بیکدیگر 
راه میدادند. در اين عهد سلسله کوهی بنام 
رشت کالدونی" در شمال اروپا پیدا شد و 
رشتة دیگری بنام هرسی‌نین آدر مرکز این 
قطعه سر از خاک بدر کرد. کوههای کنونی 
انگلیس و اسکاندیناو از سلسله اول و جبال 
وژ" در فرانسه و هارز^ و جنكل سياه و 
ساير كوههاى مركزى فرانسه و آلمان از 
رشتة دوم باقیمانده‌اند. در عهد دوم مرکز 
ارويا در آب فرورفته و جزاير چندی سر از 
آب بيرون أورد. در عهد سوم كوههاى ييرنه 
و آلپ وكاريات و قفقاز تشكيل شدو 
اراضى شمال اقسيانوس اطلس را آب 
فراكرفت ولى بحر مديترانه از مشرق 
مسدود گردید. در عهد جهارم درياى 
مسدیترانه ببحر اسود راه یافت و بحر 


آدریاتیک و اژه در بحرالروم بيدا شده اين 
دریا بشکل کنونی درآمد. هم در این عهد 
تغييرات بزرگ سبب تغيير آب و هوای 
ارويا كشته سرماى شديد موجب باريدن 
برفهاى عظيم و ايجاد يخجالهاى وسيع شد 
و قسمت بسيار از زمينهاى اروبا در زیر 
يخجالها (تسوچال) پوشیده گشت. اين 
یخچالها تغییراتی در زمینهای اروپا داده و 
از خود آثاری بجا گذاشته‌اند كه هنوز دیده 
ميشود. 

پستی و بلندی: زمینهای اروپا را نسبت 
بساير قطعات ارتفاع بسیار نیست. ارتفاع 
متوسط آن از ۲۳۰ متر نمیگذرد در صورتی 
که ارتفاع متوسط تمام خشکی‌های کرة 
زمين نزدیک به ۷۰۰ كز و ارتفاع متوسط 
آسیا از هزارگز متجاوز است. مرتفعات 
اروپا تقريباً ثلث زمینهای اين قطعه ميباشد. 
سلسله کوههای مهم آن در مركز و جنوب 
واقع شده و جلگه‌هایش غالبا بسواحل دریا 
متوجه ميشوند. برجستگی‌های اروپا؛ 
قسمتی از عهد اول و قسمتی از عهد سوم 
معرفةالارضی میباشد. کوههای قدیمی 
بواسطة تأثيرات خارجی کوتاه و کم‌ارتفاع 
شده‌اند قللشان مسطح و گنبدمانند گشته 
بریدگیهای خود را از دست داده‌اند. از 
کوههای عهد اول جبال انگلیس و اسکاتلند 
و اسکاندیناو بقایای سلسلة کالدونی هستند 
که دریاهای کم‌عمقی سانند ایرلند و بحر 
شمال آنها را از یکدیگر جدا ساخته است و 
کوههای مرکزی آلمان و جنگل سياه و 
کوههای وژ و ماسیف سانترال"" (کوههای 
مرکزی فرانسه) و مرتفعات جنوبی ايرلند از 
رشتة قدیمی هرسی‌نین باقیمانده‌اند. جبال 
جديده هنوز خط الرأسهاى مضرس و قلل 
ناهموار دارند و از حيث ارتفاع معتبرترين 
كوههاى ارويا بشمار ميروند. مهمترين آنها 
بترتيب از ساحل اقيانوس اطلس عبارتند از 
سیرامورنا!! در اسپانیاء رشتة پیرنه"" (جبل 
البرانس) بين فرانسه و اسپانی كه قله 
معروفش نتو"" ۳۴۰۴ گز ارتفاع دارد. 
سلسلة آلپ"" که از خلیج ژن در فرانسه تا 
ساحل ادریاتیک کشیده شده و بسه قسمت 
غربی و شرقى و مرکزی تقسیم ميشود. 
آلپهای غربی بين فرانسه و ایتالیا و آلپهای 
مرکزی در سوئیس و آليهاى شرقی در 
اطريش است. سلسلة آلب مرتفعترین جبال 
اروپا و رئوس آن از برف و يخ پوشیده شده 
ارفع قلل آن من بلان*" (سفید کوه) ۴۸۰۰ 
كز بلندی دارد. با اين حال اين سلسله را 
معابرى است که به آسانی از آنها عبور 
میکنند. معروفترین این معایر من‌سنی "" در 
اة سيلو و ا ۱ 


سن‌برنارد"' مابين سوئيس و ايتاليا ميباشد. 
ديكر سلسلۂ آپنن"" در ايتاليا و آليهاى 
ديناريك در ساحل شرقى درياى 
آدریساتیک, رشتة كاريات'" در شمال 
مجارستان و کوههای بالکان و کریمه و 
جبال قفقاز و اورال که سرحد اسیا و اروپا 
میباشند. اروپا را فلوات وسیع نیست ولی 
برعکس جلگه‌های آن بسیار است بطوری 
كه دو ثلث اين قطعه از همین زمینهای يست 
تشكيل ميشود. معروفترين فلاتهاى ارويا 
فلات بوهم"" و فلات ترانسيلوانى و فلات 
ایبری و مهمترين جلگه‌های آن جلكة بو" 
در ایتالیا و جلگه مجارستان و رومانی و 
علكة وای مرکزی است. جا اشهر از 
ساحل اقیاتوس اطلس اغاز شده, جنوب 
انگلیس و سوئد و شمال فرانسه و آلمان و 
تمام هلند و قسمتی از بلژیک را طی کرده 
به لهستان ميرسد و در اینجا جلگۂ لهستان و 
يس از آن جلكة وسيع روسيه را بخود 
ضميمه كرده بدشت يهناور سيبرى 
می‌پیوندد. حدّ جلگۀ اروپای مركزى و 
دشت سيبرى سلسله جبال اورال ميباشد که 
مرتفعترين قلل آن از ۱۶۰۰ كز بلندتر 
نيست. در تمام اين جلگه مرتفعاتی جز 
فلات والدائى در روسيه ديده نميشود. 
جلگة اروياى مركزى در پاره‌ای قسمتها از 
دشتهاى رسوبى و قعر درياى قديمى 
تشكيل يافته ولى قسمت بيشتر آن در زیر 
يخجالهاى عهد چهارم بوده كه اکنون اثر 
رسوبات انها باقی است. 

آتش فشانها: قلل آتش‌فشان اروپا عبارتند 
از هکلا در جزیرۂ ایسلند. اتنا در جزيرة 
سیسیل (صقلیه), وزوو"" در ایتالیا نزدیک 
شهر نايل و استرمیلی"" که در جزایر 
لیپاری ۲۶ واقع است. آتشفشان وزوو دو 


2 - Candie. 
4 - Roca. 


1 - Azov. 

3 - Crète. 

5 - Calédonienne. 
6 - Hercynienne. 
8 - Harz. 


10 - Massif central. 


7 - Vosges. 
9 - Forêt noire. 
11 - Sierra Morena. 


12 - Pyrénées. 13 - Nethou. 

14 - Alpes. 15 - Mont ۰ 
16 - Mont - Cenis. 

17 - Simplon. 18 - Saint - Gotard. 


19 - Saint - Bernard. 


20 - Apennins. 21 - Karpathes. 


22 - Bohême. 23 - Pû. 
24 - Vésuve. 25 - Stromboli. 
26 - Lipari. 


شهر ايتاليا يميئى و هرکولانم را در سنة ۷۹ 
م. ویران ساخت و مردم آنجا را هلاک کرد. 
علل ترقی اروپا: سبب ترقی و پیشرفت 
اروپا حسن موقع آن است زیرا که این قطعه 
در نيمكرة شمالی و در بهترین مناطق کرة 
ارض (منطقهٌ معتدله) ميان سه قطعة اسیا و 
افریقا و امریکا واقع است. دریاهای بزرگ 
وسیلة ارتباط آن را با قطعات دیگر بسهولت 
فراهم کرده و درياهاى فرعی از همه طرف 
در خاکها پیش رفته بدین وسیله نقاط 
اغ ا روط واد بطر رين کن جر 
سه کشور سوئیس و اطريش و مجارستان 
تمام ممالک اروپا دست بدریا دارند. وجود 
این درياها و عدم كوهها و فلوات مر تق يا 
صحراهاى سخت ارويارا داراى اب و 
هواى بحرى و بارانهاى مفيد كرده و موانع 
ارتباط مردم و نشر تمدن و مشكلهاى ديكر 
را از ميان برداشته است. 

شبه جزیره‌ها و جزایر: عمده مزیّت اروپا 
نسبت بسایر قطعات عالم وضع بریدگی زياد 
سواحل آن است كه تمام نقاط آنرا بدريا 
نزديك كرده و از فوائد آن اراضى اطراف 
بهرهمند ميشوند و در سواحل دريا تشكيل 
شبه‌جزیره‌ها از قبيل شبه‌جزیر؛ كانن' و 
كلا" واسكانديناوى' در شمال و 
شبه‌جزیر؟ ژوتلند" و برتانى” و اسبری؟ 
در مغرب و شبه‌جزیره‌های ایتالی و بالکان 
و كيم" در جنوب داده است. بعلاوه 
جزاير بسيار از قبيل جزاير نروژ و دانمارک 
و جزاير فروئه” كنكبار برتانى كبير و جزاير 
آنگلونرماند" در اقيانوس اطلس و جزاير 
بالثار " و رس" و ساردنی " و سيسيل 
(صقلیة) ۱۳ و گنگبار یونان و جزيره کرت 
(اقریطش) در جنوب از هر طرف آنرا 
احاطه کرده‌اند و كليةٌ در هر ۲۹۰ هزارگز 
مربع یک هزارگز آن سواحل دریاست و اين 
وضع طبیعی و بریدگی سواحل علاوه بر 
اينكه در تسهیل روابط حمل و نقل کمک 
ميكند به ترقيات اوضاع طبيعى و تمدن 
ساكنين ان نيز مساعدت تامه كرده و بهمين 
واسطه است كه اروپائیان با سرعت بسيار 
ترقى كردهاند. 

درياهاى عمد؛ اروپا: ارويا از سه طرف 
مسحدود بدرياست. نامهای درياهاو 
متفرعات آنها از اينقرار است: ۱ - اقيانوس 
منجمد شمال كه درياى كارا و بحر ابيض از 
متفرعات ان است (سواحل دريا در اين 
تقاط بست و باتلاقى است). ۲ - اقيانوس 
اطلس که متفرعات آن درياى بالتیک 
(خلیج بتنی "و فنلانده وریگا" از متفرعات 
دریسای بسالتیک است و تسنگه‌های 
اسکازراک"' و گنها و سوندة' وبلت 


كبرى'' و بلت صغرى'' آثرا به اقيانوس 
اطلس متصل ميكند). ديكر از متفرعات 
اقيانوس اطلس درياى شمال است كه 
تخته‌سنگهای تحتالبحرى در آن بسيار 
است متفرعات أن پادکاله"" (مابين انگلیس 
و فرانسه) و درياى مانش" و درياى 
ایرلند"" و خليج گاسکنی"" است. شوری 
اب اقیانوس اطلس از سه الى چهار درجه 
است. ۳ - درياى مديترانه که از تنكة 
جبل‌الطارق ۲۴ شروع میشود خلیج‌های 
ليون" و ۳ دریای ی( و دریای 
ا و دریای آدریاتیک ۳ و دریای 
مجمع الجزاير يا بحر اه و دریای مرمره 
كه بواسطةٌ تنگه‌های داردانل و بسفر "۲ به 
بحر اسود وصل ميشود و دریای سياه كه 
آزو ۳۴ از متفرعات آن امت 

دریای خزر که در جنوب شرقی اروپا واقع 
شده حدود جنوبی ان متعلق به ایران 
میباشد و شوری اب أن ۴ درجه است. 

آب و هوا: كلية آب و هوای اروپا ملايم و 
معتدل است و باختلاف مجاورت با دریا و 
نزدیکی با بادهای غربی و عرض جغرافیائی 
و شکل کوهها تغییر می‌یابد و حوالی دريا 
آب و هوای بحری دارد ولی آب و هوای 
نواحی شرقی كليةٌ خشک و از ملایمت هوا 
بتدریج از مغرب بمشرق کاسته ميشود. آب 
وران سواحل اقماتوس اليل ينتطع و 
مرطوب و ملایم است, در تابستان خنک و 
در زمستان معتدل میباشد, باران هم در تمام 
فصول در آنجا میبارد و در فصل زمستان 
يكن مت باه رین هم وة وس اعل 
مزبور میوزد و هوای آنجا را ملایم می‌کند. 
درجة حرارت مابين ۲۱ درجه و ۳۰/۵ 
درجه است و تمام اراضی روسیه دویست 
روز از سال منجمد و يخ سطح آن را 
پوشانده است. اثر باد غربی هم در حدود 
غربی احساس ميشود و در حدود مرکزی 
در تابستان بادهای شمالی و در زمستان 
بادهای شرقی از اسیا میوزد. اب و هواى 
حدود جنوبی از اروپا يا آب و هوای 
سواحل مدیترانه نيز بحری و كليةٌ گرمست 
و اغلب در مدت تابستان خشک و سوزان 
ميشود و در زمستان ملایم است و درجة 
حرارت متوسط ان شانزده درجه است و در 
مدت زمستان بعلاوه بادهای موسمی 
مختلف از حدود سواحل بسمت دريا میوزد 
و در هر جااسم مخصوصی دارد (در 
سواحل دریای آدریاتیک موسوم به با و 
در سواحل خلیج ليون فرانسه معروف به 
میسترال *" و در حدود افریقا موسوم به 
سیژکو"" است) و در تابستان همه بادهای 
دربائی بسمت سواحل میوزد. در اين حال 


اروپا. 


در حدود صحرای افریقا بسیار و سخت 
است. هوای سواحل مدیترانه بواسطة 
خشكى أن روشن نيز هست و در نقاط 
بعيده اشياء مختلفه بخوبى مشاهده ميشود و 
نور آفتاب روشنائى مخصوص دارد ولى با 
وجود اين باران در سواحل مزبور بسيار 
است ولى مدت أن كم و سيلابى است و در 
زمستان هم اغلب ميبارد. 

رودهاى ارويا: 

رودهاى ارويا تماماً داراى مجرائى منظم و 
سيرى ملايم ميباشند و از هر حيث براى 
کشتی‌رانی قابل هستند و عموماً رودهاى 
مزبور چندان بسیار و بزرگ نیستند و 
نمیتوان انها را با نيل و امازن برابر دانست. 
بزرگترین رودهای اروپا در حدود شرقی در 
جلگة روسیه جاری است و اول آن ولگا۳۸ 
است که ۳۳۹۵ هزارگز طول دارد و شعب 
اک و كاما'' در آن داخل می‌شوند هر 
یک به مراتب از رودهاى غربى ارويا 
بزركتر می‌باشند. دوم رود ارويا در طول. 
رود دانسوب!؟ است. پس از آن رودهاى 


۳۳ ۶ ۳۲ 


: ۱ إو و ۴۵ 
دبيير ‏ و دن و پچرا و دبیستر و 


۴۶ ۳۷ ما ی ۲۹ 
رن و الب و وبستول" و دار و 


1 - Kanin. 2 - Kola. 

3 - Scandinavie. 

4 - Jutland. 5 - Bretagne. 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - Féroé. 

9 - Anglos - Normands. 

10 - ۰ 11 - Corse. 
12 - Sardaigne. 

13 - Sicile. 14 - Botnie. 
15 - Finlande. 16 - Riga. 


17 - Sakger - Rach. 


18 - Cattégat. 19 - Sund. 

20 - Grand Belt. 

21 - Petit Belt. 22 - Pas de Calais. 
23 - Manche. 24 - Irlande. 

25 - Gascogne. 

26 - Gibraltar. 27 - Lion. 

28 - Gênes. 29 - Tyrrhénienne. 
30 - lonienne. 31 - ۰ 
32 - ۰ 33 - ۰ 

34 - ۷۰ 35 - Bra. 

36 - Mistral. 37 - Sirocco. 

38 - Volga. 39 - Oka. 

40 - Kama. 41 - Danube. 

42 - Dniéper. 43 - Don. 

44 - Petchora. 45 - Dniester. 

46 - ۰ 47 - ۰ 

48 - Vistule. 49 - Doire. Doria. 


ارويا. 
تازا ورن وسن" و پو" و تيبر و 
تايمز اند. مركز يا بعبارة أخرى منشأ 
عمده‌ای که رودهاى ارويا را موجد است 
فلات والدانی" روسيه و كوه آلب ميباشد. از 
فلات والدائى رودهاى ولگا و دونا” و دنیپر 
و از آلبء رن و ژن و يو و شعبة مهم دانوب 
«اين»1 توليد ميشود. تمام رودهاى ارويا 
بجهار مصب عمده تقسيم ميشود: مصب 
اقيانوس منجمد شمالی. مصب اقيانوس 
اطلس, مصب مديترانه و بحر أسود و 
متفرعات آن» مصب بحر خزر. اين تقسيم 
جنس رودهاى ارويا را درست معين نميكند 
و وضع طبیعی آنها را ظاهر نمیسازد و 
بنابراین بهتر آن است كه رودهاى ارويا را 
بدسته‌های معين تقسيم كرده و از وضع 
اراضی و مجاری هر یک سخن رانیم. از 
حيث وضع طبیعی نیز رودهای اروپا بچهار 
دسته تقسیم ميشود: رودهای اقیانوس 
اطلس, رودهای شرقی؛ رودهای آليى. 
رودهای مدیترانه. 
١‏ - رودهای اقیانوس اطلس: رودهای 
مزبور چون از بارانهای منظمى که در 
تمام فصول می‌بارد تولید می‌شود دارای 
سیری ملایم است و عموماً در جلگه‌های 
سراشیب وسیعی جاری می‌باشد و مجاری 
آنها هم پستی و بلندی بسیار كه مانع 
عبور و مرور کشتی. شود ندارد و چون 
سرجشمة آنها از کوههای مرکزی اروپاست 
و آب آنها هم بواسطة باران و ذوب يخ و 
برف حاصل ميشود زیاده و کم نمی‌گردد و 
رودهای مزبور دارای مصبی عمیق و منظم 
هستند. دلتا در انها دیده نمی‌شود. 
بعلاوه چون در جریان خود گل و لای 
همراه ندارد مجری و مصب آنها هیچ وقت 
پر نشده و بالا نمی‌آید و عایقی برای ورود 
و خروج کشستی‌ها بسرودخانه‌ها تولید 
نمی‌نماید. 
۲ - رودهای شرقی: رودهای مزبور که در 
جلگة روسیه جاری هستند از فلات مرکزی 
سرچشمه گرفته و در مدت زمستان منجمد 
و سير آنها نيز منظم نیست و در مدت بهار و 
يائيز نيز طفیان ميكند. در تابستان آب آنها 
بسيار كم ميباشد زيرا منبع و سرچشمه‌ای 
كه منظما به انها اب برساند ندارد ولى چون 
در جلگه‌های مسطح جارى ميباشد براى 
کشتی‌رانی صلاحیت تامه دارد و عمدۀ 
ترقیات ملت روس هم از این راه بوده است. 
۳ - رودهای آلپی: رودهای مزبور چون از 
ذوب برف بوجود می‌آیند ابتدا دارای سیری 
سریع و مجرائی عظیم میباشند و تشکیل 
ابشارهای بسیار میدهند که بكار سركت 
کارخانجات ميرود ولی در نزدیک مصب 


نسبةٌ منظمتر هستند و طفيان آنها هم در 
بهار است زيرا در اينوقت ذوب برف آلب 
آب رودخانه‌ها را زياده ميكند و تا اواخر 
تابستان بهمين حال است ولى در زمستان 
کمآب ميشوند. رودهای مزیور در جریان 
خود كل و لای بسیار همراه آورده در 
مصب رسوب ميكند. (رُن و ثبعب آن, پو و 
شعب آن. اين '' و دراو" ' وساو" از ملحقات 
دانوب). 

۴ - رودهای مدیترانه كه سيلابى و دارای 
جريان غيرمنظم و تند هستند در موقع بهار 
و پائیز طفیان کرده و در زمستان کم‌آب 
ميشوند و کشتی‌رانی بخوبی در آن نمیشود 
اغلب گل و لای بسیار همراه خود می‌آورند 
و تشکیل دلتاهای وسیعی در نزدیک مصب 
میدهد. 

دریاچه‌های اروپا: درياجدهاى اروپا 
بسیار مسیباشند ولی هسیچیک بوسعت 
درياجدهاى آمریکا و انریقا نیستند و 
عموماً از خرابى سطح فوقانی اراضى و يا 
بواسطة خاكهاى رسوبى يخجالها توليد 
ميشوند. درياجدهائيكه از خرابى سطح 
فوقانى اراضى حاصل شدهاند دریاچه‌های 
إكس و کمبرلند "" ودرياجة پاون "" در فرانسه 
ووتر*" وونر*" در سوند و نروژ وبالاتن"" در 
هنگری میباشند. دریاچه‌های یخچالی 
دریاچه‌های فنلاند و شمال سوئد و لادگ۱۸ 
نگ و ایلمن "۲ و با در روسیه و 
ماژور"" و کچ و كارد؟” و ژنو" و 
کاترکانتن "۲ و زورین ۷" و غيره است بعلاوه 
بعضی دریاچه‌های‌کوچک نیز در مصب 
رودها تشکیل يافته مثل دریاچه‌های 
کوچک پو۸. 

وضع سواحل اروپا: مزایای وضع طبیعی و 
بریدگیهای بسیار سواحل اروپا که نقاط 
دوردست آنرا بدريا نزديك ساخته ووضع 
مسناسب دماغه‌ها و پیش آمدگیها که 
بمناسبت موقع در محلی مرتفع و در جائی 
بست است و همچنین توافق و مناسبت 
پیش آمدگیها و فرورفتگیها که به بحرپیمائی 
و دریانوردی اروپائیان مساعدت کرده و 
موانع و اشکالات مراوده و مرابطه را 
برطرف ساخته است در ترقی اخلاق و 
وضع زندگانی اروپائیان بسیار کمک کرده 
است. سواحل اروپا به ۴ قسمت ميشود: 

١‏ - سواحل اقیانوس منجمد شمالی که حد 
شمالى جلكة بزرگ روسیه است. يست و 
باتلاقى است و چون مدتى از سال مسنجمد 
است جندان مفيد نيست و در بعضى نقاط 
تخته‌سنگی و در برخى دیگر يست است و 
پندر آرخانگلس ک۲۹ در حدود جنوبی آن 
واقع است و مصب رودهای پچرا"" و 


ارويا. ۱۹۳۱ 


دوینا" و جزاير کالگواف"" و وى كاج "7 و 
توول ژمیل ۲۴ در حدود سواحل واقع شده 
است. ۲ - سواحل اقيانوس اطلس در 
شمال در حدود شبه جزيره اسكانديناوى 
بریدگی زياد دارد و تشکیل تخته سنگها و 
جزاير کوچک بسيار داده است که آنها را 
فیورد*" میگویند و مجمع‌الجزایر لفدن *" در 
شمال ای است و کلية سواحل مزبور تخته 
سنگی است. سواحل دریای بالتیک عموماً 
پست است زیرا از همه طرف محدود بجلگه 
ميباشد و جزاير كوتلند"" و نر" در حدود 
سوئد و آلند"" در حدود فنلاند و زل " و 
داگ و۳ در خلیج ري واقع شده. 
خلیج‌های فنلاند و ریگا در حدود شرقی 
آن و خلیجهای کوریش هاف" و فریش 
هاف" در سواحل جنوبى آن است. اراضى 
سواحل جنوبى درياى بالتیک در نقاطى كه 
از جنس آهک و گچ بوده خراب شده و 
نقاطی که از سنك سماق تشکیل يافته 
باقیمانده و تشکیل بریدگی بسیار داده است 
و جزایر سيلند”" و فیونی ۲ و فالستر"" که 
متعلق بدانمارک میباشد در مدخل آن واقع 


1 - Tage. Tajo. 2 - ۰ 

3 - Seine. 4 - ۰ 

5 - ۰ 

6 - Tamaise. Thames. 

7 - 1. 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - ۰ 

11 - ۰ 12 - Save. 
13 - Cumberland. 

14 - Pavin. 15 - Vetter. 
16 - Vener. 17 - Balaton. 
18 - Ladoga. 19 - Onéga. 
20 - ۰ 21 - ۰ 
22 - ۲۰ 23 - ۰ 
24 - ۰ 25 - ۰ 
26 - Quatre - Canton. 

27 - Zurich. 28 - Pû. 

29 - Arkhangelsk. 

30 - Pétchora. 31 - Dvina. 
32 - Kalgouev. ۰ 

33 - Vaigatch. 

34 - Nouvelle Zemble. 

35 - Fjords. 36 - Lofoden. 
37 - Gotland. 38 - Oland. 
39 - Aland. 40 - ۱. 
41 - ۰ 42 - ۰ 


43 - Kurisches Haff. 
44 - ۳۲۱۵۵۱۵5 ۲۰ 
45 - 0۰ 

47 - 0۰ 


46 - ۰ 


۱۹۳۲ 


شده‌اند از شبه جزيرة ژوتلند" تا باب 
پادکاله" سواحل دریای شمال بسیار يست 
است و طوفان سخت آن نقاط باعث خرابی 
سواحل شده و آب دریا مقدار کثیری از 
سواحل را فراگرفته است و عد بسیاری از 
اهالى أن نقاط را تلف کرده و خليج 
زوئیدرزه " در سواحل هلاند است جنس 
اراضی سواحل دریای مانش در حدود 
فرانسه رسویی و يست است و در شمال 
برتانى تخته سکن ميشود و جزاير 
آنكلوثرماند' و دماغۀ سن‌ماتیوه در آن 
واقع است. سواحل خليج كاسكنى هم در 
شمال شنزار و رسوبى است و مثل خطى 
مستقيم كه در أن تيههاى بسيار ديده ميشود 
واقع شدهاست ازاين ببعد تا دماغة 
فىنيستر” وضع سواحل بواسطة رشت كوه 
كانتابر" تخته‌سنگی ميشود و چون جنس 
احجار آن مختلف است بریدگی هم در آن 
دیده میشود. سواحل پرتقال عبارت از 
حدود غربى فلات هيبريك” است در 
بعضى نقاط مرتفع و در نقاط دیگر يست 
است» مصب رود تاز“ و دماغة دكا" و 


ارويا. 


دماغة بن و در جینوب آن است. 
سواحل ايرلاند و برتانى كبير آنچه در 
مغرب است تخته سنگی و بریدگی زياد دارد 
و جزو عمدهٌ سواحل شرقى رسوبيست و 
بريدكى چندان در آن يافت نميشود. ۳- 
سواحل مديترانه در مواقعى كه محدود بكوه 
است تخته‌سنگی و مرتفع و در نقاطى که 
محدود بجلگه است رسوبی و يست میباشد. 
بریدگی سواحل اسپانی کمتر و اراضی آن 
جلگه است و دماغه‌های گاتا"' و پالس"" و 
گرئوش ۲ در آن است و جزایر بالثار*" در 
حدود شرقی أن میباشد. سواحل فرانسه در 
حدود خلیج لیون ۱۶ رسوبی و پست و در 
حدود شرقی آن که منتهای جنوبی كوه است 
مرتفع و تخته‌سنگی است و جزایر گرس"' و 
ساردنی"" در مقابل آن واقع شده. سواحل 
ايطاليا هم مثل سواحل اسبائى اغلب نقاط 
أن رسوبى است باستثنای خليج زن و 
سواحل جنوبى ايطاليا و سيسيل (صقليه) 
تخته سنگی ميباشند. مابين سيسيل و شبه 
جزيرة كالابر' ' تنگة مسین "۲ است که جندان 
عمقی ندارد و جزيرة مالت " نيز در جنوب 
مويل وخ شننده ات متو اسل سر 
درياى ادرياتيك در شمال و جنوب, تخته 
سنگی و مرتفع و در وسط رسوبی و پست 
است و بریدگی بسیار دارد. جزایر ایلیری "۲ 
و ایونی"" در شمال و جنوب آن واقع است. 
سواحل یونان هم بریدگی بسیار دارد و 
خلیج كُرنت در مغرب آن واقع شده و 
شبه‌جزیرة مره" را که بشکل برگ توت 


است بیونان متصل میسازد و بعلاوه جزاير 
بسیاری هم از اطراف آنرا احاطه کرده و 
عمد؛ آنها جزيرة اقریطش " و گنگبار 
سيكلاد”' است و دماغ ماتاپان" نيز در 
جنوپ آن واقع شده است سواحل بحر أسود 
در حدود بالکان و شبه جزیرۀ کریمه و 
سواحل شرقی تخته‌سنگی و مابين كريمه و 
بالکان رسوبيست و مصب رودهای‌جنوبی 
روسيه در آن است و تنكة يركب" شبه 
جزیر؛ كريمه را بجلگة روسيه و تنگه 
کرج " دریای آزو"" را به بحر اسود متصل 
میکند. ۴ - سواحل بحر خزر که در شمال 
يست و باتلاقی و شنزار و از رسوب 
رودهای لگا و اورال تشکیل يافته است. 
جغرافياى اقتصادی اروپا 

نباتات: نباتات اروپا با وضع آب و هواى 
ان مناسب است. در نقاط سردسیر شمالی 
نباتات بسیار کم و در نقاط گرمسیر بیشتر 
است نباتات مواضع مرطوبی دارای برگهای 
پهن و سبز و نباتات مواقع كم آب کم برك 
و صمفی است و كلية از حيث نباتات هم 
اروپا بر ساير قطعات عالم مزیت دارد زیرا 
تا هفتاد درجهٌ عرض شمالی هم جو در أن 
زراعت ميشود و درخت گیلاس نمو میکند 
نباتات اروپا به چهار منطقه تقسیم ميشود: 
اول منطقُ منجمد شمالی که از شمال سوئد 
و نروژ و روسیه تا اورال ممتد است. درخت 
در آن بهیچ وجه يافت نمیشود و بادهای 
شمالی مسقدار جزئی نباتات انرا که 
چمن‌زارهای يست و خزه است خشک و 
زرد ميكند و آن اراضی را تسوندر۲۲ 
می‌گویند. دوم منطقة معتدل سرد که به 
مواقع جنگلی و چمنزار و استپ " تقسیم 
می‌شود جنگلهای آن قسمت عمده نباتات 
ارويا را تشكيل می‌دهد و از حدود جنوب 
توندرا شروع شده و تقريياً تا ۴۵ درجة 
عرض شملى خستم می‌شود و داراى 
درختهای كاج و سرو و چنار و لبلاب و 
زيتون و بلوط و درخت گردو است. در 
جنوب جنگلها قسمت چمنزار است که در 
بعضی نقاط مثل حدود بحر خزر ریگزار و 
شوره‌زار و در برخی نقاط مثل خاک سیاه 
روسیه حاصلخیز و مفيد است و در نقاط 
دیگر چراگاههای طبیعی را تشکیل میدهد. 
سوم منطقه معتدلاً گرم که شامل نقاط 
جنوبی اروپا است و دارای نباتات گرمسیر 
از قبيل مو و مرکبات و زیتون و انجیر و 
توت می‌باشند و فلات‌های مرتفعه آن 
چمنزار است (فلات اسپانی). چهارم منطقة 
کوههای مرتفعه - که دارای نباتات مناطق 
مختلفه است و از ۲۷۰۰ كز به بالا مسجاور 
منطقةٌ برف و يخ دائمی ليشن مشاهده 


اروپا. 
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می‌شود. 

حيوانات آن: کليةً حيوانات ارويا بدو 
منطقه تقسيم ميشود: اول منطقة قطبى كه 
درجِهُ حرارت متوسط حرارت أن صفر 
است داراى حيوانات سردسيرى از قبيل 
كوزن و خرس سفيد و خركوش و روباه 
سفيد و موش قطبى و قاقم است. دوم منطقة 
تحت قطبى كه قسمت شمال أن داراى 
گوشتخوارهای متوسط و هوام‌خوار از قبيل 
گراز و گوزن و غزال و گرگ و روباه و راسو 
و خرگوش و جسوجه‌تیفی و موش‌کور و 
حیوانات بسیار دیگر است و در مواقع 
مختلفه آن حیوانات بسیار دیگر یافت شود 
مثل مرال و موش (جلگه‌ها و ریگزارها) و 
خرس خاکستری و گرب وحشی و آهو و 
عقاب و کرکس (کوهها و فلاتها). دیگر 
حيوانات جنوبى اروبا كه حسيوانات آن 
گرمسیری است از قبيل كفتار و شغال و 
هوام مثل ملخ و جوجه‌تیفی و بعضى اقسام 
خزنده. 

معادن اروپا: معادن اروپا بسیار است ولى 
اناق اسر نا تمادو س د ایکا 
ندارد. معادن عمد آن نفط و آهن و زغمال 
سنگ آن جندان فراوان نيست ولى خسوب 
استخراج شده و بهمين جهت است كه ذغال 
ارويا بيشتر از ساير قطعات بمصرف ميرود 
معادن آن در حدود غربى ارويا در كوههاى 
عقي أول نت ایی و شال راه و 
جنوب بلژیک و شمال آلمان) علاوه بر اين 
بعضی معادن مس و روی و طلا و طلای 
سفید در حدود اروپای شرقی مشاهده 


ميشود ولی چندان قابل ملاحظه نیست. 
Jutland. 2 - Pas 086 ۰‏ - 1 
Zuiderzée.‏ - 3 
Anglo - Normand.‏ - 4 
St. Mathieu.‏ - 5 
Finisterre. 7 - Cantabres.‏ - 6 
Hibérique. 9 - Tage.‏ - 8 
Roca. 11 - St. Vincent.‏ - 10 
Gata. 13 - Palos.‏ - 12 
Creus. 15 - Baléares.‏ - 14 
Lion. 17 - Corse.‏ - 16 
Sardaigne.‏ - 18 
Gênes. 20 - Calabre.‏ - 19 
Messine. 22 - Malte.‏ - 21 
Illyrie. 24 - ۰‏ - 23 
۰ - 26 ۰ - 25 
۰ - 28 ۰ - 27 
۰ - 30 ۰ - 29 
Azov. 32 - Toundras.‏ - 31 
Steppe.‏ - 33 
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جغرافياى سیاسی ارو پا 
جمعیت: مزایائی كه از حيث وضع طبیعی 
برای اروپا ذکر کردیم باعث كثرت جمعیت 
أن گردیده است در قدیم چون طوایف 
مختلفۂ آسیا از هر جهت وسائل زندگانی را 
در ارويا سهل و آسان و فراهم میدیدند 
بدانجا هجوم می‌آوردند و در قرون اخیره 
هم ترقى صنعت و تجارت و پیشرفت امور 
معيشت و كلية درجة عالى تمدن أن ازدياد 
جمعيت اروپا را سبب شده است جمعيت 
اروپا قريب ۵۰۰ ميليون تن است و اكرجه 
از حيث جمعيت در درجة دوم واقع است و 
أسيا با وسعت بسيار داراى هشتصد ميليون 
است ولى نسبت بساير قطعات عالم جمعيت 
آن بسيار زیاده‌تر است. جمعيت اروپا در هر 
هزار گز مربع پنجاه تن است در صورتی که 
در آسیا نوزده تن است ولی جمعیت اروبا 
بطور تساوی و تناسب در نقاط مختلقة أن 
تقسیم نشده و كليةٌ حدود غربی و مراکز 
صنعتی آن از حدود شرقی و مراکز زراعتی 
و تقاط کوهستانی بیشتر جمعیت دارد و 
بطوری زندگانی در تقاط صنعتی مخصوصاً 
در گلاسکر بسختی میگذرد که اهالی 
مجبورند قوت لایموت خود را از خارج 
نژادهای عمدة اروپا: نژاد امالی اروپا 
مختلف و مسخلوط است و در ازمنة 
ماقبل تاريخ نژادهای هند و اروپائی يا 
اریائی از اسیا و قفقاز به انجا مهاجرت 
کسرده بوضع بربریت در غارها و روی 
دریاچه‌ها و بالاخره در بناهائی که از سكف 
تهيه میکردند با آلاث سنگی و فلزی 
زندگانی میگذرانیدند و بعدها طوایفی به 
اسم سلت" از آسیا به اروپا مهاجرت کرده 
و طوایف قديم را مغلوب ساخته خود بجای 
انان در انجا اقامت کردند و همین قسم 
گلواها" و ژرسن‌ها" و اسلاوها و 
فسینواها" و بعدها همون‌ها " و مغولها و 
تركها بشكل طوايف فاتح و جنگجو به اروپا 
هجوم آورده و طوايف سابق را بزوايا و 
تقاط دورافتادة اروپا راندند و هر طايفه كه 
نمی توادست سابقین خود را مفلوب سازد 
در حدود شرقی اروپا متفرق میگردید مانند 
اسلاوها و ترکها. کليةٌ اهالی اروپا بدو نژاد 
عمده تقسیم میشوند: اول - نژاد سفید يا 
هند و اروپائی که آن هم بسفید يوست و 
گندمگون تقسيم ميشود. ود آربائى سياء 
جهره در جنوب و مركز ارويا سكنى دارند 
اسپانی و پرتقال و بالثار" و ورین و 
ساردنی؟ و ایطالی و سیسیل در جنوب شط 
ون" و سویس و مشرق و مرکز فرانسه. قد 
آنها يست (یک كز و ۶۲ صدم گز) و دارای 


سری طویل و موهای سياه و پوستی 
گندمگون يا مايل بسیاهی هستند. نژاد سفید 
پوست در مشرق و شمال اروپا سکنی دارند 
مرکز و شمال روسیه دارای سری مدور و 
قامتى متوسط و چهرة يهن و چشمهای 
خاكسترى يا ابى ميباشند ولى در شمال 
(سوئد و نروژ و شمال انگلیس و هلاند) 
دارای قامتی طویل (یک كز و ۷۳ صدم گز) 
و موهائی زرد با خرمایی رنگ و سری 
طویل و جشمهاى آبی و پوستی سفید 
هستند. عده‌ای از نراد سامی که يهود هستند 
جزو نژاد سفید محسوب میشوند» ولی 
يوست بدن آنها قدرى تيره است. طوايف 
مزبور در تمام ممالک ارویا مخصوصا در 
رومانی و جنوب غربی روسیه پرا کنده‌اند. 
دوم نژاد زرد که در حدود شمالی و شرقی و 
جنوب شرقی سکنی دارند و عبارت از 
لاپنها"! و سامویدها"" و فینواهای شمال 
شرقی و مجارها و بلفارها و ترکهای 
عثمانی و تاتارهای حوالی ولگ "۲ که موسوم 
به کالموک" ' میباشند. 

زبانهای عمد اروپا: زبانهاى عمدۀ متداولة 
در اروبا دو زبان است» یکی زبان 
هندواروپائی که زبان عد كثيرى از سا كنين 
اروپاست, دیگر زبان اورال - آلتائى. 
زبان هند و اروبائى بسه رشته عمده منشعب 
ميشود: اول - زبان رومانی كه چنانکه از 
نام أن استنباط ميشود زبانى است كه 
روميان قديم تكلم ميكردند و مخلوط بزبان 
نان ود یی ست و در این زبان 
رشته‌های بسيار ديده ميشود که عمدۀ انها 
در اروياى غربى تكلم ميشود و عبارتست 
از يرتقالى و اسيانيولى و فرانسوى و 
ايطاليائى و رومانى و يونانى و آلبانی (دو 
زبان اخير مخصوصاً مشتق از زبان یونانی 
قدیم است) و عدة تکلم‌کنندگان زبان مزبور 
۰۰ است. دوم زبان زرمنى که 
اصل و ريش بعضی زبانهای دیگر است و از 
آنهم زبانهای مختلف مشتق گردیده است 
مثل زبان آلمانى (در آلمان و اطریش و 
قسمتى از هنكرى ترانسیلوانی"' و 
لهستان"! تكلم ميشود) كه بدو جزء منقسم 
ميشود: يكى زبان المانى عليا كه زبان ادبى 
و معمول نویسندگان است و در جنوب تكلم 
میشود دیگر زبان آلمانی سفلی که در 
جلگه‌های شمالی تکلم ميشود و زبان 
انگلیسی و هلندی و فلاماند"*" از آن مشتق 
میباشند. زبان انگلیسی ابتدا در قرن ششم 
از آلمان شمالی بانگلیس نقل شده و با زبان 
فرانسه مخلوط گردیده, زبان کنونی انگلیس 
را تشكيل داده است و زبان انگلیسی آمروز 
در جنوب افريقا و شمال آمریکا و استراليا 


و اغلب جزاير معمول است و عد متكلمين 
آن ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ است ديكر از مشتقات 
زبان آلمانی سفلی زبان اسکاندیناویست که 
در سوئد و نروژ و دانمارک تكلم ميشود 
متکلمین زبان ژرمن و مشتقات آن در اروپا 
Noose‏ است. سوم زبان اسلاو که 
انهم مشتقات زياد دارد و عمد أن زبان 
روسى است. ديكر زيان چک "" که در بوهم 
معمول است و زبان لهستانی در لهستان"" و 
زبان صرب کرآت"" در جنوب بالکان و 
زبان پلغاری در بلغارستان و متکلمین آن 
۰ است. دیگر از زبانهای هند و 
اروپائی زبان سلت است که در برتانی 
فرانسه و ایالت گال" و ایرلاند ۲۳ انگلیس 
تكلم ميشود و زبان لیتوانی"" و لت "" که در 
حدود شرقی بحر بالتیک معمول است. زبان 
اورال و آلتائی زبان زرد پوستهای اروپاست 
و متکلمین آن ترکان و مجارهای هنگری و 
فنلاندیها و لهستانیها و لاپن‌ها و ساموئدیها 
و تاتارهای شرقی روسیه و غیره است. 

مذاهب عمد اروپا: مذاهب عمد؛ اروپا 
بت‌پسرستی و مذهب يهود و اسلام و 
عسیسویت است. لاپسن‌ها و سامویدهای 
شمالی بت‌پرست هستند. پیروان سذهب 
يهود که همان بنی‌اسرائیلی‌ها باشند بعدۀ 
شش میلیون ۶۰۰۰۰۰۰ در تمام اروپا 
متفرقند. پیروان سذهب اسلام ۵۰۰۰۰۰۰ 
در بالکان و حدود اورال میباشند. بقية 
ساکنین اروپا عیسوی مذهبند و سذهب 
عیسوی هم به کاتولیک که پاپ را رئیس 
مذهب میدانند و پرتستان تسقسیم ميشود: 
پرتقال و اسپانی و ایرلاند و فرانسه و ایطالی 
و اطریش و لهستان کاتولیکند و عد؛ آنها 
ê‏ هه ۱ است. مذهب پرتستان هم 
بشعب زياد از قبيل كالونى"" و لوترى"' و 
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۴ ارويائى. 
غيره تقسيم ميشود و بيروان أن در انگلیس و 
اسكانديناوى و هلند و آلمان شمالى و سويس 
و هنگری میباشند. عدهء آبان ۱ 
است. مذهب ارتدکس در روسیه و بالکان 
معمول است وعد آن ۰ است. 
مسمالک ارويا: اروباى يس از جنگ 
جسهانگیر دوم (۱۹۳۹ - ۱۹۴۵ م.) شامل 
ممالى ذیل است: البانی. المان شرقی. 
آلمان غربی, اتریش, اسپانیا, انگلسنان. 
ایتالیا, اير لاند. بلژیک, بلغارستان. ترکیه 
(ارويا), چکوسلوا کی. دان‌مارک» روسیه 
(اروپا) ( که‌در جنگ اخير قسمتى از مشرق 
لهستان و ممالک مجاور درياى بالتیک بدان 
ضميمه شده). رومانی» سوئد, سویس» 
فنلاند. لهستان, نروژ هاند, یوگوسلاوی, 
یونان, و چند ناحیت کوچک مستقل. 

اروپانی. [أ] لص نسبی) منسوب باروپا. 
اهل اروپ. , 

ارويائيان. ۲۱( مركب) ج اروپائی. مردم 
ایا 

ارو په. ار پ ] (اخ) در اساطیر یسونان 
قدیم زن آتره از حکمرانان موره بوده و با 
برادر شوهر خود (تیست) رابطة نامشروع 
داشت و شوهر از اين امر آ كاه شد و برادر را 
بمهمانی خواند و سر فرزند نامشروع ایشان 
را بریده و از آن غذائی ترتیب کرده بدو 
خورانيد. 1 

اروت. [أ](ص) اروت كردن مرغ "؛ کندن 
پرهای مرغ يس از آنكه وى را در آب گرم 
افكنده باشند. و گویا ريشة اروت همان 
روت و رت ولوت ولخت باشد. و آنرا 
آورید و آورود كردن نيز گویند. ايغار. 

ارو تدنو. [أَوَتَ ن) (إخ) در اوسستا 
اوروتت‌نره نام یکی از سه بسر زرتشت 
پیامبر ایران باستان. ارودتدنر رئيس و رهبر 
طبقهٌ برزیگران محسوب شده. (گاتها تأليف 
پسورداود صص ۸۵ - ۸۸) (يشتها تألیف 
پورداود ج ١ص‏ ۴ و ۱ج ۲ ص 
۳ (مزديسنا و تاثير أن در ادبیات يارسى 
ص ۷۲و .)٩۷‏ 

ارو تیانوس. [[ر] ((خ)" یکی از پزشکان 
یونان باستانیست. وی با نرون امپراطور روم 
معاصر بوده و یکی از آثار بقراط را شرح 
کردهو این شرح اکنون موجود است و 
چندین بار طبع و نشر شده. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

أروج. (] () درخت سرو كوهى و عرعر. 

اروح. 311 (ع نتف) نعت تفضیلی از 
روح. راحتب ختندهتر. اسب‌اینده‌تر. 
خوش آیندتر. باروح‌تر. 
- امثال: 
اروح من اليأس؛ بدان مناسبت که گویند: 


اليأس احدى الراحستین. (مجمع الامثال 
میدانی). 
|[(ص) مرد که پایها گشاده گذارد در رفتن. 
آنکه سرپایش از یکدیگر دور بود و پاشنه 
نزدیک. (مهذب الاسماء) (زوزنی). آنکه هر 
دو پای را گشاده گذارد در رفتن: و کان عمر 
رضىالله عنه اروح. مونث: رَؤْحاء. (منتهی 
الارب). ||مسحمل اروح؛ باركير فسراخ. 
(منتهی‌الارب). 
اروخ. [1)(ع لاج آرخ و ارخ؛ بسمعنی 
گاوثر.(منتهی‌الارب). 
اروخ. [ ] ((خ) قلعه‌ای از نواحی زوزان 
صاحب موصل را. (معجم البلدان). 
ارو خوس. [!] ((ع) یکی از شسهرهای 
پاستانی یونان. (ایران باستان ص ۷۹۸). 
ارود. [أرَ] 2 ص) آهسته کار: الدهر آرود 
ذوغير؛ ای يعمل عمله فى سكون لایشعر به. 
(منتهى الارب). 
ارو۵. [1] (إغ) موضعى از توابع تنکابن. 
(سفرنامة مسازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۰۷ بخش انگلیسی). 
آرو۵. 1 (إخ) رجوع به رد شود. 
ارودوطس. ([ ط] ((ج) هرودت ؟ مورخ 
یونانی متولد در هالیکارناس و ملقب به 
«ابوالمورخین» (حدود ۴۸۴ - ۴۲۵ ق. م.): 
ذ کر جالینوس فى کتابه فى الحقن عن 
ارودوطس أن طاثراً یدعی ایبس هو الذى 
دل على علم الحقن و زعم ان هذا الطير 
كثيرالاغتذاء لايترك شيئاً من اللحوم الا 
كله فيحتبس بطنه لاجتماع الاخلاط الرديئة 
و کثرتها فيه فاذا اشتد ذلک عليه توجه الى 
البحر فاخذ بمنقاره من ماء البحر ثم أدخله 
فى دبره فيخرج بذلك الماء الاخلاط 
المحتقنة فى بطنه ثم يعود الى طعامه الذى 
عادته الاغتذاء به. (عيون الانباء ج ١‏ ص 
۳ و رجوع به هرودت شود. 
ارور. (او]() بلغت زند و اوستا بمعنی 
نباتات باشد یعنی رُستنيها. (برهان). وان 
در اوستا اوروّرا" است بمعنى ژسستنی. 


ليشتهااج ۱ص ۵۵٩‏ و ۶۰۷). همريشة بر . 


لاتینی . 
اروژ. [أ] (ع مص) منقبض شدن, چنانکه 
بخیلی با سؤال عطا. خود را درهم کشیدن. 
گرفته شدن ببخل. با هم آمدن. (تاج 
المسصادر بیهقی). فاهم شدن. (زوزنی). 
||مجتمع شدن. || ثابت گردیدن. استوار شدن 
(تاج المصادر ببهقی), چنانکه درخت و جز 
أن در زمین. |اقوی شدن. ||پناه بردن 
بجائی. يناه گرفتن مار بسوراخ خود و 
بركرديدن آن بسوى آن. (آنندراج). اسرد 
شدن. جنانكه شب يا روز. 


اروژ. [1] (ع ص) منقبض. ||مسجتمع. 


اروستان. 


اثابت. |ابخيل. 
أروزا. [] ([) (فهرست مخزن الادويه).يا 
اروزوا. (تحفة حكيم مؤمن). بسریانی إِوَرّ 
است, يعنى مرغابی و بط. (فهرست مخزن) 
(تحفه), 
اروزی. [1] ()۲ عسودالبرق. قندول. 
دارشیشمان. 
ارؤس. [4] (ع ) ج رأس, بمعنی سر. 
اروس. ۲1 () مستاع. كالا. (برهان) 
(جهانگیری). اسباب. (برهان). آخريان: 
یک روز چارپای ببردستم از گله 
روز دگر اروس و قماش از نهاندره. 
پوربهای جامی. 
اروس. [] (ص) روشن و صیقل‌زده. (در 
سه سخه خطی منتخب اللفات). و جای 
دیگر دیده نشد. 
اروس. ([ رش] (إخ)* در اساطير قديمة 
یونان نام خداوند عشق است. لاطینیان انرا 
کوپیدون میگفتند. رجوع به کوپیدون شود. 
اروس. [1] ((خ) ۱ رومى. او راست کتابی 
در نیرنجات. (الفهرست اب نالنديم چ مصر 
ص ۴۳۴). و شاید وی همان اریوس‌بن 
اصطفانوس‌بن بطلینس رومی از علمای 
عزائم باشد. (الفهرست ص ۴۳۱). 
اروساء [أ] () نوعى كياه هندى. بان. و 
رجوع به اروسه شود. 
اروس بى. [] (إخ) یکی از سرداران ازبک 
که در جنگ با ظهیرالدین بابر اسیر و مقتول 
شد. (حبیب السیر جزو ۴از ج “اص ۳۶). 
اروستان. [أو] (إخ)١!‏ شهر نصيبين. اين 
شهر كهنسال كه در کتیبه‌های آشوری بخط 
میخی از نهصد سال پیش از مسیح ببعد 
نسیبینا "' خوانده شده, پایگاه شهرستانی 
است که بعدها «بيت عربایه ۱۳ نامیده شده 
است. اين شهرستان در پهلوی اروستان ياد 
گردیده و نویسندهٌ ارمنی موسی‌خورنچی در 
مائهُ بنجم میلادی شهرستان نصیبین 
(نجيبين) را اروستان نامیده است شک 
نیست که در روزگار ساسانیان شهرستان 
نصیبین نزد ایرانیان اروستان خوانده ميشده 
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اروسترات. 
است يعنى ينام سريانى أن سرزمين که بيت 
عربايه باشد هيئت ايرانى دادهاند چنانکه 
سرزمين بابل يعنى جائيكه بعدها سلوكيه و 
تیسفون بنا گردید و بیت اراميه " خوانده شد. 
نام سورستان داده‌اند. بلاذری و مسعودی و 
ابن‌رسته نيز همین نام را بكار برده‌اند. در 
زند یعنی تفسیر پهلوی اوستا که در روزگار 
ساسانیان نوشته شده. در فرگرد اول وندیداد 
بند ٩‏ در توضیح کلم رنگها " که نام 
رودى است. از اروسستان ارم" (اروسستان 
روم) نام برده و آن با رود دجله که در 
فارسى اروند كويند یکی دانسته شده است. 
اينكه مفسر اوستائی مخصوصاً اروستان 
(ن‌صیبین) را از آن دولت روم خوانده 
يادآور سال ١09م.‏ است که خسروپرویز 
اروسستان را به مسوریکیوس (متو زیون 
امپراطوربیزانس (رم سفلی) وا گذار کرد. 
(فرهنگ ايران باستان تألیف پورداود ج ۱ 
صص ۱۶۳- ۱۶۴). 
اروسترات. [ رش ] ((خ)* شسخصی از 
اهالی افسس يعنى شهر باستانی اياصلوغ که 
برای كسب شهرت معبد قمر راكه در این 
کر برد و یکی اجات متا دنبای 
قدیم بشمار میرود آتش زد, این وأقعه در 
۶ ق. م. اتسفاق افستاد و با شب تسولد 
اسکندر کبیر مصادف است. بمجازات این 
عمل اروسترات را سوزانده‌اند. (قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به ارسترات شود. 
اروس خان. [) (إخ) دوازدم مين از 
سلاطين دشت قبچاق, بعد از جانی‌خان‌بن 
اوزبک‌خان در اوائل زمان اميرتيمور. 
(حبيب السير جزو ١ازج‏ ۳ص ۲۶ و جزو 
۳ از ج ۳ ص ۲۲۴ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۳۱۱و 
۹ 
اروس خواجه میش. (۱ (غ) یکی از 
امراء که با فوجى از لشكريان که از ميرزا 
سنجر گریخته بود بموکب سلطان 
حسین‌میرزا بيوست و سلطان آن جماعت 
را منظور نظر عاطفت كردائيد. (حبيب السير 
جزو ازج ۲ ص ۲۴۲). 
اروس قلعه. [أدَّع] ((ح) (قلعة روسیان) 
در چهارمیلی مغرب سرتوک. محاذی 
ساحل درياء خرابه‌های قلعه‌ای از روسها 
دیده ميشود. درن كويد که نام آن اروس‌قلعه 
است وسابقاً اين موضع جزیره‌ای بوده 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد رابیئو 
ص ۱۶۰ بسخش انگسلیسی). و شاید 
عروس‌قلعه باشد. 
اروسم. [اس] (از یسونانی /لاتینی, ٣)‏ 
اروسمن. اروسمین. اروسیمون. بیونانی 
تودری است. (تحفة حکیم مؤمن). اسحارة. 
تودریج. ايشاره. لبسان. لفسان. شندلة. 


اوسیمون. قصيصه. قدومه. قذامه. مادر 
دخت. 
اروسه. [آسش /س] (() ابوخلسا. (تحفة 
حكيم مومن). رجوع به انخسا و انخوسا 
شود. ||اروسه (باراء هندی) لغت هندی 
است و آنرا بانسه یعنی بای موحده دانسته و 
بفتح واو و الف و سكون نون و فتح سین 
مهمله و ها در اخر نيز نامند. نباتیست که 
در هند و بنگاله بسیار بيدا میشود. مابين 
شجر وكياه, به بلندى دو ذرع و زیاده بر آن 
و برك أن شبيه ببرگ بيد و اندک عريضتر 
از آن و شاخهاى آن يركره و جوب آن 
سفيد و اکثراز آن خلال ميسازند وگل آن 
میباشند و اتش چوب ان تند صيباشد و از 
زغال آن بارود میسازند. طبیعت أن گرم و 
خشک است در اول و گویند سرد است و 
گل آنرا سرد نوشته‌اند. كل آن جهت دق و 
دفع صفرا و تسکین حدت خون و سوزش 
بول و ناريت آن مفید و گویند بيخ آن جهت 
سرفه و ضیق‌اللفس و ربو و تبهای بلغمى و 
صفراوی و غثيان و قى و برقان و 
حرقةالبول و قروح مجاری بول که بهندی 
سوزا ک و بفارسی سوزنک نامند و گفته‌اند 
تب دق را نیز مفید است و ثمر آن به مقدار 
جمیز صحرائی که بهندی کولر جنگلی نامند 
میشود و سبزرنگ و تخمهای آن ريزه. 
گوبند تعلیق آن بر گلوی اطفال جهت سرفة 
یشان نافع است. (مخزن الادوبة, متن و 
فهرست). 
اروسیوس کلاروس. [اكئلا /ي] 
(اخ) ۲ یکی از سرداران طرایانوس (تراژان) 
که با یولیوس آلکساندر ۸ سلوکیه را تسخیر 
کردند و برای مجازات شورشيان شهر را 
اتش زدند. (ایران باستان ص ۲۴۸۵). 
اروش. [1](ع!) ج أرش. 
اروش‌داشان. [) (اخ) موضعى بساحل 
غربى رود مرغاب. 
اروض. (1](ع!)ج أرض. 
اروع. 0511 (ع نتسف) نسعت تفضیلی از 
روع. تسرسنده‌تر. ||اعسجب‌تر. |[(ص) 
بشگفت‌آرنده کسی را از حسن و جمال یا 
از شجاعت و مانند آن. (منتهی الارب). 
آنکه از غايت حسن و كمال خود مردم را 
بشگفت آرد. آنکه از حسن ويا دليرى 
خويش ترا بشگفتی دارد. آنکه جمال او 
مردم را خنوش آیسد. (زوزنی) (مهذب 
الاسماء). نیکوروی. خوبرو. مؤنث: رَوعاء. 
ج, ارواع» روع. (منتهى الارب). ||تیزذهن. 
(زوزنى). تيزخاطر. (مهذب الاسماء). 
اروغ. (1]() آرغ. آروغ. رجى. آجل. 
جشاء. باد كلو: 


اروغ. ۱۹۳۵ 


گیردچو صبح اروغ از قرص آفتاب 
آنرا که تو بقرص کرم میهمان کنی. 
کمال اسماعیل . 

> اروغ کردن؛ آروغ زدن. (شعوری). 
اروغ. (و] (ع ن‌تسف) نعت تفضیلی از 
رَوْغْ. دونده‌تر. |[نمت تفضیلی از مراوشه. 
فریبنده‌تر. مكارتر. 

> امثال: 

اروغ من ثعالة و من ذنب‌الشعلب. 117 قال 
طرفة: 

كل خليل كنت خاللته 

لاترى اله له واضحة 

كلهم اروغ من تعلب 

ما اشبه الليلة بالبارحة. (مجمع الامثال میدانی). 
اروغ. [أ] (تركى - مغولی, [)'! خاندان. 
خويش و تبار. نسل و اعقاب و آل و احفاد. 
(شعوری): اروغ واولادواحفاد 
چنگیزخان. (جهانگشای جوينى). | كنونكه 
| کثر اقاليم در تحت تصرف و فرمان اروغ 
چنگیزخان... (جهانگشای جوینی). طائفة 
مسغولان پیش از آنک كوس دولت 
چ‌نگیزضان و اروغ او فسروکوبند... 
(جهانگشای جوینی). بسفر دولت... 
چنگیزخان و اروغ او کار مغول از آن‌چنان 
مضایق... بامثال چنین وسعت.. رسیده 
است. (جسهانگشای جسوینی). تا سرحد 
این و أقصاى جين كد مقر سير لکت 
واروغ اسسباط چنگیزخان است. 
(جسهانگشای جوينى). فرمائروايى 
چنگیزخان و اروغ أو. (جامع التواريخ 
رشیدی). | كناف ربع مسکون در تحت 
فرمان ما و اروغ چنگیزخان است. 
(رشیدی). غرض از ترتیب اين مقدمه... که 
مشتمل است بر ذ کر تواربخ... چنگیزخان و 
آباء واجداد... واولاد واروغ نامدار. 
(رشیدی). داستان جفتای‌خان پسر دوم 
چنگیزخان و اروغ او. (رشیدی). داستان 


1 - 881۱۱ ۰ 

رجوع به ارنگ شود. ۳۵۳9۳۵ - 2 

3 - Arvastêan - ۱ ۰ 

4 - Maurikios. (Maurice). 

5 - 6۰ 

6 - ۶۳/5۱۲۱۵۳۱۰ ۰ 

7 - Erusius Clarus. 

8 - Julius Alexander. 

٩۹-در‏ بعض لغت‌نامه‌ها اين بيت برای اروغ 

بفتح همزه شاهد آمده است و غلط است. کلمه در 

شعر آروغ با الف ممدوده است. رجوع به آروغ 

شود. 

۰ -مسولف فرهنگ شعوری لفت را 

ماوراءالنهرى دانسته است. 


۱۹۳۶ 


جوجی‌خان پسر مهين چنگیزخان و اروغ 
او. (رشیدی). نوبت خانیت و پادشاهی عالم 
بسچنگیز خان و اروغ بزرگوار و اخلاف 
نامدار او رسید. (رشیدی). در بیان 
داستانهای چنگیزخان و اروغ نامدار او که 
بعضی قاان هر عهد شده‌اند و پادشاهی 
معين نيافته... (رشیدی), و بیضة حوزةٌ 
ممالک را... باروغ نامدار و اخلاف بزرگوار 
باقى گذاشت ت. (رشیدی). .و رجوع به اوروق 


اروفا. 
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شود. 
اروفاء 1أ] ((خ) ارويا': و قسم الاسكندر 
الامم المعمورة اربعة اقسام: القسم الاول 
سماه اروفا و فيه الاندلس و الصقالبة و 
افرنجة و طنجة (؟) و الروم. (نخبة الدهر 
دمشقى ص ۴ رجوع به ارويا شود. 
اروق. [1] (ع ص) اسبی كه سوار آن نيزه 
راميان هر دو كوش أن دراز كرده باشد. 
(منتهى الارب). مقابل آجم. || آنكه دو دندان 
علياى او دراز باشد. (متتهى الارب). 
درازدندان. (زوزنى). دنداندراز. (مهذب 
الاسماء). ج. روق. (منتهی الارب). 
اروق. [1] (تركى - مغولی, () اروغ. اولاد. 
احفاد. خاندان: وگفت خدای بزرگ 
جنكيزخان و اروق او را بركشيد. (جامع 
التواريخ رشيدى). 
اروق. [] (ترکی, |) به تركى مشمش است 
(فهرست مخزن الادوية). اروك. (تحفة 
حكيم مؤمن). زردآلو. و امروز ترکان آریک 
گویند. 
اروق. [] ((خ) برادر بوقا معاصر ساطان 
احمد و ارغون ابلخانان ايران. و اروق حا کم 
بغداد بود. (حبیب السیر جزو ۱از ج ۳ص 
۳ ۴۴ 
اروق لامیشی. [أ] (مغولى, امرکب) (از 
مغولى اوروقلامسیشی و آن مأخوذ از 
اوروقلاماق. و مسحتمل است که با كلمة 
مغولى ارغو" بمعنی تمایل بكارى داشتن, 
رابطه داشته باشد) تفريح. تفنن: شکاریها را 
آن‌جا رانند... و لشکر حلقه کرده دوش 
بدوش بازنهاده ایستاده ابتدا اوکتای‌قاآن با 
طايفةُ خواص دررفتی و ساعتی تفرج کردی 
و شکار زدی و چون ملول شدی در ميان 
جيركه [ظ: جرگه] بر بالای راندی و 
شهزادگان و امرا بتر تیب درآمدندی و آنگاه 
عوام و لشکر می‌زدندی آنگاه بعضی را 
جهت اروق‌لامیشی رها کردی و بکاولان 
مسجموع شكاريها رابر تمامت اصناف 
شهزادكان وامراى لشكر قسمت كردندى. 
(جامع التواريخ رشيدى چ بلوشه ج۲ 
ص ۵۰ متن و ص ۲۸ تعليقات فرانسه). 
اروقه. [أ و ق] (ع) ج رواقء بسممعنى 
خانهاى که بخركاه ماند. سايبان. بيشخانه. 


خركاه. 
اروکت. 1 2 مص) جريدن شتر درخت 
اراک را. (تاج المصادر بیهقی). لازم گرفتن 
شتر ارا ک را. پیوسته در شوره بودن. (تاج 
المصادر بیهقی). |[رسیدن شتر یهن درخت 
که باشد و اقامت كردن در خوردن آن. 
اامقیم شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
ایستادن. |[به شدن جراحت. بهتر شدن 
جراحت. (تاج المصادر بيهقى). فرونشستن 
اماس جراحت. 
آروکت. [ ] (!) بمعنی زبه وله است: علیق 
ثمره‌اش بتوت ماند... اروك را سخت کند و 
ريش دهن ببرد. (نزهة القلوب). رجوع به 
عليق در تحفة حكيم مؤمن و مخزن الادوية 
شود. در گوناباد خراسان آروک گویند. 
ار وکت. [1] (ترکی, ) بترکی مشمش است. 
زردآلو. (تحفة حکیم مؤمن). رجوع به اروق 
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شود. 
ارؤك. [أ] (إخ)' شهر معروف باستانی بابل 
كها كنون خرابة آن بنام وَرَ که ناميده ميشود. 
اروکت. (1] (إخ) ذواروک؛ واديى است در 
بلاد عرب. (معجم البلدان). 
اروك خاتون. }1 (اخ) مادر اولجایتو 
سلطان محمد خدابنده. (از سعدى تا جامى 
تأليف برون ترجمهُ حكمت ص 4۴۹. 
ارژل. (1:) عاج رال سی بجا 
شترمرغ یا بچۀ يكسالة آن. (منتهی‌الارب). 

ارول. [اَ] (اخ) زمينى است بنی‌مرة را 
(از غطفان), (معجم البلدان از نصر). 
ارولت. !ر] ((خ)" كرسى دوسور از 
ناحية پارتنه واقع در كنار توثه, دارای 
۷ تن سکنه و راه‌آهن از آن گذرد. 
اروم. (1] (ع ل) بن درخت. این شرون. 
(منتهی الارب). بن شاخ. 
اروم. 1 (ع لاج ارم و آرم وأرومة و 
آروسة. ||اروم راس؛ ؛ طرّفهای مسر ٠‏ الخ 
قبور عاد. 
اروم. [ ] ([خ) موضعی بجنوب قاین. 
اروم. [| /۱] ((خ) کوهی است بنی‌شُليم را. 
مُضرس بن ربعی الاسدی گوید: 

قفا تعرفا بين الدحائل و البتر 

منازل کالخیلان أو كتب السطر 

عفتها السَمی المدجنات و زعزعّت 

بهنّ رياح الصيف شهراً الى شهر 

فلما لا ذات‌الاژوم ظعائن 

حسان الحمول من عريش و من خدر. 

و در قول جمیل بعضی آنرا بضم همزه 
روایت کر ده‌اند: 

لو ذقت ما أبقى أخا ك برامة 

لعلمت أنى لاتلومٌ مليما 

وغداة ذىبقر اس صَبابة 

وغداة جاوزن الرکاب أرُوما. 


او 


(معجم البلدان). 
ارؤمجك. (أج](تسركى. إ) بسترکی 
عنکبوت است. (تحفهٌ حكيم مؤمن) (فهرست 
مخزن الادویه). 
آرومچی. ]١[‏ ((خ) رجسوع به بيش باليغ 
شود. 
رومش. [] () تأويل اين خبر آن باشد كه 
حسنات بر اعواض کنند يعنى اعواض آلام 
او (ظالم) بردارند و بمظلوم دهند. جه بادلة 
عقل درست شده است که بعمل كسى 
دیگری را ثواب ندهند و نیز بادلة شرع از 
قران و اخبار مقطوع‌علیهاء لابد اين خبر را 
جه عوض بمثابةٌ ارومش جنایات است و 
یم متلفات. (تفسیر ابوالفتوح رازی چ۱ ج۴ 
تحریف اروش است. جمع ارش به معنی ديه 
ودية a‏ (يادداشت د 
درخت. بيخ درخت و جز أن 2 درخت. 
(مهذب‌الاسماء). اصل. اساس. a‏ ارو 
(مسهذب‌الاسماء) : الحمد لله الذى انتخب 
أميرالمؤمنين من اهل تلك الملة التى علت 
غراسها و رست اساسها واستحكمت 
ارومتها و رسخت جرئومتها. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۹۹ ایلک‌خان ماوراءاللهر 
بتصرف كرفت و ملوک آل‌سامان و اولاد و 
احفاد ايشان را بدست آورد و آن خطه از 
ارومة و جرثومة ايشان خالی کرد. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۷۵). ||مجازا نسل. اهل. 
ال. خاندان؛ الحمد لله الذى اختار محمدا 
صلىالله عليه و أله و سلم من خير اسرة و 
اجتباه من | كرم ارومة و اصطفاه من افضل 
قريش حسبا و اکرمها نسبا... (تاریخ بیهقی 
چ اديب ص ۲۹۸). چون ایلک‌خان بخارا 
ابوابراهيم و ابویعقوب فرزندان نوح‌پن 
سنصور رابدست اورد و اعسمام ایشان 
ابوزکریا و ابوصالع غازی و ابوسلیمان و 
دیگر بقایای ارومة آل سامان را بگرفت 
(ترجمه تاريخ یمینی ص ۲۱۸). اول پادشاه 
از ارومة ایشان " اباابراهیم اسماعيلين احمد 

بود که عمرو لي ليث را بناحیت بلخ بگرفت. 
ا تاريخ ییمینی, نسخهة خطى در 
ایشان). 


1 - Europe. 2 - Oroghu. 
3 - Uruk. 4 - Airvault. 
۵-نل: ارومة سامانى. (نسخة خطى).‎ 
در نسخة جابى ص ۲۳۵: اوبة ايشان‎ -۶ 
اسماعیل‌بن احمد بود.‎ 


ارومه. 


ارومه. رام / م] ()۲ علفی كه اشخار از آن 
حاصل شود. شخار. اشنان. اشنه 
اشنانالقصارین. غاسول رومى. 
آرومیی. ]١[‏ (ص نسبى) رومى: الكساندر 
ارومى؛ اسكندر مقدونى. 
ارومی. 1 (اخ) ارومیه. امية. اورمية. 
رضائيه. 
ارومیه. [أمى ى] (إخ) ارمية. ارومى. 
شهرى بمغرب درياجة ارومیه و نسبت بدان 
أرموى باشد. رجوع به ارمیه شود: 
ازادخان... بعضی از بلاد آذربایجان هم در 
تحت تصرف‌آورده كوج و متعلقان خودرا 
بامتوسلان فتحعلىخان و شهبازخان در 
قلعة ارومیه که از قلاع مشهوره ودر 
استحکام و مستانت ان شهرة افاق است 
گذاشته قلعدُ مذكوره را محل سکنا مقرر... 
(مجمل التواريخ ابوالحسن كلستانه ص 
۷ .و رجوع به فهرست أن آن كتاب شود. 
اروميه. [أمسى ی (إخ) (درياجة...) 
دریاچه‌ای بمغرب آذربایجان. درياجة 
ارومیه. چیچست. درياجة شاهی. درياجة 
تلا. نسبت بدان أرموى است. رجوع به 
ارمیه (درياجة...) شود. 
ارومیه‌رو۵. [أمى ى] ((غ) رودی است 
که از كوه کون کبوتر (بارتفاع ۳۲۷۱ گز) 
سرچشمه كيرد و از بردسیر گذشته بنام 
شهری رود از شهر ارومیه گذشته در جنوب 
دماغهُ حصار بدریاچة ارومیه ريزد. 
(جغرافیای طبيعى تأليف كيهان ص .۸٩۳‏ 
ارون. [1] (ع ص) شاد. شادان. شادمان. 
ارون. [1] (ع !) زهسر. (مسهذب‌الاسماء) 
(منتهی الارب). يا دماغ فيل که گویند سم 
قاتل است. مغز سر فيل كه زهرنا ک باشد. 
(آنندراج). ج أرن. (منتهی ۳ 
ارون. [] (از لاتینی, ۲ خبزالقرود. 
آذان‌الفیل. ببلكرش, پیلغوش. آژن. 
لوفالصفیر. 
ارون. [(](ع)ج لرَة. 
ارون. [1] (4 و و در بعض نسخ بمعنی 
طوشنجل (؟) است. (شعورى). 
ارون. 1] (اخ) قریه‌ای است بیک‌فرسنگی 
شمال کاشان وان ن سابقاً بسیار آباد و 
رمعي بودة نگ 
ارون. [أ] (إخ) ناحیه‌ای باندلس از اعمال 
باجه و کتان آن بر كتان دیگر نواحی اندلس 
برترى دارد. (معجم البلدان) (قاموس 
الاعلام تركي) (تاج العروس). 
ارونان. 015 ) آواز. || (ص) سخت 
دشخوار. |إنرم. (از اضداد است). (آنند 3۳9 
يوم آرونان و یوم آرونان؛ روز سخت یا روز 
نرم. (منتهى الارب) (مهذب الاسماء). 


اروناند. را 
ارونانة؛ شب سخت. (منتهی الارب). شبی 
ارونت. [أَرُنْ] (إِخ)" سردار ایرانی بزمان 
اردشیر دوم هخامنشی كه بر او یاغی شد. 
(ایران باستان ص ۲۱۳۲۱). |اسردار ارامنه 
در جنگ داریوش سوم با اسکندر. (ایران 
باستان ص ۱۳۸۰). 

ارونتن. [أنَّتّ] (هزوارش. مص) بلغت 
زند و پازند بمعنی شستن باشد و ارونمن 
یعنی 5 من و ارونید يعلى بشوئيد شماء 
که‌امر پشستن باشد. (برهان) (آنندراج). 
ارونج: [] (!) امعاء سطبر گوسفند و مانند 
آن بگوشت آ کنده. آ کنج, چرغند. رونچ. 
مالکانه. شاهلوت. زونج. . جكراً کند. عصیب 

سختو. سغدو. چرب‌روده. مبار, وی 


ن](ع ص) تأنيث ارونان: ليلة 


غازی. نکانه. ولوالی. زناج. | کامه. کاشا ک. 


کدک. 

ارو فك. [ا د ](ص) در اوستا اشورونت ۴ 
ی د ر ی اورا ررم 
يهلوان است ودر آبان 
ةا ملاو ون شعي ماوق از 
«اروند» ترجمه كردهاند. (يشتها تاليف 
پورداود ج ۱ص ۲۲۴و ج ۲ص 4۳۲۷ 


يشت بند ۱۳۱و 


تسجربه. (جسهانگیری) (برهان) (اوبهی) 
(فرهنگ اسدی مدرسة سپهسالار) 
(سروری) (رشيدى). آأزمايش. 
(صحاحالفرس) (سروری) (برهان). آروند و 
ارمان بهم گویند. ارمان رنج باشد واروند 
تجربه. (فرهنگ اسدى). در لغت‌نامه‌ها 
بتقليد اسدى اين بيت را برای این معنى 
شاهد اورده‌اند؛ 

به ارمان و اروند مرد هنر 

فرازآورد گونه گون‌سیم و زر. فردوسی. 
و در جهانگیری و برهان قاطع از معانى 
«اروند». حسرت و ارزو امده است و همین 
بيت را جهانگیری برای اين معنی شاهد 
آورده و اصح همین است و ارمان و اروند 
ظاهراً از اتباع باشد و بيت ذیل نيز مؤيد اين 
معنی است* 

به اروند و حسرت جو مانده بجای 


شده بر سرش تنگ واسع سرای. اسدی. 
|[سحر. جادو. فریب: 

همه مر ترا بند و تنبل فروخت 

باروند چشم خرد را بدوخت. فردوسی 


. (جهانگیری) (برهان). شأن و 


اگرجنگ جوید بس از پند من 
نينديشد ازفرٌ و اروند من 
بدانسان شوم پیش او با سياه 


كه بخشايش آرد بر او هور و ماه. فردوسی, 


۱۹۳۷  .دنورا‎ 


همان تور کش بخت و اروند بود 
پدادار کبهانش سوگند بود. 
سیاوش مرا خود چو فرزند بود 
که‌با فرٌ و با برز و اروند بود. 
و رجوع به آورند شود. 
|ازیبایی. (برهان) (مؤيد الفضلاء) (شمس 
اللغات). ||مهتری. (موید الفضلاء) (شمس 
اللغات). ||اقتدار. توانائی. شوکت. (فهرست 
شاهنامة ولف). ||عین. || خلاص هر چیز. 
(برهان). 
اروند. [ار] (إخ) (رود...) دجله. (فرهنگ 
اسدی) (سروری) (اوبهی). د گله. دجلۀ 
بغداد. (برهان) (جهانگیری). اراوند. 
(تحفةالسعادة) (برهان جامع): 
باروند رود اندر آورد روی 
جنان چون بود مرد ديهيم جوى 
اگرپهلوانی ندانی زبان 
بتازی تو اروند را دجله خوان. 
چنان دید کز تازیان صد هزار 
هیونان مست و گسسته‌مهار 


گذر یافتندی باروند رود 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نماندی برين بوم و بر تاروبود... فردوسی. 
خروش آمد از راه اروند رود 
بموبد چنین كفت هست این درود... 
جو بر دجله بر یکدگر بگذرند 
چنان تنگ پل را به پی بسپرند. 
فریدون که بگذشت از اروند رود 
همی داد تخت مهی را درود. 
فرستاده از دين بکشور درود 
گشاینده‌بی کشتی اروند رود. 
دار اروند رود را بر یاد 
که‌بتازی بود شط بغداد. 

صاحب فرهنگ منظوم (از جهانگیری, 
رجوع به دجله شود. در کتب پهلوی بارها 
«اروند» بجای «ارنگ» آمده۶ و این مسوجب 
اشتباه شده است جه از بعض کتب صراحتاً 
برمی‌آید که اروند در پهلوی اسم دجله است 
چنانکه در فصل سوم بهمن يشت بند ۵از 
اروند و فرات و اسورستان نام برده شده 


فردوسی. 
فردوسی 


اسدی. 


است. در بندهای ۳۱ و ۲۸باز أسم اروند 
آمده. بهمنيشت مخصوصاً از آخرالزمان 
بعك سک و كين زجنا هون 


Kali. ۰‏ - 1 
Arum. 3 - Oronte.‏ - 2 
Aurvant.‏ - 4 
۵-در فرهنگ اسدی (چ هرن ص ۲۸) اروند را 
در این شعر بمعنی تجربت آورده و ولف در 
فهرست خود آنرا بمعنی «نیروی بسیار» گرفته 
است و در فرهنگ شعوری اروند در اين بيت 
بمعنی آ گاهی و احتیاط آمده است. 


۶-رجوع به «ارنگ» شود. 


۱۹۴۰ اروی. 
اروی.[ا وا] (ع ن‌تف) نست تفضیلی از ری 


و روی. سیراب‌تر. 

- امتال: 

آروی من الحوت. 

اروی من النعامة؛ لانها تريد الماء فان رائته 
شربته عبثاً. 

اروی من النمل؛ لانها تکون فى الفلوات. 
اروی من بكر هبنقة؛ هو يزيدبن روان وهو 
الذى یحمق و كان بکره يصدر عن الماء مع 
الصادر و قد روى ثم یرد مع الوارد قبل ان 
يصل الى الكلاً. 

اروى من حية؛ لانها تكون فى القفار 

تشرب الماء و لاتريده. 

اروی مسن ضبٌ؛ جه او آب نخورد و 
استنشاق باد سرد او رابس باشد. 

اروی من معجل أسعد؛ وى مردى احمق بود 
و درغديرى افتاد. پس پسر عموى خود 
اسعد را نداكرد و گفت ويلك ناولنی شيئاً 
اشرب الماء و همجنين فرياد ميكرد تا غرق 
شد و اصمعى در كتاب امثال خويش كويد 
أروى من معجل اسعد مشدداً و المعجل 
ای یتجلب ابل عي شم يسدرها ای 
اهلالماء قبل ان ترد الابل. اصمعى لفظ 
مسزبور را رح كرده ولى قصة مثل را 
نياورده است و اسعد بدين تأويل قبيلهاى 
است. (مجمع الامثال ميدانى). 

الجرخ آروی و الرشف أنقع. 

| نعت تفضیلی از روایت. بسیارروایت‌تر. 
روايتكنندهتر. راوىتر: و يقول ابوسعید 
اروى من ابىعلى و كثر تحققاً بالرواية و 
اثرى منه فيها. (معجم الادباء ياقوت ج 
ماركليوث ج ۲ ص٩۱‏ س۸). ابوسعید اجمع 
لشمل العلم و انظم لمذاهب المرب و ادخضل 
فى كل باب و اخضرج عن کل طریق و لزم 
للجادة الوسطی فى الدين و الخلق و اروی 
للحدیث و اقضی فى الاحکام. (معجم الادباء 
یاقوت., در ترجمة حسن‌بن عبدالله ابوسعید 
السیرافی چ مارگلیوث قسم 
ص ۹٩‏ س ۱۷). 
اروی. ١[‏ وا] ((خ) نامى از نامهای زنان 
عرب. از جمله نام مادر عشمان, (از سنتهی 
الارب). 
اروی.[آوا] ((خ) نام دهی است بمرو. 
(متتهى الارب). یکی از قسرای مسرو 
بدوفرسنگی آن و ابوالعسباس احمدین 
محمدبن عميرةبن عمروین يحيىبن سلیم 
الارواوى بدان منسوبست. (معجم البلدان). 
|| آبى قرب عقيق نزديك هاجر و آنرا مثلثة 
اروى نامند و آب مزبور از آن فزاره است و 
شاعر كويد: 

و ان باروی معدناً لو حضرته 

لاصبحت غنياناً كثي رالدراهم. (معجمالبلدان). 


اول از جصرء ۳ 


و آن براه مکه است. (منتهی‌الارب). 
أرؤى.1] (اخ) ابنالنديم در فصل اسماء 
الکتب المؤلفة فى المواعظ و الاداب و 
الحكم للفرس و الروم آرد: کتاب اروی و 
ذكرديرها وما تكلمت به من الحكمة. 
(الفهرست بنالنديم چ مصر ص ۴۳۹ 
اروی. اإذ] (إخ) ری أب " ار نساحية 
ی قرب آزمانشن دارای ۱۱۶۹ تن سکنه 
و راه‌آهن از آن گذرد. 
اروی. ( وا] (إخ) بنت‌الحارث. دختر 
حارث‌بن عبدالمطلب و دخترعموی رسول 
صلوات الله علیه, صحابيه بود. و او پس از 
رحلت علىبن ابی‌طالب (ع) حيات داشت. 
و او معامله و رفتار معاويه و مروانبن حكم 
و عمروین عاص رانسبت به اهل بيت 
طهارت بشدت انتقاد و تقبیح و ملامت 
ميكرد. (قاموس الاعلام ترکی). وفات او در 
حدود سال ۵۰ هھ .ق.بود. (الاعلام زرکلی). 
اروی. ا وا] ((خ) بنت انیس صحابیه. وی 
بنفرین سعیدبن زید که یکی از عشر؛ُ مبشره 
است: نابینا شد و عاقبت بجاه افتاد و وفات 
یافت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اروی.(آوا] (إخ) بنت عبدالمطلب خالة 
رسول اله ( 
دو بيت از مرثيهاى است که در رثاء يدر 
خويش عبدالمطلب سروده: 
بكت عينى و حقّ لها البكاء 
على سمح سجيته الحياء 
على سهل الخليفة ابطحيّ 
كريمالخيم نيته العلاء. (قاموس الاعلام تركى). 
وفاتاو در سنة ۱۵ ه.ق.بود. (اعلام 
زرکلی). و رجوع بعقد الفرید چ محمد سعید 
العريان ج ۱ص ۳۴۱و ج ۵ص ۷ شود. 
اروی.[آوا] (إخ) بنت كربز والده خليفة 
سوم و وليدبن عقب صحابی و دختر امحکیم 
بیضا بنت عبدالم طلب یعنی دختر خالة 
رسو الله (ص). صحابيه است. (قاموس 
الاعلام تركى). و 
ابن اروى كويند. رجوع بعقدالفريد چ محمد 
سعيد العريان ج ۲ ص ۲۳۸و ج ۵ ص ۴۱ 
شود. 
اروى. [أوا] ((خ) بنت منصور الحميرية. 
منصور خليفةُ عباسى او را تزويج کرد و 
محمد (مهدى) و جعفر فرزندان منصور از 
این زن باشند. (عقد الفريد چ محمد سعيد 
العریان ج ۵ص ۳۹۳). 
ارويس. [آز) () تسخته‌ای را گویند که 
فارسيان اسباب پرستش را بر بالای آن 
گذارند به اين معنى با د شين نقطددار هم بنظر 
آمده است. (برهان). در اصطلاح زرتشتيان 
«اورويسكه» ستك بزرگی است 
چهارگوشه كه در مسراسم 


ص). صحابیه و شاعره بود. این 


دینی آلات 


اره. 


مخصوصه‌ای از قبيل هاون و دستۀ هاون و 
برسمدان و طشت و ورس را بر روى آن 
می‌نهند. (مردیسنا و تاثیر أن در ادبیات 
پارسی ص ۱۹۵). ||ریسمانی را نیز گفته‌اند 
كداز موی بز تافته باشند. (برهان). در 
گیلکی «وریس» و در دزفولی «ورس» 
طنابی را گویند که از خوشه‌های خشکیدة 
برنج تافته باشند و در اصطلاح زرتشتیان 
«ورس» ریسمانی است که از موی گاو بافته 
شود و شاخه‌های برسم را با آن بهم پیوندند. 
(مسزدیسنا و تاثیر أن در ادبیات پارسی 
ص56 ). 
ارؤين. [أَ] () آروين. (سرورى). تجربه. 
(جسهانگیری) (صحاح الفرس) (برهان) 
(سروری). امستحان. آزمايش. (برهان) 
(آنندراج) (رشيدى). آزمون. 
اروين. [إذ] (إخ)؟ دشستینباخ. معمار 
كليساى استراسبورگ, متولد در شتينباخ 
(باد) در حدود ۱۲۴۴ و مستوفی بسال 
۱۳۸ ۴ 
ارویه. [أذى] (ع لا ج رواء» بمعنی رسنی 
كه بدان بار بر شتر بندند. (منتهی الارب). 
ارو به. [أوى ی /۱وی ی](ع !) بز ماده 
کوهی. ج. اراوی, اروی. (مهذب الاسماء). 
ارويه بضم الالف و كسرها و سکون الراء 
المهملة و کسرالواو و فتح الياء و الهساء انشى 
الوعول و ثلث آراوی الى العشر و الكثير 
اروى او هو اسم للجمع موئثة, فارسيتها بز 
كوهى.(قاموس). 


اره. [!](ع !) آتش يا آتشدانيا 
برافروختكى ا جا كدت ان امي 
الارب). آتشكده. ||گوشت خشك. (منتهى 


الارب). كوشت خشككردهشده به آفتاب. 
||كوشت اندى بريانكرده. |اگوشت که در 
سركه یک جوش داده در سفر همراه پرند. 
(منتهى الارب). ج, إرون (مهذب الاسماء) 
(منتهی‌الارب)ء إرات. (تاج العروس). 
اره. [ار /ر /از ر / ر]() ابسزاری 
درودگران را از آهن بشکل تیغه‌ای بلند و 
باريك كه دسته‌ای جوبين دارد و یک لبه ان 
دندانهدار و تيز است که در بريدن جوب و 
آهن و جز آن بكار رود. و بتازی منشار 
خوانند. (صحاح الفرس). یوسه. منشار. 
يقطل. شَبوث. کلآب. كوب (منتهى الارب). 
مخفف أن «ار» است. رجوع به ار شود: 
بیوراسب به پادشاهی بنشست و عاقبت او 
را بدست آورد و به اه بدو نیم کرد. 
جو بشناخت آهنگری پیشه کرد 
Aube.‏ - 2 ۷۰ - 1 
Troyes.‏ - 3 
Erwin de Steinbach.‏ - 4 


ارهاء. 


يس آنگه از آن' اره و تيشه كرد. 
جو ضحا كش آورد نا گه‌بچنگ 
یکایک ندادش زمانی درنگ 

به اره مر او را بدو نیم کرد 

جهان را از او پا کو بی بیم کرد. 
۲ چنین آمد از گفتة باستان 

وز آن كا كداز راز اين داستان 
که‌ضحا كنا كدكرفتش بجين 
به اره بدو نيم كردش بکین. 

بهر ديار که در چشم خلق خوار شدى 
سبك سفر کن از آنجا برو بجاى دگر 
درخت | گرمتحرک شدى ز جای بجاى 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر. انوری. 
با يدر و مثقب و کمانه و مقل 
بخط مهره گردون و پرۀ دولاب. خاقانی. 


له زخم تیشه ایام دیده 

نه رنج أرّهُ دوران كشيده. 

ميوه جون بخشى أى درخت بما 
ار منتش منه بر پا. مكتبى. 
چو از جام شد ينجة جم جدا 
بفرقش كشيد ارہ دست بلا. ظهورى. 
سروكر جلوه كند بيش قد رعنايش 

قمری از شهپر خود اره نهد بربايش. صائب. 


١-ارۂ‏ چپ بر" ۲ -ارۂ چوب‌بری ۲ ۳-ارة گرو 
۴-ارۂ آهن‌بر ۵ ۵ -ارة دوطرفی ۶ 


اژه در تصاوير آثار مصر نيز دیده شده و از 
کتاب مقدس مستفاد ميشود که اسرائیلیان 
چوب و سنگ را اره ميكردند (اشعیا ۰ 
۵ و اول پادشاهان ۷: 9). و اسرا را نیز با 
اه عذاب میکردند. (دوم سموئیل ۱۲: ۳۱ و 
اول تواريخ ۰ و رسال عبرانيان DÎ‏ 
۷ گویند که قوم يهود اشعیای نبى را با 
اره دوپاره کردند. (قاموس كتاب مقدس). 

- ار تربره ار مخصوص بريدن درختان 
بر 

اه كردن و اه کشیدن؛ بریدن چیزها به 
5 

اه كذاشتن و گذاردن؛ نهادن ارّه بر 
جیزی بسریدن راو مجازاً بشدت رنجه 
داشتن و سخت شکنجه كردنة 

گراحتیاج اره گذارد بتارکش 


غیرت کجا به همچو خودی التجا برد. صائب. 


ارم ماردندان؛ نوعی اره که دندانه‌های آن 
مانند دندان مار ريز و تيز است. 
- مثل اژه؛ ناهموار و خشن و زبر. 
ارهاء. [!] (ع مص) رسیدن بجای فراخ. 
||دوام كردن بر خوردن کلنگ [نوعی مرغ]. 
(منتهی الارب). |إدايم گردانیدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنی). ||هميشه داشتن 
طعام و شراب را بر کسی یا کسانی. دایم 
داشتن طعام برای كسى. ||بنکاح درآوردن 
زن نامطبوع راء (منتهى الارب). 
آرهاب. [!] (ع مص) ترسانيدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى): ارهبه. |أبر شتر 
نشستن. ||بازداشتن شتر رااز حوض. 
||دراز شدن آستین. (منتهى الارب). 
ارهاب. [أ] (ع !) مرغى که شکار نكند. 
(منتهى الارب). 
ارهاج. [!] (ع مص) برانگیختن كرد. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنی) (منتهى الارب). 
||بسیار شدن بخور خانه. (منتهى الارب): 
ارهج؛ اذا كثر بخور بيته. (تاج العروس). 
اارهناج سا باریدن كرتن آستمان: 
(منتهی الارب). 
ارهاص. [J]‏ 2 مص) آمادۂ چیزی شدن و 
ایستادن. |استبهیدن. (منتهی الارب). 
|اسوده کردن. ||سوده گردانیدن سم ستور: 
ارهصه الله؛ سوده گرداند خدای سم ستور او 
را. (منتهی الارب). ||لنگانیدن ستور. (تاج 
المصادر بیهقی). |اسخت گرفتن بغریم در 
تقاضا و در نظر داشتن أو را؛ لم يكن ذنبه عن 
ارهاص؛ ای اصرار وارصاد وانما كان 
عارضاً. ||ارهاص حايط؛ بنا كردن ديوار 
بگل. ||ارهص الله فلاناً؛ کان خير كردانيد او 
را خداى. (منتهى الارب). ||خوارق عاداتى 
كداز نبى بيش از ظهور, ظاهر شود مثل 
نوری که در پیشانی ابساء واجداد 
پیغامبر(ص) لايح بود. حادث شدن امسری 


خارق عادت پیش از بعثت نبی (از وى). تا 
قبیل کرامات است زیرا انبیاء پیش از نبوت 
در درجه از اولیاء کمتر نبوده‌اند. (تعریفات 
جرجانی). شرعا نوعی از خارق عادتست 
که پیمبران را پیش از برگزیده شدن به 
پیمبری از جانب حق‌تعالی عطا ميشود و 
سبب تسمية ان به ارهاص این است که در 
لغت ارهاص بمعنی بناء خانه است که این 
خارق عادت اعلام به بناء خان پیمبری 
میباشد. کذا فى حواشی شر حالعقايد. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
معجزه, کرامت و استدراج شود. 

ارهاط. [۱] (ع ل) ج رهط بمعنی گروه و 
قبیلۀ مردان و پوست‌پاره که زنان حايض و 
کودکان بر کمر بندند. 


ارهام. ۱۹۴۱ 


ارهاف. (!] (ع مص) ارهاف سیف؛ تنک 
كردن تیغ. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
تنک كردن شمشير. (منتهی الارب). تنک و 
باریک كردن شمشیر. نازک گردانیدن و تيز 
کردن کارد و غيره. باریک‌دم كردن تیغ. ( کنر 
اللغات): با فوجی بطل از روی بطر بطر و 
تثقيف رماح و سن اسنه و ارهاف مرهفات 
پرداخته. (درة نادره چ ۱۳۴۱ ه.ش.انجمن 
آثار ملی ص ۳۳۹). 
ارهاق. [!](ع سص) لاحق و نزدیک 
ی كس اماه داواي کر بر 
نافرمانی برانگیختن. بر نافرمانی داشتن: 
ارهقه طغياناً. || تکلیف کردن. ||تکلیف دادن 
کسی را زائد از طاقت وی. دشوار کردن. 
(منتهی الارب). بر دش خوارى داشتن. 
(منتهی الارب) (تساج المصادر بيهقى). 
درخواستن دشواری. ( كنز اللغات): سلطان 
بفرمود تا او را بر افلاس داشتند و خطی 
باباحت خون از وی بازستدند که از صامت 
و ناطق و قلیل و کثیر او را یساری نیست و 
دست از ارهاق و تكليف او بسداشتند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۶۰). هرگاه كه از 
جانب سلطان در أن معاتبت مبالغه رفتى از 
وزارت استعفاء خواستی و از شغل تفادی و 
تبرًا نمودی و رضای بحبس و ارهاق اظهار 
کردی. (ترجم تاريخ یمینی ص ۳۵۹ 
شمس‌المعالی نسمیخواست که در بدو 
معاودت بر رعیت خويش ارهاقی "۲ کند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۶۰). سلطان ... 
بفرمود تا دست نهب وغارت وارهاق و 
هدم و احراق بديار و امصار او دراز کردند. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۹۰. |اتأخیر 
كردن نماز رابوقت نماز ديكر. (منتهى 
الارب). تاخیر كردن نماز تا نزدیک گردد 
بنمازی دیگر. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||شتابانیدن کسی را از نماز. (منتهی 
الارب). |ارس‌انیدن. (زوزنی). برسانیدن. 
دررسانیدن. (تاج المصادر بیهقی) (کشف 
اللغات) ( كنز اللغات). اندررسانیدن. رساندن 
بحد بلوغ. ببلوغ رسانیدن. ||شتابيدن. 
( کشف اللغات). شتاب کردن. 
ارهام. [[] (ع مص) ارهام سماء؛ باران نرم 
باریدن آسمان. (منتهی الارب). باران امدن. 
آهسته و نرم باریدن باران. (آنندراج). 


١‏ -ن ل. کجا زو تبر. 

2 - Scie ۰ 
3 - Scie Bois. 

5 - Scie شش‎ ۰ 


4 - 50۱6 ۰ 


6 - Scie pass - partout, 
۷-طبق نسخۀ خطی» و در نسخهة جابى:‎ 
ارهافی.‎ 


۲ ارهان. 


ارهان. [] (ع مص) كرو كردن. 
(تاج المصادر بيهقى) (منتهى الارب). به كرو 
نهادن. ( کنزاللغات). |أكرو بستن با كسى 
فرزند خود را: ارهن ولده به. (منتهی الارب). 
||سلف دادن در چیزی. (تاج المصادر بیهقی). 
بها بيش دادن. (مسنتهی الارب). پیشی 
خواستن. (کنز اللغات). ||دایم شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). نابت و دائم داشتن 
چیزی را (چنانکه طعام و شراب). |اسست 
گردانیدن. (منتهی الارب). ||ارهان در سلعد؛ 
كان كردن متاع را. (متهی الارب). |أكران 
خریدن. (آنندراج). |[در تهلكه انداختن. 
(آنندراج) (كنز اللغات). ||ارهان میت؛ 
درآوردن مرده در گور. (منتهی الارب). 
ام فلاناً ثوبه؛ دفع کرد جامه را به سوی 
وی. (منتهی الارب)؛ دفعه اليه ليرهنه. (ناج 
العروس). 

ارهایو. [] (!) به سريانى آملج است. (تحفة 
حكيم مؤمن). 

اره‌بو. [از ر / ر بُ] !! مركب) قسمى كتيرا 
كه مفتول نيست. 

اره‌حان. [أَرْرً] ((خ) شهری است که مابين 
آن شهر و شیراز شصت فرسنگ راه است و 
آنرا عوام اره‌غان خوانند با غین نقطه‌دار. 
(برهان). رجوع به ارجان» ارگان و ارغان 
شود. 

اره چاق کردن. [أزر / رک 1 (مص 
مركب) تيز كردن دندانههاى اژه. 

ارهجاقكن. زد / رک ](نف مرکب) 
آنکه دندانه‌های ار کندشده تيز كند. 

اره‌زبان. راز رز /رٍ ز](ص مرکب) تیززبان. 
(موید الفضلاء). زبان‌دراز. (آنندراج), مردم 
تند و تسیز گوینده. ||چغلخور. ساعی, 
بهتان‌گوی. (آنندراج), 

ارهط. ] لع اج رهط بمعتی گزوه: 

ارهطه. ط] (ع!) ج رهط بمعنى گروه. 

ارهغان. أ ر] (اخ) رجوع به ارجسان و 
اركان شود. 

ارهفت. ١‏ د] (إخ) یکی از پیغمبران است 
به اعتقاد کفره هند و ایشان ث 
قايل بتناسخ. گویند چهارهزار ارهفت خواهد 
امد و بعد از ان افرینش برطرف خواهد شد. 
(برهان) (آنتدراج). 

اره‌قلمه. [أدَ /رٍق 3م /۳](امسرکب) 
آشنک. ( گااوبا) .رجوع به اشنک شود. 

اره کاری. [أَوْرَ /ر] (حامص مرکب) عمل 
اه کشیدن. 

اره کش. از ر / ر ک /ک ] (نف مرکب) که 
چیزها به اره قطع کند . مباشر اژه. (آتندراج), 

اره کشی. [أز د / رک /ک](حامص 
مرکب) عمل اه کشیدن. 

ار كر. از ر / رگ ](ص مرکب) که اژه 


شش طایفه‌اند همه 


سازد. صانع اژه. (آنندراج): 

زند اه گرچون دم از کار خويش 

ز سین سیادت نهد اه پیش. 

ملاطغرا. 

ارهم. [هَ] (ع نتف) فراختر. اخصب: كنا 
فى ارهم جانبی فلان؛ ای اخصبهما. (منتهى 
الارب). 
اره‌ماهی. [أَْرَ /ر ] (مركب) نوعى ماهى 
غضروفی از دستهٌ سگ‌ماهیها به طول تقريبى 
۲ متر که در جلو سرش زائده طویل استخوانی 
به نام زس (به درازی حدود ۱/۵ متر) 
وجود دارد. در لبه‌های اين زائده تعداد زيادى 
دندانهای نوكتيز و برنده قرار دارد که به 
ظاهر بهشكلارّهُ دوطرفى ميماند. اين 
زائدة طويل وسيلة دفاع حيوان است. 
ايسن ماهيها زندهزا هستند و برخلاف 
کسوسه‌ماهی درنده و سبع نيستند. (از 
داثرةالمعارف کیه). 


ازه‌ماهی 


آرهنگ. [] ((خ) قصبه‌ای از بدخشان. 
(جهانگیری). و در آن قصبه زیارتگاهی است 
و باعتقاد مردم انجا سر امام حسين 
علیه‌السلام در آنجا مدفون است و انرا 
اره‌نگ حسين هم میگویند. (برهان) 
(شعوری) (آنندراج) (مؤيد الفضلاء). و رجوع 
بحبيب السیر جزو ۳ از ج لاص ۱۹۵ و ۲۱۴ 
و ۲۲۴ شود. ||ارژنگ. (شعوری). نگارضانة 
مانی. (آنندراج). 
ارهنگ حسين. ل هگ ح س] (اخ) 
رجوع به ارهنگ شود. 

اره و اوره. [َر / ر ور /ر](ق مركب, 
از اتباع) (در تداول عوام) با تمام كسان خود 
وكاه اين جمله را پر آن مزید کنند: شنبله 
غود ړ 

آرهون. ]١[‏ (ع ص) دختر حائض. (منتهى 
الارب). بی‌نماز. قاعده‌شده. ناپا ک. 

ارهی. ۳ ه] (إخ)" شهر الرها. ادسا ". اورفا. 
(فرهنگ ايران باستان تألیف پورداود ج ۱ص 
۱ ,و رجوع به رها شود. 
اری. [أرْئ] (ع ا) طعامی که در بن دیگ 
چسبد از سوختگی. ته گرفتگی. به‌دیگ. 
||شهد. (غیاث اللغات). شهدی که جمع کند 
آن را زنبور در شکم خود و بیرون آورد. یا 
شهدی که در اطراف خانۀ زنبور چسپیده بود. 
انگبین. (مهذ ب الاسماء). عسل. ||نمی كه بر 


ارى. 


درخت افتد. (منتهى الارب). || آنجه از مأ كول 
که از دست يا دهان افتد كاه خوردن و آنرا 
لطاخه نيز كويند. 
اری. (ازی] (ع مص) لازم گرفتن ستور 
مر وکا رورا | اج کر 
|أكينه گرفتن در ذل. کینه‌ور شدن. ||ریختن. 
چنانکه ابر باران را. ||راندن باد ابر راء 
| أميزش و الفت گرفتن و خو کردن ستور با 
هم و علف خوردن با هم در یک جا: ارت 
الدابة الى الدابة. تیور هس 
انگبین كردن. عسل كردن زنبور عسل. انگبین 
كردن منج. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
|اسوختن بن ديك و جسبيدن طعام بر آن. ته 
گرفتن دیگ. در بسن دیگ گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). در بن گرفتن. ||بجوش آمدن 
دیگ. 
اری. [ ](ع !) آری. اخیه که چهارپایان بدان 
بندند. معلف. آخر. آخوراً. ميخ آخور. 


(دستور الاخوان). ج. آواری, اواری. 
اری. [1](هندی, حرف ندا) کلمهٌ نداست و 
مشترک در هندی عامیانه؛ 

اری گیدی تو کجا درک کجا شعر کجا 

لاف چیزی که ندانی چه زنی پیش کسان. 

شفائی (از آنندراج). 

اری. [] (اخ) رجوع به اریا و آری شود. 
اری. [] (اخ) یکی از نواحى بندپی 
بارفرروش. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابينو ص ۱۱۷ بخش انگلیسی). 
اری. [!] (إخ) * جورج بیدل. عالم هیوی و 
ریاضیدان انگلیسی, مولد النويى 
(نرثمبرلاند) ۱۸۰۱ و متوفی به لشدن بسال 
۲ م. استاد هيئت در دارالفنون كمبريج. 
وی رصدخانة اين شهر را تکمیل کرد. در سال 
۵ م. مدير رصدخانة كرينويج شد و تا 
سال ۱۸۸۶ م. این سمت داشت. در ۱۸۲۸ م. 
عضو انجمن علم هيئت گردید و در سال 
۵ م. به مقام ریاست ان انجمن رسید و در 
۶ م. عضو انجمن سلطنتی لندن شد و 
سپس عضو آ کادمی علوم پاریس گردید و 
نشان «لژیون دنور» بدو دادند (۱۸۵۶ م.). او 
راست: رصدهاى نجومى ( كمبريج ۹ ¬ 
۸ م.). مباحثى در باب قو ثقل و جاذبه 
(۱۸۳۷ م.). در باب هيئت (۱۸۵۳). مثلثات 
(۱۸۵۵ م.). مکانیک و مناظر و مرايا و 


مغناطيس و غيره. و او نخستين كسى است 
۱۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 


۴-رجوع به آری و آرواره و ۸۷6018 شرد. 
۵-بایاء مجهول. 
Airy, George Biddell.‏ - 6 


ارى. 


اری. ۱۹۳ 


ده بر ی ۱ 
كه پی بحقیقت قوس قزح برد . و رجوع به 


۱ - ابوحاتم مظفری اسماعیل اسفزاری (مائة 
پنجم و ششم هجری) در رسالة کائنات جو 
(صص ۱۸ - ۲۲) كويد اندر قوس قزح -اندرين 
فصل محتاج است بتقریر كردن چند مقدمه یکی 
آن است که آنرا انعكاس البصر خوانند معنی آن آن 
است که هرگاه جسمی صیقل فرض کنند (د - 
صیقلی فرض کند) مانند آینه و تقدیر کنند که 
شعاع بصر بدان آینه پیوسته و از خط شعاع» 
عمودی توهم کنند بر بسیط أينه مثلثی تولد کند 
یک زاویه از آنجا که اتصال شعاع است به أينه 
[زاویه دیگر ] آنجا باشد از خط شعاع که خط 
عمود از آنجا توهم کرده‌اند زاویه دیگر آنجا که 
نقطة مر عمود است بر بسيط اینه چون اين 
مثلث که بر سطح است بر استقامت بیرون آرند 
خطی بر بسيط أينه پدید اید و شعاع بصر از 
موضع اتصال منعکس بر( - وبر) سطح آن مثلث 
و آن خط انعكاس زاویه افتد مساوی (د - 
تساوی) زاویه باتصال و هر چیزی که بدین خط 
انعكاس مرئی شود (ظ: واقع گرد مرئى شود) و 
مدرک شود اگرچه ميان او و ميان بصر حائل باشد 
و اگر کسی خواهد که این اعتبار کند آینه پیش نهد 
و بدو نگرد و سقف خانه در او بیند و اگر آینه 
بركيرد و برابر روی خويش بازدارد آن اشخاص 
كه از پس يشت او نهاده باشد همه آنها ادراک توان 
کرد (بنابراین مقدمه هرگاه که چنین ابری موصوف 
شد که آن اجمزاء ببخارى رشی صیقل است 
آینه‌مانند در مقابله جرم آفتاب واقع شود اگر 
شسخصی بسر آفتاب ادبار نماید و از او روی 
گردانیده بدين ابر متوجه گردد چون شعاع بصر 
ناظر بدان اجزاء آينه مانند متصل كمردد البته آن 
شعاع از آن اجزاء منعکس شود بجرم آفتاب رود 
هر جزوی از آن جرم آفتاب مرئى گردد و دیده 
شود). (دانشنامة جهان). و چون تأمل کنند. (آ - 
تحمل کنند) بینند كه زاویه اتصال شعاع و زاویه 
انعکاس هر دو متساوی باشند. مقدمه دیگر آن 
است که هرگاه آينه سخت خرد بود بصر اندر او 
شکل چیزها نتواند دیدن و رنگ آنچیز دریابد 
چنانکه اگر زنگی در آينة [سخت] خسرد نگرد 
سواد روی خویش اندر وی بیند و از شکل روی 
هيج خبر ندارد. و مقدمة دیگر آن است که هر كاه 
اين آينه رنگ خاص دارد چون اندر وی [چیزی 
بینی رنگ آن] چیز مركب از رنگ آينه و رنگ 
آنچیز بود. (د - آنچیزی بود -] - رنگ آنچیز 
نبود) چنانکه آيئةُ خمارصینی بسبب آن لون او 
مقداری زردی دارد چون مرد اسمر اندر وى (آ - 
چون مرد اسمرا بزردی) نگاه کند رنگ رویش 
زرد بیند که مركب باشد از صفرت و سمرت. (باید 
دانست که مقرر دانایان اين است که رنگها رادو 
طرف است که ايشان غایت الوانند یکی سفیدی و 
دیگر سیاهی وباقی رنگها متوسطاند در ميان آندو 


طرف و اين نيز مقرر حکماست که هرگاه آينه را 
رنگی خاص بود که چون چیزی را که برنگ دیگر 
بود درمقابلة او بدارند رنگی که در آینه دیده شود 
مركب باشد از رنگ آن چیز و رنگ آینه بنابراین 
دو قاعده هر كاه که از عقب اين ابر تنك که در 
مقابلة آفتاب واقع شود چیزی مظلم تاریک باشد 
مثل کوهی و ابری تاریک البته سیاهی از آن چیز بر 
اجزای اين ابر منعکس گردد چون آفتاب نیز در 
جهتی در مقابله واقع شده البته رنگ آفتاب نیز بر 
آن اجزاء عکس اندازد پس چون ناظر بر آن اجزاء 
بخاری نظر کند رنگ زرد بیند زیرا که رنگ زرد را 
از آن داشته‌اند که كمال سفیدی باندک مايه سیاهی 
بياميزد و اینجا غایت روشنانی آفتاب به اندک 
سیاهی که بمنزلة رنگ آینه است آميخته شده پس 
رنگ زرد پدید آید و باید دانست که برگرد قرص 
آفتاب پارچه‌ای از آسمان میباشد بغایت روشن و 
برگرد اين قطعة روشن قطعة دیگری باشد که 
روشنی او کمتر از اول بود يس هرگاه اين اجزاء 
پخاری بر وضعی باشند که چون شعاع بصر از 
ايشان منعکس شود و بدان قطعه رسد که برگرد 
آفتاب در غایت روشنی است از عکس اين قطعه 
و عکس ظلمت سیاهی كه در آن ابر تنک شده 
رنگ سرخ پیدا شود زيرا که روشنی و سفیدی 
رنگ آفتاب بيشتر است از سفیدی اين قطعه که 
برگرد اوست پس سفیدی این قطعه بسیاهی 
نزدیکتر بود و مقرر چنان است که سفیدی شايبة 
سیاهی باوی بود چون پاسیاهی آميخته شود رنگ 
مرکبی که حادث شود سرخ باشد همچنین هرگاه 
که شعاع بصر از اجزای اين ابر تنک منعکس شود 
بدان قطعة دیگر که روشنى او كمتر از روشنی 
قطعه‌ای است که گرد آفتاب است از عکس اين 
قطعه که بسیاهی نزدیکتر است از قطعة اول و 
عکس میاهی که در آن ابرتنک يديد شده رنگ 
سبز بيدا شود زيرا مقرر چنانست که رنگی که 
بسیاهی نزدیکتر بود از رنگ سرخ آن رنگ سبز 
است و بايد دانست که این دو قطعۀ روشن که 
گفته شد محیط قرص آفتاب میباشند یعنی هم از 
جانب بالاء او بود و هم ازجانب زیر او و هميشه 
قوس قزح چنان نماید كه رنگ زرد که از آفتاب 
است در ميان سرخ و سبز باشد.) (دانشنامة 
جهان). چون اين مقدمات معلوم كشت [بداند 
(ظ: بدان) که قوس قرح ] وقتی اتفاق افتد که باران 
بود و خورشيد به آفاق نزدیک بود و رویش 
گشاده بود و چون کسی يشت بسوی خحورشید 
کند و بر آن قطره‌های باران نگرد و بعضی از آن 
قطرها بر وضعی (د - بر وصفی) باشند که چون 
بصر بدو رسد و بزاویه (مساوی) منعکس شود 
بجرم خورشيد رسد و از خبردگی قطرة باران 
شکل جرم خورشيد اندروی پدید نيايد و آن لون 
که مدرک شود مركب بود از نور خورشيد و 
ظلمت ابر و آن رنگ زرد است که از کمال سيبدى 
اندک مايه بجانب سیاهی آمده است و بر محیط 


جرم خورشید قطعه‌ای از آسمان سخت روشن 
باشد و بر محيط أن قطعة دیگر باشد که روشنائی 
کمتر از قطعة نخستین بود و باز قطعۀ دیگر با[شد ] 
که نور(ظ: نور او) کمتر از آن قطعه بود و قطرهای 
باران بعضی بر آن موضع بود که چون [بصر ] بدو 
رسد و بر زاوية مساوی منعکس گردد و بر آن 
قطعۀ روشن آسمان که بربالای خحورشید است 
بيونده و بسبب آنکه نور أن قطعه از جرم 
خورشيد کمتر باشد رنگ حمرت يديد آرد. 
پاره‌ای بسواد نزدیکتر از زردی و بعضی از آن 
قطرها [بر وضعی باشد که بصر از وی منعکس 
شود بدان قطعه پیوندد و آسمان که سخت روشن 
بود همرنگ حمرت يديد آرد از آن قطره‌ها] 
بعضی چنان باشد که شعاع بصر او بازگردند و 
بدان قطعة ثانی پیوندند و رنگ خضرت تولد کند 
و بدان قطعها بصر از وى منعکس شود و بقطعة 
ثالث پیوندد و رنگ چیزی پدید آرد که بسواد 
نزدیکتر بود از سبزی بدان سبب که اين نورها [ى 
مختلف ] بر بالای خورشيد [همچنان است که در 
زیر خورشید] و وضمش مخالف وضع اوست 
هميشه قوس و قزح دو باشند و الوان یکی 
بر خلاف وضع الوان دیگر و اين معتاد است الا 
وقتی که مانع باشد اتصال بصر را بر سبیل انعکاس 
بدین نورهای مختلف تا برحسب آن الوان متفیر 
شود. (هرگاه بر سطح هوا که مقر ابر است که 
جهت بيدا شدن قوس قزح مفروض شده داثره 
مفروض گردد که مرکز آن قرص آفتاب بود البته 
آن مقدار از زمين که فوق الارض باشد بر اجزاء 
آن دایره ابری بگذرد و درمحاذی او واقع شود و 
هرگاه که جرم آفتاب بافق نزدیک شود يا متصل 
گردد خحطی که بر جرم آفتاب و برشخصی که ناظر 
باشد بگذرد و آن خط بر بسيط و سطح افق واقع 
باشد و أن خط را محورحقیقی يا اعتباری توان 
داشت نسبت بكرة زمين يا دائره افق و بر این 
تقدير جرم آفتاب قطب دايره افق شود و دائرهاى 
كه آفتاب مركز أو باشد جون بر بسيط افق بككذرد 
بر وجهى كه بر مركز افق مرور نمايد آن دايره 
نسبت بدايرء افق منطقه‌ای باشد و البته داثرة افق 
اين داثرة منطقه را قطع نماید چنانچه نصفی از آن 
بربالای افق بود و آن را توان ديد و نصفی زیر افق 
و آن را نتوان دید و در این حين قوس قرح که 
دیده شود نصف دائره نماید و هر چند افتاب از 
افق بلندتر باشد قوس قزح که دیده شود خردتر 
بود جهت آنکه در این حین دایره که مرکز او 
آفتاب است بر مقداری از بسيط افق که بگذرد 
کمتر از نصف خواهد بود و باید دانست که چون 
آفتاب بسمت رأس ناظر نزدیکتر شود قوس قزح 
را نتوان دید زیرا که در این حين تمام آن دایره که 
مرکز او آفتاب است منطبق میگردد بر داثر؛ افق. 
اما بايد دانست كه چون آفتاب در برج جنوبی 
باشد که آن میزان است تا حوت هرگاه که بسمت 

سه 


۱۹۴۴ 


ایران باستان ص ۱۹۹ شود. 


اریا. 


اریا. [ ] ((خ) در زبان کلدانی بمعنی برج 
اسد است. 
اریاء [ ] (() بسریانی آملج است. (فهرست 
مخزن الادوید). 
اريا. (1] ع(" آریا. عنوانی است که اجداد 
مشترک ملل هند وايرانى خود را بدان 
معرفی میکردند و آن رالغة بمعنی شریف. 
اصیل و مولی دانسته‌اند و نام ايران نیز از 
اين ريشه مشتق است. سترابون مخصوصاً 
نام «اری» را بحاصلخیزترین بخش «اریان» 
اطلاق کرده است. رجوع به آری يا آريا و 
اریائیان و اریان و ایران شود. 
اربانی. [أ]١ص‏ نسبی, !۲ آريائى. منسوب 
بقوم آریا. اربائی اصطلاحیست که بمعانی 
متعدد اطلاق شده. ما كس مولر" آنرا 
مخصوصاً دربارۂ همه زبانهائى که پیشتر 
بعنوان هند و ارويائى (يا هند و ژرمانی 
بقول مستشرقين آلمانی) شناخته شده. بكار 
برده است. بهمين وجه «اربا» را در مورد 
همه متكلمين بدين زبانها استعمال کرده و 
هم او در كتاب «تراجم احوال كلمات و 
سرزمين اريا» ۲ نوشته است: «اريائيان 
كسانى هستند که بزبانهای أريائى تكلم 
كنند. رنگشان هرجه و خونشان از هر نژاد 
باشد ما كه انان را اريائى ميناميم منظوری 
جز از لحاظ دستور زبان ایشان که اريائى 
است نداريم». اصل و ريشة «اريا» هرجه 
باشد. اینقدر واضح است كه اين كلمه بتداعى 
معانی, مفاهیم بسیار را بخاطر می‌آورد و 
مسللی كه متعلق ببخش خاوری هند و 
اروپائیان بودند. خود را بدین نام سفتخر 
میدانستند. (داثرةالمعارف بریتانیکا). اريائى ۵ 
از نظر زبانشناسی, زبانی است که بدستة هند 
وايرانى از طايفدُ هند و اروپائی داده شده. 
برخى از زبان‌شناسان سابقاً اصطلاح اريائى 
را بمجموع السنهُ هند و اروپائی اطلاق 
كردهاند. ولى | کنون اين اصطلاح راعموماً 
ترك كردهاند. (مزديسنا و تأثير آن در ادبيات 
يارسى ص ۲۴). و «بلادالخاضعين» ترجمة 
«بوم اريان» يا «شهر اريائيان» است. (نامة 
تنسر چ مینوی ص ۴۰ و ۶۴ از دارمستتر). و 
رجوع به اريائيان و ایران باستان صص ۸ - ٩‏ 
شود. 
اریاب. [آز / إز ] ((خ) قريهاى است بيمن از 
مخلاف قيظان, از اعمال ذی‌جبلة. اعشى 


راست: 
و بالقصر من ارياب لو بت ليلة 
لجاء کمثلوج من الماء جامد. 

(معجم البلدان). 
اریاتبه. [ ] ((خ) نام محلى كنار راه اردبيل و 
آستارا ميان کناسه و كردنة حاجى امير در 


۰ گزی تبریز. 
اریاح. [آز](ع 0 ج ريح. (منتهی الارب) 
(دهار). بادها؛ 
ذ کر آن اریاح سرد زمهریر 
اندر آن ایام و ازمان عسیر. مولوی. 
اريادنه. [أن] ((خ)"نسام كوهى در 
كايادوكيه (اسیای صغير) که معبد ژوپیتر 
آنجا بنا شده بود و هولوفرن آنرا غارت كرد. 
(ایران باستان ص ۲۱۲۸). 
اريارات. [1] ((ج) آريارات. از پادشاهان 
كايادوكيه (آسیای صفیر) ملقب به فیلوپاتر. 
وی چون بر تخت اجداد خويش نشست 
برای پدر مراسم دفن باشکوهی ترتیب کرد 
و بدوستان و بسران سياه و همه تبعةٌ خود 
عطوفت بسیار کرد و مورد محبت گروهی 
گردیدو مسیتروبازان ۲ را بر تخت اجدادی 
نشانید. آرتا کسیاس پادشاه ارمنستان, 
بی‌آنکه خست و حرص خود را پنهان دارد. 
رسولانی نزد اریارات فرستاد و خواهش 
کرد که با او همداستان شده یکی از دو 
جوانى راء که در اختيارش بودند. بکشد و 
سوفن" را تصرف كند. ولى اريارات از اين 
پيشنهاد. كه دلالت بر بی‌حمیتی ميكرد, تنفر 
بسيار اظهار و رسولان ر توبيخ وملامت 
كرد و نامه‌ای به ارتا كسياس نوشت و به او 
توصيه کرد ازين سوءقصد بپرهيزد. این 
اقدام اريارات موجب ستايش بزرگی برای 
او شد و ميتروبازان بواسطة درستى و تقوای 
اريارات بر تخت اجداد خويش نشست. 
(ديودور کناب .)١‏ از فحواى كلام ديودور 
معلوم است كه مسيتروبازان يادشاه سوفن 
بوده و به حمايت اريارات بتخت موروثى 
رسيده. (سوفن نام ارمنستان کوچک بود) 
دیودور, سپس در قطعه‌ای از كتاب سیو 
يكم خود راجع به این پادشاه کاپادوکیه 
چنین نوشته: در السپیاد یکصد و پنجاه و 
پنجم. اریارات تاجی از ده‌هزار سک طلا 
بوسيلة سفرائی بروم فرستاد. تا محبت خود 
را بسرومیان بنماید و اظهار بدارد, که از 
جهت دوستی با رومیان از وصلتی با 
خانوادة دمتریوس (پادشاه مقدونی) امتناع 
ورزيدهاست. چون فرستادۀ روم 
گرا ک‌خنوس اظطهارات سفراء را تتصدیق 
کرد.سنای روم اریبارات را بسیار ستود و 
تاج را پذیرفته هدايائى گرانبهاتر برای 
اريارات فرستاد. در همین وقت سفراى 
دمتریوس را بسنا وارد كردند. آنان نيز 
تاجى از ده هزار سکة طلا با قاتلين | کتاو "۱ 
در زنجير أورده بودند. سنا مدتى شور كرد 
كه جه كند. بالاخره تاج را يذيرفت» ولى 
قاتلين راء که ایزوکرات و لبتين نام داشتند. 
رد کرد. از مندرجات كتاب ۲۱ دیودور 


اریارق. 


برمی‌آید که سپس هولوفرن برادر اریارات. 
وى را از کاپادوکیه پراند ولی خود نتوانست 
مملکت را اداره و محبت مردم را جلب کند. 
(ايسران باستان صص ۲۱۲۶ - ۲۱۲۸). 
ا|اریارات دوم پادشاه كايادوكيه (۳۰۱ - 
۰ ق. م (ایبران بساستان ص ۲۱۶۵). 
||اریارات سوم ملقب بمقدس (۲۲۱ - ۱۶۳ 
ق. م.). وى بمعیت آن‌تیوخوس سلوکی با 
روم جنگید و بعد از شكست آن‌تیوخوس 
مجبور گردید سهمی از غرامات جنگ را 
بعهده بگیرد پس از آن او متحد باوفای 
پرگام روم شد. در ۱۸۲ ق. م. منازعة او با 
فرنا ک پادشاه پنت باعث جنگی در آسیای 
صفیر گردید که بتمام دول آن ناحیت 
سرایت کرد. در نتيجه اربارات قسمت‌هائی 
از ارمستان را که در تصرف داشت. 
بارمنستان بزرگ و سوفن وا گذارکرد. 
(إيران باستان ص ۲۱۲۸ از دیسودور). 
||اریارات چهارم يادشاه کاپادوکیه (۱۵۶ - 
۱ ق .م.).پس از این پادشاه کاپادوکیه 
دچار اغتشاشات داخلی گردیده تحت نفود 
دولت ینت درآمد و پس از شکست مهرداد 
ششم پادشاه پنت بدست دولت روم تابع 
روم گردید. (ایران باستان ص ۲۱۲۸). 

اریارق. [ ] (اخ) حاجب سالار هندوستان 
در زمان محمود غزنوی که مسعود در آغاز 
سلطنت وی را مثال داد تا ببلخ رود. در 
همان اوان از هراة نام توقیعی رفته بود با 
كسان خواجه بوسهل زوزنی تا خواجه 
احمدحسن بدرگاه آید و چنگی خداوند 
قلعه او را از بند بكشاده بود و او [خواجه 


#- رأس برسد تواند بود که قوس قزح خرد در 
جانب شمال نموده شود). (دانشنامة جهان). و 
بسیار باشد که شب بدر چون ماه به آفاق (آ-و 
آفاق) نردیک باشد و باران همی بارد قوس قزح 
يديد ايد و الرانش اندر روشنائی کمتر باشد از 
الوان قوس قزح که از آفتاب يديد آیدو ا گر کسی 
خراهد که معاينة چگرنگی قوس قزح بیند 
خرگاهی نهد سياه ونیک بپوشاند و تاریک 
گرداند و در بيوشد چنانکه هیچ روشنائی نیابد 
آنگاه سوراخی اندک باز کند تا آفتاب در وی 
جهد و آب در دهان كيرد و اندر شعاع آفتاب 
دمد اندر وی رنگها يديد آید مانند قوس قزح. 
Arya. 2 - Aryan.‏ - 1 
Max Muller.‏ - 3 
Biographies of Words and the‏ - 4 
Home of the Aryas.‏ 


5 - Aryen. 6 - ۰ 
7 - ۰ 

8 - ۰ 9 - ۰ 
10 - Octave. 


اريارق. 


هندوستان را گفته بود که نامى زشت‌گونه بر 
تو نشسته است, صواب أن است که با من 
بروی و ان خداوند [مسعود] را ببینی و من 
آنچه بايد كفت بگویم تا تو با خلعت و با 
نیکوئی اینجا بازآئى که اکنون کارها يكرويه 
شد و خداوندی كريم و حلیم چون امير 
مسعود بر تخت ملک نشست و اریارق اين 
چربک بخورد و افسون اين مرد بزرگوار بر 
وى کار کرد و با وی بيامد و خواجه را 
چندان خدمت کرده بود در راه که از حد 

ذشت. ابوالفضل بیهقی آرد: ذکر القبضر 
على اریارق الحاجب صاحب جيش الهند و 
كيف جری ذلك الى ان قتل بالغور. رحمة 
الله عليه بياوردهام بيش ازين حال اريارق 
سالار هندوستان در روزكار امیر محمود 
رضى الله عنه كه باد در سر وى چگونه شد 
تا چون نیم‌عاصی گرفتند او راء و در ملک 
محمد خود تن فراایشان نداد و درين 
روزگار كه خواجة بزرگ احمدحسن وی را 
از هندوستان به جه حیلت برکشید و چون 
أمير را بدید گفت: «اگر هندوستان بكار 
است نبايد كه نيز اريارق انجا شود» و امدن 
اريارق هر روز بدرگاه با چند مرتبه‌دار و 
سركش با غازى سياه سالار بيكجا و دشوار 
آمدن يدريان و مبحموديان بدين بزرگی 
ديدن ايشان رأء جه خرد ديده بودند. جون 
حال برين جمله بود که اين دو محتشم 
اريارق و غازى را كسى كه ازو تدبيرى ايد 
نبود و این دو سپاه‌سالار را دو كدخداى 
شايستة دبيريبشة گرم و سرد جشيده نه که 
جاكربيشكان خاملذكر كممايه جه آيد - و 
تركان همی گرد چنین مردمان گردند و 
عاقبت ننگرند تا ناچار خلل پیفتد که ایشان 
را تجربتی نباشد هر چند بتن خويش کاری 
و سخی باشند و تجمل و الت دارند اما در 
دبیری راه نبرند و امروز از فردا ندانند جه 
چاره باشد از افتادن خلل. محمودیان چون 
برین حال واقف شدند و رخنه یافتند بدانکه 
اين دو تن را پای کشند, با یکدیگر در 
حیلت ایستادند تا اين دو سالار را چگوثه 
فروبرند. و بلا و قضا برین حالها يار شد. 
کدخدایان ايشان را بفريفت و در نهان 
بمجلس امیر اورد و امير ایشان را پنواخت 
و اميد داد و با ايشان بنهاد که انفاس 
خداوندان خود را ميشمرند و هر جه رود با 
عبدوس ميكويند تا وى باز مىنمايد. و ان 
دو خاملذ کر کم‌مایه فريفته شدند بدان 
نواختی كه یافتند و هرگز بخواب ندیده 
بودند. و ندانستند که چون خداوندان ایشان 


برافتادند اذل من النعل و اخس من التراب 
باشند. و چون توانستندی دانست؟ که نه 
شاگردی کرده بودند و نه کتب خوانده. و اين 
دو مرد بر کار شدند و هر جه رفت دروغ و 
راست روی میکردند و با عبدوس میگفتند. 
و امير از آنچه می‌شنید دلش بر اريارق 
گران‌تر میشد. و غازی نیز لختى از جشم 
وى میافتاد و محمودیان فراخ‌تر در سخن 
امدند. و چون بيش امیر از اين ابواب 
چیزی گفتند. و روی نمود و میشنود. در 
حیلت ایستادند و بر ان بنهادند که نخست 
حیله بايد کرد تا اربارق برافتد و چون 
برافتاد و غازی تنها ماند ممکن گردد که وی 
را برتوانند انداخت و محمودیان لختی خبر 
يافتند از حال اين دو کدخدای. كه در 
شراب لافها زده بودند كه «ايشان جاكران 
سلطانند» و بجاى آوردند که ايشان را 
بفريفتهاند, آغازیدند ايشان را نواختن و 
جيزى بخشيدن و برنشاندن که اگر 
خداوندان ايشان نباشند سلطان ايشان را 
كارهاى بزرگ فرمايد. و دیگر آفت آن آمد 
كه سپاه‌سالار غازى گربزی بود كه ابليس 
لعندالله او را رشته برنتوانستی تافت', وى 
هرگز شراب نخورده بود. جون كامها بجمله 
یافت و قفیزش پر شد در شراب آمد و 
خوردن گرفت؛ و امير چون بشنید هر دو 
سياه سالار را شراب داد. و شراب آفتی 
بسزرگ است چون از حد بگذرد. و با 
شراب‌خوارگان افراط کنندگان هر چیزی 
توان ساخت و آغازيد. بحکم آنکه 
سپاه‌سالار بود. لشکر را نواختن و هر روز 
فوجی را بخانه بازداشتن و شراب و صلت 
دادن. و اریارق نزد وی بودی و وی نیز 
مهمان أو شدی و در هر دو مجلس چون 
شراب نیرو گرفتی بزرگان اين دو سالار را 
بترکی ستودندی و حاجب بزرگ بلکاتکین 
را مخنث خواندندی و على دایه را ماده و 
سالار غلامان سرائی راء بکتفدی» كور و 
لنگ, و دیگران را همچنین هر کسی را 
عیبی و سقطی گفتندی. از عبدالله شنیدم که 
کدخدای بکتفدی بود. پس از انکه اين دو 
سياه سالار برافتادند. كفت يكروز امير بار 
نداده بود و شراب ميخورد. غازى بازگشت 
با اريارق بهم. و بسيار مردم را با خود بردند 
و شراب خوردند. سالار بکتفدی مرا 
پوشیده بنزدیک بلکاتکین و على فرستاد و 
پیغام داد که این دو ناخویشتن‌شناس از حد 
می‌بگذرانند. اگر صواب بیند به بهانة شکار 
برنشیند با غلامی بیست. تا وی با بوعبدالله 
و غلامی چند نزدیک ایشان آید و اين کار 
را تدبیر سازند. كفت «سخت صواب آمد. ما 
رفتیم بر جانب میخواران تا سالار دررسد». 
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و بسرنشستند و بسرفتند. و بكتغدى نیز 
پرنشست و مرا با خود برد و باز و يوز و هر 
جوارصی با خویشتن آوردند. جون 
فرسنگی دو برفتند. این سه تن بر بالاژیی] 
ایشا دش نله كدخداى:.من. و امن 
تكلى کدخدای خاخب تزري و ابيرق 
معتمدعلی» و غلامان را با شکره‌داران 
كسيل كردند صيد راء و ما شش تن مانديم. 
مهتران در سخن آمدند و زمانی نوميدى 
نمودند از امير و از استیلای اين دو 
سپاه‌سالار, بکتغدی گنت طرفه أن است که 
در سرایهای محمودی خاملذکرتر ازين دو 
تن كس نبود» و هزار بار پیش من زمین 
بوسه دادهاند. وليكن هر دو دلير و مردانه 
آمدند. غازى گربزی از گربزان و اريارق 
خرى از خران. تا امير محمود ايشان را 
بركشيد و در درجة بزرك نهاد تاوجيه 
گشتند. و غازى خدمتى سخت يسنديده کرد 
این سلطان را بنیشابور تا این درجة بزرگ 
يافت. و هر چند دل سلطان ناخواهان است 
اریارق راء و غازی را خواهان. چون در 
شراب آمدند و رعنئها ميکنند. ول سلطان 
را از غازی هم توان گردانید. ولیکن تا 
اریارق برنیفند تدبیر غازى نتوان كرد و 
چون رشته یکتا شد آنگاه هر دو برافتند تا 
ما از اين غضاضت برهیم. حاجب بزرگ و 
على گفتند تدبیر شربتی سازند يا رویاروی 
کسی را فراكنند تا اریارق را تباه کند. سالار 
بکتفدی كفت این هردو هیچ نیست و پیش 
نشود و اب ما ريخته گردد و کار هر دو 
قوی شود. تدبیر آن است که ما اين کار را 
فروگذاريم و دوستی نمائیم و كسان گماریم 
تا تضريبها میسازند و آنچه ترکان و اين دو 
سالار گویند فراخ‌تر زيادتها میکنند و 
مىبازنمايند تا حال كجا رسد. برين بنهادند 
و غلامان و شکره‌داران بازآمدند و روز دير 
برامده بود. صندوقهای شکاری برگشادند تا 
نان بخوردند و اتباع و غلامان و حاشیه همه 
بخوردند و بازگشتند و چنانکه ساخته بودند 
اين دو تن را پیش گرفتند و روزی چند 
برين حديث پرامد و دل سلطان درشت شد 
بر ازيارق و در فروكرفتن وى خلوتى كرد و 
با وزير شكايت نمود از اريارق. كفت حال 
بدانجا ميرسد كه غازی ازين تباه ميشود و 
ملک چنین جيزها احتمال نکند و روا 
نيست كه سالاران سياه بىفرمائى کنند که 
فرزندان را این زهره نباشد. و فريضه شد او 
را فروگرفتن که چون او فروگرفته شد 
غازی بصلاح آید. خواجه اندرین جه گوید؟ 


١‏ -نه ستم رفته بمن زو و نه تلبیسی 
که مرا رشته نتاند تافت ابلیسی. منوچهری. 
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زندكانى خداوند عالم دراز باد. من سوكند 
دارم كه در هيج چیزی از مصالح ملک 
خيانت نكنم. و حديث سالار و لشکر جيزى 
سخت نازک است و بيادشاه مفوض. اگر 
رأى عالى بيند بنده را درين یک کار عفو 
کند و انجه خود صواب بیند می‌کند و 
می‌فرماید. اگر بنده در چنین بابها چسیزی 
كويد باشد که موافق رای خداوند نیفتد و 
دل بر من كران کند. امير كفت خواجه خليفة 
ماست و معتمدتر همه خدمتكاران و ناچار 
در جنين کارها سخن با وی بايد كفت تا 
وی آنچه داند يازكويد و ما ميشنويم» آنگاه 
با خویشتن بازاندازيم و انجه از رای واجب 
کند میفرمائیم. خواجه كفت اکنون بنده 
سخن بتواند گفت. زندگانی خداوند دراز باد. 
آنجه كفته آمد در باب اریارق, آن روز که 
پیش آمد. نصيحتى بود كه بباب هندوستان 
كرده امد. كه ازين مرد انجا تعدى و تهورى 
رفت» و نيز وى را آنجاء بزرگ‌نامی افتاد و 
آن را تباه گردانید بدانكه امير ماضى وى را 
بخواند و وی در رفتن کاهلی و سستی نمود 
وآن را تأویلها نهاد. و اسیرمحمد وی را 
بخواند وی نيز نرفت و جواب داد که 
«وليعهد يدر امير مسعود است» اگر وى رضا 
دهد بنشستن برادر و از عراق قصد غزنين 
نكند آنگاه وی بخدمت آید» و چون نام 
خداوند بشنود و بنده آنچه گفتنی بود بگفت 
با بنده ييامد و تا اینجاست نشنودم که از وی 
تهوری و پیطاعتیآمد که بدان دل مشغول 
بايد داشت. و اين تبسط و زیادتی الت 
اظهار كردن و بی‌فرمان شراب خوردن با 
غازی و ترکان. سخت سهل است و بیک 
مجلس من این راست كنم چنانکه نيز درين 
ابواب سخن نبايد گفت. خداوند را ولايت 
زیادت شده است و مردان کار بباید. و چون 
اریارق دير بدست شود بنده را آنچه فراز 
امد بازنمود فرمان خداوند راست. امير 
كفت بدانستم. و همه همچنین است که 
گفتی. و اين حديث را پوشیده بايد داشت ت 
بهتر بیندیشم. خواجه كفت فرمان‌بردارم» و 
بازگشت و محمودیان فرو نه‌ایستادند از 
تضریب تا بدان جایگاه که در كوش امیر 
افکندند که اریارق بدگمان شده است و با 
غازی بنهاده كه شر بپای کنند و اگر دستی 
نيابند بروند و بيشتر ازین لشکر در بيعت 
وی‌اند. روزی امير بار داد و همةٌ مردم جمع 
شدند و چون بار بشکست امير فرمود 
مروید که شراب خواهیم خورد. و خواجة 
بزرگ و عارض و صاحب ديوان رسالت نيز 
پنشستند و خوانچها آوردن گرفتنده پیش 


امیر بر تخت یکی و پیش غازی و پیش 


اریارق یکی. و پیش عارض بوسهل زوزنی 
و بوتصر مشکان یکی پیش ندیمان هر دو 
تن را یکی و بوالقاسم كثير برسم ندیمان 
می‌نشست و لا کشته و رشته فرموده بودند. 
بیاوردند سخت بسیار. پس اين بزرگان 
چون نان بخوردند برخاستند و بطارم دیوان 
پازامدند و بنشستند و دست بشستند. و 
خواجة بزرگ هر دو سالار را بستود و 
نیکوئی گفت. ايشان گفتند از خداوند همه 
دل‌گرمی و نواخت است. و ما جانها فداى 
خدمت داريم, ولیکن دل سا را مشفول 
میدارند. و ندانيم تا جه بايد کرد. خواجه 
كفت اين سوداست و خیالی باطل, هم اکنون 
از دل شما بردارد. توقف كنيد چندانکه من 
فارغ شوم و شمایان را بخوانند و تنها پیش 
رفت و خلوتی خواست و این نکته بازگفت 
و درخواست تا ايشان را بستازگی دل‌گرمی 
باشد. آنگاه رای خداوند راست در آنچه 
بيند و فرماید. امير كفت بدانستم. و همه قوم 
را بازخواندند و مطربان بيامدند و دست 
بكار بردند و نشاط بالا كرفت و هر حدیثی 
میرفت. چون روز بنماز پیشین رسید. امیر 
مطربان را اشارت کرد تا خاموش ایستادند. 
پس روی سوی وزير کرد و گفت: تا اين 
غایت حق اين دو سپاه‌سالار چنانکه بايد 
فرمودءايم شناختن؛ اگر غازى است آن 
خدمت کرد بنشابور - و ما با سپاهان بودیم 
- که هيج بنده نکرد و از غزنين بیامد. و 
چون بشنيد كه ما ببلخ رسيديم» اریارق با 
خواجه بشتافت و بخدمت أمد. و ميشنويم 
كه تنى جند بباب ايشان حسد می‌نمایند و 
دل ايشان مشغول میدارند. از آن نبايد 
انديشيد. برين جمله كه ما كفتيم اعتماد بايد 
کرد كه ما سخن هيج کس در باب ایشان 
نخواهيم شنيد. خواجه كفت اينجا سخن 
نماند و نواخت بزركتر از اين كدام باشد كه 
بر لفظ عالى رفت. و هر دو سپاه‌سالار زمين 
بوسه دادند و تخت نيز بوسه كردند و بجاى 
خويش بازآمدند و سخت شادكام بنشستند. 
امیر فرمود تا دو قباى خاص آوردند و هر 
دو بزر, و دو شمشیر حمایل مرصع بجواهر 
چنانکه گفتند قیمت هر دو پنجاه هزار دینار 
است. قباها هر دو پس يشت ايشان کردند و 
بدست خويش ببستند. و امیر بدست خود 
حمایل در كردن ايشان افكند. و دست و 
تخت و زمین بوسه دادند و بازگشتند و 
برنشستند و برفتند همه مرتبه‌داران درگاه با 
ایشان تا بجایگاه خود بازشدند. و مرا که 
بوالفضلم اين روز نوبت بود اينهمه ديدم و 
بر تقويم اين سال تعليق كردم. يس از 
بازگشتن امیر فرمود دو مجلس جام زرين با 
صراحيهاى پرشراب و نقلدانها و نرگسدانها 
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راست کردند دو سالار را و بوالحسن 
کرخی ندیم را گفت پر سیاه‌سالار غازى رو 
و اين را براثر تو ارند و سه مطرب خاص با 
ازگشتی با ندیمان شراب خور با سماع 
مطربان, و سه مطرب با وی رفتند و فراشان 
داد تا با سه مسطرب و آن کرامات سوی 
اریارق رفت» و خواجه فصلی چند درین 
باب سخن كفت چنانکه او دانستی ككفت و 
نزدیک نماز دیگر بازگشت و دیگران نیز 
باز شمتن گرفتند. و امیر تا نزديك شام ببود 
يس برخاست و گرم در سرای رفت. و 
محمودیان بدین حال که تازه شت سخت 
غمناک شدند. نه ايشان دانستند ونه كس که 
در غيب چیست. و زمانه بزبان فصیح اواز 
میداد ولیکن کسی نمی‌شنود: 

يا راقداللیل مسرورا باوّله 

إنّ الحوادث قد یطرقن اسحارا 

لاتفرحنّ بليل طاب اوّله 

فرب آخر ليل اجْج النارا. 

واين دو نديم نزديك اين دو سالار شدند با 
اين كرامات و مطربان. و ايشان رسم خدمت 
بجاى آوردند و چون پیغام سلطان بشنودند 
بنشاط شراب خوردند و بسیار شادی کردند 
و ستام زر و جامه و سیم دادند و غلامی 
ترک و بخوبی بازگردانیدند. و همجنان 
مطربان را جامه و سیم بخشیدند و بازگشتند 
و غازی بخفت. و اریارق را عادت چنان 
بود که چون در شراب نشستی سه چهار 
شبان روز بخوردى. واين شب تا روز 
بخورد به أن شادی و نواخت که يافته بود. و 
أمير دیگر روز بار داد, سياه سالار غازی پر 
بادى ديكر بدرگاه آمد با بسيار تكلف 
زيادت. چون بنشست امیر يرسيد كه اريارق 
جون نیامده ست؟ غازی كفت او عادت 
دارد سه چهار شبان‌روز شراب خورد. 
خاصه پر شادی و نواخت دینه. امیر بخندید 
و كفت ما را هم امروز شراب بايد خورد. و 
اریارق را دوری فرستیم. غازی زمین بوسه 
داد تا بازگردد. كفت مرو و اغاز شراب 
کردند و أمير فرمود تا امیرک سپاه‌دار 
خمارچی را بخواندند. و او شراب نیکو 
خوردی و اریارق را بر او الفی تمام بود. و 
امسير محمود هم او را فرستاد بنزدیک 
اریارق بهند تا بدرگاه بيايد و بازگردد. در 
آن ماه که گذشته شد چنانکه بیاورده‌ام پیش 
ازين. اميرك پیش آمد. امير كفت پنجاه 
قرابه شراب با تو آرند نزديك حاجب 
اريارق رو و نزدیک وى ميباش که وى را 
بتو الفى تمام است. تا آنگاه که مست شود و 
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بخسبد, و بگوی ما ترا دستورى دادیم تا 
بخدمت نیایی و بر عادت شراب خورى. 
اميرك برفت. يافت اریارق را چون گوی 
شده وبر بوستان می‌گشت و شراب 
میخورد. و مطربان ميزدند. پیفام بداده وی 
زمين بوسه داد و بسیار بگریست. و امیرک 
را و فراشان را مالی بخشيد و بازگشتند. و 
میرک آنجا بماند و سياءسالار غازى تا 
جاشتكاه بدان جايكاه با امير بماند. يس 
ازگشت و چند سرهنگ و حاجب رابا 
خود برد و پشراب بنشست و آن روز مالی 
سخشید از دينار و درم و اسب و غلام و 
جامه. و اریارق هم بر عادت خود می‌خفت 
. می‌خاست و رشته می‌آشامید و باز شراب 
بیخورد چنانکه هیچ ندانست که می‌چه کند. 
ن روز و آن شب و ديكر روز هيج 
می‌نیاسود. و امير دیگر روز بار نداد و 
ساخته بود تا اریارق را فروگرفته أيد. و 
مد بر خضراء برابر طارم دیوان رسالت 
نشست. و ما بدیوان بودیم, و كس پوشیده 
بیرفت و اخبار اریارق را می‌آوردند. درین 
يانه روز نمازپیشین رسیده عبدوس بیامد 
. چیزی بگوش بونصر مشکان بگفت» وی 
رخاست دبیران را كفت بازگردید که باغ 
غالى خواهند کرد. جز من جمله برخاستند 
. برفتند. مرا پوشیده كفت که اسب بخانه 
ازفرست و بدهلیز دیوان بنشين که مهمی 
يش است تا آن کرده شود. و هشیار باش تا 
نجه رود مقرر کنی و پس بنزدیک من أبى. 
لفتم چنین کنم. و وی برفت» و وزير و 
بارض و قوم دیگر نیز بجمله بازگشتند و 
کتگین حاجب داماد على دایه بدهلیز امد 
بنزدیک امیر برفت و یکساعتی ماند و 
دهلیز بازآمد و محتاج امير خرس را 
خواند و با وی پوشیده سخنی بگفت. وی 
رفت و پانصد پیاده بیاورد از هر دستی با 
ملاح تمام و بباغ بازفرستاد تا پوشیده 
نشستند. و نقيبان هندوان بيامدند و مردى 
بیصد هندو آوردند و هم در باغ بنشستند. 
پرده‌داری و سیاه‌داری نزدیک اریارق 
فتند و گفتند: «سلطان نشاط شراب دارد و 
باه سالار غازی را كسان رفتند تا بیاید. و 
را می‌بخواند» و وی بحالتی بود که از 
ستی دست و پایش کار نمیکرد. كفت برین 
ممله چون توانم امد؟ از من چه خدمت 
ید؟ اميرك سیاه‌دار که سلطان با وی راست 
اشته بود گفت: «زندگانی سياه سالار دراژ 
اد. فرمان خداوند نگاه بايد داشت و بدرگاه 
مدء که چون برین حال بيند معذور دارد و 
ازگرداند. و ناشدن سخت زشت باشد و 
آویلها نهند» و حاجبش را آلتونتکین, 
ميرك با خود یار کرد تا بگفت که ناجار 


بباید رفت. جامه و موزه و کلاه خواست و 
بيوشيد با قومى انبوه از غلامان و ييادهاى 
دويست. اميرك حاجبش را گفت: «اين 
زشت است. بشراب ميرود. غلامی ده 
سيركشان و پیاده صد بسنده باشد» وى آن 
سپاه جوش را بازگردانید و اریارق خود از 
اين جهان خبر ندارد چون بدرگاه رسید 
بکتگین حاجب پیش او بازشد و امير 
حرسء أو را فرود آوردند و پیش وی رفتند 
تا طارم و انجا بنشاندند. اريارق یک لحظه 
بود» برخاست و كفت مستم و نمیتوانم, 
بازگردم, بکتگین كفت زشت باشد بی‌فرمان 
بازگشتن, تا آكاه کنیم. وی بدهلیز بنشست 
و من که بوالفضلم در وی می‌نگریستم. 
حاجی‌سقا را بخواند و وی بيامد و کوز؛ اب 
پیش وی داشت. دست فرو میکرد و يىخ 
می‌برآورد و میخورد, بکتگین كفت ای 
برادر اين زشت است. و تو سياه سالاری» 
اندر دهليز يخ می‌خوری؟ بطارم رو و آنچه 
خواهى بكن, وى بازگشت و بطارم آمد. اكر 
مست نبودى و خواستندش كرفت كار 
بسيار دراز شدی, چون بطارم نشست پنجاه 
سرهنگ سرائى از مبارزان سرغوغاآن 
مغافصة دررسیدند و بکتگین درآمد اریارق 
را در كنار گرفت؛ و سرهنگان درآمدند از 
چپ و راست و او را بگرفتند چنانکه البسته 
هيج نتوانست جنبید. آواز داد بكتكين را که 
ای برادر ناجوانمرد بر من اینکار آوردی؟ 
غلامان دیگر درآمدند .موزه از يايش جدا 
کردند = و در هر موزه دو کتاره داشت - و 
محتاج بیامد. بندی اوردند سخت قوی و بر 
پای او نهادند و قباش باز کردند. زهر یافتند 
در بر قسبای و تمویذها: همه از وی جدا 
کردند و بیرون گرفتند. و پیاده‌ای پنجاه كس 
او را گرد بكر فتند. پیادگان دیگر دویدند و 
اسب و ساز و غلامانش را بگرفتند. و 
حاجبش با سه غلام رویاروی بچستند. و 
غلامانش سلاح برگرفتند و بر بام آمدند و 


شوری عظیم برپای شد. و امير با بکتگین. 


در فرود گرفتن اریارق بود و كسان تاخته 
بود نزدیک بکتغدی و حاجب بزرك 
بلكاتكين و اعيان لشكر كه جنين شغلى در 
پیش دارد تا برنشيئند, همكان ساخته 
پرنشسته بودند. چون اريارق را ببستند و 
غلامان و حاشیتش دربشوریدند. اين قوم 
ساخته سوی سرای او پرفتند. و بسیار سوار 
دیگر از هر جنسی بر ایشان پبیوستند و 
جنگی بزرگ بسپای شد. امير عبدوس را 
نزدیک قوم اریارق فرستاد به ييغام که 
«اریارق مردی ناخویشتن‌شناس بود. و شما 
با وی در بلا بودید, امروز صلاح در آن بود 
که وی را نشانده اید. و خداوندان شما 


اریارق. ۱۹۴۷ 


مسائیم. کودکی مكنيد و دست از جنگ 
بكشيد که پیداست که عدد شما چند است 
بيك ساعت کشته شوید و اریارق را هيج 
سود ندارد, اگر بخود باشید شما را بنوازیم و 
بسزا داریم» و سوی حاجبش پیفامی و 
دلگرمی شخت نیکو برد. چون عبدوس اين 
پیغام بگذارد آبی بر اتش آمد و حاجب و 
غلامانش زمين بوسه دادند. اين فتنه در 
وقت بنشست و سرای را فروگرفتند و درها 
مهر کردند. و افتاب زرد را چنان شد. گفتی 
هرگز مسکن آدمیان نبوده است. و من 
بازگشتم و هرجه دیده بودم با استادم بگفتم. 
و نماز خفتن بگزارده اريارق را از طارم 
بقهندز بردند. و پس از آن بروزی ده او را 
بسوی غزنين گسیل کردند و بسرهنگ 
بوعلى کوتوال سپردند. و بوعلی بر حکسم 
فرمان او را یک چند بقلعت داشت چنانکه 
کسی بجای نیاورد که موقوف است. پس او 
را بغور فرستادند نزدیک بوالحسن خلف تا 
بجایی بازداشتش, و حديث وی بپایان آمد 
و من بیارم بجای خود كه عاقبت کار و 
کشتن او چون بود. اين فروگرفتن وی در 
بلخ روز جهارشنبة نوزدهم ماه ربیع الاول 
سن اثنى و عشرین و اربعمائه (۴۲۲ ه.ق.) 
بود. و دیگر روز فروگرفتن, أميرء پیروز 
وزیری خادم را و بوسعید مشرف را که 
امروز بر جای است و برباط کندی میباشد 
و هنوز مشرفی نداده بودند که اشراف درگاه 
باسم قاضی خسرو بود. و بوالحسن 
عبدالجلیل و بونصر مستوفی را بسرای 
اریارق فرستاد و مستوفی و کدخدای او را 
که گرفته بودند آنجا آوردند و درها 
بگشادند و بسیار نعمت برداشتند. و نسختی 
دادند که بهندوستان مالی سخت عظیم است. 
و سه روز کار شد تا انچه اريارق را بود 
بتمامی نسخت کردند و بدرگاه آوردند. و 
آنچه غلامانش بودند خیاره در وثاقها 
کردند. و آنچه میانه بود سپاه‌سالار غازی و 
حاجبان را بخشید. و بوالحسن عبدالجلیل و 
بوسعید مشرف را نامزد کرد تا سوی 
هندوستان روند به آوردن مالهای اریارق, و 
هر دو کس بتعجیل برفتند. و پیش از آن که 
او را فروگرفتندی خیلتاشان مسرع رفته 
بودند با نامه‌ها تا قوم اریارق را باحتیاط 
نگاه دارند و دیگر روز غازی بدرگاه آمد که 
اریارق را نشانده بودند. سخت آزار كشيده 
و ترسان گشته. چون بار بگسست امير با 
وزير و غازی خالی کرد و گفت: «حال اين 
مرد دیگر است و حال خدمتگاران دیگتر 
دیگر, او مردی كردن کش و مهتر شده بود 
بروزگار يدر ماء بدان جای خونهای ناحق 
ريخت و عمال و صاحب بریدان را زهره 


۱۹۴۸ 


نبود که حال وی بتمامی بازنمودندی که بیم 
جان بود كه راهها بگرفتندی و بی جواز او 
كس نتوانست رفت» و بطلب يدر ما نيامده 
بودى از هندوستان ونم ىآمدى واگر قصد 
او کردندی بسيار فساد انگیختی, و خواجه 
بسيار افسون كرده است تا وى را بتوانست 
آوردن. جنين جا كربكار نيايد. و این بدان 
گفتم تا سياسالار دل خويش را مشغول 
نكند بدين سبب که رفت. حال وى دیگر 
است و آن خدمت كه وى کرده است مارا 
بدان وقت که ما بسپاهان بودیم و از آنجا 
قصد خراسان کردیم». او زمين بوسه داد و 
گفت:«من بنده‌ام و اگر ستوربانی فرماید 
بای امن شل مرا نكر نس وتان 
خداوند را باشد که وی حال بندگان بهتر 
داند». و خواجه فصلی چند سخن نیکو كفت 
هم درين معنی اریارق و هم درباب 
دلكرمى غازى جنانكه او دانستى كفت. و 
يس بازگشتند هر دو. خواجه با وی بطارم 


اریارمن. 


بنشست و استادم بونصر را بخواند تا آنچه 
از ارب‌ارق رفسته بود از تهور و تعدیهاء 
چنانکه دشمنان القا کنند و بازنمایند. وی 
همه بازنمود چنانکه غازی بتعجب بماند و 
كفت: بهيج حال روا نبود آنرا فروگذاشتن, و 
بونصر رفت و با امير بگفت و جوابهای نیکو 
بیاورد» و این هر دو مهتر سخنان دلپذیر 
گفتند تا غازی خوش‌دل شد و بازگشت. من 
از خواجه بونصر شنیدم که خواجه احمد مرا 
گفت که «اين ترک بدگمان شد که گربز و 
داهی است و چنین چیزها بر سر او بنشود. 
و دریغ چون اریارق که اقلیمی ضبط 
توانستی کرد جز هندوستان, و من ضامن او 
بودمى. اما اين خداوند بس سخن شنو آمد. 
و فرونگذارند او را واينهمه كارها زیر و زبر 
كنند. وغازى نيز برافتاد واین از من 
ياددار» و برخاست و بديوان رفت و سخت 
اندیشه‌مند بود. و این گرگ بير گفت: «قومى 
ساخته‌اند. از محمودى و مسعودی, و به 
اغراض خويش مشغول. ایزد عز ذ کره 
عاقبت بخیر کناد». (تاریخ بیهقی چ فیاض 
صص ۲۲۰ - ۲۳۱), و رجوع بفهرست 
همین کتاب شود. 
اریارمن. [آريا رَنَ] ((خ) آربارفناء پسر 
چیش‌پیش بسر هخامنش, جد داریوش 
بسزرگ. (ایران باستان ص ۲۲۰). ||برادر 
کوروش دوم و پدر ارشام. (ایران باستان 
ص ۱۶۲۵). 
اریاروق. [ ] (إخ) رجوع به اریبارق و ص 
۴ تاريخ بیهقی چ اديب شود. 
اریاسپ. [] (إخ) آریاسپ. پسر اردشیر 
دوم هخامنشی. (ايران باستان ص ۱۱۵۸). 
ارباش. [آز] لع اج ريش. پرها. 


ارياط. [ ] (اخ) نام سردار حبشی است که 
از طرف پادشاه حبشه کشور يمن رافتح 
کردو بر آنجا مستولی گردید وابرهة 
معروف در سياه او بوده پس از چند سال که 
اریاط بر یمن حکومت کرد ابرهه با وی 
مخالفت کرده أو را بکشت و خود بر یمن 
فرمانروائی یافت. 
اریاف. [آز) (ع [) ج ریف. (سنتهی الارب) 
(دهار). سبزه‌ها. زمینهای با کشت و علف. 
(منتهی الارب). 
اریاف. [از](ع مص) با فراخی و ارزانی 
شدن زمین. (منتهی الارب). ارافة. ||علفنا ىك 
شدن زمین. (مسنتهی الارب). ||بزمین 
علفنا ک رسیدن. (منتهی الارب). 
اریاق. [أذ] (ع!) ج ریق, بمعنى آب دهان. 
(منتهی الارب). 
اریامن. [أم] (إخ)' آریسامن. امیرالبحر 
خشیارشا: و او سرداری رشید و شجاع و 
عادل بود. در جدال سالامین. تمیستوکل با 
او مصاف داد. امیرالبحر مزبور بر یک کشتی 
بزرگ سوار بود و از آنجا تگ مترجر تير و 
زوبین بر یونانیان میبارید. چنانکه از بالای 
دیواری ببارند. در این احوال آمیثاس از 
اهل دسل و سوسیکلس از اهل پدیه. چنان 
با حرارت به او حمله کردند که دو کشتی 
بیکدیگر جسبيدند. اریامن بکشتی دشمن 
جست و پس از جدال ممتدی دو تن آتنی 
مزبور با ضریت‌های زوبین آنقدر فشار به او 
دادند. تا بالاخره او را بدریا افکندند. 
آرت‌میز, چون نعش او را در ميان دیگر 
نعشها در دریا دید انرا بلند کرده بخشیارشا 
رسانید. (ایران باستان ص ۸۲۶). 
اريامنس. (آن) ((خ) آريامنس. يسر 
آريارات دوم يادشاه كايادوكيه (۲۸۰- 
۰ ق .م.). وى بسال ۲۵۶ ق .م. جلوس 
کرد. (ايران باستان ص ۲۱۳۰ از «نام‌های 
ایرانی» تاليف یوستی). 
اریان. [أَر ربا ] (()" آربان. (فلاویوس 
آريانوس) مورخ یونانی که در نیکومدی 
واقع در بىتىنيه (اسياى صغير) تولد يافت 
و در زمان آدریان امبراطور روم از ۱۳۰ تا 
۸ م. سمت قنسولى روم را در كايادوكيه 
داشت. سپس از کارهای دولتی کناره کرد و 
تا زمان «مارک ارل» امپراطور روم (۱۶۱ - 
۰ م. زنده بود. این نویسنده تالیفات 
بسیار از خود در فلسفه, تاریخ, جفرافیا و 
فنون سوق‌الجیشی باقی گذارده است. ولی 
| کثر نوشته‌های او بعدها گم شد. از تألیفات 
او راجع بتاریخ «انابازیس» يا تاريخ 
سفرهای جنگی اسكندر است که گویند 
موافق منابع صحیحه نوشته, ولی این منابع 


اکنون در دست نيست دریاب درست‌نوبسی 


اریان. 


او عقاید مختلف است آریان یونانی متعصبی 
است و با وجود اينكه از پیروان ایک و۲ 
فيلسوف رواقى بود افتخار ميكند که از 
ستایش‌کنندگان اسكندر است و به او از 
طرف خدايان الهام شده تاریخ اين پادشاه را 
بنويسد. بنابراين تاريخ أو خشك است و 
جيزهائى كه باسكندر برميخورده. بسكوت 
يا بهاجمال گذرانیده است كلية از 
نوشته‌های او اين نظر حاصل ميشود: اريان 
خواسته از كزنفون تقليد كند (حتى اسم 
كتاب خود را هم از او اقتباس كرده) و 
جنانكه كزنفون كوروش بزرگ يا بانى دولت 
يارس را كمال مطلوب خود قرارداده اريان 
هم اسكندر, يا مخرب همان دولت را معبود 
خود دانسته. لذا براى دانستن حقايق بايد 
همواره روايات او رابا روايات ساير 
مورخين سنجيد و مؤلف همین اسلوب را 
اتخاذ كرده از ساير کتب او اينها قابل ذ كر 
است: -١‏ جهار كتاب راجع به هند نوشته و 
از اطلاعاتى كه نه‌ارخ اميرالبحر اسكندر 
راجم به هند داده استفاده کرده است. ۲- 
کتابهائی راجم به وقایع چند سال پس از 
فوت اسکندر نوشته بوده ولی غالبا سفقود 
شده و مختصری از آنها باقی است. ۳- 
تأليفاتى نيز راجع به تاريخ جنگهای رومیان 
با يارتيان نوشته كه مفقود شده و فقط 
قطعاتى از آنها و قسمتهائى از نوشته‌های او 
راجع به جنگ با آلانها باقى مانده. ۴- 
كتابى راجع به جغرافيا نوشته موسوم به 
بريبلوس” يا دريانوردى دور درياى سياه. 
۵-کتابی را هم که حاوى صحبتهاى 
اپیک‌تت استاد اریان بود. به او نسبت 
ميدهند. (ایران باستان صص ۸۵ - ۸۶) 
(فرهنگ ايران باستان تألیف پورداود ج ۱ 
ص ۱۶۹ و ۲۷۸). 
اریان. [1] (إخ)" ايران. نام کوکبی است. 
(قاموس فرانسوی و عربى محمد 
نجاری‌یک). 
اریان. [1] (إخ) نامی است که استرابون 
مورخ بناحیت قدیم آسیا موسوم به «اری - 
اریا» داده است. یونانیان عموما «اریان» را 
بممالکی که در تحت حکومت و سلطة 
ایرانیان بوده است. اطلاق کرده‌اند. طبق 
قول سترابون «اریان» شامل پارس, مادء 
باختر و سغد بوده است. رجوع به آری و 
اریا و اریائی و ایران شود. 


1 - Ariya - ۰ 

2 - ۰ 

3 - Arrien (Flavius Arrianus). 
4 - Epictète. 
6 - Periplus. 


5 - Anabasis. 
7 - Ariane. 


اريان. 


اریان. [1] (خ)۲ اريادنه. دختر ميثس, 
يادشاه اقريطش و ياسيفائه و خواهر فدر وى 
رشتهاى بدست تزه داد که از يكسو بمدخل 
لابيرنت متصل شود. و تزه پس از غلبه بر 
مینوتر توانست بدان وسيله از لابيرنت خارج 
شود. تزه أريان را ربود و سپس وى را در 
جزیرۂ نا كسس ترک كرد. طبق روایتی, اريان 
در نتیجه پأس خود را به درياافكند ولى 
مطابق روایات بسیار دیگر, او خود را توسط 
با كوس تسلی داد. اين داستان شاعرانه. مثل 
ناسپاسی عادی مرد و تلون طبیعی زن است. 

اریاند. [1] (إع) آرب‌اند. اریاندس ". والی 
مصر بزمان داریوش بزرك. رجوع به ایران 
باستان صص ۵۶۳ - ۵۶۵ شود. 

اریانموسیه. [ ] ((خ) فرقه‌ای از فرق ميان 
عیسی و محمد علیهماالسلام. (الفهرست ابن 
الندیم) ". 

اریانوس. راز ريا] (اخ) رجوع به اریان 
(فلاویوس اریانوس) شود. 

ازیب. (] (ع ص) خسردمند. (صراح) 
(مهذب الاسماء). بخرد. عاقل. (آنندراج) 
(کنز اللفات). زسرک. دانا. (وطواط) 
(آنندراج). آرب. ج» ارباه. (مهذب الاسماء): 
ادیبی اریب. 

ار یب. ۲ (ص)ة مسحرف. (جهانگیری) 
(برهان). كج. منحرف. قیقاج (بترکی). 
(برهان). اريف. اريو. (رشيدى). وريب و 
اين اريب اصل كلمة مُورب عسرب است. يا 
هر دو زبان اين كلمه را داشته‌اند ومؤلف 
غیاث‌اللغعات كويد: این [كلمه ] امالهُ وراب 
است بعد ابدال واو بهمزه؛ 
سر بتاب از حسد وكفتة پر مکر و دروغ 
جرب كن مغز و مخر جامة پرکوس و اریپ. 


ناص رخسرو. 
||(() کجی. کج رفتن. (غياث): 
یک قدم چون رخ ز بالا تا نشیب 
یک قدم چون پیل رفته در اریب. 
مولوی. 


أريبا. [] (إِخ) (امير...) نايب امير شيخ 
حسن ايلكانى در روم (آسیای صغير). 
رجوع بذيل جامع التواريخ حسافظ ابرو ص 
29.١507‏ شود. 
اریباسوس. ] لإخ)” (ابن البسیطار). 
ازبباسئيس: اریباسیوس. (الجماهر بیرونی) 
(تاريخ الحكماى قفطى) (الفهرست) (عيون 
الانباء) (ابنالبيطار) (ذخير؛ خوارزمشاهی), 
طبيبى يونانى در مائة چهارم میلادی. وی از 
پیوستگان یولیانوس عظیم الروم بود. سولد 
وی فرغامس ۲ در حدود ۳۲۵ م. و وفات در 
حدود ۰ م. وى تلمیذ رن قبرسی است. 
یولیانوس او را با خود بناحیت گل برد 
(۳۵۵) و چون بامپراطوری رسید (۳۶۱) 


اریباسیوس را ضابط مالية قسطنطنيه كرد. 
يس از مرگ يوليانوس (۳۶۳) والنتينين و 
والانس, او را مورد بىاعتنائى قرار داده 
تبعيد كردند. وى در ميان برابره شهرتى 
بسيار كسب كرد و بدين جهت أمبراطوران 
او را احضار كردند. او راست: دائرةالمعارف 
طبى عصر بنام «مجموعةٌ فنون طب». 
سونيسيس* که خلاصة مجموعة اول است 
(۱۵۵۴). اپریستا! يا ادویه‌ای كه تهیه آنها 
سهل است (۱۵۵۸) و نیز اشتباهاً کتابی در 
باب قواعد بقراط بزبان لاتينى بدو نسبت 
کرده‌اند كه در ياريس بسال ۱۵۳۳ منتشر 
شده. وی غدد ترشح زیر زبان را کشف کرد. 
از كتب اريباسيوس ظاهراً بعربی بسیار نقل 
شده است و متطببین ما از جمله صاحب 
ذخيرة خوارزمشاهی و ابن البیطار "" از 
اقوال او بسیار نقل کنند. مؤلفين اسلامی دو 
«اریباسیوس» را ياد کرده‌اند: اریباسیوس 
طبیب اسکندرانی يس از يحيى الشحوی در 
آغاز رواج شریعت اسلامیه در ديار مصر و 
او فاضل و در صناعت طب مصنف بود. او 
راست عده‌ای کنانیش که در بين اهل اين 
صناعت مشهور است و اریباسیوس 
بصاحب الکنانیش معروف است. (تاریخ 
الحکماء قفطی ص ۵۶). و او همان طبيب 
یولیانوس است و ابن ابی‌اصیبعه گوید او 
راست: کتاب الى اپنه اسطاث. تسع مقالات. 
کتاب مزج الاحشاء. مقالة کتاب الادوية 
المستعملة. کتاب السبعین مقالة. (عیون 
الانباء بج ۱ ص ۱۰۳ و رجوع بهمان کتاب 
ج ۱ص ۱۰و ۸۷وج ۲ص ۱۰۰ شسود. 
||اریباسیوس دیگر معروف به قوابلی, و از 
آنرو بدين نام خوانده شده که بیماریهای 
زنان به او رجوع ميشد. و نام او را اببن 
بختیشوع ياد کرده است. (تاریخ الحکماء 
قفطی ص ۵۶). و رجوع بعيون الانباء ج ۱ 
ص ۱۰۳ شود. 
اری‌برزن. ا ی ب ز] ((خ)۲۲ والی 
فریگیه (افروغیه) و لیدیه و یونیه بزمان 
اردشیر دوم هخامنشی که عاصی شد. (ایران 
باستان ص ۱۱۳۸ و ۱۱۴۲ و ۱۱۴۳ و 
۸ ۱۱۵۱). 
اری‌برژن. اَی ب ر] (إخ) از سرداران 
بزرگ و شجاع ایرآن در عهد داریوش سوم 
هخامنشی مدافع دربند پارس. اسکندر. پس 
از مطیع كردن اوکسیان قشون خود را بدو 
قسمت تقسیم کرده پارمن ين را از راه 
جلگه (یعنی از راه رامهرمز و بهبهان کنونی) 
بطرف بارس فرستاد و خود با سپاهیان 
سبک‌اسلحه راه کوهستانی را که بدرون 
يارس امتداد می‌یابد. پیش گرفت, زیرا 
میخواست قوه‌ای» که پارسیها در این راه 


۱۹۴٩۹ اری‌برژن.‎ 


تدارک کرده بودند» در يشت مقدونیها سالم 
نماند. در اینجا اسکندر غارت‌کنان پیش 
رفت. تا روز سوم وارد بارس شد و روز 
پنجم بدربند يارس رسید. تا اینجا ۱۱۳ ميل 
با تقريباً ۱ فرسنگ راه پیموده بود. بعض 
مورخین یونانی اين موقع را دروازء يارس 
و بسرخی درواز؛ شوش نوشته‌اند و 
نویسندگان اروپائی بیشتر دروازة يارس 
گویند. بهرحال, چنانکه اسم آن مینماید. اين 
محل معبری است تنگ" که از يارس 
بشوش می‌پیوندد و چنانکه مورخین بونانی 
توصیف کرده‌اند. بايد كوه كيلويهُ کنونی 
باشد. اين موقع را آری بَرْزّن رشيد با ۲۵ 
هزار سپاهی اشغال کرده و منتظر بود که 
اسکندر با قشونش وارد معبرشود, تا جنگ 
را شروع کند. آریان نوشته, که سردار مزبور 
در اين تنگه دیواری ساخته بود. از اینجا 
بايد استنباط کرد که اين دربند هم مانند 
ساير دربندها دیواری محکم و دروازه‌ای 
داشته. وقتی که مقدونیها پیش آمده بجائی 
رسیدند که موافق مقصود سردار مزبور بود 
يارسيها سنگهای بزرگ از بالای كوه بزیر 
غلطانیدند. این سنگها با قوتی هر جه تمامتر 
پائین آمده در ميان مقدونیها میافتاد. يا در 
راه ببرآمدگی یا سنگی برخورده خرد ميشد. 
وباقوتی حیرت‌آور در ميان مقدونیها 
می‌پرا کندو گروهانی را پس از دیگری 
میخوابانید. علاوه بر این مدافعین معبر از هر 
طرف باران تير و سنگ فلاخن بر مقدونیها 
میباریدند. خشم مقدونیها را در این احوال 
حدی نبود, جه ميديدند, كه در دام افتاده‌اند 
و تلفات بسیار میدهند, بی‌اینکه بتوانند از 
دشمنان خود انتقام بکشند. بنابراین 
میکوشیدند, كه زودتر خودشان را بپارسیها 
رسانیده جنگ تن‌بتن کنند. با این مقصود 
بسنگها چسیپیده و یکدیگر راکمک کرده 
تلاش میکردند که بالا روند ولی هر دفعه 


1 - Ariane ou ۰ 

2 - Ariandès. 

۳-شاید اصل كلمه اریوسیه ۸۵۲۱3۳15۳۳6 

مذهب رفض آریوس ۵۲5و پیر وان او باشد که 
در عهد کنستانس امپراطور رایج بود. 


۴-بیاء مجهول. 
Oblique. 6 - ۰‏ - 5 
۰ - 8 ۰ - 7 
۰ - 9 


-از جمله در شرح کلمۀ سکبینج. 

۰ - 11 
۲ - یکی از خوانین بختیاری, که خوب با این 
محل آشنا بود میگفت اسم این معبر سخت حالا 
تنگ نک آب است. 


۱۹۵۰ اری‌برزد. 


سنگ بر اثر فشار از جا کنده می‌شد و 
برگشته» روی کسانی که بدان چسبیده 
بودند. می‌افتاد و آنها را خرد میکرد. در اين 
حال موقع مقدونيها چنان بود که 
نمی‌توانستند توقف کنند و نه پیش روند. 
سنگری هم نمیتوانستند از سپرهای خود 
بسازند. زیرا جنين سنگری در مقابل 
سنگهای عظیم, که از بالا با آن قوت 
حيرتاور بزبر می‌امد. ممکن نبود دوام 
ارد. اسكندر از مشاهده اين احوال غرق 
اندوه و خجلت كرديد. انفعال او از اينجا 
بود. كه متهورانه قشون خود را وارد این 
معبر تنگ كرده و پنداشته, که جون از 
دربندهاى كيليكيه و سوريه بواسطۀ 
بی‌مبالاتی دربار ايران گذشته, بىاينكه یک 
نفر را هم قربانی بدهد. از اين دربند هم به 
آسانی خواهد گذشت و اکنون میدید. که 
اد د و ال اک تپ ریت 
جنين کند, بالاخره اسکندر, چون دید. كه 
جارهاى جز عقب‌نشینی ندارد. حکم آنرا 
داد و سپاهیان مقدونی دم سپرهاشان را 
تنگ بهم چسبانیده و روی سر گرفته بقدر 
سی استاد (یک فرسنگ) عقب نشستند 
(دیودور كويد سیصد استاد عقب نشستند). 
يس از اينكه اسکندر بجلگه برگشت, بشور 
پرداخت. كه جه بايد بکند. بعد اربستاندر 
مهمترين غیب‌گوی خود را خواسته پرسید 
که عاقبت کار جه خواهد بود. آریستاندر, 
چون نمیتوانست جوابی بدهد» كفت در 
غیرموقع نمیتوان قربانی کرد و يس از أن 
اسکندر مطلعین محل را خواسته در باب 
راهها تحقیقاتی کرد و آنها گفتند راه بیخطر 
ری عست كد باه بارس هرود 
اسكندر ديد كه اگر اين راه را اختيار كند 
كشتكان مقدونى بىدفن خواهند ماند و 
حال آنکه مقدسترين وظيفه در موقع جنگ 
اين است كه كشتكان را بخاك بسيارند, 
بنابراین اسكندر اشخاصى راء که سابقا أسير 
شده بودند. خواسته باز تحقيقاتى كرد. يكى 
از انهاء كه بزبان پارسی و یونانی حرف 
ميزد. گفت: اين خيال. كه قشون را از 
كوهستان بيارس ببرئد بيهوده ست زیرا از 
این سمت جز کوره‌راهی, كه از جنگلها 
میگذرد. راهى نخواهيد یافت. و حال انكه 
ایسن كورهراه برای عبور یک نقر هم 
بی‌اشکال نیست و راه‌های دیگر بواسطهً 
درختان برومند, كه سر به يكديكر داده ۳ 
شاخ و بركهاى آن بهم پیچیده. بکلی مسدود 
اس پس از آن اسکندر از او پرسید: ايا 
آنچه میگوئی. شنیده‌ای يا خود دیده‌ای؟ او 
جواب داد من چوپانم و تمام اين صفحه را 
دیده و دو دفعه اسیر گشته‌ام. دفعه‌ای در 


ليكيه بدست پارسیها و دفعة دیگیر دست 
سپاهیان تو. اسکندر, چون اسم لیکیه را 
شنید. چنانکه نوشته‌اند. در حال بخاطرش 
آمد. که غیب‌گوئی به او گفته, یک نفر از 
اهل ليكيه او را وارد يارس خواهد كرد. 
بنابراين اميدوار شد و به اسير ليكيانى 

وعده‌های زياد داده كفت راهى بيدا كن كه 
ما را بمقصود برساند. اسير در ابتداء امتناع 
ورزيده اشكالات راه را بیان كرد و گفت. که 
از اين راه اشخاص مسلح تمیتوانند بكذرند. 
ولى بعد راضى شد, كه از كورهراهى قشون 
اسكندر را بجائى برساند. که پشت ايرانيها 
را بكيرند. بس از آن اسكندر كراتّر' را با 
پیاده‌نظامی, كه در تحت فرماندهی أو بود» و 
سپاهی, كه یل آگر " فرمان میداد و هزار نفر 
سوار تیرانداز بحفاظت اردو گماشته چنین 
دستور داد: وسعت اردو را بهمین حال که 
هست حفظ و عد آتشها را شب زياد کنید. 
تا خارجیها تصور کنند. که من در اردو 
هستم. اگر آرَُبَرْرَنْ خبر يافت. که من از 
بيراهه بطرف مقصد میروم و برای 
جلوگیری» قسمتى را از قشون خود مأمور 
کرد. راه را بر من سد كنندء تو بايد او را 
بترسانى تا خطر بزرگتری را حس كند و بتو 
بپردازد. هركاه از حركت من آگاه نشد و من 
او را فريب دادم, همينكه صداى اضطراب 
خارجيها را شنیدی, بی‌درنگ بطرف 
معبری, که ما تخلیه کرده‌ایم برو. راه باز 
خواهد بود. زیرا آری بَررّنْ به من خواهد 
پرداخت. در پاس سوم شب در ميان سکوت 
و خاموشی کامل, اسکندر, بی‌اینکه شيبور 
حركت را دمیده باشند. بطرف کوره‌راه 
باریک, که شخص لیکیانی نشان داده بود. 
رفت. تمام سپاه او سبکاسلحه بود و آذوقة 
سه روزه راه .را پا خود داشت. علاوه بر 
اشکالات را باد برفی بسسيار از 
کوهستانهای همجوار در اينجا جمع كرده 
بود و مقدونيها در برف فرومیرفتند. چنانکه 
کسی در چاه افتد. مقدونیها دچار وحشتی 
شدید شدند, زيرا میدیدنده شب است و در 
جاهائی هستند. که آنرا هیچ نمی‌شناسند و 
راهنمائی دارند كه صداقتش معلوم نيست. و 
اگر او مستحفظین خود را در غفلت انداخته 
فرار كند. تمام قشون مقدونیه مانند 
حیوانات سبع. وقتی كه بدام ميافتند, نه راه 
پیش خواهند داشت و نه راه پس, بنابراين 
در اين موقع حيات اسكندر و تمام قشون او 
بموئی» يعنى بدرست‌قولی رهنماء أويخته 
بود. بالاخره يس از مجاهدات بسيار 
مقدونيها بقل كوه رسيدند. از اين جا از 
طرف راست راهى بود. كه به اردوى 
ارئبررّن ميرسيد. در اين مسحل اسكندر 


اری‌برزد. 

فیلوتاس و سنوس" را با آمین‌تاس و پولی 
17 خن و عده‌ای از پیاده‌نظام سبک‌اسلحه 
كذاشت بعد بسواران امر كرد كه از اسرا 
بلدهائى برداشته در جستجوى جراكاههاى 
خوب قدم بقدم بيش روند. خود اسكندر با 
اسلحه‌دارها و دسته‌ای, كه آزما* نام داشت 
راهى را بيش گرفت. كه خميلى سخت و 
دورتر از ديدهبانان و قراولان دشمن بود. تا 
روز دیگر حوالى ظهر سياه اسک‌ندر فقط 
نصف راه را میدوی ولى بقيهُ راه آنقدر 
دشوار و سخت نبود. چون سياهيان خسته و 
فرسوده بودند. اسكندر فرمان داد توقف 
کرده غذائی صرف و رفع خستگی کنند. بعد 
در ياس دوم شب قشون براه افتاد بی‌اشکال 
راه خود را بيمود. ولی در جائی که 
سراشیبی كوه خرد خرد کم ميشد. مقدونیها 
بدر؛ عمیقی رسیدند, که از سیل‌ها ابی ` 
بسیار در آنجا جمع شده بود. علاوه بر اين 
اشکال شاخ و برگهای درختان چنان درهم 
دویده پودء که عبور محال بنظر می‌آمد. در 
این موقع يأسى شدید بر مقدونیها مستولی 
گشت. چنانکه نزدیک بود گریه کنند. 
تاریکی بی‌حد اطراف انها را فروگرفته و 
درختان چنان سدی از بالا ساخته بود, که 
روشنائی ستارگان هم به اين محل نميرسيد. 
در همین احوال بادهای شدید در اطراف 
مقدونیها طنین میانداخت. بالاخره روز 
دررسید و از وحشت مقدونیها کاست. 
چنانکه توانستند قسمتی را از دره دور زده 
بگذرند. بعد مقدونیها بالا رفته بقل كوه 
رسیدند و در آنجا بقراولانی از سپاه پارسی 
برخوردند. پارسیها پیدرنگ اسلحه برگرفته 
حمله بردند. بعد بعضی از آنها مقاومت و 
برخی فرار کردند و بر اثر چکاچاک اسلحه, 
ضجه و ناله افتادگان و مجروحین و فرار 
نمضن که میغواست: بازدری اصلن بای 
شود. صدای همهمه و غوغا برخاست و 
کراتر. چون اين صداها را شنید. بطرف معبر 
تنگ شتافت. بدین ترتیب بسبب راهنمائی 
یک اسير لیکیانی پارسیها دیدند. که از هر 
طرف اسلحة مقدونیها ميدرخشد و هر آن 
در اطراف آنها بر مخاطرات ميافزايد. معلوم 
بود. که محصور شده‌اند, نه راه پیش دارند و 

نه راه پس. با وجود این پارسیها تسلیم 
نشدند و جدالی کردند. که خاطره آن در 
تاريخ باقی ماند. نبرد دلیران سخت بود و 
پافشاری پارسیها بحدى که مردان 
غیرمسلح حمله بمقدونیها کرده آنها را 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 


ارىبرزن. 


میگرفتند و با سنگینی خود بزير ميكشيدند 
و بعد. با تبرهای خود مقدونیهاء آنها را 
ميكشتند. در این احوال آری‌برزنْ؛ با چهل 
نفر سوار و پنجهزار پیاده. خود را بی‌پروا 
بسپاه مقدونی زده عدء بسیار از دشمن 
بكشت و تلفات بسيارى هم داد. ولى موفق 
شد كه از ميان سياه مقدونى بگذرد» يعنى از 
محاصره بیرون جست. او جنين کرد. تا 
یکمک پای تخت بشتابد و آنرا قبل از 
رسیدن مقدونيها اشغال کند ولى قشونی که 
اسكندر با آمين تاس و فیلوتاس و سنوس 
ازراه جلگه بطرف يارس فرستاده بود. از 
اجرای قصد او مانع گردید این قسمت 
مأمور بود. بر رودی که از دخول بپارس 
مانع است. پلی بسازد. در اين وقت او در 
موقعی پر مخاطره واقسع شد بشهر 
نمی‌توانست داخضل شود و از طرف دیگر 
قشون مقدونی او را سخت تعقیب میکرد. با 
وجود اين وضع یأس‌آور, آری‌بُرزن رشید 
راضی نشد تسلیم شود و از جان گذشته 
خود را بصفوف مقدونی زد و چندان 
جنگید. تسا بسالاخره خود و رفقایش 
شرافتمندانه بخا ک افتادند. این است شرحسی 
که مورخین عهد قدیم نوشته‌اند: (آریان. 
کتاب ۳, فصل ۶ - بند ۴ - دیودور کتاب 
, بند ۶۸ - كنت کورث, کتاب ۳ بند ۳ 
- ۴ پولی ين کتاب ۴. بعض اختلافات 
جزئی بين نوشته‌های آنها هست» که تغييرى 
در اصل واقعه نمیدهد مثلا عدهٌ قشون 
آری‌برزن را بعضی ۲۵ و برخی چهل هزار 
نفر نوشته‌اند و دیگر اینکه آری‌برزن هیچ 
منتظر نبوده» که اسکندر از يشت سر او 
درآید و از این جهت نا گهان از پس و پیش 
مورد حمله واقع شده, بخصوص که آریان 
گوید. اسکندر قراولان اول و دوم را کشت 
و دشمن وقتی خبر یافت از اینکه محصور 
گشتهء که سنگرهایش را بطلمیوس گرفته 
بود. عد تلفات مقدونیها را مورخین معين 
نکرده‌اند, ولى مکرر گویند. كه عد کشتگان 
و مجروحین بسیار بود. دیودور نيز گوید در 
دفعة اولی, که اسکندر مسیخواست از دربند 
يارس بگذرد. عدء بسیار از مقدونيها کشته 
يا مجروح شدند. 

در بند يارس و معبر ترموپیل 
يارس شباهت زياد بجدال ترموپیل دارد و 
وسیله‌ای. که خشیارشا و اسکندر بدان 
متوسل شدند. نيز همان بود. رشادتی هم که 
در ترموپیل لئونیداس اسپارتی بروز داد و 
در این جا آری بَررّن پارسی, نيز مشابه 
یکدیگر است. ولی در یک چیز تفاوت بیّن 
دیده ميشود. در یونان اسامی دلیران ثبت 
شد و در تاريخ ماند. روی قبور آنان 


- جدال دربند 


کتیبه‌ها نویساندند و نام آنان را تجلیل 
کردند.ولی در ايران» اگر مورخین یونانی 
ذکری‌از این واقعه نکرده بودند. اصلا 
خبری هم از اين فدا کاری و وظیفه‌شناسی 
بماز نسمیرسید. جسهت آن انقراض دولت 
هخامنشی و نابود شدن اسناد راجعه به اين 
دوره است. والاء چنانکه از ستون چهارم 
بند ۱۸ کتیبهٌ بیستون دیده ميشود وذ نیز از 
ذ کری, که هرودوت در چند مورد کرده 
(ايران باستان صص ۷۴۷ - ۸۱۵). شاهان 
هخامنشی اشخاص فدا کاررا تشویق 
میکردند و کارهای آنها را نه فقط شاه 
معاصر, بل شاهان دیگر هم در نظر داشتند و 
اين خود دلالت میکند بر اینکه اسامی انها 
در جائی ثبت ميشده ( کتیبة بیستون. ستون 
چهارم, بند ۱۸ - هرودوت کتاب ۸ بند 
۰ - کتاب استر, باب ۶). باری. اری‌برزن 
مدافع دربند يارس و به‌تیس کوتوال غنزه دو 
سرداری بودند. که كاملاً ادای وظیفه کردند. 
(ايران باستان صص ۱۴۱۳ - ۱۴۱۹). 
اری‌برزن. (ا ی ب ر] (اخ) پسر ارته‌وازد 
اول. در زمان فرهاد چهارم ميان او و پادشاه 
آذربایجان نفاری تولید شد که بر اثر أن در 
بين ۲۰ ق.م.و ۲م. آذربسایجان از روم 
پادشاهی خسواست و روم نیز اری‌برزن 
مزبور را فرستاد. (ایران باستان ص ۲۶۲۴ 
اریبه. [اب] (ع ص) تأنیث اریب. ||قِدْرٌ 
اريبة؛ ا ۰ الارب). 
شعراى بزرگ مونان, سود واد و سالاسن 
ای ا در تورید و 
الکتر و عموم آنها غم‌انگیز است. اری‌پید 
زمانی نزد اتا گزا گراس بتحصیل فلسفه 
پرداخت. لکن از بیم آنکه مانند استاد خود 
تبعید گردد از اظهار عقاید فلسفی خويش 
خوددارى میکرد و معتقدات خود را در 
لباس نمايشهاى غمانكيز ظاهر می‌ساخت. 
ولى باز هم شعراى هزال يونان به انتقاد اثار 
وى پرداختند و عقايد او رابه بی‌دینی 
نسسبت کردند يس ناچار از وطن دوری 
كرفت و بمقدونیه رفت و در آنجا بنابروایتی 
در ۲سالکی سگسی چند او را از هم 
دریدند و بروایتی دیگر چند تن از زنان او 
را به انتقام سخنان تلخی که در آثار خود 
نسبت بجنس آنان روا داشته بود هلاک 
ساختند. (از لغت‌نامة تمدن قديم). 

اريتاق. 1511 (إخ) وادىاى است که احساء 
و طلح در ان واقع است. اندر طريق دو كوه 
از فيد. (معجم البلدان). 

اریقر. 1!] (إخ)" اریترا. یکی از شهرهای 
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ینیائی (يونان قديم)» که در خشکی بناشده 
بود. اهالى خيوس و إريتر بيك زبان تكلم 
موكردند. (ایران باستان ص ۲۸۷ از 
هسردوت). و رجوع به ایران باستان ص 
۹ و ۸۴۳و ۱۸۰۶ شود. و در شهر 
مزبور معبدی بزرگ برای هرکولس پنا کرده 
بودند. (لغت نام تمدن قديم). 
اريترا. [[] ((خ) رجوع به اريترس شود. 
اربت‌رس. [! ری 3] (إخ) " اهالی سواحل 
بحر احمر بستردازان ونان میاه اسكتقدر 
گفته بودند اسم بحر احمر از اين نیست که 
حیوانات آن سرخ‌رنگ باشد. بلکه از نام 
پادشاهی است که اریسترا؟ نام داشته 
(اریت رس بمعنی سرخ است). (ایران باستان 
ص ۱۸۶۵. 
اریتره. [إرى ر ] (۱خ)* (بمعنی سرخ) بحر 
احمر. دریای سرخ. ||دریای هند باصطلاح 
قدما. ||دریای عمان. (ایران باستان ص 
۲ ||خليج فارس. (ایران باستان ص 
۱و 604 ). هرودوت بحر احمر عمان و 
خلیج فارس را بدین نام خوانده است. 
(ایران باستان ص ۴۴۸ و ۴۶۲ و ۶۳۱). 
اریتره. [إ ری رٍ] ((خ)* م جموعة 
مستملکات ایتالیا در بحر احمر. در شمال 
حبشه. مساحت أن ۰ هزارگز مربع 
و دارای ۴۰۰۰۰۰ تن سکنه است, پایتخت 
آن آسمارا؛ و شهر مهم آن ماسّاأواء. مرکز 
قهوه و يوست و صدف است. و رجوع به 
ايران باستان ص ٩۱۵‏ شود. 
اریتری. !!] (إخ)" قریه‌ای است در ولایت 
آیدین, در قضای چشمه از سنجاق ازمیر در 
ميان خلیج «قلازومن» مقابل جزيرة ساقز. 
این قريه در ازمنة سالفه بنام «اریتره» از 
طرف اقریطشیان تاستهتن شدهو قصبة 
بزركى بوده «روفيله» كاهنة معروفه از اينجا 
ظهور كرده است. (قاموس الاعلام تركى). 
ارى تس. رت ] ((خ) “والى سارد از 
جانب كوروش. هردوت كويد ( کتاب سوم 
بند ۱۲۰ - ۱۲۸):« كور شارّئتس نامی را 
والى سارد كرده بود. اين والى خواست 
مرتکپ تابدن شده پولی کرات جبا 
جزيرة سامس "۱ را هلاک و این جزیره را 
جزو يسارس کند. مىكوئيم «مرتكب 
جنايتى» زيرا جبار مذكور اقدامى بر ضد او 
نكرده و چیزی كه به او برخورده باشد. 
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نگفته و حتى با او روبرو هم نشده بود. 
جهت عداوت او غالبا ميكويند, اين بود: 
روزی والی مزبور و میتروباتس" والی داس 
کی‌لیون" دم درب بزرگ قصر نشسته 
صحبت میکردند. صحبت آنها بمشاجره و 

دعوا كشيد و ميتروباتس به یتس گفت: 
«توخودرامرد دانی» و حال آنکه 
نتوانسته‌ای جزیرۂ سامس را براى شاه 
تسخير كنىء با اینکه اينقدر به ايالت تو 
نزديك است و تسخير آن به اين اندازه 
آسان, كه يكى از بوميها حكومت أنجا رابا 
بانده تخر شتياهي ی اساحه يست 
گرفته». اين سخن بوالی كران آمد و از این 
زمان بر خود مخمر کرد انتقام این سخن را 
بکشد. ولی نه از گوینده آن, بسلکه از 
پولی‌کرات. که جبار سامّس بود. بعقیدۀ 
برخی, که در اقليتاند, ریس رسولی به 
سامّس برای کاری فرستاد و پولی‌کرات با 
بىاعتنائى او را پذیرفت. جه. وقستی که 
رسول بر او وارد شد. پولی‌کرات برنخاست 
و جسوابی به او نداد پولی‌کرات یکی از 
نخستین یونانیهائی بود. که فکر تسلط یافتن 
بر درباها و حکومت كردن بر پیانها را در 
دماغ خود می‌پخت و چون ارٌّىتس به 
پولی‌کرات چنین گوید: «من میدانم, که تو 
نقشه‌های مهم داری, ولی وسائل تو با آن 
نقشه‌ها موافقت ندارد» | گر تو. چنان کنی که 
من كويم. نام خود را بلند کرده مرا هم 
نجات خواهی داد. كبوجيه قصد جان مرا 
دارد. خزائن مرا از اینجا ببر. بعد قسمتی را 
برای خود نگاهدار و قسمت دیگر را برای 
من بگذار. به اين وسیله تو می‌توانی صاحب 
اختیار تمام یونان گردی. | گر باور نداری, 
كه من خزائنی دارم. اشخاصی مطمئن روانه 
کن, تا ان را نشان دهم». پولی‌کرات از این 
پیغام مشعوف شد. جه بسیار مايل بود. 
گنجی‌بدست آرد. بعد دبير خود را فرستاد. 
تا خزائن را معاینه کند. چون از ی 
میدانست که مفتش خواهد امد. هشت جعبه 
را پراز سنگ کرد و سنگها را با مسکوکات 
طلا پوشید. مآندريوس دبیر پولی‌کرات آمده 
جسعبه‌ها را دید و نتیحه رابه پولی‌کرات 
اطلاع داد پس از آن بزودی پولی‌کرات 
عازم ملاقات اری‌تس شد و حال انكه 
فالكيرها او را از اين مسافرت ممانعت 
كرده بودند و دخترش در خواب ديده بود, 
که پدرش در هوا آويخته. و زئوس (خدای 
بزرگ یونانی‌ها)» او را شست و شو میکند و 
آفتاب تن او را روغن میمالد. بر اثر این 
خسواب دختر پولی‌کرات پدر را از این 
مس‌افرت منم كرد و او در ازای اين 
نصیحت. دختر خود را تهدید کرده گفت, که 


اگرمن سالم از اين سفر برگشتم. تو مدتها 
بی‌شوهر خواهی ماند. دختر از خداها 
استغائه میکرد. که تهدید يدر واقع شود. جه 
بی‌شوهری را بر مرگ پدر ترجیح میداد. 
پولی‌کرات با دموک دس" طبیب نامی زمان 
خود. وارد ما گنزی‌گردید و در آنجا با 
افتضاح کشته شد و نعش او را بدار آویختند 
هرودوت كويد اری تس او را طوری کشت. 
كه من نمی‌توانم حتی آنرا توصیف کننم. پس 
از آن, والی همراهان او را مرخص کرد و 
كفت شما بايد ممنون باشید. که ازاد شدید. 
ولی خارجیها و بندگان او را نگاه داشته 
بندگان خود کرد. آویختن نعش پولی‌کرات 
تعبیر خواب دخترش بود. هر زمان که باران 
مىباريد زنوس او را شست وشو میکرد و 
نعش او را روغن ميماليد. زيرااز 
شدت حوارت آفتاب از جسد او رطوبت 
می‌تراوید. پس از آن طولی نكشيد. که 
ای تس جزای کردار خود را دید. توضیح 
انكه در زمسان اغتشاشات ایران, او 
میتروبااتس راء که وقتی آری‌یس را سرزنش 
كرده بود با پسرش کشت و این دو نفر از 
رجال مهم بارس بودند. بعد مرتکب 
جنایات دیگر گردید. مثلا وقتی که چاپار 
داریوش از ایالت او بسرمیگشت. از 
کمین‌گاهی مورد حمله شد و چاپار را کشته 
جسد او و أسبش را پنهان کردند. وقتی که 
داریوش شاه شد, تصمیم کرد که اری تس را 
از جهت قتل میتروباتس و پسرش مجازات 
کند ولی صلاح ندید که آشکارا قشونی بر 
عليه او پفرستد. جه تازه بتخت نشسته بود و 
ياغىكريها دوام داشت. و دیگر اینکه قوای 
آژی‌تش بسيار بود, هسزار نفر پارسی 
مستحفظین أو بودند و حکومت قسمتهای 
دیگر آسیای صغير, مانند فریگیه, ليديه و 
ينيانها هم با او بود. بنابراین داريوش چنین 
کرد.پارسیها را طلبیده گفت: «از شما کی 
میتواند مأموريتی راکه من خواهم داد با 
حیله و زرنگی انجام دهد؟ در اين مأموریت 
اعمال قوه اقتضا ندارد. حيله و تردستی 
لازم است, كه ميتواند از نس را مرده یا 
زنده نزد من آرد؟ جنانكه ميدانيد. او کاری 
برای بارس نكرده. سهل است. که دو نفر از 
پارسیها را کشته و چاپار مرا اعدام کرده و با 
اين اقدام جسارتی بروز داده, که قابل تحمل 
نیست. ما باید. زودتر از آنکه از طرف او 
جنایتهای دیگر متوجه يارس شود. نابودش 
کنیم». در جواب پیشنهاد داریوش, سی نفر 
از يارسيها حاضر شدند. و چون هرکدام 
حاضر شدند مسئولیت کار را بتنهائی بعهده 
بگیرند. منازعه بين آنها در كرفت و 
داریوش قرعه کشید, قرعه بنام با كايا" پسر 


اریح. 

آرتونت *درآمد. يس ازا أن با كاياجنين 
کرد: احکامی راجع بکارهای مختلف نوشته 
بمهر داریوش رسانید و عازم سارد شد. پس 
از ورود, نزد والى رفت و نامه را یک بیک 
درآورده بدبیر شاهی داد که بخواند. هر 
والی یک دبیر شاهی دارد (مقصود هرودت 
دبيرى است. که از مرکز میفرستادند. 
چنانکه بيايد. م.) منظور با گایااین بود که 
بداند. احکام مرکز جه اثری در مستحفظین 
میکند. وقتی که دید انها مهر داریوش را 
تسظیم و تكريم کرده بمضامين احکام 
توجهی مخصوص دارند. حکمی بدین 
مضمون درآورد: «يارسيها. داريوش شاه 
بشما امر میکند, که دیگر مستحفظ ازی‌تش 
نباشيد». بسمحض شنيدن این حکم. 
مستحفظین نیزه‌های خودشان را فرود 
آوردند و چون با گایا فهمید. چه اشری در 
حکم شاه است» حکمی دیگر بیرون آورد و 
بدبير شاهی داد مضمون اين حکم چنین 
بود: «پارسیها, داریوش شاه بشما میفرماید. 
ىتس را بكشيد». بمجرد شنیدن این 
حکم. پارسیها شمشیرهای خود را برهنه 
کرده زیت را نابود کردند. جنين بود 
مکافات ازی‌تس در ازای قتل پولی‌کرات 
سامّس». (ایران باستان صص ۵۵۹-۵۵۶ 
و۵۶۰( 

اری تى. [أ] (إغ) * زن بره خداى باد شمال 
در اساطير يونان. (ایران باستان ص 4۷۷۳ 
اریث. [] (ع إ) نار. ارائة. (تاج العروس). 
اتش. 
ازیج. 0 (ع مسص) دميدن بوى خوش. 
برانگیخته شدن بوی خوش. (آنندراج), بوی 
خوش دادن. ار خوش‌بوی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی ). || اواز بلند كردن در 
كريه. 

ازیج. (] (ع ) بوى. بوى خوش. (مهذب 
الاسماء). أرَج. اريجه. ج. ارايسيج. |إداروى 
خوشبوی که در طعام کنند. (آنندراج ). |اهر 
جيز بویا. 

اربحه. ۰ (أج] (ع ) أرَج. آریج. بوی خوش. 
اريحة. ۰ (ج] (ع مص ) اریج. دميدن بوى 
خوش. . | آواز بكريه بلند كردن. 
اریج. [ا ی ] (ع ص) محمل اريح؛ بارگیر 
فراخ. (منتهی الارب). آروح. 
اریج.[۱ یَ] ((خ) دهيست بشام. (منتهی 


1 - ۰ 


(کرسی قسمتی از آسیای 02500 - 2 
صغير). 

3 - 5۰ 

4 - ۰ 5 - Artonte. 

6 - Orithye. 


اريحا. 
الارب). و آن لفستی است در اریحا. هذلى 
گوید: 
فليتُ عنه سيوف آزیع اذ 
باء پفکی و لمأ كد اچد. ‏ (معجمالبلدان). 


و رجوع به اريحا شود. 

اريحا. (1] (إخ)١‏ اريخا. اریحه. لغتى عبرانی 
است و آن نام مدينة جبارين غور در 
سرزمين اردن شام است» بين أن و بيت 
المقدس سواره يكروز راهست و راه أن از 
جبال صعب العبور است گویند که بنام 
اریحاپن مالک‌بن ارفخشذین سامبن نوح 
عليه السلام بدین اسم خوانده شده و جرير 
پاء کلمه را متحرک دانسته و ممدود خوانده 
است و گوید: 

فاا راب عبة ند 

فعلى ان آزیدهمارتيابً 

أَعِدُ لها مکاوی مُنضجات 

و یشفی حب شُعلّتى الجرابا 

شياطينٌ البلاد يُخَفْنَ دارى 

17 وَحَيةَ أريْحاء ِي استجابا. (معجم البلدان). 
اريحا يااريحه. قصبه كوجكى است در 
سنجاق قدس در هزاركزى شمال شرقى 
بیت‌المقدس و شمال غربى بحر لوط و آن 
قصبداى باستانى است. (قاموس الاعلام 
تركى). اريحا (مكان خوشبو) و أن شهر با 
مكنت و قوتی بود که در وادى اردن در 
قسمت بنیامینیان بمسافت ۱۵ ميل بشمال 
شرقی اورشلیم و ينج ميل باردن مانده 
(يوشع ۶ ۷ ۸ ۱) در مقابل معبری 
که اسرائيليان عبور كردند واقع بود. (يوشع 
۳ ۱۶) اول ذ کری که از أريحا داريم در 
حکایت جاسوسان و راحاب است (یوشع 
۲ ۲۱-۱) و أن نخستين شهری است که 
يوشع از مسملکت کنمان و و 
بدینطور که حصارها اعجازاً فروافتاد و 
اسرائیلیان بدانجا درآمده بامر خدا تمامی 
ذیحیات را بقتل رسانیده» پس از أن شهر را 
آتش زدند و تنها راحاب و اهل بيت وى در 
امان پودند زیرا که جاسوسان را پنهان داشته 
بود» و یوشع لعنت کرد بر کسی که اريحا را 
دوباره بنا کند و این مطلب بیش از پانصد 
سال بعد از ان در حق حثیل بوقوع پیوست. 
(يوشع ۶ ۲۶ و اول پادشاهان ۱۶: ۲۴). در 
خلال اين احوال اريحاى دیگری در جوار 
آن بنا کردند.(داود ۳: ۱۳ - ۲ سموئيل ٠١‏ 
۵ و موافق سفر تئیه ۴ ۳ و داود ۱ ۱۶ 
اریحا را (شهر نخل) ج میگفتند و لفظ اريحا 
در عبرانى بمعنى ماه ميباشد و بعيد نيست 
در آن‌جا 
شیوعی داشته است و از جهت وسعت و 
مدرسه نبيين و مسکن البشاع نيز انجا بود. 


(دوم پادشاهان ۲ ۴ و ۵و ۱۸) و مطابق 
تورية در آن طرف اردن, مقابل همین اریحاء 
ایلیای نبی به اسمان صعود کرد (دوم 
پادشاهان ۲ ۱- ۲۲) و در دشت اریحا 
کلدانیان صدقیا را دستگیر کردند (دوم 
پادشاهان ۵ ۵ ارمیا۳۹: )٩‏ و چون اهل 
اريحا از اسیری بابل مراجعت کردند, در 
بنای حصارهای اورشلیم کمک کردند 
(عزرا ۲: ۳۹ نحمیا ۳: ۲ و ۷: ۳۶) و مسیح 
در همین جا دو كور را بینائی داد (انجیل 
متی ۲۹:۲۰ - ۳۴و زکی باج‌گیر نیز در 
همین جا عفو گناهان خود را از مسیح یافت 
(لوقا ١:١۹‏ - ۱۰). غالباً محل اريحا 
قرية اریحه میدانستند كه یکی از قرای بست 
و کثیف اعراب و دارای دویست تن سكنه 
است, لکن موافق قول سیاحان که در این 
اواخر بدانجا رفته‌اند اریحا بمسافت دو ميل 
بمفرب اریحه در دهنه وادی كلت, جائیکه 
از اورشلیم بدشت میرود واقع بوده است و 
برخی گمان برده‌اند كه شهر قدیم اریحا 
نزدیک عین‌السلطان بوده است و ابهائى را 
که اليشاع نبی شفا داده بدمزگی و شوری 
آنها را بشیرینی مبدل کرد از همین چشمه 
عین‌السلطان جاری بود و بمسافت دو ميل 
بطرف شمال غربى اریحه واقع است. در 
مغرب و شمال اریحا تلهای سنك آهمک 
ميباشد كه ارتفاع یکی از آنها تخمیناً به 
۰۰ ذرع میرسد و به كورنتيه 
مسمی است که بنابر روایت جدید محل 
جهل روز روزه داشتن و امتحان شدن 
عیسی بوده است و در ميانة اين تسلها و اردن 
) و مقابل آن 
در طرف مشرق اردن دشت موآب واقع 
است. علىالجمله دشت اريحا در قديمالايام 
آبهای بسيار داشته است ودر نهايت 
بارورى و حاصلخيزى بوده و باز هم امكان 
دارد كه بدانحال برگردد لکن ١‏ كنون ويران 
است و اگرچه وقتی براى عسل و نخل و 
بلسان معروف بوده امروزه هیچیک از اینها 
آنجا یافت نميشود. راهى که از اريحا 
باورشلیم میرود سر بالا و در ميان وادی 
تنگ و سنگلاخ که دره‌ها را تقاطع کند 
واقع. و بسیار سخت و خطرنا ک‌است و 
اکنون هم مانند زمان سامری تنگ دزدگاه 
است. (لوقا۱۰: ۳۰ - ۳۴) (قاموس کتاب 
مقدس). و رجوع بنخبة الدهر دمشقی ص 
۱ حبيب السیر جزو ۱ ازج ص ۳۷و 
۸و عقد الفرید چ محمد سعید العريان ج ۷ 
ص ۲۹۷ و نزهة القلوب جزء ۳ص ۲۷۱ 
شود. 

اریجا. [1] (۲0 نوعی گل که شکوفة أن 
چلیپاشکل و اصل آن از سوریه و فلسطین 


دشت اریحاست (یوشع ۴: ۱۳ 


اریختوئیوس. ۱۹۵۳ 


است ونام علمی آن «ان‌استاتیکا 
هرکونتینا» ۲ است. 
اريحا. (] (خ) قصبة کوچکی در قضای 
ادلب از ولایت و سنجاق حلب قريب ۸ 
هزارگزی جنوب ادلب در دامن جبل زاویه 
واقع است. هواى آن بسیار خوب است. 
بدا و باغچه‌های فراوان دارد. نفوس آن 
۰ تن. آثار قديمة جندى در حوالى و 
۳ اف آن پیداست. (قاموس الاعلام تركى). 
اریچه. [آحَ] (اخ) قریه‌ای است در دومیلی 
مغرب اربحا و دارای دویست تن سکنة 
عرب. رجوع به اريحا شود. 
اریحی. [أىّ حوى ](ع ص) مر 
فراخ خوى. (منتهى الارب). واسعالخلق. 
مهربان. || جوانمرد. آنكه شاد شود چون عطا 
دهد. (مهذب الاسماء). مرد شاد بعطا دادن. 
هركه از سخاوت يشيمان نشود. كه خرّم بود 
در سخاوت كردن. سخى: 
الالمعى الاريحيٌ المربحى 
واللوذعى الفيلسوف المدره. 
عبدالرزاق‌بن احمد العامرى الشاعر. 
اريحيت. [أىَ حى ىَ](ع مص جعلی, 
[مص) اريحية. فراخ خوئى. (منتهى الارب). 
وسعت خلق در هر جيز و خصوصاً در کرم: 
سلطان در | كرام قدر و تبجيل محل او آثار 
اريحيت بجا آورد و او را باعزاز در بر 
گرفت. (ترجمة تاريخ يمينى ص ).و 
سلطان در قبول ييغام او وا کرام رسول و 
تحقیق مأمول آثار اریحیت طبع و انوار کرم 
سجیت و طهارت محتد و نزاهت عنصر 
كريم خويش ظاهر گردانید. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص۲۲۹) از آنجا كه اريحيت طبع و 
كرم نهاد ان يادشاه بودءاين دعوت را 
اجابت كرده باسعاف طلبت و انجاح حاجت 
او زبان داد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۸). 
|إشادمانى. (منتهى الارب). نشاط؛ مقدم 
موا کب سلطانى را بهزّتى و اريحيتى كه آثار 
آن بر جبين احوال او مشاهده می‌توانست 
نمود. استقبال كرد. (جهانگشای جوینی). 
|اخوشدلی كه بدهش و احسان كردن 
حاصل شود. (منتهى الارب). شادى كه در 
بخشايش و جود رو دهد. (آنتدراج). |اعطا. 
آر یخا. 1 (إخ) رجوع يذازيسا شود. 
اریختونیوس. [اث] ((ع)" یکی از 
سلاطین آتن قدیم بود و از ۱۵۷۳ تا ۱۵۵۶ 
ق .م.سلطنت داشت. باعتقاد یونانیان قدیم 
این حکمران مخترع خیش است. (قاموس 


1 - ۰ 

2 - Rose de ۰ 

3 - ۸۱۵۵12102 ۰ 
4 - Erichthonius. 


۲ اریداد. 


الاعلام ترکی). ||یکی از سلاطین تروا که 
برادر ایلوس و پسر دردانوس و يدر تروس 
بسوده و در سال ۱۴۱۶ ق .م.حکومت 
میکرده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اریدان. [!] (إخ)' صورتی از صور فلکی 
جنوبی و ستارۂ آخراللهر ‏ در آن است 
اریدان. [[] (اخ) (نهر...) اربدانوس. نام 
قدیم شط پو": ویقال ان الذى یسمّی من 
صمغه [صمغ شجرة حور رومی ] فى الشهر 
الذى یسمی اریدانوس یجمد فى التّهر. (ابن 
البیطار). هردوت در باب صفحات غربی 
اروپا كويد كه نمیتواند چیزی بگوید زیرا 
اطلاعات صحیحی در اين باب ندارد و 
گفته‌های دیگران را هم نمیتواند باور کند. 
مثلاً میگویند رودی هست که نامش اریدان 
است و بدریای شمال میریزد و کهربا را از 
آن رود بدست می‌آورند. (ایران باستان ص 
۶ 
اریدبرید. [زب] (0" اين لغت از توابع 
است و بمعنى دوائى باشد مانند پیاز 
میان‌شکافته و از سیستان آرند. بر بواسیر 
طلی کنند نافع باشد و خوردن أن زنان را 
خون حیض بگشاید. (برهان) (آنندراج). 
اريدبريد. دلبوث. سيف الغراب. کسیقون. 
ماخاريون. رجوع به ارندبرند و دلبوث 
شود. 
ارید کردن. راک د[ (سص E‏ 
کندن پر مرغ با افکندن آن در آب گرم. 
آورود کردن. آورید کردن. روت کردن. 
ایغار. توغیر. 
ازیدو. [1] (إخ) "یکی از شهرهای قدیم 
شنعار در جنوب عراق عرب کنونی, در 
دهن فرات, که مردم آن ائه" رب‌النوع آب و 
دریا را ستایش میکردند. (فرهنگ ایران 
باستان تاليف پورداود ج ۱ص ۱۱۸). 
ازیده. [آز ری د] (إخ)* آژیس‌ده. بسرادر 
نامشروع اسکندر و مادر او رقاصه‌ای بنام 
آريئًا بود. واو پس از اسکندر داعيةٌ 
سلطنت داشت. واوريديس دختر سينان و 
زن اریده نيز همین دعوی داشت ت. ملآ كركه 
دشمن پردیکاس و مورد نفرت او بود. پس 
از ختم مجلس مشورت. دست اریده را 
گرفته شتابان او را بقصر برد و سربازان بدواً 
اريده را فیلیپ ناميده. پس از أن پادشاهش 
خواندند. این رأى رأى عامه بود ولى 
بزرگان اين عقيده را نپسندیدند. بنابراين 
پی‌تون خواست نقشة پردیکاس را مجری 
دارد و پيشنهاد کرد که پسر ژ کسانه پادشاه 
گرددو پردیکاس و لئوناتوس, که هر دو از 
خانوادة سلطنتند. قيم او باشند. همه اين 
پيشنهاد را پذیرفته بدان عمل کردند ولی 
مل گر که از جان خود میترسید. از مجلس 


بیرون رفته با اريده برگشت و با نطقهای 
مسؤثر مردم را طرفدار او کرد چنانکه 
سربازان او را پادشاه خوانده جامۀ اسکندر 
را بر او پوشیدند و ملآ گر جوشن و اسلحه 
خود را برداشته در صف هواخواهان او قرار 
گرفت. پیاده‌نظام در این موقع پنای شادی و 
شعف راگذارده» زوبينها را بسيرها زد و 
گفت‌کسانی که بخواهند تاج را بشخصی 
دهند که از أن او نمیباشد. معدوم خواهند 
كشت.نام فيليب سريازان را بوجد آورده 
بود زيرا برای ایب پدر اسكندر ستايش 
بزرگ داشتند. ( کنت کورٹ. كستاب ,٠١‏ بند 
۷). قضاياى بعد را ديودور و ژوستن و کنت 
كورث چنین نوشتهاند؛ ديودور كويد ( کتاب 
۸ بند ۲): در اين سال (يعنى در سالى كه 
مسطابق ۳۲۳ ق.م. است) پس از فوت 
اسکندر اغتشاش و هرج و مرج بزرگی در 
ممالک او روی داد. زیرا او اولادی نداشت 
و هر یک از رجال و سردارانش میخواست 
جانشین او گردد. بنابراين فالانز پیاده‌نظام 
آریده بسر فیلیټ و تراد تس را كته 
نافسالمقل بود بساطنت خواند. ولي 
اشخاصی از نظامیان. كه مورد احترام بودند. 
سواره‌نظامی راء که موسوم بدسته هتربود, با 
خود a‏ در ابتداء خواستند با 
پیاده‌نظام بسجنگند. ولى بعد هيأتى از 
محترمترین اشخاص لشكر انتخاب كرده 
برياست ملآ گرنزد فالانژ پیاده‌نظام 
فرستادند. او مأموريت داث شت. كه با مذا کره 
پیاده‌نظام را باطاعت درآورد ولی ملا آگر 
بجاى اينكه ماموریت خود را انجام دهده 
فالانژ را بسيار ستوده و پیاده‌نظام را بر ضد 
مخالفین ان تحریک کرد. در نستیجه. 
مقدونیها یلا گر را رئيس خود خوانده با 
اسلحه بقصد مخالفین خود حرکت کردند 
دسته قراولان مخصوص از بابل بيرون 
أمدند, تا با پیاده‌نظام طرف شوند و نزدیک 
بود جنگ دركيرد. ولى در اين وقت 
اشخاصى كه در قشون اسكندر وجاهت 
داشتند. بميان افتاده با سخنان نرم وبا 
موعظه از جنگ مانع گشتند. بعد همه قرار 
دادند. كه اریده پادشاه باشد و پردیکاس 
ناثب‌السلطنه. پس از آن مهمترین دوستان 
اسکندر و سران سياه مقدونی ایالات را بين 
خودشان تقسیم و به اریده بيعت کردند. 

روایت ژوستن: ایسن نویسنده قضایا را 
مشروحتر از دیودور ذ کرکرده و گوید 
( کتاب ۱۳ بند ۲ - ۴): فوت اسکندر باعث 
خسوشوقتی رجال و سرداران او شد و 
موجب نگرانی آنها هم نيزء زیرا در صيان 
آنها کسی نبود. که ديكران با طیب خاطر 
مطيع او شوند. و همیچیک خود را کمتر از 


اریده. 


دیگری نمیدانست از طرف دیگر همه روزه 
بخودسری سربازان میافزود و هیچیک از 
رجال اسکندر نمیتوانست پیش‌بینی کند. که 
نظامیان با که همراه خواهند بود. در این 
احوال پردیکاس عقیده داشت. که بايد 
منعظر شد تا رکسانه بزاید و شاید يس از آن 
و ارث اسکندر معلوم گردد. ولی یلآ گر 
میگفت: ازوسی ندارد مسنتظر وضع حمل 
ر کسانه شویم. ا گر مقصودتان این است. که 
پادشاهی داشته باشید. چند پادشاه در 
آسیای صغير | كنون موجودند. ا گر طفلی را 
بخواهید پادشاه كنيد در پرگام (فرغامس)۹ 
هرا کل پسر اسکندر راء که از برسین تولد 
شده خواهید يافت و هر كاه بخواهید پادشاه 
مردی باشد. اریده برادر اسکندر در اردو 
حاضر است و سربازان او راء جهت اينكه 
رئوف است و پسر فیلیپ» دوست دارند. 
دیگر اسنکه ر کسانه پارسی‌نواد است و 
مقدونیه نمیتواند پادشاه خود را از سيان 
مردمی انتخاب کند. که با شمشیر آن را به 
اطاعت درآورده. اسکندر نمیخواست, که او 
پادشاه شود. زیرا تا نفس آخر اسم اين طفل 
را نسبرد. چسنین بود عقيده ملآ گر ولی 
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مخالفت کرده گفت. او لابق پادشاهی 
نیست, زیرا مادرش در لاریس ۲ زن 
تان بردو ميك یشک ارد رت 
ناخوش است. اگراو پادشاه شود. فقط به 
اسم اکتفا کرده اختیارات را به دیگران 
خواهد داد. يس بهتر است از سرداران کسی 
رابه سلطنت انتخاب كنيم, که از حیث 
لیاقت از همه به اسكندر نزدیکتر باشد. 
مملکت را اداره و حدود آنرا حفظ کند, نه 
اين که تابع شخصی بادشاءنما يا محبوبين 
نالايق باشد. در نتيجة مشورت عقيدة 
يرديكاس | كثريت يافت و قرار دادند که 
منتظر وضع حمل ر کسانه شوند و اگراو 
يسرى اورد. أن پسر را يادشاه خوانده 
لثوناتوس, کراتره آن تی‌پاتر و پردیکاس را 
قسیم‌های او بدانند. پس از آن چهار تن 
مذکور فىالمجلس به پادشاه آینده با قسم 
بيعت کردند. سواره‌نظام با رأی | کثریت 
موافقت کرد. ولی پیادهنظام از اين جهت, که 
ان را در انتخاب پادشاه شرکت نداده بودند. 
مخالف این عقيده شد و اريده برادر اسكندر 
را فيليب ناميده به پادشاهی بركزيد. وقتی 
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که اين خبر به سواره‌نظام رسید. آتتال' و 
مل‌آگر را مأمور کردند. که پیاده‌نظام را با 
تصایح آرام کنند. ولی آنها پنداشتند. که با 
راضی داشتن پیاده‌نظام بر نفوذ و قدرتشان 
خواهند افزود بنابراين مأموریتشان را 
فراموش کرده طرفدار پیاده‌نظام شدند. 
تحریک اشخاص زرنگ و تردست آتش 
شورش را تیزتر کرد و بالاخره شورش 
بقدری قوت یافت. که پیاده‌نظام اسلحه 
برداشته بقصر یورش برد. تا سواره‌نظام را 
مضمحل گرداند. سواره‌نظام از قصر فرار 
کرده بخارج بابل رفت و در سنگرها قرار 
گرفته بنوبت خود. پیاده‌نظام را سخت تهدید 
كرد. در اين احوال آت‌تال خواست 
يرديكاس را بکشد. تا مخالفين نابود كردند, 
ولى او کسانی راء که حمله كردند از ياى 
درآورد ويس از أن ديكران جرئت نك ردند 
به او نزدیک شوند. بعد پردیکاس جرئت و 
جسارت غریبی بروز داده تقريباً تنها بمیان 
پیاده‌نظام درامد و سربازان را جمع کرده به 
آنها نمود. که اگر سوءقصد برضد او اجرا 
میشد. جه عواقبی وخیم برای انها میداشت. 
او بسربازان گفت: «شما برض کیان اسلحه 
برداشته بودید. آيا اين اقدام شما بر ضد 
پارسیها بود يا بر ضدٌ دشمنانی ديكر. نه شما 
ميخواستيد هموطنان, برادران و كسانى را 
كه شریک مرارت‌ها و مشقات شما بودند. 
بكشيد. شما ميخواستيد شعف و شادى 
بزركى براى دشمنان خودتان تدارك كنيد 
جه لذتى به آنان دست میداد وقتى که 
میدیدند. همان سربازانى كه انها را سغلوب 
ساختهاند, اینک يكديكر را نابود میکنند و 
ارواح خارجی‌هائی راء که در میدانهای 
جنگ افتاده‌اند. شاد میدارند». يس از این 
نطق پیاده‌نظام آرام شد و حاضر گشت. که 
عقید؛ پردیکاس را پیروی کرده او را رئيس 
خود بداند. بعد سواره‌نظام به پیاده‌نظام 
تزدیک شده پذیرفت. که به اریده بيعت کند 
و اگر ژکسانه پسری آورد. او را پادشاه 
قسمتی از مملکت بدانند. همه اين ترتیب را 
پذیرفتند. در اين وقت نعش اسکندر را هم 
در ميان جمعیت گذارده بودند. تا بنمایند که 
أو هم اين قرارداد را تصدیق میکند. يس از 
آن آنتىياتر والى مقدونيه و يونان گردید. 
كراتر رئيس مستحفظين خزانه شد و یل‌آگر 
ويرديكاس به اداره كردن مملكت و 
فرماندهى لشکر معين گشتند. بعد 
پردیکاس. كه كينة سران شورشيان را به دل 
داشت. اعلام کرد. که روز دیگر همه در 
مسوقع مراسم قربانی برای راحت روح 
اسکندر حاضر شوند و أن روز. بی‌اینکه 
یلآگر را قبلاً آگاه کرده باشند. از پیش 


تمامی گروهان‌ها گذشته از سربازان آنهائی 
راء که شورش‌طلب میدانست. یکایک طلبید 
و در خفا آنان را بدست جلادان سپرد. پس 
از مراسم قربانی پردیکاس ایالات را بسين 
رؤسا تقسیم کرد تا اولاً آنها را از خود 
راضی کرده در تحت اوامر خود درآورد. 
انیا به اين بهانه انها را از مركز حکومت 
دور کند. تقسیم ممالک بقرعه صورت 
كرفت و حکم قرعه چنین بود (بعد زوستن 
اشخاص و ايالات را مىنامد). 

روايت كنت كوزث - مورخ مذكور كويد 
(كتاب ۰ بند ۷ و ۸): يرديكاس از هيجان 
سربازان ترسیده أمر كرد درب اطاقى راء كه 
نعش اسكندر را در ان گذارده بودند» 
ببندند. بر اثر این حکم بین نظامیانی, که 
طرفدار پردیکاس بودند از یک طرف و 
مل آگر و پیاده‌نظام از طرف دیگر» نزاع 
درگرفت و نزدیک بود جدالی روی دهد و 
حتی چند تن زخمی شدند» ولی در ایین 
وقت قديمترين سربازان مسقدونی 
كلاهخودها را برداشتند. تا بهتر شناخته 
شوند و از پردیکاس خواهش کردند. که زد 
و خورد را موقوف بدارد و با پادشاه و 
جمعیتی, که عده‌اش بیشتر است» طرف 
نشود. پس از آن مل‌آگر می‌خواست که 
سربازان در اطراف نعش اسکندر بمانند. 
ولى آنهاء از ترس اين که مبادا در دامی 
افتند. از یکی از درهای قصر بیرون رفته 
خود را به فرات رسانیدند. در این احوال 
سواره‌نظام مقدونی» پردیکاس و شوناتوس 
را پیروی کرد. در ابتدا پردیکاس میخواست 
از شهر خارج شود ولی به اين ملاحظه که 
تصور نکسند, او روابط خود را با ساير 
قسمتهای قشون قطع کرده» در شهر بماند. 
در اين احوال ملا گر بگوش اریده فیلیپ 
بادشاه جديد همواره می‌خواند. که مادامی 
که پردیکاس زنده است. سلطنت او استوار 
نیست. بالاخره او اصرار را بجائی رسانید. 
که به پادشاه پيشنهاد کرد چند تن فرستاده 
پردیکاس را احضار کند و وقتی که او آمد. 
توقیفش کرده بکشد و اگر نیامد. فرستادگان 
مامور باشند. که أو را نابود گردانند. فیلیپ 
چنین عقیده‌ای نداشت. ولی چون غالبا 
خاموش بود سکوت را مل‌اگر برضایت 
حمل کرده. اشخاصی را نزد پردیکاس 
فرستاد تا او را نزد شاه بیاورند. پردیکاس 
در اين موقع قوت قلب غسريبى نشان داده 
فقط با پانزده تن نزد فرستادگان آمد و آنها 
را بندگان مل‌اگر خوانده طوری جسورانه 
حرف زد که مامورین ترسیده فرار کردند 
بعد پردیکاس نزد لشوناتوس رفت. تا از 
کمک او قوتی یابد. مقدونیها از اقدام مل‌آگر 
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سخت متنفر شده خواستند از او انتقام 
بکشند و او چون از قصد آنها آگاه شد. نزد 
اريده فیلیپ رفت و پرسید, که آيا اين حکم 
يادشاه نبود. كه يرديكاس را بیاورند. پادشاه 
جواب داد. كه اين حكم را من به اصرار 
مل‌آگر يذيرفتم و چون برديكاس زنده 
است, نبايد اين قضيه را باعث شورش 
قرارداد. يس از آن اریده فیلیپ امر کرد. كه 
مجلس مشورت منحل كردد. اگرچه در این 
وقت يادشاهى, که بتواند زمام امور را 
بدست كيرد نبود ولى جون فيليب را يادشاه 
میدانستند. باز ظاهراً دربارى بود و سفراى 
مقيم بابل و سرداران و صاحبمنصبان در آن 
جا جمع ميشدند. در اين احوال خبر رسید, 


اريده. 


كه پردیکاس با سواره‌نظام از شهر بيرون 
رفته و راه اذوقه را بشهز بسته است. بر اثر 
این وضع در شهر قحطى و گرسنگی يديد 
أمد و جون مردمى بسيار از ناامنى حول و 
حوش بشهر آمده بودند مقدونيها ترسیدند 
كه مبادا شورشی در شهر برپا شود و قرار 
دادند. رسولانی نزد سواره‌نظام فرستاده 
زمینه‌ای برای صلح تدارک کنند. رسولان» 
که بریاست پارساس " نام تسالیانی بودند. 
جواب اوردند, که سواره‌نظام میگوید: 
نکرده‌اند, ما اسلحه را زمين نخواهیم 
گذاشت. پیاده‌نظام» همینکه این پشنید» 
اسلحه برداشت و پادشاه. چون دید که 
جنگ داخلی دارد شروع ميشود. بمیان 
جمعیت آمده گفت: برای احتراز از اينكه 
شما بجان یکدیگر بیفتید لازم است باز 
رسولانى بفرستيد تا شايد اين دفعه کار 
صلح انجام يابد. در اين موقع أو تاج خود را 
برداشته بدست راست كرفت و گفت» من 
طالب اين سلطنت نیستم, اگر کسی در ميان 
شما هست. كه بهتر از من ميتواند امور را 
اداره کند. تاج را بردارد. اين حرف پادشاه و 
اشکهائی, که از چشمان او سرازیر كشت 
باعث شد. كه جمعیت برقت آمده گفت: هر 
ان جه خواهی بکن. بعد رسولانی نزد 
سوار‌نظام رفته زمينة صلح را فراهم کردند. 
اشتی پیاده‌نظام با سوارهنظام عملى كشت و 
قرار دادند. که مل‌اگر رفیق پردیکاس در 
اداره كردن مملکت باشد. پردیکاس ظاهراً 
روی منوافقت نشان داد. ولی در باطن 
ميكوشيد که مل كر را نابود سازد. زیرا 
ارام نسخواهد نشست. بالاخره یکی از 
سربازان را تحریک کرد که بلند شکایت کند 


1 - ۰ 
2 - 53585 (Thessalien). 


107 أريدهاس. 


از اينكه ملآ گر همدوش پردیکاس گشته. 
این خبر به لآ كررسيد واو برآشفته با 
تشدد نزد يرديكاس رفت و سخت از سرباز 
مزبور شكايت كرد. يرديكاس جنان وانمود 
كداز اين قضيه خيلى متأسف أست و بعد 
كفت اشخاصى که اين سرباز را بچنین 
اقدامى تحریک کرده‌اند. بايد مجازات 
شوند. و برای اجرای این امر مراسم «پا ک 
کردن»" بايد اجرا گردد. مراسم پاک كردن 
موافق عادات مقدونی چنین بود که سگی را 
کشته روده‌های آنرا در دشتی بدو طرف 
میانداختند و بعد پیاده‌نظام و سواره‌نظام در 
دشت حاضر ميشدند و بقیةٌ مراسم پاک 
كردن بعمل می‌آمد. یلا گر با شادی اين 
پیشنهاد را پذیرفت و تشریفات پاک کردن 
در روز معين بعمل آمد. بعد اریده فیلیپ 
بستحریک پردیکاس با گروهانی بطرف 
بياد«نظام رانده كفت تمام اشخاصی که 
باعث شورش شده بودند بايد مجازات 
شوند چون تمام لشکر و فیلهای جننگی 
حاضر بودند پیاده‌نظام نتوانست اندک 
مخالفتی نشان دهد و پردیکاس از موقع 
استفاده کرده سیصد نفر را یکایک خواند و 
آنها از صف بیرون آمدند. بعد او در همانجا 
حکم کرد آنها را بپای فیلها انداختند. از 
برای ملآ گراین پیش آمد بکلی غير مترقب 
بود. زیرا در یک آن تمام اشخاصی که برای 
او کار کرده بودند. نابود شدند. در اين روز 
کسی بر ضد یلآ گر اقدامی نکرد و او در 
جای خود بماد ولی فهمید که دشمنانش 
در قصد او هستند و کسی را که او پادشاه 
کرده. آلت اجرای مقاصد بدخواهان اوست. 
بنابراین از جان خود هراسنا ک‌گشته 
بمعبدی يناه برد, ولی پناهگاهی در آن معبد 
هم نیافت» زيرا او را گرفته کشتند. نتیجه: از 
آنجه تا اينجا ذ کر شد جنين برمی‌آیده كه 
يس از منازعاتى كه چند روز طول کشیده» 
دو تن را برای سلطنت انتخاب كردهائد: 
اريده فیلیپ برادر نامشروع اسکندر و نیز 
پسری را که فرض میکردند ر کسانه خواهد 
آورد. پردیکاس هم نایب‌السلطنه و قیم دو 
پادشاه گردید. از جریان وقایع نیز پسیداست. 
که سلطنت اریده فیلیپ موقتی بوده یعنی تا 
وقتیکه ر کسانه بزاید. بنابراین با وجود اينكه 
بعضى سرداران اسک‌ندر برای پیشرفت 
خیالات خود میخواسته‌اند پسر رکسانه 
پادشاه نشود, | کثریت بيسر او تمایل داشته و 
بلاخره این تمایل غلبه کرد اگر اسن رع 
ادامه مييافت و اشخاص جاءطلب پسر 
ژ کسانه را تلف نمیکردند. ميشد گفت. که 
سلسلة سلطنت مقدونیه بسلسلة مقدونی و 
ایرانی تبدیل می‌یافت ولی, چنانکه بياید. 


منازعات بجنگهای داخلی بين سرداران 
اسکندر مبدل گردید و خانوادهة اسکندر 
بکلی نابود شد چنانکه احدی که بتخت 
نزدیک باشد. نماند و از سرداران هم هر 
یک در مملکتی والی و بعد رئيس مستقل يا 
پادشاه گردید. اینها در تاريخ به دیا که" 
يا جانشینان موسوم گشتند. (ایران باستان 
صص ۱۹۵۴ - ۱۹۶۶و ۱۹۹۴ 
اریدهاس. [از ری 5 أ] ((غ)" سسردار 
يونانى كه يس از اسكندر هلس‌پونت بدو 
رسيد و دیودور و يان اریده (فيليب برادر 
اسكندر) رابا او ظاهراً التباس کرده‌اند. 
(ايران باستان ص ۱۹۹۴). 
اریدی. [ ] اخ( نام مردى که دين اهل 
خيفةالسماء را ابتداع کرد. رجوع به 
خیفة‌السماء شود. 
ارید پس. [1] ((خ)" زن ارفاژس. رجوع به 
ارفاوس شود. 
اريذا. [ ] (() بیونانی بمعنی بيخ نباتات 
است. (تحفه حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادویة). 
اریر. 11 (ع ) آواز (مطلق). ||آواز فیرنده 
وقت قمار و غلبه. 
اریز. [1] (ع !) شک که در شبهای تیرماه بر 
زمين افتد". شبنم و پشک در شبهای تیرماه. 
||مهتر قوم. |[(ص) روز سرد. 
اریزو. (از ر ((خ)" ارس‌جو, نام یکی از 
رسای جمهور وندیک بنام دوج" از سال 
۲ تا ۱۶۴۵ م. ریاست داشته و آنگاه که 
کریت (اقریطش) تحت محاصر: عشمانیان 
درآمد, برای نجات آن جد و جهد میکرد و 
در همین اتنا بدرود زندگانی گفت. (قاموس 
الاعلام ترکی). ||يكى از اهالی وندیک. وی 
در زمان ابوالفتح سلطان محمدخان ثانی از 
طرف جمهوریت وندیک والی آغریبوز بود 
و مدت مدیدی در مقابل نیروی سلطان 
مسقاومت کرد. (قاموس الاعلام تسرکی), 
اعالمی از مردم وندیک در قرن ششم 
میلادی. وی دربارۂ مسکوکات عتيقه اثر 
معتبری تألیف و نيز آثار افلاطون را ترجمه 
کرده‌است. (قاموس الاعلام تركى). 
اریزه. زر ) لإخ)* شهركيست باسپانی 
داخل در حدود ارگ و در حوالی اين 
شهر غارهائى است كه در قديم مسكون 
بوده است و بخش الب این شهر صسخره 
است و رنگ خا ک سرخ است که بسیاهی 
زند و نهر شلون '' از آن گذرد و آب آن 
بسرخى مايل است و بين ارسزه و 
شنتامریه ۱۲ خرابه‌های مدينة ایبریه قدیم 
است که گمان برند همان مدينة ارکویریقه ۱۲ 
باشد. (حلل‌السندسية ج۲ ص88 و ٩۰‏ و 
۶۱ 


اریسا. 


اری‌ژن. ااژ] (خ)۲ ژان اسکات. 
فیلسوف و متکلم. مولد او اسکاتلند یا 
ایرلند بسال ۸۳۳ . وی در اظهار عقاید 
خويش جسور بود و شارل لوشو او را نزد 
خود خوانسد. اری‌ژن بسال ۸۸۰ . 
درگذشت. 

اری‌ژیفال. [1] (فرانسوی. ص ۴4 
نمونه. سرمشق. جیزی که ابتکار در آن 
کرده ب‌اشند و سرمشق واقع شود. 
|| مخصوص. خاص. بدیع. |انسخة اصل. 
تسه اول. ||متن. در مقابل ترجمه. 

اری‌ژیوس. 1] (إغ)*! می‌تی‌لنی از 
سرداران اسک‌ندر در جنگ گوگمل با 
داریوش سوم. (ایران باستان ص ۱۳۸۸). 

اریس. 1 (ص) زیرک. هوشیار. 
(جهانگیری) (برهان) (رشیدی). 

اريس. [1](ع ص) کش‌اورز. (مسنتهی 
الارب): برزكر. (مهذب الاسماء). ج 
اراريس (مهذب الاسماء)» اريسون. (منتهى 
الارب). ||سولفین جهانكيرى و برهان 
گویند:اریس در عربى بمعنی متابع آمده 
است. ولی در قوامیس عرب بدین معنى 
دیده نشد. ظاهرا اصل مزارع بوده و غلط از 
کاتب است. 

اريس. [إزرى](ع ص) برزكر. (مهذب 
الاسماء) (كنز اللغات). كشاورز. مزارع. 
(جسهانگیری). زراعت‌کننده. (برهان). ج 
و تا اراس اش 
(منتهی الارب). رئیس. 

اریس. [ ]()* ارکس. ارز. فوقا. 

اریس. [[] (إغ) (بثر...) جاهيست بمدینه 
نزدیک مسجد قبا. (منتهى الارب). خاتم 
ييامبر صلوات الله عليه در خلافت عثمان از 
دست عثمان در اين جاه افتاد و يافته نشد. 

اريسا. [ ] (معرب, !)۲ ايرسا. رجوع به ايرسا 


۰ - 1 
Arrhidaeus.‏ - 3 
۰ - 4 
۵ -ظ. اصل اين کلمه با اصل كلمة لاطينية 
8 از یک ريشه است. 


2 - ۰ 


6 - ۰ 7 - Doge. 
8 - Ariza. 9 - Aragon. 
10 - Jalon. 

11 - Santa Maria de Huerta. 
12 - Arcobriga. 


13 - Ërigène, Jean Scat. 

14 - Original, Orignal, Orignac. 
15 - Erigyus. 

16 - Peucè. Pinus Cembro? 
17 - Scripe maritime. Scripi 
Maritimi, (iris). 


اريسارون. 


شود. 
اريسارون. [] (سعرب, !) اريصارون. 
رجوع به اريصارون شود. 
اريستبل. 0 ث بُ] (إخ) 'أاريسستوبول. 
اريستوبولوس. اريستوبول اول, پادشاه 
يهوديه از ۱۰۷ تا ۱۰۶ ق.م. ||اريستوبول 
دوم پادشاه يهوديهاز ۷۰ تا ۶۳ق .م.وی 
مغلوب پمپه كرديد و بسال ۵۰ ق .م.مسموم 
شد. 
اريستيل. [أآتُبُ] ((خ) از ردم 
کاشاندره مقدونيه. وی در حدود ۲۲۰ ق.م. 
مسیزیست. او یکی از سرداران اسک‌ندر 
مقدونی و از تاریخ‌نویسان وی بوده است. 
تاريخ او که از دست رفته مورد استفادة 
بسیار آریان بوده است. رجوع به ایران 
باستان ص ۷ AATF‏ ۰ ۲ 
۴ و فرهنگ ایسران باستان تألیف 
پورداود ج ۱ص 9 
ارستفان. ۳ ۳ (خ)۲ اریسستفان. 
معروفترین شاعر فکاهی آتن. مولد او در 
حدود ۴۵۰ ق .م.و متوفی بسال ۳۸۸ ق .م. 
وى یازده کمدی دارد که بسبک کمدی‌های 
قدیم تحرير شده و حاوی افکار اشرافی و 
مباحث سیاسی و ادبی است. در کمدی 
«ابرها» "۰ سقراط را مورد انتقاد قرار داده 
است و برخی معتقدند که در محکوم كردن 
سقراط نیز وی دست داشته است. 
کمدی‌های دیگر او نيز از اینقرار است» 
اكارنيان', صلح. زنبوران, ليزيستراتا”, 
فرسان ۵ پرندگان, غوكان, مجمع زنان» 
ترمفری ۲ پلوتوس*. وی دارای قریحه و 
ذوق شگفت‌انگیز بود. در آثار خود هزل 
خشونتآمیز را با شعر نفز دراميخته است. 
اریستفیلد. [أَتْ) ((ع)" مدير با کلانتر 
شهر تسارانت (در جنوب ایتالیا) بزمان 
داریوش بزرگ. رجوع به ایبران باستان ص 
۲ شود. 
ارد پستکسن. [ ٿث س] (ج) 
آریستکینوس. فيلسوف و موسیقی‌دان 
یونانی. مولد او تارانت در حدود ۲۵۰ ق .ع. 
وى تلميذ ارسطو بود و بتقليد سوئيداس ١١‏ 
چهارصد و پنجاه و سه تأليف كرد كه از آنها 
فقط «عناصرالنغم» ۱۲ او بما رسيده و آن 
قديمترين رسالة موسيقى است كه تا كنون 
شناخته شده اب 
اريستمن. [أَتُ م](خ) ۳ آریسستومن, 
رئيس مردم مسهنا بود كه با اهالى اسيارت 
جنگی سخت كرد (۶۸۵ق .م.)و مدت 
يازده سال برفراز كوه «ايرا» در قلعداى 
بهمين نام بسر برد و عاقبت آنگاه که 
اسپارت برمسهنا تسلط يافت ناجار بتسليم 
شد و به اركاديا رفت و از انجا نيز بجزيرة 


ردس تبعيد شد و بدانجا درگذشت. (در 
حدود سال ۶۷۱ ق .م.) (لفت‌نامة تمدن 
قديم). 

اريستن. زَأَتُ] (خ) رز دو يادشاه 
اسپارت بزمان كوروش بزرگ. (ايران 


باستان ص ۲۹۰). 

اريستوبول. [أتُ] (إخ) اريس توبولسن. 
رجوع به اريستبل شو 00 

اریستوس. [] (إخ * پادشاه آرگس از 


ل برانداختن آن 
يهلوان بود وسرانجام بدست فرزند وی 
بهلا کت رسید. (لغتنامة تمدن قديم). 


اریستوفانس. [أَتُن] ((خ) رجوع به 
اریستفان شود. 

اریستفیلد شود. 

اریستون. [أثْنْ] (إخ) رجوع به اریستن 
شود. 

اريسته. ات ] ((خ) ۳" آریسته. در اساطیر 


یونانی پسر افولون و مادر او پری مسماة به 
سین بود. وى تربیت زنبورعسل را بمردم 
آموخت و طبق اساطیر یونانی او بلااراده 
موجب مرگ اریدیس زوجه ارفاؤس گردید 
و پریان که هواخوه اریدیس بودند بانتقام 
وی همه زنبورهای اریسته را هلا ک کردند. 
اریسته نزد رب‌النوع پرته شد. پرته بدو 
اندرز داد که چهار گاو نر و جهار گوساله 
قربانی کند تا ارواح خشمگین را آرام سازد 
و چون قربانی بعمل آمد. از ميان اسعاء 
قربانیها گروهی زنبور يديد آمد اين داستان 
را وبرژیل موضوع یکی از دلکش‌ترین 
منظومه‌های خود قرار داده است. 
اريستيد. [1] (إخ)"" آریسستیدس. از 
سرداران و سیاسیون بزرگ آتن بود که 
بواسطهُ درستی و انصاف بسیار او را عادل 
لقب داده بودند. در جنگ ماراتن سخت 
مشهور شد ولى بتحريك تمیستکلس 1 
سردار دیگر آتن که با وى مخالف بود او را 
تبعيد كردند. معروف است كه جون در باب 
تبعيد أو از مردم رأى ميخواستند مردى 
روستائى در راه به آریستیدس برخورد و 
چون او را ن‌میشناخت و نسوشتن نيز 
نمیتوانست خواهش کرد که موافقت او را با 
تبعید آریستیدس, بر ورقة رأی بنویسد. 
سردار آتنی از او پرسید که «آیا هیچ 
آریستیدس را دیده‌ای» جواب داد: «خير او 
را ن‌دیده‌ام ولی بس که از عدل او سخن 
راندند خسته شدم». (لغت‌نامةٌ تمدن قدیم). 
اريس تیس. [1] (إخ)" موضعی بمقدونية 
قديم, مولد پوزانیاس. (ايران باستان ص 
M۰A‏ 
اریسقه. [اق ] ((خ) رجوع به اريسكا شود. 


اريض. ۱۹۵۷ 


اریسکا. [[] (إخ)'" جزيرءاى کوچک از 
جزائر هبريده در شمال سرزمين اکوس. 
طول آن سه هزار كز و از طرف جنوب 
بسوى شمال امتداد مييابد. سكنة أن بالغ بر 

۰ تن است. (قاموس الاعلام ترك در 


| ماده اریسقه), 

ار يسماسيقي. [] (معرب. )۲۱ رجوع بنه 
ارثماطیقی شود. 

اريسون. [1](ع ص.!) 2 
اريسون. [إزرى ] (ع صء!) ج إرّيسء. 


اريسه. [أسَ] (() از بات و 
(آنندراج). 

اریسی. [| سیی ] (ع ص) کشاورز. زارع. 
اریس. إرّيس. 

اربش. [1] (ص) زیرک. هوشیار. (برهان) 
(سروری) (مؤيد الفضلاء). عاقل. اریس. 
آرش. (برهان). هوشمند. ذ کی 

اریش. [ ی (ع ص) مرد بسیارموی در 
هر دو گسوش و روی. ااسست. (مسنتهی 
الارب). 

اریصادن. [] (معرب. |) بیونانی دویره 
است. (تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادويه). نوعى از لوف. این لغت 
دگرگون‌شدء اریصارون است. 

ار بصارون. [1] (مسعرب. إ) اریس‌ارون. 
رجوع به اریصادن شود. 

اریض. [1] (ع ص) مرد متواضع سزاوار 
خیر. ||فربه: جدی اریض و فربه. 
(منتهی الارب). 
(منتهی الارب). بهن 7 

- عریض اریض؛ از اتباع است یعنی ثانی 
بمعنی اول است و به اين معنی بدون اول 
نمی‌آید. (منتهی الار ب). 

اريض. [1] (إخ) مسوضعی است در قول 
اهر ؤالقيس: 

أصاب قَطائين فسال لواهما 


1 - Aristobule. Aristobulos. 
2 - Aristophane. 
3 - ۰ 

5 -. ۰ 


4 - ۰ 

6 - Les Chevaliers. 
7 ۰: 

8 - Plutus. 9 - ۱۵۵۰ 
10 - Aristoxène. Aristoxenus. 

11 - ۰ 

12 - Les Elements Harmoniques. 


13 - Aristomène. 


14 - Ariston. 15 - Eurysthée. 
16 - ۰ 17 - ۰, 
18 - ۰ 

19 - ۰ 20 - ۰ 


21 - Arithmetique. 


۸ اریضه. 


فوادی البدری فانتحی للأريض. (معجم البلدان). 
اريض يا يريض شهری است يا وادی‌ایست. 
(منتهى الارب). 
اريضة. [أأضّ] (ع ص) ارض ارب ضة؛ 
زمينى برومند. (مهذب الاسماء). ||زسین 
پا كيزهو خوشآيند بچشم و سزاوار خير. 
(منتهی الارب). 
اربط. [] (ع ص) مردی که او را فرزند 
نشود. (منتهی الارب). عاقر. عقیم. انکه 
فرزندش نباشد. 
اريط. [أدَ] (إخ) شحو و ذواراط دو 
موضعست. (منتهى الارب). 
اريط. (أ] (إخ)' شهرى باسيانيا. (نخبة 
الدهر دمشقى ص ۲۴۵). مهرن ناشر نخبة 
الدهر. در فهرست آن كتاب گوید: ممكن 
است كلمه رادر اين موضع «ارنيط» خوائد 
كه همان ارند" باشد. 
اربطس. [ ] (معرب. !) بيونانى نوره است. 
(تحفةٌ حكيم مؤمن) (فهرست مخزن 
الادوية). 
اریغارون. !!] (معرب. ()۲ ابريغارون. 
وای مسن یرفن ارت ات وا 
نسباتی است ساقش قريب بذرعی مايل 
بسرخی و برگش شبیه به برگ ترتيزک و 
بسیار کوچکتر از آن و كلش مايل به بنفشی 
و انبوه و در بو شبیه بسیب و در وسط كلش 
جيزى بسباریکی موی رسته راست 
غير منحنى و در بهار سفید ميشود و منبتش 
شهرهای خراب و زسین شوره است و در 
بيخ او نفعى نیست بسیار سرد و با اندک 
تحلیل و خوردن تازه او در حال مورث 
خناق و در فعل مثل فطر و ضمادش جهت 
ورم خصيه و معده و با کندر جهت جراحت 
عصب و ساير اعضاء نافع است. (تحفة 
حكيم مؤمن در ماده ایریغارون). شجارين 
اندلس آنرا یربا" خوانند. (ديسقوريدوس 
چهارم 10). رجوع بابن‌البیطار چ مصر ج ۱ 
صص ۷۰ - ۷۱و ترجمة لکلرک ج ۱ص 
۶و ۱۷۷ و ایریغارون شود. 
اریغ بوكا. [1] ((خ) ابن تولی‌بن چنگیزخان, 
که در عهد امیر ارغون بمقام بیتکچی رسید 
(جهانگشای جوینی چ ليدن ج ۲ ص ۲۵۵ 
۶ و رجوع به اریق‌بوکا شود. 
ار یغونه. زان ) (ج) اسان س الاعسلام 
ترکی). رجوع به اریگر 
آربش. 1 (ص) صورتی 3 اریپ در تداول 
زنان. وُربب. مورب. کج. قناس: اریف‌بریده؛ 
یعنی یک سوی أن پهن‌تر و یک سوی 
باریکتر و تنگ‌تر است. ابنالعوام در كتاب 
الفلاحة خود کلم «ؤراب» را آورده است 
و دزی در ذیل قواميس عرب «فی وراب» 
ببمعنی جسهت مورب * آورده است. ولی 


ظاهراً اصل این کلمه همان اريف و اریپ 
پارسی است و مورب عربی نیز نعت 
منحوت است از این اصل. 

اریفالو. [1] (إخ)" شسهری است باسپانیا. 
رجوع به حلل السندسية ج ۱ص ۳۴۰ و 
۳ شود. 

اریفلام. [أ] (فرانسوى. ۸4 (از لاطينى أرِآ 
فلاماء بمعنى شعلة زژین) رايت و سنجاق 
قديم سلاطين فرانسه است که در جنگها 
پیشاپیش آنان برده ميشد و ازین جهت 
بدین نام خوانده شد که درفشی سرخ‌رنگ 
بود و شعله‌ای يا ستاره‌های زرين بر روی 
آن نقش کرده بودند و آن در آغاز رایتی بود 
متعلق به دير سن دنی*. لوئی ششم نخستین 
پادشاهی بود که دستور داد رسما آنرا در 
سياه فرانسه که در سال ۱۱۲۱ م. بجنگ 
امپراطور آلمان هانری پنجم میشد. حمل 
کنند. لکن پس از جنگ ارّنکور (۱۴۱۵م) 
اين رسم متروک ماند. 


اریفی. (] (حامص) کجی. اریبی. 
اری‌فیل. (!] ((خ)۱ زوجة آمفیارائس 
غيبكو. وی بسپاداش گسردن‌بندی كه از 
پلی‌نیس دریافت داشت بشوهر خود که 
برای احتراز از شرکت در محاربة تبس خود 
را مخفی داشته بود. خيانت ورزید و راز او 
را فاش کرد. و پستر وی آلکمتُن او را 
اریق. [أدَا (ع ص مصغر) مسصغر آررق. 
اشترک خا كستركون. وُرّيق: جاءنا املابیق 
علی اریق؛ ؛ آورد بما پلای عظيم براريق (از 
قول شخصی که غولی را بر شتر اورق دید). 
(منتهی الارب). 

اریق. 11 ((خ) رجوع به اريك شود. 

اریق. [أر] (إخ) مسوضعى است. (منتهی 
الارب). 

اریقاق ابکجی. ( ] ((غ) بنت تنکیر 


اریقط. 
کورکان مادر اجای. رجوع بسخبیب السیر 
جزو ۱از ج ۳ص ۳۵ شود. 

اریقان چایدان. [] (إخ) (ظ. از مغولى 
اريقون تس‌ایدام. بمعنى شير خالص) 
موضعى از مغولستان. رجوع بجامعالتواريخ 
رشيدالدين فضل الله چ بلوشه ج ۲ص ۵۶۵ 
متن و ۵۸ تعليقات فرانسة آن شود. 

اریق‌بوکا. (] (إخ) أريغبوكا. ابن تولىبن 
چنگیزخان. وی در غياب برادر خويش 
منگوقاآن (متوفى بسال ۶۵۵ ه.ق.)در 
مفولستان نيابت او ميكرد و منگو خیال 
داشت کسه ریاست مفول و اولوس اربعة 
چنگیزی بعد از او به اریق‌بوکا برسد ولی 
قسوبیلای با این نقشه موافقت نداشت 
مخصوصاً چون وی در دست مربیان چینی 
تربیت يافته بود و نفوذ ایشان بر مزاج او 
غلبه داشت و از موافقت قشون و اتباع 
چینی خود مطمئن بود زیر بار اطاعت برادر 
نرفت و در سال ۶۵۸ ه.ق.در یکی از 
شهرهای جين شمالی قوریلتائی خصوصی 
تشکیل داده خود را قاان خواند و مخالفت 
خويش را با ریاست اریق‌بوکا علنی کرد 
قوبیلای مقر سلطنت خودرادر شهر قدیم 
پکینگ قرار داد و اسم آنرا برگردانده 
خان‌بالیغ یعنی مقر خان نام نهاد و چون 
مغول از فرمان او سرپیچیدند و اریق‌بوکا را 
بخانی شناختند. برای مطیع ساختن ایشان 
بلشکرکشی پرداخت. ولی هرجه كوشيد که 
شهر قراقروم را از اریق‌بوکا بستاند توفیق 
نیافت ولی عاقبت بتدبیر پادشاه اولوس 
جفتای را با خود همدست کرد و بمعیت او 
ارسق‌بوکا را مسغلوب و دستگیر ساخت 
(۶۶۲) و اریق‌بوکا در حبس بود تا در سال 
۴ بمرد. رجوع بفهرست تاريخ مغول و 
جهانگشای جوینی ج ١ص‏ ۲۱۱ح و ۸۵ 

ح و از سعدی تا جامی تألیف براون تترجمة 
حكمت ص ۶شود. 

اريقش. [أَرّق](ع ص مصفر) مصغر 
أَرْفّْشء بمعنى آنکه نقطدهاى سياه و سفيد 
دارد. . رجوع بارقش شود. 

اریقط. (ار ق ] (ع ص مصغر) مصغر أَرْقط, 
بمعتی پیسه و سياه خجى سييد آميخته. 

1 - ۰ 2 - 0۰ 
3 - ۱۳9۳۵۲۵۲۰ ۲۱96۲۵۲۰ ۰ 

۴ - در مفردات ابن‌البیطار چ مصر «شریا» و در 

ترجمة لکلرک ایرباه. 

۵-کتاب دوم ص ۵۶۴س ۱۱. 

6 - Direction Oblique. 

7 - Arévalo. 

9 - Saint - Denis. 
10 - ۷۰ 


8 - ۰ 


اریقه. 

پیسگک. ||() از اعلام است. 

اریقه. [ ] (إخ) موضعی بشمال احسا. 
اریقی. [ ]()' خَلنگ. خلنج. اخلنج. 
اریکت. [!] (إخ)' نام چند تن از سلاطین 
سوئد و دانمارک. ۱۴ تن از اینان در سوئد 
حکمفرما بوده‌اند و ترجمة حال هشت كس 
نخستين مجهول است لذا بترجمة حال شش 
تن آخری می‌پردازیم. از سلاطين سوئد: 
اريك نهم يسر یکی از امرای موسوم به 
ايواربودودرسنة ۰ م. بسلطنت 
انتخاب شد او سوئد را باگت متحد ساخت 
و فنلاند را تسخیر کرد ودين مسیحی را در 
سوئد رواج داد و پاره‌ای از قوانین وضع 
کردو در سال ۱۱۶۱ م. مانیون اریسگون 
پادشاه دانمارک بسوئد حمله برد و اریک را 
در اپسال بکشت. سوئدیان او را در زمره 
شهدا دانند و ذ کران او در ۱۸ مه است. 
اريك دهم نو اريك نهم است که تا سال 
۰ م. سلطنت کرده است. اريك یازدهم. 
در سال ۱۲۱۰ م. جلوس و در ۶ وفات 
يافته است. اريك دوازدهم. سوئدیها بر 
پدرش مانیوس دوم طغيان کرده وی را 
بتخت نشانیدند در اواخر سلطنت وی يدر 
را شریک حکمرانی خود قرارداد و از سال 
۴ تا سنۀ ۱۳۵۰ با هم حکومت کردند 
ولی بعدها کار بنزاع و مخاصمه كشيد و در 
این حال مادر وی او را مسموم ساخت. 
اريك سیزدهم» پسر دوک پومرانی. مادرش 
برادرزاد مارگارت و والدمار سعروف به 
سمیرامیس شمال بود. از اين رو يس از 
وفات وی در سال ۲ م. وارث سلطنت 
نروژ و دانمارک گردید ولی در جنگ با 
هولشستین شکست خورد. و در سنة ۱۴۳۹ 
اقتدار خود را از دست داد و پس از ده سال 
درگذشت. اريك چهاردهم. پسر گوستاو 
واسة چهاردهم بود و خودبا دختری 
فرومايه ازدواج كرده زمام امور مملكت 
بدست مردى جائر سيرده بود. دو برادر وى 
ژان و شارل بنای عصيان گذاشتند. او در 
نتيجه مسجبور شد که در سال ۱۵۶۸ 
حكومت را بذان وا گذار کند و او را هم 
بزندان انداخته در سال ۱۵۷۷ م. مقتول 
ساختند. |انه تن از سلاطین دانمارک 
تن اولی 
آنان اطلاعی در دست نیست. اریک سوم از 
سلاطین دانمارک از سنه ۱۰۹۵ م. تا ۱۱۰۳ 
حکومت کرده و در محاربه با واندالها مظفر 
گردید و بعدل و داد دلها را مفتون کرد و 
محبوب تبعة خويش بود. وقتی یکتن را 
بقتل رسانیده بود و برای استغفار از اين گناه 
به يبت المقدس عزیمت کرد و در جزیرة 
قبرس درگذشت. اريك جهارم, از سال 


موسوم به اريك بودند از حال دو ت 


۴ تاسنة ۱۱۳۷ سلطنت داشت و 
دفع شر گروهی از دزدان دريائى را کرد و 
در مراجمت از یکی از سفرها کشته شد. 
اريك پنجم. از سال ۱۱۳۷ تا سنة ۱۱۴۷ م. 
سلطنت کرد و از ان پس بدير اودنسیا رفته 
تا زمان وفات انزوا گزید. اريك ششم | 
۱ تا ۱۲۵۰م. فرمان راند و بدست 
برادر خود آبل مقتول شد. اريك هفتم از 
۹ تا ۱۲۸۶ م. حکومت داشت و سپس 
کشته شد. اريك هشتم. از ۱۱۲۸۶ ۱۳۲۰ 
م. سلطنت کرد. وی در اغاز سلطنت کودک 
بود و مادرش آنیس براندبرگی عنوان 
نايبالسلطنه او را داشت. اريك نهم. وى 
همان اريك سیزدهم پادشاه سوئد است که 
دانمارک را در حيطة تصرف خود داشت 
||اریک ل روژ ",از رژستای نروژ که 
گروثنلند را در مائة دهم میلادی کشف کرد 
و بساحل آمریکای شمالی وفدی فرستاد. 
اریکت. [] (هزوارش, ص) بلغت زند و 
پازند بمعنی دور است که در مقابل نزدیک 
باشد. (برهان). 
اريك. [1](عل) ج آريكة. 
اريك. 1[ ((خ) كوهى است در بادیه که 
ذ کراو در کلام عرب بسيار أيد. نابغه كويد: 
عفی ذوجسی من قَرْتّنى فالفوارعٌ 
فَمَطًا آریک فالثلاغ الدوافع. 
و ابوعبیده در شرح بيت گوید: اريك وادیی 
است و ذوحسی در بلاد بنی‌مُرّه باشد و در 
موضع دیگر گوید: اريك جنب نقرة است و 
اند اريك اس اوه وار کم رن 
كوهند و دیگری كويد اريك كوهى است 
نزديك معدن نقره, بخشى از آن محارب و 
بخش ديكر بنی‌صادر بنى سليم راست و ان 
يكى از خيالات (؟) است كه داراى نقره 
است و بعضی گفته‌اند اريك بضم اول و فتح 
ثانى مصغر است (از ابن الاعرابی). شاعرى 
از بنىمره در وصف ناقه كويد: 
اذا اقب قلتَ مشحونة 
أطاع هریج قلعاً جَفولاً 
فعرّت بذى خشّب غُدُوء 
و جازتث فُوَيقَ ری اصیلا 
تخبط بالیل رنه 
كخبط القوی العزيز الذليلا. 
وقول جابرين حُنَىَ التغلبى دال است بر 
آنکه اريك كوهى است: 
وا لعا عرق كأنها 
ترقی الى علا آریک بسلّم. (معجم البلدان). 
اریکا. [أ] (لخ) موضعی در مقاطعهاى بهمين 
نام در ولایت موکیفا از بلاد برو" موقع آن 
بين ۱۸درجه و ۲۶ دقیقه و یک ثانیه 
عرض جنوبی و ۷۰ درجه و ۲۴ دقيقه طول 
غربی. واقع در ۶۴۰ میلی جنوب شرقی ليما 


اریکه. ۱۹۵۹ 


و ۳۰ میلی جنوب تكنا. بدانجا زلزله‌های 
جمله زلزلة سنه 
۵ ھ.ق. که ضایعات بسیار وارد آورد و 
۰ تن كشته شد و ۱۲ ميليون ريال 
خسارت وارد آمد و پس از آن مدى عظيم 
E‏ 
ايالات متحده آمريكا غرق كشت و هیچیک 
از ملاحان نجات نيافتند و جزاير 
بزير آب فرورفت. سکنة آن به 


مهيب حادث شده و از آن ج 


مسجاوره 
ن 
مير سد . رجوع بضميمة معجم البلدان شود. 
اریکتان. [أرَكَ] (اخ) دو كوهست که هر 
يك از أن دو را أريكة گویند. در جنب 
جبال سود از آن آبی‌بکرین کلاب و در آنجا 
چاهها باشد. (معجم البلدان). 
اریکس. [!] (اخ)" شهر صقليٌ (سیسیل) 
قدیم واقع در دامن کوهی بهمین نام و 
بدانجا هیکل ونوس بوده است. 
اریکس. [] ((خ) در اساطير قديمة يونان 
نام پسر ژهره رپةالنوع عة 
نیروی بسیار او هیچ پهلوانی در كشتى با 
وى تاب مقاومت نداشت بجز قهرمان 
مشهور یونان (هرکول) که وی را مغلوب و 
مقتول ساخت و او را در پرستشگاه زهره 
دفن کردند و این معبد در جزيرةً صقلیه در 
کوه‌هرکول که امروز آنرا مونته‌سان جولیانو 
نامند, واقع شده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اریکسن. [[ش] (()" ثان. مسسهندس 
سوئدی, مولد لانگ بان شيتان (۱۸۰۳ - 
۹ عم 
اریکل. [] (إخ) منجم هندی که از کتب أو 
بعربى نقل شده است. (معجم البلدان). 
اریکلی. [1) ((ج) ناحیه‌ای است در آسیای 
صغير در ولایت قسطمونی. رجوع به ارکلی 
وضميمةٌ معجم البلدان شود. 
اریکه. [اک] (ع ) تخت که در خانة 
عروس یعنی حجله نهند. ۲ ||هرچه که بر أن 
تکیه زنند و بنشینند از تخت و منصه و 


عشق است و يسبب 


فراش. مسند. ||تختی و سریری که بر آن 
حجله يا شامیانه باشد. (غياث از ابن حاج). 
|| تخت آراسته. (مهذب الاسماء) (غیاث). 
سرير. اورنگ. ج, آرانک. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). ||اریکة جرح؛ گوشت سرخ 
سالمی که از زیر جرح يديد آید چون رو به 
بهبود گذارد. (از منتهی‌الارب). گوشت سرخ 
که در جراحت بيدا شود بعد از رفتن ریم. 


1 - مها‎ ۵, 
2 - 6, 3 - ۴6 le Rouge. 
4 - Pérou. 5 - Eryx. 


6 - Ericsson Jean. 
7 - Sofa. 


1١7 '‏ اریجه. 


اريكه. [أرَى] ((خ) يكسى از دو كوه 
«اريكتان». اصمعى كويد اريكه أبى اننت 
بنی‌کعب‌بن عبداللهين ابی‌بکر را قرب عفلان. 
و ابوزیاد كويد از آبهای بنی‌ابی‌بکربن كلاب 
است در مغرب حمى ضریه و نخستین 
موضع مصدق ' مدینه است. (معجم البلدان), 
اریکه‌نشین. [أى /ي ن ] (نف مرکب) 
تخت‌نشین. (آنندراج). 
اریگن. [اگ] ((خ)" در اساطیر یونان نام 
دختر قهرمان آتيك (ايكاريوس) است. 
دیونی‌سوس رب‌النوع اشجار ساختن شراب 
را بپدر وی أموخته بود. پس از عمل 
آوردن شراب قدری از آ ن را بچند تن از 
شبانان نوشانید و اینان مست و مدهوش 
شدند. یاران ایشان بگمان اينکه آنها مسموم 
گردیده‌اندایک‌اریوس را کشته جسد او را 
زير درختی که در بالای كوه هيمت توس 
غرس شده بود. اتش زدند (و یا بچاه 
افکندند) مثرا سگ باوفای اریگن وی را از 
قضيه | كاه کرد. اين دختر نازپرورد طاقت 
تحمل مصائب يدر را نیاورده خود را 
بسیاویخت. دیونی سوس از اين فاجعه 
خشمگین شده بلائی به این سرزمین نازل 
کردکه تمام دوشیزگان آتن مبتلا بجنون 
گردیدهو خود را برای اریگن مصلوب 
ساختند و در نتبجه ایک‌اریوس, اریگون و 
مثرا به ستاركان آسمانی: سماک رامح و 
سنبله و شعرى مبدل گشتند. 
ار یگیوس. [[] (اخ) یکی از سرداران 
اسکندر که در سفرهای جنگی وی بنواهی 
مختلف ايران شرکت داشت. (ابران باستان 
ص ۱۲۴۷ و ۱۶۴۰ و ۱۶۸۴ و ۱۶۸۵ و 
۱۶۸۶ و ۷۰۹ 
اریل. [أى] ()' نوعی غزال. 
اریل. [أت](ع! !) نسامی از نامهای مردان 
عرب 
اريلى. [ ] (إخ) یکی از شهرهاى اسيانياء 
بين سبتة و بحر المحيط. (حلل السندسية ج 
اص ۵۴). 
اریلیه. [ألى ] ((خ) حصنی است بين سره و 
طُلّيطلة از اعمال اندلس, و فاصلة آن با هر 
یک از این دو شهر ده فرسنگ است و 
فرانکها بسال ۵۳۳ ه.ق.بر آنجا مستولی 
شدند. (معجم البلدان). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
أريم. [1] (ع ) كسى. شسخصی. احدی. 
||اثرى. نشانى: ما به اريم؛ نيست در آن 
كسى و نه نشانى ونه اثرى. 
اریم. [1] لإخ) موضعى در خانقاه بى در 
سوادكوه مازندران. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ١١0‏ بخش انگلیسی). 
اریم. [أىَ](غ) موضعی اسك قرب مدينه. 


و أبن هَرْمّة گوید: ۲ 

بادت كما باد منزل خَلّق 

بين ربى أريّم فذىالحَلِقّة. (معجم البلدان). 
اریمازس. [1زِ] ((خ)* آريمازس (هرمز, 
اهورامزدا), نام سرداری سغدى که باسی 
هزار سپاهی در جاهای سخت کوهی (در 
سغد) نشسته و منتظر جنگ با اسکندر بود و 
آذوقةُ دو سال را داشت. اين كوه بارتفاع 
شی إستاد ليك فرسنگ) اسث و محيط ای 
آن ۰ استاد (پنج فرسنگ). چون كوه 
مزبور در همه جا مانند دیواری بالا رفته. 
فقط بواسطة یک راه باریک میتوان به أن 
صعود کرد. چشمه‌های بسیار در اين كوه 
جاری بود و تمام این چشمه‌ها جمع شده 
رودی ايجاد میکرد و رود مزبور از 
پهلوهای كوه جریان داشت. اسکندر نظر 
بسصموبت محل خواست از تسخیر آن 
صرف‌نظر کند. ولی در ثانى از اين فکر خود 
بشيمان گشته درصدد تصرف برآمد. اما 
مقتضى ديد با آريمازس داخل مذا کره‌شود, 
بااین امید. كه شايد او بی‌جنگ تسليم 
كردد. نظر به اين مقصود كوفاس ” بسر 
ارته‌باذ را برسولى نزد وی فرستاد. ولى او 
موفق نشد زیرا اربمازس جواب داد. که 
مقدونیها پرندارند. که بپرند. وقتی که این 
جواب به اسکندر رسيد, این حرف بر او 
كران آمد و بسرداران خود امر كرد. سيصد 
نفر از جوانان چست و چالا ک مقدونى نزد 
او آرند. چون آنها حاضر شدند. به آنها 
گفت. من با شما از دربند کیلیکیه و 
سنگرهای سخت گذشتم و الا هم 
امیدواری من بشماست, که همسن من 
هستید. بعد دستور داد. چگونه از یگانه راه 
باریک بالا رفته قل كوه را تصرف کنند و از 
آتجا با علامت‌هائی رسیدن خود را بقله 
بقشون مقدونی اطلاع دهند. جوانان مزبور 
هر یک طناب و قلابی با خود برداشته روانه 
شدند. صعود بسیار سخت بود و در بعض 
جاها بالاروندگان قلاب را در سنگ 
فروبرده خود را بالا ميكشيدند. با وجود این 
۰نفر از آنها از سختی صمود تلف شد. 
ولی سایرین بعد از دو روز بقله رسیدند و 
ستراحت کرده روز دیگر از دودی, 
که از یکی از غارها برمیخاست. مکمن 
دشمن را يافته با علاماتی به مقدونی‌ها خبر 
دادند. بس از آن اسکندر دوباره كوفاس را 
برسولى نزد آريمازس فرستاد و دستور داد 
كها گراو باز مقاومت کند. جوانان مقدونی 
راء که در قله هستند به او نشان دهد او 
داخل مذا کره شده و در ابتداء آریمازس 
جواب منفی داد ولی» وقتی كه کوفاس 
مقدونیهائی راء که بالای قله بودند بهاو 


شب را | 


ارین. 
نمود. آریمازس پنداشت. که عدة آنها بسیار 
است. بعد اين تصور و نيز همهمة مقدونیها و 
آواز شپیور آنان از پائین باعث ترس او 
شده کوفاس راء که براه افتاده بود أواز داد 
وبا او سی نفر از سران قشون خود نزد 
اسکندر فرستاد. تا ترتیبی برای تسلیم كردن 
كوه بدهند. مشروط بر اينکه مقدونیها اجازه 
دهند سغدیها از كوه خارج شوند. اسكندر 
جوابهاى سابق آریمازس را که بنخوت او 
بسيار برخورده بود, بخاطر آورده شرایط را 
قبول نکرد, بعد خود آریمازس با اقربایش 
نزد اسکندر امد و اوامر کرد آنها را چوب 
زده بعد بدار آویزند. يس از آن همراهان 
مقتول را برده کرده باهالی قلعه‌هائی, که 
ساخته بود. بخشید. این است مضمون 
نوشته‌های کنت‌کورث راجع بکوه مزبور. 
(ایران باستان صص ۱۷۳۶ - ۱۷۳۸). 
اریماسپ. [] ((خ)۲ (اين کلمه را سک‌ائی 
و بمعنى یک‌چشم دانستهاند) آريماسب. 
قومى قديم از سكاهاى سا كن آسیا در 
ماوراء ایمائوس و ساحل شرقى بحر خزر. 
بر طبق اساطیر, افراد این قوم یک‌چشم 
بودند. هرودت گوید: السته در شمال اروپا 
طلا زياد است, ولی نمیتوانم باور داشته 
باشم که طلا را اریماسپ‌ها, یعنی مردمی که 
در همه جسيز شبیه ساير مردمانند ولی 
یکچشم دارند از عنقاها میدزدند. اصلاً من 
باور ندارم که مردم یک‌چشم وجود داشته 
باشد. (ایران باستان ص ۶۳۶). 
اریمافت. [] (إخ)* در اساطير یسونانی 
كوهى در آرکادی, مأواى گرازی مشهور که 
بدست هرکول مقتول گردیده است. 
ارى منا. م ((خ) یکسی از آخرين 
هو وان ن معاصر بادشاهى ماد در 
ایران. (ایران باستان ص ۳۷۷). 
ازین. [1) (ع إ) هدّر. (منتهی الارب). هدر. 
باطل (چنانکه خون کسی). ||مکان. (منتهی 
الارب). 
ارین. ار (ع مص) شادی. شادان شدن. 
آرن. اران. (منتهی الارب). 
ارین. [ ] (ع () (1....) محل الاعستدال 
فی‌الاشیاء و هو نقطة فى الارض یستوی 
معها ارتفاع القطبین فلايأخذ هنا الليل من 


۱-المصدق, رواه ابوعبید بفتح الدال و التشاديد 
يريد صاحب الماشية الذی اخذت صدقة ماله و 
خالفه عامة الرواة فقالوا بکسرالدال و هو عامل 
الزكاة الذی يستوفيها من اربابها. (تاج العروس). 


2 - ۰ 3 - Erygius. 

4 - Gazelle dama. 

5 - Arimazès. 6 - Cophas. 

7 - Arimaspes. 8 - Erymanthe. 


ارين. 
نهار ولاالنهار من اليل و قد تقل عُرفاً الى 
محل الاعتدال مطلقاً. (تعريفات جرجانى). 
ارين.1أرَ](ع) دانهاى است كه شير را 
پنیر مىكرداند. (منتهى الارب). 

ارین. [1] ((خ) نام موضعى است. (منتهى 
الارپ). 
ارين. [(] (اخ)" نام باستانی ایرلاند. رجوع 
به رن و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ارین. [أذرىّ] ((خ)۲ رجوع به اریان 
(فلاویوس آریانوس) شود. 
ارین. [آئ] ((ع)" نام اسبی که نچتون با 
ضربت سه شاخی از زمين برآورد. آنگاه که 
وى با می‌نرو در ستيزه بود. 

ارین. ی ] ((خ) شاعر غزلسرای یونانی 
مبتكر اشعار غنائى كه بافتخار ديوئيسوس 
(با كوس)سروده ميشد. 

ارینبات. [أرَ نٍ] (إخ) موضعى در قول 
عنترة: 
وَقَفتٌ و صّحبتى بارينبات 
على اقتاد عوج كالسمام. 
رجوع به معجم البلدان شود. 

ارينية. [أرَنِ باع ! ) گیاهی است که 
بگیاه د ای ماند . (منتهى الارب). 

ارينبة. [أرَنِ بَ] (خ) آبی است غنی‌بن 
اعصربن سعدين قيس راو در قرب آن 
وادیهاست. (سعجم البلدان). و آن نزديك 
ضریه است. در مسنتهی الارب چ طهران 
ارینیه ( کزبیریه) آمده است. 

اریند. [!] ((ع)۲ بقول تاسیتوس جنگ 
اشک نوزدهم بردان, با برادر خود گودرز 
بين اریسند و تند روی داده است. ولی 
معلوم نیست که مقصود از اریند جه محل يا 
جه رودی است. (ایران باستان صص ۲۴۱۶ 
- ۲۴۱۷ 

اريننى.1!] (اخ) ۶ يا اومنید ۲ 
ربةالنوعهاى یونانی. و رومیان آنان را 
فوری " مینامیدند و ایشان دختران زمین 
بسودند و در تارتار (دوزخ) مسیزیستند و 
مأمور بودند گناهان بشر را جزا دهند و 
صورت آنان رابا موهای مارشكل مجسم 
مىكردند كه به يك دست مشعلى فروزان و 
بدست ديكر خنجرى دارند. نام آنان 
تی‌سی‌فن؛ ألكثُ» پر بود 

ارینه. ان ] (اخ) * رجوع به ارين شود. 

ارينه. 0 رَنَ] ((خ) ناحیه‌ای از مدینه. كثير 
راست 
ا داژها 

حیّب فَأرَيئَةٍ فتخال. 
آنا «أراين» نیز گفته‌ند. (معجم البلدان). 
ارینه‌دشت شت. أن د] (إخ) مسوضعی در 
هرهزپی از نواحی آمل مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۳ بخش 


انگلیسی). 

ارینیی. [ ] (اخ) (هیکل...) ابن ابیاصییعه 
در ذیل ترجمة جالینوس از قول او نقل کند: 
ففى هذا الزمان جمعت كل ما جمعته من 
المعلمين و ما كنت استنبطته و فحصت عن 
اشیاء كثيرة و وضعت کتباً كثيرة لأروض بها 
نفسى فى معان كثيرة من الطب والفلسفة 
احترق | کثرهافی هيكل ارينى و معنى ارینی 
السلامة. (عيون الانباء ج ۱ص ۷۴). 

از پنیه. [انی ] (اخ) نام جائيست. 
اریوان. (( ری ] (اخ) اسروان. یکی از 
ایالات قنقازیه, در جنوب سلسلة جبال 
قنقاز. اين خطه در ۱۲۴۴ ه .ق.از ایران 
منتزع و بتصرف روسیه درآمد. بعدها این 
سرزمين را بدو ایالت ایروان و نخجوان 
تقسیم کردند و بالاخره در تاريخ ۱۸۶۸ . 
از اين دو قطعه ایالت واحده‌ای بنام ایروان 
تشکیل شد و شهر ایروان را هم مركز اين 
ایالت قرار دادند. حدّ غربی اين قطعه بایالت 
قارص و حد شمالی بایالت تفلیس و 
الیزابت پل (گنجه)و حد رقن نبز بایالت 
الیزابت پل محدود است و از جهت جنوب 
بحدود ایران و ترکیه می‌پیوندد. مساحت 
سطح آن ۲۷۸۲۲ كز مربع و ۴۶۴. ۶۶۷ تن 
نفوس دارد که ايرانيان و ارامنه قسمت مهم 
آنرا تشکیل میدهند. در عهد دولت تزاری 
تابع ادارة عمومی قفقاز بودند که مرکزش 
تفلیس بود و در عين حال بهفت قضا منقسم 
ميكرديد: ١‏ -قطاى اريوان. ۲ - 
الكساندريل (كومرى).” - نخجوان. ۴ - 
نووبايزيد. ۵ - سورمه‌لی. ۶ - دارالا کز. ۷- 
اجمياجين. اراضى اين قطعه كوهستانى 
است. از یک طرف أن سلسله جبال پامبا ک 
که حوضة رود کر را از حوضة رود ارس 
جدا میسازد قراردارد و از سوی شمال 
دریاچه کوکجه امتداد یافته و از طرف دیگر 
کسوههای الا گوز, قزل‌طاغ, کوزل‌دره و 
زانغازور در جنوب غربی درياجة مزبور 
ممتد میباشند و در مشرق أبن بحیره و 
حدود قرهباغ اين دو رشته بهم وصل میشود 
و در نتيجه کوکجه بشکل حوضه داخلى در 
می‌آید و فقط در مواقع طفيان آبها از شمال 
غربی فضلة آبها برود زنکی ميريزد و 
بسوسیله یک بغاز تنگ با حوضه ارس 
اختلاط مییابد. مساحت اين دریاچه 
۳ هزارگز مربع است و ارتفاع سطح آن 
به ۰ گز میرسد و گردا گرد آن کوههای 
مرتفع باشند و در وسط آن جزیره‌ای موسوم 
به «سوان» قرار دارد که از امکنه متبركة 
ارامنه است. به اين طریق تمام ایالت در 
داخل حوضة ارس واقع شده و بسيارى از 
رودهای وى برود مزبور ميريزد و بزركترين 


۱۱۶۱ 


این رودهاء رود آريه چایی و نهر زنگی 
است. اين رودها از شمال بسوی جنوب 
جاری میشوند اما رود ارس از شمال غربی 
بطرف جنوب شرقی جریان دارد و در ابتدا 
در داخلة ایالت و سپس از كنار آن گذرد و 
ضمناً حدود روسیه و ایران را از يكديكر 
جدا ميسازد. دامنه‌های شمالى اغرى طاغ 
نيز در قسمتى از ايالت ايروان امتداد دارد. 
مرتفع‌ترین كوههاى آن بعد از اغرى طاق 
كوه آلا گوز مذکور ميباشد كه ارتفاع آن از 
۰ گز تجاوز ميكند. بارهاى از 
کوهستانهای اين ايالت خشک و غيرقابل 
زراعت و برخى ديكر داراى جنكلهاست و 
قابل كشت وذزرع ميباشد. درهها و 
دشت‌های حاصلخيز و جرا كاههاى خوب 


دارد. عمده محصولاتش 


اریوان. 


: گندم. ذرت. ارزن. 
پنبه و کتان است. میوه‌های أن فراوان و 
گوناگون و از هر حيث اعلی سیباشد. در 
امکنه يست پرتقال, ليمو و زیتون نيز بعمل 
می‌اید. شرابش بسیار ممتاز است. اهالی به 
پرورش گوسند. بز وكاو و اسب اشتفال 
میورزند زنبور عسل بسیار تربیت می‌کنند و 
عسل و موم از صادرات عمدة ایالت است. 
نوغان ( کرم ابریشم) هم پرورش دهند. 
معادن بسیار و گونا گون در کوهها وجسود 
دارد که هنوز دست نخورده است و ابهای 
معدنى نيز فراوان است. از صنايع محلى 
رنگرزی و دباغت ييشرفت دارد چند 
كارخانة سفالسازى و آجريزى هم بدانجا 
هست. وسعت قضاى ايروان به ۳۱۱۶ 
كيلومتر مربع بالغ ميشود واز طرف 0 
بعدوة تركب و رن سوردو كان أن 
قضاهاى دیگر بيشترند. (از eT‏ 
ا 

اریوان. [! ری ] (اخ) ايروان. بعد از تفليس 
بزركترين شهرهاى قفقازیه ميباشد در 
شصت وينجهزاركزى شمالى آغری كه محل 
تلاقى حدود ترکیه و ايران است» و تقريباً 
در ۲۳۰ هزاركزى جنوبى تفلیس, در ساحل 
يسار یعنی جهت شرقی رود زنگی که تابع 
رود ارس بشمار میرود در دامنه كوه 
قمزیل‌طاغ و در ارتفاع ۹۶۶ گزی و مرکز 
سنجاق میباشد. سکنه ان 
جوامع زیبا و چندین کلیسیای روس و 


۰ تن و 


ارمنی و چارسوقی بزرگ دارد 5 شراب آن در 
Erin. 2 - Arrien.‏ - 1 

3 - Arion. 4 - Erinde. 

5 - Sinde. 6 - Erinnyes. 

7 - ۰ 

8 - ۰ 9 - ۰ 

10 - ۰ 


۱۹۶۲ 


نهایت خوبی است و دارای باغها و باغچه‌ها 
است وقلع قدیم بزرگ و چندین 
سربازخانه و یک کارخانه توپریزی هم در 
اين شهر هست و نيز منسوجات پنبه‌ای بافته 
ميشود. دباغی و ساختن ظروف سفال 
متداول است ایروان تجارت رائج و 
أبرومندى با اناطولی و ایران و روسیه داشته 
است. بناهای متعلق پخانان قدیم که رو به 
ویرانی نهاده بود در اواخر حکومت تزاری 
پمرمت و تعمیر آنها پرداختند شهر مزبور با 
حوالی ان در سال ۱۲۴۴ ه.ق. بدست 
روسها افتاد. (از قاموس الاعلام تركى). 
اریوان | کنون در منطقه ارمنستان شوروی 
است: 
اریوحان. [ا رَ]) (اخ) یاقوت گوید: ضبط 
اين کلمه را محقق نمیدانم. مسعر كويد 
شهری است نیکو در ناحية ماسبذان در 
جانب راست حلوان, در راه همدان. واقع در 
صحرائی بين جبال پردرخت. قر قكاههاى 
(خمات) بسیار دارد و گوگرد و ذاج و پوره 
و املاح بدانجا فراوان است و آب آن بطرف 
بند نيجين رود و نخلستان انجا را سيراب 
كند و بين این شهر و شهر رز (كه قبرمهدی 
خليفه بدانجاست) چند فرسنگ است. 
اریوجان نزدیک سيروان است. (معجم 
البلدان) (مرآت البلدان) (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اريوس. ل ا ممرتد مشهور. مولد 
بسال ۲۸۰ م. در اسكندريه و بقولى در 
قيروان (سیرنائیک) و متوفى در قسطنطينه 
بسال ع""م. وى نخست ييرو لیکپلیس 
کشیش که در مصر فرقه‌ای تشكيل كرده 
بود. گردید. و سپس از طريقة وی بازگشت 
و بطریق اسکندریه آشیلاس او را بمرتبة 
کشیشی منصوب کرد. اریوس با معلومات و 
هنرهای خويش بمقامات عالیه نائل گردید. 
وى امیدوار بود که يس از مرگ آشیلاس 
قائم مقام او كردد ولی به آرزوی خود 
نرسيد, و از آن يس بر اثر حَسّد آرام 
ننشست وبرآن شد تارقیب خويش 
الكساندر را براندازد. نويسندكان کاتولیک 
علت قيام اريوس را بر ضد عقيدة كليسا در 
باب الوهیت کلمه, به طریق فوق تقل 
کرده‌اند اریوس, چنانکه سن اپیفان گوید. 
دارای نفوذ بسیار و هوش کامل و دائم 
بمطالعه و تحقیق مشغول بود و به فلسفة 
افلاطون و رموز جدل مشائیین آگاهی 
داشت. و لما قال اریوس, القدیم هو الله و 
المسسیح مخلوق, اجستمعت البطارقة و 
المطارنة و الاساقفة فى بلد القسطنطنية 
بمحضر من ملکهم و ک‌انوا شلثمائة و ثلثة 
عشر رجلاً و اتفقوا على هذه الكلمة اعتقاداً 


اریوحان. 


و دعوة. (ملل و نحل شهرستانی چ ۱۲۸۸ 
ص ۱۰۸ ذیل ملکائیه). و او مؤسس مذهب 
اريانوسيه' است. 
اریوس.(] ((خ) " رومىبن اصطفانوس‌بن 
بطلینس. ملقب برشید قومه. از علماء عزاشم. 
او راست: کتابی که در آن ذ کر اولاد ابلیس 
و تفرق آنان در بلاد و انساب جن و جز آن 
هست. (ابن النديم). 
اریوس. [] (إخ) معروف به المصاد. یکی 
ازاطضياى دورءٌ فترت بين بقراط و 
جالينوس. (عيون الانباء ج ۱ص ۳۶ 
اریوس‌باغوس. [] (خ)" (تل سریخ) و 
آن تل چنانست که اگرکسی بر فراز آن 
بایستد و اطراف خود را نگاه کند. صنایع 
غریبه از قبیل تمائیل و مذابح و معابد 
متعدده [اتن را] مشاهده خواهد کرد و محل 
انعقاد مجلس قدیم اثينه اينجا بود و اعضای 
أن را اریوباغیان مینامیدند (اعمال رسولان 
۷ الی ۳۴) و اعضای اين مجلس 
مورد وئوق و اطمینان و در نزد سردم مکرم 
و در امور سیاسی و ادبی وکیل بودند و 
محا کته هز کی كه نیت باغذانان كقزر 
میگفت بدینجا راجع بود و بدین لحاظ 
پولس را برای محا كمه انجا اوردند و 
شکایتی که از او داشتند این بود که بخدایان 
غریبه و غیر معروف ندا میکند. اما وی 
چنان با دلیری و اقتدار سخن گفت و 
حماقت و گناه بت‌پرستی را ظاهر کرد که 
قلوب بسیاری از اعضای مجلس را فريفتة 
خود گردانید از جملة دیونسیوس است که 
یکی از اجزای آن مجمع بود و دامرس و 
غیره و بعضی از ایشان بدين مسیح 
گرویدند.و این مجلس دارای «۱ کسارگانها» 
بود و اینان اشخاصی بودند که بعد از مدتی 
معين که حکومت میکردند و يخته و 
کاردیده میگ ردیدند. بدانجا دعوت شده 
بعضويت أن مجلس نائل میگردیدند و 
حاکم دیگری بجای ایشان تعيين ميشد که 
او نیز در حین انعقاد مجلس میبایست 
حضور يابد و احکام حکیمانه و عادلانه 
ايشان سبب انتشار آواز اين مجمع شد 
چنانکه در خارج از حدود يونان نيز 
معروف بود و این مجلس نشیمن‌های سنگی 
برای حضار داشت و همه سرگشاده بود و 
در ضمن آن ابیقوریان و ستوکان و غیره 
می‌ایستادند و شهر در اطراف این تل واقع و 
پر از بت‌پرستان و معابد ایشان بود. گویند 
این مجلس در شب منعقد ميشد تا کسی بر 
افکار حکام اطلاع نیابد و نیز بدان جهت که 
با اغراض و آراء خارجیه داخل نشود. 
بالاخره رومیان اين مجلس رايا جورو 
ستم برجيده رسوم آنرا برانداختند. قدرى 


اریه. 


بطرف جنوب شرقی تل سراشیب اکرپولیس 
واقع و بر قله مسطح این تل چندان عمارات 
و معابد با زینت و مکنت بت‌پرستان بود که 
در تمام معمورۂ زمين چنان مکانی در عدد 
و مکنت و ژینت بهیچوجه یافت نميشد. 
(قاموس كتاب مقدس). و محا کت معروف 
سقزاط نين دز این ملسن بود انیت 
اریول. [1] (إخ)* شهرى است بمشرق 
اندلس از ناحيةٌ تدمير و بدان‌جا منسویست 
ابوبکر عتیق‌بن احمدبن الرحمن الازدی 
الاندلسی الاریولی. (معجم البلدان). 

اريوله. (dÎ)‏ (إخ) اوریوله. اریواله. رجوع 
به اریول شود: و يقال ان اريولة هی تدمير و 
هی اسم ملک ملكها من قديم و منه اخذها 
المسلمون حين الفتح. (نخبة الدهر دمشقی 
ص ۲۴۵). 

ازیولیی. [1](ص نسبى) منسوب بهاريول. 
رجوع به اريول شود. 1 
اریون. [۱) (() گوی در آسیا که آرد از آسيا 
در أن ریزد و گرد شود. 

اریه. (ای] (سسانسکریت. ص) در 
شيا شكريت ينعتى آریائی است: (يسنا 
تأليف يورداود ج ۱ص ۳۴). 

اريه. [اىّ] (إخ) یکی از كوههاى دوهزار 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۵۳ بخش انگلیسی). 

آريه. [! ي] ((خ)" شس‌تهری است در 
پنسیلوانی از ممالک متحدهٌ أمريكا در 
ساحل جئوبی دریاچه‌ای پهناور موسوم 
بهمين نام. جمعیت أن ۱۴۲۰۰۰ تن و 
لنگرگاه زیبائی دارد و دارای استحکامات 
متین و راه‌آهن میباشد. راههاى شوسة 
بسيار نقاط ناحيت مزبور را بهم مربوط 
میسازد. تجارت هیزم. زغال‌سنگ ونفت 
آن رونق دارد. مساحت آن ۰ هزارگز 
مربع است در ممالک متحده و اطراف 
دریاچۀ مزبور چند موضع دیگر بهمین نام 
موجود است. 

اریه. [اي] (إخ) دریاچة پهناوری است در 
آمریکای شمالی, ميان دوسینیون متعلق 
بانگلیس و ممالک متحده از جانب شمال 
غربی محدود است بخطهٌ قناده از دومینیون 
مزبور و از جهت جسنوب شرقی با 
جمهوریهای نیورک. پنسیلوانی, و اوهیو 
متعلق بممالک متحده و از سوی مفرب 
بجمهوری میشیگان نیز از ممالک متحده. 
اریه. در زبان قوم وحشی ایرگو که اهالی 
اصلی اين قطعه بوده بمعنی گیلاسستان 


1 - Arius. 
3 - Arius. 
5 - Orihuela. 


2 - Arianisme. 
4 - Aréopage. 
6 - Erié. 


از. 


از. ۱۹۶۳ 


است. این دریاچه چهارمین دریاچه وسیعی 
است که بوسیلة رود سن‌لوران با همدیگر 
متصل و مربوط میشوند آب درياجةُ هورون 
که در جانب فوقانی درياجة مذکور واقع 
گشته بواسطه نهر یک کیلومتری سنت کار 
به این دریاچه وارد ميشود و در اثناى 
جریان خود درياجة کوچکی تشکیل میدهد 
و آنرا درياجة سنت کلر گویند. 
درياجة اريه از جنوب غربى بسوى شمال 
شرقى در بين ۴۱ درجه و ۲۵ دقيقه و ۴۴ 
درجه و ۵۵ دقیقه عرض شمالی ۸۵ درجه 
و ۵۴ دقیقه و ۸۱ درجه و ۱۵ دقیقه طول 
غربی امتداد دارد طول اعظم آن به۳۸۵ 
هزارگز و عرض اعظم آن به ٩۱‏ هزارگز بالغ 
میشود و مساحت سطح وی قريب ۲۵,۰۰۰ 
کیلومتر است. ارتفاع سطح آن از سطح دریا 
۴ است یسعنی ۴ گز پست‌تر از سطح 
درياچة هورون مذکور در فوق و از سطح 
درياجة انتاریو که در زیر أن جا دارد ۱۰۴ 
گزبلندتر است و از این رو فضول آبهای 
دریاچة مزبور بدرياچة انتاریو سیریزد و در 
نتيجة این عمل آبشار معروف نيا كارا بوجود 
مىآيد. عمق اين درياجه بسيار كم است و 
كف أن بواسطة گلهائی که همراه رودهاى 
وارده بروى مىآيند تدريجاً موجب بالا 
آمدن و پرشدن وى میگردد و دور نيست که 
بمرور دهور خشک و مبدل بنهری شود. 
آب آن مواج و پسرتلاطم است در فصل 
زمستان بواسطة انجماد مانع عبور سفاین 
است. در سواحل أن قصبه‌های بزرگ و 
اسکله‌هاست مانند: بوفالو, اريه. تولدوء 
ê‏ 
از. [1] (حرف اضافه)! ز (مخفف آن). من. 
(منتهى الارب). عن: 
اگراز من تو بد ندارى باز 
نكنى بى نياز روز نياز 
نه مرا جاى زير ساية تو 
نه ز آتش دهى بحشر جواز 
زستن و مردنت یکی است مرا 
غلیکن ' در چه باز یا جه فراز. . ابوشکور بلخی. 
نه أن زین بیازرد روزی بنیز 
نه او را از اين اندهی بود نیز. 
که‌هر كس برد نام کک بر زبان 
زبانش برون آورم از دهان. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۶ ص 
۴۵ 
نهان از همه مردمان, شاه رفت 


بوشکور. 


رها کرد ره را و پیراه رفت. فردوسی. 
چو بشنيد نوش آذر از پهلوان 
بر أن بارهٌ دژ برامد دوان. 
نبينى كه موبد بخسرو جه كفت 
بدانگه که بگشاد راز از نهفت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


میانش بخنجر كنم بر دونيم 
نباشد مرا از کسی ترس و بیم. 
جهاندار از استاد برگاشت روی 
بدان تا ندید از بھی رنگ و بوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که پیچیده بد رستم از شهریار 
بجائی خود و تیغ‌زن ده هزار. فردوسی. 
سند و هند از بت‌پرستان کرد پا ىك 

فرخی. 
اسدی. 


رفت ازینسو تا بدریای روان. 

زن از شوی و مردان بفرزند شاد. 
از آن خواسته گفت دارم خبر 

که در طنجه بنهادی از پیشتر ". 

از تنش بوی دشمنی آید 

چون بود دوست آشنای دو تن. 
عمرش دراز باد که بر قتل بیگناه 
وقتی دریغ كفت که تیر از کمان برفت. 


خاقانى. 


سعدى. 
بيش كه برأورم ز دستت فرياد. 0 
- امثال: 

از خرس موئی. 

از من بتو امانت. 

|اعلامت ابتدا (در مكان). مقابل تا: از اینجا 
تا آنجاء از شهر تا شمران؛ 

بگامی سپرد از ختا تا ختن 

بيك تک دوید از بخارا بوخش. شاکر بخاری. 
مهر ديدم بامدادان چون بتافت 

از خراسان سوی خاور می‌شتافت. رودکی. 
از خراسان بردمد طاوس‌فش 
سوی خاور می‌شتابد شاد و کش. 
عهد و میثاق باز تازه کنیم 

از سحرگاه تا بوقت نماز 


رودکی. 


باز پدواز خويش باز شویم 
چون دده باز جنبد از پدواز. 
برفتند فغفور و خاقان جين؟ 
بر شاه با پوزش و آفرین _ 

سه منزل ز چين نزد شاه امدند 
خود و نامداران براه آمدند. 
جهانجوی بندوی از آنجا برفت 
ميان دو لشکر خرامید تفت. فردوسی. 
ما در اين هفته از اینجا حرکت خواهیم کرد. 
(تساریخ بیهقی). بس از آنکه اين نامه‌ها 
گسیل کرده آمد امير حرکت کرد از هرات بر 
جانب بلخ. (تاریخ بیهقی). از سپاهان 
حرکت كرديم [مسعود ]. (تاريخ بیهقی). از 
این احیت تا جروس... قصدی و تاختنی 
نکرد. (تاریخ بیهقی). ما فرمودیم تا این قوم 
را که از غزنین دررسیدند بنواختند. (تاریخ 


اا 


فردوسی. 


بيهقى). از نشابور حركت كرديم [مسعود ]. 
(تاریخ بيهقى). دیگر آنکه از پاریاب سوی 
اندخود رفتن نزدیکست بايد که بسازد تا از 
يارياب برود. (تاريخ بيهقى). 


جفايت ز مه تا بماهی گرفت. ؟ 
||علامت ابتدا (در زمان): از زمان... تا 
کنون.مٌذ. ملذ: 1 


دگر گفت با دل که از چند گاه 


شدم من بدین مرز جویای شاه فردوسی. 
بشد چارشنبه هم از بامداد 
بدين باغ کامروز باشیم شاد. فردوسی. 


گر...از نخست چنان بادریسه بود 

آن بادریسه اکنون چون دوک‌ریسه گشت. لبیبی. 
از روزگار کودکی تا امروز او را بر ما شفقت 
و مهربانی بوده است. (تاریخ بیهقی). تا 
پوالعسکر که بنشاپور آمده بود از چند سال. 
بمکران نشانده آید. (تاریخ بیهقی). |اپ. به: 
تاکی دوم از گرد در تو 

کاندر تو نميبينم جربو 

أيمن بزی | كنونكه بشستم 

دست از تو به اشنان و کنشتو. 
فرسته چو از پیش ایوان رسید 
زمين بوسه داد. آفرین گسترید. 
پخندید از او شاه و خفتان بخواست 
درفش بزرگی برآورد راست. فردوسی. 
سلیمان‌بن هشام با سپاهی بحرب او شد از 
فرمان ابراهیم الولید. (تاریخ سیستان). مقرر 
ان است كه اين تكلفها از أن جهت بکردند 
[پدران ] تا فرزندان از آن الفت شاد باشند. 
(تاریخ بیهقی). 

کسی را که سازند با جان گزند 
بکوبندش از زیر پای نوند. 
یکی باغ خرم بد از پیش جوی 
در او دختر شاه فرهنگ‌جوی. 
بزد خیمه با لشکر از گرد شهر 
برون شد که كيرد ز نخجیر بهر. 
به بتخانه‌ای بود فغفور جين 
نهاده سر از پیش بت بر زمين. 
زمين سربسر گفتی از پیش شید 
ز کافور در چادری بد سپید. 
نبد ره بدو لیکن از نا گزیر 

ز بالا فكنديش هركس بتیر. اسدی. 
كه سخن بليغ با معانى بسيار از زبان مرغان 
و بهايم و وحوش جمع كردند. ( كليله و 


دمنه). 


فردوسی. 


اسدی. 
اسدی. 
اسدی. 
اسدی. 


اسدی. 


مریمان بی‌شوی آبست از مسیح 
خامشان بی‌لاف و گفتاری فصیح. مولوی. 
ادیم از چهل روز گردد تمام. 

سعدی. 
ابا مع: ديدم وقتی در حدود هندوستان که 
از يشت پیل شکار میکردی و روی ييل را 


1 - De {Préposition). 

۲-علبکن. همان کلمه‌ای است که امروز 

غُلبَه کن گفته میشو د» بمعنی سوراخ‌شده. و مراداز 
غلبكن در در پنجره‌ای است. 


۳-بن قبل. 
۴ - جون فغفور و خاقان خبر آمدن کیخسرو را 
شنيدند. 


۴ از. 


از آهن ببوشيده بودند. (تاريخ بيهقى). نقاش 
چابک‌دست از قلم صورتهاانگیزد. (کلیله و 
دمنه). 
دل بستگی از سنبل گلپوش تو دارد. 

؟ (از آنتدراج). 
|ابر. على: 
بخط و آن لب و دندانش بنگر 
كه همواره مرا دارند در تاب 
یکی همچون پرن بر اوج خورشید 
یکی چون شایورد از گرد مهتاب. پیروز مشرقی. 
و از گرد وی [شهر گور بناحیت پارس ] 
باره‌ای محکم است. (حدود العالم). 
جمشیدوار شاه نشست از فراز تخت 
دربسته آدمی و پری پیش او میان. رشیدی. 
بوقت کارزار خصم و روز نام و ننگ تو 
فلك از گردن آویزد شغا و نیم‌لنگ تو. 
گولی تو از قياس که گر برکشد کسی 
يك کوزه أب از او بزمان تیره‌گون شود. عنصری. 
عروس جهان را نشاند از پرش. نظامی. 
|أدر. اندر. فی: از مثل؛ فی‌المثل. 
توانگر بنزدیک زن خفته بود 
زن از خواب شرفا ک‌مردم شنود. ابوشکور. 
و حدود بخارا دوازده فرسنگ است اندر 
دوازده فرسنگ و دیواری بگرد این همه 
دركشيده بيك باره... و هم رباطها و دهها 
از اندرون اين ديوار. (حدود العالم). و 
ايشان رابا همه قومى كه از كردا كردايشان 
است جنگ است و دشمنى است. (حدود 
العالم). و از مغرب اين کوهستان روستائی 
است كه آنرا رودبار خوانند. (حدود العالم). 
سخن شد پژوهیده از هر دری... ١‏ 
بتور از ميان سخن سلم گفت 
که یک یک سياه از جه گشتند جفت. فردوسی. 
همی دوم به جهان اندر از پس روزی 


فرخی. 


دو بای پرشقه و مانده با دلی بریان. عسجدی. 
نشست از نهان با پدر پهلوان 
بتدبير ره تا شدن چون توان. اسدی. 


و جمع از مسیان هر دو ممکن است. 
(ابوالفتوح رازی). زن مخیر باشد که صبر 
کند بر اين ايذا و از ميان انكه او را رفع کند 
بود از آنچه گفت. (ابوالفتوح). پس از ميان 
أو و ثقيف خصومتى افتاد. (ابوالنتوح). انرا 
مقام بطنالرجسيع خوانند از ميان مكه و 
مدینه. (ابوالشتوح). با خلافی که هست از 
همّت تو از بلندی بام عرش است از مثل 
گرسپهر برترین راساية عرش است بام. 
سوزنی (دیوان 3 شاه سيلو ۱۳۳۸ ص 
۶۷ 

اارا 


زش از او پاسخ دهم اندر نهان 


زش به پیدائی ميان مردمان. رودکی. 
سپاس از تو ای دادگر یک خدای 
جهاندار و بر نیکوی رهنمای, 
سياس از خداوند خورشید و ماه 
که دیدم ترا زنده بر جایگاه '. 
سياس از خدا ايزد رهنمای 

كداز كاف و نون کرد گیتی بهای. 
بخوبى نهد رسم و بنيادها 1 
ز دولت بنیکی کند يادها. ؟ از ندرج 
|[برای. بهر. بعلتٍ. بسبب. بجهت. دراشر ؛ از 
چه؛ برای چه. زمين از زلزله فرورفت. اين 
هم از پیری است. دندانهایش از پیری 
بريخته بود؛ 

از فرط عطای او زند آز 


فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی. 


پیوسته ز امتلا زراغن. بوسلیک. 

از مهر او ندارم پی‌خنده كام و لب 

تا سرو سبز باشد و برناورد پده. رودكى. 

هر أن كريم كه فرزند او فلاده بود 

شگفت باشد و آن از گناه ماده بود. رودكى. 

هیچ راحت می‌نه‌بینم در سرود و رود تو 

جز که از فریاد و زخمهت خلق را کاتوره خاست. 
رودکی. 

جان ترنجیده و شکسته دلم 

گوئی از غم همی فروگسلم. 

بامها را فرسب خرد کنی 

از كرانيت گر شوی بر بام. 

بنگه از آن گزیده‌ام این کازه 

کم عيش نیک و دخل بی‌انداژه. 

جرخ فلك هرگز بيدا نکرد 

چون تو یکی سفله و دون و ژکور 

خواجه ابوالقاسم از ننگ تو 

برنکند سر بقيامت ز گور. 

بچاه سیصدباز اندرم من از غم او 


رودکی. 
رودکی. 
رودکی. 


رودکی. 


عطای مير رسن ساختم ز سیصد باز. 
شا کربخاری. 
اندام دشمنان تو از تير ناوکی 
مانند سوک خوشه جو باد آژده. 
جو كوشيدم که حال خود بگویم 
زبانم برنگردید از نيوشه. 
ز تا ک خوشه فروهشته و ز باد نوان 
جو زنگیانی بر بازپیج بازیگر. 


شاکر بخاری. 


پخاری. 


بوالمثل. 


جه مايه زاهد پرهیزکار صومعگی 

که‌نسک‌خوان شد از عشقش و ایارده گوی. 
3 خسروانی. 

چو اب اندر شمر بسيار ماند 

زهومت كيرد از آرام بسيار. دقيقى. 

بنجشگ چگونه لرزد از باران 

چون ياد كنم ترا چنان لرزم. ‏ ابوالعباس. 


روزم از دودش چون نیم‌شب است 
شیم از بادش چون شاد غرا. 

بروز کرد نیارم بخانه هیچ مقام 

از انکه خانه پر از اسپغول جانور است. بهرامى. 


ابوالعباس. 


از. 
از من خوی خوش كير ازآنكه كيرد 
انگور از انگور رنگ و آرنگ. 
بخارپشت نگه كن که از درشتی موی 
بپوست او نکند طفع پوستین‌پیرای. کسائی. 
آسمان از ستاره نیم‌شبان 
بچه ماند به پشت سنگی سار. کسائی. 
دلبرا دو رخ توبس خوبست 
از جه با یار کار گست كنى. 
بزرگان گنج سیم و زر گوالند 
تو از آزادگی مردم گوالی. طیان. 
از آن ماه‌دیدار جنگی سوار 
وزان سروین بر لب جوبیار 
همی ريخت از دیده خونین سرشک 
ز دردی که درمان نداند پزشک. فردوسی. 
نداند همی مردم از رنج و آز 


تظفز: 


یکی دشمني راز فرزند باز. فردوسی. 
از ان پروریدم من اين تار را 
که تا دستگیری کند يار را. فردوسی. 


همی داشتی [سیاوش را] تا برآورد پر 

شد از مهر شاه ازدر تاج زر. فردوسی. 
روز من گشت از فراق تو شب 

نوش من شد از اندهائت گبست. اورمزدی. 
چو دید اندر او شهریار رمن 

بیفتاد از بیم بر وی جشن. سهیلی. 
کوکنار از بس فزع داروی بیخوابی شود 
گربرافند سای شمشیر تو بر كوكنار. فرخی. 
اندوهم از آن است که یک روز مفاجا 


آسیبی از این دل بفتد بر جگر آید. ‏ فرخی. 
أن صنم را ز گاز و از نشکنج 

تن بنفشه شد و دو لب نارنج. عنصری. 
از گهر گرد كردن به فخم 

نه شکر چید هیچکس نه درم. عنصری. 
شب از حملهٌ روز گردد ستوه 

شود پر زاغش چو پر خروه. عنصری. 


گروهی‌اندکه ندانند باز سیم از سرب 

همه دروغ‌زن و خربطند و خیره‌سرند 

نمتک و بد نزدیکشان یکی باشد 

از آنکه هر دو بگونه شبیه یکدگرند. ‏ قریع. 
كفت دوش همه شب نخفتم از این جراحت. 
(تاريخ بسیهقی). و گفتند از ان جراحت 
نميتواند نشست و در مهد براى اسانى و 
آسودگی ميرود. (تاريخ بيهقى). شير از درد 
و شش یک بمست كرد جنائكة نای ينيل 
آمد. (تاريخ بيهقى). و پادشاه از حق‌شناسی 
در حق أن خاندان قديم تربیت فرماید. 
(تاريخ بيهقى). نماز يبشين ديوار بزرگ از 


۱ -در هر باب. 

۲ - صاحب آنندراج گوید: گاهی ازء افادة معنی 
اضافه نيز کند و همین بيت فردوسی را شاهد 
آررده و نوشته است» بعنی سياس خداوند. 
۳-و آنرا اجلیه گویند. (آنندراج). 


از. 


سنگ منجنیق ' بیفتاد. (تاریخ بیهقی). از أن 
ضعفى كه داشت امير او را چنانکه بایست بر 
جای نتوان داشت. (تاريخ بيهقى). يدرش از 
وى بيازرده بوداز صورتهائى كه بكرده 
بودند. (تاريخ بيهقى). 
از كريه بهر سو كه كذشتيم چمن شد 
از ضعف بهر جاكه نشستيم وطن شد. 

سراج حكا ک(از امثال و حكم). 
بوم بشب پرد از أنكه بروز نبیند. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). مردمان أو را يارى ندادند 
از آنکه از او رنجيده بودند. (نوروزنامه). 
دل مردان ز ترس جون دل طفل 
سر گردان ز حمله چون سر مست. مسعودسعد. 
هیچ جاهل در جهان مفتی نگشته‌ست از لباس 
هيج گنگ اندر جهان شاعر نگشته‌ست از شعار. 


سنائی. 
به هر گناه مشارالیه خلق شدم 
از آنکه وسوسة دیو بد مشیر مراء 2 سوزنی. 


بجای سرکه و حلوای دهر خون خور از ان 

که خون گشاده جو سرکه‌ست و بسته چون حلوا. 
مجير بیلقانی. 

آبگینه همه جا یابی از آن قدرش نیست 

لعل دشخوار بدست آید از آن است عزیز. 


سعدی ( گلستان) 
ز گل‌چینانباغش فصل خرداد 
شكفته غنجدها از جنبش باد. ظهورى. 
||مطابق. بروفق: 
مردمان از خرد سخن گفتند 
تو هوازی حدیث غاب کنی. رودکی. 


||نسبت به. قياس به: 
آنچه کرده‌ست., زآنچه خواهد کرد 


سختم اندک نمايد و سوتام. یت 
فردا به باد کار صاحب از امروز 

چونانک امروز بهتر است ز دینه. سوزنی. 
||بصورت. با حالتِ: 

یک غریبی خانه می‌جست از شتاب 

دوستی بردش سوی خانة خراب. مولوی. 
|أنزد. پیش 

خروشید و زد دست بر سر ز شاه 

كه شاها منم کاوه دادخواه. فردوسی. 
||دربارة. راجع به. در اطراف. در خصوص. 
درامرة 

ای پرغونه و باشگونه جهان 

مائده من از تو بشگفت اندرا. رودکی. 
خداوند کشته بر شهریار 

شد و گفت از اسب و از کشت‌زار. فردوسی. 
یلان سینه با کردیه كفت زن 

بگیتی ترا دیده‌ام رای‌زن... 

چه كوتى زكستهم پل عال شان 

توانگر سپهبد. سری باسپاه. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت زی شهریار 

ز پرموده و لشکر بیشمار. فردوسی. 


بهرچه که ببايست که باشد پادشاهان بزرگ 
را از آن زیادت‌تر بود و از آن شرح كردن 
نباید. (تاریخ بيهقى). ||از جمله. در زمره. از 
ميان. در ميان": 

از ايرانيان بد تهم کینه‌خواه 

دلير و سِتَنبَه بهركينه گاه. 

بلشكر جنين گوی كاين خودكداند 
برين رزمكاه اندرون بر جداند 

از ايشان صد اسب افكن از ما یکی 
همان صد به پیش یکی اندکی. 
مبادا که از کارداران من 

گراز لشکر و پیشکاران من 
بخسبد یکی با دلى دردمند 

كداز درد او بر من آید گزند. 

از ایشان یکی روی پاسخ ندید 

زن میزبان خامشی برگزید. فردوسی. 
قاضی بوطاهر تبانی را که از اعیان قضات 
است برسولی نامزد کرده می‌آید. (تاریخ 
بيهقى). سلطان كفت بامیرالمومنین بايد نامه 
نبشت... بونصر كفت اينهم از فرایض است. 
(تاریخ بیهتی). از بیداری و حزم و احتیاط 
اين پادشاه... یکی آن است... (تاریخ بیهقی). 
فلان خضسیلتاش را که تازنده‌ای بود از 
تازندگان, بگوی, ساخته آید. (تاریخ 
بیهقی). نماز پیشین احمد دررسید و وی از 
نزدیکان و خاصگان سلطان مسعود بود. 
(تاريخ بسیهقی). دیگر خدمتكاران او را 
[احمد ارسلان را] گفتند...که هر كس پس 
شغل خويش روند که فرمان نیست از شما 
کسی نزدیک وی رود. (تاریخ بیهقی). و 
یکی [ظ: مکی ]" از ندیمان این پادشاه و 
شعر و ترانه خوش گفتی. (تاریخ بیهقی). 

از محنتها محنت تو بیش آمد 

از ملک يدر بهر تو مندیش آمد. 

(تاريخ بيهقى از ترانة على مکی در باب امیر 
محمد). 


فردوسى. 


فردوسى. 


فردوسى. 


جواب نامه‌ها پر اين جمله داد [التونتاش 0 
از فرايض است با ايشان مكاتبت کردن. 
(تاريخ بسیهقی). بونصر دبير خويش را 
نزديك من... فرستاد. و اين مرد از معتمدان 
خاص او بود. (تاريخ بيهقى). جون ارسلان 
جاذب كذشته شد بجاى ارسلان مردى بياى 
كردن خواست [محمود ). او را يسنديد از 
بسيار مردم شايسته كه داشت. (تاريخ 
بيهقى). 
یکی را د 
|ابرای بان نوع : ۰ 

برانگیخت رزمى جو بارنده ميغ 


تب آمد e‏ سعدی (بوستان). 


تگرگش ز پیکان و باران ز تیغ. فردوسی. 
||از همة. از مجموع: 

كنم هرجه دارم بايشان يله 

كزينم ز گیتی یکی پیفله. : فردوسی. 


|ابروى: 
بركزيدم بخانه تنهائى 
أز همه كس درم ببستم جست. شهيد. 
||ازدست. از عهدة: بوعلى كوتوال بكفته كه 
از برادر ما آن شغل می برنيايد. (تاريخ 
بيهقى). 
||بواسط. بتوسط: 
سوى باغ كل باید | کنون شدن 
جه بينيم از بام و از پنجره. 

بونصر (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
||سوی. بسوي. بجای. بجانب: 
کی دل بجای داری پیش دو چمش او 
گر چمش را بغمزه بگرداند از وريب. مير شهيد. 
گنبدی‌نهمار بربرده بلند 
نش ستون از زیر ونه بر سَرّش بند. رودکی. 
|| از جانب. من جانب. از طرف. از سوی: از 
راست. از چپ. از زيرة 
چنین كفت كز کردگار سپهر 
دل ما پر از آفرین باد و مهر. 
برو از من اين پیش دهقان بگوی 
مگر جفت من كردد این ماهروی. 
اگربه نبودی سخن, از خدای 
نبی کی بدی نزد ما رهنمای. 
خرد رهنمای و خرد دلگشای 
خرد دست كيرد بهر دو سرای 
از او شادمانی و زو مردمی است 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


از اویت فزونی و زویت کمی است. 

فردوسی. 
امیرالمژمنین اعزازها ارزانی داشتی... تا... 
پمدینة‌السلام رویم و غضاضتی که جاه 
خلافت را میباشد از گروهی اذناپ... دو 
کنیم. (تاریخ بیهقی). گفتند نامه‌ای بود از 
سلطان مسعود که على حاجب که امير را 
نشانده بود فرمودیم تا بنشاندند. (تاریخ 
بیهقی). دوش نامه‌ای رسیده است از خواجه 
عيب نیست عيب از بدآموزان است. (تاربخ 
بیهقی). ا گر مسئلتی افتد مشکلتر که ترا در 
آن تحیری افزاید و از ما در أن باب مثالی 
نيافته باشی استطلاع رأی پا کسی... (تاریخ 
بیهقی). چون اين نامه بنوشت معنی آن است 
گفتاز من برو تو بسوی طبیب شهر 
وز وی بيار مهم شنگرف و داخلون.سوزنی. 


۱ -بعلت اصابت سنگ منجنيق. 

۲-و آنرا تبعيضيه گویند. (آنندراج). 

۳- یکی چون معبد مطرب دوم چون زلزل رازی 

سیم چون ستی زرین چهارم چون على مکی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۲). 

۴ -و آنرا بيانيه كويند. (آنندراج). 


۶ از. 


از. 


||از روی. از فراز: امير محمد از مهد بزير 
آمد. (تاريخ بيهقى). ||از روى. از طريقة. از 
راهه 

آنچه بارنج يافتيش و بذل 

توبه آسانی از گزافه مدیش. رودکی. 
بدان بيقين که مرا عجزی نیست و اين سخن 
را از ضعف نمی‌گویم. (تاریخ بيهقى). ||از 
جهت. از حیثٍ* 

بگفتا که از مام خاتونیم 


بسوى يدر افريدونيم. فردوسی. 
هرچند بر اتشستشان دل 
از دم همه جفت باد سردند. مسعودسعد. 


||از قبیل. مانند. مثل. (تفصیل را رساند): 
دگر آنکه گفتی که از خواسته 

ر دینار و از گنج آراسته. فردوسی. 
بايد... انچه از خزانه برداشته‌اند بفرمان وى 
[سلطان مسعود ]از زر نقد و جامه و 
جواهر... جمله بحاجب دهند... (تاریخ 
بیهقی). بوالحسن... پیش آمد و خدمت كرد 
و بسیار نثار و هديه آورده بود از سپر و زره 
و آنچه بابت غور باشد. (تاریخ بیهقی). امیر 
محمود... جه سیاستها فرمود از تازیانه زدن 
و دست و باى بسریدن, (تاریخ بیهقی). 
جده‌ای بود مرا... چیزهای پا کیزه ساختی از 
خوردنی و شربتهاء بغایت نیکو. (تاریخ 
بیهقی). اگر وی را امروز بر این نهاد يله کنیم 
آنچه خواسته امده است از غلام و أسب... 
فرستاده آید... (تاریخ بیهقی). حسنک از 
نیشابور برفت و کوکبه‌ای بزرگ با وی از 
قضات و فقها و بزرگان و اعیان تا امیر را 
تهنیت کنند. (تاريخ ببهقی).|| بمدد. بیمن. 
در سایة؛ 

دگر كفت كز بخت کاوس‌شاه 

بزرگ جهاندیده نیکخواه 

۰ گشاده‌شد اين گنگ افراسیاب 

سر بخت او اندرآمد بخواب. 

ا|گاو هنگام: 

بهنكامة بازگشتن ز راه 

همانا نکردی بلشگر نگاه 

که چندان کجا راه بگذاشتند 

یکی چشم زایرج نه برداشتند ۱ 
سياه دو شاه از يذيره شدن 

دگر بود وديكر بباز آمدن. 

||دور از. بعيد ین 

بدو منزل از بلخ هر دو سياه 

كزيدند شايستهتر رزمگاه. 

|پر از. مشحون از: 

یکی تن چو ماهی و سر چون پلنگ 
یکی سر چو گور و تنش چون نهنگ 
یکی راسر خوك و تن چون بره 
همه أب از اینها بدی یکسره. 


||به بخشش. به انعام: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوشی. 


ترا عدل نوشیروانست و از تو 

فرخی. 
||مال. ملک. متعلق به: خانه از فلان است. 
شعر از انوری است. از تست. و سرای امام 


غلامانت را تاج نوشیروانی. 


فاخربن معاذ و از پسران وی بسوختند. 

(تاریخ سیستان). با علامتی بيست و بنه و 

مسوکب از وی بر بنج و شش فرسنگ. 

(تاریخ بيهقى). ||سهم. بهرة. قسمتٍ: از مسن» 

از تو؛ سهم من قسمتٍ من, سهم توه قسمت 

تو. (در امثال اين معنی, مقابله را رسائد): 

ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان 

از من دل و سگالش و از تو تن و زبان. 
رودکی. 

ز تو آیتی در من آموختن 

ز من دیو را دیده بردوختن 

ز من جستن و ره نمودن ز تو 

بجان آمدن جان فزودن ز تو. 

ازو ناز و عتاب و عشوه و نامهربانیها 

ز من عجز و نیاز و بندگی و جانفشانیها. ؟ 

||فرزند. زادة. از نسل. از كوهر: 

گرانمایه از دختر مهرک است 

زيشت من است اين, مرا بیشک است. 


نظامى. 


فردوسى. 
بدو گفت يرورده بيلتن 
سرافراز باشد بهر انجمن 
تو فرزند بيداردل رستمى 
ز دستان سامى و از نيرمى. فردوسى. 
تو پور گو پیلتن رستمی 
ز دستان سامى و از نيرمى. فردوسی. 
||از افراد. از جملة: یکی از هزار. از رجال 
بزرگ ايران است. ||منسوب به. از مردم: از 
کاشانست. از اصفهان است؛ 
هر آنکس که از شهر بغداد بود 
ابا نيزه و تيغ پولاد بود... 

فردوسی (در لشکر آراستن کیخسرو). 
من پرورد؛ امير خراسانم و از سیستانم. 
(تاریخ سیستان). |اجزئی, قسمتی. بخشی: 
لاله بر ساعدش از ساتكنى سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. 


معروفی. 
بمعیر* 
عمر چگونه جهد از دست خلق 
گرد ارا ن 


||متصل به. يبوسته به: 
ز تا ک خوشه فروهشته و ز باد نوان 
جو زنگیانی بر بازپیچ بازیگر. ابوالمثل. 
|| در ظلم. از ستم: ۱ 
گفتم فغان كنم ز تو ای بت هزار بار 
گفتاکه از فغان بود اندر جهان فغان. 

عنصری. 
||افادة کثرت و بسیاری کند؛ 


تا زنده‌ام مرا نیست از مدح تو دگر کار 

کشت و درودم اين است خرمن همین و شد کار. 
رودکی. 

بسته حرير دارد و وشی معمدا 

از نقش و از نگار همه خوب چون بهار. 


معروفی. 
از قحبه و کنده, خانة احمد طی 
ماند بزغاروو در كندهٌ ری. منجیک. 


ز ميغ و نزم که بد. روز روشن از مه تير 
چنان نمود که تاری شب از مه ابان. 


عنصری. 
از لطیفی که توئی ای بت و از شیرینی 
ملک مشرق بیم است که رای تو کند. 
منوچهری. 


نارون. درختی باشد سخت و بیشتر 
راست‌بالا و چوب او از سختی که بود بیشتر 
بدست افزار لادگران کنند. (فرهنگ اسدی). 

و از لطیفی که شراب است از هم خوردنيها 
که در جنهان است از جرب و شیرین و 
خوش و ترش بیش از یک سیری نتوان 
خورد... و باز مر شراب را هرجند بیش 
خوری بیش باید. (نوروزنامه). و از بزرگتی ٠‏ 
که زر را داشته‌اند ملوک عجم دو چیز زرین 


کسی را ندادندی یکی جام و دیگری ركاب. 


(نوروزنامه). 

از بزرگی و ز احسان که کند با همه خلق 

از همه خلق کسش نيست که تحسین نکند. 
سوزنی. 

|[انواع و اصناف ': 

ز خوبی نگه كن كه پیران جه کرد 

بر آن بىوفا ناسزاوار مرد". فردوسین. 


|زگاهی معنی دوباره دهد چنانکه: سر 
گرفتن آغاز كردن باشد و از سر گرفتن» 
دوپاره اغاز کردن. 

|ااز بين. از ميان: 

سخن يديد كند كز من و تو مردم کیست 
که‌بی سخن من و تو هر دو تقش دیواریم. 


ناصر خسرو. 
||از میان. از خلال: 
ستاره يديد امد از تيره گرد 
رخ زرد خورشید شد لاجورد. فردوسی. . 


||از بیم. از ترس: گفتم زندگانی خداوند 
دراز باد روباهان را زهره نباشد از شیر 
خشم‌آلود كه صيد گوزنان نمایند که اين در 
سخت بسته است. (تاریخ بيهقى). |(بی 
مهلتی از. بی فاصله‌ای از؛ 

یلان سینه اندر دبیر بزرگ 

رسید و برآشفت برسان گرگ 

از او چیز بستد همه هرجه داشت 


۱-معنی کثرت نیز از آن مستفاد است. 
۲-کیخسرو. 


از 


از. ۱۹۶۷ 


به بند گرانش ز ره بازگاشت 
بتزدیک بهرام بردش ز راه 

بدان تا کند بی گناهش تباه. 

||گاه در مورد تشخیص بكار رود؛ 
چو آید بمیدان يل کینه‌ساز 

ندانند دیگر نشیب از فراز. 

جو بندوی شد بی‌گمان كآن سياه 


فردوسى. 


فردوسى. 
همی پازنشناسد او راز شاه. فردوسى. 
گروهی آنکه ندانند باز سيم از سرب 
همه دروغزن و خربطند و خیره‌سرند 
نمتک ود نزدیکشان یکی باشد 
از أن كه هر دو بگونه شبیه یکدگرند. 
قر يع الدهر : 
||أصفت تفضيلى محتاج بمتممى است كه با 
«از» آغاز شود. عادة «از» پیش از مفضل و 
صفت تفضیلی و گاه يس از صفت تفط 
آید: این کتاب از آن یک سودمندتر است؛* 
بسا که مست در این خانه بودم و شادان 
چنانکه جاه من افزون بد از امير و بیوک 
کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 
مرا نكوئى كز جه شده‌ست شادی سوک. 
رودكى. 
بمردن به گی اندرون چنگلوک 
به از غوته خوردن به نيروى غوك. عنصری. 
بهرچه که ببايست كه باشد پادشاهان بزرگ 
را از آن زی‌ادت‌تر بود. (تاریخ بیهقی). 
بناهای افراشته در دوستی را افراشته‌تر کرده 
آید... تا... مقرر گردد که خاندانها یکی بود 
| کنون از آنچه بود نیکوتر شده است. (تاریخ 
ببهقی.|| كاه عوض تنوین سنصوب عربی 
آید: از اصل؛ اصلاً. قطعاً. از اتفاق؛ اتفاقاً: از 
اتفاق نادر سرهنگ على عيدالله و ابوالشجم 
ایاز... از غزنين اندررسيدند. (تاريخ بيهقى). 
|إدر بعض افعال چون بر فعل درآيد معنى 
ضد و خلاف اصل فعل دهد: بخشودن از 
بخشائيدن از, بخشیدن از؛ دريغ كردن. 
مضايقت كردن. رجوع بهمين كلمات در 
لفت‌نامه شود. ياد كردن؛ تذكر. از ياد كردن؛ 
فراموش كردن. چشم افكندن؛ نظر كردن و 
داشتن. از جشم افكندن؛ از نظر انداختن. 
آميختن از هم و از هم أميختن؛ متفرق و 
پرا كنده و جدا شدن؛ 
ز تاب و رنگ همچون زمردین تاج 
ز هم آميخته گستر ده با عاج. 
ويس و رامین (در صفت موی). 
0 و رجوع به آمیختن در همین لغت‌نامه شود. 
إأكاه زائد باشد. چنانکه در کلمات ذيل: از 
نا گاه.از نا گهان. از بهر. از برای. از يى. از 
يسكدة 
ز نا گه‌بار پیری بر من افتاد 
جو بر خفته فتد نا گه‌کرنجو. فرالاوی. 
گرفتم! رگ اوداج و گرفتمش بدو چنگ 


بيامد [عزرائیل ] و نشست از بر من تنگ, 


حکاک. 


بدام من آویزد از نا گهان؟ 
بخونها که او ريخت اندر جهان. 
ز نا گه‌بروی اندر افتاد طوس 
تو گفتی زپیل ژیان یافت كوس. 
بر آن واژگونه دو لشکر دمان 
شبیخون برآرند از نا گهان. 
چنان بد که روزی کسی نزد شاه 
بیاورد از اینگونه مردی ز راه. 
بفرمود پس تا منوچهر شاه 
نشست از بر تخت زر با کلاه 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نشست از بر تخت مازندران 
ابا رستم و نامور مهتران. فردوسی. 
كسى را مده بار در پیش من 

جه بیگانه مردم. جه از خويش من. فردوسى. 
وى [جهان ] از نا گهانت بخواهد ربود 

تو زو بهرة خويش بردار زود 

ازاو بهره برداشتن شادى است 


ز بندش خلاصيت آزادی است. أسدى. 
بگرداب ژرف اندر از نا گهان 
فتادی و ابت گذشت از دهان. اسدی. 


ابر سياه را بھوا اندر 

از غلغل سگان جه زيان دارد. ناصرخسرو. 
فاتحة داغش از زمانه همی خواست 
شير سپهر از براى لوح سرين رأ 
كفت قضاكز بى سباع نوشته‌ست 
كاتب تقدير حرز روح امین را. 

یکی خود فولاد ائينهفام 

نهاد از بر فرق چون سیم خام؟ 
نشست از بر بارة کوه‌وش 


آنوری. 


بدیدن همایون, برفتار خوش. 

شاخ تراز بهر كل نوبر است 

هیزم خشک از بى خا کستر است. 

چو از بهر هركس دری سفتن است 
سرودی هم از بهر خود گفتن است. 
جه لطف بود که تشریف دادی از نا كاه 
که‌یادت از من رنجور و ناتوان آمد 
که آفتاب شریعت بطالع مسعود 

به اوج برج سعادت ز ناگهان آمد. كمال اسماعیل. 
از برای حفظ یاری و نبرد 

بر ره نالیمن آید شمرمرد. 

|| و گاه ساقط شود بقرينة کلام 
سه فرستگ چون اژدهای دمان 
همی شد تهمتن پس بدگمان. 

ز هر جا بگذرم اهل ملامت 
نمایندم به ارباب سلامت 

كداين ردکردۂ درگاه عشق است 
9 جشمافتادكان شاه عشق است. شفائی. 
يعنى یکی از «ازچشم‌افتادگان...». 

|إدر لهجة مردم اشتهارد معنی «من» و «آتا» 


دهد ۵ 


مولوی. 


فردوسی. 


صفی‌یار مىيّجَه از عزپیمه 

بوم ده جير میشم مير غضبیمه: 

صفی‌یار میگوید من عزبم و چون از يام 
بزیر ايم ميرغضبى باشم. 

- ازان؛ مال. ملک. متعلق به من نسختی 
کردم جنانكه در دیگر نسخت‌ها... و از آن 
اميرالمؤمنين هم از این معانی بود تا دانسته 
آید. (تاریخ بيهقى). و رجوع به آن شود. از 
- از ان باز؛ از ان وقت نیز. از ان سیب 
نيز. - 3 

از انی, از انکه؛ زيراكه. 

- از اين پس, از این سپس؛ بعد از اين. پس 
از اين. من بعد. 

- از پس؛ يس از. بعد از. 

-دريغ آمدن کسی را از؛ چشم پوشیدن از 
دانشا چون دريغم ایی از انک 
بی‌بهائی ولیک از تو بهاست. 
-رفتن از؛ شکستن. نقض. 
از پس انكه رسول امد با وعد و وعید 

چند گوئی که بد و نیک بتقدیر قضاست. 


گشتن از؛ منحرف شدن؛ 

جه رفتن ز پیمان جه گشتن ز دین. اسدی. 
برای ترکیبات دیگر که با «از» مركب 
شده‌اند به اسماء مركبة با آنها رجوع شود. 
از. [آزز ] (ع مص) آزاز. ازیز. * جستن رگ: 
جهش رگ. |اسخت جوشيدن دیگ. بجوش 
آمدن. (منتهی الارب). برجوشیدن دیگ. 
(تاج المصادر بیهقی): ازت القدر. اابهم 
درشدن. (تاج المصادر بيهقى). || آمیختن با 
زن. |اسخت دوشیدن ماده شتر. || آب 
ريختن. ||جوشانیدن آب. ||برانگیختن. 
برآغالیدن. بگناه دلالت کردن: انا ارسلنا 
الشياطين على الک‌افرین تؤرّهم ازا (قرآن 
6 فرستاديم شياطين را بر كافران که 
برانگیزند و برآغالند ايشان را بر كناه. 
||افروختن آتش: از النار. (منتهی الارب). 
||بجنبانیدن. (تاچ المصادر بیهقی). از جای 
بجنبانیدن. از جای ببردن. (تاج المصادر 
بیهقی). سخت جنبانیدن چیزی و درآمیختن 
آن: از الشیء. (از منتهی الارب). ||فراهم 
آوردن. واهم آوردن. (تاج المصادر ببهقی). 


۱-یعنی كرفت مرا. 

۲ -مولف نهج‌الادب (ص ۶۳۷) «از نا گاه» و «از 
نا گهان» را مزیدعلیه نا كاه و نا گهان گفته است. 
۳-بنقل نهج‌الادب ص ۶۳۷ 

؟- يعنى از پس. 

۵-در اوستا «آزم» و در پارسی باستان داد 
بمعنی منمء من هستم و در پهلوی (تورفان) «آز» 
بمعنی من است. 

۶-در تمام معانی اين دو کلمه. 


۸ از. 


از آنگونه. 


0 دردی در دمل. 
از. [] () آزاد. آزار. أزدار. آژار. وازدار. نيل. 
سسیخ. شخ. سياهدور.! و چانچو (شانه 
چوب) از این درخت کنند. ورجوع به 
ازادرخت شود. 
از. [1] ((غ) موضعى در کیا كلا (سارى). 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابينو ص 
۱۳۱ 
ازآء. [إْ] (ع مص) پر شدن شکم چندانکه 
كران شود و جنبش نتواند. 
ازآر. [إز] (ع مص) بانگ كردن و غریدن 
شیر. (منتهی الارب). 
ازآف. [إِدْ] (ع مص) خسته را کشتن: ازاف 
علیه. (مسنتهی الارب). (جهاز. ||گران و 
بيحركت كردن انباشتگی شکم كسى را: 
أف فلاناً بطنه. (منتهى الارب). 
ازآم. [إذ ]اع سص) بكراهت بر كارى 
داشتن. بناخوش بر كارى داشتن كسى را: 
أَرْأَمَهُ على الامر. (منتهى الارب). ||فشردن 
آنچه در جراحت بود تا آنكه بجسبد يوست 
آن و خشک گردد خون بر آن. |ادارو كردن 
تا به شود. (منتهی الارب). 
از آن.[1] (حرف اضافه + صفت / ضمیر) 
مِنْهُ. از او. از وی؛ 
زن پر رفت و می آورد و جام 
از ان جام فرهاد شد شادکام. 
أن که برهم‌زن جمعیت ما شد يارب 
تو پریشانتر از آن زلف پریشانش کن. 0 
و رجوع به آن شود. ||از آن کس. ||من 
جمله. من ذلک: و وی [ماءالشعير ] آن 
چیزی است که بیست‌وچهار گونه بیماری 
معروف را سود دارد. از أن ... ذا تالجنب و 
حمی مطبقه. (نوروزنامه). ||(حرف ربط 


فردوسی. 


مرکب) زيرا. بدان سیب 

دل منه بر زنان از انکه زنان 

مرد را کوة فقع سازند 

تا بود پر دهند بوسه پر او 

چون تهی كشت خوار بندازند.علی شطرنجی. 
|[(ص مرکب) زان. بیان جنس کند. مثل از 
اين. رجوع به ازين شود؛ 

زان گرانمایه گهر كو هست از روی قياس 
پردلی باشد از این شیروشی پرجگری. 

فرخی. 

ازآن. [آن) (ضمیر ملکی مرکب) ملي. 
مال؛ ازان تو یا من يا اوست. منزلیست اندر 
وی خرگاه‌هاست ازآن خلخیان. (حدود 
السالم). واندر نصیبین دیرهاست ازآن 
ترساآن. (حدود العالم). و غلامی ترک ازآن 
پسرش بسرای امير آورده بودند. (تاريخ 
بيتقى چ اديب ص ۱۲۲). بفرماى 
[حصيرى] خازنان را که با تواند تا ببرند و 
تسلیم کنند ازآن خان و ولیعهد و خاتونان و 


مسادران.دو ودیعت و از آن عمان و 
خويشاوندان و حشم. (تاريخ بیهقی ص 
).و صد شتر ازان عبدالمطلب بُرده 
بودند به سوى ابرهه. (مجمل التواريخ 
والقصص). و هر مالى که جمع كردهام ازآن 
بندگان ملک است. (قصص الأنبياء ص /8. 
آن قاطر لگدزن بابا ازآن من 
وآن گرب ميوكن باباازآن تو. ١‏ وحشى. 
رجوع بهمين لغت‌نامه ذيل «آن» شود. 
||مربوط به. منوط به. متعلق به: اين طبقه 
[برمکیان ] وزيرى كردند بروزكار هرون 
الرشيد و عاقبت كار ايشان همان بودكه 
ازآن وزير [حسنک ] آمد. (تاريخ بيهقى ص 
۶ . صلاحهاى كارهاى امروز چنان 
نيكو نگاه دارد که ازآن خود [قدرخان ]. 
(تاريخ بسیهقی ص ۲۱۷). ||منسوب به. 
فرزند. از نسل: دخترى از آن قدرخان بنام 
امیر محمد عقد و نكاح کردند. (تاریخ بیهقی 
ص .)۱٩۳‏ ولايتى e‏ ا 
ن او کرده آید. 
(تاریخ بیهقی). ||مختص به: در آن وقتی که 
آمیران مسعود و محمد... بگرگان پبودند و 
قصد ری داشتند اين محدث بستارآباد رفت 
نردیک منوچهر و وی او را بازگردانید با 
معتمدى ازآن خویش. (تاریخ ببهقی چ 
اديب ص ۱۲۹). هر روزى رسم همان بود 
كه امير گوزگانان همه سالاران محتشم ازآن 
سامانی و خراسان بدر خیمة امير عادل 
سبکتکین آمدندی. (تاریخ بیهقی ص ۱۹۸). 
سبکتکین... بوعلى و ايلمنكور را با حاجبی 
ازآن خويش بغزنی فرستاد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۰۴). امير دانشمندی رابه رسولی 
آنجا فرستاد بنا دو مرد غوری از آن 
بوالحسن و شیروان تا ترجمانی کنند. 
(تاريخ ببهقی). و سلطان سنجر را [غزان ] 
بگرفتند و همچنان با خویشتن می‌آوردند بر 
آئین سلطنت الا آنکه خدمتکاران ازآن 
خويش نسصب کردند و بمرو آمدند. 
(مجمل‌التواریخ). 
از آن باز. [1] (ق مسرکب) از آن وقت. از 
آن زمان. من ذلك الزمان, 
از آن نس ای ] (ق مركب) بعد. سيسن؟ 


جانب است بنام فرزندی از | 


دل و جنگ وكين را بیکسو نهاد 

وز آن پس نکرد او ز پیکار یاد. . فردوسی. 
وز آن پس بزرگان شدند انجمن 

ز آموی تا شهر چاچ و ختن. فردوسی 
وز آن پس بدو گفت كز میمنه 

سواران بسيار و پیل و بنه... فردوسی. 


از آنجا. [1] (حرف اضافه + اسم) من تم 
|| (حرف ربط مرکب) برای آن. بدان جهت: 


كه تا رايكان مهره نايد بدا ست. نظامی. 


از آنچم. ۰( ج] مخقف از آنچه مراة . 

زمين جز بفرمان تو نسپرم 

وز آنچم تو فرمان دهی نگذرم. فردوسی. 
از آنچه. اچ[ (حرف ربط مرکب) بدان 
سبب. بدان جهت. بعلت انكه: با قاضى 
شيراز هم بد بود از آنچه بارى چند. امير 
محمود كفته بودكه قاضى را وزارت شايد. 
(تاريخ بیهقی ج اديب ص ۷ و رجوع 
به زانچه شود. 

از آن رو. [اً] (حرف اضافه + صفت + 
اسم) از آن سو. از آن طرف: 

هم آنگاه خسرو از آن روي كوه 

يديد آمد از راه دور از گروه. فردوسی 
| (حرف ربط مرکب) از آن جهت. چون. 
زیر 

از آن رو که؛ چونکه, زيراكه. 
از آن سان. [] (ق مسرکب) زانسان 
همان‌گونه. آن قسم 

پر آن روی جیحون یکی رزمگاه 

بکردیم زانسان که فرمود شاه. فردوسی. 
از آنکت. [1] (حرف ربط مرکب) مخفف از 
آنکه. زيراكه. بعلت آنکه: 

بی زر و سیمی ای برادر از آنک 

شوخ جشميت نیست چون عبهر. ‏ سنائی. 
از آن کچا. [أىُ] (حرف ربط مرکب) از 
آنکه. بعلت آنکه. بجهت آنکه. از برای آنکه: 
تنم خمیده جو ذالست از آن کجا زلفت 

بدال ماند و خالت چو نقطه بر سر ذال. معزی. 


در و ياقوت من از همت و جود تو سزد 


(مخفف). آن‌سان. 


زان کجا همت و جود تو چو بحر است و چو کان. 
از آنکه. [أي] (حرف ربط مرکب) زیرا که. 
بجهت آنکه. بعلت آنکه؛ و این بیابان را 
پیابان کرکسکوه خوانند از آنکه یکی کوهی 
کرکسکوه خوانند. و اين بيابان را بدان كوه 
بازخوانند. (حدود العالم). 

بروز کرد نیارم بخانه هيج مقام 

ار انکه خانه پر از اسپغول جانور است. 

بهرامی. 

امده‌اند بیست هزار مرد بهواداری تو. پرویز 


از آنگاه باژ. [أ] (ق مرکب) منذ. مذ. از آن 


از آنگونه. (آگو ن /ن] (ق مرکب) از آن 
قبیل؛ باز اعمال خير و ساختن توش اخرت 
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ازآن وقت. 


۱۹۶٩۹ ازار.‎ 


از علت گناه از آنگونه شفا ميدهد. ( کلیله و 1 ۳ 5 5 


دمنه). 
از آن وقت. [أو](ق مرکب) ۲ از آنگاه. 
از أن وقت باز؛ منذ. مُذ. از آن زمان 
پس. 
ازا. [1] () رجوع به آزا شود. |[در فرهنگ 
شعورى بنقل از وسيلةالمقاصد بمعنی 
مصطکی و ژاژ آمده است. گمان ميكنم ازوا 
و ازوی باشد و ژاژ هم وژ و وج باشد. 
ازاء. [1] (ع ص, !) مقابل. برابر. (منتهی 
الارب). جذاء. روبروی. رویاروی. قبال. 
تجاه. ||سبب زندگانی يا سبب فراخی عيش 
و افزونی آن. (مسنتهی الارب). || آنچه از 
نورد و سنگ و چرم و بوریای خرما که 
برای حفاظت حوض یا چاه باشد با محل 
ريختن آب در حوض. (منتهی الارب). آنجا 
که آب در حوض رود. (مهذب الاسماء). 
|اقرن. آقران: فلان ازاء فلان؛ اذا كان قرناً له 
یقاومه. هم ازاژهم؛ یعنی آنها اقران ايشانند. 
||ازاء حرب؛ مقيم در جنگ. ||ازاء مال؛ 
نگهبان شتران. (منتهی الارب). ||در إزاء؛ 
ازاء. (!] (ع مص) مقابل و برابر شدن. 
(منتهی الارب). مقابلة. (غياث). برابر شدن 
چیزی با چیزی. (وطواط). موازات. 
ازاب. [!] (() آبى است بنی‌عنبر راء (از 
منتهی الارب). 
ازابى. [أبىى ] (ع!) ج آزبی. 
ازاقة. [ات](ع مص) بسیارروغن‌زیت 
شدن. بسیارزیت گردیدن. (منتهی الارب). 
ازاحة. [ا ح) (ع مص) ازاخت. دور 
گردانیدن. (زوزنی). دور گردانیدن از جاى. 
(منتهى الارب). دور كردن. (تاج المصادر 
بيهقى). ازاخشتة: ازاح الشىء؛ ازاغه سن 
' موضعه و نحاه. (تاج العروس). |أزايل 
كردن.از ميان برداشتن. (اقرب‌الموارد): امير 
ابوالحرث در ازاحت و ازالت آن سعى نمود 
و ذاتالبين ايشان را معمور كردانيد تا كلمة 
هر دودر خدمت حضرت متفق باشد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۸۶). از بهر الزام 
حجت و تا کید معذرت و ازاحت شبهت و 
تبری از موقف تهمت و تفادی از سمت 
طغیان و تجافی از معرض بغی و عدوان» 
ملتمس ايشان را به اسعاف و دعوت ایشان 
وید اجات معرون کرد ارس قاری 
یسمینی ص ۲۰۷) ابوالفتح بُستی بانواع 
تسلطف و تعطف در [زالت أن وحشت و 
ازاحت آن تهمت سعی مینمود. (ترجمة 
تاريخ یسمینی ص ۲۴۰و ۲۴۱). چون 
درجات حيوة بنقطة فوات رسيده بود از 
ازاحت اين علت عاجز آمدند. (رشيدى). 
|ازاحة امره تسمام كردن كار. بانجام 


رسانيدن. (منتهى الارب). قضاى امر. 
(تاجالعروس). ||دور كرديدن. . رفتن. 
ازاحيف. [1] (ع ) ج آزحاف. ٠‏ جج رحف. 
تغييرات اركان بحور شعر. (غياث اللغات). 
ازاخ. [اخ](ع مص) دور كردن. يكسو 
گردانیدن.(منتهی الارب). إزاحة. 
ازاك. (1] (ع4) نوعی خرما در عسراق و 
فلسطین: و بها [بالسافية ] رطب شبيه بالبرنی 


و الازاد بالعراق. (نخبة الدهر دمشقی ص 
(YY‏ 

ازادرخت. [آد ر] (( مسسرکب) وآنرا 
بتازی طاحک نامند و بمصر زنزلخت و در 
شام جرود گویند و آن درختی است شبیه به 
صفصاف, برك أن املس و سیاه. طعم وی 
تلخ وثمرة آن مسانند زعرور و دارای 
خوشه‌هاست و در اخر بهار بدست اید و 
دير بپاید و أن گرم است در سوم و خشک 
است در دوم يا در اول مفتح سدد و مدر 
فضلات و مسقاوم سموم است عصارة و 
طبيخاً و شرباً و طلاء آن منع غثیان کند و 
مفتت حصاة است مطلقاً و نطول وی محلل 
ی RRS‏ 
است و معالجة شارب آن بقى و آشاميدن 
کنند و دیگر 
اجزاء وی حراقت دارد و عصاره او 
جراحت‌های سر را مداوا کند و موی 
بروياند اگر پیاپی با مرداسنج و روغن گل بر 
سر طلی کنند و هر سه روز یکبار بشویند و 
قدر شربت أن تا نصف اوقیه و بدل وی 
شهدانه است. (تذکرة ضرير انطا کی). و 
رجوع به آزاددرخت شود. 

ازادماهی. [1] (( مرکب)" آزادساهی. 
بزرگترین نوع ماهی فلس‌دار است که در 
دریای خزر باشد. روی بدن نوع تابستانی 
آن نقطه‌های سياه دیده ميشود. گوشت آن 
بسیار لذیذ است. درازای وی از یک گر تا 
یک گز ونیم و وزن آن بين سه تا 
بیست‌وشش كيلو باشد. (مجموعة انجمن 
ایرانشناسی شمارءٌ ۱ص ۱۱۶). 


شير و خوردن سیب و انار 


ازادماهی 


أزاذة. [ا د] (ع مص) توشه دادن. (منتهی 
الارب). 

أزاذ. [41(ع () نوعی از خرما. رجوع به ازاد 
شود. 

ازاذان. 1 (إخ) قریه‌ای است پیوسته 
بشهر هرات. 


ازاذمرد. [21] (اغ) ابن‌الهرید. قيل 
فقال: ما حال من يريد سفراً بعيداً بلا زاد؛ و 
ينزل حفرة من الارض موحشة بلامژنس, و 
يقدم على ملك جبار قد قدم اليه العذر 
بلاحجة. (عيون الاخبار ج ۲ ص .)7٠١‏ 
ازاذمردآباد. [|۶] (اخ) (عسسسمارت 
ازادمرد) نام قلعه‌ای حصين از نواصی 
همدان. (معجم البلدان), 
ازاذوار. [ زاذ] (إخ) آزادوار. قسسریة 
معروفی از قرای جوین از نواحی خراسان. 
(انساب سمعانی). و رجوع به ازادوار شود. 
ياقوت كويد من آنرا ديدم و آن قصبة خرّه 
جوین از اعمال نیشابور است و أن اولین 
خزه است در راه مسافری که از ری آید و 
اباد و پرجمعیت و دارای سوق و مساجد 
است و در ظاهر أن خانی کبیر است که 
تاجرى از اهل‌السبیل آنرا آباد کرده و 
جماعتی از علماء بدان منسوبند. (معجم 
البلدان). و رجوع بنخبة الدهر دمشقی ص 


۵ شود. 
ازاذواری. [أزاذ] (ص نسبی) منسوب به 
ازاذوار. 


ازار. (!] () فوطه. لنگ. (غياث اللغات). 

لنگی. (برهان). قطیفه. تنكه: 

دو تن را بفرمود زورآزمای 

بکشتی که دارند با ديو پای 

برفتند شایسته مردان کار 

بیستندشان بر ميانها ازار. 

بشنگل چنین كفت کای شهریار 

بفرمای تا من ببندم ازار 

چو با زورمندان بکشتی شوم 

نه اندر خرابی و مستی شوم. 

فرستاده آمد بر شهر یار 

ز بيخ گیا بر میانش ازار. 

ازار از یکی جرم نخجیر بود 

گیا خوردن و پوشش آژیر بود. 

به أيين خويش از گیا بست ازار 

خروشان شداز بيش يزدان بزار. 

از تمتع شده فارغ بوثاق آیم زود 

مرد جويم كه بگرمابه برد سطل و ازار. 
ابوالمعالى رازى. 

رفت و بربست ازاری و بجيحون در رفت 

زود بى خوفى و بگذشت بيك دم بشناه. 


فردوسى. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


انوری. 
مسعود قزل» مست نه‌ای هشیاری 
یک دم جه پود که مطربی بگذاری 
زر بستانی ازار کی برداری 
۰ 088 - 1 
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۱۹۷۰ ازار. 


ازارپا. 


ماراكل و باقلى و ريواج آری. آنوری, 
بل قرص آفتاب بصابون زند مسيح 
كاحرام را ازار سييد است در خورش. 
خاقانى. 
شيخ كفت اين ساعت برو و موی محاسن و 
سر را پا ک‌پستره كن و اين جامه که داری 
برکش و ازاری از كليم بر ميان بند و توبرة 
پرجوز بر گردن آویز و ببازار بيرون شو. 
(تذکر تالاولیاء عطار). 
|ازیرجامه. شلوار. (مؤيد الفضلاه) (غیاث 
اللغات). سروال. تنبان. (غیاث). هر چیز که 
بر پای کشند مانند شلوار و تنبان. (برهان). 
مؤلف مؤيد الفضلاء گوید: در ديار ما جامة 
دوختة معروف که مانند آستین برای هر دو 
ساق می‌دوزند و تا ناف رسدة 
همه چوب زر بود گوهرنگار 


نمد خز وديباى جينى ازار. انندی. 

پرهیز کن از جهل به آموختن ايراك 

جهل است مثل عورت و پرهیز ازار است. 
ناصرخسرو. 


چون ز مشكلهات پرسم عورتت بيدا شود 

بىازارى بی ازارى بی ازارى ناصبی. 
ناصرخسرو. 

والله كه از لباس جز از روی عاریت 

بر فرق من عمامه و بر پا ازار نیست. سنائی. 


در دخل هر شحنه و محتسب را 


گشاده‌ست تا هست ازارت گشاده. سوزنی. 
از پاچة ازار من امروز خلق را 
بوی وزارت آید و هستم بزرگوار. . سوزنی. 
چند در فکر جامه سر در جيب 
تا بکی ماندن به بند ازار. نظام قاری. 
عاقبت تا جامه در برها شدی 
گە قبا گه پیرهن گاهی ازار. نظام قاری. 
ابر مانند عروسیست سپیدش چادر 
آنگه از برق يديد آمده سرخی ازار. 

نظام قاری. 
و رجوع به ازاربا شود. ||جامه. پوشش. 


پوشیدنی* 

همان تخت [طاقدیس ] پرویز ده‌لخت بود 
جهان روشن از فر آن تخت بود... 

همه طاقها بسته بودی ازار 


ز خز و سمور از در شهریار. فردوسی, 
كفت جه بر سر کشیدی از ازار 
گفت کردم أن ردای تو خمار. مولوی. 


إإدستار. (غياث اللفات). مندیل. ||ازاره. 
ایزار. هزاره* 

همه پایة تخت زرين بلور 
نشسته بر او شاه پا فر و زور 
ازارش همه سیم و پیکرش زر 
نشانده بهر جای چندی گهر. 
خرامان همی رفت بهرام گور 
یکی خانه دید اسمانش بلور 


فردوسی. 


ازارش همه سیم و پیکرش زر 
بزر در نشانده فراوان گهر. فردوسی. 
ازار و فرش آن از سنگ رخام فراهم 
آوردند. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۲۲), 
ابن و تک آپ. (جهانگیری) (برهان قاطع). 
ياياب. قعر اب 
انديشه در سواحل دریای جاه تو 
بسیار غوطه خورد ولی کم ازار یافت. 

انوری. 
- ازار از پس (بى) چیزی بستن؛ 
درایستادن. آغاز کردن. کمر بستن. عزم 


انجام کاری كردن: 
خدایگان جهان مر نماز نافله را 
بجای ماند و ببست از پی فریضه ازار. 

أبوحنيفةٌ اسكافى. 
حازار بر ميان بستن؛ احتجاز. (تاج 
المصادر بيهتى). 
-ازار بر ميخ آویختن ؛هميشه مهيا و 
حاضر کار تباه بودن؛ 
نرخ ارزان كن و در ميخ برآویز ازار. 

سوزنی. 

- ازار پستن (بربستن)؛ پوشیدن جامه و 
شلوار؛ 
گل‌سرخ بر سر نهاد و ببست 
عقيقين كلاه و پرندین ازار. ناصرخسرو. 
)| آراسته شدن. متحلی شدن؛ 
گرفتستندا کنون از من آزار 
چو از پرهیز پربستم ازاری. ناصر خسرو. 
چرا برنبندی ز دانش ازاری 
نداری بدل شرم ازين بی‌ازاری. ناصرخسرو. 
تا جرخ برگشاد گریبان نوبهار 


از لاله بست دامن کهپایه‌ها ازار. سنائی. 
- ازار پوشاندن؛ سرْولة. (دهار). 

- ازار پوشیدن؛ ائتزار. تأزر. (تاج المصادر 
بیهقی). 

- ازار سخت كردن بر میان؛ احتبا ک.(تاج 
المصادر بیهقی). 

-ازار کشستی‌بانان؛ تسنبان يعلى 
عورت‌پوش ملاحان. 

- در (اندر) ازار گرفتن؛ پوشانیدن به جامه 
و پوشش* 

جو شب ز روی هوا درنوشت چادر زرد 
فلك زمين را اندر سیه ازار گرفت. 

مسعودسعد. 

|إحلة. (دهار). 
ازار. [!] (ع 4 چادر. دقرور. دقسروره. 
دقراره. خصار. (منتهى الارب). جادرى كه 
بر ميان بندند. ملحفة. لنگ. جامة نادوخته 
كه بدان نيم زيرين تن پوشند و رداء آنچه 
بدان نيم زبرین پوشند. قال الله تعالی: الم ظمة 
ازاری و الکبریاء ردائی. (حدیث قدسی). و 
لباس ایشان [مردم مهجر ] ازار است. (حدود 


العالم). و ایشان همه [شهر سرير بعربستان ] 
ازار و ردا پوشند. (حدود العالم). || شلوار. 
مئزر. (دهار) (مؤيد الفضلاء). سراویل. 
(منتهی الارب).۱ حقو. حقوة. جقاء: تبان؛ 
ازار خرد که عورت مغلظه را پوشد. سراويل 
اسماط؛ ازار بیحشو يعنى یکتاه. (منتهى 
الارب). ازاره واحد ازار. ج» آرژم زره 
زر (مقدمة الادب). || جامة اندرون. (مقدمة 
الادب). |انطاق. |[هر چیز كه بيوشد ترا. 
|الحاف. ||زن. زوجه. ||ميش. گوسفند ماده. 
|انفس. ذات. || برهيزكارى. عفت. ||اخضرار 
ازار؛ برآمدن موی زهار. || جوانی. 

- عفیف‌الازار؛ پا كدامن. باعفت. 
ازار. [اژ زا] () نامی است که در شهسوار 
بدرخت ازاد دهند. رجسوع به ازاد و 
ازاددرخت شود. 
ازار ازار. ([زا!زا](ع صسوت مرکب) 
کلمه‌ای است که بدان ميش را خوانند برای 
دوشیدن. 
ازاراقی. [1]() رجوع به کچله شود. 
اژاربستنگاه. [! ب ت] (! مرکب) نيفه گاه. 
آنجای از تن آدمی که نيفه بر آن افتد. 
ازاربند. [!ب] (! مرکب) همیان. (سنتهی 
الارب). ||بند شلوار. آنچه که شلوار و تنبان 
به آن بسندند. (آنندراج). تکه. بندٍ ازار. 
شلواربند. پند تنبان: دست اندر زیر کرد 
[حسنک ] و ازاربند استوار کرد و پایچهای 
ازار ببست. (تاريخ بیهقی چ اديب ص 
۸۳ 
ازارپا. [إرٍ /ز) (ترکیب اضافی. (مرکب) 
ازارپای. آنچه در با كنند چون شلوار و 
تنبان. (رشیدی) (سروری). شلوار و تنبان. 
(برهان): كفت زود بدوزید پیراهن و 
ازارپای صوفیان. (اسرار التوحید ص 40). 
آوسطش [اوسط چیزی که بزن دهند ] سه 
جامه باشد: پیراهن و ازارپای و مقنع. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). 

چون كل درد ز جود تو پیراهن حرير 

دریا جو سرو آنکه ندارد ۲ ازارپا. 

كمال اسماعیل, 

چون کبک آنکه موزه ندارد هرآینه 

در پای میکشد چو کبوتر ازارپای. 

كمال اسماعیل. 

و مولف آنندراج گوید: بايد دانست چنانکه 
دستار مخصوص است بسر همجنين ازار 
مخصوص است بپای پس احتياج نماند 
باینکه مضاف کنند بسوی پاو سر مگر 
آنگاه كه زیادت تصریح منظور باشد و اینکه 
بفک اضافه هم آمده از جهت کثرت 


1 - ۰ 


۲-نل: نبردش. 


ازار خرگاه. 
استعمال است. 


ازار خرگاه. [[ر خ] (تركيب اضافى. ( 


مرکب) دامن خرگاه. (آنندراج 4 
ازاردم. [1د] () لوبيا. رها ازازدم. 
(جهانگیری. 
ازارق. 1 ر]لع ص اج أزرق. (م‌عجم 
البلدان). 
ازارق. (آر ] (إغ) آبى است در باديه. 
عدىبن رقاع كويد: 
حتى وردن من الازارق منهلاً 
وله على آثارهن سحيل 
فاستفنه و رژوسهن مطارة 
. تدنو فتغشى الماء ثم تحول. (معجم البلدان). 
ازارقه. [آرِ ق] ((غ) ج ازرقسی. منسوب 
بازرق. و ایشان قومی از خوارج حروری از 
اصحاب ابی‌راشد نافع‌بن ازرق بودند. 
(سفاتیح العلوم). گروهی از خوارج و از 
ياران نافعين الازرق میباشند امير مؤمنان را 
در مسئلة تحكيم كافر شناخته‌اند. لاله 
عليهم اجمعين و ابن ملجم را در كشتن امام 
ذيحق دانسته‌اند و صحابه را تكفير کرده‌اند. 
عشمان, طلحه. زبير و عايشه و ابن عباس و 
ساير مؤمنان را با ايشان مخلد در آتشن 
میدانند. و كسانى را که در خانة خود نشسته 
و رو به جهاد ننهادند در ردیف کفار قرار 
می‌دهند. هر چند هم که در دين با آنها 
موافق باشند. تقیه را در قول و عمل حرام 
می‌شمارند. کشتن فرزندان و زنان مخالفان 
خود را جایز می‌شمارند. زانی محصن را از 
رجم معاف کرده‌اند. برای قذف نساء حد را 
قائل نسیستند. و اطفال مشركان رابا 
پدرانشان مستحق آتش می‌شناسند و 
پیروی پسیمبر را ولو ک‌افر باشد جايز 
دانسته‌اند و یا بعد از اظهار پیمبری آگاه 
شوند كه او کافر بوده. و مرتکب گناه کبیره 
را نيز کافر شناسند. كذا فى شرح المواقف. 
(كشاف اصطلاحات الفنون). يس از اين 
وقعتها و کارزارها [رفت ] مهلب‌بن ابی‌صفره 
رابا خوارج و ازارقه و ایشان را بنافع 
الازرق باز خوانند. (مجمل السواریخ و 
القصص). و رجوع به تعریفات جرجانی و 
فهرست‌های البيان و التبيين و عقد الفريد و 
عيون الاخبار و بیان الاديان و ضحى 
الاسلام (ج ۳) ص ۳۳۱ شود. خوندمير در 
حبيب السير آرد: ذكر خروج طايفداى از 
خوارج. در روضة الصفا مذکور است که در 
زمان تسلط يزيد جمعی کثیر از مرده بصره 
که از غایت شقاوت محبت شاه ولایت 
نداشتند و نسبت به بنی‌امیه نیز رايت 
عداوت برمی‌افراشتند خروج کرده بطرف 
اهواز رفتند و چون اين طايفه نافعبن 
الازرق را بر خود اميرساخته بودند بازارقه 


موسوم شدند و عبداللهبن زياد و عبیداله‌بن 
مسلم را از عقب ازارقه فرستاد منهزم 
بازآمدند و بعد از فوت يزيد علم دولت نافع 
مرتفع گشته دو نوبت بر لشکری که از بصره 
بجنگ او مبادرت نمودند غالب شد انگاه 
بصريان از عبدالله زبیر امیری طلبیدند تا 
بمعاونت وی شر خوارج را مندفع گردانند و 
عبدالله سلتمس ایشان را اخابث کرده 
حارثبنعبدالبن ابىربيعة مخزومی را 
بامارت ان ولايت فرستاد و چون حارث 
ببصره رسید بعد از تقدیم مشورت مهلب‌بن 
ابی‌صفرء ازدی را بحرب ازارقه نامزد فرمود 
و مهلب مکرر با آن طایفه مقاتله کرده 
نافع‌بن الازرق را با ا کثرکلانتران ایشان 
بقتل آورد و زمان حکومت عبدالملک‌بن 
مروان ا كثر اوقات سر در پی أن طبقه 
داشتند. (حبیب السیر جزو ۲از ج ۲ ص 


۵۰ 
ازارو۵. [ /!] (إخ)' آزارود. ماوراءالنهر. 
(برهان) (سروری)؛ 
ازارود را ماوری‌النهر دان. فردوسی. 
و بتخفيف ازا 


سيب ازا؛ سيب ماوراءالنهر. (آنندراج). 
ازارة 1 ۳ 42 ) إزار. جادر. ||مسئزر. 
شلوار و مثل آن. (مؤيد الفضلاء). 

ازاره.[إرَ /ر] ()' إزار. ايزار. ايزاره. 
هزاره. آن قسمت از ديوار اطاق و يا ايوان 
كداز كف طاقجه تاروى زمين بود. 

ازاره. [! د ] (ع مص) بزيارت برانگیختن 
كس را. (منتهى الارب). بر زيارت داشتن. 
(تاج المصادر بيهقى). بزيارت بردن.(مؤيد 
الفضلاء). ||بزيارت شدن. 

ازاز. (] (ع مص) از ازيز. سخت جوشيدن: 
أزْت الْقِددُ. ا(بجوش آمدن: ارت القِدْرُ. 
| آواز كردن ابر از دور: ازّت السحابة. 
|اجیزی را سخت جنبانیدن: أ الشىء. 
||درآمیختن چیزی را: أَذّ الشی». ||افروختن 
آتش: از النار. (منتهی الارب). 

آزازدم. [1] () غلداى است كه آن را 
لوبیا نيز گویند. (جهانگیری) (شعوری). 
ازاردم. 

ازاغب. E‏ (اخ) موضعی در قول اخطل: 
أتانى و اهلى بالأزاغب أنه 

تتابع من آلالصريخ ثمالى. (معجم ا 
ازاغة. (غ)(ع مص) ميل دادن از راستى 
وحق. . کنبانیدن از راه. (منتهى الارب). 
إماله از طريق. بگردانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). از راه راست بگردانیدن. 
(مؤيد الفضلاء). بچسپانیدن. . 

آزال. [1] (ع مص) دور کردن. [زله. 

ازال. [ /1] (إخ) نام مدينة صنعا. (مسعجم 
البلدان). ||بدر صنعاءینازالیتن سقطن‌ین 


ازان. ۱۹۷۱ 


عابربن شالخ‌ین ارفحشد و او نخستین کسی 
بود که مدینة مزبوره رابنا کرد و سپس به 
نام پسر وی شهرت يافت زیرا صنماء پس از 
يدر بر أنجا حکومت کرد و نام او غلبه 
یافت. واه اعلم. (معجم البلدان). و خوندمیر 
گوید:بانی صنعاء صنعاءين ازال‌ین عبیرین 
عابر است و هو هود الشبی علي هالسلام. 
(حبیب السیر اختتام کتاب ص ۳۹۵). 
ازالة. (۱ 3 (ع مص) إزاله. إزالت. دور 
کردن. (زوزنی) (غیاث اللغات). دور كردن 
از جاى. (منتهی الارب). تزويل. إزال. زیل. 
فاتر كردن [فراتر کردن ]. (تاج المصادر 
بیهقی). یعنی دور كردن (جيزى از جائی). 
(مجمل اللغة). ||برگردانیدن. (منتهی 
الارب). از جسائی گردانیدن. |[بر طرف 
کردن. از بین بردن؛ غلام فریاد برداشت و 
پمراعات دل زن و تسکین جانب و ازالت 
خوف و استشعار او مشغول شد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۳۴۶). شطرى از ايناس 
وحشت و ازالت عارضة ريبت و نبذی از 
استمالت و استعطاف ايراد کرد. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۳۴۱). ||هلا ک کردن. 
نيست گردانیدن. |إستردن: ازال منوى. 
|إنسخ كردن. ||بردن. برداشتن. زائل کردن: 
ازالٌ نجاست. 

-ازالكُ یکارت؛! بسودن دختر. شهر 
برداشتن. طمث. تصرف. 

ازاله شدن؛ دفع شدن. 

- ازاله كردن؛ دور كردن. زايل كردن. 
راندن. قلع كردن. دفع كردن. بيرون بردن. 
أزام. [1] (ع ص) سال قحطنا كى.(منتهى 
الارب). 
ازام. [أ] (ع ص) لازم‌گیرند؛ چیزی. (منتهی 
الارپ). 
ازامع. [أم ]لع صء إاج أذمع. 
ازامل. [أم] لع ج أزملٌ. 
ازامیل. [] (ع) ج أزمل. 
ازان. [] (إخ) [شابور ذوالا کتاف] شهر 
" کرخه کرد و از آنجا بزير زمين اندر راه کرد 


۰ - 1 
Soubassement. ۰‏ - 2 
۳-بگمان من این کلمه « کیبانیدن» است بمعنی 
ميل دادن و منحرف كردن بسوی چیزی» چنانکه 
شهید در اين قطعه كويد: 
يك تازیانه خوردی بر جان از آن دو چمش 
كز درد او بماندی مانند زرد سیب 
کی دل بجای دارد در پیش چمش او 
گر چمش را بغمزه بگرداند از وريب 
يارب بیافریدی روثى بدین مثال 
خود رحم كن بر امت و از راهشان مکیب. 
۰ - 4 


۲ ازانوز. 


كه سوار بگندیشاپور رفتی» و بسیار قلعدها 
کردو از جمله قلعة ازان و انرا مژیدان 
گفته‌اند و بر آنجا سرایها ساخته‌اند سخت 
بزرگ و خزینه و فرزندان برين قلعه بودند 
بوقت غلب رومیان و هنوز اثر سراى او 
ظاهر است بر ! قلعدُ شاپوری گویند. و من 
اين همه برأىالعين ديدهام. (مجمل التواريخ 
و القصص ص ۶۷. حمزه گوید: بنى عدة 
مدن منها برزخ شابور و هی عبکراو ازان 
خره شابور و هی السوس (ص ۳۷) و ظاهراً 
کلمه انزان است. (بهار مجمل الشواريخ ص 
{FY‏ 

ازانوز. [ ] (إخ) موضعى در شمال ارمنیه. 

ازانة. 1[ 2 مص) آراستن. زينت دادن. 
زیور کردن. 

ازافی. [أنىى ] (ص نسبی) منسوب به 
ذویزن. ازنی. برّنی. يزانى. 

- رمح ازانی؛ نیز يزنى. (منتهی الارب). 
یعنی نیز از يزن که وادیی است يا قبیله‌ای 
از حمیر. 

= سیف ازانی؛ سیف یزنی. 

ازاهير. [] (ع [) ج آزهار. جج زهرة. 
گل‌ها. شکوفه‌ها. (منتهی الارب) (غیاث): و 
الصلوة على محمد الذی ازاهیر ریاض نبوته 
مونقة. (تتمدٌ صوان الحكمة). 

ازاهيق. [1] (ع !) فرس ذات‌ازاهیق؛ اسب 
تيزقدم شتاب‌رو. (منتهی الارب). 

ازاهیق. [أ] (إخ) نام اسب زيادين هندابه 
(هندابه مادر زياد است و يدر وی حارثه 
است). 

اژء. [أرء] (ع مص) سير کسردن كوسيندان 
بچرانیدن. سیر چرانیدن گوسپندان: ارا الشنم. 
(منتهی الارب). ||بددل و ترسان شدن از 
کاری آغازیده و بازماندن از آن. بددل شدن 
و بازماندن از حاجت: ازا عن الحاجة. 
(منتهى الارب). 

از يرا !ا زی ] (حرف ربط) (شايد مركب 
از: از + اين + را) ازيرا. براى اين. بدين 
علت. از این سبب. بدين جهت. ايرا. چه. 
زیرا. زيراكه. از آن روى: 
ازایرا کارگر نامد خدنگم 
که‌بر بازو کمان سام دارم. 
بيك پشه از بْن ندارد خرد 
ازایراکسی را بكس نشمرد. 
جو دانا توانا بد و دادگر 

ازیرا نکرد ايج پنهان هنر. 
پذیرفتم ‏ آن نامه و گنج تو 
نخواهم که چندان بود رنج تو 
ازایرا جهاندار یزدان پاک 
برآووده بوم ترا بر سما ی 

ز نادان بنالد دل سنگ وكوه 
ازايرا ندارد بر كس شكوه. 


بوطاهر. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ستانی همی زندگانی ز مردم 
ازیرا درازت بود زندگانی. منوچهری. 
دروغ ايج مسگال ازایرا دروغ 
سوی عاقلان مر زبان را زناست. 

۱ اضر شرو 
بدو گفت كز خانه اواره‌ام 
ازيرا یکی مرد بيوارهام. اسدی. 
زنان در افرينش ناتمامند 
ازیرا خویش‌کام و زشت‌نامند. 

(ويس و رأمین). 


ازايراكك. [أزى] (حسرف ربط مرکب) 

(مركب از: ازيرا + که) أزيراك.رجوع به 

ازيرا شود: 

دل ز بديها بدين بشوى ازایرا ک 

پا ک شود دل بدين جو جامه بصابون. 

از همنفسان نيست مرا روزى ازایرا ىك 

در روزن من هم نرود صورت مهتاب. 
خاقانى. 

ازا ين. ]١[‏ (حرف اضافه + صفت / ضمير) 

|مثل. مانند: وازآن امیرالمومنین 

هم از اين معانى بود. (تاريخ بيهقى). |((ص 

مركب) ازين. زين. برای اشار؛ وصف 


من هذا. 


جنسى بكار است و غالباً يس از اسم يا 

صفت ياء نكره مىآورند” بمعنی از این 

قبیل, از این جنسء از اين نوع. و در مورد 

تعظيم و تفخيم و تجليل يا تحقير و تخفيف و 

توهين استعمال شود؛ 

زمانی برق پرخنده زمانی رعد پرناله 

چنان مادر ابر سوک عروس سیزده‌ساله 

و گشته زین پرند سبزء شاخ بیدبن ساله 

چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر لاله. 
رودکی. 

سرخ‌چهره كافرانى مستحل نپا كزاد 

زین گروهی دوزخی نايا ک‌زاد و سندره. 
غواص. 

بپرسید مر زال را موبدی 

از این تيزهش رایزن بخردی. فردوسی. 

از اين بنده‌نوازی و از اين عذرپذیری 


از اين شرمگنی نیکخوئی خوب‌خصالی. 


فرحی. 


5 اا ۴ .ء 
نگاری با من و روئی نه بل دو روى ديبائى 


فرخی. 


ترا زین کاردانی کارفرمائی همی بينم 
ز رای ملک ارا ملک آرائی همی بينم. 


فرخى. 


زان گرانمایه كهر كو* هست از روى قياس 
پردلی باشد از اين شیروشی پرجگری. 


فرخی. 


امير يوسف زین کف‌گشاده أن سخى است 


که‌گنج قارون با دست او ندارد ياى. فرخى. 


ازاين. 
جوانى است نا كارديده وليكن 
ازاين بخردى داهئى كاردانى. 
بگردد تاكجا بيند * بگیتی 
از اين شوخی بلاجوئی ستمگر 
بر او مهر آرد و بیرون برد پا ک 
مرا از رامش و از خواب و از خور. فرخی. 
أن روز خورم خوش که درین خانه ببینم 
زین پنجهزاری رده ترکان حصاری. فرخی. 
كنكى بلندبينى کنگی بزرگ‌پای 
محکم سطبرساقی زین گردساعدی. 


عسجدی. 


فرخی. 


چون اندرو رسی بشب تیره و سياه 

زین آتشی بلند برافروز روزوار. منوچهری. 

کبک چون طالب علمی‌ست درین نیست 

شکی مسئله خواند تا بگذرد از شب سه‌یکی 

بسته زیر كلو از غالیه تحت‌الحنکی 

ساخته پایکها راز لكا موزگکی 

ا سرد الور E‏ 

بيرهن دارد از اين طالب علمانه يكى. 
منوچهری (از تاجالماثر). 

زین دادگری باشی و زین حق‌بشناسی 

با ینیب کک پا کرای مر هیا 

زهیربن محمد عتيبه را سالار کرد و به بست 

فرستاد, ازين گروهی متمردان را عتيبه 

نزدیک خويش راه داد و قصد کرد که 

نافرمان گردد. (تاریخ سیستان). و اندر 

تاريخ جرير چنانست که بشکارگاه در از 

سياه از خاصگاه جدا افتاد نا گا از این 

فرومایه مردمان لشکر یکی زد بر شکم او و 

کشته شد. (مجمل التواريخ و القصص). 

بلى هستند از اين مشتى بريشان 

مدار اين جهان باشد بر ایشان. ناصر خسرو. 

زین زيانكاره. یکی شير دژم بود کز او 

جان نبردى بسلامت گه كوشش ثعبان. 

ازرقى. 
زین سرابونى یک‌اندامی درشتى بردلى 
مغكلاهى مغ‌روئی ديرآب و دورافشارهاى. 


سوزنی. 
زین سروقدی ماه‌رخی غرچه‌نژادی 
عاشق دو صدش پیش رخ همچو قمر بر. 
سوزنی. 


خمخانة خرسر ای خر پیر 
نه راهبرى نه بارب رگیر 


١‏ -دهر» هم خوانده ميشود. 

۲ -گفتار خسروپرویز در پاسخ نامۀ قيصر روم. 
۳-وگاه نیز ياء نکره حذف شود: 
از این أب رنگین بنزدیک من 

از آن به که نفرين کند پیرزن. 
۴-نل: نه روثی بلکه ديبائى. 
۵-نوزاد محمدبن محمودبن سبکتکین. 
۶-دل فرحی. 


فردوسی. 


از ۱ ين پس. 
زین لاشه و لنگ ولوك پیری 
از دم تا گوش مکر و تزویر. 
ممدوح بماندند دو سه بارخدایان 
زين تنگ‌دلان تنگ‌دران تنگ‌سرایان. 
سوزنى. 
قدر سوز تو چه دانند ازاين مشتى خام 
هم مرا سوز که صدبار دگر سوخته‌ام. 
مجير بیلقانی 
وزین غوری غلامی نيز چون قند 
ز غوره کرد غارت خوشه‌ای چند. نظامی. 
روزی آوازی بسمع وى رسید از بالای قصر 
بنگریست خریرا دید که سلسله را 
می‌جنبانید. از اين خری ضعیفی, نحیفی, 
لاغری: ساغری ضعیف‌شده. (جوامع 
الحکایات). 
از این خفرقی موی‌کالیده‌ای 
بدی سرکه در روی مالیده‌ای. 
از این مه‌پاره‌ای عابدفریبی 
ملایک‌پیکری طاوس‌زیبی. 
سيرآمدهاى ز خويشتن مىبايد 
برخاسته‌ای ز جان و تن مىبايد 
در هر گامی هزار بند افزون است 
زین گرم‌روی بندشکن می‌باید. 
نجم‌الدین رازی. 


سوزنی. 


سعدی. 


افتاده بازم در سر هوائی 

دل باز دارد میلی بجائی... 
زین دل‌نوازی زین سرونازی 
زین جوفروشی گندم‌نمائی. 
غلامی در خدمت ایبک بود او را قیماز 
شغال گفتندی, سرخی بود ازین فتا کی 
سفا کی نايا کی هتا کی‌بی‌با کی گستی پستی 
|[ چقدر. جه اندازه: 

بکماز كل بکردی و ما را بجای تقل 
امرود کشته دادی زین ریودانیا. 


عبید زا کانی. 


بوالمئل. 
و رجوع به زین شود. 
از این پس. زا (ق مركب) زین پس. 
از این سيس. از این ببعد. 
از این رو. [أ] (حرف اضافه + صفت + 
اسم) از این جهت. از این سوى. از اين 
طرف: 

کس از ما نبینند جیحون بخواب 

وزايران نيايند از این روی آب. . فردوسی. 
|| (حرف ربط مرکب) لاجرم. لهذا. ازیرا. 
ازاين سيس. [أس بَ](ق مسرکب) از 
این پس. بعد از اين. من بعد. 

اينكه. در عوض اينكه. 

ازب. [1] (ع مص) جارى شدن آب: ازب 
الماء. نکردن: ازبت الابل. 
|| سخت شدن: ازب الشىء. (منتهى الارب). 
ازب. [آز)(ع ص) دراز. طویل. ازیب. 


ازب. [ا ژبب ] (ع ص) بسيار موی ابرو. 
أبرو بسيار دارد. (مسهذب الاسماء). 
بسیارموی از مردم و شتر. درازموى. مؤنث: 
زَبَاء. (مسنتهی الارب). ج: رُبّ.(مهذب 
الاسماء). ||عام ازبٌ؛ سال فراخی و ارزانی 
سال بسيا رعلف. (منتهى الارب). قراخ سال 
پرگیاه و پرغله. |[رمح ازب؛ ی 


(منتهی الارب). 
ازب. [1] (ع ص) مرد کسوتاه و ستبر و 
زيرك. |الشسیم. از شت‌روی. |الاغر 


باریک‌مفاصل كه شكم و اسفل بدن وى فربه 
باشد و استخوانش همجنان باريك بود. 
(منتهى الارب). 
ازب. [آربب] (إغ) نام شيطانى از 
اطي 
ازب. [ا ربب ] (ع !)ج رب (سسنتهی 
الارب). 
ازب. ۳1 (إ' اوسویوس. مرحوم بيرنيا 
در ايران باستان آورده است: یکی از 
روحائیون مسیحی, مولد فلسطین. وی در 
پیت‌المقدس و انطا كيه تحصیلات خود را 
باتمام رسانید و از پیروان فلسفة افلاطون 
گردید. زمان حيات او ۲۶۳ - ۲۴۰ م. 
است. اين شخص کتب زياد راجع بتاریخ 
عيسويت و قسطنطين اول اميراطور روم 
نوشته. كتاب او را راجع باميراطور مزبور 
شبيه بكتاب كزنفون راجع بكوروش بزرگ 
(سيرويدى) ميدانند. او را پدر تاريخ 
عيسويت خواندهاند. از كتب تاريخى وى» 
كتابى است كه در آن تاريخ كليسا رااز 


ابتداى ظهور مذهب عيسوى تا ۴ 


شرح داده. وى از كتابخانههاى مذهبى و 
دفترخانههاى دولتى استفاده كرده و اسلوب 
انشاء وى را ستوده‌اند. ازب علاقهمئد بود 
که علل وقايع را روشن كند و گذشته‌های 
دور را با اوضاع زمان خويش ارتباط دهد. 
کتاب او حاوی اطلاعات بسیار راجع 
بمشرق قدیم و ایران است. (ایران باستان 
ص .)۸٩‏ 
ازباء. ل اع 
الارب). 
ازباب. [أ1لع !)ج رْبٌ. 
ازباب. [!](ع مص) نزديك بفروشدن 
افتاب. قريب بغروب كردن افتاب: ازبت 
الشمس. ||مويز كردن انگور را: رت العنب. 
(منتهى الارب). 
ازباد. [1] (ع مص) کف برآوردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی): ازباد بحر؛ کنک 
براوردن دریاء إزبادٍ سراب همچنین. (از 
مسنتهی الارب). ||ازباد سدر؛ شکوفه 
برآوردن کٌنار. (از سنتهی الارب). شکوفه 


مسص) بار کردن. (منتهى 


برآوردن سدر همچون کف بر دریا. (اقبرب 
الموارد). 
اژیاد. [1](ع لاح زبد. 
ازبار. [1] (ع مص) بزرگ‌جثه و دلير 
گردیدن.(منتهی الارب). 
ازبترار. [[ بغ] (ع مص) إأبيرار (در همة 
معانی). خاستن. (زوزنی). برخاستن موی بر 
اندام. (منتهی الارب). موی بر اندام خاستن. 
|اتسخج برآوردن سگ. (منتهی الارب).۲ 
اارستن پشم. |ارستن نبات. (از منتهى 
الارب). |إطلع. (تاج العروس). دمیدن و 
روئیدن و سر زدن پشم. | آمادء شر و بدی 
شدن مرد. (منتهى الارب). تهياً. (تاج 


لعروس). ‏ ز 
ازبا لعقبة. [ا رب بلع ق ب] (إخ) نام 
شیطانی است. 


آزبد. [[ب] ((خ) یکی از قرای دمشق, بين 
آن و اذرعات سیزده ميل است و يزيدبن 
عبدالملک‌بن مروان خلیفه در شعبان و 
بقولی در رمضان سال ۱۰۵ ه.ق.بدانجا 
درگذشت. و در سبب اقامت وی در آن قریه 
اختلاف است. (معجم البلدان), 

از بو. [آبَ ر] (حسرف اضافة مرکب) 


(پهلوی: اژ, أَر) ب بر. از فراز. زوی. بالاي. 
فوق؛ 

یکی آتشی برشده تابنا ک 

ميان باد و اب از بر تيره خا ک. فردوسی. 


دو جشم از بر سر جو دو جشمه خون 
ز دود دهانش جهان تيره گون. 


فردوسى (در وصف اژدها). 
جهاندار كيخسرو آمد زكاه 
نشست از بر تيره خا ک‌سیاه. فردوسی. 
بفرمود پس تا منوچهرشاه 


فردوسی. 
از بو. [آبَ](حرف اضافه + اسم ص 
مرکب) یاد. (موید الفضلاء). بیاد گرفتن. 
(برهان). بخاطر نگاه داشتن. (برهان) 
(غیاث). حفظ. (جهانگیری) (برهان) (موید 
الفضلاء از شرفنامه). ز بر. از بير از يَرْم: 
روزی هزار بار بخواندم کتاب صبر 

چشمم نبست لاجرم از بر نمیشود. خاقانی. 
- از بر بودن و از بر داشتن؛ حفظ داشتن: 
قول ایزد بشنو و خطش ببين 


نشست از پر تخت زر با کلاه. 


1 - Eusèbe (Evsèvius Pamphyle). 
۲-و این ترجمة عبارت ذيل است: (إزْيَرٌ‎ 
الكلب ازبئرارا؛ تنفش حتی ظهرت اصول من وبر‎ 
شعره». و تخج در جائی يافت نشد ولی چون‎ 
صاحب منتهی الارب چنانکه در همه جا دیده‎ 
میشود لغت‌های مترجم قدیمی در دست داشته که‎ 
در دست ما نیست ظاهرا این کلمه درست يا‎ 
چیزی شبیه بآن است.‎ 


۴ ازبر. 


وآنکه خاقان است از توران و زیر دست تست 
روزو شب چون قل هوالله شکر تو دارد ز بر. 
معزی. 
- از پر خواندن؛ از حفظ قرائت كردن: 
خواند همه شب نثار بزمت 
سوق حول ا یی هو فان 
از بر كردن و از بر بکردن؛ حفظ 
استظهار. (تاج المصادر بيهقى). حفظ کردن. 


(آنندراج): 

هم فضل بكف كردى هم علم ز بر کردی 

از فضل سپه دارى وز علم حشر داری. 
فرخی. 

از بر عرش کند خطبة آن جاه و محل 

هركه از بر کند از شعر و ثنای تو خطب. 
سنائی. 


صبحدم از عرش می‌آمد سروشی عقل كفت 
قدسیان گوئی که شعر حافظ از بر می‌کنند. 
حافظ. 
و رجوع به بَرْم و بير و ویر شود. 
ازبر. 1 بَ](ع ص) مرد بسزرگ دوش و 
كتف. ||موذى از هر جيزى. (منتهى الارب). 
از پرسوی. [أبَ] (حرف اضافه +اسم) 
از جهت بالا. مقابل فروسوى: باشد اندر 
ترتيب فلكها از برسوى همی آئی فروسو. 
(التفهيم). 
از برم. [أَبَ](حرف اضافه + اسم. ص 
مرکب) از بر. (جهانگیری) (برهان). حفظ. 
(آنندراج): 
یک دم بمراعات دلم گرم نداری 
یک ذره مرا رحمت و آزرم نداری 
از مصحف تندی و درشتی نه همانا 
یک سوره برآید که تو از برم نداری. 
فتوحی مروزىأ. 
ا گر خود هفت سبع از برم خوانی 
چو آشفتی الف بی تی ندانی. 
از پس. (ا ب ] (حرف اضافة مركب) زٍ بس. 
بسيب بسیاری: 


سعدی آ. 


زكوه اندرآوردمش تازیان 

خروشان و نوحه کنان چون زنان 

زبس ناله زار و سوگند اوی 

یکی سست کردم من أن بند اوی 

بر این جایگه بر ز چنگم بجست 

دل و جانم از جستن او بخست. فردوسی. 
و از بس تلبيس که ساختند و تضریب که 
کردند. کار بدان منزلت رسید که هر سالی 
چون ما را بغزنين خواندی... (تاریخ بیهقی). 
هیچکس را زهره نبود که سخنی كويد در 
اين باب جه سلطان سخت ضجر میبود. از 
بس اخبار گونا گون ميرسيد. (تاریخ بیهقی). 
از پسکه؛ از بسیاری كه: 


از بسكه در این راه رز انگورکشانند 
اين راه رز ايدون» چو ره کاهکشانست. 
منوچهری. 
از بسکه سينه کندم و ناخن در او نشست 
چون يشت ماهی است سراپای سینه‌ام. 
واله هروی. 
ازبكك. (أب] ((خ) طایفه‌ای از تساتار. 
رجوع به اوزبک شود. 
- مثل ازبكها؛ تشبيهى مبتذل, که از آن 
بدپیراسته بودن موی بروت و ریش و سر 
خواهند. 
ازبكك. [أبَ] (إغ) (اتابک...) والی تبریز 
بزمان حملة مغول: و چون لشکریان مفول 
در زنجان و اردبیل و سراة مراسم قتل و 
غارت بجای آوردند و از سراة جلوریز 
روی بسوی تبریز آوردند اتابک ازیک که 
در آن زمان والی آن خطه بود صلاح در 
صلح دید و مال فراوان نزد مغولان فرستاده 
ایشان را از قتل و غارت تبریز درگذرانید. 
(حبيب السير جزواول ازج ۲ص ۱۳). 
آزیکت. ُ ب] (اخ) (اتابك..) 
جهان‌پهلوان‌بن اتابک محمد: چون اتابک 
محمد ده سال فرمانفرمای عراق و 
اذربایجان بود و در ذىحجة سنه احدى و 
ثمائین و خمسماثه (۵۸۱ه.ق.) بعالم بقا 
توجه فرمود و از وی چبهار پسر ماند: 
ابوبكر, قتلغ ایناتج. ميرميران, ازیک پهلوان. 
مادر ابوبكر و ازبك امولد بود و الد قتلغ 
اینانج و میرمیران نفیسه‌خاتون بنت امیر 
اینانج. (حبيب السير جزو جهارم ازج ۲ 
صص ۲۰۹ - ۲۱۰). 
ازبكك. [أبَّ](إغ) (اتابكى...) بانى سحلة 
ازبكيه در قاهره. ( کتاب التاج چ احمد زكى 
پاشا ص ۷۸ح و ص ۲۴۴). 
ا زبكك خان. أ بَ] (() از امراء مغول 
برادر حامكبو. (حبيب السير جزو اول ازج ج 
٣ص‏ ۹ 
ازبكيه. اب کی ی ] (إغ) محله‌ای بقاهره 
كه اتابکی ازبک آنرا بنا کرد. (کتاب التاج چ 
احمد زکی پاشا ص ۷۸ح وص ۲۴۴). 
از بن. [ا بُ] (حسرف اضافه + اسم ق 
مرکب) از بيخ. از ريشه. از اصل. ||اصلاً. 
هچ ر 
از آن رنگ و أن بازوى و فر و چهر 
فرومانده بد دختر از وى بمهر 
همى ديد كن فر و برز شهى است 
وليكن ندانستش از بن كه كيست. 
أسدى. 
- از بن برآوردن نهال؛ "از بيخ برکندن 
آنرا. (آنندراج). اجتلاف. (منتهى الارب). 
- از بن بركندن؛ اجتیاح. جوح. اجتثاث. 
جث. تسقلیع. استئصال. اصطلام. احتفان. 


ازبن دندان. 
اخترام. تخرم. أيعاب. (تاج المصادر بيهقى). 
اجذار. (منتهى الارب). تجذير. اسحات. 
جلف. (تاج المصادر بيهقى). استباحة. و 
رجوع به تركيب «از بيخ برانداختن» ذيل از 
بيخ شود. 
از بن برکنده شدن؛ انقعاث. 0 38 
این رده جع 
بن كوش. 0 بااطوع و الرغبة. و 
صاحب برهان گوید: کنایه از طوع ورضاو 
رغبت و از ته دل و مکنون خاطر باشد. 
غایتش از بن كوش كنايه از ته دل شنیدن 
باشد و از بن دندان كنايه از ته دل گفتن: 
لعل تو چون سر دندان کند از خنده سپید 
گوهرش حلقهبگوش از بن دندان باشد. 
كمال اسماعیل. 

بندۂ آن لب نوشین و خط فستقیم 
كه برد سجدۀ شکر از بن دندان شکرش. 

نجیب جرفادقانی. 
گرمرا خار زند آن بت خندان بکشم 
ور لبش جور کند از بن دندان بکشم. 


مولوی. 
از بن دندان بگفتش بهر آن 
کردمت بیدار می‌دان ای فلان. 
گرشبی بر لب شیرین تو فرمان بدهم 
جان شیرین بسرت كز بن دندان بدهم. 
مجد 
فتح بابی ز فلك یافت کسی كو می‌کرد 
خدمتی بر در شه از بن دندان چو کلید. 
سلمان. 
||(ص مركب /1مرکب) ذخیره. (موید 
الفضلاء). |أكنايه از ذخيره و جمع شده. 
(برهان). ||هرچه تمامتر کرده شده باشد. 
(مؤيد الفضلاء از شرفنامه). 
- از بن دندان کاری کردن؛ کنایه از برضا 
و رغبت کاری كردن باشد. (آنندراج): 
خدمت او از ميان جان كند هر بنده‌ای 


مولوی. 


وانکه باشد دشمنش او از بن دندان کند. 
معزی. 

خواهد که خدمت از بن دندان کند ترا 

زین آرزو مه نو گشته‌ست چون هلال. 

- از بن سی‌ودو دندان, از بن سی‌ودو؛ از 

بن دندان. (برهان) (مؤيد الفضلاء). از بن 

گوش: 

بی لب و دندان شيرين تو صبر 

از بن سی‌ودو دندان میکنم. انورى. 

۱-در جهانگیری بنام انوری ثبت است. 

۲-بنقل شعوری لکن نسخ از بر بخوانیست. 
.۲ - 3 


از بن كوش. 
سنم ' ز بيست أرجه فزون نيست ميشود 
گردون پیر از بن سی‌ودو چا كرم. 
كمال اسماعيل. 
از بن كوش. أب ن ] (ق مركب) كنايه از 
كمال اطاعت و بندگی و خدمتکاری از ته 
دل و مکنون خاطر. (برهان). و مأخذ اين 
أذ لمث كه مکی ای ی داروا 
فرمان كسى بيذيرد از غايت تواضع بن 
كوش ميكيرد و سر فرودمیکند. كنايت 
بدينكه من بنده توام و حلقة عبوديت در 
كوش دارم. (مؤيد الفضلاء). از بن دندان. از 
نرمة گوش. (آنندراج): 
از بن كوش ار ندارد آرزوی گردنش 
بر بنا گوشش چرا كردن نهد گیسوی او. 
اثیرالدین اخسیکتی. 
سخن كز خواجگی بر گل زدی دوش 
غلام آن بنا گوش از بن گوش. نظامی. 
و یم تو واو نیز جو من 
از بن گوش بعشق سر است. 


سلمان. 


بعشق تو درآورده 


وز بن گوش اخترانت تابع فرمان شده. 


سلمان. 
کسی که تافت ازو سر جو زلف از بن كوش 
سیاه‌روی درآمد فتاد در پایش. سلمان. 
لالی سخنش گوهریست كز بن كوش 
غلام حلقهبكوش است لۇلۇ عدنش. . . ؟ 

ازیة. [ابّ] (ع !) شدت. قحط. (منتهی 
الارب). 


ازبة. (آز ب] (ع ص) لاغر. چنانکه شتران, 
یا شتر ماده, يا شتران که نشخوار نکنند. 
ازبی. [أبىى] (ع إمص. !) شتابزدگی. 
رفتار بشتاب. 
|اسبکی. ||رفتار مختلف. اآشر. بدی. 
|اکاری بزرگ. (منتهى الارب). a‏ آزابی. 
از پیخ. [1] (حرف اضافه + اسم. ق مرکب) 
از بن. از اصل. 
از بيخ افتادن و از بیخ برکنده شدن؛ 
انتعاث. انقعاف. انقعار. انجعاف. تقرب. 
(منتهی الارپ). 
-از بيخ برانداختن و از بيخ برکندن و 
برکشیدن و برآوردن؛ از بن برآوردن. 
(آنندراج). قلع. اقتلاع. اباحة. اسحات. 
اقتیاض. اقتتات. الحاف. تقریب. (منتهی 


الارب). رجوع به ترکیب از بن برآوردن و 
از بن برکندن ذیل از بن شود. 

- ازییخ‌ب رکنده؛ مستأصل. 

از بیخ عرب شدن؛ استنکاف کردن. 
انکار. حاشا کردن. تکذیب کردن. منکر 
شدن به‌تمام. 

آزییدر. [ ] (إخ) ناحية کوچکی ملحق به 
صوشهری و این شهر در سنجاق قره‌حصار 


از ولایت سیواس است. (قاموس‌الاعلام 
ترکی. _ 
از بير. [] (حرف اضافه + اسم ص مرکب) 
از بر (جهانگیری) (برهان). بیاد گرفتن و 
حفظ. (برهان) (آنندراج). 
از بير کردن؛ از بر کردن. (آنندراج): 
با عطارد پسرخامه سخن داند گفت 
هر دبیری که بدیوان کند آنرا تقرير 
از پی رسم درآموختن نامه کنند 
نام خواجه, بزرگان و دبيران از بیر. فرخی. 
آزییرار. [۱](ع مص) رجوع به ازبترار 
شود. 
ازییوس. [أزِ] (إع)" رجوع به أزب و 
فهرست فرهنگ ایران باستان تاليف بورداود 
و فهرست يسنا تألیف پورداود شود. 
ازپ. [1ُ] ((خ) ۲ ازوپ. ازوپوس. إسويُس. 
فسانهساز یونانی. وی در اول برده بود و 
سپس آزاد كشت و در آخر مردم دلف او را 
بکشتند. وی شخصی نیمه‌اساطیری است که 
او را زشت‌رو و الکن و کوژپشت توهم کنند 
و مجموعه‌ای از افسانه‌های ازپ بنثر یونانی 
عاری از لطف و ملاحت در دست است و 
گویند کشیشی موسوم به پلانود" آنرا در 
مائه چهاردهم میلادی گرد کرده است. 
داستان ازپ با خواجة وی خسانتوس 
مشهور است. گویند روزی خواجه او را 
كفت ببازار شو و بهترین چیزها مرا بخر 
ازپ ببازار شد و جز چند زبان» چیزی 
نخرید و گفت از زبان بهتر چیزی نیست جه 
زبان رابطة مردمان وكليد همه دانشها و 
ركن حسقیقت و خرد و آلت ستايش 
یزدانست. خسانتوس برای انکه او را دچار 
زهمت سازد. روز بعد وی را بفرمود که 
بدترین چیزها را بخرد. ازپ اين بار نيز 
چیزی جز زبان از بازار نیاورد و چنین 
گفت:بدترین چیزی که در جهان است. زبان 
است. جه مادر همه مجادلات و سرچشمه 
اختلافات و نفاق‌ها و نزاعها و رن خطا و 
تهمت و کفر و ناپارسائی است. و برضی وی 
را همان لقمان حکیم مشهور دانند و بر 
اساسى نيست. 
ازت. [ار] (فرانسوی, )0 (از یونانی, 
مركب از «», حرف نفی زرئه. حیات) 
دمى” باشد بسيط و بیرنگ وبىبوو 
بی‌طعم. جهارخمس تركيب هوا از ازت 
است. یک ليتر ازت ۸ گرم وزن دارد 
و وزن مخصوص أن ۵/۹۷۶ است. 
ازتات. [ا] (فرانسوی, )۲ (اصطلاح 
شيمى) ملحى که از تركيب اسید ازتیک 
حاصل شود. مانند ازتات نقره که از ترکیب 
اسید ازتیک و نقره يديد آید. 
از تعاد. [ ا تِ](ع مص) سخت بانگ كردن 


ازحاء. ۱۹۷۵ 
شتر. (غیاث اللغات از لطائف و منتخب). 
این کلمه در جای دیگر دیده نشد. 


ازتيكك. [آژ] (فرانسوى. !)۸ (اسید...) 
(اصطلاح شیمی) اساسا به اسیدی اطلاق 
ميشود' که آنرا بوسيله اسید سولفوریک از 
ارات دپْتاسیم بدست آرند (و آترا اسید 
نیتریک نیز نامند). این اسید برای ساختن 
آزتات‌ها (يا نیترات‌ها)ء نیت بنزین و غيره 
بكار رود و در تهیةٌ مواد ملونه و نیز در 
حکا کی مستعمل است. 
ازج. [ر)(ع ۰4 سغ, و آن نوعی از بناء 
طولانی و دراز است. ج آژج آزاج إِزّجَة. 
ازج. ‏ زجج ]لع ص) شترمرغ درازكام. 
شترمرع غ فراخ‌گام. ° زج . || شترمرغی که 
بالای هر دو چشم آن پر سپید باشد. |إمرد 
باریک وكشيده ابرو. (منتهى الارب). 
باریک و دراز ابرو. آنک ابروش باریک 
باشد و دراز و نیکو. (تاج المصادر بيهقى). 
کمان‌ابرو. (زوزنی). آنک ابرویش باریک 
بساشد. (مسهذب الاسماء). مونت: ژجاء. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ج» رُج. 
(مهذب الاسماء). 
ازچ. [1 جج ] (ع !) بطن اوسط دماغ. 
مجمع‌البطنین. 
ازج. ز]لع ص) متبختر تبختر. تبخت رکننده. 
ازج. [ 1 ((خ) باب ۹ ملداى بزرگ 
در بغداد. دارای بازارهای بسیار و محال 
كبيره. در جانب شرقی و در آن عده‌ای 
محله‌هاست که هر يك از آنها چون شهری. 
و نسبت بدان ازجی و گروهی از اهل علم و 
غيره بدان منسویند. (معجم البلدان). بستائی 
كويد بساسيرى آنجا را بسال ۴۵۰ ه.ق 
غارت کرد و شرف‌الدین علی‌بن طراد 
الزینبی وزير بسال ۵۳۸ بدانجا مدفون شد و 
ثقةالدوله ابوالحسن علی‌بن محمد الدوینی 
القزوينى مدرسه‌ای در ایام المقتفی لامرالله 
عباسی بدانجا بنا کرد.(از ضميمة معجم 
البلدان ). وكويند در ازج جهار هزار آسيا 
بوده است. (انساب. ذيل کلم ازجى). 
ازحاء. [[] (ع مص) راندن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). پیش راندن. نرم راندن 
(منتهى الارب)» چنانکه باد ابر را وكاو 
گوسالهٌ خود را: الريح تزجی السحاب و البقر 
ترجی ولدها؛ ای تسوقه. ||بسر بردن: ازجی 


۱-نل: سالم. 
Eusebius. 3 - Esope.‏ - 2 
Planude. 5 - Azote.‏ - 4 
۶ -دم ترجمة 322 است. 
۰ - 8 ۰ .. 7 


۲۱۵ ۱-فرمول آن:‎ 
10 - Voûte en berceau. 


۱۹۷۶۴۶ 


به العیش؛ بسر برد با او زندگانی را. (منتهی 
الارب). 
ازحاج. [!] (ع سص) آهن در بن نیزه 
کردن. زُج در نیزه کردن. آهن را در بن نيزه 
درآوردن. (از منتهي الارب). زج كردن نیزه. 
(تاج المصادر بیهقی). 
ازحال. [1](ع !)ج رَجَل. حرارءها. 
تصنیف‌ها. قول‌ها. 
ازحا نگذشته. (آگ دت /تِ] ان مف 
مرکب) آنکه پرای مردن و کشته شدن آماده 


است: 


ازجان‌گذشته را بمدد احتیاج نیست. 

آزجاه. [۱] (اخ) قريداى است از قرای 
خابران از نواحی سرخس. و یاقوت كويد 
گروهی از متأخرین بدان سنسویند. (معجم 
البلدان) (مرآت البلدان). 

ازجاهی. 10 (ص نسبى) منسوب به 
ازجاه. (سمعانی). 

ازحر. [أج] (ع ص) بعیر ازجر؛ شتر که در 
مسهره‌های يشت او شکستگی باشد از 
بیماری یا از يشت ریش. (منتهی الارب). و 
هو الذی فى فقاره (ای فقار ظهره) ان‌خزال 
من داء او دبر. (تاج العروس). 

ازجم. [أج] (ع ص) بعير ازجم؛ شتر نر که 
بانگ نکند. يا آنکه آواز را بلند نکند. 
(منتهی الارب). 

ازجة. [إِرّجَ]ل لاج آزج. 

ازحة. [ زج ج] (ع 1 تريثهها. 
(ابن‌البیطار). 

ازجی. [أجا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
زجو. نافذتر. رساتر: هو ازجی به سنه؛ او 
نافذتر و رساتر است بدو از وى. 

ازجى. [از] (ص نسبی) منسوب به أَرّج. 
محله‌ای بزرگ در بغداد و جماعتی از علماء 
و زهاد و صلحا پدانجا منسوبند. (انساب 
سمعانی). و رجوع به ازج شود. 

از جه. [ا چ] (ق مركب) برای چه؟ چرا؟ 
عم؟ عن ما؟لِم؟: 
دلبرا دو رخ توبس خويست 
از جه با یار کار كست كنى؟ عمارۂ مروزی. 
از جه توبه نكند خواجه كه هر جاكه بود 
قدحى مى بخورد راست كند زود هراش. 
شهيد بلخى (اشعار پرا کند؛ قديمترين شعرا 
چ ژیلبر لازار ص ۲۸). 

ازحاف. [1] (ع مص) بنهایت مطلوب خود 
رسیدن. (متتهی الارب). ||مانده دن 
چهارپای. ماندن در رفتن. (تاج المصادر 
بیهقی). ازحاف بعیر؛ مانده شدن شتر. (از 
منتهی الارب). ااصاحب شتر ماندة 
سیل‌کشان شدن. (منتهى الارب). ازحا ک. 
(تاج المصادر بیهقی). |[أَرْحَفَ لنا بنوفلان؛ 
ژحف [لشکر رونده بسوی دشمن و جهاد] 


گردیدند برای ما. (منتهی الارب). ||سانده 
کردن.(آنندراج). 

ازحا کت. [1] (ع مص) صاحب شتر مانده 
گردیدن. (منتهى الارب). ازحاف. (تاج 
المصادر بیهقی). ||ماندن در رفتار. 

ازحال. [1] (ع مص) مضطر كردن او رأ 
به... |[دور گردانیدن. (منتهی الارب). دور 
کردن. 

ازحام. [!] (ع مص) انبوهی کردن. (غياث 
اللغات از منتخب). 

ازحلفاف. [اح] (ع مص) دور شسدن. 
کناره‌گزیدن. (منتهی الارب). ازلحفاف. 

ازخ. (1] لع 4گاو نر. ارخ. 

ازخ. [از] (() دانه‌های سخت باشد که از 
بدن أدمى براید و درد نکند و انرابعربی 
شولول گویند. (برهان). سلعه. (منتهی 
الارب). زگیل. زخ. آزخ. آژخ. بالو. صاحب 
ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: لول و آنرا 
بشهر من یعنی گرگان گندمه گویند و اندر 
بعضی شهرهای خراسان ازخ گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی): ثعران و ثعروران بالضم 
فیهما؛ دو ازخ غلاف نره ستور و دو ازخ 
پستان گوسفند. (منتهی الارب). 

ازخ. [ ] (اخ) شهری است در یازده‌فرسنگی 
سمرقند. 

ازخاف. (1] (ع مص) تکبر کردن. (منتهی 
الارپ). 

ازخام. [!] (ع مص) ازخام لحم؛ گندیدن و 
تباه شدن گوشت. (منتهی الارپ). 

ازخش. [ ] (!) شعوری مؤلف لسانالعجم 
اين کلمه را بنقل از مجمعالفرس بمعنی برق 
نوشته است و ظاهرا مصحف درخش یا 
آذرخش است. رجوع به آذرخش شود. 
ازخودراضی. [ا خوذ / خْذ] (ص 
مسرکب) خودخواه. خضودپسند. معجب. 
بانخوت. صاحب عجب. 

از خود رفتن. [أخرَد / در تَ] (مص 
مرکب) از حال رفتن. ببهوش شدن. غشی. 
اغماء؛ 
بوی گل و باد سحری بر سر راهند 
گرمیروی از خود به ازين قافله‌ای نیست. 

صائب. 

از خود شدن.[أخوةذ/ حُد ش د] 
(مص مرکب) از خود رفتن* 
ز خود شدم ز خیال پر از صفا ای دل 
بگنتمش که زهی خوبی خدا ای دل. مولوی. 
ازخو دگذ‌شتگی. [أخرذ / دگ دت 
/تٍ] (حامص مرکب) فدا کاری. جان‌بازی. 
ایثار. 

از خود گذشتن. [ا خوذ / خذگ ذَتَ] 
(مص مرکب) جان باختن. صرفنظر كردن از 
حیات خويش یا از سود و نفع* 


ازد. 
تا که از خود نگذری از دیگران نتوان گذشت. ؟ 
ازخودنخور. [ خوذ / خذ ن خوز /ُر] 
(نف مرکب) در تداول عوام, آنکه گفتار 
دیگران نشنود و نپذیرد. مستبد برأی. 
ازخیا. [از ] ((خ) یکی از ملوک بهود (از 
سال ۷۲۳ تا ۶٩۴‏ ق .م.).وی فلسطینیان را 
مغلوب ساخت و باية بت‌پرستی را از کشور 
بهود برانداخت و به رهائى قوم خويش از 
تحت رقیت آئوریان و نپرداختن باج و 
خراج کوشید. سناخریب از سلاطین آشور 
در زمان اين شهریار میخواست ديار 


بیت‌المقدس را در تحت تسخیر و اقتدار 
خويش درآورد ولی نتوانست و لشكرش 
تارومار شد و ناكام بركشت. مناجات 
جندى از ازخیا بيادكار مانده است. (قاموس 
الاعلام تركى). و رجوع به حزقيا شود. 
ازخیل. [! زِ] ((ع)" یکی از انبياء 
بنی‌اسرائیل که وی را در موقع تسخير و 
تخریب بیت‌المقدس با دیگر اسرائیلیان اسیر 
کرده ببابل بردند و او پیشگوئیهای بسیار 
دربارة بازگشت بنی‌اسرائیل به بي تالمقدس 
و خاتمه یافتن اسارت آنان و مفیبات دیگر 
داشته است. کتاب فصیحی محتوی بر اخبار 
و اوضاع آن ايام دارد و خاتمة احوال وی 
مجهول است. (قاموس الاعلام تتركى). و 


رجوع به حزقيل شود. 
ازد. [1] (لخ) ابن غوث. رجوع به ازد (پدر 
قبیله) شود. 


ازد. ] (إخ) ابن فتح. محدثى کشی است. 

آزد. [۱] ((خ) ابن‌لنبیت. ابن عبدربه گوید: 
انما تزوج اراش‌بن عمروبن الضوث 
اخىالازدبن النبيت» سلامة ابنة انمار. 
(عقدالفرید ج ۳ص ۲۱۲). 

اژد. [1] (اخ) پدر قبیله‌ای است در یمن كه 
جمیع انصار از اولاد أويند و پدرش غوث 
نام داشت و او را ازد شنوءة و ازد عمان و 
ازدالسراة نيز گویند. (منتهی الارب).۲ مولف 
مجمل التواریخ گوید: سبا در عهد قیداربن 
أسماعيل پیغمبر بود عليه السلام. جد 
پیغامبر ما صلواتاله عليه او را ده يسر بود 
كه قبیله‌های. يمن بديشان بازخوانند. و نام 
ایشان: حميرء الازد. کنده. مذحج» انمار. 
بجيله. خثعم, غسان, جذام, لخم و بزرگترین 
همه حمير بوده است و نسب بیشترین 
اعراب بدین فرزندان کشد معروف. جون: 
بنىكنده و بنی‌لخم و بنىالازد و غير آن: 


(مجمل التواريخ و القصص ص ۱۵۰). ونيز 


1 - Les ۵008۳085. (لکلرک)‎ 
2 - Êzéchias (Hizkiah). 


۳-مژلف منتهی الارب گوید: سين بجای زا (در 
ازد) انصح است. 


ازد. 


مؤلف مجمل: الازدبن الغوث را جد جفنةبن 
عرو اول ملوك غنتانیان گغته است: 
(مجمل ص ۱۷۴). و او جد عمروبن الحىّ 
رئيس حجاز پس از عام‌الفیل است. (تار يخ 
سیستان ص هنك ۵ (مجمل التواريخ و 
القصص ص ۲۲۵ح ۳ از ابوالفدا ج صص 
۹~ ۰ و رجوع به حل لالسندسيه ج ۱ 
ص ۲۹۵ و ازد در ماده ذيل شود. 
ازد. [1] (إٍخ) نام قبیله‌ای از قبايل ده گان 
عرب. (سمعانی). نام قبيلهاى از عرب و 
اشعار اين قبیله را ابوسعيد بكرى گرد كرده 
است. (ابن النديم). قبیله‌ای مشهوره از طبقة 
سوم عرب, و او بطنى از كهلانين سبا و 
كشي رالشعوب است و يدر أيشان ازدبن 
الغوثبن نیت‌بن مالکبن زیدین کهلان‌ین 
سبأین يشجببن يعرببن قحطان است. 
قبيلة ازد نخست در یمن بودند و سپس از 
اهل یمن جدا و در بلاد متفرق شدند. 
بنونصربن الازد در سراة و عمان مقیم شدند. 
بتوتعلبةبن عمرو موزيقياء در یشرب و 
بنوحارثةبن عمرو (گویند ايشان خزاعه 
باشند) در مرالظهران مكة و بنوموزیقیاء بين 
بلاد اشعريين و عک. كنار آبى بنام غسان و 
ميان دو وادى موسوم به زبيد و رمع اقامت 
گزیدندو مردمى که از اين اب مشروب 
پودند غسانى نامیده میشدند از آن جمله 
بنوالمارث و بنوجفنة و بنوکعب, اما 
بنوتعلبه که آزادشدگان پودند از آن آب بهره 
نداشتند و بنام آن منسوب نگردیدند از 
جمله اولاد جفنة ال‌غسان ملوک شام باشند 
و از اولاد تعلبة العتقاء. اوس و خزرج, 
ملوک یشرب در جاهلیت. و از ازد قبائل 
بسیار متفرع است و ایشان در شام و عراق 
و یرب و عمان و غیرها دولت‌ها داشتند. و 
ازدالسراة که نيز ازد شنوءة نامند. قبیله‌ای 
باشند كه در سراة نزول کردند و آنان 
بستوکعب الحارثبن کعب‌بن عبدال‌بن 
مالک‌بن نصربن الازد هستند, و ازد عمان 
آنانند كه بعمان فرودآمدند و ایشان عتبک 
اهل مهلب‌اند و یار باشند. از سمل نون 
رهط ابی‌هريرة و قامد و بارق و احجن و 
الجنادبة و زهران و تهامة و غبرهم و قبيلة 
ازد مسلمان شدند. (از ضميمة معجم 
البددان). و رجوع ببس فهرست‌های 
امتاعالاسماع. المعرب جوالیقی, عقدالفريد. 
عیون الاخبار, سيرة عمربن عبدالعزيز و 
الموشح شود. ||ازدالبصرة؛ قبيلة ازد سا كن 
بصره: والله لازدالبصرة احبٌ الينا من 
تميمالكوفة. (از خطبة احنفبن قیس) (عقد 
الفرید ج ۴ ص ۲۱۸). ||ازدالعراق؛ قبيلة ازد 
سقیم عراق. رجوع بعقد الفرید ج محمد 
سعيد العريان ج ۳۲ص ١6وج‏ ۴ ص ۲۰١‏ 


شود. 

ازدآب. [اد] (ع مص) برداشتن. (زوزنی). 
چیزی چون مشک يا باری معتدل برداشته 
شتافتن. بار بر حسب طاقت خود برداشته 
شتافتن: إِزْدَأْبَ القربة؛ برداشت مشک را و 
شتافت. (از منتهی الارب). 

ازدآم. ]اد[ (ع مص) ترسیدن. (سنتهی 
الارب). 

ازدآن. [إدا(ع مص) اراسته شدن. 
ازديان. 

أزذاء. [۱] (ع مص) احسان كردن. (سنتهی 
الارپ). احسان. 

ازداب. [أالع لاج زذب. 

ازداحة. [ا ج] (إخ) بطنى از بطون برانس 
از برابره در مغرب اوسط ناحية وهران و 
ایشان را وزداجة هم گویند. و آنها بسيار 
بودند و در فتنه‌ها و جنگ‌ها دست داشتند و 
آنگاه که ناصرمفرب را به يعلىين محمد 
الیفرنی داد وی بازداجه رفت و ایشان را در 
جبل كيدرة محصور کرد و غالب شد و جمع 
ایشان بپرا کندو این واقعه بسال ۳۴۳ ه.ق. 
بود, و او سپس به وهران شد و آنجا را نیز 
بعنف بستد و آتش زد و آن ناحیت رابه 
اندلس ملحق ساخت. از جمله مردم ازداجه, 
حزرونین محمد از بزرگان اصحاب 
منصورین ابی‌عامر و پسر وی مظفر است. 
(ضميمة معجم البلدان). 

ازدار. [!] (ع مص) بازكردانيدن. (سنتهی 
الارب). إصدار. 

ازدار. [1] (! مسرکب) نامى است که در 
لاهیجان بدرخت آزاد دهند و نامی است كه 
در على آباد - حاجیلر به «زلگووا (پلانیرا) 
کرناتا» میدهند و نامهای دیگر آن در 
آستارا نیل, و در كردنة چناران آقچه‌آغاچ 
است و چوب ان نهایت قابل‌ان‌حنا است و 
در رشت چانچو از آن کنند. رجوع به ازاد 
شود. 

ازدارسیره. [أسى ر] ((ج) موضعی در 
خاصة رمدانى در تیرکار هزارجريب. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابينو ص 
۴ بخش انكليسى). 

ازدارکت. ر (إخ) مسوضعی از محال 
اسفی‌ورد و شوراب ساری. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابينو بخش انگلیسی 
ص ۱۲۱. 

ازداف. [[] (ع مص) ازداف لیل؛ تاریک 
شدن شب. (منتهی الارب). إسداف. 

ازدال. 1 ((مرکب) آژدار. رجوع به آزاد 
(قسمی درخت جنگلی) شود. 

ازدانقاذار. [1] (إخ) یکی از بزرگان اسلام 
که لکنت زبان همچو نبطیان داشت و مانند 
صهیب‌بن سنان و عبيداللهبن زیاد: حاء را ها 


ازدر. ۹7% ۱ 


تلفظ ميكرد. (البيان و التبيين چ سندوبی ج 
اص ۷۵). 

ازدب. [51] (| فعل) مكير.' (دستور 
الفضلاء). مكير و مکش. (اداة الفضلاء) 
(شعورى از محمودى). مؤلف مؤيد الفضلاء 
7 آنندراج كويد: دراين لغت شبهه است كه 
فارسی است يا تركى. غالب آن است که 
ترکی است - انتهی. لکن در ترکی چنین 
کلمه‌ای نیست. 

ازدباء. [! د] (ع مص) از پس راندن. ||بار 
کردن. (سنتهی الارب). |[برداشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) ( كنز اللغات). 

آزذباب. [اد] (ع مص) ازدباب قربه؛ پر 
گردیدن مشک. ير شدن مشک. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 

ازدپ. [أد] ( فعل) رجوع به ازدب شود. 

ازدج. ۱ ] ((خ) رجوع به طرهان (ايل) 
شود. 

ازدحاج. [ د] (ع مص) ازدجاج حاجب؛ 
تمام و تا دنبالة هردو چشم رسیدن ابرو. 
(منتهی الارب). 

ازدحار. (! د] (ع مص) بازداشتن. نهی 
کردن. |[ازدجار طاثر؛ فال‌گوئی كردن بمرغ, 
(منتهی الارب). ||بازايستادن. (تاج المصادر 
بيهقى) (منتهی الارب). |[بازده شدن. (تاج 
المصادر). 

ازدحاف. [! د ] (ع مص) رفتن بسوی.... 

ازدحام. [د ] (ع مص) انبوهی كردن بر. 
(مجمل اللغة) (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). زحام. زحمت. تزاحم. (مجمل‌اللفه). 
مزاحمت. بک. مک. هجوم و انبوهی کردن. 
(مؤيد الفضلاء): که غالب همت ایشان 
بمعظمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل 
ازدحام عوام نکنند. ( گلستان). |افراهم 
آمدن. (سنتهی الارب). ||(() انبوه. (غسياث 
اللغات). جمعيت ". ||انبوهی. کبکبه. 

> ازدحام كردن؛ تتايع. (از منتهى الارب). 
مزاحمت. تزاحم. 

ازد‌خام. [إد] (ع مص) ازدخام حمل؛ 
برداشتن بار را. (از منتهى الارب). 

ازذر. [اد] (ص مرکب) (از: از + در) 
درخور. سزاوار. لايق. (جهانكيرى) 
(برهان). شایسته. مناسب. حرى. زيبلده. 
زیبای. (برهان). برازنده. شایان. مسخصوص. 
برای. بجهت: 

فرستاد بر میمنه سی هزار 


1 - 2660۷2 (Planera) crenata. 
۲-نل: مکش.‎ 
3 - Multitude. ۰ 


۴-غالباً مضاف واقع می‌شود. 


۱۹۷۸ ازدراء. 


گزیده‌سوار ازدر کارزار. 
پیاراستند ازدر جهن جای 
خورش با پرستنده و رهنمای. 
جهان دید برسان باغ بهار 

در و دشت و کوه و زمین پرنگار 
همه كوه تخجير و هامون درخت 
جهان ازدر مردم نیکبخت. 

تن خويش را ازدر فخر کرد 
نشستنگه خويش استخر کرد. 
كه فرزند ما ككشت پیروزبخت 
سزاى مهى ازدر تاج و تخت. 
ميان دو لشكر دو فرسنگ بود 
كه يهناى دشت ازدر جنگ بود. 
بدو كفت شمشيرزن سی هزار 
ببر نامدار ازدر کارزار. 

كنون من ترا آزمايش كنم 

یکی سوى رزمت كرايش كنم 
گرم ازدر شوی یابی بگوی 
همانا مرا خود پسندی تو شوی. 


خدای داند کانجا جه مايه مردم بود 


همه در آرزوی جنگ و جنگ را ازدر. 


فرخی. 


آنک ازدر خسی است فروافکند بجاه 
وانک ازدر سری است نشاندش بر سریر. 


فرخی. 


زینت ملک خداوندی و اندرخور ملک 


صدر دیوان شه شرقی و آنرازدری. فرخی. 


تو ازدر رزم نیستی جانا 

ای ازدر بزم و ازدر گلشن. 

از بسکه شب و روز کشم پیدادت 
چون موم شدم زان دل چون پولادت 
ای ازدر انکه دل نیارد یادت 
چندانکه مرا غم است شادی بادت. 


نه بر گزاف سکندر پیادگار بشت 
كه اسب و تيغ وزن امد سه گانه,ازدر دار. 


ابوحنيفةٌ اسکافی. 


ای من رهی آن ماه كه جه مست و جه هشيار 


اندر بر عاشق زدر بوس و کنار است. 


معزى. 


ريش از پی كندن بيابى 

سر ازدر سيلى دمادم. 

صورت مردان طلب کزدر میدان بود 
نقش بر ایوان جه سود رستم و اسفندیار. 


خاقانى (ديوان ص ۴ 


كتف محمد ازدر مهر نبوتست 


بر كتف بيوراسب بود جاى اژدها. خاقانی. 


روز ازدر بزم است و شراب ازدر خوردن 
هرچند چمن نیست کنون ازدر دیدار. 


خاقانی. 


کوه‌را زر جه سود بر کمرش 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فر دوسى. 


فردوسى. 


فردوسى. 


فرخى. 


انورى. 


كه شهان رأ زر ازدر کمر است. 
آن پرده‌ای که ازدر سلطان انجم است 


خاقانی. 


آویختند بر در اين کعبه آشکار. خاقانی. 
طلب از یافت نکوتر من و مرکوب طلب 

كان براق ازدر میدان بخراسان یابم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹۴). 

آنکس که كرفت از در تو بیهده دوری 

تا از در تو دور شده ازدر دار است. 1 
-ازدرٍ... شدن؛ ش‌ایسته و لايق آن 
كرديدنة 

بپروردی این شوم نايا كرا [سیاوش ] 
پدروار نسپردیش خا كرا 

همى داشتى تا براورد پر 

شد از مهر شاه ازدر تاج زر. فردوسى. 
آزدراء. [اد] (ع مص) حقیر داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (ژوزنی). 
احتقار. کم شمردن. تحقیر. خوار داشتن. 
استزراء: و لااقول لکم عندی خزائن‌لله و 
لااعلم الغيب و لااقول انى ملک و لااقول 
للذين تزدرى اعينكم لنيؤتيهم الله خيراً الله 
اعلم بما فى انفسهم انى اذاً لمن الظالمين. 
(قرآن ۳۱/۱۱): نمیگویم بشما که نزدمن 
است خزینه‌های خدا و نمیدانم غيب را و 
نمیگویم منم فرشته و نمیگويم به آنان 
بخواری مینگرند چشمهایتان راء ندهد 
ايشان را خدا خيرى. خدا داناتر است به 
آنچه در نفسهایشان است که منم آ گاه‌از 
ستمکاران. (تفسیر ابوالفتوح چ ۱ج ۳ ص 
۲ || عیب کردن. (منتهی الارب). 
آزدراد. [! د] (ع مص) فروبردن لقمه و جز 
أن را بگلو. (از مسنتهی الارب). بگلو 
فروبردن. (غياث اللغات). فروخوردن. 
ابتلاع. (تاج المصادر بیهقی). 
ازدراع.[1د] (ع سص) کاشتن تخم را 
(منتهى الارب). كشت كردن. (تاج المصادر 
بيهقى). تخم كشتن. زرع. (زوزنى). كشتن. 
كاشتن. 
ازدرام. [! د ] (ع مص) از حلق فروبردن 
[چنانکه لقمه را] .(منتهى الارب). ابتلاع. 
بحلق فروبردن. 
ازدران. 1 د] (ع !) (بصیغۀ تثنيه) هر دو 
شانه. (منتهى الارب): جاء يضرب بازدريه؛ 
آمد فارغ و تهی‌دست از هر چیزی. اانام دو 
ركست ميان دنبال چشم و گوش. 
آزدره. (أدَرْ ر] ((خ) یکی از مسواضع 
استقرار ساخلو ابوخزیمه در طبرستان. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۵ بخش انگلیسی). 
ازدریه. اد ری ی ] (إغ) یکی از فسرق 
نه كانة فرقة ثالثدُ شيعه از عُلات. ایشان 
كويند على كه پدر حسنين است على امام 
نیست بلکه مردی است که او را على 


از دست. 


الأزدرى كويند و آن على كه امام است او را 
فرزند نباشد. (بيان الاديان). 
فرودست. (انندراج): _ 
من که از دست اينم و انم 
من کنون دست راست سلطانم. 
|اسنخ: 
با ما رقيب کمتر زانگشت زایدی نیست 
همدست ماست اما از دست ما نباشد. تاثیر. 
از داست. [ادتِ ] (حرف اضافة مرکب) 
(حرف اضافه + اسم) از طرفي. از جانب. از 
قبل: 
شهریار از دست تو بسیار هست 
هیچ گلخن‌تاب را اين کار هست. عطار, 
برنمی‌آید. 
¬ از دست برآمدن و برنیامدن کاری؛ از 
عهده برامدن و برنيامدن. ممکن بودن و 
میسر شدن يا نشدن؛ 
گرت‌از دست برآید دهنی شیرین كن 
مردی أن نیست که مشتی بزنی بر دهنی. 

سعدی. 


سنائى. 


از دست برخاستن؛ از دست برآمدن: 
اكراز دست برخیزد که با دلدار بنشینم 
ز جام خضر می نوشم ز باغ عمر گل چینم. 


حافظ. 
- از دست بردن؛ از هوش بردنة 
دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم 
لیکن از لطف لبت صورت جان می‌بستم. 
حافظ. 
مرامی دگرباره از دست برد 
بمن باز بنمود می دستبرد. حافظ. 


- از دست برگرفتن؛ نیست و نابود کردن. 

(مؤيد الفضلاء) (آنندراج) (برهان): 

بخشم گفتی زودت ز دست برگیرم 

جه گویمت که بدستت در است و بتوانی. 
ظهير فاریابی. 

- از دست بیرون بسردن؛ بیخود کردن. 

مضطرب و بیقرار و ب ىاختيار کردن؛ 

پرد؛ مطربم از دست برون خواهد برد 


آه ا گر زانکه درين پرده نباشد بارم. حافظ. 
- از دست دادن؛ فاقد شدن. اشتراء؛ 

امر شه را و حكم الله را 

نه بدادم بهيجوقت از دست. مسعودسعد. 
- از دست دهر جستن؛ مردن. (برهان) 


(مؤيد الفضلاء). 

-از دست ربودن؛ إمتخاط. (منتهى الارب). 
-- از دست رفتن و از دست شدن؛ از تضرف 
خارج شدن: 

مبر غم بجيزى که رفتت ز دست 


مر اين را نگه دار | کنون که هست. اسدی. 


در جمله نزديك أمد كه اين هراس فكرت و 
شجرت بر من مستولیگرداند. چنانکه هر 
دو جهان از دست بشود. ( کلیله و دمنه). 
برادران و عزیزان ملامتم مكنيد 
که‌اختیار من از دست شد جو تیر از شست. 
سعدی. 
+ ||بیخود شدن. بی‌اختیار شدن. (از مؤيد 
الفضلاء) (از غیاث) (از برهان). مدهوش 
شدن. از هوش بشدن. نابود شدن. مردن؛ 
تو در دست آمدی من رفتم از دست. نظامی. 
من ترا دیدم و ز دست شدم ۱ 
می وصلت نخورده مست شدم. نظامى. 
تعره برآورد که ای خودپرست 
پای مکن تیز که رفتم ز دست. 
ز راه شوق گشتندی چو سرمست 
بجام اولين رفتندی از دست. محمد عصار. 


جامی. 


- |أدر خشم شدن: 

از دست مشو ز سقطۀ من 

ياى توا كرجه در ميانست. انوری. 

- ازدست‌رفته؛ عاشق. (آنندراج). 

- از دست گذاشتن؛ ادن وا گذاشتن. 

سردادن. دست برداشتن .: از دست مگذار؛ 

ضايع مگذار. (انندرا اج). و رجوع به دست 

شود. 

)زد ست پزا. [أَدَ بَ] (ص مركب) فطير. 
(السامی فى الاسامی). ازدست‌فزا. نانى كه 
خمير آن نرسيده باشد. (برهان). نانى كه 
بيش از برآمدن خمير پزند. (رشيدى). |إنان 
لواش راكويند كه روى ساج پ يخته باشند. 

ازدست فزا. 9 دَفَ](ص م بركب] 
ازدستبزا. . رجو به «ازدست‌پزا» شود. 

ازد شنوءة. ٠‏ ش 2] (اخ) آزد شَلوة, 
رجوع به آزد و شنوءة, و رجوع به عيون 
الاخبارج ۱ص ۲۷۳ شود. 

ازد شنوق. (آ رش نو ] (إخ) آزد شنوءة. 
رجوع به ازد و شوه شود. 

ازدشنوی. اد ش ن ویی ] (ص نسبی) 
منسوب به زد شنوّة, و مشهور بدین 
انتساب. ابومعمر عبداللهبن شجرة الازدی 
است. (سمعانی). و رجوع به شوى شود. 

ازذعاب. ۱ د] (ع مص) بریدن چیزی راء 
اادفع کردن. دور کردن. (منتهی الارب). 
|ابرداشتن چیزی. (تاج المصادر بيهقى). 
|[گرانبار رفتن شتر: ازدعب البعیر بحمله. 
(منتهی الارب). 

ازدعاف. [زدا(ع مص) بر جای کشتن 
کسی را. (منتهی الارب). 

ازد عمان. [ا دٍغ] (إخ) قبیلدای از آژد که 
در عمان بودند: ان ازد عمان ملاحون. 
(عيون الاخبار ج ۴ ص ۲۰۲). 

لازد عمانبن المهلب بزوة 


اذا افتخر الاقوام ثم تلين. 
حسین‌بن هانى (عقدالفريد ج ۲ ص ۳۵۸). 
ازدغاف. [اد) (ع مص) بسیار گرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب). 
ازدف. [31/1] () ميوهاى است سرخ‌رنگ 
كه نهال آن از زمين شوره رويد و آنرا کوژ 
نيز خوانند. (جهانگیری). میوه‌ای است 
سرخ‌رنگ و صحرائی و آنرا بعربی زعرور 
خوانند. (برهان). میوه‌ای است سرخ چند 
ناب کوچکی که كور هم گویند. (از 
فرهنگی خطی). زعرور. (سروری) 
(السامی). اژدف. (انندرا اج). زالزالک. 
ازدفات. [[د](ع مص) تمام گرفتن. اخذ 
کل ازدفت المال؛ تمام گرفتم أن را. 
ازدفار. (!د] (ع مص) برداشتن جيزى را. 
(منتهی الارب). بار برداشتن . (تاج المصادر 
بیهقی). برداشتن. (زوزنی). 
ازد‌فاف. [! د ] (ع مص) برداشتن, چنانکه 
بار را: ازدف الحمل. (از منتهی الارب). 
| فرستادن عروس بخانة شوی. (منتهی 
الارب). بسخانة شسوهر فسرستادن زن راء 
فرستادن بیوک بخانة داماد. زفاف. (زوزنی). 
زن بخانة شوهر فرستادن. |أزن بخانه 
آوردن. 
ازدق. [1د) (ع نتف) نعت تفضیلی از زدق. 
اصدق. (منتهی الارب). راستگوتر: انا ازدق 
منه. 
ازدقاف. [[ د] (ع سص) بدست گرفتن 
چیزی را. ||شتاب گرفتن. بشتاب ربودن. 
|[فروبردن. (منتهی الارب). 
أزدقام. [إد ] (ع مص) فروخوردن. (منتهی 
الارب). فسروبردن بكلو و فسروخوردن. 
(آنندراج). فرودآوریدن. 
ازدکاء. [!د](ع مص) گرفتن. (منتهى 
الارب). اخذ. 
- ازدكاء حق از كسى؛ كرفتن أن از وى. 
ازدكاءك. [[د](ع مسص) ازدکاک زرع؛ 
سيراب شدن کشت. (از منتهى الارب). 
ازذلااب. [[ د ] (ع مص) ربودن. (منتهى 
الارب). 
ازدلاع. [[ د] (ع مص) ربودن بحيله. 
(منتهی الارب). ||ازدلاع حسق؛ پاره‌ای از 
حق خود را جداكردن. (منتهی الارب). 
ازدلاغ. 11د ] (ع مص ) ازدلاغ جلد؛ 
سوخته شدن پوست. (منتهی الارب). 
ازدلاف. [إد] (ع مص) پیشی کردن. (از 
منتهی الارب). تقدم گرفتن. || پیش درآمدن. 
(منتهی الارب). فراپیش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||نزدیک گردیدن. (منتهی 
الارب). نزدیک آمدن. بیکدیگر نزدیک 
آمدن. (تاج المصادر بیهقی). نزدیکی 
جستن. نزديكى. (منتهی الارب). گرد آمدن. 


ازدواج. ۱۹۹ 


(زوزنی). ||متفرق شدن. (منتهی الارب). 
ازد لام. [[ د] (ع مص) ازدلام انف؛ از بيخ 
بریدن بینی. ||ازدلام رأس؛ بریدن سر. (از 
منتهى الارب). 
از دم. 11 (ق مركب) در تداول عوام, 
ازدمال. [! د] (ع مص) برداشتن. (زوزنی) 
(تاج ا بیهقی). برداشتن چیزی يا 
برداشتن جيزى يكبار. (منتهى الارب). 
|| جامه و پارچه پیچیدن. 
ازدمام. [1د] (ع مص) تکبر ن‌مودن. 
(منتهی الارب). تکبر کردن. |أسر برداشته 
بردن گرگ بزغاله را. (منتهى الارب). 5 
زد الذئب السَخْلَّة؛ اخذها زامًاً رأسَه, اى 
رافعاً اياه. (اقرب الموارد). 
ازدمیی. [] ([) جانوری است. (سروری). 
جانوری است غیرمعلوم. (برهان). اردمسی, 
(برهان) (مؤيد الفضلاء) (مجمع الفرس). 
ازدن. [أز/5/زد] (مص) رنگ کردن: 
|| خلانیدن سوزن. (برهان). آژدن. أجيدن. 
|أتيغ زدن در حجامت: و سخت تباید ازد که 
مقصود جذب است [در رعاف ] .(ذخيرة 
خوارزمشاهی). هرگاه كه گوشت بن دندانها 
سست شود بباید ازد تا خون برود و نیک 
بمزیدن و آنچه همی ايد انداختن و صبر 
كردن تا خون بازایستد پس به آبهاء قابض 
مضمضه كردن. (ذخیرءة خوارزمشاهی). و 
هرگاه که محجمه برنهند زود برباید داشت و 
نشاید ازد. (ذخيرهُ خوارزمشاهی). در چنین 
حال خراج بباید شکافت و بباید ازد. پس 
داروهای تحلیل‌کننده برنهادن. (ذخيرةٌ 
خوار زمشاهى). 
ازدو. [ادو /51 /دو] (() صمن. صمنی 
است که از أن حلوا پزند. (سروری از نسخۀ 
میرزا). صمغی است که حلواى آن بغايت 
لطیف شود و منفعت دهد درد کمر را. (مؤيد 
الفضلاء). صمغ درخت ارجن! باشد که 
درخت بادام کوهی است و از آن حلوا پزند 
ومطلق صمغ ۳ نيز گفته‌اند. (برهان). 
صعرور. 

-ازدوي آلو؛ صمغالاجاص 

-ازدوي امرود؛ صمغالكمثرى. 

-ازدوي بادام؛ صمغاللوز. 

-ازدوي تازى؛ صمغ عربى. (برهان). 

- ازدوي خطمی؛ صمغ الخطمى. 

- ازدوي زیتون؛ اصطرك. 

- ازدوي سداب؛ ثافیسا. 

- ازدوي سماق؛ صمغ تتم. 
ازذواج. [! د] (ع مص) جفت گرفتن. زن 
كردن. شوهر کردن. با یکدیگر جفت و قرین 


1 - Gomme ۰ 


۱۹۸۰ 


شدن. با هم جصفت شدن. مزاوجه. (تاج 


ازدوار. 


المصادر بیهقی). زواج. زناشوئی. |اجفت 
کردن. تزویج. با هم جفت کردن مرد و زن 
راء (غیاث اللغات). و رجوع به نکاح شود. 
||(اصطلاح علوم) تنظيم اشياء است دو بدوء 
مانند جرخها وستونها وغيره. ||در 
الكتريسيته, عمل اتحاد والحاق دويا 
جندين مولد برق مانند عناصر پیل, 
اكومولاترهاو ماشينهاى برقى را ازدواج 
گویند.! 


ازدواج عسناصر از لحاظ کسمیت (2 قسطب 
منفی و © قطب مثبت است) 


ازدواج عناصر از لحاظ شدت 


|| پیوند کردن. جفت ساختن: 

خا كرا بر سر زنی سر نشکند 

آب را بر بر زنی بر نشکند 

كر تو میخواهی که سر را بشکنی 

آب راو خاک‌را برهم زنی 

حکمتی که حق نمود از ازدواج 

كشت حاصل از نیاز و از لجاج 

باشد آنگه ازدواجات دگر 

لاسمع أذن و لاعین بصر. مولوی. 
- ازدواج کردن؛ زن کردن. شوهر کردن. 
مزاوجت کردن. 

> ازدواج کلام؛ شباهت کلام بیکدیگر, در 
اصطلاح نام صنعتی که در اخر اپیات دو 
لفظ متشابهالآخر یا دو لفظ متحداللفظ و 
المعنی آرند. چنانکه درين شعر: 

ای زلعل آتشينت در دل گلنار نار 

غير دل بردن ندارى ای بت مكار كار. 

(از غياث اللغات). 

ازدوار. [اد](ع مص) زيارت كردن. 
(منتهى الارب). ازديار. 


ازدودن. [أدو د] (مص) زدودن. صيقل 
زدن. 
ازدوقتلق. [ ] ((خ) یکی از چهار دختر 
قطب‌الدین محمدسلطان, از قراختائیان 
كران یی ایر وه ازج ی 
04 
ازده. [ز/ر/ز 5 /د] (نمف) رنگ‌کرده. 
(برهان). رجوع به ازدن شود. 
أزْذه. [۱ د /د] () رمص. خیم چشم که در 
گوشة چشم گرد ايد:؛ شعری دو است یکی 
را عبور خوانند برای آنکه سجره را عبره 
کند. دیگر غمیصا و أن تصفیر غميص بود 
من الفمص و هو الرمص. چنان روشن 
نیست., پنداری ازده در چشم دارد. (تفسير 
ابوالفتوح رازی چ ۱ج ۵ ص ۱۸۸ 
ازده. [از د / د] () افعى: کشیش‌الافعی؛ 
آواز پوست ازده. کشکشه؛ از پوست بانگ 
برآوردن آزده. (سنتهی الارب). و ظاهراً از 
ريشة أذى اوستائی بمعنى مار است. 
ازذهاء. [! د] (ع مص) كبر و ناز كردن. 
تکبر کردن. (منتهی الارب). |اسبک و سهل 
داشتن کسی را. (منتهی الارپ). سبک 
گرفتن. خوار گرفتن. ||جنبانیدن باد درخت 
را 
ازذ‌هاب. [إد](ع مص) برداشتن جيزى 
راء (منتهى الارب). 
أزذهان. [! د] (ع مص) کم شمردن. (منتهى 
الارب). اندک شمردن عطا. (تاج المصادر 
بیهقی): فلان يزدهد عطاء فلان؛ ای یعده 
زهیداً. ای قلیلا. (منتهی الارب). 
آژد‌هار. [إ د ] (ع مص) درخشیدن. روشن 
گردیدن: ازدهر الوجه. (منتهی الارب). 
ازدهر السراج؛ تلألاً و اضاء. (قطر المحيط). 
|| بسدل نگاهداشت كردن و در دل داشتن 
چیزیرا. |[شادمان شدن به چیزی. (منتهی 
الارب). ||شکوفه بیاوردن نبات. |اکوشش 
فرمودن کسی را در کار. کوشش فرمودن 
صاحب را در کار. (منتهی الارب). |اچیزی 
را نگهبانی کردن. بر چیزی نگهبانی کردن. 
(زوزنی). نگاه داشتن چیزی: ازدهر به؛ ای 
احتفظه. (منتهى الارب). 
ازد‌هار. [أد ] ((خ) مسحرف اردهار از 
نواحى کاشان. رجوع بمحاسن اصفهان 
مافروخی ص ۶ و رجوع په اردهال در 
همین لغت‌نامه شود. 
ازدهاف. [اد] (ع سص) برگشتن. ميل 
كردن. روی بركردانيدن. اادروغ گفتن. 
سار گنتن. لد کردن آوا.|[شتافتن, 
شتاب نمودن. |/بتکلف افزودن در سخن. 


۳ 


||بدرشتی و عنف در شدن. سختی و درشتی 
نمودن در سخن. ||نزدیک مرگ رسیدن. 
||برداشتن. |[سبک بردن. (منتهی الارب). 


ازدیاد. 


ببردن. (تاج المصادر بیهقی). |اشتابانیدن. 
شتاباندن. ||افکندن ستور کسی را. (منتهی 
الارب). ||هلا ک‌کردن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). |[بسخن باطل كردن سخن 
کسی را. |[دشمنی ورزیدن. (منتهی الارب). 
ازذهاك. [از د] ((خ) ازی‌دهاک. 
اژی‌دها ک.ضحاک.اژدها. ازدرها. رجوع 
به | ک و پیوراسپ شود. 
ازدی. [1](ص نسبی) منسوب به ازد و 
گروهی از علماء بدین نسبت شهرت دارند. 
رجوع بعیون‌الاخبار ج ۶ ص ۲۸۴ و ۲۸۹ 
و ۲۰۲ شود. 
ازدى. [] (إخ) او راست: الدرر المكللة 
فى الفرق بین‌الصروف المشكلة فى اللغة. 
( کشف الظنون). 
ازدی. [1] ((خ) ابن ظافر. رجوع به ابن 
ظافر ازدی و معجم المطبوعات (ابن ظافر 
الازدی) شود. 
ازدی. [] ((خ) ابوالقاسم عبدلئین محمد 
ازدی بصری نحوی. کتاب النطق و کتاب 
الاختلاف از اوست. (ابن الندیم). 
ازدی. [1] (إخ) بصری. رجوع بمحمدین 
عبدالله الازدی البصری مکنی بابی‌اسماعیل 
و رجوع بمعجم المطبوعات شود. 
ازدی. [1] (إخ) جمال‌الدین علی‌بن ظافر. 
رجوع به ابن ظافر ازدی و مسعجم 
المطبوعات (ابن ظافر الازدی) شود. 
ازی. [] ((خ) عسبدالفنی. رجوع 
بعبدالغنی‌بن سعید و الاعلام زرکلی شود. 
ازدی. [] ((ج) لوطبن یسحیی. رجوع 
بلوطبن يحيى و الاعلام زرکلی شود. 
ازدی. [1]((ج) مسس‌صری. رجسوع 
يعبدلغنئين سعید الازدی مکنی بایی‌مخمد 
و رجوع به معجم المطبوعات شود. 
ازديات. [1] (ع مص) زیت آلودن. (منتهی 
الارب). 
ازدیاد. [!] (ع مص)" افزون کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی). زیاده کردن. فزایش. 
افزایش. افزودن. فزودن. ||افزون شدن. 
اتاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب). زیاده شدن. (غياث اللغات) 
(آندراج). 

- ازدیاد ترشح؛ ' افزونی ترابیدن. 

- ازدیاد ترشح شیر؛" بسیاری تراییدن شیر. 
- ازدیاد تنمیه؛ فزونی بالش و گوالش. 

- ازدیاد تنمية بافتة زنبوری؛ " بیماری‌ای 


1 - 0 

2 - Addition. 3 - Hypersécrétion. 
4 - Galactirrhée. Poligalactie. 

5 - Hypertrophie. 

6 - Hypertrophie cellulaire. 


ازديار. 


است در چشم. 

- ازدیاد تنمية غدهٌ وزى؛! بزرگ شدن 
پرستات. 

س ازدیاد خون حیض؛ کثرةالطمث. 

- ازدیاد قوت؛۲ فزونی غیرعادی نیرو. 
ازذيار. [[] (ع مص) زیارت کردن. (سنتهی 
الارب). ازدوار. 

آژد بار. ا 5 (اخ) ابن سلیمان‌بن داودبن 
عیسی مکنی بابى محمد الفارسی. وی از 
فقهای مذهب حجازیین و از متصوفه است. 
وابونعيم اصفهائى كويد او در بیط ۲۶۷ 
ه.ق.نزد ما امد و حديثى از او روايت كند. 
(ذ کر اخبار اصبهان چ ليدن سال ۱۹۳۱ ج ١‏ 
صسص ۲۳۱ - ۲۳۲). واين كلمه مخفف 
ایزدیار است. 
ازدبال. [1] (ع مص) دور كردن از جاى. 
(منتهی الارب). 
ازدیان. ((](ع مص) آرا استه شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). زینت گرفتن. 
ازف. [أرَ] (اخ) از اعلام ععربست. از جمله 
نام يدر جابر و يدر ام بكر که از رواة 
حدیث‌اند. 
اژز. [1] (ع مص) احاطه. احاطه کردن. 
||اعانت. (آنندراج). یاری کردن. معاونت. 
|إنيرومند کردن. (تاج المصادر بیهقی). ||() 
قوت. |اضعف. ن‌اتوانی. ||پشت. 
(مسهذب‌الاسماء). ظهر. ج» آزور. (مهذب 
الاسماء). قوله تعالی: اشدد به ازری (قران 
۰ ای ظهری. 
اژر. ((](ع) اصل. ||چادر. 
ازر. [1] (ع !) جای بستن ازار. محل بستن 
بند تنبان. 
ازر. ار 1(ع 4 ج إزار. 
ازر. [ ] (() مسوضعی در جنوب شربی 
خليج فارس: شهرستان آنرا [بحرین را] 
هجر كفتهاند اردشير بابكان ساخت و در 
زمان سابق آنرا بالحسا وقطيف و ازر و 
الاره و فروق و بیئونه و سابون و دارین و 
غابه از ملک عرب شمرده‌اند | کنون جزیرۀ 
بحرين داخل فارس اسث و از ملک اران '. 
(نزهة القلوب جزو ۳ ص ۱۳۷). 
ازراء. (!] (ع مص) خشم گرفتن بر: ازری 
علیه. ||عتاب کردن. (از منتهی الارب). 
||عیب کردن: ازری باخیه. ||عيبنا ک کردن. 
عيب بر کسی افکندن. معيوب كردن کسی 
را. افکندن امری که اراد تلبیس کسی بدان 
دارد. (منتهی الارب): و له خط يزرى بخط 
ابن مقلة على طريقته. (یاقوت حموی در 
معجم الادباء ج ۱ ص ۱۱۸ س ۵). ازراء در 
اينجا بمعنى ملتبس و مشتبه شدن است؛ 
يعنى ميشد خط او رابا خط ابن مقله جا 


زدن. ||إخوار داشتن. حقير شمردن. (منتهى 


الارب). حقير داشتن. (زوزنى). خرد داشتن. 
(تاج المصادر بيهقى). زبون داشتن: ازری 
بالامر. |اسستی كردن در كارى. تهاون. 
ازراب. [ ](إغ) با ارزآب. موضعى در 
حوالى رود ارس. (حبيب السير جزو سيم از 
ج لاص ۷ متن و حاشیه). 
ازرار. [1] (ع 4 ج زر بمعنى گویک كريبان 
و جز آن, دگمه. تکمه. 
آژرار. [!] (ع مص) دم فروبردن ملخ بسزمين 
تا بيضه نهد. (سنتهی الارب). ||بند بکردن 
پیراهن را. (تاج المصادر بیهتی). تمه 
ساختن. دگمه بر جامه گذاشتن. 
ازراع.1!](ع مص) فرازشدن زراعت. 
(منتهى الارب): ازرع الزرع؛ نبت ورقه و 
احصد. ||ازراع ناس؛ قدرت يافتن مردم بر 
زراعت. (منتهى الارب). 
ازراعيل. [!] (إخ) دشتی است فراخ در 
ميانة فلسطين وسطی» ممتد از بحر متوسط 
تا اردن و فاصل جبال كرمل و سامره از 
جبال جلیل. عرب آنرا بنام صرج‌بن‌عامر 
میخوانند. جهت شغربیة وی از عکاست و 
شکل منظم آن مثلئی است با زوایای حاده 
و بعضى سیاحان آنرا از بهترین سهل‌های 
جهان شمردهاند و بقول یکی از آنان 
ازراعيل باعتبار حوادث دينيه وسياسيه بر 
همه نواحى مشابه رجحان دارد. طول جهت 
شرقیه در حدود ۱۵ ميل و طول جهت 
شمالیه قريب ۱۲ میل و جهت جنوبیه ۱۸ 
ميل است و در جانب غغربى أن راهى است 
باريك كه بسهل عکا كشد و در اين ناحيت 
غالباً كندم زراعت شود ودر فصل بهار 
مانند دريائى سبز و مواج بنظر آید و نیز در 
آنجا بسیاری از گياهان بری بعمل آید و 
حدود جنوبية آن موقع شهر مجدو است که 
سهل معروفی بدان منسوبست و نهر قدیم 
قیشون از أن گذرد و لشکریان يابين پادشاه 
کنمان بدانجا هلا ک‌شدند. نهر مزبور این 
نواحی را سيراب کند و سپس ببحر متوسط 
ريزد و قبائل کنعان با رایات فتح و فیروزی 
بیکی از فروع سهل مزبور داخل شدند و 
مدیانیون و عمالقه و بنوالمشرق همچون 
مور و ملخ در آنجا منتشر شدند و اراضی 
ناحیت را خراب کردند و فلسطینیان مدتی 
دراز بر آنجا مستولی بودند و سوری در 
بیت‌شان بساختند و بارها ارامیان یعنی 
سریانیان با عسا کر خود بدانجا میتاختند و 
بالجمله ازراعیل میدان کارزار امم سختلفه 
بود و تا ازمنٌ اخیره حال بهمین منوال بود و 
آنگاه بواسطةٌ سلطا حکومت از هرجومرج 
أن بکاست و مردم بكار خود پرداختند و 
امن (جز در جهات دور) در این ناحیت 
برقرار شد. اما كن بسیار که دارای اهمیت 


ازرس. ۱۹۸۱ 
تاریخی هستند در اطراف سهل ازراعیل 


دیده میشود: در جهت شرقية آن؛ عین‌دور و 
نایین و شونم حول حضیض مورة و 
بیت‌شان در وسط وادی ازراعیل و در جهت 
جنوبیه. عین‌تمنیم و تعنک و مجدو و در 
جهت غربیه موضعی است که ايلياء ذبيحة 
خود را تقدیم کرد و قرب دامن كوه مذکور 
نهر قیشون روانست و در جهت شمالية 
سهل, ناصرة و تابور, و سهل مذکور نزد 
سوریین متاخر به سهلبن عامر معروف 
كريزين ربيعةبن حبيببن عبدشمس خال 
عثمانبن عفان باشد. (ضميمة معجم 
البلدان). 
ازراف. [!] (ع مص) زرّافه خريدن. ||پیش 
درآمدن مرد. |إشتابانيدن. شتاباندن. (منتهى 
الارب). بر شتافتن داشتن. (تاج المصادر 
ببهقی). ||برانگیختن. (سنتهی الارب). 
حریص گردانیدن. برآغالیدن. ||شتافتن. 
(تاج المصادر بيهقى). بشتاب رفتن. ازراف 
ناقه؛ بشتافتن آن. (منتهی الارب). 
ازراق. (!] (ع مص) ازراق عین؛ برگردیدن 
چشم و ظاهر شدن سپیدی او. ||ازراق ناقه؛ 
سپس انداختن ناقه بار خود را. (منتهى 
الارب). 
ازرام. [!] (ع مص) قطع كردن كلام کسی 
را. بريدن سخن كسى. ||منقطع كردن بول بسر 
كسى. (زوزنى). قطع كردن بول و گمیز بر 
كسى: لاتزرموا ابنى (حدیث)؛ ای لاتقطعوا 
عليه بوله. 
آزران.[ ](إخ) ابن اشقان‌بن اش‌الحیارین 
سیاوش‌بن کیکاوس. وى بروایت ابنالبلخى 
جد اشک‌بن اشه است. (فارسنامه ص ۶ 
ازرباب. [! ر](ع مص) ازرباب نبت؛ زرد 
شدن كياه. ||سرخ سبزىآميز گردیدن گیاه. 
(منتهى الارب). 
ازربند. [أرَبَ](إغ) م وضيى در 
مازندران. [سفرنامة مازندران و استراباد 
رایتو ص ۱۱۹ بخش انگلیسی به نقل از 
ظهیرالدین مرعشی). 
ازرت. ١‏ ] (اغ) موضعى در انزان, كوه 
هزارجریب. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۳). 
ازرس. 1ا1 (اخ) گنگبار تابع پرتقال در 
اقیانوس اطلس شمالى بین عرض ۳۶ درجه 
و ۵۵ دقیقه و ۳۹ درجه و ۴۴ دقيقه شمالى 
و طول ۲۵ درجه و ۱۰ دقيقه و ۲۱ درجه و 


1 - Hypertrophie de ۰ 

2 - Hypersthénie. 

7- يكى از أَدِلّه كه ملكيت بحرين را برای ايران 
در ششصد سال پیش اثبات می‌کند. 


ازرق‌لباس. 


۶ دقيقه غربی, به مسافت ۸۰۰ میلی 
شطوط پرتقال. مساحت سطح أن بیش از 
۰ ميل مربع. در این جزاثر زلزلهها و 
آتشفشانیها روی داده و ضررهای بسیار 
وارد آورده بخصوص زازلهٌ سال ۱۰۰۰ ه. 
و آتشفشانی که نا گهان بسال ۱۲۲۳ ه.ق. 
در سن ژرژ يديد آمد و ارتفاع آن به ۳۵۰۰ 
قدم می‌رسید و مدت شش روز دوام يافت و 
جزيرة مزبور را خراب کرد. و نيز آتشفشانی 
که هنگامی از دربا: قرب سان ميكل ۱ 
پدیدار شد و پس از بارانیدن خا کستر و 
سنگ ناپدید شد. و همه ابن جزایر دارای 
مناظر زیبا و هوای لطيف و نباتات خرم و 
میوه‌های فراوان است و اکثر صادرات أن 
شير و تنبا كوو پرتقال و لیمو و گوشت گاو 
است. (از ضميمة معجم البلدان). 
ازرش. [ ] (اخ) خليجى در بحرالروم: از 
آن [درياى روم] خليجى بناحيت شمال 
کشاند نزديك رومیه. طول أن پانصدمیل و 
آنرا ازرش میخوانند. (مجمل التواريخ و 
القصص ص ۴۷۳). ابسن رسته کلمه را 
«اذریس» ۲ (ص ۸۵) و ابسن خردادبه 
«ادریس»۴ (ص ۱) آورده‌اند. (مجمل 
التواريخ ص ۴۷۳ح ۷). 
ازرعی. [ ] ((خ) (امام..). او راست: کستاب 
القوت. ( کشف الظنون). 
ازرق. ار ](ع ص)" نسیلگون. (نغسماث 
اللغات). كبود. (غياث اللغات). ابي. زاغ. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانى): 

فلک مر جامه‌ای را ماند ازرق 

ورا همچون طراز خوب» کرک ۵. 

منجیک يا بهرامی. 

بر صنم دیگر. پار؛ ياقوت ازرق آبدار بود 
بوزن چهار صد و پنجاه مثقال. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۴۱۳). ||صافی از چیزها. 


(تاج المصادر بيهقى) (زوزنی). هرجه صاف . 


و بیفش باشد. آب صاف. (غياث اللغات). 
آب صافی. (مهذب الاسماء): نصل ازرق؛ 
پیکان نیک روشىن. (منتهی الارب). سيف 
ازرق؛ تيغى سخت روشن. (مهذب الاسماء). 
|إكسى كه سياهى چشم او مايل به كبودى يا 
سبزی با زردى باشد. (غياث اللغات). 
گربه چشم. (منتهی الارب) (زوزنى) (مجمل 
اللغات) (دستور اللغة) (تاج المصادر بيهقى). 
کبودچشم. زاغ‌چشم. سبزچشم. (السامی فى 
الاسامی) (مهذب الاسماء). کاس: 

چشم تو گر بد سياه و جانفزا 

گرنماند او جانفزا ازرق چرا. مولوی. 
|إنابينا. (مسنتهی الارب). اعمی. مونث: 
رَزقاء. ج. ژرق. |إمجازاً آسمان؛ سپهر 
(پمناسبت رنگ کبود آن): 

با اهل هنر جهان بکین است 


مردهنری از آن غمین است 

أن كو ببر خرد مهین است 

زین ازرق بیخرد کهین است. ابوالفرج رونی. 

- ازرق آسمانجونى؛ کیود آسمانی. 

-جرخ ازرق؛ آسمان. 

- خرقة ازرق يا جامة ازرق؛ جامة صوفيان 

که برنگ ازرق بود و کلم زرق بمعنی شید 

وهم زراقى را برای صوفى دروغين و 

مرائى از آن ساختهاند؛ 

چندان بمان که خرقة ازرق کند قبول 

بخت جوانت از فلك پیر ژنده‌پوش. حافظ. 

غلام همت دردی‌کشان یکر نگم 

نه آن گروه که ازرقلباس و دل‌سیهند. 

حافظ. 

-كل ازرق؛ گل كبود. نیلوفر: 

هر طرف کافتاب بردارد 

كلازرق دراو نظر دارد. 

ورجوع به گل ازرق شود. 
ازرق. [آ]!!) خط چهارم از هفت خط 

جام جم. (برهان). خط جهارم از جام باده: 

باده در جام تا خط ازرق 

شعله در بحر اخضر اندازد. خاقانى. 
ازرق. [ار] (اخ) جدى قديم از اجداد 

عرب در جاهلیت» نسب وى بعمالقه (از 

عرب بائده) پیوندد و منازل بنی‌الازرق در 


نظامی, 


حجاز است و بدين ازرق. منسوبست ازرقی 
صاحب تاريخ مکه. (الاعلام زرکلی). 

ازرق. [ا ر] ((خ) نام پدر ابوعقبة یکی از 
نازلین از حصن الطائف. (امتاع الاسماع ج ۱ 
ص ۴۱۸). 

ازرق. 1أرَ] ((خ) نام يدر نافع كه ازارقه از 
خوارج بدو منسوبند. رجوع به ازارقه شود. 

ازرق. [ر] (إخ) کاتب حنينين اسحاق: و 
کان کاتب حنین رجل یعرف بالازرق و قد 
ریت اشياء كثيرة من کتب جالینوس و یره 
اسحاق بالیونانی» و على تلک الکتب علامة 
المأمون. (عسیون الاننباء ج ۱ص ۱۸۷ و 
۹۲ 

ازرق. [ر] (إخ) (نهر..) نهری است که بر 
شوشتر گذرد. (ابن بطوطة). 

ازرق. [ار) (إخ) آبی است در طریق حاج 
شام در پائین تیماء. ||وادی‌الازرق؛ وادیی 
است بحجاز. (معجم البلدان). 

ازرق. [ د ] (اخ) ابراهيمين عبدالرحمن‌بن 
ابی‌بکر. او راست: تسهیل المنافع فى الطب و 
الحکمة, مشتمل بر كتاب شفای ابدان و 
کتاب الرحمة. وى كويد که اين دو كتاب را 
كرد آورده و لقط ابنالجوزى و برءالساعة و 
تذكرة السويدى و غيره را بدان افزوده است. 
( کشف‌الظنون). اين كتاب در مطبعة الحلبى 
بسال ۱۳۰۴ ه.ق. و در مطبعة الخيرية بسال 


۶ و در مطبعة اليمنية بسال ۱۳۰۷و 
۸ بطبع رسیده است. (معجم المطبوعات). 
ازرق. ار) (إخ) ابن على., مکسنی 
بابی‌الجهم 
ازرق. (آر] ((خ) حسمادین زیدین درهم 
ازدی بصری مکنی بابی‌اسماعیل. رجوع به 
حمادین زید... شود. 
ازرق. [أَرَ] (إغ) شامی, یکی از سرداران 
لشکر عمربن سعد در وقعة كربلا. 

-مثل ازرق شامى؛ باموثى زرد و 
جشمى أسمانكون. 

-||قسى. سنگدل. 
ازرق. [أَرَ] ((خ) محدث. ابونواس ذ کر او 
دراين شعر أورده است: 


. تابعى است. 


حدثنی الازرق المحدّث عن 
عمروبن شمر عن أبن مسعود 
لايخلف الوعد غير كافره 
وكافر فى الجحيم مصفود. 
(عيون الاخبار ابن قتيبه جزء ۵ص ۱۴۳۰). 
ازرق. [أَرَ] (إخ) يشكرى. ابن عبدربه از او 
روايت كند. (عقدالفريد ج محمد سعيد 
العريان ج ۵ص ۱۱۵). 
ازرقاق. [ار ] (ع مسص) ازریسقاق. کبود 
شدن چشم. (منتهی الارب). کبودچشم 
شدن. گربه‌چشم شدن. (زوزنی). |[روشن 
گردیدن پیکان و سنان. ||برگردیدن چشم و 
ظاهر شدن سپیدی او. (منتهی الارب). 
ازرق پوش. [رَ] (نف مرکب) آنکه جام 
نیلگون پوشد. ||مجازاً. صوفی: 
پیر گلرنگ من اندر حق ازرق‌پوشان 
رخصت خبث نداد ارنه حکایتها بود. حافظ. 
ازرق‌چشم. [أَرَجَ /ج] (ص مرکب) که 
چشم کبود و زاغ دارد: و ایشان [مردم 
اندلس ] مردانی‌اند سپیدپوست و زرق‌چشم. 
(حدود العالم). و رجوع به ازرق شود. 
ازرق‌فام. ] (ص مرکب) برنگ ازرق. 


آسمانجونی* 
ساغر می بر کفم نه تا ز بر 
برکشم این دلق ازرق‌فام را حافظ. 


ازرق لباس. [آرَلٍ] (ص مرکب) صوفیان 


که خرقة ازرق پوشند؛ 


غلام همت دردی‌کشان بکرنگم 
نه آن گروه که ازرقلباس و دل‌سیهند. 
حافظ. 
San - Miguel.‏ - 1 
۲-اذرس (حاشیه). 
۳-ارطس (حاشیه). 
Bleu.‏ - 4 


۵-نل: مر او راجون طرازی خوب كركم. 
Bleu ۰‏ - 6 


ازرفى. 
" ازرقی.[ار](ص نسبى) منسوب به 
ازرق؛ 
هفت جرخ ازرقی در رق اوست 
بيك ماه اندر تب و در دق اوست. مولوی. 
||(اخ) يكتن از پیروان ابی‌راشد نافع‌ین 
ازرق. ج. ازارقه. رجوع به ازارقه و انساب 
سمعانی ( كلمةٌ ازرقی) شود. 
ازرقیی. [ار) ((غ) احمدين الولیسدین 
عقبةبن الازرق‌بسن عمروین الحارث‌بن 
ابی‌شمر الغانی المکی, مکنی بابی‌محمد و 
معروف بازرقی, منسوب بجد اعلی, وى از 
داودبن عبدالرحمن العطار و سفیان‌بن عبينة 
روایت کند و از او حفید وی و یعقوب‌بن 


سفیان روایت کنند و او بسال ۲۱۲ ه.ق. 


د ركذشته است. (انساب سمعانی). 
ازرقی. [أ ر] ((غ) محمدين عبدالكريم 
مكنى به ابی‌الولید. رجوع به محمدبن 
عبدالكريم... شود. 
ازرقی. [أَر) ((خ) محمدين عبداهبن 
احمدین محمدبن الولیدبن عقبةبن الازرق. 
یکی از اصحاب اخبار و سیر. و کتاب مکه 
و اخبار و کوهها واودية آن از اوست. (ابن 
الندیم). كنية او ابوالولید و نام و نسب ازرق» 
عثمان‌بن الحارث‌بن ابی‌شیمربن عمروبن 
عسوف... است. سمعانی گوید: وی حفید 
ابى محمد احمدبن الوليد (سابقالذكر) است. 
اوكتاب اخبار مکه را بنيكوترين وجه 
تصنيف کرده است و از جد خويش و 
محمدین يحيىبن ابىعمل العدنى و جز 
ايشان روايت كند وازاوابومحمد 
اسحاق‌پن احمدبن نافع الخزاعى روايت كند. 
وفات او در دويست و... است. (انساب 
سمعائى). و او راست: كتاب مكه و اخبارها 
و جبالها واوديتها و آن کتابی بزرگ است. 
وفات او بقول مؤلف دیوان الاسلام سال 
۴ «.ق.است و بقول ملف کشف الظنون 
سال ۲۲۳. تألیف وی بنام «اخیار مكة و 
ماجاء فیها من الآثار» ضمن مجموعة 
تواريخ مكه المشرفة بسمی فردیناند 
ووستنفلد در چهار جزء بسال ۱۸۵۸ م. 
بطبع رسيده است. (از معجم الم طبوعات). و 
رجوع پالاعلام زرکلی و محمدين عبداله... 
شود. 
ازرقی. [ر) (اخ) هسسروی اب ویکر ! 
زیسن‌الدیسن‌ین اسماعیل الورّاق الازرقی 
اهروی. پدر وی اسماعیل ورّاق سعاصر 
فردوسی بود و فردوسی هنگام فرار از 
سلطان محمود غزنوی چون بهرات رسید 
بخانة او نزول کرد و مدت ششماه در منزل 
او متواری بود. از بعض ابیات او معلوم 
میشود که نام او جعفر بوده است. در خطاب 
بطغانشاه‌ین الب‌ارسلان سلجوقی گوید: 


خسروا جانم نژند و تنگدل دارد همی 
زیستن در بینوائی بودن اندر یکدری 
سرد و سوزان اندرامد باد اذرمه ز دشت 
تيره گون‌شد باغ آزاری ز باد آذری 
كر بزرٌ جعفری دستم نگیری خسروا 
بينوائيها و سرماها خورم من جعفری.. 
قصائد وی غالبا در مسدح دو تسن از 
شاهزادگان سلجوقى است: یکی شمس 
الدولة طسفغانشاهبن الب ارس لان‌ین 
جغرىبيكبن مكائيلبن سلجوق, دیگر 
امیرانشاهبن قاوردين جغرىبيكبن 
ميكائيلبن سلجوق, و قاورد اولين ملوک 
0 قيه كرمان است و امیرانشاه بسلطنت 
نرسيد لهذا تاريخ وفاتش را مورخين اهتمام 
نکرده و ضبط نكردهاند ولى در تاريخ 
: قيهُ کرمان تاليف محمد ابراهیم امده 
است كه: «چون سلطانشاهبن قاورد در سنۀ 
۶ ه.ق.وفات نمود از اولاد قاورد جز 
تورانشاه‌بن‌قاورد کسی نمانده بود». پس 
معلوم میشود که امیرانشاه‌بن قاورد مذکور 
قبل از سنۀ ۶ وفات کرده. پس عصر 
ازرقى فی‌الجمله معلوم گردید. تقىالدين 
كاشى وفات ازرقى رادر سنه AY‏ 
مينويسد و ظاهراً ازرقى اقلاً جهل سال 
زودتر از اين تاريخ وفات كردهاست زيرا 
که‌ا گر تا ايين تاريخ در حيات بوده لابد 
مدتی طویل معاصر معزی بوده است و حال 
آنکه عوفی گوید: «ازرقی بمدتی سابق بر 
معزّی بود» دیگر انکه در دیوان او هیچ 
ذ کری از سلطان ملکشاه و سلطان سنجر و 
وزرا و امرای ایشان نیست و اگرازرقی تا 
سنة ۵۲۷ زيسته بودى البته مدح وثناى أن 
سلاطين عظيمالشان كه همه شعردوست و 
فضل‌پرور بودند در ديوان أو مثبت بودی, 
معاصر فردوسی بود و وفات فردوسی مدتی 
قبل از سنة ۱ واقع شده و مستبعد است 
كه پسر جنين کسی صد و ده سال دیگر 
خلاصه از قرائن ظاهر ميشود كه ازرقى قبل 
از جلوس سلطان ملكشاهبن الب ارسلان 
وى رادر نيافته است. ازرقى در تشبيهات 
غريبه و تخيلات عجيبه و تصوير اشياء 
غير موجودة در خارج يدى طولی داشته و 
اسلوب است. رشيدالدين وطواط در حدائق 
السحر در صنعت تشبیه گوید: «و البته نیکو 
کرده‌اند و میکنند چیزی را تشبیه کردن 
بچیزی که در خیال و وهم موجود باشد نه 
در اعسیان چنانک انگشت افروخته را 


ازرفی. ۱۹۸۳ 


بدریای مشکین كه موج او زرین باشد 
تشبیه کنند و هرگز در اعیان نه دریای 
مشکین موجود است نه موج زرین و اهل 
روزگار از قلت معرفت ایشان بتشبیهات 
ازرقی مفتون و معجب شده‌اند و در شعر او 
همه تشبیهات از اين جنس است و بكار 
نیاید». 

بسیاری از صاحبان تذکره و حاجى خلیفه 
در کشف الظنون تألیف کتاب سندبادنامه و 
الفيه و شلفیه را به ازرقی نسبت داده‌اند" و 
این قول خطای محض است. اما کتاب 
سندبادنامه از قصص و حکایات فرس یا 
هند است و مدتی طویل قبل از اسلام تألیف 
شده. مسعودى در مروج الذهب که در 
حدود سنة ۳۳۲ ه.ق. تأليف شده درباب 
اخبار هند و ملوک قديمة آن گوید: «شم 
ملک بعده کوش, فاحدث هند اراء فى 
الدیانات على حسب ما رأی من صلاح 
الوقت و ما یحمله من التک لیف اهل السصر 
(؟) و خرج من مذهب من سلف و کان فى 
مملکته و عصره سندباذ و له کتاب الوزراء 
السبعة و المعلم و الغلام و امرأة الملک و 
هذا [هو ] الکتاب المترجم بكتاب سندباذ». 
ابوالفرج محمدین اسحاق الوراق السعروف 
بابن ابی‌یعقوب الندیم در کتاب الفهرست كه 
در سنۀ ۳۷۷ ه.ق. تألیف شده و در سئة 
۲ م. باهتمام علامهٌ مستشرق فلوگل 
المانی بطبع رسیده است در باب «اخبار 
المسائرين: و القحرفين و استماء الكت 
المصنفة فى الاسمار والخرافات» گوید: 
«فاما كتاب كليلة و دمنة فقد اختلف فى 
آمره فقيل عملته الهند و خبر ذلك فى صدر 
الكتاب وقيل عملته ملوك الاسكانيه و 
نحلته الهند و قيل عملته الفرس و نحلته 
الهند و قال قوم ان الذى عمله بزرجمهر 
الحكيم اجزاء والله اعلم بذلک. کتاب سندياذ 
الحكيم و هو نسختان كبيرة و صغيرة و 
الخلف فى مثل الخلف فى كليلة و دمنة و 
الغالب و الاقرب الى الحق ان يكون الهند 
صنفته». خواه اصل تأليف سندبادنامه از 
أيرانيان بوده یا از حكماى هند در هر 
صورت یک نسخه پهلوی از آن تا زمان 
سامائیه موجود بوده است و در عهد امير 
نوح‌بن منصورین نوح‌بن نصربن احمدبن 
اسماعیل سامانی (سندٌ ۳۶۶ - ۳۸۷) بفرمان 
وی خواجه عمید ابوالفوارس قناوزی آنرا از 


۱-در لباب الالباب: شرف‌الزمان ابرالمحاسن و 
در حبیب السیر جزو چهارم از ج ۲ص ۱۳۴ لقب 
او افضل الدين ياد شده است. 
۲-و نیز لباب الالباب ج ۲ ص ۸۷و حبیب 
السیر جزو ۴از ج ۲ص ۱۴۴. 


۴ ازرقى. 


ازرقى. 


زبان يهلوى بپارسی ترجمه كرد و این نسخه 
ظاهرا از ميان رفته است و در حدود سنة 
۰ ه.ق.بهاءالدين محمدین علی‌بن 
محمدین عمر الظهیری الک‌اتب السمرقندی 
که دبیر سلطان طمغاج‌خان ابراهیم ماقبل 
اخرین از ملوى خانية ماوراءالنهر بود 
ترجمة ابوالفوارس قناوزی را اصلاح و 
تهذيب كرده بزيان فارسى فصيح ممزوج بر 
ابسيات وامثال عرب درآورد' و ظاهراً 
ازرقی همان ترجمة ابوالفوارس قناوزى را 
برشتة نظم كشيده يا اقلاً در صدد نظم آن 
بوده است چنانکه ازين ابیات مستفاد میشود 
در قصیده‌ای در مدح طفانشاه گوید: 

شهریارا بنده اندر مدحت فرمان تو 

گر تواند کرد بنماید ز معنی ساحری 

هرکه بیند شهریارا پندهای سند باد 

نیک داند کاندر او دشوار باشد شاعری 

من معانیهای او را یاور دانش كنم 

گرکند بخت تو شاها خاطرم را یاوری. 

واين نسخة نظم ازرقى (ا گر فی‌الواقع از 
عالم قوه بحيز فعليت درامده بوده) الآن 
بكلى از ميان رفته است و اثرى از آن باقى 
نيست و مرتبة دیگر سندباد در سنۀ ۷۷۶ 
ه.ق.بنظم رسيده است و ناظم آن معلوم 
نیست و یک نسخه ازین نظم در کتابخانة 
دیوان هند (اندیا افیس) در لندن موجود 
است و ان ضعيف آنرا دیده‌ام, نظم آن 
بغايت سخیف و سست و رکیک است و 
بهیچ نمی‌ارزد. اما کتاب الفیه و شلفیه, آن 
نیز از کتب قدیمه است و مدتها قبل از عصر 
ازرقی معروف بوده, از جمله ابن الشدیم در 
کتاب الفهرست ص ۲۱۳ درباب «اسماء 
الکتب المولفه فی‌الباه الفارسی و الهندی و 
الرومى و العربى» از جمله اين دو كتاب را 
می‌شمرد: « كتاب الالفية الصغير و کتاب 
الالفية الکبیر» و بیهقی در تاريخ مسمودی 
گوید که: «سلطان مسعود غزنوى بروزگار 
جوانی که بهرات میبود پنهان از يدر شراب 
مسیخورد. يوشيده از ربحان خادم فرود 
سرای خلوتها میکرد و مطربان میداشت مرد 
و زن که ایشان را از راههای نبهره نزدیک 
وى بردندی در کوشک و باغ عدنانی فرمود 
تا خانهاى برآوردند خواب قيلوله راواين 
خانه را از سقف تا يباى زمين صورت كردند 
صورتهاى الفيه از انواع كرد آمدن مردان با 
زنان همه برهنه چنانکه جمله ان كتاب را 
صورت و حكايت و سخن نقش كردند امير 
بوقت قيلوله انجا رفتى و خواب انجا كردى 
و جوانان را شرط است که چنین و مانند 
این بکنند خبر اين خانه بصورت الفیه سخت 
پوشیده با امیر محمود نبشتند. الخ» يس 
نسبت تأليف اصل ابن كتاب نيز بازرقى 


مانند سندباد خطای محض و وهم صرف 
ناشىازقلت تتبعاست وممكناست 
ازرقی در آن دستی ا 
اصلاح و تهذیبی کرده باشد. وله السوفق 
للصواب. (حواشى چهارمقالة محمد قزوينى 
ص ۱۷۴ ببعد). 

نظامى عروضى در چهارمقاله گوید: 
السلجوق همه شعردوست بودند اما 
هيجكس بشعردوستی‌تر از طغانشاهين 
البارسلان نبود و محاورت و معاشرت او 
همه با شعرا بود و نديمان أو همه شعرا بودند 
چون امیر ابوعبدالله قرشى و ابوبكر ازرقی... 
مگر روزى امير بااحمد بديهى نرد 
مىباخت و نرد ده‌هزاری بپائین كشيده بود 
و امیر دو مهره در شش‌گاه داشت و احمد 
بدیهی دو مهره در یک‌گاه وضرب امیر را 
بود احتیاطها کرد و پینداخت تا دوشش زند. 
دویک برآمد عظیم طيره شد و از طبع برفت 
و جای آن بود و آن غضب بدرجه‌ای کشید 
که هر ساعت دست بتیغ می‌کرد و ندیمان 
چون برك بر درخت همی لرزیدند که 
پادشاه بود و کودک بود و مقمور بچنان 
زخمی. ابوبکر ازرقی برخاست و بنزدیک 
مطربان شد و این دوبیتی تى بازخواند: 

گرشاه دوشش خواست, دویک زخم افتاد 

تا ظن نبری که کعبتین داد نداد 

آن زخم که کرد رأی شاهنشه ياد 

در خدمت شاه روی بر خا ک‌نهاد. 

پامنصور بایوسف در سنه تسع و خمسمائه 
(۵۰۹ه.ق.)اکه من بهرات افتادم مرا 
حکایت کرد که امير طغانشاه بدین دوبیتی 
چنان با شاط آمد و خوش‌طبع گشت که بر 
چشمهای ازرقی بوسه داد و زر خواست 
پانصد دینار و در دهان او سیکرد تا یک 
درست مانده بود و بنشاط اندر آمد و 
بخشش کرد سبب أن همه یک دوبیتی بود. 
ايزد تبارک و تعالی بر هر دو رحمت کناد. 
بمنه و کرمه. (چهارمقاله چ لیدن صص ۴۳ 
- ۴۴). ازوست: 

ز روی دریا اين ابر آسمان‌آهنگ 

كشيد رايت پروین‌نمای بر خرچنگ 

مشعبد امد پروین او که از دل كوه 

جو وهم مرد مشعبد همی نماید رنگ 

سپهر رنگین زو گشت كوه سیم‌اندود 
ستاره‌وار روان در سپهر رنگین‌رنگ 

سحاب گوئی در منضّدست بکیل 

شمال كوئى عود مشلّث است بتنگ 

شکفت شاخ سمن گرد بوستان گوئی 

همی برآرد در ثمين سر از ارتنگ ۲ 

دهان ابر بهارى همی فشاند در 

كلوى مرغ نگارین همی نوازد چنگ 

ز شاخهای سمن مرغكان باغ‌پرست 


بلحن باربدی‌وار برکشند آهنگ 

دهان لاله تو گوثی گهی که نوش کند 

بروی سبزة زنگارگون نبید جو زنگ ۳ 

چو ابر فندق سيمين بر آبدان ریزد 

برآرد از دل پیروزه شکل سیمین‌رنگ 

مشعبدیست که بر خردمهره‌های رخام 

بحقه‌های بلورین همی کند نیرنگ 

زمين ز زخم صبا شد نگارخانة جين 

چمن ز شاخ سمن شد بهارخانة كدق 

شکفته لاله تو گوئی همی که عرضه کند 

بزير سای رایات سرخ لشکر زنگ 

بزخم نازده برق از مسام سنگ سياه 

همی فشاند خون چون سنان شاه بجنگ 

گزیده‌شمس دول شهریار کهف امم 

ركاب مركب او بر کرانة خورشید 

زبان نيزهٌ او در دهان هفت اورنگ 

سخاوت و همم و حلم و طبع روشن او 

ز چرخ و انجم و دریا و کوه دارد ننگ... 

هميشه تا نرود بر سپهر چشمة اب 

هميشه تا نبود چون ستاره چوب زرنگ 

موافق تو کند در سعود ناز و طرب 

مخالف تو کند در غمان غریو و غرنگ. 

عوفی گوید: ممدوح ازرقی شمس‌الدولة 

طا فانشاديج بیع السلجوقي ياف 
بهشت‌ساحت اردیبهشت‌راحت ساخت و 

قصری رفیم‌نهاد بدیع نهاد و او را در صفت 

آن باغ چند قصيدة غراست. آن روزگار که 

شاه بدان عمارت و سرای نقل کرد این 

قصیده بخواند: 

بفال همایون و فرخنده اختر 

ببخت موفی و سعد موفُر 

بوقتی که هست اندرو فال خوبی 

پروزی که هست اندرو سعدا كبر 

ببزم نو اندر سرای نو آمد 

خداوند فرزانه شاه مظفر 

سخی شمس دولت كزين کهف ملت 

ملک بوالفوارس طفانشاه صفدر 

زبان بزركى و طبع مروت 

سپهر معالى و خورشيد گوهر 

بیاغی خرامید خسرو که او را 

بهار و بهشت است مولی و چا کر 

چمنهای او راز نزهت ریاحین 

روشهای او راز خوبی صنوبر 

بگاه بهار اندرو روی لاله 


۱-واین نسخه پاهتمام احمد آتش در استانبول 
بطبع رسیده است. 

۲ -از ارتنگ در سر نميزندء شاید کلمه بهرنگ 
(برنگ» ورنگ) باشد. دریای ميان شمال شرقی 
آسیا و غربی امریکا. 

۳-ظاهرا اين جا بيتى ساقط شده است. 


ازرقى. 


ازرقى. ۱۹۸۵ 


بوقت خزان اندرو جشم عبهر ١‏ 
زدستان قمرى درو بانگ عنقا 

ز آواز بلبل درو زخم مزهر 
درختانش از عود و برگ از زمرد 
نباتش ز مینا و خا کش ز عنبر 
بکشی جو اندیشة مرد عاشق 
پخوبی چو رخسارة يار دلبر 
یکی برکة رف در صحن بستان 
جو جان خردمند و طبع سخنور 
نهادش نه دريا وكوثر وليكن 
بژرفی جو دريا بيبا کی جو كوثر 
ز پا کی چو جان و ز خوبی جو دانش 
ز صفوت هوا وز لطافت جو آذر 
دوان اندرو ماهی سیم‌سیما 

چو ماه نو اندر سپهر منور 
بیکسوی این باغ خُرم سرائی 

پر از صفه و کاخ و ایوان و منظر 
نگویم که عين بهشتست لیکن 
بهشتست اندر سرای مکدر 
برافراز او جنبر جرخ گردان 

سر پاسبان را بساید بجنبر 

زبس نغزکاری جو باغ سلیمان 
زبس استواری چو سد سکندر 
تصاویر او دهشت طبع مانی 
تماثيل او حسرت جان آزر 

همه سايه و صورت و شخص ايوان 
در آن برکة لاجوردين مصوّر 

تو گوئی مگر جام کیخسروستی 
منقش درو شکل هر هفت کشور 
سر کنگره گرد دیوار باخش 
بساید همی پیکر اندر دوپیکر 
گوزنان بالیده‌شاخند گوئی 
برآميخته زخم را یک بدیگر 

نپرد مگر صحن او را بسالی 
مهندس باندیشه عنقا بشهپر 
مزین درو صفه‌های مربع 

منقش درو شمسه‌های مدور 
بصفه درون پیکر پیل جنگی 
بشمسه درون صورت شاه سرور 
خداوند گنج و خداوند دولت 
خداوند شمشیر و ديهيم و افسر 
بشمشیر او بازیستست گیتی 
عرض بازیستست لابد بجوهر 
بانديشه اندر نگنجد مدیعش 

که مدحش تمام است و انديشه ابتر 
گراز باختر برکشد تيغ هندی 
رسد موج خون در زمان تا بخاور 
بتشريف ملكت درون عين معنی 
بتصريف دولت درون لفظ مصدر 
کسی کو نديددست مر ناوکش را 
در آتش مركب ندیده‌ست صرصر 
ایا شهریاری که با همت تو 


ز اعراض زایل شمارند محور (؟) 
ز تف سنان تو نازاده دشمن 

چو سیماب بگریزد از ناف مادر 
کسی‌کز سنان تو جان داده باشد 
ز بیم سنان تو ناید بمحشر 

اگ رآب تيغ تو در رفتن آید 

درو هفت دریا بود هفت فرغر 
جو نام تو خاطب ز منبر بخواند 
سخنگوی گردد ز فر تو منبر 
شعاع درفش تو پر هر که تابد 
نيايد ز اولاد ان دوده دختر 

فلك را بسوزانی از عکس زوبین 
زمين را بياوبارى از نعل اشقر(؟) 
تو آنی که شير ذيان روز هيجا 
همى بر سنان تو أفسر كند سر 
زمين بيكر از يكدكر بكسلاند 
بروز نبرد تو زآهنگ لشكر 

ز خنجر کنی جامة زندگانی 

| گرنام خود برنگاری بخنجر 
پلنگ از نهيب سئانت بخواهد 
بخواهش‌گری پروبال از کبوتر 
بنام خلاف تو گر گل نشانی 
سنان جگردوز و خنجر دهد بر 
فری زان همایون براق شهانشه 
که‌با أب و اتش بپوید برابر 
بهنگام تیزی و هنكام کندی 
سبکتر ز کشتی گران‌تر ز لنگر 
بچشم و بموی و بسمٌ و سرین‌گه 
چو جزع و چو مشک و چو پولاد و مرمر 
به آب اندرون همچو لول بیضا 
به آتش درون همچو ياقوت احمر 
بر افراز او شاه هنكام هيجا 

جو بر کوه خارا ز پولاد عرعر 
ايا شهریاری که کوه سیه را 
بسنبی بپیکان پولادپیکر 

درین بزم شاهانه و رسم شاهان 
بنور مى لعل بفروز ساغر 

مئى كير شاها که بز بوی و رنگش 
شود دیده و مغز پر مشک و گوهر 
بلطف روان و بنور ستاره 

ببوی كلاب و برنگ معصفر 
بروشن می لعل خوشبوی خوش‌روی 
زفرخ وزير خردمند برخور 
وزیری که او را وزارت مهيا 
وزیری که او را جلالت مسخر 
وزیری که جان سخن راست دانش 
وزیری که شخص سخا راست جوهر 
وزیری که پرداخت جائی بماهی 
به از قصر کسری و ایوان قیصر 
بدل ناصح ملک و پیروز دولت 
بجان بندۀ شاه فرخنده‌اختر 

ايا شهریاری کجا تيغ عدلت 


ز گیتی ببرید دست ستمگر 

بمان اندرین دولت و ملک چندان 
کجا آب حیوان برآید ز اخگر 

فلک را بجز بندهُ خويش مشناس 
زمين جز بکام دل خويش مسپر 

وهم او راست در صفت باغ: 
كوئىكه ماه و مشترى از جرم آسمان 
تحويل کرده‌اند بباغ خدایگان 

وز ماه و مشتریست همه خاک پرنگار 
نور عجیب‌صورت و شکل بدیع‌سان 
نی‌نی که ماه و مشتری از وی ربوده‌اند 
در روشنی فزونی و در نیکوئی توان 
كوئىكه بوستان بهشتست بر زمين 
رضوان بماه و مشتری ا كنده بوستان 
مرجان عودسوز درو شاخ نسترن 
مینای مشک‌سای درو برگ ضیمران 
باد اندرو بزیده ز پهناء آبسکون 

ابر اندرو گذشته ز بالای قیروان 

در دست باد عنبر ساراى بى قياس 

در جشم ابر لولژ شهوار بی‌کران 

از سیم خام برك برآورده نسترن 

با زر پخته گونه بدل کرده اقحوان 
زلف بنفشه عنبر أين سوده در شکم 
رخسار لاله لؤلؤ ان کرده در دهان 

در زیر سرونغمة کیکان رودزن 

بر شاخ بيد نعرة مرغان شعرخوان 
نسرین و ارغوان ز سر لشکر سمن 

بر آسمان كشيده علمهای پرنیان 

آن آب نیلگون معكّس گمان بری 
مالیده کرته‌ایست ز پیروزه بهرمان 

از دانش و ز جان اثری نی درو ولیک 
از نیکویی چو دانش وز روشنی چو جان 
و آن قصر کوه‌پیکر انجملقا درو 
پهنای خا ک‌دارد و بالای اسمان 
زآسیب چنبر فلك اندر فراز او 

بر کنگره خمیده رود مرد پاسبان 

از صحن باغ کنگره‌ای راجو بنگری 
زان هر یکی خیال خیالی کند عیان 
گوئی که خرد بچة سیمرغ بیعدد 
برکرده‌اند تيزى منقار زآشیان 

وان گردش مزمل زرین شگفت را" 
آبی پروشنی جو روان اندرو روان 
پیروزه همچو سيم كشيده فرورود 

از گوشة مزمل زرين در آبدان 
گوئیز زر پخته همی سیم بفگند 
عبان سیم‌پیکر پیروزه‌استخوان 

باغی بدين نشانی و حوضی بدین صفت 
پا کیزه‌ترز کوثر و خرم‌تر از جنان 
جمشیدوار شاه نشسته ميان باغ 


١-ظاهراً‏ بیتی در اين جا ساقط شده است. 
۲ -نل: و آن گوشة مزمل زرین شگفت‌زای. 


۶ ازرقية. 

دربسته آدمی و پری بيش او ميان 
شمس دول ستودة ایام فخر ملک 

در پیش او نشسته و بر پای صف زده 
شاهان کاردیده و گردان کاردان 

دوران خود سپرده بفرمان او سپهر 

و اشکال خويش دیده بتوقیع او جهان 
با حلم او زمين كران چون هوا سبك 1 
با طبع او هواء سبك چون زمين كران 
ياقوت ناب در کف او گشته آفتاب (؟) 
ميناء سبز بر سر او گشته سایهبان 

بر کف نهاد لعل مئى كز خیال او 

انديشه لاله‌زار شود دیده گلستان 

از مشک و لعل شعری و پروین کند يديد 
شعری برنگ بسّد و پروین برنگ بان 
گربگذرد پری بشب اندر شعاع او 

از چشم آدمی نتواند شدن نهان 

ساقی ز نور عکسش گوئی سیاوشست 
اتش يناه ساخته از بهر امتحان 
خوش‌بوی‌تر ز عنبر و رنگین‌تر از عقیق 
روشن‌تر از ستاره و صافی‌تر از روان 
جامی جو بحر ژرف کزو بد گذر کند 
عنقا بزخم شهپر و کشتی ببادبان 

شاهان چنان مئى بچنین جام کرده نوش 
از دست سيم ساق بتى نوش ناروان (؟) 
از صوت شعرخوان سر افلا ک برخروش 
وز زخم رودزن دل مریخ پرفغان 

ای خسروی که نام ترا بندگی کند 

در حد روم قیصر و در خا ک‌ترک خان 
از پای همت تو همی تابد افتاب 

وز دست حشمت تو همی گردد اسمان 
گر طبع جود شکل مکان‌گیر داردى 
جود ترا هزار فلک بايدى مكان 

بر کان زر ز دست تو گر صورتی کنند 
زر نقش مهر گردد و بیرون جهد ز کان (؟) 
بر سکه كر نگار كنى شكل دست تو 

بر زر رقم شود که ببخشيد رایگان 

از حرص آنکه خواسته بخشی بخواستن 
خواهی که موی بر تن سایل شود زبان 

. هرج أن گمان بری تو قضا هم بدان رود 
گوئی ز کیمیای قضا کرده‌ای گمان 

زآن پایدار مانده ستاره که روز جنگ 
از عکس خنجر تو بيابد همی نشان 

در خاک‌هند رُمح ز بیم سنان تو 
بگداخت شاخ‌شاخ و لقب کرد خیزران 
روزی که آب و آتش خیزد ز رمح و تيغ 
بیجاده رويد از سر پیروزه گون‌سنان 
در باد زخم ژاله زند ابر هندوی (؟) 

بر درع لاله کارد و بر جوشن ارغوان 

از هيبت استخوان مبارز چنان شود 

كز خوردنش همای کند قصد زعفران 
از نیزه‌های رمح دگر عالمی کنند (؟) 


در دامن ستاره بر افعی و افعوان 

مالک کشان‌کشان سوی دوزخ کشد نگون 
انرا که زخم تيغ تو بازافکند ستان 

بیرون فکنده نیز خطی ز روی دست (؟) 
واندر كشيده كه ختلی بزیر ران 

بيدا شود ز جهرهُ دشمن بچند ميل 

بر گوهر بلارک تو گنج شایگان 

پیکان بقبضه درکشد از بهر جنگ تو 

در روی زه خدنگ برون پرّد از کمان 

ای اختر سخا که بسیر نوال خويش 

هر روز بر سپهر تفاخر کنی قران 

دشمن چو بحر آتش بیند جهان ز تو 

در موج او نهنگ سر تیغ جان‌ستان 

آب حیات خورد سنان عَدُوٌ تو 

كش هركه خورد زنده بمانده‌ست جاودان 

ای خسروی که از کف راد تو زایرت 

بر صد هزار گنج فزونست قهرمان 

رمح ترا يقين خلیلست روز جنگ 

کز آتش سنان تو نايد بدو زیان 

كر جشمداى ز گوهر تيغ تو برکشند 

صد جان زنگ‌خورده برون پرّد از ميان 
فردوس را بمجلس تو سرزنش کنند 

آنها که در سرای تو بودند میهمان 

من بنده از زمانه نژند زمانه‌ام 

ارجو که گردم از همم شاه شادمان 

بیرون نکرد خواهم تا عمر من بود 

مهرت ز جان مدیح ز دل خامه از بنان 

تا ارغوان‌نثار بود خا ک‌نوبهار 

تا زعفران‌نثار بود باد مهرگان 

افزون ز روزگار ملک شادمان زياد 

در نعمت ستوده و در دولت جوان. 

و رجوع به لباب الالباب ج ۱ص ۳۱۸و ج 
۲ ص ۸۶ و ۱۰۴ و ۳۳۴ و تذکر؛ دولتشاه 
ص "لاو ۷۳ و مجمع القفصحاء ج اص 
٩‏ و فسهرست المعجم فى معايير 
اشعارالعجم و قاموس الاعلام تركى شودا. 
ازرقية. [أرَقى ی] ((خ) نام فرقه‌ای از 
خوارج اصحاب نافعبن ازرق. رجوع به 
ازارقه شود. 
ازرکت. ار ] (4 بز. معز. 
ازرکت. [أرَ] ((خ) پسرعموی کیافخرالدین 
و کیاویشتاسپ, رؤساى خاندان جلال. که 
مدتی کوتاه يس از مرگ فخرالدوله حسن, 
در مشرق مسازندران حکومت میکرد. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابينو ص ۴۶ 
از ظهيرالدين). 
ازرم. أَر)(ع إ) كربه. قط. ستور. هر. 
ازرم. [ر) () مخفف آزرم. شرم. حيا. 
ازرمیدخت. از ذ] (خ) آزرسیدخت. 
نام دختر برويز که لشکر بدو بيعت کردند و 
ششماه ملک راند. (برهان). و رجوع به 
آزرسیدخت شود. |انام شهری كه 


ازری. 

ازرمیدخت بنا کرده است. (برهان). ياقوت 
گویدکه اين شهر بنام ملکة اواخر عهد 
ساسانی نامیده شده و أن شهرکی است قرب 
قرمسين (کرمانشاه) و من از کسی آنرا 
بتقديم راء بر زاء شنيدهام و گویا درست 
همان باشد. (معجم البلدان). 
ازرنقاف. [إر ] (ع مص) شتافتن. (منتهى 
الارب). بشتافتن. 
ازرتكك. [[رَ] () خيار. (جهانگیری). خیار 
بادرنگ. (برهان). خیار سبز. (سروری). 
آزرنگ. و رجوع به آزرنگ شود. 
ازرنوق. [ ] ((خ) قصبه‌ای از ماوراءالنهر. 
اخريب سے چو ارلا تلد تا :من 
۱ و أن همان زرنوق است. رجوع بمعجم 
البلدان و زرنوق در همین لغت‌نامه شود. 
ازرؤث. [از] (إخ) اوزرود. یکی از بلوک 
ناحية نور در مازندران. مرکز وی یوش يا 
بلده. عدۂ قری ۱۸و جمعیت تقریبی ۴۴۵۰ 
تن. حد شمالی نیچرستاق کجور, شرقی 
کمررود. جنوبی لورا و شهرستانک و غربى 
بیرون بشم کلارستاق. (جغرافیای سیاسی 
تاليف كيهان ص ۲۹۸ و .)۲۹٩‏ و أن شامل 
قراء ذيل است: انگه‌رود. کلبنگاه, هاجه 
كام كلا ک» خجيركلاء مینگ, نیکنام‌ده, 
نسن. ناحيه. پیچده, پل (پیل), ازرسىء ازء 
ازکلا. ولمه. ی‌اسل, یوشی. (سفرنامةً 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۱ و ۳۲ 
بخش انگلیسی). 
ازرود. [!] (إخ) موضعی در نشتای تنکابن. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۶و 
۴و ۱۰۶و ۱۵۱ بخش انگلیسی). 
آزرود. [1] ((خ) مسوضعی در خانقاه‌پی 
سوادکوه. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۱۵ بخش انگلیسی). 
ازرة. [1] (ع ) هیئت ازارپوشی. (منتهی 
الارب). 
از ره. [آرَه] (حرف اضافة مرکب) مخففٍ 
از راه, از طریق. ||بچشم. بدیدة: 

کنون از ره بیگناهان بما 

نگه كن بر آئین شاهان بما. فردوسی. 
ازرى. [ ر ریی] (ص نسبی) منسوب به 
ازر جمم ازار و سسمعانی كويد شاید 
منسوب‌الیه بفروش ازار اشتفال داشته است 
و منتسب بدان ابوالحسین سعداللهبن علی‌بن 
محمد الازری الحنفی است. (انساب). 
ازری. أ ریی ] (إخ) ابراهيمين احمد. 
متوفی بسال ٩٩۳‏ ه.ق.او را دیوانی است. 
( کشف الظنون). 


۱-مدایح انوری وهم از ديدة تفکر بر آن 
دوختن قاصر و ازرقی شمط از فطانه سبطانة آن 
بودن فاخر. (نظام قاری ص ۱۳۶). 


ازری. ازغ. ۱۹۸۷ 
بکاظم ازری و معجم المطبوعات شود. آنکه او اين سخن شنيد ازش ازعاف. [[] (ع مص) کشتن. برجای کشتن 


ازرقاق شود. 


ازریمام. [[] (ع مص) ازرئمام. زاده شدن " 


بچه. || ترنجیده شدن و گرفته شدن. ||منقطع 


الارب). 
ازز. [أَرّ](ع ‏ پر مجلس. تنگی مجلس. 
تن آدرت) || مععلس بي رازام 
ام سار امس مناه وان 
فصول و ايامى كه داخل ماهها و سالهاست. 
(منتهى الارب). 
از سر. [أ س] (حسرف اضافه + اسم اق 
مرکب) از آغاز. از ابتدا. ||از نو. مجدداً. باز 
هم. دويارةة امون فرموده است تا اندازة 
زمين از سر آزموده آيد. (التغهيم). 
درخت خشک‌گشته تر شد از سر 
گل صدبرك و نسرین آمدش بر. 
(ويس و رأمین). 
پس از سر یکی بزم كردند باز 
ببازیگری مى ده و چنگ ساز. 
هرگز بجهان دید کسی غم جو غم من 
کز سر شودم تازه چو گویم بسر آمد. 
مسعودسعد. 
- از سر آغازیدن و از سر گرفتن؛ از نو 
شروع کردن. استیناف. اقتبال؛ 
سالک آمد لوح رارهبر كرفت 
چون قلم سرگشته لوح از سر گرفت. 


اسدی. 


عطار. 

دل وقف شد ز غم موه اشکبار را 
از سر گرفته‌ام دگر از گریه کار را. 

واله هروی. 
از سر باز کردن؛ رفع كردن 
ساقیا از شبانه مخموریم 
از سرم باز کن بلای خمار. سلمان ساوجی. 
از سر بدر کردن؛ از سر بیرون کردن؛ 
دل را | كرجه بال و پر از غم شکسته بود 
سودای خام عاشقی از سر بدر نکرد. حافظ. 
از سر تا اه سراپ 
از سر نو؛ از نو. مجدداً. 
- از سر نهادن؛ از سر برداشتن 
آن كجكله جو با صف عشاق بگذرد 
شاهان ز سر نهند هواى كلاه را نظيرى. 
- از سر وا گردن) دور کردن بلطا ایل 


(آنسندراج). ودر اصطلاح ل گ نجفه‌بازان ۰ 


انداختن ورق کم گنجفه برای ورق بیش 
مانند آن ورق که ز سر وا کندکسی 
حسنت بخرج گنجفه داد آفتاب را 

اصف تندهاری. 


ازش. [ا ز ] (حرف اضافه + ضمیر) (از: از 


رودکی (از حاشیۂ لغت‌نامةٌ اسدی نخجوانی). 
از کلنجری ' خوشه ينج من و هردانه‌ای نج 
درمسنگ بیاید. سياه چون قير و شیرین 
چون شکر و ازش بسیار بتوان خورد يسبب 
مائیتی که در اوست. (چهارمقال عروضی 
ص ۳۲). 

ازط. [ارطط ]لع ص) مرد کج‌زنخ. 
||هموارروی. |اکوسه. (منتهی الارب). 
ازطوای. [ ] ((خ) قري بزرگی در قضای 
طاطای از سنجاق و ولایت قسطمونی در 
مسافت قريب ۲۸ هزارگزی شمال غربى 
مرکز قضاء و قريب ۳۲ هزارگزی جنوب 
قصبةٌ چبده, و در بحر اسود دارای لنگرگاه 
است. رجوع به طاطای و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
ازعاج. [!] (ع مص) از جای برکندن. از 
جای برانگیختن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی) (مسنتهی الارب). برخیزانیدن. 
(غیاث‌اللغات). جنبانیدن. (غياث). قلع از 
مکان. ||برآوردن. (غیاث اللغات). قطع 
كردن. |أبيرون آوردن. بیرون كردن لشکر 
را. از پیش برداشتن: بيش از تفاقم شر و 
اشتعال نائرة ایشان بکفایت مهم ایشان قيام 
نمایند و بر ازعاج و ارسال ايشان قناعت 
نكرد خويشتن از بلخ نهضت فرمود و 
برعقب ايشان بيامد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۱۷۴). شمس المعالى قابوس دو هزار 
مرد از كردان شاهجان بمدافعت أو [منتصر] 
فرستاد تا او را از آن حدود ازعاج كردند و 
او بجانب بيار افتاد. (ترجمه تاريخ یمینی 
ص ۲۳۳). بعد از دو روز ملکه امرا و اعیان 
کبراء شهر را بخواند و گفت سلطانى بزرگ 


| است که بظاهر شهر نزول کردست و اتابک 


را قوت ازعاج و اطراد او نه. (جهانگشای 
جوینی). ملک ماوراءالنهر بدو ارزانی 
داشت و او را ازعاج نکرد. (جهانگشای 


' جوینی). خويشتن را بیمار زار ساخته از 


آنجا ازعاج او واجب شمردند. (جهانگشای 
جوینی). يرليغها اصدار فرمودند مشتمل بر 
انكه ما بر عزیمت قلع قلاع ملاحده و 
ازعاج آن طایفه از حکم یرلیغ قاآن ميرسيم. 
(رشضیدی). |اگسیل کردن. فرستادن. 
|ابی‌آرام ساختن. (منتهی الارب). بستوه 
آوردن. 
ازعاسوان. [ ] () روز نخستين از ماه 
سوم از ماههای خوارزمیان و آن ششم روز 
باشد از خردادماه و بیرونی گوید: بزمانة ما 
اين ازعاسوان را نشانی دارند وقت کشتن 
كنجيد را و آنچ با وی بكارند. (التنهيم 


برجای بکشتن. (تاج السصادر بیهقی). 
| آف. خسته راکشتن. (منتهی الارب). 
ازعاق. [](ع سص) ترسانیدن. (مجمل 
اللغة) (منتهی الارب) (تاج المصادر بيهقى). 
|ازسین کندن يس بناگاه به آب شور 
رسیدن. (مسنتهی الارب). ||ازعاق قدر؛ 
پسیار نمك كردن دیگ را. | شتاب رفتن. 
(منتهی الار ب). 
ازعال. [1] (ع مص) بنشاط آوردن. (منتهی 
الارب). فا نشاط آوردن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى). در نشاط آوردن. |[برکندن 
از جای خود کسی را (از منتهى الارب). 
ازعام. ]1[ 2 مص) امیدوار کردن. || آزمند 
كردن.(منتهى الارب). طمع كردن. (تاج 
المصادر بیهقی). || فرمانبرداری کردن. گردن 
نهادن. رام شدن. ||ازعام ارض؛ برآمدن اول 
نبات آن. از زمين برآمدن و روشیدن اول 
گیاه. || ازعام امر؛ دست دادن کار. ||ازعام 
لبن؛ خوش شدن گرفتن شیر. (سنتهی 
الارپ). 

ا اع لع ص) ناك سكوتاببالا و 
شتهيأت فربه. (منتهى الارب). ستبر. 
ازعر. (اغ] (ع ص) تسنک‌موی. (زوزنى) 
(تاج المصادر بیهقی). اندک‌وی. اندک موی 
تن. (مهذب الاسماء). مؤنث: رّغْراء. ج. 
زُعر. (منتهى الارب). ||مرغى كه پر ندارد. 
(مهذب الاسماء). ||سوی تنک و يريشان. 
ااجای کم علف. (منتهى الارب). زمين 

اندک‌گیاه. 

ازعرار. [|ع] (ع مص) کم شدن موی: 
ازعر الشعر. |[پرا کنده گردیدن, چنانکه 
موى. (از منتهى الارب). 

ازعكبى. [أَعَ کیی] (ع ص) كوتاءبالا 
ناكس.(منتهى الارب). كوته و فرومایه. 
امهب الاسماء). مرد كوقاء زیون 

ازعيرار. [[] (ع مص) كم شدن موى. 
ازعرار. ||بريشان و يرا.كندهكشتن. ازعرار. 
ازعیل. ((](ع ص) شادمان. (مسنتهی 
الارب). 

ازغ. [أ] ()" آنچه از شاخهای درخت ببرند 

و پسیرایش دهند. (برهان). آنچه ببرند از 

شاخه‌های درخت انگور. (مجمع الفرس 
سروری). جلمه. (برهان) (مجمع الفرس). 
شاخه‌های پریدنی درخت که بریده باشند. 
قصابه. أذغ. آژغ. آزوغ. آژوغ. و رجوع به 


۱-نوعی از انگور. 
Taillis.‏ - 2 


۸ ازغاب. 


ازكان. 


آزغ وازك شود. لكن معنى ازغ در بيت 
ذيل شوخ و چرک است. و براى شاخ و 
شاخ درخت تمثل بدان غلط است؛ 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا اين تن من بشوی 

از این ازغها پا ک‌کن مر مرا 


همه آفرين زآفرينش ترا. ابوشكور. 
و رجوع به ازغ شود. 
ازغاب. (1](ع مص) ازغاب كَوْم؛ برگ 


برآوردن گرفتن رز بعد سیرابی و بعد جاری 
شدن آب در آن. (منتهی الارب). غباركونه 
چیزی برآوردن بلك رز. به تندیدن زر. 
(تاج المصادر بيهقى). ||كندامويه براوردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). موىريزةٌ 
زرد برآوردن چوزه. (منتهی الارب). موی 
اول برآوردن جوزه. 
آزغات. [[] (ع مسص) شير دادن. (منتهی 
الارب). 
ازغاف. (1](ع !)ج رَعَفَة و زغقد. 
ازغال. [] (ع مص) گمیز راندن شتر دفعة 
دفعة. بول انداختن شتر دفعه‌دفعه. (منتهی 
الارب). انداختن اشتر بول را. (تاج المصادر 
بيهقى). ||ريختن آب و مانند آن. |[دانه دادن 
مرغ بچه را. (منتهی الارب). ||خون بیرون 
جهانیدن زخم و ضرب از جراحت. (از 
منتهی الارب). انداختن طعنه خون را. (تاج 
المصادر بيهقى). |آشیر دادن. (تاج المصادر 
بيهقى). 
ازغان. !!] (ع)ج وَرَغَة. (سنتهی الارب) 
(قطر المحيط). وزغان. 
ازغب. [أغ](ع ص)! صساحب رَعّب. 
پُرزدار. مزغب. ||انجير بزرگ و خيار 
کوچک زغب‌دار. ||اسب ابسلق. |اشستر 
خا كستركون. |أكوه که سپیدی او بسیاهی 
آمیخته بسود. (متتهى الارب). ج» ژغب. 
|| (ن تف) نعت تفضیلی از مزغب. مزغب‌تر. 
ازغاب. 121 (ع مسص) مووريزة زرد 
برآوردن چوزه [جوجه ]. (منتهی الارب). 
ازغج. [أغ] () آزغج. گیاهی است که بر 
درخت بيجد و آنرا بعربى عشقه خوانند. 
(برهان). پیچک. ازغنج. (رشیدی). فرغند؛ 
نهال قد من از عشق زرد شد آری 
درخت خشک شود چون بر او تند ازغج. 
درویش سقا. 
ازغند. [أغ] ((ع) یکی از بسلوک 
ترب تحيدرى شامل ۸ قريه و مساحت ان ۵ 
فرسنگ مربع و عد تقريبى خانوار ۱۲۴۰ و 
۰ مركز آن نیز 
سمت شمال محدود ببلوک «رُخ» 
و از سمت مشرق به بلوک «محولات» و از 
جنوب و مغرب بترشیز. (جغرافیای سیاسی 
تاليف كيهان ص ٠٠١‏ 


عدء تقريبى سكنه 
ازغند. از 


ازغيباب. [[] (ع مص) ازغباب. رجوع به 
ازغباب شود. 

ازف. [أن] (ع مص) نزدیک رسیدن وقت 
كارى. أزوف. نزدیک آمدن. (زوزنی). 
نزدیک شدن كوج. قوله تعالى: ازفت الآزفة 
(قران ۵۷/۵۳)؛ نسزدیک رسید قیامت. 
|| شتافتن. شتاب کردن. ازوف: آزف الرجل؛ 
بشتافت مرد. |أمندمل شدن جراحت: ازف 
الجرح. ||لإمص) تنگی و ناخوشى عيش. 
(منتهى الارب). 

ازف. [رّذف] (ع ص) یی ازف؛ 
شترمرغ نر بسیار پرریزه‌دار. شترمرغ 
بسیارزف بهم‌پیچیده. (منتهی الارب). 

ازف. (أذ] (اغ) رو شهری در اوكرانى, 
واقع در كنار دریای ازف. در مصب دن 
دارای ۱۷۰۰۰ تن سکند. 

ازفاء. [(] (ع مص) نقل كردن کسی یا 
چیزی را از جائی بجائی. (از منتهی الارب). 

آزفاف. [[] (ع مص) برانگیختن بر شتاب. 
(از مسنتهی الارب). شتابانیدن. در پوئیدن 
داشتن. (تاج المصادر بیهقی). ||بشتاب 
راندن. (منتهی الارب). ||فرستادن بیوک را 
بخانة شوی. فرستادن عروس بخانة شوهر. 
(منتهی الارب). زن به خانة شوهر فرستادن. 
زفاف. (تاج المصادر بیهقی). |[زن بخانه 
آوردن. ||شتاب رفتن شترمرغ. يا تيز رفتن 
آن. |أشروع كردن شترمرغ بدويدن. (منتهى 
الارب). 

ازفر. [آفَ]اع ص) اسب بزرگپهلو. ج. 

ازفل. [ف] (ع ) خشم. تيزى. (منتهى 
الارب). 

ازفلة. [أفَ لَ] (ع ) گروه. جماعت. همه. 
اجفلة: جاوًا ازفلة و بازفلتهم؛ ای بجماعتهم 
و عامتهم. (منتهی الارب). 

ازفلة. [إ فل ] (ع ) سبکی عقل. (سنتهی 
الارب). 

ازفلی. [أفَ لا](ع ) جماعت ازهر 
چیزی. (منتهی الارب). اجقلی. 

ازفندا كك. اف ] () رجوع به آزفندا ک 


0 


سود. 
ازفی. [آفا] (ع !) سرعت. |إنشاط. (منتهى 
الارب). 


ازق. ار 1 (ع مص) تنگ شدن, چنانکه 
سینه: ازق صدره. ||غمگین گردیدن. |تنگ 
آمدن در جنگ. (منتهی الارب). 

ازق. ار ] (ع ) تنگی. (سنتهی الارب). 
ضیق. 
ازقاق. [1](ع4 ج زق. 

ازقام. [!] (ع مص) فروخوراندن چیزی 
بگلو. (تاج المصادر بیهقی). فروخورانیدن 
کسی را زقوم يا عام است. (منتهی الارب). 


ازقان. [[] (ع مص) یاری دادن کسی را بر 
پرداشتن بار. (سنتهی الارب). مدد كردن 
کسی را در چیزی برداشتن. 

ازقبان. [آق] ((خ) موضعی است در قول 
اخطل: 

أرب الحاجبین بعوف سَوءٍ 

من النفر الذين بازقبان. 

و مراد او «ازقباذ» بوده. برای استقامت بيت 
ذال را به نون تبديل كرده است. جه قصيده 
نونيه است. (معجم البلدان). 

ازقو. [ ] (إخ) قضائى است در سنجاق فزان 
از ولایت طرابلس غرب, و در جهت غربی 
لوا واقسع شده. سکنه ان از اقوام پبربریه 
موسوم به توارق‌اند و زبانی مخصوص دارند 
و بعربی نيز تكلم کنند. اراضی أن خشک و 
ریگزار است و فقط در بعض وادیها درختان 
سرو و زیتون دیده ميشود. (قاموس الاعلام 
ترکی ‏ ر ۲ 

از قضا. [ا ق ] (ق مرکب) اتفاقا. قضا را: از 
قضا روزی دو صیاد بر آن آبگیر گذشتند. 
( کلیله و دمنه). 

ازقة. [أزن 1ع ) ج ژقاق. 

ازقبالیغ.[ ] (إغ) بسر چوچی. (جامع 
التواریخ رشیدی ج ۳ص ۱۵). و بلوشه 
مصحح أن کتاب كويد اصلاح کلمه میسر 
نشد. (تعلیقات فرانسه همان کتاب ص ۲۴). 

أزكاء. [[](ع مص) پا کیزه گردانیدن. 
(منتهی الارب). ||بالانيدن کشت. گوالانیدن 
زرع. ازوزنی) (تساج المسصادر بیهقی). 
اف زایش كردن کشت و افزایش دادن. 
||گوالیدن. (منتهی الارب). 

ازکات. 10 (ص) مردم بددل و بداندرون را 
گویند.(برهان). آزگات. 

ازکات. [!] (ع سص) پر كردن مشک 
(متتهى الارب). بر كردن مشكيزه. 
(آنندراج). |[بسیاد دادن حديث کسی را. 
|[بچه زادن زن. (از منتهی الارب). زائیدن. 

ازکاره. ار / ر ] (ص) آنکه سخنان گذشته 
رایاد کند مانند قصه‌خوان. و مژلف 
مویدالفضلاء گوید: اين ( کلمه) مشتق از ذ کر 

سی ذال را ذ کر نکرده‌اند. 

ازکا کث. [[] (ع مص) ازکا ک بر اصری؛ 
اصرار كردن و ستيهيدن بر آن: ار گ على 
الشیء. (از منتهى الارب). چیره شدن 
ازازکا ک ببول؛ بازداث شتن گمیز خود را: ارک 
ببوله. (منتهی الارب). 

ازکام. [J]‏ 8 مص) بازكام كردانيدن. اداج 
المصادر بیهقی). مبتلی بزکام كردن كسى را: 
ازکمه الله. (از منتهی الارب). 

ازکان. 111 (ع مص) دانستن چیزی را و 


است و در فار 


1 - Velue. ۰ 


ازكان. 
دريافتن. (از متتهى الارب). شناسيدن. 
(زوزنی). ||| گاه‌گردانیدن. (منتهى الارب). 
بيا گاهانیدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
ااگمان بردن يا گمان قوی بردن. |ابگمان 
گفتن و راست برآمدن آن . (منتهى الارب). 

ازکان. [] (ص) اژکان. (مؤيد الفضلاء). 
رجوع به از كان شود. 

ا زکایرون. [ ] (إخ) یکی از توابع بادغيس 
خراسان قدیم. (نزهة تلوب جزء ۲ ص 
ar‏ ازکرسا. رجوح به انکرسا شود ' 

ازكشية. [أك شی ى] (إخ)' ار کش. قومى 
در ساحل بحر اسود. در شمال شبه‌جزيرة 
تمن. رجوع بنخبة الدهر دمشقى ص ۰۱۴۵ 
۲۶ ۲۶۳۲ شود. 

ازکن. (آک] ن نتف) زیرکتر. (منتهى 
الارب). 
امثال؛ 
ازکن من ایاس. 

ازکند. [أک] ((غ) رجوع به اوزكند و 
فهرست نزهة القلوب جزء ۳ (ازکند) شود. 
ازگند. 

ازکوداری. [] (( مرکب) (از كجا داری) 
ريشأ كلمة اسکداری الأسكدار لفظة 
فارسية و تفسيره «از کو داری»؛ ای من اين 
تمسك وهو مدرج يكتب فيه عدد الخرائط 
و الكتب الواردة و النافذة و اسامى اربابها. 
(مفاتيم خوارزمی ص ۴۱)." 

ازكى. [أكا] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
زكى. ياكتر.(غياث اللغات). صالحتر. 
(مجمل اللغة). با كيزءتر. زكىتر: برسولی 
فرستاده آمد [حصیری ] تا سلام و تحيت ما 
[مسعود ] را اطیبه و ازکاه بخان رساند. 
(تاریخ بيهقى چ اديب ص ۲۰۹). |الذیذتر. 
(غياث اللغات). |[روشن‌تر. (مؤيد الفضلاء). 

ازکیی. [[] (اخ) نام قریه‌ای بعمان ازارقه راء 
و در آن آبهای بسیار و باغهاست. 

ازکیاء. [1] (ع ص, !) ج زکسی. (مسنتهی 
الارب). پا کان, صاحبان ذهن صافی. (غياث 
اللغات): 
ازيس مكان که داده و تمكين که كردهاند 
خشنودم از کیای ری وازكياى رى. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۵۴). 
تا این بشارت به امراو اکابر و صدور 
معارف و قضاة و رؤساء و مشایخ و ازکیا و 
اعیان... (جهانگشای جوینی). 

ازکیتمور. ( ] ((خ) سیزدهمین خان از 
سلسلة چنگیزخان كه بسلطنت رسيد. 
(حبیب‌السیر جزو ۱ ازج ۳ص ۲۵). 

ا زگت. [1] ([) شاخ خرد. شولان. ترکه: بر هر 
شاخ 0 ع است. و بر هر ازگی 
هزارهزار برگ. (تفسیر ابوالفتوح رازی چ ۱ 
3 ۵ص ۱۷۷ س ۷). رجوع به ازغ شود. 


ازگات. ۲11 (ص) مردم بددل و بداندرون. 
(انندراج). ازکات. 
ازگل. [أك] (إخ) یکی از قرای شمیران 
واقع در مشرق درَّهُ داراباد. 
ازگل. راگ ] (۱۳۵ ازگیل. ودرا لاهيجان, 
کلاردشت و گرگان بنام کنوس, كدّسء کندزء 
ودر كتول باسم كُندس نامیده ميشود. و 
رجوع به ازگیل شود. 
ازكلدى. [أفّ] (تركى. ص مركب) (از: 
از خود +گلدی, آمد) دشنامى است که 
زنان بزنی بی‌سروپا گویند. بی‌پدر و مادر. 
خسیس. فرومایه. بی‌اصل. 
ازگند. (اگ ] (() رجوع به اوزگند شود. 
ازگیل. [1] ()" درخستچه‌ای که در هم 
جنگلهای شمالی حتی ارسباران و گلی‌داغ 
وكردنةُ جناران ميرويد. حدّ سفلاى أن 
سواحل آستارا و حد علیاء كتول در ارتفاع 
۰ گزی. (گااوبا). .ازگل. نلکه. زعرور. 
لاد آستارا). ۰ زره . شرسهیر (در طوالش). 
فتر (در اطراف رشت). كنس ( در طالقان 
قروین). کنس. کنوس. کونوس ( در گیلان و 
مازندران). ترش کنن (در رار و 
شهسوار). تالاس گور (در رامیان). کندز. 
دس (در گرگان و کجور). ( گااوبا). 


ازكيل: الف -مقطع كل ب -میوه 


ازگیل زا بنى. [ألٍ بُ] (تركيب وصفی | 
مرکب) رجوع به انبۀ ژاپنی شود. 
ازل. 1 (ع مص) بازداشتن تن. (تاج المصادر 
بیهقی), بازداشتن کسی را. (منتهی الارب). 
حبس. ||کوتاه كردن رسن اسب و گذاشتن 
آنرا: ازل الفرس. (از منتهى الارب). 
||بازداشتن چهارپای از چرا گاه از بسیم. 
(زوزنی). نگذاشتن شتران خود را بچراگاه 
از ترس یا از قحط: ازلوا اموالهم. (از منتهی 
الارب). ||در چاه بماندن. (زوزنی). ||در 
تنگ‌سال درآمدن. (منتهی الارب). در تنگی 
و سختی افتادن. در تنگی و خشکی سال 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). ||(() تنگی و 


ازد. ۱۹۸۹ 


سختی سال. (منتهی الارب). قحط‌سالی. 
شدت. (مهذب الاسماء). 
ازل. [ر] (ع ٣)‏ همیشگی. (منتهی الارب) 
(غياث) (السامی فى الاسامی) (دستوراللغة) 
(مهذب الاسماء). |إزمانى كه آنرا ابتدا 
نباشد. (منتهى الارب) (غياث اللغات از 
کتر). اوّل اوّلها. مقابل ابد. عبارتست از 
استمرار و امتداد جوا در ازمنة مقدر 
غیرمتناهی در غا گذشته, چنانکه ابد 
عبارت از استمرار وجود است در ازمنة 
مقدر غیرمتناهی در جانب اينده. (تعریفات 
جرجانی). ازل» بفتح الف و زای معجمه, 
دوام وجود در زمان گذشته باشد. چنانچه 
ابد دوام وجود در زمان آیسنده است» 
همجنان كه سابقاً در معنى كلمة ده کر 
گردیدو در شرح طوالع در بیان حدوث 
اجسام گفته است که آرّل ماهيتى است که 
اقتضاء عدم مسبوقیت بغير کند و همین 
معنی منظور است از آنچه گفته‌اند كه: ارّل 
نفی اولیت باشد و پاره‌ای دیگر گفته‌اند که: 
ال استمرار وجود در زمانهای مقدرة 
غیرمتناهیه باشد در طرف زمان گذشته - 
انتهی. در صورتی که معنی آخرین عين 
معنی اولین است. متصوفه گفته‌اند: اعیان 
ثابته و بعض از ارواح مجرده ازلیه میباشند 
و فرق بين ازلیت آن اعیان و ارواح با ازليت 
بدح حقیقی آ ن است که ازلیت مُبدع جل 
شأته صفتى است سلبى بنفى اوّليت بمعنى 
افتتاح وجود از عدم زيرا او عزاسمه عين 
وجود باشد. و ازلیت اعيان و ارواح دوام 
وجود آنهاست با دوامابداع‌کنندة آنها و در 
عين حال با افتتاح وجود از عدم. برای انکه 
وجود غير از اعيان و ارواح باشد.كذا فى 
شرع القصوص التولوى: الجامی فی اشن 
الاول. ( کشساف اصطلاحات الشتون). ج. 
آزال: هرچند در ازل رفته بود که وی 
[موسی ] پیغمبری خواهد بود. (تاريخ بیهقی 
چ اديب ص ۲۰۱). 

از برای یک بلى كاندر ازل گفته‌ست جان 


١‏ -در يادداشتها شرحى بدست نیامد. 
Les ۰‏ - 2 
۳ -بگمان اين بنده لفظ اسکدار نامی است که 
ایرانیان بشهر اسکدار مقابل استانبول داده‌اند 
مركب از اسب و گدار ياكذارء چنانکه یونانیان 
بطرف مقابل آن «بسفر» یعنی گدار گاو نيام 

نهاده‌اند. 

4 - Mespilus germanica. Néflier. 
5 - Mespilus germanica. Mespilus 
vulgaris. Mespilus communis. Ostinia 
mespilus. Mespilus. Néflier. 
6 - Êternité ù parte ante. 


۰ ازل. 


ازلى. 


تا ابد اندردهد مرد بلى تن در بلا. 
دروازه سرای ازل دان سه حرف عشق ۱ 
دندانة کلید ابد دان دو حرف لا. خاقانی. 
سفيدروى ازل مصطفى است كز شرفش 

سياه گشت به پیرانه‌سر سر دنیا. خاقانى. 
بر سر همت بلافخر از ازل دارم كلاه 

بر تن عزلت بلاسعی از ابد ّم قبا. . خاقانى. 
در ازل أن کعبه بود قبلۀ دين هدی 

تا ابد اين کعبه باد قبلهُ مجد و ثنا. ‏ خاقانی, 
خیز که استاده‌اند راهروان ازل 

بر سر راهی که نیست تا ابدش منتها 


سنائى. 


خاقانی. 
باقی بمان که تا ابد از بخشش ازل 
ملک زمانه بر تو مقرر نکوتر است. خاقانی. 


شاهنشهی است احمد مرسل که ساخت حق 

تاج ازل کلاهش و درع ابد قبا. خاقانى. 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

عشق پیدا شد و اد تش بهمه عالم زد. حافظ. 

ناامیدم مکن از سابقة روز ازل 

تو چه دانی که بس پرده که خوبست و که زشت. 
حافظ. 


در ازل ایزد فدای جان تو کرده‌ست 
هرجه بگیتی در آفرینش جانست. ؟ 
| هميشه. (مهذب الاسماء). 
- توفیق ازل؛ تأييد الهی در ازل: 
این نکرد الا بتوفیق ازل اين اعتقاد 
و آن نکرد الا بتأييد ابد آن اختیار. 

منوچهری. 
ازل. [زّلل] (ع ص) مرد شتاب. || آنکه بر 
پیشانی اثر شکستگی يا زائد از شسجه دارد. 
(منتهی الارب). || آنکه ران و سرونش لاو 
باشد. لاغرسرین. (مهذب الاسماء). مرد 
سبگ‌سرین. مونث: زلاء. (منتهی الارب). 
|اگرگ لاغرسرون. گرگ لاغر و سبك 
سرين و او از کفتار و گرگ زاید. (سنتهی 
الارب). ٠و‏ آنرا ارسح نيز گویند: الأزلٌ ارسح 
يتولّد بين الذئب و الضبع. 
امثال: 
اخل اليك ذئب ازل؛ يقال للرجل اخل 
الیک؛ ای الزم شأنك. قال الجعدی: 
و ذلى من واقعات‌المنون 
فاخلى الیک و لاتعجبى 
و تسقدیر المثل الزم شأنك فهذا ذئب ازل. 
يضرب فى التحذير للرجل و يروى اخل 
الیک؛ ای كن خاليا. يقال اخلیت. ای خلوت 
و اخلیت غيرى يتعدى و لايتعدى وقال 
عنى (؟) مالک العقيلى: 
اتيت مع الحُداث ليلى فلمابن 
فاخليت فاستعجمت عند خلائى. 
ای خلوت. و قوله الیک صاما؛ الیک امرك 
و شأنک فان هذا ذئب ازل و الازل الذی 
لالحم على فخذیه و ورکیه و ذلک اسرع له 


فی‌المشی. (مجمع الامثال میدانی). 
||(اصطلاح عروض) فاع چون از مفاعيلن 
خيزد بسبب افتادن دو «سبب» اخرء آنرا 
ازل خوانند. (المعجم فى معايير اشعارالعجم 
3 طهران ص ۳۷). 

ازل. [آز](ع ص) سخت. 
ساژل آزٍل؛ ؛ قحط بسيار سخت. 

ازل. ۰ (1] (ع صء ج آزول. 

ازل. [] (ع ) کسذب. دروغ. (مسسهذب 
الاسماء): ما فى حبى ازل؛ ای كذب. (منتهى 
الارب). ابلا (منتهى الارب). 

ازلاج. [[] (ع مص) ازلاج باب؛ در بستن. 
(تاج المصادر بيهقى ) (زوزنى). بند كردن 
در. (منتهى الارب). ارتاج. (زوزنى). ||بسته 
شدن سخن بر مردم. (زوزنى). 

از لاع. [1](ع مص) در طمع جيزى انداختن 
کسی را که بگیرد آنرا. (منتهى الارب). در 
طمع جيزى انداختن تاآنرا بگیرد: ازلعه؛ 
اطمعه فى شىء يأخذه. (قطر المحيط). 

ازلاف. 111 (ع مص) نزدیک گردانیدن. 
(تاج المسصادر بیهقی) (منتهى الارب). 
نزديك کردن. (غیاث). نزدیک آوردن. 
(زوزنسی). ااجمع کردن. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنی) (غیاث). فراهم آوردن. 
||واجب شدن. 

ازلاق. [1] (ع مص) بلغزانیدن. لغزانيدن. 
(منتهی الارب). بخیزانیدن. (تاح المصادر 
بیهقی). لزان گردانیدن جای. (منتهى 
الارب). اابسچه افک‌ندن ناقه و چجز 1 
(منتهی الارب). سقط. بچه بیوکندن اشتر 
|ابستردن. (تاج المصادر بیهقی). بستردن 
موی. موی ستردن. (منتهى الارب). |ابنظر 
تيز نگریستن کسی را. ||تیز داشتن تيغ 
پیوسته. (منتهی الارب). 

اژلال. [!] (ع مسص) لفزانیدن. (منتهى 
الارب). بلغزانیدن. (تاج المصادر بیهتی) 
(مجمل اللغه). لخشانیدن. (مجمل اللغه). 
|[دادن چیزی از حق کسی را به او. (سنتهی 
الارب). چیزی از حق کسی به وی دادن. 
(تاج المصادر بیهقی): ازل اليه شيئاً من حقه. 
(مسنتهی الارب). ||نسعمت دادن. (مسنتهی 
الارب). بسخشیدن. احسان کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) . نیکوئی کردن. |ابر گناه 
برانگیختن کسی را, (از سنتهی الارپ). بر 
گناه داشتن. (مجمل اللغة). 

ازلام. [1] (ع ۲4 ج ذم وزلمة و ژلم. 
تیرهای قمار بی‌پر که در جاهلیت بدان 
بازى ميكردهاند: يا ايها الذين آمنوا انما 
الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس 
من عمل الشیطان, فاجتنبوه لعلكم تفلحون. 
(قرآن .)٩۰/۵‏ و رجوع به رم و رلم شود. 

ازلام. [1] (ع مص) زلم. پر كردن حسوض. 


ازلممام. [!ل:] (ع مص) رجوع به ازليمام 


0 


شود. 

ازلبلاد. [إز ] (إغ)' يادشاه انگ‌لستان 
متوفى بسال ۸۶۰ م. 

ازلحفاف. [إ ل] 2 مسص) دور شدن. 
یکسو گسردیدن. دورى گزیدن. (منتهى 
الارب). 

ازلرد. [ا ز رٍ] (اخ)" ازارد اول. پادشاه 
انگ لستان (۸۶۶ - ۸۷۱ م.). ||ازلرد دوم 
پادشاه انگلستان (۹۷۸- ۱۰۱۶ م.). 

ازلزل. [از ز] (ع | فعل) کلمه‌ای است که 
بسوقت زلزله گسویند. ای ژلزل. (از مسنتهی 
الارب). 

از لعباب. [ل] (ع مص) ازلعباب سحاب؛ 
كثيف شدن ابر. (منتهی الارب). ||ازلعباب 
سیل؛ بسیار شدن توجبه و تدافع کردن. 
(منتهی الارب): ازلمب السیل؛ کثر و تدافع. 
(قطر المحيط). بسیار شدن سيل چنانکه 
بسیار چیزی را فراهم آرد. ( کنز اللغات). 

ازلغياب. [إ ل ] (ع مص) روئیدن موی بعد 
ستردن. (منتهى الارب). دراز شدن موى. 
(زوزنی). ||ازلغباب قَرْح؛ برآمدن پر جوجه. 
برآسدن پر چوزه. (مسنتهی الارب). 
برآمده‌موی شدن جوژه. 

ازلق. [ألَ] (ع نتف) نعمت تفضیلی از زلق, 
لغزان‌تر. لغزندهتر. زَلِقتر. 

ازلم. [1](ع ص) بعير آزلم؛ شتر كنار 
كوش بريده. مؤنث: زّلماء. (منتهى الارب). 

ازلم‌الجذع. [أَلَمُلْجَ ذ](ع!مركب) 
(1....) ازنم الجذع. ُز کوهی. (سنتهی 
الارب). ||روزگار. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). روزگار پر از شداید. روزگار 
سخت. (اقرب الموارد). ||بلاى بد. سختی. 
(منتهی الارب). 

ازلوقزوف. (1] ((خ) زلوچف ؟. شهرى 
حت در مین اور این سل جاح 
زلوچفکا. شعبهٌ بوگ. دارای ۱۲۰۰۰ سکنه 
و آن مرکز ناحیت است. رجسوع بقاموس 
الاعلام تركى شود. 

ازله. [ ] () (اصطلاح حفاران) صد ذراع 
مره و مثال أن ده ذراع طول در دو 
ذراع عرض در پنج ذراع عمق است که صد 
ذراع مُکسره شود. 

ازلی. 11 د ] (ص نسبی)* منسوب به ازل. 
(غياث اللغات). كه اول ندارد از حيث زمان. 
آنكه ابتدا ندارد. (مژید الفضلاء). هركزى. 
قدیم. ديرينه. مقابل ابدى. ||که هميشه بود. 


1 - Flèches ۰ 
2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۷ 5 - A parte ante. 


ازلى. 

هميشه. (مؤيد الفضلاء) (السامی فى 
الاسامی). جاويد.! سرمدى. آنچه را 
مسبوق بعدم نباشد ازلى نامند: بدان که 
موجود را سه حالت است و بس که حالت 
چارمین برای آن غيرمتصور است» يا ازلی 
ابدى است و أن خدای سبحانه و تعالی 
باشد. و یا آنکه نه ازلی است و نه ابدی و آن 
این جهانست. و یا آنکه ابدی است و ازلی 
نيست و آن جهان دیگر است که آخرت 
باشد. و عكس أن الع يد زیرا این 
اصل مسلم است كه: مائبت قِدَمُهُ استنع 
عدّمه. كذا فى تعريفات السيد الجرجانى. 
(كشاف اصطلاحات الفنون). ||خدائی. الهی: 
بر پشته‌ای فرودآمد و در حضرت تمالی 
بتکفیر یمین و تعفیر جبین بایستاد و دست 
در دامن عنايت ازلی زد و بدو پناهید و 
نصرت از او خواست. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۹۹). 

زان ازلی نور که پرورده‌اند 
در تو زیادت نظری کرده‌اند. 
علم ازلی "؛ علم غيب: 
علم ازلی علت عصیان كردن 
نزد عقلا ز غایت جهل بود. 

خواجه نصیر طوسی. 

|الاغ) نامی از نامهای خدای‌تعالی. کائن. 
لميزل و لايزال. (مفاتيح). 
ازالى.11زَ] ((خ) پسیرو صبح ازل يعنى 
ميرزايحيى نوری (متوفی ۱۳۳۰ ه.ق.). 
پسر میرزا عباس نوری معروف بمیرزا 
بزرگ» صبح ازل رئيس فرقة اقلیت بابية 
معروف بازلیان بوده است. رجوع پصبح ازل 
و رجوع بوفیات معاصرين بقلم محمد 
قزوینی در مجلة یادگار سال پنجم شماره ۴ 
و ۵شود. 
ازلیان. [أر] ((غ) ج ازلی. بسیروان صبح 
ازل. .رجوع په ازلی شود. 
ازليت. ار لی ىاع مص جملی, . إمص)" 
ديرينكى. قدم. . همیشگی . هگرزی. هركزى. 
ازلیمام. [!] (ع مص) ازلئمام. زود بركشتن. 
(منتهى الارب). |أكوج کردن. ||بر پای شدن 
جيزى. ||بلند برآمدن روز. (منتهى الارب). 

- ازلیمام ضّحى؛ بلند برامدن چ 
روشن كرديدن روز. (منتهى الارب). 
ازلينكك. (از] (انكليسى. ص)" نامى. 
بلندآوازه. ||(إخ) لقب ادكار یکی از سلاطين 
آنگلوسا كسون. 

ازم. [1] () فرزند. (برهان) (جهانگیری). 
ولد. 

ازم. 0 (ع مص) سخت گزیدن بتمام دهن. 
(مسنتهی الارب). |أكرفتن بدندان. بدندان 
گرفتن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی): ازم 
الفرس على فاس‌اللجام؛ بگرفت اسب گام 


نظامی. 


شت و 


لكام ۳ بدندان. (سنتهی الارپ). اادندان 
برهم نهادن. (زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). 
||بريدن بدندان نيش. (منتهى الارب). ||از 
بيخ برکندن. استئصال: ازم القوم؛ از بيخ 
سرکند قوم را. (منتهى الارب). |[بریدن 
بک‌ارد. (سنتهی الارب). |]بازایستادن از 
چیزی. (تاج السصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب). ||امساک از غذا. وَجبه. گذاشتن 
اکسل. (مستتهی‌الارب). تسرک‌الاکل. 
(قطرالمحیط). || تافتن جيزى. (تاج المصادر 
ببهقى). تافتن رسن و رشته. (زوزنی). 
|اسخت تافتن. چنانکه رسن را. مفتول 
کردن:ازم الحبل. (از منتهی الارب). ||ازم 
طعام؛ نخوردن طعام بر طعام. (سنتهی 
المصادر). جنانكه جائى يا کسی را. ملازم 
جائى ياكسى شدن: ازم بصاحبه. ازم 
بالمكان. (منتهی الارب). |امداومت كردن 
بر...: ازم عليه. (منتهى الارب). |[نگاهبانی و 
نگاهداری و محافظت كردن چیزیرا: ازم 
لضيعته. (از سنتهی الارب). ||بند و قفل 
كردن. چنانکه در را: ازم الباب. (از منتهی 
الارب). ||سخت شسدن قحط: ازم العام 
سخت شد قحطسال. (منتهى الارب). 
||تتگ شدن روزگار بر کسی. (تاج المصادر 
بيهقى) . سخت شدن روزیگار (؟). (زوزنی). 
||سخت شدن زمانه و کم شدن خير آن: ازم 
علینا الذهر. (سنتهی الارب). || خاموشی 
گزیدن. صمت. (قطر المحیط). 
ازم 1 (ع [) نوعی از گیسوی تافته. (منتهی 
الارب). 
ازم. [أَذ]اع !)اج آزمه. 
ازم. ) (ع لاج آزمه. 
ازم. )(عل ج ازوم دندانهای نیش. 
ازم. د0ع آزم. دندانهای نیش. 
[أرُ ] (ترکی, إ) انگور. (غياث اللغات): 
ن أن یکی كز ترک بد گفت ای گزم 
من نمی‌خواهم عنب. خواهم ارم مولوی. 
ازم. 1 (إخ) ناحیه‌ای از نواحى سیراف» 
داراى أبهاى شيرين و هواى نيك و بدانجا 
منسوبست بحربن يحيىين بحر الازمی 
الفارسی و حسن‌بن علىبن عبدالصمدین 
یونس‌بن مهران ابوسعید البصری معروف 
بالازمی. (از معجم البلدان). ||منزلی بين 
سوق الاهواز و رامهرمز و از آنجاست 
مسسحمدين علىبن اس ماعیل السعروف 
بالمبرمان ‏ التحوى. و دربارة ازم گفته است: 
من كان يأثر عن آباءه شرفاً 
فاصلنا ارم أصطمّة الخُوز. 
ازم شهركيست خرد [بخوزستان ] با نعمت 
بسيار. (حدود العالم). 


(معجم البلدان). 


ازمائیل. [] ((خ) نام وزسبر ضسحا ک. 


ازمحرار. ۱۹۹۱ 


(آثارالباقيه). رجوع به التفهیم بیرونی ص 
۸ و رجوع به ارمائيل شود. 
ازمابهتران. [آبٍ ت] ((! مركب) در تداول 
زنان» پریان. جن. 
ازماع. [!](ع مص) دويدن خرگوش. 
(منتهى الارب) (تاج المصادر بيهقى). 
|اجای‌جای برآمدن كياه و برابر ناشدن آن. 
||بزرگ شدن گره انگور که جاى برآمدن 
ضوشه آن است. ||عزم بر کاری کردن. 
(منتهی الارب). قصد کردن. دل بر کاری 
نهادن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
|| ثابت‌عزم بودن پر کاری. (منتهی الارب). 
ازماع. [1](ع 0 ج زّمعة, معت پشته و 
ابراهه يا زمين نشيب. 
ازمال. [إز زِمْما](ع مص) درپوشیدن 
جامه را و بيجيده شدن بدان. (منتهى 
الارب). ازملال. 
ازمان. [1](ع )ج زَّمَن. (منتهى الارب). 
ج زمان. (دهار). روزگارها. وقتها. (غياث). 
اوقات قليل یا کثیر. (منتهى الارب): 
ذکرآن اریاح سرد زمهرير 

اندر أن ايام و ازمان عسیر. 

|| اجزاء ساعات معوجه. 


مولوی. 


آزمان اربعه؛ ربیع و صیف و خریف و 
شتاء. 
ازمان. [1] (ع مص) مزمن شدن بیمازی. 
||دسرینه شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). امدن روزگار تن کت : (منتهی 
ا ا (تاج المصادر بیهقی) 
a‏ ا ديه حت ره افد 
و تبعاباد ؟ و گردابباد و سارمهان و فایتی ۲ 
معظم قراى آن ناحيه. (نزهة القلوب جزء ۳ 
ص ۷۲). 

شدن. (منتهى الارب). 
ازمت. [] (ع نتف) آهسته‌تر. باوقارتر: 
فلان ازمت‌الناس؛ ای اوقرهم. (منتهی 
الارپ). 
ازمجرار.[اء](ع مص) بانگ و فریاد 


1 - Éternité ۵ parte ante. 

2 - Prescience. 

3 - L'Éternité 2 parte ante. 

4 - Atheling. 

۵-نل: ازنادرین» ازماردينء ارماروين» 
ازیاردین» ازمابين. 

۶-نل: داد و تاباه دروذ اداباده درو دود اوقاباد 
تیغاباد. در واقاباد. 

۷-نل: فارفهان, مادجهان مارنجان, فاسین: 

ماسین, فارمنین: فامسی» فامیستی. 


۲ ازمخرار. 


کردن.(منتهی الارب). 
ازمخرار. (۶۱] (ع مص) ازس‌خرار صوت؛ 
نیک سخت شدن آواز. (منتهی الارب). 
ازمع ]اع ص.|) آنكه انگشت زائد 
دارد. |إبلا. ||امر بد و قبیح. ج آزامع 
(منتهی الارب). 
ازمل. [م) (ع !) آواز. امتتهى الارب) 
(مؤيد الفضلاء) (برهان) (جهانگیری). 
خروش. آوا. | آواز مختلط. (منتهی الارب). 
| آواز جوشن. | آواز نر ستور. (از منتهی 
الارب). ج. ازامل (مهذب الاسماء)» ازاميل. 
(مسنتهی الارب). ||هسمه. (سنتهی الارب). 
مجموع. (جهانگیری) (برهان). تام: اخذه 
بازمله؛ ای بتمامه. |((ص) بسیار. (منتهی 
الارب) (جهانگیری). کثیر. (برهان). ||عيال 
بسيار. 
أزملال. [!م] (ع مص) ازمال. دريوشيدن 
جاه را و يسيجيده شدن بدان. (منتهى 
الار ب). 
ازملکت. (آمَ ل] (() پیچکی است خاردار 
که در همد جنگلهای شمال ايران و اراضی 
كمارتفاع ساحلی و در آستارا تا ۸۰۰ گزی 
دیده ميشود. ميو آن خورا کی و چوب وی 
برای سوخت بكار میرود. در لاطینی 
اسمیلا كس | کسلسا" نام دارد و در لاهیجان 
و شهسوار و رودسر ازملک نامیده ميشود و 
تشابه ميان اين کلمه و اسمیلا كس لاطینی 
سخت عجیب است, ( كااوبا). در نور آترا 
سگلی و در درفک بالکا و در اشرف لم و 
در ساری یلاش و در میاندره ورگلام نامند. 
و اپن‌البیطار كويد برخی گمان برده‌اند که 
طخش ازملک است. سميلقس. (ابنالبيطار). 
طقسوس.' (ابن البيطار). شنگیله. كفُلهبور. 
والى گیلی. تميس. كاميوره. سكيلم. تلی. 
وشاتدانه. كلكادانه. ازمكلى. 
ازملة. [آمَلَ](ع ص) بسيار. (مسنتهى 
الارب). ||عسیال بسيار. ||(!) آواز كمان. 
(منتهی الارب). ااهمه: اخذ بازملته؛ اى 
بائائه و کله. (منتهی الارب). 
ازملة. ۰( م1( ج زمال. 
ازمن. م1 (ع ‏ ج ز زمقن وزمان. 
روزگارها و وقت‌های قلیل يا کثیر. 
ازمنه. (م ]لع !)ج زمان. (دهار)". 
روزگارها. زمانها. 
ازمور. أَذِمْ مو] ()؟ زبُوج. زیتون. 
ازمور. [أَزِمْ مو] ((غ) موضعى قرب سبته. 
رجوع بسنخبة الدهر دمشقى ص ۲۳۶ و 
فهرست آن شود. 
ازموره. [ازم مو ز] ((خ) شهرى است 
بمغرب در جبال بربر. (معجم البلدان). 
ازمول. ۰ 11 /1] (ع ص) آهو و گوزن 
بانگ‌کننده. (مسنتهى الارب). بزكوهى 


بانگ‌کننده. (مهذب الاسماء). بز کوهی 
آوازکننده. ازموله. 

ازموله. 211[ /1](ع ص) آهو و گوزن 
بانگ‌کننده. (منتهی الارب). ازمول. 

ازمه. [أَزْمْ مَ] (ع 4ج زمام. مهارها: چون 
بندگان حضرت يادشاه عالم عادل مژید 
مظفر منصور مالک ازمة انام.. ( گلستان). 

ازمه. [أزِمً] (ع!) رنج و سختی. |قحط. 
(غياث). 

ازمهرار. ل م (ع مص) ازمهرار وجه؛ 
ترش گردیدن روی. (مسنتهی الارب). 
||ازمسهرار يوم؛ سخت سرد شدن روز. 
(مسنتهی الارب). ||درخشیدن: ازمهرار 
کوکب؛ درخشیدن ستارگان. (مسنتهی 
الارب). |اسخت غضب کردن: ازمهرار عين؛ 
سرخ شدن چشم از خشم. (منتهی الارب). 

ازمهلال. [[م] (ع مسص) باریدن باران: 
ازمهل المطر. المنتهى الارب). ااجاری و 
روان شدن برف پس از گداختن: ازمهل 
الشلج. (منتهى الارب). |[واشدن و گشاده 
گردیدن ابر از هوا. انقشاع. إمزهلال. 

ازمة. [أمَ] (ع مص) یکبار خوردن بسیری. 
|( سختی. |قحط. |((ص) قحطنا ک:سنة 
ازمة. (منتهی الارب). 

ازمة. [أرَءَ] (ع !) سختی. ||قحط. ج ازم. 
(منتهی الارب). 

ازمی. [أن] (ص نسبی) منسوب به ازم. و 
گروهی بدان نسبت دارند. رجوع به ازم و 


انساب سمعانی شود. 
ازميحاج. [1] (ع مص) ازمئجاج. خشم 
گرفتن. 


ازمید. [!] (إخ) شهرى است مركز سنجاقء 
در ۸۵ هزاركزى جنوب شرقى استانبول و 
۶ هزارگزی شمال شرقى بروسه در انتهاى 
خلیج تنگ و طوبلی که از بحر مرمره به 
اندرون اناطولی ممتد است. شهر مزبور در 
دامن غربی تبه‌ای جای دارد و تا ساحل 
دریا امتداد یابد منظرءً وی بسیار زیباست و 
خانه‌ها و منازل چوبی و در ميان باغچه‌ها 
بنا شده و در بالای تبه ویرانه‌های قلعة قدیم 
مشاهده ميشود. مردم آن مسلمان و نصاری 
و کلیمی هستند و قريب ۱۵۰۰۰ تن سکنه 
دارد که قسم اعظم أن مسلمانانند واکشر 
نصارای شهر. ارامنهاند. اين شهر لنگرگاه 
اناطولی است بهمین لحاظ تجارت آن رونق 
دارد و بوسیل خطوط راه اهن با استانبول 
ارتباط دارد جند دستگاه کشتی‌سازی در 
اين شهر وجود دارد که ا کثر کشتیهای 
کوچک که در دریای مرمره حرکت میکنند 
در همین جاساخته ميشود. جوامع و 
مساجد متعدد و دو کسلیسیا و یک دير 
موسوم به پانت‌لمون و یک سربازخانة زیبا و 


ازمیر. 

چند مدرسة ابتدائی و تالی (رشدیه) موجود 
است. باغ و باغچه و بوستانهای فراوان در 
حوالی اين شهر وجود دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع بضميمةُ معجم 
البلدان شود. 

ازمید. [!] ((خ) (خلیح...) خلیج باریک و 
درازیست در انتهای شرقی بحر مرمره که به 
اندرون خط قوجه ایلی كشيده شده این 
غلم تا خیم ری کاب ابيط يعر 
مرمره در بين بوزبرونی و استانبول تشکیل 
ميشود امتداد نمی‌یابد بلکه از محاذات دو 
دماغة واقع در جنوب غربی کبزه و شمال 
شرقی يالوه اغاز کرده و تقزيبأ در ۱۸ 
هزارگزی مشرق طاوشانجی و وارمه دو 
زبانه از طرفین احداث و در نتيجه بسیار 
باریک ميشود و بتدریج توسعه يافته خلیج 
دیگری در داخل بوجود می‌آورد و باز در 
امتداد ۲۸ هزارگز در نتیجة باریک شدن 
سواحل خويش خلیج سومی احداث می‌کند 
که طول و عرض آن به ۷ هزارگز بالغ 
می‌شود. و شهر ازمید در ساحل شمال 
شرقی همین خلیج واقع است و خلیح ازمید 
سه خلیج تودرتو تولید می‌کند که دارای ۵۰ 
هزارگز طول است و عرض أن در پهن‌ترین 
تقاط از ۱۰ هزارگز تجاوز نمی‌کند. جهت 
شربی این خلیج مسدود نیست و در دو 
محل تنگه دارد ولی از دخول امواج لدوس 
به ازمید نمیتواند ممانعت کند و موقع 
لنگرگاه ندارد بهمين لحاظ ازمید بلنگرگاهی 
مصنوعی محتاج است. در امتداد ساحل 
على تلم خط آهن ازمید است, 
(قاموس الاعلام ترکی). 
ازمير. [!] ((خ) نام سنجاق مرکزی و یکی 
از سنجاقهای پنجگانه‌ای است که ولایت 
آیدین را تشکیل می‌کنند. حدود این قطعه 
از طرف مغرب بخلیج ازمیر و بحرالجزاثر و 
از جانب شمال و مشرق به صاروخان و از 
جهت جنوب هم بسنجاق آیدین میرسد. 
نصف ساحل ولایت أيدين یعنی نقاط قريب 
بسواحلى که از حدود سنجاق بيغا تا دماغة 
مقابل باسيسام امتداد يافته با تمام حوضه 
مندرس کوچک. جزو سنجاق مذکور است. 
اراضى اين ستتماق از زيباترين ازاضی 
ترکیه میباشد و دشت‌های بسیار حاصلخيز 
و کوههای مستور بجنگلها و باغ‌های پسیار 
دارد. محصولات انجا فراوان است از جمله: 


1 - Smilax excelsa. Liséron. گااوبا)‎ ۰ 
Épineux. Liset piquant. Sarsapareilla. 
2 - Taxus smilax. 

۳-در غیاث‌اللغات: ج زمانه. 
۰ - 4 


ازمير. 


پنبه, انگور, انجير. زیتون, تریا ک» ذخایر 
گوناکون و میوه‌های متنوع و غیره. (قاموس 
الاعلام تركى). و رجوع به آیدین شود. 
||شهری است در آسیای صغير (اناطولی) 
واقع در رأس شرقی خلیجی در بحر متوسط 
که بهمين نام خوانده شود. ازمیر در داسنۀ 
کوه‌باگس بمسافت ۴۲۰ هزارگزی 
جسئوب‌قربی قسطتطنيه واقع است و آن 
لنگرگاهی است که تجارت أن رونق دارد و 
از ازمنۀ قدیمه از لحاظ تجارت و صناعت 
و علوم فلسفيه مشهور و به «ازمیرالسحبوبه» 
و «درةالشرق» و «ا کسلیل‌یونیة» و 
«عین‌الان‌اطول» و «دن‌الذهب» و «الامیرة» 
و «رائحةالجنة» ملقب بوده است و مقر 
تجارت آسیای صفیر و بین‌الهرین و ارمینیه 
و فارس بوده است و بدانجا مسلمین و شیر 
آنان را مکاتب و مدارسی است و نيز جوامع 
و کلیساها و ديرهاو جراید بترکی و 
فرانسوی و یونانی و ارمنی و غیرها دارد. و 
در نام موسس آن اختلاف است بعض 
مورخین گفته‌اند که امیره افسیسنه سمیرنا 
آنرا بنیاد نهاد و برخى كويند که بانی أن 
طنطال ملک لیدی بوده و گروهی گویند 
بنا کنندة آن ایونیین باشند و سپس در ملک 
پادشاه پرگاموس و آنگاه بتصرف رومیان 
درآمد و در قرون وسطی ازمیر بلس 
اشراف رودس افتاد و سپس ترکان انرا 
مسحاصره کردند و تكش سلجوقی بسال 
۷ ه.ق.از قسیاصره بستد و بعد قوای 
بحرى قسطنطنيه آنرا محاصره کرد و مجدداً 
تحت سلطه يونيين درآمد وعثمانيان بسال 
۳ در ايام سلطان اورخان آنرا تصرف 
کردندو مسيحيان يس از ۱۲ سال باز پس 
گرفتند و سپس تیمورلنگ بسال ۸۰۵ آنرا 
بگشاد و ترک گفت و سلطان مرادخان ثانی 
بسال ۸۲۸ آن شهر را تسخیر کرد و تا کنون 
در تصرف ترکان باقی است. رجوع بضميمة 
معجم البلدان و قاموس الاعلام ترکی شود. 
سمرنا. (عیون الانباء ج ١‏ ص ۷۸س ۸. 
اسمرینا. ! يزمير. (ابن بطوطه). رجوع 
بحبيب السیر جزو ”ازج ۲ ص ۱۶۵ و 
ایران باستان ص ۱۲۶۴ و فرهنگ ایسران 
باستان تألیف پورداود ص ۱۱۳ و يسنا ص 
۳ و رجوع به ازمیرنا شود. 
ازمیر. [[] (إخ) (خلیح...) خلیج بزرگیست 
در مشرق بحرالجزاثر در داخل خشكى و 
تشکیل چندین خلیح کوچک داخلی دهد. 
دهانة آن در طرف شمال باز ولی جهت 
غربی آن با دماغة قره‌برون مسدود است و 
این دماغه‌ای است که از شبه جزيرةٌ 
کلازومن مجزا شده مقابل جزیرة ساقز 
بسوی شمال امتداد می‌یابد و مدخل أن بين 


همین دماغة قره‌برون و دماغة مقاپل آن 
موسوم به فوچه‌بزولی واقع شده و در اثنای 
امتداد خود خليج دیگری تشکیل دهد. اين 
خلیج دوم در آندرون جزيرة بزرگ و چند 
جزیر؛ کوچک جای گرفته است و شبه 
جزيرةٌ کلازومن هم در جهت جنوب غربى 
جزاثر کوچک قرار دارد. در انتهای جنوب 
شرقی خلیج بزرگ برابر مصب رود كديزه 
دهانة خلیج دیگری وجود دارد که از جانب 
مغرب بسوی مشرق امتداد یافته است و 
شهر ازمیر در انتهای آن واقع است. خلیج 
أزمير بيج و خمهای بسیار دارد و گردا گرد 
أن محاط بجبال ميباشد و اين وضع براى 
سير سفاين بسيار مناسب و حائز اهمیت 
است. طول اين خليج به ينجاه هزاركز و 
عرض وى در محل اوسع به بيست هزارگز 
بالغ شود اما طول خليج داخلى قريب ببست 
و رمش کا باع هرازگ ابد 
(قاموس الاعلام تركى). 
ازميرار. [[] (ع مص) سخت خشمكين 
شدن. (منتهى الارب). غضب كردن تا انجا 
که‌چشمها سرخ شود. 
ازميرنا. [([] (إخ) اسميرينا. یکی از بلاد 
یونان قدیم اسیای صغير. در محل شهر 
ازمير کنونی. اين شهر زمانی بدست 
سادیات. پادشاه لیدی ويران شد و مردم ان 
چهارصد سال در بلاد پرا کنده بودند. ولی 
يس از مرگ اسكندر مجدداً آباد گشت. در 
شهر ازميرناى قديم معبدى به نام سروس 
شاعر که ميكفتند در آن شهر تولد يافته 
است بنا شده بود. (لفت‌نامة تمدن قدیم). 
رجوع به ازمیر شود. 
آزمیری. [[] (ص نسبی) منسوب به آزمیر. 
ازمیری. [!] ((خ) سلیمان. رجوع بسلیمان 
ازمیری و معجم المطبوعات شود. 
ازمیکا کت. [1](ع مسص) سخت خشم 
كر فتن. (منتهی الارب). 
ازمیل. [[](ع )۲ نشگسرده. (تفليسى) 
(مهذب الاسماء). نشگرد؛ کفشگران که بدان 
چرم تراشند. (منتهی الارب). و بهندى آنرا 
«راينى» گویند. (غیاث اللفات). شفره. 
شفرتالاسکاف. (قطر المحيط). محذى. ج» 
ازامیل. (مهذب الاسماء). || آهن‌پاره‌ای که 
در طرف نيزه کنند برای صيد گاو کوهی. 
(منتهی الارب). حديدة فى طرف رمح لصيد 
بقرالوحش. (قطر المحيط). ||خایسک 
آهنگران. (منتهى الارب). مطرقة. جكش. 
|[(ص) مرد سخت و قوی. (منتهی الارب). 
مرد استوار. شدید. (قطر المحيط). ||مرد 
سست و ضعیف. (منتهی الارب). (از اضداد 
است). 


آزمیم. [[] (ع ) شبی از شبهای محاق. 


۱۹۹۳ 


(منتهی الارب). ماه که چون باریک شود و 
به آخر رسد. (مؤيد الفضلاء). ||ماه آخر ماه. 
(منتهی الارب). الهلال آخر الشهر. (قطر 
المحیط). 
آژمیم. [[] (اخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). 
ازن. 11 دُ] (اخ)" پدر ژاژن که بسحر ده 
جادوگر, جوانی از سر گرفت. 
ازن. [۱! (اخ) قلعه‌ای در جبال همدان. 
(مسعجم البلدان). و مولف مرآت البلدان 
گوید:گویا «ازنا» و «ازناوه» هم پنویسند. 
آژثاء [ ] ((خ) محلى در ۴۱۹ همزارگزی 
طهران. ميان مأمون و دریند» و آنجا 
ایستگاه راه‌آهن است. 
أزفا. [1] ((خ) رجوع به آژن (قلعه) شود. 
اژفاء. [1] (ع مص) ملتجی و مضطر کردن. 
(منتهی الارب). الجاء. (از قطر المحيط). 
||بالابردن. (منتهی الارب). تصعید. (از قطر 
المسحيط). ||بازداشتن كسى را. (منتهی 
الارب). خقن. (قطر المحیط). 
ازناد. [1] (ع لا ج زند. 
أزناث. [1] (ع مص) زیادت کردن. افزودن. 
(منتهی الارب). ||رجعت. برگردیدن. عود: 
ازند فی وجعد؛ برگردید در درد خود. 
(منتهی الارب). 
ازناق. [1] (ع مص) تنگی كردن در نفقه بر 
عیال خود. (منتهی الارب). تقتیر. تضییق بر 
عیال. 
از نااگه. [اگ:] (ق مركب) نا گهان. غفلة: 
پس از نا كه آن تيغ کش بد بمشت 


ازناو. 


بزد بر شکم برد بیرون ز پشت. اسدی. 
از نااگهان. أگ] (ق مرکب) غفلةً. نا گاه. 
از نا كن 

برآساید از ما زمانى جهان 

نبايد كه مرگ اید از نا گهان. فردوسى. 


ازنام. [1] (ع مص) برگ برآوردن گرفتن 
درخت: ازنم الشجر. (منتهی الارب). 

ازنان. [] (ع مص) گمان بردن بکسی نیکی 
يا بدی را. |أتهمت کردن. (منتهی الارب). 
اتهام. متهم کردن. (تاج السصادر بیهقی). 
متهم گردانیدن. (زوزنی). تهمت زدن. تهمت 
افکندن. اتهام. زَنْ. زنون. 

ازثاو. [] (إخ) ازناوه. نساحیه‌ای است از 
نواحى همدان. (برهان) (مژید الفضلاء) 
(سروری) (آنندراج). قلعه‌ای است از ناحية 
اجم از نواصی همدان و از ان‌جاست 
ابوالفضل عبدالكريمين احمد الازناوى 
معروف بهيآرى, فقيه شافعى. (معجم 


1 - Smyrna (Smyrne). 
2 - Grattoir.. (Qecoraonnier). 
3 - Eson. 


۴ ازناور. ازنيق. 

البلدان). و رجوع به ازناوه شود. شتال و دمركان). 5 ازنى من قِط. 

ازناؤر.1 ](كرجى. ص) بقول کاتزیر | اژنگت.(از] (() آژنگ. شكسنج روى و | ازنى من هجرس؛ قالوا هو القرد و قالوا هو 
بسمعنی مردى بسيار شجاع و يهلوان: | پیشانی. رجوع به آژنگ شود. الدب. 


كرجيان را خوش آمد و أن روز تا شبانگاه 
کروفری می‌کردند از طرفین. آخرالامر از 
ازناوران دلاور یکی پیش آمد و سلطان, 
منكروار: 
زلشكر برون تاخت برسان شير 
به پیش هجير اندر آمد دلیر. 
(جامع التواريخ رشيدى چ بلوشه ج ۲ص 
٩‏ متن و ص ۲۵ تعليقات فرانسه). همین 
کلمه در حبيب السير (جزو ۴ از ج ۲ ص 
۷ ازناورد آمده است. 
ازناؤرث.1 ] (گرجی. ص) رجوع به ازناور 
شود. 
ازناو له. [ ] (اخ) نام کاریزی در ملایر. 
ازناوه. را و]لإغ) ازناو. ناحيداى از 
همدان. (برهان) (آنندراج). قلعه‌ای از ناحیة 
احیم همدان. (انساب سمعانی). و در معجم 
البلدان ذيل کلم ازناو بجای احیم اجم آمده 
است. و رجوع به نزهة القلوب جزء ۲ ص 
۳شود. 
ازناؤى. [أوىى] (ص نسبی) منسوب 
بازناوة همدان. و از انجاست ابوالفضل 
عبدالكريمبن احمدین علىبن احمدبن على 
الازناوى معروف بالباری . (انساب 
سمعانى). 
ازنایم. [] (إخ)' رجوع به زنائيم و 
قاموس‌الاعلام تركى شود. 
ازنب. [انْ] (ع ص) فربه. (منتهی الارب). 
ازنب. [أَنَ]()رن جش. (برهان) 
(جهانكيرى) (شعورى). رنجيدن. 
ازنبيز. [أَرَمْ] () طرخون. (السامی فى 
الاسامى ص ٠١١‏ س ۲۲). داروئی است که 
آنرا بطم و بقم خوانند و بوىمادران و نیز 
رق اتن (مؤيد الفضلاء). و رجوع به 
ارنبيز و ارنبیژ شود. 
ازند. نْ] (ع !)ج زند. 
ازن ائی. [ارَ]() قسمی انگور. 
ازندریان. [ ] (اخ) نام کاریزی در ملایر. 
ازن‌رود. ‏ ز] (اخ) مس وضمی در 
«راستآبپی کوچک» در سوادکوه 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۱۵ بخش انگلیسی). 
آژنکمید. [[ن ] (اخ) نام شهر قديم 
نیکومدیا از شهرهای اناطولی که نیکومد 
اول پادشاه بیطینی آنرا بنا کرد. و رجوع به 
ازمید شود. 
از نکوه. [أَرُ] ((غ) کسوهی است در 
لاريجان. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابينو ص ۱۵۷ بخش انگلیسی از نقشه‌های 


ازفم. [آنَ] (ع ص) بعر ازنم؛ شتر زنمه‌دار, 
یعنی آنکه پاره‌ای از گوش او بریده معلق 
گذارندو این کار با شتران نجيب کنند. 
مونث: زَّنْماء. (منتهی الارب). 

ازنم. [أنّ] ((خ) بسطنی است از بنی‌یربوع. 
(منتهی الارب). 

اژنم. [أن] ((خ) ابن جشم. پدر بطنی است 
از تمیم. (منتهی الارب). 

اژفم. [انْ] (إخ) موضعی در قول کثیرین 
عبدالرحمن 
تأملت من آياتها بعد اهلها 
باطراف اعظام فأذناب أزثم 
محانی آناء كأنّ دروسها 
دروس الجوابی بعد حول مُجرّم. 

و براء بجای زاء نيز روایت شده و ازنم اکثر 
و اغلب است. (معجم البلدان). 

ازنم‌الحذع. 1 مَل ج ذ] (ع |مرکب) 
( ...) اژلم الجذع. روزگار. روزگار سخت. 
|اسختي بلا. (متهی الارب). 

افو [آنَ / و] (ق مرکب) از سر. دوباره. 
مجدداً. بار ديكر. باز. 

ازنوا. [إنَ] (اخ) جتكلى است قرب 
روشندون مازندران. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۴۸ بخش انكليسى). 

ازنی. [أرَ نیی] (ص نسبی) منسوب به 

ذویرّن. یزنی. بزانی. ازانی. 
- رمح ازنسی؛ نیزه راست مسنسوب 
بذی‌یزن, وهو ملک من سلوک حمیر. 
(مهذب الاسماء). 

ازنى. [آنا] (ع نتف) نعت تفضيلى از زانى. 
زانیتر. 
امتال: 
ازنى من حمامَة. 
ازنی من سجاح؛ هی امرأة من بنی‌تمیم‌بن 
مرة كانت ادعت فيهم النبوّة. ثم حملتهم على 
ان زفوها الى مسيلمة المتنبی لعنهما لله 
فوهبت نفسها له فقال لها: 
الا قومى الى المخدع 
و قال الشاعر: 
وازنى من سجاح بنی تمیم 
و خاطبها مسيلمة الرّنيم 
و آهدی من قطاة بنیتمیم 
الى اللوم التمیمی القدیم. 
ازنی من ضیون. 
ازنی من قرّد؛ زعم الهسيثمبن عدي ان سردا 
اسم رجل من هذیل يقال له قردبن معوية و 
قال بعضهم أن القرد ازئى الحيوان وزعم ان 
قردا ازنی فى الجاهلية فرجمته الفرود. 


ازنى من هرّ؛ قال ابنالكلبى هی هرّ بنت 
يامن اليهودية من حضرموت و هی احدى 
الشوامت بموت رسو لاله (ص). فاخذها 
المهاجربن ابی‌امية عامل رسولالله فقطع 
يدها. (مجمع الامثال ميدانى). 
ازنيا. ادا لإ" یکی از نواحى قديم 
ایطالیا در ساحل غربى شبهجزيرة مزبور كه 
قوم أرُن در آنجا مسكن داشتند و باىتخت 
آن شهر سوئسا أرونكا بود كه اکنون شهر 
سزا بجاى آن بناشده است. چون مردم رن 
ازسا كنين بسيار قديم ايطاليا بوده‌اندگاه 
شعرا مملكت مزبور را نيز انیا خوانده‌اند. 
(لغتنامة تمدن قديم). 
ازنيق. [[] ((خ) قصبة مركزى در قضاى 
يسنىشهر از سنجاق ارطغرل در ولايت 
خداوندگار. این قصبه در ساحل شرقى 
درياجداى مسوسوم بهمين نام و در ۵۵ 
هزارگزی شمال شرقی بروسه و ٩۰‏ 
هزارگزی جنوب شرقی استانبول و در ۴۷ 
هزارگزی مشرق اسکله موسوم به کملیک 
واقع است. و أن قصب ويرانه و کوچکی 
میباشد که در حدود ۱۵۰۰ سکنه دارد اما 
در ازمنۀ قدیم شهری بزرگ و مشهور بوده 
بنام نیکیا؟ و دو سور استوار آن هنوز هم در 
كمال متانت خودنمائی میکند قلعه و 
دروازه‌های آن بحال اصلی خود باقی 
هستند محيط سور طولاً ۲۰ یا ۲۴ و عرضاً 
۶ هزارگز مسافت را اشغال کرده و قصبة 
حالیه را با تمام باغها و مزرعه‌ها و 
چمن‌زارهای اطراف و حوالی در برگرفته و 
چهار دروازة قطور دارد يكعده جوامع و 
چا واک یط ملام دز این ت 
مشاهده میشود که ا كثر آنها رو بویرانی 
گذارده و از اينرو بخوبی معلوم ميشود که 
در اوایل دولت عثمانی هم اين قصبه شهری 
بسزرگ بوده است بزرگترین و زیباترین 
جوامع شريفة آن جامع سبز میباشد این بنا 
را مرحوم خیرالدین پاشا بیادگار گذاشته این 
جام نظ خامتى مواد كار انس لس 
سلطان محمدخان در شهر بروسه ساخته‌اند. 
جامع ازنيق با کاشی‌های سبز مزين است و 
آنرا طوری پرداخته‌اند كه در جرگة بدايع 
صنعت است و اکنون هم معمور است. دیگر 
جامع قطب‌الدین میباشد که پسر پاشای 
مذکور در فوق. خلیل پاشا بنا کرده و نيز 
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3.- Ausonie. 4 - Nicée. 


جامع محمود جلبى نوة پاشای آخری است 
و بالاخره جامع موسوم به اشرف‌زاده که بنا 
کردة خانم مکرمه‌خاتون میباشد, دو مدرسه 
هم دارد يکي را سلطان اورخان غازى و 
دیگری را سلیمان پاشا بنا کرده‌اولی آباد و 
دائر و دومی ویران است. صاحبان جوامع 
مذکوره عمارات و ساختمانها هم داشته‌اند 
مرقد اشرف‌زاده عبدالله رومی و خواجه 
قطب‌الدین و علاءالدين مصرى و حاجی 
شمزییک و رالد اشا یقرب باه 
در درون این قصبه واقع شده است. اين 
قصبه بسیار زیباست. اطراف و حوالى آن 
دارای باغ و باغچه و تپه‌های سبز و خرم 
میباشد. چشم‌انداز های دلنشین و دلفریبی 
دارد ولی بعض مردابهای واقع در گوشه و 
كنار هواى اين قطعه را سنگین كرده 
جشمدها و جاهها و آبهای جارى بسيار هم 
مشاهده ميشود. شهر ازنيق در ازمنهُ قديمه 
یکی از بزركترين شهرهاى خطة بيتينا بوده 
اين شهر را آنتیگون که یکی از وراث و 
سردازان اسکندر کبیر بوده سه قرن پیش از 
میلاد بنا نهاده و به آنتیگونیا موسوم کرده 
بود بعدها لیسیماخوس نام زوجة خويش 
نيكه را به این شهر داد يس مشهور به نيكيا 
شد مس تقطالرأس اييارخوس و 
دیون‌کاسیوس که از مشاهیر مورخانند. اين 
شهر بوده است. در تاريخ ۵م. در زمان 
امپراطور قسطنطین رهبانان مجلس بسیار 
بزرگی در این شهر منعقد ساخته بوضع 
مراسم و عقاید اساسی نصرانيت پرداخته‌اند 
و باز در تاريخ ۷ م. مجلس روحانی 
دیگری در همین شهر انمقاد يافته بتکفیر 
بت‌شکنان پرداختند. سلیمان سلجوقی در 
۹ ه.ق.ازنیق را ضبط کرده بود بعد از 
بيست سال مسیحیان از وی استرداد کردند. 
در سال 17-8١م.‏ این سرزمين را بعنوان 
«دوكنشين نيكيا» به «لويى دبلوا» كه يكى 
از رؤساى مسيحى بود اعطا كردند ودر 
همان اوان بدست «تئودورلاسکاریس» 
افتاد و اين شخص به اين قدر قانع نبود و 
دامن تملک خود را تا جهات « کوتاهیه» و 
«ایاصلوغ» کشانید و دودمان وی قريب ۶۰ 
سال ازئیق را پای تخت خود قرار دادند و 
قسطنطنیه در این مدت در دست مسیحمان 
بود و در سنهة ۱۲۶۱ م. یکی از اعضای 
دودمان مزبور موسوم به «میخال پالئولوگ» 
قسطنطنیه را استرداد کرده پایتخت قرار داد. 

بالاخره در سنة ۷۳۱ ه.ق.در زمان سلطنت 
سلطان اوزجان غفاری شاهزاده سلیمان 
پاشا ازنیق را فتح و ضميمة ممالک عشمانیه 
ساخت. در اوایل دولت عثمانی بر رونق و 
زیبائی أن افزوده شد و مدت مدیدی در 


زمر بلاد معظمه بود ولی بعدها از رونق 
افتاده روبه خرابی نهاد. لفظ قدیم ننیکیا با 
ایس ! (ادات ظرف یونانی) مركب شده ایس 
نیکیاآ را بوجود آورد و سحرف أن بشکل 
«ازنیق» در آمده. مساحت ناحية ازنیق به 
۰ هزارگز مربع بالغ ميشود و از طرف 
ده کت کر رتیت توب با 
«یکشر = ینی‌شهر» و از سوی مشرق به 
قضای «لفکه» « کیوه» و «اقحصار» و از 
جانب شمال بقضای «قره مرسل» محدود 
است. عدهٌ نفوس أن به ۴۱۵۰ تن بالغ 
میگردد از اين عده فقط ۱۱۰ تن رومی و 
همین مقدار ارمنی است بقيه مسبلمانند. در 
داغبل تاهيه ۶( چا و ۲۳ نشعدو ۲ 
کلیساو ۲۶ مکتب و ۰ ونم آ مزرعه و 
۰ ونم جنگل موجود است. (قاموس 
الاعلام ترکی). ۱ 

ازنیق. [1] ((خ) (دریاچ...) دریاچه‌ای است 
در مغرب قصبة ازنیق و ۲۰ هزارگزی 


«آسکانیوس» تأميده ميشد. مساحت اين 
درياعة طولا از طرف مشر مدرب ۳۴ 
مزاركز وعترضاً از سوی دال جاب 
جنوب ۱۴ هزارگز است. اين درياجه داراى 
دنباله‌ای است که از سيان قصبهٌ کملیک 
میگذرد و داخل خلیج کملیک ميشود. نهر 
اسكاديه در ۲۰ سزارگزی مشرق اين 
درياجه جریان دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

ازنیقی. 111 ((خ) محمدین قطبالدين. 
رجوع به محمد... و معجم المطبوعات شود. 
ازنيكك. [[] (إخ) ' گگپی. کشیش ارمنی که 
در مائة پنجم میلادی میزیسته و او را کتابی 
است موسوم به «رد بر فرقه‌ها» که ميان 


سالهای ۳۴۵ و ۳۴۸ ۴ تألیف شده و در 


ضمن آن شرحی از عقاید ایرانیان آورده و 
آنها را رد کرده است. از جمله در باب فرقة 
زروانیه مفصلاً بحث کرده است. (خرده 
اوستا تألیف پورداود ص )٩۳‏ (ایران باستان 
ص ۱۵۲۴ و ۱۵۲۵ و ۲۶۱۰) (ایسران در 
زمان ساسانیان ص ۴۵ و ۹۵ و 4۶). 
ازنيكك. [] (إخ) شهری است بر ساحل 
بحر قسطنطنیه و مماطر ازنیکیه در غایت 
جودت است. (معجم البلدان). 
ازو. [1] (حرف اضافه + ضمیر) مخنف از 
او 
حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ 
متى ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها. 

: حافظ. 
اژو. [ار] (ع مص) منقبض و كوتاه گشتن 
سايه. (اوقيانوس). 
ازو. [أ] (إخ) موضعى است در بالا لاريجان 


از و جز . ۱۹۹۵ 
از ناحية لاريجان. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۴ بخش انگلیسی). 
ازو. [ ون] (ع ل) آژواء. ج زای یا زاء اخت 
و 
ازوا. [اژ] () آژوی. بسترکی صبر است. 
(تسحفاٌ حكيم مؤمن) (فهرست مخزن 
الادويه). 
ازواء. [آز] (ع ) آزو. ج زای يا زاى اخت 
زاء. 
ازواء. [إز](ع مص) آمدن وباخود 
دیگری را آوردن. آمدن و با خود ديكرى 
داشتن. (منتهی الارب). 
ازواج. [ز](ع 4 ج زوج. جسفتها. زنان. 
شوهران. ١‏ 
ازواد. [أذْ] (ع !)ج زاد. (دهار). 
ازوادالرکب. (ار دڙ ر] (إخ) سه تن از 
معاريف و اسخیاء قريش كه هم‌سفران بودند 
و قافله‌ای که در ان بسفر ميشدهاند زاد با 
خود نمی‌برده‌اند برای جود ازوادالرکپ. 
یکی از آنان مسافربن ابی‌عمرو و دیگری 
زمعةبن اسود و سوم ابواميةبن مغيره است. 
(از سنتهی الارب). رجوع به ابوامیقین 
مغيرةبن عبدالله شود. 
ازوار. [أذ لع ص. اج زیر. 
ازواره. [اژر) (إخ) شهركيست بنواحى 
اصفهان بر جانب دشت. و بدان منسوبست 
ابونصر احمدین على الاژواری. (معجم 
البلدان). زواره. (سمعانی ذيل نسبت 
اردستانی). 
ازوال. [آز](ع ص.لاج رو. 
آزوپ. [إرُبْ] (لخ) رجوع به ازپ و ايران 
باستان ص ۴ شود. 
ازو پوس. [[ذُ] (اخ)* رجوع به ازپ شود. 
ازو تیاو. [1] (اخ) رجوع به تسویتا و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
ازوج. [۱](ع مص) بشتافتن. (سنتهی 
الارب). ||ازوج از؛ کاهلی كردن آنگاه که 
یاری از وی خواهند. 
ازو جز. [أج] (حرف اضافه + ضمیر + 
حرف اضافه) جز از او 
جز او هرگز اندر دل من مباد 
ازو جز بر من میارید یاد. فردوسی. 
از و جز. [إِز ز چزز ] ([ مركب از اتباع) 
در تداول عامه و زنان, ابتهال. تضرع. زاری. 


خواهش در نهایت خشوع. 
- از و چز کردن؛ با نهایت خضوع و 


استرحام خواستن چیزی را. نهایت درجه 


۷۰ و۶۱ - 2 Eis.‏ - 1 
۳-نام مقیاسی مساوی با چهل قدم. 
Eznik do ۰‏ - 4 


5 - Aesopus. 


تمنى كردن بااستكانت و تضرع. . 
ازوح. [1](ع ص) سرکش. ||تخلف‌کننده 
از مکارم. (منتهی الارب). واپس‌ایستنده از 
چیزی. , 
أزوح. ]١[‏ (ع مص) ترنجیدن. بهم درکشيده 
شدن. (منتهى الارب). باهم أمدن. (تاج 
المصادر بيهقى). درهم كر فته شدن. فراهم 
آمده شدن. ||درنگ كردن. |[پس ماندن. 
واپس ایستادن. ||لغزیدن. چنانکه قدم: 
ازحت القدم. |اجنییدن. چنانکه رگ: ازح 
العرق. (منتهی الارب). 
آژودی. [ ] (!) گسیاهی طبی است. 
دارشیشعان. (فهرست مخزن الادویة). 
ازور. [1:َ] (ع ‏ لشکر. |((ص) مايل. کج. 
کڑ. || آنکه یک جانب سيئة او برامذة و 
جانب دیگر درآمده باشد. پهن‌سینه. ج. 
زور. (منتهی الارب). ||کژسینه. (مهذب 
الاسماء). ااسگ باریک‌سینه و یکرویه و 
بدنبالة جشم نگرنده. || آنکه كاه شتافتن یک 
سوى سنه خويش بيش اندازد. انكه با یک 
جانب و متمايل بيك نیمه بدن در سير برآید 
هرچند که در سيئة او مهل و کژی نباشد. 
(منتهی الارب). 
آزور. [1َ] (إخ) کوهی است در افریقا اندر 
بلاد كزولة. طول آن ده‌روزه راه است و آن 
از بحرالمحیط خارج شود و در وی قطعات 
آهن یافت شود. (نخبة الدهر دمشقی ص 
۲۳۹ 
ازورار. [!] (ع مص) [ژویرا. برگشتن از 
چیزی. ميل كردن از چیزی. (منتهی الارب). 
بچسپیدن از. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
بگردیدن از چسیزی. کر شدن. (منتهى 
الارب). 
ازوران. [ ] (إخ) (بصيفة تسثنية ازور 
بمعنی مائل) اژوَرین. روضتالازورین نام 
باغی است. مزاحم العقیلی راست: 
فلیت لیالینا بطخفة فاللوی 
رجعن و ایام قصاراً بمأسل 
فان تُؤثرى بالود مولا ک لاقل 
أسأت و ان تستبدلى اتبدّل 
عذارى لمیا كلن بطيخ قرية 
ول المرار تيكل 
هن على الريّان فى كل صيفة 
فماضم ميث الازورين فصلصل 
خيام اذا خبٌ السّغا نصبت له 
دعائم تعلی بالتّمام المُظَلّل. (معجم البلدان). 
ازورد. [أد] ()' نام خندقوقى در زبان 
برابرُ افريقا. (ابن البيطار). دوائيست كه انرا 
بفارسی انده‌قوقو گویند و بعربی حندقوقى 
خوانند. ا گر آب آنرا بگیرند و با روغن 
بجوشانند و بر طفلی که دير بحرکت آید 
بمالند زود به حرکت آید و جمیع بادها را 


نافع است. (برهان). بلغت بربری جندقوقا 
است. (تحفة حکیم مومن). طریفلن. 

ازوره. او ر1( !)ج زوار. 

ازوری. [ا و] () بلغت بربرى نام درختی 
است سطبر و خاردار. پوست آن سرخ و 
گنده میباشد. در دواها بكار برند. (برهان). 
دارشیشمان. (تحفة حکیم مؤمن). 

ازوس. !!] (اخ)" هزوس. الهة جنگ نزد 
مردم گل. 

آزوسیر. [ ] ((خ) یکی از قراى ناحية لورا 
و شهرستانک در ایالت طهران. (جغرافیای 
سیاسی تألیف كيهان ص ۳۵۴). 

ازوش. [أوَ](ع ص) مرد متکبر فخار. 
(منتهى الارب). 

ازوغ. (1] () رجوع به آزغ و ازغ و ازگ 
شود. 

ازوف. [1] (ع مص) نزدیک رسيدن وقت 
كارى. أرّف. نزدیک آمدن. (زوزنى). 
نزدیکی. 7 ا 

اژول. (۱](ع ص) سخت. ج. اژل. 
ازولال. [[ و ] (ع مص) دور گشتن و دور 
شدن از جای. (منتپی‌الارب): ازول الشىء؛ 
زال. (قطر المحیط). 

ازوم. (1] (ع مص) سخت گزیدن بتمام 
دهن. (مسنتهی الارب). |اگرفتن بدندان, 
بریدن بدندان نيش. (منتهی الارب). بریدن 
بگ‌از. ||ب‌ازایستادن از چیزی. (منتهی 
الارب). تسرك اكل.(قطر المحيط). 
|| خاموشی. (منتهى الارب). صمت. (قطر 
المحيط). || نخوردن طعام بر طعام. (منتهی 
الارب). |اسخت شدن قحط و جدب. 
(مسنتهی الارب). اشتداد قحط. (قطر 
المحیط). ||سخت شدن زمانه و کم شدن 
خير آن. ||از بيخ برکندن. (منتهی الارب). 
استیصال. (قطر المحیط). |[ملازم جائی يا 
کسی شدن. (منتهی الارپ). |اسخت تافتن. 
چنانکه رسن را. مفتول کردن. احکام فتل. 
(قطر المحیط). ||مداومت كردن بر. مواظبت. 
(قطر المحیط). |انگ‌اهداری و حفظ كردن 
جيزيرا. محافظت ضيعة. (قطر المحيط). 
||بند و قفل كردنء جنانكه در را. اغلاق 
باب. (قطر المحيط). ||اساک.(قطر 
المحيط). 

ازوم. 1 (ع () دندان نيش. ج. ام |((ص) 
لازم‌گیرند؛ جيزى. ||سخت‌گیرنده بتمام 
دهن. آزم. 

ازوم گد وگت. [ ] ((ج) محلی در جنوب 
چیپان‌قزقان در خوارزم. 

ازومة. [م] (ع ص) سنة ازومة؛ سال 
قحطنا ک.(منتهی الارب). 

ازونا. [1] (إخ) رجوع به ازنیا و لفت‌نامة 


تمدن قدیم شود. 


آزونتیبولد. (آو) ((خ) رجوع به 
تسونتیبلد " و قاموس الاعلام ترکی شود. 
آزون کیو. [ ] ((خ) م وضىى است در 
جنوب بيوء از نواحی شمال غربی ترکستان 
زو س. 

آژوورنیق. [!] (اخ) (زوورنیک. رجوع 
به سورنیک أ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ازوول. ١[‏ ) (إغ) رجوع به تسول* و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

ازوی. [ا وا] (!) صّبر: دمام؛ ازوى است که 
بر جشمخانه و يشت و بيشانى كودى مالند. 
(منتهى الارب). 

ازویرار. لرا (ع مص) ازورار. (زوزنی) 
(منتهى الارب). رجوع به ازورار شود. 
ازویقاؤ. [أوى] (إخ) أزويكا. رجوع به 
تسویکا " و قاموس الاعلام تركى شود. 

اژو یکر. (آوی ک ] (() رجسوع به 
تسویکر " و قاموس الاعلام ترکی شود. 

ازوينغله. [آوى لٍ] ((خ) آژوینگله. رجوع 
به تسوینگل "و قاموس الاعلام ترکی شود. 

أزه. (اژ 1 (إخ) یکی از شهرهای فارس. 
(معجم البلدان). 

آژه. رز ) ((خ)" یکی از دوازده ييغامبر 
غيراولي العزم اسرائيل. _ 

ازه. [از] (إغ) هُشِدا. بادشاه اسرائيل از 
۰ تا ۷۲۲ ق. م. که شلمانصر پنجم او را 
معزول کرد. 

ازهاء. [!] (ع مص) ناز کردن. (منتهی 
الارب). تکبر کردن. ||دراز شدن, چنانکه 
نخل. (منتهی الارب). |اصاحب غورة 
زيكين شدن خرما. (از منتهى الارب). 
||ازهاء بسر؛ رنگ كرفتن غورهٌ خرما. 
(منتهى الارب). سرخ و زرد شدن غورة 
خرما. (تاج المصادر بیهقی). 

آژهاد. [!] (ع مص) اندازه کردن. (منتهی 
الارب). اندازه گرفتن چیزی را. ||درويش 
گشتن. (زوزنی). درويش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). اندک‌مال شدن. || پرهیزکار 
شدن. 

ازهاز. (!] (ع مص) شكوفه بیاوردن نبات. 
(زوزنسی) (تاج المصادر بیهقی). اژهار. 
شکوفه بیرون آوردن گیاه. (سنتهی الارب). 
شکوفه برآوردن. ااردشن كردن چراغ. (تاج 
المصادر پیهقی) (زوزنی) (غياث اللغات». 
||ازهار نار؛ روشن گردانیدن أتش. (از 
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منتهى الارب). 

ازهار. (ع 0ج هر (دهار) و ژهرة. 
(منتهی الارب). شکوفه‌ها. ج. ازاهیر. 

ازهاف. [!](ع مص) بدی انداختن. 
||قریب كردانيدن. نزديك کردن: ازهف اليه 
الطعنة؛ نزدیک وى گردانید نيزه راء |ادروغ 
آوردن: ازهف له حدیثا؛ دروغ اورد برای 
او. |إزياده كردن خبر. سخن‌چینی کردن: 
ازهف الخبر؛ زياده کرد در آن و دروغ كفت 
وسفن ج کرد. | خوار داشتن. || مات 
کردن. ||افکندن ستور کسی را. |انگفت 
داشتن بچیزی: ازهفت فلانة الیه؛ إذا آغجبته؛ 
بشگفت آمد فلان زن, او را. |[بشگفت 
آوردن كسى را. |[زود کشتن. هلاک 
گردانیدن: ازهفت علیه. || خسته را کشتن. 
[ژآف. إزعاف. |ابرآغالیدن: ازهف بالشر. 
||ابردن چیزی را. ببردن. |انسبت كردن 
سخن هیچکاره را بکسی. ||بسوی بدی 
شتافتن. (منتهی الارب). 

ازهاق. [1] (ع مص) نیست کردن. (تاج 
المصادر بیهقی ). هلا ک‌کردن. نیست و 
ناپیدا گردانیدن: ازهق الله الباطل. ||پر كردن 
خنور راء (منتهی الارب). پر کردن اناء. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||درگذرانیدن تیر 
از نشانه. (منتهى الارب). تير از نشانه 
ببردن. (تاج المصادر بیهقی). ||بر كردن 
آوردن ستور زین و رحل را. (منتهی 
الارب). |إشتافتن در رفتار: ازهق فى سیره. 
||مغزآ کنده شدن استخوان: ازهق العظم. 
(منتهی الارب). 

ازهام. ۱11 (ع مص) مغزدار شدن استخوان: 
ازهم العظم. (منتهی الارب). 

أزهد. ۳۹ (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از زهد. 
زاهدتر. پارساتر. || خوددارتر. بی‌بهره‌تر: 
ازهد الناس فى العالم اهله و جيرانه '. 

ازهر. [ ] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از زاهر. 
روشن‌تر. (غیاث اللغات) (منتخب اللغات) 
( كنزاللغات): 

هست خورشید ازهر از انجم 

تو ز خورشید ازهری ازهر. سوزنی. 
|ا(ص. !) روشن. (مژید الفضلاء) (منتهی 
الارب). درخشان؛ 

بروی پاک و رای نیک و فعل خوب و کار خوش 
نظير او ندانم كس جه در دنیاء جه در عقبی 
یکی چون جشمةٌ زمزم دوم چون زهرةٌ آزهر 

سیم چون چنگ بوالحارث. چهارم دست‌بویحیی. 

منوچهری. 

چرابر جرخ گردنده كوا کب 

همه یکسان نشد چون شمس ازهر. 

مسعودسعد. 

آن شب که روز عيد شبیخون یکی شمرد 
صبح ظفر برآمد از اعلام ازهرش. خاقانی. 


شه بتخت مملکت چون برنشست 

تخت را بر زهرةٌ ازهر كشيد. 0 
|اسپید روشن. سپیدی روشن. (مهذب 
الاسماء). سپیدرنگ. |اسپیدروی. 
سپیدروی از کرم و جوانمردى. (از منتهی 
الارب) أمؤيد الفضلاء) (صراح). 
سپیدپیشانی. درخشان‌روی. (سنتهی 
الارب). إإنسيكو. (متتهى الارب). 
|[روشن‌کننده. (مسژید الفضلاء). |اسرخ 
سپید. (مهذب الاسماء). مؤنث: زشراء. ج. 
ژهر. (مهذب الاسماء). ||ماه. (مژید 
الفضلاء) (منتهی الارب). |ایوم جمعه. |[شیر 
تازه. (منتهی الارب). |أكاو نر وحشی. گاو 
دشتی. (مؤيد الفضلاء) (منتهی الارب). 
|اشیر بیش سپیدرنگ. (منتهی الارب). 
|اشتر شتاب كه پای را از هم باز نهد و 
اطراف درختان را بگیرد در رفتن. (منتهى 
الارب). الجمل المتفاج المتناول من اطراف 
الشجر. شتر تیزرو. 
ازهو. [أهَ] (إخ) موضعى است بمسافت 
يا دار عاتكة التی بالازهر 

او فوقه بقفا الكثيب الاعفر 

لمالق اهل بعد عام لقيتهم 

ياليت أن لقأءهم لميقدر. 

(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 

||سوضعی است بيمامه, در آن نخلستان و 
مزارع و آبهاست. (معجم البلدان). 
ازهر. [۱ه] ((خ) (جامع...) جامع مشهور 
مصر و أن نخستین مسجدی است که در 
قاهره تأسيس شده و قائد جوهر مولای 
المعرٌّ عبیدی بسال ۳۵۹ ه.ق.که طرح 
قاهره را ريخت بنیاد انرا در روز شنبة سلخ 
جمادی‌الاولی آغاز کرد و در نهم رمضان 
سال ۳۶۱ بپایان برد و سپس عزیزین معز و 
بس از او الحا كم بارالله بستجدید آن 
کوشیدند و حا کم اوقاف معتنابهی جهت أن 
تعيين کرد که به ۱۰۶۷ دینار هر سالی بالغ 
ميشد تنوری از سیم و ۲۷ قندیل سیمین در 
ان قرارداد و در محراب وی منطقه‌ای از 
سيم بودكه صلاحالدين ايوبى آنرابسال 
8ه .ق. بركشيده بود و ۵۰۰۰ درهم بها 
داشت» بعدها مستنصر و پس از او الحافظ 


لدين الله جامع مزبور را تجديد عمارت 
كردند و حافظ در آن مقصورهاى لطيف بر 
ياى كرد. در ايام الظاهر بیپرس, جامع ازهر 
بدست امیر عزالدین تجدید و اصلاح شدو 
أمير یلبک الخازندار سقصوره‌ای بزرگ در 
آن بنا کرد و جماعتى از فقهاء را باقراء فقه 
بر مذهب شافعى و محدثى رابا سماع 
حديث وهفت قاری را بقرائت قرآن 


شت و مدرسى براى تدريس عربيت 


٩۷ ازهر.‎ 


تعيين کرد و اوقاف جزیله بجامع تخصیص 
داد و امراء و علماء در اقام مراسم جمعه 
در جامع مذکور اتفاق کردند و مکتوبی 
شرعی در این باب نوشتند و پیش از عهد 
ایسوبیان علاوه بر ايراد خطبه در جامع 
الحا کمی, در ازهر نیز خطبه ايراد میکردند. 
در زمان صلاحالدين, بامر قاضىالقضاة 
صدرالدينين عبدالملک‌بن درباس بجهت 
منع تکرار اقامٌ جمعه در يكشهر, طبق 
مذهب شافعی اين رسم ابطال گردید و بار 
دیگر در ایام الظاهر اعاده شد سپس جامع 
مذکور در زلزلة سال ۷۰۲ ه.ق.ویران 
گردیدو امير سلار عمارت آن را بعهده 
كرفت و ساختمان وی بدست قاضی 
نجمألدين محمدبن حسین‌ین على الاسعردی 
بسال ۷۲۵ تجدید شد و بار دیگر بسال 
۱ بروزگار ناصربن قلاوون بدست بشیر 
الجامدار كاملا اصلاح گردید. وی برای 
جامع مصحف و قاری ترتيب كرد و بر باب 
قبلی آن سقاخانه‌ای با آب گوارا بساخت و 
بر بالای آن مکتبی جهت تعلیم قرآن مجيد 
به ایتام بنا کرد و فقراء مجاور را بدانجا 
اطعام میکردند. و فقهاء حنفیه بتدریس 
می‌پرداختند و برای اينهمه اوقاف جزيله 
مقرر داشت و در سال ۷۸۴ امیربهادر. مقدم 
ممالیک ساطانیه در ایام الملى الظاهر 
برقوق فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه 
هركس از مجاورین جامع بدون وارث 
شرعی درگذرد و اموالى بجای ماند آن را 
بمجاورین دیگر جامع مذکور اختصاص 
دهند و در سنۀ ۸۰۰ منارةٌ جامع که کوتاه 
بود منهدم گردید و مناره‌ای بلندتر از آن 
برآوردند و خرج آن به ۰ درهم بالغ 
شد و سپس بسال ۷ بجهت ميل و کژی 
که‌در أن يديد شده بود. خراب شد. پس 
مناره‌ای از سنگ در دروازةٌ جامع‌البحری 
بنانهادند و ان بسال ۸۱۸ به اتمام رسید 
سپس نیز متمایل و در سنة ۸۲۷ منهدم شد 
و دیگر بار آنرا بساختند و در سال ۸۱۸ 
عد؛ مجاورین ملازم جامع ۷۵۰ مرد از 
ایرانیان و زيالعة " و مغاربه و مصریین ریفی 
بودند و هر طائفه‌ای را رواقی بود و در 
جامع بستدریس علوم و تلاوت قرآن 
می‌پرداختند و در سال سذکور قاضی 
حاجب‌الحجاب بتولیت آن منصوب شد و أو 
مجاورین را از اقامت در جامع منع و أخراج 
کردو صندوقها و خزینه‌ها و کراسه‌ها و 
مصاحف رابيرون برد و أن محل بيتوتة 


منقطعين گردید. سپس گروهی از ايشان را 


1 - Nul n'est prophète dans son pays. 
۲-لعل: ديالمة.‎ 


۸ ازهر. 


بازداشت و بزد و امتعة آنان بستد و برای 
منبر جامع, جامة سياه و دو علم بیاراست و 
۰ درهم در أين مقصود صرف شد. در 
زسان محمدعلی‌پاشا معارف و علوم در 
اقطار مصر انتشار يافت و بر حسن و رونق 
و انتظام و عدة طلاب که از جمیع اقطار 
اسلامیه و از همه مذاهب بدانجا روی 
می‌آوردند افزود و انواع فنون شرعیه و 
لغويه و ریاضیه تدریس شد و از آن يس 
رورا فتن بابد اها منت 
البلدان). رجوع بقاموس الاعلام ترکی و 
بتاریخ ادبیات ايران تاليف ادوارد براون ج 
۴ ترجمةٌ رشید یاسمی ص ۲۴۵ و ۲۶۸ 


سود. 


ازهر. [آَ] (إخ) ابن جوزی بوسایطی از او. 


در باب عمربن عبدالعزیز روایت کند. (سيرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۱۵۳). 

ازهر. [أهَ] (إخ)ابن جسمیل. ابن قتيبة 
دينورى در عيون الاخبار بنقل از احمدین 
الخليل از او روایت كند. رجوع بعيون 
الاخبار ج ۲ص ۳۰شود. 

ازهر. [۱ ] (اخ) ابن خميصة. صحابیست و 
از ابی‌بکر صدیق روایت دارد و ابن عبدالبر 
گوید:فی صحبته نظر. (تاج العروس). 

ازهر. [اه] (إخ) ابن رستةبن عبداله, 
ابومحند الشكتب اصفهانی, متوفی بسال 
۶ ه.ق.وى از محمدین بكير و سهل‌بن 
عشمان و سعدويه روایت دارد. ابسونعيم 
اصفهانی بنقل از عبدالرحمن‌بن محمدبن 
سياه و عبداللهبن محمدين جعفر از ازهر دو 
حديث از پیفامبر (ص) روايت كند. (ذ كر 
اخبار اصبهان ج ليدن سال ۱٩۳۱‏ صص 
۷ -۲۲۸). 

ازهر. [ا 2] (إخ) ابن سعد السمان الباهلی 
بالولاء البصری. محدث است. وی از حمید 
طویل و از وی اهل عرلق روایت کنند و از 
پیش آنکه ابوجعفر منصور بخلافت رسید, 
ازهر مصاحب وی بود و آنگاه که او تولیت 

" خلافت يافت ازهر نزد وی شد و منصور او 
را بارنداد و او مترصد بارعام بماند و به 
روزی که ابوجعفر بارعام داشت وی درآمد 
و سلام کرد منصور كفت چرا آمده‌ای گفت 
تا تهنيت خلافت تو گویم منصور فرمان کرد 
او را هزار دینار دهند و بدو گویند که وظيفة 
تهنیت بگذاشتی دیگر بار نخواهم نزد من 
۳ و سال دیگر ازهر باز آمد و هم متصور 
او را بار نداد و او نیز منتظر بارعام شد و با 
دیگران بمجلس خلیفه درآمد و سلام داد 
منصور پرسید جه ترا به آمدن بدینجا داشت 
كفت شنيدم که ترا بیماری بود و بعیادت 
آمدم منصور امر داد تا هزار دینار دیگر به 
وى دهند و بدو گویند که وجيبة عیادت ادا 


كردى و من کم بیمار شوم بار دیگر نخواهم 
نزد من آئی او برفت و سال سوم نیز بیامد و 
باز منصور از باعث آمدن وی پرسید كفت 
وقتی تو میگفتی که دعائی مستجاب دانی 
آمده‌ام تا آن دعا بمن آموزی كفت أن دعا 
بگذار جه من هر سال با آن دعا از خدا 
درخواهم که بار دیگر تو بدیدار من نیائی و 
تو باز می‌آنی. و از ازهر وقایع و حکایات 
مشهورۀ دیگر هست. ولادت بسال ۱۱۱ 
ه.ق.و مرك وى در ۲۰۳ و بقولی ۲۰۷ 
بود. (ابن خلکان چ طهران ص ۶۶). و در 
نامة دانشوران آمده: ازهرین سعد سمان 
مکنی به ابوبکر, از سردم بصره و مشایخ 
رواة و ارکان محدئین است ولادت وی در 
سال يكصد و يازده هجرى بود پدر وی 
غلام (يعنى از موالى) مردى از قبیله باهله 
بود و از اینروی ابوبکر را در کتب رجال 
تافلی بالولاء تویسته اوفرفين عدیت 


شا كردي طعي طویل کرد و صحدئین عراق. 


فن اخبار از او فرا گرفتند و روایت خويش 
به وی مستند داشتند یافعی و دیگران 
آورده‌اند كه ابوبکر از آن پیش که ابوجعفر 
منصور بر أريكة خلافت نشیند همواره در 
صحبت ابوجعفر بسر میبرد و با وی طریق 
مرافقت و اتحاد مسلوک میداشت وقتی که 
منصور برمسند خلافت جلوس کرد ابوبکر 
برحسب دوستی قدیم برای تهنیت منصور 
بدرب سرای خلافت آمده آهنگ حضور 
کردو اذن ورود خواست چون خبر استیذان 
وى بمنصور بردند منصور به اقتضای منصب 
آغاز بیوفائی کرد و خناجب زا به ماش 
وى فرمان داد ابوبكر بناجار بازگشت و در 
خانة خود همی منتظر بنشست تا روزى که 
منصور طبقات مردم را بار عام بخشيد پس 
ابوبكر بمنزل ابوجعفر درآمد همينكه چشم 
خليفه بدو افتاد كفت يا ابوبکر از چه راه 
آهنگ این دركاه کردی و به جه عنوان 
عزیمت ایسن آستان نمودی؟ كفت با 
امیرالممنین آمدم تا حق صحبت دیرین 
گذارم و ترا به اين موهبت عظمی تهنیت 
گویم. منصور با غلامان بگفت هزار دینار 
بوى تسلیم دارید و از جانب من به او 
بگوئید که کاری سيكو کردی مرا بخلافت 
تهنیت و تبریک گفتی ولی سپس مرا از 
تکلیف دیدار معاف دار و قدم خود بزحمت 
این حركات رنجه مساز. حسبالامر هزار 
دینار بوی دادند و آن پیفام بگذاردند. 
اسوبکر جائزة خويش بستد و از مجلس 
منصور برآمد چون سال دیگر منصور بار 
عام داد ابوبکر بدرگاه رسید و بامردم 
بحضرت خليفه وارد شد و سلام کرد. 
همينكه منصور را نظر بدو افتاد كفت هان 


ازهر. 
ای ابابكر از جه روى ديدار ما را خواستار 
شدى؟ كفت شنيدم امیرالمژمنین را کسالتی 
عارض شده وظيفة عيادت بر خود واجب 
ديدم برای ادای این تكليف بخدمت رسيدم. 
منصور با یکی از واقفان حضور كفت هزار 
دینار بوی بسپار و از لسان منش پیغام گذار 
که شرط عیادت پرداختی از این بس اين 
تکلیف بر خود واجب مشناس که من بس 
قوی‌مزاج و قليلمرض باشم. ابویکر پیفام 
بشنید و عطا بگرفت و بخانه برگشت. چون 
سال دیگر درآمد و منصور روزی را که 
مقرر بود علی‌الرسم بار عام بخشيد هم 
ابوبکر خود را سانند سالهاى گذشته 
بدارالخلافه رسانید و در جرگة عامه بحضور 
کشانید. همينكه منصور او را دید گفت دو 
سال ازين پیش تهنيت خلافت بهانه کردی و 
سال گذشته عیادت مرضی وسیله نمودی 
حالی در تصديع ما جه دستاویز جسته‌ای؟ 
كفت شنیده‌ام که امیرالمومنین را دعائیست 
مستجاب که هر كس در سختی و گرفتاری 
أن دعا بخواند البته نجات یابد اینک آمدم تا 
آن دعا از امیرالمومنین بیاموزم. منصور 


. گفت‌ای ابابکر خود را ببهوده زحمت نهادی 


زیرا که یک دو سال است از أن دعا یکباره 
اثر رفته جه من هر سال آن دعا میخوانم که 
تو را نبینم نمیشود و چنانکه می‌بینی همه 
ساله بعذاب ملاقاتت مبتلا و بتکلف دیدارت 
گرفتارم. یافعی كويد همانا منصور در اين 
واقعه طریق حلم و بردباری سپرده با آنهمه 
سخت‌گیری و بیگذشتی که از او منقول 
است اینگونه سلوک را از نوادر اتفاقات 
توان شمرد جه | كراين مقدمات با حجاج 
افتادی جز عقوبت قتل نتيجه ندادی و 
همچنین این قسم بذل و بخشش از ابوجعفر 
بس بدیع و غریب است جه صفت بخل و 
ملکه امسا ک چندان بر طبع وی غالب بود 
كه به ابوالدوانیق مکنی شده. وفات ابوبکر 
چنانکه جمعی از ارباب طبقات ذ کر کرده‌اند 
درسال دویست و سه يا دویست و هفت 
وقوع یافت. قاضی شمس الدين ابن خلکان 
در ذیسل ترجمت ابی‌بکر كويد بصره از 
شهرهای مشهورو از بلاد اسلامیه معدود 
است که عمربن الضطاب در سال چهارده 
هجری أن شهر بدست عقبقین غزوان بنیاد 
كرد و در نسبت به آن شهر بصری بفتح باء و 
بصری بکسر با هردو مجوز است چنانکه 
ابن قتیبه در باب اسامی بلدانی که در نسبت 
تغیرپذیرند بدین معنى تصریح کرده‌است. 
(نامة دانشوران ج ۱ص ۲۱۸). و رجوع به 
اعلام زرکلی و عقدالفرید ج ١‏ ص ۱۹۶ و 
حبیب‌السیر جزو سيم از ج ۲ ص ٩۳‏ شود. 

ازهر. [أه] (إخ) ابن سعيد. ابن قتيبة 


ازهر. 


دينورى بوسائطى از وى دعائى از رسول 
(ص) نقل كند. (عيون الاخبار ج ۲ص 
۳۷۸ 
ازهر. [21] ((خ) ابن عامربن غوثبان. پدر 
قبیله‌ای است. (مسنتهی الارب در كلمة 
زوف). 
ازهر. [ ] (إخ) ابن عبدالحارثبن ضرارین 
عمرو الضبی. عالمی ناسب و از خطبای 
بسنىضبة حنظلةبن ضرار. وی درک اول 
اسلام کرد و عمری طویل یافت و یوم جمل 
را ادرا ک‌کرد. او را كفتند: مابقى منک؟ 
گفت:اذ كر النديم وانسى الحديث و أرق 
الیل و نام وسط القوم. (البسيان و الشجيين ج 
سندوبى ج ١ص‏ ۹وج ۲ص ۱۲۲). 
ازهر. [۱ه] (إخ) ابن عسبدالمزيز مكنى 
بابىالهندى شاعر. رجوع بعقد الفريد چ 
محمد سعيد العريان ج ۲ ص ۲۹۷ شود. 
ازهر. [أَدً] (إخ) ابن عسبدلله حرازی. از 
مردم روستا و قلعة حراز [یمن ]. (منتهی 
الارب). و مؤلف تاج العروس گوید: حرازسن 
عوف‌بن عدی بطن من ذی‌الکلاع من حمير 
و من نسله الحرازیون المحدئون و شغبرهم. 
منهم ازهر الحرازی و غیره. 
ازهر. 55 ((ج) أبن عبد عوف‌بن عبدبن 
الحرث‌بن زهرة الزهرى. صحابى است. (تاج 
العروس ). مؤلف قاموس الاعلام تبركى 
گوید: ازهرين عبدعوفبن عبدبن حارشین 
زهرةبن كلاببن مرة القرشی الزهرى یکی 
از صحابه بود و او عموى عبدالرحمنبن 
عوف که یکی از عشرهُ مبشره الست بوده و 
نيز يدر عبدالرحمن‌بن ازهر است. و رجوع 
بامتاع الاسماع ج اص ۲۰۳ شود. 
آژهر. [ا د] ((خ) ابن قیس. صحابى است و 
حرزبن عثمان از او حدیثی روایت کرده و 
ابن ع بدالبر ذكراو آوردهاست. 
(تاجالعروس). 
ازهر. [ا ] (غ) ابن مِتقر. مؤلف 
تاج العروس كويد: ازهربن منقر و يقال منقد 
من اعراب البصرة اخرجه الشلاثة. و او را از 
صحابه ياد كند. 
ازهر. [أه] (إخ) ابن نعمان. بکسنی 
بابىالطبيب. وى از ابوالحسن علىين 
رضوان طبيب سؤالاتى در باب اورام ترد؛ و 
او رسالداى در جواپ وی بپرداشتد است. 
(عیون الانباء ج ۲ص ۱۰۳. 
آزهر. [۱ه] (إخ) ابن‌الرلید. محدث است و 
جریربن عشمان از او روايت کند. 
ازهر. رآ د] (إخ) ابن يحيى. مولف تاريخ 
سیستان آرد: «پس چون بزرگی یعقوب بيدا 
گشتن گرفت و ایزد تعالى فتحها هسی کرد. 
ازهر را بر خوارج دوستی بوده برد. قصة 
ازهر: ازهربن يحيىبن زهیرین فرتدین 


سلیمان‌ین ماهان‌بن کیخسروین اردشیربن 

قبادبن خسرو ابربیز الملک» پس ازهر 

نامه‌ها کرد سوی بزرگان خوارج و ایشان را 

بنواختن و نیکوئی فتن ترغیب کرد, تا 

هزار مرد بيك راه بيامدند و يعقوب مهتران 
| ايشان را خلعت داد و نیکوئی كفت که از 
شما [هر که ] سرهنگ است امیر کنم و هر که 
| یک سوار است سرهنگ كنم و هر جه پیاده 
ست شما را سواز كنم وهر جه پس از آن 
هنر بینم جاه و قدر افزايم. [يس آن مردم] با 
او ارام گرفتند ويك چند بسيستان ببود». و 
نيز در عنوان (رفتن یعقوب ب هكرمان و 
فارس) گوید: «وز آنجا [بم] بکرمان شد 
[یعقوب ] و عامل کرمان علی‌بن الحسین‌ین 
قريش بود طوق‌بن المغلس را بحرب 
یعقوب فرستاد. چون لشکر برابر كشت 
حربی صعب کردند و ازهر. طوق را اندر 
ميان معرکه بكسند بگرفت و اسیر کرد و 
سياه او هزيمت کردند. و باز زنهار 
خواستنا.. زنپار دادشان.» و در عنوان 
«كشتن عبداله و زنهار آسدن سالوکان 
خراسان» همان کتاب آمده: «یعقوب قصد 
رفتن کرد سوی فارس روز شنبه دوازده 
روز باقی از شعبان, سنة احدی و ستین و 
مأتین. و آزهربن يحيى را خلیات کرد بر 
سیستان». و در ران « گریختن ع لی‌بن 


اثلیث از تله بم» گوید: «چون عمرو بپارس 
رسید. علی‌بن الليث بند بود و محبوس بقلعة 
بم. حیلتی بکرد و خویشتن را خلاص کرد 
اندز ماه رمضان سنه ست و سبع و ماتين. 
رز آنسجاگنروهی جمع کرد و بتاختن 
بسیستان آمد. احددبن شهفور و ازهرین 
يحيى هر دو با سياه بحرب او بیرون شدند. 
چون چنان دید حرب نکرد. راه خضراسان 
بگرفت...» و هم در عنوان «نسبت ازهرین 
یحیی و حکایت آن» مینویسد: «اما حديث 
ازهر از ابتداء نسبت وى بگوئيم: ازهربن 
يحيىبن زهيرين فرقدین سلیمان‌بن صاخان, 
ا زل و حاتم برادران بودند و حاتم جد 
يعوب و عمرو و على بود. و سلیم جد 
نلف بن الليث و آن ازهربن يحيىء و ازهر 
مردى گرد و شجاع بود و با کمال شردو 
تام مردی و دبیر و ادیب بودو .لکت 
بثتر بر دست او گشاده شد. خویشتن مانا 
.ماخته بود. چیزهائی کرد که مردنان از آن 
۱ پعن :ی و تواضعی داشت از حد بیرون؛ و 
| از ایتهاد وى یکی أن بود نادر» كه 
روزى مردمان برخاستند أندر قصر ؛.عقوبى, 
ار انگشت بزفرين اندر كرده بود و ادگشت 
او .فت كرده و آماس كرفته و پسانده 
کون او بر نم ناشت تناه کردند و ان 
با یدند» آهنگری بیاوردند تا ازقشت او 


ازهر. 
بیرون کرد از آن و برفت. دیگر روز هم 
آنجا بنشست باز انگشت سخت کرده بود 
بزُفرين اندر. گفتند چرا کردی؟ كفت نگاه 
کردم تا فراخ شد؟ دقيقى بشعر اندر ياد كند: 
بر آب گرم درمانده‌ست پایم 
چو در زفرین در انگشت ازهر. 
دیگر. روزی یعقوب بنماز آدینه همی آمد 
ازهر اندر پیش برسم خدمت همی [شد ], 
یکی روستائی ازهر را سلام کرد دو پای 
بی‌شلوار و پوستینی روستائی از يس كردن 
و از قرابتان او بود حدیثها همی پرسید از 
وىء بازگفت ترا دشوار باشد دویدن, از پس 
من برنشین تا ترا آسان‌تر باشد روستائی 
برنشست. یعقوب بدید راه بگردانید. و ازهر 
همچنان بنماز شد. چون بازگشتند كفت ای 
امير شمه هنرى", اما این حسد در تو 
موجود نبود که من اندر موکب تو صد هزار 
سوار و ده هزار شلام مىبتوانم دید. تو مرا 
بريورى" نيارستى ديد تا راه بگردانیدی 
يعقوب بسیار بخنديد هرچند عادت أو نبود 
خنده کردن. دیگر, که روزی از شکار همی 
آمد. پیرزنی دید و چیزی اندر بغل گرفته 
گنتا زالا جه داری؟ گفت. نکانک و پژند. 
كفت بیار. پیش او اندر نهاد. اسب بداشت و 
بخورد و پیرزن را بر جنیبت نشاند و بخانه 
برد و گفت قصهُ خويش بازگوی. كنت 
پسری دارم بزندان اندر و بخونی متهم انت 
و فردا قصاص خواهند کرد. پس از هر 
جيزى که اندر كرما نود طبقى نیکو راست 


١‏ -كذا و ظاهراً: سليمان (بهار). 
7 - هسه هنری» تعبیری است كه گوینده بيش از 
آنكه عيب بزرگی را در چشم او كويد ادام ىكرده 
وگاهی نيز تنها رعايت ادب را می‌گنته‌اند: 
ای شاه عجم شاه تو شاه عجمی 
ميزيبد بر تو آفسرمحتشمی 
جمله هنری چشم بادت بادا دور 
یک عيب ترا هست که بدست حشمی 
(اصل: ترا نیست بدست حشمی. تصحیح قیاسی 
است). 

(از تاريخ سلا جتة کرمان لمحمدین ابراهیم). 
گرماه چه روشن است چون روی تونیست 
ورخلد جه خرم است چون کری تو نیست 
مشک ختنی چو زلف خوشبوی تو نیست 
يك سر هنری» عيب تو جز خوی تو نیست. 

مسعودسعد (از امثال و حکم). 

۳-کذا: ظ: بورى. (دهخدا), 
۴ -کذا: و شاید مراد اين است: چیزی که در 
فصل كرما درخورد مطلوب بود از آن چیزی و 
طبقی تدارک کرد و بزندان برای بسر زال فرستاد. 
و شاید كلمة (درخور) بعد از كرما حذف شاه 
باشد. (بزار). 


۲۰۰۰ ازهر. 


كرد و با پیرزن بزندان فرستاد و گفت من 
فردا پسرت را رها كنم انشاءالله. دیگر روز 
مظالم بود آنجا رفت پیش امير عمرو, كفت 
آن مرد را بمن ارزانى بايد كرد. و گفت كه 
این کار خصمان است» خصمان را بخواند و 
بدوازده هزار درم مرد را باز خريد. ازمر 
كفت من نكانى١‏ و پژند زال خوردهام. 
عمرو سيم از خزينه بداد و مرد را بككذاشت 
و خلعت داد و او رامولى الازهر خواندند. 
پس از آن معروف گشت و از بزرگان یکی 
كشت اندر حديث عمارت, و سروکیل ازهر 
بود و چنان شد که عمرو را با همه لشکر 
بپژند" مهمان کرد و اميري آب در طعام به 
وى دادند. چندین وقت او بود. و ازهر 
بحرب زنبیل خرطوم پیلی را بشمشیر بیرون 
انداخت که حمله آورده بود پر سياه يعقوب 
وسبب هزيمت آن سپاه بيشتر از آن بود. و 
رسولى از آن اميرالمؤمنين بسيستان آمد او 
را بسراى ازهر فرود آورد يعقوب. تبجيل 
راء رسول ازهر را برسيد که تو امیر را که 
باشى؟ گفت: من ستوربان اويم. رسول بدان 
خشم كرفت چون بخوان خواند " رسول راء 
ازهر را دید با یعقوب برخوان نشسته, 
رسول زمانی ببود, گفت: من بخشم بودم 
کنون بعجب بمانده‌ام يعقوب كفت چرا؟ كفت 
مرا بسرای ستوربان خويش فرود آوردی و 
| کنون ستوربانت رابر خوان همی بینم. 
يعقوب دانست که آن ازهر گفتیست . هیچ 
نگفت تا خوان برگرفتند. فرمود تا گاوان 
بیاوردند کارزاری, و اندرافکندند بسرای 
قصر اندر, چون سر محکم بیکدیگر فشردند 
ازهر را كفت برخیز و گاوان را باز کن. ازهر 
برخاست به یک دست سروی اين گاو 
كرفت و بدیگر دست سروی دیگر و هردو 
را دور بداشت پس كفت زخمی بکن. یکی 
گاورا دور انداخت چنانک بر پهلو بیفتاد. 
شمشیر بركشيد و دیگر گاو را شمشیری بزد 
و بدو نیم کرد. رسول بعجب بماند. يس 
یعقوب كفت | گر ستوربانست بدین مردی که 
تو بینی حرمت او بزرگست ناچار, تابر 
خوان نشانم كه چنین مرد بكار آید و آنکه 
ترا اندر سرای او فرود آوردم تبجیل را بود 
اما او پسر عم من است نه ستوربان. ولكن 
عادت دارد چیزها گفتن که خلاف خرد 
باشد و بتکلف كويد و من دانم که او 
بخردست و از چنین حدیثها مستغنی است. 
پس رسول بدان شاد بود و امیر يعقوب را 
خدمت کرد و شکر کرد و همچنین قصه‌هاء 
او بسیار است اندر حربها باوقات, اما شرط. 
اندر اول کتاب اختصار است تا خواننده را 
ملالت كم گیرد. انشاءالله تعالی». رجوع 
بفهرست تاريخ سيستان ج بهار شود. و أو به 


ازهر خر شهرت يافت. مؤلف قابوس‌نامه 
گوید: چنین گویند که عمرو ليث بيك چشم 
نابینا بود. چون امير خراسان شد. روزی 
بمیدان رفت که گوی زند, او را سفهسالاری 
بود ازهر خرنام, اين ازهر بیامد و عنان او را 
بگرفت و گفت: نگذارم كه تو گوی زنی و 
چوگان بازی. عمرو ليث كفت چون است که 
شمای گوی زئیت و روا داریت و چون من 
چوگان زنم روا نداری, ازهر گفت: از بهر 
آنک ما را دو چشم است. اگرگوی در جشم 
ما افتد بيك چشم کور شويم ويك چشم 
بماند که بدو جهان روشن بوينيم و تو یک 
چشم داری, ا كر اتفاق بد را یک گوی بدان 
چشم افتد اميرى خراسان را بدرود بايد 
کرد.عمرو ليث گفت: با این همه خرى 
راست گفتی, پذیرفتم که تا من زنده باشم 
گوی‌نزنم». (قابوسنامه چ طهران ص ۶۸): 


مَكَلِ من بود بدین اندر 

مَل زوفرين و ازهر خر.۵ عنصرى. 
و رجوع بحدائق السحر ص ۱۰۵ و ۱۰۶ و 
۷ شود. 


ازهر. [ا ] ((خ) ابن يونس عبدی. محدث 
است و از ابراهیم شکستانی روایت دارد. 
ازهر. اَم (إخ) ابومعاوية. تابعى است. 
ازهر. زا ه] (إخ) ابومعبد. محدث است. 
ازهو. اه (إخ) الحمانى مکنی بابی‌لنجم. 
او از ابسی‌رجاء عسطاردی و از او زیدین 
الحباب روایت کند. 

ازهر. (أدَ] (إخ) خسر. رجوع به ازهرین 
يحيى شود. ر 

ازهراءك. [|ذ] (إخ) نام اصلى ضحاک 
ماران است. (برهان). و ان محرف ازدها ىك 
و اژی‌دها ک است. 

ازهران. [أدَ] (اخ) (بصيغة تثنيه) ماه و 
آفتاب. (منتهى الارب). شمس و قمر. 
خورشيد و ماه. (مهذب الاسماء). مهر وماه. 

ازهری. [ 2] (ص نسبى. [) فيروزهاى 
است نزدیک بفيروزةٌ بواسحاقی در صافی و 
شفافی. (جواهرنامه). 

ازهری. [ ه] (ص نسبى) منسوب به 
ازهر, نام جد منتسب‌الیه. (انساب سمعانی). 
ازهری. ا د (اغ) ابومنصور. رجوع به 
آزهری محمدین احمد ... شود. 

ازهری. [ا4] ((خ) جمالالدين محمد. 
رجوع به ازهری هروی شود. 

ازهری. [ا ] ((غ) حسین‌بن ابراهيم. 
رجو بحسين‌بن ابراهيم و معجم 
المطبوعات شود. 

ازهری. ١[‏ ] (إخ) خالدين عبدالله مكنى 
بابىالفضل. رجوع بخالد... ازهری و معجم 
المطبوعات واعلام زركلى شود. 

ازهرى. [أدَ] (إخ) عبدالرحمن خلف. 


ازهرى. 
رجوع بعبدالر حمن... ومعجم المطبوعات 


شود. 
ازهرى.[أه]لإخ) محمدين احمدبن 
الازهر طلحةبن نوحبن ازهر الازهری 
الهروی اللغوی مکنی بابومنصور, امام 
مشهور در لفت. وی فقیه شافعیمذهب بود 
و علم او در لغت غلبه داشت و بدان اشتهار 
يافت و همگان بر فضل و ثقت و درایت و 
ورع او مستفق بسودند. وی از ابی‌الفضل 
مسحمدین ابىجعفر المنذرى اللغوی از 
اتی الاس فلت و یرد رؤايت دارة: 
ازهرى ببغداد شد و بدانجا ابابكربن دريد را 
بديد لكن ازو جيزى روايت نكرده است'و 
از ابىعبدالله ابراهیم‌بن عرفة ملقب به نفطويه 
و از ابىبكربن السرى معروف به ابنالسراج 
نحوى علم آموخت و بعضى گفته‌اند که 
ازهری از ابن السراج چیزی فرانگرفته 
است. ازهری در طلب لغت بلاد عرب را 
پیموده است و یکی از افاضل حکایت کرد 
که‌نامه‌ای بخط ازهری دیده است بدین 
مسضمون: امستحنت بالاسرسنة عارضت 
القرامطة الحاج بالهبير و کان القسوم الذين 
وقعت فى سهمهم عربا نشوا فى البادية 
يتبعون مساقط الغيث ايام النجع و يرجعون 
الى اعداد المياه فى محاضرهم زمان القيظ و 
يرعون النعم و يعيشون بالبانها و يتكلمون 
بطباعهم البدوية و لايكاد يوجد فى منطقهم 
لحن اوخطاء فاحش فبقيت فى اسرهم دهراً 
طويلاً و کنا نشتى بالدهناء و نرتبع بالصمان 
و نقيظ بالستارين و استفدت من محاورتهم 
و مخاطبة بعضهم بعضا الفاظا جمّة و نوادر 
كثيرة اوقعت | كثرها فى كتابى يعنى التهذيب. 
و نيز در تضاعیف کلام خويش آورده است 
که در صمان دو زمستان گذاشت. ابومنصور 
جامع شتات لغت عرب و مطلع بر اسرار و 
دقایق أن است و در لغت کتاب تهذیب را 
صنیف کرده است و آن از کتب مختاره 
ست شامل بیش از ۱۰ مجلد و نیز او را 


١‏ - چرغند. جكراً گند رَوَنْج عصیب سختوء 
سغدی چرب‌روده | کنج» مبار جهو دانه» غازی» 
نکانک. نکانه.نقانق, ولوالىء زناج.زيجكءا کامه. 
کاشا ک. کدک. 66۳۷۵128 ,580615500 

۲ -رجوع به پژند در همین لغت‌نامه شود. لکن 
اين پژند با هیچیک از معانی پژند ظاهراً وفق 
نمیدهد. 

۳-فاعل یعقوب است. 

۴-ظ: ازهر گفتیست» یعنی از گفته‌های 
ازهرست چنانکه مثلی است که: فلان قول بابا 
گفتنی است. و ازهر گفتست. هم تواند بود. 
۵-به تصحیح قیاسی و نسخ: مثل زفرین و 
آهنین در. (لفت‌نامةٌ اسدی). 


ارهری 

تصنيفى است فى غريب الالفاظ التى 
استعملها الفقهاء. در یک مجلد. و آن سند 
فقها در تفسیر مشکلات لفات متعلقه بفقه 
است و هم آزهری را کتابی است در تفسیر. 
وی در بغداد با اسحاق الزجاج و ابابکرین 
الانباری را دیدار کرد و نگفته‌اند که چیزی 
از اندو فرا گرفته است بانه. ولادت وی 
بسال ۲۸۲ و وفات او در اواخر سال ۳۷۰و 
بقولی ۳۷۱ در شهر هرات بوده است" و 
ازهری نسبت بنام جد وى ازهر است. (اببن 
خلکان چ طهران ج ۲ ص .۷٩‏ بخشی از 
کتاب «التهذیب» در لغت در مجلة عالم 
شرقی " بچاپ رسیده است. (الاعلام زرکلی 
به نقل از وفيات و مجلة مجمع علمی ۱: 
۷۰ و ارشاد الاریب ۶: ۲۹۷). و نسیز او 
راست: «تفسیر دیوان ابی تمام» و «شرح 
اسماء العسنى» وكتاب الحيض. (كشف 
الظنون). و رجوع بعيون الانباء ج ۲ ص ۷و 
تاريخ الحكماى قفطى ص ۴۲۳ و معجم 
الادباء ج ۶ص ۲۹۷ و روضات الجنات 
ص ۷۱۴و لباب الالباب ج ۱ص ۰۲۱۱ 
۲و ۳۴۶ و قاموس الاعسلام ترکی و 
فهرست المعرب جوالیقی ج احمد محمد 
شا کر و فهرست عیون الاخبار ابن قتيبه چ 
مصر سال ۱۳۴۳ ج ١‏ واج ۲شود. 
ازهرى. [a‏ (إخ) مسسروزی. رجوع 
بجمالالدين و لباب الالباب ج ۱ص ۲۱۵ و 
۸ شود. 
ازهری. [ا ] ((خ) نورالدين. یکی از 
شعرای دورة خداوندگار غازی و از امالی 
آق‌شهر. (قاموس الاعلام ترکی). 
ازهری. ه] (اخ) هروی. مرحوم هدايت 
در مجمع الفصحاء ارد: اسمش جمال‌الدیین 
محمد و از فحول شعراست. محمد عوفى او 
را بكمالات ستوده. از قصیده‌ای كه در مدح 
سراج‌الملک تاجالدين محمد كفته است 
نوشته شد: 

ای در غم تو گشته مرا چشمه‌سار چشم 
ناخورده مى چراست ترا پرخمار چشم 

خونم هدر مکن که بسیلابهای خون 

خود مينهد سزای من اندر كنار چشم 

جائی رسیده کار که بی‌وصل روی تو 

با هجر تو بکشتن من گشته یار چشم 

دادی بوصل وعده و گفتی زروى طنز 

چیزی که كس نیافت تو از ما مدار چشم 
گروعد؛ وصال تو جانا روا نشد 

باری مرا سفید شد از انتظار چشم 

گرتیره گشته جشمم دارم روا از آنک 

بی روی تو نيايد ما را بکار چشم 

نی نی چراست تبره که هر روز ميشود 

روشن ز نور طلعت فخر کبار چشم 

صدری که صيت یوسف جاهش بخاصیت 


روشن کند جهان را یعقوب‌وار چشم 

در ملک شاه خواجة صاحبقران توئی 

زانسان که بر حواس بود شهریار چشم 
برمیکشد ز دشمن جاهت بدست قهر 

چرخ زمردی چو زمرد ز مار چشم 
رستم‌صفت جو قهر تو افکند نا گهان 

بر ظلم و فتنه از قبل کارزار چشم 

این را بدشنه کرد جو سهراب گرده چا ک 

و آن را بتیر خست جو اسفندیار چشم. 

(مجمع الفصحاء ج اص ۸۸. 

عوفی در لباب الالباب فقط از یک ازهری 
نام میبرد وأو همان ابومنصور محمدین 
احمد صاحب تهذیب است. رجوع بلباب 
الالباب ج ۱ص ۲۱۱ ۰۲۳۲ ۳۴۶ شود و 
چنانکه گفته شد ولادت ازهری مزبور بسال 
۲ و وفات وی بسال ۲۷۰ با ۳۷۱ بوده 
است و در این زمان سراجالملک تاج‌الدین 
محمد نامى مشهور نیست و تاجالدين محمد 
فرزند عميدالدين ابونصر اسعد از بزرگان 
عهد اتابک سعد زنگی (۶۲۳-۵۹۱) و 
اتابك ابوبکرین سعد (۶۲۳ - ۶۸۵). رجوع 
بدستور الوزراء ص ۲۳۸ شود. و تاجالدين 
محمد دیگر مشهور بمشیری وزير شاه 
محمود مظفری (۷۶۰- ۷۷۶) بوده است و 
بدیهی است که هدایت در ترجمة ازهری 
باشتباه افتاده است. 
ازهرین. [أهَر] (إخ) (بصينة تثنيه) 
آژهران. نيرين. ماه و خور. .ماه و هور. 
ازهلوريدو. ازل ذا إخ) كرس 
إلوار». از ناحية شيئن, در ساحل رود اندر. 
داراى ۱۹۷۷ سکنه و راءآهن از آن گذرد و 
قصری عالی از مائة شانزدهم بدانجاست. 
ازهی. [أها](ع نتف) نعت تفضيلى از 
زهو, نازنده‌تر. متکبرتر. خود پسندتر. 
امثال؛ 

آزهی من ثعلب. 

ازهی من ثور. 

ازهی من دیک. 

ازهی من ذباب. 

ازهی من طاوس. 

ازهى من غراب؛ لانه اذا مشی لایزال یسختال 
و ینظر الي نفسه و قال: 

الج لجاجاً من الخنفساء 

وازهی اذا ما مشى من غراب. 

ازهى من وعل؛ قيل هو الشاء الجبلى و 
زعموا ان اسمه مشتق من الوعلة و هی 
اليقعة المنيفة من الجبل. (مجمع الامثال 
ميدانى). 
ازهیرار. [!] (ع مص) شکوفه برآوردن 
كياه. (منتهى الارب). 5 
ازی. [أَئْ](ع مص) ازی. فراهم آمدن 
بسوى آن. (منتهى الارب). مقبوض شدن. 


«اندر 


آژییه. ۰۱ ۰« . 
|أييش آمدن کسی رابوجهی که خود 
GE‏ باه ی ی (از منتهی 
الارب). ||فراهم کردن. ||در مث مشقت انداختن 
کسی را. ,اكم كردن مال. (منتهى الارب). 

ازى. لأذمى الع مص) كم كرديدن ساید. 
|إفراهم آمدی بسوى... مقبوض شدن. 
|أفراهم كردن. (منتهى الارب). 

ازي. 0 ين](ع ) آژو. ددج زاى يعنى زاء 
اخت راء. (منتهى الارب) (قطر المحيط). 

آژیاء. [أَذ الع !)ج زئ. بوثششها. هيأتها. 
ااج زای یعنی زاء اخت راء. 

ازیاج. [ا] (ع !)ج زیج: وكانتت له 
[لابنالدّهان ] اليد الطولى فى الشجوم و حل 
الازياج. (ابن خلكان). 

ازیار. زآژ] (ع ص اج زير. 

ازیاف. (آز] (ع ص. لاج ژیف. 

ازياق. اأذالعلاج زيق. (دهار). 

ازیان. أذ (عل) ج ز زين. 

ازيان. [اژ زبا] زع مص) آراسته شدن. 
(منتهی الارب). 

ازیاندر. [أد] (()" اندره هزمان. حكيم 
الهسى پرتستانی آلسانی, مولد وی قرب 
نورمبرگ (۱۴۹۸ - ۱۵۵۲ م.), 

ازيب. [] (ع !) باد جنوب. (دستور اللغة). 
باد نکباء كه ميان صبا و جنوب وزد. 

ازيب. [أى](ع !) نشاط. (مؤيد الفضلاء). 
شادمانی. (منتهى الارب). خوشوقتى. ||باد 
جنوب. يا باد نکبا که ميان صبا و جنوب 
وزد. (منتهی الارب). باد کر که انرانکبا 
گویند. آن باد که ميان صبا و جنوب آید. 
(مهذب الاسماء). وآن باد مهلك است. 
(مؤيد الفضلاء). || خاریشت. (منتهى 
الارب). ||دشمنى. (منتهى الارب) (مؤيد 
الفضلاءا. یو إبلا. اابيم. ||مال بسيار. 
| آب بسيار. |((ص) کوتاهبالا که گام 
نزدیک نهد در رفتن. ||شادمان. ||نا کس. 
||امر بد. | پسرخوانده. (منتهی الارب) 
(موید الفضلاء). انکد پدرش معلوم نباشد. 

ازیب. [1] (ع ص) ازب. طویل. دراز. 

ازیب. 1 بب ]لع ص) شدید. سخت: 
ازيبالبأس. انّه لازیب‌البطش؛ او سخت‌گیر 
است. (منتهی الارب). |إركب ازیب؛ برمکان 
فربی. زهار کلان. (منتهی الارب). 

ازیبة. یب بَ](ع ص) مسونث ازيب. 


|آزن بخیل. 


١‏ - مژلف کشف الظنون ذیل تهذیب اللغة 

وفات او را ۷۰ ذیل شرح اسماء الحسنی ۳۷۸ 
نوشته است و نخستین صحیح است. 

2 - Le monde oriental. 

3 - Azay-le-Rideau. 

4 - Osiander, André Hosemann. 


۳-۲ 


ازید. (أى] (ع نتف) نعت تفضیلی از زائد. 
بیشتر. زیاده‌تر. زائدتر. بسیارتر. بيش از 
نه معن زائده‌ای كز يد عطاده خود 
ز معن زائده‌ای در عطادهى ازيد. ‏ سوزنی. 
ازيدا. [ ] (لغ) معبدى در بابل قدیم که 
کسوروش دستور تعمیر و آرایش آن داد. 
(ايران باستان ص ۴۷۶). 
آزید یز ید. [ ] ([) ارن‌دبرند. رجسوع به 
اختیارات بدیعی و اریدبرید و ارندپرند در 
همین لغت‌نامه شود. 
ازیر. [از زی] ((خ)" نام یکی از دوازده 
بسر يعقوب* 
ز زلفا دو فرزند جون شير بود 
یکی جادیه. ديكر ازیر بود. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ازيرا. [أ] (حرف ربط) آزایرا. زيرا. برای 
اين. از براى آن. (جهانگیری). از آن جهت. 
بدين سبب. بدين علت. لاجرم. لهذا. 
(برهان). على هذا. بنابراين: | كنون ايشان 
ملک بکسی دیگر دادند. ازیرا که من [بهرام 


ازید. 


گور] غايب بودم. (ترجمة طبری بلعمی). 
بدو گفت من دخت ده مهترم 
ازيرا چنین خوب و گندآورم. فردوسی. 
چنان شاهزاده جوائرا يكشت 
ازيرا جهان كشت با او درشت. فردوسى. 
همه داد کرد و همه داد دید 
ازیرا که گیتی همه باد دید. فردوسی. 
چو دانا توانا بد و دادگر 
ازیرا نکرد ايج پنهان هنر. فردوسی. 
همی كفت | گرمن گنه کرده‌ام 
ازيرا به بند اندر آزردهام. ا 
تهمتن ز پیوندشان سر پتافت 
ازیرا سزاوار خود كس نيافت.. . فردوسى. 
ستانی همی زندگانی مردم 
ازیرا درازت بود زندگانی. منوچهری:: 
تابنا کند. ازیرا که دو علوی گهرند 
بچگان آن بنسب ترکه ازين باب گرند. 
منوچهری. 

دلم از غم هميشه ابر دارد 
ازیرا زین دو چشمم سيل بارد. 

(ویس و رامین). 
ز فتحش کنیت آمد وز ظفر نام 
ازیرا یافته‌ست از هردوان کام. 

(ويس و رامين). 
ازيرا خامة یزدانش خوانند 
رسول نامه يزدانش دانند. اص رخسرو. 
با نیک بنيكى بكوش ازيرا 
دعر رار اف رکرو 
از کرد خود ياد کن و بگری ازيرا 


بر عمر به از تو بتو کس نوحه گری‌نیست. 


بگو دل راکه گرد غم نگردد 


أزيراغم بخوردن كم نگردد. مولوی. 
و رجوع به ازايرا شود. 

ازيرا. [ ] ((خ) شهركيست بناحيت يارس از 
ميان يسا و دارا گرد آبادان. (حدود العالم). 
ازيراكك. [] (حرف ربط مركب) ازایرا ک. 
زیرا که.از این رو که: 

طاعت پیش آر و علم جوی ازيرا ک 

طاعت و علم است بند و قيد زمانه. 


ناصرخسرو. 
مر جان تو مرجان خدایست ازیرا ىك 
از حکمت و علم آمده مر جان ترا جان. 
ناص رخسرو. 
ما خود ز تو این چشم نداريم ازيرا ک 
تركى تو و هرگز نبود ترك وفادار. سنائى. 
ازيرا ك.ازاين رو که 
پیامی رسانم ز هر دو رهی 
بدان برز درگاه بافرهی 
ازیرا کجا چشم آنشان نبود 
که‌گفتار ایشان بشاید شنود. فردوسی. 
ازيراكس. اک ] (۲0 آزیرا گن. خرجول. 
حَرجُل (نوعی ملخ). 


ازیرا که. [أي] (حرف ربط مرکب) 
ازیرا ک.زیرا که از این رو که. جونكه: 

ازیرا که بی فر و برز است شاه 
ندارد همی راه شاهان نگاه. فردوسی. 
ازیریس. [] (إخ)" شکل یونانی اسم 
ازیری که مصریان قدیم بیکی از خدایان 
عمد خويش میدادند. وی خدای افتاب 
غروب‌کننده و حامی اموات» شوهر ایزیس 
و پدر هروس بود. و رجوع بفرهنگ ایران 
باستان تالیف پورداود ص ۱۳۷ و ایران 
باستان تأليف پیرنیا ص ۸۴و ٩۴۳‏ شود. 
ازيز. 1 (ع مسص) سرد شدن. سردی. 
|اسخت جوشيدن. ||بجوش آمدن. |اشدت 
سیر | آواز كردق ابر از دور. |اچیزی را 
سخت جسنبانیدن. ||درآمیختن جيزيرا. 
افروختن آتش.[|() جوش. ||آواز جوش 
دیگ. غلفل. پلغ‌پلغ. بانگ جوشیدن ديق 
روشین. (سهذب الاسماء). بانگ ديف 
جوشان: 

آب حاضر بايد و فرهنگ نیز 

تا پزد آن دیگ سالم در ازیز. مولوی. 
|إبائق رعد. صوت رعد. تندر. |ابائق و 
فرياد و ناله.(برهان): 

هست از آهم آتش دوزخ ابيز 

نالداى از من ز تندر صد ازيز. منجيك. 

كرديا او يك بهانه دلبذير 

كه شدستم زین كنيزك من نفير 

زان سبب كز غيرت و رشك كنيز 

مادر و فرزند دارد صد آزیز. " مولوى. 
صاحب براهین‌العجم ازيز را ظاهرا فارسی 


ازین. 
دانسته و بمعنی بانگ و ناله گفته است 
(براهين العجم. باب ممروفات واوی از زاء 
تقطددار). ولی کلمه عربی است. 
آزیش. [1] (حرف اضافه + ضمیر) ازو. از 
وىء چنانکه گویند ازيش بستان, يعنى ازو 
بگیر و از وی بستان. (برهان). ازش. رجوع 
به ازش شود. حسين خلف اين کلمه رابا 
این سعنی آورده است. شاید در بعض 
لهجدها بوده است لکن من نشنیده‌ام. 
ازيغ. [1] (!) نفرت و كينه. (غياث از لطائف 
و رشیدی). دل‌سردی: 
از دروغ توست جانم در ازیغ 
از جفای توست ريشم پرستیم. ناص رخسرو. 
و صحیح آن اريغ و أريغ است. و رجوع به 
آز يغ شود. 
ازیغ. [از] (ع !)از اعلام عرب است. 
اژیل. (أَیَ](ع ص) آنكه ميان هر دو ران 
وى دورى بود. (متتهى الارب). انكه 
رانهايش از يكديكر دور بود.(مهذب 
الاسماء). 
ازيله.1 ] (إغ) شهرى است [به ناحيت 
مغرب] بزرگ و یکی باره دارد سخت 
استوار و بازپس‌ترین شهری است که از وى 
باندلس روند. (حدود العالم). ظاهرا این 
صورت تصحیفی از اريوله است. رجوع به 
اریول و اریوله شود. و شاید ازیلی باشد. 
ازیلی. [1] (إخ) شهری است در مغرب, 
اندر بلاد بربر» پس از طنجة در زاوية 
خليجى كه بسوى شام كشد وبر أن سورى 
است متعلق بدماغه‌ای كه در دريا پیش رود. 
سور مزبور زیباست و شراب اهالی از 
چاه‌هائی با آب خوشگوار است. ابن حوقل 
گوید:راه برقة بازیلی, از كنار بحرالخلیج تا 
دهان بحرالمحيط است و سپس از سمت 
چپ ببحرالمحيط متمایل شود. (معجم 
البلدان). و مولف قاموس الاعلام ترکی 
گوید:ازیلی قصبه‌ای است در اقصای مغرب 
بغاز سبته. 
ازیم. [أى](ع ص) شتر که بانگ نكند. 
(منتهى الارب), اسجم. 
آزیم. [1] ((خ) کوهی است در باديه. 
ازين. [1] (حرف اضافه + صفت / ضمير) 
مخفف از اين. زين. من هذا. |[(ص مرکب) 
(اشار؛ وصف جنس) ازین كونه. ازين نوع. 
ازين قسم؛ 
بپرسید از زال زر موبدى 
ازين تيزهش راهبين بخردى. 2 فردوسى. 
اندر اين میانه هر جا که ازين بزركى را 
يعقوب [ليث] عمل داده بود جون يعقوب 


1 - ۲۰, 
3 - ۰ 


2 - Asyracos. 


ازين. 


اژد. ۲۰۰۳ 


اندرگذشت عصیان بدل اندر کردند عمرو را 
و خواستند که ملوک طوایف کردند. (تاریخ 
سيستان). من [ساطان مسحمود ] روا 
داشتمی... كه این حق [ماتمداری بوصالح ] 
بتن خويش گذاردمی اما مردمان ازین گویند 
و باشد که عيب کنند. (تاریخ بسهقی چ اديب 
ص ۱۹۵). 
از کوه فرودآمد زین پیری نورانی. ‏ سنائی. 
کردم غمش بر جان گزین, بادش فدا صدجان‌ازین 
جان كرجه باشد نازنین هرگز بجانان کی رسد. 
سلمان ساوجی. 
جرخ كويد که کشم پیش تو درهای نجوم 
در زوایای ضمير تو ازین بسیار است. ` 
وحسی. 
گردر خيبر بزور, بازوی حیدر گشاد 
بسکه ازین قلعه را ساية حق برگشاد. 
کاتبی. 
بسلامت نگذشته‌ست کسی از ره عشق 
صد ازین قافله در رهگذر ما زده‌اند. 
باقر کاشی. 
پوشیده‌مرقعند ازين خامی چند 
بگرفته ز طامات الف لامی چند 
نارفته ره صدق و صفا گامی چند 
بدنام‌کنندة نکونامی چند. 1 
||چقدر. جه اندازه. جه بسیار. جه مایه. 
رجوع به از این و زین شود. |اچنین. (غیاث 
اللغات بنقل از شرح گلستان خان آرزو): 
آزین جائی نديدءام؛ يعنى چنین جائى 
ندیده‌ام. رجوع به از اين و زین شود. 
آژین. [ | (ص) خنثی. (مؤيد الفضلاء از 
الغنیه و شرفنامه). 
ازين.1أى] (ع نتسف) نعت تفضیلی از 
زینت. آراستهتر. بزینت‌ترر 
ازینان. [إي] (ع مص) آراسته شدن. زينت 
گرفتن. ازدیان. آراسته گردیدن. (منتهی 
الارب). 
ازین پس.[آ ب ] (ق مرکب) مخفف از اين 
پس. از حالا. از اين ببعد؛ 
بدو گفت هرگز تو در خان من 
ازین يس نباشی نگهبان من 
چنین داد پاسخ ورا پیشکار 
که‌ایدون كمانم من ای شهریار 
كزين بس نیابی تو از بخت بهر 
بمن چون دهی کدخدائی شهر. 
فردوسی. 
سياه دو کشور چو کردم نگاه 
ازين يس جز او' را نخواهند شاه. 
فردوسى. 
| پس ازاين: 
ازین يس بكو کافرینش چه‌بود. فردوسی. 
ازينها. [۱] (حرف اضافه + اسم) مخفف از 


اینجا. از اين مکان. |[(حرف ربط مرکب) 
آزین سبب. برای اين. بدين علت* 


مگر مار بر گنج ازینجا نشست. نظامی. 
ازین رو. [1] (حرف ربط مركب) رجوع به 
از این رو شود. 


آزین‌سان. [1] (ص مرکب. ق مرکب) 
مخقف از اين سان. از این‌گونه. از این قبیل. 
زینسان (مخفف آن): 


بود دانشومند و هم پهلوان 
نبیند کسی پیر زینسان جوان. فردوسی. 
برين دشت ازینسان بكين آمدم 

نه از بهر كاه و نكلين آمدم. فردوسى. 


همه بوم ما را ازینسان بر است 
اگرزر وسيم است اگرگوهر است. 

1 فردوسی. 
آزین سپس. [اس ب ] (ق مركب) مخفف 
از این سپس. بعد از اين. من بعد. 
آژین سو. [] (حرف اضافه + صفت + 
اسم) مخفف از اين سو. از اين جهت. از اين 
طرف: 
ازين سو و زان سو پرستندگان 
پس پشت و پیش اندرون بندگان. فردوسی. 
ازين قرار. [ا ] اق مركب) مخفف از 
این قرار. ازينكونه. ازين قبیل. از اين نوع. 
بهمین وجد؛ 
بر کلم از رار ليد 
برون خا ک‌فتد پیکرم جو سنگ مزار. طفرا. 
ازينكه. [أي] (حرف ربط مرکب) رجوع 
به از اينكه شود. 
ازی نگونه. [أكو ن /ن] (ق سرکب) 
زین‌گونه (مخفف آن): 


همه مرزها کرد بی‌تاروپود 

همی رفت ازین‌گونه تا کاسه‌رود. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که ای شهریار 

جه زین‌گونه جوئی همی کارزار. فردوسی. 
ازینونت. [أنّ و ] (اوستایی. ص)۲ بمعنی 
مسلح و در اوستا صفت طهمورث است "و 


همین کلمه است که در نوشته‌های پهلوی 
«زیناوند» شده است. (فرهنگ ایران باستان 
تألیف پورداود ج ۱ص ۲۶۶ ح). 

آزینه. [ ] ((خ) اينه قازطاغی بازاری. نام 
قصبة مرکز قضا در سنجاق «بیفا» در ۱۲ 
هزارگزی جنوبی قلعة سلطانیه در كنار 
رودی کوچک که بنهر مندرس فروميريزد و 
قريب ۴۰۰۰ تن سکنه دارد. قضای ازینه 
محدود است از سمت شمال به قسمت 
شمال غربی لوا و از طرف مغرب بدریا و از 
جانب مشرق بقلعة سلطانى و از جهت 
جنوب أن قضای ایواجق, اين قضا از طرف 
شمال ناحية قوم قلعه و در مشرق ناحية 
بیرامیج را شامل است و دارای ۱۳۰ قريه و 


۸ محلةً قصبه و مشتمل است بر ۷۳۴۲ 
خانه و ۳۵۴۳۸ تن سکنه و از آن ۴۵۰۰ تن 
از اهالی روم و چند صد تن ارمنی و يهودى 
و بقیه همه مسلمانانند. در داخل این قضا 
۲ جامع و مسجد و ۱۳۵مکتب و ۶ 
مسدرسه و ۲ تكيه و ۱۰کلیسا و یک 
پیمارستان و ۷کاروانسرا و ۵ حمام و ۷۵ 
آسیا و ۶۱۱۴۵ دونم " باغ و باغچه موجود 
است. مسحصولات ان عبارت است از: 
حبوبات متنوعه و انگور و میوه‌های دیگر و 
زيتون و پنبه و عسل وغيره. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
ازینه. 1 ] (إخ) رجوع به اینه‌آباد و سرای 
کویی و قاموس الاعلام ترکی شود _ 
آژیو. [ ] ((خ) شهرکیست بخراسان به آخر 
عمل گوزگانان و اندر بیابانهای اين شهر 
مقدار بيست هزار مرد است غرب. 
مردمانی‌اند با گوسپندان و شتران بسیار و 
امیرشان از حضرت ملک گوزگانان رود و 
صدقات بدو دهند و این عرب توانگر ترند از 
همه عرب که اندر خراسانند پراکنده 
بهرجائی. (حدود العالم). 
ازیه. [أى] (ع ص) ماده شتر که جز در ازاء 
آب نخورد. (از منتهى الارب). 
آزیها. [1] ((خ)* شهرى است به اسيانياء از 
ایالت سویل. در ساحل رود هنیل» داراى ‏ 
۰ تن سكنه. 
ازيهر. راردا (اخ) مسوضمی بسیمامه 
بنی‌وعلة الجرمیین را (از جرم‌بن زبان از 
الحاف‌ین قضاعة) و در أن نخلستان بسیار 
أت (معجم البلدان). 
آزیینان. [إذ](ع مص) آراسته كردن. 
(منتهى الارب). 
اژخ. (31]() داندهاى سخت که از اعضا 
برمىآيد و درد نمیکند و بعربى ولول 
گویند. (برهان). عُدَّهاى در زیر يوست كه بأ 
دست آنرا توان جنبانید. آژخ. (جهانگیری). 
سگل. واژو. وارو بالو. کوک. زخ. پالو. 
اژخ فا کت. [31] (ص مرکب) که اژخ بسیار 
دارد: رل جسده (علی المجهول)؛ اژخ‌نا ىك 
گردیدجسم او. (منتهى الارب). 
اژد. [| ژ ] ((خ) " ژان. مبلغ مسیحی, متولد 
در سنجن (نروژ). وی تعلیمات انجیل را در 
سواحل گروئنلند منتشر ساخت. (۱۶۸۶ - 


۱-ایرج. 
2۵۰ - 2 
۳-و كاه نیز: 22602۷2۳1 
۴-چچهل گام مربع يك دونم است. 
Eceja (eziha).‏ - 5 
(Jan).‏ 2۵۵۵ - 6 


۰¥ ازدر. 


اژدها. 


۸ 
اژدر. زد /51) ()! مار بزرگ. (برهان). 
مار بزرگ‌جثه. (غیاث اللغات). اژدرها. 
ازدها. تتين. ثعبان. (بحر الجواهر). برغمان. 
برسان. در اساطیر قدیمه نام مارى بغایت 
عظیم که از دهان آن آتش بیرون میريخته 
وزين هفت‌سر ازدر عمرخوار 
پرهیزد آنکو بود هوشیار. لبیبی. 
||إسر علم و رايت. (برهان). ||ترپی. ' تربيل. 
تورپیل. (فرهنگستان). رجوع به تُربى و 
تورييل شود. ااال" شكلى است در فلک 
بصورت اژدها که آنرا رأس و ذنب نيز 
گویند.(غیاث اللغات). تتین. اژدهای فلک. 
و رجوع به وابت شود. و رجوع به آژدرها 
و اژدها شود. 
اژدرافکن. ١دک‏ ] انسف مرکب. | 
مرکب) ؟ کشتی‌های بخارى کوچک و دراز 
که ترپیل بطرف کشتیهای دشمن افکند. 
(فرهنگستان), 
اژدرانداز. [11] (نف مركبء | مرکب)٩‏ 
آلتی است دراز شبیه بلول تویهای بزرگ که 
در کشستی‌های اژدرافکن برای انداختن 
ترپیل بطرف کشتی‌های دشمن تعبیه کنند. 
(فرهنگستان). 
اژدردر. [1دد] (نف مركب) اژدردرنده. 
که‌اژدها درد. 
اژدرشکار. [أَدَشٍ](نف مركب /ص 
مركب) صيدكنندةٌ اژدها. شکنندۂ ازدهاة 
ترک خدنگ‌افکن سندان‌گزار 
بر همه شیرافکن اژدرشکار. امیرخسرو. 
اژدرها. زا د] () مار بزرگ. (برهان). مار 
بزرگ‌جثه. (غیاث اللغات). مارى عظیم 
بزرگ و دهان فراخ باز گشاده. و عرب 
تعبان گویند. مؤلف برهان و غیاث اللغات 
گویند: این کلمه جمع اژدر نیست بلکه 
اژدرها لفظ مفرد است. اژدها. (لغت فرس) 
(جهانگیری). تٽین. (زمخشری): 
یکی صمصام دشمن‌کش *عدوخواری چواژدرها 
كه هركز سیر نبود وی ز مغز و از دل اعدا. 
دقيقى (از اوبهى). 
یکی ازدرها كه جندٍ كوهى بود. (تاريخ 
سيستان). 
جو باد ازكوه و از درياش راند بر هوا ماند 
بكوشان پیل و کرگندن بجوشان شير و اژدرها. 
شمعى (از فرهنگ اسدى). 
نيكى الفنج و ز پرهیز و خرد پوش سلاح 
كه برين راه یکی منكر و صعب اژدرهاست. 
. ناصرخسرو. 
گرباخردی چرا نپرهیزی 
ای خواجه از این خورنده اژدرها. ناصرخسرو. 
مویها بر تنم جو ينجةُ شیر 


بند بر پای من چو اژدرها. مسعودسعد. 
گراز آتش همی ترسی بمال كس مشو غره 
که اینجا صورتش مالست و آنجا شکلش اژدرها. 
سنائی, 
جامع [فزاش] در طلب قصاص چون پلنگ 
و شیر می‌غرید و چون نهنگ و اژدرها 
ميدميد. (راحة الصدور). 
كنج را بر سر اگررسم بود اژدرها 
گنج حسنی و تو را زلف جو ثعبان پر سره 
كمال اسماعيل. 
دشم ال ناكل رجا 
موسئى بايد که اژدرها كشد. 
مهربانی مر ترا آ گا‌کرد 
که‌بجه زود ارنه اژدرهات خورد. 
گرچه كس بی‌اجل نخواهد برد 
تو مرو در دهان آژدرها. سعدی. 
|ارایت. سر علم. (برهان). علمی بصورت 
اژدها. (مؤيد الفضلاء). ||تيغ. (موید 
الفضلاء). ااج أزدر. رجوع به ازدر و اژدها 
شود. ||(ص) مردم شجاع و دلاور. (برهان). 
بهادر. دلير. (آنندراج). |اخشمگین. 
(برهان). ||پادشاه ظالم عموماً. (برهان). 
|الاع) ضحا ک ماران خصوصاً. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء). ازدها ک. ||افراسياب. (مؤيد 
الفضلاء). 
اژدن. 1 2/2 د] (مص) آژدن. أجيد 
رجوع به آجیدن و آژدن شود. 
اژده. [ /3/ 3 /د] (() ناهمواری / 
درشتی سوهان. (غیاث اللفات). آژده. 


مولوی. 


مولوی. 


رجوع به آزده شود. 
اژذها. [أد] () مار." مار بزرگ. (برهان). 
ماری بس بزرگ. (جهانگیری): 
نگه کرد پیشش یکی مار دید 

که آن چادر خفته اندرکشيد 

ز سر تا بيايش بیوئید سخت 

شد از پیش او سوی برور درخت 
چو مار سیه بر سر دار شد 

سر کودک از خواب پیدار شد 
جو آن اژدها شورش أن بدید 
بدان شاخ باریک شد ناپدید. فردوسی 
بیشه‌ها بی‌شیر کردی دشتها بی‌اژدها 
قلعه‌ها پی‌مرد کردی شهرهابی‌شهریار. فرخی. 
در مثال ذيل, ممكن است قسمى از بواة 
باشد: سلطان بوقت مراجعت از سومنات 
یکی از شکره‌داران او اژدهائی بزرگ را 
بکشت و يوست آن بیرون کشیدند. طول آن 
سى كز بود و عرض آن چهار گز... | كركسى 
را اين سخن قبول نیفتد بقلعة غزنين رود و 
ان يوست كه از در بر مثال شادروان أويخته 
است ببيند. (جهانگشای جوينى از تاريخ 
بسيهقى). ||جانوری اساطيرى بشكل 
سوسمارى عظيم داراى دو يرءكه آتش | 


دهان مىافكنده و پاس گنجهای زسرزمين 
ميداشته است." يرغمان. يُرسان. تئّين. 
(ربنجنى) (مفاتيح) (صراح). اژدر. اژدرها. 
(اويهى). ثعبان. (دهار) (نصاب): 


بنخجير شد شهريار دلير 

یکی اژدها ديد چون نره شير 
ببالای أن موی بد بر سرش 
دو پستان بسان زنان در برش 
کمانرا بزه کرد و تير خدنگ 
بزد بر بر ژدها بی‌درنگ. فردوسی. 
به بزم اندرون آسمان وفاست 
برزم اندرون تیزچنگ اژدهاست. فردوسی. 
سوی میسره نامبردار شیر 

زواره که بد آژدهای دلیر... 

زن و آژدها هر دو در خاک‌به 
جهان پا ک‌از این هر دو نايا ک‌به. 
ولیکن جو جان و سر بی‌یها 

نهد بخرد اندر دم آژدها 

جه پیش آیدش جز گزاینده زهر 
کش از آفرینش چنین است بهر. 
جه پرهیزی از تیزچنگ اژدها 
همی كفت اگراژدهای ددم 

بيايد كه گیتی بسوزد بدم. فردوسی. 
سر يايدها [ی تخت ] چون سر اژدها 
ندانست کس گوهرش را بها. 
هزبر جهانسوز و نراژدها 

ز دام قضا هم نيابد رها. 

پیامد بسان یکی اژدها 

کزو شیر گفتی نيايد رها. 

برآمد بر این روزگار دراز 
کشیداژدها را بتدگی فراز. 

بدو گفت شنگل که چندی بلاست 
بر این بوم ما بر یکی اژدهاست 
بخشکی و دریا همی بگذرد 


فرد وسی 


فردوسى. 


فردوسى. 


فردوسى 


فردوسى. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


1 - ۰ 2 - Torpille. 


3 - Dragon. 4 - Torpilleur. 
5 - Lance torpille. 
۶-نل: اعدا کش فرعونكش.‎ 

۷-فهرست ولف. 


8 - Boa. 9 - Dragon. 


ازدها. 


نهنگ دم‌آهنج را بشکرد 
توانی مگر چاره‌ای ساختن 


از او کشور هند پرداختن. _ فردوسی, 
یکی اژدها بود بر خشک و اب 

بدریا گه و گاه در آفتاب... فردوسی. 
دل ادها را خرد بشکرد. فردوسی. 


روز رزم از بيم او در دست و در پای عدو 
کندهاگر دد ركيب و اژدها گردد عنان. فرخی. 
مخالفان تو موران بدند و مار شدند 
برآر زود ز موران مارگشته دمار 
مده زمانشان زین بیش و روزگار مبر 
که‌اژدها شود ار روزگار يابد مار, 
مسعود رازی. 

بسپاریم دل بجستن جنگ 
در دم اژدها و یشک نهنگ. 
اگربر اژدها و شير جنگی 
بجنباند عنان خنگ زيور... 
جه کند کار جادوی فرعون 
کاژدهائی شد این عصای کلیم.۱ 

ابوحنيفة اسکافی. 


عنصری. 


عنصر ی. 


زن و آژدها هر دو در خاک‌به 

وزین هر دو روی زمین پا ک‌به. 
اسدی:۲ 

کنون آمده‌ست اژدهائی يديد 

كز آن اژدها مه دگر کس ندید 

از آنگه که گیتی ز طوفان برست 

زدريا برآمد بخشکی نشست 

گرفته نشیمن شکاوند كوه 

همی دارد از رنج گیتی ستوه 

ميان بست بایدش بر تاختن 

وز آن زشت پتیاره كين آختن... 

درآمد بدان دره آن نامدار [گرشاسب ] 

یکی كوه جنبان بدید آشکار 

بر آن پشته بره يشت سایان بکین 

ز پیچیدنش جنبش اندر زمين 

چو تاریک غاری دهن پهن و باز 

دو يشكش جو شاخ گوزنان دراز 

يدود و نفس در دو چشمش ز نور 

درفشان چو در شب ستاره ز دور 

ز تف دهانش دل خاره موم 

ز زهر دمش باد گیتی سموم 

گر در گرهخم دم تا بیشت 

همه سرش چون خار موی درشت 

پشیزه پشیزه تن از رنگ نيل 

ازو هر پشیزی مه از گوش پیل 

گهی چون سپرها فکندیش باز 

گهی‌همچو جوشن کشیدی فراز 

تو گفتی که د جنگتی در كمين 

تنش سربسر آلت جنگ وكين 

همه كام تيغ و همه دم كمر 

همه سر سنان و همه تن سير 


چو بر کوه سودی تن سنگ‌رنگ 


بفرستگ رفتى سكاجا كسد ١‏ .مه 
زارزوی حسى برهيز كن 
آرزو ايراكه یکی اژدهاست. 


و مسر شجاعت را بر اين مثال صورت 
کرده‌اند. چو نخجیری باقوت سر او چون 
سر شیری که آهن ميخايد. پای وی چون 
سر اژدهائی كه آتش ميدمد. (نوروزنامه). 
نظر در قعر جاه افكند [مرد] اژدهائی 
سهمنا ک ديد... دركام ادها قرار خواهد 
گرفت...بیچاره حريص در دهان اژدها 
خواهد افتاد... اژدها را بمرجعى مانند کردم 
كدبهيج تأويل از آن جاره نتوان كرد. ( كليله و 
دمنه). 
زرق سيماب و رسن هرگز کجا ماند بجاى 
چون برآید نا گه‌از درياى قدرت اژدها. 
سای 
جوشان چو اژدها و ز آسيبشان بكوه 
در سنگ سال و مه چو کف اژدها نهان. 
عبدالواسع جبلی. 


دستش بنيزهاى که علی‌الروس اژدهاست 


اقلیم روس را بتعا برافکند. خاقانی. 
تا ترکشت اژدهای موسی 
بنمود مجوس مخبران را. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۴). 
در روم ز آژدهای تیرت 
زهر است نواله قیصران را. خاقانی. 
بده جام فرعونيم كز تزهد 
جوفرعونيان زازدها می‌گریزم. خاقانى. 
شه جو در رهكذر بلا راديد 
اژدها شد چو اژدها راديد. نظامى. 
از نوی انگور بود توتيا 
وز کهنی مار شود اژدها. نظامی. 
روز و شب از قاقم و قندز جداست 
اين دلهُ پیسه پلنگ اژدهاست. نظامی. 


||در کتابها ازدها را شبیه کروکدیل نقش 
میکنند و در صحرای تخت جمشید قسمی 
بزمجة بزرگ یافت میشود و معرکه گیران هم 
نوعی سوسمار بزرگ بنام کرتتکله " در 
بساط خويش زنجیر کرده بمردم نشان 
دهند. از این بيت خسروی نیز همین صعئی 
مستفاد ميشود (بمناسبت مرواريد): 

اوه ناسو ده مرواريد 

اژدها بر گذار تو به کمی ؟. 

و ها كس مؤلف قاموس کتاب مقدس آنرا با 
نهنگ یکی داند و گوید؛ اژدها (حزقیال :۲٩‏ 
۳و ۲:۳۲) حیوانی است از جنس 
سوسمار, طولش ۱۵ قدم و بواسطة ششهای 
خویش تنفس کند و بر زیر آب ماندن توانا 
و قادر است و بدخلق و زورمند و بدنش با 
پولکهای درشت كه هر گونه تير و نیزه و 
حربه را متحمل تواند شد پوشیده شده 


اژدها. ۲۰۰۵ 


است, و فکینش دارای دندانهای دراز و تیز 
است و چون حیوانی يا انسانی در ابی که 
نهنگ در آن است افتد فوراً نهنگ وی را 
در زیر أب كشيده در انجا میخورد و البته 
مشابهات اين حيوان با صفات مذكورة 
لوياتان بوشيده نخواهد ماند (ایوب ۴۱) و 
نهنگ در آبهای نيل فوقانى بسيار و درايام 
فراعنه نیز در آبهای مصر موجود بوده است 
لکن | کنون وجود ندارد. بعضی گویند که 
قسمی از آنها در آبهای زرقاء که در جنوب 
کرمل واقع است. يافت ميشود. |[سر علم و 
رایت. (برهان). علم اژدهساپیکر. 
(جهانگیری). ایسرانیان باستان صورت 
آژدهائی بر سرنيزةً خود میکردند و رومیان 
نیز در عصر طرایانوس (تراژان) آنرا از 
ايران تقلید كردندة 
در سای اژدهای رايت 
رويد بدل گیاه أرقم. سيف اسفرنگی. 
ازدهاى علم عزم ورا بهر عدو 
عقرب از پیش دوان نیشش در دنبال است. 
سلمان ساوجى. 
گشاده دهان اژدهای علم 
كه شير فلك را درارد بدم. ؟ 
|أمجازاً. اسب درشت اندام و قوی: 
تهمتن بيوشيد ببر بيان 


نشست از بر اژدهای دمان. فردوسى. 
|أشمشير *: 

به آوردگه رفت چون بيل مست 

پلنگی بزير اژدهایی بدست. فردوسى. 
یکی ازدها بود در چنگ شير 

بدست على ذوالفقار على. ناصر خسرو. 


||((خ) مخفف اژی‌دها ک.ضحا ک.(برهان): 
ابر كتف ضحا ک جادو دو مار 

برست و برآورد ز ايران دمار 

سر بابت از مغز پرداختند 

مر آن آژدها را خورش ساختند. 


فردوسی. 
بجای سرش زان سر بی‌بها 
خورش ساختند از پی اژدها. 

فردوسی. 
كدكر اژدها راکنم زیر خاک 
بشویم شما را سر از گرد و خاک. 

فردوسی, 


فریدون چنین پاسخ آورد باز 
که‌گر چرخ, دادم دهد از فراز 


١‏ -فالقى عصاه فاذا هی ثعبان مبین. (فرآن 
(VN‏ 

۲-تضمین از فردوسی. 

۳-کرتنکله همريشة ک رکدیلوس کدا01060۵ 
لاتينى است. 


۴-یعنی بکمین. ۵-فهرست ولف. 


۳۰.۶ ازدهاياره. 


ازدهاک. 


بيرم پی اژدها را ز خاک 

بشويم جهان را ز ناپاک پاک 
بباید شما را كنون كفت راست 
كه آن بىبها ازدهافش كجاست 
بر او خوبرويان كشادند راز 
مگر کاژدها را سر آید بگاز. 

ز یک ميل كرد آفریدون نگاه 
یکی کاخ دید اندر ان شهر شاه.. 
بدانست كان خانه اژدهاست 

که چای بزرگی و جای پلاست. 
بر آن محضر اژدها ناگزیر 
گواهی نوشتند برنا و بير. 

همه شهر دیده بدرگاه بر 


فردوسی. 


فردوسی 
فردوسی. 


خروشان بر آن روز کوتاه بر 
که تا آژدها را برون آورید [فریدون] 


پیند کمندی چنانچون سزید. 2 فردوسی. 

بدان تا جهان از بد ازدها 

بفرمان و گرز من اید رها. فردوسی. 

همانست كز گوهر اژدهاست 

و گرچند بر تازیان پادشاست. فردوسی 

يا لعاب اژدهای حمیری 

بر درفش کاویان خواهم فشاند. خاقانی. 
- دوش اژدها؛ ضحاک: 

جه مايه كشيديم رنج و بلا 

ازين اهرمنكيش دوش‌اژدها. فردوسى. 


و رجوع به ازدهادوش شود. 

||(اصطلاح نجوم) تنين. اژدر. رجوع به كلمة 
ثوابت در همین لفت‌نامه شود. || (ص. () 
شجاع و دلاور. (جسهانگیری) (برهان) 
(شعورى): 

هميدون به دل كفت ديو سپید 

كه از جان شيرين شدم نااميد 

گر ايدونكه از چنگ اين ازدها [رستم] 
بریده پی و يوست یابم رها 

نه مهتر نه کهتر ز نام‌آوران 

ببینند رویم بمازندران. 

اگر شاه كاوس يابد رها 

تو رستی ز جنك بد ادها (رستم] 
وكرنه بیارای جنگ مرا 

بگردن بنه پالهنگ مرا. 


فردوسی. 


فردوسی. 
را دید 
آژدها شد جو اژدها را دید. نظامی. 
|| خشمگین. (شعوری). قهرآلوده. (برهان). 
||پادشاه ظالم (عموماً). (جهانگیری) (برهان). 
||نوعی آتشبازی. (آنندراج): 
جو آن پرفسون برد افسون بكار 
زدم اززدها ريخت تخم بهار. 

وحيد (در وصف اتشباز). 


شه جو در رهگذر بلا 


|اديو': 
نشاید كزين يس جميم و جريم 
دگر خویشتن تن تاج را پرودیم 


که شاه جهان در دم اژدهاست 
بر ایرانیان بر جه مايه بلاست. فردوسی. 
- اژدهای پرنده در کتاب اشعیا ۱۴: ۲٩‏ و 
۰ ۶ آمده اوو قاموس مقدس 
گوید: بايد دانست که ته 
كرده است از روى مجاز است و حقيقة 
مقصود افعيهاى صحرائى است كه در سرعت 
جريان و حمله مشهورند. (قاموس كتاب 


تشبيهى كه در این آيه 


مقدس). 
نت مثل ازدها؛ يرخوار. 


آژدهاباره.[د / رٍ] (ص مسرکب) با 
اژدهاباره. مانند اژدها. يا آنکه سر و کار با 
اژدها دارد. و مجازاً. ضحاک: 

فریدون به آن اژدهاپاره مرد 

به آن قوت اژدهایی جه کرد. نظامی. 
اژد ها پیکر .[آد ب / پ ک] (ص مرکب) 
كه در شكل و هيئت مانند اژدها باشدة 
شنودند كآنجا يكى مهترست 


پر از هول شاه اژدهاپیکرست. فردوسی 
تو شاهی و گر اژدهاپیکری 

بباید بدين داستان داوری. فردوسی. 
به طن بزرگیم بذهی بباد 

بدان اژدهاپیکر دیوزاد. اسدی. 
|اکه نقش اژدها دارد؛ 


درفشش ببين اژدهاپیکر است 

بر آن نيزه بره شیر زرین‌سر است. فردوسی, 

آژدهاچشم.[ ةج / ج] (ص مرکب) که 

دیده‌ای چون دیده آژدها دارد یا شوخ‌چشم 

نخواهیم بر كاه ضحاک را 

مر آن اژدهاچشم ناپاک را. فردوسی. 

اژدهاخوی. ‏ 5] (ص سسرکب) 

تندخوى. زشت خُلق: 

كه اين ازدهاخوى مردمخيال 

نهنگی است كآورده بر ما وبال. 2 نظامى. 

آژدهادل.[ د د ) (ص مركب) که دل 

چون اژدها دارد. قوی‌دل. رات 

بینی از اژدهادلان صف زدكان جو مورچه 

خانة' مورچه شده جرخ ورای معرکه. 
خاقانی. 

آژدهادوش.(: ها] (إخ) لقبی كه 

ضحاک را داده‌اند بدان جهت که از دوش او 

دو مار رسته بودة 

بديد او [كاوه] چو بدعهد ضحاک را 

جنان ازدهادوش ناپاک را 

نخواهیم بر كاه ضحاک را 

مر ان ازدهادوش ناپاک را. 

رجوع به ازدها و دوشازدها شود. 

اژد‌هاسار. [ 5 ] (ص مرکب) اژدهاسر. که 

سری مانند اژدها دارد؛ 

نگه کرد شاه أن یلی يال و برز 

يكف کوه کوب اژدهاسار گرز. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


ازدرسانند. همچون اژدرها. اژدهامنظر. 
اژدرصورت: 

کی اژدهافش بيامد جو باد 

به ایران‌زمین تاج بر سر نهاد 
بدان ازدهافش يل نامدار 

فزون گرد شد مردم از صد هزار. 
||اژدهاشکل (درفش): 

وز آن رستمی اژدهافش درفش 
شده روی خورشید تابان بنفش 
یکی اژدهافش درفشی بپای 

تو گفتی همی اندرآید ز جای. 
يديد امد ان اژدهافش درفش 
شب تيره و روى گیتی بنفش. 
همانگه یکی ازدهافش درفش 
يديد آمد و كشت گیتی بنفش. 

ز دیبا یکی سبز پرده‌سرای 

یکی ازدهافش درفشی بپای. 
سبهدار با اژدهافش درفش 

برو کرده از گرد گیتی بنفش 
درفشيش داد آژدهافش سياه 
جهان پهلوان خواندش اندر سپاه. 
درآورد پیش اژدهانش درفش 
شد از تيغ هامون جو گردون بنفش. اسدی. 
||(اخ) ضحاک: 

به ایوان ضحاک بردندشان 
بدان اژدهافش سپردندشان. 


اسدی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


فردوسی. 
برآمد بر این روزگاری دراز 
که شد اژدهافش بتنگی فراز. 
خجسته فریدون ز مادر بزاد... 
جهان را یکی دیگر آمد نهاد. 
فسردوسی (شاهنامه 3 دبیرسیاقی ج 
ص۴۴. 
ببايد شما را کنون كفت راست 
كه آن بىبها ازدهافش كجاست. فردوسى 

ادها ك. [ ز د /1ذ](إخ) ضحاك. 
(جهانكيرى). ضحاک ماران. (برهان). 
ازدهاک. آژی‌دهاک. آزی‌دهاک. ازدهاق 
(معزب). طبری گوید: بیوراسب. و هو 
الازدهاق و العرب تسميه الضحاک فتجعل 
الحرف الذى بين السين و الزاى" فی 
الفارسية ضاداً و الهاء حاءاً و القاف كافاً: 
ايا شاهى كه ملک تو قديم است 
نيابت برد تخت از ازدهاكا.” 


فردوسى. 


دقيقى. 
جمشيد تاج‌دار بيك اره سر بريد 
ده‌اک ازدهاى اسير دو مار شد. 

عبدالقادر نائينى. 


۱ -فهرست ولف. 

۲ - یعنی: ژ. 

۳-نل: لغت‌نامه اسدی: نياكت برد پاک از 
اژدهاکا. 


آژدها ک. 


اژدهاک. ۲۰۰۷ 


ضحاک پسیوراسپ... و پارسیان ده‌آک 
گفتندی از جهت آنکه ده آفت و رسم زشت 
در جهان آورد از عذاب و آویختن و فعلهاء 
پلید. و اک را سعنی زشتی و افت است. 
يس چون معرب کردند سخت نیکو آسد: 
ضحاک, يعنى خندناک. و اژدهاک نيز گفتند 
سبب أن علت بود كه بر كتف بود. يعنى 
ازدهااند كه مردم را بيوبارند. (مجمل 
التواريخ و القصص صص ۲۵ - ۲۶). رجوع 
به ضحاک و داستانهاى ايران قديم تاليف 
ييرنيا صص ۲۱ - ۲۲ شود. || آستیاگس. 
آخرین پادشاه سلسلهة ماد. اسم اين شاه را 
هسرودت آستیاگس نسوشته و کتزیاس 
آستی‌گاس. راجع به اسامی پادشاهان ماد 
هشت جدول بدست امده ينج از هرودت و 
سه از کستزیاس. در سه جدول از هشت 
جدول مذکور اسم این شاه اژدهاک نوشته 
شده نبونید يادشاه بابل اسم او را 
ايخ توويكو نویسانده و محققاً معلوم نيست 
که آستیاگس, آستی‌گاس و نيز ایخ‌توویگو 
مضحف جه اسم ات ظن قوى اس الث 
كه مصحف ازدهاى موباشد. زيرا 
مارآياسكاتينا' مورخ ارمنستان هم اسم أو 
را جنانكه بيايد آشداهاى نوشته كه همان 
ازدهاى است. بهرحال او بسر هووخشتر 
بود و مدت سلطنتش موافق روايات 
هرودت از ۵۸۴ تا ۵۵۰ ق.م. در زمان او 
دولت ماد منقرض شد و وقايع چنین بود: 

اوضاع آسیای غربی: وقتی که اين شاه 
بتخت نشست. دولت ماد بزرگترین دولت 
آسیای غربى بشمار ميرفت و ابهتی. كه 
هووخشتر به ماد داده بود دلالت ميكرد بر 
اينكه اين دولت آتية درخشانترى خواهد 
داشت. ولى برخلاف انتظار. جنانكه در 
جاى خود بيايد. ديرى نگذشت که دولت 
مزبور بدست كوروش بزرگ منقرض شد 
(۵۵۰ ق.م.). اماك زر ار اط ون 
خواست به جهانگیریهای هووخشتر 
دهد. ولی بزودی دریافت که اوضاع آسیای 
غربی و موقم دول همجوار مانم از اين کار 
است. زیرا اگر او میخواست از طرف مغرب 
توسعه يابد میبایست با دولت لیدی و بابل 
بجنگد. دولت اولی بواسطة زحمات آلیات و 
کرزوس قوی بود. با یونانیها و مصر روابط 
دوستانة محکمی داشت و بعلاوه دختر 
آلیات ملک ماد بود. بابل هم پادشاهی 
داشت. ماتند بخ تالنصر فعال و بااراده و 
درافتادن با چنین سلطانی صلاح ماد نبود, 
بخصوص که خواهر اژدهاک ملکه ماد 
بشمار مهرفت. از طرف دیگر لیدیه و بابل 
هم. چون قوت ماد را می‌دیدند نمیخواستند 
بهانه‌ای برای جنگ ایجاد کنند. اين بود که 


ادامه 


تقريياً در مدت سی سال صلح و آرامش 
مختل نشد و در اين مدت بخت‌النصر 
استحكامات بابل را قوی كرد و این شهر را 
به اندازهاى آراست که بابل مجدداً مقام 
سابق خود را بازيافت و آنرا عروس شهرها 
و يايتخت اسیا گفتند. بعد از بختالنصر 
دوم. در ميان جانشینان او کسی بيدا نشد که 
كارهاى او را دنبال كند. نفاق داخلی, که 
بواسطة وجود بخت‌النصر قوى وباراده 
موقتاً فرونشسته بود» مجدداً شروع شد. 
چند نفر بتخت نشسته بزودى كشته شدند يا 
درگذشتند و بالاخره کاهنان بابل شخصی را 
نبونيد (به بابلی نبونهخيد) نام. که از خانوادة 
سلطنت نبود, بتخت نشاندند. از لوحه‌هائی 
که در بابل یافته‌اند. معلوم میشود که يدر 
این شخص کاهن معبد سین یعنی رب‌النوع 
ماه در حرّان بوده و شاید قرابتی با ځانوادۀ 
سلطنت آسور داشته. بهرحال او شخصی 
تبود كه بتواند در چنین موقم باریک دولت 
بابل را اداره كند و فقط از اين جهت او را 
بتخت نشاندند که در کنگاش كاهنان بر ضدّ 
يادشاه قبل شركت داشت. با وجود اين 
سستى داخلى آرامش بابل بواسطة ابهتى که 
دولت مزبور در زمان بخت‌النصر يافته بود. 
. سوريه حرکتی نمیکرد. حستى 
سور ا ريال خرانت کسی بر برای 
پادشاهی بدانجا بفرستد و مصر هم به 
مستملکات بابل طمع نمیورزید. ولی دولت 
ماد. كه بخویی از اوضاع داخلی بابل آگاه 
بودء موقع را مناسب دید که خیال ديرين 
خود را راجع به توسعة مملکت از طرف 
مغرب به موقع عمل بگذارد و پادشاه ماد با 
قشونی داخل بین‌النهرین گردید. كيفيات اين 
جنگ معلوم نيست و حتی نميدانيم مصادمة 
بين فريقين روی داده يانه ولی از 
لوحه‌های نبونید پیداست که او از این 
بيش آمد بسیار مكدر بوده, ولی نه از جهت 
سیاسی, بلكه از اين جهت که نيت او در 


دوام داشت 


تعمير معبد سين در حران به تأخير افتاده 
بود. لوحه‌های او غالباً پر است از اطلاعات 
راجع ينه تسار عتقا ال جد و 
استوانه‌هائی که در پی‌های معابد قدیم 
می‌یافت و نيز راجع بسلاطین بسیار قدیم 
بابل و اكد و غیره. 11 قشون‌کشی پادشاه ماد 
هم اگر اطلاعی میدهد. بطور اجمال و 
بسا نیت جرع لست از يك ر او 
جنين مستفاد ميشود كه اگر كوروش بر 
پادشاه ماد خروج نكرده بود. جنگ ماد و 
بابل امتداد می‌یافت. 

قیام کوروش بر پادشاه ماد: راجع به این 
واقعه اسنادى كه وجود دارد عبارت است از 
نوشته‌های مورخين قديم مانند هرودوت. 


كتزياس و غيره كه چون بيشتر راجع به 
صباوت و جوانى كوروش وكارهاى 
اوست. جايش در تاريخ دورة يارسى است 
و بيايد. تفاوتهايى هم در نوشته‌های 
مورخين ديده ميشود كه در جاى خود ذكر 
خواهد شد. خلاصة تمام اين نوشتهها اين 
است كه كوروش بر يادشاه ماد ياغى شد و 
در نتيجة جنگ يا جنكهائى همدان را گرفته 
دولت ماد را منقرض كرد. فقط گزنفون. 
چنانکه در موقع خود ذکر خواهد شد. 
تسلط کوروش را بر ماد بطور دیگر شرح 
داده. بالاتر گفته شد که در حفریات بابل 
لوحه‌ای از نبونید بدست آمده. پادشاه بابل 
در این لوحه مفاد خوابی را که دیده بسیان 
كرده و در آخر أن اشاره به بهره‌مندی 
كوروش و نقراض ماد ميكند. اين است 
مقاد لوحه: مردوک» آقای بزرگ و [سین 4 
يعنى نور آسمان و زمین, از دو طرف من 
ايستاده بودند. مردوک بمن گفت: نبونيد 
پادشاه بسابل, آجر تهيه كن و معبد 
[اخولخول] را بساز تا [سين] آقای بزرك 
در آنجا سکنی گزیند. من با كمال فروتنی به 
مردوک آقای خدایان, گفتم معبدی را که تو 
نشان میدهی مادی‌ها و قشون بسیار آنها 
محاصره کرده‌اند. مردوک بمن جواب داد 
مادیهائی که تو از آنها سخن میرانی. دیگر 
وجود ندارند. چنانکه مملکت. پادشاه و 
اعوان و انصار او دیگر وجود ندارند. در 
سال سوم آنها [یعنی پارسیها] به جنگ او 
[یعنی پادشاه ماد] رفتند و کوروش پادشاه 
[انشان] خادم جوان او [یعنی مردوک] با 
تزای خود أقواج ابی وا شرق کرو 
ایخ‌توویگو پادشاه ماد را اسیر کرده به 
مملکت خود فرستاد. نبونيد از اين پیش‌امد 
غیرمترقب مشعوف بود. جه می‌پنداشت که 
اين وافعه او را به اجرای قيال اغود یعنی 
تصرف حزان و ساختن معبدی برای [سین] 
در آنجا تزدیک کرده و نمیدانست که چند 
سال بعد خود بابل هم بدست کوروش 
خواهد افتاد. از مضمون لوحه چنین 
استنباط ميشود که مادیها در اين جنگ 
نسبت به بابلیها بهره‌مند بوده‌انند و قیام 
کوروش بر ماد موقتاً بابل را از دست رقيب 
قوی خلاصی بخشیده. 

دربارة اژدهاک (ایخ‌توویگوی بابلی‌ها يا 
آستیا گس یونانی‌ها) نمیتوان قضاوت کرد. 
زيرا نوشته‌های مورّخین قدیم نسبت به او 
متضاد است: هسرودوت او را جبار و 
شدیدالعمل دانسته, کتریاس بعکس او را 
پادشاهی رئوف معرفی کرده و نیکلائوس 


1 - Mar ۸۵8 ۰ 


۸ اژدهاکش. 

دمشقی او را ستوده. بعضی مانند نلدکه 
عقیده دارند که نوشته‌های هرودوت راجع 
به آخرین پادشاه ماد از گفته‌های خانوادة 
«هارپاگ» وزير ایخ‌توویگو است و چون 
این خانواده, چنانکه بياید. دشمن شاه ماد 
بود. او را بد توصیف کرده. اما گفته‌های 
نیکلائوس دمشقی را هم اغراق آمیز میدانند. 
نتيجه این ميشود که راجم به شخص 
استیاک يا اژدهاک از جهت فقدان مدارک 
صحیحه نمیتوان چیزی گفت. 

در پایان اين مبحت لازم است علاوه کنیم: 
ماراپاس‌کاتینا مورخ آرمنستان عقیده 
داشت که اژدهاک در جننگی با تیگران 
پادشاه ارمنستان و دوست کوروش بقتل 
رسید. مورخ مذکور كويد (کتاب ۱۸ - ۲۲ 
مستخرح از کتاب موسی خورن): از جهت 
دوستی تیگران با کوروش, اژدهاک پادشاه 
ماد. از پادشاه ارمنستان ظنین شد. شبی 
خوایی دید بس هولناک که بر وحشت او 
افزود و در نتيجة شوری با نزدیکان خود 
مصمم گشت که تیگران را خائنانه تلف کند 
بنابراین خواهر او «دیگرانوهی»۱ را ازدواج 
کرد. تا بدستیاری وی قصد خود را انجام 
دهد. زن راضی نشد ببرادرش خیانت کند و 
سا او را از نقشه ميشوم ازدهاک آگاه 
ساخت. بعد. که پادشاه ماد میخواست در 
سرحد ماد و ارمنستان تیگران را ملاقات 
کند و او را بکشد. تیگران دعوت او را 
نپذیرفت و دشمنی خود را با او آشکار کرد. 
پس از آن بزودی جنگ درگرفت و پنج ماه 
دوام یافت. بالاخره در جدالی که تیگران با 
اژدهاک کرد او را کشت و خانواده‌اش را به 
ارمنستان برده در مشرق آرارات جا داد. 
عدة زنان. دختران. پسران و ساير اسرا به ده 
هزار ميرسيد و ملکه آنوائیش" نام داشت 
راجع به روایت مورخ مذکور بايد كفت که 
برخلاف نوشتههاى مورّخين يونانى و 
رومى است. راست است كه گزنفون, جنانكه 
پیاید. تیگران‌نامی را اسم برده و او را يسر 
پادشاه ارمنستان دانسته, ولی چنین روایتی 
را او هم ذکر نکرده. بعکس گزنفون كويد 
(در تربیت کوروش), که پادشاه ارسنستان 
خواست از موقع استفاده كرده باج به پادشاه 
ماد ندهد. ولى کوروش از طرف أو قشون به 
ارمنستان كشيده پادشاه ان را مطيع كرد. 
چنانکه او باج خود را داد. سپاهی هم به 
کمک مادیها که جنگی در پیش داشتند 
فرستاد و تیگران هم در ملازمت کوروش به 
ماد رفت. بسنابر آنچه گفته شد روایت 
مارآپاس‌کاتینا را بايد یکی از كنتدهاى 
داستانی پنداشت 
- ۲۰۴). 


ت. (ایران پاستان صص ۲۰۰ 


آژذها کش. [آ د ک ] (نف مرکب) کشندۂ 
آژدها؛ 
يل اژدها کش بگرز و بتیر 
سوار هزبرافکن و گردگیر. اسدی. 
آژدها کیش. [] (ص مرکب) بدروش. 
آهریمن‌کیش. 
اژدها گیر. [ 5] (نف مرکب) اژدرکش. 
ازدهاافکن؛ 
همی گویدش ازدهاكير باش 
گر از خویشی قیصر آژیر باش. فردوسی. 
اژدهاوش, [ د وَ] (ص مسركب) 
ازدهافش. مانند ازدرها. ||(اخ) ضحاک 
ماردوش. 
اژدهای رایت. اد ي ی] (تركيب 
اضافی, | مرکب) اژدهای علم. نقش ازدرها 
که بر علم تصوير ميكردندة 
در تن اژدهای رايت تو 
مار افعی شود عدو رايى." ظهير فاریابی. 
اژدهای علم. راد ي ع ل] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) اژدهای رایت. صورت 
ازدها که بر علم نقش کنند. (رشیدی) 
اژدهای علم عزم ورا بهر عدو 
عقرب از پیش روان» نيش أجل در دنبال. 
سلمان ساوجی. 
رجوع به اژدها شود. 
آژدهای فلکی. را د ی ق ل] ((خ)؟ 
شکلی است در فلک بصورت اژدها که آن 
عقدتين است و بعربى آنرا رأس و ذنب 
گویند و تنين را نيز كويند که صورتى از 
جملهة جهلوهشت صورت فلكى است. 
(غياث اللغات) (رشيدى) (برهان). رأس و 
ذنب سر و دم تنين فلك است. (مؤيد 
الفضلاء). هشتنبر. تنين: 
كنم ز اژدهای فلک سر یکین 
جه باک ایدم ز آژدهای زمین. اسدی. 
اژدهای نشانه. دي ی شان / ن] 
(ترکیب اضافى. | مرکب) صورت اژدها که 
برای هدف و نشانة تير بوده است: و زبانة 
بیرق چون سنان آتشین می‌تافت و اژدهاء 
نشانه از باد حمله چون شیران جسنگی بر 
خود می‌پیچید. (تاج‌المانرا. 
اژدهای هفت‌سر. ا د ي ۶ ش] 
(تسركيب وصفی, ! مسرکب)" اژدهسایی 
اساطیری که هفت سر دارد؛ 
گر اکنون که مار است گردد رها 
شود تا نه بس هف تسر اژدها. فردوسی 
جهان جون یکی هفت‌سر اژدهاست 
کسی نیست كز چنگ و نابش رهاست. 
اسدی. 
ور بری زی او به رشوت اژدهای هفت‌سر 
كويد اين فربی بکی ياريست باللّه مار نیست. 
نار 


اذكهان. 

اژر. زا ذا (اخ)؟ رجوع به نټ شود 

آژر. [! ز] (اخ) رجوع به اغر شود. 

آژرنگ. ر] ((خ) مسحرف ارژنگ نام 
دیوی. رجوع به آرژنگ شود. 

اژری.!ا ز) لإغ)” ازريا. دخستری 
حوری‌نژاد که دیانا او را به چشمه‌ای تبدیل 
کرد و در جنگل آریسی از جنگلهای 
لاسیوم جاری ساخت. زنان روم قدیم او را 
ستايش می‌کردند و چون آبستن می‌شدند, 
او را قربانیها میدادند تا هنكام وضع حمل 
رنج بسیار نبرند. هنوز هم در أيطاليا 
چشمه‌ای بدین نام معروف است. (لفت‌نامة 
تمدن قدیم). 

ازس ۰( lj‏ (إخ)؟ شهركى در ون 
آسياى صغير. . (ایران باستان ص .)٩۱۴‏ 

ازس.(! زا 2 شهرى در مقدونية قديم 
مقر نخستین پادشاهان ان ناحیت. (ایران 
باستان ص ۱۱۹۲ و ۱۱۹۵ و ۱۲۰۶). 

اژغ.[] (() نساخه‌هاتی را گویند که از 
درخت بریده باشند و بعربی جلمه خوانند. 
(برهان قاطع). آژغ. (فرهنگ ناصری). ازغ. 
ازگ. ستاک. و رجوع به ازگ شود. |آشوخ. 
سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا این تن من بشوی 

از این اژغها پاک كن مر مرا 

همه آفرین زآفرینش ترا. ‏ ابوشکور بلخی. 

اژفندا كك. [آ ت] () قوس قزح. (اوبهی). 
رجوع به آزفنداک شود. 

اژکان. [] (ص) ازکان. ازگان. مردم کاهل 
و باطل و مهمل و بیکار. مردم بیکار و 
جهول و کاهل و باطل. (مژید الفضلاء) 
ازكهان. ازگهن. (جسهانگیری). جمند. 
(جهانگیری). 

اژکن. (آک] (!) دری باشد شبکه‌دار که از 

پس آن نگاه توان کرد. (برهان). شبکه و 
روزن كه از يس آن نگاه توان کرد. (مؤيد 
الفضلاء). غلبکن. 

ا کهان.(اکَ] (ص) مردم کاهل و باطل و 
مهمل و بیکار. اژکان. (برهان). آژهن. 
(اوبهی). آژهان. و این کلمه تصحیف وژکهان 
اشو گفت آنکه می‌بینی روانش 
بدی اندر جهان کار اژکهانش. 


۰ - 2 
۳ نل: در تن از اژدهای رايت تو 
مار افعی شود عدو را نی 
(ديوان چ بينش ص ۷۰ 


1 - Digranouhi. 


4 - Dragon. 5 - Hydre. 
6 - Eger. 7 - Cheb. 
8 - Ëgérie. 9 - Eges. 
10 - Ëolie. 11 - 5۰. 


اذكهن. 
زراتشت - بهرام. 
ا ڑکھن۔ ا ک ۶ / آى] (ص) كاهل. بيكار. 
(صعاح الفرس) (فرهنگ اسدی تخجوانی) 
(اوبهى) (برهان) (سروری). باطل. (اوبهی) 
(برهان). تنبل. سهمل. (برهان). جمند. 
(جهانگیری): 
بدل ربودن جلدی" و شاطری ای مه 
ببوسه دادن جان يدر بس اژکهنی. 
شاکر بخاری. 
رخش با او لاغر و شبدیز با او کندرو 
ورد با او راجل و یحموم با او ازکهن. 
منوچهری. 
تن از ازكهن در دوزخ درونست 
ولی یک پایش از آتش برونست. 
زراتشت پهرام. 
اژکهن بگمان من تصحیف وژکهن است. جه 
دراسه ها ق یم وا صقر که از 
مهذب الاسماء نزد من است همه جا وژکهن 
است و شعر منوچهری هم وژکهن بوده است 
نه ازكهن و اژگهن را هم که کاهل و کند 
ترجمه می‌کنند غلط است. جه اژکهن سنگ 
بزرگ و صخره است و مجازاً. بمعنی کاهل 
و تنبل استعمال شده است در شعر 
منوچهری. 
اژگان. [] (ص) رجوع به ازکان شود. 
اژگن. [أى] (() رجوع به اژکن شود. 
آژگیل. [1] (!) رجوع به ازگیل شود. 
آژگین. [1] (ص) رجوع به اژکهان و ازكهن 
شود. 
اژن. 1 ژ] (إخ)" ازن اول (قديس). پاپ از 
۴ تا ۶۵۶ م. ذکران وی در دوم ژوئن 
است. ||ازن دوم. پاپ از ۸۲۴ تا ۸۲۷ م. 


||اژن سوم ب 
چهارم. پاپ از ۱ تا ۱۴۴۷م. 
اژن. أ ذ] (إخ)" خطیبی از مردم گل كه او 
را بسال ۲ م. اميراطور روم شناختند. 
وی مغلوب تثودسیوس شد و به امر او کشته 
شد. 
اژند. ژ) () گلی باشد كه بر روى خشت 
بهن کنند و خشتی دیگر ب بر بالای آن نهند. و 
گل و لای ته حوض را نيز گفته‌اند. (برهان 
قاطم). سنگهای خرده‌ای را که بجهت 
استحکام بين سنگ وگل گذارند. 
(شعوری). آژند. گلابه. ملاط. (السامی فى 
الاسامى). . و رجوع به آژند شود. 
اژن د ساووا کار بنیان. 1 
رین ] (إع)" معروف به پرنس اژن, سردار 
مشسهور ارتش پادشاهی, فسرزند كنت 
دوسواسون و الپ مانسینی, سولد وی 
پاریس. او یکی از بزرگترین مردان جنگی 
عهد خويش است و نخست با ترکان بحرب 
يرداخت و در اودنارد و ناليلاك فاتح شدء 


د د ووا 


ولى در دن مغلوب ویلار گردید. (۱۶۶۳ - 


(pF 
اژنده.[ ر د / د] (!) گل ميان دو خشت.‎ 
(آنتدرا اج).‎ 


آژند يدن. [ ر دی 5] (مص) كل و ملاط 
ميان دو خشت و جز أن گستردن» پیوستن 
أن دو را. ازنديدن. 
آژنگ. []() جين بيشانى و روى و 
اندام. (برهان) (غياث). جين كه از بيرى يا 
غضب باشد. شكنج روى. آژنگ: 
اگر ز طبع روان تو راستى يابد 
جبين آب. کجا یابد از نسیم اژنگ. 
منصور شیرازی. 
- اژنگ بر جبین افتادن؛ کنایه از عبوس و 
ترش‌روی شدن باشد بهنگام غضب: 
اگر در جبین تو افتد اژنگ 
فتد لرزه اندر تن شاه زنگ. 
؟ (از فرهنگ سروری). 
اژفه. [آ ز نَ / ن] () رجوع به آژینه شود. 
اژنهار. إا ز] ((خ)" با اينهرد. مورخ 
فرانسوی. مولد منیو. وی منشی شارلمان 
بود و تاريخ حیات شارلمان را نوشته است. 
لوئی لودییر تعلیم و تربیت فرزند خويش لټر 
را بدو سپرد. (حدود ۷۷۵ - ۸۴۰ م.). 
اژنی. [ ز] (إخ)” (قدّيسه...) وى بسال 
۲ م. شهيد شد. ذكران وى در 70 دسامبر 
است. 
اژنی.[ زا الج مارى دو منتیژو د 
گوزمان. كنتس دتباء زوجۀ نايلئون سوم 
ملک فرانسه از ۱۸۵۳ تا ۱۸۷۰ م. مولد 
كزناد بسال ۱۸۲۶. وفات مادريد ۱۹۲۰ م. 
اژنيان. [أ نَ] (() صاحب وسيلةالمقاصد 
كويد قسمى از اقحوان است. (شعورى). 
اژنیوس.[ زا (خ) امپراطور روم. رجسوع 
به ازن و يشتها تاليف پورداود ج ۱ ص 
۳۴ شود. 
اژه. أ زا (اخ)* يا زي دانمارکی. قهرمان 
سرودهاى تحماس (قرن هشتم میلادی). 
او یک شخصيت افسانه‌ای است كه پسر 
یکی از شاهان دانماركش میدانند در زمان 
شارلمانى كبير. (از لاروس). 
اژه. زا ز1 (إغ)"٠‏ پسر يانديّن يادشاه اثينه. 
برادرزامان وی بالانتيدها١‏ ' (يسران 
پالاس) وى را از تاج و تخت بركنار كردند. 
ولی اژه بیاری فرزند خود تزه بر آنان غلبه 
کرد و بتاج و تخت خود بازرسید. وی چون 
بخطا چنین پنداشت که مینتور تزه را پلعیده. 
خود را در دریائی که بنام او به بحر اژه 
معروف است, غرقه کرد. رجوع به ايران 
پاستان ص ۷۳۱ شود. 
اژه. [! ز]((خ) ۲ (دریای...) نام قديم دریای 
الجزایر ۲. رجوع به ايران باستان ص ۵۱۶ 


اژزی. ۲۰۰۹ 


و ۵۹۴ و ۷۲۸و ۹۴۱ و ۱۱۹۲ و ۲۱۰۴ 


شود. 
اژه. 1 ر / ز] () آهمک. کلس. (برهان) 
(جهانگیری). نوره. (جهانگیری) (برهان). 
آژهان. ] (ص) مردم کاهل و باطل و 
مهمل و بیکار. (برهان). جمند. 
(جهانگیری). ازکهن. اژکهان. 
آژهرا کك. ژ ه] (اخ) نام ضحاک است 
بزبان پیشینگان. (نسخه‌ای از لغت فرس 
اسدی). و شعوری این بيت دقیقی را شاهد 
آورده است: 
ایا شاهی که ملک تو قدیم است 
نه باکت برد ناک اژهراکا ۱۳ 
و رجوع به ازدهاک شود. 
آژهن.[ ] (ص) مردم بیکار و مهمل و 
باطل. (اوبهی) (برهان). ازهان. (برهان). 
ازگ‌هان. (شسعوری). ازكهن. جسمند. 
(جهانگیری). 
اژی. [] (اخ)* (در سانسکریت: آهی) نام 
یکی از اهریمنان نزد آریائیان و آن بمعنی 
مار یا ازدهاست. وی در كوه مسکن داشته 
و دیوان را بیاری خود میطلبد. در حقیقت 
اهی يا اژی ابر سياه توأم با بوران و طوفان 
و رعد است که با هزاران حلقه و پیج و تاب 
برفراز قله كوه می‌پیچد و دیوارمانند بسوی 
آسمان بالا ميرود. ایندره *" (رب‌النوع رعد) 
نیرومند با اين مار مصاف داده او را میکشد. 
در ریگ‌ودا بارها از اين مبارزه ياد شده 
است و یقیناً ماری که در اساطیر و ادبیات 
حماسی اغلب ملل موجود است. همان اهی 
آريائيان قديم است که متدرجاً علت تشبیه 
که ابرهاى سياه باشد از ميان رفته ولی 
مشبه‌به یعنی مار يا ازدهاى بدکار در 
خاطرها محفوظ مانده است. داستان 
اژی‌دها که ۲۲ (جزء اول آن همان اژی اوستا 
و اهی سانسکریت است) که افسانة نزاع 


۱ -نل: جلاد. 
۰ - 3 ۰ - 2 
Eugène de Savoie Carignan.‏ - 4 
Eginhard. Einhard.‏ - 5 
Eugénie.‏ - 6 
Eugénie, Marie de Montijo de‏ - 7 
Guzmûan.‏ 
Oger ou Ogier le Danois.‏ - 8 
Chanson de geste.‏ - 9 
Ëgée. 11 - Pallantides.‏ - 10 
Ëgée. 13 - Archipel.‏ - 12 
۴ -و مصراع دوم غلط است و صحيح آن با در 
نظر گرفتن نسخه بدلها جنين است: 
. نياكت برد پاک از ازدهاكا. 
در نسخة دیگر نيابت... تخت آمده است. 
Aji. 16 - ۰‏ - 15 
۰ زز۸ - 17 


aD‏ ازياس. 


تریتته با مار سه‌سر (در ودا) را شامل است 
در اوستا بصورت منازعة مَراتَئّْه (يعنى 
فریدون) با مار سه‌سر شیبا [آژی‌دهاکه 
ثرى كرا خشوة خشو نے ش] آمده است. فردوسی 
نيز اين نام را بعنوان «ضحاک» و «اژدها» و 
«ازدهافش» که دو مار (به‌جای مار سه‌سر) 
بر كتفش رسته بود. و فریدون با او جنگید و 
ويرا مفلوب کرد. معرفی كند. رجوع به 
مزدیستا و تاثير أن در ادبيات پارسی صص 
۵ - ۲۶ و رجوع به ضحاک و اژدهاک 
شود. 
اژباس. [] (إخ)' از مردم آرکادی, یکی از 
سرکردگان یونانی بزمان اردشیر دوم 
هخامنشی. (ايران باستان ص ۱۰۵۲). 
اژباس. [أ] (إخ)" پادشاه اساطیری الید. و 
یکی از آرگئوت‌ها. وی را اصطبلی بوده 
است که در آن سه هزار گاو بوده و در مدت 
سی سال آن اصطبل پاک نشده بود و 
هرکول قهرمان معروف أن را پاک کرد و 
اين کار یکی از اعمال دوازده‌گانة هرکول 
است. 
از پاس. [أ] (إخ)" (اصطبل . 
أزياس (فوق) شود. 
اژیپت.!!] (اخ)' (از: آی. بمعنی زمین + 
کپاس, بمعنی قبط) نام مصر در زبانهای 
اروپائی. رجوع به مصر شود. 
اژ ییتس. [! تْ] (إخ)* پادشاه اساطیری 
مصرء پرادر دانائو. وی پنجاه پسر داشت و 
آنان با پنجاه دختر عموی خود ازدواج 
کردند و همه بجز یک تن, در شب زفاف 


..) رجوع به 


بدست زنان خود كشته شدند. 

اژی د بو. ا دى] (إخ)" آنتونی‌نی. يا زيل 
دوويترب. (۱۴۸۰ - ۱۵۳۲ م.). کاردینال 
ایتالیانی و شاعر لاتینی. 

اژی‌دپوس. [!] ((خ)" سردار كلى و 
رومی, معاون ائتیوس و بزمان امیراطور 
ماژُریّن رئيس میلیس‌های كل و او يدر 
سیاگریوس است. (وفات ۴۶۴ م.). 

اژیو.[] (ص) هوشمند. زیرک. فطن. عاقل. 
(برهان). دانا. || پرهیزکار. (برهان). رجوع 
به أزير شود. 

ا زيراكك. [)() رجوع به آژیراک شود. 
آژیر یدن. 0 5] (مص) رجوع به آزيريدن 
شود. 

اژی‌ژس. ا ز) (۱خ)" یا اژی‌گس. 
پادشاه قدیم تب که در مان وی طوفانی 
بود و پثوسی و قسمتی از آتیک را در دریا 
فروبرد. 

اژی‌ژی. [] (إخ)" جزيرة اساطيرى كه 
آثرا با جزيرة كالببسو تطبيق میکنند و نام 
آن توسط اوميروس (همر) شاعر شهرت 
يافته است. 


ازين.1] (إخ)' ` جسزیره‌ای بيونان در 
خليجى بهمين نام بين پلوپونز و آتیک, 
داراى ۹۵۰۰۰ تن سکنه كه متجاوز از 
۰ تن آنان در شهرى بهمين نام سكنى 
دارند. اين شهر در قديم رقيب ائينه بشمار 
میرفت. مردم آن در جنگ سالامين ۴۲ 
کشتی در مقابل ايران تجهیز کردند و عاقبت 
اهالی أثينه بر مردم ازين غالب شدند و مردم 
انرا پراکنده ساختند. در معيد أن مقدار 
بسیاری مجسّمه‌های کهن یافته شده است 
که به موزة مونیخ انتقال داده‌اند. سبک 
مسعماری اژیسنی قدیمترین سبک‌های 
معماری یونانی است. رجوع به ايران باستان 
ص ۶۶۳ و ۸۰۱ و ۸۰۵ و ۸۰۶و ۸۳۰و 
۶۱ و ۱۸۲۷ شود. 
اژینا. [1] (إخ) رجوع به ازين و لغت‌نامة 
تمدن قدیم شود. 
اژی‌فت. | ن] (إخ)"! مردم اژین در زبان 
فرانسد. رجوع به ایران باستان ص ۷۹۰ 


0 


شود. 
اژینسکی. []((خ)" ميشل. سياستمدار و 
موسیقی‌دان لهستانی. مولد گوتزو. (۱۷۶۵ 
- ۱۸۳۱ م( 
اژی‌نی. [!] (ص نسبی) منسوب به شهر 
اژین. (ایران باستان ص ۸۰۸ و ۸۱۳ و 
۴ 
اژیو.ا ] (ج)۱۳ ملكة فرانسه (در اوائل 
قرن دهم میلادی). دختر ادوارد اول پادشاه 
ساکسنی انگلستان, زوجۀ شارل لو سَميل. 
آژیون.[] (۹)2۱" یکی از بلاد قدیم یونان 
در انتهای خلیج کرنتوس [گرنت] و یکی از 
مراکز اتحاد شهرهای آکائیا. (لغت‌نامة تمدن 
قد د یم). 
اژبه لو دانوا. أي 
دانمارکی. رجوع به أه شود. 
اس. [أسس] (ع مص) زجر كردن 
گوسپندان بگفتن اس أس. گوسپند راندن 
بگفتن آس آس. زجر. (تاج المصادر بيهقى): 
اس الشاة؛ زجر كرد گوسفند را بلفظ آس 
آس. (متتهى الارب). |ابنیاد نهادن. پى 
افكندن خانه را: اس الدار؛ بنياد نهاد خانه 
را. ||بخشم آوردن: اس فلاناً. ||پلیدی 
افكندن مگس عسل: است النحل؛ يليدى 
انداخت زنبور شهد. ||تباه کردن. ||(!) بنیاد. 
شالده. پی. بن دیوار. اصل. (منتهی الارب). 
اس. [إسس](ع مص) تباه کردن. ||(!) 
بنیاد. بى. شالده. شالوده. اصل هر چیز. 
اصل. (منتهی الارپ). 
اس. [أشئس] (ع |) بنیاد. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). شالده. شالوده. بى. بن. 
بنیان. ج» إساس. بنوره. (زمخشری). اصل 
جيزى. اصل بناء. آساس. آساس: أس 


اسا. 


اساس. ||اول: أس دهر. || هميشكى. (منتهى 
الارب). ||اوّل زمانه. ازل: كان ذلک على 
آش‌الدهر؛ بود آن بر هميشكى زمانه و اول 
آن. ||باقى خاکستر در آتش‌دان. (منتهى 
الارب). باقی خاکستر در مسیان دیگ‌پاید. 
(مهذب الاسماء). |ادل انسان, از اين رو که 
گویند او اوّل از هم اعضا متکون شود. (از 
منتهی الارب). |انشان. (منتهی الارب). 
علامت راه از اثر قدم يا پشک اغنام و جز 
آن: خذ اس‌الطریق؛ و اين وقتی گویند که 
راه شناخته شود بنشان پای را‌رفتگان يا 
پشک جانوران روندگان. (سنتهی الارب). 
|| کلمه‌ایست كه برای افسون و نرم و متقاد 
كردن مار گویند. ||تباه کردن. (منتهی 
الارب). 
اسال. [اش] (ع مص) روا كردن حاجت 
کسی را. (منتهى الارب). حاجت روا كردن. 
(تاجالمصادر بیهقی). برآوردن حاجت. 
اسا م. [اش] لع مسص) بستوه آوردن. 
(زوزنى). بستوه آوردن کسی را. (از منتهى 
اسا. [1] ([) خميازه و دهان‌دره باشد و ان 
بسبب خواب يا خمار يا کاهلی بهم رسد. 
(برهان). آنکه دهن از هم باز شود بجمع 
فضلات در اجزاء يا از غلبة خواب. (موید 
الفضلاء). گشاده شدن دهان باشد يسبيب 
خواب يا خمار و كاهلى. خاميازه. پاسک. 
باسک. تثاوب. فاژ. (جهانگیری). فازه. 
(موید الفضلاء). فاژه. (جهانگیری). 
دهن ‌دره. آسا. (جهانگیری). ||(پسوند) 
مخقف آساء بمعنى شبه و نظير و مائئد. 


(برهان)ة 
عزم و حزمش بجنبش و بسكون 
اسمان و زمين اسا باشد. ابوالفرج رونى. 


اسا. (آ] (ع مص) دوا كردن: اسا الجرح؛ دوا 
كرد زخم را. (منتهی الارب). ||اصلاح 
كردن: اسا بين القوم؛ اصلاح كرد ميان قوم. 
(منتهى الارب). ||اندوهگین شدن بر و به: 
اسا عليه و له. 

اساء [ /۱](ع !) ج أسوة و إسوة. 


۰ عواو۸ - 1 

2 - Augias. 

3 - L'Êcurie d'Augias. 

4 - Ëgypte. 5 - Egyptos. 
6 - Danaides. 

7 - Egidio, Antonini. Gilles de Viterbe. 
8 - Egidius. 

9 - Ogygès. Ogygos. 

10 - Ogygie. 11 - ۰ 
12 - Ëginètes. 

13 - Oginski, Michel. 

14 - ۷۰ 15 - ۰ 


اسا. 


اسار. ۲۰۱1 


أسا. [أ] (ع إ) اندوه. (منتهی الارب). حزن. 
آسا. [] (إخ) یکی از قلاع حصینۀ هند که 
انرا یمین‌الدوله محمودبن سبكتكين بسال 
۷ ه.ق. بگشود و صاحب أن جندپال نام 
داشت چون محمود بقلعه درامد و بفرمود تا 
آنرا خراب کردند. (ضميمة معجم البلدان). 
آسا. [أ] ((خ)۲ کوهی در تسالی و اين كوه 
نزد شعرا شهرت دارد و امروزه آنرا كيسوو 
نامند. 9۰ رج به پلیون شود. 
اساء [أ] (إخ)' کاردینال آرنو د... سیاستمدار 
فرانسوی, مولد لاک مانیواک» قرب آش, 
سفیر هانری چهارم در روم. نامه‌هائی 
گران‌بها از وی بجا مانده است. (۱۵۳۶ - 
۴ 
اساء [ ] (إخ) ابن ابنا (يا ابیا) از احفاد 
سلیمان. او جهل‌ویک سال پیغمیری داشت 
رجوع به فهرست مجمل التواریخ و القصص 
شود. خوندمیر نیز گوید: ابنا در ميان 
بنی‌اسرائیل لوای ریاست افراشته در ميان 
سبط ابنيامين و بهود مدت سه سال به 
رياست كذرانيد و اين ابنا دست از دين 
بنى اسرائيل 
را بشیوة ناستوده ترغيب كرد و چون اسنا 
رخت بزاوية هاویه کشید پسرش اسا 


موسی بازداشته بت‌پرست شد و ب 


قائم‌مقام گشته بتجدید شریعت موسی 
پرداخت و فرقة انام را بقبول احکام تورية 
دلالت کرد بسیاری از بنىاسرائيل سخن آسا 
را بسمع رضا شنودند و ترک عبادت اصنام 
کردند و برخی از مردم شام که سالک طریق 
ضلالت بودند از بي تالمقدس بهندوستان 
رفته ملک أن ملک را که موسوم به زرخ 
بود و پپرستش ماه و آفتاب قیام میکرد بر 
أن داشتند که با لشکر بسیار و سياه بیشمار 
متوجه بیت‌المقدس گردد و چون مقاومت به 
آن جنود نامعدود مقدور آن قوم نبود به 
مسجدالاقصی رفته به تضرع و زاری از 
حضرت باری هلاک دشمتان دين را مسئلت 
کرد و تير دعا به هدف اجابت رسیده اسا 
پوصول مرتبة نبوت معزز و به وعدة ظفر و 
نصرت سرافراز گشته مظفر و فیروز شد و 
بموجب وحی اسمانی به اندک سردمی 
بموجب کم من فئة قليلة غلبت فئة کثيرة 
باذن‌اله (قران ۲۴۹/۲) در برابر زرخ 
بایستاد و زرخ جمعی از لشکریان را ككفت 
تا ایشان را تیرباران کردند و حق سبحانه و 
تعالی به ملئكة عظام فرمود تا سهام ارباب 
کفر و ظلام را بر ايشان رد کردند و بدين 
واسطه جمع کثیر از زرخ بدوزخ شتافته آن 
کافر متهور بترسید و اتباع خود را جمع 
ساخته كفت اين شخص اگرجه اندک مردمی 
دارد اما سحر میناند و ميخواهد كه ما را 
بدان وسيله بقتل آورد. هراس او بىقياس 


شده روى به وادی فرار آورد و قريب صد 
هزار كس از لشکریان او باقی مانده بودند 
در کشتی نشسته تا از آب عبور کرده به 
ملک خود روند و چون بمیان دریا رسیدند 
سفينة حیات زرخ و اتباع به گرداب ممات 
فرورفته تمام هلاک شدند و اسا نیز به 
بیت‌المقدس مراجعت کرد. چون مدت 
بيست سال از ايالت او بگذشت بروضة 
قدس خراميد. (حبيب السير جزوا از ج١‏ 
صص ۴۶-۴۵). 

آساء ۰( (ع مص) مواسات. به مال و تن با 
کسی غمخوارگی کردن. |[بدی کردن. 
(غیاث). 

اساء .[ل] (ع !) دوا. دارو. ج» آسیة. (قطر 
المحیط). 

آساء ۰ ص, !) ج استی: پزشکان. 
(منتهی الارب). طبیبان. 

أآساءة. (! ۶] (ع مص) اسائه. إسائت. بدی 
كردن با. (منتهى الارب) (صراح). بدى, 
مقابل احسان و نيكى: اساءة أَدَب: 

جه اسائت ز من آمد كه بدين تشنهدلى 
بسوی مشرب احسان شدنم نگذارند. 

خاقانی. 

|اگمان بد بردن به کسی. (تاج المصادر 
بيهقى): اساءة ظن. ||تباه كردن جيزيرا. 
(منتهى الارب). 

أسائش. [ ] (اخ) شروانى ملقب به 
كمالالدين. او راست: مفتاح السعادة در 
فروع» و آن كتابى است مشتمل بر عبادات و 
الفاظ کفر و استحسان و ایمان و توبه. مؤلف 
در این کتاب كويد كه وى مسائل صلاة و 
صوم و صيد و اضحية و ذبائح و مسائل' 
مربوط به کفر و کراهیت را اختیار کرده 
است و بخشی از آن متعلق بزكاة و حسج و 
وصیت است و خاتمة أن ایمان و توبه است 
و آنها را از کتب معتبره گرد آورده است. 
(كشف الظنون). 

اسائن. [أ.] (ع ) ج آسینة. 

اسائو.] (إخ) زو رجوع به عیسو 
شود. 

اسائه. | ء] (ع مص) اساءة. اسائت. رجوع 
به أساءة شود. 

¬ اسائة ادب؛ بىادبى. 

- اسائة ظن؛ بدگمانی. 

اساباك. [] (إخ) ايد صسورت اولی 
اسداباد: اساباد. کسرمانشاهان, مسرج» 
شهرکهائی‌اند [از جبال] بر ره حجاج انبوه 
و آبادان و بانعمت. (حدود العالم) 

اسایدة. (آب د[ (إخ) نام قومی از فرس. 
(اقرب الموارد). قومی از ایرانیان. گروهی از 
مجوس فارس. واحد آن: اسپذی. (منتهی 
الارب). جماعتى از ایرانیان زرتشتی 


بينالنهرين که آنانرا اسبذیین نيز میگویند و 
سلیحوران قلعة مشقر بودند و منذربن 
سادی یکی از صحابةٌ رسول از آنان است. و 
ظاهراً کلمه جمع عربی اسبذ (اسپ‌بد) باشد. 
آسایی. [أبىى] (ع !) ج اسباءة. 
- اسابىالدماء؛ راههای خون. (منتهی 
الارب). 
أسابيع. [أ] (ع ) ج اسبوع. (منتهی الارب). 
هفته‌ها. |((ق) جفت‌ها. هفت‌هفت. 
اساتده. [آ تِ ذ)(ع ص. ) ج عسربی 
استاذ؟ 1 
اساتو. 1 ال لاج استار. اساتیر. 
اساتید.[] (از ع ص» لاج آستاد. استادان. 
آساتیذ. آساتذه. 
اساقیذ. | (ع ص. !ا چ أستاذ. استادان. 
آساتذه. 
اساتیر. ۰ ج استار» كه وزنی است. 
اساتر. 
اساجع. [أج] (ع |) ج أسجوعة. 
اساجيع. [](ع |) جح سجع 
اساحل. ح ] (ع !) ابراههها. (منتهی 
الارب). مسایل‌الماء. (قطر المحیط). 
أساحة. (| )(ع مص) اساحة نهر؛ روان 
كردن جوی. (منتهی الارب). || فروافکندن, 
چنانکه اسب دم خود را: اساح الفرس بذنبه. 
اساداروو [آ وَ] () دار رش در كتيبة 
شوش بند پنجم گوید: آنچه از نقره و 
اساداروو در اینجا کار شده از مصر امده. و 
اين كلمه را كمان میکنند بمعنى مس است. 
(ايران باستان ص ۱۶۰۷ و ۱۶۰۸). 
اساد ۰8 د] (ع مص) فرزند مهتر زادن. 
(منتهی الارب). مهتر زادن. (تاج المصادر 
بیهقی). || فرزند سیاه‌فام آوردن. فرزند 
سیاه‌فام زادن. (منتهی الارب). سیاه زائیدن. 
أسادة.1! 5] (ع !) بالش. (مهذب الاسماء) 
(غيات). وسادة. (غياث). بالين. 
اساذبان. [أش سا (إغ)* و 6 
آنگاه که اسکندر مقدونی به سند رسید 


جه آشد. 


رسولانی از مردم جمهوری اسادیان نزد او 
رفته اظهار انقیاد کردند. (ایران باستان ص 
۳ و ۱۸۴۲). 

أسار.[!] (ع !) چیزی که بدان بندند. (منتهی 
الارب). دوال. دوال که يالان بدان بندند. 
(مهذب الاسماء). بند. ج» أَسْر. ||یسار. چپ. 


1 هم‎ ٩. 

2 - 05581, Le cardinal ۸۳۵۵۵ 0.۰ 

3 - Esaû. 

۴ - مؤلف غیاث‌اللغات آنرا جمع استاذ معرب 
استاد گر فته است. 

5 - ۰ 


1۲ اسار. 


اسارون. 


اه ا © 0 ا ا و س ج جک 


(منتهى الارب). 

اسار.[] (ع مص) اسير كردن. (تاج‌المصادر 
بیهقی). اسر. بردگی. اسارت. اسیری: ملک 
بفرمود تا همگنان را بگرفتند و در قید اسار 
کشیدند. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۶۳). و 
آن ملاعين بعضى طعم شمشير گشتند و 
جمعی در قيد اسار گرفتار شدند و برخی در 
لباس خزی و حسار روی بهزیمت نهادند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۷). او را به انواع 
حيلت و خديعت بفریفتند و به كمند مكر به 
خود بكشيدند ودر حبل اسار محكم ببستند 
وبه قلع استوناوند فرستادند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۷۲). چون دانستند كه در 
ذل اسار خواهند اقتاد سفرا در ميان واسطه 
کردند. (جهانگشای جوینی). ابه دوال 
بستن چیزی را. بستن. ||پس‌مانده گذاشتن. 
يس خورده گذاشتن. 

اساز.((] (إغ)! كرسى وانده از ناحية رش 
ساحل ين داراى ۲۸۴۲ تن سکنه. 


أسار. [!] ((خ)" پیر دز... حاكم ياريس بسال ٠‏ 


۸ م. وى كاه طرفدار ژان سانير 
(بی‌ترس) بود و گاه بر ضد او قیام میکرد و 
کابوشین‌ها او را بکشتند. (۱۳۶۰ - ۱۴۱۳ 
م( 

اساران. (] (اخ) رجوع به سفرنامة 
مازندران و استراباد رایینو ص ۱۱۶ بخش 
انگلیسی شود. 

اسا رگار تی به. [آى] (إخ) نام مملکتی که 
از طرف جنوب يارت قدیم را محدود 
میساخت و از طرف مغرب با سیستان 
هم‌حد بود. داریوش در کتیبه‌های خود این 
ناحیت را «اسارگارتی‌یه» خوانده ولی 
نویسندگان قدیم یونان آن را ساكارتىيا 
نامیده‌اند. اگر از قسمتی که به تون و طبس 
می پیوندد. صرف نظر کنیم. باقی قسمت‌های 
اين صفحه خشك و یی آب و علف است. 
در كويرهاى نمک‌زار این صفحه غزال و 
گورخر بسیار ماقت شود. اهالی این مملكت 
مردمانی بودند صحراگرد که از شکار 
گورخر و غزال زندگانی میکردند و چون 
جمعیت این صفحه کم بود. از اين طرف هم 
پارتیان نگرانی نداشتند» راست است که 
اهالی آن میتوانستند تاخت و تاز بصفحات 
مجاور و آباد يارت بکنند. ولی چون عده 
آنان بسیار نبود. ممكن نبود با پارتیان 
برايند. هردوت سردم این صفحه یعتی 
ساكارتيان را طايفهاى از يارسيان دانسته و 
كويد كه بزبان پارسی سخن میگفتند. عدة 
سپاهیانی که اين طايفه به دولت هخامنشی 
میداد هشت‌هزار تن بود. اسلحه مسین و 
آهنین استعمال نمیکردند. (؟) سلاح آنان 
عبارت بود از شمشیرهای کوتاه و کمند. 


بعد نويسندةٌ سزبور شرح ميدهد که در 
جنگ چگونه با كمند اسب يا انسان را 
گرفته هلاک میکنند. (هرودت. کتاپ هفتم. 
بند ۸۵). ظن قوی اين است كه كمند را 
اهالی در زمان صلح هم بكار می‌برده‌اند. به 
اين معنى كه شکار را بوسيلة ان 
میگرفته‌اند. (از ايران باستان ص ۲۱۹۰). 
اساروپی.ا بَ] ((خ) یکی از قراء ساری 
رودبى از نواحی ساری. (سفرنامة مازندران 
و استراباد رابينو ص ۱۲۱ بخش انگلیسی). 
اسارون. [] (معرب» ۳ نوعی دواست. 
(نزهة القلوب). بيخ كياهى است که غلاف 
تخم آن مانند غلاف بذرالنبج است و بعضى 
كويند بيخ سنبل رومى است. اكر آنرا بكوبند 
و با شير تازه بياميزند و بر زیر خصيه بمالند 
نموظ عجب أرد. (برهان). بيخ گیاهی است 
برك آن مانند برك نبات لادن خردتر و 
شكوفة وی ارغوانی‌رنگ بود و تخم وی 
مانند خسک‌دانه بود. در کوههای روم و در 
مصر و در همدان نيز میباشد و آن دو نوع 
بود غلیظ و دقیق و از یک بيخ ریشه‌ها 
بسیار بود بشکل ناردین اما ريشة ناردین 
باریکتر میباشد و رنگ ناردین زرد بود 
مانند ماميران اما اسارون آنچه در سيان 
باريكى و ستبرى بود نيكوتر بود و طبيعت 
آن كرم و خشك است در درجة دويم و 
كويند اسارون بيخ سنبل روميست و اين 
خلاف است. ناردين بيخ سنبل روميست و 
گفته شود. اما منفعت اسارون» سودمند بود 
جهت دردهای اندرون و مسلطف و مسخن 
بود. اگر یک مثقال با شراب بیاشامند جهة 
عرق‌النساء و وجع ورک و مفاصل نافع بود 
و سده جگر بگشاید و مسهل بلغم لزج بود 
که در معده و سر جمع شده باشد و باه را 
زياده کند و بوی دهان خوش کند و جهت 
نزول آب و سبل و داءالشعلب و داءالحية 
نافع بود. مقوى معده بود و نسيان و امراض 
دماغى را سود دهد و شربتى از وى سه 
مثقال بود با ماءالمسل نافع بود جهت 
استسقاء و حيض براند و سودمند بود جهت 
صلابت سپرز و مثانه را قوت دهد و سنگ 
گرده بریزاند. و در خواص او آورده‌اند که 
چون بکوبند و با شیر تازه بسرشند و ضماد 
کنند ميان هر دو ورک» باه را برانگیزاند و 
انعاظی تمام آورد و مجربست و گویند مضر 
ست بشش و مجفف اعصاب بود و مصلح 
وی مویزج است و گویند مصلح آن مویز 
است كه در روغن بادام جوشانیده باشند. 
بدل آن یک وزن و نیم وج و دانگی وزن آن 
حماما و جالینوس كويد بدل آن زنجبیل 
است. (اختيارات بديعى). بلغت سريانى بيخ 
گیاهی است پرگره و دراز و باريك و کج و 


از زردچوبه باریکتر و با اندک عطرية و 
تندی و سفید مايل به زردی و بعضی آغبر 
مايل به زردى و منبت او جنگلها و گیاه او 
منبسط بر روى زمين و برگش شبیه به برگ 
نبل و لبلاب و از آن کوچکتر و مايل به 
استداره و كلش بنفش و در زیر برق شبیه 
به كل بنج و تخمش مثل تخم کاجیره كه 
قرطم عبارت از اوست و قسمی از آنرا ساق 
بقدر ذرعی و مدور و برگش مثل برگ 
قنطوریون دقیق و اعلاء ساق پرشعبه بعضی 
بر بالای بعضی و در اطراف شعبها مثل دانة 
گندم و در جوف آن چیزی زغبی و بیخش 
بسطبری خسنصر و کم‌گره و خوشبو و 
خوش‌طعم و قسمی را برك متل قسم اول و 
اغبر و صلب و شاخهای او پراکنده و 
باریک و كلش بزرگ و بنفش و ثمرش مثل 
ثمر كبر و در جوف او تخمی مثل تخم 
خطمی و بر اشجار می‌پیچد و ببخش ساری 
در تحت ارض و پرگره و قوی‌الرایحه و تلخ 
و لذاع و این قسم مخصوص است در رفع 
سموم و گزیدن مارها و قسمی را برگ از 
همه اقسام ریزه‌تر و شاخهای او منبسط بر 
روی زمین و كلش بنفش و بیخش نرم و 
بی‌گره و زرد و تلخ و با عطرية و نبت أو 
کوههای ساده و این قسم ضعیف‌ترین اقسام 
اربعه است و مجموع او در آخر دوم گرم و 
خشک و بهترين أو قسم اول است كه از 
فرنگ و افريقيه و شام خيزد و ملطف و 
محلل و مدر و مفتح و منقی معده و جگر و 
سپرز و گرده از اخلاط بارده و با ماءالعسل 
مسهل قوی بلغم و جهت حصاة و عر بول 
و احتباس حیض و درد ورک و مفاصل و 
عرق‌اللساء و نقرس نافع. خصوصاً که دو 
ماه در آب انگور خیسانیده باشند و بايد به 
ازاء هر سه متقال او آب انگور چهار رطل و 
نصف باشد و با شیر شتر و گوسفند مبهی 
قوی میرود و مرطوب است و جهت تسکین 
دردهای باطنی و استسقا و يرقان سددی و 
ورم رخو جگر و تسنقية آلات بول از 
رطوبات ازجة و اسراض بارد؛ دساغی و 
سدَ؛ جگر و صلابت سپرز و اکتحال او 
جهت امراض طبقةٌ قرنیه و دود آن جهت 
گریزاندن عقرب و ضماد او با شير تازه بر 
كنج ران و يشت زهار جهت نعوظ بسیار 
موثر و مضر ريه و مصلحش مویزج و قدر 
شربتش از یک مثقال تا سه مثقال و بدلش 
وج مثل وزن او یا زنجبیل است يا نصف او 
خولنجان و نصف او وج و حکمای هند را 


1 - ۰. 
2 - 255805, Pierre des. 
3 - ۸5۵۲۱۲۰ ۸6۵۲۵۲۰, ۰ 


اسارون شامى. 


۲۰۱۳  .نیلوالاریطاسا‎ 


اعتقاد آنست كه چون قبل از آبله نيم درهم 
او را با نبيذ برنج بنوشند ابله بسیار کم 
برايد و مجرب میدانند. (تحفة حكيم 
مومن). حشيشة ذات بزور كثيرة عقد 
الاصول معوجة يشبه الشیل, طيبةالرائحة. 
لذّاعةاللسان و لها زهر بين الورق عند 
اصولها, لونها فرفیری شييهة بزهرالسنج. 
(مفردات قانون ص ۱۵۷ س۲). گیاهی است 
با تخمهای بسیار با ريشة بركره و پیچ‌پیج. 
شبیه به ثیل, خوشبوی زبانكز, رنگ گلش 
ارغوانی مانندة گل بنگ, بهندی تگر. (مؤيد 
الفضلاء). ناردين برّى. صرف بابلی. 
حرف السطوح. تلسفی '. 
اسارون شامى. 1 ن] (تركيب وصفى. ! 
مركب) نوعى از اسارون كه در زبانهاى 
غربى آنرا اسارون ارويائى ' نامند. 
اسار ۱.8 ز](ع مص) إسارت. راندن. 
(منتهى الارب). ||بستن کسی را. |أدستكير 
شدن. دستگیری. در تداول فارسی‌زبانان 
بمعنى اسار و اسیری و بردگی است و به اين 
معنی در لغت عربى اسار بدون تاء است. 
أساره. [! ]لع مص) رجوع به اسارة شود. 
اسارهادن.(آشی سا ها د](إغ)"” 
آسورحيدين". يادشاه آشور. وى يس از 
سناخریب. بر تخت اشور نشست و بادشاه 
عیلام. خوم‌بان خالداش دوم چون آشور را 
در جاهای دیگر مشغول و گرفتار دید, در 
مملکت بابل تاخت و تازهائی کرد و تا شهر 
سیپ‌پار پیش رفته با غنائمی بشوش 
برگشت (۶۷۴ ق.م.). پس از فوت او. که 
چند روز بعد روی داد. برادر او زتاکو 
بتخت نشسته با اشور روابطی برقرار داشت. 
توضیح آنکه آشور در سال مجاعه بمیلام 
کمک کرد و دولت عیلام مجسمة رب‌اللوع 
سیپ‌پار را که در جسزو غنائم آورده بود 
يس داد. در زمان اسورحیدین اشور به 
اعلی درجة قدرت رسید و غير از عیلام در 
اسیای غربی دولتی نمانده بود که تابع اشور 
نباشد. (ایران باستان صص ۱۳۶ - ۱۳۷). 
اساری. إا را] (ع ص !) چ اسیر. (سنتهی 
الارب) (غياث). جج اسیر. (مهذب 
الاسماء): و ان يأتوكم اساری تفادوهم و هو 
مُحَوْمٌ علیکم اخراجهم. (قرآن ۸۵/۲). 
اساریو.(1] (ع !) ج آشرار. جع سرر. 
خطهاء کف و ماد (دستور اللغة). 
||اساریر وجه؛ خطوط آن. ||خوبی روی و 
هر دو رخسار. (منتهى الارب). 
اساریع.(1](ع |) ج اسروع. شاخهاى ريزه 
ن 1 گاهی نرم و 
ترش ان خورده شود. (منتهی الارب). 
|| آب‌داری دندان و درخشندگی آن. (منتهى 
الارب): ثغر ذواساریم. || خطوط و نشانهای 


که از بن درخت رز رويد و 


کمان. (منتهی الارب). ||پاره‌های سیم و زر 
كداخته: الحديث فى صفة‌الّبى (ص): كان 
عنقه أساريعالذهب؛ ای سبائكه. (منتهى 
الارب). ||کرمک‌هاست سپیدرنگ سرخ‌سر, 
كه در ریگ و وادى ظبى يافت شود. و بدان 
انگشت‌های زنان را تشبيه کنند. (از منتهی 


الارب). 
اسار ينوس. [](إخ) نام طبیبی اسث. (بحر 
الجواهر). 


اساس. [أ] (ع !) بى. پایه. بنياد. (سنتهی 
الارب). (مهذب الاسماء). شالده. بُن. بيكره. 
شالوده. بنيان. نهاد. اصل. آش. بنياد و بيخ 
عمارت و بناء. (غياث). بنياد عمارت. 
(مؤيدالفضلاء). بن ديوار. ج» آسس. (منتهى 
الارب). بنوره. بتتورى: 

تا تو بولايت بنشستى چو اساسی 

كس زا تیه با توزدر ای باب سيا 

زین دادگری باشی و زین حق‌بشناسی 
پاکیزهدلیء پاک نتی: پاک حراس متو جهزق: 
الحمدلله الذی انتخب امیرالمژمنین من اهل 
تلك الملة الى علت غراسها و رست 
اساسها. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۲۹۹). 
سياس مر خدای را که برگزید امیرالممنین 
را از اهل اين ملت که بلند شد نهالش و قرار 
كرفت اساسش. (تاریخ بیهقی ص ۳۰۸). 

تا اساس تنم بجای بود 

نروم جز که بر طریق اساس. ‏ ناص رخسرو. 
همتت راجو جرخ باد علو 

دولتت را جو كوه باد اساس. مسعودسعد. 
ای با اساس رفعت تو کوته آسمان 

وى در قياس همت تو ابتر آفتاب. خاقانی. 
گویم که چهار اساس عمرت 

چون سبع شداد باد محکم. خاقانی. 
لمعه‌ای از فيض نور بحر است اساس و 
ایالت خطهُ وجود او که بازداشت... (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۷. 

- اساس كردن و بستن و نهادن و گستردن 
و کشیدن و انداختن و برآوردن؛ بنیاد 
نهادن: 

ای برادرزادة صدرى كه دولت را اساس 

از زمين كاشغر تا بحر قسطنطين نهاد.معزی. 
آنکھ اساس تو برين كل نهاد 
كعبةُ جان در حرم دل نهاد. 
زمينى كه دارد بر و بوم سست 


قاب 

اساسی برو بست نتوان درست. نظامى. 

ليك اساسی كه نوش برکشند 

از لقب خاص بزيور كشند 

سهل بود تا كه ز روى قياس 

زآب و گل من جه توان كرة اساس. 
أميرخسرو. 

بكوى كس رخ زردى نمىبريم كه فقر 

اساس کلب ما را ز کهربا انداخث. 


واله هروی. 
اساس. ((] (ع !) ج آش و اش و آش. 
(منتهی الارب). 
اساس. [] ((خ) نامی است که باطنية به 
على علیه‌السلام دهند. (بیان الادیان). 
اساس. [] (اخ) شهری است به ترکستان. 
(حبیب السیر جزو ۴ از ج ۲ ص ۱۲۷). 
اساساء [ا سَنْ] (ع ق) از روى اساس. اصلاً. 
اساسان. [[] (إخ) (بصيغة تثنيه) دو قسریة 
كوجك تین دایز مغر ای إن بر 
سليم. (معجم البلدان). 
اساس‌الدین.[ سد دى] (إخ) او راست: 
قرة فی‌الافتتاح که در أن مسائل مهمه را 
گرد آورده است بسال ۸۶۸ ه.ق. (کشف 
الظنون). 
اساس نامه. [آ م /م] (! مرکب)" قانونی که 
برای ادارۂ یک مجمع يا مجلس تنظیم کنند. 
اساسة. [ا ش] (ع مص) سوس یعنی پت و 
شيشه افتادن. کرمک درافتادن در چیزی. 
(منتهی الارب). شيشه درافتادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). شيشه درافتادن 
گندم و برنج را. کرم درافتادن يشم را. 
|| بسياركنه شدن گوسپند. (منتهی الارب). 
شيشه شدن گوسفند. (تاج المصادر بیهقی). 
اساسه. [ا / ! س /س] (!) نگسریستن به 
كوشة چشم و واپس دیدن. (برهان) 
(سروری) (مؤيد الفضلاء) (جهانگیری). 
|أسامان و جمعیت بسیار. (برهان), 
أساسى. [] (ص نسبی) منسوب به اساس. 
- قانون اساسى؛ قانونى که اساس و يايد 
حكومت مملكتى است. 
اساطیو. []] (ع !) ج إسطار و اسطارة و 
اسطير و اسطيرة و اسطور و اسطورة. 
سیوطی در المزهر گوید: اساطیر. جمعی 
باشد بی‌واحد. ابوعبیده كويد واعد أن 
اسطارة است و بعضی دیگر بر آنند که جمع 
سطر اسطار باشد و جمع اسطار اساطير. 
سخنهای پریشان. بیهوده‌ها. افسانه‌ها. (از 
منتهی الارب). ||افسانه‌های باطل. (غياث 
اللغات). اب‌اطیل و اكاذيب. احاديث 
بی‌سامان. قصه‌های دروغة 
که اساطیر است و افسانه توند 
نیست تعمیقی و تحقیقی بلند. 
اخ ۱ 
اساطيرالاولين. [ا ژل أؤ دا لع ! 


مولوی. 


1 - Thlaspi. 

2 - Asarum Europaenum. Asaret 
d'Europe. 

3 - Essarhaddon. 

4 - Assurhiddin. 

5 - Statut. 


۴ اساطیری. 


اساکفة. 


مركب)! افسانه‌های قدما. خرافات 
پیشینیان؛ يقول الذين كفروا أن هذا الا 
اساطیرالاولین. (قرآن ۲۵/۶). 


آن اساطیر الین که كفت عاق 

حرف قرآن را بد آثار نفاق. مولوی. 
اساطیری.[] (ص نسبی)" منسوب به 
اساطیر. 


اساطیل. [1] (ع  )(‏ اسسطول, بمعنى 
دسته‌ای از کشتی: و لهذا السلک [الملک 
غلیام] بمدينة مسينة المذكورة دارصنعة 
[البحر] تحتوی من الأساطيل على ما 
لايحصى عدد مراكبه. (رحلةٌ ابن جبير). 
اساطین.[] (ع !) ج اسطوانه. بمعنى 
ستون. (غياث اللغات) (كنز اللغات). 
||اركان. 
ا و 
فلسقه. 
اساعة.[إع] (ع مص) إشواع. مسهمل 
كذاشتن ستور را. (منتهى الارب). ضايع 
كردن ستور را. (از منتهى الارب). 
فروكذاشتن جهارياى. (تاج المصادر بيهقى). 
بی‌تیمار گذاشتن, جنانكه اشتران خود را بر 
سر خود گذاشتن و رها کردن. ||ساعتی در 
ساعت دیگتر آمدن, یا یک ساعت پس 
ماندن: وع و آساع» ؛ اتتقال یافت از ساعتی 
بساعتى يا ساعتى تأخير كرد. (از منتهى 
الارب). ||مذى انداختن مرد بعد انتشار. 
(منتهى الارب): اسوع الرجل؛ ای انعظ ثم 
امذى. ||گذاشتن خر نرة خود را. (منتهى 
الارب): اسوع الحمار؛ ای ارسل قضیبه. 
اساغة. غ (ع مص) بگواریدن. كوارانيدن 
شراب را. (منتهى الارب). به حلق فروبردن 
شراب بطور سهل و لینت. به كلو فروبردن. 
(تا اج‌المصادر بیهقی). رفتن آب و طعام به 
۳ | مهلت دادن: أَسِغْ لی غصتى؛ ای 
امهلنی. (منتهی الارب). ||تمام و کامل شدن 
چیزی به چیزی: اساغ فلان بفلان؛ تمام شد 
کار او بدان و ذلك أنه يريد عدّة رجال او 


حکمت؛ بزرگان دانش و 


دراهم فیبقی واحد به يتمّ الامر فاذا اصابه 
قيل اساغ به و فی‌الکثیر اساغوا بهم. (منتهی 
الارب). 

اساف. [!] (إخ) گویند که صفا و مروة نام 
مردی و زنسی بوده است که در زمان 
جاهلیت در خانة کعبه زنا کردند. حق‌تعالی 
ایشان را سنگ گردانید. اهل مکه مرد را بر 
سر كوه صفا و زن را بر سر كوه مروة بردند 
تا بینندگان را عبرت باشد و أن کوهها بدين 
نام مشهور شد. بعضی گویند که این نام خود 
اين کوهها راست و نام آن مرد و زن اساف 
و ناهله " بوده است. (نزهة القلوب ج ۳ ص 
۷ گویند که اساف نام بسر عمرو است که 
با نائله دختر سهل در خانة کعبه زنا کردند و 


بسنگ مسخ شدند و سپس قريش أن دو را 
چون بتی بپرستیدند. ابن اسحاق كويد که 
اساف و نائله مسخ شدند و ايشان اساف‌بن 
بناء و نائلة دختر ذئب بودند و گفته‌اند 
اساف‌بن عمرو نائلة بنت سهیل بود. (از 
معجم البلدان). نام بتی است که آنرا عمروین 
لحی بر صفا نهاد و نائله را که بتی دیگر 
است بر مروة و بر نام اين هر دو بت 
روبروی خان کعبه ذبح کردی يا اساف پسر 
عمرو نائله دختر سهل است و از قبيلة 
جرهم بودند که در خانة کعبه زنا کردند پس 
به سنگ مسخ شدند و جهت عبرت اساف 
را بر صفا و نائله را بر مروه نهادند و بعد از 
مرور ایام قريش هر دو را پرستش کردند. و 
رجوع به قاموس الاعلام تسرکی و امتاع 
الاسماع ج ۱ص ۰۲۴۰ ۰۳۶۰ ۳۸۳ و 
مفاتیح العلوم خوارزمى و رجسوع به بت 
شود. 
اساف. [] (إخ) ابن انمار. صحابی است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اساف. [!] (إخ) ابن نهیک. صحابی است. 
(قاموس الاعلام ترکی). يا اساف پدر نهیک 
است. (منتهی الارب). 
اساف. زآش سا] (اخ) مسصنف کستاب 
ينبوعالحكمة که آنرا بفارسی ترجمه کردند 
و اساف‌نامه نام نهادند. (آنندراج). 
اسافل. [آ ف] (ع ص !) ج اس فقل. 
ئین‌ترین‌ها. کسمینها. (غياث اللغات). 
پائین‌ها. زبون‌تران. ضد اعالی. ||سرينهاى 
مردم. (غیات). سوأة: زن قدری زهر در 
ماشوره نهاد یک‌جانب در اسافل برنا... 
(کلیله و دمنه). |إشتران ريزه. (سنتهی 


الارب). شتران خرد. |إعبلالآسافل؛ ضخم . 


الفخذين و الساقين. 
- اسافل اعضاء'؛ سوأة. 
- اسافل ناس؛ ادانی. سََلة 
اسافة. ا ت ] (ع إمص) اسم مصدر است از 
آسف. اندوهناکی. غمگینی. || خشمگینی. 
ارقت قلب. |/اسارت. ||بندكى. |اعدم 
صلاحیت زمین رُستن گیاه را. 
اسافة. [ ۱۸/ف] (ع ص) آسيفة. زسين 
تنک و یا زمینی که چیزی نرویاند. زسین 
ناروياننده. 
اسافة. ز| 3](ع مص) هلاک شدن مال 
کسی. (تاج المصادر بيهقى) (منتهی الارب). 
|امردن فرزند مادر و پدر را. (منتهی 
الارب). ||اساف الضارزه اتأى فانخرمت 
الخرزتان. (اقرب الموارد)؛ درفش سطبر زده 
دوخت يس تباه گردیدند هر دو درز. (منتهی 
الارب). || شکافتن و باز کردن, چنانکه درز 
دوخته را: اساف الخرزة؛ باز کرد درز دوخته 
را. ||باشمشیر شدن. (تاج‌المصادر بيهقى). 


- امثال: 

اساف حتی لایشتکی السواف؛ در حق کسی 
گویند كه از کترت توالی هموم خوكر 
حوادث و سختتها گردیده باشد. (منتهی 
الارب). 

|اسخن تباه کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
اسافة. [آفَ] (اخ) نام قبیله‌ای از عرب. 
اساقط.(اش ساق](ع مص) افتادن. 
(منتهی الارب). 

اساقع. 0 قال لاج اسقم." 

اساقف. آ ق] (ع ) ج اسقف”. آساففه. 
مهتران و پیشوایان ترسایان. 

اساقفه.(قٍ ](ع | ج اسقف. 

اساقة. [آق](ع !) دوال ركاب زین. (منتهی 
الارب). (مهذب الاسماء). دوال ركيب. بند 
ركاب. 

اساقة. لا قالع مص) جاروا به كسى دادن 
برای راندن. دادن شتران کسی را: : اسقته ابلاً؛ 
دادم او را شتران كه ميراند آنها را. (از منتهى 
الارب). اشتر فرا كس دادن تا براند. (تاج 
المصادر بیهقی). ||راندن فرمودن. |آدست 
پیمان راندن بسوی عروس. (منتهی الارب). 
اساقی. (1] (ع !) ج یقاء " بمعنی سبو يا 
مشکی که در آن شراب و آب نگاه دارند. 
اسا کت.(آش سا] ((خ) شهری در ايالت 
استائوئن ۲ که آتشکد؛ مهمی بدانجا بود و 
ی موسس سلسلة اشکانی در حضور 
آن بتخت شاهنشاهی نشست و هوفمان 
حدس زده است که آن آتشکده نسبتی با 
آذر برزين مهر دارد. (ايران در زمان 
ساسانیان ترجمة یاسمی ص ۱۰۷). بعضی 
اين شهر را قبل از تسخیر شهر صددروازه يا 
بناى دارا يايتخت اشكانيان میدانند و آثرا با 
قوجان يا بجنورد مطابقت ميدهند. (ايسران 
باستان ص ۲۶۴۲). 

اسا کت.[] (اخ) سردار يارتى معاون ياكر 
كه در جنگ با کاسیوس کشته شد. (ایسران 
باستان ص ۲۳۳۵). 

اسا کار تی‌ی.(ا ی] (إخ) ساگارتی (در 
جنوب پارت) در كتيبة داریوش. (ايران 
پاستان ص ۲۱۷۸). و رجوع به سارگاتی 


شود. 
اسا کفة. زک فَإ(ع صء لاج اسكاف. 
کفش‌دوزان. کفشگران. 
Mythologie. 2 - Fabuleux.‏ - 1 
۳ -ڼل: نابلهء نايله. 


4 - Parties honteuses. 
۴۳۱500۳005 -از يونانى‎ ۵ 
”چ سقاء. (دهار).‎ ۶ 
7 - Astaouène. 9 


اساكيد. 


- زاجالاساكفة؛ قسمى از زاج ابيض. 
رجوع به تحفة حكيم مؤمن و زاجالاساكفه 
شود. 
اس کید.(] (إغ) عم كيخسرو يدر 
اساورزن. (مجمل التواريخ و القصص ص 
۱ 
اسالق. ال ] عاج سلق. (دهار). || آنچه 
متصل كام است از داخل دهن. (منتهی 
الارب). 
اسالم. [ ل] (اخ) ناحیه‌ایست در گیلان از 
بلوکات طوالش. حدّ شمالی آن گرگانرود. 
حد جنوبی طالش دولاب. حد شرقی بحر 
خزر و حد غربی خلخال. و أن در كنار راه 
رشت به استارا ميان اميرمحله و كيكاربيشه 
در ٩۴۵۰۰‏ گسزی رشت است. طول اين 
ناحیه ۳۵ هزارگز و عرض ۱۱ هزارگز است 
و آن ن‌احیه‌ایست کسوهستانی. مرکز آن 
دیگه‌سرا و جمعیت در حدود ۱۲۰۰ خانوار 
است. عده قراء ۰۲۲ مساحت ٩‏ فرسنگ. 
مرکز آلالان. 
أسالم. [ا لٍ] (إخ) یکی از کوههای سراة که 
بنوقسرین عبقربن انمارین نزار بدانجا 
فرودآمدند و اعم اشهر آنست که آن قسر 
است و نام وی مالک‌بن عبقرین انمارین 
اراشبن عمروین الغوثبن نیت‌ین ماللبن 
زيدبن كهلانبن سبابن يشجب‌بن يعرببن 
قحطان است. (معجم البلدان). 
اسالة.[ ] (ع مص) كشيدهرخسار شدن. 
أسيل الخد گشتن. كشيدهروئى. کشیده‌روی 
شدن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
أسالة.[! ل] (ع مص) راندن آب و اشک. 
روان كردن اب و آنچه بدان ماند. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||دراز کردن, 
چنانکه نوک و تیزی پیکان را: اسال 
غرارالنصل؛ دراز کرد نوک و تیزی پیکان 
راء (منتهی الارب). 
اسالة.[ا ل] (اخ) نام آبی است در باديه. 
(معجم البلدان). 
اسالیپ. [آ] (ع !) ج اسلوب. شیوه‌ها. 
راهها. طرق. فنها. كوندها. طرزها. وضعها. 
انواع. اقسام: و انواع كرامات و صلات و 
اسالیب مبرّات كه نطاق تقرير از شرح آن 
تضايق كيرد. (جهانكشاى جوينى). و به 
نيابت أن ممالک عزالدين حسين خرجل را 
به انواع اصطناع و اساليب مبار قضای حق 
او را مسخصوص گردانید. (جهانگشای 
جوینی). (شاعر) بايد كه در افانین سخن و 
اسالیب شعر چون نسیب و تشبیب و مدح و 
ذم و آفرین و نفرین و شکر و شکایت و 
قصه و حکایت... از طریق افاضل شعرا و 
اشاعر فضلا عدول نتماید. (السعجم فى 
معاییر اشعارالعجم چ طهران ص ۳۳۱). 


اسالیطوس.(] (!) بیونانی كلى است که 
آنرا بعربی طين کرمی خواننند و آن گلی 
باشد سیاه‌رنگ و آنرا طين کرمی از آن 
جهت كويند كه در اول برك برآوردن 
درخت انگور از آن گل بر درخت مالند تا 
كرمى كه برك آنرا ميخورد برك آنرا نخورد 
و چشمهای تاک را تباه نکند. (برهان 
قاطع). 

اسالیون.(] (از يونانى, )۱ تخم كرفس 
كوهى. (برهان) (مؤيد الفضلاء). |اسعتر. 
(مؤيد الفضلاء). رجوع به كرفس و كرسب 
شود. 

آسام. [] (إخ) مملكتى است قديمى در حد 
شمال شرقی نبال, اکنون مقاطعدايست در 
جسانب شمال شرقی هندوستان جزو 
حکومت کلکته. موقم آن بين ۲۵ درجه و 
۰ دقيقه و ۲۸ درجه و ۲۰ دقيقه و ٩۷‏ 
درجه و ۲۰ دقيقه طول شرقی است. حد 
شمالی آن بهونان و از شمال شرقی تبت و 
از مشرق و جنوب برمه و از جنوب غربی 
بنگال. مساحت اسام ۲۱۸۰۰ ميل مربع و 
سكنة أن بيش از دویست هزار تن باشند. 
مرکز اسام شهر جرهه و مشهورترین 
شهرهای آن رنکیورست و سکنة آن بیش از 
ديكر شهرهاست و هوای أن معتدل و 
حرارت أن تا ۲۱ درجه و برودت تا ۱۱ 
درجه زیر صفر رسد و خاک أن بسيار 
حاصلخيز است. اين ناحيه بر از بيشدها و 
جنگل‌های بسيار و داراى درختان عوسج و 
خیزران و غيره و از محصولات أن نیشکر و 
قهوه و أفيون و برنج و گندم و جو و ارزن و 
پنبه و چای و فلقل و زنجبیل و فوفل و 
حرير و مشک و از معادن آن زغال‌سنگ و 
چشمه‌های نفت و آهن و نقره و مس و 
آرزیر و اندکی زر است و زراعت چنای در 
ان ناحيت بسیار مسعمول است. و از 
حیوانات برّی آن پلنگ و کرگدن و يوز و از 
حیوانات اهلية گاو و گوسفند و بز و اسب و 
مانند آن باشد و سكنة أن اصلاً نزدیک به 
نراد هندی و دارای بدن خرد باشند و پوست 
آنان در غایت نعومت است و ایشان اهل 
نشاط و آرامش‌اند و خانه‌ها را از خیزران و 
ليف بوریا سازند و بعلت تنبلی جز بصنایع 
سادة کم‌ارج ميل نکنند و مذهب اكثر آنان 
برهمنی است و اندکی مسلماتانند. اسام در 
قدیم مستقل بود و در مائ هفدهم مفولان 
خواستند تا بر آنجا استیلا يابند ولى ناامید 
شدند و پس ازين تازیخ اسام معرض 
اتقلابات شد و قدرت و قوت ان تا سال 
۰ م. از ميان بشد و عساکر انگلیسی در 
انقلابی که بر ضد امیر أن ایجاد شده بود. 
داخل أن ناحیت شدند و چون جنگ بین 


اسامة. ۲۰۱۵ 


انگلیس و بورنا در سال ۱۸۲۵ م. درگرفت 
انگ‌لیسیان بر أن ناحیه استیلا یافتند. 
(ضميمة معجم البلدان). 
اسامع. (م](ع !) ج أسمُع. جج سمع. 
اسامة. [! م] (ع مص) كران كردن بها را 
|| يرسيدن بهاى جيزى را. سؤال كردن بها را 
از كسى. (منتهى الارب). ||جرانيدن. (تاج 
المصادر بيهقى). |أكو بر سر چاه کردن. 
انظر انداختن بر كسى. (منتهى الارب). 
اسامة. [أ مَ] (ع !) اسد. شير. (مهذب 
الاسماء). 
اسامة. رأ م[ (اخ) ابن اخضدری شقرى. 
صحابيست. وى ببصره نزول كرد و فقط یک 
حديث از او نقل شده است. (قاموس الاعلام 
تركى). 
اسامة. أ ] (إخ) ابن زید" مكنى به 
أبى خالد. وی وزارت یزیدین عبدالملک 
داشت. (دستورالوزراء ص ۲۱) (حبیب‌السیر 
جزو۲ از ج۲ ص ۶۴). 
اسامة. [ ) (إخ) ابن زیدین حارئة. يا 
اسامة الحب. مولی رسولالله (ص). صحابی 
است و مکنی به ابی‌محمد يا ابی‌زید يا 
اپی‌جارجه. مادر وی امايمن خاصة حضرت 
رسول (ص) است. مؤلف تاج العروس گوید: 
و ذوابطین لقب اسامةبن زید رضی اله 
تعالی عنه. قال الحافظ رحمه الله تعالی و هو 
مذکور بذلک فى کتاب الابان فی صحیح 
مسلم. (تاج العروس : ب‌طن). خوندمیر در 
حبیب‌السیر گوید: فاطمه بنت اسودبن 
عبدالاسد مخزومی که برادرزادة ابوسلمة 


بود چیزی بدزدید و این معنى به ثبوت 
پیوست. رسول (ص) حکم به قطم ید او 
فرمود. اسامةبن زيد زبان شفاعت گشاد. آن 
حضرت در غضب رفت و خطبه‌ای خواند و 
بعد از ادای حمد و ثنای باریتعالی فرمود که 
ایهاالناس بدانید و آگاه باشيد که امم ماتقدم 
بدان جهت هلاک شدند که چون شریفی در 
ميان ایشان دزدی کردی دست از وی 
بازداشته اقامت حد نکردندی و هر گاه 
ضعیفی به اين امر مبتلا گشتی اجرای حد بر 
وی کردندی. يس اشارت کرد تا دست 
مخزومیه را ببريدند. (حبیب السیر جزو۳ از 
جاص ۱۳۶ ۸۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۶ ۱۵۵ 
۹ ۲ ۲۴۳۰). وفات وى را گروهی 
سال چهلم از هجرت و بعضی پنجاءوینجم 
نوشته‌اند. رجوع به مجمل‌التواریخ والقتصص 
صص ۲۵۹ - ۲۶۵ و فهرست امتاع‌الاسماع 
ج۱ و محاسن اصفهان مافروخی ص ۶ 


1 - Semence de 1۰ 


۲ - در متن حبیب السیر: «یزید»» و در زیر کلمه 
نوشته شده: زيد خ ل. 


۶ اسامة. 


شود. مؤلف قاموس الاعلام تسرکی گسوید: 
اسامةبن زيدبن سراحيلين كعببن 
عبدالعزى الكلبى يكى از صحابه. والدين او 
را رسول اکرم (ص) آزاد كرد و وی به 
«حب‌الرسول» اشتهار دارد و اين بنا بر 
حدیئی است که از حضرت نبوی در اين 
باب تقل شده که: اسامة احب‌الناس است 
نزد من. در عهد رسول (ص) آنگاه که ۱۸ 
سال داشت با یک سریه مأمور جهاد كشت 
راوی پعض احادیث شريفه است و مردى 
سیه‌چرده بود و در سال ۵۸ يا ۵٩‏ ه.ق. در 
اواخر سلطنت معاويه درگذشت. : 
اسامة. لأ (اخ) أبن سفیان سجزی نحوی. 
وى از نحویان و شعرای سجستان است. 
ابوالحسن بیهقی در کتاب الوشاح ذکر او 
اورده است. و از اشعار اوست: 

ابی النأى الا ان يجدد لی ذکری 

لمن ودعينى و هى لاتملك العبرا 

و قالت رعاک الله ماخلت اننى 

اراک تسلى او تطيق لنا هجرا 

و كانت ترى فرط العلافة ساعة 

تغيبها عنا و لن قصرت شهرا 

و تجزع من وشک الفراق فما لنا 

على فرقةالاحباب أن نظهر الصبرا. 

ونيزاو راست در مديح: 

وزير يرى المعروف يجمل ذكره 

فارسل بين الناس معروفه غمرا 

فمااقلعت يوماً غمامة جوذه 

و لاقطرت رشاً و لااخطأت قطرا 

و مااختص يوماً حاضراً دون غائب 

برفد ولا ذافاقة دون من اثرى 

و قد امه الراجون من كل وجهة 

فاربى مرجّاهم بواحدة عشرا 

. وقدكان يعطيهم و هم فى ديارهم 

ولكن هوى ان يجمع الرفد و البشرا 

راى ماله مال العدى فاباده 

فلميبق منه لا و لا منهم اثرا. 

رجوع به معجم الادباء ج ۲ ص ۱۷۲ و 
۳ شود. 

اسامة. [أمَ] (اخ) ابن شریک تعلبی. یکی از 
صحابه. وی بعدها در کوفه اقامت گزید. 
بعضى احاديث شریفه از او نقل کرده‌اند از 
جمله: عبادالله تداووا فان الله لایضع داءً الا 
وضع له دواء الا الهرم. و نيز: خير ما اععطی 
الرجل خلق حسن. (قاموس الاعلام تركى). 
اسامه. [أ م] (اخ) ابن عمير هذلى. 
صحاییست. (قاموس الاعلام ترکی). 
أسامة. [أ ] (اخ) ابن مالک‌بن قهم مکنی به 
ابی‌العشراء الدّارمى. یکی از تابعين و از 
مشاهير حفاظ. بعضی وى را از صحابه 
گفته‌اند ولی محققاً به درک فيض حضور 
حضرت نبوى نايل نيامده است. و روايات 


وى خالى از غش نيست. (قاموس الاعلام 
ترکی). ر 

مقلدبن نصربن منقذ الكنانى و الكلبى 
المكنى بابی‌المظفر از اكابر بنی‌منقذ اصحاب 
قلعة شيزر و یکی از علماء و از شجعان 
انجا. او را در فنون ادب تصانیف عدیده 
است و ابوالبركاتبن المستوفى در تاريخ 
اربل آنجا که ياد وأردین بخود را مى آورد 
ذكر او كرده و ويرا ستوده و مقاطيعى از شعر 
او نقل كرده است. و عماد كاتب نيز در 
خريده نام او مىارد و بعد از ثناء بر وی 
ميكويد: اسامة در دمشق سكونت كرفت و 
بدانسان كه كريم را از خانه برانند وى را از 
دمشق راندئد١‏ واز اين رو بروزگار الحافظ 
به مصر شد و در آنجا تا زسان صالحبن 
رزيك جون اميرى در نهايت اكرام ف 
پبود و سپس بشام بازگشت و هم بدمشق 
اقامت كزيد و بدانجا تا زمان ملک سلطان 
صلاح‌الدین اقامت کرد و در این وقت كه 
عمر او از هشستاد گذشته بود سلطان 
صلاح‌الدین خواهش دیدار او کرد و بعض 
دیگر گفته‌اند که قدوم او به مصر در ایام 
ظافرين حافظ بود در دورة وزارت عادلین 
سَلار و عادل در حق وى نيكوئى كرد و به 
كار شت تا آنگاه كه وزير بقتل رسيد. 
ابن خلكان كويد سپس من جزئی بخط 
اسامة ديدم خطاب به رشیدین زبیر تا رشید 
آنرا به کتاب الجنان الحاق کند و در آنجا 
نوشته بود كه در این وقت که سال بر ۵۴1 
ه.ق. است بمصر باشم و از این نوشته معلوم 
ميشود که اسامة در ايام رشيدبن الزبیر تا كاه 
كشته شدن عادلبن لار در مصر بوده 
است. جه خلافى در اين نيست كه او هنكام 
قتل عادل بدانجا حاضر بود و او را در دو 
جزء ديوان شعریست كه ميان مردم متداول 
است و من ديوان را بخط خود اسامة ديدم و 
از ان نقل كردم: 

لاتستعر جلد اعلى هجرانهم 

فقواک تضعف عن صدود دائم 

و اعلم باک إن رجعت الهم 

طوعاً و الا عدت عودة راغم. 

و قطعة زیرین را در حق أبن طلیب مصری 
آنگاه که خانة او بسوخت گوید: 

انظر الى الأيام كيف تسوقنا 

قسراً الى الاقرار بالأقدار 

مااوقد ابن طليب قط بداره 

ناراً و کان خرابها بالنار. 

و هم ابن منقذ راست كه از ضعف خويش 
شکایت کند: 

فاعجب بضعف یدی عن حملها قلماً 


اسامة. 


من بعد حطم‌القنا فى لبّةالأسد. 

وهم أو راست در جواب ابياتى كه يدر وى 
مرشد بدو نوشته است: 

و مااشکو تلو اهل وتی 

ولو اجدت شكيتهم شکوت 

مللت عتابهم و یشست منهم 

فماارجوهم فیمن رجوت 

اذا ادمت قوارضهم فوادی 

کظمت على آذاهم و انطویت 

و رحثٌ علیهم طلق المحيا 

كانى ماسمعت و لارايت 

تجنوا لى ذنوباً ماجنتها 

یدای و لاامرت و لانهيت 

و لا والله مااضمرت غدراً 

كما قد اظهروه و لانويت 

و يومالحشر موعدنا و تبدو 

صحيفة ما جنوه و ما جنيت. 

و او را دو بيت است بهمين رویٌ و وزن 
خطاب ببعض اهل بيت خويش و آن دو در 
غايت رقت و حسن باشند: 

شکی المالفراق الاس قبلى 

و روع بالنوى حى و ميت 

و اما مثل ما کت ضلوعى 

فانی ماسمعت و لارأيت 

عماد كاتب كويد من از ديرباز آرزوی ديدار 
اسامةبن مرشد مىكردم تا آنکه بصفر سال 
۱ به زيارت او نائل آسدم و از مولد او 
برسيدم كفت يكشنية ۲۷ جمادی‌الآخرة 
سال بر ۴۸۸. و وفات او بشب سه‌شنبه ۲۳ 
رمضان سال ۵۸۴ ه.ق. بدمشق بود و تن او 
فردا در شرقی كوه قاسیون بخاک سپردند. 
أبن خلکان كويد من قبر او را ديدم و چیزی 
از قرآن بر سر گور او خنواندم و برای او 
طلب رحمت کردم. و يدر او ابواسامة مرشد 
بسال ۵۳۱ ه.ق. درگ‌ذشته است. (ابن 
خلکان ج طهران ج اص عع ۶۸). 
ياقوت در معجمالادباء آرد: أسامةبن 
مرشدبن علىبن مقلدبن نصربن متقذين 
محمدبن منقذبن نصربن هاشمبن سوار بن 
زيادين رغيب أبن مكحولبن عمرين 
الحارثبن عامرين مالكبن ابىمالكين 


۱ - در متن ابن خلکان: سكن دمشق ثم نبت به 
كما تنبو الدار بالكريم. و رجوع به معجمالأدباء چ 
مارگلیوث ج ۲ص ۷۴ شود. دزی در ذيل 
قوامیس عرب گوید: نبو؛ .۲۵[905۲ .۲۵۵0559۲ 
و نبت به بغداد كعادةالبلاد بذوی‌فضلهاء مثلی 
است لیکن در جای دیگر یافته نشد. 

۲ - فى کتاب عمادالدین الاصفهانی (الذى نشره 
الاستاذ درنبورغ فی‌المجلد ۱٩‏ من السلسلة ۲من 
مطبوعات مدرسة اللغات الشرقية الحية ص 
۲ سرار. (مارگلیوث). 

۳ - العماد: دعیب. (مارگلیوث). 


اسامة. 


عوفبن كنانةبن بكربن عذرةبن زيد 
اللأتبن رفيدةبن ثوربن كلبين وبرةبن 
تعلببن حلوانبن عهران بن قضاعةبن 
مالک‌بن حمیربن مرةبن زیدین مالكبن 
حمیربن سبابن يشجببن یعرب‌بن قحطان. 
ياقوت كويد اسامة نسب خود را چنین ذكر 
کرده است و با آنجه که ابن‌الکلبی در این 
باب ارد اندکی اختلاف دارد. وی مکنی به 
ابی‌اسامة و ابی‌المظفر, و ملقب به مؤيدالدولة 
مجدالدین؟ و از بزرگان امراء بنىمنقذ و 
اشعر شعراء اين قوم است. ابوعبدالله 
محمدين مسحمدین حامد, عمادالدين 
اصفهانى. در كتاب خريدةالقصر و 
فريدةالعصر, ذكر أو آورده و يس از ستايش 
بسيار كويد بنومنقذ. شيزر را که قلعهايست 
نزديك حماة» بيوسته مالک و بحصانت آن 
معتصم و بمناعتش ممتنع بودند تا زلزلة سنة 
پنجاه و اند" روی داد و اين قلعه ویران 
گردید. در اين هنگام نورالدین محمودین 
زنگی بر اين خاندان غلبه کرد و قلعه را 
متصرف شد و باز آنرا بساخت و بنومنقذ 
پراکنده شدند. ابن عساکر گوید: اسامة مرا 
كفت مولد من بسال ۴۸۸ بوده است» و نيز 
كويد که او در سند ۵۳۲ ه.ق. بدمشق آمد و 
در ۲۳ رمضان" سن ۵۸۴ ه.ق. وفات کرد 
و در جبل قاسیون" مدفون شد. عمادالدین 
اصفهانی گوید: «و اسامة کاسمه فى قوة نثره 
و نظمه. يلوح من کلامه امارة الامارة. و 
يؤسس بيت قريضه عمارة الصبارد. 
حلوالمجالسة. حالی‌المساجلة. ندی‌الشدی 
بماءالفکاهة. عالی‌النجم فى سماءالنباهة. 
معتدلالتصاريف. مطبوع‌لتصائیف, اسکنه 
عش الغوطة, دمشق المفبوطة. ثم نبت به 
كما تنبو الدار بالكريم ” فانتقل الى مصر فبقى 
بها مؤمرأ مشارا اليه بالتعظيم, الى ايام ابن 
رزيك فعاد الى الشام و سكن دمشق 
مخصوصا بالاحترام حتى اخذت شيزر من 
اهله و رشقهم صرف الزمان بنبله و رماه 
الحدثان الى حصن‌کیفا مقيماً بها فى ولده. 
مؤثراً لها على بلده. حتى اعاد الله دمشق الى 
سلطنة الملک الناصر صلاحالدين يوسفبن 
ايوب سنة ۵۷۰ و لميزل مشغوفاً بذكره 
مشتهراً باشاعة نظمه و نثره. و الامير العضد 
مرهف ولد الامير مؤيدالدولة جليسه و نديمه 
و انیسه (قال مؤلف هذا الكتاب و قد رأيت 
انا العضد هذا بمصر عند كونى بها فى سنتى 
۱ ۶۱۲ و انشدنی شيئاً من شعره و شعر 
والده). فاستدعاه الى دمشق يعلى 
مؤيدالدولة و هو شيخ قد جاوز الشمانین. و 
انشدنى العامرى من شعره باصفهان و كنت 
اتمنى لقياه. و اشيم على البعد حسياه. حستی 
لقيته فى صفر سنة ۷۱ بدمشق و سألته عن 


مولده فقال ولدت فى ۷ من جمادىالآخر 
سنة ۴۸۸ و انشدنی لنفسه البيتين اللذين 
سارا له فى قلع ضرسه: 

و صاحب لاملْ الدهر صحبته 

يشقى " لنفعی و یسعی سعى مجتهد 

لمالقه مذ تصاحبنا فحین بدا 

لناظری افترقنا فرقةالابد*. 

و نیز عماد اصفهانی گوید: اسامه از شعر 
قديم خود مرا انشاد كرد: 

قالوا نهته الاربعون عن الصبى 

و اخوالمشيب يحور ثمة يهتدى 

كم حار فى ليل الشباب فدله 

صبح‌المشیب على الطريق الاقصد 

و اذا عددت سنى ثم نقضتها 

زمن‌الهموم فتلک ساعة مولدى. 

ياقوت كويد: اين سخنى نيكو و معنيى لطيف 
است اما او معنى بيت دوم را از اين كفت 
ابنالرومى كرفته است: , 

كفى بسراج‌الشیب فی‌الراس هاديا 

الى من اضلته المنايا لياليا 

فكان كرامى الليل يرمى فلايرى 

فلما اضاء الشيب شخصى رمانيا. 

و معنى بيت اخیر را از اين گفتة ابى فراسبن 
حمدان, که در مزدوجة اوست اخذ کرده 
است: 

ما العمر ما طالت به الدهور 

العمر ما تم به السرور 

ایام عزی و نفاذ امری 

هی التی احسبها من عمری 

لو شئت مما قد قللن جداً 

عددت ايامالسرور عدا. 

و گفتة اسامه در اين معنى ابلغ باشد و نيز 
عماد كويد كه أز شعر قديم خود مرا انشاد 
كرد: 

لميبق لی فى هواكم ارب 

سلوتكم و القلوب تتقلب 

اوضحتم لی سبل السُلْوٌ و قد 

كانت لى الطرق عنه تنشعب 

الام دمعى من هجركم سرب 

قان و قلبى من غدركم يجب 

ان كان هذا لأن تعبدنی ال 

حبٌ فقد اعتقتنى الريب 

احببتكم فوق ما توهمه الا 

ناس و خنتم اضعاف ما حسبوا. 

و نیز او راست: 

يا دهر ما لک لایْصْدٌ- 

دک عن مساءتی العتاب 

امرضت من اهوی و يأ- 

بی أن امرّضه الحجاب 

لو كنت تنصف كانت ال 

امراض لى و له الثواب. 

اين معنى را از اين كفتهُ شاعر گرفته است: 


يا ليت علته لی غير ان له 

اجرالمريض و ابى غير مأجور. 

عماد اصفهانی كويد آنچه از شعر او آوردم 
از قاریج سمماتى تقل کرجمام و چنون 
بدمشق رفتم و صحبت وی دریافتم بدو 
گفتم: ایا تو را معنی مبتکر در امر پیری 
باشد؟ وى اين بیتها انشاد کرد: 

لو كان صد معاتبا و مغاضبا 

ارضيته و ترکت خدّی شائبا 

لكن رأى تلك النضارة قد ذوت 

لما غدا ماءالشبيبة ناضبا 

و رأى النهى بعد الغواية صاحبى 

فتنى العنان يريغ غيرى صاحبا 

و ابيه ما ظلم المشيب فانه 

املی فقلت عساه عنى راغبا 

انا کالدجی لما تناهی عمره 

نشرت له ایدی‌الصباح ذوائبا. 

و نیز از شعر اوست. در باب محبوسی: 
حبسوک و الطیر النواطق انما 

حبست لميزتها علی‌الانداد 

و تهيبوك و انت مودع سجنهم 

و كذا السيوف تهاب فی‌الاغماد 

ما الحبس دار مهانة لذوی‌العلی 

لكنه كالغيل للآساد. 

ونيز أو راست در باب شمع: 

انظر الى حسن صبرالشمع بظهرلل - 

سرائین نوراً و فيه النار پر 

کذا الكريم تراه ضاحکاً جذل 

و قلبه بدخيل الغم منفطر. 

وهم او راست: 

نافقت دهری فوجهی ضاحک جذل 

طلق و قلبی كثيب مکمد باک 

و راحةالقلب فی‌الشکوی و لذتها 

لو امکنت لاتساوی ذلتالشاکی. 

و از اوست: 

ئن غض دهر من جماحى أو ثنى 

عنانى او زلت باخمصى النعل 

تظاهر قوم بالشمات جهالة 


١‏ -العماد: بن الحسن بن قضاعة. (ماركليوث). 

۲ - در ص ۲۵۶ معجم المطبوعات العربية و 
السرية «مؤيدالدولة محب‌الدین» آمده است. 

۳ - مقصود سنۀ پانصد و پنجاه و اند است. 

۴ اپسین خلکان گسوید: «شب سه‌شنبه ۲۳ 
رمضان». 

۵ - ق: کاسیون. (مارگلیوث). 

۶ - رجوع به ترجمة اسامه منقول از ابن خلکان 
شود. 

۷-عند ابن عساکر (۲: ۴۰۲): سعی. 
(مارگلیوث). 

۸ - ابن خلکان در باب این دو بیت گوید: در 
معنی غریب یصلح ان یکون لغزاً فى الضرس». 
(ج ايران ج۱ ص ۶۷). 


۸ اسامة. 


و كم احنة فی‌الصدر ابرزها الجهل 
و هل انا الا السیف فلل حده 

قراع الاعادی ثم ارهفه الصقل. 

و نیز او راست: ۲ 

لاتحسدن على البقاء معمراً 

فالموت ايسر ما يؤول اليه 

و اذا دعوت بطول عمر لامریءٍ 

فاعلم بانک قد دعوت علیه. 

عماد گوید: بیتی ازآن وزير مغربى را در 
وصف خفقان قلب و تشبیه ان بساية رایتی 
که باد آنرا بجنیش درآورده بخواند و آن 
بيت این است: 

كأنَّ قلبی اذا عنّ اد کارکم 

ظل‌اللواء عليه الریح تخترق. 

و امير مژیدالدوله. اسامة, مرا كفت قلب 
خافق! را در اشمار خود تشبیه کرده‌ام و در 
آن راه مبالغت پیموده و از معنی شعر وزير 
مغربی برتر رفته‌ام: 

احبابنا كيف اللقاء و دونکم 

عن" المهامه و الفيافى الفبح 

ابکیتم عینی دما لفراقكم 

فكأنما انسانها" مجروح 

و كأن قلبى حين يخطر ذکرکم 

لهب الضرام تعاورته الريح. 

او را كفتم: صدقت فان المغربى قصد تشبيهه 
خفقان‌القلب و انت شبهت القلب الواجب 
باللهيب و خفقانه باضطرابه عند اضظرامه 
لتعاورالریح فقد اربيت عليه. و از گفته‌های 
زمان جوانی خود آنگاه که پای‌بند خیال 
بوده. نیز مرا انشاد کرد: 

ذکر الوفاء خیالک المنتاب 

فالمَ و هو بودنا مرتاب 

نفسی فداؤك من حبیب زائر 

متعتب عندی له الاعتاب 

ودی کمهدک و الدیار قريبة 

من قبل أن تتقطع الاسباب 

ثبت فلاطول الزيارة ناقص 

منه و لیس يزيده الاغباب 

حظر الوفاء عل هجرک طائعاً 

و اذا اقتسرت فما على عتاب. 

عماد گوید: نزد الملک الناصر. صلاح‌الدین, 
یوسف‌بن ايوب, آنگاه كه به بازی شطرنج 
مشفول بود. گرد آمدیم و اسامة بدانجا دو 
بیتی را که در باب شطرنج گفته بود انشاد 
کرد: 

أنظر الى لاعب‌الشطرنج یجمعها 

مغالبا ثم بعد الجمع يرميها 

کالمرء يكدح للدنیا و یجمعها 

حتی اذا مات خلاها و ما فیها. 

و از اشعار خود. دربارة نورالدین محمود. 
رحمه الله اين قطعه انشاد کرد: 

سلطاننا زاهد و الناس قد زهدوا 


له فكلّ علی‌الخیرات منکمش 

ايامه مثل شهرالصوم خالية 

من المعاصى و فیها الجوع و العطش. 

و نیز از گفته‌های خويش قطعهٌ ذيل بخواند: 
| أحبابنا هلا سبقتم بوصلنا 

صر وف الليالى قبل ان نتفرقا 

تشاغلتم بالهجر و الوصل ممكن 

و ليس الينا للحوادث مرتقا 

كأنا اخذنا من صروف زماننا 

أماناً و من جورالحوادث موثقا. 

و هم او گوید: 

قمر اذا عاینته شغفاً به 

غرس الحياء بوجنتيه شقيقا 

و تلهبت خجلاً فلولا ماؤها 

مترقرقاً فيه لصار حريقا 

و ازور عنى مطرقا فاضلنی 

ان اهتدى نحو السلو طريقا 

فليلحنى من شاء فيه فصبوتى 

بهواه سكر لست منه مفيقا. 

يسر وی» ابوالفوارس مرهف» نامدای بدست 
خواهنده‌ای, به حصزكيفا بدو فرستاد و در 
اين وقت اسامه را انجام آن خواهش میسر 
نبود» در جواب نامه پپسر خويش نوشت: 
اباالفوارس مالاقیت من زمنی 

اشد من قبضه کفی عن الجود 

رای سماحى بمنزور تجانف ل 

عنه وجودی به فاجتاح موجودی 

فصرت أن هزنی جانٍ تعود ان 

یجنی ندای رانی یابس‌العود. 

و نیز او راست: 

سقوف‌الدور فى خیرات سود 

کستها النار اثواب‌الحداد 

فلاتعجب اذا ارتفعت علينا 

فللحظ اعتناء بالسواد 

بیاض‌العین يكسوها جمالاً 

و ليس النور الا فىالسواد 

و نورالشيب مكروه و تهوى 

سوادالشعر اصناف‌العباد 

و طرس‌الخط ليس يفيد علماً 

و کل‌العلم فى وشی‌المداد. 

و او راست در مدح صلاحالدين: 

هو من عرفت فلو عصاه نهاره 

عماد كويد كه اسامة از من خواست كه امرى 
را برای أوء بيش الملک الناصر صلاحالدين, 
انجام كنم و در نامهاى كه مرا بر انجام أن 
كار برمی‌انگیخت نوشت: 

عمادالدین مولانا جواد 

مواهبه كمتهل السحاب 

يحكم فى مكارمه الامانى 

ولو كلفته ردالشياب 

و عذرک فى قضا شغلى قضاء 


اسامة. 


يصرفه فما عذرالجواب”. 

و مؤيدالدولة اسامة را تصانيفى نيكوست و 
از آن جمله است: كتاب القضاء و كتاب 
الشيب و الشباب» كه آنرا برای يدر خود 
تأليف كرده است. و كتاب ذيل يتيمةالدهر 
ثعالبی و كتاب تاريخ ايامه. و كتاب فى 
اخبار اهله و ياقوت كويد من آنرا دیده‌ام. 
عماد كويد: اين اشعار راء بعد از رفتن به 
مصرء در روزگار بنی‌الصوفی به دمشق 
فرستاد. و در أن به این خاندان اشارت 
کند:۷ 

وَلوا قلما رجونا عدلهم ظلموا 

فليتهم حکموا فینا بما علموا 

مامز یوما بفکری مایریبهم 

و لااضعت لهم عهداً و لااطلعت 

على ودائعهم” فى صدرى التهم 

محاستی منذ ملونی باعینهم 

قذى و ذکری فى آذانهم صمم 

تختار من" زینةالدنیا لقلت هم 

هم مجال‌الکری من مقلتی و من 

قلبی محل‌المنی جاروا او اجترموا 

تبدلوا بی و لاابغى بهم بدلا 

حسبی بهم ‏ ' انصفوا فی‌الحکم ام ظلموا 

يا راکبا تقطع البیداء همته 

و العيس تعجز عما تدرک الهمم 

بلغ امیری معین‌الدین مألكة 

هل فی‌القضية يا من فضل دولته 

و عدل سيرته بين الوری علم 

به النصيحة و الاخلاص و الخدم 

اذا نهضت الى مجد تؤثله 

تقاعدوا و اذا شَيّدْته هدموا 

و ان عرتک من الايام نائبة 


۱ -ق: الخالق. (ماركليوث). 

۲ - العماد: عوضء و ابن عساكر: خوض. 
(ماركليوث). 

۳ سابن عساكر: فكأنما انسانها بيدالفراق. 

۴ -لعله: تجانف بی عنه وجودى لذاى اجتاح 
موجودی. (ماركليوث). 

© - خرتبرت اسم حصن فى اقصی دیاربکر 
فاسقط اسامة التاء ضرورة قاله ياقوت فى معجم 
البلدان (۲ : ۴۱۷). (مارگلیوت). 

۶ - لعله: الجذاب. (مارگلیرث). 

۷ - العماد: فى زمان بنی‌الصوفی كتبها الى الامیر 
اتسز و يشير الى بنی‌الصوفی. ق: فى ایام 
بنی‌الصوفی الیهم. (مارگلیونث). 

۸ - العماد: ق: ودایهم. (مارگلیوث). 

٩‏ -العماد: هواک من. (ماركليوث). 

۰ - العماد: هم. (مارگلیوث). 


اسامة. 
فكلهم للذى يبكيك يبد 


و کل من ملت عنه قربوه و من 

والاک فهو الذى يقصى و هتضم 

اين الحمية و النفس الابية اذ 

ساموک" خطة خسف عارها يصم 

هلا انفت حياءٌ او محافظة 

من فعل ما انكرته العرب و العجم 

اسلمتنا و سيوف الهند مغمدة 

و لميروٌ سنان‌السمهری دم 

و کنت احسب من والاک فى حرم 

لایعتریه به شیب و لاهرم 

وان جارك جار للسموءل لا 

يخشى الاعادی و لاتفتله النقم 

هبنا جنینا ذنوبا لایکفرها 

عذر فماذا جنی الاطفال و الحرم. 

و از ان قصیده است: 

لکن ریک ادناهم و ایعدنی 

فلیت انا بقدرالحب نقتسم 

و لاسخطت بعادی اذ رضیت به 

و لا لجرح اذا ارضاکم الم 

ا وت منک یدی 

ثم انثنت و هی صفر ملؤها ندم 

لكن فراقک آسانی و اسفنی 

ففی‌الجوانح نار منه تضطرم 

فاسلم فماعشت لی فالدهر طوع یدی 

و كلما نالنى من بوسه نعم. 

و نیز او راست: 

إلق الخطوب اذا طرة 

ن بقلب محتسب صبور 

فسینقضی زمن‌الهمو - 

م كما انقضی زمن‌الشرور 

فمن المحال دوام حا - 

ل فى مدی‌العمر القصير. 

وفات اسامة بعد از سنة ۵۸۰ ه.ق. بوده 
است. رجوع به معجم الادباء چ احمد فرید 
رفاعی ج ۵ صص۱۸۸ - ۲۴۵ شود. و نيز 
از راست ت: کتاب البدیع فى علوم الشعر و 
کتاب الاعتبار و ازهار الانهار و دیوانی در 
دو مجلد. (کشف الظنون). رجوع به فهرست 
عیون الانباء و قاموس الاعلام ترکی, ذيل 


مؤيد الدوله و معجم المطبوعات شود. 
اسامة. (ا ] (إخ) تعلبی. رجوع به اسامقین 
شریک شوه 
اسامة. 1 م[ (رخ) دارمی. و به اسامتبن 
مالک شود. 
اسامة. أ ](اخ) ث شقرى. رجوع به اسامةین 
اخدری شود. 
اسامة. [أ م] (اخ) هُذّلى. رجوع به اسامةبن 
عمير شود. 


اللغات). نامها: حاضران كفتند تفصیل 
أسامى ايشان بازكوى. (كليله و دمنه). 


اسامی ساكنان كوى أو در يك ورق ديدم 
در آن ديباجة دولت حديث ما نميكنجد. 
آمیرحسن دهلوی. 
اسامی. می‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
أسامةبن زيد حب رسول (ص). (انساب 
سمعانی). 
اسامیس.[] (!) بابونة صحرائی. 
اسان.(] ((خ) طسوجی از طساسیج تستر 
است. (ابن الندیم). 
اسانکر.[] ((ج) الجامع. یکی از کتب طب 
هند. (عیون الانباء ج ۲ ص ۳۲). 
اسانید. (] (ع !) ج إسناد. |اج آسناد. جج 
سل 
اساود.[ا و (ع ص !) 3 آسود. ماران 
سياه. مارهاى سياه بزرگ. ||مالهاى بسيار. 
اسباب. ||ج أسودّة. جج شواد. 
اساود.[] و] (اخ) نام آبی است در سمت 
چپ طریق حاجّ بکوفه. (مراصد الاطلاع). 
اساور.[آ 8 (ع 1) ج إسوار. (رسنجنی) ج 
إسوار و أسوار و سوار. دس تبرنجنهاء 
یاره‌ها, 
اساورزن. [] ((خ) يسرعمٌ كيخسرو. 
(مجمل التواريخ و القصص ص .)1١١‏ 
اساورة. [آ و ر] (ع 4ج آسوار و شورة. 
جج سوار. یاره‌ها. دست‌برنجنها, |إسواران 
فرس. سواران و اسپان. (آنندراج): همه 
جهان را عمارت کرد و اساوره را دستینهای 
زر در دست راست كرد بر سبيل اكرام و 
همتى بلند كه داشت. (فارسنامة ابنالبلخى 
ص ۴۸). ||(اخ) (فارسی‌الاصل) قومى از 
جم که بر بعر جا کن دند چون ام 
بكوفه. (منتهى الارب). 
اساوله.[] (إخ) نام محلى كنار راه سنندج 
و كرمانشاه ميان لائیین سليمان و لاشمین, 
۰ گزی سنندج. 
اساوق أ َ] (ع مص) معالجه. مداواة. 
مداوا. دوا كردن. ||(!) طب. 
أساهم. دا (إخ) موضعى است بين مكه و 
مدينه. فضلبن عباس اللهبى راست* 
نظرثٌ و هرشى بيننا و بصاقها 
فركن كساب فالصوى من اساهم 
الى ضوء نار دون سلع يشبها 
ضعيف الوقود فاتر غیرسائم. (معجم البلدان). 
اساهيب. [] (اخ) كوههائى است در ديار 
طییء و در آن جراكاءهاست. (معجم 
البلدان). 
أساهيج. [] (ع !) انواع مختلفه از سير و 
رفتار. (منتهی الارب). 
اساهیکت. [] (ع !) اساهیک‌الابة؛ انواع 
رفتار ستور و جستنهای او. (منتهی الارب). 
اساهیل. [!] ((خ) معبدی در بابل. (ایران 
باستان ص ۳۱۹ و ۴۷۶ و 6994): 


: اسب: ۳۰۱۹ 


اساق.[]](ع ص, !) ج آسی. طسبيبان. 
پزشکان. اطباء. إساء. ٠‏ 
اسایا. [أ](ع ص, !) ج آسية. 
اسایون. [آ] (ع ص, !) ج آسیان. 
اس اس.[ آ] (ع صوت) كلمدايست كه 
كوسيندان را بدان زجر کنند. (منتهى 
الارب). 
اسأل. 11 :](ع نتسف) نعت تفضيلى از 
سؤال. خواهندهتر. بسیارسوال‌تر. 
- امثال: 
اسأل من قَلْحَّس؛ و او مردى از بنىشيبان 
بود سهم و حصداى از غنايم جنگی كه در 
آن نبود خواستى و چون دادندی حصة زن 
خويش نيز طلبيدى و جون بستدى شتر 
خويش را نيز سهم خواستی. رجوع به 
مجمع الامثال ميدانى شود. 
اسأل من قرئع؛ مردى از بنی‌اوس‌بن ثعلبه و 
او بروزكار معاويه بود و اعشى از بنى تعلب 
كويد: 
اذاما القرئع الاوسى وافى 
عطاءالناس اوسعهم سؤالا. 
(مجمع الامثال میدانی). 
اسئله. [آء [](ع !) ج سوال. 
اسأم. 0 الع ن‌تف) نعت تفضیلی از سوّم. 
ملولتر. بستوه‌آمده‌تر. 
اسپ.[] (() (از يهلوى اسپ)" چارپائی از 
جانوران ذوحافر که سواری و بار را بكار 
آید. اسپ. فُرس. نوند. برذون. نونده. باره. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). بارگی. 
ریمن. (برهان). بارگیر. شولک. (صحاح 
الفرس). ابوالمضاء. (السامی فى الاسامی). 
ابوالمضا. (مهذب الاسماء). ابوطالب. 
ابومنقذ. ابوالمضمار. ابوالاخطل. ابوعمار. 
(مهذب الاسماء). هامة. (منتهی الارب): 
فسکل؛ اسب بازپسین. عُرن؛ اسب بی‌زین. 
لخت. اجرد؛ اسب بىمو. مصمت؛ اسب 
بی‌نشان. بيمء اشدف؛ اسب بزرگ‌تن. سحیره 
اسب بزرگ‌شکم. (منتهی الارب). ابقع؛ اسب 
بيسه. (مهذب الاسماء). اسعف؛ اسب 
پیشانی‌سفید. (منتهی الارب). بسرذون؛ اسپ 
ترکی. (زمخشری). عنجوج؛ اسپ جواد. 
عوّام؛ اسب راهوار. شاهب؛ اسب سپیدموی. 
فیخز؛ اسب سسطبرلره. (سنتهي الارب). 
کمیت؛ اسب سرخ: (صراح). سلغد؛ اسب 
سرخ‌فش. شیر؛ اسب فربه. (منتهی الارب). 
مهر, مهره؛ اسب‌کره. (منتهی الارب) (دهار). 
کره. بچه اسب. ورد؛ اسب گلگون یعنی 
مابین کمیت و اشقر. هداعه؛ اسب لاغرمیان. 


عجوز؛ اسب مادیان. شرجب؛ اسب نجیب. 


۱ -ق: ضاموک. (مارگلیوث). 


YoY 


ات 


اث 


معناق؛ اسب نسیکوروش. یسشح؛ اسب 
تیزرفتار. (منتهی الارب): 


اث 


بدو گفت شاها انوشه بدى 
روان را بدیدار توشه بدى 


بفرمای تا اسب و زین آورند 


کمان و کمند كزين آورند. فردوسی. 

بفرمود [رستم ] تا اسب را زین کنند 

همان زین به أرايش جين کنند. فردوسی. 

همان جامه و تخت و اسب و ستام 

ز پوشیدنها که بردند نام... فردوسی. 

جو بشنيد آواز او را تبرگ 

بر آن اسب جنگی جو شير سترگ... 
فردوسی, 

فرودآمد از اسب آن نامدار 

بسی آفرین خواند بر شهریار. ‏ . فردوسی. 

كوه پرنوف شد هوا پرگرد 

از تک اسب و بانگ و نعرةٌ مرد. عسجدى. 


شاها مرا به اسبی موعود کرده بودی 

در قال پادشاهان قیلی مگر نباشد 

اسبی سياه و بيرم دادند و من بر آنم 
کاندر جهان سیاهی زآن پیرتر نباشد 
آن اسب بازدادم تا دیگری ستانم 

بر صورتی که كس را زآن سر خبر نباشد 


اسب سیه بدادم رنگ دگر نيامد 
آری پس از سیاهی رنگ دگر نباشد. 
سلمان ساوچی. 
= امثال: 
اسب تازی دو تک رود بشتاب 
شتر آهسته میرود شب و روز. سعدی. 
اسب تازی شده مجروح بزیر پالان 
طوق زرّين همه در كردن خر می‌بینم. 
حافظ. 
اسب راه آنست کو نه فربه و ه لاغر است. 
5 أمير على شير. 
اسب لاغر ميان پکار ايد 
روز ميدان, نه گاو بروارى. سعدى. 


- از اسب فرودآمدن و از اسب پیاده شدن؛ 
از اسپ بزير آمدن: 
جو نوذر پر سام نيرم رسید 


یکی نوجوان پهلوان را بدید 


فرودآمد از اسپ سام سوار 


گرفتندمر یکدگر را کنار. فردوسی. 
درفش منوچهر چون دید سام 

پیاده شد از اسپ و بگذارد گام. فردوسی. 
- اسب آتش‌نعل؛ اسپ تندرو. (مسوید 


الفضلاء). 

اسب آل. رجوع به آل شود. 

> اسبان؛ خیل. 

- اسبان تازی؛ عراب. 

- اسب افکندن؛ اسب به میدان تاختن؛ 

جو اسب افکند لشکر از هر دو روی 

نباید که گردان پرخاشجوی 

ببایند و ماند تهی قلبگاه 

| گرچند بسیار باشد سپاه. فردوسی. 
= اسب برانگیختن؛ اسب از جای حسرکت 
دادن رفتن راء 

کمان را بمالید دستان سام 

برانگیخت اسپ ونر وراد نام (؟)... فردوسی. 
سير خواست از ریدک ترک, زال 


برانگیخت اسب و برآورد یال. فردوسی. 
برانگیخت زال اسپ و برخاست گرد 
چنان شد که مرد اند رآمد بمرد. فردوسی. 


- اسب تاختن؛ راندن اسب بسرعت؛: اسب 
تاختن گرفتم چنانکه ندانستم که بر زمینم يا 
در اسمان. (تاریخ بیهقی). 

= اسب تازی؛ اسب عربی؛ 

پای تو مركب است و کف دست مشربه‌ست 
گرنیست اسب تازی و نه مشربةٌ بلور. 


اسب تازی | گر ضعیف بود 
همچنان از طویله‌ای خر به. سعدی. 


- اسب تیزرو؛ اسب شتاب و راهوار. 

= اسب پالانی؛ پالانی. کودن. 

- اسب جنگی؛ اسبی که در جنگ بر أن 
دگر اسب جنگی چل و شش هزار 

كه بودند بر آخور شهريار. فردوسی. 
- اسب جوبين؛ اسبی که از جوب كودكان 
را سازند. وكنايه از تابوت است. 

اسب خرامنده؛ عیال. (منتهى الارب). 

- اسب فلان خواستن؛ در قدیم معمول بود 
که چون کسی بسمتی از قبیل امارت و 
حکومت يا منصبی دیگر محلی منصوب 
مش گاه بازگشتن خادمی بانگ مبزد: 
اسب... پیاورید: کیخسرو بچند تن از شاهان 
پیفام داد که بدرگاه آیند تا در امان باشند و 
چنان کردند آنگاه كه اجازت بازگشتن 
خواستند» 

بر آن مردمان [شاهان ] خلعت آراستند 

پس اسب جهاندیدگان خواستند 

بفرمود تا بازگشتند و شاه 


سوی گنگ دژ رفت خود با سپاه. فردوسی. 

و در دو بیت ذیل نیز شاید اشارتی بدین 

معنى باشد: کیخسرو چون جهن پسر 

افراسیاب را پادشاهی داد. 

بگنجور كفت أن زمان شهریار 

كدرو خلعت و تاج شاهانه آر 

بیاورد گنجور تاج کیان 

ابا خلعت و باره مهتران. فر دوسى. 

اسب امير خراسان خواستند و وی سوی 

خراسان و نیشابور بازگشت. (تاریخ بیهقی). 

خواهی که بر درگاه ترا اسب امير عراق 

خواهیم يا اسب شاهنشاه. (تاریخ بیهقی). و 

مثالهای تلك راست شد امير مسعود 

رضی الله عنه فرمود تا ویرا خلعتی سخت 

فاخر راست کردند... و امیر برنشست تا 

لشکر هند بر وی بگذشت... و تلک پیاده 

شد و زمین بوسه داد و برنشست و اسب 

سالار هندوستان خواستند و برفت. (تاریخ 

بیهقی). 

امروز که معشوق بعشقم برخاست 

بر درگه, اسب مير می‌باید خواست. 
(اسرارالتوحید چ طهران ص ۲۰۵). 

- اسب نبرد؛ اسب جنگی. 

- اسب نوبتی؛ خنگ نوبتى. رجوع به 

خنگ شود. اسب چاپارخانه. 

= اسب یدکی أ؛ اسب نوبتی. 

> بر اسب بودن؛ سوار اسب بودن: علامت 

و چتر سلطان پیش امد و امیر بر اسب بود. 

(تاریخ بیهقی). و رجوع به ردیف اسب در 

امثال و حکم شود. 

ح به اسب اندرآمدن؛ بر اسب نشستن* 

تبیره برآيد ز درگاه شاه 

به اسب اند رآیند یکسر سپاه. . . فردوسی. 

- ز اسب اندرآمدن؛ از اسب فرودآمدن. از 

اسب افتادن: 

یکی خشت زد بر سرین قباد 

كه بند كمركاه او برگشاد 

ز اسب اند رامد نگونسارسر 

شد آن شيردل بير سالارفر. 

تهمتن پذیره شدش با سپاه 

نهادند بر سر بزرگان كلاه 

پیاده شدش كيو و گردان بهم 

هر آنکس که بر زین بد از بیش و کم 

از اسپ اندررآمد گو نامدار 


فردوسی. 


از ایران ببرسيد و از شهریار. فردوسی. 
اسب در ایران باستان: در این مقال سخن 
از اسب اشت: اما نه آنچنانکه در 
جانورشناسی است. كارى به نژاد و ساخت 
اندام و استخوان‌بندی و نیروهای آن نداریم. 
بلکه میخواهیم ببينيم أبن جانور نزد ایرانسیان: 


1 - Relais. 


اسب. 


۳۰۳۱ 


استب. 
0 


چگونه شناخته شده و در آثار باستان و در 
گوشه و كنار تاريخ این سرزمین چگونه از 
أن ياد شده است. اين جانور بسیار سودمند 
از روزگاران بسیار کهن همراه و يار ایرانیان 
بوده, در هیچ جا نام و نشانی از آنان بجا 
نمانده که از اين يار ديرين هم نام و نشانی 
نباشد. پیروزی و سرافرازی ایرانیان دلیر در 
پیکارها از پرتو همین چهارپای دلير و 
سربلند است. همین تکاور گستاخ است که 
گردونهای خروشنده و تندرو و سواران 
چست و چالاک را به پهنة کارزار آورد و 
سرزمين يهناورى از سغد تأ نويه و از هند تا 
كرانةٌ دریای يونان را از ان هخامنشيان 
ساخت' و در تاريخ جندينهزارسالة اين 
مرز و بوم هماره ايرانيان را نزد هماوردان 
در زدوخورد سربلند گردانید. ايرانسيان از 
همان آغاز فرهنگ خود ارزش اين جانور 
زیسبا و سودمند و هسوشمند و دلير را 
دریافتند. و آن را از آفریدگان نيك دانسته 
به نگهبانی و پرورش و پرستاری آن 
كوشيدند. نامی که امروزه اين جانور در 
فارسی دارد. همان است که در چندین هزار 
سال پیش نزد آرياييها داشته: در اوستا و 
فرس هخامنشی او ماده آن آسيا يا 
آسپی و در سانسکریت اسو خوانده شده و 
در لاتينى اکوئوس." سوار در فارسى از 
وا فرس هخامنشی اسپ‌باری بجاى 
مانده. در سنگ‌نپشتة داربوش در بهستان 
(بیستون) چهار بار بكار رفته است. كهنتر 
از سنگ‌نيشته داریوش بزرگ (۵۲۲ - ۴۸۶ 
ق.م.) در یک سنگ‌نپشته که از سارگون 
پادشاه آشور (۷۲۲ - ۷۰۵ ق.م.) يجا مانده 
یکی از شهریاران ماد ياد شده که ایسپباز 
تامیده ميشده. جزء أخير این واژه بر (برنده) 
از مصدر بر يعنى بردن درآمده ست" در 
يهلوى آسيواز و آسوار (اسواران‌سالار در 
نام پهلوی ماتيكان شترنگ آمده) نزد 
نویسندگان ايرانى و عرب اسوار (در جمع 
اساوره) بسا بمعنی آزادگان و بزرگان كرفته 
شده است وازههايى كه در فارسى از اسپ 
تسرکیب سات بسیار است از آنهاست 
«اسپست» (اسفست) که امروز يونجه گویند. 
جزء دوم اين واژه از ريشة آد میباشد که در 
سانسکریت بمعنی خوردن است. سپست: 
اسپ + آست" هيئت اصلی و باستانی آن 
اسپرتا بوده, در سریانی پس‌پستا شده و 
مغرب آن فصفصه (ج» فصافص)*است” د 
زبان لاتين گیاه سرزمين ماد خوانده شده: 
اين كياه مانند خود اسب به ايرانزمين 
اختصاص داشته و در كشورهاى اسب خیز 
ایران بکشت و ورز آن اهمیت میدادند. در 


نامه پهلوی «ار تخشیر بایکان» آمده: «چون 


اردشیر از پیکار اژدها (کرم) روی برتافته 
بكرانة دریا شتا ت در انجا بخانة دو برادر 
یکی بوررّك و دیگری بُورزآدّر پناه برد. 
آنان اسبش را به آخور بستند و نرد آن جو 
وكاه و اسپست ريختند...» * ابر طبری 
در تاریخش در سخن از گزیت (ماليات)* 
در زمان خسرو انوشیروان میتوان به اهميت 
و ارزش اسپست در ايران باستان بی برد. از 
براى هر يك جريب كه كندم يا جو كاشته 
ميشد يك درهم مالیات وضع کردند؛ از 
برای یک جريب موزار, هشت درهم؛ از 
برای یک جريب اسفست. هفت درهم؛ از 
برای هر چهار درخت خرمای ایرانی, یک 
درهم؛ از برای هر شش ود خرمای 
معمولی» یک درهم؛ ؛ از برای ش 
زیستون یک درهم. چنانکه دیده ميشود 
اسپست يس از انگور گرانبهاترین محصول 
يكسان بوده است.* دیگر وازه اسپریس يا 
اسپرس که در فرهنگها اسبريز و اسپرژ و 
اسپرسپ و اسپرسف ياد گردیده و بمعنی 
میدان اسب‌دوانی و میدان جنگ و پیکار 
گرفته‌اند. شمس فخری گفته: 

زهی پادشاهی که سطح فلک 

بود بندگان ترا اسپریس. 

در شاهنامه امده: 

نشانها نهادند بر اسپریس 

سیاوش نکرد ايج با كس مکیس. 

در اوستا بجای أسير يس » چرتا آمده و واژهٌ 
مركب جر تو دراجو (درازای چرتا) که در 
فقر ۲۵ از فرگرد دوم وندیداد آمده در 
گزارش پهلوی (زند. تفسیر اوستا) به 
أ سيران گردانیده شده و به اندازة درازای دو 
هاسر كرفته شده است. در كتاب يهلوى 
بندهش. فصل ۲۶ فقرة ۰۱ درباره اندازة 
هاسر آمده: «یک هاسر... یک فرسنگ و 
یک فرسنگ هزار گام و هر گام دو 
پاست»"". چنانکه از واه اسپراس پهلوی 


شش درخت 


١‏ -نگاه كنيد به فرهنگ ایران باستان ج۱ 
ص ۱۵۴. 
۲ - واااو ہرخحی از دانشمندان واه اسب را از 
مصدر اک 8(اس 25) آریایی که بمعنی تند رفتن 
است گرفته‌اند. نگاه كنيد به: 
The Bas-relief of Behram Gour and the‏ 
Horse in Ancient Iran, by J. J. Modi,‏ 
Bombay 1895 p. 23.‏ 
و نگاه كنيد به: 
Vergleichendes Wörterbuch der‏ 
Indogermanischen Sprache, von August‏ 
Fick3 Teil4 Auflage, Göttingen 1909 S.7.‏ 
دراوستا به وازْه آسواسپ 85110508 يعنى دارندۀ 
اسب تند» بسيار برميخوريم مطابق آسواسو 


4 در سانسكريت. در اينجا يادآور 
ميشويم كه نام آهو در فارسى و آهوک )ا۸ھ در 
پهلوی» جانورى كه در تازى غزال خوانند, از 
صفت أسو 850 ميباشد. اسو در اوستا و در 
سانسكريت بمعنى تند و چست و تیز است. 
اسواسبيه 251-85018 يعنى دأرای اسب تندرو و 
يا تيرتك و چون آهو جانوری است تندرو و 
چست. خود صفت آهو (= تيز تند) نام آن 
گردیده است و تبدیل هاء و سین به همدیگر در 
لغات زبانهای آريايى بسيار دیده ميشود. 
۳- نگاه كنيد به: 
Geschichte Irans von ۴۰ Justi im‏ 
Grundriss der Ira. Philo. ۱۱ 8. S. 405.‏ 
و History of early Iran, by G. Cameron,:a‏ 
Chicago 1935 p. 154.‏ 
و Geschichte der Meder u. Perser.:4‏ 
Gotha 1906 ١8 5. 106.‏ ۳۲۵۵۵۲ .لا von‏ 
۴ - نگاه كنيد به: 
Band XXXII 5. ۰‏ - 201/1 
واژه‌هایی كه از ریشۀ اد 20 (خوردن) در فارسی 
بجای مانده و پیوستگی با 800 لاتین و لغتهای 
کنونی اقوام دیگر هندواروپایی مانند 65560 
آلمانی و 681 0] انگلیسی دارد. عبارت است از: 
کرکس که در اوستا که رکاس ۷۵۳8۵94 خوانده 
شده يعنى مرغخوار kaka)‏ مرغ +858 
خورنده) و دیگر واژ؛ آش كه بمعنى مطلق 
خورش است و امروزه در فارسى نام غذاى 
مخصوصی است» ولی كلمة أشيز و اشپزخانه 
یادآور معنی اصلی است و دیگر ناشتا (نا + اس). 
نگاه کنید به: 
Altiranisches Wörterbuch von‏ 
Bartholomae. Sp. 452. Grundriss der‏ 
Neupersischen Etymologie von P. Hom.‏ 
Strassburg 1893 N 79.‏ 
۵ - ابن دريد که در سدۀ سوم هجرى ميزيسته 
مينويسد: و الفصافص؛ فارسية معربة اسفست و 
هى الرطبة. 
نگاه كنيد به؛ 
and his treatment of loan -‏ 0۵۲۵۱۵ لما 
words; by A. Siddiqi. Allahabad 1930. ۰‏ 
.684 
ع - Medicago Sativavon‏ نگاه كنيد به: 
Kuiturpflanzen und Hausiere von ۰‏ 
Hehn 8. Auf. Berlin 1911. 5.412 - 416.‏ 
۷- نگاه كنيد به: 
i Artakhshîr ۵۵۵۷۵0 by‏ - ۴۵۲۵۵۲۵۵۷ 
۰ .م 1900 E. K. Antia, Bombay‏ 
۸ -گزیت, گزید» بمعنى ماليات و حراج» از 
جملة لغات آرامى است كه از ديركاهى به زبان 
فارسى درامده است: 
گزیتی نهادند بر یک درم 
گر ایدون که دهقان نباشد دژم. فردوسی. 
٩‏ - از حرمای معمولی نخل بابل‌زمین؛ يا بيت 
ارامیه ۸۲۵۳۱۵۷۵ 8810 اراده شده است. خرماى 
فارس در سرزمین خشک بهتر از خرمای سرزمین 
دجله است. نگاه كنيد به: 
Tabari Ûbersetzt von Nöldeke 5. 244-5.‏ 
۰ - نگاه كنيد به: 


۲ 


است. 
0 


است. 


۰ 


پیداست. جزء آخر أن راس میباشد که در 
فارسی راه شده است. سين پهلوی در 
فارسی هاء ميشود جون راس. را اكاسى, 
آگاهی. كاس, كاء, ماسى, ماهى و جز اینها. 
اسپریس از واژه‌های فارسی است که سين 
بهلوی در ان مانده است. بنابراین بگواهی 
مفسر اوستا در زمان ساسانيان و نامه 
يهلوى بندهش, أسيريس ميدان تاخت وتاز 
أسب» بدرازای دو هزار گام است. ديكر از 
واژه‌هایی که اسپ در آن ديده ميشود 
«سپاه» است و «اسپهید يا سيهبد» کسی که 
پسرداری رزمیان سواره سياه گماشته شود. 
شک نیست که نام شهر اسيهان یا سپاهان 
(معرب: اصفهان) از همین واژه است که در 
اوستا و فرس هخامنشی سياد مسیباشد. 
جغرافيانويس معروف يونانى بطلميوس نام 
اين شهر را بنقل از اراتستنس (۲۷۵ - ۱۹۵ 
ق.م.) آسپدان ياد کرده است. ياقوت در 
معججم البلدان, بنقل از ابن دريد و حمزة 
اصفهانى. نام اسیهان را از همین بنیاد 
دانسته. وجه اشتقاقى راكه أبوعبيده نوشته 
نيز ياد کرده است" و همجنين در وجه 
اشتقاق نام اين شهر به واژۀ اسباه كه بمعنی 
سگ است پرداخته است". در یادداشت 
شمارة ۴ اين مقال گفتیم ريشه و بن اسب را 
از مصدر آک (آس) که بمعنی تند رفتن است 
گرفته‌اند. نظر به اينكه اين جانور در ميان 
چارپایان خانگی دیگر چون شتر و گاو و 
خره تندتر و تیزروتر است, بسا در اوستا 
وروت خوانده شده است. چست و 
چالاک و دلير و پهلوان. صفتی است که در 
نام دینی ایرانیان بسیار بكار رفته و چندین 
بار همین صفت چون اسم آمده و لفظ 
مترادف اسب است» چنانکه در يسنا ۰۱۱ 
فقر؛ ۲۷ و جز اینها. ستور در فارسی 
واژه‌ایست که بمعنی اسب گرفته ميشود 
چنانکه فردوسی گوید: 

ز سم ستوران در ان پهن‌دشت 

زمين شد شش و آسمان كشت هشت. 

اين واه در اوستا ستئوز آمده و از آن 
چارپایان بزرگ چون اسب و شتر و گاو و 
خر اراده میشود در مقابل نویه يا يسو" 
یعنی چارپایان خرد اهملی چون ميش 
(گوسفند) و بز. در پهلوی نيز ستور مانند 
فارسی بمعنی اسب است. گفتیم در زبانهای 
باستانى اسران چسون اوسنتا و فرس 
هخامنشی, مادینۂ اسب را آسپا يا آسپی 
میگفتند. در فارسی مادیان که مادینة اسب 
است» از ريشه و بن ماتافرس هخامنشی 
است که در پهلوی مات شده و بمعنى مادر 
آمده است. مادیان چنانکه ما کیان (مرغ 


خانگی) با واژة ماده (در پهلوی ماتک) یا 
مادینه یکی است. اما استر که بگفتة بلعمی:. 
«خر بر اسپ او [طهمورث ] افکند تا استر 
آمد» در سانسکریت سور خوانده ميشود 
و بخوبی پیداست که جزو اول آن اسو 
(آشب) ميباشد.” نامهای شهریاران داستانی 
و پادشاهان تاریخی و ناموران ایران که با 
اسب ترکیب يافته بسیار است و این بخویی 
میرساند که ایرانیان از روزگار بسیار کهن با 
اين چهارپا آشنا بودند و ميان نام گروهی از 
اینان كه با اسب ترکیب يافته و در اوستا و 
کتیبه‌های آشور و بابل و سنگ نبشتهای 
هخامنشیان و آثار نویسندگان یونان از أن 
ياد شده چند تن را یادآور میشویم: ایسیّباز 
نام یکی از شهریاران يا سران ماد است كه 
پادشاه اشور در سد هشتم پیش از میلاد 
در کتیبه‌ای از او نام میبرد. این نام لفظاً يعنى 
سوار که از آن سخن داشتیم: کرساسب 
[کرساسیه 4 گرشاسب؛ يعنى دارندهُ اسب 
لاغر. آرجتآشپ, ارجاسب؛ دارندة اسب 
ارجمند يا دارای اسب باارج و گرانبها ۸ 
آئوروت شب لهراسب؛ تنداسب. ویشتاسب 


[ويشستاسيه» گشستاسب؛ دارای اسپ. 


ازکارافتاده.! یاماسپ [ياماسيه]. جاماسب؛ 
يعنى دارندة'اسب.... (؟). توماسپ 
[توماسيه]. تهماسب؛ دارندة اسب فربه يا 
دارای اسب زورمند."" هوسب [هوسپه 4 
دارندة اسپ خوت آسپ‌چنا؛ آرزومند 
اسب يا خواستار داشتن اسب."' کشنسب؛ 
دارندۂ اسب نر و دلیر."' شيداسب؛ شيدور و 
درخشان. در نوشته‌های متأخر بیوراسب» 
نامى که به اژدهاک (ضحاک) داده شده 
يعنى دارای ده هزار اسب و نام پدرش طبق 
بندهش خروتاسب ياد شده. نظر بواژۀ 
زوت ۶ در اوستاء بايد این نام بمعنی 
دارند؛ اسب سهمگین باشد"" در بندهش و 
دینکرد و وچیتکیهای زادسپرم و وجرکرت 
دینیک و مروج‌الذهب مسعودی و روایات 
داراب هرمزدیار, نام چهارده تن از نياكان 
وخشور زرتشت برشمرده شده*! نام چهار 
تن از انان با وازهٌ اسپ دیده ميشود 
اینچنین: پوروشسب در اوستا پرورش 
اسب" چنانکه در يسنا .٩‏ فقرة ۳ و آبان 
يشت فقر ۱۸ و وندیداه فرگرد نوزدهم, 
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۱ - ابرعبيدة البكرى الاندلسى که در سدهُ پنجم 
هجرى ميزيسته مينويسد: «و قيل سميت اصبهان 
لان اصبه بلسان الفرس البلد و هان الفرس فمعناه 
اسماء البلاد و المواضع الجزء الاول القاهرة 


۶۵ ص ۱۶۳. 
۲ -نگاه كنيد به مقالة سگ در فرهنگ ایران 
باستان ص ۲۰۷. 
۳- از واه پسو که فشو هم گفته ميشده شبان 
(چوپان) در فارسی بجای مانده است. 
۴ - نگ اه كنيد به پشتها تفسیر نگارنده ج۲ 
ص ۶۲ 
۵- بلعمی ج هند ص ۳۸ 
۶ - نكاه كنيد به: 
Arische ۳۵۲۱۵۵ von Spiegel, Leipzig‏ 
S. 49, Grundriss der Iranischen‏ 1887 
Philologie 1. Band 2. Abteilung 5. 80.‏ 
۷-نگاه كنيد به مقالة گرشاسب در نخستین جلد 
يشتها گزارش نگارنده ص ۱۹۵. 
۸ - ارجاسب پادشاه تسورانسی است. توران 
قبیله‌ایست از قوم ایرانی. نگاه كنيد به نخستین 
جلد یسنا گزارش نگارنده صص ۵۳ - ۷۴ 
٩‏ - در یونانی ۲۱۷5۱85065 خوانده شده است. 
۰ - یام بمعنی یدک و جنیبت است. (دهخدا). 
۱ - توماسپ. تهماسپ. طهماسب. یک بار در 
اوستا در فروردین يشت فقر؛ ۱۳۱ ياد شده است. 
تاء يا طاء در اين نام بايد بضم تلفظ شود از آنکه 
آنرا بفتح خوانند نظر به تاء در نامهای تهمتن و 
رستم (رستهم) و گستهم است. اما تهم در اين سه 
پهلوان است. نگاه كنيد به دومین جلد پشتها 
صص ۴۹-۴۶ 
۲ - هوسپ و ارزراسپ 2۲67۳۵505 (دارندة 
اسب راست‌رو) دو تن از پارسایانند که در 
فروردین يشت فقرات ۱۲۱ - ۱۲۲ به آنان درود 
فرستاده شده است. 
۳ - اسپ‌چنا, یکی از بزرگان زمان داریوش 
است که در کنده‌گری [اين کلمه را آقای پورداود 
ظاهراً ترجمة بارلیف )889-7919 آورد‌اند. لکن 
كلمة قدیمی بهتری در ميان بنایان ما هست که 
بسیار بليغ و نيز زیباست و أن «خفته رسته» است. 
دهخدا] نقش رستم دیده ميشود. در یونانی 
5 شوانده شده است. 
۴ - همین نام است که در نوشته‌های متأخر 
جشنسف شده. نگاه كنيد به نام تنسر چ تهران و 
به مقالۂ آذرگشسب در ج ۲ يشتها ص ۳۳۹. 
۵ - شیداسب در شاهنامه وزیر طهمورث و 
شیدسب یکی از پسران گشتاسب است. 
۰ - 16 
۷ - نگاه كنيد به مقالۀ ضحاک در نخستین جلد 
يشتها صص ۱۸۸ - ۰1٩۱‏ 
همان بیوراسبش همی خواندند 
چنین نام بر پهلوی راندند. 
۸ - نگاه كنيد به بندهش باب ۳۲. 
Sacred Books of the East, vol. ۷۰ p. 0‏ 
و به: دینکرد بخش هفتم فصل ۷ فقرۀ 7 SBE,‏ 
.34 .م ,2۷۱۱ ۷۵۱۰ West,‏ تاو به: وجتيكيهاى 
(منتخبات) زادسپرم باب ۱۳ فقرة ۶ 15 .م .اطا 
۰ و به: مروج الذهب مسعودی جزء الاول چ 
مصر ۱۳۴۶ ه.ق. ص ۲۳۳ و به: روایات داراب 


فردوسی. 


هرمزدیار ج ۱ به اهتمام موبد مانک رستم اون والا 


بمبئى ص ۵۰ 
Pourusuh-aspa.‏ - 19 


است. 


فقرة ۶و در مروجالذهب بورشسف. لفظا 
یعنی دارندۀ اسب بير پوروشسب نام يدر 
زرتشت است. پتیراسب" در مروج الذهب 
فدراسف دومین نیای پیغمبر است یعنی (؟) 
آورودسپ؟ دارندة اسب تندرو در مروج 
الذهب. اريكدسف, ياد شده” سومين شياى 
زرتشت استت. هجدسپ در مروج الذهب. 
هس جدسف در اوستا» هت انیت : 
چهارمین نیای زرتشت است. چند بار 
پیغمبر از او در سرودهای خود گاتها ياد 
۳ بند ۵.۳ نام گروهی از ایرانیان نيز با 
شتر تسرکیب يافته. از آنهاست نام خود 
پیغمبر ایران زرتهوشتر” یعنی زرین‌شتر يا 
دارندۀ شتر زرد. فرشئوشتر" (در فارسی 
فرشوشتر) دارندۀ شتر فرارونده يا راهوار. 
فرشوشتر برادر جاماسب وزیر کی‌گشتاسب 
است و جند بار در سرودهای گاتها ياد شده 
است. 

ناگزیر اسب مانند هم جائوران خانگی یا 
اهلی در دشتها آزاد ميزيست و رفته‌رفته رام 
گردید. تا چندی بيش در دشت‌های 
سرزمینی كه امروزه ترکستان روسیه خوانند 
رمه اسبهای وحشی که ترپن" نام داشتند 
دیده میشدند. دیرگاهی است که اقوام 
معروف به هندواروپائی و در ميان انان 
پویژه اریایها يعنى هندوان و ايرانيان. که 
روزی با هم میزیستند. به رام كردن اسبهای 
وحشی کامیاب شدند و انها را انچنان 
پرورش دادند که از ارمغان‌های گرانبهای 
فرهنگ (تمدن) آریائی گردید و بدستیاری 
انان به سرزمینهای کشورهای غیراریائی 
رسید. در روزگار کهن ایبران‌زمین بزرگ 
مرز و بومی بوده اسب‌خیز, امروزه مانند 
پارینه اسبهای أن زیبا و تيزتك و دلیرند. از 
جمله چیزی که توجه تازه‌وارد به اين ديار 
را بخود میکشد اسبهای خوش‌اندام ان 
است. اين اسبها از نزاد و تخمة همان 
تکاورانی هستند که در پارینه دارای نام و 
اواز؛ نیک بودند ويا در نوشته‌های کهن 
ستوده شده‌اند. دیرگاهی است که ایرانیان به 
ارزش اين جانور هنرمند برخورده بپرورش 
ان پرداختند انچنانکه در نامة دينى انان 
أوستاء اسب مانند گاو و شتر بسیار ستوده 
شده است. در میان دینهای سامی چون 
بهودی و عیسوی و اسلام اتقاقا نام چند 
جانور در توراة و انجیل و قران ياد شده 
است. اما در هیچ جا انچنان نیست که 
دینداران را به پرورش و تیمار و نگهداری 
انها بگمارد . در ميان اين نامه‌های دینی 
یاداوری چند فقره از سفر پنجم توراة باب 
چهاردهم و سفر لاویان باب یازدهم بيجا 


نیست. در اين دو جا از جاتوران حلال و 
حرام و مکروه گوشت سخن رفته: چرندگان 
و پرندگان و ماهیان خلال و مکروه و حرام 
یک‌یک برشمرده شده, درست برابر است با 
دستوری که بعد در دين اسلام درآمده است. 
در دینهای آریائی چون زردشتی و برهمنی 
و بودائی بر خلاف کیشهای سامی توجه 
خاصی بچانوران شده است. در این دو دين 
اخير. در سرزمین هند بهمة جانداران جه 
سودمند و چه زیانکار توجه شده است. اين 
توجه از اين رو است که بعقيدة هندوان و 
بودائیان دورۂ زندگی مردم پس از مرگ 
پایان نمی‌بذیرد. هرکه درگذشت باز خواهد 
برگشت. روان درگذشته از کالبدی به کالبد 
ديكر درمىآيد. انتقال روح از بدنی به بدن 
ديكر بسته به كردار جهانى اوست. روان 
مسمکن است در بازگشتهای پایان‌ناپذیر 
خود. دیگرباره به پیکر آدمی درآید یا در 
کالبد جانوری نمودار گردد. یا بقالب یکی از 
خداوندان جلوه کند. نظر به گرمن یعنی 
کار يك و وه وت ييل از ی وک 
دوره زندگی مردم» روان آنان به پیکر 
دیگری درمیآید و نظر په سمسارا یعنی 
گردش زندگی» در دین‌های هندی هیچیک 
از جانداران را نباید کشت و هر انکه از 
فرمان اهيمسا" ' (نکشتن) سر پیچد به آلایش 
کر کل الزن کروی برهتت و 
بودایی بايد محبت خود را بهمة جانوران که 
با مردمان یکسان دانسته شده و هیچ تفاوتی 
ميان آنان قایل نگردیده, بثبوت برساند'' اما 
در دين ايران توجهی که به جانوران شده از 
روی عقیدة به کرمن و سمسارا نیست. جه 
در دين زرتشتی تناسخ وجود ندارد. 
نگهداری از چارپایان سودمند در رديف 
نگهداری از هم آفریدگان نیک و سودمند 
است. هندوان ميان جانوران سودمند و 
زياندار فرقی نگذاشتند اما ایرانیان که به 
زندگی خوش و آبادانی علاقه داشتند کشتن 
جانوران زیانکار را تکلیف دینی خود 
میدانستند. ستيزةٌ با آنها ستیزه‌ایست نسبت 
به همه چیزهای پلید و ناپاک اهریمنی که 
در مقالة «خرفستر» از أن سخن داشتیم و 
در همین مقاله از نگهداری اسب بدستور 
اوستا سخن خواهيم راند. كفتيم اسب 
ارمغانى است از فرهنگ (تمدن) آريابيها. 
بگواهی تاريخ و آثار كهن. اين جانور 
بدستیاری ایرانیان بسرزمین‌های شنعار 
(بابل) و مصر رسیده است. در ميان آثار 
سومریها اسب دیده نمیشود و نامی هم از 
این جاندار در کتیبه‌های انان نیست» يس از 
رحد ابت ریب بل اورا فير 
کوهی» خواندند. 


واژة «سیسو»" که در زبان اکدی و آشوری 
از برای اسب بكار رفته» واژ؛ بومى آن ديار 
نیست " در ثسنمار همچنین در مصر 
گردونه‌ها را گاوان و خران میکشیدند؛ 
كردونةُ گودئه؟۱ پادشاه سومر (۲۶۰۰ - 
۰ ق.م.) با خر کشیده ميشد و بگردونةً 
خداوند نینگرسو' که بخواست وى گودئه 
بشاهی رسيد. جانوران شگفت‌انگیز بسته 
ن ۱ اليل 
بود . در فوانین معروف همورابى 
يادشاه توانای بابل (۲۱۲۲ - ۲۰۸۱ ق.م.) 
در جزء دارایی و مقررات و در سخن از 
بیطار (دامپزشک), گاو و خر و گوسفند و 


۸۰ - 2 ۰ 1 
۳ -نامهای نیاکان زرتشت در مروج‌الذهب 
دكركون ياد شده چنانکه در همه نوشته‌های 
بهلوى اين نامها دكركون خوانده ميشود. 
نگاه كنيد به: 
Zoroaster, the Prophet of Ancient‏ 
Iran, by Jackson, New York 1901 p. 19.‏ 
Haecat-aspa.‏ - 4 
۵ -جزء اول نام همئجت اسب از مصدر هئچ 
366 ميباشد که در اوستا بمعنى اب پاشیدن يا 
آب ريختن و تركردن بكار رفته» نظر به اين بايد 
هثچت اسپ بمعنى «دارندة اسب پشنجیده» با 
«دارندة اسب آب‌پاشیده‌شده» يا «دارای اسب 
شست وشوشده» باشد. در تفسير اوستا واه هئج 
در پهلوی به آشنجیتن گردانیده شده همان است 
که در فارسی پشنجیدن بجای مانده بمعنی آب 


پاشیدن. 
۰ - 6 
7-۰ 
۰ - 9 ۰ - 8 
۰ - 10 
۱ - نگاه كنيد به: 


Die Wertung des ۲16۲۵5 in der 
Zarathushtrischen Religion, von Voigt. 
Mûnchen 1937 5. 16 - 18; Religions 
Geschichte, von Wurm, Stuttgart 1908 
S. 435. 
12 - Sîsû. 
-سيسو 5180 در آرامى شده سوسیا 8083 و‎ ۳ 
از این زبان به نوشتههاى يهلوى راه يافته در‎ 
رديف واژه‌های هزوارش بجاى اسب در همۀ‎ 
كتابهاى پهلوی ديده ميشود. نگاه كنيد به‎ 
Akkadische ۲ von H. 
21۳۳6۵۳, Leipzig 1917 5. 50. 
و به:‎ 
Assyrische Handwörterbuch von F. 
Delitzsch. Leipzig 1896 S. 606. 
14 - Gudea. 15 - Ningirsu. 
نگاه كنيد به:‎ - ۶ 
Geschichte der Altertums von E. Meyer 
1. Band 2. Hãifte 5. Aufl. Stuttgart u. 
Berlin S. 539. 
17 - Hammurabi. Zagros. F. und 651 ۰ 


۴ 


ات 


است. 


۰ 


خوك برشدردط شنم از اسن تامى يست 
جنين مينمايد كه جندى يس از دومين 
هزارةٌ پیش از مسیح. اسب به بابلزمين 
رسيده باشد و همان كارى كه خر در 
کشیدن گردونه انجام ميداده با اين جاندار 
نورسیده انجام گرفته باشد و از این رو 
«خر كوهى» نأميده شد. خود اين نام 
كوياست كه اسب از كوهستانى که امروزه 
پشتکوه ناميم و نزد یونانیان زاگرس 
خوانده شده پدشتهای عراق کنونی رسیده 
باشد. قومی که از اين كوه به كرانة دجله 
سرازير شده نزد يونانيان کوسه!" ناميده شده 
اما در كتيبدهاى بابل کششو" ياد گردیده, 
ناكزير اين نام كه از همزمانان این قوم بجاى 
مانده درست‌تر است. كششوها نزد 
خاورشناسان کنونی نظر به نام يونانى آنان 
کسئن يا کاسیت " نوشته ميشود. اين قوم 
بگواهی نویسندگان یونانی در راهی که از 
بابل به همدان كشيده ميشده جای داشتند. 
يادشاهان هخامنشى كه در زمستان از 
يايتخت همدان به يايتخت زمستانى خود 
بابل ميرفتند آنان را با بخششها مينواختند. 
در هنكام لشكركشى اسكندر به ايران اين 
قوم دلير و جنگجو سيزده هزار رزمازما 
داشته و با کشورگشای مقدونی به زدوخورد 
پرداختند. 

در تاريخ شنعار (بابل) نخستین بار در 
نهمين سال پادشاهی سمسوئی‌لان* (۲۰۷۳ 
ق.م.) پسر و جانشین همورابی از کششو؟ 
ياد شده, گویا در اين زمان کششوها از 
مستحدین زین بودند و از برای 
بازستاندن پادشاهی از خاندان همورابی و 
بتخت نشاندن ريمسين به وى يارى كر دندة. 
از اين تاريخ ببعد جندين بار از انان در 
کتیبه‌های بابلى ياد شده و پادشاه آشور 
سانهریب" در لشکرکشی خود در سال ۷۰۳ 
ق.م. از کششسوهای جنگجوی پشتکوه 
(زاگرس) نام ميبرد. اینان به اندازه‌ای 
بسرزمین بابل رخنه کرده بودند که یکی از 
سران آنان ينام گندش"" توانست در سال 
۰ ق.م. تاج و تخت شاهی آنجا را 
بدست آورد. تا سال ۱۱۸۰ قم یعنی 
پانصد و هشتاد سال کششوها در أن ديار 
پادشاهی داشتند. کتیبه‌ای که از گندش 
بجای مانده خود را پادشاه سومر و اکد و 
وارث پادشاهی بابل ميخواند. از زبان 
کششو نام سران و لغتهايى به ما رسيده كه 
برخی از آنها با نامهاى خاص قبايل همساية 
آنان که در سرزمینهای کوهستانی ميان 
اشور و ماد میزیستند. پیوستگی دارد و نيز 
برخی از اين نامها یادآور نامهای قبایل 


آریائی ميتائى ١١‏ و حیتیت میباشد و چنین 


مينمايد كه آنان با اقوام آسياى صغير 
خويشاوندى داشته باشند. اما برخلاف انان 
نه از اقوام هندواروپائی و آريائى و نه از 
اقوام سامی هستند و بهیچ روی با ایلامی‌ها 
و سومريها نسبتی ندارند. جای تردید نيمست 
که کششوها در زیر نفوذ تمدن آریائیها 
پروردگاران آنان است که بنام شوریاس"۲ 
میپرستیدند. در ميان گروهی از پروردگاران 
غیرآریائی آنان بیشک شوریاس همان 
سورية آریائی است که خورشيد باشد. 
«سین. 5» علامت فاعلی است که در 
شوریاس بجای مانده است. ۲" گذشته از اين 
در لغات انان عناصر ایرانی بسیار دیده 
ميشود. يس از روی آوردن آريائيها 
(ایرانیان) به سرزمین‌های مغرب ایران, 
رفته‌رفته کششوها بسوی بابل رانده شدند. 
قبایل آريائى از پایان سومین هزارة بيش از 
مسیح خاور دریای گرگان (خزر) و درياجة 
خوارزم (ارال) را بچنگ آوردند و از آن 
سرزمین‌ها دسته‌ای بسوی جنوب شرقی 
سند و دستة دیگر به کشور کوهستانی ایران 
درآمدند و بهر جا که رفتند بومیان آنجا را 
بجنبش درآورده از دیاری به ديار دیگر 
راندند. ورود جند دسته از ارياسها. در ميان 
آنان ميتانيها'' و حیتیتها"" در بین‌النهرین و 
سوريه متا خر از سال ۱۶۰۰ ق.م. نیست. 
مهاجرت اريائيها از جایی بجایی با 
گر دونه‌هائی كه اسبها ميكشيدند. انجام 
گرفت. زن و فرزند و باروبنة آنان را همین 
چارپایان بسرمنزل رسانیدند. مرزوبومهائی 
كه اسب را ندیده و نشناخته بودند. 
بدستیاری آریائیها با آن آشنا شدند. 
كششوها نیز اين جانور هنرمند را از 
آریائیها پدست آوردند و به پرورش آن 
کوشیدند. آنچنانکه بازرگانی و داد و ستد 
بركزيدة آنان اسبها بودند و آنها 
رابا خود ببابل بردند و در آن سرزمين 
مانند سرزمینهای آریائی‌نشین گردونه‌های 
به اسب بربسته پتکاپو درآمدند. 

در آثار سلسله‌های بيشين پادشاهان مصر 
از اسب نام و نشانی نیست. از سال ۱۵۸۰ 
ق.م. مصر بدست یکی از اقوام اسیائی افتاد 
که آنان در تاریخ ھکوس خوانده 
ميشوند و تا بسال ۱۳۵۰ ق.م. در أن ديار 
فرمانروا بودند. يس از سبرى شدن روزگار 
اينان ديكرباره یک سلسلة مصرى بسر كار 
آمد و هیکسونهای بيكانه را تا به فلسطين 
راندند. اين سلسله که بدست اهموسة"١‏ 
تأسيس شده هسجدهمين سلسلهٌ شاهان 
مصر بشمار است. در أثار همین سلسله 
است که نخستين بار در كرانة نيل به اسب و 


گردونة اسبی برميخوريم. چنین مينمايد كه 
اين جانور در هنكام استيلاى آسیایهای 
بيكانه, به خاک مصر رسیده باشد. در 
افسانه‌های یونانی كنتورها"' در كندهكريها 
به بيكر اسبی نشان داده شده که از ناف ببالا 
بصورت آدمی است و چنین مینماید که 
وجود اسب در يونان مانند افسانه‌های"۲ 
آنان بسیار قدیمی باشد, اما کنتورها بعدها 
به این هیئت نشان داده شده‌اند. کنتورها 
آنچنانکه ور دز اشمار خود از آنان 
سخن داشته مردمانی وحشی و خشن 
كوهستان تال" بودند. نزد هزور" 
شاعر ديكر يونان سدة نهم پیش از ميلاد نيز 
کنتو رها جنين كسانى میباشند. در اشعار 
يندار؟ " شاعر سدۀ پنجم پیش از میلاد 
(۵۲۱ - ۴۴۱ ق.م.) كنتورها نيم تن اسب و 
نيم دیگر آدسی تعریف شده‌اند. چسنین 
مینماید که داستان کنتورها با چنین هیئتی 
کهنتر از سدۀ هشتم پیش از میلاد نباشد. 
درامدن کنتورها به اين هيئت بخوبی 


۱ - دربارة شنعار و سومر و اکد نگاه كنيد به 
ص ۱۱۶ فرهنگ ايران باستان. 

2 - Kossae. 3 - Kashshu. 
4 - Kassites يا‎ Kosséen. 
5 - Samsuilan. 
6 - Kashshu (Kossae). 
7 - Rimsin. 

8 - ريمسين 15/0 یکی از رقباى همورابی 
بوده وي پس ازاينكه از اوشكست ديده و پادشاهی 
خود را از دست داد. به كوهستان کششوها پناه 
برد مرگ همورابی را غنیمت شمرده بهمراهی 
کششوها ببابل تانخت. درسال ۲۰۷۲ ق.م. يس از 
زدوخورد با سمسوئیلان (1308أنا58)15) مدت 
کوتاهی پیروزمند بود اما در همان سال بر اشر 
شورش جنوب بابل برکنار گردید و ریمسین در 


قصر خويش سوخت 
Meyer 1. 2. 5. 644.‏ 
۰ - 10 ۰ - 9 
۷۰ - 11 


۲ - 5۳۲85 (سوریه 002) در سانسکریت 
مطابق با هور ۲۱۷۵۲6 اوستا که در فارسی هور = 
شور شده است. 

۳ - دربارة زبان کششو نگاه كنيد به: 
Die Sprache der ۷۵۹566۲ von ۰‏ 


Leipzig 1884. 
14 - Mitanis. 15 - Hittites. 
16 - Hyksos. 17 - Ahmose. 


۸ - دربارة ۲۱۷۷۵08 نگاه كنيد به: 
Geschichte des alten 0۲۱۵۱۱۵ von‏ 
Klauber, Gotha 1919 S. 72; Meyer,‏ 
Geschichte 1, 2 S. 312.‏ 
Centaur. Kentaur.‏ - 19 


20 - Mythologie. 
21 - Homer. 22 - ۰ 
23 - ۰ 24 - Pindar. 


اسب. 


شگفتی يونائيان را از دیدن نخستين سواران 
يا مردمان بر اسب نشسته ميرساند'. 

اسب در سرزمين هند ناگزیر از ارمغانهاى 
اقوام آریائی است که بدانجا مهاجرت 
کردند. جز از پنجاب و سند هوای أن ديار 
بويزه جنوب آن» آنچنان نیست که اسبهای 
خوب بپروراند. پارینه چنین بوده و امروزه 
نيز جنين است. در ودا نام آسمانی برهمنان 
که آنهمه از اسبهای زیبا ياد شده. میرساند 
كه بخشى از کهنترین سرودهای آن پیش از 
ورود آریائیها به آن مرزوبوم سروده شده و 
ياداور دیاری است که از اسبهاى خوب 
برخوردار بود. از پرتو گردونه‌های اسبی بود 
که سرزمین پهناور هندوستان به چنگ 
آریائیها درآمد و برتری آنان را به بومیان 
آنجا ثابت ساخت. قربانن اسب از برای 
خدايان (اسومدهه") يكى از مراسم بسيار 
كهن ودا" است. بسيار قابل توجه است كه در 
ودا در قطعاتى كه دانستوتی" خوانده 
میشود. در ميان بخششهاى گرانبهایی كه 
سرودكويان ودا از شاهان و بزركان دريافت 
میکردند. جندين اسب بود بسا از بخشش 
پنجاه اسب سخن رفته است. در جين كه 
زمان تاريخى آنجا از پایان سدۀ سيزدهم 
پیش از میلاد آغاز مشود کر جه رمه و 
گلة گاو و گوسفند و خوک مردمان کشاورز 
آن ديار اسب نبود. در مراسم دینی آنان که 
بسرپرستی بزرگان و سران قوم انجام میشد 
گاو نر (ورزاو) و گوسفند و خوك فدیه 
میگردیدند در صورتی که در سرزمینهای 
همساية آنان. سکها" و ماساگتها" که از 
اقوام آریایی بودند و از آنان سخن خواهیم 
داشت, در دشتهایی که امروز ترکستان 
روسیه خوانده ميشود. از برای خدایان خود 
اسب قربانی میکردند. 

بعقيدة برتلو" مرکز پرورش اسب يعنى 
جایی که اسبهای وحشی تربیت شده و رام 
گردیده و از انسجا بهمراهی مردم 
بسرزمینهای دیگر رسیده, کوههای 
تیانشان "۲ در ترکستان شرقی, يا ترکستان 
جين است و از همین جا اسب و گردونة 
اسبی بچین درامد. در سال ۱۸۸۱ م. باز 
اسب وحشی در دزونگری" " ميان کوههای 
تيانشان و آلسائی"" بيدا شده است" 
چنانکه میدانیم سرزمینی که أمروزه 
ترکستان جين و تزکستان روس نامیده 
میشود, مرکز اصلی تمدن آریائیها بوده و 
بويزه کرانه‌های سیردریا و آمودریا (سیحون 
و جیحون) مهد تمدن تورانیان و ایرانیان 
است"" اما اسب عربی که بخوبى معروف 
است همان اسب ایرانی است که يس از 
افتادن ایران بدست تازیان پرورش يافته 


است. زيرا عسربستان در روزگار کهن 
سر زمين اسب خيز شناخته نشده است ١8‏ و 
در هيج جاى توراة از اسبهای كوير آن ديار 
سخن نرفته, هميشه سخن از شتر و خر 
ان‌جاست. نسقوش و کتیبه‌های اشوری 
همواره عربها را با خر و شتر و گوسفند 
نشان داده و ياد کرده است. هردوت 
لشکریان خشیارشا در جنگ یونان سخن 
میدارد, در ميان آنان از گروه عریها که جزء 
لشکریان بوده ياد کرده مینویسد: عربها با 
شتر می‌تاختند و در تندی از اسب واپس 
نمیماندند... شترسواران عرب در دنبال پس 
از هم اسب‌سواران بودند زیرا اسبها با 
شتران سازشی ندارند از اینرو بایستی پشت 
سر همه باشند كه اسبها نرمند. در 
نوشته‌های كهن هر جا كه سخن از عرب 
است با اسپ ياد نشده, جه سرزمين وى با 
جانورى بياباننورد و شكيبا و بردبار و 
اندک‌خور و بسياررو چون شتر بيشتر 
سازش دارد. استرابون (۶۳ قم - ۱۹ م( 
نوشته: در يمن اسب و استر نیست و بكفتة 
وی در مرز و بوم نبطيها هم اسب نسیست. 
بجای أن شتر بكار میبرند. زمان پرورش 
اسب در عربستان نباید قدیمتر از پایان سدۀ 
چهارم پیش از میلاد باشد.۲ نه اينكه فقط 
بلكه گردونه (ارابه) هم بدستیاری آنان 
بسرزمین‌های دیگر رسید. از اينكه میگوئیم 
اسب را نژاد هندواروپایی به اقوام دیگر 
شناساند. مقصود اسب پرورش يافته است» 
اسبی را که بكار انداخته و از کار آن سودی 


برند. اگر نه در همه جای روی زمين هر جا 


که آپ و هوای مساعد بود و هر خاکی که 
چراگاه و پناهگاهی داشت. از این جانور 
برخوردار بود» در غارهائی که استخوان 
مردمان هسزاران سال پیش بيدا شده 
استخوانهای اسب دیده شده است. اين 
جانور در هر جا که میزیست شکار آدمی و 
ماية خورش وی بود تا اينكه اقوامی که نظر 
بزبانشان هندواروپایی خوانشد آن را رام 
کرده از برای باربری بكار پردند و در آغاز 
آنرا به كردونه بستند و با گردونه‌های اسبی 
به پهنة کارزار درآمدند. 

بيشت اسب نشستن بگواهی تاريخ و آثار, 
بسيار مستأخرتر است. با گردونة جنگی 
ارمغان ديكرى از اقوام هندوارويايى به 
اقوام ديكر روئ زمين زشید و آن چرخ 
است كه يكى از بزركترين اختراع آدمی 
است. پیش از اينكه مصريها با كردونة اسبی 
آشنا شوند بارهای سنگین خود را با غلطک 
مسیکشیدند. پیداست که در روی زمین 


سخت و هموار چرخ بغلطک برتری دارد. 
باری را با جرخ کشیدن اسانتر است و کار 


زودتر انجام میگیرد. 


-١‏ نگاه كنيد به: 

L'Asie ancienne, centrale et sud 

orientale, par André Berthelot. Paris 
1930. p.21 

وبه: 

Mythologie der Griechen und Römer von 

Otto Seemann. Leipzig 1910 S. 


.186-191 
Asvamedha.‏ - 2 
Veda. 4 - Dûnastuti.‏ - 3 
۵ - دان 0808 بخشش + ستوتی أآلاأ5 ستايش» 
ياسياس در مقابل بخشش. 
نگاه كنيد به: 


Die Dênastuti's des Rigveda von Manital 
Patel. Marburg 1929 5. 6 u. 22 ۳ ۰ 
-سسلة پادشاهی تاریخی جين بدست‎ ۶ 
ورونگ ۷۷۵-۷۷۵۳9 از خاندان جو 190118 در‎ 
سال ۱۱۲۲ ق.م. بنیاد نهاده شد و فرمانروائی اين‎ 
خاندان تا سال ۲۵۶ ق.م. بايا ماند.‎ 


7 - Scythes. 8 - 5. 
9 - Berthelot. 10 - Thian-Schan. 
11 - Dezoungarie. 

12 - Altai. 


۳ - نگاه كنيد به: 
centrale et sud -‏ ,280168۴886 ۱۲۸۵۱۵ 
orientale, par André Berthelot. Paris‏ 
p.18- 19.‏ 1930 
په 
Brehms Tierleben 3. Band, 581116۳6,‏ 
Leipzig und Wien. 1900 S. 46.‏ 
۴ -دربارة تورانیان که از قبايل ايرانى بودند نگاه 
كنيد به مقالة «توران» در يسناء ج ١‏ تفسير اوستاى 
نگارنده صص ۵۳ - ۷۴ 
۵ - نگاه كنيد به: 
Geschichte des alten Persiens von‏ 
Justi, Berlin 1879 5. 1. 118 - 19.‏ 
۶ - هرودت در جای ديكر مينويسد: «آنگاه که 
سپاه کوروش به سارد (سپردا 502۳08) پایتخت 
ليديا رسید در دشتی با سواران کروزوس 
5 روبرو شدند و رزم‌آرایی کردند. 
کرروش چون سواران هماورد بدید بهراسید و 
چاره‌ای اندیشید. فرمان داد هم شتران بارکش 
لشکریان ايران را گرد آورند بار و بنه را از يشت 
آنها برگیرند و بر يشت اسبها نهند. سواران بيشت 
شتران برآمده بپهنة کارزار روی آوردند. چون 
بنزدیک سواران لیدیا رسیدند و چشم اسبهایشان 
به پیکر هراس‌انگیز شتران افتاد برمیدند و از پیکار 
روی برتافتند و کوروش اینچنین پیروزی یافت» 
جه بوی شتر خوش آیند اسب نیست. از آن دوری 
میکند. نگاه كنيل به: 
Hero. 1,80., VII, 86 - ۰‏ 
۷ - نگاه كنيل به: 
Strabon 16. 4,2,26; Hehn 5. 28 - 30.‏ 


۶ أسب. 


است. 


سکها" از زمان بسیار کهن گردونه‌های 
میکشیدند. داشتند. حمل و نقل اینان بهمین 
وسيله انسجام میگرفت. نقش اینگونه 
گردونه‌ها در روی ظروف آنان, در گور 
(قبراهای کرج " بيدا شده است." در هنكام 
جنگ ترویا" در آغاز سدة دوازدهم پیش از 
ميلاد. سران لشکر روی گردونه‌ها 
مینکن ٥‏ همجنين همزمانان انان 
حيتيها” و مصريها در روزكار رایسس دوم 
۱۲٩۲(‏ - ۱۲۲۵ ق.م.) و رامسس سوم 
(۱۱۹۸ - ۱۱۶۷ ق.م.) در پهنة کارزار با 
گردونه‌های جنگی در تكايو بودند. وازهٌ 
رتهشتر" در اوستا که در فارسی ارتشتار 
شده بخوبى ميرساند که از ديركاه ایرانیان با 
گردونة اسبی آشنا بودند ونام طبقة رزميان 
آنان از «گردونه‌سوار», ساخته شده است. 
اين واژه از دو جزء ترکیب یافته: نخست از 
رتهه “كه بمعنی گردونه يا ارابه است» در 
سانسكريت نيز رتهه" در لاتين را" در 
۳ 1 ع ۱۲۱ . 

فرانسه رو ودر المانى راد (چرخ)» دوم 
از مسصدر ستا که در فارسی ستادن و 
ایستادن گویيم. بنابراين رتهشتر» ارتشتار 
یعنی بگردونه ایستاده يا به ارابه برنشسته يا 
چرخ‌سوار. در ایران باستان ارتشتاران 
دومین گروه پیشه‌وران بشمار بودند در برابر 
آذربانان و کشاورزان و هتخشان یعتی 
نسخستین و سومین و جهارمين گروه 
پیشه‌وران كه پیشوایان برزیگران و 
دستورزان باشتد ۲۳ چنانکه دیده میشود نام 
طبق جنگاوران ايران باستان از نام گردونة 
جنگی است همان گردونه‌ای که اسبهای 
تيزتك ان ۳ بتكايو درم ىاورد. همچنین در 
اوستا از برای گردونه» وار واش" ۲ بسيار 
بكار رفته. از مصدر ورت" كه در يهلوى 
«ورتیتن» و در فارسی كرديدن شده است» 
از همین بنیاد است نوردیدن (با جزء يا 
پیشاوند نی ) و وردنه که بمعنی محور 
است. بنابراین گردون يا گردونه در فارسی 
با واش اوستایی از یک ريشه و بن است. 
ریتهیه ۲" در اوستا رتهیا" در سانسکریت 
که در پهلوی راس و در فارسی راه شده از 
ريشة رتهد؟' (گردونه) میباشد '. از آثار و 
نقوشی که در دست است پیداست که به 
اسب نشستن و سواره جنگیدن از یک زمان 
اسب به گردونه. رواج یافت. در سد؛ٌ هشتم 
پیش از میلاد در آسیای غربی جنگجویان 
سواره بمیدانهای جنگ درآمدند. چنانکه در 
لشکریان اشور اندکی پیش از سارگون دوم 
(۷۲۲ - ۷۰۵ ق.م.) ديده ميشودكه 
جنكجوبى بر اسبى نشسته و خادمى به 


اسب دیگر نشسته و اسب أن جنگجو را 
اداره میکند. در زمان آسوربانیپال"۲ (۶۶۹ 
- ۶۲۶ ق.م.) اسیهای رزمیان به زين و 
ستام اراسته شده و خادمان سواره که 
اسبهاى انان را در هنكام پیکار اداره 
ميکر دند ديكر ديده نميشوند. شک نيست 
که اسب به گردونه بستن یا بر اسب نشستن 
نزد اقوام اریایی قدیمتر است ورسم ديرين 
اینان است که رفته‌رفته به اقوام غیراریسایی 
رسد . كنتيم اسیای مرکزی. سلسله 
کوههای تیانشان"۲ مرکز پرورش اسب 
دانسته شده است. اين سرزمين که بعدها 
يس از دست‌اندازی مفول‌نژادان ترکستان 
جين و ترکستان روس خوانده شده. 
مرزوبوم دیرین اقوام ایرانی بوده, در ميان 
آنان سکها و دسته دیگری ماساگتها در 
پیرامون درياجة خوارزم (ارال) میزیستند. 
سكها همانند كه خاورشناسان و 
تاريخ نويسان به پیروی يونانيان انان را 
اسکیت؟" ياد ميكنند. داريوش در كتيبة 
بيستون آنان را سک" ناميده و از سه قبيلة 
انان نام ميبرد. كوروش سرسلسلهً 
هخامتشيان در سال ۵۹ قم در تسمال 
غربى ايران در جنگ با اينان كشته شده 
يس از دس تاندازى اينان بسسرزمين 
درنگین ۳ آنجا را بنامشان خوانده سكستان 
(سیستان) گفتند"". ماساگتها قبیله‌ای از 
سکها هستند که یونانیان آنان را مسگتای۳۸ 
«ماهیخوار»۲۱ است پیداست که اينان از 
قبایل ایرانی که در آسیای مرکزی بودند. 
نزد یونانیان اسکت خوانده شدند و هردوت 
مينويسد که اینان را ایرانیان سک نامند. 
همین قبایل هستند که ایرانیان باستانی 
چنانکه در اوستا و داستان ملى ما نام 
تورانیان به آنان داده‌اند. اين قبایل مانند 
همة قبایل ایرانی از روزگاران بسیار کهن با 
اسب سر و کاری داشتند. هزودت دربارۀ 
ماساگتها مینویسد: رخت و زندگی ماساگتها 
مانند سکهاست. سواره پا پیاده پیکار 
میکنند, به تير و تبرزین مسلح هستند. زر و 
مس نزد انان بسیار بكار میرود. تير و 
تبرزين انان از مس ساخته میشود. خود و 
کمربندشان بزر اراسته است. همچنین 
سيلهبند و دهنه و لگام اسبهای خود را با زر 
می‌ارایند... در ميان همه خدايان انان بسجز 
خورشيد خداى دیگر را نميستايند و از 
برای او اسب قربانی میکنند. زیرا عقيده 
دارند كه بايد از برای چالاک‌ترین خداوند. 
چست‌ترین و تندترین جاندار فدیه گردد۳ 
رکفت 558 5( 4 نز ا ۱ 

کزنقون ارمنیها نيز از برای سهر 
(خورشید) اسب قربانی میکردند "۳ 


اسب و گردونه در اوستا: از برای اينكه 
بدانيم گردونه و اسبی که آنرا میکشد تا به 
جه اندازه نزد ایرانیان گرانبها بوده بايد 
نگاهی به اوستا انداخت. آنچه دربارة اين 
دو در نامة دینی كه کهنترین اثر کتبی 
ایرانیان است: آمده بخوبی میرساند که در 
مرزویوم ایران دیرگاهی است که با گردونه و 
اسب آشنا هستند و میرساند كه دلیران و 
ناموزان این ديار در بهنة کارزار از اسب و 
گردونه بی‌نیاز نبودند. گروهی از ایزدان يا 


1 - Scythes. 2 - Kerch. 
-کرچ بندريست در كرانة شرقى شبهجزيرة‎ ۳ 
کریمه, در کنار درياى آزوف. در قديم در محل‎ 
کنونی کرچ شهر بسپورس 80880908 برپا بود.‎ 
در ایران‌باستان هم از گاوهای گردونه کش ياد شده‎ 
چنانکه در شاهنامه در داستان کیخسرو آمده:‎ 
ز گاوان گردنکشان جل هزار‎ 
همیراند پیش اندرون شهریار.‎ 
در مهريشت فقره ۳۷ از گاو گردونه‌ کش سخن‎ 
رفته است.‎ 

4 - ۰ 

۵ - تسرویا (۰۲۲۵۱2 ۲۲۵۷2) ۲۳۵12 ام‌روزه 
حصارلق نامیده ميشود. در آسیای صغیر در 
یک‌کیلومتری كرانة دريا آثار آن دیده ميشود. 
جنگ ده‌سالة يونان با ترویا که موضوع اشعار 
رزمی هومر ۲۱0۲16۲ میباشد. معروف است. 


6 - ۰ 7 - ۲۰. 
8 - ۰ 9 - ۰ 

10 - Rota. 11 - Roue. 

12 - Rad. 


۱۳ -دربارة بيشهورانكه در أوستا بيشتر Pishtra‏ 
خوانده شده نگاه كنيد به يشتها تفسیر نگارنده ۲ 


.۳۳۱ ص‎ 
14 - ۰ 15 - 
16 - nî. 17 - raithya. 
18 - rathya. 19 - ratha. 
نگاه كنيد به:‎ - ۰ 


۸۱۱۱۲۵۴۱50۳۱95 Wörterbuch von 
Bartholomae Sp. 1418 Sp. 1508. 
21 - Assurbanipal. 
نكاه کنید به:‎ - ۲ 
L'Asie 80616006 par Berthelot. .م‎ 20-21. 
23 - Thian-Tchan. 
24 - Scythe. Skyth. 
25 - Saka. 26 - Drangiana. 
-سک را در بسیاری از موارد ساك نوشتهام تا‎ ۷ 
مشتبه نشود به سگ جانوری که از آن در مقالة‎ 
بيش صحبت داشتم. چنانکه برخى نام سکستان‎ 
را که معرب سجستان است از سک دانسته‌اند.‎ 
نگاه كنيد به يسنا تفسیر نگارنده صص ۶۱-۶۰ و‎ 
.۱۵۴ به فرهنگ ایران باستان ص‎ 
28 - 1۰ 
29 -.- ۰ 
30 - ۲۱۵۲۵۵0۱05 1, 215 - 216. 
31 - Xenophon. 
.٠١؟ نگاه كنيد به يادنامة پورداود ص‎ - ۲ 


ام ری ۷ 


أسب. 


فرشتكان مزديسنا مانند خود ایرانیان 
رزم‌آزما بكردونة مینوی نشسته‌اند. از آنان 
است مهر که در اوستا و فرس هخامنشی 
متر' و در سانسکریت ميتر" خوانده شده 
است. 

مهر ايزد فروغ و پیکار و یاسبان عهد و 
پیمان است. اين ایزد بعدها با خورشيد 
تیزاسب که ياد كرديم یکی دانسته شده 
است. مهر ایزدیست دارای هزار چشم و ده 
هزار كوش و ده هزار پاسبان. در تفسير 
پهلوی (زند) مهريشت آمده اين گوشها و 
چشمها خود جداگانه فرشتگانی هستند که 
از سوی مهر گماشته شده‌اند تا از کردارهای 
مردمان آنچه را شنيدئد و دیدند وی را 
بياگاهانند. خود مهر بگردونة جهاراسبه 
نشسته از خاور به باختر شتابد. در 
گردونه‌اش ابزارهای جنگ انباشته شده تا 
دیوان و دروغ‌گویان و پیمان‌شکنان را بسزا 
رساند. در مهريشت که در نيايش و درود 
همین ایزد است در فقرات ۱۲۴ - ۱۲۵ 
آنه هه از برای باسباتى باكديتان ازو 
گشوده از گرزمان" درخشان روان گردد. 
گردونۀ زيبا و هموار رونده‌اش زرين و با 
زینتهای گوناگون آراسته است. این گردونه 
را چهار اسب سفید یکرنگ جاودانی که از 
چراخوری مینوی خورش يابند میکشند. 
سمهای پیشین آنها زرين و سمهای پسین 
آنها سیمین است. اين چهار تکاور به يوغ 
گرانبها بسته شده». در فقرات ۱۲۸ - ۱۳۲ 
آمده: «در گردونة مهر هزار کمان خوب 
ساخته شده و به زه گوزن آراسته و هزار تير 


به پر کرکس نشانده نهاده شده تیرهائی 


زرین‌ناوک که سوفارش از استخوان و 
چوبه‌اش از آهن است. در گردونة مهر هزار 
تیز؛ سرتيز و هزار تبرزین پولادین و هزار 
تيغ دوسره و هزار گرز؛ آهنین و كوبين 
زرين نهاده. اين ابزارها آنچنان خضوب 
ساخته شده که پیروزمندترین و بتندی 
نیروی انديشه پرتاب شوند». فقرات ۱٩‏ - 
۰ : «مهر برآشفته و آزرده به همان سوی 
که پیمان‌شکن است روی آورد و بخطا 
نرود: آنچنان که اسبهای پیمان‌شکنان در 
زیر سواران خود خیره‌سری کننند از جاى 
نجنبند و جست‌وخیز نکنند». فقرة ۵۲: 
«مرد بدکنش و فریب‌کار را ايزد مهر با 
گامهای تند و گردونة جست خود پذیره 
شود و او را نابود کند». فقرۀ ۶ «آری 
توئی ای مهر نابوده كنند مرد بداندیش» 
تویی دارندة اسبهای زیبا و گردونه‌های 
خوب». فقر؛ ۱۴۳ : «گردونة مهر ساختة 
خرد پاک آفریدگار است». فقرة ۶۷ : 
«گردونة مهر بلندچرخ است». فقرءٌ ۱۳۶: 


«چهار اسب سفید به گردونة مهر بسته شده 
وبا چرخ زرین کشیده شود». فقرءُ ۶۷: 
«گردونة مهر را فرشتةُ توانگری ارت" 
بزرگوار همی گرداند». گردونة ایزد سروش 
EE SSL‏ 
بسته شده جنانكه در يسنا ۵۷ فقرات ۲۷ ~ 
۸ آمده: «سروش پاک خوب‌بالای 


: پیروزمند گیتی‌افزای پاک و سرور ياكى را 


ميستاييم. او را چهار راهوار (َنوروَنت) 
سفید روشن درخشان پاک هوشمند بی‌سایه 
در سرای مینوی میکشند. سمهای شاخ‌سان 
انها زرکوب است. تندترند از اسبهاء تسندتر 
از باران, تندتر از ميغ (ابر)» تندتر از 
مرغهای پران, تندتر از تير خوب‌رهاشده». 
فرشتة نگهبان چارپایان سودمند که در 
اوستا درواسيا خوانده شده نيز داراى 
كروونه است* در فقرات ۱ - ۲ 
درواسپ‌یشت که در نيايش همین فرشته 
است آمده: «درواسپ توانای مزدا آفریدة 
اکا متا کت که جازيابان رد 
(يسو”) را درست (سالم) نگه دارد. کسی که 
چارپایان بزرگ (ستور) را درست نگه دارد. 
کسی که دوستان را درست نگه دارد. کسی 
که کودکان را درست نگه دارد. کسی که 
دارنسدة اسبهای زينشده و گردونه‌های 
گردنده و چرخهای خروشنده است ». در 
ميان ایزدان اندروای فرشته هوا هم با 
گردونه و چرخ زرين ياد گردیده است" 
همجنین ناهید نگهبان آب پارند نمايندة 
فراوانی به گردونه نشسته‌اند* . بسا در اوستا 
به فقراتی برمیخوریم که در آنها داشتن 
گردونه و اسب آرزو شده و دارایی آنها در 
ردیف خان‌ومان و زن و فرزند و گله و رمه 
ماية آسايش و زندگی خوش و خرم دانسته 
شده است. از أن جمله در فروردین‌یشت 
فقرات ۵۱ - ۵۲ امده: «کسی که فرورها را 
از خود خشنود کند. آنان در پاداش از برای 
او از مزدا درخواست کنند خانه‌اش از كله 
گاوان و گروه مردان بهره‌مند باد. از اسب 
تیزتک و كردونة استوار برخوردار ماناد». 
در آبان‌يشت فقرات ۰ - ۱۳۱ آمده: «ای 
ناهید پاک بی‌آلایش و توانا آرزومندم که 
مرا خوشبخت سازی و به شهریاری 
(دارایی) بزرگ رسانی, آن شهریاری که از 
خورش فراوان و بهر؛ بزرگ برخوردار باشد 
و از اسبهای شیهه‌زننده و از چرخهای 
خروشنده و از تازیانة شیبا"" و از انسار 
انباشته و از همد چیزهایی كه از برای 
زندگی خوب بكار آید. اینک مرا ای ناهید 
پاک آرزوی داشتن دو چالاک (اروند)"" 
است. یک چجالاک دوپا و یک چالاک 
جهارباء اين چالاک دويا (مرد دلير) از برای 


گردانیدن گردونه در پهنة کارزار و این 
جالاى چهاریا (اسب) از برای در هم 
شکستن دو بازوان لشکر لشکر در سنگر فراخ ع از 
چپ به راست و از راست به چپ». فقرۀ ۸۶ 
آبان‌یشت: «از تو ای ناهید. بايد مردان دلیر. 


۰ - 2 ۰ - 1 
۳ -گرزمان در اوستا گرودمان 980-0610808 
یا گرونمان 000808 یعنی سرای ستایش از آن 
بارگاه قدس مزدا و بهشت اراده ميشود. در 
فرهنگهای فارسی بمعنی عرش گرفته شده است. 
در پهلوی گرتمان 98۴617۳۵۳ گویند. 
۴- خود ارت فرشتة توانگری که در اوستا اشی 
Ashi‏ خوانده شده بگردونه سوار است چنانکه در 
ارت‌یشت فقرة ۱۷. 
© - درواسپا: درو 017/8 = درست +اسپا 8م85 
لفظاً يعنى درست یا سالم اسب يا دارندة اسب 
درست و سالم. اين اییزد به نگهبانی جاربايان 
سودمند گماشته شده و بنام بهترين و گرانبهاترین 
جاربايان که اس ناشد خوانده شده است. همین 
يشت نيز كوث يشت خوانده شده از واژۀ كئو 
gao‏ (گاو) که , سودمندترین جبائوران خسانكى 
است. گثوش 5ا4 فرشتة پاسبان جانداران و 
درواسپا هر دو نام یک ايزد است یعنی ایزدی که 
گاه بنام اسب وگاه بنام‌گاو ناميده ميشود. نگاه‌کنید 
به يشتها تفسیر نگارنده ج۱ ص ۳۷۲ 
۶ -پسو 085 
۷- جرخ دراوستا چ خر 62۷68 در 
سانسکریت چکر 8 در پهلوی چرک. در 
فارسی حرف راء پیش از حرف خاء درآمده 
است. چنانکه واژه‌های اوستائى وفر ۷۵/۲۵ در 
پهلوی وفر و در فارسی برف؛ سوخر 4062لا5 در 
پهلوی سخر و در فارسی سرخ و جزاينها. 
۸ - در رآم‌یشت فقر؛ ۵۶ اندروای» زرين خود و 
زریسن تاج و زریسن‌گردن‌بند و زریسن‌گردونه و 
زرين جرخ و زرین‌ابزار (جنگ) و زرین‌جامه و 
زرین‌کفش و زرین‌کمربند خوانده شده است. اين 
فرشته در اوستا ویو ا۷۵۷ نام دارد و فرشتة 
پاسبان هواست. در سانسکریت وایو ۷۵۵ در 
شته‌های پهلوی وای يا اندروای خوانده شده. 
در فرهنگهای فارسی دروای و اندروای بمعنی 
معلق و أويخته دانسته شده است و اين درست 
نیست» گویندگان بيشين آن را در اشعار خود 
درست بكار برده بمعنی هوا گرفته‌اند. اندروای 
ناگزیر از واژ؛ مركب انتروایو ال۷۵ ۸۸۲۵۲۵ آمده 


است. 
يشت ففرة 6 ۱ ازگردونةناهید و فقرة 
يشت ازكردونة 
چست پارند ياد شده است. پارند در اوستا 
پارندی ۳۵۲۵۳0 آمده. نگاه كنيد به: 
Foundation of the Iranian Religion, K.R.‏ 
Cama Orient. Insti. by Gray. No 5. p.‏ 
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۰ - بجاى تازيانة شيبا در متن آمده: خشوئویت 
اشترا ۵5017۵ ۷۵۳۷۵۵۷۷۷ = تازيانة زود 
باستان ص۱۹۷ و ۱۹۸. 


٩‏ - در آبان‌یشت 
٩‏ گشتاسب‌یشت و فقره ۵۶ تیر تیر 


11 - aurvant. 


۳۳/۸ 


اسپ. 


اسب تندرو درخواست کنند». در ارت‌یشت 
که در نيايش ایزد توانگری و پاداش است 
در ردیف بخشایشهای ایزدی از گردونه و 
اسب چنین ياد شده: «هر انکه اين ايزد را از 
خود خشنود کند در این جهان نیز پاداش 
يابد. به هر کجا که فرشتۀ ارت روی اورد 
در آنجا شادمانی است. در آنجا خان‌ومان 
خوب برپاست. از آنجا بوی خوش برآید, 
در انجا سازش و دوستی است. در انجا 
شهریاری است. در آنجا خورش فراوان 
است. در انجا انبارها انباشته است. در انجا 
بسترها گسترده است. در آنجا هم چیزهای 
گرانبها فراهم است. به هر کجا که ايزد ارت 
روی کند. سراهای خوب ساختهشدة انجا 
از ستوران بهره‌ور است, در آنجا تختهای 
زرین‌پایه نهاده شده و با بالشها اراسته 
ست زتان ازن بر اناا گوشراره و 
دست‌بند و گردن‌بند آرمیده‌اند. به هر کجا که 
فرشتة توانگری پای فرونهد در آنجا 
دختران زیباپیکر و بلندانگشت خلخالها به 
پا کرده و کمربند به ميان بسته دارند. آنچنان 
که دیدار آنان شادی بخشد. کسانی که از 
بخشایش فرشتة توانگری برخوردار باشند 
اسبهای تندرو و هراس‌انگیز و تیزتک‌شان 
گردونة استوار را بتکاپو درآورند و از نیزة 
سرتیز و بلندچوبه‌شان هماوردان از پیش و 
يشت بستوه آیند. ارت به هرکه روی گند 
شتران بلندکوهان و دلیرش در تکاپو و ستیز 
افتند. اری شتران همان کسانی که تو یار ان 
باشی, ای ارت براستی خوشا بکسی که تو 
يارش باشی. تو ای پربخشایش و پیرومند, 
مرا نیز يار باش». در گشتاسب‌یشت فقرة 
۶ و فقرة ۴۸ از زبان زرتشت برای 
کی‌گشتاسب پادشاه همزمان و پشتیبان وی 
از اهورامزدا فرزندان دلیر و گردونه‌های 
روان و اسبهای تیزتک پژوهش شده است. 
در تيريشت که در نيايش تیشتر فرشتة باران 
است در فسقر؛ ۵۶ گسوید: «ای زرتشت 
سپیتمان اگر کشورهای ایران تیشتر 
افر وغنده و فرهمند را از روی راستی 
انچنان كه بايد نيايش كند به این كشورهاى 
ايران لشكر دشمن دست نيابد و سيلاب و 
بيمارى و آسیب زهرآگین به آنها نرسد و نه 
گردونه‌ها و نه درفشهای برافراشتة دشمن». 
در اشتاد (ارشتات) يشت فقرات ۴ - ۵ 
آمده: «مردی که فرشتة راستی را از خود 
خشنود کند فرشتة توانگری ارت بدو 
كشايش دهد و به خان‌ومان زیبای خسروی 
به نيايش درآمده» و از همه گونه رمه و از 
همه پیروزی و از همه خرد و از همه فر 
برخوردار سازد. اگر ارت نیک بزرگوار به 
خان‌ومان زیبای خسروی بنیان کسی پای 


فرونهد هزار اسب و هزار رمه و فرزندان 
آزاده بدو ارزانی دارد». 

بسا در اوستا از یروی اسب سخن رفته از 
انجمله است در بهرام يشت. در این يشت 
بسیار دلکش ايزد بهرام که در اوستا 
ورتهرَغنّ خوانده شده و فرشتة پیروزی 
است ستوده شده است. پیداست که ایرانیان 
رزمازما در پهنة کارزار رستگاری و 
پیروزی از او خواستار بودند. در فقرات ١‏ 
- ۲۷ اين يشت ایزد بهرام خود را به پیغمبر 
زرتشت بنمود و هر بار به هیئتی که گویای 
زور و نیرویی است نمودار گشت. در ميان 
اين هيئتهاى دهگانه هفت بار به پیکر 
جاندارى جون ورزاو (كاو نر) و شتر و 
اسب و گراز و عقاب و جز اينها خويشتن به 
وخشور زرتشت يديدار ساخت. در يار ۹ 
اين يشت چنین امده: «فرشتة پیروزی 
اهوراافريده سومين بار خود را به بيكر 
اسب به زرتشت بنمود. اسبی زيبا و سفيد 
یکرنگ با گوشهای زرین و لگام زربفت 
انچنانکه از پیشانی ان دلیری هویدا بود». 
در تيريشت فقر؛ ۲۴ گوید: «اگر مردمان از 
ایزدان دیگر را نام برده و ستایند هرأینه من 
نیروی ده اسب نیروی ده گاو, ده كوف 
نیروی ابی ناورو خواهم گرفت».۲ در 
بهرام‌یشت فقرةٌ ۳۹ آمده: «همان پیروزی که 
بزرگان آرزومند أن بودند. بزرگ‌زادگان 
ارزومند ان بودند. ناموران جویای ان 
بودند. کیکاوس خواستار أن بود. ان 
[پیروزی] که نیروی اسبی در بر دارد. 
نيروى شتر سرمست در بر دارد. تیروی أب 
ناورو در بر دارد». مانند فقرءٌ ٠‏ دين يشت 
که در آغاز اين مقال ياد کردیم در فقره ۳۱ 
بهراميشت از نیروی بینایی اسب سخن رفته 
که در شب تیرۀ بی‌ستاره و پوشیده از ابر 
یک موی اسب که در روی زسین افتاده 
بخوبى تواند بازشناخت. ان موی از يال 
اسبی است يا از دم آن. دیگر از جاهائی كه 
در اوستا از اسب ياد شده است در يسنا ۱۱ 
فقرة ۲ میباشد اینچنین: «اسب‌سوار نفرین 
کند که اسبان [آئورونت] نتوانی بستن, نه بر 
اسبان نشستن, نه به اسبان لگام زدن» تو ای 
کسی که ارزو نکتی زورم را در انجمن 
گروه مردان در ميدان بنمایانی».۲ در 
مهریشت فقرءةٌ ۱ آمده: «ارتشتاران پر 
يشت اسب بمهر نماز برند. زور از برای 
اسبها و تندرستی خویشتن درخواست کنند. 
تا اینکه دشمنان را از دور توانند شناخت و 
هماوردان را از سیب رسانیدن توانند 
بازداشت و به بداندیشان کینه‌جوی توانند 
جيره كشت». در آبان‌یشت فقرة ۳ آمده: 


است. 


«يل جنگجو توس بر يشت اسب به ناهيد 
نماز برد زور از برای اسبها و تندرستی 
خویشتن درخواست. تا اینکه بتواند به 
هماورد کینه‌توز به یک زنش جير شود». 
ارزشی كه در ايران باستان اسب داشسته 
بخوبى از فركرد (فصل) هفتم وندیداد 
بيداست. در اين فرگرد از يزشك و 
آزمودگی و درمان وی سخن رفته. در پارة 
۱ أن از مزدی که بايد به او داد چنین ياد 
شده: «آتربان (پیشوای دینی) را درمان کنند 
در برابر آفرين نیک, خانخداى دودمان را 
درمان کنند در برابر ارزش يستترين 
ستور» دهخدای ده را درمان کنند در برابر 
ارزش یک ستور میانگین. شهربان شهر را 
درمان کنند در برابر ارزش بهترین ستوره 
شهریار کشور را درمان کنند در برابر یک 
كر دونة چهاراسبه»." چنانکه از اين فقرات 
پیداست مزد پزشکی که یک موبد را چاره 
بخشد دعای خير است. خر در ميان ستوران 
يعنى چارپان بزرگ کم‌ارزش‌تر از همه 
شناخته شده و از ستور میانگین يا متوسط 
گاو مقصود است و از بهترین ستور اسب 
اراده شده است. ژیرا در پارۀ ۴۲ أن فرگرد 
گوید: «یزشکی كه زن خانخدای را چاره 
بخشد مزدش یک ماده خر است: انكه زن 
دهخدای را درمان کند مزدش یک ماده گاو 
است. مزد درمان كردن زن شهربان یک 
ماده اسب است (مادیان). و مزد پزشکی که 
زن شهریار کشور را چاره بخشد یک ماده 
شتر است». در گزارش پهلوی (زند) یعنی 
تفسير پهلوی اوستا که از روزگار ساسانیان 
بما رسیده در تفسیر فقرهٌ دوم از فرگرد 
(فصل) چهارم وندیداد ارزش چارپایان 
بزرگ و خرد چنین معين شده: ارزش 
چارپای خرد (ميش و بز) ۳ ستير. ارزش 
یک ستور يست و کم‌بها (خسر) ۱۲ ستیر, 
ارزش یک ستور میانگین (گاو) ۲۲ ستيره 
ارزش یک ستور پربها (شتر يا اسب) ۳۰ 
ستیر. در نامه پهلوی شایست نشایست در 
فصل ول فقرءٌ ۲ آمده: «هر یک 


۱ - بجاى «آب ناوروه در متن آمده: آپ ناويه 
8 208 در گزارش پهلوی (زند) همین 
نقره «آپ ناوتاک» یعنی آبی که ناو در آن تواند 
تاخت يا آب قابل‌کشتی‌رانی (واطقواللهه داهه). 
۲ - میدان اسب‌دوانی مراد است در جایی که 
اسب هنر خود را به دلیران تواند نمود. 

۳ - بجای چهاراسبه در متن چتهرویوعت 
۵ آمده و این صفت است از برای 
گردونه (واش ۷85/8 يعنى چهار به يوځ بربسته 
با كردونة چهاراسبه. در نامة پهلوی دینکرد در 
فصل سوم فقرة ۲۳ از پورشسپ پدر زرتشت 
سخن رفته كويد که در گردونۀ چهاراسبه نشست. 


اسب. 


ستير' جهار درهم است». در يكى از قطعات 
اوستايى در ارزش يك اسب امده: «ارزش 
بهترين و برگزیده‌ترین اسب یک سرزمين 
برابر است با ارزش هشت گاو باردار».۲ در 
تيريشت فقرات ۱۳ - ۱۸ فرشتة باران 
تیشتر به پیکر اسب سفیدی درامده با ديو 
خشکی توش که آن هم بصورت اسبی 
درآمده اما اسب سياه و زشت و بی یال و 
دم در نبرد است. سرانجام تیشتر از کارزار 
پیروز بدر آید و باران به كشتزارهاى ايران 
فروبارد." در ارتيشت فقرات ۵۵ - ۵۶ 
تورائیان و نوذریان دارای اسبهای تندرو 
خوانده شده‌اند و در آبان‌شت فقرة ۹۸ 
آمده که نوذریان از ناهید اسبهای تندرو 
درخواست کردند و گشتاسب که از خاندان 
نوذر است داراي اسیهای تندرو گردید 
آپامتپات که مانند ناهید فرشتة نگهبان آب 
است چندین بار در اوستا تنداسب یا دارندۀ 
اسب تیزتک ياد شده چنانکه در يسنا ۰۲ 
فقرۂ ۵ و يسنا ۷۰ فقرة ۶ و آبان‌یشت. فقرة 
۲و جز اینها. در آبان‌یشت و كوش 
(درواسپ) يشت به گروهی از پادشاهان 
داستانی و چند تن از یلان و ناموران 
برمیخوریم که هر یک صد اسب و هزار گاو 
و ده هزار گوسفند از برای ناهید ايزد اب و 
درواسپ فرشتة نگهیان چارپایان فدا کرده 
از آنان رستگاری و کامیابی درخواستند. 
نامورانی که فديه آورده‌اند اینانند: هوشنگ 
پیشدادی. جمشید اژدهاک (ضحاک): 
فریدون پسر آتبین, نریمان گرشاسب. 
افراسیاب تورانی, کیکاوس, کیخسرو توس 
(طوس)؛ پیران ويسه. کی‌گشتاسب و جز 
اینان. از برای نمونه برخى از آنان را ياد 
مسيكنيم: در آبان‌یشت فقرات ۲۱ - ۲۳ 
آمده: «از برای ناهید هوشنگ پیشدادی در 
بالای كوه هرا" (البرز) صد اسب و هزار گاو 
و ده هزار گوسفند فدا کرد و از او 
درخواست کرد که در همه کشورها 
بزركترين يادشاه گردد و به همه ديوها و 
مردمان و جادوان و بريان و كويها و 
کرپنهای ستمکار چیره شود ؟ و دوسوم از 
دیسوهای مازندران و نایکاران ورنه" را 
برافکند. ناهید فدية او پذیرفته ویرا کامروا 
ساخت». در فقرات ۲٩‏ - ۳۱ همان يشت 
گوید: «اژدهاک سه‌پوزه در سرزمین بابل از 
برای ناهید صد اسب و هزار گاو و ده هزار 
گوسفند فدا کرد و آرزو داشت چنان توانا 
گردد که هفت کشور روی زمين را از 
مردمان تھی کند. ناهید او را كامياب 
نساخت». در فقرات ۹ - ۵۱ آن آمده: 
«يل کشورهای ایران و آرایند؛ پادشاهی, 
کیخسرو در كنار درياجة زرف و فراخ 


حيجست (ارمیه) صد اسب و هزار گاو و ده 
هزار گوسفند فدا ساخت و درخواست كرد 
که در سراسر کشورها بزرگترین شهریار 
شود به دیوان و مردمان و جادوان و پریان و 
کویها و کرپنهای ستمکار دست يابد و در 
يهنة کارزار گسردونه‌اش در تکاپو از 
گردونه‌های ديكران بيش افتد و به کمینگاه 
دشمن بدخواه كه سواره به پیکار آید گرفتار 
نگردد». در گوش‌یشت فقرات ۲۱ - ۲۳ 
نچنین آمده: «يل کشورهای ايران و آرايندة 
پادشاهی, کیخسرو. صد اسب و هزار گاو و 
ده هزار گوسفند از برای ناهید فدا کرد و از 
او درخواست که روبروی درياجة زرف و 
فراخ چیچست. افراسیاب بزهکار تورانی را 
بکشد. برای كين پدرش سیاوش دلیر که به 
بیداد کشته شد و برای كين اغريرث دلیر».۸ 
در آغاز مقال گفتیم اسب ماده يا مادیان 
«اسیا» میباشد. در گاتها که از سرودهای 
خود وخشور زرتشت است در يسنا ۴۴ 
(اشتودگات) بند ۱۸ پیغمبر بمزدی که بايد 
بدو برسدء یادآوری کرده فرماید: «چگونه 
ای ارديبهشت (بهترين راستى) به آن مزد 
اززانی خواهم شد. به آن ده ماديان با 
[جفت] نر و يك شتر که به من بيمان داده 
شد». بجاى وازهُ «نر» در متن أرشنة أمده, 
چنانکه پیداست از آن اسب نر» جفت ماده 
اسب, اراده شده است. ارشن که در يهلوى 
كوشن'' یا وشن شده بجندين معنی بكار 
رفته: نخست بمعنى مرد در برابر زن. دوم 
بمعنی دلیر. نام چارمین شاهتشاه هخامنشی 
پسر داریوش از همين واژه ترکیب شده: 
خشيارشن ١‏ (خشایارشا). خشيه"أ, شاه + 
ارش" دلیر؛ يعنى دلیر شاهان. سوم بمعنی 
اسب نر. گذشته از بند ۱۸ يسنا ۴۴ که ياد 
كرديم بهمين معنى در أوستا بسيار بكار 
ركه و بسا از رای بازشتا غین اساي فر 
و گاو نر از اسب و شتر و گاو ماده, ارشن 
آورده شده چنانکه از برای بازشناختن اسب 
و شتر وكاو ماده از نر آنها واژة دئنو"' (در 
پهلوی دنوتک)۹" بكار رفته است. كشن در 
فارسی (گوشنٍ پهلوی. ارشن اوستایی) 
بمعنی اسب نر امده: 

ز دشت رمکله در هر قرانی 

بگشن آید تکاور*" مادیانی. 

همچنین كشن در فارسی مانند اوستا بمعنی 
هم چارپایان نر است جون گشن اشتره 
ميش گشن, گشن بز". همین واژه در 
كشنسب (گشن + اسپ) که نام آتشکد؛ 
آذرگشنسب (گشسب) بوده در آذربایجان 
بجای مانده است و در نام جشنسف. شاه 
فدشوارگر (پتشخوارگر) در طبرستان که 


نامة معروف تنسر بدو نوشته شده دیده 


۳۰۳۹ 


اسب. 


ميشود"!. سياوش که در يهلوى وگاهی در 
فارسى سياوخش كويند در اوستا سياورشن 


١‏ -ستير همان است که امروزه سير كوئيم. 
۲ - نكاه كنيد به: 
Wörterbuch von‏ ۸۱۱۱۲۵0۱۹۰۳۱95 

Bartholomae. Sp. 217.‏ 
۳ -نگاه كنيد به يشتها تفسير نگارنده ج۱ 
صص ۳۷۱-۳۲۴. در بندهش فصل ۷نیز از بيكار 
تشتر و ابوش سخن رفته است. 
۴ - دربارة نوذر و خاندان وی نگاه كنيد به يشتها 
ج۱صص ۲۶۵ - ۲۶۷. 

5 ۰ 

۶ -کوی ۱۵۷(کی)؛ شهریار دیوبسنان. کرپن 
0 پیشوای دیویسنان. 
۷-ررنه ۷۵۲۵08 گیلان» دیلم (؟). 
۸- درباره ناموران دیگری که اسب و گاو و 
گوسفند فدیه آوردنند نگاه كنيد به يشتها ج۱ 
آبان‌یشت: فقرات ۲۶ - ۳۶ فقرات ۳۳ - ۳۴ ؛ 
فقرات ۳۸-۳۷ ؛ فقرات ۴۱ - 57 ؛ فقرات ۴۵ - 
۶ فقرات ۵۷ - ۵۸ ؛ فقرات ۶۸ - ۶۹ ؛ فقرات 
۲- ۷۳: فقرات ۸۲-۸۱ و كوش يشت: فقرات 
۳ ۴؛ فقرات ۹-۸؛ فقرات ۱۳ - ۱۴ ؛ فقرات 


۳۰-۲۹ 
9 - ۰ 10 - ۰ 
11 - Khshayûrshan. 
12 - Khshaya. 13 - Arshan. 


14 - daénû. 15 - denutak. 
خمسا نظامى چ بمبئى جاص 19. در چاپ‎ - ۶ 
وحيد (حاشیه) آمده: رم‌گله نام حاص بياباليست‎ 
(در حدود ارمن) در انجمن‌آرا «بدشت اتكله در‎ 
هر قرانی» ياد شده است:‎ 
شنيدم كه چل ماديان كشن كرد‎ 
یکی تخم برداشت از وی بدرد.‎ 
(شاهنامه در داستان رفتن رستم نزد شاه سمنگان).‎ 
نگاه كنيد به مقدمة الادب زمخشری چ‎ - ۷ 
۷۳-۷۱ لييسيك صص‎ 
نگاه كنيد به يشتها ج۲ ص ۲۳۹. كشن در‎ - ۱۸ 
فرهنگهای فارسی چنانکه در لغت اسدی بمعنی‎ 
انبوه و بسیار گرفته شده. ابرشکور گفت:‎ 
سپاه اندک و رای و دانش فزون‎ 
به از لشكر كشن بی‌رهنمون.‎ 
در فرهنگهای دیگر فارسى همین معنى تکرار‎ 
شده است. نظر به اصل ابن واژه بايد بمعثى دلير‎ 
باشد و به استعاره بمعنى انبوه غالباً در اشعار‎ 
صفت سياه يا لشكر آورده شده است و در موارد‎ 
ديكر بايد بمعنى نيرومئد يا برومئد باشد چون‎ 
سر وكشن يا درخت گشن:‎ 
از ايوان كشتاسب تا بيش کاخ‎ 
درختى كشن بيخ و بسيارشاخ.‎ 

دقيقى (در شاهنامه). 

در قابوس‌نامه در تعريف اسب «دم كشن ودراز» 
آمده و ناگزیر بمعنی مجازی انبوه گرفته شده 
است. همچنین است جملة «زاغی در حوالی آن 
بر درختی كشن خانه داشت» در کلیله و دمنه. نگاه 
كنيد به قابوس‌نامه چ تهران ۲ ه.ش. ص ۸۷ 
وكليله و دمنه بهرام‌شاهی چ تبریز ۱۳۰۴ هجری 
ص ۰۱۶۳ 


2 


آمده' سيار سياه #ارشنن 0 


أسب. 
٠‏ 


يعنى دارندة اسب سیاه. در فروردينيشت 
فقرة ۱۱۴ یکی از پارسایان سياوسيى” 
خوانده شده و به وی درود فرستاده شده 
است. سیاوسپی در معنی با سیاوش یکی 
است. در أبانيشت فقرۂ ۱۲۰ ارشن بمعنی 
اسب با تعبیر بسیار شاعرانه بكار رفته 
بمناسبت اينكه ناهید ايزد آب است چنین 
گوید: «برای ناهید اهورامزدا از باد و باران 
و ميغ (ابر) و تگرات چهار اسب (ارشن) 
ساخت. ای سپیتمان زرتشت هماره از اين 
[چهار اسب] باران و برف و ژاله و تگرگ 
فروریزد». باز هم در اوستایی که امروزه در 
دست داريم به فقراتى برميخوريم كه از 
اسب و گردونة اسبی سخن رفته" برای اينكه 
سخن دراز تكردد به همین اندازه بسنده 
كرديم. بايد به ياد داشت اوستایی كه امروزه 
در دست داريم جهاريك اوستائى است که 
نياكان ما در روزگار ساسانیان داشتند 
ناگزیر در اوستای بزرگ بیش از اینها از 
اسب سخن رفته بود. در نامة پهلوی دینکرد 
که در نخستین نیمه سدهً نهم میلادی 
(نخستین نيمة سدف سوم هجری) نوشته شده 
و در آن زمان هنوز اوستای بزرگ به 
استثنای یک دو نسک همه موجود بوده در 
بسخشهای هشتم و نهم آن نامه پهلوی 
بيست ويك نسک اوستا هریک بنام خود ياد 
گردیده و از گفتار هر يك از آنها کم و بیش 
سخن رفته است. 

از مندرجات دینکرد به اختصار میتوان 
دانست که نسکهای ازدست‌رفته دارای جه 
مسطالبی بسوده* و از خلاصه‌ای که از 
مندرجات نسک پانزدهم موسوم به 
نیکاتوم ۲ بدست می‌آید میدانیم که در اين 
نسک به شکاربانان اسبهای وحشی اندرز 
داده شده: «در شکار اسبهای وحشی بی‌پروا 
نباشید. آنچنانکه به آنها آسیب رسانید». از 
این جمله دانسته میشود که سخن از زمانی 
است که هنوز اسبهای وحشی موجود برده 
و شکار آنها رایج. ديكر بگفتۀ دینکرد در 
نسک هجدهم که سکاتوم" نام داشته چنین 
آمده بود: «اخر اسبان که پاک نباشد. الوده 
و شوخگن نگاه داشته شود آنچنانکه از داد 
(قانون) بیرون باشد گناهی است درخور 
سزا»". 

بسیار جای افسوس است که شانزدهمین 
نسک اوستا نامزد بهگنبامرنیجت "۱ نسکی 
که در مقالك سگ (فرهنگ اران باستان ص 
۰ از آن سخن داشتیم از دست رفته 
است. این نسک که دارای ۶۵ فرگرد (فصل) 
بوده مانند نیکاتوم و سکاتوم از نسکهای 
داتیک ' آیعنی قانونی بشمار میرفت. فقط از 


شنود و بسختی شکیبا بود...» ". 


مندرجات دینکرد ميدانيم که در اين نسک 
گرانبها بویژه از جانوران مانند سگ و اسب 
سخن میرفته. انچه ممكن پبوده از روی 
مطالب دینکرد دربارژ سكف استخراج شود 
ياد کردیم و گفتیم یکی از فرگردهای آن 
نامزد به پشوش‌هئوروستان "۲ یعنی قوانین از 
برای سكف شبانی. بگواهی دینکرد میدانیم 
که چندین بخش گنباسرنیجت ستورستان و 
ارتشتارستان نامیده میشدند. ستورستان 
قوانينى بوده از برای چارپایان بزرگ و خرد 
چون اسب سواری و بارکش و استر و خر و 
گاو و ميش (گوسفند) و بز. ارتشتارستان 
قوانینی بوده دربارة لشکریان و رزمیان. در 
این دو فرگرد از سزای کسی که به چارپایان 
آسیبی رساند و به انها زخمی زند و تاوانی 
که بايد پرداخته شود سخن رفته بود. 
همچنین در قوانین سپاهیان از یوشاک و 
خوراک و زین‌افزار (سلاح) و اسبهایی که 
بايد در هنكام جنگ از برای آنان برگزید 
سخن ميرفت و از پرستاری و درمان 
خستگان پهنة کارزار و از خوراک و تیمار 
اسبهای رزمیان و از بیطار كه ستورپزشک 
خوائذة یف 

اسب در نسوشته‌های پهلوی و پازند و 
فارسی: در نوشته‌های دینی پهلوی و پازند 
و فارسی چندین بار از اسب ياده شده از 
ميان آنها در مینوخرد فصل ۶۱ پارة ۲۴ 
آمده: «اسپ الوس اسبان رت»؛ یعنی اسب 
سفيد رد (سالار) اسبان انت ۳ در بندهش 
فصل ۲۴ که از ردان يا سالاران هر جيز 
سخن رفته در يارة ۳ گوید: «فرتوم اسپ. 
(سوسیا) الوس زرت‌گوش: شیت‌ورس» 
سبيت چشم پوست. فراج تاشیت. أن هست 
اسپان رت»؛ يعنى نخست اسب سفید 
زردگوش و درخشان‌موی و سفید پلک 
چشم خوب ساخته‌شده, سالار اسبهاست ۱۵ 
در نسوروزنامة خیام دربارة اسب آمده: 
«چنین گویند كه از صورت چهارپایان هیچ 
صورت نیکوتر از اسب نیست. جه وی شاه 
هم چهارپایان چرنده است و گویند آن 
فرشته که كردونة آفتاب کشد بصورت 
اسپیست الوس نام ... و همو [خسرو پرویز] 
كويد که پادشاه سالار سردان است و اسب 
سالار چهارپایان و گویند هر اسبی که رنگ 
او رنگ مرغان بود. خاصه سپید ان بهتر و 
شایسته تر بود...». باز در نوروزنامه در 
ردیف نامهای اسپان بزبان پارسی چنین 
أمده: «الوس, چرمه» سرخ چرمه...» و جز 
آن و در چند سطر دیگر گوید: «اما الوس 
ان اسبست که گویند اسمان کشد و گویند 
دوربین بود و از دورجای بانگ سم اسبان 

۶ 


است. 


چنانکه دیده میشود مندرجات نوروزنامه با 
آنچه از مأخذ کهنتر که دربارة اسب ياد 
كرديم سازش دارد. جز اینکه واژ؛ الوس که 
نام اسب پنداشته شده درست نیست. فقراتی 
كه از مینوخرد و بندهش یاد کردیم بخوبی 
گویاست که الوس صفت است بمعنی سفید. 
الوس يا اروس در پهلوی برابر است با واژة 
اوستایی ائوروش"" که بهمین معنى است. 
در سانسکریت اروس" بمعنی سرخ‌فام 
امدهاست. در اوستا اسوروش و در 
نسوشته‌های پهلوی الوس (اروس) بسیار 
بكار رفته و در همه جا لفظ مترادف 


۰ ۵ 1 
- 2 
0۱۰ - 4 
۵ - نگاه كنيد به فقرات ۱۱ - ۱۲ و ۵۲ رام‌یشت 
ورفقرة ۳۹ زامياديشت. سناویذک یکی از 
نابكارانى است که بدست گرشاسب كشته شده. 
در فقرات ۴۳ - ۴۴ زامياديشت دربارة او آمده: 
سناویذک چنین گفت: «من هنوز نابرنا هستم» 
آنگاه كه برنا(بالغ) شوم زمين را جرخ و آسمان را 
گردونة خود سازم, سپندمینو را از گرزمان و 
اهریمن را از دوزخ تبره بیرون آورم. اینان هر دو 
بايد گردونة مرا بکشند». 
۶ - دربار؛ کتاب پهلوی دینکرد نگاه كنيد به 
فرهنگ ایران باستان صص ۲۱۰ - ۲۱۱. 


3 - ۰ 


7 ۰. ۰ 8 - ۰ 

4- نگاه كنيد به: 
and‏ 50 .م Dinkard, by Sanjana Vol. XV‏ 
Vol. XVI P.45;‏ 


ZoroastrianCivilisation ByOM.N.Dhalla, 
New York 1922, p. 183-4. 
10 - Ganaba-Sarnijat. 
11 - ۰ 
12 - (۵ ۰ 
ستورپزشک: در مقدمة الادب زمخشری از‎ - ۳ 
برای بیطار در فارسی بجشک ستور آورده شده‎ 
است. در اين چند سال احير بجای بیطار‎ 
دامپزشک گفته‌اند. خود کلم بیطار بايد معرب از‎ 
لاتين باشد که در نرانسه‎ 18 
شده است و برخی به كلمة یونانی‎ 768 
كه بمعنی اسب است متتقل شده‌اند.‎ 5 
دربار؛ متورستان و ارتشتارستان نگاه كنيد به:‎ 
و به دینکرد‎ 5 8 E ,املا‎ XXXVI, .م‎ 84 - 0. 
00۵85۳0[0 سنجانا كه در آنجا گنباسرنیجت‎ 
خوانده شده: متن يهلوى 13 - 5و ترجمة‎ 
5 - 10 انگلیسی صص‎ 
Dinkard Vol. XVI by Sanjana. 
نگاه كنيد به:‎ - ۴ 
Manyo-Khrad, by E. West, .م‎ ۰ 
نگاه كنيد به:‎ - ۵ 
Bundehesh, von ۴۰ Justi, 5. ۰ 
نگاه کنید به نوروزنامة خيام به اهتمام مجتبی‎ - ۶ 
مینوی طهران ۱۳۴ ه.ش. صص ۵۱ - ۵۲و ص‎ 
۱.۴ 


17 - ۰ 18 - ۰ 


أسب. 


۳1 


اسپ. 


سبيت أوسعانى و سیت يهلوئ انبنث؛ 
همجنين در اوستا به واژة مركب 
انوروشاسب" (انوروش + اسپ) برميخوريم 
كه نيز صفت است بمعنى دارند؛ اسبهای 
سفيد و اين صفتى است که از برای ايزد مهر 
آورده شده چنانکه در فقر؛ ۱۰۲ مهريشت 
گفتیم مهر ايزد فروغ و عهد و پیمان است و 
بعدها با خورشید یکی دانسته شده بنابراین 
كردونة مهر یا گردونة خورشید که اسبهای 
سفید أن را مسیکشند یکی است. خود 
خورشيد در اوستا هسميشه صفت 
ائوزوت‌اسپ (تسنداسب) آمده است.* در 
قابوسنامه جمله‌ای كه دربارة اسب آمده 
ميرساند كه اسب نزد ايرانيان هميشه كرامى 
و أرجمند بوده: «و حكماء كفتهاند كه جهان 
به مردمان بپای است و مردم به حيوان و 
نيكوترين از حيوانات اسب است كه داشتن 
او هم از كدخداييست وهم از مروت»,” 
كفتيم در اوستا آمده نوذریان از ناهید. 
فرشتة آب. اسبهای تندرو درخواست کردند 
و گشتاسب که از خاندان نوذر است دارای 
اسبهای تندرو گردید. در سنت مزديسنان در 
ميان اسبهای کی‌گشتاسب, پادشاه همزمان 
زرتشت. اسب سیاهی بود بسیار گرانماید. 
روزی چسهار دست و پای آن بشکمش 
فرورفت و شاه از این پیش‌آمد افسرده و 
دلتنگ گردید. همه حکیمان از چاره و 
درمان فروماندند تا اينكه زرتشت که در آن 
هنگام از بدگویی دشمنان در زندان بود 
چهار دست و پای آن اسب را پیرون آورد و 
مايه شادمانی شاه و سران درپار گردید. از 
این معجزه گشتاسب و زنش و پسرش 
اسفندیار به پیغمبری زرتشت بیگمان شدند 
و بدخواهان وخشور بسزای خود رسیدند. 
این داستان دینی و معجزات دیگر پیمبر 
ایران را شاعر زرتشتی, زرتشت بهرام پژدو 
که در سد هفتم هجری در ری میزیست. از 
پهلوی برشتة نظم فارسی کشیده در تعريف 
آن اسب گوید: 

ز اسبان یکی بود در پایگاه 

که بودی ورا نام اسب سياه 

که او را گرانمایه‌تر داشتی 

ابر پشت او گردن افراشتی 

بميدان بكردار كوه روان 

كه با باد يهلو زدى هر زمان 

تن پیل‌وارش بزرين ستام 

تو كفتى عروسى است اندر خرام 

برافراخته كردنى همجو يبر 

كه غران شود بيش رويش هزبر 

كه تاختن جون بجستى ز جاى 

تو گفتی برو نيست خود دست و پای 

جو رفتى سوى رزم گشتاسب‌شاه 


نشستى هميشه بر أسب سياه 

چو بر پشت او رزم‌ساز آمدی 

بپیروزی از رزم بازآمدی". 

در بخش هفتم نامه پهلوی دینکرد که 
«زرتشت‌نامه» خوانده شده در فصل سوم 
فقر ۷۰ از چاره بخشیدن زرتشت. اسب 
گشتاسب را سخن رفته, اما آن اسب. 
شيدور(شيت) يا روشن و درخشان خوانده 
شده است* همجنين در بخش نهم دينكرد 
فصل ۲۲ در سخن از نخستين نسک 
(سوتکر) اوستاء در فقرة ۲ از اسب درخشان 
(شیت. شید) گشتاسب ياد شده است. در 
نامه پهلوی یادگار زریران. چسندین بار از 
اسب سياه خاندان گشتاسب ياد شده است. 
در جنگ کی‌گشتاسب با ارجاسپ تورانی 
زرير برادر گشتاسب بر يشت اسب سیاه 
برآمده بپیکار روی آورد. پ پس از کشته 
شدن زرير بدست ويدرفش يدر فش). اين 
اسب سياه بدست کشند؛ وى ويدرفش 
افتاد. يستور'' پسر زرير به خونخواهى يدر 
به يهن كارزار شتافت. اسب سياه كه 
ویدرفش بر پشت آن نشسته برد چون ن آواز 
بستور بشنید دست و پا بلند کرد و خروش 
برآورد. پس از زدوخورد ویدرفش از پای 
درآمده بدست بستور کشته شد. اسب سیاه 
دیگرباره به خاندان گشتاسب برگشت. 
بستور پیروزمند بر يشت اسب سياه نشسته 
و لگامش بدست كرفت و از میدان کارزار 
به کاخ گشتاسب درآمد"". همچنین در 
تناها ند جتدين بار از یک اسب سیا 
خاندان گشتاسب سخن رفته است. اسفندیار 
بسر گشتاسب بر يشت همین راهوار 
برگزیده و دلیر برآمده به رزم رستم شتافت: 
بفرمود تا زین بر اسب سياه 

نهادند و پردند نزدیک شاه 

جو اسب سیه دید پرخاشجوی 

ز زور و ز مردی که بد اندروی 

نهاد او بن نیزه را بر زمين 

ز روی زمین اندرآمد بزین 

بسان پلنگی که بر پشت 

نشیند برانگیزد از گور شور. 

يس از كشته شدن اسفندیار» برادرش 
پشوتن تابوت و خود و خفتان و اسب سياه 
اسفندیار را نزد گشتاسب برد: 

پشوتن همی رفت گریان براه 

پس يشت تابوت و اسب سیاه. 

کتایرن مادر اسفندیار, زنان و خواهران 
مويه کنان بسوی اسب رفتند: 

برفتند یکسر ز بالین شاه 

خروشان بنزديك اسب سياه 

بسودند از مهر يال و سرش 

كتايون همی ريخت خاک از برش ۱ 


کزو شاه را روز پرگشته شد 
در أورد بر يشت او کشته شد. 


spita. 2 - 01‏ - 1 
۰ ۸ - 3 
۰ - 4 
۵ - خورشيد در اوستا هورخشئيت ۲۱۷۵۲۵ 
Khshaeta‏ آمده بسا هم بی صفت خششت خحشئت که 
پمعنی درخشان است. همین صفت است که در 
نام جمشيد هم دیده میشود و جداگانه هم در 
ادبیات فارسی بكار رفته است. گذشته از اینکه 
واژ؛ حور و هور یکی است و فقط هاء و حاء به 
هم تبدیل مییابد. در فارسی هیثت باستانی أن نیز 
بجا مانده: 
ز عکس می زرد و جام بلور 
سپهری شد ايوان پر از ماه و هور. فردوسی. 
جاهایی كه در اوستا خورشيد با صفات جاودانی 
و شکوهنده و تیزاسب آمده: خورشید نیایش 
فقرات ۵و ۶و ۷و ۹؛ خورشیدیشت فقرات ١‏ - 
۶ یسناافقر؛ ۱۱+ يسنا ۶۸ فقر؛ ۲۲؛ دو سيروزة 
خرد و بررگ فقرة ۱۱ و جر اینها. دربار؛ خورشيد 
نگاه كنيد به ج ۱ يشتها مقالة خورشيد ص ۳۰۴. 
۶ -نگاه كنيد به قابوسنامه به اهتمام سعید نفیسی 
طهران ۱۳۱۲ ه.ش. ص ۸۷. 
۷ - نگاه كنيد به: زرات؟ تشت‌نامه تألیف زرتشت 
بهرامبن پژدو به اهتمام فریدریک روزنبرغ 
پطرزبورغ ۱۹۰۴ م. صص ۵۷-۴۸. 
8 - نگاه كنيد به: 

Dînkard, by. 52۳۵02, vol. XIV .م‎ 6 
و به:‎ 

Sacred Books of the East, vol ۱, 

Pp. 66. 

4 - در متن بهلوى بجاى تورانی» خیون, آمده. 
نگاه کنید بهيسنا تفسير نگارنده ج۱ 


صص ۶۳-۶۱ 

۰ - بستور درست است نه نستور. نگاه كنيد به 
يشتها ج ۱ ص ۲۸۷. 

۱ - نگاه كنيد به: 


Das ۷۵۱۵۲-۵۲۱۲۵ von Geiger 5. 56.‏ 
١‏ -كتايون نامى است که در شاهنامه به زن 
گشتاسب داده شده و نام اصلی او اهید دانسته 
شده است. در مجمل‌التواریخ کتایون دختر قیصر 
روم ياد گردیده است. نگاه كنيد به مجمل‌التواربخ 
چ ملک‌الشعراء بهار تهران ۱۳۱۸ ه.ش. ص ۳۰. 
در بندهش پهلوی فصل ۳۱ فقرة ۸کتایون و 
برمایون از برادران فریدون ياد شده‌اند. نگاه كنيد 
به: 
SBE. by West vol. ۷ p. 133.‏ 
زن گشتاسب در اوستا هوتئوسا ۲۱۵۵05۵ 
خوانده شده. او نيز مانند شوهرش از خاندان نوذر 
است. از اين زن در راميشت فقرات ۳۵ - ۳۶ ياد 
شده. در فقرة ۲۶ گوش‌یشت زرتشت امیدوار 
است که هوتلوسا به دين راستین وی گرود. در 
نوشته‌های پهلوی نیز چنانکه در یادگار زريران» 
زن کی‌گشتاسب هوتس نامیده شده است. نگاه 
كنيد به يشت‌ها ج ۱ ص ۲۶۷ و ص ۳۸۷ دربارة 
كتايون و برمایون نگاه كنيد به همان کتاب 
ص ۱۹۴. 


١1١١1١‏ أسب. 


1 اتسينا 


كفتيم سياوش كه در اوستا سياورشن' آمده 
لفظاً بمعنى دارندة اسب سياه من ىباشد 
(سیاو" + ارشن ). در شاهنامه نيز اسب او 
سیاه‌رنگ ياد شده است. در داستان گذشتن 
وى سواره از آتش چنین آمده: 

چو زینگونه بسیار زاری نمود 

سیه را برانگیخت بر سان دود... 

شگفتی در آن بد که اسب سیاه 

نميداشت خود را از آتش نگاه 

سیاوش سیه را بدانسان بتاخت ۱ 

تو كفتى كه اسبش به اتش بساخت. 

اسب سياه كشتاسبى يادآور اسب سياه 
خسرو پرویز ساسانى است كه برای رنگش 
شبديز خوانده شده يعنى شب‌مانند يا سياه 
چون شب" نظامی در خمسةً خود آن را 
چنین تعريف كرده: 

هر آخور بسته دارد ره‌نوردی 

کزو در تک نبیند باد گردی 

سبق برده ز وهم فیلسوفان 

جو مرغابی نترسد زآب طوفان 

بيك صفرا که بر خورشید راند 

فلک را هفت میدان بازماند 

بگاه كوه کندن آهنین‌سم 

گه دریا بریدن خیزران‌دم 

زمانه گردش و اندیشه‌رفتار 

چو شب کارآگه و چون صبح بیدار 

نهاده نام آن شبرنگ شبدیز 

برو عاشق‌تر از مرغ شب‌آویز. 

عشق و علاقه‌ای که ایرانسیان از دیرباز به 
اسب داشتند در قرون پس از استیلای عرب 
هم از آثار گویندگان ايران هسویداست و در 
گفتار سخنسرایان بزرگ به ابیات بسیار نغز 
و دلکش دربارةٌ جانور بسیار دلاور دیده 
ميشود. از برای نمونه برخی از آنها را ياد 
ميکنيم. از آنهاست گفتار منوچهری: 

حبذا اسبی محجل مرکبی تازی‌نژاد 

نعل او پروین‌نشان و سم او خاراشکن 
بارکش چون گاومیش و حمله‌ور چون نره شیر 
گامزن چون زنده پیل و بانگزن چون کرگدن 
يوزجست و رنگ‌خیز و كرك بوى و غرم تک 
ببرجه آهودو و رویاه‌حیله گوردن 

چون زبانی اندر آتش چون سلحفات اندر آب 
چون نعايم در بیابان چون بهایم در قرن 
رام‌زین و خوش‌عنان وكش خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و را‌جوی و سیل‌بر و كوهكن 

يشت او و پای او و كوش او و گردنش 
چون کمان و چون رماح و چون سنان و چون 
مجن 

برشود بر بارۂ سنكين جو سنگ منجنيق 
دررود در قعر وادى جون بجاه اندر شطن 
بر طراز آخته يويه كند چون عنكبوت 

بر بدستى جاى برء جولان كند چون بابزن. 


در جاى ديكر در صفت أسب كويد: 
شخنوردى كه جو آتش بود اندر حمله 
همجنان برق‌مجال و بروش بادمجاز 
يايش از بيش دو دستش بنهد سیصد گام 
دستش از پیش دو چشمش بنهد سیصد باز 
بانگ او شير بلرزاند چون شيهة شير 

سم او سنگ بدراند چون نیش گراز 

چون ریاضتش کند رایض چون کبک دری 
بخرامد بکشی در ره و برگردد باز 

نه بدستش در خم و نه بيايش در عطف 
نه ببشتش در بيج و نه بپهلو در ماز 

بهتر از حوت به اب اندر وز رنگ به كوه 
تیزتر زآب بشیب اندر زآتش بفراز 

بگذرد زود بیک ساعت از پول صراط 
بجهد باز بيك جستن از كوه حراز (؟) 
ره‌بر و شخ‌شکن و شاددل و تیزعنان 
خوش‌رو و سخت‌سم و پاک‌تن و جنگآغاز 
كوش و پهلو و ميان و كتف و جبهه و ساق 
تيز و فربی و نزار و قوی و يهن و دراز 
برق‌جه بادگذر یوزدو و کوه‌قرار 

شیردل ببرقدم گورتک آهوپرواز 

بجهد گر بجهانی ز سر كوه بکوه 

بدود گر بدوانی ز بر تار طراز 

كه كن و بارکش و کارکن و راه‌نورد 
صف‌در و تیزرو و تازه‌رخ و شیرآواز. 
همو گوید: 

آفرین بر مرکبی كو بشنود در نیمه‌شب 
بانگ پای مورچه از زیر چاه شصت‌باز 
همچنان سنگی که او را سيل گرداند ز كوه 
كاه زآنسو كاه زینسو گه فراز و گاه باز 
چون کلنگان از هوا آهنگ او سوی نشیب 
چون پلنگان از نشیب آهنگ او سوی فراز 
اعوجی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزنعل 
رخش‌فرمان و براق‌اندام و شبرنگ‌اهتزاز 
شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
ببردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز 

كاه رهوارى جو کبک و گاه جولان جون عقاب 
كاه برجستن جو باشه كاه برگشتن چو باز. 
باز منوجهرى در جاى دیگر كويد: 

كاه بررفتن جو مرغ و گاه پیچیدن چو مار 
كاه رهوارى جو كبك و كاه برجستن جو كوى 
چون نهنگان اندر آب و چون پلنگان بر جبل 
جون كلنكان بر هوا و همجو طاووسان بكوى 
درشود بى زخم و زجر و برشود بى ترس و بيم 
همچو آذرشين” به آتش همچو مرغایی بجوی. 
عنصری در صفت اسب گوید: 

چهارپایی کش پیکر از هنر هموار 

نگارگر تنگارد جو او بخامه نگار 
جهنده‌ای که همی برق ازو برد رفتن 
رونده‌ای که همی باد از او برد رفتار 

به باد ماند و كس باد دید اپرنهاد؟ 

به ابر ماند و كس ابر دید آتش‌بار؟ 


به كوه ماند و مردم بدو گذارد كوه 
بمردمی كه شگفت است. كوه كوه گذار 
چو بشنوی بسر بانگ بر فرودآید 

چو بنگری برسد هر کجا بود دیدار 

چو چرخ گردد و بيرون رود درست ز چرخ 
به مار ماند و اندرجهد بدیدۀ مار 

گر از نشيب بسوى فراز خواهد رفت 
ستاره گردد و بر أسمان زند هنجار 
بپای بست کند. بركشيده كردن شير 
بدست رخنه کند» پای آهنین ديوار 

ز راستی كه بگردد همی گه ناورد 
گمان بری که بود دست و پای او پرگار 
جو آب جوشان باشد جو دست خواهد کند 
چو مرغ باشد. چون رفت بایدش هموار. 
مسعودسعد در تعریف اسب گوید: 

بده می که تا ياد آرد مرا 

ز شبدیز در زیر برگستوان 

چو چرخی روان در طلوع و غروب 
جو کوهی دوان در ضراب و طعان 
کمانش دو پایست و تيرش دو دست 
وليكن بجستن جو تير از كمان 

ز سمش همی در کف تعلبند 

شکسته شود پتکهای كران 

بدریای خون کشتی جانور 

رکاب و عنان لنگر و پادبان 

نجنبد جو كوه ار بداری ركاب 

بيرد جو باد ار ندارى عنان 

نه كشتى است ابريست بارائش خوى 
بر او تازیانه‌ست باد بزان 

خروشنده رعدش چه؟ - غران صهیل 
درخشنده نعلش چه؟ - برق یمان 


1 ۰. ۰ 

2 - Syûva. 3 - Arshan. 
شبدیز: شاید جزء دوم اين واژه دئسه‎ - ۴ 
باشد که بمعنی نما و نشان است از مصدر‎ 8 
دئس 0885 نمودن و نشان دادن که در اوستا بسیار‎ 
بكار رفته مانند جزو دوم واژه‌های تندیس و‎ 
فرخارديس و طاقدیس. بنابراین شبدیز یعنی‎ 
= شب‌نما. تبدیل سين به زاء در کلمه اسپریس‎ 
اسپری رکه ياد کردیم نظیر دارد. ديز و دیزه جداگانه‎ 
در ادبیات ما بمعنی سياه أمده و بویژه از برای‎ 
اسب سياه بكار رفته مانند شبرنگ و شبگون:‎ 
یکی شبگون كه نامش بود شبدیز‎ 
كرو برده ز صرصر در تک تیز.  آمیرخسرو.‎ 
ديز بمعتی سياه ندانستم از جه ريشه و بن است.‎ 
مشتبه نشود با دیز که همان دز دز (قلعه) میباشد و‎ 
نه با ديزه که از بنیاد واژۀ دیگری است.‎ 
صحیح أن آذرشست است. (دهخدا).‎ - ۵ 
-معانی لغاتى که در این اشعار بكار رفته:‎ ۶ 
محجل؛ اسب دست و پا سفید. رنگ؛ بز کوهی.‎ 
غرم؛ ميش کوهی. زبانی؛ مالک دوزخ. سلحفات؛‎ 
سولاخپای» سنگپشت. نعایم؛ ج‎ 


أسب. 


أسب. ۳۳۳ 


پیش از اينكه از اسب در تاريخ ايران نام و 
نشانی جوییم. بايد یاداور شویم که در سنت 
بسیار کهن ما پرورش اسب و هنر بر اسب 
نشستن از ایرانیان دانسته شده است. اين 
سنت را بلعمی چنین یاد میکند: «و زینت 
ملوک و اسپ نشستن و زین برنهادن او 
[طهمورت ] آورد»." ابن‌البلخی در فارسنامه 
گوید: «طهمورث زینت پادشاهان ساخت از 
اسپان برنشستن و بارها بر چهارپایان نهادن 
و لشكرها از بهر نخجير بدست آوردن»". 
در مجمل‌التواریخ آمده: «طهمورث بسيارى 
از جانوران وحشى اهلی کرد و شکار 
آموخت».۳ در نوشته‌های پازند و پهلوی 
آمده که طهمورت در هنگام سی‌سال 
اهریمن را اسب خود ساخت و گرد گیتی 
گشت. همچنین فردوسی در شاهنامه در 
داستان طهمورت گوید: 

برفت اهرمن را به افسون ببست 

جو بر تیزرو بارگی برنشست 

زمان تا زمان زینش برساختی 

همی گرد كيتيش برتاختى '. : 

اسب دركارنامة ایران باستان: انجه از 
اوستا و نوشته‌های پهلوی و پازند و پارسی 
ياد کردیم بخویی میرساند که اسب نزد 
ایرانیان از آفریدگان پاک ایزدی شمرده شده 
وياية ارجمندى داشت. بگواهی كارنامة 
ايران باستان يا تاريخ قديم* ايرانيان 
دوستاران اين جانور دلير بودند و از ديرباز 
ایران‌زمین پرورشگاه اسبان بود. آنچنانکه 
در سراسر گیتی اسبهای اين مرزوبوم بخوبی 
شسناخته شده بود. تاریخ‌نویس یونانی 
هرودت. همزمان هخامنشیان, در پانصد 
سال پیش از میلاد مسیح نوشته: «ایرانیان 
بفرزندان خود از ينج تا بيست سالگی سه 
چیز آموزند: اسب‌سواری, تمراندازی 
راستگوئی». " استرابون جفرافیانویس 
یونانی در پایان سدة پیش از میلاد در سخن 
از عادات و روم ایرانیان مینویسد: 
«ایرائیان جوان از ينج تا بيست سالگی 
کمان کشیدن و ژوبین انداختن و بر اسب 
نشستن و راست گفتن می‌آموزند... ایرانیان 
هميشه سواره با تير و کمان و وبين و 
فلاخن بشکار میروند». بگفتة هرودت و 
استرابون در روزگار هخامنشیان اسب از 
کودکی يار برگزيدة هر ایرانی بوده, 
نسویسندگان دیگر نيز از اسبهای زمان 
اشک‌انیان و ساسانیان ياد کسرده‌اند. 
هرودیانوس" نويسندة یونانی (۱۷۶ - ۲۴۰ 
م.) دربارة پارتها مینویسد: «پارتها کمان و 
اسیشان را مانند روميها فقط در هنكام 
جنگ لازم ندارند. بلكه از كودكى با آنها 
بزرگ ميشوند. وقتشان بشكار ميكذرد. 


هیچگاه تركش را از خود دور نمیکنند و از 
اسب فرود نمی‌ایند» هميشه انها را بكار 
میبرند جه در پیکار و جه در شکار»". در 
وی‌شو" نوشته شده و خاندان وی‌شو 


خوانده میشود. از سلسلهة خاندان وق و از 


بيش آمدهاى سالهای ۲۸۶ تا ۵۳۵ م. سخن 
میدارد. در فصل ۱۰۲ اين کتاب از ایران ۱۳ 
زمان ساسانیان ياد کرده مینویسد: «... 
هوای آنجا گرم است. خانواده‌ها يخ ذخیره 
میکنند. دارای جنندين دشت ریگزاریست 
که با کاریز آبیاری ميشود. گیاه و جانور اين 
سرزمین رویهمرفته مانند چین است. اما 
برنج و ارزن ندارد» دارای اسبهای تامبردار 
است همچنین خرهای بزرگ و شترهایی که 
برخى از آنها میتوانند در روز هفتصد ل 
راه ببيمايند. توانگران كشور داراى چسندین 
هزار از اینگونه جهاريايان هستند. از اينها 
گذشته اين كشور داراى فيلهاى سفيد و 
شيرها ميباشد و همجنين تخمهاى مرغان 
بزرگ. در آنجا مرغى است كه پیکرش بشتر 
ماند و پا دو بال خود بسيرد اما بلنديرواز 
نيست. این مرغ غ هم گیاهخوار است و هم 
گوشتخوار. آتش نيز تواند فروبردن. ۱ 


<> قرن؛ كوه سر. شخ؛ كوه؛ دامن سخت کوه. 
مجن ! سپر. شطن؛ ریسمان. طراز؛ نقش و نگار 
جامه. بدست؛ وجبء شبر. باز؛ فاصله و ميان دو 
دست که بطر فين کشیده شده باشد. اعوج؛ نام 
اسبى در جاهليت. عطف؛ پیچیدگی .باشه. واشق؛ 

مرغى است شكارى. ضرب؛ زدن شمشير. طعن؛ 
زدن نیزه. آذرشین؛ مخفف آذرنشین» سمندره 
حرباست. ناورد؛ جنگ. صهیل؛ شیهه و بانگ 
اسب. بزان؛ وزان. دن؛ خرام از مصدر دنیدن 
بمعنی خرامیدن و بنشاط رفتن. (اين لغات را 
آنچنانکه در فرهنگها أمده در اينجا ياد كرديم). 
(پورداود). 

١‏ -بلعمی چ هند ص ۳۸و نگاه كنيد به فرهنگ 
اپران باستان ج ۱ص ۲۳۶. 

۲ -فارستامة ابن‌البلخی به اهتمام لیسترانج و 
نیکلسون چ کمبریج ۹ ه.ق. ص ۲۸. 

۳ - مجمل التواريخ ج ملک‌الشعراه بهار تهران 
۸ ه.ش. ص ۰۳۹ 

۴ - دربار؛ طهمورث نگاه كنيد به تفسیر اوستای 
نكارنده. يشتها ج ۲ مقالة تهمورث» صص ۱۳۸ - 
داشتیم و گفتیم زین در اوستا زئن 28608 بمعنی 
ساز جنگ يا افزار و سلاح میباشد. در واژ؛ تبرزین 
معنی اصلی آن پجای مانده است. زیناوند که در 
اوستا زثنونت 286002۷301 يا ازینونت 
۷۱ آمده. صفت از برای طهمورث 
آورده شده است یعنی مسلح. در نوشته‌های 
پهلری زیناوند بهمین معنی است. اين کلمه در 
نوشته‌های ایرانی و عرب درست نوشته نشده. 
بنابراین به اسب زین نهادن یعنی جنگ افزار بر آن 


نهادن از براى كارزار. نگاه كنيد به مقالة نامبرده 
ص ۱۴۰. 
۵ -کارنامه» در پهلوی کارنامک: بمعنى تاريخ و 
تاريخجة زندگانی اشخاص, لغت درستی است. 
کارنامک ار تخشیر پاپکان که نام کتاب معروف 
پهلوی است يعنى تاريخ اردشیر بابکان در آغاز 
همین کتاب آمده: ودر کارنامک ارتخشیر پاپکان 
نوشته شده که يس از مرگ اسکندر...». در مقدمة 
شاهنامة ابومنصورى آمده: «و [از ] هر شارستان 
گرد کرد و بنشاند بفراز آوردن اين نامه‌های شاهان 
وکارنامه‌هاشان و زندگانی هر یک از داذ و پیداذ و 
آشوب و جنگ وآيبن». نگاه كنيد به بيست مقالة 
قزوینی به اهتمام عباس اقبال جزء دوم طهران 
۳ ه.ش. ص ۲۴. فرخی گوید: 
فسانة کهن وكارنامة بدروغ 
بكار ناید. رو در دروغ رنج مبر 
ابوحنيفة اسکافی گوید: 
زكارنامة تو آرم اين شگفتیها 
بلى ز دريا آرند لؤلؤ شهوار. 
منوچهری كويد: 
نگاه كن كه بنوروز چون شده‌ست جهان 
جوكارنامة مانی در آبگون قرطاس. 
خاقانى كويد (در تجفةالعراقین): 
قمری ز تو فارسی‌زبان گشت 
کارآسی کارنامه خوان گشت. 
ابوالفضل بیهقی مورخ مشهور در کتاب خود (چ 
وزارت فرهنگ E‏ .. و من که 
اب‌والفضلم درا يمن دنیای فریبنده مردم‌خوار 
چندانی بمانم كه كارنامة اين خحاندان آغزنویان] 
۰ ,1 ۲۱۵۲۵۵۵۱05 - 6 
de Strabon, XV, 3, 18,‏ 660۲60۳16 - 7 
Traduction nouvelle, par Amédée‏ 
Tardieu. 3. tome, 3. édition. Paris 1909,‏ 
.292-3 .م 
Herodianos.‏ - 8 
٩‏ -هرودیانوس: کتاب تاريخش در هشت 
بخش از بيش آمدهاى روزگار سارک ارل ۸۸۵۲ 
ا تا روزكار كورديانرس 60101801005 سوم 
یعنی از سال ۱۸۰ تا ۲۳۸ م. سخن میدارد. خبری 
كه از پارتها ياد ميكند از روزگار اردوان چهارم 
(۲۲۶-۲۰۹م.) است که با امپراتور روم الکساندر 
سوروس 581/8605 268006۲ جنگید. 
Wei-Shu.‏ - 11 ۷۷۵۱-۳۵۷۰ - 10 
Wel. 13 - Po-ssi.‏ - 12 
۴ -هر یک لی (ا!) در حدود ۵۶۷ متر است. 
- مؤلف جينى از سرزمين بايتخت ساسانيان 
كه در آن زمان بابل زمين بود سلوكيه؛ تيسفون 
سخن میدارد چنانکه ميدانيم برنج از هند به ايران 
رسيده. أيا در سدۀ ششم ميلادى كه زمان تأليف 
تاريخ نامبرده است برنج در ايران كشت نمیشد؟ 
يا اينكه سرزمين عراق كنونى مقصود است؟! 
همجنين ميدانيم كه فيل را از سرزمين هند به ايران 
می‌آوردند. خر بزرگ» استر و مرغ شتربيكرء 
شترمرغ است. نگاه كنيد به: 
A Chinese Account of Persia in the Sixth‏ 
Century by Kentok Hori, in Spiegel's‏ 
.247 .م ,1908 Memortal Volume,Bombay‏ 


۴ اسب. 
از دیرباز نویسندگان اسبهای سرزمین ماد را 
بسنیکی ياد کرده‌اند. از انان است 
يوليبيوس' یونانی كه در ميان سالهای 
۱ و ۱۳۰ ق.م. ميزيست. در جزء تاريخ 
روزگار خود مینویسد ۷۰۱ ۱۰): «سرزمین 
ماد از برای مردم و اسب خويش به جاهای 
دیگر برتری دارد, آنچنانکه اسبش در 
سراسر آسیا بهترین اسب بشمار ميرود. از 
اینرو پرورشگاه اسبهايى که از برای آخور 
يادشاهيست در ماد ميباشد». در زمان 
ساسانيان نیز اسبهای ماد مانند روزگاران 
هخامنشی و اشکانی بخوبی تامبردار بودند. 
امیانوس مارسلینوس نويسندة رومی که در 
هنكام جنگ ژولیان و شاپور دوم ۳۹ 
۹ همراه سياهيان روم بود در 
تاريخش از سرزمين الوند سخن رانده 
مينويسد: «مردمانى كه در اين ديار جاى 
دارند داراى كشتزارهاى گندم و موزارهاى 
فراوان هستند. از رودهاى بسيار و 
چشمه‌های روشن برخوردارند, چون 
خاکشان بارآور است خوشیخت‌اند. نزد 
آنان چراگاههای خرم و اسبهای نجیب يافت 
ميشود. از این اسبها نویسندگان پیشین هم 
سخن داشتند و ما خود دیدیم كه چگونه 
مردان ایران در پیکار بسیار گستاخ و 
نیرومند در تكايو بودند. این اسبها را نسایی 
نامند» " 

از نسا سرزمينى که در ايران باستان» بویژه 
در روزكار هخامنشیان از برای پرورش 
اسبها مشهور جهان بوده» بزودی سخن 
خواهیم داشت. نویسندگان قدیم. از زمان 
هخامنشیان تا روزگار ساسانیان در سخن 
از اسبهای ايران از همین سرزمین ياد 
ميكنند. از آنان است ارسطاطالیس فیلسوف 
نامور سد: چهارم پیش از میلاد که 
مینویسد: «شتران دوکوهان گرگانی چون به 
تکاپو درآیند از اسبهای نسایی هم پیش 
افتند. با اينکه اسبهای نسایی تیزتک‌ترین 
اسبها هستتد۴ استرابون در سخن از 
لشکرکشی اسکندر به ایران و رسیدنش 
بسرزمین سیستان مسینویسد: «شتران 
دوكوهان سیستان راهی را که از اینجا تا 
همدان در سی يا چهل روز بايد پیمود در 
يازده روز درنسوردیدند»." هسرودت از 
لشکریان خشایارشاء شاهنشاه هخامنشی که 
در بهار سال ۴۸۰ ق.م. سياهيان خود را در 
شهر سيردا (سارد) گرد آورده و از آنجا به 
يونان روى آورده بود. چنین ياد كرده: 
«بيش از همه سياهيان. باركشان و 
جهاريايان و از پی آن گروهی از مردمان 
كوناكون ا ون عب از اس 
لشکریان ذشت. فاصله داده شد انجنانکه 


پادشاه در ميان اين گروه نبود. آنگاه هزار 
سوار بركزيدة ایرانی و در دنبال آنان هزار 
نیزه‌دار برگزیده كه سرنیزه‌ها را بسوی زمین 
داشتند گذشتند. يس از أن ده اسب مقدس 
كه آنها را نسایی نامند و با زیباترین زینتها 
آراسته بودند نمودار شدند. از اينرو آنها را 
نسایی خوانتد برای اينكه در کشور ماد 
دشت پهناوری است نامزد به نسا. اين دشت 
اسبهاى بزرگ پرورش میدهد. يشت سر این 
ده اسپ. كردونة مقدس خداوند© که هشت 
اسب سفید به آن بسته بودند پدیدار گشت و 
کسی پیاده لكام اسبها را در دست داشت, 
زيرا تباید کسی در چنین گردونه‌ای جساى 
گزیند. در دنبال اين گردونه خود خشایار در 
گردونه‌ای که اسبهای نسائی آنرا میکشید 
نشسته بود...». باز هرودت در جای دیگر 
تاربخش میگوید: «در هند چارپایان و 
مرغان بسیار بزرگتر از کشورهای دیگر 
هستند جز اسب» زيرا در ماد اسبهایی را که 
نسایی خوانند برتر و بزرگترند»." نويسندة 
رومی کورتیوس رفوس در تاريخ خود که 
در نسخستین سدۀ میلادی نوشته شده 
میگوید: «ایرانیان در سفر پیش از برخاستن 
خورشید براه نمی‌افتند. پس از سر زدن 
خورشید از سراپرده؛ شاه شیپور دمیده 
فرمان حرکت داده ميشد. در بالای چادر 
شاه که بهمه نمودار بود. نشانه‌ای از 
خورشید که از بلور ساخته شده بود 
میدرخشید. لشکر ايران اينجنين براه افتاد. 
نخست آتش که ایرانیان مقدس و جاودانی 
دانند. در یک اتشدان زرين نمودار شد از 
پى آن مفان سرودگویان آمدند. پشت سر 
آنان سيصد و شصت و ينج جوان با 
جامه‌های ارغوانى روان شدند. اين شمار 
برابر است با روزهاى سال نزد ايرانسيان, 
دنبال آنان كردونةُ خداوند" كه هشت اسب 
سفيد آنرا ميكشيد بتکاپو درآمد. پس از آن 
اسب سترگ‌پیکری كه آنرا اسب خورشيد 
خوانند نمودار شد. لگامداران اين اسبها 
جامه‌های سفید در بر و شاخه‌های زرین در 
دست داشتند.»4 

بسادر تاريخ ايران مانند اوستا به 
اسب‌دوانی و هسنرنمائی اين جانور 
برمیخوریم. گردونه تاختن و چوگان زدن 
مايه نشاط یلان و بزرگان ايران بود. گزنفون 
در کورشنامه‌اش چندین بار از اسبها و 
گردونه‌های هخامنشیان ياد کرده است. 
هرچند اين نامه ارزش تاریخی ندارد و 
بيشتر رنگ و روی داستانی دارد اما برخی 
از گفتارهای آنرا که در نوشته‌های دیگران 
هم به آنها برميخوريم میتوان پذیرفت از آن 
جمله مینویسد: «کورش يس از كشودن 


است. 


بابل خواست سپاس بجای آورد با شکوهی 
که درخور جنين هنگامی است آماده شدند. 
بامدادان آنگاه که خورشید سر زد راه را از 
دو سوی بستند آنچنان که آمروزه هم راهی 
را که پادشاه از آن میگذرد می‌بندند. کسی 
جز از بزرگان در آن آمد و شد نمیکند. از 
راست و چپ گماشتگان با چوب‌دستی 
نگهبانی میکردند و تجاوزکنندگان را تازیانه 
ميزدند. چهار هزار نیزه‌دار چهارچهار از دو 
سوی کوشک رده برکشیدند. سواران پیش 
کوشک جای گرفتند. جنگاوران دستهای 
خود زير خفتان پنهان داشتند. امروزه هم در 
برابر پادشاه چنین کنند. پارسیها از سوی 
راست و دیگران از سوی چپ ایستادند: 
گردونه‌ها از دو سوى رده برزدند. آنگاه 
دروازۂ کوشک گشوده شد. نخست چهار 
ورزاو (گاو تر) بزرگ که بایستی برای 
خداوند٩‏ و پروردگاران دیگر قربانی شوند 
بیرون آمدند. يس از ورزاوها اسبی که 
بایستی برای خورشید "۲ قربانی شود بیرون 
آمد. يس از آن گردونة زرین‌ستام و بگلها 


1 - ۳0۱۷۰ 

2 - Ammianus Marcellinus, X111, 6, 30, 
Übersetzt von Dr. Cart Buchle, Stuttgart, 
1853. 5. B. S. 520. 

3 - Kulturpfl u. Haust. von Hehn. 8 Aufl. 
S. 33. 

Strabon XV, 2.10. 
5 - Zéus. 

6 - Herodotos 3, 106; 7, 40. 

7 - Jupiter. 

۸-کورتیوس رفوس کںاں 5نالاالان) در 
روزكار امبراتور روم كلوديوس F\)Olaudius‏ - 
۴ کتابی در تاريخ اسکندر نوشت. ۲۷5۱۵۴2) 
Alexandr Magn)‏ اين نامه دارای ده بخش 


۴ -نگاه كنيد به: 


بوده. بخش نخست و دوم آن از ميان رفته است. 
ژوییتر ۲ادل نزد رومیها بجای زئوس 265 
یونانیان است. در نوشته‌های نویسندگان یوتانی 
دیدیم و باز هم خواهیم دید که از همین كردونة 
زنوس ياد شده است. زنوسء ژوپیتر» از 
پروردگاران بزرگ است. نميدانيم زئوس بجای 
کدام یک از ایزدان مزدیسنا آورده شده استء در 
نوشتة کورتیوس نباید كردونة مهر = میتهر مراد 
باشد» زیرا از گردونة خورشید كه همان مهر 
مقصود است نام برده است. ناگزیر از ترکه یبا 
شاخه. برسم مراد است که در اوستا برسمن 


0 ميباشد: 

پرستنده آتش زردهشت 

همی رفت با باژ و برسم بمشت. فردوسی. 
نگاه كنيد به يشتها ج۱ صص ۵۵۶ - ۵۶۰ و نگاه 
کنید به: 


K. R. Cama Oriental Institute, No. ۰ 
Bombay 1929 p. 41. 
9 - Zéus. 10 - ۰ 


اسب. 


آراستة خداوند و از يى آن گردونة سفيد 
ديكر و بگلها آراستة خورشيد و از پی ان 
گردونة سسومى که اسبهایش پوشش 
ارغوانی‌رنگ داشتند نمودار شدند. در دنبال 
آنها چند تن آتش را در یک آتشدان بزرگ 
ميكشيدند. آنگاه کورش در گردونه نشسته 
پدیدار شد تاجی بر سر و جامة ارغوانسی 
راه‌راه سفید در بر داشت که جز او پادشاه 
دیگری نباید ببوشد. شلوارش سرخ و 
جبه‌اش ارغوانی بود. مردم چون کورش را 
بدیدند سر فرودآوردند. پس از درآمدن 
گردونة کورش چهار هزار نیزه‌دار از دو 
سوى گردونه براه افتادند. سيصد تن 
پارسیان سواره با جامه‌های گرانبها و زوبين 
در دست از بى روان شدند. پشت سر آنها 
دویست اسب از آخور پادشاهی با لگامهای 
زرين و پوششهای راهراه و از دنبال انها ده 
هزار نیزه‌دار گذشتند. از پی آنان دسته‌ای از 
ده هزار کهنترین سسواران يارس با 
سردارشان خرويشينت صدصد پهلوی هم 
میرفتند. دستة دیگری از ده هزار سواران 
يارس بفرماندهی ویشتاسپ. دست سومی 
نيز ده هزار سوار بفرماندهی داسستم. دستة 
چهارمی هم با ده هزار سوار بسرکردگی 
گدات. يس از أن سواران ماد و ارمنى و 
کادوزی و سکها در دنبال سواران همی 
رفتند. كردونها جهارجهار يهلوى هم 
بفرماندهی ارت‌پتی بتکاپو درامدند... پس 
از آن كه کورش آیین قربانی و سپاسگزاری 
بجای اورد أن میدان را از برای اسب‌دوانی 
برازنده دید فرمان داد تا سواران هر گروه 
در اسپریس بتازند. نخست خود کورش با 
سواران بتاخت و پیروز درامد. جه هیچیک 
از انان بیشتر 
چست و ازموده نبودند. در سيان سواران 
ماد ارتيتى که کورش اسبی به او داده بود 
پیروز شد. در ميان اشوریها سالار انان و 
در ميان ارمنبهای تسیکران و در سیان 
كركانيها پسر سیهسالارشان مسابقه را 
پردند. در» ميان سکها یک سوار ساده پیروز 
درآمد آنچنان که اسبش نیمی از میدان را از 
دیگران پیش افتاد». ' 
باز گزنفون در جای دیگر کورشنامه 
میتویسد: «کورش بزرگ در کودکی در 
7 پادشاه ماد نزد پدربزرگ خود 
يستوويكو؟ (استیاج) میزیست و شاد بود 
که در آنجا سواری آموخت زيرا در فارس 
اسب بسيار كمياب و برورش أن در 


از خود كورش در سوارى 


سرزمين. كوهستانى فارس و بكار بردن آن 
دشوار بود». باز همین نويسنده در همان 
كتاب گوید: يرورش اسب و سوارى را 


كورش در فارس زواج داد. روزی کورش 


سران و بزرگان فارس را گرد آورد و كفت: 
ایا با اسب راه پیمودن بهتر از پیاده‌روی 
نيست؟ آیا يسنديدءتر نيست در آن هنگام 
که بايد شتاب كرد بيك تاخت بيارى 
دوستى رسيدن و بيك تاخت به جاريائى يا 
به مردى نزديك شدن؟ آيا زین‌افزار 
بسع ده پش نيندت؟ شايد شما ييم أن 
داشته باشيد كه با اسب شیوه ۶ کارژار را 
درست نياموزيم و سواره کاری از پیش 
نبریم و چالاکی پیادگان را از دست بدهیم. 
اما دشوار نیست هر آنگاه بايد بیدرنگ از 
اسب فروداييم و پیاده بجنگیم. با اموختن 
هنر سواری شیو پنیادگان را فراسوش 
۳ ۳ 

نخواهیم کرد . 

هرودت در سخن از لشکرکشی خشایارشا 
بیونان مینویسد: «اين شاهنشاه در هنكام 
جنگ با یونان به تسالی" رسید. در آنجا 
شنید كه اسبهای این سرزمین بهترین 
اسهای یونانی هستند. خواست آنها را با 


اسبهای ایرانی بسنجد. در اسپریس آنجا : 


فرمان اسبدوانى داد. در اين آزمايش 
اسبهای تسالی واپس ماندند». باز همین 
نویسنده در بخش سوم تاریخش از پادشاه 
شدن داریوش سخن داشته از اسب وی ياد 
میکند: «پس از آنکه داریوش و شش 
یارانش گماتای مغ را کشتند و تاج و تخت 
هخامنشیان را از چنگ وی بدرآوردند. با 
خود گفتند چگونه شهرباری ايران از نو برپا 
سرانجام بر آن شدند که بامداد فردا هنكام 
برامدن خورشيد اسب هر یک از هفت 
سران که زودتر شیهه کشید پادشاهی وی را 
باشد. اخورسالار داریوش شب‌هنگام در 
بیرون شهر در جائی که بايد سران گرد آیند 
مادیانی بست و اسب داریوش را به آن 
نزدیک کرد. چون روز اینده داریوش و 
یارانش سواره در بیرون شهر گرد آمدند و 
اسب داریوش جای مادیان دوشینه بدید بياد 
آن بانگ برداشت و همان دم تندر بغرید و 
درخش بجهيد. سران انرا نويد ایزدی 
دانسستند و دارسوش را به پادشاهی 
برگزیدند»*. پیداست که اين داستانی بیش 
يس از كمبوجيه يسر 
کورش, بزرگ خاندان هخامنشى بود و يس 
از کوتاه كردن دست غاصب, تاج و تخت 
بدو میرسید. نه شيهة اسب بایستی ونه 
غريدن و رخشيدن تندر و آذرخش. 

بكفتة گزنفون همزمان أردشير دوم 
را كورش در سرزمين ماد اموخت. در 
فارس زادبوم هخامنشیان اسب کمیاب و 


نیست زیرا داریوش د 


اسب. ۲۰۳۵ 


پرورش آن در آن ديار دشوار بود. کورش 
نخستین کسیست كه بپرورش اسب در 
فارس کوشید و به جنگجویان فارس هنر 
سوارى آموخت. اما سومين شاهنشاه 
خاندان يادي داريوش بزرگ در 
سنكنبشتة تخت جمشيد در فارس سرافراز 
است كه زادبومش داراى مردم خوب و 
اسبهاى خوپ است (هومرتيه”, هواسب). 
داريوش پادشاه كويد اين كشور يارس را 
اهورامزدا به من ارزانى داشت كه [سرزمين] 
زيباست. اسبهاى خوب و مردم خوب دارد. 
بخواست اهورامزد! و خودم داریوش پادشاه 
از هیچکس نترسد»" شک نیست که در 
سراسر ایرآن‌زمین بزرگ و هر جا که 
ایرانیان در دست داشتند پرورشگاه اسبان 
بود. در مقالةٌ سگ (فرهنگ ایران باستان 
ص ۲۰۹) نقل از هرودت (1.192) ياد کردیم: 
«رمه‌ای از اسپهای سياهيان هخامنشیان در 
بابل نگاهداری ميشود. هشتصد اسب و 
شانزده هزار مادیان در آنجا پرورش 


١‏ -نگاه كنيد ٻه: 

Xenophon, ۱۷۲۵۵۵016 8,3.‏ 
نامهائى که گزنفون در اينجا ياد كرده در يونانى 
چين نوشته: ۲۱۵۱۵5۹0۵9 .0212۳25 
Artabatas. ۰‏ ۳۲۷۵۵۲۱25۰ این نامها 
برخی از آنها در روزگار هخامنشیان بسیار رايج 
بوده» بسا کسان دیگر آنچنانکه در نوشته‌های 
نویسندگان قدیم سجاى مانده چنین خوانده 
ميشدند. موزخین دیگر یونانی آنها را بجای 25 
در انجام کلمه 85 ياد کرده‌اند چون 03180165 و 
جز آن. نگارنده اين نامها را آنچنان که بايد در 
فرس هخامنشی باشد بهيئت اصلی برگردانیدم و 
در موارد دیگر نيز با اسامی خاص ایرانی كه زد 
یونانیان تغییری يافته ويا تحریفی شده همین کار 
را کرده‌ام. اتفاقاً معانی لفظی این اسامی معلوم 
است و تردیدی در درست بودن أنها نمیماند. 
خرويشنت ۷۳۳۵۹۳۷۵۳۲۱۵ از وا روت 
2 که ياد کردیم بمعنی سخت و سهمگین 


است. ویشتاسپ را که در فارسی گشتاسب شده 


نيز ياد كرديم. (فرهنگ ايران باستان ص ۷و 
18 ). داتم 0۵12002 از واه دات 018 قانون = 
Sk‏ 81 از واژ؛ كاو 680 و از مصدر دا 
8 (دادن) يعنى دادة ايردء گثوش 661057 که ياد 
كرديم. ارت‌پتی ۸۹8۳81 يعنى داراى پاکی و 


تقدس. 
1 ۷9۵۰ - 2 
Xenophon, ۰‏ - 3 
۰ - 4 
۰ 0005 - 5 
0۰ -.7 ۰ - 6 
8 - نكاه كنيد به: 


Die Keilin Schriften der Achameniden 
von F. H. Weissbach, Leipzig 1911, S. 
81. 


۳۳۶ 


انت 


اسب. 


می‌یابند. آنچنانکه از هر یک اسب بيست 
کره آید. همجنين رمه بزرگی از سگهای 
هندى در آنجا نگاهداری ميشود. چهار ده 
بزرگ در دشتهای بابل خورا ک آنها را فراهم 
میکنند. این چهار ده باژ و ساو دیگر 
نمی‌پردازند». 

گزنفون در كتاب دیگرش نامزد به 
آنابازيس أكه در ارزش تاریخی آن پر 
خلاف كورشنامهاش شبهه‌ای نیست. دربارة 
لشکرکشی کورش کوچک به جنگ برادر 
خود اردشیر دوم هخامنشی (۴۶۱ - ۴۰۴ 
ق. م.) از پسرورش چند اسب در یکی از 
ده‌های ارمنستان از برای خراج به پادشاه 
هخامنشی سخن میدارد. گزنفون يس از 
شکست کورش کوچک و کشته شدن وی 
در سر ده هزار سرباز مزدور يونانى که در 
ميان سپاهیان کورش بودند روی به گریز 
گذاشته خود را به يونان رسانیدند. در هنكام 
گریز در ارمنستان به دهی فرودآمدند که 
دهخدای آنجا هفده کر اسب از برای خراج 
به پادشاه پرورش میداد ". هرودت از باژ و 
ساو شاهنشاهان هخامنشى سخن داشته 
مينويسد: «از سيليسيا " در آسیای صغير 
(پیرامون آدنه و ترسوس کنونی) هر سال 
سیصد و شصت اسب سفید خراج میدادند. 
بشمار روزهای سال و از این گذشته پانصد 
تالان " سیم میپرداختند. از اين مبلغ صد و 
چهل تالان از برای هزینة سپاهیان که 
بنگهبانی سیلیسیا گماشته بودند بكار میرفت 
و سیصد و شصت تالان ديكر از برای 
داریوش فرستاده ميشد ». 

در ميان سرزمینهای ایران بسزرگ و 
کشورهای همسایه, سرزمین ماد یا ایران 
غربی از برای اسبهای خود نامبردار بود 
بویژه نسا که در همین بخش از ایران دارای 
چرا گاههای پهناور بوده و اسپهایش در 
زی بائی و بزرگی و پایداری و چالا کی 
بی‌مانند بودند. دیودورس تیگ وب که 
تاريخ خود را در ميان سالهای ۶۰-۳۰ 
ق. م.نوشت میگوید: «در روزگار اسکندر 
بزرگ شصت هزار اسب در چرا كاه نسا در 
چرا بودند و پیش‌تر از آن روزگار صد و 
شصت هزار اسب در آنجا پسرورش 
مسیشدند». استرابون مینویسد: «اسبهای 
نسایی که بهترین و بزرگترین اسبهایی بودند 
که‌در آخور يادشاهى داشتند. يكفتة برخى 
از ماد و يكفتة برخی دیگر از ارمنستان 
بودند... ماد و ارسنستان هر دو از اسبهای 
خوب پرخوردار هستند. در آنجا در سر راه 
مسافرینی که از فارس و بابل بسوی دروازةً 
قفقاز میروند چرا گاهی است که در روزگار 
پارسی‌ها (هخامنشیان) ينجاه هزار مادیان 


در چرا بودند و این رم اسبان از آن پادشاه 
بود... ارمنستان به اندازه‌ای از اسب بهره‌ور 
است که از ماد واپس نمیماند و اسبهای 
نسائی که از آن آخور پادشاهی بودند نيز در 
ایسنجا پسرورش ميشدند. خشتهرپاون 
(ساتراپ) ارمنستان هر سال در هنكام 
جشن مهركان بيست هزار كره اسب براى 
يادشاه ميفرستاد». همجنين بككفتهُ استرابون 
شیوۀ جنگ و دستگاه بافر و شکوه 
پادشاهی و هنر سواری را پارسیها از مادها 
آموختند . در توراة هم از اسب و استر و 
گردونة توجرمه که ارمنستان و کتپتوکا! 
باشد ياد شده است ۱۰ 

پسیشتر از قربانی اسب در اوستا نزد 
يادشاهان و ناموران ياد كرديم. در تاريخ 
ایران هم نويسندكان قديم از قربانى اسب 
ياد كرهدهانداز|نجمله تاريخ و 
جغرافيانويس يونانى كه كتاب خود را نامزد 
به «پری‌ژزیس» ۲۲ در ميان سالهاى ۱۴۳ و 
۶ م. نوشت. در سخن ازكوه تایژتوس ۱۳ 
مسینویسد: «مردمان لا کونیکا"" در بالای 
تایژ توس كوه مقدس پروردگار خورشید ۴" 
از برای خورشید اسب هم قربانی میکنند». 
و پس از أن مینویسد: «چنانکه ميدانيم اين 
رسم و عادت ایرانیان است»*. آریانوس ۴ 
تاریخ‌نویس یونانی در سدۀ دوم میلادی در 
اسکندرنامه‌اش نقل از اریستوبولوس ۷ 
كرده مينويسد: « گور کورش در پازارگاد 
(دشت مرغاب) در میان باغى است و در 
بيرامون آن بيشداى از درختهاست. نگهبانی 
آن از روزگار كمبوجيه پسر كورش به چند 
تن از مغان سيرده شده که از آن زمان از 
يدر به بسر به این وظیفه گماشته میباشند. 
آنان هر روز از شاه یک گوسفند و مقداری 
ارد دریافت میکنند و هر ماه یک اسب از 
برای کورش قربانی ميشود»*!. استرابون 
نقل از اونسیکریتوس کرده مینویسد: برجی 
که آرامگاه کورش است دارای ده طبقه 
است. پیکر کورش در آخرین طبقه نهاده 
شده. در روی گور بزبان یونانی اما بخط 
فرس چنین نوشته شده: «اینجاست آرامگاه 
من کورش شاهنشاه». باز استرابون نقل از 
اونسیکریتوس از گور داریوش سخن داشته 
ودر جزء كتيبة گور وى او را بهترین سوار 
ياد ميكند اينجنين: «من دوستار دوستانم 
بودم. من بهترين سوار و زبردستترين 
تيرانداز و سرآمد شكاربانان شدم. من 
دانستم و توانستم هر كارى را انجام 
دهے»؟'. نسویسنده دیگر یونانی 
فيلوستراتوس '' كه در سدهة سوم میلادی 
ميزيسته در زندگانی فيلسوف سد؛ يكم 
ميلادى اپولونیوس ۲" نوشته از فرهاد ۲۳ 


اشکانی (اشک پانزدهم - شانزدهم) (؟) ياد 
ميكند (؟): «اپولونیوس نزد پادشاه فرهاد 
درآمد و درود فرستاد. پادشاه ایران بزبان 
یونانی با او سخن داشت و از او خواست که 
در بسجای آوردن مراسم قربانی وی را 
همراهی کند زیرا پادشاه برای بجا آوردن 
مراسم قربانی میرفت. یکی از بهترین 
اسبهای سفید نسایی را بویژه از برای قربانی 
خورشید پرورش داده بودند و با پوشش 
زينت گرانبها آراسته بودند. اپولونیوس در 
پاسخ كفت پادشاها! توبه رسم خودت 
قربانی كن و بمن هم اجازه ده به رسم خود 
مراسم بجای آورم»۳۳. 


1 - Anabsis. 

۲-بوشه 8000167 تاريخ ورود گرنفون و 

سربازان يونانى رابه ان ديار هفتم ماه دساهبر ۴۰۱ 
ق. م. معين کرده است. نگاه كنيد به: 

L'Anabase de Xenophon, par Colonel 

Arthur Boucher. Paris 1913. p. 218. 

3 - Cilicia. `-4 - Talent. 

5 - Herodotos, 3.90. 

6 - Diodorus Siculus. 


۷-نگاه كنيد به: 
Strabon, 11, 13:7, et 9, ۰‏ 
Katpatuka.‏ - 9 ۰ - 8 


٠‏ -لكاه كنيد به: حزقيال باب ۲۷ فقرة ۱۴. در 
سنگنپشتۀ داريوش كايادوسى ۰220020009 
کتپت وکا 8الاأ3]103»! خوانده شدهاست. استرابون 
جغرافيائريس يونانى در حدود سال ۵۸ق. م. در 
کتپنوکا تولد يافت. 
Periegesis.‏ - 11 
Taygetos. 13 - Lakonika.‏ - 12 
۰ - 14 
۵ - ۲3۷96005 کرهی است در شبه‌جزيرة 
پلوپرنز ۵۱0۵0۳۵56 نگاه كنيد به: 
Pausanias 3, 20. 5 0۵۲9۵۵۱21 von‏ 
Schubart | B. 3. Auflage Berlin S. 244.‏ 
Aristobulos.‏ - 17 
۸ - نگاه كنيد به: 
Passages in Greek and Latin Literature‏ 
relating to Zoroastrianism by L. H. Gray.‏ 
K. R. Cama Orient. Insti. No 14. Bombay‏ 
p. 61.‏ .1929 
4 - اونسسیکریتوس 0565111105 مانند 
بططلميوس ۲۱۵۱6۳805 و کالیستنس 
85 »اواريستوبولرس 5هالنا5]0/م که 
از آنان در ص ۱۶۹ فرهنگ ايران باستان يادكرديم 
از جملة نمویسندگان پونانی می‌باشند که در 
لشکرکشی اسکندر به ایران همراه او بودند. نگاه 


16 - ۰ 


Strabon XV. 3, ۰ كنيلك به:‎ 
20 - Philostratus. 

21 - Apollonius. 

22 - Fhraotes. 

۳ - فيلوستراتوس كتاب نامبرده را در روزكار 
4 


أسب. 


۰ 


نسا پرورشگاه اسبها: 

اینک ببينيم نساء جایی که اسبهای خوب 
پرورش می‌داده و از برای این کار نامپردار 
بودهء در کجاست؟ چون در ایران‌زمین بزرگ 
جندين جا جنين ناميده میشده در سر تعيين 
این پرورشگاه اختلاف کرده‌اند. در اوستا از 
یک نسا و در سنكنبشتة داریوش در بفستان 
(بیستون) از نسای دیگر یاد گردیده است. 
نوويسندكان قدیم یونانی و روسی و 
جغرافيانويسان ايرانى و تازى قرون وسطى از 
جندين نسا نام بردهاند. هنوز هم در ايران 
سرزمينهائيست كه دارای همین نام هستند. 
نظر بمعنى لفظی وا؛ نسا | كرجندين سرزمين 
دارای همین نام بوده شگفت‌انگیز نیست. 
چنانکه در پارینه و امروزه واژة «آباد» در 
بسیاری از نامهای شهر و ديه بوده و هست و 
بسا شهرهای ايران با واه میهن که در مقالهُ 
آن گفتیم بمعنی جا و خان و مان است ترکیب 
یافته است. ( فرهنگ ايران باستان ج۱ ص 
۸. نسا از مصدر ساى' (سی") كه بمعنى 
آسودن است و از جزء (پیشاوند ") «نى» كه به 
معنی فرود و زیر و پایین است ترکیب يافته 
استء بنابراين نسا به معنى نشستكاه يا 
فرودگاه يا زيستكاه و آبادی است. از همین 
بنیاد است وازهٌ آسایش و آسودن که با جزه 
«Î»‏ در فارسی به جای مانده است:۴ بنایراین 
بايد نون در نسا به کسر باشد مانند نون در 
نشستن و نهادن و نمودن که با همان جزء 
«نى» ساخته شده‌اند. چون نسا بمعنی 
آسایشگاه و اقامتگاه است بسا سرزمينهاى 
ايران كه كروهى در آنجاها منزل بركزيدند و 
خان و مان ساختند جنين ناميده شدند. یکی 
از این نساها در خراسان بوده که ياقوت 
حموی در معجم‌البلدان آنرا ياد کرده و وجه 
تسمية شكفت آميزى از برای آن نوشته است: 
«نسا شهری است در خراسان. چنین می‌نماید 
كداين نام از زبان بیگانه باشد. ابوسعید دربارۀ 
آن گفته هنگامی که مردمان نسا از پیش‌آمد 
لشکر اسلام آ كاه شدند روی به گریز نهادند و 
جز زنانشان کسی بجای نماند. چون 
مسلمانان به آنجا درآمدند یک مرد هم ندیدند 
وگفتند: هولاء نساءء ما رابا آنان جنگ 
نیست. برویم و شهرهای دیگر بگشاییم تا 
مردان این شهر بجای خود بازگردند. «ری 
مسلمانان از انجا برفتند و نام نساء [به فتح يا 
به کسر ] از آن روز برای اين شهر بماند... از 
اين شهر تا به سرخس دو روز تا به مرو ينج 
روز تا به ابیورد یک روز و تابه نشابور شش 
یا هفت روز راه است». گذشته از اين نسا در 
خراسان, یاقوت از چهار نسای دیگر ياد 
میکند: 


تسا شهری در فارس, شهری در كرمان. دژی 


در کرمان, شهری در ایالت همدان. باز یاقوت 
در سخن از همدان. بیست‌وچهار رستاق 
(روستا ک) آنرا یک‌بیک نام ميبرد و در ميان 
آنها یکی را نسا خوانده گویذ: «سه رستاق که 
سا و سلفانروذ (سلقانروذ) و خرقان باشد 
متعلق به همدان بودند و پس از آن جزه 
قزوين شدند). 

ابنالفقيه در كتابالبلدان بيستوجهار 
رستاق همدان را برشمرده و در ميان آنها از 
نسا و سلقانروذ نام میبرد و مىنويسد سیب 
این که اين دو رستاق از همدان جدا گشته 
به قزوين پیوست اين بود که در قزوین از 
سوی طاهربن الحسین عدل بود و در همدان 
از طرف گماشتة خلیفه السعتصم بالل 
جور. مردی بود موسوم به محمدین میسره 
از مردی از ال قزوین احمدین 
النضرين سعید نزدصاحب خراسان که در 
شهر نسیشابور مقرش بود شکایت برد 
و درخواست که نسا و سلقان‌روذ جزو 
قزوین گرددو جنين شد * نسا شهری که در 
خراسان به نزدیکی شهر باورد يا ابیورد بوده 
همان است که در حدودالعالم و سالک 
السمالک اصطخری و احسن‌التقاسیم مقدسی 


| وال الکو الممالی ابن خرداذبه و 


نزهةالقلوب حمدالله مستوفى و دیگران ياد 
شد و در همه جااز آب فراوان و 
چشمه‌های بسیار و باغهای دلگشا و سبزه 
و شتزار آن سخن رفته است. در شاهنامه 
هم دوبار به نام همین نسا در 
خراسان برمی‌خوریم, یک بار در جنگ 
بهرام گوربا خاقان (هبتالها): 

ز گرگان بیامد بشهر نسا 

كن رهن یس او ادبا سافنا 

و ديكر بار در توقيعات خسرو انوشیروان. 
اب وحنيفة دينورى نيز در اخبارالطوال از 
جنگ بهرا كور با خاقان كه هبتالها مراد است 
ياد كرده می‌نویسد: 

بهرام كور از طبرستان وكرانة درياى خزر 
كذشته به گرگان رسيد و از آنجا از نسا گذشته 
به مرو درآمد به نزدیکی آنجاء در کشمیهن 
جنگ با خاقان درگرفت . به كفتة ابوریحان 
بیرونی که مزدک پسر بامداد از شهر نسا بوده 
ست شاید همین نسا مقصود باشد اما دینوری 
او را از استخر دانسته است" شاید هم بیرونی 
بسا (فسا) نوشته باشد که آنهم مانند استخر 
شهری است در فارس. در تاريخ پارتها 
(اشکانیان) بسا به نام شهر نسا برمى خوريم که 
باز همین شهر نزدیک ابیورد مراد است. 
شهری که امروزه بايد در سرزمین اشک‌آباد 
(عشق أباد) در مرز ترکستان روسیه و ایران 
آثار آن را جست. پرکلیس ساتراپ سرزمین 
يَرتهِوَ (پهلو = پارت) که به خوى ناخوش 


ديرين یونانی خود آرزو داشت كام دلی از 
تیرداد برادر ارشا ک‌برگیرد. جان و قلمرو 
حکمرانی خود را از پی خوی اهریمنی 
خويش از دست داد و به دست ارشا ک کشته 
شد و به سزای اندیشه نايا ک خود رسید. 
ارشا ک(اشک) سرسلسله خاندان اشکانی در 
سال ۲۵۰ ق. م.به تخت نشست و تیرداد پس 
از کشته شدن برادرش ارشا ک در چهاردهم 
آوریل ۲۳۷ ق. م.يسلُوكُس دوم زا شكست 
داده خود را شاهنشاه خواند و به استوار 
ساختن مرز و بوم خود پرداخت. در سرزمین 
يَرتهِوَ یکی از رستاقهای باختری نسا را به نام 
آپ‌وّرتیکا (ابیورد) که جاى با کشتزار و 
جنگل و شکارگاه بود مقر و مرکز خود 
گردانید اما پایتخت شهری ببوده که به نام 
یونانی جیکانُومپیلوس, صددروازه خوانده 
شده. چون این شهر چنانکه از نامش برمىايد 
جای تقاطع چندین راه بزرگ بوده اهمیت 
خود را از دست نداد و همچنان پایتخت 
ماند. برخی بنای هیکاتومپیلوس را از 
زمان اسکندر دانسته‌اند. اين شهر در 
جنوب غربی دامنغان كتونى: يؤده انت" 
سلوكيه در سال ۱۴۱ ق. م.به دست مهرداد 


<> امبراترر روم فیلیپ ۳۸۱026 (۲۳۴ - 

۹ مشهرر بعرب (اصلاً تازی‌نژاد بوده) 
نوشته است. نگاه كنيد به: 

Passages... .م‎ 84. 

1 - Sêy. 

3 - Préfixe, 


2-S. 


۴-نگاه كنيد به: 
Altiranisches Wörterbuch, von‏ 
Bartholomae. sp. 57 u. 1085.‏ 
۵-نگاه كنيد به ياقوت. 
Barbier de Meynard, p.563-4 et p.605-6.‏ 
۶ -نگاه كنيد به کتاب‌البلدان تأليف ابن‌الفقیه چ 
ليدن ۱۳۰۲ ص ۲۳۹و ۲۸۰ و نگاه كنيد به: 
fran im mittelalter nach den Arabischen‏ 
Geographen. 8. V. Leipzig, 1925, S. 554‏ 
.6- 
۷-نگاه كنيد به فرهنگ ايران باستان ج ۱ ص۹ 
وبه: 
Tabari ûbersetzt von ۱۵۱08۵۷6, 5. ۰‏ 
۸-نگاه كنيد به آثارالباقيه ص ۲۰۹ و به طبری 
ترجمه نولدكه ۱۷۵۱06۷6 ص 50 و به: 
Le Règne du roi ۷۵8۵0 et le‏ 
communisme Mazdakite, Par A.‏ 
Christensen. Kobenhavn 1925. p. 41.‏ 
4-نگاه كنيد به: 
Geschichte Irans von Ferd. Justi im‏ 
Grundriss der Irani. Philol. 11 Band S.‏ 
Geschichte ۱۲۳۵۴5 und seiner‏ ;483 
Nachbarlãnder von Alf von Gutschmid.‏ 
Tübingen, 1888. S. 30, U34; Eranshahr‏ 
von Marquart, S. 71 - 2.‏ 


استب. 


اول اشک‌انی گشوده شد و پس از آن 
پایتخت گردید". باز در نزدیکی همین نسا 
است كه اسكتدر شهرئ به كام خود 
الكساندرويوليس" ناميد. جنان كه مىدانيم 
اسک‌ندر دن راکو بزرگ ويزهدر 
خراسان‌زمین بزرگ (مشرق ایران تا رود 
أمويه). چندین شهر را به نام خود خواند. 
بسیاری از شهرها پیش از او وجود داشت 

فقط کشورگشای مقدونی آنها را به نام خود 
گردانید و در برخی از آن شهرها برج و بارو 
و لشكركاه ساخت. چون در خاور ایران 
يسايدارى و سركشى ايرانيان بيشتر از 
بخشهای دیگر ايران بوده اين است که بيشتر 
الکساندروپولیسها در اين مرز و بوم بودند. 
به یکی از اين شهرها در سرزمین نسا 
برمی‌خوریم ". همین شهر است که پلینیوس* 
یاد کرده می‌نویسد: نسا" شهر معروف برتو” 
همان است كه الكساندرويوليس در 
آنجاست. شهرى كه به نام سازندۀ آن 
خوانده شده است." ایزیودوروس خراکسی* 
که همزمان استرابون بوده می‌نویسد: 
گورهای یادشاهان يارت در نسا بوده است. 
سيكس" همین تسا را با سرزمین نسا که در 
اوستا ياد شده یکی دانسته است و آن را 
ده‌میلی جنوب غربی اشک‌آباد ياد کرده 
است''. مینورسکی! گمان کرده که اين 
نسا همان جایی بايد باشد که دارای 
پرورشگاه معروف اسبها بوده و هرودت و 
استرابون أن را ياد کرده‌اند و می‌نویسد اثار 
اين نسا در خراسان نزدیکی دیهی به نام 
باگیر"' در نوزده کیلومتری مغرب اشک آباد 
دیده EEE‏ نام ديه باگیر که بهمین املاء 
از مأخذ روسها دوبار به نظر نگارنده رسيده 
شاید همان باجگیر (باجگیران) باشد که در 
سرحد اییران و ترکستان روسیه است. در 
روی نقشه‌های مختلف باگیر"" نوشته شده 
است. شک نیست جای نسا در همسایگی 
شهر ابیورد در پیرامون سرزمینی بوده که 
امروزه اشک اباد (عشق‌آباد) است در مرز 
ايران و ترکستان روسیه امروزه در همین 
سرحد در داخل خاک ايران جابى (ابيورد 
خراب) خوانده ميشود. به زودی خواهیم 
دید اين نسا به هیچ روی مناسب نیست که 
همان تسای اوستایی باشد و نه مناسب است 
همان نسایی باشد که اسبهای خوب در آنجا 
پرورش می‌شدند. در این نسا که گفتیم در 
سدة سوم پیش از میلاد کرسی‌نشین مرز و 
بوم اشکانیان بوده در ماه اکتبر ۱۹۳۴ م. در 
ديه باگیر نزدیک اشک اباد در هنكام کاوش 
بنایی در ميان استحکامات قدیمی کشف 
گردیده, نظر به شکوه و بزرگی و طرز 
معماری و تزيين بايد گور یکی از پادشاهان 


اشکانی باشد: اين بنا كه ۴۸ متر درازا و ۲۵ 
متر يهنا دارد از آجر و مرمر ساخته شده در 
پیرامون آن مقدار بسیاری خرد و ریزها که 
از برای زینت ساختمان بوده بيدا شده است. 
همچنین در آتجا كمان و تركش و فىلاخن 
همانند جنگ‌ابزارهای جنگجویان اشکانی 
یافته‌اند"". گذشته از اين نسا باز در خراسان 
سرزمین دیگری نسا نام داشت و اين نسا 
همان است که در اوستا نیسایه "۲ خوانده 
شده و در نخستین فرگرد (فصل) وندیداد 
پارة ۷ ياد گردیده است. در اين فرگرد 
شانزده کشور ایران برشمرده و گفته شده که 
هر یک از این سرزمینها را اهورامزدا پاک و 
نیک بیافرید و اهریمن در آنها بستیزه 
أسريق يديد آورد. اين سرزمینها چنین ياد 
شده: أيسران ويج (انسیرین وت 
خوارز , کی أ سوغط' تقد .مرو 
[مثررو ۲ بلخ (باخذی)"' نسا (نیسایه)۲۳ 
كه ميان مسرو و بلغ است” '. هرات 
(هروئيو”') و جز اینها نساكه موضوع 
ماست در يار “7 از فركرد اول ونديداد 
چنین ياد كرديد: «ينجمين جاها و 
سرزمینهای بهترين که من اهورامزدا 
بيافريدم نسا ميان مرو و بلخ [است] آنگاه 
در آن اهریمن پتیاره"" پرمرگ (زیانکار) 
بدگمانی يديد کرد». چنانکه در این فقره 
روشن و آشکار است از اين نسا سرزمینی 
اراده شده که در ميان مرو و بلخ است و در 
گزارش (تفسیر) پهلوی اوستا که زند خوانند 
در توضیح همین فقره گفته شده: 

«نسا [نیسای*] که در ميان مرو و بلخ است 
اين را برای اين گویم زيرا که نسای دیگر 
هم هست»؟". شک نیست که در اوستا از 
نسا سرزمین کنونی اشک‌آباد و نواحی 
جنوبی آن باجگیران و گیفان و قوچان و 
لطف‌آباد و ابیورد خراب آن چنانکه در 
روی نقشه دیده می‌شود, اراده نشده و بخطا 
برخی از خاورشناسان به اين ديار متوجه 
شده‌اند و باز بخطا برخی دیگر آنرا با 
نیشابور یکی دانسته‌اند. مسافت اين ديار با 
سرزمین ميان مرو و بلخ بسیار است. با 
قیدی که در اوستا و تفسير پهلوی آن شده 
بايد اين نسا جایی باشد که امروزه جزء 
خاک اففانستان بشمار میرود. چنانکه 
دهارله"؟ 
زده بايد جائى باشد در درة مرغاب''. 
بطلمیوس ۲۲ یک نیسائیه "۲ را در مرو" ياد 
کرده است ناگریز همین نساست که در اوستا 


در ترجمة اوستای خود حدس 
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Eranische Alterthumskunde von Fr.‏ 
Spiegel 111, Band, Leipzig 1878, S. 45 -‏ 


16. 
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9 - Sykes. 

٠‏ -نگاه کنید به: 
History of Persia, by sir P. Sykes, Vol 1.‏ 
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11 - Minorsky. 12 - Bagir. 

13 - Encyclopédie de I'lslam. Tome 111 
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14 - Bagyr. 


15 - Ein Grabmal der Parther Konige 
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Oktober 1934. 
16 - Nisêya. 
17 - Airyana-Vaêjah. 
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منزل دارند.‎ 
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28 - ۱۰ 
نگاه كنيل به:‎ - ۹ 
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Vendîddd von Wil. Geiger, Erlangen 
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30 - De Harlez. 
نگاه كنيد به:‎ - 
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أسب. 


آمده است. توماشكى' اين نسا را در خاک 
افغانستان در سرزمین میمند دانسته است 
گیگر نيز آنرا در ميمند و سريل و اندخوی و 


شبورقان (شاپورگان) سراغ داده است.۳ 


همچنین مارکوارت" که در جغرافياى ايران 
پاستان استاد زبردستی بوده و در این زمینه 
" گفتُ او حجت است نسایی را که در اوستا 
ياد شده. همان میمند دانسته مینویسد: 
«نسایی که در اوستا ياد شده. آن نسایی که 
جغرافیانویسان تازی ياد کرده‌اند (شهر 
نزدیک ابیورد يا اشک‌آباد کنونی مراد 
است). نیست. اين نسا چنانکه توماشک 
بشناختن آن کامیاب شد در سرزمین کنونی 
میمند است که در قرون وسطی بهودان یا 
جهودان خوانده ميشده و کرسی‌نشین حکام 
عرب پارباب (فاریاب) بوده و پس از ان 
بگفتۂ اصطخری جزء گوزگان (جوزجان) 
گردیده». مورخ ارمنی موسی خورنجى2 
همین نسا را نساى ميانك ” نوشته يعنى نسا 
ميانه. ناكزير با صفت میاتک نام اين 
سرزمین از دیارهای دیگری که همین نام را 
دارند شناخته ميشده است.۲ 

چنانکه ديديم گروهی از نویسندگان پیشین 
یونانی و رومی, نسا پرورشگاه معروف 
اسبهای روزگار هخامنشیان را در ماد ياد 
کرده‌اند از خود داریوش بزرگ سومین 
شاهنشاه هخامنشی در پانصد سال پیش از 
مسسيح از یک نسا در سرزمین ماد در 
سنگنيشتة بفستان (كتيبة بيستون) یاد شده و 
مانند اوستا نیسایه" خوانده شده است. 
داریوش میگوید گماتا" مغ را که بسنام 
بردید "۱ پسر کورش و برادر كمبوجيه در 
هنكام لشکرکشی کمبوجیه به مصر به تخت 
و تاج هخامنشی دست‌انداژی کرده بود در 
نسا كشتم اينجنين: «كسى را یارای أن نبود 
که دربار؛ گماتیا مغ جيزى بگوید تا اينكه 
من رسیدم. از اهورامزدا چاره خواستم. 
اهورامزدا یاری کرد. در دهم ماه باگیادی ۱۱ 
بود" كه من با همراهی چند تن از یاران 
گماتای مخ را و مردان و سران پیروانش را 
کشتم, دژی (دیدا ۲ ) است بنام سیکیه هوتی ۱۴ 
در سرزمینی بنام نیسایه «ماد» در انجا من 
او را کشتم و شهریاری از او بازستاندم. 
بخواست اهورامزدا شاه شدم. اهورامزدا مرا 
پادشاهی داد». ناگزیر همین نساست که 
تكلا ت ل 19 سوم پادشاه آشور در سد 
هشتم پیش از میلاد. در دومین تاخت و 
تازش در سال ۷۳۷ ق.م. به کشور ماد در 
ميان بسیاری از سرزمینهای اين ديار از 
نشاى”! (نسا) نام ميبرد". 

اینک ببينيم این نسا که پیشینیان أن را 
پرورشگاه اسبها"" دانسته‌اند در کجای ماد 


بود. برخی از خاورشناسان اين نسا را در 
لرستان دانسته‌اند. دانشمند فرانسوی پریون ۱۳ 
چنین نوشته: در لرستان سرزمينى است 
دارای دشتهای بهناور در مغرب رود کرخه 
كه در روزگاران پیش قومی پرورندگان 
اسبها در آنجا ميزيستند. اين قوم از روزگار 
بس کهن از هنر سواری و اسب به گردونه 
بستن برخوردار بود. مينورسكى' ' دربارة 
لرستان تحقيقات شايانى كرده و رايناخ '" ۳ 
تحقيقات خود به این نتيجه رسيده که 
ساكنين قديم این سرزمينء پرورش‌دهندگان 
اسبها بودند كه به گواهی اشياء برونزى که 
در آنجا ييدا شده. آنان بر يشت اسب 
می‌نشستند و آنها را به گردونه‌ها می‌بستند. 
بگفتة راولنسون"" این ناحیه همان دشتهای 
نسایی است که در کشور ماد قدیم دارای 
اسبهای فراوان و برگزیده بود. چنانکه 
هرودت و دیودروس و استرابون نوشته‌اند۲۳ 
نامی که در يونانى نیسیه ۲" نوشته شده در 
سنكنيشتة داریوش هم در بیستون دیده 
ميشود. چون از هرسین به الیشتر رسند در 
جنوب آنجا کنده گریهایی در روی سنگ 
خارا بجای مانده که هرتسفلده" گمان کرده 
از زمان مادها باشد. اگر اشیاء برونزی 
لرستان از مادها نباشد (میان سالهای هزار و 
هفتصد پیش از مسیح) بايد به زمان 
قدیمتری پرداخت و تا به عهد کششو؟ بالا 
رفت» آنانی که ساکنین سرزمینهایی بودند 
در ميان شوش و همدان و از آنان نخست 
در حدود ۲۰۰۰ و ۱۷۵۰ ق.م. ياد شده 
است. آنانند که بابل را بجنگ آوردند و در 
آنجا یک سلسلة پادشاهی کششو" بوجود 
آوردند و از سال ۱۷۶۰ تا ۱۱۸۰ ق.م. 
فرمانروایان انجا بودند. نیز پیش از آغاز 
تار يخ ماد چند عنصر غیرایرانی نزد 
کششوها راه يافتند. فرهنگ كوجك لفات 
کششو با ترجمة بابلى كه دليج*؟ انتشار داده 
دارای عناصری است بظاهر هندو و مثلا 
پسروردگار خورشيد شور در 
سانسكريت سوریه ۲ خورشيد. بابليها اسب 
را خر كوهى شرقی"" مینامیدند و ديركاهى 
است که دانسته شده که کششوها اين جانور 
را با خود به بین‌النهرین بردند. خلاصه از 
نقطهُ نظر جغرافی, اشیاء برونزی لرستان که 
پیوستگی با هنر سواری دارد ثابت میکند 
آنچه را كه یونانیان دربارة اسبهای نسایی 
گفته‌اند. از نقطة نظر تاریخی میتوان در اين 
اشياء كه ظاهراً از زمانهای مختلف است 
نفوذ سه تمدن را تشخيص داد: نخست نقوذ 
تمدن قومى غیرایرانی» دوم قوذ کششوها 
سوم تفو تمدنی كه از بابل و ماد كرفته شد 
است. نمونه‌های مهمى از اين اشیاء برونزی 


اسب. ۲۰۳۹ 


را موزة لوور"" دريافت كرد. این اشياء 
لرستان تقريباً هم آنها متعلق است به اسب 
چون افسار و لگام و دهنه و زينتهاى 
زین ۲۳ اين است آنچه بریون "۲ نوشته و این 


1 Tomaschek. 
2- Tomaschek, Zur histor. Topographie 
von Persien, 1.8B. S. 74. 
3 - Ostiraniche Kultur von Wil. Geiger, 
Erlangen 1882 S. 72. 
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5 - Moses Xorenaci. 
6 - Nisal mianak. 
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مطالب همان است که در اين مقاله از مأخذ 
دیگر ياد کردیم و بویژه از کششوها سخن 
داشتیم (فرهنگ ایران باستان صص ۲۳۳ - 
۴ و كفتيم اسب به دستیاری آنان از 
ايران به بابل رسید. اما دشتهای الیشتر يا 
الشتر که اصطخری, لاشتر و ابن‌الاشیر, 
لیشتر و یاقوت در یک جا اشتر و در جای 
دیگر لاستر > لاشتر مینامد نزد چند تن از 
خاورشناسان محل نسا پرورشگاه اسب 
دانسته شده و همانجا را سرزمين نساكه 
داریوش از آن نام ميبرد شناختهاند. راست 
است که لرستان و دشتهای فراخ و خوش 
آب و هوای سرزمین الیشتر و خرم‌آباد 
مانند بسیاری از سرزمینهای دیگر ايران از 
برای پسرورش اسب مناسب بوده اما 
پرورشگاه معروف اسبها" دژ یا ارگ سیکیه 
هوتی, در آنجایی که داریوش گماتا را 
کشت بقراینی که ياد خواهيم کرد بايد در 
کرمانشاهان باشد. این نسا که بگفتة برضی 
از نویسندگان یونانی اسکندر در لشکرکشی 
خود به ایران چند روزی در آنجا ماند غير 
از نسایی است که اسکندر پس از گرفتن 
فارس و سوختن پایگاه هخامنشيان 
(پرسپولیس) بقصد تعاقب داریوش سوم از 
آن‌جا گذشته به همدان و ری و دروازة 
کسپین رسید" نسائی كه اسکندر در هنكام 
نوردیدن راه فارس و همدان از آنجا گذشته 
در خاک فارس در ۲۴ فرسنگی شمال 
استخر است و ممکن نيست سای معروف 
پرورشگاه اسبان باشد که همة نویسندگان 
قدیم آنرا در ماد ياد کرده‌اند. نسایی که در 
خاک فارس است نویسندگان ایرانی و عرب 
قرون وسطی نيز آن را جزء آن ديار ياد 
کرده‌اند. مقدسى مينويسد كه نساءالبيضا 
خوانده ميشود. ياقوت در سخن از بيضا 
مينويسد: حمزه گفته که البيضا ترجمه‌ایست 
از نام فارسى أين شهر که «اسفيد» باشد. در 
زمان الاصطخری یکی از بزرگترین 
شهرهای سرزمین استخر بود... نام درست 
فارسى آن نسایک میباشد و اين شهر 
ببزرگی شهر استخر است." گذشته از اين 
نسا در خاک فارس, شهری بهمین نام در 
خاک کرمان ياد شده است. مقدسی یکی از 
شهرهای ایالت نرماشير (کرمان) را بنام نسا 
ياد میکند و أن در دشتی است و دارای 
باغهای بسیار. شهریست بس زیبا همانند 
است با نابلس" (شهری در فلسطین) چنانکه 
ميدانيم هنوز در کرمان محلی در طرف 
غربی سلطان‌آباد کرمان بنام نسا موجود 
است و در رودبار کرج هم جایی بهمین نام 
است. كفتيم نسا پرورشگاه معروف اسیها و 
نسایی که داریوش از آن نام میبرد هر دو 


یکی است و جای آن بايد در کرمانشاهان 
باشد. چند تن از دانشمندان بهمین سرزمین 
متوجه شده‌اند از آنان است ماركوارت” دز 
(دیدا) كه سیکیه هوتی" نام داشته بايد همان 
سرزمینی باشد که نویسندگان ایرانی و عرب 
قرون وسطی مرجالقلعه يا مرج نامیده‌اند و 
امروز هرون‌آباد (شاء‌آباد) گویند و شهر آنرا 
طزر ياد کرده‌اند. در سر راه حسلوان به 
همدان (پیش از بیستون) در ميان دشت 
پهناوری دژ استواری برپا بوده که آنرا 
مرج‌القلعه یعنی مرغزاردز يا مرج ناميدهاند. 
در زمان خلفاء در همین جا اسبهای 
سپاهیان عرب در چرا بودند. اصطخری و 
ابن حوقل در ميان شهرهای جبال (ماد) از 
مرج القلعه ياد کرده‌اند. سقدسی انرا جزء 
حلوان نوشته و ابن رسته آنرا یک دز بزرگ 
شناخته است. أبن حوقل آنرا جنين تعريف 
كرده: «مرج القلعه شهر زیبایی است. ديوار 
باشکوهی گرداگرد آن فراگرفته. آب روان 
دارد, گوسفند بسیار دارد آنچنان كه برایگان 
توان داشت. از مرج القلعه تا حسلوان ده 
فرسنگ است». شوارتز" مینویسد: نظر 
بمسافتهایی که ميان مرج‌لقلعه و شهرهای 
أن ديار جغفرافیانویسان ياد کرده‌اند بايد 
مرج القلعه در پیرامون كرند كنونى باشد. 
بكفتة ابن رسته در ميان مرجالقلعه و قصر 
يزيد دیهی است موسوم به آخورین که از 
بناهای ساسانیان است و مردمان أن کرد 
هستند در آنجا آتشکده‌ایست که مغان 
(زرتشتیان) بسیار گرامی دارند و از جاهای 
دور بزیارت آن آیند. و احتمال داده 
قصر يزيد كه أبن خردادبه و ابن رسته و 
قدامه و مقدسی منزلگاهی ميان زبیدیه و 


1 - Hippobotos. 

۲ - نظر به اهميتى که اين دروازه يا تنگه در 
تاريخ ايران دارد ببجاست مختصراً دربارة آن 
توضيحى داده شود. نویسندگان قديم یونانی و 
روم اين تنگه را پیلثه كسبيه 0۵501۵6 ۳۱۵۵ يا 
پورتئه کسپیه 085۳126 20086 خواننده‌اند. 
خباورشتاسان آنرا - 6۵50160۳65 Portes‏ 
5 025018۳ ترجمه کرده‌اند. چون دریای 
حزر را نیز در زبانهای اروپائی 025016۳06 
خوانده‌اند مناسب مینماید که اين تنگه هم در 
فارسی به تنگه يا دروازۀ حزر گردانیده شود. اما 
این تنگه با قوم خزر که دریای قفقاز بنام آننان 
خوانده شده پیوستگی ندارد. نام اين تنگه از 
مأخذ ایرانی بما نرسیده ناگزیر نویسندگان قدیم 
يونانى و روم کسپیه را از یک لغت ایسرانسی 
برداشته‌اند. اين لغت شاید در نام شهر فزوین 
بجای مانده باشد. چنانکه ميدانيم بگفتة بلاذری و 
ابن‌الفقیه و قدامه و ياقوت قزوین معرب کشوین 
اما نزد جغرافیانویسان قرون وسطی بمعنی الحد 


المحفوظ گرفته شده است. شک نیست نام سلسله 
كوههايى که در لاتین كسبيوس 285۳15) خوانده 
شده و کوههای ميان ارمنستان و ماد و حراسان 
(پرتهو) دانسته شده و پیوستگی با نام کشوین 
(قزوین) دارد به این معنی که این شهر 
کرسی‌نشین نواحثی به اين نام بوده. بنابراین اگر 
پیله کسپیه (۳۵۲۵6) 0850186 ۳۷۵۵ را در 
فارسی به تنگه يا دروازة کسپین بگردانیم بخطا 
نرفته‌ایم. بنا به فقه‌اللغه درست است که شین به 
سين و واو به ب بدل گردد یعنی کشوین؛ کسپین 
شود. نظایر اینگونه تبدیل که به هيج روی بیرون 
از قاعده نیست و بسیار است. جغرافیانویسان 
كشوين (قزوین) را ساختة شاپور اول دانسته و 
بنام او شاد شاپور خوانده‌اند. اين شهر بايد بسیار 
کهنتر باشد و نيز بايد یادآور شویم که دریای خزر 
را دریای قزوین هم خوانده‌اند چنانکه بنامهای 
دریای خراسان و دریای طبرستان و دریای گیلان 
و دریای آبسکون هم خوانده شده است. اینک 
ببینیم این تنگه در کجا بوده: اين تنگه همان است 
که امروزه سردره يا سردره خوار نامند. پس از 
گذشتن دشتهای با کشتزارخوار ( که درشاهنامه دو 
بار «خوارری» خوانده شده و ياقوت حموی آنرا 
شهر بزرگ ایالت ری نوشته و میگوید: «در ماه 
شوال ۶۱۳ه.ق. آنرا ديدم و تقریباً ويران بود) به 
آن دره میرسند. اين تنگه کوهی بطول چهارده 
کیلومتر سرحد «ویمنده ایالت ری و گرگان و 
خراسان بود يا بعبارت دیگر اين ننگه ماد رااز 
خراسان زمین بزرگ جدا میکرد. در روزگار 
هخامنشیان اين تنگه که یک گردوثة جنگی 
میتوانست از آن بگذرد درواز؛ آهنین و برج و 
بارو داشت و پاسبانان بر آن گماشته بودند. چون 
اسکندر در تعاقب داریوش سوم به شهر ری 
رسید شنید كه داریوش از اين تنگه گذشت. 
اسکندر در يك روز خود را از ری به اين تنگه 
رسانید شاید از جائی که امروزه اپوان کی (کیف) 
كويند گذشته به اين تنگه رسیده و از آنجا به ده 
نمك شتافته باشد تااینکه بنزديكى دامغان به كاليد 
بیجان آخرین شاهنشاه هسخامنشی که بخیانت 
كشته شد رسيد. اين تنگة كوهى يا سردرة خوار 
یادآور روزی است كه در ماه زويه یا اوت ۳۳۰ 
ق.م. داریوش سوم از آنجا گذشته بسوی مرگ 
گرایید چنانکه تنگة ترموپیله ۲۵۲۳۵0۱۷۳۵6 
(تنگة آبهای گرم) در ونان بادآور روزیست از 
سال ۴۸۰ ق.م. كه در آنجا خشایارشا چهارمین 
شاهنشاه هخامنشی شکست سختی از یونانیان 
دید. 

3 - ۵ 

۴ -نگاه كنيد به: 
Iran in Mittelalter nach 16۴۱‏ 
Geographen von P. Schwartz. Leipzig‏ 
S. 490-2.‏ ,1921 
Nabulus.‏ - 5 

۶ - نگاه كنيد به: 
Untersuchungen zur Geschichte von‏ 
Eran, von J. Marquart, Zweite Heft,‏ 
Leipzig 1905, 5. 158 - 160.‏ 
Sikaya Huvati.‏ - 7 
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مرج القلعه ياد كردهاند با طزر يكى باشد 
شاید این زبيديه, سالاراباد كنونى باشد. از 
قصر يزيد چهار فرسنگ است. اما طزر را 
که ياقوت بنقل از ليث و ابومنصور انرا 
معرب از تزر فارسی دانسته و بمعنی خانة 
تابستانی گرفته چسنین تعریف کرده است: 
شهریست از ناحية مرج‌القلعه و یک منزل از 
راه بزرگ خراسان مسافت دارد و در سيان 
دشستی واقسع است. قسصر يزيد را 
جغرافیانویسان طزر هم خوانده‌اند يعنى یک 
شهر را به دو نام ياد کرده‌اند و اين طزر 
معرب از تزر بیشک همان واژ؛ فرس 
هخامنشی تچر' میباشد که بمعنی کوشک 
(قصر) است در زبان ارستی تچر بمعنی 
سرای و پرستشگاه از زبان ایرانی گرفته 
شده است و همین واژه است که در فارسی 
تجر شده. نزاری قهستانی گفته: 

ميان اين تجر و گنبد فلك فرق است 

كه هست این بثبات أن نباشد ارامش. 

در فرهنگهای فارسی چنین ياد شد: تجر 
خانة زمستانی را گویند که در أن تنور و 
بخاری باشد. چنانکه پیداست طزر بخوبی 
یادآور قصر يا دز (دیدا) نساست که 
داريوش از آن ياد ميكند و مرج القلعه که 
ناكزير ترجمة نام فارسى أن است ياداور 
دشتهاى پر اب و علفى است که اسبهاى 
نسایی در آنجا پرورش ميشدند. از اين نامها 
گذشته غالباً در تاريخ ساسانیان و بعد در 
هنكام استيلاى عرب به مطالبى دربارة 
همين سرزمينها برميخوريم كه با اسبهاى 
سياهيان پیوستگی دارد و در آنجاها اسبها 
آخر و چراگاه و ستورگاه داشتند. چنانکه 
میدانیم از ماهیدشت و هرون‌آباد گرفته تا 
کرند دشتهای فراخ و پر آب و علفی 
گسترده و از هوای خوش برخوردار است و 
شایستگی آنرا دارد که چراگاه هزاران اسب 
باشد. علایم لغوی و جغرافی و تاریخی همه 
ما را متوجه میسازد که پرورشگاه معروف 
اسبهای زیبای نسایی را در همین سرزمین 
جستجو کنیم. آری همان نساکه امروزه 
نامی از ان در ان ديار بجای نیست. اما 
هنوز در تاريخ پر جوش و خروش ایران 
باستان شبهة اسبهای دلیر أن و همهمة 
گردونه‌های تندرو هخامنشیان به كوش 
میرسد." (فرهنگ ایران باستان تألیف 
پورداود ج۱ صص ۲۲۰ - ۲۹۵). 

در کتابخانة ملی باریس بشمارة ۱۰۳۸ کتب 
قدیم نسخه‌ای خطى است که مولف آن 
ثابت‌بن قرّه را مترجم کتابی فارسی در 
پیطاری گفته است. : 1 

در جغرافیای اقتصادی تاليف كيهان امده 
است: مملكت ایران سابقاً دارای بهترین 


اسبها بود بطوری که در ممالک خارجه 
ایران را موطن اصلی اسبهای خوب دنیا 
دانسته‌اند. در قرن هفدهم لوئی ۱۴ پادشاه 
فرانسه از پادشاه ایران تقاضای فروش چند 
رأس اسبهای تخمی جهت اصلاح نزاد 
اسبهاى فرانسه کرد ولی شاهنشاه ایران 
فقط اجازه داد که از ایلخی‌های متفرقه چند 
رأس اسب به فرانسه فرستاده شود و خروج 
اسبهای تخمی دولتی و اسبهای دم‌قرمز را از 
مسملکت قدغن کرد و بموجب قرارداد 
منعقده همه‌ساله فرانسویها هشت رأس اسب 
تسخمی و چهار رأس مادیان از ایران 
مسیبردند. نادرشاه افشار نيز توجهی 
مخصوص به اصلاح نژاد اسب معطوف 
داشته و برای تهية اسب جهت قشون 
اقدامات مؤثرى کرد و بوسیلة اسبهای 
تخمی معروف که در تعقیب فتوحات بداخل 
مملکت وارد کرده و از آن گذشته در داخل 
مملكت از راء اصلاح و اختلاط نزاد 
اقدامات مهمی بعمل آورده است. ولی اکنون 
از حيث اسب مملکت ایران بسیار فقیر و 
حتی در ايلات و عشایر هم كه در اسب و 
مسادیان داری و سواری معروف بودند 
برخلاف سابق جز معدودی مادیان دیگر 
اسب دیده نميشود و اگر کار به اين منوال 
بگذرد بیم آن میرود که تا چندی بعد نزاد 
اين حیوان زیبا بکلی منقطع گردد. برای 
ازدیاد نوع اسب بايد اقدامات سریع و 
اساسی کرد و سه نوع اسب برای سملکت 
تهیه کرد: اولا اسب سواری, ثانیا اسب 
ممتاز. ثالثاً اسب بارکش. نزادهای خالص 
اسبهای ايران را برای خدمات سه گان فوق 
میتوان به این طریق تقسیم کرد: اسبهای 
عربی را برای سواری و ترکمنی مسمتاز و 
قراباغی را بجهت بارکشی میتوان بكار برد. 
برای نوع اول و دوم فعلاً احتياجى نیست که 
از خارج وارد گردد. جه هنوز نمونه‌ای از 
اسای سایق شکیل رتیت ار ایر 


مملکت باقی و ممکن است با جدیت در " 


اصلاح نزاد هر یک يا اختلاط آنها (مثلاً 
فرستادن اسبهای عربی به ترکمن با 
بالعکس) اسبهای بزرگ و زیبا تهیه کرد ولی 
راجع به نوع سوم که مورد احتیاج مملکت 
میباشد بايد از خارجه وارد کرد و میتوان با 
كمال دقت و بر طبق اطلاعات لازمة علمی 
از ممالکی که معروف به داشتن اسبهای 
سنگین بارکش هستند برای تخم‌کشی 
انتخاب کرده و به اندازة لزوم و احتیاج اين 
نوع اسب را خریداری كرد وضمناً براى 
تکثیر آن بايد ایلخیهای اهلی تشکیل داد و 
دستجات مادیان جهت جفت‌گیری با 
مادیانهای اهالی نگهداری کرد و ضمناً 


۴1 


مراقبت تامه در حفظالصحة آن کرد تا 
متدرجاً اصلاحاتی در سراسر مملکت راجع 
به أين حیوان نفيس بعمل اید. بطور كلى 


سابقاً در أيران به تربيت دواب اهميت بسيار 


ایت 


داده ميشد زیرا بواسطة فقدان راه‌های شوسه 
یگانه وسيلة حمل و نقل همان دواب بود. 
بعلاوه عادت مردم بسواری در شهرها و 
دهات بی‌اندازه مخصوصاً ايلات در عمل 
آوردن اسبهای خوب مراقبت کامل داشتند. 
از چندی به اين طرف که به‌تدریج احستیاج 
اهالی از حيث مسافرت و حمل و نقل 
مال‌التجاره از دواب رفع شد بتربیت آن نیز 
اهمیتی داده نميشود. در صورتی که در 
ممالک دیگر با داشتن همه قسم لوازم برای 
مسافرت و حمل و نقل مانند راء‌آهن, 
اتوبوس, طیاره و یره باز همه‌روزه در 
پرورش اسب‌های خوب و ازدیاد آن سعی و 
شش مینمایند. (جغرافياى اقتصادی 
تأليف مسعود كيهان صص ۲۰۹ - ۳0۲۱۱ 
در نوروزنامة منسوب به خیام آمده است: 
ياد كردن اسپ و هنر او و آنچه واجب ايد 
درب‌ارة او» چنین گویند که از صورت 
چهارپایان هيج صورت نیکوتر از اسپ 
نیست. جه وی شاه همه چهارپایان چرنده 
است. و رسول عليه السلام فرموده است: 
الخير معقود فى نواصی‌الخیل "؛ كفت نیکی 
در پهلوی پیشانی" اسپ بسته است, و مر 
اسپ را يارسيان بادجان خوانده‌اند و 
رومیان آن را بادپای, و ترکان گام‌زن کام‌ده, 
و هندوان تخت پران. و تازیان براق بر 
زمین. و گویند آن فريشته که گردون آفتاب 
کشد بصورت اسپ است الوس‌نام * و در 
حدیث اسپ بزرگان را سخن بسیار است. 
چنین گویند روزی بر سلیمان عليه السلام 
اسپ عرض کسردند. وی كفت شکسر 
خدای‌تعالی [را] که دو باد را فرمان‌بردار من 
کرد. یکی باجان و یکی بی‌جان, تا بیکی 


زمين میسپرم و بیکی هوا. و آفریدن را 


۰ - 1 
۲ -کسانی که از بخشايش فرشتة توانگری 
برخوردار باشند اسبهای تندرو و هراس‌انگیز و 
تیزتکشان گردونه‌های استوار را بتکاپو درآورند و 
از نيزة سرتیز و بلندچوبه‌شان هماوردان از پس و 
پیش بستوه آیند. (اوستا ارت یشت فقره ۱۲). 
۳- برای اصلاح و پردرش نؤاد اسب در نظام 
يران اداره‌ای بهمین نام قبلاً بوده است. 
۴ - الخیر معقود بنواصی‌الخیل» معروف است. 
(دهخدا). 
۵ - در موی پیشانی» جه ناصيه موی پیشانی 
اسب است از بالای سر او آويخته. (بهار). 
۶ - در یونانی ۳۷6۱08 فرشتة گردون‌کش آفتاب 
بوده‌است. (دهخدا). 


FY 


ات 


يرسيدند که ای ملک چرا بر اسپ ننشینی؟ 
كفت ترسم که يزدان را شكر بواجبى نتوانم 
كسزارد. و كسيخسرو كفت هیچ جيز در 
پادشاهی بر من كرامىتر از اسپ نيست. 
حكايت: خسرو پرویز را اسپ شبديز پیش 
آوردند تا برنشیند. كفت | گر برتر از آدمی 
يزدان را بنده بودی جهان بما ندادی و اگر 
بسرتر از اسپ چسهارپایی بسودی اسپ را 
برنشست ما نکردی, و همو گوید که پادشاه 
سالار مردانست و اسپ سالار چهار پایان, 
حق سبحانه و تعالی میفرماید: من مثلی و 
قد خلقت الفرس. و افراسیاب گوید: ات 
ایرکا اندغ کم گوگ‌کا آی"؛ يعنى اسپ مر 
ملوک را چنانست که آسمان مر ماه را. و 
بزرگان گفته‌اند اسپ را عزیز بايد داشت 
هرکه اسپ را خوار دارد بر دست دشمن 
خوار گردد. ومأمون خلیفه گوید: نعم 
الشیء الفرس سماء یجری و سرير یمشی؛ 
كفت نیک چیزیست اسپ آسمان گردان و 
تخت روان. و امیرالمزمنین علىبن ابی‌طالب 
رضی الله عنه گفت: ساخلق الله الفرس الا 
لیتعز به الانسان و يذل به الشیطان؛ كفت 
ایزدتعالی اسپ را نيافريد الا از بهر آن تا 
مردم را بوی عزیز گرداند و دیو را خوار 
کند. و عبداللهين طاهر گفت: رکوب‌الشرس 
احبٍ الىّ من ركوب عنق‌الفلک؛ كفت بر 
اسپ نشستن دوست‌تر دارم که برگردن 
فلک. و نعمان منذر گوید: الضیل حصون 
رجال‌اللیل و لولا الیل لم‌تکن الشجاعة 
اسماً یستحق به الشجاع؛ كفت اسپان 
حصارهای مردمان شب‌اند و اگر اسپ 
نبودی نام شجاعت کی اندرخور نام مردان 
جنگی بودی؟ و نصربن سيار گوید: الفرس 
سریرالحرب و الاسلحة انوارها و الصیاح 
غناءالحرب والدّم عقارها؛ كفت اسپ تخت 
جنگ است و سلاح گلهای وی. و مهلب‌بن 
ایسی‌صفرة گسوید: الفرس سحاب‌الحرب 
لایمظر ببرق‌السیف الا سطر دم؛گفت اسپ 
ابر جنگ است نبارد بدرخشیدن شمشیر 
مگر باران خون. | کنون بعضی از نامهای 
اسپان ياد کرده شود که پارسیان در صفت 
اسپانی گفته آنچه بتجربه ایشان را معلوم 
شده‌است از عيب و هنر ایشان و انکه بفال 
نیک باشد: نامهای اسپان بزبان پارسی 
الوس, جرمه. سرخ چرمه, تازی چرمه, 
خنگ, بادخنگ. مگس‌خنگ. سبزخنگ. 
پیسه کمیت. کمیت» شبدیز, خضورشید. 
گورسرخ, زردرخش, سیارخش, خرما گون. 
چشینه " شسولك. بيسه. ابسرگون (5)” 
خاک‌رنگ, دیزه, بهگون, میگون, بادروی» 
گلگون, ارغون, بهاركون, آبگون, نیلگون, 


ابرکاس(؟), ماوبار(؟), سپیدزرده. بورسار» 


بسنفشه گسسون, ادس (؟). زاغ‌چشسسم. 
سبزپوست(؟)» شیم‌گون: ابلق سپید. سمند. 
اما الوس آن اسپ است که گویند آسمان 
كشداً, و گویند دوربین بود و از دور جایی 
بانگ سم اسپان شنود. و به سختی شکیبا 
بود. و لیکن بسردسیر طاقت ندارد و بداشتن 
ضسسته بود ولیکن نازک بود چرمه 
بدحشم (؟)۵ و دورسین بود. سیاه‌چرمه 
خجسته بود. کمیت رنج‌بردار بود. شبدیز 
روزی‌مند و مبارک بود. خورشید آهسته و 
خجسته بود, سمند شکیبا و کارگر بود. پیسه 
خداونددوست و مهربان بود. سپیدزرده بر 
نشست ملوک را شاید. پیسه کمیت رنجور 
و بدخو بود و مر اسپان را رنگهای غریب 
است که کم افتد بدان رنگ. ارس طاطالیس 
بکتاب حیوان لختی ياد کرده است و كويد 
هر اسپی که رنگ او رنگ مرغان بود. 
خاصه سپید. أن بهتر و شایسته‌تر بود و 


خداوندش بحرب هميشه بپیروزی, و این 


۱ جنين اسپ مركب پادشاه را شاید. زرده 


زاغ چشسم و عنبررنگ كه رنگ چشم او 
بسزردی زند. و آن اسپی که بر اندام او 
نقطه‌های سپید بودء يا زرد و چون خنگ 
عقاب یا سرخ‌خنگ پای او بس سپید بود. 
يا کمیت رنگ با روی سبيد. يا چهار دست 
و پای او سپید. این همه فرخ و خجسته 
[بود]. و اسپی که سلوک را نشاید آن اسپ 
بود که رنگش برنگ تذرو بود یابر روی 
نشانهاى کلان دارد. اما آنچه فرخنده بود از 
نشانهای اسپ یکی آنست که برجبای حکم 
(؟) نشان دارد که پارسیان آن راگردا (؟) 
خوانند. مبارک بود و فرخ. و هر اسپی که 
مويش زرد بود یا سرخ بسرما طاقت ندارد, 
و رسول علیه‌السلام كفت رونده‌ترین اسپان 
اشقر بود. و امیرالممنین على رضی الله عنه 
گفته است: دلاورترین اسپان کمیت است. و 
بی‌با ک‌ترسیاه» و با نیروتر و نیکوخوتر 
خنگ, و باهنرتر سمند. و از اسپان خنگ 
آن به که بس” سر و ناصیه و پا و شکم و 
خايه و دم و چشمها همه سياه بود واين 
مقدار جهت شرط کتاب ياد کرده شد. 


بروزگار ييشين در اسپ شناختن و هنر و 


عيب ایشان دانستن هيج گسروه به از عجم 
ندانستندی از بهر آنک ملک جهان از ان 
ایشان بود. و هر کجا در عرب و عجم اسپ 
نیکو بودی بدرگاه ایشان آوردندی» و امر وز 
هیچ كروه به از ترکان نمی‌دانند. از بهر آنک 
شب و روز. كار ايشسان با اسپ است. و 
دیگر آنک جهان ایشان دارند. (نوروزنامه 
چ مینوی صص ۵۱ - ۵۵). 

اسب. [ا] ([) یکی از مهره‌های شطرنج که 
شکل اسب دارد. 


- اسب و فرزين نهادن؛ اسب و فرزين به 
طرح دادن و بازى را بردن. کنایه از غالب 
شدن و زیادتی کسردن. (برهان). افکندن 
حریف قوی اسب و فرزین را از مهره‌های 
خود تا حريف ضعیف را سهولتی باشد در 
مقاومت: 

اختران با بخت او شطرنج رفعت باختند 


بخت او هر هفت را اسب و رخ و فرزین نهاد. 


امیرمعزی. 
گدائی که بر شير نر زین نهد 
ابوزيد را أسب و فرزين نهد. سعدى. 
فرزين بنهى دو عرصه رستم رأ 
آنجا که بلعب اسب کین توزی. 1 
رخت مه رارخ و فرزین نهاده‌ست 
لبت بیجاده را صد عشوه داده‌ست. 1 


|ایک روی قاب و شتالنگ در بازى: 

با بخت تو بدخواه شتالنگ غرض باخت 
لیکن به نقیض غرضش اسب خر امد. 

سیف اسفرنگ. 

مؤخر نام بعض اشخاص و امکنه. رجوع به 
اسپ شود. 
اسب. [!](ع) موی زهار و دبر. 
(جهانگیری). موی حلقة دبر. موی زانو. 
موی بُن. (مهذب الاسماء). موی نرم. ||عانه. 
ج» آساپ. 

مسرکپ)۲ جانوری چارپا و بزرگ‌جثه و 


ا ا Ee BE pi kh aD‏ ی 


اسب آیی 


١‏ -آت بمعنى اسپ است. ايركا بمعنى بزرگان 
و سران (در حالت مفعولى» آندغ کم بمعتى | 
چنانست که كوككا ( که گوگنه تلفظ میشود) 
بمعنی آسمان (در حالت مفعولی)» آی بمعنی ماه 
پس ترجمة جمله چنین ميشود که اسپ بزرگان 
چنانست که به آسمان ماه. (تعلیقات نوروزنامه : 


ص ۱۰۵). 

۲ - خشینه (؟) (دهخدا). 

۳-ابر (؟). 

۴-گویند گردون مهر در آسمان کشد. (دهشدا). 

۵- تيزحشم (؟) (دهخدا). 

۶-ظ: پش و ناصیه و سر و يا... يعنى فش که يال | 

باشد. (بهار). ٍ 
۰ - 7 ۱ 


: 
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اسباب‌النزول. ۲۰۴۳ 


ذوحياتين, از طايفة سطبرپوستان, در 
سواحل رودهای افریقا و مصر عليا و 
سنگال. طول أن به ۴ گز رسد و سر وی 
بزرگ و قوى است و اغلب در آب باشد. 
فرس‌النیل. فرس‌البحر. اسپ دريائى. 

اسب آموز. [] (نف مسرکب) رایض. 
رائض. (مهذب الاسماء). 

أسباء .[!] (ع مص) نرم شدن دل بر. شیفته 
و مايل گشتن به. شیفته و مايل کاری 
گردیدن: اسبا علىالشىء. (منتهی الازب). 
|افروتتی کردن: اسبأ لامرالله. (سنتهی 
الارب). 
أسباءة. [| :] (ع !) راه خون. ج» اسابی: 
اسابىالدماء؛ طرائقها. (قطر المحيط). 
راههاى خون. (منتهى الارب). 
اسباب. [] (ع [) ج سبب. مايدها. بيسلعة. 
(منتهى الارب). حماله. جامل. (منتهی 
الارب). رسنها. اواخى. ييوندها. اطراف. 
درها. (وطواط). وسايل. ساز. برگ. لوازم. 
آلات. همد جيزهاى غيرخوردنى: 

همه مال و اسباب و این زيب و فر 

كنيزان مه‌روی با تاج زر. فردوسى. 
و از جملهٌ اسباب و تجمل او دوازده هزار 
کنيزک در سراهاء او بودند. (فارسنامۂ 


ابن البلخى ص ۰۳ 

كوئى كه مگر راحت من مهر بتان است 

کاسباب وجودش بجهان نيست پدیدار. 
مسعودسعد. 

من از أن بندگانم ای خسرو 

که نبندند طنع در أسباب. مسعو د سعد. 


شهى كه ایز د صاحبقرانش خواهد کرد 

چنین که ساخت ز اول بسازدش اسباب. 
شعو دشهن 

وكوشش اهل علم در ادراک سه مراد 

ستوده است: ساختن توش اخرت و تمهید 

اسپاپ معیشت... (کلیله و دمنه). و نیز شاید 

بود كه کسیرا برای فراغ اهل و فرزندان و 

تمهید اسباب معيشت ایشان بجمع مال 

حاجت افتد. ( کلیله و دمنه). 

غير اين عقل تو حق را عقلهاست 

که بدان تدییر اسباب شماست. مولوى. 

لاجرم عبادت اینان [توانگران) به قبول 

نزدیک که جمع‌اند و حاضر نه پریشان و 


يراكندءخاطر, اسباب معيشت ساخته. 
(كلستان). 
اسبايش جمله هست حاصل 
جز روغن و کشک و نان و هیزم. 
قمری اصفهانی. 


|| اموال: نامه‌ها بتعجیل برفت تامردم و 
اسباب بوسهل به مرو و زوزن و نشابور و 
غور و هرات و بادغیس و غزنین فروگیرند. 
(تاریخ بیهقی ج اديب ص ۳۳۰). نامه‌ها 


ستد و منشوری توقیعی تا جملة اسباب و 
ضياع آنرا بسیستان و جایهای دیگس, 
فروكيرند و بكسسان نوشتكين سپارند. 
(تاريخ بیهقی ص ۴۱۷ و ۴۱۸). او را از 
خلافت خلع کرد و اسباب و اموال او با 
تصرف گرفت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۰۷). التماس کرد یکی از غلامان او را 
که منظور او بود پیش او فرستند و از اسباب 
آن قدر که بدو محتاج باشد رد کنند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۴۷). ||بواعث. 
دواعی. علل: موافقت می‌باید در ميان هر 
دو برادر و همه اسباپ مخالفت را پرانداخته 
بايد. (تاریخ بيهقى). كار و سخن يكرويه شد 
وهمه اسباب محاربت و منازعت برخاست. 
(تاريخ بيهقى). همد اصناف نعمت و سلاح 
بخازنان ما سيرد و هيج چسیزی نماند از 
اسباب خلاف. (تاريخ بیهقی). 
هيج مقصودی میسر نیست تا اسباپ نیست. 
كاتبى. 
|أدر تداول ايرانيان بمعنى رخت و اثاثه. 
(آنتدراج). 
- اسیاب‌السموات؛ نواحى آسمان, يا 
درجدها يا درهای آن. (منتهى الارب). 
- اسباب بازى؛ اشیایی كه برای بازى 
كودكان سازند. 
- اسباب برساختن؛ تهية لوازم: 
بود هر یکی را قدرمايه بيبش 
كز آن بيش برسازد اسباب خويش. نظامى. 
- اسیاپ ... بهم افتادن؛ بريشان شدن: 
در بلخ جو بيرى و جوانى بهم افتاد 
اسباب فراغت بهم افتاد جهان را. انوری. 
- اسباب چنگ؛ آلات حرب. اسلحه. 
- اسپاپ‌چینی کردن؛ توطئة. 
- اسباپ خانه؛ اثاثة آن. 
- اسباب خرازی ؛ اسباب خرده‌فروشی. 
- اسپاب دست؛ (در تداول عامه) وسیله. 
- اسباب دنیوی؛ وسایل مادىة 
جمشيد جز حكايت جام از جهان نبرد. 
زنهار دل میند بر اسباب دنیوی. حافظ. 
- أسباب سابقه: سببهاء نخستين را اسباب 
سابقه گویند و دوّمين را اسباب واصله 
گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
- اسباب ستّه؛ شش دربای زندگانی. 
اسباب عامة. ستهُ ضروریه. . رجوع به 
ضرورية (سسته) شود. صاحب ذخيرة 
خوارزمشاهی كويد: بايد دانست كه هر 
حي ROE‏ 
طبيبان چیزی را كويند كه نخست آن جسيز 
باشد و از بودن آن اندر تن مردم حالى يديد 
آید. و بسعضی بها انت کته سیب 
تندرستی خاصة و پعضی سیب بیماریست 
خاصة و بمضی آنست که هرگاه که چنان 


باشد که بايد و چندانکه بايد و أن وقت که 
بايد سبب تندرستی بود و هرگاه که برخلاف 
آن باشد سبب بیماری گردد و آن سبيهاى 
چسنین شش جنس است و طببيبان آنرا 
الأسباب الستة گویند. یکی از آن هواست و 
دوم طعام و شراب و داروها و سازهاء 
دست‌کاران [یعنی آلات جراحان]. سيوم 
خواب و بیدازی و چهارم حرکت و سکون ۰ 
و پنجم احتقان و استفراغ یعنی بیرون آمدن 
چیزی از تن و ناآمدن, چون طبع که اجابت 
کند يا نکند و عرق که ايد يا نيايد و چیزی 
که از سر و راه بینی بپالاید يا نيالايد و غير 
آن. ششم اعراض نفسانی چون شادیها و 
غمها و خشم و خشنودی و مانند آن. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 

- اسباپ سفر؛ ساز سفر. ساز رّه. 

بستن؛ آماده كردن لوازم آن: 
بسته بیخود آفتاب عمر اسباپ سفر 


ت اسان 


میرود چون سایه در پی بخت ناشادم هنوز. 
تاش 

- اسباب ضروریه. رجوع به ضرورية 

(سته) شود. 

- اسباب معیشت؛ لوازم زندكى. 

- اسباب واصله. رجوع به اسباب سابقه 


شود. 
- اسباب یدکی ؛ آلات و وسائل نو و 
مُدّخر كه بجاى آلات مستعمله و كهنه بكار 
برند. 
- جار اسباب؛ علل اربعه: علت فاعلی, 
علت مادی, علت صوری, علت غائى: 
بچار نفس و سه روح و دو صحن و یک فطرت 
بيك رقيب و دو فرع و سه نوع و چار اسباپ. 
خاقانی. 
-.علم اسباب ورود الاحادیث و ازمنته و 
امكنته؛ موضوع آن از نام وى بيداست و از 
فروع علم حديث است. (كشف الظنون). . 
س امثال: 
عالم عالم اسباپ است. 
ز بی‌التان کار نايد درست. 
ابی الله ان یجری الأمور الا باسبابها. 
اسبابالنزول. [أَبُن نْ](ع | مرکب) علم 
اسباب‌التزول من فروع علم التفسير و هو 
علم يبحث فيه عن سبب نزول سورة او آية 
و وقستها و مک‌انها و غير ذلك و مبادیه 
مقدمات مشهورة منقولة عن السلف و 
الفرض منه ضبط تلك الامور و فائدته 
معرفة وجه الحکمة الباعتة على تشريع 
الحکم و تخصیص الحکم به عند من یری ان 
Menus objets. Objets servant au‏ - 1 


travaux des femmes des couturières. 
2 - Pièces de rechange. 


العبرة بخصوص السبب و ان اللفظ قد يكون 
عاماً و يقوم الدليل على تخصيصه فاذا عرف 
السبب قصد التخصيص على ماعداه و سن 
فوائده فهم معانى القرآن و استنباط الاحكام 
اذ ربما لايمكن معرفة تفسيرالآية بدون 
الوقوف على سبب نزولها مثل قوله تعالی: 
فأینما تولوا فثم وجدالله. (قران ۱۱۵/۲). و 
هو یقتضی عدم وجوب استقبال القبلة و هو 
خلاف الاجماع و لایعلم ذلك الا بان نزولها 
فى نافلة السفر و فى من صلی بالتحری و 
لایحل القول فيه الا بالرواية و السماع ممن 
شاهد التنزیل كما قال الواحدی و یشترط 
فى سبب النزول ان يكون نزولها ایام وقوع 
الحادثة و الا كان ذلک من باب الاخبار عن 
الوقائم الماضية كقصة الفیل. كذا فى مفتاح 
السعادة و من الكتب المؤلفة فسيه 
اسباب النزول... (كشف الظنون). 

اسباب جينى. ] (حامص مرکب)' تهية 
مقدمات عملى برعليه كسى. توطئه. و با 
فعل كردن استعمال شود. 

اسبابكشى. [أىَ /ي] (حسامص 
مركب" در تداول عامه, نقل ائاثه از 
خانه‌ای بخانة ديكر. 

- امثال: 

سه بار اسبابكشىء برابر يك حريق است. 
اسبات.[!](ع مص) به شنبه درآمدن 
جهودان. (سنتهی الارب). شنبهی كردن 
جهودان. در شسنبه شدن جهودان. 
(تاجالمصادر بيهقى). || آرمیدن. (سنتهی 
الارب). آسایش کردن. آرام و قرار گرفتن. 
خواب کردن. || خوابانیدن. ارقاد. 
اسباچه.1] (إخ) مزلف منتهی الارب گوید: 
مشهد؛ لقب اسباجه از خراسان مدفن امام 
ثامن. (منتهی الارب ذیل شه د). و اين نام 
را در جائی نيافتیم. 

أسباح. [!] (ع مص) شنا کنانیدن کسی را. 
(منتهی الارب). 

اسباخ. [!](ع مسص) شورناک گردیدن 
زمین. (سنتهی الارب). |ابه زمين شوره 
رسیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). به زمين شور 
رسیدن. (زوزنی) (منتهی الارب). به زمین 
شوره دررفتن. 

اسیاث. [!](ع مص) نو برآمدن گیاه نصی در 
بنهُ خشک آن. نو برآمدن گیاه نصی در قدیم 
آن. (منتهی الارب). ||موی ستردن. (منتهی 
الارب). 

اسپاث. [آ] (ع !) جامه‌های سیاه. |اسرهای 
گیاه نصی که اول روید. (منتهی الارب). 
اسپاز.(آ س] (پهلوی. ص) اسوار. سوار. 
رجوع به فرهنگ ايران باستان تألیف 
پورداود ج ۱ ص ۲۲۳ شود. 

اسپاو.(] (إخ) قریه‌ای است بر باب حسیٌ " 


شهر اصفهان و آنرا اسباردیس" گویند و از 
آنجاست ابوطاهر سهل‌بن عبداللهبن الفرخان 
الاسباری الزاهد. مجاب‌الدعوة. متوفی 
بسال ۲۹۶ ه.ق. (معجم البلدان). 
اسپار.[] (اخ) یبا اسپار يا اسفاربن 
شيرويةالديلم. مولف مجمل التواریخ و 
القصص كويد: آغاز دولت آلبويه و اخبار 
ايشان, آكاه باش كه جون اسبارین؟ 
سيروية” الدیلم, بر شهر ری و نواحى أن 
مستولى شد مرداويجبن زيار" الجيلى با وى 
بود از فرزندان يادشاه گیلان, و نسبت 
ایشان به آعُش وهادان” كشد كه بعهد شاه 
كيخسرو ملک كيلان بوده‌ست. و بعد از 
اتفاق و حوادت بسیار اسپار شیرو" با 
مرداویج یکی شد [و] وزیبرش همچنین» 
سیب انرا که اسبار هزار هزار دینار زر نقد 
فرموده بود كه بقلعة الموت برند که آن وقت 
خزانه آنجا بود يس وزير بسنگ درم وزن 
کرد [و] كمابيش سیصدهزار دیستار از آن 
ميان ببرد. و اسبار را این خيانت از او معلوم 
شد. يس وزير مرداویج را در پادشاهی طمع 
افکند تا اسپار کشته شد بر دست مرداویج, 
و پادشاهی او را صافی شد. (مجمل‌التواریخ 
و القصص ص ۷۸ و ٩۹‏ و رجوع به 
اسفار شود. 
اسبار قه.(! ت] (إخ) قضائى است در لواء 
حمید. در ولایت قونية اناطول, کرسی آن 
شهر اسبارته دارای ۲٩‏ قریه و ۵۲۲ خانه. 
سکن آن ۱۳۱۵۲ تن. این شهر در مغرب 
شهر قونیه بين ۳۷ درجه و ۴۵ دقيقه و ۱۵ 
ثانیه عرض شمالی بمسافت. ۶۴ میلی شمال 
اضالیا واقع. شهریست زیبا و بانزهت. 
نهرهای کوچکی آنرا سيراب كند و ابن 
بطوطه اسبارته را «سبرتا» ياد کرده است. 
عمارات و اسواق آن نیکو و دارای بساتين 
و انهار بسیار است و قلعهاى در کوهی 
مر تفع دارد. در اسبارته قريب ۱۰ جامع و 
عده‌ای مساجد و مدارس و کتابخانه‌ایست 
دارای ۶۰۰ مجلد و یک. مکتب رشدی. و 
همه مکاتب متعلق به مسلمانان و مسیحیان 
اشت: رجوع به ضميمة محجم البلدان شود. 
اسباری. [1] (ص نسبی) منسوب به قرية 
اسبار. (انساب سممانی). 
اسباس. [] (اخ) ابن کنمان. مؤلف 
مجمل‌التواریخ و القصص كويد: حناور از 
بعد اس‌پاس‌بن کنعان [ملک] کنعان مستولی 
[شد] - انتهی. و ظاهراً کلمة مصخف بایین 
ناقش‌بن کنعان است و از مدت پادشاهی 
وى که با قول حمزه و طبری مطابق است 
نيز این حدس تأیید ميشود. رجوع به 
مجمل‌التواریخ و القصص ص ۱۴۱ متن و 


حاشيه شود. 


اسباط. 


۰ 


اسباسیوس. [] الج" كنات :اشباسيواض 
فی اتحاد الاخوان و انرا سهل‌بن هارون 
ترجمه کرده است. 
اسباش. [ ] (إخ) از امراى معتصم خليفة 
عباسى كه با گروهی از امراء از او رنجیده 
دل بر خلافت عباسبن مأمون بستند و 
معتصم أيشان را مؤاخذ و مقيد ساخت و 
يس از ثبوت گناه همه را بقتل رسانید. 
(حبیب‌السیر جزو از ج۲ ص ۹۶ و .)٩۷‏ 
اسباط. 0 2 0( 3 سبط. پسران پسر و 
پسران دختر. (غياث). فرزندان فرزند. 
اسب |گروهها از هود 

- اسباط بنی‌اسرائیل؛" قبایل آن. (سنتهی 
الارب). فرزندان یعقوب پیغمیر عليه السلام. 
(مهذب الاسماء). امت موسی (ع) زییرا که 
امك اراد رازہ بر يعوب (ع بو 
استعمال لفظ اسباط در اولاد یعقوب مثل 
استعمال لفظ قبایل است در بنی‌اسماعیل و 
تسمية اینان به اسباط و تسمية آنان به قبائل 
برای آنست تا فرق باشد ميان فرزندان 
اسماعیل و فرزندان اسحاق (ع). (غياث 
اللفات). اسباط یعقوب؛ دوازده پسر او: 
یوسف. بنيامين. يسّاخر (یشاکار). یهودا. 
شمعون. لاوی (لیوی). جادیه (گاد). اژیر 
(آشیر). زبولون. نفتالی. روبن. دان. و قبایل 
دوازده گانه كه از نسل اين دوازده تنند نیز به 
اسباط پنی‌اسرائیل نامیده میشوند: قولوا آمنا 
بالله و ما انزل الينا و ما انزل الى ابراهيم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما 
اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من 
ربهم لانفرق بين احد منهم و نحن له 
مسلمون. (قرآن ۲ و رجوع به عقد 
الفريد ج ۲ ص ۲۳۹۰۲۳۸ و ج ۷ ص ۲۹۸ 
شود. 

|اج سبط. گیاهان تر و تازه نصی. 

اسباط. (!] (ع مص) خاموش شدن از بيم و 
سر فرودافکندن. (منتهی الارب). ||بر زمين 
دوسیدن از ضرب و زخم يا بیماری. 
دوسیدن به زمين و دراز گشتن از ضرب. 
(منتهى الارب). ||جشم فروخوابانیدن در 


1 - ۲. 2 - Déménagement. 
در مراصدالاطلاع جى و در معجم البلدان:‎ - ۳ 
حی. روایت مراصد صحیح است.‎ 
-در مراصد الاطلاع: اسباريس.‎ ۴ 


۵-اسپان اسفار. ١‏ ۶ -شیرویه. 
۷ -اصل: ریار. 
۸ -فردوسی: اشکش» طبری: آغص بهداذان 
بهاذان... (بهار). 


٩‏ - شيروء شیرویه. شیری. شروین» همه یکی 
است. اسبار شيروء یعنی اسبار بسر شیرو. (بهار). 
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اسباط. 


اسباهان. ۲۰۴۵ 


خواب: اسبط فى نومه. (منتهى الارب). 
||اسباط از امرى؛ غفلت ورزيدن از آن: 
اسبط عن الامر. (منتهى الارب). ||كواليدن 
جیزی از درازا و پهنا. ازگسترده شدن. 
||افتادن چنانکه حرکت نتواند. ||سبطناک 
شدن زمین. (منتهی الارب). 

اسباط. [] ((خ) ابن ابراهيم المعدل 
المدینی. متوفی بسال ۳۴۰ ه.ق. وی از 
احمدين خشنام و ابراهيمين سعدان و این 
ابسی‌عاصم روایت دارد. ابسونعيم از او به 
وسایطی حديثى از رسول (ص) روایت 
كرده است. (ذكر اخبار اصبهان تأليف 
ابونعيم ج ليدن سال ۱۹۳۱ م.ج ١‏ 
صص ۲۲۳ - ۲۲۴), 

اسپاط. [أ] (إخ) ابن عبدلله. اسماعیل‌ین 
عبدالله سمويه از او روايت دارد و وى از 
ابی‌داود روايت كند. أبونعيم از او به وسايطى 
خبرى نقل كند. (ذكر اخبار اصبهان ج ١‏ 
ص ۲۲۴. 

اسپاط. [أ] (إخ) ابن نصر. مكنى به 
أبى يوسف. محدث است. 

اسباط. [أ] (إخ) ابن واصسل الشیبانی. 
جاحظ در البيان و التبيين (ج سندوبی ج ١‏ 
ص ۳۸) بيتى ازو نقل كرده است. 

أسباط. [آ] (إخ) شيخ يوسف. متوفى بسال 
الاق ( پیب ال رو ارج ؟ 
ص ۱۰۵). 

اسباظی. [] (ص نسبی) منسوب به اسباط 
که نام بعض اجداد منسب‌الیهم است. 
(سمعانی). 

اسباع. 1] (ع مص) هفت عدد شدن قوم. 
هفت شدن. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بسیهقی). ||هسفتم به آب آمدن اشتر. 
|اهفت‌اهه زادن. (تاج السصادر بیهقی). 
|اصاحب رم گرگ‌درآمده شدن. ||به دايه 
دادن بجه را. (منتهی الارب). فرزند فرا دايه 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). ||به گرگ دادن 
گوسفند را. (منتهی الارب). || فروگذاشتن. 
(تاجالمصادر بیهقی). بیکار گذاشتن بنده را 
(منتهی الارب). |زگوشت دده خورانیدن. 
گوشت سبع بخورد کسی دادن. 

اسباع. [](ع !) ج شبع. هفت‌یکها. 

- اسباع قرآن؛ هفت شبع. قراء قدیم قرآن 
را هفت قسمت کرده در هر روز یک سبع و 
هر هفته یک بار قرآن را ختم میکرده‌اند؛ 
زین سحر سحرگهی که رانم 


اگر خود هفت سبع از بر بخوانی 
جو اشفتی الف با تا ندانی. سعدی. 


اسپاعا. [أَعَنْ] (ع ق) هفت‌یک هفت‌یک. 
اسپاغ. [!] (ع مص) تمام گردانیدن نعمت 
را بر کسی. (منتهی الارب). توسعه: يقابل 


مولم الرزية بما اسبغ الله تعالی عليه من 
الصبر . ||تمام کردن. (تاج المصادر بيهقى) 
(غياث). کامل کردن. (کنزاللغات) (غياث). 
| رسانیدن آب وضو را به مواضع آن. تسمام 
اوردن وضو را: اسبغ الوضوء؛ اذا بلغه 
مواضعه و فى کل عضو حقه. (منتهی 
الارب). |إزره فراخ پوشیدن. (آنندراج), . 
اسپاق. [1](ع !) ج سبق. 
اسبال. [!] (ع مص) جاری کردن. (غیاث). 
> اسبال دمع؛ پیاپی ریختن اشک. پیاپی 
آمدن اشک. (منتهی الارب). 
- اسبال سما؛ باریدن آسمان. باریدن باران. 
(منتهی الارب). 
- اسبال مطر؛ پیایی آمدن باران. (منتهی 
الارب). باران باریدن. (زوزنی). 
||اسبال زرع؛ برآمدن خوشة کشت. (منتهی 
الارب). خوشة کشت بیرون امدن. (تاج 
المصادر بیهقی). صاحب خوشه شدن کشت. 
(منتهی الارب). || اسبال طریق؛ بسیار آینده 
و رونده شدن راه. (منتهی الارب). ||بسیار 
كردن سخن بر کسی. (زوزنی): اسیل علیه. 
(منتهى الارب). ||فروهشتن. فروگذاشتن 
ازار و مانند ان به تكبر. (منتهى الارب) 
(تاج المصادر بيهقى). فروگذاشتن جامه. 
(غياث). فروكذاشتن ازار و آنجه بدان ماند. 
(زوزنى). || فروگذاشتن پرده و جز آن. 
فروریختن. |[سست كردن بند ازار. (سنتهی 
الارب). 
اسپال. [أ] (ع !) اسبال دلو؛ دهانه‌های دلو. 
(منتهی الارب)؛ لبهای آن. 
آسبان. [] (ع !) روپوشهای تثى. 
اسبان. (!] (ع مص) پیوسته جامة سَبَنيْه 
پوشیدن. (منتهی الارب). و سَبّن دهی است 
به بفداد. 
أسبافاخ. []() اسنناج. 
أسبافبر. !| بام ب] (إخ) نام شهری است که 
انوشیروان بنا کرد و طاق کسری بدان شهر 
ساخت. (برهان قاطع) (سروری). ياقوت 
كويد: نام جليلترين و بزركترين مدائن 
كسرى و أيوان كسرى كه تاكنون بخشى از 
أن بجا مانده, بدانجاست. (معجم البلدان). 
بعضى اصل آنرا اسفابور ياد کرده‌اند. 
(سروری) (شعوری). و آن محرف اسفانور 
يا اسفانبرست و نام آن در پهلوی اسيانبر” 
باشد. و آن محله‌ای بود در مشرق تیسفون و 
اين محلى است كه امروز بقعدٌ سلمان پاک 
كه از آثار اسلامى است در آن ديده ميشود: 
هم در آنجا آثار خرابه‌های بسيار موجود 
است كه طاق کسری را احاطه کرده‌اند. اين 
اراضی ظاهراً باغ و بستان و کاخ شاهى 
بوده است. زاویهٌ دیواری که امروز «بستان 


کسری» میخوانند در حقیقت بقيةٌ دیسواری 


است كه باغ گوزنان خسرو را احاطه 
میکرده است. اراضی محلةٌ اسپانبر از سمت 
جنوب محدود به بستر عتیق دجله صيشده 
است. در اين محل تلی هست که آنرا خزانة 
کسری مینامند و ظاهراً بنیان بنای عظیمی 
در زیر آن پتهان است. و آثرا یکی از مدائن 
سبعه دانسته‌اند. (ايران در زمان نساسانیان 
ترجمة یاسمی ص ۲۷۰ ببعد), 
اسبافج.!! نَ] () اسفناج. اسپناج. 
(جهانگیر ى). اسفتج. (شعوری). رجوع به 
اسپانج شود. 
آسپان ف رکان. [ ] ((خ) بقول مؤلف مجمل 
التواریخ نام دیگر داراب‌گرد پارس منسوب 
به داراب پادشاه کیانی. (مجمل التواریخ و 
التصص ص ۵ و در تاريخ حمزه (ص 
9) استان‌فرکان امده‌است. 
اسبافيا. [!] (لخ) اسبانيا به تلفظ عربی. 
اسبانيكث.[أى] ((خ) شهری به 
ماوراء‌النهر از شهرهای اسپیجاب و بين ان 
دو یک منزل سنگین راهست. و بدان 
منسوبست ابونصر احمدين زاهربن حاتمبن 
رستم الاديب الاسبانيكثى فاضل, که يس از 
سنذ ۳۶۰ ه.ق. درگذشته است. (معجم 
البلدان). 
اسبانیکئی. (آ ک] (ص نسبى) منسوب به 
اسبانیکت. (سمعانى). 
آسباه.(] (!) سپاه. لشکر. (سروری). لشکر 
انبوه و سياه. (برهان): 
جوق‌جوق اسباه تصویرات ما 
سوی چشمهة دل شتابان از ظما. 
مولوی. 
اگر دلیل وجود اين صورت این بيت است. 
کافی نيست, جه اسپاه نيز میتوان خواند با 
باء فارسی. |اسگ. (برهان) (سرورى). 
کلب. (برهان). اسبه (مخفف أن است). 
رجوع به اسباهان شود. 
اسباهان. (!] ((غ) ياقوت در ذيل 
«اصبهان» گوید: و قال حمزتبن الحسن. 
أصبهان اسم مشتق من الجندية و ذلك ان 
لفظ اصبهان اذا رد الى اسمه بالفارسية كان 
اسباهان و هی جمع اسپاه و اسپاه أسم للجند 
و الکلب و انما لزمهما هذان الاسمان و 
اشترکا فبهما لان افعالهما لفقت لاسمائهما ٠‏ 
فالکلب یسمی فى لغة سک و فى لغة اسباه 
و تخنف فیقال اسبه فعلی هذا جمعوا هذین 
الاسمین و سموا بهما بلدین کانا معدن الجند 
الاساورة فقالوا لاصبهان اسباهان و 


١‏ - ابوالفضل بيهقى (ج اديب ص 008 جنين 

ترجمه كرده است: برابرى می‌کند با بلیةالم‌رسان 

با صبر بسيارى که خدا به او داده است. 
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لسجستان سکان و سكستان'. 
اسبافكن. [أأى] (نف مركب) دلاور و 
بهادر را كويند كه يكه و تنها در ميان فوج 
سيم بتازد. (جهانكيرى). رشید. 
اسب تازنده* 

سواریم و گردیم و اسب‌افکنیم 
کسی را که دانا بود نشکنیم. 
از آن بد کز ايران ندیدم سوار 
له اسب‌افکنی از در کارزار. 
مبازر ز لشكر. نخستين منم 
كه اسبافكن و گرد روئينتنم. ٠:‏ فردوسی. 
از ايشان صد اسبافكن از ما یکی 

همان صد به پیش یکی اندکی. فردوسى. 
جو طينوش اسبافكن و قيدروش 


فردوسى. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نهاده بگفتار قیدانه گوش. فردوسی. 
چو میلاد با آرش مرزبان 
چو پیروز اسب‌افکن از گرزبان. فردوسی 
بدان تا ميان دو رويه سياه 
بود گرد اسب‌افکن و رزم‌خواه. فردوسى. 


اسب انگیز. [ آ] اسف مسرکب) 
اسب‌انگیزنده. آنکه اسب را به انگیز 
درآورد. (سروری). ||( مرکب)" مهماز. 
(سروری) (جهانگیری). مهمیز. آهنی باشد 
که بر پاشنۀ کفش و موزه نصب کنند و 
بهنگام سواری بر پهلوی مرکوب زنند تا تيز 
رود. (جهانگیری). 

اسب ‌باز. [] (نف مركب) که اسب را 
دوست دارد. اسپ‌دوست. 

اسبت. (بٌا(ع لاج سبت. پمعنی شنبه و 
أسايش و روزگار و نوعی از رفتار شتر و 
سرگشتگی و بيهوشى و اسب نیکورو. 
اسبتار. [ ] ((خ) ابن ابی‌اصيبعة در ترجمة 
عم خود رشيدالدين علىبن خليفة كويد: و 
كانت وفاته فى ليلة الخمیس اشانی و 
العشرین من ربيعالآخر سنة تسع و اربعين و 
ستمائة (۶۴۹ ه.ق.)... و ذلک فى ايام 
الملک الناصر یوسفبن محمد صاحب 
دمشق و لما كان عمی عندالملک الامجد و 
اتی الى بعلبک الملک المعظم لنجدة الملى 
الامجد عند عداوته الاسبتار و اجتمعوا كان 
عمی ليسجتمع معهم... (عسيون الاسباء اج 
ص ۲۴۳۹). 
اسب تاژ.[] (نف مرکب) که اسب تازد. 
اسب‌تازنده؟ 
پری کی بود رودساز و غزلخوان 
کمندافکن و اسب‌تاز و کمان‌ور. فرخی. 
||(ا مرکب) نام روز هیجدهم از ماههای 
ملكى. (جهانكيرى). 
اسیج. [آبَ] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
سباحت. شناورتر. 


- امتال: ۱ 

اسبح من نون؛ یعنون السمک. (مجمع 
الامثال میدانی). 
اسب خرد. (آب خ] (إخ) (اصسطلاح 
نجوم) قطعةالفرس. فرس اوّل. 
أسبد. [ا بَ] (اخ) رجوع به اسبذ شود. 
اسب دوالی. ب د[ (تركيب وصفى. | 
مركب) اسبى که آثرا بضرب تسمه و دوال 
رانندة 

گر زهد همی جوئى چندین بدر مير 

چون میدوی ای بیهده چون اسب دوالی؟ 

۲ ناصر خسرو. 

اسب‌دوانی.[ د] (حامص مرکب) سبق. 
تفت 

اسب دوست. [] (ص مرکب) اسب‌باز. 
اسب دوم. اب دز و1 (اخ) (اصطلاح 
نجوم) یکی از صور شمالی. || (ترکیب 
وصفى. | مرکب) یکی از اسبان دهگانة 
سباق عرب. رجوع به مصلی شود. 

اسید. [ا ب ] (اخ) (شاید معرب اسبيد) 
جوالیقی گوید: «فارسی عربه طرفةء و 
الاصل «اسب» و هو ذکرالبراذین» یخاطب 
بهذا عبدالقیس و بروی «عبیدالعصا» نامی از 
نامهای مردان ایرانی. ياقوت كويد در وجه 
تسمية اسبذیین اختلاف است. رجوع به 
اسبذیون شود. طرفة در عتاب قوم خويش 
گوید: 

فاقسمت عندالنصب انی لپالک 

بملتفة ليست بغيظ و لاخفض 

خذوا حذرکم اهل المشقر و الصفا 

عبید اسبذ و القرض یجری من القرض 
ستصبحک الغلباء تغلب غارة 

هنالک لاینجیک عرض من العرض 


و تلبس قوماً بالمشقر و الصفا 
شابيب موت ت و لاتغضی 0 


تميل علىالعبدى فى جو داره 

و عوفبن سعد تخترمه من المحض 

هما اوردانى الموت عمدا و جردا 

على الغدر خيلاً ماتمل من الركض. 

ابوعمرو الشيبانى در تفسير أن كويد: اسبذ 
نام بادشاهى بود از ايران كه كسرى ويرابه 
بحرين حكومت داد و اسبذ اهالى آن ناحيت 
را به اطاعت درآورد و ايشان را خوار كرد و 
نام او بسفارسی «اسپیدویه» (شايد 
اسپیدرویة) يعنى سپیدرو (ابیض‌الوجه) يس 
آنرا تعريب کردند و عرب اهل بحرین را به 
اين پادشاه نسبت کنند از جهت ذم و آن 


۱ مختص بقومی دون قومی نباشد. (معجم 


البلدان ذيل کلمة اسبذ). جوالیقی گوید: 
ابوعبیده گفته که نام قائدی از قواد کسری 
بیحرین است و أن فارسی است و عرب نيز 
آنرا استعمال کرده است" و دیگری گفته: 


آسیر. 


«عبید اسبذ» قومی از اهل بحرین بودند که 
براذین «اسبها» میپرستیدند و طرفه گفته که 
«عبيد اسبذ» یعنی يا عبیدالبراذین. (المعرب 
ص ۳۸ و .)۳٩‏ 
أسبذ. [أ ب ] (اخ) قريهاى است به بحرین و 
صاحب أن منذرين ساوى بود. (معجم 
البلدان). شهريست به هجر. (منتهى الارب). 
اسبدی. آبِ] (ص نسبی) منسوب به 
اسبذ. یک تن از اسابذه و مشهور بدین 
نسبت عبداللهبن زیدین عبداللهبن دارم‌بن 
مالک‌بن حنظلةبن مالک‌بن زيدمناةبن تمیم 
الاسبذی است. (انساپ سمعانی). رجوع به 
اسابذه و اسبذین و اسبذیون شود. 

اسب ین[ بّ] ((خ) نسبت ملوک عمان 
بحرین است. فارسی معرب و معنی آن 
پرستندگان اسب باشد. (تاج العروس تقل از 
رشاطی). رشاطی" گمان برده که کلمه از 
اسب و دين مركب است و این معنی را 
بكلمه داده است و من گمان می‌کنم اصل آن 


أسبيّد و بصورت جمع عربی اسب‌بدین _ 


شده و سپس یک با برای تخفیف حذف شده 
است. رجوع به اسبذیون و اساپذه شود. 

اسپد پون. [ا ب ذى يو] (اخ) اسبذیین. 
گروهی از مجوس اهل بحرین. (السعرب 
جواليقى ص۴۰ س ۲). در وجه تسمية 
أسبذيين از بنىتميم اختلاف است. هشامین 
محمدین السائب كويد كه ايشان فرزندان 
حنظةبن مالكبن زيدمناةين تميم باشند. هم 
او كويد كه ايشان را از آن جهت اسبذیون 
تامند که آنان اسب را می‌پرستیدند. یاقوت 
كويد من قائلم كه نام فرس بفارسی است و 
بدان ذال را برای تعریب افزوده‌اند. هشام 
كويد و گفته‌اند که آنان در شهری بعمان ينام 
اسبذ ساکن بودند و ازین‌رو بدان منتسب 
شدند. هيثمبن عدی گوید: اسبذیون یعنی 
ماع و ايشان از فرزندان عبداشبن دارماند 

و از ایشان منذرین ساوی صاحب جر و 

کاتب رسول‌الله (ص) است. (معجم‌البلدان 
ذیل كلمة اسبذ) (انساب سمعانی ذيل 
اسبذى). رجوع به اسپذ و اسبذین شود. 

أسبر. [| پ] () درخستى است كه در 
جنگلهای يران يافت ميشود. برگ آن برای 
يو پوشش بام و چویش برای زغال و ميوة آن 


۱ -سکستان لغدّ بمعنى مقام و مکان سكدها 
(قومى بزرك در قديم و دركتيبههاى داريوش ياد 
شده است). 

2 - Ëperon. 
در اینجا قول طرفه را که ياقوت نقل کرده»‎ - ۳ 
آورده است.‎ 
-و نیز هشام‌ین محمدین السائب. چنانکه در‎ ۴ 
کلمة اسبذیون باشد.‎ 


ا 
برای تغذية گاو است. 
أسبر.[! ب ] (إخ) قصبهٌ كوجكى در سنجاق 
بايبورد از ولايت ارضروم (ارزنةالروم) در 
۰ هزارگزی شمال غربى ارضروم و ۸۷ 
هزارگزی شمال شرقی بایبورد در ساحل 
راست چوروق‌صو. قريب ۱۰۰۰ تن سکنه 
دارد. در زمانهای قدیم شهری بزرگ و 
مشسهور بوده. مورخين رومی آنرا 
هیسیراتتیس و جغرافیون عرب بلفظ 
اسبیرین نامیده‌اند. قضای اسير یکی از 
تضاهای چهارگانه‌ای است که سنجاق 
بايبورد را تشکیل میدهند و آن قسمتی از 
وادى جوروق صو را شامل است. این قطعه 
بغير از مركز داراى ۱۳۴ قريه ميباشد. عد 
خاندهاى آن به ۵۲۸۱ باب و نفوسش به 
۷ تن بالغ سيشود. ۱۱۶ جامع و 
مسجد و ۴۰ مدرسه و ۱۱٩‏ مکتب صبیان و 
٩‏ ک‌لیسا و صومعه و ۶۲۶ دکسان و ۲ 
کاروانسرا و ۱۷۸ آسيا دارد. محصولات 
ارضیه آن عبارت است از حبوبات متنوعه 


و انواع ميوه و عمدة صنایع محلية آن ‏ 


كليمبافى و قاليجدبافى است. (قاموس 
الاعلام تركى). 
اسبرخا. [! ب] (!) زرنيخ سرخ. (ناظم 
الاطباء). در تحفة حكيم مؤمن استرخا 
آمده. 

اسپ وز. [ را (| مسرکب) رجوع به 
آسب‌ریس شود. 

اسب‌رس.[ ر] (! مسرکب) رجوع به 
اسب‌ریس شود. 

اسپر سپ[ ] (| مسرکب) اسپرس که 
عرصه و میدان باشد. (مؤيد الفضلاء). 
اسبرطة. [ابَ (ib‏ رجوع به اسپارت 
و ضميمة معجم البلدان شود. 

اسب رکت.(| ب ر] (() رجوع به اسپرک شود. 
اسبرن. [أ ب] (إخ)" قصری به انگلستان, 
در ساحل جزيرة وايت". 
اسبرن. [ ب] (اخ)۲ سر تلوماس. 
سیاستمدار انگلیسی. طرفدار فمال گیوم 
درانو و رئیس حكومت بسال ۱۶۹۰ م 
(۱۶۳۱ - ۱۷۱۲ م( 

اسپرنج. (| ب رَ] (سعرب, !) رجوع به 
اسفراج و ذیل قوامیس عرب تألیف دزی 


0 


شود. 

اسبرتكك. [! ب ز] () اسب شسسطرنج. 
أسبرنج (معرب آن). 

أسبرة. أب ر] (اخ) ناحیه‌ای در اقصی بلاد 
شاش (جاج) در ماوراءالنهر. ياقوت كويد: و 
ازين يلاد نفط و فيروزه و آهن و روى و زر 
و سرب استخراج شود و آنجا كوهى است 
دارای سنك سياه كه مانند زغال محترق 
شود که یکبار و دوبار از آن را بدرهمی 


فروشند و چون این سنگ را بسوزند, 
سپیدی خاکستر ان شدت كيرد و أن را 
برای سفید كردن جامه بكار برند و آنرا در 
بلاد دیگر نشناسند. (معجم البلدان از 
اصطخری). مؤلف قاموس الاعلام تركى 
گوید: ظاهرا اسبرة محرف سبير است و 
سنگهای سياه مذکور هم زغال‌سنگ باشد. 
حمدالله مستوفی در نزهة القلوب گوید: در 
عجايب المخلوقات آمده که بكوه اسبره به 
ولایت فرغانه سنگی است چون انگشت 
می‌سوزد و آنرا بدل فحم بكار برند و 
رمادش بدل صابون باشد. (تزهة القلوب ج 
۳ صص ۲۸۶ - ۲۸۷ 
اسب یز [] (| مرکب) ميدان. (صحاح 
الفرس). اسپ‌ریس. اسپ‌ریس: 

ببر کرده هر يك سلیح ستیز 

نهادند رو جانب اسب‌ریز. فردوسی. 
اسب ریس. [] (! مرکب) عرصه و میدان. 
يدان اس دران اس( تون بارش 
اسب‌رز. اسپ‌رس. رجسوع به اسپ‌ریس 
شود. 
اسبزار. [1] (إخ) اسفزار. ناحیتی [بخراسان] 
او را چهار شهر است جون. کواژان. 
ارسکن, کوژد. جراشان, و اين هر چهار 
اندر مقدار شش فرسنگ است. جائی 
بانعمت است و مردمان او خوارجاند و 
جنگی و در این ناحیت كوه بسیار است و 
استوار. (حدود العالم). رجوع به اسفزار 
شود. 
اسب‌ساران. [] (( مرکب) جانوران که 
سر اسب وتن أدمنى دارند. رجوع به 
اسپ‌ساران شود. 
اسیست. [آ ب/! ب] (!) يونجه. و معرب 
آن فصفصه و جمع فصافص است. (المعرب 
جوالیقی ص ۲۴۰). و رجوع به اسپست 
شود. 
اسبستان. ( ب] (إخ) نام محلی کنار راه 
سراب به اردبیل. ميان سراب و کاروان. در 
۰ گزی تبریز. 
آاسپسکتث. | ب ک] (اخ) قریه‌ای است به 
دوفرسنگی سمرقند. و ابوحامد احمدین بكر 
اسبسكثى از آنجاست. (معجم البلدان). 
اسبسکشی. (ا ب ك] (ص نسبی) منسوب 
به اسیسکت. (انساب سمعانی). و رجوع به 
به أسبسكث شود. 

اسب شناسی. [آ ش] (حامص مركب)0 
فنّ معرفت أنواع اسب و حالات آن. فُروسة. 
فروسيت. (منتهى الارب). 

اسبط. [أب] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
سبط و شبوط. فروهشته‌موی‌تر. 
اسبطرار.( ب ] (ع مص) بر پهلو خفته 
یازیدن. (منتهی الارب). بهن واشدن. پهلو 


۲۰۴۷  .رارکبسا‎ 


خفتن. کشیده شدن و دراز شدن. | 


شتاب 
رفتن شتران. (منتهی الارب). تيز رفتن شتر. 
|اراست و درست شدن بلاد. (مسنتهی 
الارب): اسسبطر البلاد؛ استقامت. (قطر 
المحيط). ||يازيدن و دراز شدن ذییحه. 
(منتهی الارب). 

اسبع. با (ع اج بخ 

اسبغ.[اب) (ع ن‌تسف) نعت تفضیلی از 
سبوخ. يازيدهتر. فراخ نعمت تر. 

اسبغلال. [إ ب] (ع مص) اسبغلال ثوب؛ 
تر شدن جامه و مانند أن. (از منتهى 
الارب). ||اسبغلال شعر؛ جرب و تر شدن 
موی به روغن: اسبغل الشعر بالدهن. (منتهى 
الارب). 

اسبغول.[] (0” بذرقطونا. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانى). و وجه تسمية او 
به اسبغول آنست که چون معنی غول كوش 
اه وی که يد ته کوش اسب اس 
اسبغول گویند و این در صيدنة ابی‌ریحان 
مسطور است. (فرهنگ خطی) (فرهنگ 
سروری). اسفیوش. (فرهنگ سروری). 
فسلیون. سبیوس. اشجارة. اسفرزه. اسیرزه. 
روف. ختل. هروتوم. برغوئی. سایوس. 
قارنی‌یارق. شکم‌پاره. حشيشةالبراغيث. 
ینم 

بروز كرد نيارم بخانه هيج مقام 

از انكه خانه ير از اسبغول جانور است. 

را 

يعنى کیک که به اسبفول سياه ماند و شيش 
که به اسبغول سپید ماند در خانة وی بسیار 
بوده است. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
اسبق. (آب] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
سسبقت. بيشتر. جسلوتر. سسابق‌تر. 
سبقت‌گیرنده‌تر. پیش‌تر از پیش... از پیش 
پیش تر. 

- امثال: 

اسبق من الافکار. (مجمع الامثال میدانی). 
||افضل. 

اسیکت. [ا ب ] (() بره. دندانه (در كليد). 
اسبكك. [ا ب ] ((خ) شهرکی بشمال شرقی 


7 
اسبکواز. (! ب] (ع مص) بر يهلو خفته 


يازيدن. ||يازيدن شير وقت برجستن. 
|| تمامبالا شدن دختر. (منتهى الارب). 


١‏ - در فرهنگ ناظم الاطباء استرخا نيز بهمين 


معنى ياد شده است. 
Wight.‏ - 3 ۰ - 2 
Osbome, Sir Thomas.‏ - 4 
Hippoiogie. 6 - Psyllium.‏ - 5 


۸ اسبكشان. 


اسبهيذ. 


تمام‌بالا شدن جوان. (زوزنی). || متكبر 
شدن. (زوزنی). 

اسیکشان.(ا ب] ((خ) قضائى است در 
ولایت و سنجاق قونیه. مركز این قضا قرية 
این‌اوی میباشد که در ساحل رود این‌صویی 
واقع است. اين رود به طوزکولی (درياجة 
تمک) ميريزد. قضای مزبور اراضی بسیار 
وسيع و دامنه‌داری دارد حتى ناحية 
قوج‌حصار را هم كه در مشرق درياجة 
نمك واقع شده» شامل است. اما اكثر اراضى 
نمكزار و يا صحارى غیرذی‌زرع ميباشد. 
مركز قضا در صدهزاركزى شهر قونيه واقع 
شده و خود قضا مركب است از چهل‌ویک 
قريهو ۳۱۹۹ خانه" و نفوس آن به 
۰ تن بالغ ميشود و همه مسلمانانند. 
قسمتی از اهالی عشایر چادرنشین‌اند. در 
داخل قضا ۲۲ جامع" و ۳ مدرسه و ۱٩‏ 
مکتب صبیان" و ۲ کاروانسرا و ٩‏ کارخانة 
باروت‌سازی و ۲٩‏ آسیا موجود است. 
مملحة قوچ‌حصار نیز :ال این قضا 
ميباشد. (قاموس الاعلام تركى). و رجوع به 
ضميمةٌ معجم البلدان شود. 
اسب کلان. إا ب ى] ((ع) (اصس‌طلاح 
نجوم) فرس انی. فرس اعظم. 

ماده بعد شود. 

اس بكذار.[آى] (! مركب) اسبكدار. 
اسكدار. اسکوتاری". رجوع به اسكدار 


شود. 

اسبل. [آبَ] (ع ص) درازبروت: زل 
اسبل؛ مرد درازبروت. (منتهى الارب). 
أسبل. [آبُ] (ع )ج سبيل. 

اسبل. [أ ب ] (!) (در تداول عامه) بسپرز. 
اسپرز. طحال. 

اسبل تو. اب ت / تو] (! مرکب)" (از: 
اسبل. مصحف سپرز + تو, صورتی از تب) 
خون‌میز سپرزی. زهره‌تو. بیماری اسب و 
گوسفند و بز و شتر. 

اسپله. [آب ل](ع !) ج سبیل. 

اسپن. ( ب] (إخ) بزرگترین واحسه در 
صحرای افریقا يس از «فزان» واقع بين ۱۶ 
و ۲۰ درجة عرض شمالی و 0 و ۱۰ درجة 
طول شرقی تا جنوب جنوب شرقی واحة 
«توات» حدّ شمالی ان بلاد طوارق يا 
تواریک و حد جنوبی بلاد سودان است. 
مساحت در حدود ۴۰۰ هزار گز از شمال به 
جنوب و ۲۲۰ هزار گز از مشرق بمفرب و 
این بلاد کوهستانی باشند و نهرهای پراب 
از ميان آنها گذرد و مشهورترین کوههای 
آن كوه ضجم است که ارتفاع آن از سطح 
دریا ۱۴۰۰ كز و سکنۀ أن قريب ۷۰۰ 
تن باشند و ۱۸۰ شهر دارد که اشهر آنها در 


وسط از شمال پجنوب طفاجیت و سلوفية و 
طنطفادة و طنطرود است. و سلطان آن 
مستقل است و اصوری و آغلفو و غاديس و 
ان پایتخت است. تجارت اسبن رونق دارد 
و کاروانها از تونس و سنار و مراكش بدانجا 
آیند و از آنجا به کاشنا و کانواد و بلاد دیگر 
سودان روند. محصولات عمدءٌ آن خرما و 
گندم و نظاير آنهاست و از اشجار» درغت 
بوری كه ارتفاع آن به ۳۰ گز و محيط أن به 
٩‏ گز رسد و در حدود شمال قومی بسربری 
سکونت دارند و در جهت شمالی ان جبال 
غنجه که ارتفاع ان از سطح دریا ۰ قدم 
است. و اودية أن دارای نباتات بسیار است 
و در بيشدها کبوترهای مطوق و طیور دیگر 
فراوان است. و پشته‌ای بی‌آب‌وگیاه به 
ارتفاع قريب ۰ قدم از سطح دریا اسبن 
را از سودان جدا کند و در آن زرافه و گاو 
وحشی و شترمرغ و نظایر آنها از حیوانات 
اقالیم حاره فراوان است و سكنة اين نواحی 
کوتاه‌قد و سيه جرده تر از سکان ازقار و 
گردچهره‌تر و بشاش‌تر باشند و اهل أن 
ایشان ان است که چون زنی را بمردی از 
قرية دیگر تزویج کنند شوی بايد بقرية 
زوجة خويش منتقل شود. اسلحه اهالى 
عمومأ نيزه و شمشير و خنجر و سپری 
بزرگ از يوست غزال است و نيز تير و كمان 
نزد ایشان یانت شود و تفنگ بندرت دبده 
ميشود. آنان بزراعت و فلاحت توجهی 
اندک دارند و همه ملیوسات ایشان از 
خارج آید و زندگی اهالی از تجارت نمك 
است و در مائة ششم هجری اسین و 
بسوان بود که ماههای بسیار طی طریق 
میکردند و در قرن یازدهم هجری اغادیس 
از سلطان تنبكتوا تمکین ميكرد. (ضميمة 
معجم البلدان). 
اسفناخ. 
اسبناخ. [|اب]() اسفناج. (دزى). 
اسبنتمان. [! ب ] ((خ) اسپنتمان. محوّف 
اسپیتمان. نام خانوادة زرتشت. رجوع به 
اسپیتمان شود. 
اسبندان. [آ ب ] ((خ) (بحیر: مرغزار...) 
«بحيرة مرغزار شیدان» بولایت فارس. 
حسمدالله مستوفی گوید: در بهار بوقت 
آب‌خیز بحيره شود و بهنگام كرما خشک 
شود. دورش فرسنگی بود. (نزهة القلوب ج 
٣ص‏ 8( 
برگستوان: ركابدار را فرموده آمده است 


يوشيده تا آنرا (ملطفه را] در اسب‌نمد يا 
ميان آستر موزه چنانکه صواب بیند. پنهان 
کند. (تاریخ بیهقی چ اديب ص ۴۰۵ و چ 
فیاض ص ۳۸۹). 
اسپوبة. ‏ بو بِ] (ع !) دشنام معتاد: بینهم 
اسبوبة یتسابون بها. (منتهی الارب). 
اسپوت. [] (إخ) نام کوهی است. 
آسبوختن. | ت] (سص) رجسوع به 
سیوختن شود. 
اسبور. []] (ص) احمق. (آنسندراج). 
كمذهن. |کجسلیه. | بسيارغضب. 
اسبوسبوس. || بو سب بو] (إخ)" قفطى 
گوید: نفس افلاطون در تعليم مبارک يود و 
گروهی از علماء بدو تخريج يافتند و يس از 
او مشهور شدند از جملة انان اسبوسبوس 
از مردم ائینس (آطن) و بسر خواهر 
افلاطون است. (تاریخ الحکماء ص ۲۴). و 
رجوع به أسبوزيبوس شود. 
اسبوع. [1] (ع !) هسفته. (منتهی الارب). 
هفت روز متعارفه. ج. اسابيع. (سهذب 
الاسماء). ||هفت بار. (مؤيد الفضلاء). طاف 
بالبيت اسبوعا؛ هفت بار بر گرد خانه گردید. 
(منتهی الارب). 
اسبوعه.[أع] (ع !) هفته که مجموع هفت 
روز متعارفه باشد. (غياث اللغات). 
اسبونتن. [آتَ] (هزوارش. مص) بلغت 
زند و پازند ديدن. مشاهده كردن. (برهان). 
||دوانیدن. (برهان). 
آسبه.[| ب؛] (() مخقف اسباه است که لشکر 
و سپاه باشد. (برهان). اسیه. اسپاه. |اسگ. 
(برهان). کلب. رجوع به اسپاه و سپاه شود. 
اسپهان. (! ب] (اخ) اصفهان. رجوع به 
اصفهان و اسیهان شود. 

اسبهبد خوره. [| ب ب وز / خر ر / 
ر] (! مرکب) فرّة سبهبدى. فر کیانی. 
اسپهید. (| ب ب] (ص مرکب. | سرکپ) 
اسهید. اسيهيذ. اسپاهبذ (از: اسپاه. سياه و 
لشکر + بذ. مزید مؤخر) بمعنی فرمانده 
سياه و قائد عسکر و معرب آن اسفهیذ و 
صبهبذ است. (المعرب جواليقى ص ۲۱۸). 
|إنامى كه ملوک طبرستان بدان اختصاص 


١-1ع78‏ (ضميمة معجم البلدان). 
۲ - ۱۶ جامع. (ضميمة معجم البلدان). 
۱۲-۳ مس جد و ۵۰مکتب. (ضميمة معجم 
البلدان). 
۴ -كلمة اسکوتاری, گمان میکنم نامی است که 
ایرانیان به اینجا داده‌اند چنانکه نام سفر يعنى 
گاوگدار را یونانیان به محل نزدیک أن گفته‌اند. 

5 - Fièvre charbonneuse. 
و صور دیگر اين نام مسهدان» سدانء‎ -۶ 
سندان» سیدان سعدان است.‎ 

7 - Speusippe. 


اسيهيذ. 

داشتند و ياقوت كويد اكثر آنرا بصاد تلفظ 
کنند و این نام مانند كسرى برای پادشاهان 
ايران و قيصر براى پادشاهان روم است. 
(معجم البلدان). 

اسپهیل. !! بَ بُ](إخ) اسبهید. کوره‌ای در 
طبرستان و شاید بنام بعض ملوک آن ناحيه 
نامیده شده باشد. (معجم البلدان): چون 
لشکرها جمع شد فرمان فرمود [الجایتو ] که 
از چهار راه بگیلان درآیند والا (کذا) امیر 
چوپان را مقرر فرمود که از راه اردبیل 
بحدود سياده! و اسبهید و کسکر و آن 
نواحى درآید. (ذيل جامع التواريخ رشيدى 
تأليف حافظ ابرو ص .)١١‏ 

اسب یار.[] (ص مركب) رايض. 
اسبيجاب. [!] ((خ) ناحيتى است 
[نسأوراءالهن] رحد سيان سسلمانان و 
کافران, جائی بزرگ است و آبادان بر 
سرحد ترکستان است و هر چیزی که از همة 
ترکستان خیزد انجا افتد و اندر وى شهرها 
و ناحیتها و روستاها بسیار است و از وی 
زر خیزد و گوسیند. قصبة اين ناحیت را نیز 
اسبیجاب خوانند. شهری بزرگ است و با 
نعمت بسیار و جاى سلطان است. و از 
شهرهاى وى. سانيكث. بدحكث (1). 
ستكند و قبیلة تركان اشى نيز بدانجا باشد. 
(حدود العالم). نيز نام شهرى است بزرگ و 
با نعمت بسيار که جاى سلطان [ناحية 
اسبيجاب] است و با خواستة بسيار است و 
معدن بازرگانان همه جهانست. (حدود 
العالم). و رجوع به نزهة القلوب ج ۳ ص 
۱ و التفهیم بيرونى ص ۱۹۹ و مجمل 
التواریخ والقصص ص ۴۸۰ و الموشح ص 
۵ و تاريخ مغول ص ۵ و ۲۰ شود. 
أسبيد. [1] (ص) اسپید. سپید. سفید. 
أاسبيداريج.[!]) (س‌عرب. | مسرکب) 
اسبیدریک. تُحاس. صاد احمر. مس سرخ. 
(دذزی). 

اسپیدباچ. [!] (معرب. ! مرکب) (معرب از 
فارسی اسپیدبا) نوعی آش مركب از آب 


گوشت و قطعاتی از گوشت و اسفناج و مغز 
گندم و سرکه. تلفظ معمول کلمه اسفیدیاج 
است. (دزی). 


اسبیدرستاق. [ا ر) ((خ) رجسوع به 
اسبیذرستاق شود. 

اسپید رکئ. [ ر] (!) سبیدرک. سپیدرک. 
دستارچه. دستمال. حوله. و رجوع به 


سپیذرک شود. 
اسپیدر ود. [) (اخ) رجوع به اسپیذروذ و 
سفیدرود شود. 


اسپیدسیند. [! بی س بَ] (! مرکب) او را 
به لفت تازی خردل ابیض گویند و بعضی از 
صیادنه او را باسقیس تعریف کنند و به 


رومى او را ثمیاما خورتاريون گویند و 
معنی او به تازی دخنةالحشيش باشد یعنی 
گیاهی که ازو بخور کنند و ابومعاذ كويد او 
را اسفید ثقاء خوانند يعنى خردل سفید. و 
صابی كويد گرم و خشکست در ۳ و بسبب 
لطافتی كه دروست رطوبات را نشف کند و 
تحلیل دهد نفخ و ریحی که در معده و امعا 
افتد و مواد بارده را دفع کند و تخم او مشابه 
سبندانست اما صقالت و برق آن ندارد و 
طعم أو تيز است. (ترجمة صيدنه). 
اسپیدهان. (!] (إخ) رجوع به اسبيذهان 
شود. 

اسپید رستاق. [إ رُ] (اخ) (بمعنى روستای 
سفيد) ناحیه‌ای از اعمال قوهستان از ناحية 
فهلو و در آن قریه‌ها و روستاهاست و مراد 
از فهلو به زعم حمزه نواحسی اصفهانست. 
(معجم البلدان). 

اسبيذروذ. [!] ((خ) (بمعنی نهر اییض) نام 
نهريست مشهور از نواحسى آذربایجان, 
مخرج آن بازسیسن ۲ و به بحر جرجان (بحر 
خزر) ریزد. اصطخری كويد اسبیذرود بين 
اردبيل و زنجان است و کوچکتر از آنست 
كه کشتی‌ها در آن کار کنند و مخرج وی 
بلاد دیلم است و از زير قلعة معروف بقلعة 
سلار که سميران باشد. میگذرد. عبيدالله 
المستجير بكرمه كويد من آنرا در مواضعى 
ديدهام. (معجم البلدان). و رجوع به الجماهر 
بيرونى ص 7١0‏ و رجوع به سفيدرود شود. 
اسپیذ‌هان. [!] ((خ) سوضعی است قرب 
نهاوند. (معجم البسلدان). و رجوع به 
اسپیدهان شود. 
أسبير. 0 يا (إغ)" بندری در دانمارک 
(زوتلند). دارای ۲۵۰۰۰۰ تن سكنه. 
اسبیرن.(ا رَ] ((خ) شهرى مشسهور از 
نواحى ارزنةالروم به ارسینیه يه. (معجم 
البلدان). 
اسبیل. [] (ص) دزد اسب. (جهانگیری). 
که بغير از اسب دزدیدن کار دیگر نکند. 
(سروری). و رجوع به اسپیل شود. 

اسبیل. [JJ‏ ((خ) حصنی است در اقصای 
یمن و گویند حصنی است آنسوی نجیر. 
شاعر در وصف حمار وحشی گوید: 

باسبیل كان بها برد 

من الدهر مانبحته الكلاب. 

و این صفت كوه است نه حصن. و ابن الدّمينة 
كويد: اسبيل كوهى است در مخلاف ذمار و 
آن مستقسم بسه دو نیمه است نصف آن 
بمخلاف رُداع و نصف دیگر بشهر علس 
كشد و بين اسبیل و ذمار يشتهايست سياه و 
در آن جاهى است موسوم به حمام سليمان 
و مردم از بیماریهای جرب و یره بدان 
استشفا کنند. (معجم البلدان). 


۲۳۹ 


اسبیوش. [آ] (() اس فيوش. (دُزى). 
اسبغول. رجوع به اسبغول شود. 
أسبيه. (أبى ی ] (اخ) باطلاق ابوکلام. 
اسپ.[] (() اسب. رجوع به اسب شود. 
||یکی از مهره‌های شطرنج. (برهان) (مؤيد 
الفضلاء). 
سپ[ / حش ] (پسوند) اسف. اسپا. مزید 
موخری است در اسماء اشخاص جون: 
كشتاسب. جاماسب. لهرا 
ارجاسپ و گرشاسپ. گرشاسف (فردوسى). 
بیوراسپ. طهماسپ. گشسپ. بانوگشسپ. 
آذرگشسپ. هسمدان‌گشسپ (فردوسی). 
برجاسپ. اخواسپ (فردوسی). زراسپ 
(فردوسی). شیداسپ (فردوسی). نونداسپ 
(فردوسی). نرداگشسپ. جمشاسپ. 
(برهان). ||مزيد سؤخر در امکنه: کرسف 
(قريهاى به زنجان). پراسپ (يرسب). 


اسيارت. 


سپ أرجسب و 


فراسپ (فرسپ)." ولسپ. هزاراسپ. صراة 
جاماسپ. و رجوع به كلمة آک در این 
لفت‌نامه و اعلام أمكنة مسختوم به اسپ و 
اسپا شود. 
أسمي.[!] (از ع. !) موی زهار و موی دبس. 
(برهان). كمان ميكنم اين صورت 
مصحف خوانی از اشب عربى باشد. 
اسپ آبی. 0 پا (تركيب وصفىء | 
مرکب) رجوع به اسب آبى شود. 
اسپاتامیترس. زا ((غ) نام خواجة 
خشسیارشا بقول کستزیاس وی بهمدستی 
اردوان رئيس قراولان مخصوص شب. وارد 
خوابگاه خشیارشاه شده و او را در خسواب 
بکشت. اين نام بايد مصحف سپنت‌میثر باشد 
كه بمعنى مهر مقدس است. (ایسران باستان 
ص .٩۰۴‏ 
اسپا ثينس. 1 ن (لخ)” نام یونانی آسب نا 
یکی از بزرگان عهد داریوش. (فرهنگ 
أيران باستان تاليف پورداود ج ۱ ص ۲۲۸) 
(ایران باستان ص ۵۳۵). 
أسيادا. [!] (إخ)” إشياده. لِتونِلو. نقاش 
ايتاليائى. متولد در ۳ تلميذ «كاراش». 
وی دارای سبك رآليست بود. (۱۵۷۶ - 
۲ م.). بمض آثار او در موزءٌ لور و 
موزه‌های دیگر موجود است. 
اسپارت. (!] (إخ)" اسسپارته. اسسپارتا. 
لاسدمون”. شهر مشسهور باستانی در 


۱ -نل: ستاده» ستاره آستارا. 
۲ - در مرآت البلدان: باوسیس. 
[bière].‏ ۴50۷۵۲9 - 3 
۴ - دار ستبر که بدو بام را بپوشانند. 
۰ .- 5 
Spada, Leonello.‏ - 6 
Sparte. 8 - Lacédémone.‏ -.7 


۰۵۰ ۲ اسپادا. 


شبه‌جزیرة موره. اين شهر مرکز و پایتخت 
خطه لا کونیا واقع در منتهای جنوبى 
شبه‌جزیره مذکور است و در محلی ناهموار 
و کوهستانی در ساحل نهر آوروتاس جای 
دارد. اهالی دلاور و ساده‌منش أن از ارایش 
و پیرایش بیزار بودند. فقط چند پرستشگاه 
مسخصوص به بتهای خود و یک میدان 
اسب‌دوانی در خارج دروازهُ شهر داشتند. 
در نزدیکی این شهر پرتگاهی موسوم به 
باراترون بود. اسپارتی‌ها اطفال سقط شده و 
علیل و ناتوان را در آنجا می‌افکندند. گویند 
این شهر را پادشاهی مسمی به اسپارتون در 
سنۀ ۱۸۸۰ ق. م.بنا نهاده و لا کدمون که 
یکی از احفاد این پادشاه بوده در نزدیکی 
شهر قسدیم. محله‌ای بزرگ موسوم به 
لا کدمونه‌بنا کرد و بمرور زمان شهر وسعت 
یافت و هر دو بهم وصل شد و از این رو این 
شهر را گاه اسپارته و گاه لا کدمونه می‌گفتند. 
ابتدا پانزده تن از اعقاب اسپارتون مزبور 


حکومت کرده‌اند. (اسامی آنان در ذیل ذ کر 


خواهد شد). سپس در سال ۱۱۹۰ ق.م. 


هركوليها و دورياليها اسپارت را متصرف 
شدند. در اين هنگام رئيس آنان آرستوم 
زمام امور را در دست گرفته حائز عنوان 
سلطنت گردید. بعد از وفات وی دو پسر 
توأمان وى به اشسترا ک حكمرانى و 
فرمانفرمائى ميكردند. نام یکی پروکلیس و 
ديكرى اريستن بود. بعد از اين دو هميشه 
امسر ساطنت رادو تن از نؤاد آن دو به 
اشترا ک اداره میکردند. در تاريخ ۸٩۸‏ ق. م. 
کودکی خاریلائوس نام از نژاد پروکلیس 
بسحکومت رسيد و ازین‌رو عموی وی 
ليكوركوس ' را نایب‌الساطنه کردند و او 
حکیمی بود و قانونی برای اسپارتیها وضع 
کردکه مینی بود بر محدودیت حقوق دو 
سلطان و ضمناً حکومت را بشکل یک 
جمهوری نظامی درآورد. قانون لیکورگوس 
قانون نظامی شدیدی میباشد. در موقع ضبط 
و تسخیر اسپارت بدست هرکولیان و 
دوریالیان دسته‌ای از اسپارتیان قدیم که از 
اخائیان محسوب ميشدند به ربقة اطاعت 
درآمده مالیات و سپاهی میدادند و جمعی 
برعکس قبول اطاعت نکرده مغلوب و اسیر 
شده بودند و از اين‌رو اهالی اسپارت به سه 
طبقه: حا کم محکوم و برده منقسم ميشدند. 
در مائة هفتم و ششم ق. م.اسپارتیها بنای 
محاربه را با اهالی مسینیا گذاردند. اين شهر 
در أنتهاى جنوب غربی شبه‌جزيرة موره 
واقع است. محاربه مدت مدیدی ادامه 
داشت عاقبت بفیروزی اسپارتیان خاتمه 
پیدا کرد. اهالی را اسير و دستگیر کردند 
مگر کسانی را که به جزیرۀ صقلیه (سیسیل) 


فرار کرده بودند. سپس کینوریا را که در 
جنوب شرقی موره واقع شده ضبط کردند و 
نيز قسمت اعظم ارک‌ادیا واقع در وسط 
همان شبه‌جزیره را پدست اوردند و تدریجا 
به تمام موره استیلا یفتهبنوعی خی ار ی اة 
بر بعض شهرهای بزرگ مستقل مانند 
آرگوس هم نايل گشتند. اين مقدمات 
موجب ان شد که بنای رقابت با آتنی‌ها را 
بكذارند و ایستان در آن سوی یونان 
میزیستند و از حيث بحریه بر اسپارتیها 
تفوق داشتند. اين رقابتها موجب جنگهای 
موره شد و در این مجادلات پیروزی نصيب 
اسپارتی‌ها گردید و شهر آتن را تسخیر و 
ضبط کردند. در نتيجه تمام یونان زیر نفوذ 
اسپارتیان درآمد. اما آنان قانون لیکورگوس 
را رعایت نکسرده به عيش و عشرت 
پرداختند و در نتيجه آتنی‌ها و اهالی تيبه و 
مردم دیگر جهات أن سرزمين یکمک و 
تشویق ایرانیان بنای شورش را گذاردند. در 
اين هنكام اسپارتیها بموجب عهدنامه‌ای 
جزائر و مستملکات ساحلی اناطولی را به 
ایران وا گذار کرده یونان‌زمین را مخصوص 
به خويش ساختند. سپس دلاوری موسوم 
به اپامینونداس از تيبه ظهور کرد و يس از 
استرداد استقلال وطن خود مسینیا و آرکادیا 
را از چنگ اسپارتیان درآورد و نزدیک بود 
كه خود اسپارت را هم به تصرف درآورد اما 
اش آمانش تناد و در نيجه اسپارتها 
توانستند فقط استقلال خود را حفظ کنند. 

در همین اوان اسكندر كبير خروج كرده تيبه 
راويران و اسپارت راضبط كرد. يس از 
وفات اسكندر اسپارت داخل اتحادية 
آخائيا شد. اين اتحاد در شبه‌جزیر: موره از 
طرف هيئتى بوجود آمده بود. بالاخره بسال 
۶ ق. م.اسپارت بدست رومیها افتاد و به 
ایالت اخائیا ملحق شد. در موقع انقسام روم 
اسپارت سهم اميراطور شرق یعنی 
قسطنطنیه شد و مركز ایالت موره گشت. 
بهنگام فیروزی اهل صلیب یعنی ۱۲۰۴ +. 
در اینجا یک پرنس‌نشین (امارت) تشکیل 
شده بود که تحت تسلط شاهزاده‌ای از نسل 
پالئولوگ‌ها درآمد و او حائز عنوان دسپوتی 
اسپارت گردید. بالاخره در ۸۶۴ ه.ق. 
ابوالمغازی سلطان محمدخان ثانی اين قطعه 
را فتح کرد و ضميمةٌ ممالک عثمانيه ساخت 
ولی يس از سه سال شاهزادء ریمینی 
سجسموند این خاک را ضبط كردو 
بسوخت و تخریب کرد. بار دیگر این خرابه 
بدست عثمانیان افتاد و از انقاض آن قصب 
میستره را بوجود آورده مرکز لوا قرار دادند. 
عدة نفوس اسپارت باستانی قريب ۳۲۰۰۰ 
تن بوده اما در حال حاضر ۵۸۰۰ تن سکنه 


اسیادا. 
« 
دارد. 
سلاطين قديم اسپارت از اين قرارند: 
)١‏ قبل از هركوليان: 
اسپارتون ۱۱۸۸۰ ق.م. 
للکس ۱۷۴۲ ق.. 
میلس ۱۶۸۰ ق.م. 
اوروتاس ۱۶۳۱ ق.م. 
لا كدمون ۵Y‏ ق.م. 
امیکلاس ۱۳۸۰ ق م. 
ارگالوس جح ق ۴ 
کینورتاس ۱۳۵ ق م. 
اومالوس = قم 
هبيونون قم 
تیندار ۱۳۳۸ ق م. 
منلاس ۱۳۸۰ ق. م. 
آورست ۱۳۰ ق.م. 
نیسان ۱۳۲۰ ق.م. 
۲) هركوليها: 
آرستودم ۱۱۹۰ ق.م 
(شعبة پروکلیس) 
پروکلیس ۱۱۸۶ ق٠م.‏ 
سوئوس ١‏ از ۱۱۴۲ ق. م. 
ارپون ق ۴ 
يريتانيس || تا ٩۹۸۶‏ ق.م. 
اوتوم عمو قم 
پونیدکت ۰-۷ ق. م 
خاریلائوس ( کودک) 

۸۹۸ ق.م. 
نايبالسلطنه ۲ از ۸٩۸‏ وش 
ليكوركوس تا ولام ق.م. 
لسفاندر ۸۰۹ ق م 
تئوپومپ VY:‏ ق 
زوکیسدام ۷۲۳ ق. م 
انا کسیدام ۶۹۰ قم 
١‏ كاسيكليس ۶۰۵ ق م. 
أمستون يلك ق.م. 
آرخیدامنوس اول ۴۶۶ قم 
آجیس اول FV‏ 3 
آجسیلاس ۳۰۰ ق.م. 
أرخيدامنوس دوم ۳۶۱ قم 
اجيس دوم ۳۳۸ ق.م. 
ودامیداس اول ۳۳۰ ق.م. 
| کلیداس ۳۳۴ ق.م. 
وتس اول د ق م 
فليؤمبروت اول -- قم 
لیکورگوس ۳۹۹ قم 
ماخانیداس ۳۹۰ ق.ع. 
تابيس 


1 - Lycurgue. 


اسبارتاكوس. 
از ۲۰۵ قم 
تا ۱٩۲‏ قم 
(شعبة اوریستن) 
آوریستن ا 
اش 
۱۸۶ ق م 
اخسترات ش 
دوریسوس 
دوريسوس عمو قم 
آجسیلاس. ‏ ۹۵۷ ق. م 
آرخلائوس ۹.۹ ق. 
تلکل ۸۵۳ ق م 
آلکامن ۸۳ ق. 
پولیدور ۷۷۶ قم 
اوریکرات اول ۷۲۴ قم 
آنا کساندر FAY‏ و 
اوريكرات دوم ۶۵۲ ق. م 
ليون ۶۴۵ ق ۳۰ 
انا کساندرید ۵۹¥ قم 
ت‌اول 019 قم 
دمارات 0۰ ق.م. 
لوتيخيد ۴۹۲ قم 
ياوسانياس ۴A۰‏ ق م 
(نايبالسلطنه) 
پلستواناس ۴۶۶ قم 
وااو EE‏ ق م 
آجسپولیس اول ۳۹۷ قم 
کلئوبروت ثانی ۳/۰ ق" 
آرتاس اول ۳.۹ ق.. 
آمروتاتوس ۳۶۵ ق.م. 
ارتاس دوم ۶۴ قم 
ونیداس دوم ۲۵۷ ق. 
كلئومروت ثالث ۲۴۳۳ قم 
کلئومن ثالث ۳۳۸ قم 
اجسیپولیس ثالث ۲۱٩‏ قم 


اسپارت را نخست مردم دريس بنا نهادند. 
محيط شهر قريب ۸یا ٩‏ هزار گز بود و 
چون مردم آن به معمارى و مجسمه‌سازی 
توجه بسيار نداشتند در ابنيه و عمارات با 
آتسن همسرى نمی‌توانستند كرد. تعداد 
مدنیون اسپارت به ۲۲۰۰۰ ميرسيد و این 
. عده خود ۰ بنده و تحت‌الهمایه 
داشتند. اسپارت در نتیجه حکومت اشرافی 
و مقندر خويش بر مسه‌نیا غالب آمد و 
سرانجام تمام شبه‌جزیرة پلوپونزوس را 
. تصرف کرد و بالاخره بر آتن نيز مسلط شد 
ولی همین تسلط موجب ضعف أن گردید و 
امروز از اسپارت جز ویرانه‌ای چند بر پای 
نیست. (الغتنامة تمدن قدیم ذیل كلمة 
اسپارتا). 


(قاموس الاعلام تر 


اسپار تا کوس. [[] (إخ)' مردى رشيد و 
دلاور نوميديائى. وى در زمان حكومت 
روميان قديم خروج كرد واصلاً از نوميديا 
يعنى مغربى بوده ولى در ترا كيا تولد يافته بعد 
از دخول در نظام او رابه روم كسيل كردند. در 
آن ميان فزار کرد و گرفتار و زندانى كرديد. در 
سال ۷۳ ق. م.او با جمعی از دوستان از زندان 
بگریخت و علم عصيان و طغیان برافراشت. 
کم‌کم عدۀ رفقا و همدستان وی به هفتادهزار 
تن بالغ گشته و در نتيجة این اتفاق 
کلاودیوس, یولیوس و لنتولوس را که از 
سرداران معروف روم بودند مغلوب ساخت و 
كاميانيا را ويران كرد و سيس بخيال مراجعت 
به وطن خود يعنى ترا کیا افتاد ولى طغيان 
نهر پوو اصرار وابرام رفقا وهمدستان 
مانم شدو دوباره به روم حمله کرد اما 
اين بسارم غلوب و مسقتول گردید. 
(قاموس الاعلام). و قستل او بسال ۷۱ 
ق. م.بوده است. وی را به صاحب‌الزنج در 
اسلام تشسبیه کرده‌اند. (داثرةالسعارف 
بريتانيكا). 

اسپارتوا. [! رث] ((خ)" زن آمُرگس سردار 
سکاهاء بقول هرودت. در جنگی که سکاها با 
کوروش بزرگ کردند و شکست بافتند و 
آمرگس اسیر شد. زن او اسپارترا حاضر نشد 
صلح کند. و لشكرى به عدۀ سيصد هزار مرد و 
دویست هزار زن گرد آورد و با کوروش 
جنگید و او را اسیر کرد. بعد. سردار هر کدام 
از طرفین اسیر طرف دیگر گردید و مذا كرات 
صلح پیش آمد و آمرگس ازین ببعد دوست 
صسميمى کوروش شد. (ایران باستان 
ص ۲۶۷). 

اسپارترو. [ات رُ] (إخ)' بالذیرو. یکی از 
رجال معروف اسپانیول. مولد ۱۷۹۲ م. پدر او 
چرخ‌کشی فقير بوده. در سال ۱۸۰۸ 
داوطلبانه بخدمت نظام درامده عازم يرو 
گردید و در سال ۴ م. با رتيةُ سرداری و 
ثروت بسیار به اسپانیا بازگشت. در سنۀ 
۲۳ طرفداری ملکه ایزابلا و نايبةالسلطنة 
او ماریه کریستینه اختیار کرد. دون کارلوس 


و طرفدارانش را مغلوب و به بیرون رفتن از . 


اسپانیا مجبور ساخت و در ازاء اين خدمت به 
رتبةُ مشیری و مقام دوکی نايل گشت. در سال 
۰ م. بتشکیل كابينه مأمور شده و یک 
سال بعد حائز مقام نایب السلطنة ملکه (ایزابل) 
شده و تا رشد قانونی ملکه یعنی سنة ۱۸۴۲ 
کشور اسپانیا را اداره کرد و آتش بلواهای 
بسيارى را فرونشاند و سپس عازم انگلستان 
گردیدو در سنة ۱۸۴۷ باز به اسپانیول عودت 
کردو در سال ۱۸۵۴ دوباره رئيس هيأت 
وکلا گردید و در سنه ۱۸۶۵ م. استعفا داده و 
بزراعت و فلاحت مزارع خود مشغول شد و 


اسپارته. : ۲۱۵۱ 


در سال ۱۸۷۹ در همانجا وفات یافت. او 
مردی آزادمنش و حرّيتطلب بود. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
اسپار ته. [ ] ((خ) شهریست در ولایت قونیه 
و مرکز سنجاق حمید. در طرف شمال غربی 
اين ولایت. در دامن شمالی كوه دوراس, در 
۰ هزارگزی غربی شهر قونیه و در ۱۱۵ 
هنزارگزی شمالی اسکلهُ انطالیه, در ۳۸ 
هزارگزی جنوب غربی درياچة | كردير. موقع 
بسیار زیبا و فرح‌انگیزی دارد در ارتفاع ۹۸۸ 
گز. عرض شمالی أن ۳۷ درجه و ۴۵ دقيقه و 
۰ ثانيه و طول شرقی ۲۸ درجه و ۴ دقيقه و 
۷ ثانيه است. هوای پسیار لطيف و باغ و 
باغچه‌های فراوان دارد. عدَهُ نفوس قريب به 
۰ تن باشد از اینان فقط ۴۵۰۰ تن 
نصارای ترک‌زبان و بقیه مسلمانانند در 
اندرون شهر ۱۴ جامم موجود است. هفت 
باب از اینها با مناره و بقیه بی‌مناره‌اند و نيز 
۶۴ مسجد و دو مدرسه یک کتاپخانة عمومی 
۷ جلد کتاب و /اكليساى رومی و ارمنی و 
یک رشديه و ۳۰ مكتب اسلامى و ۷ مکتب 
عيسوى و ۶حمام و ۷کاروانسرا و ۶۰ باب 
دكان و مغازه و ۶ کوره برای آجرسازی و 
سفالسازى و یک دارالحكومه و یک جایگاه 
زمستانى لشكريان در این قطعه وجود دارد. 
پاره‌ای از اجناس نيز در آنجا بعمل می‌آورند. 
مثلاً: كرباس. پارچه‌های آستری, حوله. 
قماش رنگارنگ, تیماج, و قوطی سیگار نقره 
و نظایر اینها. مقبرهٌ مشهور خواجه منصور 
عطار در اين شهر است خواجه به بير افندی 
سلطان معروف شده. در این خانه ديرك 
سبزی وجود دارد و چنین گویند که هر 
دیوانه‌ای اين ديرك را در بغل كيرد شفا یابد و 
بهمين لحاظ در جوار آن چند باب اطاق 
ساخته دارالشفاء قرار داده‌اند. سقایر اولیای 
دیگر هم مانند.ءکسک باش سلطان, علاء‌الدین 
افندی, عبدالقادر افندی و خضر ابدال 
زیارتگاه ميباشد. اسم باستانی این شهر 
باریس بوده در حال تركيب با ادات ظرف 
يونانى بشكل ایس بارتيا درآمده و 
بقاعدء تحريف اسپارته شده. لوای این شهر 
مرکزی را حميد نامند که نام یکی از امرای 
سلجوقیه بوده است. رجوع به کلمة حميد 
شود. 
قضای اسپارته قضای مرکزی سنجاق حمید 
میباشد از طرف شمال بقضای اولوبورلی و از 
سوی مشرق بقضای | کردیرو از جانب جنوب 
بسنجاق انطالیه و از جهت مغرب بسنجاق 
بوردور محدود است و نيز نواحی کچیبورلی 


1 - Spartacus. 2 - Sparethra. 
3 - Espartero, Baldomero. 


۳۱۰۲ اسيارته نو. 


اسپاندو. 


و سگرکند را در پر دارد. اين قضا به اضافة 
مرکز خود و دو مرکز دو ناحية فوق مشتمل 
است بر ۵۲ قریه. ده نفوس تمام قضا به 
۰ تن بالغ شود و از این شماره فقط 
۰ تن نصاراو بقیه مسلمانانند. در 
انسدرون قضا ۴۵ دبستان هست و ۲۳۴۴ 
پسر و ۱۳۴۹ دختر در این دبستانها 
بتحصیل مشغولند. اراضی مزروعة اين قضا 
به ۲۵۵۲۴۰ دونم" وغير مزروعة آن 
۷۰ دونم أست. محصولات ارضية آن 
عبارت است از فوا كه متنوعه, تريا ک.نیل. 
خشخاش و غيره. (قاموس الاعلام تركى). 
اسپارته نو. [إِتِ ن] (إخ)' از اجزای 
جمهوریت ونزوئلا در آمریکای جنوبى. اين 
قطعه مركب است از جزيرة مارگاریتا و جزائر 
صغيرءٌ واقعه در كردا گردآن و مساحت 
سطحش ۴۱۴۵ هزار كز مربع است. 
اسپارتی. [1] (ص نسبی) مسنسوب به 
اسپارت. مردم اسيارته. 


اسپاردراپ. [[] (فرانسوى. )" نوعى 
اسپارطه. [إ ط ] (إخ) رجوع به اسپارت 
شود. 


اسباركلت. [! ل] (فرانسوى. ۲4 آميولى 
فلزی حاوی انیدرید کاربنیک مایع, كه براى 
ساختن همه انواع مشروبات گازدار بكار 
است. 
اسپاروت. [] ((خ) موضعی در جتوب 
غربی قارقار. 
أسبازيا. [] (إخ)* معشوقة یونانی کورش 
کوچک.که جزو غنائم بدست اردشیر دوم 
افتاد و در قصر سلطنتی بسر میبرد. روزی که 
اردشیر پسر خود داریوش را جانشین و 
ولیعهد خويش قرار داد. بنا بعادت ايران قدیم 
که در این روز ولیعهد هر چیز که از شاه 
بخواهد بايد مجرى دارد. داریوش از يدر 
خواست كه اسپازیا معشوقةٌ عمش را به او 
بخشد. شاهنشاه خواهش وی را اجابت کرد 
اما باطناً از این امر خوشدل نبود. يس از 
جندى اسپازیا را بهمدان فرستاد تا در آنجا 
راهب معبد ناهید گشته پارسا و پا کدامن بسر 
برد. ولیعهد از حرکت يدر آزرده گشته سوء 
قصد وی کرد لکن نقشه او کشف شد و بفرمان 
شاه او را بدار آویختند. (يشتها تأليف پورداود 
ج ۱ص ۱۶۹ بنقل از پلوتارک و کتزیاس و 
دینون). 
اسپاس. [) (إخ) قصبه‌ای در شمال غربی 
اوجان, از نواحی جنوبی آباد فارس. 
اسپاس. [] ((خ) موضعی قرب اوزكند که 
| کثر مردم انجا بدست سپاهیان جوجی کشته 
شدند. (حبیب السیر جزو ۱از ج ۲ ص .0١‏ 
اسپاس. [!] (!) صورتی از سپاس. 


اسپاسدار. [!] (نف مرکب) سپاسدار: 

هم حق‌شناس باشد هم حقگذار باشد 

هم در بدی و نیکی اسپاسدار باشد. 

منوچهری. 

اسپاسیمو. (۸1] (اخ) * پرد؛ نقاشی عمل 
رافائل (مادرید). حضرت عیسی در زیر شقل 
صلیب قرار گرفته. سر را بسوی مریم که زانو 
زده و دستها گشاده و در حال تشنج ۲ است. 
برگردانیده اننت. 

أسياط. [!] (إخ)* ناحية کوچکی است در 
ارناؤدستان در سنجاق دبره» بين ایلبصان و 
اوخرى. اراضى آن کوهستانی و مردم آن 
جسور و دليرند. (قاموس الاعلام تركى). 
أسباكك. [] (!) قسمى معروف از ماهيهاى 
حرامكوشت. 
اسپالا ترو. [51] (إخ)" شهر و اسکله‌ای 
ات در نة دالماسی يتوكوستلاوى 1 در 
۵ هزارگزی جنوب شرقی زاره. در 
خليجى کوچک. عدَّهُ نفوس أن ۰ تن. 
یک مكتب اعدادی. یک دارالمعلمين و دو 
كليساى بزرگ دارد. یکی از آنها در ازمنة 
قديمه معبد ديانا (مظهر قمر) و دیگری 
پرستشگاه اسقلبیوس (ربالنوع طب) بوده 
بعد به کلیسا تبدیل شده است. نيز 
کارخانه‌های منسوجات پشمی و ابریشمی 
و صیدگاههای ماهی و شراب و حبوبات و 
انجیر و پشم و بيه دارد که بالنتیجه بازار 
تجارت را در اين محل رونق داده است. 
آبهای معدنى كوكرد یز در این قطعه يافت 
شود. قصبهُ كنونى همجوار خرابه‌های شهر 
قديم سالونه مىباشد و قرب أن سرايى است 
كداميراطور ديوكلسين در ۳۰۳م. بنا 
نهاده وبه همین مناسبت بهمین اسم يعنى 
سراى نامیده می‌شود. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسپالا تو. (ثْ] ((خ)۲۱ اسپلیت ۲. رجوع 
به اسپالاترو شود. 
اسپالانچانی. [[] (اخ) رجوع به 
اسپالانزانی شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسپالانزانی. [!] ((ع)۳" لازارو. از علمای 
مشهور طبیعی ايتاليا. مولد ۱۷۲۹ م. در 
اسکاندیانو و وفات در ۱۷۹۹ م. یک رشته 
ا کتشافات علمی مربوط به فیزیولوژی و 
میکروب‌شناسی دارد و او بسیاحت ابتالیا و 
ممالک عشمانیه پرداخته و بسیاری از اشیاء 
نافعه را جمع آورده و موز؛ پاویا را بدان 
آرايش داده است. آثار او طبع و به | کثر السنة 
اروپائی ترجمه شده است. 
اسپالیون. [! يُنْ] ((ع)۲ کرسی آویرژن 
ناحیة رُدز واقع در ساحل لو" دارای ۳۳۹۱ 
تن سکنه. راه‌آهن از آن گذرد و مرکز يشم 


ات 


اسپان. [] (إخ) خیل: و از جمله آن [یعنی 
کوا کب شجاع] هشت (ستاره) که ایشان را 
اسپان خوانند و کرگان با ايشانند. (التفهيم 
بیرونی). 
۳ 04 30 5 
اسپاناخ. [1] () اس‌پاناغ. اسپناج. 
اسفناج. سفاناخ. اسپانخ. اسفاناخ. سپناخ. 
اسپافیر. [ا پام ب ] ((خ) ۲ آشبانیّر. در مشرق 
تیسفون محلة اسپانبر واقع بود و این محلی 
است که امروزه بقع سلمان پا ک که از اثار 
اسلامی است در آن دیده ميشود و هم در آنجا 
آثار خرابههاى بسیار موجود است که طاق 
کسری را احاطه کرده‌اند. این اراضی ظاهرا 
باغ و پستان کاخ شاهی بوده انتتت: زاوية 
ديوارى كه امروز «بستان كسرى» میخوانند 
در حقیقت بقية دیواری است که باغ گوزنان 
خسرو را احاطه ميكرده اسنك: اراضی محلة 
اسپانبر از سمت جنوب محدود به بستر عتيق 
دجله ميشده است. در اين محل تلی هست که 
آنرا خزانة کسری مینامند و ظاهراً بنيان بناى 
عظیمی در زیر أن پنهان است. (ایران در زمان 
ساسانیان ترجمه ياسمى ص ۰ TVY‏ 
۷۴ 
اسپانج. الع الل اسپناج. اسپاناخ. اسفناج و 
أن سبزی است که در اش کنند. (برهان): 
اسپانج خویشم دان با ترش پر و شيرين 
با هر دو شدم پخته تا با تو پپیوستم. 
مولوی ( کلیات شمس). 
اسپاندو. [[ د] (إخ)' شهری مستحکم در 
ایالت براندبورگ يروس در ۱۴ هزارگزی 
شربی بران. این شهر قلعة استواری 
دارد. مستهمين سياسى رادراين 
حصار زندانی میساختند. یک دارالشفا و 
یک کارخانة اسلحه و کارخانة کنیا ک‌سازی 
و کارخ ان مسنسوجات ابسریشمی و 
توربافی هم وجود دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


۱-چهل گام مربم یک دو نم است. 
Nueva Esparta.‏ - 2 
Sparadrap.‏ - 3 
Aspasia.‏ - 5 


4 - Sparklet. 
6 - Spasimo. 
و نام يردة نقاشى مزبور به همین‎ 5085796 -۷ 


8 - ۰ 9 - Spalatro. 
-سابقاً متعلق باطريش.‎ ١ 

11 - ۰ 12 - Split. 

13 - Spallanzani, Lazzaro. 

14 - Espalion. 15 - Lot. 


۶ - 0۱0۵۲۵ و اصل ريشة اپی‌نار فرانسه از 
همین کلم فارسی است و بغلط لغويون فرانسه 
گفته‌اند عربی است. 
۰ - 17 
Spandau.‏ - 18 


اسپانهايم. 
اسپانهايم. [!] (إخ)' قصبه‌ای کوچک در 
ایالت يروس در ساحل رن. در مائ دهم 
میلادی مرکز امارت « کونتی» بوده بعض 
اصیل‌زادگان (شوالیه) از این محل ظهور 
کرده‌اند که حائز عنوان « كنت اسپانهایم» 
میباشند. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسپانی. [[باننی ] ((خ)" ژان لوئى بريزيت. 
سرتیپ فرانسوی, مولد اش. وی در ج 
الک ی (۱۸۰۹-۱۷۶۶م. 
اسپانیا. [1] ((ج) ۲ (فر لاتينى نی هسيريا؟ و 
هيسيانيا” و ایریا ۶ ) إسيائى. اسيانيول و در 
نزد عرب اندلس. قسمت اعظم شبه‌جزیره‌ای 
است در گوشهٌ جنوب غربى اروپا و آن با 
قسطعه پسرتقال شبدجزيرة ایسبری را 
تشكيل می‌دهد. پرتقال از نظر احوال 
جترافيائى و احوال طبيعى بخشى از 
سرزمين اسبائياست وفقط دراثر 
اوضاع سياسى بصورت دولتی منفرد و 
مجزی درآمده. اگرچه زبان مردم انجابا 
زبان اسپانیا قدری متفاوت میباشد ولی لین 
تفاوت در قطعات دیگر اسپانیا نیز مشاهده 
ميشود. بتمام اين شبه‌جزیره از زمانهای 
ديرين نام ایبریا داده شده, بعدها یوننیان اين 
ديار را اسپریا یعنی مغرب می‌نامیدند و سپس 
به اسم اسپانیا معروف شده است. 
موقع و حدود و مساحت و جمعیت: 
اسپانیا به انضمام پرتغال شبه‌جزيرة 
مربعالشكلى است که فقط از طرف شمال 
شرقی به اروپا یعنی به قطعة فرانسه 
مربوط مىباشد و اين ارتباط را هم یک 
رشته جبال جسيم و بلند موسوم په پیرنه 
(برانس) كه بمنزلٌ دیوار عظیمی است این 
قطعه را از اروپا مجزى میسازد و اطراف 
دیگر آن را آب احاطه کرده است. قطعة 
شمال شرقی نسبةٌ وسعتی دارد و چون رو 
به جنوب حرکت كنيم بتدریج بساحل 
شربی متمایل شده خطی مایل تشکیل 
مىدهد. سواحل غربى هموارتر است و 
قسمت اعظم اين بخش را پرتغال تصاحب 
کرده‌است. فقط سواحل شمالی و جنوبى به 
اسپانیا تعلق دارد و به اين طريق پرتغال 
وصلهُ مستطيلى است در یک جانب پیکر 
اسپانیا. سواحل جنوبی از حدود ميانين 
بتدریج رو بجنوب امتداد مىيابد و دماغة 
بسيار بزرگی تشکیل ميدهد و در نتیجه 
بيك دماغة مشابه در شمال افریقا نزدیک 
ميكردد و در بین اين دو دماغه بغاز سبته 
(جبل‌الطارق) بوجود می‌آید که عرض آن 
بيش از ١8‏ هزار گنز نيست. حد شمالى 
اسيانيا به خا ک فرانسه يا ساسلة جبال 
پیرنه و اقیانوس اطلس يا خلیج گاسکنی 
میرسد و از طرف مغرب به اقیانوس اطلس 


و پرتغال محدود است و از طرف جنوب به 
اقیانوس اطلس و بغاز سبته (جبل‌الطارق) و 
بحرالروم امتداد یافته و از سوی مشرق 
محدود و محاط است به بحرالروم» عرض 
اطول آن از طرف شمال بسوی جسنوب ۸۵۶ 
هزار كز و حدّا کثر طول آن از جانب مشرق 
پسوی مغرب ۰ هزار كز میباشد. 
مساحت سطح آن بالغ بر ۵۰۴۵۰۰ هزار كز 
مربع ميكردد و بیش از پسنج سدس 
شبه‌جزیره ایبری در تصرف اسپانیاست. اگر 
جزایر واقعه در سواحل شرقی بحرالروم 
موسوم به بالار را با جزایر خالدات 
( کاناری) در سواحل غربی افریقا هم به 
حساب آوریم مساحت سطح مملکت‌اسپانیا 
به ۵۰۷۷۱۵ هزار كز مربع بالغ خواهد شد. 
جمعيت اسپانیا ۲۱ ميليون تن است. 

شكل طبيعى وكوهها: اسيانيا در محلى 
مرتفع واقع شده و سلسلة جبال واقعه در اين 
قطعه فلاتها و وادیهائی در سطح أن بوجود 
آورده‌اند. سواحل واقعة در جوانب اين 
سرزمين نا گهان رو به انخفاض گذارد. انهار و 
رودخانههاى أسيانيا بسترهاى عميق بوجود 
می‌آورند ودر نتيجه بغاز تنگی متشكل 
ميشود. . ارتفاع اسپانیا و پرتغال به 
شود يعنى بعد از سويس مرتفعترين قطعة 
اروپاست و مرتفعترين كوههاى سلسلهُ جبال 
ييرنه (برانس) در اقصاى شمال و سلسلة 
جبال نواده است. در انتهاى جنوبی سلسلة 
جبال پیرنه در جانب فرانسه بشكل ديوار 
جسیمی است اما از سوى اسپانیا جنين بنظر 
نمی‌آید مخصوصاً در مشرق شاخه‌های 
بسیار بسوی جنوب امتداد یافته و اوضاع 
مختلف‌الشکل ایجاد گردیده که امتداد 
سلسله‌مانند کوههای پیرنه را از باختر به 
خاور بهم زده است. كوه مالدتا "که مرتفعتر 
کوه‌سلسلهٌ پیرنه میباشد در خا ک‌اسپانیا واقع 
شده که قله آن موسوم است به نت وآنتو" و 
۰ رز ارتفاع دارد که يس از سيرانوادا 
مرتفع‌ترین نقطة کوههای اسپانیا بشمار 
می‌آید و کوه روزتوهم در جهت غربی کوه 
مزبور در خطة آرغون واقع است كه ارتفاعش 
به ۳۳۶۷ گز بالغ میشود و از حيث منظره 
زيباترين كوه در سلسلة جبال پیرنه میباشد. 
سلسلة جبال ييرنه پس از گذشتن از حدود 
فرانسه قريب ۶۰۰ گز از بلندى آن كاسته شود 
ولی سپس دوباره ارتفاع اولی را بدست آورد 
و موازی سواحل شمالی اسپانیا بجانب مغرب 
امتداد می‌یابد و شعبی از آن بسوی جنوب 
ممتد شود و به این وسیله با جبال پرتغال 
ارتباط مييابد. وسط اين قطعه كليةٌ زسین 
مرتفعى است كه سرجشمة بزركترين انهار 
اسبانيا و تمام شبهجزيرةٌ آیبری بدانجاست و 


۰ ئز بالغ | 


اسپانیا. ۲۱۵۳ 


ارتفاع کوههای أن جلب نظر نمیکند. سه 
سلسله جبال مربوط بهم در جانب شمال 
مادرید دیده میشود: 

۱ -گوآداراما؟ يا وادی‌الرمل (۲۴۰۵ گز). 
۲ -گردس"۱ (۲۶۶۱ گز). ۳ -گاتا ۲۲ (۱۷۳۵ 
سلسلة جبال پرتغال است ارتباط دارد و قل 
المنصور "۱ که مرتفع‌ترین قله سه سلسله فوق 
میباشد در سلسله كردس واقع شده و ارتفاع 
آن به ۲۶۵۰ گز میرسد و از حيث ارتفاع مقام 
چهارم را در اسپانیا حائز است. در داخلة 
اسان بنش يخال دار فر نانز 
جبال موسوم به سیرامورنا ۲" را تشکیل 
میدهد که از جانب مشرق بسوی مغرب امتداد 
يافته است. اين سلسل وسطی در جهت 
جنوبی ميان اندلس و قشتاله واقع شده 
بلندترين محل اين قسمت كوه المناره است 
که ٠‏ ۰ كز ارتفاع دارد. در بين اين سلسله و 
سلسلۀ ديكرى موسوم به سيرانوادا؟ أكددر 
انتهای جنوبى اسيانيا واقع شده بعض جبال 
منفرد و مرتفع نیز وجود دارد مانند سا گره‌که 
ارتفاع آن به ۲۳۹۸ كز بالغ میگردد. اما خود 
سلسلة سيرانوادا مرتفعترين سلسلة اسيانيا و 
همد اروياى جنوبى ميباشد و مرتفعترين قلا 
این سلسله كوه مولى حسن است كه ارتفاع 
1[ ن به ۳۵۵۴ گز ميرسد و قله‌های آن تماماً از 
برف دائمی پوشیده است و در بین سواحل 
بحر ابیض و مجرای وادی الگیر امتداد يافته 
وادیهای دلفریب اندلس را تشکیل ميدهد و 
شهر غرناطه مرکز اين سرزمین فرحافزا 
میباشد. 

حلکه: جلگه‌های اسپانیا به سه بخش تقسیم 
ميشود: جلگةٌ جنوب غربی موسوم به جلكة 
پرتغال و جلگۀ شمال شرقی که شامل 
دره‌های چندی است و بنام رودهائی که در 
آن دره‌ها جاری است موسوم است مانند 
جلكة رود ابر*" و جلگة جنوب شرقی 
موسوم به جلگۀ وادی‌الکبیر كه بين دو 
رشت جبال سيرامورنا و سيرانوادا واقع شده 


أست. 


آب و هوا: آب و هواى شبه جزيرة ايبرى 


1 - ۰ 

2 - Espagne, Jean Louis Brigitte d'. 
3 - Espagne. 4 - Hesperia. 

5 - Hispania. 6 - ۰ 

7 - 8 - Néthou-Aneto. 
9 - Guadarrama. 

10 - Grédos. 11 - Gata. 


12 - Almanzor. 

13 - Sierra-Moréna. 
14 - Sierra-Nevada. 
15 - ۰ 


۴ اسپانیا. 


اسپانیا. 


ف نا 


بمناسبت درياهاى اطراف و وضع طبيعى 
اراضى تغيير مىيابد. اولاً آب و هواى مركز 
كلية بوّى و متغير و خشك است. ثانيا اب 
و هواى سواحل, كه با يكديكر نيز اختلاف 
دارند و به سه قسمت تقسيم ميشوند: 
دسته‌ای شامل اراضی سواحل شمال غربی 
و مغرب. دیگر اراضی سواحل جنوبی و 
دستة سوم سواحل جنوب شرقی و مشرق. 
آب و هواى سواحل شمالی و غربی 
مرطوبى و از جنس آب و هوای سواحل 
غربی اروپاست. نقاط جنوبی و شرقی 
دارای آب و هوای بحرالروم یعنی خشک و 
گرم و ثابت میباشد. در قسمت مجاور افریقا 
آب و هوا خشک و سوزان است به طوری 
كه درجۀ حرارت در تابستان به چهل درجه 
مير سد. 

رودها: كلية رودهای شبهجزيرة مزبور از 
حيث مصبٌ به دو قسمت میشود. یکی 
مصب اقیانوس اطلس و دیگر مصب 
بحرالروم. مصب اقيانوس اطلس هم به دو 
قسمت میشود: خلیج گاسکنی وديكر 
سواحل غربی. 

مصب خلیج گاسکنی و سواحل غربی: کلیه 
رودهائی که داخل خلیج گاسکنی میشوند 
کسوتاه و پسرآب و دارای جریانی وسیع 
میباشند و بهترین ن آنها رود مینهو! است که 
از سمت شمال غربی داخل دريا ميشود. 
رودهائی که در مصبٌ غربی ميريزد دو 
قسم‌اند. بعضی از آنها طویل و پرآب و 
دارای جریانی سریع است که بكار حركت 
کارخانجات میرود و ابشارهای بسیار در 
امتداد مجرای خود دارد و مهمترين آنها 
رودی است که از فلات کاستیل جاری 
ميشود دارای شعب بسیار و موسوم است 
به دورو" كه تشكيل آبشارهای جند ميدهد 
و سواحل آن نزديك سرچشمه تخته‌سنگی 
و مرتفع است و بس از آن در اراضی مسطح 
جاری شده داخل دریا ميشود. دیگر نهر 
تاجه " (تاژ) که در حوالی لشبونة (لیسبن) به 
دریا سیریزد و سرچشمة أن در کاستیل 
جدید است و طول أن نهصدهزار گز و 
طویلترین رودهای شبه‌جزیره است. دیگر 
رودهای جلگه‌ای که دارای جریانی ملایم و 
قابلكشتيرانى ميباشند و سواعل آنها هم 
يست است و عمدة آنها نهر ربا" است که 
سرحد سین" اسپانیا و پرتفال است. دير 
وادی‌الکبیر" که مابين بتیک * و سیرامورنا 
جارى است و قسمت سفلاى آن بطول ۱۲۰ 
هزار كز تا نزديك شهر اشبيليه 
قاب لكشتى رانى 

مصبّ بحرالروم: در اين مصبّ رودهای 
بسيار وارد ميشود ولى جندان اهميت 


ندارند. عمدة آنها رود ابر است كه از جبال 
کانتابر " و بتیک و کردیلیر" جارى است 
و طول آن ۶۱۶ هزار كز است. از اين رود 
آب‌راهه‌های بسیار برای آبیاری اراضی 
حفر کرده‌اند كه یکی از آنها کانال 
امپراطوری است و ۸ هزار گز طول دارد. 

وضع سواحل: سواحل شبه‌جزیرة ایبری به 
چند قسمت منقسم شود: سواحل گاسکنی 
که كلية تخته‌سنگی و سراشیب است و 
چندین دماغه در اینجا دیده میشود: دماغة 
ارتگال دماغٌ فینیستر ". دوم سواحل 
غربى که از دماغة فینیستر تا تتنگة 
جیل‌الطارق به دو قسمت میشود: قسمت 
اول از دماغة مذکور تا دماغة ركا١١‏ 
تخته‌سنگی و مسرتفع است. قسمت دوم از 
دماغة عذکور تا دماغة سن‌وشتان ۲ و از 


' دماغة مذکور تا دماغة ترافالگار يست و 


باتلاقی و رسوبی است"و از دماغة ترافالگار 
باب جبل‌الطارق تا دماغ سرب" سواحل 
مختلف میباشد. نقاطی که در منتهی‌الیه 
جبال واقع شده مرتفع و تخته‌سنگی و نقاط 


منتهی‌الیه جلكه, يست و رسوبی میباشد." 


دماغه‌های اين بخش از شمال به جنوب 
عبارت است از: دماغه سربر» دماغة 
كروس "أ, دماغة نائو*', دماغة پالوس ۴ 
دماغة كاتا". 

محصولات: محصولات اسپانیا شرابهاى 
مختلف مشهور» چوب» حبوب» ميوه و 
روغن زيتون است و فلزات مختلف در آنجا 
استخراج شود. 

تاريخ مختصر: همه شبهجزيرة مزبور در 
ازمنة ماقبل تاريخ مسكن دو طايفة بزرگ 
بود یکی سلت‌ها"" (كلتها) و دیگر ایبرها*! 
که اسم همین طایفه بدين شبه‌جزیره اطلاق 
شده است و بیشتر اين طوايف در شمال و 
مرکز سکنی داشته‌اند و در همین وقت 
طوایف دیگر از خارج آمده در سواحل 
متوطن شدند و تشکیل تجار تخانه‌ای معتبر 
برای خود دادند. از ان جمله‌اند فنیقیان 9 
بندر بزرگ تجارتی 
بود. سپس هییرها بر آنجا مالک شدند و 


آنان بسندر قرطاجنه "۲ 


زمانی نگذشت که اين شبه‌جزیره بدست 
دولت روم افتاد. تصرف شبه‌جزيرة مزبور 
برای دولت روم نهایت ضرورت داشت. جه 
آن در سر راه ارويا و افريقا واقم شده و 
معبر أن دو قاره بود. از اثار و ابنية بسیار 
که رومیان در انجا بنا کرده‌اند هنوز بعضی 
باقی مانده است از قبیل پل و راه شوسه و 
غیره. د بس از آنکه دولت روم غربی منقرض 
شد طرایف ویزیکت و واندال بصورت 
مهاجمين داخل شبهجزيره شدند و روميان 


را اخراج كردند. در زمان سلطنت بنی‌امیه و 
خلافت عبدالملى مروان اين شبهجزيره 
جزو متصرفات عرب درآمد و از ممالف 
اسلامی محسوب شد!" سپس در زمان 
خسلافت عباسیان, اسپانیا از متصرفات 
خلافت شرقی خارج گردید. عبدالرحمن از 
افراد خاندان اموی در انجا علم استقلال 
برافراشت (۱۳۸ ه.ق. / ۷۵۵ م.) و دولسی 
مستقل تشکیل داد و اعراب اين مملکت. 
مستملکات خود را تا داخل خاک فرانسه 
بسط داده و قسمت جنوبی آن کشور را هم 
تصرف کردند. اما در زمان سسلطنت شارل 
مارتل جنگی سخت بين او و لشکریان 
عرب درگرفت و عرب شکست يافت و از 
شهر پواتیه "" نتوانستند تجاوز کنند. از زمان 
این جنگ ببعد اعراب ضعیف شدند و ضعف 
آنان شدت يافت و قوای ايشان رو بتحلیل 
رفت. جه اين قوم جنگجو از اخلاق و 
احوال دیرین خود دست برداشته بناز و 
نعمت پرورش می‌یافتند. بلکه بدین هم 
قناعت نکرده با يكديكر به زدوخورد و 
جنگ و نزاع داخلی مشفول شدند. طوایف 
بومی موقع را مفتنم شمرده بر ضد آننان 
شوریده و جنگهای صعب فیمابین آنها اتفاق 
افتاده در غالب اين جنگها عرب شکست 
خورده عقب مینشستند. تا در اوایل قسرون 
وسطی فقط قسمت جنوبی اسپانی در 
تصرف آنان باقی ماند و قسمت شمالی در 
تصرف سلاطین بومی بود و آنان نیز 
۳ چند دولت داده بودند از جمله در 
حوالی پیرنه (برانس) ساطنت ارغسون "۲ و 
پس از آن در مرکز, دولت قشتاله (کاستیل) 
كه اهميت بسيار داشت. اين دول جزء 
اگرچه با يكديكر جنگ و نزاع داشتند لكن 
در مقابل اعراب متحد شده جنگ میکردند 
و چنانکه گفته شد در غالب اين محاربات 
اعراب مغلوب ميشدند خصوصاً فردینان۲۴ 
پادشاه قشتاله مکرر عرب را شکست دا 


1 - Minho. 2 - Douro. 

3 - Tage. 4 - Guadiana. 

5 - Guadalquivir. 

6 - Bétique. 7 - Cantabres. 

8 - ۰ 9 - 

10 - ۰ 11 - Roca. 

12 - St.Vincent. 

13 - Cerbère. 14 - Creus. 

15 - Nao. 16 - Palos. 

17 - Gata. 18 - ۰ 

۰ - 20 ۰ - 19 
۱ - رجوع به طارق‌بن زياد شود. 

22 - Poitiers. 23 - Aregon. 

24 - Ferdinand. 


اسپانی. 

آخرین شکست عرب در شهر غرناطه بود 
که آخرین پادشاه ایشان موسوم به ابوعبدالله 
شقی از خاندان بنی‌نصر مملکت پدران خود 
را ترک کرد و از اسيانيا خارج شد. مدت 
سلطنت عرب در انجا هفتصد سال بود و 
آثار و ابنية بسیار از ايشان در آنجا باقی 
مانده است. خصوصاً زبان عربى که با زبان 
اسيانيولى مخلوط شد و امروز هم غالبا 
همان زبان معمول است و از ابنية معروف 
عرب در اسپانیا قصرالحمراء در غرناطه 
است كه مقر سلاطين عرب بود. پس از 
خروج عرب, اين شسبهجزيره به سلاطين 
بومی رسید و قوی‌ترین آنان که پادشاه 
قشتاله بود بتدريج ممالک کوچک را مطیع 
كرد و تشكيل مملكت واحدى داد و 
رفتهرفته ترتيب سلطنت استبدادی سختی 
در اسپانیا برقرار شد و بحکم پاپ قرار 
دادند که همه ملل اجنبی از آنجا یا خارج 
شوند يا تغییرمذهب دهند و اگر يس 
موعد مقرر شخص خارجیی دیده ميشدء 
گرفتار شده به وضعى فجیع به قتل مير سید. 
از سیاست‌های وحشيانة آنان «محنت» آبود 
و عمدة اشخاص خارجی بهودیان و عرب 
بودند که جزو متمولین اين مملکت 
محسوب ميشدند و کشتبهای اسپانیا هرسال 
به امریکا سفر و با مال‌التجاره‌های بسیار از 
قبیل طلا و جواهر مراجعت میکردند. مردم 
اسپانیا بتصور اينكه این گنج تمام‌نشدنی 
است از كلية كسب و کار تجارت کناره 
گرفته کاهل و بیکاره شدند. از طرفی هم 
مجبور بودند که مکنت خود را در مقابل 
احتیاجات وقت بیفزایند و از سوی دیگر 
طلای امریکا تمام شد آن وقت به اشتباه 
خود پی بردند و پشیمان شدند. در این وقت 
قسمت عمدة متصرفات اسپانیا از قبیل 
آمریکای مرکزی و جنوبی که مترصد 
شورش و انقلابی بودند. آزاد و مستقل 
گشتند و ضعف دولت اسپانیا جندان شدت 
يافت که بزحمت خود را در برابر دول دیگر 
اروپا حفظ میکرد و امروز هم مابین دول 
اروپائی رتية دوم را حائز است. اقتدار 
اسپانیا در دورة شارلکن و فیلیپ دوم بود. 
بوربن‌ها مدتی در اسپانیا سلطنت کردند ولی 
بدست ناپلئون اول امپراطور فرانسه مغلوب 
شدند و ژوزف بناپارت در ۱۸۰۸ م. بتخت 
سلطنت اسپانیا نشست, ولی در ۱۸۱۴ 
سلطنت او به پایان رسید. فردینان هفتم پس 
از انقلاب ۱۸۲۰ مشروطیت اسپانیا را اعلام 
کرد ولی دوک دانگولم به اسپانیا لشکر 
كشيد و حكومت مطلقه را در ۱۸۲۳ 
تشکیل کرد. در خلال اين اوضاع 
مستعمرات آمریکائی اسيانيا استقلال یافتند. 


١‏ يس از جد 


در ۱۸۳۳ ايزابل, فردينان هفتم را بتخت 
نشانيد. وى با تحریکات دن كارلو برادر 
پادشاه ا توق مدت ۳۵ سال حكومت 
داشت. انقلاب ۱۸۶۸ او را از تاج و تخت 
برکنار کرد و مارشال سراو اختیارات قوهة 
مجریه را تا زمان جلوس آَیدة اول (۱۸۷۰ 
م.) پبدست داشت. آمده هم در ۱۸۷۳ از 
سلطنت مستعفى شد و جمهورى را اعلام 
كردند و عصیانی يريا شد که بقع آشوتس 
دوازدهم خاموش گردید (۱۸۷۴ م.). پسر او 
پنام الفونس سیزدهم متولد در ۱۸۸۶ م. 
بت سلطنت مادر خود کسریستین. 
ا کرهش چگ عبر 
۸ اسپانیا با اتازونی کرد. قسمتی از 
مستعمرات خود (کوباء پرتوریکو و فیلیپین) 
را از دست داد. پس از حكسومتى کسه 
پریمودریورا تحمیل کرد (۱۹۲۳) و دعوت 
مجمع ملی (۱۹۲۷) انقلابی برپا شد و 
آلفونس سیزدهم از سلطنت خلع گردید و 
جمهوری در ۱۴ آوریل ۰۱ اعلام شد. 
در زوئيهُ ۱٩۳۶‏ زنرال فبرانکو, بهمراهسی 
رید a‏ 
جنگ داخلی که مدت دو سال و نیم 
طول کشید (وئية ۱٩۳۶‏ - مارس »)۱٩۳۹‏ 
فرانکو فاتع گردید و خود را رئيس دولت 
اسپانیا اعلام کرد. 
جغرافیای سیاسی: اگر به وضع طبیعی 
شبهجزيرة ایبری نظر انداژیم خواهیم دید که 
شکل و ساختمان آن طوريست که بايد همة 
مردم آن تشکیل دولت و ملت واحدى 
دهند. در صورتی که چنین نیست, جه از 


حیت وضع سیاسی اين شبه‌جزیره به چهار 
قسمت تقسیم ميشود: اول اسپانیا» دوم 
پرتغال» » سوم ناحية اندره که باقيماندة 
ملوک‌الطوایفی قدیم است. چهارم در جنوب 
شبه جزيرة کوچک جبل‌الطارق که متعلق به 
دولت انگسلیس است. مستعمرات اسپانیا 
سابقاً بسیار وسیع‌تر از أمروز بوده. 
مسستعمرات امروزى أن عبارت است از 
افريقاى غربى (فرناندوپو" يا كينة اسيانيا) و 
بخش شمالى مراكش. يايتخت اسپانیا 
مادريد (مجريط) است كه ۱۱۱۵۰۰۰ تن 
سکنه دارد. اسامى شهرها و قراء و قصبات 
واوديه و جبال اسيانيا كه در كتب مسلمين 
ياد شده از اين قرار أست: 
آبارالرتبة. 
آبلة. [ب 1 
آرة. در اندلس. (معجم البلدان). 
آش. .رجوع به وادى آش شود. 
آقلة. [تي لّ] رجوع به اولرکرو شود. 
آنه. (نهر. .) قرطيم بر ساحل آنست. 
ابدة. رب ب ۲]5 يا أَبّدَةالعرب. شهرى از 


اسبانيا. ۲۰۵۵ 


كورةٌ جيان. (معجم البلدان). 

ابره. (نهر...)" رودى كه از سرقسطه گذرد و 
بدریای متوسط ريزد. 

ابن السليم. (مدینة...) 

ابن رزین. (شنت 1 

ابواب يا الابواب.؟ 

اییجه.۲ 

ابی دانس. (قصر...). 

ايبشه. (عقبد ...). 

أتريوه. 

اقريش. [!] حصنی از اعمال رية به اندلس. 
(معجم اليلدان). 

اجر. الج جَ] قلعه‌ای به اسيانيا در جوار 
قرطبه. 

اخشنبه. [أشَعْ ب] شهری به اندلس مشهور 
و بزرگ و پرخیر, بين آن و شلب شش روز 
وبين آن و لب سه روز راه است. (معجم 
البلدان). 

اربونة. [آنّ] شهری در جانب سرحد 
اندلس. (معجم البلدان). 

ارجدونه. اج نْ] شهری به اندلس و بقول 
ابن حوقل شهر خرة ريّة. (معجم البلدان). 
ارجون يا ارجونة. [أ نَ] شهری از ناحية 
جيان اندلس. (معجم البلدان). 

ارشدوفة. لا ش ن ارشيدونة. شهری به 
اندلس از اعمال رية قبلی قرطبه, مابين ان 
و قرطبة بيست فیرسنگ است. (معجم 
البلدان). 

ارضیط. ] از قراء مالقه. (معجم البلدان). 
ارطاللیث. [ا ط تلْ ل] حصنی از اعمال 
رية به اندلس. (معجم البلدان). 

ارغون." در شمال شرقی اسپانیا. 

ارکش. (حصن...). 

ارکون. حصنی از اعمال شنتریه 

ارلش. 

ارلیه. (قلعة...). 

ارنجویس. شهری از ایالت مادرید. بر 
ساحل نهر تاجد. 

ارنده. 

ارنیش. [] ناحیه‌ای از اعمال طليطلة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

ارنیط. [أ]'١‏ در شرق اندلس از اعمال تطیله 
ميان او و تطیله ده فرسنگ و ميان او و 
سرقسطه ۲۷ فرسنگ است. (معجم البلدان). 
ار یط. [. 


1 - Inquisition. 2 - Femando-Po. 


3 - Ubeda. 4 - Ebr. 

5 - Grazalema. 6 - Les Pyrénées. 
7 - Abixat. 8 - Archidona. 

9 - Aragon. 10 - Aranjuez. 

11 - Arnedo. 12 - Oreto. 


۳۵۶ 


ار یفالو. 

اریلیه. [آ لى] حصنی بين سر ة و طليطلة از 
اعمال اندلس. بين أن و هر یک از أن دو 
۰ فرسنگ است. (معجم البلدان). 
اریسول. [آز] شهری بمشرق اندلس از 
ناحیت تدمیر. (معجم البلدان). 

ارپوله. اوريوله. اریواله. رجوع به اوريولة 
شود. 

استجه . از اعمال رية بين قبله و مغرب بر 
ساحل نهر غرناطه. (معجم البلدان). 
اسستور پس. 0 صنی از ناحية 
وادی‌الحجارة به اندلس. (معجم البلدان). 
اسطبة, 

اسفه. رجوع به بيطرة شلج شود. 
اسکوریال." در ۵۰ هزارگزی مادرید. 
اسيجة. 

اش. [] رجوع به وادی آش شود و ياقوت 
كويد من نمیدانم قصر اش همان وادی اش 
است يا جز آن. (معجم البلدان). 

اشات. (وادی!... يا مدینةا...) از كور 
البيرة معروف به وادی اش. (معجم البلدان), 
اشانه. ((...) 

اشبورة. [أ رَ] ناحيداى از اعمال طليطلة و 
بقولى از اعمال إستجة. (معجم البلدان). 
اشبونة. [أنَ]" شهرى به اندلس متصل به 
شنترين نزديك به بحر محيط و بقولى در 
مصب شنترين بدريا و آنرا لشبونة نيز گویند. 
(معجم البلدان). 

اشبيليه. [! ی" شهرى بزرگ در غزبی 
قرطبه نزدیک دریا. و انرا حمص نيز گویند 
و آن پایتخت پادشاه اندلس بود. (معجم 
البلدان). 

اشتشان. 

اشتور یاس. 

اشتون. [1] حصنی به اندلس از اعمال خرة 
جیان. (معجم البلدان). 

اشر خن 

اشطبونه. [إ ط نْ]" 

اشفونیه. [أیَ]. 

اشقالیه. [اً ی ] اقلیمی از نواحی بطلیوس از 
اندلس. (معجم البلدان). 

اشقه. [ا ش ق] شهری مشهور به اندلس 
متصل به اعمال بربطائیه در شرقی سرقسطه 
و قرطبه. (معجم البلدان). 

اشکابس. [ بُ] حصنی به اندلس از اعمال 
شنتمریه. (معجم البلدان). 

اشکابة. (قنطرة...). 

اشکرب. [! ك] شهری به شرقی اندلس. 
(معجم البلدان). 

اشکوبر. حصنی به بسطه. 

اشکونه. رجوع به اکشونیه شود. 

اشوقه. [أ ق ] شهریست به اندلس. (معجم 


اسپانیا. 


البلدان). 

اشونه. [أنَ] حصنی به اندلس از نواحسی 
استجه. (معجم البلدان). 

اصنام. (] يا اقلیم‌الاصنام. از اعمال شذونة 
به اندلس. (معجم البلدان). 

اصیل. [!] شهری به اندلس و كاه از اعمال 
طلیطله محسوب شده. (معجم البلدان). 
اغیلار. 

افراغه. (| ] شهری به اندلس از اعمال 
ماردة. (معجم البلدان). 

افرافیده. 

افرد. (حصن...). 

اقلوش. از اعمال غرناطه. 

اقلیش. [أ]أ شهرى از اعمال شنتبریه و 
بعضی گفته‌اند از اعمال طليطلة. (معجم 
البلدان). 

اقلیم البحيرة. 

اقليمالبصل. [| مُلْ ب صّ] در اشپیلیه 
است. 

اقلیم القصب. 

اكشونيه. [أأىَ] شهری به اندلس متصل به 
عمل اشبونة, در غربی قرطبه. (معجم 


البلدان). و صحیح اکشونبه ۲ است. 
الا رككا. 

الاشانه. از شهرهاى اسيانيا. 

الب. 

البلاط. 

البة. [ألّ ب 4 


البيرة. [! )"۲ کوره‌ای بزرگ از اندلس و 
شهرى متصل به اراضی کور قبره. بين قبله 
و مشرق قرطبه. (معجم البلدان). 

التايه. [أى] قریدای از نظر دانية از اقليم 
جبل به اندلس. (معجم البلدان). 

التاميدله. ناحيتى به اسيانيا. 

الجرف. (حصن...). 

الحامة. 

الحمة. (حصن...). 

الحنش. 

الخضراء.'' (قصر...) نام قصور مغاربه در 
تطیله که پسال ۶ م. ويران گردید. و نیز 
در قرطبة و اشبیلیه و جز آن. 

الدافة. (شارع...). 

الرابطة. 

الرتبة. 

الزرادة. [أز ز 15 

الش. [[]۲. 

العليا. (جبل...). 

الفشاط. 

الفنت. 

القدور. 

القصر. 

القصير. 


اسیانیا. 


۳ 


القليعة. ( حصن...). 

القنت. "۲ شهری به اسپانیاه کرسی ایالت و 
پندری در ساحل بحرالروم. 

المدور. (حصن...)٩.‏ 

المرية. [آ 1 ی شهری بساحل جنوب 
شرقى اندلس. رجوع به كلمة دلايه در معجم 
البلدان و رجوع به لمايه شود. 

المساجد. 

المعدن. 

المنصا يا المصنع. 

المنكب. 

الوکرو با آقله. (حصن...). 

اليسانة. 

الیه. [أى] اقلیمی از نواحى اشبیلیه و 
اقلیمی از نواحی استجه. هر دو به اندلس. 
(معجم البلدان). 

امجعفر. اَم مج ف] حصنی به اندلس از 
اعمال مارده. (معجم البلدان). 

امغزاله. [أُْ مغ لّ] حصنی از اعمال مارده 
به اندلس. (معجم البلدان). 

افبل. [أَمْ ب] اقليمى از نواحى بطليوس به 
اندلس. (معجم البلدان). 

انستقيره. [آتَ رَ] حصنى ميان مالقه و 
غرناطه. (معجم البلدان). 

افدبوسه. شهری نزدیک قرطيه. 

اندرش با اندراش. [1] شهرى به اندلس از 
كور البيرة. (معجم البلدان). 

انسدلس. | ۷ ناحیه‌ای در جنوب 
اسپانیا كه وادی‌الکبیر آنرا مشروب كند و 
سیرمُرنا و سیراوادا آنرا احاطه کرده است. 
رجوع به اندلس شود. و عرب اندلس را به 
تسمام اسپانیا اطلاق کند.. رجوع به 
معجم‌البلدان شود. 

اندوجر. (حصن...) رجوع به اندوشر شود. 
اندوشر. (i)‏ حصنی به اندلس نزدیک 
قرطبه. (معجم البلدان). 

انده. [| 5] شهری از اعمال بلنسيه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

انش. 

انه. [أنَ] رجوع په آنه شود. 

اوبیت. يا اوبیط. 


1 - Esidja. 2 - ۷۰ 

3 - Lucena. 4 - Lisbonne. 

5 - ۰ 6 - Estebona. 
7 - Ossuna. 8 - Huesca. 

9 - Uclès. 10 - Ossonoba. 
11 - ۰ 12 - Alcazar. 
13 - Eiche. 14 - Alicante. 
15 - Almodawar. 

16 - Almeria. 

17 - Andalousis (اندالوزيا)‎ Andalucia 
.(اسپانیائی)‎ 


اسيانيا. 
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اوربه. [ا ر بّ] شهرى به اندلس وآن قصبة 
كور جيان است و بقولى از قراء دانيه است. 
(معجم البلدان). 

آورده. 

اوريط.! شهری به اندلس بين شرق و 
جوف. (معجم البلدان). 

آوربطه. [أ ط ] شهرى به اندلس. 

اورولة. (نهر...). 

اوریسوله. []' شهری قدیم از اعمال 
اندلس از ناحية تدمیر. (معجم البلدان). 
اودیه. رجوع به حاضره شود. 

اولمیدو. 

اولورون. 

اوله. ناحیتی به اسپانیا. 

اونبه. [آنَّ بَ] قریه‌ای در غربی اندلس بر 
ساحل خلیج بحرالمحیط. (معجم البلدان). 
ایبانش. 

باب‌البهود. رجوع به حير الرجالی شود. 
باجة. [ج]' يا باجةالزیت. شهریست. 

باجة. [جَ] نهر تاج " (شايد تحريف: تاجه). 
باروشه. [ش] شهرى در غربى سرقسطة از 
نواحى اندلس شرقى قرطبه. (معجم البلدان). 
بساره. [باز ر] اقليمى از اعمال 
جزيرةالخضراء به اندلس در جبال شامخه. 
(معجم البلدان). 

پاسکت. يا باسكس يا باشک يا بباشکونس. 
ناحیه‌ای از اعمال طلبيرة. (معجم البلدان 
ذیل باشک). 

پاغه. [غ] يا باغو يا بيغه يا بریغو. شهری به 
اندلس از خرة بيره بين مغرب و قبلى قرطبه 
و نسبت بدان بيغى است. (معجم البلدان). 

با که. [باک كّ] حصنی است به اندلس از 
نواحی بَدْبُشتر. (معجم البلدان). 

بالش. 

بالنسية. ۵ كرسى لئون, داراى كليسائى زیبا. 
یامند له. (ا..) رجوع به التاميدله شود. 
پیشتو. [بْ ب تَ] ببشطر. حصتی رفیع از 
اعمال ريّة به اندلس, بين أن و قرطبه ۳۰ 
فرسنگ است. (معجم البلدان). 

بتو. يا بترا. موضعی به اسپانیا. 

بته. [بث ت] دهی است در بلنسیه. 

بجانة. (بَّج جا ن]* شهری از اعمال خرة 
البیره» بين آن و المرته دو فرسنگ و بين آن 
و غرناطه قريب صد ميل يا ۳۳ فرسنگ 
است. (معجم البلدان). 

بحرقادس. و بحراللبلابه. دريائى بشمال 


أسيانيا. 
بحيرة. [بٌ حَ ر] رجوع به اقسليمالبسحيرة 
شود. 


برافس. [ب ن] (جبال...) يا جبالالبرنات 
يا جبالالبيرانة". الابواب. 
برالمائدة. [بَز رل و 5]. 


برباط. [ب] وادئى.از اعمال شذونه به 
اندلس, يا شهرى هم بدانجا. (معجم البلدان). 
بوبشتر. [ب بُ تَّ] شهرى بزرگ در شرقی 
اندلس از اعمال بربطانية. (معجم البلدان). 
بربطانيه. اب ب ی]" شهرى بزرگ به 
اندلس متصل بعمل لاردة. (معجم البلدان). 
بر تات. 

برتقال. [بُ ثْ)" و أن بر ساحل نهر دویره 
است. 

بر تلانو. برتمان الکبیر. 

پوجه. [بَ ج]"" شهری به اندلس از اعمال 
البيره (بیره). (معجم البلدان). 

بردی. 

بردیل. 

پرذیش. [بَ] از شهرهای قرمونه به اندلس. 
(معجم البلدان). 

برسافه. يا برشانة. قریه‌ای به اشبیلیه. 
برشلونة. [بَ ش نّ] ١‏ كرسى كتلونية. 
برشليانه. [بَ ش نَ] شهرى به اندلس از 
اقاليم لبلة. (معجم البلدان). 

برغش. [ب ]]. 

برغش. [بْ غ]. 

برقولش. [بُ ل ] حصنى از اعمال سرقسطة 
به اندلس. (معجم البلدان). 

بركاش. 

پرمارده. ناحيتى به اسيانيا. 

برمنش. از اعمال بطليوس از نواحى 
اندلس. 

پریانه. [بُ ری يا نّ] شهری به اندلس در 
شرقی قرطبه از اعمال بلنسیه. (معجم 
البلدان). 

بریخو. 

بريل. شهری به اندلس. (معجم البلدان). 
بزليانة. آب ز نْ] شهرکی نزدیک مالقه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

بؤنو. [بَ نّ] از ناحية اقلیم از قرای غرناطه 
به اندلس. (معجم البلدان). 

پسطاسة. در ناحية قرطبه. 

بسطة. زب ط ]"' شهری به اندلس از اعمال 
جبان. (معجم البلدان). 

بسقایة. 

بسله. ناحیتی به اسپانیا و در آنجا شهری 
است بنام جبل‌العیون. 

بسيورقة. 

بشارات. 

بشبراط. [ب بَ] حصنی از اعمال شنتبریه 
در غرب اندلس. (معجم البلدان). 

پشتو. [َبُْ تٍِ] موضعى در بلاد جيان. 
بشتن. [َبَ تّنن] از قراء قرطبةٌ اندلس و از 
(معجم البلدان). 

بشو. حصنى بناحيت بسطه. 


اسيانيا. ۲۰۵۷ 


بشكلار. [بُ] از قراء جيان. (معجم البلدان). 
بشسیو. [بَ] اقليمى به اندلس. (سنتهی 
الارب). 

بطرنة. 

بسطروح. [بُ] حصنی از اعمال فحص 
البلوط از بلاد اندلس. (معجم البلدان). 
بطروش. [بُ] شهری از اعمال دانية به 
اندلس. (معجم البلدان). 

بطریر. [بَ]'! نزدیک مرسیه. 

بطلیوس. [بَ طّ]"" شهری بزرگ به اندلس 
از اعمال مارده بر ساحل نهر آنة غربى 
قرطبه. (معجم البلدان). 

بقيره. [ب ر] شهری بشرقی اندلس از اعمال 
تطیله و بين أن دو یازده فرسنگ است. و 
نيز شهری از اعمال ريّه. (معجم البلدان). 
بکارش. شهری از جیان. 

بكه. (نهر...). 

بكيران. (حصن...). 

بلاط. (حصن|ل...) يا بلاط عَوسَجَه. حصنى 
به اندلس از اعمال شنتبريه. (معجم البلدان). 
بلالطة. (اقليمال...). 

بلدالوليد. 

بلدمورو. 

بلد نبياش. شهريست. 

بلده. [ب د] شهرى از اعمال رَیّه و بقولى از 
اعمال قَبرة. (معجم البلدان). 

بلدوذ. 

بلس يا بلش. [بَلْ لٍ]*" شهرى به اندلس. 
(معجم البلدان). 

بلش مالقه. [بِلْ ل 3]. 

بلشانه. 

بلشند. [بَ ش] از نواحى سرقسطه به 
اندلس و بدانجا حصنى است موسوم به 
بنی خطاب. (معجم البلدان). 

بلشيج. [بَ] از حصون لارده به اندلس. 
(معجم البلدان). 

بلطش. [ب طّ] شهری به اندلس, از نواحی 
سرقسطه و آنرا نهریست که بيست ميل 
مسافت را أب دهد. (معجم البلدان). 

بلغى. [بَ ل غی‌ی] شهری به اندلس, از 
اعمال لاردة صاحب حصون عدیده. (معجم 


البلدان). 
۰ - 2 ۰ - 1 
Beja. 4 - Tage.‏ - 3 
Palencia. 6 - Pechina.‏ - 5 
Les Pyrénées.‏ - 7 
Berbathania.‏ - 8 
Oporto. 10 - Berja.‏ - 9 


11 - Barcelone. 

12 - 825072. .(نخبةالدهر دمشقى)‎ 
13 - Bûtrir. 14 - Badajoz. 

15 - ۰ 16 - ۷۵۱62 ۰ 


۸ أسيانيا. 


بلكرمانيه. اقليمى از کورة قَبِرَه به اندلس. 
(معجم البلدان). 

بلنسيه. (ب لّ ی ]" كوره و شهرى مشهور به 
اسپانیا متصل به حوزۂ کورة تدمير و آن 
بشرقی تدمیر و شرقی قرطبه است. بلنسیه 
پری و بحری و دارای درختان و انهار بسیار 
و معروف به مدينةالتراب است. (معجم 
البلدان). 

بلوط. بل لو] (فحص‌ا...) ناحیه‌ای به 
اندلس متصل بحوز اوریط بين مغرب و قبلة 
اوريط و جرف از قرطبه. (معجم البلدان). 
پلون. (نهر...). 

بسلی. [بَ لیی] ناحیه‌ای به اندلس از 
فحص البلوط. (معجم البلدان). 

بلیره. [بَ ر] حصنی به اندلس از اعمال 
شنتبریه. (معجم البلدان). 

بلیسانه. 

بليش. رجوع به بلش شود. 

بلیش مالقه. رجوع به بلش مالقه شود. 
پمارش. [بٌ ر] حصنی منیع از اعمال ريه 
به اندلس در هیجد‌میلی مالقه. (معجم 
البلدان). 

پنبلونة." شهری کرسی ایالت ناوار قدیم. 
بنت. [بُ ] شهری به اندلس از ناحية بلنسية. 
(معجم البلدان). 

بنشكلة. (حصن...). 

بنه. [پن نّ] حصنى است از اعمال فرج به 
اندلس. (معجم البلدان). 

بنيادش. شهريست. 

بنى عبد وس. 

بوريانة. 

بوزوز. [ر] شهری در شرقى اسپانیا. 
بولت:" حصنى است. 

بياسة. (بّی يا س]" شهرى بزرگ از كورة 
جَيّان» مابين آن و أبّدة دو فرسنگ است. 
(معجم البلدان). 

بيان. [بی يا] (اقليم...) اقليمى از اعمال 
بطليوس به اندلس و آنرا منتبيان گویند. 
(معجم البلدان). 

بیانه. [بَئ يا نْ] قصبة كورة قبرة و أن 
بزرگ و استوار است و ميان آن و قرطبه 
سی ميل فاصله است. (معجم البلدان). 
بيرانة. (جبال...) يا جبال‌البرنات يا 
جبالالبرانس”. الابواب. 

بيرنه. رجوع به برانس شود. 

بيره. (1..)" خره‌ای بزرگ که قسطيله و 
غرناطه و غيره از آن خره است. 

بیره. [بَ ]" شهری نزدیک دریا به اندلس. 
(معجم البلدان). رجوع به برجه و البیره 
شود. 


بيس. اب ] ناحیه‌ای بسرقسطه از نواحی 
اندلس. (معجم البلدان). 

پیش. رجوع به بیس شود. 

بيضاء. (ال...) رجوع به سرقسطه شود. 
بيطره. [بَ ط ] شهر و حصنی از اعمال 
سرقسطه. (معجم البلدان). 

بيطرة شلج. [َبَ ط ر] حصنی از اعمال 
َشِقه. (معجم البلدان). 

بيطرة لش. [بَ ط ر لٌش‌ش] حصنى از 
اعمال مارده. (معجم البلدان). 

بیغه. از عمل جیان. 

بیقار. 

تابة. (ال...) قریه‌ای از بطن دانية از اقلیم 
تاجه. [ح ] (نهر...* 

تاکو. [گرر! 

تاکرنی. [ك تا /ک رن نا] خره‌ای بزرگ به 
اندلس صاحب کوههای حصینه. (مسعجم 
البلدان). 

تا کرونه. اک نْ] ناحیه‌ای از اعمال شذونة به 
اندلس. (معجم البلدان).٩‏ 

تا کوناء 

تباته. شهری به جیان. 

تبریو. حصنی از اعمال مرسیه. 

تتمير. [ثُ] خره‌ای به اندلس شرقی غرطبه. 
تجنيه. [ث ج ىَّ] شهريست به اندلس. 
(معجم البلدان). 

ندمیو. [ثٌ] كورهاى به اندلس متصل به 
حوزه‌های كورةٌ جیان, در شرقى قرطبه. 
(معجم البلدان). 

ترجاله. 

ترجيلة. [ثّ ]۲ شهرى به اندلس از اعمال 
مارده, بين آن و قرطبه شش روز راه است. 
و بين أن و سمّورة نيز از بلاد فرنگ شش 
روز است. (معجم البلدان). 

ترسه. [تَز رز ش ]۲۲ از قراء آلش از اعمال 
طليطلة به اندلس. (معجم البلدان): 


تركك. [تٍ ] 

تسركونه. (تَّز ر نَ]' رجوع به طرکونه 
شود. 

تشکو. (حصن...). 


تطیله. [تٌ ]'! شهری به اندلس در شرقی 
قرطيه متصل به اعمال اشقه. (معجم 
البلدان). طوطله. 

تمریط. 

تومین. از اقلیم طشانه (نل: طسانیه)۲". 
تیران. ناحیتی به اسپانیا. 

تیش. کوهی به اندلس از خرة جیان. در 
نزدیکی آن شهری خراب و قدیمی است. 
(معجم الیلدان). 

تغراعلی. 


لغراندلس. [ثَ اد ل] بدان منسوب است 


اسیائیا. 


۳ E 
ابومحمد عبداهبن محمدبن القاسمين‎ 
حزمبن خلف الثغرى. (معجم البلدان).‎ 
جاقه.‎ 
جالطه. از قراء کنبانیه قرطبه.‎ 
جالية. قريداى از قراء اندلس. (معجم‎ 
البلدان).‎ 
جسبال‌البسرانس. (ج لل ب نبا‎ 
جبالالبرنات. جبالالبيرانة. الابواب.‎ 
جبرة. اج رَ] (حصن...).‎ 
جبلابله. كوهى است به اسيانيا.‎ 
جبل البشارة و الفتح. كوهى است.‎ 
جبل‌الطارق. * تنكداى بين اسپانیا و‎ 
مراكش و بندر آن الزقاق است. (دمشقى).‎ 
جبل العليا.‎ 
جبلالعيون. [ج ب للخ کوهی به‎ 
اسپانیا.‎ 
جبل‌الفاره. رجوع به فاره شود.‎ 
جبل موسى. نزدیک سيتة.‎ 
.)... جرامه. (بقعة‎ 
جراوة. [ج وَ] ناحیه‌ای به اندلس از اعمال‎ 
فحص البلوط. (معجم البلدان).‎ 
جزایرالسعادات." نام قديم جزایر خالدات.‎ 
شود.‎ ۱٩ رجوع به نخبة‌الاهر ص‎ 
جزيرة. (...)"' يا جزيرة الخضراء. شهری‎ 
مشهور به اندلس متصل به اعمال شذونة در‎ 
شرقی شذونة و قبلی قرطبه. (معجم‎ 
البلدان). چون اسيانيائيها جزيرة مطلق‎ 
گویند جزيرة منورقه اراده کنند.‎ 
جسزيرة شکسر. [ش ک] در شرقی اندلس‎ 
است. (معجم البلدان).‎ 
جلالقه. "۲ ناحیتی کوهستانی و حاصلخیز و‎ 
کرسی آن سائیاگود كُم يُسْتِلٌ است.‎ 
جلبانه. شهری در جیان.‎ 
جلق. [جل ل] نهری به اندلس. ||ناحیه‌ای‎ 
به اندلس به سرقسطة. (معجم البلدان).‎ 
جليانه. [ج نّ] حصنی به اندلس از اعمال‎ 


وادى آش. (معجم البلدان). 

1 - Valence. 2 - Pampelune. 
3 - Ponteuedra (?). 
4 - ۰ 5 - Les Pyrénées. 
6 - Elvira. 7 - Beira. 
8 - Le Tage. 

۹ -و رجوع به روضات الجنات ص ۶۵ شود. 
Trujillo. 11 - ۰‏ - 10 


12 - ۰ 

13 - 100816. ۰ 

۴ -ابن خلکان چ طهران ج ۲ ص ۱۳۲ س آخر. 
Les ۰‏ - 15 

16 - ۰ 

17 - 610791600. .(فهرست نخبةالدهر)‎ 
18 - Les Îles Fortunées (Canaries). 

19 - ۰ 20 - La ۰ 


اسيانيا. 


سات 

جليقيه. 55 لی قى ى] ناحيهاى قرب 
ساحل بحرالمحيط از ناحية شمال اندلس از 
جهت غرب. (معجم البلدان). 

جناح. [جّ] حصنى از اعمال مارده به 
اندلس. (معجم البلدان). 

جنانالورد. اج تل وَ] به اندلس از اعمال 
طلیطله, كويند كه كهف و رقيم مذكور در 
قرآن بدانجاست. (معجم البلدان). 

جنجالة. 

جنجیال. [ج] شهريست به اندلس. (معجم 
البلدان). 

جنجيله. [ج ل ] شهری به اندلس بين شاطبة 
و بنشة. (معجم البلدان). 

جنوة. [جَ نْ و] شهريست به اندلس. (تاج 
العروس). 

جوبله. ١‏ حصنى در بلنسيه. 

جوف. [ج]ارض مطمئنه يا خارج در بحر 
در غرب اندلس مشرف به بحر محيط. از 
أقليم اكشونية اندلس. (معجم البلدان). 
جيان. [جّئ يا] " شهرى فراخ متصل به خرة 
البیره, در شرقی قرطبه, سيان آن و قرطبه 
۷ فرسنگ است. (معجم البلدان). 

جیانه,۲ 

حاضرة. [ض ر] اسم قاعده و قصبةه خرة 
جیان از اعمال اندلس و آنرا اوربه نيز نامند 
و نيز یکی از اعمال جزیرةالخضراء اندلس. 
(معجم البلدان). 

حجاره. [ح ر] کوره‌ای به اندلس. رجوع به 
واذی‌الحجارة و معجم البلدان شود. 
حداره. [ح داز ر] نهر غرناطه به اندلس. 
(معجم البلدان). رجوع به هَدَرّه شود. 
حدرو [حَ دز رو]. 

حدره. [حَ دز رَ]. 

حسن. [مَ ش] حصنى است به اندلس 
مشرف بر دریا از اعمال رية و آن قلعه‌ای 
سخت استوار است. (معجم البلدان). 
حصنان. [ح] قلعه‌ای بر كنار وادی‌الابیض. 
حصن البلاط. رجوع به بلاط شود. 

حصن البلوط. 

حصن الحرب. در قرطبه. 

حصن الفرج. 

حصن القصر. حصن القصير. 

حصن القطف. در جيان. 

حصن المدور. +( ل م 5ؤ و1" 


حصن محسن. اح ن م حش ش] از اعمال 
جزيرةالخضراء اندلس است. 

حصن مراد. 

حمواء (ال...) نام شهر لبلهُ اندلس است و آن 


شهری کهن است. در آن آثاری عجیب بر 
ساحل طنس باشد و عین‌الشب و عین‌الزاج 
بدانجاست. (معجم البلدان). 

حمص اندلس. [ح 3 ل] اشبیلیه. (سعجم 


البلدان). 
خمة غشر. [عم مش ش] 
حنصل. 


حیرالزجالی. [مَ رز زَْ جا] موضعی است 
به با باليهود در قرطبة از جزیرة اندلس. 
(معجم البلدان). ۱ 
خالدات. (جزایر...) جزاثر سعادات. (جزایر 
سعادات). 

خضراء. (جزیرةاا...).به اندلس. رجوع به 
جزيرةالخضراء و معجنم البلدان شود. 
دارالبقر. 

دانية. (ی]* شهری به اندلس از اعمال 
بلنسيه بر ساحل شرقی بحر. (سعجم 
الیلدان). 

دجمة. (جبال...). 

دروقة. [د ق ] (قلعة ...) شهری يا قریدای به 
اندلس. (معجم البلدان). 

دشمة. 

دشنتة. [د ش نّ] حصنى است به اندلس از 
اعمال شنتمرية. (معجم البلدان). 

دلاية. [5 ّ]" شهرى نزديك المرية از 
سواحل بحر اندلس. (معجم البلدان). 
دميانة. [د نَّ]از اقليم اكشونيه به اندلس. 
(معجم البلدان). 

دوامیس. 

دورقة. شهری به بطن سرقسطة اندلس. 
(معجم الیلدان). 

دويره. [د و ر نهری است که از پرتقال 
گذرد. 

رافق. [ف ] موضعی بشمال قرطبه. 

رباح. [را (قلعةال..) از اعمال طلیطله. 
رجوع به قلعة... شود. ||شهری به اندلس از 
اعمال طلیطله. (معجم البلدان). 

رباح. (نهر...) رجوع به نهر... شود. 

ربض قوطبة. محله‌ای است به قرطبه. 
(معجم البلدان). 

رجينة. [رٌ ن] اقلیمی از اقالیم باجة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

رصافة. 

رصافة قرطبة. زرف اقط ی 
عبدالرحمن‌بن معاويةبن هشام به قرطبه 
کرد. (معجم البلدان). 

رقوبل. [رَ ق ب] شهری بين شنت‌بریه و 
سرتة أندلس. (معجم البلدان). 

رکانه. [رُ نَ] شهری از عمل بلنسية اندلس. 
رکش٩‏ 


اسپانیا. ۲۰۵۹ 
ركله. از عمل سرقسطة اندلس. (معجم 


البلدان). 

رنده. [2 ۲]5 معقلى حصين به اندلس از 
اعمال تاكُدَنًا و آن شهريست قديم بر ساحل 
نهر, داراى زراعت فراوان. (معجم البلدان). 
ونه. [رَنْ نَ] بزركترين شهر اسيانيا و ياقوت 
كويد گمان ميكنم غلط است و صحيح آن 
رية است. 

روضة. (ال...). 

روطه. [ز ١‏ حصنی از اعمال سرقسطه 
سخت حصين. (معجم البلدان). 

رومية بولیس. 

رؤيه.[ز: ىّ] اقليمى است از اعمال 
بطليوس. (معجم البلدان). 

ريال. (بلدة...). 

٠ ريو.‎ 

رية. [زی ی کوره‌ای وسيع به اندلس در 
قبلى قرطبه متصل به جزيرةالخضراء. 
(دمشقى) (معجم البلدان). 

زاب. شهريست به اندلس يا روستائى است 
از آن. (منتهى الارب). 

زاوية. [ی ]| اقليمى از اقاليم اشكونيه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

زجاجله. محلداى و مقبرهاى به قرطبه. 
(معجم البلدان). 

زقاق. مجاز بحر (تنگه) ميان طنجه و 
جزيرةالخضراء. مقصود تنكة جبل‌الطارق 
است. (معجم الیلدان). 

زلاقه. رل لا ق] زمینی به اندلس نزدیک 
قرطبه. (معجم البلدان). 

زمورة. 

زناطه. [نَ طّ] يا زناته. ناحیتی به سرقسطة 
از جزيرة اندلس. (معجم البلدان). 

زنق. [ر] شهری است به اندلس. (سعجم 
البلدان). 

زومراقة. شهری بر ساحل رود اروله. 
زوميا. شهری بر مصبٌ رود اروله. 

زهراء. (1...) شهرکی نزدیک قرطبه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

زهری. منسوب به زهراء مدینةالسلطان به 
قرطبه از بلاد مغرب. (معجم البلدان). 


ساطبة. (بلدة...). 
Jaén.‏ - 2 ۰ - 1 
- بتقل روضات الجنات. : 
Almodawar.‏ - 4 


۵ - شاید این نام ايرانى باشد مانند طنجه (تنگه) 
و قیروان (کاروان) که در شمال افریقا هست. دزی 
گمان میکند اصل کلمه 86708227 باشد. 


6 - ۰ 7 - Dalia. 
8 - Duero. 9 - Arcos. 
10 - Ronda. 11 - Rota. 


12 - Rey - Murcie. 


۰ أسيانيا. 


اسيانيا. 


فنا 


سالم. ال ] (مدينة...)! شهرى به اندلس 
متصل به اعمال باروشت. (معجم البلدان). 
سانتابرباره. 

سبته. [س تَ]" شهری از قواعد بلاد 
مغرب مقابل جزيرة ا معجم البلدان). 
مقابل تنگۀ جبل‌الطارق. ۲ 

سبتيمانا. 

سبريروس. 

سرته. [ش رٹ ت] شهرى به اندلس متصل 
به اعمال شنت‌بریه در شرقى قرطبه. (معجم 
البلدان). 

سردانية. [س ى] جزیره‌ای بزرگ در بحر 
مغرب انجايس او اتذلش و یت 
اقريطش مرك از آن نیست. (معجم 
البلدان).؟ 

سسرقسطه. (ش ز و ط]* شهرى است 
مشهور به اندلس معصل به اعمال تطيله. 
(معجم البلدان). و آنرا البيضاء نيز كويند. 
سرنه. [ش نَ] موضعى است به اندلس. 
(معجم البلدان). 

سريش. [س ] شايد شيريش. 

سقر. [س ] (نهر...)* رجوع به لارن شود. 


سمورة. [سَمْ مو رَ]. 

سنتبيسه. از اعمال جيان. 

سنترين. رجوع به شنترين شود. 

سسنجل. اش ج] (نهر...)* به غرناطه. 
(معجم البلدان). ۲ 

سنجیلی. [س لی‌ی] . 

سند. اس ] شهری در اقليم باجه. (معجم 
البلدان). 

سسند. [س] نساحيداى از اعمال طلبيرة 
اندلس. ||شهرى در اقلیم فريش به اندلس. 
(معجم البلدان). 

سوانى. 

سوقالاندلس. رجوع به منستير شود. 
سهل. [س] اقليمى از اعمال باجه و به اقليم 
اشبیلیه. (معجم البلدان). 

سهلة. 

سهيل. [ش ه] نام قلعه‌ای و هم نام وادئى به 
اندلس از كورة مالقه. ||كوهى از اعمال ريه. 
(معجم البلدان). 

سيدلابة يا سلدوبة. 


شارقة. [ر ق)] حصنی از اعمال بلنسيه در 


 .نتیرامراش‎ 

شاط. حصنی از خرة البیره با درخت و ميوةٌ 
فراوان و پرخیر. (معجم البلدان). 

شاطبة. شهری بزرگ و صاحب قلعه‌ای 


حصین بشرقی اندلس. (اين خلکان) (معجم 
البلدان). 

شاقره. [ي رَ] ناحیه‌ای به اندلس از اعمال 
شرقی طليطلة. (معجم البلدان). 

شالون. 


شبرانه. [ش نْ] از تغور شرقی اندلس 
نزديك طرطوشة. (معجم البلدان). 

شبرب. [ش ژ] شهری به اندلس از اعمال 
بلنسيه. (معجم البلدان). 

شبرت. زش رُ] قلعه‌ای حصینه بر ساحل 
بحر و ميان أن و طرطوشه دوروزه راه 
است. (معجم البلدان). 

شبطران. 3 بَ] حصنی از اعمال طلیطله 
به اندلس. (معجم البلدان). 

شبلاد. قر 0 به اندلس. (معجم البلدان). 
شبيلش. اش ل] حصنى e‏ 
اعمال البيره قريب برجة. (معجم البلدان). 
شبيوط. [ش ب ] حصنی از اعمال ابده. 
(معجم البلدان). 

شجانة. 

شدونة. رجوع به شذونه شود. 

شدونة. [ش ن1" شهرى است و نواحى آن 
متصل به نواحى موزور است و آن منحرف 
از موزور باشد به غعرب. مائل به قبله. 
(معجم البلدان). 

شرف. اش ر] یا الشرف". شهری برابر 
اشبیلیه دارای قرای بسیار. (معجم البلدان). 
شرق. [ش] اقلیمی به اشبیلیه. || أقليمى به 
باجه. (معجم البلدان). 

شرونه. زش ن] شهریست به اندلس. (معجم 
البلدان). 

شریش. [ش]" شهری بزرگ از خرة شذونه 
و آن قاعدة اين خره باشد. (معجم البلدان). 
شر یشةالوارد. 

شریط. [ش] از اعمال جزیرةالخضراء. 
شریقه. [ش ق ]"' از اعمال بلنسیه. 
شریون. حصنی از بلنسیه. 

ششانه. اقلیمی از اعمال بطلیوس. 

ششله. [شٍ لّ] ناحیه‌ای از اعمال طلیطله از 
جهت قبله و در آن حصون و مدن و 
قلعه‌هاست. 

شطوبر. (نهر...). 

شقر. (عقبة ...). 

شقر. [ش ]"' جزيرهاى در شرقى اندلس و آن 
أز انزه شهرهاست. (معجم البلدان). 

شقر. (وادى...). 

شقرس. 

شقر و صيره. 


شقوره. [ش ر" شهری به اندلس در شمال 
مرسية. (معجم البلدان). 

شقیان. از قراء شرقی اشبونة. 

شكر. [ش] (جزيرة...) در شرقى اندلس. 
شلب. [ش / ش] شهرى به غرب اندلس» 
بين أن و باجه سه روز راه است» در غربى 
قرطبه. (معجم البلدان). 

شلر. [ش E‏ به اندلس. (منتهی 
الارب). 

شلرقه. حصنى نزديك سرقسطه. 

شلطيش. [ش ]* شهرى كوجك در غرب 
اشبيليه بر ساحل دريا. (معجم البلدان). 
شلوبانية يا شلوبينيه يا شلوبينه. شهريست. و 
رجوع به شلوبينيه شود. 

شلوبينية. [ش ی] حصنى به اندلس از 
اعمال البيره بر ساحل دريا. (معجم البلدان). 
شلوتينه. شلو ثينه. رجوع به شلوبینیه شود. 

شلوخ. [ش ] شهرى است و سسرمة شلوذی 
منسوب بدانجاست. 

شلون. [ش] ناحیه‌ای به اندلس از نواحی 
سرقسطه و طول نهر آن جهل ميل است. 
(معجم البلدان). 

شلیب ۱۷ 

شلیو. [ش ل" کوهی به اندلس از اعمال 
البیره و بر آن زمستان و تابستان برف باشد. 
(معجم البلدان). 

شمجله. [ش ج ل] شهری نزدیک دریا از 
اعمال رية و آنرا شمجیله نيز گویند. (معجم 
البلدان). 

شمنتان. [ش مَ] شهری به اندلس از ساحية 
جیان. (معجم البلدان). 

شمونة. [شم مو نَ] شهریست. (سنتهی 
الارب). قریه‌ای از اعمال مدينة سالم به 
اندلس. (معجم البلدان). 

شمیران. [ش]ٍ 

شمیط. زش ] حصنی از اعمال سرقسطه به 
اندلس. (معجم البلدان). 


1 - Médina Celi. 
2 - ۰ 

۳ - این شهر از افریقاست. 
.(و آن متعلق به ایتالیاست) 52۳021906 - 4 


5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - Solabrena. 8 - Jenil. 

9 - St. Gilles. 10 - Sidonia. 

11 - Axaraf. 12 - Xérès. 

13 - Xérica. 14 - Xucar. 

15 - Ségura. 

16 - ۲۷۵۵۱۵2۰ .(فهرست نخبةالدهر)‎ 
17 - ۰ 18 - Sierra Nevada. 


اسيانيا. 
شنت. [ش ] شهری به جيان. 
شنتاليه. رجوع به شنت اولالیه شود. 
شنت ابن رزین. [ش ت إن و 
شنت استابین. [ش ت ؟] 
شنت اشتانی. اش ت ؟] از کورة اندلس. 
(معجم البلدان). 
شنت افوج. (ش ت ؟1 
شنت اندر. [ش ت ؟] 
شنت اولالیه. اش ت ی]" شهری از اعمال 
طليطلة اندلس. (معجم البلدان). 
شنت بریه. [ش ت بَ ری ى] شهری متصل 
به حوز مدينةُ سالم در اندلس, شرقی قرطبه. 
(معجم البلدان). 
شنتبوس. 
شنت بيطرة. اش نّ ب ط ر] حصنی منیع 
از اعمال رية به اندلس. (معجم البلدان). 
شنتجاله. [ش ت ل] در اندلس و شنتجیل با 
ياء هم آمده. (معجم البلدان). 
شنتوه. اش ت ر]" شهرى از اعمال لشبونة 
به اندلس. (معجم البلدان). 
شنترين. اش ت]" شهرى از اعمال باجه 
در غربى اندلس و غربى قرطبه, بر ساحل 
تهر تاجه نزدیک مصب. (معجم البلدان). 
شنت رية. [ش ت ؟1 
شنت طانکش. [ش ت ؟1 
شنت طوله. (ش ت لَّ] مدینه‌ای به اندلس. 
(معجم البلدان). 
شنتغنش. [ش تن ] قریه‌ای به قرمونه. 
(معجم البلدان). 
شنت فیله. (ش ت فّ [] قرب قرطبه از 
اندلس. (معجم البلدان). 
شنت قروش. اش ت ق ] حصنی از اعمال 
مارده به اندلس. (معجم البلدان). 
شنت ماریه. [ش ت] رجوع به شنت‌مریه 
شود. 
شنت مسریه. [ش ت مَّ ری ی ] حصنی از 
اعمال شنتریه. (معجم البلدان). 
شنت ياقب. [ش ت ق] يا شنت یاقوب. 
قلمه‌ای حصینه به اندلس. (معجم البلدان). 
شنت باقوه. 
شنت باله. 
شنشین. (اقليمال..). 
شنقنیره. [ش ق رَ] حصنی از اعمال تدمیر. 
(معجم البلدان). 
شنیل. (نهرالئلج). 
شوذر. [ش د شهری بين غرناطة و جیان 
به اندلس. (معجم البلدان). 
شورية. 
شوشر. رجوع به شوذر شود. 
شيبه. [ب] كوهى به اندلس در کور قبرة و 
اسم اعجمی است. (معجم البلدان). 
شيرس. يا شيرش. حصنى حصين به اندلس 


از اعمال تاکرنا. (معجم البلدان). 

شيركه. رز كّ] حصنى به اندلس از اعمال 
شيروش. از اقاليم شنترين به اندلس. (معجم 
البلدان). 

شيليون. 

صخرة. [صّ ر] از اقاليم اكشونية اندلس. 
(معجم البلدان). 

صخرة حيوة. (ض ر ثْ ی و] شهری 
بغربى اندلس. (معجم البلدان). 

صخيره. (ض خ ر] حصنی به اندلس از 
اعمال ماردة. (معجم البلدان). 

صدفورة. [صّ رَ] موضعی به اندلس از 
اعمال فصح البلوط. (معجم البلدان). 

صفح ب‌نی‌الهزهاز. [صّ] ناحیه‌ای از 
جزيرةالخضراء اندلس. (معجم البلدان). 
صقلب. [صّ ل] در اندلس از اعمال 
شنترین, (معجم البلدان). 

صمادحية. شهريست. 

صيرة. رجوع به شقر شود. . 

طاعله. 2 ل] در اندلس است. (معجم 
البلدان). 

طالقه. [ل ق ] ناحیه‌ای از اعمال اشبیلیه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

طبرشانة. 

طبرنش.ِ 

طبيره. [ط رَ] شهريست به اندلس. (معجم 
البلدان). 

طبيل. 5 ب ] حصنی به اصنام. 

طرجالة. طَوْجَلّة. شهركى است به اندلس از 
نواحى رية. (معجم البلدان). 

طرسوفة. [طَ رَنَ] شهرى به اندلس بين أن 
و بين تطيله چهار فرسنگ است. و از اعمال 
تطیله است. (معجم البلدان). 

طرش. [طَّرْ رٌ] ناحیه‌ای به اندلس مشتمل 
بر ولایت و قری. (معجم البلدان). 
طوطانش. ناحیه‌ای به اندلس از اقالیم 
اكشونية. (معجم البلدان). 

طرطوانش. [ط ط] از اقالیم باجه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

طرطوشة. ط ش] شهری به اندلس متصل 
به کورة بلنسية در شرقی بلنسیه و قرطبه 
نزدیک دریا. (معجم البلدان). 

طوغله. [ط عل ل] شهری به اندلس از 
اقالیم اكشونية. (معجم البلدان). 

طرف الاغر. (ط فل أؤّرد]. 

طرف الناظور. 

طرفه. (ط ز ف] (مسجد...) در قرطبه از 
بلاد اندلس. (معجم البلدان). 

طوکونه. [طز رَ نَ]” شهرى به اندلس 
متصل به اعمال طرطوشه و أن شهرى است 


اسيانيا. ۲۰۶۱ 


قديم بر ساحل دريا. ||موضعى از اقاليم 
لبلة. (معجم البلدان). رجوع به لارده شود. 
طرنيانه. [ط نّ] شهری به اندلس از کور 
قبرة. (معجم البلدان). 

طريانه. (ط نَ] از حواضر اشبيليه. (معجم 
البلدان). 

طريف. [ط] (جزيرة...)" شهرى استوار در 
اندلس در ساحل تنگة جبل‌الطارق. 

طشانه. (طّش شا نَ] طيسانية. (روضات 
الجنات). 

طشکر. [ط كّ] حصنی حصين در کورة 
حیان از اعمال اندلس که بنردبان بر ان 
شوند. (معجم البلدان). 

طلبیره. ا[ط لّ ر1 شهری است به اندلس از 
اعمال طلیطله, بزرگ و قدیم‌البناء بر ساحل 
نهر تاجُه. (معجم البلدان). 

طلبيرة البقعة. 

طلمنكة. [ط لَ مک شهری است به 
اندلس. (معجم البلدان). 

طلياطة. [ط ط] ناحیه‌ای به اندلس از 
اعمال استجة نزدیک قرطبه. (معجم 
البلدان). و دمشقی كويد از اعمال جیان 
است. 

طليطلة. (ط ل ط ۲ شهری بزرگ دارای 
خصائص نیک به اندلس متصل به عمل 
وادی‌الحجارة در غرب ثغر روم و بين جوف 
و شرق قرطبه بر ساحل نهر تاجه. (سعجم 
البلدان). 

طمریس. شهریست. 

طوردز لاس. ززل لا]. 

طوطالقة. [لٍ قّ] شهری از اقلیم باجة و 
پدانجا معدن نقره باشد. (معجم البلدان). 
طوطله. رجوع به تطلیه ۲" شود. 

طوية. [ی ] (حصن...). 

طیسانیه. [ىّ] شهرى است به اندلس از 
اعمال اشپیلیه. (معجم البلدان). 

عبله. [ع ل ] حصنی است بين نظری غرناطة 
و المریه. (معجم البلدان). 

عبلةالبیره. [ع ل تل ر] فحصی ميان نظری 


عذره. 
عشرة. [ع ش ر] حصنی منيع. 
عین‌الدمع. [ع نڏ ۳ 


- 50۳02-۷278۵ ۰ 
- Santa-Eulalia. 
- Cintra (?). 


1 

2 

3 4 - Santarème. 
5 + Jodar. 
7 

9 


6 - ۰ 
8 - ۰ 

- Thalamanca. Salamanque. 
Salamanca. 
10 - Tolède. 


- Tarifa. 


11 - ۰ 


۲ اسپانیا. اسپانیا. 
عيون. ١‏ رجوع به جبل‌العیون شود. فهمیین. [ف .می یی ] به اندلس از اعمال | (معجم البلدان). 
غادره. طليطله. (معجم البلدان). قرقية. [تي ی] شهرى به اندلس از نواحى 


غافق. [فب] حصنی به اندلس از اعمال 
فحص البلوط. (معجم البلدان). 

غسوفاطه. [غْ ط]' اقدم و بسزرگترین و 
نیکوترین و استوارترین شهرهای کورة 
البيرة از اعمال اندلس. (معجم البلدان). 
غرناطه. (غٌ ط] (نهر...)" 

غشقونية. (غْ ی] (خلیج...)۲ خلیج بين 
اسپانیا و فرانسه در اقیانوس اطلس. 
غلسانة. 

غوتارية. 

غور. 

غیتاف. 

فاره. [فاژ ر] شهری در شرقی اندلس از 
اعمال تطیله. 

فارة. (جبلا1...)" کوهی به اسپانیا. 

فبیر. (خندق...). 

فته. 
فج حيوة. [ف ج حَ وَ] موضعى به اندلس از 
اعمال طليطلة. (معجم البلدان). 
فحص.[ق] ناحيتى بزرگ از اعمال 
طليطله. || موضعى از اقالیم اكشونية. 
|| موضعی به اشبیلیه. (معجم البلدان). 

فحص البلوط. [فَ صُلْ بل لو" رجوع 


به بلوط شود. 
فحص الناحية. [فَ صن نا ىّ] فحصى به 
اندلس قرب تدمير. 


فرج. [ف رَ] شهری است به اندلس معروف 
به وادی‌الحجارة, ميان جوف و مشرق 
قرطبه و آنرا شهرهاست. (معجم البلدان). 
رجوع به بنّه شود. 

فرغليط. [فُ غ] قریه‌ای از نواحى شقورة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

فرقصة. اف ق صّ] حصنی از اعمال دانية 
به اندلس. (معجم البلدان). 

فرنجلوش. 

فريرة. (فز ری ]۲ حصنى به اندلس از 
اعمال كورة البيرة. (معجم البلدان). 
فريش. [فيٍ] شهرى به اندلس» غربى 
فحص البلوط بين جوف و غرب قرطبه. 
(معجم البلدان). 

فليش. [فَ] از قراى نمرقة به شرقى اندلس. 
(معجم البلدان). 

فنتناله. 

فنيانة. 

فورت اقنطوره. 

فونترابية. 

فوتكه. اف ن ک ] شهرى است به اندلس. 
(معجم البلدان). 


فیره. 

فیران. (جزيرةال..). 
فیسانه. 

فیلاریال. 

فيلالبة. 

قابطه. 


قادس. إو“ جسزیره‌ای در غربی اندلس 


قرب اعمال شذونه. طول آن دوازده مسیل, 
نزدیک خشکی. (معجم الیلدان). 

قاسم. [س] حصنى به اندلس از اعمال 
طلیطله و نواحی غدة. (معجم البلدان). 
قاشرق. [رَ] از اقالیم لبلة. و یاقوت كويد در 
نسخه ديكر از کتاب خطط الاندلس 
«قاتیده» دیده‌ام. (معجم البلدان). 

قاصرس. (حصن...). 

قاعون. (جبل...) کوهی به اندلس نزدیک 
دانية بسیار بلند كه از دو روزه راه دیده 
شود. (معجم البلدان). 

قانیش. [نْ] حصنی به اندلس از اعمال 
سرقسطة. (معجم البلدان). 

قبتور. 

قبداق. (ا..) شهرى از نواحى قرطبه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

قبرة. [ق رَ] خرهاى از اعمال اندلس متصل 
به اعمال قرطبه از جهت قبلى. زمينى ياكيزه 
است مشتمل بر نواحى بسيار و روستاها و 
شهرها و به كثرت زيتون اختصاص دارد و 
قصبة آن بتانه است. (معجم البلدان). 

قبش. اقب ب] غربى قرطبه. 

قبطال. 

قبطور. 

قتندة. [ق ت د] شهری به اندلس سرحد 
سرقسطه و بدانجا وقعه‌ای ميان مسلمین و 
افرنج بوده است. (معجم البلدان). 

قرباقه. [و ر ق] حصن شمالی مُرسية. 
(معجم البلدان). 

قربنیره. 

قو تا کناء [ق ک ]' شهری از ایالت مرسية. 
قرطاجنه. [ جَنْ نَ] شهری به اندلس 
معروف به قرطاجنه‌الخلفاء نزدیک الش از 
اعمال تدمیر. (معجم البلدان). 
قرطاجنةالخلفاء. رجوع به قرطاجنه شود. 
قرطبة. [ق ط بَ]' شهری بزرگ در وسط 
بلاد اندلس و پایتخت آنجا و مقر ملوک 
بنی‌امیه و مرکز فضلا. (معجم البلدان). 
قرطمة. [قَ ط مَ] شهری به اندلس غير 
قرطب مذكوز و آن از اعمال رة است. 
(معجم البلدان). 


قرقشونة. [ق ق ]۲ حصنی از اندلس. 


قسرمس. اق مَ] شهری از اعمال ماردة 
اندلس. (معجم البلدان). 

قرمونة. [ق ]۲ 

قرموفية. [ق ی ] خره‌ای به اندلس» عمل آن 
به اعمال اشبیلیه متصل است در غربى 
قرطبه و شرقى اشبیلیه. (معجم البلدان). 
فريش. شهرى در كوه برانیس ۳. 

قسطانه. [ق نْ) قلعه‌ایست به اندلس. (منتهى 
الارب). 

قسطره. ی طز رَ] شهرى از اعمال جیان 
بين اندلس و بياسه. (معجم البلدان). 
قسطلون. "۲ شهرى به اسيانيا از بالنسيه قرب 
بحرالروم. رجوع به قشتاله شود. 

قسطلون البلانة. 

قسطله. [ق طَلْ ل] (حصن...) شهرى به 
قسطه. [ق]. : 
قسطيليه. [ق لىَ] شهری است به اندلس. 
(معجم البلدان). 

قسنطانه. [قّ س نْ] حصنى عجيب از عمل 
دانيه به اندلس. (معجم البلدان). 

قشب. [قّ] حصنى از قطر سرقسطة. (معجم 
البلدان). 

قشبرة. [ق ش ] شهرى از نواحى طليطله 
از اقليم ششلة به اندلس. (معجم البلدان). 
استجة نزديك قرطبه. (معجم البلدان). 
قشتالة. [ق ل ' اقلیمی عظيم به اندلس و 
قصبه أن طليطله است. (معجم البلدان). 
قشتالة الحديثة. (يا) قشتالة الجديدة. 
قشتالة القديمة. 

قشتليون. [ىّ ت] حصنى از اعمال 
شنتريه به اندلس. (معجم البلدان). 

قصارش. 

قصر. 

قصر. (اقليم ال..). 

قصر باجة. [ق ر جَ] شهرى به اندلس از 
تواحی باجه نزديك دريا و گویند که در 
سواحل آن عنبر یافت شود. 

قصر عبدالکريم. [قَ رع دل ک] شهری بر 
ساحل بحرالمغرب قرب سبتة مقابل 


۱ -از روضات الجنات. 


1 وا - 3 ۰ - 2 

4 - ۰ 5 - Gibral ۰ 

6 ۸۸۰ 7 - Figueira. 

8 - Cadix. 9 - Carthagène. 
10 - Cardoue. 11 - Carcassonne. 
12 - Carmona. 13 - ۰ 


14 - ۰ 15 - Castille. 
16 - Castellon de la Piata. 


اسيانيا. 
جزيرةالخضراء به اندلس. (معجم البلدان). و 
آن را قصر دنهاجه و قصرالجواز نيز كويند. 
قصركنمة. [ق زک م] شهری به 
جزیرةالخضراء از اندلس. (معجم البلدان). 
قطر سانية. (ق ز ىَ] شهری از اعمال 
اشبیلیه به اندلس. (معجم البلدان). 
قطنيانة. 
قلب. ی ]. 
قلزم. [نُّ رُ] (یکی از دو) نهر غرناطه به 
اندلس. (معجم البلدان). 
قلسانة. [قّ نْ] ناحیه‌ای به اندلس از اعمال 
شذونة. و آن مجمع نهر بيطة و نهر لكه است 
وبين آن و شذونة ۲۱ فرسنگ است. (معجم 
البلدان). 
قلصادة. 
قلصة. 
قلعة ايوب. [ق ع تّ أئ یو]" شهرى بزرگ 
و جليلالقدر به اندلس, در سرحد. (معجم 
البلدان). از ايالت سرقسطة. 
قلعة جابر. (ق ع ت ب] در أشبيليه. 
قلعة رباح. [َ ع ت ر]" به اندلس. 
قلعة يحصب. [قَ ع ت ىَّ صٍ] در اندلس. 
(معجم البلدان). 
قلمرية. [قّ ل ى] شهرى به اندلس. (معجم 
البلدان). 
قلنة. [ق لن نَ] شهرى است به اندلس. 
(معجم البلدان) (منتهى الارب). 
قلو ج1" 
قلورية. 
قلهرة. [نّ هر ر] شهری از اعمال تطيله در 
شرقى اندلس. (معجم البلدان). 
قليرة. 
قليوش. [ق] در شش‌میلی اوريولة به 
اندلس. (معجم البلدان). 
قليوشة. شهریست. 
قلييرية. 
قناطر. (ال...) يا قناطرالاندلس.. شهرى قرب 
روطة. (معجم البلدان). 
قنبان. [كَمْ] قريهاى از قراى قرطبة اندلس. 
(معجم البلدان). 
قنبانية. موضعى به قرطبه. 
قنبة. [َقَمْ ب ] قريهاى به حمص اندلس و 
حمص الاندلس شهر اشبیلیه است. (معجم 
البلدان). 
قنتبرية. (جبال...). 
قنتيش. [ق] كوهى نزدیک وادىالحجارة از 
اعمال طليطله. (معجم البلدان). 
قنطرة اشتشان. 
قنطرة اشكابه. 
قنطرةالزهراء. در قرطبه. 
قنطرةالسیف." در اندلس. (معجم البلدان). 
قنیلش. [ق ل) حصنی به اندلس از اعمال 


قرمونة. (معجم البلدان). 
قورية. [ىّ] شهری از نواحی مارده به 
اندلس. (معجم البلدان). 
قومس. [م] (اقلیم...) به اندلس از نواحی 
كورة قبرة. (معجم البلدان). 
قونجة. [ج]" موضعی به اندلس از اعمال 
كورة البيرة, و کتان آنجا نیک و گرانبهاست. 
(معجم البلدان). 
قونكة. [كَ] شهرى به اندلس از اعمال 
شنترية. (معجم البلدان). 
قيجادة. يا قيشاطة. شهرى به اندلس از 
اعمال جيان. (معجم البلدان ذيل قيشاطة). 
قيطال. 
كامبينا. 
کباساس. 
کتلونیه." و کرسی أن برشلونة است. 
کتند ۵. 
کرکویه. 
کرکی. (ک رک ] حصنی از اعمال اوریط به 
اندلس دارای ولایت و قراء. (معجم البلدان). 
كرنه. اک نَ] شهری به اندلس. (معجم 
البلدان). 
کشتالی. 
کشت الحبيب. [ك تل ح ] از غور اندلس از 
اعمال بلنسیه و أن حصنى منیع است. 
(معجم الیلدان). 
کشطالی. 
کشکینان. [ک ] قریه‌ای از قنبانية قرطبة. 
(معجم البلدان). 
کلاع. [ک ] (اقلیم...) به اندلس از نواحى 
بطلیوس. (معجم البلدان). 
كنبانية. [كُمْ ی ] ناحیه‌ای به اندلس قرب 
قرطبه. (معجم البلدان). 
کنتدة. [ك ت د] شهری به اندلس و بدانجا 
جنگی بسال ۵۱۴ ه.ق. ميان مسلمین و 
فرنج روی داد. (معجم البلدان). 

۹ 1 


لاردة. زر 5)" شهری مشهور به اندلس 
بشرقی قرطبه و اعمال آن به اعمال طرّ کونة 
متصل و از قرطبه به ناحية جوف منحرف 
است و نهر آن سیقر است. (معجم البلدان). 
لانجش. [ج] حصنی از اعمال ماردة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

لبابة. موضعی به سرحد سرقسطة اندلس. 
(معجم البلدان). 

لبشمون. [لّ ش] قریه‌ای به اندلس. (معجم 


اسپانیا. ۲۰۶۳ 


البلدان). 

لبطیط. [ل] موضعی به اندلس از اعمال 
جزبرةالخضراء. (معجم البلدان). 

لبلة. [لّ ل ] قصب خره‌ای بزرگ به اندلس که 
عمل آن متصل به عمل اكشونية و در شرق 
اکشسونیه و در غرب قرطبه واقع است. 
(معجم البلدان). و رجوع به حمراء شود. 
لبیری. [ل] (ال...) از نواحی اندلس. (معجم 


البلدان). : 
بسیار. 


لجنيانه. ال ج نَ] ناحيداى از نواحى 
استجة نزدیک قرطبه. (معجم البلدان). 
تدریق,۱۱ 

لرت. [لْ] موضعی به اندلس يا قبیله‌ای. 
(معجم البلدان). 

لوقة. [لُ ۲۲۲ حصنى در شرقى اندلس و 
غربى مرسية و شرقى مرية. 

لشبونة. [ل نَ] رجوع به ليشبونه شود. 
لقرشان. ال ق] حصنى از اعمال لارده به 
اندلس. (معجم البلدان). 

لقنت. إل ق] دو حصن از اعمال لاردة به 
اندلس. لقنت الكبرى و لقنت الصغرى و هر 
یک ناظر بدیگری است. (معجم البلدان). 
لک. [لْ کک ] (حصن...) شهری به اندلس 
از اعمال فحص‌البلوط. (معجم البلدان). 
لماية. [لّ ىّ] شهری از اعمال مرية به 
اندلس. (معجم البلدان). 

لواته. [لّ تَ] ناحيداى به اندلس از اعمال 
فريش. (معجم البلدان). 

لوح. [ل] ناحيهاى به سرقسطه كه آنرا 
وادی‌اللوح نامند. (معجم البلدان). 

لورقة. [رَ ق ] شهری به اندلس از اعمال 
تدمير و در آن حصنى است و آنرا لرقه نيز 
لورة. (حصن...). 

لوشة. ال ش)"' شهرى به اندلس, غربى 
البيرة و قبلى قرطبه بر ساحل سنجل نهر 
غرناطه. و بين لوشه و قرطبه ۲۰ فرسنگ و 
بين آن و غرناطه ٠١‏ فرسنگ است. (معجم 


البلدان) (نخبةالدهر دمشقی). 
لویولة. 

لیشبونه. (روضات الجنات). شهری قدیم به 
اندلس متصل به اعمال شنترین, تزدیک به 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 
Alcantara. 6 - Quesada.‏ - 5 
Cuenca. 8 - Catalogne.‏ - 7 
Cuenca. 10 - Lerida.‏ - 9 
Rodrigue. 12 - Lorca.‏ - 11 


13 - Loya. Loxa. 


۴ اسيانيا. 


دريا در مغرب قرطبه و عسل لاذرنى 
مسنسوب بسدانجاست. (معجم البلدان). 
أشبو 

ا [ل1 

مار تلة. (حصن...). 

ماردة. [ر د" كورهاى وسيع از نواحی 
اندلس متصل به حوز فريش بين غرب و 
جوف از اعمال قرطبه. (معجم البلدان). 
مالطة. آل ط] شهری به اندلس. (معجم 
البلدان). 

مالقة. [لّ ق)" شهرى آبادان به اندلس از 
اعمال ريّة. سور آن بر ساحل دريا بين 
جزيرةالخضراء و المر 

ية است و كويند بر ساحل بحرالمجاز 
معروف به زقاق (تنگة جب لالطارق) باشد. 
(معجم البلدان). 

مانطش. (بحر...) 

متلجتم. [م ل جا قريهاى به اندلس. (معجم 
البلدان). 

مجر. 

مجريط. (2]" شهرى به اندلس. (معجم 
البلدان). 

مجنقون. (م نَ] ظاهراً موضعی به اسيانيا. 
(معجم البلدان). 

مدور. [مُ دَوْ وَ] رجوع به المدور شود. 
مدور. [م] حصنى حصين مشهور به اندلس 
قرب قرطبه. 

مدينة ابن السليم. رجوع به ابنالسليم (ذيل 
اسپانیا) و ابن‌السلم در همين لفت‌نامه شود. 
مد ينةالفرج. رجوع به فرج شود. 

مدینة سالم. رجوع به م شود. 

مدينة قبره. [م نْ ث ق ر] ناحیه‌ای به 
اندلس كه آن را اقليمالمدينة كويند. (معجم 
البلدان). 

مدينةالنحاس. [م ن تن نُ] که أن را 
مدینةالصفر نيز كويند. نام شهرى به اندلس 
در داستانها ذكر ان أمده. (معجم البلدان). 
مراد. [] حصنى نزدیک قرطبة اندلس. 
(معجم البلدان). 

مرباطر.يا مُربيْطر. شهرى به اندلس و مابين 
أن و بلنسيه چهار فرسنگ است. (معجم 
البلدان). 

مربله. (م بَلْ ل*] ناحيداى از اعمال قبرة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

مرج فريش. (ع ج فر رى] موضعى به 
اندلس. 

مرجیق. حصنی از اعمال اكشونيه. 

مرسى الفروج. 

مرسية. [مْ ی]" شهرى به اندلس از اعمال 
تدمير. (معجم البلدان). و رجوع به لرقه 


شود. 


مرشافة. (م نْ]" شهرى از اعمال قرمونة به 


اندلس. (معجم البلدان), 


مرغريطة. (م غ ط] حصنی از اعمال جیان 


به اندلس. (معجم البلدان). 


(معجم البلدان). 
مرمرية. (اقلیم...). 


مرية. [مَ ری ى] (1...) شهری بزرگ از كورة 


البيرة از اعمال اندلس. (معجم البلدان), 
مساچد. (ل...). 

مسافة. [مّش سا نّ] از نواحی اکشونية به 
اندلس. ||از اقالیم استجة. (معجم البلدان). 
مغام. [م] شهری به اندلس. (معجم البلدان). 
از اعمال طلیطله و آن را مغامة نیز گویند. 
مغيلة. (م ل] اقلیمی از اعمال شذونة به 
اندلس و قلعة ورز بدانجاست. (سعجم 
البلدان). 

مقرون. [م] از اقاليم جزیرةالخضراء به 
اندلس. (معجم البلدان). 

مکاده. مک كا دً] شهری در نواصی 
طلیطله. (معجم البلدان). 

ملمار. [6] از اقليم اكشونية به اندلس. 
(معجم البلدان). 

ملوندة. [مُ 5] حصنى از حصون سرقسطة 


به اندلس. (معجم البلدان). 
منار. از بلنسيه 
منارة. 9 57 ..) در اندلس قرب شذونة و 


از ثغور ۳9 (معجم البلدان). 

منت. [مُ] (جبل. کوه) و کلمات مبدو به 
منت در اسماء امکنه همین کلمه است. 
منت‌اشیون. [م تْ] شهری از اعمال اشبوئه 
به اندلس. (معجم البلدان). 

منت‌افوط. (] حصنی از نواحى باجه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

منت‌انیات. [مُ] ناحیه‌ای به سرقسطه. 
(معجم البلدان). 

مسنتجیل. شهری به اندلس. بدانجا 
منسوبست احمدبن سعید الصدفی المنتجیلی 
ایوعمرو مردی از اهل فضل و علم. (معجم 
البلدان). 

منت‌شون. []۲ حصنی قدیم از حصون 
لاردة به اندلس. (معجم البلدان). 

منت لون. [] حصنی به اندلس از نواحی 
جیان. (معجم الیلدان). 

منت‌میور. [م]. 

منتيشة. [مَ ش] شهری قدیم و حصین به 
اندلس از اعمال خر؛ٌ جیان و بقولی از قرای 
شاطبه. (معجم البلدان). 


مندیق. 


منستیو. من" در شرق اندلس بين لقنت و 


قرطاجنه. (معجم البلدان). 

منكب. [م نک ک] شهری بر ساحل جزيرة 
اندلس از اعمال البيره. بين آن و غرناطه 
چهل ميل است. (معجم البلدان). 

منورقة. (م ر ق" جزیره‌ای آباد در شرقی 
اندلس نزدیک میورقه. (معجم البلدان). 
منيواش. إمَنْ بو ن] حصنی به اندلس از 
نواحی بربشتر. (معجم البلدان). 

مسنية عسجب. [م ی ث ع جّ] ناحيتى به 
اندلس. (معجم البلدان). 

مورلة. ٠"‏ حصنى در بلنسيه. 

مسورة. [ر] حصنى به اندلس از اعمال 
طليطله. (معجم البلدان). 

موزور. [مَ] خره‌ای به اندلس متصل به 
اعمال قرمونة بين غرب و قبله در 
بيست فرسنگی قر طبه. (معجم البلدان). 
مولس. إل حصنی از اقلیم قاسم از اعمال 
طليطله. (معجم البلدان). 

مولة. (حصن...). 

مير تلة. ا 
آنا. (معجم البلدان). 

00 


ميورقة. م قَ]" " جزيرهاى در شرقى اندلس, 
نزدیک أن جزیره‌ایست بنام منورقه. (معجم 
البلدان). 

ناجرة. 0 رَ] شهری در شرقى اندلس از 


نبارة السفلی. 

فبرة. [ن رّ] اقليمى از اعمال ماردة. (معجم 
البلدان). 

نجدة. (جبل...). 

نفزة. [ن ] شهرى بمغرب اندلس و بعضى 
بكسر نون گفته‌اند نام قبيلهايست. 

نلسة ۱۳ 

نمرقه. [نَ م ق] صاحب معجم ذيل «فليش» 
مينويسد از اعمال نمرقه است و در رديف 


. نمرقه نيامده است. 


ننتالة. از عمل مرسية. 
نوعلت. 
نولة. [نِ و ل] حصنى از اعمال شرسية به 


1 - Lisbonne. 2 - Merida. 
3 - Malaga. 4 - 0۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 


۰ و 7 
۰ - 8 
۰ - 10 


۰ و - 9 
L'Île ۰‏ - 11 
۲ - از روضات‌الجنات. 
۳ - از روضات‌الچنات. 


اسبانيائى. 
أندلس. (معجم البلدان). 
نهرالأبيض. 
نهر رباح. ' نهرى به اسپانی و پرتغال که مارده 
و بطليوس رأ مشروب كند و به اقیانوس 
اطلس ريزد. 
نيشتالة. 
واتة. ۲ 
وادی. ناحيداى به اندلس از اعمال بطليوس. 
(معجم البلدان). 


وادى آش. " نهرى به اندلس (ايالت غرناطه) 
ودركنار آن شهرى به همین نام است. 
وادى الأبيار. ۳ 

وادى الأبيض. 

واد ىالأرزة. 

وادىالأشات. 

وادی‌البرش. 

وادی‌الجوز. 

وادی‌الجوفی. 

وادیالححارة.* شهری به اسپانی (قشتالة 
الحدیثة), کرسی ایالت و نسبت بدان حجاری 
است. (قاموس). 

وادی‌الرمل. 

وادی‌الکبیر. [دل ک ] * نهری به اسپانی که 
از قرطبه و اشبیلیه گذرد و به اقیانوس اطلس 
ریزد. 

وادی‌اللب. 

وادیاللوح. 

و)دی‌النساء. 

وادی املیس. 

وادى بيرة. [5]". 

وادى سهيل. [ش ه] از کورة مالقه. 
وادیش. رجوع به وادی اش شود؛ 

وادی لکة. از جزیر:الخضراء. 

وادی لية.۸ 

وادی يارة. 

وادی بانه. 

واسط. [س ] شهرکی از اعمال قبرة. (معجم 
البلدان). 

وانبة. [ن ب ] از اقلیم لبلة به اندلس. (معجم 
البلدان). 

وبذة. [و 3َ] شهری از اعمال شنت‌برية به 
اندلس. (معجم البلدان). 

وبذی. [و ذ] شهری به اندلس قرب طليطلة. 
(معجم البلدان). 

ود. 

وذرة. [وَ ر ] از اقاليم | كشونية به اندلس. 
(معجم البلدان). 

ورقة. 35 

وشترة. وت رَ] از اقاليم لبلة به اندلس. 
(معجم البلدان). 

وشقة. [وَ 1" شهركى به اندلس. (معجم 
البلدان). 


وشرية سيريس بدانيايا. 
وقش. [وَقَ ق ] شهرى به اندلس از اعمال 
طليطله. (معجم البلدان). 

ولبة. 

ولجة. [رَلِج]'!. 

ولمة. [وَمٌ] حصنی به اندلس از اعمال 
شنت برية. (معجم البلدان). 

وليد. (بلدال...). 

ويمية. [ىَّ] شهرى به اندلس از خرة جيان. 
(معجم البلدان). 

هترونة. [دَنَ] ناحیه‌ای به اندلس از بطن 
سرقسطة. (معجم البلدان). 

هتة. 

هدرة. [ه دز رَ] نهرى است كه از غرناطه 
گذردو بعضى حَدارّة گویند '. 

هرفا. 

يابرة. [ ب رَ] شهری در غربى اندلس. (معجم 
البلدان). 

يابسة. [بٍ ]۲۲ جزيرهاى به جانب اندلس 
در طريق دريائى دانية به ميورقه. (معجم 
البلدان). 
ياقة. ۲" شهرى حصين به اسپانیا (ارغوان). 
يانه. [يان ن]. 

يانة. 

یبورة. 

يحصب. [ىَ ص ] (قلعة...) رجوع به قلعة... 
شود. 

يرملة. [ىَ م ل] از نواحى قبرة به اندلس. 
(معجم البلدان). 1 
يرولة. [ىَ و ل] اقلیمی به اندلس که ان را 
قبريرولة نامند. از اعمال خره قبرة. (معجم 
البلدان). 

يلبش. 

ينشتالة. 

ينشتة. [ى نَّتّ] شهرى به اندلس از اعمال 
بلنسيه منبت زعفران. (معجم البلدان). 

رجوع به معجمالبلدان ياقوت حموى و 
نخبةالدهر دمشقى و الحلل السندسية تأليف 
شكيب ارسلان و روضات الجنات ص ۶۵ و 
ضميمةٌ معجم البلدان شود. 
اسپانیائی. (!] اص نسبى) منسوب به 
بان اور 
اسپانیش تون. [إ ت] (اخ) (يعنى شهر 
اسپنا) قصبداى است مر کر جزیر؛ کر 
ژامائیک از جزایر آنتیل آمریکا: در كنار نهر 
کبره و قرب مصب همین نهر در ۱۸ درچه و 

دقیق عرض شمالی و ۷۹ درجه و ۴ 

دقیقه طول غریی. سکنة آن ۶۰۰۰ تن, پل 
راه‌آهن زیبائی دارد. در ۱۵۲۰ م. پسر 
کریستف کلمب دیاغو اين قصبه را پی افکند. 
اسپانیولی‌ها آنرا سانتیا گودلا وكا نام گذاردند 
و بعدها پدست انگلیسها افتاد و بنام فوق 


شهرت یافت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسپانیول. [!يُلْ] (إخ) رجوع به اسپانیا 
شود. 
اسپانیوله. [إىُ لٍ] ((خ) ۲ لقب ریسیرا*. 
رجوع به ریبرا شود. 
اسيانيو لى. [إ ی ] (ص نسبی) منسوب به 
اسپانیول. اسپانیائی. 
اسپاه. [[] () (سپه. سپاه. سيه. لشكر. 
(رشيدى). لشكر انبوه. (مؤيد الفضلاء). جيش. 
رجوع به سياه شود. ||سگ. (رشيدى). رجوع 
به اسياهان شود. 
اسياهان. [[] (إخ) اصفهان. اسيهان. 
سياهان. صفاهان. اصفاهان. مؤلف فرهنگ 
رشيدى كويد: و از اسياه مأخوذ است 
اسپاهان. جه آن شهر هميشه موضع اقامت 
سياه أيران بوده و در آن سگ نيز بسيار می‌بود 
چنانچه ملف تاريخ اصفهان علی‌بن حمزه 
گفته و الف و نون برای نسبت است. رجوع به 
اسپهان و اصفهان شود. 
اسپاهسالار. [[] (ص مرکب. |مسرکب) 
سيهسالار. سردار. فرمانده سپاه: 
چنان بوده‌ست كانديشيد سلطان 
بيرس از لشکر و اسپاهسالار. فرخی. 
اسپاهی. [[] (ص نس‌بی, () سسپاهی. 
لشکری: وقتى اسپاهی مسلمان بودندی 
صوفیان را سرزنش کردندی که مباحی‌اند 
هرجه يابند بخورند اين ساعت بحقیقت 
مباحی ترکان و اسپاهیانند... که بر هيج ابقا 
نمی‌کنند. (راحة الصدور راوندی). 
اسپ اسطرلاب. [آپ أط] ات رکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به اسطر لاب شود. 
اسپ‌افکن. أکَ] اسف مسرکب) 


اسبافكن: 
دكر اندريمان سوار دلير 
چو ارجاسپ اسبافكن نرهشير. فردوسی. 
گزین کرد از ایشان ده و دو هزار 
سواران اسيافكن نامدار. فو 
برآشفت از أن يور اسفندیار 
سواری بد اسپ‌افکن و نامدار. 
فردوسی. 
۰ - 2 - 1 


3 - Guadix {Wadi Yache). 

4 - Guadalaviar. 

5 - Guadalajara. 

6 - Guadalquivir. 

7 - Vera. 8 - Guadalet (?). 

9 - Huesca. 10 - Walaija. 

۱ - ولى نهرى که از غرناطه گذرد بنام Gênil‏ 
است که مردم اسيانيا ۲۱۵ خوانند. 
Jaca.‏ - 13 ۰ - 12 

14 - Espagnolet. 
15 - Ribera. 


۶ اسپ‌انگیز. 


و رجوع به اسب‌افکن شود. 
اسپ‌انگیز. [أأ](نف مرکب) رجوع به 
اسب‌انگیز شود. 
اسپبارکت. !ار ] (بسهلوی, ص مسرکب) 
اسپوار. اسوار. اسبار. سوار. (فرهنگ ایران 
باستان تأليف پورداود ج ۱ص ۲۲۳ 
اسپ باروت. [اپ] (تركيب اضافی. | 
مرکب) اسپ کاغذی که آتش‌بازان بصورت 
اسپ ميسازند و به اتش در حرکت می‌آید. 
(آنندراج). ۱ 
اسپ بد. [ا ب ] (ص مرکب. إ مرکب) (از: 
اسپ + بد (پد), پسوند) ظاهراً کلمات اسبذ و 
اسابذه و اسبذیین اصلشان اسيبد باشد. 
رجوع به کلمات فوق و بحرین شود. 
اسپیدس. [آپ پ د] ((غ)! عم خسرو 
اول انوشیروان که به امر او بهلا کت رسید. 
(ایران در زمان ساسانیان تألیف کریستنسن 
ترجمة یاسمی ص ۲۶۷). 
اسپ تاز. [1] (نف مرکب) اسب‌تاز. 
اسب‌دواننده. ||( مرکب) نام روز هیجدهم 
است از ساههای مسلکی. (برهان). ||(ص 
مرکب) زمين هموار. (برهان). زمين صاف و 
هموار که قابل تاختن اسب باشد. (آنندراج). 
اسپتزیا. [اپ ] ((خ)" اسپچه. یکی از جزایر 
يونان در بحرالجزاثر در جهت شرقی 
شبه‌جزیرة موره در مدخل خلیج آنابولی» و 
أن جزیره‌ای کوهستانیست, طول آن از شمال 
غربی به جنوب شرقی ٩‏ هزارگز و عرض أن 
از شمال شرقی به جنوب غربی ۵ هزارگز و در 
ساحل شمال شرقی قصبه‌ای موسوم بهمین 
اسم و چند قریه وجود دارد و عدة نفوس ان به 
۰ تن بالغ شود و همه از نؤاد آرناژد و 
ملأحى ورزند. در جهت شرقی این جزیره 
جزیر؛ دیگر مسمی به ایدره نيز هست و اهالی 
اين هر دو جزیره بدزدان دریائی شهرت 
دارند. و ا کثر کشتی‌بانان و نیروی دریائی 
یونان از اهالی اين جزایر تشکیل شده. اسم 
اصلي اسپچه «تیپارنوس» بوده و در زمان 
ادارژٌ عثمانى «سودلیجه» نامیده ميشد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسپتسائی. [إ پ ] ((خ)۲ جسزیر؛ گنگبار 
(ارشی‌پل)ء در ساحل پلوپیز در مدخل خلیج 
نپلی» دارای ۲۳۰۰ تن سکنه. 
اسيج. [اپ ] () شپش. در گیلکی سَبّج. 
اسپ‌چفا. [آپَ ج] (! مسركب) " (بسمعنی 
ارزومند اسب. يا خواستار داشتن اسب) یکی 
از نامهای ایرانیان باستان. (فرهنگ ایران 
پاستان تألیف پورداود ج ١ص‏ ۲۲۸). 
اسپ چویین. [آپ] (ترکیب وصفى. | 
مرکب) اسبی که از چوب کنند. ||نى که اطفال 
و بازیگران بر آن سوار شوندة. |اکنایه از 


کشتی: 


پدریا میشدم هر سو شتابان 
سوار اسپ چوبین همچو طفلان. 
||كنايه از تابوت: 

شهی که بسته دو صد اسپ بر درش غافل 
که‌سر طویلاٌ آنهاست اسپ چوپینش. 

واعظ قزوینی, 

اسپ چوگانی. (آپ چ / چو] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) اسپی که برای چوگان‌بازی 
تربیت يافته باشد؛ 


سلیم. 


قامت خم» مركب چوگانی راه فناست 
عذرها بر طاق نه چون اسپ چوگانی رسید. 
صائب. 
اسیچه. [] ((خ) رجوع به اسپتزیا شود. 
اسپچیا. (پ ] (اخ) " شهر و اسكلدايست 
در شمال سواحل شرقی ایتالیا مرکز شهر 
لوانته در ميان خلیجی موسوم بهمین نام, در 
۰هزارگزی جنوب شرقی جنوه. لنگرگاه آن 
بسیار استوار و مسکن و موقف سفائن نظامی 
و تجارتی ميباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
|((خلیج...) خلیجی است در سواحل شرقی 
ایتالیا و آن از جنوب شرقی بسوی شمال 
غربی امتداد يابد و ۴ لنگرگاه بسیار محکم و 
استوار دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسپ چین. [1] (إخ) یکی از نواحی لنگا در 
تنکاین. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۰۶ ۰۲۵ ۱۵۱۰۱۰۵ و ۱۵۴ بخش 
انگلیسی). 
اسپ خراس. [ا پ خ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) اسبی که خراس بزور أن گردد: 
ابلق افلا ک‌گردن‌بستة فرمان اوست 
بی‌وقوف از پاعث تدبیر چون اسب خراس. 
شانی تکلو. 
اسپخول. ا ب] () پیخال است که فضله 
و افک‌ندگی مرغان باشد. (برهان). ذرق. 
هیص. مؤلف فرهنگ شعورى اين بيت را 
برای اين معنى شاهد اورده: 
بهيجكاه نيارم بخانه كرد مقام 
از انكه خانه پر از اسيخول جانور است. 
و غلط است. جه اسپخول که صورتی از 
اسپغول است بمعنی بزرقطونا (اسفرزه) ست 
و مراد شاعر از اسپغول جانور, ساس يا کیک 
است . و رجوع به اسپغول شود. 
اسپ ثار. [1] (نف مرکب) نگهدارند؛ اسپ. 
مهتره 
و بستور پور زریر سوار 


ز خیمه خراميد زی اسيدار. دقيقى. 
بخواستش از أن اسپ‌دار پدر 
نهاد از بر او یکی زین زر. 

دقیقی. 


|| فرمانده لشکر. سر دار سپاه. 
اسپدان. اپ نّ] (إخ)*نام شهر اصفهان را 
بطلمیوس ٩‏ جغرافىنويس معروف يونان بنقل 


اسپر . 

از اراتستنس (۲۷۵ - ۱۹۵ ق. م.) چسنین 
آورده است. (فرهنگ ایران باستان تألیف 
پورداود ج اص ۳۵ 
اسپ دریانی. [اب دز ] (ترکیب وصفی ! 
مرکب) رجوع به اسب آبی شود. 
اسيدزيا. ([پ ] ((خ) " شهری به ايتاليا 
(ليكورى). دارای ۱۱۰,۰۰۰ تن سکنه. و ان 
بندر تجارى و نظامى و موسسات بحريه 
است. اسيجيا. (قاموس الاعلام تركى). 
اسپ د م. [[د] (! مرکب) گیاهی است از 
گروه نهانزادان آوندی و دارای ساقه افقى که 
از یک طرف آن ریشه‌ها دوبه‌دو تقسیم شده و 
از طرف دیگر آن ساقه‌هائی خارج ميشود. 
ساقه‌های هوائی آن دارای شیارهای طولی 
است که از یک گره به گره دیگر امتداد یافته 
است. در هر گره برگهای باریک بطور فراهم 
قرار گرفته. ج. اسپ‌دمان۲۲. رجوع به 
گیاه‌شناسی تألیف گل‌گلاب شود. 


اسپ‌دم: خوشة مثمر 


اسپ د وانی. [أ 15 (حامص مرکب) سبق. 
رجوع به اسبدوانى شود. 

اسیو. [[ بَ] () سپر. جُنّه. (برهان). قرس. 
مجنّ. جوب. فُزْض. مجتّب. دَرَق: 

بر او گردن ضخم چون ران ييل 


1 - Aspebedes. 
2 - Spetzia. 3 - Spetsai. 
4 - Aspatanêû. 
چون طفل نی‌سوار بميدان روزگار‎ -۵ 
در چشم خود سواره وليكن ييادهايم.‎ 
6 - ۰ 
همان بيت را (متهی بجای اسپخول»‎ -۷ 
اسخون) نقل کند.‎ 
9 - ۰ 
11 - Équisétinées. 


8 - Aspadûna. 
10 - Spedzia. 


ا 
کف پای او گرد چون اسپری. 
پیش اين فولاد ' بی اسير میا 
کر ارد 
اسيرى باشم گھ تير خدنگ. 


منوچهری. 
مولوی. 


مولوی. 
¬ کرگ‌اسپر؛ سير از يوست کرگدن؛ 
کمانهاگرفتند هردو بدست 
ببارید تير از کمان سران 
بروی اندر آورده کرگاسپران. 
فردوسی. 
||در اصطلاح بنایان دیوار ميان دو مجرّدی 
از بیرون‌سو . بدن دیوار درسته‌ای از آجر و 
غير آن که زیر طرّه باشد بر قسمت بیرونی 
عمارت. 
اسير. [!بُ] (فرانسوی, )"اعمال و حرکات 
منظم برای تقویت جسم و تربیت روان, مانند 
شکار. اسپ‌سواری. صيد ماهی و غبره. 
ورزش. 
اسپراد. [ز ] (إخ)' جزاير متفرق ارشبیل 
( گنگبار» و مردم أن یونانی باشند. اسپرادهای 
شمال که مجاور جزيرة أوبه بود و از زمان 
استقلال يونان جزو أن مملکت محسوب 
سپرادهای جتوب مجاور اسياى 
صغير که مدتها در تحت سلطة ترکان بود. 


جداست. ردس و دوازده جسزيرة سپراد 
(دیکانز) را ترکیه در سال ۱۹۲۳ م. به ایتالیا 
تسلیم کرد. سامُس و نیکاریا از سال ۱۹۱۳ م. 
به یونان تعلق گرفت. 
اسپراس. [] (پهلوی, (مرکب) رجوع به 
اسپریس شود. 
اسپرانتو. !اپ ] (2 زبان بین‌المللی که 
دکتر زامن‌هف در حدود ۱۸۸۷ م. وضع کرده 
و دستور أن دارای شانزده قاعده است. 
اسپراند يو. [[ ب ی] ((خ) * زاك هانری. 
معمار فرانسوی» مولد نيم. بنای تردام 
دلا كاردو قصر لنگ‌شان 8 ازاوست. 
(۱۸۲۹- ۱۸۷۴ م.). 
اسپرانسکیی. [إ پ ] (اخ)" یکی از رجال 
روسیه. مولد ۱۷۷۲م. در چرکوتینه و وفات 
در ۱۸۳۹ م. او به زمان پاول و الکساندر و 
نیکولا بزرگترین مقامات دولت روسیه را 
اشغال و اصول جدیده‌ای برای ادارة امور 
کشوری ایجاد کرد و اثر بزرگی مركب از ۱۵ 
جلد ضخیم در باب قوانین روسیه تنظیم کرد 
و در ازاء اين خدمت به مرتبه و عنوان کنتی 
نايل گردید. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسپراین. [[ ي ] (اخ) اسفراین. رجوع به 
اسفراین شود: صواب آنست که بتن خويش 
حرکت کنیم هم از گرگان با غلامان سرائی و 
لشکر گزیده‌تر بر راه سمنگان که ميان 


اسپراین و أستوار بیرون شویم و به بنسا 


تاختن آوریم هرجه قویتر. (تاريخ بیهقی ج 
اديب ص ۴۸۰). 
اسپرایین. (! بّ] (إخ) اسفرائين. شهرى 
است مشهور در خراسان و جون رسم و 
عادت مردم أنجا جنان بودى كه بيوسته با 
سير می‌بوده‌اند لهذا به این نام موسوم شده 
). رجوع به اسفراين شود. 
اسپرتزا. [ار ] (لخ)*اسيرجه. نهرى است در 
سنجاق ازوورنيك از ولايت بوسنه از 
كوههاى نزديك بحدود سرب سبعان و بسوی 
شمال غربى جريان مميايد. این رود ابهای 
جند ده را فرا گرفته از نزديكى گراچاقچه 
میگذرد و تقریباً پس از طىّ مسافت ۱۰۰ 

هزاركز, در يائين دوبوى, از ساحل راست به 
۱ نهر بوسئه وارد ميشود. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

۹ 0 

اس پرٹی پس. [إب ثی ي] (اخ)" پسر 

ات تاه 
اسپارت که با پولیس پسر نيكلااس حاضر 
شد نزد خشیارشا رفته از جهت کشته شدن 


است. (برهان 


1 


رسولان داریوش ترضیه بدهند. بنابراین 
اسپارتیان این دو تن را نزد ایرانیان فرستادند 
چنانکه كسان را بمرگ میفرستند. رشادت 
اینان و بیانی که کردند شایان توجه است. جه 
پس از ورود به آسیا نزد هی‌دارنس رفتند. 
هی‌دارنس اصلا پارسی و والی شهرهای 
ساحلی اسیا بود. او اینها را گرم پذیرفت و در 
موقع صرف غذا گفت: «لاسدمونیها چرا شما 
دوستی شاه را رد ميكنيد. . بمن و بوضع من 
نگاه كنيد كنيد و ببينيد که شاه تا جه اندازه قدر 
اشخاص لايق را میداند. اگر شما هم مطیع 
شب كداء ا واه ولق ونان 
شود, زيرا شاه شما را مردمی رشيد ميداند». 
اسيارتيها جواب دادند: «هی‌دارنس سؤالى كه 
تو از ما میکنی یکطرفی است. پیشنهاد میکنی 
چیزی را که آزموده‌ای نه چیزی را که لذتش 
را نچشیده‌ای. بر بندگی واقفی» ولی از ازادی 
بی‌اطلاعی, جه میوه آنرا نچشیده‌ای, تا بدانی 
خوب است يا بد. ا گر چشیده بودی بما 
میگفتی برای آزادی نه فقط با نیزه‌ها بلکه با 
تبرها بجنگید». اين دو نفر بعد از ورود بشوش 
نزد شاه رفتند و وقتی كه اسلحه‌دارها به انها 
امر کردند در مقابل شاه بخاک افتند. آنها 
اعتراض کرده جواب دادند که موافق عادات 
اسپارتی برای کسی نمیتوان نماز گذارد و 
برای اين کار بدینجا نیامده‌اند. يس از آن بشاه 
تقريباً جنين گفتند: «شاه مادیهاء, لاسدمونيها 
ما را بدينجا فرستادند. تا از جهت كشته شدن 
فرستادگان شما از اسپارت ترضیه بدهیم». 
خشیارشاء از آنجا که بزرگ‌منش بود در 
جواب آنها گفت: «من نمیخواهم شبيه 
لاسدمونیها باشم. آنها با كشتن فرستادگان 


اسپ‌رس. ۳۲۰۶۸۷ 


قواعدی را تقض کردند كه برای تسمام ملل 
اجباری است. من لاسدمونیها را از جهت 
جنين رفتار توبيخ میکنم, هرگز شما را 
نیازارم و با مرگ شما اسپارتی‌ها را از 
تقصیری كه ب بر آنها وارد است. خلاصی 
نبخشم». پس پس از آن, دو نفر مذكور به اسپارت 
مراجعت کردند و خشم تالثی‌بیوس نسبت به 
لاسدمونیها خاموش شد.( کتاب ۷ سند ۱۳۶) 
(ایران باستان صص ۷۵۴ - ۷۵۵). 
اسپرچه. [ ] ([خ) رجوع به اسپرتزا شود. 
اسپرخیوس. [اب] () ۲ 
یونان. (ایران باستان ص ۷۸۴). 
اسپرد. [اپ رٍ] () آب گوشت منجمد اعم 
ان گو شت e‏ 


رودى به 


مخنی کر ازا ااا 
الاطباء) (شعوری). ات || بستنى. (ناظم 
الاطباء). 

اسپردن. [اپ /پ د] (مسص) سپردن. 
سفارش کردن: 


بدان رنج و سختی پروردیم 
كنون جونكه رفتى به که اسپردیم؟ 


|| بى سير كردن. پیمودن: 
مرد در ظلمت ايام كهر يابد وكام 
كه بظلمت كهر اسپرد همى اسکندر. 

سنائى. 
اسپ رز. زا ((أمركب) أسسيرس. 
(جهانكيرى). اسيريس. اسفريس. ميدان. 
فضا. عرصه. (برهان). ||رزمگاه. رجوع به 
اسبريس و اسيريس و اسيرس و اسپرسا 
شود. 
اسپوز. [أبُ] ( پاره‌ای كوشت در درون 
حیوان که مادءٌ سوداست و اهل هند انرا تلی 
خوانند. (از آنندراج). سپرز. طحال. رجوع به 
سپرز شود. ادر ترکی زبانک شرم زنان. 
چوچله. دلاق. 
اسپرژه. [[ ر / ز] () اسفرزه. قطونا. 
بزرقطونا. اسپغول. (تحفه حكيم موّمن). 
شکم‌پاره. قارنىيارق. توت برغوئی. 
بخدّق. فسییون یم بنم. ينمه 
اسپ‌رس. [آر]۲ 5 مركي اسپ‌رس. 
اسپ‌ریسز. اسپ‌ریس. اسفریس. میدان 


۱-نل: الماس. 
Sport.‏ - 3 ۰ - 2 
Sporades. 5 - ۰‏ - 4 


6 - Espérandieu, Jacques - Henri. 

7 - 10. 8 - 0۰ 

۲۰ - 10 ۰ - 9 
۱ - به کسر اول هم گفته‌اند. (برهان). 

12 - Psyllium. Plantago ovata. Psyili 

semina. 


۳-بکسر اوّل هم آمده است. 


أسبدوانى. رجوع به اسبريس و اسپ‌ریس 
واسيرسا شود. ||میدان. (برهان). 
(جهانكيرى). عرصه. (برهان). || ميدان جنگ 
رزمگاه. 

اسپرس. اب ر] () ١‏ قسمى كياء برای 
عليق ستور و آن غير يونجه است” ۰ 


اسپرس: ۱-گل ۲ -میوه 


اسيرسا. [أبَ] ([ مرکب) در بابل واحد 
مقیاس مساحت, سافتی بود که شخصی 
رشید (یعنی کسی که بحدٌ رشد رسیده بود) در 
مدت دو دقيقه میتوانست طی کند (اين مقدار 
از زمان را از اين جهت اتخاذ کرده بودند که بر 
حسب تجربه معين شده بود از وقتی که أولين 
شعاع افتاب دیده ميشود تا نمایان شدن تمام 
قرص آن برای پیمودن مسافتى اين مدت 
لازم است). در باب اين مقياس هم نظرها 
مختلف است. بعضى انرا معادل ۱۸۵ متر و 
برخی مساوی با ۱۴۷ متر میدانند. ولی موافق 
نوشته‌های هرودوت و کزنفون و اراتستن 
مقیاس مزبور را باید از ۱۸٩‏ تا ۱۵۰ متر 
ذانست سی اسپرسا معادل یک به گنها بود و 
پرٹنها همان پرسنگ يا فرسخ است. 
(مورخين يونانى پرسنگ نوشته‌اند). بنابراين 
پرسنگ معادل ۴۴۳۳ يأ ۵۵۵۰ متر بوده. 
كسوراسيرسا از اینقرار بود: اسپرسا= ۲۶۰ 
1 آرسنی = ۲۰ آنگسته, آنگسته = ۶ 


سا همان اسپ‌رس است. (ايران 


ارسنی» 
پوه و اسپر 
باستان ص ۱۴۷۹ و 1۴۹۸). 

اسپرسب. [َرَ] (مرکب) اسپ‌رس. 
اسپرس. (جهانگیری). اسپریس. اسفریس. 
اسپرز. اسبریز. عرصه و میدان. (برهان). 
اسپرسف. اسفرسف. (شعورى). ||رزمگاه. 

رجوع به اسپریس 7 اسپریس و اسپرسا شود. 

أسيرسب. [ ر" (إمركب) رجسوع به 


اسپرسب شود. 


اسپرسف. [أرَ] (( مرکب) فضا. عرصه. 


میدان. (برهان) (مؤيد الفضلاء). رجوع به 
أسير سب 0 


٠ابر]‏ 
اسپرصف. ار[ ES‏ 
(سروری). و آن محرف اسپرسف است. 
رجوع به اسپرسب شود. 
اسپرطم. [] (" قفراليهود. (فهرست مخزن 
ادوا مومیلی رهی نویا الوذ 
ابوطامون. اسقلطس. 
اسيرغم. (۱/1جغ/1چز] () گلها و 
ریاحین. (جهانگیری). كلها و ریاحین باشد 
مطلقاً و ریحانی را نیز گویند که آنرا شاه‌اسپرم 
خوانند. (برهان). رستنیی است خوشبوی که 
بتازيش ریحان گویند و گویند که در عهد 
کسری یعنی انوشیروان ماری پتزدیک سرير 
آمد و از دهن قدری تخم خُرد سياه بینداخت. 
کسری فرمود تا اين تخم را کشتند از آن اين 
رست. (مؤيد الفضلاء). ریحان باشد جه 
بواسطة بوی خوش تقویت قلب کند پس كويا 
سپری است برای غم (!) و بحذف الف نیز امده 
و شاه‌اسپرغم نوعی از ریحان که برق خرد 
دارد و بغايت خوشبوست. (رشیدی). و در 
صيدنة ابوریحان بیرونی مسطور است که 
اسپرغم اسم مطلق ریحان است شاهسپرم نام 
یکی از اقسام ریحان است که برك خرد دارد 
وبغايت خوشبوست و آنرا شاسپرم نيز گویند. 
(سرورى). و اسپرغم وصور ديكر أن هر كياه 
وميو؛ خوشبوست نه گل» و ترجمة أن ریحان 
ليث E‏ خر متیر مه سره 
اسپرهم؛ 

چشم سیاهت به اسپرغمی ماند 

زر بميانه همه کرانش لالی. 

خسروی (ابوبکر محمدبن علی). 

ميدانت غوابگاه است خون عدوت آب 

تيغ اسپرغم و شيهة اسپان سماع خوش. 

دقیقی (از فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 

ز هرچ اسپرغم است و گل گونه گون 

بر آن كوه بد صدهزاران فزون. 


اسدی. 
بیگمان شو زآنکه روزی ابر دهر بیوفا 
برف بربارد بر آن شاهسپرغم مرغزی. 
ناصر خسرو. 
از بديع اسيرغمها صحرا 
همچو دیبا همه منقش كشت 
مختاری. 


زره با رمح خون‌پالات کم باشد ز پرویزن 
سپر با تیرباران تو نازکتر ز اسپرغم. 

اثیر اومانی. 
بر رخش أن طرَهُ پرخم نكر 
بر رياض خلد اسپرغم نگر. 0 
شب‌بوی؛ اسپرغمی است چون خیری وگل 
زرد دارد. (فرهنگ اسدی). بسا ک؛چون 


ا 
تاجی بود که از اسپرغمها کنند. (فرهنگ 
اسدى خطى). رجوع به شاه‌اسپرم شود. 
||میوه* از پس آنکه طعام خورده بودند [زنان 
مصر] و بمجلس شراب نشسته هر یکی را 
کاردی بدست اندر نهاد [زلیخا] و هر 
اسپرغمی که بکارد ببرند چون خربزه و آمرود 
وسيب انرا متكا خوانند. (ترجمة تاريخ 
طبرى بلعمى). |اسبزه. (برهان). ||معنى 
اسپرغمی در أين بيت معلوم نشدة 
روان گرد بر گرد اسپرغمی را 
روان ی ان و 
فرخی. 
اسپرکت. [ا رَ] )به هندى اسم 
| کلیل‌الملک است. (تحفة حکیم مومن). 
گیاهی است زرد که بدان جامه رنگ کنند و 
بعربی زرير گویند. (رشیدی) (سروری) 
(غیات) (برهان). رنگی است كه رتكريزان 
جامة سبز بدان رزند. (مؤيد الفضلاء). وَرس» 
و آن كياهى شبيه سمسم است . منبت آن بلاد 
يمن است و بس میکارند آنرا و تا بيست سال 
باقى باشد. (منتهى الارب). در كرمان از اين 
گیاه برای قالى رنگ گیرند. قنديد. قُوّاص. 
(منتهى الارب). خصٌ. پشتراغ. بشترغ. 
بشترغ. شبرق. پشترک. اسپرک خشک. 
طریم. زرو کے کی افهزست 
مخزن الادویه). نباتی است رنگی که ساقه و 
برگ و گل آن استعمال ميشود و اين گیاه در 
خراسان فراوان است؛ 
ناز و نعم پرورده را از من بكو كاين راه را 
اشکی ببايد چون بقم رخساره‌ای چون اسپرک. 
مظفر کرمانی. 
|اچوب زردرنگی است که آنرا خرد کرده و 
جوشانده با آب أن چیزی را برنگ زرد ملون 
کنند و آنرا روی چدن بکشند برنگ نفتی 
بی‌نظیر درآید که آنرا نفتی اسپرک گویند و 
رنگی مطبوع است. (شعوری). ||پارة چوبی 
سر آهن بيل کنند تا پای بدان 
فشرند. ||بعضی گویند برك زردچوبه است. 
(برهان). ||درخت خربزه. (برهان). 


اسپرکی. [| ب رَ] (ص ن 


که‌در بن دسته و 


نسبی) منسوب به 


1 - Esparcet. 8: Esparcette. 
2 
2 - Onobrychis sativa. Sainfoin (des 
près). 
-بیونانی 51300. (دائرةالمعارف بروكهاوس‎ ۳ 
.)۳۹۹ ج ۳۱ص‎ 
۴-بکسر اول هم گفته‌اند. (یرهان).‎ 
5 - Onobrichisc. (Gauba). 
6 - Bitume de ۰ 
۷-در اصل: حربگاه و شاید نیز: حورنگاه.‎ 
8 - 865603. Delphium zalil curcuma. 


اسپرکیوس. 

آن گیاهی است. (مؤيد الفضلاء). 
اسی رکیوس. [[ب] (اخ) ! امروزه آنرا هلدا 
نامند. شطی در یونان قدیم و أن از پُند جاری 
شود و ببحر اژه ريزد. 
اسپرلوس. [ا پ] (ا) خسانه وسراى 
پادشاهان و سلاطین و حکام. (جهانگیری) 
(برهان). كاخ. کوشک. قصر: 

جه نقصان دیدی از کعبه تو بی‌دین 

که‌گردی گرد اسپرلوس شاهان. عسجدی. 
اسپرم ۰( ب رَ] () ریحان برك معطر. هر 

گیاه‌که برك آن بوی خوش دارد. مطلق گلها و 

ریاحین. (برهان). اسپرغم. رجوع به اسپرغم 
شود. سپرم. اسپرهم. کلم اسپرم جزء دويم 
نام بعضی گیاهان خوشبو باشد. چون: 
جماسپرم. جوان‌اسپرم؛ خوش‌اسپرم. 
شاداسپرم. شاه‌اسپرم» کافوراسپرم (اقحوان) 
(مسحمودین عمر ربنجنی), مرداسپرم. 
مورداسيرمة 1 

جنان ينداشتى أن مرد دلخواه 
که اندر اسپرم رفتی همه راه. 
- اسپرمها؛ رياحين. 
اسيرم آب. [إِبَ رَ](مركب)" ادويداى 
باشد كه در أب بجوشانند و بدن بیمار را بدان 
بشویند و آنرا پخته گاو نیز گویند و بتازی 
نطول نامند. (جهانگیری). داروهای به آب 
جوشانیده باشد که بیماران را بدان بشویند. 
(برهان) (سروری) ), بختگاو. 
اسپرماهي. زا چ] ( مرکب) 2 قسمی ماهی 
پلاژیوستم از نوع راژیده" شامل ۰ قسم 
ماهی که در دریاهای سرد و معتدل یافت 


زراتشت بهرام. 


اسپرماهی: ۱- چهارخال (منظره از فوق) 
۲ - همان ماهی (منظره از زیر) ۳-اسپری 


اسپرنجان. [[پ ر] (إخ) یکی از نواحى 
رامیان فندرسک استراباد. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۲۸ بخش 
انكليسى). 

۳۷ ت مؤلف وا شند» ۲ 
AFT -۱۸۰۸(‏ م( 

اسپرنگت. [[ ب د ] (إخ) اسفرنگ. شهريست 


نزديك سمرقند و مولد سيف [شاعر] 


ها .بير كد موكيا 
اسپرنگل. ارگ ۳ یکی از موزخان 
آلمان. مولد ۱۷۴۶ م. در شهر روستومه و 
وفات در سنه ۱۸۰۳ م. وی چند کتاب بسیار 
معتبر در علم جغرافیا و تاريخ مخصوصاً 
راجع به اوضاع و احوال هند نگاشته است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

اسپروز. [[پٍ / بُ] ((خ) نام کوهیست 
بسیار بلند و رفيع. (برهان) (جهانگیری). اين 
کوه‌در بندهش فصل ۱۲ بندهای ۲۹ و ۳۶ 
اسپروج: ياد شده و همانست که یونانیان أن را 


زا كرس" خواندهاند. (يشتها تألیف پورداود ج 
۱ص :1٩۰‏ 

همی رفت آن شاه گیتی‌فروز 

بزدگاه در پیش کوه اسپروز. . فردوسی 
همی كفت كاوس لشکرفروز 

ببرگاه تا پیش كوه اسپروز. فردوسی. 
چو با درد و با رنج وغم دید روز 

بيامد دمان تا بکوه اسپروز. فردوسی. 
نياسود تيره شب و پا ک‌روز 

همی راند تا پیش كوه اسپروز. فردوسی 


آسپوه. [! بَ ز / ر ](!) اسپرک. جای ۳0 
چوب سازند و در بيل تعبيه كنند (در لهجة 
قزوین). 

اسپرهم. [[پ ] ([) اسپرغم. (جهانگیری). 
سپرغم. مطلق گلها و رياحين. (برهان): 
بسا ک؛تاجی باشد که از اسپرهم بندند. 
(فرهنگ اسدی). 

اسپری. ا پ] (ص نسبی) سپری. آخر. 
(جهانگیری). به‌آخرامده. (اوبهی). 
بهانجامرسيده. (رشیدی). آخرشده. 
بنهایت رسیده. (بر هان). 

- اسپری شدن و گشتن؛ بپایان رفتن و به 
آخر رسیدن. تمام شدن. کامل شدن. خاتمه 
یافتن. مضی* 

چو ان پاسخ نامه شد اسپری 


زنی ېود کو شد به پیغمبری. فردوسی. 

جو این پاسخ نامه كشت اسپری 

فرستاده آمد بسان پری. فردوسی. 

مرا گر زمانه شده‌ست اسپری 

زمانم ز بخشش فزون نشمری. فردوسی. 

چه صد سال شاهی بود چه هزار 

جه شصت و جه سی و چه ده یا چهار 

چو شد اسپری روز هر دو یکی است 

گرافزون بود سال و گر اندکی است. 
فردوسی. 

جو تير اسپری شد سوی نيزه كشت 

جو درياى خون شد همه كوه دشت 
فردوسى. 

شد اين داستان بزرگ اسيرى 

به يبروزى روز و نیک‌اختری. أسدى. 


۲ ۰ ۶٩ اسپریس.‎ 

یک‌اختری و فرخی بدست ابوالهیجاء 
اردشیربن ديلمشاه (ديمسيار؟) النجمى و 
القطبى الشاعر. اندر اواخر شهراله السبارک 


(خاتمةٌ كتاب ترجمانالبلاغه نسخه خطى 
متعلق به كتابخانة فاتح اسلامبول). 


۱ آخر نه جو مدت اسيرى كشت 


آن هفت هزار سال بگذشت نظامی. 
- اسپری کردن؛ بپایان رسانیدن؛ 
ری ر ھر كشورى لشکری 
من اين جنگ وكين را کنم اسپری. 

فردوسی. 
بفرمان دادار اين نامه [شهنامه ] را 
كنم اسپری شاه خودکامه را. 

فردوسی. 


|انیست‌شده. مسعدوم‌گردیده. مسعدوم. 
(رشیدی). ناچیز. منقرض. مرده؛ 

کم و بیش دهر چونکه بخواهد شد اسپری 
تا کی اميد بیشی و تا کی غم كمى؟ 
آنکه قوم نوح را از تندباد لاتذر 


ناصرخسرو. 


در دو دم کرد از زمين آسیب قهرش اسپری... 
انوری. 
||عبور کردن. |انیست گردانیدن. (برهان). 
اسپریز. [] (|مرکب) اسب‌رس. میدان و فضا 
و عرصه. (برهان). اسپریس. اسپرز. 
(سروری). |ارزمگاه: 
ببر کرده یکسر سلیح ستیز 
نهادند رو جانب اسپریز. 
و رجوع به آسپریس شود. 
اسپرپس. [|] ([ مرکب) میدان اسب‌دوانی و 
میدان جنگ. اسپرس. اسپریز. اسپرز. 
اسپرسپ. اسفرسف. سپریس. (جهانگیری). 
أسبريس. (اوبهی). در اونتتا بجاى اسيريس, 
جّرتا آمده و کلم مركب چرتو دراجو 
(درازای چرتا) که در بند ۲۵ از فرگرد دوم 
وندیداد آمده در گزارش پهلوی (= زند. 
تفسیر اوستا) به آسپراس گردانیده شده و به 
اندازُ درازای دو هاسر گرفته شده است. در 
کتاب پهلوی بندهش, فصل ۲۶ بند اول. 
درباره اندازهُ هاسر آمده: «یک هاسر, یک 
فرسنگ و یک فرسنگ هزاركام و هرگام 
دوپاست»." چنانکه از لغت اسپراس پهلوی 


جلالی. 


1 - Sperchius. 

2 - Bain aromatique. 

3 - Raie. Raie ۰ 
4 - Plagiostome. 


۰ - 6 ۰ - 5 
Diable Monde.‏ - 7 
Zagros.‏ - 9 :۰ - 8 
۰ -نگاه كنيل به: 
سه 


¥ اسپریش. 


پیداست, جزء آخر آن راس ميباشد که در 
فارسی راه شده. سین پهلوی در فارسی هاء 
ميشود. چون راس = راه آ گاسی = آگاهی, 
گاس = گا ماسی = ماهى و جزاينها. 
اسپریس از كلمات فارسی است که سين 
پهلوی در آن مانده است. بنابراين بگواهی 
مفسر اوستا در زمان ساسانیان و نام يهلوى 
بندهش, اسپریس ميدان تاخت و تاز اسب. 
بدرازاى دو هزار گام است. (فرهنگ ايران 
باستان تأليف پورداود ج !صصص ۲۲۴ - 
۵ مؤلف برهان گوید: اسبريس بر وزن 
و معنى اسيريز است که ميدان و عرصه اسب 
دوانیدن باشد و بکسر اول هم هست و سین 
دوم نقطه‌دار هم امده است و با کیش قافيه 
کرده‌اند - انتهی. میدان. (مؤيد الفضلاء) 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). ||راهی كه اسب 
بيك روز تواند پیمود. یک میدان اسب. 
ارزمگاه. رجوع به آسریس و أسيرس و 
اسفربس شود: 

نشانه نهادند بر اسپریس 

سیاوش نکر د ايج با كس مکیس. 

فردوسی 

ز تختی که خوانی ورا طاق‌دیس 

كه بنهاد پرویز در اسپریس. 

فردوسی 

اورمزد به اسپریس شد و چسوگان‌بازی کرد. 
(كارنامة اردشیر بابکان). ||(اخ) میدان 
اسبريس؛ نام محله‌ای به اصفهان, و این اضافه 
غریب است. ||باب اسيريس (در اصل: 
استریس)؛ از دروازه‌های سيستان. (تاريخ 
سيستان حاشية ص ۱۵۹ از مسالک‌الممالک 
اصطخرى). 
اسيريش. []!! مركب) صورتی از اسبريس 
و مولف برهان قاطع كويد آن را با كيش قافيه 
آورده‌اند. 
اسپریمن. ([۸] (()" ناحیه‌ای در بلژیک 
(ليز)ء دارای ۴۲۰۰ تن سکنه و بدانجا معدن 
سنگ مرمر است. 
اسپرینگفیلد. [[] ((غ)" شهری است در 
ممالک متحدء امریکا در ایالت ماساچوست. 
در ۱۸۰ هزارگزی مغرب بوستون, در کنار نهر 
کسونکتیکوت. دارای کارخانه‌های 
اسلحه‌سازی و ۱۵۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
ممالک متحدۂ امریکاء کرسی 
ایلینوا دارای ۷۰۰۰۰ تن سکنه و کارخانه‌ها. 
||شهری در اتازونی (آهیو), دارای ۷۵۰۰۰ 
تن سکنه. 
اسپزیا. [اب] (إخ) رجوع به اسپدزیا 
شود. 
اسپ سار. [1] (|مرکب) در عسجائب 
المخلوقات آمده که به جزایر جين نوعی 
حیوان است درازبالاء سرش مانند اسپ و تن 


مانند آدمی و دو پر دارد که ممد رفتارشان 
میشودا 
اسپ‌ساران. [1] ([ مرکب) که سر اسب و 
تن آدمی دارند. در مجمل‌التواریخ و القصص 
در «ذ کرشهرستان روئین», حکایت پسران را 
آورده است. و پادشاهی بهوس بازرگانی 
کشتبهاراست کرد و بسفر دریا پرداخت. نا گاه 
بادی برآمد و للگرها بگسست و بادبانها 
شکست و مسافران غرقه گشتند. اما پادشاه 
دست در شاخ درختی که از ميان دریا بود زد 
و بحیلت بالاتر شد. چون شب شد مرغی 
سفید چندانک ۸ شتری بیامد و بر آن درخت 
نشست... آقای بهار در حاشيهُ ص ۵۰۵ 
نوشته‌اند: 
از اينجا ظاهراً ورقی يأ بیشتر بیشتر افتاده است. 
ولى مطلب ت NE‏ 
از افسانه‌های سندباد بحرى در الف ليلة و ليلة 
(هزار و يكشب) و خلاصه‌اش أن است که: 
مرغى بزرگ می‌آید وبر درخت می‌نشیند و 
مرد به أميد نجات همان شب يا شبی دیگر 
دستار خود راگشوده در آن هنگام که مرغ 
خفته است بر پای مرغ استوار كرده ويك سر 
دستار را بر كمر خود محكم ميكند. و بامداد 
مرغ پرواز کرده او را به هوا ميبرد و پس از 
دير زمانی که مرغ به هوای طعمه به زمين 
فرودمی‌اید. مرد خود رااز مرغ جدا ساخته 
به زمين می‌افتد و عاقبت به سرزمینی ميرسد 
كه مردم آن شهرستان سرهاشان چون سر 
اسب است و به شهری از أن زمين میرود و 
با وى مهربانى میکنند و رئيس شهر با وی 
دل خوش کرده زنی به او میدهند... در 
پایان داستان مؤلف مجمل التواريخ گوید: 
اين حکایت شهرستان رويين که نوشته 
امد اگرچه حكايت ملک حمير با 
زنگی مر دم خوار و اسپ‌ساران نه لايق 
این جایگاه‌بود. اما چون بهم متصل بود 
نوشته آمد.(مجمل‌التواريخ و القصص صص 
۴ ۵۱۱ 
اسپست. ا پ /۱پ] (()" علفی است که 
بتركى یونجه خوانند و معرّب أن فصفصه 
است و تخم آنرا بذرالرطبة گویند. (برهان). 
اسفست. سپست. (جهانگیری). قضب. ق 
قَت. بنجه: ذرق؛ ؛گیاهی است که أن را 
حندقوق گویند وبفارسى اسيست دشتى 
است. خليط؛ كل و لای آميخته به كاه يا به 
اسيست. اذراق؛ اسپست رويانيدن زمين. 
قصارة؛ آنچه برآيد از اسپست به اول کوفتن, 
قطری و قطری و فصر و قطرة به همین 
معنى. مَقْضَبَة؛ اسيستزار. (منتهى الارب). 
نخوردى یک شكم اسپست هرگز 
چرا گاهت بود صحرای پرخار. 

بسحاق اطعمه. 


اسپست. 


آقای پورداود نوشته‌اند: يونجه (اسیپست) 
ترکی یونجه خوانده 
ميشود, در فارسی اسپست يا سيست نام دارد 
و بگواهی یک سند کتبی بیش از سه هزار 
سال است که جنین خوانده شده است. 


گیاهی که امروزه بلغت 


اسیست: ۱-گل ۲ -میوه 


اسپست يا سپست (اسفست) در فرهنگها بفتح 
ب و بسا بکسر و ضم همزه وپ هم 
ياد گردیده‌است. اين واژه بسيار كهنسال 
اگر در اوستا و بتک ند نبشتهاى هخامئشيان 
بجای مانده بود بایستی اتب ای ۲ باشد. 
اين کلم مركب لفظا یعنی «اسب خوزد». 
آن همان 


اسع ات وذوشين فان أن صن وا 


مطابق ادو” لاتسينى. اسن" آلمانی و 
ایت انكليسى است. (چنانکه ود اوعتتای 
رة آراستن و راست ت است). از بنياد همین 
مصدر. کلمة مركب کرکس در فارسی بجای 
مانده كه در اوستا کهرکاسه" آمده و آن 
مركب است‌از کهرک ''(كرك.مرغ) و 
سه .(خوزند): لفظاً یعنی مرغخوار و 
این نام همان پرنده معروف لاشخوار است. 
در پهلوی, زبان رايج روزكار ساسانیان, 
اين گیاه تنيز انيت ١١‏ خوانده تس در 
كارنامك ارتخشير پاپکان آمده: «جون 
اردشير از ييكار ازدها (كرم) روى برتافته 
بسراى بورزآذر ۳" پناه برد. آنان اسبش را به 
آخور بستند و پیشش جو و کاه و اسپست 
ریختند...». این کلمه از زبان پهلوی, به 


Sacred Books of the East, vol. ™ 

V. p. 98 - 9. 

1 - Sprimont. 2 - Springfield. 

3 - Medicago sativa. Lucern. Luzerne. 

اصل آن از ماد قديم (ايران) است و بهمين 
مناسبت انرا 116016890 نامند). 


4 - aspo-asti. 5 - ad. 

6 - Ado. 7 - Essen. 

8 - To eat. 9 - ۰ 
10 - ۰ 11 - asa. 

12 - aspast. 13 - Burz-adhar. 


اسپست. 


۳۷ 


اسپست. 


هيئت اسپستا' يا پسپستا" داخل زبان 
سريانى شده و از سريانى بزبان عربى أمده 
الفصفصة بدستيارى عربها به اسيانيها رسيده 
الفلقه ' گفتند و با اسبانيوليها به امريكا رفته 
و امروزه در آنجا اسپست را الفلفه خوانند. 
نه مثل انگلیسیزبانان اروپا كه اين كياه را 
امروزه لوسرن " نامند. همچنین در زبان 
اسپانیولی اين گیاه میلگه" خوانده میشود و 
این کلمه تحريفشدة مدیک " لاتين میباشد 
كه بزودی ياد خواهیم کرد. این رستنی در 
فرانسه لوزرن" خوانده ميشود و همین كلمه 
امروزه در زبان المانى رايج است. لغت 
لوسرن يا لوزرن” در زبانهاى اتكليسى و 
فرانسه و المانی در سدهُ هيجدهم م. بوجود 
آمده و معلوم نيست از كجاست و منسوب 
به کدام سرزمين و به چه جيز پیوستگی 
دارد. اسيست در سدء شانزدهم م. از اسيانيا 
داخل فرانسه شده است. لغت لوسرن یا 
لوزرن از لغات سرزمین پروانس" (از بلاد 
فرانسه) میباشد. لوزرنو " نام ناحية لوزرن "۲ 
در سویس و نام محلی کوچک در ایتالیا 
(در ناحية پیمن ") ارتباطی با نام این گیاه 
در زبانهای کنونی انگلیسی و غیره ندارند. 
پیش از اينكه لغت لوسرن يا لوزرن در اين 
زبانها رايج گردد. اين كياه به لغات گوناگون 
دیگر در ارويا خوانده ميشده كه ذكر انها در 
اینجا از موضوع ما خارج است. همین 
اندازه كه از نام اين گیاه در زبانهای کنونی 
مغرب زمين ياد كرديم بخوبی میرساند که 
اسيست در این سرزمينها یک نام اصلى و 
قدیمی ندارد و هر اسمی كه در اين قرون 
اخیر به آن داده شده همه گویای عهد نسب 
نو است, گذشته از کلمة لوسرن ‏ در 
انگلستان غالباً اين كياه پورپل مدی ک ۱۴ 
خوانده می‌شود, نامى که هنوز در یکی از 
زبانهای کنونی اروپا یاداور سرزمین دیرین 
این كياه است. يوريل2 بمعنى ارغوان است. 
این كياه بمناسبت رنگ كل ارغوانى آن كه 
سرخ آميخته به رنگ بنفش است جنين 
نامیده گردیده و بسرزمین ماد" بازخوانده 
شده است. اما لغت یونجه که در این چند 
قرن اخير در زبان فارسی راه يافته. در 
تسرکی جفتائی یونوچکه"" و در ترکی 
عشمانی ۷ خوانده شده و لفظا بمعنی 
تره و علف سبز است. در این زبانها هم اين 
لغت قدیم نیست. برخی نوشته‌اند كلم ترکی 
ونه از تونق کته ی اسب اشت 
ترکیب يافته است. يونت در ترکی جغتائى و 
عثمانى بمعنی اسب و مادیان و ینت‌ئیل که 
بمعنی سال اسب میباشد. از اين وجه 


اشتقاق تركى جيزى ندانستم. سپس" 


(اسيستوا؟) در جزء لغات آشور و بابل ياد 
شده و قدمت أن در آن سرزمين به هفتصد 
سال بيش از ميلاد مسيح ميرسد. اسپستی 
در فهرست گیاهان باغ مردوك بالادیں'' 
كلدانى که در ماه نیسان (اوریل) از سال 
۱ ق.م. به پادشاهی رسیده برشمرده شده 
است. 

شک نیست که این گیاه با همان نام بومی از 
ایران به سرزمين بابل درامده چنانکه 
اس شهار بان که این کا ينام ان خوائدة 
شده از ایران به ان ديار درامد. چون در 
جای دیگر از پرورش اسبهای زیبا و تيزتک 
در ايران سخن داشتیم و گفتیم که بدستیاری 
مردمان اين مرز و بوم این چارپا به جاهای 
دیگر رسیده. [رجوع به اسب در همین 
لغت‌نامه شود]. در اين مقال فقط یاداور 
ميشويم که قومی از ساکنین ایران غربی که 
در تاريخ آنان را کسیت ۲۲ (کششو) نامند. به 
بابل‌زمین دست يافته از سال ۱۷۶۰ تا 
۰ ق.م. در آنجا پسادشاهی راندند. 
بدستیاری اینان است که اسب در بابل 
شناخته شده". بنابراین هیچ جای شگفت 
نیست که اسپست خوراک برگزیده و 
دل‌پسند اسب هم از ايران ببابل رسیده باشد 
و خود هيئت کلمة اسپستی و وجه اشتقاق 
روشن و آشکار آن جای هیچ تردید باقی 
نمیگذارد. همجنين در روزگار داریوش 
بزرگ هخامنشی (۵۲۱ - ۴۸۵ ق.م.) 
اسپست از ايران بیونان رفت و چون تا آن 
روزگار چنین گیاهی در آنجا شناخته و 
ديده نشده بود, ناكزير أن را بنام سرزمين 
اصلی آن مديكه بوتانه2" خوانده‌اند. جنانكه 
بس از آن در لاتین مديكاكو ساتیوا*" 
نامیده شده يعنى كياه مادى (ایرانی). در 
اينجا بايد یادآور شویم که فقط نام این گیاه 
را در يونانى و لاتينى دليل ايرانى بودن آن 
نگرفته‌اند. با اين دليل لغوى دلايل علمى و 
تاریخی هم در دست دارند. در گیاه‌شناسی 
باز به این‌گونه نامهای فریبنده برمیخوريم. 
از آنهاست نام هلو (شفتا) كه در لاتین 
اموگدالوس پرسیکا"" نام دارد يعنى بادام 
ايرانى و از جزء اخیر أن که پرسیکا باشد 
در زبانهای کنونی اروپا اين میوه بازخوانده 
میشود*۲ و جسز اينها و زردآلو در لاتين 
پرونوس ارمنیکا*۲ نامیده گردیده یعنی 
آلوی ارمنی» اما این دو ميوه از گیاهان 
بومی جين است و از آنجا به ایران آورده 
شده و پس از آن بدستیاری ایرانیان و 
ارمنیها به رومیها رسيده. این است که آنها 
را بنام ایران و ارمنستان بازخوانده‌اند. از 
اینکه اسپست را یونانیان در روزگار 


داریوش هخامنشى كياه مادی خوانده‌اند 
برای اين است که در پایان سدة هشتم پیش 
از میلاد در بخش غربی ايران یک پادشاهی 
بوجود آمد و رفته‌رفته سراسر ایران‌زمین و 
خاکهای همسایه را فراگرفت. یونانیان 
سراسر کشورهای ایران را به اعتبار این 
دولت. مدس ۰ (مادا'؟) خواندند و صد سال 
يس از برجيده شدن يادشاهى خاندان 
ماديها در سال ۵۵۸ ق.م. بدست كورش 
هخامنشى باز سراسر ايران را همچنان ماد 
خواندند جنانكه جنگ معروف خشیارشا 
چهارمین شاهنشاه هخامنشیان با یونانیان 
در سال ۴۸۰ ق.م. در تاريخ جنگ مادی 
خوانده ميشود. رفتهرفته نام ماد بنام يارس 
يعنى بنام سرزمیتی كه هخامنشيان از انجا 
بودند تبدیل يافت و هنوز نزد ارويائيان 
سراسر ايرانزمين به اعتبار دولت يارسيان 
هخامنشى يارس خوانده ميشود. بتابراين 
مديكه بوتانه"" يعنى گیاه ايرانى. كهنترين 
جایی كه در نوشته‌های يونانيان اسيست بنام 
مديكه ياد شده در قطعهٌ شعرى است كه از 
شاعر نامور يونانى اریستوفانس "" بجاى 
مانده. اين كوينده در حدود سال ۴۵۰ ق.م. 
تولد يافت و در سال ۳۸۶ ق.م. درگذشت. 
در نوشته‌های فیلسوف یونانی ارسطاطالیس 
(۳۸۴ - ۲۲۲ ق.م.) چندین بار از سدیکه 
(اسیست) ياد شده است. پزشک يونانى 
ديسكوريدس "كه در نخستین سدهٌ میلادی 


1 - ۰ 2 - pespestd. 

3 - Alfalfa. 4 - Lucern. 

5 - Mielga. 6 - Medica. 

7 - Luzerne. 

8 - Lucern. Luzerne. 

9 - Provence. 10 - Luzerno. 

11 - Luezern. Luzerna. 

12 - Piérnont. 13 - Lucern. 

14 - Purple - medic. 

15 - ۰ 16 - ۰ 

17 - ۰ 18 - ۰ 

19 - ۸۰ 20 - 11. 

21 - 28086. 

22 - Marduk - ۰ 

23 - Kassites. 

۴ -نگاه كنيد به فرهنگ ايران باستان تأليف 
پورداود ج۱ ص ۲۳۳ 


25 - Mêdikê botanê. 

26 - Medicago sativa. 

27 - Amygdalus ۰ 

28 - Peach. Pfirsisch. ۰ 
29 - Prunus ۰ 

30 - Medes. 31 - ۰ 
32 - Mêdikê botanê. 

33 - Aristophanes. 

34 - Diskorides. 


۷۳ ۰ ۲ اسپریس. 

و عربی به نام دیسقوریدوس با دیسقوردیوس 
بسا از أو نام برده شده» در جزء كياهان و 
داروهاء مديكه را تعريف کرده از علوفۀ 
چارپایان به شمار آورده است. استرابو! 
جغرآفیانویس يونانى در نخستین سد 
میلادی در سخن از سرزمين ماد از گیاه 
منسوب به أن که یونانیان مديكه خوانند, ياد 
کرده گوید: اين گیاه در ماد فزون و فراوان 
می‌روید. پلینیوس دانشمند رومی که در سال 
9 م. در هنكام آتشفشانی كوه وزو" جان 
سيرد در كتاب خود" نسبة بتفصيل از اسپست 
كه در لاتين, مديكاكو ساتيوا؟ خوانده 
می‌شود و اينى در گیاه‌شناسی به همين نام 
معروف است., ياد کرده است. از ان جمله 
می‌نویسد: «اسپست در يونان از گیاهان 
بیگانه بشمار است. در روزگار داریوش در 
هنكام جنگ وی با یونان, به أن سرزمین 
درامد. گیاه سودمندی است و باید انرا از 
رستنیهای درج نخست شمرد. یک 
تخم‌افشانی (کشت) آن سی سال پایا میماند». 
الا دربارة اسپست و سی شون 
کتایی نوشته است که در آن كويد ؛ «... پیش از 
لت كل بده اند ال اوور قرم ورياك نكن 
بار مى توان أن را بريد. نبايد گذاشت كه تخم 
بدهد. محصولى که تا سه سال از اين كياه درو 
شود از بهترين علوفه بشمار است...». در طى 
اين شرح بلينيوس از شخم و شيار كردن 
اسپستزار و هموار كردن خاک و پرداختن 
زمين از سنگ و کلوخ و اییاری كردن و کوت 
دادن ان سخن ميدارد. از اينكه يلينيوس 
می‌گوید انفيلوخس دربارة اين كياه و 
سی‌تی‌سوس " كتابى يرداخته. بخوبى 
ميرساند که تا به جه اندازه اسپست در قديم 
اهميت داشته است. هرجند نمىدانيم 
انفيلوخس کی می‌زیسته اما نظر به زمان خود 
پلینیوس, بايد پیش از ميلاد مسيح زيسته 
باشد. اين دانشمند را از آتن دانسته‌اند. 
اسپست" در حدود نیم دومین قرن پیش از 
میلاد مسیح داخل ایتالیا گردید و در حدود 
همین زمان از ایران شرقى که امروزه 
ترکستان روسیه خوانده می‌شود. به جين برده 
شد و در اتسجا بنام موسو رفته‌رفته 
سرزمینهای پهناور فغفور (بغپور) را 
فراگرفت. نام ایرانی این گیاه در سفر از فرغانه 
به جين به اندازه‌ای فرسوده شده و تغییر هیئت 
داده که امروزه نمی‌توان نام محلی أن را 
بازشناخت. 

5 (۱۴۰ - 
(معروف به هان 


جنين است: امپراطور جين ووتى 
۷ ق.م.) از خاندان هان ١١‏ 
غربى) همزمان اردوان دوم (۱۲۷ - ۱۲۴ 


ق.م.) و پسرش مهرداد دوم اشکانی (۱۲۴ - 
۷ ق.م.) ميباشد. در هنكام فرمانروایی 
طولانی وی اقتدار جين از هر سوی روی به 
فزونی گذاشت و از شکوه و جلال برخوردار 
گردید بویژه در آن دوران ادب و هنر آن 
سرزمین رونق یافت. امپراطور ووتی برای 
این كه از طرف غربی کشورهای پهناور جين 
از هجوم و دستبرد طوایف بیابان‌نورد اسیای 
مرکزی آسوده باشد. سفیری موسوم به سردار 
چانگ‌کیین ۲ به آن سامان فرستاد تا با 
وی که آریسائی‌نزاد بسودند و 
سرزمينهاى شمالى بلخ و سغد را در دست 
داشتند و به ضد هیونگ نو" (هونها - هيتالها) 
ييمان دوستى ببندد. مسافرت چانگ‌کی‌ین 
در اين بخش از آسیای مركزى سيزده سال 
طول كشيد و جندين بار كرفتار هونها شده و 
رهايى يافت. از سرزمينهاى همساية غربى 
جين اطلاعات و ارمغانهاى كرانبهايى به ديار 
خود آورد. اسپست و رز از رهاوردهاى 
اوست از فرغانه' . اين دو كياه را در سال 
۶ ق.م. تقدیم ووتی "" کرده و به فرمان این 
امپراطور در باغهای سینگان‌فو"" کشت 
كرديد ويس از چندی از باغهای کاخ پایتخت 
به اسيستزارها و موزارها راه يافت و 
رفته‌رفته سراسر نواحى يايتخت جين شمالى 
را فراگرفت و به اندازه‌ای در انجا خوب 
برورش يافت كه بعدها تخم أن به امريكا 
برده شد و بهترين جنس این كياه به شمار 
درامد. 

در جين اسبهای زیبا و خوش سر و سینه و 
باریک‌پای ايران را به اسبهای خرداندام 
مغولی برتری می‌دادند و آنها را از نقاد اسب 
آسمانى؟ می‌خواندند. از برای اين كه اين 
أسبها در جين همچنان زيبا و چالاک پرورش 
شوند و پایا مانند سردار جانگ‌کی‌ین با 
کاروان اسبهای ایرانی خوراک دل‌پسند انها 
را نيز از ایران زمين به جين برد. شک نیست 
که با خود اين گیاهان نامهای آنها نيز به جين 
رفت اما چنانکه گفتیم در آن لغات محلی 
فشرغانه تحریفی روی داده است. گفتيم 
اسپست در جين موسو خوانده سی‌شود و 
انگور هم که تا آن روز در جين دیده و 
شناخته نشده يود در زبان چینی پوتائو*! 
نامیده ميشود, نامى که يادآور بادک "۲ پهلوی 
و بادۂ فسارسی است و خود سردار 
چانگ‌کی‌ین می‌گوید که چگونه در فرغانه از 
انگور باده (شراب) می‌ساختند. آنچه در 
نوشته‌های قدیم چینی ثابت است اینست که 
موسو 5 (انگور) عادو 
به دستيارى چانگ‌کی‌ین به جين رفته و ثابت 
است كه اين هر دو كلمه از لغات بيكانة زبان 
جينى است و ثابت است در زمان 


'' (اسيست) و پوتائو 


اسپریس. 

چانگ‌کی‌ین که یک‌سال را در بلخ گذرانده, 
زبان ان سامان یکی از لهجات ایرانی بوده و 
خود او هم می‌گوید: 
هرچند در این سامان از فرغانه گرفته تا به 
سوی انسی ۳" (پارتیا؟" سرزمین پارتها) و 
بالاتر طرف غربی زبانهای گوناگون دارند. 
اما اين لهجه‌ها به اندازه‌ای به هم نزدیک 
هستند كه مردمان این مرز و بومها به خوبی 
زبان همدیگر را درمی‌پابند. در روزگاران 
گذشته اسبهای ایران شهرت جهانی داشتند 
و چون مايه زندگی و علوفة مطبوع آنها که 
به نام انها اسپست خوانده شده گیاهی اسيت 

با ريشة بسیار بلند و كمتر نیازمند آبء از 
رمسهائن ابت كديا فاد دورمن شلد و 
خشک اران سازگار است. تا امن کشور 
اسب‌خیز و مردمانش سواران دلیر بودند. 
فرسنگها کشتزارهای ایران از اين كياه 
سبزو خرم بود. خبری که طبرى در 
تاريخ خود از گزیت يا ماليات برخضی 
از محصول در روزگار خسرو انوشیروان 
یادکرده به خویی اهمیت و ارزش 
کشت اسسيست را در روزگار ساسانیان 
می‌رساند: 
«از برای هر يك جريب زمین كه گندم يا 
جو کاشته ميشد یک درهم گزیت نهادند. از 
برای یک موزار هشت درهم. از برای یک 
جريب اسفست هفت درهم. از برای هر 
چهار درخت خرمای ایرانی یک درهسم. از 
e‏ معمولی یک 
درهم, > از برای شٌ 
درهم». 
چنانکه دیده میشود اسپست پس از انگور 
گرانبهاترین محصول و جو که خوراک اسب 
هم میباشد با گندم یکسان بوده است. گفتیم 


شش درخت زیتون یک 


1 - Strabo ۰ 

2 - Vésuve. 

3 - Naturalis Historia 2۷۱۱۱ - 4. 

4 - Medicago sativa Medica. 

5 - Amphiloxos. 

6 - Cytisus. 

۷- ولا5نا Cy‏ که در گیاه‌شناسی ۱۸۵0/0290 

8 خوانده شده و دارای گل زردرنگ 

زیبانی است بگفتۀ خود پلینیوس آنهم جنسى از 
اسپست و از بهترین علوفة چهارپایان است. 

8 - Medicago ۰ 


9 - Mu-sU. 10 - Wuti. 

11 - ۰ 12 - ۰ 
13 - ۷۰ 14 - Hiung-nu. 
15 - Castille. 16 - Wuti. 

17 - Singan fu. 18 - T'ien ma. 
19 - P'u-tao. 20 - Bêdak. 

21 - Mu sU. 22 - P'u-tao. 

23 - An-si. 24 - Parthia. 


اسپ سمده. 


فصفصه (ج» فصافص) معرب اسيست است 
و لفظ عربی آن «رطبه» و خشک أن «قت» 
میباشد. در بسیاری از کتب ادوية ایرانی و 
عرب از اين گیاه ياد شده و تخم أن را 
قابض دانسته‌اند و از برای خود گیاه خواص 
گوناگون ذکر کرده‌اند و در اینجا ياد كردن 
برخی از این نوشته‌ها تا به اندازه‌ای که با 
خود لغت پیوستگی دارد بیفایده نیست. در 
کتاب الابنیه عن حقايق الادویه تألیف 
ابومنصور موفق‌الاین هروی که در قرن 
پنجم نوشته شده امده: «رطبه را اسپست 
گویند بپارسی...». ابن درید كه در سده سوم 
هجری میزیسته در جمهر جمهرةاللغة گوید: «و 
التصافص؛ فارسية معربة اسفست و هی 
الرطبة». در شرح فارسی صيدنة ابوریحان 
بیرونی ياد شده: «رطبه سبست رأ كويند 
چون سبز باشد و جمع او رطاب گویند. و 
اهل مصر قضب كويند و طائفهاى از اهل 
لغت «قت» اسيست تر را كويند و خشک را 
نیز كويند و أصمعى كويد فصافص جمع 
فصفصه است و بلغت فارسى او را سبست 
گویند...». در مفردات ادویة ابن بیطار که در 
0 ۶ ه.ق. درگذشت در جائی آنده: 
«(فصفصه) ابوحنيفة هو رطب القت و يسمى 
الرطبة مادامت رطبة فاذا جفت فهى القت و 
هی كلمة فارسيةالاصل ثم عربت و هى 
بالفارسية اسفست...» و در جای دیگر همان 
کتاب آمده: «رطبة هی الفصفصة و يقال 
لیابسها القت». در جواهراللغة که در سال 
۴ ده.ق. نوشته شده تألیف محمدین 
یوسف الطبیب الهروی ياد شده: «الر طبة؛ 
أسبست». و در جای دیگر همان کتاب 
آمده: «و القت اليابس من الاسفست...». در 
شرح اسماءالعقار تأليف ابىعمران موسىبن 
عبدالله الاسرائيلى القرطبى فيلسوف و طبيب 
قرن ششم هجرى آمده: «قت؛ هو الذى يقال 
له السفسف و الفصفصة و هو الذى يسمى 
علف‌الدواب و هو القضبء و مادام اخضر 
یسمی رطبة و اسمه بعجمية اندلس يربه 
وموله معناه عشبةالبغلة». و باز در تحت 
کلم قرط گوید: «قرط؛ هذا النبات المشهور 
بمصر الذی تعتلفه الدواب و یسمی الشبذر و 
یسمون اسمه البرسیم». نامی که در 
اسماء‌العقار به زبان اندلس یعنی اسپانیا به 
اسپست داده شده بسیار قابل‌توجه است: 
«یربا دومولا»۱ اسيانيولى در فرانسه «ارب 
دمول»" یعنی علف استر. و دیگر اينكه قرط 
که از جنس اسيست است «شبذر» و 
همچنین «برسیم» خوانده شده. شبدر همان 
نامی است که امروزه در فارسی بيك جنس 
يست داده ميشود و در لاتسین 


ازا 
«تری‌فلیوم»۳ خوانده ميشود مطابق نامى كه 


در افغانستان (کابل) به آن داده «سهبرگه» 
گویند. (یوئجه «اسپست» بقلم پورداود در 
بط يغما سال دوم شمارة ؟١).‏ 
اسپ سهده. [ا ش د] (إخ) موضعی در 
خيرودكنار از نواحى كجور مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ٠١9‏ 
بخش انكليسى). 
اسپسوه.[] (اخ) (قسریة ...) قسریه‌ای به 
ماوراءالنهر. (حبيبالسير یی از ج٣‏ 
ص۳۱۹). 
اسپش. [أَبُ] (!) کرمی که در بوستين و نمد 
و گندم افتد. (غياث اللغات). 
اسپغل. 13 !) بفارسى بزرقطوناست. 
(فهرست مخزن الادویه) . رجوع به اسپفول 
شود. 
اسبغول. 1 / |] (!) نام تخمی است. معنی 
تركيبى آن كوش اسپ استء جه غول بمعنى 
گوش است و تخم مذکور با كوش اسپ 
مشابهت دارد و بعضی نوشته‌اند که ببرگش 
شبیه قوش اسب است. (غیاث اللغات) 
(برهان) (سروری). تخمی که با شربت بخورند 
برای سردی. (مژید الفضلاء). بفارسی 
بزرقطوناست. (فهرست مخزن الادویه) (تحفة 
حكيم مومن). اسپیوش مبدل آنست. (بهار 
عجم). اسپرزه. اسفرزه. شکم‌پاره. 
شکم‌دریده. قارنی‌یارق. اسپغون. اسيغونه. 
(شعوری). رجوع به اسپرزه و قطونا شود. به 
اصفهان اسپرزه و به تازی بزرقطونا گویند و 
شعرا شيش را بدان تشبیه دهند و انرا اسپفول 
جانور گویند یعنی اسپفول جاندار چنانکه 
بهرامی گوید: 
هیچگاهنیارم بخانه كرد مقام 
از آنکه خانه پر از اسيغول جانور است.” 
و جهانگیری در اين بيت إشيخول خوانده 
بمعنی پیخال جانور و بعد از أن گفته است که 
هندوشاه و حافظ و اوبهى ظاهراً بمعنى 
اسپخول نرسيدهاند و در اين بيت اسبغول 
بمعنی بزرقطونا خوانده‌اند و گمان صاحب 
فرهنگ خطاست. جه ايشان در اين سيت 
بمعنی بزرقطونا نگفته‌اند و بلکه کنایه از 
شيش کرده‌اند و اين معنی در اين بيت درست 
است و اسپخول بمعنى پیخال در نسخة ديكر 
بنظر نيامده و شاهدی میخواهد. (رشیدی). 
آنچه جهانگیری مینویسد که بمعنی يخال 
است دلیلی ندارد. جه در قدیمترین فرهنگها 
از قبيل حاشية فرهنگ اسدى تخجوانی 
بمعنى بزرقطونا ضبط كردهاند و شعر بهرامى 
را هم شاهد اورده‌اند. و بی‌شک اسيغول در 
شعر مذکور بمعنی ساس است. 
اسیکث. [ پ] (!) خيمة کلان. (غياث 
اللغات). ||از اندامهای اسطرلاب. (التفهیم 


بیرونی). فرس. از اعضاء اسطرلاب. |اپره و 


اسپلنج. ۲۰۷۳ 


دندانة كليد: المغین؛ جای اسيك كليد. المغرز؛ 
جاى اسيك كليد. (مهذب الاسماء) 
ا 

7 0 0 0 وى 
جوردانس بسال \AYY‏ ۴ و وفات سیر 
۴ وی در ۱۷سالگی داخل خدمت نظام 
شده و در عسکر هندی تا رتب سرهنگي 
سرهنگ بورتون به نيت | کتشافات به افریقای 
شرقی رفته از راه خليج عدن داخل افریقا شد 
و از سال ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۳ م. تنها بدیدن 
بحیره‌های بزرگ افريقا رفت. و از راه زنگبار 
به خرطوم رسید و سياحتئامة 
داد كه بفرانسه هم ترجمه و نشر شده است. 
وی دریاچه‌های ویکتوریا و آلبرت نيا ترا را 
کشف کرد. 

اسپ کاغذی ۰( پ غا (ترکیب وصفی | 
مرکب) صورت اسپ که آتشبازان سازند و 


.و دجوع 


تر تیب 


به آتش در حركت آیند. اسب باروت. 
آتدرج) 
اسپکتاتر. [| پ تا تُ] (اخ) " نشریه‌ای که 
توسط ادیسه۲ از ۱ تا ۱۷۱۴ م. منتشر 
ميشد و حاکی از اخلاق و آداب نمايندة اعمال 
مضحک جامعة انگلیسی بود. 
اس پگداز.[ گ] (! مركب) اسب‌گدار. 
اسب‌گذار. اسکدار. معبر اسپ. و شاید ريشة 
كلمة اسکوتاری همین کلمه باشد. 
اس پکله. [ كَل ل / لٍ] (! مرکب) یلخی. 
ایلخی. خیل: و فرمود [بهرام گور] تا 
اسپ‌گله‌ها اوردند و اسپان نیک اختیار کرد 
ببهانة شکار تا بهر گله‌ای که میرسیدند از 
اسپگله‌هاء بهرام میراندند. (فارستامة 
ابن‌البلخی ص ۷۹. 
اسپلت. [إ پ ل] (إخ)” کسرسی بسیرنة 
(برانس) سفلی از ناحية بايّن دارای ۱۱۹۴ 
تن سکنه. 
اسپلطة. ‏ ب طّ] (معرب. !4" نوعی گندم. 
(ذیل قوامیس عربی تألیف دُزى). 
اسپلنج. ۲( 
به صفاهان شنگ و در خراسان ریش‌بز 
خالدار و بعربی لحیةالتیس خوانند. طبیعت 
آن سرد و خشک است. خون بینی و جمیع 


!) گیاهی است دوائی که آنرا 


1 - Yerba de mula. 

2 - Herbe de mule. 

3 - Trifolium. 

۴ -سروری همین بيت را برای معنى بزرقطونا 


آورده است. 


5 - Speke, John ۰ 
6 - ٩6012161۲ (le). 
7 - Addison. 8 - ۰ 


9 - Épeautre (Espelta specie de trigo). 


۴ اسپلو. 


اسپندارمد. 


اعضاء ببندد و ريشهاى كهنه را نافع باشد و 
قرحة امعاء زا سود دارد و اذناب‌الخيل 
همانست. (برهان). حكيم مؤمن در تحفه و 
صاحب مخزن الادويه كلمه را «اسلنج» ضبط 
كردهاند. رجوع به اسلنج شود. 
اسيلو. 1 پل ل (اخ)! قصبه‌ای است در 
وسط ایتالیا در ايالت پروزه بنزديكى روم در 
۵ هزارگزی شمال غربی شهر فولینیو. از 
قصبه‌های مستحکم قدیمی است. در تاريخ 
۶۹ م. شارلکن این قصبه را ضبط کرده بود 
و پس از وی پول بهدم و تخریب آن پرداخت. 
اسپلیی. [] (!) بلغت تنكابن اسم جری است. 
(تحف حکیم ممن) (فهرست مخزن الادویه). 
اسپلیت. [|] (إخ)" (به ايتاليائى: اسپلاتو؟) 
شهری در یوگوسلاوی (دالماسی), بندر 
آدریاتیک, دارای ۳۲۰۰۰ تن سکنه, مرکز 
سيمان و بو کیت , 
اسپناج. زا ] (!)* اسفناج است که سبزی 
اش باشد. (برهان). ترهٌ سعروف. سپاناخ. 
اسفاناخ. سفاناخ. اسپاناخ. اسپانج. سبانج. 
(مهذب الاسماء). رجوع به اسفناج شود. 
اسپناخ. [! پٍ] () رجسوع به اسيناج و 
اسفناج شود. 
اسپنانج. [! ب نا نَ] (() اسفناج است که 
سبزی آش باشد. (برهان). رجوع به اسپناج و 
اسفناج شود. 
اسپنت. (! ب ] () سپنت. گیاهی معروف که 
اسپان را فربه کند و یونجه و يورنجقه نیز 
گویند. (رشیدی). و ظاهراً اين صورت. 
مصحف اسپست است. رجوع به اسپست 
شود. 
اسپنت.  |[‏ نَ] (إخ) یکی از نواحی آمل 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابينو ص ۱۱۳ بخش انگلیسی). 
اسپنتا آرمیتی. (| پ] (إخ) (در اوستا 
سينته میتی ”كه در فارسی سیندارمذ شده 
است) پنجمین از امشاسپندان هفتگانة آئین 
زرتشتی. رجوع به اسپندارمذ و ایران در 
زمان ساسانیان ترجمة یاسمی ص ۱۱۰ شود. 
آسپنتا مینو.[| ب] (اخ) از اوسستایی 
سينتامئيني و" بمعنى خر دا مقدس است که در 
آغاز پسیدایش مزدیسناء در رأس شش 
امشاسيند قرار داشته. (خرده اوستا تأليف 
پورداود صص ۱۸۵ - ۱۸۷). و بعدها بجاى 
او اهورامزدا را گذاشتند. (يشت دوم و پشت 
نوزدهم بند ۱۶). و گاه نیز بجای اهورمزداء 
سروش را قرار داده‌اند. (يشت دهم بند ۱۳۹؛ 
یسنای ۰۵۷ بند ۱۲). اسپنتامئینیو درست در 
مقابل انكرهمئينو” یعنی اهريمن (خرّد 
خبيث) قرار دارد. رجوع به مزديسنا و تاثير 
أن در ادبيات فارسى ص ۱۵۸ و ۱۶۶ وايران 
در زمان ساسانيان ترجمة ياسمى ص۱۳ 


شود. 
اسپنتمان. [پ ] (اخ) مبدل اسپیتمان است 
که در اوستا سپیتمه آمده. نام خانوادگی 
زرتشت. رجوع به اسپیتمان شود. 

اسينتى نى. [! بُ] (اخ)* گاسبارو لوئیجی 
ياسيفيكو. یکی از مشهورترين آهنگ‌سازان 
ایتالیا. مولد وی بسال ۱۷۷۴ م. در قصبة 
مایولاتی قرب یسی. وی مدتی در نايل» روم 
فلورانس و وندیک به صنعت خود پرداخت» 
آنگاه به پاریس رفت و آهنگهائی برای بعض 
نمايشنامدها و منظومه‌ها بساخت و شهرت 
بسیار بافت. سپس مدتی در پروس اقامت 
گزید و نیز به پاریس بازگشت و در سال 
۰۱ م. درگ‌ذشت. شاهکار وی بنام 
«لاوستال» "۲ در پاریس تصنیف شده است. 
اسپنج. [! ب ] (!) اسفنج. رجوع به اسفنج 
شود. ||سپنج. رجوع به سپنج شود. 
اسپنچ. [| بَ] (اخ) یکی از نواحی آمل 
مازندران. (سفرنامةٌ مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۱۳ بخش انگلیسی). 
اسپنچاری. [! بَ](إخ) یکی از قراء سابق 
رادکان از نواحی شادکوه و ساور مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲۶ 
بخش انگلیسی). 
آسپند. [| ب ] (() دانه‌ای باشد که بجهت 
چشم‌زخم در آتش ریزند. (برهان). حرمل. 
(تاج العروس) (تحفة حکیم مؤمن). حرمل 
احمر جرا شا حزملة. سنا بسا 
بنج" " و گیاه آن دانه, رضرضه است. (بحر 
الجواهر): 

ای سپندی منشین خیز و سپند آر سپند 

تا ترا سازم ازين چشم گرامی مجمر 

چشم بد را ز چنان شاه بگردان بسپند 
کآفرین باد بر آن صورت زیبامنظر. فرخی. 


خیز و دفع چشم بد اسپند سوز. مولوی. 
- امثال: 

اتش و اسپند. رجوع به مثل اتش و اسپند در 
امثال و حکم شود. 


||اين کلمه همچون مزید مقدمی در کلمات: 
اسپندار» اسفندار. اسپندارمذ. اسفندارمذ» و 
مزید مؤخرى در هزاراسپند. ماراسپند بكار 
رفته است. رجوع به اسفند شود. 

آسیند. !| 2 (اخ) رودخانه‌ای است که به 
بحر خزر ریزد و محل صيد ماهی باشد. 
(جغرافياى طبیعی كيهان ص ۱۶. 
قرايوسف. وى بعد از فوت يدر قلعة بايزيد را 
در حوالى رود ارس كه نفايس بيشمار و 
بتصرف دراورد و بعضى از مردم خود را در 
انجا مسضبوط کرد و در ایسن زمان 
شاهرخميرزاى تيمورى كمند همت بر کنگرة 


تسخير قلعة بايزيد انداخته بیست‌وسوم 
جمادی‌الاول سال ۸۲۴ ه.ق. در حوالی أن 
حصار نزول اجلال فرمود و كس فرستاد 
کوتوال را به اطاعت و انقیاد دعوت کرد و ان 
مردم از تسلیم قلعه سر باززده لشکر 
قیامت‌اثر» آغاز افروختن نيران جنگ و 
انداختن تیر و سنگ کردند و محصوران بعزم 
ممانعت و محاربت پیش امده زمان کوشش 
از صباح تا نماز ديكر امتداد داشت و در آخر 
همان روز که بحقيقت وقت غروب افتاب 
دولت مخالفان بود. جنود ظفرورود رخنه‌ها 
در ديوار باغ بايزيد انداخته بتأیید الهی پیکر 
فتح و ظفر جلوه‌گر گشت و غنايم بسیار 
نصيب چریک ظفرشعار شده رایت آفتاب 
اشراق به صوب بیلاق الاباغ در حركت آمد. 
(حبيب السير جزو؟از ج ۲ص ۱۹۷ و ۱۹۸). 
و رجوع به مجالس المؤمنين شود. 

اسپندار. [! ب ] (() شمع. که معشوق پروانه 
است. (برهان). ||مخفف اسپندارمذ. ||بودن 
نير اعظم در برج حوت. (برهان). اسفندار. 
||درختى است که مطلق بائمر نبوده مثل بده 
و آنرا اسپیدار و اسفید نيز گویند. (سوید 


الفضلاء). 
أسيندار. (| بَ] (اخ) (مخفف اسپندیار) نام 


اسپندارجشن. اب ج](! مركب) 
سپندارمذروز (روز پنجم) از ماه سپندارمذ و 
ان جشنی بوده است در ايران باستان. بقول 
ابوریحان بیرونی این جشن به زنان تخصیص 
داشته و از شوهران خود هدیه میگرفته‌اند از 
این رو به جشن مژدگیران معروف بوده است. 
(خرده اوستا تاليف پورداود صص ۲۰٩‏ - 
۰ (يشتها تألیف پورداود ج اص 4۴). 

أسيندارمذ. [ا ‏ م1 (اخ) در اوستا سينتا 
ارمئیتی, در يهلوى سیّندارمّت. در فارسى 

سپندارمذ و اسپندارمذ و اسفندارمذ و 
سفندارمذ. سپنت صفت است بمعنی مقدس 
که بعدها به آرمئیتی متصل شده است» و آن 
خود مركب است از دو جزء: آرم که قيد است 
بمعنی درست. آنچنانکه يايد و شاید, بجا. دوم 
مَتى بمعنی اندیشیدن, در ترکیب ارم + متى» 
ميم به ادغام حذف شده, بنابراين أرمتى بمعنی 
فروتنى وبردبارى و سازكارى و سپنته آرمتی 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - 80102612 Oleracea. ۰ 
6 - Spenta ۰ 
7 - ٩06۳/8 Mainyu. 
8 - Angra Mainyu. 
9 - Spontini, 6252870 Luigi Pacifico. 
10 - La ۰. 
در تداول اهالی خراسان.‎ - ۱ 


اسيندان. 


بمعنى بردبارى و فروتنی مقدس است. در ودا 
نیز آرمتی آمده. در یک موضع از ریگ‌وداء و 
گاهی نيز در اوستا این کلمه بمعنی زمین 
استعمال شده. در پهلوی انرا خرد کامل 
ترجمه کرده‌اند. اسپندارمذ یکی از 
امشاسپندان هفتگانة دين زرتشتی است. 
اسپندارمذ در عالم معنوی مظهر محبت و 
بردباری و تواضع اهورمزداست و در جهان 
جسمانی فرشته‌ایست موكل بر زمين و به این 
مناسبت انرا مونث دانسته» دختر اهورمزدا 
خوانده‌اند. سپندارمذ موظف است که همواره 
زمين را خرم و آباد و پاک و بارور نگه دارد. 
هرکه به کشت و کار بردازد و خاکی را اباد 
کند خوشنودی اسیندارمذ را فراهم کرده 
است. کلیة خوشنودی و آسایش در روی 
زمین. سيرده بدست اوست. مأنند خود زمین 
اين فرشته شکیبا و بردبار است مخصوصا 
مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است. 
ایزد ابان و ایزد دين و ایزد ارد از همکاران و 
یاران او شمرده ميشوند. ديو ناخشنودی و 
خیره‌سری موسوم به ترومئیتی '. همستار يا 
رقیب و دشمن بزرگ سفندارمذ محسوب 
است. آخرین ماه سال و پنجمین روز ماه 
موسوم است به سپندارمذ. در ايران قدیم در 
اين روز جشن میگرفته‌اند. بقول ابوریحان 
بیرونی اين عيد بزنان تخصیص داشته و از 
شوهران خود هدیه دریافت میکرده‌اند از این 
رو بجشن مزدگیران معروف بوده است. بيد 
مشک گل مخصوص سيندارمذ میباشد. 
(یشتها تألیف پورداود ج ۱ صص ٩۳‏ - ۹۵). 
بنابر آنچه گذشت اسپندارمذ به چهار معنی 
آمده است: فرشتة موکل بر درختان و بیشه‌ها 
و تدبیر امور و مصالحی که در ماه و روز 
اسفندار واقع ميشود بدو تعلق دارد. (برهان). 
رجوع به سپندارمذ شود ||(! مركب) نام ماه 
دوازدهم از سال شمسی. ||زمین. ارض. 
(یرهان). ||مدت ماندن افتاب در برج حوت. 
اسفندارمذ. (موید الفضلاء)؛ 
باد عمر و ملک او چون مهر و آبان همنشین 
تا ز اسفندارمذ مه را بفروردین برند. 
مختاری. 
||تمام روز پنجم از هر ماه شمسی و فارسیان 
این روز را در اين ماه مبارک شمرند و عید 
کتند و جشن سازند بنابر قاعده کلیه‌ای که 
پیش ایشان متداول است که چون نام ماه با نام 
روز موافق باشد آن روز را عيد کنند. نیک 
است درین روز جامه پوشیدن و درخت 
نشاندن. (برهان): 
سپندارمذروز خيز ای نگار 
سپند آر ما را و جام می آر. مسعودسعد. 
روز اسپندارمذ بر تخت شد 


عطائی. 


تخت از انوار قدومش بخت شد. 


رجوع به روزشماری در ایران باستان 
صص ۲۲-۲۱ شود. 

اسپندان. [! بَ] (!)' تخمی است بسیار 
ريزه و آنرا خردل گویند. (برهان). ثفاء. 
آهوری. ||اثباطون. (فهرست مخزن الادویه) 
(تحفة حكيم مؤمن در ذيل کلمة اسپندان), 
اسفندان ". رجوع به اثباطون شود. 
اسپندان. [! بَ] (إخ) نام قصبه‌ای بشمال 
شرقی فراه و شمال دلارام به اففانستان. 
اسپند ان د انه. [إ ب دا ن / ن](! مرکب) 
تخم خردل. تفا 

اسپند یاد.(| بَ] ((خ) اسس‌پندیاد. يا 
اسپندیات, در پهلوی نام اسفندیار پسر 
گشتاسب است. رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان ترجمه یاسمی ص ۶۳و مزدیسنا و 
تأثير آن در ادبیات پارسی ص ۳۶۴ و رجوع 
به اسفندیار شود. 

اسينديار. [! پ1 (اخ) پسر گشتاسب و او 
روئین‌تن بود. (از برهان). رجوع به اسفنديار 
شود. 

آسیند پوس. [[ پ] (اخ) نام یکسی از 
اسیران روم که به قرطاجنه ( کارتاژ) فرار کرد 
و در آنجا یکی از رؤساء و پیشوایان بلوای 
تجار و اصناف که از ۲۴۱ ق.م. تا ۲۳۸ ادامه 
داشت گردید و در سال ۲۳۹ آمیلکار ويرا به 
چنگ آورده مصلوب ساخت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

اسپنر. [! پ ن] ((خ)" مسوسس طريقة 
رهبانی موسوم به پیاتیست کاتولیکها. مولد 
وى ۱۶۳۵ م در الزاس و وفات در سنة 
8 م. پاره‌ای آثار راجع به عقائد و تصوف 
دارد. (قاموس الاعلام تركى). 

آسینسو. [[ پ س](إخ) نام یکی از 
خانواده‌های قدیمی انگلستان. یک يدرو 
پسر موسوم به هوگ اسپنسر در اوائل قرن ۱۴ 
۳ عنان اختیار و ارادة ادوارد دوم پادشاه 
انگلستان را در دست گرفته بودند. ملکه 
اليزابت و طرفداران وى به لطايف‌الحيل اين 
دو را نفى و تبعيد كردند. اما اين عمل چندان 
سودى نبخشيد و آنان دوباره عودت كردند و 
در نتيجه ملكه مجبور شد كه فرار كند و نزد 
برادر خود كه يادشاه فرانسه بود رود. ليكن 
عاقبةالامر ملكه به انكلستان بازكشته هر دو 
را به قتل رسانيد. 

أسينسر. [! پ س] (إخ)* ادموند. يكى از 
شعراى مشهور انكليس. مولد سال ۱۵۵۲ م. 
در لندن و وفات در سنةٌ ۱۵۹۹ م. وی چند 
منظومه و بعض نمایش‌نامه‌های منظوم و نيز 
اشعارى دارد. 

أسينسر. [ پ س] (()" هربرت. وى در 
قرن نوزدهم بزركترين فيلسوف انگلیسی 
بشمار است. مولد او بسال ۱۸۲۰م. يدرو جد 


اسپنسر. ۳۲۰۷۵ 


وی معلم کتاب بودند. خود او هنكام تعلم به 
ریاضیات و علوم فنى مايل بود و مهندسی 
اموخت. لیکن دروس وی منتظم نبود. به 
کتاب خواندن نیز اشتیاقی نداشت و معلومات 
فراوان خود را بیشتر با نظر و تتبعات شخصی 
دریافت و از اغاز عمر به مباحثات سیاسی و 
دینی و فلسفی رغبت داشت. از مطالعات 
علوم طبیعی نظر تحول و تکامل برایش پیش 
امد و بر ان شد که یک رشته تصنیفها بعنوان 
فلسفة تألیفی مبنی بر همان نظر تصنیف و نشر 
کند و در این وقت جهل سال داشت و نزدیک 
به چهل سال دیگر برای اين مقصود رنج برد و 
نگردید. زمانی که به این کار همت گماشت 
کتاب داروین نوشته نشده بود و چون ان 
کتاب منتشر شد اسپنسر در فلسفهة خود 
راسخ‌تر گردید و از تحقیقات داروین نیز 
استفاده کرد. پیش از أن هم از لامارک بهره 
برده بود. هربرت اسپنسر طبعش همه منطقی 
و تحقیقی و از خیالات شاعرانه بکلی دور 
بود. اهل ذوق نبود و شور عشق نداشت 
چنانکه تأهل هم اختیار نکرد. در نویسندگی 
شیو وى بسیار ساده و بىآرايش و لیکن 
چنان روشن و منهوم بود که مانند کتب ادب 
دليذير بود. به مفاخر و امتیازات و جاه و مال 
بی‌اعتنا بود و ثروتی نیندوخت چنانکه 
تصنیفهای وی بوسيلة پیش‌فروشی و اعانه 
قلبی نشان نمیداد اما فطرتی سلیم داشت» 
آمالش همه شرکت در تربیةٌ بشری بود 
هرچند میدانست که اين مقصد بسی دور و 
راهش دراز است و مشکلات بسیار در پیش 
دارد ولی متوجه بود که نباید تنها زمان حال را 
در نظر داشت و به آینده نیز بايد ناظر بود و از 
کلمات اوست که بلندترین ارمان اخیار 
اینست که در رسانیدن انسانی به كمال 
خويش شرکت کنند اگرچه اهتمام آنان 
غير محسوس باشد و مجهول بماند. از زمان 
جوانی تا پایان عمر به نگارش مقالات و 
رسالات اشتغال داشت ولیکن تصانيف معتبر 
او همان کتابهاست که بعنوان فلسفة تألیفی 
تدوین کرده و عبارتست از کتاب مبادی 
اوليه" و اصول معرفةالحیات" و اصول 
روانشئاسىة واصول علوم اجستماعى ۲ و 
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اصول اخلاق'١.‏ عمر او از هشتادوسه سال 
درگذشت و در ۱٩۰۳‏ م. بمرد. 

فلسفة او: فلسفة تألیفی که اسپنسر تأسیس و 
تدوین کرده است مبتنی بر علم است يعنى 
اساس أن تنها بر تفکر و تخيل نیست و 
بنيادش بر معلوماتی است که از راه علمی 
یعنی مشاهده و تجربه و استقراء و استنتاج 
فراهم امده است و فلسفةٌ تالیفی از ان روی 
خوانده شده که نتايج علوم مختلف را که 
متفرق و پراکنده است جمح‌اوری و ترکیب 
كرده و از آنجا در مباحث فلسفى نظريات 
كلى اتخاذ كرده است. كتاب اول از مجموعة 
فلسفة تأليفى چنانکه ياد كرديم «مبادى 
اوليه» نام دارد و در اين كتاب در آغاز جنين 
عنوان ميكند كه در روزكار ما دين با علم و 
حكمت معارضه دارد از آن جهت كه ارباب 
ادیان و اهل علم در قلمرو یکدیگر مداخلة 
ناروا میکنند و نيز هر دو گروه ادعای بيجا 
دارند. و ادعای بی‌جا اين است که از امری که 
برتر از ادراک بشریست یعنی از ذات بحت 
سخن میرانند هرچند ادیان هرجه بالاتر 
میروند بیشتر به عجز از ادراک و معرفت آن 
ذات معترف میشوند و مشکل اینجاست که 
عقل بشر از یک طرف برای هر امری علت 
میجوید. از طرف دیگر از دور و تسلسل 
امتناع دارد, علت بی‌علت را هم نه مى يابد و 
نه فهم میکند چنانکه كشيش چون به کودک 
ميكويد دنا وا خدا خلق كرده است کودک 
میپرسد خدا را که خلق كرده است و اينهمه 
مناقشات و اختلافات ارباب مذاهب در امر 
سازگار كردن قدرت کامله با عدالت و تفضل 
و وجود خير و شر و جبر و تفویض و مانند 
آنها از اینجا برخاسته است. ادعای اهل علم 
هم در اين مبحث و مباحث نظیر أن از قبیل 
حقیقت زمان و مکان و حرکت و نیرو و قو 
مدرکه و مانند ان بیجاست زیرا که علم جز 
تحدید امور چیزی نیست و حال آنکه ذات 
مطلق نامحدود است و نیز علم قياس كردن و 
نسبت دادن چیزی است به چیز دیگر در 
صورتی كه بیرون از ذات مطلق چیزی نیست 
که به او قياس و نسبت کرده شود و انچه علم 
ميتواند بر او تعلق بگیرد عوارض و امور 
نسبى است. يس ارباب اديان يايد از اين ادعا 
دست بردارند که از بی‌نشان نشان دهند و خدا 
را مانند یکی از افراد بشر معرفی کنند كه 
توانائی بسیار و هوا و هوس فراوان دارد. مهر 
میورزد و كينه میجوید و همواره به انتظار 
نشسته است که هدیه و پیشکش بدو برند و 
مدح او کنند و تملق گویند و نیز بايد از اموری 
که حس و عقل و ادراک انسان بر او تعلق 
میگیرد صرف نظر کنند و به اهل علم بگذارند 
تا از راههای علمی به ان برسند. از أن طرف 


اهل علم هم بايد بدانند كه جز بر امور نسبی و 
عوارض دسترسی ندارند و از انجه 
قابل‌ادراک نیست دست بدارند لکن منکر نیز 
نباشند. 

به این طرق معارضه دين و علم از ميان 
برميخيزد و اولیای دين از اتهام بری میشوند 
که ادعاهای آنان منافی عقل است. اهل علم 
از حملات مستدینین آسوده میشوند و 
تعلیماتشان منافی دين و مایة فساد عقيده 
خوانده نمی‌شود. البته اين سازش علم و دين 
مشکلات در بيش دارد و علت عمدۀ ان 
كوتاهى فهم عامه است که معبودی تا از 
جنس خودشان نباشد نمیتوانند فهم كنند و 
قاب ل يرستش شمارند لیکن بايد متوجه بود که 
اين عيب بزودى و آسانی رفع نميشود و تا 
عامه عقلشان رشد نكرده است بزور و بشتاب 
عقیدة سخیف را از ايشان نمیتوان كرفت كه 
اگر به یک صورت بیرون رود بصورت دیگر 
درآید ولی هیچ عقیدة سخیفی هم نیست که 
حقیقتی در بر نداشته باشد و اگر صاحب عقیده 
دارای صمیمیت و نيت خير است بايد عقیدۀ 
او را محترم داشت و از نقص و خطای وی 
اغماض كرد. يس بايد معلوم باشد كه امری 
هست كه دانستنى نيست و اهل علم هرجه 
معرفتشان بر امور دانستنی بيش ميشود بيشتر 
به آن امر ندانستنی برمیخورند زيرا که امور 
دانستنى عوارضى از امر ندانستنی است و 
چون این أمر مسلم شد ميبردازيم به انجه 
دانستنى است. پیش از اين كفتدايم که 
طبیعیات یعنی حکمت سفلی و رياضيات 
یعنی حکمت وسطی امروز از قلمرو فلسفه 
بیرون رفته و متعلق بفنون شده است. اکنون 
اسپنسر میگوید حکمت علیا یعنی الهیات را 
بايد كنار گذاشت زیرا که آن بحث در اسر 
ندانستتی است و به حس و ادراک انسان 
درنمی آید (همین عقیده‌ایست كه كانت هم به 
بیان دیگر اظهار کرده است). پس برای فلسفه 
جه باقی میماند و معنی آن جه خواهد بود؟ 
بنابر بیان اسپنسر معرفت سه درجه دارد: 
درجهٌ نخستین معرفتی است که توحید نیافته 
یعنی معلوماتی پراکنده و جزئی است مانند 
معلومات عوام. درجۀ دوم معرفتی است که 
نیمه توحید يافته است و أن علوم و فنون 
است همچون گیاه‌شناسی و جانورشناسی و 
زمین‌شناسی و ستاره‌شناسی و مانند آنها. 
درجة سوم كه درجة أعلى است معرفتى است 
كه كاملاً توحيد يافته است و آن فلسفه است. 
توضیح آنکه معلومات عامه همه جزئيات 
است يا اگر كليت دارد بسيار اجمالى است 
مانند اينكه قند شيرين است و نمک شور 
است و علف سبز است و اسمان كبود است. 
چون معلومات کلیت یافت و در تحت قواعد 


اسپنسر. 
درآمد علم ميشود مانند آنکه در علوم و فنون 
مختلف از قبيل آنچه ياد کردیم ملاحظه 
کرده‌اید. فلسفه آنست که اصولی کلی بدست 
آوریم که قوانین علمی در تحت آن اصول 
درآیند و از أن استخراج شوند و آن اصول 
کلی فرضیاتی هستند که در اغاز أنها را بر 
سبیل مصادره می يذيريم سپس اگر دیدیم که 
با مشهودات و تجربیات موافق درامد و 
تخلف نکرد مسلم ميداريم چنانکه خواهید 
دید و هرچه این اصول كلى تر باشد یعنی انواع 
زیادتر از امور در تحت آنها واقع شود 
فلسقه‌ای که از آنها ساخته شده کاملتر و 
پسندیده‌تر است چنانکه وقتی میتوانیم فلسفه 
را کامل بدانیم که همه امور جهان را بتواتيم از 
یک اصل کلی بیرون آوریم. مثلاً از معلوماتی 
كه در علم فیزیک و شیمی بدست آورده‌ايم به 
اين قاعده كلى رسيدهايم كه جسم فانى 
نميشود و نیرو هم باقى است و اگر بيك شكل 
کاسته شود. کاسته بشکل نیروی دیگر 
درمی‌آید یعنی نیروها بیکدیگر مبدل میشوند 
چنانکه گرمی به قو برق و برق به گرمی 
متبدل می‌گردد و این هر دو نور میدهند پس 
شاید که همه نیروها در واقع احوال مختلف از 
نیروی واحد باشند و ميدانيم که حرکت هم 
وجهی از نیروست بلکه آثار و قراين چنین 
مینماید كه جسم نيز شکلی از نیرو باشد و به 
نیرو متبدل تواند شد قوای بدنی و حیاتی را 
هم که يافته‌ايم که شكلهائى از نیرو میباشند و 
بنابراين از هر طرف که می‌نگریم مشهودات و 
تجارب ما دلالت میکند بر اینکه هرجه هست 
نیروست و اشکال نیرو اگر مختلف و 
قابل تبدل و از امور نسبی است اساس أن 
زیادت و نقصان نمی‌پذیرد و اين اصل یعنی 
محفوظ بودن نیرو از أن اصول کلی است که 
ما را به مقصد نزدیک ميكند" '. از این گذشته 


10 ۰ Principles of Sociology. 

11 - Principles of Ethics. 

۲ - خوانندگان اگر بخواهند معنى اين جمله را 
بدرستى دريابند بايد از اصول علم فيزيك و 
شيمى و علم حركات و قوى آكاه شوند مخصوصاً 
معلوم كنند كه بر حسب تحقيقات صد سال اخير 
مسلم شده است که جسم مركب است از ذرات و 
از اجزای تقسیم‌ناپذیر که ابعاد دارند و به وهم 
قابل تقسیمند اما بالفعل منقسم نیستند (در زمان 
اسپنسر هنوز معلوم نشده بود که آن اجزای 
لایتجزی هم از اجزاء خردتر مرکبند که در واقع 
الكتريستة مجسم میباشند) و نیز بايد از حقیقت 
نور و حرارت والکتریسته و مغناطیس چنانکه در 
اواخر سد؛ نوزدهم تحقیق شده بود آگاه شوند و 
همه به یکدیگر متبدل می‌شوند و احداث حرکت 
هم می‌کنند بلكه ا كي کی 
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شكلها و ظهورات نيرو به يكديكر نسبت 
دارند يعنى از امور نسبى هستند اما حقيقت 
نیرو جنين مينمايد كه ربطى به امر مطلق! 
دارد و از اينجا باز رسسيديم به ان امر 
ندانستنى ' كه ارباب اديان بنام آن سخن 
میگویند و از او نشان ميدهند و اهل علم آنرا 
ميجويند و گاهی هم منكر ميشوند. اصل 
محفوظ بودن نيرو جنانكه كفتيم البته ما را به 
فلسفه نزدیک میکند اما هنوز كافى نيست و 
بايد یک قاعدةٌ كلى بدست آوريم كه بدانيم 
همه امور جهان تابع أن ميباشد. أسبنسر معتقد 
است که اين قاعده را بدست اورده است و ان 
قانون تحوّل و تكامل است "که تا اندازهاى كه 
ما يافته‌ايم جریان احوال جهانی و جهانیان 
مظهر اين قاعده است به اين معنی كه چون در 
علوم و فنونی که دانشمندان ترتيب داده‌اند 
بدرستی مینگریم می‌پينيم همه در واقع تاريخ 
تحولات عوارض و حوادئی است که موضوع 
آن علوم و فنون است و چون در آن حوادث 
به‌درستی نظر میکنیم درمييابيم که نخستین 
امری که واقع میشود اینست که اجزا و 
عواملی پراکنده یک جا فراهم می‌ایند و با هم 
ترکیب و در هم فشرده و متراکم میشوند؟ 
مانند اينكه حدوث ابر چنانست که ذرات و 
قطرات آب و بخار که در هوا پرا کنده‌اند بهم 
نزدیک و مجتمع میگردند و همد حوادث و 
عوارض این حال را دارند. تا آنجا که منظومة 
شمسی بهمین قسم ساخته شده است یعنی در 
آغاز اجزا و ذراتی در فضا پرا کنده بوده کم‌کم 
بصورت ابر رقیقی گرد آمده" و در ظرف 
زمانی دراز متراکم گردیده و خورشیدی 
صورت گرفته است بسی بزرگتر و رقیق‌تر از 
آنکه امروز مىبينيم و در اثنای متراکم شدن 
پاره‌ها از جسم وی جدا شده و سیارات را 
تشکیل داده است و أن سان كه كانت و 
لاپلاس بیان کرده‌اند" و نيز بوجود آمدن 
موجودات جاندار از گیاه و جانور و انسان بر 
اين روش است که اجزاء و عناصر پراکنده از 
اطراف فراهم مىآيد و اندام آن موجودات را 
تشکیل میدهد حتی اينكه صورت بستن 
تصورات و تصدیقات و افکار هم در ذهن 
انسان بهمین وجه واقع ميشود و در ميان افراد 
بشر نيز تشکیل خانواده‌ها و قبایل و امم و 
دول بهمین طریق است که اجزاء پراکندة 
ناپیوسته بهم می بيوندند و مرتبط میشوند جز 
اینکه اين گرد امدن و بهم پیوستن به اين وجه 
دست ميدهد که حرکات شدید و تندی که در 
اجزا بود كمكم کند و خفیف میگردد و په 
سکون نزدیک میشود و در ضمن ارتباط و 
بستگی آنها به یکدیگر همواره افزون می‌شود 
چنانکه در هیئت مدنیت هرجه قوت جامعه 
بیش میگردد حرکات آزادانة افراد مسحدود 


می‌شود و در عالم طبیعت نيز جنين است. اين 
بود امر نخستین در تحول و تکامل ولیکن اين 
گرد آمدن و متراکم شدن تنها در مجموع 
مركب نیست بلکه در اجزاء آن نيز همین عمل 
واقع ميشود و کم‌کم مجموعه‌های کوچکتر در 
درون مجموعة بزرگ صورت می‌بندد چنانکه 
خوشة بزرگ انگور از خوشه‌های کوچکتر 
| یت ها مركب انش شون اب 
مجموعه‌های کوچکتر تحول يافتند هرگاه اين 
حالت را با حالت اوليه بسنجیم تشابه و 
یکسانی "که در آغاز در کل وجود بود بدل به 
اختلاف و تنوع" شده است چنانکه ماده اولية 
جهان در آغاز متشابه و یکسان بود سپس 
خورشيد و سیّارات و اقمار يديد امد. و تخم 
گیاه چیزی ساده و متشابه است چون نمو 
ميكند تنه و شاخ و برك و كل و میوه می‌شود 
و حیوان در اغاز نطفة ساده است سپس 
اينهمه طول و تفصیل بيدا میکند و انواع 
جانداران هم بطوری که لامارک و داروین 
بیان کرده‌اند از وحدت به كثرت و تنوع 
رسیده‌اند و اين کیفیت در جمیع امور حتی در 
اوضاع اجتماعی بشری و احوال روحسی و 
عقلی انسان مشاهده ميشود و اين تفصیل و 
تنوعة امر دومى است که لازم تحول و 
تكامل است و با تراكم و اجتماع همراه است 
وليكن تحول تكاملى همه این نيست كه اجزاء 
يراكنده جمع شوند و از همجنسى به 
ناهمجنسى بيايند بلكه بايد در اين ضمن از 
بی‌نظامی به نظام ' ' برسند واين امر سوم است 
از لوازم تكامل كه قاعدة كلى وجود است 
خواه جاندار باشد خواه بیجان جه باشعور 
باشد جه بی‌شعور و خلاصة آن اینست که 
اجزاء جهان از حالت همجنسی و يرا کندگی و 
بی‌سامانی کم‌کم و بطول زمان بحالت 
ناهمجنسی و اجتماع و سامان می‌اید و اين 
سير تکاملی در تحت تأثير نیروهائیست که بر 
عالم حکمفرماست و بنیادش همان قاعدهٌ 
محفوظ بودن نیروست. اين حکم که بر جریان 
امر عالم و سير تکاملی جهان میکنیم البته نظر 
به تجارب و مشهودات ماست و تا اندازه‌ای 
صادق است که مشاهدات و تجربیات ما 
میتواند فرابگیرد یعنی راجع به جهانی است 
كه در آن زیست ميكنيم و به حس و شهود ما 
درمی‌آید و برای مدتی از گذشته و أينده که 
حس و تعقل ما از روی قرائن و امارات 
ميتواند بر أن احاطه كند وگرنه حکم مطلق 
نمیکنیم و مدعى نيستيم كه به کلية قو 
خلاقيت خدا بى بردهايم و نمیگوئیم اینست و 
جز این نيست, اينقدر هست كه علم ما تخلفى 
از اين قاعده نديده و نيافته است. 

باز از مشاهدات و تجربياتى كه كردهايم 
برمىآيد كه جريان امور جهان بر رفت و 


بازگشت و جزر و مد است و اين حكم نيز 
کلیت دارد و چنین مینماید که در امر تحول و 
تکامل نيز همین قاعده حکمفرماست یعنی 
چنانکه اشاره کردیم اجزاء جهان در ضمن 
تراكم و تنوع انتظام حرکاتشان ضعیف میشود 
تا بجائی که نیروهای درونی دیگر تاب 
مقاومت با مؤثرات بیرونی نمی‌آورد و صعود 
تکاملی چون به نهایت رسید نوبت به نزول و 
انحطاط میر سد و تجمع بدل به پریشانی 
میگردد و مركب رو به انحلال" ۲ میگذارد تا 
دوباره به حالت پراکندگی و بىنظامى و 
ناهمجنسى که از آن بيرون آمده بود بازگردد و 
اين حالت را هم اکنون در جهان طبيعت 
مىبينيم و شايد که اين انحلال و حركت 
جزرى هم جون بغايت رسيد باز حركت مدى 
را از سر كيرد. اينست بیان بسيار مجملى از 
قانون تحول و تکامل که آنرا نشو و ارتقاء هم 
ترجمه کرده‌اند و بنیاد فلسفةٌ هربرت اسپنسر 
و موضوع تحقیقات او در کتاب «سبادی 
اوليّه» میباشد و در تصنیفهای دیگر خود که 
اینک به آنها اشاره خواهیم کرد از جنبه‌های 
دیگر آنرا تکمیل کرده است و اين فلسفه يا 
لااقل اصول و کلیات آن امروز نزد اهل علم 
مقبول و مسلم است با آنکه البته مشکلات و 
مجهولاتی هم در دنبال خود باقی گذاشته 
است. قانون تکامل چنانکه از بیان مختصری 


7 ذرات جسم چیزی نیست و امروز اهل علم 
در كمال دقت معین و مشخص میکنند که از هر 
مقدار حرارت جه اندازه حرکت يا نوريا 
الکتریسته احداث ميشود و اين نیروها بشکلهای 
مختلف درمی‌آیند اما مقدار جمعی آنها کم و بیش 
نميشود و در این کتاب ما به این مباحث نمیتوانیم 
بپردازيم که انها خود چندین برابر این کتاب 
تفصیل دارد و بنابراین هر جا ياد از اين امور 
میکنیم ناچار به اشاره می‌گذرانیم و فرض میکنیم 
خوانندگان آن معلومات را دارند. 
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۰ - 4 ۷۵۷۰ - 3 
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كه كرديم برمی آید تنها مربوط به عالم بيجان 
تاه بلكه شامل جاندارها هم هست و در 
اين موجودات بسيار ظاهرتر و مهم‌تر است و 
هربرت اسپنسر راجع به جانداران نيز دو 
جلد كتاب بنام «اصل علمالحياة»' دارد كه 
ااا یران سحن بگر عر 
اندازه بفشاریم بيش از كنجايش این کستاب 
تفصيل برميدارد همین‌قدر اشاره ميكنيم كه 
أن فيلسوف جان داشتن را جنين تعريف 
ميكند كه هر موجودى كه روابط درونى أو 
همواره از روابط بيرونيش متابعت كند يعنى 
أحوال اختصاصى وجود او با مقتضيات 
خارجى دائماً سازكار شود جاندار است و 
هرجه اين سازكارى تمامتر باشد حيات أن 
وجود كاملتر است. جان در جسم بيجان 
چگونه وارد شده نميدانيم, اینقدر معلوم است 
که وقتی اوضاع روی کرة زمين در ضمن 
تحول به جائی رسیده است که برای ظهور 
حیات مناسب و مساعد شده است و جانداری 
که ظهور کرده البته در حالتی بسیار ساده و 
بی شاخ و برگ بوده و چنانکه لامارک و 
داروین تحقیق کرده‌اند بمدواسطة تأثیر محیط 
و اينکه احوال موجود جاندار به ارث به 
نسلش منتقل میشود بنایر قاعدة تنازع بقا و 
بقاى آنسب و انتخاب طبيعى ' نظر به تعريفى 
كه براى حيات كرديم كه متابعت از مقتضيات 
است موجود جاندار ساده همواره تحول يافته 
و متنوع شده و رو به تفصیل و تکمیل رفته 
است. بعقیدۂ هربرت اسپنسر اين تحول و سير 
تكاملى شامل احوال روحائى موجودات نيز 
هست که برای اينكه ارتباط موجود جاندار با 
عالم بیرونی همواره بهتر و بیشتر شود پیوسته 
اعضاء مربوط به مدارک و مشاعر جانداران 
طول و تفصیل می‌یابد و يايه و مايه ادراک و 
شعور آنان افزون ميشود و از ادراک بسیار 
ضعیف حیوانات يست از قبيل صدف و اسفنج 
و کرم که حتی حواس ظاهر را هم تمام ندارند 
تا فکر عمیق فیلسوفان که در چگونگی زمان 
و مکان بحث میکنند و پی بعلت و معلول 
میبرند و قیاسات عقلی ترتیب میدهند چون 
درست بنگری یک رشتة مسلسل واحد از 
درجات و مراتب شعور است و احساسات 
قلبی و عواطف و فطریات خلقی و تمایلات و 
ارادات انسانی نيز همین حال را دارد یعنی 
بتدريج در جانداران نمو ميكند و در ضمن 
ارتقاء نسل و نژاد رو به كمال ميرود چنانکه 
عقل انسانى درجة كاملترى از قو وهم 
حيوانى است و جان و روان يعنى قوة حياتى 
و حيوانى و قوة عقلى انسانى از يك مايه و 
یک سرجشمداند كه برحسب قانون تحول و 
تكامل سير مىكتند. اما هربرت اسپنسر مانند 
بعضى از اهل علم حكم نميكند به أينكه 


نيروهاى مؤثز در جمادات که امروز نيروهاى 
فیزیکی و شیمیائی مینامند مولد نیروهای 
ادراکی و روحانی باشد و در اين باب تامل 
دارد بلکه از بعض کلماتش برمی‌آید که اگر 
امر دایر باشد بين اينكه بگوئیم نیروی ادراکی 
فرع نیروهای فیزیکی است يا اينكه نیروهای 
فیزیکی از فروع نیروی ادراکی میباشد تمایل 
او بر این قسم دوم است. 

در باب منشا مدرکات و معقولات انسان که 
بعضی از حکما جزء فطرت میدانند و برخى 
فقط به تجربه و مشاهده منتسب میکنند 
هربرت اسپنسر نظر بدیعی مبتنى بر فلسفة 
تحول و تکامل دارد و حاصل ان است که 
مدرکات و معقولات انسان در اصل ناشی از 
تجربه است اما در نوع نه در افراد, به این معنی 
که از روز نخست انسان با ادراک و عقل بدنیا 
نيامده و این مدرکات و معقولات را از عالم 
دیگر نیاورده است و بتدریج و بطول زمان به 
مشاهده و تجربه دارا شدهاست اما اين 
مدركاتى كه بتدريج و بمرور دهور براى او 
دست داده در وجود او ذخيره شده و به ارث 
به اخلاف او منتقل گردیده است چنانکه 
امروز هر كس میداند از شکم مادر که بیرون 
می اید مدارک و مشاعری دارد که در وجود 
او نهفته و بحال استعداد است و زندگانی و 
تجربه و تربيت انرا میپرورد و به فعلیت 
می‌اورد و از این سبب است که حیوان چون 
اين ميراث را ندارد ممکن نیست به تربیت 
دارای أن مدرکات و معقولات شود. نوع این 
مطالب را که در اين چند سطر خلاصه کرده و 
به اشاره كذرانيديم هربرت اسپنسر در دو جلد 
کتاب کلان موسوم به اصول روانشناسی" با 
شرح و بسط بیان کرده و مدارج جانداران را 
در مدارک و مشاعر والات و اعضاء انرا از 
اعصاب بسيار ناقص حيوانى تا نخاع و دماغ 
انسانى تفصيل داده است. فلسفة تأليفى 
هربرت اسپنسر كه اینک به ان مشغوليم و در 
ده مجلد ندوين شده سه جلدش در بيان ظهور 
مدنيت يعنى هيئتهاى اجتماعى بشر است که 
آنرا اصول علم‌الاجتماع " ناميده و سی سال 
در تدوین آن رنج برده است. خوانندگان ما 
بياد دارند كه علم مدنيت قوست كنت 
فرانسوى تأسيس كرد. فیلسوف انگلیسی به 
این علم شرح و بسطی وافر داد و بنيادش را بر 
فلسفة تکامل نهاد و يس از انکه تحول و 
تکامل را در عالم بیجان بیان کرد به عالم 
جانداران رسید و چگونگی تحولات حیات 
را نمود و بس از تحقیق در چگونگی جان به 
احوال روان پرداخت و تکامل را در این جمله 
نمایان ساخت. آنگاه نوبت رسید به تحقیقاتی 
که موجود رواندار یعنی انسان در زندگانی جه 
مراحلی مى ييمايد و چگونه تحول می‌یابد. 


اینست موضوع كتابهائى که اصول 
علم‌الاجتماع نام نهاده است و روشن است که 
ما در چند سطری که میتوانیم به أن تحقیقات 
تخصیص دهیم جز اينكه به بعض اصول مهم 
آن اشاره کنیم کاری نميتوانيم و آن اینست: 
چون دانسته شد که در امور مربوط به جان و 
روان هم رابطة علت و معلول در کار است 
يس يقين است که در امر مدنیت نيز چنین 
است و کسی که میخواهد در احوال مردم و 
چگونگی هیئت اجتماع ايشان بصیر شود بايد 
بشرح حال اشخاص و ذکر وقایع تاریخی 
اکتفا نکند و در ارتباط طبیعی امور و جریان 
آنها بنگرد كه علت جه و معلول کدام است و 
قاعدهٌ کلی بدست اورد و البته طول مدت و 
جمع‌آوری اطلاعات فراوان لازم است و در 
اين یاب مشکللات سيار هم هست که باید از 
ميان برداشت. از عقاید غلط که در اذهان جا 
گرفته و افكار را مشوب ساخته است و 
مخصوصاً از شتاب در اتخاذ رأی و عقيده 
بايد دوری جست و متوجه بود که همچنان که 
در مهندسی و پزشکی و فنون و صنايع دیگر 
سالها بايد مطالعه و تحصیل کنند تا پتوانند 
صاحب رأی شوند در علم‌الاجتماع و 
سیاست نيز چنین است و معلوم 
نیست جرا هر نادان از دنیا بیخبری 
ادعای سیاست‌دانی داردث. 

هیئت مدنیت مانند تن یک شخص است که 
برای وظائف مختلف زندگانی آلات و اعضاء 
خاص دارد و انها در آغاز ساده و 
غيرمتنوعند و هرجه بيش ميرود طول و 
تفصيل پیدا ميكند و تنوع مى يابد و همبستگی 
آنها بیکدیگر افزون ميشود و اين حال در 
مدتى دراز پیش مىايد. در اغاز خانوادة 
کوچک تشکیل می‌یابد و كارهاى زندگانی 
ساده و مختصر است سپس کم‌کم جمعیت 
انبساط بيدا ميكند و دهکده‌ها و قصبات و 
شهرها و کشورها و ملتها و دولتهای سترگ 
صورت میگیرد و کسبها و پیشه‌های جزئی 
میدل به بازرگانی و صنایع بزرگ ميشود. 


1 - Principles of Biology. 

۲ -مسائلی است که در بیان رأى داروين به 
اجمال بیان كردهايم. 

3 - Principles of Psychology. 

4 - Principles of Sociology. 

۵ - هربرت اسپنسر تصنيف بزرگ خود رادر 

علم‌الاجتماع پس از آن تدوين کرد که چندین 

سال با دستیاری چند تن نویسنده اطلاعات و 

معلومات فراوان دربارة هم قبایل و طوائف و 

ملل روی زمين جمع‌آوری و یادداشت کرده بود و 

آنها را هم در چندین مجلد جداگانه به جاب 

رسانید شا در دسترس اهل نظر بباشد و از ان 

استفاده کنند. 


اسپنسر. 

چنانکه گفتیم هیئت اجتماع مدنی با هیئت هیئت تن 

انسانی كمال مشابهت اید ایک دن 
هيئت مدنى اجزاء و اعضاء همه هوش و 
شعور دارند و در تن هوش و شعور فقط در سر 
است و در هيئت مدنی مجموع و کل برای 
خاطر افراد صورت میگیرد اما در ت تن اجزا و 

اعضا برای وجود كل مي‌باشند و در مدنيت 
افراد اصل و منظور نظرند و هيئت مرکزی 
وسیله برای حفظ آسایش آنهاست ولی در تن 
مرکز اصل است و اعضا فروع آن می‌باشند. از 
اين جهات که بگذرید تن فردی با هيئت 
جمعی از هر جهت مانند یکدیگر و هیئت‌ها 
سير تحولی دارند و خصوصیات و مشخصات 
آنها بطول زمان و د پیاپی آمدن چندین يشت و 
نسل در ضمن فعل و انفعالات اشخاص و 

محیط نسبت بیکدیگر صورت می‌پذیرد و 
خصایص و خصایل پابرجا و ثابت برای اقوام 
و ملل به اين طرق و در اتنای کوشش برای بقا 
و حیات حاصل میگردد و به عقيده هربرت 
اسپنسر هر ترتيب و هر اوضاعی که بدون 
رعایت اين شرط ناگهان برای قومی پیش 
آورده شود هر قدر خوب و پسندیده باشد اگر 
بمرور زمان و بتحول تدریجی و بطبیعت واقع 
نشود نتیجة مطلوب نخواهد داد و دوام و بقا 
نخواهد داشت. از اينرو فیلسوف انگلیسی در 
تربیت کودکان معتقد است به اينكه بايد تا 
بتوانیم کاری بکنیم كه کودک خود یتجربه 
چیزها آموزد و تعلیمات حاضر و آماده دادن 
به او نتيجه ندارد چنانکه تا دستش نسوزد 
بدرستی معتقد نمیشود که اتش سوزنده است 
و اگر غير از این کنند و بخواهند حقایق را بر 
مردم تحمیل كنند يا پیش نمیرود يا از مردم 
قوم سازگار شدن با مقتضیات سلب میشود و 
بالمآل از ترقى بازمی‌مانند و اسپنسر برای اين 
ادعا شواهد و دلايل بسيار از احوال اقوام 
مختلف اورده است. 

بطور کلی قاعدهُ تحول و تکامل در جمیع 
متعلقات مدنیت از ديانت و سیاست و علم و 
شتفت اهمه خيز تجارى واسارئ الست ميلا 
ديانت از پرستش موهومات مانند ديو و پری 
آغاز كرده كمكم به پرستش ارواح مردكان و 
جانوران بلكه جيزهاى بيجان و بت و امثال 
آن رسیده سپس مردم بپرستش اشخاص زنده 
که در نظر ایشان اهمیت داشته‌اند مانند 
پادشاهان و دانشمندان و پهلوانان پرداخته و 
پس از مدت زمانی برای بعض خواص این 
فکر پیش آمده كه اشیاء يا اشخاص موهوم يا 
موجود قابل‌پرستش نیستند و از پی حقیقت 
بايد رفت. هیئت‌های اجتماع بشری را که پا 
به مرحلل مدنیت گذاشته‌ند از جهت چگونگی 
آنها به دو قسم میتوان تقسیم کرد: : جنگجو! و 
صنعتگر آ. مدنيت جنگجو بر مدنیت صنعتگر 


در زمان تقدم دارد و تحول بمرور دهور از 
جنگجوئی به صنعتگری میرسد. حالت 
جنگجوئی در هیثتهای اجتماعی يا برای 
حفظ و دفاع هيئت است در مقابل دشمن و 
بیگانه يا برای اینست که وسایل معاش و 
زندگانی را از جماعات دیگر بربایند. در اين 
هیئت‌ها افراد یکسره تابع قدرت جماعتند و 
اصالت ندارند بلکه آلتند و بايد اطاعت کنند 
اکثر امور زندگانی را هيئت اجتماعی یعنی 
دولت تکفل میکند و حتی افراد را بصورتی که 
میخواهد درمی‌آورد خدائی که میپرستند 
برای او صفت جنكجوئى تصور میکنند 
اختیار و اقتدار مطلق با مردان است که اهل 
رزمند و کارهای دیگر زندگانی را زنها بر 
عهده دارند و چون غالبا جنگ و جدال در کار 
است و مرد بسیار کشته ميشود برای جبران 
اتلاف نفوس, مردها زن متعدد میگیرند و زنها 
در قبال مردها و مردها در قبال دولت حکم 
بنده و غلام دارند. پیش از اینها اکتر دولتها 
جنگجو بوده و بسیاری هنوز هم هستند و 
بیشتر علتش اینست که جنگ قدرت مرکز را 
می‌افزاید و اغراض و سنافع سردم را تابع 
اغراض دولت میسازد. اینست که تاريخ 
سراسر جز حکایت کشتار و جنگ و جدال 
چیزی نیست. اگر در مدنیتهای بدوی مردم 
آدمخوارند يا افراد را بغلامی میگیرند در 
مدئیت‌های جدید ملل را میخورند و اقوام و 
قبایل را یکسره بنده و غلام میسازند و تا 
وقتی که جنگ موقوف نشده تمدن جز یک 
رشته مصائب و بلیات چیزی نیست و 
زندگانی آسوده و مدنيت عالی وقتی صورت 
میگیرد كه جنگ متروک و منسوخ شود و این 
موقوف است بر اينكه هيئت اجتماع بشری از 
حالت جنگجوئی به حالت پیشه‌وری درآيد 
که حیثیت و اعتبار و آبرومندی به اشتغال به 
پیشه‌ها و کارهای مسالمتآمیز باشد. افراد با 
یکدیگر به آزادی و آسودگی مراوده کنند و در 
منافع مشترک همکاری کنند و هركس حدود 
خود را شناخته و حقوق دیگران را مرعى 
دارد و همه برای غایات کار کنند. قدرت در 
دست جماعت اکثر باشد. میهن‌پرستی را 
دوستی کشور خود بدانند نه دشمنی 
کشورهای دیگر, کار دولت حفظ امنيت و 
عدالت باشد و بسء همکاری افراد اگر برای 
پیشرفت کارهای بزرگ کفایت نکند شرکتها 
و جمعيتها تشکیل شود بجای اينكه افراد را 
هیکت اجتماعیه متحول کند هيئت اجتماعیه 
را انراد متحول کنند و بجانب تکامل سوق 
دهند. چون سرمایه‌ها بین‌المللی شود صلح 
بین‌الملل نيز ضروری میگردد. جنگ 
خارجی که از ميان برود خشوئت داخلی هم 
کم ميشود, مردها مزيت و تسلط تام نخواهند 


۳۷۹ 


داشت زنها هم حق حیات بيدا خواهند کرد. 
ادیان خرافاتی مبدل بعقاید معقول می‌شود که 
متوجه به بهبود و شرافت یافتن زندگانی و 
سیرت آدمی باشند. مردم بجای اينكه در هر 
مورد منتظر شوند که از غيب خبر برسد در 
امور به تحقیق از علت و معلول میپردازند. 
تساریخ بسجای اینکه سرگذشت امرا و 

جنگجویان باشد بیان رفتار و کردار مردم و 
شرح اختراعات جدید و افکار تازه خواهد 
بود. از عالم اجبار به عالم اختیار خواهیم 
رفت و دانسته خواهد شد که مردم برای دولتها 
آفریده نشده‌اند بلکه دولتها برای مردم تشکیل 
شده است ولیکن امروز از این مرحله دوریم و 
تا وقتی كه دول اروپا کشورهائی را که در 
تمدن از آنها پست‌ترند ميان خود تقسیم و 
تملک میکنند و اعتنائی بحقوق مردم آن 
کشورها ندارند اميد وصول به أن مقام ضعیف 


اسينسر. 


است. 

ديكر از عقايد اسپنسر اینست كه سوسياليسم 
از متفرعات مدنيت جنگجو است و مدنيت 
سوسياليستى همان خصايص مدنيت جنكجو 
را خواهد داشت و هيئت اجتماعية انسانی 
مبدل به هيئت زندكانى مورجه و زنبور عسل 
خواهد كرديد و بنابرين سو سياليسم براى 
مدنيت انسان مرحلة برتر از مراحل كنونى 
نميتواند باشد, انسان بباية بلند زندكانى وقتى 
میرسد که هر فردى در کار خود مختار باشد و 
اجبار و حدود فقط تا درجه‌ای باشد که برای 
حفظ نظم و امنیت لازم است و همچنانکه 
دانسته شد که افراد برای هيئت اجتماع نیستند 
بلکه اجتماع برای حسن جریان احوال افراد 
است نيز دانسته شود که زندگانی برای کار 
نیست بلکه کار برای زندگانی است و 
سرانجام بايد چنان شود که هر كس به أن چیز 
اشتغال ورزد که ذوق آن را دارد و از ان متمتع 
ميشود و در آن صورت اختیار کار و صنعت 
بدست صاحبان اقتدار نخواهد بود و کارکنان 
اوقاتشان مصروف فراهم كردن چیزهای 
بیهوده نخواهد شد. فلسفة تالیفی هربرت 
اسپنسر منتهی ميشود به اصول اخلاق " در دو 
جلد و مستفاد میشود که همه مباحث دیگر 
فلسفه را مقدمه برای اين قسمت می‌انگارد 
چون بنای کار جهان را بر تکامل میداند و 
معتقد است که كمال مدنيت موکول به كمال 
اخلاق و حسن آداب است جز اينكه كمال 
اخلاقی و حسن آداب هم منوط به كمال 
یافتن مدنیت و ترتیب زندگانی انسان است و 
تا وقتی که مدنیت و زندگانی انسان کاملاً 


1 - Société militaire. 
2 - Société industrielle. 
3 - Principles of Ethics. 


6 اسپنکور. 

منطبق بر مقتضیات نشده آداب و عادات مردم 
آنچه بايد باشد نمیتواند بود پس هنگامی که 
كمال مدنیت نسبی است كمال اخلاقی هم 
نسبی خواهد بود اما البته به اين دلیل که كمال 
مطلق اخلاقی موکول به كمال مطلق مدنیت 
است نباید از كمال نسبی اخلاقی صرف نظر 
کنیم و برای پی بردن به اصول اين كمال نسبی 
هم بايد همواره اصول كمال مطلق را پيشنهاد 
همت خود داشته باشیم. بس در امر اخلاق نیز 
بايد مانند کلیهٌ امور جهان معتقد به تکامل 
باشیم. تکامل یا بعبارت دیگر سازگار شدن با 
مقتضیات در آغاز برای حفظ زندگانی و بقاى 
وجود است و كمكم میرسد به این مرحله که 
تکامل برای خوشی زندگانی واقع میشود 
اگرچه بالمال آنرا هم میتوان مودی بحفظ 
وجود دانست زیرا که اگر خوشی و اميد 
خوشی نباشد انسان کار نمیکند و زندگی با 
رنج و آزار دوام نمی‌یابد. در نخستین مراحل 
مدنیت اصول اخلاق را مبنی بر عقاید باطنی 
ساخته‌اند ولیکن عقاید باطنی هم که نباشد 
نباید اخلاق را از دست داد و يقين است که 
نیکی اخلاق و آداب برای خوشی زندگانی 
لازم است و نيز شک نیست که اخلاق و آداب 
نیک آنست که با تکامل زندگانی سازگار باشد 
و مانند كلية امور مدنیت بايد کثرت را منتهی 
بوحدت نماید. گفته شده است که آنچه انسان 
را بر پیروی اصول اخلاقی وامیدارد حس 
تکلیف است" و قوه‌ایست در انسان که نیکی 
را از بدی تشخیص میدهد اين ادعا را به این 
وجه میتوان تصدیق کرد که افراد انسان برای 
طلب خوشی خود برحسب تجربه اصولی 
اختیار میکنند و اين اصول كمكم ملكه و 
طبیعت ثانوى شده و پیاپی از نسل بنسل 
منتقل میگردد و در طبع مردم بصورت حس 
تکلیف و قو تمیز نیک و بد درمی‌آید وگرنه 
بسیار مىبينيم كه در ميان اقوام و طوائف 
مختلف اصول اخلاقی گونا گون است و نیک و 
بد را یکسان تشخیص نمیدهند. اینست كه در 
مدنیتی که به كمال نرسیده اصول اخلاق هم 
امری نسبی و اعتباریست و چیزی که نزد 
بعضی مستحسن است نزد بعضی دیگر قبيح 
شمرده ميشود و این کیفیت روشن میگردد هر 
كاه اصول اخلاقی را در نزد مللی که در 
مرحلةٌ جنگجوئی هستند بسنجیم با اصول 
اخلاقی مللى كه به سرحلةٌ صنعت‌گری 
رسیده‌اند. اقوام جنگجو اموری را فضیلت 
میدانند كه اقوام و ملل صنعت‌گر آنرا گناه و 
جنایت می‌پندارند مثلاً چون غالباً به 
زدوخورد و نهپ و غارت مشغولند آدم‌کشی 
و دزدی و حیله‌بازی را بد نمیدانند اما قومی 
که میخواهد صنعت‌گری و كسب معاش کند 
این حالات را جرم ميشمارد. ميهنبرستى 


قوم جنگجو مقتضی است که دلاوری و قوت 
بدنی را بهترین فضایل بشری و اطاعت و 
فرمانیرداری را بزرگترین تکلیف افراد بدانند. 
آنها معتقدند که خداوند به جنگجویان و 
دلاوران فیروزی میدهد و دست‌بدامن او 
ميشوند برای اینکه بر دشمن جيره گردند. 
شغل شریف را تیراندازی و نيزه و شسمشیر 
بازی میدانند و به کار کشاورز و صنعت‌گر 
بحقارت مینگرند در صورتی که در واقع 
جنگجوئی نوعی از آدم‌خواری است و اقوام 
و ملل هم مانند افراد بايد با یکدیگر همکاری 
کنند و سازگاری داشته باشند. عدالت را 
منظور بدارند و آزادی و حقوق يكديكر را 
محترم بشمارند. 

در هر حال چون ما تکامل زندگانی را متوجه 
ديديم به اينكه کثرت بوحدت برسد و همین 
امر موجب شده است که در نوع بشر هيئت 
اجتماعیه تشکیل شود و مردم جز به معاشرت 
نمی توانند زندگانی کنند پس بايد حسن 
معاشرت داشته باشند و بنابرين هر كس بايد 
يك اندازه از خودخواهى دست بردارد و 
رعايت حال ديكران را نيز منظور كند. البته 
فطرت انسان بر خودخواهی است و ميتوان 
كفت مصلحت همین بوده است و اگر 
خودخواهی نبود کسی کار نمیکرد و رنج 
نمیبرد. اما چون زندگی اجتماعی ضروری 
است بايد معلوم باشد که خوشی در جمعیت 
ب سوم نكر نکر دی د 
ديكران راهم بخواهد. چون انسان در 
زندگانی بمقام رفيع برسد درمىيابد که مردم 
نسبت به يكديكر فقط حفظ حدود و حقوق 
ميشود که رعایت حال دیگران را بر خود 
مقدم بدارند. 

در اين مرحله حسن اخلاق ناشی از حس 
تکلیف نه بلکه فطری و طبیعی خواهد بود 
زيرا حس تکلیف مدارش بر اینست که بتعقل 
میلی را مفلوب ميل دیگر کنند اما چون كمال 
حاصل شد اين مجاهده لازم نمیشود و 
احسان عين خوشی خواهد بود چنانکه مادر 
در پرستاری فرزند نظر به حس تکلیف ندارد 
بلکه خوشی او در اینست که برای فرزند 
تحمل زحمت و فداکاری بکند در اين مقام 
است که احوال انسان كاملاً با مقتضیات 
اجتماعی منطبق و مقتضیات اجتماعی به 
احوال مردم, تماما موافق است. گفتیم در 
تکامل بشر فطرت خودخواهی بايد رو بضعف 
برود و غیرخواهی قوت يابد تا آنجا که مردم 
نسبت به یکدیگر برای هر قسم فداکاری 
حاضر باشند بدون اينكه کسی متوقع باشد که 
دیگری برای او همه چیز را فدا کند. اما در 
همین حال بايد متوجه بود كه غیرضواهی 


نبايد بصورتى درآيد كه مردمان ناقص بى هنر 
بیکاره يكسره وجودشان بر دیگران تحميل 
شود که این نيز خود مانع تکامل خواهد بود 
بلكه بايد هر كس خود را مسئول زندگانی و 
خوشی خود بداند و آزاد هم باشد که بر طبق 
این حس مسئولیت عمل کند هرچند كمال 
انسانیت در اینست که همچنانکه در خانواده 
پدر و مادر نسبت به فرزند دلسوزی دارند در 
جماعت نيز افراد نسبت به یکدیگر دلسوز 
باشند اما غافل نبايد شد که در هيئت 
اجتماعیه افراد همه کودک نیستند که در 
آغوش دیگری پرورده شوند. دستشان را باید 
كرفت اما بايد با پای خود راه بپیمایند. 

اين بود خلاص بسیار مجملی از فلسفة 
هربرت اسپنسر که حقایق فراوان در پر دارد 
ولیکن هرچند متكى بر اصول و مبانی علمی 
آن زمان بوده در ظرف پنجاه شصت سال 
اخیر در آن اصول شبهه‌ها شده و این فلسفه از 
مسلمیت افتاده است چنانکه اشاره خواهیم 
کرد و همچنین در تحقيقاتش در امور سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی مناقشه بسیار کرده‌اند 
ويقين است که در این امور نه بعقاید او میتوان 
پابند شد و نه آرای مخالفانش را میتوان مسلم 
داشت و بايد دید با مزید تجربه و با 
پیشآمدها و مقتضیات گونا گون که هر روز 
روی میدهد حقيقت به جه صورت جلوه 
خواهد کرد. (نقل بمعنى از سیر حکمت در 
اروپا ترجمه و تأليف محمدعلی فروغی ج۳ 
صص ۱۷۶ - .)۱۹٩‏ 

اسپنکور. [! بَ] (إخ)" کرسی مر از ناحية 
ورن در ساحل اتن ٠‏ تن سکنه دارد. و 
راهآهن از آن گذرد. 

اسپ نمه. [أنَ م / م] (! مركب) برگستوان. 
عقاق. (مؤيد الفضلاء). 

آسپنو. [! پ ] (إخ) رجوع به اسپنوی شود. 
اسپنوی. [ا پٍ] (اخ) کنيزک تزاو داماد 
افراسیاب. گویند او بسیار جمیله بود و چون 
تژاو بگریخت بیژن او را متصرف شد و به 
اضافة كاف بعد از حرف ثالث که اسپکنوی 
باشد. هم به نظر آمده است. (برهان) (مؤيد 
النضلاء): 

یکی ماهروئی بنام اسپنوی 

سمن‌پیکر و دلبر و مشکبوی. ‏ فردوسی. 
اسپنیشته. [| پ ت] (اوستایی, !)" آتشی که 
در بهشت در حضور اهورمزدا میسوزد و آن 
یکی از ينج نوع آتش است که در یسنای الو 
۷ مذکور است و در تفسیر پهلوی آنها نيز 
مندرج است و در کتاب بندهش هم اسامی 
این اتشها با تحریفی آمده است. (ایران در 


۱ - اشاره به فلسفة اخلاقی كانت است. 
۰ - 3 1۰ - 2 


اسپو. 


اسپهبد. ۲۹۸1 


زمان ساسانیان تألیف کریستنسن ترجمة 
ياسمى صص .)٩۲ - ٩۱‏ 
آسپو. [](يسوند) مزيد مؤخر نام بعض أمكنه 
است: اغوزبناسيو. لنداسيو. 
اسپوار. [آبَ] (هلوی» ص) أسسيار. 
آسپازک. اسوار. سوار. رجوع به سوار و 
فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ج ۱ص 
۳ شود. 
اسپوختن. [! تَ] (مص) سپوختن. بهم 
درآمیختن. (اوبهی). رجوع به سپوختن شود. 
اسپوراد. [إ بُ] (() (جزاشر...) اسپراد. 
جزاثر کوچک در بحر ابیض بين رودس و 
سیسام. اسپوراد در زبان یونانی بمعنی 
پراکنده میباشد و بواسطة تفرّق و پراکندگی 
جزائر فوق را بدین نام خوانده‌اند و آنها 
عسبارتند از: كساريوط؛ پسطمس, ارس 
كايميوس: اسانگویي اوسترياليم آرکی: 
خرکیت. انجیرلیایلیاکی, کرپه و کاشوط. 
اين جزیره‌ها در ازمنه قدیمه بسیار آباد بود و 
اهالی متمدّن و راقی داشت ولی اکنون سكنة 
آن فقیرند و یگانه مدار معیشت‌شان تجارت 
اسفنج است که أن نيز در دست یک دسته 
محتکر است. رجوع به اسپراد و هر یک از 
جزائر فوق و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسپوردشت. (ز 5] ((خ) یکی از نواحسی 
امل. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۲( 
اسپور زهيم. [! ] (إخ)' يوهان گاسپار. 
طبیب آلمانی. یکی از مؤسسان علم 
مغزشناسی ۳ (۱۷۷۶ - ۱۸۳۲ م.). 
اسپو ر یزی. [] (اخ) یکی از قراء ساری. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۱۳۲ 
بخش انگلیسی). 
اسپورینه. [إنَ] (اخ)" وستريسيوس. یکی 
از شعرا و سرداران روم قدیم. مولد سال ۲۲ م. 
وی تا زمان دمیسین بزیست و از هواداران 
اتن بود و بعلیه ویتپوس بکوشید و در 
جنگهای پسیار فاتح گردید و در زمان 
وسپازین به مقامات عالیه نايل گشت. بعض 
اشعار و منظومه‌های او باقی است. وفات وی 
در آغاز مائهُ دوم میلادی بود. 
اسپور يوس کاسیوس.() (()" یکی 
از کنسولهای معروف روم که سه بار بدين مقام 
رسید و در سال ۴۸۶ ق.م. قانون تقسیم 
اراضی را وضع کرد و پاتریسیوس‌ها وعده 
دادند که قانون مزبور را اجرا کنند» لکن 
عاقبت او را یکشتند. (لغت‌نامة تمدن قدیم). 
اسپوز یپوس. [ز ‏ زی] (إغ)” یکی از 
فلاسفۂ آتن و برادرزادء" افلاطون است که در 
سال ۳۴۷ ق.م. به جاى وى به ریاست 
آکادمی منصوب شد ودر ۲۳۹ ق.م. 


درگذشت. از اثار | سیوزییوس جیزی در 


دست نیست. لکن ظاهراً عقاید فلسفی وى با 
عسقاید فیثاغورس نزدیک بوده است. 
(لغتنامة تمدن قديم). وى لیم و تندمزاج و 
عشرت‌دوست بود. بهمين مناسبت شهرت 
كامل نيافته است. (قاموس الاعلام تركى ذيل 
اسپوسیپ) و رجوع به اسبوسبوس شود. 
اسپوسیپ. [| بُ] ((خ) رجسوع به 
اسپوزیپوس و اسبوسبوس شود. 

اسپ وکلا. (| ک] (اخ) یک از نسواحسی 
گیل‌خوران فرح‌آباد. (سفرنامة مازندران و 
استرایاد رابینو ص ۱۲۰ بخش انگلیسی). 
|ایکی از نواحی لالاباد. (رابینو ص۱۱۸ 
بخش انگلیسی) و رجوع به همان کتاب ص 


۴ شود. 
اسپولت. [ا پ ل] (اخ)” رجسوع به 
اسپولتو شود. 


اسپولتو. !ب ل ث] (اخ)" اسسسپولت. 
شهری به ایتالیاء در ایالت اومبریا به ۱۲۰ 
هزارگزی شمالی روم در كنار نهر ماروجا. 
قريب 195 تن تفوس دار .يك قاس يك 
کلیسای زيباء يلى بزرگ, و بعض آثار عتيقه 
در انجا ديده ميشود. اسپولتو از شهرهای 
باستانی است که در مقابل انسبال مشهور 
مقاومت بلیغ کرد. شهری بزرگ است با 
کوچه‌های تنگ و غیرمنتظم. 
اسپومحله. [! ۶ عل ل] ((خ) از نواحی 
سدن‌رستاق مازندران. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۲۵ بخش انگلیسی). 

اسپونتن. [أتَ] (هسزوارش, مسص) 
آسبونتن. به لغت ژند و پاژند. مشاهده کردن. 
دیدن و در فرهنگی بمعنی دوانیدن آمده است. 
(از آنندراج). 

اسپونتینی. [إ ُن] ((خ) رجسوع به 
اسپنتی‌نی شود. 

اسپ و نیزه. [آ ب ن ز] ((ع) یکی از 
کوههای ییلاقی شاه کوه و ساور. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۰۶٩۹‏ ۰۶۵ ۱۲۶ 
و ۱۶۶ بخش انگلیسی). 

اسپوهن. إا يُهْنْ] ([خ)'' یکی از مشاهیر 
دانشمندان کشور المان, مولد بسال ۱۷۹۲ م. 
در دورتموند و وفات ۱۸۲۴. وی کتایی 
دربارة اخلاق مصریان باستان و زبان آنان 
نوشت و آثار بسیار در جغرافیا و تاريخ و 
ادبيات عتيقه نيز از او بيادكار مانده است و 
بعض آثار مؤلفان باستان لاتن و يونان را هم 
انتشار داده. 
آأسية.[! بَه] (!) مخفف اسپاه. لشكر. 
عسكر. سپاه. قشون: 
حمله بردند اسپه جسمانیان 
جانب قلعه و دز روحانیان. 
اسگ. كلب. 
اسپه.[آ ب / پ] (ص نسبی, پسوند) مركب 


مولوی. 


از اسپ + ه. پسوند نسبت: دواسیه؛ با دو 
اسپ. دارای دو اسپ. سه‌اسیه؛ با سه اسپ. 
رجوع به فهرست شاهنامة ولف شود. 
اسیه.(| پ] (اخ) مسسوضعی در جنوب 
اصفهان. 
اسپهان. | ب] (إخ) اصفهان. اسپاهان. 
سپاهان. اصفاهان. صفاهان. رجوع به 
اسپاهان و اصفهان شود 
اسیهان نیم جهان گفتند 
نيمى از وصف اسيهان گفتند. : 
||([) نام آهنگی از موسيقى. 
اسپهانک. [ا ب ن] (() نام آهسنگی از 
موسيقيق: 
أسيهيد. [! بَ ب] (ص مرکب, | مركب) 
سپاهبد. سيهبد. سردار. (برهان). سيهسالار. 
(غياث). فرمانده لشکر. سردار لشکر. 
(جهانگیری). خداوند لشکر. امیرالجیش. 
معرب آن اسفهبد (برهان) و اصفهید ': 
دگر روز گشتاسب با موبدان 
ردان و بزرگان و اسپهیدان 
نشست و سگالید از هر دری 
ببخشيد هر کار بر هر سری. 
باستاد در پیش نیزه بدست 
تو گفتی مگر طوس اسپهبدست. فردوسی. 
که از بیم اسپهید نامور 
چگونه گشائيم پیش تو در. فردوسی. 
داد جشن مهرگان اسپهبد عادل دهد 
آن کجا تنها به کشکنجیر بندازد زرنگ. 
منوچهری. 
قلعهُ دیگرست بر جنوب [سیستان] که اردشیر 
بایکان بنا کرد و انجا هفت روز ببود و اسپهبد 
سیستان را بنواخت که او را خدمت بسیار کرد 
و يذيرة أو شد. (تاريخ سيستان ص .)٠١‏ 
|إنفس كل و آن را نور اسفهبد و اسفهبدخوره 
نيز گویند. (آنندراج). || سپهبد. لقب عام ملوک 
جبال طبرستان. (ثارالباقية). 
اسپهبد. [! ب ب ] (إخ) بختیار. رجوع به 
بختيار... شود. 
أسيهيد. [| پ ب] (إخ) ناحيهاى از 


دقيقى. 


1 - Les Sporades. 

2 - Spurzheim, Johann Gaspar. 

3 - Phrénologie. 

4 - Spurinna Vestricius. 

5 - Spurius Cassius. 

6 - Speusippe. 

۷- چنین است در لغت‌نامة تمدن قديم و 

قاموس‌الاعلام تركى و ظ. خواهرزاده. رجوع به 
اسبوسبوس شود. 

8 - ۰ 9 - ۰ 

10 - Spohn. 

۱ - رجوع به فرهنگ ایران باستان تأليف 


پورداود ج ۱ص ۲۲۵ شود. 


۲ أسبهبد. 


اسبيتزبرك. 


طبرستان و شايد بجهت انتساب به حكمرانان 
آن ناحيت به این نام ناميده شده باشد. (مرآت 
البلدان). 
اسيهبد. [إبَ ب ](إخ) ابن اسفار. ياقوت در 
معجم الادباء (ج ماركليوث ج ۲ ص ۳۰۸)نام 
او رادر زمره ابتام ملوى و امرا و قواد ياد كند 
و مارگلیوث گوید: گمان برع اسفار ديلمى 
باشد که نام وى در تجارب‌الامم امده است. 
اسپهید.  [[‏ ب ] (اخ) جيل جیلان. رجوع 
به مرزبانبن رستم شود. 
اسپهبدان. [| بَ بَ] (إخ) اصبهبذان. نام 
شهری بناحیة دیلم. |[بخش شرقی مازندران 
را به لقب شاهان ان ناحيت اسپهبد يا 
اسپهیدان نامیده‌اند. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۳ و ۵۲ بخش انگلیسی). 
اسپهبدان طبرستان. [اپ ب ن ط ب 
رٍ] (اخ) سلسلة ملوک طبرستان. آل‌باوند. 
رجوع به آل‌باوند و اسپهبدیه شود. 

اسپهبد خوره. [| ب ب خوز / خر /ر] 
(| مسرکب) اسفهبدخوژه. (جسهانگیری). 
اشراقیان فارس نفس ناطقه را گویند که آن 
قوت متكلمةٌ انسانی است. (برهان). 
اسپهبدی. [! بَ بَ] (ص نسبی) منسوب 
به اسپهبد. 
اسپهبد يه. [| ب ب دی ی / ي] (ص. 
نسبی, !) اصبهبذية. نام نوعى از دراهم عراق. 
||(ج) نام مدرسه‌ای ببغداد ميان دو درب. 
آسیهبد يه. (اب ب دی ی ](اخ) شعبه‌ای از 
آل‌باوند که از ۴۶۶ تا ۶۰۶ ه.ق. / ۱۰۷۳ - 
۰ در طبرستان حکومت رانده‌اند و نام 
آنان از این قرار است: ۱ - حسام‌الدوله 
شهرياربن قارن‌ین سرخاب‌بن شهريارء ۲۷ 
سال. ۲ - نجم‌الدوله قارن‌ین شهريار, ۸ سال. 
۳ - شمس‌الملوک رستمين قارن, ۴ سال. و 
پسر او سیف‌الدین عمادالدوله فرامرز مربى 
عمادی شاعر بود. ۴ - علاءالدوله علی‌بن 
حسام‌الدوله شهریار, ۲۱ سال. ۴ (الف) - 
بهرامين حسام‌الاوله شهریار. ۴ (ب) - 
رستمبن دارابن حسام‌الدوله شهریار. ۵ - 
نصرةالدين شاه غازى رستمبن علی, متوفى 
بسال ۵۵۸ ه.ق. / ۱۱۶۳ م., ۲۴ سال. 
ع-شرفالملوك (علاءالدوله) حسن‌ین 
رستم. ٩‏ سال. ۷ - حسامالدوله اردشیرین 
حسن متوفی بسال ۶۰۲ ه.ق. ۱۲۰۵ - 
۶ ۲۴ سال. ۸ - تصيرالدوله 
شمس‌الملوک شاه غازی رستم‌بن اردشیر 
متوفی ۶۰۶ ه.ق. ۰.۸۱۲۱۰ ۴ سال. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو صص ۱۳۵ - ۱۳۶ 
بخش انگلیسی). 

اسپهبذ. [| ب بَ] (ص مرکب. | مرکب) 
رجوع به اسپهید و اسفهبد شود. 

اسپهبذ پهلو. [! ب ب پ لَ] (إخ) یکی از 


خانوادههای ارجمند و ممتاز ارسنستان از 
اعقاب گشم دختر ارشاویر. (ايران باستان ص 
۱ و ۲۶۱۸ 

اسپهر. [! پ ] (() سپهر. رجوع به سپهر شود. 

آسپه‌رود. (! چ ] (اخ) رودی به مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۶ و 
۶ بخش انگلیسی). 

اسپه‌روز. [إ بَ] (اخ) قصری بطبرستان که 
در افسانه‌ها گویند بناکرده دیوسفید است و 
آنرا بسال ۸۶۷ ه.ق. / ۱۴۶۲ - ۱۴۶۳ م. 
ملک اسکندر مرمت كرد. (سفرتامة ماژندران 
و استراباد رایینو ص ۱۵۴ بخش انگلیسی). 

اسپهسالار. [| ب ] (ص مرکب, | مرکب) 
سيهسالار. سپاه‌سالار. فرمانده سياه. سردار. 

أسبيار. [!] (إخ) نام سياهى كه انگلیسیان در 
جنگ اول بین‌المللی در ایران تشكيل كردند. 
پلیس جنوب. 

اسپی آو.[] (إخ) سفیدآب مازندران. 
رجوع به سفیدآب و سفرنامةٌ مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۵۷ بخش انگلیسی شود. 

اسپیار. [!] (!) نسامی است که در نور و 
مازندران به سپیدار دهند. سفیدار. رجوع به 
سفیدار شود. 

اسپیارین.(| ب (إخ) نساحیتی از آمسل. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رایینو ص ۴۴ و 
۳ بخش انگلیسی). 

اسپ یام.(آپ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
اسپی که برای داک چوکی در منازل گذارند. 
علامی فهامی نوشته: میرزا کوکه را از گجرات 
به اسپ يام طلب فرمودند. (اتندراج). اسپ 
نوبتى. رجوع به يام شود. 

اسبى انجيل.1!أ](إخ) موضعى قرب 
ترک اسطلخ و بلنگان اسطلغ, که بمناسیت 
وجود درخت انجیری (در چمن چنگور) که 
مورد احترام اهالی است بدين نام خوانده شده 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۶۱ بخش انگلیسی). 

اسپی تاسس.( تسا س] ((خ)۱ يسر 
|سپی‌تاماس. وی طبق وصیت کوروش کبیر 
به حکومت مردم دربیک منصوب شد. (ايران 
باستان ص ۴۵۴). 

اسپی تاماس. (!] (اخ)" يدر اسپی‌تاسس. 
رجوع به اسپی‌تاسس شود. 

اسپی تامن. [[ م] (إخ) سردار ایرانی که 
سلکوس دختر وی را بزنی کرد و بنام این 
سلسله سلوکیان بعدها سلسلة مقدونی و 
ایرانی بشمار رفت» جه اعقاب سلکوس از 
طرف يدر مقدونی و از جانب مادر ایرانی 
بودند. (ایران باستان ص ۲۰۰۶). 

اسبيتز برگت.(| ب ] ((خ) ۲ (بمعنی كوه حاد 
و نوک‌تیز) نام گنگبار اقیانوس منجمد شمالی 
که مركب است از سه جزيرة بزرگ و چند 


جزیر؛ کوچک که بزرگترین آنها نیز به 
اسپیتزبرگ موسوم است و نام دیگر آن 
«فریسلاندنو» است و در طرف مغرب واقع 
شده این جزیره‌ها در بين ۷۶ درجه و ۳۰ 
دقيقه و ۸۰ درجه عرض شمالی و ميان ۵ 
درجه و ۲۲ درجه طول شرقی واقع شده و 
يس از جزائر فرانسوا ززف شمالی‌ترین نقطة 
اروپاست. و ميان كروئنلاند و سواحل شمالى 
ارويا و کناره‌های سيبرى باشند. شدّت 
برودت اين جزائر بنهايت است و در زمستان 
سه ماه متوالى شب أست و خالى از سكنه 
است و فقط در تابستان ملاحان ارویای 
شمالی بمنظور صيد وال (بالن) و سگ دریائی 
به اين سواحل مىآيند. در اثناى این يك شب 
دراز سدماهه فقط كاه كاهى فجر شمالى فضاى 
بی‌پایان تاریک را اندكى روشن مى سازد ودر 
این اثنا آفتاب يس از غیبت طولانی لحظه‌ای 
خودنمائی میکند و یک روز چند دقیقه‌ای 
پیدا ميشود و رفتهرفته روزها طويل و 
بالاخره بعد از يك بهار غریب سه‌ماهه افتاب 
دورانی يابد و بتدریج بسمت الرأس صعود كند 
و در این حال موسم تابستان يديد ايد که 
تماماً روز است و از شب اثری نيست. در 
مدت سهماه متمادى افتاب اصلا و ابدا 
غروب نمىكند و در اثر اين وضع حرارت 
بسيار شديد و فوق تصورى در اراضى نزديك 
به قطب شمال بوجود می‌اید. تا انجا كه از 
شدت كرما قيرهاى کشتی‌ها بساى ذوبان 
می‌گذارد. اما این حالت در تقاطی مشاهده 
ميشود که ارتفاع آن كمتر از حدود ۴۶۰ كز 
باشد ولى اراضى مرتفعتر از اين مقدار در عين 
حال مستور از برف و يخ ميباشد و دورنماى 
بسيار زيبا دارد و برف و يخ مانند بدر 
ميدرخشد على الخصوص كرانيتهاى 
سرخفامى كه از بين آنها نورياشى میکنند و 
در اين حال يك يردهٌ شاعرانة بسيار جالب و 
جاذب جلوهكر ميشود. علفهاى دریائی در 
اين نواحى بسيار بزرك و طويل ميباشد و 
سطح دريا را میپوشد اما موضع پست نزديك 
بساحل با انواع و اقسام لاله‌های بسیار لطیف 
و درخشان مفروش و آرایش شده است. در 
اين موسم حیوانات عظیم‌الجثة بحری موسوم 
به وال (بالن) و فک (دجونج = شيخ البحر = 
شيخ اليهود) و مرس به اطراف و حوالى جزائر 
هجوم می آورند و همجنين خرسهاى سفيد به 
گردش می‌پردازند و ميليونها مرغان دريائى 
بپریدن آغاز می‌کنند. بعد از اين تابستان یعنی 
یک روز سه‌ماهه ابتدا خورشید چند دقيقه 
ناپدید می‌گردد و أين کوتاهترین شبهاست در 

1 - ۰ 2 - Spitamas. 
3 - Spitzberg. 


اسييتلر. 
حقيقت به اندازة همان تاريكى است كه شبها 
يس از غروب آفتاب تا وقت نماز مغرب 
مشاهده میکنیم. يس شبها بتدريج دراز 
مى شود و موسم خريف عجيبى بديد می‌آید و 
عاقبت غيبت كبراى شمس آغاز مىكردد و 
در نتيجه موسم زمستان و یک شب سه‌ماهه 
خامل بو ایلار در ايك حال اظراف و حوانت 
از برف و يخ مستور ميشود و دريا كاملاً 
منجمد مىكردد و از حيوانات بحرى اثرى 
ديده نميشود. سكوت همه جا را فرامی‌گیرد. 
براق مطالعه و:مساهدة اين احوال 
کشتی‌نشستگان کشتیهای | كتشافى در ظلمت 
آن شب سه‌ماهه همه گونه وحشت و دهشت 
را تحمل می‌کنند و گاهگاهی هم از تماشای 
اشکال حیرت‌افزا و رنگارنگ فجر شمالی که 
به پرتوافشانی خود جلوه‌های گونا گون در 
روی برف‌ها و یخهای محیط بر افق ایجاد 
ميكند محظوظ میگردند. اين جزیره در سال 
۳ م. به وسيلة ویلوکبی ناخدای انگلیسی 
مكشوف گشته به گرئونلاند شرقى موسوم 
گردید. سپس در سنۀ ۵ م. دو ناخداى 
هلندی موسوم به بارگ و کورنلیوس برای نيل 
به افتخار اکتشاف. به اين جزاثر آمدند و نوک 
تيز کوهها را در نظر گرفته نام آنرا اسپیتزبرگ 
نهادند. و دو ناخدای سوئدی موسوم به دوتر و 
نورونسکولد نیز به اجراى تحقیقات و 
تحریات فنیه و نقشه‌برداری دقیق معلوم 
کرده‌اند که ارتفاع بلندترین کوههای این 
سرزمین به ۱۰۰۰ كز بالغ ميشود. اين جزاثر 
تعداد زیادی خلیج‌ها و لنكركاهها دارد و از 
غرائب احوال است که دریا هیزم فراوان 
بسوى این خليجها و لنگرگاهها بسیرون 
می‌افکند. (قاموس الاعلام تركى: اسبيجبرغ). 
و رجوع به اسوالبارد شود. 

اسپیتلو. [إ تِ ل] ((خ)" كارل. نويسندة 
سويسى بزبان المانی, مولد لیستال (۱۸۴۵ - 
۴ م.). مصنف منظومه «بهار ألمفيائى» '. 

اسپیتمان. [!] ((ج) نام خانوادگی زرتشت. 
در سنت است؟ که سپیتته نام نهمین جد 
زرتشت است. بهمین مناسبت نام خانوادگی 
او را اسییتمان و گاه اسينتمان گفته‌اند. 
(مزديسنا و انر آن در ادبیات پارسی ص 
وع). 

اسبيجاب. [!] ((خ) شهرى است از ولايت 
ماوراءالنهر كه آنرا بتركى شبران بر وزن گبران 
كويند. (برهان). معرب أن اسفیجاب است. 
رجوع به اسفيجاب شود: ارسلانخان كه 
وليعهد بود. خان تركستان كشت و ولايت 
طراز و اسپیجاب و آن نواحى جمله بغراخان 
برادرش را داد. (تاريخ بيهقى ج اديب ص 
۶ [ابوعلى سیمجور] در تيسير مراد و 
تحصیل مقصود چشم باز میکرد و بر اسرار 


کار وقوف مییافت تا به اسپیجاب رسید, 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۱۳). 

چشم ملكت را بروى روم و قسطنطين نظر 
چشم جاهت را بسوى چاج و اسپیجاب روى. 

سیدسراج‌الدین سگزی. 

و رجوع به تاريخ سیستان ص ۲۷ و ۲۱۲ و 
۶ شود. 
اسپیچبرغ. | ب] (اخ) رجسوع به 
اسپیتزبرگ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسيى چشمه. [| ج مَ] (اخ) از نواصی 
سوادکوه مازندران. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۱۶ بخش انگلیسی بنقل 
از ملگوتف). 

اسیید. [[] (ص) سفيد. نقيض سياه. 
(برهان). اسفید. سپید (مخفف آن). ابیض. 
بیضاء؛ 

دفتر صوفی سواد و حرف نیست 

جز دل اسپید همچون برف نیست. مولوی. 
رجوع به سفيد شود. |[بی‌نقش. (برهان). 
اطلّس. بی‌لون. (برهان). |(ساده. بی‌ترشی: 
اسپیدبا. 

اسبيدار. [|] (| مركب) سفیدار. سپیدار. 
قشام (غیشام). درختی است که در جنگلهای 
ايران بافت ميشود و در نجاری بكار می‌رود و 
از آن توده‌های انبوه در مازندران موجود 
است و برای کاغذسازی مفید است و ان 
مطلقاً مانند يده بی‌ثمر است. و رجوع به 
سفیدار شود. 
اسپیدار. [آ] (اخ) اسفیذار. نام ولایتی 
بجانب دریای دیلم (بحر خزر) مشتمل بر 
قرای واسعه و اعمال. (معجم البلدان). و آن 
بلندترین ناحية مازندران و صاحب دربندها و 
مضایق است. (نسوی ص ۳)۴۶: از آنجا بر راه 
گیلان زد [سلطان محمد خوارزمشاه] 
صعلوک امیری بود از امرای گیلان بخدمت 
استقبال كرد و تقبلها نمود و بر اقامت او 
ترغيب كرد و سلطان بعد از هفت روز روان 
شد و به ولايت اسپیدار رسيد. (جهانگشای 
جوينى ج ليدن ج ۲ ص ۱۱۵). در شهور سنة 
ثلث و ثلثين و ستمایه (۶۳۳ ه.ق.) در 
اسپیدار شخصى خروج كرد كه من سلطانم و 
آواز؛ او به اقطار شايع گشت. (جهانكشاى 
جوينى ج ۲ ص .)۱٩۱‏ 

اسپیدبا. [!](! مرکب)" آشی را گویند که در 
آن ترشی نباشد. آش بی‌ترشی. اش ساده. 
|اشوربای ماست را گویند. اسفیدباج. 
اسفیدباجه. ماست‌با. (شعوری). 

اسپید جوی.[1] ((خ) موضعی كه بنقل ابن 
اسفندیار محلی نزدیک بحر خزر در یکساعته 
راه چالوس واقع بوده است. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابينو ص۱۵۴ بخش 


انكليسى). 


TAY 


اسپید چشمه. [ا چ / ج ۶ / م] (إ مركب) 
نوعى از بيجاذى از اشباه ياقوت. ابوريحان 


اسبيددز. 


بيرونى در الجماهر آرد: اما اسپیدچشمه * را 
حمزه در جواهر ذکر کرده و گوید ان 
جوهریست همچون بیجاذی. و نصربن 
احمدبنالخطیبی ارد که آن سنگی است که از 
زمين مغرب بمصر ارند پست‌تر از ياقوت و 
صافى تر از بیجاذی و برنگ سیرتر از لعل 
بدخشی مسمی به اسپیدچشمه و معروف به 
غروی است و بهای یک مثقال ان بالغ بر سی 
دینار مغربى است و او گفت که من از 
اسپیدچشمه جز مهره‌هائی که وزن هریک. 
یک متقال بود ندیده‌ام. و ابوالقاسم‌بن صالح 
کرمانی كويد که اسپیدچشمه شبیه به جزع 
ولی شفاف‌تر از آنست و در آن دخانیتی است 
و شيعه فارس از ان انگشتری کنند و سیب 
این امر و جلب ان از ناحية مغرب ظهور 
امخاب:بضراسة عر تا نتن از هرود اناق 
بمصر. و هم او كويد آنرا قيمت بسيار نیست. 
جه غیرشیعه بدان رغبت ندارند و نصر گوید: 
اسپیدچشمه نوعی است از بیجاذی و در آن 
زردی عقيق رومی و رنگی نیکوست و در 
تحسین أن كويد که نگین انگشتری بدان کنند. 
كندى گفته است: أسبيد جشمه به رنگ سرخ 
سير است و رنگ بنفش با أن ممزوج نیست 
بلکه شائیۀ زردی که بسرخی روشن زند, در 
أن دیده ميشود و ان سخت رطب است و 
نوعی از وی صافی‌تر و شبیه به عقیق رومی 
است و در لون از خرجون اختلاف دارد و به 
زردول معروف است و نوعی دیگر که بزردی 
1 ۰ 1 ۷ 
زند وسخت وعديمالماء و معروف به تاربان 
اسك (الجماهر بیرونی صص ٩‏ - ۰ 
اسپیدخار. [[] (| مركب)” بادآورد. باداور. 
اسپیددار. [!] (! مرکب) سپیدار. غیشام. 
قشام. (محمودین عمر ربنجنی). رجوع به 
اسپیدار شود. 
اسپیددارستان. (! ر] (إخ) رابینو این 
موضع را جزو مواضع غيرمعينة مازندران و 
غیرمذکوره در منابع ياد می‌کند. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رایینو ص ۱۳۵ بخش 
انگلیسی). 
اسپیددز. [| پیذ. د] (إخ) (قلعة...) قلعه‌ای 
بفارس. این‌البلخی در فارستامه آرد: قلعة 


1 - 5010616۲ Carl. 
2 - Le Printemps ۰ 
طبق بندهش و دینکرت و زادسپرم.‎ ۴ 
و انجا سهوا بجاى اين كلمه «استنداد» جاب‎ - ۴ 
شده است. (قزوینی).‎ 
5 - 8۱2۳0-۳۲۰ 
در متن عربی: اسبید چشمه.‎ - ۶ 
۷-ن ل: ناربان. تاربانی.‎ 
8 - Ëpine blanche. Cirsium. 


اسپیددز بقديم بوده بود اما از سالهاى دراز 
باز غراب شده بود چنانک کسی نشان تتواند 
داد که بجه تاريخ آپادان بوده‌ست و ابونصر 
تير مردانی يدر باجول' در روزگار فتور آنرا 
عمارت کرد و اين قلعه است كه گرد بر گرد 
كوه آن بيست فرسنگ باشد و حصار نتوان 
دادن و جاى جنگ خود نيست و كوهى است 
كرد و سننگ أن ستييد وبر سر قلعه خاک ی ست 
نرم وسرخ و کشت کنند و باغهای انگور و 
بادام و دیگر میوه‌ها است و چشمه‌های اب 
خوش است و در آن كل هر كجا جاهى فرو 
برند آب دهد و هواى آن سخت خنک است و 
خوش و غله بسيار دارد اما عيب اين قلعه 
ست کون بمر دم سيار توان نگاه داشت و 
چون پادشاه مستقیم قصد انجا کند مردم 
بومی باشند کی انرا بدزدند [کذا] و ميان اين 
قلعه و نوبنجان دو فرسنگ باشد و در زیر اين 
قلعه دزکی است کوچک محکم «استاک» 
گویند آنرا. و پیرامن اين قلعه نخجیرگاههای 
کوهی است بسیار و کوشکهای نیکو دارد و 
میدان فراخ دارد. (فارسنامة اب نالبلخى 3 
كمبريج ص ۱۵۸). ||مؤلف مجمل التواریخ و 
القصص در ذكر همدان آرد: اما بوقت اسلام از 
همدان اسييددز مانده بود و بعض خانها در 
حوالى [و] آنرا قصر ابيض ميخواندند. 
(مجمل‌التواریخ و القصص ص ۵۲۲). 
اسپید د شت. || بيد 3] (إخ) رجوع به 
أسفيددشت شود. 
اسپید ركك. [! رَ] (() اسبیدرک. سبیدرک. 
دستارچه. دستمال. حوله. مندیل. رجوع به 
سپیدرک شود. 
اسپیدرود. 0 (اخ) رودخانه‌ای است از 
آذربایجان و به دیلمان و گیلان گذرد. 
(برهان). رجوع به سفیدرود و اسبیدرود شود. 
اسپی‌دز. [! د] (اخ) طبق روایات محلی, 
نام اق‌قلعة استراباد بزمان قابوس و ترکمانان 
اسپی‌دز را اق‌قلعه ترجمه کرده‌اند. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۸۶ بخش 
انگلیسی). 
اسپیدزر. [إ ر] (| مرکب)" پلاتین. پلاطین. 
اسپیدکار. [!] (ص مرکب) شخصی را 
گویند که ظروف مس را سفید کند و او را 
قلعی‌گر و سفیدگر نيز گویند. (برهان). مسگر. 
اسپی دگاو. [!] ((خ) (اتفیان) ابن اثفیان 
سهرگاو. بقول این‌البلخی جد هفتم فریدون 
پادشاه پیشدادی است. (فارسنامة ابن البلخی 
چ کمبریج ص ۱۳). و أثفيان در اوستا اویه 
است که در فارسی اتبين و بتحریف ابتین 
شده است. 
اسیی دگو. [! گ] (ص مرکب) اسپیدکار. 
رجوع به اسپیدکار شود. 
اسپیدمرد. [إ ] (! سرکب) در تحفه و 


فهرست مسخزن: سفیدمرز. سفیدمرد. 
ابوالحسن ترنجی گوید: سفیدمرد آن است که 
صیادنه او را بعوض فلفل سفید میفروشند. 
(ترجمه صيدنة بیرونی). 
اسپیده. [| د / د] (() سپیده. لک سپید. 
سپیدی چشم. (رشیدی): و أسييدة چشم که از 
قرحه يديد آمده باشد زائل گرداند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ||تخمة اطفال از شير که 
چون پنیری شیر خورده برگرداند. ||سپیدی 
صبح. (رشیدی). || سپیدآب كه زنان بر روی 
مالند و ان قلعی و اسرب سوخته و خاکستر 
باشد. (رشیدی). 
آسپید‌هان. [[] ((خ) ناحیتی از نواحی 
نهاوند که جنگ ميان ایرانیان و عرب بدانجا 
روی داد و ميمنةُ سياه عرب بدانجا بود. 
(بلاذری) : الساریه [را] مشهد آن جایگاه 
است به اسبيدهان و ظاهر بر تل» آنجا که 
كورهاى جمع شهيدان است. (مجمل التواريخ 
و القصص ص ۴۶۱). و رجوع به اسبيذهان 
شود. 
اسپیو. [[] ((خ)" (در آلمانی: شي ر*) شهری 
است مرکز ایالت پالانینا در باویر در ۲۶۴ 
هزارگزی شمال غربی مونیخ و در نزدیکی 
ساحل چپ نهر رن و در ساحل رود اسپیرء 
دارای ۲۶۰۰۰ تن سکنه و یک کلیسای 
مشهور از مائة یازدهم و مدرسة متوسطه و 
مدرسة تجارت و مدرسة زراعت و مدرسة 
جنگل‌داری و باغ سباتات و کارخانه‌های 
بسیار و تجارت أن رونق دارد. اين شهر ابتدا 
قریه‌ای بود که در نزدیکی شهر اوکوست 
تمنتوم جا داشت. در سال ۱۰۸۴ م. این روستا 
را وسعت داده به شهر متصل کردند و اين اسم 
از ان زمان بدان داده شد و بارها در اين بلده 
مجلس برای حل مسائل مورد اختلاف 
پسروتستان‌ها و ک‌اتولیک‌ها منعقد شد 
(مخصوصاً در ۱۵۲۹ م.) و نيز صحنه وقایع 
تاز یی دیک پو ذه انت فسن از أن یال 
8 خراب شده است. 
اسپی روز. [!] (اخ) اسپه‌روز. اسپی‌ریز. 
رجوع به أسيهروز شود. 
أسبيره.1! ر / ر] ()* درخستچه‌ای در 
مرزهاى فوقانى جنكلهاى شمالى. 
اسپیر پتوسانتو. [| ثْ ت] (إخ)" (بمعنى 
«روح‌القدس») نام ايالتى است از ايالات 
برزيل واقع در امریکای جنوبى بين دوايالت 
ريودزانيرو و باهيا كه اولی در جنوب و دومی 
در شمال وى جا دارد و تا ساحل دريا امتداد 
مييابد و در بين ۱۸ درجه و ۵ دقيقه تا ۲۱ 
درجه و ۱٩‏ دقیقهٌ عرض جنوبی و ۳۵ درجه و 
۱ دقيقه تا ۴۴ درجه و ۵۰ دقيقه طول غربی» 
طول آن از شمال بجنوب ۳۸۵ هزار كز و 
عرضش از مشرق بمفرب ۱۲۰ هزار گز است. 


اسپیرید ون. 


مساحت سطح آن ۴۴۸۳۹ هزارگز مربع و 
عدۀ نفوس ان ۷۴۴۰۰۰ تن است. وادی‌هانی 
كدر جهت شنال ميان جنال مسشفعيه از 
سلسلة. آيمورس تشكيل شد از جنكلهاى 
بكر مستورند و مسكن اهالی بومى و اقوام 
وحشى موسوم به بوتوكودو ميباشد و اکش 
مواضع قريب بساحل را نيز مرداب فراكرفته 
است. بزركترين نهر این ايالت رود ريودوجه 
ميباشد. این رود از ايالت وسيع همجوار در 
سمت مشرق موسوم به ميناس جرائس 
سرازير شده از وسط اين ايالت مىكذرد. نهر 
مزبور و همجنين نهرهای متعددى که در 
شمال و جنوب ان جريان دارد مساعد 
كشتيرانى نمی‌باشند زيرا كه سدهاى سديدى 
از ریگ در مصبٌ آنها بوجود آمده خليج 
مسمی به اسپیریتوسانتو در ۲۰ درجه و ۱۸ 
دقيقه و ۵۰ ثانيه عرض جنوبی و ۴۲ درجه و 
۸ دقیقه و ۴۳ تانیه طول غربی واقع شده و 
لنگرگاهش بسیار کوچک و استوار و محل 
اعتبار نيست فقط خط آهنی که از اسکلة 
ویکتوریا بداخلة ایالت میناس ممتد است 
تجارت این سرزمین را سهل کرده. شکر, 
پنبه» قهوه و غیره در آنجا حاصل میشود و 
تجارت آن در دست مهاجران آلمائيست كه 
در اسکله‌های سانته ایزابل. سانته لثوپولدینه. 
و ريونوو سكونت دارند. اهالى این ناحيت از 
یک جنس ملز هستند که از اختلاط يرتقاليان 
و بومیان بوجود آمده. برای نشر معارف جد و 
جهد کامل مبذول داشته‌اند. مرکز ایالت نيز 
اسپیریتوسانتو بوده و بعدها اسكلة ویکتوریا 
را مرکز قرار داده‌اند. 
اسپیر یدون. [! دُنْ] ([خ)* اسپیریدیون. 
یکی از قدیسین نصاری. مولد او جزيرة 
قبرس. وی مترپولیت (مطران) لفکوشه (که 
آنگاه ترمینونته نام داشت) گردید و وفات او 
به سال ۳۴۸ م. بود. او گله‌های گوسفند داشت 
و به شبانی مشغول بود و پس از رسيدن به 
درجۀ مطرانی هم از این کار دست بازنداشت 
اگرچه در مبادى حال تأهل اختيار كرد و 
صاحب دختری شد ولى بعدها طریق 
رهبانيت گزید. وى از اعضاى مجلس 
روحانى ازنيك و ساردیک بود. هنكام تعقيب 
نصارى از طرف كال ريوس اسپیریدون را جبراً 
به كار كردن در معادن محكوم ساخته و یک 


۱ -نل: باجون. جاجون. 

2 - Platine 

این نام را مؤلف لغت‌نامه وضع كرده است. 
۳ - در بلاذری اسبيذهار أمده است. 

5 - Speier. 

6 - Spiraea crenata. Spiraea obovata. 
7 - Espirito-Santo. 
8 - Spyridon. Spiridion. 


4 - Spire. 


چشمش را هم از حدقه بیرون کردند. روز ۱۴ 
دسامبر ذکران اوست و أن روز تعطیل عمومی 


اسبى ريز. [[] ((خ) رجوع به اسپه‌روز 
شود. 
آسپیکت. [ا ی ] (ص) دزد اسب بود که بغیر از 
اسب دزدیدن دیگر كارش نبود: 

اسپیک آمد [هم ] آنگه نرم‌رم 

تا برد مر اسپ او را گرم‌گرم. 

رودکی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 

لیکن ظاهراً در بیت فوق اسپیک معنی دزد 
اسب ندارد. ياء یای نسبت است و کاف, كاف 
تعریف مانند مردک, و هاء مانند يسره. و در 
لغت فرس ج تهران کلمه اسپیل ضبط شده و 
همین بيت رودکی شاهد امده است. رجوع به 
اسپیل شود. 

اسپ یکلاجی. ا ک] (اخ) یکی از 
قصبه‌های حوالی بارفروش و مشهدسر و 
فرح آباد. (سفرنامة مازندران و استراباد رابينو 
ص ۱۱٩‏ بخش انگلیسی). 

سپ ىكوه. [!] (اخ) یکی از نواحى دودانگۂ 
هزارجريب. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابينو صص ۱۲۴ - ۱۲۵ بخش انگلیسی). 
اسپ یگ رکلا. (گ کَ] (اخ) یکی از نواحی 
ساسی کلای بارفروش. (سفرنامةٌ مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۱۷ بخش انگلیسی). 
اسییل. [] (ص) دزد اسپ بود که بغیر از 
اسپ دزدیدن دیگر كارش نبود'. (لغت فرس 
چ تهران). شخصی را گویند که پیوسته اسب 
دزدد و سوای اسب‌دزدی کار دیگر نکند. 
(برهان). دزد اسب که به غير اسب ندزدد. 
(رشیدی). رجوع به اسپیک شود. 
اسپیلمان. ((] (إخ)' زاك رینهلد. یکی از 
مشاهير شيمىدانان المانى '. مولد وى سال 
۲ م. در استراسبورگ و وفات در سنة 
YAY‏ م 
اسپیناس. [إ] (اخ)" شارل. سرتیپ 
فرانسوى. مولد سساک. وى لوئی ناپلئون را 
در کودتای دوم دسامیر يارى كرد و بسال 
۸ وزير داخله گردید ودر مازنتا کشته 
شد. (۱۸۱۵ - ۱۸۵۹ م( 
اسپینال. [!] ((خ)" قصبه‌ای در آمریکای 
جنوبی در جمهوری تولیما از ممالک مجتمع 
کلمبیا در ۱۲۰ هزارگزی شمال شرقی نیوه و 
در ۵ هزارگزی يسار نهر ما گدانه. 
اسپینزا.(| نُ] (إخ)” اسسپینوزا. باروخ. 
فیلسوف هلاندی, مولد امستردام ۱۶۳۲ م. 
وی از خانواده‌ای بهودی و متمول بود و علوم 
عاليه و زبانهای قدیم و مخصوصاً عبری را 
بیاموخت و در ملل و نحل, سیاست و نقد 
ائين يهود تبحر یافت. وی فریفت فلسفة 
دکارت شد. نخست در دين بهود لاابالی بود و 


بدين جهت مورد نفرت و خصومت بهودیان و 
مطرود انان گردید. و بهمین جهت نام خود را 
که باروخ بود به بندتو تبدیل کرد و از همة 
ادیان کناره كرفت و در نقطه‌ای از حوالی لاهه 
و سپس در لاهه انزواگزید. وی حیات خود را 
در تعمق و تفکر و مطالعه و تألیف گذرانید و از 
راه صیقل شيشه جهت ذره‌بین وجه معاش 
خود را تحصیل می‌کرد. وی به سال ۷۷ م. 
به مرض سل در لاهه درگذشت. اسپینزا 
يقهُ فلسفی خاصی دارد و افنکار فلسفی او 
نزدیک به افکار صوفیه است. 
اسپینزا در زندگی خود دو تصنیف منتشر 
ساخت: یکی رساله‌ای در بیان فلسفة 
دكارت” که برای یکی از شاگردان خود 
نوشته. دیگری کتابی به نام رسالهٌ الهیّات و 
سیاسیات که در آن عقاید خود را در تفسیر 
توراة و ترتیب زندگانی اجتماعی مردم بیان 
کرده است" اما اين کتاب چون با تعلیمات 
ظاهری علمای بهود و نصاری سازگار نبود. 
گفتگو بلند کرد و از اینرو اسپینوزا دیگر آثری 
منتشر نکرد, ولی همان سال که وفات يافت 
دوستان وی نوشته‌های او را جاب کردند و 
عمدۂ آن مصنفات یکی رسالة کوچکی است 
بنام «بهبودی عقل»٩‏ که ناتمام است و یکی 
کتابی است بنام «سياست»' أ که آن نيز به پایان 
نر سيده است و دیگر کتاب موسوم به «علم 
اخلاق»'! كه حاوى اصول فلسفة او و 
ميباشد. هم این كتابها به زبان لاتين نوشته 
شده است. 
فلسفة اسپینزا: کلیات: اسپینزا از کسانی 
است كه در اشتغال به فلسفه بكلى از هرگونه 
الايش روی و ریا و فضیلت‌فروشی و 
شهرت‌طلبی و منفعت خوأهى و خودپرستی و 
دنیاداری مبری بود و فلسفه را بجد گرفته و 
حکمت را یگانه امری که قابل دلبستگی باشد 
شمرده و زندكانى خويش را بدرستی تابم 
اصول عقايد خود ساخته و در ان عقايد ايمان 
راسخ داشته است جنانكه در یکی از نامه‌ها 
میگوید من نمیدانم فلسفهٌ من بهترین فلسفه‌ها 
هست يا نیست ولیکن خودم أن را حق میدانم 
و اطمینانم بدرستی أن همان اندازه است که 
شما اطمینان دارید که مجموع زواياى هر 
مثلث دو قائمه است. 
حكمت اسپینزا یکی از بزركترين فلسفه‌هائی 
است که در دنیا بظهور رسیده و طرفه اين 
است که اسپینزا در حقيقت مبتکر آن فلسفه 
نیست بلکه میتوان كفت از زمان باستان تا 
امروز, بجز علمای قشری دینی و بعضی از 
در همه اقوام و ملل دانسته يا ندانسته بوجهی 
و تا اندازه‌ای دارای اين مذهب بوده‌اند و آن 


اسپینزا. ۰۸۵ ۲ 


نوعى از وحدت وجود" ' است. شك نيست كه 
اسپینزا هم از افلاطون و يبروان او واكوستين 
و معتقدان او و هم از حكماى اسلامى و هم از 
حکمای يهود که از مسلمانان اخذ حكمت 
کرده‌اند (مانند موسی‌بن میمون) و هم از 
دانشمندان اروپائی قرون وسطی و عصر 
جدید و هم از دکارت خصوصا اقتباس بسیار 
کرده است با أينهمه وحدت وجود بنحوی که 
او بیان کرده و موجه ساخته چنان است که 
چاره نداریم جز اينكه فلسفة او را مستقل و 
بدیع بشماريم و در بیان آن از شرح و بسط 
چیزی فرونگذاریم. بسیاری از محققان 
اسپینزا را از حکمای کارتزین یعنی از پیروان 
دكارت خواندهاند وحتّى لايبنيتس ١‏ آلمانى 
گفته است فلسفه اسپینزا همان فلسفة دكارت 
است که از حد اعتدال بیرون رفته است ولی 
اگر منظور اين باشد که اسپینزا اصحاب 
اسکولاستیک را رها کرده و روش دکارت را 
برگزیده یعنی اصول و مبانی او را در علم 
گرفته و مقولات ده‌گانه و کلیات خمس را 
كنار گذاشته و هیولی و صورت و صور 
جنسیه و نوعیه و آن حدیث‌ها را ترک گفته و 
فقط ذات و صفات و عوارض را موضوع نظر 
ساخته و محسوسات را بی‌اعتبار دانسته و 
معقولات را اساس قرار داده است راست 
است. و نيز بايد تصدیق کرد که در فلسفة 
دکارت هم وحدت وجود نهفته و تخمی است 
که انجا کاشته شده است چنانکه مالبرانش در 
پیروی از دکارت با همة استیحاش كه از 
وحدت وجود داشته است عقایدی اظهار 
کرده که جز با وحدت وجود سازگار نمیشود 
و شاید بتوان كفت اگر اسپینزا فلسفة دکارت 
را نديده بود به این خط نمی‌افتاد یا لااقل بیان 


۱ -همان بيت رودکی که در اسپیک شاهد آورده 
شد در لغت فرس اسدی چ تهران شاهد اسپیل 
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AF‏ اسپینزا. 


خود را به اين صورت درنمی‌آورد. اما اينكه 
فلسفة اسيينزا همان فلسفة دكارت باشد که 
جزئی تصرفی در ان بعمل امده نمی‌توان 
تصدیق کرد. آری در مقام تمثیل میتوان كفت 
اسپینزا وارد همان شاهراه دکارت شده و یک 
چند با او همقدم گردیده است ولیکن وقتی به 
جائی رسیده‌اند كه یک راه براست و یک راه 
بجپ می‌رفته است هر یک از ایشان راهی را 
اختیار کرده‌اند. ازين گذشته دکارت در فلسفة 
اولی و مابعدالطبیعه به اصول اکتفا کرده و زود 
متوقف شده و بشعب دیگر علم پرداخته است 
ولی اسپینزا تا پایان عمر در فلسفة اولی قدم 
زده است. و نیز بايد اتصاف داد که اسپینوزا در 
فلسفهٌ خويش خواه راست رفته باشد خواه 
کج نتیجه‌ای که از مقدمات گرفته سازگارتر 
است از نتیجه‌ای که دکارت گرفته است و 
چون به بیان حکمت اسپینوزا بپردازيم اين 
مطالب روشن خواهد شد. از نکته‌های 
توجه کردنی این است که دکارت مطالعات 
فلسفی را برای تحصیل علم و وصول به يقين 
پیش خود ساخته است. ولیکن به حكمت 
گرائیدن اسپینزا برای يافتن راه سعادت بجهت 
خود و دیگران بود و از همین روست که 
يسوي سيت ا كه امن ل 
ميباشد موسوم بعلم اخلاق است و نيز بهمين 

سبب أست که اسپینزا بر خلاف دكارت همت 
ار افو نر وق كي اة رل و 
حكمت عملی كرده و به رياضيات و طبيعيات 
كمتر پرداخته است. از امورى كه اسپینزا در 
آن به دكارت بسيار نزدیک است چگونگی 
مطالعه و جستجو در حکمت و استدلال 
فلسفی است یعنی او نيز مانند دکارت روش 
ریساضی را پسندیده و در اين راه از ان 
فیلسوف هم پیش افتاده است تا انجا که در 
بعضی از مصنفات خود از جمله در همان 
کتاب علم اخلاق که تصنیف اصل اوست بیان 
مطلب را هم بصورت مسائل ریاضی دراورده 
و مباحث الهی و اخلاقی را مانند قضایای 
هندسة اقليدسى عنوان كرده است. در اغاز, 
موضوع بحث را تعريف ميكند و اصول 
متعارفه و موضوعه را بنیاد قرار ميدهد و 
حکمی عنوان میکند و برای آن پرهان اقامه 
O‏ ثبت‌الم طلوب 
میرسد و بهمين جهت خواندن و فهميدن كتاب 
او دشوار است و ما براى اينكه خوانندگان 
ازرده نشوند ناچاریم از پیروی اسلوب او 
صرفنظر کرده و مطالب او را از صورت 
قضایای اقلیدسی بیرون أورده به بیان سادة 
متعارفی درآوریم چنانچه هر كس دیگر هم 
که خواسته است فاسقة اسپیترا را برای 
مبتدیان بیان کند همین روش را اختیار کرده 


اسبت. 


در هر حال اين نکته محل توجه است که اکثر 
کسانی که 
در اين مبحث عارفانه و شاعرانه بوده است» 
وحسدت‌وجودی است فلسفه‌اش كاملا 
استدلالی است و هیچ امری را جز تعقل در 
تأسيس فلسفه مدخلیت نداده است. هرچند 
او هم اعلی مرتبة علم را وجدان و سهود 
میداند اما وجدان و شهود او مانند پاسکال و 
عرفا کار دل نیست و فقط ناشی از عقل است 
بعبارت دیگر حکمت وی حکمت اشراق اما 
روش وی روش مشاء است. 

سلوک در جستجوی حقیقت: اسپینزا در 
تحقیق جنين آغاز ميكند ' که من جویای خير 
حقیقی و خوشی دائمى گردیدم و دیدم خوشی 
و ناخوشی بسته به اين است که شخص به جه 
جيز دل ببندد. اگر دلبستگی او به جیزهای 
ناپایدار باشد چون از دستش برود و دیگری 
را از انها برخوردار پیند بيم و اندوه و رشك و 
كين به او دست ميدهد و این همه فسادها و 
دشمنیها و بدبختیها از همین جهت است. اما 
آنکه مهرش بر چیزهای پایدار باشد و نعمتی 
را دریاید که زاثل‌شدنی تبیست شادی و 
يس ديدم مردم دنيا همه دنبال عشرت و لذایذ 


وحدت‌وجودی بوده‌اند بیاناتشان 


حسّی يا مال و یا جاه میروند و در اين راه 
تحمّل مصائب و بلیّات و رنج و درد میکنند تا 
آنجا که جان خود را بخطر می‌اندازند ولى من 
مىبينم لذائذ حسّى شخص را از هر منظور 
ديكر بازمیدارد در حالی که پس از ادراک أن 
لذائذ غم و اندوه دست ميدهد و مال و جاه هم 
فكر را بكلى مشغول میکند و هرجه افزون 
ميشود بيشتر مطلوب میگردد و خرسندی و 
سكون خاطر حاصل نميشود. و حب جاه 
مخصوصا این عيب را دارد كه شخص بايد 
زندكانى خود را تابع ميل و نظر مردم دیگر کند 
و اختیار را از دست بدهد و مقيّد بقيود بسيار 
شود و در هر حال بزودی برخوردم به اين که 
این امور را مقصد نباید قرار داد و فقط بايد 
وسیله برای رسیدن به خير دیگر باشد. 

اما آن خير دیگر که بايد مقصد باشد هرجه 
جُستم ديدم همه نیک و بدها به نسبت‌اند و بد 
مطلق نیست و هر چیزی بجای خويش 
نیکوست و عقل انسان, نظامی حقیقی را که 
امور عالم البته تابع انست درنمی‌یاید جز 
أينكه هر کسی حسی میکند و معتقد میشود که 
در طبع انسان مرتبة كمالى هست بالاتر از 
انكه او خود دارد و رسيدن به ان مرتبة كمال 
مانعی ندارد پس خير حقيقى جيزى است که 
وسيلةُ رسيدن به آن كمال است و منظور من 
بايد این باشد كه خود را به ان كمال برسانم و 
تا بتوانم مردم دیگر را هم در این أمر با خود 


شریک سازم و این شرکت مانع سعادت من 
نیست بلکه ممدّ انست. پس بايد أن طبیعت 
کامل را شناخت و البته شناختن کل عالم 
طبیعت نيز لازم است و فلسفة اخلاقی و علم 
تربیت و علم طب و علوم فنی هم برای 
زندگانی اجتماعی مفید است و ما را برای 
رسیدن به كمال مطلوب يارى میکند و مقدمة 
حصول این مقصود این است که قَوَهٌ فهم و 
تعقل خود را پاک کنیم و بهبودی دهیم و چون 
تا وقتی که راه مقصود را نيافتهايم برای زندگی 
به دستوری نیازمندیم این قواعد را پیشنهاد 
خود ساختم: 

۱- سخنانم را مطابق فهم عامّه بگویم. و 
كارهايم را تا آنجا که مخل به مقصود اصلی 
نباشد چنان كنم كه پسند عامه باشد. 

۲- از لذائذ و تمتعات زندگانی آن اندازه که 
براى حفظ بدن و تندرستى تى لازم است بگیرم و 
بيش أز آن نجويم. 

۳- از مال فقط آن اندازه بهره بیابم كه برای 
حفظ جان و تندرستی و رعایت اداب 
ضرورت دارد. 

اما در مقام بهبودی قو تعقل دريافتم که انسان 
علم را به چهار وجه حاصل میکند: یکی انچه 
از افواه مردم فرامیگیرد. مانند علم هر كس به 
تاريخ ولادت خویش. دوم آنچه بتجرية 
اجمالی معلوم ما میشود. مثل اينكه بتجربه 
درمىيأبيم که نفط میسوزد. از اين دو وجه 
معتبرتر علمی است که از رابطة علت و معلول 
و مرتبط ساختن جزئیات بقوانین کلی بدست 
مىآيد. اما علم 
شهود اصل عر و اين لع آستت که خطا 
در آن راه ندارد و جون با معلوم منطبق است 
موجب يقين است بلکه علم حضوری و 
ضروری است و أن بر بسائط و مبادى تعلّق 
ميكيرد, اما مواد اين قسم علم بسيار کم است. 
ان فس عام که بر بانط تبلق کرو 
روشن و متمايز و صريح و با معلوم منطبق 
است نشانةُ صحت أن با خود اوست و برای 
اطمینان بدرستی أن بنشانی خارجی نسياز 
نیست. بعبارت دیگر برای رسیدن بیقین بر 
درستی علم راهی نیست بلکه نخست بايد ان 
علم صحیح را دریافت سپس روش تحصیل 
علم رابا قاعدة أن علم صحیح منطبق ساخت 
تا علم به علم حاصل شود. معلوماتی که این 
قسسم بدست می‌آید عوارض زمانی و 
شخصیات و جزئیات نیستند, جه انها متفیرند 
و موضوع علم حقیقی نمی‌شوند. کلیات و 


حقیقی آنست که بوجدان و 


۱ - این فصل خحلاصه‌ایست از رسالة ناتمام 
«بهبودی عقل» که بمنزله مقدمة فلسفة اسپینزا 
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اموز انتزاعى هم نيستند جون امور انتزاعی و 
كليات حقيقت ندارند زيراكه كليات 
صورتهاى ا اشياء هستند که جون 
انسان عاجز است از اينكه همه صور اشياء را 
در ذهن بگیرد بقوَّهُ خيال صورتى اجمالى و 
انتزاعی درست ميكند و انرا كلى ميخواند و 
قیقت حقيقت می‌پندارد و حال 0 
لاق فانک اسار كرون که 
بسيط و روشن و متمایزند و خیالی نیستند 
بلکه تعقلی میباشند. به اين بیان اسپینزا از ان 
يت السك حقیقت کلیاتست از اصحاب 
تسميه است ١‏ و از جهتى بيرو افلاطون است 
و حقايق ثابت عقلى معتقد 
است. و از اينرو بعقیده أو بهترين وجه 
تحصیا علم جنانكه سقراط و افلاطون 
میگفتند جتن تعریف معلوم است که بايد 
مشتم بر کنه حقیقت و ماهیت معلوم باشد و 
تعریف صحیح هر چیز حقیقت انست و در 
ذهن و در خارج یکسان است. يس بايد 


چون به اعیان 


تعریف هر حقيقت را دریافت و فکر خود را بر 
نتایجی که از أن تعریف بدست می‌اید اعمال 
نمود و چون چنین کردیم بیان مطلب صورت 
قضية اقلیدسی بيدا میکند. از این سبب است 
كه اسپینزا فلسفة خود را به این صورت 
درآورده است. 

باری چنانکه اشاره کردیم راه تكيز حق و 
و و ی 
متمایزی را معلوم کنیم و البته اين حقیقت 
هرجه بسیط تر و كاملتر باشد ON‏ 
محکمتر و به ان واسطه احاطة ذهن بر امور 
عالم وسيعتر خواهد بود. يس بهترين وجوه 
این است که به كامل ترين وجود متوسل شويم 
كه همه معلومات ما از حقيقت او مستخرج 
است. بعبارت دیگر همة حقايق را در أو ببینیم 
و او رادر همه حقایق دریابیم یعنی علم بذات 
واجب‌الوجود بيدا كنيم. از این روست که 
اسپینزا خود گفته است حکمای پیشین فلسفةً 
خويش را از عالم خلقت آغاز میکردند و 
دکارت نفس خويش را مبدأ علم كرفت اما 
من خدا را مبدأ فلسفه يافتم. بعبارت دیگر 
پیشینیان مسیگفتند خودشناسی وسيل 
خداشناسی است. اسپینزا خداشناسی را 
طريق خودشناسی دانست و نظر به اينكه او 
خدا را در همه جيز و همه جيز را در خدا 
میدید یکی از محققان گفته است اسپینوزا 
مست خداوند است. با این همه معاصرین و 
علمای قشری او را منکر ذات باری گفتند و 
ملعونش عمو انيه 

خداشناسی ا: : چون اسپینزا بنا بر اين 
گذاشت که حقیقت روشن متمایزی بدست 
آورد که به اعلی درجه بسيط و کامل باشد و 
بر آن شد که بهترین وجه برای معلوم كردن 


حقيقت دریافت تعریف اوست ذات باری را 
روشنترین حقایق دانسته و به تعریف آن 
پرداخته و این تحقیق را سرآغاز فلسفة خود 
ساخته انتت. جنين برمىآيد كه در ذهن 
اسپینزا اين فقره مسلّم و حاجت به گفتن 
نداشته است كه چون سلسلة متعلولها را 
نسبت بعلت‌ها در نظر بكيريم ناجار ميرسيم 
به آنكه قائم بذات يعنى خود علّت خويش 
است. يس آغاز سخن را از این تعريف ميكند 
كه «من آن را میگویم که خود علّت خود است 
که ذات و ماهیت او مستلزم وجود اوست يا 
بعبارت دیگر آنچه حقیقت او را جز موجود 
نمیتوان تعقل کرد». یعنی بعبارت دیگر قائم 
بذات, وجودش واجب است. آنگاه تعریفهای 
دیگر پیش می‌آورد و از جمله میگوید 
«جوهر» " چیزی رأ میگویم که بخود موجود 
و بخود تعقل شود یعنی تعقل او محتاج نباشد 
به تعقل چیز دیگری که او از آن چیز برآمده 
است و قائم بذات همان جوهر است. تعریف 
دیگر اينكه «صفت" را اصطلاح میکنم برای 
انجه عقل دریابد که او ماهیت ذاتی جوهر 
است». 

از اين تعریفها برمىآيد که دو جوهر (يا دو 
ذات) بايد داراى دو حقيقت مختلف باشند و 
هيجكونه مشاركتى با يكديكر نداشته باشند. 
ولمدكن تس زو ج 
حقيقت داشته باشند زیرا که هيج جيز 
له 
تنهائى مستلزم تعدد أو نيست” و هر جيزى 
وجودش علتى دارد و ان علت يا بايد داخل 
در ماهيتش باشد يا خارج از آن, و چون تعدد 
داخل در ماهيت جيزى نيست يس بايد علت 
وجود افراد متعدد از ماهيت آنها بيرون باشد 
يس أن افراد جوهر نخواهند بود زيرا جوهر 
بايد خود علت خويش باشد يس جاره نيمست 
جز اينكه معتقد باشيم که جوهر از نوع خود 
یکی بيش نيست. و نیز دو جوهر علت و 
معلول يكديكر نمیتوانند باشند چون اگر 
جوهرند تعقل هيج یک از آنها بتعقل دیگری 
نبايد محتاج باشد, و نيز جوهری جوهر دیگر 
را نمیتواند ایجاد کند. " اکنون تعریف دیگر 
پیش می‌آوریم و ميكوئيم «محدود» یعنی 
چیزی که چیزی دیگر از جنس او بتواند او را 
محصور کند. زیرا محصور شدن چیزی ناچار 
بايد بواسطةٌ همجنس او باشد چنانکه نمیتوان 
فرض کرد که عقل جسم را محصور کند يا 
جسم عقل را محصور نماید يس جسم اگر 
محصورشدنی باشد بجسم است و عقل بعقل. 
از اين تعریف و از تعریفها و احکام سایق 
برمىايد که ذات (جوهر) نامحدود است 
بناچار, زیرا اگر محدود باشد بايد ذات 
دیگری هم‌صفت خودش او را محدود کرده 


باشد و لازم می‌آید که دو ذات دارای یک 
صفت باشند و این چنانکه معلوم کردیم باطل 
است و معنی ندارد. و از تحقیقات سابق 
برمی‌آید که هر چیزی هر قدر حقیقتش بیشتر 
باشد یعنی وجود در او قویتر باشد صفتهایش 
متعددتر خواهد بود پس هرچند دو ذات 
نمیتواند یک صفت داشته باشد یک ذات 
میتواند چندین صفت دارا باشد "اکنون تعریف 
دیگر پیش می‌آوريم و ميگوئيم «خدا 
وجودی را میگوئیم که نامحدود (یعنی از هر 
جهت نامحدود) باشد بعنی ذاتی که صفاتش 
بیشمار و هر صفتش حقیقی باشد. جاوید و 
نامحدود. و چنین ذاتی وجودش واجب 
است». 

ضمناً بايد متوجه بود كه در نظر اسپینوزا (و 
همچنین در نظر دکارت و پیروان او) وجود 
نامحدود معادل است با وجود کامل و محدود 
و محصور بودن نقص است. جاویدی هم که 
روشن است که از لوازم واجب است زیرا 
جاوید نبودن محدود بودن در زمان است 
بعلاوه اگر واجب است چگونه ميشود که 
وقتی باشد که او نباشد؟ 

هرچند تعریف آخری و حکمی که متضمن 
است نتيج تعريفها و احکام بيشين میباشد, 


لیکن اسپینوزا چند برهان هم بر آن اقامه کرده 


١‏ - رجوع كنيد به «سیر حکمت» ج۱ در فصل 
اسکولاستیک. 
۲ - مطالب اين فصل خلاصة بخش اول از کناب 
علم اخلاق است. 
۳ - 50518069 و ذات هم ميتوان گفت. 

- الاط[!۸1 اين لفظ در منطق «محمول» 
ترجمه ميشود مقابل موضوع. و در علم بیان 
«مسندالیه» ترجمه میشود مقابل مسند. لیکن در 
اين مقام جز لفظ صفت چیزی مناسب نيافتيم 
هرچند آنچه مراد اسپینزا است غير از صفتی است 
که حکمای ما برای واج بالوجود قائلند و نزدیک 
بمعنى ماهیت است ولیکن چون حکمای ما هم 
صفات واج بالوجود را عين ذات او میدانند 
بی‌مناسبت نیست منتها بايد صفت ذاتی را در نظر 
گرفت. 
۵ -حکمای ما هم میگفتند ماهیت از حيث 
ماهیت بودن جز ماهیت چیزی نیست. 
۶ -حکمای ما تقریباً همین معنی را به اين 
عبارت گفته‌اند كه دو واجب با هم تکافژ نمیکند. 
۷ -برای اینکه ذهن از نسبت دادن جندين 
او ا O‏ 
واجب الوجود استيحاش نكند بر سبيل تمثيل 
گفته‌اند ذات نسيت به صفات مانند معنى است 
نسبت به لفظ و چنانکه یک معنى ممكن است 
بجندين لفظ ادا شود براى جوهر هم ميتوان 
صفات بسيار قائل شد (عباراتنا شتّی و حسنک 
واحد) و با اينهمه همچنانکه معانی هركز انندر 
حرف نايد صفات هم آن سان که ذهن عاجز ما 
تعقل میکند حقیقت ذات را نمیرساند. 


است از جمله اينكه از بديهياتست که هر 
جيزى وجود داشتنش قدرت است و وجود 
نداشتنش عجز است يس در صورتى كه 
وجودهاى محدود يعنى ناقص را مىبينيم اگر 
منكر وجود كامل شويم معنى آن این خواهد 
بود كه ناقص قادر و كامل عاجز است و اين 
مخ لته باطل امت س خدا جو هرق 
است قائم بذات و جاويد و واجب‌الوجود با 
صفات بیشمار و نامحدود و وجودش مبرهن 
بلکه بدیهی است.اکتون گوئیم بت بر هنان 
مقدمات پیش ميتوانيم حکم کنیم بر اينكه 
خدا یکی است بلکه ذاتی غير از او تعقل 
نمیتوان کرد زیرا که او ذاتی است کامل يعنى 
جامع همه صفات. و حقیقت مطلق است و 
مطلق حقیقت است. يس اگر جوهر دیگری 
غير از او قائل شویم هر صفت و حقیقتی برای 
أو فرض کنیم ممکن نیست آن حقيقت در خدا 
نباشد پس لازم می اید که دو ذات دارای یک 
صفت باشند و بطلان اين امر را پیش از اين 
نموده‌ایم. 

یکی دیگر از تعریفات اسپینزا اين است: 
«عوارض جوهر را حالت" ميكوئيم یعنی 
جيزى كه در جيز دیگر باشد و بتوسط او تعقل 
شود» بقول حکمای بيشين اعراض, كه بايد 
در موضوع باشند. 

و از احکام بدیهی و اصول متعارفه اين است 
كه موجود يا بخود موجود است یعنی جوهر 
است يا در جيز دیگری است یمنی حالت 
است. از آن طرف معلوم کردیم که جوهر 
بمعنائى که ما گفتهايم منحصر بذات واجب 
است بس ميتوانيم حكم كنيم که هرجه هست 
در خداست. بى او هيج جيز نميتواند باشد و 
نمیتواند تعقل شود یعنی هرجه وجود دارد 
حالتی است از حالات واجب‌الوجود. 
نتیجه‌ای که از اين مقدمات گرفته ميشود 
اینست که خدا یکی است يعنى جوهر یکی 
بیش نیست و او مطلقاً نامحدود است و ادراک 
نفوس و ابعاد اجسام بايد با صفات خداوند 
باشند يا حالات او. 

أينجا اسپینزا تحقيقى دارد كه حاصلش اين 
است كه جسم را از صفات يا حالات خداوند 
شمردم اما زنهار این سخن را به اين معنى 
مگیرید كه خدا جسم است من ميكويم ذات 
واجب الوجود بر جسم نيز احاطه دارد و جسم 
جوهرى نیست كه ذاتى مستقل از 
واجب‌الوجود داشته باشد و مخلوق هم نيست 
به این معنى كه صانعى او را از غدم بوجود 
أورده باشد زيرا كه ثابت كرديم كه جوهرى 
جوهر دیگر را ایجاد نميكند يس چون جسم 
يعنى بعد رأ نه جوهر و ذات مستقل ميتوانيم 
بدانيم و نه مصنوع ناجاريم انرا صفتى يا 
حالتى از واجب‌الوجود بدانيم" جرا بايد از 


أين امر استيحاش نمود چون بعد هم که 
حقيقت جسم است نامحدود است و نالايق 
نيست كه از صفات يا حالات واج بالوجود 
باشد. و در اين مقام بر بطلان قول حكمائى كه 
جسم را محدود دانستهاند دليل می‌اورد و 
براهين ايشان را نقض ميكند و میگوید اينكه 
از نامحدود بودن جوهر جسمانی امتناع 
مسیکنند از آنست که کمیت نامحدود را 
قابل تقدیر و قابل تقسیم فرض میکنند و حال 
اينکه جوهر نامحدود و قابل‌تقسیم نیست 
زيرا اگر تقسیم شود دو جوهر خواهد بود با 
یک حقیقت و اين محال است. و کمیت را به 
دو وجه میتوان تعقل کرد یکی بوجه امر 
انتزاعى و این کار قوة واهمه و متخیله است» و 
دیگر اينكه جنبة جوهری آنرا در نظر بگیرند 
و این كار عقل است. بوجه اول كميت محدود 
و متغير و قابل تقسیم یعنی داراى اجزاء است. 
بوجه دوم كه صرف از جنبهٌ جوهری و عقلاً 
ملاحظه شود البته نامحدود و لايتغير و 
غیرمنقسم خواهد بود. مثلاً آب را اگر از جنبة 
اب بودن ملاحظه کنند محدود است و 
قابل تقسيم و قابل کون و فساد. ولیکن اگر 
جنبةٌ جوهری أن را در نظر بگیرند نه محدود 
است و نه قابل تقسيم و نه قابل کون و فساد و 
محدودیت و انداژه و شماره و کون و فساد 
(یعنی بوجود آمدن و عدم رفتن) به جوهر و 
صفات او تعلق نمیگیرد بعبارت دیگر حقيقت 
جسم امری است معقول و غير از تعینات است 
که چون محسوس و مخیل میباشد ذات باری 
از اتتساب به آنها منزه است. و اما اینکه 
اشکال میکنند که جسم منفعل است و جنبة 
الهى نمیتواند داشته باشد جواب اين است که 
وقتی که من خارج از واجب‌الوجود جوهری 
قائل نیستم انفعالیت هم عيب نخواهد بود زیر 
از غير ذات واجب منفعل نمیشود تا شبهه 
برود که بواجب‌الوجود بواسطة جسم جنبة 
انفعالیت داده شده باشد. 
e ê +‏ 

اسپینزا مختار آنرا ميداند که وجود و فعلش به 
اقتضای ذات خودش است و موجب خارجی 
ندارد و مضطر و مجبور آنست که دیگری او 
را بوجود آورده و فعل او را برحسب اقتضای 
معينى برانگیزد. بنابراين جز ذات 
واجب‌الوجود فاعل مختارى نتواند بود و البته 
معنى اين سخن اين تنبت كه فاغل فتاه 
هوسناكانه كار ميكند و مختار بودن منافی 
نيست با اينكه عمل نظام معين داشته باشد؟ 
جز اينكه چون ذات واجب‌الوجود نامحدود 
است اقتضاى أو هم نامحدوداست يس 
افعالش نامحدود است و موجودات بيشمار 
بظهون میزساند آنا شمه آنها سالفروزه از 
اقتضای ذات او ناشی ميشوند و معنی قدرت 


کامله همین است. 

علم و اراده را آن قسم که به بشر تعلق میگیرد 
به خداوند نمیتوان نسبت داد به اصطلاح 
منطقیان اطلاق لفظ علم و اراده در این دو 
مورد به اشتراک اسمی است. و تفاوت علم 
انسان با علم خدا مانند تفاوت شير بيشه است 
با شیری که از صور آسمانی است و این سخن 
به آسانی روشن ميشود چون بیاد پیاوریم که 
علم بشر بر موجودات و حقایق متاخر بر 
وجود ان‌هاست و حال انکه ذات باری بر هر 
حقیقت و هر موجودی مقدم است و علت 
آنهاست پس علم خدا بر موجودات بمعنی 
علت پدیداورندۀ موجود است که هم علت 
وجود آنها و هم علت ماهیت آنهاست (بقول 
حکمای ما علم فعلی است نه انفعالی). 
بنابراین علم و اراده و قدرت خداوند امر 
واحد است و دلیل دیگر بر اینکه علم انسان از 
نوع علم خداوند نیست اینست که علم انسان 
مانند وجود او معلول علم خداوند است. و 
معلول عين علت نمیتواند باشد. در اراده نیز 
همین سخن میرود زیرا ارادۀ انسان هميشه بر 
امری تعلق میگیرد که در نفع او باشد اما 
دربارة خدا نمیتوان فرض کرد که بر نفع خود 
به امری اراده کند زیرا او نیازمند نیست که 
نفعى بخواهد. وجود و ماهیت خداوند یکی 
است بنابراین ماهیتش موجب وجودش است 
و از اینروست که البته جاوید است و جاوید 
بودن هم به وجود او متعلق است هم به صفات 
يا ماهیت او و اين معنی متضمن لايتغير بودن 
او نيز هست. 

خداوند علت همه موجودات و مؤثرات است 
و هیچ وجودی و مؤثرى جز به طفیل وجود 
او موجود نمیشود اما عليت او بر سبیل تعدی 
نیست" یعنی چیزی خارج از وجود خود 
ایجاد نکرده و علت بیرون از معلول نیست و 
آمری درونی است " هر موجود و مؤثرى 


۱ - این همان برهان وجودی آنسلم و دکارت 
است که در کتاب آورده‌ایم اما اسپینزا بیانش 
دلنشین تر است. 

2 - Mode. 
اگر كران بيابيد که جسم را صفت یا حالت‎ - ۳ 
واجبالوجود بگویند بخاطر بیاورید که اين همان‎ 
معنی است که بزرگان ما آنرا تجلی ذات حق‎ 
میخوانند.‎ 
چنانکه مجموع زوایای مثلث بالضروره دو‎ - ۴ 
قائمه است و غير از اين ممکن نیست اما این‎ 
ضرورت با فاعل مختار بودن خداوند و قدرت‎ 
کاملۂ او منافی نیست و بر همین قياس است امور‎ 
دیگر.‎ 
Cause transitive به اصطلاح فرانسه‎ - ۵ 
نيسبتاء‎ 


۰ و6215 - 8 


برحسب وجوب و اقتضاى ذات بارى است 
يعنى وجودش وأجب بوده كه موجود شده 
است و جز بوجهى و بترتیبی كه موجود شده 
ممكن نبوده است موجود بشود زيرا چون 
معلول ذات كامل است يس بكاملترين وجهى 
موجود است و از ذات كامل جز امر كامل 
صادر نمیشود. حاصل اينكه خداوند جوهر 
جهان و جنبة جاویدی جهان است و منبع و 
مجمع ومنشا موجودات است و اسيينزا 
حیئیت انشاءكننده و آفریدگاری او را به 
اصطلاحى خوانده است كه آنيرا «ذات 
ذات‌سازنده»۱ تسرجمه میکنیم در مقابل 
موجودات كه آثار وجود او هستند و آنها را 
«ذات ذات‌ساخته»" میخواند. 

اينست خلاصة بیان اسپینزا دربارة ذات 
واجب‌الوجود که در بخش نخستین از کتاب 
موسوم به علم اخلاق آورده و حاصلش 
اینست که خداوند وجودی است یگانه و 
واجب و قائم بذات و لايتغير و جاوید و 
نامحدود مطلق و دارای صفات بیشمار 
نامحدود و او به تنهائی جوهر است و 
موجودات دیگر از جسمانی و غیرجسمانی 
همه اعراض و حالات او و قائم بذات او 
هستند و به اقتضای ذات أو بوجود امده‌اند و 
از او جدا نیستند و او به تنهائی فاعل مختار 
است اما نه به این معنى كه هوس ميكند بلكه 
به این معنى كه فقط به اقتضاى ذات خود عالم 
را موجود كرده و برای اين أمر موجب و 
ملزمى نداشته است و موجودات بجز اينكه 
هستند نمیتوانند باشند و جريان امور بسر 
حسب نظامى است كه به اقتضاى ذات 
كاملالصفات واجب مقرر شده و از آن 
منحرف نتوائد شد" و علم و اراده را بقیاس 
بنفس خودمان نباید به خداوند نسبت بدهیم 
زیرا که قیاسات ما در اين خصوص باطل 
است و به خداوند افعال و ارادات و غایاتی 
نسبت میدهیم که سزاوار بشر است و در واقع 
شرك است و متوجه نیستیم که نیکی و بدی و 
زشتی و زیبائی و پسند و ناپسند و رغبت و 
نفرت هر حقیقتی داشته باشد نسبت ببشر و 
سود و زیان اوست و ذات باری برتر از این 
عوالم است و خداوند مهر و كين و خشم و 
رافت نمیتواند داشته باشد چون هرجه واقع 
ميشود بر حسب طبيعت و نظامی است كه 
اقتضای ذات خود اوست. اين جمله چنانکه 
گفتیم تازگی ندارد خاصه برای ما شرقیان. و 
وحدت وجود از مذاهب ديرين است اما 
چگونگی بیان اسپینوزا که مطلب را از لباس 
عرفان شاعرانه و ذوقی بسيرون آورده و 
برهانی کرده و همۂ این احکام را از جند فقرة 
تعريف و علوم متعارفه و اصل موضوع بر 
روش هندسة اقلیدسی درآورده تازه و بدیع 


است و اینک بايد به بقية مندرجات کتاب 
«علم اخلاق» و تتميم بیان در فلسفة اسپینوزا 
بيردازيم؟. 

خود شناسى * كفتيم جوهر یکی بیش نيست 
اما صفاتش بيشمار است و جز اين نميتواند 
باشد چون اگر صفاتش بيشمار نباشد محدود 
ميشود و ما ثابت کردیم که جوهر به أن معنی 
که ما گرفتیم وجودش واجب و نامحدود 
است. ما از صفات بیشمار جوهر فقط دو 
صفت را دريافته‌ايم یکی بعد که مبداً 
جسمانیت است و یکی علم" که مبدأ 
روحانيت است ولیکن نه بعدی که ما در 
اجسام می‌بينيم و نه علمی که در نفوس 
درمي‌يابيم. زیرا بعد اجسام و علم نفوس 
محدودند و تعیّنات و حالاتی گذرنده‌اند از بعد 
و علم مطلق که دو جنبه از ذات واجب 
میباشند و اين دو جنبه داشتن بهیچ وجه نباید 
در ذهن ما خللی به یگانه بودن جوهر واجب 
وارد آورد بعد مطلق نامحدود که یکی از دو 
صفت جوهر است نخستين حالتى كه اختيار 
ميكند حركت است و علم مطلق نامحدود که 
صفت دیگر جوهر است نخستين حالتى که 
اختيار ميكند ادراک و اراده است و اين دو 
حالت كه اولى مقدمة جسمانیت و دومى 
مقدمه روحانيت است هنوز نامحدود و 
بى تعين ميباشد همينكه محدود و متعين شدند 
اولی اجسام و محسوس و دومی صور یا 
معقولات را بظهور می‌آورند و در واقع آن دو 
حالت نامحدود نامتعین جاوید هر دو مظهر 
یک ذاتند. و واسطة ميان جوهر لایتفیر 
واجب‌الوج ود و عوارض گذرندۀ 
سمكو الوجوة: ماع ها رابات وال 
بذات واجب تعلق دهیم و موجودات دیگر را 
بواسطة انها به او متصل بدانیم یعنی خداوند 
برای آنها علت قريب و برای مسوجودات 
متعین علت بعيد است. 

پس موجودات عالم جسمانی همه حالتهای 
بیشمار ولیکن محدود و متعين میباشند از 
حرکت که حالت نامحدود نامتعین است از 
بعد مطلق که او یکی از جنبه‌ها و صفات 
جوهر واجب است و موجودات روحانی همه 
حالت‌های بیشمار ولیکن محدود و متعین 
مسیباشند از ادراک و اراده‌ای كه حالت 
نامحدود و نامتعين است از علم مطلق که او 
یکی دیگر از جنبه‌ها و صفات جوهر واجب 
است. ولیکن اين دو حالت همواره با یکدیگر 
قرين و متلازمند و همچنانکه بعد و علم مطلق 
هردو صفت لاینفک جوهر اصیل میباشند در 
موجودات عالم خلقت هم جسم و روح با هم 
متلازمند و در هر مورد یک وجود تشکیل 


ميدهند كه دازای دو جنبه انیت از این 


۰ ۱۱۵۱1۲۵ - 1 
۰ ۱۱2۱۷۲۳۵ - 2 
۳ - اين کیفیت را که هر امری بعلت امر دیگر 
مقدم بر واقع ميشود و جز آن نمیتواند بشود به 
فرانسه 0616150151576 میگویند یعنی وجوب 
ترتب معلول بر علت. 
۴ - گفته‌اند فلسفة اسپینزا فلسفةٌ طبیعی است و 
آنرا که خدا مینامد همان طبیعت است. اين راست 
است و اسپینوزا خود به اين معنی تصریح کرده 
است ولیکن او طبیعتی را که نخدا میخواند مدرک 
میداند و علم و اراده را صفت ذاتی بلکه حقیقت 
او میشمارد و مانند طبیعیانی نيست که در عالم به 
متصرف مدرک مرید قائل نیستند جز اینکه ادراک 
و اراد ذات حق را قابل‌مقایسه با ادراک و اراد 
بشری نمیداند. 
© - در قسمت خداشناسی با اينكه عيئاً به روش 
اسپینزا نرفتیم برای اينكه میزانی از فكر او بدست 
آید یک اندازه چگونگی ورود او را در مطلب 
رعایت کردیم اما از اين پس برای اینکه 
خوانندگان آزرده نشوند بیان را تا ميتوانيم ساده 
ميكنيم. مطالب اين فصل خلاصة بخش درم و 
سوم کتاب «علم اخخلاق» است. 
۰ - 6 
۷ - اینجا علم ترجمة ۳۵0۵69 است كه معمولاً 
بايد فکر ترجمه شود و به آن معنی است که 
دکارت اين لفظ را بكار میبرد آنجا که میگفت 
جسم جوهر صاحب ابعاد است و روح جوهر 
صاحب فکر است و مراد او از فك ركلية آثار نفس 
بود و از حس و شعور و فهم و تعقل و تفکر و 
تخيّل و توهم و اراده. در بیان فلسفهٌ دکارت ان 
لفظ را برحسب عادت فکر و انديشه ترجمه 
کردیم چون آنجا اين صفت دربارة انسان گفته 
ميشد ولیکن چون اسپینوزا آنرا از صفات اصلی 
ذات واجب‌الوجود میشمارد فکر برای آن مناسب 
نیست بس علم ترجمه کردیم. 
۸ - از بیان اسپینوزا برنمی‌آید که ثابت و لایتغیر 
بودن جوهر با تحول دائمی او بحالات مختلف 
چگونه سازكار است مكر اینکه بگوئیم تحول 
چنانکه او قصد کرده با ثبات منافات ندارد چون 
جوهر در عین تحول بجوهریت خود باقی است. 
٩‏ -بسهترین تشبیهی که از چگونگی ذات 
واج بالوجود عالم علقت و نسبت الق و 
مخلوق میتوان کرد همانست كه عرفای ما 
آورده‌اند که ذات حق رابه دریا و موجودات را به 
امواج شبيه کرده‌اند كه آب دریا بذات خود تعين 
ندارد همينكه بحرکت امد تعیّن یافته امواج 
تشکیل میدهد و اگر بر ذهن كران بيايد که جوهر 
جكونه میتواند دو پا چند صفت ذاتی داشته باشد 
و باز یکی باشد همان تشبيه. مشکل را آسسان 
میکند که آب هم سرد است و هم رطوبت دارد و با 
اينكه سردی و رطوبت دو صفت است نمیتوان 
كفت آب دو چیز است. و همچنین همان قسم که 
آب بی تعين دریا دو صفت سردی و رطوبت را 
دارد تعیّنات او یعنی امواج نيز هر يك هم سردی 
و هم رطوبت دارند و از اینرو میتوان قياس کرد که 
همان قسم که جوهر بی تعين واجب‌الوجود دو 
صفت بعد و علم را دارد تعینات او هم که 
مه 


۰ اسپینزا. 


معنى اسپینوزا تعبیری میکند كه ما به اين 
عبارت درمی‌آوریم: «روح صورت است و 
جسم شیء اوست 4 و این عبارت محتاج 
بتوضيح است به این معنى که اینجا صورت” 
نه بمعنى متداول انست که مقابل معنى و باطن 
باشد و نه به اصطلاح حکمای قديم است که 
مقابل ماده باشد بلكه نزديك است بمعنائى که 
ما به یک اعتبار تصور و به یک اعتبار علم و 
به یک اعتبار مفهوم ميناميم وليكن هيجكدام 
از اين الفاظ بر أن معنی منطبق نیستند زیرا که 
آنها همه اموری هستند در ذهن انسان و 
صورتی که اسپینوزا میگوید نزدیک است به 
آن معنی که افلاطون" برای صور قائل است 
كه وجودشان حقیقی و مجرد است و میتوان 
در علم خدا موجود دانست و اسپینوزا انرا 
حالت و تعينى از صفت علم واج بالوجود 
میخواند و روح يا نفس را متقوم از آن صور 
ميداند. و آنچه را ما از ناجارى شىء ' ترجمه 
كرديم همانست که در موارد ديكر به 
اعتبارات مختلف معلوم با منظور یا موضوع 
يا مصداق میگویند و اين الفاظ هم در اینجا 
مناسب آن معنی نیست. يس بجای تصور 
صورت گفتیم تا با امر ذهنی مشتبه نشود و 
بهمان ملاحظه الفاظ معلوم و منظور و مصداق 
راهم مناسب ندانسته شىء گفتیم. اکنون با این 
توضیح معنی عبارت فوق دانسته میشود که 
روح صورت است (بمنزلة تصور) و جسم 
شىء اوست (بمنزلة متصور با توجه بنکاتی که 
قيد کردیم) و صورت یعنی روح یا نفس 
مبداش صفت علم ذات واجب الوجود است و 
از آن راه به او اتصال دارد و شیء یعنی جسم 
يا تن مبداش صفت بعد داشتن جوهر واجب 
است و او نيز از آن راه به ذات واجب متصل 
است. و آنچه در باب روح و تن يا جسم و 
نفس گفتیم اختصاص به انسان ندارد و بعقيدة 
اسپینوزا (بخلاف دکارت) همه موجودات اين 
دو جنبه را دارند جز اينكه مراتب نفوس آنها 
مختلف و يست و بلند است و جسم يا تن 
هرجه قوءٌ فعل و انفعالش بیشتر و متنوع‌تر 
باشد قو ادراکش بیشتر است و در انسان اين 
قوه از موجودات دیگر افزون و در افراد 
انسان هم اين شدت و ضعف پایدار است.؟ 
جوهر و صفات و حالات نخستين او البته 
يايدار و جاويدند أما موجودات تعينى جون 
حالات عارضى ميباشند زمانى و نايايدارند و 
علت و معلول يكديكرند و سلسلة این علت و 
معلولها بينهايت ممتد است و تبدلات و 
تحولات انها و بوجود آمدن آن معلولها از 
علتها بعبارت دیگر کون و فساد بر وفق نظام 
مقرر محفوظى است که تخلف از آن ممكن 
نیست * و ترتیب و ارتباط اشیاء و مواد نسبت 
به یکدیگر همان ترتیب و ارتباط صور 


آنهاست یعنی همان سیر و حرکتی که اشیء 
دارند صور هم که با أنها متلازمند و وجه 
دیگری از آنها میباشند همان سیر و حرکت را 
دارند و هرجه در بدن واقع ميشود روح انرا 
درک ميكند و حق اينست که اگر انسان جنبة 
جسمانیش ملحوظ گردد حالاتش تحولات 
بدن اوست و اگر جنبة روحانی او در نظر 
گرفته شود حالاتش تحولات روح و نفس او 
میباشد. 

چون روح احوال بدن را درک میکند و احوال 
بدن به واسطة تأثیر خارجی است پس به یک 
اعتبار ميتوان كفت روح اشیاء خارجی را هم 
درک میکند. وليكن درست‌تر اين است كمه 
ادراک روح نسبت به اشیاء خارجی در واقع 
همان ادراک اوست نسبت ببدن خود و چون 
روح به مبدأ متصل است میتوان كفت علم 
روح بیدن خود و همچنین به أشياء خارجی 
همان علم خداوند است "و روح انسان بهره و 
پرتوی از ذات واج بالوجود است جز اينكه 
چون روح انسان وجودی است متعين و 
محدود البته انچه از بدن خود و اشیاء خارج 
درک میکند تمام نيست و علمی مجمل و مبهم 
وجود خود بسا هست که بخطا میرود و آنچه 
درست درمی‌ بابد بواسطة جنبة وجودی و 
مثبت است و چنانکه پیش گفته‌ايم علمی که 
انسان بوجدان يا بتعقل حاصل میکند خطا 
ندارد و خطا فقط در معلوماتی راه مییابد که از 
راه حس دست ميدهد آنهم بخصوص در 
وقتى كه قوهٌ متخيله بميان مىآيد. مثلاً 
جيزى را حس كرده حكم بوجود او و حاضر 
بودن أو ميكند و تا وقتى كه تأثير ديكرى 
تاثير اولى را محو نساخته ان جيز را بخيال 
حاضر می‌پندارد و حال آنكه او غايب شده 
است و در واقع در این مورد اشتباه بواسطة 
جهل و غفلت از غایب بودن ان شىء است 
اينكه تعقل در امور نمیکند. و نیز از خطاها که 
دست ميدهد چنانکه پیش اشاره كردهايم اين 
اشياء بسيار را به ذهن بسپارد صورت منتشر 
مبهمى از انها درست كرده كليات را ميسازد 
تاريك و حقيقتى در بر ندارند و بسيارى از 
اشتباهات بواسطة اينست كه الفاظ در معنى 
صحيح بكار برده نشده و مطلب بد ادا ميشود 
و بسيارى از اختلافات كه ميان مردم روى 
ميدهد نزاع لفظى است و همجنين از خطاها 
كه بواسطةٌ ناتمامى علم دست ميدهد اينست 
كه انسان اموری را مىبيند و پی بعلت انها 


كه ممكن بود واقع نشود يا قسم ديكر واقع 
شود و غافل است كه هيج امری جز ذات 
واج بالوجود بىعلت نميشود و علت که 
موجود شد ناچار معلول بوجود مىآيد و آن 
علت هم خود معلول علت دیگری است. پس 
وقوع امور بر وفق جریان مرتب و حستمی 
است. نه اتفاقی در کار است و نه امکانی که 
عدم وقوعش فرض شود و هرجه واقع میشود 
بر حسب وجوب است و معلول از علت 
منفک نميشود. فر ض علت غائی برای امور و 
همچنین نسبت دادن هواهای نفسانی بذات 
باری و قياس كردن ادراک و اراده و افعال او 
به ادراک واراده و افعال بشرى نیز از 
خطاهائى است كه بواسطة قوَُ متخيّله و عدم 
تعقل دست ميدهد. همجنين است فاعل 
مختار ينداشتن انسان و آزاد و مطلق دانستن 
اراد او كه از جهت غفلت يا جهل است به 


<> موجودات عالم خلقتند هريك بقدر مرتبة 
خود بهره‌ای از همان دو صفت دارند که در مورد 
آنها جسمانیت و روحانیت خوانده ميشود, و نیز 
آب دریا را جاوید و لایتغیر و نامبحدود میتوان 
فرض کرد ولی امواج همواره متفیر و محدود و 
ناپایدار میباشند. البته اين تشبیه از حقیقت بسیار 
دور است و دریا از هيج جهت قایل‌مقایسه با 
جوهر واج بالوجود نیست ولیکن چون ذهن ما 
محتاج به تخیل و تصور است اين تشبیه بعید یک 
اندازه بفهم مطلب یاری خواهد کرد. 
۱ -اگر ميخواستيم بعبارت شاعرانه درآوریم 
میگفتیم جسم يا تن صورت است و روح معنی 
اوست. البسته خوانندگان گرامی در معنى که 
صورت و معنی آن قسم که اصطلاح شعرا و عامه 
است با اصطلاح علمی و فلسفی صورت اشتباه 
نخواهند کرد چنانکه در متن اشاره کردیم. 

۰ - 2 
# - يدران ما ايده (1086) افلاطونی را ببه مثال 
ترجمه کرده‌اند و جمع آنرا مُْل آورده‌اند. 
(دهخدا). 

3 - Objet. 
-كسانى که فلسفة اسپینزا را نپسندیده‌اند ايراد‎ ۴ 
کرده‌اند که فلسفة او مادی است و خود او دهری‎ 
است ولیکن توجه نکرده‌اند که فلسفة مادی‎ 
آنست که وجود روح و روحانیت را منکر است يا‎ 
آنرا ناشی از ماده میداند و فکر و شعور را خاصیت‎ 
جسم می‌پندارد و اين بکلی مخالف رأى اسپینزا‎ 
است که روصانیت را از صفات ذاتی‎ 
واجب ال وجود و مستقل از جسم میشمارد و حتی‎ 
برای اجسامی هم که دیگران غير از ذیروح‎ 
می‌انگارند او روح قائل است جز اينكه مرتبة روح‎ 
آنها را پست‌تر ميداند و روح و جسم وهرچه‎ 
هست متصل بذات واجب‌الوجود میشمارد.‎ 
رجوع كنيد به سیر حکمت ج ۲ حاشیة۴‎ - ۵ 
.۴۶ ص‎ 
در این صعنی مالیرانش با اسپینزا موافق‎ - ۶ 
ولیکن بیانش متفاوت است چنانکه در بیان فلسفة‎ 
مالبرانش بازنموده‌ايم.‎ 


اينكه آراده بطور كلى وجود ندارد و لفظى 
است بی‌معنی معنی, آنچه حقیقت دارد اراده‌های 
جزئی است یعنی قصدهائی كه شخص در 
موارد مختلف میکند و هر قصدی مسوجبی 
یعنی علتی دارد که اگر ان علت نبود آن قصد 
نميشد وبا وجود آن علت آن قصد حتماً پیش 
می‌آید و این علت با وجود معلول علت 
دیگری است و سلسلة اين علل ممتد است تا 
اراده همه منتهی به 
مشیّت او ميشود و اختیاری برای کسی نیست 
واينكه مردم اراده را ازاد و خود را فاعل 
مختار میدانند از آنست كه متوجه این معنى 


بذات واجب پرسد» يس 


نيستند و از علل قصدهاى خود آگاهی ندارند. 
پعلاوه چون اراده خارج از اقتضای علم 
نیست و هر علم و تصوری متضمن نفی و 
اثباتی است چنانکه هر قصد و اراده‌ای نیز 
نفی يا اثباتی دارد يس علم و اراده یک چیز 
است. اما علم دو قسم است: تام و ناتمام. علم 
تمام آن است که معلوم را ذهن كاملاً درک کند 
یعنی هم خود او را دريايد و هم علل او را. 
بعبارت دیگر علم تمام آن است که انسان 
برای ادراک أن محتاج به علم دیگر نباشد و 
در آن علم مستقل و از ديكرى بی‌نیاز با 
علم ناتمام ان است که معلوم را در ذهن كاملا 
درنیابد یعنی ادراک محتاج به علم چیزهای 
دیگر باشد که علت يا شرط وجود او هستند و 
بنابراين در آن علم کاملاً مستقل و بی‌نیاز 
انسان که موجودی محدود است و قائم بذات 
نیست و روحش مقید بتن است اکثر 
معلوماتش از راه حس و تخیل و توهم 
حاصل شده و در آنها علمش ناتمام است و 
حتى علمش بنفس و بدن خود نیز تمام نيمست 
تا جه رسد به موجودات خارجى. معلومات 
تام انسان كه بسيار معدود است همان مبانى 
عقل أو ميباشد و در نزد هم مردم يكسان و 
مشترک و صحيح است ونفس به آنها اطمينان 
ويقين دارد. بخلاف معلومات ناتمام كه در 
نزد همه كس يكسان نيست و بنابراین بصحت 
آنها نميتوان مطمئن بود'. همجنين اعمال 
انسان که مظهر معلومات أو ميباشد دو قسمند. 
بعضى فقط به اقتضاى طبع اوست و امر 
دیگری در آن مدخلیت ندارد بعبارت دیگر 
طبع انسان علت تامة اوست, بعضی تنها به 
اقتضای طبع او نیست و تأثير دیگر از خارج 
نيز در وقوع او دخالت دارد. امور قسم اول را 
كه تنها از نفس انسان صادر ميشود فعل۲ 
گوئیم و امور قسم دوم را انفعال " خوانیم 
اگرچه بصورت عمل باشد. چرا که نفس 
انسان در آن عمل استقلال نداشته و علت تامة 
آن عمل نبوده است. مثلاً کسی که به ديكرى 
احسان ميكند اگر تنها از آن جهت باشد که 


وظیفهٌ خود را خير كردن دانسته است 
بمقتضای طبع خود عمل کرده و در آن نفسش 
به استقلال کار كرده است يس اين فعل است» 
اما اكر كسى به ديكرى احسانى بكند از آن 
روى كه از او خرسندى حاصل كرده است 
علت خرسندی خاطر او لااقل جزء علت تامة 
عمل بوده و بنابراین نفس در آن عمل مستقل 
نبوده و اين انفعال است. يس انفعالات نفس 
انسان تابع امور خارجی است و در اختیارات 
او نیست و هرچه نفسانیت بیشتر باشد ازادی 
و اختیارش کمتر است. در موجودات ميل به 
بقا از طبع خود آنهاست و علت فنا از خارج 
است و همه موجودات كوشش دارند كه 
وجود خود را باقى و طويلتر سازند. انسان 
نيز از اين قاعدة كلى بيرون نيست و این نیز از 
مظاهر قدرت خداوند است. اگر علاقه بوجود 
تنها از سوی نفس باشد اراده" است و اگر بدن 
هم دخیل باشد شهوت" است و هرگاه به اين 
شهوت علم داشته باشد خواهش است” 
بنابراين انسان هرجه را ملايم و مساعد بقاى 
وجود و ماية نزديك شدنش به كمال قواى 
خود بداند آنرا خواهان است و از خلافش 
گریزان است و اينكه میگویند نیک را نفس 
خواهان است و از بد گریزان است درست 
نیست و بعکس است یعنی هرجه را نفس 
خواهان است نیک می‌انگارد و آنجه ازو 
گریزان است بد میپندارد و نیک و بد اموری 
هستند نسبی و بقياس بنفس انسان میباشد. 
حالتی که بنفس رو ميدهد اگر سبب نزدیکی 
او به كمال قوای خود باشد مایة نزدیکی 
شادى" خاطر است واكر سبب دور شدنش از 
كمال باشد مایذ اندوه" خاطر ميشود و اگر 
شادی و اندوه ببدن نيز مربوط باشد لذت و 
خوشی" و الم و ناخوشی" " خواهد بود. پس 
شادی و اندوه که بسته به امور خارج از نفسند 
انفعالات نفسند و خواهش و شادی و اندوه 
انفعالات اصلی نفس میباشند و همه نفسانیات 
انسان از انها ناشى ميشود. 

از این سه حالت اصلى نفسانى اسيينوزا بهمان 
روش هندسة اقليدسى همه عواطف و 
نفسانيات انسان را استخراج كرده و تحقيقات 
دقيق لطيف دربارۂ آنها کرده که اگر بخواهيم 
بازنمائيم سخن دراز خواهد شد و به راستى 
اسپینوزا در تشريح حالات نفسانى هنرنمائى 
کرده و أين قسمت یکی از بهترين بابهای 
كتاب اوست' مثلاً روشن نموده است كه 
شادى هر كاه با تصور علت خارجى آن همراه 
باشد مهر و حب است. و اكر اندوه با تصور 
علت خارجى آن همراه شود بغض و کین 
است و هرگاه شخص چیزی را هنكام شادى 
درك كند نسبت به أو مهربان است و جون 
هنكام اندوهناكى درک كند از او بيزار ميشود. 


و همجنين جيزى كه شبيه به أمر محبوب باشد 
محبوب است و جيزى که شبيه به امر مبغوض 
باشد مبغوض است و شادى اكر مقرون با 
تصور امر آینده باشد اميد است واگر مقرون به 
تصور امر گذشته باشد خشنودی است. و 
اندوه اگر مقرون به تصور امر آینده باشد بیم یا 
ناامیدی است و اگر مقرون به تصور امر گذشته 
باشد افسردگی يا پشیمانی است. و. شادی 
شخص محبوب و اندوه شخص مبغوض ماية 
شادی است و علتش نزد ما محبوب خواهد 
بود و برعکس اندوه شخص محبوب و شادی 
شخص مبغوض مايه اندوه ماست و علتش 
نزد ما مبغوض میگردد و از همین فقره چندین 
حالت از حالات نفسانی نمایان میشود مانند 
دلسوزی و رقت که اندوه بر اندوه محبوب 
است و غضب بر کسی که مايه ان اندوه شده 
است و بهمين نکته‌سنجیها میزان نفسانیات 
دیگر بدست می‌آید از قبیل رحم و مروت و 
بیرحمی و قساوت و همچشمی و رقابت و 
سرفرازی و سرشکستگی و بخل و رشک و 
حسد و كينه و سپاسداری و برتتی (کبر. 


١‏ - اینجا علم ترجمة 066 است و علم ناتمام که 
گفته شده با ۱۳۵060۱1۵۱6 ۱066 منطبق میشود بر 
وجه اول و دوم از علم که در فصل «سلوک در 
جستجوی حقیفت» سیر حکمت ج۲ ص ۳۶ بیان 
کردیم و علم تمام 06 ۱069 وجه سوم از 
علمی است که آنجا بیان شده و از آن تمام‌تر وجه 
چهارم است. به کسانی که به زبان فرانسه اشنا 
هستند توجه میدهیم که در این کتاب ما علم را در 
موارد چند استعمال می‌کنیم كه فرانسویان برای آن 
الفاظ مختلف می‌آورند از قبیل: ,261 ,50160608 
idée, notion, connaissance,‏ ,89 ۵9۳05 
6 و غیر آنها. البته برای هر كدام از اين 
الفاظ اصطلاحات خاص داريم كه در موقع 
مقتضى بكار ميبريم وليكن ايتكه لفظ علم را هر 
وقت برای یکی از ان الفاظ مىاوريم يك جا به 
ملاحظة اين است كه دانشمندان ما لفظ علم رابه 
أن معانى مختلف استعمال كردهاند و ذهنشان به 
آن معانى مأنوس است و مراد را از آن لفظ 
درمیيابند. و يك جا بسبب آنست كه سليقة خود 
فرانسويان هم در استعمال آن الفاظ در مواقع 
مختلف تفاوت دارد واصطلاحات صراحت تمام 
و خاص برای معانى مخصوص و مشخص ندارد 
و اين كيفيت منحصر به كلم علم و الفاظ مذكور 
نيست و در بسيارى از موارد مجبوريم برای یک 
لفظ فرانسوى در موارد مختلف الفاظ مختلف 
بیاوریم» يا بعكس برای چند لفظ فرانسه یک لفظ 


واحد بكار بریم. 
Action. 3 - Passion.‏ - 2 
Volonté. 5 - Appétit.‏ - 4 
Désir. 7 - Joie.‏ - 6 
Tristesse. 9 - ۰‏ - 8 
Douleur.‏ - 10 


١‏ بخش سوم از کتاب علم اخلاق. 


عجب) و فروتنى و كرامت و قوت نفس و 
بزرگواری و بسیاری ديكر و چگونگی آنها و 
عسلت‌ها و موجبات شدت و ضعف أن 
نفسانیات و نتایجی که از آنها بروز ميكند و 
اعمالی كه بسبب امور مزبور از انسان سر 
میزند و این جمله معلوم میدارد که انسان در 
ميان عواطف و حالات نفسانی كه اكثر آنها 
معلول حوادث روزكارند مانند پر کاهی است 
که گرفتار طوفان امواج دریا باشد و بی‌اختیار 
به این سو و أن سو كشيده ميشود و پرتاب 
ميكردد و هیچگاه نميداند جه در پیش دارد و 
جه بر سرش خواهد آمد. و کمتر عملى از 
اعمال انسان است كه بتوان فعل ارادى حقيقى 
خود او دانست و او را از جهت نيكى و بدى 
سزاوار سپاسداری و ستايش يا سرزنش و 
نکوهش پنداشت. 

بندگی و آزادی انسان : معلوم شد انسان 
دستخوش هواهای نفسانی است و هواهای 
نفسانی مايه اختلاف و نفاق و دشمنی مردم با 
یکدیگر است جز اينكه چون افراد انسان در 
مقابل قوای طبیعت ضعیف و عاجزند و 
بتنهائی از عهدۂ مقاومت با حوادث روزگار 
برنمی‌آیند ناچار بتعاون یکدیگر راضی شده 
مجتمع می‌شوند و برای اينكه بتوانند زندگانی 
اجتماعی داشته باشند یک اندازه از احوال 
یکدیگر را رعایت کرده از هواهای نفسانی 
خود جلوگیری میکنند و سر طبیعی آن اين 
است که از هواهای نفسانی انکه قویتر است 
طبعاً بر هوای نفسانی ضعیف‌تر چیره میشود و 
آنرا از ميان میبرد. بعبارت دیگر شری به 
شری دفع ميشود. 

آداب و رسوم و قوانين كه ميان مردم استقرار 
مى يابد و موجب اسایش و امنیت اجتماعی 
ميكردد از اينجا ناشى است. هرجه را با 
مصالح هيئت اجتماعيه سازگار ميباشد نيكو 
ميخوانند و عمل به انرا فضيلت مینامند و 
هرجه را مخالف مصلحت می‌بینند بد 
می‌خوانند و عملش راز رذائل ميشمارند, اما 
این فضيلت و رذالت نظر به حوائج اجتماعى 
أست و در نفس‌الامر حقيقت ندارد و جون 
منشا ان همان نفسانيات است چنانکه 
می‌بينيم یک صفت در يك موقع يسنديده 
است و در موقع ديكر ناپسند است مغلا 
عداوت ورزیدن را از صفات بد میشمارند 
ولیکن اگر نسبت به اشرار ابراز شود 
می‌پسندند و حال آنکه اگر اعتبارات را در 
نظر نكيريم و نفس‌الامر را مسلاحظه كنيم 
درمی‌بابیم که عداوت از نفسانیاتی است که 
منشأش اندوه است و پیش از اين بازنمودیم 
که اندوه مايه دورى نفس از كمال است يس 
عداوت ممكن نيست نيكو باشد و صفات 
ديكر هم از قبيل ترحم و پشیمانی و فروتنى و 


شرم و حيا همین حال را دارد و بنابر تحقیقاتی 
كه بيش از اين كردهايم كمال در اينست که 
دورى بجويند. از اين گذشته اگر انسان از راه 
وصول به كمال دور نميشد و گرفتار انفعالات 
نمیگردید به بدی برنمی‌خورد خاصه اینکه 
بدی امری است عدمی و جنبة منفی دارد و 
چون بدی ادراک نشود نیکی هم که ضتدّ 
اينکه نیکی و بدی امور اعتباری هستند و 
حقیقت ندارند. کسانی هم که از ترس دوزخ یا 
امید بهشت و این قبیل ملاحظات خود را مقید 
به احوالی میکنند. کف نفس و زهد و ورع و 
عبادت بيش میگیرند يا تحمل ریاضت 
مینمایند و بقول معروف از دنیا میگذرند 
فضیلتشان تقریباً مانند امانت و درستکاری 
کسانی است که از ترس مجازات قانونی يا 
برای حفظ ابرو از نادرستی دوری میجویند. 
گذشته از اينكه ریاضات و گوشه گیری و 
تحمل درد و رنج و حرمان چون با اندوه 
تناسب دارند ممکن نیست نیکو باشند. البته به 
این وسایل اصلاح مفاسد كردن باز از پیروی 
هوای نفسانی بهتر است و برای عامة مردم و 
زندگانی اجتماعی غير از اين جاره نیست اما 
میرود قانع‌کننده نتواند بود که فسادی بفسادی 
دفع شود چون اين احوال خود ناشی از 
نفسانیات است و صاحبان أن اعمال هم مانند 
كسان دیگر که گرفتار انفعالاتند عاجز و 
بی‌اختیارند. حاصل اينكه مردم عموماً در 
حال بندگی و اسیری زندگی میکنند و کمتر 
کسی است که بتوان او را آزاد گفت. 

اکنون شاید بگوبند چون برای نیکی و بدی 
حقیقتی در نفس امر قائل نشدیم و انسان را 
بنده و اسیر دانستیم و از او نفی اختیار کردیم 
و وقوع قضایا را حتمی و ظهور معلول را از 
علّت واجب شمردیم دیگر جا ندارد کسی را 
مسئول بدانیم و از او توقعی بکنیم و کیفر و 
پاداشی برای اعمال قائل باشیم و اسپینوزا که 
عقایدش چنین است به جه مناسبت کتاب 
فلسفة خود را علم اخلاق نامیده است؟ 
جواب اين سوال اين است که که پاداش و کیفر 
داشتن اعمال مستلزم آزادی و اختیار نیست 
و هر تخمی کشته شود خواه از روی اختیار 
هار ميشود تقصیری ندارد اما بی تقصیری او 
گذشته اسپینوزا یکسره منکر نیکی و بدی 
نیست و برای انسان نوعی از اختیار هم قائل 
است ولیکن در اين باب نظر و بیان مخصوص 
دارد وگرنه چنانکه پیش از اين اشاره کر ده‌ایم 
وارد شدن او به فلسفه همانا برای یافتن راه 


سعادت بود و گفتیم که او در سلوک در 
جستجوی حقیقت سرانجام چیزی را که قابل 
دانست کوشش در رسیدن بمرتبةٌ كمال بود و 
نتيجة تحقیقاتش با دليل و برهان اين شد که 
اصل در عالم فعاليت است و همه موجودات 
همواره در کوششند بر اينكه وجود خود را 
باقى بدارند. و انسان هم از اين قاعده مستثنى 
نيست و این آمر فطرى موجودات است و حق 
است. يس هرجه قوّهٌ انسان را بر فعالیت 
افزون کند كه مطلوب یعنی بقای وجود 
خويش را دریابد ماية تزدیک شدن به كمال و 
موجب شادی است و طبع انسان انرا خواهان 
است يس نیکو است و هرجه فعالیت را بکاهد 
رو بنقص میبرد وماية اندوه است و طبع از ان 
گریزان است پس بد است. 

پس ملاک خوبی و بدی سود و زيان است اما 
سود و زیان شخصی و به این معنی که سودمند 
انست که قَوَّهُ فعالیت انسان را بیفزایید و 
عکس أن زیان مي رساند و چون سود و زیان و 
نیک و بد را به این معنى گرفتیم تکلیف انسان 
چنین تشخیص ميشود که سود خود را 
بخواهد و از زیان بگریزد که به اين وسیله ماية 
بقای خويش را افزون سازد. ممکن است 
ايراد شود که این دستور مخالف همه 
دستورهای اخلاقی و صرف خودپرستی 
است. اسپینوزا در جواب میگوید مردم جز 
خودیرستی تکلیفی ندارند بشرط آنکه 
خودپرستی انها از روی مبانی عقلی باشد و 
اگر چنین شد بشرحی که بیان خواهیم کرد 
خودپرستی ایشان عین نوع‌پرستی و 
خداپرستی خواهد بود. چنانکه گفته شده 
ازخودگذشتگی و زندگانی خويش را باطل 
كردن و ترک دنسیا گفتن فضیلت نیست. 
فضیلت عمل كردن بمقتضای طبع و پافشاری 
در ابقای وجود خویش است و چون اندوه 
منافی اين منظور و شادی مساعد ان است 
بايد هميشه شادمان بود". از تمتعات نباید 
خود را محروم کرد و در حد اعتدال بايد 
خورد و نوشید و بوی خوش بايد بوئید» 
زیبائی و صفا بايد دید. آهنگهای موزون بايد 
شنید, تفریح بايد کرد. حتی از زينت و ارایش 
هم نباید پرهیز داشت و اگر در اين امور افراط 
نکنند و تا حدّى معمول دارند که از توانائی 


۱ -اين فصل خلاصه‌ای است از بخش چهارم 
و پنجم کتاب علم اخلاق و کتاب مزبور به آن 
خاتمه می‌یابد و اين قسمت هم مانند همة اجزاء 
أن کتاب بشیوه فضایای هندسة اقلیدسی نوشته 
شده و ما برای اینکه فهم مطلب دشوار نشود 
بصورت دیگر درآورده‌ايم. 

۲ -اين قسمت فلسفة ابیقور را پیاد می‌آورد. 


۳۹۳ 


وجود انسان نکاهد بلکه بیفزاید رسیدن به 
كمال رایاری میکند مخصوصاً اگر در لذایذی 
که در بدن موضع خاص دارد اصرار نورزند! 
و بيشتر به تمتعاتی بگرایند كه كليدُ طبع را 
خوش میکند و فرح و ابساط می‌آورد. 
اما این قسمت یک جزء از دستور زندگانی 
است و اگر به اين اندازه محدود شود زندگانی 
تمام نیست. توضیح اينكه پیش از این گفتیم 
عمل انسان دو قسم است اگر عوامل خارجی 
آنرا برانكيزد از تأثير علم ناتمام است و 
محدود و مقيد است يعنى جنبة منفى و عدمی 
دارد و اتقعال است و اگر برحسب طبع خود 
انسان باشد و از علم تمام برايد غير مقيد و 
مثبت است و فعل است. 

يس قسم اول از اختیار او بیرون است و نفس 
از آن جهت بنده و زبون است ولیکن اعمال 
قسم دوم به اختیار خود انسان است. اعمال 
قسم اول تابع موجودات دیگر و كلية عالم 
طبیعت و مقید به مقتضیات تن است یعنی 
مادی و جسماتی است. اعمال قسم دوم از 
نفس به استقلال سر ميزند و تابع امور 
جسمانى نيست یا تبعيتش کم است پس 
روحانى و عقلانى است. در اعمال قسم اول 
نفس كرفتار قوَّهُ متخيله و توهم است. در 
اعمال قسم دوم عقل از تخيّل و توهم فارغ و 
أزاد است. نتيجه اينكه انسان در اعمالى كه 
صرف از عقل و دانش برمی‌آید متوجه كمال 
است و ازاد و مختار و در واقع انچه در انسان 
آزاد و مختار است عقل است و بس" و هرجه 
عقل و دانش را مختل سازد ماية اسیری و 
بندگی است و کدام شادی برای نفس انسان 
بهتر و بالاتر از درک حقایق است؟ يس دانش 
عسقلانی بهترین سرجشمة شادمانی و 
تکمیل‌کنندة زندگانی است. لذتی است كه 
اندوه ندارد زیرا که اندوه انفعالی است و دانش 
فعل است و انفعال از تأثير امور خارجی است 
از هرجه غير از آنست. پس يك جا نيك و بد 
را شناختيم و سود و زیان را تشخيص دادیم و 
یک جا آزادی و اختیار حقیقی را دريافتيم و 
معلوم كرديم اين هر دو امر که سعادت و كمال 
انسان در اوست یک سرچشمه دارد و أن 
عقل و دانائى است كه ماي توانايى است. پس 
فيلت همان خن و انش است واف 
درست" و عقل و فهم درست هم دست 
نميدهد مكر به معرفت خداوند كه هرجه 
هست در أوست و علم منحصر به معرفت 
ذات واج بالوجود است. اينكه گفته ميشود 
عقل و دانش مايه آزادی است و انسان را به 
كمال و سعادت میرساند نباید به اين معنی 
گرفت که کارهای عاقل دانشمند بالضروره با 
کارهای دیگران نوعاً تفاوت دارد بلکه 
مقصود اين است که دیگران هرجه میکنند در 


بیموقع و بيجا میکنند يا بد میکنند ولی 
دانشمند كه مغلوب انفعالات نيست و اختیار 
خود را دارد بجا و بموقع میکند و خوب 
میکند. مثلاً جاهل و عاقل هر دو اتفاق میافتد 
که به کسی کیفر يا پاداش دهند اما جاهل از 
روی غضب و عداوت يا طرفداری و محبّت 
بيجا و عاقل بنابر مصلحت و بجا میکند. عاقل 
هميشه از دو کار آنرا که سودش بیشتر و 
زيانش کمتر است اختیار ميكند. جاهل غالبا 
به افراط و تفریط میرود. عاقل از گذشته 
عبرت میگیرد و نسبت به آینده مأل‌اندیشی 
میکند. جاهل فقط زمان حال را در نظر 
میگیرد و عاقبت امور را نمی‌انديشد. از این 
گذشته دانشمند به نکاتی برمیخورد که او را به 
عفو و اغماض و مهربانی و یگانگی و اتفاق 
میکشاند و نادان غالباً از آن غافل است. مثلا 
دانشمند میداند که هر چیزی علّتی دارد و 
چون علّت موجود شد معلول حتمأ موجود 
میشود بنابراین نه تعجب و تحير بیقاعده به او 


اثر انفعال و بی‌اختیاری است و بنابراین يا 


دست میدهد نه خشم و نه كين بيجا میراند. اما 
جال بان كات ب یرد ر ت وق 
بيمورد بيدا ميكند و اين معنى را بتمثيلى 
روشن ميسازيم: كودكان همه در سخن گفتن 
و راه رفتن و تعقل عاجزند يس جرا چون اين 
عجز را در سالخوردكان مشاهده كنيم متأسف 
از ان است كه در خردسالان ميدانيم كه بايد 
جنین باشد اما در سالخوردگان جنين 
کینه‌ورزی و دشمنی از فروع اندوه است و 
وجود انان را میکاهد يس عداوت نمیورزد 
و دشمن را بمهربانی مغلوب میکند و او 
مغلوب ميشود و از مغلوبی خود شاد است 
زيرا دل او که بشمشیر مسخر نمیتوان کرد 
بمحبّت و کرامت میتوان فریفت. خردمند بد 
نميكند سهل است اضلا متوجه بدى تیست: 
اگرچه برای مبارزة با بدی باشد. خردمند 
میخواهد همه خردمند باشند چون خر د نعمتی 
است مشسترک ودارا بودن يكى سبب 
محرومی دیگری از ان نمیشود و عقل و 
دانش مايه اتفاق و اتحاد است؛ بخلاف 
نفسانيات که موجب اختلاف و نفاق است و 
دانشمندان ميدانند که اتفاق مايه قدرت است 
و درمييابند كه بهترين يار و یاور برای هر 
دانشمند وجود دانشمند ديكر است و هرجه 
دانشمندتر باشند برای یکدیگر سودمندتر 
خواهند بوده پس خیر یکدیگر را میخواهند و 
بهمين بیان میتوان معلوم کرد كه دانش و 
خردمندی مايه همه فضایل است و مردم به ان 
واسطه توانا میشوند و همه مقتضیات طبیعت 
خود و طبع عالم را درمييابند و از آن پیروی 


میکنند. يس اعمالشان بجای اينكه انفعالی 
باشد فعلی خواهد بود و به اين طریق هيئت 
اجتماعیه كه مشتمل بر بندگان بود جمعیت 
آزادگان خواهد شد و این همه نتایج 
نوع‌پرستانه از همان تحقیق برامد که 
خودپرستی مینمود و نيز چون حقايق عقلی 
در همه مردم یکسان است همه یک نوع 
شادی خواهند داشت و پرستنده یک خدا 
خواهند بود. بخلاف گرفتاران انفعالات که هر 
یک هوسی می‌پزند و هوائی میپرستند. 

اکنون یادآوری ميكنيم که در رسالة بهبودی 
عقل. اسپینزا علم انسانى را به جهار وجه 
تقسيم كرد. در كتاب علم اخلاق وجه اول و 
دوم رايكى كرده آنرا معرفت ابتدائى مينامد و 
وجه سوم را که علم تعقلى است در اينجا 
درجۀ دوم معرفت ميخواند و عقل و دانشى که 
تاكنون موضوع گفتگوی ما بود همان است. 
در يايان كتاب علم اخلاق كفتكو از درجة 
سوم معرفت پیش می‌آورد که در رسال 
بهبودی عقل وجه چهارم نامیده بود يعنى 
وجدان و شهود که در واقع علم حضوری 
است و بالاترین مرتبة مسعرفت است بلکه 
معرفت حقیقی همان است که از آن راه حقایق 
مستقیماً بر ذهن مکشوف گردد و محتاج به 
واسطه نباشد و علم به ذات واجب‌الوجود به 
این قسم از معرفت دست ميدهد که هرجه را 
ادراک میکند در او درک میکند و در هر چیز 
او را مييابد وصول به این مرتبه بورزیدن قو 
تعقل " و تفکر یعنی معرفت درجه دوم است 
که هرجه آن قوه را بیشتر اعمال کنند ملکۀ 
کشف و شهود راسخ‌تر میشود و چون قوءٌ 
عقلی درست ورزيده شود در هرجه تأمل 
کنند انرا واجب مييابند و جاويد بودنش را 
ضروری ميبينند و مظهر ذات حق مشاهده 
میکنند و چون شخص به أبن معنی متوجه و 
همواره متذکر ذات واجب‌الوجود باشد شادی 
او دائمی است تعلق خاطرش به اوست و بقول 
معروف عاشق حق است یعنی خدا را دوست 
میدارد و درمييابد که خود از خدا دور نیست و 
بلکه در خداست يا خدا در اوست و او یکی از 
تجلیات ذات است. عشق به ذات حق عشق 
عقلانی است نه نفسانی و هيج انفعالی بر او 
جيره نمیشود و در این عشق بخلاف عشق 
نفسانی بخل و رشک راه ندارد یعنی عاشق 


۱ - زيراكه چون یک موضع بدن التذاذ شدید 
یافت اعتدال احوال از کلیۀ بدن سلب ميشود. 

۲ - در اینجا عقل ترجمة ۵1500 است یعنی 
آن قوه که شخص را قادر بر استدلال و استنتاج 
میکند و تشخیص درست و ادرست میدهد. 

۳ - این قسمت نظر سقراط و افلاطون را دربارة 
فضیلت و اخلاق بیاد می‌آورد. 

۴ - اصطلاح در اینجا مراقبه است. (دهخدا). 


اسپینهاسو. 


حق همه را عشاق حق میخواهد و چون همه 
كس را مظهر حق میداند همه را دوست 
میدارد. عشق به ذات حق نتیجهٌ عشقی است 
که ذات حق بخود دارد و نيز از همین روست 
كه ميكوئيم خداوند مردم را دوست میدارد. 
در واقع عشق حق به حق و عشق حق به خلق 
و عشق خلق به حق همه یک عشق است. 
هرچه معرفت انسان بنفس خود و عوارض و 
حالات او بیشتر روشن‌تر و بعلم تمام نزدیکتر 
باشد عشق او به ذات حق بیشتر خواهد بود و 
اگر نظر تأمل در کار باشد دانسته میشود که هر 
علمی متضمن اثبات وجود واجب و هر 
خواهشی متضمن عشق اوست حتی هواهای 
نفسانی هم متضمن عشق حق است جز اينکه 
از راه راست منحرف شده و بت را بجای خدا 
گرفته و میپرستد از انرو که نفسانیت ناشی از 
علم ناتمام است. نجات و سعادت و ازادی و 
شرف انسان همان عشق بذات حق است و 
اين عشق جاوید و باقی است بخلاف هواهای 
نفسانى كه بسته بتن است و بفنای او فانى 
ميشود أ بقاى نفس را اسپینزا به این وجه بیان 
ميكند كه جون روح صورت شخص است 
(بمعنائى كه در سير حكمت ج۲ ص ۵۰ 
توضيح كردهايم) و صور موجودات همه در 
علم خدا هستند و علم خدا جاويدانى است 
يس نفوس در علم خدا جاويدند و نیز به 
واسطة اينكه روح حقيقت شخص است و 
حقيقت فانى نيست. وليكن جنين نيست كه 
هرجه متعلق به نفس باشد باقی است. 
تخيلات و توهمات و انفعالات كه در واقع 
معلول جسمانيات میباشند فانيند و انجه باقى 
قدرت خود را بر اعمال گونا گون افزون سازد 
و قو فعل خود را بسط دهد و تفکر و تعقل را 
ورزش داده بر معلومات درجةٌ سوم خود 
بيفزايد روح خويش را كاملتر و بزرگتر ميكند 
واز كرفتارى خود به انفعالات ميكاهد واز 
جنبة فانى بيشتر رهائى يافته جنبة باقی را 
وسعت ميدهد واتصالش به مبدأ بيشتر ميشود 
و از این روست كه عشق عقلانى به ذات حق 
مایة زندگی جاودان است. قوت دادن تعقل و 
تفکر و خواهشها و عوارض نفسانی را از 
اشیاء خارجی که علل حقیقی نیستند به علت 
حقیقی که ذات باری است منصرف میسازد و 
قدرتش بر بقا افزون میشود و ضمنا کرامتش 
(؟) قوت میگیرد و بیاری ابناء نوع و استوار 
ساختن رشته مودت راغب‌تر میگردد. 
خلاصه اينكه اشتغالی که براستی شايستة 
اسان است حکمت است و زندگانی 
سعادتمندانه زندگانی حکیمانه است. برای 
این مقصود لازم نيست تن را خوار بشمارند و 
مهمل بگذارند بلکه تندرستی و قوت بدن به 


این مقصود یاری ميكند ولیکن بتفکر بايد 
زندگانی عقلانی و الهی را وسعت داد و چون 
چنین شد نفسانیات بخودی خود مغلوب 
میگردند و سعادت دست ميدهد. عوام که به 
اين نکات برنخورده‌اند ازادی و قدرت را در 
اين می‌بندارند که بتوانند هوای نفس خود را 
پیروی کنند و رعایت فضایل اخلاقی را قيد و 
بند میدانند و اگر به آن مقيد شوند از جهت بیم 
و اميد دنیوی يا اخروی است و منتظرند که 
بواسطۂ اين کف نفس مزد يا پاداش دریافت 
کنند و غافلند از اينكه فضیلت خود مزد است 
و خود سعادت است خواه زندگی اخروی 
باشد خواه نباشد و همان پیروی هوای نفس 
است که مايه اسیری و بندگی است و راه 
نجات اين است که بندگی را پستی بدانیم و 
يشت بر ان كرده رو به حقيقت اریم و شاد 
باشيم. البته رسيدن به اين مقام اسان نيست 
وليكن هیچ دولتى نيست كه بی خون دل 
بكنار آید وعروج بر فلى سرورى بدشوارى 


است. 
چنانکه پیش از اين گفته‌ايم زندگانی اسپینوزا 
سراسر بر این عقاید منطبق بوده و میتوان أو را 
از اولیاء [كذا] بشمار اورد. تعلیماتش هم در 
افکار تأثيرات مذهیی بیشتر داشته است تا 
تأثير فلسفى, بعلاوه اسپینوزا نخستین کسی 
است كه در كتب مقدس نظر علمى داشته و 
تفسير عقلى و حكيمانه كرده است» و در 
سياسات نظريات بلند أورده كه از گنجایش 
أيسن كتاب بيرون است و در الهيات و 
اخلاقيات هم با انكه سخن دراز شد تحقيقات 
او را بسيار فشرديم و مخصوصا از دلايل و 
براهين كه ايراد كرده و بصورت هندسة 
اقليدسى درآورده است صرف نظر كرديم. 
كسانى كه از اين مختصر شوق تعمق در أن 
افكار دريابند به نوشته‌های خود ان فيلسوف 
مراجعه خواهند كرد و كتاب موسوم به علم 
اخلاق را بالاختصاص مورد تأمل قرار 
خواهند داد. کتاب بهبودی عقل هم پا انکه 
ناتمام است قابل‌توجه است. بعضی از 
مراسلات اسپینوزا هم خواندنیست. عقاید 
اسبينوزا يس از خود او تقريباً تا صدوپنجاه 
سال چندان محل توجه نشد و هر کس هم از 
محققان و مخصوصا ارباب ديانات توجّه 
كردهاند آنرا مورد مخالفت شديد قرار دادهاند 
وليكن در صد سال كذشته بيشتر محل اعتنا 
واقع شد و در بعضى از اهل علم تاثير عميق 
بخشيده است. البته فلسفة او را هم مانند 
فلسفه‌های دیگر بی عيب و نقص نمیتوان 
گفت و حکمای متأخر بر او نکته‌سنجی‌های 
متين نیز کرده‌اند و از بمضی جهات انرا مكمّل 
ساخته‌اند چنانکه خواهیم ديد اما هنوز هم 


بعضی از اهل تحقیق عقیدة وحدت‌وجودی او 
را نمی‌پسندند و مخصوصا از اينكه انسان را 
فاعل مختار نشمرده است بر أو اعتراض 
دارند. (سير حكمت در ارويا تاليف 
محمدعلی فروغى ج۲ صص ۲۹ - ۷۰). 
اسپینل. [! ن] (إخ)" ويسنت. یکی از شعرا 
و داستان‌نویسان مشهور اسيانيا و از دوستان 
سروانتس معروف. مولد او ۱۵۵۱. در شهر 
رنده از مضافات غرناطه و وفات در سنة 
۴ او راست: زندكى دن ماركس ذابرگن ۳ 
که سرمشق ژیل بلاس" (قهرمان داستان 
لوساژ نويسندة فرانسوی) گردید. 

اسپینلا[| نْ] (إخ)* اسبرواز ذ.. سرتیپ 
ايطاليائى, مولد ژن (جنوه). وی در خدمت 
دولت اسسپانیا در هلند و لمباردی كسب 
شهرت کرد. (۱۵۶۹ - ۱۶۳۰ م.). 

اسپینلیی. [|نٍل لی )(()" يا اسپیلّو. نقاش 
ایتالیایی» مولد ارنسو. نقاشی‌های جالب توجه 
بر كتيبدها و غيره از او باقی است. (۱۳۰۸- 
(p18‏ 

اسپینوز. (!] (اخ)" (جبال...) سلسلة جبال 
سون جنوبی, در ايالات هرّلت. تارن و أَوَيرُن 
مرتفعترین قله ان ۱۱۲۶ گز است. 

اسپینوزا. [إ نْ! ((خ) رجوع به اسپینزا شود. 
اسپینهاسو. [ا ها ش ](اخ)* (سرا د) سلسلة 
جبال در ایالت ميناسزرائس" كه از اياللات 
برزيل واقع در امريكاى جنوبى ميباشد واين 
سلسله به سلسلۀ مانتيكيرا مربوط است و از 
جنوب بسوی شمال امتداد یافته و حوزه‌های 
ریودوچه و سانفرانسیسکو را از هم جدا 
میسازد. در مائلة غربی اين سلسله و نزدیک 
به جانب عقب وى شهر بارباسنه. و در مائلة 
شرقی شهرهای اوروپرتو, کونیسائوه و سرو 
واقع است. سلسلهٌ فوق در امتداد ۴۰۰ هزار 
كز استقامت مذکور را حفظ میکند و از اين 
ببعد در حوالی ۱۸ درجة عرض جسنوبی 
بسوی شمال متوجه شده در ميان ایالت باهای 


۱ - هرچند اسپینزا از شاعری بسیار دور بوده و 
بیاناتش همه استدلالی و برهانی بلکه هندسی و در 
نهایت خشكى است در اینجا اين شعر خواجه 
حافظ بی‌اختبار بياد می‌آید و از ذکر آن نمیتوان 
خوددارى کرد که میفرماید: 
عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده 
بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. 
Espinel, Vicente.‏ - 2 
Vie de Marcos de Obregon.‏ - 3 
Gil Blas.‏ - 4 
Spinola, Ambroise de.‏ - 5 
Spinelli. ۰‏ - 6 
Espinouse (Monts de I').‏ - 7 
Espinhaço (Serra do).‏ - 8 
Minas-Geraes.‏ - 9 


اسپی واشى 

به چند شعبه منشعب گشته به دماغة سان‌رک 
ميرسد. اين سلسله مرتفعترين امكنة برزيل 
است. آبهائى كه از دامنة اين جبال سرازير 
ميشود به تمام نقاط برزيل جريان دارد. قله 
كوه ایتاتیایا, بلندترين نقطه اين محل است و 
ارتفاع آن به ۲۹۹۴ كز ميرسد. || سلسله جبال 
کوچکی در جهت جنوبی پرتغال و آن 
عبارتست از تسلسل یک رشته تپه‌ها مربوط 
به سلسلۀ مونشیک که به دماغة سنت ونسان 
منتهی ميشود. 

آسپی‌واشی. (1] (إخ) یکی از نواحی 
ساری. (سفرنامة مازندران و استراباد رایینو 
ص ۱۲۲ بخش انكليسى). 

آسپیوس. [|] (() رجوع به اسپیوش شود. 
آسپیوش. [] (() اسبغول است که بزرقطونا 
باشد. (برهان). نام تخمى است كه آن را 
اسيغول هم كويند و بتازى بزرقطونا و بیونانی 
فسيلون نامند. (جهانگیری). اسفیوش 
اسفرزه. 

اسپیه‌بنه.(| بی ی بُ نْ] (اخ) از کوههای 
دوهزار. رجوع به سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۵۳ بخش انگلیسی شود. 
اسپیه چن. [! بی ی ج] (إخ) از کوههای 
دوهزار. رجوع به سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۵۲ بخش انگلیسی شود. 
است.[] (() مخثف استر. (رشیدی) (مژید 
الفضلاء). مخثف استر باشد که از دواب 
مشهوره است. گویند از جمله متصرفات 
فسرعون است. (برهان) (جهانگیری). 
|| استخوان آدمی و سایر حیوانات. (برهان). و 
آن مأخوذ است از پهلوی بمعنی تن يا بدن, 
استخوان. در اوستا است ', در سانسكريت 
اشتى ". ||تخم و دانة میوه‌ها. (برهان). هسته. 
است.[ا / خش] (فعل) تست . صورتى از 
کلم هست. هست. (مؤيد الفضلاء). وأ 
مفرد مغايب (سوم شخص مفرد) است از 
مصدر استن و بدين وجه صرف ميشود: استم. 
استی. است. استیم. استيد. استند. و كاهى 
بتخفیف چنین ارند: ام. ای. است. ایم. اید. اند. 
است هركاه به ماقبل متصل شود همزة آن 
ساقط شود مانند: امده‌ست و جانست و 
دلست. اگر حرف آخر کلم ماقبل, هاء 
غیرملفوظ باشد جايز است که همزه بجا ماند 
مانند: گفته است و گوینده است: 

خدای جهان بر زبانم گواست 

که گنج و سرای سپاهم تراست. فردوسی 
من آنچه شنیدم بگفتشت راست 

تو به دان کنون رای و فرمان تراست 

فردوسی. 

ز جين تا به گلزریون لشکر است 

بر ایشان چو خاقان چینی سر است 

فردوسی. 


كفت [امیر محمد] مرادی دیگر است, اگر آن 

حاصل شود هرجه بمن رسیده است بر دلم 

خوش شود. (تاریخ بیهقی). و از كرد خود 

پشیمان شدند و زبانها بگشادند که ما 

بیچاره‌ها گنهکاريم. حكم تراست. (قصص 

الانبیاء ص ۸۴). 

ای لعبت خندان لب لعلت که گزیده‌ست 

در باغ لطافت كل روی تو که چیده‌ست. 

سعدی. 

ز سر تا پا گلی ای شاخ نازک 

که برگت شیوه است و میوه‌ات ناز. 
كمال خجندی. 

اين کلمه را قدما بکسر همزه تلفظ میکرده‌اند 

جنانكه أمروز در اصفهان": 

مر او را تو با ما بصحرا فرست 

كه صحرا كنون جنت ديكرست. فردوسى. 

در صفتت ملک را هزار دهان زاد 

هر دهنی را از ان هزار زبانست 

طبع ثنای ترا چنانکه ببايد 

خواست که كويد ز هيج نوع ندانست 

عقل كمال ترا در انچه گمان برد 

كشت كه دریابد ای عجب نتوانست 

بارۀ شبدیز تو به رفتن و جستن 

نائب ابر بهار و باد بزانست 

است.[آ / حش] (پسوند) حست. مزید 


معو دسعد. 


موّخر نام بعض امکنه. چون: مَرّست. 
مر وسته 

است.[] (ع لا کون. ا بن (رینجنی), 
نشیمن. حلقة دبر. تهیگاه. نشستنگاه. 
نشست‌جای. رمادة. زماعة. عجز. کفل. 
(برهان قاطع). سرین. (رشیدی). مقعد. 
امسوید. امسویدا. (المرصع). مسحشه. سته. 
محشه. حماء. خوارة. (منتهی الارب). قراعة. 
امالطتیخه. ام تسعین. امالخبیص. ام‌جعر. 
امخنور. امٌخوار ام خوران. امّدرز. امُوفر. 
اسکین. امعامر. (المرصع) (منتهی الارب). 
ام‌عزمه. امعزامه. امعزيمة. ام عفان. (المرصع). 
ج» آستاء» آسات. (ربنجنی): 

گفتی بنزد خواجه که آن غزنوی غر است 
تا زان سبب مرا ببری نزد خواجه اب 

چون تو دروغ گفتی, داد از طریق است 

هم لفظ غزنوی بمصحف ترا جواب. سنائی. 
بفرق يلان چون تبرزین رسید 

گذر کرد از است و بر زین رسيد. 0 
|| است‌الدهر؛ از قدیم. . همیشگی زمانه و اول 
آن: : فعلت ذاک على است‌الدهر؛ کردم اين کار 
بر اول زمانه. مازال فلان على است‌الدهر 
مجنوناً؛ ای لميزل یعرف بالجنون. كان ذلك 
على است‌الدهر؛ همواره بود. || است‌الکلبة؛ 
سختی وبلا و امر منکر. لقیت منه است‌الکلبة؛ 
ناپسندی ديدم از وی. ||است‌المتن؛ صحراء. 
(منتهی الارب). بیابان. |إيابن استها؛ كنايه 


است. ۲۰۹۵ 


است از برگردانیدن پدرش مادر وی را از 
کاری. (منتهی الارب). ||باست فلان؛ دشنامی 
است عرب را. ||ترکته باست‌الارض؛ گذاشتم 
او را محتاج و درویش. |إما لک است مع 
استک؛ نیست ترا عون و مددکاری. (منتهی 
الارب). 
اسمت.[۱] ((مص) مخفف ایست. توقف: 
بر شترست رخت ما اين دل تنگ سخت ما 
است مکن چو قافله روی بدين طرف کند. 
مولوی. 
|استایش و سدح و ثنا. (از بسرهان) 
(جهانگیری). ||(فعل امر) امسر از استادن. 
(برهان). 
است.[] ([) سرین و كفل مردم و اسپ. 
(برهان). و ظاهراً با است بکسر همزه خلط 
شده است. 
است.(] () مؤلفين برهان و جهانگیری و 
آنندراج بمعنی افکندن و انداختن ياد کرده‌اند 
وان من را وی یت امتخرام روا 
بر نطع زمین طرح شهی چون تو باستی 
لعبى” است ز تركش فلك بر زده ننهاد. 
شرف شفروه (از جهانكيرى) (از شعورى). 
است,[ س] (إخ)" نام دستهاى از ساكنين 
قفقاز كه در دو ناحیه سکونت دارند: استی 
شمال, در روسية شوروی» سکن آن 
٠٠‏ تن کرسی أن ارجنىكيدز 
(ولادى قفقاز)* و استی جنوپ. در 
ترانسكوكازى (قفقازية جنوبى). سكئة آن 
تن و كرسى آن تسخين ولى 1 أست. 
مردم مزبور از اعقاب آلانها هستند كه آس 
نيز نامیده میشوند. . رجوع به 1 در همين 
لغت‌نامه شود. آلان‌ها را سابقاً بعض 
نويسندكان از تزاد سكائى ميدانستند جنانكه 
راولین سن در كتاب خود (ششمين دولت 
مشرق ص ۲۹۱) كويد كه آلانها سابقاً در 
نزدیکی رود تانایس `"( (دُن کنونی) ودرياجة 
يال مو ۲ (دریای آف) مسکن داشتند 
و از سکاها بوده‌اند ولی اکنون مسلم است که 
نويسندة مذکور اشتباه کرده و الان‌ها از نزاد 
سکائی نبودند و بايد آنان را از آریائیان ایرانی 
دانست. علاوه بر تحقيقات علمى كه اين نظر 
را ميرساند خود أوستهاى كنونى هم نظر 
مذكور را تأييد ميكنند, زيرا اگر از یک قسمت 


.0 - 2 
۳- در: مَنست. 
۴ - جز در موردى كه آخر کلم ماقبل «است» 
حرف علّه باشد مانند: كو است. 
۵ -نل: لغتى. ۶ -وّل: سر. 
0۰ - 7 
Ardjonikidze (Viadicaucase).‏ - 8 
Tskhinvali. 10 - Tanais.‏ - 9 
Pales Méotide.‏ - 11 


1 - ast. 


4۶ 


است. 


ات بيرسند كه آنان كيستند جواب ميدهند 
«ایرونی». (ايران باستان تأليف پیرنیا صص 
۷ - ۲۳۵۸). و رجوع به آس و آسيان در 
همین لغت‌نامه شود. 

- زبان أست "؛ یکی از شعب زبانهای ایرانی 
است. (ایران باستان ص ۲۴۵۸). و آنرا اس 
نيز گویند. در لغت فرس اسدی چند لغت ازين 
زبان امده است. رجوع به اسیان در همین 
لغت‌نامه شود. زبان استی شامل دو لهجه 
است: دیگرن۲ و أيرن '. نمونه‌ای از لغات 
دیگرن: 

اواد" بمعنی طوفان» خودگ ۵ بمعنی خود 
دوار ۶ بمعنى درء از بمعنی دل. رون 
بمعنى دانستن» سد بمعنى صد ردزینگ ۱۶ 
بمعنى ينجره. دزهور ' بمعنى هوشیار, مرو" 
بمعنی مرده» ارت ۱۳ بمعنى سه نورت 
بمعنى پسر. رجوع به دائرقالمعارف اسلام ج 
لاص ۱۱۲۷ ستون ۱ مقالهٌ ایران*" شود. 
است.( / أ] (إخ) (سخفف اوستا) تفسیر 
کتاب دینی زردشتیان و در فرهنگها بغلط آنرا 
کتاب زند و پازند نوشته‌اند؛ 
شهنشاه ایران سر و تن بشست 
به معبد خراميد با زند و است. فردوسی. 
جهاندار یک شب سر و تن بشست 

بشد دور با دفتر زند و است 

همه شب به پیش جهانآفرین 


همی بود گربان و سر بر زمين. ‏ فردوسى. 
یکی ژند و است ار با برسمت 
بگو پاسخ از هرچه واپرسمت. فردوسی. 


بکنجی نشسته‌ست با زند و است 
از اميد گیتی شده پیر و سست. فردوسی. 
که دين مسیحا ندارد درست 


ره گبرگی ورزد و زند و است. فردوسی. 
جو خسرو به آب مزه رخ بشست 

بیفشاند دینار بر زند و است. فردوسی. 
نهاده بدو نام زند و است 

به آواز برغ اند موند :درست. فردوسى. 


برای شرح کلمه رجوع به اوستا شود. 
است.[!] ((خ)۳ (خ‌اندان..) خسانوادة 
سلطنتی مشهور ايتالياء که دیری در فزار, من 
و رگزیو حکومت داشت و از آرٌست و تاس 
حمايت ميكرد. 
است.[[] (إخ)" (كانال ...) ترعهاى كه موز 
و ژن را به مزل و سائن مرتبط می‌سازد. 
استآسة. (ا تِ ش] (ع مص) عوض 
خواستن. ||مدد خواستن. (منتهى الارب). 
استعانت. (قطر المحيط). 
است آفگلی.[!] ((خ)۸ یکی از سمالک 
سبعهٌ انگلوساکسن که بسال ۵۷۱م. تشکیل 
شد. 
استا. [أ / ] (اخ) مخفف اوستا و در 


گفته‌اند: استا تفسير زند است. و زند و پازند دو 
کتاب است از صحف ابراهيم. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). تفسیر کتاب زند 
است و آن کتاب مغان باشد که در احکام 
آتش‌پرستی تصنیف زردشت است. (برهان) 
(غياث اللغات). أبستا. وستا. ستا. است: 
جادوئيها كند شكفت عجب 

هست واستاش زند و استا نيست. خسروى. 
بخواند آن همه موبدان پیش خويش 

بیاورد استا و بنهاد پیش. دقیقی. 
خداوند را ديدم اندر بهشت 


مر این زند و استا همه او نوشت. دقیقی. 
که آنجا کند زند و استا روا 
کند موبدان را بدان بر گوا. فردوسی. 
اگر نیستی اندر استا و زند 
فرستاده را زینهار از گزند 
از اين خواب بیدارتان کردمی 
همه زنده پر دارتان کردمی. فردوسی. 
از او زند و استا بیاموختند 
نشستند و اتش برافروختند. ‏ فردوسی. 
نهادند [ترکان] سر سوی اتشکده 
بدان کاخ و ايوان زراژده 
همه زند و استا برافروختند 
همه کاخ وايوان همی سوختند. 

فردوسی. 
که دين مسیحا ندارد درست 
ره گبرگی ورزد و زند و است 
جو أيد ز ما برنگیرد سخن 
نخواهیم استا و دين کهن. 

فردوسی. 
بیامد بیاورد استا و زند 
چنین كفت كز کردگار بلند... 

فردوسی. 
كز بدیها خود بپیچد بدکنش 
آن نبشتستند در استا و زند. 

ناصر خسرو. 

وگر قیصر سگالد راز زردشت 
كنم زنده رسوم زند و استا. 

خاقانی. 


برای شرح کلمه رجوع به اوستا شود. 

استا. [!] (نف مرخم) ستایش‌کننده. (برهان) 
(جهانگیری). ستاینده, چنانکه گویند: 
خودستا و خوداستا و بدون ترکیب مستعمل 
نشود. (رشیدی). ||([مص) ستایش. اسدی در 
لغت فرس ذیل افدستا آرد: افد شگفت باشد و 
ستا ستایش چنانکه دقیقی گفت: 

جز از ايزد توام خداوندی 

كنم از دل بتو بر افدستا. 

استا. [أ] (ص) مخفف أستاد که آسوزنده 
باشد. (برهان) (جهانگیری) (غياث اللغات). 
آموزگار. معلم. اوستادة 

هرکه از استا گریزد در جهان 


استائوئن. 
او ز دولت میگریزد اين بدان. 
مولوی. 
كرجه این عاشق بخارا میرود 
نه بدرس و نه به استا میرود. 
مولوى. 
كفت استا راست ميكويد رويد 
درد سر آفزون شدم بيرون شويد. 
مولوی. 
گفت ای استا مرا طعنه مزن 
كفت استا زان دو یک را برشکن. 
مولوی. 


- امتال؛ 
احمدک استا نرفت روزی که رفت آدینه بود. 
رجوع به امثال و حکم در اين مثل شود. 
||ماهر. حاذق. رجوع به استاذ و استاد شود. 
استاء [1](!) اوستا. اوستاد. در اصطلاح بنایان 
خطی يا نقطه‌ای يا سطحی که آنرا ماخذ کار 
کنند. الگو. دلیل. |امقیاس فلزات قیمتی» که 
ملاک مسکوکات محسوب میشود؟ . اوستا. 
اوستاد. 
استا. [!] ((خ) نام قریه‌ای از قرای سمرقند. 
(جهانگیری). و منسوب به آنجا را استائی 
خوانند. (برهان) (سروری) (مراصد الاطلاع). 
استا. [[] (اخ) (قلعه يا حصار...) قلعه‌ایست 
از ولایت رستمدار که بحصانت تمام اشتهار 
دارد. (جهانگیری) (شعوری). و رجوع به 
حبیب السیر جزو؟ از ج ۲ص ۳۳۵و ۳۴۴ و 
۵ شود. 
استاء.[!] (ع مص) بافتن جامه راز استی 
الثوب. (منتهی الارب). 
استافل. [إ ء]((خ) رجوع به استال 
(مادام ذ...) شود. 
استااوئلی. [| ء] (اخ) ۳ قسسریه‌ای در 
الجزیره و آن در قدیم مقام فرقة مذهبی 
تراپیست '" بود و داراى موستانها است. 
استائوئن.[ و ] (إخ)'' ايالتى در يارت 
كه شهر عمد آن آساک ‏ بود و در این شهر 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - mad. 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - 8۰ 8 - ۰ 

9 - sede. 10 - ۰ 
11 - ۰ 12 - 0. 

13 - ۰ 14 - ۰ 

15 - ۰ 


16 - Este (Maison 0(۰ 
17 - Est (Canal de (۰ 
18 - ۴5۵۱۸۵۲۰ 
19 - ۰ 

21 - ۰ 
22 - ۰ 
23 - 


20 - 51206 


استاباماتر. 
آتش جاودانی ميسوخت و ارشک (اشک) 
اول مؤسس سلسلة اشک‌انی در حضور آن 
اتشكده بتخت شاهنشاهى نشست. (ایران 
در زمان ساسانیان تأليف کریستنسن ترجمة 
یاسمی ص ۱۰۷). 


| استاباماتر. ([ماتِ] (لاتینی, (مرکب)! 


عنوان تصنيف موسیقی مذهبی که در 
خميس العهد آنرا از روی اقوال منقورة زا كين 
داتدى (مائه چهاردهم میلادی) به آواز 
ميخوانئد. مشهورترين استاباتها. استابات 
بالستريناء پرگلس, هیدن و رُسینی است كه 


در ۱۸۴۱م. تصنيف شده است. 


. استابی. [] ((خ)" شهری از کمپانی قدیم. 


مجاور بُمِيئى که در ۹ بر اثر آتشفشانی 
وزوو منهدم شد. 

استات. [ س ] (فرانسوی, !)۲ ملحی كه از 
اسید آستیک حاصل آید. 


" استاتودر. [اد] (0؟ عنوانی که نخست به 


حکام هلند در ایام استیلای اطريشیها و سپس 
به پادشاهان ارانژ و رسای جمهوری ایالات 
متحده (هلند) از مائژ شانزدهم تا ۱۷۹۵ م. 


داده‌اند. 
استاتوکو. [إكُ] (لاتینی, [مرکب)۵ (مخقّف 
اين ستاتو كو آنته ”) وضع حاضر. 


استاتيرا. [| تا تِ] ((خ)۲ ارشک يسسر 
داریوش دوم که بعدها پس از جلوس بتخت 
موسوم به اردشیر گردید. وى با استاتیرا 
دختر ایدرنس (ویدرن) یکی از بزرگان 
پارسی ادج كرد و برادر استاتيرا موسوم 
به كر 2 آس‌ترپس دختر شاه را 
شت. (ایران باستان صص ٩۰۱‏ و 487). 
00 آنگاه كه ملكه شد در تخت روان 
باز و بی‌پرده حركت ميكرد و به اشخاصی 
از زنان اتباع خود اجازه میداد که بهاو 
نزدیک شده درودش گویند و این رفتار او 
پارسیان را خوش آمد. (ایران باستان ص 
۵ و 4۹۶). پروشات مادر اردشیر دوم با 
استاتیرا خصومت میورزید. (ایران باستان 
ص ۹۹۸و ۱۰۳۷و ۱۰۵۴). و مدتها قصد 
کشتن استاتیرا را داشت. بالاخره به دسائس 
و حیل نیت خود را اجراکرد. او زنی در 
خدمت خود داشت بنام ىديس“ که مورد 
اعتماد تام ملكه و بر وی بسیار مسلط بود و 
همین زن بقول دی‌نن آلت اجرای خیال 
فاسد پروشات گردید. شرح قضیه موافق 
نوشته‌های دی‌نن و کتزیاس و پلوتارک 
(زن‌دگانی اردشیر. فصل ۲۱)با جزئی 
اختلافی چنین است: هر دو ملکه از چندی 
قبل آش شتی کرده و ظاهراً نشان میدادند که 
منازعات و سوء ظن‌های دیرینه را فراموش 
كردهاند. زيرا بمنازل يكديكر آمد و شد 
داشتند و با هم غذا صرف میکردند ولی 


چون باطناً باز از یکدیگر بیمنا ک بودند غذا 
را از یک ظرف واز همان خوراک 
میخوردند. بعد پلوتارک گوید: در يارس 
مرغی هست که فضاله ندارد و روده‌هایش 
پر از چربی است بنابراین تصور میکنند که 
غذای اين مرغ از باد و شبنم است. اين مرغ 
را زین یمن نان ولی كترناسن ایس :سرخ 
را رین داوس نامیده و چنین گوید: پروشات 
در سر ميز یکی از این مرغها را برداشته با 
کاردی که یک طرف آنرا مسموم کرده بودند 
به دو نیم قسيم کرد نیمی راكه مسموم 
نشده بود خودش برداشت و نیم مسموم را 
بملكة جوان داد. دنن كويد که هلان 
تاس‌نامی مرغ را بریده قسمت مسموم را به 
استاتيرا داد. بهرحال از درد شدید و 
ی مس سا 
ساعث :در کف ت 
سوءظن حاصل كرد زیرادرجۀ كينهورزى و 
شقاوت او را خوب ميدانست و براى اينكه 
در این باب حقيقت مطلب را بداند. فرمود 
تمام خدمه و صاحب‌منصبان مادرش را 
توقیف و زجر کنند. ولی پروشات ژی‌ژیس 
را مدتها در منزل خود نگاهداشت و از 
تسلیم او بشاه امتناع ورزید بالاخره این زن 
روزی اجازه كرفت ب‌خانه‌اش برود و 
قراولان شاهی او را گرفته موافق قوانین 
پارسی که برای زهردهندگان مقرر است با 
زجر کشتند. يعنى سرش را روی سنگ 
پهنی گذارده با سنگی دیگر چندان کوبیدند, 
تا خرد شد و صورتش مسطح گردید. چنین 
است عقيده دىثن, ولی کتزیاس كويد که 
ژی‌ژیس آلت اجرای قصد پروشتات نبود و 
فقط بر خلاف ممل خود از قضيه اطلاع 
داشت ت. بهرحال شاه بمادرش چیزی نگفت و 
نسبت به او کاری نکرد. جز اینکه او را از 
خود دور داشت. (ایران باستان ص ۱۰۹۶ و 
۷ ظن قوی میرود که مادر اردشیر 
سوم استاتیرا بوده است. (ایسران باستان ص 
۴ ۱۴۶۶. 
استاتیرا. [إ نات ] ((خ۳ زن داریوش سوم 
پادشاه هخامنشی. (ایران باستان ص ۱۴۴۹). 
او يس از جدال نخستین اسکندر و داریوش با 
حرم پادشاه اسير اسکندر شد. (ایران باستان 
صص ۱۳۱۸ - ۱۳۲۰). 
استاتیرا. [[ تا تِ ] ((خ) ۱۱ دختر داریوش 
سوم. او با مادر خود همنام بود. كنت کورث 
كويد( کتاب ۴بند ۵): مقارن فتح صور بدست 
اسکندر (۳۳۲ ق. م.)نامه‌ای از داریوش سوم 
به اسكندر رسيد که او را يادشاه خوانده به او 
تكليف كرده بود دخترش استاتیرا را به وی 
بدهد و جهیز او ممالكى باشد که بين 


هل يونت (دارداننل) و رود هاليس 
(قزلايرماق حاليه) وأقع است و اسکندر بدین 
شرايط صلح كند. (ايران باستان ص ۱۳۴۴). 
واستاتيرا جزو حرم داريوش اسير شد. (ايران 
پاستان ص‌۰۱۳۲۱۸ ۰ ۲۷ اسکندر 
بس از مراجعت از هند با استاتیرا ازدواج 
کرد.پلوتارک می‌نویسد (بند ۱۰۰):«وقتی که 
اسکندر میمرد رُ کسانه (زن دیگر اسکندر) 
آبستن بود و از این جهت مورد احسترام 
مقدونیها واقع شد. ولی چون او به استاتیرا 
(دختر داریوش) رشك میبرد, او را فریب داد 
به این معنى که نامهُ جعلى از طرف اسکندر به 
او وشته احضارش كرد و همينكه أو آمد امر 
كرداو و خواهر وى راكشته جسد آنها رادر 
جاهى انداختند و بعد جاه رابه امر او بر 
كردند. در این كار پردیکاس محرم و شریک 
جنايت او گشت. اين همان شخص أست كه 
يس از مرگ اسكندر از تمام سرداران او 
متنفذتر بود». (ایران باستان ص ۱۹۳۴). 
استاتيره. [اتاترَ]((إخ) رجوعبه 
استاتیرا شود. 

استاتیس. [[] (فرانسوی, (۱۳ گلی است از 


نوع پلمباژینه استاتیسه ۱۳ 

استاتیسه. [! تی س ] (فرانسوی. ص) شبیه 
يا منتسب به استاتيس. 

استا تيوس. [!] ((خ) یکی از شعراى هازل و 
فکاهی روم قديم. او در مائة دوم قبل از ميلاد 
میزیست و قريب ۴۰ مضحکه نوشته است. از 
اينهمه بجز بعض جملات چیزی بجا نمانده 


1 - ٩۱۵021 ۰ 


2 - ۰ 3 - 2۰ 

4 - ۲۰ 

5 - Statu quo. 

6 - In statu quo ante. 

7 - Stateira. 8 - Tritukhmès. 
9 - Gigis. 10 - Stateira. 
11 - Stateira. 12 - Statice. 


13 - Plombaginées staticées. 


است. 
استاتیوس.] (إخ)' استاس. یکی از 
مشاهیر شعرای باستانی روم. مولد او بسال 
۱ در شهر نايل و وفات در سنة ۹۶ بوده 
است و او در زمان حیات بسیار مشهور بود و 
صلات گرانبها از ممدوحین خود درمی‌یافت. 
چندین منظومه و قصائد و مدایح بسیار دارد. 
آثار وی شامل چند مجلد در دست است و 
بارها طبع و نشر شده است. 
استاج. [[] (ع !) چوبکی است میان‌کاواک 
که بر أن ينب ريسيده را برای تافتن پيچند. 
|إيا چیزی که رشته را از دوک بدست بر آن 
پیچند. (منتهی الارب). إستيج. 
استاجلو. [] (اخ) یکی از هفت قبیله از 
ايلات ترک که ارکان سياه صفويه محسوب 
ميشدند و آنها از این قرارند: شاملو, روملی, 
استاجلو. تكلو. ذوالقدر. افشار و قاجار. 
(تاريخ ادبيات ايران تأليف برون تترجمة 
باس ے۲ ۱۱ 
استاجلو. [أ] (إغ) رجوع به محمدبيى 
استاجلو ورجوع به محمدبيك خامان 
سلطان استاجلو شود. 
استاجنان. [|] (اخ) یکی از نواحى انزانكوه 
اتیب (يتريامة باردران امسر اة 
رابينو ص ۱۲۳ بخش انگلیسی. 
استاخ. [أ] (ص) گستاخ. (برهان) 
(جهانگیری). بستاخ. (مؤيد الفضلاء). 
اوستاخ. (آنندراج). بی‌ادب ولجوج. (برهان). 
بىيرواة 
با کسی علم دين نگفت استاخ 
زآنكه دل تنگ بود و علم فراخ. 
تير از گشاد چشم تو استاخ ميرود 
شايد كه در حريم دل خصم محرم است. 
سيف اسفرنگ. 


سنائى. 


|آمحرم. یگانه. و رجوع به استاخى شود. 
استاخ. [!] (() شاخی که تازه از درخت 
روئيده باشد. (برهان). ستاک. 
استاخ. 1 (اخ) شهركيست خرد از حدود 
خراسان بر دامن كوه نهاده. (حدود العالم). 
استاخرما. [أحٌ] (! مركب) تخم خرماء 
سوختة او مجفف قروح است. (الفاظ الادويه). 
استخوان خرما. هسته خرما. 

استاخی. 1 (حامص) گستاخی. دلیری. 
رات جستارت: بى بروائى: تهوز. تمودى: 
سوءادب. تجاوز از حدّ: مشتى اوباش درهم 
شده بودند و ترتیبی نبود و هر کس که 
ر ای کر دروم ی 
ميكفت. (تاريخ بيهقى چ اديب ص ۵۶۵). 
بدين زمان بکش " استاخی مرا و بدان 

مرا سخاى تو کرده‌ست بيش ازين كستاخ. 

سوزنى (از صحاح الفرس). 

كردم استاخيى كه بود مرا 


ديو بازيجداى نمود مرا. نظامى (هفت‌پیکر). 
بطرف آن درويش كه با درويشان ايشان 
استاخى كرده بود نظر كردند... حالش دیگر 
شد و در لحظه جون مشک پر باد شد. 
(انيسالطالبين بخارى نسخة خطى كتابخانة 
مؤلف). باختيار طلب بلا دشوار است. 
استاخى نبايد كرد. (انیس‌الطالبین). دانستم 
بارگاه محمدى است استاخى نکردم و آنجه 
شيخ ابويزيد کرده بسود. نكردم. 
(انیس‌الطالبین). من خردسال بودم در 
حضرت ایشان استاخی كردم سؤال كردم كه 
در آن راه طعام خورديد فرمودند بلى. 
(انیس‌الطالبین). و از او کلمه‌ای صادر شد که 
بنسبت حضرت ایشان استاخی بود. 
(انیس‌الطالبین). با دوستان حقٌ استاخی نباید 
كرد. (انيس الطالبين). چون من بعنايت الهى در 
سير به این مقام رسيدم استاخى نكردم سر نياز 
و تعظيم بر آستانة عرّت او نهادم. 
(انيس الطالبين). || محرمى. خودمانی‌شدگی. 
استاخیس. [] (إخ) (بمعنى سنبل گندم) 
یکی از مسیحیان رومى و رفیق يولس 
حواری. (رسالهٌ رومیان ۱۶ : )٩‏ (قاموس 
كتاب مقدس). 
استاد. [أ] (ص) (معرب آن نيز استاد و 
استاذ) اوستاد. أستا. اوستا (مخفف اوستاد)۳ 
ماهر. بامهارت. صاحب مهارت. حاذق. 
(دهار) (ربنچنی)* 
از غایت بی‌ننگی و از حرص گدائی 
استادتر از وى همه اين یافه‌درایان. سوزنی. 
ز گوهر سفتن استادان هراسند 
که قیمت‌مندی گوهر شناسند. نظامی. 
حاذق؛ سخت استاد. (ربنجنی). 
- استاد شدن؛ ماهر شدن. حذق. حذاق. ثقف. 
- استاد کردن؛ ماهر کردن. 
||عليم. نیک‌دان. دانا و عالم علمی يا فنی. 
دانندةٌ صنعتی از امور کلیه و جزئیه. (برهان)؛ 
و هر کسی که خواب داند گزاردن و استاد بود 
چون کسی او را خوابی پرسد اگر آن خواب بد 
بود او خاموش بود و نگزارد. (ترجمة بلعمی 
از طبری). 


ز روم و ز هند آنکه استاد بود 


وز استاد خویشش هنر ياد بود. فردوسی. 
هزار و صد و شصت " استاد بود 

که کردار آن تختشان ياد بود 

یکی دیگ رویین ببار اندرون 

که استاد بود او بكار اندرون. فردوسی. 
جوان رفت و آورد خامه دویست 

به استاد كفت ای گرامی مأيست. فردوسی. 
فرستاد کس نزد آهنگران 1 

هر انكس كه استاد بود اندر أن. فردوسى. 
ز دیوار گرهم ز آهنگران _ 

هر انكس که استاد بد اندر أن. فردوسی. 


استاد. 


وز ایشان هر انكس که استاد بود 
ز خشت و ز گل در دلش ياد بود. فردوسی: 
ز هر کشوری مردم پیش‌بین 

كه استاد یابی بدين برگزین. 

به استاد كفت اين شکار من است 
گزاریدن خواب کار من است 
فرستاد و رفتند از ایوان شاه 
گرانمایه استاد با نیکخواه. 


سخت خوپ آمد اين دو بيت مرا 


فردوسی. 


فردوسی. 


كه شنیدم ز شاعری استاد. 
کاتب نیکست و هست نحوی استاد 


صاحب عباد هست و هست مبرد. 


فرخی. 


منوچهری. 
هنر در پارسی گفتن نمودند 
کجا در پارسی استاد بودند.(ویس و رامین). 
گفتم [عبدالغفار ] زندگانی خداوند دراز باد بر 
انجمله كه خداوند نبشته است هيج دبیر استاد 
نتواند نبشت. (تاریخ بيهقى ص ۱۳۱). بفرمود 
تا هر امیری صد مرد استاد جمع کردند. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۵۱). كفت این مال از 
دزدی جمع شده است که در أن كار استاد بود. 
(كليله و دمنه). 
مگر میرفت استاد مهینه 
خری می‌برد بارش آیگینه 
یکی گفتش که پس آهسته کاری 
بدين آهستگی بر خر جه دارى 
بگفتا هيج دل پرپیچ دارم 
اكر اين خر بيفتد هيج دارم. عطار. 
||سرور. رئيس (در طبقة شعرا و دانشمندان و 
محتشمان): 
رودكى استاد شاعران جهان بود 
صديك از وى توئى كسائى پرگست. 

كسائى. 

استاد اين سرای بائین همی بود 
رای رئيس سيد ابوسهل حمدوی. فرخی. 
استادان در صفت مجلس و صفت شراب و 
تهنیت عيد و مدح پادشاهان سخن بسیار گفته 
بودند. (تاریخ بهقی ص ۲۷۶). اگر اين فاضل 
از روزگار ستمكار داد يابد و پادشاهی طبع او 
را به نیکوکاری مدد دهد جنانکه یافتند 
استادان عصرها... در سخن موی بدو نیم 
شکافد. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۱). ||رئيس و 
سر کاری, چون استاد در دکان نجار نسبت به 
شاگردان. ||امام. راهنما. پیشوا. دلیل؛ 


۰ - 1 
۲ - نل: بدین زبان مکش. 
۳ - مؤلف غیاث اللغات وجه اشتقافی عجیب 
آورده گوید: استاد مخفف استاود. جه استاد در 
لغت فرس بمعنی کتاب است و ود بفتح واو و دال 
تیه بعش اناو ر کټ مقلوت ات 
۴ - ول: بيست. 


استاد. 


برانديش و از نام خود ياد كن 

خرد را بدين كار استاد كن. 

سخنهاى نكو را یاد مىدار 

وزآن در پیش خويش استاد ميدار. 
ناصرخسرو. 

| خواجه‌سرا. خصی. خادم. (تاج العروس). 

آغا. رجوع به استاذ شود. || آموزنده. (مؤيد 

الفضلاء). معلم اطفال و جز آن. مُكتب. 

مدرس. آموزگار. آموزاننده. (برهان). مقابل 

شاگرد و تلمیذ و میلاو. ج, اساتید. اساتذه: 

میلاو منی ای فغ و استاد توام من 

پیش ای و سه بسوسه ده و مسیلاویه 


فردوسی. 


مىلاوا. رودکی. 
هم آنکس كه استاد طلحند بود 
بفرزانگان بر خردمند بود. فردوسى. 


زآنکه استاد تو اندر همه كارى يدر است 
جون يدر كشتى اندر همه كارى استاد. 
فرخى. 
بحيله ساختن استاد بخردان زمين 
بحرب کردن شاگرد پادشاه زمان. . فرخی. 
خردمندان دانستندی که نه چنانست و سری 
می‌جنبانیدندی و پوشیده خنده میزدندی که 
وى [بوسهل زوزنی] گزانگوی است جز 
استادم [ابونصر مشکان] که وی را فرو 
نستوانست برد. (تساریخ بیهقی ج اديب 
ص ۱۷۶). استادم [ابونصر مشکان] بمن 
[ابوالفضل‌بیهقی ] رسید اشارتی کرد سوی 
من» پیش رفتم. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۶). من 
بازگشتم و هرجه دیده بودم با استادم بگفتم. 
(تاریخ بيهقى ص ۲۲۸). مردی بزرگ بود اين 
استادم. (تاریخ بیهقی ص ۶۱۵). جواب 
استادم نبشته بود هم بمخاطبةٌ معتاد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۷۹). امير ككفت شاگردان بددل و 
بسته کار باشند چون استاد شدند و وجیه 
گشتند کار دیگرگون کنند. (تاريخ بیهقی ص 
۲ دیگر روز چون بار بگسست وزير را 
بازگرفت با استادم بونصر. (تاریخ بیهقی ص 
۴ بخلیفه و وزير خليفه نامه‌ها استادم 
بپرداخت. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۳). 
مر استاد او را بر خويش خواند 
ز بیگانگان جای پردخت ماند. 
(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خجلت عيب تن خويش و غم جهل کشد 
كودكى كو نکشد زحمت استاد ادیب. 
ناصرخسرو. 
دكر گفتند هرگز كس بدين در 
نه شاگردی نه استادى نه استاد. ناصرخسرو. 
با هر مرد استاد هزار شاگرد و سيصد هزار مرد 
جمع آمدند. (قصص الانبياء ص .)10١‏ 
با دل كفتم جو در حضر شاد نه‌ای 
وز بند زمانه یک دم ازاد نه‌ای 
در تجربه‌های دهر استادان را 


شاگردی كن کنون که استاد نه‌ای. 
(از مقامات حمیدی). 
جرم ز شاگرد و پس عتاب بر استاد 
اينت به استاد اصدقای صفاهان. 
شاگرد خادمان در اوست روزگار 
کاستاد بحر دست جواهرفشان اوست. 
خاقانی. 


خاقانی. 


ز کس بدهر خجل نیستم بحمدالله 
مگر ز ایزد و استاد صدر احرارم. خاقانی. 
تمتعی که من از فضل در جهان ديدم" 
همین جفای يدر بود و سیلی استاد. 

ظهیر فاریابی. 
صدمه‌های عشق را کی بوالهوس دارد قبول 


کی شناسد طفل قدر سیلی استاد را. 


ظهيرفاريابى. 
يادشاهى يسر بمكتب داد 
لوح سیمینش در كنار نهاد 
بر سر لوح او نبشته بزر 
جور استاد به ز مهر پدر. سعدی. 


سعی نابرده در این راه بجائی نرسی 

مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر. 

حافظ (دیوان چ قزوینی - غنی ص ۱۷۰). 
- استاد معلم؛ آموزگار. آموزنده: 

استاد معلم جو بود كمازار 

خرسک بازند كودكان در بازار. سعدی. 
|(در اصطلاح کنونی معلمين مدارس عاليه را 
به سه قسمت تقسيم كنند: استاد (بالاترين 
مأمور وصول 
ماليات: بمن [ابومحمد كاتب] جنين 
رسانيدند از بعضى از ايشان [مردم قم] که 
شاخهای كوجكتر از درخت مسىكرفتند و 
يسران خُرد خود را به روى درمی‌آنداختند. و 
بدان چوبها ايشان را سی‌زدند. و در زبان 
ایشان می‌نهادند که بگوئید: الله الله ايها الاستاذ 
تأتّل حالی, فقد وقع اليرقان على غلتى 
فأفسدهاء و وقع الود على قطنی فأكله و 
احتاج (و اجتاح؟) الجراد و القمل سائر مابقى؛ 
يعنى الله الله ای استاد انديشه کن در حال من 
بحقيقت كه زنكار در له من افتاد و آنرا تباه 
گردانید و کرم واقع شد در پنبه‌زار من و آنرا 
بخورد و آنجه باقی ماند ملخ بکلی بخورد... 
(تاريخ قم). رجوع به امثال و حکم «ميخ 
قمی» ص ۲ شود. ||دلأى (در تداول 
عوام). 

- استاد بزسان کردن؛ تعبیری مثلی است و 
معنی آن, با كمى و نارسائی پارچه و قماش, 
بسختی و صعوبت از آن جامه‌ای کردن. 
رجوع به استاذ شود. 

استاد. [|] (فعل) اين فعل در زبان پهلوی 
مورد استعمال داشته است و در فارسى نادر 
آمده است: [ابومسلم] به حلوان شد. باز 
خلعتها آوردند. بنهروان شد و سباهها رسيدن 


درجه). دانشيار. دبير. 


استادالدار. ۰۹۹ ۲ 


استاد به استقبال وی» تا بر نیکوتر هيأتى و 
کرامت و عزی ببغداد اندر شد. (تاریخ 
سیستان ص ۱۳۸). یعنی رسیدن گرفت. 
(ایضاً همان صفحه ح ۳). 
استاد. [] (فرانسوى. ()" (از یسونانی 
ستادین ") نزد یونانیان مقياس طول به اندازة 
۰ گام یونانی. استاد یونانی معادل ۱۸۵ كز 
(متر) بود. (ايران باستان ص ۵٩۳‏ و ۸۴۳). 
استاد. [] (إخ) یکی از نامداران ایران به 
زمان خسرو پرویز. 
استاد. [أ] (إخ) لقب ابوالبرکات, طبیب, 
صاحب کتاب معتبر. و چون در طب استاد 
گویند مراد او باشد. 
استاك. []((خ)" ادرین وان. نقاش به اسلوب 
و شيو هلندی» مولد وی لویک بسال ۱۶۱۰ 
م. و وفات در آمستردام بسال ۱۶۸۵. وی در 
پرداختن صحنه‌های زندكانى داخلى استاد 
بود و چند يردهٌ نقاشی او در موزه‌های لوور و 
آمستردام و لاهه وبرلن و غیره مضبوط است. 
||برادر نقاش فوق موسوم به اسحاق وان 
استاد * نيز بسبک هلندی نقاشی میکرد. مولد 
وى نيز لوبک بسال ۱۶۲۱ و وفات در 
آمستردام بسال ۱۶۵۷ م. او نيز به نقاشی 
صحنه‌های داخلی و صحنه‌های عمومی و 
غيره پرداخته است. پرده‌های نقاشی او در 
موزه‌های آمستردام و بروکسل و وين و 
مادرید و لوور مضبوط است. 
استادانه.( ‏ / ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
همچون استادان. بطریقة اساتید. ماهراند. 
استاد اردشیر. (۱آ5) ((خ) شهری که طبق 
روایت به أمر اردشير اول ساسانی بنا شد: از 
عمارت و شهرها كه [اردشير] كرد... استاد 
اردشيرء و هرمزد اردشير. (مجمل‌التواریخ و 
القصص ص ۲ 6. در تاريخ حمزه بجاى اين 
نام «اشااردشیر» امده است. (مجمل التواريخ 
ص ۶۲ و ص (zr‏ 
استاد اسفراینی. [أد !فت ي](إخ) رجوع 
به ابواسحاق (ابراهيمبن محمدبن ابراهيمبن 
مهران) اسفراینی شود. 
استادالاطباء . [أدُلْ آ طب با](اخ) 
رجوع به فخرالدين خجندی شود. ۱ 
استادالدار. [| دذ دا] (ع ص مركب.! 
مرکب) وکیل دار. استاد سرای. یکی از 
مناصب عهد خلفای عباسی: اما وزير ابن 
يونس چون بیغداد امد ناصر خلیقه پسر 


۱ -نل: ميلا (و) بستان. و تصحیح متن قیاسی 
است. 
۲-نل: بردم. 
Stade. 4 - Stadion.‏ - 3 
Ostade, Adrien Van.‏ - 5 
Ostade, Isaac Van.‏ - 6 


۱۳۱۱۰۰ استادالدار. 


بخاری را نيابت وزارت داده بود و باز معزول 
كرده ودر آن حال ابن حدیده وزير بود. أبن 
يونس را باز طلبيد و مخزن به او بسيرد وكار 
دواوين بأسرها به او حواله فرمود و او با این 
كارها بهم نيابت وزارت نيز ميكرد و دیگر بار 
معزول كشت و مدتى در عزل بماند و باز 
استادالدار شد و دواوين بدو سپردند. (تجارب 
السلف ص ۳۲۹). ظاهر [خليفه] روز 
دوشنبة رَه شوال جامة سفيد بيوشيد و جامة 
برد بيغمبر بر دوش كرفت و در شباک قبة 
مبایعت بنشست و وزير بیرون شباک بایستاد 
بر پاي اول سیر استادالدار ميارىين ضحاک 
بايةُ زيرتر و بيعت او از امرا و حجّاب... 
بستدند. (تجارب السلف ص ۳۴۴). درهای 


خلافت بگشادند و کس بطلب وزير ` 


نصيرالدين ناقد فرستاد... و أو را در محقّهاى 
بياوردند و در بيرون شباك بمبايعت منبرى 
بسنهادند و وزير بالاى مسبر نشست و 
مؤيدالدينبن علقمى استادالدار بیک يايد 
زيرتر مردم رابه الفاظ مباي يعت تلقين میکر دند 
و مستعصم در اندرون شباک بر كرسى نشسته 
بود. (تجارب السلف ص {OF‏ رجوع به 
وكيل دار و استاد سراى و استاذالدار شود. 
استادالدار. (أدذ دا] (إخ) لقب ابن علقمى 
محمد ملقب به مؤيدالدين. رجوع به ابن 
علقمی شود. ۲ 

استاذالدار. [ا دذ دا] (اخ) ابن تعاویذی. 
رجوع به ابن تعاویژی شود. 

استادالدار. 0 دد دا] (اخ) ابوالفرج‌ین 
مظفر. رجوع به ابن تعاويذى شود. 
استادالدار. زا دد دا] (اخ) اقماری ملقب 
بعزّالدین: و من منازلها [منازل بين بلبیس,و 
غزه ] قطیا... و كان الامیر بها فى عهد وصولی 
البها عزالدین استادالدّار اقماری. (ابن بطو طه), 
استادالدار. [أ دذ دا] ((خ) عضدالديئين 
رئيس الرؤساء دارمى. رجوع به عضدالدين و 
جزء۴ از ج ۲ ۱۳ شود. 

استادبران. 1 ب] (اخ) استاذبران. یکی از 
قراء اصفهان و اپوالفضل محمدین ابراهیم‌بن 
الفضل الاستاذیرانی از انجاست. (سعجم 
البلدان) (مرآت البلدان). 

استادبرانی. [أ بَ] (ص نسبی) منسوب 
به استادیران. ۰رجی] يه استادیران شود. 
استاد خرد .1 خُ 5 (اخ) استاذخرذ. یکی 
از قراء ری. (معجم البلدان) (مرات البلدان). 
استاد رودکی. (آرود](اخ) رودکی شاعر 
در فنون ادب و شعر بدین لقب استاد شاعران 
خوانند؛ 

رودکی استاد شاعران جهان بود ` 

صدیک از وی توئی کسائی پرگسیت. 


ای آنکه طعن کردی در شعر رودکی 

اين طعن كردن تو ز جهل و ز کودکی است 

كان كس که شعر داند داند که در جهان 

صاحب‌قران شاعری استاد رودکی است. 
نظامی عروضی. 

رجوع به رودکی شود. 


استاد سرای. ( د س] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) استادالدّار. وکیل دار: و هم آنجا که 
نشسته بود استاد سرای را فرمود بمشافهد. 
(اسرارالتوحید ج تهران.ص ۲۰۰). در این 
مدت شعار شغل وزارت از ظهیرالدین 
بركشيدند و در نصیرالدین ابوالقاسم که استاد 
سرای بود. پوشیدند. (تاریخ آل‌سلجوق تألیف 
محمدین ابراهیم). و رجوع به استادالدار و 
وکیل دار شود. 

- استاد سرای هفت رخشان؛ ستارة مشتر 
(مؤيد الفضلاء) (آنندراج). 
استاد شهید.(ا ش] (إخ) شهيد بلخی 
شاعر مشهور عهد سامانی: 
استاد شهید زنده بایستی 
وآن شاعر تیره‌چشم روشن‌بین 
تا شاه مرا مدیح گفتندی 
بالفاظ خوش و معانی رنگین. دقیقی. 
وآنگاه كه شعر پارسی گوثی 
استاد شهید مير بونصری. 
و رجوع به شهید... شود. 
استادعلم. (أغ [](! مرکب) چنانکه عادت 
قدیم درزیانست. خیاطی صاحبان کار را به 
لاغ و مضاحک سرگرم کرده و از هر جامه‌وار 
شاخی میربود. قضا را شبی بخواب ديد 
رستاخیز برپاست. و ملکی عرض و تشهیر را 
پرچمهای گوناگون از دزدیده‌های او بر 
درفشی آتشین کرده و بدان او را پیم میدهد. 
سراسیمه از خواب بجست و بامدادان واقعه 
بشا گردان حکایت کرد و از ایشان درخواست 
كه سپس چون من قصد سرقت نسیجی كنم 
مرا بكوئيد: استاد غلما تا من بياد رؤياى 
خويش آیم و از ارتکاب جُرم بازایستم. دیگر 
روز چون درزی ببریدن قبائی مشغول شد و 
اغفال ضاجب جاه راز آفت خوش طفق 
آغاز کرد. شاكردان بدستور ديروزين گفتند: 
استاد علم! درزی انديشيد که اطلسی 
گرانبهاست و نربودن از آن غبن و حیفی است. 
سر برداشت و گفت: فرزندان اين رنگ بعَلّم 
نبود. و مرادش آنکه بجرم اين رنگ مرا 
نگیرند. جه اگر بر اختلاس اين لون نيز کیفر و 
عقوبتی بود فرشتة عذاب انرا هم بر پرچمهای 
علم می‌افزود. اشاره: 
هیچ قبائی نبرید اسمان 
تا دو کله‌وار نبرد از میان. نظامی. 
| استادعلم در اصطلاح آمروز نام قسمتی از 


منوچهری. 


استادن. 
منسوج است که خیاطان فاضل آرند يا 
بسرقت برند. (امثال و حکم دهخدا). و رجوع 
به دم قیچی شود. ۱ 
استادكار. 0 (ص مرکب) أستا کار. ماهر 
مسلط در صنعت يا حرفه‌ای: 
شاگردپیشگان و خریطه کشان وی 
استادکار تير سيهرند بر زمین. سوزنی. 
استا دکاری.[]] (حامص مرکب) صفت 
استادكار. مهارت: 
بچایک‌دستی و استادکاری 
كنى در کار این قصر استواری. نظامى. 
استا دگاو. [[] (ص مرکب. | مرکب) دربان و 
خادم. (آنندراج بنقل از فرهنگ سکندرنامه). 
استادگی.(| د / د] (حامص) ایستادگی. 
ثبات قدم. پایداری. مقاومت. بجد گرفتن 
کاری را. مواظبت کردن: 
خوش بجد استادگی در منع جانان میکند 
پاسبان سخ تجان, تاثیر ميخ پرده است. 
تأثير. 
لطف كن تا بنده در خدمت كند استادگی 
دس تجربى ميكند ثابت‌قدم. تصوير را. اثر. 
|إتوقف و اهمال: 
مى تواند کشت ما را قطرهاى سيراب كرد 
اين قدر استادگی ای ابر دريادل جرا. 
عنانت: 
استادن. [[3] (مص) ایستادن. ستادن. قيام. 
بريا شدن. خاستن. بخاستن. برخاستن. سر يا 
ماندن؛ 
شد به گرمابه درون استاد غوشت 
بود فربی و کلان بسیارگوشت 
رودکی (در منظومة سندبادنامۀ رودکی). 
رجوع به سندبادنامه چ اسلامبول ص ۱۷۳ 
س ۱۱ و بعد آن شود. 
من اینک به پیش تو استاده‌ام 
تن زنده خشم ترا داده‌ام. فردوسی. 
دگر دست دادش به اندیرمان 
خود آنگه باستاد اندر ميان. 
||مقاومت كردن: 
صف دشمن ترا ناستد پیش 
ور همه آهنین ترا باشد. شهيد بلخى. 
تو کسانی را استاده‌ای آنگه که ز بیم 
بر ایشان زن و فرزند نیارست استاد. فرخی. 
دودستی همی کوفت از پیش و پس 
نیارست با زخمش استاد کس. 
اسدی (گرشاسب‌نامه). 


فردوسی. 


| پایدار ماندن. 

- در خدمت استادن؛ دیری خدمت كردنة 
بر تو فرض است حق‌گزاری او 

زآنكه در خدمتت بسی استاد. 

||اقامت كردن. ماندن: چون شب نزدیک امد 
مردم ميرفتند يس با خاصگیان ملک شفاعت 


۰ 
۰ 


استادند. 


كردم تا آن شب ملک آنجا [در کشتی ] باستد. 
(مجمل‌التواریخ و القصص).|| مصمم شدن. 
عزم کردن. قصد کردن: بس گنتند ما خود را 
بخدای بخشیم و اين سه كس را بکشیم که 
همه فتنه از این [سه] میباشد و بر این 
باستادند و شمشیرها را زهراب دادند. 
(مجملالتواريخ والقصص). 

قصد کردی بدل ربودن من" 

بر هلاک دلم براستادی. فرخی. 
|اتوقف کردن: و بكوفه باستاد تنا منصور 
فرارسید. (مجمل‌التواریخ والقصص 
ص ۳۲۵). و بروایتی گویند بکابلستان باستاد 
و سياه فرستاد سوی چین. (مجمل‌التواریخ 
والقصص ص ۱۶۱). برفتیم نزدیک کوه 
[دماوند] بدیهی باستاديم و چار؛ برشدن 
همی طلبیدیم. (مجمل‌التواریخ والقصص ص 
۷ || استادن بکاری؛ مشغول شدن به آن و 
ورزیدن آن: بعد از موسی عليه السلام 
يوشعبن نون بكار بنی‌اسرائیل بباستاد. 
بيست وهفت سال. (مجمل‌التواریخ و القصص 
ص ۱۴۰). 
استادند. [] (إخ) مؤلف مرآت البلدان بنقل 
از معجم البلدان و مراصد كويد: ناحيهايست 
بخراسان. كمانم این است که از نواحی بلخ 
است - انتهی. ولی در معجم البلدان جاب 
مصر در ردیف خود این نام نیست. 
استاد‌نگاه. [| 5] (( مسرکب) ایستادنگاه. 
جاى استادن. موقف: جيأة؛ استادنگاه آب. 
جیه؛ استادنگاه آب. جئه؛ استادنگاه آب. 
خرنق؛ استادنگاه آب. تنور؛ استادنگاه آب. 
وادی. جائزه؛ استادنگاه آب‌کش بر چاه. 


(منتهی الارب). 

استادنی. [إ د] (ص لياقت) درخضور 
استادن. ۱ 

استاده. [! د / د] (زمف / نف) مخفف 
ایستاده. قانمز 

ره نیکمردان آزاده كير 


جو استاده‌ای دست افتاده گیر. سعدی. 
||اساکن. بیحرکت. راکد: فاحم؛ آب استاده. 
(منتهی الارب): 
الا تا بود فر يزدان پاک 
رونده‌ست گردون و استاده خاک... 

اسدی (گرشاسب‌نامه). 
بمال تهاده بلندى مجوی 
كه ناخوش كند اب استاده بوى. 
||بازار استاده؛ سوق كاسد. ||(!) پرستنده. 


سعدی. 


خادم. سريائى: 

چو امد [سیاوش] بر کاخ کاووس‌شاه 
خروش آمد و برگشادند راه 

پرستار با مجمر و بوی خوش 

بدش بيش او دست کرده بکش 

بهر كنج بر سيصد استاده بود 


ميان در سياووش ازاده بود. ١‏ فردوسى. 
و در این بيت شايد استاده بمعنى موكل باشد. 
||در تداول هنديان, جوبى كه خيمه و مانند آن 
بر آن نصب کنند. (آنندراج). ستون خیمه. 
عمود؛ 
آسمان باشد شكوه او ز عاجزنالیم 
خیمه‌اش برپای از استادة آه من است. 

خان آرزو. 
ریسمان تابیدن شاهان پی چاکر خطاست 
خيمة دولت بيا از دود اين استاده است. 

وحید. 
استاده. [ا د] (اخ) ۲ اسكله و قسصبه‌ای 
استوار در ایالت هانور آلمان, در نزدیکی 
ساحل چپ رود الب و كنار نهر اشونیکه» در 
۰ هزارگزی شمالی هانور و ۳۲ هزارگزی 
مغرب هامبورگ این قصبه هنگامی شهری 
مستقل و آزاد بود ولی بعدها مركز کنت‌نشینی 
شده و به كرات بين سوئدیها و دانمارکیها 
دست بدست گردیده است. 

استاد هرمز. [أَدُمُ](إخ) رجوع به هرمز و 
الجماهر پیرونی ص ۲۰۱ شود. 

استادی. [أ] (حامص) آموزگاری. معلمى. 
||حذق. حذاقت. حاذقی. مهارت. ماهری. 
نیکدانی؛ اکنون استادی درين طاق زدنست 
که چگونه بهم برآورد. (نزهت‌نامة علائی). 
جمله برانداز به استادئی 


تا تو فرومانى و آزادئى. نظامی. 
موی‌تراشی كه سرش ميسترد 

موی بمويش بغمى ميسيرد 

کای شده اگاه ز استادیم 

خاص كن امروز بداماديم. نظامى. 


|[زیرکی. حيله. تدبیر. جاره. مکر؛ لیکن 
محموديان در اين كار استاديها ميكردند. 
(تاريخ بيهقى چ اديب ص ۲۳۱). از این سفر 
كه به بخارا بود از وى صورت‌ها نگاشت و 
استادىها کرد تا صاحب بريدى از وی 
بازستدند. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۲). ||در 
اصطلاح کنونی, عالیترین مقام و درجه در 
تعلیمات عالية (دانشگاه) ایران. 
استادی. [] ((خ) موضعی در جنوب تایمنی 
در افغانستان. 
استاڭ. [أ] (معرب. ص, !) (معرب استاد) 
هنرمند. کسی که به کاری مشغول باشد که 
قريحه و دست. هر دو را در آن دخالت باشد. 
(دزی). دانندهُ صنعتی از امور کلیه و جزئیه. 
ااکسی که با جرم و فلزات کار کند. (دزی). 
| موسیقی‌دان. (دزی). |أدانا. (مؤيد الفضلاء). 
| معلّم کتاب. آموزگار. دکتر. (دزی). دستور, 
دانش‌آموز. (مؤيد الفضلاء). ج اساتذه 
(مهذب الاسماء). اساتيذ. ||استاذالجماعة؛ 
استاد. استاذالجملة ": لارّمَ استاذًالجماعة 
اباعبدالله الفخار و قرأ عليه العربية. (الاحاطة 


استاذالدار. ۲۱۰۱ 


فى تاريخ غرناطه تأليف ابنالخطيب). (از 
دزى). ||استاذالجملة؛ استاذالجماعة: قرأ على 
الاستاذ ابى محمد الباهلى استاذالجملة ببلده. 
(الاحاطة فى تاريخ غرناطة تأليف 
ابن الخطيبء بنقل دزى). ||حقهباز مناهر. 
(حسریری ج دساسى ياريس ۲ م. 
ص ۳۲۶ س ۵ بنقل دزى). ||حامی. مدافع. 
(دزى). ||دفستر روزنامه (تجّار) (دزى). 
|| خواجه‌سرا. خادم. جواليقى در المعرب آرد: 
فاما «الاستاذ» فکلمة ليست بعربية. یقولون 
للماهر بصنعته «استاذ» و لاتوجد هذه الکلمة 
فی‌الشعر الجاهلی. و اصطلحت العامة اذا 
عظموا الخصی أن يخاطبوه بالاستاذ, و اما 
اخذوا ذلك من الاستاذ الذی هو الصانع. لاله 
ریما كان تحت يده غلمان يؤدبهم» فکانه استاذ 
فى حسن‌الادب. ولو كان عربیا لوجب أن 
یکون اشتقاقه من «الستذ». و لیس ذلک 
بمعروف. (المعرب ج احمد محمد شاکر ج 
قاهره ۱۳۶۱ ه.ق. ص ۲۵). 
استاذالاطباء . أ ذل أ طب با (إج) 
رجوع به فخرالدين خجندى شود. 
استاذالدار. أ ذذ دا] (ع ص مركب. | 
مركب) استادالدار. وکیل دار. استاد سراى: و 
و کفاها بذلک شرفاً و احتفالاً و دورالخليفة 
مع آخرها و هی تقع منها نحو الربع او ازید لأنّ 
جميعالعباسيين فى تلك الديار معتقلين 
اعتقالاً جميلاً لايخرجون و لايظهرون و لهم 
المرتبات القائمة بهم و للخليفة من تلك الديار 
جزء كبير قد اتخذ فيها المناظر المشرفة و 
القضور الرائقة و البساطين الأنيقة و ليس له 
اليوم-وزيراً انما له خديم يعرف بنائب‌الوزارة 
یخضر الدیوان المحتوى على اموا لالخلافة و 
بين"يديه الكتب فينفذ الأمور و له قيم على 
چمی الدیار العباسية و امین على كافة الحرم 
الباقياث من عهد جدّه و ابيه و على جميع من 
تضمه الحرمة الخلافية يعرف بالصاحب 
مجدالدين استاذالدار لهذه القبة و يدعى له اثر 
الذهاء للخليفة و هو قلما يظهر للعامّة اشتغالاً 
بما هو بسبيله من امور تلك الديار و حراستها 
والتكفّل بمغالقها و تفقدها ليلاً ونهاراً. و رونق 
هذا الملک انما هو على الفتيان و الاحابش 
المجابيب منهم فتى اسمه خالص. (رحلة ابن 
جبير ص ۱۸۰). لما توفى الوزير عو نالدينبن 
هبيرة اعتقل الديوان العزيز جماعة من اصحابه 
و كان العماد فى جملة من اعتقل لانه كان 
ينوب عنه فى واسط تلک المدّة فكتب من 
الحسبس الى عمادالدين عضدالدينبن 
رئيس الرؤساء و كان حينئذ استاذالدار 


1 - Stade. 
2 - Professor publicus. 


۲ استاذالدارية. 


المستنجدية. ذلک فى شعبان سنة ستين و 
خمسمائة (۵۶۰ه. ق.). (تاريخ ابن خلکان ج 
تهران ج ۲ ص ۱۹۰). و اقام [ابنالعلقمى 
وزیرالمعتصم ] عند خاله عضدالدین ابی‌تصر 
المبارک‌ین الضحاک و كان استاذالدار و لما 
قبض على مویدالدین القمی و کان استاذ 
فوضت الاستاذالدارية الى شمسالدين 
ابن‌الناقد ثم عزل و فوضت الاستاذدارية الى 
ابن العلقمى... (فوات الوفیات). اميرالمؤمنين 
بود با تنى چند از خاصگیان جون استاذالدار 
و اجب ابا مارا عيدج تهران ضر 
۹ و رجوع به استادالڌار شود. 
استاذالدارية. د ذدارى JI“‏ مص 
جعلى مرکب. امص مركب) مقام و منصب 
استاذالدار. رجوع به ماده قبل شود. 
استاذبران. 0 ب] (إخ) رجوع به استادبران 
و معجم البلدان شود. 
استاذبرائى. [أ بَ] (ص نسبى) منسوب 
به استاذیران, که قريهاى است از قراى اصفهان 
و بدان منسوب است ابوالفضل محمدبن 
ابراهيمين الفضل الاستاذبرانى. (انساب 
سمعانی). 
استاذخرذ. اځ ] (خ) رجسوع به 
استادخرد و معجم البلدان شود. 
استاذخرذی. ام ر](ص نسبى) 
منسوب به استاذخرذ و از انجاست شيخ 
ابی‌الحسین احمدبن قارس‌بن زکریا الزهراوی 
الاستاذ خرذی. (معجم الادباء چ مارگلیوث ج 
۲ص ۱۲ س۶ و ۷). 
استاذسیس. [] (إخ) رجوع به استاسيس 
شود. 
استار.(] لع !| ج شین وی ی رده 
(غیاث‌اللغات) (دهار)ة 
جو کار کعبة ملک جهان بدان آمد 
که باد غفلت بربود ازو همی استار. 
بوحنيفة اسكافى (تاريخ بيهقى چ اديب 
ص ۲۸۰). 
اسرار ضهاير و استار ضاير :پیش ننظر 
بصیرت او چون شمح روشن و پیدا بودى. 
(ترجمة تاريخ یمینی ج۱۲۷۲ ص ۲۷۹). 
2 استار کعبه؛ پرده‌های آن. 
استار.1[!] (معرب» !) (معرب چهار) جهار. 
اربعه. جهارتا. (منتهى الارب). جواليقى كويد: 
الاستار» قال ابوسعيد: سمعت العرب تقو 
للأربعة «استار» لانه بالفارسية «جهار» 
فاعربوه فقالوا «استار». (المعرب ج احمد 
محمد شاكر ص ۴۲). ||«جهار مثقال». (ابن 
سرافیون). ||وزنى كه چهار متقال و نيم باشد. 
(رشيدى) (غياث اللغات) (مهذب الاسماء). 
جهار ونيم مثقال. (منتهى الارب). يعنى جهار 
بار و نيم. معادل شصت‌وهشت جو مسيانه و 


جهار قسمت از هفت قسمت یک جو. |اده 


درم‌سنگ. (مؤيد الفضلاء) ). اه شش درم‌سنگ. 
(فرهنگ اسدی نسخة مدرسة سيهسالار). 
|استير'. و آن شش درم‌سنگ ونيم است. 
(حاشية فرهنگ اسدى نخجوانی) (اوبهی). در 
بعضی شش و نیم درم د (موید 
الفضلاء). شش درهم و دو دانگ. د شش درهم 
و سه سبع. وزنی معادل ربع عشر من. 
(مفاتیح) . چهل‌یک من و و آن به وزن دراهم 
شش درهم و نیم است اصطلاحاً نه تحقيقاً. 
استير. (جوهرى در کلم اوقيه). ° اساتر» 
اساتير. (مهذب الاسماء) (منتهى الارب). 

- استار طبى؛ شش درهم و دو ثلث. شش 
درهم و نيم: بگیزند آب خسک ترء ده استار. 
(ذخيرةٌ خوارزمشاهی» متعلق به كتابخانة 
مؤلف). بگیرند خيار شتبر و مويز 
دانه‌بیرون‌کرده از هر یکی سه استار. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و ده استار لعاب اسپغول 
اندرين آب کنند و بقوام آرند... (ذخيرة 
خوارزمشاهی). بگیرند زیر کرمانی دو 
متقال... شکر هشت استار همه را بکوبند و به 
انگبین بسرشند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
داروها را اندر یک من اب بپزند تا بمقدار ده 
استار بازآید. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
استارا - زا گرا.[! گ] ((خ)" شهرى به 
بلغارستان (روم‌ایلی شرقى). دارای ۳۲۰۰۰ 
تن سکنه. 8 1 
استارباد.[] (اخ) استرآباد باشد و آن 
شهریست مشهور. (جهانگیری). شهریست در 
طبرستان مشهور به استرآباد. (برهان). گرگان 
و 

تا طرب و مطرب است مشرق و با مغرب است 
تا يمن و یثرب است امل و استاریاد 

بنشین خورشیدوار. می خور جمشیدوار 
فرخ و امیدوار چون پسر کیقباد. منوچهری. 
جو برخیزد ز خواب بامدادی 

ز من خواهد حرير استاربادی. 

(ويس و رأمین). 

استارچه. [اجَ / ج] (| مصغر) شرار؛ آتش. 
(شعوری). ستارچه. 
استار قین. [] (إخ) ياقوت در معجم‌البلدان 
گوید: گمان برم که آن یکی از قرای همدان 
است. و شیرویه احمدبن العباس‌بن فارس 
اپوجعفر الاستارقینی بدانجا منسوبست. 
استارقینی.(] (ص نسبی) منسوب به 
استارقین. رجوع به استارقین شود. 

استا رگارد. [!] (إخ)" دو قصبه است در 
کشور آلمان که یکی را استارگارد جدید و 
دیگری را استارگارد قدیم گویند. استارگارد 
جدید در خَطه پومرانیا از المان در ۳۲ 
هزارگزی مشرق شهر اشتتن واقع شده. و آن 
زمانی مرکز ایالت پومراننی سفلی بود. 
استارگارد قديم. قصبة کوچکی است در 


استاره. 


ناحیت مکلنبورگ در ۲۰ هزارگزی شمال 
شرقی استرلیج. 
استارگان. [| ر / ر] () ج استاره. نجوم. 
كواكب: 
اگر ز هيبت تو آتشى برافروزند 
بر آسمان بر. استارگان شوند شوى. 
منوچهری. 
استارم.[] (إخ) استالم. یکی از نواحی 
انزان‌کوه هزارجریب. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۵۷ و ۱۲۳ بخثن 
انگلیسی). 
استاروه. [[ ز َ] (إغ)” قصبة مركز 
قضائيست در سنجاق كوريجه از ولايت 
مناستر آرناؤدستان. در ساحل جنوبی 
درياجة اوخری» در ۲۵ هزاركزى شمالی 
كوريجه. در محلى بسيار دلكش و نزه, داراى 
یک مسجد جامع, یک تکیه, و یک مكتب در 
قرب یکساعته راه در شمال غربى همین 
قصبه, قصبة دیگر موسوم به بوغرادچ است. 
| قضائی در جهت غربی درياجة اوخری. اين 
قضا شامل 44 ده و جهار مركز محصولات 
فلاحتى است. و بيشتر سكنه مسلمان و 
گروهی مسيحى و از نژاد آراناؤد ميباشند. 
عمدهُ محصولات ارضی آن عبارت است از: 
گندم, جو و دیگر حبوبات. در کوهها 
بیشه‌های بسیار مشتمل بر درختان جنگلی, 
كاج و سرو یافت شود, و چراگاه‌ها دارد. 
استار 5.( ز) (ع !) پوشش. پرده. (منتهی 
الارب). 
أستاره. [| ر / ر] (!) ستاره. كوكب. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء): 
دوش من پیفام دادم سوى تو أستاره را 
گفتمش خدمت رسان از من تو آن مهپاره را. 
مولوی. 
بیمار شود عاشق امّا بنمی‌میرد 
ماه ارجه شود لاغر استاره نخواهد شد. 
مولوى. 
|اکوکب طالع: امير رضى الله عنه آیتی بود در 
باب لشكر كشيدن و انجه در جهد أدمى بود 
بجاى می‌آورد اما استار؛ او نمی‌گشت و 
0 ا 


نوعی ی از 7 شب باشد که آنرا ا و 
سایبان نیز گویند. (جهانگیری). |مسطر 
فولادی. (برهان). چوب جدول‌کشان. 
(برهان) (مؤيد الفضلاء). جدول مسطر. 
(جهانگیری). || طنبور سدتار. (برهان). 


١‏ - خحدنگی که پیکان او ده ستیر 


ز تركش برآهشت گرد دلیر. فردوسی 
۳-۰ - 2 
۰ - 4 0۰ - 3 


استاره. 


طنبورى كه سه تار داشته باشد. (سرورى). 
|اابیز. سونش. جرقه. جريقه. خدره؛ 

خواجه كفت اين سوخته نمناک بود 

میمرد استاره از تیش زود. مولوی. 
همجناتكه استارة آتش بر جامة سوخته افتاد 
اگر حق خواهد همان یک ستاره بگیرد و 
بزرگ شود. (فيه ما فیه). 
استاره.[! رَ] (إخ) بلوکی است از مضافات 
لاهیجان گیلان. (جهانگیری) (برهان). شاید 
این نام مصحف آستانه باشد, جه بدين نام در 
لاهیجان محلی شنیده نشده است. رجوع به 
آستانه شود. ||قلعه‌ای باشد از ملک دکن. 
(جهانگیری) (برهان). 
" استاره‌شمو.(ار / ر ش م](نف مرکب) 
ستارهشمار. ستاره‌شمر. منجّم. 
استار یتز. [أ] (إخ)' كرسى بيرنه (برانس) 
سفلى. از تاحية بايْن در كنار نیو, داراى 
۶ تن سكنه. و آن يايتخت قديم لابور 
بوده است و راه‌آهن از آن گذرد. 
استار یه.[إ ز ی ] ((خ)" قریه‌ای است بزرگ 
در قضای کولونیه از سنجاق كوريجة ولایت 
مناستر از ارناؤدستان. 
استازند. [/1](اخ) رجوع به اوستا و زند 
شود. 
استاژ.(۱] (فرانسوی» ۳0 دور خدمتی که 
داوطلبان و مبتدیان برای فراگرفتن معلومات 
و تجارت پیش از استخدام و اشتفال رسمی 
گذرانند. 
استاژل. [! ز] (إخ)' كمون بيرنه (برانس) 
شرقی, از ناحیة پسرپیتیان, در كتار اگلی؛ 
دارای ۲۲۶۱ تن سکنه و راه‌آهن از أن گذرد 
و آن موطن دوآراگو بوده است. 
استاژیر.[| ي] (فرانسوی. ص)” کسی که 
دور استاز را م ىكذراند. کارآموز. 
استاژیر.[۱] (اخ)" اسطاغيرا. امروز آنرا 
استاورس" گویند. شهریست در مقدونیه, 
مولد ارسطو و ارويائيان غالباً ارسطو راء لو 
استازيريت” (يعنى الأستاغيرى) نامند. 
استاس. (!] (إخ)" شاعر لاطینی, مولد ناپل. 
وی مؤلف «تبائید»"" و «سیلوها»۱۱ است. 
سبك او دقیق و روشن ولی غالبا مصنوع 
است. (۴۰ - ٩۶‏ م( 
استاس. [!] (إخ)"' زان سروه. كيمياوى 
بلؤيكى, مولد لووّن. وى را با دوما دربارة كاز 
كربنيك و اوزان آتمی تحقيقات و 
تتبعاتیست. (۱۸۱۳ - ۱۸۹۱ م.). 
استاسیس. [] (إخ) استادسیس. یکی از 
مخالفین سلطهٌ عرب در ایران. استاسیس 
بسال ۱۵۰ ه.ق. در خراسان بنام ابومسلم 
قیام كرد و در مدتی اندک چنانکه طبری و ابن 
اثیر روایت کرده‌اند. سیصد هزار مرد بدو گرد 
آمدند. از نسب استاسیس در منابع موجوده 


جيزى بدست IE‏ اما ابن اثیر در 
کامل‌التواریخ می‌نویسد: « گفته‌اند كه او :جد 
مادری مامون و يدر مراجل مادر مامون اسّث 
و پسرش غالب خال مامون همان است که 
مامون بهمدستی وی فسضل‌بن سهل 
ذوالریاستین را کشت».(کامل ج ۶ص ۲۱۹). 
مراجل مادر مامون را مورخان از بادغیس 
دانسته‌اند كه استاسیس نیز گویا از انجا 
اثير ولادت مامون در نیمه ربيع الاول سنه 
۰ ه.ق. یعنی بيست سال يس از قيام 
استاسیس اتفاق افتاده مشكل است بتوان به 
صحت اين خبر اعتماد کرد. شاید اين نسبت 
را بعدها جعل كردهاند تا نسب مأمون را از 
طرف مادر به بزركان و روحانيان ايرانى 
بييوندند. از زندكى او نيز قبل از سال ۱۵۰ که 
از فحواى قول سيوطى در تاريخ الخلفاء 3 
مصر ص ۱۷۴ جنين برمىايد که وى در 
خراسان امارت داشته و ظاهرا از حکم‌داران 
و فرمانروایان محتشم و بانفوذ ان سامان 
بشمار میرفته است. حتی وقتى بنا بقول 
یعقوبی از اينكه مهدی را به ولیعهدی خلیفه 
منصور پشناسد سر فروپیچیده است. از اين 
در ميان مردم خراسان که روزی در فرمان 
بومسلم بوده‌اند. نفوذ وی بقدری بوده است که 
در اندک مدتی میتوانسته است صدها هزار 
سياه را بمخالفت خلفا تجهیز کند. ماجرای: 
جنگهای او را بیشتر مورخین, از طبری 
كر فتهاند. وی در طى حوادث سال ۱۵۰ 
مينويسد: ديكر از وقايع اين سال خروج 
استادسيس با مردم هرات و بادغيس و 
سيستان و شهرهای دیگر خراسان بود. گویند 
با وی نزدیک سیصد هزار مرد جنگجو بود و 
چون بر مردم خراسان دست يافتند بسوی 
مرورود رفتند. اجثم مروروذی با مردم 
مروروذ بر انان بیرون امد و با وی جنگی 
سخت کردند. اجثم کشته شد و بسیاری از 
مردم مروروذ هلاک شدند و عده‌ای از 
داودبن كراز از جملهُ انان بودند هزيمت 
شدند. منصور که بدين هنكام در برذان مقيم 
بود خازم‌بن خزیمه را تزد مهدی فرستاد. 
مهدی وی را به جنگ استادسیس نامزد کرد و 
سردارانی با وی همراه کرد. گویند معاویةین 
عبدالله وزیر مهدی کار خازم را خوارمایه 
میگرفت و در أن هنكام كه مهدی به نیشابور 
بود معاويه بخازم و دیگر سران نامه‌ها 
می‌فرستاد و اسر و نهى ميكرد. خازم از 
لشكركاه به نيشابور نزد مهدى رفت و خلوتى 


خواست تا سخن گوید. ابوعبدالله نزد مهدى 
بود. كفت از وی باک نيست, سخنی که داری 
بازنمای. خازم خاموش ماند و سخن نگفت. 
جون ابوعبدالله برخاست و برفت و خلوت 
دست داد از کار معاويةبن عبدالله بدو شکایت 
برد و اعلام کرد که وى بحرب استادسیس 
تخواهد رفت جز آنگاه که کار را یکسره به 
وی واگذارند و در گشودن لوای سردارانش 
ماذون دارند و انانرا بشنوائی و فرمانبرداری 
وی فرمان نویسند. مهدی پذیرفت. خازم به 
لشکرگاه بازآمد و به رأى خود کار كردن 
گرفت: لواى هركه خواست بگشود و ازان 
هركه خواست بربست. از سپاهیان هركه 
گریخته بود بازآورد و بر یاران خود بیفزود 
لیکن انانرا در يشت سياه جای داد و بواسطة 
بیم و وحشتی که از هزيمت در دلشان راه 
يافته بود در پیش سياه ننهاد. پس ساز جنگ 
کرد و خندقهابکند. هیشمین شعبةبن ظهیر را 
بر ميمنه و نهارین حصین سعدی را بر میسره 

شت و بکاربن مسلم عقیلی را بر مقدمه و 
ترارخدای را که از پادشاه‌زادگان عجمی 
خراسان بود بر ساقه بداشت. لوای وی با 
زبرقان و علم با غلامی از آن وی بسام نام بود. 
بس با آنان خدعه آغاز کرد و از جانی بجاتی 
و از خندقی به خندقی میرفت» آنگاه بموضعی 
رسید و از آنجا فرودآمد و بر گرد سياه خود 
خندقی کند و هرچه وی را دربایست بود با 
همه یاران خود اندرون خندق برد و خندق را 
چهار دروازه نهاد و بر هر یک از آنها چهار 
هزار كس از یاران برگزيدة خويش بداشت و 
بكار را که صاحب مقدمه بود دو هزار تن 
افزون داد تا جملگی هجده هزار كس شدند. 
گروه دیگر که یاران استادسیس بودند با 
کلندها و بیلها و زنبه‌ها بيش آمدند تا خندق 
را بینبارند و بدان درآیند. پس بدروازه‌ای که 
بكار بر آن گماشته بود روى آوردند و آنجا 
چنان در حمله بسختى پای فشردند که ياران 
را ندا داد که ای فرومایگان میخواهید که اینان 
از دروازه‌ای که بمن سپرده‌اند بر مسلمانان 
جيره گردند. اندازهُ پنجاه كس از پیوندان وی 
که انجا با وی بودند فرودامدند و از ان 
دروازه دفاع کردند تا قوم را از آن سوی 
براندند پس مردی سگزی كه از یاران 
استادسیس بود و او را حريش می‌گفتند و 


1 - Ustaritz. 2 - Staraja. 

3 - Stage. 4 - Estagel. 

5 - Stagiaire. 6 - Stagire. 

7 - Stavros. 8 - Le Stagirite. 
9 - Stace. 10 - Thébaîde. 
11 - Sylves. 


12 - Stas, Jean-Servais. 


۴ استاسين. 


استافرد. 


صاحب تدبير آنان بشمار ميرفت بسوى 
دروازهاى كه خازم بر آن بود روى أورد. 
خازم چون أن بديد كس بيش هيثمبن شعبة 
كه در ميمنه بود فرستاد و بيام داد كه تواز 
دروازة خويش بيرون أى و راه ديكرى جز 
آنکه ترا به دروازة بكار رساند در پیش كير 
اینان سرگرم جنگ و پیشروی هستند چون 
برآمدی و از دیدگاه آنان دور گشتی آنگاه از 
پس پشتشان درآى. در آن روزها سپاه وى 
خود رسیدن ابی‌عوی و عمروبن سلم‌بن قتیبه 
رااز طخارستان مى بيوسيدند. خازم نزد بكار 
نيز كس فرستاد که چون رایات هيثم را بينيد 
كه ازيس نشت شما برامد يالك تكبير 
برآورید و كوئيد سياه طخارستان فرارسيده. 
ياران هثم جنين كردند و خازم بر حبریش 
سگزی درآمد و شمشير در يكديكر نهادند. در 
اين هنكام رايت هيثم و يارانش رأ بديدند در 
ميان خود بانگ برآوردند که اینک مردم 
طخارستان فرازآمدند. چون یاران حريش را 
تنها بدیدند یاران خازم بسختی بر انها پتاختند 
مردان هیثم با نيزه و پیکان بدیدارشان 
شتافتند و نهاربن حصين و یارانش از سوی 
مشود و كاري مس با سا حون ناكا 
خويش بر انان درافتادند و انان را هزيمت 
کردند. بس شمشیر در آنها نهادند و بسیاری 
از انان بر دست مسلمانان کشته شدند. 
نزدیک هفتاد هزار كس از آنها درین معرکه 
تباه شد و چهارده هزار تن اسیر گردید. 
استادسیس با عد اندكى از یاران به کوهی 
يناه برد. انگاه آن چهارده هزار اسیر را نزد 
خازم بردند. بفرمود تا آنان را گردن زدند و از 
انجا بر اثر استادسیس برفت تا بدان كوه که 
وى بدان يناه گرفته بود برسید. آنگاه خازم 
استادسیس و اصحاب وی را حصار داد تا 
وقتی که بحکم ابی‌فرعون آمدند و جز بدان 
راضی نشدند. خازم بپذیرفت. چون بر حکم 
ابی‌فرعون خرسند گشتند وی بفرمود تا 
استادسیس رابا فرزنداتش بند کنند و دیگران 
را آزاد نمایند. آنان سی هزار تن بودند و خازم 
این از حكم ابی‌فرعون اجرا کرد و هر مردی 
را از انان دو جامه درپوشید و نامه‌ای بسوی 
مهدی نوشت که خدايش نصرت داد و 
دشمنش را تباه کرد و مهدی نیز اين خبر را به 
امير مومنان منصور نوشت. اما محمدين عمر 
چنین ياد کرده که بیرون امدن استادسیس و 
حريش در سال ۱۵۰ بود. و استادسیس در 
سال ۱۵۱ ه.ق. بگریخت. (ج تاسع ص 
۸ همین روایت را که طبری در باب 
خدعه و نیرنگ خازم آورده پس از وی 
کسانی مانند ابن اثير (تاريخ الکامل جزء 
سادس ص ۲۱۹) و ابن خلدون (كتاب العبر ج 
۳ ص ۱۹۸) و سیوطی (تاریخ الخلفاء ص 


۴ بی کم و کاست نقل کرده‌اند. با اينهمه 
فرجام کار وی درست روشن نیست. از اين 
عبارت طبری که میگوید: «خازم بمهدی نامه 
نوشت که خدایش پیروزی داد و دشمنش ۳ 
هلاک گردانید». چنین برمی‌اید که يس از 
گرفتاری وی را کشته باشند. اما مورخانی که 
روایت را از طبری گرفته‌اند مانند خود او 
دربارة کشته شدن استادسیس بتصریح چیزی 
نگفته‌اند. گویا او را با فرزندان به بغداد 
فرستادند و در آنجا هلاک کردند. حافظ ابرو 


در زبدةالتواريخ مینویسد: استادسیس پیش 


ابی فرعون آمد و ابی‌فرعون أو را مقید ساخته 
بيش مهدى فرستاد و آن مردم را بگذاشتند و 
أبن خازم هر یکی را که بدان كوه رفته بودند 
دو جامه بداد و فتحنامه‌ای بيش مهدى 
فرستاد و مهدى فتحنامه رابا سر استادسيس 
بيش منصور فرستاد. (زبدة التواريخ نسخة 
خطى مجلس). از این قرار گویا خازم او را 
نزد مهدى فرستاده و مهدى بكشتن أو 
فرمان داده باشد. روايات و اخبار پراکنده 
که در کتابهای تازی و فارسی دیده شد بر 
آنچه از طبری و ابن اثير نقل گردید چیز 
تازه‌ای نمی‌افزاید. گویا تقدیر آن است که 
این سیمای باشكوه و پسرمهابت در 
سایه‌روشن‌های دهلیز تاريخ همواره مبهم و 
اسرارآمیز اما درخشان و جالب باقى ماند. 
در يايان مقال اين نکتة مهم را ناجار بايد 
درافزود كه نهضت استادسيس فقط سياسى 
نبود. جنبة دينى أن نيز كمتر اهمیت نداشت. 
أينكه نوشتهاند دعوى نبوت داشته و یارانش 
كفر و فسق ظاهر كردهاند تعبيريست از 
خشم و تعصب مورخان مسلمان از جنبة 
دينى اين نهضت. بعضى از خاورشناسان 
خواستهاند او را يكى از موعودهائى كه در 
سنن زرتشتی ظهور آنان را انتظار میبرند 
بشمارند! در واقع وى در سرزمین سیستان, 
سرزمینی که ظهور موعودهای مزدیسنان 
همه از آنجا خواهد بود, یاران و هواخواهان 
بسيار داشت و در آنجا نيز مانند همه جا 
دعوت وى را با شور و شوق ياسخ دادند. 
همان سالى كه وى در خراسان قيام كرد. در 
بست نيز ظاهراً بيارى وى مردى برخاست 
نام وى محمدبن شداد و اذرويه المجوسى با 
كروهى بزرگ بدو بيوستند و چون قوی شد 
قصد سيستان كرد. (تاريخ سيستان ص 
۳ بعلاوه وى تقريبا در يايان هزارهاى 
که از ظهور پارتها میگذشت قيام كرده بود. 
با اینهمه بعید به نظر مىأيد که ایرانسیان أن 
زمان با وجود اوصاف و شروطى که 
روایات و سنن زرتشتی دربار؛ «مسوعود» 
دارند وی را بسمثابة سوعودی بجای 


«هوشیدر» و «هوشیدر ماه» و سوشیان» 


تلقی کرده باشند. (استاد‌سیس به قلم 
عبدالحسین زرین‌کوب. مجله پشوتن سال 
اول شمار: ۱۱). 

مولف مجمل‌التواریخ ارد: درين وقت [زمان 
منصور خلیفه] استادسیس از سجستان 
خروج کرد. و خراسان بشورید, و منصور باز 
مهدی را به خراسان فرستاد و مهدی حمیدین 
قحطبه را از آن جا پفرستاد تا با استادسيس 
استادسيس ظفر يافت. (مجملالتواريخ 
والقتصص ص ۳۳۲۲). 

مآخذ: یعقوبی صص ۴۵۷ - ۳۵۸ طبری ج ۳ 
ص ۳۵۴ ۳۵۸ ۷۷۳ مقدسی, در کتاب البدء 
و التاريخ جزء ششم ص ۷۶ گردیزی در 
مجمل التواریخ و لقصص چ بهار صص ۳۲۸ 
—~ ۲۲۲ ابن الاثير در كامل التواريخ ج۶ ابن 
خلدون در كتاب الصبر ج۳ ص ۰۱۹۸ 
نهضت‌های دینی ايران در مائهُ دوم و سوم 
هجری تاليف صدیقی (بفرانسه) چ پاریس 
سال ۱۹۳۸ صص ۵۵ - ۰۱۶۲ 
استاسین. [اى] (فرانسوی, !)۲ ایستگاه. 
ایستادنگاه. محل توقف. 
استاش. [أ] (إخ)" (سن...) وی سربازی در 
سياه طرایانوس (تراژان) بود و در زمان 
ادریانوس بشهادت رسید. ذکران او ۲۰ 


استاش د سن پیو. اأ د س ي] (اخ)؟ 
رجوع به سن بير (أستاش د) شود. 
استاعلم. [أع ] (! مرکب) پارة دزديدة 
خياط. 
5 استاعلم كردن؛ دزديدن خیاط. قسمتى از 
جامة نابریده را. رجوع به استادعلم شود. 
استاغ. [!] (ص) نازا. عقیم. عاقر. سترون. 
- استاغ شدن شتر و گوسفند؛ عیط. عیاط. 
باردار نگردیدن آنها سالهایی. نازایندگی. 
استافاء (! تاف فا] (إخ)* یکی از جزاير 
هبرید. رجوع به هبرید شود. 
استافارد. [إ تاف فا] (إخ)” قصبه‌ای در 
ایتالیا, از ایالت گنی دارای ۵۰۰ تن سكنه. 
فتح کاتینا و غلبه بر دول ساوال بسال ۱۶۹۰ 
م. بدانجا روی داده است. 
استافرد. [| ف] (إخ)" شهری به انگلستان, 
دارای ۲۰۰۰۰ تن سکسنه. کرسی 
استافردشاير* است. 


1 - Encyclopédie 15 ۰ 

2 - ۰ 

3 - Eustache (Saint). 

4 - Eustache de Saint Pierre. 

5 - Staffa. 6- Staffard. 

7 - Stafford. 8 - Staffordshire. 


استافيل. 


استان. ۲۱۰۵ 


| استافیل. [] (از يونانى, ١)!‏ به لغت رومى 
انگور را كويند و بعربى عنب خوانند. (برهان) 


(غیات)؛ 
آنکه رومى بود كفت اين قيل را 
ترک کن, خواهم من استافیل را. مولوی. 


استافیل وک وکت. || ل كُك] (فرانسوی, !)۲ 
میکربی که در بثرة حیوان و در گرد و غبار 
هست که تولید ريم کند. و از دستة با کتریهای 
کروی است. 
استا كك.[!] (() شاخی را كويند که تازه از 
درخت تاک روئیده باشد. (برهان). ستاک. 
زغاک. 
استاً کت.[]() به لفت تنكابن حماض است. 
(تحفة حکیم مؤمن) (فهرست مخزن الادویه). 
استا کث.(] (إخ) و در زیر اين قلعه [قلعة 
اسييذدز فارس] دزكى است محكم استاک 
كويند آنرا. (فارسنامة ابن‌البلخی چ كمبريج 
ص ۱۵۸). 
استا کث.[!] (إخ) " قصبه‌ای صنعتى واقع در 
مغرب مارسی, داراى وان شیمیائی. 
استا کار. 0۳ (ص مرکب) مخقف اسان 
در اغلب ولايات مانند خراسان و كيلان بر 
صنعتكران از كفاش و خياط و نجار ويا 
كاركران فنی کارخانه‌ها اطلاق کنند و 
زیردستان آنها را شاگرد نامند. رجوع به 
استادکار شود. ||(! مرکب) در بنائی, قسمتی 
از بنا يا چیزی دیگر که ساير بنا را محاذی يا 
مساوی آن سازند يا بحد آن بلند يا كود کنند. 
جائی که آنجا را میزان کار قرار دهند و به 
ردیف أن بنا کنند. 
استال. (!](إخ)" مادام .. دختر نکر, مولد 
پاریس سال ۱۷۶۶ م. نویسندة؛ مشهور 
فسرانسوى. وى دارای افکار سیاسی 
آزادی‌خواهانه بود و به امر ناپلئون اول تبعید 
شد و در سال ۱۸۱۷ م. درگذشت. افکار ادبی 
او مبنای رمانتیسم گردید. او راست: دلفين”, 
کرین » آلمان". 
استال د لنه. (ا د ل ل ن] (لخ) مارگریت. 
بارون د...) مولد پاریس, 3 دوشس ین 
نسویسندة «خاطرات»٩‏ دقیق, که در آن 
اخلاق مردم عهد رژانس (نیابت سلطنت) را با 
نازکی تمام و صراحت و سادگی «کلاسیک» 
شرح داده است. (۱۷۵۰-۱۶۸۴ م( 
استالین. [|] (اخ) "۲ ژزف جسوگاشویلی. 
سیاستمدار و پیشوای روسیه (اتحاد جماهیر 
شوروی سابق). مولد گرجستان بسال ۱۸۷۹ 
م. وی از زعمای انقلاب روسیه و از همکاران 
لنين است. در سال ١477‏ رئيس كميسارياها 
بود و در جنگ جهانگیر دوم ملت شوروى را 
در مقاومت با سپاهیان المان هدایت کرد و 
فاتح شد. مرگ او بسال ۱۹۵۳ م. بود. 
استالینسکث. (۱] (إخ)"' رجوع به 


نووکوزنتزک "۲ شود 

استالینگراد.(] (ع)۳ (سسابتاً 

تزاریتسین*) شهری به روسیه در ساحل 

ولگا. شکست عظیم هیتلر دز .نگ اخیر 

بدینجا بود. اکنون ولگا كراد نام دارد. 

استام. [أ] (() ستام. (جهانگیری). اوستام. 

ساخت. زین و يراق اسپ از طلا و نقره. 

(برهان) (سروری)؛ 

نکورنگ اسپان با سیم و زر 

به استامها در نشانده گهر. 

شردوسی (شاهنامه ج‌بسروخیم ص ۱۵۰۴ 

س ۱۳). 

گوزن و گور که استام زر نمیخواهند 

ز بند و قيد وغل و بار پشت تيد 
ناصرخسرو. 

سوی گلبن زرد استام زر 

سوی لالهُ سرخ جام عقار. 

بفرش و اسب و استام و خزینه 

جه افرازی چنین ای خواجه"" سینه. 


ناصر خسرو. 


ایدون شب و روز می‌پرستم 
ایدون شب و روز بر ستم كردن 
استاده ز بهر اسپ و استامی. ناص رخسرو. 


اسبی سخت قیمتی نعل زر زده و زین در زر 
گرفته و استام بجواهر... (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۵۳۵). هستند در این روزگار ما گروهی 
عظامی با اسب و استام زر و جامه‌های 
گران‌مایه... (تاریخ بیهقی ص‌۴۱۵). سلطان 
فرمود خلعتی نیکو راست کردند سخت فاخر» 
تاش را کمر زر و كلاه دوشاخ و استام زر 
هزار متقال... (تاریخ ببهقی ص ۲۶۶). |((ص) 
فده (جهانگیری) (برهان). اعتمادی. 
(برهان). 

استام. [آ] ()*' آتش‌کاو آهنین. مخش. 
که مرن ينعار مس کر عیقب 
مخطّب. . مخضج. . محرات. |اسیخ که در تون 
حمام و تنور نانوائى بكار برند. ||كفجةٌ 
آتشدان. ||بیلچه. مقحاة. مسحاة. مجرفة. 
تفا كانداز. خيسه: جمحة. كمجه. 
استامبول.1!] (إخ) رجوع به استانبول 


شود. 

استامپ. [!] (فرانسوی, ١")‏ شهر. || آلتى 
حاوی رنگ یا سیاهی که برای رنگ دادن به 
مُھر بكار برند 


بر روى ميز دفتركى خط كشيده بود 

يهلوى ان دواتى و در جنب ان دوات 

ياكت سه جار دانه و استامپ یک عدد. 
ادیب‌الممالک فراهانى. 

استامب. [!] (إخ)'' (كابينة...) مجموعة 

كراورها و ترسيمها كه بتوسط سلاطين 


فرانسه كرداورى شده و اکنون در كتابخانة 
ملى ياربس مضبوط است. 

استان. !! / أ] (بهلوى. !) كوره. رستاق. 
روستا. در عهد ساسانیان, ايالات را به 
أجزائى چند تقسيم كرده هر یک را یک 
استان'' می‌گفته‌اند (ياذ کستپان) ظاهراً در 
اصل عنوان ناي بالحكومة یک استان بوده 
است. (ايران در زمان ساسانيان تأليف 
كريستنسن ترجمة ياسمى ص ۸۶). قال 
يزيدبن عمر الفارسى؛ کانت ملوک فارس تعد 
السواد اثناعشر استاناً و تحسبه ستين طسوجاً 
و تفسیرالاستان اجارة و ترجمة الطسوج 
ناحية. (معجم البلدان در كلم سواد). قال 
العسكرى مالاستان مثل الرستاق. (معجم 
البلدان ذيل الاستان العال). مُقاسمه. 
(مفاتيحالعلوم. در مواضعات ديوان خراج). 
|ادر زمان رضاشاه مملكت ايران را به ٠١‏ 
بخش تقسيم كردند و هر بخش را استان 
خواندند. ياقوت گوید: الاستان العال. هو 
طساسیح الانبار و بادوریا و قطربل و مسکن, 
لکونها فى اعلی السواد. و الاستان بمنزلة 
الکورة و الرستاق, و اصله بالفارسية الموضع 
کقولهم طبرستان و شهرستان. (معجم البلدان). 
استان. [] () جای خواب و آرامگه را 
گویند كه بمعنی آستانه باشد. (جهانگیری). 
|((ص) ستان. مؤلف آنندراج گوید: به يشت 
باز افتاده: ستیزه‌جوبان بر استان ال استان 
میخوابیدند. (ملأمنير). 

استان. [[] () مزید مقدّم بعض امکنه, مانند: 
استان‌البهقباذ الاسفل. استان‌البهقباذ الاعلی. 
استان‌البهقباذ الاوسط. إستانٌ شو. (ستان العال. 
(معجم البلدان). آقای پورداود در نامة 


1 - 518018 (یونانی)‎ 
2 - Staphylocoque. 
3 - Estaque. 
5 - Delphine. 
7 - De I'Allemagne. 
8 - Staal de Launay, Marguerite, 
baronne de. 
9 - Mémoires. 
10 - Staline, Joseph Djougachvili. 
11 - Stalinsk. 
12 - Novo-kouznetsk. 

۳ - در یادداشتها يافت نشد. 
0۰ - 14 
۰7 - 15 


4 - 51261, Mme de. 
6 - ۰ 


۱۶ - نل: بار يشت خود رستند. 
۷ - نل: از فخر. 
۰ ۳۱۴9۵۲0۰ ,۸۵۲۱۱۵0۱۲ - 18 
Tisonnier.‏ 
Estampe.‏ - 19 
Estampes (Cabinet des).‏ - 20 
۰ - 21 


۳۱۳۰۶ 


فرهنگستان آورده‌اند: و آن در پارسی باستان 
و در اوستا ستائه ' و در سانسکریت ستهانه۲ 
یعنی جایگاه و پایگاه آمده» بهمین معنی در 
پارسی باستان جداگانه بكار رفته و یک بار 
در کتیبۀ خشیارشاه در وان دیده ميشود. در 
اوستا چندین بار با واژه‌های دیگر ترکیب 
يافته چون اسپوستانه , اهنتروستانه ؛ 
گئوستانه" که مطابق است با اوستهانه " و 
اشترستهانه ۲ و گستهانه" در سانسکریت یعنی 
اسبستان و اشترستان و گاوستان. ستانه از 
مصدر ستا؟ آمده که در يارسى باستان و 
اوستا بمعنى ستادن و ايستادن است. در زيان 
پهلوی غالباً بنامهاى سرزمينها و كشورها 
پیوسته است» چون چینستان و سورستان 
(سوريه) و زاولستان و جز اينها.'' (نامة 
فرهنگستان سال اول شماره اول «كلمة 
فرهنگستان» بقلم پورداود). ||(پسوند) مزید 
مؤخر امكنه ويا ازمنه. استان (يا ستان) در 
امکته گاهی دلالت بر مکان اقامت دائمی و 
موطن و مملکت و ناحیت کند. همچون: 
انگلستان. غرجستان. و كاه دال بر مکان 
موقت است. مانند: بیمارستان, کودکستان و 
دبیرستان و هنرستان و شبستان. و گاه دلالت 
بر مکانی کند که چیزی در آن فراوان باشد: 


استان. 


گلستان. موستان. استان بصورت مزید مؤخر 
ازمنه (ظرف زمان) در تابستان و زمستان 
دیده ميشود. اینک کلمات مرکبه‌ای با استان 
(ستان) بصورت مزید مؤخر بترتیب حروف 
تهجی در ذیل نقل می‌شود: آجارستان (در 
قفقاز). ارناودستان. الوستان. اردستان. 
ارم‌سنستان. ازبکسستان. ازگسیلستان. 
اسپیددارسستان. افغانستان. انارستان. 
ان‌جیرستان (انجيلستان). انگلستان. 
ایراهستان. باب شورستان. باغستان (به 
اصطلاح مردم قزوین). بجستان. بستتان 
(مسخفف بوستان). بسغستان (بیستون). 
بلغارستان. بلوچستان. بوستان. بهارستان 
(اسم خان سپهسالار قزوینی که أمروز 
مجلس شورای ملی است). بهستان (بیستون). 
بیدستان. بیمارستان. پاکستان. تابستان. 
تاجیکستان. تا کستان. تخارستان. ترکستان. 
- ترکمنستان. تدگستان. توتستان. توسستان. 
تیفستان (در زرگنده). تیمارستان. جادوستان. 
(شاهنامه. رجوع به فهرست ولف شود). 
جوردستان. چمستان. چیرستان. چینستان. 
جین‌استان. حبشستان. خارستان. خجستان. 
(تاریخ سیستان). خرماستان. خلجستان. 
خلخستان. (شاهنامه). خُمستان. خندستان 
(مجلس و معرکة مسخرگی» فسوس و سخره. 
لب و دهان معشوق). (برهان). خوالستان 
خودستان (شاخ تازه که از تاک انگور سر 
زند). (برهان). خوردستان (شاخ تازه را گویند 


nas 


و آن كه از تاک انگور سر زند و آنرا بسبب 
ترش‌مزگی خورند و شاخهای تازه درختان 
دیگر و نهال گل و رياحين را نيز گفته‌اند). 
(برهان). خوزستان. دادستان. داغستان. 
دالستان. دبستان. دبيرستان. دروازة 
كوهستان. دستستان. دشتستان. دورقستان. 
دهستان. ديلمستان. رام شهرستان. رزستان. 
ريكستان. زابلستان. زمستان. سارستان. 
سجستان. سکستان. سیستان. شامستان. 
شسبستان. شهرستان (شسهرستانة مرز). 
صربستان. طبرستان. طخارستان. طمستان. 
عربستان. غرجستان. غرشستان. (تاریخ 
سسیستان). فارسستان. فرنگستان. 
فرهنگستان. فغستان. فیلستان (نام قریه‌ای به 
ورامین) (؟) قبرستان. قزاقستان. قلمستان. 
قهستان. کابلستان. (معجم‌البلدان). کاجستان. 
کارستان. کافرستان. کردستان. کلاع‌استان. 
کودکستان. کوهستان. کهستان. کهورستان. 
گرجستان. گلستان. گورستان. لارستان. 
لرستان. لوالستان. (تاريخ سیستان). لهستان 
(پلنی). مجارستان (هنگری). مفلستان. 
موردستان. موستان. مهلستان. نارنجستان. 
نخلستان. نگارستان. نورستان. (تاریخ 
سیستان). نیرنگستان. نیستان. والستان. 
(تاریخ سیستان). وزیرستان. هندستان. 
هندوستان. هنرستان. هوجستان واجار (بازار 
خوزستان. سوق‌الاهواز). 

كاه بجای استان, سان آید چنانکه: گورسان, 
شورسان. بیمارسان. خارسان. شارسان 
بجای گورستان. شورستان و غيره. آقای 
پورداود در مقالة فرهنگستان نوشته‌اند: استان 
- برخی پنداشته‌اند که فرهنگ اسم سعنی 
است و ستان به اسم معنی ملحق نمیشود 
بنابراين فرهنگستان ترکیب غلطی است. اين 
اشتباه از اینجا برخاسته که معمولاً ستان را 
بنام شهرستانها و کشورها پیوسته دیده‌اند 
چون هندوستان و سیستان (سکستان) يا به 
اسم ذات چون فغستان" " و از این چند مثال 
خواسته‌اند یک قاعدة كلى بسازند در صورتى 
كه در ادبیات و زبان معمولى ما شواهد فراوان 
موجود است كه ستان بدون امتياز بهر اسمى 
بيوسته جه اسم ذات و جه اسم معنى. اگر 
بزبان يهلوى بپردازيم. زبانى كه فارسى ما از 
آن درآمده. به اندازهاى مثال فراوان است كه 
مجال ايراد بكسى نمیدهد. از برای نمونه چند 
مثال ياد ميكنيم. خود وارْهُ فرهنكستان" ' بی 
كم و بيش بهمين هيئت در زبان يهلوى رايج 
بوده و در کارنامک ارتخشير يايكان در فصل 
۲ در فقرات ۲۱ - ۲۰ بكار رفته: اينجنين 
«اردوان» اردشیر را به اخور ستوران فرستاد 
و به او فرمود هش دار که هیچگاه, نه در روز 
نه در شب از نزدیک ستوران دور نگشته به 


استان. 
نخجير و چوگان‌بازی و فرهنكستان نزوی"'. 
چنانکه بيداست در اينجا فرهنگستان بمعنى 
دانشگاه يا دبستان است. گویا خود لغت 
دبستان از ادب و ستان ترکیب يافته است. 
ادب در زبان عربی مطابق میافتد با فرهنگ 
فارسی. میتوان كفت دبستان که مصغر 
ادبستان است بجای فرهنگستان آورده شده 
است (؟) دیگر از اینگونه اسماء ذات که با 
ستان ترکیب يافته نیرنگستان و اثرپتستان (= 
هیربدستان) است که نام دو کتاب پهلوی 
است. نیرنگ و ائريت؟! بمعنى دعا و تعليم 
دینی است* داتستان دينيك که یکی از 
کتابهای معروف يهلوى است باه رازه دات (= 
قانون) و ستان تركيب يافته يعنى احكام دینی» 
ماتيكان هزار داتستان نام كتابى است بسيار 
گرانبها, در حقوق مدنى روزگار ساسانيان. 
اين نام يعنى كتاب هزارقانون "" در كتاب 
يهلوى دینکرد در سخن از نسكها (كتابها) 
قانونى اوستا که متأسفانه از دست رفته برخی 
از فصول آن در پهلوی جنين خوانده شده. 
پتکار ردستان. قوانينى بوده در حكميت. 
زتینشستان, قوانینی بوده در زنش يا ضربت. 
هم مالیستان, قوانینی بوده در موضوع ادعا. و 
خشستان, قوانينى بوده در ربح. و رستان, 
قوانینی بوده در سوگند و جز اینها" اگر باز 
نسنجیده گفته شود که اين کلمات پهلوی است 
و ربطی بفارسی ندارد. مثالهائی در فارسی 
داريم که ستان به اسماء معنی پیوسته و 


1 - stûna. 2 - ۰ 

3 - 2506۰ 4 - ۱۷9۵۳۱۲۵-۰ 
5 - 630-۰ 6 - ۰ 
7 - 0۰ 

8 - ۰ 9 - stû. 


۰ - رجوع به بندهش فصل ۱۵ بند ۲۹ و فصل 
۰بند ۱۰ و فصل ۲۲ بند ۵ و فصل ۳۲بند ۸ 
شود. 
۱ - فغستان بايد بفتح فاء باشد نه بضم چنانکه 
در فرهنگها ياد شده. فغ معرب بغ (< پروردگار) 
است مانند فغفور شده است. 
Frêãhangastasn.‏ - 12 
۳ -نگاه كنيد به: 
Artakhshir pãpakên by ۰‏ ۱۵۲۳۵۲۳۵۲ 
۰ .م 1900 Antia. Bombay‏ 
و به اردشیر بابکان چ بمبئى ۶ م. به اهتمام 
سنجانا 59۳208 ص ٩‏ فصل ۱فقرة ۳۹. 
.1 - 14 
۵ - نگاه كنيد به رده اوستا گزارش (= تفسیر) 
پو رداود صص ۷۵ - ۷۷. 
۶ - رجوع كنيد به مقالۀ نگارنده «حقوق در ايران 
باستان» در نخستین شمارهُ مجلة سخن. 
۷ - نگاه كنيد به مقالهُ نگارنده«سوگند» در مجلة 
مهر شمارة ۵و ۶بهمن و اسفندماه ۰۱ ه. ش.- 
از سال هشتم. 


استان. 


استانبول. ۲۱۰۷ 


جر شبهه را از ميان برمیدارد. از استان. [] (خ) چهار کوره‌اند بیغداد: : عالی 


کارستان! و شکارستان گذشته شبستان در 
أدبيات ما بمعنی حرمسرای يا حرمخانه آمده. 
فردوسی گوید: 

شبستان مر او را برون از صد است 

شهنشاه زن‌باره باشد بد است. 

در مثنوی جلالالدين واه داد كه ذكرش 
گذشت و كلمات حيات و غيب و عيب با 
ستان تركيب يافته, اینچنین: 

من شكستم حرمت ايمان او 

يس يمينم برد دادستان أو 

چون بود آن جون كه از جونى رهد 

در حیاتستان بیچونی رسد 

زانكه : نيم أو ۳ ز عيبستان بدەست 

وآن 9 نيمش ز غیبستان بده‌ست. 

در انجام. دو مثال ديكر را كه هميشه در سر 
زبانهای ماست یادآورد میشویم: تابستان و 
زمستان. در اين دو واژه هم ستان به اسماء 
معنی كرما و سرما پیوسته است. تاب از 
مصدر تابيدن بمعنى گرم كردن است. قپ در 
اوستا و 
(تب) در این نام مینوی بسیار است. در 


مشتقات آن تفت" (تبدار) و تفنو" 


فارسى ناخوشى تب و جزء دومى وازهُ آفتاب 
و تابه و تابش و تافتن و تافته و تفسيدن و 
تفتيدن و جز أنها از همين بنياد است جنانكه 
زم در زبانهاى ايران باستان مشتقات بسيار 
دارد و در شاهنامه جداكانه بدون ستان بمعنى 
باد سخت زمستانى بكار رفته است. (نامة 
فرهنگستان سال اول شمارة اول «كلمة 
فرهنگستان» بقلم پورداود صص ۶۱ - ۶۳). 
استان. [!](نف مرخم) مخمّف استاننده. 
كير نده: 

من زكوةإستان و او در قحطسال 

هم بصاعى باد می‌پیمود و بس. خاقانى. 
||(امص) در داد و استان, بمعنى داد و ستد 
آمده: اوفوا الکیل و المیزان بالقسط... (قرآن 
۶ وفوا الکیل؛ مکیال و میزان راست 
كنيد یعنی آنچه بيمائى و آنجه سنجی تمام 
بدهي... ایفا در متاع باشد و ایفا تمام بدادن 
باشد و استیفاتمام بستدن باشد و وفا تمامی 
باشد و وافی تمام باشد. بالقسط؛ ای بالعدل؛ 
بداد و استان و راستی. (تفسیر ابوالفتوح رازی 
جج۲ ص ۰۳۵۱ ۲۵۵ و ۳۵۶). ۱ 
استان. )21 مص) بسال قحط درامدن. در 
سال قحط درآمدن. (منتهى الارب). اسنات. 
اجداپ. 
استان. (1] (ع !)ب 
(منتهی الارب). 
استان. أ (إخ)* سومین پسر داریوش دوم 
بقول يلوتارى. (كتاب اردشير بند .)١‏ رجوع 
بهايران باستان ص ۸۹۱ ۹۵ ۰۱۱۲۱ 
۲ شود. 


بيخ درخت پوسیده. استن. 


و اعلی و اوسط و اسفل. و هبةالله استانی‌بن 
عبدالصَمد منسوب به یکی از انهاست. (منتهی 
الارپ). 


استان البهقباذ الاسفل. إل ب ق ذلا 


ف] (إخ) یکی از کوره‌های سواد از جانب 
غسربى و.از قراء و طساسیج مشهور أن 
سَيْلْحُون و نستر است. (معجم البلدان). 


استان) لبهقباذ الاعلی. انل ب ی ذل 


لا](إخ) کوره‌ایست در سواد بجانب غربی و 
از طساسیج آن فلوجة عُلِيا و فلوجة سفلی و 
عین‌التمر است. (معجم البلدان). 

استان البهقباذ الاوسط. [| نل ب ق ذل 
آسش] ((خ) كورهايست در سواد يجاني غربی» 
از طساسيج آن شور است. (معجم البلدان). 
استان‌العال. [! ثُلْ] (إخ) كورهايست 
بمغرب بغداد از سواد. مشتمل بر جهار 
طسوج: انبار و بادوريا و قطربل و مسكن. 
(معجم البلدان). 

استانبر بونات گواذ. [] (اخ) كسيقباد... 
اندر ناحية اصفهان بسیار ابادانی کرد و دیهها 
ساخت. و آنرا استانبر بونارت کواذ نام کر دند 
بر زبان فهلوی و هنوز بجایست. و بدیگر نام 
قم‌رود خوانند. (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۴۵). رجوع به استان ابرنو و تارت کواذ 
شود. حمزه گوید: فزاد فيها [فی اصفهان] 
كورة اخری و ستاها «استان ایرانو ثارت 
کواد» و هی الكورة التى فیها الرساتیق 
المجوزة الى عمل قم فى ايام الرشید. (تاريخ 
سنى ملوک‌الارض چ برلن ص ۲۶). و ظاهرا 
«استان ابرنو و تارت كواد» باشد بپهلوی 
يعنى, بتازگی گذارد قباد. ولايت تازه 
آبادکردة قباد. (بهار» مجمل التواريخ و 
القصص ص ۴۵ج ۲ ولی اصل ان «ایران 
وينارت كواد (شهر ابادکرد؛ قباد در ایران) 
است. رجوع به رسالة پهلوی خسرو كواتان 
بند اول شود. 
استانبول. (| تساغ] (إخ)” اسستامبول. 
اسلامبول. اسطمبول. اسطنبول. قسطتطنيه. 
قسطتطينيه". بسوزنطیا سابقاً يايتخت 
دولت عثمانى و يكى از مشهورترين بلاد عالم 
است. موقع و تقسيمات این شهر باعظمت از 
جهار قسمت عمده تشكيل شده: 
رو ات ولد وكا 
سور آن, و جندين محله و قراء موسوم به 
مقرىكوى و آياستفانوس که در ساحل 
درياى مرمره واقع است. 

۲ - بخش غلطه و بكاوغلى كه بواسطة 
خليج قسطنطنيه يعنى خليج كاغذخانه از 
خود استانبول مجزى و بوسيلة دو يل بدان 
ارتباط دارد و از طرف خليج مشتمل است بر 
قاسم‌پاشا و خاص‌کویی و از جانب خشكى 


بر فری‌کوی و شیشلی و از سوی تنگه بر 
محلات طريخانه. فندقلی. قباطاش و 
بشكطاس. ۱ 
۳ - جهت اسكدار و قاضی‌کوی که از خود 
استانبول و جهت غلطه بوسيلة تنگة استانبول 
و دماغه‌ای از دریای مرمره جدا گشته و جامع 
قراء ذیل است: قزل‌طویراق, ارن‌کوی, 
حامليجه. بولفورلی و غیره. 

۴- عبارت است از داخلة تنگۀ استانبول اين 
تنگه در بين سواحل آسیا و اروپا امتداد يافته 
و طرفین أن مشتمل است بر قرائی که قصور 
عالیه و يبلاقهاى دلنشین و امکنة فرح‌انگیز و 
باصفا دارد و عمدة آنها از اين قرار است: 
اورته کوی. آرناژدکوی, بیت بیک. روم‌ایلی 
حصارىء امیرکان, استنيه. كوي طرابيه. 
بیوکدره» صارىيرء و روم‌ایلی كواغى و نيز 
قرائى که در ساحل آناطولى واقع شده‌اند از 
اح قراو کروی کل کی 
جنگل‌کویی, وانی‌کویی» قندیللی. اناطولى 
حصاری, كا کلیجه, چبوکلی, انجیرکویی. 
بكقوزء و آناطولی کواغی و همچنین جا دارد 
که بیوک‌اطه. هکبه‌لی» قینه‌لی. و جزاسر 
بورغاز هم که در دریای مرمره واقع شده‌اند 
در شمار متعلقات استانبول محسوب شود. 
بنابراين استانبول بمنزلة نقطه اتصال آسیا و 
اروپا اهمیت دارد. و محل تلاقی دو بحر 
عظیم یعنی دریای سياه و دریای سفید میباشد 
و برای اجتماع و اختلاط اقوام و امم آسیا و 
اروپا موقع مرکزی مهم يافته است. حسن و 
لطافت درياهائى كه هر كوش شهر را احاطه 
كرده و زيبائى امكنة واقعه در اطراف و 
حوالی, مياه جاریه, نفاست اقليم و هواو 
بالاخره تمام جهات اوضاع و احوال طبيعى 
این شهر ماية رشک و غبطة جهان است. خود 
اسعانبول در شبه جزیره‌ای مثلث‌الشکل واقع 
است که زاوية رأسن آن بسوی مشرق امتداد 
يافته از یک جانب بدریای مرمره و از طرف 
دیگر بداخلة تنگه ناظر است. زاوية اساسی 
در استقامت شمال غربی در بين خلیج 
کاغذ خانه و بحر مرمره واقع شده» حدود آن از 
خشکی محدود است بسور و خندق. یک 
ضلع از این مثلث در شمال شرقی و محاط به 
خلیج است و ضلع د دیگر در جهت جنوب و 


محاط بدریای مرمره میباشد. محل و موقع 


١‏ -و حافظ فرماید: 
خم زلف تو دام کفر و دين است 
ز کارستان ما یک شمه اين است. 


2 - tap. 3 - tafta. 

4 - tafnu. 5 - Ostane. 

6 - Istanboul. 7 - Constantinople. 
8 - Byzance. 


۸ استانبول. 


استانبول. 


مس سس سس سس سس سس سس 


طبیعی این شهر از هفت تيه بوجود آمده: 

۱ - تیه‌ای وأقع در دماغة سراى, که سرای 
همایون طويقبو, مسجد جامع آیاصوفیه و 
مسجد جامع سلطان احمد در این قسمت واقع 
شده. ۲ - تپه‌ای كه مشتمل است بر مسجد 
جامع نور عثمانی و چنبرلی‌طاش و از بشت 
راه دیوان با تيهُ اول مربوط ميباشد. ۳ - 
مسري محل نابول ات سيد ای 
سلطان بايزيد و جامع سليمانيه وباب 
سرعسكرى در این قسمت واقع شده‌اند. ۴ - 
محلی كه مشتمل است بر مسجد جامع فاتح. 
۵ - قسمت مشتمل بر مسجد جامع سلطان 
سليم و محل جهارشنبه. ۶-قسمت واقع در 
بالای بلاط. ۷ - قسمت شامل يدّىقله. 

از اين قرار شش تبه از اين تبههاى هفتگانه 
پیوسته و مربوط به یک‌دیگر میباشند و از 
دماغة سرای تا ايّوب در ساحل خلیج یک 
قطعة متوازی بوجود می‌آورند. بين این قطعه 
و تپه‌های موجوده در طرف یدی‌قله و در 
محل تلاقی دتتهای ميته از طرفین یک 
وادی متشکل ميشود و به پوستانهای لانفه 
منتهی میگردد و نیز در کوچکی از میاه 
جاریة طرفین بوجود می‌آید. غلطه هم در 
دامنة تپه‌ای واقع گشته و قله أن بر فراز تبه 
دیده ميشود. محلهةٌ بک‌اوغلی و محلات دیگر 
از پشت همین تبه‌ها بسوی داخل امتداد يافته 
است. اسکدار و طرفین داخل تنگه در دشتها 
واقع شده‌اند. تبه‌های بزرگ و کوچک مشجّر 
با درختهای كاج چاملیجه و جبال موسوم به 
عالم طاغی و قايش طاغی که مقذم بر 
تيه هاست از شدّت باد شمال بحر انسود 
می‌کاهد و هوای دامنه‌های ممتده تا دریا"زا 
معتدل میسازد. شهر اصلی عبارتست از 
استانبول» غلطه» بىاوغلى و اسکد از عت؛ 
اندرون تنگه و چه قاضی‌کویی و مضافامتا آن- 
را در حکم قراء مربوط بشهر شمرده و در اکثر 
نقشدها طول و عرض اين بلد سعظم را به 
انضمام درياهاى واقعه در بين ٠١‏ هزارگز 
نشان دادهاند اما با در نظر گرفتن اينكه از یک 
طرف از آیاستفانوس تا کواک رومايلى و 
اناطولی و از طرف دیگر از فری‌کوی تأ 
ارن‌کوی در همه جا خانه‌ها و محله‌ها 
بیکدیگر پیوسته است بايد بگوئیم که شهر 
استانبول بمراتب بزرگتر و وسیع‌تر از آنست 
كه گنته‌اند. قراء و محلاتی که در خارج از 
شهر اصلی وأقع شده رفته‌رفته وسعت يافته 
بهمدیگر تزدیک و مربوط و در نتیجه با خود 
شهر می بيوندد, و بالطبیعه بايد از محلات شهر 
شمرده شود. ایاصوفیه که مرکز استاتبول 
محسوب میشود در ۱۶ درجه و ۴۱ دقيقة 
عرض شمالی تا ۰ درجه و ۳۸ دقیقه و ۲۶ 
ثانيهُ طول شرقی واقع شده است. 


بناهای مشهور: مشهورترین و بزرگترین 
ساختمانهای استانبول عبارت است از جوامع 
شریفه و کاخهای سلطنتی و بعض ابنیة دولتى. 


“در خود شهر ۰ و در حوالى آن ۳۳۴ 


مسجد جامع وجود دارد. از اين جمله جوامع: 
ایاصوفیه. سلطان احمد. نورعثمانی, سلطان 
بايزید. سلیمانیه. شهزاده‌باشی, فاتح, سلطان 
سلیم, ینی‌جامع؛ و لالهلى بسیار معظم و 
محتشم و از شاهکارهای بدیع معماری است 
كه از سلاطین عثمانی یادگار مانده‌اند. علاوه 
بر آنها جوامع بسیاری در شهر دیده میشود 
ماه والده تام نوات با یا : 
محمودپاشا, کدک‌پاشا, کوچک ایساصوفیه, 
جراح‌پاشا, قوجه مصطنی‌پاشا و غیره که در 
جهت استانبول‌اند و همچنین ینی‌جامع. 
طویخانه جامعی» جهانگیر جامعی, در دولمه 
باغجه و والده جامعی, در جوار کاخ همایون 
بیلدیز دیده ميشود. اورخانیه جامعی و 
اورته کوی جامعی که از أثار خيرية 
عبدالحمیدخان در اسکدار میباشد. و والده 
جامعی, اسکله جامعی, و جوامع موسوم به 
آیازمه, سلطان سلیم جامعی, در جوار 
سلیمیّه, بکلر جامعی, و جامع متصل به مقبرة 
ايوب انصاری و بسیاری از نظائر اينها شایان 
ذکر و توجهند. بعد از جوامع از نظر معماری و 
صنعت کاخهای سلطنتی شایان توجه و تماشا 
میباشند: دایرة اندرون همایون و چینلی 
کوشک (که به ضرابخانه و موزه تحویل 
شده‌اند) با بعض دوائر عتيقة قدیمه که از 
بقایای موجودهٌ سرای همایون است. باغها و 
میدانهای پهناور گرداگرد اين دواثر را 
فراگرفته اشجار قدیم و تناور نضارت و 
طراوت بسیار به اين نقاط بخشیده و زیباترین 
نقطة استانبول را تشكيل دادهاند. سلطان فاتح 
بعد از فتح استانبول در محل باب سرعسکری 
امروزه کاخی باشکوه موسوم به اسکی‌سرای 
برای اقامت خود بنا کرده بود. و پس از چند 
سال بکاخی دیگر که در دماغۀ سرای 
همايونى واقع شده نقل مکان کرد. بعد از وی 
سلاطين عثمانى دوايرى چند بكاخ مزبور 
افزوده توسعة بسيار دادند ولى جون اكثر 
دوائر اين کاخ را از جوب ساخته بودند بعدها 
گرفتار حریقی بزرگ شد و خسارت بسیار 
دید. فقط دوائر مذکور از حریق نجات یافتند. 
اين قصر آثار دیدنی بسیار دارد. بعدها هم 
قصرها و کاخهای رفیع از قبيل شاهکارهای 
معاصر بوجود آورده‌اند مانند: دولمه باغجه. 
بیلدیز, بکلربکی‌سرایی. كوك صوء بک‌قوز, 
كاغذخانه. و اخلامور که همه پر از نقش و 
نگار و نمونه‌های بدیع صنایع عصرند. و 
باغهای دلگشا و باصفای مخصوص به اين 
کاخها دل از خلق جهان میبرند مسخصوصاً 


کاخ بیلدیز كه عروس اين بناهای عالى و 
شایان تفزج و تماشاست. ساختمانهای 
بسيارى از عمارت دولتى هم در آرایش و 
پیرایش شهر اهمیت دارند. مانند: باب عالی» 
عدلیه دایره‌سی, باب سرعسکری, مالیه 
دایره‌سی, طاش قشله. سلاحخانه. سلیمیه 
قشله‌سی (واقع در ماجق) و نظاثر و امثال 
اينها. خانه‌های مرحوم کامل پاشا عالی‌پاشاء 
رژف‌پاشاء سفارتخانة ایران در استانبول» 
سفارتخانة آلمان سفارتخانة انگلیس و بعض 
سفارتخانه‌های دیگر و برخی از مهمانخانه‌ها 
و چارسوقها از ساختمان‌های خصوصی نیز 
از جملة بناهای عالی و باتکلف این شهر 
میباشند. گرمایه‌های استانبول هم از بناهای 
بزرگند. کاروانسراها نيز از ابنية شایان ذکر 
میباشند و عد؛ اینها به ۳۴۴ بالغ میشود و از 
این جمله: وزيرخانئى, والده‌خانی. 
ييلديزخانى و غيره بزرگتر از همه هسستند. 
بالاخره چارسوق بزرگ هم از جملة ابنية 
معروفه و مشهوره میباشد. 

آثار عتيقة استانبول: آثار باقية قیاصرة 
قدیم در استانبول بسیار کم است. عمدء اين 
قبل آثار عبارت است از: جامع ايساصوفية 
بزرك. جامع اياصوفية کوچک. جامع 
كوجك كل و بعض جوامع کوچک که از 
كليسا بمسجد تبديل شدهاند علاوه بر این چند 
ستون آب‌انسبارهای هزارویک‌ستون و 
زیرزمینی و سوری که در گرداگرد شهر 
هست. جوامع مزبور بعد از فتح اسلامبول بر 
اثر زازله و علل دیگر بارها ویران شد و 
مجددأ از طرف عثمانيان مرمت گر دید و لذا 
جنبة قديمى آنها بسيار تغيير يافتهء ستونها 
عبارتند از سنگ حلقه‌دار موجود در ات 
میدانی و سنگ عمودی و سنگی که در جوار 
مقبر؛ سلطان محمود و سنگی که در جوار 
جامع ابراهیم پاشاست. سور در امتداد ساحل 
رو بویرانی نهاده و از طرف خشکی نيز خلل 
يافته است. قسطنطین کبیر اين سور را بنا 
کرده بود. پس از وی اخلاف او چندین بار 
بتجدید و مرمت آن پرداخته‌اند. اين شهر از 
طرف خشکی ۷ دروازه و در کنارها ۱۴ 
دروازه داشته است. در محل موسوم به کاخ 
تکفور و بعض جاهای دیگر برخی آثار و 
علائم ادوار پاستانی مشاهده میشود. و نيز در 
بعض نقاط استانبول برخی از مزارهای كهن 
هست. هنگام فتح شهر در طرف ایرغاد 
بازاری, دو ستون جسیم هم موجود بوده ولی 
بمرور دهور رو بویرانی نهاده و از زلز له صدمه 
دیده و نگونسار گشته و فقط قاعده یکی از 
آنها برجاست. 

مكاتب و مدارس و کتابخانه‌ها: سلاطین 
عثمانی بعادت قدیم. در راه ترویج و نشر 


۱ 
۱ 
1 


استانبول. 


علوم و معارف سعی لازم کرده‌اند وهر 
جامعى را که بنا نهاده‌اند در جوار أن مدارس 
متعدد و عمارات مخصوص برای سکونت 
طلأب علوم ساخته و موقوفات بسیار جهت 
معاش انان تخصيص داده‌اند: سلطان 
محمدخان ثانى بعد از فتح مشهور خود 
مسجد جامعى بنا و در اطراف آن مدارسى 
تأسيس کرد. و همچنین سلاطین دیگر و 
وزراء و صساحبان خيرات و مبرات 
مدرسه‌هائی ساخته‌اند. تمام رشته‌های علوم 
عصری حتّی علم طب و علم هندسه در اين 
دارالعلم‌ها تدریس ميشده. اينها از قبيل 
موسسات خیریه‌اند. مقتضیات زمان ایجاد 
مدارس جدید را هم ایجاب میکرد. لذا در 
فر بان یو دک له ي 
حربیه, مهندسخانه و مكتب بحریةٌ نظامی و 
مدارس مقدّماتى برای آماده كردن شاكردان 
جهت ورود بمدارس مذكور يعنى اعداديهها 
افتتاح شد و همجنين بعدها به اقتضاى وقت و 
زمان بتأسيس مدارس زیر پرداختند: مكتب 
سلطانی, مکتب صنایم. دارالشفقه, مکتب 
ملکیه. مکتب طبيةٌ ملکیه, اورمان مکتبی. و 
مکاتب رشدية بسیار. علاوه بر این‌ها 
مدرسه‌های ذيل نيز تأسيس و افتتاح شد: 
مهندسخانة ملکی, مكتب حقوق» مكتب 
زراعت و تجارت. مكتب اعدادى ملكيه. 
لسان مکتبی. صنايع نفيسه مکتبی» مكتب 
صنایع اناث و تعدادی چند مکاتب عمومیه و 
چند مدرسة خصوصی. در کتابخانه‌های 
استانبول کتابهای فارسی و عربی و نسخ نادرة 
بسیار گرانبها یافت شود مانند کتابخانه‌های: 
ایاصوفیاء نورعثمانی, فاتح» کوپریلی‌زاده, 
علاوه بر ده پانزده هزار جلد کتب نادره و 
نفیسه‌ای که در کتابخانهٌ سرای همایون یافت 
میشود. 

تكاياء زواياء مقابر: در استانبول و جوار آن 
قريب ۲۰۰ باب تکیه وجود داشته و مشاهیر 
آنها از اين قرار است: مولویخانه‌های مرکز 
افندی و طويقيو و غلطه قادریخانة واقع در 
توپخانه» سنبل افندی, طاش برونی, پاشمق 
شریف تکیه‌سی و غیره. در قرن اول هجری 
آنگاه كه بنی‌امیه سريّهها برای فتح استانبول 
میفرستادند ابوایوب انصاری در خارج سور 
بشهادت رسید و در همانجا که امروز بنام 
ایشان معروف است مرقد شریف وی کشف 
شده. علاوه بر این ۱۷ تن از صحابه نيز در 
بیرون شهر بدرجة شهادت رسیده‌اند که مرقد 
آنان با مقابر جمعى كثير از اولیای كرام و 
غازیان عظام در اين بلد زیارتگاه و مرجع 
ارباب حاجاتست و هيج جای استانبول از 
اين مشاهد خالی نیست و در جنب اکتر اينها 
جوامع و زوایا و تکایا وجود دارد و مقابر 


سلاطینی کسه پس از ابوالفتح سلطان 
محمدخان ثانى بتخت جلوس کرده با مقابر 
أفراد خانوادة انان هم در استانبول و جنب 
جوامع شريفة خود انان يا در نقاط مخصوصة 
ديكر جاى دارد. 

تجارت: استانبول بمنزلة كليدى است بين 
اسیا و ارويا و بنابراین ميبايست در تجارت 
آهمیت بسيار داشته باشد. ولى عللى جند داد 
و ستد آنرا | از رواج و رونق انداخته است از 
این قرار: ١‏ - از یک طرف خطآهن‌های 
روسيه تا حدود ايران و هند امتداد يافته. 
؟ -از طرف دیگر ترعة كانال سوئز احداث 
شده. ۳-ممالک واقعۂ در روم‌ایلی راههاى 
مستقيم و بلاواسطة تجارت با فرنگستان بيدا 
كرده و در نتيجة این وضع بتجارت استانبول 
لطمه رسيده است. با وجود اينها استانبول باز 
تجارتگاه كوجكى نيست و بوسيلة خط آهن 
با ارويا ارتباط يافته و هر روزه عدة بسيارى 
از سفائن به لنكركاه استانبول وارد میشود و 
کشتی‌های بخاری مرتباً در اياب و ذهاب 
باغ و بوستان: در حوالی و اطراف شهر و 
حتی در بعض محلات استانبول باغها و 
بوستانهای فراوان دیده میشود و نیز در جهت 
روم‌ایلی و در طرف آناطولی باغهای بسیار 
است که بفراوانی ميوه و سیزه معروفست 
على الخصوص انگور دانه‌درشت موسوم به 
جاوش و انجیر جيلكى و قواق و به 
جنك لكويى که آوازه و شهرت خاصى دارند. 
جمعيت: جمعيت استانبول ۷۴۰۰۰۰ تن 
است. 

احوال تاریخی: در ابتدا استانبول قصبه‌ای 
کوچک موسوم به بیزانس بود و گویند اين 
قصبه را در سال ۶۶۸ ق.م. پیزانس پادشاه 
مگار واقع در یونان بنا نهاد و مسکن و مأواى 
يونانيان شد. در اين حال اقوام تراکیه كه در 
اطراف اين سواحل ميزيستند ورود و اقامت 
این قوم اجنبى را بدين نواحى تحمل نكرده و 
بقصد تخريب قصبه برخاستند ليكن سودى 
ازين سودا نبردند, بیزانس در ساية تدابير و 
کاردانی فيداليه زن پادشاه مذكور از تخريب 
نجات يافت و بشکل جمهوری مستقل 
کوچک اداره سیشد. بهنگام لشک رکشی 
خشیارشا اين ناحیت بدست ایرانیان افتاد 
ولی پوزانیاس سردار اسيارتى پس از غلب بر 
ایرانیان قصبة مزبور را از دست آنان بيرون و 
نایم اسيارك کرد و سی الكيياس: 


اسيارتىها را مغلوب ساخته بيزانس را تحت . 


تبعيت اتن دراورد. بدين منوال اين سرزمين 
مدت مديدى در دست تصرف اين و ان بود 


استانبول. ۲۱۰۹ 


اسارت نجات يافته بحال اولى بشكل 
جمهورى كوجك مستقلى درآمد و مجلسى 
موسوم به یرومنمون داشت. فيليب يدر 
اسكندر كبير برای ضبط این قصبه كوشش 
بسيار كرد ولى اهالى با آطنيان اتفاق كرده 
جلوكيرى كردند. رومسيان در اثسنای 
جهانگیری و ضبط اين تقاط با اهالى بيزانس 
دائما اتفاق داشتند. لذا مدت مديدى بدان 
دستاندازى نكرده و استقلال او را محترم 
میداشتند. ولى بعدها انرا بحيطة ضبط 
درآورده و امتيازاتى يافتند. امپراطور 
وسيازين امتيازات مزبور را هم از بين برد و 
بعدها در خلال اغتشاشى داخلى امپراطور 
سور قصبه را ويران ساخت يس از مدتى بر 
حسب درخواست پسر امپراطور مزبور 
آنطونن باز قصبه را تعمير و بنام فرزند خود 
آنطونیا ناميد. در زمان امپراطور كالين دوباره 
اين شهر در معرض قتل عام و تخريب واقع 
شد. يس بمرور دهور برخى از فراريان و 
نجات‌یافتگان از قتل عام فراهم آمده عمارت 
اين شهر را تجدید و باز بنام اولی بیزانس 
اسود به اين ناحيت هجوم برده هم قصبۀ 
مزبور و هم خريسوبوليس (يعنى اسكدار) را 
نهب و غارت کردند. امپراطور لی‌چی‌نیوس 
بين ان کشت در امتخارية با امبراطور 
قسطنطين كبير در جوار ادرنه بمردم بيزانس 
كه متفق وى بودند ملتجى شد و از انجا به 
خالكيدون يعنى قاضی‌کوی منتقل شد. 
قسطنطين در تعقيب وى به بيزانس درامده 
مدبت. مدیدی اقامت كرد و چنان مجذوب اين 
مكان شده بود كه دل كندن نميخواست. در 
نتيجه عزم رحيلش بدل به اقامت شد و به 
تأسيس شهرى بزرگ همت گماشت. پس از 
بجر ابید مصالح وسنگ آورده قصبة بیزانس 
را تؤسيع و با مسله‌ها و پیکرها و ستونهای 
متعلق به ازمنة عتيقه ارايش دادند و هرجه از 
این نوع آثار تمدن در خرابه‌های تاریخی 
متعدد اناطولی و يونان يافت ميشد به اين 
مکان حمل و نقل كردند. در اثر تشویق و 
ترغیب لازم» اعیان و اشراف روم به اینجا 
منتقل گشتند. اين قصبه را در ابتدا نيا روما 
يعنى روم جدید و.بعدها قسطنطینوپولیس 
یعنی مدینة قسطنطین نام گذاردند. بتدریج اين 
شهر در وسعت و زینت از شهر روم برتر شد. 
در ان زمان سور باستانی کفایت نمیکرد. به 
امر قسطنطین كبير سور بزرگی بشکل 
امروزی گرداگرد شهر كشيدند. بعدها این سور 
بکرات از زازله و حوادث دیگر خارت دید . 
و از جانب اخلاف قسطنطین تعمیر و مرمت 
شد و به اين طریق استانبول از حال شهرک 
بیزانس به صورت شهر قسطنطنیه تحول 


۰ استانبول. 


استانبوك. 


یافت. مراسم افتتاح آن در ۱۱ مد سال ۳۳۰م. 
مجرا شد. نيمى از اهالى در آن زمانها نصارا و 
نیمه دیگر مشرك بودند. شهر در عهد 
قسطنطين بحد كمال نرسيده بود. بعد از وی در 
عصر كونستانس كه از ۳۳۷ م. تا ۳۶۱ 
حکمرانی داشت, اتمام پذیرفت و در عهد 
والنس هم که دورة سلطنت وی از ۳۶۴ تا 
۸ بوده با تأسیس سدی بزرگ آب شهر 
را تامین کردند. اين سد همان سد است که 
بعدها از طرف سلطان سلیمان‌خان تعمیر و 
تجدید شد و أمروزه سد بزرگ بلگراد است. 
در ۳۹۵ م. شهر قسطتطنيه را مركز 
امپراطوری روم قرار دادند و به این طزيق هم 
به پیرایش و آرايش أن جد و جهد کامل 
صرف شد. تئودوسيوس دوم دو کاخ و چند بنا 
و حمامهای دیگر بنا کرده بود که امروز اثری 
از انها باقی نمانده است. در قرن ششم 
میلادی در تعقیب ظهور اغتشاش و بلوای 
داخلى شهر قسطنطنیه گرفتار ریق 
خانمانسوز شده بکلی ویران گشت. امپراطور 
ژوستی‌نین (یوستی‌نیأنوس) بتجدید و ترمیم 
شهر پرداخت و مؤسس ثانی این مدینه 
شناخته شد ولی قسطنطنیه دیگر آن 
قسطنطنیه نبود. آرایش و پیرایش باستانی را 
از دست داد و از آن تاريخ ببعد شهر بنای تنزل 
را كذاشت و صحنة وقايع و فجایع هولناک 
حکومت بیزانس روم و عرصة تاخت و تاز 
اين و ان شد. در سنة ۴۸ ه.ق. بزمان معاویه 
تحت فرمان سفیان‌بن عوف ازدی غازیان 
اسلام رو بقسطنطنيه آوردند و شهر را از طرف 
خشکی و دریا محاصره کردند. در اين حال 
۰ تن مسلمان در خارج سور شهید 
شدند که بين انان چند تن از صحابه و یاران 
بودند. مانند: ابوایوب انصارى و غيره. در 
زمان یزیدین معاويه نيز استانبول را محاصره 
كردند, باز در تاريخ ۸ «.ق. عبدالملک در 
تحت فرمان برادر خود مسلمه عساكر 
مسلمين را مأمور فتح استانبول ساخت. از 
تاريخ ۸۶۵ تا ٠١77‏ م. قومى موسوم به وارغ 
كه یکی از اقوام شمالى بود بکرات بر این شهر 
مسلط شد تا آنجا که اميراطوران از عهدة آنان 
برنمی آمدند. بعد از بنىاميه خلفای عباسى و 
سلاطین سلجوقی چندین بار با مراطوران 
روم دست و پنجه نرم کردند ولی در اين ادوار 
هیچگاه قسطنطنیه در تحت تصرف مسلمانان 
درنیامد. در تاريخ ۱۲۰۳ م. اهل صلیب این 
شهر را ضبط و غراب کردند. تا آنجا که 
رومیها در موقع استرداد اين شهر در ۱۶۲۱ م. 
به مرمت و تزیین آن خرابیها نپرداختند, جه 
اثار باقيهُ عمران و تمدن قدیم بسیار نادر بود 
و از اينرو بايد كفت که قسطنطنیه حسن و 
آبادانی باستانی خود را از دست داده و بشکل 


خرابه‌ای افتاده بود. دولت عثمانی در محلی 
نزدیک به قسطنطنیه تأسیس شد. اين دولت 
تقاط همجوار آناطولی را بدست آورده بعد 
داخل روم‌ایلی شده اطراف آنرا هم ضبط کرد. 
ابن وضع مر مك ادر طیمی ابغاتیول 
بود. در این حال امپراطوران روم از سلاطین 
عثمانى بیمناک بودند و با ایشان بناى مدارا و 
مماشات را گذاردند. در سال ۷۹۷ ه.ق. 
یلدیرم سلطان بايزيد و در سنة ۸۲۵ سلطان 
مرادخان ثانی قسطنطنیه را محاصره کردند 
ولی فتح میسر نشد. در تاريخ ۷ سلطان 
محمدخان ثانی شهر مزبور را هم از طرف 
دریا و هم از جانب خشکی محاصره کرد. 
عساکر عثمانی با توپهای جسیم نوظهور از 
طوپقیو و اندرون تنگه با کشتیهای سبکی که 
از طریق بعکطاشی و کاغذغانهداخل خلیج 
کرده بودند. از دريا عبور کرده استانبول را 
فتح کردند و این فتح نمایان در ۲۰ 
جمادی‌الا خر سنه مزبور مطابق پا ۱۳۵۳ م. 
وقوع یافت. از اين تاريخ ببعد دور جدیدی 
برای این شهر آغاز میگردد که آترا دور سیم 
تاريخ شهر بايد نامید. در دور اول قصبة 
كوجك موسوم به بيزانس و در دور دوم مركز 
امپراطوری روم و مسمی به قسطنطنیه بود و 
در دور سوم پایتخت دولت عثمانیه و بنام 
استانبول معروف گردید. در اواخر دور دوم 
استانبول چنانکه گذشت بسیار خراب بود» و 
در واقع هنكام ورود عثمانیان به اين شهر. 
قسم اعظم اراضى واقعه در ميان سور خالى و 
يا مشتى خرابه بوده و جاهاى معمور و 
مسكون نادر يافت ميشده غلطه. اسكدار و 
قاضی‌کوی هر يك بصورت شهركى جداكانه 
در حوالى شهر واقع كشته اراضى بك اوغلى و 
ديكر محلات واقع در اطراف عبارت بود از 
کشتزارها. در اندرون تنگه در دره‌های 
محفوظ از باد چند پارچه ده وجود داشت 
ولی دیه‌ها منظرةٌ توده‌ای از کلبه‌های شبائی 
را داشتند. از بیلاق‌ها اثرى نبود اما فاتح 
بزرگ بلافاصله يس از فتح و تسخير شهر به 
آيادى و جلب معیت اعاز كرد كليسيائ 
ایاصوفیه و هفت کنیس دیگر را بجوامع 
تحویل و تبدیل کرد و نیز جوامع جدید: فاتح 
ایوب. شيخ بخاری» قاسم‌پاشا و جامع 
ينى چریلر را از نو بنا كرد و اين شهر را مرکز 
دولت عثمانی قرار داد و از اينرو اعيان و 
اشراف و رجال بزرگ دولت بناهای عالی 
بوجود آوردند و جمع کثیری از مسلمان‌های 
تقاط دیگر به استانبول هجوم آورده اقامت 
گزیدند و در ظرف اندک مدتی اين شهر 
منحصر بداخلةٌ سور دیگر گنجایش جمعیت 
را نداشت و رفت‌رفته جوامع» مدارس, و 
ساختمانهای عالی بوجود امد و در نتیجه شهر 


به آبادی چند مقایل آبادی قدیم رسید و 
محله‌های جديد بک‌اوغلی» قاسم‌پاشاء 
فندقلى. قباطاش, بشکطاش و یره در 
گرداگرد غلطه بيدا شد. و اطراف اسکدار و 
قاضی‌کوی وسعت یافت. در اندرون تنگه 
ييلاقها و اقامت‌گاههای تابستانی باصفا 
بوجود آمد كاخهاى عالى ساخته شد و 
روزبهروز بر جمال و حسن آنها افزود. اين 
شهر به دفعات از زازله خسارت ديده و لذا از 
قديم خانه‌های جوبى معمول گشته و این هم 
موجب کثرت حریق شده است و خسارت 
بسیار بر اهالی وارد میسازد و اگر بلای 
آتش‌سوزی مبرم وجود نداشت استانبول 
اکنون بمراتب آبادتر و وسیع‌تر از اين بود. 
بعدها اولیای امور اقدامی برای جلوگیری از 
اين خسارت کرده‌اند چنانکه نظر به مقررات 
قانونی در محلاتی که حريق رخ می‌دهد 
دیگر کسی حق بنای خانة چوبی را ندارد و بر 
اثر این اقدام خانه‌های چوبی از ارزش افتاد و 
جای خود را بساختمانهای سنگ و آجری 
استوار داد. 

کلم استانبول مأخوذ و تحریفی است از تعبیر 
یونانی ایس تين پولین (یعنی بشهر يا در شهر). 
گویند عثمانیان يس از فتح اين شهر را به اين 
اسم نامیده‌ند لیکن اين نظر خطاست. قرنها 
قبل از عثمانیان اين نام بر اين شهر اطلاق شده 
چنانکه در معجم‌البلدان یاقوت حموی همین 
تعبیر را مىبينيم و این کتاب در اواسط قرن ۷ 
ه.ق. یعنی دو قرن پیش از فتح استانبول 
نوشته شده معهذا ادبا و نویسندگان عثمانی 
سابقاً نام قسطنطنیه را پیشتر بكار میبردند و 
اکنون اسلامبول را بكار می‌برند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
استانبول. [إ تام] (إخ) (قديم)قرية 
كوجكى در قضاى ايواجك از سنجاق بیغاء 
در هشت‌هزارگزی جنوب شرقى و در ساحل 
بحر. خرابه‌های شهر باستانی 
الكساندرياترواس در اطراف این قريه ديده 
ميشود. در هنكام آبادى اين ناحيت لنكركاه 
مکملی هم داشته اما امروز با ماسه پر شده 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
استانبول. [| تام] (اخ) (بوغاز...) نام دیگر 
بوسفور". تنگ تنگ و درازی است بطول 
تقریباً ۲۷ هزار كز در شمال شرقی شهر 
استانبول که اروپا را از اسیا جدا می‌سازد و 
دریای سياه را پا دریای مرمره متصل میکند. 
تنگ‌ترین محل این تنگه قسمت واقع بين 
روم‌ایلی و آناطولی است که ۵۵۰ گز وسعت 
دارد, و در بعض تقاط ديكر ۰ الى ۳۰۰۰ 
كز وسعت می يابدء قسمت واقع در جلو دماغة 


1 - Bosphore. 


۱ 
۱ 


1 


1 
1 


استانبول. 
سراى ۱۵۰۰ كز است. و از عجائب طبیست. 
در مقابل هر دماغه و یا برجستگی یکی از دو 
ساحل, دماغه و برجستگی در ساحل دیگر 
واقع شده چنانکه هفت حوزة متصل بهم از 
این دماغه‌ها بوجود می‌اید و در نتیجه اين 
تنگه شکلی پیچاپیج بيدا ميكند و اینجا یک 
جریان دائمی موجود است از آن رو که دریای 
سياه بوسيلة چندین نهر از نهرهای بزرگ 
اتن دنز درل ادمان و شقارية, 
میاه حوزة بسیار وسیع از اروپا و آناطولی را 
اخذ میکند و مازاد آب از راه اين تنگه به 
دریای مرمره و از اینجا به دریای سفید جاری 
شده احدات جریانی دائمی می‌کند و در بمض 
دماغه‌های تنگه, اين جریان بسیار شدّت 
دارد. آبی که اين تنگه در هر ثانیه از دریای 
سياه أخذ ميكند بمقداز :+6 مكعب 
تخمین شده است لیکن از زیر آب به اندازة 
نصف اين مقدار یک آنافور (ضد جسریان) 
بعمل می‌آید. طول ساحلی اين تنگه در جهت 
روم‌ایلی ۳۱ هزار گز و در جهت آناطولی ۳۸ 
هزار كز است, و عمیقترین محلّ أن بعمق ۵۲ 
كز و عمق وسطی آن ۲۷ كز میباشد. و دارای 
لنگرگاه بسیار استواریست. تنگترین موضع 
آن مقابل قوردچشمه است. طرفین اين تنگه 
بسیار دلکش و باصفاست. طبیعت از تپه‌های 
سبز و خرّم فرش زمردین درین نقاط گسترده 
است. بر فراز بعض آنها باغهای با طراوت و 
نضارت و کاخهای عالی دیده ميشود و تمام 
دامنه‌ها و سواحل از عمارات زيبا و 
اقامت‌گاههای تابستانى خرّم يوشيده است. 
روستاهای طرفین ساحل را در کلمة 
استانبول شرح دادیم. برای محافظه و 
نگهداری اين تنگه دو دز در تنگترین تقاط آن 
از زمانهای قدیم ساخته‌اند. یکی از اینها ينام 
حصار آناطولى و ديكرى به اسم حصار 
روملی معروف میباشد. حصار واقع در 
ساحل اناطولى از اثار عهد سلطة مردم بندقيه 
(ونیز) است. و یلدیرم سلطان بايزيدخان آن 
را ضبط و تعمیر کرده, و حصار واقع در 
ساحل رومايلي از طرف فاتح سلطان 
محمدخان مجددا بنا شده استء در اندرون 
تنگه در نقاط لازمۂ آناطولی و رومايلى 
استحکامات و دژهای جدید عصری احداث 
شده است. 

استافبول. (! تاغ] (() (خلیج...) خلیج 
قسطنطنیه. نام قدیم أن «خریسون کراس» 
آلتون بوینوز و به فرانسه کرن در" یعنی شاخ 
زژین میباشد. خليج تنگ و درازیست که از 
یک سو در بين استانبول و ايوب و از جانب 
دیگر در ميان غلطه, ترسانه. و خاصکوی 
واقع شده و محفوظ ترین نقطهُ لنگرگاه 
استاتبول میباشد. دهان اين خلیج در بين 


سرای برونی و توپخانة برونی جای دارد و 
رفته‌رفته تنگ گشته بشکل شاخی بسبوى 
شمال غربی امتداد می‌یابد. طول أن قريب ۶ 
هزار گز و عرضش در مدخل ۱۰۱۰ گز ويس 
از آنکه بتدریج تنگ میشود. بين دو پل تا 
۰ گز وسعت مییابد و سپس در بين امتداد 
بسوی مصبٍ کاغذخانه تدریجاً تنگتر میشود 
و در جلو اسكلة ايوب آب آن بسیار کم‌عمق 
است. در انتهای متمایل بشمال شرقی اين 
خلیج, رود کاغذخانه جریان دارد. در امتداد 
دو ساحل اين آب جمتهاى كاغذخانه 
جلوهكرى ميكند. اينجا زيباترين 
تفر ج‌گاههای استانبول است مها در 
موسم بهار طراوت و خضارت خاصی دارد. 
یک کاخ سلطنتی و یک جامع و یک باغ 
بسيار عالى در اين مكان هست. رود 
کاغذخانه از جانب جنكل بلگراد می‌آید ودر 
مقابل مزرعة آيا سآغا نهر پاشا دره‌سی به 
وى می‌پیوندد که از سوی شمال این مزرعه 
جريان دارد. يس از ورود به چمن كاغذخانه 
نهر على بك دره‌سی نيز بدو متصل ميشود. در 
مواضع نزديك به مصب اين نهر لايهاى 
خوب و مناسب برای سفال‌پزی و آجرپزی 
جمع می‌شود و لذا در اطراف ان چند كور 
سفال و آجر تأسیس شده است. زیبائی خلیج 
استانبول مشهور جهان است. شعرا و نقاشان 
معروف اروپا الهامات بسیار از اين خلیج 
يافته و بمهارت صنعتکاری مجسم ساخته‌اند. 
جغرافی‌دانهای قدیم عرب تنكة استانبول را 
گاهی بنام «خلیج قسطنطنیه» ياد کر ده‌اند ولی 
خلیج حقیقی همین است که ما ذکر کردیم. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
استافب. !| نْ] ((ع)" جیمز كنت د. فرمانده 
قشون و سیاستمدار انگلیسی. مولد پاریس 
۳ و وفات ۱۷۲۱ م. ||نبیرة او» چاراز , 
عالم و نویسنده انگلیسی, مولد ۱۷۵۳ و 
وفات ۶ م. و رجوع به استانهپ شود. 
استافتر.[| تا ث] ((خ)" در اساطیر یونانی 
یکی از رزم‌آوران یونان قهرمان محاربة 
تروا. وی آوازی مهيب داشت. 
استاند. [أ] (اخ)" شهری در بلژیک (فلاندر 
غربی). واقم در ساحل دریای شمال, دارای 
۰ تن سکنه و صدف‌های مشهور و 
کنسروسازی. 
استاندار. [أ] (بهلوی. نف مركب)” حاکم 
أستان (ناحیت و ایالت) در زمان ساسانیان. 
(ایران در زمان ساسانیان ترجمة یاسمی ص 
7 ۳۴۸). رجوع به استندار شود. |إدر 
اصطلاح جدید. حاکم هر یک از ده استان 
(ناحية بزرگ) ایران. 
استاندار. [۱] (فرانسوی, !)۲ استاندارد. 


نمونه. انموذج. عیار. 


استانکوی. ۲۱۱۱ 


استاندال. [[] (اخ)* هانری بیل. نويسندة 
فرانسوی, مولد گر بل (۱۷۸۳ - ۱۸۴۲ م.). 
نویسندۀ «شارترز دُيارم»؟ و «روژ[ نوار»". 
وى روانشناسی ذکی و داراى روحى 
احساساتى است. 
استاندال. (!] (اخ)"' شهرى به المسان 
(پروس)» واقع در ساحل اوشت. 
استاندن. [۱ 5] (مص) ستاندن. گرفتن. 
اخذه 
من زكوةاستان أو در قحطسال 
هم بصاعى باد مى ييمود بس. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۰۷). 

استافس. [أن ](اخ)" " فرزند داريو 

نس. [ان ]((خ) فرزند داریوش دوم و 
باستان ص ٩٩۰‏ و ۱۱۸۷). 
استان سو. [1 نا (اخ) حمزةبن الحسن 
گوید: نام ناحیه‌ایست موسوم بجبل, چنانکه 
ابوالسری سهلبن الحکم مرا حکایت کرد و 
كويد ان شامل ده و اند کوره است. (معجم 
البلدان). 
استانکر الجامع. 1[ (اخ) یکی از كتب 
طبّی هند که آنرا ابن دهن تفسیر کرده است. 
استانک رود. [أن] ((خ) یکی از نواحى 
رانوس رستاق کجور. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۰٩‏ بخش انگلیسی). 
استانکوی. [](() یا استان گس "یا استان 
کنو جزيرة مستطيل و تتنگی است در 
بحرالجزاشر سقابل ساحل جنوب غر 
اناطولی در دهانة خلیج مستطیل معروف به 
استانکوی کورفزی. از شمال شرقی بسوی 
جنوب غربی بين ۳۶ درجه و ۴۰ دقيقه و ۳۶ 
درجه و ۵۵ دقيقةُ عرض شمالی و ۲۴ درجه و 
۶ دقيقه و ۱۵ ثانیه و ۲۵ درجه و ۲ دقيقة 
طول,شرقی ممتد است. طول آن ۴۰ و حدٌ 
وسط عرض وی ۸ هزار گز است و بتدریج رو 
به جنوپ غربی باریک و از شمال رو بجنوب 
پهن شده بشکل سر مرغی و به صورت یک 
چکش درمی‌اید. كوهى مسمّى به 
«ديخيووونو» در طول اين جزيره امتداد دارد 
ودر برزخ وأقع در جهت جنوب غربى ارتفاع 
ان بکلی كم ميشود و دوياره در شبهجزيره 


1 - Corme d'or. 
2 - Stanhope, James, comte de. 


3 - Charles. 4 - Stentor. 
5 - Ostende. 6 - 0۰ 
7 - 0. 


8 - Stendhal, Henri Beyle. 

9 - Chartreuse de Parme. 

10 - Le Rouge et Le Noir. 

11 - Stendal. 12 - Ostanès. 
13 - Ços. 14 - Ko. 


۲ استانکوی. 


استانهپ. 


شبیه بچکش ارتفاع میگیرد و از طرف شمال 
بسوی جنوب امتداد می‌یابد و ترکیب این كوه 
كوه كوجكى كه خود شبه جز بره را احداث 
کرده از مواد آتشفشانی است ودر بالاى آن 
دهانة آتش‌فشانی هم دیده ميشود. جهت 
جنوبى كوه ديخيووونو صعب‌الوصول و بسيار 
سراشيب و جانب شمالى ان اندکی منحنی 
باشد. درين نواحی جلگه‌ای بسيار دلكش از 
باغها و کشتزارها بوجود أمده و در نزدیکی 
دریا صورت یک دشت خرّم و خندان بيدا 
ميكند. مرتفع‌ترین محل كوه مذکور به ۳۰ 
كز بالغ ميشود. دو دماغ بودروم و کرییو. از 
ساحل اناطولی رو به این نقاط امتداد يافته 
قسمت شرقى جزيره رادر ميان كرفته شكل 
كدكفن باز رابيد تكد ودر نان ان ۵ 
دماغه وجزيره دو تنگه هست. یکی از این دو 
وسیع و عمیق میباشد و در جهت جنوب وأقع 
شده و دیگری تنگ و دارای تخته‌سنگها و 
بات ودر چا اعمال ضاي کر ده 
است. شهر استانكوى در طرف شمال شرقى 
جزيره ميان خليجى مقابل قصبةُ بودروم قرار 
دارد, در دماغة واقع در شمال قصبه. یک 
منارة بحری و در جهت جنوب ان قلعه‌ای 
وجود دارد. لنكركاه أن كوجك و غير محفوظ 
است. اين قصبه بسيار قديم و كهنسال 
میباشد و موطن حکیم مشهور پقراط است. 
در ميان قصبه چناری کهن منسوب بدانشمند 
مزبور هست که شاخهای بسیار سنشعب و 
پرا کنده دارد. در بالای اين شهرک در دامنۀ 
كوه چشمه‌ای معروف به چشمهة سقراط و در 
زيرزمين ويرانة حمامی موسوم به حمام 
هوای آن لطيف و معتدل است. وسعت اراضی 
به ۰۶۷۷ ۰ دونم (۴۰ گام مربع) بالغ میشود 
که ۰ دونم آن زمین بایر است. 
محصولات: گندم و جو و مقدار بسیار انگور 
رژاقی. هندوانه و خربزه و نظایر اینهاست که 
بيش از احتیاج اهالی بعمل می اید و مازاد أن 
صادر ميشود. نام اصلی جزیره کو بوده و لفظ 
استانکوی تحریف کلم یونانی «ایس تين 
ک» است. آثار عتيقة بسيار در اين شهرك 
يافت ميشود. در عصر سلطان سليمان قانونى 
بعد از فتح ردس این قصبه بدست عثمانيان 
افتاد و تا زمانهای نزديك استانکوی بضميمة 
جزائر واقع در اطراف أن در شمار سنجاق 
مركزى بود ولى بعد بصورت یک قضا ملحق 
بسنجاق ساكر از ولايت جزاير بحر سفيد 
درامد. (قاموس الاعلام تركى). |أنام قضائى 
كه عبارت است از جزيرة استانکوی و جزيرة 
انجيرلى (نيسيروس) كه در جهت جنوبى 


همين جزيره واقع است. در اطراف و حوالى 
اين جزيره سه جزيرة بایر و موسوم به جلبى. 
اوراک و كراطه است. (قاموس الاعلام تركى). 
استانکوی. [] (إخ)! (خليج...) خلیج 
مستطيلى است در جهت جنوبى سواحل 
غربى آناطولی» در سسنجاق منتشاء و 
شب‌جزیرة مستطیل و تنگی كه جهت شمالی 
أن دماغةُ بودروم و جانب جنوبی دماغة 
کرییو را تشکیل ميدهد, گرداگرد اين خلیج را 
ترق ري ا لت کی در الل ان 
واقع است. طول آن از مغرب به مشرق قريب 
۰ هزار گر است. قسمت واقم در خارج اين 
خلیج به ۶۵ هزار كز بالغ ميشود که ۲۵ هزار 
كز عرض دارد. و محلی که قسمت داخله را 
تشکیل میدهد ۲۵ هزار كز است و یکباره 
تنگ میشود و عرض وى به ۱۰ هزار كز 
ميرسد آنكاه بتدریج تنگتر شده بقصبز 
کوک اباد اسکلة مغله منتهی میگردد. شهرک 
بودروم در دهانة اين خلیج و ساحل شمالی 
أن واقع شده و در مقابل استانکوی دیده 
ميشود. و در زمان قدیم بنام آلیک‌ارناس ۲ 
مسعروف بوده. بستابر مشهور موطن 
ابوالمورخین هرودوت است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
استافلی. [|] ((خ)" از نویسندگان مشهور 
انگ‌لستان. مولد وی ۱۶۲۰ م. در شهر 
کومبرلو. وفات در سنه ۱۶۷۸ در لندن. او 
راست ست: تاريخ فلسفه و بعض آثار دیگر. 
استانلی. [!] (إع" جان ژلاندز. معروف 
به هنرى مرتن”, كاشف افريقاى مرکزی. 
وى بدانجا ليونكسئن را بازيافت. مولد 
استانلی دنبى (گال) (۱۸۴۱ - .)۱٩۰۴‏ 
استانلی لين بول. (! لی لٍ] (ع)* از 
مشاهیر مستشرقین انگلیسی, مؤلف بيش از 
پنجاه كستاب و رساله در باب تاريخ و 
مسكوكات سلاطين اسلام و از جمله «طبقات 
سلاطین اسلام» که طبع جدید آن بسال ۱۹۲۴ 
م صورت گرفته و عباس اقبال آنرا بفارسی 
ترجمه كرده و بسال ۱۳۱۲ ه.ش. در مطبعة 
مهر بچاپ رسيده است. 
استانلی ويل. (!] (إخ)" شهرى از کنگوی 
بلژیک, بندرى در ساحل كنكوى وسطع 
دارد. 
استانوس. [] (اخ) استانوز. قصبة کوچک 
ناحیة مرکزی. در انطالیه قضاى مرکز سنجاق 
تكه از ولایت قونیه قريب ۶۰ هزارگزی شمال 
ری اطاليه يساحل تهری بهمی نام موقع 
آن مرتفع و هوايش معتدل و روح‌افزا و محل 
تابستانی انطالیه باشد. (قاموس الاعلام 
ترکی). اانام ناحیه‌ای و آن مركب است از 
مرکز و ۴۳ قریه و از طرف مغرب محدود 
است پسنجاق بوردور. 


استانوس. 1](!خ) استانوز. قصبه‌ایست در 
قضاى مرکزی ولایت و سنجاق انقره 
(انگوریه) قريب به ۲۵ هزارگزی غربی شهر 
آنقره, در محلی که نهر چارسو بشعبه آنقره از 
رودخانة سکاریه ريخته میشود. و وقتی در 
شمار مرکز ناحيةٌ ملحق بقضای مرکز بوده 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
استانوس. [] (اخ) رودخانه‌ایست که از 
کوههای ناحیه‌ای بهمین نام سرچشمه گرفته و 
از دو نهر متحد در قصبة استانوس متشکل 
میگردد و پس از طی مسافت قريب ۸۵ هزار 
كز به درياجة کستل ميريزد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
استانووی. (ز ‏ و يى] (إخ)” سلسله 
جبالی است که از كوه کاخته تا دماغة شرقی 
بمسافت ۶۰۰۰ هزارگزی امتداد یافته قسمت 
جنوب شرقی آن در خطة داوريه. حدود جين 
را جدا مىسازد. و از این محل به ايالت 
اوخوجق امتداد می‌یابد آنگاه مانند یک بازو 
جسبال ک‌امچاتکا را به درازا می‌کشاند. 
بلندترین قله‌های آن از ۲۵۰۰ گز تجاوز 
نمی‌کند. معادن طلاء مسء آهن, توتیا و غيره 
در اين قطعه بسيار است. 
استافه. 1ن / ن](!) به معنى استان است كه 
جاى خواب و آرامكاه باشد. (برهان) 
(جهانكيرى): 
كوئى از توبه بسازم خانه‌ای 


در زمستان باشدم استانهاى. مولوى. 


يشت خم داد و نهاد از قبل خدمت و عذر 
روی افروخته از شرم پر استانة در. سنائى. 
يارت ای بت صدر دارد زان عزيز است و تو زان 


در لگدکوب همه خلقی که در استانه‌ای. 


استانه.(ا ن] (اخ) نساحیه‌ای بخراسان و 
ياقوت كويد گمان برم از نواحی بلخ است. 
(معجم البلدان). 

استانهپ. (! ] (اخ)" استانپ. نام خاندان 
بزرگی در انگلستان. چند تن از رجال معروف 
اين خاندان از اوائل قرن ۱۷ م. متعهد مناصب 
مهم کشوری و لشکری بودند. مشهورترین 
سياستمدار انگلیسی سنت مولد او پاریس 
۳ و وفات ۱۷۲۱ م. ||دیگر حفید او 


1 - Golf de ۰ 
3 - Stanley. 

4 - Stanley, John Rowlands. 
5 - Henry Morton. 

6 - Stanley Lane Pool. 

7 - Stanleyville. 
8 - ۷01. 


2 - ۱ ۲۰ 


9 - ۰ 


چاراز استانهپ است كه در سال ۱۷۵۳ تولد 
يافته و در سنۀ ۱۸۱۶ م. درگذشته است. وى 
در امور سياسى وهم در علوم رياضى و 
طبیعی صاحب يدى طولى بود. آنگاه كه در 
زمره اعیان انگلیس بود با سیاست‌مدار 
معروف ع1 مخالفت ميكرد. وى به انعقاد 
معاهده‌ای با ممالک متحدهٌ آمریکا و در نشر 
قانونی متحد و مساوی برای انگلستان اصرار 
داشت. یک ماشین حساب. یک ماشین 
جاب. و یک ماشین گچ‌پزی و بعض 
ماشین‌های دیگر اختراع کرده و چند کتاب 
در باب فلسقه و فنون تاليف کرده است. 
استانه‌سرای. [ ن س] (اخ) موضعى در 
آمل قدیم که آنرا ماته میگفتند. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۲۳ بخش 
انگلیسی). 
استانى. [!] (ص نسبی) منسوب به استان, 
یکی از قراى سمرقند در سه‌فرسنگی آن. 
(انساب سمعانی). 
استانی. [أ] (ص نسبی) منسوب به یکی از 
چهار استان بغداد. رجوع به استان شود. و 
هبةالله استانىبن عبدالصمد به یکی از ان 
چهار استان منسوب است. (از منتهى الارب). 
استانیدن. || 5] (مص)" گرفتن. (آنندراج). 
ستاندن. استاندن. ||بازداشتن. (برهان) 
(سروری) (رشیدی). |اسنع رفتن کردن. 
(برهان). متوقف ساختن؛ 

مركب استانيد و پس 1 

آن ييام و آن تحيت باز داد. 

مولوى (در داستان تاجر و طوطى). 

استانيسلاس. !!] (إخ)" نام دو تسن از 
سلاطين لهستان: 

۱١‏ - استانیسلاس اول. معروف به 
لشجنسكى؟. مولد او لمبرگ* در ۱۶۷۷ و 
وفات در ۱۷۶۶ م. در لونویل. وی در آغاز 
جانشین يدر خويش پرنس پوسنانیا گردید 
یمن در عقیب محاربه‌ای که بين اوگوست 
دوم پادشاه لهستان و شارل دوازدهم پادشاه 
سوئد واقع شد. مأمور مصالحه با سلطان 


سوئد گردید و در نتیجۀ جلب توجه و امداد 


اواز داد 


اين شهریار به پادشاهی انتخاب شد و بر 
اوگوست فائق آمد اما باز در اثر غلبةً روس و 
مغلوبیت شارل دوازدهم در جنگ پولتاوا 
بی يار و ياور مانده, با شارل مزبور به دولت 
عثمانی ملتجی شد. در موقع عودت شارل 
بسوئد, استانیسلاس به پرنسی جسرین 
منصوب گردید اما باز طالع او برگشت و يس 
از وفات پادشاه سوئد او را به ترک منصب و 
مقام و التجا بدولت فرانسه مجبور ساخت. 
بعد از چند سال به افتخار پدرزنی لوشی 
پانزدهم نايل گردید و در سنة ۱۷۳۳ م. بر اثر 
وفات اوگوست دوم دوباره تحت حمایت 


فرانسه بتخت و تاج لهستان عودت كرد ولى 
دولت روسيه به مخالفت وى برخاسته به 
ورف انکر ھی كرد اجار ملا جر 
دانتزيك مقاومت نشان داد و عاقبت مجبور 
به عقب‌نشینی كرديد آنگاه در معاهد؛ وينه 
مادام‌الحیات پادشاهی لورن را به وی دادند 
یعنی بعد از وفات او این سرزمین بفرانسه 
متعلق ميشد. استانیسلاس بقیت عمر را 
بیادشاهی لورن گذرانید. وی حامی علوم. 
فنون و صنایع بود بعمران و آبادی و نشر 
فنون و صنايع در اين سرزمينٍ پرداخت و 
جند كتاب در فلسفه و سياست تاليف كرد واو 
مقاسمه و قطعه‌قطعه شدن لهستان را پیش‌بینی 
کرده بود. 

۲ - استانیسلاس, معروف به پونیاتونسکی ‏ 
مولد ۱۷۳۲ و وفات در ۱۷۹۸ م. پدر او 
پرنس کراکوویا بود. هوش و درایت بسیار و 
منظری زیاده نیکو و جاذب داشت و در یکی 
از سیاحتهای خود به روسیه مهر و صحبت 
دوشس بسزرگ كاترين را جلب کرد و 
بخواهش و استمانت او بسفارت لهستان در 
پطرزبورگ تعیین شد. يس از وفات اوگوست 
سوم پادشاه لهستان یعنی در سنه ۱۷۶۴ باز 
بکمک کاترین كه به مقام امپراتریسی نايل 
گشته بود. به پادشاهی لهستان انتخاپ شد. 
ولی از یک طرف اعیان دولت از اطاعت وی 
سر پیچیدند. و از طرف دیگر منازعات 
مذهبی ظهور کرد. اقتدار استانیسلاس برای 
انضباط و انتظام امور کشور کفایت نکرد. 
هرج ومرج آشکار شد, دول سه گانة روسیه و 
اطريش و يروس در امور مملكت بنای 
مداخله كذارده و هركس سهمى براى خود 
برداشت. اين مقاسمةٌ اول لهستان بود. 
استانيسلاس جد و جهد میکرد تا در آن 
سهمى كه برای او باقى مانده بود آسایش و 
انضباط را برقرار دارد ولى باز سياستمداران 
دست‌بردار نبودند و بتحريك روسيه در 
داخله اجتماعاتى بر عليه اقدامات اصلاحی 
وى تشكيل دادند و در نتيجه اغتشاش دوم 
أيجاد شد و به مقاسمة دوم لهستان در بين دول 
ثلاثةُ مزبور منج ركرديد, و از آن ببعد فقط نام 
يادشاهى براى استانيسلاس باقى ماند و در 
سال ۱۷۹۵ م. در نتيجةٌ فتح روسيه از اين نام 
هم صرف نظر کرد و آنكاه دول سه‌گانه 
راتبه‌ای برای معاش او تخصیص دادند و وى 
گروونو را اقامتگاه خويش قرار داد و دو سال 
بعد در پترزبورگ وفات یافت. 
استائیسلاس. [ا] (إخ)" (سن...) مسیحیان 
دو قدیس بدین اسم دارند: یکی از انان در 
سال ۱۰۷۲ م. مترپولیت کراکوویا بود و به امر 
سلطان بولسلاس دوم بقتل رسيد و لذا از 
جملة شهدا و قديسين محسوب ميشود. روز 


استانيليد. ۲۱۱۳ 


هفتم مه ذكران او و تعطيل عمومى است. 
استانيسلاس. ((] (إخ) مولد او بسال ۱۵۵۰ 
م. وى در مدرسة ززوئيتهاى وين تعليم يافت 
و علىرغم ممانعت يدر كشيش ززوشيت 
كر ديد و در هیجده‌سالگی دركذشت. ززوئيتها 
مطالعةٌ ترجمة احوال او را بعنوان نمونة اخلاق 
توصیه و ترغیب میکنند. روز ۱۳ تشرین ثانی 
به يادكرد او تعطيل عمومی است. 
استانیسلاوو. [!] (()" شهری در لهستان 
(گالیسی). قرب دنیشتر. دارای ۵۲۰۰۰ تن 
سكته و تاخية معدنى است. در سال ۱۹۳۹ 
م به روسية شوروى ملحق كرديده بود. 
استانيكك. [أ] (پهلوی. !) بزمان ساسانيان 
ساخلو استان (ایالت). (ايران در زمان 
ساسانيان ترجمة ياسمى ص ۴۵۵). 
استانيليد. إا س] (فسرانسوى. )يا 
انتی فبرین ‏ " يا فنیل استامید. گردی است سفيد 
و بی‌بو و طعم آن گس و در آب گرم کمی حل 
شود (یک قسمت استانیلید در ۲۲ قسمت 
آب) و در الكل و مایعات الکلی بخویی حل 
گردد. اين ماه با بول دفع می‌شود و رنگ بول 
را سرخ مايل به قهوه‌ای می‌کند. 

آثار استانیلید: اگر چندین روز متوالی 
روزی یک گرم تا یک گرم و نیم استانیلید 
بكار برده شود. در چهره و انتهای دست و پا 
سيانوز'' تولید میشود. سبب سیانوز تبدیل 
هموگلوبین خون به متهموگلوبین "" است. در 
أزمايش خون رنگ سرم تغییری نیافته و 
تعداد و شکل گلبول‌های قرمز تفاوت بسیار 
نکرده است. از اين آزمایش چنین نتيجه 
گرفته میشود که استانیلید هموگلوبین را در 
داخل گلبول‌ها تبدیل به متهموگلوبین کرده و 
خود گلبول‌های قرمز را منهدم نمی‌کند و تا 
هنگامی كه گلبولها متهدم تشوند؟! 
متهموگلوبین بسهولت به حالت 
اکسی‌هموگلوبین درمی‌آید و بهمين جهت 
است كه سيانوز ناشى از استعمال استانيليد 
بزودى بهبودى يافته ودر صورتى كه بيش أز 
ميزان ترايوتيكى (درمان‌شناسی) تجويز نشده 


1 - Pitt. 

۲ قات لغت‌نامه‌ها ذيل «استانید» معنى كلمه 
را اورده‌اند. 

4 - 16. 

6 - ۰ 


3 - ۰ 

5 - Lemberg. 

7 - St. Stanislas. 
8 - ۷۰ 
9 - ۸۵6۱2011106. .ناو‎ 
Phénylacétamide. 

10 - Antifébrine. 

11 - Cyanose. 

12 - Methémoglobine. 

13 - Destruction globulaise. 


1۴ 


باشد هميشه بدون هي نه خطری رفع شده. 
اثری از خود باقی نمی‌گذارد. استانیلید بمقدار 
بسیار, علاوه بر سیانوز شدید قلب را فلج 
ميكند. استانيليد حرارت را بسرعت يائين 
م أورد: در اثر ضدٌّ تب چهل سانتی‌گرم آن با 
يك گرم آنتی‌پیرین برابر است. معمولاً ده تا 
بيست سانتی‌گرم آن برای پائین آوردن تب 
کفایت میکند. استانیلید بمیزان روزی یک 
گرم تا یک گرم و نيم مقدار بول را کم میکند. 

موارد استعمال: با وجودی که سیانوز 
حاصل از بكار بردن استانيليد زودگذر و 
بدون خطر است. اين دارو بعنوان ضدٌ تب 
مضرّی شناخته شده, از ضد تب أن نادراً 


استانيماكه. 


استفاده ميشود. اثر ضددرد اين دارو در 
درمان حملات دردنا ک تابس نورالؤى. 
سیاتیک, نورالژی بين ضلعى و نورالژی 
عصب سدشاخه مورد استفاده است. مقدار 
استعمال آن ۲۵ سانتی‌گرم در یک بار و ۷۵ 
سانتی‌گرم در بیست‌وچهار ساعت است. 
حدا كثر ميزان استعمال ان در یک بار سی 
سانتىكرم ودر ۲۴ ساعت ۱/۵ گرم است. 
(درمان‌شناسی تأليف محمدعلى غربی» به 
اهتمام على محمد سپهر ج ١‏ ص ۱۸۴و 
۸۵ 
استانیما که. [زک] ((خ)۲ قریة بزرگی در 
روم‌ایلی شرقی در ۲۳ هزارگزی جنوب 
شرقی فلبهء و ساحل یمین یعنی جهت شرقی 
جيدلى. اهالى ان یونانی‌اند. قریه‌ای 
معمور و آباد است. (قاموس الاعلام تركى). 
استاوانگر. [زگ] (إخ)' بندرى در نرود. 
وأقع در ساحل اقيانوس اطلس. دارای 
۰ تن سكنه. مركز كنسرو و استخراج 
فلزات بوسايل الكتريكى. 
استاوراس. [!] ((خ)۲ اميراطور بيزانس 
(روم شرقى). وى در 81١‏ م. جانشين پدر 
خود نيكفور اول شد. دو ماه بعد شوهر خواهر 
او (میخال رانغاوی) ویرا خلع کرد و او در 
همان ايام وفات یافت. 
استاورپل. ار بُ] (لغ)' شهر و مرکز 
ایالتی بهمين اسم در روسیه, بساحل يسار نهر 
تاشله و در ۱۸۰ هزارگزی شمال غربی شهر 
جورجوسکی و ۶۰۰۰۰ تن سکنه دارد. اين 
شهر در تاريخ ۱۷۸۰ م. بنا شده است. 
استاوروس. [] ((خ) قریه‌ای در روم ایلی 
تقریباً در ۱۰ هزارگزی غربی سور استانبول. 
|انیز محلدايست در بگلربکی واقع در 
استانبول داخلهٌ تنگه بساحل آناطولی. 
|اقصبه‌ای کوچک در قضای کندیره از 
سنجاق و ولایت سالونیک در داخلة خلیج 
رندینه. نزدیک بساحل در دامن کوه. بنا بزعم 
بعضی این شهرک در جاى شهر قدیم 
اسطاغیرا موطن ارسطو واقع شده. ولی اين 


ظن خطاست شهر مزبور فعلاً در قرية موسوم 
به لیبیاده در ۸ هزارگزی جنوب شرقی 
استاوروس واقع است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

بسنا وزنده [أ/ أو زّ] ((خ) اوستا و تفسير 
آن. ||غالباً بمعنى اوستا كتاب مذهبی ايرانيان 
باستان آید؛ 

یکی هفته میخواند استا و زند 
همی كشت بر گرد آذر نژند. 


به استا و زند اندرون زردهشت 


فردوسی. 


بگفتست و بنموده گرم و درشت. فردوسی. 
رجوع به اوستا و اوستا کو زند و ژند شود. 
استاولت. [إ و ل] (إخ)* کمونی در بلژیک 
(لیژ) با ۵۱۰۰ تن سکنه و دارای ک‌ارخانهة 
چرم‌سازی است. 
استاه. (1] (ع ز) ج سسته. . کونها. (منتهی 
الارب). ||هم اضيق استاهاً من ان 
يعنى عاجزند از آن كار. (منتهى الارب). 
استاهل. [!] (إخ) رجوع به اشتال شود. 
استايره. [إ ر] ((خ)" اسطاغيرا. (قاموس 
الاعلام تركى). 
استا بیدن. [! د] (مص) استادن. ايستادن: 
اسب جه طاقت تو دارد زین بر که نه 
تخت جه درخور تو باشد بر چرخ استاى. 
رضى نیشابوری. 
استئباط. [ات:] (ع مسص) رجوع به 
استیباط شود. 
ادا ادس ١‏ ت 1 (فرانسوی» ۲4 
مصنفین آنها را سلول 
عظمى ا جزء مشخص الحا که 
هر جا استخوانى هست به این مجارى 
شناخته ميشود. در بين طبقات و در مراكز 
عظام جه در ماد اسفنجى بسيار رخو و جه 


در ماده متکاثف و صلب ديده ميشوند. این 
مجارى كلية بشكل جوف صغيرى هستند كه 
گاهی بيضى و كاهى عدسى يا كثيرالسطوحأند. 
در استخوان تازه مرا كزاين جوفها بنظر براق 
آيد مثل اينكه مايعى در آنها باشد. اما در عظام 
يابسه جه در تجاويف و جه در مجارى بسيار 
صغارى كه از آنها منشعب ميشود يه سبب 
وجود بسخار بنظر سیاه‌رنگ مىايد. 
(جواهرالتشریح تأليف علىبن زينالعابدين 
همدانى ص ۲۲ و ۲۳). 


RT 


استثماء . 


استئثار. [ات+] (ع مص ) رجوع به استيثار 


شود. 

استیجار شود. 

استئحاز. [[ ت ت۶](ع مسص) رجوع به 
استیجاز شود. 

استئحال. [ا تء] (ع مسص) رجوع به 
استیجال شود. 

استتحاد. [! [اتء ] (ع مسص) رجوع به 
استیحاد شود. 

استیخاذ شود. 

ستیخار شود. 

ستیداب شود. 

استئداء . [اتغ] 0 مسص) رجوع به 
استيداء شود. : 
ستيذان شود. 

استئراب. [اتِء] (ع مسص) رجوع به 
استیر اب شود. 

ا شود. ۱ 
استئسار. [إتء] (ع مص) رجوع به 
استيسار شود. 

استئساء . [اتِ:](ع مسص) رجوع به 
استيساء شود. 

استئصال. [اتٍ۶](ع مص) رجوع به 
استيصال شود. 

استئفاد. [ات:] (ع مص) رجوع به استيفاد 
شود. 

استئفار. (اتِ:] (ع مص) رجوع به استيفار 
شود. 

استیکال كوو 

استئلا كت. (اتِ؛] (ع مص) رجوع به 
استیلا ى شود. 


اس تالكلب. ال ک] (ع (مرکب) 
سختی. (مهذب الاسماء). رجوع به شت شود. 
است الكلبة. (اتل ك بَ](ع [مرکب) 
سختى وبلا وامر منكر. (منتهی الارب). 
|إقسمى بازى كودكان عرب كه آنرا كجكجه 
نيز كويند. ||لقيت منه استالكلبة؛ ناپسندی 
ديدم از وى. (منتهى الارب). رجوع به اشت 

شود. 
استثماء . [ات۶] ]لع مص)رجوعبه 
Stanimaka. 2 - Stavanger.‏ - 1 
Stavropol.‏ - 4 
Stagire.‏ - 6 


3 - Stavras. 
5 - Stavelat. 
7 - Ostéoplastes. 


استئمار. 


استيماء شود 
استثمار. [ا 
شود. 
استئماع. ا ت؛](ع مسص) رجوع به 
استیماع شود. 

استئمام. [! تِ] (ع سص) رجسوع به 
استیمام شود. 
استئمان. [اتِ 
استیمان شود. 
استئناء ٠‏ [اتِ:](ع مص) رجوع به استیناء 


تِء](ع مص) رجوع به استیمار 


تِء](ع مسص) رجوع به 


شود. 

استئناس. [! تِ:](ع مص) رجسوع به 
استیناس شود. 

استئناف.(۱ تء] 2 مسص) رجوع به 
استیناف شود. 

استئهال. [| تء] 2 مسص) رجوع به 
استیهال شود. 

استباب. (| تِ] (ع مص) یکدیگر را دشنام 
دادن. (زوزنی). با هم دشنام دادن. (منتهی 
الارب). بیکدیگر دشنام دادن. 

استباتة. (| تِ تَ] (ع مص) قوت یکشبه 
داشتن: لايستبيت ليلة؛ نيست او را قوت 
يكشبه. (منتهى الارب). 

استبائة. [ا تِ ث] (ع مص) بیرون آوردن 
چیزی را. (از منتهی الارب). بیرون كردن 
خواستن. 

استباحة. ات خَ](ع مص) مباح کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). حلال کردن. روا کردن. |إمباح 
یافتن. (تاج‌المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
حلال یافتن. ||از بن برکندن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). از بيخ كندن. 
ريشه كن کردن. استیصال: استباحهم؛ از بن 
برکند انان را. (منتهى الارب). 

استباز. (! تِ] (ع مص)" ميل به جراحت 
فروبردن تا غور آن معلوم شود. (منتهى 
الارب). | آزمودن. (تاج السصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). 
استباع. [! تِ] (ع مص) دزدیدن. (سنتهی 
الارب). سرقّت. 
استباعة.[ا تِ ع] (ع مص) فرمودن کسی 
را تا جیزی بر دست او بفروشد. (منتهی 
الارب). فرمودن کسی را برای فروختن 
چیزی. فروختن خواستن چیزی را. فروختن 
چیزی خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). 

استباق. [إ تِ] (ع مص) بر یکدیگر پیشی 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
بر همدیگر پیشی گرفتن. پیشی گرفتن با کسی 
در دویدن و تاختن. || دركذشتن از جاى. 
(منتهى الارب). ||ترک کردن. (از منتهى 
الارب). |با یکدیگر تير انداختن. (زوزنی) 


(منتهی الارب). با همدیگر تير انداختن. 
استبالة. [! تِ ل] (ع مص) بول فراگرفتن. 
(تاج المصادر بيهقى) (منتهی الارب). بول 
كردن خواستن. (زوزنی). 
استبانت. [إ تِ نْ] (ع مص) رجوع به 
استبانه شود. 
استبانس. (ا تِ نُ] ((خ)' نام پادشاه روم. 
(حبیب السیر جزء ۲ از ج ۱ص ۷۷). اين نام در 
مجمل‌التواریخ والقصص (ص ۱۲۹) و کتاب 
حمزه استسیانوس امده است. 
استبانة.(| ت نَ] (ع مص) بيدا و آشکار 
شدن. بيدا و آشکار گردیدن. (منتهی الارب). 
هويدا شدن. (تاج المصادر بیهقی). ظهور. 
يبدائى. اشكارى. هويدائى. ||يبدا و اشكار 
كردن. (منتهى الارب). ||ابانت بجاى آوردن. 
(تاج المصادر بيهقى). دانستن. شناختن. 
استباء .[| تِ] (ع مص) اسير گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). برده گردانیدن. (منتهی 
الارب). سبی. (زوزنی). ||دل بردن. (منتهی 
الارب). ||خریدن می را. خریدن شراب را. 
خمر خریدن از بهر خوردن. (تاج السصادر 
بيهقى): استباءالخمر. (منتهی الارب). 
استباءة.(| تِ :] (ع مص) مأوى گرفتن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی): استباءه؛ جای 
پاش ساخت انرا. (مند 
کسی را عوض کسی. کشتن قاتل را بعوض 
مقتول: استباء القاتل بالقتیل؛ کشنده را بجای 
کشته کشت. (از منتهی الارب). 
استبتال. زات تا | (ع مص) استبتال فسیله؛ 
جداو مستغنى شدن پاجوش و نهال از درخت 
اصل. (از منتهی الارب). 
استبثاث.!! تِ] (ع مص) خواستن آشکار 
و پراکنده ساختن را. خواستن از کسی که 
چیزی يا خبری را آشکار و پراکنده کند: 
استبثه اياه. (از منتهی الارب). 
استبحاث. زا تِ] (ع سص) كاويدن و 
تفتيش كردن از کسی. (منتهى الارب). 
استبحار. ا تٍ] (ع مص) منبسط و فراخ 
گردیدن. || استبحار شاعر؛ پرگوی و پرسخن 
شدن شاعر. (از منتهی الارب). 
استبدا۵.(| تٍِ] (ع مص) بخودی خود کار 
کردن. بخودی خود بكار ایستادن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). بخودی خود 
بکاری قیام کردن. (زوزنی). تنها بر سر کاری 
ایستادن و منع کس قبول نکردن. متفرد 
بكارى شدن. (از منتهى الارب). برأى خود 
بكارى پرداختن. تفرّد. استقلال. خودرائى 
خودکامگی. خودسری. خيرهرائى: استبدٌ بد؛ 
بخودی خود به أن کار ایستاد و متفرد شد به 
آن. و منه: من استبدٌ برأيه ضلّ. و در حديث 
اميرالمؤمنين على عليه السلام است: كنا نرى 
أنّ لنا فى الامر حقّاً فاستبددتم علینا. مقابل 


استبدال. ۲۱۱۵ 


مشاورة. و فى الحديث: المشاورة من السّنة و 
الاستبداد من شيمةالشيطان: هرجند سلطان 
دست از استبداد و تدبيرهاى خطا نخواهد 
كشيد اكنون كه جنين حالها افتاد سوى اميرك 
بيهقى بايد نبشت تا شهر نكاه دارند. (تاريخ 
بيهقى ج اديب ص ۶۶۵). اين خداوند زا 
استبدادى است از حد و اندازه كذشته. (تاريخ 
بيهقى ص ۵۴۲). می‌بینی اين استبدادها و 
تدبيرهاى خطا که اين خداوند بيش گرفته 
است ترسم که خراسان از دست ما بشود که 
هيج دلایل اقبال نمىبينم. (تاریخ بیهقی ص 
۷۱ کارها رفت سخت بسیار از هر لونی 
پسندیده و ناپسندیده آنچه مثال وی نگاه 
داشتند و آنچه بر طریق استبداد رفتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۰۲). طبع این خداوند دیگر است 
که استبدادی میکند بی‌انديشه. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۰۷). اين خداوند ما همه هنر است و 
مردی, اما استبدادی عظیم دارد که هنرها را 
می‌پوشاند. (تاریخ بیهقی ص ۵۱۵). بطمع 
محال و استبداد در اين کار پیجیده است. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۵۵). هرآینه در سر اين 
استبداد (کلیله و دمنه). از این استبداد 
درگذر. ( كليله و دمنه). سلطان برخلاف 
رضای يدر بر تفویض شغل دیوان خود 
استبدادى نميتوانست نمود. (ترجمة تاريخ 
يمينى ج طهران ص ۳۵۷). || قرار گرفتن رای 
و مشيت: و لما استبد الله تعالى بمشيته فى نقل 
الامام النقى الطاهر الزكى. (تاريخ بیهقی ص 
۹۹ 

حق از مرصاد خويش 

عقل جزوی را ز استبداد خویش. مولوی. 
استبداد صغیو. زپ داد صّ] (إخ) نامی 
است که به دور حکومت استبدادی 
محمدعلی‌شاه قاجار (۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ ه.ق.) 
داده‌اند. 

سید هبور [اتِ دا د م نو و) (تر کیب 
وصفى, ا مركب)” استبدادى توام با عدل: 
ديودور... دور حكومت مطلقة اسكندر يا 
جنانكه كويند استبداد منور را ترويج نمود. 
(ايران باستان ص ۷۸). 

استبداع. [ا تِ](ع مص) بديع شمردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 


راند دیوان را 


(زوزنی). بدیع داشتن. بدیع دیدن. نو شمردن. 
استبدال.[| تِ](ع مص) بدل گرفتن 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). گرفتن چیزی ' 
را بدل چیزی. (منتهی الارب). مبدل كردن 
چیزی را بچیزی. بدل كردن چیزی جاى 
چیزی. ||خواستن چیزی را عوض چیزی. 
(منتهی الارب). اقتیال. استیهار: و ان اردتم 
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۶ استبذ. 


استبشاع. 


استبدال ذوج مکان زوج « و آتیتم احدیهن 
قنطاراً فلاتأخذوا منه شیتآ تأخذونه بهتاناً و 
اثماً مبيناً (قرآن ۴ ) و اگر خواهيد بدل 
كر فتن زنى بجاى زنى دیگر و داده باشيد یکی 
از ايشان را مال بسيار يس بازمكيريد از آن 
مال جيزى را. آيا فراكيريد آن را از راه تزوير 
و بزه هويدا. (تفسير ابوالفتوح ج١‏ ج١‏ 
ص ۷۳۶). 

استبد.[ا ت ب] (پهلوی, ص, !)' عنوان 
رئيس تشريفات دربار ساسانیان از زمان 
قباد. (ایران در زمان ساسانيان تاليف 
کریستنسن ترجمةٌ یاسمی ص ۸۵ و ۲۴۷). 
استبذاد. | تٍ](ع مص) رجوع به استبداد 
شود. 

استبذال.[اتِ](ع مص) طلب بذل كردن. 
عطا خواستن. ||بکار بردن جامه. به استعمال 
آوردن جامه را. 

استبو. زا تَ] (ص) ستبر. سطبر. (برهان). 
گنده. ضخیم. غلیظ. (سروری) (برهان). 
هنگفت. قماش غلیظ است که آنرا بکاف 
فارسی مضموم گنده گویند و استبرق و ستبرق 
معرب آنست. (انجمنآراى ناصری): 

دو بازويش استبر و پشتش قوی 

فروزان از ان فرَءُ خسروى. دقيقى. 
استبراء . [! تِ] (ع مص) برائت جستن و 
برائت خواستن از عيب و وام و تهمت و مانند 
آن. (از منتهی الارب). طلب دوری از گناه و 
قرض و عیب. بیزاری جستن. بسیزاری 
خواستن. ||ترك آرامش با زن تا سپری شدن 
حیض. ترك نزدیکی با زن تا گذشتن یک 
حیض. (منتهی الارب). امتناع از وطی آمَّه.تا 


بی‌نماز شده و سر شوید تا اينكه یک ماه. 


بگذرد. (مفاتيح). بدانش بکردن (؟). پاکسی 
رحم کنيزک بحیض. (زوزنی). بدانش كردن 


(؟). پاکی رحم کنیزک به یک حیض. (شمس: 
اللغات): استبرا الجارية؛ استبرا کرد کنيزک را" 


(مقدمة الادب زمخشری). ||الاستبراء من 
البول ان یستفرغ بقيته و ینقی موضعه و مجراه 
حتی یبریهما منه و من الحیض هو طلب نقاوة 
الحم من الدّم و كيفيته على ما ذكر فى الفقيه 
هو ان تلصق المرأة بطنها بالحايط و ترفع 
رجلها اليسرى كما ترى الكلب اذا بال و تدخل 
قطنة فان خنرج الم فهو صيض. (مجمع 
البحرین). ||پاک كردن مرد شرم را از بول. 
پاک كردن مجری يس از كميز. (منتهی 
الارب). بقایای بول را از مجرای ان خارج 
کردن. پاکی کردن. پا کی خواستن. (منتخب 
اللغات). ||استبراء خبر؛ طلب تمام آگاهی 
كردن تا دریابد و قطم شبهه از آن کند. طلب 
كردن تمام خبر تا نیک دریابد و قطع شبهه 
کند. (منتهی الارب). ||(اصطلاح فقه) بریدن 
پلیدی از حیوان پلیدخوار و دادن علوفة 


طاهر در مدتی معلوم. الاستیراء من الجلل هو 
ربط الجلال و حبسه عن اكل النجاسات مدّة 
مقدّرة من الشرع و فى کمية القدر خلاف و 
محصّله على ما ذکره بعض المحققین: استبراء 
البقرة بعشرین و قيل 
بثلئین و الشاة بعشرة و البطة او شبهها بخمسة 
و فی‌الفقیه بثلثة ايام و روی ستة ايام و 
الّجاجة و شبهها بثلثة ايام و السمک بیوم و 
ليلة و ماعدا هذه المذکورات بما يزيل حکم 
الفلل و ميشه ی ارف امجن ارين 
استبراد. [!اتِ] (ع مص) سرد یافتن. |اسرد 
شمردن. (منتهی الارب). 

استبراز. زا تِ] (ع مص) استبراز شىء؛ 
بيرون كردن آنرا. (از منتهی الارب). 
استبرق. ات ر] (معرب. !) معرب استبرک. 
(منتهی الارب)." دیبا. (مهذب الاسماء). 
دیبای ستبر. (رینجنی). دیبای سطبر يا دیبا که 
بزر ساخته باشند یا جابة حریر سطبر مانند 
دیبا يا برنداق سرخ مشابه زههای کمان. 
(منتهی الارب). دیبای سفت و گنده است مثل 
اطلس. (غیاث اللغات). دیبائی ستبر است 
جنانكه سندس ديبائى گنک ست ديباج 
غليظ فمما اخذوه [ای العرب] من الفارسية 
الاستبرق, غلیظ الحریر و اصله استروه. (از 
جمهرة ابن درید بنقل سیوطی در المزهر). و 
صاحب تاج العروس كويد ابن درید در جمهره 
استبرق را از الفاظ مأخوذة از سریانی گفته 
ات تریغ لظ الدیبام. نارن 
معرب» و اصله «استفره» و قال ابن دريد 
«استروه» و نقل من العجمية الى العربية. فلو 
حفر استبرق او کسر لكان فى التحقير «ابیرق» 
و فىالتكسير «ابارق» بحذف التاء و السين 
جميعاً. (المعرب جواليقى ج احمد محمد 
شاكر ص ۱۵): عاليهم ثياب سندس خضر و 
استبرق و خلوا اساور من فضة و سقاهم رتهم 
شراباً طهوراً. (۲۱/۷۶). متكئين على فرش 
بطائنها من استبرق و جنی‌الجنتین دان. (قرآن 
۵ اولئک لهم جنات عدن تجرى من 
تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب 
و يلبسون ثياباً خضراً من سندس و استبرق 
متکئین فیها علی‌الارانک نعم الشواب و 
حسنت مرتفقاً. (قرآن ۳۱/۱۸). 

قارى صفت حله 


الناقة باربعين يوماً و 


و استبرق و سندس 
بر البسه بنويس كه از اهل بهشتيم. 
نظام قاری (ديوان ص .)٩۶‏ 
مخفف آن» ستبرق: 
تو گوئی بباغ اندرون روز برف 
صف ناژوان و صف عرعران 
بسى خواهرانند بر راه رز 
سیه‌موزگان و سمن‌چادران 
ببوشيده در زير جادر همه 


ستبرق ز بالای سر تا بران. 2 منوچهری. 


صحرا گویی که خورنق شده‌ست 

بستان همرنگ ستبرق شده‌ست. منوچهری. 
استبوق.[| ت رَ] !)۲ استبرک. از درختان 
کائوچوئی ايران است و در نقاط كرمسير و 
سواحل جنوبى و از خوزستان تا مكران و 
بلوجستان همه جا از ارتفاع ۹۵۰ (در 
منصوراباد لار) تا ٠‏ ۰ (در اطراف بم) ديده 
شده است. (كااوبا). درختجه يا بوتدايست كه 
به ارتفاع ينج كز مير سد ودر نواحى خرماخیز 
ايران بسيار است و آنرا کائوچو هست. نامى 
است كه در شيراز و ديكر قسمتهاى فارس به 
عقر وقد لبلب عراس مشر رو کی 
خرگ. عشر. عشار. أكّرن. مدار. اوشر. گویند 
با گیاه در دور هخامنشی ديباى 

شتری میکرده‌اند. یعنی جامة استبرق. 

سرت ات ) () دیبای گنده و سطبر. 
رجوع به استبرق شود. 

استبزال.[ااتِ](ع مص) استبزال دَنْ؛ 
شراب صافى برآوردن از خم. (از منتهى 
الارب). سوراخ كردن خم و مانند آن برای 
بيرون كردن مايع محتوى آن. طلب صفاى 
شراب از خنور كردن. 

استبسال. [! تِ] (ع مص) بر جنگ دل 
نهادن تا بكشد يا كشته كردد. (منتهى الارب). 
تن بر مرگ يا بر م نهادن. (تاج المصادر 
بیهقی). خويشتن را در هلاک افكندن. 
(زوزنی): استبسل نقسه للموت؛ پر مرگ دل 
نهاد. (منتهی الارب). 

استبشار. [اتِ] (ع مص) مزده دادن. (منتهی 
پرسیدن. (غیاث 


اللغات). |[شاد شدن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). شادمان شدن. 
شادی یافتن. (زسخشری). فرّح. سرور. 
شادی. ابشار: و التماسات هر یک را بر آن 
جمله به اهتزاز و استبشار تلقی کرد. (كليله و 
دمنه). و دلهاى E‏ را مراهم 
مراحم می‌نهاد و همگنان را امداد استبشار 
روى مينمود. (رشیدی). |إبه خبر يقين کړدن. 
(منتهى الارب). قال الله تعالی: بستبشرون 
بنعمة من الله. (قرآن ۱۷۱/۳). 

استبشاع. [! تِ] (ع مص) بيمزه شمردن. 
(منتهى الارب). ناخوش آمدن جيزى. 
(زوزنى). ناخوش و بدمزه شمردن. بدطعم 
شمردن. ناخوش داشتن. ناخوش شمردن 
جیزی. (تاج المصادر بیهقی). 


1 - ۰ 

۲ - معرب استبره. (غیاث اللغات). 
procera. Calotropis‏ 063101۲0015 - 3 
hamiltonii. ۸50۱۵۵1۱85 ۰‏ 
Apocymum syriacum. Ascleplas‏ 
procera.‏ 


استبصار. 


استتباع. ۳۱۳۷ 


استبصار. [| تِ] (ع مص) طلب بصیرت 
کردن. (منتهی الارب). بینادل شدن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى). دیدن بچشم خرد ودل 
و عقل. صاحب بصیرت و بینادلی گشتن. 
بيقين دانستن و دیدن. (غیاث). بینا شسدن. 
بینائی. (غیات). ||پیدا و آشكار گردیدن. 
(منتهی الارب). 
استبضاع. (ا تِ] (ع مص) بضاعت ساختن. 
(منتهى الارب). سرمایه كردن مالی راء 
||آخريان فادادن. (تاج السصادر بیهقی). 
|انوعی از نكاح جاهلیت و ذلك ان تطلب 
المرأة مباشرة ال جل لتنال منه الولد. (از منتهی 
الارب). 
استبطاء . [إ تِ] (ع مص) درنگی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). درنگ کردن. (غیاث). 
دير داشتن. || درنگی شمردن. (زوزنی). بطىء 
شمردن. (منتهی الارب). کاهل شمردن. 
استبطان. (ا تِ] (ع مص) استبطان اسر 
کسی؛ محرم راز او شدن: استبطن امره. (از 
منتهی الارب). ||در نهان داشتن. (منتهی 
الارپ) (تاج المصادر بیهقی). در پنهان 
داشتن. (زوزنی). يوشيده داشتن. چیزی بزیر 
خود برگرفتن: هو [ای جفت البلوط ] الغشاء 
المستبطن لقشر ثمرته. (ابن‌البیطار). 
||فىالحديث: رجل ارتبط فرساً لیستبطنهاء 
ای يطلب ما فى بطنها من التتاج. 
استبعاء » [[ تٍ] (ع مص) بعاریت گرفتن 
سگ شکاری و اسب رهان را. (از منتهی 
الارب). 
استبعاد. [ات] 2 مص) دور شدن. (منتهی 
الارب) (تاج المسصادر بيهقى). ||دورى 
جستن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهى الارب) 
(غياث). دورى خواستن. (زوزنی). ||دور 
دانستن. دور شمردن. (زوزني). گمان نبردن: 
استبعد الشىء؛ بعيد شمرد ان جيز را. (از 
منتهى الارب). از اين تقرير استبعاد تمام 
مينمودند. (جهانگشای جوینی). 
استبعال.(! تِ] (ع مص) استبعال نخل؛ 
بی‌نیاز گشتن خرمابن از اب دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). || استبعال مکان؛ بعل 
گردیدن آن. || استبعال رجل؛ شوهر گردیدن. 
(منتهی الارب). 
استبغاء . [إ تٍِ] (ع مص) جستن: استبفیته؛ 
جستم او را. (از منتهی الارب). ||اعانت 
خواستن. ||مطلوب خواستن از کسی. |أبر 
طلب داشتن کسی را. (منتهی الارب). 
استبقاء . (| تِ] (ع مص) باقی گذاشتن. 
(زوزنی) (غیاث). باقی داشتن. (غیاث). زنده 
بگذاشتن. (تاج المصادر بیهقی): استبقاه؛ زنده 
و باقی گذاشت او را. (از منتهی الارب). 
لااعلمن امرأ منکم کسر سیفه و استبقی نفسه. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۱۸۷). 


بهر استبقای روحی جسد 


آفتاب از برف يكدم درکشد. مولوی. 
بهر استبقای حیوان چند روز 
نام آن کردند اين گیجان رموز. مولوی. 


||شرم داشتن از كسى. (از منتهی الارب). 
|ابرخی از چیزی رها کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). برخی از چیزی را بر جای ماندن و 
رها کردن: استبقی من الشیء؛ گذاشت بعض 
ائرا. (منتهی الارب). 
استبكاء .[ا تِ] (ع مص) گریانیدن. (منتهی 
الارب). بگریانیدن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). بگریه انداختن. 
استبلال.[| تِ] (ع مص) به شدن از 


از بيمارى به شدن. (زوزنی). شفا یافتن. 
|إنيكو شدن حال کسی بعد از لاغری و 
سختی. (منتهی الارب). و به من متعدی شود. 
استبهاج.(اتِ] (ع مص) شاد شدن. (منتهی 
الارب). شادی. شادانی. شادمانی. ابتهاج. 
استبهال. !| تِ] (ع مص) استبهال ناقة؛ 
دوشیدن ناقة بی‌پستان‌بند را. (از منتهی 
الارب). || استبهال والی رعیّت را؛ مهمل و 
بى قيد گذاشتن حاکم رعایای خود را. (منتهی 
الارب). بی‌قید و مطلق‌العنان گردانیدن والی 
رعيت را. | استبهال بادیه قوم را؛ يعنى آزاد 
شدن آنان از اطاعت سلطان چون ببادیه 
درآیند. چه سلطان را بدانان دسترسی نباشد و 
هرچه خواهند کنند. 
استبهام. [| تِ] (ع مص) بسته شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). استبهام امر؛ بسته و 
مشتبه شدن کار بر کسی. (از منتهی الارب). 
ااگنگ گردیدن و حرف زدن نتوانستن. 
(منتهی الارب). بسته شدن سخن. |اپنهان 
گشتن. ||سخن بيدا و فصیح گفتن نتوانستن. 
(منتهی الارب). عاجز شدن در سخن. 
استپ. (!ت] (فرانسوى. !)۲ (از روسی 
استپز ") نامی که روسها به هر جلكة وسیع 
گیاه‌ناک اروپا و آسیا دهند. 
استيا. زا تٍ] (اخ)" شهری به اسپانیا در ۷۰ 
هزارگزی جنوب شرقی اشبیلیه بر ساحل رود 
اشنیل. 
استتاء .[اتِ تا] (ع مص) مسترخی و 
فروهشته شدن ناقه از بس گشنی. فروهشته 
گردیدن ناقه از جهت شدت خواهش نر. 
(منتهی الارب). 
استتابه.(| تِ تا ب ] (ع مص) توبه خواستن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). توبه خواستن 
از کسی. (منتهی الارب). توبه كردن خواستن. 
توبه خواستن از گناه. 
استتاز. زات تا] (ع مص) در پرده شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى) (سنتهی 
الارب). در پرده پنهان گردیدن. (غياث). 


پوشیده گردیدن. (منتهی الارب). پوشیدگی. 
اختفاء. تواری. ||پوشاندن. پوشانیدن. نهان 
کردن. پنهان کردن. اخفاء. ||پرهیز کردن. (از 
منتهی الارب). ||مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: استتار در لغت در پرده شدنست. و 
نزد شعراء آنست که حرفی بجهت استقامت 
وزن بحرفی بپوشد. مثلا عين را الف خواند. و 
اين از عیوبست. و مُستتر نزد نحویان 
قسميست از ضمير و آنرا مستکن نيز نامند. و 
در ضمن معنى لفظ ضمير شرح آن بیان كردد. 
ان شاء الله تعالی. ||استتار کوکب "؛ پنهان 
شدن کوکبی در وراء کوکبی دیگر, 
استتار۵. [إتُ تا] ((خ)" چارلز آلفرد. نقاش 
انگلیسی, مولد لندن. (۱۷۸۶ - ۱۸۲۱ م.). 
استتاعة.[ا تِ تا غ](ع مص) استطاعت: 
لااستتيع؛ نمیتوانم. اصله: لااستطیع. (منتهی 
الارب). 
استتال. [اتِ تا](ع مص) یکی بعد دیگری 
برآمدن قوم. (منتهى الارب). 
استتبالب. [| تِتْ](ع مص) راست شدن 
كار. (تاج المصادر بيهقى). مهيا شدن كار. 
كامل و راست شدن كار برای کسی. (منتهى 
الارب). آماده شدن كار. || مستقيم كشتن كار. 
استقامت كار. بسامان شدن كار. 
استتباع. [اتِث](ع مص) پس‌روی كردن 
خواستن. (منتهى الارب) (تاج المصادر 
بيهقى). || استتباع؛ هو المدح بشىء على وجه 
یستتبع السدح بشىء اخر. (تعريفات 
جرجانی). استتباع؛ هو مصدر من باب 
الاستفعال و هو عند اهل البديع من المحسنات 
الفعنوية. و یسمّی بالمدح الموجه ایضا. كما 
فى مجمع الصنايع و هو المدح بشیء على 
وجه یستتبع السدح بشیء آخرء کقول 


۰ ابی‌الطیب. شعر؛ 
| نهیتمن الاعمار ما لو حویته 


لهتئت الدنيا باتک خالد. 

مدحه بالنهاية فی‌الشجاعة اذاکتر قتلاه بحيث 
لو ورث اعمارهم لخلد فى الدنيا على وجه 
پستتبع مدحه بکونه سبباً اصلاح الدنیا و 
نظامها حيث جمل الدنسيا مهناة لخلوده. و 
لامعنى لتهنئة احدٍ لشىء لافائدة له فيه. كذا فى 
المطول. (كشاف اصطلاحات الفئون). به 
اصطلاح شعرا نوعى از صنايع شعرى است که 
آنرا مدح موجه نيز خوانند و آن ستودن 
ممدوح است بمدحی که منتج مدح دیگر 
باشد. متال: شاعر گوید: 

آن کند کوشش تو بر اعدا 

که کند بخشش تو بر دریا, 


1 - Steppe. 2 - Stepj. 
3 - Estepa. 4 - Occulation. 
5 + Stothard, Charles Alfred. 


۸ استتراف. 

ز رشک ساعدش در خون نشسته 

ید بیضا برنگ پنجة گل. 

مفيد بلخی (آنندراج). 

استتراف. [! سّتْ] (ع مص) بسدکار و 
نافرمان گردیدن. (منتهی الارب). 

استتکا كك.[! تِتْ] (ع مص) شلواربند را 
در نيفة شلوار کردن: استتک التكة. (منتهی 
الارب). بند كشيدن شلوار را 

استتلاء ٠ادِث](ع‏ مص) خواستن از 
کسی که پس‌رو چیزی شود. پس‌رو چیزی 
شدن و آنرا خواستن. طلب پیروی کردن: 
استتلاه الشىء؛ دعاه الى تلوه. 
استتمام. [| ټٿ] 2 مص) تمام کردن. 
(مسنتهی الارب) (تساج المصادر بيهقى). 
استكمال. تم و تمه خواستن از كسى. 
(منتهی الارب). ||استتمام نعمت؛ تمام نعمت 
خواستن. (منتهی الارب). 
استتیاس. [! تِتْ] (ع مص) به تکّه مانا 
گردیدن بز ماده. (منتهی الارپ): استتيست 
العنز؛ یضرب للذلیل یتعزز. ||تکه‌خواه شدن 
ماده بز. (منتهی الارب). 
استتين. [| تِ] ((خ) رجوع به اشتتين شود. 
استثار. اتِتْ](ع مص) قصاص خواستن. 
(منتهى الارب). | استغائه كردن برای قصاص 
كرفتن مقتول خود را از قاتل. (از منتهى 
الارب). 
استثابه.[! تِ بَ] (ع مص) پاداش خواستن 
از (منتهى الارب). ثواب و یداش خواستن 5 
پاداش نیک + 0 
داده. مال خواستن از كسى که مالی داده بود او 
را: استثابه مالا. (از منتهی الارب). 
استثاره.(| تِ ز](ع مسص) استثارت. 
برانگیختن. (از منتهی الارب): و چون قوت و 
شوکت ان جماعت را با خويش می‌انديشید و 


استثارت فتنی که پیش از اين صادر شده 
است... (جهانكشاى جوينى). ||گرد 
برانگیختن. (تاج المصادر بيهقى). ||استثارة 
قی؛ با پر بردن داروئی به گلو قى كردن را. 
استثبات.[اات] 2 مص) درنگ كردن. 
(منتهى الارب). ||ثبت. || طلب ثبوت كردن. 
(منتهى الارب). 

استثخان. (| تِ] 3 مص) استثخان نوم بر 
كسى؛ غلبه كردن خواب بر وى. (از منتهى 
الارب). 

استثفار. 1 تِ] (ع مص) دامن ميان هر دو 
ران كرفتن مردم. (منتهى الارب). دامن ميان 
پای كر فتن. أدم ميان هر دو ران گرفتن سگ 
چنانکه بشکم چسباند آثرا. (منتهی الارب). 
دم در ميان دو پای گرفتن سگ. 
استثقال.(اتِ](ع مص) گران داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). |اگران شدن. ||سست شدن 
از بیماری يا خواب يا لوم و بخل. 


استماد. [اتِ](ع مص) نیکوئی و احسان 
خواستن از. ||إثماد. (منتهی الارب). مشمود 
کردن. از بس سؤال تهى دست کر دن. رجوع به 
اثماد شود. 

استثمار. [ات](ع مص) ميوه خواستن 
یره جيدن. (غياث). از رنج ديكرى 
برخوردن. 
استثناء ٠ات](ع‏ مص) بيرون كردن. 
(منتهى الارب). بيرون كردن جيزى از حكم. 
(وطواط). بيرون كردن از مجموعه‌ای جيزى 
را. (غياث). از حكم عمومى بيرون كردن. 
محاشاة. (تاج المصادر بيهقى) (منتهى 
الارب). تحلل. (تاج المصادر بيهقى). ||در 
یمین كلمة انشاءالله گفتن. (متتهى الارب). 
انشاءاله گفتن. (زوزنى). لغو. لغو كردن يعنى 
در سوگند کلم انشاء لله تعالى گفتن. رجوع به 
عقد در منتهی الارب شود. انشاءالله تعالی 
گفتن. (غیاث)؛ 

ليك استتناء و تسبیح خدا 


زاعتماد خود بد از ايشان جدا. مولوی. 
ای بسا ناورده استثنا به كفت 
جان او با جان استثناست جفت. مولوی. 


ترک استثنا مرادم قسوتی است 
نی همی گفتن, که عارض حالتی است. 
مولوی. 
زین سبب فرمود استثنا كنيد 
گر خدا خواهد به پیمان برزنید. ‏ مولوی. 
|| تعقیب. ||(اصطلاح نحو) در اصطلاح 
نحویان, بیرون كردن چیزی از حکم ماقبل به 
كلمة الا و آنجه در معنی إلا باشد. (از منتهی 
الارب). بیرون كردن چیزی از حکم ماقبل به 
کلمةٌ جز و مگر و الا و عداو مانند آن. 
|| خارج كردن چیزیست از چیز دیگر که اگر 
اخراج نمى بود ميبايست داخل ان باشد. وان 
شامل استثناء متصل است حقيقةٌ و حكماً و 
شامل استتتاء منفصل است فقط حكماً. 
(تسعریفات جرجانی). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: استفناء و ستی 
بالتنياء بالضم ايضأ على ما يستفاد من 
الصراح. قال: الثنياء بالضم و الثنوى بالفتح اسم 
من الاستثناء و هو عند علماء النحو و الاصول 
بطلق على المتصل و المنقطم. قيل اطلاقه 
عليهما بالتواطؤٌ و الاشتراک المعنوى و 1 
بالاشتراك اللفظى. و قيل فی‌المتصل حقيقة 
فى المنقطع مجاز. لانه يفهم المتصل من غير 
قرينة و هو دليل المجاز فى المنقطع. و رد بانّه 
نما يفهم المتصل لكثرة استعماله فيه لا لكونه 
مجازاً فى المنقطع كالحقيقة المستعملة مع 
المجاز المتعارف. و قيل لاله مأخوذ من ثنيت 
عنان الفرس. ای صرفته و لاصرف الا 
فی‌المتصل. و قيل لانْ الباب يدل على تکریر 
الشیء مرتين او جعله ثنتین متوالیتین او 


استثاء . 


متباینتین و لفظ الاستثناء من قياس الباب و 
ذلك ان ذکره یی مرة فى الجملة و مرة فى 
التفصيل. لاتک اذا قلت خرج الناس ففی 
الناس زيد و عمرو. فان قلت الا زيدأ فقد 
ذكرت مرة اخرى ذكرأ ظاهراً و ليس کذلک 
الا فى المتصل. فعلى هذا هو موی من التثنية 
ورد د باه مشتق من التثنية, كأنّه ثنی الکلام 
بالاستتناء بالنفی و الاستثناء و هو متحقق فى 
المتصل و المنقطع جميعاً. و ايضأ على تقدیر 
اشتقاقه من ثنيت عنان الفرس لايلزم ان 
لايكون حقيقة حقيقة الا فى المتصل لجواز ان يكون 
حقيقة فىالمنقطع ايضأ باعتبار اشتقاقه من 
اصل آخر کماعرفت. و القائل بالتواطؤ قال 
العلماء قالوا: الاستثنا 5-0 و منقطع و مورد 
القسمة يجب أن يكون مشتركاً بين الاقسام. 
ورد يان هذا انما يلزم لو كان التقسيم باعتبار 
معناه الموضوعله و هو ممنوع لجواز ان يكون 
التقسیم باعتبار استعماله فيهما بای طريق 
كان. و هذا كما اتهم قسموا اسم الفاعل الى ما 
يكون بمعني الماضى و الحال و الاستقبال مع 
كونه مجازاً فی‌الاستقبال بالاتفاق. ا 
ايضاً الاصل عدم الاشتراك و المجاز فتعين 
التواطؤ. و رد بائه لایثبت حت للع ار اند 
كما اثبتتم ماهية التواطق للاستتناء بان من 
لوازمها عدم مخالفة الاصل. بل طريق اثباتها 
النقل. فهذا الكلام یدل على ان الخلاف فى لفظ 
الاستتناء. و ظاهر كلام كثير من المحققين انّ 
الخلاف فى صيغ الاستثناء لا فى لفظه لظهور 
أله فيهما مجاز بحسب اللغة (و) حقيقة عرفية 
بحسب النحو. هكذا ذكر المحقق التفتازانى فى 
حاشية العضدى. فمن قال بالتواطوٌ عرفه بما 
دل على مخالفته بالا غير الصفة و اخواتها اى 
احدی اخواتها نحو سوى و حاشا وخلا وعدا 
و بيد. و أنّما قيد الا لغير الصفة لتخرج الا التى 
للصفة. نحو: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. 
(قرآن ۲۲/۲۱). فهى صفة لا استثناء. و فى 
قوله بالا و اخواتها احتراز من سائر انواع 
التخصيص اعنى الشرط و الصفة و الغاية و بدل 
البعض و التخصيص بالمستقبل. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). 
مثال استثنای منقطع در فارسی: 
گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید 
كو نان گندمین نخورد جز که سنگله. 
بوذر (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بکشت بی‌کهی مانی که در تو 
نبینم دانه جز كاه و سپاره.. ناصرخسرو. 
كاه و سپاره را از دانه استثنا می‌کند. 
از برای قوت دل گر بخوری بایدم 
صندل و مندل نيابم غير چوب ارس و تاغ. 
یش 
و رجوع به جر شود. 
- استثنا کردن؛ فروگذار کردن. 


استثئائى 


- استثنا تكردن؛ فروگذار نکردن. 
به استثنای؛ جز. حاشا: به استتنای یک 
روز؛ کم یک روز. 
- امثال: 
استثناء قاعده نباشد. 
خطاب قرينة استثناست؛ يعنى مخاطب از 
مذلول حكم خارج انئت: 
استثنائى. [اتِ] (ص نسبى) منسوب به 
استثناء. ||(اصطلاح منطق) در علم منطق 
قسمی از اقسام قياس باشد که شرح أن بنحو 
کامل در ذکر معنی لفظ قياس گفته آید. 
(كشاف اصطلاحات الفنون). قياس 
استثنائى... آن بود که نتيجه يا نقیض نتيجه در 
مقدماتش مذكور بود بالفعل. و آن از شرطيات 
تواند بود كه مشتمل باشد بر قضايا تا ممكن 
بود که قضيه در مقدّمه مذکور باشد بالفعل. و 
چون هر قیاسی مشتمل بر دو مقدمه است 
جنانكه بعد ازين بیان کنیم» پس در استثنائى 
ُ از آن دو مقدّمه یکی شرطى بود و ديكر 
۱ استثنائى و استثناء در معنى مشتمل بود بر 
ْ اطلاق وضع حکمی که در شرطی أن حکم 
مقيد بشرط باشد و در لفظ تكرار عين یا 
نقیض یکی از مقم یا تالی باشد مجرد از 
شرط. پس استثناء هميشه قضية حملی بود و 
نتیجه مشت بر اطلاق آن حکم باشد که در 
شرطی موقوف بود بر اطلاق مستثنی. و آنچه 
در قياس به استثناء مکرر شود. در نتیجه 
۱ ساقط شود. يس بجای حد اوسط بود و نتیجه 
7 هم هميشه قضیذ حملی باشد. و بعد از تمهيد 
این اصل گوثیم: اين قياس يا از متصلات باشد 
يا از منفصلات. اما در متصلات چون از 
متصله لزومی کلی قياس استثنائی نیاید. و 
0< لزومی كلىء يا موجبه بود یا سالبه.اگر موجبه 
بود به استثناء نقیض تالی نقیض مقدّم نتیجه 
دهد چنانکه گوئیم: اگر زيد کاتب است بیدار 
است. ولیکن کاتب است يس بیدار است. 
ولیکن بیدار نیست پس کاتب نیست. و به 
استتناء تقيض مقلّم و عين تالی هیچ نتيجه 
ندهد, جه اگر گوئیم: کاتب نیست يا بیدار 
است هيج لازم نیاید. پس از چهار استثناء که 
ممکن است دو منتج باشد و دو عقیم, مگر که 
ازوم از طرفین بود و آنجا استثنا عين هر دو 
جزوی نقیض دیگر جزو, و استتناء تقیض هر 
جزوی عين دیگر جزو نتيجه دهد. اما انجا به 
حقيقت دو زوم بود چنانکه كفتهايم. و اين 


قياس كامل بود و از بیان مستغنی» و چون 
متصلة لزومی سالبه بود به استثناء عين هر 
0 جزوی نقیض دیگر جزو نتیجه دهد. مثالش: 
چنین نیست که اگر زید کاتب است خفته است 
خفته است پس کاتب نیست. و به استثناه 


نقیض هیچ نتیجه ندهد, جه اگر گوئیم: کاتب 


نیست يا خفته نیست» چیزی لازم نيايد. و 
بیان اين انتاج برد سالبه است با موجبة لزومی 
که متلازم اوست. و آن اين است که: هر كاه 
زید کاتب باشد خفته نباشد تا به استثناء عين 
مقدم انتاج عين تالی کند يا به أستثناء تقيض 
تالى عين مقدم, جنانكه كفتيم. و اما آنكه 
متصلات جزوی, يا اتفاقى كلى منتج نیست 
ظاهر است. و اما از منفصلات منفصلهة حقیقی 
کلی موجبه به استثناء عين هر جزوی نقیض 
دیگری جزو و به استثناء نقیض هر جزوی 
عين دیگر جزو نتيجه دهد. مثالش: اين عدد 
زوج است يا فرد. لیکن زوج است پس فرد 
نيست لیکن فرد است يس زوج نیست. لیکن 
زوج نيست بس فرد است لیکن فرد نیست» 
يس زوج است. و دراين صورت هر جهار 
استثناء كه ممكن است منتج است. و اگر 
منفصله کثیرالاجزاء باشد به استثناء عين 
بعضی اجزاء نقيض باقی اجزاء و به استثناء 
نقیض بعضی اجزاء ثبوت حکم در باقی اجزاء 
پر سبیل انفصال نتيجه دهد. مثالش: این عدد 
تام است يا زائد يا ناقص. ولیکن تام است يس 
نه زائد است و نه ناقص ولیکن تام نیست پس 
يا زائد است يا ناقص, و اگر اجزاء محصور 
نبود حکمش حکم مانع جمع بود, و منفصلة 
غیرحقیقی کلی موجبه اگر مانع جمع تنها بود. 
بعين هر جزوی نقیض باقی نتيجه دهد. 
مثالش: اين شخص حیوان است يا نبات. 
ولیکن حیوانست پس نبات نیست. ولیکن 
نباتست يس حیوان نیست. و بنقیض نتيجه 
ندهد, جه اگر گوئی: ولیکن حیوان نیست يا 
نبات نیست, هيج لازم نیاید. و اگر مانع خلو 
تنها بود. نقیض هر جزوی عين ديكر جسزو 
نتیجه دهد اگر ذوجزوین باشد. و یا ثبوت 
حکم در باقی اجزاء بر سبیل انفصال نتیجه 
دهد اگر کتیرالاجزاء بود. مثالش: این شخص 
حیوانست يا انسان نیست, لیکن حیوان 
نیست يس انسان نیست, لیکن انسان است 
پس حیوان است. و بعين نتيجه ندهد, جه اگر 
گوئی ولیکن حیوان است يا انسان نیست. 
هيج لازم نیاید. و اين قیاسات هرچند کامل 
است. اما بحقیقت عاید است با متصلة لزومی. 
جه انتاج حکمی حکمی دیگر را به سیب 
استلزام یک حکم باشد دیگر حکم را. و عناد 
همین بيش نيست که جزوی لازم نقيض دیگر 
جزو است یا ملزومش. پس إنتاج در قضایاء 
متعانده هم بسیب تلازم است و منفصلات 
سالب جزوی منتج نباشد. و هرچند از قواعد 
گذشته این معانی مقرر است. اما چون موضع 
ايراد این باب اين موضع است. اینقدر بر سبیل 
اختصار گفته آمد. 

در بیان وجه احتیاج قیاسات اقترانی و 
استثنائى به يكديكر: قیاسات استثنائی, 


استجارة. ۲۱۱۹ 
لزومى است. يا عنادی. و عنادی هم راجع با 
لزومی است و در لزومی موضع حكم دو 
است. یکی موضع لزوم و دیگری موضع 
استثناه. و چون هر دو بین باشند عبارت از 
قياس بر ترتیب مذکور مشتمل بر تکرار بود. 
بل اين قدر کافی بود که گویند: چون افتاب 
طالع است يس روز موجود است. و اگر بین 
نباشد اثبات وضع مستثنی که حملی باشد هم 
بقیاسی استثنائی و هم بقیاسی افترانی ممکن 
بود. جه استنتاجم حملی از هر دو صنف 
صورت بندد. اما اثبات لزوم جز قياس بقیاس 
اقترانی ممکن نباشد. جه استثنانی انتاج 
شرطی نکند يس به این اعتبار قياس استثنائی 
به اقترانی محتاج است. در قياس اقترانی نیز 
استلزام وضع مقدمات بضرورت وضع نتيجه 
را باید كه معلوم باشد تا فائد او از قوت بفعل 
ايد و ازين روی محتاج باشد به قسياسى 
استثنائی, اما ميان اين دو احتیاج تفاوتست» 
جه احتياج استثنايى به اقترانى» احتياج بمبدا 
است. اقتضاء تم اقترانى كند بطبع, و احتیاج 
اقترانى به استثنائى احتياج به معاون است» و 
اقتضاء مقارنت استتنائى كند در اتمام فائده, و 
در اين دو قياس با يكديكر بتكلف جنانكه 
عادت بعضى است, اقتضاء تعسفى تمام كند و 
از فائده خالى باشد. (اساس الاقتباس صص 
۸ - 41( 
استجابة. [اتِ ب ] (ع مص) استجابت. 
پاسخ کردن. (ژوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
جواب گفتن. (غیاث اللغات) (منتهی الارب). 
جواب دادن: استجاب له. ||پاسخ خواستن. 
||پذیرفتن. قبول کردن. (غياث اللغات) 
(منتهی الارب). برآوردن. روا کردن. روائی. 
درگیر شدن. كيرا گردیدن (جتانكه دعا). 
اجابت. 

> استجایت دعا؛ اجابت كردن دعا. برآوردن 
خواهش. روا شدن دعا. 

- استجابت کردن؛ روا کردن. اسعاف. 
برآوردن. اجابت کردن. 
استجاده. [إ ت 5](ع مص) نیکو یافتن 
جيزى را. (منتهى الارب). نیک شمردن. 
(زوزنی). نیک نیک شمردن. (تاج المصادر 
بيهقى). نيك آمدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). جيد و نیک شمردن. نیکو یافتن» و 
نيكو دیدن, و نیکو شمردن چیزی راء 
استجزال. 

- استجادة رائی؛ پسندیدن آن. متين دیدن 
أن. 

||جید خواستن از كسى. ||جود خواستن از 
کسی. ||اسپ نیکورو خواستن. (منتهی 
الارب). 

استجارة. [اتِ رَ](ع مص) زنهار خواستن. 
(منتهی الارب). زینهار خواستن. (تاج 


۳۱۳۰ استحازه. 


استحاء . 


المصادر بیهقی). طلب زینهار کردن. يناه 
بردن و بمعنی اجباره كردن در: اجاره و 
استجارة املاک غلط است: زيرا اجاره 
كردنء استيجار است. رجوع به مستجير 
شود. 
استجازه. [اتِ ر] (ع مص) اجازت 
خواستن. (منتهی الارب) (زوزنی) (غیاث). 
آذن خواستن. دستوری خواستن. رخصت 
طلبیدن. اجازت طلبیدن. |اصله طلبیدن. 
(منتهی الارب). عطا خواستن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). ||جواز خواستن, و آن آبی 
باشد كه مواشی و زراعت را دهند. (منتهی 
الارب). آب خواستن برای زمين یا جاروا. 
جواز خواستن و آبی باشد که فرا چهارپای و 
کشت دهند. (تاج المصادر بیهقی). 
استچاشه.[ا تِ ش](ع مص) طلب كردن 
لشکر. (منتهی الارب). لشکر خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی). طلب لشکر كردن و گرد 
آوردن. 
استجاعة. (| ت ع] (ع مسص) گرسنگی 
نمودن. (زوزنی) (سنتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). |سخت گرسنه شدن. (منتهی 
الارب). 
استجافه. [! تِ فَ] (ع مص) فراخ گشتن 
چیزی. (منتهی الارب). فراخ شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||استجافة مکان؛ خالی 
یافتن جای را. (منتهی الارب). 
استچبار.(| تِ](ع سص) درست و 
نیکوحال گردیدن. (منتهی الارب). ||توانگر 
شدن. ||تکبر و گردن‌کشی کردن. (غیاث). 
استجبال. [! تِ](ع مص) تمام گرفتن: 
يقال استجبل ما عنده؛ تمام كرفت آنچه نزد او 
بود. (منتهی الارب). 
استجداء .[ تٍِ] (ع مص) سوال کردن. 
|أعطا خواستن از كسى. (سنتهی الارب), 
اجتداء. 
استجداد. [! تِ] (ع مص) نو گردانیدن. 
(منتهی الارب). نو گرفتن. (زوزنی). بنو 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی): چون فاتحة آن 
محنت بيدا شد و جمعى از معارف ماوراءالنهر 
بلذت استطراف و استجداد نائل شدند واز 
تطاول و تمادى ایام آل‌سامان ملالت نمودند... 
(ترجمةٌ تاريخ یمینی چ ۱۲۷۲ صص ۱۱۲ - 
۳ مکاتبة دیگر رسانیدند مشتمل بر 
استیناف مصادقت و استجداد احکام 
موافقت... (ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۷۵). 
استجراء .[! تِ] (ع مص) وکیل گرفتن. 
(منتهى الارب). وكيل كردن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||دليرى كردن. 
استجراح. [إ تِ](ع مص) عيب و فساد 
بيرون آوردن. عیب‌ناک شدن. تباه شدن. (تاج 
المصادر بيهقى). یقال: استجرحت هذه 


الاحاديث و كثرت؛ ای هی كثيرة و صحيحها بيهقى): استجمل البعير. 


قليل. (منتهى الارب). 
استجرار. [ا تِ] (ع مص) كشيدن. (منتهى 
الارب). جرّ. (زوزنی). ||قدرت دادن كس را 
بر خويش و منقاد او شدن. (منتهی الارب). 
استجزاز. [ا تٍ] (ع مسص) به حد درو 
رسیدن: استجزاز برّ؛ به درو رسیدن گندم. 
(منتهی الارب). به درو آمدن کشت. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 
استجزال. ([ تٍ] (ع مص) استجاده. 
- استجزال رای؛ پسندیدن آن. انرا متين 
یافتن. 
استچعال. (اتِ](ع مص) بگشن آمدن نر 
ماده را. (تاج المصادر بيهقى): استجعال كلبه؛ 
كشن خواه شدن ماده‌سگ. (از منتهى الارب). 
به ايغر جستن درآمدن سباع ماده. 
استجفاء .[! تِ] (ع مص) جافى شمردن. 
(تاج المصادر بيهقى). جافى آمدن. (زوزنى). 
جفاكار امدن. جفاكار شمردن: استجفی 
الفراش و غيره؛ درشت شمرد آن فراش و جز 
آن را. (منتهى الارب). 
استجفار. [اتِ](ع مص) به خوردن آمدن 
کودک. ||جهارماهه شدن بچة گوسفند و از 
شير بازماندن: استجفر ولدالشاة. (منتهی 
الارب). 
استجلاء .[إ تِ] (ع مص) ديدن. |إطلب 
ظهور امرى كردن. |اروشن و مجلى ساختن. 
(غياث). 
استجلاب.[ات](ع مص) كشيده شدن 
جيزى از جائى خواستن. (سنتهی الارب). 
اجتلاب. (زوزنی). |[بسوی خود كشيدن. 
||حاصل كردن. (غياث). 
استجمار. [| تِ] (ع مص) با سنگ استنجا 
کردن. به سنگ استنجا کردن. (تاج المصادر 
بسیهقی). استنجا كردن بسنگ‌ریزه. 
(منتهی‌الارب). استنجاء به احجار. ||مقيم 
گردیدن لشکر به دارالحرب. (منتهی‌الارب). 
|اگرد آمدن قومی بر کار. (سنتهی الارب). 
||اسخت شدن گل چون سنگ. (تاج المصادر 
بیهقی). 
استجماع. (ا تٍ)(ع سص) گرد آمدن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
فراهم آمدن خواستن. استجفاف. گرد کردن. 
ااگرد آوردن اسب خویشتن را در رفتن و 
بسيار تيز رفتن. (ستتهی الارب) |أفراهم 
امدن. (منتهی الارب). فراهم أمدن سيل از هر 
جای. (تاج‌المصادر بيهقى). گرد آمدن سيل از 
هر جای. (منتهی‌الارب). ||فراهم آمدن هر آن 
چیز که خوش میکند او را: استجمع له اموره. 
(منتهی‌الارب). 
استجمال.[! تِ] (ع مص) جمل گردیدن. 
(منتهی الارب). اشتر گشتن. (تاج المصادر 


استجمام.(| ت] (ع مص) باگیاه شدن 
زمین. ||بسیار شدن اب چاه و گرد آمدن آن. 
پرآب شدن چاه. (سنتهی الارب). ||دست 
بداشتن از آب كشيدن از جاه تا آب گرد آيد. 
(تاجالمصادر بيهقى). || ماندكى افکندن. 
برآسودن. (منتهى الارب): سباشىتكين از 
اتباع و اشياع ارسلان مكنت مقام و فرصت 
استجمام نیافت به أبيورد شد. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۲۹۴). سلطان بر عزم استجمام 
روزی چند به اصفهان آمد. (جهانگشای 
جوینی). ۲ 
استجناب. (اتِ] (ع مص) انزال آب کردن. 
استجناح.| ت] (ع مص) استجناح لیل؛ 
برامدن شب. (منتهی الارب). 
استجنان. [| ِ) (ع مسسص) پوشیده 
گردیدن. (منتهى الارب). پوشیده شدن. 
(زوزنی). ||دیوانه گردیدن. (سنتهی‌الارب). 
|| طلب طرب کردن. (از منتهی الارب). 
استجواء . [إ تِج] (ع مسص) استجواء 
طعام؛ ناخوش داشتن طعام را. (سنتهی 
الارب). 
استجواب. | ِخْ] (ع مص) پاسخ کردن. 
استجابة. (منتهی الارپ). 
استجد. [آاتِ ج] ((خ)" شهرى به اسيانيا. 
(نخبة الدهر دمشقى ص ۲۴۲). ناحيهاى از 
اندلس متصل بتوابع رية» بين قبله و مغرب 
قرطبه, بالاى نهر غرناطه. (مراصد الاطلاع). 
نام شهری به اسپانیا ميان قبره و اشونه. (ابن 
جبیر). شهری از اعمال قرطبه. (نفخ الطیب). 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۶۵ و نزهة 
القلوب ص ۳ و ص ۲۶۵ و الحلل السندسیّه 
ج۱ ص۴۰ ۷۴ ۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳۴ ۲۰۵ 
۴ شود: 
فانصرف الامیر من غزاته 
و قد شفاه الله من عداته 
و قبلها ماخضعت و اذعنت 
استجة و طالما قد صنعت 
و بعدها مدينة الصنجيل 
مااذعنت للصارم الصقيل. 
(عقدالفريد ج محمد سعيد العريان ج۵ 
ص ۲۶۵). 
استچهال. [! تِ] (ع مص) نادان شمردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). |إاسبى 
داشتن. (تاج المصادر بيهقى). استخفاف 
كردن. (منتهى الارب). || جنبانیدن باد شاخ 
را: استجهلت الريح الفصن. (منتهى الارب). 
استحاء . [اتِ](ع مص) ستردن موى. 
(سنتهی الارب). ||شرم داشتن از كسى. 
استحياء. 


1 - Astigi. Ecija. Eciga. ۰ 


استحانه. 
استحافة.(| تِ ث](ع مص)! استحائة 
ارض؛ زیر و بالا كردن زمين و جستن آنچه 
در آن است. (منتهی الارب). تیله کنی. إحاثه. 
بيرون آوردن. مستحاثات" که در 2 
كلمدُ فسیل " بتازكى معمول است مشتق از 
همین مصدر است. 
استحار. [ا تٍ] (ع مسص) استحار دیک؛ 
بانگ كردن خروس سحرگاهان. (از منتهى 
الارب). بانگ كردن خروز در شخر. 
(زوزنی). ||سحرگاه رفتن. (زوزنی). در 
سحرگاه رفتن. 
استجاره. [اتِ رَ](ع مص) بسوی چیزی 
ديده سرگشته شدن. (منتهی الارب). تحير و 
استحار؛ اذا نظر الى الشىء ففشی بصره. (تاج 
العروس). ||بیرون آمدن از کاری ندانستن. 
(منتهی الارب). ندانستن بیرون‌شد کار. 
||پاسخ خواستن از کسی. (منتهی الارب). 
||استحار؛ مکان بماء؛ پر شدن جای به آب. 
| استحارةٌ شباب؛ رسیدن جوانی به تمام 
اعضای بدن. (از منتهی الارب). || استحارة 
شراب؛ گواریدن شراب. (منتهی الارب). 
استحاضه. زات ض](ع مص) پیوسته 
خون آمدن از زن بعد از ايام حيض. مستمر 
شدن بىنمازى يس از روزهاى عادت. 
پیوستگی خون در زن. دائم خون روان شدن 
زن بمرض. خون ديدن زن از رك عاذل از 
حيض. (منتهی الارب). استحاضه. خونى 
است که زن در کمتر از سه روز و بيشتر از ده 
روز در حال حيض بیند و بیشتر از چهل روز 
در حال نفاس ببیند. (تعریفات جرجانی). 
استحاضه خونی است که از زن خارج میشود 
و نمی‌توان آنرا حیض يا نفاس قرار داد. خون 
استحاضه در غالب موارد اين مشخصات را 
واجد است كه, زردرنگ و سرد بود و بسستی 
خارج می‌گردد. استحاضه به اقسام قلیله و 
متوسطه و کثیره منقسم ميشود و استحاضة 
قلیله عبارتست از انكه خون پنبه‌ای را که در 
موضم گذارده شده است کاملاً فرانگیرد. 
استحاضهٌ متوسطه استحاضه‌ایست که خون 
پنبه را کاملاً فراگرفته ولی بغیر پنبه سرایت 
نکند. استحاضة كثيره. عبارتست از آنکه 
خون علاوه بر فراگرفتن پنبه بغير آنهم سرایت 
کند. در مورد استحاضة قلیله زن بتغییر پنبه و 
گرفتن وضوء برای هر نماز جداگانه مکلف و 
در استحاضة متوسطه علاوه بر این تکالیف, 
تغییر لته و غسل قبل از نماز صبح نيز لازم 
است. در مورد استحاضة کثیره علاوه بر 
وظایف شق اول و دوم وظيفة یک سل قبل 
از نماز ظهر و عصر و غسل دیگر قبل از نماز 
مغرب و عشاء نيز اضافه ميشود. مؤلف کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: استحاضة لغْدٌ مصدر 
أستحيضت المرأة على لفظ السجهول, ای 


استمر بها الدّم. و شريعة دم أو خروج دم من 
موضع مخصوص غير حيض و نفاس و منها 
دم الآيسة و المريضة و الصغيرة ة. كذافى 
جامعالرموز. و منها دم تراه المرأة اقل من 
ثلاثة يام او اكثر من عشرة ايام ف فى الخیض و 
من اربعين فى النفاس. كذا فى اصطلاحات 
السید الجرجانی. ( کشاف توبات الفنون). 
||مانند كردن به حایض. (زوزنی). 
استحاف. اجالع مص) بردن باد ابر را. 
||برداشتن بيه. (منتهى الارب). 
استحاله پل يرى اا تِ ل / ل ڀا 
(حامص مرکب)" قبول استحاله . 
استحالة. [اتِ ل](ع مص) استحالت. شدن 
و گشتن از جائی به جای دیگر. بگشتن. 
گردیدن, ||از حالی به حالی گردیدن. از حال 
بگردیدن. (تاج المصادر بیهقی): 
هست از استحالت دوران 
چون شترمرغ عاجز و حیران. سنائی 
(مثنويها. طریق‌التحقیق ص 17). 
|[بازگونه شدن. ||محال و ناممکن بودن 
چیزی. (غیاث). محال شدن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). محالي. مستحیلی. امتناع. 
ژطلان. |إزوال. | محال شمردن. (منتهى 
الارب). محال و ناممکن کردن. طلب محال 
کردن. (غیاث). از حال بگردانیدن. (زوزنی). 
|ادیدن بسوی چیزی يا کسی که آیا حرکت 
ميكند يا نه. (از منتهی الارب). ||حیله کردن. 
(غياث اللغات). ||تغير در کیفیات." |[کون و 
فساد. خلع چیزی صورت خود را و گرفتن 
صورت دیگری» چون بدل شدن خوردنی 
بخون در تن آدسی. بدل كردن عنصری 
صورت خود را بصورت عنصری دیگر» چون 
تبدیل اب به هوا و اتش به هوا و تبدیل هوا په 
آب و تبديل آب بخاک و استحالة آب به 
بخار * استحالة, و آن حركتى است در كيف 
مانند گرم و یا سرد شدن آب با حفظ صورت 
نوعیه. (تعریفات سيد شریف جرجانی). 
حرکت در چهار مقوله بیش نیفتد در کم ... و 
در کیف. مانند تسخن و تبرد و اسوداد و 
ابیضاض, و آن را استحالت خوانند. (اساس 
الاقتباس ص ۵۲). استحالة؛ عندالحکماء هی 
الحركة الكيفية. و هى الانتقال من یی الى 
كيفية اخری تدريجاً و هذا اولى مما قیل من 


ها انتقال الجسم من کب كيفية الى كيفية اخری 
على التدريج. لاله كما ينتقل الجسم من كيفية 
الى كيفية كذلك الهيولى و الصورة ايضأ قد 


ينتقلان من كيفية الى كيفية. نم الاستحالة 
لاتقع فىالكيفيات بل اما تقع فيما يقبل 
الاشتداد و الضعف E‏ و التبرد 
العارضين للماء مثلا. فلابد فیالاستحالة من 
امرين. الانتقال من كيفية الى كيفية و کون 
ذلك الانتقال تدريجاً لادفعاً. و من الاس من 


استحثاء. ۲۱۲۱ 


انكر الاستحالة. فالحار عنده لايصير بارداً و 
البارد لايصير حارّاً. و زعم ان ذلك الانتقال 
كمون و استتار لاجزاء كانت متصفة بالصفة 
الاولى كالبرودة. و بروز ای ظهور لاجزاء 
كانت متصفة بالصّفة الاخرى كالحرارة. و هما 
موجودان فى ذلك الجسم دائماً. الا ان ما يبرز 
منها ای من تلك الاجزاء یحش بها و بكيفيتها 
و ماكمن لایحش بها و بكيفيتها. فاصحاب 
الكمون و البروز زعموا ان الاجسام لايوجد 
فيها ما هو بسيط صرف بل كل جسم فاه 
محيط من جميع الطبايع المختلفة. لكنّه يسمى 
باسم الغالب الظاهر. فاذا لقيه مايكون الغالب 
عليه من جنس ماکان مغلوباً فيه يبرز ذلك 
المغلوب من الكمون و يحاول مقاومة الغالب 
حتى يظهر. و توسّلوا بذلک الى انكار 
الاستحالة و انكار الكون و الفساد. و ذهب 
جماعة من القائلين بالخليط الى ان الحار مثلاً 
اذا صار بارداً فقد فارقته الاجزاء الحارّة. و 
منهم من قال ان الجسم أنّما يصير حارّاً بدخول 
اجزاء نارية فيه من خارج. و منهم من قال 
تنقلب اجزاؤه الا ناراً و تخلط بالاجزاء 
المائية. فهذه الطائفة معترفون بالکون و الفساد 
دون الاستحالة. و هذه الاقوال باطلة. شم 
الاستحالة كما تطلق على مامد ای على التغير 
فى الكيفيات کذلک تطلق على الكون و 
الفساد كما فى بحرالجواهر. و کذلک تطلق 
على التغير التدريجى فی‌العرض. كما وقع فى 
بعض حواشى شرح الطوالع. فهذا المعنى اعمّ 
من الاوّل, لكون العرض اعم من الكيف و 
مباين من القانى لاشتراط التدريج فیه. و عدمه 
فى المعنى الثانى. و کذا المعنى الاوّل مباين من 
الثانى. ( کشاف اصطلاحات الفنون). || استحالة 
قوس؛ برگشتن کمان از حال اول و كر 
گردیدن. (از منتهی الارب). 
استحباب. [ا ټِ] 2 مص) دوست داشتن. 
||استحباب بر؛ بركزيدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). گزیدن بر. 
اختیار. ترجیح. نیکو شمردن چیزی را. (از 
منتهی الارب). |اسزاوار شدن. ||تا دير ماندن 
آب در شكنبة شتر و تشنه ناشدن وی از آن. 
(منتهی‌الارب). ||(اصطلاح شرع) مقایل 
E‏ ۵ ۰ دوا 
و هو ما يستحق فاعله المدح و الشواب, و 
لایستحق تارکه الذنب و العقاب. 
ا ت بَنْ] (ع ق) از راه استحباب. 
بجهت مستحب بودن. 


استحثاء . [إ تِ] (ع مص) خاک زدن هر 


1 - ۵۵۰ 

3 - Fossiles. 

5 - Transformation. 
6 - Résolution de l'eau en vapeur. 


2 - Fossiles. 
4 - Transmutabilité. 


۲ سستحثاث. 


یک بر روی دیگری. (منتهى الارب). خاک 
پاشیدن هر یک بر روی دیگری. خاک بهم 
افشاندن. 
استحثاث. [ا تِ] (ع مص) برافژولیدن بر. 
(از منتهی الارب). برانگیختن بر کاری. 
(حبیش تفلیسی). حث. (زوزنی). || در شواهد 
ذيل از ترجمة تاريخ یمینی استحثاث بمعنی 
استخراج و جمع‌آوری آمده است: ابوعلی 
نسفی را به استخراج وجوه و استحثاث اموال 
فراداشت تا دست ظلم و مصادره دراز کرد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۱۱). ابونصرین 
الحاجب محمود بدو [ابوالقاسم‌بن سیمجور] 
بيوست و هر دو دست بعيث و فساد و 
استحثات اموال و مصادرات عمال و تخریب 
بلاد و تعذيب عباد برآوردند. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۱۷۳). ببوشنج رفت و عمال را به 
استحثاث اموال فراداشت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۹۸). به اسفراین شد [منتصر] و 
خواست كه به جبايت خراج واستحثاث 
معاملات ان نواحى انتفاعى يابد ميسر نشد و 
أمكان توقف نيافت. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
(YY‏ حسن‌بن نصر را به استحثات اموال و 
ترويج ابواب‌المال به نيشابور فرستاد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص .)۲٩۳‏ بعضى را بنقد ادا كرد 
و سلطان به استحثاث باقى مسببان قرار 
داشت. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۳۶). 
وزارت به ابوالعباس داد و او به اثارت و 
استحثاث اموال دست دراز كرد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۳۵۸). 
استحجاء . زاتٍ](ع مص) بوی‌ناک شدن 
شت بسبب بيمارى: استحجى اللحم. 
(منتهى الارب). 
استحجاب. [إ تِ] (ع مص) به دربانی 
گرفتن کسی را. حسجابت از او خواستن. 
(منتهی الارب). 
استحجار. [اتِ] (ع مص) حجره ساختن. 
|| دلیر گر دیدن. (منتهی الارب). ||سنگ شدن. 
به سنك بدل گشتن. بستن خلطی چون سنگ. 
تحجر. سنگی گرفتن. عظیم سخت شدن '. 
- استحجار طین؛ سخت شدن گل چون 
سنگ. (زوزنی) (منتهی الارب). رجوع به 
مستحجر شود. 
استجداث. | تِ] (ع مص) نو گرفتن. 
(تفلیسی). نو آوردن. (زوزنی) (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). نو بافتن. (منتهی 
الارب). نو کردن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). نو بيدا کردن. (وطواط). 
استحداد. ات ] (ع مص) تيز کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). تيز کردن. چنانکه 
کارد را: استحداد شفره؛ تيز كردن نشکرده. 
|| بسیار خشمناک گردیدن. (منتهی الارب). 
خشم گرفتن بر. بسیار خشمنا ک شدن. |[موی 


زهار به اهن ستردن. (از منتهی الارب). عانه 
بستردن. (زوزنی). زهار تراشیدن. ستردن 
موی عانه و جز آن. ازال موی و غير أن از 
مواضعى که وال آن ضروز است. 
استحذاء .(| تِ] (ع مص) عطیه خواستن 
از کسی. (منتهی الارب). ||از کسی نعلین 
خواستن. (از منتهی الارب). نعلین خواستن. 
(زوزنی). 

استحذام. [إ تِ] (ع مص) مژلف کشاف 
اصطلاحات الفنون ارد: استحذام بذال معجمه 
همان استخدام است و در فصل ميم از پاپ 
خاء معجمه مذکور خواهد شد -انتهی. رجوع 
به استخدام شود. 

استحرار. [ا تِ] (ع مص) استحرار قتل, يا 
استحرار موت؛ بسیار شدن و سخت شدن 
کشتار و خون. بسیار شدن مرگ. (از منتهی 
الارب). |اسخت شدن جنگ. (تاج المصادر 
بیهقی). 

ستحرام. (| تِ] (ع مص) بگشن آمدن 
خواستن گاو و ميش و بره. (زوزنی). به ایفر 
جستن درآمدن حیوانات. بگشن آمدن میش. 
(تاج المصادر بیهقی). گشن‌خواه شدن: 
استحرمت ذات‌الظلف و الذثبة و الکلبة, 
(منتهی الارب). ||با حرمتی شدن که شكستن 
آن روا نباشد. (منتهی الارب). 

استحسار. | تٍ] (ع مص) مانده شدن. 
(زوزنی) (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). 
استحسان. [اتِ](ع مص) نیکو شمردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). پسندیدن. 
ستودن. نيك شمردن. (غیاث). ضد استقباح. 
نیکو داشتن. و منه الاستحسان عند اهل‌الرای. 
استحسان؛ در لغت چیزی را خوب شمردن و 
خوب پنداشتن است. در اصطلاح نام دلیلی 
است از دلائل چهارگانه كه با قياس جلی 
معارضه كرده هر وقت از آن قويتر باشد در آن 
عمل مىكند و به اين اسم ناميده شده زيرا 
غالبا از قياس جلى قويتر است و انرا قياس 
مستحسن كويند. قال الله تعالى: فبشر عباد. 
الذين يستمعون القول فیتبعون احسنه. (قرآن 
۹ و ۱۸). و دیگر استحسان, عبارت از 
ترك كردن قياس و اختیار كردن چیزی است 
که اخذ ان برای مردم اسان باشد. (تعریفات 
جرجانى). هو فى اللغة عد الشىء حسناً. و 
اختلفت عبارات الاصوليين فى تفسيره و فى 
كونه دليلاً. فقال الحنفية و الحنابلة بکونه دليلاً 
و انكره غيرهم حتى قال الشافعى: من 
استحسن فقد شرع. قيل معناه ان اثبت حكما 
بانه مستحسن عنده من غير دليل شرعى فهو 
الشارع لذلك الحكم و ابوحنيفة رحمه الله 
اجل قدراً من ان يقول فى الدین من غير دليل 
شرعى و من غير أن يرجع الى اصل شرعی. و 


استحسان. 


فى ميزان الشعرانى فى بحث ذم الرأى: و قد 
روى الشيخ محيىالدّين العربى فى الفتوحات 
بسنده الى الامام ابى حنيفة انه كان يقول ایا کم 
و القول فى دين الله بالرأى و عليكم باتباع 
السنة فمن خرج منها ضل. فان قيل ان 
المجتهدين قد صرحوا باحكام فى اشياء 
لمتصرّح فى الشريعة بتحريمها و لا بايجابها 
فحرموها و اوجبوها فالجواب انهم لولا علموا 
من قرائن الادلة بتحريمها او بايجابها ماقالوا 
به. و القرائن اصدق الادلة. و قد يعلمون ذلك 
بالکشف ایضا. فتشاهد به القرآن و كان الامام 
ابوحنيفة يقول القدرية مجوس هذه الامة 
والشيعة الدّجال'. و كان يقول حرام على من 
لميعرف دليلى ان يفتى بكلامى و كان اذا افتى 
يقول هذا رای ابی حنيفة و هو احسن ما قدرنا 
عليه. فمن جاء باحسن منه فهو اولى 
بالصواب. و كان يقول اياكم و آراء الرجال 
فكيف ينبغى لاحد أن ينسب الامام الى القول 
فى دين الله بالرای الذى لايشهد له كتابٌ 
ولاسنة. و كان يقول عليكم بآثار اللف و 
اياکم و رأى الرجال. و کان يقول لميزل الناس 
فى صلاح مادام فيهم من يطلب الحديث فاذا 
طلبوا العلم بلاحديث فسدوا. و كان يقول 
لاينبغى لاحد أن يقول قولاً حتى يعلم ان 
شريعة رسولالله صلی الله عليه و سلم تقبله. و 
كان يجمع العلماء فى كل مسئلة لميجدها 
صريحة فى الكتاب و السنة و يعمل بما يتفقون 
عليه فيها. و کذلک كان يفعل اذا استنبط حكماً 
فلايكتبه حتى يجمع عليه علماءً عصره فان 
رضوه قال لابی‌یوسف اكتبه. فمن كان على 
هذا القدر من اتباع السنة كيف يجوز نسبته الى 
الرأى. معاذالله ان يقع فى مثل ذلك عاقل فضلا 
عن فاضل. انتهى من الميزان. و لذا قيل الحق 
انه لايوجد فى الاستحسان مايصلح محلا 
للنزاع. اما من جهة التسمية فلانه اصطلاح و 
لامشاحة فی‌الاصطلاح. و قد قال الله تعالى: 
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. (قرآن 
۹ و قال النبى صلی الله عليه و سلم 
مارآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن و 
ال اثبی صلی اف علو ملم من ن نی 
الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل 
بها بعده من غير أن ینقص من اجورهم شی». و 
من سنّ فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
و وزر من عمل بها من غير ان ينقص من 
اوزارهم شىء. رواه مسلم و نقل عن الائمة 
اطلاق الاستحسان فى دخول الحمام و شرب 
الماء من يدالسقاء و نحو ذلک. و عن الشافعى 
انه قال استحسن فى المتعة ان يكون ثلاثين 
درهما. و استحسن ترك شىء للمكاتب من 


۰ - 1 
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استحساناً. 


نجوم الكتابة. و اما من جهة المعنى فقد قيل هو 
دليل ينقدح فى نفس المجتهد يعسر عليه 
التعبير عنه. فان اريد بالانقداح الثبوت فلانزاع 
فى أنه يجب العمل به و لاأثر لعجزه عن التعبیر 
عنه و ان اريد به انه وقع له شک فلانزاع فى 
بطلان العمل به و قيل هو العدول عن قياس الى 
قياس اقوى منه. و هذا مما لانزاع فى قبوله. و 
يرد عليه انه لیس بجامع» لخروج الاستحسان 
الثابت بالاثر. كالسلم و الاجارة و بقاء الصوم 
فى النسيان او بالاجماع كالاستصناع أو 
بالضرورة كطهارة الحياض و الآبار. و قيل هو 
العدول الى خلاف الظن لدليل اقوى. و لانزاع 
فى قبوله ایضاً. و قيل تخصيص القياس بدليل 
اقوی منه. فيرجع الى تخصيص العلة العلة. و 
قال الكرخى: هو العدول فى مسئلة عن مثل ما 
حكم به فى نظائرها الى خلافه لدليل اقوى 
يقتضى العدول عن الاول. و يدخل فيه 
التخصيص و النسخ و قال ابوالحسن البصرى: 
هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل 
شمول الالفاظ لوجه وهو اقوى منه. و هو فى 
حكم الطارى على الاول و احترز يقوله 
غیرشامل عن ترک العموم الى الخصوص و 
بقوله و هو فى حکم الطاری عن القیاس فیما 
اذا قالوا ترکنا الاستحسان بالقیاس. و آورد 
علی هذه التفاسیر ان ترك الاستحسان 
بالقیاس تکون عدولا عن‌الاقوی الى 
الاضعف. و اجيب باه اّما يكون بانضمام 
معنى آخر الى القياس به يصير اقوى من 
الاستحسان. و قيل هو العدول عن حكم الدليل 
الى العادة و المصلحة كدخول الحمّام من غير 
تعيين مدة المكث. و العادة ان كانت معتبرة 
شرعاً فلا نزاع فى انها مقبولة. و الا فلا نزاع 
فى كونها مردودة و الذى استقر عليه رأى 
المتأخرين هو اه عبارة عن دليل يقابل القياس 
الجلی نصا كان او اجماعاً او قياساً خفياً او 
ضرورةٌ فهو اعم من القياس الخفى. هذا فى 
الفروع. فان اطلاق الاستحسان على النص و 
الاجماع عند وقوعها فى مقابلة القياس الجلى 
شائع فى الفروع» و ما قيل اه لاعبرة بالقياس 
فى مقابلة النص و الاجماع بالاتفاق فكيف 
يصح التمشك به. فالجواب عنه انه لایتمتک 
به الا عند عدم ظهور النص و الاجماع و اما فی 
اصطلاح الاصول فقد غلب اطلاقه على 
القیاس الخفی. كما غلب اسم القیاس على 
القياس الجلى تمييزأ بين القياسين. و بالجملة 
لما اختلفت العبارات فى تفسير الاستحسان 
مع انه قد يطلق لغة على ما يميل اليه انسان و 
ان كان مستقبحاً عندالغیر و كثر استعماله فى 
مقابلة القياس الجلى و على القياس الخفى.كان 
انكارالعمل به عند الجهل بمعناه مستحسناً اذ 
لاوجه لقبول العمل بما لايعرف معناه. و بعد ما 
استقدت الآراء على اله اسم لدليل متفقعليه 


سواء كان قياساً خفياً او اعم منه اذا وقع فى 
مقابلة القياس الجلى حتى لايطلق على نفس 
الدليل من غير مقابلة فهو حجة عندالجميع من 
غير تصور خلاف. 

فائدة: الفرق بين المستحسن بالقياس الخفى و 
المستحسن بغيره آن الاول یعدّی الى صورة 
أخرى لانّ من شأن القياس التعدية. و الثانى 
لايقبل التعدية لانّه معدول عن سنن القياس. 
مثلاً اذا اختلف المتبايعان فى مقدار الشمن, 
فالقياس ان يكون اليمين على المشترى فقط 
لاله المنكر فهذا قياس جلى الا أله ثبت 
بالاستحسان التحالف اى اليمين على كل 
منهما. اما قبل القبض فبالقياس الخفى. وهو 
ان البايع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أَقَدَ به 
المشترى من الثمن. كما ان المشترى يسنكر 
وجوب زيادة الثمن فیتحالفان. و اما بعد قبض 
المبيع فلقوله عليه السلام اذا اختلف المتبایعان 
و السلعة قائمة تحالفا و ترادا فوجوب التحالف 
قبل القبض یتعدی الى ورثة المشتری و البايع 
اذا اختلفا فى الثمن بعد موت المشتری و 
البايع. و اما بعدالقبض فلایتعدی الى الورئة. 
هذا كله خلاصة ما فى العضدی و حاشیته 
للتفتازانی و التوضیح و التلويح و غيرهما. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). یکی از اصول 
فقه است نزد أبوحنيفه و پیروان او و از اين رو 
انان را اصحاب رای خوانند و مثال ان جواز 
دخول حمام است هر جند مقدار آب و نوره 
كه صرق كنند مجهول انت و بعقيدة بغظی اد 
علماء استحسان خود قياسى است لكن خفى 
و غيرجلى. (مفاتیح‌العلوم). 
استحساناً. [اتِ نن] (ع ق) من ياب 
استحسان. 
استحسافی. [| تِ] (ص نسبی) منسوب به 
استحسان: دلایل استحسانی. رجوع به 
استحسان شود. 
استحشاش. (ا ټ] 2 مص) استحشاش 
گنه كرديدن. 
||استحشاش غصن؛ دراز شدن شاخ. 
|| استحشاش ساعد مرأة کف او را؛ سطبر شدن 
ساعد زن تا كف أو خرد نمايد در برابر آن. 
|| استحشاش شحم ناقه را؛ باريك ساق كردن 
بيه شتر ماده را. (از منتهى الارب). 
استحشاف. | تِ] (ع مص) استحشاف 
أَذّن؛ خشک كرديدن كوش و ترنجيدن أن و 
همجنين است استحشاف زرع. (از منتهى 
الارب). |اجام کهنه پوشیدن. (منتهى 
الارب). تحمّف. 

استحصاد. [! تِ] (ع مص) خشم گرفتن. 
| استحصاد زرع؛ بهنگام درو رسیدن کشت. 
(از منتهی الارب). بدرو آمدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى). |إاستحصاد قوم؛ گرد آمدن با 
هم. درتافته شدن انان با هم. (از منتهی 


ید؛ شل شدن دست. 


استحفاظ. ۲۱۳۳ 


الارب). فا هم آمدن قوم. (تاج المصادر 
بیهقی). ||استحصاد حبل؛ استوار گردیدن 
رسن و تافته شدن آن. (منتهی الارب). استوار 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). 

استحصاء . [ز تٍ] (ع مص) شمار کردن. 
ضبط کردن. (غیاث اللغات). 
استحصاف. [ا تِ](ع مص) استوار 
گردیدن. (منتهی الارب). استوار شدن. 
(زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی). مستحکم 
شدن. || تنگ و خشک شدن. (منتهی الارب). 
تنگ شدن سوراخ: استحصاف شرم زن؛ 
یابس و مضیق شدن. ||استحصاف زمان بر 
کس؛ سخت شدن روزگار. (از منتهی الارب). 
سخت شدن زمانه بر کسی. تنگ شدن روزگار 
بر وی. 
استحصال. [| تِ] (ع مص) حاصل کردن. 
|| طلب حصول. 

استحضار. زا تِ] (ع مص) بخود بازآمدن. 
(منتهی الارب). |إياد داشتن. || حضوری كس 
خواستن. (غیاث). حاضر آمدن خواستن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). حاضر كردن 
خواستن: از حضرت سلطان به استحضار شار 
مثال رسید. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۴۵). 
|| دوانیدن. (منتهى الارب). دوانیدن اسب. 
(زوزني) (تاج المصادر بيهقى): استحضرت 
الفرس؛ دوانيدم اسب را. ||اطلاع. آگاهی. 
- استحضار داشتن؛ اطلاع داشتن. آگاهی 
داشتن. 
استحطاب.[اتِ](ع مص) استحطاب 
عنب؛ محتاج شدن درخت تاک که ببرند 
سرهاى وى و هرس کنند آنرا. (از منتهی 
الارب). 

استحطاط. [| تِ] (ع مص) چیزی كم 
كردن خواستن. استنقاص. (منتهی الارب). کم 
كردن خواستن از بهای چیزی. (تاج المصادر 
بیهقی). اوکندن خواستن. (زوزنی). از بهای 
چیزی افکندن خواستن. 

استحفاء .| تٍ] (ع مص) خبر پرسیدن. 
||استحفاء سؤال از كسى؛ به استقصاء پرسیدن 
او را. (از منتهى الارب). 

استحفار. [ات](ع مص) استحفار نهر؛ 
سزاوار كندن شدن جوى. (از منتهى الارب). 
بکندن آمدن جوی. (تاج المصادر بیهقی). فرو 
کندن. (زوزنی). فروکندن چاه و جوی 
خواستن. بهنگام کندن آمدن جوی و چاه. 
استحفاظ. [[ جالع مص) بیاد داشتن 
خواستن چیزی را. یادداشت خواستن. 
(منتهی الارب). |أياد گرفتن چیزی را. (از 
منتهی الارب). حفظ کردن. ياد گرفتن 
خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
طلب حفظ کردن. ||نگاهداری خواستن. 
نگاهبانی کردن. نگاهداری کردن. 


۴۴ استحفاف. 


استحاء . 
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استحفاف. زاتٍ](ع مص) استحفاف اموال 
کسی؛ هم مال کسی كرفتن. گرفتن هسم 
مالهاى کسی را. (از منتهى الارب). 
استحقاب.[إ تِ] (ع مص) ذخيره نهادن 
جيزى را. (منتهى الارب). احتقاب. (زوزنى). 
استحقار. [إ تِ](ع مص) خوار داشتن. 
(غياث). خُرد شمردن. احتقار. (منتهی 
الارب). استخفاف. استهانت. خرد و خوار 
شمردن. (منتهی الارب). حقير داشتن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). حقير 
بنداشتن. (مؤيد الفضلاء). سبکداشت. کوچک 
و سهل و حقیر شمردن: پادشاهی بديدة 
استحقار در طايفة درویشان نظر کرد. 
( گلستان). باری يدر بکراهت و استحقار در او 
نظر همی کرد. (گلستان). 
استحقاق. [! ت] (ع مص) سزاوار شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب). سزاواری. سزاوار بودن. استیجاب. 
شابستگی. لیافت: قابليت. برازندكى. 
زیبندگی. اهليت: اگر من كه صاحب ديوان 
رسالتم و مخاطبات به استصواب من ميرود أو 
را این نبشتمى كس بر من عيب نكردى كه به 
استحقاق نبشته بودمى. (تاريخ بيهقى ج اديب 
ص ۳۹۷). تأخير نم ىكند بندگن و پرستش رأ 
از استحقاق ذاتى كه او راست جهت پرستش 
نمودن. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۲). الله سبحانه 
بى استحقاق كسى را بفضل خود نعمت 
ميرساند. (تاريخ بيهقى ص .)۲۰٩‏ و نوبت 
جهاندارى بحكم استحقاق هم از وجه ارث و 
هم از طريق اكتساب بدو رسانده. (كليله و 
دمنه). و اتفاق کردند که او را استحقاق و 
اهلیت اين منزلت هست. (کلیله و دمله).-!. 
مرا حق از پی مدح تو در وجود آورد .." 
تو نيز تربيتم كن که دارم استحقاق. خاقانی: 
نزديك صاحبديوان رفتم بسابقة معرفتی-که 
در ميان ما بود و صورت حالش بیان کردم و 
اهليت و استحقاق بگفتم. (كلستان). 
- استحقاق مقامى را داشتن؛ شايسته و 
برازندة آن بودن. 
استحكا كك. [اتٍ](ع مص) استحکاک سر 
کسی را؛ سر او خاریدن خواستن. به خارش 
آمدن سر او. (از منتهی الارب). 
استحکام.(ا تٍ] (ع مص) استوار شدن. 
(زوزنی) (تاجالمصادر بيهقى). استواری. 
استوار گردیدن. (منتهی الارب). حصانت. 
محكمى. إحكام: الحمد لله الذى انتخب 
اميرالمؤمنين من اهل تلك الملة التى علت 
غراسها و رست اساسها و استحكمت ارومتها. 
(تاریخ بیهقی ج اديب ص ۲۹۹). عقدة أن 
مناکحت به استحکام رسانیدند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۳۹۵). 
استحكامات.[| تِ] (ع )۱ ج انستحكام. 


ابنيهاى از قبيل قلعدها و برج‌ها که برای دفاع 
از شهر يا قصبه بنا کنند: استحكامات 
داخلیه . استحكامات خارجيه " 

استحلاء .[| تِ] (ع مص) شیرین شمردن 
چیزی را. شیرین آمدن. (تاج المصادر بیهقی). 
شیرین آمدن به ذائقه. ||شیرینی خواستن. 
استحلاب. | تِ] (ع مص) دوشیدن 
خواستن. (منتهی الارب). 

استحلاس. [ا تِ] (ع مسص) استحلاس 
سنام؛ پیه‌ناک شدن کوهان توبرتو. (از منتهی 
الارب). ||استحلاس نبات؛ انبوه وكريه شدن 
گیاه و پوشانیدن زمين را. (منتهی الارب). 
پوشیدن گیاه زمین را. منفرش شدن. مفروش 
شدن: و ريما استحلست الأرض منه [من 
نبات اذخر]ٍ (ابن‌البیطار). ||استحلاس 
خوف؛ لازم گرفتن بيم را و از آن جدا نشدن. 
(منتهى الارب). ملازم شدن. متصل شدن. 
|| استحلاس ماء؛ فروختن آب را و ننوشانيدن 
أن را. (از منتهی الارب). 

استحلاف. || ٿټ] 2 مص) سوگند دادن. 
(تاج المصادر بيهقى) (منتهى الارب). احلاف. 
سوگند خواستن. (زوزنى). طلب كردن 
سوكند: خرمیل, بعد از استحلاف ایشان و 
استيمان از قبل سلطان بيرون آمد. 
استحلاق. [اٍتِ] (ع مص) استحلاق اتان يا 
مرأة؛ نه سير شدن از آرامش نه بارور شدن. 
(از منتهى الارب). 
استحلال. [إ تِ] (ع مص) حلال ساختن. 
|احلال پنداشتن. حلال شمردن. حلال 
داشتن. (تاج المصادر بیهقی). بحلال داشتن. 
(زوزنی): استحلال حرام؛ حلال داشتن حرام. 
|| حلال كردن خواستن, حلالی خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی). بحلی خواستن. 


استحماد. [ز ت] (ع مص) ستودن خواستن. 


(تاج المصادر بيهقى). 

استحماش. (اتِ](ع مص) برافروختن از 
خشم. سخت خشمگین شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). سخت خشمناک شدن. احتماش. از 
غایت خشم برافروخته شدن. ||باریکآواز 
شن 

استحماض. ات ] (ع مص) ترش يافتن 
چیزی را. حامض یافتن. (منتهی الارب). 
استحماق. [ا تٍ] (ع مص) احمق شمردن. 
(تاج المصادر بيهقى) (سنتهی الارب) 


(زوزنی). |اکار احمقانه كردن. ااگول و . 


بی‌عقل شدن. (منتهی الارب). 

استحمال. [ا تِ] (ع سص) برداشتن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). بار برداشتن 
غوانتن, (زوزنی ااال بر عم 
حوائج و امور خويش به: استحمله نفسه؛ 
خواست خود که بردارد نیازها و کارهای او 


7 
استحمام.(| تِ] (ع مص) بگرمابه شدن. 
به آب گرم رفتن. حمام رفتن. بحمام رفتن. 
|اغسل كردن به آب گرم و سپس بمعنی 
غسل كردن آمده است به هر آب که باشد. 
خود را به آب گرم شستن. خویشتن را به آب 
گرم بشستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
بحمام غسل کردن. (غیاث). اغتسال بماء 
حمیم. ||خوی کردن. عَرّق کردن. خضوی 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|| خوی بشستن. (تاج المصادر بيهقى). ||بخار 
گرم از چیزی گرفتن. (غیاٹ). 
استحنا. (اتِ] (ع مص) بر پهلو خفتن در 
آفتاب عرق كردن راء بر پهلو خفتن در آفتاب 
تا عرق کند. (منتهی الارب). 
استحناط. [ا ت ](ع مص) دلیری كردن بر 
موت. || آسان شدن جان دادن بر کسی. 
(منتهی الارب). 
استحنا كك. || تِ] (ع مص) پسیارخوار 
گشستن بعد کم‌خواری. (منتهى الارب). 
|| استحناک عضاه؛ برکنده شدن آن از بیخ. (از 
منتهی الارپ). 
استحنان.ز تٍ] (ع سص) نیک طرب 
کر دن. 
استحواذ.(ا تِخ] (ع مص) دست يافتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). چیره شدن بر 
چیزی. (منتهی الارب). استیلاه. مستولی 
گردیدن. (منتهی الارب). غالب شدن: استحوذ 
عليهم الشیطان فانساهم ذکراله اولنک 
حزب‌الشیطان الا ان حسزب‌الشیطان هم 
الخاسرون. (قران ۱۹/۵۸). 
استحواس. !! تخ ] (ع مص) پیوسته بند 
شدن و کاهلی کردن. (منتهی الارب). 
استحواض. | تِخْ] (ع مص) استحواض 
ماء؛ كرد آمدن آب. (تاج المصادر بيهقى). گرد 
آمدن آب و حوض ساختن برای خود. (از 
منتهی الارب). جمع شدن آب در حوض. 
استحیاء . [| تِخ] (ع مص) شرم داشتن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). باک داشتن. حيا داشتن. شرمندگی. 
خجلت. خجل. شرم. حیا کردن. استحاء. 
|| زندكى خواستن. || زنده گذاشتن. (زوزنی). 
استبقاء. زنده داشتن. واگذاشتن. زنده و باقى 
گذاشتن. (منتهی الارب): فلما جاءهم بالحق 
من هندنا قالوا اقتلوا ابناءالذين آمنوا معه و 
استحیوا نساءهم و ما کیدالک‌افرین الا فى 
ضلال. (قرآن ۲۵/۴۰). 


1 - Les fortifications. Les places 
fortes. 

2 - Les fs. internes. 

3 - Les fs. externes. 


استخاذ. 


5١١0 استخدام.‎ 


استخاذ.1! تِ] (ع مص) اتخاذ. كرفتن: 
استخذ ارضاً؛ كرفت زمين را. 

استخاره. [اتِ ز]لع مص) استخارت. 
خواستن بهترين آمرین. (منتهى الارب). 
بهترين خواستن. طلب خير كردن. نيكوئى 
جستن. (منتهى الارب): شير... يس از ... 
استخارت او [گاو] را مکان اعتماد داد. (كليله 
و دمنه). او را پیش خواند و فرمود که پس از 
تأمل بسيار و استخارت... ترا بمهمى بزرگ 
اختیار كرديم. (كليله و دمنه). || خیر خواستن 
از خدای‌تعالی. (تاج المصادر بیهقی): بموجب 
این مقدمات بعد از استخارت فضل خدای و 
استشارت عقل رهتماى... (التوسل الى 
الترسل). منتصر این اشارت قبول كرد و بعد از 
استخارت نهضت فرمود. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۲۲۲). حال او [ابوالفتوح والی 
مولتان] بسلطان انهاء کردند حمیت اسلام و 
غيرت دين او را بر کفایت مضرت... او باعث 
و محرض شد و در اين باب استخاره کرد و 
همت بر این مهم دینی گماشت. (ترجمة تاریخ 
يمينى ص ۲۸۹). استخاره کرد و چون بحر 
خصم جوشان و خروشان در حرکت آمد. 
(ترجمه تاريخ یمینی ص ۹ سلطان بعد از 
استخارت عزيمت بر آن غزو مصمم کرد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۰۸). ||مهربانى 
كردن خواستن از كسى. مهربانى خواستن. 
(منتهى الارب). || استخارة ضبع؛ جوب در 
سوراخ کفتار كردن تا از سوراخ ديكر بيرون 
شود. |استخارة منزل؛ پاک و باكيزه كردن 
جای را. (از منتهی الارب). ||بانگ کنانیدن 
صیاد آهوبره را تا مادر را نزدیک وی آرد و 
صيد کند. ||آگاهی جستن از غيب در مأل 
کاری. نزد سنیان بچند دستور است مختصر 
آنکه دعای قنوت يا دیگر ادعیه خوانده 
بخسبند آنچه شدنی باشد مناسبات آن بخواب 
مشاهده کنند و اکثر شيعيان استخاره به اين 
طور کنند که بعد از خواندن ادعیه چشم بسته 
تخمینا مقام ثلث دانه‌های تسبیح را بدو 
انگشت میگیرند و از آنجا تا امام دو دو دانه 
طرح میکنند اگر در آخر یک دانه ماند علامت 
خیر است و اگر دو ماند علامت شر است. 
(غیاث اللغات). با قران يا سبحه و امثال ان 
تمییز بدی يا نیکی فعل منظوری را بدانسان 
که مأئور است خواستن. تفأل كردن با قرآن يا 
سبحهة 

آن دمأ كه دل بعشق دهى خوش دمى بود 
در کار خير حاجت هیچ استخاره نیست. 


حافظ. 
- امثال: 
استخاره دل آدمی است. 
اول استشاره بعد استخاره. 


||مطلق فال: 


به روی غير تو گر قصد یک نظاره كنم 
همان بمصحف روی تو استخاره کنم. 
تأثیر (از آنندراج). 

- استخارة ذات‌الرقاع؛ رقعة ذات‌الرقاع. 
نوعی است از استخاره که برای استجازت 
ارتکاب امری بر رقعه‌ای «فقل» و بر رقعة 
دیگر «لاتفعل» نوشته آن رقعه‌ها را پیچیده 
زیر كوش مصلی گذارند. بعد از ادای نماز 
چشم بوشيده یکی را از آن دو رقعه برآرند و 
از امر و نهى هرجه اید بدان کار کنند؛ 

من و لباس تجرد كه خرقه‌پوشی من 

به استخارة ذات‌الرقاع خوب امد. 

تأثير (از آنندراج). 

استخاله. زا تِ ل](ع مص) تکبر کردن. 
بزرگ‌منشی کردن. ||بخال گرفتن و خال 
خواندن. (سنتهی الارب). استخوال. خال 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 

استخانه. [ا تِ نْ](ع مص) خائن شمردن 
کسی را. (از منتهی الارب). 

استخباء ۰(| ت] (ع مص) خیمه افراختن. 
خبا افراختن. خیمه زدن. (زوزنی). خباء 
زدن. (تاج المصادر پیهقی). |[در خبا درآمدن. 
(منتهی الارب). در خباء شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 

استخبار. [إ تِ] (ع مص) خبر پرسیدن از 
كسى. (منتهى الارب). خبر خواستن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). استطلاع. 
استعلام. استفسار. استنباء. آگاهی جستن. 
آگاهی پرسیدن. پرسیدن از خبر. پرسیدن. 
اختبار. ابتلام. |اصاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: استخبار؛ نزد اهل عربیت استفهام 
است که بمعنی طلب فهم ميباشد. برضی 
گفته‌اند استخبار آن است که امری یا مطلبی 
قبلاً ذ کری از آن رفته باشد ولی مستمع از آن 
امر یا مطلب چیزی نفهمیده و چون ثانياً از 
موضوع آن امر یا مطلب پرسش کند آنرا 
استفهام گویند و چنانکه ابن فارس در فقهاللغة 
ذکر کرده و نیز در اتقان در انواع انشاء اشاره 
به این مطلب کرده و در بعضی کتب دیده شده 
که استخبار طلب خبر باشد. 
استخبال. [! ت](ع مص) بعاريت 
خواستن» چنانکه شتری ماده را از کسی. 
طلب الاخبال. (تاج السصادر بیهقی): 
استخبلنی ناقة؛ ماده شتری از من بعاریت 
خواست. (منتهی الارب). 

استخدام. | تِ] (ع سص) خدمت 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
اختدام. (منتهی الارب). خدمت خواستن. 
خادم خواستن. بچاکری و خادمی گرفتن. 
برای خدمت خواستن. چاکر داشتن خواستن 
از کسی یعنی از وی خواستن كه چاکر او 
باشد. || استخدام, هو ان یذکر لفظ له معنیان 


فیراد به احدهما ثم يراد بالضمیر الراجع الى 
ذلك اللفظ معناه الآخر او يراد باحد ضمیریه 
احد معنییه ثم بالآخر معناه الااخر. فالاول 
کقوله: 

اذا نزل السمام بارض قوم 

رعیناه و ان کانوا غضابا. 

راد بالسماء الت و بالضمیر الراجع الیه من 
رعيناه النبت و السماء يطلق عليهما. و الثاني 
كقوله: 

فسقى الغضى و الساكنيه و ان هم 

شبوه بين جوانح و ضلوع. _ 

اراد باحدالضميرين الراجعين الى الغضى و هو 
المجرور فى الساكنيه المكان و بالآخر و هو 
المنصوب فى شبوه النار ای اوقدوا بين 
جوانحى نارالغضی يعنى نارالهوى التى تشبه 
بنارالغضی. (تعريفات جرجانی). استخذام. با 
خاء و ذال معجمتین. از خذمت الشیء است؛ 
یعنی بریدم آن را. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون ارد: استخذام بخاء و ذال معجمتین از 
خذمت الشیء بمعنی قطعته باشد. چنانکه 
گویند سیف مخذوم و برخی آنرا با حاء مهمله 
و ذال معجمه گفته‌اند از حذمت. نيز بمعنی 
قطعت» و بعضی با خاء معجمه و دال مهمله 
آورده‌اند از خدمة, چنانکه سید سند در 
حاشية مطول گفته است. و استخذام نزد علماء 
بديع یکی از اشرف انواع بدیع است چنانکه 
تورية نيز همان شرافت دارد و بعض علماء فن 
استخذام را بر تورية ترجیح داده‌اند و از 
استخذام دو گونه تعبیر کنند: یکی آنکه لفظی 
آرند كه آنرا دو معنى یا بيشتر باشد و یکی از 
آن معاتی اراده شود سپس ضمیری به آن لفظ 
راجغ کنند و از او معنی دیگر آن کلمه خواهند 
و این طريقة سکاکی و اتباع اوست. و تعبير 
دیگر این است که متکلم لفظی مشترک آرد 
سس دو لفظ برای دو معنی آن لفظ مشترک 
بكار برد كه از یکی از آن دو لفظ یک معنی 
لفظ مشترک و از دیگری معنی دیگر آن اراده 
شده باشد و اين طريقة بدرالدین‌بن مالک در 
المصباح است. و ابن ابی‌الاصیع نيز بر اين 
طريقه رفته است و تمثل جسته است بقول 
خدای‌تعالی: لكل اجل کتاب. (قرآن ۳۸/۱۳). 
يس لفظ کتاب در اینجا هم معنی مدت معلوم 
و هم کتاب مکتوب تواند داد لکن با امدن لفظ 
اجل معنی اولی یعنی مدت معلوم اثبات و 
معنی ثانوی کتاب مکتوب محو شود. و 
گفته‌اند كه در قران استخذام بر طريقة سکاکی 
نیامده است. صاحب اتقان كويد من با فکر 
خود آیاتی را از قرآن بطریقة سکناکی 
استخراج کرده‌ام و از آن آیات یکی قول 
خدای‌تعالی است که فرماید: لقد خلقنا 


۱ -وّل: هر گه. 


۳۱۳۳۶ 


الانسان من سلالة من طین. (قرآن ۱۲/۲۳). 
مقصود از انسان در این آيه بار اول آدم 
اپوالبشر است ولی پس از ان ضمیر «نم 
جعلناه نطفة» راجع به اولاد ادم است. و باز از 
آن قبیل است قول خدای‌تعالی: لاتسئلوا عن 
اشیاء ان تبد لکم تسؤكم (قرآن ۱۰۱/۵). که 
(قران ۱۰۲/۵). جه معلوم است سوالات 
صحابه كه از آن نهی شده است غير از 


سوال‌های امم بيشين است» و نیز قول 
خدای‌تعالی: اتی امرالله (قران ۱/۱۶). لفظ 
امرالله معنی قيام ساعت و عذاب و بعشت نبی 
صلی الله عليه ميدهد. از لفظ امر اراد معنی 
اخیر یعنی بعشت نبی شده است چنانکه از ابن 
عباس نيز بدینگونه روایت شده است ولی از 
ضمیر تستعجلوه مراد قیام ساعت و عسذاب 
است -انتهی. و از امثلة فوق معلوم شد که 
مطلوب اعم است از اینکه أن دو معنی با 
معانی حقیقی باشند یا مجازى یا بعضی 
حقیقی باشند و بعضی مجازی و در حاشية 
مطول هم تصریح به اين معنی شده است و 
صاحب مطول كويد استخذام اين است که از 
لفظى که صاحب دو معنی است یکی از دو 
معنی اراده شود و سپس از ضمیری که به ان 
خواهند. يا آنکه با یکی از دو ضمیر یکی از 
دو معنی و از ضمیر دوم معنی دیگر أن اراده 
کنند. مثال برای صورت اولی» قول شاعر: 
اذا نزل السماء بارض قوم 

زعیناه و ان کانوا غضابا. 

از سماء معنی غيث (باران) اراده شده است و 
از ضمير رعیناه, مراد نبت ( گیاه) است و مثال 
بر این صورت انوی قول شاعر: 

فسقی الغضا و الساکنیه و أن همو 

شبوه بين جوانح و ضلوع. 

از ضمير ساکنیه مکان اراده شده و از ضمیر 
شبوه نار مقصود است؛ یعنی افروختند ميان 
جوانح من اتش غضا يعنى اتش عشقی را که 
شبیه به اتش غضاست. 

- ادارة استخدام؛ اداره‌ای که امور بخدمت 
پذیرفتن و به خدمت گماشتن اعضاء بعهده 
دارد. ادارة کارگزینی. 

استخذاء .[! تِ] (ع مص) فروتنی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). فروتتی 
نمودن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
|| استسلام. اتقياد. منقاد شدن. (منتهى الارب). 
استخو. [| ت] (() آبگیر. (برهان). تالاب. 
(غیاث) (برهان): ترعه؛ دهانةٌ حوض و 
استخر. (منتهی الارب). 

استخو. [| ت] (إخ)! اصسطخر. اصطرخ. 
ستخر. (جهانگیری). شهری بفارس از اقلیم 
سوم. طول أن ۷۹ درجه و عرض ۲۲ درجه و 


آن از بزرگترین حصن‌های فارس و شهرها و 
کوره‌های آنست. كويند نخستین کسی که آنرا 
بساخت اصطخرین طهمورت پادشاه ایران 
بود و طهمورث نزد ایرانیان بمنزلة آدم است. 
جريربن الخطفی كويد که ایرانیان و روم و 
عرب از فرزندان اسحاق‌بن ابراهيم خلیل 
عليه السلام‌اند: 

و یجمعنا و الغرّ اپناء سارة 

اب لانبالی بعده من تعذَّرا 

و ابناء اسحاق الليوث اذا ارتدوا 

حمائل موت لابسين السنورا 

اذا انتخروا عدوا الصبهيذ منهم 

و کسری و عدوا الهرمزان و قيصرا 

و كان كتابٌ فيهم و نبوة 

و كانوا باصطخر الملوک و ُسترا. 

اصطخرى كويد: اما اصطخر شهرى است كه 
حدٌ وسط وسعت آن مقدار يك ميل است و از 
اقدم و اشهر شهرهاى فارس است و تاكاه 
انتقال اردشیر به جُور (كور) مسكن يادشاهان 
اران بود. در بعض اخبار آمده که سليمانبن 
داود عليه السلام از طبریه پامداد حركت 
میکرد و شامگاه بدانجا ميرسيد و آنجا 
مسجدیست معروف بمسجد سلیمان عليه 
السلام و قومی از عوام ايران گمان برند که جم 
پادشاهی که قبل از ضحاک بوده, همان 
سليمانين داود است و اصطخری كويد در 
قديمالايام اندر شهر اصطخر سوری بود و 
منهدم شد و بناى أن تا انجا كه بانى را مقدور 
بود از كل و سنگ و كج ساخته شد و قنطرة 
خراسان بيرون از مدينه بر دروازهاى كه 
بسوى خراسان بود. قرار داشت و در وراء 
قنطره ابنيه و مساكن نوساز بود و همواره در 
اصطخر وبا يديد می‌آمد ولى هواى بيرون 
شهر سالم بود و بين اصطخر و شیراز دوازده 
فرسنگ است و هم او كويد از جبال اصطخر 
آهن استخراج کنند و در قریه‌ای از كورة 
اصطخر معروف به دارابجرد معدن زیبق است 
و گویند کوره‌های فارس پنج است و بقولی 
هفت» بزرگترین و اجل آنها كورة اصطخر 
است و قبل از اسلام خزائن پادشاهان آنجا 
بود. ادریس‌بن عمران گوید: اهل اصطخر اکرم 
الناس احساباً ملوى و ابناء ملوک. و از 
شهرهاى مشهور أن كور بيضاء و مائين و 
نى ريز و ابرقویه و یزد و غيره است. طول این 
ولايت ۱۲ فرسنگ در مثل آنست. و گروه 
بسیار از اهل علم بدا نسبت دارند. (معجم 
البلدان). 

كورءٌ اصطخر. چون در ملک فارس پیش از 
اصطخر هیچ عمارتی نبوده است این کوره 
بدان شهر بازخوانند از يزد تا هزار درخت در 
طول و از قهستان تا نی‌ریز در عرض از توابع 
آن کوره است. اصطخر از اقلیم سیم است» 


استخر. 
طولش از جزایر خالدات «فج ک». و عرض 
از خط استوا «ک», بقولی کیومرث بنیاد کرد و 
به روایتی پسرش اصطخر نام و هوشنگ 
عمارت بر ان افزود و جمشید به اتمام رسانید 
جنانکه از حد خفرک تا اخر را مجرد مسافت 
چهارده فرسنگ طول آن بود و عرض ده 
فرسنگ و در آنجا چندین عمارت و زراعت 
و قری کرد که از وصف بیرون بوده و سه قلعة 
محکم داشته است و بر سه كوه یکی معروف 
به اصطخر دوم شکسته سوم سنگوان و آنرا 
سه گنبدان گفتندی. مولف فارسنامه كويد 
جمشید در اصطخر در پای كوه سرائی کرده 
بود و صفت اين سرای انکه در پای أن كوه 
دکه‌ای ساخته بود از سنگ خارای سياه و آن 
دکه چهار سوی است و در یک جانب در کوه 
پیوسته و سه طرف در صحرا گشوده و بر 
بلندی سی گز ساخته به دو طرف نردبانى بر او 
رفتندی و بر أن دکه ستونها از سنگ سفید 
مدور کرده و بر او نقاری چنان باریک کرد که 
بر چوب نرم نتوان کرد و بر درگاه دو ستون 
مربع نهادهاند و بارهای آن ستونها هر یک 
زیادت از صد هزار من باشد و در ان نزدیکی 
بر آن شكل سنگ نيست و برادۂ ان امساك 
خون میکند بر جراحات و بر آنجا هر یک 
صورت براق كردهاند. رويش بشكل آدمی با 
ريش مجعد و تاج بر سر و دست ويا ودم بر 
صفت گاو. و صورت جمشید بشکل سخت 
زیبا کرده بودند و در آن كوه گرمابه‌ای از 
سنگ کنده‌اند چنانکه آب گرمش از چشمۀ 
زاینده است و به آتش محتاج نميشده و بر سر 
أن كوه دخمه‌های عظیم بوده است که عوام 
آنرا زندان باد گفتندی. بوقت ظهور اسلام 
چون اهل اصطخر چند نوبت خلاف عهد 
کردند و غدر انديشيدند مسلمانان در انجا 
قتل و خرابی عظیم کردند و در عهد 
صمصاءالدوله دیلمی امير قتلمش لشکر 
كشيده و آنرا بکلی خراب گردانید و بقدر 
دیهی مختصر مانده در سیان خرابیهای 
عمارت جمشیدی توتیای هندی یایند که 
چشم را مفید بود و کس نداند که آن توتیا از 
کجاست و چون در انجا افتاده و اکنون مردم 
ستونهائی که در ان عمارت مانده چهل منار 
میخوانند و در مجمع ارباب‌الملک گوید که آن 
ستونها را عمارات خانه‌های همای بنت بهمن 
است. چون عرصة اصطخر طویل و عریض 
بود بعضی از مواضع که اكنون مرودشت 
میخوانند داخل ان عرصه بوده است 
ارتفاعاتش غله و انگور بهتر بود و از 
میوه‌هایش سیب شیرین خوب میباشد. (نزهة 
القلوب صص ۱۲۰ - ۱۲۱). استخر نام 


1 - Persépolis. 


ا 


استخراب. 


قلمه‌ایست در ملک فارس و چون در آن قلعه 
تالاب بسيار بزرگی هست بنابر آن بدين نام 
خوانند و معرب آن اصطخر است. (برهان). در 
فارس نام شهری است که در زمان قدیم 
پادشاهان کیان نخستین شهرهای روی زمين 
بود و شرح حال آن در عنوان مرودشت بیاید. 
(فارسنامة تاضترئ). فا سرت ازس 
مشهور که تخت جمشيد در أن بوده و بعد از 
جمشيد هماى بنت بهمن عمارت آنرا افزوده 
و اسکندر یونانی خراب کرده و چون در آن. 
قلعه و تالاب و آبگیر بزرگی بود و استخر و 
ستخر تالاب را گویند بدين اسم موسوم شده. 
حکیم زجاجی گفته: 
مقامش در اول به استخر بود 
که گردنکشان را بدان فخر بود. 
و اصطخر با صاد و طا معرب آنست و صاحب 
برهان كه استخر را با سين و طای مولف 
معرب دانسته خطاست. ابن خلکان در ترجمة 
ابواسحاق ابراهیم‌بن اسحاق مروزی كويد که 
منسوب به مرورود رأ مروزی و منسوب به 
استخر را استخرزی و منسوب به ری را رازی 
گویند و هم او گفته اين نسبت مخصوص 
بنى ادم است نه ثياب و دواب و سایر اشیاء. 
على اى حال استخر شهرى مشهور بوده و 
تفصيل أن بدان قدر که باقى است در لغت 
تخت جمشيد أورده خواهد شد كه هنوز 
بعضی آثار احجار غریب آن بازمانده است و 
دو قلعه نزدیک آنست یکی را قلعةُ شکسته و 
دیگری را قلعة ماران گفتندی: 
از تقش و نگار در و دیوار شکسته 
اثار يديدست صناديد عجم راء 

(انجمن‌آرای ناصری). 
در زمان ساسانیان فارس به ينج كوره تقسيم 
میشده: استخر. اردشیرخوره» داراب‌گرد. 
شاپور» قبادخوره» مركز کورة استخر شهر 
استخر پوده که فعلا خراب است. (جغرافیای 
سیاسی تألیف كيهان صص ۲۱۵ - ۲۱۶). 
خرابة استخر در بلوک مرودشت از ایالت 
فارس است و فاصلة آن تا شهر شيراز ۶۴ 
هزار گز و در نزديكى أن رود پلوار به كر 
ملحق ميشود. تخت جمشيد تقریبا در 
يك ‌فرسنگی خرابه‌های استخر واقع است (در 
۱ فرسنگی شیراز از سمت شمال و مشرق). 
(ایران باستان صص ۱۵۷۷ - ۱۵۷۸). جد 
آردشیر أولء ریاست معبد آناهیتای استخر را 
دارا بود و دودمان ساسانیان همواره علاقة 
خاصی به اين معبد داشته‌اند. (ایران در زمان 
ساسانیان ترجمة یاسمی ص ۱۰۲). بر طبق 
عقیده زاره» احتمال میرود که موسس سلسلة 
ساسانیان تاجگذاری خود را در مسقط ارس 
خويش یعنی در شهر استخر و در معبد آناهیتا 
كه روزكارى جد او ساسان موبد بزرگ أن بود 


انجام داده باشد. در اين معبد بود که چهارصد 
سال بعد از اردشيرء آخرين شاهنشاه ساسانى 
تج بر سر هان و منکن ات فاجكذارى 
اردشير در تنك نقش رجب نزديك استخر 
اتفاق افتاده باشد زيراكه اردشير و شاپور در 
اين نقطه نقش جلوس خود را در سنگ 
حجاری کرده‌اند. (ایران در زمان ساسانیان 
ترجمهٌ یاسمی صص ۵۴-۵۳). استخر شهری 
مستحکم دارای حصارهای متین بود و چون 
وارث شهر قدیم تخت جمشید مسحسوب 
ميشد كه ويرانة ان حکایت از مجد و عظمت 
گذشته میکرد و آنجا را ساسانیان کرسی 
مقدس و محترم دودمان خود ساختند. (ایران 
در زمان ساسانیان ص ۵۶). مسعودی وصف 
خرابة آتشکد؛ قديم استخر را که در زمان او 
معروف بمسجد سليمان بوده چنین بسيان 
ميكند: «من اين مسجد را ديددام, تقريبا در 
یک‌فرسنگی شهر استخر واقع است. بسنائی 
زیبا و معبدى باشکوه است. در انجا 
ستونهائى از سنگ یک پارچه با قطر و ارتفاع 
حيرت بخش ديدم كه برفراز أن اشكال عجيب 
از اسب و ساير حيوانات غريبه نصب بود که 
هم از حيث شكل وهم از لحاظ عظمت 
شخص را بحيرت می‌افکند در گرد بنا خندقی 
وسیع و حصاری از سنگ‌های عظیم کشیده 
بودند مستور از نقوش برجستة بسیار ماهرانه. 
اهالى آن ناحيه اين صور را از ييمبران سلف 
مى يندارند». (ايران در زمان ساسانيان ص 
0۳ 

الى ب انر بودی کو تا 

كه كوتاه بودى شبان سياه 

كه شهرى ختک بود و روشن هوا 

از انجا كذشتن نديدى روا. 

فردوسى. 

و رجوع به اصطخر و تخت جسمشید شود. 
||قلعة استخر کوهی در جلكاء ناحیهٌ خفرك 
مرودشت بمسافتى از كوهستان بريده سه 
فرسخ كمتر شمالى قرية فتح‌آباد مرودشت 
افتاده است و اين قلعه را جز یک راه نباشد و 
سر این كوه هزار درب خانه را جا باشد. 
(فارسنامه). 
استخراب. [اتِ] (ع مص) شکسته شدن 
از مصیبتی. || آرزومند چیزی شدن. (از منتهی 
الارپ). |اسوراخ شدن. 
استخراج. اا تاع مص) بیرون آوردن. 
(منتهی الارب). بیرون کردن. (زوزنی) (تاج 
المسصادر بیهقی). استفصاص. دراوردن. 
||طلب بیرون کردن. بیرون كردن خواستن. 
(مسنتهی الارب) (تساج السصادر بيهقى) 
(زوزنی). طلب خروح کردن. ||بیرون اوردن 
علم. (تاج المصادر بيهقى). کشف دقایق: 
خردمندان اگر... استنباط و استخراج کنند تا 


بر این دلیلی روشن یابند ایشان‌را مقرر گردد 
که آفریدگار ... عالم اسرار است. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۲). 
مملکت را ز تو هر لحظه صد استنباط است 
محمدت را ز تو هر روز صد استخراج است. 
مسعو دسعل. 
و بدقایق حیله گرد استخراج آن برآئی. ( کلیله 
و دمنه). 
عقل جزوی عقل استخراج نیست 
جز پذیرای فن و محتاج نیست. مولوی. 
||اخذ وجوه. جمع‌آوری مالیات: سياه را 
اقطاعها بسیار همی داد و عطیت‌ها. طاهر و 
همه سياه باقطاع و عطا خرسند گشتند مگر 
عبداللهبن محمدبن میکال و فورجةبن الحسن 
ایشان عمل و استخراج همی خواستند. 
(تاریخ سیستان). ولایت غرش و معاملات ان 
نواحی در مجموع ابوالحسن منیعی بستند و او 
را به استخراج أن وجوه نصب کردند. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۳۴۴) . | دز جراحى'ء 
بیرون كردن چیزی از بدن آدمی وديكر 
حیوان. || استخراج تقویم؛ بدست آوردن 
روزها و ماهها و خسوف و کسوف و رژیت 
اهله و تعيين اذان و غروب ايام. طبق 
محاسبات نجومی. ||استخراج جذر؛ جذر 
هر عدد عدد دیگر است که چون در نفس خود 
فر كنع سام ل اوی د مقر ويخ 
شود. مثلاً جذر ۳۶ عدد ۶ است. قاعدة كليه 
در استخراج جذر عدد صحیح آنست که آن 
عدد را ابتدا از یمین بسمت يسار به قطعات 
دورقمی قسمت کنیم يس عدد اين قطعات 
درست برابر عدد ارقام جذر مطلوب است. 
بعد ابتدا از يسار اخراج كنيم جذر بزركترين 
مجذورى را که در قطعة اول ميكنجد و آن 
رقم جذر را در سمت يمين عدد مفروض 
بنويسيم بعد از انكه بخطى قائم انها را از 
همديكر جدا كنيم و آن رقم را مجذور نمائيم 
و از قطعة اول سمت يسار تفريق کثیم و در 
یمین باقى تقل كنيم قطعة مابعد را و رقم اول 
سمت يمين أن بنقطه جدا نمائيم و جذر را 
مضاعف كنيم و در يمين عدد مذكور بفاصلة 
قليلى بنویسیم و جزو سمت يسار قطعه را بر 
اين مضاعف جذر قسمت كنيم و رقم خارج 
قسمت را در یمین رقمى که سابق استخراج 
کرده بودیم قرار دهیم و تمام ريشه را مجذور 
كنيم و آنرا تفریق کنیم از دو قطعهُ اول سمت 
يسار و بعد در یمین باقی فرودآوریم قطعةٌ 
مابعد را تا عددی حاصل شود قایم‌مقام عدد 
سابق و عمل مذکور را در آن جاری کنیم و به 
اين دستور پیش رویم تا آنکه جمیع قطعات 


1 - Extraction. 
2 - Extraction des racines. 


۳۲۱۳۸ استخراجى. 


فرودآیند. مثال: میخواهیم جذر عدد ۲۹۱۶ را 
استخراج کنیم. عدد را می‌نویسیم و بخطی 
قائم انرا جدا ميكنيم از ربشة خود که در 
سمت یمین نوشته خواهد شد و بعد آن را به 
قطعات دورقمی قسمت مي میکنیم و از ابتدا از 
قطعة اول در سمت یسار ميگوئيم بزرگتر 
مجذورى كه در ۲۹ بگنجد ۲۵ است و جذر 


آن ۵است. 
0F 0F‏ 
NÎ 11۶‏ 
۲۵ 
۱ تسس 
۴۳۶ 


عدد ۵را در جای جذر مىنويسيم و آنرا 
مجذور میکنیم ميشود ۲۵ و از ۲٩‏ تفریق 
میکنیم باقی میماند ۴و در یمین أن 
فرودمی‌آوريم قطعة مایعد را يشود ۶ و 
رقم اول سمت یمین أن را به نقطه جدا 
ميكنيم مضاعف جذر ميشود ۰ و آنرا در 
قسمت ميكنيم و رقم ۴ خارج قسمت را در 
یمین رقم ۵ می‌نوبسیم و عدد ۵۴ را مجذور 
ميکنيم ميشود ۲۹۱۶ که چون از عدد 
مفروض تفریق کنیم باقی میماند صفر و 
جذر مطلوب ۵۴ است. 


N (۶ 0۴ 


۴\۶ ۱۰ 

ومن باب تسهیل عمل حساب رقم ۴ را 
قبل از أنكه در جای خود بنویسیم امتحان 
ميكنيم به اينكه آنرا در یمین ۰ بلويسيم و 
مجموع ۱۰۴ را ضرب کنیم در همین رقم ۴ 
و حاصل را ضمنا تفریق كنيم از ۰۴۱۶ باز 
میرزا عبدالففار صص ۱۶۴ - ۱۶۶). 

۲ستخراج‌المر ض '؛ تقدمةالمعرفه: اندر 
بیان كردن استخراجالمرض يعنى شناختن 
هر بيمارى كه كدام بيمارى است. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). 
- استخراج جنین؛ بیرون كردن طفل 
نارسیده از شکم مادر. 
- استخراج سنگ مثانه؛ ' بیرون كردن 
سنك مثانه از شکاف عجان. برش ؟. 
5 استخراج شدن؛ افتادن. رجوع به افتادن 
شود. 
استخراج عصارة چیزی يا افشرة آن؛0 
أب أن گرفتن. 
- استخراج فلز؛ بيرون آوردن فلز از معدن. 
علم استخراج فلزات *. 
- استخراج كردن؛ استنباط كردن. 
- استخراج معدن؛' بيرون آوردن كان. 


استخراحی. [اتِ] (ص نسبى)* منسوب 
به استخراج. مربوط به استخراج. 
استخراط. [اتِ ] (ع مص) استخراط در 
بكاء؛ سخت گریستن. ستهیدن در گریه. (از 
منتهی الارب). بمبالغه گریستن. 
استخزاء . [!تِ ] (ع مص) رسوا شدن. 
شمردن. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بيهقى). نا کس‌شمردن. 
استخشان. [ تِ] (ع مص) درشت یافتن 
جيزى يا کسی را. خشن بافتن. (از منتهى 
الارب). 
استخصاص. [ات] (ع مص) کسی را از 
خواص خود گردانیدن. (از منتهی الارب). 
استخفاء . (اتِ](ع مص) پنهان شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). نهان و 
پوشیده گردیدن. (منتهی الارب). استتار: که 
مثل چنان خصمی که ضعيف شده باشد و 
ستور تواری و استخفاء بر وی حال 
فروگذاشته هم در آن وهلت چگونه او را 
داشتن. 
استخفار. [تِ] (ع مص) خفارت 
خواستن از کسی. (سنتهی الارب). بدرقگی 
خواستن. 
استخفاف. [[تِ ] (ع مص) سبک شمردن 
کسی راء (منتهی الارپ). سبک گردانیدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). سبک 
داشتن. (تاج المصادر بيهقى): شتودم كه 
بخلوتها خلمت‌ها را استخفاف كردند. 
(تاریخ بیهقی ج اديب ص ۵۰۲). ||[خوار 
داشتن. (منتهی الارب). سبکداشت. اهانت. 
تهكم. تهاون. استهانت. (مجمل اللغة) 
(زوزنی). استحقار: نيكوئى بزرگتر از 
استخفاف باشد. (تاريخ بیهقی ص .)۵٩‏ بدو 
هر چیزی رسانید از انواع استخفاف. (تاریخ 
بیهقی ص .۵٩‏ يس از أن جربك امیر 
خراسان بخورد و چندان استخفاف کرده 
ببخارا آمد. (تاریخ بیهقی ص ۴ چون 
گفت: چا کر احمدم صد هزار دشنام احمد را 
در ميان جمع کرد بهیچ حال بنده به درگاه 
نيايد و شغل وزارت نراند که استخناف 
چنین قوم کشیدن دشوار است. (تاریخ 
بيهقى ص .)۱۵٩‏ بوسهل زوزنی او را 
[حسنک ] بعلی رایض چا کر خويش سيرد و 


رسید بدو از انواع استخفاف آنچه رسید. 


پوشیده 


(تاریخ بیهقی ص ۱۷۷). اين مقدار شنیده‌ام 
[عبدوس ] که یک روز بسرای حسنک شده 
بود [بوسهل ] بروزگار وزارتش پیاده و 
بدراع پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود 
و وی را پینداخته. (تاريخ بیهقی ص ۱۷۸. 
على رايض حسنک را ببند می‌برد و 


استخلاص. 


استخفاف ميكرد. (تاریخ ببهقی ص 4۱۷۷ با 
خود گفتم [احمدبن ابی‌دواد ] این‌چنین 
مرداری نیم‌کافری [افشین ] بر من چنین 
استخفاف میکند. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۲. 
من [احمدین ابی‌دواد] با خویشتن گفتم يا 
احمد سخن و توقیع تو در شرق و شرب 
روان است و تو از چنین سگ [افشين] 
جنين استخفاف كشى. (تاريخ بيهقى 
ص ۱۷۲). اين از جاى نجنبيد [افشین] و 
استخفافی بزرگ كرد. (تاريخ بيهقى ص 
). بخشم و استخفاف كفت [افشين] که 
نبخشیدم و نبخشم. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۲ 
هر وقتی که گفتی من سلیمانم استخفافی 
کر دندی. (قصص الانبیاء ص ۱۶۸). بدیگر 
ناصحان استتخفاف روا داشت. ( کلیله و 
دمنه). خصمان قاضی ابوالعلا را به 
استخفاف از باركاه خويش براند. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۴۳۴). بفرمود تا كسان 
خوارزمشاه را از ابيورد به استخفاف بيرون 
كردند.(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۳۰. 
|اسبک شدن. (زوزنى). سبكى. (غياث). 
|إداشتن کسی رابر جهل و سبكى و از 
صواب بازداشتن. (منتهى الارب). 
- استخفاف كردن؛ سبک و خوار داشتن. 
اهانت: مذهب زندقه داشتى و بر مسلمانی 
عظيم استخفاف كردى. (مجمل التواريخ و 
القصص). 
استخلاء . [ات] 2 مص) استخلاء مكان؛ 
خالى شدن جاى. (از منتهى الارب). خالى 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
خلوت جستن. خلوت خواستن براى نهانى 
كرفتن جيزى: استخلاء از ملى؛ خلوت 
خواستن از پادشاه. (از منتهى الارب). 
استخلاب. [أت] (ع مص) بريدن. (منتهى 
الارب). كياه بريدن. (تاج المصادر بيهقى). 
درودن. (منتهى الارب). 
استخلاص. [اتِ](ع مص) رهانيدن. 
(غياث). خلاص كردن: بروچال از ان 
حالت عاجز آمد و استخلاص يسر را چاره 
ندانست. (ترجمة تاريخ یمینی ص 4۴۱۷ 
اورده‌اند که یکی از وزراء به زیردستان 
رحمت آوردی و صلاح همگنان چستی. 
اتفاقاً روزی به خطاب ملک گرفتار آمد. 
همكنان در استخلاص او سعی کردند. 


1 - Pronostic. 

2 - Extraction de 0۰ 

3 - Ex. de calcul. 

4 - Opération de la taille. 
5 - Exprimer. 

6 - Exploitation de mines. 
7 - Metallurgie. 

8 - Extractif. 


استخلاط. 


استخوان. ۲۱۲۹ 


(كلستان). |[رهاتی جستن. (منتهى الارب). 
رهائى يافتن. رهائى. يَلكى. آزادى. 
رستكارى. رستن. ||رهانیدن خواستن 
|[برای خود خالص كردن چیزی را. خاصٌ 
كردن چیزی را برای خود. (منتهی الارب). 
ویژه كردن از بهر خود. (تاج السصادر 
بیهقی). خالص گردانیدن. برای خويش ویژه 
کردن. (زوزنی). برگزیدن برای خود. 
مختص خويش ساختن: سلطان اگرچه بر 
استخلاص سیستان و استصفای ان نواحى 
جازم بود حالی بحکم مصلحت وقت... 
اطراف آن کار فراهم گرفت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۴۴). خواست که بنصرت و 
معاونت و استخلاص مملکت او قیام نماید. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۵۸). در جواب 
خصم او استخلاص ملک او را مدد دهد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۶۰). نصر با بابی 
دوست شد و هردو دل بر استخلاص آمل 
نهادند. (ترجمة تاريخ يمينى ص .)58١‏ 
اسلاف ملوى السامان عمرهاى دراز در 
آرزوی اين ممالک بوده‌اند و ب بر آن مال 
بی‌اندازه بذل کرده و لشکرها فرستاده و بر 
اميد استخلاص آن جانها فدا كرده و سرها 
بر باد داده و بدين مراد و آرزو نارسیده. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۴۱). اصفهبد 
شهرياربن شروين را بناحيت كوه فرستاد به 
استخلاص آن ولايت. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۶۱). 

استخلاط. [ا تِ] (ع مص) استخلاط بعير؛ 
قضیب فروبردن او در شرم ناقه. (از منتهی 
الارب). گشنی كردن اشتر. (تاج المصادر 
بیهقی). بررفتن اشتر نر بر اشتر ماده. 
استخلاف. [ا ت](ع مص) خلیفه كردن 
کسی را بجای خود. (منتهی الارب). بجای 
کسی ایستادن خواستن. ایستیدن خواستن 
بجای کسی. (تاج‌المصادر بیهقی). بیستادن 
خواستن بجای کسی. (زوزنی). خلیفه 
خواستن کسی را. کسی را جانشین خويش 
کردن. || آاب برکشیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
آب برکشیدن برای اهل. (منتهی الارب). 
آب کشیدن. (زوزنی). 

استخمار. (ت] (ع مص) به بندگی كرفتن 
کسی را بقهر. (منتهى الارب): 
استخنان.[۱ ٿ] 2 مص) استخنان بثر؛ 
بدیوی شدن چاه. 

استخوال.[ا تِخْ](ع مص) خدم و حشم 
خود ساختن. (منتهی الارب). خادم خود 
کردن. در خدم و حشم خويش درآوردن. 
ا|بخال كرفتن. (منتهى الارپ) (تاج 
المصادر بیهقی). خال خواندن. (منتهی 
الارب). بخالو گرفتن کسی را. 
استخوان. أ ث خوا / خا](۲ عظم. 


(دهار) (منتهى الارب). قسمت صلب و 
سختى كه در بدن حيوان و نبات است. و آن 
عام است بر حيوانات و نباتات» برخلاف 
استه كه مخصوص نباتات است. (برهان). 
عضويست که صلابت آن بدانجا رسد که 
انرا نستوان دوتا کرد یا عضو منوی 
غیرحساس است که از غایت صلابت نتوان 
دوتا کرد. و قيد غیرحساس در تعریف ثانی 
برای اخراج دندان است از استخوان. جزء 
جامد و صلب که دعامة بدن انسان و دیگر 
حیوانات فقاری را متشکل میسازد. عدد 
استخوانهای تن مردم از روی صورت 
دویست و جهل و هشت پاره است بی 
استخوان لامی كه اندر حنجره است و بی 
اسستخوانهای سمسمانى. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

تشویح ذره‌بینی:" از ملاحظهٌ با ذره‌بین در 
عظام یابسه مستفاد میشود كه مجموع آنها 
حاصل شدهاند از مواد عظميه كه از اصول 
تشريحية اساسيه مثل مواد تشريحيه كه در 
نسوج عظام رطبه ديده ميشود حاصل 
شد‌اند. اين مواد عظمیه از جنس واحدند و 
شکل معینی ندارند و دارای املاح آهکی 
هستند که انها را صلب و شکننده میکند. 
خانه‌خانه‌های صفاری که در جوف آنها 
واقع‌اند بعضی را استئوپلاست يا تجاویف 
مختصة بعظم و بعضی دیگر را که بزرگند 
مجاری «هاور» بنام مشیرحی که انرا 
منکشف کرده نامیده‌اند. (جواهرالتشریح 
تألیف میرزا على ص ۲۲). 

حجاج؛ استخوان ابرو. (منتهی الارب). 
رسغ؛ استخوان احرامی " استخوان دمعه.؟ 
سلامی؛ استخوان انگشت. (دهار). استخوان 
انگشت دست و پا. کسر و كسر؛ استخوان 
بازو." عُراق؛ استخوان باگوشت. (منتهى 
الارب). قصبة كبرى؛ استخوان بزرگ ساق 
قصبهٌُ صفری"؛ استخوان بيرونى ساق. قصبة 
الانف ميكعه؛ استخوان بینی* عصعص؛ 
استخوان بن دنب. عظم لامی؛ استخوان بن 
زبان. عظم عقب ؛ استخوان ياشنه. صلع؛ 
استخوان پهلو. (سنتهی الارب) (دهار). 
دنده.'' رمام. رفات؛ استخوان يوسيده. 
عاج؛ استخوان فيل. (دهار). پيلسته. أخُر. 
آخرک؛ استخوان وه جناغ؛ جنبر 
گردن. عظم اکلیلی؛ استخوان جبهه"'. 
تمشش؛ استخوان خاييدن. (منتهى الارب). 
حرقفه "'؛ استخوان خاصره. كعبره؛ استخوان 
درشت‌گره. (منتهی الارب). عظم‌الفخذ؛ 
استخوان را عظم رکابی؛ استخوان 
ركابى. ركاب گوش. ركابالاذن 18 
رميم؛ استخوان ريزيده. لحى؛ استخوان زنخ. 
(دهار). استخوان زورقی ". ظنبوب؛ 


. رفات و 


استخوان ساق. (دهار). شَطيّة. شظی. شظی. 
(منتهی الارب). سته؛ استخوان سرین. 
(منتهی الارب). تريبة؛ استخوان سینه. 
(دهار). ج, ترائب. قص و قصص. (منتهی 
الارب). زند اسفل"؛ استخوان طرف انسی 
ساعد. زند اعلی؛ استخوان طرف وحشی 
ساعد. کعبرة"؛ استخوان عجز. رجوع به 
عجز شود. عظم‌الوجنة""؛ استخوان عذار. 
استخوان فخذ" "؛ استخوان ران 
قلابی ۱ '؛ یکی از هشت استخوان رسغ: و 
جمله استخوانها و گوشت و پوست او 
ريزيده. (ترجمة تفسیر طبری). 

به پیش من آمد پر از خون رخان 

همی چاک‌چاک آمدش زاستخوان. 


. استخوان 


فردوسی 

همه خرد در تن شده استخوان 
چنان جسته از بیم رستم دوان. فردوسی. 
کردی آنجا بگور مر خود را 
همچنان استخوان که گشته رمیم. 

تاض و 
از دست تو خوش نایدم تواله 
زيراكه نواله‌ات پراستخوان است. 

تاس ۳ 


و در ميان هر استخوانی پی متصل کرده‌اند 

تا از یکدیگر جدا کرده‌اند و بقول بعضی 

سیصدوشصت پاره استخوان افریده است. 

(قصص الانبياء ص ۱ 

وان پیشکشس كنم غم را 

درآمد جو 1 استخوانی بد سك 

كزو پیل را استخوان ميشكست. نظامى. 

توان بحلق فروبردن استخوان درشت 

ولى شكم بدرد چون بگیرد اندر ناف. 
سعدى. 

جند استخوان كه هاون دوران روزكار 

خردش چنان یکوفت که خاکش غبار کرد 


)051600( این کلمه با کلمة پونانی أشيئون‎ - ١ 
.08 بهمین معنی از یک ريشه است. بفرانسه:‎ 

2 - Anatomie microscopique des os. 

3 - Grand os du carpe. 

4 - Os lacrymal. 

5 - Le humérus. 

6 - Le tibia. 

8 - Os nasal. 

10 - ۱985 ۰ 

12 - Os frontal. 

14 - ۶ ۰ 


7 - ۰ 

9 - Os du talon. 
11 - La clavicule. 
13 - Os iliaque. 


15 - Etrier 09 ۰ 
16 - Os naviculaire. 
17 - Os cubitus. 

18 - Os radius. 

20 - Fémur. 


19 - Zygoma. 
21 - Os crochu. 


1 استخوان آور. 


استخوان‌بندی. 


سعدی. 
كه بر استخوانش نرويد گلی. 
هميشه خصم تو در سای هماى بود 


سعدىق. 


ز بس كه بر سرش از بهر استخوان گردد. 
(از سروری). 
مخفف آن ستخوان است: 
بلگد کرد دو صد پاره میانهاشان 
رگهاشان ببرید و ستخوانهاشان. منوچهری. 
يوست هر یک بفکند و ستخوان و جگرش 
خونشان کرد بخم اندر و پوشید سرش. 
منوچهری. 
آنگاه بیارد رگشان و ستخوانشان 
جایی فکند دور و نگردد نگرانشان. 
منوچهری. 
- امتال: 
استخوان سگ را شايسته است و سف 
استخوان را. 
استخوان خورد؟ مجنون مفکن پیش همای 
که تعلق بجناب سگ لیلی دارد'. 
استخوان لای زخم (يا در زغم) گذاشتن؛ 
بقیتی از کار قابل‌انجام را برای سود بیشتر 
تمام نکردن, رجوع به امثال و حکم شود. 
اگر گوشت ت یکدیگر را بخورند استخوانشان 
را بيش غریبه نمی‌اندازند؛ در اختلافات 
خانوادگی بیگانه را دخالت نمیدهند. 
مگر گوشت ت را از استخوان می‌توان جدا 
کرد؛ تزدیکان و خویشان را نمیتوان از هم 
برید. 
اتام جانوریست غیرمعلوم. (مؤيد الفضلاء) 
(برهان). شايد سی‌پیا (؟). 
|إهسته. استه. نوأة. حب. تخم. دان ميودها. 
استُ خرما. (برهان). هستة خرما و غير آن. 
(مؤيد الفضلاء). تخم خرما و انگور و انار و 
مانند أن. هسته‌های بی مغز پاره‌ای میوه‌ها. 
هستةٌ سنجدء استخوان انگور؛ ؛ تکج و هستۀ 
آن. . تخم درون حب آن. تكس؛ استخوان 
انگور بود. (فرهنگ اسدی نخجوانی). تگر؛ 
استخوان انگور. (فرهنگ اسدی چ طهران 
ص .)١178‏ استخوان خرما؛ بفارسی اسم 
نوىالتمر است. (تحفةٌ حكيم مؤمن): و 
كروهى گفته‌اند نشانش [نشان تمام رسيدن 
انگور] آنست كه چون بفشارى استخوانش 
بيرون جهد... (يواقيت العلوم). یک سال 
تجارت كردى و منفعت خويش بر اصحاب 
تفرقه كردى و درويشان را خرما دادى و 
استخوان خرما بشمردی» هركه بيشتر 
خوردى بهر استخوانى درمى بدادى. (تذكرة 
الاولياء عطار). بعضى آن باشد [از انواع 
شفتالو] كه با استخوان جسبيده باشد. 
(فلاحتنامه). درخت از استخوان ميوه 
برآرد و استخوان ميوه از درخت. (تفسير 


ابوالفتوح). .. 
خاصگان مریم از نخل کهن خرمای تر 


خورده‌اند و بر جهودان استخوان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
كه از نطفه‌ای نیک‌بختی دهی 
كه از استخوانى درختی دهی. نظامی. 
رطب بی‌استخوان آبی ندارد 
چو مه بی‌شب بود تابى ندارد. نظامی. 
ز كاراشوبى مریم برآسود 
رطب بی‌استخوان شد شمع بیدود. نظامی. 
چو خرما بشیرینی اندوده يوست 
چو بازش کنی استخوانی دروست. سعدی. 

را 


استخوان جوز و فندق و مانند آن آورده. 
(فرهنگ اسدی ج طهران ص ۱۸). و سفال. 
پوست گردکان و پسته و بادام و فندق و 
يوست انار خشک شده و امثال انرا نیز 
گویند. (برهان). |انسل. نژاد: از اوردوی 
قوتوی‌خاتون از استخوان و او را دو پسرند. 
(جامع التواریخ رشیدی). نام او ایل ایکاجی 
از استخوان قنقرات. (جامع السواریخ 
رشیدی). نام او بقاجین ایکجی از استخوان 
ختایان. (جامع التواریخ رشیدی). نام او 
هیجین خواهر اقرابیکی از استخوان 
کورلوت. (جامع التواریخ رشیدی). دیگر 
کویک خاتون از استخوان پادشاهان اقوام 
اویرات دختر تورالجی کورکان. (جامع 
التواريخ رشیدی). خاتون ديكر 
قوتوی‌خاتون دختر... از استخوان پادشاهان 
اقسوام... (جامع التواريخ رشيدى). 
اولجای‌خاتون دختر بورالجى كوركان از 
استخوان پادشاهان اقوام اویرات. (جامع 
التواریخ رشیدی). ||نوعی از سلاح زنگیان. 
(غیاث از شرح سکندرنامه). نام سلاحی از 
اسلحد جنگ. (مؤيد الفضلاء) (برهان). ارة 
يشت نهنگ که آلتی است اهل زنگ را برای 
جنگ. (آنندرا اج): 

درامد چو پیل استخوانی بدست 
كزو پیل را استخوان مى شكست. 
|إيايه و بنیان عمارت. 

- استخوان‌بزرگ؛ كنايه از شخصى است که 
او را اصالت و نجابت و نسب عالی بوده 
باشد. (برهان) (مؤيد الفضلاء) (انجمن آرا). 
و امروز استخوان‌دار گویند. 

- استخوان بزرگ داشتن؛ کنایه از اصیل و 
نجیب بودن. (آنندراج). 

||عظام بالیه. صاحبان اعتبار قدیم که امروز 
بواسطة تغییر اوضاع و يا فقر آنان بچیزی 


نظامی. 


- استخوان ترکاندن و ترکانیدن؛ بالا 
کشیدن. بلند شدن قد (بيشتر در دختران). 
فربه و بلند گشتن جوان و نوبالغ. 


- استخوان خرد کردن؛ رنج بسیار در 
علمی يا هنری و مانند آن بردن. 

- استخوان دررفستن؛ از جای بشدن 
استخوان. 

- استخوان در كلو گرفتن؛ کنایه از رنج و 
محنت کشیدن باشد. (برهان) (رشيدى). 

- استخوان در ناف گرفتن؛ بند شدن 


استخوان در ناف* 

توان بحلق فروبردن استخوان درشت 

ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف. 
سعدی. 

- استخوان سبك كردن؛ کاستن كتاهان 


بوسيلة زیارت اعتاب مقدسه. 

- استخوان سنگین داشتن؛ بحملةٌ صرعی و 
نوعی امراض عصبی مبتلا بودن. 

- استخوان (کسی) سنگین شدن؛ دیوزد 
شدن. جنی شدن. 

- استخوان شکستن؛ کسر عظم. 

- استخوان شکستن در آموختن فتّی يا 
علمی؛ سخت رنج بردن در آن. دود چراغ 
خوردن. 

- بااستخوان؛ صاحب نفوذ كلمه و نفاذ امر 
و قدر و منزلت. 

- کارد به استخوان رسيدن؛ به تهایت درجة 
سختی و عسرت و شدت بکاری رسیدن. 
- گرد از مغز استخوان کسی برآوردن؛ دمار 
از کسی برآوردن: 

جو بریان شد از هم بکند و بخورد 

ز مغز استخوانش برآورد گرد. 

(شاهنامه چ بروخیم ص ۴۳۵). 

- مثل استخوان؛ سخت. صلب. 

- یک پوست و یک استخوان شدن؛ سخت 
لاغر و نزار گشتن. 

استخوان آور.[أتٌ خوا / خا وَ] (ص 
مرکب) درشت استخوان. 
استخوان‌بست. [أ ت خوا / خا ب] ( 
مرکپ) چبیره. جبر. 

استخوان‌بند. [أتْ خوا / خاب] (نف 
مرکب) مُجيّر. آروبند. شکسته‌بند. ||( 
مركب) جوبهائى كه بدان استخوان شكسته 
را بندند. صقيفه. (منتهی الارب). || عصابه 
که بر استخوان شکسته بندند. 
استخوان‌بندی. [أ ت خوا / خا ب] ( 
مرکب)" مجموع استخوانهای یک تن. 
مجموع استخوانهای برهمنهادة حیوان. 
||(حامص مرکب) انشاز. ||بند و بست 
اعضاء. (آنندراج). ||كنايه از درست كردن 
انگاره و بستن ترکیب الفاظ و عبارات. 
(آنندراج): 


1 - Qui m'aime, aime mon chien. 
2 - Squelette. La charpente osseues. 


استخوان‌خوار. 
بی قناعت نتوان شد ز سعادتمندان 
استخوان‌بندی دولت بهما پیوسته‌ست. 
صائب. 
استخوان خوار. [أثْ خوا / خا خوا / 
خا] (! مرکب) هما. هماى. استخوان‌ژیا. 
(آنندراج). استخوان‌رند. (زمسخشری). 
استخوان‌رنگ. (آنندراج). خمه. انوق 
(استخوانخوار نر). مؤلف قاموس كتاب 
مقدس كويد: استخوان‌خوار که در عبرانی 
پرز گویند مرغی است که در سفر لاویان 
۱ ضمن پرندگان ناپاک محسوب 
است و علىالتحقيق عقاب ماده میباشد 
چنانکه در ترجمة هفتاد نيز بدین‌طور وارد 
است و علمای طبیعی بر آنند که مقصود از 
آن مرغی که در آیة فوق مذکور است همان 
عقاب شکاری است که بزرگترین عقابهای 
شام و فلسطین است و در امكنة أن بلاد 
زوج‌زوج در کوهها یافت شوند و بر زیر 
کوههای بلند در بى تحصیل صيد برآیند و 
. گاهی سنگ‌پشت يا استخوانى را گرفته به 
اوج هوا پرواز کنند و از آنجا آنرا بسنگی 
فروكوفته نزول کنند و به خوردنش مشغول 
شوند و بسا دیده شده که گوسفند را 
دریده‌اند؛ 
بسگان مان برای مرداری 
سايه و فز استخوان‌خواری. 
؟ (از جهانگشای جوینی). 
|اسگ. (آنندراج). 
استخوان‌دار. أت خوا / خا] (نف 
مرکپ) محکم و قایم. (غياث اللغات). |أبا 
اعتبار و نفوّذ. صاحب مکانت و منزلت و 
قدر. ||اصيل. |إدانا. |أمجرب. 
استخوان‌درد. [أتّ خوا/ خا 5] 3 
مرکب)" وجع عظام. 
استخوانربا. لت خوا / خا ژ] ( 
مرکب) هماى بود. گویند كه غذای او 
استخوان باشد. (جهانگیری). پرنده‌ایست که 
آنرا بعربی همای گویند و غذای او استخوان 
جانوران باشد. (برهان). استخوان‌خوار. 
استخوان‌رند. در اين شعرها اشاره به اين 
اسم هماست: 
غليواج از جه ميشوم است از آنكه كوشت بربايد 
هماى ايرا مبارک شد که قوتش استخوان باشد. 
عنصرى. 
هماى بر سر مرغان از آن شرف دارد 
كه استخوان خورد و ادمی نيازارد. سعدی. 
استخوان‌رند. ان خوا / خا ] ( 
مسرکب) استخوانرباست. (جهانگیری) 
(برهان). همای باشد و ان پرنده‌ایست که 
يسيوسته استخوان خورد. (برهان). 
پرنده‌ایست که هيج جاتوری را نیازارد و 


چون گرسنه شود استخوان سوده و پوسیده 


را بمئقار گرفته در هوا برد و از آنجا 
فرواندازد تا شکسته شود و بخورد. و بر 
هرکه سایه افکند او پادشاه شود و عرب انرا 
هما خوانند. (کذا فى اداةالفضلاء). و معنی 
ترکیبی آن خراشندة استخوان است و در 
لسان الشعرا بجای دال كاف اورده است 
یعنی استخوان‌رنگ. (مؤيد الفضلاء). زخمه. 
استخوان خوار. (زمخشری)* 

فغان از حرص مشتی استخوان‌رند 

همه سگ‌سیرتان موش‌پیوند. عطار. 
استخوان‌رنگت. أت خوا / خا زا ( 
مرکب) استخوان‌رند. (مؤيد الفضلاء) 
(برهان) (سروری) (لسان الشعراء). 
استخوان‌ربا. (جهانگیری). همای. (برهان). 
استخوان‌سازی. أت خنوا / خا] 
(حامص مرکب)" شعبه‌ای از علم‌الأجنة 
(طب). 
استخوان سفید. أت خوا / خان س / 
س] (ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از روز 
است. (آتندراج از فرهنگ سکندرنامه), 
استخوان‌شناس. [أتْ خرا / خا ش] 
(نف مرکب) مختص در معرفةالعظام. 
استخوان‌شناسی. [أتْ خوا / خا ش] 
(حامص مرکب)" معرفةالعظام. 
استخوان‌فروشی. ان خوا / خا ف] 
(حامص مرکب) کنایه است از ستایش آباء 
و اجداد. (آنندراج). 
استخوانک. أت خوا / خانْ](! مصغر) 
استخوان کوچک: شظی؛ استخوانک که 
بزانو يا ببازو و یا بجای باریک از ساق و 
ذراع ستور پیوسته. مریج؛ استخوانک سپید 
اندرون سرون. قمع؛ استخوانکی برآمده در 
استخوا نکاری. أت خوا/ خا] 
(حامص مرکب) خاتم‌بندی: 

استخوان‌های من ای آه بگردون بردی 
استخوان‌کاری صندوق فلک چند کنی. 

کاتبی. 

استخوان ماهی. [أتُ خوا / خا ن] 
(ترکیب اضافى. | مرکب)" تيغ ماهی. داس. 
داسه: مَسَى؛ استخوان ماهی که از ان شانه 
و جز آن سازند. (منتهی الارب). 
استخوان‌مغز. لت خوا / خام](! 
مرکب) مغز استخوان. مغز قلم. مخْ. 
استخوانی. أت خوا / خا] (ص نسبی)۵ 
منسوب به استخوان. از استخوان. عظمی: 
خبر داری ای استخوانی قفس 

که جان تو مرغی است نامش نفس. سعدی. 
استخودوس,.[ ت] (معرب. () گیاهی 
است داروئسی و خوشيو. رجوع به 
اسطوخودوس شود. 

استداء . [ا تِ] (ع مص) دراز كردن دست 


۳۱۱۳۱ 


بسوی...: استدی اليه بيده؛ دراز کرد دست را 


استدبار. 


بسوی او. (منتهی الارب). دست یازیدن به. 
||بازی کردن. چنانکه کودک با گسردو: 
استدی الصبی. بالجوز. (منتهی الارب). 
|اخوی كردن اسب. (منتهی الارب). عرق 
كردن اسپ. 
استداث. [إ تِ ] (ع مص) استوار شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). استوار گردیدن. 
(منتهى الارب). |آراست شسدن. (منتهی 
الارب). استقامة. (قطر المحیط). |ابند شدن: 
إستدّت عیون‌الخرز؛ بند شد سوراخ‌های 
دوخت. (منتهی الارب). 
استداره. زات ]لع مص) كرد شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنى). گرد گشتن. 
كردى. تدوير. |اگرد جيزى درآمدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). بگرد چیزی 
درآمدن. گردیدن. (منتهی الارب). || استداره 
آنست که سطح طوری بود که خطی بر آن 
احاطه کند که در داخلۀ ان نقطه‌ای فرض 
شود که جمیع خطوطی که از آن نقطه بر 
نقاط مختلفةٌ ان محیط وصل شود مساوی 
باشد. (تسمریفات جسرجانی). استداره 
عبارنست از اينكه خط يا سطح مستدیر 
باشد و شرح آن در ضمن معنی خط گفته 
شد. (کشاف اصطلاحات الفنون). 
استدامه.( تِ م] (ع مص) هميشه داشتن 
جيزى را. (مسنتهی الارب). پیوستگی: 
||درنگ كردن در. (از منتهی الارب). ||دوام 
خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر ببهقى). 
دوام خواستن از چیزی. (منتهی الارب). 
همیشگی خواستن. (غياث). ||استدامة 
طائر؛ نیک برآمدن مرغ در هوا. (منتهی 
الارب). ||پریدن مرغ در هوا ببی حركت 
دادن بالها. پریدن و هر دو بال را حركت 
ندادن. (منتهى الارب). || استدامة غريم؛ 
نرمى كردن با بدهكار و بملايمت خواستن 
حق خود از او. (از منتهى الارب). 
استدانة. [! تِ نْ] (ع مص) وام گرفتن. 
(منتهى الارب). وام خواستن. (تاج المصادر 
بيهقى). 
استدبار. زا ت] (ع مص) استدبار امر؛ در 
آخر كار نكريستن جيزى را كه در اول أن 
نديده بود. (منتهى الارب). اخر کار را 
ملاحظه و اندیشه كردنء از پس دیدن امری 
که از پیش ندیده بود. ||اختیار كردن چیزی 
را. (از منتهى الارب). |اضد استقبال. 
(منتهى الارب). از پی فراشدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||از پى كسى بر 
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۲ استدخال. 


استدراج. 


ستور نشستن. (تاج المصادر بیهقی). || يشت 
کردن. ||(اصطلاح فقه) پشت بقبله بودن. 
استدخال. [ات](ع 0 اندرآمدن 
خواستن. (تاج المصادر ببهقى). درامدن 
خواستن. 

استدراج.! تِ](ع مص) نزدیک كردن 
بسوى چیزی بتدريج. قريب گردانیدن كسى 
را بسوى جيزى بتدريج. (منتهی الارب). 
انسدک‌انسدک نزديك اوردن. يايهيايه 


برأوردن. ||فريب دادن کسی را. ||كردانيدن' 


و غلطانيدن باد سنك ريزهها را بر زمين. (از 
منتهی الارب). | استدراج ناقه؛ در پی بچۀ 
خود رفتن ناقه يس از زائیدن. (مسنتهی 
الارب). |امضطر كردن كسى را تا آنکه 
بغلطد بزمین. (منتهی الارب). ||مهلت دادن. 
||اندک‌اندک در کار آوردن: سلطان بفرمود 
تا بر سبیل استدراج و استنزال لشکر او 
يشت فرادادند و ان مدابیر بدان خدعت 
مغرور كشتند. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
۴ ||كمكم برسيدن گرفتن و بالا رفتن: 
سلطان بوقت استنزال امير اسماعیل از قلعة 
غزنه در مجلس انس با او در مباسطت آمد 
و از مکنون ضمير او استدراج کرد و از او 
پرسید... (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۱۳). 
|| استدراج خدای‌تعالی بنده را؛ فراوان دادن 
نعمت در وقت معصیت. نعمت دادن او تعالی 
ببنده بس از صدور خط از وی و 
فراموشانیدن توبه و استغفار او را و گرفت 
كردن او را اندک‌اندک و هلاک نکردن او را 
ناگاه و بیک بار. (از منتهی الارب). 
اندک‌اندک نزدیک گردانیدن خدا بنده را 
بخشم و عقوبت خود. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). اندک‌اندک ت كردن عذاب. 
ناگاه گرفتن در سختی يس از نعمت. 
الا ستدراج؛ الدنو الى عذابالله بالامهال 
قلیلاً قلیلا. (تعریفات جرجانی). الاستدراج؛ 
هو ان يكون بعيداً من رحمةالله تعالى و قريباً 
الى العقاب تدريجاً. (تعريفات جرجانی). 
الاستدراج؛ هو ان يقرب الله العبد الى العذاب 
و الشدة و البلاء فى يومالحساب كما حكى 
عن فرعون لما سأل الله تعالى قبل حاجته 
للابتلاء بالعذاب و البلاء فى الآخرة. 
هرجه غير اوست استدراج تست 

كرجه تخت و ملكت است و تاج تست. 


مولوی. 
الاستدراج؛ هو ان 0 الشيطان درجة الى 
مکان عال تم يسقط من دلي لمكن ج 


الاستدرام؛ ان ۳3 الله ای لمید 
مقیول‌الحاجة وقتاً فوقتاً الى اقصی عمره 
للاپتلاء بالبلاء و العذاب. و قيل الاهانة 


بالنظر الى المآل. (تعریفات جرجانی). 
|اظهور امری خارقالعاده از غير مؤمن. 
رجوع به معجزه, کرامت و ارهاص شود. 
خرق عادت که از کافر ظاهر شود و خرق 
عادت ولی را کرامات گویند و نبی را 
معجزه. (غیات». استدراج در شرع امسر 
خارق عادتيست که از كافر يا فاجرى 
موافق دعوى أو بروز كند. چنانکه در مجمع 
البحرین امده و صاحب شمائل السحمدیّه 
كويد استدراج خارق عادتیست که از کقار و 
اهل اهواء و فاسقان سر زند. و سخن مشهور 
آنست که امر خارق عادت که از مدعی 
رسالت واقع شود اگر موافق دعوی و ارادۀ 
او باشد معجزه خوانند. و اگر مخالف دعوی 
و قصد او باشد اهانت نامند. جنانجه از 
مسيلمة كذّاب صادر شده بود که وقتی 
تابعانش گفتند كه محمد رسول خدا در 
چاهی خدوی خود انداخت آبش بجوش 
آمد تا آنکه تا لب چاه بر آمد. تو نيز آنچنان 
كن يس او در جاهی خیو اذ فکند و اب 
فرورفت تا خشک شد. و آنچه از غير نبی 
صادر شود پس اگر مقرون بکمال ایمان و 
تقوی و معرفت و استقامت باشد کرامت 
گویند. و آنچه از عوام مؤمنان از اهل صلاح 
وقوع يابد انرا معونت شمارند. و انچه از 
یت و صدور یت 9 
اهل المعاتی هو الکلام المشتمل على اسماع 
المخاطب سواء كان فيه تعریض او لا و 
یسمی أيضا المنصف من الکلام. نحو قوله 
تعالی: و ما لى لااعبد الذی فطرنی. (قسرآن 
۳۶ ای ما لکم ايها الکفرة لاتعبدون 
الذی خلقکم. بدلیل قوله «و اليه ترجعون»؛ 
ففیه تعریض لهم بانهم على الباطل و 
لميصرح بذلک للايزید غضبهم حيث يريد 
المتكلم لهم ما يريد لنفسه. كذا فی‌المطول و 
شید بجت أن و لوه فى باب المسند: 
(كشاف اضطلاحات الفنون). 

فرق مابین معجزه و کرامت و استدراج: 
بدان که چون امری از انسان صادر گردد که 
خارق عادت باشد, آن خارق عادت یا 
مقرون است بأ دعوى يعنى ادعای پیغمیر ی 
كند يا مدعى امرى ديكر باشد و أن خرق 
عادت را شاهد بر اثبات مدعاى خود كند يا 
غيرمقرون است بدعوى يعنى خرق عادت 
از يد شخصى ناشى كردد ولى در ظهور ان 
مدعى بر أمرى نباشد و آنچه مقرون است با 
دعوى و جائز دانسته‌اند كه خرق عادت در 
این صورت بظهور رسد جهار قسم است: 
اول ادعای الهيت, دویم ادعای نبوت» سیم 


ادعای ولایت. چهارم ادعای سحر و اما 
انكس که دعوی خدائی کند جایز دانسته‌اند 
که از ید او خرق عادت بظهور رسد و از 
خرق عادت او از ید او ظاهر گردد خلق را 
تزلزلى در عقیدت يديد نگردد, جه دعوی او 
خود دليل بر کذب اوست همجنانكه فرعون 
دعوی خدائی کردی و از ید او نيز بعضی از 
خوارق عادات جاری میگردید و همه كس 
او را مخلوق میدانستند و هیچکس بر 
خدائی او اعتقاد پیدا نمی‌کرد و در حق 
دجال نیز مسطور داشته‌اند که از وی بعضی 
خوارق عادات بظهور ميرسد و در آن مورد 
هم افعال و اعمال و خلقت غیرمعتدل و 
مکروهش دلیل بر کذب و شاهد بر تلییس 
اوست. دویم دعوی نبوت است. در اين 
صورت مدعی يا صادق است يا کاذب. در 
صورت صدق دعوی جایز است که از وى 
خوارق عادات بجهت ثبوت نبوت و 
اطمینان خلایق بر وى از يد او صادر گردد 
و این مطلب متفق‌علیه است در نزد آن 
كسان که بنبوت انبياء قائل باشند و این قسم 
خارق عادات را معجزه گویند. يا در دعوی 
كاذب در صورت کذب جایز نیست که از ید 
چنین کسی خرق عادت صادر گردد و بر 
تقدیر که از وى خرق عادتی صادر كشت 
بجهت آنکه خلق در ضلالت نیفتند و گمراه 
نشوند واجب است در اين مورد حصول 
معارضه یعنی بر خداوند واجب است تا 
کذب قول او را ظاهر سازد و بطلان عمل او 
را واضح نماید. سیم ادعای ولایت است و 
آن كسان كه معتقد به کرامات اولياء باشند 
اختلاف كردهاند كه آیا جايز است ادعاى 
كرامت و مقارن شدن با آن دعوى وی يا 
انکه جايز نيست. جماعتى خرق عادت را 
در صورت صدق اين دعوى جايز 
دانسته‌اند. چهارم کسانی هستند كه مدعى 
سحر و کهانت‌اند يس از يد آنان نیز ظهور 
خوارق عادات را جایز دانسته‌اند. جه 
دعوی آن جماعت سبب فسادی نخواهد 
بود از آنکه خود آن عمل بر بطلاتش دلیلی 
واضح است و نيز در صورتی که خود مقر و 
معترف باشند. اما در ان مورد که با دعوی 
مقرون نباشد خرق عادت را جایز دانسته‌اند 
از يد انسانی كه ظاهرش بصلاح و تقوی 
آراسته باشد و اين قسم از خرق عادت را 
جمهور اهل حقيقت کرامت گویند و اگر 
خرق عادت ظاهر شود از ید اهل عصیان و 
مردمان خبیث أن را به استدراج تعبیر 
نمایند ولی اين قسم اخیر را جماعتی از 
معتزله جايز ندانند. (نامة دانشوران ج ۲ 
صص ۶۹۶ - ۶۹۷): و یستدلون [الفلاسفة] 
صدق علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية 


استدرار. 


و المنطقية المتقنةالبراهين ويستدرجون 
ضعفاء العقول و لو كانت علومهم الالهية 
مستقنةالبراهين لمااخستلفوا فبها. 
(تهافت‌الفلاسنة). ان من عظیم حیلهم آای 
اشکال قولهم ان العلوم الالهية غامضة 
خفية... (تهافتالفلاسفة). 
استدرار (ا تِ] (ع مص) بسيارى شير: 


استدر اللبن؛ کثر. (قطر المحيط). || طلب ‏ 


شير کردن. شیر خواستن. (منتهي الارب). 
| آوردن شير از پستان. بیرون آوردن شیر 
از پستان. (تاج المسصادر بیهقی). |ابهرون 
اوردن باران از ابر. (تاج المصادر بیهقی). 
آوردن باران از ابر. (زوزنی). ||بیرون 
آوردن تک از ستور. (تاج المصادر بیهقی). 
آوردن تک از ستور. (زوزنى). | استدرار 
مسعزیبٍ خواهش نر كردن آن. (سنتهی 
الارب). ثر جستن بز ماده. گشن خضواستن 
ماده‌بز. 
استدرا کث.[| تِ] (ع سص) درب‌افت. 
دریافتن. دریافتن چیزی را. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). ||طلب دریافتن جيزى 
کردن. طلب دریافت کردن. ||استدراک 
مافات؛ تدارک آن. تدارک كردن مافات راء 
اراده كردن تدارک مافات را بچیزی. (منتهی 
الارب). |[غلط گرفتن بر. یافتن غلط در. 
||دریافتن: بل استدراک راست يعنى برای 
دریافتن فائتی است. استدراک؛ فىاللغة 
طلب تدارک السامع و فى الاصطلاح رفع 
توهم تولد من کلام سابق. و الفرق بين 
الاستدراک و الاضراب ان الاستدراک هو 
رفع توهم یتولد من الکلام المقدم رفعا شببها 
بالاستتناء نحو جاءنى زید لکن عمرو لدفع 
وهم المخاطب ان عَمْراً ایضاً جاء کزید. بناء 
على ملابسة بینهما ملايمة. و الاضراب هو 
أن یجمل المتبوع فى حكم المسکوت‌عنه 
یحتمل ان يلابسه الحکم و ان لایلابسه فنحو 
جاءنى زید بل عمرو یحتمل مجیء زيد و 
عدم مجيئه و فى کلام ابن‌الحاجب انه 
يسقتضى عدم المجىء قطعاً. (تعريفات 
جرجانى). استدراک. دفع توهم احتمالى 
است: فلان كاشى است لكن بدلعاب نيست. 
فلان تبريزى است ليكن دست و دل باز 
است. این گرمک است لکن شيرين است. 
اين به است لیکن آبدار است. مژلف کشاف 
اصطلاحات گوید: الاستدراک فى شرف 
مماء يطلق على ذکر شيئين يكون الاول 
منهما مُغنياً عن الآخر سواء كان ذكر الآخر 
ايضاً مغنياً عن الاول كما اذا كان الشيئان 
متساويين او لميكن كما اذا ذكر اولاً الخاص 
ثم العام كما تقول فى تعريف الانسان الناطق 
الحيوان بخلاف ذكر الخاص بعد العام فانّه 


ليس باستدراک اذ الاول ليس مُغنياً عن 
لثانی كما تقول فى تعريف الانسان الحيوان 
الاطق و هو قبیح الا ان يتضمن فائدة اذ 
حينئذ لایبقی الاستدراک بالحقيقة. هکذا 
يستفاد مما ذکره المولوی عبدالحکيم فى 
افیا شرج کر 
النحاة على دفع توهم 9 من کلام سابق 
ل 2 
الالف فرفعت ذلك الوهم بقولک: کا 
لميجىء و لهذا یتوسط لکن بين كلامين 
متغايرين نفياً و اثباتاً تغايرا لفظياً كما فى 
المثال المذكور او معنويّاً كما فى قولک: زيدٌ 
حاضه لكن عَمْراً غائب. هكذا فىالفوائد 
الضيائية فى بحث الحروف المشبّهة بالفعل. و 
الاستدراک و الاضراب ان الاضراب هو 
الاعراض عن الشىء بعدالاقبال علیه, فاذا 
قلت ضریت زیت كنت اس لاخبار 
ا 

الاضراب تسبطل العکم السابق و فى 
الاستدراک لاتبطله - انتهی. يعنى ان فى 
الاضراب تجمل المعطوفعليه فى حکم 
المسکوت‌عنه فلاتحکم عليه بشیء لابنفی و 
لاباثبات فقد ابطلت الحکم السابق الذی 
قصدت الاخبار به قبل الاضراب بکلمة بل و 
ليس المقصود ببطلان الحکم السابق اثبات 
نقیض الحکم السابق فى المعطوف‌علیه. و 
يؤيّده ما فى الاطول من ان معنی الاضراب 
جعل الحکم الاول موجبا كان او غير موجب 
کالمسکوت عنه بالنّسبة الى المعطوفعليه. و 
ما فى المطول من ان معنی الاضراب أن 
يجعل المتبوع فى حكم المسکوت‌عنه 
يحتمل أن یلابسه الحكم و ان لایلابسه, 
فنحو جاءنى زيد بل عمرو يحتمل مجىء 
الاستدراک بهذا المعنى ان تضمن ضرباً من 
و فى علمالبديع. قال صاحب ان 
العا رضنا عي يذل غناي 
الممنى لفوی نحو: : قالت الأغراب آمّا قل 
فانه لو 0 على قوله لمتؤمنوا لكان مفرا 
لهم لانهم ظنوا الاقرار بالشهادتين من غير 
اعتقاد ايماناً فاوجبت البلاغة ذكر 
الاستدراک ليعلم ان الايمان موافقة القلب و 
اللسان و ان انفراد اللسان بذلک يسمى 
اسلاماً و لایستی ايماناً. و زاد ذلك ايضاحاً 
بقوله: و لما يدخل الايمان فى قلویکم, فلما 


۳۱۳۳ 


تضمن الاستدراک ایضاح ما عليه ظاهر 
الکلام من الاشکال عد من السحاسن 
-انتهی. 

و یطلق الاستدراک على معنی آخر ایضاً 
ذکره صاحب جامع الصنایع. قال: استدراک 
أن است که به لفظی مدح اغاز کند که 
پنداشته آید مگر قدح خواهد کرد و بعد 
الفاظى آورد که بمدح بازگرداند. مثاله. شعر 
علمت را شکسته سر زان است 

که سر أو رسید پر افلاک. 

و صاحب مجمع الصنایع اين را مستی به 
تدارک کرده است. (کشاف اصطلاحات 
الفنون ج اسلامبول ج۱ ص 4۵۳۱. 
راذویانی در تسرجمان‌البسلاغه گوید: 
استدراک. چنان بود که شاعر بیتی رابنا کند 
اندر مدح که آغاز بيت شنونده را هجا نماید 
يس هجا [نبود یا] از آغاز وی بوی مدح 
آید [لکن هجا بود]. چنانکه رودکی گوید: 
اتر مير نخواهم که بماند بجهان 

مير خواهم که بود مانده بجای اثرا. 

عنصری گوید: 

سپهسالار لشکرشان یکی لشکرشکن کاری 
شکسته شد از او لشکر و لکن لشکر ایشان. 
- انتهی. 

استدراک: اين صنعت چنان باشد کی شاعر 
بيت را آغاز نهذ بالفاظی کی بندارند کی 
هجوست بس استدراک کنذ و یمدح بازارذ 
مثالش از شعر تازی شاعر راست: 

لاتقل بشری ولکن بشریان 

غرّةالاعی و یوم‌المهرجان. 

مثال دیگر از شعر پارسی شاعر گوید: 

اثر مير نخواهم کی بمانذ بجهان 

مير خواهم کی بمانذ بجهان در اثرا. 

طريق نسپرذ بهتر باشذ. زيرا کی چون او 
استدراک كند عيش ممدوح بفال بذ ناخوش 
کرد اشد و لذت سخن ببرده: 
(حدائق‌السحر فى دقائق‌الشعر). صنعتى از 
صنايع شعری از باب مشاکلت و مخالفت با 
هم. و همچتین انچه انرا استدراک خوانند. 
چنانکه گویند: دست او ابر است الا آنکه 
هنگام عسطاء ابر كريد و او خسندد. 
(اساس‌الاقتیاس ص 019). |ازین بيت 
عرفى معنى عجز يا عذر تقصير مستفاد 
ميشود. (آتندراج): 

رفتم آهسته بيش و بنمودم 

خويش را در مقام انتدراک. 

- استدراک کردن؛ اضراب. ترمیم کردن. 
استدعاء ۰( ٿِ] 2 مسص) خواندن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). خواندن بخود: مثالی به استدعای 
شاه شار روان کرد. (ترجمة تاريخ یمینی 


استد‌عاء . 


ص ۳۴۱). ||درخواست كردن. خواستن. 
(غیاث). درخواست. درخواستن . خواهش 
کردن: و عاملی را بنصرت خويش استدعا 
کرد. عذری نهاد. (کلیله و دمنه). 
استدفاء . [إ تِ] (ع مسص) جامة گرم 
پسوشیدن. (مسنتهی الارب). |اگرم شدن 
خواستن به آتش و مثل آن. 
استدفاع. | تٍ] (ع مص) دفع جیزی از 
چیزی خواستن. دفع كردن خوأستن. (منتهی 
الارب). طلب دفع. || واداششتن. (زوزنی). 
واداشتن بدی خواستن. (تاج المسصادر 
بیهقی). 
استدفاف. زا تٍ] (ع مص) استدفاف امر؛ 
تمام و مهیا و راست شدن كار. (ستتهی 
الارب). استذناب. (زوزنی). ||ممکن بودن. 
آسان بودن. یقال: خذ ما استدف لک؛ یعنی 
بگیر چیزی را که مهيا و سوجود است و 
نی لت دست :ا بند: یات تموعن: 
موى زهار ستردن با تيغ. (مسنتهى الارب). 
||استدفاف طائر؛ 0 زمين پريدن» يا در 
زمين نشسته بال جنبانيدن. (منتهی‌الارب). 
رجوع به ادفاف طائر شود. 
استدقاق. (ا ت] (ع مص) باریک شدن. 
(منتهی الارب). دقت. (زوزنی). 
استدگی. [! ت د / د] (حامص) استادگی. 
ایستادگی. حاصل مصدر از استدن. 
استدلاق. (| تِ] (ع مص) استدلاق دَلق؛ 
براوردن له را. (منتهی الارب). 
استدلال.[ا تِ](ع مص) دلیل خواستن. 
(مسنتهی الارب). دلیل جستن. گواهی 
خواستن. (غیات). ||دلیل آوردن. (سنتهی 
الارب) (غیات). دلیل کردن. دلیل گرفتن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). بدلیل 
گرفتن. دلیل ساختن. تمسک. گواه آوردن. 
شاهد آوردن. استشهاد: در کتب طب هم 
اشارتی دیده نیامد که بدان: استدلالی دست 
دادی. ( کلیله و دمنه). 
درين معامله یک بيت ازرقى بشنو 
نه بر طریق تهجّى بوجه استدلال. انوری. 
بر قدرت باری‌تعالی استدلال کند که جهانی 
در جوانی و عالمی در عالمی و بهشتی در 
سرشتی و بحری در نهری تعبیه تواند کرد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۲). بدان رقعه 
برغور فضل و متانت ادب و بلاغت سخن و 
كمال هنر او استدلال میتوان کرد. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۸۵ ح). ||استدلال تقریر 
دليل است برای ثابت كردن مدلول» خواه از 
اثر بمؤثر بى برند كه آنرا استدلال انی كويند 
يا بالعكس كه آنرا استدلال لمى خوانند يا از 
یکی از دو اتر به دیگری پی برند. (تعريفات 
جرجانی). صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید: استدلال؛ فی‌اللغة طلب‌الدلیل. 


و فی عرف ال صولیین یطلق على اقامة 
الدليل مطلقاً من نص او اجماع او غیرهما. و 
على نوع خاص منه ايضاً. فقيل هو ما لیس 
بنص ولا اجماع ولا قياس. و لايتوهم ان 
هذا التعريف بالمساوى فى الجلاء و الخفاء 
يسيب کونه تعریف بعض انواع منه بیعض, 
بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم يسبب 

سبق العلم بالانواع المذكورة 3 فى الثمر, ع ا 
قد علم تعريف كل من النص و الاجسماع و 
القياس فى موضعه و قيل مکان قولنا و 
لاقياس و لاقياس علته فيدخل فىالحد 
القياس بنفى القارق المسمى بتنقيح المناط و 
بالقياس فى معنى الاصل وكذا یدخل قياس 
التلازم المسمى بقياس الدلالة. لأن نفى 
الاخص لايوجب نفى الاعم فالتعريف 
المأخوذبه هو الاول. ای نفی الاعم لاله 
اخص. هکذا فى العضدی و حاشيته للمحقق 
التفتازانی. و بالجمله فالاستدلال فى عرفهم 
يطلق على اقامة الدلیل مطلقا و على اقامة 
دلیل خاص فقيل هو ما لیس بنص ولا 
اجماع و لاقیاس. و هو الماخوذبه. و قيل 
هو ما لیس بنص ولا اجماع و لاقياس علته 
ثم فى العضدى و حاشیته السذکورة ما 
حاصله: ان الفقهاء كثيرا ما يقولون وجند 
السبب فيوجد الحكم او وجد المانع او فقد 
الشرط فيعدم الحكم فقيل هذا ليس بدليل 
انما هو دعوى دليل. فهو بمثابة وجد دليل 
الحكم فيوجد الحكم. و لايكون دليلاً ما 
لميعين. و ثم الدليل ما يستلزم الحكم. و هو 
وجود السبب الخاص أو وجود المائع او عدم 
الشرط المخصوص. و قيل هو دليل اذ لا 
معنى للدليل الا مايلزم من العلم به العلم 
بالمدلول. و قولنا وجد السبب فوجد الحكم 
و نحوه بحيث يلزم من العلم به العلم 
بالمدلول غاية ما فى الباب آن أحدى 
مقدمتيه و هو أنه وجد السبب يفتقر الى بيان 
و القائلون بانه دليل اختلفوا فقيل هو 
استدلال مطلقاً لاله غير النص و الاجماع و 
القباس. و قيل هو استدلال ان ثبت وجود 
السبب او المانع او فقد الشرط بغير هذه 
الثلائة. و الا فهو من قبيل ما ثبت به و لیس 
ادال يل تعن اد تيت به بو اسبح إن 
ثبت به و قياس ان ثبت به. وهذاهو 
المختار لانّ حقيقة هذا الدليل هو او هذا 
حكم وجد سبيه و كل حكم وجد سیه هو 
موجود و الكبرى بينة فيكون مثبت الحكم 
هو ما ثبت به الصغرى. فان كان غير اتش و 
الاجماع و القياس كان مثبت الحكم غيرها 
فيكون استدلالاً. وان كان احدها كان هو 
مثبت الحكم فلميكن استدلالاً. اعلم اله 
اختلف فى انواع الاستدلال و السختار انه 
ثلاثة الاول التلازم بين الحكمين من غير 


استدلالی. 


تمیین علة. و الا كان قیاسا. و حاصله 
الاقيسة الاستتنائية. و الشانی استصحاب 
الحال. و الثالث شرع من قيلنا. و قالت 
الحنفية و الاستحسان ايضاً. و قالت المالكية 
و المصالح المرسلة ايضاً. و قال قوم انتفاء 
الحكم لانتفاء مدركه و نفى قوم شرع من 
قبلنا. و قوم الاستصحاب. و قال الامدی: 
منها قولهم وجد السبب او المانع او فقد 
الشرط. و منها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. و 
منها الدلیل المؤلف من اقوال يلزم من 
تسليمها لذاتها قول آخر. ثم قسمه الى 
الاقترانى و الاستفنائى و ذکر الأشكال 
الاربعة و شروطها و ضروبها و الاستثنائی 
بقسميه و المنفصل باقسامه الثلاثة ثم قال و 
منها استصحاب الحال - انتهى. ثم اعلم له 
قد عرف الاستدلال فى شرح العقائد بالنظر 
فى الدليل سواء كان استدلالاً من العلة على 
المعلول او من المعلول على العلة و قد 
يخصٌ الاول باسم التعليل و الثانى باسم 
الاستدلال و قال المولوى عصام‌الدین فى 
حاشية شرح العقايد و الاولى ان يفسر باقامة 
الدليل ليشتمل مايتعلق بالدليل بمعنى قول 
مژلف من قضایا یستلزم لذاته قولا آخر فانه 
ليس الاستدلال به النظر فى الدلیل - انتهى. 
و بالجملة فتعریفه بالنظر فى الدلیل یسختض 
بمذهب الاصولیین و الستکلمین و تعريفه 
باقامة الدّليل یشتمل مذهب المنطقیین ايضاً 
و فى کشف البزدوی: الاستدلال هو انتقال 
الذهن من الاثر الى المؤثر. و قيل بالمكس و 
قيل مطلقاً و بهذا المعنى قيل الاستدلال 
بعبارة النصّ و اشارة النص و دلالة النص و 
اقتضاء النص - انتهى. اذ النص علة و مؤثر 
و اثره و معلوله الحكم. كما لایخفی. و بالنظر 
الى المعنى الاوّل وقع فى الرشيدية: ان 
المدعى ان شرع فى الدليل الانى یسمی 
مستدلاً - انتهى. اذ الدّليل الانى هو الذى 
يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلة 
كما عرفت و التعليل الانتقال من المؤثر الى 
الاثر و يسمى ذلك الدليل دليلاً لمياً. و قد 
يطلق المستدل على المعلل و هو الشارع فى 
الدليل اللمى. و قد يطلق المعلل على 
المستدل. كما ستعرف فى لفظ الاعنوی 
-انتهى. 

- استدلال عقلی ؛ انذاز. تقدمةالمعرفة. 
(اصطلاح طب). 

- استدلال كردن؛ احتجاج كردن. دليل 
آوردن. 

استدلالی. [ا تٍِ] (ص نسبی) منسوب به 
استدلال. ||انکه دلیل بر دعوی اقامه کند. 
||مجازاً. حكيم. کلامی. مقابل کشفی و 
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استدماء. 


شهودى: 
پای استدلالیان جوبين بود 
پای جوبين سخت بىتمكين بود. مولوی. 
استدماء ۰[ تِ] (ع مص) بنرمی خواستن 
حق خود را از غریم. (منتهی الارب). 
استد‌مام. [! تِ] (ع مص) سزاوار ملامت 
گشتن.(تاج المصادر بیهقی). 
استدن. [اتَ د] (+مسص) ستدن. گرفتن؛ 
نانی که وی و کسان وی خورده بودند در 
مدت صاحبدیوانی و مشاهره که استده‌اند 
آنرا جمع کرده‌اند. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۳۰۷). ||تسخیر کردن. تصرف کردن: 
همگان آفرین کردند که چنان حصاری بدان 
مقدار مردم استده شده. (تاريخ بیهقی 
ص ۱۱۱). مردى از مهتران عرب ناماو 
حمدان قلعهاى داشت سخت عظيم استوار 
معتضد [خلیفه ] بتن خويش أنجا رفت 
حمدان بگریخت و پسرش را فرمود تا در 
حصار استوار کند كه آنرا ممكن نبود 
استدن. (مجمل التواريخ و القصص). 
استدناء . زات] (ع مص) نزديك كردن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). ادناء. (منتهى 
الارب). ||نزدیک شدن خواستن از كسى. 
نزديكى خواستن. 
استدفيى. [إ ت د] (ص لياقت) قابلستدن. 
قابلگرفتن. 
استده. [إت د / د] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
استدن: 7 
استفآب. [اتِذ) (ع مص) إستذأب الق 
كوسيندكى گرگ شد. و آن مثل است و در 
حق شخصی گویند که خوار و حقير باشد و 
خود را بزرگ و برتر نماید. (منتهی الارب). 
استذابة. زات ب] (ع سص) گداختن 
خواستن. ||طلب شهد يا موم کردن. (منتهی 
الارب). 
استذاقه. [إتِ ق] (ع مص) چشسیدن. 
|| چشیدن خواستن: استذاق فلائا؛ خبره 
فلم يحمد مخبر ته. (تاج العروس). و رجوع 
به مستذاق شود. 
استذراء. [اتِ ] (ع مص) گشن‌غخواه 
شدن. نر جستن بز ماده: استذرت المعزى. 
||بساية درخت شدن. (منتهى الارب). سايه 
گرفتن. (تاج المصادر بيهقى). بسایة درخت 
رفتن. || پناه گرفتن بچیزی. (منتهی الارب). 
پناه گرفتن بکسی. (تاج المصادر بیهقی). 
استذراع. [ات] (ع مص) پنهان شدن 
بچیزی. ||وسيلة خود گردانیدن چیزی را. 
(منتهى الارب). دس تآويز خود قرار دادن 
امری را. ۱ 
استذفاف. ااتٍِ] (ع مص) اماده و ساخته 
شدن کار کسی. (منتهی الارب). ||مهيا و 
موجود بودن. ||به آسانی و سهولت بدست 


آمدن. گرفتن آنچه مهيا و موجود بود و 
بسهولت بدست آید. (منتهی الارب). 
استذكاء ۰[ ت] (ع مص) استذکاء نار؛ 
سخت شدن زبانة آتش. 
استذكار. [|ت] (ع مص) اذ کار. تذکر. 
تذکیر. ذ کری. ياد گرفتن خواستن. (زوزنی). 
|إياد گرفتن. ||درس گفتن. |انگاه داشتن. 
(منتهی الارب). ||استذکار کسی يا جيزى؛ 
ياد گرفتن. ||ارتمام. 
استذلال. [ات] (ع مص) خوار پنداشتن 
کسی را. (منتهی الارب). خوار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). خوار و ناچیز شمردن. 
| کاره. اذلال. (زوزنی). خاضع کردن. خوار 
گرفتن کسی را: و چون همت پادشاهانة او 
بر استذلال صعاب باغیان و استلانت رقاب 
یاغیان مصروف بود... (جهانگشای جوینی). 
||نرم گردانیدن. (منتهی الارب). رام کردن. 
استذماء ٠[!ټ]‏ 2 مص) در پی چیزی 
رفتن و آنرا ستاندن. جستن جيزى را نزد 
کسی و گرفتن آنرا: استذمیت ما عنده. (منتهی 
الارب). 
استف‌مام. [[تِ] (ع سص) باعملی 
نکوهیده سزاوار نکوهش شدن. مذموم شدن. 
ارتکاب کاری كردن و بعلت آن سزاوار 
نکوهش شدن: استدّمٌ الى الناس؛ کاری کرد که 
بر آن ازذر نکوهش گردید. (منتهی الارب). 
استذناب. [إاتِ] (ع مص) استذناب امر؛ 
كامل و راست شدن کار. (منتهی‌الارب). 
||دنبال یا از پس جيزى گرفتن. (تاج المصادر 
بيهقى). استذناب كسى؛ سيس وى رفتن. 
استذهاب. [اتِ] (ع مص) رفتن خواستن 
از كسى. 
استذهان. [إتِ](ع مص) فراموشانيدن 
از. مشغول كردن از. فراموش گردانیدن از 
جيزى و مشغول کردن: استذهنی عنه؛ 
فراموش گردانید مرا از آن و مشغول کرد. 
(منتهی الارب). 
استر. أَتَ] ()۱ در سانسکریت اسوتره" که 
جسزء اول آن اسو بمعنى اسپ است. 
(فرهنگ ايران باستان تأليف يورداود ص 
۶ - ۲۷). جاريائى باركش و سوارى که 
پدر او خر و مادرش اسب است. حیوانی كه 
از خر نر و مادیان زاید. از دواب مشهور 
است. گویند اين تصرف را فرعون کرده 
است. (یرهان). چارپائی است معروف ميان 
خر و اسب. (انجمن‌آرای ناصری). حیوانی 
که از جفتی خر نر و اسب ماده بيدا میشود و 
بهندی خچر گویند. (غیاث). سَتر (مخنف 
آن). بغل. بَغله. قاطر. عدس. ابن‌ناهق. 
(المرصع). ابوالاخطل: ابوالاشحج. 
ابوالحرون. ابوالصقر. ابوفمرس. ابوقضاعة. 
ابوكعب. ابوالمختار. ابوملعون. (المرصع): 


استر. ۰ ۲۱۳۵ 


آشفی؛ استر شتاب تيزرو. بَفْل؛ استر نر. بعلةه 
استر ماده: سَفُواء؛ استر تيزرو. (منتهى 
الارب). و از او [از شهر کش ] استران نیک 
خیزد. (حدود العالم)* 


استر 


ای سند جو استر جه نشینی تو بر استر 
چون خویشتنی رأنكند مرد مسخر. منجیک. 


جو استر سزاوار پالان و قیدی 

اگراز پی استر و زین حزینی. ناصر خسر و. 
تو چه دانی که که بود آن خرک لنگت 
اگراشتر و اسب و استر نباشد 

كجاقهرمانى بود قهرمان را. ناص ر خسرو. 


خلعت‌های خليفه را بر استران در صندوقها 
بار كردند. (تاريخ بيهقى چ اديب ص ۳۷۶). 
بوعلى بر استری بود بند در پای پوشیده. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۲۰۴). و سیصد 
پیاده گزیده و استری با زین بیاوردند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۵۲). فرمود که بوسهل 
را باید برد حاجب نوبتی او را بر استری 
نشانده و با سوار و پیاده بسیار بقهندز 
بردند. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۰). و بر آنجانب 
رود که سوی افغانستان است بسیار استر 
سلطانی بسته بودند. (تاریخ بیهقی ص 
۰۱ خواجه بزرگ از جهت خود رسول 
را استری فرستاد. (تاريخ بیهقی ص 4۲۹۷. 
و هر جانوری كه دارم از اسب نعلی (؟) و 
استر... رها کرده شده است بسر خود در راه 
خدا. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۸). 


هست مامات اسب و بابا خر 
تو مشو تر چو خوانمت استر. سنائی. 
اشتر و استر فزون كردن سزاوارست ا گر 


بار عصیان ترا بر اشتر واستر برند. سنائى. 
خواجكان دولت از محصول مال خشك ريش 
طوق اسب و حلقة معلوم استر كردهاند. سنائی. 


۵۰ - 1 
۲ -استر و سترون و 5ااا5167 لانینی ظاهراً از 
یک ریشه‌اند. 


۶ استر. 


و [جمشید ] خر را بر اسب افکند تا استر يديد 
آمد. (نوروزنامه). 

گرخاتم دست تو نشاید 

هم حلقه نشاید استران راء 

دستار خر و جِبَّهُ خارا نکوست لیک 
تشریف وعده دادن استر نکوترست. خاقانی. 
روز از برای ثقل کشی موکب بهار 
پالان بتوسن استر گرما برافكند. 
لكام فلک كير تا زیر رانت 
کبوداستری داغ بر ران نماید. 

دل كو محفه‌دار اميد است نزد اوست 
تا چون کشد محفةٌ ناز استر سخاش. خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانى. 


باقفل زرست فرج استر 
با مهره و لعل كردن خر. 

خاقانی (تحفةالعراقین). 
= امثال: 


استر را گفتند يدرت کیست, كفت داييزهام 
مادیان است. 
اسقو. [آتّ] (() آن جامه که زیر ابره قبا و 
امثال آن بدوزند و بمد همزه برای ضرورت 
نظم خوانده‌اند. (مؤيد الفضلاء). و این گفته 
بر اساسى نيست. جه اصل آستر است با الف 
ممدوده نه همز مفتوحه. آستر و بطانة 
جامه. (برهان). 
اسقر. [أتَ](ع نتف) نعت تفضیلی از ساتر. 
پوشنده‌تر: و اولی ان يغسله [يغسل السیت] 
فى قميص لأنه أستر. (معالمالقربة). 
استر. [] (إخ) از توابع بلوجستان و آن 
داراى معدن اهن است. 
اسقو. [إاتٍ] (إغ)! استير. مؤلف قاموس 
كتاب مقدس آرد: استر يا هدّسه لفظ اوّل 
فارسى و بمعنی ستاره میباشد و لفظ دوم 
عبرانى و بمعنى درخت است وهر دواسم 
دختر ابی‌جایل بودكهدر مملكت فارس 
تخمینا ۵۰۰ سال قبل از مسیح تولد یافت. 
و چون پدرش جسهان را بدرود گفت. 
عموزاده‌اش مردخای وی را بفرزندی 
پذیرفت و تربیت کرد و چون اردشیر 
وشتی ملکه را طلاق داد استر را بركزيد و او 
بجای وشتی ملکه شد و مورد عواطف 
شاهانه گردید و بدان واسطه مالیات قوم 
يهود که در آن وقت در ایران بسیار بود 
تخفیف یافت. استر بمرتبا اعلی ترقی کرده 
بحدی اقتدار يافت که قوم خود را از بای قتل 
عام برهانید و یهود روز فوریم را 
بیادگاری آن خلاصی تا امروز در كمال دقت 
نگاه میدارند و بگمان برخی شوهر استر همان 
«زركسيز» یونانیان است. رجوع به صحيفة 
استر شود - انتهی. 

کیرش پسر اخشنو (ظ: اخشویرش) بود و 
مادرش استر نام بود از بنىاسرائيل و دين 
توريت داشت. و بفرمان دانيال کار 


کردی". (مجمل التواریخ و لقصص ص 
۴ مرحوم پیرنیا در ايران باستان اورده 
است: در کتاب استر (از تورات) (باب ۱ - 
۰ حکایتی راجع به خشیارشا ذ کر شده که 
مضمون آنرا درج ميكنيم. سابقا اين حکایت 
را راجع پدربار اردشیر درازدست میدانستند 
و حالا هم بعضی که در اقلیّت‌ند. تردید دارند 
در اینکه حکایت مزبور راجع به خشیارشا 
است يا اردشیر مذکور, ولی اندک دقتی ثابت 
ميكند, که راجم به خشایارشا است, زیرا در 
تورية اسم اردشیر اول و دوم يعنى اردشیر 
درازدست و باحافظه را اه خشتنا ضبط 
کرده‌اند. که با جزئی تصحیحی همان 
آرتئه خشثرای کتیبه‌های این شاهان است. و 
اگراین حکایت راجم به اردشیر درازدست 
بود. همین اسم را مینوشتند, نه آخشورش که 
مصحف خشایارشا ميباشد و از خود اسم 
اخشورش پیداست. كه با وجود اینکه 
تصحیف شده» به خشیارشا خیلی نزدیکتر از 
آرته‌خشّتتا ميباشد. از این نکته گذشته از 
رفتار شاه در این حکایت بخوبی دیده ميشود. 
که صفات خشیارشا را توصیف کرده‌اند نه 
احوال خلف او را. بهرحال اين است مضمون 
حكايت مذكور: «در زمان سلطنت 
آخشورش, اين واقعه روى داد». اين همان 
آخشورش است. که از هند تا حبش بر 
صدوبیست‌وهفت ولایت سلطنت میکرد. 
پادشاه مزبور در سال سوم سلطنت خویش. 
وقتی که بر کرسی دارالسلطنة شوش نشسته 
بود. ضیافتی برای جمیع سروران و خادمان 
خود بر پا کرد. تمام بزرگان يارس و ماد از 
امراء و سروران ولایات در حضور او بودند و 
شاه در مدت مدید یکصدوهشتاد روز جلال و 
عظمت دربار خود را نشان میداد. بعد از 
انقضای أن روزها. پادشاه برای تمام کسانی 
که در دارالسلطنة شوش از خرد و بزرگ 
بودند. ضیافت هفت‌روزه در باغ قصر بر پا 
کرد. پرده‌ها از کتان سفید و لاجورد با 
ریسمانهای سفید و ارغوان در حلقه‌های نره 
بر ستونهای مرمر سفید آویخته و تختهای طلا 
و نقره بر سنگفرشی از سنگ سماق و مرمر 
سفید و در و مرمر سياه نهاده و ظروف زرّين. 
که به انواع اشکال ساخته شده بود. از 
آشامیدنیها ممل و شرابهاى ملوکانه برحسب 
کرم پادشاه فراوان و اشامیدن برحسب قانون 
مین تا کسی بر گسی کلف نکننده زیرا 
پادشاه دربارة همه بزرگان خانه‌اش چنین امر 
فرموده بود که هر کس موافق ميل خود رفتار 
کند و وَشْتىء ملکه نيز ضیافتی برای زنان 
خانة خسروی اخشورش بر پا کرده بود. در 
روز هفتم, چون پادشاه از نوشیدن شراب 


سرخوش شد هفت خواچه‌سرا یمن 


استر. 
مهومان ۲ پرّثاء حربوناء بگشاء آبگشاء زی بژ و 
کرکس را. كه در حضور اخشورش خدمت 
میکردند, فرمود که وَشّتىء ملكه را با تاج 
ملوکانه بحضور پادشاه ارند. تا زیبائی او را 
بمردم و سروران نشان دهد. زیرا ملکه 
نیکومنظر بود. اما وشتی نخواست بمجلس 
شاه دراید. پس پادشاه بسیار خشمنا ىك شد و 
بهفت نفر سروران پارس, که بینندگان روی 
ملک و صدرنشین و بوقایع زمانهای گذشته 
آ كاه بودند. كفت موافق قوانین, با وَشْتَىء كه 
از فرمان من سرييجيده جه بايد كرد؟ آنگاه 
مموكان "كه یکی از هفت نفر مزبور بود. 
عرض کرد که وَشُتیء نه فقط در پیشگاه شاه 
مقصر است بلکه بتمام رؤسا و جمیم طوایفی 
که در ولایات شاه میباشند. توهین کرده. زیرا 
چون رفتار ملکه نزد زنان شايع شود. به آنها 
خواهد اموخت که اطاعت اوامر شوهرانشان 
نکنند. بنابراین» | گرشاه صلاح بداند. خوبست 
فرمانی صادر شود. که ملكه وشتیء دیگر 
حق ندارد در پیشگاه شاه حاضر شود و زنی 
دیگر تاج أو رابر سر نهد. اين فرمان صادر شد 
ويس از ان به اطراف و ا کتاف مملکت 
اشخاصی فرستادند. تا دختری بیابند که در 
زیبائی سرآمد دختران مملكت باشد و 
دختران بسیار از اطراف مملکت بپایتخت 
آورده بدست خواجه‌سرائی هی‌جای۵ نام 
میسپردند. در آنوقت در شوش یک نفر 
بهودی بود مُردّخا نام بسر پاثیر و از نژاد 
بنيامین. اين مرد عموزاده‌ای داشت هدشه نام 
که‌نیکومنظر بود. چون پدر و مادر دختر مرده 
بودند. مُردخا او را بدختری پذیرفته تربیت 
ميكرد. او را هم آورده بدست خواجه‌سرا 
سپردند. اين دختر خواجه را بسیار خوش 
آمد. و هفت كنيز برای خدمت او معين کرده 
سپرد. آنچه اسباب زينت است برای او مهيا 
سازند. هدسه بکسی نمیگفت از کدام مملکت 
و چه ملتی است. زیرا مُردخا به او سپرده بود 
که در اين باب چیزی نگوید. بس از یکسال 
تربیت و مالش بدن دختر با مر و عطریات 
گرانبها. در روز معين او را نزد شاه بردند و شاه 
ویرا بسایر زنان ترجیح داد و تاج بر سر او 
نهاد. پس از أن او را استر نامیدند. كه بپارسی 
بمعنی ستاره است. مقارن اين احوال مُردخا 
کنگاشی را که دو نفر از خواجه‌سرایان بغتان, 
وتارس نامان بر ضد شاه ترتیب داده بودند. 


1 - ۰ 

۲ -مژلف اخبار مختلف طبری را اینجا درهم و 
برهم مختلط کرده است. (بهار). 

3 - ۰ 

4 - ۱۰ 


۵-در نسخة دیگر تورية هیکی نوشته‌اند. 


ب و تس را دا 


استر. 

کشف کرده قضیه را توسط إستر به اطلاع شاه 
رساند. شاه آن دو نفر را بدار آویخت. در 
دربار هامان‌نامی مورد توجه شاه بود و او از 
این جهت. که مر دخا به او تعظیم نمیکرد. كينة 
او را در دل گرفت. و وقتی که دانست مردخا 
بهودی است. در صدد برآمد. که او و تمام 
بهودیها را بکشد. برای آنکه در کدام ماه به اين 
کار میادرت کند. قرعه انداخت و قرعه بماه 
دوازدهم درآمد. بعد هامان بشاه چنین گفت: 
مردمی هستند در مملکت تو که در اطراف و 
| کناف آن يرا کنده‌اند. قوانین جدید و آداب 
مسخصوص دارند و فرامین ترا اطاعت 
نمیکنند. اجازه بده انها ۳ بکشند من ده هزار 
وزنه نقره بتو میدهم. شاه انگشتر خود را از 
انگشت بیرون آورده به او داد و كفت نقره و 
هم این مردم را بتو دادم. هرجه خواهی بکن. و 
بس از آن هامان پسر هَمّد آثای آ گاگی" بتمام 
ایالات فرمان صادر کرد که در روز معين تمام 
یهودیها را از مرد و زن, بزرگ و کوچک 
بکشند. مردخااز قضيه آگاهو سخت 
اندوهگین گردید. بر اثر غم و الم بسیار 
لباسهای خود را کنده کیسه‌ای در بر کرد و 
خا کستر بر سر ریخت. استر چون حال او را 
چنین ديد, جهت او را پرسید. او سواد فرمان 
سیب غم و اندوه من. حالا أنجه توانی برای 
نجات هم‌کیشان خود بکن. استر جواب داد: 
رسم اين است, که هر کس داخل اطاق درونی 
عمارت شاه شود. محکوم به اعدام میگردد. 
مگر اینکه شاه دست خود را بطرف او دراز 
کند.با وجود اين من اين کار را خواهم کرد 
ولی لازم است بیهودیها بگوئی, که سه روز 
تمام برای نجات من دعا کنند و روزه بگیرند. 
روز سوم استر لباسهای ملوکانة خود را در بر 
کرده‌به اطاق درونی شاه داخل شد. شاه دست 
خود را بطرف او دراز کرده گفت: استر ترا 

میشود؟ استر كفت من از شاه خواستارم. که 
امروز با هامان میهمان من باشند. شاه 
شراب زياد نوشید. رو به استر کرده گفت: 
خواهش تو چیست؟ بگو تا بجا آرم | گرنصف 
مملکتم را بخواهی میدهم. استر اجازه 
خواست مطلب خود را در میهمانی روز دیگر 
بگوید و هامان را باز دعوت کرد اما هامان 
سپرده بود. داری برای بدار آویختن مردخا به 
بلندی ۵۰ ارش تهیه کنند. شب شاه را خواب 
نبرد و فرمود. تا سالنامه‌های سلطنتش را 
بخوانند. خواننده رسید بجائی, که راجم 
بکشف کنگاش بغتان و تارس بود. شاه پرسید 
که چه پاداشی 
دادم. خدمه گفتند: پاداشی ندادی. در اين وقت 


بمردخا در ازای اين خدمت 


هامان وارد شد شاه از او پرسید جه بايد کرد 


دربارۀ جنين کسی, که شاه میخواهد 
سرافرازش کند؟ هامان, پتصور اينكه مقصود 
شاه خود اوست كفت چنین كس را بايد 
بفرمائی لباس شاه بپوشد بر اسب شاه سوار 
شود تاج شاهی بر سر گذارد و اول مرد دربار 
در پیش او حرکت کرده بمردم بگوید, چنین 
کتزشاه عون بخواهد كس راسرافراز دار و 
شاه كفت در حال برو و همین چیزهائی که 
گفتی, دربارةً مردخا بکن. هامان چنان کرد و 
بعد بی‌اندازه مهموم و مغموم بخانه برگشت. 
پس از أن خواجه‌سرایان آمده او را به مهمانی 
ملکه بردند. شاه بعد از صرف غذا و شراب باز 
از ملکه پرسید مطلب چیست؟ آنچه خواهی 
بخواه. ملکه گفت: ا گر من مورد عنایت شاه 
هستم حیات من و ملتم را تأمين کن, جه سا 
دشمنی بی‌رحم داریم. شاه پرسید, که این 
دشمن کیست؟ ملکه هامان را نشان داد. 
هامان نتوانست کلمه‌ای بگوید و چشمان 
خود را بزیر انداخت. پس از آن شاه غضبنا ک 
برخاسته داخل باغ شد هامان نيز برخاست و 
از ملکه تمنی کرد او را از مرگ نجات دهد. 
زیرا دانست که شاه قصد کشتن او را کرده. 
يس از لحظه‌ای چند شاه برگشت و دید که 
هامان به بستری که استر بر آن بود افتاده. شاه 
كفت «عجب! أو در خان من و در حضور من 
بملکه زور میگوبد». همینکه اين سخن از 
دهان شاه بیرون آمد روی هامان را با پارچه 
پوشیدند. این علامت حکم اعدام بود. یکی از 
خواجه‌سرایان بشاه گفت: چوبۀ داری هست. 
كه هامان برای مردخا تهیه کرده. شاه جواب 
داد: الآن او را همان دار بکشید. در همین روز 
مُردخا بحضور شاه آمد. جه استر اعتراف 
کرد.که اين مرد از اقربای اوست. پس از آن 
استر بپای شاه افتاده با چشمان پر از اشک 
درخواست کرد. جلوگیری کند. شاه گفت: 
حکمی, چنانکه خواهی خطاب ببهودیها 
بنویسان و بمّهر من برسان, معمول مملکت 
این بود كه کسی نمی‌توانست در مقابل چنین 
حکمی, که به اسم شاه صادر شده و بمهر او 
رسیده بود, مقاومت کند. بعد بیدرنگ دبیران 
را خواسته گفتند. حکمی بيهوديها و بزرگان و 
حکام ۱۲۳۷ ولایت. که تابع شاه و از هند تا 
حبشه بودند. بنویسند. اين حکم را بزبانها و 
خطوط مختلف نوشتند تا در ایالات بتوانند 
بخوانند. احکام را چابک‌سوارانی. که بر 
اسبهای ممتاز و قاطر سوار بوده حرکت 
میکردند. به ایالات مختلف رسانیدند و 
يهوديها انتقام خود را از دشمنانشان کشیده 
عدۂ زياد از انها را در شوش کشتند. اين است 
مضمون حکایت إستر و مُردخاء و اگراز شاخ 
و بركهاى داستانی آن صرف نظر کنیم. 


اطلاعاتی که میدهد. همان است که مورخین 


استر. ۲۱۳۷ 


یونانی هم داده‌اند: وسعت مملکت از هند تا 
حبشه موافق تاريخ است. هفت نفر مشاور 
مخصوص همان کسانند. که هرودوت هفت 
نفر قضات شاهی نامیده, اینها رسای هفت 
خانوادة درچة اول يارس و ماد بودند. درين 
حکایت بسالنامه‌ها اشاره شده. کتزیاس هم 
در اين باب ذ کری‌کرده, اين سالنامه‌ها را 
دیفترای بازیلیکامی یعنی دفاتر شاهی نامیده 
و هرودوت. چنانکه گذشت میگوید در جنگ 
سالامين دبيران شاه اسامى اشخاصى راكه 
خوب میجنگیدند. ثبت میکردند. در باب 
بستری, که بر آن نشسته غذا صرف میکردند. 
نيز در سه جاى کتاب هرودوت. چنانکه 

شت.ذ کری‌شده. چابک‌سواران نيز همانند 
که از ملبع يونانى ميدانيم (نوشته‌های 
هرودوت و گزنفون که در جای خود بیاید). 
خود اخشورش هم از حيث صفات شبیه 
همان خشیارشا است که یونانیان توصیف 
کرده‌اند, يعنى شخصی است بزرگ‌منش و 
بلندنظر, که دوازده هزار وزنه نقره رارد 
میکند. چنانکه موافق نوشته‌های هرودوت. 
تقدیمی چندین میلیونی پائیوس لیدی را رد 
كراد رد وگ واه رس کل و 
ضعيف النفس است, جه اختيار امور مملكت 
رابه آسانی به این و آن ميدهد. تجملات دربار 
وغيره هم همان است كه از منبع يونانى معلوم 
است. در خاتمه بايد كفت كه اين ضيافت قبل 
از عزيمت خشيارشاء با اخشورش تورية, به 
جنگ يونان بوده و هرودوت هم اشاره بگرد 
آمدن بزرگان مركز و ايالات در شوش کرده. 
منتهی مورخ مذکور گوید, كه برای مشورتی 
راجع به جنگ یونان اين مجلس بزرگ منعقد 
شده بود. راجع به اسم ملکه, که تورية او را 
وشتی نامیده ظْنٌ قوی اين است که اسم 
مذکور مُصحف وَهشتیه است. که بزبانکنونی 
بهشت يا بهترین بايد گفت. ازینجا بايد حدس 
زد. که این اسم در وأقع لقبى بوده. هرودوت 
اسم ملكه را آیس‌تریس نوشته. که ممكن 
است یونانی‌شد: هماشتر يعنى هماى مملكت 
باشد. اما تخالفی, كه بين حكايات مزبور و 
نوشته‌های هرودوت ديده ميشود., اين است, 
كه آیس‌تریس هيجكاه مغضوب نشد و 
چندان بزيست, كه بكهولت رسيد. نوشته‌های 
إشيل در نمايش حزن‌انگیز «پارسیها»۲ هم 
نمیرساند که او مغضوب شده باشد. بنابراین 
مسمکن است. كه وشتىء زنی غير از 
أمس تريس بوده و بعد زنی دیگر جای او را 


١‏ -هَمّد آثاى آگاگی را در نسخة ديكر تورية 
همداناى اجاجی نرشته‌اند و بايد آخری 
صحيحتر باشد. 

2 - Eschyle "Les ۰ 


۸ استر. 


گرفته و در کتاب استر و مردخاء [از جهت 
تقرب بشاه ]. وشتیء را ملکه دانسته باشند. 
(ايران باستان صص .)٩۰۴ - ۸٩۷‏ 

استو. [اتِ] (اخ) ( کتاب یا صحيفة ...) مؤلف 
قاموس کتاب مقدس ارد: صحيفة استر 
همواره در ميان يهود و مسیحیان در جزء 
کتب قانونی محسوب بوده و هست. نگارندة 
این کتاب بیقین قطعی معلوم نیست زیراکه 
بعضی به عزرا و برخی به كاهنى يهوياقيم 
نام و جمعی به مردخای نسبت میدهند. و 
آنچه از خود صحيفة استر استنباط ميشود 
آنست كه نگارنده‌اش مردخای بوده و 
نگارنده آنرا در ايران تصنیف کرده مطالبی 
راکه خود معاینه دیده می‌نگارد و نقشه و 
نمونة واضح و مبیّتی از وضع ساطنت و 
رسوم و عادات ايران تشکیل میدهد. و هم 
معلوم است که نگارنده عبری متعصب و 
غیوری بوده. فائد؛ مخصوص اين کتاب 
خدای‌تمالی را ب بز أغراض وهای نفسانی 
نوع بشر و اجبرای حکم عدل او را پر 
گناهکاران معلوم کند و هم اينكه ایشان را 
متنبه سازد که حضرتش قوم عهد خود را در 
نظر داشته در حالت اسیری هم اوست که 
آنان را بر دشمنان مظفر و منصور میگرداند. 
ولی با وجود مطالب مذکور اسم خداوند 
موجه در آن کور تست وبابد ات 
در رة مه يفقى لفات بر 
از قبيل دعاى مردخای و غيره 
كداز كفتهدهاى مورخين ودر ضمن كتب 
جعلیه است يافت مىشود - انتهی. در 


صحیفه استر 


فهرست ابن النديم (ص ۲۴) در ضمن کتب 
تؤزاة امده: کخاب حشوارش و یسمی 
المجله " و ظاهراً مراد همین کتاب استر 
است. 
استوآء .[[ تِز] (ع مص) دیب دن. 
ب |ادیدن خواستن. |اکنکاش 
استن از كسى, 1 يقال: فلان يُسْتَرأُئ من 
0 تقول يستحق و يستعقل. (منتهی 
الارب). 
استرآباد اردشیر. [إ ت ا د] ((خ) رسین 
یا کرخای ميشان. 
استر آبادرستاق. زا تآ رُ] (خ) از 
بلوکات استراباد. عده قرى ۳۶ مساحت 
۵ فرسخ. مرکز سرخان‌کلاته, حد شمالی 
صحرای ترکمن. شرقی ملک, جنوبی 
كوهيايه و غربی استراباد. جمعیت تقریبی 
۰ (جغرافیای سیاسی تأليف كيهان ص 
۰ و رجوع به فهرست سفرنامة 
مازندران و استراباد راپینو شود. 


استوآبادی. [إ ت ] (ص نسبی) منسوب به. 


استرآباد. شهری از بلاد مازندران و ميان 


ساری و جرجان, (سمعانی). 

استرآباهی. [إ ت ] (إخ) محمدبن علىين 
ابراهیم فارسى استرابادى. رجوع به محمد... 
و معجم المطبوعات شود. 

استرآبادی. [اتَ] (اخ) محمد جعفر. 
رجوع به محمد جعفر... و معجم السطبوعات 
شود. 

استرآبادی. [إ تَ] ((غ) رضى 
استرآبادی. رجوع به رضی... و معجم 
المطبوعات شود. 

استوآل. [اتِز] (ع مص) استرآل نبات؛ 
كواليدن و دراز شدن آن. شبّه بعنقالرأل. 
(منتهى الارب). ||استرآل رئلان؛ بزرگ و 
كلان شدن جوجه‌های شترمرغ. (از منتهى 
الارب). 

استرا. [إ ت ] (() شعورى كويد بمعنى نوعى 
غله که مرجمک و نرسک وانزه (ظ: دانژه) 
گویند و بعربی عدس و بهندی سود نامند. در 
جای دیگر دیده نشده و بشعوری نیز اعتمادی 

استواء . [اتِ](ع مسص) اخستیار كردن 
چیزی را. (منتهی الارب). برگزیدن. (سنتهی 
الارب) (زوزنی): استرأ الموت الحی؛ بركزيد 
مرگ مهتران قبیله را. ||بشب رفتن. (منتهى 
الارب), 

استرائوبینگن. [ ت گی] لع" 
استراوبینگ. شهرى به آلمان (باویر) از بأوير 
سفلی, در كنار رود دانوب. داراى ۱۵۶۰۰ تن 
سكله. 

استرائوس. [!] (إخ) رجوع به اشتراوس 
شود. 

استراب. [] (إخ) نام ناحيتى است از 
آنسوی روديان بگیلان. (حدودالعالم). 

استراباد. ات ] ((خ)۲ استرآباد. دهى 
نزدیک جرجان. (سنتهی الارب). شهریست 
[بناحیت دیلمان ] بر دامن كوه نهاده بانعمت 
و خرم و آبهای روان و هوای درست و ایشان 
به دو زبان سخن گویند یکی به لوترای 
استرابادی و دیگری به پارسی کردانی و از 
وی جامه‌های بسیار خیزد از ابریشم چون 
مہرم و زعفوری گونا گون. (حدودالعالم). 
شهری بجنوب شرقی بحر خزر بمشرق بندر 
گز.ناحیتی از مازندران نزديك جرجان. 
(نخبةالدهر دمشقى). 

خلاصة حغرافياى تاريخى: استرآباد فعلى 
شامل دو ناحية مهم بوده یکی در شمال 
موسوم به دهستان و دیگری در جنوب 
موسوم به وركان. دهستان شامل ساحل 
جنوب شرقی بحر خزر و قسمتی از ناحية 
فعلی شمال اترک بوده و ورکان شامل تسمام 
ناحیه‌ایست كه رود گرگان فعلی از آن 
میگذرد. دهستان مسکن طوایفی موسوم به ده 


استراباد. 


بوده و این کلمه در زبان فارسی قدیم بمعنی 
راهزن و دشمن است. درين ناحیه خرابه‌های 
شهر قدیمی موسوم به مشهد مسصریان دیده 
میشود که در شمال رود اترک در خاک‌روس 
واقع شده و به حاصل‌خیزی مشهور بوده ولی 
فعلاً باثر است, مرکز دهستان شهر آخور بوده. 
ورکان که یکی از قسمتهای هیرکانی بوده در 
زاوية جنوب شرقی بحر خزر واقع و تقریبا 
شامل قسمت عمدء استرآباد فعلی میشود که 
حدّ فاصل بين مازندران و دهستان است. دو 
رود مهم انر م اتر ک وگرگان ن آنرا مشروب و 
حاصلخیز کرده و در موقع طغيان آبهای آنها 
راكد و موجب تبهای مختلف و بدی هوای 
ناحیه ميشود. گرگان چون فاصلة بين طوایف 
بادیه‌نشین و شسهرنشین ایران بوده و در 
دوره‌های قدیم مخصوصا در زمان ساسانیان 
در تاريخ اهميت نظامی داشته و برای 
جلوگیری از هجوم بادیه‌نشینان قلعه‌هائی در 
آن ساخته بودند مانند شهرستان یزدگرد و 
شهر فیروز و همچنین دیواری در شمال این 
ناحیه برای جلوگیری از طوایف خارجی 
ساخته شده بوده است که از گمش تیه فعلی 
شروع شده و از شمال گنبد قابوس گذشته به , , 
خواجه ختم ميشود. شهر قدیم گرگان در . 
نزدیک گنبد قابوس کنونی واقع و در زمان 
اعراپ خرابی بسیار به أن وارد امد ولی 
مجدّداً ساخته شد تا در زمان مغول بکلی 
لا ی یی مت 
اهمیّت سایق خود نرسید. 

اوضاع طبیعی: استراباد از شمال محدود 
است به رود اترک و از مشرق بخراسان واز 
جنوب شاهكوه آن رااز شاهرود وبسطام 
جدا ميكند و از طرف مغرب حدٌ بين استراباد 
و مازندران طبيعى نيست و از کوههای 
هزارجریب شروع شده به کردمحله در کنار 
خلیج استراباد و در مقابل دماغة میانکاله ختم 
ميشود. استراباد را میتوان بسه ناحیة طبیعی 
تقسیم کرد از اين قرار: اول. صحرای ترکمن 
كدبين اترک و قراسو واقع و شامل جلگة 
حاصلخیز فندرسک است. دوم استراباد و 
ساحل بحر خزر. سوم قسمت کوهستانی 


۱-مقصود از ترجمة سبعینیه تورات‌اللمانین يا 
تورات‌السبعین است که فردوسی از آن به 
هفتادکرد تعبیر میکند: 
کنيزک به دادار سوگند خورد 
بزنار و شماس و هفتادکرد. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص ۲۰۴۱). 
نشده و مخصوص بذکر نکرده است. 
۲-مگلت. 
Straubingen. Straubing.‏ - 3 
Asterabad.‏ - 4 


اسم‌بلوک عد قراء 


جسنوبى. صحراى تركمن جلگة مسطح 
همواريست و دو رود بزرگ اترک و گرگان از 
أن گذشته و از جنوب به قراسو محدود 
ميشود. بستز اين سه رود قريب ينج يا شش 
متر پست‌تر از سطح صحراست. صحراى 
ترکمن بعرض ۵۰ و طول ۱۵۰ کیلومتر و 
تقريباً مسطح و شیب کمی بطرف مغرب دارد 
و در آن هیچ ناهمواری و برجستگی جسز 
پعضی ته‌های مصنوعی دستی مانند اتنون‌تپه 
(تيه کلا) و تخماق‌تپه دیده نميشود, سابقاً که 
سطح بحر خزر بالاتر بوده اين صحرا را آب 
گرفته و رودهای اترک و غیره رسوبات 
خفیفی درين قسمت بجا گذاشته و سنگهای 
درشت‌تر را در قسمتهای علیا جای داده است 
ولی بعدها در موقمی که سطح بحر خزر کم‌کم 
پست شده رودها در رسوباتی که قبلا آورده 
بودند برای خود مجرائی تشکیل داده و فعلاً 
در شن جاریست. ناحیة دوم که بين قراسو و 
کوهستان واقع شده حاصلخيزترين قسمت 
استرآباد و مركب از تپه‌ها و ارتفاعات 
مختلفی است و هرچند در تما آنها سنگهائی 
دیده ميشود ولی روی سنگها را طبقة كل رُس 
نازکی فرا گرفته که برای روییدن اشجار بسیار 
مناسب است. در دره‌های بين این ارتفاعات 
اراضی رسوبی پسیار حاصلخيزى دیده 
ميشود که به واسطة آبهای رودها تشکیل 
يافته و اراضی حاصلخیز فندرسک و استراباد 
و بندر گز جزء أن است. رودهائی که اين 
ناحیه را مشروب میکند بسیار و اسامی 
مخصوصی ندارد و هر یک از آنها به اسم 
قریه‌ای است که به ان نزدیک‌تر میباشد و به 
واسطة نهرهائی که حفر شده از این آبها 
استفاده کامل ميشود. 

ناحیة سوم شامل تمام دامن شمالی شاه كوهو 


مساحت عده خانوار عده سکنه 


تقسیمات ولایتی استر آباد 


اسم مرکز اسم بلوک 


در قسمتهای مرتفع بکلی بیحاصل و در 
قسمتهای مرتفع متوسط پوشیده از مراتع 
وسيع و در قسمتهای پست‌تر مستور از 
جنگل است. قلل مهم جنوبی استرآباد 
عسسبارت است از: قزلق و سیاه‌خانه و 
حاجی‌اباد که شاهرود را از استراباد جدا 
میکند. هر یک از سه ناحية استرآباد دارای 
آب و هوا و وضع مخصوصی است. هوای 
صحرا در تابستان و پائیز گرم و خشک. در 
زمستان بی‌نهایت سرد و يوشيده از برف, در 
بهار سبز و خرم و معتدل است. در قسمت 
متوسط استراباد هوا بسیار معتدل و مرکبات 
بخوبی در آن بعمل می‌آید. قسمت کوهستانی 
آن ششماه بوشيده از برف و ششماه دیگر سبز 
و دارای مراتع وسیع برای پرورش كله است. 
حیوانات استراباد با ساير نواحی تفاوت دارد 
مخصوصاً اسبهاى ترکمن معروف و یکی از 
بهترین نزاد اسبهای ایران است و اقدامات 
اخیر دولت در تربیت آن و اسب‌دوانی ساليانه 
که در موقع يائيز بعمل می‌آید در ترقی جنس 
اسبان کمک بزرگی میکند. گوسفندهای 
ترکمنی از حيث يشم و مواد دیگر از الب 
انواع گوسفندها بهتر و فايدة آن بيشتر ميباشد. 
اهالى استراباد به دو دسته تقسیم ميشوند: اوّل 
ایلات كه در صحرا سا كن هستند. دوم 
شهرنشینها كه در قسمتهاى مركزى و جنوبى 
سكنى دارند, شغل ايلات تربيت اغنام و حرفة 
شهرنشینان فلاحت و زراعت است. هرچند 
سابقاً طوايف تركمن دست‌اندازی بنواحسی 
مختلفة مجاور میکردند. و سیب خسارت 
کاروانها ميشدند ولی مسیب حرکات آنها 
دولت تزاری روس بود و اکنون که وضعیّات 
تغبير کرده و ترکمنها به واسطه ایجاد مدارس 
به وظایف خود أشنا شده‌اند از حرکات خود 


' استراباد. ۲۱۳۹ 


ساورین اشرف مازندران 
ساورین انزان 
قرای شاهرود هزارجریپ‌مازندران 
استراباد 
استرابادرستاق 
ملى 


كتول 


جغرافياى سیاسی تأليف كيهان ص ۳۱۰-۳۰۴ 


دست كشيده و بمحلى كه زندگانی آنها را 
تأمين ميكند علاقه بيدا كردهاند. لهج اهالى 
استرآباد و حوالى آن بر حسب مجاورت 
ولايات همسايه تغییر ييدا ميكند. مثلاً در 
مغرب شبيه به مازندرانى ودر مشرق شبيه به 
لھچا اهالی خراسان و در جینوب شبیهببه 
سمنانی است. دامنه‌های کوههای استراباد 
چنانکه اشاره شد بینهایت حاصلخیز و 
پرجمعیت است و عذهٌ قری در فندرسک 
بیشتر میباشد. استراباد را از حيث تقسیمات 
سیاسی میتوان به ده قسمت تقسیم کرد از اين 
قرار: ۱ - صحرا. ۲ - انزان. ۳ - سدن‌رستاق. 
۴ - کوهپایه. ۵ - استرابادرژستاق. ۶ -ملک. 
۷- کتول. ۸ - فندرسک. ٩‏ - راميان. ۱۰ - 
کوهسارات و حاجیلر. 

مرکز حکومت استراباد شهر استراباد است که 
در روی تيه در طرف شمال قزلقكوه واقع 
شده و رود استراباد که شعبة قراسو است از ان 
میگذرد. عرض شمالی آن ۰ دقيقه و ۳۶ 
درجه و طول شرقی آن ۵۴ درجه و ۳۶ 
کیلومتری دریا قرار گرفته و ارتفاع آن ۱۱۶ 
متر است. استراباد دارای موقع مهم تجارتی و 
نظامی میباشد و اين اهمیت را در دوره‌های 
قدیمه نيز داشته است. اسم قدیمی آن استرک 
بوده و پعدها کم‌کم استراباد شده و در اواخر 
صفویه مکرر این شهر مورد نهب و غارت 
واقع شده و خراب گردیده, در زمان نادرشاه 
حصاری بر آن کشیده شده و در ایتدای 
سلطنت قاجاریه حصار آن تعمیر گردید. از 
بناهای قدیمی آن بنای شاه عباس اول است 
که‌در موقع تعمیر آثار قدیمی آن از ميان رفته 
و به واسطةٌ شدت بارندگی اغلب خانه‌های 


شهر با سنگ ساخته شده و دارای مساجد و 


مدارس قديمة متعدده میباشد. جمعیت 


۰ استرابت. 


استراحة. 


تقريبى آن حدود ۰ نفر و اهمیت 
تجارتی آن از قدیم و بواسطة جاده معروف به 
ابريشم بوده که از مشرق به مشهد و هرات و از 
مغرب به آذربایجان و بغداد متصل ميشده و 
فملاً علاوه بر آن جاده‌ها راهى بشاهرود و 
راه‌هائی به بحر خزر و طهران دارد و بهمين 
دليل انبار و مركز معاملات مال‌السجاره‌های 
آسیای مرکزی وايران بوده ولى يس | 

كشيدن راه‌اهن ماوراء تركستان اهميت 
تجارتى آن كم شده و اغلب مالالتجارههاى 
آسياى مرکزی بتوسط آن حمل ميشود. بندر 
طبيعى آن بندر كز و بندر شاه و سابقاً بندر آن 
آبسکون بوده که محل آن معلوم نیست. در 
داخل مسجد عباسعلی استراباد چشمه‌ایست 
که اهالى آنرا نظرکرده میدانند و در اطراف آن 
دهات متعدده واقع شده که الب 
حاصلخیزند. صسحرای ترکمن از شمال 
محدود است به رود اترک و از مغرب به بحر 
خزر و از مشرق به کوههای قوچان و از 
جنوب به رود گرگان. این صحرا مسکن 
طوایف ترکمن است که به دو دسته تقسیم 
میشود: اول ترکمن‌های يموت که پانزده تيره 
و تیره‌های مهم آن جسعفربای, آتابای, 
آق آتسابای و چارواردوچی هستند. دوم 
ترکمن‌های کوکلان که بیست‌وهفت تیره و 
تیره‌های مهم أن كرغ قسرابی‌خان, 
آىدرويش و تسميك ميباشد. ايلات تركمن 
دارای كلدهاى متعدد هستند که در 
جرا كاههاى صحرا پرورش صييابند و جنس 
گسوسفندهای آنها مشهور و محصولات 
گله‌های آنها بسیار است» مهمترین صنایع 
دستی آنسها بافتن قاليها و تنگ اسب و 
خورجین و غيره و عده‌ای از آنها نیز دارای 
قایقهای بزرگی هستند که در سواحل بحر 
خزر بامهارت مخصوصی مسافر و 
مالالتجاره حمل میکنند. شهرهای مهم 
ولايت استراباد که اهميت تاريخى دارد 
عبارت است از: گرگان, بندر كز و فندرسک. 
گرگان شهر قدیمی بوده که تا قبل از مغول 
آهمیت بسیار داشته و محل آن در كنار رود 
گرگان به دو قسمت تقسیم ميشده یکی 
شهرستان و دیگری بك رآباد كه بواسطذ پلی به 
هم متصل بوده‌اند. مقبرة قابوس وشمگیر در 
سه کیلومتری اين شهر و معروف به گنبد 
قابوس و از آثار آلزیار است. تقسیمات 
ولایت استرآباد بقرار جدول صفحة بعد است. 
و رجوع به تاريخ سیستان ص ۳۹۰و تاريخ 
بیهقی چ اديب صص ۵۶۰ - ۵۶۱و ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۳۷۰ و ۳۷۹ و لباب‌الالباب 
ج ۱ص ۳۰۴ و فهرست جهانگشای جوینی 
ع ۲و فهرست ذيل جامع التواریخ رشيدى 
تأليف حافظ ابرو و نزهة القلوب ج ۳ص 


۹ ۱۶۰ و روضات الجنات ص ۲۸۷ و 
مرآت البلدان ج ۱و فهرست مجمل التواریخ 
اپوالحسن گلستانه و ايران در زمان ساسانیان 
ترجمةٌ یاسمی ص ۵۸ و فهرست سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو و ايران باستان ص 
NTT ۴‏ ۳ ۲ ۱۶۲۰ 
۳ ۱۶۴۰ و يشتها تألیف پورداود ج ۱ 
ص ۱۶ و رجوع به هیرکانی شود. ||شهری 
است به سَوارٍقيّه. (منتهی 
است بخراسان. (منتهی الارب). 
استرایت. [اتِ بَ](ع مص) رجوع به 
استرابه شود. 
استرابن. [بْ ] (اخ)" استرابون. استرابو 
جغرافی‌دان معروف یونان. مولد وی در حدود 
۵۰ ق. م.در آمازی از کاپادوکیه از ایالات 
آسیای صغير. وی چندی در مدارس مختلفة 
آسیای صفیر به كسب علوم پرداخت و سپس 
به مصر سفر کرد و چندی در اسکندریه به 
مطالعة آثار جغرافیائی اراتستنس و 
پوزژنیوس و غیره مشغول گردید و از آنجا 
مجدداً به آسیای صغير سفر کرد و سپس 
بیونان و صقلیه و ایطالیا رفت و چندی در 
شهر روم اقامت گزید. جغرافیای معروف او که 
بر ۱۷ کتاب است ظاهرا متمم كتاب 
دیگر او موسوم به «حوادث تاریخی» بوده که 
| کنون مفقود است. از کتاب استراپن راجع به 
اسپانی و ایطالیا و آسیای صغير و هندوستان 
قدیم معلومات مفید میتوان بدست آورد. 
استرابن در زمان تیبریوس دوّمین امپراطور 
روم (۱۴ - ۳۷م.) درگذشته است. (فرهنگ 
تمدن قدیم: استرابو). از تأليف استرابن راجع 
به أيران نيز اطلاعات مفیدی بدست می‌اید. 
استرابو. [! بٌ] (اخ) رجوع به استرابن شود. 
استرابه. (اتِ بَ] (ع مص) استرابت. دیدن 
در کاری که در شک افکند. (منتهى الارب). 
از کسی اثر يافتن که ترا به گمان افکند در کار 
او. (زوزنی). خبر یافتن از کسی که ترا در کار 
خود به گمان افکند. دیدن در وی کاری را که 
در شک افكسند. در شک افتادن. جيز 
بگمان‌انک‌ننده دیدن از کسی: اما امير 
اسماعیل از استشعار و استرابت و سوءالظن 
تن درنداد. (ترجمة تاريخ یمینی ص .۱٩۹۰‏ 
||(اصطلاح فقه) گذشتن موقع حيض بر دختر 
و حائض نشدن او: و لو استرابت بان لم‌تعض 
و هی فى سن من تحیض فخمسة و أربعون 
يوماً. (شرح لمعه در باب نکاح فصل نکاح 
متعه). ولورأت ت الحرة الدم فى الاشهر الشلائة 
مرة او مرتين ثم احتبس الى ان انقضت الاشهر 
انتظرت تمام الاقراء لانها قد استرابت بالحمل 
غالباً. (شرح لمعه در كتاب طلاق فصل عدد). 
و اطلاق النصل و الفتوی يقتضى عدم الفرق 
بين استرابتها بالحمل و عدمه. (شرح لمعه در 


كتاب لحان فصل عده). وان كان 
ظاهرالحكمة يقتضى اختصاصه بالمسترابة. 
(شرح لمعه كتاب E‏ عده). 
استرا نژ [إراتِ] (فس رانستوی, ۲ 
استراتگوس 
سياه را استراتگوس (استراتژ) می‌خوان‌دند. 
اثينه در زمان جنگهای ایران و یونان ده 
استراتگوس داشت که انتخاب ایشان سالی 
يكبار تجديد ميشد و در ظرف سال بنوبت 
بفرماندهى سياه می‌پرداختند. چندی بعد بر 
قدرت آنان بيفزود جنانكه زمانى حكمران 
حقيقى اثينه بودند. (فرهنگ تمدن قديم). 
استراتفرسورآون. [! ف ١‏ و] (إ)" 
شهرى به انگلستان (وارویک), دارای ۴۰۰ 


. در يونان قديم معمولاً سران 


استرا تكوس. [إ را تَّ] (يونانى. ٣)‏ رجوع 
به استراتز شود 


استراتن دلامپساکت. [إ را ت د] (إغ)* 
فيزيكدان و حكيم مشائی يونان. كه مدتى 
دراز در دربار بطلميوس محب‌الاخ مقيم بود. 
وفات او بسال ۲۷۰ ق. م. 

استرا تنیس. [اراث] (اخ)* شاهدخت 
یونانی که جمال او بكمال بود و وی دختر 
دمتريّس يُليُكرت و زوجة سلکوس نيكاثر 
پادشاه سوریه سلکوس او را طلاق داد تا پسر 
وى انتیکوس که سخت دلباختة او بود با 


استرا تونیکه. [إراثي] (اخ) رجوع به 
استراتنیس شود. 


استرا تونيكيا. [!] (إخ) شهرى در خطة 
كارياى اسیای صفیر. و أن نام قديم قصبة 
أسكى حصار واقع در سنجاق منتشاست. 
رجوع به اسکی‌حصار شود. 
استراثة. (اتِ ث1 (ع مص) بطىء يافتن. 
بطىء شسمردن. (منتهى الارب). درنگی 
شمردن. (تاج المصادر بیهقی). كاهل شمردن. 
||درنك كردن. (مسنتهی الارب). ||درنگ 
خواستن. (منتهى الارب). 
استراحت. [اتِ ح](ع مص) رجوع به 
استراحة شود. 
استراحة. [اتِ ح)(ع مسص) استراحت 
آسودن. برآسودن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بسیهقی). آسایش. آسودگی. آرآمش. آرام. 
آرامی. آرمیدن. بیارآمسیدن. آسایش یافتن. 
آسايش جستن. استرواح. (منتهی الارب). 
راحت. روح: و ما مثلنا و مثل الدّنيا الا کرکب 


1 - ۰ 2 - ۰. 
3 - Stratford-sur-Avon. 

4 - Strategus. Strategos. 

5 - Straton de ۰ 

6 - ۰ 


E sS‏ ا 


استراخان. 


نزل فى ظل شجرة فى يوم حار شم استراح 
ساعة و تركها؛ يعنى مثل ما و دنسيا مثل 
كاروانيست كه در فصل كرماى تابستان زير 
درختى منزل كند جندانكه از كرما بياسايد. و 
از نسيم صبا استراحتى كند و رخت دربندد و 
از آنجا رحيل كند. (قصص الانبياء ص ۲۲۹). 
استراحت ببخت با نعم است 

خاقانی. 
سلطان بعد از اين دو فتح نامدار بر قصد 


| " استراحت و نيت استجمام به دارالملک غزنه 


آمد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۰۱). |أبوى 
بردن. (زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). 

- استراحت كردن؛ راحت كردن. بسياسودن. 
آسودن. آرمیدن. 

|اهاء استراحت؛ گویا بمعنی هاء وقف است. 
ابن بطوطه در سیاحت‌نامهٌ خود گوید: اسمه 
خدابنده بخاء معجمة مضمومة و ذال معجم 
مفتوح و باء موحدة و مفتوحة و هاء استراحة. 


استراخان. [] ((غ)' اشترخان. 


هشترخان. حاجی‌ترخان. ولایتی به روسیه, 
در قدیم ناحیتی بود بنام خانه استراخان, و ان 
پر ساحل بحر خزر که از ۴۰ درجه و ۴۰ 
دقيقه تا ۴٩‏ درجه و ۴۲ دقیقه طول شرقی و از 
۵ درجه تا ۵۲ درجه عرض شمالی ممتد 
است. حدٌ شمالی أن ولایت ارنبرگ و حدٌ 
شرقی نهر اورال است که أن را از آسیا جدا 
میسازد و حدٌ جنوبی ولایت قفقاز, وحدٌ 
جنوب شرقی بحر خزر و حد غربی ولايت 
قزاق (قزاقستان) است بر کنار نهر دن و حد 
شمال غربی ولایت سراتوف. مساحت أن 
۴ هزار كز مربع و سکن أن ۲۲۵۰۰۰ 
تن است. مركب از ارمنی و تاتار و قزاق و 
گرجی. ||و نيز نام قصبهٌ ولايت مذکور است. 
(ضميمة معجم البلدان). 

استراد. [!] (إخ)" سیاستمدار و مارشال 
فرانسوی. مولد آژن. وى در معاهدۂ نییگ 
شرکت داشته است. (۱۶۰۷ - ۱۶۸۶ م.). 

استرادلا. دل لا] ((خ)۲ آلش‌ندرو. 
آهنگ‌ساز و مغنی ایتالیائی. مولد نايل 
)۱۶۴۵ - ۱۶۸۲ م.(. 

استراده. [اتِ د] (ع مص) برگشتن. 
(غياث اللغات). 

استرا۵یواریوس. [! دی ] ((خ)۲ انتوان. 
مشهورترین سازنده الات موسیقی در ایتالیا. 
مولد کرم (۱۶۴۴ - ۱۷۳۷ م.). 

استرار. [تَ] () نام غله‌ایست که آنرا 
مرجمک نيز گویند و به تازی عدس خوانند. 
(جهانگیری). 

استراسبورغ. 11[ (اخ) رجوع به 
استراسبورگ شود. 

استراسیورگت. (1) ((خ)"کرسی آلزاس, 
حاكمنشين باژن (رن سفلی), در ۵۰۳ 


هزارگزی پاریس, دارای ۱۸۱۴۶۵ تن سکنه. 
و أن در ساحل ایل و قرب رن واقع است و 
راه‌آهن از أن گذرد و دارای کلیسایی مجلل 
است و کاخ زهان بدانجاست. محصولات 
غذائی. دباغت. محصولات شیمیائی. برق. 
فلزسازی دارد. استراسبورگ از ۱۳ اوت تا 
۶ سپتامیر ۱۸۷۰ م. مسحاصره و مورد 
بمبارانی موحش گردید. و این شهر موطن 
كلير است. استراسبورگ شامل دو ببخش 
است: رستاق استراسبورگ دارای چهار کانتن 
و ۱۰۲ کمون و ۱۰۲۸۴۲ تن سکنه؛ شهر 
استراسبورگ دارای ۴ کانتن است. 
استراسکپ. ات ر أك] (فرانسوی, )۶ 
(از سسترئوس ۲ یسونانی, بمعنی محکم + 
سکپئین " یونانی, بمعنی تحقیق و آزسایش) 
آلت ابصار که در أن دو تصوير متساوی که 
روى هم قرار گرفته باشند بنا بر خاصیت 
رؤيت مضاعف» برجسته بنظر می‌آید. 
استراسیسم. [أ] (فرانسوى. )" (از يونانى 
استرا کین أ, بمعنى صدف. زيرامردم اثينه رأى 
خود را بر صدف می‌نوشتند) قضاوت ملت 
اثينه كه بدان وسیله يك تن مدنی ١١‏ مظنون 
مدت ده سال نفی بلد ميشد و اين امر يس از 
سقوط پیزیسترات جبار و دو پسر وی معمول 
گردید. ميلتياد. تمیستوکل, آریستید. سین 
مشمول این قانون شدند. رجوع به 
استرا کیسمس شود. 
استراضة. [اتِ ض] (ع مص) سيراب 
شدن. چنانکه وادی و گرد آسدن آب در آن. 
آب گرد آمدن در وادی. (تاج المصادر بیهقی). 
جمع شدن أب در بیابان: استراض الوادی. 
(مسنتهی الارب). | آنقدر آب در حوض 
ریختن که بپوشد زمين را. (منتهى الارب). 
اافراخ شدن. چنانکه مکان. فراخ شدن 
جایگاه. (تاج السصادر بيهقى): استراض 
المکان. || خوش آمدن جای. ||خوش شدن 
نفس..(منتهی الارب). ||بامرغزار شدن زمین. 
(زوزنی). 
استراط. [اتِ](ع مص) فروخوردن لقمه و 
جز آن. سرط. فروگوارانیدن: لاتکن حلواً 
فشسترط و لا مرا فتعفی؛ نه چندان شیرین 
باش که ترا فروبرند و نه چندان تلخ که بدور 
افکنند. (منتهی الارب). 
استراعة. (اتِ غ](ع مسسص) سرگشته 
گر دیدن.(منتهی الارب). 
استرافورد. [!هْرْ] ((خ)۲ قصبه‌ایست در 
كنتنشين وارویک انگلستان در ۱۵ 
هزارگزی جنوب غربی شهر وارویک بر 
ساحل نهر آوونی. موطن شکسپیر شاعر 
بزرگ و مشهور و خانه‌ای را که زادگاه او بوده 
تا کنون بدانجا محانظت کرده‌اند. 
استرافورد. [| فز] ((خ)۲۳ تسوماس 


استرالسوند. ۲۱۴۱ 


ونتورث, كنت ذ ...سیاستمدار انگلیسی, مولد 
لندن ۱۵۹۳ م. وی بسال 6 م. اعدام شد. 
وى با مساعدت ارشوک لد بسياست 
مستبدانة شارل اول کمک ميكرد. 

استراق. [اتِ] (ع مص) دزديدن. دزديده 
کردن.(منتهی الارب). 

- استراق سمع؛ دزدیده كوش بداشتن. 
(زوزنی). دزدیده كوش بسخن فراداشتن. 
كوش بسخن کسی داشتن. (غیاث). كوش 
ایستادن. دزدیده كوش کردن. فوش داشتن 
پنهانی سخن کسی راء گوش دادن نهانی سخن 
کسی را. (منتهی الارب). 

- استراق نظر؛ دزدیده دیدن. 

استراكك. [] () بیونانی ميعةٌ سایله است. و 
رجوع به سترکا در برهان قاطع و همین 
لغت‌نامه و رجوع به اصطرک شود. 

استرا کیسمس. (1] لي وننى. لا 
استراسيسم ''. كليس تنس پس از تبعيد 
پیزیسترانیدس ۵۰٩۹(‏ ق. م.) در آتن قانونى 
وضع کرد که بموجب أن افراد صدینه 
می‌توانستند هر کسی را که استبداد ويا 
جاه‌طلبی او مخل آزادی عمومی است به ده 
سال تبعيد محکوم سازند. جنين حکمی را 
استرا کیسمس میگفتند و اجرای أن منوط 
بموافقت شش هزار تن از افراد صدینه بود. 
میلتیاادس و تمیستوکلس و ارپستیدس و 
بسیاری دیگر از بزرگان آتن بدین عنوان از 
اتن تبعید شدند. پلوتارخس می‌نویسد که 
استرا کیسمس در حدود سال ۲۲۰ ق. م. 
منسوخ شد. (فرهنگ تمدن قدیم), 
استرالحه. [اج] (خ)" (مسرداب..) 
مردابیست به قضاء قرین‌اباد تابع سنجاق 
اسليميه از روم ايسلى شرقی. قريب ۱۵ 
هزاركزى مغرب قصبة قري ن آباد. طولش از 
سوى مشرق بمغرب نزديك ۱۲ هزارگز و 
عرض آن از جهت شمال بجنوب ۵ هزارگز 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

استرا لسوند. [(]  )((‏ شهريست در 


1 - ۸۵۱۲۵۷۲۱۵۲۱۰ ۰ 

2 - 553065, Godefroy, conte de. 
3 - Stradella, Alessandro. 

4 - Stradivarius, Antoine. 

5 - Strasbourg. 
6 - Stéréoscope. 
7 - Stereos. 

9 - Ostracisme. 
10 - Ostrakon. 
12 - Strafford. 
13 - Strafford, Thomas Wentworth, 
comte de. ١ 
14 - ۰. 
15 - Straldja. 


8 - 0۰ 


11 - ۰ 


16 - 0۰ 


۷۲ استرالیا. 


استرالیا. 


خط پومرانیا (پروس) در ساحل دریای 
بالتیک, در ۱۴۰ هزاركزى شمال برلن و 
مقابل جزیرة روکن. یک لنگرگاه دلکش» 
شهرداری بزرگ, تويخانه. دارالصنایع 
دریائی. ضرابخانه, مکاتب اعدادی و بحری. 
کتابخانه, کارخانه‌های منسوجات متنوعه و 
قند. تثب کوه مشروبات. و گنجفه دارد. 
|إاسست الس وند ارژانس) نام 
نائب الساطنه نشینی است که از سمت شمال و 
مشرق به دریای بالتیک, از طرف جنوب 
شرقی و جنوب به نائبالسلطنهنشين استیتن, 
از جهت جنوب غربی و مغرب به دوك نشين 
بزرگ مکلنبورگ اشورین منتهی میگردد. 
مساحت سطحش ۴۰۱۰ هزار كز مربع است. 
استراليا. [أ] (إع)١‏ جزیرة استراليا پنجمین 
1 بر عالم است, وسعت آن تقريباً معادل 
اروپاست و مساوی با هفت میلیون و هفتصد 
هزار گز مربع و از حیث پستی و بلندی به سه 
قسمت میشود: اول قسمت شرقی که 
کوهستانی و مرتفع و معروفترین جبال 
استرالیا در اين قسمت واقع شده, دوم اراضی 
مرکزی که شامل بعض فلاتهای کوچک و 
کویرهای ويكتوريا" است که در جبنوب 
شرقی واقع شده, سوم حدود غربی استرالیا که 
پوشیده از فلاتهای مرتفع است ولی وسعت 
فلات مزبور بسیار کم است. آب و هوای اين 
جزيره هم نسبت بعرض جغرافيائى و پستی و 
بلندی اراضی تغيير ميكند چنانکه در شمال 
آب و هوائی گرم و در جنوب أب و هوائی 
معتدل دارد و در مشرق مرطوبی و در حدود 
مرکزی و کویرها بکلی خشک و برّيست 
رودهای أن در شمال و مشرق بسیار است و 
اغلب قابل‌کشتی‌رانی میباشد ولی طویل 
نیستند. بزرگترین رود آن همان رود مورای ۲ 
است که در جنوب شرقی جارى و شعبۀ 
عمده‌اش رود دارلنگ ؟ است. سرچشمه اين 
رود از جبال استرالی است ولی جريان آن 
چندان منظم نیست» پستی و بلندی أن بسیار 
است بهمین مناسبت برای کشتی‌رانی چندان 
صلاحیت ندارد. در اين جزیره دریاچه‌های 
فراوان دیده ميشود ولی چندان معروف 
نیستند. عمد آنها درياجة موسوم به گردنیر ۵ 
و:ترنس ”الث که ده حدود جنوبى واقعند. 
سواحل شرقی استرالیا مرتفع و کوهستانی و 
بریدگی آن کمتر است. سواحل جنوبى و 
شمالی بست و رسوبی و شن‌زار و نسبة بيشتر 
بريدكى دارد. سواحل غربی هم مرتفع ميباشد, 
ولى به ارتفاع سواحل شرقى نيست. خليج 
معروف أن در شمال, خلیج كاربانتارى " ودر 
جنوب خلیج بزرگ استرالين * است و دماغة 
یرک؟ هم در شمال است. در سمت مشرق 


خلیج عمدة سیدنی "و دیگر خلیج بتانی !در 


جنوب سیدنی در مقابل سواحل شمالی جزایر 
ملویل ۲" و باتهورست " واقع شده است. 
سواحل جزيرةٌ استرالیا بواسطة اسپانیولیها و 
انگلیسها مکشوف شده و از وضع طبیعی 
حدود مرکزی أن تا ازمنة اخير هم اطلاع 
نداشتند. بعضی از سیاحان انگلیسی در مرکز 
استرالیا مسافرت و از وضع طبیعی آنجا 
استحضار حاصل کردند. نژاد اهالی استراليا به 
دو قسمت میشود: اول نداد بومی که شامل 
مالدهاى سیاه‌پوست است و در واقع رنگ 
يوست آنان بسیار سياه نیست بلکه برنگ 
قهوه‌ای است. تمدن این طوایف هم در منتهی 
درجه پستی است. از زراعت هم اطلاعی 
ندارند و وضع زندگانی آنان بسیار ناقص و 
منازل ایشان بی‌ترتیب و غیرکامل است. 
حیوانات بزرگ در استرالیا یافت ميشود و 
اهالى كمتر بتحصيل گوشت موفق ميشوند و 
هرجه بيابند از قبيل موش و مار وغيره را 
میخورند. آدمخورى هم مابين آنها رواج دارد 
وگوشت انسان برای آنها غذاى لذيذ 
کمیابیست. عد؛ آنها در موقع ورود اروپانیها 
به استرالیا ۱۵۰ هزار بوده و امروزه تقریبا ۲۱ 
هزار است زیرا همان ظلمهائی که از طرف 
اسپانیولیها نسبت به هندیهای امریکا مُجری 
بود در آنجا هم برقرار است و انگلیسها به 
انواع و اقسام طرق در برانداختن نسل این 
افراد سعی میکنند. ا گرچه بعضی عادات 
موت اروبائن ار قال قيرب سک رات 
غيره بين آنها رواج كلى دارد و بيشتر در 
انهدام آنها کمک ميكند باز انگلیسها از 
اقدامات خود دست برنمیدارند و انها را مانند 
حیوانات هر وقت بچنگ آرند بقتل میرسانند. 
دیگر از سا كنين استرالی مهاجرین اروپائی 
هستند و عمدة آنها انگلیسها میباشند که ابتدا 
در سواحل شرقی و جنوب شرقی اقامت کرده 
و رفته‌رفته بعدها بسواحل غربی و جنوبی هم 
نفوذ کردند و این تقاط راهم مسکون ساختند 
و امروز جزو عمدة اهالى استراليا همان 
انگلیسها هستند. دیگر از مهاجرین اروپائی 
آلمانيها و فرانسويها ميباشند. در اواخر قرن 
نوزدهم جسينيها هم بدانجا رو آورده 
بدسته‌های بسيار به انجا ميرفتند لكن دولت 
انگلیس به واسطه اتخاذ بعضی تدابير از آنان 
جلوكيرى كرد. زبان رسمى و عمده زبان 
انگلیسی و مذهب پرتستانیست و پیروان 
مذهب کاتولیک هم در بعض نقاط هستند و 
مذهب چینها بودائی است. تمام استرالیا به 
انضمام جزيرة تاسمانی به شش مهاجرنشین 
مستقل تقسیم ميشود و وضع حکومت هر 
يك بترتيب حکونت انگلیس است. استالی 
« کامن‌ولث» یا « کنفدراسین» است که در سال 
۰ .م از مسستعمرات قديمة انگلیس 


تشکیل شده یعنی: استرالیای جنوبی» 
استرالیای غربی, گال جدید در جنوب» 
ویکتوریاء کوئین سلاند بعلاوه تاسمانی و 
سرزمین استرالیای شمالی و از طرف دولت 
انگلیس فرمانفرمای كل به استرالیا اعزام 
ميشود و حکمران مزبور به استعانت عذه‌ای 
وزرا امور مملکت را اداره میکنند. قوۀ مقننه 
هم با دو مجلس است. یکی مجلس سناکه 
اعضاء أن از طرف حکومت هر یک از 
مهاجرنشین‌ها انتخاب میگردد. دیگر مجلس 
میعوثان كه اعضاء آن از طرف اهالی استرالیا 
انتخاب میشوند و مدت وکالت آنان سه سال 
است. كلية بايد دانست که جزیر؛ بزرگ 
استرالیا از طرف دولت انگلیس به تحصيل 
استقلال خود بهره‌مند گردیده و امروز مستقل 
است و ادارة امور داخلی و ترتیب مخارج و 
مداخل خويش را خود اداره میکنند و اعضاء 
حکومتی آن بهیچ‌وجه موظف دولت انگلیس 
نیستند جز فرمانفرمای مملکت که چون از 
طرف دولت انگلیس معين ميشود مقرری 
خود را هم از ان دولت دریافت میدارد. 
جزيرة استراليا به ينج قسمت بزرگ منقسم 
ميشود و هر يك از اين قسمتها تشكيل 
مهاجرنشين ميدهد كه در امور داخلى خود 
مختار ميباشند. يايتخت آن كامبرا'! و 

شهرهاى عمد؛ آن ملبورن*! است كه در 
حدود جنوبی استرالیا واقع شده است. دیگر 
از شهرهاى استراليا شهر سيدنى” که در 
ساحل جنوب شرقی واقع شده و بندری 
تسجارتی است و اه‌میتش بیش از دیگر 
شهرهای استرالیاست و بطرز شهرهای امریکا 
ساخته شده و اغلب خطوط راه‌اهن جنوب 
شرقی استرالیا به آنجا ختم ميشود. دیگر شهر 
آدلائید ۲۷ که در حدود جنوب استرالیا واقع 
شده و اهمیت تجارتی خاص دارد. دیگر بندر 
بریسبان "۲ که در شمال سیدنی واقع شده نیز 
اهمیت تجارتی دارد. از شهرهای معروفی که 
در مغرب استرالیا واقع است شهر يرث؟١‏ 
است که اهمیت تجارتی دارد و محل صدور 
محصولات معدنیست. شهر عمده‌ای که در 
جزایر تاسمانی واقع شده در جنوب بندر 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - Darlingue. 
5 - Gairdner. 6 - Torrens. 

7 - Karpentarie. 

8 - Australienne. 

9 - York. 10 - Sydney. 
11 - Batany Bay. 

12 - Melville. 13 - Bathurst. 
14 - Canberra. 15 - Melbourne. 
16 - Sydney. 17 - Adélaîde. 
18 - Brisbane. 19 - Perth. 


استرامادور. 


هبارت ' است که حا كمنشين اين جزيره 
محسوب ميشود. 
جغرافياى ثروتى - نباتات: محصولات 
نباتى استراليا بواسطة خشكى بسيار أن 
چندان مهم نيست و بيشتر در حدود سواحل 
ارافبي ر کے الت ردو یا 
بمناسبت اينكه بعضى چاههای آرتزین در 
حدود مركزى و شمالى أن حفر كردهاند برخى 
از اراضى مركزى هم قابل‌زراعت شده است. 
عمد محصولات نباتی آن گندم و دوسر و جو 
و ذرّت است. نیشکر هم در آنجا بعمل می‌آید. 
دیگر جنگلهای أن که در قسمت جنوبی 
جبال واقع شده و چوب آن برای کشتی‌سازی 
است بسیار معروف است. اهم محصولات 
استراليا حيوانات است و عمدة آن اسب و 
گوسفند و خوک است و گوشت ت انگلستان ناز 
اینجا تهیه میشود. معادن استرالیا هم بسیار 
است. عمدءٌ أن معدن طلاست که شهرت ان 
در ازمنة اخيره باعث هجوم مهاجرین 
اروپائی بدانجا گردید و حدود مرکزی أن که 
بكلى بیحاصل است مسکون شد. دیگر معدن 
نقره که آن هم اهمیتی مخصوص دارد. دیگر 
معدن مس در جنوب استرالیا و جزيرة 
تاسمانی یافت میشود و معادن ذغال‌سنگ در 
جنوب شرقی بسیار است. معادن شرب و 
روى و قلع آن چندان اهمیت ندارد. 
صنایع آن: بمناسبت کثرت محصولات 
معدنی مخصوصاً زغال‌سنگ و جدّيت بسیار 
اهالی صنایع استرالیا در مدت كم بسیار ترقی 
کرده‌است و از عهد؛ تهية حوائج خود و ساير 
مهاجرنشین‌های اقیانوسیه تقريباً برمی‌آید و 
آنچه را هم که بايد از خارج وارد کنند به 
انگلیسیها مراجعه میکنند و در واقع عمده 
تجارت آن با انگلیس است. 
وسائل حمل و نقل: وسایل حمل و نقل آن 
اخیرا بسیار شده و عمدهٌ ان در حدود جنوب 
شرقی است ولی هیچ یک بر استرالیا را قطع 
نکرده است. قدرت و نفوذ استرالیا در جنوب 
بسیار است. جمعیت استرالیا ۵۴۳۷۰۰۰ تن 
است. 
استرامادور. [!] (اخ) استرامدورة. نام دو 
ولایت بزرگ که یکی متعلق بدولت اسپانیا و 
دیگری متعلق به پرتغال است. نخستین 
ولايتى است قديم در قسم غربى اسيانيا 
محدود از سمت شمال به سلمنكة و شراويلا و 
از مشرق طليطله و قرطبه و از جنوب اشبيله 
و ولبه و از مغرب پرتغال. مساحت آن 
۳ میل مربع است و کرسی آن شهر 
بطلیوس است و آن را کوهها از جمیع جهات 
احاطه کرده است و اين جبال از یک سلسله 
تشکیل يافته و ولایت مزبور را از شرق به 
غرب قطع میکند. خا كان بسیار حاصلخیز و 


اگرمردم آن بفلاحت و زراعت توجه داشتند 
غلهُ آن ثلث سکن اسپانیا راكفايت میکرد 
ولى اراضى مهمل مانده جز اندكى از اين 
سرزمین که در آن گندم وجو می‌کارند و از 
معادن آن نقره و مس و أرزيز و قصدير و 
حجرالدم ' و ذغال‌سنگ است لکن هیچیک 
استخراج نميشود. اين شهر در زمان رومیان 
اهمیت بسزا داشت ولی يس از خروج عرب 
از آنجا رو به انحطاط گذاشت و مانند بلاد 
دیگر اسپانیا عایدات و سکنة آن کم شد. اما 
استرامدور؛ پرتفال در جهت غربى آن 
مملکت بين البيره و اقیانوس اطلس واقع 
است و مساحت ان ۶۰۸۷۲ ميل و از 
شهرهاى أن اشبونه (لیسبون) است و آن 
پایتخت است. دیگر لیریا و آن احیت دارای 
جبال بسیار و سلسله جبال سراوی استریلا 
آنرا قطع ميكند و عده‌ای انهار وی را سیراپ 
می‌سازد. محصول أن میوه‌ها و سبزی و از 
معادن آنجا مس و آهن و رخام و زغالسنگ 
و نمك است. زلزلههاى بسیار در این محل 
حادث شده و هوای آن گرم است. این دو 
ا يشر سان و نارای ی از 
لوزیتانیا است که قوم لوتیونه در ان اقامت 
داشت و سپس قوم الينه بسال ۴۱۱ م. بر آن 
مستولی شد و آنگاه قوم سواف بسال ۴۲۰ م. 
أن رامتصرف گردید و به سال ۳۷۷ 
ویزی‌گت‌ها غالب شدند و بسال ۹۴ ھ. تق 
عرب بر آنجا مسلط گردید و از سال ۱۳۹ 
ه.ق.تا اوايل قرن جهارم هجرى اين دو شهر 
جزو خلافت قرطبه بود. (ضمیمةٌ معجم 
البلدان). و رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ص 
۸ ۳۲۰ شود. 

استرانجه. [[ج] (خ)" قصبه‌ای است در 
ولایت اورینوپول در قضای مدیه از سنجاق 
قرق كليساء در سینه کشی‌شرقی كوه استرانجه 
بساحل رودی بهمین نام. 

استرانحه. [[ ج] (إخ) (ب‌الکان) سلسلة 
جبالی به سنجاق قرق کلیسا از ولایت ادرنه 
كداز بالکان قدیم منشعب گشته از حدود 
روم‌ایلی شرقی ظاهر شده در موازات سواحل 
بحر اسود بسوی جنوب شرقی امتداد يافته به 
چتالجه و چکمجه ميرسد. مرتفعترین قله‌های 
اين سلسله در جهت شمال واقع شده در بالای 
طرنوه بیش از ۳۰۰۰ قدم ارتفاع پیدا ميكند و 
هر قدر يسمت جنوب فروداید. نقصان یابد 
چنانکه كوه واقع در طرف بالای استرانجه 
موسوم به قره‌طاغ بيش از ۱۵۰۰ قدم ارتفاع 
ندارد و قدری پائین‌تر بشکل تبه‌های مسلسل 
درمی‌آید. بر دامته‌های اين سلسله جنگلهای 
فراوان يافت شود و از سوی مغرب نهرها و 
جویبارهای بسیار و بتوازى یکدیگر روان و 
به نهر ارکنه مسیریزد و از سوی مشرق نیز 


سس 


استرجاع. ۲۱۳۳ 


چندین نهر در جریانست که به دریای سياه 
ميريزد. (قاموس الاعلام تركى). 
استرانجه. (!ج] (() (نهر...) نهرى است 
در ولايت ادرنه (آندری ثيل) در قضاى مديه 
از سنجاق قرق كليسا و از دامن جنوب شرقى 
بالکان استرانجه جاری شده بسمت جنوب 
شرقی روان میشود و پس از طی یک مسافت 
۰ هزارگزی به بحیره‌ای در قوس وأقع در 
نزدیکی ساحل بحر اسود ميريزد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
استرانؤلو. (1ژ) () خط سريانى. در 
ترکستان جين ناحیه تورفان قطعات بسیار از 
آثار ديتى مانویان بدست آمد که بخط 
استران‌ژلو بدون الفاظ آرامی نوشته شده و 
همه کلمات آن بصورت ایرانی خالص است. 
سطرنجیلی. 
استراود. [] () بسترکی اسم فلفل است. 
(فهرست مخزن الادویه). و این غلط است و 
کلمه ایستی‌اود است یعنی گیاه گرم. 
استرباع. [ت] (ع مص) استرباع رمل؛ 
توبرتو نشستن ریگ. ||استرباع غبار؛ بلند 
شدن گرد. برخاستن گرد. ||استرباع بعیر در 
سیر؛ قوی گردیدن آن در سیر. (از منتهی 
الارب). 
استربان. [أتّ] (ص مرکب. | مرکب) بفال. 
قاطرچی. استروان. 
استربی برا کنیی. [[ر برا / ب کین ] 
(إخ) كمون در بلژیک (هنو)ء دارای ۸۳۰۰ 
تن سکنه. 
استرتاج. ٠‏ [اتٍ تا] (ع مص) بسته شدن 
سخن بر کسی: أسترتج عليه (مجهولاً). 
(منتهی الارب). ارتاج. 
استرحاع. (اتِ] (ع مص) انا لله و انا اليه 
راجعون گفتن. (منتهی الارب). انا لله و انا اليه 
راجعون گفتن در وقت مصیبت. (تاج المصادر 
بیهقی): و استکان و استرجع بعد ان ارتاع و 
تفجع. (تاريخ بیهقی چ اديب ص ۲۰۰): 
ترجمةٌ آن: و فروتنی نمود و استرجاع كرد بعد 
از آن که غصه و نوحه بر او مستولی شده بود. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۲۱۰). فوقف بين 
الامر و النهى مسترجعاً. (تاریخ بیهقی ص 
۰ ترجمه: يس أيستاد در كشا كش امر و 
نهى استرجاع‌کنان. (تاريخ بیهقی ص ٩.۳۱۰‏ 


1 - Hobart. 

2 - Nummulith. Nummuline. شادنج)‎ 

.(شادنه 

3 - Istrandja. 

4 - 51۳60۷ ۰ 

0- ترجمة بعضى خطب و مکاتیب که در 

تاريخ ابوالفضل بيهقى آمده است سخت سست 

و از سبك ابوالفضل بسى دور است و ظاهراً 
بعدها این ترجمه را افزوده‌اند. 


۴ استرجال. 


||بازگرفتن چیزی را از کسی که به وی داده: 
استرجم منه الشىء. (منتهی الارب). واپس 
گرفتن جيز بخشیده. داده را واپس خواستن. 
وا گرفتن خواستن. چیز داده را واپس گرفتن. 
(غیاث). وا گرفتن چیزی را که فراداده باشی. 
(تاج المصادر بیهقی). ||بازگشتن خواستن. 
طلب رجوع کردن. ||قابلیت ارتجاع. قوة 
قبض و بسط . 
استرجال. [ت] (ع سص) پیاده شدن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). 
استرحال. [! ت ] (ع مص) كوج خواستن 
از كسى. (منتهی الارب). |أيالان بركردن 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى). 
استرحام. [إتِ](ع مص) ب‌خشایش 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). رحم 
خواستن. مهربانى طلبيدن. 
استرحاماً. [اتِ من ] (ع ق) من باب 
استرحام. از راه ترحم. 
استرخا. [! تِ] () لفستی يونانى بمعنى 
زرنيخ سرخ است و آن نوعى از زرنيخ باشد 
که ارباب عمل داخل | کسیر کنند وزرنيخ 
احمر همانست. اگربا عصاره برك درخت 
بزرالبنج بر شیب بغل که موی آنرا کنده 
باشند طلا کنند دیگر برنيايد و بفتح و ضم 
اول نيز گفته‌اند و بجاى حرف ثالث بای 
ابجد هم بنظر آمده است و به اسقاط ثالث 
نيز به این معنی نوشته‌اند که اسرخا باشد. 
(برهان). زرنیخ سرخ. (تحفة حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادویه). زرنیخ سرخ است 
و صفت زرانیخ گفته شود ". 
استرخاء ا تلع شاوی بت شدن. 
(زوزنى) (تاج المصادر بيهقى) (منتهى 
الارب). تملطة. تلمطة. رهل. (بحر 
الجواهر). ||نرم گشتن. |اسستی. نرمى. 
(منتهی الارب). سست شدن. (بحرالجواهر). 
لسی. رخوت. لمسی. ||فروهشتگی. (سنتهی 
الارب). فروگذاشته شدن. (تاج المصادر 
بسيهقى). فروهشته شسدن. (غياث). 
|[فروگذاشتن. (زوزنی). فروهشتن هر چیز: 
استرخی اللحم. (منتهی الارب). و استرخاء 
عندالاطباء. ترهل و ضعف بظهر فی‌العضو 
عن عجز القوّة لمح كة. و هو مرادف للفالج 
عندالقدماء و اما المتأخرون فیطلقون الفالج 
على استرخاء یحدث فى احد شقی البدن 
طولاً. و يضاف الاسترخاء بكلّ عضو حدث 
فيه كاللثة و اللّهاة و اللسان و غیرهاء کذا فى 
حدودالامراض. (كشاف اصطلاحات 
الفنون). استرخاء فالج كه نه در شق تن و نه 
در تمام تن باشد بلكه در اندامى از تن: اندر 
باب استرخاء زفان ياد كرده آيد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
> استرخاء اعصاب؛ سستی رگها و پی‌ها. 


- استرخاء اعضاء "؛ سستی اندامها. 

- استرخاء جفن ۵؛ سقوط جفن. 

- استرخاء جفن اعلی *. 

- استرخاء مثانه ؛ سیلان بی‌اراد؛ بول. 
خروج بلاارادء پسیشاب: پسر چهارم 
هولا گوخان بيكين از قوتوی‌خاتون در 
وجود امد و او را علت استرخای مثانه بود. 
(جامع التواریخ رشیدی). 

- استرخاء ناقه؛ فروهشته گشتن يارك آن. 
(منتهی الارب). 
استرخاص. [اتِ ] (ع مص) ارزان دیدن. 
آرزان شمردن. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بههقى) (زوزنسی). ارتخاص. ||ارزان 
خواستن. (منتهی الارب). ارزان خریدن. 
(زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). رخصت 
خواستن. (غیاث). طلب رخصت کردن. 
استرخان. [آتَ] (إخ) رجوع به استراخان 
شود. 
استرداد. اجالع مسص) طلب بازپس 
جيزى كردن. داده را واپس خواستن. 
(غياث). ردكردن خواسستن. وادادن 
خواستن. (زوزنى). پس گرفتن: 

ابدا یَسْترد ما وهب الدهر. 

م استرداد کردن؛ رد كردن خواستن. داده را 
واپس خواستن. 

||بازگردانیدن خواستن. (سنتهی الارب). 
بازگشت خواستن. 
استردار. [أنَ] (نف مرکب) استربان. 
استروان: سيلى دررسيد... گله‌داران بجستند 
و جان را گرفتند و هم چنان استرداران و 
سيل کاروان و استران را درربود. (تاریخ 
بهقی چ اديب ص ۲۶۲). 
استرداف. [اتِ] (ع مص) ردیف كردن 
خواستن. (منتهی الارب). |إبه ترک نشاندن 
خواستن. از پی درنشاندن خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). از پی خود سوار 
كردن خواستن. 
استردن. رت د] (+سص) ستردن. پاک 
کردن. (جهانگیری). پا ک‌ساختن. (برهان). 
محو ساختن. (جهانگیری). محو کردن. 
(برهان): 

از جا نبرد جيزى آنرا که تو جا دادى 

غم نسترد آن دل راكو راز غم استردى. 

مولوى. 

|| تراشيدن. (جهانگیری) (برهان). تراشيدن 
مو. (غياث). ||مؤلف مؤيد الفضلاء گوید: در 
استرده.[أتُ د /د](نمف) سترده كه 
بتازى محلق خوانند. (مؤيد الفضلاء). 
استرذال. [[ت](ع مص) ناكسو 
هيجكاره يافتن کسی را. (منتهى الارب). 
استرزا. [زر ] (لغ)* شهرى به ايتالياء در 


استرسن. 
ساحل درياجة ماژور. داراى ۱۹۰۰ تن 
سكنه و كنفرانس اقتصادى بین‌المللی بسال 
۲ م. بدانجا بود. 
استرزاء .[اتِ](ع مص) حقیر شمردن 
كس را. (منتهى الارب). 
استرزاغ. [آتِ] (ع مص) ضعيف و خوار 
شمردن کسی را. (منتهی الارب). 
استرزاق. [اتِ] (ع مص) روزی خواستن. 
روزى جستن. (تاج المصادر بیهقی). 
استرزى. [إرُرْ زى] (اخ)" فييب. 
سياستمدار ايتاليائى. مولد فلورانس. وى 
رقيب مديسى بود (۱۴۸۸ - ۱۵۳۸ م.). 
||پیر ''. مارشال فرانسوى, كه در متخاضر ۶ 
تيوزويل (۱۵۸۸م.) مقتول كرديد. 
|إلفون'!. امير البحر فرانسوی, مولد 
فلورانس. وى در نجات مارى استوارت 
کوشید.(۱۵۱۵- ۱۵۵۴ م.). 
استرس. (1ر] (اخ) رجوع به اشتراوس 
شود. 
استرسال. [اتِ)] (ع مص) استرسال شعر؛ 
فروهشته شدن موى. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنى) (منتهى الارب). فروهشتكى موى. 
فرخالى. ||استرسال باكسى؛ گستاخی كردن 
و مؤانست جستن بوى. (منتهی الارب). 
گستاخ شدن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
فرستادن خولستن شتران را قطی‌قطم, 
كفتن این كلام: ارسل الى الابل ارسالاً؛ ای 
قطيعاً قطيعاً. (منتهى الارب). || خوگر شدن. 
استرسن. [أتَ س] (إخ) قصبدايست به 


1 - Élasticite. 

۲-اين كلمه باكلمة يونانى ٩2۳05‏ كه 

گیاهی نهايت سمى است و فرانسه‌ها 570۲۳05 

بهمان معنی از آن گرفته‌اند و میوة آن ۸۱0 

۶ است و نیز به لغت ٩۱۳۷0۱۱0۱۳6‏ که 

سم شبه قليائى كياهسابق الذكر است» شبیه می‌باشد 

و نیز باكلمة يونانى ۸۲5۵0۱۲05 كه فرانسه‌ها 

88016 رااز آن گر فته‌اند مشابه است وا گر اولى 

باشد بایستی در فارسی استرخنسا يا استر خنس 

نوشته باشند و بعد بخطای کاتب به اين شکل 
درآمده باشد. والله اعلم. 

3 - Ramollissement. Relêchement. 

Resolution des forces. 

.الكلركىء در ترجمة استرخاء) 

4 - ها‎ résolution des membres. 

5 - ۰ 

6 - Paralysie de la paupière 

supérieure. 

7 - Relêachement des testicules. 

Paralysie de la vessie. Ecoulement 

involontaire ۰ 

8 - Stresa. 

9 - Strozzi, Philippe. 


10 - Pierre. 11 - ۰ 
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استر سن دنيس. 
تركستان شرقى ميان كاشغر و ختن و وطن 
بعض علماست مانند ابونصر احمدبن 
محفدبن على استرسنی بازکندی. (معجم 
البلدان). 
استرسن دنیس . [ رس دا (اخ) کی 
اوآز, ازناحيت کم‌پییی. دارای ۱۵۲۴ تن 
سكنه و راه‌آهن از آن گذرد. 
استرش. [أتْرَ] () آهنى را گویند که 
زمين رابدان شيار کنند. (جهانگیری) 
(برهان). آهن‌جفت. (فرهنگ ضيا). آهنجفت. 
کار (جهانگیری). گاوآهن. 
استرشاء . [اتِ] (ع مص) رشوت خواستن 
(منتهى الارب) (تاج المصادر ببهقی). پاره 
خواستن از کسی. طلب رشوت کردن. رشوه 
گر اهار مسي اشم ره 
شتربجه. شير خواستن اشتربجه. (تاج 
المصادر بيهقى). شير خوردن خواستن بسچه 
شتر. ||اطاعت کسی كردن و خوشنودی او 
جستن. (منتهی الارب). 
استرشاح. [اتٍ] (ع مص) پروردن ستور 
خرد تا بزرگ شود. ||انتظار گیاه كردن تا بلند 
و قابل چریدن گردد. انتظار گیاه كردن تا دراز 
شود و بسچریدن آید. (سنتهی الارب). 
||استرشاح بهمی؛ بلند و دراز شدن آن. 
(منتهی الارب). 
استر شاد. [اتِ] (ع مص) 
جستن. (منتهى الارب). راء راست جستن. 
طلب هدايت كردن. استهداء. راه راست 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى). طلب رشد و 
راه راست كردن. 
استرشاش. [ات](ع مص) دراز كردن 
شتربجه گردن را ميان دو ران مادر تا شیر 
خورد. (از منتهی الارب). 
استر ضاء . [اتِ] (ع مص) خواستن از 
کسی تا خشنود کند او را. (منتهى الارب). 
خشنود كردن خواستن. (زوزنی). || طلب 
خوشنودی کردن. خواستن خشنودی کسی 
را. (منتهی الارب). خوشنودی خواستن. 
(وطواط) (غیاث). رضامندی خواستن. 
(غیاث). || خوشنود کردن, (تاج المصادر 
بیهقی). || خوشنود شدن. خوشنودی. 
استرضاع. (اتِ] (ع مص) شير دادن 
خواستن. طلب شير دادن. بمزد فرا گرفتن 
کسی را تا فرزندک را شیر دهد. (زوزنی). دای 
گرفتن فرزند را. (تاج المصادر بیهقی). دایه 
خواستن. به دايه دادن شیرخواره را. مرضعه 
خواستن. شيرده خواستن ن. يقال: استرضع؛ ای 
طلب مرضعة. (منتهى الارب). 
استرطاء . [اتِ] (ع مص) كول كرديدن. 
(منتهی الارب). 
استر طاط. [ا تِ ] (ع مص) گول شمردن 

کسی را. (منتهى الارب). استحماق كسى. 


براه شدن. أأناه 


(قطر المحيط). 

استرعاء . [اتِ] (ع مص) نگاهبانی 
فرمودن كردن. (تاج المصادر بیهقی). نگهیانی 
7 خواستن. (زوزنی). ناه داشتن 

ستن. (منتهی الارب). استحفاظ. نگاه 

0 و حفظ از کسی خواستن. نگاهبانی از 
کسی طلبيدن. ||نگاهبانی كردن. (منتهى 
الارب). ||استماع وكوش دادن طلبيدن. 
|| بشبانى كرفتن. 

- امثال: 

من استرعى الذئب فقد ظلم. 

استرعاب. [اتِ] (ع مص) در تداول 
فارسی‌زبانان مأخوذ از عسربی, بمعنی 
ترسانيدن. توليد رعب. در عربى ترعيب بدين 
معنی اید. 

استرعاف. [اتِ] (ع مص) چکانیدن پیه. 
گرفتن اسب و درگذشتن. در پیش شدن: 
استرعف الفرس. (منتهی الارب). || خونآلود 
كردن سنگریزه سم ستور را (منتهی الارب). 
خون برآوردن. 

استرعال. [اتِ](ع مص) در پی یک‌دیگر 
رفتن گوسیند. (منتهی الارب). پی‌درپی رفتن 
گوسفند. || پیشرو كله شدن. (منتهی الارب). با 
اول رمه بیرون رفتن گوسپند و اسب. 

استرغاد. [اتِ] (ع مص) نیکو و فراخ 
یافتن. 

استرغاژ. [اتِ](ع مص) سست ونرم و 
استرغاس. [اتِ] (ع مسص) نرم یافتن 
چیزی را. ||نرم شمردن چیزی را. (از منتهی 
استرفاد. اات] (ع مص) یاری خواستن 
(تاج المصادر بيهقى). استعانت. 

استرفاض. (ت] (ع سص) | سترفاض 
وادی؛ فراخ شدن رودبار. (منتهی الارب). 

استرفاع. [اتِ] (ع سص) برداشتن. 
||برداشتن خواستن. (منتهی الارب). طلب 
برداشتن کردن. | استرفاع خوان؛ سپری شدن 
آنچه بر خوان بود و وقت برداشتن أن رسیدن. 
(منتهی الارب). 

استرفاق. [إِتِ ](ع مص) طلب رفق کردن. 
||از این مصدر, مسترفق آمده بمعنی مبرز و 
مستراح. (دزی). 

استرفاه. [تِ] (ع مص) برآسودن. (منتهی 
الارب). 

استرفلد. [أتٍ في ] ((خ)" شهری به آلمان 
(پروس) واقنع در ساحل امسر شعبة رَنء 
دارای ۳۰۰۰۰ تن سکنه. 

استر قاء تال مسص) 1 
خواستن. (زوزنی). افسون خواستن. (تاج 
المصادر ببهقی). رقیه خواستن. و منه: 


استرلا. ۲۱۴۵ 


استرقیته فرقانی رقية. (منتهی الارب). تعویذ 
طلبیدن. 

استرقاع. [اتِ] (ع مص) استرقاع شوب؛ 
درپی‌خواه شدن جامه. (سنتهی الارب). 
محتاج وصله شدن جامه, بپاره آمدن جامه. 
(تاج المصادر بيهقى). بوژنگ آمدن جامه. 
(زوزنى). 

استرقاق. [إت] (ع مص) بنده كرفتن. 
(زوزنی). ببنده گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
بنده گرفتن کسی را. بنده کردن. طلب بندگی 
کردن. شخصی را برد؛ خود قرار دادن 
(اصطلاح فقه). || تنك شدن. (تاج المصادر 
بسیهقی) (زوزنی). تنک گردیدن. (سنتهی 
الارب). ||فرورفتن. چنانکه آب در زمین: 
استرق الماء؛ فرورفت أب بر زمين مگر 
اندک. (منتهی الارب). 

استرکت. [اتِ ز] () بيخ خوشبوئی است 
که بترکی قره کولک گویند و ميعةٌ سایله هم 
گویند.(شعوری). رجوع به اصطرک شود. 

است رکت. أّتَ ۳ (إخ) ق صبداى در 
استراباد. که گویند یزیدبن مهلب از سران 
عرب استراباد را در محل آن بنا کرد.(سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو صص ۷۲-۷۱ 
بخش انگلیسی). 

است رکا کت. [اتِ](ع مص)سست و ضعیف 
شمردن. (منتهی الارب). رکیک شمردن. 
(زوزنی). |اسست و ضعیف یافتن. (منتهی 
الارب). ضعيف يافتن. (تاج المصادر بیهقی), 
ضعيف داشتن. 

است رکوه. (أت کر ز /ر ] ((مرکب) بچه 
قاطر. 

استرکی. [ ] ((خ) (مسنزل...) مسنزلی در 
نزدیکی مرغاب و سرخس. (حبيب السیر 
جزو از ج۳ ص ۲۴۵). 

ا رگ ] ((خ) )' ( گت‌های مشر 

بخشى از ا 
مستقر شده بودند و سپس به أيتاليا حمله بردند 
و تحت رياست تكودّريك در اواخر مائهُ پنجم 
میلادی, دولتی تأسيس کردند که در ۵۵۲ م. 
ژوستی‌نین آنرا منقرض کرد. 

استرل. [ات را (اخ)" ساسلة جبال 
کوههای آلب پژوانس (وار و آلب ماریتیم). 
قلة مرتفع آن وینگر ۶۱۶گز ارتفاع دارد. 

استر لا. [1 رل لا (إخ)* نهری در جمهوری 
کوسته‌ریکا از آمریکای وسطی. اين نهر از 
جبال پیکوبلانکو و سروشیرپیو سرازیر و از 
اجتماع پنج نهر حاصل و بسوی مشرق روان 


1 - Estrées-Saint-Denis. 

۲ -در مؤيد الفضلاء: شيار. 
۰ - 4 
۰ - 6 


3 - 0۰. 
5 - ۰ 


۶ استرلا. 


و بدریای آنتیل میریزد. 

استرلا. [| رل لا] (إخ) (پورد...) (لنگرگاه 
ستاره) قصبه‌ایست در جهت جنوب شرقی 
برزیل در ایالت ریودوژانیرو در ساحل راست 
مصبّ نهر اينوميريم که به خلیج ریودوژانیرو 
ميريزد. در ازمنهٌ سالفه وقتی عدَهٌ نفوسش به 
۰ تن بالغ ميشده ولی در اثر بيدا شدن 
راههای دیگر برای تجارت از اهمیت افتاده 


انتت: 
استرلا. [إ رل لا] ((خ)۲ (سراد...) (سلسلة 
ستاره) بلندترين سلسلة جبال پرتقال که از 
سمت شمال شرقی با کوه مزاس که یکی از 
شعب سلسلۀ كاته در اسيانيا مسیباشد 
مربوطست و بسوى جنوب غربى امتداد 
مييابد. مرتفعترين قلهاش كوه كنتاروو لگادو 
است که ۱۹۹۳ كز ارتفاع دارد ودرا كثر 
فصول سال از برف مستور است. آبهائی كه از 
این سلسله جريان بيدا ميكند بسه حوزه 
تقسيم میگردد: از جهت شمال بوسيلة نهركوا 
به رودخانة دوروء و از جانب جنوب بتوسط 
نهر ززره به رودخانة تاج, و از سوی مشرق 
هم به رودخانة موندگو ميريزد. |[کوهی است 
در برزیل كه كردا گرد خليج ریودژانیرو را 
فرا گرفته است. 
استر لاب. [أَتْ)] از یسونانی» 4" (از: 
استرون, بمعنی ستاره + لامبانئین» بمعنی 
گرفتن) اسطرلاب. سطرلاب. سترلاب. 
اصطرلاب. صلاب. آلتى منجمان را که بدان 
ارتفاع ستارگان را حساب کنند. |[بمعنی 
ترازوی آفثاب. (آنندراج). لغتی است یونانی 
بمعنی ترازوی آفتاب. گویند پسر ادریس آنرا 
وضع کرده. (انجمنآرای ناصری). رجوع به 
اسطرلاب شود: 
بیونانی استر ترازو بود 
که در سکۀ عدل ساز أو بود 
وگر معنيم بازپرسی ز لاب 
بود هم بگفتار روم آفتاب 
پس از آن مراد از سترلاب جست 
ترازوی خورشید باشد درست. 
ا ان 
و این معنی غلط است. 
استر لنکا. 71 ل[ (رج) ۳ شهری به لهستان. 
در كنار ناور, دارای ۰ تن سکنه و عسا 
کر فرانسویان روسیه را در ۱۸۰۷ م. در این 
محل شکست دادند. 
استر لومیقی. [] (معرب. !) استرلومیقا. از 
یونانی استرنومی . (دزی ج ١ص‏ ۲۱). و این 
تصحیف کاتب است. 
استرلیتز. [إ ر] (إخ)* استرليج. استرلیتز 
(جدید) شهری است در مکلنبورگ استرلیتز 
از کشور آلمان و مرکز آن است و در فاصلهً 
۰ هزارگزی جنوب غربی اشورین واقع 


شده. دارای كاخى باشکوه. اين شهر در 
۳۲ م. بنا شده است. ||استرلیتز (قدیم) 
شهری است در مکلنبورگ استرلیتز از کشور 
آلمان. در شش‌هزارگزی جنوب شرقی 
استر لیتز جدید. 
استر لیتز. [أتِز] (إخ) * اوسترلیتز. شهری 
در اطريش (ناحیة موراوی). در اين مکان 
ناپللون در سال ۱۸۰۵م. شکست سختی 
بقشون اطريش و روسیه وارد آورد. 
استر لیتزن. [إر ز] (إخ)" (در زبان روسی 
شکارچی و تیرانداز را گویند) نام (هیأت) 
نظامی مركب از ۴۰۰۰۰ تن پیاده در روسیه 
که در تاريخ ۱۵۴۵ م. از طرف ایوان چهارم 
تشکیل شد و در حكم گارد و اردوی 
مخصوص تزار بود. اين گروه خدمات بزرگی 
به روسیه انجام داده بود ولی بعدها گاه‌بگاه 
علم عصیان برمی‌افراشتند لذا در تاريخ 
6 م. پطر كبير أن را بر هم زد. (قاموس 
الاعلام تركى). 
استرلينكك. [إ ت ] (انگلیسی. 2 نامى 
است که در انگلستان بزمان هانری دوم به 
استاد سكة (استاندارد) داده شده. ||نام 
سكركن ارم هرهس رگ 
واحد پول انگلستان است. |أكروه استرلینگ؛ 
ممالکی که معاملات خارجی آنها با ليرة 
استرلینگ صورت میگیرد. 
استرمات. (اتِ] (ع مص) باقی گذاشتن: 
استرمث فلاناً فى ماله؛ باقی گذاشت او را در 
مال وى. (از منتهی الارب). 
استرمادور. [إ ر] ((خ)" (در اسپانیولی: 
اكسترمادور'', در پرتغالی: استرمادورا١١)‏ 
ناحیه‌ای در شبهجزيرهُ ایبری. استرمادور 
اسپانیولی, کرسی آن بطلیوس ۲۲ که شامل 
ایالات كسنونى بطليوس وشريش" است. 
||استرمادور پرتغالی. شامل نواحى لریا"'. 
شنتمریه 9. ستوبل ۶ و لشبونه "۲ است. 
استرما كك. [اتِ] (ع مص) استرما ک‌قوم؛ 
باعیب شدن‌شان در حسّب‌های خویش. 
(منتهی الارب). 
استرمام. [إاتِ] (ع مص) عمارت خواستن 
از کسی. (منتهی الارب). عمارت خواستن بنا. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تیمار و مرمت 
كردن خواستن عمارت. || استرمام حائط؛ 
مرمت‌خواه شدن آن. (منتهی الارب). 
استرمبلی. (ا رز بُ] ((خ)۲ جزیر: 
آتشفشان دریای تيرنى؛ و آن شمالی‌ترین 
جزایر لیپاری و ملقب به فانال بحرالروم ٩‏ 
است. رجوع به استرومبولی شود. 
استرمز. [1رِمٌ] (إخ)'' شهریست به پرتفال 
(المتج)ء دارای ۵۰۰۰ تن سکنه. و بدانجا 
برتغاليان اسپانیولیها را مغلوب كردند (۱۶۶۳ 
م.). در جوار اين شهر مرمرهاى سياه و سفيد و 


استرنگ. 


سبز یافت شود و نوعی کوزه‌های خوشبو 
استرن. [اتِ] (() ۱" رجوع به | كو( کنتس 
...)۲۲ شود. 

استرن. [! تِ] ۲۳ لورنس. نويسندة 
انگلیسی, مولد کلثمل (ایرلاند). او راست: 
تسسریسترام شاندی ۲۴ و مسب‌افرت 
احس‌اساتی ".وی نسویسنده‌ای مبتکر و 
فکاهی حساس است. (۱۷۱۳ - ۱۷۶۸ م.), 

استرفج. [إ ت ر ] () استرنگ. ببروح‌الصنم. 
رجوع به استرنگ شود. 

استرتكك. [[ /۱ت ](0' مردمكياه. 
یسبروحالصنم. (جسهانگیری). مسهرگیاه. 
یبروح‌الصنم باشد که در ملک جين رويد 
بصورت مردم و هركه انرا بکند بمیرد, لهذا در 
سگی گرسنه حاضر کنند ریسمانی بر أن گیاه 
بندند و سر دیگر بر گردن آن سگ و قدری نان 
پیش أن سگ اندازند دورتر به ان سگ و 
سگ به واسطهٌ برداشتن نان زور کند و أن گیاه 
را بکند فی‌الحال سگ بميرد و از این جهت 
انرا سگکنک و سگ‌کن كويند. (سرورى). 
نباتى بود بصورت مردم رويد هم نر باشد هم 
ماده. (فرهنگ اسدی تخجوانی). مردمكياه 
باشد و آن گیاهیست مانند مردم و نگونسار 
بود و ريشة أن بجای موی سر باشد نر و ماده 
بهم دراميخته و دستها در گردن یکدیگر کرده 
ويايها در هم محكم نموده. كويند هركس أن 
کسی خواهد آنرا بکند اول حوالى و اطراف 
آنرا خالى ميكند و سگی گرسنه را ریسمانی 
بر کمر می‌بندد و سر دیگر ريسمان را برريشة 
أن و قدرى گوشت در پیش أن سگ بدور 
مىاندازد تا بقوت أن سگ كياه از بيخ كنده 


1 - Estrella (Serrada). 


2 - Astrolabe. 3 - ۰ 
4 -  ۰ 

5 - ۰ 6 - Austerlitz. 
7 - ۰ 8 - ۰ 


9 - ۰ 
10 - Extrema dura. 
11 - Estremadura. 


12 - Badajoz. 13 - 5. 
14 - Leiria. 15 - Santarem. 
16 - Setubal. 17 - Lisbonne. 
18 - Stromboli. 

19 - Fanal de ۱۵ ۰ 
20 - ۰ 21 - Stern. 


22 - Agoult (Comtesse 07 
23 - Sterne, Laurence. 

24 - Tristram Shandy. 

25 - Voyage sentimental. 
26 - Mandragore. 


ميشود و سگ بعد از چند روز ميميرد وآنرا 
سگ‌کن به اين اعتبار ميكويند و بتازی 
یبروح‌الصنم خوانند و گویند اگرکسی بنام 
شخصی یک عضو از اعضای او را جدا کند در 
همان روز یا روز دیگر همان عضو آن شخص 
را جدا کنند. (برهان). صاحب موید الفضلاء 
گوید:در اداة گفته است که در ختن رويد و در 
بعضی حلب نوشته‌اند که بهندی آنرا لكهان 
گوینداما در لکهان اين خاصیت نیست که 
هرکه بکند بمیرد. كاتب او را بسیار دیده 
است. بيخ او مانند صورت آدمی باشد و نر و 
ماده نيز ميشود. آنچه نر باشد آنرااگر 
عقيمهزن با شير ماده گاو بخورد اغلب است 
كه بكرمالله آبستن شود - انتهی. گیاهی است 
كه بيخ آن بصورت آدمى است و آنرا بعربى 
يبروج بوزن دیجور گویند. صاحب قاموس 
٠‏ گوید:بیخ تفاح دشتی است و بجهت مناسبت 
ترکیب آدمی آنرا مردم‌گیاه خوانند چون 
مشهور است که هرکه انرا بکند در أن سال 
بمیرد سگی رابر آن بندند و نان در پیش سگ 
افکنند اندکی دور که دهان سگ بدان نرسد که 
بقصد خوردن نان سگ قوت کند و ريش آن 
کنده شود و آنرا سگ‌کن نيز گویند. صاحب 
شرفنامه كويد که بتجربت رسیده چنین که 
مشهور است نیست. (انجمن‌آرا). آنچه گفته 
که‌کنندة أن بمیرد خلاف واقع است و در 
شرفنامه كويد که بهندی لکهمنان گویند و 
مکرر آزموده شده أن خاصیت ندارد. 
(رشیدی)؛ 
هند چون دریای خون شد جين جو دریابار او 
زین قبل رويد بچین بر شبه مردم استرنگ, 
عسجدی. 
هميشه تا به زبان گشاده و دل پاک 
سخن نگوید همچون تو و چو من سترنگ. 
فرخی. 
همه خا ک‌او نرم چون توتيا 
بر او مردمی رسته همچون گیا... 
همان از " كياهان با بوی و رنگ 
شناسنده خوائد ورا استرنگ 
از آن هركه کندی فتادی ز پای 
چو ایشان شدی بی‌روان هم بجای 
بگاوان از آن چند خوردند و برد 
هر آن گاو كآن کند بر جای مرد. 
در استرنگ هیأت مرم نهاده حق 
مردم‌گیاه اسم و علم یافت استرنگ. 
سوزنی. 
بی ياد حق مباش که بی ياد و ذ کر حق 
نزدیک اهل عقل جه مردم جه استرنگ. 
سوزنی. 
آید هر آنکه با تو کند استری بفعل 
در هاون هوان بضرورت چو استرنگ. 
سوزنی. 


اسدی. 


و مخفف أن سترنگ است: 
از آن جهت که ترا بندگان ز جين آرند 
بشبه مردم رويد بحد جين سترنگ. 
عسجدی يا ازرقی. 
لفاح. لفاحة. تفاحالجن. لعبت مطلقه. لبت 
معلقه. مندعورة (شاید مصحف ماندرا گرا)؛ 
تفاح برى. مهر. سابيزج. سابيزک. شجرءٌ 
سليمان. سراجالقطرب. یم‌رده. 
استرنگل. [إرُ] (فرانسوى. )۲ كرم 
تازیانه‌شکل. جیه. 
استرنه. [ا تن ] )۳ كرسى كانتون مارن, 
از ناحیت اپرند. در ساحل كران مُرَّن؛ دارای 
۱۵۶۰ تن سکنه و راه‌آهن از آن گذرد. 
استرواح. (ا تِرْ] (ع مص) بوی برداشتن. 
(منتهی الارب). بوی بردن. خم گرفتن گوشت. 
(تاج المصادر بیهقی). بوی گرفتن. بو گرفتن. 
(وطواط). || آسایش جستن. || آسایش یافتن. 
برآسودن. (منتهی الارب). بیارامیدن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). راحت يافتن: 
به آب و هوای غزنه مشتاق گشت و بروح آن 
ولایت استرواح و استشفاء طلبید. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص .)۱۷۹٩‏ برسبیل قیلوله آنجا 
ساعتی استرواحی رفت. (جهانگشای 
جوينى). 7 
استروار. [| تَز] ([ مرکب) بار استر. بار 
قاطر: و خلفاى عباسى سه استروار زر به 
امي رالجيوش كه امير عسا كر بود فرستادند و 
مالهای دیگر بپذیرفتند. (نامة حسن صباح در 
جواب نامه ملکشاه). 
استروان. [أَنَرْ](ص مرکب, [مركب) 
استربان. بَغال. قاطرچی. 
استروانسه. (۱[س] ((خ)" یسوهان 
فریدریک. سیاستمدار دانمارکی» مولد هال 
بسال 177 م. و در سال ۱۷۷۲ او را سر 
بریدند. وی عاشق ملکه كارّلين ماتیلد بود و 
تسحولات آزادی‌خواهانه يديد آورد. ولی 
مفلوب حزب طبقه ممتازه گردید. 
استرو تاس. [!] (إخ)* والی لیدیه به زمان 
اردشیر دوم همخامنشی. (ایران باستان 


ص ۱۱۱۶). 
استروچی. ارچ چی ] ((غ) رجوع به 
استروزی شود. 


استرود. [ ] ((خ) دهى جزء دهستان 


بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان. 
۰ گزی جنوب قيدار. کوهستان 
سردسیر, دارای ۴۴۷ تن سکنه شیعه, آب أن 
از پزینه‌رود. محصول آنجا غلات. بنشن, 
دارای قلمستان. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۲ ص ۱۲). 
استرو۵. [إرُذ] ((خ) "نام قصبدايست در 
ناحیت گلوستر ۲ انگلستان در ۱۴هزارگزی 
جنوب شهر گلوستر بر كنار نهر استرود. عدة 


3 


استرومبولی. ۳۱۴۷ 


سکته ۰۰ ۰ تن و کارخانه‌های منسوجات 
پشمی و رنگرزی و ترعة قابل‌سیر سفاین. و 
تجارت أن رونق دارد. 
استروزی. [إ رز زی] (إخ)* نام یکی از 
خاندانهای باستانی فلورانس, ریاست جمهور 
شهر مذکور با اعضای این خانواده بود و بعض 
انان در امور سیاست و لشکرکشی و ترویج 
علوم و فنون شهرت بسزائی یافته‌اند. 
||استروزی (پالاس). یکی از افراد خاندان 
استروزی» مولد ۲ م. وفات ۵۱۶۲ وى 
نام خود را با خدمات معارفی و احیاء علوم 
عصر جاویدان ساخته. نامه‌های باستانی 
یونانی را بخرج وی استنساخ و بنشر و تعمیم 
انها پر داختند و او دانشگاه فلورانس را به 
اوج ترقى رسانيد. 
استروطیم. ٩011‏ بفرنگی كندش است. 
(فهرست مخزن الادویه). خربق. کندس. بیخ 
گازران. خانق‌الذئب. 
استروغه. [اغ] (اخ) رجوع به استروگا 
شود. 
استووگا. [1] ((خ) ۲ استروغه. قصبة مرکز 
ناحية استروگا در قضای اوخری در ولایت و 
سنجاق مناستر از ارناودستان در انتهای 
شمالی بحیرة اوخری, در ساحل یمین يعنى 
جهت شرقی نهر درين که بمثابة دنبالةُ بحيرة 
مزبور است» اين قصبه در كنار جاده‌ای که 
مناستر رابا اوخرى و ايلبصان مربوط ميكند 
واقع است و از این‌رو بازار معامله ودادوستد 
استروگا. [1] ((خ) ناحیه‌ایست که قصبة 
استروگا را به اضافة ۲۲ قریه شامل است و 
میدهد. محصولاتش گندم. جو و حپوبات 
دیگر و کتان و جنگل‌های كاج و صنوبر و 
چرا گاههای فراوان دارد. 
استرومبولی. ار بُ]((خ)۲ استرمبلی. 
یکی از جزایر صغيرهُ موسوم به لیپاری در 
جنوب غربی ایتالیاء بين ۳۸ درجه و ۴۲ دقيقه 
عرض شمالی و ۱۲ درجه و ۵۲ دقیقه طول 
آتشفشانی تشکیل يافته و بسیار حاصلخیز 
است و دهانة كوه آتش‌فشانی میباشد و ۷۰۰ 
گزارتفاع دارد و بخاری مايل بسرخی از آنجا 
متصاعد است. مقدار بسیار ماهی در اين 


١-نل:‏ بدانسان. 
Strongle. ۰‏ - 2 
0۰ - 3 
Struensée, Johann ۰‏ - 4 
.0۰ - 6 ۰ (- 5 
Gloucester.‏ - 7 
Strozzi. 9 - Heliébore.‏ - 8 
Strouga. 11 - Stromboli.‏ - 10 


۳۱۴۸ 


جزیره صيد ميشود. گوگرد و سنگ اسفنجی 
هم در أن فراوانست. 

استرومجه. [إج] (غ) رجسوع به 
استرومیتزا شود. 

استر و مردخای. [اتٍ رم د] (اخ) نام 
یکی از کتابهای تورات. اب نالنديم در 
الفهرست گوید: حشوارش نام یکی از کتب 
تورات و مرادف مجله است " انتهی. و آنرا 
بهود مكلت می‌نامند که صورت دیگر مجله 
است. و حشوارش نام قدیم اين کتاب نزد 
اسرانسیلیان بسوده است ماخوذ از نام 
خشیارشا (شاهنشاه هخامنشی ایران) منجی 
بهود و مراد ابن‌الندیم نيز از حشوارش همان 


استرومچه. 


کتاپ استر و مردخاست و اهاسوروس يا 
آسااروس ١‏ نام این کتاب نیز لاطینی شده 
مصحف نام خشیارشا می‌باشد. و رجوع به 
إستر ( کتاب یا صحيفة ...) شود. 
استرومه. [ات م]((خ)" نام دیگر أن 
قرهصو. رودخانهاى است در رومايلى از 
كوههاى بالكان واقع در بلغارستان و طرف 
مغرب صوفيه سرجشمه گرفته در فاصله 
نزديك به دو ساعت راه از شمال كوستنديل 
بعد از آنكه نهر بانية بدان بيوندد بجانب 
جنوب جريان يافته به ولايت سالونیک 
داخل مىشود ودر داخل سنجاق سيروس 
مجددا در استقامت سابق جريان مو يابد و 
پس از گسذشتن از بين قضاهاى جمعه و 
ملنيك و بيوستن نهرهاى بسيار بدان, 
استقامت خود را تغيير ميدهد و بجانب 
جنوب شرقى رو می‌آورد و آنگاه در فاصلٌ 
دوساعتى جنوب شهر سيروس به درياجة 
تخيانوس ريخته ميشود و يس از طی طول 
دریاچه‌ای ( كه قريب ۲۵ هزار كز میباشد) 
بشكل دنبالة دراز و ممتد مسافت /اهزار گز 
ديكر را طی مىكند وبه خليج رندينه در 
بح رالجزائر ريخته ميشود. در بحيرءً مسزبور 
این نهر با نهر آنكيسته مستحد گشته دنبالة 
نیرومندی بوجود می‌آورد و این نهر دوّمی 
از جهت درامه جريان بيدا می‌کند. دیگر از 
شعب رود استرومه, نهر استرومیتزا که 
بزركتر از شعب دیگر است و از جانب 
راست با وی اتصال بيدا ميكند و از طرف 
چپ هم دو نهر بستریچه و قورشونلی‌چای 
رايا غود هرا رد و طرل جرا این 
رودخانه از ۳۰۰ هزار گز تجاوز میکند و 
صحاری منلک و دربندروویل را سیراپ 
می‌سازد. در فصل زمستان اين نهر زورمند 
بنای طفیان میگذارد. جه در كردا گرد بحیرة 
تخیانوس و در صحاری سیروس واقعةٌ در 
جوانب فوقانی خرابی و خسارت کلی تولید 
ميكند و آب همه جا را فرامیگیرد. برای 
رفع این خسارات و جلوگیری از طغيان آب 


بیکی از امرای سیروس موسوم به طاهريك 
امتیاز داده بودند که اين نهر را برای سیر 
سفائن آماده سازد وكليّةٌ از این خسارتها 
جلوگیری بعمل آورد ولی او پیش از توفیق 
به اين امر دركذشت. نام باستانى اين 
رودخانة استریمون " است و اسم کنونی آنهم 
از همین کلمه اتخاذ شده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
استروميتؤا. [!] (إخ)' استرومجه. قصبه 
مركز قضائى است در ولايت و سنجاق 
سالونیک, قريب بیست‌ساعته راه از شهر 
سالونیک و در دامنة كوهى کوچک مزين به 
سرو و صنوبر در كنار دشت زيبائى كه بستر 
نهر استرومیتزا را دربردارد يك مسجد جامع 
باشكوه در این قصبه ديده ميشودكه از بناهاى 
سلطان مراد ثانى است. مدارس ابتدائی 
مخصوص كودكان مسلمان و نصارا و یک 
باب رشديه در این محل دائر است. امكنة 
باصفا و تسفر‌جگاههای زييا دارد واكثر 
مسلمانان و اقل ايشان روم و بلفار و یهود 
باشند. ||(قضاي...) قضائی است و آن علاوه 
بر.مركز ۶۵ قریه دارد و چهار طرف آن محاط 
پجبال شامخه سیباشد, نهر استروميتزا از 
شمال غربی داخل اين خاک‌شده رو بسوی 
جنوب شرقی روان میگردد. اين رودخانه 
تهرهاق تیار أن جب و زات همراء شرو 
قضاى مزبور از طرف شمال بولايت قصوه و 
از سوى مغرب به قضاهاى كويريلى و تكوش 
واز جانب جنوب بقضاهاى طويران و 
عورتحصار واز جهت مشرق بقضاى بتريج 
از سنجاق سيروس محدود و محاط است و 
سكنة آن مركب از مسلم و ترک, و بلغار» روم 
وكليمى و قبطى است. در اين قضا يك باب 
رشديه و دو باب مدرسة رومی و ۲۱ باب 
مدرسة اسلامی و ۱۰ باب مدرسة مخصوص 
تصارا برای اطفال دائر است و اراضى اين 
قطعه بسيار حاصلخيز و پربرکت و مساعد 
برای کشت و زرع ميباشد. تقریباً ۶۰۰۰۰دنم 
(مقياس سطحى است كه طول و عرضش 
مساوى ۴۰ قدم ميباشد) از أراضى كشت و 
زرع ميشود. محصولاتش عبارت است از: 
كندم, ذرّت و حبوبات ديكر, پنبه, تنبا کو. 
تريا کو غيره. کرم پیله و عسل آن نيز فراوان 
۰ راس گوسفند و نزدیک 
به ۳۵۰۰۰ رأس بز و گاو و اسب و حیوانات 
بسیار دیگر هم دارد. ||(نهر...) نهریست در 
ولایت سالونیک که از کوهی واقع در شمال 
قضای استرومیتزا سرچشمه گرفته از جهت 
شمالى قصبداى مسمّى بهمين اسم وارد شده 
بناى جريان را گذاشته بقضاى پتریچ از 
سنجاق سیروس درمی‌آید و بعد از طی یک 
مسافت بالغ بر ۹۵ هزار كز به نهر استرومه 


اس قريب 


أستره. 
یعنی قره‌صو (اب سياه) میریزد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
استرون. [أَتَ و] (ص) ازا. زنی را گویند 
که هرگز نزاید و او را بعربی عقيمه خوانمند و 
معنی ترکیبی آن استرمانند است. چه ون 
بمعنی مانند هم آمده است. (برهان قاطع). 
نازاینده چون استر " زيرا که ون بمعنی مانند 
است و صحیح آنست که برای نسبت است. 
(رشیدی). عقیم باشد یعنی نازاینده. (اوبهی). 
عقیم یعنی زن نازای. (غیاث). عاقر: 
گشته‌از زادن مخالف تو 


مادر روزگار استرون. خسروی. 

نکاحی میکند با دل بهر دم صورت عنین 

نزاید كرجه جمع آیند صد عنین و استرون. 
مولوی. 

سهل نماید بر استرونان 

محنت زائیدن ابستنان. أمير خسرو. 

مخفف آن سترون استة 

حبلی آیند دختران سترون. فرخی. 


کنون شویش بمرد وكشت فرتوت . 


از أن فرزند زادن شد سترون. منوچهری. 
دلم ابستن خرسندی امد 
| گرشد مادر روزی سترون. خاقانی. 


نفس نباتی ار بعزب‌خانه باز شد 

عیبش مکن که مادر گیتی سترونست. انوری. 
استرونتن. [أَنَ تَ](هسزوارش. مص) 
بلغت زند و پازند بمعنى بستن باشد که در 
مقابل گشودن است. (برهان) (موید الفضلاء). 

استروو. ((رو ذ] (إخ)” وسلهلم. یکی از 
اخترشناسان و حکمای ریاضی روسیه, مولد 
۳ در آلنونه ۲ و وفات ۱۸۶۴م. وی 
رئيس هيأتى از دانشمندان بود که تنظیم نقشۀ 
مکمّل روسيه را بعهده داشتند. او چند 
رصدخانه در این كشور تأسيس و تحقيقات 
بسيار در هيات و جغرافيا منتشر كرده است. 

استروه. [! تز وَ] () بقول ابسن دريد. 
استروه در اصل استبرق معرب است. 
(المعرّب جواليقى چ احمد محمد شاكر ص 
۵. رجوع به استبرق شود. 

استره. [اتْ رز / ر ](!) آلتى است که بدان سر 
تراشند و بعربی موسی گویند. (برهان). چون 
موی سر را بدان پسترند یعنی پاک و محو 
سازند. به این اسم موسوم است. (انجمن‌آرا). 
موسى. (منتهى الارب). محلق. محلقه. حنفاء. 


1 - Ahasvérus. 0۰ 

2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۰. 

۵-در روزگار ما به ری مسموع شد که در شیراز 
استری بزاد. (انجمن‌آرای ناصری), ` 

6 - ٩۱۳۶/۵, ۰ 

7 - Altona. 


استره. 


(منتهى الارب). تيغ. تيغ سرتراشى. مردودة. 
(منتهى الارب). مخفف ان: سترهة 

هرجه داشت پاک بستدند يس پوستش 
بكشيدند چون استرة حجام بر أن رسيد 
گذشته شد. (تاريخ بيهقى چ اديب ص ۶۰۲). و 
هر سه روزه استره بر سر راندن و آنچه برآمده 
باشد. (ذخيرة خوارزمشاهی). زن حجام... 
دیری توقف کرد و استره بدو داد. ( کلیله و 
دمله). حجام... استره در تاریکی شب 
بینداخت. ( کلیله و دمنه). 

ليك داند موینه پرداز کو 

بر کدامین تيز باید استره. 

نظام قاری (ص ۲۵), 

ز آهن همی زايد این هر دو چیز 

يكى تيغ هندی دگر استره. ‏ (از قرةالعیون). 
استره كرجه دمى تيز يافت 
مو سترد مو نتواند شكافت. ٠.‏ 
- استره ليسيدن؛ كنايه از دليرى و بىبا کی و 
جانبازى كردن آمده. (انجمن آرای ناصرى). 
||(نف) حَلأّق و تراشنده. (ملخص‌اللغات 
حسن خطیب کرمانی). 
استره. زار ] (() (خاندان...) خاندانی از 
اشراف فرانسه, که شعبة بسیار مشهور أن 


شعبة پیکاردی ١‏ است و از این شعبه است: 
ژان آء فرمانده بزرگ توپخانه (۱۴۸۶ - 
۱ ع.). انتوان '. بسر ژان, فرمانده بزرگ 
توپخانه (۱۵۰۷ - ۱۶۰۰ م.). گابریل آ. مولد 
کاخ بوردزیر (تورن) دختر انتوان. محبوبة 
هانری چهارم. که از وی دو پسر داشت: سزار 
و الکست‌اندر وان دم (۱۵۷۳ - ۱۵۹۹ 
فرانسواآنیبال *» مارکی د کر. مارشال فرانسه 
(۱۵۷۳ - ۱۶۷۰). ژان. بسر فرانسوای 
مزبور, مارشال فرانسه, مولد پاریس. وی در 
محاربات آنتیل شرکت داشت و کاین را از 
هس ادها بازكرفت (۱۶۲۴ - ۱۷۰۷). 
ويكتورمارى *. پسر ژان اخیر» مارشال 
فرانسه و معاون امیرالبحر, مولد پاریس 
(۱۶۶۰- ۱۷۳۷ م( 
استره. [أ ت ر] (إخ) بقول مؤلف 
جامعالانبياء نام زوج شاهزاده کیخسرو و 
شهر استرآباد را بنام او دانسته است. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۷۲ بخش 
انگلیسی). 
استر هاب. [اتِ] (ع مص) ترسانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ترسانیدن کسی را. 
(منتهی الارپ). بترسانیدن. 
استرهازی. [اتِ] (اخ)۲ اسستراذى. 
بزرگترین خاندان مجارستان (هنگری). طبق 
روایت نزاد اين خاندان به پول استراس از 
احفاد آتیلای مشهور که در سنۀ ۹۶۹ م. به 
نصرانيت گرویده منتهی میگردد. افراد اين 
خاندان هواخواه سلطنت خانواد هابسبورگ 


در هنگری بود و خدمات شایان به اين منظور 
کردندو در ازاء اين از طرف دولت هنگری به 
القاب کنتی و پرنس نايل شدند و ادارة چندین 
ايالت از کشور هنگری برسم عطيةٌ موروثی به 
آنان وا گذارگردید و درآمد ساليانة آنها به 
چهار ميليون فرانک بالغ ميشد. هنكام حملة 
عثمانيان به هنكرى و وينه يول استرهازى از 
افراد اين خاندان از همه بيشتر مقاومت نشان 
داد. بناپارت خواست نيكولا استرهازى رااز 
افراد اين خاندان, به پادشاهی کشور هنگری 
مسنصوب سازد. ولی او نپذیرفت. کاخی 
محتشم و سخت مجلل در نزدیکی آیرنشتاد 
در هنگری از آنان باقی است. 
استرهان. [اتِ] (ع مص) كرو خواستن. 
(تاج المصادر بیهقی). طلب كرو کردن. بكرو 
ستانیدن. بكرو ستاندن خواستن. رهینه 
طلبیدن. 
استره کوه. [أتَ ر] (إخ) یکی از کوههای 
سدنرستاق. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابينو ص ۱۲۶ بخش انكليسى). 
استره ليتؤ. [إر ] (إخ)*رجوع به إسترليتز و 
مکلامبورگ * شود. 
استره لیسیدن. رت ر /ر د] (مسص 
مرکب) کنایه از دلیری و جان‌بازی کردن. 
(برهان) (مؤيد الفضلاء). 
- استری کردن؛ چموشی کردن. توسنی 
کردن.بدقلقی کردن: 
آید هر آنكه با تو کند استری بفعل 
در هاون هوان بضرورت چو استرنگ. 
سوزنى. 
استری. [] (اخ) ۲ قصبدايست در خطة 
كاليسى در ۶۵ هزارگزی جنوب لمبرگ در 


استریتس ستل منث. [! ر سات 5 
(إخ) ١١‏ (مؤسسة بغازها"') مستعمرة انگلیسی 
در شبه‌جزیره و بغاز مالا ی" دارای 
۰۰ تن سکنه. پایتخت آن سنگاپور 
و شهر مهم آن جورج‌تاون ۳" است. 

استو ید یا. [۱] (از یسونانی, !) (از یسونانی 
استر ئیدیا) صدف. (دزی ج اص ۲۱). 

استریس. [] ((خ) (باب ...) ربض زرنج را 
سیزده در است از آنجمله باب مینا (میتا؟)... 
اصطخری چ لیدن صص ۹ -۲۴۱). و 
شاید مصحف «اسپریس» باشد بمعنی میدان 
استريكنين. [!] (فرانسوی, )*' (از یونانی 
استروخنس ۶ بمعنی جوزالقی, اذاراقی) 
ماده سمی که از يوست دانة اذاراقی ( کوچوله, 
قاتل‌الکلب) گرفته ميشود. 
انستريكائو. [!] (إخ)"' قبصبة مركز 


استزلال. ۲۱۴۹ 


قضائيست در خطهً سيلزى يروس در ۵۷ 
هزارگزی جنوب غربى برسلاژ. 

استویمن. [۸1](خ)" نام باستانی نهر 
معروف به استرومه و قره‌صو. رجوع به 
استرومه شود. و در قدیم قسمتی از حدٌ غربی 
مملکت ايران بود و گفته‌اند خشیارشا در سفر 
جنگی خويش بیونان از شهر «أين» واقع در 
ساحل رود استریمون گذشت. (ایران باستان 
صص ۸۲۳ - ۸۲۴). 

استریندبرکت. ( ب] (خ)۳ ژان 
| گوست. داستان‌نویس و درام‌نویس سوئدی» 
مولد استكهلم. أو راست: اطاق سرخ" 
(۱۸۴۹- ۱۹۱۲ع.). 

استزاتة. [اتِ تَّ] (ع مسص) روغن زیت 
خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر بيهقى) 
(منتهى الارب). روغن زيتون طلبيدن. 

استزادة. [إِتِ 5](ع مسسص) فزونى 
خواستن. (منتهى الارب). افزون خواستن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). زيادت 
خواستن. کم شمردن. طلب افزونی كردن. 
بيشى خواستن. ||مقصر شمردن. (منتهى 
الارب) (تاج المصادر بيهقى). 

استزاره. [اتِ ر ](ع مص) زيارت خواستن 
از کسی. (منتهی الارب). زیارت كردن 
خواستن. (تاج المصادر بجهقی) (زوزنی). 
طلب زیارت کردن. 

استزراء . [اتِ] (ع مص) حقیر شمردن 
کسی را. (منتهی الارپ). ازدراء. حقیر داشتن. 

استزفاف. [إ ت ] (ع مص) سبك گردانیدن: 
استزفه السیر؛ سبك گردانید او را سیر. (منتهی 
الارب). و مولف تاج العروس گوید: استزفه 
السیر. هکذا فى النسخ و صوابه السیل؛ 
استخفه فذهب به كما هو نص السحیط و 
الاساس و مثله فى العباب. 

استزلال. [اتِ](ع مسسص) ب‌لغزیدن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). لغزانيدن 
خواستن. لخشانیدن خواستن. (مجمل اللغه). 


1 - Picardie. 2 - Jean. 

3 - Antoine. 4 - Gabrielle. 
5 - François-Annibal. 

6 - Victor-Marie. 

7 - Esterhazy. 8 - Strélitz. 
9 - Mecklembourg. 

10 - Stry. 


11 - Straits Settlement. 
12 - Ëtablissement des Détroits. 


13 - Malacca. 14 - Georgetown. 
15 - Strychnine. 

16 - Strykhnos. 

17 - Striegau. 18 - Strymon. 


19 - Strindberg, Jean-Auguste. 
20 - La Chambre Rouge. 


۰ استزیکر. 


|| بلغزانيدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
لغزانیدن. (منتهى الارب). بر لغزش داشتن. 
قوله تعالى: إستزلهم الشيطان. (قرآن ۱۵۵/۳. 
|ابركناء داشتن. (تاج المصادر بيهقى). 
|| بلغزيدن. (زوزنی).. ۱ 

استزيكر. ات ک] (إِع)' شاعر غزلسرای 
یونان (مائة ششم ق. وی در توسعةٌ تغؤّل 
تاثیر بسیار داشته است. 

استسباع. [اتِ] (ع مسص) سکون و 
بی‌حرکتی شکاری چون سَبْع بیند. و رجوع به 
مستسبع شود. 

استسحار. [اتِ] (ع مص) بسحرگاه رفتن. 
|[بانگ كردن خروه در آن وقت [يعنى 
سحرگاه]. (تاج المصادر بیهقی). 

استسخار. [اتِ] (ع مض) فسوس کردن. 
(منتهی الارب). استهزاء. افسوس داشتن. و 


بوسيلة با و من متعدی شود. 

1 ستسراء . [ات](ع مص ۱ ستسرار. به 
سريه كر فتن كنيز. ش 
استسراج. [اتٍ)] (ع مص) روشن كردن و 
گیراندن چراغ با چراغ دیگر. ۰ . 


استسراز. [اتِ] (ع سص) سریه گرفتن. 

(مسنتهی الارب). استسراه. ||پنهان شدن. 
(منتهی الارب). نهان شدن. ينهان شدن ماه. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 


استسعاء . [إتِ](ع مسص) کار كردن 


خواستن. (تاج السصادر بيهقى) (زوزنی) 
(سنتهی الارب). کار كردن فرمودن عبد 
مکاتب را تا بدان زر باقی کتابت خود را ادا 
کرده آزاد گردد. (منتهی الارب). بنده را 
بكسب داشتن تا بكسب خود آزادی خويش 
بازخرد. || طلب سعی و شتاب کردن. 
استسعاد. (اتِ]) 2 مص) سمادت خواستن. 
نیکبختی جستن. (غیاث) (زوزنی): و التزموا 
ما اوجبه اله من الطاعة عليهم و اعطوا للصفق 
ایمانهم بالبيعة اصفاق رضی و انقیاد و تبرک و 
استسعاد. (از نامه قائم بامرالله بسلطان مسعود: 
از تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۱ ترجمه: و 
التزام نمودند ما را انچه خداوند بر ایشان 
واجب ساخته از اطاعت امام به واسطةٌ بيعت 
دستهای راست دادند دست دادن از روی رضا 
و رغیت و فرمان‌برداری و سركت جستن و 
سعادت طلبیدن. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۲). 
كرد نكشان جهان سر بر خظ فرمان او نهادند 
و به انقیاد اوامر و زواجر أو استسعاد جستند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۵). وهم در أن 
مرحله ملک شمس الدين كرت پیشتر از ساير 
ملوک ايران بشرف استقبال استسعاد يافث. 
(رشیدی). ||نیکبخت شمردن. (منتهی الارب) 
(زوزنی). سعید شمردن. |[مبارک و میمون 
دانستن کسی را. (شنتهی الارب). |ایاری 
خواستن. (زوزنی) (غیاث) (منتهی الارب). 


--.استسعاد كردن به؛ تيمن كردن بد. 
استسعاط. [ات] 2 مص) سعوط كردن. 
دارو وا بينى خويش کردن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||بوئیدن بول ناقه راو داخل شدن 
بوی آن در بینی. (منتهی‌الارب). 
استسعال. [إاتِ] (ع مص) استسمال مرأة؛ 
مانند غول شدن زنء یعنی بسیاربانگ و 
پلیدزبان گردیدن او. (از منتهی الارب). 
استسفاد. [اتٍ) (ع مص) استسفاد بعیر؛ از 
پس شتر برآمدن و سوار أن شدن. (از منتهى 
الارب). |اگشسنی كردن خواستن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنی). ايغرى كردن 
خواستن. م 
استسفار. [اتِ](ع مص) پیدا و آشکار 
كردن خواستن. (منتهى الارب). 
استسقاء . [إاتِ] (ع مص) آب خواستن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى) (مجمل اللغه). 
طلب اب كردن: 
به پیش فيض تو زآن آمدم به استسقاء 
که وارهانى از اين خشكسال تيمارم. 
خاقانى. 
مگر که جانم از این خشكسال صرف زمان 
گریخت در كنف او پوجه استسفا. خاقانی. 
إإباران خواستن. (غياث). باران بدعا 
خواستن. آب و نزول باران خواستن. (منتهی 
الارب). باران خواستن امت هر گاه که باریدن 
وی بتأخیر افتد. (تعریفات جرجانی). ||سقاء 
جسستن. ااگرد آمدن آب زرد در شکم: 
استسقى بطنه. (منتهى الارب). |اعلت 
استسقاء گرفتن. (تاج المصادر ببهقی) (مجمل 
اللغه), علتی است که در بیمار ورم و آماس 
آورد. حبن ۲ ذيابيطس. نام مرضی که بیمار 
اب بسیار خواهد. خشکامار (خشک‌اماز). 
نام مرضی که در آن شکم روز به روز بزرگتر 
ميشود. (غیات). این علت را در هند جلندر 
گویند. (آنندراج). بیماری است مادی و آثرا 
سه نوع است: طبلی و زقی و لحمی. (منتهی 
الارب). امساس كردن شكم و غير آن از 
اعضاء. و آن بر سه گوئه باشد: استسقای زقی. 
استسقای طبلی, استسقای لحمى. و استسقاء 
از آن رو نامند که بیمار هميشه احساس 
تشنگی کند. رجوع به زقی, طبلی, لحمى 
شود. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون ارد؛ 
استسقاء؛ فى اللغة طلب السّقى. و اعطاء ما 
يشربه. و الاسم السُقياء بالضم. و شرعاً طلب 
انزال المطر من اله تعالى على وجه مخصوص 
عند شدّة الحاجة بان يحبس المطر عنهم و 
لمتكن لهم اودية و انهار و آبار يشربون منها و 
يسقون مواشههم و زروعهم. كذافى 
جامع‌الرموز. و عندالاطباء هو مرض ذومادة 
باردة غريبة تدخل فى خلل الاعضاء. فتربو 
بها الاعضاء. اما الظاهرة من الاعضاء كلها كما 


استسقاء . 


فى اللحمی. و اما المواضع الخالية من التُواحى 
تى فيها تدبير الغذاء و الاخلاط كفضاء البطن 
التی فيها المعدة و الكبد و الامعاء و اما فتاه 
مسابین الشرب و الصفاق و اقسامه ثلائة: 
اللحمی و الزقی و الطبلی المسمّی بالاستسقاء 
اليابس (خشک‌آساز) ايضاً. لانٌ المادة 
الموجبة لها اما ذات قوام او لا. الثانى. الطبللی و 
الاوّل اما ان يكون شاملة لجمیع البدن و هو 
اللحمی. و الا فهو الزقی و بالجملة فالزقی 
استسقاء تنصب فيه المائية الى فضاء الجوف 
سمی به تشبيهاً لبطن صاحبه بالزق المملو ماء 
و لهذا يحس صاحبه خفخفة الماء عند الحركة 
و اللحمی استسقاء يغشو فيه الماء مع الدّم الى 
جملة الأعضاء فیحتبس فى خلل اللحم فيربو. 
سمّى به لازدياد لحم صاحبه من حيث الظاهر 
بخلاف السمن فانه ازدياد حقيقة و هذا تربل 
يشبه الازدیاد الحقيقى. و الطبلى ما یغشو فيه 
العادة الريحية فى فضاء الجوف مجمّفة فيها. و 
لاتخلو تلك المواضع مع الریاح عن قليل 
رطوبة ايضاً. و ايضأ الاستسقاء ينقسم الى 
مفرد و مركب. لان تحققه اما ان يكون من 
نوعين فصاعداً او لا. الشانى المغرد و الاوّل 
المركب اما من اللحمى و الزقى او من اللحمى 
و الطبلی| او الزقى و الطبلی او من الثلاثة. هكذا 
یستفاد من بحرالجواهر و حدودالامراض - 
انتهی: 
حیات را جه گوارنده‌تر ز آب ولیک 
کسی که بیشترش خورد بکشد استسقاش. 
بای 
بحرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 
پیابان بود و تابستان و أب سرد و استسقا. 
شان 
چون برد آب شور استسقاء. سنائى. 
زياد صولت او خا ک خواهد استغفار 


زتف هيبت او آب كيرد استسقاء. انورى. 
جو کاسه بازگشاده دهان به جوعالكلب 

جوكوزه بيش نهاده شكم زاستسقاء. خاقانی. 
كه آشامد كدوئى آب ازو سرد 

كز استسقا نگردد چون كدو زرد. نظامى. 


سده و ديدان واستسقاء و سل 

كسر و ذا تالصدر ولدغ ودرددل. مولوى. 
| تشنگی. (غياث). 

- صلوة استسقاء؛ نماز باران خواستن. 

انواع استسقاء اين است: 

- استسقاء‌الدماغ + امالصبيان. 

- استسقاءالعين آ؛ استسقاء چشم. 

- استسقاء بطن ۵ 


1 - ۵2 ۰ 

3 - ۰ 
4 . ۰ 
5 - Hydropisie du bas ۰ 


2 - Hydropisie. 


استسلاب. 


- استسقاء بيضه'. 
- استسقاء تخم‌دان آ. 
- استسقاء جلدى". 
- استسقاء جلدى عام "؛ استسقاء لحمى عام. 
- استسقاء جشم. رجوع به استسقاءالعين 
شود. 
- استسقاء خشكاماز و 
| = استسقاء خصيه؛ اب در خصیه. ار 
قي لالماء. باد خصيه. آماس مائى در ضفن. 
- استسقاء دماغ . رجوع به تركيب 


استسقاءالدماغ شود. 

- استسقاء دماغى". 

- استسقاء دماغى مولودى/؛ أمالصّبيان. 
- استسقاء رحم. 

- استسقاء ريه 0 


- استسقاء زقی۱۲؛ و آن استسقائى باشد که 
شکم بیمار به خیکی پر از آب ماند و آواز آب 
از آن آید گاه جنبش و یا انتقال از سوئی به 
سوئی و بیمار را تشنگی بسیار باشد. 


- استسقاء شفاف ۲۲. 

= استسقاء در 

- استسقاء طبلی "۱؛ استسقاء يابس. و آن 
استسقائی است که شکم بیمار چون طبلی پر 
از باد باشد. 

- استسقاء غشاء خارجى قلب .۵ 

- استسقاء كليه ۱۶ 

- استسقاء لحمى"؛ و أن استسقائى باشد که 
شامل همه تن باشد يعنى جملة بدن بيمار 
پیاماسد. 

- استسقاء لحمی جفن ۱۸ 

- استسقاء لحمی عام. رجوع به استسقاء 
جلدی عام شود. 

- استسقاء مجراى ففزات ۳ 

¬ استسقاء محبن؛ استسقاء یابس. رجوع به 
استسقاء طبلى شود. 

- استسقاء مفصل '". 

- استسقاء مفصلی ۳۱. 

- استسقاء مقله. رجوع به استسقاء جشمو 
استسقاءالعين شود. 

- استسقاء نخاع"". 

- استسقاء نخاع از فرط میاشرت. ۲۳ 

- استسقائی ''. 

- استسقاء يابس. رجوع به استسقاء طبلى 
شود. 
استسلاب. (اتِ] (ع مص) ربودن. ||جامة 
عزا يوشيدن. 


استسلاف. [اتِ](ع سص) بها بيشى 
كرفتن. (منتهى الارب). سلف خواستن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى). بها پیشکی گرفتن. 
|أقرض خواستن. (منتهى الارب). 

استسلال. [ات](ع مص) سل. إستلال. 


بركشيدن شمشير و جز ان. 


استسلام. [!ټ] (ع مسص) گردن نهادن 
کسی يا کاری را. انقیاد: استسلم له؛ كردن نهاد 
او را. (منتهی الارب). اهل آن بقعه را در ربقة 
اسلام و استسلام كشيد. (ترجمة تاريخ یمینی 
نسخه خطی متعلق بکتابخانة مولف ص 
, می‌انديشید که چون اعمام و اقارب 
او در حبالةً اسلام و استسلام بسته شود. 
(ترجمة تاريخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۴۱۸). جز 
استسلام و التیاذ بظل استرحام پناهی 
نسدانست. (جهانگشای جوینی). |طلب 
سلامتى. (غیاث). 

استسماج. [اتٍ] (ع مص) زشت شمردن 
كسى يا جيرى راء (منتهى الارب). ||ناشیرین 
آمدن. (تاج المصادر ببهقى) (زوزنى). بدمزه 
أمدن..بدطعم أمدن. ناخوش أمدن. 

استسمان. [اتٍِ] (ع مص) فربه شمردن. 
(تاج المصادر ببهقی) (منتهى الارب). ۲۴ 
| فربه یافتن. ||فربه خواستن. (منتهی الارب). 
فربه شدن خواستن. ||روغن كناو و گوسفند 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|| فربه شدن. (زوزنی). 


استسناء . [اتِ](ع مص) بزرگ و بلند 


پنداشتن. 
استسناخ. [ات](ع مسص) بازکاویدن از 
چیزی. (منتهی الارپ). 


استسنان. [إ ت ] (ع مص) کلان‌سال شدن. 
|إرفتن در راه. || پاسپرده شدن راه. ||جاری 
گشتن.جاری گردیدن. امنتهی الارب). 

استسهال. [إاتِ] (ع مص) آسان شمردن. 
(تاج المصادر بيهقى). نرم و اسان شمردن. 
(منتهی الارب). آسسان داشتن. ||آسان 
گردانیدن. (منتهی الارب). آسان کردن. 
| آسان شدن خواستن. (زوزنی). ||(اصطلاح 
طب) اسهال خواستن: و ربما احتيج الى 
الاستسهال و الابارجات الکبار. (قانون 
ابوعلی کتاب ثالث چ طهران ص ۸٩‏ س ۷). 

استسهام. [اتٍ](ع مسص) قسرعه زدن 

استسیانوس. [] (إخ) پادشاه روم. (مجمل 
التواريخ و القصص ص .)۱۳٩‏ و نیز حمزه 
بهمين صورت آورده است. و آن مصحف 
وشيستاتؤئين"" است: 

استسيكر. [اتِ ى](إخ)*' رجسوع به 
استزیکر شود. 

استشاره. (ات رَ](ع مسص) استشارت. 
مشورت خواستن. مشاورت خواستن از 
کسی. (منتهی الارب). مشاورت كردن 
خسواستن. (زوزنی): اول استشاره يس 
استخاره. ||انگبین چیدن. (منتهی الارب). 
||بوئیدن كشن. ماده را تا بداند باردار است یا 
نه. || يوشيدن لباس فاخر را. (منتهی الارب). 
||هویدا شدن کاری. ||فربه شدن اشتر. (تاج 
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المصادر بيهقى). فربه شدن شتر. (منتهى 
الارب). 

- استشاره كردن؛ طلب مشورت کردن. شور 
کردن. دستوری خواستن از. مشورت كردن 
خسواستن از. مشورت کردن. (غياث). 
صلاح‌پرسی. (غیاث). 
استشاطة. (اتِ ط ] (ع مص) برافروختن از 
خشم. (منتهی الارب). التهاب. از خشم 
سوختن. (تاج المصادر بیهقی). |انیک 
خندیدن. ||شادان پریدن کبوتر و مانند آن. 


استشاطة. 


۱۰ ۳۱۷0۲0۷3۲۱0۳۴۰ - 1 
۰ و9 Hydropisie‏ - 2 
.28 - 3 
Anasarque.‏ - 4 
۵- خشکاماز: ظاهراً خيكآماز ترجمة 
اسسقاء زقى ياخشكآماز ترجمة 
استسقاء‌الیابس است و آماز لغتى است در اماس 
و تبدیل سين و زاء در فارسى معمول است مانند 
خحروس و خروز ولی کلمه را نساخ به خشكامار 
(با ميم و راء بی‌نقطه) و حشکانار (با نون و راء 
بی‌نقطه) تصحیف کرده‌اند و در لغت‌نامه‌ها 
بهمین صور ضبط شده و خشکامار (با میم و راء 
بی‌نقطه) چنانکه اسدی در لغت فرس تصریح 
کرده (چ طهران ص ۱۳۵) بمعنی استقصاء است 
(نه استسقاء) و این بيت رودکی را مثال آورده: 
از فراوانی که حشکامار کرد 
زآن نهان مر مرذ را بیدار کرد. 
اين نوع استسقاء را فرنگیان ۲۸۷۵۲۵۳56 
گویند. 
.۰ - 6 
۰ - 7 
Hydrocéphale des nouveau-nés.‏ - 8 
Hydrometrie.‏ - 9 
CEdème des poumons.‏ - 10 
L'hydropisie ascite. Hydrogastre.‏ - 11 
Hydropécicarde.‏ - 12 
Hydropisie de poitrine.‏ - 13 
Hydrothorax.‏ 
۰ - 14 
۰ - 15 
۰ .۳۱۷۵۲۵۲۳6۵۱۱۲۵5۰ - 16 
Anasarque Leucophlègmasie.‏ - 17 
Hydropisiesous-cutanée. ۰‏ 
CEdème de la ۰‏ - 18 
۰ - 19 
۱۰ - 20 
۰ - 21 
۰ - 22 
Hydrorachis incolumis.‏ - 23 
Hydropique.‏ - 24 
۵ - در نسخة چاپی (ص ۸ در ربقة اسلام 
۶ - در منتهی‌الارب ج ۶ «استمان» آمده و 
ظاهرا غلط است. 
۱۵۹۰ - 27 
۰ - 28 


۲۳ استشانه. 
فربه شدن شتر. (منتهى الارب). فربه شدن 


اشتر. (تاج المصادر بیهقی). فربه شدن ستور. 
|اسبک شدن برای کاری و زود برآمدن از آن. 


(منتهی‌الار ب). 
شمردن. 


استشاه. [تِ] (ع مسص) مانند شسدن 
بچیزی. || پوشیده شدن چیزی بر کسی. 
استشتات. [إ تِ تا] (ع مص) پرا کنده شدن. 
استشحاج. [اتِ] (ع مص) بانگ از زاغان 
برخاستن. (منتهی الارب). 
استشراء 8 [ا شالع مص) خشمگین شدن. 
(منتهى الارب). || حريص شدن. ||بزرگ و 
دشوار شدن امور. (منتهى الارب). || ستهيدن. 
(منتهى الارب). بستهيدن ستور در رفتن و 
مرد در کار. (تاج المصادر بيهقى). 
استشراب. [اتٍ] (ع مص) استشراب لون؛ 
سخت شدن رنگ: استشرب لونه؛ اشتد. (قطر 
المحیط). سير شدن رنگ. 
استشرار. [اتِ](ع مص) صاحب كله بزرگ 
از شتران شدن. (منتهی الارب). 
استشراط. [اتِ](ع مص) تباه و فاسد 
شدن چیزی بعد صلاح آن. یقال: استشرط 
المال؛ ای فسد بعد صلاح. (منتهی الارب). 
استشراف. [اتٍ] (ع مص) دست بر بالای 
چشم داشتن چنانکه عادت نگریستن است از 
دور. (منتهی الارب). دست بر ابرو نهادن تا 
آفتات بر چشم وی نيفتد. (زوزنی). دست بر 
ابرو نهادن نگریستن چیزی را. ||اچشم 
برداشتن تا در چیزی نگرد. (منتهى الارب). 
|| پیش چشم كردن ستور واي را 
||چیز شريف و كامل خواستن. (منتهى 
الارب). ||ديدن. ||نيك نكريستن. جيزى را 
نيكو مشاهده كردن. ||استشراف حق کسی؛ 
ستم كردن پر وی (منتهی ربا 
استشراق. [إت](ع مص) " امروز اين کلمه 
را بمعنی اطلاع بر علوم و آداپ و زسوم 
شرقی از طرف دانشمندان غرب اطلاق کنند 
شرق‌شناسی. خاورشناسی. 
استشزار. [اتِ] (ع مص) باشگونه نافته 
شدن ریسمان. (منتهی الارب). باشگونه تافته 
شدن رسن. ||بلند شدن. (منتهی الارب). 
|[باشگونه تافتن ریسمان را (منتهی الارب). 
باشگونه تافتن رسن را. ||بلند كردن. (منتهی 
الارب). ||الاستشزار؛ الرفع و الارتفاع جميعاً 
و منه غداثر مستشزرات فمن روی بفتح الراء 
جعله من المتعدی و من روی پالکسر جعله 
من اللازم و الباب يدل على انفعال فى الشىء 
على الطريقة المستقيمة. (تاج المصادر بيهقى): 
غدائره مستشزرات الى العلى. 


امرژالقیس. 


استشعاو. [تِ] (ع مص) شمار پوشیدن. 
ااموی پرآوردن بجه در شکم مادر. (سنتهی 
الارب). ||در دل گرفتن. (زوزنی). در دل 
داشتن. پنهان داشتن ترس و بیم در دل. 
(منتهی الارب). در دل كرفتن بیم. (زمخشری) 
(تاج المصادر بیهقی). پنهان در دل ترسیدن. 
(غیاث اللغات) (منتخب اللفات): و ماهویه در 
مال پزدجرد خیانتها کرده بود و یزدجرد 
دانسته و بر ماهویه اظهار کرده و او را دشنام 
داده و ماهویه ازین استشمار یزدجرد را 
بکشت و در ميان هیاطله رفت. (فارسنامة 
ابنالبلخى ص ۱۱۲. و ما بحكم توايم بايد که 
آهسته مىايى تا مردم را از نو استشماری 
نباشد. (فارسنامة اپن‌البلخی ص ۷۹). و هلا ىك 
كردن ایشان بسبب استشماری که ترا میباشد 
در شرط نیست تباه كردن صورتها و آفریده‌ها 
در سرع و در حكمت محظور است. 
(فارستامة ایس البلخى ص ۵0۸). احمد 
خوارزمی گفت: مرا از هيبت او قوّت از اعضا 
برفت» برخاستم و پای‌کشان از بارگاه او 
بيرون آمدم و به استشمار و خوفی هرچه 
تمامتر خود را بوثاق انداختم. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۴۹). اما امیر اسماعيل از استشمار 


و استرابت و سوءالظن تن درنداد و از آن | لا 


مواعظ اعراض کرد. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
۰) غلام فریاد برداشت و پمراعات دل زن 

و تسکین جانب و ازالت خوف و استشمار او 
مشغول شد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۴۶). 
بدين سبب استشمار سلطان زیادت شد و فزع 
و بیم متضاعف. (جهانگشای جوینی). 
استشفاء ٠‏ [اتِ](ع مص) شفا جستن. (تاج 
المصادر بیهقی). شفا خواست ستن.[منچی الارب) 
(زوزنی). تندرستی خواستن. شفا طلبیدن. 
صحت و شفا خواستن. (غیاث). طلب شفا 
کردن. طلب بهبود از بیماری. 
استشفاع. [إ ت ] (ع مص) شفاعت كردن 
خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
شفاعت خواستن. (سنتهی الارب) (غياث). 
شفاعت کسی کردن خواستن. طلب شفاعت 
کردن:استشنعه الینا. (منتهی الارب). 
استشفاف. [اتِ] (ع مص) ماورای چیزی 
را دیدن. (منتهی الارب). دیدن چیزی از يس 
چیزی شفاف: استشف الثوب؛ نگه کرد ماوراء 
آن را. (منتهی الارب). ||دیدن. 
استشلاء . [إِتِ] (ع مص) خشم گرفتن. 
خوادنکسی را تارهاتی دهد از تنگی و 
دشواری يا هلا ک و یکسو گردانیدن وى را. 
(منتهی الارب): استشلی غیره؛ دعاه لینجیه و 
یخرجه من ضیق او هلا ک و فى الصحاح من 
موضع او مکان. (تاج العروس). |[رهانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
استشمام. [ات](ع فن يجو كردن 


استشهاد. 


بوئيدن. (غياث). بو یافتن از جيزى. 
انبوئیدن '. (برهان). بوى بردن. : بو كشيدن. 
شنیدن . شم. م. || بوئيدن خواستن. (منتهى 
الارب). طلب بو کردن. بوى كردن خواستن 
- استشمام كردن؛ بوئیدن. استنشاق كردن. 
استشناع. [[ تِ ] (ع مص) شنيع شمردن. 
(تاج المصادر بیهقی). زشت شمردن. (منتهی 
الارب). 
استشنان. [[تِ] (ع مص) لاغر شدن. 
(منتهی الارب). نزار شدن. (تاج المصادر 
بهقى). ||آزمند شير گشتن. |أكهنه و دريده 
شدن مشک. (منتهى الارب). 
استشهاد. [اتِ] (ع مص) كواهى خواستن 
(غیاث) (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). حاضر آمدن خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بگواهی خواندن. 
گواهی طلبیدن. بشهادت طلبیدن. (تاریخ 
بیهتی). ||گواه کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
گواه‌گذرانیدن. مولف صبح الاعشی گوید: 
استشهاد؛ الحالة الاولی فى استعمال الشعر فى 
صناعة الکتابة. و هو ان يورد (الکاتب) البيت 
من الشعر او البيتين او کثر فى خلال الكلام 
و من التشر؛ و 
يشترط فيه ان یِنبّه عليه بقال و نحوه كما 
یشترط فى الاستشهاد بآيات القران و 
الاحاديث النبوية, فان الشعر يتميز بوزنه و 
صیفته عن غيره من انواع الکلام. فلایحتاج 
الى اتتنبیه عليه و اکثرمایکون ذلك فى 
المکاتبات الاخوانیات» مثل ماكتب به 
القاضى الفاضل الى بعض اخوانه يستوحش 
منه. و یتشوق اليه: 
فياربٌ اه البين اضحت صروفه 
على و ما لی من مُعِينٍ فكن معى 
على فرب ای و بعد احبّتى 
و امواه اجفانی و نيران الم 
هذه تحيّة القلب المعذب وسريرة الصبر 
المذبذب. و ظلامة عزم السلو المكذب. 
اصدرتها الى المجلس و قد وق فی‌الحشا 
نارهاء الزّفير اوارُها. و الدموع شرارهاء و 
الشوق آثارهاء و فىالفؤاد نارها. 
لو زارنی منکم خيال هاج 
هدنه فى ظلمائه انوارها. 
ََفاً على ايام الاجتماع الى كانت مواسم 
الشرور والاسرار. 0 مباسم الثغور و الاوطار, 
و تذكراً لاوقات عَذِّبَ مذاقهاء و امتد بالأنس 
رواقهاء و زوجت بكرها و دوعب ذ کرها: 
والله مانسيت نفسى حلاوتها 


1 - ۰ 

2 - ۸50۱۲۵۲, ۳۱۵۱۲6۵۲ ۰ 

۳-ابرئیدن بمعنی دسته كردن است جنانکه 
كل را و بمعنی بوئیدن ظاهراً صحیح نیست. 


1 
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استصاية. 


فكيف اذ کر اتی الوم اذ كرها؟ 
و مذ فارقت الجناب» لازال جنا جنابه نضيراً. 
سنا سنائه مستطيراً و ملك فى الخافقين 
خافقالاعلام, و عزه على الجديدين 
جديدَالايّام, لمآقف منه على كتاب تخلف 
سطوره ما غسل الدمع من سواد ناظرى؛ و 
یقدم ببياض منظومه و منثوره ماورّعه البين 
من سویداء خاطری: 
ولميبق فی‌الاحشاء الا صباية 
من الصبر تجری فى الدّموع البوادر. 
و آساله المناب, بشریف الجناب, و اداء فرض, 
تقبیل الارض. حيث تلتقی وفودالدنیا و 
الآخرة و تعمُر البیوت الفامرة المنن الفامرة, و 
فضل الظل غير منسوخ بهجيره و يُبِشّر المجد 
بشخص لاتسمح الدنيا بنظیره. 
تظاهر فىالدّنيا باشرف ظاهر 
فلمنر أنقى منه غير ضمیره 
كفانى فخراً ان اسئی بعبده 
و حسبی هدیا آن ۳ بنوره 
فا امير ليس يشرف قدژه 
اذاما دعاه صادقا بامیره؟ 
و اتنی فی‌السؤال بکتبه ان يوصّلها ليوصل بها 
لدى تهانى تملاً یدق و يودع بها عندی مسرة 
تقدح فی‌الشکر زندی. 
عهدتک ذا عهد هو الورد نضرةٌ 
و ما هو مثل الورد فى قصر العهد. 
و انا اترقب کتابه ارتقاب‌الهلال: لتفطر عين عن 
الکری صائمة. و ترد نفس عن موارد الماء 
هائمة - انتهی. بل ربّما كان كل المک‌اتبة او 
جلها شعراً. و قد يكون صدر المكاتبة شعراً و 
ذيلها نثراً و بالعكس. و قد یکون طرفاها ۳ 
و اوسطها شعراء و عكس ذلك بحسب ما 
يقتضيه الترتیب, و يسوق اليه التركيب. و ربما 
| کتفی‌بالبیت الواحد من الشعر فى الدلالة على 
المقصد و لوغ الفرض فى المكاتبة, كما كتب 
بعض ملوك الفرب الى من كر کنبه و رسبله 
اليه بقول العتنبی: 
و لاکتب الا المشرفية عنده 

الا الخميس العرمرم. 
الى غير ذلك من المكاتبات الستضمنة 
للاشعار اما مكاتبات الملوک الآن فقل ان 
تستعمل فيها الاشعار, او يستشهد فيها 
بالمنظوم و المنثور و قد تجىء التلقيحات 
بابيات الشعر فى غير المکاتبات من الرسائل 
الموضوعة لرياضة الذهن و تنقیح النکر, 
كال رسائل الموضوعة فى صيد ملک أو فتح بلد 
ار نحو ذلک. (صبح الاعشى ج ١‏ صص ۲۷۴ 
- ۲۷۶). ||دلیل آوردن. مثال و شاهد آوردن 
برای اثبات مقصودی. استدلال. ||در راه 
خدای کشته شدن. (منتهی الارب). تسهيد 
شدن: استشهد الرجل (مجهولاً). (سنتهی 
الارب). 


- استشهاد کردن؛ گوا گذراندن. به گواهی و 
شاهد گرفتن. 
- ||شاهد آوردن. احتجاج کردن. 
- ||مثل آوردن. تمثل جستن. 
استصابة. [اتِ بَ] (ع مص) صواب 
خواستن. ||صواب شمردن. ||راست یافتن 
ی را. ||بصواب آمدن. (زوزنی). 
استصباح. [اتٍ] (ع مص) چراغ فا گرفتن. 
(زوزنی). چراغ فرا گرفتن. چراغ وا گرفتن 
افروختن چراغ. راغ افروختن. (سنتهی 
الارپ). چراغ روشسن کردن. استسراج. 
گیراندن چراغ با چراغی دیگر. ||روشنائی 
کردن. (زمخشری). ||چراغ خواستن, (منتهی 
الارب). روشنی خواستن. 
استصبار. [[تِ] (ع سص) سطبر شدن. 
(منتهی الارب). کثیف و مترا کم شدن. 
استصباغ. [اتِ ] (ع مص) رنگ خواستن. 
(منتهی الارب). 
استصحاب. زا تِ] (ع سص) خواندن 
بصحبت و معاشرت. (منتهی الارب). بصحبت 
و معاشرت خواندن کسی را. صحبت کردن. 
(تاج المصادر بيهقى). صحبت کسی خواستن 
(زوزنی). |إيارى 3 بن از کی ۳ 
الارب). يار خواستن ستن. (تاج 
المصادر بیهقی). ۲ خود داشتن. ||باقى 
داش چیزی:(وطاط).آلزمگرفن چيزي 
راء (مسنتهی الارب). |أو فى اصول الفقه 
الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما كان على 
ماكان عليه لانعدام المغير. (تعريفات 
جرجانى). الاستصحاب؛ هو الحكم الذى 
يثبت فى الزمان الثانى بناء على الزمان الاول. 
(تعريفات جرجانی). مؤلف كشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: هو عند الاصوليين 
طلب صحبة الحال للماضی بأن یحکم على 
الحال بمثل ما حکم على الماضی و حاصله 
ابقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لميوجد له 
دليل مزیل و هو حجة عند الشافعى و غيره 
کالمزنی و الصيرفى و الغزالى فى كل حكم 
عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشک فى زواله 
من غير ان يقوم دليل بقائه أو عدمه مع التأمل و 
ماد فيه و عند كز اة ى بخ 
موجبة للحکم و لکنها دافعة لالزام الخصم لان 
مثبت‌الحکم لیس بمبتي له. يعنى ان ایجاد شیء 
مر و ابقائه امر آخر فلايلزم أن یکون الیل 
الذی اوجده ابتداء فى الرّمان الماضی مبقیاً فى 
زمان الحال لان البقاء عرّض حادث 
بعدالوجود و ليس عینه. و لهذا يصح نفی البقاء 
عن الوجود فیقال وجد فلميبق. فلابد للبقاء 
من سبب على حده. فالحکم ببقاء حکم بمجرّد 
الاستصحاب یکون حکما بلادلیل. و ذلک 
باطل. هکذا فى نورالانوار. و فى الحموی 
حاشية الاشباه فى الق اعدة الثالثة: 


استصعاب. ۲۱۵۳ 


الاستصحاب هو الحکم بثبوت امر فى وقت 
آخر و هذا یشمل نوعیه. و هما جعل الحکم 
لثابت فى الماضی مصاحباً للحال او جعل 
الحال مصاحباً للحكم الماضی. و اختلف فى 
حجيته فقيل حجة مطلقاً و نفاه كثير مطلقاً. .و 
اختير انه حجة للدفع لا للاستحقاق. ای لدفع 
الزام الغير لا لالزام الغير و الوجه الاوجه انه 
ليس بحجة اصلاً لان الدفع استمرار عدمه 
الاصلی لانْ المثبت للحكم فى الشروع 
لايوجب بقائه لانّ حكمه الاثبات و البقاء غير 
الثبوت فلايثبت به البقاء كالايجاد لايوجب 
البقاء لان حكمه الوجود لاغير. يعنى اله لما 
كان الايجاد علة للوجود لاللبقاء فلايثبت به 
لبقاء حتى يصح الافناء بعد الایجاد. و لو كان 
الايجاد موجباً للبقاء كما كان موجباً للوجود 
لما قصور الافناء بعد الايجاد لاستحالة الفناء 
مع البقاء ولما صح الافناء بعد الايجاد 
لايوجب البقاء - انتهى. فان قيل ان قام دليل 
على كونه حجة لزم شمول الوجود اعنی كونه 
حجة للاثبات و الدفع. و الالزم شمول العدم. و 
أجيب بان معنی الدّفع ان لایثبت حكم و عدم 
الحكم مستند الى عدم دليله و الاصل فى العدم 
الاستمرار حتّی يظهر جل الوجود. . و شمرة 
الخلاف تظهر فيما اذا بيع شقص من الدار و 
طلب الشريك الشفعة فانكر المشترى ملک 
الطالب فى السهم الآخر الذى فى يده و يقول 
انه بالاعارة عندک, فعند الحنفية القول قول 
المشترى و لاتجب الشفعة الا ببينة لان أله 
یتمسک بالاصل و لان اليد دليل الملک ظاهرا 
و الظاهر يصلح لدفع الغیر لا لالزام الشفعة على 
المشتری فى الباقی. و عند الشافعی تجب بغیر 
بينة. لان الظاهر عنده يصلح للدفع و الالزام 
جميعاً فيأخذ الشفعة من المشترى جبراً. ان 
شئت الزيادة فارجع الى كتب الاصول 
كالتوضيح و نحوه - انتهى. 
استصحاباً. رات تن ]اع ق)۲ بطريق 
استصحاب. من باب استصحاب. 
استصحاح. [إتِ] (ع مص) به شدن از 
بيمارى. (منتهى الارب). درست شدن. (تاج 
المصادر بيهقى). || صحیح پنداشتن. 
استصراخ. [اتِ)] (ع مص) فریاد خواستن 
(متتهى الارب) (زوزنشی) (تاج المصادر 
بیهقی). فريادخواهى. استغائه. 
استصراف. [اتِ] (ع مص) برگردانیدن 
خواستن. چنانکه از خدای‌تعالی مکاره راء 
بگردانیدن خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). برگردانیدن خواستن. (منتهی الارب). 
استصعاب. [ات](ع مص ) دشوار شدن کار 
بر كسى. (منتهى الارب). صعب شدن و صعب 
آمدن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). سختى. 


1 - Par précédent. 


۴ استصغار. 


دشوارى. صعوبت. دشخوار شدن. سخت 
شدن. ||سرکشی و نفورى كردن ستور. 
شا كاف جيك را من اذ 
||دشوار شمردن. 
استصغار. [إ تِ] (ع مص) خرد شمردن. 
(زوزنی) (منتهی الارب). خوار شمردن. 
(ژوزنی). خرد و خوار شمردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (مجمل اللغة). 
استصفاء ۰[ تٍ] (ع مص) گرفتن خالص 
چیزی را. |[برگزیدن. |ادوست خالص گزیده 
شمردن. (منتهی الارب). ||استصفاء مال؛ كل 
مال کسی را گرفتن. (منتهى الارب). گرفتن 
همه مال او را تمام مال ستاندن. همه مال 
فاستدن. (تاج المصادر بیهقی). |صافی 
کردن:قاآن, منگوقاآن و باتو و پادشاه‌زادگان 
دیگر را بسه استصفاء حدود ولایات... 
استصفاح. [اتِ](ع مص) استففار. 
استصلاء . (اتِ] (ع مسسص) بسریانی 
خواستن. (منتهى الارب). 
استصلاح. [اتِ] (ع مص) نيكوئى كردن 
خواستن. و منه: اربع لاتستصلح فسادهاء 
محاسدة الا كفاء و عداوة القرباء و الركانة فى 
الامراء و الفسق فى العلماء. (متتهى الارب). 
|انیک شدن. نیک آمدن چیزی. (زوزنی). 
|اصلح جستن. |اصلاح کار جستن. صلاح 
پرسیدن. (غياث). ||استصلاح یکی از اصول 
فقه نزد مالک‌بن انس و اصحاب او باشد. و 
مثال ان اجازه‌ایست که صیارفه دارند در 
تبایم وَرق بورق (دراهم مَضروبة) و عين بعين 
با زيادة و نقصان در صورتی که نوع اين 
معامله بر غير صیارفه ممنوع است و این برای 
آن مجاز است که صلاح عامه در آن است. 
(مفاتیح‌العلوم), 
استصماغ. [اتِ] (ع مسص) درخستن 
درخت صاب را تا از ان شيره تلخ بیرون ايد 
مانئد صبر. (منتهی الارپ). درخستن درخت 
شیره‌دار تا شيره از آن برآید. صمغ از درخت 
بیرون آوردن. ااصنغخ از کسی خواستن. 
(منتهی الارب). || قرحه شدن به بدن کسی. 
(منتهی الارب). قرحه به بدن درآمدن. 
استصناع. [[تٍ](ع مص) مولف کشاف 
اصطلاحات الفنون ارد: الاستصناع؛ هو 
استفعال من الصناعة و يعدى الى مفعولين و 
هو فى اللفة طلب العمل و فى الشرع بيع ما 
يصنعه الصاذ نع عيناً فيطلب من الصانع العمل و 
المين جميعاً فلو كان العين من المستصنع كان 
اجارة لا استصناعا كما فى اجارة المحيط و 
كيفيته ان يقال للصانع كخفاف مثلاً اخرز لی 
من ادیمک NEE E‏ 
رجله و یقبل الصانع سواء اعطی الشمن او لا 
کذافی جامعالرموز و السرجندی فى 


فصل‌السلم. 

استصواب. [[تِص] (ع مسص) صواب 
خواستن. (منتهى الارب). صواب جستن. 
||إراست يافتن فعل كسى را. (منتهى الارب). 
||صواب شمردن. (منتهى الارب). صواب 
داشتن. صواب ديدن. صوابديد: و درخواست 
از وی تا معتمدى از ديوان رسالت باوی 
نامزد کند که نامه‌های سلطان نویسد به 
استصواب وی. (تاريخ بيهقى ص (OYA‏ اگر 
من که صاحبدیوان رسالتم و مخاطبات به 
استصواب من میرود او را این نبشتمی كس بر 
من عيب نکردی. (تاریخ بیهقی ص 4۳۹۷ 
ناچار چون وی مقدم‌تر بود آنروز در هر بابى 
سخن میگفت و ما آنرا به استصواب آراسته 
میداشتیم. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۴). مراد بود 
كهاين جمله ببمشاهدت و استصواب وی 
[السونتاش] باشد. (تاریخ بیهقی). نيابت 
خويش به استصواب رأى سلطان به ابونصرین 
منصوربن راش داد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۸ و کار ایشان بر وفق استصواب رای 
مبارى ميساخت. (جهانكشاى جوينى). 
||صواب آمدن. (تاج المصادر بيهقى). 

استصوابی. [! تض] (ص نسسبی) 
منسوب به استصواب. ||قسمی مواجب و 
مستمرّی در عهد قاجاریه. 

استضاء. [إِتِ ] (ع مص) روشنی گرفتن. 
(غیاث). (؟). 

استضائة. [ إت ء](ع مص) روشن کردن. 
|أروشن شدن. (زوزنی). روشنی پذیرفتن. 
|[روشنی‌جوئی. ||استشاره: لاتستضینوا بنار 
اهل‌الشرک؛ و آن منع از استشاره با اهل‌شرک 


باشد. 
استضاره. [اتِ ر ](ع مص) كشن خواستن 
گاوماده و مانند آن. 


استضافه. ات تَ] (ع مص) فریادخواهی. 
داد خواستن. ||مهمانى خواستن. مهمانی 
طلبیدن. ||زیادت کردن. افزودن. 

استضاقه. [اتٍ ق](ع مص) تنگ کردن. 
تنگ كردن خواستن. 

استضامه. [إتِ مَ] (ع مص) كم كردن حق 
کسی را. ||بيداد كردن. (تاج المصادر بيهقى). 
ستم كردن. بيدادى. ظلم. . ستم. جور. 

استضباع. [أتِ] (ع مص) گشن‌خواه شدن 
ناقه. آرزومند گشن شدن ناقه. 

استضحا کت. اع مسص) خندیدن 
خواستن. (منتهى الارب). || خنديدن. (منتهى 
الارب) (تاج المصادر بيهقى). 

استضراء ۰ ت](ع مص) بفريب شکار 
كردن. حيله كردن برای گرفتن شكار. فريفتن 
صيد من حيث لایعلم. (تاج المصادر بيهقى). 

استضراب. [[ تِ] (ع سص) استضراب 
عسل؛ سپید و سطبر گردیدن شهد. (از سنتهی 


الارب). سييد شدن انگبین. (تاج المصادر 
بیهقی). ضرب شدن عسل, يعنى غليظ و سفيد 
شدن انگبین. ||استضراب ناقه؛ گشن‌خواه 
شدن ماده‌اشتر. آزمند گشن گردیدن شتر ماده. 
(منتهی الارب). ||فریب دادن کسی. (منتهی 
استضراع. [ات](ع مص) خوار و حقیر 
شدن. ||زاری کردن. ||تضرّع و التماس 
کردن. خضوع کردن. ||الحاح کردن. 
استضرام. ااتِ] (ع مص) افروختن آتش 
راء (منتهی الارب). 
استضعاف. [ات] (ع مص) ناتوان شمردن. 
| کازه. سست پنداشتن. ناتوان يافتن کسی را. 
(منتهى الارب). ضعيف يافتن و شمردن. (تاج 
المصادر يبي ضعيف شمردن. (زوزنى). 
حقير داشتن. |امقهور ساختن. (منتهى 
الارب). 
استضلال. [ات] (ع مص) طلب ضلالت 
كردن.(منتهى الارب). 
استضهال. [اتٍ](ع مص) طلب كردن خبر 
را حسب امكان. 
استطایة. [إِتِ بَ](ع سص) استطابت. 
استطیاب. پا کی‌جستن. (منتهی الارب). پا کی 
خواستن. (غیاث). ||پا ک یافتن. (سنتهی 
الارب). || خوش آمدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). || خوشبودار کردن. (غیاث). |[موی 
زهار ستردن: استطاب الصانة. || آب شیرین 
خواستن. (منتهی الارب). ||استنجا به آب يا 
سنگ و کلوخ و جز آن. استنجا كردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). استنجا كردن 
استراحت ببخت يا نعم است 
استطابت به اب يا مدر است. خاقانى. 
|| خوشی كردن. |الذيذ شدن. (غياث). 
استطار. [ات] لع مص) نوشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). نبشتن. (منتهى الارب). 
استطارة. [إتِ رَ](ع مص) پرا كنده شدن. 
متفرّق گشتن. بركنده شدن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||شکافته شدن بن ديوار. ||روائى 
افزون شدن بازار را. ||بردميدن (فجر. صبح): 
استطار الفجر. (منتهى الارب). ||منتشر شدن 
روشنى. ||فاش شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
فاش شدن خبر. |[بسرعت بركشيدن. جنانكه 
شمشير را از نيام. || خواهش نر كردن سگ 
ماده. ||ترسانیده شدن. ||بسرعت رانده شدن 
اسب. || پرانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
استطاعة. [اتِع] (ع مص) استطاعت. 
توانستن. (منتهى الارب) (تاج المصادر 
e‏ قدرت. (غیاث). . وسع. وسعت. سعه. 
تمكن. امکان. مكانت. قوة. اقتدار. مقدرت. 
توان. توانائى. طاقت: بیش از انداز قدرت و 
استطاعت خدمت ميكردند. (ترجمة تاريخ 


استطاعة الصحيحة. 


یمینی ص ۴۰۹). هركز از دور زمان 
ننالیده‌ام... مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود 
و استطاعت پای‌پوشی نداشتم. ( گلستان). 
|أمقدور. دسترس. (غياث). دستگاه. 
دست‌گذار. ||الاستطاعة و القدرة و القوة و 
الوسع و الطاقة. متقاربةالمعنی فى اللغة و اما 
فى عرف المتکلمین عبارة عن صفة بها یتمکن 
الحيوان من الفعل و الترک. (تعريفات 
جرجانی). الاستطاعة؛ هی عرض بخلقه الله 
فى الحيوان يفعل به الافعال الاختيارية. 
(تعريفات جرجانى). استطاعة؛ هى تطلق على 
معنیین. احدهما عرض يخلقه اله تعالى فى 
الحيوان يفعل به الافعال الاختيارية. و هی علّة 
للفعل. و الجمهور على انها شرط لاداء الفعل 
لاعلة و بالجملة هى صفة يخلقها الله تعالى عند 
قصد | كتساب الفعل بعد سلامة الاسباب و 
الآلات. فان قصد فعل الخير خلق الله قدرة 
فعل الخير. و أن قصد فعل الشر خلق الله قدرة 
فعل الشّر. و اذاكانت الاستطاعة عرضاً وجب 
ان تكون متقارنة للفعل بالرّمان لاسابقة عليه. 
و ا لزم وقوع.الفعل بلا استطاعة و قدرة عليه. 
لامتناع بقاء الاعراض. و قيل هى قبل الفعل و 
قيل ان اريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة 
لجميع شرايط التأثير فالحق ها مع الفعل و 
الأ فقبله. و اما امتناع بقاء الاعراض فمبنى 
على مقدمات صعبةالبيان. و ثانيهما سلامة 
الاسباب و الآلات و الجوارح. كما فى قوله 
تعالى: و لله علی‌الناس ج جج‌البیت من استطاع 
اليه سبيلاً. (قرآن )٩۷/۳‏ و هی على هذا 
يجوز ان تكون قبل الفعل و صحة التكليف 
مبنى على هذا. فان قيل الاستطاعة صفة 
المكلف و سلامة الاسباب ليست صفة له, 
فكيف يصح تفسيرها بهاء قلنا المراد سلامة 
اسباب و الات له. و المكلف كما يتصف 
بالاستطاعة يتصف بذلک حيث يقال هو ذو 
سلامة الاسباب الا اله لتركبه لايشتقّ منه اسم 
فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة. هكذا 
فى شرح العقائد النُسفية فى بحث افعال العياد. 
و الاستطاعة الحقيقية و هی القدرة التامّة الي 
يجب عندها صدور الفعل فهى لاتكون ا 
مقارنة للفعل. و الاستطاعة الصّحيحة و هى أن 
يرتفع الموانع من المرض وغيره. کذا فى 
الجرجانی.||استطاعت مقابل جبر هم 
آيد: كتاب الاستطاعة و الجبر لزرارةبن اعين. 
- استطاعت داشتن؛ شتن؛ مستطیع بودن. تمکن 
داشتن. قدرت داشتن. قادر بودن. مقتدر بودن. 
طاقت داشتن. 

- استطاعت نداشتن؛ قدرت نداشتن. عاجز 
بودن. قاصر بودن. 

استطاعة الصحيحة. [! ت ع نص ص 
حی ح] (ع [مرکب) (ال...) آنست که موانع از 
مرض و غسیره مسرتفع شود. (تعریفات 


جرجانی). 

استطاعة فى الحقيقة. [إ تع ث فلح 
قى ق ] (ع ! مرکب) (ال...)قدرت تامه‌ای که با 
آن صدور فعل واجب آید و بنابرين مقارن با 
فعل نباشد. (تعریفات جرجانی). 

استطافة. [اتِ ف ] (ع مص) پیرامون چیزی 
گشتن. (منتهی الارب). طواف کردن. (تاج 
المصادر پیهقی). 

استطاله. [ات ل) (ع مص)" استطالت. دراز 
شدن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب). دراز کشیدن. ||درازی. طول. || تكبر 
کردن.(منتهی الارب). گردن‌کشی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||دراز پنداشتن. 
از آنچه ایشان از قوم تو كشتهاند: استطالوا 
علیهم؛ کشتند بیشتر از آنکه آنها كشته بودند. 
(منتهی الارب). 

س اسهتطاله دادن ۲؛ اطاله دادن. امتداد دادن. 

استطباب. [إ ت ] (ع مص) درمان يرسيدن 
از طبيب. طلب طبيب و دواشناس كردن. 
يقال: هو يستطبٌ لوجعه؛ ای يستوصف الدواء 
ايها يصلح لدائه. (منتهى الارب). |إوصف 
علاج كردن. (زوزنى). صفت علاج كردن. 
||علت خواستن. 

استطراب. [إ ت ](ع مص) طرب خواستن. 
|ابحرکت آوردن شتر را از سرود. (منتهى 
الارب). ||شاد شدن. نیک طرب کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

استطراد. [ات](ع مص) شمول. |[شمول 
خواستن. (منتهی الارب). ||از پیش دشمن 
گریختن فریفتن او را. خویشتن از پیش دشمن 
بهزیمت بدادن برای فریفتن ویرا." (تاج 
المصادر بیهقی): استطرده له؛ از پیش دشمن 
هزيمت خورد برای فریفتن اوء و هو نوع من 
المكيدة. (منتهی الارب). |إطلب برآمدن. 
|| طلب راندن چیزی کردن. |[روانی کار. ||در 
محاورات بمعنی بالتبع. (غیاث). ||الاستطراد؛ 
سوق الکلام على وجه یلزم منه کلام آخر و هو 
غیر مقصود بالات بل بالمرض (تمریفات 
جرجانی). مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: الاستطراد عند البلفاء هو ان یذکر عند 
سوق الکلام لغرض ما یکون له نوع تعلق به. و 
لایکون السوق لاجله. كذا فى حواشى 
البيضاوى فى تفسير قوله تعالى: ليس البر يأن 
تأتوا البيوت من ظهورها (قران ۱۸۹/۲). و 
هو قريب من حسنالتخلّصٍ کقوله تعالی: يا 
بنىآدم قد انزلنا عليكم لباساً يوارى سوآتكم 
وريشاً ولباسالتقوى ذلک خير (قرآن 
۷ قال الزمخشرى هذه الآية وردت على 
سبيل الاستطراد عقب ذ کر بدوالسوات و 
خصف الورق عليها اظهاراً للمنة فيما خلق 


من اللباس و لما فى العرى وكشف العورة و 


استطراف. ۲۱۵۵ 
من الاهانة و الفضيحة و اشعاراً بان الستر باب 
عظيم من ابواب التقوى وقد خرّج على 
الاستطراد صاحب الاتقان قوله تعالى: لن 
یستنکف المسيح ان يكون عبداً لله و لا 
الملانکة المقربون (قران ۱۷۲/۴). فان اول 
الکلام ذ کر الرد على النصارى الزاعمين بنوة 
المسیح ثم استطراد الرّد على الزاعمین بنوة 
الملائكة. و فى بعض التفاسیر مثال الاستطراد 
هو ان يذهب الرّجل الى موضع مخصوص 
صائداء فعرض له صيد اخر فاشتغل به و 
اعرض عن السیر الى ما قصد و اشباهه -انتهی 
کلامه. و الفرق بينه و بين حسن‌التخلص سبق 
فى لفظالتخلص. و فى الجرجانی الاستطراد 
سوق الکلام على وجه یلزم منه كلام آخر و هو 
غير مقصود بالذات بل بالعرض فیژتی على 
وجه الاستتباع - انتهی, ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
شمش قيس در المعجم فى معايير اشعار 
العجم كويد: استطراد؛ آنست كه شاعر وصفى 
بر يك نسق میرائد تا چون به آخر رسد آنچه 
مقصود باشد از آن شعر بدان پيوندد و بدان 
اثنارتی کند. چنانکه عمأدی گفته است: 
شعر: 5 
تا چند ز صحبت مجازی 
تاکی سخنان نانمازی. 
تا آنجا که گفت: 
خود قول بود بدين دروغی 
خود عشوه بود بدين درازی 
| کنون‌باری شکر فراخ است 
یعنی لب لعل الب غازی. 

و منجیک ترمذی گفته است: 
شعر؛ 

گوگردسرخ خواست ز من سبز من پریر 
امروز | گرنیافتمی روی‌زردمی 

گفتم که نیک بود که گوگرد سرخ خواست 
گرنان خواجه خواستی از من جه کردمی. 

(المعجم چ تهران ص ۲۷۸). 

- استطراد كردن ؟؛ از مطلب دور افتادن. 
استطراداً. [اتِ دَنْ](ع ق) ابسطريق 
استطراد. من باب استطراد. بوجه استطراد. 
طرداً للباب. رجوع به استطراد شود. 
استطراف. [اتِ] (ع مص) طرفه شمردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). طرفه داشتن. 
طریف شمردن. نو گرفتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). طرفه و نو شمردن. (منتهی 
الارب): چون فاتحة اين محنت پیدا شد 


1 - ۴۲۳۵۱۵۳8۲۲۱8۲۲ ۰. 

2 - ۰ 

۳-در زوزنی عين همین تعریف آمده و بجای 
فریفتن» فرفتن. 

4 - Faire des ۰ 


۶ استطراق. 


جمعى از معارف ماوراءالتهر بلذت استطراف 
واستجداد مايل شدند واز تطاول و تمادى 
ايام آل‌سامان ملالت نمودند. (ترجمة تاريخ 
یمینی صص ۱۱۲ - ۱۱۳). چون قأأن بديد 
استطراف را بر ميان بست اتفاق را در کمرگاه 
قاآن امتلائی بوده‌ست بصحت بدل شده‌ست. 
(جهانگشای جسوینی). ||طريف و تازه 
ساختن. نو كردن. نو بيدا كردن چیزی را: 
استطرف الشىء. (سنتهی الارب). || خوش 
کردن. ااشگفت دیدن چیزی را. شگفت 
داشتن جيزى. (منتهی الارپ). 
استطراق. [إ تِ] (ع مص) بعاريت 
كك ا سن ا كسس 
بعاريه فراخواستن. (تاج المصادر بيهقى). شتر 
نر بعاريت خواستن برای ايغرى. ||فال 
سنگک خواستن از كاهن. (منتهی الارب). 
استطعام. [اتِ] (ع مص) طعام خواستن. 
المصادر بیهقی). خوردنی خواستن. ||حديث 
خواستن. یقال: استطعمه الحديث؛ اذا اراد ان 
یحدّث به (منتهی الارب). || تلقين خولستن 
امام در قرائت. و منه الحدیت: اذا استطعمکم 
الامام فاطعموه؛ ای اذا استفتح فافتحوا علیه. 
(منتهی الارب). كاه امام در اثناء نماز کلمه یا 
جملداى را فراموش كند. در این صورت از 
استطفاف. [[ ت ] (ع مسص) در مسنتهی 
الارب گوید: گویند: خذ ما استطف لک؛ بگیر 
هرجه بدست تو نزدیکتر باشد. و مؤلف تاج 
العروس گوید: و قولهم خذ ما طف لک و اطف 
لک و استطف لک؛ ای خذ ما ارتفع لک و 
أمكن كما فى الصحاح و زاد غيره دنا منک و 
تهيأ و قيل اشرف و بدا ليؤخذ و المعنيان 
متجاوران. در یک نسخه از مصادر زوزنی 
متعلق به كستابخانة مؤلف آمده است: 
الاستطفاف؛ بروز آمدن, و در نسخه دیگر: 
بزور آمدن و ظاهراً صورت أوّلى صحیح 
است. و شايد بروى امدن باشد. و در 
كنزاللغات: استطفاف؛ بر بالاى جيزى برآمدن 
و ممكن بودن و آسان بودن. 
استطلاع. [إ ت ](ع مص) طلب آگاهی 
کردن. آ گاهی خواستن. پرسیدن. آگاهی 
جستن. (غیاث). اطلاع خواستن. (غیاث). 
وقوف وآ گاهی‌خواستن. استخبار. بررسیدن. 
||دیده‌ور كردن خواستن. (زوزنی). طلب 
دیده‌وری. دیده‌ور کردن. (تاج السصادر 
بهقی). |انگریستن از مر کسی: استطلع رأى 
فلان. (از منتهى الارب). استطلاع رأى عالى 
کرده تا بباشد ببلخ و تخارستان يا بحضرت 
اید. (تاريخ بيهقى ص ۵۶۷). و استطلاع رای 
دیگر تا بروم نخواهم كرد. (تاريخ بسيهقى ص 
. انچه كفتنى است در چند مجلس با ما 


گفته است و جوابهاى جزم شنيده [ابوالقاسم ] 
تا حاجتمند نگردد بدانكه در بابى از ابواب 
آنجه ميبايد نهاد اندر آن استطلاع رای بايد 
كرد.(تاريخ بیهقی ص ۲۰۹). كرمسئلتى افتد 
مشکل‌تر که ترا در آن تحيرى افزاید و از ما 
[مسعود ] در آن باب مثالی نیافته باشی 


استطلاع رأی ما کنی [خطاب به حصیری ] . 


(تاریخ بیهقی ص ۲۱۱). تا تو [حصیری ] 
بدانی که سخن بر جه نمط يايد كفت و حاجت 
نباید ترا استطلاع رأی ما کردن. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۱۳). استطلاع رای کرده بودند تابر 
مثالهائی كه از آن ما باشد کار کنند. (تاریخ 
بیهقی). و بعد از اين پادشاهزادگان در کاری 
که بمصالح اين ولایات تعلق داشته باشد بی 
استطلاع و استیذان نواب حضرت مثال ندهند. 
(جهانگشای جوینی). کشتکین پهلوان بی 
استطلاع رأى بجانب اهل سرای که مقیم مرو 
بودند مايل شد. (جهانگشای جوینی). ||بردن: 
استطلعه؛ برد او راء |ارسیدن. (منتهی الارب). 
استطلاق. [تِ] (ع مص) رهانیدن از بند. 
(غیاث). ||گرفتن و گزیدن ساروان ناقه‌ای را 
برای خود. گرفتن راعی و اختیار كردن او ناقه 
را برای خود. (منتهی الارب). ||استطلاق 
بطن '؛ راندن شکم. رفتن شکم. گشاده شدن 
شکم. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
شکمرَوّه. شکم روش. اسهال. 
استطلال. [! ت ] 2 مص) آ كاه گردیدن. 
||از بالا بزیر نگریستن. (منتهی الارب). 
استطلس. [ات ل] (مسمرب. | كويند 
قفرالیهود است. (اختیارات بدیعی). بلغت 
یونانی نوعی از موميائى باشد و آن مانند زفت 
است و بوی قير از أن می‌آید و در شکستگی 
و کوفتگی اعضا عمل مومیائی میکند و آنرا 
مومیائی کوهی گویند و بعربی قفرالیهود 
خوانند. (برهان). قفر. كفراليهود. موميائى 
بالوده. اسقلطس. ابوطامون". 
استطمام. [[تٍ] (ع مص) وقت بريدن موى 
و پشم رسیدن. (منتهی الارب). اطمام. (ناج 
المصادر بیهقی). 
استطياب. از ط) (ع مص) استطابه. 
باكى جستن. |إيا کی یافتن. استنجا كردن 
بشستن يا بمسح حجر. ||موى زهار ستردن. 
| آب شیرین خواستن. (منتهی الارب). 
استظار. (ات‌ظ] (ع مص) استظار كلبة؛ 
آزمند گشن شدن ماچه‌سگ. گشن‌خواه شدن 
سگ ماده. 
استظراف. [اتٍ] (ع مص) شگفت آمدن. 
غریب شمردن: فاستظرفت ذلک و عجبت 
منه. (معجم الادباء یاقوت چ مارگلیوث ج ۲ 
ص ۴۵ س ۷. 
استظفاف. ات ] (ع مص) استظناف آثار 
كس يا کسانی؛ پیروی او يا ايشان کردن. (از 


استظهار. 


منتهی الارب). 
استظلال. [تِ] (ع مص) استظلال بظل؛ 
خواهش سایه کردن. سایه گرفتن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (غیاث). |[پناه بردن 
بسایه. يناه جستن. (غياث). ||نشستن در 
سایه. در سایه نشستن. بسایه شدن. در سایه 
درآمدن. ||استظلال از جيز و استظلال بچیز؛ 
سایه گرفتن آن. ||استظلال کرم؛ در هم 
پیچیدن شاخه‌های خوشه‌دار رز. ||استظلال 
عين؛ فروشدن چشم به مغا ک.گود افتادن 
چشم. ||استظلال دم؛ رفتن خون از شكم. 
استظهار. إاتِ] (ع مص) يارى خواستن. 
یاری خواستن از کسی. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنی). یار گرفتن. ||قوی‌پشت شدن به 
کسی يا امری. پشت‌گرمی. تکیه كردن بیاری 
.يشت قوی کردن: و این بنده را بدان 

قوت دل و استظهار... حاصل آمد. ( کلیله و 
دمنه). 

بموالات اين دو رکن شریف 

هم تمتک كنم هم استظهار. ‏ خاقانی, 
بمردان کار و فیلان پیکار در حفظ اطراف و 
حواشی آن استظهار رفته. (ترجمهة تاريخ 
یمینی ص ۲۸۵). ابوعلی بدان سبب دل از مقام 
جرجان برگرفت جه استظهار او بمکان 
صاحب کافی بود. (ترجمه تاريخ يمينى 
ص ۱۴۳). کسی را جرات ان نبود که از 
محلهای دوردست كه از واسطة شهر دور 
بودی تردد كند مگر به استظهار جمعی با ساز 
و سلاح. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۲۷). 

مریز آب خود از بهر نان که هر روزی 

تمام هست ترا یک دو گرده استظهار. عطار. 
تهمتی بر بنده شه را عار نیست 


جز مزید حلم و استظهار نيست. مولوی, 
عذر تقصیر خدمت آوردم 


و همگنان را امداد استبشار روی مینمود و 
مواد استظهار می‌افزود. (رشیدی). 

بيار می که جو حافظ ندارم استظهار 

بكرية سحری و نیاز نيم شبى. حافظ. 
|| آماده ساختن شتر را برای حاجت. |اطلب 
امنیّت کردن. |ااز بر بکردن. (تاج المصادر 
بیهقی). از بر کردن. (زوزنی). ياد گرفتن و از 
بر خواندن كتاب راو ظاهر خواندن آثرا. 
(منتهی الارب). ||تأييد: يس مسعدى را كفت 
بيش از اين چیزی نبشته‌ای؟ كفت نوشته‌ام و 
اين استظهار آنرا فرستادم. (تاریخ بیهقی ص 
۱ ا||قسرار. قفرارداد: و او [شاپور 
ذوالا کتاف] را اصحاب اخبار نهانی بودندی. 
مردمانی مردم‌زاده با دانش و فضل و 
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استعادة. 


راست‌گوی, و باهر يك استظهارى كرده 
بودی تا آنج نمایند جز از سر راستى نلمايند. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۷۲. |امولف 
کشاف اصطلاحات‌الفنون آرد: اعلم ان 
الاطباء يام ون بالاستظهار وان لیکن 
الاخلاط زائدة زيادة شديدة توجب 
الاستفراغ. ولكن زيادة ما يستحبٌ فيه 
الاستفراغ ليحصل امن من حصول امتلاء 
القوى الموجب للامراض دفعة وفجأة. و 
الفرق بين الاستظهار و السقدّم بالحفظ ان 
الاستفراغ فى الاستظهار یکون خارجاً عن 
غير حدٌ الاعتدال و فى التقدّم بالحفظ لایکون 
خارجاً عنه بل یکون الى حدّ يقطع السّبب فقط 
من ان ينقل البدن الى الستة المضادة, وكلاهما 
يكون لمن يعتاده مرض قبل حدوثه به.كذا 
قال التفيسى. و قال الآقسرائى: الفرق بين 
الاستظهار و التقدّم بالحفظ ان الاول فى 
غیرالمعتاد و الثانى فى حق المعتاد. كذا فى 
بح رالجواهر. 
استعادة. [ات د] (ع مص) تکرار. اعاده 
طلبیدن. بازداشت خواستن. (تاج المصادر 
بیهقی). طلب اعاده. بازگشت خواستن. طلب 
بازگر دانیدن. (غیاث). طلب عود کردن. 
بازگشتن خواستن به کاری. یقال: استعدته 
الشىء فاعاده؛ ای سألته ان یفعله ثانياً. (منتهی 
الارب). ||خوی كردن به چیزی. ||خوی 
كردن خواستن. |اسخن وادرخواستن '. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بازگفتن خواستن. 
استعاذه. [ات ذ] (ع مص) استعاذت. يناه 
گرفتن. (منتهی الارب) (غیاث). اندخسیدن. 
يناه جستن. يناه بردن به. التجاه. ||(اصطلاح 
تجويد) كلمدُ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
-- استعاذه كردن؛ اعتصام به. ملتجى شدن. 
پناه بردن به. 
استعار. ات ] (ع سص) افروخته شدن. 
(زوزنی). افروخته شدن آتش. برافروخته 
شدن آتش. |أكر درافتادن به مساعر شتران. 
|ابحرکت آمدن دزدان. ||منتشر و فاش شدن 
حرب و بدی و شدت مرگامرگی و شدت هر 
چیزی. (منتهی الارب). 
استعارات. [اتِ] (ع 4 ج استارة: و 
خوانندگان اين کتاب را بايد كه همّت بر تفهّم 
معانى مقصور گردانند و وجوه استعارات آنرا 
بشناسند. ( کلیله و دمنه). 
استعارة. [اتِ رَ] (ع سص) استعارت. 
بعاریت خواستن چیزی را. (منتهی الارب). 
عاریت خواستن. (تاج المصادر بيهقى). |إتنها 
شدن. انفراد. یقال: استعور؛ اذا انفرد. (منتهی 
الارب). |إدسث بدست گردانیدن چیزی را. 
(مسنتهی الارب). ||استعارة " ادعاء معنی 
الحقيقة فى الشىء للمبالقة فى التشبیه مع 


طرح ذ کرالمشبه من البین, کقولک: لقيت اسداً 
و انت تعنی به الرجل الشجاع. ثم اذا ذ كر 
المشبهبه مع ذ کر القرينة يسمّى استعارة 
تصريحية و تحقيقية نحو: لقیت اسدا فی 
الحمام. و اذا قلنا المنية ای الموت انشبت ای 
علقت اظفارها بفلان, فقد شبهنا المنية بالسبع 
فى اغتیال النفوس ای اهلا كها من غير تفرقة 
بين نقاع و ضرار فاثبتنا لها الاظفار الى 
لایکمل ذلك الاغتيال فيه بدونها تحقیقا 
للمبالغة فى التشبیه فتشبیه السنية بالسبع 
استعارة بالكناية و اثبات الاظفار لها استعارة 
تخييلية و الاستعارة فى الفعل لاتکون الا 
تبعية کنطقت الحال. (تعریفات جرجانى). 
مولف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
استعارة؛ در لغت بعاریت خواستن چیزی و 
نزد فارسیان عبارتست از اضافت مَْبَةّبه به 
مشبه. و این خلاف اصطلاح عرییان است (؟). 
و این بر دو گونه است: یکی حقیقت دوم 
مجاز. حقيقت ان است که مستعار و 
مستعارمنه ثابت و معلوم باشند و آنرا بر دو 
مط یافته‌اند: یکی ترشيح. دوم تجرید. ترشیح 
آنست که مستعار و مستعارٌ منه ثابت و معلوم 
باشند و لوازم جانبین را رعایت کنند. مثاله 
شعر: 

ای شاه سخنوران گر از تيغ زبان 

تو کام براندی و جهان بگرفتی ... 

تيغ مستعار است و زبان مستعارٌمنه. و رعایت 
لوازم تيغ و زبان نيز کرده است. و تجريد 
آنست که بيك جانب رعایت لوازم کنند و 
یکی از موجودات یعنی از اعيان باشد, دوم از 
اعراض. مثاله شعر: 

زآن شكّر لب که خوردنی نیست 

هر لحظه خوریم زهر غصه. 

شکر مستعار است و لب مستماژمنه. اينجا 
رعایت شکر کرده و عُصّه از اعيان نیست که 
خورده شود و رعایت غُّه هيج نکرده. و 
مجاز أن است که مشبه‌به و مُشبّه هر دو 
عرض باشند یعنی محسوس حواسٌ ظاهره. و 
یا انکه از متصورات باشند یعنی محسوس 
حواسٌ باطنه. ويا یکی عرض باشد و دوم 
متصور. مثاله شعر: 

هر جاکه کسیست در جهان خواهم کشت 
تاكس سخن عشق نیارد بزبان. 

سخن عرض است و عشق از آنهاست که آنرا 
در ذهن تصوّر کنند و سخن و عشق نیز از 
متصوّرات است که در خارج وجودی ندارند. 
بدانكه انچه اینجا از تعريف حقیقت و مجاز 
ذ كركرده شده بر اصطلاح پارسیانست. و این 
را مولانا فخرالاین قواس در کتاب خود 
آورده است. و اين نیز مخالف عربيان است. 
کذافی جامعالصّنايع. ||و الاستعارة عند 
الفقهاء و الاصوليين عبارة عن مطلق المجاز 


استعارة. ۲۱۵۷ 


بمعنى المرادف له. و فى اصطلاح علماء البيان 
عبارة عن نوع من المجاز. كذا فى كشف 
البزدوى و چلبی المُطول. و ذ كرالخفاجى فى 
حاشية البيضاوى فى تفسير قوله تعالى: ختم 
لله على قلوبهم و على سمعهم (قرآن ؟//0. 
استعارة تستعمل بمعنى المجاز مطلقاً و بمعنى 
مجاز علاقة المشابهة» مفرداً كان او مركباً. و 
قد تخص بالمفرد منه. و تقابل بالتمثيل حينئذ 
کمافی مواضع كثيرة من الكشاف. و التمثيل و 
أن كان مطلق التشبيه غلب على الاستعارة 
المركبة. و لامشاحة فى الاصطلاح - انتهی 
كلامه. و القول بتخصص الاستعارة بالمفرد 
قول الشيخ عبدالقاهر و جارلله. و اما على 
مذهب السَّكا كى فالاستعارة تشتمل التمثيل. و 
يقال للتمثيل استعارة تمثيلية. كذا ذ كر مولانا 
عصاءالدّين فى حاشية البيضاوى. و قد مر فى 
لفظ المجاز ما يتعلّق بذلک. قال اهل‌البیان: 
المجاز ان كانت العلاقة فيه غير المشابهة 
فمجاز مرسل و الا فاستعارة. فالاستعارة على 
هذا و هو اللّفظ المستعمل فیما شبه بمعناه 
الاصلی ای الحقیقی. و لما سبق فى تعریف 
الحقيقة اللغوية ان استعمال اللفظ لايكون الا 
بارادة المعنى منه. فاذا اطلق نحو المشفر على 
شفة الانسان و اريد تشبيهها بمشفر الابل فى 
الغلظ فهو استعارة و ان اريد انه اطلاق المقيد 
على المطلق كاطلاق المرسل على الانف من 
غير قصد الى التشبیه فمجاز مرسل. فالذّفظ 
الواحد بالنسبة الى المعنى الواحد يجوز ان 
يكون استعارة وان يكون مجازاً مرسلاً 
باعتبارين و لايخفى انك اذا قلت رأيت مشفر 
زيد و قصدت الاستعارة و ليس مشفره غليظاً 
فهو حكم كاذب. بخلاف ما اذا كان مجازاً 
مرسلاً و كثيراً مايطلق الاستعارة على فعل 
المتكلّم اعنى استعمال اسم المشبه‌به فى 
المشبّه. و المراد بالاسم ما يقابل المسمّى اعنى 
اللّفظ لا ما يقابل الفعل و الحرف. فالاستعارة 
حينئذ تکون بمعنی المصدر. فیصح منه 
الاشتقاق. فالمتکلم مستعیر و اللفظ المشبه‌به 
مستعار و السعنی المشبه‌به مستمارمنه و 
المعنی المشبّه مستعارله. هکذا فى الاطول و 
اكثركتب هذا الفیٌ. و زاد صاحب الکشف 
البزدوى مایقع به الاستعارة و هو الاتصال بين 
المحلین. لکن فى الاتقان, ارکان الاستعارة 
ثلاثة مستعار و هو اللفظ المشبه‌به و 
مستعارمنه و هو اللفظ المشبه و مستعارله و 
هو المعنى الجامع و فى بعض الرسائل: 
المستعارمنه فى الاستعارة بالكناية هو المشبه 
على مذهب السّكا کی - انتهی. تم قال صاحب 
الاتقان بعد تعریف الاستعارة بما سبق: قال 


١‏ -«وا» بمعتی دوباره است. 
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۳۱۵۸ استعارة. 
شیء معروف بها الی شىء لميعرف بها. و هو موضوع للمتعارف فاستعماله فى بعنان فرسه و استعد للجهاد او رجل اعتزل 
حكمة ذلك اظهار الضفی و ایضاح الظّاهر | غیرالمتمارف استعمال فى غير ما وضع له. کذا | الناس و سکن فى رأس جبل فى غنم له قليل 


آلذی ليس بجلى او حصول المبالقة او 
المجموع. مثال اظهار الخفى: و اله فى 
أٌُالكتاب (قرآن ۴/۴۳). فان حقيقته و انه فى 
اصل‌الکتاب. فاستعير لفظ الم للاصل. لان 
الاولاد تنشا من الآمٌ كما تنشا الفروع من 
حتی يصير مرئی يأ فيتقل الشامع من حدّالشماع 
الى حدالعيان و ذلك ابلغ فى البيان. و مثال 
ایضاح ما ليس بجلی ليصير جلياً: : و اخفض 
لهما جناح الذل (قرآن ۷ فان المراد من 
مرا الولد بالدل لوالدیه رحمة. فاستعیر للذل 
اولاً جانب ثم للجانب جناح ای اخفض 
جانبالذل, ای اخفض جانبك ذلاً. وحكمة 
الاستعارة فى هذا جعل ما ليس بمرئى مرئياً. 
لاجل حسن‌البیان. و لمّا کان المراد خفض 
جانب الولد للوالدین بحيث لاییقی الولد من 
اذل لهما و الاستکانة متمکناء احتيج فى 
الاستعارة الى ما هو ابلغ من الاولی. فاستعیر 
لفظ الجناح لما فيه من المعانی التی لاتحصل 
من خفض الجانب. لان من يميل جانبه الى 
جهة السفل ادنی ميل صدق عليه اه خفض 
جانبه و المراد خفض یلصق الجنب بالارض و 
لايحصل ذلك الا بذكر الجناح كالطائر. و مثال 
المبالغة: و فجرنا الارض عیونا. (قرآن 
۳۴ ) ای فجرنا عیون‌الارض و لو عبر 
بذلک لم‌یکن فيه من المبالغة ما فى الاول 
المشعر بان الارض كلها صارت عيوناً 
- انتهی. 

فائدة: : اختلفوا فى الاستعارة أ هى مجاز عقلی 
او لغوی. فالجمهور على انها مجاز لشوی 
لکونها موضوعة للمشبه‌به لا للمشبه. و لا 
لاعم منهما. و قیل انها مجاز عقلى لابمعنی 
اسناد الفعل او معناه الى ما هو له بتأویل بل 
بمعنی أن التصرف فیها فى امر عقلی لا لغوی, 
لانها لمتطلق على المشبه الا بعد ادعاء دخوله 
فى جنس المشبه‌به. فکان استعمالها فیما 
وضعت له لان مجرد نقل الاسم لو كان استعارة 
لکانت الاعلام المنقولة كيزيد و یشکر استعارة 
و رد بان الادعاء لایقتضی أن تکون مستعملة 
فیما وضعت له للعلم الضروری بان الاسد مثلا 
موضوع للسبع السخصوص و فی صورة 
الاستعارة مستعمل فى الرجل الشجاع. و 
تحقیق ذلك ان ادعاء دخوله فى جنس 
المشبه‌به مبنی على انه جعل افراد الاسد 
بطریق التأويل قسمین احدهما المتعارف و هو 
الذی له غاية الجرأة و نهاية القوة فى مثل تلك 
الجثة و تلك الانیاب و المخالب الى غير 
ذلک. و الثانی غیرالمتعارف و هو الذی له 
تلک الجرأة و تلك القوة لکن لا فى تلك 


فی‌المطول . و قال صاحب الاطول: :و یمکن آن 
يقال اذا قلت رأيت اسداً و حكمت برؤية 
رجل شجاع يمكن فيه طريقان احدهما ان 
يجعل الاسد مستعاراً لمفهوم الرجل الشجاع و 
الثانى ان يستعمل فيما وضع له الاسد و يجعل 
مفهوم الاسد آلة لملاحظة الرجل الشجاع و 
يعتبر تجوزا عقلیا فى التركيب التقييدى 
الحاصل من جعل مقهوم الاسد عنواناً للرجل 
الشجاع فیکون التركيب بين الرجل الشجاع و 
مفهوم الاسد مبنياً على التجوز العقلی 
فلايكون هنا ى مجاز لغوى. الاترى انه 
لاتجوز لغدً فى قولنا: لى نهار صائم. فقد حق 
القول بانه مجاز عقلى ولكن | کثرالشاس 
لايعلمون. 1 
فائدة: الاستعارة تفارق الكذب بوجهين: 
بالبناء على التأويل و بنصب القرينة على ارادة 
خلا فالظاهر. 

التقسيم: للاستعارة تقسيمات باعتبارات. 
الاول باعتبار الطرفين ای المستمارمنه و 
المستمارله الى وفاقية و عنادية لان اجتماع 
الطرفين فى شىء أما ممكن و تمسى وفاقية 
لمابين الطرفين من الموافقة نحو احييناه فى 
قوله تعالى: او من کان ميتاً فاحييناه (قرآن 
۶ ای ضالاً فهديناه. استعار الاحياء 
من معناه الحقيقى و هو جع ل الشىء حياً 
للهداية التى هى الدلالة على طريق يوصل الى 
المطلوب. و الاحياء و الهداية متا يمكن 
اجتماعهما فى شىء و اما ممتنم و تسمى 
عنادية لتعاند الطرفين كاستعارة الميت فى 
الآية للضال. اذ لایجتمع الموت مع الضلال. و 
منها ای من العنادية التهكمية'و التمليحية و 
هما الاستعارة التى استعملت فى ضدّ معناها 
الحقيقى او نقيضة تنزيلاً للتضاد و التناقض 
منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم نحو: 
فیشرهم بعذاب اليم (قران ۲۱/۳ و ۲۴/۹ و 
۴ ای انذرهم. استعیرت البشارة التى 
هی الاخبار بما بظهر سروراً فى السخبربه 
للانذار الّذى هو ضدها بادخال الانذار فى 
جنس البشارة على سبيل التهكم و کذا قولک 
راي يت اسداً وانت تريد جبانا على سبيل 
التمليح و الظرافة و الاستهزاء. الثانى باعتبار 
الجامع الى قسمين. لانّ الجامع اما غير داخل 
فى مفهوم الطرفين كما فى استعارة الاسد 
للرجل الشجاع فان الشجاعة خارجة عن 
مفهوم الطرفين. و اما داخل فى مفهوم الطرفين 
نحو قوله عليه السلام: خیرالشاس رجل 
يمسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار اليها. 
او رجل فى شعفة فى غنيمة له يعبد الله حتى 
يأتيه الموت. الهيعة؛ الصوت المهيب و الشعفة؛ 


برعاها و يكتفى بها فى امر معاشه و يعبد الله 
حتى يأتيه الموت. استعار الطيران للعدو و 
الجامع هو قطعالمسافة بسرعة داخل فى 
مفهومهما. و ايضاً باعتبار الجامع اما عامية و 
هى المبتذلة لظهور الجامع فيها نحو رأيت 
اسداً يرمى. او خاصية و هى الغريبة اى البعيدة 
عن العامة. و الفرابة قد تحصل فى نفس الشبه, 
كمافى قول يزيدبن مسلمة يصف فسا يأننّد 
مؤدب و انه اذا نزل عنه صاحبه و القى عنانه 
فى قربوس سرجه أى مقدم سرجه وقف على 
مكانه حتى يعود اليه: 

و اذا احتبى قربوسه بعنانه 

علک الشكيم الى انصراف الزائر. 

عَلَكَ؛ ای مضغ و الشكيم؛ اللجام و اراد بالزائر 
نفسه فاستعار الاحتباء و هوان يجمع الرجل 
ظهره و ساقيه بثوب أو غيره لوقوع العنان فى 
قربوس‌السرج فصارت الاستعارة غريبة 
لغرابة التشبيه. و قد تحصل الغرابة بتصرف فى 
العامية نحو قوله: 

اخذنا باطراف‌الاحادیث بيننا 

و سالت باعناق المطی الاباطح. 

الاباطح؛ جمع ابطح و هو مسیل‌الماء فيه 
دقاقالحصى» ام أخذت المطايا فى سرعة 
المضى. استعار سيلان السيول الواقعة فى 
الاباطح لسسير الابل سيراً سريعاً فى 
غايةالسرعة المشتملة على لين و سلاسة و 
التشبيه فيها ظاهر عامی, و هو السرعة لكن قد 
تصرف فيه بما افاده اللطف و الغرابة اذ اسند 
سالت الى الاباطح دون المطى و اعناقها حتى 
افاد انه امتلأت الاباطح من الابل. وادخل 
الاعناق فى السير حيث جعلت الاباطح سائلة 
مع الاعناق فجعل الاعناق سائرة اشارة الى ان 
سرعة سيرالابل و بطؤه انما يظهر ان 0 
الاعسناق. الثالث باعتبار الفلاثة 
المستعارمنه و المستعارله و الجامع, 0 
خمسة اقسام. الاول استعارة محسوس 
لمحسوس بوخه محسوس نحو: اشتعل الرأس 
شيباً (قرآن ۴/۱۹). فالمستعارمنه هو النار و 
المستعارله هو الشيب و الوجه ای الجامع هو 
الانبساط الذى هو فى النار اقوى. و الجميع 
حسى و القرينة هو الاشتعال الذى هو من 
خواص انار و هو ابلغ سما لو قبيل: اشتعل 
شيب الرأس لافادته عموم الشيب لجميع 
الرأس. و الثانى استعارة محسوس لمحسوس 
بوجه عقلى نحو: آية لهم الليل نسلخ منه النهار 
(قران ۳۷/۳۶). فالمستعارمنه السلخ الذى هو 
کشط الجلد عن نحو الشاة و المستعارله کشف 
الضوء عن مکان اللیل و هما حسیان. و الجامع 
ما يعقل من ترتب امر على آخر کترتب ظهور 


استعارة. 


اللحم على الكشط و ترتب ظهور الظلمة على 
كشف الضوء عن مكان اللیل و الشرتب اسر 
عقلى. قال ابن ابىالاصبع هى الطف من 
الاولى. الثالث استعارة معقول لمعقول بوجه 
عقلى. قال ابن ابی‌الاصبع هى 
الطف‌الاستمارات نحو: من بعثنا من مرقدنا 
(قرآن ۵۲/۳۶). فان المستمارمنه الرقاد ای 
النوم و المستعارله الموت و الجامع عدم ظهور 
الفعل. و الكل عقلى. و الرابع استعارة 
محسوس لمعقول بوجه عقلى نحو: مستهم 
البأساء و الضراء (قران ۲۱۴/۲). استعير 
المس و هو صفة فى الاجسام و هو محسوس 
لمقاساة الشدة و الجامع اللحوق و هما عقليان. 
الخامس استمارة معقول لمحسوس و الجامع 
عقلى نحو: انا لما طفی الماء (قرآن .)0١١1/88‏ 
المستعارمنه التكبر و هو عقلى و المستعارله 
كثرة الماء و هو حسى و الجامع الاستعلاء و 
هو عقلى ايضاً. هذا هو الموافق لما ذكره 
السكا كى. و زاد الخطيب قسماً سادساً و هو 
استعارة محسوس لسحسوس و الجامع 
مختلف بعضه حسى و بعضه عقلى کقولک: 
رأيت شمساً. و انت تريد انسائاً كالشمس فى 
حسن الط لعة و نباهةالشأن. فحسنالطاعة 
حسی و نباهةالشأن عقلية. و معنی الحسی و 
السقلی قد مر فی تشبیه. ارام باعتبار ال فظ 
الى قسمین. لان اللفظ المستعار ان كان اسم 
جنس فاستعارة اصلية کاسد و قتل للشجاع و 
الضرب الشدید. و الا فاستعارة تبعية کالفعل و 
المشتقات و سائر الحروف. و المراد باسم 
الجنس ما دل على نفس الذات الصالحة لان 
تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من 
الاوصاف والمراد بالذات مسا يستقل 
بالمفهومية. و قولنا من غير اعتبار وصف ای 
من غير اعتبار وصف متعلق بهذا الذات 
فلایتوهم الاشكال بان الفعل وصف وهو 
بلحوظ فدغل ام ال فى تمد اسيم 
الجنس و خرج العلم الشخصى و الصفات و 
اسماء الزمان و المكان و الآلة. ثم المراد باسم 
الجنس اعم من الحقيقى و الحكمى اى المتأول 
باسم الجنس نحو حاتم. فان الاستعارة فيه 
اصلية. و فيه نظر. لان الحاتم مأُول بالمتناهى 
فی‌الجود. فيكون متأولاً بصفة و قد استعير من 
مفهوم المتناهى فى الجود لمن له كمال جود. 
فيكون ملحقاً بالتبعية دون الاصلية. و اجيب 
بان مفهوم الحاتم وان تضمن نوع وصفية لكنه 
لميصر به كلياً بل اشتهر ذاته المشخصة بوصف 
من الاوصاف خارج عن مدلوله كاشتهار 
الاجناس باوصافها الخارجة عن مفهوماتها 
بخلاف الاسماء المشستقة فان المعانى 
المصدرية المعتبرة فيها داخلة فى مفهوماتها 
الاصلية فلذلک كانت الاعلام المشتهرة بنوع 
وصفية ملحقة باسماء الاجناس دون الصفات. 


و الحاصل ان اسم الجنس یدل على ذات 
صالحة للموصوفية مشتهرة بمعنی یصلح ان 
یکون وجدالشبه. و کذا العلم اذا اشتهر بمعنی 
فالاستمارة فبهما اصلية و الافعال و الحروف 
لاتصلح للموصوفية و كذا المشتقات و انما 
كانت استمارة الفعل و ما يشتق منه و الحرف 
تبعية لان الفعل و المشتقات موضوعة 
بوضعين وضع المادة و الهيئة. فاذا كان فى 
استعاراتها لاتتغير معانى الهيأت فلاوجه 
لاستعارة الهيئة. فالاستعارة فيها انما هى 
باعتبار موادها فيستعار مصدرها ليستعار 
موادها تبعية استعارة المصدر. و كذا اذا استعير 
الفعل باعتبار الزمان كما يعبر عن المستقبل 
بالماضى تکون تبعية لتشبيه الضرب فى 
المستقبل مثلاً بالضرب فى الماضى فى تحقق 
الوقوع فيستعار له ضرب فاستعارة الهيئة 
ليست بتبعية استعارة المصدر بل اللفظ بتمامه 
مستعار بتبعية استعارة الجزء و كذا الحروف 
فان الاستعارة فيها تجری اولاً فى متعلق 
معناها و هو هيهنا ما يعبر عنها به عند تفسير 
معانيها. كقولنا من معناه الابتداء و الى معناه 
الانتهاء. نحو: فالتقطه آلفرعون ليكون لهم 
عدوا و حزنا (قران ۸/۲۸). شبه ترتب العداوة 
و الحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية عليه 
ثم استعير فى المشبه اللام الموضوعة 
للمشبهبه فيكون الاستعارة فى اللام تبعا 
للاستعارة فى المجرور. ثم اعلم انْ الاستعارة 
فى الفعل على قسمين. احدهما ان يشبه 
الضرب الشديد مثلاً بالقتل و يستعار له اسمه 
ثم يشتق منه قتل بمعنى ضرب ضرباً شدیداً. و 
الثانى ان يشبه الضرب فى المستقبل بالضرب 
فى الماضى مثلاً فى تحقق الوقوع فيستعمل 
فيه ضرب فيكون المعنى المصدرى اعنی 
الضرب موجودا فى كل من المشبه و المشبهبه 
لكنه قيد فى كل واحد منهما بقيد مغاير للآخر 
فصح التشبيه لذلک. كذا افاده المحقق 
الشريف. لكن ذ كرالعلامة عضد الملة و الدين 
فى الفوائد الغياثية ثية ان الفعل يدل على النسبة و 
يستدعى حدثاً و زماناً والاستعارة متصورة 
فى كل واحد من الثلاثة. ففى النسبة كهزم 
الامير الجند و فى الزمان كنادى اصحاب 
الجنة و فى الحدث نحو: فبشرهم بعذاب اليم - 
انتهى. و ذلک لان الفعل قد يوضع للنسبة 
الانشائية نحو اضرب و هى مشتهرة بصفات 
تصلح لان يشبه بها كالوجوب و قد يوضع 
للنسبة الاخبارية و هی مشتهرة بالمطابقة و 
اللامطابقة. و يستعار الفعل من احدهما للآخر 
كاستعارة رحمه الله لارحمه واستعارة فليتبواً 
فى قوله عليه السلام: من تبوأ علىّ الكذب 
فليتبوأ مقعده على النار. للنسبة الاستقبالية 
الخبرية فانه بمعنی يتبوأ مقعده من النار. صرح 
به فى شرح الحديث و رده صاحب الاطول بان 


استعارة. ۲۱۵۹ 


النسبة جزء معنى الفعل فلايستعار عنها 
بخلاف المصدر فانه لايستعار من معناه ال 
بل يستعار من معناه نفس المصدر و يشتق 

الفعل, و لايمكن مثله فى النسبة. 0 
جريانها فى النسبة. كما قاله السيد السند. 

فائدة: قال الفاضل الجليى: القوم انما تعرضوا 
للاستعارة التبعية المصرحة و الظاهر تحقق 
الاستعارة التبعية المكنية كما فى قولك: 
اعجبتی الضارب دم زيد. و لعلهم لميتعرضوا 
لها لعدم وجداتهم اياها فى كلام البلغاء. فائدة: 
لميقسموا المجاز المرسل الى الاصلی و التبعى 
على قياس الاستعارة لكن ربما يشعر بذلک 
كلامهم. قال فى المفتاح و من امثلة المجاز 
قوله تعالى: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
(قرآن .)٩۸/۱۶‏ استعمل قرأت مكان اردت 
القرائة لكون القرائة مسببة من ارادتها استعمالاً 
مجازياً يعنى استعمال المشتق بتبعية 
المشتقمنه. كذا فى شرح بعض رسائل 
الاستعارة. الخامس باعتبار المقارنة بما يلائم 
شيئاً من الطرفين و عدمها الى ثلاثة اقسام. 
احدها المطلقة. و هى ما لم‌یقترن بصفة و 
لاتفريع مما يلائم المستعارله او السستمارمنه 
نحو عندى اسد. و المراد بالاقتران بما يلائم 
الاقتران بما يلائم مما سوى القرينة و الا 
فالقرينة مما يلائم المستعارله فلايوجد 
استعارة مطلقة. و المراد بالصفة المعنوية لا 
النعت النحوى. و المراد بالتفريع ما يكون 
أيراده فرع الاستعارة سواء ذ كر على صورة 
التفريع و هو تصديره بالفاء او لا. و ثانيها 
لمجردة و هی ما قرن بما یلام المستمارله و 
ینبغی ان يقيد ما یلائم المستعارله بان لایکون 
فيه تبعيد الکلام عن الاستعارة و تزييف 
لدعوی الاتحاد اذ ذ کروا ان فى التجرید کثرة 
المبالغة فى التشبیه. کقوله تعالی: فاذاقها الله 
لباس الجوع و الخوف (قرآن ۱۱۲/۱۶). فان 
الاذاقة تجرید اللباس المستعار لشدائد الجوع 
و الخوف بعلاقة العموم لجميع البدن عموم 
اللباس. و لذا اختاره على طعم الجوع الذى هو 
انسب بالاذاقة. و انما كانت الاذاقة من 
ملائمات المستعارله مع انه ليس الجوع و 
الخوف من المطعومات لانه شاعت الاذاقة فى 
البلايا و الشدائد و جرت مجری الحقيقة فى 
اصابتها فیقولون ذاق فلان البوس و الضرٌ و 
اذاقه العذاب شبه ما یدرک من اثر الضر و الالم 
بما یدرک من طعم المر و البشع. و اختار 
التجرید على التسرشیح و لميقل فکساها الله 
لباس الجوع و الخوف لأن الادرا ک‌بالذوق 
یستلزم الادرا ک‌باللسس من غير عکس فکان 
فى الاذاقة اشعار بشدة الاصابة ليست فى 
الكسوة. و ثالثها الم رشخة. و تسمی التر شيحية 
ایضاً و هی ما قرن بما یلائم المستعارمنه, نحو 
اولشک الذین اشتروا الضلالة بالهدی فماربحت 


۰ استعارة. 


تجارتهم (قرآن ۱۶/۲). فانه استعار الاشتراء 
للاستبدال و الاختيار ثم فرع عليها ما يلائم 
الاشتراء من فوت الربح و اعتبار التجارة ثم 
انهم لميلتفتوا الى ما بقرن بما يلائم المستعارله 
فى الاستعارة بالكناية مع انه ايضا ترشيح لانه 
ليس هنا ك لفظ يسمى استعارة بل تشبيه 
محض. و کلامهم فى الاستعارة المرشحة التى 
هی قسم من المجاز لا فى ترشيح یشتمل 
ترشيح الاستعارة و التشبیه المضمر فى النفس. 

و اما عدم التفات السکا کی فیوهم ما لیس 
عنده و هو ان المرشحة من اقسام الاستعارة 
المصرحة اذ التحقيق ان الاستعارة بالكناية اذا 
زيد فيها على المكنية ما يلائمها تصير مرشحة 
عنده. كذا فى الاطول. 

فائدة: قال ابوالقاسم: تقسيمهم الاستعارة 
المصرحة الى المجردة و المرشحة يشعر بان 
التجريد و الترشيح انما يجريان فى الاستعارة 
المصرح‌بها دون المكنىعنها. و الصواب ان ما 
زا فى المكنية على قرينتها اعنى اثبات لازم 
واحد يعد ترشيحاً لها ثم التجريد و النرشيح 
انما يكونان بعد تمام الاستعارة. فلايعد قرينة 
المصرحبها تجریداً و لا قرينة المكنىعنها 
ترشیحا - انتهی. 

فائدة: قال صاحب الاطول اذا اجتمع ملائمان 
للمستعارله فهل يتعين احد للقرينة او الاختیار 
الى السامع یجمل ايهما شاء قرينة و الآخر 
تجريداً قال بعض الافاضل ما هو اقوی دلالة 
على الارادة للقرينة و الآخر للتجرید و نحن 
تقول ایهما سبق فی‌الدلالة على المراد قرينة و 
الآخر تجرید و كيف لاوالقرينة ما نصب 
للدلالة على المراد و قد سبق احد الامرین فى 
الدلالة. فلا معنى لنصب اللاحق و الاوجه انّ 
كلا من الملائمين المجتمعين ان صلح قرينة 
فقرينة و مع ذلك الاستعارة مجردة. و لاتقابل 
بين المجردة و متعددةالقرينة بلكل 
متعددةالقرينة مجردة. 

فائدة: قد يجتمع التجريد و الشرشیح كقول 
ژهیر: 

لدی اسد شا کی‌السلاح مقذف 

له لبد اظفاره لمتقلم. 

و وجه اجتماعهما صرف دعوی الاتحاد الى 
المشبه المقارن بالصفة و التفریع و المشبه‌به 
حستی یسستدعی الدعوی ثبوت الملائم 
للمشبه‌به ایضا. 

فائدة: الترشيح ابلغ من التجريد و الاطلاق و 
من جمع الترشیح و الشجريد لاشتماله على 
تحقیق المبالغة فى ظهور العينية السی هى 
توجب كمال المبالفة فى التشبیه فیکون اکثر 
مبالغة و انم مناسبة بالاستعارة و كذا الاطلاق 
ابلغ من التجريد و منبى الترشيحية على ان 
المستعارله عينالمستعارمنه ل شىء شبيه به. 

فائدة: فى شرح بعض رسائل الاستعارة 


الترشيح يجوز ان يكون باقياً على حقيقته 
تابعاً فى الذكر للتعبير عن الشىء بلفظ 
لاستعارة و لايقصد به الا تقويتها كأنه نقل لفظ 
المشبه‌به مع رديفه الى المشبه و یجوز ان 
يكون مستعاراً من ملائم المستعارمنه لملائم 
المستعارله. و يكون ترشيح الاستعارة بمجرد 
انه عبر عن ملائم المستعارله بلفظ موضوع 
لملائم المستعارمنه. هذا و لايخفى ان هذا 
لاب خص بكون لفظ ملائم المستعارمنه 
مستعاراً. بل يتحقق الترشيح بذلک التعبير 
على وجه الاستعارة كان أو على وجه المجاز 
المرسل اما للملائم المذكور او للقدر المشترك 
بين المشبه و المشبه‌به وانه يحتمل مثل ذلك 
فى التجريد ايضاً و يحتمل تلك الوجوه قوله 
تعالى: و اعتصموا بحب لالله (قران .)۱١۰۳١/۳‏ 
حيث استعير الحبل للعهد فى ان يكون وسيلة 
لربط شىء لشىء و ذ کرالاعتصام و هو 
التمسك بالحبل ترشيحاً اما باقياً على معناه 
للوثوق بالعهد او مجازاً مرسلا فى الوثوق 
بالعهد لعلاقة الاطلاق و التقبید. فيكون مجازا 
مرسلاً بمرتبتين او فى الوثوق كأنه قيل شقوا 
بعهدالله و حينئذ كل من الترشيح و الاستعارة 
ترشيح للآخر. السادس باعتبار امر آخر الى 
اربعة اقسام: تصريحية و مكنية و تحقيقية و 
تخييلية. فالتصريحية و تسمی بالمصرحة 
ايضاً هى التى ذ كرفيها المشبهبه. و المكنية ما 
يقابلها و تسمى الاستعارة بالكناية ايضاً ل 
انه اتفقت كلمة القوم على انه اذا لميذكر من 

اركان تشبيه شىء بشىء سوى المشبه و ذ کر 
معه مايخص المشبهبه كان هنا استعارة 
بالكناية و استعارة تخييلية كقولنا: اظفار المنية 
ای الموت نشبت بفلان. لكن اضطربت اقوالهم 
فى تشخيص المعئيين الذین يطلق عليهما 
هذان اللفظان. و محصل ذلك يرجع الى ثلائة 
اقوال: احدها ما ذهب اليه القدماء و هوان 
المستعار بالكناية لفظ المشبهبه المستعار 
للمشبه فى النفس المرموزاليه بذكر لازمه من 
غير تقدير فى نظم الكلام و ذ کر اللازم قرينة 
على قصده من غرض و اثبات ذلك اللازم 
للمشبه استعارة تخييلية. ففى المثال المذكور 
الاستعارة بالكناية السبع المستعار للمنية الذى 
لميذكر اعتماداً على ان اضافة الاظفار الى 
المنية تدل على ان السبع مستعارلها. و 
الاستعارة التخييلية اثبات الاظفار للمنية 
فحينئذ وجه تسميتها بالمكنية و بالاستعارة 
بالكناية ظاهر لانها استعارة بالمعنى المصطلح 
و متلبسة بالكناية بالمعنى اللغوی, ای الخفاء 
و کذا تسميتها بالتخبيلية لاستلزامها استعارة 
اللازم المشبه‌به للمشبه و تخييل ان المشبه من 
جنس المشبه‌به. و ثانیها ما ذهب اليه لسکا کی 
صريحاً حیث قال: الاستعارة بالكناية لفظ 
المشبه المستعمل فى المشبه‌به ادعاء. ای 


استعارة. 


بادعاء انه عینه بقرينة استعارة لفظ هو من 
ES‏ بصورة متوهمة متخيلة شبيهة 

با ثبتت للمشبه فالمراد بالمنية عنده هو السبع 
00 ن تکون شيئاً غير 
السبع بقرينة اضافة الاظفار التى من خواص 
السيع اليها. و لاخفاء فى أن تسميتها 


[ بالاستعارة بالكناية او المكنية غير ظاهر 


حينئذ. و فى جعله اياها قسماً من الاستعارة 
التى هى قسم من المجاز و جعل اضافة 
الاظفار قرينة الاستعارة نظر, لان لفظ المشبه 
فيها هو المستعمل فى ما وضع له تحقيقا و 
الاستعارة ليست کذلک. و اختار السّكا كىرد 
التبعية الى المكنىعنها بجعل قرينتها استعارة 
بالكناية و جعلها ای التبعية قرينة لها على 
عكس ما ذ كره القوم فى مثل نطقت الحال من 
ار نطقت استعارة لدلت و الحال قرينة لها. هذا 
ولكن فى كون ذلك مختار السكا كى نظراً لانه 
قال فى آخر بحث الاستعارة التبعية: هذا ما 
امکن من تلخيص كلام الاصحاب فى هذا 
الفصل و لو انهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية 
من قسم الاستعارة بالكناية بان قلبوا فجعلوا 
فى قولهم نطقت الحال هكذا الحال التى ذ کرها 
عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح استعارة 
بالكناية عن المتكلم بواسطة المبالغة فى 


التشبيه على مقتضى المقام و جعلوا نسبة 
النطق اليه قرينة الاستعارة كما تراهم فى 


قولهم: و اذا المنية انشبت اظفارهاء يجعلون 
المنية استعارة بالكناية عن السبع و يجعلون 
اثبات الاظفار لها قرينة الاستعارة لكان اقرب 
الى الضبط. فتدبر - انتهى كلامه. و هو صريح 
فى انه رد التبعية الى المكنية على قاعدة القوم. 
فحينئ لاحاجة له الى استعارة قرينة المكنية 
لشىء حى تبقى الشبعية مع ذلك بحالها. و 
لایتقلل الاقسام بهذا ايضاً. فان قلت لم‌یجعل 
السلف المكنية المشبه المستعمل فى المشبه‌به 
كما اعتبره فى هذا الرد فکیف يتأتى لک 
توجيه كلامه بان رده على قاعدة السلف من 
غير ان يكون مختاراً له. قلت لاشبهة فيما 
ذكرناو العهدة عليه فى قوله كما تراهم فى 
قولهم: و اذا المنية انشبت اظفارها يجعلون 
المنية استعارة بالكناية. و لابضرنا فيما ذ کرنا 
من توجيه كلامه. واما التخييلية عند السكا كى 
فما سيأتى. و ثالثها ما ذهب اليه الخطيب و هى 
التشبيه المضمر فى النفس الذى لميذكر شىء 
من اركانه سوى المشبه و دل عليه اى على 
ذلك التشبيه بان يثبت للمشبه امر مختص 
بالمشبهبه من غير ان يكون هنا ک امر متحقق 
حساً وعقلاً يجرى عليه اسم ذلك الامر. و 
يسمى اثبات ذلك الامر استعارة تخييلية و 
المراد بالتشبيه التشبيه اللغوى لا الاصطلاحی 
فلايرد ان ذ كرالمشبهبه واجب البتة فى التشبيه 
انما قيل و دل عليه الخ, ليشتمل زيداً فى 


استعارة. 

جواب من يشبه الاسد. على هذا التسمية 
بالاستعارة غير ظاهر و ان كان كونها كناية غير 
مخفى. و بالجملة ففى المكنية ثلاثة اقوال و 
فى التخييلية قولان احدهما قول السكا كىكما 
يجىء. و الآخر قول غيره. وعلى هذا المذهب 
الثالث كل من لفظى الاظفار و المنية فى المثال 
المذكور حقيقتان مستعملتان فى المعنى 
الموضوعله و ليس فى الكلام مجاز لغوى و 
انما المجاز هو اثبات شىء لشىء ليس هو له. 
و على هذا هو عقلى كاثبات الانبات للربيع. و 
الاستعارة بالكناية و التخييلية امران معنويان 
وهما فعلا المتكلم و يتلازمان فى الكلام لان 
التخييلية يجب ان تكون قرينة للمكنية البتة. و 
هی يجب أن تكون قرينة للتخييلية البتة. 

فائدة: قال صاحب الاطول و من غرائب 
السوانح و عجائب اللوائح ان الاستعارة 
بالكناية فيما بين الاستعارات معلومة مبينة 
على التشبيه المقلوب لكمال المبالغة فى 
التشبيه فهو ابلغ من المصرحة فكما ان قولنا: 
السبع كالمنية تشبيه مقلوب يعود الغرض منه 
الى المشبهبه کذلک انشبت المسنية اظفارها 
استعارة مقلوبة استعير بعد تشبيه السبع بالمنية 
المنية للسبع الادعائي. واريد بالمنية معناها 
بعد جعلها سبعاً تنبيهاً على ان المسنية بلغت 
فى الاغتيال مرتبة ينبغى أن يستعار للسبع عنها 
اسمها دون العکس فالمنية وضعت موضع 
السبع لکن هذا على ما جرى عليه السکا كي.و 
التحقيقية هی ما يكون المشبه متحققاً حساً او 
عقلاً. نحورأيت اسداً يرمى. فان الاسد 
مستعار للرجل الشّجاع و هو امر متحقق حساً. 
و نحو: اهدنا الصراط المستقيم (قرآن ۶/۱؛ 
ای الدين الحق. و هوامر متحقق عقلاً لا حساً. 
اما التخييلية فعند غير السّكا كى ما مر و اما 
عند السكا کی فهى استعارة لاتحقق لسعناها 
ا و لاعقلاً بل معناها صورة وهمية 
محضة. و لما كان عدم تحقق المعنى لا حساً و 
لا عقلاً شاملاً لما لميتعلق به توهم ايضاً 
اضرب عنه بقوله بل معناها الخ. و المراد 
بالصورة ذوالصّورة فان الصورة جائت بهذا 
المعنى ايضاً. و المراد بالوهمية ما يخترعه 
المتخيلة باعمال الوهم اياه. فلان للانسان قوة 
لها تركيب المتفرقات و تفريق المركبات اذا 
استعملها العقل تسمى مفكرة و اذا استعملها 
الوهم تسمى متخيلة و لما كان حصول هذا 
المعنى المستعارله باعمال الوهم سيت 
استعارة تخييلية و من لميعرفه قال المناسب 
حينئذ ان تسمى توهمية. وعدالتسمية بتخييلية 
من امارات تعسف السكا کی و تفسيره. و انما 
وصف الوهمية بقوله محضة ای لايشوبها شىء 
من التحقق الحسى و العقلى للفرق بينه و بين 
اعتبار السلف فان اظفار السنية عندهم امر 
متحقق شابه توهم الشبوت للمنية و هناک 


اختلاط توهم و تحقق بخلاف ما اعتبره فانه 
مر وهمی محض لانحقق له لا باعتبار ذاته و 
لا باعتبار ثبوته فتعریفه هذا صادق على لفظ 
مستعمل فى صورة وهمية محضة من غير أن 
تجعل قرينة الاستعارة بخلاف تفسیر السلف و 
الخطيب فانها لاتتفک عندهم عن الاستمارة 
بالكناية. وقد صرح به حيث مثل للتخييلية 

باظفار المنية الشبيهة بالسبع اهلكت فلا و 
السلف و الخطيب اما أن ینکروا المثال و 


يجعلوه مصنوعاً او يجعلوا الاظفار ترشيحةٌ. 
للتشبيه لااستعارة تخييلية. و رد ما ذ کره بان" 


يقتضى ان يكون الترشيح استعارة تخييلية 
للزوم مثل ما ذ كرهفيه مع أن الترشيح لیس من 
المجاز باللا و أجيب بان الام الذى 
ال كالمنية مثلاً حملناه على المجاز و 
جعلناه عبارة عن امر متوهم يمكن اثباته 
للمشبه. و فى الترشيح لما قرن بلفظ المشبهبه 
لم يحتج الى ذلک لانه جعل المشبه‌به هو هذا 
المعنى مع لوازمه. فاذا قلنا رأيت ت اسداً يفترس 
اقرانه و رأيت بحراً يتلاطم امواجه. فالمشبهبه 
هو الاسد الموصوف بالافتراس الحقيقى و 
البحر الموصوف بالتلاطم الحقيقى بخلاف 
اظفار المنية فانه مجاز عن الصورة الوهمية 
لیصح اضافتها الى المنية و محصله ان حفظ 
ظاهر اثبات لوازم المشبه‌به للمشبه يدعو الى 
جعل الدال على اللازم استعارة لما يصح اثباته 
و لایحتاج الى تجوز فى ذلك الاثبات و لیس 
هذا الداعى فى الترشيح لانه اشبت للمشبهبه 
فلا وجه لجعله مجازاً و لايلزم عدم خروج 
الترشيح عن الاستعارة و عدم زيادة عليها لاند 
فرق بين المقيد و المجموع و المشبهبه هو 
الموصوف و الصفة خارجة عنه لا المجموع 
الم رکب منهما. وايضا معنى زيادته ان 
الاستعارة تامة بدونه. و يرد على هذا آن 
الترشيح كما يكون فى المصرحة یکون فى 
المكنية ايضا ففى المكنية لميقرن المشبهبه 
فلاتفرقة هنا ک.و يمكن أن يفرق بان التخييلية 
لو حسملت على حقيقتها لايثبت الحكم 
المقصود فى الكلام للمكنىعنها كما عرفت 
بخلاف المصرحة فان قولنا جائتی اسد له لبد 
لو اثبت فيه اللبد الحقيقى للاسد المستعمل فى 
الرجل الشجاع مجازاً لمبمنع عن اثبات 
المجىء للاسد فان ماله جائنى رجل شجاع 
لما شبهه به لبد لكنّه لايتم فى قوله تعالی: و 
اعتصموا بحب لاللّه جميعا (قران ۱۰۳/۳). فانه 
لو ارید الامر بالاعتصام الحقیقی لفات ما قصد 
بيانه للمهد فلابدٌ من جعل الاعتصام استعارة 
یثبت العهد. 
فائدة: : التصريحية تعم التحقيقية و التخييلية و 


الكل مجاز لغوى و متباين. هذا عند السكا كى. 


و المكنية داخلة فى التحقيقية عندالسلف لان 


استعارة. ۲1۶1 


اللفظ المستعار المضمر فى النفس وهو 
محقق‌المعنى. و التصريحية عندالخطيب 
ترادف التحقيقية و تباين التخييلية لانها عنده 
ليست لفظاً فلاتكون محقق‌المعنی و كذا تباین 
المكنية لانها عنده نفس التشبيه المضمر فى 
النفس فلاتكون محقق‌المعنی. 
فائدة: فى تحقيق قرينة الاستعارة بالكناية 
ذهب السلف سوى صاحب الكشاف الى ان 
الامر الذى اثبت للمشبه من خواص المشبهبه 
مستعمل فى معناه الحقیقی و انما المجاز فى 
الاثبات و يحكمون بعدم انفكا ک المکنی‌عنه 
عنها و اليه ذهب الخطيب ایضاً و جوز صاحب 
الکشاف کون قرینتها استعارة تحقيقية و کذا 
1ك و لفق و كل تم 
للمكنية و یجمل نفسه تخبيلاً او استعارة 
تحقيقية أو اثباته تخييلاً و بين ما يجعل زائداً 
عليها و ترشيحاً قوة الاختتصاص بالمشبه‌به 
فايهما اقوى اختصاصاً و تعلقاً به فهو القرينة و 
ماسواه ترشيح وكذا الحال بين القرينة و 
الترشیح فى الاستعارة المصرحة و الاظهر ان 
ما يحضر السامع اولاً فهو القرينة و ماسواه 
ترشيح ذلك أن تجعل الجميع قرينة فى مقام 
شدة الاهتمام بالايضاح. هكذا فى شرح بعض 
رسائل الاستعارة. 
فائدة: فی‌الاتقان, انكر قوم الاستعارة بناء على 
انکارهم المجاز و قوم اطلاقها فى القرآن لان 
فيها اليها ما للحاجة و لانه لميرد فى ذلك اذن 
الشارع و عليه القاضى عبدالوهاب المالكى - 
انتهی. 
خاتمه: اذا جری فى الکلام لفظة ذات قرينة 


دالة على تشبیه د ء بمعناه فهو على وجهین 
احدهما ان لايك المشبه مذكوراً ولا مقدراً. 


کقولک: لقيت فى الحمام اسداًء ای رجلاً 
شجاعاً. و لاخلاف فى ان هذا استعارة لا 
تشبیه. و ثانيهما ان يكون المشبه مذكوراً او 
مقدراً و حينئذ فاسم المشبدبه ان كان خبراً 
عن المشبه او فى حكم الخبر كخبر باب كان و 
ان و المفعول الثانى لباب علمت و الحال و 
النعت فالاصح انه يسمى تشبيهاً لا استعارة 
لان اسم المشبدبه اذا وقع هذه المواقع كان 
الكلام مصوغاً لاثبات معناه لما اجرى عليه او 
نفيه عنه فاذا قلت زيد اسد فصوغ الكلام 
لاثبات الاسدية لزيد و هو ممتنع حقيقة 
فيحمل على انه لاثبات شبه من الاسد له. 
فيكون الاتيان بالاسد لاثبات التشبيه. فيكون 
خليقاً بان يسمى تشبيها لان المشبهبه انما 
جىء به لافادة التشبيه بخلاف نحو لقيت اسداً 
فان الاتتيان بالمشبهبه ليس لاشبات معناه 
لشىء بل صوغ الكلام لاشبات الفعل واقعاً 
على الاسد فلايكون لاثبات التشبيه فيكون 
قصد التشبيه مكنوناً فى الضمير لايعرف الا 
بعد نظر و تأمل. هذا خلاصة كلام الشيخ فى 


۷۲ استعارة. 


اسرارالبلاغة و عليه جمیع السحقفین. و من 
الناس من ذهب الى ان الثانی ایضاً اعنی زید 
اسد استعارة لاجرائه على المشبه مع حذف 
كلمة التشبيه و الخلاف لفظى مبنی على جعل 
الاستعارة اسماً لذكر المشبدبه مع خلوالکلام 
عن المشبه على وجه ينبى عن التشبيه او اسماً 
لذكر المشبدبه لاجرائه على المشبه مع حذف 
كلمة التشبيه. ثم انه نقل عن اسرارالبلاغة ان 
اطلاق الاستعارة فى زيد الاسد لايحسن لانه 
يحسن دخول ادواتالتشبيه من تغيبر بصورة 
الكلام فيقال زيد كالاسد بخلاف ما اذا كان 
المشبهبه نكرة نحو زيد اسد فانه لايحسن زيد 
كاسد و الا لكان من قبيل قياس حال زيد الى 
المجهول و هو اسد ما و لهذا يحسن كان زيداً 
اسد. لان المراد بالخبر العموم فالتشبيه بالنوع 
لابفرد فليس كالتشبيه بالمجهول. و انما 
يحسن دخول الكاف بتفییر صورته و جعله 
معرفة بان يقال زيد كالاسد فاطلاق اسم 
الاستعارة هيهنا لايبعد. و يقرب الاطلاق مزيد 
قرب ان يكون النكرة موصوفة بصفة لاتلائم 
المشبهبه نحو فلان بدر يسكن الارض. فان 
تقدير اداة التشبيه فيه يحتاج الى كثرة التغيبر 
كان يقال هو كالبدر الا انه يسكن الارض و قد 
يكون فى الصلات و الصفات التى تجىء فى 
هذا القبيل ما يحول تقدير ادات التشبيه فيه 
فيشتد استحقاقه لاسم الاستعارة و يزيد قربه 
منها کقوله: اسد دم الاسد الهزبر خضابه. فانه 
لاسبيل الى ان يقال المعنى انه كالاسد 
للتناقض لان تشبيهه بجنس السبع المعروف 
دليل على انه دونه او مثله و جعل دم الهزبر 
الذى هو اقوى الجنس خضاب يده دليل على 
انه فوقه فليس الكلام مع###لائبات التشبيه 
بينهما بل لاثبات تلک الصفة فالكلام فيه مبنى 
على ان کون الممدوح اسداً امر تقرر و ثبت و 
انما العمل فى اثبات الصفة الغريبة فمحصول 
هذا النوع من الكلام انك تدعى حدوث شىء 
هو من الجنس المذكور الاانه اختص بصفة 
عجيبة لمیتوهم جوازها فلميكن لتقدير 
التشبیه فيه معنى و لقد ضعف هذا الكلام 
صاحب الاطول و المطول و قالا: الحق أن 
امثال زيد اسد تشبيه مطلقاً هذا اذاكان اسم 
المشبهبه خبراً عن اسم المشبه او فى حكم 
الخبر و ان لميكن كذلك نحو لقيت من زيد 
اسداً ولقينى منه اسد فلايسمى استعارة 
بالاتفاق لانه لميجر اسم المشبهبه على المشبه 
لا باستعماله عاك قا سار لا باثبات 
معناه له كما فى زيد اسد على اختلاف 
المذهبين. و لایسمی تشبيهاً ايضاً لان الاتيان 
باسم المشبه‌به ليس لاثبات التشبیه أذ لميقصد 
الدّلالة على المشاركة و انماالتشبیه مکنون 

فى الضمير لايظهر الا بعد تأمل. خلافاً 
ار 


النزاع ایضاً لفظى راجع الى تفسير التشبيه فمن 
اطلق الدلالة المزبورة فى تعريف التشبيه عن 
كونها لاعلى وجه التجريد و الاستعارة و عن 
كونها على وجه التصريح سماه تشبيهاً ومن 
قيده لا. قال صاحب الاطول: و نحن نقول فى 
لقیت من زيد اسداً تجريد اسد من زيد بجعل 
زيد اسداً و هذا الجعل يتضمن تشبيه زيد 
بالاسد حتى صار اسداً بالغاً غايةالجنس حتى 
تجرد عنه اسد لكن هذا التشبيه مکنون فى 
الضمير خفى لان دعوى اسديته مفروغعنها 
منزلة منزلة امر متقرر لايشوبه شائبة خفاء. و 
لايجعل السکا كى هذا من التشبيه المصطلح. و 
کذلک يتضمن التشبيه تجريد الاسد الحقيقى 
عنه اذ لایخفی أن المجردعنه لايكون الا شبه 
اسد فينصرف الكلام الى تجريد الشبه فهو فى 
افادة التشبيه بحكم رد العقل الى التشبیه بمنزلة 
حمل الاسد على المشبه فهو الذى سماه 
الكا کی تشبيهأ و لاينبغى ان ينازع فيه معه. 
وكيف لاو هو ايضاً فى تقدير المشبه و الاداة 
کانه فتیل لقيت من زيد رجلاً كالاسد و 
لاتفاوت فى ذلك بينه و بين زيد اسد. و هيهنا 
ابحاث ترکناها خوفاً من الاطناب - انتهى. 
(كشاف اصطلاحات الفنون). 

معنى استعارت جيزى عاريت خواستن باشد 
واين صنعت چنان باشد کی لفظى را معنى 
باشد حقیقی بس دبیر يا شاعر آن لفظ را از آن 
معنی حقیقی نقل كند و بجای دیگر بر سبیل 
عاریت بكار بندد. و این صنعت در همة زبانها 
بسيارست و چون استعارت بعيد نباشد و 
مطبوع بود سخن را آرايش تمام حاصل گردد. 
مثال از قرآن: و اخنض لهما جناحالذل من 
الح (قرآن ۷ دیگر: و اشتعل 
الرأس شيباً (قرآن ۹ ديكر: فاذاقها الله 
لباس الجوع و الخوف بما کانوایصنعون (قرآن 
۶ و از قول نبوى: الفتنة نائمة لعن الله 
من ايقظها. و فصلى است عمروبن العاصبن 
وال السهمی را خطبهاى در مدح 
امي رالمؤمنين عمربن الخطّاب رضى الله عنه و 
جمله استعارت است و بغايت خوب و فصيح 
هست: ان ابن خثعمة بعجت له الدنيا معاها و 
الفت اليه افلاذ كبدها و انتقت له مخها و اطعمته 
شحمتها و امطرت له جوداً سال منه شعابها و 
رفقت فى محافلها فمصّ منها مصأ و قمص 
منها قمصاً و جانب غمرتها ومشى فى 
ضحضاحها و ماابتلت قدماه الا کذلک ايها 
الاس قالوا نعم رحمه الله. مثال از نثر پارسی: 
بايد کی سای شفقت فلان بر سر فلان گستراند 
و دامن عفو بر گناهان او پوشاند. شاعر گویذ. 
تازی: 

و من العجایب ان بيض سیوفنا 

تلد المنایا السود و هى ذ کور. 


ابیوردی: 


استعارة. 


و فتیان صدق یصدرون عن الوغی 

و ایدی‌المنایا دامیات‌الاظافر 

فحاجتهم احدی ائنتین من العلی 
صدورالعوالی او فروعالمنابر. 

مسعودسعد گوید: 

محمدت را همی فروشد سر 

که‌عطا را همی برآمد دم 

آخر اين روزگار ناقص‌دوست 

لگدی زد كمال را محکم 

شد ز مردم تھی كنار جهان 

خاک را پر نشد هنوز شکم. 

مثال دیگر: 

جا عمل از بر تون 
(حدائق‌السحر فى دقائق‌الشعر صص ۲۸ - 
۳۰ 

شمس‌الدین محمدین قيس الرازی در کتاپ 
المعجم آورده: استعاره نوعی از مجاز است و 
مجاز ضد حقیقت است و حقيقت أن است که 
لفظ را بر معنیی اطلاق کنند که واضع لفت در 
اصل وضع آن لفظ به ازاء أن معنی نهاده باشد 
چنانکه گوئی دست بشمشیر برد و پای 
فراپیش نهاد که لفظ دست و پای در اصل 
وضع بمعنی اين دو جارحت مخصوص 
نهاده‌اند. و مجاز آن است که از حقيقت 
درگذرند و لفظ رايس می دیگر اطلاق کنند 

که در اصل وضع نه برای آن نهاده باشند, لکن 
با حقیقت أن لفظ وجه علاقتی دارد که بدان 
مناسبت مراد متکلم از آن اطلاق فهم توان 
کرد چنانکه گوئی فلائرا بر تو دستی نیست و 
در دوستی تو پای ندارد يعنى او را بر تو 
قدرتی و نعمتی نیست و در دوستی تو ثبات 
ننماید. و دست و پای در اصل وضع بمعنى 
قدرت و نعمت و ثبات و دوام ننهاده‌اند الا 
آنکه چون ملازمتی ميان دست و قدرت و 
پای و ثبات هست از این استعمال بقرينة 
ترکیب اين الفاظ معنی قدرت و ثبات معلوم 
شود. و مجاز بر انواع است و آنچه از آن جمله 
به اسم استعارت مخصوص است انست که 
اطلاق اسمی کنند بر چیزی که مشابه حقیقت 
آن اسم باشد در صفتی مشتر , چنانکه مرد 
شجاع را شیر خوانند بسبب دلیری و اقدامی 
كه مشترک است ميان هر دو. و مردم کندطبع 
نادان را خر خوانند بواسطه بلادتی که مشترک 
است ميان هر دو. و این صنعت با سایر 
مجازات دیگر در جملة لغات مستعمل است و 
در نظم و نثر اصناف مردم متداول» و آنچه از 
وجوه استعارات مطبوع و دل‌پسند افتد و در 
موضع استعمال مُقارب و مشابه معنی اصلی 
آید در عذوبت سخن و رونق کلام بیفزاید و 
دلیل بلاغت و فصاحت مرد باشد. و در دلالت 
معنى مقصود از استعمال حقيقت بليغتر بود. 
جنانكه گوئی: پادشاه بيت ل ازاموال 


استعارة. 


مسلمانان كوتاه گردانید. وياى کفرّه از بلاد 
اسلام منقطع کرد. در مبالغت بيش از أن باشد 
که‌گوئی تصرف ظَلَمَه از اموال مسلمانان 
بازداشت و آمدشد كقّرّه از بلاد اسلام منع كرد. 
و از استعارات لطیف چنانکه عمادی گفته 
است: 

با حملةٌ باز هيبت او 

شاهين قضا کبوتر آمد. 

و همو گوید: 

غمز؛ تو سبزه آهوی جان 

طْرة تو تلا روباه تن. 

اگرچه لفظ تله خوش نیست. و بلفرج گفته 


گاودوشای عمر بدخواهت 
بره خوان شير گردون باد. 
و انوری گفته است: 
مسند تست ز حق باز زا مجموع وجود 
و أن دگرها همه ترقين عدم را تفصيل. 
و کمال اسماعیل اصفهانی را در سوگندنامه و 
غير آن استعارات لطيف و ايهامات خوش 
است. چنانکه گوید: 
حسود بر طبق عرضم آن عراضه نهاد 
که‌شاخ خاطرم ان جنس میوه نارد بار. 
و میگوید: 
بت توا گربانگ بر زمانه زند 
قطار هفته و ایام بگسلند مهار. 
و میگوید: 
همای رايت قدر نو نسر طائر را 
نهاد نور سعادت به زقه در منقار. 
و اگرتوانستی که گفتی دانة سعادت حق تقابل 
مرعی‌تر و استعارت قریب‌تر بودی, و گفته 
است و درين هم استعارت لطیف است و هم 
اهام خوش . 
بچشم أب كه اشفته گردد از خاشا ک 
بتيغ كوه كه از نم برآورد زنگار 
به سروری دماغ و ریاست اعضا 
به احترام زبان و وجاهت رخسار. 
و گفته است و درين مطابقه‌ای نيكوست: 
به خشک‌مفزی خا کو به آب تردامن 
بسردی دم باد و به پشت‌گرمی نار. 
و گفته است: 
به تاب‌خانه که در وی نشسته‌اند انجم 
به بارنامه که در سر گرفته‌اند اشجار. 
و از استعارات نايسنديده چنانکه فرخی گفته 
است: 
خرمن ز مرغ گرسنه خالی کجا بود 
ما مرغكان گرسنه‌ايم و تو خرمنی. 
و از سایر انواع مجازات آنچه به اوصاف شعرا 
مخصوصتر است و جز در کلام منظوم تداولی 
بيشتر ندارد مكالم جمادات و حیوانات 
شمع و چراغ و گل و بابل و مخاطبات اطلال 


و دمن و ریاح و کوا كبو غير آن, چنانکه 
کافی ظفر همدانی گفته است: 
پرسید بباغ بلبل از نرگس مست 
کزگل خبری هست ترا گفتا هست 
كل مهد زمردین بگلبن بربست 
ازكلّه برون آمد و در مهد نشست. 

(المعجم چ طهران صص ۲۷۰ - ۲۷۳). 
مؤلف غياث اللغات أورده: در ضوابط عظيم 
نوشته كه استعاره در لغت بعاريت كرفتن 
چیزی و در اصطلاح شعرا مجاز را نامند و 
آثرا اضافت مجازی و اضافية بالاستعارة 
خوانند چنانکه سر هوش و قدم فکر که هوش 
و فکر را شخص فرض کرده برای أو سر و قدم 
مقرر کرده و در رسال عبدالواسع نيز همین 
است و صاحب مجمم‌الصنایع نوشته که 
استعاره عبارت از آنست که لفظی را که معنی 
حقیقی داشته باشد منشی يا شاعر آن لفظ را از 
معنی حقیقی أن نقل کرده بر چیزی دیگر بر 
سبیل عاریت استعمال کند از جهت مشابهت 
كه ميان اين هر دو است چنانکه لفظ نرگس و 
آهو بجای چشم آوردن و سنبل بجای زلف و 


سرو بجای قد گفتن. مثال دیگر از حندیث ۱ 


نبوى (ص): الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. 
خواب و بيدارى برای لفظ فتنه استعاره واقع 
شده. مثال در فارسی, بيت: 

چشم دولت ز سواد قلمت گشته منیر 

باغ دانش ز سحاب کرمت گشته نضیر. 

و بعضی از محققين این فن چنین تصریح 
کرده‌اند که استعاره قسمی از مجاز است و 
مجاز آنرا گویند که لفظی را در غير معنی 
اصلی حقیقی او به یک گونه علاقه و منانبتی 
استعمال کنند اگر فيمابين علاقه امری است 
سوای تشبیه مثل سببيت با لزوم يا غير ذلک 
آنرا مجاز مرسل نامند وا گرعلاقه تشبیه است 
آنرا استعاره میگویند و حاصل استعاره آنست 
كه مشبه را عين مشبه‌به ادعا کنند | كرمشبه را 
متروک و مشبهبه را مذکور سازند آنرا 
استعارة بالتصریح نامند چنانکه درین بت 
اسدی: 

مهش مشک‌سای و شکر میفروش 

دو نرگس کمان‌کش دو كل درع‌پوش. 

و اگرمشبه‌به رامتروک کنند و مشبه را مذکور 
سازند آنرا استعار؛ بالكنايه خوانند. و استعاره 
مکنی نيز گویند. و بدان که گاهی استعارة 
محسوس برای شیء محسوس باشد بوجه 
حسى او يا بوجه عقلى او. و گاهی استعارة 
شىء معقول براى شىء معقول و گاهی 
استعارء معقول برای شىء محسوس باشد, و 
بدان که تقسیم به اعتبار لظ مستعار بر دو 
قسم است: اصليه و تبعيه. استعارة اصلید 
آنست که لفظ مستعار اسم جنسی باشد مثل 
استعارة اسد برای مرد شجاع و استعار؛ كل 


۳۱۶۳ 


برای رخسار و سخی را پحاتم و شجاع را به 
رستم» و استعارةً تبعیه انست که لفظ مستعار 
فعل يا شبه فعل باشد به این حيثيت كه مالش 
راجع بمعنی مصدری آن باشد چنانکه درین 


استعارة. 


مشتاب و بخون ما ماویز 

وز خیالات بیهده بگریز. 

تمشک كردن را په اوبختن استعاره کرده و 
اجتناب كردن را بگربختن و درین بیت: 

دهن مملکت نخندد خوش 

تا سر نيغ تو نگرید زار. 

چکیدن خون تيغ را بگریستن استعاره کرده. 
اما تقسیم استعاره به اعتبار تجرید و ترشیح 
بسه نوع است: نوع اول استعارة مطلقه, و آن 
مستعارله و مستعارمنه در آن مذکور نباشد 
چنانکه درین بیت عبدالواسم جبلی: 

شکوفه بر سر شاخ است همچو عارض جانان 
بنفشه بر لب جوی است چون جرارة دلبر. 
زلف را بعقرب جراره استعاره کرد و مناسبات 
مستعارله و مستعارمنه هیچکدام را مذکور 
نساخت. نوع دوم استعارة مسجرده و ان 
چنانست که صفات و ملائمات مستعارله را 
ذ کر کنند فقط. چنانکه درین بيت فردوسی: 
بناخن زره بافت از مشک ناب 

درآویخت از گوشة آفتاب. 

زلف را به زره استعاره کرده و لفظ ناخن و 
است یعنی زلف, چنانکه در این بيت خاقانی: 
از شورش اه من همه شب 

بادام تو دوش ناشنوده... 

چشم را ببادام ره کرده و لفظ غنوده را که 
از ملائمات چشم است مذکور ساخته. 


| نوع سوم استعار؛ مرشحه و أن چنانست که 


مسلائمات و صفات مستعارمنه را مذکور 
سازند فقط. چنانکه دربن بيت انوری: 

در خفیه گر نه عزم خروج است باغ را 

چون آبگیرها همه پر تيغ و جوشن است. 
موج آبگیر را بتيغ و جوشن استعاره کرده و 


۱ لفظ عزم و خروج ملائم نيغ و جوشن است که 


مستعارمنه واقع شده. و گاهی تجرید و ترشیح 
هر دو در یک استعاره جمع میسازند. چنانکه 
درین بيت خاقانی: 

پرشکافد صبا مشيمة شب 

طفل خونین بخاور اندازد. 


1 آفتاب را بطفل استعاره کرده و صبا و شب و 


خاور ملائم مستعارله و مشيمه و خونين و 
شکافتن ملائم مستعارمنه واقع شده, و ترشيح 
در استعاره بليغ تر از تجرید و اطلاق است. 

اما استعارة بالکنایه عبارت است از ذ کر مشبه 


۳۱۱۶۴ استعارة التخييلية. 

و اراده مشبه‌به با نصب قرینه, و قرينه در آینجا 
استعارهُ تخبیلیه خواهد بود و طریقش چنان 
است که با مشبه مذکور چیزی چند از لوازم 
مشبهٌّبه محذوف ذ کر کنند. يس ذ کر مشبه و 
حذف مشبه‌به عبارت از استعارة بالکنایه 
است. و اثبات لوازم مشبه‌به محذوف برای 
مشبه مذکور عبارت است از استعارهُ تخییلیه 
و این بر سه قسم می‌آید. برای آنکه لوازمی که 
اختصاص به مشبه‌به دارد و أن را از برای 
مشبه اثبات میکنند از سه حال بیرون نیست 
يا قوام مشبهٌبه به اوست. يا تکمیل مشبهبه 
موقوف بر آن است. يا دخلی در قوام و تکمیل 
ندارد. مثال اول چنانکه: زبان حال من 
بشکایت گویاتر است. در اینجا حال را 
بشخص متکلم تشبیه کرد این استعار 
بالکنایه است. و اثبات زبان که قوام متکلم به 
اوست. استعارة تخبیلیه. مثال دیگر» سنائى 
گوید:بیت: 

علما جمله هرزه می‌لافند 

دين بر پای " هر کسی بافند. 

در اینجا دين را بديبا و حریر تشبیه کرده. و 
این استعارةٌ بالکنایه است و لفظ پای و بافتن 
كداز لوازم مقومة دیبا و حریر است. استعارةٌ 
تخيبليه. مثال دوم جنانكه كوئى: ينجة مرگ 
در فلان كس فرورفت. در اينجا مرگ را بشير 
تشبيه كرده و مشبهبه را که شير است ذ کر 
نكرده. اين استعارٌ بالكنايه است و ناخن که 
اختصاص بشير دارد موجب تكميل اوست 
برای مرگ كه مشبه است ابات كرده اين 
استعار؛ تخييليه است. مثال سوم. چنانکه 
گوئی: زمام حکم در دست فلان است. در 
أينجا تشبيه حكم به ناقه اذ ره بالكنايه 
است. و اثبات زمام که از لوازم غير مقومة 
مشبه‌به است برای مشبه, استعاره كرده و اين 
استعارةٌ تخییلیه است. (غياث اللغات): 

بگذار استعارت از آنجا که راستى | 

أرمن كند نظير خراسان خور سخاش. 

خاقانی. 

استعارة التخييلية. [إ تِ رَ ئت سَحْ لى 
ی ] (ع ! مرکب) ( ...)ان یستعمل مصدرالفعل 
فى معنی غير ذلك المصدر على سبیل التشبیه 
ثم يتبع فعله فى النسبة الى غير. نحو کشف (؟) 
فان مصدره هو الكشف فاستعير الکشف 
للازالة ثم استعار كشف لأزال تبعاً 0 
يعنى ان كشف مشتق من الكشف و أزال مشتق 

من الازالة اصلية فارادوا لفظ الفعل منهما و 
انما سميتها استعارة تبعية لانه تابع لاصله. 
(تعريفات جرجانی). ||هی اضافة لازم 
المشبه‌به الى المشبه. (تعریفات جرجانی). و 


المشبه‌به للمشبه. (تعریفات جرجانی). و 
رجوع به استعاره شود. 
استعارة بالكناية. [ْترَتُْ بل کي ی ] (ع 
امرکب) (1. .)هی اطلاق لفظ المشبه و ارادة 
معناه المجازی و هو لازم المشبه‌به. (تعریفات 
جرجانی). و رجوع به استعاره شود. 
استعاضه. [اتِ ض] (ع مسص) عوض 
جستن. عوض خواستن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بدل خواستن 
استعاط. [ات](ع مصض) دارو 7 بینی 
خويش كردن. (تاج المصادر بيهقى). دارو به 
بينى خويش وا گرفتن.(زوزنی). خود به بینی 
.خويش دارو ريختن. دارو به بینی کشیدن. 
سعوط كردن. و الاستعاط بمرارته [بمرارة 
حجلى] كل شهر يذكى الذهن. و اذا استعط 
بمرارة الحجل انسان فى كل يوم جاد ذهنه و 
قل نسيانه و قوى بصره. (ابن بيطار ج ۲ ص 
۳ 
استعانة. [أتِ نْ] (ع مص) استعانت. یاری 
جستن. یاری خواستن. يارى طلبیدن. 
E‏ اعتضاد. استرفاد. يارى كردن 
ستن. (تاج المصادر بيهقى): اما چون 

تياو اكاك تعمل رگ 
باشد. (فارستامة ابنالبلخى ص 40). 
استمداد و استعانت او استغائت ۳9 8 
(ترجمة تاریخ يمينى چ ۱۲۷۲ ص ۲۷۰ و 
نسخة خطى متعلق به کتابخانة مؤلف ص 
۱ چون ازين مهمات بپرداخت امير 
رضى ابوالقاسم نوحبن منصور سامانى پادشاه 
خراسان و ديكر ممالک مثل ماوراءالنهر به او 
استعانت كرد و مدد خواست. (ترجمة تاريخ 
یمینی چاپی ص ۴۳). ||نیرو خواستن, رجوع 
به نیرو خواستن شود: قال موسی لقومه 
استعینوا باله و اصبروا (قرآن ۱۲۸/۷)؛ از خدا 
نیرو خواهید و صبر کنید. (ترجمة طبری 
بلعمی). |[موی زهار ستردن. (منتهی الارب). 
موی عانه پا ک‌کردن. ||استعانت در علم بدیع 
عبارتست از تضمین شعر شاعری يا افزودن 
ا برای تام و نکیل 
مرام خود استعانت و یاری شده باشد. و شرح 
اصطلاحات الفنون). استعانه در بديع آنست 
که شاعر شعر دیگری را ايراد کند تا برای 
اتمام مراد بدان استعانت کند. (تعریفات 
- استعانت بردن؛ يارى طلبیدن. همت 
خواستن: 00 

هر آنک استعانت بدرويش برد 
| گربر فريدون زد او پیش برد. سعدى. 
- استعانت جستن؛ پاری خواستن. استمداد. 
- استعانت خواستن؛ يارى طلبیدن: 
ازوخواه استعانت در همه کار 


استعحال. 


كه چون او كس نباشد مر ترا يار. 
ناص ر خسرو. 

خواهد ز تو استعانت ايرا 

خاقانی. 
گراستعانت و راحت جز از تو خواستمی 

دو جنك را زدمى در كمركه جوزا. 0 
- استعانة بخواص الادوية والمفردات 
(علم|ل. ..) ؛كاجتذاب المغناطيس للحديد ذ کره 
المولى أبوالخير من فروع علمالسحر و قال هذا 
وان كان من فروع خواصالادوية لكن لعدم 
معرفة العوام سببه ربما يعد من السحر وانت 
تعلم ان عدم علمهم لايصلح سبباً لان يعد من 
فروعه. ( كشف الظنون). 

استعايه. [اتِ ی ] (ع مص) درماندن در کار 
و عاجز شدن و نیکو كردن نتوانستن. (منتهی 
الارب). 

استعباد. [إتِ] (ع مص) به بندگی گرفتن. 
(تا اج السصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 


بهتر ز تو مستعان ندیده‌ست. 


الارپ). ت تعبید. ||مانند بنده گردانیدن . (منتهی 
الارپ). 

استعبار. [اتِ]اع مص) اشک فروآوردن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنی). كريستن. 


اشک باریدن. جاری گردیدن اشک. (سنتهی 
الارب). ||اندوهنا ک شدن. (منتهى الارپ). 
|| خواب گزاردن بر کسی تا او تعبیر کند. 
خواب گزاردن بر کسی جهت تعبیر كردن وى. 
(منتهى الارب). خواب با کسی كفتن تا 
بگزارد. (تاج المصادر بيهقى). 
استعتاب. [اتِ ] (ع مص) از کسی خواستن 
که ترا خشنود کند. (زوزنی) (تاج السصادر 
بهقی). طلب رضاجوئی كردن از کسی. 
آشتی خواستن مت المصادر بیهقی). آشتی 
و صلح خواستن. (زوزنی). || بخشيدن رضا و 
e‏ را: استعتبه؛ بخشيد او رارضا. 
||ارزو كردن جيزى. و منه قوله تعالى: وان 
يستعتبوا فما هم من المعتبين (قران ۲۴/۴۱): 
أى ان يستقيلوا ربهم لميقلهم اى لميردهم الى 
الدنيا. ||بازكرديدن از بدى. (منتهى الارب). 
استعتام. [إتِ](ع مص) نا خر روز 
دوشيدن. يقال: استعتموا نعمكم حتى تفية تفیق:ای 
اخروا حلبها حتى يجتمع لبنها. (منتهى 

الارب). ||در شبانگاه دوشيده شدن 5-65 
استعجاب. ([تِ ] (ع مص) شگنتی. شگفتی 
نمودن. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). 
بشگفت آمدن از چیزی. (منتهی الارب). 


¬ استعجاب کردن؛ عجیب شمردن. غریب 
شمردن. 
استعحال. [[تِ](ع مسص) شستافتن 


۱-ظاهرا بيت را بغلط خوانده‌اند و اصل گویا 
«دین ببالای...» باشد. 
Employer comme errhin.‏ - 2 


استعجام. 
خواستن. بشتافتن خواستن. (زوزنی) تاج 
المصادر 0 شتابانیدن. شتاب خواستن 
استيجاء. شتابی خواستن. (غياث). و 
انگیختن کسی را. شتاب كردن فرمودن. 
(منتهی الارب). عجله خواستن. ||در پیش 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). درگذشتن و 
پیشی گرفتن. درگذشتن از کسی. (منتهی 
الارب). |إشتافتن. (غسیاث). شتابزدگی. 
تعجیل. عجله. تندی: چون خبر بسلطان رسید 
در حال كوج کرد و بر سبیل استعجال به 
نیشابور آمد و منتصر چون از اقبال رایات او 
خبر یافت از پیش برخاست. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۲۰). و چون ابوعلی حمویه از آن 
هزيمت بقومس رسید بنصربن الحسن نامه 
بنوشت و او را بر سبیل استعجال پیش خواند 
تا بندارک کار و تلافی عار مشغول شود. 
(تسرجمة تاريخ یمینی ص ۲۶۷). |أمرّ 
یستمجل؛ ای طالبا ذلك من نفسه مکلفا ایاه؛ 
در مشقت و زحمت انداخت خود را در آن 
کار. (از سنتهی الارب). || طلب تعجيل 
امریست پیش از رسیدن وقت آن. (تعریفات 
جرجانی). 
ستعجام. [[تِ] (ع مص) بسته شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ناتوان شدن 
بسخن گفتن. عاجز شدن در سخن. بسته 
گردیدن‌بر کسی سخن و ناتوانی از فصیح 
كفتن: استعجم عليه الكلام. |اخاموش گشتن 
از پاسخ سائل: استعجم عن جوابالسائل. 
|[قادر نشدن بر قرائت جهت غلبه خواب. 
منتهی الارب). || بسته و مبهم شدن کلام. 
ستعداء . ات ] (ع مص) یاری خواستن 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). یاری خواستن 
زكسى بر امری. يقال: استعديت الامز على 
فلان فاعدانی. (منتهی الارب). ||دوانيدن 
سب. (تاج المصادر بيهقى). 
ستعداد۵. [ات] (ع مسص) اماده شدن. 
آماده گشتن. (منتهی الارب). آمادگی کردن. 
مهيا شدن. تهیژ. آمادگی. (غیاث): از استعداد 
و عزیمت معاودت حرب اعلامی کرده بودند. 
ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۳۹). ||ساختن. 
ساز. ساخت. عدّه۱: استعداد سفر؛ ساختن 
سفر: و اندک مدت مال پسیار جمع کرد و 
ديكر اسب و غلام بخرید و استعداد دمام 
حاصل كرد. (قصص الاثبياء ص ۸۸. 
||قابليت. كنجايش. ظرفيت. ||ذوق. قريحه. 
|إمزاج. |أهو کون الشىء بالقوة القريبة او 
البعيدة الى الفعل. (تعريفات جرجانی). 
الاستعداد؛ هو الذى يحصل للشىء بتحقق 
عض الاسباب و الشرائط وارتفاع 
عض الموانع كما ذ کر العلمی فى حاشية شرح 
هداية الحكمة فى تعريف موضوع الحكمة. و 
فى شرح القانونجه: النطفة انسان بالقوة يعنى 


ان من شأنها ان يحصل فيها صورة الانسان 
فبحسب ارتفاع الموانع و حصول الشرائط 
يحصل فيها كيفية مهيئة لتلک الصورة. فتلک 
الكيفية تسمى استعداد او القبول اللازم لها 
امکاناً استعدادياً و قوة ایضاً - انتهى. و يسمى 
ايضاً بالقبول و امكان الاستعداد. و الاستعداد 
كما يجىء فى لفظ الامكان. و للاستعداد على 
هذا معنيان: الكيفية المهيئة و القبول اللازم لها 
المقابل للفعل و يجىء ايضاً فى لفظ القبول و 
لفظ القوة. قال فى شرح المواقف الكيفيات 
الاستعدادية اما استعداد نحو القبول و الانفعال 
ويسمى ضعفاً و لاقوة كالممراضية واما 
استعداد نحو الدفع و اللاقبول ويسمى قوةو 
لاضعفاً كالمصحاحية و اما قوة الفعل كالقوة 
على المصارعة فليست منها وان ظنه قوم و 
جعلوا اقسامها ثلاثة فان المصارعة مثلاً 
تتعلق بعلم هذه الصناعة و صلابة الاعضاء 
لللایتا ثر بسرعة و لایمکن عطفها بسهولة و 
تتعلق بالقدرة على هذا الفعل و شىء من هذه 
الثلاثة التی تعلق بها المصارعة ليس من 
الكيفيات الاستعدادية لأن العلم و القدرة من 
الكيفيات النفسانية و صلابة الأعضاء من 
الملموسات. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- استعداد تشنے ' 

- استدادخنازیری ! ؛ مزاج خنازيرى. 

- استعداد سرطانی 2 سرطانی. 

- استعداد سلّی *؛ مزاج سلی. 

- استعداد کردن؛ تهیه و آمادگی کاری یا 
سفری كردن: هر سال ایشان بگوی زدن 
ميشدند و این پسران نیکو میزدند و ملک را 
خوش می‌آمد ایشان را استعداد کرده 
روز كوى زدن أمد... (قصص الانبياء 

۹ بعد از آن جنگ طالوت E‏ 
کردند چون به لشكركاه بیرون آمدند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۴۷). آن درويش استعداد 
کردوب طرف خوارزم روان ښك 
(انيس الطالبين). 

س استعداد مرض '؛ قابليت قبول آن. 

- استعداد نز ف الدم"؛ آمادگی مزاج براى 
نز ف الدم. 
استعذاء ٠اتٍ]‏ (ع مص) استعذاء مكان؛ 
خوش و موافق يافتن آنرا: استعذيت المكان. 
(از منتهى الارب). 
استعذاب. [اتِ](ع مص) آب شيرين و 
پا کیزن بزه‌شمردن. ]پا كيزهو 
شيرين يافتن. (منتهی الارب). || خوش آمدن 
آب و دیگر چیزها. (تاج السصادر بيهقى). 
خوش پنداشت 
آنچه بدان ماند. (زوزنی) . || آب خوش 
کشیدن. (تاج المصادر بیهقی). ||گذاشتن. 
(منتهی الارب): ی عن دس اش کت و 
تركه. (قطر المحیط). 


شتن آب را. . خوش آمدن آب و 


۳۱۶۵ 


استعواء . [!تِ](ع مص) خرمای تر 
خوردن. (منتهی الارب). 
استعواب. [اتِ] (ع مص) فحش گفتن. 
سخن زشت آوردن. |اگشن‌خواه شدن گاو 
ماده: استعربت البقرة. ||غیرعربی را عربی 
کردن. (منتهی الارب). ||مانا به عرب شدن. 
بيابانى شدن. 
استعوار. [اتِ](ع مص) ظاهر شدن و 
درگرفتن گر: استعرٌ الجرب الابل؛ ظاهر شد و 
درگرفت گر شتران را. (منتهى الارب). 
استعراز. [اتِ](ع مص) دشوار شدن. 
دشوار كبرديدن: ||درشت شدن. سخت 
گردیدن. سخت گشش. منقبض و تر نجيده 
گشتن.(منتهی الارب). 
استعراض. ۰ [تِ ] (ع مص ) فربه گردیدن 
ناقه: استعرضت الناقة باللحم (مجهولاً)؛ فربه 
گردیدناقه. (منتهی الارب). ||کشتن بى 
دریافت حال كسى. کشتن هرکه را که پیش 
آید بی پرسش و دریافت حال آنان. ||عرضه 
كردن خواستن. (منتهی الارب) (زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى). 
را. ||متهم شدن. (منتهى الارب). ||عریض و 
بهن پنداشتن. ||از يهنا آ 
جيزى خواستن. || سؤال كردن. پسرسیدن: 
استعرض العرب. ||هركه بيش ايد عطا دادن و 
آنچه بدان ماند. (زوزنى). 
استعواف. [اتِ] (ع مص) شسناخته 
گردانیدن. (زوزنی). آشنائی فادادن. (تاج 
e‏ جيني خود را شناسانیدن. 
ستن. طلب شناسائی کردن. 
کب 
الارب) (تاج العروس). 
استعواق. [اتِ] (ع مص) پیش آمدن 
حرارت را برای عرق کردن. پیش آمدن 
حرارت را جهت خوی کردن. (منتهی الار ب). 
||رها كردن درخت بيخ را در زمین. (منتهی 
الارب). 
استعزاز. [اتِ](ع مسص) سخت گشتن 
بیماری. سخت گردیدن بیماری بر كسى. 
شدن بر عقل کسی. ||بر جای خود 
ماندن و سخت گردیدن: استعز الرمل. ||غلبه 
كردن بحق کسی: استعرٌ فلان بحقی. || استعز 
الله به؛ بمیرانید خدا او را. (منتهی الارب). 
استعساب. [اتِ] (ع مص) گشن‌خواه شدن 
ماديان. بگشن آمدن اسب. (تاج المصادر 


استعساب. 


از 


1 - ۰ 

2 - Convulsibilitê. 

3 - Diathèse scrofuleuse. 

4 - Diathèse cancéreuse. 

5 - Diathèse tuberculeuse. 

6 - Diathèse. 7 - Hémophilie. 


۳۱۶۶ 


بیهقی). كشن خواه شدن اسب ماده: استعسبت 
الفرس. (منتهی الارب). ||ناپسند داشتن چیز 
رااز کسی: : استعسب منه؛ ناپسند داشت 
وی (منتهی الارب). 
استعسار. [اتِ] (ع مص) سخت و استوار 
گردیدن. ||دشوار كشن کال دشوار گردیدن 
کار. ||دشواری خواستن. (منتهی الارب): 
استعسره؛ طلب معسوره. (تاج العروس). 
||ملتوی و بیکار نشستن. (منتهی الارب). 
استعسال. [اتٍِ ](ع مص) انگبین خواستن 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). انگبین 
ستن. (منتهی 


استعسار. 


ت آنرا از 


الارپ). 
استعسان. [ات] (ع مص) کم خوردن شتر. 
(منتهی الارب). 
استعشاء ٠ات](ع‏ مص) سرگشته یافتن 
کسی راء استعشاه؛ سرگشته یافت او را. 
(منتهى الارب). ||بروشنی آتش راه يافتن: 
ستعشى ناراً. (منتهى الارب). 
استعصاء . [اتِ] (ع مص) نافرمانى كردن. 
نافرمان شدن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنی). 
بی‌فرمان شدن. گناه جستن بر كسى: استعصى 
علیه. (منتهی الارب). 
استعصام. [ات] (ع مص) جنك درزدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). دست زدن 
سوار از خوف بر آنچه جهت گرفتن سازند. 
(منتهی الارب). دست در چیزی زدن از خوف 
افتادن. || طلب عصمت کردن. ||بازداشتن 
(منتهی الارب). ||بازایستادن. (زوزنی). 
واایستادن. واایستیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
استعضاد. [ات] (ع مص) درخت بریدن. 
||میوه چیدن. (منتهی الارب). 
استعضاه. [اتِ] (ع مص) سحر طلبیدن از 
کسی. جادوئی خواستن. افسون خواستن از 
كسى. منه الحديث: لعن الله تعالى العاضهة و 
المستعضهة؛ اي الساحرة و طالبته. (منتهى 
الارب). 
استعطاء . [! تِ] (ع مص) عطا خواستن 
(تاج المصادر بيهقى) (منتهى الارب) 
(زوزنى). 
ا 1۰ت کک عطر آلودن 
ستن. |اعطر الودن. (منتهى الارب). 
ا زا ت ] ع مص) مهربان كضتن 
خواستن. (منتهى الارب). مهربانى خواستن 
(غياث). مهربانى كردن خواستن ع اناج 
المصادر بيهقى). ||مهربان كردن. (زوزنى). 
|ااستمالت. دل بدست آوردن. (غياث): 
سيف الدوله از اين حالت واقف شد بر عقب او 
[نوح] برفت و در استعطاف جانب او و برائت 
ساحت خويش و تقریر صدق نيت در موالات 
و مطاوعت مبالغه نمود. (ترجمة تاريخ یمینی 
صص ۱۳۸ - ۱۳۹). شطری از ايناس 


وحشت و ازالت عارضه ريبت و نبذى از 
استمالت و استعطاف ايراد کرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۴۲). و از سلطان عذرها خواست 
و استعطاف جانب او کرد. (جهانگشای 
جوینی). 

- استعطاف کردن؛ طلب مهربانی کردن. 

- ||دل پدست آوردن. 

- کلم استعطاف؛ کلمه‌ای که دال بر مهربانی 
خواستن و عطف توجه باشد: قعدک الله؛ کلم 
استعطاف است نه قسم, بدان جهت که جواب 
ندارد و معنی آن سئلت الله حفظک باشد. 
استعظام. [تِ] (ع مص) بزرگ شمردن. 
(منتهی الارب) (زوزنی). بزرگ دیدن کسی 
را. (منتهی الارب): پس یمین‌الدوله محمود را 
استعظام ' کرد و شفیع شد تا از سر انتقام 
برخيزد. (ترجمة تاريخ یمینی نسخة خطی 
ساق بهکتابخانة مولف ع 4۲۵ |[بزرگ 
آمدن. (زوزنی). |ابزرگی کردن. تکبر کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). بزرگ‌منشی نمودن. 
(منتهی الارب). || مُعظم چیزی گرفتن. (مند 
الارب). 
استعفاء ۰ [تِ](ع مسص) مسعاف كردن 
تکلیف خواستن. (منتهی الارب). معاف كردن 
خواستن. (زوزنی). استدعاء کناره گیری از 
شغل: از شغلهائی که بدیشان مفوض بود که 
جز بدیشان راست ت نیامدی و کس دیگر نبود 
که استقلال آن داشتی, استعفا خسواستند. 
(تاريخ بیهقی ج اديب ص ۳۳۴). فضل 
بخراسان رفت و دو سال ببود و مالى به زايران 
استعفا خواست و 
بيافت. (تاريخ بیهقی ص ۴۲۳). هر كاه كه از 


و شاعران بخشيد و پس 


جانب سلطان در آن معاتبت مبالغه رفتی از 
وزارت استعفا خواستی. (ترجمة تاريخ یمینی 


ص ۳۵۹). ||از گناه درگذشتن خواستن. طلب 
آمرزش کردن. عفو خواستن ن. خطا از کسی 
معاف کنانیدن. (غیاث). |ابلب گرفته صافی 
كردن شتر گیاه خشک را (از منتهی الارب): 
استعفت الابل اليبيسّ؛ اخذته بمشافرها 
مستصفية. (افرب الموارد). 

- استعفا خواستن و استعفا دادن و استعفا 
کردن؛از شغل معافیت خواستن. خود را خلع 


کردن. 
استعفاف. [اتِ] (ع مسص) بازایستادن 


بازایستادن از حرام. (منتهی الارب). عفت 
نمودن. پرهیزکاری کردن. ||كرفتن شتر گیاه 
خشک را بزبان از بالای خاک و پا ک‌کردن 
خاک آن. 

استعقاب. [اتِ] (ع مص) عوض گرفتن. 
||عورت (؟) و شکوخه خواستن از کسی. 


(منتهی الارب): استعقبه؛ طلب عورته او 


استعلاء . 


عثرته. (اقرب الموارد). ||استعقب فلان من 
كذاخيراً؛ معناه وجد بذلک خيراً بعده. (اقرب 
الموارد از التهذيب). 
استعقاد. [إتِ] (ع مص) خواهش كشن 
كردن ماده‌خوک. (منتهی الارپ). 
استعقار. [! تِ ] (ع مص) استعقار ذئب؛ با 
لحنی خوش آوابرآوردن گرگ. (از منتهی 
الارب). 
استعقال. (اتِ] (ع مص) عاقل شمردن. 
(تاج المصادر بيهقى). 
استعکاد. (اتِ ] (ع مص) فربه گردیدن شتر 
و سوسمار. |ابه چیزی درآمدن. (منتهی 
الارب). ||میل كردن و چسبیدن شکار از 
خوف صیاد: استعكد الطاثر؛ انضم الى الشی» 
مخافة الجوارح من الطیور الجوارح, و 
استعكد الضبٌ بحجر او شجر؛ تعصر به مخافة 
عقاب او باز. (اقرب الموارد). ||استعكد الماء؛ 
اجتمع. (اقرب الموارد). 
استعلاء ٠ل‏ ت](ع مص) بلند گردیدن روز. 
(منتهی الارب). ||بلند شدن. (تاج المصادر 
بسبهقی) (غیاث). بلندی. بزرگوار شدن. 
(غیاث). علو. (زوزنی). تعالی. ارتفاع: و علی 
للاستعلاء ابوعلی با گوشه‌ای نشست تا رایات 
ناصرالدیین... رسید روی بخدمت نهاد و 
بمتابمت رایات او استعلا جست. (ترجمة 
تاريخ یمینی). |[برآمدن بر چیزی. (سنتهی 
الارب). بر زبر شدن. ||بر بلندی بر کردن. 
(منتهی الارب). ||بر کسی غالب شدن. چیره 
گشتن بر. غلبه. غلبه كردن کسی را. (تاج 
المصادر بيهقى). تسلط: خردمندان در جال... 
توانائى و استعلا از جنگ عزلت گرفته‌اند. 
( کلیله و دمنه). چون کار او در استیلاء و 
استعلا بغايت رسید جملگی بلاد و دار 
خراسانرا بتصرف گرفت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۱۱). چون استاد ابوعلی بجرجان 
رسيد و استیلای اوباش و استعلای اراذل 
ديد... (ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۵ 
||برترى جستن. برترى گرفتن. 
- استعلا جستن؛ تفوق يافتن. 
- استعلا داشتن؛ تفوق. 
||استعلاء در اصطلاح احكامى چند قسم 
باشد و قويتر از همه انست که یکی از دو 
کوکب که قران کنند نزدیکتر باشد بیکی از 
ذروتين یعنی ذروءٌ تدویر یا ذروهٌ اوج. بودن 
کوکبی در برج دهم نسبت به کوکبی دیگر. 
مسولف كشاف اصطلاحات الفنون ارد: 
الاستعلاء؛ لغدٌ عدالنفس عالياً. كما مر فى لفظ 
الامر. و عندالمنجمین و اهلالهيئة بطلق على 
ازدیاد بُعد الکوکب على بُعده الا وسط. و يقابله 
الانخقاض و هو انتقاص بعده عنه, ای عن بعده 


۱-در نسخه جابى (ص ۳۸): استعطاف. 


استعلائية. 

الاوسط. وهذا هو المشهور. وقد يسميان 
بالصّمود و الهبوط ايضاً. و قد مر فى لفظ 
الصّعود. و قد يطلق الاستعلاء على قرب 
احدالكوكبين المتقاربين من اوجه او ذروة 
تدويره | كبرمن قرب الآخر من اوجه او ذروة 
تدويره ايضأ. و على كونالكوكب 
فوق الارض. و على كونه فى عاشرالط الع او 
حادى عقر و عان که فی ا كرك 
آخر. او حادی‌عشره. و یطلق الانخفاض على 
مقابلات هذه السمانی الاربعة. کذا ذ کر 
عبدالعلی البیرجندی فى شرح التذكرة فى 
بحث النظائر - انتهی. || حروف استعلاء: 
حرف استعلا همانا هفت باشد بی خلاف 
صاد و ضاد و طا و ظا پس خا شناس وعين و قاف. 
| استعلائية. [إات ئى ى] (إخ) (سنة ...)نام 
: سال دوم بعشت رسول (ص) از سيزده سال 
توقف آن حضرت در مکه مطابق سال دوم 
نزول قرآن بمکه. در اين سال سور؛ الاعلی, 
لطارق.البروي. انشقاق, تطفیف, انفطار, 
التكوير. عبسء نازعات. نبأ. مرسلات» دهر و 
" قيامت نازل شد. 
. استعلاب. [اتِ] (ع مص) بركرديدن بوى 

شت سپس سخت گردیدن. |اسخت و 
ناخوش یافتن چیزی را. || ناخوش داشتن 
ستور خوردن تره را و گران و درشت شمردن 
: آنرا, (منتهی الارب). 
| استعلاج. زاتِ](ع مص) طلب علاج 
3 كردن.(غياث). 
- استعلاج بيمار؛ معالجه طلبيدن. درمان 
خواستن او. 

|ازفت شدن پوست. (زوزنى). زفت‌پوست 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). درشت گردیدن 
پوست. (منتهی الارب). سخت شدن پوست. 
ستبر و سخت شدن پوست. 
. استعلاف. [اتِ] (ع مص) علف خواستن 
ستور به آواز حمحمه. (منتهی الارب). 

استعلام. [اتِ](ع مص) پر سیدن از چیزی. 
امنتهی الارب). آگاهی خواستن. (غياث). 
پرسیدن. طلب دانستن. آموزانیدن خواستن. 
كاه كردن خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بيهقى). يرسش. دانستن خواستن. خبر 
يرسيدن: ابوعلی برؤس لشكر و وجوه قوم 
بيغام فرستاد وازموجب نفرت وداعى 
وحشت استعلام كرد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۳۱۶). 

- استعلام كردن؛ استخبار. استفسار. 
استعلان. [إت] (ع مص) آشکارا کردن. 

استعماو. [اتِ] (ع مص) استعمار کسی در 
: مکان؛ باشنده أن جای كردن او را: استعمره 
المکان؛ باشندۂ آن جای گردانید او را. (منتهی 
الارب). ||ابادان كردن خواستن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى). أبادانى كردن خواستن. 


معمور كردن. تعمير. 
س استعمار كردن؛ أباد كردن. 
||زندگانی خواستن. زندگانی دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||در اصطلاح کنونی استعمار 
بمعنی تصرف عدوانی دولتی قوی مملکتی 
ضعيف را و غصب اموال و پایمال كردن 
حقوق و فعال مایشائی وی در آنجا. 
استعماری. [اتِ] (ص نسبی) منسوب به 
استعمار. 
- دول استعماری؛ دول قوی که بعنوان آباد 
كردن مملكت ملتى ضعيف: آن را تحت سلطة 
خويش درآورند. 
استعماش. [اتِ] (ع مص) كول شمردن 
كسى را. (منتهى الآرب). |إضعيف البصر 
كردن.(غياث اللغات). 
استعمال. [اتِ](ع مص)! بكار داشتن. 
كاركرد جستن. (منتهى الارب). بر کار داشتن. 
(تاج المصادر بيهقى). بككماشتن: قال ای 
لعمربن الخطاب: ما لى لاتستعملنى؟ قال 
| کره‌ان يدنس دینک. || طلب کار كردن. (مؤيد 
الفضلاء). عمل خواستن. (منتهى الارب). 
ااکار بستن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
بكار بردن. عمل كردن. بكار زدن. (زوزنى). 
بكار آوردن. (منتهى الارب) ": در این كه گفتم 
ممما و ازیل تست بويج مدت از مذاظي که 
استعمال رخصت میکند در مثل جنين حالى. 
(تساريخ بیهقی چ اديب ص ۸ گر در 
استعمال بود کهن نشود. ( كليله و دمنه). 
- استعمال كردن؛ بكار بردن. بكار زدن. 
معمول داشتن. 
|إبكار آوردن دانش و جز آنرا. |ااضطراب 
كردن در عمل. ||پیوسته كردن در كارى. 
|| آب‌ادان كردن زمين را. (منتهى الارب). 
|[ صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
الاستعمال؛ قيل مرادف العادة و قيل لا وقد 
یق فى تمل ادال المهملة ونی ترف 
الحقيقة اللغوية. و اما الماء المستعمل فعند 
الفقهاء كل ما ازيل به حدث او استعمل فى 
ان على وجه ای ألما وقم نی كنب ند 
( کشاف اصطلاحات الفنون ج ؟ ص ۱۰۴۶). 
استعمام. [اتِ] (ع مص) به عمی گرفتن. 
(منتهی الارب). عمو خواندن کسی را. به عم 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). ||عمامه بر سر 
بستن. (منتهی الارب). 
استعناد. [ إت ] (ع مص) آهنگ کسی کردن. 
||جيره شدن شتر و اسب بر مهار و رسن. 
|اسر مشک بيرون نورديده آب خوردن. 
|أغالب گشتن قی. غالب كرديدن قى. |أزنا 
كردن در قوم. ||بعصا زدن مردم را. (منتهى 
الارب). 
استعناز. [اتِ](ع مص) یک سو شدن. 
کناره‌گزیدن. (منتهى الارب). 


استغداديزى. ۲۱۶۷ 


استعواء ٠‏ [! تع ] (ع مص) فرياد خواستن 
از. (از منتهى الارب). استغاثه. ||خواندن 
بسوى فتنه. |[رسن تافتن خواستن. (منتهى 
الارب). 
استعهاه. [اتٍ](ع مص) طلب پیمان و عهد 
کردن. ||پیمان كردن با كسى: استمهد من 
صاحبه. ||سوگندنامه يا بيعنامه نوشتن. 
|اتاوان دادن کسی را از خود یا از نفس خود: 
استغاثة. [اتِ تّ] (ع مص) استخائت. فریاد 
بیهقی). فریادرسی خواستن. (غياث). 
فریادخواهی. استصراخ. استعواء. فریاد 
جستن: و دخل المدينة [موسی] على حين 
غفلة من اهلها فوجد فیها رجلین يقتتلان هذا 
من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذى من 
شيعته على الذى من عدوه فوکزه موسی. 
(قران ۱۵/۲۸). فريادنامهها به اطراف نوشت 
و استعانت و استغائت کرد. ۲ (ترجمة تاريخ 
یمینی نسخه خطی كتابخانة مولف ص ۲۶). 
بعد از آن عشرت به ری, مكاتبات پسیاپی 


می‌نوشت و به استمداد و استعانت استغائت 
میکرد و مکتوبات او را بمطال و وعد؛ محال 
جواب می‌نبشتند. (ترجمة تاريخ یمینی 
۰ ||دادخواهی. (غیاث). ||زاری. تضرع. 
= استغاثه کردن؛ استمداد کردن. 
استغاره. [اتِ رَ](ع مص) تاراج کردن. 
تاختن قومی يا جائی راء (منتهی الارپ). 
||برآماسيدن خستگی پا ریش. برآماسیدن 
زخم. (منتهى الارب). ||بغور فرودآمدن. 
(منتهى الارب): استغار الرجل؛ اراد هبوط 
ارض غور ای مطمئنة. || آهنگ كردن. |پیه 
گرفتن. (منتهی الارب). فربه شدن. (منتهى 
الارب) (تاج المصادر بيهقى). يقال: استفار 
الشحم فیه؛ ای استطار وسمن. (منتهى 
الارب). ||غيرت خواستن از خداىتعالى. 
يقال: استغور الله تعالى؛ اذا سأله الغيرة. (منتهى 
الارب). اى الميرة [خواربار]. (قطر المحيط). 
استغباء . [اتِ](ع مص) كول شمردن. 
استغثات. [اتٍِ] (ع مص) برآوردن ريمو 


جز آن از زخم و علاج و مداوات کردن آن. 
(منتهی الارب). پا ک‌کردن جراحت از پلیدی 
و علاج كردن وی. (تاج المصادر بیهقی). 
استغد اد یزه. [ات ز] ((خ) قریه‌ای است 
به چهارفرسنگی نخشب در ماوراءالنهر. 
(معجم البلدان). 

استخدا۵ يزى. (أْتْ ] (ص نسبی) منسوب 
به استغداديزه. (معجم البلدان) (انساب 


۰ - 1 
Usage. ۰‏ - 2 
۳-در نسخهة چاپی (ص ۴۰): استعانت کرد. 


۳۱۶۸ 


سمعانی). 
استغدار. [اتٍ] (ع مص) به آب‌گیر شدن 
جای. (تاج المصادر بیهقی). آبگیرنا ک شدن 
مکان: استغدر المکان. (منتهی الارب). 


استغدار. 


استغذاء .[[تِ] (ع مص) سخت بر زمين 
زدن. (منتهی الارب). 

استخواب. [اتٍِ ] (ع مص) سخت بخندیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). نیک سخت بخندیدن. 
(زوزنی). مبالغه كردن در خنده. و ستفرب. 
مجهولاً کذلک. (منتهی الارب). || ریب و 
عجیب آمدن. (زوزنی). عجیب و غریب 
شمردن. غریب آمدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بعيد شمردن. بعید داشتن. 

- ای تفراب كردن؛ مسستبعد شمردن. 
اجات 

استغراد. [اتِ] (ع مص) به خوش‌آوازی و 
بلندآوازی داشتن خوبى هوا آدمی و جز آن 
را. به بلند و خوش آوازی آوردن: استغرد 
الروض الذباب؛ به بلند و خوش آوازی آورد 
مرغزار مگس را. (منتهى الارب). 

استغرار. [اتِ] (ع مص) به غفلت افتادن. 
(منتهى الارب). ||بر كسى بغفلت أو درآمدن. 
پر غفلت کسی آمدن. (منتهى الارب). سرزده 
درآمدن بر کسی. 

استغراض. [اتِ ] (ع مص) نشانه ساختن. 


استغراق. [إاتِ] (ع مص) همه را فرا گرفتن. 


(منتهی الارب). همه را فا گرفتن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). استیعاپ: اگر در شرح 
معالی و مغالی که ذات معظم اين خواجة مكرّم 
و وزير بینظیر که بدان ممتاز است بسطى رود 
به استغراق اوراق بپایان نرسد. (ترجمة تاريخ 
یمینی صص ۱٩‏ - ۲۰). ||به همه فارسیدن. 
(زوزنی). همه را فرارسیدن. (تاج المصادر 
ببهقی). || نيك خندیدن. یقال: استغرق فى 
الضحک. (منتهی الارب). ||فرا گر فتن سطبری 

شتر بيش بند را چندان که تنگ گردد. 
(منتهی الارب). ||تجاوز کردن. ||بتمام 
توانائی خود کاری کردن. ||غرقه شدن. غرق 
شدن. فرورفتن در. ||الاستغراق؛ هو الشمول 
لجمیع الافراد بحيث لاسخرج عنه شیء. 
(تعریفات جرجانی). الاستغراق, بالراء؛ هو 
عند الصوفية ان لايلتفت قلب‌الذا کر الی الذکر 
فى اثناءالذکر و لا الى القلب و يعبر العارفون 
عن هذه الحالة عن الفناء. كذا فى 
مجم‌السلوک. و تعریف الاستغراق قد سبق 
فى لفظ المعرفة فى فصل الفاء من باب العین 
المهملة. ( کشاف اصطلاحات الفنون): از 
حضرت سلطا نالعارفين ابویزید قدس الله 
روحه العزیز منقول است که هرچگاه از عالم 
انستفران ارس امد ]سجن نله 
می‌فرمودند. (انیس الطالبين بخارى). آن 
جانور [حربا] از حالت استفراق [در جمال 


آفتاب ] بازآمد و يشت خود را بر زمين نهاد و 
روی به آسمان کرد. (انيس الطالبین بخاری). 
- استغراق داشتن؛ فرورفتن در. 
استغزار. [اتِ] (ع مص) بسیار شمردن. 
زیادت پنداشتن. کثیر شمردن. ||دادن چیزی 
بکسی تا افزون واپس كيرد. 
استغسال. [اتِ](ع مص) شستن خواستن. 
||بشو آمدن جامه. (تاج المصادر ببهقی). 
بشوی آمدن جامد. 
استغساء . [[تِ] (ع مص) جامه بر سر 
کشیدن. پوشیدن جامه بدانسان که چیزی را 


نبينى و نشنوی. جامه به سر كشيدن. (تاج 
المصادر بيهقى). جامه به سر دركشيدن. 
ا مان ر کن جار 


لايرى و لايسمع. (منتهى الارب). بستفشون 


ثيابهم يعلم ما یسرون وما يعلنون. (قرآن | 


۱ 
استغشاش. [إ ت ] (ع مص) خائن شمردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). خائن شمردن 
كسى را. (از منتهی الارب). ازگمان غش 
(منتهی الارب). ||خائن و ناراست شدن. 
استغفار. [إاتٍ] (ع مص) آمرزش خواستن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). غفران 
طلبیدن. مغفرت طلبیدن. طلب مغفرت. 
(غياث). توبه کردن: استغفر من ذنبه و استففره 
ایاه و استغفر الله لذنبه. (منتهی الارب): استغفر 
لهم او لاتستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم. (قرآن ۸۰/۹). 
بخطائى كه بگذرد در وهم 
عاقلان را سزاست استغفار. 

با من سرگشته استنفار كن 

يس ز استغفار استغفار کن. 

دلم سياه شد از شعر مدح بیهوده 
همین ز هرچه نه مدح است يارب استغفار. 

عطار. 


خاقانی. 


عطار. 


پوزش. اعتذار: 
گزش غول شهر گوئی جاى اين گفتار هست 
وش ديو دهر گوئی جای استغفار نیست. 
بارخو 
چون از در توبت و انابت درايند و بقدم 
استغفار و اعتذار بایستند توبهٌ ایشان قبول 
کند. (ترجمهة تاريخ یمینی ص ۱۵۴). 
|| استغفر اله گفتن: 
ز دست طبع و زبانت چنان گریزد بخل 
که دیو از اهن و لاحول و لفظ استففار. 
ازرقی. 
مخفف آن, ستغفار است. ||الاستغفار استقلال 
ااصالحات و الاقبال علیها و استکبار 
الفاسدات و الاعراض عنها. قال اهل‌الکلام 
الاستغفار طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية 


استغلاظ. 


و الاعراض عنها و قال عالم [كذا] الاستغفار 
استصلاح الامر الفاسد قولاً و فعلاً يقال اغفروا 
هذا الامر؛ ای اصلحوه بما يتبغى ان يصلح. 
(تعريفات جرجانى). 

- استففار کردن؛ آمرزش خواستن. غفران 
طلبیدن. استغفر الله گفتن. توبه کردن: 

چون بنادانی خويش اقرار کرد 

شيخ خوش شد قائم استغفار کرد. عطار. 
موسى عليه السلام به حكمت جهان‌آفرین 
اقرار کرد و بر تجاسر خويش استغفار. 
( گلستان). 

عاصیان از گناه توبه کنند 

عارفان از عبادت استغفار. سعدی ( گلستان). 


استغفر القه. [أَتَ في ژل لاه] (ع جملة 
کشیدن.یقال: استغشی وبه وبه؛اى تغطاه کی | 


فعلیه. صوت مرکب) بخشایش می‌جویم از 
خداى: 

كر رعق کر کت 

ازين كفتارها استغفر الله. ناص رخسرو. 
مگوی اين کفر و ایمان تازه كردان 
بگوی استغفر اله زین تمنا. 

سر دشمنان تو استغفر الله 

كه خود دشمنان ترا سر نباشد 
سخن بر سر دشمنت قطع کردم 

كه مقطع از اين شعر بهتر نباشد. ؟ 
|| خدای نا كرده.هركز: 

مراهر دم برآن آرد ستیزش 

که خيز استغفر اله خون بریزش. 
من رند و عاشق در موسم گل 
آنگاه توبه! استغفر الله. حافظ. 
- استغفر لله ربی و اتوب اليه و اسئله التوبة؛ 
بخشايش ميجويم از خداى پروردگار خويش 
و بازميكردم بسوى او. آمرزش خواهم از 
خداى خويش و بسوى او بازكردم. 
استغلاب. [اتِ](ع مص) مؤلف فرهنگ 
آنندراج كلمه را عربى و بمعنى باليدن نهال 
آورده ‏ و به این معنى در قواميس نيافتيم. 
صاحب تاج العروس گوید: استغلب عليه 
اش اس كاشفرن و غلبة على تفه 
اذا ا كرهه. ||(إخ) سنةالاستغلاب؛ نام سال 
هفتم از هجرت. 
استغلاظ. [اتٍ] (ع مص) دانه برآوردن 
خوشه. (منتهى الارب). || غليظ شدن. (منتهى 
الارب) (مؤيد الفضلاء). سطبر شمردن جيزى 
را. (منتهى الارب). ترك كفتن جيزى بسبب 
غلظت و سطبر شدن. (مؤيد الفضلاء). ستبر 
شدن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى) (مجمل 
اللغة). غلیظ شمردن. (صراح). |ان‌اخریدن 
جامه را بسبب درشتی و گندگی. (منتهی 
الارب). ناخریدن جامه از بهر زفتی وی (تاج 
المصادر بیهقی). 


خاقانی. 


نظامی. 


۱-رجوع به استغیال شود. 


استغلاق. 


المصادر بيهقى). بسته شدن سخن بر... مشكل 
شدن سخن. يقال: استغلق عليه الكلام. (منتهى 
1 الارب). |ابیع با اسقاط خيار. خيار نداشتن در 
خريد و فروخت و بىخيار واقع كرديدن بيع. 
يقال: استغلقنى فى بيعته و استغلقت على بيعه. 
1 (منتهى الارب). 

1 استغلال. [اتِ] (ع مسص) غله آوردن 
1 خواستن. (منتهی الارب). از جيزى غله 
گر فتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). از 
جاب غله گرفتن. |ابکشیدن و حمل غله 
داشتن. بر کشانیدن غله داشتن. (سنتهی 
الارب). |[مزدوری گرفتن. |ابرداشتن غله: 
استغل المستفلات؛ ای اخذ غلتها. (منتهى 
٠‏ الارب). 

| استغناء . (ات] (ع مسص) بی‌نیاز شدن 


خواستن. (تاج المصادر بیهقی). |[بی‌نیازی. 
بی‌نیاز شدن. (منتهی الارب) (وطواط). غنی 
۱ تغنی. (منتهی الارب). غناء 


تاج خرسندیم استفنا داد 
با چنین مهلکه طغيان چه‌کنم. ‏ خافانی. 
گریۀ حافظ جه سنجد پیش استفنای عشق 


کاندرین دریا نماید هفت دريا شبنمی 
حافظ. 
خوشا آن دم كز استغنای مستی 
فراغت باشد از شاه و وزیرم. حافظ. 
||عدم تقید. ||ناز. ||بىنيازى خدای‌تعالی: 
| همچوباران زآسمان سلطنت 
٠‏ خط استغنا روان خواهد بدن. 
در این وادى ببانگ سيل بشنو 
که‌صد من خون مظلومان بيك جو 
" پرجبریل رااینجا بسوزند 
بدان تا کودکان اتش فروزند 
سخن كفتن كرا ياراست اینجا 
تعالی اله جه استفناست اينجا. ١‏ حافظ. 
اين جه استغناست يا رب وين جه قادر حكمت است 


عطار. 


كاين همه زخم نهانست و مجال آه نيست. 
حافظ. 
= استغناء از؛ بىنياز شدن از. 
- استغناء بخرج دادن؛ بی‌نیازی نمودن. 
استکیار. 
= استفناء داشتن؛ بی‌نیاز بودن. 
- استغناء طبع أ؛ مناعت. 
- استغنا كردن؛ بىنيازى نمودن: 
مدتى دارم كه از اعجاز بخت واذكون 
ور نمايد لطف و من دانسته استغنا کنم. 
شوكت بخارى. 
استغنائى. [إاتِ] (ص نسبى) منسوب به 
استغناء. 
استغنالی. [[تِ ] (إخ) نيشابورى. رجوع به 
ابوالمظفر نصربن محمد نيشابورى ولباب 
الالباب ج ۲ ص ۲۳ و مجمع الفصحاء ج ١‏ 


استغلاق. [اتِ](ع مص) بسته شدن. (تاج | 


ص 88 شود. 
استغنام. [ات ] (ع مص) غنيمت داشتن 


استغنی. [اتِ] (از ع, مص) ممالة استغناء: 
گل زرد وگل دورو گل سرخ وگل نسرین 
ز درد و داغ دادستند ما را خط استغنى. 
منوچهری. 
استخواء . [اتِغ] (ع مص) طلب گمراهسی 
کردن. ||بيراه کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). بدراهی دادن. گمراه کردن. 
استغيال. ا تِعْ] (ع مص) كواليدن و بهم 
درييجيدن درخت: استغيل الشجر. (منتهى 
ات رات وميه اس 
المرأة؛ غيل خورانید زن بچه را (منتهی 
الارب). |إبا زن مرضع كرد آمدن. كرد آمدن 
خواستن با بجدشيرده. (از منتهى الارب). 
استفاء ٠‏ إاتِ](ع مص) حيله كردن. (منتهی 
الارب). || استفى وجهه؛ اذا اصطرفه؛ برگرداند 
روى خود را. (از منتهى الارب). 
استفاءة. [إټِء] (ع مص) رجوع كردن. 
||غنیمت كرفتن. (منتهی الارب). 
استفاحه. [اتٍ ج] (ع مص) سبك شمرده 
و خوار داشته شدن: أستفيج فلان (مجهولاً)؛ 
سبک شمرده و خوار داشته شد. (منتهى 
الارب). 
استفادة. زات د] (ع مص) استفادت. فایده 
گر فتن.(منتهی الارب) (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). فائده بردن: تا حکماء انرا برای 
استفادت مطالعه کنند. ( کلیله و دمنه). تابر 
خوانندگان استفادت و اقتباس آسانتر باشد. 
( کلیله و دمنه). 


- استفاده کردن؛ فائده بردن. فائده گرفتن,. 


منتفع شدن. نفع بردن. انتفاع حاصل كردن. 
متمتع شدن. طرف بربستن. 

| فانده خواستن. (منتهى الارب). ||اقتباس. 
استفاضة. [اتِ ضّ] (ع مص) استفاضت. 
اب روان 0 خواستن. (منتهی الارب). 
||عطا خواستن. (وطواط). فيض گرفتن. 
(غياث). طلب ا || استفاده؛ هر آنچ 
بطريق استماع به استفاضت از حکماء دولت 
... (رشيدى). |أفراخ و بسياردرخت شدن 
وادى. ||انتشار. فاش شدن خبر و سخن. 
(منتهى الارب). آشکار شدن و يرا كنده شدن 
خبر. (زوزنى). منتشر شدن خبر. شايع شدن 
خبر و قصه. ||شهرت. ||(اصطلاح فقه) خبر 
عده‌ای که ظنّ قوی بصدق گفتار انان حاصل 
شود. بوسیله استفاضه امور ذيل: نسب. موت. 
ملكيت, وقف, نکاح, اثبات ميشود و میتوان 
بدون رعایت شرایط موضوع شهادت (رجوع 
بشهادت شود) بدانها شهادت داد. 
استقاط . [ ا تٍ] (ع مص) استقصا كردن در 
کاری. || خوردن تمام آب کوزه را. تمام آب 


استفان. ۲۱۶۹ 
کوزه خوردن. (منتهی الارب). 
استفاع. [اتِ ] (ع مص) تيره شدن هوا که به 
برخاستن باد و گرد و مانند آن ماند. (منتهی 
الارب) . ||برگردیدن گونه از ترس ۳ مانند آن, 
بركرديدن رنگ از ترس و مانند آن ن: أستفم لونه 
(مجهولاً) ؛ برگردید گونة او از ترس. (منتهی 
الارب) . |[تهبج. برآماسیدن. (منتهی الارب). 
استفاف. (اتِ] (ع مص) سف. (زوزنی). 
سفوف ساختن. (منتهی الارب). سفوف کردن. 
|اسفوف خوردن. (منتهی الارب): فاذا لت منه 
وزن درهمین بزیت و استف, نفع من البواسیر 
(ابن‌البیطار). ||بيفكندن چیزی را. (منتهی 
الارب). بافکندن. (تاج المصادر بیهقی). 
استفاقه. (اتِ ق] (ع مص) افاقه. به شدن 
گرفتن بیمار. صحت روی كردن بیمار را. 
|[بهوش آمدن مست و جز آن. أمنتهى 
الارب). با هوش آمدن. (تاج المصادر بیهقی). 
به خود آمدن. ||به حالت اصلی بازگشتن. 
اابرآسودن. (تاج المسصادر بيهقى). 
یدن ناقه را. ||بازایستادن از 
شراب. (منتهی الارب). 
استفان. [اتٍ] () جوی. |[نوعی تاج مکلل 
و مرصع که زنان بر سر بندند. (شعوری). در 
معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۴ص ۱۲۴ از 
اشعار حكمبن عبدل امده است: 
لما علا صوته فی‌الدار مبتكراً 
كاشتفان يرى قوماً يدوسونا. 
و ماركليوث در حاشيه نویسد: استفان كلمة 
يونانية وفارسية معناها تاج. إينكه وی 
استفان را فارسی نيز دانسته ظاهرا متاثر | 
شعوری است و شاهدی بر آن یافته نشد و بر 
گفته‌های شعوری نيز اعتماد نیست. 
استفان. [اتِ] (إ)" بیزانسی. یکی از 
دانشمندان روم. وی در اواخر قرن ينجم 
میلادی در قسطنطنیه میزیست و لغت‌نامه‌ای 
بسیار جامع در اعلام جغرافیائی تألیف کرده 
است كه از سوءحظ تنها یک نسخه از اختصار 
این اثر يربها و چند فصل از نسخة اصلى آن 
باقى مانده است. 


مفردات دیسقوریدوس در اواسط قرن نهم 


مسیحی. 
استفان. [إتِ ] (إخ) " استفانس. اتين ؟. نام ٩‏ 
تن از پاپهاست 


١-روميست‏ و از تاريخ ۳ تا ۲۵۷ م. 
مسند پاپی داشت. وی با بعض دانشمندان 
ملل و نحل مشاجرات دارد و در سنئة YAY‏ 
كشته شد و در جركَهُ معصومين نصارا درامد. 


1 - ۰ 
2 - Etienne de Byzance. 
3 - Stéphane. 4 - Etiehne. 


۰ سستفان. 


و ذکران وی دوم اوت (اكوست)است. ۲ - 
وى اضلا رومى است و اس ۷۵۲ ۷۵۷ م, 
مسند پاپی را اشنال کرد و از طرف آستولف 
پادشاه لومباردها تهدید و تعقیب شد و در 
نتيجه به بين برف سلطان فرانسه التجا جست. 
اين يادشاه راونه و پنداپول را که از 
امبراطورى مشرق ضبط كرده بود بدو بخشيد 
وازاين تاريخ حكومت مادى و جسمانی 
پاپها آغاز شده است. ۲ -از مردم صقليه. وى 
از ۱7۷۶۸ ۷۷۲ع. مسند پاپی داشت. و بعد از 
یک دورءٌ فترت ۱۳ ماهه مجددا بمقام پاپی 
نايل شده و مخالفین خود را بوسيلة یک 
مجلس (سنوذس)" محکوم به اعدام کرد. ۴ - 
اصلاً رومی است و از ۸۱۶ تا ۸۱۷ م. مقام 
پاپی داشت. ۵ - وی اصلاً روسی است و از 
۵ م مسند پاپی داشت. او در اثناى 
قحط و غلاى عظيمى پینوایان را دستگیری 
کرد. ۶ - وى اصلاً رومی است واز ۸۱۶ 
تا ۸۹۷ م. مسند يابى را اشفال كرد و نعش 
سلف خود را از قبر براورده بدست جلاد 
سيرد تا بعد از بریدن سر ميت جسد او را به 
حکم وی به رودخانة تيبر انداختند و در نتیجه 
مردم از حرکات زشت وی بستوه آمده او را 
محبوس ساخته و در همانجا او را بخبه 
بکشتند. ۷ - وی اصلاً رومی است و از سن 
٩۹‏ تا سال ٩۳۱‏ م. مسند پاپی داشت. ۸ - 
اصلاً آلمانی و از خويشاوندان امپراطور اون 
بود. سلطان ايتاليا هوك ویرابمسند پاپی 
نشانده و از ٩۳٩‏ تا ۹۴۲۳ م. این مقام داشت 
ولى چون بیگانه بود نتوانست محبت عامه را 
جلب كند. 4 - برادر گودفروا دوک لورن. وى 
از سنة ۱۰۵۷ تا ۱۰۵۸م. در مسند يابى 
تمکن داشت. بعض اعمال ممدوحه و ملکات 
فاضل او در تهذیب اخلاق مؤثر بود و پس از 
چندی بفلورانس منتقل شد و بدانجا 
درگذشت. 
استفان. ات ] ((خ)" يا استفانوس و نزد 
فرانسویان اتين ". اصلاً از قوم بهود و یکی از 
دیا کوسهای هفتگانه‌ای است که از طرف 
حواریون انتخاب شده بودند. وی بتهمت 
اهانت به دين موسوی ٩‏ ماه پس از رفع مسیح 
از طرف قوم بهود در قدس سنکسار شد و 
عنوان قدیمترین شهدای نصارا یافت. ذ كران 
وی ۲۶ کانون اول است. 
استفان. [اتِ] ((خ)" یکی از قسیاصر: 
قسطنطنیه. وی در سال ۹ م. از طرف يدر 
خود رمان اول با دو برادر خويش کریستف و 
قسطنطین به حکمرانی مشترک منصوب شده 
و سلطنت او تا ۹۴۵ م. ادامه داشت و در اين 
تاريخ نفی بلد شد. 
استفان. [إت] ((خ) به اين اسم چهار پادشاه 
در مجارستان فرمانفرمائی کرده‌اند: 


۱ دوك جهارم, در سال ۹۹۷ م. جانشین 
يدر خود ژیزا گردیده و مجارها را بگرویدن به 
دين نصرانیت وادار كرد و بوضع قانون و 
ایجاد نظام كوشيد و در اثر این خدمت در سال 
۰ م. سیلوستر پاپ دوم ویرا بعنوان 
پادشاه مجارستان و رئيس روحانی مجارها 
شناخت و او تا سنه ۱۰۳۸م. حكمرانى کرد و 
در زمرء اولیاء و مقدّسين نصارا درآمد. ذ كران 
وی روز ۲ ایلول است. تاجی که از جانب 
پاپ برای استفان فرستاده شده بود تا اين 
اواخر هم در تاجگذاری پادشاهان 
مجارستان بكار میرفت و یکی از اشیاء 
مستبرکه مسحسوب ميشد و امپراطریس 
ماریاترز در سنهٌ ۱۷۶۴ م. نشانی بدین نام 
احداث کرد. 

۲ - ملقب به استفان کتاپدوست. وی در سال 
۴ م. جانشین يدر خود کلمان دوم شد و 
مدت مدیدی دچار جنگ وانديكهاء 
لهستانیان, روسها و چک‌ها بود. و در آخر 
مقلوب ژان کمن قیصر قسطنطنیه شد و رعای 
بسبب مظالم او از وی متأذى و متنفر بودند و 
چون بلاعقب بود تخت و تاج خود را به پسر 
عم خود «بلا»‌ی دوم تسلیم کرده رهبانیت 
گزیدو در ۱۱۳۱م. درگذشت. 

۳ - پسر «ژيزا»‌ي دوم. یکی از سلاطین 
مجارستان. وی در سنه ۱۱۶۱م. جانشین 
يدر شد. در جنگ مانوئل كمئن با قیصر 
قسطنطنیه به واندیکها به هواخواهی قیصر 
شتافت. در اين بين لادیسلاس و استفان دو 
عم وی غیبت او را مفتنم شمرده و تخت و 
تاج او را متصرف شدند ولی او بار دیگر در 
سال ۱۱۶۳ ملک موروث را استرداد کرد و تا 
سنة ۱۱۷۳ م. بفرمانفرمائی پرداخت. 

۴ - ملقب به استفان کومان. وى در سال 
۷۰ م. جانشین يدر خود بلای چهارم شد و 
اوتوفار يادشاه چک‌ها را مغلوب كرده و از 
بلغارستان خراج میگرفت و در سنۀ ۱۲۷۲ 
درگذشت. 
استفان. [إ تِ] (()" یکی از شهرياران 
لهستان ملقب به استفان باتورى. رجوع به 
باتوری شود. 
استفان. [إِتِ] (إخ)” یکی از پادشاهان 
انگلستان. اصلاً از خاندان بلوآً مادر او دختر 
كيم فاتح بود... و با یکی از کنتهای بلواً 
ازدواج كرده بود. مولد وى ۱۱۰۵ م. است و 
بهنگام وفات هانری اوّل پادشاه انگلستان 
بسال ۵م. تخت و تاج آن مملكت را 
تصاحب کرد. ماتیلده دختر و وارث قانونی 
پادشاه متوفی و پسرش هانری به یاری عم 
خود داوید مدت مدیدی با او به مجادله و نزاع 
پرداختند. عاقبت استفان هانرى را بسمت 
ولایت عهد شناخته در حکومت پابرجا ماند 
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و در سنة ۱۱۵۴م. درگذشت. 
استفان. [ إت ] ((خ) (قضای...) قضائی است 
که به انضمام ناحية «مع أق قیاچکلی» دارای 
۸ پاره دهكده است. از طرف مشرق با 
قضای سینوپ و از جانب جنوب با قضای 
بویاباد و از سوی مغرب با قضای اینه‌بولی که 
به سنجاق کاستمونی ملحق میشود. محدود 
است محصولات آن حبوبات گونا گون. شاه 
بلوط و مقداری کثیر سیب است و آسیاهای 
متعدد دارد. 
استفان. [إ تٍِ] ((خ) قصبة مركز قضائى 
است بسنجاق سینوپ از ولایت کاستمونی 
در ساحل بحر اسود؛ در ميان خلیج کوچکی 
که جهت غربی أن با دماغه‌ای مسدود است و 
در ۵۰ هزارگزی شمال شرقی‌کاستمونی وأقع 
است و رودی در ميان اين قصبه جاری است 
و بدریا ميريزد و تجارتی برونق دارد. 
استفانوس. [إِتِ] ((خ)۲ یکی از خدمة 
اسک‌ندر كه خوشأواز و مسضحک و 
کریه‌المنظر بود. روزی آتتوفان ۸ خادم دیگر 
اسکندر به اسکندر گفت: بدن اين حیوان 
(استفانوس) را به نفت بيالائيم, | گر مشتعل شد 
و نتوانستیم آنرا خاموش کنیم. معلوم خواهد 
شد که اثرات نفت حیرت‌انگیز است و چیزی 
در مقابل آن مقاومت نمی‌کند. جوان راضی 
شد که جنين کنند و همین که نفت را آتش 
زدند مشتعل كشت و جوان آتش گرفت. 
اسکندر از مشاهده این قضیه متوحش گردید 
وا كرجه چند تن که با ظرفی پر از آب نزدیک 
بودند به خاموش كردن نفت پرداختند با 
زحمت بسیار توانستند آن را فرونشانند لیکن 
او در تمام عمر مريض ماند. (ایران باستان ص 
۳۹۹ 
استفاه. [[تِ](ع مص) اسستفاهة. 
بسیارخوار و سخت‌نوش گردیدن بعد 
كمخورا کی. (منتهی الارب). نیک واخور 
آمدن. (تاج المصادر بيهقى). || آرمیدن و 
فرونشستن تشنگی کسی از آب خوردن. (از ` 
منتهی الارب). ||اسبک داشتن چیزی را: 
استفهه استفاهاً. (منتهی الارب). 
استفتاء . [اتٍ تا] (ع مص) طلب فتوی 
کردن.فتوی خواستن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنسی). فتوى پرسیدن. جواب فتوی 
خواستن. (منتهی الارب): در این باب از 
اعیان علما و مشاهیر حکما استفتاء رفت همه 
بر آن منکر شدند. (ترجمة تاريخ يمينى ص 


۳۵۲ 
1 - 6. 2 - Stéphane. 
3 - Etienne. 4 - Stéphane. 
5 - Stéphane. 6 - Stéphane. 


7 - Stephanus. 8 - Athénophane. 


١‏ اح. 
يس پیمبر كفت استفتوا القلوب 
كرجه مفتيتان برو ن كويد خطوب. مولوی. 
صاحب كشاف اصطلاحات الفنون كويد: 
الاستفتاء؛ هو عند الاصوليين و الفقهاء مقابل 
الاجتهاد. و المستفتى خلاف المفتى. و المفتى 
هو الفقيه فان لمنقل بتجزى الاجتهاد وهو 
كونه مجتهداً فى بعض المسائل دون بعض. 
فكل من ليس مجتهداً فى الكل فهو مسعفتٍ 
فى الكل. وان قلنا بتجزى الاجتهاد فالامر 
واضح ايضأ. فانّه تفت فيما ليس مجتهداً 
فيه و مُفت فيما هو مجتهد. و بالجملة فالمفتى 
و الستفتى اما يكونان مستقابلین 
ممتنعى الاجتماع عند اتحاد متعلقهما. و اما اذا 
اعتبر كونه مُفتياً فى حكم مُستفتياً فى حكم 
آخر فلا. والاستفتاء فى المسائل العقلية على 
القول الصحيح كوجوب العلم بها بالنظر و 
الاستدلال. هكذا فى العضدى و بعض 
حواشيه. و المفتى الماجن هو الذى لايبالى ان 
يحرم حلالاً او بالعكس فيعلم الناس حیلا 
باطلة كتعليم الرجل و المرأة ان پرتد. فيسقط 
عنه الزكوة أو تبين من زوجها. كما فى الذخيرة 
فكل حيلة تودّی الى الضّرر لم‌تجز فى الديانة 
وان جاز فى الفتوى. كذا فى جامعالرموز فى 
كنات ال 
- استفتا کردن؛ فتوى خواستن: ناصرالدين 
وجوه خواص و دهاة و كفاة حضرت خويش 
را حاضر آورد و در عيب وهثر و خطاو 
صواب این واقعه استفتا كرد. (ترجمة ات 
يمينى ص ۱۶). 
ستفتاح. [إتِ تا](ع مص) نصزت 
خواستن. (مجمل اللغة) (زوزنى) (تاج 
المصادر بيهقى). فيروزى جستن. (منتهى 
الارب). استنصار. خواهش فيروزى. نصرت 
جستن. ||گشودن. (منتهى الارب). باز كردن. 
|اگشادگی خواستن. گشاد خواستن. فتوح 
خواستن. طلب باز کردن. گشایش طلبیدن؛ 
مرا تو دانی و دانی كه هیچوقت نبود 
در دنائت 9 
- بحا جين و 2 
مو ن. (منتهی 0 يارى 
ستن. (مجمل اللغة) ). ||آغاز كردن. 
تک الارب) ). ابتدا کردن. آغازیدن. 
||درخواستن آنچه بر تو مشکل باشد. 
(زوزنی). درخواستن از قرآن آنچه بر تو 
مشکل بود. (مجمل اللغة). وادرخواستن آنچه 
بر تو مشکل شده باشد از قرآن. (تاج المصادر 
بيهقى). 
- روز استفتاح؛ روز يانزدهم ماه رجب براى 
گشوده‌بودن درهای اسمان يا درهاى كعبه. 
استفتار. [اتِ تا](ع مص) کشان رفتن اسب 
و جز آن. (از منتهی الارب). 
استفحال. (اتِ)] (ع مص) بگشن آمدن 


ماده. (زوزنی). نر خواستن شتر ماده. |افحل 
نیکو و توانا جستن تا بچگان خوب و توانا 
زایند. |[بزرگ شدن کار. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). |إنركرديد خرمابن. 
استفخان. [ات](ع مص) ست‌گوش 
شدن. (منتهى الارب) (شرح قاموس). ارام 
شدن. (منتهى الارب). 
استفخار. [[تِ](ع مص) جيز فاخر 
خواستن. ||فاخر خريدن. (منتهى الارب). 
استفداح. [اتِ] (ع مص) گران و شخ 
يافتن كار راء 
استفذاذ. [إتالع مسص) ستبهیدن. 
|| خودرائی كردن. (منتهى الارب). 
استفراء . اجا سو انتب کرای 
پدست آوردن و گردکردن. (منتهى الارب). 
استفراخ. [اتِ ] (ع مص ) برای جوجه 
أوردن جاگرفتن كبوتر و مرغ و جز آن. جهت 
جوزه جا كرفتن كبوتر و جز آن. (منتهی 
الارب). ||فرا گرفتن کبوتر از بهر بجه. (تاج 
المصادر بيهقى) غ داشتن برای بجه کردن. 
جهت چوزه بیرون آوردن. داشتن. (منتهی 
الارب). 
استفوات. (ت] (ع مص) تسنها واشدن 
بچیزی. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تنها 
شدن به امری. تنها كردن کاری را. (منتهی 
الارب). انفراد به امری. ||تنهائی خواستن 
||تنها برآوردن کسی را از ميان ياران خود. 
|أتتها گذاشتن. (منتهى الارب). 
استفراغ. زات] (ع مص) آغاز كردن كارى 
و سخنی را. |أكشتن بجِهُ نخستين شتر و 
كوسيند را. ||توانائی خود در كارى بذل 
كردن. (منتهی الارب). همة توانائى خويشتن 
كار بستن. 0 المصادر بيهقى) (زوزنی). 
||فراغت خواستن. (غیاث). ||(اصطلاح طب) 
خروج فضول از بول و عرق و قى و خروج 
بلغم. بالايش. مقابل احتباس. تهى شدن تن 
خواستن از افزونیها كه در طبيعت باشد. (تاج 
المصادر بيهقى). تھی شدن بدن از فضلات. 
(غياث). تھی شدن از افزونيها كه در طبيعت 
ن. (زوزنی). پالایش طبع. گشاد. 
مقابل احتقان, بست. استفراغ؛ تدبير پرداختن 
تن باشد از فضلهُ طعام و از خلطهای فزونی. 
بیرون كردن طبیعت فضول را از بدن يا برعاف 
يا بریستن يا به قیء و با بعرّق و مانند آن. 
بیرون كردن رطوبتها از تن باشد بوسائل 
طبیعی و غیرطبیعی چون خوی بوسیلهً 
مسامات و بلغم بوسیلهٌ ريه و بینی و خون 
بفصد و حجامت و نزف و نفث و بول بوسيلة 
مثانه و فضول معده به قى يا اسهال و منی به 
انزال و مباشرت و چرک گوش و چرک بن 
ناخن. بیرون كردن فضول از تن بوسیله مسهل 
يا حقنه يا قى يا مُعرق يا بوسيلة مُدِرّ يا مواقعه 


باشد خواستن 


استفراغ. ۳۷ 
و غیره: بباید دانست که جماع استفراشی 
طبیعی است که... فضله‌ها از تن بدان دفع شود 
و تن سبکی يابد. (ذخیرة خوارزمشاهی). وا 
همه استفراغها پرهیز کند خاصه از جماع. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). هر گاه که ماده به 
رگها ميل کند استفراغ يا بعرق باشد و یا ببه 
ادرار بول. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اگر 
استفراغ بحقنه کنند که از شحم حنظل و 
قنطوریون و... سازند روا باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و اگربه استفراغی حاجت 
افتد داروی مسهل خوردن صوابتر از قی 
كردن و رگ زدن باشد. (ذخيرةً 
خوارزمشاهی). خارش قضیب و خايه را 
استفراغ به فصد و به اسهال... بايد كرد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). نشان‌های بحران انتقال هفت 
است: یکی قوت تب. دوم نابودن هیچ نوع از 
انواعهای استفراغ, (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
اگرامتلاء سخت به افراط باشد از پس 
استفراغی کنند به مسهلی که درخورد استلاء 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و | گربیماری 
را بهاستفراغ حاجت باشد. بمسهل یا بحقنه ی 
بشیاف يا بفصد تا أن استفراغ کرده نشود غذا 
نشاید داد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). چون 
چهار روز بگذرد [از بیماری لقوه ] یک مثقال 
ایارج بر سبیل شبيار بخورد و از پس یک 
هفته بحقنة تيز استفراغی کند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). با مسهل با فصد و حجامت با 
معرقها و مقيىءها وعدي بول و طمث و 
داروها که بلغم از د شش براندازد کنند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی) . واكربالقوه علامتها که مقدمة 
فلج باشد يا مقدمة سکته باشد همی بیند بباید 
شتافت و استفراغی قوی کرد بحقنة تيز يا 
مسهلی قوی. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). نهم از 
سببها كه تن را سرد کند. استفراغ به افراط و 
سای ماح از این تمه برد( کیره 
خوارزمشاهی). چهارم [از اسباب گرم‌ک‌نندة 
تن ] ضمادها و داروها و روغنها مالیدنی و 
محجمه برنهادن باشد بی آزدن از بهر آنکه 
آزدن استفراغ باشد و استفراغ سردى فزايد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). نخست استفراغى 
كند بحقنة تیز. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
هرچند كاهى استفراغى كردن به قى. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). | گراستفراغ کنند و آن شهوت 
را سا کن گردانند روا باشد و استفراغ بفصد 
اولی‌تر. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). رگ باسلیق 
زدن و حجامت کمرگاه و استفراغ بحقنة 
خسک و بابونه. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). از 
خوردن [جو ] خون كثيف و فاسد نخیزد که به 
استفراغ حاجت افتد. (نوروزنامه). اقی 
کردن. (غیاث) (منتهی الارب). برگردانیدن 
فضول از راه گلو. تکلف قی. شکوفه. قی. 
اسهال. (تفلیسی). تهوّع. |اتهی كردن معده را 


۲ استفراک. 


از فزونیها. (منتهی الارب). انتقاص مواد از 
بدن. 

- استفراغ بولی "؛ خروج بول. 

- استفراغ ثفلی "؛ خروج غایط. تفوّط. 

- استفراغ جزئی؛ انتقاص از عضوی 
مخصوص, مانند استفراغی که از سعوطات و 
عطوسات کنند. 

مسولف کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
استفراغ با راء مهمله عبارتست از کم شدن 
مواد از بدن و استفراغ کلی آن چیز راگویند که 
از تمامی بدن کم شود. بنابراین استفراغ جزئی 
آن چیزی را گویند که از عضو مخصوصی کم 
شود مانند سعوطات و عطوسات استفراغ‌شده 
از سر به تنهائى و گاه استفراغ کلی گویند و از 
أن استفراغ تمامی اخلاط خواهند و درين 
صورت استفراغ جزئى أن باشد که از بدن 
خلط مخصوصى استفراغ شود. مانند اسهال و 
قى. كذا فى بحرالجواهر: بحكم آنکه جماع 
نوعى است از استفراغ جزئى. (ذخيره 
خوارزمشاهی). 

5 استفراغ کردن؛ برگر داندن. برگردانیدن. قی 
کردن. هراشیدن. شکوفه افتادن بر کسی. 

- ||روان كردن شکم: و خداوند آماس 
صفرائی را استفراغ صفرا بايد كردن په اب 
میوه‌ها. (ذخيرءً خوارزمشاهی). و خداوند 
آماس بلغم را استفراغ بلغم بايد کرد به ایارج 
فيقرا. (ذخیرة خوارزمشاهی). پس تدبير 
استفراغ كردن به اقراص بنفشه و حب صنوبر 
ومطبوخ هليله و مانند آن. (ذخيرٌ 
خوارزمشاهی). و آنرا كه زكام و نزله بسيار 
باشد بحب قوقايا استفراغ كردن سود دارد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهى). 

- استفراغ کلی؛ قاس مواد از همه بدن. 

ج منوی آ؛ خروج منی. بیرون كردن 


اا 
گردیدن‌دانه در خوشه. (منتهی الارب). فربه و 
سخت شدن دانه در سنبله. 
استقوام. [[تِ] (ع مص) دارو برداشتن زن. 
تنگ کردن بدارو. بدارو تنگی دادن زن شرم 
را. تنگ كردن فرج خواستن زن بدارو. 
(زوزنى). 
استفره. [إتَ رَ] () جواليقى كويد استفره 
اصل «استبرق» معرب است بمعنى 
«غلیظ الدیباج» وابن دريد كويد اصل 
استبرق, استروه است. (المعرب جوالیقی چ 
احمد محمد شا کر ص ۱۵). 
استفزاز. [ات] (ع مص) سیک كردانيدن. 
(تساج المصادر بيهقى) (زوزنی). سبک 
گردانیدن ترس کس را. (منتهی الارب). دل 
دادن. |اسیک شمردن. ی داشتن. (منتهی 
الارب). سبک داشتن. ||اطلب خفت و 


خواری کردن. ||از جای برکندن. (سنتهی 
الارب). ||از خانه بیرون کردن. ||ترسانیدن. 
(منتهی الارب). 

استفساد. [إ تِ] (ع سص) تباه شدن 
خواستن. (منتهی الارب). تباه شدن چیزی 

و تبه شدن خواستن. 

> تیاه شدن. (زوزنى). تبه 
شدن. (تاج المصادر بیهقی), 

ا [ا تِ ] (ع مسص) بیان كردن 
خواستن. (منتهى الارب). تفسير كردن 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
اپار خواستن. (غیاث). طلب ابانت. 
|| پرسیدن. (غیاث). پژوهش. || پررسش. 
سؤال. اقتراح. الاستفسار لغة طلب‌الفسر. و 
عند اهل‌المناظرة طلب بیان معنی‌اللفظ. و انما 
يسمع اذا كان فى اللفظ اجمال او غرابة. و الا 
فهو تعنت مفوت لفائدةالمناظرة اذ با شوه فنئ 
كلما يفسر به لفظ و يتسلسل. هكذا فى 
العضدى فى بیان الاعتراضات. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- استفسار کردن؛ پرسیدن. مسئلت کردن. 
استخبار. 

استفسال. [تِ] (ع مص) نا كس شمردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). 

استفصاص. [اتِ](ع مص) استخراج. 
بیرون آوردن چیزی را. (منتهی الارب). 

استفضاض. [إات](ع مص) سنگریزه‌نا ک 
گردیدن جای. (منتهی الارب). |[درشت 
آمدن. (زوزنی). درشت یافتن خوابگاه را. 
(منتهی الارب). 

استفضال. [إاتِ](ع مص) نیکوئی جستن. 
||افزونی خواستن. فزونی خواستن. (منتهی 
الارب) اف ون آوردن. (منتهی الارب) (تاج 


خواستن 
المصادر بيهقى). 


المصادر بيهقى). ||بقیتی بر جاى گذاشتن. 
باقى كذاشتن تن از جيزى جيزى را. (منتهى 
الارب). 
استفظاع. [إات](ع مص) فظيع يافتن 
كارى را. (منتهى الارب). سخت و زشت 
يافتن امرى را. 


استفعال. [إتِ] (ع مص) بابى از ده باب 
مصادر ثلائی مزيد در صرف زبان عربى. 
استقلاء . [ت ] (ع مص ) سر واجستن 
خواستن مت سای پیهقی). بسر واجستن 
خواستن. (زوزنی). سر جستن. | شچش 
جستن در سر خواستن. (منتهى الارب). 
شيش جستن در سر. 

استفللاح. (اتٍ](ع مص) رستگاری یافتن. 
(منتهی الارب). ظفر یافتن. 

استفللال. [اتٍِ] (ع مص) اندک و بسیار 
گرفتن. (منتهی الارب). 

استفله. رات ل ] ((خ)" ژان نیکلا. ژنرالی از 
مردم وانده * مولد لونويل. و او را در آنژٍه 


استفهام. 

تیرباران کردند. (۱۷۵۱ - ۱۷۹۶ م.). 
استفنان. [! تِ ] (ع مص) واداشتن کسی را 
بگونه‌ها و روشها از رفتن. (از شرح قاموس): 
ستفن فرسه؛ حمله علی فود سن المشی, 
(اقرب الموارد). 
استفنان. [ات] () علفى است که آنرا 
اصرغان گویند. اين كلمه با معنى أن از 
مجعولات شعورى است. (ج ١‏ ص ۱۴۰). 
استفنسن. [إتِ ف سُ ] (إخ) "جورج. یکی 
از مشاهير مكانيسينهاى انگلستان و او 
مخترع لکوموتیو است. مولد وى ويلّم مجاور 
نیوکاسل بسال ۱۷۸۱م. و وفات در تايئّن 
بسال ۸ م. بدر او یکی از کارگران 
تهی‌دست در معادن زغال‌سنگ بود خود او 
نيز در آغاز کار کارگری عادی بود ولی 
بتدريج در ساية فرط ذ کاو فراست خويش تا 
درج مهتنسی ترقی كترد و با اختراعات 
بسیار كسب شهرت کرد. یکی از مخترعات او 
چراغ اطمینان است که در کوره‌های معادن 
بكار برده می‌شود. اين مرد بزرگ مدت ده 
سال فکر خود را بكار انداخته و در سایة 
فعالیت عظیم و جد و جهد بسیار براه انداختن 
يك لکوموتیو و ایجاد اصول خط آهن موفق 
شد. برای تهیه و عمل آوردن ماشینهائی که 
اده تفکرات و تعمقات عالمانة او بود یک 
كارخانة بزرگ احداث کرد و ثروت بسیار 
بدست اورد. 

استفنسن. [إِتِ ف س ] ((خ)۲ رابرت. پسر 
استفتسن مخترح لوكوموتيو. مولد او 2۱۸۰۳. 
و وفات ۱۸۵٩‏ م. وی سرمهندس بسیاری از 
خطوط آهن انگلستان بوده و کارهای سخت 


بزرگ محيرالعقول کرد مانند ساختن پل معلّق | 


موسوم به بریتانیا که انگلستان را به جزیرة 


انگلزی ؛ متصل میکند و نيز پل ویکتوریا | 


نزديك مونت آل در ساحل سن لوران. او از 
أعضاى مجلس مبعوثان بود و كتابى مفصل 
هم در امر لكوموتيو تأليف کرده است. 

استفه. رات فَ]( 


سه نسخْهُ خطى مجمع الفرس متعلق به 


كتابخانة مؤلف نيامده است و ظاهراً مجعول 


است. 
استفهام. [إتِ] (ع مص) فهمیدن خواستن 


" 1 - 5607610۳۱۲ ۰ 


2 - 560761107 1 ۰ 
3 - 560761107 de 6م‎ 


ص) زن ويا حیوان حامله | 
را گویند. كذا فى المجمع. (شعورى). ولی در | 


١ 4 - Stofflet, Jean-Nicolas. 


5 - Vendée. 


`6 - Stephenson, George. 


7 - Stephenson, Robert. 
8 - Anglesey. 


استفهامى. 


المصادر بیهقی). مفهوم درخواستن 
فهمیدگی چیزی خواستن. (غياث). دانستن 
خواستن. دریافتن خواستن. ||مفهوم کردن. 
(زوزنی). || پرسش. سوّال کردن. پرسیدن: 
پهر اين لفظ الست مستبین 

نفى و اثبات است در لفظی دفین 

زآنکه استفهام اثبات است اين 

لیک در وی لفظ ليس هم ببین. مولوی. 
||الاستفهام؛ استعلام ما فى الضمير المخاطب 
و قیل هو طلب حصول صورةالشىء فی‌الذهن 
فان كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين 
الشیئین اولا وقوعها فحصولها هو التصدیق و 
الا ف هو التصور. (تعریفات جرجانی). 
الاستفهام؛ هو عند اهل‌العربية من انواع الطلب 
الذى هو من اقسام الانشاه. و هو کلام يدل 
على طلب فهم ما اتصل به اداةالطلب. 
فلایصدق علی افهم فان المطلوب لیس فهم ما 
اتصلت به لان اداةالطلب صيغةالامر. وقد 
اتصلت بالفهم و ليس المطلوب به طلب فهم 
الفهم. بخلاف أ زيد قائم فان المطلوب به طلب 
فهم مضمون زيد قائم. و سمی استفهاماً لذلك. 
وهذا الطلب على خلاف طلب ساثر الآثار من 
الفواعل. فان العلم فى علمنى مطلوب المتكلم 
و هو اثرالمعلم لكن يطلب فعله الذى هو 
التعليم ليترتب عليه الاثر. وكذا فى اضرب 
زيداً. المطلوب مضروبية زيد. و يطلب من 
الفاعل التأثير. ليترتب عليه الاثر. و فى زيد 
قائم يطلب نفس حصول قيام زيد فىالعقل لان 
الاداة اّما اتصلت بقيام زيد. بخلاف علمنى 
فان الاداة فيه متصلة بالتعليم. كذا فىالاطول و 
فىالاتقان. و لكون الاستفهام طلب ارتسام 
صورة ما فی‌الخارج فىالذهن لزم ان لايكون 

حقيقة الا اذا صدر عن شاک يصدق بامكان 

الاعلام. فان غيرالشا ک‌اذا استفهم يلزم منه 
تحصیل الحاصل و اذا لمويصدق بامکان 
الاعلام انتفت فائدةالاستفهام. و قال بعض 
الائمة و ما جاء فی‌القرآن على لفظ الاستفهام 
فانما يقع فى خطاب على معنی ان المخاطب 
عنده علم ذلك الاثبات او النفى حاصل - 
انتهى. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون). 

- اداة استفهام؛ كلمداى كه بدان طلب فهم و 
دريافت کنند مانند: ایا وجرا و برای جه وجه 
و چون و چند. و هل وأوغيره. 

- استفهام کردن؛ پرسیدن. استفسار کردن. 
استفهامیی. [إ تِ ] (ص نسبی)" منسوب به 
استفهام. 
استفیال. [! تِفْ] (ع مص) همچو پیل 
شدن شتر در جثه و توانایی. (منتهی الارب). 
چون فيل شدن در جثه. 
استقاء . [اتِ](ع مص) آب برکشیدن. 
(زوزنی). اب کشیدن. اب در مشک کشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). برکشیدن أب از چاه. 


ن. (زوزنی). 


اآب خواستن. ||سقاء خواستن. ||فربه شدن 
شتران. (منتهی الارب). |انوشاندن آب و 
شراب و مثل آن. (غياث): 
لاجرم آماس كيرد دست ويا 
تشنگی را نشکند آن استقا. مولوی. 
استقاءة. زات ] 2 مسص) قیء كردن 
بتكلف. برانداختن از گلو. (منتهى الارب). 
||قىء كردن خواستن و علاج كردن تا قی 
بيايد. علاج كردن تا قى افتد. (زوزنى). 
استقاقة. [اتِ ت ] (ع مص) قوت خواستن 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). خوراک 
خواستن. توشه طلبیدن. روزی خواستن 
قوت و طعام خواستن. روزی طلبیدن. 
استقادة. [اتِ د] (ع مص) منقاد شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). زمام اختیار 
بدست کسی دادن. كردن نهادن: استقاد لی؛ 
زمام اختيار بدستم داد. (منتهی الارب) (تاج 
المروس). ||قتصاص بستدن. (زوزنی). 
قصاص خواستن. (تاج المصادر بیهفی). 
انتقام. کین‌کشی: استقدت الحا کم؛کشنده را 
کشتن فرمودن خواستم از او. (منتهی الارب). 
استقاع. [إتِ) (ع مص ) برگردیدن رنگ. 
تغير لون. يقال: أستقع لونه (مجهولة)؛ وقتی که 
تغيير کند. (منتهی الارب). 
استقاله. رات ل]( (ع مص) ) استقالت. اقاله 
خواستن. (منتهى ا (زوزنى). بيع 
UR‏ خواستن. طلب فسخ 4 
برانداختن پیعی را خواستن. رد بیع خواستن 
شکس تن بیع تقاضا کردن: استقال بیع. 
|| استعفاء. طلب عفو و بخشایش: تاش از 
نیشابور مکاتبت بحضرت بخارا روان کرد و 
در استصلاح حال و توقع مغفرت و تمهید 
معذرت و استقالت از عوارض زلات و 
استعطاف و استعفاء از سوابق عثرات تضرعی 
هرجه تمامتر کرد. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
٩‏ و از مواقع اقلام و هفوات كلام استقالت 
مىنمايد. (جهانگشای جوينى). 
- استقاله كردن؛ طلب فسخ كردن. 
- ||طلب عفو کردن. 
استقامة. [اتِ م] ل مص) استقامت. 
راسستى. اعتدال. ایستادن. راست شدن. 
(زوزنی) (غياث) (مجمل اللغة) (تاج المصادر 
بيهقى). راست ايستادن. (مجمل اللغة). راست 
بايستادن. (زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). 
درست شدن. درستىة 
مكارمها بحكم توكرفتست استقامتها 
كه باشد استقامتهاى كشتىها به لنكركاه. 
منوچهری. 
از روی سلامت نيت و استقامت عزیمت و 
استمرار هواداری در اين باب... (تاریخ بیهقی 
ص ۱۳۱۶ اصدر امي رالمؤمنين كتابه هذا و قد 
استقامت له الامور وجرى على اذلاله التدبير. 


۳۱۷۳ 


(تاریخ بيهقى ص ۳۰۱), مدت ملك او در 
استقامت چهار سال بود. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۸۳). و بر اين قاعده درست و 
سنن استقامت استمرار و اطراد يافت. ( كليله و 
دمنه). و هر جانوری که در اين کارها اهمال 
نماید از استقامت معيشت محروم آید. ( کلیله 
و دمنه). ملک نوح بوقت استقامت کار 
خواست که بقضای حق ایشان قيام نماید. 
(ترجمة تاربخ یمینی ص ۱۳۰). 

جو برگردد مزاج از استقامت 

بدشوارى بدست ايد سلامت. نظامى. 
||ایستادگی. يايدارى. يايدارى كردن. يائيدن. 
پافشاری. قوام. استقرار. پا فشردن در. ثبات. 
درایستادن در کاری. پابرجائی: ترس و بهم 
کاریست که هیچکس را استقامت بی أن 
ممکن نگردد. ( کلیله و دمنه). و استقامت يديد 
آمده بود. ( كليله و دمنه). ||بها کردن. قيمت 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (مجمل اللغة): 
استقمت السلعة استقامة؛ بها کردم رخت را. 
(منتهى الارب). |إهدى. ||الاستقامة؛ هى 
کون الخط بحيث تنطبق اجزاژه المفروضة 
بعضها على بعض على حميع الاوضاع» و فى 
اصطلاح اهل الحقيقة هی الوفاء بالعهود كلها و 
ملازمة الصراط المستقيم برعاية حدالقوسط 
فى كل الامور من الطعام و الشراب و اللباس 
فى كل امر دينى و دنيوى فذلک هو الصراط 
المستقيم كالصراط المستقيم فى الآخرة و 
لذلك قال النبى صلى الله عليه و سلم: شيبتنى 
سورة هود أذ انزل فيها «فاستقم كما امرت». 
(قرآن ۱۱۲/۱۱). (تعریفات جرجانی). 


استقامة. 


| الاستقامة؛ ان یجمع بين اداء الطاعة و 
اجتناب المعاصى و قيل الاستقامة ضد 
الاعوجاج و هی مرور العبد فى طریق 
العبودية بارشاد الشرع و العقل. (تعريفات 
جرجانی). ||الاستقامة؛ المداومة, و قیل ان 
لاتختار علىالله شيئاً. (تمریفات جرجانی). 
الاستقامة؛ قال ابوعلی الدقاق لها مدارج 
ثلاثة. اولها التقويم و هو تأدیب النفس و ثانیها 
الاقامة و هی تهذیب القلوب و ثالثها الاستقامة 
و هی تقريب الاسرار. (تعريفات جرجانی). 


"الاستقامة؛ هی عند اهل‌السلوک ان تجمع بين 


اداء الطاعة و اجتناب المعاصی و قال السری 
الاستقامة ان لاتختار على الله شيئاً و قيل هی 
الخوف من العزيز الجبار و الست للنبی 
المختار و قيل حقيقة الاستقامة لاب طیقها الأ 
الانبياء و | كابر الاولياء لان الاستقامة الخروج 
عن المعهودات و مفارقة الرسوم و العادات و 
القيام فى امرالله بالنوافل و المكتوبات. و قال 
يحيىبن معاذ هى على ثلثة اضرب: استقامة 
اللسان على كلمة الشهادة و استقامة الجنان 


1 - Dubitatif. 


۳۱۷۴ استقباح. 


على صدق الارادة و استقامة الارکان 
علب ,الجهد فى العبادة, کذا فى خلاصةالسلوک. 
و عند اهل انهيئة و النجوم حركة الكوكب الى 
السوالی و قد عرفت قبيل هذا. و عند 
المحاسبين کون الخط مستقيماً و قد مر فى 
فصل الطاء المهملة من باب الضاء المعجمة. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

جا تفا میت ام رميو شتگی ام 


- استقامت بخرج دادن؛ استقامت کردن. ۱ 


يافشارى كردن. يايدارى كردن. 
- استقامت رأی ا؛ ثبات اراده. 
- استقامت کردن؛ پای داشتن. مقاومت 
کردن. ثبات ورزیدن. پای فشردن. 
- استقامت یافتن؛ مستقیم شدن. 
|(اصطلاح نجوم) سير كوكب به نضا بروج". 
استقباح. [ات] (ع مص) زشت شمردن. 
(مسنتهی الارب). زشت داشتن جیزی. 
(زوزنی). ضد استحسان: ما يستقبح ذ کره. 
استقبال. [اتٍ](ع سص) پیش آمدن. 
(منتهی الارب). ضد استدبار. روی آوردن. 
پیش فراشدن. پیش واشدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). پیش رفتن. روی كردن به. 
||به پیشواز رفتن. به پیشباز رفتن. پیشواز 
كردن. پیشباز کردن. پذیره شدن؛ استادم را 
بدیدم با خواجة بزرگ خدمت استقبال را 
ایستاده با همه سالاران و اعیان درگاه. (تاریخ 
بيهقى چ اديب ص ۱۶۶). فرمود.تا ایشان را 
استقبال نيكو كردند. (تاريخ بیهقی ص ۳۷۵). 
فقها وقضاة واعيان نشابور به استقبال رفتند. 
(تاريخ بيهقى ص ۳۷۵). امير فرمود تا همگان 
به استقبال روند. (تاريخ بيهقى ص ۳۸۰). 
طغرل بشهر رسيد وهمة اعيان به استقبال رفته 
مگر قاضى صاعد. (تاريخ بيهقى ص ۵۶۵). 
نامه‌ها رفت به اسكدار بجملۀ ولايت كه براه 
رسول بود تا ویرا استقبال كنند. (تاريخ بيهقى 
ص ۲۹۷). برفت به استقبال رسول. (تباريخ 
بیهقی ص ۲۸۸). كفت رسولی می‌اید بساز با 
كوكبةٌ بزرگ از اشراف علويان وقضاة وعلما 
و فقها به استقبال روی. (تاریخ بیهقی ص 
۸ نامه‌ها رسید که سلیمان رسيد 
بشبورقان و از ری تا آنجاولاة و عمال و 
گماشتگان سلطان سخت نیکو تعهد کردند و 
رسم استقبال بجاى آوردند. (تاریخ بيهقى ص 
۸ و چون شنود که موكب سلطان از 
پروان بغزئین روی دارد با پسرش بخدمت 
استقبال آمدند. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۱). همة 
محتشمان و خادمان روان شدند به استقبال 
مهد. (تاريخ بيهقى ص ۳ بوطاهر... در آن 
وقت كه امير مسعود از رى قصد نشابور كرده 
بود با قاضى ابوالحسن پسر قاضى ابوالعباس 
استقبال رفته بودند. (تاريخ بيهقى ص ۲۰۸). 
موفق امام صاحب حدیثان و دیگر اعيان شهر 


جمع شدند و به استقبال ابراهیم ينال آمدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۶۴). ويرا استقبال بسا 
کردند. (تاريخ بیهقی ص ۴۴۸). تا بهر طرف 
که نشاط حرکت فرماید ظفر و نصرت رايت 
او را تلقی و استقبال واجب بیند. ( کلیله و 
دمنه). هركه درگاه ملوک را لازم گیرد... 
هرآينة مراد خويش... او را استقبال واجب 
ببند. ( كليله و دمنه). 
از سر زلف تو بوئى سربمهر آمد بما 
جان به استقبال شد کای مهد جانها تا کجا. 
خاقانی. 
چون بحضرت سلطان رسيد به استقبال او 
بيرون آمد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 4۳۸۹. 
هركجا ميرسيد رسولان به استقبال می‌آمدند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ٩‏ طغان‌خان 
بمجاهرت آن جمع روان شد و دل براستقبال 
اجل قرار داد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۳ چون ببخارا رسيد وزير عبداله عزيز و 
طبقات معارف و حجاب و كتاب به رسم 
تهنیت قدوم استقبال کردند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۶۳). 
به استقبال شاه آورد پرواز 
سپاهی ساخته با برك وباساز. ‏ نظامی. 
لا لحبّ على بل لبغض معاوية, او را بقدم 
اعزاز استقبال نمود. (تاريخ سلاجقة کرمان 
تأليف محمدبن ابراهیم). ||طلب اقبال کردن. 
(مؤيد الفضلاء). || آینده, مقابل حال و ماضی. 
الاستقبال؛ ما يترقب وجوده بعد زمانک الذى 
انت فیه. (تمریفات جرجانی). الاستقبال؛ عرفاً 
نام است زمان آینده را و فعل مستقبل مأخوذ 
از این معنیست و أن فعلیست که دلالت کند بر 
زمان آینده. و نزد منجمان مقابلة آفتاب و ماه 
باشد. و آن جزئی را که ماه در وقت استقبال 
در آن واقم میشود اگر وقوع در شب باشد 
جزء استقبال كويند. و اگر وقوع استقبال در 
روز باشد موضع افتاب را جزء استقبال نامند. 
و اگراستقبال در یکی از دو طرف شب بود 
پس أن جزئی را که به افق شرقی نزدیکتر 
باشد جزء استقبال خوانند. و در ضمن معنی 
لفظ جزء درین بابت اشارتی رفته است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). استقبال؛ در 


اصطلاح نجوم مقابلة دو کوکب است و عادةّ | 


در مقابله شمس و قمر مستعمل است و باز 
آنرا امتلاء قمر گویند. مقابله كردن ماه و 
آفتاب در شب چهاردهم و دربن وقت ماه 
تمام و کامل باشد. (غیاث). و پری ماه را 
استقبال خوانند بی صفت. (التفهیم بیر ونی): 
اجتماع ماه بود امروز و استقبال بخت 
کاوفتاد این ذره را با چون تو خورشید التقا. 
خاقانی. 
||(اصطلاح فقه) بطرف قبله متوجه بودن. 


استقراء. 
دیگر را. 


- استقبال کردن؛ به پیشواز رفتن, مقابل 
بدرقه کردن. پذیره شدن. پیش رفتن کسی را: 
امیر سعيد و کوتوال و رئيس و دیگران تا به دو 
منزل استقبال كردند. (تاريخ بيهقى ص 0۵۴۴: 
استقبالی. [اتِ] (ص نسبى) منسوب به 
استقبال. مربوط بزمان أينده. 

استقتال. [اتِ تا](ع مص) کشتن خواستن 
1 مبالغه كردن در حرب و خود 
را کشتن در آن. ||با ک‌نداشتن 
روی دلاوری. (از منتهی الارب). |[حریصی 
نمودن بر جنگ تا گوئی که او را آرزو میکند 
که‌کشته شود. (زوزنی). 

استقداح. [اتِ ] (ع مص) طلب اتش | 


عن از مرگ از 


آتش‌زنه. 


و هموار شدن چیزی. (منتهی الارب). 
استقدار. [اتِ ]( (ع مص ) تقدیر کردن. تقدیر 
خواستن ن. (زوزنی). تقدير كردن خواستن. 
(تاج المصادر بيهقى ). يقال: استقدر الله خيراً. 
||توانائى خواستن. (منتهی الارب). 
استقدام. [ات](ع مص) در بيش شدن 
خواستن. (زوزنی). ||در پیش شدن. (تتاج 
المصادر بيهقى). پیش درامدن. استقبال 
کردن. (غیاث): ولكل امة اجل فاذا جاء 
اجلهم لایستأخرون ساعة و لایستقدمون. 
(قرآن ۳۴/۷). |ابسیار پیشی و دلیری کردن. 
استقذار. [إتِ] (ع مسص) يليد شمردن. 
(مسنتهی الارب). ناخوش داشتن. کراهت 
داشتن ن: استقذرت الشیء؛ اذا کرهت له. (منتهی 
الارب). || يليد آمدن کسی را. چیزی را يليد 
آمدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
استقذاف. [اتِ] (ع مسص) دشنام دادن 


خواستن. (زوزنى). دژنام دادن داع تن. (تاج 
المصادر بیهقی) . دشنام گفتن خواستن 
استقراء . [ات] (ع مص) ج ۱ 


الارب). تلاش وهو كرون ی 
||جستن شهرها را. (منتهى الارب). در شهرها 
گردیدن. (تاج المصادر بیهقی). ااپیروی. 
(غیاث). ||پیروی کردن. از بى چیزی رفتن. 
در پی رفتن. ||از جائى به جائى رفتن. (منتهی 
الارب). قریه بقریه گشتن. ||بازکاویدن. 
(مسنتهی الارب). اقتراء. تستبع. (غياث). 
جست‌وجوی بر کردن. همه را وارسیدن. 
||مهمانی خواستن. (منتهی الارب). طلب 
ضیافت. |إماندن فحل ناقه را تا ببیند که 
آبستن شده است يا نه. (صراح). (؟). ماندن 
كشن ناقة را تا ببيند كه ابستن شده است يا نه: 
استقرء الجمل الناقة. (؟). ||استقراء دمل؛ ریم 


1 - Fermeté. 2 - Rectitude. 


e eae eg aa Ra [| فا ای نی ان‎ 


استقرار. 


و چرک جمع كردن آن: استقرى الدمل؛ ريم و 
جسرك فراهم أورد. (مسنتهی الارب). 
||(اصطلاح منطق) ' شناختن شىء كل بجميع 
اشخاص أن. اثبات حكم كلى بوسیل ثبوت 
آن حكم در جزئيات آن كلى. از حال جزئيات 
بى بحال كلى آنها بردن. 

> استقراء تام؛ اثبات حكم كلى بوسیلهً 
ثبوت أن حكم در تمام جزئيات آن كلى. 

- استقراء كردن؛ تتبع كردن. شناختن شىء 
كلى بجميع اشخاص أن. 

- استقراء ناقص؛ اثبات حكم كلى بوسيلة 
ثبوت آن حكم درا كثرجزئيات آن كلى. 
الاستقراء؛ هو الحكم على كلى لوجوده فی 
اكثر جزئياته و انما قال فى | كثر جزئياته لان 
الحكم لو کان فى جمیع جزئیاته لميكن 
استقراء بل قياساً مقسماً و يسمى هذا استقراء 
لان مقدماته لاتحصل الا بتتبع الجزئیات 
کقولنا: کل حيوان يحرك فكه الاسفل 
عندالمضغ لان الانسان و البهائم والسباع 
كذلك و هو استقراء ناقص لايفيد اليقين لجواز 
وجود جزئى لم يستقرء او يكون حكمه مخالفاً 
لما استقریء كالتمساح فانه یحرک فكه 
الاعلى عندالمضغ. (تعريفات جرجانى). 
الاستقراء؛ لغ التتبع. من استقريت الشىء, اذا 
تتبعته و عند المنطقيين قول مؤلف من قضايا 
تشتمل على الحكم على الجزئیات لاشبات 
الحكم الكلى و قولهم الاستقراء هو الحكم 
على كلى لوجوده فى | كثرجزئياته وكذا قولهم 
هو تصفح الجزئيات لاثبات حكم كلى لايخلو 
عن التسامح, لانّ الاستقراء قسم من الدلیل 
فيكون مركباً من مقدمات تشتمل على ذلك 
الحكم و التصفح. فالاول تعريف بالغاية 
المترتبة عليه و الثانى تعريف بالسبب و المراد 
بالجزئى الجزئى الاضافی. شم الاستقراء 
قسمان تام و يسمى قياساً مقسماً بتشديد 
السين المكسورة و هو ان يستدل بجميع 
لجزئیات و یسحکم علی الكثل وهو 
قلیل‌الاستعمال كما یقال: کل جسم اما حيوان 
او نبات او جماد. و کل واحد منها متحیز, ينتج 
کل جسم متحيز و هو يفيد اليقين. و ناقص و 
هو ان یستدل با کثر الجزئيات ذ فتط ویمکم 
على الكل و هو قسیم القیاس و لذا عدّوه من 
لواحق القیاس و توابعه و هو يفيد الظنّْ. کقولنا: 
کل حیوان یتحرک فکه الاسفل عندالمضغ. 
لان الانسان و الفرس و الحمار و البقر و غير 
ذلك مما تتبعناه کذلک فانه يفيد الظن لجسواز 
التخلف كما فی‌التمساح. قال السيد السند فى 
حاشية شرح التجرید: لابد فی‌الاستقراء من 
حصر الکلی فى جزئياته. ثم اجراء حكم واحد 
على تلک الجزئیات لیتعدی ذلک الحکم الى 
ذلك الکلی فان كان ذلك الحصر قطعياً بان 
يتحقق ان ليس له جزئی آخر كان ذلك 


الاستقراء تامأ و قياساً مقسماً. فان كان ثبوت 
ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعياً أيضاً ند 
الجزم بالفضية الكلية و ان كان ظنياً افاد الظن 
بها و ان کان ذلك الحصر ادّعائياً بان يكون 
هنا ک‌جزئی آخر لميذكر ولميستقرأ حاله 
لكنه ادعى بحسب الظاهر ان جزئياته ما ذ كر 
فقط افاد ظناً بالقضية الكلية. لان الفرد الواحد 
ملحق بالاعم الاغلب فى غالب الظن و لميفد 
يقيناً لجواز المخالفة - انتهی. قال المولوى 
عبدالحكيم هذا تحقيق نفيس يفيد الفرق الجلى 
بين القياس المقسم و الاستقراء الناقص و 
الشى الذى عرض لبعض الناظرين من انه 
لايجب ادعاء الحصر فى الاستقراء الناقص 
كما يشهد به الرجوع الى الوجدان فمدفوع بانه 
أن ن اراد به عدم التصريح به فمسلم . وان اراد 
عدمه صريحاً وضمناً فممنوع. فانه كيف 
یتعدی الحكم الى الكلى بدون الحصر - انتهى. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

افیف اتکی ايقانى يا سای بود بن اسف 
کلی بسبب حصول آن حکم در جزویات آن 
امر کلی, مانند حکم بر حیوان خردزهره بطول 
عمر. بسبب حصول این حکم در يك یک 
صنف از اصناف حیوانات خردزهره. مانند 
مردم و اسب وكاو و پیل و اين ترتیب عکس 
ترتیب قیاسی است. جه ترتیب قیاسی» بل 
سیاقت طبيعى چنان بود که انسان و فرس و 
فيل حد اصغر باشند, و حيوان قلي لالمرارة 
اوسط, و طویل‌العمر | كبر يس كويند انسان و 
فرس و فيل حیوان قلیل‌المرارتاند و هر 
حيوان كه جنين بود طویل‌العمر بود. تا تاليف 
بر وضع طبيعى بود. اما چون حد اصغر و 
اوسط متبدل شوند. از وضع طبیعی بگردد. و 
بر این سياقت شود كه حيوان قليلالمرارة 
انسان وفرس وفيل باشد. وايشان 
طويلالعمرند. و اين استقراء باشد. يس اگر 
اصغر و اوسط متساوى باشند در دلالت. و آن 
*چنان بود که جزویات محصور بود و حکم 
در همه ثابت» حکم بر آن کلی صادق بود. و 
آن استقراء برهانی بود. و آنرا استقراء تام" 
خوانند. چنانکه در افسام قياس ذ كرش را 
کرده‌ايم.و كرجزويات منتشر باشد, و حصر 
معلوم نه, تساوی این دو حد ظاهر نباشد. پس 
حکم بر کلی یقینی نتواند بود. جه ممکن بود 
كه جزوى دیگر باشد غير آنچه مذکور است. 
بخلاف جمله و حکم كُلى را نقض کند. 
چنانکه در مثالی كه گویند: حیوان در حال 
مضغ تحریک فک اسفل کند بسبب وجود اين 
حکم در انسان و فرس و ثور جه اين حکم به 
تمساح منقض گردد. و این استقراء ناقص بود. 
يض به آين.سبب اقرا متطلقاً موكووية 
نيست اما فوائدش بسيار است. جه بسيار 
حكمهاى يقينى حسى يا تجربى بتوسط 


استقراء | كتساب کنند. و | كرجه مستقرى نداند 
كه آن حكم به استقراء كسب کرده است. 
جنانكه در برهان گفته شود. و بحقيقت بنسبت 
باحس استقراء را بر قياس تقدّم باشد, و 
ا كرجه بنسبت با عقل قياس را برو تقدم باشد. 
هر حكم غيربيّن كه ميان محمول و موضوع 
واسطه‌ای كه به أن واسطه موضوع راو 
محمول او را بيّن باشد يافته نشود. و محمول 
موضوعات رابيّن بود طريق اثبات آن حكم 
جز استقراء نباشد. و باشد که حكمى به 
استقراء ثابت شود. صغرى يا کبرای قياس بود 
پس | كركبرى شكل اول بود نشايد كه اصغر 
یکی از ان جزويات بود که مفيد حكم باشد بر 
اوسط. جنانكه در كبرى كوثيم: کل ب از 
جهة أنكه ب يا ج یاد بود و هر دوا اند. پس 
نشايد که اصفر ج یا د باشد بعينه, جه این بیان 
دورى شود. بل بايد كه بر یکی از دو وجه بود. 
اول آنکه اصفر جزوى دیگر بود اوسط را که : 
به قسمتی غير قسمت اول حاصل شود. 
چنانکه ب بقسمتی دیگر یاه یا ۵ بود. پس ه 
يا ۵ اصغر باشد و مثالش چنان بود که حیوان 
را به ناطق و غیرناطق قسمت کنیم. و به ماشی 
و غیرماشی قسمت کنیم. پس حکمی که 
حیوان را بحسب ناطق و غیرناطق ثابت شود 
به استقراء. ماشی را نیز بقیاس ثابت شود 
بتوسط حیوان. دوم آنکه اصفر جزوی بود که 
در تحت یک قسم باشد, چنانکه بعضی از 
ناطق را بقیاس ثابت شود. و انجه حیوان را 
بحسب ناطق و غير ناطق استقراء قابت شده 
باشد. و | كرجه بهتر چنان بود كه حكمى كه بر 
حيوان كنند بر ناطق بتوسط حيوان باشد, و بر 
جزويات ناطق بتوسط ناطق چنانکه در علم 
برهان معلوم شود. و استقراء ناقص در جدل 
بسيار افتد و ليكن آنجا دعوى حصر جزويات 
کند. و وقوعش در جدل مغالطه نبود. اما در 
برهان مغالطه بود. و در استقراء چنانکه عدد 
جزویاتی که در تحت كُلى باشد فى نفس‌الامر 
کمتر بود و عدد آنچه حصول حکم در او 
علوم اشد ريغف برد شرل نز چا 
به حصر نزديكتر بود. (اساس‌الاقتباس ص 
۳۳۱ 

استقرار. [اتِ] (ع مص) نبات. سکون. 
آرا ام گرفتن. (غیاث) (تاج المصادر بیهقی). 
ثابت شدن. (غیاث). قرار و ثبات ورزیدن به 
جائی. آرمیدن. (منتهی الارب). قرار گرفتن: 
احوال امیرالسومنین 
خلافت بر او (ترجمة تاريخ یمینی ص ۶ .۳ 
||جای گرفتن. (منتهی الارب). ||قرار و ثبات 
دادن: ابوسعيد بعد از انتظام حال و استقرار کار 


ن القادر بال و استقرار 


1 - Induction. 
2 - Induction entière. 


۶ استقراض. 

اوبا أن لشکر که در صحبت او بودند 
بازگشت. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۹۱ 
||(اصطلاح فلک) ! بعقيدة قدما رجعتی که 
موجب شود تا ستارگان بنقطة حرکت خود 
بازگر دند. 

- استقرار بيدا کردن؛ قرار گرفتن. 

استقرار دادن؛ قرار و ثبات دادن. 

- استقرار گرفتن؛ آرام گرفتن. قرار یافتن. 


استوار شدن. 
س استقرار یافتن؛ آرام گرفتن. قرار یافتن. 
استوار شدن. 


استقراض. [إتِ] (ع مص) وام خواستن 
(زوزنی). وام کردن. وام گرفتن. قرض کردن. 


قرض خواستن 

- استقراض کردن؛ وام خواستن 
استقراضیی. [[تِ ] (ص نسبی) منسوب به 
استقراض. 

- بانک استقراضی؛ بانکی که نقدینه وام دهد. 
بانک رهنی. 


اسراح [[تِ] (ع مص) كشن بعاریت 
خواستن از كسى. (منتهى الارب) (تناج 
المصادر بیهقی). || گشن‌خواه شدن شتر ماده 
یا ماده گاو. (سنتهی الارب). نر خواستن 
ماده كاو. بگشن آمدن ماده گاو.(تاج المصادر 
بيهقى). ||سخت شدن سم ستور. ||رفتن 
خمل شکنبه. (منتهى الارب). رفتن پرز 
شكنبه. |إدر تداول امروز, قرعه زدن. 
استقرام. [اتٍ] (ع مص) قرم كرديدن شتر 
جوان. (منتهى الارب). بگشن أمدن شتر 
جوان. (زوزنی). فحل وكشن شدن شتر 
جوان. 
استقران. [اتِ] (ع مص) توانستن کاری 
راء ||توانا گردیدن. (منتهی الارب). |[نرم 
شدن. (زوزنی). افزون گردیدن خون در رگ. 
(منتهی الارب). نرم شدن و بسیار شدن خون 
در رك. (تاج المصادر بيهقى). 
اسطقس و استقص شود. 
ممم [ا تِ ] (ع مص) سوگند و 
خواستن. (منتهى الارب). سوكند خواستن 
(زوزنى). يقال: استقسمه و به. (منتهی الارب). 
|ابخش كردن خواستن. (زوزنى). بخش 
كردن خواستن از تیرهای قمار. (منتهی 
الارب). قسمت كردن خواستن از تيرها. (تاج 
المصادر بيهقى). ). |أبهره و نصيب خود 
خواستن. (منتهى الارب). ||تفأل و تطير به 
تیرهای بی بر در جاهليت. 
استقص. [اتّ ص ص ] (معرب, () رجوع 
به اسطقس شود. 
استقصاء .ات ] (ع مص) جهد تمام کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). کوشش تمام 


کردن.(منتهی الارب). سعی و کوشش بسیار. 
(غياث). || طلب نهایت چیزی کردن. (غیاث). 
اابه نهایت چیزی رسیدن. (منتهی الارب) 
(غیاث). تقصی. به غایت رسیدن. به پایان 
رسیدن. به قصوای امری رسیدن. احاطه 
بشی» یافتن. نیکو نگریستن: تعدید؛ به 
استقصا چیزی شمردن. تعمیق؛ به استقصا 
نگرستن. (تاج المصادر بیهقی). مثال داد تا 
اسباب و ضياع که مانده بود از نوشتکین 
خاصه به استقصاء تمام بازنگریستند 
بحاضرى كدخدا و دبيرش محمودك و ديكر 
وكيلان. (تاريخ بيهقى ص ۵۴۳). محال بود 
استقصاء زياده كردن. (تاريخ بيهقى ص 
۸ کوشک مسعودى راست شده بود 
چاشتگاهی برنشست و آنجا رفت و بگشت و 
به استقصا بدید. (تاریخ بيهقى ص ۵۰۸. در 
أن ديار هم شرایط بحث و استقصاء هرجه 
تمامتر بجای آوردم. ( کلیله ودمنه). غدر زنان 
بی‌نهایت است و عقل از احصاء و استقصاى 
آن عاجز. (سندبادنامه). كفت آنچنانکه تو 
ل تك د كود 
كردند. ملى 7 ملكه در كشف حقيقت 
استقصا نفرمود. ( گلستان), ا در 
محاسبه. دقت بسيار در حساب. جزورسى. 
(غياث): خواجه وى را بنشاند و گفت 
دانسته‌ای که ترا حساب چندین بود و مرا در 
اینکه سوگند گرانست که در کارهای سلطانی 
استقصاء کنم... تا دل بد نداری, (تاریخ بيهقى 
ص ۲۶۹). و غلامانش را بجمله بسرای ما 
فرست تا با ايشان استقصاء مالی که بدست 
ایشان بوده است بکنند و بخزانه آورند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۳۵). و سیم کافی ناصح که 
غرام و هریت يطون مضا شتا 
( کلیله و دمنه). 

جو عمر دادی دنا بده که خوش نبود 

بصد خزینه تبدر بدانگی استقصا. خافانی. 
اابخل. (غیات). |إبه غایت رسانیدن. به 
نهایت رسانیدن. به پایان رسانیدن. 

- استقصاء در مسئله‌ای؛ بغایت أن رسیدن: 
استقصى فی‌المسئلة؛ ای بلغ الغاية. (سنتهی 
الارب). الاستقصاء بالصاد المهملة؛ عند اهل 
المعانی هو من انواع اطناب الزيادة و هو ان 
يتناول المتکلم معنی فیستقصیه فيأتى بجمیع 
عوارضه و لوازمه بعد ان یستقصی جمیع 
اوصافه الذاتية بحيث لایترک لمن يتناوله بعده 
فيه مقالاً. قال ابن ابی‌الاصبع و الفرق بين 
الاستقصاء و التتمیم و التكميل ان التتميم يرد 
على المعنى الناقص فيتممه و التكميل يرد 
على المعنى التام فيكمل اوصافه و الاستقصاء 
يرد على المعنى التام فيستقصى لوازمه و 
عوارضه و اوصافه و اسبابه حتى يستوعب 
جميع ما تقع الخواطر عليه فلایبقی لاحد فيه 


۴ ١ 
مساغ. مثاله قوله تعالى: أيود احدكم ان تكون‎ 
له جنة. (قرآن ۲۶۶/۲). فانه لو اقتصر على‎ 
جنة لكفى و لميقتصر حتى قال فى تفسیرها:‎ 
من نخيل و اعناب فان مصاب صاحبها بها‎ 
اعظم. ثم زاد: تجرى من تحتها الانهار. متمما‎ 
لوصفها بذلک. ثم كمل وصفها بعد التتميمين‎ 


| فقال: له فيها من كلالثمرات. فاتى بکل ما 


يكون فی‌الجنان ثم قال فى وصف صاحبها: و 
اصابه الكبر. ثم استقصى المعنى فى ذلك بما 
يوجب تعظيم المصاب بقوله بعد وصفه بالكبر: 
وله ذريةء و لم‌بقتصر حتى وصفها بالضعفاء ثم 
ذ کر استیصال الجنة التی ليس بهذا المصاب 


| غيرها بالهلا ک فى اسرع وقت حيث قال: 


فاصابها اعصارٌ و لميقتصر على ذ کره للعلم 

بانه لايحصل به سرعةالهلا ک‌فقال: فيه نار ثم 

ليقف عند ذلك حتی اخبر باحتراقها 
لاحتمال ان يكون النار ضعيفة لاتفى احتراقها 

لما فيها من الانهار و رطوبة الاشجار. 

فاحترس عن هذا الاحتمال بقوله: فاحترقت. 

فهذا احسن استقصاء وقع فى القرآن و اتمه و 

| کمله. کذا فى الاتقان فى نوع الاطناب - 

انتهی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
> استقصاء کردن؛ دقت و تفحص کامل کردن: 
انتخال؛ استقضا کردن. (منتهی الارب). 
تا بداند خواجه کش دشمن کدام و دوست کیست 
در سرای اين و آن نیکوتر استقصا کند. 
منوچهری. 
استقصاد. لك مص) میانه‌روی 
خواستن. (منتهی الارب). 
استقصار. [إتِ] (ع مص) مقصر شمردن. 
(تساج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب). به کوتاهی نسبت کردن. (منتهی 
الارب). كسى را کوتاه آمدن. (تاج المصادر 
بیهقی). کوتاه آمدن. (زوزنی). 

استقصاص. (ات](ع سص) قتصاص 
گرفتن خواستن از کسی. (منتهی الارب). 


قصاص دادن خوأستن عن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). طلب فصاص کردن. ااروایت 
كردن سخن. 


استقضاء . [إ ت] (ع مسص) طلب قضاء 
قاضىٍ كردن. (زوزنى) (تاج المصادر بیهقی). 
يقال: أستقضى (مجيولاً). (منتهى الارب). 
|احکم خواستن. ||طلب كزاردن. پرداختن 
دين خواستن. وام بازدادن طلبیدن. وام 
بازدادن خواستن. (منتهی الارب). 
استقضاض. [إِتِ ](ع مص) سنگریزه‌نا ک 
شدن جای. ||درشت یافتن خوابگاه فلان. 
(تاج المصادر بیهقی). درشت امدن. 
استقضام. [إتِ ] (ع مص) اقضام. (از منتهی 
الارب). اندک طعام آوردن قوم از شهری در 


1 - Apocatastase. 


CRONE‏ ذز[ |[ [|[|[ |[ [ [ [ ی سا ات یی کی ان 


استقطار. 


خشكسال. 
استقطار. [اتِ] (ع سص)!' جكيدن 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى). باريدن 
خواستن. (منتهى الارب). 
استقطاع. [ا ت ] (ع مص) اقطاع خواستن 
(تاج المصادر بيهقى). بمقاطعه خواستن 
استقفاء . [! ت ] (ع مص) بچوب‌دستی زدن 
کسی را. (منتهى الارب). 
استقفاف. [إتِ](ع مص) درترنجیدن و 
خشک شدن از پیری. (منتهی الارب). واهسم 
آمدن د پیر. (تاج المصادر بیهقی). فراهم آمدن 
استقفال. اا سص) بخیل ت 
(منتهی الارب). 
استقلال. [ات] (ع مص) برداشتن و بلند 
کردن. ||بلند برآمدن. به جای بلند آمدن. 
یقال: استقل الطاثر فى طیرانه. || بلند و دراز 
شدن گیاه. ||رفتن. ||کوچ كردن قوم. |[رخت 
برگرفتن. (منتهی الارب). ||استقلال حمول 
البین؛ برگرفتن خوان طعام از پیش مردمان. 
||استبداد. ضابط امر خويش بودن. (تاج 
العروس). بخودی خود به کاری برایستادن. 
(تاج المصادر بیهقی). بخود بکاری ایستادن 
بى شركت غيرى. (غياث): از شغلهايى كه 
بديشان مفوض بود كه جز بديشان راست 
نيامدى و كس دیگر نبود که استقلال آن 
داشتی استعفا خواستند. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۴ روزی او را گفتند فلان مقدم را 
حق رسيد و فرزندان او به حد استقلال 
نرسیده‌اند. ( کلیله و دمنه). |اطاقت آوردن. 
تاب آوردن. (تاج العروس). ||اندک شمردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (غیاث). ااکم 
کردن. | خشم گرفتن. |الرزه كرفتن کسی را 
(منتهی الارب). 
استقناع. [ت ] (ع مسص) بلند گردیدن 
پستان گوسپند. (منتهی الارب). 
استقناف. [ات](ع نص) درست آمتلان 
رأى و تدبير. (منتهى الارب). 
استقنان. [إتِ] (ع مص) در گوسپندان 
جاى كرفتن و شير آنها خوردن. ||منتقل شدن 
به امرى. (منتهى الارب). 
٠ Rl‏ ا ) تقويةُ صيد 
ستن از کسی. ( 
2 جانوران را بجانب دامگاه براند. 
استقواس. [إتق] (ع مص) کوژ شدن از 
پیری. (منتهی الارب). كز شدن پیر. (تاج 
المسصادر بیهقی). کوژ شدن. (زوزنی). 


مس ه 


ديشت شدن. خمیده شدن پیر مانند کمان 


منتهی الارب). خواستن از 


ازغايت پیری. 

استقوز. [1] ()' قمرون. فرنيط. فريدس. 
فرندس. اربيان. جرادالبحر. زلعتان. رجوع به 
اربيان شود. 


استقيلا. [أت](إخ) پهلوانی تورانى در 
لشكر افراسياب. (برهان) (سروری) (مؤيد 
الفضلاء): 

چو او بازگشت استقیلا چو گرد 

بيامد که با شاه جوید نبرد. فردوسی. 
استک آن ترنت. اث ر /ت ر] ((خ)۲ 


شهری به انگلستان (استافرد) , نزدیک 
نسیوکاسل. دارای ۰ ۳۷۶۰ تن که و 
چینی‌سازی دارد. 


استکاره. (اتِ ر](ع مص) شتافتن. 
|| يشتواره برداشتن. (منتهی الارب). 
استكاكك. ات ] (ع مص) ) انبوه شدن گیاه و 
الارب). بهم 
در پیچیده شدن كياه. .بهم درشدن مرغزار: 
استک اللبت. (منتهی الارب). |اکر شدن. 
(سنتهی الارب) (زوزنسی) (تاج المصادر 
بیهقی). |اتنگ گردیدن سوراخ گوش. ||زاری 
کردن.(منتهی الارب). 
استکان. [اتِ](ع مص) فروتنی نمودن. 
خوار گردیدن. (منتهی الارب). 
استکان. [اتِ ] (روسسیی, ل) (از روسی 
إستا کان) ظرفی که در آن چای و قهوه و غيره 
آشامند. بياله. 
استكانة. [إتِ ن ] (ع مص) استکانت. زاری. 
زاری کردن. تضرع. زاریدن. ||فروتنی کردن. 
(منتهی الارب) (زوزنی) (مجمل اللغه) (تاج 
المصادر بیهقی). خوار گردیدن. فروتنی. 
حقارت. عجز. (غیاث). مژلف غیاث گوید: 
بعضی گفته‌اند كه مشتق از كين است که بمعنی 
لحم شرم زن است» معنی حقیفی استکانت 
مسثل كين گردیدن باشد در حقارت. (از 
جاربردی شرح شافیه و کنز): و استکان و 
استرجع بعد ان ارتاع و تفجع. (تاريخ بیهقی ج 
ادیپ ص ۲۰۰). ترجمة آن: فروتلى نمود و 
استرجاع کرد بعد از أنكه غصه و نوحه بر او 
مستولی شده بود. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۰. 
|أتن دردادن. تن بنهادن. (تاج المصادر 


پیچیدن و بهم درشدن آن. (منتهی 


بيهقى). كردن نهادن. 

- استكانت كردن؛ تمسكن کردن. تضرع 
1 

E 


استکبار. [إِتِ] (ع مص) بزرگ دیدن کسی 
يا جيزى را: استکبره. (منتهى الارب). 
وأستكبرٌ الاخبار قبل لقائه 

فلگا التقينا صّهْرَ الخبر الخبر. متنبی. 
||كلان پنداشتن کسی را. ||بزركى نمودن از 
خود. بزرگ‌منشی كردن. (منتهى الارب). 
خود را بزركمرتبه پنداشتن. (غياث). پندار 
تكب ر كردن* 

راه بنمايم تراگر كبر بندازی ز دل 

جاهلان را بيش دانا جاى استكبار نيست. 


استکثاف. ۲۱۷۷ 


ناصرخسرو. 

|أكردنكشى کردن. (زوزنی) (منتهی الارب) 
(غياث) : وانّى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثبابهم فصو 
واستكبروا استكباراً .(قرآن ۷/۷۱). چون 
سلطان بر اصرار و استكبار او واقف كشت... 
(جهانگشای جوینی). 

- استكبار كردن؛ تكبر کردن. 
استكير ت. [زإث بُ] (إغ)2 شهری به 
انگلستان (جستر و لانكاستر), در كنار 
ا اه ۰۰ تن سكله و فا 
استكتاب. [إِتِ تا](ع مص) نوشتن 
فرمودن. (منتهی الارب). نوشتن جيزى 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى) چ 
جيزى نوشتن خواستن. نوشتن خواستن 
(منتهى الارب). طلب نوشتن جيزى € 
نويسانيدن. طلب نوشتن. بنوشتن داشتن. 
|اكتابت كردن. نوشتن. (غياث). 

¬ استكتاب كردن؛ نويساندن. 

ت ||استنساخ كردن. 
استکتام. [إتِ تا] (ع مص) پوشیده 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى). نهان داشتن 
خواستن. (منتهى الارب). بوشيدن خواستن 
(زوزنى). 

- استكتام كردن؛ كتم كردن. پوشیدن 
خواستن. 
استكتن. [اثْ ثْ] ((خ)" شسهری به 
انگلستان ن (دورهام)» در کنار تیس, دارای 

۰ تن سکند. 
استكثار. [تِ ] (ع مص) چیزی را بسیار 
خواستن. (زوزنی) یاه طلبی. بسيار كردن 
خواستن. بسیار خواستن. (تاج المصادر 
بيهقى) (غیاث). افزونی خواستن. استمجاد؛ 

همچنان كاين شاهزاده شکر شاه 

كرد زاستكبار و زاستکثار چاه. مولوی. 
-استكثار كردن؛ بسيار خواستن 
زیاده‌طلبی. 

||آب بسیار خواستن. (سنتهی الارب). 
|ابسیار گرفتن. اسر آمدن. (زوزنی). 
چیزی را بسیار آمدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بسیار آمدن چیزی را. (منتهی الارب). بسیار 
انگاشتن. بسیار یافتن خبر, بسیار شمردن. 
|| بسیارمال شدن. (منتهی الارب). 
استكثاف. [إ تِ] (ع مص) سطبر گردیدن. 
(منتهی الارب). 


1 - Distiller. 

3 - Stoke-on-Trent. 

4- Companule.Companula 
pyramidalio. 

6 - Stockton. 


2 - Homard. 


5 - Stockport. 


۸ استکداد. 


استكداد. [[ تِ] (ع مص) كد کاری 
خواستن. (منتهی الارب). زهمت کشیدن 
خواستن از کسی. 
استکراء ٠‏ [تٍ)] (ع مص) | کتراء. (زوزنی). 
بكرايه كرفتن. (منتهى الارب). ری کردن. 
|| تكرار كردن يعنى باربار خواستن. (غياث). 
استکراش. [[تٍِ] (ع مص) بزرگ شدن 
کودک از بسيارخوارى. (منتهى الارب). 
||استكرشت الانفحة؛ کرش كرديد انفحة» و 
ذلك اذا رعى الجدى النبات. لان الكرش 
تسمى أنفحة, ما لميأ كل الجدی, فاذا اكل 
تسمى كرشاً و هذا خلاف ما قال فى تفسير 
الانفحة. (منتهى الارب). 
استكرام. اتا (ع مص) بزركوارى بدست 
آوردن. (منتهى الارب) (زوزنی). ||چيزى 
نفيس و گرامی بيدا کردن. ||چسیزی گرامی 
خواستن. ||كريم و گرامی یافتن. (سنتهی 
الارب). گرامی شمردن. گرامی دریافتن. 
استکراه. [ا تٍِ] (ع مص) اکراه. (زوزنی). 
ناخوش شمردن. کراهت داشتن. (منتهى 
الارب). کراهیّت داشتن چیزی. (تاج المصادر 
بیهقی). کراهیّت کردن. (غیاث). ||پناخواست 
و ستم بر کاری داشتن. (منتهی الارب). بجور 
بر کاری داشتن. || غضب كردن زن نفس خود 
را. (منتهی الارب). و اين غلط است. جه اصل 
اين است: أستکرهت فلانة (علىالمجهول)؛ 
ای غصبت نفسها؛ یعنی با فلانه زن عملی 
نامشروع و بناخواست او انجام شد. 
- به استکراه؛ كرهاً. بزور. به کراهت. به 
| كراه. 
استکساب. [اتٍ] (ع مص) حاصل كردن 
چیزی يا هنری بسعى خود. | طلب گردآوری 
چیزی کردن. (غیاث). 
استکشاف. [تِ] (ع مص) برهنه کردن 
خواستن از کسی. (منتهی الارب). ||واشدن 
خواستن. روشن كردن خواستن. ||جستجو. 
تجسس. تحقیق. پرسیدن: بدین استکشاف 
صورت يقين جمال ننمود. ( کلیله و دمته). از 
اصول و فروع معتقد ایشان استکشافی کنم. 
( کلیله و دمنه). شیر... روی به... استکشاف 
کاراو [گاو] آورد. ( كليله و دمنه). بر عزم حج 
چون بحضرت عضدالدوله رسیدم... از احوال 
ملک خراسان و انتظام امر آن دولت در ضمن 
اهتمام و كنف کفالت و عهد تدبیر و وزارت 
شيخ ابوالحسن عتبی استکشاف کرد. (ترجمة 
تاريخ یمینی صص ۴۷ - ۴۸). و سلطان چون 
بدان نواحی رسید و از عقاید و نحل ایشان 
استکشاف کرد. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
۱ او در اظهار برائت ساحت و نقای 
جيب فریاد میکرد و چندان زمان مهلت 
ميخواست كه از آن حوالت استكشاف افتد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۷۰). حیران 


فروماند و از همسایگان استكشاف حال 
ميكرد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۴۶). در 
آن وقت که گیوک‌خان را بخانی برداشتند و 
بحث و استکشاف آنک از پادشاه‌زادگان کدام 
گس( جهانگهای: جوینی)؛ و بعنزيج از 
احصوال استکشاف میکند. (جهانگشای 
جوینی). پادشاه فرمود که | گر با او سخنی 
هست در حضرت ما عرضه دارد تا هم اینجا 
استکشاف آن رود. (جهانگشای جوینی). 
- استکشاف کردن؛ تجسس کردن. 
استکفاء . [اتِ] (ع مص) کفایت كردن 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنی). 
کارگزاری خواستن. کفایت خواستن. (منتهی 
الارب). |ایکساله نتاج ستور خواستن از 
کی (منتهى الارب). 
استكفاف. [إت](ع مص) گرد كرفتن 
جيزى را و نگریستن بسوى آن. (منتهى 
الارب). گرد چیزی برآمدن. |اکف دست بر 
ابرو نهادن تا چیزی دیده شود. دست بر ابرو 
نهادن تا چیزی ببیند. (تاج المصادر بیهقی). 
دست پیش چشم داشتن وقت نگریستن از 
دور. یقال: استکثفت الشیء؛ اذا استوضحته 
بان تجعل یدک على حاجبک کمن بستظل 
من الشمس. (منتهى الارب). ||دست بيش 
كسى داشتن بخواهش و سوال. (منتهى 
الارب). دست سوى کسی يازيدن از بهر كديه. 
(تاج المصادر بيهقى). || حلقه بستن مار. 
(منتهی الارب). حلقه زدن. چنبره زدن مار. 
|| فراهم شدن موی. (منتهی الارب). 
استکلاء ۰ تٍ](ع مص) بسیارگیاه 
گردیدن‌زمین. (منتهى الارب). || تأخير کردن. 
|أزمان و مهلت و تأخیر خواستن. (سنتهی 
الارب). 
استكلاب. (ات](ع مسص) استکلاب 
رجل؛ بانگ كردن مرد همچون سگ تا سگان 
بشنوند و بانگ کنند و بدان براه و آبادی پی 
برد. (از منتهی الارب). |ااستکلاب کلب؛ 
آزمند و خوگر گوشت مردم شدن او (از منتهی 
الارب). معتاد شدن سگ به گوشت آدمی. 
استکمال. [اتِ) 2 مص ) تمام كردن 
خواستن. (منتهی الارب). طلب تمامی کردن. 
تمام شدن خواستن. تمامی خواستن. استثمام: 
در استکمال آلت و استدعای اعوان دولت جد 
بلیغ نمود. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۴۹). 
||تمام کردن. (تاج المصادر بيهقى). تمام 
گردانیدن. (منتهی الارب). به كمال رسانیدن: 
بعد از استیعاب ابواب آداب و استکمال جمال 
حال بخدمت آلتونتاش خوارزمشاه موسوم 
شد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۸۴). || نيكو 
کردن.(منتهی الارپ). 
استکن. [اتِ ي] (إخ)! کمونی در بلژیک 
(فلاندر شرقى). دارای ۸۳۰۰ تن سکنه. 


استلات. 


استکنان. [[تٍ] (ع مسص) پوشیده و در 
پرده گردیدن. (منتهی الارب). در پرده شدن. 
استتار. (زوزنی). نهفت گرفتن. (تاج 
المصادر بیهتی). ا کتنان. پوشیده شدن. 
||نهفته کردن. (زوزنی). 
استکواء ۰ ([ تک ] (ع مسص) داغ كردن 
خواستن. (منتهی الارب). 
استکهلم. [اثْ ] ((خ)" پایتخت مملکت 
سوئد, در ۱۹۲۲ کیلومتری شمال شرقی 
پاریس, و آن از جزایر و شبه‌جزایر چندی 
مشکل است و در ساحل درياجة ملار و 
بالتيى واقع است و دارای ۶۲۵۰۰۰ تن 
سكنه است. مقر پادشاه و ادارات مرکزی 
است و آ کادمی‌ها, موزه‌ها. مدرسة نظام 
توب ريزى و دع دارد. 
استل. [إت] ()' شكستهاى از استخر. 
تالاب. آبگیر. بركه. استخر. (برهان). ستخر. 
حوض. مخفف آن: ستل. (جهانكيرى). 
استل. [اتٍ] ((خ) رجوع به استيل شود. 
استلام. [اتِل] (ع مص) زره دربوشيدن. 
(تاج المصادر بیهقی). زره پوشیدن. (زوزنی). 
||با نا كسان خویشی و مصاهرت کردن. (از 
منتهی الارب). از نا كسان زن خواستن. 
(منتهی الارب). ||استلأم فلا الاب؛ پدرش 
بد و زشت‌خوی است. (منتهی‌الارب). 
استلا. (ز بل لا] ((خ) شهرکی به خطۂ ناوار 
شمال اسپانیا و جنوب غربی شهرستان بنبلونه 
(پ‌امپلون). از نظر موقع جغرافیائی به 
تنگه‌های ناوار نزدیک و بدين مناسبت دارای 
اهمیت نظامی است. 
استلاء . [اتِ] (ع مص) روغن کشیدن از 
مسكه. (منتهى الارب). مسکه راروغن كردن. 
(زوزنی). ||إروغن تازه گداختن. مسكه 
گداختن.(تاج المصادر بيهقى). ||بیرون 
انداختن يارك را. بيرون افكندن سلا را. يقال: 
استلت الشاة؛ چون بيرون اندازد سلا راء 
(منتهى الارب). || فربه شدن گوسفند. (منتهى 
الارب). 
استلاب. زاتِ] (ع مص) سلب. (زوزنی). 
ربودن: استلبه؛ ربود انراء (منتهی الارب). 
شبانه در موضعی که نزول كردء کردان طمع در 
استلاب لباس او کردند. (جهانگشای 
جوينى). 
استلات. (اتِ] (ع مص) آب كاسه را به 
انگشت پا ک‌کردن. (منتهی الارب): بزرگان 
دولت بمجلس حاضر آمدند و ندیمان نیز 
ببنشستند و دست بكار کردند و خوردنی 
على طریق‌الاستلات میخوردند. (تاریخ 
بيهقى ص 4۵۱۱ 


1 - ۰ 2 - ۰ 


3 - ۰ 


استلاج. 
1 استلاج. [! ټِ] (ع مص) دوام كردن 0 


1 خوردن شراب و ستيهيدن در آن و بسيار 
خوردن آن. (منتهی الارب). ادمان. دائمالخمر 
بودن. 
استلاحة. زات ح] (ع مص) شناسا شدن. 
|انیک نگریستن. ||تشنه شدن. (منتهی 
الارب). 
استلاطة. [ات ط | (ع مص) بسر خواندن 
غیری را. |ابر خود چسبانیدن. (منتهی 
الارب), با خویشتن گرفتن. (تاج المصادر 
بیهقی). || واجب کردن. (منتهی الارب). 
| استلال. [إت](ع 
وکارد و جز آن. (سنتهی الارب). آختن 
شمشیر و کارد و پرکشیدن آن: برکشیدن 
شمشیر و تيغ از نيام. سل. استسلال. 
استلام. [اتِ] (ع مص) بسودن. ببسایش. 
ببسودن. لمس. دست کشیدن بچیزی. 
- استلام حجر؛ بسودن سنگ به لب یا 
دست. بسودن سنگ رابه دست يا به لب. 
(منتهی الارب). بسودن حجرالاسود راء 


مص) برکشیدن شمشیر 


(زوزنی). بسودن حجر اسود را (بلب) يا 
بدست. (تاج المصادر بيهقى): 

اما وله لولا قول واش 

وعين للخليفة لاتنام 

لطفنا حول جذعک و استلمنا 

کماللناس بالحجر استلام. 

(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۱٩۰‏ 

3 استلام كردن؛ بسودن حجرالاسود. 

|| خوشه برآمدن كشت را. (منتهى الارب). 
||بوسه دادن. ||در بركرفتن. (زوزنى). 
|اصلح كردن. (منتهى الارب). |أكردن 
نهادن. (غياث). ||هو لايستلم على سخطه؛ 
ای لايصطلح على ما يكرهه. 
استلامة. [اتِ مَ] (ع مص) مرتكب كارى 
قاب ل نكوهش شدن: استلام اليهم؛ كارى كرد 
با ايشان كه بدان ملامت کنند وى را. 
استلانة. (ات ن] (ع مص) استلانت. نرم 
شمردن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهى الارب). رم يافتن. (منتهی الارب). 
ارم شدن. (تاج المصادر بيهقى ). |انرم 
گردانیدن؛ و چون همت ۳ اوبر 
استذلال صعاب ياغيان و استلانت رقاب 
باغیان مصروف بود... (جهانگشای جوینی). 
و باز آنک بکرات رسل به استلانت او 
میرفت. (جهانگشای جوینی). 
استلياء . [اتٍ] (ع مص) فله مکیدن بچه از 
(مادر) خود. (منتهی الارب). مکیدن بره له 
ميش را: استلباً الجدى الشاة؛ رضح لبأها. 
(اقرب الموارد). 

استلبات. ([تِ](ع مص) بطىء و 
درنگ‌کار شمردن کسی را. (منتهی الارب). 
استلبان. [اتِ] (ع مص) شیر جستن. شير 


خواستن. (زوزنی). 
استلپ. [[ث] (اخ) رجوع به اشتو تولپ 
شود. 
استلج. 9 ((خ) قصبه‌ای جزء دهستان 
خرقان شرقى بخش آوج شهرستان قزوین» 
۰۰ گزی جنوب خاور مركز بخش در 
کوهستان» سردسير, داراى ۱۹۶۹ تن سكنه, 
آب آن از شعبة رودخانة محلی, محصول 
ان خضسلات. سسیب‌زمینی, میوه‌جات. 
قلمستان, صنايع دستى أن قاليجه و جاجيم 
بافی» شغل اهالى زراعت و راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ ص ۱۱). 
استلجاج. [إت] (ع مص) دعوی كردن 
رخت کسی را. |استیهیدن در سوگند و 
کفاره نادادن بگمان صدق. (منتهی الارب). 
استلحاق. [اتِ] (ع مص) خواندن تا بهم 
شوند. (منتهی الارب). ||دعوی كردن که 
فرزند آن من است. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). به خود نسبت دادن و خواندن 
چیزی را. به خود بازبستن: استلحاق معاویه 
زیادین ابیه را. 
استلحام. (اتِ] (ع مص) راه جستن. |[در 
پی راه فراخ‌تر رفتن. |افراخ شدن راه. 
ااکشته شدن. يقال: استلعم الرجل؛ يعنى 
کشته شد. (منتهی الارب). |افرا گرفتن 
دشمن کسی را در جنگ. |أكوشت خوا 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
استلذاذ. [ات] (ع مص) مزه یافتن. 
(زوزنی). مزه یافتن. (تاج المصادر بیهقی). 
لذت بردن. لذت گرفتن. (غیاث). طلب مزه 
یافتن. || خوش شمردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). بامزه یافتن. خوش‌مزه شمردن 
چیزی. (منتهی الارب). لذید پنداشتن. 
استلزام. [زتِ] (ع مص)' لزوم. وجوب. 
||شسبهة استلزام؛ قاضی عبدالنبی‌بن 
عسبدالرسول الاحسمدنگری در کاب 
جامعالعلوم مشهور به دستورالعلماء آرد: 
شبهةالاستلزام؛ من شبهات أبن کمونه. و من 
المغالطات المستصعبة حتى قيل انها اصعب 
من شبهة جذر الاصم ولها تقريرات شتى. منها 
ما ذکره الشريف الكشميرى من تلاميذ الباقر 
ان كل شىء بحيث لو وجد لایکون وجوده 
مستلزماً لرفع امر واقعی فهو یکون موجوداً 
ازلا و ۳ لامحالة, اذ لوكان معدوماً فى وقت 
كان عدمه ۳ واقعياً فى ذلک الوقت فیکون 
بحيث لو وجد لكان وجوده مستلزماً لرفع أمر 
واقعی هو عدمه بالضرورة فیلزم خلاف 
المفروض فثبت انه يجب ان یکون ذلک 
الشىء المفروض موجوداً دائماً. (و بعد تمهید 
هذه المقدمة) يقال ان الحوادث اليومية من هذا 
القبيل ای من مصداقات ذلك الشىء 
المفروض بالحيثية المذكورة فیلزم ان تكون 


موجودة ازلاً و ابداً وهو محال. بیان ذلك ان 
الحوادث لو لم‌تکن بحيث لايكون وجودها 
مستلزماً لرفع اسر واقعى لكان وجودها 
مستلزماً لرفع امر واقعى فحينئذ يتحقق 
الاستلزام بين وجود الحوادث و بين ذلک 
الرفع و لامحالة يجب ان یکون وجود 
الحوادث مستلزماً لذلك الاستلزام و الا لبطل 
الملازمة الواقعة بين وجودالصوادث وبين 
ذلك الرفع و لامحالة فيجب ان یکون ذلك 
الاستلزام لازماً لوجودالحوادث. و قد تقرر فى 
مقره أن عدم اللازم بستلزم عدم الملزوم فیلزم 
على تقدير عدم الاستلزام عدم الحوادث 0 
مناف لما د ثبت اولاً فى المقدمة الممهدة من 

عدم استلزام الشىء لرفع امر واقعى 0 
وجوده ازلاً و ابداً فبطل ان يكون وجود 
الحوادث مستلزماً لرفع امر واقعى و ثبت ان 
لحوادث بحیث لایکون وجوده مستلزماً لرفع 
اش واأقعیٍ فیلزم ان یکون الحوادث موجودة 
ازلاً و ابداً. و حلها ان عدم الاستلزام بتصور 
على معنيين. احدهما انتفاء الاستلزام رأساً و 
بالكلية و الثانی انتفاء الاستلزام بعد تحققه ای 
كان هنا ک استلزام. ثم اعتبر عدمه بعد تحفقه 
فان ارید فى المقدمة الممهدة ان عدم استلرام 
الشىء لرفع امر واقعى بالمعنى الاول ای انفاء 
الاستلزام رأساً يستلزم وجوده دائماً لما ذ کر 
من الدليل و ذلك حق لاينكره أحد ولكن عدم 
الاستلزام فى الحوادث اليومية ليس على هذا 
النمط لان الاستلزام متحقق هنا لازم لها فلو 
اعتبر عدمه لكان عدم الاستلزام بالمعنى الثانى 
و لما كان الاستلزام لازماً للحوادث وعدم 
اللازم ملزوم لعدم الملزوم فلامحالة يكون 
عدم الاستلزام مستلزماً لعدم الحوادث و هو 


| لاينافى کون عدم الاستلزام بالمعنی الاول 


مستلزما لوجود الشیء از و ابا کما تقرر فی 
المقدمة الممهدة. و ان ارید فى المقدمة ان عدم 
الاستلزام بالمعنى الثانى يستلزم وجود الشىء 
ازلاً و ابداً فلانسلم ذلك لجواز ان یکون 
الاستازام لازماً لوجود الشىء كما فى 
الحوادث فعدمه يستلزم عدم الشىء الملزوم 
ضرورة فکیف یمکن أن یکون على تقدیر عدم 
الاستلزام موجوداً ازلاً وابدأ و سا ذ کمن 
الدليل لايثبته كما لایخفی. و قال الباقر فى حل 
هذه الشبهة أن اللوازم على قسمين فمنها اولية 
كالضوء اللازم للشمس و الزوجية اللازمة 
للاربعة. و منها ثانوية كاللزوم الذي بين اللازم 
و الملزوم فانه يجب ان يكون لازما لكل منهما 
و الا لانهدمت الملازمة الاصلية. و اذا عرفت 
هذا فاعلم ان قولهم عدم اللازم يستلزم عدم 
الملزوم مخصوص باللوازم الاولية فقط دون 


1 - Exigence d'une chose comme d'une 
coséquence nécessaire. 


۰ استلسام. 


الثانوية فان عدم اللازم الذى هو من الشوانی 
لایستلزم عدم الملزوم بل انما يستلزم رفع 
الملازمة الاصلية و انتفاء العلاقة بين الملزوم 
و اللازم الاولى و لایلزم من ذلك انتفاؤهما 
معا و لاانتفاء احدهماء مثلا اذا انتفی اللزوم 
الذى هو بين الشمس و الضوء ارتفعت العلاقة 
بينهما و لایلزم من ذلك انتفاژهما معأ او انتفاء 
احدهما بل يجوز ان يكونا موجودين ولا 
علاقة بينهما. و السر فى ذلک ان اللازم 
الثانوى كاللزوم المذكور فى الحقيقة لازم 
لملزومية الملزوم و لازمية اللازم فيلزم مسن 
انتفاء هذين الوصفين و لايلزم من ذلك انتفاء 
ذا تالملزوم و لا انتفاء ذا تاللازم كما يظهر 
بعد التوجه. واذاعرفت هذا فنقول ان 
الاستلزام المذكور فى الحوادث اليومية من 
قبيل اللوازم الثانوية فلايلزم من انتفائه انتفاء 
الحوادث حتى تلزم المنافاة بين هذا و بين ما 
تقرر فى المقدمة الممهدة. 

والتقرير الشانى لتلک الشبهة ان يقال ان 
اجتماع النقيضين مثلاً وجوده ليس بموجب 
لرفع عدمه الواقعى و كل ما لايكون وجوده 
موجباً لرفع عدمه الواقعى فهو موجود ينتج ان 
اجتماع النقيضين موجود. و هذا خلف. اما 
الصغرى فظاهر و اما الكبرى فلانه لو لميكن 
موجوداً وجوده موجباً لرفع عدمه الواقعى و 
هو خلاف المفروض و الجواب مع الملازمة 
التی اثبت ت بها الكبرى اذ يجوز ان لايكون لها 
وجود اصلاً فلایصدق أن وجوده موجب لرفع 
عدمه. 

و تقريرها الشالث ان يبدل الموجب فى 
المقدمتين بالمستلزم بان يقال ان اجتماع 
النقيضين مثلاً وجوده ليس مستلزما لرفع 
عدمه الواقعى وكل مالايكون وجوده 
مستلزما لرفع عدمه الواقعی فهو موجود, ينتج 
ان اجتماع النقيضين موجود. اما الكبرى فلانه 
لو لميكن موجوداً لكان وجوده مستلزماً لرفع 
e‏ 
الصغرى فلان اجتماع النقيضين مثلاً لوكان 
وجوده مستلزماً رفع عدمه الواقعى لكان 
مستلزماً لذلك الاستلزا م ايضاً فعدم الاستلزام 
لرفع العدم يكون مستلزماً لعدمه بناء على أن 
عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم و هذا منافي 
للكبرى المثبتة اذ هى حا كمة بان عدم 
الاستلزام لرفع العدم مستلزم لوجوده. و 
الجواب منع المنافاة اذ ما لزم من دليل الصغرى 
انه على تقدير صدق نقيضها يصدق انه لو 
لم‌یستلزم وجود اجتماع النقيضين رفع عدمه 
لكان معدوما و هو ليس بمنافی للكبرى لان ما 
يصدق عند نقيض الصغرى شرطية و الكبرى 
حملية يكون الحكم فيها على الافراد المتصفة 
بالعنوان بالفعل او بالامكان فيجوز ان يكونٍ 
كل عدم استلزام لرفع العدم واقعياً او ممكنا 


مستلزماً للوجود و يكون عدم الاستلزام الذى 
فرض لوجود اجتماع التقيضين غير مستلزم 
للوجود بل مستازما للعدم بناء على اننه ليس 
واقعياً ولا ممكناً پل مفروضاً محالاً. 

و التقرير الرابع ان يجعل الكبرى شرطية بان 

يقال كلما لميستلزم وجود شىء رفع عدمه 
الواقعى كان موجوداً اذلو لميكن موجودا كان 
معدوماً فكان وجوده مستلزماً لرفع عدمه 
الواقعى اذ لو وجد ارتفع عدمه البتة وهو معنى 
الاستلزام فيلزم خلاف الفرض. و الجواب اولاً 
يملع الكبرى اذ لانسلم انه لو كان معدوما كان 
وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعى اذ يجوز 
ان يكون وجوده محالاً و المحال جاز ان 
يستلزم نقيضه فيمكن ان يكون مستلزما لعدمه 
لالرفعه بل لاشى منهما وان سلمنا استلزامه 
لرفع عدمه لكن لانسلم استلزامه لرفع عدمه 
الواقعى اذ يجوز أن لايكون عدم السفروض 
واقعياً حينئذ اذ المحال جاز ان ن يستلزم المحال 
و لو قطع النظر عن جواز کون وجوده محالاً 
فى الواقع نقول یمکن أن یکون وجود شیء 
مستلزماً لرفع عدمه فىالواقع فعلى رض 
كونه غير مستلزم له على ما فى الكبرىٍ 
لانسلم انه اذا لیکن موجوداً كان معدوماً 
لجواز ان لايكون موجوداً ولا معدوماً لمحالية 
الفرض المذكور على ما هو المفروض وامكان 
استلزام المحال للمحال. هذا ماذ کره 
أقساحسين الخضونساری فى تقرير 
شبهةالاستلزام و حلها. (دستورالعلماء ج 
حیدرآباد دكن ۹ ده .ق.ج؟ صص ۱۹٩‏ 
۲۰۳ 

در ذریعه (ج 4 ص ۲۲۹ و ۲۳۰) هفت کتاب 
بنام «دفع شبهة استلزام» به اشخاص ذيل 
نسبت داده شده: 

۱۳۵ حاج محمدابراهیم کلباسی (متوفی‎ )١ 
ھ.ق).‎ 

۲) ميرداماد (متوفى ۱۰۴۱ ھ.ق.). 

۳ محمدباقر سبزوارى (متوفى ۱۰۹۰ھ .ق.). 
۴) سلطان‌العلماء (متوفى ۱۰۶۴ھ .ق.). 

© آقاحسین خونساری (متوفى ۱۰۹۸ 
هاق.). 

۶ مدقق شيروانى (متوفى ۵۱۰۹۸ .ق.). 

۷ میرزا رفیع نائینی (متوفی ۱۰۹۹ ه.ق.). 

و رجوع به أبن کمونه شود. ۱ 

استلسام. [إاتِ] (ع مص) جستن. طلب 
کردن. 

استلطاف. [اتِ] (ع مص) چسبانیدن 
چیزی را بر بازو و جنب خود. |[بی اعانت 
دیگری کار خود كردن اشتر نر در بردن شتر 
نره را در شرم ناقه. 

استلطام. [اتِ] (ع مص) طپانچه زدن 
خواستن 

استلعاب. [اتِ] (ع مص) بازی كردن 


استم. 

خواستن. ||غوره‌مانندی برآوردن خرماین 
بعد درودن خرما. (منتهی الارب). غوره گونه 
برآوردن نخل يس از چیدن خرمای آن. 
استلغاء . [اتِ](ع مص) سخن كوش 
کردن.استماع. 

استلفات. [اتِ](ع مص) بیرون آوردن. 
| پوشیدن خبر را. ||حاجت روا کردن. 
(منتهی الارب). |ابپایان جیزی رسیدن. 
||تمام علف خوردن ستور. خوردن ستور 
تمام علف راء (منتهی الارپ): استلفث الرعی؛ 
خورد ستور همة علف چرا گاه‌را و چیزی از 
1 ن باقی نگذاشت. 

استلقاء . [اتِ](ع مص)' ستان خفتن. 
(مجمل اللغه) (متتهى الارب). بيشت 
واخسبيدن. بيشت واخوابيدن. به ستان 
واخفتن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنی). بر 
بشت واخسپیدن. (غياث). بر قفا خفتن. 
(منتهى الارب). ستان افتادن. بر يشت افتادن. 
طاقباز خوابیدن: استلقى على ظهره و نیز 
سلقته فاستلقى؛ ستان بر زمين افكندم او را 
پس ستان افتاد. (منتهى الارب). 

استلقاح. [ات ] (ع مص) هنكام كشن دادن 
رسيدن خرمابن را: استلقحت النخلهة؛ ای أن 


ان ی 
استلک. [؟ ت ل] ( اخ) قسریه‌ای است در 
هشت‌فرسنگی هر ۳ بومهن. 


استلواح. [اتِل] (ع مص) تشنه شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 

استلویو. [ا بل یْ] ((خ)۲ ( گردنه...اگردنة 
جبال آلپ, بين تيل و ایتالیا و مز دارای 
۳ تن سکنه و راء‌آهن از آن گذرد و 
فولادسازی دارد. 

استله. [اتِ ل] (إغ)" (بلدة ...)/شهری به 
اسپانیا نزدیک لوکرونی. (الحلل السندسیه ج 
۲ص ۱۷۷. 

استلهام. [ات] لع مص) اهام خواستن 
(منتهى الارب). فا دل دادن خواستن ا 
المصادر بيهقى). در دل انداختن خواستن. 

استم. [اتَّ](!) جور. برهان. جفا. (غياث). 


ظلم. (غسياث) (بسرهان). ستم. (برهان) 
(جهانكيرى): 

كس نيست بگیتی که بر او شيفته نبو" 

دلها ز خوی نیک زیانند نه استم. ‏ فرخی. 


آخر دیری نماند استم استمگران 
زانکه جهان آفرین دوست ندارد ستم. منوچهری. 
كفرو ظلم و استم بسیار او 


هست لايق با جنين اقرار او. مولوى. 
Décubitus. 2 - Stelvio.‏ - 1 
Estella.‏ - 3 


۴ -نل: شيفتهدل نيست. 


۵-نل: دلها بخوى نیک ربوده‌ست. 


استم. 
بازكو از ظلم آن استمنما 


صد هزاران زخم دارد جان ما. مولوى. 
ان بعض الظن اثم ای وزير 
08 نيست استم راست خاصه بر فقير. مولوى. 


استم. أت / عش ت ] (فعل) عستم. صيغة 
اول شخص مفرد از مصدر مفروض «آشتّن». 
هستم. ام: امده استم؛ امده‌ام. شنیدستم؛ 
شنيدهام: 

کنون آمدستم بدين بارگاه 

مكر نزد قيصر كشايند راه. 

من آن بحرم كه در ظرف آمدستم 
چو نقطه بر سر حرف آمدستم 
بهر الفى الفقدى برآيد 

الفقدم كه در الف آمدستم. باباطاهر. 
استماء . [ات] 2 مص) اراد دیدن کسی 
کردن. ||دریافتن نیکویی را در کسی. (منتهی 
الارب).توشم خیر. ||جستن و طلب كردن 
آهوان را در جای باش آنها بعد طلوع سهیل. 
(منتهی الارب). بصيد شدن. (تاج المصادر 
بيهقى). برای شکار بیرون رفتن. |[پوشیدن 
پای‌تابه را برای شکار اهو در گرما. (از منتهی 
الارب). ||عاریت كردن پای‌تابه را برای 
شکار آهو در گرما. (منتهی الارب). 
استماقة. [اتِ ت] (ع مص) بهر راه و بهر 
طوو سین ی تال اناج 
المصادر بيهقى). از مرگ با ک نداشتن در 
حرب. (كنز اللغات): و است 
من لميكن على طريقة معاوية فى اقتفاء 
الحق من اتباعهم فاعصوصبوا عليه و 
استماتوا دونه. (مقدمة ابن خلدون چ ۱۲۷۴ 
بولاق ص ۲٩‏ س ۱۰۰).|] فربه شدن پس از 
لاغری. |اگستاخ بودن در کار. مستقل بودن 
در حرب. ||مرگ خواستن. ( کنز اللغات). 
استماحة. (تٍ ح] (ع مص) استماحت. 
عطا جستن. عطا خواستن تن. (تاج المصادر 

بیهقی). عطا طلبیدن. دهش جستن. دهش. 

(منتهی الارپ): از او در رفوه حال و سد 


فردوسی. 


ته بنوامية و 


حاجت خويش معونتى خواست و 0 از 

ساز و تضاح 

خواستن. (منتهی الارب). امت دن 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى). 

استمازه. [إتِ رَ](ع مص) جدا شدن. 


(منتهى الارب) (زوزنی). جدا بازشدن. (تاج 
المصادر بيهقى). جدا واشدن. جدا واشدن 
خواستن. (زوزنى). |ایکسو گردیدن. (منتهى 
الارب). يكسو شدن. (زوزنى). 
استماع. [اتِ](ع مص) شنيدن. (منتهى 
الارب) (مؤيد الفضلاء). شنيدن آواز. 
نيوشيدن. فانيوشيدن. (زوزنی). شنودن. 
فاشنودن. عمداً شنودن. شنود. گوش داشتن. 
(مؤيد الفضلاء) (صراح) (منتهى الارب). 
كوش واداشتن. (زوزنى). گوش دادن. 


كو شيازى. كوش فرادادن. كوش فراداشتن 
(تاج المصادر بيهقى). إصاخة. اصغاء. سمع* 
غراب بين نای‌زن شده‌ست و من 
سته شدم ز استماع نای آو. منوچهری. 
هرکه سخن ناصحان... استماع ننماید عواقب 
کارهای او از... ندامت خالی نماند. ( کلیله و 
دمنه). هرآینه در استماع آن تمیز ملكانه در 
این ميان خواهد بود. ( کلیله و دمند). 
اگوی ب ید ارتفا 
منتظر را به ز گفتن, استماع. مولوی. 
جه حاجت است عیان را به استماع بیان. 
سعدی. 
من كوش استماع ندارم, لمن تقول. ‏ سعدی. 
استماع کردن؛ اصغاء کردن. شنفتن 
شنيدن. كوش دادن. شنودن. 
استماقة. [اتِ قَ] (ع مص) كول شمردن 
کسی را. (منتهى الارب). 
استمال. [اتِ](ع مص) كور كردن جشم 
کسی را. (منتهى الارب). 
استمالة. ات ل] (ع مص) استمالت. مائل 
شدن. || ييمودن به دو کف يا پذراع. |اسوی 
خود جنبانیدن کسی را بسخن خوش و 
نیکوئی. (منتهى الارب). سوى خويش 
جنبانيدن. (تاج المصادر بيهقى). جنبانيدن در 
این دوم أذ غلط انت و ضيح جسبانيدن 
است بمعنی ميل دادن سوى خود. چسبانیدن. 
(دهار). بسوی خويش چسبانیدن. سوی خود 
چسبانیدن کسی را بسخن خوش و نیکو. 
دلجوئی. دلضوشی دادن. استعطاف. بخود 
راغب كردن کسی را بسخنان جرب و شیرین. 
بخود کشیدن. سوی خود ميل دادن کسی را. 
(غیاث). راضی و راغب كردن به سوی خود. 
(غیاث). بسوی خويش آوردن؛ استمالت 
خاطر کسی. استمالت قلوپ. بوالحسن خلف 
را.. استمالت کرده و بطاعت آورد. (تاریخ 
بسیهقی چ اديب ص ۰ ترکمانان راکه 
مستهُ خراسان بخورده بودند و سلطان ماضى 
ايسان را بشمشیر ببلخانکوه انداخته بود 
استمالت کردند. (تاريخ بیهقی). این مقدمی 
دیگر بود... که خداوندزاده ویرا استمالت کرده 
بود. (تاریخ بیهقی). رسولی فرستیم نزدیک 
پسرکا کواو را استمالتی کنیم. (تاریخ بیهقی). 
شير او را [شتر را] استمالت نمود. ( کلیله و 
دمنه). شتربه با مقدمان لشكر خلوتها کرده 
است و هر یکی را بسنوعی استمالت نموده. 
( كليله و دمنه). عثرت سخن زا اقالت نيست و 
زلت مقالت را استمالت نى. (مقامات 
حميدى). صاحب كافى نوشته فرستاد و 
همگنان را استمالت كرد و وعده‌های خوب 
داد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۰۴. 
ابوعلی‌بن حمویه از جانب نصربن الحسن‌ین 
فیروزان و ممالات و موالات او با قابوس 


استمخاض. ۲۱۸۱ 
ناایمن بود. نامه‌ای به وی نوشت و در 
استمالت و استعطاف او انواع سحر و تموبه 
بكار آورد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۲۶ و 
۶۴ 
ور کند نرمی, نفاقی میکند 
زاستمالت ارتفاقی ميكند. مولوی. 
- استمالت کردن؛ دلجوئی کردن. جلب 
کردن. نرم کردن؛ مردان را بمردان استمالت 
توان کردن. (يعقوببن لیث. از تاريخ 
سیستان). 
|انرمی کردن. |/بمیل آوردن. طلب ميل 
کردن. ||بسيارمال شدن. (منتهی الارب). 

و در بيت ذیل سنائی | گر غلط کتابت در آن 
راه ثيافته باشد مراد معلوم نيست: 

هست از استمالت ' دوران 

چون شتر مرغ عاجز و حيران. سنائى. 
استمتاع. [اتِ تا] (ع مص) برخوردار 
شدن. برخوردارى يافتن. (منتهى الارب). 
برخوردن از جيزى. برخوردن گرفتن. (تاج 
eM‏ بيهقى) . تمتع. صنتفع شدن از؛ 

تمتعت ستمتعت بكذا؛ منتفع شدم بدان و برخوردارى 

ا تع بماله؛ برخوردارى يافت بمال 
خود: و خردمند چگونه آرزوى چیزی کند که 
رنج و تعب أن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع 
از ان اندک. ( کلیله و دمنه). || طلب برخوردن 
از چیزی نمودن. طلب برخوردن از چیزی 
کردن. منفعت جستن. نفع خواستن. (غیاث). 
||عمره گزاردن با حج. (منتهی الارب). 
استمجاد. [اتِ](ع مص) افزونى 
خواستن. (زوزنى) (منتهى الارب) (تاج 
المصادر 0 استكثار. افزونى كرفتن. 
(تاج المصادر بيهقى). و منه المثل: فى كل 
شجر نار, و استمجد المرخ و المفار؛ ای 


| استكثرا منها كأنهما اخذا من النار ماهو 


حسبهما. (منتهى الارب). ||بزرگی و افزونی 
كردن خواستن. بزركى كرفتن. افزونى 
گرفتن خواستن. ||قوى شدن بعد از ضعف. 
(تاج المصادر بيهقى). ||دلير شدن بر کسی 
بس از شکوه (؟). (تاج المصادر بيهقى). 
|[دارای صفاتى از کرم و جز آن بودن. 
استمحاض. [ات] (ع مص) شير خالص 
خواستن. (منتهى الارب). 
استمخار. [اتِ] (ع مص) برابر باد ایستادن 
تاراحت كيرد. (از منتهى الارب). طلب آمدن 
باد كردن كه از كدام طرف می‌آید. (منتخب 
اللغات). استمخار؛ استقبال الريح بالانف و 
جاء فىالحديث بمعنى استدبار الريح. (تاج 
المصادر بيهقى). ||بينى فرا بوى داشتن كه از 
كجامىآيد. (منتخب اللغات). 
استمخاض. [اتِ](ع مص) مستمخض از 


۱ -نل: استحالت. (طریق‌التحقیق ص .)٩۷‏ 


۲ استمداد. 


این باب آمده بمعنی شیر دير سطبرشونده. 
(منتهی الارب). شير که دير بندد. شير که 
دير کلچد. 

استمدا۵. [تِ ] (ع مص )يارى خواستن 
(منتهى الارب). مدد خواستن 
يارى جستن. ياورى خواستن. بمدد 
طلبيدن. استعانت. اعانت جستن: مدّت 
مجاهدت دراز كشيد و اهبت و سازی که 
داشستیم نمانده و راه استمداد و طلب زاد 


.. (زوزنی؛ 


بسته بود و مدتها در مضایق آن شدت و 
مغالق آن کربت بمانديم. (اترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۶). اليسع چون بجانب قهستان 
رسید رحل و ثقل بخوس بگذاشت و بر امید 
استمداد به بخارا رفت. (ترجمۀ تاريخ یمینی 
ص ۲۹۱). 
-- استمداد كردن؛ استعانت. مدد خواستن 
يارى خواستن: 
این غزل را بي رخ 
صائب از روح فغانی دیگر استمداد کرد. 
صائب. 
|اسیاهی گرفتن از دوات. (منتهی الارب). 
استمراء ۰ 1 تا 2 مص) ۷ كوارنده آمدن. 
(تاج ا بیهقی). گوارا شدن. (وطواط). 
گواریدن گذشتن: فهو [اى حشيش] | كثر 
غذاء الا انه اعسر استمراء. (ابن‌البيطار). 
||گوارا بنداشتن. خوشگوار يافتن طعام را. 
(منتهى الارب). ||بككوارانيدن. ||دوشيدن 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى). 
استمرار. [اتٍ ] (ع مص) گذشتن و رفتن 
پسیوسته. ||بسر یک روش رفتن. (منتهی 
الارب). |اروان شدن. (تاج المصادر بیهتی) 
(غیاث). |اهمیشگی کردن. (منتهی الارب). 
اتصال. توالی. پیوستگی: از روی سلامت 
نیت و استقامت عزیمت و استمرار هوادارى 
درين باب... (تاريخ بيهقى ج ادیب 
ص ۲۱۶). و بر این قاعده درست و سنن 
استقامت استمرار و اطراد يافت. ( كليله و 
دمنه). بشرايط طاعت و استمرار بر قضيت 
عبوديت... قيام كرد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۰ 
- استمرار دادن؛ ادامه دادن. 
= استمرار داشتن؛ باقی بودن. مستمر بودن. 
|اتوانا گردیدن در برداشتن چیزی. 
(منتهی‌الارب). ااسحکم و استوار شدن. 
(منتهی الارب). قوی شدن. استواری و روا 
شدن كار. استوار شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||استمرت مريرته و مريره علیه؛ 
استحکم عليه و قویت شکیمته. (قطر 
المحیط) (منتهی الارب). 
استمرارا. [ا تِ رَنْ] (ع ق) مستمراً. مدام. 
دائماً. اتصالاً. پیوسته. همواره. 


استمرارى. [ات] (ص نسبى) منسوب به 
استمرار. ||(|) مستمرى. وظيفه. مقررى. 
استمزاج. [اتِ] (ع م مزاج‌دانی 
کردن.(وطواط) (غیاث). 
ت استمزاج كردن" زمینه بدست آوردن. 
استفسار كردن. 
استجسا کت. رت ] (ع مص) چنگ درزدن. 
(منتهی الارب) (تساج المسصادر بیهقی) 
(زوزنی) (غیاث). سخت داشتن دست و 
غيره در جيزها. اعتصام: استمسا كأبه؛ 
تعويلاً به. ||احتباس. 
- استمسا ک‌کردن به؛ دست اندرزدن به. 
استمساء . [اتِ] (ع مص) مسهل خوردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). داروی مسهل 
خوردن. (منتهی الارب). کارکن خوردن. 
استمصال. [اتِ] (ع مص) شکم راندن 
دارو. (منتهی الارپ). کار كردن کارکن. 
استمطار. (اٍتِ] (ع مص) باران خواستن 
(متتهى الارب) (تساج المسصادر بیهقی) 
(زوزنی). طلب باران کردن. باران جستن. 
استمطار کردن؛ باران خواستن 
استمعاز. [ا ت ] (ع مص) کوشیدن در کار. 
(منتهی الارب). 
استمکات. [[تِ] (ع مص) از ریم پر 
گردیدن آبله. (منتهی الارب). 
استمکال. [ا تِ] (ع مص) استمکال مرأة؛ 
بزنی آوردن او راء (از منتهی الارب). 
استمکان. [[ تٍ] (ع مص) برپای بودن. 
|اقادر گردیدن بر جيزى. (منتهی الارب). 
دست یافتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
استمگر. [ات گ] (ص مرکب) ستمگر, 
ظالم. جفا کار: 
نبرد کرده و اندر نبرد يافته دست 
دلیر گشته و اندر دلیری استمگر. 
آخر دیری نماند استم استمگران 
زآنکه جهان آفرین دوست ندارد ستم. منوچهری. 
استملاء ٠لات]‏ (ع مص )از وجيت 
نويسانيدن خواستن. املاء كردن خواستن 
(تاجالمصادر بيهقى). املاء خواستن. (زو 5 
(منتهی‌الار ب). طلب املاء كردن. نیشتن 7 
خواستن. ||املاء پرسیدن. (منتهى e‏ 
- استملاء حديث؛ املاء حديث طلبيدن از 
کت 
||استملاً فی‌الدین؛ ای جعل دينه فى ملاً. 
(منتهی الارب). جعل دينه فى امأثام, ای 
اغنياء ثقة. (قطر المحيط). 
استملاح. [اتِ] (ع مص) نمكين و شيرين 
امدن جيزى را. (تاج المصادر بيهقى). 
نمكين و نیکو شمردن. لمكين آمدن و 
شبرین آسدن. (زوزنی). ||مليح شمردن 
کسی را. (منتهى الارب): ويس كلمدايست 
كددر محل رأفت واستملاح كودكان 


فرخى. 


استن. 
مستعمل شود. (منتهی الارب). كلمة 
تستعمل فى موضع رأفة و استملاح للصبى. 
(قطر المحيط). 
استملا كك . [اتٍ] (ع مص) تملک. بملک 
گرفتن. تصرف. 
- استملا ک‌کردن؛ مالک شدن. 
استملال. [اتِ] (ع مص) املال. (زوزنی). 
شعو آمبدن. (ستتهیالارب) ]ایگ 
شدن. تنگدل شدن. 
استمناء . [إاتِ] (ع مص)" استخراج‌المنی. 
(زوزنی). أت بيرون كردن خواستن. مشتو 
زدن. مشتزنى. خضخضة. استدعاء 
خروجالمنى. (تاج المصادر بيهقى). بيرون 
كردن منی. |[در ايام منية ا شمردن 
ناقة را. (منتهى الارب) |إبه مني سیدنت 


استمناح. [اتِ] اسب عطيه خواستن 
(منتهى الارب). عطا خواستن. (تاج المصادر 
بيهقى). 

است مويز. (1) ( مركب) آش جوى که 
از مويز سازند. (مؤيد الفضلاء). 


استمهاء . [اتِ](ع مص) خرق صف. 
صف شکستن. يقال: هم يستمهون فى البهم؛ 
ی يكرتون نوف في الصروب قاقز 
عليهم. (منتهى الارب)؛ ایشان ميشكنند 
صفها را در جنگ و کسی را قدرت غلبهة 
بر انان نیست. 
استمهال. [اتِ] (ع مص) مهلت خواستن 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). زمان 
خواستن. درنگی خواستن. طلب مهلت 
کردن.زمان طلبیدن. استنظار. 
- استمهال کردن؛ مهلت خواستن. زمان 
طلبیدن. مدت خواستن. 
||انتظار کشیدن. (مؤيد الفضلاء). . 
مره ا امح ] للغ) یکی از 
موا ضع دودانگه در هزارجريب. (سفرنامة 
ان واستراباد رابينو ص ۱۲۲ بخش 
انگلیسی). 
استن. [أتَ] (مص) هستن. مصدر مفروض 
كه زمان حال ان صرف شود اینچنین: استم. 
استی, انست» استیم. استید. استند. و گاه 
بجای انها: ام ای» است. ایم. اید. اند بكار 
برند. ا 
از ماضی مطلق ا 
استن. 0 تُ](!) مسخفف استون. ستون. 
اورقا رمن ا ا 
اسطوانة. ستون عمارت. (برهان) (مؤيد 
الفضلاء). پالار. (برهان). عماد: 
كريةابرست وسوز آفتاب 


1 - ۰ 
3 - 6. 


2 - ۰ 


4 - Onanisme. Masturbation. 


استن. 
استن دنيا همین دو رشته تاب. 
استن اين عالم اي جان غفلت است 
هوشیاری این جهان را افت است. مولوی. 


مولوى. 


استن حنانه از هجر رسول 
ناله ميزد همچو ارباب عقول. مولوى. 
معجز موسى و احمد را نگر 
چون عصا شد مار و استن باخبر. 
مولوی (از جهانگیری). 

استن من عصمت و حفظ تو است 
جمله مطویّ یمین أن دو است. مولوی. 
هر ستونی اشکننده أن دگر 
استن آب اشكنندة هر شرر. مولوی. 
جبرئیلی را بر استن بسته‌ای 
پروبالش را به صد جا خسته‌ای. 

مولوی (متتوی دفتر ۳ ص۲۴ 
استن حنانه امد در حنین. مولوی. 
رجوع به اساطین شود. 
استن. ] (ع ) بيخ درخت پسوسیده. 


استان. ل ن تفرق و 
پرا کندگی باشد و از دور بر شكل كالبد مردم 
نماید. استنه. یکی استن. (از منتهی الارب). 
استن. [ات]( إ) (اصطلاح فیزیک) واحد 
قسوه‌ایست در سلسلة ام. ت. إس. و آن 
قوه‌ایست كه چون بر جرم يك تن وارد آيد 
آنرا دارای واحد شتاب این سلسله كند. 
استن. [أتُ] (إخ) بقولى نام یکی از حک‌ام 
قديم طبرستان و برخى استندار و استنداريه را 
از ان مشتق دانند. رجوع بهاستندار و 
سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۲۶ 
بخش انگلیسی شود. 
استن. [ات] (إخ)! ژان. نقاش هلندی, مولد 
لیدن (۱۶۲۶ - ۱۶۷۹ م.). او در نقاشی‌های 
خود مستان و عربده‌جویان و صحنه‌های 
هزل آمیز را تجسم داده است. 
استن. [اتَ] ((خ)۲ هانرى كنت د... 
أمي رالبحر فرانسوی, مولد ۱۷۲۹ م. در کاخ 
راول (آورنی) . وى در هندوستان و آمريكا 
پرخلاف انگلستان ن قيام کرد و در ۴ او را 
سر بریدند. 
استن. [إت] ((خ) ۲ کرسی از ناحية رز در 
كنار لو دارای ۱۰۳۶ تن سکند. 
استناء [1٠‏ تِنْ](ع مص) استناءة. رجوع به 
استناءة شود. 
استناء . [اتِ] (ع مص) آب کشیدن. (تاج 
المصادر بيهقى). استقاء. (زوزنى). 
استناءة. [ات ء] (ع مص) فرورفتن 
ستاره‌ای بمغرب و برآمدن رقيب آن بمشرق. 
استنآء. | عطا خواستن. (منتهى الارب). 
استناباد. اب ] (إخ) استناباذ. قلعدايست از 
ناحيت طبرستان و بين آن و ری ده فرسنگ 
أست و أن همان استوناوند است. (معجم 
البلدان) (مرآت البلدان). 


استنابة. [اتِ بَ] (ع مص) استنابت. به 
نيابت خواستن کسی را. بر نيابت داشتن 
خواستن. (زوزنى). نيابت داشتن خواستن. 
(تاج المصادر بيهقى): ارسلان‌شاه را در 
شادیاخ به استتابت مثال فرستاد. (جهانگشای 
جوینی). ||نایب شدن از کسی يا چیزی: 
اصاروا الج قبرک و استنابوا 

عن الا کفان ثوب ‌الساقيات. 

از تاريخ بيهقى چ ادیب ص ۱٩۲‏ 

استناحة. [اتِ ح] (ع مص) نوحه كردن با 
بانگ و فریاد. |اگربستن مرد. (منتهی الارب). 
||گریانیدن دیگری را. دیگری را گریانیدن. 
(منتهی الارب). 
استناخة. [إتٍخ] (ع مص) فروخفتن ناقه 
بيش فحل به كشنى. (منتهى الارب). 
فروخفتن اشتر. (تاج المصادر سيهقى) 
(زوزنى). 
استناد. [اتِ] (ع مص) بشت به چیزی 
وا گذاشتن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
پشت بچیزی بازدادن. پشت بازنهادن بسوی 
چیزی. (منتهی الارب). يشت دادن. ||پناه وا 
کی ها يندا كسين 
بردن. پناه باكسى دادن. (تاج المصادر بیهقی): 
استناداً به؛ تعويلاً به: به اهتمام دولت و 
حمایت عزت سلطان اعتضاد و استناد جست. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۷۳). |انسبت 
كردن بر. برداشتن به کسی. ||استناد كردن 
بچیزی؛ انرا سند اوردن: استناد كردن به ایتی 
يا حدیثی یا گفته‌ای و غيره. ||تکیه کردن.؟ 
|إمؤلف كشاف اصطلاحات انون ن آرد: 
الاستناد؛ عندالاصوليين هو ان يثبت الحكم 
فىالزمان المتأخر و یرجع آقهتری حتى 
یحکم بثبوته فی‌الزمان المتقدم, کالمنصوب 
فانه يملكه الغاصب باداء الضمان ن مستنداً الى 
وقت القسصب حستى اذا الستولد الغاصب 
المغصوبة فهلكت. فأدى الضمان يثبت النسب 
من الغاصب. كذا فى شوشي و فى فصل 
المآموربه المطلق و الموقت. اعلم ان الاحکام 
تثبت بطرق اربعة. الاول الاقتصار. و هو ان 
يثبت الحکم عند حدوث علة الحکم لا قبله و 
لا بعده كما فى تنجيز الطلای و العتاق بان قال 
انت طالق. و الثانى الانقلاب و هو صيرورة ما 
ليس بعلة علة كما فى تعليق الطلاق بالشرط 
بان قال ان دخلت الدار فانت طالق. فعند 
حدوث الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة. يعنى 
أن قولة انت طالق فی صورة التعلتق لیس بعلة 
قبل وجود الشرط و هو دخول الدار و انما 
يتصف بالعلية عندالدخول. و الثالث الاستناد و 
هو أن یثبت الحکم فی‌الحال ثم یستند الحکم 
الى الماضی بوجود السبب فی‌الماضی و ذلک 
کالحکم فی‌المضمونات. فانها تملک عند اداء 
الضمان مستنداً الى وقت وجود سبب الضمان 


استئباء . ۳۱۸۹۳ 


و هو الغصب. و کالحکم فی‌التصاب, فائه تجب 
الزكوة عند تمام الحول بوجود الشرط عنده 
مستنداً الى وقت وجود سبب الزكوة وهو 
ملک النصاب. و الرابع التبيين و هو آن يظهر 
فی‌الحال ان الحكم كان ثابتاً من قبل 
فىالماضى بوجود علة الحكم و الشرط كليهما 
ف ىالماضى. مثل ا يقول فى يومالجمعة: أن 
كان زيد فى الدار فانت طالق. ثم تبين يوم 
السبت وجوده فيها يومالجمعة. يقع الطلاق فى 
يومالجمعة. و يعتبر ابتداء العدة منه. لكن ظهر 
هذا الحكم يومالسبت. هكذا فى الاشباه و 
حاشية الحموى. 
استنارة. [ إت رَ](ع مص) روشن شدن. 
(منتهى الارب). ||مدد خواستن به شعاع و 
روشنى جستن. يقال: استنار به؛ اذا استمد 
شعاعه. ||دور داشتن زن را از تهمت. (منتهى 
الارب). ||فیروزی یافتن. پیروزی یافتن. 


یقال: استنار علیه. (منتهی الارب). 
استناصه. [اتِ ص ] (ع مص) سپس ماندن. 


اه هک اس 
بحاجت خويش بردن آنرا. ||جنبیدن اسب 
جهت رفتن. (منتهی الارب). 
استناطة. [اتِ ط ] (ع مص) استناط فلان 
بعيره فلانا؛ همراه او كرد شتر 
خواربار آرد بر آن برای او. (منتهی الارب). 
استناعة. [إتِغ] (ع مص) پیش شدن در 
رفتن و جز آن. (منتهی الارب). فراييش 
شدن در رفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
||جنبیدن شاخ درخت. (منتهی الارب). 


خودراتا 


استنامة. آات ءالع مص) آرمیدن. قرار 
كرفتن. (منتهى الارب). بياراميدن. (زوزنى) 
(تاج المصادر بيهقى). |أخويشتن 
نمودن. (منتهى الارب). خود را بخواب 
زدن. خواب كردن. 
استنان. (ات] (ع مص) دندان ماليدن. 
مسواک کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
|إنمايان و ناپدید شدن: استن السراب؛ 
نمایان و ناپدید شد سراب. |اسکیزیدن 
(ناجالمصادر بیهقی). برجستن اسب و 
توسنی کردن: استن الفرس. ||سنون كردن 
داروثی را. چون سنون بكار بردن: و اذا 
استن به [بانیسون ] مسحوقاً... نفع من البخر. 
(ابن البیطار). ||استنان بسنت کسی؛ بروش 
او رفتن. استیار. راه و سنت نت کسی گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
استنياء . [إتِمْ](ع مص) بازکاویدن. تفتیش 
كردن خبر را. (منتهی‌الارب). خبر خواستن. 
(زوزنی). خبر پرسیدن. 


تن را خوابیده 


1 - Steen, Jan. 
2 - Estaing, Henri, comte ۰ 


3 - Estaing. 4 - S’appuyer sur. 


استنباح. [ تسم ] (ع مص) بانگ كردن 
خواستن سگ را. (منتهی الارب). ببانگ 
آوردن سگ. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). 
استنباط. تم ] (ع مص) به آب رسیدن 
چاه کن. آب برآوردن. (منتهی‌الارب). بیرون 
آوردن آب. (تاج المصادر بیهقی). الاستنباط, 
استخراج الماء من العین. من قولهم نبط الماء, 
اذا خرج من منبعه. (تعریفات جرجانی). 
|نبطی شدن. (تاج المصادر بيهقى). نبطی 
شدن قوم. |(بیرون آوردن چیزی. (منتهی 
الارب). طلب ظهور امری کردن. ||چیدن. 
|| استنبط الفقيه؛ اذا استخرج الفقه الباطن بفهمه 
و اجستهاده. (مسنتهی الارب). الاستنباط 
اصطلاحاً استخراج السعانی من الشصوص 
بفرط الذهن و قوة القريحة. (تعریفات 
جرجانی): تا وی أن را بخرد و عقل خود 
استنباط کردی. (تاريخ بیهقی ص ۱۰۰). 
||استنبط (مجهولاً)؛ یعنی آشکارا شد بعد 
پنهان شدن. (منتهی الارب). 
س علم استتباط المعادن و المیاه؛ و هو علم 
یبحث فيه عن تعيين محل المعدن و المیاه اذ 
المعدنيات لابد لها من علامات يعرف بها 


عروقها و هو من فروع علمالفراسة. ( كشف 


الظنون). 

- علم استنباطالمياه؛ وهو علم تتعرف منه 
كيفية استخراج المياه الکامنة فىالارض و 
اظهارها و منفعته احياء الارضين الميتة و 
افلاحها. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
استنبال. [[ سم ] (ع مص) برگزید: مال 
گرفتن. (منتهی الارب). |اتیر خواستن 
(منتهی‌الارب) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
استنباه. [[ تم ] (ع مص) آگاهی جستن. 
(غیاث). 
استنیل. [[ تم ب ] (اخ) اسلامبول: 

چزن بدید از وی نوای بلبلی 

پیشش افکند اطلس استنبلی. ی 
استنيو. الوا () رجوع به استنبوب شود. 
استنبو ب 1۲ تَم](!) ثمر درخت نارنج و 
EF‏ که ی ویر 
از بيوند ثمر داده باشند. (انجمن ارای 
ناصرى). و دی به ه أستلبوتى شود. 
استنبوتى. إا تہ تیی ] (ع !) میوه‌ایست. 
أبن ليون گوید: الاستبونی نوعان, احدهما 
اكبر من الليمون محدّدالطرف تشوبه حمرة و 
الثانى مدور على شكل البطيخ الابيرى. 
(دزی ج ۱ص ۲۱). 
استنبول. [! تم ] ((خ) رجوع به استانبول و 
رجوع بنزهة القلوب ج ۲ ص ۲۷ شود. 
استنبه. [! تم بَ / ب] (ص) چیزی زشت 
و کریه. ستنبه, (انجمن آرا). چیزی درشت و 
ناتراشیده؛ 


صحبت عام آتش و ينبدست 
زشت‌نام و تباه و استنبه‌ست. سنائی. 
|اصورتی باشد بغایت کریه‌منظر که طبع از 
يدنش ور مزدم یو 
صاحب‌قوت و قوی‌بازو. ||(() سنگینی را 
نيز گویند که در خواب بر مردم افند و بعربی 
کابوس خوانند. ||دیو. مقابل پری. (برهان). 
و رجوع به ستنبه شود. 
استنتاء ۰ [اتِ] 2 مص) بسیار شدن دمل. 
(منتهی الارب). 
استنتاج. [إتِ] 2 مص) طلب انتاج و 
استخراج نتيجه از مقدمات. |إطلب فرزند 
كردن. 
استنثار. [اتِ](ع مص) نیک كشيدن و 
بیرون آوردن. بقال: استنتر من بوله؛ اذا 
اجستذبه و استخرج بقيته من الذکر عند 
الاستنجاء. (منتهی الارب). 
استنتال. [إ تِ] (ع مص) در پیش شدن. 
(زوزئی). پیش آمدن از صف: استنتل الرجل 
من القوم. | آمادگی كردن کار راء (منتهی 
الارپ): استنتل للأمر. 
استنثاج. [اتٍِ](ع سسص) فروهشته 
گردیدن یکی از دو تنگ پار. (منتهی‌الارب): 
استنشج احدالعدلین؛ استرخی. (اقرب‌الموارد). 
استنثار. (اتِ] (ع مص) بینی افشاندن. 
(منتهی الارب). بینی دمیدن. (تاج المصادر 
بسیهقی). | آب در بسينی کسردن. (مسنتهی 
الارب): استنثر؛ استتشق الماء شم استخرج 
ذلك بنفس الانف, و منهم من يفرق بين 
الاستنشاق و الاستنثار, فیجعل الاستنشاق 
ایصال الماء و الاستنشار اخراج ما فی‌الانف 
من مخاط و غيره. (اقرب الموارد). 
استنجاء . [اتِ] (ع مص) رستن. (منتهى 
الارب). خلاصی. (اقرب الموارد). ||از بيخ 
بريدن درخت. (منتهى الارب). |احاجت 
خود برآوردن از كسى. بقال: استنجی منه 
حاجته؛ ای تخلصها. ||شستن موضع غائط و 
بول را و سنگ و کلوخ مالیدن بدان جای.۱ 
تنبل. استطابة. (منتهی الارب) (زوزنی). 
استطیاب. تمشع. استشاش. ||رطب چیدن. 
| 
خوردن آنرا. (منتهى الارب). 
فىالحديث: اذا سافرتم فى الجدوبة 
فاستنجوا؛ ای اسرعوا. (از منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). ||استنجاء وتر؛ کمان 
کشیدن. (منتهی الارب). 
استنحات. [اتٍ] (ع مص) بیرون آوردن. 
(منتهی الارب): استنجث الشىء؛ استخرجه. 
(اقرب الموارد). ||ييش آمدن به جيزى و 
تعرض کردن. (منتهی الارب): استنجث 
للشیء؛ تصدی له. (اقرب الموارد). ||در پى 
چیزی رفتن. (از منتهی الارب). 


جيدن هرجه باشد. |ارطب یافتن يا 


استنداص. 


استنحاح. (اتٍِ](ع مص) روائی خواستن. 
(منتهی الارب). تنجم. 

استنحاد. [اتِ] (ع مص) یاری خواستن 
استعانت. ||توانا گردیدن بعد سستی. 
||دلیری كردن بعد ترس. یقال: استنجد عليه 
استنحاز. الع 2 مص) روائی خواستن 
|[وعده وفا کردن طلبیدن. (منتهی الارب). 

استنجاع. [اتِ] (ع سص) گوارانی 
خواستن از: طعام یتنج به (مجهولاً)؛ 
طعام که كوارائى خواهند از وى و فربه 
شوند. (منتهى الارب). 

استنحاف. [اتِ] (ع مص) تھی كردن باد 
اسر راء (مسنتهی الارب): انستجفت الرييح 
السحاب و استنجفته؛ استفرغته؛ تنک کرد 
باد ابر را. (قطر المحیط) (منتهی الارب). 

استنجال. [إتِ] (ع مص) بسیار زهاب 
شدن زمین. (منتهی الارب). 

استنحاس. (اتِ] (ع مص) خبر پرسیدن 
وجویای آن بسودن. (منتهی الارب). 
تجسس: استنحس عنها؛ طلبها و تتبعها 
بالاستخبار. (اقرب الموارد), 

استنخاب. [اتِ](ع سص) بسرگزیدن 
چیزی را. || طلب مباشرت زن. (از سنتهی 
الارب). 

استنخاج. [ات](ع مص) نرم نرم و 
فروهشته شدن. 

استند. [1/ - 
سوم شخص جمع از استن. هستند. 

استندار. ۳ 2 ((خ) حکام سللسلة 

پادوسبان طبرستان نخست بعنوان اسپهید و 
سپس پعنوان استندار خوانده ميشدند و 
گویند که استندار به معنی «حا کم کوهها» 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۴۵ بخش انگلیسی). و نیز رجوع به 
همان کتاب ص ۳و ۲۶و ۱۴۶و ۱۵۲ 
شود: ارتبطه [اى عبدالواحد القاینی المقيم 
بالرّى] المسلک استندار بناحية کجو [ظ: 
کجور] و کلار.. (تتمٌ صوان الحکمة چ 
لاهور ص ۱۶۵). 

استندار. [اتِ] (ع مص ) استندره؛ رآه 
نادراً. | استندر القوم | ثره؛ تتبعوه. ||استندر 
المال الرطب؛ تتبعه. (المنجد). 

استنداريه. [أثُ ری ى] (اخ) رجوع به 
استندار و رجوع بسفرنامة مازتدران و 
استراباد رابیلو ص ۲ و ۶ و رجوع به 
أسيهبد به شود. 

استنداص. [إ تٍ] (ع مص) بیرون آوردن 
حق خود را از كسى. (منتهى الارب). 


عش تَّ] (فعل) عستند. صيغة 


(لکلرک) .00ناما - 1 


استندال. 


استندال. [إت] ((خ) استاندال. هانری 
بیل. نويسندة فرانسوی, مولد گرتبل بسال 
۳ م. و وفات در پاریس ۱۸۴۲ م. وی 
در آغاز سپاهی بود و بعدها به نقاشی و 
آنگاه بستجارت پرداخت و چندین بار 
بسیاحت ایتالیا رفت و چند سیاحت‌نامه 
نوشت و عاقبت داستان‌نویسی را پيشه کرد 
و داستانهای بسیار منتشر کرد. او راست 
لاشارترز ديارم". سرخ و سياه ,وی 
روانشناسی صريح و دارای روح تخيلى و 
احساساتی است. 
استندال. [اتِ] ((خ)" شهری به آلمان» 
خطة پروس در ۶۰ هزارگزی شمال شرقی 
ما كدبورك8 در ساحل رود اوشت * دارای 
۰ تن سکنه و کارخانه‌های مخصوص 
منسوجات پنبه و پشم. 
استنداه. [اتٍ] (ع مص) راست و مستقیم 
شدن کار. (منتهی الارب). 
استنزال. [اتِ] (ع مسص) فرودآوردن. 
فروفرستادن. ||از مرتبةُ خود فرودافتادن. 
||فرودآمدن خواستن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). 
- علم استنزال الارواح و استحضارها فى 
و ؛ و هو من فروع علم‌السحر. و 
اعلم ان تسخير الجن او الملى من غير 
تجسدها و حضورها عندى يسمى علم 
العزائم بشرط تحصيل مقاصدک بواسطتهما 
واما حضور الجن عندک و تجسدها فى 
حسك يسمى علم الاستحضار و لايشترط 
تحصيل مقاصدى بها و اما استحضارالملک 
فان كان سماوياً فتجسده لايمكن الا 
فى الانبياء و ان كان ارضياً ففيه الخلاف. كذا 
فى مفتاح السعادة. و من الكتب المصنفة فيه 
كتاب ذات الدوائر و غيره. ( كشف الظنون). 
استنساء . [اتِ](ع مص) مهلت وزمان 
خواستن در وام. |إتأخير کردن. (زوزنی). 
]به نسيه فروختن خواستن ع. یقال: استنسأته 
فانسأنى. 
استنساب. [اتِ ] (ع مص) نژاد کسی ياد 
كردن و ياد كردن خواستن 
استنساخ. [اتِ] (ع مص)" استنساخ 
کتاب؛نقل كردن کتاب از کتاپی دیگر. 
استنساو. [ات] (ع مص) نسری کردن. 
عقابی نمودن. کرکسی نمودن. به کرکس 
مانستن در قوّت: ان البغاث بارضنا تستنسر. 
(مجمع الامثال میدانی ص 4۳۵. 
استنسوار. ۳ شا انبر وي 4 (از 
لاتینی استنسوس"؛ به معنی نموده) ظرفی 
مفضّض يا مُطلاكه مسیحیان در ان نان 
مقدس كذارند. 
استنشاء . زات ]الع مص) بيروى و تتبع 
اخبار كردن: استنشا الاخبار؛ تتبعها و 


استقصاها. (اقرب الموارد). ||بلند كردن: 
استنشا العلم فلار رفعه. (اقرب 
الموارد). ||انشاء خواستن: استنشاً زيداً 
قصيدة فى کذا؛ سأله إنشاءها. (اقرب‌الموارد). 
|| بوئيدن (زوزنى). چنانکه گرگ باد را. 
استنشاد. [اتِ] (ع مص) شعر خواندن 


خواستن از کسی. 
استنشاط. [اتِ ] (ع مص) درترنجیدن و 
فراهم شدن پوست. 


استنشاق. ات ] (ع مص) به بینی کشیدن 
جيز مايع که بسیار سائل باشد. (تحفة حکیم 
مؤمن). آب و جز أن در بينى كردن: 
اموا البو فر سر را 
بوئيدن: استنشاق بخور. 
استنصات. [اتِ](ع مص) طلب خموشى 
و سكوت كردن. 
استنصاح. [ات](ع مص) از کسی 
نصيحت خواستن. ||كسى را ناصح شمردن. 
استنصار. [! ت ] 2 مص) يارى خواستن 
(زوزنی) (غياث). 
استنصاف. [ات] (ع مص) تمام حق خود 
گرفتن, همة حو خود را گرفتن: استنصف 
منه. 
استنصال. [اتِ] (ع مص) بیرون آوردن: 
استنصله؛ بسیرون آورد آن را. ||افكندن: 
استنصل الهیف السفا؛ افكند باد گرم خار 
بهمی را. ||استنصل الحر السفا؛ انصوله "۱ 
ساخت كرما خار خشک بهمی را. (منتهی 
الارب). 
استنضاح. [إ ت ](ع مص) آب بر شرمگاه 
پاشیدن بعد وضوء. 
استنضاض. [إ تِ] (ع مص) احسان و 
عطيّه خواستن. يقال: هو يستنض را 
ای يستقطره. ||إنقد كردن دين 0 
||اندک‌اندک بيرون أوردن خواستن 
(منتهى الارب). 
استنطاق. [إ تِ] (ع مص) كويا گردانیدن. 
||با هم سخن کردن. |إسخن كردن خواستن 
(منتهی الارب). سخن گفتن کسی را 
خواستن. |أدر تداول امروزء بازپرسی. 
سخن از كسى بيرون كشيدن. 
- استنطاق كردن؛ بازپرسی کردن. 
||الاستنطاق. مصدر است از باب استفعال. و 
آن نزد اهل جفر عبارت است از ساختن 
حروف از عدد حرف لفظى. و این معنی 
ضمن بیان معنی لفظ بسط خواهد آمد. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
استنظار. [تِ] (ع مص) مهلت خواستن 
(منتهی‌الارب) (تاجالمصادر بیهقی). استمهال. 
استنظاف. [اتٍ] (ع مص) تمام گرفتن 
چیزی را. یقال: استنظف الوالی ما عليه من 
الخراج؛ ای استوفی. (منتهی الارب). ||پا ک 


استنة ره ۳۱۸۵ 
شمردن. (آنندراج). 

استنعاء . [اتِ ] (ع مص) فراپیش شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). پیش رفتن ناقه: 
اعت الا :| یا ريدن ادا تاش 
خود: استنعت الناقة. |إيا پرا كنده و منتشر 
كرديدن ناقه: استنعت الناقة. |اگریزان 
بازگشتن شتر. رميدن شتران و جز آن و 
متفرق شدن. یقال: استنعى الابل و القوم؛ اذا 
تفرقوا شتی و انتشروا. || خواندن. چنانکه 
شبان گوسپندان را. ||پیش رمه رفتن شبان 
تا از پى روند: استنعى الرجل الغنم. | پیاپ 
رسیدن, چنانکه شر و بدی. پی‌درپی بدی 
رسد بر کسی انم غلا اک 
||مداومت كردن بر: استنعى به حب‌الخمر؛ 
تمادی. ||فاش كرديدن ذ کر کسی: استنعی 
ذ کره. (منتهی الارب). فاش شدن ذ كر کسی. 
(تاج السصادر بیهقی). ااتناعی. خبر 
كشتكان گفتن تا يكديكر را بر جنگ 
برانگیزانند. 

استنعات. [[تِ] (ع مص) صفت کردن 
خواستن. (منتهى الارب). 

استنعاس. [اتِ ] (ع مص) بخواب شدن؛ 
یحسدنی قومی على صنعتی 

نی پیثهم فارس 

سهرت فى ليلى و استنعسوا 

لن يستوى الدارس والناعس. ابن‌الساعاتی, 

استنفاج. [[ تِ] (ع مص) خشم آشکارا 
کردن. یقال: ما الذی استنفج غضبک؛ ای 
اظهره و اخرجه. (منتهی الارب). 

استنفاد. [[تِ] (ع مص) نیست ساختن. 
نيست کردن. افناء. ||کوشش و توان خود را 
درباختن. أمنتهى الارب). تمام توانائی خود 
را بکار بستن. درباختن كوشش و توان خود 
را شام کار بستن توانائی خويش. (تاج 
المصادر بيهقى). 

استنفار. [ا تِ ] (ع مص) برميدن. (زوزنی). 
رميدن. (منتهى الارب) (تاج‌المصادر بيهقى): 
كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة. (قرآن 
۴ و 0۵۱؛ ای نافرة. (منتهى الارب): از 
آنجا كه شمول لطايف عواطف پادشاهانه و 
زواع صنایع شهنشاهانة پادشاه بود 
استیحاش و استنفار رکن‌الدین را به استیناس 


1 - Stendhal, Henri Beyle , dit. 
2 - La Chartreuse 056 ۰ 
3 - Le Rouge et le Noir. 

4 - Stendal. 
6 - Uchte. 


8 - Ostensoir. Ostensoire. 


5 - Magdeburg. 
7 - Copier. 


9 - Ostensus. 


۰-شکوفة نصل كياه بهمی يا بهمی که از گرمی 
خشى شده باشد. (منتهى الارب). 


واستبشار مبدّل كردانيد. (جهانكشاى 
جوينى). |[رمانیدن. (تاج المصادر بيهقى). 
برمانیدن. (زوزنى). بيرون شدن خواستن. 
(تاج المصادر بیهقی). یقال: استنفرهم فنفروا 
معه. (منتهی الارب). 
استنفاس. [اتِ] (ع مص) زندككانى 
خواستن. |إخون برآوردن. (غياث). 
استنفاض. [ات](ع مص) نگریستن 
هرجه باشد در جائى. نگریستن تا بشناسد. 
دیدن جمیم آنچه در مکان باشد. پاک 
کردن نره ازبقية بول. ||بسنگ استنجا 
کردن. |ابرآوردن چیزی. ||بتجسس دشمن 
فرستادن جماعتی را. (منتهی الارپ). 
جمعی را بجستن دشمن فرستادن. 
استنفاق. [ات] (ع مص) سپری گردانیدن 
مال راء (منتهی الارب). 
استنفال. [إتِ] (ع مص) عطا و غنيمت 
خواستن. (ناج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
بخشش و غنیمت خواستن. 
استنفاه. [اتِ] (ع مص) آرام کردن. 
(منتهى الارب). 
استنقاء . [تِ ] (ع مص) بيرون كردن مغز 
از استخوان. جدا كردن هسته. پوست باز 
کردن: قال بعضهم هو [ای علس ] حبة 
سوداء تؤكل فى الجدب و قیل هو مثل الب 
الا انه عسرالاستنقاء. (مجمع البحرین: 
علس). قیل هو [ای علس] طعام اهل 
صنعاء. قال ابوحنيفة رحمدالله تعالی غير انه 
عسيرالاستنقاء. (تاج العروس: علس). 
استنقاذ. زات ) (ع مص) برهانيدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى). برهانيدن كسى را 
إزكسى. (منتهی الارب). رهانيدن کسی راء 
رهاندن. انقاذ. تخلیص. |أبيرون كردن از 
دست کسی. گرفتن بزور از کسی. |[رفع يد 
عادية بموض. 
استنقاص. [ا تِ] (ع مص) بها کم كردن 
خواستن مشتری. (منتهی الارب). کم كردن 
خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
جيزى كم كردن خوا تن. استحطاط. 
استنقاع. [اتٍ](ع مص) فرودآمدن در 
غدير و غسل كردن مانند کسی که خنک 
شدن خواهد. (از منتهى الارب). استنقع فى 
الغدير؛ اذا نزل فيه و اغتسل كانه ثبت فيه 
ليتبرّد. (تاج الصر وس). |إفراهم آمدن آب 
باستادن در جاى. (تاج المصادر بيهقى). 
فراهم آمدن وايستادن, جنانكه أب در 
غدير: استنقع الماء فى الغدير. (منتهى 
الارب). استادن آب در جاى. (تاج المصادر 
بيهقى) |اگردیدن رنگ. برگردیدن گونة 
کسی: استتقع لونه (مجهولا). (منتهى 
الارب). ||در آب تر نهادن جيزى را أستنقع 
الشىء نی‌الساء (مجهولاً). (منتهى الارب). 


||بلند شدن آواز در فرياد. (منتهی‌الارب). 
بانگ برآمدن. (تاج المصادر بيهقى). |أزرد و 
متغیر شدن آب. ||بیرون آمدن روح» يا بدهان 
رسیدن آن. (منتهی الارب). |انقوع گرفتن, 
يعنى بعض از ميو خشک را در أب تر کرده 
از دست مالیده آب آن گرفتن. (غیاث). 
استنقاه. [اتِ] (ع مص) فهمیدن کلام را. 
||فهمیدن خواستن. ||پرسیدن. (سنتهی 
الارب). 


استنگاح. [ا تِ] (ع مص) عقد زناشوئی 


۱ بستن. (منتهی الارب). زن كردن خواستن. 


شوی كردن خواستن. نكاح کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). نکاح. || آرامیدن با زن. (از 
منتهی الارب). آرامیدن با زن خواستن. 
استنکار. (اتِ](ع مص) ن‌اشناختن. 
(مستتهی الارب) (زوزنسی). ||دريافتن 
خواستن امری را که نمیشناسی آنرا. (سنتهی 
الارب). ||انکار کردن. 
- پاء استنکار؛ یایی که دال بر نکره است: 
مردی دیدم. 
استنکاع. [إتِ] (ع مص) سخت شدن. 
استنکاف. [تِ] (ع مص) ننگ داشتن. 
(ساج السصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب). عار داشتن. عيب داشتن. ||امتناع 
کردن. اباء. نه گفتن: و گاه گاه از انواع تحکم 
آن حضرت متبرّم شدی و عظم همت و فرط 
اباء برو غالب آمدی و از آن مژاخذات و 
مطالبات استنكاف نمودى. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۴۷). 
> استنکاف كردن؛ امتناع کردن. ابا کردن. 
||پی گم كردن. ||بزرگ‌منشی نمودن. (منتهى 
الارب). ||برگردیدن. عدول کردن. 
استنکال. [إت] (ع مص) عقوبت کردن: 
شيخ جلیل احمدبن الحسن بهرات رسید و 
روعت حكم و هيبت امر او ظلم را دست 
بربست و رايت ظلمه نگونسار کرد. هر آنچه 
در ایام هرح و مرج از دخل و خرج 
اندوخته بودند و باختدال و استنکال فراهم 
آورده. از ايشان بستد بلطف و عنف. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۶۵ و ۳۶۶). 
استنگاه. [اتِ] (ع مسص) شتیدن بوی 
دهان. شنیدن بوی دهن كس را تا معلوم کند 
که جه خورده است. دریافتن بوی دهن 
کسی خواستن. هه كردن فرمودن کسی راء 
(منتهی الارب). ها كردن فرمودن كسى را تا 
بوی دهان او بداند. هه كردن خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
است نک رکت. [إتَ ي] (اخ)۲ کسمونی در 
بلژیک. هنو. مارشال لوککزامبورگ گیوم 
(ویلهلم) سوم را بدانجا در سال ۱۶۹۲ . 
مغلوب کرد. دارای ۰ تن سکنه. 
استن لن. رت [] (إخغ)" تكوفيل 


استنهاض. 
الكساندر. رسام فرانسوی» مولد لزان 
۱A۵۹)‏ ~۹۳ م( 
استنماء . [ات](ع مص) طلب نمو كردن. 
استنواء . [إتِن] لع مص) هستة خرما 
افكندن. 
استنواق. ([تن] (ع مص) ناقه گردیدن 
شتر نر. شتر ماده شدن. ناقه گردیدن جمل. 
ناقه شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
س امتال: 
استنوق الجمل؛ در حق شخصى گویند که 
سخن خود را در سخن دیگری درآمیزد. 
اصله ان المسیب‌بن علس انشد بين يدى 
عمروبن هند: 
و قد اتلاقى الهم عند احتضاره 
بناج عليه الصيعرية مكدم. 
و طرفةبن العبد حاضر و هو غلام» فقال: 
استنوق الجمل, و ذلك لان الصيعرية من 
سمات النوق دون الفحل " فغضب المسيب و 
قال: ليقتلنه لسانه وكان كما تفرس. (منتهى 
الارب) (تاج العروس). ۱ 
استنواكك. (ا تِن ] (ع مص) گول گردیدن. 
(منتهی الارب). احمق شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||احمق شمردن کسی را 
استن‌ورد. ات ] ((غ)" كرسى کانتن ثر 
از ناحیت دونکرک. دارای ۲ تن سکنه. 
استنة. [أتَ نْ] (ع !) یکی استن. رجوع به 
استن شود. 
استنه. [إاتٍ ن ] (إخ)* کرسی کانتن من از 
ناحیت وردون در ساحل رود مز دارای 
۳ تن سکنه و راه‌آهن از آن گذرد و 
فولادسازی دارد. 
استنهاج. [اتٍِ] (ع مص) هویدا شدن راه. 
(تاج المصادر بیهقی). واضح گردیدن راه. 
(منتهی الارب). ||براه دیگری رفتن. (سنتهی 
الارب). اقتدا كردن به کسی در رفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
استنهار. (ات](ع مسص) زجر کسردن: 
|اگرفتن زمين محکم برای جاری كردن نهر: 
|ارفتن آب در زمين. (منتهی الارب). روان 
شدن آب چنانکه زمين را جوی کند. |افراخ 
شدن. (منتهی الارب) (زوزنی). 
استنهاض. زاتٍ] (ع مص) بسرخاستن 
خواستن. (تاح‌المصادر بیهقی). برخاستن 
فرمودن جهت کاری. طلب كوج و برخاستن 
ط لب قيام کردن. طلب نهوض كردن 
||برخاستن. (زوزنی). ||استنهاض بر 


- Steinkerque. Steenkerque. 

- Steinlen, Théophile - Alexandre. 
۳-در تاج العروس: دون الفحول.‎ 

= 0۳09 

+ 1۷ 


استنی. 


برانگیختن بر. 

استنی. [اْ ] ((ع)۲ (بزبان استنی: إإستى ") 
استونی. مملکتی اروپائی در ساحل بالتیک 
که از طرف شمال به خلیج فنلاند و از طرف 
جنوب به لتونی و از مشرق سروسیه محدود 
است» بمساحت ۰ قر صربع و دارای 
یک میلیون و دویست هزار سکنه. پایتخت 
آن تالين "كه در قديم روال مینأمیدند و شهر 
مهم آن تارتو" و ناروا" ميباشد. مردم استنى 
به فلاحت و تربيت اغنام و صنايع جوب 
اشتغال دارند. استنى رادر قرن دوازدهم 
تتنها و در قرن شانزدهم سوئدىها 
تسخیر کردند و بسال ۱ م. بروسیه 
الحاق شد. در سال 19314 م. استنى استقلال 
خود را اعلام داشت ولى لشكريان استنی 

برای دفاع از كشور خود از سال E‏ 
۹ م. با آلمانی‌ها و سپس باروس‌ها 
جنگیدند و استقلال خود را حفظ کردند. در 
جنگ جهانگیر دوم این مملکت نيز با دیگر 
ممالک کوچک ساحل بالتیک به مملکت 
روسیه. شوروی ملحق شدند. ولی آمروزه 
استنیه. [اتْ ي ] (اخ)" إدوار. داستان‌نویس 
فرانسوی, مولد دیدن (۱۸۶۲- ۱۹۴۲ م). 
وى در سال ۳ م. به عضویت آ کادمی 
فرانسه پذیرفته شد. 

استو. 1 ] (إخ) خبوشان: خبوشان شهری 
وسط است از اقلیم چهارم و توابم بسیار 
دارد و در دفاتر دیوان ان ولایت را استو 
نویسند و در عهد مغول هولا کوخان تجدید 
عمارت أن کرد و نبیره‌اش ارغون‌خان بر ان 
عمارت افزود واب و هوای خوب دارد. 
حاصلش غلّه و پنبه و انگور و ميو فراوان 
در نسخ جهانگشای جوینی استوء اسو و 
استوا امده است. (جهانگشای جوینی ج ۲ 
ص ۱۳و ۱۳۲ و ۲۷۹). و یاقوت آنرا ذيل 
استوا اورده. رجوع بسه استوا و 
دستورالوزراء ص ۱۲۷ و حبيب السير جزو 
ا 

استو. D1‏ استه. رجوع به استه شود. 
استوا. رات (اخ) کوره‌ای از نواصی 
نسیشابور. و ياقوت گوید: : معناه بلسانهم 
المضحاة و المشرقة, وان مشتمل بر ٩۳‏ 
قريه است و قصبة آن خبوشان است. (بقول 
ابوالقاسم بیهقی). و ابوسعد كويد استوا 
نواحى و قرای بسیار و نزدیک خوجان 
است لذا اسستوا و خوجان گویند و ان از 
مهمترین نواحی نیشابور است و حدود أن 
متصل بحدود نساست و از آن گروهی از 
علماء برخاسته‌اند. (معجم البلدان). ناحیتی 


مجاور نیشابور. (نخبة الدهر دمشقی). و 
نسبت بدان استوائی است؛ تا وی از راه نوق 
تاختنی كند سوى استوا و راه فروكيرد. 
(تاريخ بيهقى چ اديب ص ۶۱۶ از آنجا 
روان شد وبه خبوشان استوا امد. 
(جهانگشای جوینی). و قشتمور [ظ: 
تشتمور ] از استوا بطوس آمد. (جهانگشای 
جوینی چ لیدن ج ۱ص ۱۳۷). رجوع به 
مرآت البلدان ج ١‏ ص ۳۶و تاريخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۶۲۵ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
استواء .[|ت ] (إخ)؟ (خط...) (شتوا. خطی 
موهوم که زمين را بدو نیمه کند از اقصای 
مشرق تسااقصای مغرب. (دمشقی). 
معدل‌النهار. استوای فلکی؛ 
روزی بود کاین پادشا بخشد ولایت مر ترا 
از حد خط استوا تا غایت افريقيه. 

(منسوب به منوچهری). 
از غیرت رایتت فلک دید 
در خط شده خط استوا را. 
مركب همت بتاز یکره و بیرون جهان 
از سر طاق فلك تا بحد استوا. 
تا آفتاب رایش در خط استواست 


آنوری. 
خافانی. 
روز و شب عدو و ولى دارد استوا. 0 
استواء . [اتِ](ع مص) برابر یکدیگر شدن. 
(منتهی‌الارب). برابر شدن. (غياث). برابر 
شدن با. برابر گردیدن. (منتهى الارب). 
برابری. یکسانی. همواری: استویا؛ با همدیگر 
برابر و مانند شدند. (منتهی‌الارب) * 
تا آفتاب رایش در خط استواست 
روز وشب عدو و ولى دارد استوا. 0 
||معتدل گردیدن. (منتهى الارب). اعتدال, 
ميانة افراط و تفريط. رجوع به اعتدال شود. 
توازن: استواء خلق؛ اعتدال آن. |[راست 
شدن. (تاج السصادر بیهقی) (وطواط). 
|إراستى. مقابل انحناء: 

تاخط مستويست بر أين جرخ منحنى 

جرخ استوا نگیرد و خط وى انحنا. ؟ 
||قرار گرفتن. استقرار. خلاف تلون: 

بگذر از مستى و مستی‌بخش باش 

زین تلون نقل كن در استواش. مولوی (مثنوی). 
||بنهایت جوانی و عقل رسیدن يا چهل‌ساله 
گردیدن. (منتهی الارب). بتمامی جوانی 
رسيدن. (تاج المصادر بيهقى). بكمال جوانی 
رسيدن. (وطواط) اا ام 

الارب). ||قصد جيزى كردن. (تاج م 
بيهقى). اراده كردن بسوى چیزی. (منتهی 
الارب). آهنگ كردن. (وطواط). ||بر جيزى 
اقبال كردن. (تاج المصادر بيهقى). متوجه 
شدن بجيزى. (از منتهى الارب). ||دست 
باقعو (وطواط), دست با ابر جوع اتاج 
المصادر بیهقی). مستولی شدن بر چیزی. 


پشت ستور قرار گرفتن. (تاج المصادر 
بیهقی): استوی على الفرس؛ بر يشت اسب 
سوار شد و قرار گرفت. برآمدن بر... ||قائم و 
راست كردن چیزی را. (از منتهی الارب). 
|اهلا ک شدن: استوت به الارض؛ هلا ک شد 
در آن. (مسنتهی الارب). |ظاهر شدن. 
|| پرداختن به: ثم استوی الى السماء. (قرآن 
)!١|| ۰۱‏ مجازاً. وقت نیمروز. (غیاث). 
استواء . [ات] ((خ) (ستةاا ...) نام سال 
هشتم از هجرت رسول (ص) 
استوائی. [اتٍ] (ص نسبی)"" منسوب به 
استوا. منسوب به خط استوا. 
استواء کوره نیشاپور, گروهی از علماء بدین 
نسبت شهرت دارند از ان جمله ابوجعفر 
محمدین بسطام‌بن الحسن الاستوائی متولی 
قضاء نیشابور. متوفی بسال ۴۳۲ ه.ق.و 
عمربن عقبة الاستوائی النیشابوری از 
اصحاب عبدالهبن المبارک. و او از اصحاب 
ابن‌المبارک مانند وهببن زمعة و سلمةبن 
سليمان روايت دارد و از او محمدبن 
عبدالوهاب الفراء و محمدین اشرس السلمی 
حديث كند. (معجمالبلدان از حا کم ابوعبدالله 


در تاريخ نيشابور). و صاعدبن محمد 


ص ۳۴۴). 
استوار. 1 ص) (از يهلوى استوبار ١١‏ 


يا هستوبار ا E‏ 
بايدار. ثابت: ‏ يابرجا؟'. ياىبرجا. استوان. 

ارشیدی) 2 ثبت. 'نابت. (دهار).* راسخ. 
(السامی) (دهار) (زم خشری) (مهذب 
محکم. (غیاث) (برهان) (سروری). مستحکم. 
اكيد. مؤكد. (تفلیسی). مشدد. صمکمک. 
صماصم. صماصمه. صمصم. صمصام. 
صمصامه. صلب. غرابض. تریص. (منتهی 
الارب). مقابل نااستوار ۱۴ 


. مخفف آن ستوار: 


1 - 1 2 - Eesti. 
3 - Tallin. 4 - Tartu. 
5 - Narva. 6 - Teutoniques. 


7 - 2512۱۳۱6, 

8 - 1: 

9 - Êquateur ou Ligne équinoxiale. 
10 - Équatorial. 


11 - Astêbûr. 12 - Hêstêbêr. 
13 - Stable. Constant. 
14 - Ferme. 15 - Fixe. 
ببينيم تاگردش روزكار‎ - 8 
جه بندد بدين بند نااستوار. فردوسى.‎ 


صلحى استوار. عهدى استوار. ييمانى استوار. 
الرّص؛ استوار برآوردن ب بنا. (تاج المصادر 
بيهقى). جلفز و جلافز؛ سخت واستوار. صيم؛ 
سخت و استوار و توانا گردیدن. اندماج؛ 
درآمدن در جيزى و استوار شدن. اساطين 
مسطنه؛ ستونهای استوار. جمعلیله؛ ناقة 
سخت و استوار. جزل؛ لفظ درست و استوار. 
دموج؛ درآمدن در جيزى و استوار شدن. 
خرز؛ استوار كردن کار خود را. مدمش؛ 
محکم و استوار برآمده در چسیزی. صلح 
دماج؛ صلح پنهان يا صلح کامل و استوار. 
اصنات؛ استوار و محکم کردن. جلاعد؛ شتر 
نر استوار. صنق؛ سخت و استوار از هر 
چیزی. صانق؛ سخت قوی و استوار. جلعباة؛ 
ناقة استوار. ذابر؛ استوار در علم. دناح؛ استوار 
کردن کار. دمک؛ استوار كردن چیزی را. 
مسموک؛ رسن استوار. ذ كر؛ سخن بلند و 
استوار. صلخم؛ استوار سخت رسا. مصلخم؛ 
استتوار سخت. صلدام؛ اسب استوار 
درشت‌سم. صلادم؛ اسپ استوار سخت‌سم. 
قردسة؛ استوار گردانیدن. ناقة ذات قتال؛ شتر 
استوار و تناور. عسوّر؛ درشت و توانا و 
استوار از مردم و جز آن. هربجه؛ زشت 
گردانیدن کار را و استوار نا کردن. اتقان؛ 
استوار كردن کار راء تياز؛ مرد کوتاه و 
استواراندام. عجارم؛ مرد استواراندام. عجرم؛ 
مرد سخت استواراندام. علکوم. علا كم؛ 


استوار از شتر و جز أن . عكباء؛ زن 
استواراندام درشت خلقت. (منتهی الارب): 
کرانه گر فتم ز ياران بد 

كه بنياد من استوار است خود. اپوشکور. 


ز تيزيش خندان شد اسفندیار 
ستش كرفت استوار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص ۱۶۷۵). 
بدو گفت ازینها کدامست شاه 
سوی نیکویی‌ها نماینده راه 
چنین داد پاسخ که راه خرد 
ز هر دانشی بی گمان بگذرد 
همان خوی نیکو که مردم بدوی 
بماند همه‌ساله با أب روی 
وزين گوهران گوهری استوار 
تن خشندی ديدم از روزگار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص ۱ 
یکی عهد خواهم کنون استوار 
سزاوار مهری برو یادگار 
که‌ما زین پس از کین ایرج سخن 
نرانیم و زآن روزگار کهن. فردوسی 
ابا هدیه و نامه و با نثار 


بیازید و د 


یکی درج و قفلى بدو استوار. فردوسی. 
پپرسید دیگر که در كوهسار 
یکی شارسان یافتم استوار. فردوسی. 


شهنشاه را سرپسر دوستدار 


بفرمان ببسته کمر استوار. فردوسی. 
چو بر تخت شاهی نشست استوار 
ندانست جز خویشتن شهریار. فردوسی 
افو وت نکوان خرساله باباخورد 
همچو عهد دوستان سالخورده استوار. فرخی. 
مرد سر خمش استوار بپوشد 
تا بچگان از ميان خم بنجوشد. منوچهری. 
بود گرزهاشان سر گوسپند 
زده در سر دستواری بلند 
بسنگ فلاخن ز صد گام خوار 
بدوزند در خاره ميخ استوار. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 

بلی بود قوی پشتوانه‌های قوی برداشته و 

بشت آن استوار يوشيده. (تاريخ بيهقى چ 
ادیپ ص ۲۶۱). و جون اين قواعد استوار 
كشت و کارها قرار كرفت اگررأی غزو 
دوردست‌تر افتد توان کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۵). آن زمين را که در اوست برکت و 
آبادانی و قاعده‌های استوار می‌نهد. (تاريخ 
بیهقی ص 1۲). بنده را صوابتر أن مینماید که 
خداوند اين زمستان ببلخ رود تا بحشمت 
حاضری وی رسولان را بر مراد بازگردانند با 
عقد و عهد استوار. (تاريخ بیهقی ص ۲۸۵). 
أن زمين که در اوست [پادشاه عادل ]... 
قاعده‌های استوار مینهد. (تاریخ بیهقی). امير 
ماضی... قاعدۂ ملک سخت قوی و استوار 
پیش خداوند نهاد و برفت. (تاریخ بیهقی). 
مردی بيدا خواهد شد که از آن مرد بندگان او 
را [خدا] راحت خواهد بود و آبادانی و 
قاعده‌های استوار مینهد. (تاریخ بیهقی). امير 
ماضی مدت بافت و دولت و قاعدۀ ملک 
سخت قوی و استوار نهاد. (تاريخ بیهقی). 
خسرو بتو کامکاردولت 
دولت بتو استواربنیاد. مسعودسعد. 
پایدار و استوار است از تو دین و مملکت 


پایدار و پایدار و استوار و استوار. 


مسعو داسفد 
بکش بگرد معادی دين سکندروار 
بزرگ حصنی سخت استوار از آتش و آپ. 
مسعو د هك 


از رای استوار تو اندر جهان عدل 

تا حشر ماند قاعدهُ استوار ملى. مسعو دسعد. 
در جهان ملک استوار ترا 
قوت از دين استوار تو باد. 
جه خوش عيش و چه خرم روزگار است 
که‌دولت عالی ودين استوار است. 


مسعو د سعد. 


مسعو دسعد. 
فرع باشد بی‌خلل چون اصل باشد استوار. 
معزی. 
زن گرنه یکی هزار باشد 
در عهد کم استوار باشد. نظامی. 


عهد مرد استوار ميباشد. کاتبی. 


استوار. 


||منيع. (تفليسى) (منتهىالارب). محكم. 
مستحكم. حصين. (مهذب‌الاسماء). مشيد. 
راسى. راسية. مرصوص. بااستحکامات '. با 
قلاع و حصار و باره‌ها كه بدشوارى مسخر 
شود: دژی استوار؛ حصنى حصين: و آن وقت 
سمرقند رااز جينستان داشتندى و سمرقند را 
رای اسواز يوم اسع شري 
بلعمى). اندر كوهى كه ميان ختلان و جغانيان 
است اندر دره‌ای نشسته‌اند و جائى سخت 
استوار است. (حدودالعالم). و اندر وی 
حصاریست سخت استوار. (حدود العالم). 
پرکدر... را قهندز است استوار. (حدود العالم). 
و اندر نصيبين. حصاریست استوار, (حدود 
آلعالم). و شهرستان وی سخت استوار است. 
(حدود العالم). منبج» شهرکیست بشام اندر 
بسیابان استوار. (حدود العالم). شومان, 
شهریست استوار و به برا کوه نهاده. (حدود 
العالم). بخاراء شهریست استوار و اندرمیان دو 
رود نهاده. (حدودالعالم). تفلیس, شهریست 
بزرگ و خرم و استوار. (حدود العالم). و 
بنزدیک او قلعة دیگر است میانشان فرسنگی 
سخت استوار. (حدود العالم). و اندر وی 
[شیراز ] یکی قهندز است قدیم سخت استوار 
انرا قلع شه مؤبذ خوانند. (حدود العالم). 
باسند. شهركيست با مردم بسيار و بر راه بخارا 
و سمرقند جائى استوار و با مردمانى جنگی. 
(حدود العالم). 

يبرسيد دیگر که بر کوهسار 

یکی شارسان يافتم استوار. 

فردوسى (شاهنامه چ بروخيم ج ۱ص 
۹ 

تا تو ای خسرو حصار سيستان بگشاده‌ای 
استواری نیست كس را بر حصار استوار. فرخی. 
چون غوریان... بقلعت‌های استوار که داشتند 
اندر شدند. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۰). بحصاری 
رسیدند که آنرا برتر میگفتند قلعتی سخت 
استوار ". (تاريخ بیهقی ص .)٩۲‏ کوهتیز 
استوار است. (تاریخ بیهقی چ اديب ص ۵۳ 
چون غوریان خبر وی [محمود غزنوی را] 
بیافتند بقلعتهای استوار که داشتند اندر شدند 
و جنگ را بسیجیدند. (تاریخ بیهقی). و اين نیز 
حصاری بود سخت استوار و نامدار. (تاریخ 
بیهقی). e‏ 
قلعه‌ای داشت سخت عظیم استوار. (مسجمل 

التواريخ و القصص). قلعداى استوار 0 
بود. (مجمل التواريخ و القصص). مگر بر راه 
أو متمردى بود و حصارى استوار داشت 
(تاريخ طبرستان). 


۱۱۵ رجوع به تاريخ بيهقى ج فياض ص‎ -١ 


شود. 
۰ 8۱6۲ - 2 


استوار. 
سه فرع گشت مواليد و دست قدرت او 
بر آن سه فرع بناهاى استوار نهاد. 


هندوشاه نخجوانى. 


ای دل اساس خانة عمر استوار نيست 
سرمایه‌ای خوش است ولی پایدار نیست. عماد. 
پسرش أن گرانمایه اسفندیار 

به بند كران اندر است استوار. 
چنانش ببستند پای استوار 

که‌هر کش همی دید بگریست زار. 
نشانی ز پیروز خسرو بجست 
بیاورد بیگانه مردی درست... 
فرستاد او را گرفتند خوار 

ببستند پایش ببند استوار. 

چنین كفت کای نامور شهریار 
کسی را پپندی ببند استوار 

به بيجاركى جان بنان بسپرد" 
خورش بازگیرند از او تا مرد '. 
كسى سازد رسن از نور خورشيد 
که‌اندر هستى خود ذره‌وار است 
کسی‌کو در وجود خويش مانده‌ست 
مده پندش که بندش استوار است. 
||راست‌گو. مقبول‌القول. مصذق: 
گرشرح دهم حال, هیچ کودک 
باشد که مرا استوار دارد. 

سوگند خوری که بی تو شادم 
سوگند مخور که استواری. سیدحسن غزنوی. 
|اسخت. شدید. آزاد: غلامی که وی را قماش 
گفتندی درآمد و بر شير زخمی استوار کرد 
چنانکه بدان تمام شد و بیفتاد. (تاریخ بیهقی). 
امير نيزه بگذارد پر سین وی [شیر ] و زخمی 
زد استوار. (تاریخ بیهقی). نا گاه‌از کمین 
برامدند و بر فائق و ایلمنکو زدند زدنی سخت 
استوار چنانکه هزيمت شدند. (تاریخ بیهقی). 


5 ۴ 
فردوسى . 


عطار. 


مسعود سعد 


بسم دزد خواندند وكردند خوار 

فراوان طيانجه زدند استوار. 

کی مکی مه ||مطمئن. جابت: 

۳ 

بر جان و عمر, دشمن تو استوار نیست. 
مسعود سعدك. 

بعهدم دست میگیری وليكن 

كه ميكويد که يايت استوار است. 

|| قويم. مؤكد. ||مامون. بامانت: 

چنان بدكه يك روز هر دو جوان 


انوری. 


ببردند خوان نزد نوشیروان 
بسر بر نهاده یکی پیشکار 
که‌بودی خورش نزد او استوار. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص ۲۴۰۴). 
||امن. محفوظ ©. مضبوط. (برهان): شمایان 
را اینجا احتیاط بايد کرد و آنچه از ری اورده 
شده است از نقد و جامه همه. جائی استوار 


دقیقی. 


5 ۱ 
فردوسى . 


بنهيد كه نتوان دانست كه حالها چون گردد. 
(تاريخ بيهقى چ اديب ص ۵۵۲). |أصريح. 
بی‌پرده» 

نوشتش یکی نامه استوار 

که‌ای 07 2 اسفندیار... دقیفی. 
|درشت: هکلس؛ درشت استوار. جلفزیز؛ 
ا 0 . |اعزیز. 
||موثق. (دهار). امين. (خلاص) (برهان). 
معتمد. (التفهيم) (برهان). اعتمادى. (برهان). 
معتبر. ثقه. (مهذب الاسماء). ثقت: 

... پس شاد بخلیفتان خويش نامه نوشت 
بجهان اندر هر کجا پادشاهی وی بود امیران 
و خلیفتان و کارداران و وکیلان و استواران 
وى بودند و آنچه EES‏ 
العلوان و الوليدين الريان ... (ترجمة طبرى 
بلعمى). 

یکی آرزو خواهم از شهريار 
که‌با من فرستد یکی استوار 
که‌تا هر کسی كو نبرد آورد 
سر دشمنی زیر گرد آورد 
نويسد بنامه درون نام او 
رونده شود در جهان كام او. 
فرستاد با او یکی استوار 

ز ایوان بنزدیک آن سوگوار. 
که‌نه نامور استواران خويش 


فردوسی. 
فردوسی. 


جهاندیده و رازداران خويش 
فرستادم اینک بنزدیک تو... 
جو مهران ستاد أن سخنها شنید 
پیاورد با استواران کلید. 
بدستور فرمود از آن پس قباد 
کزاو هیچ بر بد مکن نیز ياد 
بكو تا سوی طیسفونش برند 

ز درگاه با رهنمونش برند 
بباشد به ارام تا روز چند 

نباید كه دارد كس او را نژند 

بر او بر موکل کنی استوار 
گلینوش رابا سواری هزار. 
چنین كفت رومی که گر شهریار 
فرستد مرا با یکی استوار. 
يكى استوارى فرستاد شاه 
بدان تاكند كار موبد نكاه... 
جو بشنيد گریان برفت استوار 
بياورد پاسخ بر شهریار. 

هر آنکس که رفتی بدرگاه شاه 
بشايسته کاری وگر دادخواه 
شدندی برش استواران اوی 
بپرسیدن از کارداران اوی. 
غنیمت ببخشيد پس بر سياه 
جز از گنج نايا کدل‌ساوه‌شاه 
فرستاد با استواران خويش 
جهاندیده و نامداران خويش 
ببردند یکسر بدرگاه شاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


استوار. ۸4 

سبهبد سوى جنگ شد با سپاه. ‏ فردوسى. 

ديوان خراج او [ربيع الحارثى ] نهاد 

بسيستان و رسم دبيران و حشاب و جهبذ و 

جابی * و مستوفى و مشرفان و استواران و 

این همه بتدبير حشن بصرى كرد كه او با 

وى اينجا آمده بود. (تاريخ سيستان ص 4۲). 

بكرد خادمان و نامداران 

گزیده‌ویژگان واستواران. (ويس ورامين). 

مالدارى لیک رويست و ريا اندر بنه 

كشت كردى لیک خوكست و ملخ در کشت‌زار 

حق همى كويد بده تا ده مكافاتت دهم 

آن بحق ندهى و بس آسان بباشى در شيار 

این نه شرط مؤمنى باشد که در ایمان او 

حق همی خائن نماید. خاک و سركين استوار. 
سنائی. 

در معنی نقیب چهار وجه گفتند... ربیع كفت 

امین و استوار قوم باشد. (تفسير ابوالفتوح 

رازی ج ۲ص ۱۱۸ س ۶). 

همان استواران درگاه را 


کزایشان بدی ایمنی شاه راء نظامی. 
محمد ستوده امین استوار 
بقرآن ثنا كفت وی را خدای. 


در ولایت خوارزم و ماوراءاللهر و اصفهان و 
عراق عادت چنان باشد که بر هر دیهی 
شخصی را که بأمانت و اعتماد مشهور باشد 
امین گمارند و او را استوار گویند و آن شغل را 
استواری خوانند و استوار غير رئيس باشد. 
(صحاح الفرس). 

- استوار آمدن؛ موافق شدن: و نزدیک امیر 
فرستاد و درخواست که مرا دستوری دهد تا 
بر سر آن ضیعت روم که اين هوا مرا 
نمیسازد تا آنجا دعای دولت گویم وامير 
استوار آمد و موافق و دستوری داد و او را 
عفو کرد. ۲(تاریخ بیهقی ص ۳۶۴). 

- استوار آمدن قولی يا تدبیری کسی را؛ 
درست امدن. صحیح بنظر آمدن. يقين 
شدن. باور أمدن: 

شير تا بر كنكره كاخت سر نخجير ديد 

از غم واز رشک خون كريد به روزى چند بار 
چشم شير از خون گرستن سرخ باشد روز و شب 
هرکه چشم شیر ديد اين اید او را استوار. فرخی. 


۱-شاهنامه چ بروخيم ج ۶ص ۱۵۵۲. 

۲-در متن چ بروخیم: بنانی سپرد. 

۳-در متن چ بروخیم: تا بمرد. 

۴-شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص ۲۳۰۱. 
.۰ - 5 

۶-در تاريخ سیستان: دبیران او حساب و جهد 

و جای. متن تصحیح قیاسی آقای بهار است. 

۷-ظ. اصل: امير رااستوار آمد و موافق [میل او ] 

دسترری داده بوده است. 


۰ استوار. 
و سوگندان بر زبان راند که جز ضیعتی که 
بگوزگانان دارد... هیچ چیز ندارد... و امير 
رااستوار آمد. (تاريخ بيهقى). 
بدين نسبت زور با جهل او 
گوادارم | كنون هم از اهل او 
بگهواره از کودک شيرخوار 
همی يرس تا ایدت استوار. 

شمسى (يوسف و زليخا). 
وقاضيى بود به قم از دست صاحب که 
صاحب را در... او اعتقادی بود راسخ ویک 
یک برخلاف اين از وى خبر ميدادند و 
صاحب را استوار نمی‌آمد تا از ثقات اهل قم 
دو مقبول‌القول گفتند. (جهارمقاله). 
کرده‌چنان استوار با دل و جان عهد غم 
کز کسی ار بشنوی نايدت آن استوار.خاقانی. 
هر آن فريب که از عشوه‌ایست درکارم 
مرا ز ساده‌دلی استوار مىايد. کمال اسماعیل. 
ملک را گفتن درویش استوار آمد كفت از 
من تمنائی بکن... ( گلستان). جوانان را 
تدبير يبر استوار آمد. ( كلستان). 
> استوار برآوردن بنا؛ رصٌ. (تاج المصادر 
بيهقى). 
> استوار بستن و استوار ببستن؛ اعكاء. 
محكم بستن. شد. (تاج المصادر بيهقى). لر 
رز (تاج المصادر بيهقى). لفم. إلفام. (منتهى 
الارب). ايثاق. (تاج المصادر بیهقی): 
از آن يس عقاب دلاور جهار 
بياورد و بر تخت بست استوار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۴۱۱). 
ببستم ميان پلی استوار 


ابا جادوان ساختم کارزار. فردوسی. 
درش استوار از پی او ببست 
که تا میهمانش کند استوار. عنصری. 


چون آرزو ايد شكالش کند [خرد] و بر 
آخورش استوار ببندد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 48). و بر اخر بکوه دماوند بر 
چاهي ببستش [ضحاک را] استوار. (مجمل 
التواريخ و القصص). 

خست بزخم حسام گرد گردون تمام 

بست ببند کمند كردن دهر استوار. خاقانى. 
... بامدادان كه ملک کنیزک را جست و 
نيافت حكايت كردند خشم كرفت و فرمود 
تا سياه را با كنيزك استوار بيندند. 
( گلستان). پارسائی بر یکی از خداوندان 
نعمت گذر کرد که بنده‌ای را دست و پای 
استوار بسته عقوبت همی کرد. ( گلستان). 

- استوار بودن؛ قایم بودن. ثابت بودن. 
راسخ بودن؛ 

دل لشکر از بیم او خون كرفت 
نبودند بر جای خويش استوار. 
یکی کودک شرمسار است سخت 


به دين خودش استوار است سخت. 


فرخی. 


1 شمسی (یوسف و زلیخا). 
و مدبر ملک بايد كه عقل او بدانش آراسته 
باشد و دانش او بعقل استوار بساشد. 
(فارسنامة ابن البلخى ص ۳ 
شاها بناى ملك بتو استوار باد 
در دست جاه تو ز بقا دستيار باد. 
مسعودسعد (ديوان چ رشيد ياسمى ص .)۸٩۹‏ 
بنياد ملک بی سر تيغ استوار نيست 
أو راكه ملک بايد بى تيغ كار نيست. 
؟ (از کلیله و دمند). 
خير نبيند شخص مرگ كه در نبرد فنا سخت 
استوار است. (ترجمة تاريخ یمیتی ص 4۴۵۷ 
= ||در امن بودن. محفوظ بودن: 
شنیدم که چیزی بود استوار 
که‌او را نگهبان بود بی‌شمار 
مگر راز کآنگاه پنهان بود 
که‌او را یکی تن نگهبان بود. 
- || پذیرفته بودن. مقبول بودن: 
دانی كه بی مصور صورت نیامده‌ست 
دانی که این سخن بر عقل استوار نیست. 
مسعو دسعل. 
- ||درست بودن. كامل بودن؛ 
بر لحن جنك و سازى کش زير زار باشد 


زیرش درست باشد بم استوار باشد. منوچهری. 


اپوشکور. 


- ||اطمینان داشتن. وائق بودن. ایمنی: 
کلید شبستان بدو داد و گفت 

برو تا کرا بینی اندر نهفت 

پرستنده با او بيامد چهار 

که خاقان بدیشان بدی استوار. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۸ ص 4۴۱. 
نگر تا نباشی پر او استوار 

بمن بنگر و زو دل ایمن مدار. 
که داند که مادرش چون داشتی 


اسدی. 


ز جانش همانا فزون داشتی... 
ز بیم استوارش نبودی بكس 
خوداو بود او را نگهدار و بس. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بكس یک زمان استوارش نبود 
بجز خود شب و روز يارش نبود. 

شمسی (یوسف و زليخا). 
أميد از جهان سوی او داشتی 
زمانی ز آغوش نگذاشتی 
بهیچ آدمی استوارش نبود 
شب و روز بى او قرارش نبود. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- |[محکم بودن. حصین بودن: هزيمتيان 
چون بدیه رسیدند آنرا حصار گرفتند و 
سخت استوار بود. (تاربخ بیهقی). و اهل 
بيكند جمله بازرگانان بوده‌اند و بازرگانی 
جين و دریا کردندی و بغايت توانگر بوده‌اند 
و قتيبةين مسلم بسیار رنج دید بگرفتن او 
که بفایت استوار بود واو را شهرستان 


استوار. 
روئین خوانده‌اند. (تاریخ بخارا). 
- استوار بودن بر جای؛ يابرجا بودن؛ 
ز پهلوی ره شیری امد پدید 


غریونده چون رعد در کوهسار... 

دل لشکر از بیم او خون كرفت 

نبودند پر جای خويش استوار. فرخی. 
> استوار بودن در عقیدتی؛ نابت بودن در 
آن. عدم تزلزل در آن. 


-استوار داشتن؛ برقرار داشتن: 
واسئل القرية التسى كنا فيها... (قرآن 
۲ و اگراستوار نداری ما راء بپرس 
ازمردمان مصر و از مسردمان كاروان. 
تشد فر بشي وعد طت ایشا 
را نیکو داشت وعده کرد استوار نداشتد. 
(ترجمۂ طبری بلعمی). ایشان آواز پیغمبر 
شنيدند ولی بازنگشتند و استوار نداشتند و 
با خویشتن گفتند پیغمبر خدای را کشتند. 
(ترجمة طبری بلعمی). هرمز گفت نشاید 
بودن و پرویز را [در اینکه سکه‌ای درم 
كردن به ری بامر پرویز نبوده و بهرام چویینه 
بمکر و دستان اين کار کرده است ] استوار 
نسداشت. و پرویز از يدر بترسید و بشب 
کت عد ا 
ربيع سپاه برگرفت و قصد قبيلك جدیس کرد 
چون پسه روز راه رسيد رياح او را گفت مرا 
اینجا خواهریست... بجهان اندر کسی نیست 
تيزجشمتر از وی... بفرمای سياه را تا هر 
کسی درختی برکنند و پیش خويش میبرند 
تا او چون بنگرد درختان بیند. همچنان 
کردند. ایشان يمامه را گفتند بر مناره رو و 
بنگر تا جه بینی. كفت همی بینم که درختان 
همیروند صورت ایشان صورت درخت و 
رفتن ایشان رفتن مردم. او را استوار 
نداشتند. (ترجمة طبری بلعمی). 
ندانی که برهان نباشد بكار (؟) 
ندارد کسی اين سخن استوار. فردوسی. 
سرخی از خون نگسلد هرگز چنان كز نار نور 
مردمان گویند. لیکن من ندارم استوار. عنصری. 
گراستوار نداری حدیث آسانست 
مدیح شاه بخوان و نظير شاه بيار. 

ابوحنيفة اسكافى. 
فخر بر دیگر جهودان خيبرى را خط اوست 
بنگر اينى گر ندارى استوار ای ناصبى. 


تأص رزو 
نیک نگه كن كر استوار ندارى 
شخص جو نالم كه بود چون که تربل. 

تاصر هو 
برخيز و بيازماى ار ایدونک 
بر قول ندارى استوارم. اضر يزو 


دروغست گفتارهاش ای برادر 
بهر چت بگوید مدار استوارش. ناصرخسرو. 
و میگوید [ابوعلی سینا ] زنی را ديدم که اين 


عسلت بر وی دراز گشته بود و دل از 
خویشتن برداشته و مرگ را ساخته بر ادرار 
به گلشکر علاج کردم شفا یافت و گوشت 
بدو بازآمد و فربه كشت و میگوید نتوانم 
گفت که جه مبلغ گلشکر بدو دادم که ترسم 
استوار ندارند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
جو وصل أو راعقل من استوار نداشت 
دو دست من سر زلفینش استوار گرفت. 


مسعو دسعد 
گوشم‌اول که اين خبر بشنود 
بروانت كه استوار نداشت. مسعو د سعد. 
گرگوش بشنود که بمانند او کیست 


كم دارد آن شنود كوش استوار دل. سوزنی. 
آخر چند کسی که خبر میدهند از وجود 
بغداد که بغدادی هست تو آنرا استوار 
میداری و بشک نمی‌توانی بودن. ( کتاب 
المعارف). 

ای که میگوئی خرد به يا روان 
من بگویم گر تو داری استوار 
آدمی راعقل بايد در بدن 
ورنه جان در کالبد دارد حمار. 
- ||اطمینان داشتن. وشوق. مطمئن بودن. 
ایتمان. امین شمردن: و سلیمان را زنی بود 
جراده نام و سلطان جز او را بر انگشتری 
استوار نداشتی. (ترجمة طبری بلعمی). پس 
قباد بملک اندر بنشست و سوفرای را خلیفه 
كرد و داد فرمود كردن و گفت تو بامن 
نبودی و پسرت با من بود و حق وی واجب 
شد بخدمت که مرا کرد اندرین راه و ترا نیز 


سعدى. 


حق بر من واجب است که يدرم ترا استوار 
داشت و ملک بتو سپرد. (ترجمة طبرى 
الفا تان بر اصلى اعا وس و 
ابوبكر دوستى بود و ابوبکر اندر ميان قريش 
يسنديده و بزركوار بود و مال بسيار داشت 
و مردمان او را استوار داشتندى. (ترجمة 
طبری بلعمی). گویند که مریم آنجا خوشه 
چیدی با یوسف درودگر و عیسی را بکس 
استوار نداشتی و گهواره او به يشت اندر 
انداخته بودی و خوشه همی چیدی. (ترجمۀ 
طبری بلعمی). 
بيا یوسف خويش راگوش دار 
"مدارش بهیچ آدمی استوار. 

شمسى (يوسف و زلیخا). 
مدار ای يدر تا تو باشی مدار 
از این يس بسوگندشان استوار. 

شمسی (یوسف و زليخا). 
بخواهر سپرده‌ست مادر ورا 
بود خاله او را کنون مادرا... 
همی داردش روز و شب در کنار 
ندارد بهر کس ورا استوار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
هیچ كس را تو استوار مدار 


کار خود کن کسی بيار مدار. سنائی. 
نقل است که وقتی بحج میرفت دیگران با 
وی بودند گفتند از ما هیچکس زاد و راحله 
ندارد. ابراهیم كفت خدای را استوار دارید 
در رزق, آنگاه كفت در درخت نگرید اگر 
زر طمع دارید زر گردد همه درختان سغیلان 
زر شده بود بقدرت خدای‌تمالی. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 

بسوگند و عهد استوارش مدار 

نگهیان پنهان بر او پر گمار. سعدی (بوستان). 
- استوار داشتن کسی را در قولی؛ باور 
کردن گفتار او. گرویدن. تصدیق کردن. 

- استوار شدن؛ محكم شدن. استحکام. 


(زوزنی). توکد. (زوزنی), ثابت شدن. راسخ 


شدن: 

پشتوان كمال چون بايد 

ميخ حزم تو استوار شود. مسعودسعد. 
گر قدمت شد بيقين استوار 

گردز دریا نم از آتش برآر. نظامی. 


> استوار کردن؛ محکم کردن. سخت کردن. 
مؤكد گردانیدن. تصتیم. (منتهی الارب)؛ 

أن همای رايت فرخندة او خفته نيمست 

آخر او خواهد بناى مملكت کرد استوار. فرخی. 
سلطان محمود... با منوچهرخان والی گرگان 
عقد و عهد استوار کردی. (تاریخ بیهقی). 
خشم لشکر این پادشاه است که بدیشان... 
ثغور استوار کند. (تاریخ بیهقی). تا امیر جلیل 
منصور منوجهربن قابوس طاعتدار و... باشد 
و شرایط أن عهد که او [محمود ] را بسته 
است و بسوگندان كران استوار کرده... نگاه 
دارد... من دوست او باشم [مسعود ] .(تاریخ 
بیهقی ص ۱۳۲). میداند [منوچهربن قابوس ] 
روز پدرم [محمود] بپایان آمدست جانب 
خویشتن را خواهد که با ما استوار کند. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۳۱). کوتوال وی را از آن 
خانه بخانة دیگر برد و احتیاط زیادت کرد و 
فرمود تا آن سمج بخشت وگل استوار کردند. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۳۲). 

پند پذیر ای پسر که پند ترا 


بای بدين اندر استوار کت « امسر درو 
ملک را استوار کردستی 

بوزيرى دبير و بأتدبیر. ناصرخسرو. 
گوش‌همی كويد از محال و دروغ 

راه يكن شخت ام ۰ تشون 


مردمان با سلاح آنجا اندرفرستاد وبفرمود 
تا هر چه ميكندند بچوب و نی وخا كاستوار 
میکردند و می‌پوشانیدند تا بزیر دیوار حصار 
برسیدند و مقدار پنجاه گز جاي سوراخ کردند 
و با ستونها استوار کردند. (تاریخ بخارا). و 
عهدهای خدای و رسول خدای استوار کردند 
و همه اعیان شهر بر آن صلح‌نامه خطها 
نوشتند. (تاریخ بخارا), بمخرجی ميان دو کوه 


بلند التجا ساخت و مغفر و مدخل أن مضیق 

بفیلان کوه‌پیکر استوار کرد. (ترجمة تاريخ 

یمینی ص ۰ 

تا نکنی جای قدم استوار 

پای منه در طلب هیچ کار. نظامی. 

- ||درست كردن. چنانکه قرآن را؛ روزی 

بنی‌اسرائیل جمع آمدند و گفتند [داود را] ای 

خليفة خدا ميبايد ما را که اواز تو بشنویم و 

زبور استوار کنیم تا دل ما بياسايد' و روشن 

شود. (قصص الانبیاء ص ۱۵۷). 

- ||صحه نهادن: من نامه نیشتم. وى آنرا 

بخط خويش استوار کرد. (تاریخ بیهقی). 

- [اسفت گرفتن, سخت بستن, سحکم 

بستنم 

آخر كارام كيرد و نچخد نيز 

درش کند استوار مرد نگهبان. 

در بفلج اندر بكردم استوار 

در کلیدان اندرون هشتم مدنگ. 
على قرط اندکانی. 

سر گنج را شاه کرد استوار 

براه بیابان بر آراست کار. 


رودكى. 


فردوسى. 
در دخمة شاه كرد استوار 

بسى برنيامد برين روزكار 

كه شيرويه را زهر دادند نيز 

جهان راز شاهان پر آمد قفيز. ‏ فردوسى. 
جنانكه تمامت ديوار محكم بگرفت و درها را 
محكم استوار كردند. (قصص الانبياء 
ص ۱۳۳). 

از بس که گفتم ای ملکه بس بس از کرم 
جمله ملائکه در گوش استوار کرد. خاقانی. 
- استوار گردانیدن؛ محکم کردن. ثابت 
کردن:اخداع؛ استوار گردانیدن چیزی را 
بچیزی. (منتهی الارب): و آنچه از جهت 
وى در تأسیس قواعد خلافت و تا كيد مبانی 
ملى و دولت تقدیم افتاد... چنان مستحکم 
و استوار گردانید كه چهارصد و اند سال 
بگذشت. ( کلیله ودمنه). 

- استوار گردیدن؛ محکم شدن. ثابت 
گشتن: رسولان فرستاده آید... تا قواعد 
دوستی... استوارتر گردد. (تاریخ بیهقی). 

- ||مطمتن گردیدن: و گفت هرکه قناعت 
کند از اهل زمانه راحت يابد و هرکه توکل 
کند استوار گردد. (تذکرة الاولیاء عطار). 
دار کپ 


درآمد به او رستم نامدار 


گرفته بر و یال او استوار. فردوسی. 
- استوار گفتن؛ با اطمینان گفتن. صریح و 
آشكار بيان کردن. ژ ک‌گفتن؛ 
راست كن لفظ واستوار بگوی 
سره کن راه و پس دلير بتاز. ‏ مسعودسعد. 


۱-در متن چاپی: بیاید. و تصحیح قیاسی است. 


- جای استوار داشتن عن: در جائى مأمون 
مقيم بودن كه كس را بدان دست‌رس نباشدة 
عبدالجبار يسر وزير روى پنهان کرد بيم جان 
بود. می‌جویند و او را نمىيابند که جاى 
استوار دارد. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۹ ۴). 
|انلرزیدنی '. |[واشق. (ابوالفتوح رازی). 
||باور. (برهان). ||در اصطلاح نظام امروز. 
صاحب درجدايست بالاتر از گروهبان يكم 
(وکیل‌باشی) و پائین‌تر از ستوان سوم (نايب 
سوم) و آن شامل دو درجة استوار يكم و 
استوار دوم است. 
استوار. [[] ((خ) رجوع به استوارت شود. 
استواراندام. (اث أنْ] (ص مركب) كه 
اعضاء محکم و سخت و قوی دارد: تیاز؛ 
مرد کوتاه و استواراندام. صم؛ مرد 
استواراندام. هّرس؛ شیر استواراندام. مَعَلَّط؛ 
مرد استواراندام. عتریف؛ شتر استواراندام. 
عجرم مرد سخت استواراندام. (منتهی 
الارب). 
استواربند. [أتُ بّ]!! مركب) ربط. 
هرجه دو جيز را بهم بيوند دهد. مُكرب. 
(منتهى الارب). 
استواريشت. [أْتْ بُ](ص مركب) 
معقودةالقرا (ناقة). (منتهى الارب). 
استوارپی. ات ب /پ] (ص مركب) 
قردالخصیل (فرس). (منتهی الارب). 
استوارت. [!] ((ع)۲ نام خاندانی سلطنتی 
است که ابتدا در اسکاتلند و سپس در تمام 
جزيرة بریتانیای كبير فرمانروا بوده‌اند. جد 
اعلای اين خاندان والتسر نام داشت. اين 
شخص در ۱۰۶۰ م. از طرف ملکم سوم 
ساطان اسکات در رأس حکومت و امارتی 
کوچک قرار گرفت. این‌گونه منصب را بزبان 
اسکاتلندی استوارث مینامند. و این كلمه 
مجازاً برای والتر و اعقاب او لقب و عنوان 
مخصوص شد. والتر جهارم يادشاه اسكات 
كه يكى از احفاد استوارت مذكور بودبا 
دختر روبرت اول يادشاه اسكات ازدواج 
كرد.و پسر وی هم بنام روبرت دوم از سال 
۷۰ تا ۱۳۹۰ م. حكمران اسکات بود که 
نخستين پادشاه اين خاندان سحسوب 
ميشود. پادشاهان اسکات تا سال ۱۶۰۳ م 
از این نسل بودند و در این تاريخ ژا ک ششم 
از سلاطین همین خانواده بمناسبت 
انگلیسی بودن مادرش, بجلوس بر تخت 
موروث انگلستان دعوت شد. به این طریق 
دو کشور انگلستان و اسک‌اتلند در تحت 
سلطنت واحده قرار گرفتند. ژا ک ششم 
عنوان ذا ک‌اول را اتخاذ کرد. در نتيجة 
حوادث و اغتشاشات سال ۱۶۸۸ م. ژاک 
دوم خلع شد و او آخرین حکمران مرد از 


اين خاندان محسوب ميشود. اما دختر 


همین پادشاه مخلوع ماری استوارت زوجۀ 
كيوم يادشاه منصوب؛ سوپ بخانوادة ارانژ 
بود و بعد از این كيوم هم انه خواهر مارى 
استوارت از سال ۱۷۰۲ تا ۱۷۱۴ م. بر 
تخت سلطنت جلوس کرد و از این تاريخ 
ببعد سلطنت انگلستان بخاندان هانوور 
منتقل كشت و در همین حال زاك ادوارد 
بسر ژاک دوم بکشور فرانسه گریخت و 
برای نيل بمقام ولیعهدی خواهر خود از 
لوئی چهاردهم استمداد جست ولى کاری از 
پیش نرفت. پس از او پسرش شارل ادوارد 
برای مدافعه از حقوق ورائت پدر به اسکات 
و انگلستان لشکر کشید و او هم سودی از 
اين سودا ندیده بعقب‌نشینی به ایتالیا مجبور 
شد. زاك دوم پسر دیگری بنام هائرى بنوا 
نيز داشت و او هم بطریقت رهبانیت درامد 
و رتبة کاردینالی يافت و بالاخره در سال 
۷ م. وفات کرد و به این طریق سلالة 
استوارت منقرض گردید. و رجوع به ژا ک و 
شارل و مازى شود 

استوارت. [!] (إخ)' دوكالد. فيلسوف 
ادمبورگ ووفات در AYA‏ 1 يدر وی در 
دانشگاه ادمبورگ استاد ریاضی بود. این 
پسر هم در ٩۱سالگی‏ به دانش‌باری يدر 
منتخب شد و بتدریج جانشین حقیقی او 
گشت.کتابهای پسیار در فلسفه و مخصوصا 
روان‌شسناسی و بیان احساسات انسانی 


نگاشته و ف فلسفه رابا فنون طبیعی تطبیق 
کرده است. آثار او مشهور و مقبول است و 
در ۱۱ مجلّد منتشر ده رس 


استوارحثه. 0 ٿث ڄث ٿث / ث] (ص 
مرکب) که تن ستبر و قوی و محکم دارد: 
عذافر؛ شتر بزرگ شگرف استوارجثه. 
(منتهی الارب). 
استوارخرد ۰ تخ ر] (اص مرکب) که 
عقل وراى رزين دارد. استواررأی. 
نضيحالرأى: حنیک؛ مرد استوارخرد ستجربه. 
حنك السن الرّجل؛ أزموده و استوارخرد 
كردانيد مرد را تجربه‌ها. احنا ى سن کسی 
را؛ استوارخرد كردن تجربه‌ها و آزمونها او 
را. (منتهی الارب). 

- استوارخرد گردانیدن؛ تحنیک. (تاج 
المصادر بیهقی): عرک؛ استوارخرد گردانیدن 
زمانه کسی را. (منتهی الارب). 
استوارخلق. (أَتْ خْ] اص مرکب) 
ذوضباره. استوارخلقت: ناقة مضبرة؛ 
استوارخلق. (السامى فی‌الاسامی). 
استوارخلقت. تع 1 (ص مركب) 
استوارخلق. مطبور. قمّد. شوغر. .كدر 
علسی. عترس. عتریس: معضل؛ مرد قوی و 
استوارخلقت. رجل ذوضباره؛ مرد گرداندام 


استوارنامه. 


استوارخلقت. جمل مضبور؛ شستر 
استوار خلقت. جمل مضبر؛ شتر 
استوارخلقت | کنده گوشت. حنزاب؛ خر 
استوارخلقت. اتان مُطمره؛ خر ماده دراز 
استوارخلقت. مُحطرب؛ مرد استوارخلقت 
سخت‌بلیه. عس ترس عترّس؛مرد 
استوارخلقت گرداندام تندار سطبر بندهای 
اعضا. (منتهی الارب). 
- استوارخلقت گردانیدن؛ تضبیر. 
استواردارنده. أت دار 5/د](نسف 
مرکب) امین. آمن. . مؤمن. 
استوارداشت. (اتّ] مص مركب 
مرخم» امص مرکب) يقين. ایمان؛ ای آدمی 
آرام تو با استوارداشت رسول است عليه 
السلام بدانچه از خداوند عر وجل آورده 
است. ( کتاب الممارف) . رجوع به ترکیب 
استوار دا شتن ذيل استوار شود. 
استوارداشته. ۳ تّ /ت ] (نمسسف 
مرکب) موتمن. رجوع به ترکیب استوار 
داشتن شتن ذیل استوار شود. 
استواررای. ات ری ]| (ص مسرکب) 
استوارخرد. بَهْرّر. . محصدالرأى. (سنتهی 
الارب). 
استوارساخت. أت ] نمف مركب / 
نے کی که رسب عبات 
استوارساخت. 
استوارساق. [أت] (ص مرکب) که ساق 
ياى محكم دارد: هملّس؛ مرد استوارساق 
نيك تيزرو. (منتهى الارب). 
استوارشده. [أتْ ش د/د](نمف 
مركب) موثوق. رجوع باستوار شدن شود. 
استوارشونده. [اتشَّوّدَ/د]ا(ئنف 
مركب) واثق. به تركيب استوار شدن ذيل 
استوار شود. 
استواركار. 1E‏ ص مركب) محکم‌کار. 
آنکه شغلش بر بنیادی متين باشد. حكيم. 
(دهار) (منتهی‌الارب). سنبر. (منتهى الارب). 
حازم؛ 
زین استوارکار وزير خجسته‌پی 
اين دولت خجسته چو کوه استوار باد. 
مسعودسعد. 
||امین. ۱ 
استوارکاری. (اثْ] (حامص مرکب) 
حزم. (زمخشری). 
- استوارکاری کردن؛ احتیاط. 
استوا ركير. اتا (نف مرکب) محتاط. 
استوارنامه. رتم /عالا مركب)در 
امطلاح انرون خكمي :ابت كه از طرف 


1 - Inêbranlable. 
2 - Stuart. 
3 - Stewart, Dugald. 


استوارهيكل. 


رسای کشورها به قنسولها و مأمورهای 
سیاسی داده ميشود تا اعتبار انها را نزد 
رژسای کشور بیگانه استوار سازد و بيشتر 
اعتبارنامة سیاسی گفته ميشد. 
استوارهیکل. [أ ت د / و ک] (ص 
مرکب) که تن قوی و ستبر دارد: ناقة 
مضبرة؛ ماده شتر استوارهیکل. (منتهی 
الارب). 

استواری. [أتُ] (حصانص) مسحکمی. 
(مجمل اللغة) (زسخشری). استحکام. 
محکم‌کاری. دناج. رصافة. رصانت. طباخ. 
(مستتهى الارب): و او را اک بل را] 
حصاریست محکم و معروف به استواری. 
(حدود العالم). 

به استواری جای و بپایداری كوه 

فریفته شد و از راه راست کرد کران. فرخی. 
سالاری دیگر رفت جانب خراسان و ری و 
استواری قدم اين سالار در أن ديار ان باشد 
که خداوند در خراسان مقام کند. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۸۴). و فتح امد کرد کی به 
استواری ان شهری نباشد. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۸۸ بمهد فرخان بزرگ با 
ترکان مصالحه رفت که ضریبه بستانند و 
بطبرستان تعرض نرسانند جون دو سال 
برامد دربندها و مالک را استواریها کردند 
وبه اداء ضریبه و اتاوه تهاون نمودند. 
(تاریخ طبرستان). 

آنچنان ياس دار جان عزیز 

که تو خوش خسبی و ولایت نيز 
كرجه صد پاسبان بوند ز يس 
پاس تو به ز تو ندارد كس 

با جنين مايه كاستوارى تست 
ياسبان تو هوشيارى تست 
پاسبانی که بهر مزد بود 

پاسبان نی که سیم دزد بود. امیر خسرو. 
کسی کاستواری نه كارش بود 
همه كار نااستوارش بود. 
|إوثاقت. امانت: 

هر آنجا که پاره ١‏ شود دردرون 


أمير خسرو. 


شود استواری ز روزن برون. عنصری 
(از لغت‌نامة اسدی نسخه مدرسة سپهسالار) 
(از حافظ اوبهى). 

چو مال" خويش با دزدان سپاری 

از آنان بيش يابى استوارى. (ويس و رامين). 
جه سود أن بند سخت و استواری 

جو تو با آن نکردی هوشیاری. (ويس و رامين) 
||محكمى. پیوستگی: 

از غلامان حصارى جو حصارى پره کرد 
كرددشتى كه بصد ره نپرد مرغ به پر 

مرغ از آن پره برون رفت ندانست همی 
زاستوارى كه همى يره زدند آن لشكر. فرخى. 


| ثبات. (دهار). پابرجائی, ۲ يايدارى. برقرار 

بودن؛ 

بدين بیقراری حصاری ندیدم 

نه بندی شنیدم بدین استواری. ناص رخسرو. 

||ایمنی. اطمينان: 

بدشمن برت استواری مباد 

که دشمن درختی است تلخ از نهاد. اپوشکور. 

دل من بر تو دارد استواری 

که‌تو در هر صناعت دست داری. نظامی. 

|أوثوق. ||احزم. احتیاط. |[عهد و پیمان. 

میثاق. (منتهی الارب). وثيقة. (محمودین 
عمر) (دهار): وثیقه که استواری بود از 

اینجاست واثق استوار بود. (تفسیر ابوالفتوح 

رازی). وثيقه کسفینه؛ عهدنامه و آنچه بدان 

کک نماید در کاری. (منتهی الارب). 

ثقة. (دهار). اعتهاد. اتكاء: از اين 


یکوتر تکبر درويشان بود بر توانگران 
استواری بخدای. (ته تفسیر ابوالفتوح رازی). 
|[اطمينان. اتقان. آرامش: 

جو بانو ديد آن سوگندخواری 

يديد امد دلش را استوارى. نظامى. 
-استواری آمدن؛ باور امدن: 

كوئى بضرورت همى جنين است 

لكنت همی نايد استوارى. ۰ ناصرخسرو. 


- استواری اندام؛ مرّة. (منتهى الارب). 
- استوارى بودن به؛ اطمینان داشتن 
اعتماد داشتن به؛ 

كه داند که مادرش چون داشتی 
ز جان و روانش فزون داشتی 
ز بیم استواری نبودش بكس 
خود او را نگهدار بودی و بس. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

- استوارى جستن* 
جشم دل را بشست 
ز دانندگان 09 بجست. 
- ||امان خواستن: 
چرا از ویس جستم مهرکاری 
چرا از دایه چستم استواری. (ويس و رأمین). 
> استواری کردن؛ اطمینان کردن. اعتماد 
کردن.ووق داشتن. اتقان: 
نشاید بر کسی کرد استواری 
وی با کس سازگاری. 
- || تحقیق و تفحص کردن: 
عجوزان نیز کردند استواری 
عروسش بكر بود اندر عمارى. 

نظامی (خسرو و شیرین چ وحيد ص ۲۸۵). 
- || تا کید. توکید. 
> استوارى كردن خواستن 
استيئاق. 
||استواری جامه؛ أكل. أ كل. سخت بافتكى 
جامه. (منتهی الارب). |ااستواری رای يا 
عقل؛ حصافت آن. زماع. (منتهی الارب). 


به أب خرد ج 


فردوسی. 


نظامى. 


تن از کسی؛ 
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||استوارى كار؛ جزالة. (منتهى الارب): 
بچابک‌دستی و استادکاری 

کنی در کار اين قصر استواری. نظامی. 
استواط. [اتِ] (ع مص) اضطراب. اشتباه. 
مضطرب و مشتبه شدن کار. (منتهی الارب). 
استوا کت. [! ت ](ع مص) سوا ک کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). استیا ک. 

استوان. 0 رن استوار. 


استوتارد. 


(جهانگیری) . محكم. (برهان) (مؤيد الفضلاء). 
متین* 

پذیرفتیم و بر دين استوانیم 

بجز پیغامبر با کس نخوانيم. زراتشت بهرام. 
||امين. (برهان). معتمد. ||مضبوط. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء). 


استوانه. رات ن /ن] () جسمی است گرد. 
عن اما ود E‏ 


شود. 


استوانه 


استوای فلکی. (ز تِ ي ف [] ((خ)؟ 
دايرة عظیمة فلک. عمود بر مدار قطبین. 
استوئربوت. [اء] (إخ)ة نامی است که 
بغلط به تيرّى بوتز مشهور به بوتردلوون 
نقاش پیرو سبك هلندی (حدود ۱۴۰۰ - 
۷۵ عم داده‌اند. 
است و بست. ات بَ](| مركب از 
اتباع) حالات و واقعات. (آنندراج از 
فرهنگ فرنگ). این ترکیب جائی دیده نشد 
و گمان نمیرود صحیح باشد. 
استوبه. [اثْ ب ((خ) 7 استوپیوس. رهبان 
و مؤلف يونانى (مائة چهارم ميلادى). وى 
منتخباتى از كتب حكمى و ادبی فلاسفه و 
ادباى بونان باستان در دو مجموعه گرد 
آوزده است. 
استوپیوس. [إتٌ] ((خ) رجوع به استوبه 
شود. 


استوتارد. (ب] ((ع)" چارلز. نقاش 


۱-پاره» رشوفة قاضی است. 
۲ -نل: جيز. 
۰ ۳۵۲۳۱۵۱۵۰ - 3 
Ëquateur célèste.‏ - 4 
Stuerbout.‏ - 5 
Stobée. Stobaeus.‏ - 6 
Stothard, Charles.‏ - 7 


۴ استوتفارد. 


انگلیسی. مولد لندن (۱۷۸۶ - ۱۸۲۱ م.). 
استو تغارد. [J]‏ (إخ) تلفظ تسرکی 
اشتوتگارت. رجوع به اشتوتگارت شود. 
استوج. ]١[‏ (إخ) یکی از ييلاقهاى دوهزار 
تنكابن. (سفرنامة مازندران و استراباد رابينو 
ص ٠١7‏ بخش انكليسى). 

استودان. [أ] (امركب) از: أستوى 
استخوان + دان. پسوند مكان) دخمه و 
مقبرءٌ گبران. (مؤيد الفضلاء) (برهان). 
ستودان. (انجمن آرا). نأووس. رجوع به 
ستودان شود. 

استو دکارت. [ا] (اخ) رجوع به 
اشتوتگارت شود. 

استودن. [د] (مص) ستایش کردن. 
ستودن. 

استوده. ۹ /د] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
هر سه صاحب فطنت و صاحب‌نظر 
هر یکی از دیگری استوده‌تر. 
استودن. ستوده. ستایش‌شده* 

هر یکی از دیگری استوده‌تر 

در سخا و! در وغا و کر و فر. مولوی. 
استور. [1] (). ستور. (زمخشری). چارپا. 
چاروا. (انجمن آرا). هر چهارپایه را گویند 
عموماً واسب و استر را خصوصا. (برهان): 


مولوی. 


تا چند أزين استور تن کو کاه و جو خواهد ز من. 
بر چرخ راه کهکشان از بهر او پرکاه شد. 
مولوى ( کلیات شمس ج ۲ ص ۱۲. 
استور. [۱] () مولف مویدالفضلاء گوید: 
استور بالضم. یعنی دستور. کذا فى الغنيه. 
معنى آن صاحب دست و مسند و آنکه [در ] 
جملة امور برو اعتماد كنند و نیز به معنی 
دستورى و حجت و اجازت - انتهى. و این 
صنورت و مبعتى .أن ویر امین ليست :او 
دستور را استور خوانده‌اند. 
استور. [[] ((خ)" نام خانوادهاى بسیار 
معروف از اشراف سوئد. برجسته‌ترین افراد 
این خاندان عبارتند از: 
١‏ - استن گوستافسن " معروف به استن استور 
اول (۱۵۰۳-۱۴۴۰ م.). وی در سال ۱۴۶۴ 
م. به اسقف كتيل کارلسن " داسا در راه غلب بر 
کریستیان اول پادشاه دانمارک مساعدت 
بسیار کرد و با کمال مهارت روستائیان را 
بسربازی ترغیب کرد و از این رو شهرت 
یافت. در سنة ۱۴۷۰ وی یکی از پیشوایان 
ملی سوئد محسوب ميشد و تا آنگاه اريك 
کارلسن داساء کربستیان سلطان دانمارک را 
شکست داده و به اوج شهرت و اهمیت رسیده 
بود. بعد از گذشته شدن کارل كنت سن 
معروف بشارل هشتم استور را به نيابت 
سلطنت کشور سوئد انتخاب کردند. وی از 
تاريخ ۱۴۷۰ تا ۱۴۹۷ صفات برجسته و 


تدابیر مؤثرهُ یک مرد سیاسی را از خود بروز 


داد. در سال ۱۴۷۱ باز در جسنگ 
برونکب‌یارگ" بر کریستیان اول غالب آمده و 
موقع خود را در سوئد بیش از پیش مستحکم 
و استوار ساخت. در سنهٌ ۱۴۸۳ به اعتراف و 
تصدیق سلطنت هانس مجبور شد و پزحمت 
خود را تا رسیدن وی (۱۴۹۷) بسوئد حفظ 
کردو در همین اوقات پایة استقلال او در اثر 
جنگ با روسیه متزلزل شد ولی باز با الحاق 
آلاند* بسوئد وضع او بهبود یافت. پس از 
حوادث سنۀ ۱۵۰۰ و شکست هولنا ک 
هانس, استور را دوباره به نیابت سلطنت 
انتخاب کردند و او تا پایان زندگانی در این 
مقاء پبود. وی بین از اراج فاتسا رکن‌ها از 
سوئد قانون و نظامنامة پذیرفتن دهقانان و 
کارگران را بمضویت مجلس مبعوئان وضع 
كرد..مؤسس دانشكاه اوپسالا و موجد فنٌّ 
جاب در سوئد هم أو بود. 

؟ -استور (اسوانت نیلسن)". در سال 
۷۲ م. سمت سناتور داشت و یکی از 
اشراف و نجبائيست كه با مخالفت خود با 
استن استور اول فتوحات سلطان هانس۸ 
را در سوئد تسهيل كرد ولى باز بعدها با 
استن استور اول اشتى كرد و به نیابت و 
جانشینی وی نايل شد (۲۱ ژانوية ۱۵۰۴). 
از نظر برجستگی شخصیت و نبوغ اسوانت 
استور محققا از سلف خود کمتر نبود. متانت 
و قدرت استور اول در وی هم مشاهده 
ميشد و او هم مانند سلف خويش در 
سنوات اخير از زندگی بشدت علاقمند 
بوطن خود بود و از زیر بار سیادت 
دانمارک شانه خالی می‌کرد ولی در سنۀ 
۲ نا گاه‌در کاخ وستراس* درگذشت. 

۳ - استور (استن) (۱۴۹۲ - ۱۵۲۰ م). 
وى بنام استن استور اصغر معروف شده و 
پسر اسوانت است. او بعد از پدر از طرف 
اكثريت طبقةٌ دوم از اهالى ( که خود در 
اقلیت بودند) به نيابت سلطنت انتخاب شد و 
این اقدام علی‌رغم رقيب اشرافی دیگر وی 
که موسوم به اريك تروله '' بود عملی گردید 
و از این رو آتش نفرتی شیرقابل‌انطفاء در 
بين دو خانواده روشن گشت. در سند ۱۵۱۳ 
م. يعقوب اولفسن ۲۲ قسيس سالخوردة اپسالا 
بنفع گوستاف تروله ۲" پسر اريك استعفا دادو 
در نتيجه محفل روحانی سوئد اريك را 
برای مسند قسيسى بركزيد و ناي بالسلطنه با 
توصیه‌نامه‌ای وی را نزد ياب فرستاد 
مشروط بر اينكه احترامات فائقه بنیابت 
ساطنت را هميشه منظور و مرعی دارد ولی 
متاسفانه این دو جوان مستبد و پرمدعا 
(تروله ۲۷ سال و استور فقط ۲۳ سال 
داشت) که بالاترین اقتدار و تسلط دینی و 


دنیائی را در دست داشتند فقط بدامن زدن 


استور. 
آتش فتنه و نزاع در بين دو خانواده پرداخته 
از راه فلاح و صلاح منحرف گشتند چنانکه 
تروله بعد از مراجعت از روم بمقام نيابت 
سلطنت لازمة احترام را قائل نشد و کار را 
از پی‌اعتنائی بدرجة تحقیر كشانيده و با 
کریستیان ۲" دوم پادشاه دانمارک عقد مودت 
و اتحاد بسته از او برای سرکوپی استور 
استمداد کرد. کریستیان هم با کمال شتاب 
بیاری قسیس بزرگ شتافت ولی استور 
خود را نباخت و باز کار را از پیش برد و 
وى را در قلعه‌ای واقع در جوار استا كه؟١‏ 
محاصره كرد و در همين اثنا نيروى امدادى 
دانماركيها براى محافظت و يارى قسيس 
وارد شد (۱۵۱۶ م.) معالوصف استور نه تنها 
كريستيان دوم را نزديك ودلا شكست داد 
بلكه شهر استا كدرا با خاک‌یکسان و 
قسيس را در مناستر واقع در قرب وستراس 
محبوس ساخت ودراين حال یک 
ريكسمته ”' يعنى مجلس ملى در استكهل ۱۷ 
منعقد گشت و همه متفق‌القول گفتند هركز 
سوئد تروله را بعنوان یک قسیس نخواهد 
پذیرفت زيرا او بنای منازعه با ناي بالسلطنه 
را گذاشته و راه دشمنان را بوطن باز کرده 
است و در عين حال بجنگ دانمارک ادامه 
دادند. در یک روز بسیار گرم تابستانی سال 
۸ م. کریستیان دوم با دسته‌های کشتی 
برابر استکهلم ظاهر شد و لشکریان او 
بساحل درآمدند لیکن کاری از پیش نبردند. 
استن استور مقابل برانکیرکا"" آنان را از پا 
درآورد. در اين ائنا از طرف پاپ بمنظور 
میانجیگری بين دو کشور سفیری موسوم به 
آرسیم‌بولدوس ۱۹ بشهر آربوگا"" آمد ولی 
نتيجه نبخشید (دسامبر ۱۵۱۸). در سال 
۰ باز كريستيان با یک لشکر منظم 


بسوئد حمله کرد اين بار سفير نامة استور را 


۱-نل: در سخاوت. 
۰ - 2 
Sten Gustafsson.‏ - 3 | 
Bishop Kettil Karlsson.‏ - 4 
۰۰ - 5 


6 - Oland. 7 - Svant Nilsson. 
. 8 - Hans. 9 - Vestereãs. 
10 - Erik Trolle. 


11 - Jakob Ulfsson. 
12 - Gustaf Trolle. 


13 - Christian. 14 - ۰. 
15 - ۰ 16 - ۰ 
17 - ۰ 


18 - ۰ 
19 - Arcimboldus. 
20 - Arboga. 


استوربان. 


هم از طرف پاپ آورده بود. دلاوران در 
جوار شهر بورگه‌روند! و ساحل درياجة 
آروندن " صف آرائی کردند (۱۹ ژانویه). در 
ابتدای کارزار استور هدف تیری واقع شد. 
گرچه روستائیان که در گرد وی بودند 
بجنگلها و کوههای نواحی تیودن " متفرق 
شده نومیدانه حرکت مذبوحی میکردند 
لیکن این سودا سودی نداد زخم 
نائب‌السلطنه مهلك بود سوار مركب با 
عجله و شتاب فرار میکرد كه شاید خود را 
باستکهلم برساند اما اجل مهلت نداد و روی 
يخهاى دریاچ مالار ‏ جان به جانآفرين 
تسلیم کرد. درين هنگام دو روز مانده بود 
که ۲۷ سالش تمام شود. 
استوربان. [1] (ص مرکب, [ مرکب) معنی 
تسرکیبی أن خداوند ستور است. (مژید 
الفضلاء). ستوربان. جاروادار. کسی كه 
پرستاری و خدمت ستور کند؛ وبر پشت 
اسب اس توربانی نضاندندش. (سجمل 
التواریخ و لقصص). ||مژلف مؤيدالفضلاء 
گوید: برندهايست که بتازيش شور گویند. 
کذافی الغنیه, منقول از زفان گویا. اقول: در 
تاج ستوربان به معنی شور یافته نشده است 
و معنی تركيب خداوند ستور است زيرا 
استور لغتى در ستور است وبان به معنی 
خداوند است چنانکه در نگاهبان و 
کشستیبان و دربان و غير آن. (مسوید 
الفضلاء). |أزن ناذا و عقیم و سترون. (ناظم 
الاطباء). ظاهرا با استرون اشتباه شده است. 
استوربريج. [] (خ)"قسصبه‌ای در 
وورجستر انگ‌لستان در ۲۸ هزارگزی 
شمال شهر وورچستر در ساحل نهر استور. 
منسوجات پشمی, کارخانه‌های ظروف. 
شيشه گری»آجرپزی و همچنین دباغخانه‌ها و 
آهنگرخانه‌ها و کوره‌های زغال‌سنگ دارد. 
استوردزا. ((] ((ع)* خاندانی رومی كه 
بسسیاری از شاهان ملداوی از ان 
پر خاسته‌اند. 
استوردی. [1] ((خ)۲ فردریک چارز. 
امیرالبحر انگلیسی. مولد چارلتن (۱۸۵۹ - 
۵ م.). وی» فسن(سپی را در جزاير 
فالکلاند مغلوب کرد .)۱٩۱۴(‏ 
استورغا. [1] (لغ) شسهری بولايت لاون 
ااا در مسافت ۳۰میلی فرب جنوب 
غربی لاون با راه‌آهن, واقع بر تلی که از سطح 
دریا ۰ قدم ارتفاع دارد و نهر ریوتویرنو 
آنرا مشروب می‌سازد و دارای مناظر بدیعه 
است و در آن قلعه‌ایست قدیمی و بعض آثار 
رومی در انجا بجای مانده و باره‌ها و 
سورهای استوار آنزا احاطه کرده و آشکار 
است که آنها از عهد رومی بجای مانده‌اند و 
نردیک أن درياجة سنا برپا می‌باشد و ناپلئون 


اول اين شهر را مسرکز سپاهیان کرد و 
فرانسويان پس از كوشش بسیار بسال ۱۲۲۵ 
ه.ق.آن را تصرف کردند و اسپنیانها بسال 
۷ ه.ق. آن را بازپس ستدند. و این شهر 
در قدیم کرسی قوم استوریه بود و در قرون 
وسطی دارای اهمیت بسیار بود و اما کنون 
سكنة آن نسبت بمساحت وی چندان نیست. 
(ضميمةٌ معجم البلدان). و رجوع به استورقه 
شود. 
استورقه. [أى] ((خ)" یکی از شهرهای 
اشتوريش 3 و اساسا شهریست رومی و از 
قديم آبادان و مركز ناحية جنوبى اشتوريش 
بود. عرب چون برانجادست يافت 
حصارهای شهر را منهدم کرد و شاید اين 
استورقه همان است که ياقوت انرا استوریس 
ناميده و گوید: حصنی است از اعمال 
وادىالمجارة در اندلس و محمدین 
عبدالرحمن‌ین الحکم‌ین هشام الاموی آن را 
احداث کرده است و انرا در نحرالعدو ابادان 
ساخت و همواره سورهای استورقة برپا بود 
و حکومت از نظر خدمت بتاریخ آن را 
محافظت میکرد و در پیرامون استورقه 
کوههایی است که گروهی از مردم که ایشان را 
قارا نامند در آنجا سكنى دارند و 
گمان برده‌اند آنان قديمترين سلالةٌ قوم ایبری 
باشند و ايشان اهل جد و نشاط و فلاحت و 
صنایع و نیز در محافظت عادات قديمة خود 
بسیار کوشا بودند و جز با قوم خويش ازدواج 
نمی‌کردند. (الحلل السندسية ج ۲صص ۵۸ - 
٩‏ و رجوع به استوریس شود. 
استورم. [!] (إخ)'! یوهان کریستوف. یکی 
از مشاهیر دانشمندان المان. مولد ۱۶۳۵ م. 
و وفات سنه ۱۷۰۳ م. وى در نشر و تعمیم 
علوم فیزیک و فلسفه در کشور آلمان 
خدمات بسیار کرده و چند اثر متعلق به اين 
دو علم تألیف کرده است. 
استورم. [!] ((خ)۱۲ لئونارد کریستوف. پسر 
یوهان کریستوف. از طبیعیون آلمان و از 
معماران بزرگ و معروف عصر. او چند اثر 
در این فنّ تصنیف کرده است. 
استورم. [[] (اخ) کریستوف کرتین. یکی 
از خویشاوندان لئونارد کریستوف. استورم 
حكيمى آلمانى واو را در فلسفه تأليفاتى 
است و ملكه اليزابت كريستين بعض آثار 
وى را به فرانسه ترجمه كرده است. 
استورم. [!] ((خ) ۲ زا ک شارل فرانسوا 
(۱۸۰۳ - ۱۸۵۵ م.). یکی از حكماى 
ریاضی فرانسوی آلمانیالاصل. مولد او ژنو 
ازكشور سويس (روز ۲۹ سيتامبر 1807 م.). 
وى در آغاز کار سمت آموزگاری پسر مادام 
دواستال ۱۲ داشت و با کولادون"" که یکی از 
همشا گردیان او بود برای تحصیل معاش 


به پاریس رفت و در ادارة بولتن اونیورسل ۱۶ 
شغلی بدست اورد. در سال ۱۸۲۹ دستور 
مربوط بمعادلات چبری و پیدا كردن جذر را 
کشف‌کرد و آنرا بنام «قانون استورم» نامیدند 
و در نتيجة این کار بدرجة استادی ریاضیات 
در كلو رولن ۲" نايل آمد. وی در سال ۱۸۳۶ 
بعضویت آ کادمی علوم انتخاب شد و در سنة 
8 بسمت معاونت ودر سال ۱۸۴۰ 
بعنوان استادى دارالفنون "٩‏ منتخب گردید و 
بيس بمانتیی زاس كرب هگا یک 
دانشكدةٌ علوم پاریس را احراز کرد. آثار او 
پس از مرگ وی در پاریس منتشر گردید. 
استورو آی کفشگر. را ک گ] (خ) 
یکی از مواضع بالارستاق هزارجریب. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابينو ص 
۳ بخش انگلیسی). 
استوروآی گیل.[] (اخ) یکی از 
مواضع بالارستاق هزارجریب. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲۳ بخش 
انگلیسی). 
استوریاس. [1] ((خ) ولايتى در شمال 
غربی اسپانیا از سمت مشرق بقسطیلهٌ قدیم 
و از جنوب بمملكت لاون و از مغرب 
بجيليقيه و از شمال ببحر بسکی محدود 
است و مشتمل بر ۲۳ دائرءٌ قضائيه و ۵۳ 
شهر و ۵۱۱۶ قریه و مساحت وى ۴۰۸۸ 
ميل مربع است. و کرسی آن اویادو میباشد 
و این ناحیه دارای کوهها و وادیهای بسیار 
است. زمینی درشت و سنگستان دارد اما 
زیباست و ساحل أن مرتفع و پرصخره است 
و انهار وى اندک است و بزرگترین آنها نهر 
نالون است. و بدانجا زغال چوب بسیار 
است و ممادن آن مس و ارزیز و آهن و 
زرنیخ و رخام و انتیمون و زال‌سنگ و 
غيره است و بیشتر آنها در جهت شمالی 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - 

5 - ۰ 

6 - ۰ 

7 - ٩۲058, Frederick ۰ 
8 - 0 9 - ۰ 


10 - ۰ 

11 - ۰ 

12 - Sturm, Leonard Christophe. 

13 - Sturm, Jacques Charles François. 
14 - Mme de Stãel. 

15 - Colladon. 

16 - 8۱۱۱۱911۱ ۵۱۰ 

17 - 00۱696 ۰ 

18 - Ëcole polytechnique. 

19 - 5.0. Poisson. 


است و نیز کهربا و عتبر و مرجبان دارد و از 
محصولات آن گندم و ارزن و گوجه‌فرنگی 
و گردکان و شاهبلوط و انجير و زیتون و 
توت و سیب و انواع لیمو و غیره است. 
مردم آن توجه بسیار بتربیت مواشی دارند و 
نوعى اسب در أنجاست که در قوت و 
چابکی و تحمل تعب مشهور است و هوای 
آن در ا کثر ایام سال سرد و لطیف است و 
لباس اهالی أن ساده و بطرز اسپانیولی قديم 
باشد و نزد اقوام دیگر ازين طرز اشری 
نیست و ایشان افتخار میکنند که نژادشان از 
شون بهودی و عربی پاک است و ادعا 
میکنند که در رتبه ارفع از اسپانیولیهای 
دیگر باشند. صنعت ایشان کم و تجارتشان 
منحصر ببعضی پارچه‌های پنبه است. 
(ضميمة مسعجم البسلدان). و رجسوع به 
استوریس شود. 
استوريس. [أ] ((ج) حسصنی از اعمال 
وادىالحجارة در اندلس و اثرا مسحمدین 
عبدالرحمنبن الحكمين هشام الاموی 
صاحب اندلس احداث کرد و در نحرالعدو 
بعمارت آن پرداخت. (معجم البلدان). مؤلف 
قاموس الاعلام ترکی گوید: این کلمه بلفظ 
استوریا که نام خطه‌ایست در شمال اسپانیا 
شباهت دارد و نزد عرب خود این کلمه به 
اشتوريش معروف بوده» شاید اصلاً بنام قلعة 
اشتوریش خوانده ميشده است. و رجوع به 
استوریاس شود. 
استوزن. 1] ((خ) یکی از قرای معظم اعلم 
(همدان). (نزهة القلوب ج ۳ ص ۷۲ 
استوفله. ([ تسف لٍ] ((خ)۲ ژان نيكلا. 
ژنرالی از مردم واندره. مولد وی لونويل.در 
انژه تیرباران کردند. (۱۷۵۱ - ۱۷۹۶ م.). 
استوکتون. [[ تک ن ] (اخ) رجوع به 
استکتن شود. 
استول. [أ] () دستة کشتی‌های جنكى. 
رجوع به اسطول شود. 
استولبوگت. إل ب ] (إخ)' موضعی در 
بخش رین آلمان بدوازده‌هزارگزی مشرق 
اکس لاشاپل. دارای کارخانه‌های پارچه‌بافی 
بسیار و نیز کارخانه‌های آلات و ادوات 
برنجی, سوزن, تیرهای آهنی برای ساختمان 
و خط آهن, شيشه و غيره. و در نزدیکی أن 
معادن روی و مس موجود است. 
استولبرگک آم هارز. [اثل ب] (اخ)" 
مسوضعی در خط سا كس المان در ۸۰ 
هزارگزی شمال غربی شهر مرسبورگ و کاخ 
مخصوص کنت‌های استولبرگ پدانجاست. 
استوليه. [[ تل پ ] (إخ) رجوع به اشتولپ 
شود. 
استولتز. [إتْ ل] (ع)" استولچه. قصبة 
مرکز قضائیست در سنجاق هرسك از ولابت 


بوسنه در ۳۰ هزارگزی جنوب موستار مرکز 
لوا در ساحل نهری که برودخانة نارنده 
ميريزد. ||قضائیست در سنجاق هرسك از 
ولایت بوسنه که بخشی از سکنة ان مسلمان 
و بقيه مسیحی هستند. 
استو لویسمبورک. [إ تول و س] (إخ)” 
شهر و مرکز ايالتى در مجارستان (هنگری) در 
۸ هزارگزی جنوب غربی بوداپست. در قرن 
۱ میلادی استفان پادشاه که نصرانيت را در 
مجارستان رواج داد. این شهر رابنا کرد و 
بزبان لاتینی «البه رجیا» نامید. خود مجارها 
این شهر را «سکس فیروار» میگفتند و در 
تواریخ عثمانیان به «سکتوار» شهرت یافتد. 
قريب ۵۰۰ سال اين شهر پایتخت مجارستان 
بوده و در ٩۷۴‏ ه.ق.سلطان سلیمان قانونی 
أن را تسخیر کرد. 
استون. [أ] () بالار. ستون. (برهان), 
عياف ساز ناریا شحف آن 
اشئن. (جهانگیری). رجوع به استن شود. و 
معرب إن اسطوانه است؛ 

چارعنصر چاراستون قویست 

که‌پر ایشان سقف دنیا مستوبست. مولوى. 
استون. [] () بزبان گیلی اذخر را گویند و 
بدان دست شویند. 
استون آباد. [1] ((خ) مسوضعی در انزان 
هزارجریب. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رايسينو من ۱۲۵ بش آنگتلیسی) و 
رجوع به استناباد شود. 
استوناوند. (أناوَ] ((خ) بعضى آنرا استناباذ 
كويند و شرح آن گذشت. نام قلعه‌ای مشهور 
در دنباوند (دماوند) از اعمال ری و آنرا جرهد 
نیز نامند. اسستوناوند از قلاع قدیمه و 
حصن‌های استوار است. گویند که اين دژ در 
مدت سه‌هزار سال و اندی آباد بود و در ایام 
ملوى فرس معقلى بود مصمفان زا که ملک 
اين ناحيه بود و اتكاى وى بدين دژ بودو 
معنى مصمغان. مس مغان أست و مس به 
معنى بزرگ و مغان همان مجوس باشد پس 
معنى مصمغان بزرگ مجوس ( كبيرالمجوس) 
ات و ادبن نمك اين فلعديرا ور ضار 
كرفت و بر پادشاه آن غلبه كرد و دولت او را 
برانداخت و دو دختر او را بگرفت و ببغداد برد 
و مهدی خلیفه آندو را بخريد و از ایشان دو 
فرزند يافت یکی از آندو مادر منصورین 
مهدی و نام آن زن بحرية بود. و سپس اين 
قلعه مدتی خراب ماند و گاه‌بگاه عمارت آنرا 
تجدید میکردند تا آنکه آخرین تخریب آن 
بدست ابی‌علی صغانی (چفانی) صاحب 


جیش خراسان در حدود سال ۰ هه .ق . 


وقوع یافت. سپس علی‌بن كتامة دیلمی آنرا 
عمارت کرد و خزائن و ذخاير خود بدانجا 
برد و در اخر ایسن دژباذخایر ان 


استونی. 

بفخرالدولةبن ركنالدولةبن بويه ديلمى منتقل 
شد و باز باطنيه مدتى بر ان مستولى شدند. در 
سال ۵۰۶« .ق . سلطان محمدین جلال‌الدوله 
ملكشاه سلجوقى امير سنقر كنجك را بدانجا 
كسيل داشت و وى آنرا در حصار كرفت و 
محاصره دير كشيد تا ان قلعه بگشود و خراب 
كردوازين يس از آن اطلاعى در دست 
نيست. (معجم البلدان). دماوند را دو روى 
است یکی بسوی خوارری و اردهن در آن 
ناحيت است و دیگری بسوی طبرستان و در 
آنجاست استوناوند. (نقل به معنی از 
شرح‌الافاضل). و رجوع به ستناوند شود. در 
همین قلعه سيدة, جلیل ابی‌علی الحسن‌بن 
احمدبن حمولة وزیر را بند فرمود: نصر مدتها 
ملازم خدمت بود... او را بانواع حيلت و 
خديعت بفریفتند و بکمند مکر بخود کشیدند و 
در حبل اسار محکم بیستند و بقلعة استوناوند 
فرستادند. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۷۲). و 
رجوع بسفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۴۰ بخش انگلیسی شود. 
استونس. ات و] (اخ)" ژزف. نسقاش 
بلژیکی. مولد بروكسل. وی در پرده‌های 
خود انواع جانوران را مجسم کرده است. 
(۱۸۱۹ - ۱۸۹۲ ع.). |ابرادر وی, آلفرد ۷ 
نقاش بلویکی, مولد بروکسل (۱۸۲۸- 
۶ م.). وی قسمت اعظم زندگانی خود را 
در فرانسه گذرانید و او در پرده‌های خود زنان 
پاریسی دور امپراطوری دوم را تصوير کرده 
است. 
استونسن. [ات و ش] (إخ)* راإبرت 
لوئیس. رمان‌نویس انگلیسی, مولد ادیمبورگ 
(۱۸۵۰ - ۱۸۹۴م.). وی هنرمندی خودرا در 
رمانهاى پرحادثه نشان داده است. 
استوفه. ‏ نْ] ((خ) لقبی از القاب ایرانی: 
احمدبن محمد دینوری مکنی به ابوالعیاس و 
ملقب به استونه. 
استونی. [!تُ] ((خ)" (شستنی. اسستونیا. 
مملکتی در اروپا بساحل بحر بالتیک. از 
طرف شمال بخلیج فنلاند. از سمت مغرب 
ببحر بالتیک, از جانب جنوب با ایالت و 
خلیح لتونی و از سوی مشرق بروسیه محدود 
انیت مسا حت سطح آن ۰ كز مربع و 


1 - 5101661, Jean - ۰ 
2 - ۰ 

3 - 50۱097۲9 - Am - Harz, 

4 - 2۰. 

5 - Stuhlweissembourg. 

6 - Stevens, Joseph. 

7 - Alfred. 

8 - Stevenson, Robert Louis. 
9 - Estonie. 


سكنة آن ۱۲۰۰۰۰۰ تن است. يايتخت أن 
تالين ' (روال" قديم). اراضى أن جندان 
حاصلخيز نيست ولى بقدر رفع حاجت سكنه 
حاصل ميدهد. محصولاتش عبارت است از: 
چاودار جو ارزن, كتان, کنف, تنبا كوو رزک 
(گیاه آبجو = هویلون) '. قسمت اعظم اين 
سرزمین از جنگلها مستور است و گاو, اسب, 
گوسفندو بز فراوان دارد. صادراتش عبارت 
است از: بوست وماهى شور. اراضى أن 
مسطح و سواحل سنگلاخ و ريكزار مىباشد. 
نهر نارووه حدود مشرقی این قطعه را مجزا 
كردهو غير از اين رودخانه نهر قابلذ کر 
دیگری در استونی نیست فقط چند وادی در 
اینجا دیده ميشود. جه اهالی اين ایالت و جه 
اهالى ایالت لتونی که همساية آن میباشند با 
تمام سكنة اطراف منسوب به نزاد تاتارهای 
موسوم به فینوا میباشند ولی آلمانها و سوئدیها 
و دانمارکیها از زمانهای قدیم در این سرزمين 
اقامت کرده بومیان را در قید رقیت خود 
درآورده و بدهقانی و برزگری داشته‌اند. اين 
قوم در ازمنة سالفه بنام «استی» معروف بودند 
و در بعض كتب يونائى و لاتينى نام آنان آمده 
است. افراد اين قوم كوتاءقد. با موی زرد ويا 
سرخند. در زمستان پوستین‌های معمول از 
يوست گوسفند در بر کنند. و رجوع به استنی 


شود. 
استونیه. [!تْ ي ] (اخ)" رجوع به استنيه 
شود. 


استووالین. [اْ] انرانسسوی, ٩0‏ 
کلریدرات دامىلثين *گردی است سفید 
درخشان و در آب و الكل بخوبی حل 
ميشود و چون محلول آن با جوشانیدن و 
حرارت اتوکلاو تجزیه نمیشود استریلیزه 
كردن ان بسیار اسان است. اثر مسكن 
استووائین اندکی کمتر از کوکائین است ولی 
به رگ فشار وارد نميآورد و بكار بردن آن 
خطراتی برای بیمار ندارد. چکانیدن محلول 
آن چشم را مثل محلول کوکائین بیحس 
نمیکند. ولی تزریق آن در زیر ملتحمه 
بیحسی مداومی كه بر بیحسی حاصل از 
چکانیدن كوكائين برتری دارد تولید ميكند. 
مقدار استعمال: سمیت استوائین چهاربار 
کمتر از سميت کوکائین است. میزان معمول 
استعمال آن دو تا ده سانتی‌گرم و حدا كثر 
استعمال آن در یکبار هشت سانتی‌گرم و در 
بیست‌وچهار ساعت پانزده سانتی‌گرم است. 
معمولاً در هربار بيش از دو سانتی‌گرم آنرا 
بكار نمیبرند. 
موارد استعمال: اين دارو بصورت شربت و 
قرص بعنوان ضد قى و برای تسکین دردهای 
معدوی و بصورت روغن در درمان زکام و 
بشكل شیاف برای تسکین دردهای بواسیر و 


شقاق مقعد تجویز میشود. محلول یک درصد 
آن برای بسیحسی موضعی, در كحالى و 
دندانسازی بكار ميرود و طلای محلول ينج تا 
ده درصد أن بگلو, دردهای آنوین را آرام 
میکند. امروزه تزریق زیرجلدی أن بعنوان 
بیحسی موضعی متروک شده و نووکائین 
جای آنرا گرفته است. (درمان‌شناسی تألیف 
محمدعلی غربی ج ١ص‏ ۱۱۴ ۱۱۵ 
استوه. [[ /۱] (ص) مانده‌شده. (برهان) 
(موید الفضلاء). عاجز. (رشیدی). وام‌انده. 
(رشیدی) (سروری). ستوه. (جهانگیری). 
بجان آمده. زله‌شده. بتنگ آمده. (برهان): 
پلنگ دز برازی دید برکوه 

که‌شیر جرخ كشت از کینش استوه.ابوشکور. 
ز بس كآن سپه كوه تا کوه شد 

ز انبوه او كوه استوه شد. 

من ز بار گنه چو كوه شدم 

وز تن و جان خود ستوه شدم. 
جو زآن سیلها برگذشتی چو کوه 
ازين قطره‌ها هم نگردی ستوه. نظامی. 
||افسرده. (سروری) (موید الفضلاء) 
(برهان), ملول. (مؤيد الفضلاء) (برهان): 

که آن خوبان چو استوه آمدندی 

بتابستان بر آن كوه آمدندی. نظامی. 
||(ا0سص) وام‌اندن و افسرده شدن. (از 
فرهنگی خطی). ماندگی و بتنگ آوردن. 
(پرهان). و رجوع به ستوه شود. 
استوی. [1] () مهر: پشت. (برهان) 
(جهانگیری), 
استوى. [ ا (إخ) قریه‌ای از نیشابور. و 
رجوع به اشتّوا شود. 
استویای. [] ((خ) ابن منکوقاآن‌ین 
تولی‌خان, چهارمین فرزند منکوقاآن. رجوع 
بحبیب السیر جزو ۱از ج۳ ص ۲۱ شود. 
استوین. [ات] (إخ)" سیمون. ریاضی‌دان 
و مهندس هلندی, مولد بروژ. وى برای 
تحقیقاتی که در باب قوت و عمل آب و 
کسور اعشاری دارد شهرت يافته است. 
(۱۵۴۸- ۱۶۲۰م.). 
استه. [أأتَ /ت] () (از پسهلوی است^ 
جسم. بدن. تن. استخوان) دانة خرما و 
شفتالو و زردآلو و امثال آن. (برهان). تخم 
بعض میوه‌ها مانند تخم شفتالو و زردالو و 
خرما و امثال آن. (جهانگیری). تخم خرما و 
مانند أن مثل كنار و شفتالو. (غیاث). هسته. 
خسته. (سروری). استه در مسیوه‌ها و 
استخوان در حیوانات پیشتر استعمال کنند. 
(رشیدی): شیرین‌استه. تلخ‌استه " 

كس عيبي نو دكر ربا 

رطب را استه باشد در میانه. ابوالمثل. 
مريخ دلالت دارد بر... هر درختی... میوه‌اش 


با استه. (التفهيم). هر درختى تلخ و گره و 


فردوسی. 


سنائى. 


استه. ۲۱۹۷ 


خارنا ک و ميوهاش با استه يا پوست. (التفهيم 
ص ۳۷۳). 

آنکه اندر لحاف و چادرشب 

نبود شب چو استة خرما 

روز بینی بسان جوز بر او 

گشته كيمخت خشک از سرما. کیال اسماعيل. 
استة خرماى سوخته و به سرکه آغشته 
| کتحال کنند. (نزهة القلوب). ||استخوان 
آدمی و حيوانات ديكر. (برهان). استو. و در 
دو کلمة پیلسته و کونسته همچون سزید 
مؤخرى به کار رفته است. رجوع به پیلسته و 
کونسته شود. ||و ینقسم النرم آهن الى ضربین 
احدهما هو والآخر ماؤه السائل منه وقت 
الاذابة و التخليص من الحجارة و يسمى دوصا 
و بالفارسية استه. و بنواحى زابلستان رو 
لسرعة خروجه و سبقه الحديد فی‌الجریان و 
هو صلب ابیض یضرب الى الفضية. (الجماهر 
بیروئی ص ۲۴۸). 
استه. [أتَ /ت] () کفل. سرین. (برهان). 
استه. [۱ ۲:۱7 (ص) مخفف استوه. ملول. 
بتنگ‌آمده. (برهان): 

استه و غامی شدم ز درد جدائی 

هامی و وامی شدم ز جستن مترب. 

منجیک ترمدی. 

|]مانده‌شده. (برهان). 
استه. [! تِه] (إمص) ستة. ستيزه. لجاج. 
(برهان) (مؤيد الفضلاء). 
استه. [أتَ:](ع ص) بز رگ دبر. كلانسرين. 
عظیم‌الاست. مؤنث: ستهاء. (منتهی الارب). 
3 سه شتهان. 
استه. [إاتِ] ((خ)" شهری در خطة وندیک 
شمال ایتالیاء در ایالت پادو, در ۲۳ هزارگزی 
جنوب غربی شهر پادوی, و کارخانه‌های 
چینی‌سازی و ظروف‌سازی, و کلیسای زیبا و 
یک کاخ باستانی دارد. 
استه. [ات] (إخ)١٠‏ (خاندان...) یکی از 
خاندانهای باستانی از نژاد الیسرت دوم که از 
جانب سلاطین کارلوونژی به پرنسی تسکان 
منصوب شده بود. مرکز افراد اين خاندان شهر 
استه بود. و شعب بسیاری از أن منشعب شده 
است. خاندان «برونسویک» انگلستان یکی 
از شعب خاندان مزبور است و هنگامی در 
هانور فرمانفرماتی داشته‌اند. افراد این 
خانواده دانش‌دوست بوده‌اند و بر اثر خدمات 


1 - ۰ 2 - Reval. 
3 - Houblon. 4 - ۰ 
5 - ۰ 


6 - Chlorhydrate ۷۰ 
7 - Stevin, Simon. 

8 - Ast. 9 - Este. 
10 - Maison D’Este. 


۳۱۹۶۸ 


است‌ها. 


استهلال. 


خود در این طریق كسب شهرت کرده‌اند. 
است‌ها. [أس ] (إخ) آلانان, رجوع به آس 
و است و ايران باستان ص ۲۴۵۸ ببعد شود. 
استهاءة. [ات ء] 2 مص) بی خرد و 
سركشته كردانيدن. || مدهوش ساختن. 
|إنيكو نمودن عشق را بر كسى. (منتهى 
الارب). منه قوله تعالى: كالذى استهوته 

الشياطين فی‌الارض حيران. (قرآن .0/١/8‏ 

استهاب. [اتِ](ع مص) بسيارعطا شدن. 
بسيار عطاکردن. (منتهى الارب). 

استهاثة. زات ث] (ع مص) افزونى كردن. 
||تباهی انداختن, (منتهی الارب). 

استهاف. [اتِ] (ع مص) سبک داشتن: 
استهفه؛ استخفه. (اقرب الموارد) '. 

استهال. [[تِ)] (ع مص) نرم شدن شكم و 
طبيعت. (مؤيد الفضلاء). 

استهام. [إاتِ] (ع مص) با يكديكر قرعه 
زدن. (مسنتهی الارب). اف‌تراع. پشک 
انداختن. قرع فال انداختن, 

استهامة. [إتِ مَ] (ع مص) سرگشته شدن. 
شیفته شدن. دل به جيزى رفتن. شیفته‌دل 
شدن. سرگشته و آشفته و ازجای‌رفته و 
رنجور از عشق شدن. ||شیفته گردانیدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 

استهانة. [إتنّ] (ع مص) استهانت. اهانت. 
سبک‌داشت. خوار گرفتن. خوار شمردن. 
(غیاث). سبك داشتن. حقير شمردن. 
استخفاف کردن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بيهقى) (مجمل اللغه). استسقار. 

- استهانت کردن؛ استخفاف کردن. اهانت 
كردن. توهین کردن. سبك گرفتن. 

استهباف. [إِ تِ] (ع مص) شتاب كردن در 
رفتن و بريدن. 

استهباع. [(اتِ] (ع مص) برانگیختن شتر 
را بر رفتار هبوع (و آن قسمی رفتار باشد). 

استهتار. [ات] (ع مص) مولع گردانیدن. 
(زوزنی). || آزمند چیزی گردیدن چندانکه از 
ننگ و دشنام و نکوهش با کیش نباشد. 
|[ولوع به چیزی و افراط در آن. |ادارای 
چیزهای باطل و هیچکاره شدن. (منتهی 
الارب). 

استهجاج. [اتِ] (ع مص) به رای و دانش 
خود کار کردن. ||شتاب راندن روندگان را. 
(منتهی الارب). 

استهجان. [ا تِ] (ع مص) زشت شمردن. 
(منتهی الارب). مکروه شمردن. عيب کردن. 

استهداء . [اتِ](ع مص) هدیه خواستن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). ارمغان 
طلبيدن. |إراه نمودن خواستن. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنى). استرشاد. طلب هدايت 
کردن.رهنمونی خواستن. (منتهی الارب). راه 


جستن. طلب رأه نمودن. راه‌جوئی. 
استهداف. [ات](ع مص) نشانه شدن. 
(زوزنی). بنشانة چیزی شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). نشانة چیزی شدن. خود را نشانه 
ساختن. نشانه كردن خود را: من صنف فقد 
استهدف. ||بلند برآمدن. اهداف. بلند گر دیدن. 
انس |اكترناضي كردن تسود 
دوشیدن. (منتهی الارب). ||انتصاب. راست 
دن 
استيهيدن. لجاج كردن. ستيزه كردن. 
استهروش. [[ ت] () مرغ لورى كه آنرا 
قرتال ميكويند. (شعورى). وايناز 
مجعو لات شعورى است. 
استهزاء . [إاتِ](ع مص) خسندستانی. 
(مجمل اللغه). خندستانی كردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى). بر كسى خندیدن. 
تمسخر کردن. (غیاث). جمز. ریشخند کردن. 
شیف توكو ار فوس انرون 
فسوس كردن. (منتهى الارب). فسوس 
داشتن. دست انداختن. سخريه. سخريه كردن. 
فسوسيدن: انما نحن مستهزؤن. (قرآن 
۲ ما فسوس ميداشتيم. (تفسير 
ابوالفتوح رازى)؛ ما بمحمد و قوم او فسوس 
مىكرديم. (تفسير ابوالفتوح رازى). ||ضعيف 
و حقیر شمردن. ||انكار جيزى كردن. 
||مکافات فسوس دادن يا نا گاه‌گرفتن بر آن. 


استهزی. [ات] (از ع. مص) مسمالز 
استهزاء: 
نبود با وديعت استحقار 
نبود با شريعت استهزی. ابوالفرج. 
همی کند هنرش بر زمانه استخفاف 
همی کند نسبش بر ستاره استهزی. 

اديب صابر. 
استهشاش. [إ تِ ] (ع مص) سیک شمردن. 
(منتهی الارب). 
استهضاب. [إ تِ ] (ع مص) كمشير گردیدن 


استهطاع. [ت] (ع مص) كردن راست 
فراز كردن و يست كردن سر راء (از منتهی 
الارب). 

استهکام. [اتِ] (ع مص) تكبر كردن. 
(منتهى الارب). تكبر. بزرگ‌منشی كردن. 

استهلا كك. [إاتِ](ع مص) ميرانيدن. 
(منتهى الارب). هلا ى کردن. (زوزنى) (تاج 
المصادر بيهقى) (منتهى الارب). بهلاى 
داشتن. هلا ک كردن خواستن. نابود كردن. 
||هزینه كردن مال. ||سپری و نیست و نابود 
گردانیدن مال را. (منتهی الارب). 
||استهلا ک‌دین؛" اداى قرض بتدریج. 

استهلال. [ات] (ع مص) ماه نو دیدن. 


(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (غیاث). 
جستجوی ماه کردن. ||ديدن ماه نو خواستن. 
هلال دیدن خواستن. چنانکه مسلمانان در 
شب آخر شعبان و رمضان. |ابرآمدن ماه نو. 
(منتهی الارب). هويدا شدن ماه. (تاج 
المصادر بیهقی). ||گریستن کودک خرد. 
(زوزنی). بانگ كردن کودک. (تاج المصادر 
بیهقی). بانگ كردن کودک بوقت تولد. 
(غیاث). ببانگ گریستن کودک وقت ولادت 
و یا عام است. (منتهی الارب). الاستهلال؛ أن 
یکون من الولد مایدل [علی ] حیاته من پکاء 
او تحریک عضو او عين. (تعریفات جرجانی). 
||بلند كردن متکلم آواز را. بلند كردن حاج 
آواز را در وقت گفتن لبیک. رفع‌الصوت. 
|اپست كردن متکلم آواز را. (منتهی الارب). 
| آشکارا شدن. (غياث). ||سخت ریزان 
گردیدن ابر. (منتهی الارب). ریختن باران. 
(زوزنی). باران در وقت بزمين آمدن. (تاج 
المصادر بیهقی). باریدن آسمان. || شمشير 
برکشیدن از نيام. |[درخشیدن روی از شادی. 
(منتهى الارب). ||درخشیدن ابر و برق. 
|| براعت استهلال؛ اين صنعت متفرع بر حسن 
ابتداء است و أن چنان باشد که ابتدای سخن 
مناسب با مقصود باشد. چنانکه ابومحمد 
خازن در تهنيت مولود گفته: 

بشری فقد انجز الآمال ما وعدا 

وكوكب المجد فى افق العلى صعدا. 
وچنانکه ابوالفرج ساوى در مرثية 
فخرالدوله كفته: 

می انیا تقول بمل» نها 

حذار حذار من بطشی و فتکی. 

و چنانکه متنبی در تهنیت بزوال مرض گفته: 
المجد عوفی اذ عوفیت و الکرم 

و ذا ک‌عنک الى اعدائک السقم. 

و چنانکه جامی در آغاز لیلی و مجنون 
گفته: 

ای خاک تو تاج سربلندان 

مجنون تو عقل هوشمندان 

محبوب ترا نهار ليلى ٠:‏ 

مكشوف تراسها سهيلى. 

وايضا جامى در اول داستان جدا كردن 
برادران يوسف رااز يدر كفته: 

فغان زين جرخ دولابى كه هر روز 

بجاهى افكند ماهى دلافروز 

غزالى در رياض جان جريده 

نهد در پنجهٌ گرگی دريده. 

و چنانکه مسعودسعد گفته: 

هزار خرمی اندر زمانه كشت يديد 


۱ - در منتهی الارب ج تهران در سهف. استفاء 
نوشته و ظاهرا غلط باشد. 
۰ - 2 


استهمام. 
1111101101 
كهشاه شرق ملك ارسلان بن مسعود 
عزيز خود رااندر هزار ناز بديد. 
وجنانجه من در هدم مجلس شورى و 
حادئه طامة كبرى گفته‌ام: 
مرا باز گیتی به آزار دارد 
گرفتار دامم دگر بار دارد 
رهائى كجا يابداز غم کسی کو 
فلى دائمش قصد ازار دارد 
دو صد بار جستم ز دام فسونش 
دگر ره بدامم گرفتار دارد 
به پیرار و پارم بکین بود وا کنون 
بتر زارم از پار و پیرار دارد 
نويدم دهد باز از زرق و دانم 
همان مکر پیرار يا يار دارد. 
(هنجار گفتار صص ۲۱۴ - ۲۱۵). 
استهمام. [اتِ] (ع مص) اندوهگین شدن. 
|ارنج بردن در کار قوم. (منتهی الارب). 
رنج دیدن برای کار قوم. 
استهناء . [! تِ] (ع مص) یاری خواستن. 
|إعطا طلبیدن. (منتهی الارب). 
استهناع. [إ ت ] (ع مص) منکسر شدن از 
جواب. (منتهی الارب): استهنع الرجل؛ 
انکسر و فتر من جواب. (اقرب الموارد). 
استهواء . [[تِذ] (ع مسص) سرگشته 
کردن.(زوزنی) (وطواط). سرگشته گردانیدن. 
(تاج المصادر ببهقی) (مجمل اللغه). شيفتددل 
گردانیدن. ||از راه بردن. بفریفتن. |اطلب 
سرگشتگی کردن. |اسرگشتگی. سرگشته 
شدن. || خواب مغناطیسی. تنویم مغناطیسی. 
خواب‌بندی '. منتر. 
استهیدن. [[تِ د] (مسسص) ستهیدن. 
ستيهيدن. (رشیدی). استیزیدن. ستیزیدن. 
ستیزه کردن. (مؤيد الفضلاء) (برهان). لجاج 
کردن. (سروری). 
استی. [ عش ] (فعل) عستی. هستی. قدما 
گاهی در فعل ناقص «است» ۲ یائی مسجهول 
می‌افزایند كه معنی استمرار يا تمنی يا شرط یا 
شک و تردید از آن استنباط شود و غالبا 
«استی» را با ادات تشبیه و شک و تمنی مانند: 
چون و گوئی و پنداری و کاشکی و شاید و 
بايد و حرف شرط آورده‌اند: ملک كفت ا گر 
چنین است که تو میگویی باید که کار تو ازین 
بهترستی " (ترجمة طبری بلعمی). 
| گرچون دلت پهن دریاستی 
ز دریاگهر موج برخاستی. 
چون دو رخ او گر قمرستی بقلک بر 
خورشید یکی ذرّه ز نور قمرستی. عنصری. 
كفت این کار جرجیس جادوی نیست که 
| گر جادوستی مرده زنده نتوانستی کرد 
امروز بر زفان امير خراسان برفت که اگرنه 
آنستی که امير با جعفر قانع است يانه ان 


فردوسى. 


دل و تدبير و رأى و خرد که وى دارد همة 

جهان كرفتستى ”. (تاريخ سيستان ص ۳۰۷). 

گر تو تن خود را بشناسیی 

نيز ترابهتر از أن چیستی 

خویشتن خود را دانستیی 

كر تيكى دانا هادیستی 

گر خبرستیت که تو کیستی 

کار جهان پیش تو بازیستی 

رمز سخنهای من ار دائیی 

قول منت مژده بشادیستی. ناصرخسرو. 

چیست این خیمه كه گویی پرگهر دریاستی 

يا هزاران شمع در پنگانی از میناستی 

جرم گردون تيره و روشن در او آیات صبح 

كويى اندر جان نادان خاطر داناستى 

ماه نو چون زورق زرين نگشتی هر شبى 

گرنه‌این گردنده گردون نیلگون دریاستی. 

ناصرخسرو. 

بيار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی 

و یا چون بركشيده تيغ پیش آفتابستی 

قدح گویی سحابستی و می قطرۂ سحابستی 

طرب گویی که اندر دل دعای مستجابستی 

كرابي من تلن عالم همه کر ران 

وكر در كالبد جان را بديلستى شرابستى 

| كراين می به ابر اندر بچنگال عقابستى 

ازاو تانا كسان هركز نخوردندى صوابستى. 
معزى * 

گرساغر توحيد ترا هم‌نفسستی 

این باده به بيشت همه باد و هوسستی 

ور طائر قدسی سوی باغ تو پریدی 

سیمرغ فلك بر شکرت چون مگسستی 

گربرقی از آن زلف چو صبحت بدمیدی 

این روز جهان در نظرت همچو شبستی. 
مولوی. 

بگفت ار بدست منستی مهار 

ندیدی کسم هرگز اندر قطار. 

ولی هم از قرن هفتم بسیاری از گویندگان 

«استی» را بدون ادات شرط و شک و یره 

آورده‌اند؛ 

خداوند مس دي ن کز خاک پایش 

متام دیمان بر سرس 

خوشستم عشق سیمین‌بر ولیکن 

سبك روح و مبارک‌پیکرستی (؟). مولوی. 

جرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستى 

صورتى در زير دارد انجه در بالاستى 

هرجه عارض باشد آنرا جوهرى بايد نخست 

عقل براين دعوى ما شاهدی گویاستی 

صورت عقلی که بی‌پایان و جاويدان بود 

پا همه هم بی همه مجموع و هم یکتاستی, 


میرفندرسکی. 


سعدی. 


بشتر گفت خر که میرستی 
لیک دردا که زودمیرستی 
كفت بارم بيشت و خار بکام 


استیاک. ۲۱۹۹ 


مرگ من هرجه زود دیرستی. 
فتحعلیخان صبا. 
سرشک ابر آذاری سرشته با گلابستی 
نسیم باد نوروزی ببوی مشک نابستی. 
سروش. 


استی. [أتىى ] (ع () تار جامه. || جامة 
بافته. (منتهی الارب). 
استی. [[تی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
است. (منتهی الارپ). 
استی. [] ((خ) شهری حصین در ولايات 
سارد (ايطاليا)» و أن کرسی ناحیتی است 
بهمین نام, در ملتقای دو نهر تانار و بوربو 
بسافت ۳۶۰ میلی جنوب شرقی تورن با 
راه‌آهن. و ایستگاه راه‌آهن دارد و از صنایع 
آن منسوجات حرير و يشم است و تجارت 
آن با منسوجات مذکور و ابریشمینه و 
شراب است. در عهد رومیان اين شهر بسیار 
مستحکم بود و در قرون وسطی پایتخت 
جمهوریتی بود بهمین نام که استقلال خود را 
مدت ۵۷ سال حفظ کرد و بواسطة برجهای 
صدگانة خود که سی تای آنها تا کنون باقی 
است, از اهم جمهوری‌های ایطالیا محسوب 
ميشد. دارای ۳۲۳۳۵ تن سکنه است. 
(ضميمةٌ معجم البلدان). 
استی. [أس] (ص نسبی, ()۲ رجوع به 
است شود. 
استیی. [1] ((غ)* ب‌ندری در روم قديم, 
نزدیک مصب رود تيبر که اکنون از گل و 
لای دریا انباشته شده و در انجا حفریات 
مهمی کرده‌اند. 
استياء ۰( تی ] (ع مص) استيئاء. وعده 
خواستن. (منتهى الارب): استوءاه؛ استوعده. 
(اقرب الموارد). 
استیآر. | تی ] (ع مص) استيئار. در ہی 
یکسدیگر دویدن در زسین سخت و کوه: 
استَوَارَتِ الابل؛ ای تتابمت على نفار. قال 
ابوزید هذا اذا تفرقت فصعدت الجبل و اذا 
كان نفارها فی‌السهل قيل إِسْتَأَُوَرَتْ. قيل 
هذا كلام بنىعقيل. (منتهى الارب). 
استیاس. [تى] (ع مص) نوميد شدن. 
(تاج المصادر بيهقى). نوميد گردیدن. نااميد 
شدن. نااميدى. نمیدی. ياس. 
استيا كك. [[ تی ] (ع مص) انبوه شدن و 
درهم بيجيدن. جنانكه درختان پیلو و جز آن. 


ا 


۰ - 1 
۲-و همچنین نیست. 
۳-یعنی بايد که کار تو ازین بهتر باشد. 
۴-! گر جادو می بود يا جادو باشد. 
۵-یعنی | گر نه آن بو د که همان جهان میگرفتند. 
۶-بعضی به رودکی نسبت داده‌اند. 
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۰ استيآل. 


استيآل. ال تی ] (ع مص) گرد آمدن شتران. 
(منتهى الارب). جمع شدن شتر و غير آن. 
استيا. [!] ((خ) كوهى است ازكوههاى 
مابين هرات و غزنه. (برهان قاطع) (سرورى) 
(رشيدى) (جهانكيرى). مشهورترين شهر 
غور بين جبال هرات و غزنه. .(معجم البلدان دا 
استیا. [ا] ((خ) رجوع به أشتى و ضميمة 
معجم البلدان شود. 
استیاء . [1] (ع مص) اندوهگن شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). اندوهگین گردیدن. (منتهی 
الارب). 
استیاج. [] (إخ) رجوع به استیاژ شود. 
استياث. [!] (ع مص) مهتر قومی را کشتن يا 
او را اسیر کردن. (منتهی الارب). کشتن رئيس 
و سید خویش. مهتر قومی را کشتن و یا (به) 
اسیری گرفتن. (تاج المصادر بيهقى). |[مهتر 
زنان قومی را بزنی خواستن. (منتهی الارب). 
مهتر زنان قومی بخواستن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
استیار. [[] (ع مص) برفتن. (تاج المصادر 
بیهقی). رفتن. |أبه روش کسی رفتن: استار 
سيرته؛ ای استن بسنته. (منتهی الارب). 
|| خواربار آوردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنى). خواربار داشتن. (منتهى i‏ 
استیاژ. [أ] () ۲ آستیاژ. استيا كس". تلفظ 
یونانی أب یشتوویگو ۳ نام آخرین پادشاه مادی. 
أسم اين پادشاه راهرودت «آستیا گس»نوشته 
و کتزیاس «استی‌کاس». راجع به اسامی 
پادشاهان ماد هشت جدول بدست امده ينج 
از هرودوت و سه از کتزیاس, در سه جدول از 
اين شاه «اژدها ک» 
نوشته شده, نبونید پادشاه بابل اسم او را 
«ایخ‌توویکو» نویسانده و محققا معلوم نیست 
که آستیا گس, استی‌گاس و نيز اسخ‌توویکو 
مصحف جه اسمی است, ظن قوی این است 
که مصحف اژدها ک ميباشد. زيرا «مار 
آپاس‌کاتینا» " مورخ ارمنستان هم اسم او را 
چنانکه بيايد «اشداها ک» نوشته, که همان 
اژدها ک است. بهرحال او پسر هووخشتر بود 
و مدت سلطنتش موافق روایات هرودوت از 
۴ ۵۵۰ ق.م. در زمان او دولت ماد 
منقرض شد و وقايع چنین بود: 
اوضاع آسیای غربی: وقتی که اين شاه 
ببتخت نشست دولت ماد بزرگترین دولت 
آسیای غربی بشمار میرفت و ابهتی که 
هووخشتره نماد داده بود دلالت میکرد بر 
اينكه این دولت آيندة درخشان‌تری خواهد 
داشت. ولى برخلاف انتظار چنانکه در جای 
خود بيايد. دیری نگذشت که دولت مزبور 


هشت جدول مذكور أسم 


بدست كوروش بزرگ منقرض شد (۵۵۰ 
ق. م.).ازدها كدر بدو سلطنت خود خواست 
بجهانكيريهاى هووخشتر 


ه ادامه دهد. ولى 


بزودی دریافت كه اوضاع آسیای غربی و 
موقع دول همجوار مانع از اين کار است زیرا 
اگرماد میخواست از طرف مغرب توسعه يابد 
می‌بایست با دولت لیدی و بابل بجنگد. دولت 
اوّلی بواسطة زحمات آلیات و کرزوس قوی 
الي وت 

شت و بعلاوه دختر الیات ملکة ماد بود. 
1 هم پادشاهی داشت مانند بخت‌الشصر 
فعال و بااراده ودرافتادن با جنين سلطانى 
صلاح ماد نبود بخصوص که خواهر آژدها ک 
ملک بابل بشمار میرفت» از طرف دیگر لیدیه 
و بابل هم چون قوت ماد را میدیدند 
نمیخواستند بهانةٌ جنگ ایجاد کنند. اين بود که 
تقریباً در مدت سی سال صلح و آرامش 
مسختل نشد و در این مدت بخت‌النصر 
استحکامات بابل را قوى كرد واین شهر را 
باندازهاى آراست كه بابل مجدداً مقام سابق 
خود را بازيافت وآنراعروس شهرهاو 
پایتخت آسیا گفتند. بعد از بخت‌النصر دوم در 
ميان جانشینانش کسی بيدا نشد که کارهای 
او را دنبال کند. نفاق داخلى که بواسطهٌ وجود 
بخ تالنصر قوی و بااراده موقتاً فرونشسته 
بود مجدداً شروع شد. چند نفر بتخت نشسته 
بزودى كشته شدند يا درگذشتند و بالاخره 
كاهنان بابل شخصی را نبونید (به بابلی: 
نبونهخيد) نام كه از خانوادۀ سلطنت نبود 
بتخت نش ندند. از لوحه‌هایی كه در بابل 
یافته‌اند. معلوم ميشود که يدر این شخص 
کاهن معبد «سین» یعنی رب‌النوع ماه در 
حران بوده و شاید قرابتی با خانوادة سلطنت 
آسور داشته است. بهرحال او شخصی نبود که 
بتواند در جنين موقع باریک دولت بابل را 
اداره كند و فقط از اين جهت أو را به تخت 
نشاندند كه در کنگاش کاهنان برضد يادشاه 
قبل شرکت داشت. با وجود اين سستی 
داخلی آرامش بابل بواسطة ابهتی كه دولت 
مزبور در زمان بخت‌النصر یافته بود دوام 
داشت, سوریه حرکتی نمیکرد. حتی صور از 
بابل میخواست کسی را برای پادشاهی بدانجا 
بفرستد و مصر هم بمستملکات بابل طمع 
نمی‌ورزید ولی دولت ماد که به‌خوبی از 
اوضاع داخلی بابل آ كاه بود موقع را مسناسب 
دید که خیال دیرین خود را راجع بتوسعة 
مملکت از طرف مفرب بموقع عمل بگذارد و 
پادشاه ماد با قشونی داخل بین‌التهرین گردید. 
کیفیات اين جنگ معلوم نیست و حتی 
نمیدانیم مصادمه‌ای بين فريقين روی داده يا 
نه. ولی از لوحه‌های نبونید پیداست که او از 
اين پیشآمد خیلی مكدر بوده, ولی نه از جهت 
سیاسی, بلکه از اين جهت که نيت أو در تعمير 
معبد «سین» در حرّان بتأخیر افتاده بود. 
لوحه‌های او غالباً پر است از اطلاعات راجع 


استیاژ. 


به آثار عتيقة بابل بمعابد و استوانه‌هایی که در 
پی‌های معابد قدیم مییافت و نیز راجع 
بسلاطین بسیار قدیم بابل, اكدو غیره از 
قشون‌کشی پادشاه ماد هم | گر اطلاعی میدهد 
بطور اجمال و بمناسبت معبد حران است. از 
یک لوحة او جنين مستفاد ميشود که اگر 
کوروش بر پادشاه ماد خروج نکرده بود. 
جنگ ماد و بابل امتداد می‌یافت. 
قیام کوروش بر پادشاه ما۵: راجع به اين 
واقعه اسنادی که وجود دارد عبارتست از 
نوشته‌های مورخین قدیم مانند هرودت. 
کتزیاس و غیره که چون بیشتر راجع به 
صباوت و جوانی کوروش و کارهای اوست 
جایش در تاريخ دور پارسی است و بيايد. 
تفاوتهایی هم در نوشته‌های مورخین دیده 
ميشود که در جایش ذ کر خواهد شد. خلاصة 
تمام اين نوشته‌ها اینست که کوروش بر 
بادا ناد ياغى هديو ون تعيجة چننگ يا 
جنگهایی همدان را گرفته دولت ماد را 
منقرض کرد. فقط گزنفون جسنانكه در سوقع 
خود ذ کر خواهد شد تسلط کورش را بر ماد 
بطور دیگر شرح داده. پالاتر گفته شد که در 
حفريات بابل لوحه‌ای از نبونيد بدست آمده. 
پادشاه بابل در اين لوحه مفاد خوابى را که 
دیده بیان و در آخر آن اشاره به بهره‌مندی 
کوروش و انقراض ماد میکند. اين است مفاد 
لوحه: «مردوک آقای بزرگ و «سین» یعنی 
نور آسمان و زمين از دو طرف من ایستاده 
بودند. مردوک بمن كفت نبونید پادشاه بابل 
آجر تهیه كن و معبد اخول‌خول را بساز. تا 
«سين» آقای بزرگ در آنجا سکنی گزیند. من 
با کمال فروتنی بمردوک آقای خدایان گفتم 
معبدی را که تو نشان میدهی مادیها و قشون 
بسیار آنها محاصره کرده‌اند. مردوک بمن 
جواب داد مادیها كه تو از آنها سخن میرانی 
دیگر وجود ندارند چنانکه مملکت. پادشاه و 
اعوان و انصار او دیگر وجود ندارند. تس 
سوم آنها (يعنى پارسیها) بجنگ او (یعنی 
پادشاه ماد) رفتند و کوروش پادشاه 2 
خادم جوان او (يعنى مردوک) با قواى خود 
افواج مادى رامتفرق کرد و ایخ توویکو 
يادشاه ماد رااسیر كرده بمملكت خود 
فرستاد». نبونيد از اين بي شأمد غير مترقب 
مشعوف بود. جه می‌پنداشت ت كه اين واقعه او 
را به اجرای خیال خود یعنی تصرف حران و 
ساختن معبدی برای «سين» در آنجا نزدیک 
کرده‌و نمی‌دانست که چند سال بد خود بابل 
Astyage. 2 - Astyages.‏ - 1 
\shtuvigu.‏ - 3 
Mar Apas Catina.‏ - 4 


رجوع به ص ؟4ايران باستان شود. 


استياسة. 


هم بدست كوروش خواهد افتاد. از مضمون 
لوحه چنین استنباط ميشود که ماديها در اين 
جنگ نسبت به بابليها بهره‌مند بوده‌اند و قيام 
كوروش بر ماد موقتاً بابل را از دست رقيب 
قوی خلاصى بخشيده. دربارۂ ازدها ک 
(ایخ‌توویکو بابلىها يا آستيا گس يونانيها) 
نميتوان قضاوت کرد زیرا نوشته‌های 
مورخين قدیم نسبت باو متضاد است. 
هرودوت او را جبار و شدیدالسمل دانسته. 
کتزیاس بعکس او را پادشاهی رئوف معرفی 
كردهو یکلائوس دمشقی او راستوده. بعضی 
مانند نلدکه عقيده دارند که نوشته‌های 
هرودوت راجع به آخرین پادشاه ماد از 
گفته‌های خانوادة هارپا ک وزیر یسخ‌توویکو 
است و جون اين خانواده چنانکه بيايد. دشمن 
شاه ماد بود او رابد توصیف کرده, اما 
گفته‌های نیکلائوس دمشقی را هم اغراقآمیز 
میدانند, نتيجه اين ميشود که راجع به شخص 
استیا ک یا اژدها ک از جهت فقدان مدارک 
صحیحه نمیتوان چیزی گفت. در پایان اين 
مبحث لازم است علاوه کنیم مار آپاس‌کاتینا 
مورخ ارمنستان عقيده داشت که اژدها ک در 
جنگی با تيكران بادشاه ارمنستان و دوست 
كوروش بقتل رسيد. مورخ مذكور كويد 
(كتاب ۱۸ - ۲۲ مستخرج از کتاب موسی 
خورن): از جهت دوستی تیگران با کوروش 
آژدها ک پادشاه ماد از پادشاه ارمنستان ظنين 
شد. شبی خوابی ديد بس هولنا اكه بر 
وحشت او افزود و در نتيجة شوری با 
نزدیکان خود مصمم گشت که تیگران را 
خاتنانه تلف کند بتابراين خواهر او 
«دیگرانوهی '» را ازدواج کرد تا بدستیاری 
وى قصد خود را انجام دهد. زن راضی نشد به 
برادرش خيانت كند و سرا او رااز نقشة 
مشئوم اژدها ك1 كاه ساخت. بعد که پادشاه 
ماد ميخواست فرع و ارمنستان 
تيكران را ملاقات گند و او را بكشدء تیگران 
دعوت او را نيذيرفت و دشمنی خود را با او 
آشکار کرد. د پس از آن بزودی جنگ درگرفت 
و پنج ماه دوام یافت. بالاخره در جدالی که 
تيكران با اژدها ک‌کرد او راکشت و 
خانواده‌اش را به ارمنستان برده در مشرق 
آرارات جا داد. عدء زنان. دختران» پسران و 
ساير اسرا بده هزار ميرسيد و ملكه آنوایش" 
نام داشت. راجع بروايت مورخ مذكور. بايد 
كفت که برخلاف نوشته‌های مورخين يونانى 
ورومى است. راست است كه گزنفون چنانکه 
بياید. تيكران نامى را اسم برده و او را پسر 
پادشاه ارمنستان دانسته, ولی چنین روایتی را 
او هم ذ کر نکرده» بعکس گزنفون كويد (در 
تربیت کوروش) که پادشاه ارمنستان خواست 
از موقع استفاده کرده باج به پادشاه ماد ندهد 


ولی کوروش از طرف او قشون به ارمنستان 
كشيده پادشاه آنرا مطیع کرد. چنانکه او باج 
خود را داد سپاهی هم یکمک مادیها که 
جنگی در پیش داشتند فرستاد و تیگران هم 
در ملازمت کوروش بماد رفت. بناپر انچه 
گفته‌شد روایت مار آپاس‌کاتینا را بايد یکی از 
گفته‌های داستانی پنداشت. (ايران باستان 
صص ۲۰۰ - ۲۰۴). 
دك ا ن. (منتهى الاين 
استباف. [1] (ع مص) بوئیدن. (منتهی 
الارپ). بوى كردن چیزی را. انبوهیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||همدیگر را شمشیر 
زدن و کشتن. (منتهی الارب). يكديكر را با 
شمشیر زدن. هلا ک‌کردن. 
استیاق. [1] (ع مص) راندن. (تاج المصادر 
بیهقی). سوق. (زوزنی). راندن. چنانکه 
چاروا زا 
استياكك. [[](ع مص) سواک.مسواک 
کردن. مسوا ک زدن. دندان مالیدن. یقال: 
استا ک‌زید. (منتهی الارب). 
استياكك. [أ] (إخ) ' قوم فینی ' در سیبری 


غربى. 
استيا گس. [أي] (إخ) رجوع به استیاژ 
شود. 
استيام. [!](ع مص) بها کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب). در بيع مکاس کسردن. 
(زوزنی). و متعدی به على و باء شود. يقال: 
اتتام عليها ويها (متتهی قارب |[بها 
پرسیدن. (منتهی الار ب). 
استیباء . [1] (ع مص) كران و نا گوار شدن 
طعام. ||وبارسيده و مرگامرگی‌نا ک‌یافتن 
جایی زا (منتهى الارب). وبانا ىو مهلك 
يافتن جاى راء ناخوش آمدن هوا. 
استیباط. (1] (ع مص) كندن مغاک 
تنگ‌دهانه و شکم‌فراخ. چاهی کندن که 
سرش تنگ و شکمش فراخ باشد. 
استساق. [[] (ع مسص) هلا ک شدن. 
| هلا ک‌شدن خواستن. (منتهی الارب). 
استیبال. [[] (ع مص) نا گواردشمردن جای 
را. (منتهی الارب): استوبل فلان الارض؛ 
استوخمها و لمتوافقه فى بدنه و ان كان محبّا 
لها. (اقرب الموارد). ناموافق امدن هوای 
جایی با کسی. (زوزنی). ناموافق آمدن هوا و 
هرجه باشد. ناموافق یافتن. ||بگشن آمدن 
گوسفند. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). نر 
طلبیدن گوسپند ماده. گشن‌خواه گردیدن 
گوسپند:استوبلت الغنم. (منتهی الارب). 
استیپول. [!] (فرانسوی. !)* گوشواره‌های 
کوچک دنباله برگ. گوشوارک. 
استییه. [ا بَ] ()* (از اسپانیولی استپه ۲) 
نوعی از | کلیل‌الجبل. حصان لبان .(حَسَن لب 


(دزی ج اص ۲۱). 

استیتاء . [1] (ع مص) استئتاء. کند يافتن 
کسی را و او را پشتاب خواندن. درنگی 
شمردن. (تاج المصادر و ااگشن‌خواه 


شدن اشتر ماده. فحل خواستن : اش شتر. (تاج 
المصادر بیهقی). 
استیتان. [!] (ع مص) استئتان. خریدن 


ماچه خر. خریدن ماده خر: :استات تن الرجل؛ 
خرید مرد اتان را و برگزید آنرا برای خود. 
(منتهی الارب). ||استأتن الحمار؛ ماچه خر 
گشت خر نر؛ اتان گردید خر نر. (منتهی 
الارب)؛ يعنى خوار گردید مرد پس از 
آرجمندی. 
امثال: 
كان حماراً فاستأتن؛ یعنی خر ر بود پس ماده 
كرديد.در حق کسی كويندكه خوار گردد پس 
از ارجمندی و عزت. (منتهى الارب). 
[أفربه شدن شتران. (منتهی الارب). 

استیثاج. [[] (ع مص) آوبختن بعض از 
گیاه در بعض و تمام‌بالا گردیدن آن. (سنتهی 
الارب). درهم‌رفته شدن گیاه. |ابسیار شدن 
هتفر ان |ابسیارمال شدن. يقال: استوئح 
الرجل المال؛ اذا استكثر منه. (منتهى 

الارب). || بسيار خواستن مال. ||تمام شدن. 

استيثار. (!] (ع مص) استشار. استيثار بر 
اصحاب؛ برگزیدن گزیده‌ها خويش را نه ياران 
را: استأثر على اصحابه. ||استيثار به؛ بخودی 
خود پرداختن به. برای خود گزیدن. برای 

خود برگزیدن امری: استاثر الله بالبقاء و العدل؛ 
برای خود گزید خدای‌تمالی بقا و عدل راء 
| استأثر الله بفلان؛ وقتی كويند كه کسی بميرد 
واميد بخشايش او باشد. |[بخودی خود 
ايستادن بكارى. ||بسيار خواستن جيزى را. 
ااسیار امون (متتهی ارتا 

استيثاق. [1](ع مص) وثيقه كرفتن از كسى. 
(منتهى الارب). از کسی استوارى كردن. اتاج 
المصادر بيهقى). استوارى كردن خواستن از 
كسى. (مؤيد الفضلاء). استوارى خواستن 
(غياث). استوار كردن. (مؤيد الفضلاء). 

استيثان. (!] (ع مص) فربه كرديدن ن شتران. 
(منتهى الارب). فربه شدن شتران. |أباقى 
ماندن جيزى. ||استوار گردیدن جيزى. 
||بسیار ورزيدن مال را. يقال: استوئن من 
المال؛ ای استكثر منه. ||دو فرقه كرديدن 
خرمابئان. يعنى خرد و کلان. (منتهى الارب). 
بزرگ و خرد بودن خرمابنان. |[در پی رفتن 


شا 


شترکرگان شتران را. پی‌رو شتران شدن 


1 - Digranouhi. 

2 - Anouîche. 3 - Ostiaks. 
4 - Finnois. 5 - Stipule. 
6 - ۰ 7 - ۰ 


۳۳۲ استيج. 
استيج. [!] (ع!) استاج. (سنتهی الارب). 
جوبكى ميانكاوا ككه بر آن شب ريسيده را 
برای تافتن پیچند و جيزى كه رشته را از 
دوك يز ات مه ماش وی 
استیجاب. [!] (ع مص) سزاوار شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى) (وطواط). 
مستحق و سزاوار شدن جيزى را. استحقاق. 
استیجار. [[] (ع مص) استئجار. به مزد 
گرفتن مزدور را. بمزد فاستدن. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنی). به مزدوری گرفتن. به مزد 
خواستن کسی را: استأجرته؛ به مزد خواستم 
او راء |ااجاره كردن. ||اجاره‌داری. و 
استجاره به جای استیجار غلط است. 
استیجاری. [1] (ص نسبی) منسوب به 
استیجار. 
= نماز, روزه. حج استیجاری؛ نماز يا روزه 
يا حجی که شخص مكلف به جا نیاورده و 
يس از مرگ او با پرداخت وجهی شخصی را 
اجیر کنند تا فرایض مزبوره را از جانب ميت 
بگزارد. 
استیجاز. [[] (ع مص) استئجاز بر وسادة؛ 
خم شدن بر آن و تكيه نکردن بدان : استأجز 
علی‌الوسادة؛ خم شد بر بالش و تکیه نکرد. 
(منتهی الارب). ||استوجز الکلام؛ حذف ما 
فيه من الفضول. (المنجد). 
استیجاف. [[] (ع مص) شیفته و آشفته 
گردانیدن محبّت دل را. بردن محبت دل راء 
(منتهی الارب). 
استیحال. [!](ع مص) مهلت خواستن. 
(منتهی الارب). وقفه خواستن. زمان 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). 
استیجاء . [1] (ع مص) جنبانیدن. (سنتهی 
الارب): استوحاه؛ حرکه. (قطر المحیط). 
[أبفرستادن خواستن کسی را. ||دریافتن 
خواستن. ||فریاد خواستن. يقال: 
استوحيناهم. (منتهى الارب). 
استيحاد. [!] (ع مسص) استنحاد. تنها 
كرديدن.(منتهى الارب). منفرد شدن. 
|إندانستن جيزى را. (منتهى الارب). 
استيحاش. [[](ع مص) اندوهكين شدن. 
(منتهی الارب). دژم و ناخوش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). غمگین شدن. 
ناخوشدلى. دلتنگی. (زمخشرى). | آزردگی. 
(زمسخشری). ||وحشت يافتن. (منتهى 
الارب). وحشت. رميدن: از آنجا که شمول 
لطایف عواطف پادشاهانه و روایع صنایع 
شهنشاهانة پادشاه بود استیحاش و استنفار 
رکن‌الدین را به استیناس و استبشار مبدل 
گر دانید. (جهانگشای جوینی). ||در مثال ذیل 
ظاهراً به معنی لوحش الله گفتن است: قال يا 
سیدی [خطاب به ابن هبیر؛ وزير است ] 


امالصفیرات یمنی زوجته لما علمت انی أجىء 
الى بغداد قالت لى سلم على الشیخ يحيىين 
هبيرة و استوحش له وقد خبزت لک هذا 
الخبز على اسمک. (آداب‌السلطانية الفخرى 
ص ۲۳۰ س ۱۳. 
استیحال. [!] (ع مص) گلنا ک‌شدن جای. 
(منتهی الارب). باوحل شدن جاى. (تاج 
المصادر بیهقی). 
استیخ. (!] (ص) ستیخ. هر چیز راست و 
بلند چون ستون و نیزه. مستوزی: اتطاء؛ 
استیخ ایستادن. (منتهی الارب). 
- استيخ شدن؛ ازات شدن. 
- استیخ كردن؛ سیخ كردن. راست و شق 
کردن, جنانكه نرہ را. 
- استيخ كردن كردن يا كوش و جز آن؛" 
راست و بلند كردن كردن يا گوش و غيره: 
ثراب اليه؛ كردن را استیخ کرد پسوی او در 
نگریستن. انشظاظ؛ استیخ كردن نره راء 
(منتهی الارب). و امروز سیخ شدن و سیخ 
کردن‌گویند. 
استیخاء . [!] (ع مص) خبر جستن. خبر 
خواستن. يقال: استوخ لنا بني‌فلان ما 
خبرهم؛ ای استخبرهم. (منتهی الارب). 
استيخاذ. (] (ع مص) گرنتن. ||مالک 
شدن چیزی را. 
استیخار. [[] (ع مص) استنخار. واپس 
رفتن. واپس شدن. (زوزنی). سپس ماندن. 
يس ماندن. تأخر: و لكل امة اجل فاذا جاء 
لايستأخرون ساعة و لابستقدمون. 
(قرآن ۳۴/۷). ||درنگ كردن. 
استيخاره. [إ ر] (معرب. !)(از يونانى 
استیخارین ") پیراهن و جامة متعلق به 
روحانيين وكشيشها. (دزی ج ۱ص ۲۱). 
استيخام. [[](ع مص) كران و نا گوارد 
شدن طعام وجز آن. (منتهى الارب). 
|إناكوارنده يافتن. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنی). |إناموافق أمدن جاى. (تاج 
المصادر بيهقى). ناموافق امدن هواى جائی 
باكسى. (زوزنى). 
استيد. [1/ عش ] (فعل) حستيد. صيغة جمع 
مخاطب از مصدر أسْتَن: رفتستيد. كفتستيد. 
استيداء . [[] (ع مسص) استنداء. يارى 
خواستن. (تاج المصادر بسهقی). يارى و 
نصرت خواستن از. استعداء. (زوزنى). 
|إأمال بستدن بمصادره. (تاج المصادر 
بيهقى). كرفتن مال از كسى. ||استودى فلان 
بحقى؛ كرويد حقّ مرا؛ ای اقرٌ به و عرفه. 
(تاج العروس). 
استيداب. [[] (ع مص) ادب گرفتن. 
تأدّب. (منتهى الارب). 
استيداع. DUI‏ مص) نگاه داشستن 
خواستن وديعه را. و فی‌الحدیث: من استودع 


استیر. 

وديعة فهلک فلاضمان عليه ا 
(منتهی 0 ب). 0 
امانت داشتن خواستن. ||چسیزی بزینهار و 
كسى دادن. 0 المصادر بیهقی). چیزی 
بكسى سپردن. جيزى بزنهار فا كسى دادن. 
(زوزنی). جيزى به امانت بكسى دادن. امانت 
دادن. 
استيداف. [1] (ع مص) قطره‌قطره 
چکانیدن بيه را. (منتهی الارب). بچکانیدن. 
(زوزنی). چکیدن خواستن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||بازکاویدن از خبر. ||فراهم كردن 
زن نطفة مرد را در زهدان. ا(باز کردن سر 
ظرف و مطلع شدن. سرگشادن آوند شیر را و 
مطلع شدن: استودف لبناً فی‌الاناء. ||دراز 
كرديدنكياه. (منتهى الارب). || جكيد 
استيداق. (1] سا E‏ شدن 
ن. ايداق. (تاج المصادر 
بيهقى). نر خواستن ماده خر و اسب ماديان. 
آزمند كشن گردیدن ماده أسب و مانند آن. 
(منتهی الارب). 
استيداه. (1] ع مص) گرد آمدن شتران و 
رفتن أنها. (منتهىالارب). فراهم أمدن 
شتران. فاهم آمدن و روانه شدن اشتران. (تاج 
المصادر بیهقی). |[راست شدن کار. (سنتهی 
الارب). ||مقهور شدن خصم. (تاج المصادر 
بیهقی). رام شدن خصم. منقاد و مغلوب 
گردیدن دشمن. یقال: استیدهت الابل و 
استودهت و استیده الخصم و استوده. |اسبک 
شمردن کسی را. (منتهی الارب). 
استیدن. [! د] (مص) استادن. (شعوری). 
ایستادن. 
استیذان. 111 (ع مص) استگذان. دستوری 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). اجازه 
خواستن. اجاؤت خواستن.اباحه خواستن 
طلب دستوری کردن. اذن طلبیدن. اجازه 
طلبیدن. طلب اجازه: و بعد ازين 
پادشاهزادگان در کاری که به مصالح این 
ولایات تعلق داشته باشد بی استطلاع و 
استیذان نواب حضرت مثال ندهند. 
(جهانگشای جوینی). ||دستوری دادن _ 
استیر. [| /!] (ا) مقداری باشد معين و أن 
شش درم و نیم است. (برهان). وزنی باشد 
معادل شش درم و نیم که چهار مثقال و نیم 
بود. (رشیدی). ستیر. (لغت فرس اسدی). 
استار. رجوع به استار و ستیر شود 
گرخاک‌بدان دست یک استیر بگیرد 

گوگرد کند سرخ همه وادی و کهسار. منوچهری. 
اسف (اسعائر) مر هن نسامانی اززش 
چهار درهم داشته است. (ایران در زمان 


شت ودیعت خواستن 


ماديان و جز ان 


1 - Se dresser. 


2 - Dresser. 3 - ۰ 


استير. 
ساسانیان تأليف کریستنسن ترجمة رشيد 
ياسمى ص۲۸ و این كلمه اصل سير امروز 
است كه معادل با شانزده مثقال است. 
استير. [[](اخ) نام محلى كنار راه شاهرود 
و نيشابور ميان ريوند و سبزوار در ۶۶۵۴۰۰ 
گزی‌طهران. 
استیر. [[] (إخ)! (شتر. دختری مشهور 
بحسن و جمال از بنی‌اسرائیل هنكام اسارت 
قوم مزبور در بابل. پادشاه ایران اخشویرش 
وى را بعقد ازدواج درآورد. استیر در اين 
وقت عموی خود مردخای و نیز قبیلۀ خويش 
رااز سوءقصد هامان وزير يادشاه مذكور 
نجات داد. اين داستان در كتب مقدس 
بنىاسرائيل مشهور و معروف است و راسين 
شاعر معروف فرانسه آن را بشكل تآتر منظوم 
درآورده است. رجوع به إشتر شود. 
استیر. [1] ((خ) اشتر. نام کتابی از تورات. 

۱ رجوع به إشتر و رجوع به مكلت شود. 
استير. [اتِ] ((خ)" شهری است در اتریش 
علیا در ۸میلی جنوب شرقی لینتس نزدیک 
خط اهن, دارای ۱۷۵۹۲ تن سکنه (در سنۀ 
۰ م. در ملتقای مصب نهر استیر با نهر 
انس بر فراز تپۀ بلندی کاخ پرنس لامبرگ که 
از آثار قرن ۱۰ میلادی است. بنا شده. 
کلیسای آن بطرز معماری گتی میباشد و در 
۳ - ۱۵۲۲ م. ساخته‌اند. اين شهر عمده 
مرکز صنایع فولادی و آهن اتريش علیا 
می‌باشد و کارخانة تفنگ‌سازی كه در تاريخ 
۰ م. بتوسط یوزف ورندل "بنا شده 
بزرگترین کارخانه‌های اتریش میباشد. و از 
سند ۱۸۳۰ ببعد دوچرخه‌سازی و تهیة ادوات 
و آلات برقی نيز بصنایع سابق اضافه شده. 
این سرزمین مسقط رأس شاعر مشهور 
آلوئيس بلوموثر ؟ (۱۷۵۵- ۱۷۹۸ م.) 
میباشد. استیر در آخر قرن دهم میلادی بنا 
شده و کنت‌نشینی بوده که در ابتدا به استیر يا۵ 
تعلق داشت ولی در سنۀ ۱۱۹۲ م. به اتريش 
ملحق گردید. (دائرةالمعارف بريتانيكا). 
استیر. [!] ((ج) " نهريست که از سمت شمال 
شرقی گالیسی سرچشمه گرفته از نزدیکی 
شهر برودى جارى شده به روسيه درمىايد و 
بس از طىّ مسافت ۳۰۰ هزار كز بنهر پریپت 
از شعب رود دنیستر, وارد می‌گردد. در 
قسمت سفلای مجرای وی مردابهائی تشکیل 
شده است. 
استيراء 111۰ (ع مسص) آتش بسرآوردن 
خواستن از آتش‌زنه. آتش از آتش‌زنه بيرون 
کردن خواستن. آتش از آتش‌زنه بیرون 
آوردن خواستن. یقال: فلان استوری 
زنادالضلالة؛ ای يطلب الايراء منها. (منتهی 
الارپ). 
استیراب. [[] (ع مص) استثراب. وامدار 


گشتن.قرضدار گردیدن. مدیون شدن. (منتهی 
الارب): إستأرَبٌ؛ استدان. (قطر المحيط). 
||مداجاة. مدارا کردن. |امغالطه. (از قطر 
المحیط). 
استیراخ. [[] (ع مص) تر شدن زمین. 
(منتهی الارب). 
استیواد. [[] (ع مص) آمدن به آب و جز 
آن. |احاضر آمدن بر آبخورد. (منتهی 
الارب). حاضر آمدن به مورد. || حاضر کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). فروآوردن. اابسوی 
اب اوردن. 
استیر ازهری. [] ((خ) (بانو...) او راست: 
خطاب فی‌الرجل, طبع بیروت ۱۸۹۶ م. 
استیراض. [!] (ع مص) بیخ‌آور شدن تنة 
خرما. پیخاور شدن دا ک (؟) [در ؟] خاک. 
(تاج المصادر بيهقى): فسیل مستأرض؛ نهال 
خرما که مر او را بيخ در زمين رفته باشد و ا گر 
بر تن مادر خود رويد آن را را کب‌گویند. ودية 
مستأرضة؛ نهال خرما که نو بر زمین رسته 
باشد. ||استيراض قرحه؛ ريمنا ک‌شدن أن. 
(از منتهى الارب). 
استيراط. ]1[ (ع مص) استيراط در أمر؛ 
درآویختن به كارى دشوار که راه رهائى نتوان 


| یافتن. (أز منتهى الارب). 


استيراق. [!](ع مسص) وراقت كردن 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى). 
استيرلينكك. [!] (() (کسنتی...) 
استي رليك شاير ". سرزمينى است در وسط 
اسکاتلند و از سمت شمال به پرتشایر" و از 
سوی شمال شرقی به كلا کمانان‌شایر" و 
خلیج فرث " از جانب جنوب شرقی به 
لين لي ثكوشير ١١‏ از جهت جنوب به لانارک و 
قسمت مجزاى دمبارتونشاير ۳ محدود 
است. مساحت سطح آن ۲۸۸۸۴۲ آ كر يعنى 
۳ میل مربع است. رودخانه‌های عمدة 
آن عبارت است از نهر فرث که پیج و خمهای 
آن حدود شمالی کشور را تشکیل میدهد و 
نهرهای شایان ذ کر دیگر عبارتند از نهر 
کارون "" که از تپه‌های کمپسی آغاز وا كثر 
بسوی مشرق روان است و در مسافت ۲۵ 
میلی به فورث گرنجموث"' وارد می‌شود. 
دیگر نهر اندریک ۵ که از تپه‌های فینترای ۱۶ 
بنای جریان را گذارده اول بسوى مشرق» و 
بعد بجانب جنوب, و بالاخره با یک جريان 
مارپیچی بطرف مغرب جاری میشود و پس 
از قطع مسافت ۳۱ ميل وارد درياجة لمند ۲" 
می‌شود. دیگر نهر کلوین "۲ که از کیلسیث 
سرچشمه گرفته بعد از طی ۲۲ ميل در طرف 
جنوب غربی وارد کلاید ۱۹ واقع در جوار 
گلاسکومی‌گردد. در سال ۱ م. نفوس أين 
سرزمين به ۱۱۸۰۲۱ تن بالغ ميشد. در سنة 


استیری. ۲۲۰۳ 
۲۱ م. به ۰۱ تن رسيد یعنی ۲۱۵ تن 
در هر ميل مربع. در سال ۱ م. فقط ده تن 
بزبان كثليك "" و ۲۰۱۴ تن بزبان گئلیک و 
انگلیسی تکلم می‌کر دند. شهرهای عمده اين 
ناحیت عبارت است از: فالکرک. استرلینگ. 
گرانج‌موث, کیلسیث. استنهوس میوثیر» دنی و 
دونیپیس, پل الان» پل بنی. (از داثرةالمعارف 
بريتانيكا. 0000 
استیر لينكك. [!] ((خ)۲۲ نام كرسى 
كنتنشين موسوم بهمين اسم ميباشد در 
سمت يمين: مقايل نهر فورث (كلة پلی هم 
دارد) و برابر خط أهن ادینبورگ و کلاسکو 
بكنتى پرت, در جلگه و دامنۀ نيه و نزدیک 
کاخ معروف باستانی ( کاخ استرلینگ که وقتی 
اقامتگاه سلاطین بزرگ اسکات بوده) واقع 
است و دارای زرادخانه و سربازخانه میباشد. 
خیابانهای شهر بسیار تنگ و کوی و برزنش 
غير منتظم است. در این شهر یک کلیسای 
قديم بطر ز گتی, و جندين کنیسه. شهردارى. 
زندان, انجمنهاى علمی. موز فلاحت. 
دارالضعفاء بيمارستان, دارالضيافه. مدرسة 
صنعت. کارخانه‌های منسوجات پنبه‌ای و 
پشمی» دباغخانه‌ها و کارخانة مشروب‌سازی 
موجود است. دارای ۱۰۲۷۱ تن سکنه. بازار 
تجارت آن رونق دارد و همواره کشتی‌های 
کوچک در سواحل ان مشاهده ميشود. 
(دائرةالمعارف مير). 
استیر موبال. [] (اخ) (بانو...) او راست: 
حياة اميل زولا, طبع مصر ۱۹۰۳ م: (معجم 
المطبوعات). 
استيرى. [!] (إخ)'' (به آلمانی: (شتیر ") 
إشتيريا. ناحیتی از اتريش که از سمت 
مشرق با مجارستان (هنگری), و از جانب 
جنوب با خرواتستان و کارینول و از طرف 
Esther. 2 - Steyr. Steier.‏ - 1 
Josef (Werndl).‏ - 3 
Alois Blumauer.‏ - 4 


5 - Styria. 6 - Styr. 
7 - Stirlingshire. 

8 - Perthshire. 

9 - Clackmannanshire. 

10 - Forth. 


11 - Lintithgowshire. 

12 - Dumbartonshire. 

13 - Carron. 

14 - Forth of Grangemouth. 


15 - Endrik. 16 - Fintry Hills, 
17 - Lemond. 18 - Kelvin. 

19 - Clyde. 20 - Gaelic. 

21 - Stirling. 22 - Styrie. 

23 - Steyer. 


۴ استیز. 


مشرق با ایالات کارینتیان و سالسبورگ 
محدود است. مساحت آن ۱۶۳۸۱ کیلومتر 
مربع است و ۰ سکنه دارد که تقریباً 
دو ثلث انان از نداد المانی و یک ثلث از نژاد 
اسلاو باشند. مرکزش شهر گراز ! است. شعبة 
موسوم به آلب نوریک, از جبال آلب 
شاخه‌های خود را بهر طرف این ایالت 
گسترده و اراضی کوهستانی بوجود آورده 
است و همة ايالت تابع حوزء رود دانوب 
ميباشد. رود دراو از جانب تسیرول و 
کارینتیان بنای جریان گذارده به این ایالت 
درآید و قسمت جنوبی آنرا از مشرق بمفرب 
میشکافد و همچنین رود مور از حدود شمال 
غربی اين سرزمین آغاز شده و در اول بسوی 
مشرق بعد بطرف جنوب و جنوب شرقی 
جریان يافته انگاه در بیرون ایالت مزپور در 
خاک مجارستان برود دراوه ميريزد. و نیز 
رودی بنام همین ایالت (يعنى نى استیر) در 
قسمت شمالی اين ديار جاری است و رود 
راب در قسمت باختری آن جریان دارد. رود 
نخستین در خا ک‌اتریش و رود دوم در کشور 
مسجارستان به شط دانوب وارد ميشود. 
صحاری, وادیها و دشت‌های اين قطعه بسیار 
حاصلخیز و زراعت آن ن با اصول علمی است. 
دارای معادن نقره آهن, 0 
آنهاست. اين ناحيت با ماريبر” و سلج" در 
9م . به يوكوسلاوى پیوسته است. 
استیز. [!] ((مص) ستيز. ستيزه. رجوع به 
ستيزه و أستيزه شوده 
براغاليدنش استيز كردند 
بكينه چون پلنگش تیز کردند. ابوشکور. 
چون امیدت لاست زو پرهیز چیست 
با انیس طبع خود استیز چیست. مولوی. 
استیزاء . [[] (ع مص) برآمدن, چنانکه بر 
كوه. بلند شدن. |ابر رأى و دانش خود تکیه 
کردن. || راست ایستادن. 
استیزار. [[](ع مص) وزارت خواستن 
(تاجالمصادر بي بيهقى) (منتهى الارب) ا 
فاوزارت كردن. (تاج المصادر بيهقى). ). ||وذیر 
کردن. وزير گردانیدن. (منتهى الارب): 
مااستوزر الخلفاء مثل يحيى. (تاريخ بيهقى). 
|اوزارت كردن. (منتهى الارب) (زوزنى). 
|اگرد کردن. ||بردن. (منتهى الارب). 
استیزاع. 111 (ع مص) فا 0 دادن 
خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). دل 
دادن خواستن. ||الهام خواستن نعمت 
را از خدای‌تعالی. (منتهی الارب). 
استیزاق. [!] (ع مص) استئزاق. تنگ آمدن 
مکان بر کسی: شورق على فلان 
(مجهولاً)؛ تنگ شد جای بر فلان. 
استیزه. [از /ز] ((مص) ستيزه. (برهان). 
ستیز. استیز. لجاج. (بسرهان). عناد. 


خصومت. (پرهان)؛ 
وگر استیزه کنی با تو برایم من 


روز روشنت ستاره بنمایم من. منوچهری. 
هرکه او استیزه با سلطان کند 

خانۀ خود سربسر ويران کند. عطار. 
ناصحان گفتند از حد مگذران 

مركب استیزه را چندان مران. مولوی. 
ساحران با موسى از استيزه رأ 

بركرفته جون عصاى او عصا. مولوى. 
قطره با قلزم جو استيزه كند 

ابله است او ريش خود برمیکند. مولوی. 
آن منافق با موافق در نماز 

از بى استیزه آید. نی نیاز. مولوی. 


| جنگ. |أخشم. |أكين. (برهان). 
a‏ ]لع مص) استتساه, يارى 
ستن. با کسی گفتن که با من مواسا کن. 
: المصادر بيهقى). يارى طلبيدن. 
استيساخ. [!](ع مص) ریمنا ک شدن. 
(منتهى الارب). جركين شدن. (از اقرب 
الموارد). 
استيساث. [!] (ع مص) شير شدن. (زوزنى). 
مانند شير شدن. شيرى نمودن. |إدلير شدن. 
(تاج المصادر بيهقى). دليرى كردن بر. جرأت 
كردن. ||بجای رسيدن نبات. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنى). دراز شدن و روئيدن و بكمال 
رسيدن كياه. 
استيسار. [[](ع مص) بأسيرى كردن دادن. 
كردن نهادن به اسيرى. خويشتن فرا اسیری 
دادن. (تاج المصادر بيهقى). || آسان داشتن. 
|| اسان شدن. (زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). 
آماده گشتن كار: استيسر له الأمر. 
استیساع. [1] (ع مص) فراخ شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). فراخ گردیدن. 
||فراخ شدن خواستن : 
استیساق. [1] (ع سص) فراهم آمدن, 
چنانکه شتران. فاهم آمدن. ||تمام شدن. 
(تاج المصادر بيهقى). . |أراست شدن کار. 
استی‌سا کت. [[]((خ) أكرسى كانتن اب از 
ناحیة تری, دارای ۱۷۹۴ تن سکنه. راه‌آهن 
از آن گذرد و دارای کارخانه‌های چوب‌بری 
و کلاه‌سازی است. 
استیسان. [!] (ع مص) خوابنا ک گشتن. 
||غنودن. ||پینکی زدن. اوناویدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
استیشاء . [1](ع مص) تک خواستن از 
اشتر و ما اشبهه. (تاج المصادر بیهقی). 
برآوردن همةٌ تک اسب. همۂ تک اسب را 
برآوردن. (منتهى الارب). ||بپاشنه زدن اسب 
را تا تيز رود. بپاشنه اسب را پر رفتن داشتن. 
ستور را بپاشنه برفتن داشتن. (زوزنی). 
|| خواندن. ||جنبانيدن هر چیزی را. 
استیشار. [[] (ع مص) دندان‌های خويش 


استیصال. 

پا ک كردن خواستن. ||تيز و تنک كردن 
خواستن زن دندان را تا كمسن نمايد. 
||دندانها پا کو نيكوكردن. 
استيشاع. [1(ع مص) آب كشيدن. انزح 
استیشاغ. [[] (ع مص ) به دلو دريده آب 
کشیدن .بادول ياره و دريده آب كشيدن. 
استیشام. [1] (ع مص) کبودی زدن 
خواستن. وشم كردن طلبیدن. کنده كردن 
تن. (تاج المصادر 
بیهقی). 9 (زوزنى). خال بر تن 
کوفتن خواستن. دست بسوزن آژدن ونیل 
ريختن ل 
خواستن بسوزن يا بنوعى دیگر. خال كوبيدن. 


دست و مانند آن خواستن 


اندرز پذیرفتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). ). ||اندرز کردن. ||اين کلمه معنی 
دیگری دارد غير آنکه در لغت‌نامه‌هاست. و 
فىالحديث: استوصوا بالنساء خيراً فانهن 
عوان عندگم. ودر نامه‌ای که ابویعقوب 
یوسف‌بن یحیی المصری البویطی از زندان به 
ربیع نویسد آمده است: فاذا قرأت کتابی هذا 
فاحسن الخلق مع اهل حلقتک و استوص 
بالغرباء خاصة خيراً. (ابن خلکان ج ۲ ص 
۸س ۴). 
استیصاد. [!] (ع مص) حظيره ساختن در 
كوه. |اشوغاه ساختن كوسفند را. (تاج 
المصادر بيهقى). شوگاه ساختن گوسفند. 
(زوزنی). شبگاه ساختن برای گوسپندان. 
| آستانه ساختن. (زوزنی). فناء و عَتبة و 
وصيد و وصیده و سده و درگاه وجناب 
ساختن. 
استيصاف. [[](ع مص) صفت علاج كردن. 
اعلج پرسیدن از طبيب. علاج علت 
خواستن. (زوزنی) . ااعلت پرسیدن. اك 
كردن خواستن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). 
استیصال. [1] (ع سص) بيخ برآوردن. 
(غیاث). از بن برکندن. (تاج المصادر بیهتی) 
(غیاث). از بيخ برکندن. ريشه كن كردن. 
بیخ‌کند کردن. از بن برانداخستن. از بن 
برافکندن. برکندن. برانداختن. (جتیاح. 
اصطلام. اخترام. ابتياض. استباحة. دوع ا كر 
يس از اين خیانتی ظاهر گردد استيصال 
خاندانش باشد. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص 
.كرما دبیری را فرمائيم که جيزى 
نویس | گرچه استیصال او در آن باشد زهره 
دارد که ننويسد. (تاریخ بیهقی ص ۲۶). و 
چون... خواستی که حشمت و سطوت براند 
که‌اندر ان ریختن خونها و استیصال خاندانها 


1 - Graz. 
3 - Celj. 


2 - Maribor. 
4 - Estissac. 


استيضاح. 
باشد ايشان [خردمندان ] آنرا دريافتندى. 
(تاريخ بيهقى ص ۱۰۰). و زن وكودكان را 
ببرده بياورد و جهودان را استيصال كرد. 
(فارسنامة ابن البلخى ص ع). و خاندانهای 
بزرگ را استيصال كردى و با اين همه عيبها 
بخیل بودی [یزدجرد] .(فارسنامة ابن البلخی 
ص ۷۴). قصد خاندانهای قدیم و دودمان‌های 
كريم نامبارک باشد. و اقدام بر استیصال و 
اجتیاح پادشاهان منکر و ملوم. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۴۰). عزیمت استیصال او 
||برکنده شدن. |[موی در موی خويش پیوند 
کردن. (زوزنی). موی در موی پیوستن 
خواستن. موی کسی بموی خود بستن 
خواستن ن. آنک کسی خواهد تا موی در موی 
وی پیوندد. (تاج المصادر بیهقی). 

استیضاح. [1] (ع مسص) طلب ىع 
کردن. طلب پیدائی. اشکار كردن خواستن 

(منتهى الارب). از كسى درخواستن 9 
هویدا کند. (تاج المصادر بيهقى). طلب 
روشنی. ||دست بر ابرو نهادن تا چیزی 
بنگری هست يا نه. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). دست بر ابرو نهادن تا بچیزی نیک 
نگریسته شود. دست بالای چشم نهاده 
نگریستن چیزی تا دیده شود. منه: استوضح 
عنه يا فلان. (منتهی الارب). ||(اصطلاح 
پارلمان) ۲ سؤال وکیل مجلس از وزير, که در 
بى آن برای هيئت وزرا رأی اعتماد بايد 
ف 

استیضاع. [!] (ع مص) کم كردن خواستن | 
کته استوضع منه. (منتهى الارب). 
|ااستوضعه فى دینه؛ استرفقه. (المنجد). 

استیضام. [1] (ع مص) ستم کردن. (سنتهی 

الارب) (تاج المصادر بیهقی), 

استيطاء . [!] (ع مص) نرم شمردن. (تاج 
المصادر بيهقى). |أسيرده وكوفته يافتن: 
00 الموضع؛ كوفته و سپرد؛ زیر پا يافت 
أن موضع را. و یقال: : استوطأت المركب؛ ای 
وجدته وطيئاً . (منتهى الارب). 

استيطان. [!] (ع مص) وطن كرفتن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى). وطن كردن. وطن 
گزیدن. ايطان. جاى باش ساختن از جایی. 
(از منتهى الارب). 
استیظاف. [!] (ع مص) تمام فرا گرفتن 
(منتهی الارب). 
استیعاء. [1] (ع مص) از بن برکندن تنه 
درخت. (منتهی الارب). از بيخ برکندن. 
ريشه كن كردن. 
استيعاب. [!] (ع مص) كرفتن. فرا گرفتن 
همگی چیزی فرا گرفتن. کمال. استکمال آ. 
همه را فرارسیدن. (تاج المصادر بیهقی). 


استغراق. همه را فارسیدن. (زوزنی). همه را 


فرا گرفتن از اول تا آخر و تمام گرفتن. 
(غعیاث). همگی چیزی گرفتن. (منتهی 
الارب): بعد از استيعاب ابواب آذاب و 
استكمال جمال حال بخدمت التونتاش 
خوارزمشاه موسوم شد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۸۴). در جملگی ديار خراسان از 
اشراف سادات بمکنت و یسار... و بسطت باع 
و استیعاب اسباب ارتفاع درگذشته. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۸۱. ||از بن برکندن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). استیصال. از بيخ 
برکندن. و منه الحدیث فى الانف: اذا استوعب 
جدعه الدية اذا لميترك منه شىء. (سنتهی 
الارب). 

> استیعاب کردن؛ فرا گرفتن. 

استیعار. [!] (ع مص) دشخوار یافتن جای و 
راه را. (منتهی الارب). درشت يافتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||دشوار شمردن. 
(منتهی الارب). 

استیعال. [!] (ع مص) پناه بردن بکسی: 
استوعل اليه. (منتهی الارب). |بر كوه شدن 
وغل. بر کوه رفتن بز کوهی. (منتهی الارب). 
استیغال. [!] (ع مص) کش‌ها و بغلهاى تن 
را شستن. بغل شستن. (منتهی الارب): 
استوغل الرجل؛ سل مغابنه و بواطن 
اعضانه. (اقرب الموارد). 

استيفاء . [!] (ع مص) تمام فرا گرفتن. تمام 
فروگرفتن. (غیاث). تمام گرفتن. (منتهی 
الارب). تمام فاستدن. (تاج المصادر بیهقی). 
تمام فارسیدن. (زوزنی): وقت استیفای 
جرایات و رسوم بر مئین و الوف فزون باشند. 
- استیفاء حق يا مال خود از کسی؛ گرفتن 
تمام مال يا حق خويش از او. تمام گرفتن 


حق. (غياث). 


بشدن. (تاج المصادر بيهقى). |احساب. 
حساب دفتر وزارت مالیه. حساب دفتر یک 
ولایت و یا یک بلوک ": در استیفاء آیتی بود 
[عبدالملک مستوفی ] .(تاريخ بیهقی ص 
۰ ااعلم استیفاء عبارتست از معرفت 
قوانین که بدان ضبط دخل دیوان و كيفيت و 
كميت محاسبات آن معلوم كتند ودر تقل آمده 
أست كه در زمان بيش اين صناعت را نسق و 
آثينى نبود و كُتّاب در ضبط اموال ديوان و 
مصالح مصارف آن هنگام استيفا خبط عشواء 
میکردند و بوقت محاسبات عمال و حكام 
ولايات بر انكه دفتر حساب ايشان ميسر 
مىبود مقاسات هرجه تمامتر ميكشيدند تا 
مقر خلافت و مسند امارت راولايت ونور 
هدايت امیرالمومنین و سيدالوصيين اسدالله 
الغالب علىبن ابيطالب (ع) مشرف و مزين 
كردانيدو عمال واسط و بصره جهت تحقيق 


استيفاض. ۲۲۰۵ 
محاسیه بکوفه آمدند و با کناب جند روز در 
آن باب بحث میکردند. روزی امیرالمومنین 
(ع) فرمود: هل استوفیتم ما علی‌العمال؟ کاب 
در وان عفن 0 
امیرالمژمنین دفتر ایشان را طلب داشت 
احتياط ميفرمود دید که حسابها 0 
بود و هیچ ضبط و ترتيبى نداشت در ضمیر 
وم اه ۱۳ ماازددت يقيناً 
که مطلع انوار ملک و ملکوت و مظهر اسرار 
لاهوت و ناسوت بودهافتاد که أن را نسق و 
ترتیبی بايد و فکر بر أن مصروف داشته از 
آیت: إنّ عدة‌الشهور عندالّه ائناعشر شهرأ فى 
كتابالله ... منها اربعة حرم ذلك الدين القيم 
(قرآن /۳۶) اصول و قوانين آن استخراج 
فرمود و بعد از آ ن کتّاب هر وقت چیزی زیاده 
میکردند تا بدين مرتبه رسید و از ایین تقریر 
وجه تخصیص او به اسم استيغاء روشن گردد. 
رجوع به نفایس الفنون فى عرایس العیون 
قسم اول در علوم اواخر مقالهُ اولی در علوم 
فن بانزدهم علم استيفاء شود 
> دارالاستيفاء؛ ديوان محاسبات: عبدالغفار 
به دار استيفا رود و بگوید مستوفيان را تا 
خط بر حاصل و باقى وى كشند. (تاريخ 
بيهقى ص ۱۲۴). 
- دیوان استيفاء؛ دارالاستیفاء؛ 
صاحب ديوان استيفا که اهل فضل را 
اندر او اهليت صاحبقرانى بود و هست. 

1 سوزنی. 
|انزد بلغا أن است که شاعر در سدح و 
صفت هر چیزی, بنهایت کوشد. چنانکه 
زیاده از ان نتواند کرد. و اين عين بلاغت 
است و نظائر او نظائر بلاغت. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
استيفاج. [!] (ع مص) سبك و خوار داشته 
شدن. 
استيفاد. [!] (ع مص) آمدن کسی خواستن 
(تاج المصادر بیهقی). ||نزدیک شدن. 
استيفار. [!](ع مص) تمام گرفتن حق 
کسی را: اسستوفر علید. (منتهى الارب). 
|| استثفار. نشاط كردن شتر و فربه شدن پس 
از مشقت و لاغری. 
استیفاز. (ع مص) بر سر پای نشستن و 
نشستن. (منتهى الارب). فا سر ياى 
نشستن. (تاج المصادر بيهقى): استوفز 0 
. چنباتمه 


ا 


قعدته . (منتهى الارب). سرپا نشستن 
نشستن. چنبلک زدن. 

استیفاض. [!] (ع مص) شتافتن. (سنتهی 
الارب). شتافتن در رفتن و اوردن. (تاج 


1 - ۰ 
2 - ۰ 
3 - Charge d'un maître des ۰ 


۶ استيفاق. 
المصادر بیهقی). شتافتن در رفتن و در راندن. 
۰ :)۰ میدن. بشتاب رفتن. |]شتافتن 
خواستن. پا ند سن شترن.|شتابندن 
|اراندن. |از شهر بدر کردن. نفی کردن. (از 
منتهی الارب) . تبعید کردن. جلای وطن دادن. 
استیفاق. [!](ع مص) توفیق خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). توفیق خواستن از 
خدای. توفیق جستن. (منتهی الارب). ||بر 
صواب بودن در حجت. 
استیفان. [!] (إخ) (تاج) دو تن به این اسم 
بودند: اول شخصى كه در قرنطش مسيحى شد 
( كتاب اول قرنطيان ١8‏ و ۱۵) و پولس او را 
تعميد داد. و دوم یکی از آن هفت تن بود كه 
کلیسای اورشلیم آنان را برای اينکه حواریان 
را در خدمت فقرا امداد کنند تعيين کرد. ( کتاب 
اعمال رسولان ۶: ۶۰۱). و او بواسطة ایمان و 
امداد از روحالقدس معروف بود و از نام او 
چنان برمی‌آید كه يهودى يونانى بوده است 
جنانكه رفقای او هم جز نقولای جدیدالبهود. 
همچنین بودند. خلاصه. اعمال قویة او سبب 
اشتعال غيرت و ضدّیت و تعصب بهود گردید 
علی‌الخصوص نسبت به اشخاصی که از 
اعضای مجامع یونانی بودند زیرا احتمال 
میرود که با ایشان بیشتر ملاقات داشت. و 
علاوه بر این براهین محکمه و قاطعة او بیشتر پیشتر 
یشان را تلخ جان كردانيد. (اعمال رسولان ۶: 
۱ لهذا نسبت کفرگوئی بوی ۳1 

E‏ کردند و در مجلس شوری برای 
استنطاق و امتحان حاضر كردند. (كتاب 
اعمال رسولان ۶: ۱۱ - ۱۷). و جواب او که 
شامل تاريخ مختصر اسرائیل میباشد و 
احترامی که نسبت بخدا و شارح کبیر اسرائیل 
میداد بر بطلان ادعای شاهدان کاذب دلیلی 
واضح و برهانی آشکار بود (اعمال رسولان ۶ 

: و ۱۳ و نیز مبرهن میساخت که حضور 
و نظر التفات خدای‌تعالی نه فقط بآن و 

وی وسار ا 
و هر كس که مشيت مشيت مقدس قرار كيرد خواهد 
بود. و هم واضح کرد که موسی پیش‌بینی کرده 
است که شخص نامی و معروفی بعد از من 
مبعوث خواهد شد. لکن همواره روح جهل و 
تعصب در اسرائیل بوده و از خصایل ایشان 
می‌باشد و آنان كه در آن زمان مسیح را بقتل 
رسانیدند و حال هم با انجیل وی ضدیت 
می‌کنند فرزندان حقیقی و متابعين متقدمین 
خود می‌باشند که در هر عصر و اوان بر ضد 
مذهب و طريقةُ حق بوده و هستند. . خلاصه از 
قرار معلوم استيفان كفتار خود رادر آن 
محضر با كمال خوددارى بیان کرد و جون 
غضب و عصبیت حضار مجلس را برافروخته 
دید حتت عادلانه و سختی بر ضد ایشان 
اقامه کرد. (اعمال رسولان ۷ - ۵۳ از 


آن پس چشمان خود را برافراشته كفت اینک 
الا ا اا امات 
خدا ميبينم وايستادن او گویا برای پذیرائی 

بندة امین خود بود. (اعمال رسولان ۷ ۵۴ - 
۶ ذكراين مطلب مثل فرمود؛ٌ مسیح که در 
محضر قیافا فرمود (انجیل متى ۶۴:۲۶ - 
۸ع) (لوقا ۲۲ :۱-۶۹ ۷) حکام اين مجلس را 
نيز واداشت که از شرایع و قواعد رومیها 
تجاوز کنند. (یوحنا ۱۸ :۳۱). فوراً استيفان را 
از شهر بیرون کشیده ه سنگسار کردند. (اعمال 
رسولان ۵۷:۷ - ۶۰). و بر حسب شریعت 
موسی (سفر تثنیه ۷ شاهدان پیشوائی 
کردند. (اعمال رسولان ۶ و برای 
آسودگی خود عباهای خويش را بدست 
شماژل که یکی از معاندان استیفان بود دادند و 
آن مسیحی بر خداوند خود تأسی کرده كفت 
خدایا اينان را بیامرز چون که نمیدانند چه 
میکنند و از آن يس بدرجة شهادت واصل 
گردید.و اول شهیدی بود که در راه مسيح 
مقتول گردید. (لوقا ۴ :۴۸ (اعمال رسولان 
۲ ۲۰ و مرگ وی روح ضدیت عام را در 
اهالى بسهیجان اورده این مطلب سیب 
پر ندگی مسيحيان و انتشار سود انچیل 
گردیده(متی 
01 :۸ ۱۴و ۹۱:۱۱ - 
۱ وبنابر قول ترتلين که در حدود سال‌های 
,۲۲۰-۰ م. بود خون شهدأ همچو تخمى 
بود که بر زمين افشانده شد. خلاصه از قرار 
معلوم مستحفظ عبای شاهدان مذکور فوق 
زودتر از سایرین بغیرت آمد. (اعمال رسولان 
۸ ۱:۹ ۲). واگرچه قوت برهان و 
دلایل متينة استیفان و شهادت وی بر او مؤثر 
شد با وعنوه آن ن باعث برگشت و توبه او 
نگردید تا خود خداوند را مفصلاً رژیت کرد. 
(اعمال رسولان ۹ - ۶). و فى الحقيقة 
مطلبی که اوغسطن گفته یعنی « كليسا برای 
تحصیل نجات و خدمت شایان يولس بدعای 
استیفان مقروض میباشد» بايد تصدیق کرد. و 
چند سال بعد از آن يولس به حالت استیفان 
رسید بسیار افسوس خورد از اينكه در واقعة 
او حضور داشته بمرگش نيز راضی گردید. 
(اعمال رسولان ۲ وفات استیفان 
محتمل است که در سال ۲۷ م۰ اتفاق افتاده 
باشد و بروایتی که سند أن قريب بهمان عصر 
است محل اين واقعه را در شمال اورشلیم 
نزدیک به دروازة دمشق تعيين میکند و در 


(YY: ۱۰‏ باعث ازدیاد مومنین 


قرن دوازدهم 1[ ن کلیسائی را که بیادگاری آن 
شهید در آنجا بنا نهاده بودند دروازةٌ استیفان 
مقدس نامیدند. و روایت دیگری نيز هست که 
محل شهادت او را نزدیک به دروازة استیفان 
مقدس حالیه كه در طرف شرقى اورشلیم 
قدری بشمال حرم واقع است قرار میدهد. 


استیکاء. 


(قاموس کتاب مقدس). 
استيفان. [!] (إخ) مترجم عمدة مدرسة 
ات ری ابا . او راست: قانون 
الاسبتاليات. طبع بولاق. (معجم 
المطبوعات). 

استیفی. (!] (از ع. . مص) ممالةٌ استيفا؟ 

از سواد و بیاض دفتر تو 

می‌کند حظ خویش استیفی. سیف اسفرنگ. 
استیقاح. [[] لع مص) سخت شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). سخت شدن ستم. |شوخی 
کردن. |اشوخ گرفتن. (منتهی الارب). 
استیقاد. [[] (ع مص) ) آتش افروختن. 
(منتهی الارب). ايقاد. (زوزنی). |/اضروخته 
شدن ته تش. (منتهی الارب). روشن شدن. 
|| شعلهور شدن. زبانه کشیدن. ! 

استيقار. [!] (ع مص) بار از سر کسی 
ستدن. |إفربه شدن شتران ن. (منتهی الارب). 
استیقاط. (] (ع مص) مفا ک شدن جای. 
(منتهی الارب). 

استیقاظ. [1](ع مص) بیدار بودن. پیداری. 
|اپیدار شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
|| هشیار بودن. ||بانگ كردن پای‌برنجن و جز 


أن از پیرایه. 

استیقاع. مع چشم داشتن بوقوع 
چیزی. (سنتهی الارب) 2 (زوزنی). 
چشم‌داشت چیزی را. |[ترسیدن. (منتهی 


الارب) ). |اهنگام تيز كردن رسيدن شمشير راء 
(منتهى الارب). 
استيقاف. ([] (ع مص) ايستادن خواستن. 
(منتهى الارب). واايستيدن خواستن. (تاج 
المصادر بيهقى). استادن كسى خواستن. 
||واداشتن خواستن. (تاج المصادر بيهقى).. 
بازداشتن ستور خواستن. ||طلب وقوف 
کردن. || طلب سكون كردن. 
استیقان. [1] (ع مص) ) استیقان چیزی يا 
بچیزی؛ بتحقیق دانستن آنرا. بی‌گمان شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). بی‌گمان 
دانستن. بیقین دانستن. بيقين داشتن, بيقين 
كردن.يقين. |[یقین خواستن. 
استيقاه. [!] (ع مص) بندگی و فرمانبرداری 
کردن. (مسنتهی‌الارب). طاعت داشتن 


(تاجالمصادر بیهقی). 
استيكك. [أس] (فسرانسوی» ص)" (۸ 
لاتینی استوم'. سركه) اسيد استیک د 


اصطلاح شيمى به جوهر سركه اطلاق شو 

و نشانة آن 000۱٩‏ - 0113 است. 

استيكاء ۱۰] 0 بسیارپیه شدن 

فربهى. فربه شدن اشتر. (تاج المصاه 

بيهقى). بيهنا ک‌گردیدن ناقه. ااپر شد 
S'enflammer.‏ + 


۰ - 3 0116م . 


استيكاث. 


مشک. ||برنيامدن غائط و بول از شكم. 
يقال: استوكى البطن؛ اذا لميخرج منه النجو. 
(منتهى الارب). 
استیکات. [!] (ع مص) ناشتا شكستن. 
(منتهى الارب). 
استیکاح. [1](ع مص) سطبر و آ کنده‌شدن 
چوزه. (منتهی الارب). ستبر شدن: استوکحت 
لفراخ؛ استغلظت. (اقرب الموارد). ||بخل 
كردن ببخشیدن. يقال: ساله فاستوکح؛ ای 


امسک و لم‌یعط. (منتهی الارب). 
استیکار. [!] (ع مص) در آشیان رفتن 
خواستن. 


استیکاع. [[] (ع مص‌اسخت شدن معده. 
(تاج المصادر ييهقى). سخت شدن معده و 
یبوست آوردن. سخت شدن طبیعت. يقال: 
استوکمت معدته. ||استوار گردیدن مشک و 
درشت گشتن درزهای آن. (منتهی الارب). 

استیکاف. [!] (ع مص) چکانیدن. (منتهی 
الارب). ||چکیدن خواستن. و فی‌الحدیث: 
توضأ فاستوکف ثلثاً ثلثاً؛ يريد غسل يديه. 
وقيل بالغ فى غسل اليد حتى وكف منهما 
الماء. (منتهى الارب). 

استيكال. [!] (ع مص) استتكال. مال کسی 
ستاندن و خوردن آن خواستن. مال کسی را 
ستدن و خوردن. مال کسی بستدن و 
بخوردن. (تاج المصادر بیهقی): استیکال 
ضعفا؛ خوردن مال آنان. االقمه گرفتن 
خواستن. || وكيلى خواستن. (مجمل اللغها. 

استيكام. 1 2 مص) استتکام. اكمه 
گردیدن: استا كم الموضع. ||پاسپر يافتن: 
استأ كم مجلسه. 

استيكك زر. [] (إخ) موضعى بمغرب 
مزرعة كلانتر, از نواحى يزد. 

استیکس. !!] (إخ)' نام شطى اساطیری که 
هفت بار گرد دوزخ میگردد. ژوپیتر و خدایان 
دیگر بدین شط سوگند ياد میکردند و درین 
صورت قسم آنان نقض نميشد. آب أن 
اشخاص را روئین‌تن ميكرد. طتیس, مادر 
اخیلوس, پاشنه فرزند خود را گرفته و در آن 
آب غسل داد و بهمین مناسبت همه اعضای او 
جز پاشنة پای وی» از تير و سنان مصون بود. 

استیکه. [أى] ((خ) جزیر؛ کوچک بين 
ایتالیا و کرس, در مغرب جزاير لیباریا و 
شمال غربى صقليه. طول أن سه ميل و عرض 
دو ميل است و اراضى انجا اتشفشانى است. 
اين جزيره «استیوتیذس» یعنی استخوانها نام 
داشته و وجه تسمية وى أن بود كه محارباتى 
بين سرقوسيين و قرطاجنيين بدانجا روى داد 
و بسيارى از لشكريان قرطاجنه فرصت را 
مغتنم دانسته عصيان کر دند مخصوصا که قوّاد 
لشكر در دادن ارزاق آنان مماطله ميكردند, 
کار لتک یم اندو جر خود 


طلبيدند و رؤساى خود را بعصيان و تمرد 
تهديد و بديشان اهانت كردند. وجون خبراين 
حادثه بحكومت رسید. بسران سياهيان 
مزبور دستور قتل سربازان را صادر کرد و 
ایشان با سربازان بنوان محاریه با عصاصیان 
بعض جزایر سوار کشتی‌ها شدند و چون 
بجزيره مزبور رسیدند سپاهیان را 
فرودآوردند و خود بی‌خبر جزیره را ترک 
کردندو سپاهیان رابی زاد و مسکن گذاشتند. 
جه آنجا غیرمسکون بود و همه آنان از 
گرسنگی و رنج هلاک شدند و زمین از 
استخوانهای ایشان پوشیده شد. (ضميمة 
معجم البلدان), 
استیل. [(] (فرانسوی, |)' (از لاتینی 
ستیلوس "» خنجر) سبك و طرز و اسلوب و 
شیوهٌ تحرير و سبك صنعتگران از معمار و 
حجار و مجسمه‌ساز و نقاش و غیره. 
استیل. [!] (إخ)' ریچارد. یکی از ادبای 
نامی انگلستان. مولد وی ۱۶۷۲ و وفات 
۹ م. وی با گروهی از دوستان خويش 
رساله‌ها و روزنامه‌ها منتشر ساخته و با کمال 
جدیت به بیدار كردن افکار و احساسات عامة 
ملت انگلیس پرداخته است و در مجلس 
مبعوثان عضویت داشته و چند کتاب ادبی هم 
تاليف کرده است. 
استیلاء. [[] (ع مص) استیلا. دست يافتن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (تفلیسی). 
غالب امدن. غالب شدن. (غیاث). غلبه. تمام 
دست يافتن بر چیزی. (منتهى الارب). 
زبردست شدن بر. زبردستی. چیرگی. چیره 
شدن بر. برتری. استحواذ؛ و ما شش تن 
ماندیم مهتران در سخن امدند و زمانی 
نومیدی نمودند از امير و از استیلای این دو 
سیاه. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۰). بناء كارها 
بقوت ذات و استیلاء اعوان نیست. ( كليله و 
دمنه). خردمندان در حال قوت او و استیلا... 
از جنگ عزلت گرفته‌اند. ( کلیله و دمنه). 
عاجزتر ملوک آنست که... چون... خصم 
استیلا یافت نزدیکان خود را متهم گرداند. 
( کلیله و دمنه). هرکه درگاه ملوک لازم گیرد... 
و حرص فريبلده را عقل رهنمای استیلا 
ندهد... هرآينه مراد خويش او را استقبال 
واجب بیند. ( كليله و دمند). 
تا نميرم من تو این بيدا مكن 
دعوى شاهى و استيلا مكن. مولوى. 
- استیلا پیدا کردن؛ تسلط يافتن. مالک 
شدن. تملک حاصل کردن. مستولی شدن. 
- استیلا یافتن؛ ظفر یافتن. فایق شدن. 
چیره شدن. 
|اطلب ولایت کردن. |ابه پایان چیزی 
رسیدن. یقال: استولی علی‌الامر؛ اذا بلغ الغاية 
فيه. (متتهى الارب). ||بودن کوکب در 


۲۲۰۷  .دالبتسا‎ 


درجه‌ای از برجی که در آن برج و درجه او را 
حظی از حظوظ خمسه باشد. الاستيلاء عند 
الستجمین هو کون الکوکب مستولیاً و 
المستولی على جزء من اجزاء فلك البروج 
عندهم کوکب یتصل بذلک الجزء بالنظر او 
التناظر. و یکون له فى ذلك الجزء حظ بان 
یکون ذلك الجزء فى بيته و فى شرفه او فی 
مثلثة الاولی او الثانية او الثالثة او فى حده او 
فى وجهه, و یکفی فى النظر اتصال البرجيّة و 
فى التناظر يشترط اتصال الجزئية. و 
عندالبعض يكفى اتصال البرجية فيه ايضاً و 
عند البعض يشترط فی‌النظر ايضاً اتصال 
الجزئيّة كما فى التناظر و البعض لايشترط 
الاتصال اصلاً. لكن الا كثرين على اشتراط 
الاتصال. فان الساقط الذى له حظ فى الجزء 
لايسمى مستولياً على ذلك الجزء و الكوكب 
الذى يكون حظه اقوى مقدم على الذى يكون 
حظه اضعف. و الكوكب الذى له حظ فى ذلک 
الجزء ان وقع فى حظه يكون قوّته مضاعفة. 
هذا خلاصة ما ذ كره عبدالعلى البیرجندی فى 
شرح زيج الغبسیگی و غيره. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). 
-استيلاء بر جزء مقدم؛ در اصطلاح 
أحكاميان, ناظر بودن كوكب صاحب حظ 
است بر جزء اجتماع يا استقبال مقدم. 
استیلاج. [!](ع مص) درآمدن خواستن. 
(تاج المصادر بيهقى). 
استيلاخ. (() (ع مص) تر شدن زسين. 
استیلاد. (1] (ع مص) طلب بچه كردن. 
فرزند خواستن. ||مادر فرزند كردن كنيزك 
راء ام ولد کردن. ||محبت كردن با کنيزک تا از 
وى فرزند آید. (تاج المصادر بیهقی). ولادت 
خواستن. (غیاث). با کنيزک أرميدن برای 
فرزند شدن. صحبت كردن با کنيزک تا از او 
فرزند باشد. (زوزنی). طلب الولد من الامة. 
(تعریفات جرجانی). ||(اصطلاح فقه) 
الاستیلاد در لغت مطلقا به معنی طلب فرزند و 
شرعاً قرار دادن کنیزیست بنام مادر کودک (امٌ 
ولد) و این عمل به دو شىء صورت پذیرد: 
یکی دعوی کودک. مادر بودن كنيز را نسبت 
بخود, دیگر مالک بودن يدر مر كنيز راء یعنی 
کنیز, زرخرید يدر کودک باشد. کذا فى جامع 
الرموز فى فصل التدییر. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). در اثر نزدیکی مولی با مه خود ولدی 
بوجود آمدن ا كرجه علقه باشد. استیلاد 
موجب آن است که اختیارات مولی نسبت 
ب‌مستولده محدود شود و جز در موارد 
Styx. 2 - ۰‏ 1 
۰ - 3 
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۸ استبلاذ. 


مخصوص نتواند او را بغير منتقل كند مگر 
اينكه انتقال سبپ تسریع در آزادی او گردد. 
منظور از تحدید اختیارات أن است که 
مستولده پس از مرگ مولی از سهم‌الارث ولد 
خود ازاد شود. 
استيلاث. [!] (ع مص) پناه خواستن. 
استیلاریا. [!] (إخ) خلیج مستدیری است 
در ولایت سالونیک بشمال جزيرة اینوروز از 
جانب جنوب مشرقی به دماغه‌ای که از قاعدۀ 
همین شبه‌جزیره بسوی شمال شرقی امتداد 
يبدا کرده منتهی ميشود و از جانب مشرق و 
شمال با سواحل قضای کندیره محدود و 
مسدود است و فقط جهت شمال شرقی آن باز 
است. طول أن از شمال غربى بجنوب شرقى 
قريب ۲۳ و عرض از مغرب بسوى مشرق 
قريب به ۱۵ هزار گز است. در ميان اين خليج 
قصبه‌ای موسوم به هریس ! جاى دارد و 
بهمين مناسبت اين خليج را خلیج اريس نیز 
گویند. در پرزخی که اين خلیج را از خلیج 
اینوروز جدا میسازد اثار و علائم یک ترعة 
قدیم مشاهده ميشود. گویند بحکم پادشاه 
يران كسرسس (خشيارشا) ' اين ترعه را حفر 
کرده‌بودند زيراكه حركت در گرد دماغة 
اوروز خالى از خطر نبوده است لذا نيروى 
دريائى ايرانيان از اين راه جديد بيونان هجوم 
کردند.(قاموس الاعلام تركى). 
استيلاغ. [1] (ع مص) از نکوهش باك 
نداشتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). با ک 
نداشتن مردم از نکوهش. (منتهی الارب). از 
سرزنش و مذمت و عار باك نداشتن. 
بی‌عاری. لاابالی‌گری. 
استبلاف. [1] (ع مص) طلب الفت كردن و 
محبت خواستن. (از غیات اللغات). 


استیلا کث. [!] (ع مص) استئلا ک. پیفام 


بردن. 
استیلپن. [! بُ] (اخ)" یکی از حکمای 
یسونان قدیم. وی از مردم مفاره و تلميذ 
دیوجانس (دیوژن) و استاد ذنن بود و در سنه 
٠‏ ق.م. میزیست و در علم منطق تخصص 
داشت. 
استیلقیوس. [] (اخ) او راست: تفسير 
سريانى بر کستاب اللفس ارسطو. ( کشف 
الظنون). اين نام مصحف سنبلیقیوس است. 
رجوع به ذیل ارسطو در همین لغت‌نامه شود. 
استیله سر. (ل س] (لخ) یکی از مواضع 
دودانگة هزارجریب. رجوع بسفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲۴ بخش 
انگلیسی شود. 
استی لیتس. [إلى تِ] ((خ)" یکی از 
تواریخ سریانی منسوب به استی‌لیتس است 
که‌در حدود سال ۵۰۷م. تاليف شده و حا کی 
از وقایع سالهای ۴۹۴ تا ۵۰۶م. است و بخطا 


آنرا به استی‌لیتس نسبت داده‌اند و این کتاب 
یکی از منابع عمد تاريخ نیمه اول عهد 
سلطنت كواذ اول (قباد اول) است ودر فصول 
مقدماتى آن خلاصة زمان مقدم بر قباد را 
یعنی از جلوس پیروز ببعد ذ کر میکند. (تاريخ 
أيران در زمان ساسانیان تاليف کریستنسن 
ترجمة رشید یاسمی ص ۴۷ ۸۸۱ ۰۲۲۷ ۲۳۸ 
و ۲۴۲. 
استیلیقون. [!] ((ج) رجوع به استىلىكن 
شود. 

استيليكك. [|ك] (إخ)ة فسلاویوس. وى 
یکی از ژنرالها و رجال نامی روم و پسر یک 
تن از واندالهاست که سمت صاحب‌منصبی در 
لشکر اسپراطور والئس *(۳۶۴ - ۳۷۸.) 
داشت. او در عنفوان جوانی داوطلبانه در 
زمره نظامیان امپراطوری درآمد و تدریجا به 
مقامات عالیه رسید و آخر رئيس سواره‌نظام 
گردید.در اين حال امپراطور تئودوسیوس ۷ 
هيئت سفرا به دربار پادشاه ایران شاپور سوم 
فرستاد. در سال ۳۸۲ م. استیلیک اين 
مأموریت و سفارت را در كمال خوبی انجام 
داد و بازگشت. امپراطور هم از خدمات وی 
قدردانی کرد و او را به منصب کنتی دربار 
سرافراز و خواهرزاد؛ خود سه‌رنا را بوی 
تزویج کرد و در سنة ۳۷۵ او را رئیس 
یاقا تراش كرد أو کی كمد زاق 
نهضتى قوی شذ که با پیکت‌ها" و اسكاتها و 
سا کسونها در بریتانیا میجنگید و علاوه بر این 
در مسير نهر رن با اقوام و طوایف وحشی 
دیگر زد و خورد میکرد. استیلیک و سه‌رنا 
سمت قيمومت و وصایت رون 
خردسال را داشتند. استیلیک بعدها دختر 
خود ماریا را نامزد امپراطور جوان کرد و بر 
حسب توصية تسئودسیوس بسوصایت و 
سرپرستی فرزند وی تعيين شد. ولی دریین 
هنكام رقسیبی برای او پیدا شد و او 
روفينوس 0 بود که از جانب پرتوریان ۱۱ 
والى مشرق بود. در سنه ۳۹۵ م. استیلیک 
پس از لشکرکشی فیروزمندانه و زد و خورد 
با ژرمنهای نواحی رن, راه مشرق پیش كرفت 
در صورت ظاهر برای اخراج گتها و هنها از 
تراس. اما در حقيقت قصد او دفع روفینوس 
بود. وی با دست همین وحشیان رقیب را از پا 
درآورد و در نستیجه در اواخر همان سال 
پادشاه حقیقی کشور گردید و در سال ۳۹۶ در 
یونان بجنگ ويزيكتها پرداخت و در سنة 
۸ بلوای ژیلدو "" را در افريقا خوابانید و 
دخترش ماریا را به هنریوس تزويج کرد. بعد 
از دو سال بدرجة کنسولی رسيذ و سعی و 
شش الاريك را برای تصرف اراضی ایتالیا 
در سنۀ ۴۰۲ - ۲۰۳ خنثی کرد ومجبور به 
مراجعت و عقب‌نشینی به ایلریکوم ساخت. 


استیم. 

این سردار در علم سوق‌الجیش چنان مهارت 
داعم که رادا ايوش خر وان ورئيين 
قبایل بیشمار ژرمنی چاره‌ای جز تسلیم 
نیافت. اين طوایف جنگجو در تحت فرمان 
رئيس خود مانند سيل به ایتالیا روآور شده 
بودند. در سال ۴۰۸ استیلیک با مانورهای 
ماهرانه و حسن تدابیر جنگی آنان را در 
نزدیکی فلورانس محاصره و مغلوب کرد. در 
سال ۴۰۸ دختر دوم خود ترمانتيا؟١‏ را بعقد 
ازدواج هنریوس درآورد. درين هنكام در بين 
مردم چنین شايع شد که استیلیک برای 
نشاندن بسر خود ا کرهوش بر تخت 
امپراطوری, با الاريك همداستان شده است. 
در باب اين توطئه روایات و اقوال متضاد 
گفته‌اند تا آنجا که تعيين حقیقت نسبی شاید 
هیچگاه میسر نشود. ولی محقق است که 
هنریوس از وی ظنین شده و او را ترك کرد. 
او هم فرصتی بدست آورده به راونه ۴ 
گریخت و به کلیسا پناهنده شد. بالاخره با 
وعده‌های فریبنده او را بیرون آورده در ۲۳ 
اوت سنۀ ۴۰۸ م. بکشتند. 

استى ل ىكن. اک ] (إخ)"' یکی از رجال 
دربار تئودسیوس امپراطور روم. وى اصلاً از 
قوم واندال بود و با خواهرزادة اميراطور 
مسزبور ازدواج کرد و در مسوقع فوت 
تئودسیوس به قیمومت پسر نابالغ او موسوم 
به هنریوس "۲ به نيابت سلطنت رسید و بعدها 
دختر خود را بوى تزويج کرد و در نتيجه زمام 
اختیار کشور را در دست گرفته بحل و عقد 
تمام امور پرداخت ودر اين اثنا اقوام و 
طوايف وحشى مانند فرانكهاء گنها و سوآوها 
بناى تعرض بدولت روم را گذاردند. | كرجه 
استيلىكن در مقابل آنان مقاومتى نشان داد 
ولی او را به همدستی با آلاریک حکمران گنها 
برای غصب تخت و تاج روم متهم کردند و در 
تاريخ ۴۰۸ م. به امر هنريوس در راونه بقتل 
رسید. و رجوع به استیلیک شود. 
استیم. [1] (() استین. (لغت فرس اسدی) 


1 - ۰ 


۲-در قاموس الاعلام: شیرویه () و این 


3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - Stilicho, Flavius. 

6 - ۰ 7 - 0009۰ 
8 - ۰ 9 - ۱۰ 
10 - ۰ 11 - ۰ 
12 - ۰ 13 - ۰ 


14 - ۰ 
15 - ۰ 
16 - Ravenna. 17 - Stilicon. 


18 - Honorius. 


أستيم. 

(اوبهی) (سرورى) (رشيدى) (برهان): 

خيز و پیش آر از آن می خوشبوى 

زود بگشای خيك رااستيم. خسروى. 
رجوع به آستين شود. ||در نسخة ابوحفص 
به معنى دهن ظروف آمده و بهمین بيت 
متمسک شده. (سروری) (رشيدى). دهان 
ظروف و اوانی. (برهان). در حاشیةٌ فرهنگ 
اسدی نخجوانى بيت مذکور به معنى ريم 
جراحت آمده ولى استيم در اين شعر به 
معنی استین و مجازا: دهانه است چنانکه 
مظفری گوید: 

بگشای بشادی و فرخی 

ای جان جهان استیم خی 

کامروز بشادی فرارسید 

تاج شعرا خواجه فرخی. 

مظفری (از فرهنگ اسدی). 

استیم. [[] ([) ریمی باشد که سر جراحت‌گاه 
چون فراهم اید خون فاسد درون وی ريم 
گرددو بدرد آید تا پا ك بیرون نیاید از شر او 
ايمن نگردد' .(حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانى) (اوبهی). جراحتى است كه مندمل 
شده باشد و در ميان آن جرك مانده باشد و در 
بعضی نسخ اشتیم بشین معجمه به معنی ریمی 
است که در جراحت بمانده باشد. (سروری). 
در شرفنامه آن سرما باشد که بر جراحت زند 
و بياماسد و در لسان الشعراء ریمی بود که از 


جراحت رود. (سروری). جراحتی را گویند. 


که‌گزک شده باشد یعنی سرما خورده باشد و 
ورم و آماس کرده باشد و بعضی سرمائی را 
گویند که بر جراحت زند و بیاماساند. گویند 
اگر آن سرما در شبهای ماهتاب بر جراحت 
بهایم خورد البته او را بکشد و بعضى جراحتی 
را گفته‌اند که سرش بهم آمده و درونش پر از 
چرک و ریم باشد و بدون نشتر زدن برنياید و 
به معنی چرک و ريم جراحت هم آمده است. 
(برهان). خونی که در جراحت ریم بود. 
(رشیدی). مخفف أن ستیم و ستیم انصح بود. 


(مجمل اللغة): 
كفت فردا نے نشتر آرم پیش تو" 
خود بیاهنجم ستيم از ريش تو. 


رودكى (حفان) (رشيدى). 
وز 00 تست در جانت دريغ 
ستمكاريست ريشت پرستیم. ناصرخسرو. 
۳ سيم گویند. و سیم کشیدن به معلى تاه 
شدن خستگی و ریش باشد بعلت مجاورت 
هواى سرد یا اب الوده. 
استیم. 1 /سش] (فعل) تستيم. هستيم. 
استيماء . [!] ع شما ) استثماء. پرستار 
گرفتن. (تاج المصادر بيهقى). بكنيزكى 
كرفتن. برده و يسير خريدن. كنيزك گرفتن 
كنيزك خريدن. (زوزنی). 


استيمار. [!] (ع مص) استئمار. مشورت 
كردن. مشاوره. مشورت كردن خواستن 
مشاورت كردن خواستن ا 
سكاليدن. با يكديكر رأى زدن. مؤامرة. 
استيماع. [!](ع مص) استنماع. امع 
كرديدن: تأمع الرجل و استأمع؛ صار اسعة. 
(قطر المحيط). 
استيمام. [!](ع مص) استنمام. بمادر 
كرفتن. بمادر خواندن. 
استيمان. [!](ع مص) استنمان. اما 
خواستن. (زوزنی). زنهار خواستن. از کسی 
زينهار خواستن. (تاج المصادر بيهقى) (مجمل 
اللغة): از غايت اضطرار نه رات جانب 
اختيار را در استيمان كوفتن گرفت. 
(جهانگشای جوينى). و باستغفار و استيمان 
بيش ايند. (جهانگشای جوينى). بعضى 
میگفتند برای استيمان است. (جهانگشای 
جوينى ادر امان درآمدن خواستن. (مجمل 
اللغة). کسی درآمدن. || يناه بردن 
به؛ با ایشان در استيمان بحصنى كه روزى 
جند از ان جماعت ايمن تواند بود مشورت 
کرد. (جهانگشای جوينى). و اصحاب اشغال 
بقلعة مرغه استیمان کنند. (جهانگشای 
جوینی). ||اعتماد كردن به. 
را. ||سوگند دادن. ||مبارک شدن. 
استیمان. [1/-ش] (فعل) حستیمان. 
صيغة متكلم معالغير. هستیمان. استیم 
رجوع به استيم شود؛ 
ماكار زمانه نيك ديدستيمان 
از کار زمانه زآن بريدستيمان. 0 
استى محله. [[ حل ل] ((خ) موضعی در 
انزان‌کوه هزارجریب. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۲۳ بخش انگلیسی). 
استیمفال. [(] ((خ)۲ (در‌چد..) 
دریاچه‌ای بیونان قدیم (آرکادی) و طبق 
اساطیر, هرکول در سواحل أن کلنگان 
آهنین‌منقار را قلع و قمع کرد. 
استین. [1] () استین 
جبرئیلی را بر استین بسته‌ای 


پر و بالش را بصد جا شسته‌ای. ۱ مولوی. 
استین. [ س] (إخ)؟ رجوع به است و اس 
شود. 

استین. [إتَ] ((خ)" رجوع به اشتاین شود. 


استین. (اي ] (اخ) " خاندان مشهور طابع و 
کتابفروش و محقق فرانسوی. مشهورترین 
افراد این خاندان از اين قرارند: ژبر» مولد 
پاریس. او راست: گنجينة زبان این وی 
پدر لغويين فرانسه است. (۱۵۰۳ - ۱۵۵۹ 
م( ||پسر وی هانری دوم. مولد پاریس. او 
یونان‌شناسی ارجمند باشد. (۱۵۳۱ - ۱۵۹۸ 
م( او راست: گنجینۂ زبان يونانى* وان 
کتابی عظیم و محققانه است. ديكر بیان در 


استیناف. ۲۲۰۹ 
باب تفوق زبان فرانسه*. 
استیفاء . (!](ع مص) استئناء. چشم داشتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). انتظار کردن. 
انتظار کشیدن کسی را. |[درنگ کردن. 
استینار. [[] (ع مص) بسیار خواستن 
چیزی. (تاج المصادر بیهقی). 
استیناس. ((](ع مص) استتناس. انس 
گرفتن.(زوزنی) (تاج المصادر پیهقی). خوگر 
شدن. (زوزنی). مأنوس شدن. خو گرفتن. 
الفت و محبت گرفتن. انس و الفت گرفتن. 
(غياث). انس. تأنس. محبت. دوستى. ارام 
يافتن به. رفتن توحش* 

این قصيده كه من فرستادم 

دل و جان را بدوست استیناس. مسعودسعد. 
بعد از آن او را [اميرنصر را] بخدمت خواند 
[سلطان محمود] و بمشاهدت وى استيناس 
نمود وأو در سفر و حضر ملازمت خدمت 
ميكرد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۴۰). مثل 
اهل ارشاد مثل صياد استاد است كه جانور 
توس زار فاد الستينان سروتاند: 
(انيس الطالبین بخاری). |/استأنس الوحشی 
حس يافت وحشی از مردم. بوی بردن از 
نزدیکی آدمی. ||دستوری خواستن. |انیک 
استیناس. [1] (اخ) (سنةال 
ششم از هجرت رسول (ص 
استیناف. [[] (ع مص) استئناف. از نو 
گرفتن. (تاج المصادر بيهقى). نو کردن. از نو 
کردن. تجدید. از سر گرفتن. از سر گرفتن کار 
و اغاز كردن ان؛ ناصرالدین از اين کلمات 
متأذى شد و طراوت آن حال بذبول رسيد و 
مكاتبة ديكر رسانيدند مشتمل بر استیناف 
مصادقت واستجداد احكام موافقت.. 


.)نام سال 


(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۷۵). در باب اتفاق 
وايتلاف و مجانبت جانب خلاف استيناف 
رفت و سفیران در اصلاح ذاتالبين سعى 
نمودند. (ترجمة تاريخ یمینی ص .۱٩۳‏ چون 
عبدالسلک‌بن نوح و فایق از آن هزيمت 
بپخارا رسیدند و بکتوزون بدیشان پیوست و 
لشکرهای متفرق جمع شد. دیگر بار خیال 
استقلال و امید ارتیاش و طمع انتعاش بر مزاج 
ایشان مستولی شد و انديشه استیناف 
مناجزت و مبارزت پیش گرفتند. (ترجمة 


۱-ایمنی نشاید بود. (اوبهی). 


۲-نل: گفت فردا بینی او را پیش تو. 
۰ - 3 
۰ .05561106 - 4 
Stein, 6 - Estienne.‏ - 5 


7 - Thesaurus linguoe latinoe. 
8 - Thesaurus linguoe groecoe. 


9 - Précellence du langage français. 


۰ استینافا. 

تاريخ یمینی ص ۲۱۶). ابوعلی... نصربن 
الحسن... را بر سبيل استعجال بيش خواند تا 
بتدارک كار و تلافى عار مشغول شود و 
باستيناف مناجزت و سد حادثة ثلمت قيام 
نمايد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۶۷). 
||الاستيناف هو ما وقع جواباً لسژال مقدر 
معنی لما قال المتکلم جاءنى القوم فكأن قائلا 
قال ما فعلت بهم فقال المتکلم مجيباً عنه اما 
زيد فا كرمته و اما بشر فاهنته و اما بكر فقد 
اعرضت عنه. (تعریفات جرجانی). ||مولف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: الاستیناف» در 
لغت آغاز كردن باشد. چنانکه در صراح گفته. 
و به اصطلاح فتها تجدید تكبير گفتن است 
پس از باطل شدن تکبیرةالاولی. و بنابر اين 
معنی است کلم یستأتف که در کتب فقه 
گفته اند:المصلى اذا سبقه الحدّث يتوضأ ثم يتم 
مابقى من الصلوة مع رٌ كن وقع فيه الحدث او 
يستأنف و الاستيناف افضل. ولغت اتمام در 
این حديث باصطلاح فقهاء بناء ناميده ميشود. 
رجوع به بیرجندی و جامع الرموز شود. 
|| استیناف در نزد اهل علم معانی, اطلاق شود 
بر دو معنی: یکی جدا ساختن جمله‌ای از 
جملةٌ ماقبل تا جملة جداشده جواب واقع 
شود سؤالى را که جملةٌ جداشدة ماقبل اقتضا 
كرده. دیگری همان جملهٌ جداشده را که 
مستأنفه نيز گویند باشد و بالجمله استیناف بر 
هر دو معنی اطلاق شود. اما مستانفه بر همان 


معني اخیر اطلاق گردد و بس. اما نحویون 
مستانفه را بر جملة ابتدائيه اطلاق كنند, 
جنانكه در فصل لام از باب جيم در ذ كر معنى 
جمله بيايد. استيناف به معنى اول بر سه گونه 
است زيرا سؤال يا از سبب حكم است بطور 
مطلق يعنى نه از خصوص سبب يس به جنين 
سوالی جواب داده ميشود بكدام سبب خواه 
سبب بر حسب تصور باشد مانند تادیب برای 
زدن يا بر حسب خارج مانند این بیت: 

قال لی كيف انت قلت علیل 

سهر دائم و حزن طویل. ۱ 

یعنی سپب بیماری تو جه بوده يا أنكه جه 
ميشود تراكه بيمار شده‌ای» زيرا عادت بر این 
جاريست كه وقتى گفتند فلان كس بيمار 
است از سبب بیماری و موجبات مرض او 
پرسش می‌کنند نه اينكه بگویند آيا سبب 
بیماری او چنین و چنان است. يا آنکه سوال 
از سبب خاص حكم است, مانند: و ماابرىء 
نفسى از النفس لامارةً بالسوء '. مثل اينست 
كه برسيده باشند آیا نفس بسيار فرمانده يبدى 
است و جواب داده شده است که بلى نفس 
بسيار فرمانده به بدى است. قسم اول مقتضی 
عدم تأ كيدو قسم دوم مقتضى تأ كيداست. ويا 
انكه سؤال از غير سبب و سيب خاص باشد, 
مانند: قالوا سلاماً قال سلامٌ'. يعنى حضرت 


ابراهیم در جواب مشركين جه كفت يس گفته 
شده است که كفت سلامٌ. و مانند این شعر كه 
گفته: 

زعم المواذل اننی فى غمرة 

صدقوا ولکن غمرتی لاتنجلی. 

كه صدقوا را از جملۀ ماقبل جدا ساخته تا 
استیناف و جواب از سؤال از غير سبب باشد. 
در حقيقت مثل آن است که پرسیده باشند آیا 
در اين گمانی که برده‌اند بصواب رفته‌اند يا 
بخطا. و جواب گفته باشند که راه صواب 
رفاك سپس سؤال از شیر سب يابطور 
مطلق باشد, مانند مثال اول كه در اين مورد 
تأكيددر كلام لازم نيست ويا آنكه اشتمال بر 
خصوصيتى دارد. مانند مثال دوم در شعر زيرا 
ميدانيم که گمانی که برده شده يا صواب است 
يا خطا و غرض از سؤال تعيين یکی از آندو 
ميباشد. و این قبيل استيناف اقتضاء تا كيدكند 
و استیناف باپیست وسیع وداراى محسنات 
بيشمار. و من الاستیناف ما ياتى باعادة اسم 
ما استؤنف عنه, ای اوقع عنه الاستيناف, نحو 
احسنت انت الى زید. زید حقیق بالاحسان. و 
منه ما یبنی على صفته ای على صفة ما 
استونف عنه دون اسمه ای یکون المسندالیه 
فى الجملة الاستينافية من صفات من قصد 
الحدیث عنه, نحو احسنت الى زید صدیقک 
القديم اهل لذلک. و السوال المقدر فیهما لماذا 
احسن اليه او هل هو حقيق بالاحسان و هذا 
ابلغ من الاول و قد يحذف صدرالاستيناف. 
نحو: يسبح له فيها بالفدو و الآصال رجال 
(قران ۲۶/۲۴ و ۳۷). كأنه قيل من يسبحه 
فقيل رجال اى يسبحه رجال. هذا كله خلاصة 
مافى الاطول و المطول فى بحث الفصل و 
الوصل. ((كشاف اصطلاحات الفنون). 
||درخواست تجديد نظر در حكم صادر از 
محكمة ابتدائی. در اصطلاح امروز پژوهش. 

- محكمة استیناف "؛ یکی از محا کم عدلیه. 
که مرافعات يس از گذشتن از محكمة بدایت 
(دادگاه شسهرستان) در صورت تقاضای 
محکوم بدان محکمه ارجاع شود و يس از 
صدور حكم محکمۂ استيناف ممكن است 
قضيه بمحكمة تميز (ديوان كشور) مراجعه 
شود. و در اصطلاح امروز دادكاه استان 
كويند. هنكام استقرار مشروطیت مجلس 
مسؤسسان ايران از تشكيلات قضائى 
کشورهای اروپا اقتباس كرده در اصل 
هشتادوششم متمم قانون اساسی قید کردند 
که «در هر کرسی ایالتی یک محکمۂ 
استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد 
بترتیبی كه در قوانین عدلیه مصرح است». و 
در سال ۱۳۲۲۵ ه.ق.ضمن تاسیسات 
قضائی مقدماتی شعبه‌ای بنام محكمة استیناف 
در تهران تشکیل شد که بدون یک قانون 


تشکیلاتی کار میکرد. تا اينكه قانون اصول 
تشکیلات ۱۳۲۹ مبنای قانونی محا کم 
استیناف را بنا نهاد به این ترتیب که صقرر 
داشت در هر حوز؛ استینافی یک محكمة 
استيناف تأسیس شود و تعيين عد حوزه‌های 
استينافى و همجنين عدة اطاقهاى هر يك از 
محا کم استیناف بنظر وزير عدليه وا گذارشد و 
عدء رئيس و دادرسان هر اطاق محكمة 
استیناف را جهار تن قرار دادكه یکی از 
اعضاء بنوبت عضو محقق تعيين و هيئت 
حا کمه از سه تن تشكيل شود ومحاكم 
استيناف احكام و قرارهاى محا كم ابتدائى 
حوزه خود را در امور «حقوقيه و جزائيه و 
تجارى» استينافاً رسيدكى ميكرد. در 
تشكيلات جديد قضائی ۱۳۲۰۶ ه.ش.و 
قانون اصول تشکیلات ۱۳۰۷ ه .ش.اصلاح 
مهمی که راجع به محا کم استیناف بعمل امد 
این است که عدهُ چهار را تبدیل بسه کرده و 
تعیین عضو محقق را مسکوت گذاشته است 
ولی عملاً یکی ازين سه تن گزارش امر را 
بعهده گرفته و در هيئت حا كمه هم شرکت 
میکند (ماده ۲۳ قانون اصول تشکیلات 
عدلیه). در سال ۱۳۱۱ ه.ش .که دادگاه‌ها 
بخصوص در امور کیفری دچار ترا کم شدند و 
وزارت دادگستری خود را ناچار میدید برای 
رفع اشکال و تسریع در جریان دعاوی 
تدبیری بیندیشد. و مضيقة کارگزینی قضائی 
اجازءٌ تکثیر عدهُ شعب محا كم استیناف را 
نمیداد. در ضمن یک ساسله اصلاحات 
اساسی که در قانون آیین دادرسی کیفری 
بعمل امد مقرر گردید «برای رسیدگی 
استینافی باحکام و قرارهای حقوقی و جزائی 
محا كم ابتدائی محكمة استیناف ممکن است 
از دو نفر تشکیل بشود و رأى آن دو نفر در 
صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر 
موردی که بين أن دو نفر اختلاف نظر حاصل 
بشود یک نفر دیگر از اعضاء استیناف بتعیین 
رئيس کل استیناف برای مشاوره و رأی در 
موضوع مورد اختلاف ضمیمه خواهد شد. در 
این صورت رأى | کثریت قاطع است» (ماد؛ ۵ 
تانون متمم اصلاح اصول محا كنات جزاسی 
مصوب ۲۶ مهر ۱۳۱۱ ه.ش.).رجوع به 
آيين دادرسی مدنی و بازرگانی تألیف احمد 
متين دفتری چ ۲ج ۱ صص ۲۸ - ۳۱ شود. 
استينافاً. [! فْنْ] (ع ق) از جهت استیناف. 


بوجه استیناف. 
استینافی. [!] (ص نسبی) " منسوب به 
استیناف. 
۱-قرآن ۵۳/۱۲ ۲-قرآن ۶۹/۱۱ 
Cour d'appel.‏ - 3 
.1 - 4 


استین‌ورک. 


استین وركك. [ و ] ((خ)۲ کمونی در شمال 
ناحیهٌ دون‌کرک. دارای ۳۱۲۳ تن سکنه. 
استینوقان. [1] (اخ) ابن دواخان. او در 
الوس جفتای خانی داشت. 
استینه. [أنَ /ن ] () تخم مرغ. (برهان), 
هدایت در انجمن آرا ذيل اين کلمه گوید: 
برهان در برهان سی برهان آورده و در 
فرهنگها نيافتم. رجوع به آستینه شود. 
استینیا. [1) ((خ) قریه‌ای است بکوفه. 
مدائنی گوید؛ مردم نزد عشمان‌بن عفان رضی 
الله عنه شدند و ازو درخواستند که بجای 
اراضی آنان که در حجاز تهامه داشتند. در 
کوفه و بصره بدیشان اقطاع دهد و او استينيا 
راکه قریه‌ای بكوفه بود بخیاب‌بن الارثٌ 
داد. (معجم البلدان). 
آستینیه. [ ] ((خ) قریه‌ای است در وسط 
بغاز در ساحل روم‌ایلی: ميان امیرکوی و 
ینی‌کوی. (قاموس الاعلام ترکی). 
استیواء ۰ [[ تی ] (ع مص) رحمت کردن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). 
استيؤار. (| تی ] (ع مص) استئوار. ترسیدن 
و شتابی كردن در تاریکی. |[رمیدن چنانکه 
شتران و پریشان شدن در زمین نرم 
||استيوار قوم؛ سخت خهمگین شدن آنان. 
||استيوار بعير؛ آماد؛ برجستن شدن شتر. 
استیوثرت. [اء] (إخ)' دوكالد. روانشناس 
اسک‌اتلندی. مولد ادسبورگ (۱۷۵۳ - 
۱۸۳۸ م.). رجوع به استوارت شود. 
استيهاب. [!] (ع مص) بخشیدن خواستن. 
(منتهی الارب). بخشیدن چیزی خواستن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). بخشش 
طلب کردن. ||بخشیدن. 
استبهار. [1] (ع مص) درازی كردن در کار. 
دراز كشاندن کار. |ابسی‌خود و بی‌خرد 
گردیدن. بی‌خرد گشتن آدمی. |أبيقين 
دانستن امری را. (از مسنتهی الارب). 
||ترسیدن خر. ||عوض گرفتن. استبدال. 
عوض کردن. 
استبهال. [1] (ع مص) استئهال. سزاوار و 
شایستة جيزى شدن: استاهل الشیء؛ 
استوجبه فهو مستأهل له. و انکره بعضهم. و 
فی‌الاساس و سمعت اهل‌الحجاز یستعملونه 
استعمالاً واسعاً. (اقرب الموارد): مناصب 
اعمال در نصاب استحقاق و استيهال مقرّر 
كردانيد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۶۵). 
|إخريدن و خوردن إهالة را: استأهل؛ اخذ 
الاهالة او ! كلهافهو مستأهل كقوله: 
لابل كلى يا أمى و استأهلى 
فان ما انفقت من مالیه.. (اقرب الموارد). 
||بترسيدن. (زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). 
|اسست گشتن. ضعيف شدن و ترسیدن. (از 


قطر المحيط). 


استيهيدن. [! د] (مص) استهيدن. لجاج 
کردن. ستیهیدن؛ 
هرکه باشد شیوه استیهیدنش 
دیدۀ خود را پپوش از ديدنش. مولوی. 
اسچ. [اس ] (ع ص, [) ماده‌شتران تیزرفتار. 
وشج. 
اسچاء . [1] (ع مص) بسیارشیر شدن شتر 
ماده. (منتهی الارب). 
اسجاج. [[] (ع مص) آسان داشتن. (منتهی 
الارب). ارفاق کردن. |إنرم گفتن سخن: || عفو 
کردن. (از منتهی الارب). نیکو عفو کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). نیک عفو کردن. 
درگذشتن. (منتهی الارب). درگذاشتن. 
اسچاد. [[] (ع سص) سر نگون کردن. 
(منتهی الارب). سر فرودآوردن. (تاج 
المصادر بیهقی). سر فروآوردن. (زوزنی). 
|| خم شدن. (منتهی الارب). || پیوسته با چشم 
خمارنا ک‌نگریستن. بر یک جا پیوسته بچشم 
خمارنا ک نگریستن. (منتهی الارب). پیوسته 
نگریستن بآرام. (زوزنی). 
اسجاد. [1/!] (ع !) جهود و ترسا. ||جزیه. 
|| دراه‌الاسجاد؛ نوعی از درم که بر آن 
صورت صنم است که انرا سجده میکردند. 
(منتهی الارب). درمهای خسروانی. (السامی 
فی‌الاسامی) (مهذب الاسماء). درمها که بر آن 
نقش چهرة خسرو پرویز بود و ایرانیان هر گاه 
جشم بر آن می‌افکندند نماز میبردند. بیرونی 
در الجماهر كويد: قال الاعشی ": 
من ير هوذة يسجد غير متلب 
اذا تعصب فوق التاج أو وضعا 
له كاليل بالياقوت فصلها 
صواغها لاترى عيبا و لاطبعا. 
و ذلك ان كسرى ابرويز كان کرم هوذةبن 
على بتاج فزعمت حنيفة انه لميره احد من 
العرب الا سجد لكبريائه و لا احد من العجم الا 
سجد لصورة کسری فيه لرسمهم عند رؤية 
صورته فی‌الدراهم. قال الاسودبن یعفر: 
من خمر ذی‌نطف ان منطق 
وافی بها بدراهم‌الاسجاد , 
(الجماهر بیرونی چ حیدرآباد ص ۱ ۱۱۲). 
اسچاره. [] (!) رجوع به اشجاره شود. 
اسحاع. [|](ع مص) قافیه در سسخن 
اوردن. (غياث). 
اسجاع. [أ](ع1) ج سجع. آوازهای کبوتر و 
فاخته. (غیاث). ||سخنهای باقافیه. (غیاث). 
رشیدالدین وطواط گوید: اسجاع سه است: 
متوازی, مطرف, متوازن. متوازی این چنان 
بود که در آخر دو قرینه يا بیشتر کلماتی 
آورده شود که بوزن و عدد حروف و روی 
متفق باشند. مثالش از قول نبوی: اللهم اعط 
منفقاً خلفاً و اعط ممسكاً تلفا, غرض دو لفظط 
خلف و تلف است کی بوزن و حروف و روی 


اسجاع. 11 
برابرند. از نثر فصحا: ابرد من البرد فى 
زمنالورد. يارسى: گوی باخته و اسب تاخته. 
سجع مطرف اين چنان بود كه در اخر دو 
قرينه يا بيشتر کلماتی أورده شود که به روى 
متفق باشند اما بوزن و عدد حروف مختلف, 
مثالش از فواصل قرآن عظیم: ما لکم 
لاترجون لله وقاراً و قد خلقکم اطواراً (قرآن 
۱ و آخر آیات قرآن را اسجاع نشاید 
كفت فواصل بايد كفت چنانک میفرماید عر 
من قائل: كتاب فصلت آياته (قرآن 4۳/۴۱. از 
نثر فصحا: جنابه محطالرّحال و مخيمالآمال. 
غرض رحال و آمال است كه هر دو كلمه 
بحروف روى یکی است و آن لام است بعد از 
الف متفق آيد و بوزن مختلف» جه وزن رحال 
فعالست و وزن آمال أفعال, يارسى: فلان رأ 
کرم بسیار است و هنر بی‌شمار. سجع متوازن 
این بنثر مخصوص نیست بل که در شعر همین 
کلمات توان آورد و آنرا در شعر موازنه 
خوانند و این چنان بود که از اول دو قرینه يا 
آخر یا از اول دو مصراع يا آخر کلماتی آورده 
شود که هر یک نظير خويش را بوزن موافق 
باشند اما بحروف روی مخالف. مثالش از 
کلام حق: و آتیناهما الکتاب المستبین. و 
هدیناهما الصراط المستقيم. (قران ۱۱۷/۳۷ 
و ۱۱۸). در برابر اتیناهما هدیناهما و در برابر 
کتاب صراط و در برابر مستبين مستقیم و هر 
یک ازیسن کلمات نظیر خويش را بسوزن 
موافقست. مثال از نثر بلغاء: قد اتسع المجال 
بعد التضایق و اتجه المراد بعد التمانع, بسوبکر 
قهستانى: 0 

فماذقت الا ماء جفنى مشرباً 

و مانلت الا لحم كفى مطعماً. 

من گویم؛ 7 

هو الشمس قدراً و الملوک كوا کب 

هو البحر جوداً و الکرام مذانب. 

پارسی: 

شاهی که رخش او را دولت بود دليل 

شاهی که تيغ او را نصرت بوذ فسان 

اندر پی گمانش زه بگسلذ يقين 

وندر دم يقينش پر بفکند گمان. 


1 - 

2 - Stewart, Dugald. 
در کتاب الصبح المنیر فى شعر ابی‌نصیر‎ - ۳ 
۸۶ میمون‌بن قيس الاعشی چ بيانة ۱۹۲۷م. ص‎ 
آمده:‎ 
من يلق هوذة یسجد غير متثب‎ 
اذا تعصب فوق التاج او وضعا‎ 
له | کالیل بالياقوت زینها‎ 
صواغها لاتری عيبا ولا طبعا.‎ 
-بفتح و کسر اول» هر دو خوانده‌اند. (منتهی‎ ۴ 
الارب).‎ 


۲ اسجاف. 


و باشد که اين موازنه در دو بيت افتد. 
مثالش مراست: 

آنک مال خزاین گیتی 

نیست با جود دست او بسیار 

وآنک کشف سرایر گردون 

نیست در پیش طبع او دشوار. 

وازين معنی در شعر خواجه مسعودسعد و 
شعر من بسیار يافته شود. (حدائق السبحر 
فى دقائق الشعر صص ۱۳ - ۱۵). 
اسحاف. {1J‏ لع مسص) اس‌جاف ستر؛ 
فروهشتن پرده را. (از منتهى الارب). برده 
فروكذاشتن. (تاج المصادر بيهقى). 

- اسجاف بيت؛ فروهشتن بر خانه يرده را. 
(از منتهى الارب). 

||اسجاف ليل؛ تاریک شدن شب. (از منتهى 
الارب) (تاج المصادر بیهقی), 
اسجاف. [1](ع 4ج سجف. 
اسحال. [1](ع مص) دلو دادن, دادن یک 
دلو و دو دلو. (منتهی الارب). دادن یک دول و 
یا دو دول: اسجله؛ داد او را یک دلو و دو دلو. 
(مسنتهی الارب). |(بخشیدن. |[پر كردن 
حصوض. (تاج المصادر بیهقی): اسجل 
الحوض؛ پر کرد حوض را از آب. (منتهی 
الارب). ||گذاشتن: اسجل الشاس. (منتهی 
الارب). ||نوشتن و دادن سجل. ||رها کردن: 
اسجل الامر لهم؛ رها کرد کار را برای ایشان. 
(منتهى الارب). ||بسيارخير شدن: اسجل 
الرجل. (منتهى الارب). ||كلام طويل كفتن. 
اسجام. 11 لع مسص) روان كردن اشک. 
(منتهی الارب). اشک راندن. ||انسجام. 
(تاج المصادر بیهقی). باریدن. ريخته شدن. 
اسحان. [1] لعلاج سجن. (دهار). 
اسجج. [اج] (ع ص) نسیکو و بااعتدال. 
حسن معتدل. مؤنث: سَجحاء. (منتهی الارب). 
س وجة اسچح؛ روی نیکو بااعتدال. روی 
خوب. 

| أسان از هر چیزی. ‏ _ 
اسحد. [اج] (ع ص) اماسیده‌پای. (منتهی 
الارب). 


اسچر. [أج] (ع ص) حوض پا کیزه‌گل. 


(منتهى الارب). گردابی كه موضع او كل 
خالص باشد. |اسرخ‌چشم. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). مونث: سجراء. ج» شجر. 
(مهذب الاسماء). ||(!) شير بيشه. (منتهی 
الارب). اسد. 
اسجل. !اج ] (ع ص) ضرع اسجل؛ پستان 
فروهشته فراخ‌پوست. (منتهی الارب). 
اسچم. [أج] (ع ص) شتر که بانگ نکند. 
(منتهی الارب). اشتر که بانگ نکند. (مهذب 
الاسماء). ازیم. 
اسجوعة. [اع] (ع !)| سخن متنى. ج. 
اساجم. (منتهی الارب). 


اسچه. [] ((خ) مسوضعی بين ارزن‌الروم و 
ارزنجان. (نزهة القلوب ج ۳ص 4۱۸۳ و 
نسخه بدلهای آن انجه و الجه است. 

اسچهرار. [[ج] (ع مص) اسجهرار نبات؛ 
باليدن و كسترده شدن. بالیدن نبات و منبسط 
و گسترده گردیدن آن. (منتهى الارب). 
| اسجهرار سراب؛ نمودن و ناپدید شدن. (از 
منتهی الارب). سپید نمودن سراب در بیابان. 
||اسجهرار باد؛ پیش آمدن آن. (منتهی 
الارب). 

اسچاء . [1](ع مص) مهر كردن نامه. (منتهی 
الارب): اسحی الکتاب. ||اسحیه" نزد كسى 
بسیار شدن. بسیار شدن اسحیه نزد کسی. 
(منتهی الارب). خداوند سحاء ‏ بسیار شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

اسجات. (1] (ع مص) حرم ورزیدن: 
اسحت السحت؛ حرام ورزید. (منتهی الارب). 
اامال حرام كسب کتردن: (تاج المصادر 
بیهقی), | کتساب حرام کردن: اسحت فى 
تجارته؛ كسب حرام کرد. (منتهی الارب). ||از 
بن بركندن. (تاج المصادر بيهقى). از بيخ 
كندن: اسحت الشىء؛ از بيخ بركند انرا. 
(منتهى الارب). ||نيست کردن. (زوزنی). ||بد 
شدن: اسحتت تجارته؛ بد شد تجارت أو و 
حرام كرديد. (منتهی الارب). 

اسحات. [1] (ع ) ج سحت. کسب‌های 
حرام و ننگین. ١‏ 

اسچار. [! حارر /! حارر] (ع !) ترهايست 
كدشتر رافربه کند. (منتهى الارب). 
اسحاژه. 

اسچار. [] (ع ) ج محر ب‌امدادها. 
(غياث). اج شخر و شخر و شحر. 
شش‌های حیوآنات. ااج سحر. افسونها. 
(غياث). ||مقطعةالاسحار؛ مقطعةالسحور. 
(مسنتهی الارب). خرگوش. ارنب. (اقرب 
الموارد). 
اسحار. 21 مص) در سَحر شدن. بوقت 
سحر به جائى رفتن. در وقت سحر شدن. 
(زوزنى). در وقت سحر شدن ورفتن در أن 
وقت. (تاج المصادر بيهقى). 
اسچا. [ ] ()" نباتی كه بیونانی اوسیمون ؟ 
گویندو آن تودری است. (اختیارات بديعى). 
بلغت اهل بیت‌لسقدس تودری است. 
(فهرست مخز نالادويه). اسحاره. اشجاره. 
إروسم. إروسيمون. شَنله. ُدومه. قصيصة. 
مادزذخت. و رجوع به تودرى شود. 
اسجاره. [ارّ /ر] (ا) بلغت رومی دوایی 
است که آن را تودری خوانند و آن چهار نوع 
می‌باشد: زرد و سفید و سرخ و گلگون, و 
بهترین آن زرد باشد. سرطان را نافع اشتت: 
(برهان). اسحار. اشجاره. و رجوع به اسحار 


شود. 


اسحاق. 


اسجاره. (احاز ر /[حاز ](ع!) رجوع 
به اسحارٌ شود. 
اسحاف. [[](ع مص) فروختن سحفة. 
فروختن بيه پشت. ||بردن باد ابر را. (منتهی 
الارب). 
اسحاق. [[](ع سص) کهنه شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). کهنه شدن جامه: اشحق 
الشسوب. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|| پستان بشکم وادوسیدن از پی‌شیری. (تاج 
المصادر بیهقی). خشک شدن پستان و بر 
سينه جفسيدن: اه الضرع؛ خشک شد 
پستان شيرده و بر شكم جسبيد. (از منتهى 
الارب). || سائيده شدن. بسوده شدن. (بحر 
الجواهر). نرم شدن سول اشتر. (تاج المصادر 
بيهقى): احق خف البعير؛ سوده شد سيل شتر. 
(از منتهى الارب). ||دور کردن. (تاج المصادر 
بيهقى): احق فلاناً؛ دور گردانید فلان را. 
اسحقه السفر؛ دور کرد او را سفر. (منتهی 
الارب). |اجيزى با هم آوردن. 
اسحاق. [!] ([) از اعلام است. علمٌ اعجمی 
لايصرف. (اقرب الموارد). اسم عجمى 
لمتصرفه للتعريف و يصرف ان نظر الى انه 
مصدر فی‌الاصل من اسحقه السفر اسحاقاء ای 
ابعده. (منتهی الارب). اسحاق اعجمی و ان 
وافق لفظ العربی, بقال: اسحقه الله یسحقه 
اسحاقاً. (المعرب جواليقى ص ۱۴). وكلمه به 
معنى خندان است. (قاموس كتاب مقدس). 
اسحاق. [!] ((خ) نبى. رجوع به اسحاقبن 
اپراهیم شود. 
اسحاق. [!] ([خ) یکی از نقله و مترجمین 
کتب از زبانهای دیگر بعربی. وی کتاب 
مجسطی را ترجمه و ثابت اصلاح کرده است. 
و نیز کتاب سوفسطس افلاطون را ترجمه 
كردهاست بتفسير امقيدورس. © "ان النديم). 
اسحاق. [!] (إخ) يدر عبداللهبن سحوق 
محدث. و سحوق نام مادر اوست. (منتهى 
الارب). 
اسحاق. [[] (اخ) رئيس فرقةٌ اسحاقيه, 
یکی از جهار فرية كيسانيه. (بيان الاديان). 
اسجاق. [!] (إخ) كاتب ابن طولون بود. 
رجوع بعيون الانباء ج ۲ص ۸۴ شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن آدمين عبداللهبن سعد 
اشعرى قمى. نجاشى كويد: وى از أمام رضا 
(ع) روايت دارد وكتابى تأليف کسرده و 


۱-اسحیه؛ تراشة کاغذ و ريزهً هر جيز. 
۲ - بحاءالقرطاس؛ ما سحی منه ای اخذ. ج» 
اسحية. (اقرب الموارد). 

6۰ - 3 
۴ -مصحف |روسیمون. (یونانی: 081۳0۳ 
لاتینی: .(Erysimum‏ 

5 - ۰ 


اسحاق. 


. جماعتى از وی آنرا نقل کرده‌اند. شيخ طوسى 

در فهرست نیز کتاب او را با سند روايت كرده 

" است. مژلف جامع الروات كويد محمدبن 
حمسيو ین اب غطاب نيز از وروت كرد 

يم المقال ج ۱ص ۰ 

۱ اسحاق. 1 [ا] (اخ) 5 ابراهیم نبی (ع). يدر 
او ابراهیم خلیل (ع) و مادر او ساره (سارا) 
است و خود از اجداد پطریارخی و هم از 
اسلاف عیسی مسیح بود. در باب اسحاق 

مابين روایات مسیحیان و مسلمين خلاف 

- است, مسيحيان آورده‌اند تاريخ و توصيف او 
در سفر پیدایش ۲۱و ۲۴ الى ۲۸و ۳۵و ۳۷و 

9 مذكور است و او برای وقایعی که هنكام 

تولد وی بوقوع پیوست معروف است و فرزند 

نبوت و وعده میباشد که هنكام پیری ابراهیم 


است. (تنقیح 


و سارا خداوند بایشان کرامت فرمود. وی در 
طفولیت سيب تنفر برادر اعیانی خود 
اسماعیل که از هاجر مصری بود شده و در اين 
خصوص نمونهٌ تمام فرزندان وعده گردید. 
(رسالة غلاطیان ن ۳: A yA:‏ و تا زمان بلوغ 
در خوف و خشیت خداوند تعلیم يافت و 
وقتی که خداوند عالم زر خالص ایمان ابراهیم 
را در بوته امتحان گذاشت ت وی نسبت باوامر 
يدر مهربان خود نهايت اعتماد و اطاعت را 
اظهار ن‌مود و حضرت خلیل نیز به 
اب‌المومنین ملقب گردید. در سن چهل‌سالگی 
به الجزیره رفت و ربقه خال‌زاد؛ خود را 
بحبال نكاح درآورده غالباً در قسمت جنوبی 
مملکت کنعان و حوالی أن بسر میبرد و چون 
ابراهیم سرای فانی را بدرود گفت اسحاق با 
برادر اعیانی خود اسماعیل همدست شده ان 
حضرت را بخا ک‌سپردند. و اسحاق رادو 
پسر بود که در نوشته‌های مقدسه مذکورند 
یکی عیصو و دیگری یعقوب نام داشت و ربقه 
يعقوب رأ بي بيش از عیصو دوست داشت ولي 
محبت اسحاق نسبت به عيصو بيش از يعقوب 
بود و اين مطلب باعث غرس نهال خلاف و 
حسد در ميان این دو برادر گردیده بدان 
واسطه از يكديكر مفارقت كردند و جون صد 
وسى و هفت سال از عمر اسحاق سپری شد 
پسر خود يعقوب را بركت داده وی را به 
الجزيره فرستاد و بسقولی خود در 
صدوهشتادسالگی سرای فانی را بدرود گفت 
و دو پسرش یعقوب و عیصو وی را در ملک 
مقبر ابراهیم که به مکفیله معروف بود دفن 
" کردند.و بايد دانست که اسحاق در سجیۀ 
طبیعی خود حلیم متواضع ٠‏ خلیق, متفکر» 
ال اس ا 
بود. (قاموس كتاب مقدس). 

مؤلف قاموس الاعلام ترکی آورده: اسحاق 
یکی از انبیاء عظام و پسر دوم حضرت ابراهیم 
عليه السلام است. مادر او ساره در جوانی 


عقیم بود و بهنگام پیری شوهربشارت داد که 
بوسيلة الهام چنین معلومم شده که حق‌تعالی 
پسری ترا عنایت خواهد فرمود. ساره این 
مسئلة مخالف عرف و عادت را باور نکرده 
خندید و از اين رو مولود جدید را به يصحق 
که در عبرانی مقابل یضحک یعنی میخندد 
میباشد موسوم ساختند. 

نظر بروایات مولد اسحاق سته ۲۱۰۸ با 
۶ ويا ۱۸۹۶ ق. م.است. ساره در اين 
حال بامر شرکت در ميراث ابراهیم مستوجه 
شده تصور میکرد اسماعیل یعنی پسری که از 
کنيزک أن حضرت بوجود امده شریک 
اسحاق در ارث يدر خواهد شد و از این رو 
حسادت خويش را آشکار کرد. ابراهیم بامر 
الهى هاجر و اسماعیل را با خود برداشته 
بحجاز آمد و حضرت اسحاق در فلسطین 
بماند در تیجه اسماعیل جد اعلای عرب 
مستعربه و اسحاق جد اعلای بنی‌اسرائیل 
گردید. در قضية مأموریت ابراهيم در قربانی 
فرزند خويش نیز اختلاف است زيرا در تورية 
بقربانی بودن اسحاق و در قرآن بقربانی بودن 
اسماعیل اشاره شده لذا | کثر علمای اسلام 
قربانی اسماعیل فانلند و اقلیت بتربانی 
اسحاق. بعد از وفات ابراهیم اسحاق در بر 
سبع متوطن ككشت و بعدها در نتیجه قحط و 
غلا از آنجا به جرار منتقل شد. بعد از چندی 
چون بجهت کثرت اموال و مواشی مردم بر 
وی رشك میبردند مصمم بمراجعت بوطن 
اولی (بثر سبع) شد. اسحاق با رفقا دختر 
بتوئیل که منسوب بخاندان ابراهیم بود 
ازدواج کرد و از این ازدواج دو پسر بنام 
عيص و یعقوب بوجود آمد. اسحاق خود 
عيص را بیشتر دوست میداشت لهذا در حق 
وی از درگاه حق‌تعالی درخواست میراث 
نبوت میکرد. اما «رفقا» نسبت به یعقوب 
علاقهٌ بسیار داشت و مایل بود که میراث 
نبوت بوی منتقل شود در نتيجه اسباب چنان 
فراهم شد که یعقوب وارث پیغمبری گردد و 
بدين ترتیب اسحاق در اواخر عمر بکوری 
مبتلا كشت و زن او يعقوب را بنام عيص نزد 
وی آورد و به اين طریق او وارث نبوت شد. 
نام دیگر یعقوب اسرائیل یعنی عبداله بودو 
ازينرو اولاد و احفاد او را بنىاسرائيل كويند. 
نصارا اين كلمه را بشكل ايساق تلفظ کنند: 
اسحاق ييغامبرى از بنی‌اسرائیل, روضه‌اش 
بشام, بشهر مسجد ابراهیم است. (حدود 
العالم). 

وگر آزر بدانستی تصاویرش نگاریدن 

نه ابراهیم از ان بدعت بری گشتی نه اسحاقش. 

منوچهری. 

اسحاق. [!] ((غ) ابن ابراهيم. یکی از 
شمرای مخضرمی است. او راست: پنجاه 


اسحاق. ۲۲۱۳ 


ورقه شعر. (الفهرست ابن النديم ص ۲۳۴ 
س .)١‏ 

اسحاق. [[] (إخ) ابن ابراهيم. رجوع به 
ابوالجیش اسحاق‌بن ابراهیم شود. 

اسحاق. [[] (إخ) ابن ابراهیم. رجوع بعیون 
الاخبار چ قاهره ج ۲ص ۱۳۰وج ۴ ص 
۷شود. 

اسحاق. [!] (اخ) ابن ابراهیم. رجوع بسيرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۱۵۵ شود. 

اسحاق. ]1[ (اخ) أبن ابراهیم. ابن عميرة 
كويدوى فقيه است و بطليطلة بسال ۳۶۴ 
ه.ق. درگذشته و او جز اسحاق‌بن ابراهیم‌بن 
مسرة است. (الحلل السندسية ج ۲ ص .)7١‏ 

اسحاق. [!] ((خ) أبن ابراهيمين احمدین 
عبداللهبن يعيش الهمدانى النابتی معروف 
بابن‌النابتی. 3 قضاء همدان داشت و او نیز 
همداق رفت و بون بومایلی از ارهل کد 
و او نیز بوسایطی از پیغمبر (ص) آرد که 
فرمود: القتل شهادة و الفرق شهادة و النفساء 
یجرّها ولدها بسرره الى الجنة. (ذ کر اخبار 
اصبهان چ لیدن ج ۱ صص ۲۱۷ - ۲۱۸). وی 
از محمودبن غیلان و طبقه او و از او ابواحمد 
الغسانى روایت کند. مؤلف تاج العروس كويد 
در نسخة ما نام و نسب او جنين امده و در 
بعض نسخ علی‌بن عبدالعزيز الشابتی و أن 
خطاست جه او در «ن ی ت» مذکور است. 
(تاج العروس: ن ب ت). 

اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهیم‌بن اسماعیل‌ین 
حمادبن زيد. ابن عبدربه از او نقل كرده است. 
(عقد الفريد ج محمد سعيد العريان ج ۵ ص 
(FAY ۷۱‏ 

اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهیم‌پن جوتی. 
محدث است. 

اسحاق. [!] ([خ) ابن أبراهيمين حبیب‌بن 
الشهید. ابن قتيبةٌ دینوری از او نقل کرده است. 
رجوع به عیون الاخبار چ قاهره سال ۱۳۴۳ 
ه.ق.ج۱ ص۵۱ س ۱۳ و ص ۶۲ س۹ وج۲ 
ص۱۰۵ س۸ و ص ١76‏ س۵ و المصاحف 
ص۱۷۸ شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيمين الحسین‌بن 
مصعب. رجوع بمصعبى و الاعلام زركلى ج ۱ 
ص18 شود. 

سيارى حكمران سيستان بامر عبداللهبن طاهر 
وى را با كروهى بخراسان فرستاد و آنان را 
بقل هری محبوس کردند و سپس عبداله‌بن 
طاهر او را خلاص کرد و خلعت داد و ولایت 
هری بدو داد. (تاریخ سیستان 3 ملک‌الشعراء 
بهار ص ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ ۱۹۱). 

اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهیم‌پن داود الُكتقب 


1 - Isaac. 


۴ اسحاق. 


اسحاق. 


مکنی به ابويعقوب. وی از خمیدبن مسعدة 
روايت دارد وابواحمد از او روايت كند. 
ابونعیم. بنقل از احمدبن اسحاق از اسحاقبن 
ابراهيم بوسايطى از رسول (ص) نقل كند كه 
فرمود: البيعان بالخيار ما لميتفرقا او يكون 
بينهما خيار. (ذ کر اخبار اصبهان ج۱ 
ص ۲۲۰). 
اسجاق. [!] (إخ) ابن ابراهیم‌بن زیدین 
سلمةبن الربيعبن جابر التیمی مکنی و ملقب 


بابىعثمان المعدل. متوفى بستال ۲۳۰ ه.ق. 


وى ته ومأمون است. ابونعيم كويد 
ابواسحاقبن حمزه از او برای ما روايت كرد و 
او از ابی‌النعمان و عمرانبن عبدالرحيم و 
اسماعيلين بحر سمعان و حضرمى و غيره از 
عسراقيين روايت كند و ابونعيم بواسطة 
ابوالحسن علىبن احمد الفقيه از او واو 
بوسايطى از ابن عمر آرد که برای نبى | كرم 
(ص) قطعداى طلا از معادن ما آوردند. رسول 
(ص) فرمود: أنه معادن و یکون فیها شرار 
خلقالله. (ذ کر اخبار اصبهان ج١‏ صص 
۲۲۱-۰ 
(شاذان). ابسوبکر عبداللهبن ابسی‌داود 
سلیمان‌بن الاشعث السجستانی در کتاب 
المصاحف مکرر از او روایت کند. رجوع 
بفهرست المصاحف چ بريل (لمدن) سال 
۱۹۳۷۲ م. شود. 
اسجاق. [!] (إخ) ابن ابراهيمين صالح‌ین 
زياد العقيلى مكنى به ابويعقوب. وی سا كن 
طرسوس بود وبدانجا در سنة ۲۴۰ ه.ق. 
درگذشت. ابوعبداللهبن مخلد ذ کراو آورده 
است. وی از ابن عيينه و شافعی روایت کند و 
ابن‌المبارک حدیث او را تخریح نکرده است و 
احمدین اپراهیم الذورفی و ابومسعود و اسید 
از او روایت کنند وبين او و احمدین حنبل 
اخوت و صداقت بود. (ذ کراخبار اصبهان ج ۱ 
ص ۰۲۱۵ ۲۱۶). 
اسحاق. [[] ((خ) ابن ابراهيمين صیفونِ 
صیغونی زاهد محدث. مکنی به ابویعقوب. 
رجوع به ابویعقوب اسحاق... شود. 
اسحاق. [[] (إخ) ابن ابراهيمين عبدالجبار 
حيافظ و فاضي مکی به ابو محمة وى 
صاحب مسند واز مردم بست سجستان 
است و از قتيبة و ابن راهويه روايت دارد. 
وفات او بسال ۲۵۷ ه.ق.است و او شيخ 
أبن حبان است. (تاج العروس ذییل: ب س 
ت). 
اسحاق. [] (إخ) ابن ابراهيمين عبداشبن 
الصباح‌بن بشر. رجوع به ابوالحسین اسحاق... 
شود. 
اسحاق. [[] (اخ) ابن ابراهيمين فرّان 
المؤدب. ابوتعیم بواسطة احمدين اسحاق و 


او بوسایطی از حذیفه آرد که قال رسو لاله 
(ص): بکاءالمومن من قلبه و بکاءالمنافق من 
هامته. (ذ کراخبار اصبهان ج١‏ ص ۲۲۰ 
اسجاق. [[] ((خ) ابن ابراهيمين قرة 
القاسانی. از علماى اصفهان. وى بمصر رفت 
و در آنجا حديث كفت و از عمروبن على و 
دیگران روایت دارد. (ذ كر اخبار اصبهان چ 
لیدن ج ۱ص ۲۱۵). 

اسجاق. 111 ((خ) ابن أبراهيمبن ماهان‌ین 
بهمن‌بن بشک التميمى باولاء 
الارجانى الاصل المعروف بابنالنديم. النديم 
الموصلى مكنى به ابی محمد. مولد سئٌ ۱۵۰ و 
وفات ۲۳۵ ه.ق.وى از ندماء خلفا بوده و او 
را سخنان ظریف است و در خلاعت و غنا 
بگانه بود و او یکی از علماء لغت و اشمار و 
اخبار شعراء و ایام ناس است و مصعب‌بن 
عبدالله الزبيرى و زبيرين بكار و جز آنان از او 
روايت کنند و او در حديث و فقه و علم کلام 
صاحب يد طولی است. محمدین عطية عطوی 
شاعر گوید: وقتی در مجلس قاضی يحيىين 
| کثم بودم و اسحاق از در درآمد و با متکلمین 
از اهل مجلس بمناظره کلام آغازید و سخت 
بمالیدشان سپس با فقها باحتجاج پرداخت و 
نیک از عهده برامد پس پشعر و لفت درامد و 
بر حاضران فاتق گشت پس روی با قاضی 
يحيى کرد و گفت اعز اله القاضی, ایا در 
مناظرات و حکایات من نقصی بود و خرده‌ای 
بر آن توان گرفتن؟ قاضی گفت نه. گفت پس 
از جه در حالتی که در همه این دانشها سن 
چون یکی از مردم آن دانش باشم تنها مرا 
بيك فن یعنی غنا نسبت کنند؟ عطوی كفت 
قاضی به من متوجه ككشت و گفت: پاسخ اين 
پرسش بر تست و عطوی مردی جدلی بود و 
كفت آری جواب او نزد من است و به اسحاق 
كفت يا ابامحمد آيا تو را در نحو مقام فرّاء و 
اخفش باشد كفت نه كفت آيا در لغت و 
معرفت شعر ترا يايكاه اصمعی و أبوعبيده 
است كفت نه كفت آيا در علم كلام مکانت 
ابوهذيل علاف و نظام بلخى دعوى كنى كفت 
نه كفت آيا در فقه.مرتبت قاضى دارى و 
اشارت به يحيىبن | كثم كرد كفت نه كفت آيا 
در قول شعر بمنزلت ابوالعتاهية و ابونواس 
رسيده باشی گفت نه كفت دليل انتساب تو بغنا 
همین است جه تو را در اين فن نظيرى نیست 
و در دیگر دانشها دون رسای آن دانش باشى 
و اسحاق بخندید و برخاست و بشد. قاضی 
یحبی كفت نیکو حجتی آوردی لیکن اندکی 
در حق اسحاق ستم رفت جه او از أن كسان 
است که بروزگار کمتر نظیر وى توان یافت. 
ابن خلکان كويد صاحب ما عمادالدین 
ابوالمجد اسماعیل‌ین باطیش موصلی در 
کتاب التمييز و الفضل آرد که: اسحاق‌بن 


ابراهيم الموصلى خوش محاوره و 
ملیح‌النادره و ظریف و فاضل بود. و از 
سفیان‌بن عيينه و صالک‌بن انس و هشيمين 
بسیر و ابی‌معوية الضریر حدیث نوشت و از 
اصمعی و ابوعبیده أدب فرا كرفت و در علم 
غنا براعت یافت و نسبت او بغنا کردند و خلفا 
بدو | کرام کردندی و وی را تقرب دادندی. و 
مأمون خلیفه می‌گفت | گرنبود که اسحاق در 
السنة ناس بغنا اشتهار يافته من او را تولیت 
قضا میدادم چه او سزاوارتر و عفیف‌تر و 
راست‌تسر و دین‌دار و امین‌تر از همة اين 
قاضیان است. لکن او بغنا مشهور گردیده و 
شهرت او بغنا بر تمام علوم او چربیده است با 
انکه او غنا را خردترین دانشهای خود 
شمارد. در حالیکه در غنا او را نظیری نباشد 
- انتهى. و أو را نظمی نیکو و دیوان شعریست 
و از جملهٌ شعر او قطعة زیرین است که بهارون 
الرشید خطاب کند: 

و آمرة بالبخل قلت لها اقصری 

لیس الى ما تأصرين سییل 

أرى الناس خلان الجواد و لااری 

خی له فى الاكرمين خليل 

وانى رأيت البخل يزرى باهله 

فاكرمت نفسى ان يقال بخيل 

و ما خير حالات الفتى لو علمته 

اذا نال خيراً ان يكون نبيل 

عطاى عطاء المكثرين تكرّماً 

و مالى كما قد تعلمين قليل 

وكيف اخاف الفقر او احرم الغنى 

و رأى اميرالمؤمنين جميل. 

و او راكتاب بسيار بود جنانكه ابوالعباس 
تعلب كويد كه در كتب او هزار جزء از لغت 
عرب ديدم وهمة آنها سماع وى بود و در 
خانة هيجكس بدين مقدار كتاب لغت ديده 
نشد و پس از او در این معنى اب نالأعرابى 
بود. و از حکایاتی كه اسحاق نقل ميكرد 
حکایت ذیل است می‌گفت: مرا همسایه‌ای 
بود معروف به أبىحفص و در غيبت او 
مردمان او را به ابوحفص لوطى منبوز 
ميكردند. وقتى یکی از همسایگان وى بيمار 
شد و ابوحفص ببرسش و بعيادت او شد و 
بيمارى او سنگین بود. ابوحفص نزد وى 
بنشست و گفت چگونه‌ای آيا مرا شناسى؟ 
بيمار با آوازی ضعيف كفت چرا نشناسم تو 
ابوحفص لوطى باشى. ابوحفص برآشفت و 
كفت از حد شناسائى دركذشتى و خدا كناد 
كه دیگر بار برنخيزى. و معتصم خليفه 
میگفت هربار که آواز اسحاق شنوم كوئى كه 
بر ملكت من چیزی افزوده است. و اسحاق 
در سال آخر عمر خويش به عمی مبتلا 
گشت. مولد او به ۱۵۰ یعنی سال تولد امام 
شافعى بود و برمضان سال ۲۳۵ه.ق.به 


اسحاق. 


پیماری درب ا درگذشت و بعضى مرك او را 


در شوال ۲۳۶ گفته‌اند وقول اول مشهورتر 


است و پاره‌ای بعدازظهر پنجشنبة پنجم 
ذىحجة سنذ ۲۳۶ آورده‌اند. و الله اعلم. و 
بعض اصحاب او راست در رثاء اسحاق: 
اصبح الهو تحت عفرالتراب 

ثاوياً فى محلةالأحباب 

اذ مضی الموصلى و انقرض الا 

س و مجّت مشاهدالا طراب 

بكت الملهیات حزناً عليه 

و بكاه الهوى و صفوالشراب 

وبكت آلةالمجالس حتّی 

رحم العود عبرةالمضراب. 

و بعضى كويند این مرثيه برای ابراهيم يدر 
او كفتهاند و صحيح قول اول است - انتهى. 
او راست علاوه بر كتاب اغانى كبير: كتاب 
اخبار عرّة الميلاء. كتاب اغانى معبد. كتاب 
اخبار حماد عجرد. کتاب اخبار حنين 
الخيرى. كتاب اخبار ذىالّمة. كتاب اخبار 
طويس. كتاب اخبار المكسن. كتاب اخبار 
سعيدين مسجح. كتاب اخبار الدلال. کتاب 
اخبار محمدين عائشة. کتاب اخبار الابجر. 
كتاب اخبار ابن صاحب الضوء. كتاب 
الاختيار من الاغانى للواثق. كتاب اللحظ و 
الاشارات. كتاب الشراب. كتاب مواريث 
الحكماء. كتاب جواهر الكلام. كتاب الرقص 
و الزفن. كتاب الندماء. كتاب المنادمات. 
كتاب النغم و الایقاع و عدد مهاله. كتاب 
الهذلين. کتاب فيان الحجاز. کتاب الرسالة 
الى علی‌بن الهشام. کتاب منادمة الاخضوان و 
تسامر الخلان. کتاب القیان. کتاب الشوادر 
المتخيرة. کتاب الاختیار فى الشوادر. كتاب 
اخبار معد وان ری و اا کاب 
اخبار الغريض. كتاب تفضیل الشعر و الرد 
على من يحرمه و ينقضه. كتاب اخبار 
حسّان. كتاب اخبار الأحوص. كتاب اخبار 
جميل. كستاب اخبار كثير. كتاب اخبار 
نصيب. كتاب اخبار عقيلبن علقه. كتاب 
اخبار ابن هرمة. و رجوع به الفهرست 
ابن‌الندیم چ مصر ص ۲۰۲۰۲۰۱ شود. 
اسحاق. [[] (إخ) ابن أبراهيمين محمد. 
رجوع به ابوالجيشين ابراهيم و الاعلام 
زركلى ج ۱ ص ۹٩۵‏ شود. 

اسماعيل. ملقب به بيض‌البغل. ابن 
اپی‌اصیبعه در ترجمة يوحنابن ماسويه از 
قول یوسف‌بن أبراهيم آرد: و أبن حمدونين 
عبدالصمدين على الملقب بابىالعيرطرد و 
اسحاقبن ابراهيمين محمدين اسماعيل 
الملقب ببيضالبغل قد توكلنا به بحفظ 
نوادره. (عيون الانباء ج اص ۱۷۶). 


جميل مكنى به ابويعقوب. متوفى بسال 
۰ « .ق.وی از م‌عمرین بود. او از 
ابی‌کریب و كوفيين و احمدبن منیع روایت 
کندو در ۱۱۷ سالگی درگ‌ذشته است. 
ابونعيم بوسایطی از او و او نیز بوسایطی 
آرد: نهی رسو الله (ص) ان نصف بين 
السواری. (ذ کر اخبار اصبهان چ لیدن 13 
ص ۲۱۸). 

اسحاق. 111 (اخ) ابن ابراهیم‌بن سحمدین 
راست جزئی در فضل رمی. 

حنظلی. رجوع به ابن راهويه و اسحاقين 
أبراهيم بن مخلد شود. 

الوارثبن عبيداللهبن عطيةبن مرةبن كعببن 
مالک‌بن زيد مناةبن تميمبن مر الحنظلى 
المروزى المعروف بابن راهویه. مکنی 
ه.ق.او ميان حديث و فقه و ورع جمع کرد و 
یکی از ائمهُ اسلام بود. دارقطنی در جملۀ 
روات از شافعی ذ کر او کرده و بیهقی او را از 
اصحاب شافعی شمرده است و اسحاق در 
مناظره کرد و شيخ فخرالدين رازی صورت 
مجلس اين مناظره بالتمام در كتاب خود در 
مناقب شافعی آورده است و چون بفضل وی 
آ گاهی‌یافت در مصر كتب و مصنفات او را 
نسخه و گرد کرده است. و امام حنبل كويد 
اسحاق نزد ما آمامی از ائمة مسلمانان است و 
فقیه‌تری از وی بر جسر گذاره نکرد. و اسحاق 
خود میگفت هفتاد هزار حدیث از بر دارم و با 
صد هزار حدیث سخن كنم و هرگز چیزی 
نشنودم جز آنکه بياد گرفتم و هرگز هیچ جيز 
بیاد نگرفتم که فراموش كنم و از ياد برم. و او 
را مسند مشهور است و وی بحجاز و عراق و 
شام و يمن رفته و از سفیان‌بن عيينه و طبقة او 
حدیث شنیده و بخاری و مسلم و ترمذی از او 
سماع دارند. ولادت او بسال ۱ و بقولی 
۳ و بقول دیگر ۶ ه.ق.بود و در آخر 
عمر به نیشاپور اقامت داشت و بدانجا به شب 
پنجشنبة نیمه شعبان و بروایتی یکشنبه و 


پروایت دیگر شنبة سال ۲۳۷ و یا ۲۳۸ ه.ق. 


درگذشت. رحمه الله تعالی. و راهویه لقب يدر 
أو ابوالحسن ابراهیم است و او را از آن راهویه 
می‌نامیدند كه در راه مکه بزاد و اسحاق گوید: 
عبداللهبن طاهر امير خراسان از من پرسید که 
از جه ترا ابن راهویه گویند و مراد از این نام 
چیست و ایا ترا بدين شهرت خواندن مکروه 
تو باشد؟ گفتم ای امير پدرم در راه بزاده است 


اسحاق. ۲۲۱۵ 


و از اینرو مروزیان او را راهویه نامیدند و يدر 
من این شهرت دوست نمیداشت لیکن من آنرا 
ناخوش ندارم. (ابن خلكان ج طهران ص68 ). 
در نامة دانشوران امده: كنيت او أبويعقوب و 
اسمش اسحاق بسر ابىالحسن ابراهيمين 
مخلدين ابراهيم» از معارف محدثين و قدماء 
متفقهين اهل سنت و جماعت بشمار ميرود و 
نزاد وى با آل‌حنظله كه بطنى از بنی‌تمیمند 
بيوسته گردد. در بدايت حال بشهر مرو که از 
امهات بلاد خراسان بوده سی‌نشست با 
محمدبن ادریس شافعی همعصر بلکه همعنان 
بود. فاضل طیبی در حاشية تفسیر کشاف از 
جامع الاصول چنین نقل کرده: ابویمقوب 
اسحاق‌بن ابراهیم التمیمی المعروف بابن 
راهویه احد ارکان المسلمين و علم من اعلام 
الدين و ممن جمع بين الحديث و الفقه و 
الاتقان و الحفظ و الورع. احمدبن حنبل که 
یکی از ائمة مذاهب ارسعه است در ستايش 
فقاهت و فضل او میگفته: اسحاق عندنا امام 
من ائمة المسلمين و ماعبر الجسر افقه من 
اسحاق؛ يعنى ابن راهويه بعقیدت ما یکی از 
بيشوايان مسلمانان است و از جسر دارالسلام 
فقيهى از او برتر عبور نکرده. قاضىبن 
خلکان مورخ گوید: ابن راهويه در سال 
یکصدوشصت‌وسه و یا شصت‌وشش هجری 
بوجود آمد و برای تحصیل كمال مدتی مدید 
در رحل و ارتحال شد و از مشایخ بلاد چند 
مانند ملک حجاز و کشور عراق و صقع يمن و 
قطر شام اخذ حديث نمود و در نزد سفیان‌بن 
عيينه و کسانی که در طبقة او بودند روزگاری 
بتلمذ بسر برد و هم بتصریح دارقطنی و بيهقى 
از امام شافعی كسب علم کرد و اجازة روایت 
يافت تا خود بمقام املا و افادت رسید. يس 
در شهر نيشابور مسکن گزید و در آنجا بر منبر 
تدریس ارتقا جست محدئین عامه مثل 
بخاری و مسلم و ترمذی از لسان او استماع 
حديث کردند امالی و مرویات وی را در 
مطاوی کتب اخبار ثبت کردند خود در سعة 
احاطت و قوت حفظ خويش گفتی: احفظ 
سبعین الف حدیث و اذا كر بمائة الف حديث و . 
سمعت شیناً قط الا حفظته و لاحفظت شيثاً 
قط فنسيته؛ یعنی هفتاد هزار حدیث به حافظه 
سپرده‌ام و در یک‌صد هزار حديث مباحثه 
ميكتم. هیچگاه چیزی نشنيدم مگر آنکه حفظ 
کردم‌و هرگز نشد که چیزی را حفظ كنم و پس 
از حفظ از خاطر ببرم. زمانی که ابن راهویه در 
شهر نیشابور اقامت داشت و از وجوه مشایخ 
فن حدیث محسوب ميشد حضرت امام همام 
علىبن موسى الرضا صلواتالله و سلامه عليه 


١-درب؛‏ مرضى از امراض كبد و ظاهراً 
حصاة كبد. 


۶ اسحاق. 


در سفری که بر حسب احضار مأمون عباسی 
عازم مرو بود بدان بلد نزول اجلال فرمود. ابن 
راهویه از کسانی بود که در جمع جمهور رواة 
و محدئین آن شهر حديث سلسلالذهب از 
لسان همایون آن جناب اصغاء نمود چنانکه 
شيخ صدوق سحمدبن علىين حسین‌بن 
موسی‌بن بابویه در کتاب عیون اخبار الرضا 
بوسائطی چند از ابوالصلت عبدالسلامبن 
صالح هروی روایت کرده که كفت زمانی که 
علی‌بن موسی الرضا از نیشابور عزیمت مرو 
فرمودند من بسعادت ملازمت رکاب آن 
يات جر ها نودم حون اش باق أن 
حضرت كه در آن حال برآ ن جلوس داشت به 
چارسوی نیشابور قدم نهاد نا گاه سحمدین 
رافع و احمدين حارث و يحيىبن يحيى و 
اسحاقين راهويه و جماعتى از اهل علم 
بلجام بغلة وی بیاویختند و از در التماس 
عرضه داشتند: بحق آبائک الطاهرین حدئنا 
بحدیث سمعته من ابیک؛ یعنی بحرمت نیا كان 
پا ک خود که ما را خبر ده بحديثى که از پدر 
خويش شنيده باشی. ابوالصلت گوید: فاخرج 
رأسه من العمارية و علیه مطرف خز 
ذووجهین؛ یعنی اين بشنید سر مبارک از 
عماری بیرون کرد بر حالتی که کسوتی 
دورویه از خز بر دوش داشت و فرمود: 
حدثنی ابی العبد الصالح موسی‌بن جعفر قال 
حدثنى ابی الصادق جعفربن محمد قال 
حدثنی أبى ابوجعفر محمدين على باقر علم 
الانبياء قال حدثنی ابى علی‌بن الحسين 
سيدالعابدين قال حدثنى سيد شباب اه لالجنة 
الحسين (ع) قال حدثنى علی‌بن ابی‌طالب 
عليهم السلم قال سمعت رسو الله صلى اله 
ج عليه و آله و سلم یقول سمعت جبرئيل 2 
يقول قال الله جل جلاله: انی انا الله لاله الا انا 
فاعبدونى. من جاء منكم بشهادة ان لاله الا 
لله بالاخلاص دخل حصنى ومن دخل 
حصنی امن عذابی؛ حاصل ترجمت آنکه از 
اسلاف اشراف من تا اميرالمؤمنين على 
صلوات‌الله عليه هر لاحقى از سابق خويش 
روايت آوردهاند كه آن حضرت فرمود از 
خواجه عالمیان رسول خداى شنيدم که فرمود 
از پیک بيك پروردگار جبرئيل شنیدم که گفتی 
خداى جل جلاله فرمود منم خداوند یگانه که 
جز من پروردگاری نيست پس مرا پرستید. از 
شما مردم هر آن كس که از روی اخلاص و 
صميم قلب به بگانگی من گواهی دهد و كلمة 
توحید بر زبان آورد در حصن حراست من 
داخل گردد و هرکه در حصن من درآید از رنج 
شكنجة من آسوده ماند. هم شيخ صدوق عليه 
الرحمه در کتاب عیون اين حدیث را بعبارت 
و روایت دیگر از ابن راهویه نقل آورده گوید: 


محمدین موسی بسند خويش يش از یوسف‌بن 


عقيل مرا حکایت کرد که اسحاق‌بن راهویه 
خود گفت چون امام ابوالحسن رضا 
صلوات الله عليه بشهر نیشابور رسید و 
خواست بعزيمت لقاء مأمون بجانب مرو 
بيرون رود اصحاب حديث در حضرت او گرد 
آمدند و عرض کردند يابن رسولالله ترحل عنا 
و لاتحدثنا بحديث فنستفيد منک؛ يعنى ای 
فرزند رسول از شهر ما کوچ ميكنى بر حالتى 
كهمارابروايت حديثى از خود مستفيد 
نفرموده‌ای, آن حضرت بگاه این سخن در 
عماری نشسته بود چون این بشنید جمال 
همایون از عماری طالع ساخت و فرمود 
سمعت ابی موسی‌بن جعفر یقول سمعت ابی 
جعفربن محمد یقول سمعت ابی محمدبن على 
يقول سمعت ابی علی‌بن الحسین‌بن على یقول 
سمعت اسیرالم زمنین علی‌پن ابیطالب 
صلوات الله و سلامه عليهم يقول سمعت 
رسولالله صلی الله عليه و آله يقول لاله الا الله 
حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابی. أبن 
راهویه كويد چون راحلً حضرت درگذشت 
ما را ندا کرد و فرمود: بشروطها و انا من 
شروطها. صدوق كويد مراد آنست که شرط 
اين معنى عذاب آن است که مرد موحد 
بشروط توحید اقرار آورد که از آن جمله 
است اعتراف بامامت علىين موسى 
صلوات‌اله عليه و أنكه آن حضرت حجت 
پروردگار باشد بر تمامت بندگان و طاعت او 
بر جمیع مکلفین مفروض است. مير معاصر 
در کتاب روضات كويد از روایت 
شریف قرب اسحاق‌بن راهويه براه نجات 
استنباط شود. شيخ نحریر علی‌بن عیسی 
الوزیر در کشف الغمه از ابوالقاسم قشیری 
حکایت کرده که گفت چون اين حديث 
ببعضى از امراء سامانيه رسید بفرمود تا آن را 
بسلسلة سند با طلا بنوشتند و آن مکتوب 
زرين همی حراست کرد تا هنگام وفاتش 
دررسید يس وصیت کرد که انرا با جثة وی در 
قبر دفن کنند. ب 
ماجرا و حالش برسیدندگفت: غفر لی بتلفظى 
بلا اله ال چیه دا رسولاله 
مخضا و نی كتبت هذا الحديث بالدهب 
تعظيماً 0 یعنی كناهان من آمرزیده 
كشت از بهر آنكه به یگانگی خداى اقرار 
أوردم و برسالت پیغمبر كواهى دادم و این 
حديث مبارک از روى احترام با زر نويساندم. 
ارباب سير و اصحاب تفاسير اوردهاند كه 
مابين ابن راهویه و محمدبن ادريس شافعى 
زمانى كه آن دو فقيه اسلام مجاور بيتالله 
الحرام بودند در این مسئله اختلاف افتاد که 
أيا خانه‌های مکه را فروختن و کرایه دادن 
و سائر تصرفات مالکانه كردن جائز است يا 
نی. شافعی مانند برخی از علماء خاصه 


ت این خبر 


پس از موت او را دیدند از 


اسحاق. 


بملكيت قائل بود و از این روی بیع وشراء 
و اجار؛ آنها جائز میدانست و أبن راهویه بر 
عقیدت ابوحنیفه و بعضی از شيعه ميرفت و 
باقتضاى عدم ملكيت جميع مسلمانان را در 
تصرفات آنها مساوى می‌گرفت. چون با هم 
بمناظرت نشستند شافعى ابن راهويه را الزام 
داد و از عقيدت خويش بازكردانيد وما 
اكنون بمادة نزاع ومنشأ خلاف اشارت 
ميكنيم و ادلهُ شافعى را که بدانها برابن 
راهويه غالب كشت در طی احتجاجات 
مذكور ميداريم. بدان كه علما رادر تفسير 
این كريمه اختلاف است: دان الذين كفروا و 
يصدون عن سبيلالله و المسجد الحرام الذى 
جعلناه للناس سوآء العا كف فيه و الباد و من 
يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم.» 
(قرآن ۲۵/۲۲)؛ ترجمت ظاهر كلام مبارک 
آنکه بحقيقت E‏ ا 9 
ره از راه خدا و از مسجدالحرام که 

اهل مكه را با سواى ايشان در آن مساوی 
فرمودهايم و کسانی كه در آنجا آئین ملحدان 
میسگالند جمله را از شكنجة دردنا ک خواهيه 
چشانید. اختلاف در این است که آیا مراد از 
تساوى مابين مکی و آفاقى كه از اين آي 
ست؟ قتاده : 
سعيدين جبیر و عبداللهبن عباس گفته‌اند مرا 
از تساوى در سكنى است وكسانى كه در مك 
اقامت دارند و آنانکه طارى و بدوى باشند ه 

دو در نسزول و سکون خانه‌های آن ارض 

مپارک یکسانند احدی از اين دو طايفه ب 

منزلی که در آن سا كن گشته اولی و احق | 

دیگری نیست عبدالهبن عمرو و عمرب 

عبدالعزیز و اسحاق‌بن راهویه و امام أبوحنيا 

و جمعی از امامیه بر این قول رفته‌اند و از ا 


مستفاد شود در جه چیز است 


جهت بیع و اجارة ديار آن ارض را حم 
دانسته‌اند و گفته‌اند مراد از مسجدالحرام ک 
محل تساوی است تمام مکه باشد بدلیل آت 
از مقیم که مقابل بادی است بلفظ عا كف تعم 
شده چه اعتکاف عبادت مخصوص است. 
در مساجد بجای آورده شود يس مقیم مناز 
مکه پسان معتکف مساجد اسلام خواهد بو 
مصحح این اطلاق آنکه در آية دیگر نیز" 
تمام اراضی مکه استعمال شدهء قال الله تع 
سبحان الذى اسرى بعبده ليلاً من السب 
الحرام الى المسجد الاقصى (قرآن ۱/۱۷). 

مراد از مسجدالحرام در این آيه خصو 
مسجدالحرام نيست بدليل آنکه حضر 
رسول در لیل معراج از سرای امّهانى 
ملکوت آسمانی رفت نه از مسجدالحرا 
بقولی از خانة خدیجه رضی الله عنها و بت 
از شعب ابیطالب رضوانالله عليه و بر هر ت 
از مسجدالحرام عروج نفرمود. پس مرا 
مسجدالحرام در این آیه نيز ارض مکه خو 


اسحاق. 


بود. فعلى هذا حكم زمين مكه حكم مساجد 
است و تصرفات ملكيت در آنجا جايز نيست 


" و مردم آفاق با مجاورين حرم در جميع ديار 


آن ارض مبارك از جهت سکنی مساوی 


' باشند چنانکه رسول صلی الله عليه و آله و 
: سلم فرمود: مكة مباحة لمن سبق اليها؛ يعنى 


زمين مكه هر كس راكه بدان سبقت كرفت 
مباح باشد. اما حسن و مجاهد و جبائى و امام 
شافمى و جمعى از اماميه گفته‌اند مراد از 
مساوات حاضر و بادی تساوى در عبادتست 
و خدای‌تعالی مسجدالحرام را برای مقیم و 
غيره در عبادت یکسان گردانیده نه مجاور 
مکه بدوی را در مسجدالحرام بالخصوص از 
موضعی منع تواند کرد و نه بدوی مقیم را تمام 
پیروان دين اسلام در عبادت مسجدالحرام با 
هم مشارک و مساوی باشند نه مقيم را حق 
مجاورت اولویتی دهد ونه بادی را رنج 
مسافرت رجحانی نهد. مؤيد اين معنی آن 
است که رسول فرمود یا بنی‌عبدمناف من ولی 
منكم من امو رالناس شيئاً فلايمنعن احداً 
طاف بهذا البيت او صلى اية ساعة شاء من ليل 
او نهار؛ يعنى ای پسران عبدمناف از شما هر 
كس متولى منصبی از امور مسلمانان گردد 
بايستى احدى را از طواف این خانه و نماز أن 
منع نکند تا در هر ساعت از ساعات شبانروز 
که خواهد عبادت کند و ایين فرقه گویند 
استعمال مسجدالحرام در مطلق ارض مکه از 
در مجاز است و بدون قرینة صریحه از معنی 
موضوعله صرف نظر نتوان کرد و اطلاق 
عا كف بر مقیم قرينه را نشاید جه خود از 
عا كف مجازاً مجاور مسجد اراده شده. امام 
فخرالدين رازى در تفسیر كبير كويد امام 
شافعى در انتصار این مذهب با أبن راهويه 
گفت:كريمة «الذين أخرجوا من ديارهم '» که 
در شأن اهل مكه نازل شده و حديث نبوی که 
حضرت در روز فتح مکه فرمود من اغلق بابه 
فهو آمن؛ یعنی کسی که در خانة خود ببندد از 
شمشیر مسلمانان در امان است برهانی قوی 
و حجتی محکم باشد بر آنکه ديار مکه ملک 
سا كنان انها بوده جه در ايه و حديث ديار و 
باب به آن گروه اضافه شده و در فن عربيت 
مقرر است كه اضافه افاده ملكيت كند و هم در 
خبر است كه چون رسول | کرم از جوار حرم 
بيرون آمد و بمدينة طيبه هجرت فرمود پسر 
عم او عقيلبن ابيطالب خانة مسكون وى 
بفروخت و زمانی که آن حضرت بر مشركين 
فيروز كشت و ملک مكه بگشاد نزول اجلال 
را اصحاب عظام عرضه داشتند كه مناسب 
است تا خورشيد رسالت در بیت‌الشرف قديم 
که مهبط وحی و منزل آیات بود انتقال نماید 
حضرت چون این سخن شنيد فرمود: هل 
ترك لنا عقيل من ربع؛ یعنی آیا عقيل برای ما 


منزلی بر جای گذاشت که امروز در آن نزول 
نمائیم؟ و در بعضی از روایات بجای من ربع. 
من رباع آمده و کیف كان از این حدیث چنان 
مستفاد گردد که رسول را در حرم الهى 
مسکنی مملوک بوده و عقیل آنرا در معرض 
بیع برآورده و هم در کتب سير ثبت است که 
خليفةُ ثانى در مکه خانة معروف بدارالسجن 
ابتياع كرده. يابن راهويه آيا تراگمان آن است 
كه عمر دارالسجن را از مالكين او نخريد ا گر 
گوئی از غير مالكين آن ابتياع کرده لازم آید 
که‌مالی بغير مستحق آن داده باشد وا گرگوئی 
از مالکین آن بازخریده فهو المطلوب. ابن 
راهویه كويد چون در براهین شافعی موقع 
قدح نیافتم لاجرم از در انصاف بعقيدت او 
بگرویدم سپس بجواز بيع و شراء و اجارهُ دور 
مكه فتوى دادم. مخالفين اين مذهب گویند 
اضافة ديار و باب در آيه و خبر از برای 
ملکیّت دليلى استوار نتواند بود چرا که اضافه 
كاه مفید ملکیت است و كاه مفید اختصاص 
چنانکه عرب كويد الجل للفرس و در این 
مورد قرینه از برای تعيين احدالمعنیین نیست 
و از این جهت شکی در ولایت يديد ايدو 
اینچنین حجت استدلال را نشاید و هم در 
کتب‌سیر و تواریخ و مجامیع خطب و مكاتيب 
ابیطالب بر عهدة قثمبن عباس که بعهد خلافت 
أن جناب عامل مکه بود فرمانی مشتمل بر 
تكاليف ايالت و وظائف حكومت داشت و این 
كلام در جملة عبارات آن منشور مسطور 
فرمود: و مر اهل مكة الأيأخذوا من سا كن 
اجراً فان الله تعالى يقول سواء العا كف فيه و 
الباد. (قرآن ۲۵/۲۲). العا كف المقيم به و 
البادى الذى يحج اليه من غير اهله؛ يعنى 
مردمان مكه را فرمان ده كه از سا كنين ان 
ديار اجرت سكنى نگیرند جراكه خدای‌تعالی 
فرمايد عا کف و بادى در زمين مكه يكسان 
باشند و عا کف آن كس است که در مكه اقامت 
دارد و بادی آن است که از غير اهل مکه باشد 
و برای گذاردن حج بمکه وارد آید - انتهی. 

وفات ابن راهویه در شب شنبه يا یکشنبه يا 
پنجشنبه پسانزدهم شهر شعبان از سال 
دویست و سی و هفت و بقولی سی و هشت 
بشهر نیشابور بود. ابن خلکان گوید: راهویه 
بفتح راء بعد از آن الف و هاء سا نه يس واو 
مفتوحه و بعد از آن ياء ساکنه و بعد از ياء 
ساکنه هاء, لقب ابراهیم پدر ابن راهویه 
است و وجه تلقب وی بدین نام أن است که 
در طریق مکه متولد كشت و طریق بفارسی 
به معنی راه و ويه به معنی جستن است گویا 
او را از راه یافته‌اند و بعضی راهویه بضم 
هاء و سکون واو و فتح ياء خوانند. از 
اسحاق‌بن راهویه روایت است که خود كفت 


اسحاق. ۲۲۱۷ 


عمیدالدین طاهر امير خراسان مرا فرمود ترا 
از جه راهویه گویند و معنی اين لفظ جه 
جيز است و آیا ترا کراهت است که بدین نام 
خوانده آئی؟ گفتم ايها الامير پدرم در طریق 
مکه متولد گردیده مردمان مر او را راهويه 
گفتند يعنى کسی که در راه متولد شده پدرم 
كراهت داشت كه او را بدين نام خوانند ولى 
مرا كراهتى از اين نام نیست. (نامۂ دانشوران 
ج ۱ص ۴۷۹). و رجوع به ابن راهويه و 
روضات الجنات ص ۱۰۰ و نيز در همان 
كتاب ذيل ترجمة محمدبن الحسن‌بن على 
الطوسی (ص ۵۸۰) و حبيب السير جزو ۲ 
ازج ۲ ص ۱۰۱ و ۱۰۲و الاعلام زرکلی 
3 ١ص‏ ۹۵ شود. 

اسجاق. [[] (إخ) ابن ابراهيمين مسرة. از 
علمای طليطلة. وی در هشت روز مانده از 
ماه رجب سال ۳۵۲ ه.ق.در طلیطله 
درگذشت. (الحلل السندسية ج ۲ ص ۳۱). 
اسجاق. [[] (اخ) ابن ابراهيمين مصعب 
مسصعبى. وى در عهد مأمون و معتصم و 
واثق و متوكل از خلفای عباسیه صاحب 
شرطه بغداد و یکی از رجال عصر بود و در 
بعض وقایع مهمه شرکت و در نزد خلفاى 
مذكور مخصوصاً نزد معتصم اعتبارى بسا 
داشت. وی در .سال #١٠ه.ق.صاحب‏ 
شرطه و در سن ۲۱۵ بعلت سفر مأمون 
بديار روم (أسياى صغير) در بغداد سمت 
وكالت خليفه را حائز بود. در ۲۱۷ بامر 
مأمون علماى عصر را دعوت و تكليف کرد 
كه خلق قرآن را بيذيرند و در سال ۲۱۸ در 
زمان معتصم بقصد محاربه با خرّمیان 
بهمدان و اصفهان لشکر كشيد و طبق روایت 
۰ سین" از آنسان بکشت. (قاموس 
الاعلام تركى). و رجوع به حبيب السیر 
جزو ”ازج ۲ ص ۹۶ والبيان و السبیین ج 
لاص ۲۷۰ و کستاب التساج ص ۱۷۰ و 
فهرست ضحى الاسلام ج ث و مجمل 
التواريخ و القصص صص ۳۵۶ - ۳۵۹ و 
تاريخ الحکماء قفطی چ لیسیک ص ۴۴۱ و 
فهرست الموشح شود. 

اسجاق. [[] ((خ) ابن ابراهیم‌بن میمون 
ای عوهت مکی ب انی محمد و 
هركاه که رشيد استخفاف او خواستى وى رابا 
كنيت ابوصفوان خواندى. مقام او در علم و 
ادب و شعر چنانست كه ذ کر انهمه سوجب 
اطالهُ کلام گردد, و أن بر واقفان اخبار و 
متتبعان آثار پوشیده نباشد. اما در غناء که 
کوچکترین علوم اوست چیره‌دست‌تر بود 


۱-قرآن ۴۰/۲۲. 
۲ -بقول خوندمیر در حبیب السیر نزدیک به 


۸ سسحاق. 


اسحاق. 


زيرا در دیگر علوم نظير داشت ولى درين فن 
بیمانند بود و در أن بياية علماء كذشتة فن 
رسيد و از معاصران خود بگذشت و امام این 
صناعت شناخته شد با انكه خوداز غناء و 
اتتساب بدان چنان كريزان بود كه میگفت: 
آنگاه كه مرا برای غناء خوانند ويا «اسحاق 
موصلى مغنى» نامند دوست‌تر دارم مراده 
تازيانه كه تاب بيش از آن ندارم بزنند. و از 
اين كار معاف دارند. و بدين نامم نخوانند. 
مأمون ميكفت اگراسحاق موصلى. ميان 
مردم. بغناء شهرت نيافته بود وى را عهده‌دار 
قضا میکردم. جه أو این کار را ازین قاضیان 
احق و پا ک‌دامن‌تر و راستگوتر و متدین‌تر و 
امین‌تر باشد. اسحاق گوید: مدتها مرا عادت 
چنین بود که سحرگاهان نزد هشیم میرفتم و 
میکردم و جزئی از قران بر او میخواندم. و از 
انجا نزدیک فراء میشدم و جزئی دیگر بر او 
میخواندم يس از آن آهنگ منصور زلزل 
میکردم و او دو یا سه دستگاه برای من 
می‌نواخت سپس نزد عاتکه دختر شهدة 
میرفتم و از او یک يادو صوت می‌اموختم و 
بعد از آن نزد اصمعی ميشدم و با او مناشده 
میکردم و از آنجا بسوی ابوعبیده میشتافتم و 
بمذا کره می‌پرداختم و سپس پیش پدر 
می‌آمدم و آنچه کرده و آموخته و آنکه را دیده 
بودم بدو میگفتم و چاشت میخوردیم و 
شامگاهان بخدمت هارون میرفتم. اصمعی 
گوید:با هارون بسفری رفتم» اسحاق را در أن 
سفر بدیدم. او را گفتم: چیزی از کتابهای خود 
همراه داری؟ گفت: اری آنچه سبک بود 
آورده‌ام. گفتم: مثلاً چند عدد؟ گفت: هجده 
صندوق. تعجب کردم و گفتم: سبك آنها که 
این اندازه است سنگین أن جه مقدار باشد؟ 
اصمعی بدین گفتة اسحاق معجب بود: 
اذاكانت الاحرار اصلی و منصبی 

و دافع ضیمی خازم [خارم؟ ] و ابن خازم 
یدای الشریا ۲ قاعداً غير قائم. 

جعفربن قدامه بروایت از علی‌بن يحيى 
منجم كويد که اسحاق موصلی از مامون 
خواست که با طائفة اهل علم و ادب و رواة 
بخدمت او حاضر ايد نه با مغنیان و هر گاه 
که‌او را یرای غناء خواهد نيز بخدمت رود» 
مامون بپذیرفت. پس از ان از وی خواست 
که با فقها نزد او رود مامون أجازت داد و 
او دست در دست قضاة بحضور او ميرفت و 
در پیش او می‌نشست. سپس از مامون 
خواست که در روزهای نماز جمعه. در 
مقصوره چون خود او سواد پوشد مامون 
خندید و گفت: ولا کل هذا یا اسحاق وقد 
اشتریت منک هذه المسألة بمائة الف درهم. 


بفرمود تاصد هزار درهم او را دادند. 
مرزبانی بروایت از محمدبن عطیةٌ شاعر 
گوید:در مجلس یحبی‌ین کم که اهل غلم 
در آن گرد می‌آمدند. حاضر بودم اسحاق 
درامد و با اهل کلام مناظره کرد و داد سخن 
بداد و پس از آن در فقه سخن گفت و حجت 
آورد سپس بشعر ولغت پرداخت و پر حضار 
فائق آمد. عاقبت روی به یحبی‌بن | کثم کرد و 
گفت:اعز الله القاضی. آیا در مناظره تقصیری 
کردم؟ یحیی گفت: بخدا سوگند نه. اسحاق 
گفت:همة علوم را چون صاحبان آنها دانم 
چرا بيك فن. كه مردم بدان اقتصار کرده‌اند. 
منسوب باشم؟ عطوی گوید: يحيى روی بمن 
کردو گفت: جواب او در اين باب, با تو باشد. 
عطوی, كه از اهل جدل و کلام بود گوید: 
روی باسحاق آوردم و گفتم: يا ابامحمد هرگاه 
گویند اعلم مردم در شعر و لغت کیست. ايا 
اسحاق را نام برند يا اصمعى و ابوعبيدة را؟ 
اسحاق گفت: اصمعی و ابوعبيده را. گفتم: هر 
گاه‌گویند: اعلم مردم ذر تجو كيست: آينا 
اسحاق رانام برنديا خليل و سيبويه را؟ 
اسحاق كفت: خليل و سيبويه راء گفتم: اگر 
گوینداعلم مردم در انساب کیست آیا اسحاق 
را نام برند يا ابن الكلبى را؟ كفت ابن الكليى را. 
كفتم:ا كركويند اعلم مردم در کلام کیست. آيا 
اسحاق را نام برند يا ابوالهذيل و نظام را؟ 
كفت :ابوالهذيل و نظام رأ.كفتم:! كركويند اعلم 
مردم در فقه کیست. آيا اسحاق را نام برند یا 
ابوحنیفه نعمان و ابویوسف را؟ گفت: ابو حنیفه 
نعمان و ابویوسف را. گفتم: ا گر گویند اعلم 
مردم بعلم حديث كيست, آيا اسحاق را تام 
برند يا علىين المدينى و يحيىين معنى را؟ 
گفت: علی‌بن المدينى و يحيىبن معنى را. 
كفتم:| گرگویند اعلم مردم در غناء کیست. ايا 
روا باشد کسی را جز اسحاق نام برند؟ گفت: 
نه. گفتم: از آنجا تو به این هنر منسوب شدی 
که در آن نظیر نداری و در دیگر فنون ترا 
همانند باشد. اسحاق بخندید و برخاست و 
برفت. يحيى مرا كفت: راست گفتی و حجت 
تمام آوردی, اما در آن بر اسحاق ستم کردی» 
چه اسحاق با بسیاری از آنان که نام بردی 
برابری تواند کرد بل برتر باشد و در روزگار 
نظير وى کم يافته شود. اسحاق از جماعتی 
روایت حدیث کرده است که از آن جمله‌اند: 
ابومعاویه ضرير و هشیم و أبن عيينة و غیرهم. 
و او با کراهیتی كه از غناء داشت باهنرترین 
كسان در اين فن بود و در آموختن دقایق و 
لطایف اين فن, حتی بر كنيزكان و غلامان و 
شا گردان و طرفداران خويش بخل میورزید. 
وى انواع و روشهای غناء را چنان تصحیح 
کردو از یکدیگر ممیز گردانید که کسی پیش 


از او این توفیق نیافته بود و پس از او نیز كس 


بدان نپرداخت. ياقوت مناقشه‌ای را که بين 
اسحاق و ابراهیم‌پن المهدى در یکی از 
مجالس هارون روی داده چنین نقل کند: و 
كان ابراهيمين المهدی يأ کل المفنین | کلاحتی 
يحضر اسحاق فیداریه ابراهیم و يطلب 
مکافاته و لایدع اسحاق بکته (؟) و معارضته و 
كان اسحاق آفته كما ان لكل شىء آفة و له معه 
عدة مشاهد: قال اسحاق كنت يوماً عند الرشيد 
و عنده ندماژه و خاصته و فيهم ابراهيمين 
المهدی فقال لى الرشید يا اسحاق تفن: 
شربت مدامة و سقیت اخری 

و راح المنتشون و ماانتشيت. 

فغنيته فاقبل على ابراهيمبن السهدی فقال 
مااصبت يا اسحاق ولااحسنت فقلت له ليس 
هذا مما تحسنه ولا تعرفه وان شئت فغنه 
فان لماوجدى انك تخطىء فيه منذ ابتدانک 
الى انتهائک فدمی حلال شم اقبلت على 
الرشيد فقلت يا اميرالمؤمنين هذه صناعتی و 
صناعة ابی و هی التى قریتنا منک و 
استخدمتنا الیک و اوطأتنا بساطک فاذا 
نازعناها احد بلا علم. لمنجد بدا من 
الایضاح و الذب فقال لاغرو و لالوم علیک 
و قام الرشيد لیبول فاقبل عليه ابراهیم فقال 
ویلک يا اسحاق تجتری علی و تقول ما 
قلت يا ابن الزانية فداخلنی ما لماملك نفسی 
معه فقلت له انت تشتمنى و لااقدر على 
اجابتک و انت ابن‌الخليفة و اخوالخليفة و 
لولا ذلک لقدكنت اقول لک یا ابنالزانية كما 
قلت لى يابنالزانية و لكن قولى فى ذمک 
ينصرف الى خالک الاعلم و لولا ک لذكرت 
صناعته و مذهبه قال اسحاق و کان بیطاراً و 
علمت ان ابراهيم يشكونى الى الرشيد و ان 
الرشيد سيسأل من حضر عما جسرى فيخبره 
ثم قلت له انت تظن ان الخلافة تصير اليك 
فلاتزال تهددنى پذلک و تعادينى كما تعادى 
سائر اولياء اخیک حسداً له ولولده على 
الامر وانت تضعف عله و عنهم و تستخف 
باوليائهم تشیعا و ارجو الایخرجها الله تعالی 
عن يدالرشيد و ولده و ان یقتلک دونها وان 
صارت اليك و العياذ بالله فحرام علی السیش 
ومد واالموت اظيب من فتاه شتک 
فاصنع حينئذ ما بدا لک فلما خرج الرشید 
وثب ابراهيم فجلس بين يديه و قال با 
امي رالمؤمنين شتمنى وذ كرامى واستخف 
بی فغضب الرشيد و قال ما تقول ویلک قلت 
لااعلم سل من حضر فاقبل على مسرور و 
حسين الخادم فسألهما عن القصة فجملا 
يخبرانه و وجهه یرب الى ان انتهيا الى ذ کر 
الخلافة فسرى عنه و رجع لونه و قال لابراهیم 


۱-در معجم الأدباء چ ماركليرث: الشرایاء و 


اسحاق. 


اسحاق. 9١؟؟‏ 


| ماله ذنب شتمته فعرفك انه لايقدر على 
. فلما اتقضى المجلس و انصرف الناس امر 


الأأبرح و خرج كل من حضر حتى لميبق 


غیری فساء ظنى و همتنی نفسىء فاقبل على 


وقائعک قد والله زانیته دفعات ویحک لاتعد 


. ویحک حدّثنی عنک. لو ضربك اخی ابراهیم 
. اکنت‌اقتص لک منه فاضربه و هو اخی یا 
. جاهل اتراه لو امر غلمانه ان یقتلوک فقتلوک 
اکنت اقعله بک فقلت قد والله قتلتنی يا 
. اميرالمؤمنين بهذا الکلام و ثن بلغه لیقتلنی و 


مااشک فى انه قد بلغه الآن فصاح بمسرور 
الخادم و قال على بابراهيم الساعة و قال لى: 
قم فانصرف. فقلت لجماعة من الخدم و كلهم 
كان لى محباً و الى مائلاً اخبرونی بما يجرى 
فاخبرونی من غد انه لما دخل عليه وبخه و 


۱ جهله و قال له لم تستخفٌ بخادمى و صنيعتى و 


ندیمی و ابن خادمی و صَنيعة ابی فى مجلسی 


0 و تقدم على و تصنع فى مجلسی و حضرتی 
١‏ هاه هاه تقدم على هذا و امثاله و انت مالک و 


الغناء و مایدریک ما هو و من اخذ لحنه و 


. طارحک اياه حتی تظنّ انک تبلغ منه مبلغ 


اسحاق الذى غذى به و هو صناعته ثم تظن 
انک تخطه فیما لاتدریه و یدعوک الى اقامة 
الحجة علیک فلاتثبت لذلک و تعتصم بشتمه 
اليس هذا مما يدل على السقوط و ضعف‌العقل 
و سوءالادب من دخولک فيما لایشبهک ثم 
اظهارک اياه و لم‌تحکمه اليس تعلم ویحک أن 
هذا سوء رای و ادب و قلة معرفة و مبالاة 
بالخطاء و التکذیب و الردالقبیح ثم قال له والله 
العظيم و حق رسوله الکریم و الا فانا نفی من 
ابی لئن اصابه سوء او سقط عليه حجر من 
السماء او سقط من دابته او سقط عليه سقف او 
مات فجاءة لاقتلنک به والله والله والله و انت 
اعلم فلاتعرض له قم الآن فاخرج فخرج و قد 
کادیموت [غضبا ] فلما كان بعد ذلک دخلت 
عليه و ابراهيم عنده فاعرضت عنه فجعل 
الرشيد ینظر الى مرة و الى ابراهيم اخرى و 
يضحك ثم قال له: انی لاعلم محبتک 
لاسحاق و ميلك اليه و الأخذ عنه وان هذا 
لاتقدر عليه كما تريد الا ان يرضى والرضا 
لايكون بمكروه و لکن احسن اليه و اکرمه و 
بره و صله فاذا فعلت ذلک, ثم خالف ما تهواه 
عاقبته بيد منبسطة و لسان منطلق ثم قال لى 
قم الى مولا کو ابن مولا ک‌فقبل رأسه فقمت 
اليه و اصلح بيننا». و نيز ياقوت آرد: و حدث 
المبرد قال حدثت عن الاصمعى قال دخلت انا 
و اسحاق‌بن ابراهيم يومأ على الرشيد فرأيته 
لقس‌النفس فانشده اسحاق: 

و آمرة بالبخل قلت لها اقصری 

فذلک شى؛ ما اليه سبیل 


ارى الناس خلان‌الکرام ولااری 

بخيلا له حتى الممات خليل 

وانى رأيت البخل يزرى باهله 

فا كرمت نفسى ان يقال بخيل 

ومن خير اخلاق الفتى قد علمته 

اذا نال یوماً ان يكون ينيل 

فعالى: فعال الموسرين تكرماً 

و مالی: كما قد تعلمين قليل 

وكيف اخاف الفقر او احرم الغنى 

ورأى أميرالمؤمنين جميل. 

قال فقال الرشيد لا كفيك ان شاء الله ثم قال: 
لله در ابيات تاتینا بها ما اشد اصولها و 
احسن فصولها واقل فضولها و اسر له 
بخمسین الف درهم. فقال له اسحاق وصنک 
و اله يا اميرالمؤمنين لشعری احسن منه 
فعلام آخذ الجائزة فضحك الرشید و قال 
اجعلوها لهذا القول مائة الف درهم. قال 
الاصمعى فعلمت يومئذ ان اسحاق احذق 
بصيدالدراهم منى. 

اسحاق روايت کند که روزى هارون مرا 
گفت: مردم جه میگویند؟ گفتم میگویند که 
تو برامکه را فرومیگیری و فضل‌بن الربیع را 
بوزارت میگماری. هارون خشمگین گردید و 
فریاد برآورد و گفت: اين کار جه بابت تست؟ 
چندی از رفتن نزد خلیفه خودداری کردم. 
روزی ما را بخواست و نخستین غنائى که او 
را بکردم اين ابیات ابی‌العتاهیه بود: 

اذا نحن صدقنا ىك 

فض عندک الصدق 

طلبنا النفع بالباط - 

ل اذ نع الحق 

فلو قدّم صبا فى 

هواه الصبر و الرفق 

لقدّمت على الناس 

ولكن الهوى رزق. 

هارون بخنديد و مرا گفت ای اسحاق 
کینه‌ورز شده‌ای. شهوات. كنيزك اسحاق. 
که وی را به واثق اهدا کرده بود. روایت کند 
که اسحاق اين شعر خود را: 

يا ايها القائم الامير فدت 

نفسک نقسی بالاهل و لد 

بسطت للناس اذ وليتهم 

يدأ من الجود فوق کل يد. 

آهنگی ساخت و چون محمد امین را بدان 
غنا کرد, امین او را هزارهزار درهم فرمود و 
ديدم كه صد فراش آنرا بخانة ما آوردند. 
أسحاق كويد: مأمون, پس از آمدن به بغداد 


بيست ماه چیزی از اغانی نشنیدی و ۱ 


نخستین كس که به حضرت وی تغنى کرد 
ابوعیسی‌بن الرشید بود و از ان يس مامون 
بغناء پرداخت. و در اغاز کار خود مانند 
هارون, از يس پرده سماع ميكرد و پس از 


چهار سال پرده برگرفت و با ندیمان و مغثیان 
می‌نشست و هرگاه که سماع خواستی مرا 
بخواندی. بدخواهان, پیش وی از من سعایت 
کردندو مرا بزرگ‌منش و بىاعتنا به مقام 
خلافت نمودند. مامون سپس مرا نمیخواند. و 
دوستان» بدین سبب, از من ببریدند و از این 
راه مرا زیانی عظیم رسید. تا روزی علویه نزد 
من آمد و گفت امروز ما را براى غناء 
خواندهاند واجازت خواست كه پیش با مون 
ذكرمن آورد. گفتم وى را بدين شعر من تغنى 
كن: 

يا سرحةالماء قد سدّت موارده 

اما الیک طريق غير مسدود 

لحائم حام حتى لاحيام له 

تلا عن طريقالماء مطرود. 

ناچار بهيجان آيد و از تو شاعر شعر پرسد و 
راه بر تو باز شود و پاسخ دادن آسان‌تر از 
آغاز بسخن باشد و آهنگی را که برای آن 
شعر ساخته بودم بدو دادم. اسحاق كويد 
چون مجلس مستقر شد و علویه بدان شعر 
غناء كرد مأمون پرسید: شعر از کیست؟ 
علويه گفت: يا سیّدی, از آن بندهايست که 
پر وی ستم کردی. و بی‌گناه او را بدور 
افكندى. مأمون گفت: اسحاق را گوئی؟ 
گفتم: آری. كفت هم | کنون بايد که بحضرت 
ما آید. رسول او نزد من آمد بسوی مأمون 
شتافتم و چون بخدمت رسیدم كفت نزدیک 
آی. نزدیک رفتم. دستهای خود بسوی من 
دراز کرد. خود را بر دستهای او افکندم. و 
مرابادو دست در اغوش كشيد و چنان 
نیکی و ا کرام کرد, که | گردوستی مؤانس با 
دوست خويش چنان میکرد او را مسرور 
ميساخت. اسحاق كويد روزى مأمون رابه 
أين شعر تغنى كردم: 

لاحسن من قرع‌المثانی و رجعها 

تواتر صوتالثخر يقرع بالثغر 

و سكرالهوى اروی لعظمى و مفصلى 

من الشرب بالكاسات من عاتقالخمر. 

مرا گفت: «الا اخبرک باطيب من ذلک و 
احسن: الفراغ و الشباب و الجدة». اسحاق 
گویدروزی بحضرت معتصم بودم او یکی از 
اصحاب را که غائب بود. ياد آورد و گفت: 
«تعالوا حتی تقول ما يصنع فى هذا الوقت» 
فقال قوم کذا و قال آخرون کذا فبلغت النوبة 
الىّ فقال قل یا اسحاق قلت اذا اقول 
فاصیب. قال أتعلم الغیب قلت و لکنی افهم 
مسایصنع و اقدر على معرفته. قال فان 
لوتصب قلت و ان اصبت قال لک حکمک و 
أن لم‌تصب قلت لک دمی قال وجب قلت 
وجب. قال فقل قلت يتنفس قال وان كان 
ميتاً قلت تحفظ الساعة التى تكلمت فيها فان 
كان مات قبلها او فيها فقد قمرتنى قال قد 


۰ اسحاق. 


انصفت قلت فالحکم قال فاحتکم ماشئت 
قال: فان رضاى لک وقد امرت لك بمائة الف 
درهم اترى مزیداً فقلت مااولاكيا 
اميرالمؤمنين بذا ک قال فانها مائتا الف. اترى 
مزيداً فقلت ما احوجنى الى ذا ک‌قال فانها 
ثلاثمائة الف اترى مزيداً قلت ما اولا کيا 
أميرالمؤمنين بذا ک فقال يا صفیق‌الوجه مانزيد 
على هذا. اسحاق گوید: بدانگاه که واثق 
ولی‌عهد بود. روزی نزد وی نشسته بودم 
كنيزكى زیبا, كه جشمم چنویی نديده بود 
چون شاخى از بان از قصر بدر آمد و كنيزكان 
دستار و مگس‌ران بدست از پیش او ميشدند. 
باتعجب بدو مینگریستم و او نیز مرا 
مینگریست. چون واثق نگاه من بدو دريافت 
مراگفت: یا ابامحمد سخن ببریدی و حيرت بر 
تو يديد آمد, بخدا سوگند. دل تو نشانة تير 
غمزء اين كنيزك شد. گفتم ملوم نباشم. 
بخندید و مرا گفت: چیزی در اين باب انشاد 
كن.كفتة المرار بخواندم: 

الکنی البها عمرک اللہ يا فتی 

باية ما قالت متى انت رائح 

و اية ما قالت لهن عشيّة 

و فی‌الستر حرّاتالوجوه ملائح 

تخیرن ارما كنّ فارمین رمية 

اخا اسد اذ طوحته الطوائح 

فلبسن مسلاس‌الوشاح كأنها 

مهاة لها طفل برمان راشح. 0 

واثق كفت نيكو و ظريف گفتی, آهنگی در 
ان ساز اكر دلنشين افتد كنيزك تراست. 
آهنگی بساختم و او را بدان غناء كردم واو 
کنيزک بمن داد. و نیز اسحاق گوید: وقتی 
اقامت من به شوّمن‌رأی, نزد واشق, بطول 
كشيد و بدیدار كسان خود مشتاق شدم و 
شعری بگفتم و بر او تغنى کردم: 

ياأعبذا اتوب اذا بدت 

فىالصبح و هی ضعيفةالانفاس 

قد حملت پردالندی و ت تحملت 

عبقاً من الحشحاث و البسباس. 

واثق انرا پپسندید گفت: يا اسحاق لو جعلت 
مکان الجنوب شمالاً الميكن ارق و اغذى و 
اصح للاجساد و اقل وخامة و اطیب للانفس 
فقلت ما ذهب عل ما قاله اميرالمؤمنين ولكن 
التفسير فيما بعد و هو: 

ما ذا يهيج للصبابة و الهوى 

للصب بعد ذهوله و الیاس. 

واثق گفت: «فانما استطبت مايجىء به 
الجنوب لنسيم بغداد لاللجنوب و اليهم 
اشتقت لا الیها». گفتم: آرى ای امير مؤمئان 
و برخاستم و دست وی ببوسیدم. بخندید و 
گفت: ترا اجازت دادم که ٍس از سه روز 
بروی و مرا صد هزار درهم فرمود. و نیز 


اسحاق گوید: هیچیک از خلفاء چون واثق 
مرا حرمت نداشتی و | كرام نکردی و صلت 
ندادی وقتی او را این بيت خوانده بودم: 
لعلک ان طالت حیاتک ان تری 

بادا بها يدف نایز مکی 

أو شبى همین شعر باز شنيدن خواست و جز با 
أن شعر بدان شب شراب نخورد و در اخر 
سيصد هزار درم صله فرمود و مرا بيش خواند 
و گفت: ويحك يا اسحاق, ديدار ما را شائق 
نبودی. گفتم: شائق بودم يا امیرالمومنین! و در 
کنم.گفت: بخوان. بخواندم: 
ای عن اند 

و ما اعالج من سقم و من كبر 

لااستطیع رحيلا ان هممت به 

يوماً اليه و لااقوی على السفر 

انوی الرحيل اليه ثم يمنعنى 

ما احدث الدهر و الايام فى بصرى. 

ياقوت كويد: اسحاق مصراع اخير را بواسطة 
ضعف چشم و ناببنائى اواخر عمر خود گفته 
است. اسحاق كويد انشاد قصیده‌ای را که در 
مدح وائق گفته بودم. از وی اجازت 
خواستم. اجازت فرمود. و چنین خواندم: 

لما امرت باشخاصی الیک هفا 

قلبی حنيئاً الى اهلی و اولادی 

ثم اعتزمت و لماحفل ببینهم 

و طابت النفس عن فضل و حمّاد 

فلو شکرت ایادیکم و انعمکم 

لمااحاط بها وصفی و تعدادی. 

احمدین ابراهیم. علی‌بن بحیی» راوی این 
خبر راء گفت: اگر خلیفه فضل و حماد را 
احضار میکرد. اسحاق از زشت‌روئی و قبح 
منظر أن دو خجل نمیشد؟ اسحاق كويد با 
وائق بنجف رفتم او را گفتم يا امیرالسژمنین! 
قصيدداى در وصف نجف سروده‌ام كفت انشاد 
كن و من بخواندم: 

Ey‏ لامعل جا وق 

نَحَیّ دارا لسعدى ثم نتصرف. 

تا به این بيتها رسيدم: 

لميتزل اس فی سهل ولا جبل 

اصفی هواء ولا اغذی من النجف 

حُفتٌ ببر و بحر فى جوانبها 

فال فى طرف والبحر فى طرف 

ياتيك منها بريا روضة انف. 

سپس أو را مدح گفتم: 

لايحسب الجود یفنی ما له ابدأ 

و لایری بذل مایحوی من السرف. 

و همچنان بخواندم تا قصيده بپایان رسید. 
وائق بطرب امد و در اين روز مرا با كنيت 
هزار درهم فرمود. و نیز گوید: روزی با او 


اسحاق. 


بصالحيه که ابونواس در باب أن گوید: 
«فالصالحية من اطراف کلواذی» برفتم. و 
کودکان خود. و بغداد را ياد آوردم و گفتم: 

أ تبکی على بغداد و هی قريبة 

فکیف اذاما ازددت منها غداً بعدا 

لعمرك مافارقت بغداد عن قلى 

لو انا وجدنا من فراق لها بدا 

اذا ذ کرت بغداد نفسى تقطعت 

من الشوق اوكادت تهيم بها وجدا 

كفى حزناً ان رحت لماستطع لها 

وداعا و لماحدث بساحتها عهدا. 

مرا گفت: ای اسحاق شائق بغداد شدى. كفتم: 
بخدا سوگند نه. اشتیاق بکودکان است و در 
این باب دو بيت بخاطرم آمد و بخواندم: 
حئنت الى اصيبية صغار 

و شاقک منهم قرب‌المزار 

و ابرح ما یکون الشوق یوماً 

اذا دنت الدیار من الدیار. 

گفت:ای اسحاق! ببغداد رو. و یک ماه در 
خانة خود باش و سپس بازگرد. و ترا صد 
هزار درهم فرمودم. حمّادبن اسحاق بنقل از 
اسحاق روایت کند که گفت: «دخلت یوما دار 
الوائق بلله بغير اذن الى موضع امر ان ادخله اذا 
كان جالسا فسمعت صوت عود من بيت و 
تنما لماسمع احسن منه قط. فاطلع خادم 
رأسه و صاح فدخلت و اذا الوائق فقال لی أى 
شىء سمعت فقلت الطلاق كاملا لازم لى وكل 
مملوک لی حر لقد سمعت ما لماسمع مثله قط 
حسنا فضحک و قال ما هو الافضل ادب و 
علم مدحه الاوائل و اشتهاه اصحاب رسولالله 
صلى الله عليه و سلم و التابعون بعدهم و كثر 
فى حرم الله عز و جل و مهاجر رسوله صلى الله 
عليه و سلم اتحب ان تسمعه قلت ای والذى 
شرّفنى بخطاب امیرالمژمنین و جميل ريه و 
قال يا غلام هات العود و اعط اسحاق رطلاً 
فدفع الرطل الىّ و ضرب و غنى فى شعر 
لابی‌العتاهية بلحن صنعه فيه: 

اضحت قبورهم من بعد عزتهم 

تسفى عليها الصبا و الحرجف الشمل 
لایدفعون هواماً عن وجوههم 

کانهم خشب بالقاع منجدل, 

فشربت الرطل ثم قمت و دعوت له فاجلسنی 
و قال | تشتهی أن تسمع ثانية قلت ای ولله 
فغنانيه ثانية و ثالثة و صاح ببعض خدمه و قال 
احمل الى اسحاق الساعة ثلاثمائة الف درهم 
قال يا اسحاق قد سمعت ثلاثة اصوات و 
شربت ثلاثة ارطال و اخذت ثلاثمائة الف 
درهم فانصرف الى اهلك مسروراً لیوا 
معک فانصرفت بالمال». اسحاق كويد زبيرين 
دحمان. روزی نزد من آمد. او را گفتم: از 
اینجا بکجا خواهی شد؟ گفت: فضل‌بن ربیع 
فرموده است که پگاه پیش او روم و با هم 


اسحاق. 


صبوح كنيم. كفتم: دأنى كه صبوح وى غبوق 
دیگران باشد؟ گفتم: هم اینجا پاش تا دست 
در کار شراب زنیم و گفتم: 

اقم يا اباالعوام ویحک نشرب 

و نله مع اللاهين یوم و نطرب 

اذاما رأيت اليوم قد بان خيره 

فخذه بشكر و اترک الفضل يغضب. 

و او نزد من بماند و آن روز ما بخوشى 
بگذشت سپس نزد فضل شد فضل علت دير 
کردن‌او پرسید. زبیر قصه بگفت و آن شعر 
انشاد کرد. فضل بر من خشم كرفت و از من 
روی بازگردانید و حاجب خود عون را فرمود 
كه مرا اجازت دخول ندهد و استیذان نکند و 
رقعة من بدو نرساند. شعری گفتم و آنرا بوى 
فرستادم: 

یقول اناس شامتون و قد روا 

مقامی و اغبابی الرواح الى الفضل 

لقد كان هذا خص بالفضل مرّة 

فاصبح منه اليوم منصرمالحبل 

ولو کان لی فى ذا ک ذنب علمته 

لقطعت نفسى بالملامة و العذل. 

و بيوسته كوشيدم تا این ابيات به او رسيد. 
چون بخواند گفت: اين شگفتآورتر از گناه او 
باشد که خود را در أن کار گناهی نبیند. با خود 
گفتم جز عون حاجب, راست كردن اين کار را 
نشاید و بوی نوشتم: 

عون يا عون لیس مثلک عون 

انت لی عدة اذا كان کون. 

مراگفت رقعه‌ای بنویس و شعری بگوی که 
بر وی عرضه دارم. گفتم: 

حرام علي الراح مادمت غضبانا 

و مالم‌یعد عنی رضا ككما كانا 

فاحسن فانی قد اسأت و لم‌تزل 

تعودنی عندالاساءة احسانا. 

عون هر دو شعر به او نمود. فضل امر به 
احضار من فرمود و از من خشنودی نمود. 
علی‌بن الصباح گوید: زنی بود از بنی‌کلاب. 
نام او زهراء, که با اسحاق محادثه و مناشده و 
بدو میلی داشت و در اشعار خود. نام او را 
بکنایت حمل می‌آورد. اسحاق كويد زهرا 
بمن نوشت: 

وجدی بحمل على انی اجمجمه 

وجد السقیم ببرء بعد ادناف 

او وجد ثکلی اصاب الموت واحدها 

او وجد مفترب من بين الاف. 

در جواب او گفتم: 

اقرا السلام على زهراء اذ طعنت 

و قل لها قد اذقت القلب ماخافا 

اما اويت لمن خلفت مكتثباً 

يذرى مدامعه سحا و توكافا 

فما وجدت على الف فجعت به 

وجدى عليك وقد فارقت آلافا. 


محمدبن عبداله خزاعى كويد: وقتى اسحاق 
اين ابيات خويش مرا انشاد كرد: 

سقى الله يومالماوشان و مجلساً 

به کان احلى عندنا من جنی‌النحل 

غداة اجتنينا اللهو غضا و لمنبل 

حجاب ابی‌نصر و لا غضب الفضل 

غدونا صحاحاً ثم رحنا كأننا 

اطاف بنا شر شدید من الخبل. 

ازو خواستم كه آن ابیات بنویسد و بمن دهد و 
وى چنان کرد. او را گفتم مقصود از «يوم 
الماوشان» چیست؟ گفت: | گر این ابيات برای 
تو نمی‌نوشتم چیزی که در باب تو نیست 
نمی‌پرسیدی و در آن چیزی نگفت. و نیز گوید 
كه ابن الاعرابى اسحاق را ميستود و حفظ و 
علم وصدق او را پیوسته ياد ميكرد و این كفتة 
أو می‌پسندید: 

هل الى أن تنام عینی سبیل 

ان عهدی پالنوم عهد طویل 

غاب عنی من لا اسمی فعینی 

کل يوم وجدا عليه تسیل 

أن ما قل منک یکثر عندی 

و کثیر ممن تحب القلیل. 

و هرگاه اسحاق به این ابیات غناء میکرد 
میگریست. علت گرية او پرسیدند. كفت 
کنیزکی را دوست میداشتم این ابيات بیاد او 
سرودم و پس از آن مالک وی شدم و مشعوف 
بدو بودم تا آنگاه که بير شدم و دیدگان من 
معلول شد. ‏ کنون چون بدين اشمار غناء كنم 
بیادگار گذشته میگریم. حمادین اسحاق كويد 
كه يدر من وقتی که از بصره بازگشت مرا از 
اشعار خود انشاد کرد: 

ما كنت اعرف ما فی‌البین من حزن 

حتی تنادوا بان قد جىء بالسفن 

لما افترقنا على كره لفرقتنا 

ايقنت انى قتيل الهم و الحزن 


قامت تودعنى والدمع يغلبها 
فجمجمت بعض ما قالت و لم‌تبن 
مالت على تفدينى و ترشفنی 


كما يميل نسيمالريح بالفصن 

واعرضت ثم قالت وهى باكية 

يا ليت معرفتى ايا ک‌لم‌تکن. 

اسحاق كويد: روزى بر اصمعی درآمدم و 
ابياتى را که گفته و ببعض اعراب فرستاده 
بودم يعنى: «هل الى ان تنام عینی سبيل...» 
بخواندم. او را خوش آمد و آنها را تکرار 
میکرد. او راكفتم: انها بنوليلتها. گفت: 
لاجرم أن اثرالتوليد فيها بين. گفتم: و لاجرم 
أن اثرالحسد فيك ظاهر. اسحاق علىبن 
الاعرابي را حرمت ميداشت و اكرام ميكرد 
و اب نالأعرابى میگفت که اسحاق به گفتۀ 
ابوتمام که گوید: 

یرمی باشباحنا الى ملک 


اسحاق. ۲۲۲۱ 


نأخذ من ماله و من ادبه. 

سزاوارتر است از أن كس که این شعر دربارة 
او گفته شده است. اسحاق گوید: طلحةبن 
طاهر آنگاه که از وقعةالشراة بازگشت و روی 
او را ضربتی رسیده بود مرا بخواند و گفت: مرا 
تغنى کن بشعر اعراب. و من خواندم: 

انی لا کنی باجبال عن اجبلها 

و باسم اودية عن اسم وادیها 

عمداً لتحسبها الواشون غانية 

اخری و تحسب انی لست اعنيها 

ولايغير ودى ان اهاجرها 

و لافراق نوی فی‌الدار انويها 

و للقلوص و لى منها اذا بعدت 

بوارح‌الشوق تنضینی و انضيها. 

گفت: احسنت! ترا بخدا سوگند تکرار كن. 
تکرار کردم و بغناء مشغول شدم و او تاكاه 
نماز صبح» شراب نوشید. خادمی از خادمان 
او بيش أمد طلحه او راكفت جه مبلغ نزد خود 
دارى؟ كفت هفتاد هزار درهم. طلحه كفت به 
اسحاق ده. جون از أن جاى بدر أمدم 
جماعتی از غلامان او در پی من أمدند و 
چیزی خواستند. من أن مبلغ ميان آنها بخش 
کردم و این خبر بطلحه برداشتند و در خشم 
شد و سه روز مرا نخواند. بدو نوشتم: 

علمنی جودک السماح فما 

ابقيت شيعا لدی من صاعک 

لمابق شيئاً الا سمحت به 

کان لی قدرة كمقدرتك 

تتلف فىاليوم بالهبات و فی‌الك 

ساعة ما تجتبيه فى سنتک 

فلست أدرى من اين تنفق لو 

لاان ربى يجزى على هبتک. 

جهارم روز كس فرستاد. پیش او شدم و سلام 
کردم.سر بلند کرد و بمن نگریست و گفت: 
رطلی به او دهید. بنوشیدم ورطل دوم و سوم 
را نیز درکشیدم. گفت: «انی لا کنی باجبال عن 
اجبلها» را غناء كن. بدان غناء کردم و ابیاتی 
را که گفته بودم بیفزودم. گفت: تکرار كن. 
تکرار کردم. چون معنی آنرا دریافت غلامی 
را گفت: فلان را احضار کن. غلام اطاعت 
کرد.او راگفت: جه مبلغ از مال ضياع نزد تو 
هست؟ گفت: هشتصد هزار درهم. كفت آن 
مال حاضر آر و هشتاد بدره و هشتاد غلام 
بيار و مرا گفت: يا ابامحمد! ذر المال و 
الممالیک حتی لاتحتاج الى احد تعطیه شيئاً. 
علىين يحيى المنجم روایت کند: آنگاه که 
اسحاق ببصره امد به علی‌بن هشام قائد 
نوشت: «جعلت فدا ک.بعث الى ابونصر 
مولا ى بكتاب منک الىّ يرتفع عن قدرى و 
يقصر عنه شكرى فلولا ما اعرف من معانيه 
لظننت ان الرسول غلط بی فيه فما لنا و لک يا 
اباعبدالله تدعنا حتى اذا نسینا الدنيا و ابغضناها 


۲ اسحاق. 


و رجونا السلامة من شرها افسدت قلوبنا و 
علقت انفسنا فلا انت تریدنا و لا انت تترکنا و 
ما ذ کرته‌من شوقک الى فلولا انك حلفت 
عليه لقلت: 

يا من شكا عبثاً الينا شوقه 

شكوىالمحبٌ و ليس بالمشتاق 

لوكنت مشتاقاً الىّ تريدنى 

ماطبت نفساً ساعة بفراقى 

و حفظتنى حفظ الخلیل خليله 

و وفيت لى بالعهد و الميثاق 

هیهات قد حدثت امور بعدنا 

وشغلت باللذات عن اسحاق. 

قد تركت أ جعلت فدا كما كرهت من العتاب 
فى الشعر و غيره و قلت ابياتاً لاازال اخرج بها 
إل ظهر السرید و استقیل الشمال و اتشسم 
ارواحکم فيها ثم یکون ما الله اعلم به وان 
كنت تکرهها تركتها ان شاء الله: 

الا قد ارى آن الثواء قليل 

ارامت طق للخلیل خلیل 

وانى وان مليت فىالعيش حقبة 

کذی‌سفر قد حان منه رحيل 

فهل لی الى ان تنظر العين مرة 

الى ابن هشام فىالحياة سبيل 

فقد خفت أن القى المنایا بحسرة 

وفىالنفس منه حاجة وغليل. ‏ , 

و اما بعد فانی اعلم انک و إن لمتسال عن 
حالی تحب ان تعلمها و أن تأتيك عنى سلامة 
فانا يوم كتبت اليك سالمالبدن مريضالقلب و 
بعد فانا جعلت فدا ى فى صنعة كتاب ظريف 
مليح فيه تسمية القوم و نسبهم و بلادهم و 
اسبابهم و ازمنتهم و ما اختلفوا فيه من غنائهم 
و بعض أحاديثهم و احاديث قيان الحجاز و 
الكوفة و قد بعثت اليك بنموذج فان كان كما 
قال القائل قبح الله كل دن اوله دردى لمنتجشم 
اتمامه و ان كان كما قال العربى أن الجواد عينه 
فراره اعلمتنا فاتممناه مسرورين بحسن 
رأيك فيه». اسحاق را با على و احمد. پسران 
هشام. و ديكر كسان اين خاندان الفی تمام 
بود. سپس بعلتى كه بر ما يوشيده است» 
دشمنى و اختلاف ميان آنان افتاد و اسحاق 
ایشان را سخت هجا گفت. ابوایوب مدينى 
روایت کند که مصعب زبیری گوید احمدین 
هشام مرا گفت: تو و صباح‌ین خاقان منقری» 
که دو شيخ از مشایخ مروت و علم و ادب 
هستید. شرم ندارید که اسحاق شما را در شعر 
خود چنین ياد کند؛ 

قد نهانا مصعب و صباح 

فعصینا مصعيا و صباحا 

عذلا ما عذلا ثم ملا 

فاسترحنا منهما و استراحاء 

گفتم اسحاق فقط در حق ما گفته است که ما او 


را از شرابی که مینوشیده و از زنی که بدو 


عشق میورزیده, نهی كردهايم و این کار بدی 
نیست. اما نام ترا در شعر خود سخت‌تر از این 
ياذكرفه السك در این پات چدگوتی؟ 

و صافية تعشی العیون رقيقة 

رهينة عام فی‌الدنان و عام 

ادرنا بها الكأس الروية موهنا 

من الیل حتی انجاب کل ظلام 

فما ذرٌ قرن‌الشمس حتی کاننا 

و از اشعار زمان پیری اوست: 

سلام على سيرالقلاص مع الرکپ 

و وصل الغوانى والمدامة و الشرب 

سلام امرىء لميبق منه بقية 

سوى نظرالعينين او شهوةالقلب 

لعمرى لئن حلت عن منهل الصبى 

لقدكنت ورادا لمشرعه العذب 

ليالى اغدو بين بردی لاهيا 

اميس کفصن البانة الناعم الرطب. 

ابوبكر صولى از ابراهيم شاهينى روايت كند 
که گفت: چون اسحاق سختى بيمارى قولنج 
راء از آنگاه که پدرش بدان مبتلا بود 
ميدانست بيوسته از خدا ميخواست كه بدان 
مرض دچار نشود. کسی, در خواب, أو را 
كفت دعاء تو مستجاب گردید و بدرد قولنج 
نخواهی مردن و بضد آن خواهی مرد. پس از 
آن بعلت اسهال مبتلا شد و در رمضان سنة 
۵ ه .ق.در خلافت المتوکل علىاللّه. وفات 
کردو چون اين خبر بمتوکل برداشتند نغمگین 
شد و گفت: ذهب صدر عظیم من جمال الملک 
و بهائه و زینته. سپس خبر مرگ احمدین 
عیسی‌بن زیدبن علی‌بن الحسین‌بن علی, که 
بر أو خروج کرده بود بدو رسید. گفت: 
تکافأت الحالان. سپس گفت: قام الفتح بوفاة 
احمد و ما كنت امن وثبته علی مقام‌الفجيعة 
باسحاق و الحمد لله على ذلک. دوستان 
اسحاق وى را رئاها گفتند و از آن جمله است 
كفتة ابن أبى حفصة: 

سقى الله يا ابن‌الموصلی بوابل 

من الفیث قبراً انت فيه مقيم 

ذهبت فاوحشت الكرام فماينى 

بعبرته يبكى عليك كريم 

الى الله اشكو فقد اسحاق اننی 

وان كنت شيخاً بالعراق يتيم. 

و مصعب‌بن زبير در رثاء او گوید: 

أ تدری لمن تبکی العیون الذوارف 

وينهل منها مسبل ثم وا کف 

لفقد امری» لميبق فی‌الناس مثله 

مفید لعلم او صدیق یلاطف 

تجهز اسحاق الى الله رائحاً 

فللّه ماضمت عليه اللفائف 

و ماحمل النعش الولى عشية 

من الناس الا دامع العين کالف 


اسحاق. 


فلقيت فى يمنى يديك صحيفة 

اذا نشرت يومالحساب الصحائف 

تسرك يومالبعث عند قرأتها 

و یفتر ضحکاً كل من هو واقف. 

صولی گوید: در ميان پسران اپراهیم کسی جز 
اسحاق و برادرش طیاب غناء نمیکرد و 
اسحاق را شش بسر بود: حميد, حماد. أحمد. 
حامد. ابراهیم و فضل. از تصنيفات اوست: 
اغانی خود كه بدانها غناء کرده است. کستاب 
اخبار عزة الميلاء. کتاب اغانی معبد. کتاب 
اخبار حماد عجرد. کتاب اخبار حنین 
الحیری. کتاب اخبار ذىالرّمة. کتاب اخبار 
طویس. کتاب اخبار المغنين المکیین. کتاب 
سعيدين مسحج. کتاب اخبار الدلال. كتاب 
اخبار محمدبن عائشة. کتاب اخبار الابجر. 
کتاب اخبار ابن صاحب الوضوء. کتاب 
الاختیار من الاغانی للواثق. کتاب اللحظ و 
الاشارات. كتاب الشراب. که در آن از 
عباس‌بن معن و ابن‌الجصاص و حمادین 
ميسرة روایت کند. کتاب جواهر الکلام. کتاب 
الرقص و الزفن. کتاب النغم و الایقاع. کتاب 
اخبار الهذليين. كتاب الرسالة الى علىين 
هشام. کتاب قيان الحجاز. كتاب القيان. کتاب 
نوادر المتخيرة. كتاب الاخبار و النوادر. كتاب 
اخبار حسان. كتاب اخبار الاحوص. كتاب 
اخبار جمیل. كتاب اخبار كثير. كتاب اخبار 
نصیب. كتاب اخبار عقيلبن علفة. كتاب 
اخبار ابن هرمه. اما كتاب اغانی كبيره 
محمدبن اسحاق الندیم كويد بخط ابی‌الحسن 
رین شین خرن نز کاس ی 
خواندم که فضل‌بن محمد یزیدی او را روایت 
کرده‌است که پیش اسحاق بن ابراهيم موصلی 
بودم. مردی نزد أو آمد و گفت: یا ابامحمدا 
کتاب اغانی راپمن ده. اسحاق گفت: کدام 
کتاب؟ آنرا که تصنیف کرده‌ام يا آنرا که برای 
من تصنيف كردهاند؟ مراد او از کتابی که تأليف 
کرده‌است, کتاب اخبار يكايك مغنیان است. 
و مقصود از کتابی که برای او تألیف کرده‌اند 
کتاب اغانی کبیر باشد که در دست مردم 
است. محمدین اسحاق بنقل از ابوالفرج 
اصنهانی و او بنقل از ابوبکر محمدین خلف 
وكيع كويد که این أبوبكر محمدین خلف كفت 
حمادین اسحاق را شنیدم که میگفت پدرم 
اغانی کبیر را تألیف نکرد و آنرا ندید و بر كفتة 
خود چنین دلیل می‌آورد که اشعار منسوبه و 
اخبار گردآمدة در آن درست نیست و در 
نسبت بیشتر مغنیان مولف راه خطا رفته است 
و آن راکه پدرم از دواوين غناء آنها تألیف 
کرده‌است بر بطلان اين کتاب دلالت دارد» و 


۱ -نل: قد جعلت. (معجم‌الادباء ج ۲ حاشية ۶ 
ص ۲۱۹). 


اسحاق. 
نيز كويد كه جحظة كفت: وراقى راكه آن 
كتاب را جعل كرده مىشناسم و نام او 
سندی‌بن علی, و دکان وى در طاق‌الزبل 
است. وی برای اسحاق کتاب مینوشت. این 
سندی و شریک او اين کتاب را ساختند و در 
اول آنرا کتاب السراة نامیدند و یازده جزو بود 
و هر جزو را اولی است که بدان موسوم است 
و تنها قسمت نخست جزو اول یعنی 
رخصت‌نامه, بدون شک از تالیفات اسحاق 
است. و گوید در کتابی که در اخبار ابوزید 
بلخی نوشته شده است خواندم که ابوزید 
کتاب اغانی اسحاق راذ کر کرده است و گفته: 
عجیب‌تر از اسحاق ندیدم. او علم عرب و 
عجم را جمع کرده است و نيز گوید: اسحاق 
مردی اديب و فاضل و در هر امر متقدم بود. و 
شنیده‌ام كه پس از وفات عبدالهبن طاهر. 
ابوزید برای تعزیت. بر اسحاقين ابراهيمين 
مصعب درامد و گفت: 
لم تصب ايها الامیر بعبدا 
له لکن به اصيب الانام 
فسيكفيكم البكاء عليه 
اعين المسلمين و الاسلام. 
(معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۲صسص 
۷ - ۲۲۵). و رجوع به کتاب الاج 
جاحظ چ احمد زکی پاشا ص ۳۱و ۴۲ و 
۳ ۴۵ و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
و الاعلام زرکلی ج ۱ص ۹۵ و فهرست 
عیون الاخبار ج ۱وج ”اوج ۴ والبیان و 
السبیین فهرست ج ۱وج ۲وج ٣وج‏ ۴و 
فهرست کتاب التاج و فهرست کتاب الوزراء 
و الکتاب و فهرست عقد الفرید چ محمد 
سعيد العريان ج ؟ وج ۴و ج ۷و ج ۸و 
حبيب السیر جزو ۳ از ج ۲ ص ٩۳‏ شود. 
اسجاق. [!] (إخ) ابن ابراهيمين نسطاس‌بن 
جريح نصرانی» مكنى به ابویعقوب. وی در 
صناعت طب فاضل بود و در خدمت الحا کم 
بامرالله ميزيست و در طب مورد اعتماد او 
بود و بأيام حا کم بقاهره درگذشت و حا کم 
پس از او اباالحسن علی‌بن رضوان را طبیب 
خاص خويش کرد. (عیون الانباء ج ۲ ص 
۶و A۹‏ 
اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم‌پن يونس 
ایندادی الق المعروف بالمنجنيقى. مكنى 
به ابويعقوب. رجوع به منجنيقى و الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ۹۶ شود. ۲ 
اسحاق. [!] ((خ) ابن ابراهیم آزدی کوفی 
عطار. شيخ طوسى (ستوفی ۰ ه .ق.)در 
کاب رال خود وى زا از افتقاب اسام 
صادق (ع) شمرده. و ظاهراً امامی‌مذهب 
باشد. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۱۰). و هم 
شيخ طوسی در کتاب مزبور (همان صفحه) 
با فاصلة ده ترجمه نام اسحاقبن ابراهیم 


ازدى كوفى عطار مكنى به ابوابراهیم را 
آورده و گوید: از اصحاب امام صادق (ع) 
بود. و نیز در همان صفحه با فاصلة یک 
ترجمه از شخص اخیر از اسحاق‌بن ابراهیم 
ازدی کوفی عطار مكنى به ابویعقوب ياد 
کندو گوید: از اصحاب صادق (ع) است. 
اسحاق. [1] (اخ) ابن ابراهیم اسکوبی. او 
راست: سلیم‌نامه (ترکی). ( کشف الظنون). 
اسحاق. [!] (اخ) ابن ابراهیم بربری تمیمی 
محرر. مكتى به اب ىالحسين. بگفتۀ 
عبدالرحمنبن عيسى وزیر» پدر او ابراهيم 
معروف به نديم است. محمدبن اسحاق ابن 
الن‌ديم. نام و نسب او راجنين أرد: «هو 
اسحاق‌ین ابراهيمين عبداللهبن الصباح‌بن 
بشربن سویدین الاسود الیمنی ثم السعدی». 
يدر او ابراهیم احول بود و او نیز به کار 
محرری می‌پرداخت. و نخستین کسی که در 
باب رسوم خط و قوانین و انواع آن سخن 
رانده مردی است معروف به «احول محرر» و 
نمیدانم که اين احول محرر همان ابراهیم يدر 
اسحاق است ياكس ديكر و او از 
تربیت‌یافتگان برامکه است و نامه‌هائی را که 
از درگاه سلطان بیادشاهان اطراف فرستاده 
ميشد در طومارها مینوشت و بسیار بدبخت و 
شوخگین میزیست و با اين حال مردی بذال و 
بخشنده بود و چیزی ذخیره نمیکرد. ياقوت 
در باب ترتیبی که وی در رسم‌الخط و انواع 
قلم داده است, گوید: فلما رتب الاقلام جعل 
اول الاقلام الثقال فمنها قلم الطومار و هو 
اجلها یکتب فى طومار تام بسعفة و ربما کتب 
بقلم و کانت تنفذ الکتب الى الملوک به و من 
الاقلام قلم الثلئين. قلم السجلات, قلم المهود. 
قلم المؤامرات. قلم الامانات. قلم الدیباج, 
قلم المدمج. قلم المرصع قلم اتشاجی. فلما 
انشأ ذوالرياستين الفضلبن سهل اخترع قلماً 
و هو احسن الاقلام و یعرف بالرئاسى و يتفرع 
الى عدة اقلام فمن ذلك قلم الرئاسی, الکبیر: 
قلم النصف من الرثاسی, قلم الثلث, قلم صغير 
النصف, قلم خفيف الثلث. قلم المحقق, قلم 
السنثور. قلم الوشی, قلم الرقاع. قلم 
المكاتبات. قلم غبار الحلبة, قلم الشرجس, 
قلم البياض». و اين اسحاق معلم مقتدر و 
فرزندان او و استاد ابن مقله است, و ابوعلى 
بدو رسالهاى دارد. اسحاق خوش خط ترین و 
داناترين مردم زمان خود بفنون كتابت بود. او 
راست: کتاب القلم. كتاب تحفة الوامق. رسالة 
فى الخط و الكتابة. برادر وىء ابوالحسن نظير 
او بود و بروش أو ميرفت. پسر اسحاق. 
ابوالقاسم اسماعيلين اسحاقين ابراهيم. و 
يسر اسماعیل ابومحمد قاسمين اسماعيلين 
اسحاق و از فرزندان او ابوالعباس عبداللهبن 
اسحاق همگی در نهايت خوش خط ودانا 


اسحاق. ۲۲۲۳ 


بفنون كتابت بودند. (معجم الادباء چ 
مارگلیوث ج ۲ص ۲۲۵و ۲۲۶). 
اسحاق. [[] (إخ) ابن ابراهیم ثفقى مکنی به 
ابویعقوب. محدث است و از ابن‌المنکدر و 
از او عبيداللهةبن موسى روایت کند. او 
راست: کتاب الحلال والحرام که سيد ابن 
طاوس در کتاب اقبال که بسال ۶۵۰ ه.ق. 
تألیف شده از نسخه‌ای کهن از این کتاب 
تقل كند. (تنقيح المقال ج ۱ ص ۱۱۰. 
اسحاق. [I]‏ ((خ) ابن ابراهیم جبّلی از مردم 
جبل دهى بکنار دجله. محدث است. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم جبنى. محدث 
أست. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن ابراهيم جعفى. شيخ 
طوسى او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده است و قاسمين محمد جوهری از وی 
روایت کند. (تنقیح المقال ج۱ ص ۱۱۰). 
اسحاق. [[] (إخ) ابن ابراهيم الجمال. 
ابن‌الجوزی در عنوان «ذ کر المصطفین من 
عباد جبل‌اللکام» ارد: از معروفین اسحاق‌بن 
ابراهیم الجمال است. وی به جبل‌اللکام 
نزول کرد. عبداللهبن محمد الزنجانی كويد به 
جبلاللكام داخل شدم و راہ گم كردم. آنگاه 
بشيخى كه پوستی را ازار كرده و پلاسی را 
بگردن افکنده بود. رسيدم. وى گفت: الله 
| کبر جنی باشی يا انسی؟ گفتم: انسی. گفت: 
آیا راه گم کرده‌ای؟ گفتم: بلی. پس چند 
کلمة کوتاه بمن آموخت و عصای خويش 
بمن داد وكتفت: ايان عضا بگیر. وی ترا 
رهبرى كند و جون بمقصد رسى عصارا 
بیفکن. من كمى راه رفتم وبباب انطاكيه 
رسیدم. عصا بیفکندم و ندانستم چگونه بدانجا 
رسیدم. گروهی مرا دیدند گفتند: از کجا آئى؟ 
گفتم از لكام راه گم کردم و بشیخی برخوردم 
مرا راهنمائی کرد و کلماتی آموخت و گفت 
كه مدت سی سال من انسانی ندیده‌ام. انان 
گفتند: آری دو پرادر نیز در آن كوه طی طریق 
ميك ردند بدین شيخ مصادف شدند وی ایشان 
رادعا كرد و آنان توبه كردند و امروز درين 
نواحى صالحتر از أن دو نباشد و اين شيخ 
اسحاقبن ابراهيم الجمال است. (صفةالصفوة 
چ ۱ج۴ صص ۲۰۹-۳۰۸). 
اسحاق. [[) (اخ) أبن ابراهیم خضینی. 
صاحب تنقیح المقال گوید: حضينى بر وزن 
زبیری باشد منسوب بابی‌ساسان تابعى از 
بنىرقاش, و أن بطنى است از بكرين وائل از 
عدنان و نام ابوساسان حضيزبن منذربن 
حرث‌بن وعلةبن مجالدبن يثربىبن ریان‌بن 
حرث‌پن مالک‌بن شیبان‌ین ذهل است. شيخ 
طوسی در نسخه‌ای از رجال یک بار او را از 
اصحاب رضا (ع) شمرده و گوید وی به ابن 
راهویه معروف است و بار دیگر از اصحاب 


۴۴ اسحاقف. 


جواد شمرده و گوید رضا (ع) را ملاقات کرد. 
در نسخه‌ای دیگر از رجال شيخ که نزد من 
موجود است و نام بسیاری از اصحاب رضا از 
أن ساقط شده و شاید نسخة ميرزا نيز مانند أن 
باشد جه میگوید در اصحاب رضا جز 
اسحاق‌بن محمد حضینی نیست لکن در زمره 
اصحاب جواد اسحاق‌بن ابراهیم حضینی 
است که درک صحبت رضا (ع) نيز کرده است 
در خلاصه (تالیف علامه) شرحی مستوفی در 
باب وی آورده كويد وی رضا را خدمت کرد 
و حسین‌بن سعید موجب اتصال وی بدان 
حضرت بود و پس از او علىبن مهزيار را 
بخدمت رضا برد و سبب معرفت انان بتشيع 
او بود و از او حديث بشنيدند و حسین‌بن 
سعید با عبدالهبن محمد حضينى نیز چنان 
کرد.میرزا بعد ازين نقل كويد آن كس که آنان 
را بحضرت رضا برد حسن‌بن سعید است نه 
حسین جه در نسخه‌های مصحح در ذ کر 
حسن‌بن سعید كويد او آن كس است که 
علی‌بن مهزیار و اسحاق‌بن ابراهیم حضینی را 
بخدمت رضا عليه السلام برد و بدیشان 
ارجاع خدمت شد و از أن يس اسحاق‌بن 
علی‌بن ربان را بخدمت برد و با عبداللهبن 
محمد حضینی نیز چنان کرد. علامه اين 
روایت را قابل‌قبول شمرده و اين گفته‌ای متين 
است. جه شکی نیست که او امامی اتناعشری 
است و وکالت او از جانب رضا عليه السلام 
اگروی رافايدة وئاقت ندهد تا حدیث او در 
زمره صحیح درآید بر مدح وی دلات کند و 
حدیث او را در زمره «حسن» دراورد پس 
گفت صاحب حاوی که او را ضعیف شمرده و 
پر علامه اعتراض کرده خطاست و گفتة فاضل 
مجلسی در وجیزه و بحرانی در بلغة که او را 
حسن نامید‌اند تيكو باشد. ولف تکمله گوید 
که در تهذیب حدیثی است که مدح اسحاق در 
آن آمده و جواد عليه السلام بر وى رحمت 
فرستاده است. و أن روايتى است از احمدبن 
محمدبن علىبن مهزيار قال كتبت الى 
ابی‌جعفر عليه السلام اعلمه أن [...]۲ ابراهيم 
وقف ضيعته على الحج و امر ولده و ما فضل 
عنها للفقراء» و ان محمدین ابراهيم اشهد على 
نقسه بمال يدق فى اخواننا فی بنى هاشم من 
يعرف حقه و يقول بقولنا الى ان قال فکتب 
عليه السلام فهمت يرحمك اله ما ذ کرت من 
وصية اسحاق‌بن ابراهيم رضى الله عنه وما 
اشهد لک بذلک محمدبن ابراهيم الحديث. و 
وقف ضياع مدح وى باشد و رضايت ابوجعفر 
عليه السلام ظاهر در وثاقت اوست -انتهی ما 
فى التكملة. اقول فى دلالة وقفه على وثاقته 
تأمل نعم ترضيته عليه يدل على ذلک. (تنقيح 
المقال ج صص ۱۱۰ - ۱۱۱). 

اسجاق. [[] ((خ) ابن ابراهیم ختلی. مصنف 


(منتهی الارب). و ختل به ماوراءالنهر است. 
اسجاق. [1] (إخ) ابن ابراهیم الخطابی 
مکنی به ابویعقوب. محدث است. 

اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهیم خیطی. قاضی 
بخارا. وی پس از عزل بسال ۲۰۸ ه.ق.در 
طوس فرمان یافت. 

اسحاق. [[] (إخ) ابن ابراهیم دمشقی مکنی 
به ابوالنضر. محدث است. 

اسحاق. [[] (إخ) ابن ابراهیم ديرى شافعى. 
خطیب و امام. او راست: مثیرالفرام فى 
زيارة الخليل عليه السلام. مختصر على 
سبعة و عشرين فصلاً. ( كشف الظنون). 
اسحاق. 111 (اخ) ابن ابراهيم راهوية 
اوست. (ابسن النديم). رجوع باسحاق‌بن 
ابراهیم‌بن مخلد... شود. 

محدث است. 

اسحاق. 0 (اخ) ابن ابراهیم سعدی مکنی 
به ابوالحسن. او راست: تحفة الرامق فى 
الخط. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم سماقى. 
محدث است. 

از عشمان‌بن ابی‌سودة ارد که رسول (ص) 
فرمود: من عاد مریضاً او زار اخاً ناداه مناد 
من السماء: ان طبت و طاب ممشا ک تبوأت 
من الجنة منزلاً. (عيون الاخبار چ قاهره ج٠‏ 
ص ۲۵). و رجوع بالمصاحف ص ۱۳ شود. 
اسحاق. [۱] (اخ) ابن ابراهیم الطاهری. 
القران خود را ينام او کرده است. (ابن الندیم). 
اسجاق. [[] (إخ) ابن ابراهیم العقيلى. 
رجوع باسحاق‌بن ابراهيمبن صالح شود. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن ابراهیم غزال. جامی 
گوید:وی از بزرگان مشایخ بوده است و 
کرامات ظاهره داشته و مقام وی با کوه لكام 
بوده. یکی از اين طایفه كويد در كوه لكام راه 
كم كردم نا كاه به بيرى رسيدم پوستینی 
پوشیده چون مرا ديد كفت الله | كبر همانا راه 
گم کرده‌ای. گفتم بلی. كفت سی سال است تا 
هیچ آدمی ندیده‌ام. عصائی بمن داد و گفت 
این عصا ترا راه نماید و مرا كفت برو. ساعتی 
برفتم خود را به انطا كيه یافتم. عصا بنهادم تا 
وضو كنم عصا گم شد. اين حکایت با اهل 
انطا كيه بازگفتم. گفتند أن اسحاق جمال بوده 
است و کم کسی او را بيند. تأسف بسیار 
خوردم. (نفحات الانس چ هند ص ۱۰۳). 
بدیهی است که اين داستان مربوط به 


اسحاق. 


اسحاق‌بن ابراهیم الجمال است که پیشتر 
ذشت. رجوع باسحاق‌بن ابراهیم الجمال 
شود. 
اسجاقق. [!] (اخ) ابن ابراهیم فارابی " مکنی 
به ابی‌ابراهيم. وی خال اسماعیل‌بن حماد 
جوهری, صاحب « کتاب الصحاح فىاللغة» 
است و این ابوابراهيم مولف کتاب مشهور 
«دیوان الادب» است. قاضی آشرف یوسفبن 
أبراهيمين عبدالواحد شیبانی قفطى که بيمن 
رفته و بدانجا اقامت گزیده است بما نوشته: 
حوادث روزكار, ابوابراهيم اسحاق فارابی را 
بسرزمین يمن انداخت و وی در زپید سکنی 
گزید و کتاب خود دیوان الأدب را در آنجا 
تألیف کرد و اهل زبيد عازم پودند که كتاب 
مزبور را بر او بخوانند اما اجل اسحاق را 
مهلت نداد و پیش از أينكه از او روایت کنند و 
کتاب را بر او خوانند زندگی را بدرود گفت» و 
مرگ او در حدود سنة ۰ ه.ق." بسود. 
اسحاق کتاب خود را به شش قنیمت كرده 
است بدین ترتیب: اول, کتاب سالم. دوم. 
کتاب مضاعف. سوم كتاب مثال, و آن شامل 
کلماتی است كه اول آنها حرف عله است. 
چهارم, کتاب ذوات‌الثلاثة. مراد کلماتی است 
که در وسط آنها حرف عله باشد. پنجم. کتاب 
ذوات‌الاربعة شامل کلماتی که حرف اخر انها 
حرف علة باشد. ششم» کتاب همزه. و این 
شش کتاب شامل اسماء و افعال است که 
ملفا تست دز آنها اسما را أرذ.و سين 
افعال را و نیز او راست: کتاب بیان الاعراب. 
کتاب شرح ادب الکاتب. کتاب دیوان الادب. 
هقرت كويد: بط ابو تصن أسعاع يلين جماد 
الجوهرى الفارابى النسوی ٩‏ خواندم كه كويد: 


١‏ -كلمةٌ «اسحاق‌بن» در اينجا ساقط شده. 

5 - سمعانى در كتاب الانساب خود (ورق 
۵ يس از ذ کر نسبت «فارابسی» آرد: «و 
المشهور بالانتساب الیها ابراهيمبن اسحاقبن 
ابراهیم الفارابی صاحب کتاب دیوان الادب و 
كان من اهل اللغة و اشتهر تصنیفه فى الافاق». و 
شاید سمعانی اشتباهاً كنيت او را بجای نام او و 
نام وى را بجای نام پدر وی گذاشته باشد. 
۳-در حاشية اص ۲۲۷ج ۲ معجم الادباء ج 
مارگلیرث آمده: «لعله: ۳۵۰» و در ص ۴٩ج‏ ۱ 
کتاب الاعلام خیرالدین زرکلی» و در ص ۵۰۳ 
ج ۱ کشف الظنون (چ ۱ استانبول) سنة وفات 
فارابی مذکور «در حدود ۳۵۰ امده است. 
۴-اگر این تقسیم مربوط به دیوان الادب باشد 
با گفتة صاحب کشف الظنون (ج ۱ استانبول ج ۱ 
ص ۵۰۳) که آنرا پنج قسمت میداند. و موضوع 
هر قسمت نيز غير از آنست که ياقوت گوید. 
منافات دارد. 

۵-در حاشية “اص ۲۲۷ج ۲ معجم الادباء چ 


۱ 


اسحاق. 


کتاب مذکور بر ابراهیم» در فاراب» و سپس بر 
اپی‌السری محمدین ابراهیم اصفهانی, در 
اصفهان بخواندم و انرادر بغداد بر قاضی 
ابى سعيد سیرافی عرض كردم. الحا کم گوید 
قسمتى از أن راء تا موضع البسلاغ, که آخر 
اسماء است بر ابويعقوب يوسفبن محمدبن 
ابراهيم فرغانى الزیزقانی " خوانده بودم و 
كفت آنرا بر ابوعلى حسن‌بن علىين سعد 
الزامينى خواندم و ابوعلى آنرا بر ابوابراهيم 
خوانده است. الحا کم گوید مراد جسوهری از 
'كفتهُ خود «و آنرا در بغداد. بر قاضی اپوسعید 
سیرافی عرض کردم» اين است که سيرافى 
آنرا يذيرفت؟ و انکار نکرد و آنرا از صحاح 
لغت دانست. اما ابو محمد حسن‌پن السیرافی 
آنرا رد کرد و کلماتی را که از آن انکار کرده 
علامت گذاشته است. در آخر ثلث اخیر 
نسخة الحا کم بخط جوهری نوشته شده است 
که این کتاب را ابوسعد عبدالرحمن‌بن 
محمدبن محمدین عزیز, از اول تا آخر بر من 
خوانده است. و من آنرا برای او تصحیح کردم 
و اسماعیل‌بن حماد الجوهری آنرا بنوشت و 
در جای دیگر همین نسخه نوشته شده: سمعه 
منی و لدی على و الحسن من اوله الى آخره 
بقراء‌تی اياه الا اوراقاً قرأها الحسن بنفسه 
على و صح سماعها والله تعالی یبارک لهما فيه 
و یوفقهما لصالح الاعمال و کتب ابوهما 


یعقوب‌بن احمد غرة‌المحرم سنة ۵ ھ.ق. 


ثم قرأه على ولدی الحسن قراءة بحث و 
استقصاء من اوه إلى آخره بما علی حواشیه 
من الفوائد و شرح الابيات فى شهور سنة ۴۶۳ 
ه.ق.و على النسخة ايضأ قبل ذلک ما 
صورته: سمعه منی بلفظی و صححه عرضاً 
بنسختی صاحبه ابویوسف یعقوب‌بن احمد و 
فرغ منه فى ذی‌القعدة سنة ۴۲۹ ه.ق.و کتب 
عبدالرحمن‌بن محمدبن دوست بخطه قال 
مؤلف الکتاب فهذا ' مع وضوحه و کون هؤلاء 
المذکورین مشهورین معروفين و صعرفتی 
بالخطوط الموجودة على النسخة کمعرفتی بما 
لااشک فيه بطل ما کتب الینا القاضی القفطی 
من کون هذا الکتاب صنف بزبید و أنه لمیسمع 
علی مصنفه. (معجم الادبا چ مارگلیوث ج ۲ 
صص ۲۲۶ - ۲۲۹). و رجوع به الاعلام 
زرکلی ج ١‏ ص ٩۴‏ و روضات الجنات ص 
۰ و رجوع بابوابراهیم فارابى شود. 
اسجاق. [!] (إخ) ابن ابراهیم فزارى. برادر 
محمدین ابراهيم. شاعرى قلي لالشعر است. 
(ابن الندیم). 
اسجاق. [!] (إن) ابن ابراهيم مروزی. از 
روات قرائت كسائى است. (ابن‌الندیم), 
رجوع به اسحاقبن ابراهیم‌بن مخلد... شود. 
اسجاق. [] ((خ) ابن ابراهيم مصعب 
مصعبى. رجسوع به اسحاق‌بن ابراهیمبن 


0 


مصعب شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم موصلى. 
رجوع به اسحاقبن ابراهيمبن میمون... 
شود. 
اسحاق. ]1[ ((خ) ابن ابراهیم نابتی. رجوع 
به اسحاقين ابراهیم‌بن احمد... شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم نجيبى قرطبی 
مالکی مکنی به ابوابراهیم. او راست: كتاب 
النصايح. ( کشف الظنون). 
اسحاق. [[] ((خ) ابن ابراهيم النهشلی. 
بوسايطى از على (ع) آرد که فرمود: رخم 
الله عسثمان لو وليته لفعلت مافعل فى 
المصاحف. (المصاحف ص ۲۳). 
اسجاق. [1] (إخ) ابن ابراهيم هروى مكنى به 
ابوموسى. رجوع به ابوموسى اسحاق... شود. 
اسحاق. 1[] (اخ) ابن ابىاسرائيل. از فقها و 
محدثين عهد متوكل. رجوع بمناقب الامام 
احمدبن حنبل تأليف ابنالجوزى چ مصر 
ص ۳۷۵و ۳۸۶ شود. 
اسچاق. [!] (إخ) ابن ابی‌بکر حنفی مکنی 
به ابوالمکارم و ملقب به ظهیرالدین. متوفی 
سال ۷۱۰ «ه.ق.او راست: فستاوی 
الولوالجى. ( کشف الظنون). 
اسجاق. [!] (إخ) ابن ابی‌جعفر فُرّاء کوفی. 
وى پوست‌فروش بود. شيخ طوسی او را در 
كتاب رجال از اصحاب صادق (ع) شمرده. و 
ظاهراً امسامی باشد. (تنقیح المقال ج۱ 
ص ۱۱۱). 
اسحاق. [[] (إخ) ابن ابىالحسن ابراهيمين 
مخلدین ابراهيم المروروذى. رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهیم‌بن مخلد شود. 
اسحاق. [[] (إخ) ابن ابی‌طلحة الانصاری. 
محدث است و أبن قتیبه در عیون الاخبار 
بوسايطى از او روایت کرده است. (عیون 
الاخبار ج ۲ص ۱۱۰ 
اسجاق. [!] (إخ) ابن ابی‌محمد يحيىين 
المبارک العدوى اليزيدى. او زاهد و از اهل 
حديث بوده است. (اين النديم). ورجوعبه 
بزیدیین شود. 
اسجاق. [[] ((خ) ابن ابی‌الورس. محدث 
است. 
اسجاق. [!] (إخ) ابن ابی‌هلال. ابن ابوعمرو 
از صادق (ع) بتوسط وى روایت كرده است. 
( کتاب کافی باب زنا از باب نکاح) (تنقیح 
المقال ج۱ ص ۱۱۱ 
اسحاق. [!] ((خغ) ابسن احمد. مسحدث 
جوزقی. از مردم جوزق دهی بهرات. نه 
ناحیه‌ای به نیشابور. 
اسجاق. [!] ((خ) ابن احمدین ابی‌تهیک. 
ابن قتیبه از او روایتی ارد. (عيون الاخبار 
ج ۴ ص ۸۷. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن احمدبن اسدبن سامان. 


اسحاق. ۲۳۲۵ 


رجوع باسحاق‌بن احمد سامانی شود. 
نصربن شبیب‌بن الحكمين اقلذین عقبتبن 
يزيدبن سلمةبن رؤبةبن خفاتةبن وائل‌بن 
هضیم‌بن:ذبیان الصفار ادیب بخاری» مكنى به 
ابىنصر. وی در علم عربيت و معرفت بدقائق 
أن از بزرگان عصر خويش و هم فقيه است. او 
ببغداد امد و يس از سنة ۵« .ق.درگذشت. 
ابوسعد سمعانی در تاريخ مرو و الحا كمبن 
البيع در تاريخ نیشابور, و خطيب در تاريخ 
بغداد..ارند که اسحاق در اين سال, در بغداد, 
حدیث گفته است. تاج‌الاسلام كويد و من از 
و از آنجا بعراق و حجاز رفت و در طائف 
اقامت گزید و در همین شهر بمرد و گور او در 
انجا معروف است. و او را تصانیفی در لغت» و 
شعری نیکو باشد و اين اسحاق جد ابراهيمين 
است. که ما او را بمرو ديدار كرديم. وى از 
نصربن احمدین اسماعیل الکنانی سماع دارد 
و ابوعلى حسزبن علىبن محمدبن المذهب 
التميمى البغدادى از او روايت كند. الحا كم 
كويد:ابونصر فقيه و ادیب بخاری صفار, آنكاه 
كه بحج ميرفت نزد ما أمد و من بسن أو در 
بخاراء از جهت حفظ ادب و فقه کسی را 
ندیده‌ام و از شعر خود مرا انشاد كرد: 
العين من زهرالخضراء فى شفل 
و القلب من هيبةالرحمن فى وجل 
لو لمتكن هيبةالرحمن تردعنى 
شرقت من قبلى فى صحن خد ولى 
يا دمية خلقت كالشمس فىالمثل 
حوری جسم ولكن صورةالرجل 
لو كان صيد الدمی و المرد من عملی 
لکنت من طرب کالشارب الثمل 

نی من وئاق‌العقل فى عقل 
و لیس لى عن وفاق‌العقل من حول 
لله يرقبنى و العقل يحجبنى 
فما لمثلى اذا فى اللهو و الغزل 
كلفت نفسى عزا فى صيانتها 
دین‌الوری لهم طرأ و دينى لى. 


<> مارگلیوث: النیسابوری. 

۱-در حاشية اص ۲۲۸ج ۲ معجم الادباء: 
«لعله: الزبرقانى». 

۲ -در متن «قبله» آمده و در حاشية ص ۲۲۸ ج 
۲ آمده: «لعله: قابله» و !گر اين حدس درست 
باشد ماركليرث «عرض» را به معنی مقابله گرفته 
است. 

۳-در حاشية وص ۲۸۸ ج ۲ معجم الادبا: وجه 
البرهان ليس بواضح فكأن المژلف لميلتف الى 
اسسماء المجيزين ولميميز بينهم وبين 
ابی‌ابراهيم. 


۶ اسحاق. 
و اپوبکرین على خطیب گوید: اسحاقبن 


احمدبن شبیب بخاری بصدق معروف است و 
در سنة ۴۰۵ ه.ق. ببغداد آمد. و در این شهر 
از نصرين احمدین اسماعیل کنانی. صاحب 
جزیل سمرقندی, روایت کرد, و حسن‌بن 
علی‌بن محمدپن مذهب. مرا ازو روایت کرد و 
وى را ثناها گفت. و من کتاب عجیبی در نحو 
ازو دیدم, بنام المدخل الى سیبویه, که قريب 
پانصد ورق است و فقط مبنیات را در ان 
آورده و شامل غوامض اين فن است و او را 
تصانيفى است در ادب و کتاب المدخل 
الصغیر در نحو و کتاب الرد على حمزة فى 
حدوث التصحيف. (معجم الادباء چ 
ماركليوث ج ۲ ص ۲۲۹و ۲۳۰). 
اسحاق. [[] (اغ) ابن احمدين عبدالّبن 
مهران. وی پسر برادر محمدین عبدال‌بن 
مهران است. خانوادة مهران از بزرگان ایرانی 
است و از ائمة شيعه روایت دارند. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن احمدین علی‌بن 
ابراهیم‌بن قولویه مکنی به ابویعقوب التاجر. 
وى از رازیین سماع دارد و وفات او پنجم 
ربیع‌الاول سنه ۳۶۸ ه.ق.است. ابونعيم 
بواسطة او و او بوسایطی از رسول | کرم (ص) 
تقل گند که فرمود: اعطوا الاجیر اجره قبل ان 
یجف عرقه. و نيز فرمود: المرء مع من احب. 
(ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۲۲۱. 
اسحاق. [!] (اخ) ابن (میر) احمد خوافی. 
مشهور به خواجه شهاب‌الدین. وی برادرزاده 
و داماد مولانا قطبالدين خوافى است و از 
بعض اقسام فضائل محظوظ و بهرهور مينمود 
و در زمان وزارت وامارت خواجسه 
فضل‌الدین محمد که او نيز داماد مولانا 
قطب‌الدین بود چند سال قائم‌مقام عم بزرگوار 
شد و بصدارت خاقان منصور قیام کرد و.در 


روز فوت خواجة مشارالیه مؤاخذ گشته مبلغ ' 


کلی‌فرودآورد و بعد از آنكه از چنگ محصل 
نجات یافت در زاوية عزلت تتمة ایام حیات 
را بپایان رسائيد. (حبيب السير جزو ازج ۲ 
ص ۲۴۰و ۲۷۹و ۲۹۶و ۲۹۹). 
اسحاق. [1] (إخ) ابن احمد سامانی. برادر 
اسماعیل‌بن احمد سامانی موسس دولت 
سامانی. وی در زمان برادر خويش به سمرقند 
بود و در عهد حکومت ابونصر احمد 
برادرزادةٌ اسحاق بسبب اطمینان از قيام أو 


وى را ببخارا جلب ودر سنةٌ ۲۹۵ ه.ق. 


زندانى کردند و پس از سه سال آزاد شده 
بسمرقند بازگشت (۲۹۸ ه.ق.). همه اهالى 
ماوراءالتهر به استثنای بخارا طرفدار او و 
فرزندان وی بودند و از این‌رو ابونصر احمد 
بقتل رسید و پسرش نصر جلوس کرد. 
اسحاق‌بن احمد در سنه ۵۳۰۱ .ق.قیام کرد و 
در محاربات طالع بدو روی خوشی نشان نداد 


و او پنهان شد و بعدها تسلیم گردید و پس از 
مدتی در بخارا درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی) (حبیب السیر جزو ۴ از ج ۲ ص ۱۲۷. 
و رجوع بفهرست احوال رودکی تألیف نفیسی 
شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابن ازرق صائغ. حسین‌بن 
سعد از وی روايت كرده واواز امام 
ابوالحسن روایت کند. (آخر باب ذبح از کتاب 
تهذیب شيخ طوسی) (تنقیح المقال ج ۱ 
ص ۱۱۱). 

اسحاق. [!] ((خ) ابن اسرائیل مکنی به 
ابویعقوب. محدث است. 

اسحاق. [1] ((خ) ابن اسماعیل. یکی از 
رجال بنی‌امیّه. وی بر نواحى تفلیس و 
گرجستان و ابخاز استیلا يافت و در زمان 
متوکل علىالله دعوی استقلال کرد. خلیفه 
لشکری مأمور رفع غائلة او کرد. سپاهیان 
بسرداری بفاء وی را گرفته بکشتند در سنۀ 
۸ ده .ق. (قاموس الاعلام ترکی). و رجوع 
بمجمل التواریخ و القصص ص ۴۹۰ شود. 

اسحاق. [[] (إخ) ابن اسماعیل‌بن جعفربن 
داودبن یوسف (يا سیف)بن جبلةبن حسین‌بن 
معد زاهد بابکسی سمرقندی از محله باب‌کس 
یا دروازء كس ( کش)از محلات زیبای 
سمرقند. وی از زهاد و دانشمندان زمانه بود. 
و بعد از عصر روز آدینه یازده روز سانده از 
رمضان سال ۲۵۹ ه.ق. درگذشت. (انساب 
سمعانی) (احوال و اشعار رودکی ص ۴۵۳). 

اسچاق. [!] ((خ) ابن اسماعيلين الشّكين 


الفلفلانى ابويعقوب. وى يس از ۲۶۰ ه.ق. 


وفات يافت واز اسحاقبن سليمان الرازى 
روايت دارد و برادر او محمدبن اسماعيل یکی 
از ثقات است. و ابونعيم ذ کر او آورده است. 
(ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۲۱۶). 
اسجاق. [[] (إخ) ابن اسماعیل‌ین عبدالهبن 
زکریاء اد ججی الرملی مکنی به ابویمقوب. 
وی در سنۀ ۲۸۸ ه.ق.به اصفهان رفت و 
خضاب سرخ بكار میبرد و در کوی قصارین 
نزول کرد و خود مسگر بود. او از آدمپین 
ابی‌ایاس و محمدین رمح روایت دارد و 
احادیث را از حفظ بیان میکرد و ازين جهت 
بخطا افتاده است. ابونعیم ذ کراو آورده است. 
(ذ کراخبار اصبهان ج ١‏ ص ۲۱۷). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن اسماعیل‌بن موسی‌بن 
مهران الجُلکی مكنى به ابویعقوب. شيخى ثقة 
است و وفات أو بسال ۲۷۹ ه.ق.بوده است. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن اسماعیل‌بن نوبخت. 
شيخ طوسی اين اسحاق را از اصحاب امام 
هادی (ع) شمرده است و ظاهراً امامی باشد. 
(تنقیح المقال ج ۱ص ۱۱۱). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن اسماعیل مکني به 
ابويعقوب. از بزرگان. معاصر القاهر بالله 


اسحاق. 


ابوالمنصور محمدين المعتضد. رجوع به 
حبیب‌السیر جزء ۳از ج ۲ ص ۱۰۷ شود. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن اسماعیل افندی 
(شيخالاسلام). متوفی بسال ۱۱۴۷ ه.ق.او 
راست: ترجمة تركى شرح شفانى تعريف 
حقوق المصطفى تاليف قاضى عياض. شرح 
منلا على القارى. ( کشف الظنون ج١‏ ج۲ 
ص ۶۴. 
اسحاق. [!] (اخ) ابن اسماعیل جلکی. 
رجوع به اسحاقبن اسماعیل‌بن موسی‌بن 
مهران الجلکی شود. 
اسحاق. [!] ((ج) ابن اسماعیل طالقی. 
جوالیقی از او نقل کند. (المعرب ص ۳۵۲). 
اسحاق. (1] ((خ) ابن اسماعیل القافلانی. 
محدث است و ذ کر او در كتاب المصاحف 
ابی‌بکر عبدالهبن ابی‌داود السجستانى چ ليدن 
۷ م. ص ۱۸۰ آمده است. 
اسجاق. [!] (إخ) ابن اسماعیل المذحجی. 
رجوع به اسحاق‌بن اسماعيلين عبدالله.بن 
زكريا... شود. 
اسحاق. [1] (إخ) ابن اسماعيل نيشابورى. 
شيخ طوسى در كتاب رجال وى را از 
اصحاب امام عسكرى (ع) شمرده وكويد وى 
ثقة است و علامه در خلاصه كويد از اصحاب 
ابومحمد حسن عسکری (ع) است. او پس از 
وفات عسكرى )ع( با سفراء امام دوازدهم 
(ابواب اربعة) مكاتبت داشته است. نامداى از 
امام حسن عسكرى (ع) خطاب بوى در كتب 
رجال ثبت است كه در ان نامه حضرت وى را 
با ابراهيمين عبده نيشابورى وكيل خود تعيين 
كرده و بأهل نيشابور سلام رسانيده اسبت. 
چون این نامهُ منسوب به امام حبسن عسکری 
شتمل بر مطالبى است كه ذ کر آن خالی از 
تابد نك در این اکل یک كن 
گوید:یکی از ثقات روايت كرده كه توقيعى از 
ابومحمد حسن عسكرى (ع) برای اسحاق‌بن 
اسماعیل نیشابوری صادر شد بدین عبارت: 
يا اسحاق‌بن اسماعیل سترنا اله و ایا ک‌بستره 
و تولك فى جمیع امورک بصنعه قد فهمت 
کتابک رحمک الله و نحن بحمدالله و نعمته 
أهل بيت نرق على موالینا و نسر بتتابع احسان 
لله اليهم و فضله لدیهم. و نعتد بکل نعمة انسها 
لله عز و جل عليهم فاتم الله علیکم بالحق و 
من كان مثلک ممن قد رحمه اله و بصره 
بصيرتك و نزع عن الباطل و لميقم فى طفیانه 
نعمة فان تمام النعمة دخولک الجنة و لیس من 
نعمة و ان جل امرها و عظم خطرها الا و الحمد 
لله تقدست اسماژه علیها مژدی شکرها و انا 
اقول الحمد لله مثل ما حمد الله به حامد الى 
ابدالابد بما منّ علیک من نعمة و نجا كبه من 
الهلكة و سهل سبیلک على العقبة وايم اله انها 
لعقبة كؤد شديد أمرها صعب مسلكها عظیم 


اسحاق. 


اسحاق. ۲۲۲۷ 


بلائها طويل عذابها قديم فى الزبر الأولى 
ذكرهاءو لقد کانت منكم امور فى ايام الماضى 
عليه السلام الى أن مضى لسبيله صلى الله على 
روحه و فىايامى هذه كنتم بها غير 
محمودی‌الر أى ولا مسددىالتوفيق و اعلم 
يقيناً يا اسحاق: أن من خرج من هذه الحياة 
الدنیا اعمى فهو فى الآخرة اعمى و اضل 
ثم كتب: یا ابن اسماعیل ليس تعمى الابصار و 
لكن تعمى القلوب التی فى الصدور و ذلک 
قول الله عز و جل فى محكم كتابه للظالم: رب 
لم حشرتنى اعمی و قد كنت بصيراً (قرآن 
۰ قال الله عرّ و جل: کذلک اتتک 
آياتنا فنسيتها و کذلک اليوم تنسى. (قرآن 
۰ وأىّ آية يا اسحاق اعظم من 
حجةالله (عج) على خلقه و امينه فى بلاده و 
شاهده على عباده من بعد من سلف من أبائه 
الأولين من النبيين و آبائه الآخرين من 
الوصنیین عليهم اجمعين رحمة الله و بركاته. 
فأين يتابكم (؟) و أين تذهبون؟ كالانعام على 
وجوهكم عن الحق تصدفون. و بالباطل 
تؤمنون و بنعمة الله تكفرون او تکذبون فمن 
يؤمن ببعض الكتاب و يكفر ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم و من غيركم الا خزی فى 
الحياة الدنیا الفانية و طول عذاب فى الآخرة 
الباقية و ذلك وال الخزى العظيم. ان الله بمنه و 
فضله لما فرض عليكم الفرائض لميفرض 
ذلک عليكم لحاجة منه اليكم بل برحمة منه 
لاله الآ هو علیکم. ليميز اله الخبيث من الطيب 
وليبتلى ما فى صدوركم و لیمحص مافی 
قلوبکم و لتسابقون الى رحمته, و لتفاضل 
منازلکم جنته. ففرض علیکم الحج و العمرة و 
اقامة الصلاة و ایتاء الزكاة و الصوم و الولاية و 
کفاهم لکم باباً تشفتحوا ابواب الفرائض و 
مفتاحاً الى سبيله, و لولا محمد (ص) و 
الاوصیاء من بعده لکنتم حیاری کالبهانم 
لاتعرفون فرضاً من الفرائض. و هسل يدخل 
قرية الا من بابها؟ فلما منّ عليكم باقامة 
الاولياء بعد نبيه (ص) قال الله لنبيه: اليوم 
اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتی, و 
رضيت لكم الاسلام دينا (قران 1/0). و فرض 
عليكم لاوليائه حقوقاً أمركم بأدائها اليهم 
ليحل لكم ماوراء ظهوركم من ازواجكم و 
اموالكم ومآ كلكم و مششاريكم و معرفتكم 
بذلک النماء و البركة و الشروة. و ليعلم من 
يظيعه منكم بالغيب. قال الله: قل لااسئلكم 
عليه أجراً الا المودة فىالقربى. (قرآن 
۲ و اعلموا ان من يبخل فانما يبخل 
على نفسه وان الله هو الغنى و انتم الفقراء اليه لا 
اله الا هوا ثم كتب: و لقد طالت المخاطبة فيما 
بیننا و بينكم فيما هو لكم و علیکم ولولا 


خط ولا سمعتم منى حرفاً من بعد الماضى 
عليه السلام انتم فى غفلة عما اليه معادكم» و 
اكرمه الله بمصيره اليكم و من بعد اقامتى لكم 
ابراهيمين عبده وفقه الله لئرضاته و اعانه على 
0 وال المستعان على كل حال 
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رغب عن طاعة الله و لميقبل مواعظ اوليائه. 
اولىالامر عليهم السلام» فرحم اله ضعفكم و 
قلة صبركم عما امامکم. فماغه الانسان بربه 
ندعوا کل اناس بامامهم (قرآن ۷۱/۱۷ و 
قال تعالی: جعلنا كم امة وسطاً لتكونوا شهداء 
علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا 
(قران ۱۴۳/۲). و قال تعالی: کنتم خير امة 
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون 
عن المنکر (قران ۱۱۰/۳). فمااحب ان 
يدعو لله بى ولا بمن هو فی ایامی الا حسب 
بای یل فى ارين جما و الكينونة 
ل e‏ 
فسرت لكم تفسيراً و فعلت بكم فعل من 
امتهم ما قط ولميدخل فيه رق 
E TS‏ 
فاعملوا من بعده ماشئتم فسيرى الله عملكم 
و رسوله و المومنون ثم تردون الى عالم 
الغيب و الشهادة فينبئكم بما کنتم تعملون, و 
العاقبة للسمتقين. والحمد لله كثيراً 
ربالعالمين. الخ. 

ثم كتب: وانت رسولى يا اسحاق الى 
ابراهیم‌بن عبده وفقه الله أن يعمل بما ورد 
النيسابورى ان شاء اله تعالى. و رسولى الى 
نفك و الى كل من خلفت ببلدى ان يعملوا 
بما ورد عليكم فى کتابی مع محمدبن موسى 
أن شاء اله تعالى و يقرأ ابراهيمين عبده 
كتابى هذا على من خلفه ببلده حتى 
لابسئلون و بطاعة الله یمتصمون, و الشيطان 
ل 
BRE‏ 
هذا من موالى من أهل بلدک و من هو 
بناحيتكم و نزع عما هو عليه من الانحراف 


عن الحق فليؤد حقوقنا الى ابراهيمين عبده 
وليحمل ذلك ابراهيمين عبده الى الرازى 
(رضى) او الى من يسمى له الرازی فان ذلک 
عن امرى و رأيى أن شاء الله. 

يا اسحاق: اقرأ كتابنا على السلالى (رضى) 
فانه الثقة المأمون العارف بما يجب عليهء و 
اقرئه على المحمودى عافاه الله فما احمد 
ناله لطاعته فاذا وردت بغداد فاقرأه على 
الدهقان وكيلنا و ثقتنا و الذى يقبض من 
موالیناء و کل من امکنک من موالينا فاقرأهم 
هذا الكتاب, و ينسخه من اراد منهم نسخة 
ان شاء الله تعالی, و لايكتم امر هذا عمن 
شاهده من موالينا الا من شيطان يخالف لكم 
فلاتنثرنٌ الدرٌ بين اظلاف الخنازیر ' لا کرامه 
لهم. و قد وقعنا فى كتابنا ( كتابى) بالوصول و 
الدعاء لک و لمن شئت و قد اجبنا شيعتنا عن 
مسئلة, و الحمد لله فما بعد الحق الا الضلال, و 
لاتخرجن من البلدة حتى تلقى العمرى رضى 
و ل اي ی وی 
فانه الطاهر الامين العفيف القريب منا و الينا 
فكل ما يحمل الینا من شىء من النوامی فالیه 
يصير آخر امره ليوصل ذلك الینا و الحمد لله 
كثيراً. سترنا الله و ایا کم يا اسحاق بستره و 
تولا ک فى جمیع امورک بصنعه و السلام 
علیک و على جمیع موالی و رحسمة الله و 
بركاته و صلی الله على سیدنا محمد النبی و آله 
و سلم کثیراً - انتهى. اين است آنچه کشی در 
رجال خود نقل کرده است. (تنقیح المقال ج ۱ 
ص ۲۴ و ۲۵ و ۱۱۱). 

اسحاق. [1] (إخ) ابن اشعث‌بن قيس کندی. 
مادر او امفروة بنت ابىبكرين ابی‌قحافه است. 
(حبیب السیر ج ۱ جزو ۴ ص ۱۵۸). و رجوع 
بعیون الاخبار ج ۱ ص ۲۰۳ و عقدالفرید چ 
محمد سعيد العریان ج ۲ص ۴۲ شود. 
اسحاق. 11 ((خ) ابن البتکین غزنوی. چون 
البتكين دركزشت, يسر او اسحاق بر مسئد 
ایالت متمكن گردید (سال ۳۵۲ ه.ق))و 
سرانجام امور ملک بسبكتكين كه بوفور 
سخاوت و شجاعت از ساير اركان دولت 
البتكين امتياز تمام داشت مفوض گشت. ايام 
یات اسحاق باندك زمائق بسر آمدة: 
درگذشت و اعیان غزنين آثار رشد و نجابت و 
انوار يمن و سعادت در ناصیة امير سبكتكين 
مشاهده كرده در سنۀ خمس و ستين و ثلثمائة 
(۳۶۵ ه .ق.)او را بر خود حا كمكردانيدند. 


۱-متن: مثلیون... اظلآت» و تصحیح قیاسی 
دررکم قدام الخنازیز, لئلأتدوسها بارجلها. 
(انجيل متی اصحاح السابع آية شش). 

من انم كه در ياى خوكان نريزم 


مر این قيمتى در لفظ دری را. ناص ر خسرو. 


۸ سسحاق. 


(حبیب‌السیر ج ۲جزو ۴ صص ۱۳۵-۱۳۴). 
اسجاق. [[] (إخ) ابن امیرکابن کرامی 
جعفری. شيخ منتجب الدينبن بابویه (ستوفی 
0۵ «.ق.) در فهرس خود( که ضمن 
مجلدات بحار الانوار جاب شده) ذ كراو 
آورده و گوید عالمى صالح بود. (تنقيح المقال 
ج ۱ص ۱۱۲. 
اسجاق. [1] ((خ) ابن ایوب. جاحظ در البیان 
والتبيين چ حسن السندوبی ج۲ ص ۱۶۴ذ کر 
او اورده است. 
اسجاق. [1] (إخ) ابن ایوب‌بن احمدین 
عمربن الخطاب العدوی. رجوع به عدوی و 
الاعلام زرکلی ج ١ص ٩۶‏ شود. 
اسجاق. [!] ((خ) ابن بُرَيْدبن یعقوب طائی 
کوفی, شيخ طوسی او را در رجال خود از 
اصحاب صادق (ع) شمرده, و در برخی نسخ 
کتاب رجال كلمة ابن قبل از یعقوب به ابو 
تبدیل شده است. ابن داود در کتاب رجال 
خود او را با اسحاق‌پن يزيد یکی دانسته, لیکن 
علامة در خلاصة او را رد و تعدد آنان را 
اثبات کرده است. (نسنقیح المقال ج۱ 
ص ۱۱۲). 
عبداله‌بن سالم بخاری. مکنی به ابى حذیفه. از 
موالی بنی‌هاشم. مولد او بلخ است و چون 
ببخارا سکنی گزیده بدين نسبت معروف شده 
است. او صاحب كتاب مبتدأ و غميره است. 
وى در سئة ۲۰۶ ه.ق.به بخارا درگذشت 
اسحاق از مسحمدین اسحاق‌بن يسار و 
عبدالملک‌بن جریج و سعیدین ابی‌عروبة و 
جویبربن سعید و مقاتل‌بن سلیمان و مالکرین 
انس و سفیان شوری و ادریس‌بن سيان 
احاديث باطله روایت کند و جماعتی از 
خراسانیان از او روایت دارند و از بغدادیان, 
كس جز اسماعیل‌بن عيسى العطارء کبه 
مصنفات او راروايت كرده أست» از وى 
روايت ندارد. حسن‌بن علوية القطان روايت 
كندكه رشيد ابوحذيفه را به بغداد بخواست و 
وى در مسجد معروف به أبن رعيان حديث 
ميكفت. احمدين سياربن ايوب كويد: به بخارا 
شيخى بود كه او را ابوحذيفه اسحاقبن بشر 
القرشى كفتندى و كتابى در بدء خلق تصنيف 
كرد و در أن احاديث بىاساس اورد. و از 
کسانی که زمان انان را درک نكرده بود 
روايت ميكرد و جون او رااز ديكر معاصرين 
آن كسان مى ير سيد ند ميكفت من چگونه 
ايشان را ميتوانستم ديد (مراد اينكه زمان آنان 
اقدم از زمان من بوده است) در حالى که از 
کسانی روایت میکرد که پیش از آنان مرده 
بسودند و از اسحاق‌بن منصور شنیدم که 
میگفت: آنگاه که ابوحذیفه نزد ما آمد از ابن 
طاوس و جماعتی از بزرگان تابعین, که پیش 


از حمید الطویل مرده بودند روایت میکرد. او 
را پرسیدم: آيا از حميد الطویل نوشته‌ای؟ 
مضطرب گردید و گفت: مرا بسخره گرفته‌اید. 
جد من نیز حمید را ندیده است. گفتیم: تو از 
کسانی روایت کنی که سالها پیش از حمید 
مرده‌اند و دانستیم به آنچه میگوید علم ندارد. 
ابورجاء قتيبةبن سعید كويد شنیدم که چون 
ابوحذیفه بخاری بمکه امد از ابن طاوس 
حديث گفت. خبر بسفیان‌بن عيبنه رسید كفت 
مولدش را از او بپرسید. پرسیدند معلوم شد که 
أبن طاوس سالها پیش از مولد او درگ‌ذشته 
است. و لويد كه اسحاق مردى 
متروكالحديث و ساقط و دروغ‌گوست. 
ياقوت كويد همه اين مطالب بنقل از كتاب 
خطيب است. و محمدين اسحاق النديم كويد 
او راست: کتاب المبتدأ وكتاب الفتوح و کتاب 
الدرة و کتاب الجمل و کتاب الالوية و کتاب 
صفین و کتاب حفر زمزم. (معجم الادباء چ 
ماركليوث ج ۲ صسص ۲۳۰ - ۲۳۲) 
(الفهرست ابن ۳ ص ۱۳۷). شيخ 
طوسى (متوفى ۴۶۰ ه.ق.)او را در رجال 
خود از اصحاب صادق (ع) شمرده. در 
نجاشی و خلاصه وابن داود و حاوی و وجيزة 
و بلغة و دیگر کتب رجال شيعه ترجمة او آمده 
است. (تنقیح المقال ج ١‏ ص ۱۲). مؤلف 
کشف الظنون از اسحاق‌بن بشر قرشى مکنی 
به ابوحذيفه کتاب ذیل را نقل کند: فتوحات 
الشام. (كشف الظنون چ ۱ج ۲ ص ۱۷۵ با 
فتوح بیت‌المقدس. (کشف لظنون ج ۲ص 
۷ از اتحاف الاحصاء). يا فتوح ابی حذیفه. 
( کشف الظنون ج ۲ص ۱۷۶). 
اسجاق. [[] ((خ) ابن بشر مکنی به 
اب وعبدالرحسمن. مولی عبداللهبن اسید 
الخراسانی. محدث است. 
اسجاق. [!] ((خ) ابن بشر مکنی به 
ابوعبدالرحمن. مولی عبدالهبن عمر. تابعی 
است. 
اسجاق. [!] (إخ) ابن بشر بّال. شيخ طوسی 
در رجال خود وی را از اصحاب باقر (ع) 
شمرده است. (تنقیح المقال ج ١‏ ص ۱۱۲). 
اسجاق. [[] (إخ) ابن بشر قرشی مکنی به 
ابوحذیفه. رجوع به اسحاق‌پن بشربن محمد... 
شود. 
اسحاق. [[] (اخ) ابن بشير. او راست: 
المبتدأ. ( کشف الظنون). رجوع به اسحاقبن 
بشر (از اصحاب سیر) شود. 

ملقب به کرزالدین حکیم. منتوفى ۶۸۹ ه.ق 
او راست: تاريخ سماويات وارضيات. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن جريربن يزيدبن 
جسریرین عبدالله بجلى كوفى. مكنى به 


ابسی‌یعقوب. شيخ طوسی او را در عداد 


اسحاق. 


اصحاب صادق (ع) شمرده است. و در برخی 
نسخ رجال, شيخ أو را از واقفيان خوانده و 
گویداز امام كاظم (ع) روايت دارد ودر برخى 
نسخ نسخ دیگر رجال, جرير به حريز تبديل شده. 
و ء ابن 
شهرآشوب آمده است و در رجال نجاشی 
اضافه کرده گوید: کتابی دارد و آنرا اصحاب 
ما از وی تقل کرده‌اند. رجوع به تنقیح المقال 


ج۱ ص۱۱۲ و ۱۱۳ شود. 

اسحاق. [!] ((خ) ابن جرير صنعانی. أو 
راست: و 

اسحاق. [!] (إخ) ابن الجصاص. نام 
شاعری بزبان عرب. (ابن الشدیم). و رجوع 
بالموشح ص ۴۵ شود. 

اسجاق. [!] ((خ) ابن جعفرين علی. شيخ 


طوسى در رجال خود نام وى را در عداد 
اصحاب باقر(ع) آورده وظاهرا امامى 
است. (تنقيح المقال ج١‏ ص ۱۱۳). 
اسجاق. [!] (إخ) ابن جعفر الصادقين 
محمدبن علىبن حسین‌بن علىبن ابىطالب. 
شيخ طوسى او را از صحابة صادق (ع) شمرده 
و شيخ مفيد در کتاب ارشاد بفضل و اجتهاد و 
صلاح وى شهادت داده است. ابن كاتب از 
وى بنيكى ياد و از او روایت کند. وی برادر 
موسىبن جعفر (ع) و بامامت وی قائل و 
معترف بوده است. (تلقیح المقال ج ۱ص 
۳ مادر او حميدهٌ بربریه بود. اسحاق 
فاضل و مجتهد و پرهیزکار و پا کیزه‌روزگار 
بود. جمعی كثير از علمای کبار از آن جناب 
اخبار احاديث و اخبار كردهاند. اسحاق 
ملازمت برادر بزركوار خويش أمام موسى 
كاظم (ع) ميكرد و به امامت آن حضرت قايل 
بود. (حبيب السير ج ١‏ جزء ۱ص ۲۸ و 
رجوع بمجمل التواريخ و القصص ص ۳۵۶ و 
۷ و ضحی الاسلام ج ث ص ۱ شود. 
اسحاق. [!] ((غ) ابن جُنْدّب". مکنی به 
بواسداعيل, "ملقب بن فاته : صناجب: 
ایضاح الاشتباه آثرا بوجه مذكور ضبط كرده و 
همچنین در رجال شيخ طوسی با فاء آمده 
است. لیکن جاربردی كويد فرائضى غلط 
است و صحیح قرائضی با قاف است, و در 
رجال ابن داود نیز با قاف نوشته شده است. در 
رجال نسجاشی گوید: وی ثقة است و از 
ابوعبدالله (جعفربن محمد) روایت دارد و او را 
كتابى هست كه اصحاب ما ازوى نقل 
كردهاند. عبيس از وى روايت كند. (تنقيح 
المقال ج ۱ص ۱۱۳. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن الحذاء. ابوالخزرج 


۱ -در قاموس و تاج العروس جيم جندب را 
بسه وجه (ج ج ج ] ضبط کرده‌اند: اما علامه در 


خلاصه بضم جيم آورده است. 
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اسحاق. 


حسزبن برزقان انصارى از وی روايت کند. و 
وى از ابوعبدالله (جعفرین محمد صادق) 
روایت دارد. رجوع به کافی باب احتذاء از 
باب تجمل شود. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۱۳). 
اسجاق. [!] (إخ) ابن حسانبن فوهة 
الخریمی مکنی به ابویعقوب. او راست: 
بقية اقمار من العز لو خبت 
لظلت معد فی‌الذجی تتسكع 
اذا قمر منها تغور او خبا 
بدا قمر من جانبالافق یلمع, 
(الموشح ص ۳۰۷و ۳۲۳). 
و رجسوع بعیون الاخبار ج ۲ ص ۱۲۸ و 
فهرست البيان و التبيين چ حسن السندوبی 
شود. 
اسجاق. [!] ((خ) ابن حسن‌ین بکران. مکنی 
به ابوالحسین ملقب به عَفرانی (عُقْرانيَ, 
عقرانی) تمار. شايد نسبت به عقر باشد كه نام 
جندين موضع آمده است. نجاشى گوید: وى 
در مذهب ضعيف و از جملة غاليان بود. در 
كوفه او را ديدم و بدانجا سا كن بود. اسحاق 
كتاب شيخ كلينى رااز وى روايت ميكرد. او 
راست: كتاب الرد على الغلاة. كتاب نفى السهو 
عن النبى. كتاب عدد الائمة. ومتأخرين همين 
اقوال را در حق وى تكرار كردهاند. واو رااز 
غلاة نيز شمردهاند. شيخ در تكملة أمل الامل 
كويد:ردٌ بر غلاة نوشتن با غالى بودن جمع 
نشود. لیکن صحيح أنست كه مانعةالجمع 
نيست, جه ابن بابويه كويد اولين درجۀ غلو 
نفى سهو است. (تتقيح المقال ج ص ۸۱۱۴ 
اسحاق. [[] ((خ) ابن حسن حارثى. معروف 
به ابن طولون. متوفى بسال ۹۵۳ ه .ق.او 
راست: الغرف العلية فى تراجم مشاهير 
الحنفية. ( كشف الظنون). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن حسن القرطبى. مشهور 
به ابنالزيات. او راست: كتاب المعرب و 
المبنی. وى در طبقة زمخشرى و امثال اوست 
واز نافع بن سعيدين مجد روايت دارد. وفات 
وى پس از ۴۴۰ ه.ق.است. (روضات 
الجنات ص ۸۰۱). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن حسين. او راست: 
ترجمة كتاب النبات ارسطو. (كشف نون چ 
اج ۲ص ۳۰۴). واين نام در متن تاريخ 
الحكماء قفطى چ لیبسیک ص ۱۷۴ س ۱۴ و 
۵ بهمین صورت امده ولی در عیون الانباء 
ابن أبىاصيبعة چ مصر ج ۱ ص ۱۸۵ مکرر 
اسحاقين الخصى معروف به اب نالخصى ياد 
شده وليبر مصحح تاريخ الحكماء قفطى نيز 
در حاشيه از عیون الانباء نام يدر او را الخصى 
اورده است. 
اسحاق. [1] ((خ) ابن حماد. وی يدر 
اسماعیل‌ین اسحاق قاضی مالکی است. 
اسحاق. {J‏ (إخ) ابن حماد کاتب. وی در 


خلافت منصور و مهدی عباسى ميزيست واو 
یکی از خوشنویسان معروف است. (ابن 
الندیم). و شا گردان داشت که بدوازده قلم 
تحرير ميكردند: قلم جلیل, قلم سجلات. قلم 
دیباج, قلم اسطورمار كبير, قلم نلئین» قلم 
زنبور قلم فت.قلم حرم قلم مؤامرات, قلم 
عهود. قلم قصص, قلم حرفاج. 
اسجاق. [!] (إخ) ابن حميد طوسى. وی 
بعربى شعر میگفت و ديوان او هفتاد ورقه 
اسحاق. [!] ((خ) ابن حسنین‌بن اسحاق 
عبادى. مكنى به ابويعقوب. طبيب مشهور 
(۲۱۵ - ۲۹۸ ه.ق.).او در علم طب يكانة 
عصر خويش و در نقل و معرفت لفات و 
فصاحت أن از نسیج يدر خود بود و مانند يدر 
تعریب کتب حکمت یونانی میکرد جز اينكه 
تعريب او از کتب حکمت ارسطاطالیس پیش 
از ترجمه‌های طب اوست. و او خدمت همان 
خلفا و رژساء مخدومین يدر خويش کرد و 
در آخر مختص و منقطع قاسم‌پن عبیداله وزير 
امام معتضد باه بود تا آنجا که وزير مذكور او 
را محرم اسرار خويش ساخت و آنچه را از 
دیگران مكتوم می‌داشت بر أو نمی‌پوشید و 
ابن بطلان در کتاب دعوة الاطباء ارد که وقتی 
وزير قاسم‌ین عبيدالله شنید که اسحاق مسهل 
آشامیده است بمداعبه قطعهُ زبرین بدو 
نوشت: 
أبن لی كيف امسیت 
وماکان من الحال 
و کم سارت بک الناق 
2 نحو المنزل الخالی. 
و او در پاسخ ابیات ذیل بوزیر فرستاد: 
بخير بت مسروراً 
رخی الحال و البال 
و اما السير و الناقة 
و ذاکالمربع الخالی 
فاجلالک انساني 
ه يا غاية آمالی. 
و این خلکان كويد در کتاب الکنایات خواندم 
که‌ابیات جواب بدین صورت بود: 
کتبت اليك و النعلان ما ان 
اقلهما من المشى العنیف 
فان رمت الجواب الى فا كتب 
على العنوان یوصل فی‌الکنیف. 
و اسحاق و نیز پدر او رادر طب مصنفات 
سودمند است. و در آخر او را فالج افتاد و به 
ربيعالآخر سال ۸ ۲۹۹ ھ. ق.درگذشت. 
و نسبت أو به عباد حيره است و عباد حيره از 
ترسايان ايرانى بودند. (ابن خلكان ج تهران ج 
١‏ صص ۷۱-۷۰ و داود ضرير انطا کی‌از او 
چنین ياد میکند: الکامل المجرب اسحاق‌بن 
حسنین النسيسابورى فعرب الیونانیات و 


۲۲۲٩ اسحاق.‎ 


السریانیات و اضاف الیها مصطلح الاقباط لانه 
اخذ العلم عن حكماء مصر و انطا كيه و 
استخرج مضار الادوية و مصلحاتها. (تذکرة 
ضریر چ ۱۳۰۳ ه.ق.ج اص ۰ ۲ ابن الندیم 
گوید:او در فضل و صحت نقل از یونانی و 
سریانی بعربی مانند يدر خويش و بنصاحت 
در زبان عرب مقدم بر يدر بود و خلفا و 
روسائی را که حنین دریافت او نيز خدمت 
کردلیکن به قاسمين عبدالله اختصاص خاص 
داشت و رازدار و مسحرم او بود و در آخر 
مبتلى بفالج كشت و بدان بیماری در ۲۹۸ 
ه.ق. بمرد. او راست: اختصار قاطیفوریاس 
ارسطو. نقل نص بارىارميئياس بعربى. 
اختصار باری‌ارمینیاس. نقل انالوطیقای اولى 
ارسطو بسریانی (و اين بقیة انالوطیقاست و 
حنین قسمت اول را نقل کرده است). نقل تمام 
انالوطیقای ثانی ارسطو بسریانی. و کتاب 
تاريخ '. نقل کتاب الکون و الفساد ارسطو 
بعربی. نقل کتاب بوطیقای ارسطو به سریانی و 
این نقل رأ یحمی‌بن عدی به عربی ترجمه کرده 
است و دمشقی هفت مقالهة انرا نقل کرده است. 
تقل تفسیر امونیوس و اسکندر افرودیسی 
بعربی. نقل ریطوریقای ارسطو بعربی. و نقل 
کتاب الحروف (الهیّات) ارسطو تا حرف مو. 
نفل چند مقالهُ کتاب الحروف (الهیّات) ارسطو. 
نقل تفسیر دوازده مقالهٌ کتاب اخلاق ارسطو 
به تفسیر فرفوریوس و چند مقاله از همان 
کتاب بتفسیر ثامسطیوس بسریانی. نقل کتاب 
النفس ارسطو باستثنای کمی از آن و نقل تمام 
أن بار دیگر بهتر از اولی و تقل اصول هندسة 
اقليدس. ترجمةٌ سه مقالُ اخير كتاب ماذ كره 
فلاطن فى طيماوس تأليف جالينوس و نقل 
كتاب المحرک الاول لايتحرك جالینوس و 
نقل کتاب عدد المقاييس جالينوس براى 
علئين يحبى. نقل كتاب تفسير الثانى من كتب 
ارسطالیس از جالینوس. او را علاوه بر نقلها و 
ترجمه‌ها از كتب قدیمه تألیفات هست که ابن 
النديم نام آنها را آورده است: کتاب الادوية 
المفردة به ترتیب الفبائی. كتاب الکناش 
اللطیف. کتاب تاريخ الاطباء. کتاب الادوية 
المفردة اللطیف الفبائی. (از أبن النديم). و أبن 
البیطار از او روایت ارد. از جمله در كلمة 
سناء. سناء مکی. و کتب ذیل از مصنفات وی 
بطبع رسیده: ۱ -کتاب اوقلیدس الفیثاغوری, 
نقل اسحاق, و شرح ابوالصباس النیریزی با 
ترجمة لاتینیه از استاد بستورن و استاد 
هیبرگ آ. جاب هونیه ( کپنهاگ) ۱۸۹۳م. ۲ - 
کتاب ارسطاطالیس باری‌ارمینیس به معنی 


۱-رجوع به ترجمة حال آمونیوس در ابن 
النديم شود. 
R. O. 8861۳000, J. L. Heiberg.‏ - 2 


۰ اسحاق. 


در عبارت. نقل اسحاقبن حنین, به اعتناء 
ایزیدر پلاک" با مقدمۂ بزبان آلمانی و 
فهرست کلمات با اصل سریانی و یونانی در 
ليسبسيك بسال ۳.۱۹۱۳ - کلیات 
ارسطاطالیس به اعتناء استاد زنکر (علم 
الفلسفه)» چ لیبسک ۱۸۴۶م. ۴ - در کتاب 
مقالات فلسفه لابن سينا و الفارابی و الفزالی و 
ابنالعربى و ابنالعسال, ترجمة عربى مقالات 
ارسطو و افلاطون توسط اسحاقين حنين نيز 
در بيروت بسال ۱۹۰۸ م. جاب شده است. 
(معجم المطبوعات). و رجوع به تتم صوان 
الحکمة چ لاهور ص ۴ ببعد. و اعلام زرکلی 
ج ۱ص ۹۶ و قاموس الاعلام ترکی و 
فهرست عیون الانباء و فهرست تاريخ 
الحكماء قفطى و كنز الحکمة ترجمةٌ نزهة 
الارواح شهرزورى صص ۲۲ - ۲۳ و ضحی 
الاسلام ج ث ص ۱۷۸ شود. 

اسحاق. [(] ((خ) ابن حيوة. یکی از افراد 
سپاهیان عمر سعد و او را مختاربن ابی‌عبیده 


ص ۵۲). 
اسحاق. [!] ((غ) ابن الخضطاب. ک اتب 
قمامةبن زید. یکی از بلغاى زبان عرب. (ابن 
سس 
راست در صفت اش 
ألقى بجانب خصره 
امضی من الاجل المتاح 
وكأئما ذرٌ الهبا- 
٤‏ عليه انفاس‌الیاح. (عقدالفريد ج 


اسحاق. [!] (إخ) ابن خلف شاعر. یکی از. 


روسای متکلمین زنادقة (مانویة) بوده که 
نظاهر بیسلمانی می‌کرده است. (ين انیم 
مرزبانى.در الموشح در عنوان «اسحاق‌بن 
خلف البصرى» ارد: انكر على اسحاق قوله: 
و لبس العجاجة و الخافقات 

تريك المنا برؤ سالأسل. 

يريد «المنايا» فليم يستو له فى هذا البيت. .و 
قد احتج له قوم و آجازوه. (الموشح ج قاهره 
سال ۱۳۴۳ ه.ق.ص ير 
اسجاق. [[] ((ج) بن خُلَيْد . شيخ خ طوسی در 
رجال خود وی رااز اتات صادق (ع) 
شمر ده است. (تنقيح المقال ج ١‏ ص ۱۱۴). 
اسحاق. [] (اخ) ابن داود. شيخ طوسى در 
باب ثواب زیارت حضرت حسين (ع) از 
کتاب تهذیب آرد: علی‌بن معلی از وی 
روایت دارد. و او از ابوعبدالله روایت کند. 
(تنقيح المقال ج ۱ص ۱۱۴). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن ذقابا؛ و بقولی زقابا. 
محدث و متولی قضاء طليطلة. وفات او 
بسال ۳۰۳ ه .ق.بود. (حلل السندسية ج ۲ 


ص ۳۱). 

اسحاق. [!] ((خ) ابن راهویه. رجوع به 
اسحاقبن ابراهيمين مخلد... و ابن راهويه 
شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابن رباط بجلی. نجاشی 
در ترجمة حسن‌بن رباط گوید: حسن از 
ابوعبدالله روایت کند و برادرانش يونس و 
اسحاق و عبدالله میباشند. کشی گوید: فرزندان 
رباط چهارند: حسن و حسين و على و يونس 
و هر چهار از اصحاب صادق (ع) باشند, و 
فرزندان ایشان همه از حَمَلهُ حدیث هستند. 
طباطبائی در رجال خود ایشان را حسن و 
اسحاق و عبدالله و يونس نام برده است و از 
اولاد ایشان در کتب رجال حديث. عده‌ای 
معروف و صاحب تألیفات باشند از جمله: 
محمدبن عبداللهبن رباط و علی‌بن حسن‌بن 
رباط و جعفرین محمدبن اسحاقبن رباط و 
محمدبن محمدین اسحاق‌ین رباط معروفند. 
(تتقیح المقال ج ۱ص ۱۱۴). 

ابزاسماعیل. تابعی است. 

اسحاق. [[] (إخ) ابن الربیع مکنی به 
ابوحمزه. تابمی است. 

اسحاق. [[] (اخ) ابن الرشید. وی فرزند 
هارون الرشید خلیفة عباسی بود و مادر او 
خبث نام داشت. (عقد الفرید چ محمد سعید 
العريان ج۵ ص ۳۹۶). 

اسجاق. [!] (اخ) ابن الزیات. رجوع به 
اسحاقين حسن القرطبی... شود. 

جهشیاری در کتاب الوزراء و الکتاب از او 
نقل کند. ( کتاب الورزاء و الکتاب چ ١‏ مصر 
۷ «.ق.ص ۰۱۴۳ ۸۱۷۰ ۲۱۲). 

اسحاق. ]1[ (لخ) ابن سعيد. ذکراو در 
الموشح مرزبانى چ قاهره ۱۳۴۳ ه.ق. 
.ص۲۴۰ آمده است. 

اسحاق. [[] (إغ) ابن سعيد. یکی از 
اخترشناسان وازاعراب اندلس 
بهودی‌المذهب و سرحلقة هيأت منجمينى 
ميباشد كه بنام آلفونس عاشر پادشاه قسطيله 
وليون «ازياج الفونسیه» را بوجود آورده‌اند. 
و او در مائهُ هفتم هجرى ميزيسته است. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن سعيد المرّشی. از اولاد 
سعیدبن العاص. أبن قتيبه گوید: زيدبن اخزم 
بنقل از ابوداود بنقل از اسحاقبن سعيد 
القرشى بنقل از يدر خويش از ابن عباس از 
رسول (ص) آرد که فرمود: «اعرفوا انسابكم 
تصلوا ارحامکم فانه لاقرب بالرحم اذا قطمت 
و ان كانت قريبة ولا بعد بها اذا وصلت و ان 
كانت بعيدة». (عيون الاخبار ج ۲ ص ۸۴. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن سلمۂ فارسى كاتب. و 
ازكتب اوست: كتاب فضل العجم على العرب. 


اسحاق. 


و رسائلى نيز داشته است. (ابن النديم). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن سليمان. محدث است 


وابن قتيبه از او روايت كند. (عیون‌الاخبار , 


ج۲ص ۲۴۶و ۳۰۶) ورجصوع به الحلل 
السسندسية ج ١ص‏ ۳۵۵و المصاحف 
سجستانى چ بريل ص ۱۷۲ و ۱۷۵و ۱۸۰ 
شود. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن سليمانين علىبن 
عبداللهبن عباسى هاشمی. یکی از منسوبين 
خاندان بنی‌عباس. وی در عهد هارون الرشيد 
بسال ۱۷۷ ه.ق.والی مصر بود ولی چون با 
مردم سوءرفتار داشت و مالیات گزاف 
مى طلبيد بدانجا شورشى ايجاد شد و بدين 
سبب پس از یک سال معزول گشت. گویند 
پیش از ولايت مصر والی مدینه, سنده 
مکران» بصره و در سال ۱۹۴ ه.ق.والی 
حمص بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
منکه الهندی طبیب مشهور بدو اختصاص. 
داشت. (عیون الانباء ج ۲ ص ۳۳). و رجوع 
بالبیان و التبیین چ حسن السندوبی ج ١‏ ص 
۶ وج ۲ص ۲۱۸و عیون الاخبار چ مصر 
ج ۲ ص۵۸ شود. 
اسجاق. [1] (اخ) ابن سلیمان الاسرائیلی 
مکنی به ابویعقوب و مشهور به اسرائیلی. وی 
طبیب و فاضل و بلیغ و عالم و مشهور به 
حذاقت و معرفت و نیکوتصنیف و عالی‌همت 
بود و از مردم مصر است و در آغاز امر کحالت 
میورزید و سپس در قیروان سا کن شد و 
ملازمت اسحاقین عمران " کرد و نزد او تلمذ 
كردو طبابت خاص امام ابامحمد عبيدالله 
المهدى صاحب افريقيه داشت ودر منطق 
بصير و از انواع معارف حظی داشت شت و بیش از 
یکصد سال مجرد بزیست. او راگفتند: ایسرک 
ان [یکون ] لک ولداً. قال: اما اذ صار لی كتاب 
الحمیات فلا و منظور او آن بود که بقاء ذ کر 
وى بکتاب حمیات بیش از بقاء ذ کرش بفرزند 
است و ازو روایت کرده‌اند که گفت: مرا چهار 
کتاب است که ذ کر مرا بيش از فرزند زنده 
دارد و آن چهار: کتاب الحمیات و کتاب 
الاغذية و الادوية و کتاب البول و کتاب 
الاسطقسات است. وفات وى قريب بسال 
۰ ه.ق. بود و احمدبن ابراهیم‌پن ابی‌خالد 
معروف به ابن‌الجزار در کتاب اخبارالدولة در 
ابتداء دولت امام ابی‌محمد عبيدلله المهدی که 
از مغرب ظهور کرد گوید: اسحاقبن سلیمان 
المتطبب مرا حديث کرد که چون بمصر بر 
زيادةاللهبن الاغلب درآمدم او را در لشکرگاه 


1 - ۱5100۴ Pollak. 

۲ -در عیون الاخبار ج ۲ص ۱۵۷ حاشية ۴ 
بنقل از کامل مبرد: «اسحاق‌بن خلف النهرانی». 
۳-معروف به سم ساعه. ۰ 
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اسحاق. 


اريس يافتم و بسوى او رفتم. وى جون از 
ورود من آ كاه شد مرا پانصد دینار فرستاد تا 
بدان زاد سفر ساختم و در ساعت وصول نزد 
او رفتم وامیر را درود گفتم ورسم خدمت 
چنانکه شايستة ملوک است. بجاى أوردم. 
مجلس او راكموقر ديدم و حب لهوو 
مضاحک را بر او غالب يافتم. يس ابن خنبش 
معروف بیونانی آغاز سخن کرد و مرا گفت: 
تقول ان الملوحة تجلو؟ گفتم: نعم. گفت و 
تقول إن الحصلاوة تجلو؟ گفتم: نعم. ككفت 
فالحلاوة هى الملوحة و الملوحة هى الحلاوة. 
كفتم الحلاوة تجلو بلطف و ملائمة و الملوحة 
تجلو بعنف. يس مكابره دراز كشيد و راه 
مغالطه بيش كرفت. جون جنين ديدم كفتم 
تقول انت حى؟ كفت نعم. گفتم: و الكلب حی. 
گفت: نعم. گفتم: فانت الكلب و الكلب انت. 
يس زيادةالله بسيار بخنديد دانستم كهبهزل 
بيش از جد راغب است. اسحاق كويد: چون 
ابوعبدالله داعی‌المهدی به رقاده رسيد مرا 
بخويش خواند و تقرب بخشيد و او در كليه 
سنگ داشت و من وی را با داروئی که 
عسقرب‌های محرقه داشت معالجه کردم. 
روزی با گروهی از کتامه نشسته بودم آنان 
انواع علل را از من بپرسیدند و هرجه پاسخ 
دادم نفهمیدند. گفتم شما گاوانید و از انسانیت 
بجز نام نداربد. این خبر به ابی عبدالله 
برداشتند. يس چون نزد أو شدم مراگفت: 
تقابل اخواننا المؤمنين من كتامة بما لايحب و 
با الكريم لولا انک عذرک بانک جاهل 
بحقهم و بقدر ما صار اليهم من معرفة الحق و 
اهل الحق لاضربن عنقک. اسحاق گوید: او را 
مردى يافتم بجد كه هزل را بدو راه نسبود. 
(عيون الانباء ج ١‏ صص ۳۶ - ۳۷ و ابن 
البيطار ازو روايت ارد. از جمله در ذيل اس و 
ارز و زعفران و ضرو و بیشتر از او به كلمة 
اسرائيلى مطلق قناعت کند و نام او را در ذيل 
شرح کلم جمیز آورده است. در تتم صوان 
الحكمة ترجمةٌ اسحاقبن سليمان آمده: قال: 
من تناول الطين يسدر العين و يصفر اللون و 
يبخر الفم و يحفر الاسنان. و قال: عجبت لمن 
اقتصد فى | كل الخبز الحنطى و اللحم الحولی و 
احترس الهواء الوبى والماء ده كيف 
يمرض. (تتمه صوان الحکمة چ لاهور ص 4 
و رجوع بكشف الظنون ذیل کتب مذکوره 
شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابن سلیمان رازی مکنی 
به ابویحیی. محدث است. 

اسجاق. [!] (إخ) ابن سلیمان هاشمی. یکی 
از علمای نجوم و احکام. او راست كتابى در 
تحاویل سنين عالم. 

اسحاق. [!](إخ) ابن سلیمان هاشمی. 
رجوع به اسحاق‌بن سلیمان‌بن علی... شود. 


اسحاق. [[] (اخ) ابن سمن. در تاريخ 
سیستان ذ کر او آمده است. (تاریخ سبستان 
چ بهار ص ۰ ۱۷). 
اسحاق. [[] (إخ) ابن سورين. وى معاصر 
برامکه بود. جهشیاری نام او برده است. 
( کتاب الورزاء و الکتاب چ مصر ۱۳۵۷ ه.ق. 
ص ۱۸۳. 
اسحاق. [1] (إخ) ابن شوید. ابن قتيبة از او 
روایت آرد. (عیون الاخبار ج مصر ج ۱ص 
۸ وج ۲ ص ۳۵۷). 
اسحاق. [1] (اخ) ابن سويد العَدَوى. جاحظ 
بنقل از ابوعشمان بنقل از اصمعی قطعه‌ای که 
معتمرین سلیمان در حق او گفته, آورده است. 
(البیان و التبیین ج لاص ۳۵). و او راست: 
فى رداء النبى اقوی دلیل 
ثم فى العقب و العصا و القضیب. 

(البيان والتبيين ج ۳ص ۸۲. 
اسحاق. (( ((غ) ابن سيار مكنى به 
ابوالنضر. محدث است. 
اسحاق. [1] (إخ) ابن شاهين. محدث است. 
رجوع بالمصاحف چ بریل ص ۱۷۳ و ۱۸۸ 


شود. 
سفیان ثوری است. 


اسجاق. [!] ((خ) ابن شعیب‌بن میثم اسدی 
تمار. شيخ طوسی او را از اصحاب صادق (ع) 
شمرده است و جزو موالی ایشان خوانده و 
كويد روایت دارد. (سنقیح المقال ج۱ 
ص۱۱۴). 
اسحاق. [1] ((خ) ابن شلیطا. طبیبی از مردم 
بغداد. او را در طب دستی قوی بوده است و 
صیت او سیب شد که المطیع له او را بخدمت 
خود خواند و او در معالجات خلیفه با ثابت‌بن 
سنان‌بن ثابت‌بن قرة الحرانی الصابی أنسبازى 
داشت و بزمان خلافت مطیع درگذشت و 
ابوالحسین عمربن عبدالله الدحلی نزد خلیفه 
.قائممقام اوكرديد. (عيون الانباء ج ١‏ 
ص ۲۳۷). 
,اسحاق. [!] (إخ) ابن شمر الضبى. شاعر 
است و از اوست: 
اميرالمؤمنين اليك نشکو 
و أن كنا نقوم بغير عذر 
غفرت ذنوبنا وعفوت عنا 
وليست منک ان تعفو ببکر 
فان المنبر البصرى يشكو 
على العلات اسحاقبن شمر 
اضبَيٌ على خشبات ملک 
کر یلب طهر الورين: 
(البيان و التبيين ج ١ص‏ ۲۳۹). 
؟سحاق. [1] ((خ) ابن شهرام. ابن النديم و ابن 
ابیاصیبعه ذ کراو آورده‌اند. (عیون الانباء ج ١‏ 
ص ۱۸۷). 1 


اسحاق. ۲۲۳۱ 


اسحاق. [!] (إخ) ابن الصباح. نام يدر 
يعقوببن اسحاق الكندى است. (عيون الانباء 
3 لاص ۶ 

اسحاق. [1] (إخ) ابن الصباح الاشعشی. از 
اولاد اشعث‌بن قيس الکندی. وی در عهد 
مهدی عباسی بحجاز رفت و مردی کریم و 
جواد بود. رجوع بالبیان و الشبیین چ حسن_ 
السندوبی ج ۲ ص ۱۸۲ متن و حاشیه شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابن الصباح السبيعى. 
شاعرى مقلّ است. (ابن النديم). 

اسحاق. 11 (اخ) الطبيب. وى پدر وزير ابن 
اسحاق مسیحی است و در قرطبه مقیم بود و 
او ب‌دست خويش داروهای مسجرب 
میساخت و از او منافع عظیمه و اثار عجيبه 
و تجاربی حکایت کرده‌اند که موجب تفوق 
وى بر جمیع معاصرین گردیده است. وی در 
عهد امير عبدالله اموی ميزيست. (عیون 
الاثباء ج ۲ صص ۴۲- ۴۳ 

اسجاق. 111 (اخ) ابن طلحة. وی از جانب 
معاويه مأمور خراج خراسان شد و او 
يسرخاله معاویه و مادرش امابان دختر 
عتبةبن ربیعه بوده است و اسحاق در راه در 
شهر ری درگذشت. (احوال رودکی ج۱ 
ص ۲۳۳). 

اسحاق. [!] (إخ) ابن طلحةبن عبيدالله 
قرشى تيمى. ابن أثير گوید: اسحاق و موسی 
دو فرزند طلحةبن عبيدالله قرشى صحابى از 
کسانی بودند كه بضدٌ حجربن عدى كندى در 
نزد معاويه بباطل شهادت دادند که موجب 
قتل حجر شد. (تنقيح المقال ج ۲ ص ٩۴‏ ذيل 
ترجمة صالحبن موسىين طلحة). رجوع به 
ماده قبل شود. 

اسحاق. [1] ((خ) ابن طليق الكاتب. مردى 
از بنی‌نهشل. وی نخستين کسی است که 
کتابت دیوان خراسان را از فارسی بعربی 
گردانید و بنصربن سيار اختصاص داشت و او 
را پسری شد وی را نصر نامید و گفت: 

سمیت نصرأ بنصر ثم قلت له 

اخدم سمیّک يا نصربن سیار. 

(كتاب الوزراء و الکستاب چ مصر ۱۳۵۷ 
ه.ق.ص ۴۳). 

اسحاق. [(] (() ابن طولون. رجوع 
باسحاق‌بن حسن حارثى شود. 

اسحاق. [!] (لغ) ابن السباس. معاصر 
مأمون خليفة عباسى. (عقد الفريد ج محمد 
سعيد العريان ج ۷ص ۲۴). 

اسجاق. [1] ((خ) ابن عباسين اسحاق 
المسعروف ب‌المهلوس قتیل ارمن. وی از 
طالبیین است و در ایام مقتدر خلیفه بقتل 
رسيده است. (نامة دانشوران ج۲ ص ۲۹ 
س ۸ا. 

اسحاق. [] (() ابن العباس الهاشمى. 


۲ اسحاق. 


اسحاق. 


معاصر اصمعى بود. (المبوشح مرزبانی ص 
۳ 

اسجاق. [!] (إخ) ابن عبدالعزیز ابوالسفاتج 
ج سفته). باز کوفی. شيخ طوسی در رجال 
خود او را از اصحاب صادق (ع) شمرده و أبن 
غضائری در رجال کنیت وی را ابویعقوب و 
پبوالسفاتج هر دو آورده است و گویند از 
ابوعبدالله روایت کند. علامه در خلاصة 
الاقوال و حسن‌بن داود در رجال خود نیز 
شرح احوال او آورده‌اند. (تنقیح المقال ج۱ 
ص ۱۱۴). 

دینوری از او نقل کند. (عیون الاخبار ج 
مصرج ٣ص (YF‏ 

اسحاق. [!] ((خ) ابن عبداللهبن ابی‌طلحة 
مدنى. شيخ طوسى در رجال خود وی را از 
اصحاب سجاد (ع) و باقر (ع) شمرده است. 
(تنقيح المقال ج ۱ص ۱۱۴). خوندمیر در 
حبيب السير ذيل وقايع سنة ثلثين و مائة 
(۱۳۰ ه.ق.) ارد: هم درين سال در مدينه 
اسحا قبن عبدالله بن ابی طلحة الانصارى الفقيه 
وفات يافت. (حبيب السير ج ۲ جزو ۲ 
ص ۷۳). و رجوع بعيون الاخبار ج مصر ج ١‏ 
ص ۱۵۰وج ۴ص ۷۰و المصاحف ص ۱۰۲ 
شود. 

اسحاق. [[] لاغ) ابن عبداللهبن ابی‌فروة 
مکنی به ابوسليمان. محدّث است. رجوع 
شود به المصاحف ص ۰۱۸۷ 

نوفل‌بن عبدالمطلب مدنی. شيخ طوسی در 
رجال خود أو رااز اصحاب سجاد.(ع) 
شمرده است و گویا امامى باشد. انقح 
المقال ج ۱ص ۱۱۴). 

اسجاق. [!] (إخ) ابن عبداللهبن سعدبن مالک 
اشعرى قمى. در رجال شيخ طوسی در یکن 
مورد.وى بنام اسحاق قمى از اصحاب باقر 
(ع) خوانده شده. و ديكر بار با تمام القاب فوق 
در عداد اصحاب صادق (ع) أمده است و نيز 
شيخ طوسى در فهرس گوید: او راست كتابى 
و آنرا احمدین زيد خزاعى از او روايت كند. 
نجاشی گوید: وی از ابوعبدالله (صادق) و 
ابوالحسن (رضا) روایت دارد. و فرزند او 
احمدین اسحاق مشهور است. و علی‌بن بزرج 
از وی روایت کند. (تنقیح المقال ج ۱ ص 
۱۱۵ 

اسجاق. [!] ((خ) ابن عبدالّابن علی‌بن 
حسين مدنی. شيخ طوسی در رجال خود وی 
را در عداد اصحاب صادق (ع) اورده است و 
در کتاب کافی در باب «من قال لاله الا الله» 
گوید:فضیل‌بن عبدالوهاب از او روایت کند. و 
نيز در کافی در باب «النهی عن القول بغیر 
علم» روایتی از صاحب ترجمه نقل کرده و او 


را به كنية ابویعقوب خوانده است. ولیکن 
اشتباه است» جه اسحاق ابویعقوب غير از 
صاحب ترجمه است. و سابقاً ذ کراو كذشت. 
(تنقيح المقال ج ۱ ص ۱۱۵. 

السلمی النیسابوری ملقب به خشک. محدث 
است و او را خشکی نیز گفته‌اند. وى از 
حفص بن عبدالله السلمی سماع دارد و از او 
ابن‌الشرفی و حسن‌بن أسماعيل الربعى روايت 


کنند. اب نالقراب گوید: او بسال ۲۶۷ د.ق. 


درگذشت. (تاج العروس ماد؛: خ ش ک). 
اسجاق. (!] (إخ) ابن عبدالله انصاری مکنی 
به ابويحيى. یکی از مشاهير تابعين و از اهالى 
مدينه. محدثين معروف مانند مالک و عیینه و 
اوزاعی شمداى از احاديث شريفه را از وی 
نقل کرده‌اند. موئق بودن او متفقعليه است. 
وى در سنة ۱۳۲ و بروایتی دیگر در سال 
۰ ده .ق. درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن عبدائه الزعفرانى 
الاصبهانی. محمدبن ابراهيم الكنانى از او 
يم اصنهانی گوید: بعض 
شیوخ ما او را ياد کرده و چیزی بدین نیفزوده 
است. (ذ کر اخبار اصبهان 3 لیدن ج ۱ 
۹ و در جای دیگر همان کتاب (اص 
۷ آرد: اسحاقبن عبداله الشیبانی 
الزعفرانى الاصبهانى. روى عنه محمدبن 
ابراهیم الكنانى. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن عسبدالله الشیبانی. 
رجوع به اسحاق‌بن عبدالله الزعفرانى شود. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن عبدلله نیشابوری» 
ملقب به خشک. رجوع به اسحاقبن 
عبداللهبن محمد السلمى شود. 
اسجاق. [!] (إخ) ابن عبدالملک‌بن صالح 
هاشمى. اواز دست خليفه هرون الرشيد 


روايت دارد. ابونعيم 


ولايت مصر يافت و خليفه دختر خود عاليه را 
بزنى باو داد. (حبيب السير ج ۲ جزو ۲ص 
AY‏ 

اسحاق. [[] (إخ) ابن عثمان کلابی بصرى 
مكنى به ابويعقوب. محدث است و از 
اسماعيلبن عبدالرحمنبن عطية و از او 
ابوالولید هشامين عبدالملک روايت كند. 
اسحاق. [1] (إخ) ابن عطاء خراسانى مكنى 
به ابوعبدالرحمن. محدث است. 

اسحاق. [!] ((خ) ابن على مكنى به ابوعون. 
رجوع به أبى عون شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابن علی. ششمين و 


آخرین مرابطین. (جلوس ۱ .ق.). 


(طبقات سلاطین اسلام ص ۳۷). 
راست: ترجمة کتاب فارسی در علاج انواع 
دواب و خيل و بغال و بقر و غنم و ابل. (ابن 


النديم). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن علی‌بن عبدال.بن 
عباس. ابن عبدربه از او نقل قول کرده 
است. رجوع به عقد الفرید ج محمد سعید 
العريان ج #صص ۳۴۶ - ۳۴۷ شود. 
اسجاق. [!] (إخ) ابن علىين (يوسفين 
تاشفين لمتونی) مُلتّمى. أخرين سلطان از 
ملوك معروف به مین از مرابطين مغرب. 
وى درسنة ۵۳۹ ه.ق.يس از مقتول شدن 
برادرش تاشفین‌بن على در حدائت سن بر 
تخت مرا کش جلوس كرد و در سال ۵۴۱ 
ه.ق. عبدالمومن که یکی از موحدین بود 
ظهور كرد و يس از آنكه ممالک مغرب را 
یکی بعد از دیگری به قبضة تصرف و تملک 
خويش درآورد در سال ۵۴۲ مرا کش را هم 
ضبط و تسخیر کرد و صاحب ترجمه را با 
تمام امرا و امنای وی بقتل رسانید. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن على الرهاوى. طبيبى 
متميز و عالم بكلام جالينوس و صاحب 
اعمالی نیکو در صناعت طب است. او راست: 
کتاب ادب الطبیب. کناشی که آنرا از عشر 
مقالات جالینوس معروف به ميامر گرد کرده 
است در ترکیب ادویه بحسب امراض اعضا از 
سر تا قدم. و جوامع, که آنزا از کتاب اربعة 
جالينوس فراهم آورده است. و اربعة 
جالينوس را اسكندرانيين دراوائل كتب 
جالينوس جای دهند و عبارت است از كتاب 
الفرق. کتاب الصناعة الصغيرة. كتاب النبض 
الصغيرة و كتاب جالينوس به اغلوتن. و این 
جوامع را اسحاق بر فصولى بخش وبر حروف 
معجم تنظيم كرده است. (عيون الانباء ج ١‏ 
ص ۲۵۴). ونيز رجوع بفهرست عيون الانباء 
شود. صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: او 
راست: كتاب ادب الطبيب. مؤلف عيون الانباء 
از اين اثر استفاده و اقتباس كرده و در عين 
حال متعرض ترجمة حال وى نشده است و 
اين امر گویا بعلت معاصر بودن با صاحب 
ترجمه ناشى شده است. در هر حال ترجمة 
احوال او را نيافتيم. مؤلف كشف الظنون هم 
تاریخ وفات او را ياد نميكند. (قاموس 
الاعلام تركى). 
اسحاق. [1] (إخ) ابن على حنفى مكنى به 
ابوالظاهر و ملقب به نجمالدين. متوفى بسال 
١ه.ق.أو‏ راست: تحقيقاتى بر هداية 
مرغینانی در دو مجلد. ( کشف الظنون). 
اسجاق. [1] ((خ) ابن عمار. معروف به 
ابن‌الجصاص و مکنی به ابی‌یعقوب از موالى 
یمن. وى در اوائل عهد عباسیان, صاحب و 
ملازم عيسىبن موسی بود. و مردم. در خانة 
عیسی اشعار خود پر او میخواندند. مرزبانی 
بنقل از عيسى بن جعفر گوید: اسحاق‌بن مروان 


اسحاق. 


اسحاق. ۲۳۳۳ 


از موالی يمن است و او را عبداللهبن اسحاق 
نيز گویند و اسحاق رانام يدر وی که جصاص 
است. دانند. در ولاء او نیز اختلاف است. 
کسائی گوید: اسحاق‌بن عمار یکی از کسانی 
است که شعر را از او اخذ کرده‌ايم و او در این 
فن عالم بود و در اواخر روزگار منصور 
درگذشت و نیز كويد هرگاه که وی در مجلسی 
سخن میگفت دیگران خاموش ميشدند. 
عبداللهبن جعفر گوید: از ابن‌الجصاص کوفی 
راویه نزد احمدپن سعیدین سالم سخن رفت. 
احمدپن سعید گفت: نزد پدرم از وی ياد شد. و 
در ولاء او اختلاف کردند. پدرم گفت: کسی 
که اسحاق را دیده بود مراروایت کرد آنگاه که 
عيسىبن موسی از ولیعهدی برکنار گردید و 
مهدی عهده‌دار اين مهم شد اسحاق بر وی 
درآمد و گفت ای امبر تو چینان باشی که 
احوص گفته است: 

فمن يك عنا سائلاً بشماتة 

لما مسنا او سا کت غیرسائل 

فماعجمت منا العواجم ماجداً 

صبوراً على حرات تلك التلاتل 

اذا سر لميبطر و ليس لنكبة 

المت به بالخاشع المتضائل. 

مبرد بنقل از عبدالّدبن صالح مقرى كويد: 
روزی ابن‌الجصاص و جنادین واصل با هم 
نشسته بودند و در باب قبور سخن میراندند» 
ابن الجصاص متممّلاً كفت: 

فان كنت لاتدرين بالموت فانظرى 

الى دير هند كيف خطت مقابره. 

جناد گفت: 

ترى عجباً مما قضى الله فيهم 

رهائن حتف اوجبته مقادره. 

اعرابیی در پاسخ وى گفت: 

یوت تدانی اهلها فوق اهلها 

ومستأذن لایدخل" الدهر زائره. 

ابن الكلبى كويد: ابنالجصاص راويه. مولاى 
بشربن عبدالسلک‌بن بشربن مران است. 
(معجم الادباء چ ماركليوث ج ۲ ص ۲۳۲ و 
۳۳ 

اسحاق. [[] (إخ) ابن عَمَاربن حیان کوفی 
صیرفی. مکنی به ابویعقوب, مولی بنى تغلب. 
شيخ طوسی او را در رجال خود یکبار در 
عداد اصحاب صادق (ع) و دیگر بار از 
اصحاب کاظم (ع) شمرده " و در دفعة اخير 
بوثاقت او نيز تصریح کرده است. ولی از آن 
روى که شيخ در الفهرس خود. اسحاقبن 
عمارین موسی ساباطی را فطحی خوانده 
است. سید ابن طاوس در «تحریر طاوسی» 
دچار اشتباه گردیده و این دو تن را یکی 
شمرده است و متا خران نیز از ابن طاوس اخذ 
کرده‌اندو اسحاق‌پن عمارین حيان را نیز 
دارای مذهب فطحیه دانسته‌اند. در صورتی که 


ميان اين دو تن تفاوت بسیار است. از سخنان 
کشی برمی‌آید که اسحاق صیرفی مردی 
ثروتمند بوده است در صورتی که اسحاق 
ساباطی ثروتمند نبوده است. و نیز صیرفی 
مکنی بابویمقوب است و ساباطی کنیه ندارد و 
صیرفی کوفی است و دیگری از ساباط 
اند واولى إداراى حر فة مر نشت و 
دومين بحرفه شهرت ندارد. و صيرفى جهار 
برادر داشته بنام يونسء يوسف. قیس. 
اسماعیل, و برای دیگری برادر ذ كر نشده 
است. جد نخستین حیان است. و جد دومين 
موسى است. و نیز هيج يك از برادران 
ري ارط فحص ی 
طوسی در رجال كويد: او را کتابی هست كه 
اصحاب ما از وى روایت کنند. نجاشی اضافه 
کرده است که برادرزادگان وی: علی‌بن 
اسماعیل و بشرين اسماعیل از وجوه 
محدثان‌اند. و کتاب اسحاق را بنام « کتاب 
النوادر» نام برده است. رجوع به تنقيح المقال 
ج ۱صص ۱۱۵ - ۱۱۷ شود. مامقانى دربارۂ 
کار ميان دو فض متتکور اقزال يسياز 
آورده است که قابل ذ کر نیست, و برای 
تفصیل بدان کتاب مراجعه شود. 

ساباطی. شيخ طوسی در کتاب الفهرس خود 
او را ذ کر کرده گوید: فطحی‌مذهب بود و 
اصلی دارد و ثقة میباشد و اصل او قابل استناد 
است. ابن ابی‌عمیر از وی روایت کرده و ابن 
شهرآشوب در معالم العلماء نیز همین اقوال را 
تا جمله «قابل استناد است» اورده است. 
(تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۱۷). سپس مامقانی 
بنقل قول خلاصة علامه پرداخته است. علامه 
مسیان اسحاق صیرفی مذکور و اسحاق 
ساباطی اشتباه كرده و مامقانى بتفصيل موارد 
ايراد قول علامه را جواب كفته است. و جون 
حجةالاسلام شفتى سيدمحمدباقر رسالهاى 
در اثبات اتحاد اين دو شخص (ساباطى و 
صيرفى) نوشته و وجود ساباطى را بكلى 
انكار كرده است. مامقانى در اين مورد نمز 
بتفصیل در مقام جواب برآمده و یک یک 
دلایل او را نقل و رد کرده است. رجوع به 
تنقیح المقال ج ١‏ صص ۱۱۷ - ۱۲۰و رجوع 
به اسحاق‌بن عماربن حیان کوفی شود. 
اسحاق. [[] (اخ) ابن عمار. ابن عبدربه از 
او نقل کند. رجوع بمقد الفرید چ محمد 
سعید العریان ج ۷ ص ۱۱ شود. 
اسجاق. [!] (إخ) "ابن عمران. طبيب 
معروف به سم ساعة. سلیمان‌بن حسان 
مشهور به ابن جلجل كويد که اسحاق‌بن 
عمران مسلمان و اصلاً ازمردم بغداد بود و ابن 
ابی‌اصیبعه گوید: دخل [اسحاق ] افريقية فى 
دولة زيادةللهبن الاغلب التمیمی و هو 


استجلبه و اعطاه شروطاً ثلائة لويف له 
ها وروده عليه رأة 
اقلته. و الف دينار لنفقته. و كتاب امان بخط 
يده أنه متى احب الانصراف الى وطنه انصرف. 
اسحاق در مغرب طب و فلسفه را ظاهر كرده. 
و او طبيبى حاذق و در تأليف ادويهُ مركبه 
متميز و در شناختن علل بصير و در دانش و 
جودت قريحت همانند حکمای اوایل بود. 
وی در قیروان توطن و کتبی بدانجا تألیف 
کرد.از ان جمله است: کتاب معروف وی بنام 
نزهة النفس, و داء المالنخوليا لمیسبق الى 
مثله. و فى الفصد. و فى اللبض. و بين او و 
زيادةاللهين الاغلب نقار و وحشتی ایجاد شد و 
بالنتيجه ابن‌الاغلب او را مصلوب کرد. 
اسحاق از او دستوری خواست تابه بغداد 
بازگردد و او رخصت نداد و روزی اسحاق كاه 
خوردن ابن‌الاغلب حاضر بود و بدو گفت: این 
غذا نخور و از آن بپرهیز. در این هنگام جوانی 
بهودی از مردم اندلس درامد, أبنالاغلب او 
را پیش خواند و ناظر خورا ک خویش ساخت 
و چون اسحاق بدو گفت: اين غذا را ترك كن 
و مخور, اسرائیلی كفت بر تو سخت میگیرد و 
اپن‌الاغلب به بیماری نسمه (ضیق‌الشلفس) 
مبتلا بود برای او شير جغرات‌شده آوردند. 
خواست بخورد اسحاق او را نهی کرد ولی 
اسرائیلی تجویز کرد. ابنالاغلب قول بهودی 
با رفت و وردنا قب ی انف 
عارض گردید و او مشرف بر هلا ک‌شد و کس 
نزد اسحاق فرستاد و علاج خواست. اسحاق 
كفت من او رابازداشتم نپذیرفت. | کنون علاج 
ندانم. به اسحاق گفتند اين پانصد مثقال بگیر و 
امیر را علاج كن امتناع کرد. مبلغ را بهزار 
مثفال رسانیدند. بگرفت و فرمود برف آوردند 
و بسيار از آن امير را بخورانید سپس او را 
قیء عارض شد و همه شیر که ببرودت برف 
سطبر شده بود بیرون آمد. اسحاق كفت ای 
امير | كراين شير بمخارج دم تو داخل ميشد 
ترا بتنگی نفس هلا ک‌میکرد اما من جهد كردم 
و يبش از وصول بدانها شير را بيرون كشيدم. 
زیادتاله گفت: باع اسحاق روحى فى الثدا (؟) 
اقطعوا رزقه! چون رزق او ببريدند, بجايكاهى 
وسیع از رحاب قیروان رفت و در آنجا کرسی 
و دوات و کاغذ بنهاد و با گرفتن دیناری چند 
بنوشتن نسخه مشغول شد. زيادةالله را گفتند 
كه اسحاق ثروتى يافته. به حبس او فرمان 


۱-در حاشية ۲ص ۲۳۳ ج ۲ معجم الادباء: 
«لعله: لایخ ج». 
۲-در حبیب السیر ج ۱ جزو۱ ص ۲۸ وی از 
اصحاب موسی‌بن جعفر (ع) ياد شده. 

Isaac ۱۵۱ ۰‏ - 3 
.(دياجة لکلرک ص لاس 4۱۰ 


۳۳۳۴ 


داد. مردم بزندان ميشدند و از او مداوا 


اسحاق. 


میخواستند سپس شب‌هنگام وى را از زندان 
بيرون آورد و اسحاق از ستم بسیار و سخافت 
رأى امير با او معاتبات كرد. امير فرمان داد تا 
از دو دست او رگ بگشادند و چندان خون از 
آنها جاری شد که بمرد و سپس او را بر دار 
کردندو جسد او زمانی دراز بر دار بود تا 
مرغان در شکم وی آشیان گرفتند و از جملة 
آنچه در شب مزبور زيادةالله راگفت این 
است: والله انك لتدعى بسیدالعرب و ما انت 
لها بسیّد و لقد سقیتک منذ دهر دواء لیفعلن فى 
عقلک. و زيادةالله مجنون بود و بدان بیماری 
درگذشت. (عیون الانباء ج ۲ ص ۰۳۵ ۲۶و 
۷ او راست: کتاب الادوية المفردة. کتاب 
العنصر. التمام فى الطب. مقالة فى الاستسقاء. 
مقالة وجيزة فى الابانة عن الاشیاء التی يقال 
انها تشفى الاسقاء. نزهة النفس. كتاب فى 
المالنخوليا. کتاب فى النبض. كتاب فى الفصد. 
مقالة فى علل القولنج و انواعه و شرح ادویته. 
كتاب فى البول من كلام ابقراط و جالينوس و 
غيرهما. کتاب اقاويل جالينوس فى المقالة 
الثالئة من كتاب تدبير الامراض الحارة وما 
ذكر فيها من الخمر. كلام فى بیاض المدة و 
رسوب البول و بیاض المنى. (قاموس الاعلام 
ترکی). ابن البیطار بارها ازو روایت کند از 
جمله ذیل کلمة زعفران. 
اسجاق. [1] ((خ) ابن عمر نیشابوری 
جمیلی. شاعری طرفه گوی‌است. 
اسحاق. 11 ((خ) ابن عمرو. رئيس صنف 
اسحاقیه از فرقة کیسانیه. (مفاتیح العلوم). 
اسحاق. (!] (ج) ابن عيسى. ذ کراو.در 
عقدالفرید ج محمد سعید العریان ج ۲ص 
۲ج ۵ص ۶۱ آمده است. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن عیسی البصری مکنی 
به ابوهاشم. محدث است و هنادین السری 
از او روایت کند. 
اسحاق. [1] ((خ) ابن عيسى السباس. 
جاحظ ذ كراو اورده. رجوع به كتاب البیان 
والتبيين ج حسن السندوبى ج۱ ص ۲۴۳ و 
۶۶و ج ۳ ص ۸۰و ۲۱۷ شود. 
اسحاق. [!] (اخ) ابن غالب اسدی کوفی. 
شيخ طوسى در رجال خود وى را از 
اصحاب صادق (ع) شمرده. نجاشى او را 
والبى اسدى و صليبالعربيه ! خوانده است. 
كويداو و برادرش عبدالله دو شاعر بودهاند 
واز ابوعبدالله روايت كند. واوراست كتابى 
که چند تن از اصحاب ما از وی روايت 
کرده‌اند. حسن‌بن محبوب و ابراهيمين 
عبدالحمید و علی‌بن حمزة از وی روایت 
کنند. و برخی گویند حسین‌بن مهران نيز از 
وی روایت دارد. (تتقیح المقال ج ۱ ص ۱۲۰). 
اسحاق. [[] (اخ) ابن فرات مکنی به ابونعيم 


مصری. محدث و قاضی مصر است. (عیون 
الاخبار ج۱ ص ۳۱۴). 
اسحاق. 1 ((خ) ابن فروخ. مولای طلحه. 
در برخى نسخ فروخ و برخی فرّوج آمده 
است, لیکن صحيح با خاء است. شيخ طوسی 
وی را در عداد اصحاب صادق (ع) آورده. و 
کلینی در باب صلوات بر پیغمبر از کافی 
روایتی از یعقوب‌بن عبدالله از اسحاق مزبور 
آورده است. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۲۰). 
اسجاق. [1] (إخ) ابن فضل. شاعری 
قليلالشعر است و عبدالرحمن‌ین فضل و 
محمدین فضل وعبداللهبن فضل برادران او 
نيز مُق لاند. (ابن النديم). 
اسحاق. (!] (إخ) ابن فضلبن عبدالرحمن 
هاشمى مدنی. شيخ طوسى وى رادر عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده و گویا امامى 
است. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۲۰). 
اسحاق. [[] ((خ) ابن فضلبن يعقوببن 
سعیدبن نوفل الحرث‌بن عبدالمطلب. شيخ 
طوسى وى رادر عداد اصحاب باقر (ع) و 
روایت او آورده است. و علامه در خلاصة 
الاقوال كويد: وى از کاظم (سوسی‌بن جعفر 
)ع( نیز ووايت كند. برای اثبات وثاقت او 
مامقانی در تنقيح المقال بحثى دارد. رجوع 
به تنقيح المقال ج ۱ص ۱۲۰ شود. 
اسحاق. [[] (إخ) ابن الفيضبن محمدبن 
سليمان ابويعقوب. مولى عتاببن اسيدبن 
ابىالعيص. وى يس از ۰ ه.ق.دركدشت و 
از ابی‌ژهیر عبدالرحمن‌بن مغراء و مهران و 
سلمةبن حفص و ولیدین مسلم و أبن عيينة و 
عبدالمجیدبن عبدالعزیز روایت دارد. ابونعيم 
بوسأيطى از او و او بوسایطی از رسول اکرم 
(ص) آرد که فرمود: ما من رجل يرى عبداً به 
بلاء فیقول الحمد لله الذى عافانی مما اپتلا ک 
به و فضلنی على کثیر ممن خلقه تفضیلا 
تیا جلاک تام« ضوع بذك اجار 
اصبهان چ لیدن ج ۱ص ۲۱۴ شود. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن قاسم قالی مکنی به 
ابوعلی, او راست: کتاب فعلت و افعلت. 
( کشف الظنون). 
اسحاق. [[] (إخ) ابن قبيصه. جاحظ و 
جهشیاری ذ کر او آورده‌اند. رجوع بكتاب 
البیان و التبيين ج حسن السندوبی ج ۲ ص 
۵ و کتاب الوزراء و الکتاب چ مصر ص 
۸ شود. 
اسحاق. [!] ((غ) ابن قريش. مولف تتمة 
صوان الحكمة از اقوال او آرد: لاسواء | كل يوم 
ششک | کل شزیر شير يوم سناق اليك ا كل 
حول. خير الطعام انظفه و اخفه و امراه. (تتمة 
صوان الحكمة چ لاهور ص ۱۰). 
مجاهد عامرى و پسرش اقبال‌الدوله على. 


اسحاق. 


اسحاق از ملت يهود است. او بر طب و منطق 
و آراء فلاسفه آ كاه بود. و قاضى صاعد در 
بقات كويد با او مراوده داشتم و ميان يهود 
کسی را بحسن خلق و صدق و مروت او 
ندیده‌ام. او بلغت عبری و فقه يهود و اخبار 
آنان واقف بود و مجرد تمام عمر بسر برد و به 
هفتادو پنجسالگی در ۴۴۸ ه .ق.به طلیطله 
درگذشت. رجوع بعيون الانباء ج ۳۲ ص ۵۰ 
شود. 
اسحاق. [!] (() ابن کنداج يا ابن کنداجق. 
یکی از امراء ترک دور خلفاى عباسی که 
بجسارت و بطش و صولت اشتهار تمام يافته 
و خدمات بزرگ بخلیفه معتمد علی‌انه و 
موفق بالله کرده است. مدت مدیدی ولایت 
جزیره و موصل داشت و با زنج‌بن طولون و 
دیگر قیام‌کنندگان پارها جنگ کرد و در ستة 
۷۹ «.ق.درگذشت. رجوع بکامل ابن الاثیر 
ج ۷ص ۱۰۳و تاريخ سیستان ص ۲۴۵ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسحاق. [!] (اغ) ابن مبارک. صفوان از وی 
روايت كرده و او از ابراهيم روايت کند. اين 
روايت در فروع باب فطرة از كتاب تهذيب 
و استبصار شيخ طوسى آمده است. (تنقيح 
المقال ج ۱ص 1۲۱). 
اسجاق. [!] ((ج) ابن محمد. وى از مردم 
كاذه سوضعی ببفداد و شيخ ابن زرقویه 
است. (منتهی الارب). 
اسحاق. (1] ((ج) ابن محمد. ثشیخ طوسی 
وى را از اصحاب کاظم موسی‌بن جعفر (ع) 
شمرده. علامه و ابن داوود او را توئیق 
كردماند. (تنقيح المقال ج ۱ ص ۱۲۱). 
اسحاق. (!] (() ابن محمد. یکی از 
سرداران حجاج. (حبيب السير ج ۲ جزو ۲ 
ص ۵۶). 
اسحاق. (!] (إخ) ابن محمدين احمدين أبان 
مَرّارِين عبداللهبن حرث يا يعقوب نخعى ملقب 
به احمر برادر أشتر. برخى مرار را مرازم 
نوشته‌اند. يدر وى عبدالله ملقب به عقبه است» 
و ار کسی راكويند كه سَّثَّر داشته باشد يعنى 
بلك بائين جشم او بركشته باشد. ابن 
غضائرى در كتاب «الضعفاء» گوید: 
اسحاق‌بن‌محمد احمدين آبان... فاسدالعقيده 
کناب و جعال احاديث بود و بخبر او هيج 
اعتماد نتوان كرد. أو رابا عياشى در جعل 
احاديث داستانها هست - انتهى. نجاشى 
گوید:او رادر تخليط كتبى هست وأو معدن 
تخلیط است و او راست کتاب «اخبار السید» 
و کتاب «مجالس هشام». جرمی از وی 
روایت کند. علامه در خلاصه اضافه کرده 
ابت كد فزقة المحاقية دين مره :متسب 


۱-صلیب العريية يعنى از نژاد خالص عرب. 


اسحاق. 


اسحاق. ۲۲۳۵ 


باشند. آقاباقر وحيد بهیهانی احتمال داده 
است که اين اسحاق همان اسحاق‌بن محمد 
بصرى نافد وليكن أبن استعان بی جا انیت 
در جامع الروات آمده: محمدین ابىعبدالله و 
علىبن محمد و جعفربن محمد از وى روايت 
کنند.(تنقیح المقال ج ١‏ ص ۱۲۱). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن محمدين ابراهيم. 
رجوع به عكى و رجوع به الاعلام زركلى ج 
لاص ٩۷‏ شود. 
1 اسجاق. [!] (إخ) ابن محمدبن ابراهيمين 
. ۰ حكيمين اسيد مكنى به ابىالحسين. وی 
شيخى است ثبت و صدوق عارف بحديث و 
اديب و او جز از كتاب خويش که در شام و 
حجاز و بعراق نوشته, حديث نمیگفت. (ذ کر 
۱ اخبار اصبهان چ ليدن ج۱ ص۱۹ ۲). 
اسحاق. [1] ((خ) ابن مسحمدین اسحاق 

قطیمی. از سردم قطيعة اسحاق الازرق و 
محدث است. 
اسجاق. [!] ((خ) ابن محمدین اسماعیل 
مکتی بابوالقاسم. حكيم سمرفندی. از اجلاء 
عرفا و معتبرین ایشان است. در اوایل مائة 
چهارم هجریه در ميان این قوم معروف و 
مشهور گردید. نامش اسحاق پدرش محمدین 
اسماعیل است و در عداد معتبرین مشایخ 
معدود و خود با ابوبکر وراق صحبت داشته و 
نسبتش بدوست و او را در معالجات و عیب 
نفس و اوقات سخنان نیکوست و همچنانکه 
در حق وى كفتهاند لميكن نظره فى العرش الى 
الثرى الا الى الله سبحانه و تعالى و کان معاملته 
مع الخلق طلباً لحظوظهم دون حظه؛ يعنى 
آنچه مشايخ در حق وى گفته‌اند كه از عرش تا 
بفرش نظر وی نيفتادى مگر بحق سبحانه 
تواند که اين کلام مینی بر مسئلهُ توحید بود و 
معامله از اختلاط وی با خلق از جهت حظوظ 
ايشان بود نه حظ نفس خود. وقتی از وی 
پرسیدند که يا شيخ در ایام سير و سلوک خود 
که را دیدی و چه كس را پسندیدی؟ كفت 
شيخ ابوبکر وراق چه‌اگر پس از مصطفی 
صلی الله عليه و آله پیغمبر روا بودی در ایام ما 
آن كس شيخ اجل عالم ابوبکر وراق بودی از 
علم وی و حکمت وی و شفقت وی بر خلق و 
عدل و انصاف. نقل است که روزی أن عارف 
اجل در سرای خود نقسته بود ابوطاهر کرد 
سرای آمد بدرون 
رفت حوض آب دید و سروها بر گرد آن. 
چون حال را خلاف درویشی دید بازگردید و 
در آن نزدیکی بر در دكانى بنشست. شيخ 
ابوالقاسم غلام خود را بگفت برخیز و تبری 
بيار و آن سروها بیفکن. آنگاه كفت بنزد 
ابوطاهر شو وگوی آنچه خلاف ميل و طبع آن 
عارف بود از ميان برداشته شد کرم آنکه دیگر 
باره به منزل ما درائید. ابوطاهر اجابت کرده 


که از بزرگان وقت بود بدر 


بمنزل وی رفت. چون درآمد و بنشست وی 
كفت يا باطاهر أن چیز که ترا از حق سبحانه 
حجاب شد از ميانش برداشتیم لیکن با حسق 
صحبت چنان كن كه درختی ترا از وی 
حجاب نشود. از اين حکایت ارشاد میشود 
مريد بر چند چیز: اول نظافتهای ظاهریست و 
بعضی لوازم زندگانی که بودن آن نقص از 
برای عارف نیست بلکه طبعش بايد عارف 
باشد و دیگر آنکه عارف چون بعضی 
تجملات در كس دید نباید فی‌الحال ازو 
بركردد و دوری کند و دیگر دل‌نبستگی 
آنهاست به بعضی چیزها همچنانکه درختها را 
بگفت تا بینداختند و هم در اخبار وی 
اورده‌اند که روزی ان عارف کامل نشسته بود 
و در ميان خلق حکم همی کرد. یکی از آهل 
باطن پزیارتش امد او را زیاده مشغول دید که 
نميشد با او صحبتی بدارد و گفتگوئی کند پس 
وقت نماز دررسید آن شخص برخاست و 
سجاده بر روی حوض آب افکند و نماز کرد. 
چون فارغ شد شيخ ابوالقاسم كفت ای برادر 
این کار که تو کردی کودکان کنند مرد کامل 
آنست که در ميان چندین شغل دل با خدای 
عز و جل تواند نگاه داشت. تا اینجا بود آنچه 
از نفحات الانس نقل شد و آنچه در بعضی از 
کتب دیگر نوشته شده اینست که وی دارای 
علوم ظاهر و باطن بود و عموم مردم بوی 
رجوع کرده و در ميان آنها حکم میکرد و در 
مدرس تدریسش جماعتی می‌نشستند و از 
بیاناتش استفادت میکردند. همجنانكه از 
ترجمه‌اش مستفاد میگردد آن فاضل کامل در 
سمرقند می‌بود تا در روز عاشورای محرم 
۲ھ .ق.ازین سرای فانی رخت به دار 
جاودانی كشيد و در مقبر؛ جا کردیزه مدفون 
گردید. سمرقند بفتح سین مهمله و میم و فتح 
قاف از بناهای ذی‌الفرنین است به ماوراءالنهر 
و فتح آن بدست سعیدبن عثمان شده و در این 
کتاب در چند موضع ضبط شده. جا کردیزه 
پفتح كاف و سکون راء و کسر دال مهمله و ياء 
ساکنه و زاء, محلهُ بزرگیست بسمرقند و 
قبرستان سمرقند در آنجای بوده و جماعتی 
از اهالی علم و فضل بدانجا منسوبند. (نسامة 
دانشسوران ج ۲ ص ۲۲۶ بسبعد). و رجوع 
بنفحات الانس شود. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن محمدبن حسن‌بن 
بابویه. شيخ منتجب‌الدین ابن بابویه در فهرس 
خود که در آخر بحار الانوار جاب شده گوید: 
اسحاق تمام تصائیف شيخ موفق ابوجعفر را 
نزد او قرائت کرده است. وی دارای تالیفاتی 
بفارسی و عربی مفصل و مختصر می‌باشد. و 
همة آنها را پدرم موفق‌الدین عبیدالّبن 
حسن‌بن حسین‌بن بابویه از وی روایت کند. 
(تسنقیح المقال ج ۱ص ۱۲۱). و رجوع 


بروضات الجنات ذیل ترجمة شيخ طوسی 
ص ۵۸۰ شود. 
اسحاق. [!] ((غ) ابن مسحمدبن زنگی 
اسفراينى شعبى ساوى مكنى به ابوعبدالله. او 
راست: ينابيع الاحکام. ( کشف الظنون). 
اسحاق. [!] ((خ) ابن محمدین علی‌بن خالد 
مقری تمار. شيخ طوسی او را در باب «من 
لميرو عنهم» آورده گوید: محمدین نوح از وی 
روايت كرده است. (تنقيح السقال ج ١ص‏ 
۱۱ 
اسجاق. [!] (إخ) ابن محمدین علی‌بن سغيد 
المدينى مكنى به ابويعقوب. از موالى انصار. 
او از حميدبن مسعدة و عمروبن على روايت 
وكتاب العلل يحيىبن معين رااز عنباس 
الدورى سماع دارد. وی سال ۳۱۱ 
درگذشت. (ذ کر اخبار اصبهان چ ليسدن ج ١‏ 
ص ۲۱۸). 
اسحاق. [!] ((خ) ابن محمدبن عمید ملقب به 
کبیر دهلوی. او راست: شرحى بر الکافية 
فی‌النحو ابن‌الحاجب. ( کشف الظنون). 
اسحاق. [[] ((خ) ابن محمدین يحيىبن 
مندة مکنی به ابویعقوب. وی از خاندان 
حدیث و روایت بود و از عبداله‌بن محمدبن 
نعمان و أبن ابی‌عاصم و بزار سماع دارد و 
ابونعيم اصفهانی كويد من او را ديدم ولق 
بسماع حدیث از او مرزوق نشدم. وفات 
وى بسال ۳۴۱ ه.ق.است. (ذ کر اخبار 
اصبهان چ لیدن ج ۱ ص ۲۲۱). 
اسحاق. !] (إخ) ابن محمد الأزرق. ابن 
عبدربه ذ کر او آورده است. (عقد الفريد چ چ 
محمد سعید العریان ج ۵ص ۲۲۳). 
اسجاق. (1] (إخ) ابن محمد الاصبهانی. 
مولی عبدائه‌بن جعفر الهاشمی. سليمانين 
احمد از او روايت دارد. ابونعيم بنقل از 
نلیمانین احمد بتقل از اسحاق بوسایطی از 
رسول | کرم (ص) آرد که فرمود: ارحم من 
فىالارض يرحمكى من فی‌السماء. (ذ كر 
اخبار اصبهان ج ۱ ص ۲۱۹). 
اسجاق. [!] (إخ) ابن محمد بصری. شيخ 
ظوسى دز یکجاار راا اصحاب هادق 
(علی‌بن محمد النقى (ع)) شمرده گوید: غالی 
بود, و در جای دیگر از اصحاب عسکری 
(حسن‌بن على (ع)) نوشته گوید: مکنی به 
أبويعقوب بود. و علامه در خلاصه اسحاق‌بن 
محمد ارا غالن وازاصعات جواداتحمدين 
عسلیین موسی الرضا (ع)) شمرده است. 
احسن‌بن داود در باب دوم رجال خود غلو او 
رااز کشسی و فساد عسقیدت او رااز ابن 
غضائری تقل کرده است لیکن اين اشتباه 
است. جه ابن غضائری اسحاق‌بن محمدبن 
احمدین ابان را بفساد عقیدت متهم ساخته نه 
این اسحاق را. کشی كويد از ابوعمر راجع 


۳۳۳۶ 


بوی پرسیدم گفت: وقتی برای کتابت ببغداد 
رفتم و نزد او شدم و کتابی برای استنساخ 
خواستم. وى برای من کتابهای مشتمل بر 
احادیث مفضل‌بن عمر را که دربارة تفویض 
است بیرون آورد من نپذیرفتم» بس احادیث 
شیوخ صالح خود را آورد. و من در آن مدت 
كه نزد او بودم او را کبوترباز و دلباختة 
کسبوتران مسراعيش يافتم. او در ثواب 
نگاهداری اين كونه كبوتر احادیشی نقل 
میکرد. و حافظة غريبى داشت. آقاباقر وحيد 
بهبهانى (ستوفی ۱۲۰۶ ه.ق.)در تعليقة 
رجالی لع خود گوید ام نسعاق بغلو از 
آن جهت است که وی روایتی نقل کرده که 
بموجب آن أئمه تسقسیم‌کنندگان و 
مقدرکنندگان ارزاق مردم هستند. در صورتى 
كداين معنى غلو نيست و امروز همة شيعيان 
به این معنی معتقد میباشند. و گذشتگان 
بسيارى از عقايد حقه را غلو می‌شمردند. مثلاً 
نفى سهو از پیغمبر را غلو مىينداشتند در 
صورتی که حق همین است که پیفمبر سهو 
نميكند - انتهی. شيخ عبدالله مامقانی نيز در 
تتقیح المقال ج ۱ص ۱۲۱ مطالب فوق را از 
تعليقة آقاباقر بهبهانی نقل و او را تصدیق کرده 
و این مرد را از غلو منزه شمرده است. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن محمد حضینی. شيخ 
طوسى در رجال خود در اخر باب اصحاب 
رضا (ع) ذ کر او آورده و در همان باب نام 
اسحاق‌بن ابراهیم حضينى را نیز در عداد 
اصحاب رضا برده است و بنابراین یکی بودن 
این دو بعید می‌نماید. لکن وحيد بهبهانی 
آقاباقر در تعليقة رجالیٌ خود أن دو را یکی 
دانسته است. (تنقیح المقال ج ۱ص ۰4۱۲۱ 
اسچاق. [!] (إخ) ابن محمد ملقب به حکیم 
سمرقندی, قاضى حنفی. متوفى بسال ۳۴۳ 
ت: السواد الاعظم فى الكلام. 


اسحاق. 


ه.ق.او راست 

( کشف‌الظنون). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن محمد نخعى معروف 
به احمر. مرزبانی ذکر او أورده است. 
(السوشح ج قساهره ص ۲۰۱). او راست: 
کتاب الصراط. ( کشف الظنون). 
اسحاق. [[] ((خ) ابن محمد نوحی. محدث 
و خطیب است. 
اسحاق. [1] (اخ) ابسن محمد نهرجوری 
مکنی به ابویعقوب. نامش اسحاق است و 
پدرش محمد از اجلاء مشایخ و بزرگان 
علماست. علوم ظاهر و باطن و زهد و تقوی 
باهم جمع داشته و منسوب بجنید و 
عمروبن عثمان مکی است و بدان دو عارف 
کامل نسبت درست كند. صاحب تذكرة 
الاولیاء در شرح حال وى نگاشته: ابویعقوب 
اسحاق نهرجوری از کبار مشایخ بود. لطفی 
عجب داشت و به خدمت و ادب مخصوص 


بود و مقبول اصحاب و شوقی بنهایت داشت و 
مجاهده سخت و مراقبتی بكمال و کلماتی 
پسندیده. گفته‌اند که هیچ پیری از مشایخ از او 
نورانی‌تر نبود و صحبت جنید و عمروبن 
عثمان مکی دریافته و مجاور حرم بود - 
انتهى. و در بعض كتب که ترجمة این سلسله 
را مینگارد نگاشته‌اند كه وی از تلامذۀ 
ابويعقوب موسى است كه از اجلاء فضلا و 
عرفاء و شرح حالش در اين كتاب مسطور 
است.بوده. يس از تكميل تحصيل بطريق 
عرفان قدم نهاده به ارشاد شیوخ و بيران اين 
طبقه به سر منزل حقيقت بار كشود و از بدايت 
امامی كه بمقام طريقت منزل كزيد مجاورت 
مكة معظمه را اختيار كرد و بيشترى أز عرفا و 

اهل حال از وه ون وى انات عاليه را 
ادرا ک‌کردند. تقل است كه یکی از اهل طلب 
بنزد وی درآمد و گفت چندیست که در خود 
غم و اندوه می‌يابم. با فلان گفتم مرا روزه 
فرمود زایل نشد. کسی دیگر سفر گفت اشر 
نکرد. | كنون هرجه گوئی اطاعت کنم. كفت در 
آن ساعت که خلایق بخسبند روی نیاز بدرگاه 
بی‌نیاز كن و این لفظ مكرر نماى كه خداوندا 
در كار خود متحیرم مرا دست كير. آن شخص 
همچنان کرد که او گفته بود آن هم و غم از دل 
وى بیرون رفت. نقل است که شخصی بنزد 
وی آمد و گفت مرا هیچگاه از نماز حلاوتی 
يديد نمی‌آید و از این معنی زیاده دلتنگم. گفت 
چون در نماز حالتی يديد گردد که شخص را 
خیال منصرف از اعضا گردد آنکس از نماز 
حلاوت نیابد و پمنزل مقصود نخواهد رسید 
همچنانکه در مثل گفته‌اند | گر خر جونخورده 
را در پای عقبه جو دهی عقبه را قطع نتواند 
كرد.وفات آن عارف كامل موافق آنجه 
صاحب نفحات‌الانس نگاشته در سنۀ ۳۳۰ 
ه.ق.بوده است و از کلمات اوست که گفته: 
الدنيا بحر و الآخرة ساحل و المرکب التقوی و 
الناس على سفر؛ یعنی دنا مانند درياست و 
کنارۂ آن دریا آخرت اس و کشتی آن 
تقویست و مردمان همه مسافر. حاصل آنکه 
مردرا در دنیا تقوی بايد تا او را بساحل نجات 
رساند. و هم او گوید: اعرف الناس بالله آشدهم 
تحيراً فيه؛ هر کسی را که شناسائی بذات پاک 
خداوند بیشتر است تحير او در شناسائی و 
معرفت بکنه كمال وی بیشتر است؛ یعنی 
عارف‌ترین كس بخدای أن بود که متحیر بود 
در خدای‌تمالی. من اخذ التوحيد بالتقليد فهو 
عن الطریق بعید؛ انكس که اخذ کرده است 
توحید را از روی تقلید يس آنکس از طریق 
مستقیم دور است و هم او گفته مقام معرفت را 
ادرا ک‌نکنی و بدان نرسی تا بترک علم و عمل 
و خلق نگوئی و هم او گفته اصل شناسائی 
است کم خوردن و کم گفتن و ترک شهوات و 


اسحاق. 


هم او گفته هر كرا سیری بطعام بود هميشه 
كرسنه بود و هر كرا توانگری بمال همواره 
درویش باشد. هرکه در حاجات خود قصد 
خلق کند پیوسته محروم بود و هرکه در کار 
خود یاری از غير خدا خواهد مخذول گردد. و 
كفت پایدار ماند نعمتی كه شکر أن گوئی و 
پاینده نباشد نعمتی را که کفران کنی. مضمون 


این شعر است که گفته‌اند: 

شکر نعمت نعمتت افزون کند 

كفر نعمت از كفت بیرون کند. 

ی ومع موی باقن 
بفحواى فاوحى الى عبده ما اوحی از او 


پرسیدند شادى چیست؟ گفت: شادی بر سه 
سابك یکی شادی بطاعت. دیگر تاد 
قرب وياد نکردن خلق و آنكس که شاد 
است بخداى سه جيز دراو بايد موجود 
باشد اول آنكه همواره در طاعت بود و دويم 
آنكه دور بود از دنيا سيم آنكه ياد نكند مگر 
خداى را. كفت فاضلترين عمل آن بود که 
بعلم بيوسته باشد. از او يرسيدند از حال 
عارف. كفت عارف به حق نر سد مگر دل 
بردارد از سه چیز: علم و عمل و خلوت 
يعنى با این هر سه از هر سه دل بردارد و نیز 
از او پرسیدند که عارف بهيج جيز تأسف 
خورد جز به خداى؟ كفت عارف خود هيج 
نيسندد جز خداى تا بر وى تاسف خورد. از 
او پرسیدند از حقيقت توكل. كفت متوكل 
آنست كه رنج مئونت را از خلق گرفته است 
نه کسی را شکایت گند از انچه بدو وسد از . 
کم و زیاده نه کسی را مذمت کند از نرسیدن 
عطا بدو. مضمون فقره دعاى مكارم 
الاخلاق است در صحيفة سجادیه که 
ميفرمايد: فافتتن بحمد من اعطانى و ابتلى 
بذم من منعنى. و هم گفته حقيقت توکل 
براه ا رابود که عبرلل بو کا 
خلیل‌الرحمن هيج حاجتی ترا هست؟ كفت 
حاجت دارم اما نه بچون توئی. از آن روی 
که محو ذات خداوندی بود و بجز او چیز 
دیگر نمیدید. و هم او گفته اهل توکل را در 
حقايق توکل اوقاتی است که اگر در آن 
اوقات بر آتش روند خبردار نگردند و اگر 
در آن حالت ايشان را در اتش اندازند هیچ 
مضرت به ایشان رسد و اگرتیرهای ناوک 
پر ایشان زنند الم نیابند. ازو پرسیدند که 
طریق بخدای چیست؟ كفت دور بودن از 
ال و شت واش بااعلماء و سارت 
در علم و عمل. ازو يرسيدند تصوف جيست و 
صوفی کیست؟ كفت تلك امة قد خلت لها ما 
کسبت و لکم ما کسبتم و لاتستلون عما کانو 


۱-قرآن ۱۰/۵۳ 


اسحاق. 


يعملون "؛ آن جماعت قومى بودند كه رفتند و 
درگذشتند, مر ایشان راست آنچه كسب کردند 
و مر شما راست آنچه كسب کرده‌اید و پرسیده 
نخواهید شد از آن چیزی که ایشان کرده 
باشند. ابراهيمين فاتک که از اجلاء اين 
سلسله است و شرح حالش در این کتاب 
مسطور خواهد كشت اين دو شعر از او نقل 
کرده: 

العلم لی منک خطالعذر عندک لى 

حتی التقیت فلم تعذل والوتلم 

اقام علمک لى فاحتج عندک لی 

مقام شاهد عدل غير متهم. 

حاصل معنی آنکه علم تو بر حال من عذر مرا 
در نزد تو خواسته است و از أن روی چون 
ملاقات نمودم ترا بهیچوجه مرا به کردارهای 
من ملامت نکردی و علم تو بحال من در نزد 
تو شاهد عدل غیرمتهمی اقامه كرد و از جانب 
من احتجاج کرد. نهرجور بضم جيم و سکون 
واو و راء قریه‌ای است بين اهواز و میسان که 
در بين هره و واسط واقع است. (نامة 
دانشوران ج۲ ص ۴۲۰ ببعد). و رجوع 
بالاعلام زركلى ذيل نهرجورى شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن محمد هروى مكنى به 
أبويعقوب. محدث است. 
اسحاق. [1] (اخ) أبن مسحمودین حمزة. او 
راست: اعراب جزء آخر قرآن موسوم به 
اسحاق. [!] ((خ) ابن مرار شیبانی کرمانی 
مکنی به ابوعمرو. متوفی بسال ۲۰۶ ه .ق.او 
راست: کتاب النحل و العسل. کتاب الجیم در 
لغت. و گویند اين كتاب تألیف ابوعمرو 
شمربن حمدوية هروی است. ( کشف‌الظنون). 
و ابن خلکان گوید: اسحاق‌بن مرار الشیبانی 
بالولاء النحوى اللفوی مکنی بأبىعمرو. اصل 
وی از رمادۀ کوفه است. و از انجا ببغداد شد و 
از موالی است و دیری برای آموختن لغت و 
شعر مجاورت بنوشیبان کرد و از این‌رو او را 
بشیبان نسبت کرده‌اند و او را از ائمةُ اعلام 
فنون لغت و شعر است و وی بسیارحدیث و 
کثیرالسماع و ثقه است و نزد خاصه‌ای از اهل 
علم و روایت مشهور است و علت منزلت وی 
زد عا اهل علم: امنهار بقرت نید امنکدو 
جماعت کثیر از کبار ائمه مانند احمدین حنبل 
و ابوعبیده قاسمبن سلام و یعقوب‌بن سکیت 
صاحب اصلاح المنطق از او اخذ روایت 
کرده‌اند و یعقوب‌بن سکیت كويد که ابوعمرو 
به یکصدوهیجده‌سالگی وفات کرد و تا آخر 
عمر قلم از دست ننهاد ومن دران وقت 
كودكى بودم, ازكتب او مىنوشتم و گاه بود که 
او از من كتابى عاريت ميكرد و ابن كامل كويد 
اسحاقين مرار بروز وفات ابوالعتاهية و 
ابراهیم‌بن ندیم موصلى در ۲۱۳ ه.ق. ببغداد 


درگذشت و دیگران وفات او را سال ع" 
ه.ق.در صدوده‌سالگی و بعضی يوم السعانین 
گفته‌اند و ابن خلکان كويد قول اخیر درست 
باشد. و از تصانیف اوست: کتاب الخیل. کتاب 
الحروف نيز نامند. کتاب اللوادر کبیر در سه 
کتاب الابل. کتاب خلق الانسان. او دواوين 
شعرا را نزد مفضل ضبی خوانده است و 
مهارت أو در نوادر و غریب و اراجیز عرب 
بيش از دیگر شعب أدب بود و پسر او عمرو 
كويد پدرم اشعار هشتاد و چند قبیله راگرد 
كرد و آنگاه که تدوين و تخریج یک قبیله 
بپایان می‌برد مصحفی می‌نوشت و در مسجد 
می‌نهاد تا هشتاد و اند مصحف برامد. (ابن 
خلکان چ طهران ص ۶۸). 

یاقوت در معجم الادباء آرد: اسحاق‌بن مرار 
شیبانی کوفی لغوی نحوی مکنی به ابی‌عمرو. 
ازهری گوید: وى به «ابی‌عمرو الاحوص» 
معروف است. و از بنی‌شیبان نیست بلکه 
مولی و مودب اولاد بعض بنی‌شیبان است و از 
اين رو بدانان منسوب گردیده. و این نسبت 
چون نسبت يزيدى است به یزیدین منصور» 
جه یزیدی مؤدب فرزندان يزيد بود. در امالی 
او را از أن جهت شیبانی گویند که مودب 
فرزندان رشید بود که تحت نظر یزیدبن مزید 
شیبانی تربیت ميشدند. عبدالله بن جعفر " كويد 
ابوعمرو راویة اهل بغداد است» در لغت و شعر 
ثقة و در حديث کثیرالسماع است و در لغت , 
او را کتابهای مفیدی است. و بروزگار مامون 
در سنة ۲۰۵ ويا ۲۰۶ ه.ق.در ۰ سالگی 
وفات کرده است. اپن‌السکیت كويد اپوعمرو 
در ۱۱۸ سالگی وفات کرد و تا هنكام مرگ 
بدست خود می‌نوشت. و آنگاه که من کودک 
بودم و از او علم می‌آموختم و از کتابهای او 
می‌نوشتم, گاه كتابهائى از من بعاریت 
میگرفت. ابن کامل گوید: ابوالعتاهيه و 
ابوعمرو شیبانی و ایراهیم مغنی» يدر اسحاق. 
در یک روز در سنه ۳ ه.ق.در بغداد 
وفات کردند. ابن درستویه گوید: وی را 
فرزندان و نوادگانی باشند که از او روایت کنند 
و اصحاب او از علماء ثقه‌اند. و از کسانی که 
مجلس او را ملازم بودند احمدین حنبل است. 
حزنبل " از عمروبن ابی‌عمرو شیبانی نقل کند 
که‌گفت: آنگاه كه پدرم اشعار قبائل را گرد 
آورد بيش از هفتاد قبیله بودند و هر گاه اشعار 
قبیله‌ای را مرتب میکرد و بدست مردم میداد 
مصحفی بخط خود می‌نوشت و در مسجد 
کوفه میگذاشت تا از هشتاد مصحف متجاوز 
شد. ابوعمرو میگفت: «تعلموا العلم فانه 


اسحاق. ۲۲۳۷ 


یوطیء الفقراء بسط الملوک». و از وی روایت 
کنند که اصحاب خود را میگفت: لایتمنین 
احد امنية سوء فان البلاء موكل بالمنطق 
چنانکه مؤمل گفت: 

شف المومل يومالحيرة النظر 

و چشم وی كور شد. و مجنون بنی‌عامر گفت: 
فلو كنت اعمى اخبط الارض بالمصا 

اصم و نادتتی اجیت المنادیا. 

سپس كور و کر گردید. ابوشبل در هجو 
ابوعمرو شیبانی گوید: 

قد كنت ارجو اباعمرو اخائقة 

حتی المت بنا يوماً ملمات 

فقلت و المرء تخطيه منيته 

ادنى عطيته ایای ميات 

فكان ما جاد لى لاجاد عن سعة 

ثلاثة ناقصات مدلهمات 

ما الشعر ويح أبيه من صناعته 

لكن صناعته بخل و بالات 

و دن خل بفتل فوق عاتقه 

فيه رُبيثاء " مخلوط و صحناة 

فلو رأيت اپاعمرو و مشيته 

كأنه جا حظالعینین نهات۵. 

و محمدبن اسحاق الشدیم گوید او راست: 
کتاب الختم. کتاب النوادر. كتاب اشمار 
لقبائل, که آنرا به ابن هرمة ختم کرده است. 
کتاب الخيل. کتاب غريب المصنف. کتاب 
غريب اللغات. كتاب غريب الحديث. كتاب 
النوادر الکبیر» كه سه نسخه است. ابوالطيب 
لغوى در كتاب مراتب النحويين كويد: جون 
بيعمرو بر كتاب الختم [انجيم؟] بخل 
میورزید. کسی آنرا بر او نخوانده است و از 
این کتاب روایت درست نیست. ابوبکر 
خطیب در کتاب خود, نام وی آرد و گوید وی 
کوّقی است و ببغداد مسکن گزید و از رکین 
شامی در این شهر حدیث گفت. پسر وی 
عمرو وأحمدبن حنبل و ابوعبید قاسمبن 
سلام از او روايت دارند. وى مردى ثقه و 
فاضل و عالم بكلام عرب و حافظ لفات و 
نبیل بود. کتاب شعراء مضر و ربيعه و يمن را تا 
ابن هرمة بساخت و در حدیث سماع بسیار 


۱-قرآن ۱۳۴/۲. 

۲-هو ابن درستویه. (مارگلیوث). 
۳-رجوع به الفهرست ص ۶۸شود. 
(مارگلیوٹ). 

۴-ذ كر الطبرى (7: 07) بيتاً هجا به عمربن 
بزيع من يطعم الربيثاء. و قال ابن البيطار (۲: 
۵ هو نوع من الادام يتخذه امل‌العراق هو و 
الصحناة جميعاً من صغارالسمك و الصحناة هو 
السمک المطحون. (ماركليوث). 

۵-نهات؛ ای نهاق. 


۸ اسحاق. 

دارد و عمری دراز يافت که از نود بگذشت. و 
او در پیش خواص از اهل علم و رواية 
مشهور و معروف است. و خرده‌ای که عوام بر 
وى گیرند استهتار او به نبیذ و نوشیدن انست. 
ثعلب گوید: علم و سماع اپوعمرو ده چندان 
علم و سماع ابوعبیده است و حال انکه در 
مردم بصره در علم و سماع چون أبوعبيده 
نبود. ياقوت گوید شعلب در تفضیل خود 
ابوعمرو راب بر ابوعبيدة مبالغه کرده است و 
نمیتوانم كفت که خداوند در عهد ابوعبیده. 
چون او راویه و عالمی آفریده باشد. یونس‌بن 
حبیب گوید: دخلت على ابی‌عمرو الشیبانی و 
بين يديه قمطر فيه امناء من الکستب يسيرة 
فقلت له ايها الشيخ هذا علمک فتبسم الى و 
قال انه من صدق کثیر. منذری در کتاب خود. 
نظم الجمان, که آنرا بخط ابی‌منصور ازهری 
خواندم, آرد که ابویکر محمدبن احمدبن 
a 5‏ 58 
تو, يعنى نضر, گفت در شب پنجشنبه نزد 
اسماعیل‌بن حمادين أبى حنيفه بودم که 
ابوعمرو شیبانی درآمد. اسماعیل‌بن حماد مرا 
گفت:اين شيخ کیست؟ گفتم ابوعمرو شیبانی 
عالم عربیت است, و در اين هنگام ۱۱۵ سال 
از عمر او گذشته بود. سپس روی بدو کردم و 
از روزگار و سن او پرسیدن گرفتم. مراگفت 
مقصود چیست؟ گفتم مرا چنین رسیده است 
كه قرآن را مخلوق میدانی؟ كفت آری. گفتم 
کدام وقت آنرا خلق کرد پیش از تكلم بان یا 
يس از آن و اسحاق مدتی سر فروافکند و 
خاموش بود و سپس سر برداشت و كفت: تو 


شيخى جدلى باشىء اين عقیدء من و عقيدة 


اميرالمؤمنين است. سعيد گوید: بامداد 
جمعه‌ای که روز مجلس ابوعمرو بود. پیش او 
شدم و بدو نزدیک گردیدم و گفتم: يا اباعمرو 
ترا با اسماعیل‌بن ن حماد جه افتاده است؟ كفت 
من اخبرک؟ احمد بن ابىغالب؟ ال عن هذا 
فان هذا بى عارف یعنی المأمون دعوا هذا 
لاتتکلموا به. رجوع بمعجم الاتباء چ 
مارگلیوث ج ۲ صص ۲۳۳ - ۲۳۷ و رجوع 
بروضات الجنات ص ۱۰۰ و الاعلام زرکلی 
(ذیل شیبانی) شود. 

اسجاق. [!] (إخ) ابن مسلم العقیلی. معاصر 
منصور عباسی. ابن عبدربه و جاحظ و ابن 
قتیبه ذ کراو آورده‌اند. رجوع بعقد الفرید چ 
محمد سعيد المریان ج ۲ ص ٩و‏ ج ۵ ص 
۹ و عیون الاخبار چ مصر ج ١‏ ص ۲۱۰ و 
البیان و التبيين چ حسن السندوبی ج ۳ ص 
۸ ۲۱۹ شود. 

اسحاق. !!] (إخ) ابن مسلمةبن اسحاق 
القينى. عالمی است اخباری» از مردم اندلس. 
أو راست كتابى مشتمل بر جند جزء در اخبار 
ري ه(ناحيتى باندلس) و قلعدها و ولاة و 


جنگها و فسقهاء وشعراء آن ناحيت و 
أبومحمدبن حزم ذ کر او آورده است. (معجم 
الادباء چ ماركليوث ج ۲ ص ۲۳۲). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن معاذ بصری. او را سى 
ورقه شعر است. (اپن النديم). 
اسحاق. [1] (() ابن منصور. جهشیاری 
ذ کر او آورده است. ( کتاب الوزراء و الکتاب 
چ مصر ۱۳۵۷ ه.ق.ص ۱۸۹). 
اسحاق. [1] ((ج) ابن منصور. ذ کراو در 
عیون الاخبار چ مصر ج ۲ ص ۳۱۷ آمده 
است. 
اسحاق. [[] (لخ) ابن منصور عَررّمى کوفی. 
منسوب به «حبانة عرزم» در كوفه. شيخ 
طوسى در رجال خود وى رادر عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. (تنقیح 
المقال ج لاص NYY‏ 
اسحاق. [!] (إخ) ابن منصور الكوسج. ذكر 
او در مناقب الامام احمدين حنيل چ مصر 
ص ۵١‏ و المصاحف چ مصر ص ۳ امده 
است. 
اسحاق. [1] (إخ) ابن سوسی‌بن عیسی 
عباسی, در کافی در باب وجوب اطاعت از 
أئمه (ع) او را از اصحاب رضا (ع) شمرده 
گوید: محمدبن مسلم از وی روایت کند. 
(تنقيح المقال ج ۱ ص ۱۲۲ حاشيه). 
اسحاق. [] ((ج) لين موسى الكاظم (ع). 
مشهد وی بر ظاهر ساوه است. (نزهة 
القلوب ج ۳ ص ۶۳. 
اسحاق. [[] (إخ) ابن موسی‌بن جعفر. شيخ 
طوسی در رجال خود او را در عنداد 
اصحاب رضا (ع) شمرده است. (تنقیح 
المقال ج ١ص‏ ۱۲۲). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن موسوبن العازار 
الاسرائيلى. يدر وى در صناعت طب مقدم و 
حاذق بود و پدر و پسر در خدمت المعز 
لدينالله بودند. (عیون الانباء ج ۲ص ۸۶. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن سوسی‌بن عبداللهبن 
يزيد الانصارى مكنى به ابوموسى. محدث 
است. 
اسحاق. [[] (إخ) ابن موسى العباسى. وى 
از قبل مأمون عباسی بقتال محمدین جعفر 
الصادق (ع) اقبال کرد و او را بگرفت و نزد 
مأمون برد مأمنون محمد زا در راشان 
معزز و مكرم نگاه داشت. (حبيب السير ج ١‏ 
جزو ۱ ص ۲۸و .)٩۲‏ 
اسحاق. [[] (إخ) ابن موسى الهادی‌بن 
المهدى. ذکر او در عقد الفريد چ محمد 
سعید العریان ج ۵ص ۲۹۴ امده. 
اسحاق. [[] (إخ) ابن سوهوب‌بن احمدبن 
محمدین الخضر الجواليقى مكنى به ابی‌طاهر. 
او برادر اسماعيل است و در يازدهم ماه رجب 


تنه ۵ هھ .ق. درگ ‌ذشته است و به 


اسحاق. 


با بالحربء جوار يدر و برادر خود مدفون 
گردیده. از ابوالقاسم‌بن الحصین و پدرش و 
جز آنان حدیث شنيده. اسحاق را روایت 
بسیار نیست و قاضی قرشی از او سماع دارد 
و گوید مسولدش را از او پسرسیدم گفت 
ربیم‌الاول سنة ۵۱۷ ه. ق. است. (معجم 
الادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۲۳۹). 
اسحاق. [1] ((خ) أبن مهران‌بن عبدالرحمن 
مولی قریش, پدر یعقوب‌بن آبی‌یعقوب و 
بقولی اسحاق‌بن ابراهیم. وی از أبن مهدى و 
یحیی القطان و غندر و عبدالوهاب اشقفی 
روایت دارد و ابومسعود و سمویه و پسر أو 
یمقوب از وی روایت دارند. (ذ کر اخبار 
اصبهان ج ۱ص ۲۱۵). 
اسحاق. [[] (إخ) ابن مير احمد. ملقب به 
خواجه شهاب‌الدین. رجوع به اسحاقبن 
احمد خوافى شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن الشابتی. رجوع به 
اسحاقبن ابراهيمبن ن أحمدبن عبدالله... شود. 
اسحاق. 111 ((خ) ابن نجَيْح. ابن قتيبه ذ كر 
أو آورده است. . رجوع به عيون ن الاخبار چ 
قاهره ج ١‏ ص ۲ شود. 
اسحاق. [[] ((خ) ابن نصير. مكنى به 
ابی‌ابراهیم. مشاق و کیمیا كرو به تلمويحات 
و ساختن شيشه دانا بوده. او راست: كتاب ' 
التلاويح و سيول الزجاج. کتاب صناعة الدر 
الشمین. (ابن الندیم). 
اسحاق. [!] ((خ) ابن نصير کاتب بغدادی. 
مكنى به أبى يعقوب. او بديوان مصرء بعد از 
محمدبن عبداللهبن عبدکان, كاتب رسائل بود. 
ابن زولاق كويد وفات او در سنة ۲۹۷ ه.ق. 
است. و همو كويد که ابوجعفر محمدين 
عبداللهين عبدكان از روزگار احمدبن طولون 
عهدهدار مكاتبات و رسائل بود و مکاتبات 
وى و جوابهاى آنها تا زمانى كه ابويعقوب 
اسحاقبن نصير بغدادى از عراق بيامد و 
مشغول كار خواست شد موجود است. ابن 
عبدكان او راگفت به جه كار مشغول ميشوى؟ 
كفت به مكاتبات. و جوابهاى آنها و ترسل. . 
ابوجعفر را نامه‌ها رسيده بودوييش وى 
ميبود. آنها را بدو داد و گفت جواب نامدها 
بنویس. اسحاق نامه‌ها بستد و بگوشه‌ای رفت 


و جوابها بنوشت و سپس نعلین خود زیر سر 
گذاشت و بخواب رفت و چون ابوجمفر از 
جای برخاست و قصد حجره خود داشت بر 
اسحاق بگذشت او را دید خفته و نامه‌ها پیش 
او گذاشته. نامه‌ها برداشت ت و بخواند و در آنها 
تأمل کرد و اسحاق را باد ميزد تا پیدار شد. او 
راگفت نویسندگی از که آموختی؟ و وی را 


۱ -لعله: المثنى. (مارگلیوث). 
۲ -لعله: يريد ابن‌النضر. (مارگلیوث). 


اسحاق. 


چهل دينار مشاهره مقرر کرد و تا سرگ 
. ابوجمفر در خدمت وی بود و چون ابوجعفر 
مرد علی‌بن احمد الماذرائی متولی کتابت شد 
اسحاق را از کار بر كنار کرد و جواب 
نامه‌هائی را که رسیده بود خود بنوشت و آنها 
را بر ابوالجیش خمارویه‌بن احمدین طولون 
عرض کرد. ابوالجیش او را گفت «ما هذه 
الالفاظ التی كانت تخرج من " عنی». علىبن 
احمد برفت و نامه‌ها از نو بازگشت باز 
ابوالجیش جوایها نپسندید و نپذیرفت» علی‌بن 
احمد بیرون شد و گفت اسحاق‌بن نصیر را 
بخوانید. او را بياوردند. على وی را گفت اين 
نامه‌ها را جواب كن و اسحاق چنان کرد و 
ا ا تار شوش کر 
ابوالجيش كفت سخن اینست, و أن مهملات 
جه بود؟ على كفت: كاتبى با ابوجعفر بود. و 
بيمار شد و اکنون ار را احضار كردم 
ابوالجیش كفت او را پیش من آرید. اسحاق را 
نزد وی بردند. او را گفت مشاهره تو چند 
باشد؟ اسحاق كفت چهل دینار. ابوالجیش 
علىبن احمد را گفت او را سالیانه چهارصد 
دینار مقرر کرده‌اند و تو او را ماهانه, چهارصد 
دینار مقرر کن. و اسحاق را گفت از حضرت 
ما دور مشوء و کار او بدانجا كشيد که هزار 
دیسنار مشاهره داشت و آن مال بدیگران 
می‌بخشید. گویند وقتی سه هزار دینار ببغداد 
فرستاد. و بدست احمدبن الولید تاجر, خال 
قاضی مصر به ابی‌العباس مبرد و ابی‌العباس 
تعلب و وراقی که با وی آشنائی داشت. تا بهر 
يك هزار دینار بدادند. (معجم الادباء چ 
مارگلیوث ج ۲ ص ۲۳۷ و ۲۳۸). 
اسجاق. [!] (اخ) ابسن نوح شامی. شيخ 
طوسى در رجال خود وی را در عداد 
اصحاب باقر (ع) شمرده است. (تنقیح المقال 
ج ۱ص ۸۲۲. 
اسحاق. [[] (إخ) ابن واصل ضبی. شيخ 
طوسى او را در عداد اصحاب باقر (ع) 
شمرده است. (تنقيح المقال ج ۱ص ۲۲). 
اسحاق. [[] (إخ) ابن رهب. محدث است. 
رجوع بکتاب المصاحف چ مصر ۱۳۵۵ ه.ق. 
ص ۳۳و ۱۳۸ و ۱۵۴ و ۱۷۴ و ۱۷۵ شود. 
اسجاق. [1] ((خ) ابن وهب. از سردم 
طْهْرَمُس قریه‌ای به مصر از اعمال جيزه. 
محدث است و دارقطنی كويد کذاپ است. 
(تاج العروس: طهرمس). 
اسجاق. [1] (ج) ابن وهب علاف واسطی. 
مقدسی گوید: از عمروبن يونس یمامی روایت 
دارد, و بخاری از وی روایت کند - انتهی. و 
بنابراین شاید از عامه باشد. لیکن شيخ صدوق 
ابن بابویه در باب دعواهائی که بدون داشتن 
بینه پذیرفته است روایتی از او آورده است. 


(تنقیح المقال ج ١‏ ص ۱۲۲). 


اسحاق. [!] (إخ) ابن هادی خليفة عباسی. 
رجوع بعيون الانباء ج ۱ص ۱۵۴ شود. 
اسحاق. [1] (إخ) ابن هلال. صدوق‌بن بابويه 
در اخر باب معرفة الكبائر از كتاب من 
لايحضره الفقيه روايتى از ابن ابىعمير از 
اسحاق‌بن هلال از امام صادق (ع) آورده 
است. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۲۲. 
اسجاق. (1] ((خ) ابن هيثم کوفی. شيخ 
طرش درز جال کرد ار راز اساب صادى 
(ع) شمرده است و ظاهراً امامی باشد. (تنقیح 
المقال ج ۱ص ۱۲۲). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن يحيى. ابن قتيبه و ابن 
عبدربه ذكراو آورده‌اند . رجوع بعيون 
الاخبار ج مصر ج ١‏ ص ۲۰۵و عقدالفريد چ 
محمد سعيد العریان ج اص ۵۰و ۲۱۱ شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن یحمی. یکی از اسراى 
بنی‌عباس. اجداد وی از مردم اطراف سمرقند 
و بجسارت و دلاوری گوی سبقت از همگنان 
ربوده بودند و او بعلما و دانشمندان علاقه و 
احترام خاص داشت و مدبر و عادل و روف 
بود و در عهد مأمون و پس از وی در زمان 
معتصم مدت مدیدی ولایت دمشق داشت و 
در قضیه اقرار و اعتراف اجباری بخلق قران 
مأموریت خود را سانند پیشینیان خويش 
بخشونت بموقع اجرا نمیگذاشت و بر مردم و 
علما سخت‌گیریهای ناروا روا نمیداشت و در 
باب طرد و تبعید علویان از خطدٌ مصر آنگاه 
كه والى انجا بود باز شيوهُ مرضية خود را از 
دست نداد و با رفق و ملايمت آن مهم بانجام 
رسانید. (قاموس الاعلام تركى). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن يحيىبن شریح" كاتب 
نصرانی مکنی بهیی‌لحسین. این ندیم نام او 
ارد و گوید: وی را در کار دواوین و خراج و 
مناظرة عمال و نجوم معرفت تام است. مولد 
أو ماه شعبان سن ۲۰۰ ه.ق,.و هم | كنون در 
قيد حیات باشد. یاقوت كويد اين كفتة ابن 
النديم در سن ۳۷۷ ه.ق.است. و نیز ابن 
النديم كويد او راست: کتاب الخراج الکبیره که 
دو جزء وشش منزل وهزار ورقه است. كناب 
الخراج. دويست ورقه. وأين همانست كه در 
دست مردم است. كتاب الخراج. كتاب 
كوجكى است. در حدود صد ورقه. كتاب 
عمل" المؤامرات بالحضرة. کتاب تحویل 
سنی المواليد. در حدود صد ورقه. کتاب 
جمیل التاریخ. (معجم الادباء ج ۲ ص ۲۳۸ و 
۳۳۹ 
اسحاق. [1] (اخ) ابن يحيىبن طلحة. وی 
از نشابه است و او به سعیدین المسیب علم 
نسب آموخت. (البیان و السبیین چ حسن 
السندوبی ج ۱ص ۲۵۵). 
اسحاق. 111 ([خ) ابسن يحيىبن طلحةبن 
عبيدالله. مسرزبانی ذ کر او آورده. رجوع 


اسحاق. ۲۲۳۹ 
بالموشح ص ۱۸۸ شود. ۱ 
اسحاق. (!] (إخ) ابن يحيى کاهلی کوفی. 


شيخ طوسی در رجال خود او را از اصحاب 
صادق (ع) شمرده است و ظاهراً امامی باشد. 
(تنقیح المقال ج ١‏ ص ۱۲۲). 

اسجاق. [!] ((خ) ابن یسحیی التقاش 
الاندلسى. شهير بابن‌الزرقالة السغربی 


| القرطبی ". وی مخترح آلت بدیعة نجومی 


موسوم به زرقاله است" که رسائل عدیده در 
باب آن تألیف شده است. ( کشف الظنون). 
اسجاق. [[] (إخ) ابن يزيد. نام یکی از نقله و 
مترجمین کتب از فارسی بعربی, و از جملة 
ترجمه‌های او از فارسی بعربی, کتاب سيرة 
الفرس معروف به اختيارنامه * است. (ابن 
النديم). و رجوع به لكلرى ج ۱ص ۲۸۰ 
شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن يزيدين اسماعيل 
الطائى الكوفى مكنى به ابی‌یعقوب. محدثى 
ثقه است. ابن داود در رجال خود وى رابا 
اسحاقبن برد یکی دانسته و علامة حلى در 
خلاصة الاقوال اين دعوی را رد کرده است. و 
شيخ طوسی او را در رجال خود در عداد 
اصحاب باقر (ع) شمرده. نجاشى گوید: وی از 
امام صادق (ع) و پدرش از امام باقر (ع) 
روايت كردهاند و أب ى سميئه ازوى روايت كند. 
وقول نجاشى از قول شيخ طوسى اضبط است 
بس بايد كفت اسحاق مزبور از صادق (ع) 
روایت دارد نه باقر (ع). (تنقیح المقال ج ١‏ ص 
۲ ۱۲۲. 
اسحاق. [1] (إخ) ابن يساربن خيار 
فارسی‌الاصل مدنى. شيخ طوسى در رجال 
خود یک بار او را در عداداصحاب 
زین‌السابدین علی‌بن الحسین (ع) شمرده 
گوید: مولای قیس‌بن محزمه و يدر محمدین 
اسخاق صاحب المواقدی [ظ: المغازی ] بود. 
و مرتبة دیگر او را در عداد اصحاب باقر 
محمدبن علی‌بن الحسین (ع) شمرده كويد 
مولای قیس‌بن محزمه يا مولای فاطمه بنت 
عقبة و يدر صاحب سيره (محمدین اسحاق) 


۱ -لعله: منی» او من عندی. (مارگلیوث). 
” -در فهرست ابن النديم: ابن سریح. رجوع 
بابن سريح در همین لغت‌نامه شود. 
۳-الفهرست: علم. (مارگلیوث). 
۴-صاحب كشف الظنون ظاهراً مشتبه است: 
جه نام این منجم ابراهیم است و ابنواسحاق 
کنیت اوست و به ابن زرقیال شهرت دارد. و 
رجوع به ابن زرقیال و رجوع به ذيل دزی در 
كلمة ذرقاله شود. 

0۸۲2۵۵8۱ 020۲20 - 5 
.(صحيفة زرقالیه. ربع زرقالی) 
۶-شاید: بختبارنامه. 


۳۳۴۰ 


باشد - انتهی. (تنقیح المقال ج ۱ص ۱۲۲). 
خطیب در تاريخ بغداد گوید: خیار جذ اسحاق 
بندةٌ قیس‌بن محزمتین مطلب‌بن عبدمناف 
بود. او را در جنگ عین‌التمر اسیر کردند و این 
اولين اسیر بود که از عراق بمدینه آوردند» و 
نيز گوید: وی فارسی بود. و سه پسر داشت: 
محمد (صاحب مفازی) و عمربن اسحاق و 
ابویکرین اسحاق. (تاریخ بغداد ج ١‏ ص ۲۱۴ 
و ۲۱۶). 
اسجاق. [[] (إخ) ابن يعقوب. شيخ طوسی 
در كتاب الغيبة از كلينى (صاحب كافى) از 
اسحاق‌بن يعقوب روايت كرده که گفت: از 
محمدبن عثمان عمرى (يكى از نواب اربع 
شيعه در غيبت صفری) درخواستم تا نامه‌ای 
را که در أن سوالهای من بود به امام زمان 
صاحب‌الدار [كذاء شاید: صاحب‌الیثر؟ ] 
برساند. جوابی بخط خود امام بیرون آمد بدين 
عبارت: أما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک 
من أمر المنکرین لى من آهل بيتنا و بنی‌عمنا 
فاعلم أنه ليس بين الله عر وجل و بين أحد 
قرابة» و من انكر فليس منی, و سبيله سبيل 
ابن نوح, و اما سبیل عمى جعفر و ولد 
فسبيل اخوة یوسف. و اما وجه الانتفاع فى 
غیبتی فک‌الانتفاع بالشمس اذا غيبها من 
الأبصار السحاب و انى لامان لاهل الارض 
کماان النجوم أمان لأهل السماء, فاغلقوا باب 
السؤال عما لايعنيكم, و لاتتکلفوا علم ما قد 
كفيتم, و | کثرواالدعاء بتعجيل الفرج فان ذلک 
فرجکم. و السلام علیک يا اسحاق‌بن یعقوب 
و على من اتبع الهدی. (نقل از کتاب الغيبة 
شيخ طوسی متوفی ۴۶۰ ه.ق.)(تنقیح المقال 
ج ۱ص ۱۲۲. 
"اسجاق. [1] ((خ) ابن يعقوب فرّخى 
صروفی. از شهر صروف واقع در شرقی جند 
است. ١‏ 
اسحاق. [!] (إخ) ابن يوحنا مکنی به 
ابوحكيم. طبيبى اهوازی است. رجوع بعيون 
الانباء ج ۲ ص ۲۲ شود. 
اسحاق. [1] (إخ) ابن يوسفبن الفرضی 
الزرقالی الصرد الیمنی. متوفی در حدود سال 
۰ ه.ق.او راست: « کافی» در فرائض و 
ميراث که دیری از کتب درسی بود و شرحها 
بر آن نوشته شده است. ( کشف‌الظنون در كلمة 
کافی). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن يونس. طبیبی عالم به 
صناعت طب و عارف به علوم حكميه و 
نیکودرایت و حسن‌العلاج. او حكمت را نزد 
علىبن اسمح آموخت و مقیم مصر بود. 
(عیون الانباء 3 ۲ ص 49). و ابن ابی‌اصیبعه 
ذیل ترجمة ابنالهیشم ذ کرکتب او آورده است: 
کتاب فى السياسة خمس مقالات, تعلیق علقه 
اسحاق‌بن يونس المتطبب بمصر عن ابن‌الهیثم 


اسحاق. 


فى کتاب. (عیون الانباء ج ۲ ص ۹۸). 
اسحاق. [[] (إخ) ابن يوسف الازرق مکنی 
به ابومحمد. محدث است. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن یوسف الجرجانی 
الديلمانى. از ثقات است و از سفيانبن عيينة 
و حفص بن عمر العدنى و طارق‌بن عبدالعزيز 
المكى سماع دارد و عقيل بن يحيى و پسر وی 
عبدالله از او روايت کنند. وفات وى بسال 
۵ .ق.است. ابونعیم بوسایطی از او و او 
بوسایطی از رسول (ص) روایت کند که 
فرمود: من خالف دین‌الّه من المسلمین 
فاقتلوه و من قال لاله الا الله محمد رسول الله 
فلا سبيل لاحد عليه الا من اصاب حذاً فانه 
یقام علیه. (ذ کراخبار اصبهان چ لیدن ج ۱ص 
۶ 
اسحاق. [[] ((خ) ابن يوسف حذافی صفانی, 
از بطن حذافة از قضاعة. عبیدین محمد 
الكشودى از او روايت دارد. (تاج العروس: جح 
ذف). 
اسحاق. [!] (() ابوابراهيمين ابراهیم 
الفاريابى. او راست: دیوان الادب. وفات وی 
بسال ۴۵٩‏ ه.ق.است. 


اسحاق‌بن ابراهیم نجیبی... شود. 
اسحاق. [1] ((خ) ابوابراهيم. رجوع به 
اسحاق‌بن نصیر شود. 
اسحاق. [[] (اخ) اپواسماعیل. رجوع به 
أسحا قبن جندب شود. 
اسحاق. [] ((خ) اپوایمن. محدث است. 
اسحاق. [!] (إخ) اب وحذيفة. رجسوع به 
اسحاق‌بن بشر قرشی... شود. 

کسائی شود. 

اسحاق‌بن محمدین ابراهیم ... شود. 
اسحاق‌بن ابراهیم تمیمی شود. 

اسجاق. [[] (اخ) ابوالحسین. رجوع به 
اسحاق‌بن حسین‌بن بکران شود. 


اسجاق. [!] (إخ) ابوالحسين. رجوع به 
اسحاقبن يحيىبن شريح شود. ‏ , 

اسحاق. [!] (إخ) ابوحكيم. رجوع به 
اسحاقبن يوحنا شود. 

اسحاق. [!] (() ابوسليمانين عبدالین 
ابی‌فروة. محدث است. 

اسحاق. [!] (اخ) اب‌وطاهر. رجوع به 
اسحاق‌ین موهوب‌بن احمد... شود. 

اسحاق. [[] (اخ) ابوالظاهر. رجوع به 
اسحاق‌بن على حنفی شود. 

اسحاق. [1] (إخ) ابوعبدالرحمن. رجوع به 


اسحاق‌بن بشر شود. 


اسحاق. [1] ((خ) ابوابراهيم. رجوع به 


اسحاق. 


خراسانی . محدث است. 
اسحاق. [1] ((ج) ابوعبداله. رجوع به 
اسحاق‌بن محمدبن زنگی... شود. 


اسحاق. [!] ((خ) ابوعبدالله. محدث است. 

اسحاق. [إ] ([خ) ابوعثمان. رجوع به 
اسحاقبن ابراهيمبن زید... شود. 

اسجاق. [!] (إخ) ابوعمرو. رجوع به 


اسحاق بن مرار الشيبانى شود. 

اسحاق. [!] ((خ) ابوعون. رجوع به 
اسحاقبن على شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابوالقاسم. رجوع به 
اسحاق‌بن محمدبن اسماعيل شود. 


اسحاق. [[] (اخ) أبومحمد. رجوع به 
اسحاق‌بن محمدين ابراهيمبن عبدالجيار... 
شود. 

اسحاق. [[] (اخ) ابومحمد. رجوع به 
اسحاق الازرق شود. 

اسحاق. [[] (اخ) ایسومحمدین یسوسف 
الازرق. محدث است. 

اسحاق. [!] ((غ) ابوالمكارم. رجوع به 
اسحاق‌پن ابی‌بکر... شود. 


إسحاق. [[] ((خ) ابسوموسی. رجوع به 


اسخاقبن موسی‌بن عبدالله شود. 

اسحاق. [[] ((خ) ابوموسى. رجوع به 
ابوموسى اسحاق... شود. : 

اسحاق. [!](إخ) ابوميسرة. محدث است. 

اسحاق. [!] (إخ) ابولشضر. رجوع به 
اسحاقبن ابراهيم دمشقى شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابوالشضر. رجوع به 
اسحاق‌بن سيار شود. 

اسحاق. [[] (إخ) ابوهارون جرجانی. شیخ 
طوسی در کتاب رجال خود وی را از اصحاب 


(تنقیح المقال ج ۱ص ۰۱۱۱ 
اسحاقبن عبدالله انصاری شود. 


صفوانبن عمرو السکونی از او روایت کند. 


قنطی ص ۳۵۹). 


محدث است. 


اسحاق. [!] (إخ) اب‌ویعقوب. رجوع به 


صادق (ع) شمرده كويد سند ما بوی می‌رسد. ۱ 


اسجاق. [!] (إخ) ابویحیی. رجوع به | 


اسحاق. !] ((خ) ابویحیی. طبیب نصرانی ۱ 
اندلسی. وی در ایام امير عبدالله شهرت داشت ٠‏ 
و او يدر یحیی‌بن اسحاق طبیب اندلسی و : 
وزير عبدالرحمن ناصر است. (تاریخ الحکماء 


اسحاق. (!] (إخ) ابویحیی‌بن سليمان رازی. . 


اسحاق‌بن ابراهیم‌بن مخلد... شود. : 
اسحاق. [!] (إخ) ابويعقوب. رجوع به | 
ابويعقوب اسحاق شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابویعقوب. رجوع به 
اسحاقين ابراهيم ثقفى شود. 


اسحاق. [1] (إخ) ابویعقوب. رجوع به 


اسحاق. 


اسحاق‌بن ابراهيمبن نسطاس... شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابویعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهیم‌بن صالح... شود. 
اسحاق. [[] (إخ) ابسویعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهیم‌پن داود... شود. 
اسحاق. [!] (اخ) ابويعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن ابرأهيمين یونس... و منجنیقی شود. 
اسحاق. [1] ((خ) ابسویعقوب. رجوع به 
اسحاق. [ل] (إخ) ابويعقوبين اسرائيل. 
محدث است. 
اسحاق. [[] (إخ) ابویعقوب. رجوع به 
اسای جرب هود 
اسحاق. [!] (إخ) ابويعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن سليمان الاسرائيلى شود. 
اسحاق. [1] (إخ) ابويعقوب. رجوع به 
اسحاقبن عمار شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابويعقوب. رجسوع به 
اسحاق‌بن محمدبن علىين سعيد المدينى 
شود. 
اسحاق. [[] (إخ) أبويعقوب. رجوع به 
اسحاق. [[] (إخ) ابسویعقوب. رجوع به 
اسحاقبن يزيدبن اسماعيل شود. 
اسحاق. [!] ((خ) ابويعقوبين ابراهيم 
الخطابى. محدث است. 
اسحاق. [1] (إخ) ابويعقوب نهرجورى. 
رجوع به ابویمقوب اسحاق نهرجوری شود. 
اسحاق. [!] (إخ) اديببن عبدالله اسحاق 
الدمشقى. نزيل بيروت و مصر, كاتب و بارع. 
مولد وى دمشق سال ۱۸۵۶ ووفات 1886م. 
يدر او را ديب يا ذئب ناميد و او برادرى داشت 
بنام نمر و سپس نام ایشان به اديب و عونی 
تبدیل شد (و عونی تا سال ۱۹۲۸. حيات 
داشت و در بیروت شغل وكالت عدلیه 
ميورزيد). اديب مبادى علم را در 
مدرسةالعازريين دمشق فرا گرفت. آنگاه يدر 
وى به بيروت انتقال يافت و در بريد عثمانى 
استخدام شد و اديب بعض دروس خويش را 
بدو لغت عربى و فرانسوى در مدرسة الآباء 
اليسوعيين در بيروت باتمام رسانيده و با 
مؤلف معجم المطبوعات دوست بود. وى در 
ده‌سالگی شعر ميسرود و حافظهاى عجیب 
داشت و بدرس لفت عریی اقبال کرد و در آن 
براعت يافت و متصدی تحریر جریده ثمرات 
الفنون و سپس جريدة التقدم در بیروت شد و 
به نوشتن روایات تمثیلی با صديقه سلیم 
نقاش بیروتی آغاز کرد و دو سال با اديب 
سلیم شحاده و سلیم الخوری در انشاء کتاب 
آثار الادهار مشغول بود. سپس بمصر شد و 
در حلقة شا گردان جمال‌الدین افغانى درآمد و 
از تعليمات او منتفع شد و در سلک محافل 


فراماسون وارد گردیده و در آن مقامی رفیع 
یافت و در زمره افرادی که در نهضت وطنیه 
شرکت داشتند داخل شد و جریده‌ای بنام 
«مصر» ایجاد کرد و مردم به انشای أن معجب 
بودند و نویسندگان زمان پتقلید سبك اديب 
آغاز كردند و حكومت از تأثير جریدۂ مصر 
در نفوس مردم 1 كاه شد و آنرا توقيف كرد. 
اسحاق به ياريس رفت وروزنامة خود را 
بدانجا بنام «مصر القاهره» انتشار داد. ولى 
بدرد سينه مبتلى شد و در انجا بسواحل شام 
رفت و تاكاه مرگ در قرية الحدث لبنان 
اقتانت افك :از رات ١‏ الباريية 
الحسناء, داستانى ادبی که در مصر بطبع 
رسيده است. ۲ - الدرر, منتخباتى از منشات 
مؤلف. كه جرجس ميخائيل نحاس محرر 
جريدة المحروسة آنرا جمع كرده است» طبع 
مطبعة المحروسة اسكندريه ۱۳۰۳ ه.ق.و 
بار ديكر در بیروت. مطبعة الادبية بسعی 
شقيقه عونى اسحاق ۱۹۰۹ م. به طبع رسيده 
است. ۳ - فكاهة العشاق و نزهة الاحداق (در 
غزل). جاب بيروت ۱۸۷۴ م. (سعجم 
المطبوعات). 
اسحاق. [!] (إن) اردبيلى ملقب به شيخ 
صفی‌الدین. رجوع بصفى الدين... شود. 
اسحاق. [!] (() ارسلة. كشيش سریانی 
کاتولیکی. مولد ماردین سال ۱۸۷۹ م. در دير 
الشرفة تعلیم يافت و در سنة ۱٩۰۳‏ م. مرتبة 
کاهنی یافت و از ۱۹۱۱ تا ۱٩۱۸‏ م. متولی 
تعلیم رهیانان افرامی ماردین بود. سپس در 
شهر بیروت توطن گزید و در مدرسة ابتداشی 
طائفة سریانیه بتدریس اشتفال ورزید. 
مقالات تاریخی و دینی او در مجلةٌ مشرق و 
غیرها بطبع رسیده. او راست: ۱ - الزهرة 
الزكية فى البطريركية السريانية. در اين کتاب 
با عبارات موجز اخبار بطارکة سریانی 
انطا کی را از عهد ماربطرس تا بطریرک كنونى 
شرح داد طبع بیروت. ۲ - القصاری فى 
نكبات النتصاری, در این كتاب اخبار مذابح و 
مظالمى كه بر اهل ماردين و دياربكر در سند 
۵ و ۱۹۱۵ م. وارد آمده شرح داده است. 
جاب لبنان سنة ١97١‏ م.(معجم المطبوعات). 
اسحاق. [!] (إخ) ارمنى. وى نايب قرابوغا 
شحنة مغولى بغداد در اوايل سلطنت اباقاخان 
(۶۶۳ - ۶۸۰ ه.ق.)بود. رجوع بتاريخ مغول 
ص ۲۰۱ شود. 
اسحاق. [!] (إخ) الازرق. مكنى به 
ابی‌محمدبن یوسف. متوفی به شهر واسط در 
۵ ھ .ق. از اوست: کتاب المناسک. کتاب 
الصلوة. کتاب القراآت. (ابن الندیم). 
اسجاق. [!] (اخ) اسرائنیلی. رجوع به 
اسحاقبن سلیمان الاسرائیلی شود. 
اسحاق. [[] ((غ) الاعسرج. مسولی 
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عبدالعزيزين مروان. رجوع بالموشح ص ۲۲۵ 


اسحاق. 


شود. 
اسحاق. [[] (إخ) اعمى مكنى به ابوالغصن. 
محدث است. 
اسحاق. [!] (إخ) انبارى. یکی از بزرگان 
شيعه. علىبن مهزيار كويد که از اصحاب 
جواد است و امام او را دعا كرده است. 
اسجاق. [[] (إخ) برصوما الزامر. یکی از 
زمار عهد هارو نالرشيد. در كتاب التاج آمده: 
«فسأل الرشيد يوماً برصوما الزامر, فقال له: يا 
اسحاق! ما تقول فى ابن جامع؟ فحرك رأسه و 
قال خمر ليل يقل الرجل و يذهب المقل, 
قال: فما تقول فى ابراهيم الموصلی؟ قال: 
بستان فيه خوخ و کمثری و تفاح و شوک و 
خرنوب. قال: فما تقول فى سلیم‌بن سلام؟ 
فقال: ما احسن خضابه! قال: فما تقول فی 
عمرو الضزال؟ قال: ما احسن بنانها» 
(كتابالتاج چ احمد زکی پاشا ص 4۳۹ و 
رجوع به ص ۴۱ همان کتاب شود. 
اسحاق. [!] ((خ) بصرى. رجوع به 
اسحاقبن محمد البصرى شود. 
اسحاق. [[] ((خ) بطيخى. وی خربزهفروش 
بود. حسن‌بن علىبن فضال فطحى بواسطة 
اسحاق روایتی از امام صادق (ع) دارد که در 
تپذیب شیخ طوسی ذ کر شده است. (تنقیم 
المقال ج ۱ص ۱۱۲. 
اسحاق. [!] (إخ) جبنی‌بن ابراهیم. محدث 
است. 
اسحاق. [[]((ع) جمیلی نيشابورىبن عمر. 
شاعری است طرفه گوی. 
اسحاق. [!] (إخ) جلبىين ابراهيم اسکوبی, 
یکی از شعرا و علماى دورة سلطا نسليم و 
سلطان‌سلیمان. وی از مردم اسکوپ است و 
پدر او از صاحبان شمشیر ولی خود وی 
مشتاق علم و دانش بود و در سایة استعداد 
فطری در اندک مدت تميز يافته از اساتید 
مبرّز گردید. و بتندریس آغاز کرد. در ادرنه, 
اسکوب., بروسه و ارنیق و در سنة ٩۳۳‏ ه .ق. 
در دارالحدیث ادرئه و در سال ٩۳۷‏ در صحن 
ثمانیه تدریس میکرد. در تاريخ ۲ قاضی 
شام شد و در 959 درگذشت. سلطان‌سلیم در 
دورء اشتغال بفتوحات عربستان برای تفریح 
خاطر خود چند تن از ادبا و ظرفا را طلبید. و 
سه تن را برای اين مقام برگزیدند و یکی از 
آنان اسحاق چلبی بود لیکن اين شعرا بیشتر 
بهزل می‌پرداختند و سلطان مردی جد بود لذا 
آنان نتوانستند نظر او را جلب کنند. اسحاق 
چلبی در اوایل حال شاهدباز و عیاش و مايل 
بلهو و لعب بوده ولی بعدها توبه کرد. او 
راست: دیوانی بترکی و اسحاق‌نامه در مناقب 
سلطان سلیم‌خان عثمانی. اشمار وی لطیف و 
سلیس است. (قاموس الاعلام ترکی). 


۲ اسحاق. 


اسحاق. [!] (() حُذاقى. محدث است. 

اسحاق. [[] (إخ) حكيم. او راست: شرحى 
بر الفقه الا كبر ابوحنيفه. 

اسحاق. [[] (إخ) حمّامى. یکی از مشاهير 
| کله.رجوع بکتاب التاج چ احمد زکی پساشا 
ص ۱۱ حاشية ۱شود. 

اسحاق. [!] (إخ) خُشک يا خشکی. رجوع 
به اسحاق‌بن عبداللهبين محمد السلمی شود. 
اسحاق. [!] ((خ) خضرمی. یکی از افراد 
جيش عمر سعد در یوم‌الطف. او پیراهن امام 
شهید را از تن مبارک او بیرون کشید و گویند 
بعلت برص مبتلا گشت. 

اسجاق. [[] (إغ) خُلبی‌بن آخیل. محدث 
است. 

اسجاق. [[] ((خ) خوافی. رجوع به 
اسحاق‌بن احمد خوافی شود. 

اسجاق. [1] ((خ) راهب. رجوع به الفهرست 
ابن النديم ص ۳۴۴ س ۲۰ شود. 

اسحاق. [1] (اخ) ساباطی. رجوع به 
اسحاقین عمارین موسى ساباطی فطحی 
شود. 

اسحاق. [!] (إخ) سامانی. حا كم سمرقند. 
چون امير اسحاق از شهادت امير احمد و 
جلوس امير نصر خبر يافت با سياه بسیار 
عنان اقتدار بصوب بلدهٌ بخارا بتافت و حمویه 
در قصد مقاتله و مقابلهُ او درآمده دو نوبت 
بین‌الجانبین محاربه دست داده و هر بار 
حمویه بظفر و نصرت مخصوص شده در کرت 
اخر اسحاق در دارالسلطنهٌ سمرقند متحصن 
شده در گوشه‌ای مختفی كشت و حمویه در أن 
بلده درآمد و به جست‌وجوی اسحاق آمده 
شرایط مبالقه بجای آورده و اسحاق توهم 
نکرده ببيان عجز نزد حمویه رفت و به زبان 
نیاز امان خواست و حمویه او را بجان امان 
داده مقيد به بخارا فرستاد و امير نصر اسحاق 
رامحبوس ساخته زمان حيات وى در آن 
محبس بنهايت انجاميد. (حبيب السير جزو ۴ 
ازج ۲ ص .)۱۲٩‏ و رجوع به اسحاقبن 
احمد... شود. 

اسجاق. [[] ((خ) سمرقندى ملقب 
بجلانالدین, قاضی عسکر یاه اعرش یدز 
مولانا جلال‌الدین عبدالغفار از علمای زمان 
شاهرخ, رجوع به حبيب السیر جزو ”ازج ۳ 
ص ۲۱۲ و از سعدی تا جامی (ترجمة تاريخ 
ادبیات براون ج ۳ص ۴۷۹) شود. 

اسحاق. [!] (اخ) سیادوشانی (سولانا..؛ 
یکی از خوشنویسان عهد شاه عباس بزرگ. 
(تاریخ ادپیات براون ترجمة یاسمی ج ۴ ص 
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اسحاق. [1] (إخ) سیرافی‌بن زوران. محدث 
است 


اسحاق. [!] ((خ) شهاب‌لدین. رجوع به 


اسحاقین احمد خوافی شود. 
اسحاق. [[] ((غ) صاحب‌الحیتان. در باب 
صيد ماهی از کتاب کافی امده: ابوعلی 
اشعری از حسن‌بن على از عم خويش محمد 
از سلیمان از جعفر از اسحاق صاحب‌الحیتان 
از حضرت رضا )ع( روایت کرده. و شيخ 
طوسى نيز همين خبر رابا اندكى اختلاف نقل 
كردهاست. (تنقيح المقال ج ۱ ص ۱۱۴). و 
رجوع به ريحانة الادب ج ۲ ص ۴۲۳ شود. 
اسحاق. [!] (إخ) صدقىبن اسلام. رجوع به 
صدقى اسحاق و رجوع بمعجم المطبوعات 
شود. 
اسحاق. [!] (إخ) صيرفى. رجوع به 
اسحاقبن عماربن حيان صيرفى شود. 
اسحاق. [!] (إخ) عطار كوفى ملقب بطويل. 
شيخ طوسى در رجال خود وى رادر عداد 
أضحاتب صادق (ع) آورده. و کلینی در كافى 
ساب ييار باب اف و تنعل گنوی 
سلیمان‌بن محمد خثعمى از اسحاق مذکور و 
او از ابوعبدالله صادق (ع) روایت کند. (تنقیح 
المقال ج ١‏ ص 4۱۱۵. 
اسحاق. [!] (إخ) عقرائی يا عقرانى تمار. 
رجوع به اسحاقبن حسن‌بن بکران شود. 
اسحاق. [!] (إخ) عقرقوقی, نسبت به 
عسقرقوق ديهى در نزديكى جیل, در 
چهارفرسنگی شمال بغداد. شيخ طوسى در 
رجال خود وی رااز اصحاب صادق )ع( 
شمرده اسث. (تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۱۵). 
اسحاق. [1] ((خ) غكى (شسیخ...). یکی از 
فتهای شافعی. وی قاضی زبید بود. مولد وی 
سن ۱۰۱۴ ه.ق.در شهر مذکور. أو در علوم 
رسمی یعنی فقه, حدیث, ادبیات و ساير فنون 
كسب شهرت و تميّز کرد. او راست: الحاشية 
الانيقة على مسائل المنهاج الدقيقة و برخى 
آثار دیگر. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسحاق. [1] ((خ) غنوی. یکی از اصحاب 
حضرت رسول (ص) است. وی قبل از 
هجرت در معیّت خواهر خود از مک مکرّمه 
بمدينة منوره رفت و شوهر خواهر او که از 
کفار بود او را بکشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسحاق. [!] (إخ) فرائضى. رجوع به 
“اسحاقبن جندب شود. 
اسحاق. (!] (إغ) فزارى. كلينى در باب 
ميراث خنثى از كافى و شيخ طوسى در همان 
باب از تهذيب روايتى از ابن مسكان از وى از 
حضرت صادق (ع) آورده‌اند. ليكن در برخى 
نسخ بجای فزاری مرادی و در برخی نسخ 
عزارمی, امده است. و در جامعالروات كويد 
مرادی بهتر است. جه در جای دیگر نيز آمده 
است. لیکن وجود اسحاق مرادی دلیل بر 
نبودن اسحاق فزاری نیست. (تنقيح المقال ج 


اسحاق. 


١ص‏ ۱۲۰). در سيرة عمربن عبدالعزیز چ 
مصر ۱۳۳۱ه.ق.ص ۱۶۲ ذ کراو آمده است. 

اسحاق. [[] ((خ) قرانضی. رجوع به 
اسحاق‌بن جندب شود. 

اسحاق. [!] (إخ) قرامانى ملقب به 
جمالالدين معروف بجمالى خليفه. متوفى 
بسال ٩۳۰‏ يا ٩۳۴‏ ه.ق .او راست: رسالة فى 
دوران الصوفية و رقصهم و التوابع فى الصرف 
و رساله‌ای در اطوار سلوک موسوم به الاطوار 
السبعة و شرح حدیث الاربعین. و رجوع 
بجمال خليفه و جمال‌الدین اسحاق قرامانی 
شود. 

اسحاق. [!] ((خ) قمى. شيخ طوسی در 
كتاب رجال او را در عداد اصحاب باقر (ع) 
شمرده, و در فهرس كويد او را کتابی است که 
احمدبن زید خزاعی از وی روایت کرده. و 
گویااو همان اسحاق‌بن عبدالله اشعری باشد 
كه شرح حال وى گذشت. (تنقيح المقال ج ۱ 
ص ۱۲۰و ۱۲۱). 

اسحاق. [!] (إخ) لؤلوئى. لؤلؤفروش بود. 
شيخ طوسى در رجال خود وى را از اصحاب 
امام صادق (ع) شمرده است. (تنقیح المقال ج 
۱ص ۱۱۲). 

اسجاق. [!] (اخ) ماجری (ماجرمی ؟). وی 
یکی از کتب امسطیوس را بعربی نقل کرده و 
چون نسخه او بسیار مغلوط بود بار دیگر آن 
را مقابله و تصحیح کرده است. 

اسجاق. [[] (إخ) مسجدالدین. رجوع به 
کسائی شود. 

اسجاق. [!] ((خ) مداینی. منسوب بشهر 
مدائن پایتخت ساسانیان که | کنون دهکده‌ای 
است بمغرب دجله در جنوب بغداد قبر سلمان 
فارسی و حذيفة یمانی آنجاست. اسحاق از 
ابوعبداله صادق )ع( روایت دارد و ابن 
مسكان نیز از وى روایت کند. و این روايت 
در باب بيع مضمون از کتاب تهذيب و باب 
خرید و فروش طعام از کتاب کافی و باب بيع 
از من لایحضره الفقیه امده است. اقا باقر 
وحید بهیهانی در تعليقة رجالی خود گوید: 
اسحاق مداینی پسر عمار ساباطی میباشد. 
رجوع بعمار ساباطی شود. و در جامع الروات 
او را پا اسحاق مرادی یکی دانسته است. 
(تنقیح المقال ج ۱ص ۱۲۱). 

اسحاق. [1] ((خ) مرادی کوفی. منسوب 
بقبيلة مراد از قبایل یمن, که گویند جد ایشان 
مرادین مذحج يا مرادبن مالک‌بن سبا بوده 
است. شيخ طوسی اسحاق مرادی را در رجال 
خود از اصحاب صادق (ع) شمرده ودر برخى 
نسخه‌ها مرادی را به فزاری تبدیل کرده‌اند. 
(تتقیح المقال ج ١‏ ص ۱۲۲). 

اسجاق. [[] (إخ) مروروذی. رجوع به ابن 
راهویه و اسحاق‌بن ابراهيمبن مخلد... شود. 


اسحاق. 


ٌ اسحاق. [[](إخ) مصببى. رجوع به 
اسحاقبن ابراهیم‌بن مصعب شود. 
اسحاق. [!](إخ) موصلى. رجوع به 
اسحاقين ابراهيمين ميمون... موصلى و 
رجوع بحبيب السير جزو "از ج ۲ ص ۸۶و 
الجماهر ص ۱۵۴ شود. 
اسحاق. [!] (غ) نبى (ص). رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهیم شود. 
اسجاق. [!] ((خ) نجمالدين. رجوع به 
۱ اسحاق‌پن على حنفی... شود. 
: اسحاق. [[]((خ) نهرجوری مکنی به 
ابويعقوب. رجوع به ابویمقوب اسحاق 
نهرجوری شود. 
اسحاق. [!] ((خ) والدالوزیر. نام يدر یکی از 
وزرای اندلس است که وی راابن اسحاق 
می‌نامیدند. او در طب حبذاقت و مهارت 
داشت و در زمان امير عبدالله اموى میزیست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسحاق آباد. [[] ((خ) از بلوکات ولایت 
نیشابور خراسان. عدءٌ قراء ۲۰ مساحت ۴ 
فرسخ» مرکز اسحاق‌آباد. حد شمالى زبرخان» 
شرقی جلگذ رخ, جنوبی جلگة رخ و حد 
غربی عشقآباد. و آن در دوفرسخی میانة 
جنوب و مغرب آباده است. (فارستامه). و 
رجوع بحبيب السير جزو ۴ از ج ۲ ص ۱۵۹ 
شود. 
اسحاق آوند. [[ و ((خ) موضعى در 
جنوب بیستون (بهستان) و در آنجا نقشی از 
آثار عهد ماد مانده که قدمت أن بقرن هشتم 
ق. م.میرسد و اکنون نقش مذکور موسوم 
است بدکان داود و ان قبری است در بدنة كوه 
تراشیده. نقش مزبور عبارت است از صورت 
يك ایرائی که در مقایل آتش ایستاده است. 
(یشتها تألیف پورداود ج ۱ص ۵۰۷ 
اسحاق‌افندی. [[١ف]‏ ((خ) ابواسحاق 
اسماعیل افندی‌زاده. یکی از علمای مشهور 
عشمانی که در زمان سلطان محمود اول مسند 
شیخ‌الاسلامی داشت. پدر او شيخالاسلام 
ابواسحاق اسماعیل‌افندی است. سولد وى 
۰ « .ق.است. او بعد از | كمال تحصیلات 
. خود به مدرسى برزواخته ودر هین اننا 
.بسمت مفتش و قسمت ' مأمور گردید و در 
تاريخ ۱۱۲۸ درجة ازمیر و بعد درجة مكه 
يافت. در سئة ۱۱۳۵ قاضى استانبول بود. در 
سال ۱۱۴۱ در آت‌اطولی و در ۱۱۴۶ در 
"روم‌ایلی منصب قاضی عسکری يافت و باز 
در ج‌مادی‌الاولی همین سال مسند 
شیخ‌الاسلامی را اشغال کرد و پس از آنکه 
یک سال تمام اين مقام را حفظ کرد درگذشت 
و او را در قرب مسجد جامع سلطان سلیم در 
جوار يدر بخا ک سپردند. شخصی بسیار. 
پاکسدامن و صریح‌اللهجه و کریم و 


ستوده‌خصال بود و بزبانهای فارسی و ترکی و 
عربی شعر میگفت. دیوانی مرتب دارد و کتاب 
شفای قاضی عیاض را هم به ترکی ترجمه 
کرده‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسحاق‌افندی. [1 ات ) ((خ) (خواجه...) 
یکی از مشهورترین علمای متأخر عشمانی. 
وى چند زبان شرقی و غربی ميدانست و در 
علوم متنوعه و مخصوصاً ریاضی و فنون 
حکمت و طبیعیات و هيئت و نجوم صناحب 
ید طولی بود. اثری جامع و مفصل در علوم 
ریاضی و هیئت و حکمت و کیمیا در ۴ مجلد 
تألیف کرده است و آثار دیگر هم دارد. و او 
اول کسی است که کتب فنيه را از السنة 
اروپائی بترکی ترجمه کرده است. وی به کتب 
علمی و فنی مغرب‌زمین نیک واقف بود و 
اصطلاحات فنی مغربیان را با اصطلاحات 
فتّی دانشمندان مشرق‌زمین تطبیق و ترجمه 
کرده و نیز برای کلماتی که در عسربی مقابل 
ندارند الفاظ جدیده وضع کرده است. مختصر 
آنکه وی رئيس و امام كسانى است که با تمام 
جد و جهد علوم و فنون جدیده را پزبان ترکی 
نقل کرده‌اند. او اصلا بهودی بود و به دين 
اسلام گروید و قرآن را از حفظ میدانست و 
مدتها رئيس مهندسخانة ری شد و در اوائل 
عهد سلطان عبدالم‌جیدخان رحلت کرد. 
کتابی راجع بزراعت بعنوان خانة روستایی 
بزبان تركى ترجمه کرده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
اسجاق‌افندی. [اف] (إخ) وی در سال 
۱ ھ .ق.کتابی بزبان ترکی موسوم به 
کشف‌الاسرار و دفع الاشرار منتشر کرد و أن 
ردی است بر عقايد و افکار حروفیه و 
بکتاشیه. وی در موضوع مزبور بوسعت علم 
و اطلاع موصوف است و از آن تعالیم و مبادی 
که برخلاف أن برخاسته بيانى دقیق و صحیح 
کرده‌است. وی کتاب خود رابسه فصل تقسیم 
میکند که فصل اول آن تحقیق در اصل 
فضلالله حروفی و بیان اصول و قوانين بعض 
بکتاشی‌هاست, فصل دوم أن در بیان کفریات 
کتاب جاویدان فرشته‌زاده است. فصل سوم 
در ذ کر کفریاتی است که در دیگر جاویدان‌ها 
آمده. وی قلع و قمع اين طائفه را که در سال 
۰۱ ود« .ق .در زمان سلطان محمودخان 
واقع شد ذ کرکرده که چگونه در آنجا عارف 
حکمت‌بیک شاعر ترك بعنوان مفتش عقايد 
عمل میکرده و نيز میگوید که باعث وی بر 
تألیف اين کتاب همانا وقاحت بکتاشی‌ها 
است که جسارت کرده و عشق‌نامه تاليف 
فرشته‌زاده (عزالدین عبدالمجیدین فرشته) ۳ 
در سال ۱۲۸۸ ه.ق.طبع و نشر کرده‌اند. وی 


معتقد است که كتابهائى که اين اشخاص 
(یعنی بکتاشی‌ها و يا حروفی‌ها) نگاشته‌اند و 


اسحاق‌بک. ۲۲۴۳ 


به آن نام جاویدان داده شش عدد است که 
اولی را مضل و ضال نخستین یعنی فضللث 
حروفی بهم آورده و پنج دیگر خلفا و 
جانشینان او نگاشته‌اند و اضافه میکند که کفر 
و زندقة آنها در این کتب خمسه بخوبی واضح 
است و خوى و عادت آنان بر این است که آن 
كتب را نهانى در ميان خود تعليم ميدهند 
كرجه فرشتهزاده در جاويدان خود موسوم به 
«عشقنامه» تا حدى كفريّات خود را کتمان 
نكرده است. رجوع به از سعدى تا جامى 
(تاريخ ادبيات براون ج ٣‏ ترجمة حکمت ص 
۰ ۰۱ شود. 
اسحاق‌بکت. [ابَ] ((خ) نام رئيس 
ترکمانان که در اواخر دولت سلجوقيه در 
خط آیدین اقامت داشتند. ک‌اتالونیها که در 
سال ۷۰۷ ه.ق. بنام مغاربه از اسپانیا بقصد 
محاربة با رومیان بقسطنطنیه درآمده بودند. 
وى را به اتحاد و اتفاق دعوت کردند او نیز 
روی خوش بدیشان نشان داد و با چند هزار 
ترکمان بهمکاری آنان شتافت و عسا کر روم 
را مغلوب کردند و بعضی از جهات ووم ایلی 
را بباد نهب و شارت دادند. بعدها 
آندرونیکوس میخواست وی را بنزد خويش 
برد و به این نیت دختر غیاث‌الدین مسعود 
سلجوقی را که در نزد وی بود خواستگاری 
کرد مغاربه چون از قضيه آ گاهی یافتند 
دانستند که او به اين طريق از انها جدا خواهد 
شد و چاره جز کشتن وی ندیده او را بقتل 
رسانیدند. در تواریخ روم او را ملک اسحاق 
می‌نامند. (قاموس الاعلام تركى). 
اسحاق بكك. (ابَ ] () یکی از پیک‌های 
قسرمان. وى در ۸٩۵‏ ه.ق .جانشین پدر 
متوفای خود ابراهیم‌بک شد ولی برادران او 
بسلطان محمدخان ثانی التجا و استمداد 
كردند. سلطان, احمدبك ارشد اولاد را به 
يكى (امارت) قزمان تفن وباعسا كر 
بقرمان روانه كرد. اسحاقبك راه گریز به 
عراق را پیش گرفته به اوزون‌حسن ملتجی 
شد و تا آخر زندگانی ملتزم دربار وی بود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسجاق بکت. [! ب ] (إخ) یکی از غازیان 
دور ساطان مرادخان ثانی. وی مدت مدیدی 
بجنگ با صربها مأمور بود و اکثر خاک 
صربستان را تسخير کرد و بعد از فتح سمندره 
قرال, گریگریوس را به اسارت درآورد. يدر 
او تیمورطاش هم از غمازیان معروف است و 
پرادر عثمان چلیی است که در ساختمان پل 
ارکنه نظارت داشت و این جسر از آشار 
برجستة پادشاه مزبور و یکی از بزرگترین و 
زیباترین جسرهای جهان است. (قاموس 


۴ اسحاق‌بیک. 


اسحاق‌خان. 


الاعلام ترکی). 
اسحاق بیکت. اب ] (اخ) یکی از امرای 
همرات. دربهار سال ٩۹۲۷‏ ه.ق .که 
عبیداله‌خان اوزبک به هرات حمله کرد 
اسحاق‌بیک و برادر او مقصودبيك بضبط و 
حفظ حصار مأمور شدند. رجوع به حبيب 
السير جزو ۴ از ج ۳ص ۳۸۰ ۳۸۱ شود. 
اسحاق پاشا. [[] ((خ) یکی از وزرای 
دولت عثمانی. او در عهد ابوالفتح ساطان 
محمدخان ثانى و سلطان بايزيد دوبار بمقام 
صدراعظمی نايل شد. او از ناد رومی و اصلاً 
پردءٌ پاشایکیت بود و در ساية استعداد و 
قابلیت طبیعی و مساعدت طالع بمدارج عالیه 
ارتقا يافت و به سمت بگلربکی بسنه منصوب 
شد و سپس برتبة وزارت نايل گشت. بعدها 
چند بار والی بود و در ۸۷۲ ه .ق.بجای 
محمودپاشا مسند صدراعظمی را اشغال کرد 
و در طی اين حال فرماناوغلى و 
کرمیان‌اوغلی در آناطولی بنای عصیان و 
طغیان گذاردند و اسحاق‌پاشا آنان را سرکوبی 
كرد و برخی از ارباب جرّف و صنایع را از 
شهر آقسرای واقع در آناطولی کوچانیده در 
استانبول مقیم ساخت. اینان محلةً مسکونی 
خود را بنام وطن اصلی محلة آقسرای 
نسامیدند. در سنه ۸۷۷ ه.ق. بسمناسبت 
مسافرت اوزون‌حسن معزول گشت. و باز 
سلف او محمودپاشا روی کار آمد. در موقع 
جلوس سلطان بایزید (۸۸۶ ه.ق.) بار دیگر 
اسحاق‌پاشا صدرنشین مسند وزارت عظمی 
گردید و بعد از دو سال بجهت سالخوردگی از 
أن شغل کناره گیری کرده و بمیل و رغبت 
خود و زوجه‌اش متقاعدا والی سلانیک شد و 
بعد از مدتی بدانجا درگذشت. از اینقرار در 
دفعة اول ۵ و در کرت ثانی ۲ و مجموعاً ۷ 
سال مقام صدارت عظمی داشت. صاحب 
کشف الظنون گوید: بعد از صدارت عظمای 
محمودپاشا در دفعة اول جاى وی را 
محمدپاشای روم اشغال کرد يعنى در سنة 
۲ ودر سال ۸۷۵ پاشای مذکور معزول 
گشت و مهر همایون را به اسحاق‌پاشا دادند 
لیکن | كثرمورخان صاحب نفوذ و اقتدار بودن 
محمدياشاى روم را در آن دورها منکر 
نیستند ولی صدارت او را تصدیق نکرده‌اند. 
اسحاق مسجد جامعی در استانبول در جوار 
آخور قپو بنا کرده است و محلهً واقع در 
اطراف مسجد را محلةٌ اسحاق‌پاشا نامند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسحاق ترسا. [ا تَّ] ((خ) یکسسی از 
علمای اهل تصنيف در عهد عضدالدولهً 
دیلمی. 
اسحاق تركك. اي ث] ((خ) رجوع به 
مسلمیّه شود. 


اسحاق حلاب. [! قي جل ۷] (اخ) 
(جلاب بمعنى جوبدار يعنى آورندة گوسفندان 
براى فروش است) در جامعالروات وى رااز 
اصحاب حسن عسكرى شمرده است. در 
کتاب کافی در باب مولد امام ابوالحسن 
علی‌بن محمد (ع). خبری از اسحاق توسط 
علىبن محمد نوفلی روایت شده که امام او را 
مأمور خرید گوسفند کرده است. (تنقیح المقال 
ج ۱ص ۱۱۳. 

اسحاق خان. [!](إخ) وى از اواسطالناس 
ايل قرائی و يدر او که در ملازمت یک تن از 
رؤساى طايفة قراتاتار [قراتاتار طایفه‌ای 
بودند که از ترکستان بهمراهی امير تیمور آمده 
بودند و یک قسمت آنان در خراسان و قسمت 
دیگر در خا ک‌عثمانی سا کن گردیده و بعد از 
فوت امير تیمور متفرق گشته بودند. نادرشاه 
خسواست ایشان را جمع‌آوری کند 
نجفقلی‌خان يدر اسحاق‌خان و خود او که در 
ملازمت وی بودند هشت هزار پا هفت هزار 
خانوار از ایشان جمع کرد] بود بعد از آنکه 
چندی شبانی کرد نظر بجنگجوئی و جلادتی 
که داشت یکصدتن را در تحت ریاست خود 
درآورده خلاصه, اسحاقخان را کم‌کم بر 
مدارج اعتماد افزوده نجفقلی‌خان را بر آن 
داشت که او را مامور بساختن کاروانسرائی 
در تربت حیدریه کند كه مسافرین در عبور و 
مرور از آن سرزمین رفاهیت داشته باشند و 
أن وقت تربت بمنزلة دهكدهُ مختصری بود. 
بجهت انجام اين مقصود وجهی سعتدبه 
اسحاق‌خان از نجفقلی‌خان دریافت کرد و به 
تربت آمد و بجای کاروانسرا قلعه‌ای مرتفع 
بساخت و در ميان ملازمان نجفقلی‌خان نفاق 
ان‌داخت و تخم عداوت او را در دل آنان 

شت تا یکتن از ايشان او را بقتل رسانید. 
پسران او برای اينكه بروز پدر گرفتار نشوند 
فرار کردند و هر قدر نفاق در طايفة تاتار 
بسیار شد. موجب ازدیاد شوکت اسحاق‌خان 
گردید زیرا که هر كس مقهور دیگری ميشد 
يناه به اسحاق‌خان می‌آورد تا انکه زادۀ شبان 
بحزم و تدبیر» یکی از رجال مقتدر خراسان 
گردیدو از افغانستان نيز به او کمک و امداد 
رسید و کمال خوشرفتاری او با زیردستان و 
آسایش تبعة او ماي توسع متصرفات او 
ميشد و احدی را سمکن نبود که اجحافی 
نسبت بتابعین او کند و پیوسته در رفاهیت 
تبعةُ خود میکوشید و آنی بغفلت نمی‌گذرانید 
تا کار او بالا گرفت چنانکه یکنفر از سیاحان 
فرنگ نوشته است قبل از استیلای مرحوم آقا 
محمدشاه بر خراسان وسعت متصرفات 
اسحاقخان از طرف شمال تا دروازه‌های 
شهر مشهد زیاده از صد ميل بود و از جانب 
جنوب تا کوه قاف (؟) را در تصرف داشت و 


مالیات گزافی میگرفت و ششهزار نفر استعداد 
عسكريةٌ او بود و همسران او از او انديشه 
ميكردند و تدابير أو را منتج نتايج مفيده 
ميديدند و او علاوه بر مالیاتی كه ميكرفت هم 
منافع زراعتی داشت از ملکهائی که زرخرید 
او بود و هم مداخل تجارتی» جه قواعد 
تجارتی را نیز نیکو میدانست و بكار می‌بست 
وكلية منافع او در سال صد هزار تومان بود 
سی هزار تومان از تجارت و سی هزار تومان 
از زراعت و چهل هزار تومان از رعيت و نيز 
سیصد نفر شتر داشت که بکاروانها کرایه داده 
ميان هندوستان و ایران حمل مال‌التجاره 
مسیکردند و از مسبوه‌جات خشک و ساير 
محصولات متصرفات خود بممالک خارجه 
میفرستاد و در عوض امتعه و مالالتجاره 
بمتصرفات خود داخل میکرد از اینها گذشته 
بسیار طالب علم بود و از ادبیات عربيه و 
فارسیه بهرهور و از تاريخ طوايف همجوار 
باخبر بود و از كسب اطلاعات هرگز خود را 
فارغ نمیساخت و بعد از درگ‌ذشتن رئيس 
طايفة قراتاتار دختر أو را در حبالة مزاوجت 
خود درآورده چند طفل از او داشت ودر 
تربيت اطفال خود بوجه | كمل ميكوشيد و 
بجهة رعايت زوار و مسافرين و بسط يدو 
سفره و بذلى كه داشت از هر جانب رو بطرف 
او ميكردند و ملل مختلفه را يكسان رعایت 
ميكرد و در سفرءٌ خود مينشاند مگر هندوها 
كه غذاى غير را نمیخوردند هر وقت مهمان او 
بودند وجه نقد میداد که ايشان ترتیب أغذيه 
برای خود کنند. مختصر برای آنکه 
اسحاق‌خان را رفتاری متین بود صيت او 
مقروع اسماع گردیده مهابت او در دلها جا 
گرفته ملقب بسردار خراسان شد و اسرای 
خراسان از او حساب میبردند و در اعتلای 
لوای خاقان صاحبقران فتحعلی‌شاه مغفور 
گاهی اظهار مطاوعت میکرد و گاهی دم از 
استقلال ميزد و شاهزاده مسحمدولی‌میرزا که 
در آن وقت فرمانفرمای خراسان بود به 
استمالت او میپرداخت و ابواب مصادقت از 
جانبین باز ميشد و چون رفع او مکنون خاطر 
شاهزاده بود باز زمانی استشمام اين رايحه 
كرده غوائل كدورت راه مسالمت را مسدود 
ميساخت تا عاقبت شاهزاده فریدون‌میرزا در 
سال ۱۲۳۱ ه.ق. اسحاق‌خان را با ولد 
آرشدش در مشهد مقدس بقتل رسانید و سایر 
اولاد او که بعضى در شهر و برخی در خارج 
بودند بنای شرارت و عصیان نهادند و این 
فقرات معروض حضرت خاقانی گردید 
محض استرضای خاطر اولاد اسحاق‌خان و 
شمول عواطف بیکران دربارة ایشان شاهزاده 
محمدولىميرزا را از حكومت خراسان 
معزول و ش‌اهزاده حسنعلی‌میرزا را 


اسحاق راهويه. 


: بسفرمانفرمای متصوب کرد و اولاد 
1 اسحاق‌خان را دواعی وحشت مبدل بسکونت 
شده به امر حضرت خاقان در تربت حیدریه 
. به حکمرانی مشغول شدند. (مرآت البلدان ج 
ام ۴۲۰و 4۴۲۱ 

: اسجاق راهویه. [إ قي ى] (اخ) رجوع به 
: اسحاق‌بن اپراهیم حضینی شود. 

. اسحاق کسائی. [ إت ي] (اخ) رجوع به 
: کسائی شود. 

: اسحاقلو. 1[ (اخ) قصبه مرکز ناحیه‌ای 
است در قضاى بوليوادين در سنجاق 
: قره‌حصار صاحب از ولايت خداوندكار در 


| حدود ولایت قونيه دوساعتى جنوب درياجة 
| ابهر بر جاده قونیه, داراى جهار مسجد جامع. 
۰ آب و هواى أن بسيار لطيف و باغ و بستان 
فراوان دارد. (قاموس الاعلام تركى). 
| ||(ناحیة...) ناحیه‌ای است كه به انضمام 
| مرکزش مركب از ۱۴ قريه و سکنة أن 
مسامانانند. در داخل ناحيه ۱۷ مسجد جامم. 
| ۲۹مکستب, ۲ حمام ۲ کاروانسرا است. 
مسحصولات ان عبارت است از حبوبات 
[ متنوعه. میوه و سبزیجات. گلابی, گیلاس, 
| آلوبالو, و زردآلوی ممتاز. جنگلهای فراوان و 
آبهای گوارا دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسحاق وند. [! و ] ((خ) کوهی و ناحیتی به 
هرسین. در ده نو اسحاق‌وند نزدیک کرمانشاه 
در دخمة کوچکی حجاری برجسته‌ای است 
که صورت شخصی را در حال پرستش نشان 
میدهد. بعضی أن را منسوب بدورءٌ ماد 
می‌دانند. (ایران باستان ص ۲۲۱). و رجوع به 
اسحاق‌اوند شود. ۱ 
| اسجاقی. [[] (ص نسبی) منسوب به 
اسحاق و نام بعض اجداد سنتسب‌الیه است. 
(سمعانی). 
اسحاقی. [!] ((خ) او راست: لط ائف 
الاسحاقی که بسال ٠١17‏ ه.ق .باتمام رسيده 
است. ( كشف الظنون). 
اسجاقی. [!](إخ) محمدین عبدالمعطىبن 
ابی‌الفتح‌بن احمدبن عبدالمغنىبن على 
الاسحاقى المنوفى الشافعى. محبى او را 
جنين ياد كرده: عبدالباقى المعروف 
بالاسحاقى السنوفی, وى اديب و شاعر و 
قاضى و فاضل و عالم مورخ بود و شعر بسيار 
داشت و صحیح‌الفکر بودواوراتاريخى 
لطيف و رسائل بسیار است. در شهر خويش از 
شیوخ بسيار حديث شنيد و بمصر تردد داشت 
و بدانجا نرد | کابر علماء تلمذ كرد. و بسال 
هزار و شصت و اند ' در بلدهُ منوف درگذشت. 
او راست: لطائف اخبارالاول فیمن تصرف فى 
مصر من ارباب الدول. معروف بتاریخ 
الاسحاقی, که ان را مشتمل بر یک مقدمه و ده 
باب و خاتمه‌ای قرار داده و در باب نهم و دهم 


از دولت عثمانی بحت میکند و تاريخ فراغت 
مؤلف از تألیف اين كتاب سال ۱۰۳۳ ه.ق. 
است. اين كتاب در مصر بسال ۱۲۹۶ با تحفة 
الناظرين فیمن ولی مصر من الولاة و 
السلاطین تاليف شيخ عبدالله شرقاوی (در 
هامش) بطبع رسيده و بار ديكر در مطبعة 
الشرفية بسال ۱۳۰۰ و ۱۳۰۳و ۱۳۰۴و نیز 
در مطبعة الميمنية بسال ۱۳۱۰و در مطبعة 
عبدالرزاق بسال ۱۳۱۵ طبع شده است. 
(معجم المطبوعات). الروض الباسم فى اخبار 
من مضى من العوالم, كه در سال ٠١57‏ به 
أتمام رسيده. رجوع به الاعلام زركلى ج ۳ 
ص ۹۶۲ شود. 

اسحاقى. [[] (إخ) يا اسحاقی‌صو. رودى 
است كه به رود گرگان ريزد. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابينو ص ٩۱‏ و ۱۶۱ 
بخش انگلیسی). 

اسحاقيه. (اقی ی ] ((خ) فرقه‌ای از فرق 
ميان عیسی و محمد علیهما السلام. لابن 
النديم). 

اسحاقيه. [[قی ىّ] (إخ) صنفی از فرق 
كيسانيه منسوب به اسحاقبن عمر. (مفاتيح 
العلوم). اصحاب اسحاقبن عمر» سومين فرقه 
از کیسانیه از فرق پنجگانة شيعه. (بيا نالاديان 
ص ۳۵). الاسحاقية, مثل النصيرية قالوا حل 
الله فى على رضى الله عنه. (تعريفات 
جرجانی). فرقهاى از تصيريداند كه گویند ذات 
احديت در وجود امير مؤمنان عليه الصلوة و 
السلام حلول کرده است. تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. و شرح طريقة آنان در ضمن معنی 
لفظ نصيريه بسيايد انشاءالله تعالى. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). نام فرقداى است که 
بعقیدة ایشان هیچ زمانه خالی از پیغمبری 
نمیباشد تا قيامت. (آنندراج از چراغ هدایت). 
اسجال. ]١[‏ (ع إ) ج سحل, بمعنی جامه‌ای 
از ریسمان يكتا بافته. ضد مبرم که دوتاه‌بافته 
باشد و رسن یکتاب داده و جامة سپید يا جام 
سپید از پنبه و سیم نقد. (منتهی الارب). 
اسحال. [[](ع مص) اسحل فلاناً؛ يافت 
فلان را که مردم دشنام میدهند او را. (منتهى 
الارب). 

اسجام. [۱](ع مص) ريختن, چنانکه ابر و 
آسمان باران را: اسحمت السماء. (منتهى 
الارب). 

اسحت. [أح] (ع ص) عام اسحت؛ سال 
بی‌نبات. مؤنث: سَحتاء: ارض سحتاء؛ زمين 
اسچو. [أح] (ع نزتف) نعت تفضيلى از 
ساحر. ساحرتر. جادوترة 

دوستى و وهم صد يوسف تلد 

اسحر از هاروت و ماروتست خود. مولوى. 
اسحفاق. [أم] (ع !) آسحقار. اسحقان. قال 


اسحنطار. ۳۳۴۵ 


ابوحنيفة هو نبات ممتد حبالاً على وجه 
الأرض له ورق کورق الحنظل الا انه ارق و له 
قرون اقصر من قرون اللوبیا فیها حب مدورٌ 
احمر یتداوی به من عر قالنسا. (ابن البیطار). و 
مترجم فرانسوى آن لکلرک ميكويد ندانم 


اسحفان. [أخ](ع | كياهى است که قرون 
دارد مانند لوبيا و أن را نخورند و نچرانند بلكه 
در تدابير عر قالنسا بكار برند. (سنتهی 
الارب). رجوع به اسحفاق شود. 
اسحقار. [أم] (ع !) رجوع به اسحفاق و 
اسحفان شود. 
اسجقان. ۱ ] (ع إ) گیاهی است. (دزی ج ١‏ 
ص ۲۱ از ابن البیطار). رجوع به اسحفاق و 
اسحفان شود. 
اسجل. [[ح] (ع !) درخت مسوا ک. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). درخت بادیه. (نزهة 
القلوب). ج اساحل. (مهذب الاسماء). قال 
ابوالوجیه: قضبان المساویک. البشام» و 
الضرو و السنم, و الارا ک»و العرجون, و 
الجرید, و الاسحل. (البیان والتبيين چ سندویی 
ج ۲ص ۷۷ ١‏ 
اسحلان. (اح](ع ص) شاپ اسحلان؛ 
جوان درازبالا يا جوان فروهشته و تنک‌موی 
يا جای‌جای سترده‌سر. (منتهی الارب). 
اسحلانی. ااج نیی] (ع ص) رجسل 
اسحلانىاللحية؛ مرد درازريش. (سنتهی 
الارب). 
اسحلانية. [[ح نىى ] (ع ص)امرأة 
اسحلانية؛ زن به‌شگفت‌آرندة درازبالاى 
نيكوصورت. (منتهی‌الار ب). 
اسچم. [أح] (ع ص) سیاه. (منتهی الارب): 
اسحم دام) شب سخت سياه از تاريكى. 
(مهذب الاسماء). ||(!) كيسو. موی سياأه. 
|اشب. |اخونی که در آن سوگندخوران دست 
خود را غوطه دهند. خونی که هم‌سوگندان در 
أن دست فروزدندی. ||ابر. ||سرپستان. 
اسیاهی سرپستان.|ازهدان. | خیک می. 
(منتهی الارب). خیک شراب. ||خیک آب. 
مشک. 
اسچم. [أم] (إخ) بتی بوده است عرب را: 
رجوع به بت و منتهی الارب شود. 
اسجمان. [[ح ] (ع ص) سياه از هر چیزی. 
(منتهی الارپ). 
اسجمان. [| ح] (إخ) نام کوهی است. 
(مهذب الاسماء) (منتهى الارب) (مراصد 
الاطلاع). 
اسحمان. [أح](ع |) درختى است. (منتهی 
الارب). 
اسحنطار. ([ح] (ع مص) دراز كشيدن. 


.۱۰۶۳ -در اعلام زرکلی:‎ ١ 


۶ اسحنفار. 


||ناویدن. ||يهن گشتن. پهنا گشتن. |أطويل 
گردیدن. |(بر روی افشتادن. (منتهى 
الارب). 
اسچنقار. (اح](ع مص) تيز رفتن: اسحنفر 
الرجل. |اروان شدن. |اراست و درست شدن, 
جنانكه راه: اسحنفر الطریق. ||بسيار باريدن 
باران: اسحنفر المطر. ||فراخى یافتن, چنانکه 
خطیب در سخن: اسحنفر الخطیب. ||روان و 
بشتاب خواندن خطبه را. (منتهی الارب). 
||بسیار عالم شدن. بسیار آموختن: فاخذ من 
ابی‌علی القالی و استکثر و استوسع و اسحنفر. 
(از رسالة ابن حيان. نسخة خطی) (دزی ج ۱ 
ص ۶۷۳. 
اسحنکا كك. [إح](ع مص) تاریک و سیاه 
شدن. (زوزنی): اسحنکک اللیل. (منتهى 


متعذر شدن سخن بر کسی: اسحنکک الکلام 
علیه. (از منتهى الارب). 

اسجوان. [أح](ع ص) نسیکوصورت 
درازبالا. ||مرد بسیارخوار. (منتهی الارب). 
آنکه پر خورد. 

اسحوب. أ{ (ع ص) سخت خسورنده. 
بسیارخوار. بسیارضور. |اسخت آشامنده. 
بسیارنوش. (منتهی الارب). 

اسجوف. [1] (ع ص) إشحَؤف. ناق 
فراخ‌سوراخ‌پستان: ناقة اسحوف يا ناقة 
اسحوف‌الاحالیل. |إيا ناقهُ بسیارشیر که آواز 
دوشیدن شير آن شنیده شود. (منتهی الارب). 
اسجوف. [1ح](ع ص) اسطوف: .رجوع به 
قوف شود. 

اسچیه. [أى] (ع ا) ج سحا و سحایه. 
مهرهای نامد. 

أسحيه. (ا حی ی ] (ع !)هر يوست که بر 

شت‌پارة روی استخوان باشد. (از سنتهی 

الارب). الاسحیة؛ کل قشرة على مضائغ اللحم 
من الجلد. (قاموس). واحد آن نيامده يا واحد 
آن سحايه است. 

اسخاره. [إرَ /ر ] (!) گیاهی است خاردار. 
||بلغت اهل بیت‌المقدس تودری. قدومد. 
مادردخت. قصيصة. اروسمن. اوسيمون'. 
اسحاره. و رجوع به اسحار شود. 

اسخاط. [[] (ع مسص) بسخشم آوردن. 
(منتهى الارب) (تاج المصادر بیهقی). 


|اناخشنود كردن. 
اسخال. [1] (ع مص) سيس كذاشتن جيزى 
را. (منتهی الارب). 


اسخان. [!] (ع مص)' گرم کردن. (سنتهی 
الارب). ||بگریانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
گریان كردن چشم. (زوزنی): اسخن الله عينه؛ 
بگریاناد خدا چشمهای ويرا. (منتهی الارب). 

اسخرت. [ ] (إخ) قبیله‌ای از ترک سا کنین 
اقلیم هفتم. (دمشقی). 


اسخریوط. ([خ] ((خ)" خریوط. 
مسقط الرس بهودای اسخریوطی. 
اسخريوطى. [اخ] (إخ) رجوع به 
يهوداى اسخريوطى و قاموس كتاب مقدس 
شود. 
اس خريون. [اخ] (لغ) نام تره‌ای از 
یونانیان كه در سامُس مسکن داشتند. (ايران 
باستان ص ۴۹۶). 
اسخم. [أخ](ع ص) سیاه. (منتهى الارب). 
تيره. أسحم. 
اسخن. [أخ] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
ساخن. كرمتر. 
اسخنه. [! خ نَ] (ع !) نسوعی از بيمارى 
گرمی.مقابل بر دة. (منتهی الارب). 
اسخو لوس. [[] (اخ) ابن ابی‌اصییعه در 
ترجمة ارسطوطالیس گسوید: و کان 
ارسطوطالیس كثيرالتلاميذ من الملوک و 
ابناءالملوى و غيرهم. منهم ثاوفرسطس و 
اوذیموس و الاسکندروس الملک وارمينوس 
و اسخولوس و غيرهم من الافاضل 
المشهورین بالعلم المبرزين فى الحكمة 
المعروفين بشرف النسب و قام من بعده ليعلم 
حكمته التى صنفها و جلس على کرسیه و 
ورث مرتبته ابن خالته ثاوفرسطس و معه 
رجلان يعينانه على ذلک و یوازرانه یسمی 
احسدهما ارمینوس والآخر اسخولوس و 
صنفوا كتباً كثيرة فى المنطق و الحکمة. 
(عیون‌الانباء ج ١‏ ص 07). شهرزوری كويد: 


. اسخولوس از بزركان و رؤساى شا گرداق 


ارسطوست. مقام و مرتبة او در حكمت نظير 
شادفرسطيس (ثاوفرسطس) و اوديموس 
ميباشد و در تفسير و توجيه كلمات استاد 
خويش معاون و مددكار آنان بوده ودر نزد 
اسكندر هم معزز و محترم میزیسته. 
اسخولوس را كفتند چرا زن نگیری؟ كفت من 
در تهذیب و تکمیل نفس خود عاجزم و در 
اصلاح و مصالح بدن خويش درم‌انده و 
ناتوانم. چگونه میتوانم باعث اصلاح و تکمیل 
نفس و تن دیگری شوم؟ روزی اسکندر بر او 
غضبنا ک‌گردید و امر بحبس وى کرد يس از 
دخول در محبس زندان‌بان در مقام تجسس 
برآمد که اگر از مال دنیا چیزی با او هست 
بگیرد. اسخولوس كفت عجب طماع و احمق 
هستی مگر من اینجا برای تجارت آمده‌ام تا 
مال همراه خود بیاورم. اين سخن به اسک‌ندر 
پرداشتند. بخندید و بفرمود او را رها کنند. از 
جملهُ عادات اسخولوس اين بود که غالب 
اوقات خود را مصروف بخواندن کتب و 
نوشتن آن ميكرد. سفيهى سخن ناشایست بدو 
گفت.اسخولوس التفات نکرد و گفت کلام اين 
شخص | گر دروغ است چرا غضب كنم برای 
انچه که در من نیست وا گر صادق است که 


سخن حق گفته, مرد نباید از حق اعراض کند 
و خشمنا ک‌گردد. میگفت صحت روح در نظر 
حكماء معتبر است واما آنان رابصحت 
جسمانی اعتنا و توجهى نیست. ( كنزالحكمة 
ترجمة نزهة ۱ ۳2 ص ۱۸۷ و ۱۸۸). 

اسخه فرو. ٠خ‏ ف ((خ) یکسی از اعیاد 
بزرگ آتن که نخست از جانب رس مرسوم 
شد. در این عيد مردم شاخه‌های تا ک‌که پر ان 
خسوشه‌های انگور آویخته بوده بدست 
میگرفتند. (فرهنگ تمدن قدیم ص ۴۵۳). 
اسخی. [أخا](ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
سخی. سخی تر. باسخاوت‌تر. جوانمردتر. 
اسخیاء . (۱](ع ص.!) ج سخی. (غیاث) 
(دهار). جوانمردان. 
اسخیتات. [!] (ع مص) فرونشستن 
جراحت. (منتهی الارب). 
اسخیلوس. !!] (إخ) "وى مؤسس حقیقی 
تراژدی؟ است. مولد او ۵۲۵ ق. م. پیش از 
اسخيلوس نمايشكاههاى يونان منظرء 
نمايشهاى كنونى را نداشت. در فصل 
زمستان و بهار. يونانيان قديم بهافتخار 
دیونیشس (ذينوسس) (رب‌النوع شراب) 
جشنهاى مجلل بريا ميكردند. و عادت برين 
جارى بود که ی را در راه ربالنوع مزبور 
قربانی میکردند و بعد ترانه‌های مخصوص در 
باب افتخارات او میسرودند. و کلم تراژدی 


تن آماس 


(یونانی: ترا كوديا)نيز بمعنى سرود بز 
ميباشد * در اين جشن روستائيان ترانه‌های 
مشتمل بر فتوحات و شئون دیونیشس را 
دسته‌جمعی میسرودند و سردستة انان وقایع 
را بیان میکرد و شرح میداد و دیگران نیز 
هماهنگ جواب میدادند. اين موضوع بتدریج 
بصورت نوعی مکالمه (دیالگ) بين رئيس و 
یک عضو منتخب و بعدها بصورت هنرپيشه 
(آرتیست. آ کتر) جلوه گر شد. اسخیلوس که 
پدر تراژدی یونان و یکی از بزرگترین شعرای 
جهان است با ذوق سلیم وقريحة خلاقة 
خويش طرح نوی افکنده نغمه‌خوانی 
دسته‌جمعی را از بازیگران سلب کرد و يكتن 
بعده بازیگران افزود و در عين حال نغمات 
دسته‌جمعی که قسمت عمده و مهم نمایش 
بود با مكالمة بین‌الاثنین (دیالگ) همراهی 
ميكرد. به اين طریق درام بحد بلوغ رسید. و 
نیز گفته‌اند اسخیلوس انواع ابتکارات دیگر 
نيز در تفاصیل لباس هنرپیشگان و نظاثر أن 
در صحنة نمايش داشته است. در هنكام 
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اسخین. 
افتتاح نمایشگاه دیونیشس در زیر آ کلیس 
اسخیلوس بحرفةٌ خود مشغول بود و محل 
زور ان مهد درام يونانى ميباشد که آثار 
ان ن هنوز بکلی محو نشده است. سبك تریلژی 
و تِترالّوى را به اسخیلوس تت ادان 
تريلزى عبارت است از یک سلسلة ثلاثى از 
تراژدیهای مربوط بیکدیگر مانند: آ كاممئن. 
خیفری, أمنيد که جمعاً آرسیتا را بوجود 
آورده‌اند. تترالزى هم عبارتست از یک 
سلسلةٌ مثلث به انضمام یک درام هجائی 
(ساتیریک) با این شرط که درام ساتیری خود 
حا کی از موجودات عجیب و غریب جنكلى 
باشدكه درملازمت دیونیشس آواز 
ميخواندئد. اثر تقوم بةانسيكليسن آری ينيد 
یگانه نمونة موجود از درام ساتیریک شامل 
هفت تراژدی است كه كويند تنها يادكار از 
هفتاد اثر اسخيلوس است. قاين ا 
و قيافة سلاطين و قهرمانان عظمت وشكوه 
مخصوص دازة. ا قفا سيماق ستيقى 
اومیروس (همر) را با كمال وضوح ميتوان 
مشاهده کرد و دوح وطن‌پرستی و وحدت 
مان بونانی در آن جلوه گراست: كو :شاعر 
سرباز در ميدان جنگهای ايران و یونان با شور 
و هیجان بسیار بهنگام چانفشانی در راه وطن 
همه جيز را بهیچ ميشمارد. و نيز درام مزبور 
متضمن سلسله تفکرات عمیق فلسفی است 
در باب رفع تناقض ظاهری موجود در بين 
اشیاء و اثبات اين معنی که هر چیزی بجای 
خويش نیکوست و لیس فی الامکان ابدع مما 
کان. (از دائرةالمعارف بریتانیکا) 
آسخین. [!] (إخ)! اسخینس. در جنگهای 
ایران با یونان در زمان داریوش بزرگ. وقتی 
که‌اهالی ارترى از نزدیک شدن پارسیان آ گاه 
شدند, از آتن استمداد کردند و آتنی‌ها چهار 
هزار تن یکمک ایشان فرستادند, ولی در خود 
ارتری اتفاق و اتحادی نبود و قسمتی از اهالی 
تصمیم گرفتند از سنگ‌های زیر آب در اوبه 
استفاده کرده فرار کنند و قسمت دیگر از 
جهت طمع ترجیح دادند که شهر را تسلیم شاه 
يارس کرده پاداشی بگیرند. شخصی إسخين 
نام پسر نتن" چون وضع را چنین دید به 
آتنی‌ها كفت به اوطان خود بازگردید جه با 
این حال اهالی ارتری باعث فنای خود و شما 
خواهند شد. آتنی‌ها نصیحت او را پذیرفته 
برگشتند. بعد سياه ایران به ارتری درآمد. 
(ليران باستان ص ۶۷۰ 
اسخین. !] ((خ)۲ إسخيئس. یکی از 
فلاسفة اثينه (آتن). يدر او مبار (عصیب) 
فروش و بقول دیوژن لاثرت وی پسر 
لیسانیساس بود و با سقراط رابطة دوستی 
بی‌آلایش داشت و گویند سقراط دربارة 
اسخینس گفته بود: تنها پسر مبار (عصیب) 


فروشی مرا بح قالمعرفه شناخته و چثانکه 
بايد احترام کرده است, و باز دیوژن گوید: 
کسی که بسقراط پیشنهاد فرار از زندان کرد 
هين این برد ته اف ون و 
حکیم دانشمند بفقر و فاقه روزگار میگذرانید. 
سقراط او را اندرز میداد که از خویشتن وام 
كيرد ب 
صرفدجوئى بيش كيرد تا محتاج نا كسان 
نشود. هنگامی مبلغى بدو وام دادند و او دكان 
عطرفروشی در آتن باز کرد اما بخت او يارى 
نکرد و کار وی به افلاس كشيد. آنگاه عزم 
رحيل بسرقسطه (سیرا كوز)كرد و بدربار 
حكمران آن ناحيت التجا برد. أريستييوس ۵ 
اور کرام ت و سپس هنكام تبعيد 
دیونی‌سیوس * اصغر, به آتن بازگشت و 
مجدداً دچار مضيقه گردید. تدریس فلسفه 
آزادانه و در ملأ عام ممكن نبود. زيراكه کار 
به اهانت و تمسخر افلاطون و ارسطو 
میکشید. نا گزیراسخینوس بتدريس 
خصوصى آغاز کرد و بنوشتن خطابه‌های 
قضاة نیز توجهى خاص مبذول داشت. در 
رسال فتیوس ۲ خطابه‌های قضائى 
فرينى خوس ۸ را جمع‌آوری كرده واورادر 
رديف بهترين خطبا معرفى می‌کند و مىكويد: 
خطابه‌های فرینی‌خوس مقياس و معيار 
سیک لمم آمکی انيت فربوگتن هم از 
اين خطیب به احترام نام می‌برد. اسخینوس 
چند رسالة فلسفی داشته لکن مقداری ناچیز 
از آنها باقی مانده است. (داثرةالمعارف 
بریتانیکا). سه رساله منسوب بوی بنام: تقوی, 
ثروت. مرگ بلاشک از او نیست و از مولفی 
مجهول است كه بغلط بدو نسبت کرده‌اند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسخینس. [إن] (إخ)"! یکی از خطبای 
یونان قدیم. وی دارای فصاحت و بلاغت 
کامل بود. اتنيان او را بسفارت نزد پادشاه 
مقدونیه فیلفوس (فیلیپ) فرستادند و او 
مشمول عطاها و عواطف شاهانه شد و پس از 
بازكشت از وى طرفدارى ميكرد و با خطيب 
مشهور دموستن بناى منازعه راگذارد و 
پالاخره کار به محا كمه كشيد و صاحب 
ترجمه را بنفی و تبعید محکوم کردند و از اين 
رو أو به دس رفت و مدرسة ادبیات و منطق 
را تأسيس كرد. مولد او سال 1864 ق.م.و 
وفات درسنة ؟١"ق‏ .م.است. (قاموس 
الاعلام تركى). اسخينس يكى از خطباى 
عشرۂ معروف آتيكاست. يدر او آموزگار 
مدرسه بود دمستنس (دمستن) مدعى است که 
أو برده بودهاست. اسخينس نخست در 
مدرسة يدر بكسب علوم پرداخت و چون در 


یعنی از خرج خود بكاهد و قناعت و 


جمع مدنيون درامد و از قوانين مدنى بهره‌ور 
شد خطيبى بيشه كرد. برخى از مورخين او را 


اسد. ۲۲۴۷ 


شا گردایسقراطیس (ایزکراتس) و افلاطون 
دانسته‌اند لکن اين مسئله محقق نیست. 
اسخينس رقیب دمستنس بود و در آتن از 
سیاست فیلفوس (فیلیپوس) پادشاه مقدونیه 
هواداری میکرد و معروف بود که خویشتن را 
بدو فروخته است. پس از مرگ فیلیپوس در 
نتيجه امری سیاسی اسخینس بتادية هزار 
درهم محکوم شد و برای اینکه از پرداخت آن 
نجات یابد وطن را ترک گفت. از آثار او فقط 
سه خطابه بر جای است که یکی از آن سه را 
بر ضد شخص دمستنس ايراد کر ده. اسخینس 
در سال ۳۱۴ ق .م.در ذشت. (فرهنگ تمدن 
قدیم ص ۴۵۳). و رجوع به ایران باستان ص 
۵ شود. 
اسد. (آس ] (ع !) شیر بيشه. شير درنده. 
(غیاث). اجبه. جخدب. ابغث. مُجشم. جراهم. 
متبلل. جذع. (منتهی الارب). باقر. مبيح. 
بهور. بهنس. ببهنس. بهینس. متبهنس. محطم. 
محتضر. ابولبد. ابوفراس. غضنفر. ليث. حطام. 
۳ ج“ آساد, توف اشد أسد (مهذب 
الاسماء)» آسد؛ اسدان. مأسدة. (منتهى 


الارب): 
نه دمنه چون أسد نه درمنه چو سنبله‌ست 
هرجند نام بيهده كانا برافكند. خاقانى. 


حكيم مؤمن در تحفه آرد: اسد بفارسى شیر 
نامند, شت او ديرهضم و مورث شجاعت و 
ضماد بيه او بر كمر و کنج ران و انثيين و 
قضیب و مقعد مقوی جماع و قطور او با 


اسد (شیر) 


روغن تخم انجره در احلیل جهت نعوظ 
بی‌عدیل و طلاء او جهت كلف و زهرء او 
مقوی باصره و آشامیدن یک دانگ أن که از 
نر باشد با زرده تخم نیمبرشت کسی را که از 
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۸ أسد. 


أسد. 


زنان بسته باشند گویند سجرب است و وقت 
استعمال او را در حين هلال ماه شرط 
دانسته‌اند و گویند جلوس بر جلد او جهت 
رفع نقرس و بواسير مجربست و بستن پوست 
او با مو بر گردن اطفال پیش از بلوغ جهت 
ازال صرع و بخور موی او جهت گردانیدن 
سباع و رفع تب یومی نافع و طلاء بيه و زهرة 
او بر بدن باعث گریختن سباع از آن شخص و 
ضماد بيه مابين دو چشم او بر روی مورث 
مهابت در نظرها و قضای حاجات و گذاشتن 
قطعه‌ای از جلد او در ميان جامه‌ها مانع کسرم 
زدن او | گرکرم در جامه‌ها موجود باشد باعث 
قتل أن و چون یک درهم سرگین او را در 
شراب حل نموده بمعتادین شراب دهند سبب 
رفع خواهش ایشان گردد. و گویند شیر از 
آواز خروس سفید تاجدار میگریزد و مژلف 
جامع الادوية از ارسطو نقل میکند که کباب 
خصية شير بغایت مقوی دل و باه است و چون 
بشکافند و با بوره سرخ و مصطکی طبخ 
نموده خشک کنند و بروغن زنبق جرب کرده 
و به آب گرم ناشتا بنوشند جهت جمیع 
دردهای درونی مثل قولنج و مفص و پواسیر 
و زحیر و درد رحم و درد جگر بغایت مفید 
است - انتهی. رجوع بتذکرة ضرير انطا کی 
ص ۴۶ و رجوع بفهرست البيان و التبیین چ 
حسن السندوبی شود. ||در اصطلاح 
كيمياويين. طلا. پادشاه فلزات چنانکه شير 
پادشاه حیوانات است. (دزی ج ۱ص ۲۱). 
اسف. [أسّ ] (إخ)' برج پنجم از بروج فلک. 
(غياث). خانة آفتاب. (مفاتيح العلوم). بيت 
آفتاب. نام صورت ينجم از صور بروج فلكيه 
است ميان سرطان و سنبله و آن رابرمثال 
شسیری تسوهم کرده‌اند وکوا کب آن 
بیست‌وهفت است و خارج از صورت هشت 
کوکب.و از کوا کب‌او قلب‌الاسد و طرفه است 
و هر دو از قدر اولند. (از جهان دانش). و 
عرب آن راليث نامند. و بعضى اسد را مركب 
از هشتادوپنج ستاره دانسته و گفته‌اند ستارۀ 
قلب‌الاسد و مجموعةٌ جبهه و ستارٌ زبره و 
ذنب‌الاسد در اين صورت باشد. شير فلک. 
شیر سپهره 


برج اسد و علامت نجومی آن 


اسد | کنون جو اسد بر فلک است 


ای فلک جان تو و جان اسد. خاقانی. 


مه زآن به اسد رسد به هر ماه 


تا در دم شير نان ببينم. خاقانى. 
توكوثى اسد خورد رأس ذنب را 

گوارنده نامد برآوردش از بر. خاقانی. 
گراسد خانة خورشيد نهند 

داشت خورشید کرم خان اسد. خاقانی. 
بدل نغمةٌ عنقاست کنون 

نعم جغد بر ايوان اسد. خاقانی. 
خوشه كزو سنبل تر ساخته 

سنبله را بر اسد انداخته. نظامی. 


ماه امرداد فارسی (مرداد) مطابق تموز 
سریانی و آن سی‌ویک روز است. «لا» اول 
آن مطابق است تقريباً با پنجم امردادسماه 
جلالی و بیست‌وسیم ژويةٌ فرنگی (یولیوس 
رومی). در علم احکام نجوم اسد دلالت دارد 
از خویها و روشها بر: ملک‌طبع, باهیبت. 
خشم‌آلود. سخت‌دل و لجوج و جافی» 
مکرگر, دلیر. معجب بر خویشتن, فرامشت‌گر 
با بسیار خطا و اندوهها. (التفهیم بیرونی ص 
۵ و از صورتها و چهره‌ها پر؛ تمام‌بالا و 
دراز, فراخبرء پهن‌روی, سطبرانگشت» 
باريك دو ران, بلندپینی» فراخ‌دهان, دندانش 
یک از یک دور سیم بسرسوش بسزرگتر» 
خوبروی, گربه چشم. میگون‌موی, شکم‌آور. 
(التفهيم ص ۳۲۲). و از علتها و بیماریها: 
اولش قوتست با فزونی و معتدل اندر لاغری 
و فربهی و به آخرش ضعف است و نقصان, و 
پیمارنا ک‌خاصه از آندرون معده و سستی او و 
درد چشم و موی از سر شدن و اولش گنند 
دهان. (التفهيم ص ۳۲۹). و از گروهان مردم و 
پیشه‌وران بر: سواران و ضرابان و صيادان با 
شكرءها. (التفهیم ص ۳۳۱). و از جایگاهها 
بر: کوهها و قلعدها و بناهای بلند و کوشکهای 
بلوگ رتسگ زر اها وای 
شیرنا ک.(التفهیم ص ۳۲۳). و از شهرها و 
ناحیت‌ها بر: ترك تا بیأجوج و مأجوج و 
سپری شدن ابادانی انجا. و عسقلان و 
بیت‌المقدس و نصیبین و مداین و ملطیه و 
میسان و مکران و دیلم و اپرشهر و طوس و 
سفد و ترمد. (التفهیم ص ۳۳۵). و از گوهرها و 
كاله خانه‌ها بر: زره‌ها و جوشن‌ها و جامهای 
ريختة مرتفع و آنچ باتش کنند. و زر و سیم و 
ياقوت و زبرجد. (التفهیم ص ۳۳۷). و از 
جانوران گونا گون‌بر: اسپان صعب و شیران 
آموخته و هرج چنگال دارد و ماران سیاه. 
(التسفهيم ص ۳۳۹). و از درخت و گیاه بر: 
کشت‌های پرا کنده و نشاندنيها. (التفهيم ص 
f‏ 
اسد. [أسّ] (ع مص) ترس يافتن از دیدن 
شير. ||مانند شير شدن. شيرى نمودن. دليرى 
نشان دادن. 
أسك. [أً سدد] (ع نتف) نعت تفضيلى از 


سديد. سديدتر. || (ص) درست و محكم: امر 
اسف. [إش سّ] (ع ص, )بز كلازسال. 
اسد. [أ) (ع [) ج أسد. شيران. (مسنتهی 
الارب). 
2 أسدالغابة؛ شيران بیشه. 
اسد. [أسٌ] (ع !) ج آسد. شيران. (منتهى 
الارب). |اج اسادة. " 
اسد. [اً س] (إخ) قبیله‌ای است از عرب ازد 
(ازد شنوءة). (انساب سمعائى ذيل اسدی). 
رجوع به ازد و رجوع بفهرست عیون الاخبار 
و فهرست البيان و التبيين شود. 
اسف. [أسٌ] (إخ) نام پسر ربيعةبن ښزار که 
يدر قبیله‌ای بوده است. (منتهی الارب). 
اسف. [آس ] (إخ) يدر قبیله‌ای از مُضَّر پسر 
أببيك. [أسَ] (إخ) (بنى...) قبیله‌ای است از 
نسل سبا. (انساب سمعانی ص ۶). یکی از 
قبائل بزرگ عرب و مشتمل بر بطون بسيار و 
جد اعلای اين قبيله اسدبن خزيمه است. 
مسكن قبيله عبارت است از قسمتهائى از 
نجد كه در سمت کرخ واقع گشته. كويند 
اراضيى که اقامتگاه قبائل طى و بنىعقيل شد 
در ابتدا متعلق به بنی‌اسد بوده است. بعدها 
جمعى كثير از اين قبيله بحجاز مهاجرت كرد 
و در نتيجه قبائل طى و بنىعقيل اين اراضى 
را ضبط كردند. امالمؤمنين زينب (ع) و جمعى 
از اصحاب نبوى به اين قبيله انتساب دارند. 
قبيلهُ بنىاسد در سال ٩‏ ه.ق . بحضور رسول 
(ص) تشرف يافتند و بمباهات و افتخار 
ميكفتند: «ما پیش از دعوت بخدمت 
رسيديم». اين آي شريفه در حق آنان نازل 
شد: يمنون عليك ان اسلموا. (قرآن ۱۷/۴۹). 
بعد از وفات آن حضرت قبيلهُ بنی‌اسد مرتد 
شد و طليحه نام از ميان أن قوم به ادعاى 
نبوت برخاست. اين قبيله بدر شاعر مشهور 
امرءالقيس را بقتل رسانيده بودند و شاعر 
مزبور کمر انتقام و خونخواهی يدر را برميان 
نت وجنگ و جنال یا انان يرداغت: 
داستانهاى اين وقعه مشهور و معروف است. 
يس از اسلام هم بنىاسد رابا خلفا و دول 
ديكر ماجراهاى بسيار است. مستنجد از 
خلفای عباسی یزدن‌بن قماج را مأمور کرد تا 
انان را از خا ک عراق پیرون کند و محاربات 
بسیار ميان آنها وقوع یافت. يس از مدتى 
زدوخورد يزدن فیروز شد و جمعی کثیر بقتل 
رسیدند و بقيةالسيف فرار بر قرار اختیار 
کردند.دسته‌ای از مشاهیر و علما از این قبیله 
ظهور کرده و پاره‌ای از دول نيز بوجود آمده 


1 - ها‎ lion. 


اسد. 


: مانند دولت بنىمزيد. (قاموس الاعلام تركى). 
اسد. اس ] (إخ) یکی از احبار بنىقريظه. 
(- معاصر تبع أصغر. 
: اسش. [اس ] (اخ) نام یکی از اصحاب پیغمبر 
1 (ص) است. و او بنا بروایتی برادر و بروایت 
: دیگر برادرزاد؛ خديجة کیری است. (قاموس 
7 الاعلام ترکی). 
| اسد. [أسٌ] (إخ) (اتابک...) صاحب دربند 
در زمان سلطان جلال‌الاین خوارزمشاه 
| طفلی بود در تحت سرپرستی اتابكى ملقب به 
: اسد. این اتابک بطيب خاطر بخدمت سلطان 
۲ رسید و در دادن راه عبور بسپاهیان قنقلی و 
قیچاقی خود پیشقدم شد. جلال‌الدین هم او را 
۱ | کرام کرد و قسمتی از اراضی خود را به اقطاع 
بنام او و صاحب دربند تعيين کرد و جمعی از 
: امرای خويش را بهمراهی او بطرف دربند 
بفرستاد ولی اين امرای نادان در راه اتابک 
اسد را پند کردند و چون بدربند رسیدند پیرون 
حصار شهر را يباد غارت دادند و اتابى اسد 
بحيله كريخته خود را بداخل باروی دربند 
رساند و راه ورود آن جمع را بشهر و عبور 
ترکان را از معبر دربند سد کرد و بواسطة اين 
سوتدبیر امرای خودسر جلال‌الاین طرح 
اتحاد أن سلطان با ترکان قبچاقی و قنقلی 
مثمر ثمر نشد. (تاریخ مغول ص ۱۲۷ ۱۲۸). 
اسف. [اس ] ((خ) یکی از شعراى ايران است. 
وی در عصر جهانگیرشاه بهندوستان شد و 
مورد عواطف شاهانه گردید و در تاريخ 
۸ ه.ق.درگذشت. از اوست: 
دیروز اسد جامة هجران تو زد چا ىك 
امروز ز غم مرد و همان جامه كفن شد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسد. [آسَ] (إخ) (خواجه...) خوندمیر در 
عنوان « گفتار در بیان صبادی احوال شيخ 
حسن جوری و ذ کر نجات یافتن او از زاوية 
مهجوری» در زمان امير وجه‌الاین مسعود 
سربداری آورده است: روایتی آنکه خواجه 
اسد نامی از مريدان شيخ حسن با هفتاد هزار 
نفر از اهل ارادت متفق گشته بحیله‌ای که 
توانستند شيخ را از قلع طاق بیرون آوردند و 
بسبزوار بردند. (حبیب السیر جزو ۲ از ج ۳ 
ص ۵ 
اسد. [ا س] (إخ) (ميرزا اسداللهخان). یکی از 
شعراى هندوستان. پدر او از مردم سمرقند بود 
و وی در اگره تولد يافته و در دهلی میزیسته 
است و مورد توجه بهادرشاه شد و «نواب» 
لقب یافت. اشعار وى بزبان فارسی و اردو 
است. کتابی هم در انشا دارد و در مدایح على 
عليه السلام يك مثنوی بنظم آورده است و 
دیوان مرتب دارد. از اشعار اوست: 
در عشق تو ناله و فغان مشرب ماست 
وز اه دل اتشکده‌ها بر لب ماست 


زاهد تو برو بخویشتن باش که ما 
دين داده به يار و کافری مذهب ماست. 
أسد. [أسٌ] (إخ) (پهلوان...) ابن طفانشاه. 
شاه شجاع مظفرى حكومت كرمان را بدو که 
یکی از خواص خراسانى وى بود وا گذاشت. 
اسد پتحریک امير سیورغتمش اوغانی و شاه 
يحيى بتدریج در کرمان جهت خود بتهية 
اسباب استقلال پرداخت. تا مخدومشاه مادر 
شاه شجاع در کرمان بود نمیتوانست علناً 
اظهار عصیان کند ولی همین‌که آن خاتون از 
اتباع پهلوان اسد رنجيده بشیراز رفت کار 
داعيهُ سلطنت‌خواهی پهلوان اسد نيز بالا 
گرفت. در این اثناء قطب‌الدین اویس پسر شاه 
شجاع از پدر خوفنا ک شده بطرف کرمان 
رفت و خواست آن شهر را بحیله از پهلوان 
اسد گرفته بر آنجا مسلط شود ولی پهلوان اسد 
او را بشهر راه نداد و اویس به اصفهان نزد شاه 
محمود رفت و پهلوان اسد بیشتر بر نخوت و 
تکبر خود افزود. شاه شجاع در سال ۷۷۵ 
ه.ق.عزیمت کرمان کرد و شهر را در حصار 
كرفت.در این ضمن شاه يحيى كه خود جرأت 
دخالت مستقيم در قيام بر ضد شاه شجاع 
نداشت نايب شاه را در شيراز بقيام بر او 
تحریک کرد و چون این خبر بشاه شجاع 
رسید سلطان احمد و پسر خود زينالعابدين 
را بمحاصرة کرمان گذاشته بشیراز بازگشت. 
سلطان احمد در بستن راه آذوقه بر مردم 
كرمان سعى بليغ كرد تا آنکه كار بر ایشان و 
پهلوان اسد سخت شد و نزديك بودكه ان 
شهر را مسخر کند. اما چون میخواست که 
پس از گرفتن کرمان. شاه شجاع آنجا را باو 
وا گذاردو شاه شجاع راضى نميشد عمداً در 
کار گشودن کرمان سستی كرد و شاه شجاع 
برادر را بشیراز خواسته دو تن از سرداران 
خود را به ادامهٌ حصار شهر فرستاد و ايشان 
بدستیاری مردم شهر کرمان را پس از نه ماه و 
بيست روز محاصره گرفتند و پهلوان اسد 
بدست اهالی قطعه‌قطعه شد (سال ۷۷۶ھ .ق .). 
(تاریخ مفول ص ۴۳۲). 
اسد. [أس ] (إخ) ابن عبدالعژی. ابن قصی‌بن 
اسد يدر خويلد. و او يدر خديجة الكبرى 
زوجة رسول است. (مجمل التواريخ و 
القصص ص ۲۳۸ و601. 
اسد. [أس] (إخ) ابن سامان. نام يدر احمد 
مؤسس دولت السامان است. وى از جانب 
طاهر ذواليمينين حكمران خراسان ببعض 
امور مهم دولتى مأمور و منصوب شده بود و 
پس از وى پسران او احمد و نوح از طرف 
مأمون خليفه به ولايت فرغانه و سمرقند 
گماشته شدند و بعدها به مقام سلطنت رسيدند. 
اسك. [آس ] (اخ) ابن عبدالله قسرى. برادر 
خالدين عبدالله قسرى است که یکی از امراى 


اسدآباد. ۳۳۴۹ 


دولت اموى بود و اسد در عصر هشامبن 
عبدالملک از جانب برادر خويش بسال ۱۰۶ 
ه.ق.بولایت خراسان مامور و منصوب شد. 
در همین ناحیه و ماوراءاللهر نیردهای بسیار 
کردو فتوحات کرد. مردی دلیر و باتدبیر بود و 
در نه ۱۲۰ ه.ق.درگسذشته است. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسد. [ا س] (إخ) ابن عبیده قرظی. یکی از 


اسد. اس ] (إخ) ابن فرات. یکی از فقهاى 


مشهور مالکی و صاحب کتاب معروف اسدیه 
در فقه. وی بسال ۲۰۳ ه.ق.قاضی قیروان 
بود و در کارهای سیاسی نیز بصیرت و 
مهارت داشت و در تاريخ ۲۱۲ از جانب 
زيادةاللهبن اغلب با لشکر زياد بفتح صقلیه 
مأموركشت ودر سنة وبائى 7١‏ ه.ق. 
بدانجا درگذشت. (قاموس الاعلام تركى). 
اسد. [آسس] (إخ) ابن كرزين عامر. یکی از 
اقحات ثبی (ض) است: (فانوس الأجلام 
ترکی). ر 
اسد. [أس] (إخ) ابن يزيد شیبانی, یکی از 
امراى خلفاى عباسی. وی در زمان 
هارو نالرشيد در سنة ۱۸۵ھ .ڻ .پس از فوت* 
پدر والى موصل و آذربایجان و ارمنیه شد و 
در سایة دلیری و کاردانی مورد اعتماد اسين 
خليفة عباسی گردید ولی در سال ۱۹۶ ه.ق. 
بعلت تسامح در امر سوق عسا كر بجانب 
طاهرین حسین و پیشنهاد شرایط متعدده در 
قبول آن مهم خليفه بر وی برآشفت و بزندان 
فرستاد ويس از چندی ازاد شد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
اسد آباد. [ا س] (إغ) ناحيتى از بلوک 
همدان. حد شمالی مهربان. حد شرقی 
چهاربلوک. حد جنوبی کنگاور و تویسرکان 
وذ غربی شنقر. عد قرى ۱۲۴ جمعیت در 
حدود ۳۷۰۰۰ تن» مرکز آن نیز اسدآباد که در 
راه همدان بکرمانشاه است و كردنة سعروفی 
دارد كه در موقع زمستان غالبا از برف مستور 
ميشود و قصبة اسداباد در دامثه ان قرار 
گرفته.(جغرافیای سیاسی كيهان ص ۳۸۳). و 
آن كنار راه همدان و کرمانشاه ميان شهرآب و 
دهنبران در ۴۳۴ هزارگزی تهران است و 
پسستخانه و تسلگراف خانه دارد و مولد 
سیدجمال‌الدین اسدآبادی متخلص به اففانی 
است. یاقوت گوید: اسدآباد شهری است که 
أسدبن ذی‌السرو الهمیری بهنگام عبور از 
آنجا با تبع عمارت كرد و ايرانيان سين را 
بمعجمهٌ سا کن تلفظ کنند و آن شهرى أست که 
تا همدان یک منزل راه است و بين أن و 
مطابخ كسرى' سه فرسنگ است و تا 


۱-۱ کنون أشيزخانة كسرى گویند. 


۰ اسدآباد سفلى. 


قصراللصوص چهار فرسنگ و جماعتی 
بسیار از اهل علم و حديث بدانجا نسبت 
دارند. (معجم البلدان). و رجوع به فهرست 
تاريخ جهانگشای جوینی ج ۲ و مرآت 
البلدان و فهرست مجمل‌التواریخ و القصص و 
فهرست نزهة القلوب ج ۳ شود. ||قریه‌ای 
است به جنوب شرقی نیشابوره و جنوب 
غربی خواف. رجوع به حبیب السیر جزو ۴ از 
ج ۲ ص ۲۲۸ شود. ||محلى كنار راه مشهد 
بتربت حیدریه ميان رباط سفید و حشمت‌آباد 
در ٩۳۴۵۰‏ گزی مشهد. || محلى كنار راہ 
زاهدان به بیرجند ميان شوسف و رباط 
اسسماعیلآباد در ۲۹۸۵۸۰ گزی زاهدان. 
||موضعی در شش‌فرسنگی هرات. (نزهة 
القلوب ج ۲ص .۱۷٩‏ |اسوضعی به 
یک‌فرسنگی میانٌ شمال و مشرق آباده. 
(فارسنامة ناصری). || موضعى در ساری. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابينو ص ۱۲۲ 
بخش انكليسى). 
اسد آباد سفلى. اس با د ش لا] ((خ) 
قریه‌ای است جنوبی ابرقوه بمسافت دو 
فرسنگ. (فارسنامهٌ ناصری). 
اسدآ بان عليا. [أس با د عْلْ ] ((خ) قریه‌ای 
است به یک‌فرسنگ‌ونیمی جنوب ابرقو, 
(فارسنامد ناصری). 
اسد آبادی. [آس ] (ص نسبی) منسوب به 
اسدآباد همدان و جماعتی از مشاهیر علماء و 
محدئین بدان نسبت دارند. (انساب سمعانی) 
(معجم البلدان). 
اسد آبادی. اس ] ((خ) جسمال‌الدیین 
(سید...) مشهور به افغانی. ی 
جمال‌الدین (سید...) شود. 
أسداء . [!] (ع مص) احسان کردن.(تاج 
المصادز بهقی). احسان. (زوزتى): نیکوئی 
كردن.(منتهى الارب). ||فروكذاشتن. (تاج 
المصادر بيهقى). بخود گذاشتن, چنانکه شتر 
را. (از منتهی الارب). |افرت بافتن. (تاج 
المسصادر بیهقی). زود دربافتن. ||بافتن. 
چنانکه جامه را. تار بافتن. ||اصلاح كردن 
بين دو کس. اصلاح ميان دو تن. |اسست و 
فروهشته شدن غلاف غورۂ خرما. (منتهی 
الارب). اانرم شدن دنبال غوره خرما. 
اسداث. [1] (ع مص) صواب طلب کردن. 
سداد خواستن. طلب كردن صواب را. (منتهی 
الارب). صواب خواستن. (زوزنی). ||بصواب 
و راستی رسیدن. (منتهی الارب). صواب 
یافتن. || صواب گفتن. 
اسدا۱[۰۵](ع ) ج سشد. |[ضربت عليه 
الارض بالاسداد؛ طرق بر آن بند کرده شد. 
(منتهی الارب). 
آسداس. [!] (ع مسص) صاحب شتران 
يدس شدن. ||دندان انکندن شتر 


بهشت‌سالگی. (منتهى الارب). |إأشش شدن. 
(تاج المصادر بيهقى). شش تن شدن قوم. 
(منتهى الارب). 
اسداس. [1] (ع !)ج شدس. اج سستّ. 
(منتهی الارب). 
یا لأسن ] (ع ق) بشش‌یک. 
شش‌یک. شش‌یک. 

اسداخ: 1 )ع ج شدغ. 
اسداف. 1ك مص) خوابيدن. ا 
شدن, چنانکه شب. ازداف. |[نیک روشن 
شدن, چنانکه فجر. ||در سپیدی صبح 
درآمدن و در آن وقت بجائی شدن. || ضعيف 
شدن بینائی. تاریک و ضعيف شدن هر دو 
چشم از گرسنگی يا از غايت پیری. ||مقنعه 
فروهشتن زن. ||برداشتن پرده: اسدف الستر. 
||باز كردن در: اسدف الباب. |[روشن كردن 
چراغ و فرا گرفتن آن. (منتهی الارب). 
اسدال. [1] (ع مص) فروهشتن موی و 
جامه. (منتهی الارب). فروهشتن موی و پرده 
و مانند آن. فروگذاشتن. 
اسدال. [1] (ع ) ج شدل و سدل. پرده‌ها. 
(منتهی الارب). |اج سَديل. پرده‌ها که در 
پیش هودج درکشند. (منتهی الارب). پرده‌ها 
و جامه‌ها که بر هودج اندازند. | 


پرده و رشتة 
جواهر که بر سین زنان افند. 
اسدام. [1](ع ص !) ج سَدَم. بمعنی كشن 
غالب‌شهوت تیزشده در گشنی, يا كشن که او 
را در ميان شتران گذارند يس آن بانگ کند در 
ميان آنها و شترمادگان آزمند فحل شوند. آن 
كشن را از ميان آنها برآرند و این از جهت بد 
داشتن نسل اوست با گشن بسته‌دهن يا 
بازداشته‌شده از گشنی بهر وجه که باشد. 
انباشته. (منتهی الارب). 
اسدان. 1 (ع لا ج سَدَنء بمعنی پرده یا 
پرد؛ بارگیر. (منتهى الارب). ک‌جاوه‌پوش. 
|إجامدها. 
اسدان. [] (ع إ) ج أسد 
(منتهی الارب). 
اسدالارض. [أسَ دل 1 (ع [مرکب) دزی 
اسدالارض را با دافنه الشيدس أ (مازريون) 
تطبيق كرده. (دزی ج ۱ص ۲۱). ابن البيطار 
گوید: جماعتی از تراجمة مفسرين گمان 
بردهاند که اسدالارض مازریون " است و 


اشتباه كردهاند. جه اسدالارض حقيقة 
حرباست که بیونانی خامالاون " گویند و اسم 
مازریون بیونانی خامالیون " است و بواسطة 
شباهت صور حروف در این دو اسم اين 
اشستباه روی داده است و بسبب جهل 
نتوانستند بين خامالیون و خامالاون فرق 
گذارندو بعضی متأخرين گفته‌اند اسدالارض 
نباتی است که در یونانی خامالاون مالس 


اسدالدولة. 


یعنی خامالاون اسود نامند زيرا وقتی که أن 
در زمين بروید با أن نباتی دیگر نمو نکند. و 
عامهٌ مغرب أن را «اداد الوحید» نامند و ان 
بعربی «اشخیص» است. (ابن البیطار ج ۱ص 
۴ (ترجمة لکلرک از ابن البیطار ج ۱ص 
۰ ۸۱ ابومعاذ نقل کند از ابن ماسوية که آن 
تخم زیتون دشتی است و دمشقی گوید: 
ارزنونست (ظ: مازریونست). (ترجمة صيدنة 
بيرونى). تخم زيتون دشتى. (مؤيد الفضلاء). 
اسدالارض كويند مازريون است و صاحب 
جامع كويد بحقيقت كه آن حرباست و بيونانى 
خامالاون اسم حرباست و خامالال [كذا] 
اسم مازريون است و این سهو بدين سبب 
کرده‌اند و هم صاحب جامع كويد که بعض 
متأخران گفته‌اند اسدالارض نباتی است که 
بیونانی خالاماوند مالس [کذا ] گویند و معنی 
أن مازریون سياه است و صفت مازریون و 
حربا هر دو گفته شود. (اختیارات بدیمی). 
اشخیص است و حربا را نیز به این اسم نامند. 
(تحف حکیم ممن) (فهرست مخزن الادویة). 
حربا. ابوقلمون. بوقلمون. اشخيص. اداد 
الوحيد. عزره. وحيد. خامالاون مالس. اداد 
انود 
اسدالاصغر. اس دل آغ] (إخ) 'صورتى 
از صور شمالى شامل ۵۳کوکب و أن بين اسد 
ودب اکبراست و آن را هوليوس" منجم 
آلمانی تصوير کرده است. 
اسدالبحر. [أسَ دل ب] (اخ) لقب 
ماجد شهاب‌الدین أحمدبن ماجد. دريانوردى 
از مردم جلفار عمان. مولد ۸۴۵ ه.ق.وی 
پرتقالیها را بهند راهنمائی کرد. وفات او در 
حدود سال ٩۰۰‏ ه .ق .است و او راکتبی است 
در علم دریانوردی که بعض از آن در کتابخانة 
پاریس موجود است و قسمتی از آن بطبع 
رسیده است. 
اسدالدولة. (س دذ د ل] (اخ) مؤلف 
مجمل التواریخ آرد: اسدآباد. گویند اسدالدوله 
کرده است در روزگار طاهریان. (مجمل 
التواریخ و القصص چ بهار ص .۵۱٩‏ 
اسدالدو له. 0۱ س دد د ل] (إخ) احمدین 
تاجالدوله جعفر کلبی ملقب به | کحل. یکی از 
افراد سلسله کلییون حکام صقلیه (سیسیل). 
تابع دولت بنی‌اغلب. پس از آنکه مردم صقلیه 
از پدر وی تاج الدوله شكايت کر دند و او عزل 


1 - Daphne 0۰ 

(لکلرک) .۱۸۵2۵۲۵0۳ - 2 
(لکلرک) ۷۳۵۲۳۵۱۵۵۳۰ - 3 
۰(لکلرک) .۳۵۲۳۵۱۵۵ - 4 
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6 - Le Petit Lion. 

7 - Hevelius. 


اسدالدولة. 


اسدال. ۲۲۵۱ 


1 شد وى در ۴۱۰ ه.ق.بر مسند امارت 
1 نشست. با شدت و صلابتی هرجه بیشتر» 
1 اطراف و اکتاف صقلیه را ضبط و تصرف کرد 
1 و بواسطة مظالمی که مرتکب شد مردم بمعزین 
| بادیس امير قیروان شکایت بردند و او پسر 
خويش عبداله رابا سپاهی بدانجا كسيل 
| داشت و اسدالدوله را محاصره كرده و در 
1 ۴۱۴ ه.ق.بقتل رسانید و برادرش حسن 
7 صمصامی را پجای وی نصب کرد. (قاموس 
| الاعلام تركى). 
ا اسدالدولة. [آس ذذ د ل] (إخ) صالح‌بن 
مرداس الكلابى مكنى به ابوعلى, امير 
ا باديةالشام و نخستين از امراء مرداسى حلب. 
۰ مقام وى در اطراف حلب بود ودر رحبه 
| نهضت کرد وبر آن مستولى شد و سپس حلب 
را تصرف درآورد (سال ۴۱۷ ه.ق.) و قلمرو 
حكومت او تا عانة امتداد يافت و کار او بالا 
گرفت و الظاهر فاطمى صاحب مصر با او 
محاربه کرد و در نتيجه اسدالدولة در موضعی 
بنام اقحوانة در كنار اردن (قرب طبريه) كشته 
شد (۴۲۰ ه.ق.).او از دهاة و شجعان امراء 
بود. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۶۲). مدت 
حکومت وی از ۴۱۴ تا ۴۲۰ ه.ق. بكشيد و 
يس از او پسر وی شهاب‌الدوله نصر جانشین 


او شد و بنی‌مرداس از ۴۱۴ تا ۴۷۲ ه.ق. 


حکومت داشتند. (طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۰۱۰۴ ۵ و رجوع بصالح‌ین 
۾ مرداس ... شود. 
اسدا لد ین. [أس ذذ دی ] ((خ) سلیمان‌بن 
داودین موسک‌پن عمادالدین‌پن اميرالكبير 
عزالدین الهذیابی [کذا ] (امير). مولد وی در 
حدود سال ۶۰۰ ه.ق.در قدس و وفات در 
سنه ۶۶۷ ه.ق. او در نظم دستی داشت و 
صاحب فضیلت بود. سپس خدمتکاران خود 
را ترک گفت و زهد پيشه کرد و جامة خشن 
پوشید و با علماء مجالست کرد و بیشتر 
خواستة خويش از دست بداد و قناعت پیش 
گرفت‌و يدر وی اخص امراء اشرف‌بن عادل و 
جد او امير عزالدین موسک پسر خال سلطان 
ح‌الدین بود و از اشعار اسدالدین سلیمان 
است: 
ما الحب الا لوعة و رام 
فحذار ان يثنيك عنه ملام 
العشق للعشاق نار حرها 
برد على أ كبادهم و سلام 
تلتذ فيه جفونهم بسهادها 
و جسومهم اذ شفها الاسقام 
ولهم مذاهب فى الغرام و ملة 
انا فى شريعتها الغداة (؟) امام 
ولهم وللاحباب فى لحظاتهم 
خوف الوشاة رسائل وكلام 
لطفت اشارتهم و رقت فى الهوى 


معنی فحارت دونها الافهام 
و تحجبت انوارها عن غیرهم 
و جلت لهم اسرارها الاوهام 
فاليك عن عذلى فان مسامعى 
ما للملام بطرقها المام 
انا من یری حب الحسان حياته 
فالام [یعنی الى مَّ] فى حب الحياة الام. 
(فوات الوفيات ج ١‏ ص ۱۷۵ ۱۷۶). 
اسد الد ین. [أسَ دد دی ] (إخ) شیرکوه‌بن 
شادی‌بن ايوب ايوبى. خوندمير در 
حبيبالسير [در بیان وققايع زمان ساطنت 
نورالدين محمود زنگی ] آرد: در اين سال 
(۵۴۹ ھ .ق .) اسدالدین شي ركوه راكه مقدم 
سپاهش بود با جنود نامعدود بصوب مصر 
فرستاد تا شر فرنگیان را که قصد مصر داشتند 
کفایت‌کند و اسدالدین بدان جانب شتافته مهم 
کار را بر حسب دلخواه ساخته سالماً غانماً 
بدمشق بازگشت و در سنة اثنى و ستین و 
خمسمائه (۵۶۲ ھ .ق .) نوبت دیگر اسدالدین 
جهت دفع قار فرنگ بجانب مصر لشکر 
كشيد.كرة بعد اخری بر فرنگیان ظفر يافته و 
غنیمت فراوان گرفته عنان مراجعت بصوب 
دمشق منعطف گردانید. در سنه اربع و ستین و 
خمسمائه (۵۶۴ ه.ق.)كفار خا كسار کرت 
ديكر بحدود مصر درآمده بعض از يلاد اسلام 
را تسخير كرده بمحاصرهٌ قاهرهُ معزيه اشتغال 
نمودند و عاضد خليفة اسمعيلى قاصدی نزد 
نورالدین فرستاده استمداد کرد نورالدین باز 
اسدالدین را مأمور دفع کقار گردانید و با هفتاد 
هزار سوار و پیاده روی بمصر آوردند. چون 
فرنگیان از اين معنى وقوف یافتند عنان 
عزیمت بطرف مسکن خود تافتند و اسدالدین 
در غایت حشمت و عظمت بمصر درآمده 
عاضد خلیفه منصب وزارت را بوی تفویض 
گردانیدو اسدالدین از روی استقلال و تمکین 
بسرانجام امور ملک و مال اشتغال کرده 
شاپور را که سابقاً وزير عاضد بود و نسبش 
بقبیلة بنی‌سعدین بكر می‌پیوست بقتل رسانید 
و چون مدت دو ماه از اين واقعه گذشت شیر 
به چنگ گرگ اجل افتاد. (حبیب‌السیر جزو ۴ 
ازج ۲ ص .)۱۹٩‏ و رجوع بهمان کتاب همان 
جزو ص ۱۶۶ و ۲۰۹ شود. وفات شیرکوه 
بسال ۵۶۴ ھ .ق .بوده است و نيز خوندمیر در 
دستورالوزراء آورده است: اسدالدين شيركوه 
بعد از قتل شاپور [وزير العاضد لدين لله 
آخرين خليفة اسماعيليه ] قدم بر مسند 
وزارت نهاد و جون شصت روز بلوازم آن أمر 
قيام کرد رخت هستى بباد داد. (دستور 
الوزراء ص ۲۲۶). رجوع بعیون الاننباء ج ۲ 
ص ۱۱۶و ۱۷۹ شود. 
اسدالذ يال. [آس دُدْ ذی يا](إخ) جد 
ربيعين زيادين اسدالذيال الحارثى أست كه 


عثمان أو رابا سياهى بسيستان فرستاد. 
(تاريخ سيستان ص ۸۰. ودر بلاذری ص 
۰ نام او الديان الحارٹی آمده است. 
اسدالسنة. [أسَ دش سن ن] (إخ) اسدين 
موسى. محدث است. رجوع به ابوسعيد 
اسدین موسی شود. 
اسدالعدس. [أسَ دع د] (ع [ مرکب) 
جعفليل. جعفیل. اوروبنقی 1 اوروبنخی. 
هالوک. خانق‌الکرسنه. گیاهی است شبیه به 
كسياه عدس و أن را نوعی از طراثيث 
دانسته‌اند. برگش مزغب و بالزوجت و گلش 
سفید و زرد شبیه بگل لبلاب و بسیار از آن 
کوچکتر و ساقش مثل ریسمانی باریک اغبر 
مايل بسرخی و بیخش مثل کزر و بسیار 
کوچک و بهر گیاهی که در حوالی او بهم رسد 
م بهد و اناس ازور لهذا ار را هلوت 
نامیده‌اند. در سيم خشک وبا قوت بارده ودر 
دوم گرم و محلل بلغم و سوداى غیرمحترق و 
مدر بول و مفتت حصاة و با سكنجبين جهت 
يرقان و با آب كرفس جهت حصاة و طلای او 
با سرکه جهت نمله و منع زیاده شدن او مؤثر و 
چون با سرکه مداومت خوردن أن کنند پخته 
و خام او باعث لاغری بدن فربه می‌شود و 
اصلاً مضرتی نمی‌رساند و چون با گوشت 
طبخ کنند گوشت را مهرا میسازد و گویند 
مکرب و مفثی است و مصلحش بنفشه و قدر 
شربتش تا ينج درهم و بدلش افتيمون و در 
هزال مثل او صعتر و ربع او سندروس. (تحفة 
حکیم مؤمن). و رجوع پتذکرة ضرير انطا کی 
١ 3‏ ص ۴۶ شود. 
اسدالکوفی. إا س دلْ] 
ابواسماعیل, تابعي است. 
اسدالله. [آسَ ذُلْ لاه] (ع [مرکب) شير 
خدا. ||(إخ) لقب حمزةبن عبدالمطلب عم 
رسول (ص). (امتاع الاسماع ص ۱۵۴). 
لقب علىين ابيطالب عليه السلام: ٠‏ 
من خا ک خا کاو که ز تبریز کوفه ساخت 
خا کی است كاندرو اسداله کند کنام. 
خاقانى (ديوان چ سجادى ص ۲۰۳). 
اسدالله عجم خواند عليش 
كه على بود ز اقران اسد. 
جهان مجد و معالى جمال آلعلى 
كريم دين محمد على بن أحمد 
نتيجة اسدالله كه فر طلعت او ` 
جو آفتاب كه طالع شود ز برج اسد. سوزنی. 
على نعيم و على نعمت و على منعم 
على بود اسدالله قاتل‌الکفار. 
(منسوب به حافظ). 
اسدالله. [آس ذُلْ لاه] (إخ) (مير...) امیر 
عليشير نوائى گوید: جوانى خوش‌طبع است. 


(إخ) 


خاقانى. 


1 - Orobanche. 


۲ اسداله. 


اسدروبعل. 


اين معما به اسم کدا و امین» او راست: 
ای سرو خرامان ز کدامین چمنی تو 
هر جا که روی جلوه کنان جان منی تو.! 
(ترجمة مجالس النفايس ص 47). 
اسد‌الله. [آس دُل لاه] ((خ) (خان) پسر عم 
مرحوم ميرزا جهانگیرخان. یکی از 
آزادی‌طلبان. او در سن بیست‌وپنج‌سالگی در 
روز بمباران مجلس شورای ملی بقصد گرفتن 
توب از قزاق از مجلس شورای ملى بیرون 
أمد و کشته شد. 
اسد‌الله. [آس ذُلْ لاء] (إخ) (سید...) آملی. 
از سادات و امرای طبرستان. رجوع بحبیب 
السیر جزو ۲ از ج ۳ ص ۱۱۲و ۱۱۳شود. 
اسدالله. [ س دل لاه] (اخ) ابر 
ابوالقاسم‌بن محمدباقرین عبدالرضابن 
شمس‌الدین محمد شوشتری دزفولی. نوادة 
عم شيخ مرتضى انصاری. ملقب به 
امین‌الواعظین. مولد بسال ١1؟١ه.ق.و‏ 
وفات بسال ۱۳۵۲ ه .ق .در تهران 
اصطلاحات الصلوم. در اصطلاحات علوم 
قدیمه از قبیل ادبیات عرب و منطق و کلام و 
فلسفه و جز آن و تذکرة العروض. رجوع به 
الذریعه ج ۲ص ۱۲۲وج ۴ص ۰ شود. 
اسدالله. زآس ذل لاه] (إخ) ابن (حاج) 
اسماعيل شوشترى دزفولى كاظمى. فقيه 
اصولی محقق مدقق متتبع. ازا كابر علماى 
امامیه در اوايل قرن سيزدهم هجرى از تلامذۀ 
آقاباقر بهبهانى و سيدمهدى بحرالعلوم و يدر 
زن شيخ جعفر كاشف الغطاء. و اجازهُ روايت 


8 او راست: 


هم ازايشان داشت و سيدعبدالله شبر نيز از او 
اجازه داشته است. او راست: ۱ -کشف القناع 
عن وجوه حجية الاجماع که در تهران بچاپ 
سنگی رسيده است. ۲ - اللولۇ المسجور فى 
معنى الطهور. ۳ -مستطرفات من الکلام. ۴- 
مقابس الانوار و نفائس الابرار فى احكام 
النبى المختار و عترته الاطهار. كه غايت فضل 
و احاطة فقهيه و کثرت اطلاع او از اقوال و 
ادله را برهانی قاطع است و در اول آن مقداری 
از تراجم و شرح حال | كابر علماء عهد کلینی 
تازمان خود را نگاشته است. ۵- منهج 
الخقیق فى کمن انرس و اقيق و یر 
اينها و وفات صاحب مقابس بسال ۱۲۳۴ 
ه.ق.است. سیدباقرین سيدابراهيم كاظمى 
هم در مرثية شيخ اسداله و تسليت شيخ 
موسى كاشف الغطاء قصيدهاى دارد و در اخر 
آن مطابق همین تاريخ ۱۲۳۴ ه.ق.(غرلد) 
ماده تاريخ كفته است. وفات او در نجف واقع 
و در مسقبره يدر زن خود شيخ جعفر 
کاشف الفطاء مدفون است. (ريحانة الادب ج 
۲ص ۴۴۵) (روضات الجنات ص ۲۸). 
اسد‌الله. [آس دل لاه] (غ) ابن عباس‌بن 
عبداله‌بن حسین حسینی رودباری رانگوهی 


اشکوری از اولاد مير بزرگ است که مزار او 
در آمل است. مولد او سال ۱۲۷۶ ه.ق.وی 
بسال ۱۳۰۳ برای تحصیل علم بنجف رفت و 
در ذيقعدة ۱۳۳۳ ه .ق .در نجف وفات یافت. 
يازده مجلد تقريرات بحث استاد خود شيخ 
من الذهب و الفضة, مستقلا نگ‌اشته است. 
(الذريعه ج ۲ص “دج ۴ص ۷۰ 
أسدالله. زاس ذُلْ لاہ ] (إخ) (حاج مولى) 
اخیر است و در فقه و اصول ماهر و صاحب 
تصنیف است. وی نزد مرحوم میرزا ابوالقاسم 
قمی صاحب قوانین تلمُّذ کرد و دختر او را 
تزویج کرد و از او فرزندان فاضل امد واو 
بود و زندگانی او بسامان و نزد خاص و عام 
گرامی بود و عمری دراز يافت. ولی رای او بر 
یک فتوی غالبا مستقر نبود و در اخر سال 
۰ هھ .ق . درگذشت و غالب بلاد شيعه 
مراسم تعزیت او بر پا داشتند. مسقطالرأس او 
بروجرد است. (روضات الجنات ص ۲۸). سه 
بسر أو جمالالدين, نورالدين و فخرالدين نام 
دارند و هر سه از علماء باشند. (الماثر و 
الآثار) (الذريعة ج ١ص‏ ۱۳۶ و ۱۴۶). 
اسب‌الله. زاس ذل لاء] (إخ) ابن محمدباقر 
موسوی اصفهانی. پسدرش معروف به 
حجةالاسلام شفتی و حجةالاسلام اصنهانی 
است. و خود بسال ۱۲۹۰ ه.ق.درگ‌ذشته 
است. سیدمحمدرضا کاشانی معروف به 
كلهرى از أو أجازه دارد. (الذريعه اج 
ص ع6 0. 
مؤمن معروف به ابن خاتون. از علماى قرن 
يازدهم هجرى. عدهٌ بسيار از كتابهاى خود 
را وی بکتابخانة آستانة رضويه بسال ۱۰۶۷ 
ھ .ق .اهداء کرده است. 
اسدالله. [أسَ ذُلْ لاه] (إخ) غالب دهلوی. 
رجوع بغالب دهلوى شود. 
اسدالله. اس دل لاه] (إخ) كردستانى. 
یکی از سران آزادی‌خواهان. از مردم سنندج. 
او در صفر سن مقدمات علوم را در موطن 
خويش آموخت و سپس با يدر خود به 
اسلامبول رفت و در مدارس انجا بتکمیل 
خود به ایران آمد و در مدرسة دارالفنون 
تحصیلات خود را ادامه داد. هوش و ذ کاوتی 
خارق‌لعاده داشت. زبان فرانسه راكتبا و 
شفاهاً بدانگونه ماهر بود که هیچ فرانسوی او 
را ایرانی نمیشمرد. و زبان انگلیسی را پیش 
خود آموخت. در نهضت آزادی‌خواهی او در 
ا 


كهندكه بدست آزادی‌خواهان افتاده بود قواى 
دولت را شخصاً منهزم ساخت ودر حين 
همین عمل كلولهاى بر بازوى أو اصابت کرد و 
او بی بستن زخم خود بر پشت توب جندين 
ساعت پایداری کرد. در دور دوم تقنینیه از 
كردستان وكيل شد و يكى از ليدرهاى فرقة 
اجتماعيون اعتداليون بود. در أن وقت كه 
مجاهدين دموکرات دست بيك سلسله ترور 
و آدم‌کشی زدند, وى در دو نطق معروف 
خويش كه در صورت جلسات مجلس 
عوراق ذل مسيوظ لست ينا ای شعت 
شيوا و دلنشين هر دو فرقه را به جلوكيرى از 
اين هرج و مرج دعوت كرد و آن بیانات در 
مجلس بطورى مؤثر شد که غالب وكلاى هر 
دو حزب گریستند لکن حزب دموكرات از این 
معنى سوءاستفاده كرده و ننگین‌ترین عملى را 
که در تاريخ ازادی ايران هست مرتكب شدند 
يعنى جهارصد نفر آذربايجانى راكه بيش از 
دو سال در جنگ آزادی تبریز با قیادت 
ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملى 
فدا کاری‌کرده بودند و مجلس شوری آنان را 
بتهران دعوت کرده بود در باغی محصور کرده 
و قريب صد تن از ایشان را بکشتند و گلوله‌ای 
بپای ستارخان آمد که تا آخر عمر اثر آن بر 
جای بود و لنگان میرفت در حالی که 
خواهش اين فدا کاران تنها این بود که 
تفنگ‌های خود را بدهند و بهر یک هشت 
تومان برای مراجعت بوطن خود داده شود. 
وفات وی در ۱۳۲۷ ه.ش .بود. 
اسد‌الله. [آس دل لاه] ((خ) کرمانی. یکی 
از معروفین بحسن خط. 
اسدراس. [] ((خ)" نام عزرانبی 
بنی‌اسرائیل نزد اروپائیان. رجوع به عزرا 
شود. 
اسدران. [د] (ع ل) هر دو دوش. ازدران. 
اصدران. (مسهذب الاسماء). دو مسنکب. 
(بحرالجواهر). ||دو رگ است در دو چشم و 
دو کرانۀ دو گوش و گردن. (منتهی الارب). 
| جاء يضرب باسدریه؛ فارغ آمد از هر چیز و 
تهی‌دست و بی نيل مقصود بازگردید. (منتهی 


الارب). 
اسدروبال. [] ((خ) رجوع به اسدروبعل 
شود. 


اسدروبعل. [أب] ((خ)" یکی از سرداران 
قرطاجنه و داماد امیلکار. وی بعد از وفات 
پدرزن خويش در ۹ ق .م.سمت سرداری 
سپاهیانی که از جانب قرطاجنیون بتسخير 


۱-سرو خرامان کنایه از الف است که چون به 
« کدامین» که ماد معماست بيفزايد, « کدا» و 
«آمین» شود. 


2 - ۰ 3 - 0۰ 


ع كد 


و اسبائيول ماس وو نودت :ذاقيت 
فتوحات را تا نهر ابره توسعه داده و شهر 
قرطاجنه را بسنا کردو او بسال ۲۲۰ق .م 
بدست غلامی کشته شد. (قاموس الاعلام 

تركى). 7 

٠‏ اسد‌روبعل. [اب] (اخ) (برقه) بسر 

: اميلكار وبرادر انيبال معروف. وى در ۲۱۸ 

ق ۰۰ .در أسيانيا فرمانده كل لشكر بود و در 

ابتداى امر مغلوب شد و بعداً بيارى ماسنيسا 

يادشاه نوميديا و اسکیپیون از سرداران روم را 
مغلوب و يرا كنده ساخت و با عده وعدت 
فراوان بكمك برادر به ايتاليا شتافت و بدانجا 
مغلوب و مقتول شد و سپاهیان دشمن سر وی 
راازتن جداکرده به اردوگاه برادر وى 

افكندند. (قاموس الاعلام تركى). 

٠‏ اسد رويعل. [أبَ](إخ) اسدروبال. یکی از 
سرداران و فرماندهان سياه كه مدت مديدى 
در قرطاجنه برابر اسکی‌پیون اميليان مقاومت 
كرد و عاقبت در تاریخ ۱۴۶ ق.م.مجبور 
بتسليم شد. زن وى از اين حركت نامردانه 
برآشفته بقصد انتقام سر فرزندان خويش را از 
تن جدا كرد و خود را نیز به آتش افکند. 
(قاموس الاعلام ترکی). و رجوع بحلل 
السندسية ج ۲ص ۱۹۷و ۲۰۰ شود. 
اسدسوار. رش )اص مركب 

برج 


شت و دامتة 


شیر سو 
اسد خانة ات 
خورشيد اسدسوار یابم 
بهرام زحل‌سنان پبینم 
اسدف. (1](ع ص) ا 
اسد کاشی. [اس د] (إخ) مؤلف رياض 
العارفين آرد: اسمش قاضى اسداله و فاضلى 
است صاحب جايكاه. بشيخ مؤمن اخلاص و 
ارادت داشت. کرامت ت بسيار از وى ظهور 
مىكرد. آخرالامر در كاشان برحمت ايزدى 
پیوست. مرقدش زيارتكاه است. از اوست: 
منصور وقت خود منم بهر هلا کم دار کو 
بانگ هو الحق میزنم دیار کو ديار کو. 
میی راکز خرد مستور کردند 
باين شوریده دیوانه دادند 
| گردادند جامی دیگران را 
من سرگشته را خمخانه دادند. 
توز پیدائی خود پنهانی 
می‌نبینند ترا بی‌بصران. 
ای آنکه توئى محرم راز همه كس 
شرمندۂ ناز تو نیاز همه كس 
چون دشمن و دوست مظهر ذات تواند 
از بهر تو می‌کشيم ناز همه کس. 

(ریاض العارفین چ ۱ ص ۱۶۹ و ۱۷۰ 
اسدل. [51] (ع ص) ذ کر اسدل؛ نرة مائل و 
کج.(منتهی الارب). ج» شدل. 
اسدل. [آد] (ع )ج شدل. 


خاقانی. 


اسدود. [ ] (اخ) قریه‌ای است در سنجاق 
قدس بين عسقلان و رمله. وقتی این دهکده 
یکی از بلاد عظيمة فلسطین بود. (قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع بمجمل التواریخ و 
التصص ص ۱۳۳ شود. 
اسده. [ا س د] (ع ل) تأنيث اسد. شیر ماده. 
(مهذب الاسماء). 
اسده. [ا سذ د] (ع[)ج شد. 
اسده. [آس د] (ع !) محوطه‌ای که از چوب 
و نی سازند. (منتهی الارب). محوطه از چوب 
و نی برای بودن گوسفندان و غيره. حظيرة. 
(تاج العروس). ||ماده سگ دونده پی صید. 
منتهی الارب). ضاريه. (تاج العروس). 
اسد‌ی. [أدمى ] (ع[) تار جامد. أسدى. 
اسد‌ی. [أدىى ] (ع [) نوعی است از جامه. 
(مهذب الاسماء). جامة تافته. |زتار جامه. 
|إكياهى است. (منتهی الارب). 
اسدی. اس ] (ص نسبی) منسوب به اسد 
كه نام چند قبیله است. (انساب سمعاتى). 
|[منسوب به بنی‌اسد: فذکر علان الوراق 
السموی ان رجلاً من بنی‌أسد اختدع معاوية 
رغبة فى جاهه و میراثه حستی انتمی الى 
بنی‌اسد. فتوفی الاسدی الذى غره... ( کتاب 
الوزراء و الکستاب تسصنیف جهشیاری چ 
عبدالحمید احمد حنفی ص .)٩۴‏ 
اسدی. [آس] (إخ) ابن الحسن محمدین 
عبداللهبن صالح. از علمای لغت و نحو و او 
خطی نيكو داشت. (ابن النديم). 
اسدى. [أسَ] (إخ) حدير اسدی يدر زياد. 
تابعى است. 
اسدى. [أس] (إخ) علىين احمد اسدى 
طوسى مكنى به ابی‌نصر. كنيه و نام و نسب او 
بهمين صورت در كتب تذکره' آمده و اسدی 
در انجام كتاب الابنية عن حقايق الادوية " نام 
و نسب خود را همجنان نوشته است. اسدی 
لقب يا تخلص شعری است که در انجام همان 
کتاب و گرشاسبنامه " خود را بدان خوانده و 
تذكرهنويسان هماورا بدين طریق ياد 
کرده‌اند. قاضى نورائّه ششترى؟ از فرهنگ 
لغات فرس تأليف اسدی و اظهار خود او نقل 
میکند كه نسب او بپادشاهان عجم منتهى 
ميشود. و صاحب مجمع الفصحاء " بتقلید او 
بی سندی وى را بشهریاران ایران منتسب 
میشمارد. ولی در نسخ خطی و چاپی فرهنگ 
اسدی از آنچه قاضی نورالله نوشته است اثری 
نيست. و از اين گذشته اسدی نسبتى است ۶ 
بجندين قبیلةً عرب كه ذ کر آنها در الانساب 
آمده است و عده‌ای از گذشتگان بدین نسبت 
شهرت یافته‌اند. | كرجه ممکن است نسبت او 
باشد از جهة ولاء چنانکه بسیاری از ایرانیان 
بهمين نظر بقبائل عرب منسوب‌اند. در أينكه 
مولد یا منشأ يا موطن او شهر طوس بوده هیچ 


اسدی. ۳۳۵۳ 


ترديد نیست. جه قطع نظر از اتفاق 
تذکره‌نویسان و شهادت خط اسدی در انجام 
الابنية. مقدّمة ۲ گرشاسبنامه نيز شاهد اين 
نسبت میباشد. اسدی از گویندگان قوی‌طبع و . 
باریک‌اندیش و ژرف‌بین ایران است. زیرا 
بس از آنكه فردوسى داستانسرائى را بآخرين 
درجه رسانیده و کلمات خوش‌آهنگ و 
دلفريب و ترکیبات مأنوس که در بحر متقارب 
میگنجد و با داستان حماسی مناسب است و 
معانی طبیعی (؟) در ضمن آن میتوان آورد 
بكار پرده و مجال سخن را بر پیروان خود 
هرجه تنگتر ساخته است. اسدی 
بداستان‌سرائی گرائیده و بنظم داستانی که از 
بسیاری جهات بشاهنامه نزدیک و بسرخضی 
قصه‌های ان با نظاثر خود از شاهنامه جزئی 
تفاوت آنهم در شاخ و برك قصّه دارد دست 
برده و با تنگی مجال سخن بمدد وسمت فکر و 
طبع ورزیده و روان دری تازه به روی 
سخن‌گویان گشوده و طرزی نو بنیاد نهاده 
است. اين سبك تازه که از روش 
تصیده‌پردازی عنصری و امثال وی آثار 
نمایانی دارد و بجای لطافت و سلامت اییات 
شاهنامه یک نوع درشتی و جزالت بخود 


۱ - مجالس المژمنین که در بعضی نسخ آن 
ابرنصربن على هم نوشته‌اند و مجمع الفصحاج 
تهران ج ص ۰۷ ۰ 

۲-الابنية عن حقايق الادويتة» تأليف 
ابومنصور موفقبن على الهروی؛ كتابى است در 
مفردات طب بزبان فارسى كه بگفتۀ بعضى در 
زمان منصورين نسوح سامانی (۳۵۰- ۳۶۵ 
ه.ق .) تألیف شده و نسخه‌ای از آن بخط اسدی 
موجود است که در سنۀ ۴۴۷ ه.ق . نوشته, و در 
آخر کتاب نام اسدی چنین است: علی‌بن احمد 
الاسدی الطوسی الشاعر. 

۳-گوید: 

بدين نامه گر نامم آیدت رای 

بدال اسد حرف ده برفزای. 

حرف ده «ی» است و چون آن را به اسد بیفزائیم 
اسدی میشود. 

۴-مجالس المژمنین مجلس دوازدهم. 
۵-مجمع الفصحاء چ تهران ج ١‏ ص ۱۰۷. 

۶ -اسدبن عبدالعزّىبن قصی‌بن کلاب. و 
اسدبن خزيمةبن مدرکتبن الیاس‌بن مضر. و 
اسدبن ربيعةبن نزار. و اسدبن دودان. (انساب 
سمعانى). و ممکن است در نسبت ببعض 
اشخاص که اسد نام داشتهاند اسدى گفت: 
چنانکه از همان کتاب برمی‌اید. 

۷-گوید: 

ز هر گونه راهی فکندند بن 

پس آنگه گشادند بند سخن 

که فردوسی طرسی پا ک‌مغز 

بداده‌ست داد سخنهای نغز 

تو همشهری او راو هم‌پیشه‌ای 

هم اندر سخن چابک‌اندیشه‌ای. 


۴ اسدی. 


گرفته و از حيث طبیعی بودن معانی بباية آنها 
نميرسد از آن جهت که بر معانی تازه و 
ترکیبات غیرمبتذل مشتمل است و قوت و 
قدرت طبع گوینده را بر ابداع افکار و اختراع 
ترا کیب میرساند. اسدی را در صف گویندگان 
بزرگ و استادان بلندمرتبه قرار میدهد. اسدی 
براى معانى عادى تغبيرات! و تهات 
آورده كه بواسطةٌ تناسب و حسن استعمال' 
آنها را از ابتذال خارج كرده و بكسوت 
غیرعادی و به اصطلاح ادبا در لباس غرابت 
جدلوه داده است. ابيات او بتشبیه" و 
مجازهاى تازه و صنايع لفظى و معنوى 
مشحون, و اكثر آنها داراى چندین صنعت 
ميباشد و همين توجه أو بصنايع ورعايت 
جانب لفظ " و آنچه از بلاغت انفكا ک‌پذیر 
است و لازم حتمی آن نيست, قسمتى از 
ابيات ' أو را از زيور فصاحت عارى كرده و 
ا كثر آنها را از تأثير انداخته است. جنانكه 
خواننده از مطالعة اين داستان و خواندن 
مطالب متنوع آن كه ناجار يكى از آنها با فكر 
واحساس او مناسب است و ميبايست در 


دلش اثر كند. كمتر در خود تاثير و تغییر ٠‏ 


می‌بیند. و با همین وصف از قدرت قريحه و 
صنعت‌سازی گوینده, انگشت تحير بدندان 
میگزد. اسدی از علمای لغت بوده, و در ین 
فن تبحر داشته, و بسیاری از دواوین 
گذشتگان را از روی دقت خوانده و نوادر 
لفات را بدست آورده و گاهی " همانها را در 
اشعار خود بكار برده. و بدین سبب 
گرشاسبنامه عدة کثیری از لغات فارسی را که 
بالفعل مهجور است. و حتی در اشعار اواخضر 
قرن پنجم و ششم هم کمتر استعمال شده 
مستضمن است. و میتوان أن را فرهنگ 
مختصری از زبان فارسی که در ضمن 
استعمال متصدی بیان لغت میشود حساب 
کرد. آوردن این لغات | كرجه نظر بحفظ زبان 
شايستة تسین و یکی از جهات تقدم اين 
منظومه میباشد, ولی بايد تصدیق کرد که تا 
حدی بفصاحت و نیز رواج آن آسیپ رسانیده 
است و بهترین گواه آن است که فردوسی در 
شاهنامه كه چندین برابر منظومة اسدی است 
از این لغات کمتر آورده, با اينكه عنایت او 
بنگهداری اين زبان از اسدی بیشتر بوده است. 
چنانکه از همین منظومه برمی‌اید. اسدی از 
علوم عربیت "و نظم و نثر عزبی اطلاع کامل, 
و در ریاضی و بخصوص " فلسفة الهى دست 
داشته و غالب اشعار او در تحت تأثير اين 
معلومات سروده شده. و روی هم رفته جنبة 
فنی آنها بیشتر است. با وجود اطلاعی که 
اسدی از گذشتگان داشت از اوضاع و احوال 
عصر خود هم بيخبر نبود. و گاهی از عصر۸ 
خود اطلاعاتی بدست میدهد. 


اخلاق او: روح اسدی از آنچه خوانده بيحد 
متأثر بوده, و لوح خیالش بنقوش علمی زیور 
يافته. و به اقوال علماء فلسفه و نتائج افكار 
انان اتكاء و ايمان داشته و از حدود اراء 
متكلمان و فيلسوفان سرموئی تجاوز روا 
نداشته, و به پشتیبانی همین اصول, عقايد 
خود را تقرير كرده است. تأثير عقاید" دينى 
هم در دماغ وى قوی و بسيار بوده, و حس 
مذهبى او بر حسهاى ديكر فزونى داشته. 
چندانکه در ضمن بیان عقاید دیگران 
بنکوهش " ! و سرزنش پرداخته و به مخالفان 
كيش خود با لهنی تند و زبانی درشت 
تعریض کرده است. دلبستگی او به معلومات 


۱-چنانکه گوید: 

شده سال آن سرو آراسته 

سه بیش از شب ماه نا کاسته. ‏ _ 

معنی بيت عادی است. زیرا فقط میرساند که 
دختر هفده‌ساله بوده, ولی بواسطة تعبیر تازه‌ای 
که بی‌اندازه بلیغ است از حد ابتذال خارج شده 
بدو اندرآویخت آن دلگسل 

جو معنی ز گفتار شیرین بدل 

که تشبیه مصراع دويم؛ معنی شطر اول را یک 
نوع غرابت بخشیده است. 

۲-مانند: 

بریده ز تن جان سنان از نهيب 

جو عشق از دل مهرجویان شکیب 

چنین جنگ بد تا شب آمد فراز 

چو شب تنگ شد جنگ خندید باز. 

که در بيت اول يزه را در دور كردن جان از تن 
بعشق در گسستن شکیب از دل عشاق تشبیه 
كرده. و در بيت دوم خحنديدن را در لازم خود 
یعنی باز شدن دهن» و انیا بعلاقة اطلاق و تقیید 
در مطلق باز شدن استعمال کرده و این هر دو 
تازگی دارد. 

1 همة صنایع | كرجه گاهی بر حسن و بلاغت 
سخن میافزاید ولی لازم نيست که همواره 
بلاغت را کمال دهد بلکه گاهی کلام را از حيز 
بلاغت خارج میسازد. 

۴-مانند اين ابیات: 

چو كيرد تک باد و ابر ابرشم 

سزد گر شود ماه ترکش کشم. 

زنخدان چو از سیم پا كيزه گوی 

که افتد جّه از نوک چوگان در اوی. 

تو كفتى بهشت برین سيستان _ 

یکی نیست از خرمی سیست آن. 

كه ترکش‌کش سنگین و چاه باگوی نامناسب» و 
بيت سوم بیحد ثقیل و بیمزه است. 

۵-مانند اين بیت: 

قلادید در لشکر افتاده نوف 

از آن زخم و آن حملة صف شکوف. 

و امثال و اشباه اين بسیار است که بس از تتبع 
گرشاسبنامه و فرهنگ معلوم ميشود. 

۶ - جنانكه بعضی از مضامین اشعارش را در 
شعرای بيشين عربی‌زبان توان دید, سانند این 


اسدی. 


بیت: ۲ 
سر گوش قيرين چو نوک قلم 

نشان پیش بر زمين چون درم. 

که گویا از اين بيت شاعر امری ترجمه کرده 
است: 

تزجی آغن ان ابرة روقه 

قلمٌ اصاب من الدوات مدادها. 

واين دو بیت: 

نباید شد از خندۀ شه دلیر 

نه خنده‌ست دندان نمودن ز شیر 

چنین است و زینگونه تا بد بس است 

زیان کسی سود دیگر كس است." 

كه با مضمون اين دو بيت متنبی کاملاً مطابق 
است: اذا ریت نیوب‌اللیث بارزة 

فلاتظنن ان اللیث يبتسم. 

بذا قضت الايام مابين اهلها 

مصائب قوم عند قوم فوائد. 

۷-بسیاری از عقايد فلسفى؛ پا مضامين و 
افكارى كه پایۂ آنها قوانين حكمى است در 
گرشاسبنامه توان يافت» چنانکه در مقدمة آن در 
صفت جان گوید: 

چنان دان كه جان برترين گوهر است 

نه زین گیتی از گیتی دیگر است 

درخشنده شمعیست اين جان پا ىك 

فتاده در اين زرف جای مغا ک 

نه آرام‌جوی و نه جنبش پذیر 

نه از جای بیرون ونه جای‌گیر 

نھان از نگار است لیک آشکار 

همی برگرد گونه گونه نگار 

تن او را بکردار جامه‌ست راست 

که گر بفکند ور بپوشد رواست 

مپندار جان را که گردد نه‌چیز 

که هرگز نه‌چیز او نگردد به‌نیز 

تباهی بچیزی رسد نا گزیر 

كه باشد بگوهر تباهیپذیر. 

و هم گوید: 

اگر مرگ بر ما نکردی کمین 

زبس جانور تنگ بودی زمین 

تمامی مردم بمرگ اندر است 

۸-گفته است: 

بدان بت بدادندی از مزد چیز 

کنون است از اين گونه در هند نيز 

مهين مسجد قير وان راا کنون 

بمانده‌ست گنبد از آن دو ستون 

نهفته بزريفت چینی طراز 

گشایندشان روز آدینه باز. 

هرچند ممكن است مطالب اخخير رااز کتب 
سابقین گرفته باشد, چنانکه داستانهای ستونهای 
مسجد فیروان از جیهانی هم نقل شده و 
زکریابن محمود قزوینی در آثار البلاد از قول او 
در این باب روایتی اورده است. 

٩‏ -چنانکه مقدمة گرشاسبنامه گواه است. 

۰ -گوید: 

گروهی شمن گرد او انجمن 

سيه شان تن و دل سیهتر ز تن 

چنین آمد آئین ایشان نخست 


بد آئین و کیشی بی‌آندام و سست. 


اسدى. 


3 و خشکی دردين خود اتش ذوق و شعلة 
عشق وى را فرونشانده, و شاعر را بسنگینی 
و جاافتادكى و نیذیرفتن اثر اشياء حتی جاذبة 
عشق مائل گردانیده, و بدين جهت آنچه در 
وجد و حال و وصف مجالس شوق سروده 
هرجند در فصاحت بسرحد كمال میرسد, از 
وجد و حالى كه مناسب عاشقان لاابالی و 
دلدادگان بال و پر سوخته که دفتر دانائى را 
بدور افکنده و اوراق درس را شست‌اند 
میباشد عاری است. و ذژه‌ای در تحریک 
عواطف خواننده اثر ندارد. اسدی مائند پیشتر 
گویندگان از ناپایداری" عالم و خوشى و 
مسرتهای بشر غمگین و آزرده‌خاطر است, و 
عالم را متاعی کاسد و تباهی‌پذیر می‌بیند. و 
اندیشه‌های ۲ دور و دراز بشر را نمی‌پسندد. و 
به اغتنام فرصت و بهره گیری از عمر و مال 
میخواند. و معتقد است كه انسان " بر خوان 
گیتی بمنزله مهمانى است که يس از وى 
مهمانان ديكر هم هستند. و بايد پیش از انکه 
برخيزد. سير بخورد وكام برگیرد. اسدی از 
این جهت بخيام شبيه است. 

آثار او: ۱- كرشاسبنامه. موضوع اين كتاب 
داستان پهلوانیست بنام گرشاسب که برحسب 
روایات داستان‌سرایان عمومی نریمان» نیای 
رستم بوده و در هند و سایر ممالک رزمها 
کرده, و نام خود را به پهلوانی و گردنکشی 
مشهور ساخته است. 

در حدود اطلاع ماء اولين تألیف منثور اين 
داستان يس از اسلام بدست ابوالمؤيد بلخى. 
شاعر و نویسنده قرن چهارم انجام يافته. و 
ظاهراً جزو ؟ داستانهای شاهنامة ابومنصوری 
نيز بوده است» و فردوسی با اينکه در ضمن 
داستان جنگ منوچهر با سلم و تور از وی و 
کمکی که بمنوجهر کرده ياد میکند " معلوم 
نیست بچه نظر بنظم داستان پهلوانی او 
نپرداخته و حتی از انجام زندگانی و مرگ او 
هم سخن بمیان نیاورده است. اسدی موقعی 
که در نخجوان امیر ابودلف حکمران ان ملک 
ميزيسته داستان مزبور را بفرمان ابودلف و 
اشارت دستور ؟ و دبیر وى بپاداش انعام و 
احسانی که از ان امیر دیده بنظم اورده است. 
وان را در سنهُ ۴۵۸ ه.ق .یعنی ۵۸سال يس 
از اختتام شاهنامة فردوسی به انجام رسانیده 
است. كرشاسبنامة منظوم با اصل داستان 
ظاهراً چندان اختلافی ندارد و اسدی قطع نظر 
از تصرفاتى كه شعرا در تصوير مطلوب و اداء 
ان به افکار و عبارات شاعرانه میکنند. سخنی 
نیفزوده, و اصل قصه را تغییر نداده است. 
چنانکه از مقايسة آن پا حکایت گرشاسب 
که در آغاز تاريخ سیستان با عبارات بسیار 
فصیحی که ظاهرا از گرشاسب‌نامه ابوالمژید 
كر فته يا تقل شده روشن میگردد. اش 


مجمع الفصحاء در انجام كرشاسبنامه حكايتى 
راجع بکوه سپن. و عشقبازى کوتوال قلعة آن 
که‌رعد غماز نام داشته با شمسه‌بانو دلدار سام 
به اسدی نسبت داده و ظاهرا سند او یکی از 
نسخ گرشاسب‌نامه بوده. ولى گذشته از اينكه 
در نسخ حاضر و دسترس گرشاسبنامه چنین 
حکایتی وجود ندارد. لفظ رعد غماز و 
شمسدبانو میرساند که اين داستان اصلی 
نیست. و متأخرین آن را افزوده‌اند. خاصّه که 
در آن عیّاری را که قران نام داشته, و در 
استخلاص شمسه كوشيده نام میبرد» و 
چنانکه معلوم است در داستانهای ایران 


۱-مثلة میگوید: 

جهان راز خوی بدی راز نيست 

همی گویدت گرچش آواز نیست 
نهان با تو صد گونه رنگ آورد 

زبون گیردت گر بچنگ آورد 

جو بيشت دهد پوشش و خورد و ساز 
بس آنگه چو گرگان بدَرذت بار 
۲-گفته است: 

دل از آز گیتی جو پر کرده‌ای 

از او چون بری آنچه ناورده‌ای 

از او کام دل در جوانی بجوی 

كه جوید ز تو کام در پیری اوی. 
۳-گوید: 

جهان با کسی جاودان رام نیست 

بيك خوء برش هرگز آرام نیست 

یکی میهمان‌خانه پرخاسته‌ست 

تو مهمان. زمین خوان آراسته‌ست 
بخور زود از او میهمانوار سير 

که مهمان نماند به یک جای دیر. 
۴-این مطلب از این ابیات اسدی استفاده 
میشود: 

بشهنامه فردوسی نغزگوی 

كه از پیش گویندگان برد گوی 

بسی ياد رزم یلان کرده بود 

از این داستان ياد ناورده بود 

نهالی بد این رسته هم زآن درخت 
شده خشک و بی‌بار و پژمرده سحت 
من | کنون ز طبعم ببار [ظ: بهار ] آورم 
مراين شاخ نو را ببار آورم. 

۵ - ظاهراً مشابهت داستان گرشاسب و رستم؛ 
سيب شده است که فردوسى از نظم اين داستان 
چشم پوشیده زيرا نمیخواسته دو پهلوان داشته 
باشد. 

۶-گوید: 

مهی بد سر جود و بنیاد دين 

گرانمابه دستور شاه زمين 

محمد مه جود و جرخ هنر 

سماعیل حصنی مر او را پدر 

برادرش والا براهیم راد 

كزين جهان گرد مهترنژاد 

یبکماز یک روز نزدیک خويش 
مراهر دو مهتر نشاندند پیش 

بسى ياد نام نكو رانده شد 


اسدی. ۳۲۳۵۵ 


بسی دفتر باستان خوانده شد 
ز هر گونه راهی فکندند بن 
پس آنگه گشادند بند سخن 

که فردوسی طوسی پا ک‌مفز 
بداده‌ست داد سخنهای نغز 
بشهنامه گیتی بیاراسته‌ست 
بدان نامه نام نكو خواسته‌ست 
تر همشهری او راو هم‌پیشه‌ای 
هم اندر سخن چابک‌اندیشه‌ای 
بدان همره از نام باستان 

بنظم آر خرم یکی داستان 

زكس یاد این گنج بر دل میار 
چرا [ظ: جز از ] شاه دیرانی شهریار 
دبير وی آورد زی من پیام 
كزين دهخدا لؤلؤى نیکنام 


كه كويد همی شاه فرهنگ‌جوی 
(از مقدمة گرشاسبنامه ملخصاً نوشتیم). 


۷-راجع به گرشاسب در تاريخ سیستان جنين 
نوشته است: اما از بزرگی و فخر او یکی آن بود 
که بروزگار ضحا ک که هنوز چهارده‌ساله بیش 
نبود. یکی اژدها را که چنان کوهی بود تنها 
بکشت بفرمان ضحا ک و پس از آن با اندک مردم 
زاولی و ایرانی برفت هم بفرمان ضحا ک» بیاری 
بهرام هندی, تا برفت؛ و بهو را با دوبار هزار 
هزار سوار و دو هزار بيل بگرفت و بکشت و 
هند و أن ديار همه ايمن کرد. و به سرأندیپ شد 
ونسرین را آنجا بگرفت و بکشت و پیرامن 
دریای محيط برگشت. و آن جزیره‌ها و عجایبها 
بدید. و از آنجا بمغرب شد و کارکردها بسیار 
کرد تا باز افریدون بیرون آمد پسر عم وی و 
ضحاک را ببست و باز كس فرستاد و گرشاسب 
را بخواند» و گرشاسب برقت بانبیرة خويش 
نریمان‌بن کورنگ‌بن گرشاسب سوی افریدون 
شدء و افریدون پذیرة او آمد. و او رابر تخت 
شاند و نریمان را اندر پیش تخت بر کرسی 
زرين نشاند و باز او را بچین فرستاد تا شاه جين 
را که بفرمان افریدون درنیامده بود بگرفت و با 
هزار پیلوار زر و جواهر بدرگاه فرستاد با 
نريمان» و خود بنفس خويش بچین بود و نامه 
کرد سوی افریدون که اين مرد را گرفتم و 
فرستادم» و آنجا ببودم تا او اینجا بيايد. اما 
خلعت ده و بازگردان و عفو كن که مرد محتشم 
است» و همیچکس اين ولایت جز او نتواند 
داشت. و افریدون همجنان کرد و از آنجا 
گرشاسب بدرگاه افریدون آمد و از آنجا 
بسیستان آمد» و نهصد سال پادشاه سیستان بود 
رافریدون بروزگار او بسیستان هيج حا کم نبوده 
و همه زابل وكابل و خراسان را که ضحا ک 
داشت بگرشاسب بازداشته بود. افريدون بر 
ولایتش زیادت کرد. 

حدیث کورنگ: بیش از سی سال زندگانی نکرد؛ 
و بروزگار گرشاسب فرمان یافت. و چون 
گرشاسب بخداپرستی مشغول گشت. جهان 
پهلوانی را به نبیرۀ خود نریمان كه بسر کورنگ 
بود سیرد. : 

- مجمع الفصحاء چ تهران ج ۱ صسص ۳۵ ب , 
1۳۸ 


۳۳۵۶ 


پاستان قصَه! عیاران وجود ندارد و فقط از 
اواخر قرن دوم هجری راجع بعیاران بغداد 
اشاراتی در تواریخ اسلامی بنظر میرسد. ولی 
در حکایات قبل از اسلام از طبقة عیار ذ کری 
نشده و این داستان بی‌نظیر است. و هم قران 
یکی از آن عیاران است كه در اسک‌ندرنامه 
داستان عیاری وی مکرر آمده, و ممکن است 
كداز روی آن برداشته و در گرشاسبنامه وارد 
ساخته باشند. يا اینکه ذ کر عسیارپیشگان در 
اسکندرنامه هم اصلی نیست. چنانکه 
فردوسی ونظامی که سرگذشت داستانی 
اسکندر را بتفصیل منظوم ساخته‌اند در این 
باب سخن رانده‌اند. و ظاهرا اين قسمت بر 
اسكندرنامه و كرشاسبنامه پس از قرن ششم 
اضافه شده. و نيز در دو جا" از این داستان, 
لفظ اردو که به احتمال قوی پس از حملۀ 
مغول شيوع يافته استعمال كرديده. و هم در 
یکی از ابيات آن صاحبقران بطريق اسم عَلَم 
بكار رفته, و ظاهراً”كلمة صاحبقران قبل از 
امیر تیمور. معنى وصفى داشته و بجای عَلّم يا 
اسم خاص استعمال نميشده است. با ایینکه 
سستى و عدم متانت و جاافتادگی ابیات این 
منظومه برای ارباب ذوق و متتبعين گواهی 
عدل و شاهدی صادق است که متصدی نظم 
این حکایت هرگز اسدی نبوده و یکی از 
شعرای متوسطین آن را منظوم کرده. و نسبت 
آن به اسدی خطای بين و غلط واضح است. 

بر عکس اين قسمت از گرشاسبنامه یعنی 
قصَّهُ رزم گرشاسب و نریمان با خاقان ترك و 
فغفور جين در ضمن داستان فریدون از 
شاهنامة فردوسی مندرج و در پاره‌ای نستخ 
قديمى هنوز موجود است. و قسمت ديكركة 
محتوى حكايت آمدن جمشيد به سيستان و 
بزنی گرفتن دختر کورنگ شهريار آن حدود و 
زادن نیا كان رستم و شرح وقایع آنان تا 
ولادت گرشاسب مسیباشد. به انسضمام 
مقدمه‌ای " مشتمل بر جنگ جمشید با 
ضحاک که دارای ابیات سّست دور از سبک 
اسدی, و نزدیک به اشعار عهد صفویه و اواخر 
تيموريان كه نسبت آن به اسدی از روى قطع 
ويقين غلط است در ملحقات شاهنامه أمده, 
و سوای مقدمه مابقی ابیات زادۀ طبع اسدی 
است و جزو شاهنامة فردوسی نیست. و 
نسبت ان پفردوسی سهو است. گرشاسبنامة 
اسدی که عده ابیات آن نزدیک به نه هزار 
میباشد. یکی از منظومه‌های گرانمایه و بسیار 
مهم زبان فارسی است. و از جهت اشتمال آن 
بر ابیات متين و قوی و کلمات جاافتاده که هر 
یک با دیگری متناسب, و مجموع آنها متوازن 
و بیک نسبت ترکیب يافته و از این روی 
پستی و بلندی از جهت سبك و اسلوب, و 
عدم توازن از جهت ترکیب مفردات در آن رخ 


اسدی. 


نداده, نظیر آن را کمتر توان دید. لکن با وجود 
وحدت سياق و يكدستى | كثرابيات, آثار 
تكلف و تصنّع و اعمال رويّه و فکر در آن 
مشهود و محسوس است. و ظاهراً 
قرين توانا و زبردستی چون استاد طوس برابر 
شده و میخواسته قدرتی نشان دهد روانش 
بنج و طبعش به بند افتاده, و تکلف در شر 
وى راه يافته وبدين جهت براغراقات 
نايسند و ترا كيب نام نوس و جناسهاى دور از 
ذهن مشتمل گردیده است. ولى اين نقص 
جزئی بقياس با جهات كمالى أن نامحسوس و 
ملحق بعدم است. و براستى صحت مبانی و 
معانى سودمند و نصائح حکیمانه‌ای كه در این 
منظومه بكار رفته روبوش معايب آن شده 
بحدى كه جز بنظر دقيق و ال در مقام نفکیک 
محاسن از مساوی, ذهن خواننده را بدان 
توجهی نتواند بود. و اگردر اندرزها و مطالب 
گرانبهای گرشاسبنامه تأملی بسزا شود, توان 
دانست که وسعت اطلاع و توانائی طبع و 
باریک‌اندیشی گوینده در جه حد و کدام پایه 
بوده است. 

گذشته از وعظ و حکمت. اسدی در آغاز 
منظومة خود بتحقیق مسائل الهی از توحید و 
کیفیت خلقت پرداخته. نیز در ضمن کتاب 
اقوال مختلفی راجع به اولین مخلوق و کیفیت 

ترتب موجودات برشتة نظم کښیده. و حقايد” 
أودر مبدأ و معاد بدانچه از طريق شرع رسيده 
و در قرآن آمده بسيار شبيه است. جنبهُ وصف 
و تصوير مجالس بزم و عرصة رزم و مناظر 
طبیعی در اين منظومه بیحد قوی و درخور 
توجّه است. و تقریبا اسدی ملتزم است که هر 
چیز را در اوّلین مرتبه ذ کرءبا بیان متين و 
معانی تازه وصف و تصويرء و برای نمودن آن 
تشبیهات تازه و دلپسند اختراع کند. بعضى از 
تذکره‌نویسان ۲ در صدد مقايسة شاهنامة 
استاد طوس و گرشاسبنامة اسدی برآمده و 


۱ -عیاران یکی از طبقات عامه بوده‌اند که 
رسوم و اخلاق و آداب مخصوصی داشته وغالباً 
بدزدی مشغول بوده ولی حق نمك و عهد را 
رعایت میکرده‌اند و جوانمردی و عیّاری حود 
یکی از طرق تسربیت بوده. و کیکاوس‌بن 
اسکندرین شمس‌المعالی قابرس‌بن وشمگیره 
در کتاب معروف خود. یعنی قابوسنامه» فصلی 
راجم بجوانمردی و عیارپیشگی نوشته و ظاهراً 
همین طائفه را بعربی فتیان و بپارسی 
جوانمردان هم میگفته‌اند و در محاصرء بغداد 
اين طبقه به امین کمک کرده‌اند و گویا پیش از 
اين ذ کر عیّاران در تواریخ اسلام نیامده. ولی 
بعدها وقايع ايثسان خاصه در تاريخ سیستان 
بسیار ذ کر ميشود. 

۲-مقصود این دو بيت أست: 

قران اند رآمد بکوه سپند 


اسدی. 


بدید آن همه اردوی و شهربند 

همه اردوی و گنج آمد بدست 

نریمان بدان تخت زر بر نشست. 

۳- چنانکه در اين ابیات, صاحبقران معنی 
وصفی میدهد: 

ایدون شنیده‌ايم كه صاحبقران شود 

در روزگار تو ملکی و تو آنیا. 

که پادشاهی صاحبقران شود بجهان 

چو سال هجرت بگذشت تی و سین و سه جیم. 
كآنكس که شعر داند. داند که در جهان 
صاحبقران شاعری استاد رودکی است. 

که بيت اول از ابوالفرج رونى؛ و دوم از مسعود 
كه تقریباً معاصر اسدی» و سوم از آن نظامی 
عروضی نویسندة قرن ششم است؛ و خسرو 
صاحبقران که در کتب آمده نيز چنین است» ولی 
در داستان مشاراليه بدینطریق آسده و معنی 
علمی دارد: 

قران را طلب کرد و گفت ای فران 

مرا یادگاری ز صاحبقران. 

۴ -اين مقدمه ۴بیت است و گوینده آن در 
مراحل مابین چهل و پنجاه سير ميكرده؛ گوید: 
بیا ای كه سال از چهل برگذشت 

بسر برگذشته بسی برگذشت. 

و اسدی و فردوسی هر دو موقم نظم داستان 
پیش از پنجاه سال داشته و پیری سپیدموی 
بوده‌اند. 

۵-گوید: 

ز خون هفت دریا برآمد بهم 

زمین از دگر سو برون داد نم 

خروشش چنان دشت بشکافتی 

که در وی سپاهی گذر یافتی 

جهان زین سخن بر شه قیروان 

چنان شد که هم‌گونه شد قير و آن. 

۶-گوید: 

بدان كز جه بدكاين جهان آفرید 

همان چون شب و روز کردش يديد 

چرا باز تيره کند ماه و تیر 

زمین درنوردد جو نامه‌ی دبیر 

دم ضور بشناس و انگیختن 

روانها به تنها برآمیختن 

همان گشتن مرگ و روز شمار 

زمين را که سازد بدل کردگار. 

که مخصوصاً زمین درنوردد چو شامة دبير, 
درست ترجمة ابن آيه است: يوم نطوى السماء, 
کطیع السجل للكتّب. (قرآن 8/1( وازن را 
كه سازد بدل كردكار ترجمة این آيه: يوم تبدّل 
الارض غير الارض (قرآن ۴۸/۱۴). و 
چو هستيش ديدى یکی دان و.س 

دوئى دور دار و دو مشنوزكس 

یکی بادشا و بر او پادشا 

نشاید بدن هر دو فرمانروا 

که ناچار ار آن چیز باشد كزين 

کند سرکشی اين بر آن آن بر اين. 

که مفاد این آيه میباشد: لر كان فيهما آلهة الا ال 
لَمَسَدَتا. (قرآن ۲۲/۲۱). 

۷-هدایت در مسجمع‌الف صحاء بس از نقل 
اقوال از تذكرة میرمحمدتقی کاشی. (مجمع 
الفصحاء چ تهران ج ١ص‏ ۱۰۷). 


اسدى. 


گفته‌اند: «تواند بود كه اسدی فى حذ ذاته در 
مراتب شاعرى بليغتر از فردوسى باشد. ولى 
رویّت وانجام' بيان فردوسى در طى 
حکایات بهتر نماید.» و این سخن ناشی از 
عدم دقت و ندانستن معنی بلاغت است. جه 
يس از فهم و تصور معنی بلاغت" يعنى 
ترتیب کلام بحسب انتظام معائی در ذهن یا 

بقة "کلام فصیح با مقتضای حال و توانائی 
گوینده يا نویسنده بر گفتن و نوشتن مسلم 
میگردد که بلاغت فردوسی با اسدی درخور 
مقايسه نیست. زیرا فردوسی بطوری مطابق 
مقام سخن رانده که مزیدی بر أن متصور 
نیست. ولی اسدی با همة استادی و مهارت 
بیرون از مقتضای حال و مقام هم اشعاری 
ساخته ومثلاً نسبت شاه و امیر و عاشق و 
معشوق را با هم محفوظ نداشته و تطابق ؟ 
معانى و افکار را با خارج ملاحظه ننموده و 
مخصوصاً در مبالغه* و اغراق» دست بالا را 
گرفته و فرضهای شگفت کرده, چنانکه در 
نظر اول جنبة اغراقی أن در نظر خواننده 
مجسّم شده و از تأثير سخن کاسته است. و 
هم از نظر وصف, اسدی را همتای فردوسی 
نمیتوان قرار داد. زیرا وصفهای فردوسی 
محسوس و طبیعی‌تره و ازآن اسدی اكثر 
مشتمل بر تشبیه عقلی و تا حدّی از ذهن و 
طبع دور است. و اگرداستانهائی که ماده انها 
بهم نزدیک و تقریباً صورت آنها یکسان و با 
اختلاف مختصری از جهت شکل در گفت این 
دو استاد بزرگ آمده با یکدیگر سنجیده شود. 
صدق اين ادعا بخوبی واضح خواهد گردید. با 
اينكه فردوسی در نظم شاهنامه مقصود بزرگی 
که عبارت از زنده كردن روح ایرانی و زبان 
پارسی است. پیشنهاد خاطر کرده و منظور 
اولی و اصلی او نظم داستان و سخن‌سرانی 
نبوده بلکه شاعری را وسیلتی برای بدست 
آوردن آرزوی خود شناخته است. و بر 
عکس اسدی, جز تنظیم داستان و 
سسخن پردازی» غایت و نتیجه‌ای در نظر 
نگرفته, و از این روی شاهنامه زنده و دارای 
جان است و از مطالعة ان خواننده پندارد که 
كوش بر آواز حکیمی مُجرب و حساس نهاده. 
و چون همنشینان حکما در دل خود توانائی و 
شکفتگی دیگری می‌بیند. و گرشاسبنامه چون 
به مقصودی منتهی نمیشود. خوانندة أن راء 
اگر ادیپ و به وجوه فصاحت آشنا نباشد. 
جندان لذتى دست نميدهد. و شاید بهمین 
جهت داستان كرشاسب متروک شده, و کاخ 
نظمی که فردوسی پی افکنده از هيج باد و 
باران گزند ندیده و بهمان عظمت و شکوه 
نخستین پایدار مانده است. و بهمین ادله که 
تقرير يافت. برخلاف عقيدة بعضی از 
کوته‌نظران كه پر از ظواهر ۲ مقدمة 


گرشاسبنامه هم دور نیست هرچند عظمت و 
بلندی پاية اسدی در نظم مسلم, و او نیز یکی 
از بزرگان عالی‌رتبه و از مفاخر اين مرز و بوم 
است. بايد رتبت فردوسی را از او بالاتر 
شناخت و پای سخن وی را از حد مقایسه 
برتر شمرد. 

۲ - قصائد مناظره. صاحب مجمع الفصحاء ^ 
چهار قصید؛ مناظره به اسدی نسبت داده که 
اولی مشتمل است بر مناظرة آسمان و زمین. 
و دوم بر مناظرة مغ و مسلمان. و سوم بر 
مناظرةٌ نیزه و کمان. و چهارم بر مناظرة شب و 
روز. مناظره عبارت از آن است که دو تن در 
باب دو موضوع از روی نظر و استدلال بحث 
کنند. و هر يك محاسن موضوعی که برگزیده 
و معایب موضوع مقابل را برشمارد. و بر اثر 
این بحث و نظر فضیلت مطلوب خويش را 
ثابت وخصم را از جواب عاجز کند. 
مناظرات اسدی که ظاهراً در اشعار بعد از 
اسلام سابقه ندارد بهمین صورت آغاز 
ميشود. و در حقیقت حکم تغزل و تشبیب 
دارد. زيرا بحَكم كردن و ستایش ممدوح 
انجام می‌یابد. بعضی از شرق‌شناسان * که 
اقوال تذکره‌نویسان '' در باب اسدی و استادی 
او نشت بفردوسی و نظم كردن چهار هزار 
بيت از اخر شاهنامه و داستان حملةُ عرب به 
ایران. در کمتر از یک شبانروز را خوانده. و 
محال بودن آن را از حيث عدم مطابقةُ عمر 
فردوسى كه در حدود سنة ۳۲٣‏ هھ .ق. متولد 
شده, و اسدی که گرشاسبنامه را در سنۀ ۴۵۸ 
ه.ق.بنظم آورده١١‏ و از این روى بكمترين 


۱-کذا و انسجام اصح است. 

۲ - چنانچه عبدالقاهر جرجانی واضع علم 
بلاغت در دلائل‌الاعجاز ميكويد. 

۳- قول خطیب قزوینی و پیروان سكا کی. و 
مراد از معنی سوّم بلاغت متکلم است. 

۴- چنانکه مبارزان و دلاوران که بسجنگ 
میشوند. و گوئی مجسّمة بی‌حرکتند. برخحلاف» 
اقران رستم کری و فری میکنند. ولی رستم 
بیاری خداوند بر آنان ظفر میبابد. و بدیهی است 
که طريقة بیان اسدی با حارج بهیچ روی مطابق 
نیست. و هم از نظر شاعری پسندیده نميآيد. جه 
شعرا برای اثبات شجاعت و دلیری ممدوح» 
مخالفان او را بقدرت و توانائی و شیردلی و 
بيبا کی وصف میکنند. نا غلية ممدوح را در 
معرض اعجاب و اغراب توان آورد. 

۵-مثلاً فردوسی میگوید: 

ز سم ستوران در آن پهن دشت 

زمین شد شش و آسمان كشت هشت. 

در اینجا یک طبقه از زمين کم و یکی بر اسمان 
افزوده شده است. واگر محال اول را بپذيريم. 
دوم در معرض قبول ميافتد. و اسدی میگوید: 
چنان جرخ پرگرد و پرباد شد 


اسدی. ۳۲۱۳۵۷ 


که گردون که بد هفت هفتاد شد 

که بهر صورت تصورپذیر نیست و معلوم 
نميشود که اين هفت چگونه هفتاد شد. و نیز 
فردوسی گرز سيصدمنى گفته, و اسدی مّشت 
سیصدمنی فرض کرده و گفته است: 


دگر کم همه رد کردی دهن 


۶-مانند حکایت عشقبازی دختر کورنگ و 

جمشید يا گرشاسب و دختر قیصر با داستان 

رودابه و زال و داستان رزم تورك و سرند با 

داستان رزم رستم و افراسیاب. بس از آوردن 

قباد. و حکایت منهراس و دیو سپید. و 

رویهمرفته در تمام داستان اسدی گرشاسب را 

مردی خحونخوار و خودخواه و سبکمایه و 

ستمييشه و از خدا پیخبر نمايش داده» و بعکس: 

فردوسی رستم را پهلوانی باشهامت و 

بسزرگ‌منش و رحیم و سنگین و دادگر و 

خداشناس معرفی کرده است. و بر حسب 

نمايش او رستم برای آزادی ايران و نگهبانی 

سلطنت و دفاع از دشمنان شاه و کشور جنگ 

میکند. ولی بخون ناحق دست مردانگی خود 

نمی‌آلاید. و همین که ظفر يافت بر شکستگان 

لشکر می‌بخشاید» و دست و رو میشوید. و 

خدای بزرگ را سپاس میگزارده كه توانائی و 

زور از اوست. چنانکه ا گر داستان رستم را 

بخرانیم. و در جوانب کارهای او تأمل کنیم؛ با 

همه خونریزی او را دوست ميداريسم. و لیکن 

پس از انديشه در کارهای گرشاسب. او را جبار 

و سفا ک می‌بينيم» و نميتوانيم محبت او را در دل 

خود جای دهیم. 

۷-اسدی پهلوان خود یعنی گرشاسب رابر 

پهلوان فردوسی یعنی رستم ترجیح میدهد. و 

اين بدان ماند که خو د را از فردوسی برتر میداند 

و غرض از ترجیح گرشاسب بر رستم» برتری 

خود وی بر فردوسی است. گوید: 

زرستم سخن چند خواهی شنود 

گمانی که او همسر وی نبود 

ا گر رزم گرشاسب ياد آوری 

همه رزم رستم بباد آوری 

همان بود رستم که ديو نژند 

بپردش به ابر و به دریا فکند 

سته شد ز هومان بگرز گران 

زدش دشتبانی بمازندران 

زبرن کردش اسفندیار دلیر 

بكشتيش آورد لهراسب زیر 

سپهدار گرشاسب تازنده بود 

نه کردش زبرن كس نه افکنده بود. 

۸-مجمم الفصحاء چ تهران ج ص ۱۰۷ 

(۵ ۸ 

9-متصود علامه اتۀ آلمانى است. و آنچه 

راجع به عقاید او در باب اسدی مینویسیم» 

بتوسط دانشمند معظم آقای دکتر رضازادة شفق 

از آثار وی نقل و ترجمه شده و از راه مساعدت 

بنگارنده داده‌اند. 

۰-مانند دولتشاه سمرفندی در تذکره خود 

(تذكرة دولتشاه چ ليدن ص ۳۵و ۳۶). 

۱-زیرا فردوسی به احتمال اقری در سنة ۳۲۳ 
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۸ اسدی. 


فرض نزدیک بصدوچهل سال زندگانی کرده 
و ممکن نبودن نظم ۰ بيت در آن مدت 
کم را دیده‌اند برای حل قضیه به دو اسدی. 
یکی علی‌بن احمد, و دیگر احمدبن منصور 
معتقد شده‌اند. و گر شاسبنامه را به اول» و 
قصائد متاظره را به دوم نسببت داده, و او را 
يدر علی‌بن احمد داننته‌اند. لیکن نسبت همه 
اين قصائد به احمدین منصور بچند علّت 
درست نیست: یکی آنکه قصيدةٌ تير و کمان 
بمدح امیر اجل شجاع‌الدوله منوچهر ختم 
شده و القاب او در اين قصیده بدین طریق 
آمده است: 

نامور مير اجل والا منوجهر اصل ملک 

تاج شاهان و شجاع دولت و فخر تبار. 

و این منوچهر همیچکس نتواند بود. جز 
شجاع‌الدوله أ منوچهرین شاور شدادی که 
پس از فتح آنی بدست الب‌ارسلان سلجوقی 
در سنة ۴۵۶ ه.ق.از طرف يدر خود که 
الب‌ارسلان حکومت آنی را بدو داده بود. 
فرمانروای آنی گردید. و بيش از سی سال در 
آن حدود حکمرانی داشت و القاب او چنانکه 
در شعر اسدی آمده هنوز در خرایه‌های 
مسجد آنی بخط کوفی برجاست. اسدی برای 
مدح این :اميرء گویا به آنی سفر کرده؛ و اميد 
صلتی وافر داشته. و در این وقت پیری 
سبيدموى” و زردجهره بوده و دسری 
میگذشته تا از مأوى و یاران و غمكساران 
دور افتاده و جدا بوده است. دوم اينكه مناظرۀ 
مغ و مسلم در باب خا كو اتش بسیار شبيه, 
بلکه از حيث معنی ' عين آن چیزی است که 
اسدی دز ترجیح زمين بر دیگر عناصر گفته 
است. 

ترجیح آتش بر خا كاز قدیم طرفدار داشته و 
شعوبيه أ در ترجیح آتش بر خا ک» سخن 
میرانده‌اند. بشاربن برد از شعرای ایرانی که 
بعربی شعر سروده و شعوبی بوده میگوید: 
الارض مظلمة و النار مشرقة 

و النار معبودة مذ كانت الثار. 

و استاد طوس در آغاز شاهنامه فرموده است: 
یکی آتشی برشده تابنا ک 

ميان باد و آب از بر تيره خا ک 

زمين را بلندی نبد جايكاه 

یکی مركزى تيره بود و سیاه. 

اسدى كه حش دينى بر وى غالب» و ضد 
مذهب شعوبى است. خاک را برتر شمرده» و 
به فردوسى تعريض كرده. و در آغاز 
كرشاسبنامه رأى خود را به نظم كشيده. و 
چنانکه اشاره رفت, معانى مناظرة مغ و مسلم 
وآن ابيات با يكديكر تفاوت ندارد و نتوان 
كفت كه شاعرى چون اسدى افكار يدر را 
چون اموال موروث. حق خود پنداشته و در 
آغاز گرشاسبنامه بكار برده است. يس به 


احتمال اقوی بايد كويندة این قصيده نيز همان 
علی‌بن احمد اسدى باشد. برای ترجيح 
انتساب دو قصیدء ديكر به اين اسدى | كرجه 
تا كنون اذْلهُ تاريخى و قرائن واضح بدست 
نيامده. لیکن متتبعين و ادباء ژرفبین از روى 
تشابه سبک و فكر ممكن است كه أن دو 
قصيده را هم بدين أسدى نسبت دهند خاصه 
كه ممدوحان أنها در ميان رجال خراسان 
معروف نيستند. و تاريخ زندگانی میرابوالوفا 
که در مناظرة آسمان وزمين و ابونصر 
خلیل‌بن اهمد که در مناظرءٌ شب و روز 
ممدوح است يوشيده است و اشتباه بعضی 
تذکره‌نویسان که اسدی را استاد فردوسی 
گفته‌اند ممکن است از اين جهت رخ داده که 
از متعصبی شنیده» يا در نوشته‌های او دیده‌اند 
که اسدی استاد فردوسی, یعنی برتر و بمنزلة 
استاد است. و آنان بی تأمل جوانب, و نظر در 


«> ه.ق . متولد شده» و اگر اسدی را استاد 


فردوسی و متقارب السن با او فرض کنیم» لازم 
اسب که در موقع انجام گر شاسبنامه عُمر اسدی 
قريب ۱۴۶ سال بوده باشد. 

-١‏ برای تاريخ او و خانواده‌اش رجوع شود 
ببخش سومين شهرياران كمنام از آثار محقق 
فاضل احمد كسروى تبريزى. 

۲-گرید: 

خسروا از خدمتت بنده نيامد سیر ليك 

دير شد تا دورم از مأوی و يارو غمگسار 

لاله بودم روی و قیر این موی لیکن كشت چرخ 
زیر خیری لاله‌ام بنهفت و زیر برف قار. 
۳-اینک ابیات مناظره و مقدمة كر شاسبنامه 
تسهیل مقایسه را نوشته آمد: 

زمين است چون مادری مهرجوی 

همه رستنیها چو پستان بروی 

بچه گرنه گون خلق چندین هزار 

کشان پروراند همی در کنار. ( گرشاسبنامه). 
جو مادریست زمین مر ورا چو پستان نبت 

جو بچه جانوران او گرفته‌شان بکنار. (مناظره). 
همو عرضه گاهیست شیب و فراز 

معلق جهانبانش گسترده باز. 

زمی است از بى خلقان یکی بساط بسيط 

ميان جرخ معلق بقدرت جبار. 

جو جای نماز است گشته‌ست يست 

همه در نماز از برش هرجه هست 

ازو راست مردم دوتا چارپای 

نگون رستنی که نشسته بجای. 

زمين نمازگهی شد که بینی از بر او 

همه جهان بنماز خدا و استغفار 

بهائمان به رکوعند و آدمی بقیام 

نشسته که بتشهد» بسجده درء اشجار. 

چو خوانیست کآرد بر او هر زمان 

بی‌اندازه هر دم همی میهمان 

نه هرگ حورشهاش برد ز هم 

نه مهمانش را گردد ابوه کم. 

جهان جو مهمانخانه ست میزبان ايزد 

زمین جو مائده حيوان همه چو مائده‌خوار. 


اسدی. 


پرستنده او مه و آفتاب 

همیدون فلک وآتش و باد و آب. 

ز بهر خدمتش آینده و رونده مدام 

جو روز و شب چو عناصر جو انجم سیار. 
همیدون تموز و دیش چا کر است 
بهارش مثال حزان زرگر است 

ز زر و گهر این نثار آورد 

زديبا همی أن نگار آورد 


یکی ززبفتش دهد عسروی 
یکی شاره‌ها بافدش هندوی. 
فصول سالش هم خادمند زآنکه بوقت 


قبای آرد هر يك ورا به سبز نگار 

سپید ساده زمستان» دورنگ حله تموز 

حرير زرد خزان, ديبة بدیع بهار. 

همو قبل هر فرشته‌ست راست 

بدان كر كلش بود آدم جو خاست. 

زمى است قبله كه از معنى گل آدم 

فرشتگانش بده ساجد انبيا زوار. 

گر آتش به آمد بر مُعْ جه باى 

از آتش بد ابليس و آدم ز خاک 

ببين زین دو تن به كدامين كس است 

همان زين دو بهتر نشان اين بس است. 

از آتش ابليس آدم هم از زمين در اصل 

نكر كز اين دو که به زآندو آن همان انكار. 

۴ - يعنى انان كه عجم را باعرب مساوی يا 
برتر شمرند. و اين عقيده بر اثر فشار عرب 
نسبت بموالى در اواخر عصر اموى بيدا شد. 
۵-مستشرق مأسوفعليه إته» پنج مناظره از 
اسدی ديده؛ یکی مناظرۀ عرب و عجم که باذ كر 
فضلاء ايران فضيلت ايرائيان را بر عرب ثابت 
می‌کند. و ابوجعفربن سوسی را که در دربار 
سامانیان و غزنویان خدمت داشته» و ابونصر 
احمدبن على و پسرش امير ابوالفضل معروف 
به امیرالوزراء را سدح میکند. و بعقيدة وی 
ابونصر از رجال دولت محمود. و این مناظره 
قدیمترین مناظرات است. لیکن اين مناظره 
تا کنون بنظر نگارنده نرسیده تا بدرستی صحت 
انتساب أن را به اسدی تصدیق يا تکذیب کند. 
هرچند خاتمة أن كه ترجیح ايرانيان بر عربست 
با مذاق اسدی چندان تناسب ندارد. دوم مناظرهٌ 
آسمان و زمين که بآخر آسمان و زمين سلطان و 
برادرش امير رستم را حکم قرار داده‌انند» و به 
عقيدة اته مقصود از سلطان شمس‌الدوله و مراد 
از رستم برادر وی مجدالدولة دیلمی است؛ و 
اين قصیده در مجمع الفصحا آمده, و ممدوح أن 
امير ابوالوفانامی است. و آبدا نامی از رستم در 
آن دیده نمیشود. سوم مناظرة رمح و قوس که به 
عقيدة وی در معذرت از سلطان محمود پس از 
قصيدة دوم و رنجش سلطان از وی بسبب مدح 
دیالمه سروده است. چهارم مناظرة شب و روز 
که سلطان محمود و امیر ابوالفضل راحكم 
کرده. پنجم مناظرة مسلم وكبر. چون در هر يك 
از قصايد چهارگانه که در مجمع الفصحا و انجام 
بعضی از نسخ گرشاسبنامه ضبط شده ابداً از 
جزئیات مذکور و نام محمود اثری بيدا نیست» 
توان احتمال داد که نسخ مناظرات با هم تفاوت 
داشته و انجه در دست اته بوده جز أن بوده است 


كه صاحب مجمع الفصحا دیده است. 


اسدى. 


تواریخ, اين عبارت را بمعنى حقيقى پنداشته 
و بغلط رفته‌اند. 

گذشته از اينكه قدمای تذکره‌نویسان و 
مورخین با اهمیت مطلب ابداً متعرض ذ کر آن 
نشده‌اند و استادی اسدی نسبت به فردوسی 
نغمه ناراستی است که از ساز دولتشاه برآمده 
است. حتی نظامی عروضی و عوفی گویا 
اسدی را نمیشناخته, و بدین جهت از وی نام 
نبرده‌اند. بجهاتی که گفته آمد. شاید بتوان فقط 
به وجود یک اسدی قائل شد. و بر فرض تعدد 
قصائد مناظره را نیز از علی‌بن احمد سرايندة 
داستان كرشاسب محسوب داشت. یک 
مسمّط نيز در مدح جستان نامی که ممدوح 
هرا هب هنت در تمصن از گیا یدام 
اسدی ضبط شده و در تذکرة بتخانه و دقائق 
الاشعار هم چند بيت از مسمطی نشان 
دادهاند. و معلوم نیست عين همین مسمط يا 
جزاين است. 

۳ - فرهنگ لفات يا لغت فرس. این کتاب که 
نسخ خطی آن با نسخة مطبوع [چاپ ارويا] 
از حیث مقدمه وعد لغات و زیاده و کمی یا 
حذف شواهد اختلاف دارد. ظاهراً بعد از نظم 
گرشاسب‌نامه تألیف يافته, و از ابيات آن برای 
برخی لفات شاهده آورده است. در اینکه 
نسخهٌ چاپ‌شده با نسخة اصلی تفاوت دارد 
شبهه‌ای نیست جه در آن پاره‌ای از اشعار 
معزی و ابوطاهر خاتونی از شعرای قرن ششم 
دیده ميشود. و معزی اگرچه در زمان زندگی 
اسدی میزیسته» و شاید شعر هم میساخته ولی 
باز هم آنقدر مشهور نبوده که به اشمارش 
استشهاد جویند. اسدی در تالیف اين کتاب 
خدمتی درخور تعظیم به زبان فارسی کرده و 
نه تنها بواسطة ضبط و تعریف لغات و تعيين 
عرفها بلکه از جهت آوردن اشعار متقدمین, 
مانند ابوشکور و شهید و رودکی و عده‌ای 
دیگر که تنها دلیل بر وجود آنان همین کتاب 
است, چنانکه اگرنبود اسامی و این مقدار گم 
از آثارشان هم بدست نمی‌آمد. خدمت مهمی 
به ادبيات اران کرده, و هرچند بعضی لفات 
بمرادف خود تفسیر شده يا أنكه اجزاء معرف 
بتمام در ضمن تعریف نيامده ولی با وجود اين 
فرهنگ اسدی بجهت دقت حدود و صحت 
تفسیر بهترین کتاب لغت و نيز قدیمترین 
فرهنگ موجود زبان فارسی است. 

سلاطین معاصر: ۱ - امير ابودلف! حکمران 
نخجوان. آغاز و انجام و کیفیت شهریاری او 
بتفصیل و از روی اسناد قطعی معلوم و روشن 
نیست. از گفتة اسدی برمی‌آید که او از نژاد 
عرب و شیبانی بوده, ولی شعرای فارسی را 
صلت و عطا ميبخشيده و اسدی را که از وطن 
خود بدو پیوسته گرامی داشته " و سرش را 
ازهم پیشگان برفراشته. علّت مهاجرت اسدی 


به نخجوان پوشیده است. میتوان احتمال داد 
که پس از انقراض غزنویان و استیلاء سلاجقه 
بر خراسان كه دولتشان نوخاسته بود. و 
دشمنان بسیار داشت و چشم عامه هم 
بشهريارى آنان آشنا نبود وازاين جهت همّت 
بسركوبى دشمنان و به نیرو كردن بنياد 
فرمانروائی خود و گشودن شهرها معطوف 
كردهءو فرصت شنیدن اشعار. و همنشینی ادبا 
نداشتند با اينكه اوضاع غزنویان هم بعد از 
قتل مسعود بهم خورده. و بخصوص يس از 
مرگ مودود آشفته شده و شعرا بی بازجست و 
صلت مانده توت مجالی برای اسدی در 
اقامت خراسان نمانده, و به آذربایجان که 
ظاهراً از این تاريخ شعر فارسی پیش 


شهریاران و امراء ان رواجی داشت. سفر 
گزیده‌باشد. بودن شعرا در پیش امراء 
آذرب‌ایجان که از اشعار قطران و اسدی 
برمىايد. اين دعوی را تأیید تواند کرد. 
۲ -شجاع‌الدوله منوجهرين شاور. ذ كراو 
ذشت. و اگرنسبت آن مسمط كه در مدح 
جستان است به اسدی درست باشد. او نیز 
یکی از ممدوحان اسدی خواهد بود. 
شرح زندگی و محل حکمرانی اين جستان 
بتحقیق نپیوسته, و قطران تبریزی هم در مدح 
او و پسرش چندین قصيده سروده و او را 
بلقب شرف‌الملک ابونصر جستان و فرزندش 
را بلقب تاج|لملک شمس‌الدین میخواند. و به 
جزئیات نامعلومی از زندگانی وی اشاره 
وفات او: وفات اسدی بنقل هدایت در مجمع 
الفصحاء ‏ بسال ۴۶۵ ه .تی .اتفاق افتاده است. 
ولی اينكه مرك او را در زمان سلطنت 


مسعودین محمود شمرده. پا سال مذکور 


نمیسازد. زيرا مسعود در سنۀ ۲ ده .ق. 


کشته شد و از آن تاريخ تا سال مرگ اسدی 
یعنی سنه ۴۶۵ درست سی‌وسه سال فاصله 
میباشد. صاحب شاهد صادق وفاتش را بسال 
۵ گفته و این در باب اسدی سرایندۀ 
داستان گرشاسب‌نامه درست نیست» و ممکن 
است اگراسدی دیگر بوده در سالی که او 
مینویسد درگذشته باشد. (سخن و سخنوران 
صص ۷۳- .)٩۷‏ 

او راست در صنعت مناظر؛ بين اسمان و 
زمين و تخلّص بمدح ممدوح: 

کرده‌ست در مراتب هستی خدای ما 

هرسان شگفت بیحد از ارض تا سما 

نتوان شمرد ازين دو که فضل کدام بیش 
کاندر شمارشان نتوان یافت انتها 

اندر حکایتست که مر هر دو راگهی 

بد در سخن جدل ز ره فخر و کبریا 

كفت آنكه آسمان بزمين كز تو من بهم 

كم فضل از تو بيش و فراوان بصد گوا 


اسدى. ۲۲۵۹ 
از حركت عظيم زمان رامنم اصول 

وز حکمت خداى جهان را منم بنا 
مأواى گوی و چوگان میدان مرمرم 
چوگان ز سیم ساده و گویم ز کهربا 

گه دیب کبودم ازو پا ک‌کرده گرد 
گه‌باغ سبز و ريخته كل گرد او صبا 
کرسی و عرش و لوح و قلم جمله در منست 
هم خلد عدن ايزد و هم سدره منتها 
جبریل با براق ز من آمدند زیر 

سوی من آمده‌ست بمعراج مصطفی (ص) 
از من نزول کرد به امر خدای فرد 

فرقان احمد نبی و تيغ مر تضی 

گفتش زمی که این صلف و عجب و كبر چند 
خاموش باش و بس كن ازين بيهده هذا 
من خود بهم ز تو که نه بر تست بر منست 
هم جن و انس و حيوان هم نبت وهم نما 
هم عين آب حيوان هم بحرهاى در 

هم جمع كان كوهر هم گونه گون غذا 
هم شهرهای شاهان هم قصر مهتران 

هم مشهد بزرگان هم جای اوليا 

تو چون جحیمی از شرر و دود و نار پر 
من همچو جنتم ز همه نعمتی ملا 

كفت اسمان مکان طبایع همه منم 

پس کت مکان منم به بهی هم منم سزا 
گفتش زمی گهر را هم کان مکان بود 
لیکن ز كان گهر بها گرچند كمبها 

كفت آسمان منم كه ز هر دو بمن بر است 
جای صف فریشتگان پر از صفا 

گفتش زمین که جای فرشته | كر توئی 
من جای انبيايم و هم جای اصفیا 

يس من به‌ام به فضل ز تو زانکه در شرف 
هستند از فریشتگان برتر انبيا 

گفت آسمان که گر تن آنان بنزد تست 
جانشان بر من آید کز تن شود رها 


۱-برای تحقیق احوال و شرح سلطنت او و 
خاندانش, رجوع شود ببخش دومین از 
شهریاران گمنام تاليف احمد کسروی. 

۲-گوید: 

ز رادان همی شاه مانده‌ست و بس 

خريدار از او بهترم نیست كس 

که همواره من بنده را شاد داشت 

سرم راز هم‌پیشگان برفراشت. 

۳-اشاره است بكفتة ابوالفضل بیهقی: «چون 
تخت بخداوند سلطان اعظم ابراهیم رسید. و 
بخط فقیه بوحنيفه چند کتاب دیده بود و خط و 
لفظ او را يسنديده؛ و فال خلاص گرفته. چون 
بتخت ملک رسید, از بوحنيفه پرسید و شعر 
خراست و قصیده كفت و صلت یافت. و بر آن 
قصيدة دیگر درخراست. و شاعران دیگر پس 
از آنکه هفت سال بی تربیت و بازجست و صلت 
مانده بودند صلت يافتند». (تاریخ بیهقی چ 
طهران ص ۳۸۷). 

۴-مجمع الفصحا چ تهران ج ١ص‏ ۱۰۷. 


۳۳۶۰ 


گفتش زمین که اينهمه جان زی من آمده 
بر من شوند باز و تو آنگه بوی فنا 

كنت آسمان پمن بدعا دست برکنند 
گفتش زمین که از بر من باشد آن دعا 
گفت آسمان ز نور من آرم يديد روز 
گفتش زمین ز سایه من آرم شب دجی 
كفت آسمان فعال مرا جمله حكمت است 
وز حکمت است در حكما حكمت وذكا 
گفتش زمين كه قحط و وبا هم ز تو بود 
جه حكمت است قحط و براوردن وبا 
حكمت بود که از تو مدام ابلهى به عز 
دانائی اوفتاده بصد شدّت و شقا 

كفت آسمان مرا ز تو هيبت فزون ازانک 
بر سرم اژدهاست ميان شير بابلا 

كفتش زمين يكيست ترا اژدها و شير 
بيش است صد هزار مرا شير و اژدها 
كفت آسمان ز قدرت جبار من مدام 
كردندهام معلق و بی جای اتکا 

گفتش زمی | گر تو به گردش معلقی 

من نیز هم معلقم استاده در هوا 

كفت آسمان ز من نتوانی تو داد و من 
بدهم ولایت از تو بهر شاه کم رضا 
گفتش زمین که ملک خدایم نه ملک تو 
نتوانیم تو داد بكس کاو دهد عطا 

كفت آسمان چو خانه‌ست آفاق و تو چو بوم 


اسدى. 


من سقف بر سر تو توأم چون بوى كفا 
كفتش زمين كه اصل همه خانه بومش است 
بس بوم بهتر ارچه بود سقف برعلا 
من نقطه‌ام تو دائرهاىّ وگه روش 

بی نقطه اوفتد ز خط دائره خطا 

كفت آسمان نریخت بمن بر دما هگرز 
بر تو بسی است ريخته از مومنان دما 
گفتش زمین كه نيست مرا زان دما گنه 
يكس ركنه تراست که پا كاز تو بُد قضا 
كفت آسمان بمن نرسد دست هیچکسر 
تو زیر پائی و همه دستی به تو رسا 
كفت آسمان مدام بجائی تو من دوان 
من چون کسی ذرستم و تو همچو مبتلا 
گفتش زمين که پادشهم من تو چا کری 
باشد رونده چا کرو بر جای پادشا 
گفت آسمان خدای مرا پیش از تو کرد 
تو پس‌ترستی از من و نار و هوا و ما 
گفتش زمين ز حیوان انسان پسین‌تر است 
ليك او به است از همه در دانش و دها 
چون جنگشان دراز ببد نا گهان زمان 
آمد میانشان در و گفت این جدل چرا 
صلح اورید هر دو و بر صلح تا ابد 
دائم وفا کنید ميازيد زی جفا 

نيكوتر از وفا مشناسيد زآنکه هست 
كردن وفا طريق وفى ميرابوالوفا 

مير جليل سيد أوحد سيهر فضل 

والا مطهر ملکاصل ملكلقا 


آن دانش‌آوری كه رزين فهم فيلسوف 
در بحر دانشش نتواند زدن شنا 
معد ف جیورت مرش فش 
ترسد ازين قضا و شود تنگ از أن قضا 
در بادیه خوئی ز کفش گر جهد در او 
کوثر شود روان و بروید زر از گیا 

فرش سر صعود و هنر مايه مهی است 
خشم اصل خوف و خوشخوئیش مايه رجا 
ای در کفایت تو مراد آمدن بکف 

وى در عنایت تو رها گشتن از عنا 

گر خشت تو بچین فتد اندر كه نبرد 

ور تیر تو به روم رود در صف وغا 
خاقان, روان ز سهم مر این را کند فدی 
قیصر بسر ز بیم مر آن را دهد نوا. 

و نیز هم او راست در مناظرة بر و مسلم و 
تخلص بمدح وزير ابونصر: 

ز جمع فلسفیان با مفی بدم پیکار 

نگر که ماند ز پیکار در سخن بیکار 
ورا بقبلة زردشت بود یکسره ميل 

مرا بقبلهُ فرخ محمد مختار 

نخست شرط بكرديم كانكه حجت او 
بود قوىتر بر دين أو دهيم اقرار 

مغ آنگهی كفت از قبلة تو قبلهُ من 

به است كز زمى اتش بفضل به بسيار 
بتفٌ آتش برخيزد ابر و جنبد باد 

زمى بقوتش آرد برو درختان بار 

به آتش اندر سوزد ز فخر هندو تن 

به پیش اتش بندند موبدان زنار 
خداى آتش را ساخت معجزات خليل 
ندا بدوست کجا گفت در نبى يا نار 
كليم از آتش جستن نبى مرسل گشت 
بقبله زردشت آتش گزید هم بفخار 

به آتش است سپهر انور و جهان روشن 
بر آتش است همه خلق را بحشر گذار 
بوقت هابیل آتش بدی که قربان را 
بخوردی, ارنه بماندی دعای قربان خوار 
ز سردی آید مرگ و زمی‌ست سرد بطبع 
زكرمى است روان وآتش است گرم داز 
زمين فروتر آب و هواست آتش باز 
بر است زین همه در زیر گنبد دوار 
ازين سه تاست بدو قائم آنچه نپذیرد 
همی پذیرند اين هر سه مر ورا ناچار 

ز بهر آنکه به پیرامن وی ار بنهی 

مر أب راو گل و موم و خایه را هر جار 
دهد مر اين راگرمی و سازد آنرااخشک 
گشایداینرا زود و ببندد آنرا خوار 
بمجمر اندر نقاد عنبر و عود است 
بكوره اندر صراف زر و سیم عيار 
زبانه‌هاش زبان است در غش زر و سيم 
به راست گفتن همجون زبانة معيار 
اگرنماز برم آفتاب را نه شگفت 

که در تف آتش را آفتاب بینم يار 


اسدى. 


هم آفتاب چو پیغمبری است ز أيزد عرش 
كه معجزستش دادن به ديدهها ديدار 
چنو برآید پیشی گرند حيوان خوش 

چنو فروشد گردند مار جاناوبار 

چو آمریست 0 یزدان کجا بدان یک امر 
دو صد هزار همی نبت خيزد و اثمار 
یکی بدیگر طعم و یکی بدیگر لون 

یکی بدیگر سان و یکی پدیگر سار 

چو عارضیست سياه نبات را که بعرض 
كه بهار بيايد بدشت و کوه و بغار 
حصاربند مه دی که ساخت كلها را 
گشایدو همه را آورد برون ز حصار 
گراین هنر همه مر آفتاب و آتش راست 
بهست قبلة من پس بر این مکن انکار 
جواب دادم و گفتم کنون تو فضل زمين 
شنو یکایک و بر حجتم خرد بگمار 
زمين جه باشد | گرزیر أتش است که او 
فروتن است و فروتن بدن نباشد عار 
كربجستن آتش رسول كشت كليم 

هم آتش آمد كز تف زبانش کرد فكار 
وگر بدو کرد ايزد ندا بگاه خليل 

نگفت جز بزمی كاه نوح کاب برار 

كذار مؤمن و کافر بحشر جمله بر اوست 
هم او در آخر در دوزخ است با کفار 
زمی است از پی خلقان یکی بساط بسیط 
ميان جرخ معلق بقدرت جبار 

دل جهان و کمرگاه طبع و مجری جرخ 
مكان نعمت و مأواى رزق و ام تمار 

زمى است قبله كه از معنى كل آدم 
فرشتگانش بده ساجد. انبا زوار 

از آتش ابلیس آدم هم از زمين در اصل 
نگر ازين دو که بۀ زان دو آن همان انگار 
جو مادری است زمين مر ورا جو پستان نبت 

جو بچه جانوران او گرفته‌شان بکنار 
جهان جو مهمانخانه‌ست ميزيان ایزد 
زمين جو مائده حيوان همه جو مائده‌خوار 
زمين نمازكهى شد که بينى از بر او 

همه جهان بنماز خدا و استغفار 

بهائمان به رکوعند و آدمى به قيام 
نشسته كه بتشهد بسجده در اشجار 

فلک جو ایوانی شد زمين در او جو شهى 
بتکیه» و ارکان پیشش ستاده چا کروار 
ز بهر خدمتش آینده و رونده مدام 

جو روز و شب جو عناصر جو انجم سيار 
فصول سالش هم خادمند زانکه بوقت 
لباس ١‏ آرد هر يك ورا بسبز نگار 

سپید ساده زمستان, دو رنگ جامه تموز 
حرير زرد خزان, ديبة بدیع بهار 

جو نامه شد دی و اشجار چون حروف سخن 
چو نقطه شد دی و افلا ک چون خط و پرگار 


۱-نل: قبا. 


اسدی. 


ازوست آمدن ما و بازگشت بدوست 
بحشر از وی خيزيم هم صفار و کباز 

وز افتاب که راندی سخن شنیدم نیز 

همو بشغل زمين است تا بدست ادوار 
اكرجه ابصار از نور او همی بینند 

همو چو بس نگرندش سیه کند ابصار 
اگرز تابش اویست روز پس جه بود 
زساية زمی است ار نگه کنی شب تار 
زمی بساط خدا آفتاب شمع وی است 
مدام تابان بر روی أو به بر و بحار 

بساط نز پی شمع است بلکه شمع مدام 
زبهر روی بساط است خلق را هموار 
بديد مغ كه رّمي به بقبلگی زآتش 

بماند حجتش و عاجز آمد از گفتار 

مقر ببود که دين حقيقت اسلام است 
معدا است بهین ز ابا واز اشیاز 

مرا چنین هنر از فر شاه عادل دان 

كر و فضل گزین قاضی اسر احرار 
جلیل سید ایونصر احمدبن على 

سر همه وزرا شمع دهر و فخر تبار. 

و همو راست در مناظرهٌ قوس و رمح, و مدح 
شهریار امیر منوچهر: 

هر سلاحی را دگر زخمی است اندر کارزار 
زخم سخت آن دان كز آن گردد عدو را کار زار 
لیک آن كو هم بجای خويش زخم آورد دور 
رمح و قوس است آلت جنگ آوران کین‌گذار 
هر دو را روزی جدال افتاد با هم در سخن 
آن بر آن آورد حجت أن بدين کرد افتخار 
رمح كفت از تو که قوسی فضل من بهتر از آنک 
تو چو يشت عاشقی من چون قد دلبر نگار 
قوس كفت ار چون قد يارى تو چبود كز مثال 
من چنان کابروی يارم گر توئی چون قد يار 
ژمح گفتا بد عصای موسی مرسل جو من 
آنکه شد مار و براورد از سر دشمن دمار 
قوس گفتا بد عصای موسی آری چون تو لیک 
آن عصا هم شبه من شد چون بر اعدا كشت مار 
رمح دیگر ره بتندى كفت تو کوته‌قدی 
مردم کوتاه معجب باشد و نابردبار 

قوس كفت ار کوتهم من کوتهان معجب بوند 
تو درازی و دراز احمق بود زی هوشیار 
رمح كفت ای شوخ خامش یک زمان تا فضل خویش 
ی وی پاسخ گذار 
آن منم کز قطر خون دارم منقط راغ و دشت 
آن منم كز شکل كين سازم مخطط كوه و غار 
هم یکی پیچنده مارم کم ز آجال است دم 
هم یکی جنبان درختم کم ز پولاد است بار 
از من آمد فخر و پیروزی دلیران عرب 

از من امد رايت منجوق شاهان کبار 

قوس كفنا بسکه گفتی يافه اکنون‌یک بیک 
پاسخ از من بشنو و عقلت بلفظم بر گمار 
از سپهر صف منم بر دشت رزم انجم‌فشان 
وز غمام کین منم پر جان خصم الماس‌بار 


هم بقوّت ژنده پیلم هم بهيبت شرزه شير 
هم بپیچش تند بادم هم بسوزش تفته ار 
بر جهان ژاله جو نوك تير من بارد غمام 
وز هوا قوس قزح چون من پدید آرد بهار 
جز بصحرا برنیائی تو بكار آنجا که جنگ 
هم بصحرا بر بكار آیم من و هم در حصار 
شاخ میوه در خزان چون من گرد خم كاه بر 
ماه گردون هر مهی چون من شود وقت نزار 
فخر چندینی مکن گر تو طویلی من قصير 
کز چنار بی ثمر بهتر درخت سیب و نار 
ور عرب را زینتی گشتی توا کنون ترکرا 
زينت ترکان منم وز من عرب شد تار و مار 
صاحبت را در سفر توشه نتانی داد تو 

از هوا من آورم مرغان و صيد از مرغزار 
رمح كاين بشنید عاجز كشت و عذر آورد و گفت 
راست گفتی وین نیامختی مگر از شهریار 
نامور مير اجل والا منوچهر اصل ملک 
تاج شاهان و شجاع دولت و فخر تبار 
جود را طبعش مکان فرهنگ را خلقش در است 
فضل را خاطرش معدن عقل را رایش عیار 
هفت گردون را بدوزد تیر او در يك روش 
هفت دریا را بسوزد تيغ او در یک شرار 
مهر دارد چادر از گرد و مه از آتش لباس 
زهره پیرایه ز پیکانها زحل از خون ازار 
خسروا از خدمتت بنده نيامد سير لیک 
دير شد تا دورم از مأوى ویار و غمگسار 
لاله بودم روى و قارين موى ليكن كشت جرخ 
زیر خيرى لالهام بنهفت و زیر برف قار 
کوهکن زی که شود غواص زى دریای در 
تا مگر اين زر برد وان در بيايد شاهوار 

تو ملک هم كوه احسانى وهم درياى جود 
کی عجب بس گر ز نزدت بازكردم شادخوار. 
و همو راست در مناظر شب و روز و تخلص 
بمدح ابونصر خلیل احمد: 

بشنو از حجت گفتار شب و روز بهم 
سرگذشتی که ز دل دور کند شدت و غم 
هر دو را خواست جدال از سیب بیشی و فضل 
در ميان رفت فراوان سخن از مدحت و ذم 
كفت شب فضل شب از روز فزون آمد از آنک 
روز را باز ز شب کرد خداوند قدم 

قوم راسوى مناجات پشب برد كليم 

هم بشب كشت جدا لوط ز بیداد و ستم 
قمر چرخ بشب کرد محمد به دونیم 

سوى معراج بشب رفت هم از بيت حرم 
هر مهى باشد سى روز و بفرقان شب قدر 
بهتر از ماه هزار است ز بس فضل و حشم 
سترپوش است شب و روز نمايئده عيوب 
راحت‌افزاست شب و روز فزاینده الم 

منم آن شاه که تختم زمی است يوان چرخ 
مه سپردار و همه انجم سيار خدم 

آسمان از تو بود همچو یکی فرش کبود 
وز من آراسته بر مثل یکی باغ ارم 


اسدی. ۲۲۶۱ 

بر رخ ماه من آثار درستی است يديد 

بر رخ و چهر؛ خورشید تو آثار سقم 

راست خورشید تو چندانکه بسالی برود 

كم بماهى برود ماه من از کب كيف و ز کم 

روز کین از ی بشنید عذ آشنته وگفت 

خامشی كن جه درائی سخن نامحکم 

روز را عیب بطعنه جه کنی کایزد عرش 

روز را بیش ز شب کرد ستایش به قسم 

روزهٌ خلق كه دارند بروز است همه 

بحرم حج بروز است و هم آداب حرم 

روز خواهد بد برخاستن خلق بحشر 

روز بد نيز وجود همه مردم ز عدم 

تو بعاشق بر رنجی و بر اطفال نهيب 

در تن دیو دلی بر دل بیمار وخم 

من به اصل از خور جرخم تو بجنس از دل خاک 

من چو تابان ضوء نارم تو چو تاریک فحم 

روی آفاق بمن خوب نماید بتو زشت 

دید خلق ز من نور فزاید ز تو تم 

مر مرا گونه اسلام و تراگونة کفر 

مر مرا جامة شادیست ترا جامة غم 

تو بچهر از حبشی فخر به حسن از جه کنی . 

حبشی را چه رسد حسن | گرهست صنم 

سيه و خیل نجوم تو که باشند که پاک 

گریزد چو شورشید من فراخت علم 

گرز ماه توشناسند همه سال عرب 

زآفتاب من دانند همه سال عجم 

كرجه زرد آمد خورشید همو به ز مه است 

گرچه زرد آمد دینار همو به ز درم 

ماه تو از ضُّو خورشيد من افزاید نور 

وز پی خدمت خورشید کند يشت بخم 

گرز خورشید سبکتر رود او پیک ویست 

پیک چبود که سبکتر نهد از شاه قدم 

ور بقولم نبوی راضی و خواهی که بود 

در ميان حکم کنی عدل شهنشاه حکم (؟) 

راد بونصر خلیل احمد كز نصرت و حمد 

افسر جاه و جلال است و سر ملک.و نعم. 
(مجمع الفصحاء ج ۱صص ۱۰۷ - ۱۱۰). 

و همو راست در صفت تیرگی شب و شبیخون 

گرشاسب‌بر سياه کابلشاه: 

شبی بود زنگی سیه‌تر ز زاغ 

مه نو چو در دست زنگی چراغ 

سياهيش هم در سیاهی پذیر 

چو موج از در موج درياى قير (؟) 

چو زنگی بقير اندر اندوده روی 

سیه جامه و رخ فروهشته موی 

چنان تیره گفتی که از لب خروش 

ز بس تیرگی ره نبردی بگوش 

بزندان شب در ببند افتاب 

فروهشته از دیدگان يرو خواب 

بسان تن بی‌روان بد زمين 

هوا چون دژم سوگیی دل‌غمین 

بر آن سوک بر کرده گردون ز اشک 


۷۲ اسدی. 


ا ی تشرط پک چ توح سرد 


رخ نیلگون پر ز سيمين سرشک 
چو خم‌گشته چوگانی از سیم ماه 
در آن خم پدیدار گوی سیاه 
توكفتى سپهر آینه‌ست از فراز 
ستاره دراو جشم زنكيست باز 
دراين شب سپهبد جو لختى غنود 
ز بهر شبيخون برآراست زود 
کشیدابر (؟) بیجاده‌فام از نيام 
برانگیخت شبرنگ و برگفت نام 
سپه درهم افتاد شیب و فراز 
ركاب از عنان كس ندانست باز 
رمیدند پیلان و اسبان ز جای 
سیردند مر خیمه‌ها را بياى 

همی تاخت هر کس در آن جنگ و شور 
یکی زی سلاح و یکی زی ستور 
دلیران زابل جو شیران مست 
دمان هر سوئی گرز و خنجر بدست 
شد از تابش تیغها تيره شب 

جو زنگی که بگشاید از خنده لب 
تو گفتی بدوزخ درون آهرمن 

دمد هر سوی آتش همی از دهن 
کم‌از یک زمان خاست صد جا فزون 
ز گردان تل کشته و رود خون 

جو سیم روان برزد از جرخ سر 
بر آن سیم خورشید برتافت زر 
بد از رنگ خورشید وز خون مرد 
همه دشت چون دیب سرخ و زرد 
سپهید سوی صف پیلان دمان 

جو باد از كمين تاخت بر زه کمان 
بكين اندر آن حمله بفکند تفت 

ز پیلان برگستوان‌دار هفت 

بترک و بجوشن ز کابل گروه 

یکی دیده‌بان دید بر تيغ كوه 

زدش بر بر دل خدنگی درشت 
چنان كز دلش كشت زانسوی بشت 
ببد تير پنهان بسنگ اندرون 

فتاد از کمر مرد پیچان نگون 
همیدون بر آن دیدبان يك گروه 
شدند انبه از زیر أن تيغ كوه 
بدیدند در سنگ نادیده تير 

يلان را همه چهره شد چون ززیر 
بدانست هر کس هم اندر زمان 

كه آن زخم گرشاسب بد بی‌گمان 
کسی کو بدین‌سان شبیخون کند 
همه آبها در شبی خون کند 

سيه را سیک پهلوان صف كشيد 
جدا جای هر جا کسی برگزید 
بزخم سرتیغ الماس چهر 

همی خون فشاندند بر ماه و مهر 
شل و تیر پیوسته چون تار و پود 
چکاچاک برخاست از ترک و خود 
عقیقی شد از خون بفرسنگ سنگ 


فروریخت از چنگ خرچنگ چنگ 
ز بس خنجر و نیزه جان‌ستان 
زمين همچو آتش بد و نیستان 
نگارنده خون از سنانها زمين 
كشاينده مرك از کمانها كمين 

شده نيغها در سر انداختن 

جو بازیگر ازكويها باختن 

بد آتش ز هر حلقة درع يوش 
زبانه زبانه برآورده جوش 

سم اسب از گرد سنگ سياه 

همی کرد چون سرمه در چشم ماه 
که و دشت از افکنده شد ناپدید 
گریزنده‌راکس دو يك جا ندید. 
وهمو راست در صفت خامه: 
سيهبد ز فغفور جين و سپاه 

یکی نامه فرمود نزديك شاه 
نویسنده قرطاس جين برگرفت 
سر خامه در مشک و عنبر گرفت 
برآمد بشاخ آن نگونسار سار 

كه بر سیم بارد ز منقار قار 

سوار سداسبه يياده روان 

تنش رومى و جهره از هندوان 
همه تنش چشم و همه چشم گوش 
همه گوش هوش و همه تن خروش 
دویدنش با سرنگونی ز راه 

سخن گفتنش بر سپیدی سیاه. 

و همو راست در صفت زیبائی دخستر 
كور نكنشاهو آمدن جمشید بنزد وی: 
یکی دخترش بود كز دلبری 

پری را برخ کردی از دل بری 
بکاخ اندرون بت بمجلس بهار 

در ايوان نگار و بمیدان سوار 
مهش مشکسای و شکر میفروش 
دو نرگس کمانکش دو گل درع‌پوش 
شبستان گلستان بدیدار او 

دو زلف و دو رخ مشک و گلنار او 
روان را بشمشاد بوينده رنج 

خرد را پمرجان گوینده گنج 

شده سال آن ماه آراسته 

دو هفت و برخ ماه نا كاسته 

یلی گشته مردانه و شیرزن 

سوار و سپهدار و شمشیرزن 

بتدبیر آن دختر دلستان 

ز هر بد همی رسته زاپلستان 

چو جمشيد در زابلستان رسید 
بشهر آندرون روی رفتن ندید 
خزان بد شده زابر و از باد زفت 

سر کوهسار و زمين ززیفت 
کشیده سر شاخ میوه بخا ک 
رسیده بخورشید خوشه ز تاک 
كاز بادة ارغوانى برشک 

جكان از هوا مهركانى سرشک 


اسدى. 


بر سیب لعل و رخ برگ زرد 

تن شاخ کوژ و دم باد سرد 

رزان ديد بسیار بر گرد دشت 

بر آن جویبار رزان برگذشت 

دو صف سروبن ديد و بيد و چنار 
زده نغز دکانی از هر كنار 

ميان آبگیری بپهنای راغ 

شناور در آن آب هر گونه ماغ 
خوش آمدش و شد بر دکانی ز راه 
برآسود لختی در أن سايه كاه 
یکی باغ خرم بد از پیش جوی 
در آن دختر شاه فرهنگ خوی 
می و میوه و رودسازان ز پیش 
همی خورد می با کنیزان خويش 
پرستنده‌ای سوی در بنگرید 

ز باغ اندرون چهرة جم بدید 
جوانی همه پیکرش نیکوی 
فروزان ازو فرژ خسروی 

برخ بر سرشته شده‌گرد و خوی 
جو برلاله اميخته مشک و می 
پری‌چهره را دید جم نا گهان 

بدو گفت ماها جه بینی نهان 

یکی گمره بخت‌برگشته‌ام 

ز گم گشتن راه سرگشته ام 

از ان خون با خوشه آميخته 


كه هست از رگ تا ک رز ريخته 


سه جام از خداوند اين رز بخواه 
بمن ده رهان جانم از رنج راه 
كنيزك بخنديد و امد دوان 

به گلچهر گفت ای مه بانوان 
جوانى دژم ره زده بر در است 
که‌گوئی به چهر از تو نیکوتر است 
ز گیتی بدین در پناهد همی 

سه جام می لعل خواهد همی 
بيامد بدر با كنيزك بهم 

بديد از در باغ ديدار جم 

جوانی به ائين ايرانيان 
گشاده‌کش و تنگ بسته ميان 
شده زرد گلنارش از درد و داغ 
بگرد اندرش گرد مه پر زاغ 
چنان با دلش مهر در جنگ شد 
که‌بر جانش جای خرد تنگ شد 
بماندش دو گلنار خندان نژند 
بخوشید پولادش اندر پرند 

دو گویا عقیق گهرپوش را 

كه بد بند مر چشمة نوش را 
بمى درسرشت و پدر درشکفت 
بپروین بخست و بشکر بسفت 
بجم كفت کای خسته از رنج راه 
در اين سایگاه از جه کردی يناه 
مگر زان پرستنده كام آمدت 
كه چون دیدیش ياد جام امدت 


اسدى. 
کنون‌گر بباده دلت كرده راى 


ازيدر بدين باغ خرم دراى 
اگررای مى دارى و روى يار 
همت مى بود هم بت میگسار 
جم از پیش دانسته بدكار أو 
خوش آمدش كفتار و کردار او 
بدل كفت كاين ماه دژخیم نيست 
ز رازم گر آ گه‌شود بيم نيست 
که‌را در جهان خوی زشت ار نکوست 
بهرکس گمان ان برد کاندر اوست 
بمردم خردمند نامی بود 
که‌مردم بمردم گرامی بود 
خرامید از أن سایة سرو و بيد 
سوی باغ شد دل به بیم و أميد 
چمن در چمن ديد سرو سهی 
گرانبار شاخ ترنج و بهی 
رخ نار با سیب شنگرف‌گون 

بر آن زخم تيغ و براين رنگ خون 
يكى جود دل مهربان کته برست 
دگر چون شخوده زنخدان دوست 
تو گفتی سیه غژب پاشنگ بود 
ویا در دل شب شباهنگ بود 
هميرفت پیش جم آن سعترى 
چمان در جمن همچو کبک درى 
جو سروىكه با ماه همسر بود 
بر آن مه براز مشك افسر بود 
سر گیس در پای چنبر کشان 
خم زلف بر باد عنبر فشان 
رسیدند زی آبگیری فراز 
زده کله‌ای زریفت از فراز 
کیانی نشستنگهی دلبذير 
گزیدندبر گوشة آبگیر 
كنيزان گلر خ فراز آمدند 
همه پیش جم در نماز آمدند 
پرستنده دختر به أثين خويش 
ز خنیا كران جام می خواست پیش 
جم انديشه از دل فراموش کرد 
سه جام مى از دست او نوش کرد 
ز دادار يس ياد كردن كرفت 
به آهستگی رای خوردن كرفت 
از اورنگ و آن بازوی و برز و چهر 
فرومانده بد دختر از روی مهر 
زلؤلؤى خوشاب بگشاد بند 
برآمیخت شکر ز گوهر به قند 
بجم كفت مى دوست داری مگر 
كه جيزى جز از می نخواهی دگر 
جمش كفت دشمن ندارمش نیز 
شکیبد دلم گر نیابمش نیز 
به اندازه به هرکه أو می خورد 
كه جون خورد افزون بكاهد خرد 
عروسى است می شادى آئین او 
كه بايد خرد داد كابين او 


زدل بركشد می تف درد و تاب 
چنان چون بخار زمين آفتاپ . 

جو بيد است و چون عود تن راگهر 
می آتش كه بيدا كندشان هنر 

كهر جهره كشت آسمان چون نبيد 
كه آيد در أن خوب و زشتى يديد 
دل تيره را روشنائی مى است 

که‌را کوفت می موميائى می است , 
به رادى كشد زفت بدمرد را 
کندسرخ رخسارة زرد را 
بخاموش, چیره‌زبانی دهد 

بفرتوت زور جوانی دهد 

خورش راگوارش می افزون کند 
ز دل درد و اندوه بیرون کند 

تو می ده مگو كاين چسان و چراست 
مبر مهر بر بیش و بر کم و کاست 
خورش نه بر میهمان گونه گون 
مگویش كز اين کم خور و زآن فزون 
| كرجه بود میزبان خوش‌زبان 
پزشکی نه نغز آید از ميزبان 
همانگه گمان كرد دختر ز مهر 
كهاينست جمشيد خورشیدچهر. 


(مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۰۱۱۳ ۰۱۲۵ ۱۳۵). 


مزن رای با تتگدست از نیاز 

كه جز راه بد ناردت پیش باز. 
مزن زشت بیغاره زایران‌زمین 
که‌یک شهر از آن به ز ماچین و جين 
بهر شه بر از بخت جير أن بود 
كهاو در جهان شاه ایران بود 

به ایران شود بار یکسر شهان 

نشد باژ آن هیچ جای از جهان 

از ايران جز آزاده هرگز نخاست 
خرید از شما بنده هر کس که خواست 
ز ما پیشتان نیست بنده کسی 

و هست از شما بنده ما را بسی 

وفا نايد از ترک هرگز يديد 

وز ایرانیان جز وفا كس ندید 

شما بت پرستید و خورشید و ماه 
در ایران بیزدان شناسند راه 

ز کان شبه وز گه سیم و زر 

ز پولاد و پیروزه و از گهر 

هم از دیبه و جامة گونه گون 

به ایران همه هست از ایدر فزون 
سواران ما هم دلاور ترند 

یکی با صد از خیلتان هم‌پرند 

شما راز مردانگی نیست کار 

مگر چون زنان بوی و رنگ و نگار 
هنرتان بدیباست پیراستن 

دگر نقش بام و در آراستن 
فروهشتن تاب زلف دراز 

خم جعد را دادن از حلقه ساز 


سراسر بطاوس مانید نر 


اسر ۲۲۶۳ 


که جز رنگ چیزی ندارد دگر 
خرد بايد از مرد و فرهنگ و سنگ 
نه پوشیدن جامه و بوی و رنگ... 
اسدی (در بیغارة چینیان). 
رجوع به امثال و حكم ص ۱۵۳۶ و ۱۵۲۷ 
شو .و رجوع بتذکره دولتشاه سمرقندی و 
- ست تاريخ سيستان و فهرست احوال 
0 ج ۲و فهرست يشتها ج ١‏ و فهرست 
حدائق السحر شود. 
اسدی. [آس] (إخ) محمدبن بشیر کوفی. 
رجوع به مجه شود. 
اسدية. [أىّ] (ع !) ج سداة. تارهاى جامه. 
||تریهای‌شب. ٠‏ 
اسر. [] (ع مص) إسار. بستن. ||اسير كردن. 
(تاج المصادر بيهقى). برده كردن: وانزل 
الذين ظاهروهم من اهل‌الکتاب من صياصيهم 
و قذف فى قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون و 
تأسرون فريقاً. (قرآن ۲۶/۳۳).|| زندانى 
کردن. (دزی ج ١‏ ص ۲۱. || آفریدن. (تاج 
المصادر بیهقی). خلقت. |[نیک آفریدن. 
|| پالان بدوال بستن. (تاج المصادر بیهقی). 
|ابه احتباس بول مبتلا شدن. || بندكى. (دزی 
ج ۱ص ۲۱). 
اسر. [1] (ع () دوال. |ازسن. |اقوت. 
|| پیوندها: نحن خلقناهم و شددنا اسرهم. 
(قران ۲۸/۷۶)؛ ایشان را آفریدیم و بستیم و 
قوت دادیم پیوندهای ایشان را. يا مراد از ان 
دو رود بول و ایط است. 
اسو. [1] (ع [) همه: بأسره, يا بأسرها؛ بتمامی. 
بالتمام. برمته. بحذفیره. بحذافیرها: هذه لک 
بأسره؛ همه آن از تست دست ظلم و مصادره 
دراز كرد. و خطهٌ خراسان باسرها بغارتيد. 
(ترجمة تاريخ يمينى). مملكت ولايت كيلان 
بأسرها با مملكت جرجان و طبرستان مضاف 
كشت. (ترجمة تاريخ يمينى). ممالک 
ماوراءالتهر بأسرها مضبوط گشت. 
(جهانگشای جوينى). 
أسو. [ا] (ع مص) شاشبند شدن. حبس البول. 
حبس شدن بول. احتباس بول. گرفتگی بول. 
(مهذب الاسماء). گمیزگرفتگی. بسته شدن 
بول. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). دربند 
شدرن بول. || دربند كردن بول. 
غود ام چوبی که نهند بر شکم آنکه 
احتباس بول دارد. چوبی كه بول بازگیرد. 
اسر. [أسَ الع اجأ بر 15 
اسر. [أَسُ ] (عل) ج اسار, بمعنى چیزی که 
بدان بندند. || پایه‌هًی تخت. (منتهی الارب). 
اسو. اس ] (ع () آیگینه. شيشه. (مهذب 
الاسماع). 
اسو. [أسّرر] (ع ص) أجوف. میان‌کاوا ک. 
(منتهی الارب). میان‌تهی. (زوزنی). پوک. 
|إنيز میان‌تهی. (مهذب الاسماء). || آنکه در 


۴ اسر. 


کار کسی دخل کند. ||ناخوانده درآینده. 
|اشتر كه کرکره آن مسجروح باشد. (منتهی 
الارب) . ||آنکه نافش را علتی رسیده باشد. 
(زوزنی). آنکه نافش را علتی بود. (مهذب 
الاسماء). ||(ن‌تف) نعت تفضیلی از مسرور. 
مسرورتر. (غیاث). شادان‌تر. 


اسر. [أ] (اخ) شهرى بحزن از زمين 


بسنی‌بربوعین ة و نیز یشر كويند. 
آسو. [زش س ] ([خ)! رودی قرب تلمسان در 
الجزائر. 


اسر. [ا ش] (از سس‌انسکریت» ل) (ا 
سانسکریت اسوره ") بیرونی در تحقیق 
ماللهند. در عنوان «فی اجناس الخلائق و 
اسمائهم» آورده: الایمان و الفضيلة من 
الروحانيين فى ديو ولهذا صار من یجانسهم 
من الانس موّمنا بالله معتصما به مشتاقا اليه و 
الكفر و الرذيلة فى الشياطين المسمّين اسر و 
را كشس و من شابههم من الانس كان كافراً 
بالله غيرملتفت الى اوامره... (تحقيق ماللهند چ 
زاخائو ص ۴۴ س ۸و ص ۱۲۳س ۱۵و ص 
۶ س ۲و ص ۱۶۸س ۱۵ و رجوع 
بفهرست أن کتاب شود. 

اسو. [ ] (إخ) یکی از فرزندان یعقوب. (مجمل 
التواريخ و القصص ص ۱۹۴). و در طبری ص 
۵ اشر امده 

اسراء . [!] (ع مص) بشب راه رفستن. 
(غیاث). بشب رفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
سری. مسری. ||در سراة درآمدن. بسوی 
سراة شدن. (منتهی الارب). ||نزدیک شدن 
هنگام خایه کردن. 

- اسراء جرادة؛ قريب بيضه نهادن رسیدن 
ملخ. (منتهی الارب). تخم‌گذاری ملخ نزدیک 
رسیدن. 

|اسیر کنانیدن بشب؛ سبحان الذی اسری 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه 
هو السميع البصير. (قرآن ۱/۱۷). ||از خود 
افكندن. چنانکه جامه را. ||(لغ) معراج 
رسول. 

- حديث أسراء؛ حديث معراج. 
اسراء . [ا س] (ع ص, )) ج اسير. (منتهى 
الارب). گرفتاران. بنديان. (غياث). زندانیان, 
اسرائل. [1ء] (اخ) صورتى از اسرائيل . 
رجوع به اسرائيل و رجوع بفهرست قران چ 
فلوكل شود. 

أسرائلى. [! ء] (إخ)" ديسرائلى. دیزرائلی. 
اسحاق. یکی از ادباى مشهور انكلستان. وى 
بخانواده‌ای از بهود منسوب است. مولد او 
سال ۱۷۶۶ م. در انفیلد و وفات در سنه 
۸ م. در لندن. يدر و مادر او میخواستند 


که وی بتجارت مشغول شود اما او در سر 


سودائی دیگر داشت و هميشه به كسب و 
تسحصیل علوم ادبى و دقایق و نکات 
نویسندگی همّت می‌گماشت. از او آثاری 
معتبر پیادگار مانده است. 
اسرائلی. [! ء] (اخ) دیسرائلی. دیزرائلی. 
بنيامن (بنجمين). يسر اسرائلی مذکور, یکی 
از ادبای منسوب به خانواده‌ای از يهود 
انگلیسی (۱۸۰۴ - ۱۸۸۱ م.). وی در ادبیات 
از پدر درگذشت شت و در امور سیاسی نیز مهارت 
کامل داشت و بکرات صدراعظم انگلستان 
بود و در روزهای آخر زندگانی به مقام لردی 
ترفیع یافت و بعنوان لرد بیکونسفیلد مشهور 
شد. او آثار يدر خويش را گرد آورده» و طبع 
ونش ر کرد :و رجو په دیزی شود. 
اسرائیل. [!] (لخ) ۲ | سرال. نام فرشته‌ای 
است و لغتی است در اسرائین. و کلمه اعجمی 
است مانند جبرین و اسماعین و اسرائین. 
||اسرائيل در عبری بمعنی کسی است که بر 
خدا مظفر گشت (زورمندتر از خدا) و آن لقب 
یعقوب‌بن اسحاق است که در هنگام مصارعه 
با فرشتهٌ خدا در فنيئل بدان ملقب گردید. (سفر 
پیدایش ۳۲: ۱و ۲ و ۲۸و ۰۳۰ یوشع ۱۲: 
۳). و رجوع به یعقوب‌بن اسحاق شود. در 
تورية اين نام را موارد استعمال بسیار است 
چنانکه كاه مقصود نسل اسرائیل و نسل 
۰ و 
كاه مقصود جمیع مومنین حقيقى که اولاد 
روحانی او هستند. (رسال رومیان :٩‏ ۶). و 
بعض اوقات مقصود مملکت اسرائیل با 
اسباط عشره است تا آنها را از بهودا تمیز داده 
باشند. (قاموس کتاب مقدس). بنواسرائيل از 
اسباط اسرائيل لت (بعقوب) اند. .ورجوع به 
اسرائيل (مملکت...) شود. و یعقوب را 
اسرائیل الله خواندند. و و در تاج التراجم گوید: 
یعنی صفوةالله و ايل نام خداست بعبرانی و 
گویندمعنی أسرائيل الله يعنى عبدالله و بعضی 
گویند: چون از عیص بگریخت بشب اندر 
رفتن بنزدیک خال» پس گفتندی: يسرى 
باللیل. و اسرائيلالله لقب نهادندش. (مجمل 
التواریخ و القصص صص ۱٩۹۴‏ - ۱۹۵). معنی 
اسرائیل بزبان عبری برگزید؛ خدا و بعضی 
گویندبنده خدا. (غیاث)؛ 
کندبچشم ظفر ضربت حسام تو آن 
که‌کرد جامة یوسف بچشم اسرائیل. 
عبدالواسع جبلی. 
رجوع بعیون الاخبار ج ۲ ص ۲۶۹ و ۲۷۲ 


شود. 

اسرائیل. [!] (إخ)* (مملكت...) اين لفظ 
اولا بر تمام اسباط اثناعشر كه در تحت 
سلطنت يك يادشاه بودند اطلاق ميشد. 
(كتاباول سموئيل ۲۸:۱۵ و ۲:۲۴). و 
سلطنت داود را که در حبرون بر قسمتی از 


یعقوب است. (رسالة اول قرنتیان 


اسرائیل. 

اسباط داشت نيز شامل میباشد. ( کتاب دویم 
سموئیل ۱۱:۲ - ۱۸ و کتاب اول تواریخ ايام 
۲ لکن بعد از تق تقسیم مملکت در سلطنت 
رحبعام کناب اول پادساهان ۲ - 65ل 
قسمت شمالى يعنى اسباط عشره یا قسمتى از 
اسباط محض. برای مقابلی با مملکت یهودا 
بدین لقب معروف گشت. رجوع به بهودا شود. 

و این تقسیم که تنبیهی بر بت‌پرستی سلیمان 
بود ( کتاب اول پادشاهان ۹:۱۱ - ۱۳ اصلا 
از حماقت رحبعام و حسد افرائیم ناشی شد. و 
افرائیم سبط عمدة اسباط عشره بوده در 
برکات يعقوب. و موسی بتوسط سردار عظیم 
خود يوشع که هم از افرائیم بود معروف گردید 
و املا ک حاصل‌خیز مرکزی را یافته بسیاری 
از اوقات مستحفظ شیلون می‌بود. بنابراین از 
جانب خداء یهودا چون سبط ملوکانه و 
اورشلیم برای محل هیکل برگزیده شد. 
(مزامیر ۶۷:۷۸ و ۶۸). در اين حال افرائيم با 
اسباط شمالی همدست شده يوغ یهودا را از 
كردن خود برداشته یربعام را بشهریاری 
اختیار کرد و او ائين بت‌پرستی را برپا داشته 
محل و اعیاد و کهنه برای آن مقرر کرد. ( کتاب 
اول پادشاهان ۲۵:۱۲ - ۲۲). رجوع به ملوک 
شود. 
اما حدود مملکت اسرائیل به اختلاف اوقات 
به انواع بود. ( کتاب دوم پادشاهان ۳۲:۱۰ و 
۳ و ۲۵:۱۴). اولا مساحت مملکت 
ایشان تخمیناً به نه هزار ميل مربع و عدد 
نفوس به شش کرور میرسید. و مدت ۲۰۹ 
سال یعنی از ٩۳۱‏ الى ۷۲۲ ق .م.برپا بود و 
۵ سال قبل از انكه بابلیان مملکت بهودا را 
زبون سازند آشوریان مملکت اسرائیل را 
منقرض ساختند. و پای‌تخت اینان شکیم 
( کتاب اول پادشاهان ۲۵:۱۲) و ترصه ( کتاب 
اول پادشاهان ۱۷:۱۴) و سامره میبود. ( کتاب 
اول پادشاهان ۲۴:۱۶). و يزرعيل پایتخت 
ییلاقی بعض ملوک ایشان بود. ( کستاب اول 
پادشاهان ۱:۲۱). 
اما سلسلة سلاطین ایشان از اینقرار است که 
غير از تبنی که رقيب عمری بوده نوزده 
پادشاه از نه سلسلة جدا كانه بر اسرائیل 
شهريارى کردند. هفت تن از ایشان با 
ستمکاری و خون‌ریزی تخت سلطنت را 
غصب کردند و كليةً در بی‌دینی بر اثر يربعام 
رفتار کردند و اولین اين سلسله بود که 
پرستش گوسالة زرین را برپا کرد و آحاب 
پادشاه هفتم نیز پرستش بعل را بر آن مزید 


1 - ۰. 2 - Asura. 
3 - 05626 {Disraeli), Isaac. 
4 - 1: 


5 - Royaume d'lsraêl. 


اسرائیل. 


کرد لهذا انبیاء چندی پر اسرائیل سبعوث 
گشته ايشان را از بت‌پرستی و ظلم منع 
میکردند. و با شمشیر و قحطی و شورش و 
اسیری معذب میکردند. البته در سنة ۱ - 
ایلیا و اليشاع نبی بعمل امد ولی أيين 
بت‌پرستی بهيج وجه از ميان ایشان محو و 
نابود نگشت و در سنة ۸۸۵ - ۸۴۳ ق .م. که 
خصومت بهودا و اسرائیل پرطرف شده از در 
صلح درآمدند. ( کتاب اول پادشاهان ۶:۱۵ و 


بهورام پادشاه بهودا عثلیا دختر آحساب را 
بحبال نكاح خود درآورد و این اتحاد سبب 
انهدام یهودا گردید. ( کتاب ۲ پادشاهان ۱۸:۸ 
و ۲۶ و ۲۷). و جون بیهو بشهریاری 
آل‌اسرائیل مسح شد تمام خانوادۂ احاب را 
بوده بقتل رسانيد. ( کتاپ ۲ پادشاهان - 
۰ و بعل و پرستندگان او را به خوابگاه عدم 
فرستاد. ( کتاب ۲ پادشاهان ۱۸:۱۰ -۲۸۰). و 
يس از پسرش يهواحار بشهریاری نصب شد 
و در زیر دست اين دو شهریار ارام كه دشمن 
قدیم اسرائیل بود فرصت غنیمت شمرده كام 
بهودا را از چاشنی قهر خود تلخ گردانید. 
(كتاب ۲ پادشاهان ۳۲:۱۰ و ۳۳ و ۳:۱۳. 
لکن يوآش نوة ییهو ( کتاب ۲ پادشاهان 
سلطنت (۸:۱۴ - ۱۴) بر آرامیان دست يافته 
ایشان را از آنجا راند. از أن يس پسرش 
يربعام دوم كه معاصر يونس نبی بود بتخت 
خداوند بر ایشان ترحم کرده با رأفت خود 
ایشان را آزمایش می‌فرمود چندی سرافرازی 
حاصل نمودند. لکن در سنذ ۷۴۸ - ۷۲۲ 
ق .م.در زیر دست زکریا که آخرين سلسلة 
بيهو بود از درجات سعادت به پستی شقاوت 
افتادند. و شلوم تخت سلطنت را غصب کرد 
بدون کامیابی بتوسط مناحیم همان که مالیات 
فول شهریار آشور را بر متمولین قوم گذاشت 
(کتاب ۲ پادشاهان ۱۳:۱۵ - ۲۰) مقتول 
گردید.و پس از مناحیم فقحیا پسرش شهریار 
شد. او نيز يس از آنکه مدت دو سال ملک 
راند بدست فقح مقتول گشت, و در مدت 
سلطنت وی قوم اسرائیل شمالی و سا کنان ان 
طرف اردن به اسیری گرفتار شدند. و خود با 
رصین پادشاه آرام بر ضد يهودا طرح مودت 
افکند, لکن تغلث‌فلاسر سودای این خیال را 
از سر ایشان بدر برد. ( کتاب دوم پادشاهان 
۴۵ - ۲۶ و ۵:۱۶ - ,)٩‏ و هوشیع که 
آخرین اين سلسله بود خراج‌گزار شلمناصر 
پادشاه آشور گردید. لهذا هوشیع با شهریار 


مصر همداستان گردید تايوغ عبودیت 
شلمناصر را از گردن خود براندازد. بنابرایین 
وى سامریه را که پای‌تخت وی بود مدت سه 
سال محاصره کرد و آخرالامر هوشیع را 
دستكير کرده محبوس داشت. و در ۷۲۲ 
ق .م.سرجون شهریار آشور, آمده مابقی قوم 
اسرائيل را به اسيرى برد و اين اسيرى آخرینی 
بود که بر ایشان واقع شد تا نبوت اخياى نبى 
كه در کتاب اول پادشاهان ۱۵:۱۴ مكتوب 
است و نصایح و تهدیدات پیغمبران قبل و بعد 
کامل گردد. ( کتاب سفر تثنیه ۵۸:۲۸ و ۶۳ 
کتاب صحيفةٌ یوشع ۱۵:۲۳ کتاب یوشع ۴:۱ 
- ۶و ۱۶:۹ و ۱۷ و کتاب عاموس ۲۷:۵ و 
۷ و کتاب میکاه ۶:۱). خلاصه چون قوم 
اسرائیل به اسیری برده شدند شهریار اشور از 
مملکت خود مردمانی راكه همچون او بر 
أيين بت‌پرستی بودند فرستاد تا اراضی 
اسرائیل را متأهل نمایند بنابراين ایشان 
معرفت خدای حقیقی را که از باقی‌ماندگان 
اهالى دریافتند با بتيرستى خودشان امتزاج 
داده ( كتاب ۲ پادشاهان ۲۴:۱۷ - ۴۱و ۱:۴۶ 
و ۲و ٩و‏ ۱۰) و اینان با مابقی قوم اسرائیل و 
اجداد سامریانی که معاصر عیسی مسیح 
[است ] بسودند (؟). مخفی نماند که قوم 
اسرائیل هرگز چون یک طايفة مجتمع از 
اسیری مراجعت نکردند و بسیاری از اوقات 
گمشده محسوبند و نه تنها سبط لاوی بلکه 
بسیاری از اشخاص متقی و خداترس سایر 
اسباط سابقا با سبط بهودا و بن‌يامین متحد 
گشتند.( کتاب دوم تواریخ ایام ۱۳:۱۱ و ۱۴و 
۶ و شکی نیست که بعضی از نسلهای 
مهاجرین قوم اسرائیل به اذن سلاطین ايران با 
سبط بهودا که در أن وقت و در سایر اوقات از 
اسیری مراجعت کردند ( کتاب ارمیا ۱:۵۰ - 
۵ نسل همه اينها اسرائیلیان يا بهودیان زمان 
بعد از مراجعت از اسیری و ایام خداوند بودند. 
( کتاب عزرا ۱:۳ و ۱۵ و کتاب لوقا ۳۶:۲ و 
کتاب اعمال رسولان ۷:۲۶ و کتاب یعقوب 
۱ و چون افرائیم عمدء اسباط بود لهذا 
بسیار اوقات ذ کر افرائیم قصد از مملکت 
اسرائیل است. (کتاب اشعیا ۱۳:۱۱ و کتاب 
حزقیال ۱۶:۳۷ - ۲۲). بعضی نبوتها در کتاب 
مقدس مذکور است که بگمان بعضي دلالت 
دارد بر اينكه جه از خانواده یهودا و چه از 
خانواد؛ اسرائیل به فلسطین مراجمت خواهند 
کرد.اولا از سبط افرائیم که در اسیری 
محفوظ بودند مراجعت مینمایند که بمسيح 
ایمان آورند و در آخر از شمال و مغرب 
خوانده شده به بسیاری از امت‌ها مزيد 
خواهند شد. (سفر ييدايش ۱۹:۴۸ و کتاب 
ارمیا ۶:۳۱ - ۸و کتاب هوشیع ٩:۱۱‏ - ۱۱و 


کتاب زکریا ۶:۱۰ ۰ اما از سبط بهودا 


۲۲۶۵  .لیئارسا‎ 


یعنی بهودیان مراجعت خواهند کرد تا دوباره 
به اسرائیل متحد شده ( کتاب ارمیا ۱۷:۳ و 
۸ و به آمانت و راستی آن مسیحی را که رد 
میکردند قبول کرده پرستش کنند. ( کتاب 
اشعیا ۱۳-۱ و کتاب حرقیال ۱۵:۳۷ - 
۸ و کتاب هوشیع ۱:۱ و ۱۰ و ۱۱ و کتاب 
رس رومیان ۱۱). (قاموس کتاب مقدس). 
مولف قاموس الاعلام ترکی گوید: اسرائیل نام 
بزرگترین حصه از دو حصة ملک حضرت 
سلیمان است که يس از وفات ان حضرت 
بوجود آمد و جامع ممالک اسباط ده كانه يعنى 
اشير, تفتالی» زابلون» يسا كر. منسی» افرایم» 
دان. شمعون. جاد. و راوبین بود. دولت يهود 
هم در جنوب أين قسمت و در سمت غربى 
بحر لوط قرار داشت و منحصر بود به اطراف و 
جوانب قدس كه ملك سبط لاوى را تشكيل 
ميداد. بعدها قسم اعظم كشور سبط بنيامين را 
با تمام سرزمين سبطهاى شمعون و دان ضبط 
كرده آن را توسعه دادند. يايتخت حكومت 
اسرائيل در ابتدا شكيم و سيس ترصه و 
کر مرو کرای یال از 
تاريخ ۲ ق .م.تا سنة ۷۰۶ ق .م.امتداد 
داشته و ۲۵۶ سال فرمانفرمائی كردهاند. از 
یک طرف اهالى و حكمرانان از دینداری 
عدول کردند و از طرف دیگر با ملوک بهود و 
سوریه و آثوریه در زد و خورد بودند و 
بالاخره در سنة ۷۱۸ ق .م.بدست سلمانصر 
منقر ض شدند. 

حکمرانان بنی اسرائیل و مدت حکومتشان 
١‏ - يربعام اول - از ۹۶۲ تا ٩۴۳‏ ق .م. 

۲ - ناداب - از ٩۳۲‏ تا ٩۱٩‏ ق .م. 

۳ - بعشا -از 15919 919 ق.م. 

۴ -ايله -از 91915318 ق .م. 

۵-زمری -از ٩۱۹‏ تا ٩۰۷‏ ق.م. 

۶ -عمری - از ٩۰۷‏ تا ۸۸۸ق .م. 
۷-احاب - از ۸۸۸ تا ۸۸۷ق .م. 

۸ -احزیا - از ۱۸۸۷ ۸۷۶ق .م. 

٩‏ - بهورام - از ۱7۸۷۶ ۸۴۸ق .ع. 

۰ - یاهو - از ۸۴۸ تا ۸۳۲ق .م. 

١‏ -يهواحاز -از ۸۳۲ تا ۶ ق .م 

۲ - يربعام ثانی - از ۷۷۶ تا ۷۶۷ ق .م. 

۳ - زکریا -از ۷۶۷ تا ۷۶۶ ق .م. 

۴ - شلوم -از ۷۶۶ تا ۷۵۴ق .م. 

۵ - منحیم -از ۷۵۴ تا ۷۵۲ ق .م۰ 

۶- فقحيا - از ۷۵۳ تا ع الاق .م. 

۷ - فقح - از ۷۲۶تا ۷۱۸ ق .م. 

۸ - هوشع - از ۷۱۸ تا ۶ ق م 
اسرائیل. [!] ((خ) (بنی...) رجوع به 
بنی‌اسرائیل و رجوع به ایران باستان ص ۱۸۱ 
و ۹۴۶و ۹۴۷و ۹۴۸و ۱۱۶۰ شود. 
اسرائیل. [1] ((خ) مسحدث و راوی است. 
رجوع بامتاع الاسماع ص ۸۴و ۱ شود. 


۶ اسرائیل. 


اسرائیل. [!] (لخ) يدر زكرياء الطیفوری 
متطبب است. (تاریخ‌الحکماء قفطی چ 
لبسک ص ۱۸۷). 
اسراثیل. [1] (اخ) مکنی به ابوموسی. 
محدث است. 
اسرائیل. [!] (() ابن زکریابن یوحناین 
طیفوری‌بن یوحنا مشهور به ابن طیفوری. از 
مشاهیر و معتبرین اطباء بغداد است. و او در 
سمط سریانیان منظوم. و در عداد معالجین آن 
طبقه معدود شده است. و در قرن سیم هجری 
بوده است. در بدایت امر و اوایل عمر از 
معالجات باهره و هنرهای ساطعه فرش 
اشتهار بگسترد و در نزد فتح‌بن خاقان که 
وزير متوکل عباسی بود معتمد و موتمن كد 

و از طبابت بمنادمت و از مسعالجتِ به 
مسصاحبت اختصاص یافت. و از مصدر 
وزارت انعامات جزیله و مواهب سنیه بر وی 
مقرر بود. و آن دستور معظم در جمیع امراض 
دستورالسمل از وی خواستی و در حفظ 
اعتدال و اعادت صحت اجازات او را مطيع 
بودی و متبع شمردی» و هم در اصالت رای و 
اصابت حدس او را بر همگنان مقدم دانستی و 
از همگان مسلم داشتی و چندان رتبة 
اختصاص بر وی ارزانی داشت که مجال 
معالجات عامه نداشت. و هم بواسطة فتح‌ین 
خاقان در نزد خلیفه مکانت تقرب يافت و 
شهرتی بی‌اندازه و ثروتی بی‌نهایت تحصیل 
کرد چنان قدر رفیع و جاه منیع یافت که 
همواره در پیشگاه خلافت ملتزم و از دیگران 
مقدم بود. جمهور أئمةُ سير بر آنند که مقام ابن 
طیفوری در نزد متوکل به آن رتبه بود که 
بسختیشوع در نزد هارون داشت. و بجائی 
رسید که فتح‌بن خاقان با شئون وزارت 
هیچگاه و هیچ جا بر وی تقدم نمی‌جست و 
در بزم خلافت بر او مقدّم نمی‌نشست و هرگاه 
سواره بجانب دارالخلافه روان شدی مانند 
امراء عظام موکبی در نهایت شوکت و جلال 
داشت و در پیشاپیش او گروهی تازیانه‌ها بر 
دست ی دور باش میدادند و با این عزت و 
جلال بر خلیفه وارد میگشت. گویند متوکل 
هیچ آمری از اموز طبيد رابی رخصت و 
اجاز؛ او معمول نمیداشت, چنانکه اسحاق‌بن 
على الرهاوى در کتاب ادب‌الطبیب آورده 
است كه روزى أن طبيب یگانه بر متوكل 
درآمد اسباب حجامت مهیا و آثار احستجام 
ظاهر دید نظر به خلوص عقیدت مغموم و 
مهموم كشت جه حجامت را شرایبط و 
آدابيست که مراعات انها واجبست و اهمال 
آنها موجب خطر است. و هم بواسطة آنکه از 
وی در آن باب اجازت نخواسته و طریق 
بی‌اعتنائی مسلوک داشته بود زیاده غضبنا ک 
شد چنانکه آثار غضب از ناصیه‌اش هویدا 


بود. متوکل راز صدق نیت و حسن طویت او 
خوش آمد, به استمالت و دلجوئی لب گشود و 
به احسان و مکرمت کمر بست و يفرمود تا سه 
هزار دینار زر سرخ حاضر کردند و بر وی 
مبذول داشت و هم مزرعه‌ای که در هر سال 
پنجاه هزار درهم از آن عاید شدی بر وی 
موهبت فرمود, يس توقیعی نگاشته شرح 
مکرمت و موهبت أن ثبت کرده بدو تسلیم 
کرد. عیسی‌بن ماسویه حکایت کند که وقتی 
ابن طیفوری رنجور كشت و مرض اشتداد 
كرفت به حدی كه حلیف بستر شد و چون 
متوکل 1 گاه‌گشت از موقف خلافت بمزم 
عیادت نهضت کرد و بسرای ابن طیفوری 
درآمد و بر بالینش بنشست و دست عنایت 
برآورد و در زیر سر ابن طیفوری بنهاد آنگاه 
بجانب وزیر خويش متوجه كشت و گفت: 
همانا رشتة حیات من بزندگانی ابن طیفوری 
پیوند دارد و اگربدست اجل رشتة عمر او 
گسیخته شود زندگانی من نيز منقطع گردد. بعد 
از تفقدات بی‌پایان برخاسته بیرون رفت ولی 
یک لحظه از حالات او بیخبر نبود و سعیدین 
صالح که درگاه خلافت را حاجب و موسی‌بن 
عبدالملك كه دستكاه امارت راكاتب بود 
بخواند واز جانب خويش بعيادت ابن 
طيفورى روانه كرد و همى عنايات پیاپی و 
الطاف متوالى مرعى داشت تا انحراف 
مسزاجش به استقامت انجاميد. در 

قات‌الاطباء بنظر رسيده است که متوکل. 
ابن طيفورى را بفرمود تا در سرمن رأى كه مقر 
خلافت بود قطعداى از قطعات را اختیار کند و 
عمارت کند و مقرر داشت که صقلاب و 
ابن‌الحبری در ملازمت ابن طيفورى سوار 
شوند و در جميع سرمن‌رأی درآیند تا هر 
مکان که ابن طيفورى بركزيند مساحت كرده 
در تعمير آن محل كمر بندند. پس در صحبت 
يكديكر سوار شدند محلى كه ينجاه هزار ذرع 
مساحت داشت معين كردند وعلامات و 
منارات بريا داشتند خليفه سيصد هزار درهم 
پر وی مبذول داشت ت تادر مخارج ابنیه و 
عمارت آن محل صرف شود و در کتاب 
اخبارالدول مسطور است که وی بعد از 
انقضای روزگار متوکل همچنان در نزد منتصر 
ت و معالجات او را 
متصدى بود. جون ششماه از خلافت منتصر 


مكانت وتقرب داشت 


بركذشت روزى بنا بر رسم معهود بحمام رفت 
و چون بيرون آمد او را تبى محرق طارى 

شت و از شدت حمی از پای درامد. چند 
روزى پھلو بر بستر نهاد و معالجت بر هد 
ابن طيفورى مفوض داشت و چون اتراکرا 
از منتصر وحشتى بود که مبادا قتل متوكل را 
بهانه كرده از ايشان انتقام جويد ابن طيفورى 


را بفريفتند تا : نشترى را بزهر آب داده بفصاد 


اسرائيل. 

سيرد بعد از آن بر بالين منتصر درآمد و 
دستورالعمل داد که فصد نمايد فصاد نشتر 
برآورد و بقصد فصد بكار برد آنگاه بواسطة 
عروق جذابه در شرائين و قلب او آثار سم 
ظاهر گشت ساعتی چند نگذشت ت که بدان 
واسطه منتصر دركذشت و بعد از ارتكاب أن 
فعل شنيع كه در كيش مروت كفر محض است 
در دنيا سزاى خود يافته او را مرض نسیان 
عارض گشت. اتفاقاً با همان نشتر مسموم 
خود را فصد كرده بمقر خود رخت بربست و 
اين واقعه در ۲۴۸ ه.ق. بود. (تامة دانشوران 
ج٣‏ ص ۰.۲۲۲ ۳ و رجوع به عیون‌الانباء 
ج۱ ص ۰۱۵۷ ۱۵۸ و ۱۷۹ و ۲۰۶ و 
تاريخالحكماء قفطی چ لیبسک ص۲۱۸ 
شود. 

اسرائیل. [!] (اخ) ابن سلجوق. خوندمیر در 
حبیب‌السیر آرد: در بعض کتب معتبره مسطور 
است که چون ساطان محمود غزنوی بر حال 
آل‌سلجوق مطلع شد ایلچی فرستاد و التماس 
حضور یکی از یشان كرد اسرائيلين سلجوق 
نزد سلطان محمود رفت. محمود او را اعزاز و 
اكرام تمام فرمود و بقولی با خود بر تخت 
نشاند و در اثناء محاوره از وی پرسید که اگر 
ما را بلشكر احتیاج افتد چند سوار از خيل 
شما بمدد ما توانند امد؟ اسرائیل دو چوبه تير 
ت یک تير را پیش سلطان 
نهاده كفت ا گر این تیر را در ميان ايل خود 
فرستم صد هزار مرد بمدد تو توجه کنند. 
ساطان كفت اگر زیاده باید؟ تير دیگر بدست 
سلطان داده گفت: ا گراين را ببلخان فرستی 
تیاه غرار هرد بعاد و تلان نوج ١‏ 
كنند. ساطان بر زبان آورد که | كربيشتر بايد؟ 
اسرائيل كمان را تسليم كرده كفت جون اين 
كمان را بترکستان روان گردانی قريب 
بدویست هزار سوار بدینجانب شتابند. بنابر 
أن سلطان از کثرت سلجوقیان اندیشمند شده 
وقتی که اسرائیل مست و بی‌شعور بود او را 
مقيد گردانید و بقلعة كالنجار فرستاد و 
اسرائیل در آن قلعه می‌بود تا زمانی که 
عزرائیل روح او را قبض کرد. (حبيب السیر 
جزو ۴از ج ۲ ص ۱۷۳و ۱۷۴ 
اسرائیل. [!] (اغ) ابن سهل. متقدم در 
صناعت طب و نیکومعالجه و بترکیب ادویه 
خبیر بود. او راست: کتابی مشهور در تریاق و 
آن کتاب را نیکو تألیف کرده است. (عيون 
الانباء ابن ابیاصییعه ج ۱ص ۱۶۱)(قاموس 
اسراثیل. [[] ((خ) ابن موسی بصری. رجوع 
به ابوموسی اسرائیل... شود. 

اسرائیل. [!] (إخ) ابن موسی نصرانی مكنى 


به ابوسعید. هندوشاه در تجارب السلف ارد: 


و کمانی با خود داشت 


اول وزراء بویهیان ابوسعید اسرائیل‌بن موسی 


اسرائيل. 
نصرانى بود و او وزارت عمادالدولةبن بويه 
می‌کرد. از ادب و كتابت نصيبى زياده نداشت. 
اما بر عمادالدوله غالب بود ودر خدمت او 
تمکنی تمام يافت و محل امانت و اعتماد شد. 
وعمادالدوله را نایبی بود او را ابوالعيباس 
احمد خياط گفتندی وكارهاى خاصة 
عمادالدوله در دست داشت, اتفاقاً ميان اوو 
ابوسعيد وزير عداوتی بنشست و ابوالعباس به 
آن سپب دایم در حق وزير خبث كردى و در 
تقبیح صورت حال او کوشیدی و عمادالدوله 
گفتی من سخن تو در حق أبوسعيد وزير 
ن‌خواهم شنید و او از ان بازنایستادی و 
عمادالدوله را حاجبی بود قتلغنام میان او و 
ابوسعید وزیر وحشتی بيدا شد. ابوسعید 
دعوتی نیکو ساخت و بسیار از | كابررا بخواند 
و قتلغ رانیز بطلبید. او اجابت نکرد زیرا که در 
خواب دیده بود که کسی او را گفتی ابوسعید 
وزير ترا خواهد کشت. عزم کرد بر آن که پیش 
از آنکه وزير او را بکشد او دفع صائل کند و 
وزير را بکشد. خواص او گفتند: به این خواب 
التفات مكن كه اين زا اصلى نباشد و با وزير 
مصالحت موافقتر از مخالفت لست. بسخن 
ياران خويش التفات نكرد و كاردى دراز در 
ساق موزة خود نهاد و بعد از آن که از دعوت 
ابا كرده بود بخانة وزير رفت و وزير چون او 
را بديد برخاست و تعظيم و | كرام نمود و طعام 
پیش آوردند. وزير با غلامان و خواص 
خويش گفته بود که او را نگاه دارید مبادا قتلغ 
قصدى كند. فی‌الجمله قتلغ به الطاف وژیر 
ملتفت نمىشد و هرچند که او سخن نرم 
می‌گفت قتلغ سخن درشت می‌گفت. در این 
ميان کارد برکشيد, میخواست که بر وزير زند. 
غلامان منع کردند. او ممتنع نشد و کار از حد 
بگذشت و ایشان دانستند که با او رفق و لطف 
مفيد نخواهد بود. قتلغ را بگرفتند و بسیار 
بزدند نا كاه چماقی پر سراو آمد و کشته شد. او 
را کشته بخانه بردند. ابوالعباس در حال پیش 
عمادالدوله رفت واو در خواب بود. نعرهاى 
زد جنانكه عمادالدوله از خواب برجست و 
كفت جه حالت است؟ ابوالعباس كفت وزير 
قتلغ حاجب را بکشت. عمادالدوله كفت 
دروغ مىكويى. ابوالعباس ككفت معتمدى را 
بفرست تا بچشم خود بيند و حال بازنمايد. 
عمادالدوله معتمدى را فرستاد تا صورت حال 
بديد و بازآمد و گفت ابوالعياس راست 
می‌گوید. عمادالدوله برنجید. در ايين حال 
وزير درآمد و صورت ماجری چنانکه رفته 
بود عرضه داشت. عمادالدوله كفت نیکو 
کردی حق با جانب تو است. ابوالصباس از 
عنایت عمادالدوله در چنین حال که یکی از 
خواص او را بکشت و او را عفو و مسامحه 
کردمنفعل شد و مشمراً عن ساق‌الجد در قصد 


وزير شروع کرد و حیلتی انگیخت. 

تمام شدن سعی ابوالعباس نایب بواسطة 
حیلتی بر ابوسعید: ابوالعباس با عمادالدوله 
كفت وزير از پادشاه متوحش و خائف است و 
با بزرگان لشکر مواطاتی می‌کند كه هرگز تمام 
مشواد. و ب پیش ازا ن که اين سخن گفتی ترکان 
را برانگیخت تا بر غلبه و فرياد و اتفاق خون 
قتلغ بطلبيدند. تركان اتفاق کردند وزير را 
معلوم شد بترسيد و انديشه بر آن مقرر گردانید 
كه خزانةٌ خود را بموضعى فرستد كه ايمن 
باشد و بفرمود تا صندوقها رااز خزانه در 
ميان سراى مى أوردند تا نقل کنند و خويشتن 
با ابوعمران موسى كه اميرى بود بزرك از 
امراء لشكر و با ابوسعيد دوستى صادق داشت 
بخلوت بنشست و از عداوت ابوالعباس با او 
شکایت میکرد. و ایسن صورت بعينها 
ابوالعباس را معلوم شد بخدمت عمادالدوله 
رفت و گفت ابوسعید وزير با هر یک از امراء 
لشکر بخلوت می‌نشیند و اسرار میگویند و با 
یکدیگر سوگند میخورند. در این ساعت با 
اب وعمران موسى بخلوت نشسته است و 
صندوق خزاین به ميان سرای آورده میخواهد 
میرن به معرا رید كه نوی 
موافقت لشکر و اعتمادی که بر مخالفت دارد 
صحرا را از خانه ایمن‌تر میداند و با یک‌دیگر 
یک روز معين کرده‌اند كه اظهار مخالفت 
کنند. عمادالدوله در حال معتمدى را بخانة 
وزير فرستاد همان صورت كه ابوالعباس كفته 
بود مشاهده كرد بيامد و گفت وزير 
صندوقهاى خزاين در ميان سرا آورده است با 
ابوعمران موسى بخلوت و بتهیت مخالفت 
مشغول است. عمادالدوله را بسبب كشته شدن 
قتلغ در دل آزاری بود | كرجه ظاهر نمی‌کرد. 
چون اين حال بدانست مجال تحمل نماند. 
بفرمود تا وزیر را بگرفتند و وزارت به 
اپوالعباس داد. (تجارب السلف صص ۲۲۳ - 
Yo‏ 

اسراثیل. [1] ((خ) اسقف. شا گردمردی 
حرانی و او شا گردمردی از اهل مرو بود. ابن 
ابىاصيبعه از ابونصر فارابى در ظهور فلسفه 
آرد: ان امر الفلسفة اشتهر فى ايام الملوک 
الیسونانیین و بعد وفاة ارسطوطاليس 
بالاسكندرية الى آخر ايام المرأة. و انه لما 
توفی بقن التتمليم ببحاله قا فى آن مالک 
ثلاثةعشر ملكا و توالى فى مدة ملكهم من 
معلمى الفلسقة اتساعشر معلماً. أحدهم 
المعروف باندرونيقوس و كان آخر هؤلاء 
الملوک المرأة, فغلبها اوغسطس الملى بن 
أهل رومية وقتلها واستحوذ على الملك. 
فلما استقر له نظر فى خزائن الكتب و صنعها 
فوجد فيها نسخا لكتب ارسطوطاليس قد 
نسخت فى أيامه و أيام ثاوفرسطس و وجد 


اسرائیلی. ۲۲۶۷ 


المعلمين و الفلاسفة قد عملوا كتباً فى المعانى 
التى عمل فيها ارسطو. فأمر أن تنسخ تلک 
الكتب التى كانت نسخت فى أيام ارسطو و 
تلاميذه. وان يكون التعليم منهاء وان ينصرف 
عن الباقی. و حكم اندرونیقوس فى تدبير 
ذلک و امره ان ينسخ نسخا يحملها معه الى 
رومية ونسخاً يبقيها فى موضع التعلیم 
بالاسكندرية, و آمره ان يستخلف معلماً يقوم 
مقامه بالاسكندرية؛ و يسير معه الى روميةء 
فصار التعليم فى موضعين و جرى الامر على 
ذلك الى ان جائت النصرانية فبطل التعليم من 
رومية و بقى بالاسكندرية الى ان نظر ملک 
النصرانية فى ذلك و اجتمعت الاساقفة و 
تشاوروا فيما يترك من هذا التعليم و ما يبطل 
فرأوا ان يعلم من كتب المنطق الى آخر 
الاشكال الوجودية و لايعلم ما بعده لانهم رأوا 
أن فى ذلى ضرراً على النصرانية, وان فيما 
اطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم 
فبقى الظاهر من التعليم هذا المقدار و ما ينظر 
فيه من الباقى مستور الى ان كان الاسلام بعده 
بمدة طویلة, فانتقل التعليم من الاسكندرية 
الى انطا كية و بقى بها زمناً طويلاً الى ان بقى 
معلم واحد فتعلم منه رجلان و خرجا و معهما 
الكتب فكان أحدهما من اهل حرّان و الآخر 
من اهل مرو فأمًا الذى من اهل مرو فتعلم منه 
رجلان احدهما ابراهيم المروزى والآخر 
يوحنابن حيلان و تعلم من الحرانى اسرائيل 
الاسقف و قويرى و سارا الى بغداد. فتشاغل 
ابراهيم بالدین. و أخذ قويرى فى العلیم واما 
یوحنابن حیلان فانه تشاغل أيضاً بدینه و 
انحدر ابراهیم المروزی الى بغداد فاقام بها و 
تعلم من المروزی متی‌بن یونان و كان الذی 
بتعلم فى ذلك الوقت الى آخر الاشکال 
الوجودية. (عیون الانباء ابن ابی‌اصیبعه ج ۲ 
ص ۱۳۴ - ۱۳۵). 
اسرائیل. [!] (إخ) نبی. (المعرب جواليقى 
ص ۰۱۳ ۰۱۴ ۲۶۱). رجوع به اسرائیل و 
یعقوب شود. 
اسرائيل ابا یلو. ([؟] (اخ) یکی از امرای 
عهد سلطان اویس ایلخانی و سلطان حسین 
پسر او. رجوع بفهرست ذیل جامع التواریخ 
رشيدى تأليف حافظ ابرو شود. 
اسراثیل الله. [إلْلْ لاه] (إخ) لقب يعقوب 
پیغامبر. (ترجمة طبرى بلعمى). رجوع به 
اسرائيل شود. 
اسرائيلى. [[] (ص نسبى) متسوب به 
اسرائيل. كليمى. يهودى. موسوى. موسائى. 
جهو د. بهود. 
اسرائيلى. [[] (إخ) او راست كس تاب 
الحميات و ان را موفقالدين بغدادى مختصر 
کرده‌است. ( کشف الظنون). 
اسرائیلیی. [!] (إخ) ابوالفضل منجم. استاد 


۸ اسرائیلی. 
شيخ مهذب‌الدین عبدالرحیمین علی. (عسیو 
الانباء ج ۲ص rtf‏ 
اسرائیلی. [!] (إخ)' ۱ ...) اس_حاق‌بن 
سلیمان. طبیب گیا بهودی. رجوع به 
اسحاق‌پن سلیمان شود. در کتاب مفردات ابن 
البيطار چون اسرائیلی مطلق ايد مراد 
أسحاقبن. سلیمان اسرائیلی است از جمله در 
كلمهُ حصرم و بادرنجبویه. 
اسرائیلیی. [[] (اخ) افرائيمين حسن‌بن 
اسحاق‌بن ابراهيمبن يعقوب مکنی به ابوكثير. 
رجوع به افرائيم و عيون الانباء ج ١‏ صص 
۱۰۶-۵ شود. 
اسرائیلیی. [!] ((خ) اوحدالدین عمران‌بن 
صدقة. رجوع به عمران و رجوع به عیون 
الانباء ج ۲ ص ۲۱۳و ۲۱۴ شود. 
اسرائیلی. [[] ((خ) علی‌بن محمدین 
ان نافیل اس انیلی مکی یه 
ابوالحسن. از مردم جرجان سا كن بك رباد از 
محال جرجان. وی از موسی‌بن عباس و 
جعفرین حبان و جعفرين محمدبن عبدالکریم 
و جز انان روایت دارد. (انساب سمعانی). 
اسرائیلی. [[] (اخ) یس وسف مکنی به 
ابوالحجاج. رجوع به يوسف اسرائیلی و 
رجوع به عیون الانباء ج ۲ ص ۲۱۳ شود. 
اسرائيليات. [الی با] (ع إ) روایات و 
اخباری که از بنىاسرائيل در اخبار اسلامى 
درآورده‌اند. تاريخ اخبار و قصصى که از 
طريقة بهود داخل اسلام شده و غالبا خرافی و 
دروغ و بی‌بنیان است. 
اسرائیلیون. [الى یو] ((ج) 
(در حالت رفع). 
اسرائيلية. [إلى ی ] اص منسوب به 
اسرائیل. رجوع به اسرائیل (بتی 
اسرائيليين. [إلى يى] 0 
(در حالت نصب وجر). 
اسرائین. [!] (إخ) اسرائيل: اما اسرائيل 
ففيه لغاتٌ, قالوا «اسرال» كما قالوا «ميكال» و 
قالوا «اسرائيل» و قالوا ايضاً «اسرائين» 
بالنون, ... انشده الحربی: 
يقول اهل‌السوق لما جينا 
هذا و ربالبيت اسرائينا. 
(المعرب جواليقى چ احمد محمد شا كر ص 
1 
اسراب. [1](ع )ج سَرّب. 
اسراج. [1] (ع مص) روشن كردن چراغ و 
فرا گرفتن آن. (منتهی الارب). چراغ را 
افروختن. (زوزنی). چراغ فرا گرفتن. (تاج 
المصادر بيهقى): و يقال انه كان يسرج على 
قبره [قبر اسقلبيوس ] كل ليلة الف قندیل. 
(عیون الانباء ج ١‏ ص ۱۶ س ۳. |إزين بر 
ستور نهادن. زین نهادن اسب را. (منتهی 
الارب). زين بركردن ستور. (تاج المصادر 


ج اسرائیلی 


اه 


بیهقی). 

اسراد. [!] لع مص) صاحب غورة 
سخت‌شده گردیدن خرماین: اسرد السخل. 
(منتهی الارب). 

اسرار. [1)(ع !)اج سِر". رازه ا. (منتهی 
الارب). نهانی‌ها. بنات‌الصدور. (المرصع). 
بنات‌الضمیر. (المرصع). رجوع مر شود 
تو گوئی از اسرار ایشان همی 


فرستد بدو آقتاب اسکدار. عنصری. 
باوی [احمد بوعمرو] خلوتها کردی 
[سبکتکین ] و شادی وغم و اسرار گفتی. 
(تاريخ e‏ ص ۲۰۰). 
ندانم كس جنين اسرار گفتست 
ندانم كين جنين گوهر که سفتست. 

ناصر خسرو. 
عیبۂ اسرار نبى بد على 
روی سوی عيبة اسرار کن. ناصرخسرو. 
ينهان كند اسرار ملک لیکن 
اسرار سيهر اشكار دارد. مسعو د سعد. 


جو مردمان شب ديرنده عزم خواب كنند 
همه خزانة اسرار من خراب کنند. 
مسعودسعد. 

زنان را با غوامض اسرار مردان جه کار. 
( کلیله و دمنه). برزویه كفت قویتر.رکنی بناء 
مودت را کتمان اسرار دوستانست. ( کلیله و 
اما مفتاح هم أغراض کتمان اسرار 

ست. ( کلیله و دمنه). شیر 
ا ( کلیله و دمنه). و 
اهليت اين امانت و محرميت او اين اسرار را 
بشنو از این يرده و بيدار شو 
خلوتی پرده اسرار شو. نظامی. 
بير در معراج خود چون جان بداد 


در حقيقت محرم اسرار شد. عطار. 
هرکه را اسرار حق اموختند 
مُهر کردند و دهانش دوختند. مولوی. 
خطبة ملّت و دين از سر كير 
كشف أسرار يقين از سر كير. جامى. 
ااج سر و شرر. خطوط كف دست و 


شكتهاى آن. طناك ركب ویب باه 
اسرار کف ؛ خطوط آن . |أج سِرّرء بمعنى أنجه 
پریده شود از ناف کودک و پوست سماروغ و 
گل خاک که بر وی چفسیده باشد و آخر شب 
از ماه و شکنهای کف دست و پیشانی. (منتهی 
اسرار. [!] (ع مسص) پسوشیدن. (مسنتهی 
الارب). پنهان کردن. (منتهی الارپ) (تاج 
المصادر بيهقى) (مجمل اللغة). ||ظاهر كردن. 
بيهقى) (مجمل اللغة). پيدا كردن. ||رسانیدن: 
اسر اليه ها رانید :نه وى سكن رز 
(منتهی الارب). رسانیدن سخن بکسی بسرٌ: و 


...او را [گاو را] ... 


أسرا اع. 
اذ اسر بیغ الى بعض ازواجه حديثاً فلما 
نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه و اعرض 
عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأ ىهذا قال 
نبأنی العليم الخبير. (قرآن ۳/۶۶). ||در ميان 
نهادن راز خود با کسی: اسر اليه بسرّه؛ در 
ميان نهاد با وى راز خود را. (منتهى الارب). 
اسرار. [[] (ع )۲ بلغت مغربى اسم نبات 
بحرى است. منبت او در ابهای ايستاده و 
سواحل دریا بخصوص دریای قلزم و ساحل 
جده است و در ابتداء روئیدن یک ساق بقدر 
ذرعی و شبیه بح ىالعالم است و چون محاذی 
روی آب شود ازو برك و شکوفه شبیه بمورد 
ظاهر ميشود و ثمرش بقدر فندقی مستطیل و 
مزغب و با اندک بشاعة و چون بخورند از 
قلیل او سدر و از کثیرش سبات عارض 
میگردد و آن ثمر مرکب‌القوی و مسخن و 
دلوک و بخور او جهت درد دندان و آشامیدن 
او با شير تازه در محرور و با شراب در مبرود 
بغايت محرک باه و محلل صلابات و مفتح 
سدد و منعش حرارت غريزى و حابس 
بخارات و قدر شربتش از نيم مثقال تا یک 
درهم است و صمغ او لزج و بعد از خشکی 
شبیه بکندر در قوه و بارطوبت فضلی و جهت 
امراض بارده و رفع رطویات از مفاصل بسیار 
مفید است. (تحفة حكيم مومن). و رجوع 
بتذکرة ضرير انطا کی ج ۱ ص ۴۶ شود. قرم. 
واين درخت را صمغى است كه أن را شوره 
نامند. 
اسرار. [ً] (() قسمى ہنگ. نوعى از حشيش 
و بنك و چرس. 
اسرار. [1] ((خ) تخلّص حاج ملاهادی 
سبزواری حکیم. سبزواری. رجوع به هادى 
(حاج ملا...) شود. 
اسرار زمین. (آر ر) اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) نباتات. (موید الفضلاء). كنايه از 
رستنیها. 
اسراری. [] ((خ) رجوع بفتاحی و ترجمة 
مجالس النفائس ا ٩‏ شود. 
اسراس. 0۱ 7 ) رجوع به اسراش و 
تا ور دياع ۱ ص ۲۱ شود. 
اسراش. (۱/1] () مگ ۳ 
الجواهر). سریش. (ب‌حر الجواهیر). 
اصل‌الخنشی. رسبراس. اسرا س. رجوع به 
اسفدلس شود. 
اسراع. [[](ع مص) شتابیدن. (تاج المصادر 
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اسراف. 


بيهقى). اكراب. توی. شتافتن. بشتافتن: 
اسرع فى السیر؛ پشتافت. (منتهی الارب). 
||تيزكام شدن. || صاحب ستور شتاب‌رو 
شدن. (منتهی الارب). خداوند ستور تیزرو 
دن (تاج المصادر بیهتی). صاحب شتر 
تیزرو شدن. صاحب جارواى شتاب‌رفتار 
شدن. || شتاباندن. شتابانیدن. 

اسراف. [] (ع مص)' كزافكارى کردن. 
(تاجالمصادر بهقی). كزافه كارى. ايعاث. 
اقعاث. گزاف کردن. (زوزنی). درگذشتن از 
حد میانه. از حدّ تجاوز کردن. افراط. 
زیاده‌روی. تبذیر. ابذار. اتلاف. گشادبازی. 
فراخ‌روی. از اندازه بگ‌ذشتن. تجاوز حد. 
مجاوز؛ از حدٌ بغیر صواب. مقابل تقتیر و اقتار 
و تقصیر و قصد و اقتصاد؛ 

قاضى اسراف ميكند در جور 

اينهمه مسرفى نمی‌شاید. خاقانى. 
|ابر گزاف خرج کردن. ولخرجى. گزاف و 
بی‌اندازه يا بيجا و بی‌محل خرج کردن. 
(منتهی الارب). تلف كردن مال. باددستی. 
صرف چیزی در غير محل. زیاده از حاجت 
خرج کردن. (غیاث). فزونی كردن در صرف 
مال. بگزاف خرج کردن: دست اسراف بمال 
پدر دراز کردند [فرزندان ] ۰( کلیله و دمنه). 
پرسیدند که نان با جه خوری [از ابونصر 
بشربن حارث ]؟ كفت با قناعت که حلال 
اسراف نيذيرد. (از تاريخ گزیده). اسراف حرام 
است مگر در عمل خير اسراف در خير 
نیست. اسراف عبارت از خرج كردن مال 
بسيار است در غرضى كوجك و بمعنى 
تجاوز كردن از حد معمول است در خرج 
كردن. و كفتهاند اسراف آنست كه شخصى 
حرام بخورد یا از حلال بيشتر از مقدار 
حاجت بخورد و گفته‌اند اسراف عبارت از 
تسجاوز در کمیت است و آن جهل بمقادر 
[شاید: مقادیر ] حقوق است. اسراف عبارت 
از خرج كردن چیزی در محل خود زیاده از 
حد لازم ولی تبذیر خرج كردن چیزی است 
در غير محل خود و در جای غیرلازم. 
(تعریفات جرجانی). انفاق مال بسیار است 
برای امرى ناچیز و يست و برخی گفته‌اند 
صرف مال است در انچه سزاوار باشد اما 
زياده از آن مقدار كه سزاوار است. بخلاف 
تبذير كه آن صرف مال است در امر غير لازم» 
چنانچه جرجانی گفته است. ( کشاف 
اصطلاحاث الفنون). 

- اسراف كردن "؛ تبذیر كردن: چنین كسان 
را وجه کفاف بتفاریق مجری دارند تا در نفقه 
اسراف نکنند. ( گلستان). 

||خوردن هر چیزی که حلال نیست. (منتهی 
الارپ). 

اسواف. [[](سربانی لا عبد. بنده. 


اسرا فکار. [(] اص مرکب) "که گزاف 
خرج کند. ول‌خرج. مسرف. مبذر. 
اسرافیل. [!] (إخ) اسرافین. فرشتة صور. 
(السابى). یفده صور, ملك بعك صاحب 
صور. خداوند صور. (زمخشرى) (مهذب 
الاسماء). يكى از فرشتكان مقرب مأمور 
دمیدن روح به اجسام و نفخ صور در روز 
رستاخیز. او قبل از همه فرشتگان به آدم 
سجده کرد. (قاموس الاعلام ترکی). نام 
فرشته‌ای است که در قیامت دوبار صور 
خواهد دمید. در دمیدن اول همه مخلوق مرده 
و نیست خواهند شد و در دمیدن بار دیگر همه 
مردگان زنده خواهند شد. (غیاث). اسرافیل 
بزبان سریانی بندهُ خدای‌تعالی. اسرا بمعنی 
بنده و یل نام خداىتعالى و او ملک مقرب 
است و بدو متعلق است نفخ صور و احوال 
قیامت. ( کشف).رجوع به المعرب جوالیقی چ 
احمد محمد شا کر ص ۸و امتاع الاسماع ج ١‏ 
ص ۸۰شود. 
اسرافیل. [1] (اخ) جامی در نفحات الانس 
آرد: حضرت اسرافیل از قدیمان است و 
شیخ‌الاسلام گفته كه وى از پیران ذوالشون 
مصری است. از مغرب بوده و بمصر رسیده 
بود. وی را سخنان بسیار است در زهد و 
توکل و معاملات نیکو. شیخ‌الاسلام كفت فتح 
شنجرف بمصر شد از ششصد فرسخ برای 
سوال به [نزد] اسرافیل رفت چون فرصت 
يافت پرسید از وی: هل یعذب الاشرار قبل 
الزلل؟ كفت مرا صبر ده سه روز. روز چهارم 
كفت مرا جواب دادند ا گرروا بودی ثواب 
پیش از عمل هم روا بود عذاب پیش از زلل. 
این بگفت و زعقه‌ای بزد و درشورید. پس از 
آن سه روز بزیست و برفت. شیخ‌الاسلام گفته 
که آن سه روز درنگ خواستن آن بود ا گر در 
وقت جواب دادی در وقت برفتی. (نفحات 
الانس چ نولکشور ص ۲۵). 
اسرافین. (() (إخ) اسرافیل نام فرشته. 
رجوع به اسرافیل شود. 
اسراق. [1](ع مص) سست و ضعيف 
گردیدن. ||سپس ماندن و پنهان شدن از 
همراهان تا برود: اسرق عنهم. (منتهی الارب). 
اسرال. [!] (إخ) اسرائيل. نام یعقوب. 
رجوع به اسرائیل شود: و اما اسرائيل ففيه 
لغات, قالوا اسرال كما قالوا میکال و قالوا 
اسرائیل, و قالوا إيضاً اسرائین بالتون. قال امية 
على اسرال؛ 

قال رپ انی دعوتک فى الفج 

ر فاصلح على يدي اعتمالى 

اننى زارد الحديد على النّا- 

س دروعاً سوابغ‌الاذیال 

لاارى من یعیننی فى حياتى 

غير نفسی الا بنىاسرال. 


اسرب. ۲۲۶۹ 


شرت ج رای ج اعم دنا كرس 
۴ 

اسرام. [1] (ع!) ج شرم» بمعنی دهان رود 
مستقيم كه مخرج ثفل است. 

اسرامیل. [1] (اخ) یکی از مواضع استقرار 
عساکر ابوخزیمه در طبرستان. (سفرنامةً 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۶۵ بخش 
انگلیسی). 

اسران. [] () در کتاب الفاظ الادوية آمده: 
«اسران بضم اول و سکون ثانی و نون؛ دوغ» و 
در انندراج آمده: «اسران بالفتح ع (عربی)؛ 
مایهای شبر». و ظاهرأ اصل کلمه ايران بفتح 
همزه و ترکی است بمعنی دوغ. 

اسرالبول. (ا رل ب ] (ع | مرکب) احتباس 
بول. شاشبند. 

اسران. [أرُ !] (ع)۲ شهری در بین‌لشهرین 
بزمان سلوکیه و اشکانیه. این شهر ابتدا به 
انطا كيه كالى ره ۵ موسوم بود و عنوان نیم 
برپری را بدو داده بودند و بعدها إدس (اورفا) 
نامیده شد. (ایران باستان ص ۸۸ ۰۲۰۸۷ 
۸ ۳ ۸ رجوع به اسرهه 
شود. 

اسرب. زر /أْ ربب ] (مسعرب. 4" آبار. 
(الجماهر ص ۱۲۵۸ شرب. (مهذب الاسماء). 
کت آشفف. آنک. (نصاب). رصاص اسود. 
(ابن البيطار) (فهرست مخزن الادويه) (تحفه). 
ارزيز. در هند سيسا نامند. (آنندراج). سيسا 
كه بدان گولی بندوق سازند. (غياث). یکی از 
اجساد صناعت كيميا. و از آن در صناعت 
كيميا بزحل كنايت كنند. (مفاتيح العلوم). 
بيرونى در عنوان فى ذ کر الاسرب آرد: و هو 
الآنى و یعرق [ظ: یعرف ] بالفارسية اسرفا و 
هو بخراسان و العراق و يحمل الى الروم عزیز 
مسترذل یذوب من تراب مخصوص بذلک و 
من احجار فى معدنه و لهذا ذل و رخص فى 
سعره و هو بنواحی الشرق عزيز ليس له بها 
معدن و لذلک يجلب اليها من هذه البلاد. وذ كر 
يحيىين ماسویه ان الابار الذى يعمل منه 
الادویه و شيافه معروف [كذا] .قال الشجری 
طاهر هو بالسريانية ابار مرفوعالالف 
غير ممدودة و الباء الذى اذا عرب كان فاء. و 
قال محمدبن أبى يوسف هو بالباء و غير ممدود 
الالف المفتوحة و انشد: 

ذهب يباع بآنک و ابار. (الجماهر بيرونى ص 
(YON‏ 

اسرب. [اَر](ع ن‌تسف) نعت تفضیلی از 


1 - Prodigalité. 

2 - Faire des excès. 

3 - Prodigue. 4 - Osrohène. 
5 - Antioche ۰ 

6 - Plomb. 


۰ أسرحدون. 

سروب. روندهترء 

اما 

اسرب ين ورل‌الحضیض؛ قال الخليل الورل 
شىء على خلقة الضب الا أنه اعظم منه يكون 
فى الرّمال فاذا نظر الى انسان مر فى الارض 
اسرحدون. [اش س ح] (إخ) (مظفر) پسر 
و جانشين صنخريب (ستاخريب). شهريار 
آشور از سنة ۶۸۰ تا ۶۶۱ ق. م. (قاموس 
کتاب مقدس). رجوع به اسارهادن شود. 
اسرشتن. [ار تَّ] (مص) سرشتن: 
جسمشان راهم ز نور اسرشته‌اند 
تاز روح و از ملک بگذشته‌اند. 
رجوع بسرشتن شود. 
اسرع. [ار] (ع زتف) نعت تفضیلی از 


سرعت. شتاب‌تر. بشتاب‌تر. زودتر. تندتر. 


مولوی. 


تیزتر. چالا ک‌تر. سریع‌تر. ازرع: و هو 
اسرع‌الحاسبین. (قرآن ۶۲/۶), على 
اسرعالحال. 

-امثال: 

اسرع غدرة من الذئب؛ قال فيه بعض الشعراء: 
وكنت کذئب‌السوء اذ قال مر 

لعمروسة والذئب غرثان مرمل 

أانت التى فى غير جرم شتمتنی 

فقالت متى ذا قال فى عام اول 

فقالت ولدت العام بل رمت غدرةً 

فدونک كلنى لاهنا لک مأ كل١.‏ 

اسرع غضباً من فاسية؛ يعنون الختفساء لانها 
اذا حركت فست و نتنت. 

اسرع من الاشارة. 

اسرع من البرق. 

اسرع من البين. 

اسرع من الجواب. 

أسرع من الخذروف؛ هو حجر ينقب وسطه 
فيجعل فيه خيط يلعب به الصبيان اذا مدوا 
الخيط دز دريراً. 

أسرع من الريح. 

اسرع من السم الوحی. 

اسرع من السيل الى الحدور. 

اسرع من الطرف. 

اسرع من العیر؛ قالوا ان العير هيهنا انسان العين 
سمی عيرا لنتوه و من هذا قولهم فى المثل 
الآخر جاء فلان قبل عير و ماجری یریدون به 
السرعة ای قبل لحظة العین. 

اسرع من اللمح. 

اسرع من الماء الى قراره. 

اسرع من المهثهثة و هى النمامة. هذه رواية 
محمدین حبیب. و روی ابن‌الاعرابی المهتهتة 
بالتاء المعجمة من فوقها بنقطتین و قال هى 
التى اذا تکلمت قالت هت هت. قال حمزة هذا 
التفسیر غیرمفهوم. قلت قال ابن فارس الهثهنة 
الاختلاط و الهتهتة صوت البكر و رجل مهت 


و هتات اى خفيف كثيرالكلام و كلاهما اعنى 
حبيب لان النمامة تخفٌ و تسرع فى نقل 
اسرح من النار تدنى من الحلفاء. 

اسرع من النار فى يبس العرفج. 

اسرع من اليد الى الفم. 

اسرع من تلمظ الورل و يروى من تلميظة 
الورل؛ قالوا هو دابة مثل الضبٌّ و اللمظ الا کل 
و الشرب بطرف الشفه يقال لمظ يلمظ لمظاً و 
تلمظ ايضاً؛ اذا تتبع بلسانه بقية الطعام فى فمه 
او اخرج لسانه فمسح به شفتيه ومن روى 
تلميظة الورل اراد الكثرة. 

اسرح من حلب الشاة. 

اسع من دمعة الخصی . 

اسع من ذی‌عطس؛ يعنى به العطاس و هذا 
كما يقال اسرع من رجع العطاس. 

أسرع من رجع الصدى. 

اسع من رجع العطاس. 

أسرع من شرارة فى قصباء. 

اسع من طرف العین. ۲ 
اسرع من عدوی الثوباء؛ و ذلك آن من رای 
آخر يتثاءب لميلبث ان یفعل مثل فعله. 

اسرع من فرس. 

اسرع من فريق الخیل؛ هذا فعیل بمعنی مفاعل 
کندیم و جلیس و یعنی به الفرس الذى یسابق 
فیسبق فهو یفارق الخیل و ینفرد عنها. 

اسرع من قول قطاة قطاً 

ولوغاً ؛ اذا شرب ما فى الاناء. 

اسرع من لحسة الكلب انفه. 

اسرع من لَفْتِ رداء المرتدی. 

اسرع من لمح البصر. ‏ 

اسرع من لمع الکف؛ اللمع التحریک. 

اسرع من نكاح ام‌خارجة: هى عمرة بنت 
سعدبن عبداللهبن قداربن ثعلبة كان یاتسها 
الخاطب :يدول ا و کت يقول انزلى 
يوماً و أبن لها يقود جملها فرع لهسا شخ 
فقالت لابنها من ترى ذلک الشخص فقال اراه 
خاطباً فقالت یا بنى تراه يعجلنا ان نحل ماله 
أل وغل وكانت ذواقة تطلق الرجل اذا جربته 
و تتزوج آخر فتزوجت نيفاً واربعين زوجاً. 
رجوع به مجمع الامثال میدانی شود. 

|[ تندروتر. شتاب‌روتر: اسرع الظباء ظبی 
الحلب. (مجمع الامثال میدانی در ذيل اخبث). 
اسرع. [أرَ] () مؤلف مؤيد الفضلاء گوید: در 
نسخهٌ طب بمعنی خون سیاوشان که هندش 
هیرادو کهی و رنگپت و بزبان اهل اردو. خون 
خرابا نامند. 
اسرعالحاسبین. ار سل سال ! 
مرکب) سریع‌ترین شمارگران. ||(خ) یکی از 


اسرم. 

اسسماء صفات باریتعالی: و هو 
اسرعالحاسبين. (قرآن ۶۲/۶). 
اسرغنت. [ا س غ] ((۲۷ سرغنت. سرغند. 
بخورالبربرر 
اسرف. (از) (سعرب. ل) معرب سرب. 
اسرب. (دزی ج ١‏ ص ۲۱) (الجماهر بیرونی 
ص ۲۵۸). رجوع به اسرب شود. 
اسرق. [1أزَ](ع ن‌تسف) نعت تفضیلی از 
سارق. دزدتر. دزدنده‌تر. سارق‌تر. 

- امثال: 

أسرق من أكتل. 1 7 

اسرق من يُرجان؛ يقال انه كان لصا من ناحية 
الكوفة صلب فى السرق فسرق وهو مصلوب. 
اسرق من تاجة؛ قال حمزة حكى هذا المثل 
محمدبن حبيب فلمينسب الرجل و لا ذ کر له 
فقصه. 

اسرق من زبابة؛ هى الفارة البسرية و الفار 
ضروب فمنها الجرز و الفار المعروفان و هما 
کالجوامیس و البقر و البخت و العراب و منها 
الیرابیع و الزباب و الخلد فالرّباب صم يقال 
زبابة صمّاء و يشبه بها الجاهل قال الحرث‌بن 
حلزة: ۱ 

و لقد ریت معاشرا 

جمعوا لهم مالاً و ولدا 

و هم زباب حاير 

لاتسمع الآذان رعدا. 

ای لايسمعون شيئاً يعنى الموتى و الخلد 
ضرب منها اعمى. 

اسرق من شظاظ؛ هو رجل من بنی‌ضبة كان 
يصيب الطريق مع مالک‌بن الرّیب المازنی 
زعموا انه مر بامراة من بنی‌نمیر وهی تعقل 
بعیراً لها و تتعوّذ من شر شظاظ و کان بعيرها 
مسناً و کان هو على حاشية من الابل و هى 
الصغير فنزل و قال لها أ تخافین على بعیرک 
هذا شظاظاً؟ فقالت ماآمنه عليه. فجعل يشغلها 
فاعقلت بعيرها فاستوى شظاظ عليه و جعل 
يقول: 

رب عجوز من لمیر شهبره 

علمتها الانقاض بعد القرقره. 

الانقاض صوت صغار الابل و القرقرة صوت 
مسانها فهو يقول علمتها استماع صوت بعیری 
الصغیر بعد استماعها قرقرة بعیرها الکبیر. 
(مجمع الامثال میدانی). 

اسرق من عقعق. 
اسرم. [أر] (اغ) مسوضعی در اندرود از 
فرح‌آباد مازندران. (سفرنامُ مازندران و 
استراباد رابینو ص ۰۵٩‏ ٩۱۱و‏ ۱۶۵ بخش 


اتكليسى). 


۱-داستان گرگ و بره در لافنتن فرانسوی» 
Telephium imperati.‏ - 2 


اسرنج. 
اسرنج. [آر] (() سليقون. (سرورى). 
سيلقون. (تذكره ضرير انطا کی). زرقون. 
زركون. زرجون. ناوفس سرنج. (تحفة 
حكيم مؤمن). اسرب محروق. " سرب سوخته 
است که آن را بتفسانند تا سرخ شود و نمك بر 
آن کنند. السرنج, آنک محرق و بالکبریت 
محمر على مثال زنجفر. (الجماهر پیرونی ص 
۱ اسرنج. سلیقون. و اهل مغرب زرقون 
خوانند و بیونانی سیدوفیس [کذا] و ان سرنج 
است و در سين گفته شود. (اختیارات بدیعی). 
شنگرف زاولی که هندش سیندور گویند از 
سرب و عصارة بانسه [كذا] بسازند. کذا فى 
طب حقائق الاشياء. اما در بعضی نسخة طب 
امرنج است. (مؤيد الفضلاء). رمادالآنى. اذا 
شدّد عليه التحريق صار اسرنجاً. (مقالكُ ثانيه 
از كتاب ثانى قانون ابوعلى سينا ج تهران ص 
۲ س ۲۸). ||اسفيداج محروق. اسفيداج 
سوخته. (از بحر الجواهر). اسفيداج بمعنى 
خا كستر قلعى و اسرب است وقتى كه سخت 
سوخته باشد. رجوع به سييده شود. 
اسرنج. (! ر ] (() طبقى باشد بىكناره که از 
روی سازند و بر يشت أن قبه کنند و بندی بر 
آن بگذارند و روزهای جشن و تماشا دو تای 
آن را بدست گرفته بر هم زنند تا از آن آوازی 
برآید و آن را سنج نيز گویند. (برهان). |[سرنج 
را نیز گفته‌اند و آن رنگی باشد معروف که 
نقاشان و مصوران بكار برند و سوختگیها را 
نيز نافع است. (برهان). و ظاهراً در اين معنی 
همزه در او مضموم باشد. سفیداب سوخته. 
(رشیدی). سلیقون. (رشیدی). 
اسر نداء ۰[ ] (ع مص) غالب آمدن بر 
کسی.(از منتهی الارب). اعتلاء. غلبه. ||غلبه 
كردن خواب بر مردم و جز آن. (زوزنی). 
|ابلند گردیدن. (منتهی ارب" 
اسروئن. [أَرُ ء] (()" نساحیتی بجنوب 
شرقی کابادوکیه در شمال بین‌آلنهرین. رجوع 
به اسْرّإن و اسرهه شود. 
اسروره. [آرَ /ر ] () سنبلالطيب. (الفاظ 
الادویه). 
اسروش. [1] () سروش. (جهانگیری). آواز 
خوش. (برهان) (انجمنآرا). ||نام روز هفدهم 
از هر ماه شمسی: (برهان). |[ فرشته را نیز 
گویند مطلقا. (برهان). ملائکه عموما. 
(رشیدی). مسلک. فريشته. ||هاتف غیب. 
(رشیدی). ||(إخ) جبرائیل. (رشیدی). ||نام 
فرشته‌ای است که تدبیر امور بندگان بدست 
اوست. (برهان). رجوع به سروش شود. 
اسروشنه. اش و این ۱ وشن 
((خ) آنام شهرى است از ماوراءالتهر. 
(جهانگیری) (برهان). شهری است از بناهای 
گشتاسب به ماوراءالنهر. (انجمن‌آرای 
ناصری). شهری بزرگ وراء سمرقند. دون 


سیحون. (انساب سمعانی). ياقوت گوید: 
اسروشنة بالفتح ثم السکون و ضم الراء و 
سکون الواو و فتح الشین المعجمة و نون کذا 
وا یله د ار و 
الاشهر الأعرف ان بعد الهمزة شين معجمة و 
سنذكره هنا ك بات مما ذ كرناءهنا. وهی مدينة 
بماوراءالنهر. (معجم البلدان: تینه؛ رجوع 
بمجمل التواريخ و القصص ص ۳۵۷ و ۴۸۰و 
فهرست تاريخ سيستان و فهرست نزهة 
القلوب ج ۲ و سروشنه در همین لغت‌نامه و 
اشروسنه شود. 

اسروشنی. [أشّ] (ص نسبی) منسوب به 
اسروشنه و گروهی از علماء در هر فن از آنجا 
برخاسته‌اند. (انساب سمعانی). 

اسروشنية. اف نی ی ] (ص نسبی) تأنيث 
اسروشنىء منسوب به اسروشنه: فدعا 
الافشین بدفتر من دفاتر اسروشنية فاخرج 
منه نحواً من عشرین اسماً و وجه الى الصيادلة 
من يطلب منهم ادوية مسماة بتلك الاسماء. 
(تاريخ الحكماء قفطى چ لیبسک ص ۸۹ 
(عيون الانباء ج اص e‏ 

اسروع. [أ] (ع |) کرمکی است سبيد 
سرخ‌سر که در ریگ ووادى ظبى 8 
ميشود و انگشتان زنان را در لطافت و نازکی 
بدان تشبیه کنند. کرمی سرخ که ميان سبزیها و 
تره‌هاست و بعضى كفتهاند در ميان ریگ باشد 
و در طب بكار می‌برده‌اند. کرم که در ریگ 
بود. (مهذب الاسماء). کرم تره. اسروع کرمی 
است که در سبزه‌زار و ریگزار میباشد. ضماد 
او عصب مقطوع را در ساعت التیام دهد. 
(تحفهٌ حکیم مومن). ج» آساریع. |انقش و 
خطی که بر کمان می‌باشد. خطها که در کمان 
بيدا ايد. (مؤيد الفضلاء). | طاق رز. (مهذب 
الاسماء). تاک رز. |]شاخ رز و گیاهی که از 
بيخ درخت و تن درخت روید. شاخی که از 
بن درخت روید. (مؤيد الفضلاء). پاجوش. 
ااپی باطن پای ودست آهو. (منتهی الارب). 

أسرة. [ار ] (ع () دوال. |[زره م حكم. 
|| جماعت. دودمان. قبیله: الحمد لله الذی 
اختار محمداً صلی الله عليه و آله و سلم منن 
خير اسرة. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۸). |اگروه 
مردم از خويش و اقارب. |[نزدیکان مرد از 
قوم وی. خویشاوندان. ج» اسر. (مهذب 
الاسماء). 

اسرق. زاس د] (ع () ج سر. میانه‌های 
وادی. بهترین جای‌های وادی. (از منتهى 
الارب). ااج سرير. تخت‌ها. اورنگها: 

ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 

اين الاسرة و التيجان و الكلل. 

ااج سرار. شكنهاى كف دست و پیشانی 
(منتهى الارب) (مؤيد الفضلاء). 

اسرهس. [أ ر +] (إخ) رجوع به اسرهه 


اسری. ۲۲۷۱ 
شود. 

اسرهه. [أرٌ «] (إع) 'بقول دنیس‌تل‌ماها 
خليفة بزرگ إدس (الرها). (تاریخ خسرون 
ص ۲۷ و ۶۳). اول کسی که در الرها بسلطنت 
نشست ارزو سر خویا بود (سند ۱۳۶ 
ق ...او ينج سال سلطنت کرد و ادس بنام او 
معروف شد. پرکوپ» در کتاب خود موسوم 
بجنگ‌های پارس (فصل اول بند ۱۷) نام این 
شخص را «اسرهه» نوشته و گوید که ادس و 
حوالی آن از نام اين پادشاه «اسرهن»" نام 
دارد و او در زمانی که اهالى این صفحد 
متحدین پارسیها بودند. در اینجا سلطنت. 
داشت. گمان قوی میرود که پروکوپ بهتر نام 
این صفحه را ضبط کرده. زيرا اسرهه همان 
خسرو پارسی است که در زبانهای غیرپارسی 
به انواع و اقسام تصحیف کرده‌اند: اشرهد. 
خسروس, کسری, خسره و غيره. (ایران 
ق .م.در الرهاء نزول کرده و دولتی تأسیس 
کردند که بتدریج متمدن شد و تابع اشکانیان 
بود و در جنگهای ایران و روم نقش مهمی 
داشت تادر سنهة ۶ دولت روم آن را 
منقرض كرد. اين مملكت را در السن فرنگی 
اوسروئن يا اوسرهوئن كويند كه تصحيفى از 
اسم اصلى اورهوئن است و اين تصحيف 
ناشى از التباس با كلم اوسروین (خسرو) 
عرب تأليف تقی‌زاده قسمت ۷ - ٩ص‏ ۱۴). 
رجوع به اشرٍن و اسروئن شود. 

اسری. را لع صل ج سیر بردگان. 
اسری. [أرا] (ع نتف) نعت 
سرى. رونده‌تر: اسهر من الامثال ار من 
الخيال. (عقدالفريد ج ١‏ ص ۱۲۱ حاشيه). 

- امثال: 

اسرى من الخیال. اسرى من انقد؛ كلاهما من 
السرى و انقد اسم للقنفذ و القنفذ لاينام الليل 
بل يجول ليله اجمع و يقال فى مثل بات فلان 
بلیل نقد و فن مدل آخر: اجعلوا لباک لل 
انقد. 

اسری من جراد؛ قال حمزة هو من السرى التی 
هی السير الیل قلت لو قبل اسری من قولهم 
سرأت الجرادة تراسو اذا باضت فلينت 
الهمزة فقيل اسرى من جراد, اى | كثر منه 
بيضاء لميكن بيضة [كذا] [شايد: ببعيد] و 
السرأة بالكسر بيضة الجراد و قد يقال سروة و 
الاصل الهمزة. (مجمع الامثال میدانی). 


03 از 


1 - Sandyx. 2 - Minium. 

3 - Osrohène. 4 - Osrouchanah. 
۵-در نسخة چاپی تحفه ۱۲۷۷: اسرودع.‎ 

6 - Osrohès. 7 - Orrhoi, 

8 - Khevia. 9 - Osrohène. 


۲ اسری. 


اسری. [آرا] ((خ) (سور...) سور 
بنی‌اسرائیل. و آن سورة هفدهم از قرآن پس 
از نحل و پیش از کهف است. 

اسر یا. [] (!) دزی در ذیل قوامیس عرب اين 
لغت را آورده و با علامت استفهام (؟) بماد 
اشریا ارجاع داده و در ماده اشریا گوید: در 
مستعینی نسخه ليدن ذیل اوزشیا (سوسن 
سپید) آرد: و هذا منه الربیعی و البری هو 
اشریا. (دزی ج ۱ ص ۲۱). 


اسر یاء ٠ع‏ ص, () ج سسریّ. مهتران. 
جوانمردان. 2 1 


است. ا اه 88 
شود Sa‏ 

اسریشم. [! ش ] ( )' سريشم را گویند و آن 
دو نوع است یکی آنکه از يوست گاومیش و 
گاوگیرند و چیزها بدان چسپانند و أن را 
بعربی غراءالجلود خوانند و دیگری مانند بيه 
بود و آن را از شکم ماهی برمی‌آورند و آن را 
سریشم ماهی میگویند و بعربی غراءالسمک 
میخوانند. (برهان). 

EL اسريشم‎ 


و 
اسريقون. [) زرقون. (دزی ج ۱ص 


۳۱ . زنجفر سوخته است. (تحفة هُ حكيم 
مزمن). ۱ 
اسر ىكلا. [اک ] (اخ) رابينو ان را در 
جملهٌ قری و قصبات بارفروش و مشهدسر و 
فرح آباد ياد کند. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۱۹ بخش اذ نكليسي : 
اسریفا كار. [!] ((غ) رجوع به کشمیر شود. 
اسریه. [ایَ) (ع 4 ج سَرى. جویهای خرد 
که جانب خرماینان رود. 
اسزلنکت. از ] (خ)۲ شهری از هنگری, 
در ساحل تیس‌زاء دارای ۰ تن سکنه و 
صنایع چوب‌بری و فلزسازی. 
اسزمبا تلیی. ر1 (اخ)" شهری به هنگری, 


در سرحد آتریش, دارای ۲۵۰۰۰ تن سکنه. و 
کارخانه‌ها دارد. 

اسس. [أس]( (ع ل) اساس. بنیاد. بنیان. پی. 
پایه. ج. آساس. 

اسس. [أس] لع ج أساس. بنیادها. 
بئيانها. بيها بايدها 


اس‌سا. 1 ((خ) یکی از کوه‌های بلند 


تسالی (یونان). (ایران باستان ص ۷۵۲و 
VFA‏ 

اس سن. [إش س] (إخ) " رودی بفرانسه. و 
آن بشط سن ريزد. 


اس سن. [اش (غ) ون در 
لويرم كابر يا 0 


راهآهن از آن گذرد. كاغذسازى آن مهم است 
وآسياها دارد. 
بلؤيك. از مضافات بروکسل, داراى 
۰ تن سكله. ذوب آهن و صنايع عظيم 
دارد. 
اسشوه. [اش ر] (إخ)" ادن ناشر و ناقد 
فرانسوى. مولد او ياريس (۱۸۱۵- ۱۸۸۹ 
م( 
اسشره. [! ش ر] ((خ) "ينا رتل الى 
ژزف. حکیم الهی سویسی. مولد دُؤِرلّن 
(۱۸۱۳- ۱۸۵۸ .(. 
اسشفر. [اش ف] (إخ)'' آری. نقاش 
فرانسوی. مولد درشت (۱۷۹۵ - ۸۱۸۵۸ ). 
او راست: فرانتتسكاادى وهی ۱ 
اسشل. [اش] (اغ)۳ كارل ويلهلم. 
شيمىدان سوئدی. مولد إسترالزوند. وى كلر, 
منگنز, اسید آرسنیک و وت ين را کشف 
کرد.(۱۷۴۲- ۸۱۷۸۶ .). 
اس شلا ندو. ([ش ] ((خ)۱۳ ژان د. شساعر 
فرانسوی مولد قرب وردن. مولف تراژدی تیر 
وسیدی وفات او يسال 0 .أست. 
اسشن‌باخ. [[ شم] ((خ) * ولفرام د. شاعر 
آلمانی. مولد اسشن‌باخ (باوير). وی گویندة 
منظومه‌های حماسی (پارزیوال) "ايا غنا 
است (۱۲۲۰-۱۱۷۰ ۸ .). 
اسشیل تیگهیم. [[2] (إخ)" کرسی کانتن 
بان (رّن سفلی) از ناحی استراسبورگ - 
كاميانى. نزدیک ایل, دارای ۲۱۲۱۷ تن 
سکنه. شراب. آبجو, و مؤسسات مکانیکی 
دارد. 
اسط. [أ طط ] (ع ص) مرد درازپای. 
اسطابوس. [] (() بزرگترین سرچشمة 
نيل كه | کنون به بحرالازرق يا نیل‌الحبشه 
معروف است و آن مركب از نهرهاى كوجكى 
است که مخرح أنها در بلاد حبشه بين ۷۰ 
درجه و ۵٩‏ دقيقةهُ عرض شمالی و ۲۴ درجه و 
۵ دقیقهٌ طول شرقی است و آن از درياجة 
دمبعه گذرد و بلاد غوجام و داموث و جز آنها 
از بلاد حبشه را مشروب سازد و سپس بدشت 
سنارالفسیح وارد شود و نزدیک شهر خرطوم 
به نيل ریزد. (ضميمة معجم البلدان ص ۲۵۴). 
اسطات. [] (إخ) نام پسر اوريسباسيوس 
طبيب يونانى. و اوريباسيوس را خطاب به 
پسر كتابيست در طب در نه مقاله و ان كتاب 
زاسون تقل کرد است و لار پاپوس من 
الکتب کتاب الى ابنه اسطاث. تسع مقالات. 
(عیون الانباء ج ۱ ص ۱۰۳) (تاريخ الحکماء 
قنطی ص ۷۴). 
اسطات. [] ((خ) نام یکی از شا گردان 
بقراط. (ابن النديم). در تاريخ الحکماء قفطی 
أمده (ص ؟45): و من تلاميذ بقراط لاذن 


اسطار. 


ماسرجس ساورى فولس و هو اجل تلاميذه و 
خليفته اسطاث غورس. 
اسطاث. [[] (لخ)"' او راست: نقل شرح 
امقیدورس 1 از كتاب الكون و الفساد ارسطو 
بعربى. نقل كتاب الحروف (لهیّات) ارسطو 
برای کسندی. نقل کتاب الحقن تاليف 
سورونوس بعربی و آن را حنين اصلاح کرده 
است. (تاريخ الحکماء قفطی چ لیبسک ص 

۴۰ س ۲۰ ص ۴۲ س ۲ وص ۹۴س ۵). 
اسطاثاسيا. [] (معرب. !) به یونانی 
برنجاسف است. 
اسطاد ینوس. [[] (معرب. !) واحد طول 
یونانی معادل ۱۵۷/۵ متر یا ۵۱۶ و چهاریک 
قدم متوسط. در کتب عربی و فرانسه الفاظ 
ستاد و استادیوم و اسطادیوم و اسطادیون دیده 
ميشود. هر گروهی او را [زمین را] بدان 
مسافت‌ها دانستند که بناحیت ایشان بكار 
داشتند چون اسطادینوس یونانیان را. (التفهیم 
بیرونی ص ۱۶۰). رجوع به اسطادیون و 
اسطاذیا شود. 
اسطاد پون. [[] (معرب» ) واحد طول 
معادل با چهارصد ذراع. رجوع به اسطاذیا 
شود. 
اسطاذيا. [!] (ممرب. ) (از یسونانی 
ستادین ۲۲) معادل است با ۶۰۰ پای (قدم) 
یونانی. و اما رصد المأمون كان لما طالع من 
كتب اليونانيين حصة الجزو الواحد خمسمائة 
اسطاذیا و هو مقدار لهم... (تحديد نهايات 
الاما كن لابى ريحان البيرونى). 
اسطار. [1] (ع !)ج سطر, بمعنى خط و رستة 
هر جيز. ١‏ 
اسطار. [!] (ع مص) دركذشتن از سطرى: 
اسطر اسمی؛ دركذشت از سطرى كه در آن نام 
من است. (از منتهی الارب). || خطای سطر 


کردن در قرائت: اسطر فلان فى قراء‌ته؛ خطای 
Colle ۰‏ - 1 

2 - Colle de poisson. (Ichtyocolle). 

3 - Szolnok. 4 - Szombathley. 

5 - Ossa. 6 - Essonne. 

7 - Essonne. 8 - Schaerbeek. 


9 - 50۳06۲6۲, Edmond. 
10 - Schérer, Barthélemy Louis 
Joseph. 
1 - Scheffer, Ary. 
12 - Francesca di Rimini. 
13 - Scheele, Carl Wilhelm. 
14 - Schelandre, Jean de. 
15 - Tyr et Sidon. 
16 - Eschenbach, Wolfram ۰ 
17 - Parzival. 18 - Schiltigheim. 
19 - Eustathe. Eustathius. .(فلوكل)‎ 
20 - Macedore. 
21 - Stadion. (Stade). 


اسطار. 

سطر كرد در قرائت خود. (منتهى الارب). 
خطا كردن در قرائت . اخطاء. 

اسطار. [1] (ع إ) سخن پریشان و بيهوده. 
اافسانه. ج» اساطير. 


مركب) (قانون لين e‏ 
خرم. اسطر اطيقوس. حالبى. بوبونيون. 
قبسطالة. رجوع به اسطير اطيقوس شود. 
اسطارة. [1رَ] (ع !) سخن باطل. ||أجيز 
باطل. ||افسانه. (ربنجنی). اسطورة. ج, 
اساطير. (مهذب الاسماء). 

اسطاس. []الخ) یکی از مترجمين كتاب 
الفلاحة الرومية تاليف الحکیم قسطوس‌بن 
اسکور اسکینه [کذا ] بعربی. ( کشف‌الظنون چ 
۱استانبول ج ۲ ص ۲۹۳). 

اسطاسیوس. 1 (إخ) صاحب مجمل 
التواريخ و القصص او را از پادشاهان روم پس 
از اسطينوش ياد کند و گوید: ملكت 
اسطاسیوس دو سال بود. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۱۳۷). و در تاريخ حمزه 
اسطاسینوس آمده. (مجمل التواریخ و 
القصص ج ۴ ص ۱۳۷). 

اسطاغاری. ]11 ((خ) أ رجوع به اسطاغیرا 
شود. 

اسطاغیرا. [[] (اخ)" استایره. استاجره. 
استاغره. مولد ارسطو, حکیم معروف یونانی. 
اسطاغاریا شهرکی است در مقدونية قدیم در 
خلقيدونا (كالسىدووّن) يعنى ساحل شرقى 
شبه‌جزیر؛ کسندیره و آن را یونانیان بنا كردهو 
مسكن خويش ساختند و آن بنابر مشهور 
وطن حکیم مشهور ارسطوست. یک لنگرگاه 
دارد و مقابل آن یک جزیره است. اين شهرک 
در حال حاضر بيك قرية بزرگ مبدل و به اسم 
لیبیاده معروف شده و در قضای کسندیره از 
ولایت و سنجاق سالونیک قرار دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). كان اصل 
اروت طاليدق بسن تاه مشي 
اسطاغیرا و هى من البلاد التسی يقال لها 
خلقیدیقی مما يلى بلاد تراقیه بالقرب من 
اولنفش. (عيون الانباء 93 ۱ص ۵۴). نام 
امروزی اين شهر استاورس ۲ است. و رجوع 
به فهرست عیون الانباء و فهرست تاريخ 
الحکماء قفطی شود. 

اسطاغيرائى. [!] (ص نسبی) ' منسوب به 
اسطاغیرا. ||((خ) ارسطو, از آنجا كه مولد او 
اسطاغیرا بود. 

اسطافالس. [] (معرب. !) به یونانی جزر 
است و يلغت رومی اسطفلین و بلفت شام 
اسطون نامند. (اتحفة حکیم مومن). گزر. 
زردک. رجوع به اسطافولینس شود. 
اسطافولینس. او لمعرب. )0 گزر. 


جزر. زردک. هویج. 


اسطافولینس آغریوس. ۱۱ ن) 
(معرب. مركب) 'كزر دشتى. جزر برّی. 
زردک صحرائى. هویج وحشی. 

اسطافیس اغریا. [[1] (معرب, | مرکب)۷ 
(یعنی انگور کوهی) زبیب‌الجبل. زبيب بری. 
ميويزك. میویزج. حب‌الراس. رجوع به 
اسطافيوس اغریا شود. 

اسطافیلن. [[ ل] (معرب. ۸4 

اسطافیوس. [[](معرب. |) به يونانى زييب 
است. (تحفه حکیم مؤمن). 

اسطافیوس اغریا. [(1] (معرب, [مرکب) 
زبیب‌الجبل است. (تحفة حکیم مؤمن). رجوع 
به اسطافیس اغریا و 

اسطام. ۱ ] (ع | کنچه. (بحرالجواهر). كفجة 
آتش . کبچة آتشدان. 1 آتش‌کاو از آهن. (از 
منتهی الارب). ||چیزی است كه به آن خاک 


زردک. گزر. 


از كله برمیدارند و آنچه به آن خمیر از لاوک 
بردارند. ج» اساطیم. ||فروزينة آتش. (منتهی 
الارب). ||نوعی از حدید است که فولاد باشد. 
(تحفة حكيم مؤمن). شاپورگان. شابرقان. 
(داود ضرير انطا کی ذيل کلمة حدید). يولاد 
كانى. ذ كر. فولاد معدنی. ||از آلات منجنیق 
حدیده‌ای است در طرف سهم. آنجا که سنگ 
افکندنی را اويزند. 
اسطام. [!] (إخ) لقب شمشير عبدالهبن 
اضرم. 
اسطامس. [](إخ) صاحب مجمل التواریخ 
در پادشاهی پیوراسب ضحا ک ارد: و چون 
گرشاسف‌با دختر بازگشت راہ بر وی بگرفتند 
و کارزارهای عظیم رفت. تافیروز پیش 
ضحاک بازامد. يس حرب روم بود با 
اتطانش, (معملالتواريخ :و التصصن می: ۱۳۰ 
اسطان. [] (ع ) آوند رويين. (منتهی 
الارب). 
اسطان. [أ] (إخ) قلعه‌ای است مشهور از 
نواحی خلاط به ارمينيه. (معجم البلدان). 
اسطانس رومی. [أنِ س] ((خ)؟ حکیمی 
از مردم اسکندریه . او از مشاهیر اهل صناعت 
یعنی کیمیا (زرسازی) است و او را چنانکه 
خود كويد هزار کتاب و رساله در عمل کیمیا 
بوده است. از جمله: کتاب محاورة اسطانس 
توهیر ملک الهند. (ازابن الندیم). 
اسطیر. [| ط ] (ص) استبر. ستبر. گنده. 
اسطیل. [[ ط ] () کستوان. رجوع به اصطبل 
شود. 
اسطبلات. [إ ط ] (إخ) موضعی در شمال 
الجزيره. , 
اسطبه. [أَطْبْ بَ] (ع !) آنجه برافتد از 
کتان گاء صافى كردن آن. (از منتهى الارب). 
اسطبه. [إِط بَ] ((خ)"" از اعمال قرطبه در 
اسيانيا. (حلل السندسية ج ١‏ ص ۲۰۵). 


اسطرلاب. ۲۲۷۳ 
اسطخر. [إ ط ] (إخ) اصطخر. بر وزن و 


معنى استخر باشد و آن قلعه‌ای است در ملک 
فارس. چون در أن قلعه تالاب بزرگی بوده 
است بنابر آن به اين نام اشتهار يافته است. 
بعضی گویند معرب استخر است. (برهان). 
رجوع به استخر و رجوع بفهرست التفهیم 
بیرونی شود. ||( ل) آبگیر. تالاب. (برهان). 
طرخه. جائی که آب قنات يا چشمه در ان 
پینبارند وگاه حاجت پمزارع روان ن کنند. 
اسطر. [آَط](ع! ا 
اسطر. [أطُ] (معرب, !) به يونانى ترازو را 
گویندو بعربى ميزان خوانند. (برهان). و این 
غلط است. رجوع به اسطرلاب شود. اال 
نام يادشاهى نیز بوده است. (برهان). 
اسطراسة. [] (معرب ۱۱۷ ميعة سائلة. 
(دزی ج۱ ص ۲۱). 
اسطراطوس. [] ((خ) بیرونی در التفهیم 
در عنوان «حدود جه چیزند» ارد؛ «ولیکن 
مردمان اندرین بخلاف‌اند. از آن هست که 
بکلدانیان منسوبست و ایشان بابلیان‌اند 
بقدیم. و هست که اسطراطوس کردست.» و 
نسخه بدلهای آن اسطراطو. اسطرالموس 
است. (التفهیم ص ۴۰۹ متن و حاشيه). 
اسطراغالس. [اط ل] (معرب, ۱۲ 
علب انقاب الابیض: خر 
اسطر اطیقوس. اط أ] لمعرب.! 
مرکب) ۱۳ خرم. حالبی. بوبونیون. قبسطالة. 
رجو به اسطاروس اطیقوس و اسطیر 
اطيقوس شود. 
اسطرخ. [! ط ] () اسطخر. استخر. تالاب. 
(برهان). حوض. ||(إخ) نام قلعة فارس. 
(برهان) رجو به استخر شود. 
اسطر طيقوس. [] (مسعرب. ام رکب) 
اطراطیقوس است. تكم مین 
اسظر لاب زا (معرب. )۴ (از: 2 
أشتدن, ستاره + لامبانئین ۶ گرفتن 


1 - Stagire. 2 - Stagire. 
3 - Stavros. 

4 - Stagirite. Stagirique. 

5 - Staphulinos. ۱ 

6 - Staphulinos 297108. ۵ 
sauvage). 


7 - Staphisaigre. 
8 - Staphylon. Carotte. 
9 - 0518085. .(فلوكل)‎ 


10 - ۰ 1 - Styrax. 
12 - Astragalos. )۲۱ (دزی ج اص‎ 
Astragale. 


13 - Aster Atticus. )۲۱ :(دزی ج ۱ص‎ 
Astêr attique. .(الكلرى)‎ 
14 - Astrolabe. 15 - Astron. 


16 - Lambanetin. 


۴ اسطرلاب. 


طلاب. آلتى است كه برای مشاهد: وضع 
ستارگان و تعیین ارتفاع انها در افق بكار 


اسطر لاب. 


میرفت. آلتى باشد که بیشتر از برنج سازند و 
بدان ارتفاع آفتاب و ستارگان گیرند. گویند 
پسر ادریس پیغمبر آن را وضع کرده است و 
بعضى گویند ارسطاطالیس و معنى تركيبى آن 
به یونانی ترازوى افتاب است. جه اسطر 
بمعنی ترازو و لاب آفتاب را گویند. (برهان). 
اسطر لاپ, معروف و معنی آن ترازوی آفتاب 
باشد. چه اسطر بزبان یونانی ترازو و لاب 
بزبان رومی آفتاب. موید وجه تسمیه, 
امیرخسرو فرماید: 

بیونانی اسطر ترازو بود 

که‌در سکه عدل ساز او بود 

وگر معنیم بازپرسی ز لاب 

بود هم بگفتار روم آفتاب 

يس أنكو مراد از سطرلاب جست 

ترازوی خورشید باشد درست. 

و بعضی گفته‌اند لاب نام حکیمی است که أن 
را ساخته و بعضی گفته‌اند لاپ نام پسر 
ادریس و واضع آنست و آن را اضطرلاب و 
صلاب نيز گویند. (سرورتی). آلتى است حکما 
و منجمان را که از آن راز فلكى ایشان را 
روشن شود و معنی آن ترازوى آفتاب است 
چون‌به یونانی زبان. اسطر ترازو و لاپ 
آفتاب را گویند. (مؤيد الفضلاء). اسم آلتی 
است بر علامات مخصوصه از برای اختیار 
وقت و استخراج طالع و آنچه متعلق است 
بدان و گویند اسطر بلغت یونانی ترازو است و 
لاب آفتاب يا ستاره پس اسطرلاب ترازوی 
آفتاب باشد. (نفائس الفنون). 

اسطرلاب» بسين مهمله است در اصل لغت» و 
بعضى آن را بصاد بدل کنند. و معنی آن 
ترازوی آفتابست. و از اينجا بعضی گمان 
برده‌اند که اصل أن در لغت یونان استرلابون 
است و معنی أن ائينة كوا کب باشد. و بعضى 
گویند که اسطر تصنيف است. و لاب نام پسر 
هرمس حکیم است كه اسطرلاب اختراع 
اوست. و بعضی گویند که چون لاب دواشر 
فلکی را در سطح مستوی مرتسم ساخت 
هرمس از أن سؤال كرد كه: من سَطْرَ هذا؟ او 
در جواب كفت: سطره لاب. و بدين سبب أن 
را اسطرلاب گفتند. كذا ذ کر عبدالعلى 
البیرجندی فى شرح بيست باب. و در کشف 
اللغات گوید: اسطرلاب بضم همزه و طاء 
التیست مر حکماء و منجمان را که بدان راز 
فلکی روشن ميشود. و معنى آن ترازوی 
آفتابست. جه به یونانی اسطر ترازو راگویند و 
لاب آفتاب راء و بعضى گویند لاب نام 
حکیمی دیگر است که بتدبیر سکندر 
اسطرلاپ را ساخته بوده و بعضی گفته‌اند: 
لاب پسر ارسطو بوده. و برخی گفته‌اند نام 
پسر ادريس اس على تبينا و آله و عليه 
السلام. و صحيح آن است که واضعش 


اسطرلاب. 


اسطرلاب. ۳۳۷6۵ 


ارسطاطالیس است - انستهی. پس علم 
اسطرلاب از اقسام علم ارغنوه باشد که از 
فروع ریاضی است. و علم ارغنوه هو علم 
اتسخاذ الالات الغريبة. چنانکه در مقدمه 
ذشت. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اسطرلاب, و هو بالسين على ما ضبطه بعض 
اهل الوقوف و قد تبدل السين صاداً لانه فى 
جوار الطاء و هو كثرو اشهر و لذلک اوردناه 
فى الصاد. ( كشف الظنون). ابوريحان بيرونى 
در التفهيم ص ۲۸۵ آرد: اسطرلاب جيست؟ 
این آلتی است يونائيان راء نامش اسطرلابون 
ای آشينة نجوم و حمزة اسپاهانی او را از 
پارسی بيرون آورد که نامش ستاره‌یاب است 
و بدين الت دانسته اید وقتها, انج از روز و 
شب گذشته بود به اسانی و غایت درستی. و 
نيز دیگر کارها که از بسیاری نتوان شمردن. و 
اين آلت را بشت است و شکسم و روی و 
اندامهای پرا کنده.و ایشان را بهم ارد قطبی که 
بمیان اوست. و برین آلت صورتهاست و 
خطها. و هر یکی را نامی است و لقب نهاده مر 
دانستن را. 
اندامهای اسطرلاب کدامند؟ جملة اسطرلاب 
گرداست. و از گردی او بیکی جای افزونی 
دارد بيرون آمده نامش کرسی. و اندرو 
سولاخى است أويزه را و حلقه‌ای اندر وى و 
بمركز اسطرلاب سولاخى است. و اندر أو 
قطب همى كردد. و اندر قطب أسبكى همى 
درايد تا قطب بدان بتواند داشتن آنج بدو اندر 
آمده است' و بر پشتش پاره‌ای است دراز 
چون مسطرة و بر قطب همی گردد نامش 
عضاده و بهر دو سرش نوککهای تيز بیرون 
آمده و هر دو را مریهای عضاده خوانند و 
فروتر از آن سوی میانه دو پاره است چهارسو 
و بر روی عضاده بر پای خاسته نامشان لبنه. 
آی خشتک. و یز هدفة خوانند ای نشانه‌ای که 
بر او تير زنند" و بمیان هر یکی از این دو 
خشتک, سولاخکی است تنگ نامش سولاخ 
شعاع. و گر نيز گوئی سولاخ نگرستن شاید. و 
اما روی اسطرلاب آنست كز آنسوی يشت 
اوست. و گرد بر گرد او دیوارکی است امش 
خجره" و اندرونش بر روی صفیحه‌ای است 
دریده, نامش عنکبوت. ونيز شبکه گویند و 
اندرین دایره‌ای است تمام و بر وی نامهای 
دوازده برج نبشته و نامش منطقةالبروج. وز 
او از سر جدی چیزکی تيز بیرون آمده است 
خرد نامش مری مطلق بی‌صفت. و چون 
عنکبوت را بگردانی هميشه اين مری مر 
حجره را ببساود. و گرد بر گرد منطقه نوکهای 
تيز است بیرون آمده از پارهای چون سه سو 
و نام كوا كب ثابته بر آن نبشته. و آن سرکهای 
تيز را مريهاى كوا کب خوانند و چون فرس از 
قطب بیرون اری عنکبوت و صفیحه‌ها جدا 


شوند. و این صفیحه‌ها زیر عنکبوت باشند. 
هر روی از آن عرض شهری راکرده يا عرض 
اقلیمی را 

نامهاى خطهاى اسطرلاب کدامند؟ اما بسر 
يشت او چون برابر خويش گیری و كرسى زبر 
سوى باشد. آن قطرش که بر پهناش هست از 
دست راست تو تا دست چپ او را خط افقی 
خوانند. و نیز خط مشرق و مغرب خوانند. و 
آن جهاريك چپ از نيمة زبرینش ربع ارتفاع 
خوانند. و به نود يارهُ راست بخش كرده است. 
آن را اجزاء ارتفاع خوانند. و آغازشان از خط 
افقی است و به نود رسد برابر نیمه كرسى. و 
پنجگان أن يا دهگان زبرش نبشته بود 
بحروف جُمّل. و آن چهاریک که برابر ربع 
ارتفاع است او را ربع ظل خوانند. و قسمت 
کرده‌است به انگشتهای سایه. و آغازش از آن 
قطر است که از نیم کرسی همی آید. و 
نهایتشان را حد نیست. زیراک آنجا سپری 
شوند کجا اسطرلابگر عاجز شود از جهت 
تنگ شدنشان. فاما آنچ بر عنکبوت است 
آنست که پیشتر گفتیم. و اما آنج بر صفیحه‌ها 
بود نخست بر هر روی سه دایره بود متوازى. 
بزرگترینشان كه بيرونتر است واز مركز 
دورتر و بكرانة صفيحه نزديكتر نامش مدار 
جدى است و خردترينشان كه اندرونتر است 
و بمركز نزديكتر نامش مدار سرطان. و 
میانگی نامش مدار حمل و ميزان و بهر 
صفیحه‌ای بر دو قطر است که رویش را بچهار 
پارۂ راست همی بخشند انک بر پهناست از 
دست راست بچپ او را خط مشرق و مغرب 
خوانند. و بر مرکز فصل شود تا نیم چپ خط 
مشرق باشد و نيمة راست خط مغرب و قطر 
دوم بر افق فصل شود تا آن پاره که از وی 
سوى كرسى است خط وسطالسماء خوائند و 
نيز خط نصف‌النهار و دیگر پاره فرودين خط 
وتدالارض و نیز او را خط نصفالليل خوانند. 
و افق آن قوسی باشد که بر هر دو تقاطع مدار 
حمل با خط مشرق و مغرب همی گذرد و آن 
قوسها و دایره‌ها که زیر افق‌اند و ماننده او 
مقنطرات خوانند. وزین مقنطرها هرج از خط 
نصف‌النهار سوی مشرق افتد مقنطرات شرقی 
خوانند و هرج از وی سوی مغرب افتد 
مقنطرات غربی خوانند. بس مقنطره یکی 
باشد. و لکن بخط نصف‌النهار چون او را 
دوپاره کنند. دو نام كيرد تا مقنطرات مشرق و 
مقنطرات مغرب باشند و همچنان افق دونیمه 
شود. یکی افق مشرق بود و دیگر افق مغرب. 
و ميان کهترین مقنطره نقطه‌ای است بر وی 
حرف ص نبشته. نامش سمت الرأس است. و 
خطهاى ساعات معوجه آن‌اند كه زیر افق 
ميان مدار سرطان و مدار جدى كشيده است. 
و بميان هر دو خطی عددشان نبشته است از 


یکی تا دوازده. 

پس اسطرلاب تمام و نیمه و جز این چون 
باشند؟ اسطرلاب تمام آن بود که مقنطراتش 
کشیده‌باشد از افق تا سمت‌الراس, نود مقنطره 
راست. و عددشان بحروف جمل نبشته بود از 
سوی مشرق و مغرب از یکی تا نود. بولاء 
عدد طبیعی. و چون اندازۂ اسطرلاب خردتر 
بود از آن مقدار که تمام را شایست تا همه 
مقنطرات اندرو نگنجد ميان هر دو یکی يله 
کنند تا آنچ كشيده شود اندرو جهل و ينج 
باشد و عددشان كه نبشته ايد عددهاى جفت 
متوالى باشند و آن اسطرلاب را نصف خوانند 
اكرنيز از ان خردتر باشد مقنطرات او سی 
کنند و او را ثلث خوانند. ای مقنطراتش 
سديك نوداند. و هم بر این قياس سدس بود و 
عشر. و خمس هیچ نکنند هرچند که شاید 
کردن.و هرج از این معنی بر مقنطرات کرده 
ايد همچنان بدرجه‌های بروج کرده اید پس 
دانسته آيد داننده را که سبب اين نامها بزرگی 
و خردی اسطرلاب بود و چابکی دست و 
ناچابکی صُناع. 

اسطرلابهائی که مخالف اين اسطرلاب و 
صفات او باشند کدامند؟ 

اسطرلاب باول دو گونه است: یکی شمالی و 
أن ان است که صفت کردیم ساده بی‌افزونی 
بسربایست. و دیگرگونه جنوبی و نشانش 
بعنكبوت أن باشد که برج سرطان بدان جای 
بود که ما جدی نبشته‌ایم و جدی بجای 
سرطان و باقی برجها بجایهائی برابر اين. و 
نشانش بصفیحه أن بود که هر دو سر افق و 
برخی از مقنطرات فروسو بود و گوژیشان 


۱ -حلقه‌ای که در زیر فرس گذارند تا از سطح 
عنکبوت بالاتر بایستد فلس و يشير خوانند. 
(بیست باب خواجه نصیرالدین در اسطرلاب). 
۲ - هدفتان را نيز دفتان خوانند از آن جهت که 
بجلد كتاب یا دو طرف زین اسب ماننده است و 
در دو بيت معروف هم که برای اجزاء 
اصطرلاب ساخته‌اند و شيخ بهائى در کتاب 
تحفۀ حاتمی اورده دفتان آمده است: 

م است و صفایح و شظایاست بدان 

پس حلقه و عروه و علاقه است عیان 

فلس و فرس و عضاده و قطب و مری 

کرسی و مدير و عنکبوت و دفتان. 

- و صفيحهاى كه بر كرسى مشتمل است و 
طوق حجره بر آن سوار شده تا صفیحه‌ها در آن 
جاى ميكيرد أمّ خموائند بمعنى جايكاه و آن 
بزركترين اندامهاى اسطرلاب باشد و مشتمل 
است بر بنج جزو: علاقه» حلقه. عروه؛ کرسی» 
حجره. بعض استادان فن مانند خواجه 
نصيرالدين در بيست ساب حجره وام رايكى 
دانسته‌اند» اما گفتار استاد ما معتبرترين اقوال 


است. 


۶ اسطرلاب. 


اسطرلاب شمالی بود وزين دو كونه بسيار 
لونها ترکیب کنند چون آسی که منطقةالبروج 
او ببرگ مورد ماند و چون مُطبل که مانندۀ 
طبل بود. و چون مُسرطن وز اسطرلاب لونی 
است او را بخ خوانند و مقنطراتش و 
منطقةالبروج اندرو گرد نبوند و لکن فشرده 
پهن چون خربزه وزین جهت مُبتطخ خوانند. و 
نيز بود که مخالفت اسطرلاب از جهت زیادتها 
بود چون صفيحة مطرح‌الشاع وصفيحة آفاقی 
و آنچ بر صفیحه‌ها کشند از:دایره‌های سموت 
كه كرد آمدن آن بر سمت الرأس باشد. .و نیز 
خطهاى ساعات مستوى يامعوج وخط 
برآمدن سپیده و فروشدن شفق و آنچ بر يشت 
امظر لاي که از هی یوت وز ظل ملم 
و خطهای زوال و نماز دیگر. آنگه بضرورت 
آن را عضادة محرفه, آنک از دراز بدوئیم 
کرده بود و بر وی خطهای ساعات معوج 
نگاشته و قسمت جیب‌ها و قوسها و عددشان. 
و این باب را نهایت نیست - انتهی. (التفهيم 
ص ۲۸۵ و بعد از ان). 

رساله‌ای خطی بدست افتاد که در شناساندن 
اسطرلاب و اجزای آن باندازه‌ای که در اين 
لفت‌نامه ضرور است کافی بود لکن مولف آن 
معلوم نشد. اینک عين آن را نقل ميکنیم جه 
بیرونی که از اهل خوارزم است و بقول خود او 
خوارزم دوحه‌ای از شجرءٌ فرس است فارسی 
عصر را روشن و مفهوم بیان نکرده است: 
بدان که: آنچه علاقه در اوست حلقه بود و 
آنچه حلقه در وى بود آن را عروة گویند و 
بلندی كه عروة بر او بسته بود آن را كرسى 
كويند و آنچه كرسى بر او بود و بر صفایح و 
غير آن مشتمل بود آن را حجره و ام خوانند و 
صفیحها در حجره بود و بر روی صفیحه‌ها 
صفيحة مشبکه را عنكبوت و شبکه خوانند و 
دائره‌ای که بر روی حجره بود بسيصد و 
شصت قسم کنند و ابتدا از خطی کنند که بر 
کرسی بگذرد و بعلاقه پیوندد و از جانب 
راست بر توالی و هر ينج و ده را به رقوم 
نوشته باشند و آن را اجزای حجره خوانند بر 
ظهر اسطرلاب دو خط مستقیم بر زوایای 
قائمه كشيده باشند یکی از جانب علاقه ايد 
آن را خط علاقه و خط وسطالسماء گویند و 
آن دیگری را خط مشرق و مغرب و دائره که 
بر يشت حجره کشیده ه باشند بدین خطها 
بچهار قسم متساوی شود و ربعی را از دو ربع 
كه بر دو جانب کرسی بود به نود قسم کرده 
پاشند و ان را اجزاء ارتفاع خوانند و باشد که 
هر دو ربع را که قسمت کرده باشند و هر ربع 
از دو ربع که از شیب بود اجزاء ظل نقش کرده 
باشند و بر صفایح دوایر بسیار بود از آنجمله 
سه دائرة متوازی بود که مرکز هر سه مرکز 
مدار صفیحه باشد آنچه در ميان بود مدار 


رأس‌الحمل و میزان, و آنچه در بیرون بود. 
مدار رأس‌الجدی و آنچه در اندرون بود مدار 
رأس‌السرطان و اين در اسطر لاب شمالی بود 
و در اسطرلاب جنوبی, مدار راس‌الجدی در 
اندرون باشد و مدار رأس‌السرطان در بیرون. 
و دوایر دیگر که بر روی یکدیگر كشيده باشند 
و مرکز أن بمرکز صفیحه بود و بعضی از آن 
دواير تمام و بعضى ناتمام باشد أن را دواير 
مقنطرات خوانند و آن بر قسم فوق‌الارض بود 
از صفيحه و آنچه ميان هم دوایر بود و بر 
مرکز او علامت «ص» کرده باشند آن را 
سمت‌الرأس خوانند. آنچه بر کرانه بود که 
ناتمام بود أن را افق مشرق و مغرب خوانند 
دو خط مستقیم که بر مرکز صفیحه متقاطع 
شوند یکی را بعلامت «ص» کشیده باشند خط 
وسطالسما و تصف‌النهار خوانند و خط دیگر 
را خط مشرق و مغرب از آنجمله یک نیمه که 
با جانب راست بود خط مغرب خوانند و دیگر 
نیمه که با جانب چپ بود خط مشرق خوانند و 
همچنین افق مشرق و افق مفرب. و در ميان 
مقنطرات عددها نوشته بود متزاید تا په نود که 
بستنم ار امن رسد و تزاید آن اعداد در 
اسطرلاب مختلف بود. در سدسی شش شش 
می‌افزایند و در ثلثی سه‌سه و در نصفی دودو 
و در اسطرلاب تام یک‌یک و در زیر مقنطرات 
که قسم تحت‌الارض بود قوسهای خرد باشد 
كه ان را بدوازده قسمت کرده باشند شش در 
جانب راست ميان افق مغرب و خط 
وسطالسماء و شش در دیگر جانب ميان افق 
مشرق و خط وسطالسماء آن را خطوط 
ساعات معوجه و ساعات زمانی خوانند و 
باد که قوسهای دیگر کشیده باشند که بر 
نقطهً «ص» با هم رسند آن را دواییر سموت 
خوانند و بسیار بود که أن قوسها در قسم 
تحت‌الارض نیز برکشند و بر عنکبوت دايرة 
تام بود و بروج دوازده گانه‌بر انجا نوشته ان را 
منطقةالبروج خوانند و هر برجی مقسوم بود به 
اجزای شش‌شش در سدسی و سه‌سه در ثلثی 
و بر این قیاس» بر سر جدی زبانی بود که در 
برابر اجزاء حجره میگردد و آن را «مرى» 
رأس‌الجدی خوانند و زواید دیگر باشد که بر 
هر یکی نام کوکبی از ثوابت نوشته باشند آن 
را «شظایای» كوا کب خوانند. هر یکی شظية 
قن و هسرنی» کوکب یز وان 

ودراسطرلاب شمالى آنجه در اندرون 
منطقةالبروج افتد عرضش شمالی بود و آنچه 
بیرون بود عرضش جنوبی بود و آنچه مانندةٌ 
سیخ در مرکز حجره و صفحات و عنکیوت 
بگذرد آن را قطب خوانند و آنچه بر يشت 
حجره بود و آلات ارتفاع بر او بسته باشد آن 
را عضاده خوانند و آنجه بر دو طرف عضاده 
بسته بود آن را «دفتان» خوانند و هر یکی را 


اسطرلاب. 

«لبنه» خوانند. و دو شظيه كه بر دو طرف 
عضاده بود آن را دو شظيةُ ارتفاع خوانند و در 
دو لبنه دو ثقبه بود آن را مقبهاى ارتفاع 
خوانند و آنجه قطب بدو استوار کنند أن را 
«فرس» خوانند و حلقهاى كه در زیر فرس بود 
تا فرس از سطح عنکبوت مرتفع شده باشد آن 
را فلس و پشیز خوانند و زائدی که از سطح 
عنکبوت مرتفع بسود و بدان عنکبوت 
میگردانند أن را مدير [مدبر؟] خوانند. و 
آنچه صفایح بدان استوار کنند چنانچه 
عنکبوت حرکت نتواند کرد ان را ممسک 
خوانند و بر عضادة بعضی از اسطرلابات 
دوازده خط در بینها كشيده باشند أن را 
خطوط ساعات معوجه خوانند و صفايح 
بسيار جهت شهرهاى مختلف باشد. 

و در هر اسطرلابى صفيحة آفاقى باشد و آن 
صفیحه‌ای بود که بر ارباع او دوایر بسیار 
کشیده‌باشند و در هر ربعی قوسی چند که هر 
یک [در ] نقطه‌ای متقاطع شوند و آن ن نقطه 
موضع تقاطع خط مشرق و مدار رأس‌الحمل و 
المیزان بود و هر یکی از أن قوسها افق شرقی 
موضعی باشد که عرضش بر آنجا نوشته باشند 
و چون صفیحه چنان بدارند كه آن قوس بر 
جانب چپ افتد و محدب او با شیب بود خط 
وسطالسماء آن افق خطی بود که از مرکز 
صفیحه پبالا رود. اینست القاب آنچه در 
اسطرلاب مشهور بافته شود و در بعضی 
اسطرلابات که باعمال غریب کرده باشند أن 
را بحسب معانی لقبهای موافق باشد. _ 

باب دویم: در معرفت ارتفاع گرفتن افتاب و 
ستارگان: ارتفاع از آفتاب و ستاره چنانچه 
مشهور است بباید گرفت. اگر آفتاب باشد 
علاقه بدست راست بباید كرفت و اسطرلاپ 
را معلق بايد گردانید و يشت اسطرلاب بخود 
بايد کرد و يك جانب او را که اجزای ارتفاع بر 
او نقش کرده باشند به آفتاب دارد و عضاده 
بگرداند تا ور آفتاب از یک ثقبه بر دیگری 
افتد يس نگاه کند با شظيه که ارتفاع پر چند 
جزء افتاده است آنچه باشد ارتفاع بود در ان 
وقت. و ا كرارتفاع از ستاره كيرند اسطرلاب 
بر بالا ببايد داشت و بيك چشم از يك شقبه 
نگاه ميكند ر 
دو ثقبه بگذرد و کوکب در نظر آيد پس نگاه 
کند تا شظیه ارتفاع بر چند جزو افتاده است 
آنچه یافته شود ارتفاع کوکب بود و اگرقرص 
آفتاب در ميان ابر بتوان دیدن و نورش بر 
زمين ظاهر نبود هم برين طريق ارتفاع بايد 
كرفت آنگاه معلوم بايد کرد شرقی بود یا 
غربی بدان طریق که بعد از یک لحظة دیگر 
ارتفاع بايد كرفت | گرزیاده شده باشد. ارتفاع 
شرقی باشد و اگرکمتر شده باشد ارتفاع غربی 
بسود و بوقت آنکه افتاب یاکوکب به 
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نصف‌النهار نزدیک بود احتیاط تام بايد کرد که 
به اندک مدت تفاوت محسوس نشود و یک 
ارتفاع زمانی دراز بماند. 
ياب سيم: در معرفت طالع از ارتفاع: درجة 
آفتاب را از درجات منطقةالبروج طلب بايد 
كردن بعد از انكه در تقويم معلوم کرده باشند 
همچنین مقنطرة ارتفاعی که گرفته باشند از 
مقنطرات صفیحه, | گر ارتفاع شرقی بود از 
جانب چپ و اگرغربی بود از جانب راست. 
يس درجة آفتاب را بر آن ارتفاع بايد نهادن و 
نگاه كردن تا بر افق شرقی کدام درجه افتاده 
است از درجات منطقةالبروج آن درجه طالع 
وقت بود و همچنین بشب مری آن کوکب را 
که ار تفاع ازو گرفته باشند یعنی شظیه‌ای که 
أن کوکب را باشد بر مقنطرة ارتفاع او بايد نهاد 
شرقی يا غربی چنانچه باشند و نگاه کند تا از 
منطقةالبروج کدام درجه بر افق شرقی آفتاده 
است أن درجة طالع بود. و در این عمل در 
اسطرلابهای غيرتام كاه باشد که درجة آفتاب 
را علامت متعين نبود بدان سبب که ميان دو 
خط افتاده باشد و همچنین كاه باشد که 
مقنطرة ارتفاع که بر صفیحه کشیده باشند 
موافق آن ارتفاع نیفتد که يافته باشند پلکه أن 
ارتفاع در ميان دو مقنطره باشد و همچنین كاه 
بود كه درج طالع ميان دو خط بود از اجزاء 
بروج و در این اوضاع | كربنظر وقياسء آن 
تفاوت را مقدارى كيرند شايد. و به تقریبی 
مقصود حاصل شود و ا گر خواهند كه بنوعى 
از حساب معلوم کنند بر این وجه عمل بايد 
کردو اين عمل را تعدیل خوانند. اما تعدیل 
موضع آفتاب جنان بايد كردن که آن دو خط 
كه افتاب ميان هر دو افتاده باشد معلوم کنند. 
و اول خطى از آن هر دو بر مقنطرهاى از 
مقنطرات ارتفاع نهند و مرى رأس‌الجدی 
نشان کنند یعنی جزوی که مری مقابل آن 
جزو باشد از اجزای حجره بشمرند و نشان 
كنند يس خط دویم بر همان مقنطره نهند و 
مری نشان کنند و ميان هر دو نشان از اجزای 
حجره بشمرند انچه باشد أن را اجزای تعدیل 
خوانند. يس نگاه کنند تا مابين خط اول و 
موضع آفتاب چند درجه باشد آن درجات را 
در اجزای تعدیل ضرب کنند و حاصل را بر 
تفاوت اجزاء منطقه یعنی شش‌شش در 
اسطر لاب سدسی و سدسه در ثلثی قسمت 
کنند آنچه بیرون آید به عدد آن از نشان اول 
که‌مری نشان کرده باشند در جهت نشان دویم 
بشمرند انجا که رسد مری بر انجا نهند پس 
نگاه کنند تا بر آن مقنطرة سفروضة مذكوره 
کدام جزو افتاده است از اجزاء منطقةالبر وج 
علامت سياه بر او کنند و أن موضع افتاب 
بود. مثالش در اسطرلاب سدسی در صفيحة 


عرض «لو» فرض کردیم که آفتاب در شانزده 


درجه ثور بود و أن ميان دو خط بود یکی خط 
دوازده و دیگر خط هجده و ارتفاع وقت 
بيست وچهار درجه شرقی اول خط دوازده پر 
مقنطر « کد» شرقی نهادیم و مری نشان 
کردیم و ميان هر دو نشان چهار درجه و نیم 
يافتيم و اين اجزاء تعديل است پس تفاوت 
ميان خط اول يعنى دوازده ثور و موضع 
آفتاب يعنى شانزده ثور بگرفتیم جهار بود. 
در اجزاء تعديل ضرب كرديم هجده حاصل 
شد أن رابر تفاوت اجزاء منطقة يعنى شش 
قسمت كرديم بيرون آمد سه يس از علامت 
اول سه جزو بشمردیم آنجا كه رسيد مرى بر 
أو نهاديم و لامحاله ميان مرى و دوم يك جزء 
و نیم مانده بود نگاه كرديم تا بر مقنطرهُ « كد» 
شرقی کدام جزو افتاده است از منطقه. آن 
جزو موضع آفتاب بود. علامت بر وی کنیم تا 
بسوقت حاجت معلوم باشد. اما تعدیل 
مقنطرات چنان باید کرد که چون ارتفاع 
موجود ميان دو مقنطره افتاده باشد موضع 
آفتاب را بر مقنطرة اول بايد نهاد و مری نشان 
كرديس بر مقنطرةٌ دوم بايد نهاد و مری نشان 
کردو ميان هر دو نشان اجزای تعدیل نام نهاد. 
بس تفاوت ميان مقنطرة اول و ارتفاع موجود 
را در اجزاء تعدیل ضرب بايد كرد و بر تفاوت 
ميان هر دو مقنطره که در اسطرلاب سدسی 
شش بود و در ثلثى سه قسمت کرد آنچه 
بیرون آید «مری» را بعدد آن اجزاء از علاقة 
اول سوی علاقةً دویم بايد گردانید تا درجة 
آفتاب بر آن ارتفاع بود که يافته باشد. مثالش 
هم در اسطرلاب سدسی بر صفيح «لو» 
فرض کردیم آفتاب را در دوازده درجهٌ ثور و 
ارتفاع افتاب را يافتيم پیست‌وشش درجه و 
أن ميان مقنطرءٌ « کد» و مقنطرةٌ «ل» است 
موضع آفتاب را بر مقنطرة كد نهادیم و مری 
نشان کردیم و موضع آفتاب را بر مقنطرة «ل» 
نهادیم و مری نشان کردیم يافتيم ميان هر دو 
نشان هفت درجه و نیم و این اجزاء تعدیل 
است يس تفاوت میانۀ مقنطره « کد»و ارتفاع 
افتاب که « کو»است و أن دو باشد در اجزاء 
تعدیل ضرب کردیم پانزده حاصل آمد بر 
تفاوت ميان هر دو مقنطره و آن شش است 
قسمت کردیم بیرون آمد دو و نیم از علاقة 
اول بشمرديم بموضعى رسيدكه از او تا بعلاقة 
دويم ينج بود و مری رابر آن موضع نهاديم 
آفتاب بر ارتفاع موجود افتاده باشد. و اما 
تعديل طالع جنان بايد كردن كه جون موضعى 
از منطقةالبروج بر افق شرقى افتاده باشد ميان 
دو خط موضع مرى نشان بايد کرد پس خط 
اول از آن دو خط برافق شرقى بايد نهاد و 
موضع مرى نشان كرد و تفاوت ميان هر دو 
كرفت و آن را تفاوت اجزاء نام نهاد و بعد از 
أن خط دويم را برافق شرقى نهاد و مرى 
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نشان كرد و تفاوت ميان نشان خط اول و 
نشان خط دويم را بگرفت و آن را اجزاء 
تعديل نام نهاد و لامحاله از تفاوت اجزاء 
زياده بود يس تفاوت اجزا را در آنچه ميان دو 
خط بود يعنى شش يا سه يا آنچه بود ضرب 
بايد كرد و بر اجزاء تعديل قسمت كرد آنچه 
بيرون آيد بر خط اول افزود و آنجه حاصل 
شود درج طالع بود. مثالش: آفتاب در 
دوازده درجة ثور است و ارتفاع شرقی هجده 
درجه در اسطرلاب سدسی, در صفيحةٌ «لو» 
دوازده درجةٌ ثور را بر مقنطرةٌ «لح» نهادیم از 
منطقةالبروج نقطهُ ميان خط شش و خط 
دوازده از جوزاء بر افق مشرقى افتاد مری 
نشان كرديم و خط شش يعنى از جوزا بر افق 
شرقى نهاديم ونشان كرديم يافتيم تفاوت 
اجزاء سه درجه و نيم. بعد از أن خط دوازدهم 
جوزا برافق شرقى نهاديم ونشان كرديم 
يافتيم تفاوت ميان نشان كه جهت شش درجة 
جوزا كرديم و ميان اين نشان ينج و نيم این 
اجزای تعديل است. و چون اسطر لاب سدسى 
است تفاوت ميان دو خط شش باشد. بس 
تفاوت اجزاء كه أن سه درجه و نيم است در 
شش ضرب كرديم حاصل آمد بیست‌ویک, بر 
ينج و نیم قسمت کردیم بیرون آمد سه و 
کسری زیاده از نیمه آنرا یکی گرفتیم چهار 
شد بر خط اوّل و آن شش بود افزودیم ده 
درجه جوزا شد و این درجة طالع بود و 
مطلوب این است. واله اعلم بالصواپ. 

باب چهارم: در معرفت ارتفاع از طالع: اين 
باب عکس باب پیشین باشد و در اختیارات 
بدين حاجت افتد آنجا که طالع معين اختیار 
کرده باشند و خواهند که ارتفاع آفتاب یا 
کوکب معلوم کنند در أن وقت یا وقت دیگر 
چون ارتفاع موافق آن ارتفاع شود دانند که 
وقت طلوع أن درجه است که اختیار کرده‌اند. 
و طریق اين عمل چنان بود که آن درجه که 
جهت طالع تعيين افتاده است بر افق شرقی 
نهند و نگاه کنند تا درجۂ آفتاب بر کدام 
مقنطره افتاده است از مقنطرات و شرقی است - 
يا غربی, آنچه بود ارتفاع آفتاب بود چون 
آفتاب بدان درجه رسد وقت مفروض بود و 
اكردرجة آفتاب بر مقنطرات نیفتد و 
تحت‌الارض بود وقت طالع بشب خواهد بود. 
کوکبی از ثوابت که بر بالای زمين بود نگاه 
بيد كرد تا بكدام مقنطره افتاده ست و شرقی 
است يا غربى وقت نگاه بايد داشت تا جون 
ارتفاع آن كوكب بهمان مقدار رسد در مشرق 
یا در مغرب چنانکه بود وقت طلوع أن درجه 
بود. 

باب ينجم: در معرفت داثر و ساعات مستوی 
ومعوج واجزاى ساعات معوج: چون درجة 
آفتاب را بر مقنطرةٌ ارتفاع موجود نهند و مرى 


۸ اسطرلاب. 


اسطرلاب. 


رأس‌الجدی نشان کنند و بعد از آن درجة 
آفتاب را بر افق مشرق نهند و نشان کنند. و از 
نشان دویم تا نشان اوّل بشمرند بر توالی اجزاء 
حجره آنچه حاصل ايد داير گذشته باشد از 
روزء و اگربر افق مغرب نهند و نشان کنند و 
ميان نشان اوّل و این نشان بشمرند داير مانده 
بود از روز, و همچنین ا كرشظية کوکب را بر 
مقنطرة ارتفاع موجود نهند و نشان کنند مری 
رأ سالجدى رايس جزء آفتاب رابر افق 
مغرب نهند و نشان کنند و ميان نشان دويم و 
نشان اوّل بشمرند بر توالى داير گذشته بود از 
شب. وا كرجزء آفتاب رابر افق مشرق نهند و 
نشان کنند و از نشان اوّل تا این نشان بشمرند 
داير باقی از شب بیرون آید. و ا گرطالع معلوم 
بود و از طالع داير خواه ند که معلوم کنند 
بجاى آنکه آفتاب يا آنکه بر مقنطره می‌نهند 
درجه طالع را بر افق شرقی نهند و نشان کنند 
و باقی اعمال همچنان کنند که گفته آمد. دایر 
ماضی يا باقی معلوم شود. و چون دایر را بر 
پانزده قسمت کنند انچه بیرون اید ساعات 
مستوی بود زانکه چون سیصدوشصت درجه 
که دور فلک است بر بیست‌وچهار ساعت 
قسمت کنند حصة هر ساعتی پانزده باشد 
آنچه بماند هر یکی را چهار گیرند و آن دقایق 
ساعت بود و ساعات و دقایق ماضی يا باقی 
بود از روز یا شب. و اگرمجموع ساعات روز 
خواهند که بدانند جزء افتاب را پر افق شرقی 
نهند و مری نشان کنند و بعد از آن بر افق 
غربی نهند و نشان کنند و ميان نشان دویم و 
نشان اوّل بشمرند تا قو سالنهار معلوم شود. 
يس قوس النهار چنانکه گفتیم بر پانزده 
قسمت کنند و انجه بماند در جهار ضرب کنند 
تا ساعات و دقايق روز معلوم شود. و چون 
أنرااز بيس توجهار نقصان كنند باقى ساعات 
ودقايق شب بود. و اگر خواهسند اول جسزو 
آفتاب را بر افق غربی نهند و نشان کنند پس 
بر افق شرقی نهند و نشان کنند و ميان هر دو 
علامت بشمرند قوس الليل بود. و قوس‌اللیل 
بر پانزده قسمت کنند ساعات شب بود. و اگر 
خواهند که بدانند كه کوکبی از ثوابت که به 
شب طلوع خواهد کرد در کدام ساعت طلوع 
می‌کند جزء آفتاب را بر افق غربى نهند و 
نشان کنند و شظية أن کوکب بر افق شرقی 
نهند و نشان کنند و ميان هر دو نشان بشمرند و 
بر پانزده قسمت کنند انچه بیرون ايد ساعات 
بود از وقت غروب آفتاب تا بوقت طلوع آن 
كوكب. 

اما معرفت اجزاى ساعات معوجه: چنان بود 
که قوس النهار را بر دوازده قسمت کنند آنچه 
بيرون آيد اجزاى ساعات روز بود و آنچه 
بماند در ينج ضرب کنند تا اجزای ساعات 
روز و دقایق آن معلوم شود و چون او را از 


سی نقصان کنند آنچه بماند اجزای ساعات 
معوجةٌ شب بود. 

بوجهی دیگر: نظیر درج آفتاب را مع 
درجة مقابل او بر خطی نهند از خطوط 
ساعات معوجه که در زیر مقنطرات كشيده 
باشند و مری نشان کنند و بعد از آن هم نظیر 
درجۀ آفتاب بر خطی دیگر نهند که در پهلوی 
آن خط بود و مری نشان كنند ميان هر دو 
نشان اجزاء ساعات روز بود. واكردرجة 
آفتاب را بر اين خطها نهند آنچه بيرون أيد 
اجزاء ساعات شب بود. وا گر قوس الیل را بر 
دوازده قسمت کنند هم اجزاء ساعات شب 
پیرون آید. وا گرربعی از ساعات مستوية روز 
یا شب بر وى افزايند آنجه حاصل آيد اجزاء 
ساعات معوجة روز بوديا شب. زيراكه وقتى 
که‌ساعات معوجه و ساعات مستوية مساوى 
باشند اجزاء ساعات معوجه زياده باشد بر 
ساعات مستويه بقدر ربع ساعت و ساعات 
کمتر باشند از اجزاء بقدر خمس اجزاء و ان 
ظاهر است و گاهی که ساعات مستویه بیشتر 
شود یا كمتر, اجزاء هم بیشتر بود يا کمتر 
بحسب أن و دائما اين نسبت ميان اجزاء و 
ساعات محفوظ باشد و ا گر خمس از اجزای 
ساعات معوجه نقصان کنند آنچه بماند اجزای 
ساعات مستوية روز باشد. 

اما ساعات معوجة گذشتة از روز با از شب, 
بدان طریق معلوم کنند كه چون جزو آفتاب را 
بر مقنطرة ارتفاع نهند و نگاه کنند تا نظیرش بر 
کدام خط افتاده است از خطوط ساعات 
معوجه از افق غربی تا بدان خط ببینند تا بر 
چند قسم افتاده است چندانکه بود ساعات 
معوجه بود گذشته از روز. و اگردر ميان دو 
خط افتد یعنی نظیرش, درجة آفتاب در ميان 
دو خط از خطوط ساعات معوجه افتد مری 
نشان کنند. يس نظير جزء آفتاب را بر أن خط 
نهند که با جهت افق غربی دارد و باز نشان 
کنند و ميان هر دو نشان بگیرند و در شصت 
ضرب کنند و بر اجزای ساعات روز یعنی بر 
دوازده ساعت که ساعت معوجه است قسمت 
کنند تا دقایق بیرون آید. آنرا ساعات تام 
اضافه کنند ساعات و دقایق بود گذشته از 
روز. و اگربشب بود چون کوکب را بر مقنطرة 
ارتفاع نهند نگاه کنند تا جزو آفتاب بر خط 
کدام ساعات افتاده باشد بر آنچه افتاده باشد 
چندان ساعت از شب گذشته بود. و ا گر میان 
دو خط افتد همچنانکه در روز گفتیم, دقایق 
باز بدست آرند و اجزاء ساعات شب نگاه 
دارند بجای اجزاء ساعات روز و اگر خطوط 
اجزاء ساعات معوجه بر عضاده کشیده باشند 
اوّل درج آفتاب را بر خط نصف‌النهار نهند و 
نگاه کنند تا بر کدام مقنطره افتاده است آنچه 
باشد غايت ارتفاع آفتاب بوددر آن روزء بس 


شظیه ارتفاع بر يشت اسطرلاب بر مثل آن 
ارتفاع هن اسطرلاب میگردانند جنانجه 
اسطرلاب با آفتاب بود تا سایه لبنه بر عضاده 
افتد چنانچه از هیچ جانب منحرف نشود و 
نگاه کنند تا طرف سایه بر کدام خط افتاده 
است انکه باشد ببینند تاچه عددبر او 
نوشته‌اند. این عدد ساعات گذشته از روز بود 
واگرساعات مستویه معلوم بود و خواهند که 
ساعات معوجه معلوم کنند ساعات مستوید 
در پانزده ضرب کنند و اگربا آن دقایق بود 
چهار دقيقه را یکی گیرند و همه را بر هم گیرند 
تا دایر معلوم شود يس داير را بر اجزاه 
ساعات روز يا شب قسمت کنند ساعات 
ا أن نس رووا ادات سوب 
معلوم بود و خواهند كه ساعات مستويه معلوم 
کنند آثرا در اجزاى ساعات معوجه ضرب 
کنند تا دایر معلوم شود پس داير را پانزده 
قسمت کنند ساعات مستوية أن معلوم گردد. 
باب ششم: در معرفت ميل آفتاب و غايات 
ارتسفاع او و بعد کوکب از معدل‌النهار و 
ارتفاعش: در اول پاپ دویم مذکور شد: درجۀ 
آفتاپ را بر خط نصف‌النهار بايد نهاد و نگاه 
کردتا از مقنطرات ارتفا پر کدام مقنطره است 
وهر مقنطرهاى كه بود غايت ارتفاع افتاب 
بود در آن عرض كه صفيحه برآن عرض بودو 
ببايد ديد تا ميان موضع افتاب و مدار 
رأس‌الحمل چند درجه افتاده است انچه باشد 
ميل آفتاب بود. يس اگر آفتاب بیرون مدار 
رأس‌الحمل بود ميل جنوبی بود و اگر در 
اندرون أن مدار باشد ميل شمالی بود بشکل 
شانزدهم يس بشكل دوازدهم اولى و آن 
مقنطره‌ای که مدار رأ سالحمل براوكذرد 
مساوى تمام عرض بلد بود. و ميان مدار 
رأ سالحمل و هر يك از دو مدار يعنى مدار 
رأس‌السرطان و مدار رأس‌الجدی بقدر ميل 
كلى بود و چون شظية کوکبی را بر نصف‌النهار 
نهند أن مقنطره که کوکب بر او افتد غایت 
ارتفاع آن کوکب بود پس شظیة کوکب در 
ميان قطب صفیحه و نقطةٌ «ص» باشد. در 
جانب شمال گذرد و اگربیرون بود در جانب 
جنوب گذرد و آنچه ميان موضع شظية او و 
مدار را سالحمل باشد از مقنطرات بعد او 
باشد از معدل‌النهار و هر شظیه‌ای که در داخل 
مدار رأس‌الحمل گذرد پعدش شمالی بود و 
هرجه بیرون گذرد جنوبی بود و آنچه بر مدار 
رأس‌الحمل گذرد و بر معدل‌التهار باشد او را 
بعد نبود و ارتفاعش بقدر تمام عرض بلد بود. 
باب هفتم: در سعرفت مطالع بروج بخط 
استواء بلد و درجات قمر و طلوع و غروب و 
تعدیل‌النهار: و اگر خواهیم که مطالع بروج 


۱-در این جا سقطی هست. 


اسطرلاب. 
بخط استواء بدانیم هر برج و درجه که خواهیم 
بر خط مشرق نهیم و نگاه کنیم تا «مری» بر 
کدام جزه افتاده است از ابتداء اجزاء یعنی از 
خط علاقه بر توالی یعنی بر جانب راست چند 
جزء رفته است چندانچه برآید آن مطالع برج 
و درجه باشد بخط استواء ابتدا از اول حمل و 
| گرمطالع بروج به بلد خواهیم. برج و درجه را 
بر افق مشرق بايد نهاد و همچنین که گفتیم 
مطالع بلد معلوم گردد. و | كرخواهيم که مطالع 
قوس مفروض به بلد یا بخط استواء معلوم 
کنیم ابتداء آن قوس بر خط مشرق يا بر افق 
مشرق نهیم و مری نشان كنيم و بعد از آن آخر 
آن قوس هم بر آنجا نهیم و مری نشان کنیم و 
ميان هر دو نشان بشمریم آنچه بود مطالع آن 
قوس باشد. اگر بر خط مشرق نهاده باشیم 
مطالع بخط استواء بود و اگربر افق مشرق 
نهاده باشیم مطالع بلدی بود و | گرشظية کوکبی 
از ثوابت بر افق شرقی نهیم و ناه کنیم تا 
مری بر کدام جزو است و از اول اجزاء حجره 
تا بدان جزء بشمریم هرجه بیرون آید مطالع 
درجة طلوع کوکب بود و اگربر خط مشرق 
نهیم آنچه براید مطالع درجةٌ ممر كوكب بود بر 
نصفالنهار. و ا كرشظية كوكب بر افق مغرب 
نهیم آنچه برآيد مطالع نظير درجة غروب 
كوكب باشد و درجات طلوع و غروب وممر 
از فلک‌البروج هم بدان عمل معلوم شود. که 
چون شظية کوکب بر افق شرقی نهیم أن جزو 
از فلکالبروج كه با او بر افق شرقی بود درجة 
طلوع او باشد. وا گربر افق غربی نهیم آن جزو 
که با او بر افق غربی بود درجة غروب او بود. 
واگربر خط مشرق يا بر خط وسطالسماه 
نهیم آن جزء كه با او بر آنجا باشد درجة ممرّ 
او بود. و چون درجه‌ای از فلک‌البروج يا 
شظية کوکبی بر افق شرقی نهیم و مری نشان 
كنيم پس بر خط مشرق نهیم و نشان كنيم 
آنچه ميان ان هر دو نشان باشد تعدیل‌النهار 
آن درجه يا آن کوکب باشد در عرض صفیحه. 
باب هشتم: در معرفت خانه‌های دوازده گانه: 
چون درجة طالع بر افق شرقی نهیم آنچه بر 
افق غربی بود درجة سابع بود و آنچه بر خط 


نصف‌النهار بود فوق‌الارض درجةٌ عاشر بود و 


آنچه پر خط نصفالنهار بودد تحت‌الارض 
درجة رابع بود و اینها اوتاد باشند. يس درجة 


خط نصف‌النهار فوق‌الارض باشد درجة 


یازدهم بود و تحت‌الارض درجة پنچم. پس 
درجة سابع را بر خط چهار ساعت زمانی نهیم 


مزج دوازدهم باشد و تحت‌الارض درجة 
ششی پس درجة طالع را بر خط ده ساعت 
زمانی نهیم آنچه بر خط نصف‌النهار بود 
فوق‌الارض درجة نهم بود و تحت‌الارض 


درجةٌ سیم. يس درجة طالع را بر خط هشت 
ساعت زمانی نهیم آنچه بر خط نصف‌النهار 
بود فوق‌الارض درجة هشتم بود و 
تسحت‌الارض درجة دویم و بندین عمل 
درجات خانههاى دوازده كانه معلوم شود.: 

باب نهم: در معرفت ساعات صبح و شفق: 
نظير درجة آفتاب را بر منطقة هجده درجة 
غربى نهیم و مرى نشان کنیم. پس بر افق 
مغرب نهیم و مری نشان کنیم. و ميان هر دو 
بشمریم و بر پانزده قسمت کنیم آنچه بیرون 
أيد ساعات باشد ميان طلوع صبح و طلوع 
آفتاب و همچنین نظیر درج افتاب را بر افق 
مشرق نهیم و مری نشان کنیم پس بر مقنطرة 
هجده درجة شرقی نهیم و مری نشان کنیم و 
ميان هر دو بشمریم و بر پانزده قسمت کننیم 
آنچه بیرون ايد ساعات بود ميان غروب 
آفتاب و غروب شفق. و اگراز کوکبی ارتفاع 
گرفته باشیم آن ارتفاع را بر مقنطرة ارتفاع او 
نهیم, يس نگاه كنيم تا نظیر درجة آفتاب بر 
کدام سقنطره است از مقنطرات ارتفاع 
چندانچه بود ارتفاع سر مخروط ظل زمین 
بودا گرشرقی بود و کمتر از هجده درجه هنوز 
شفق فرونشده باشد. و اگر بیشتر بود شفق 
فروشده است. و ا گر شربی بود و بیشتر از 
هجده درجه هنوز صبح برنيامده باشد و اگر 
کمتر از هجده درجه باشد صبح برآمده باشد. 
و اگربر خط وسطالسماء باشد نیم‌شب باشد. 
باب دهم: در معرفت ظل از ارتفاع و ارتفاع 
از ظل: ظل که بر يشت اسطرلاب كشيده 
باشند. اگر ابتدا از خط علاقه از جانب شیب 
کرده باشند و تا خط مغرب نقش کرده ظل 
مستوی باشد. یک شظية ارتفاع بر ارتناع 
چهلرپنج درجه بايد نهاد و نگاه كردن تا 
دیگر شظیه بر جه علامت افتاده است ا گر بر 
دوازده افتاده باشد ظل اصابع پود و اگر بر 
هفت يا ششم و نیم افتاده بود ظل اقدام بود و 
چون ارتفاع معلوم شد شظیه بر آن از تفاع نهند 
و دیگر شظیه بر ظل أن ارتفاع افتد که مطلوب 
باشد. اما | كرربعى که ظل بر او تقش کنند بدو 
نیمه کرده باشند و از منتصف دو عمود اخراج 
کرده‌یکی بر طرف خط علاقه و دیگر بر طرف 
خط مشرق و مفرب و هر عمودی را بدوازده 
قسم کرده و علامت بر او نوشته یکی را ابتداء 


از خط علاقه و دیگر را از خط مشرق و ' 


مغرب, آن را «ظل سلم» خوانند. و نگاه کنند 
ا گر ارتفاع بیشتر از چهل‌وپنج بود ظل که 
گیرند«اصابع مستوی» باشد و اگرکمتر بود 
«ظل معکوس» باشد. صد و چهل و چهار را 
مستوی» بود. و اگروقتی ظل معلوم باشد و 
ارتفاع معاوم نباشد شظية عضاده را بر آن ظل 
نهند تا دیگر شظیه بر ارتفاع مطلوب آفتد. و 


اسطرلاب. ۳۳۷۹ 


اكربر ظهر اسطرلاب ظل سلّم بود نگاه بايد 
كردا گرظل معلوم کمتر از دوازده بود هم اين 
عمل بايد کرد وا گربیشتر بود صد و چهل و 
چهار را بر او قسمت بايد کرد و آنچه بیرون 
آید, در آن عمود که بر خط مشرق و مغرب 
افتاده اشت طلب کرد و شظیه بر او نهاد تا 
دیگر سر شظیه بر ارتفاع مطلوب افتاده باشد. 
باب يازدهم: در معرفت طالع سال مستقبل 
از سال ماضی: چون طالع سال گذشته معلوم 
باشد و خواهند که طالع سال آینده معلوم کنند. 
درجۂ طالع سال بر افق شرقی نهند و بنگرند تا 
مری بر کدام جزو افتاده است پس بر توالی 
اجزاء حجره که ان خلاف توالى اجزاء بروج 
باشد هشتاد و هفت جزو بشمرند ومرى بانجا 
آرند و نگاه كنند تا بر افق شرقی كدام برج و 
درجه افتد أنجه باشد طالع سال اينده بود پس 
نكاه کنند تا موضع آفتاب فوق‌الارض است يا 
تحتالارض اگر فوقالارض بود وقت 
تحویل بروز بود. وا گر تحت‌الارض بود وقت 
تحویل به شب بود. پس ساعات تحویل 
چنانکهگفتیم معلوم بايد كردن و طالع تحویل 
سال مواليد همجنين استخراج بايد كرد. 

باب دوازدهم: در معرفت عرض بلد و 
تحقيق آن: كر عرض بلد بتحقيق معلوم نبود 
در روزى كه خواهند. ارتفاع نصفالنهار 
معلوم بايد كردن جنانكه ارتفاع می‌گیرند هر 
لحظه تا بغايتى رسد که دیگر زياده نشود و بعد 
از آن روی در نقصان نهد يس تقويم آفتاب را 
در آن روز معلوم کنند و میلش بگیرند چنانکه 
كفتيم! گر آفتاب ميان اول حمل و میزان باشد 
ميل آفتاب را از غایت ارتفاع نقصان کنند و 
اگر در نيمة دیگر بود بر غایت ارتفاع افزایند 
أنجه حاصل شود از نود نقصان کنند باقی 
عرض بلد بود. اگر آفتاب در اول حمل يا 
میزان بود غایت ارتفاع از نود نقصان کنند 
باقی عرض بلد بود و ا گر بشب بود غایت 
ارتفاع کوکبی معلوم کنند بعدش از معدل‌النهار 
بكيرند يجنائكه نیم يس | كركوكب بیرون 
مدار رأ سالحمل دور كند بعدش بر غايت 
ارتفاع افزايند و اگر در اندرون مدار دور كند 
بعدش از غایت ارتفاع بکاهند و حاصل يا 
باقى که بود از نود تقصان کنند آنچه بماند 
عرض بلد بود. و ا گر کوکبی را از کوا کب 
ابدىالظهور ارتفاع گیرند تا بلندترین 
ارتفاعات و فروترین ارتفاعات معلوم کنند و 
کمتراز بیشتر نقصان کنند آنچه حاصل آيد 
بدو نیمه کنند و یک نیمه را بر ارتفاع کمتر 
افزایند يا از ارتفاع بیشتر بکاهند عرض بلد 
حاصل آید. 

باب سيزدهم: در معرفت طالع وقت در 
شهری که آنرا صفيحه نباشد: | گر عرض بلد را 
صفيحة معين نبود و خواهیم که طالع وقت 


۰ اسطرلاب. 


معلوم كنيم صفيحداى كه بدان نزديكتر بود 
بكيريم و طالع وقت رابدان صفيحه معلوم 
كنيم يس ميل آن طالع معلوم كنيم و آنرا در 
تفاوتی که ميان عرض شهر ماو عرض 
صفیحه باشد ضرب کنیم و بر ميل کلی قسمت 
کنیم آنچه بیرون اید تعدیل بود. پس درجۀ 
طالع را در آن صفیحه بر افق شرقی نهیم و 
نگاه كنيم تا مری بر کدام جزو افتاده است 
نشان کنیم | گرعرض صفیحه بيشتر از عرض 
شهر ما بود و ميل طالع شمالی بود عنکبوت را 
بر توالی بروج بگردانیم تا مرى از موضع 
خويش بقدر تعدیل زایل شود و اگرمیل ! 
طالع جنوبی باشد بر خلاف توالی بروج 
بگردانیم تا مری بقدر تعدیل از موضع اول 
زایل نشود, و اگر عرض صفیحه کمتر از 
عرض شهر ما بود و ميل طالع شمالی بود 
عنکبوت را بر خلاف توالی بگردانيم و اگر 
ميل طالع جنوبی بود بر توالی بگردانیم تا بقدر 
تعدیل زایل شود. پس نگاه کنیم آنچه بر افق 
شرقی افتاده است طالع بود در أن شهر که 
مطلوب بوده. 

باب چهاردهم: در سعرفت ارتناع قطب 
فلک‌البروج: نود درجه از طالع وقت نقصان 
كنيم آنچه بماند نگاه کنیم تا در آن وقت که 
درجة طالع بر افق شرقی نهاده باشیم بر کدام 
مقنطره افتد و ارتفاعش چند بود چندانچه بود 
از نود نقصان کنیم آنچه بماند نگاه کنیم تا در 
آن وقت که درجة طالع بر افق شرقی نهاده 
باشیم بر کدام مقنطره افتد و ارتفاعش چند بود 
چندانچه بود از نود نقصان کنیم انچه بماند 
ارتفاع قطب فلك البروج بود در آن وقت. 
باب پانزدهم: در معرفت سمت از ارتفاعی و 
ارتفاع از سمت: اسطرلابی که دواثر سموت بر 
او كشيده باشند آنرا اسطرلاب مسمت خوانند 
و جنانكه كفتيم در بعضى بر قسم فو قالارض 
كشيده ب‌اشند و در بعضى برقسم 
تحت‌الارض. اگربر قسم فوق‌الارض كشيده 
باشند. چون درجة افتاب را بر مقنطرءٌ ارتفاع 
نهیم ببينيم تا بر کدام دايره افتاده باشد از دوایر 
سموت سمتش چندان بود و ابتداء سمت از 
دایر؛ اول سموت کنند و آن دائره‌ای بود که 
بتقطة تقاطع افق مشرق و مدار رأس‌الحمل 
كذشته بود. پس ا گر موضع مطالع آفتاب در 
داخل مدار رأس‌الحمل بود باوّل و آخر روز 
كه هنوز افتاب بداثر؛ اول سموت نرسیده 
باشد يا ازو درگذشته باشد. سمت شمالی بود. 
و بعد از آنکه از أن دایره بگذرد در اول روز 
پیش از آنکه بدان دائره رسد در آخر روز 
سمت جنوبی بود و گاه بود که ابتداء سمت از 
خط وسطالسماء گیرند يس سمت اگراز نود 
کمتر بود جنوبی بود و هرچه بیشتر بود شمالی 
بود. وا گر سمت بر قسم تحت‌الارض كشيده 


باشد چون درجة آفتاب برارتفاع نهند 
نظيرش نگاه کنند تا بر کدام دائره افتاده است 
آنچه بود سمت بود. اما ا گر سمت و جهتش 
معلوم بود و بر قسم فوق‌الارض نقش کرده 
باشند درجه افتاب را بر أن سمت بايد نهاد در 
أن ربع كه سمت بود از چهار ربع یعنی شمالی 
شرقى و شمالى غربى و جنوبى شرقى و 
جنوبى غربى بر آن مقنطره که أفتد ارتفاع 
آفتاب باشد واكرسمت تحتالارض 
بركشيده باشند نظير آفتاب رادر نظير ربع 
سمت بر آن سمت بايد نهاد و نگاه بايد كرد تا 
درجة آفتاب بر كدام مقنطره است از آن 
مقنطره ارتفاع معلوم شود و نظير ربع شمالى 
شرقى جنوبى غربى بود و نظير ربع جنوبى 
شرقى شمالى غربى بود و بر اسطرلاب سمت 
سعة مشرق معلوم توان کرد و آن چنان بود که 
درجة آفتاب را بر افق شرقى نهند و نگاه کنند 
تا ميان موضع او و مدار رأس‌الحمل از دواير 
سمت جند جزو افتاده است انچه بود سعة 
مشرق بود. 1 

باب شانزدهم: در معرفت تقويم افتاب: اكر 
در شهرى باشيم كه عرضش معلوم باشد و 
خواهيم كه از اسطرلاب تقويم آفتاب معلوم 
كنيم اول معلوم بايد كرد تا ارتفاع آفتاب روز 
بروز در تزايد است يا در تناقص. | گر در تزايد 
بود معلوم شود که آفتاب در این نصف است از 
فلک‌البروج که ميان اول جدی و آخر جوزا 
باشد و | گردر تناقص بود معلوم شود که در 
نصف دیگر است که أن اول ميان سرطان 
است تا آخر قوس پس نگاه بايد کرد در 
روزی که خواهند تا غایت ارتفاع در آن روز 
چند است بدان طريق که ارتفاع می‌گیرند تا 
بغایتی رسد که بعد از آن روی در نقصان نهد, 
و نگاه بايد کرد ا گر غایت ارتفاع از تمام 
عرض بلد زیاده بود افتاب در ان ربع شمالی 
بود از آن دو ربع كه در نصف معلوم باشد, مثلاً 
چون ارتفاع روز بروز در تزايد باشد ومع 
ذلک غايت ارتفاع از تمام عرض بلد بيشتر 
بود آفتاب در ربع ربيعى بود و | گرکمتر بود در 
ربع شتوى بود و همچنین در نصف دیگر که 
ارتفاع آفتاب روز بروز در تناقص بود غايت 
ارتفاع | گربیشتر از تمام عرض بلد بود آفتاب 
در ربع صيفى بود و | گرکمتر از تمام عرض بلد 
بود در ربع خريفى بود. بعد از آن چون ربع 
فلک که افتاب در وی بود معلوم شود تفاوت 
ميان تمام عرض بلد و غايت ارتفاع معلوم 
بايد کرد و آن ميل آفتاب بود. يس ا گر آفتاب 
در ربع ربیعی بود یا صیفی ميل شمالی باشد از 
خط نصف‌النهار بقدر ان اجزا بباید شمرد از 
مدر رأ سالحمل در جهت مدار 
رأ سالسرطان و | كر آفتاب در دو ربع ديكر 
بود ميل جنوبى بود در جهة دیگر يعنى از 


اسطرلاب. 

جانب مدار رأسالجدى ببايد شمرد آنجا که 
رسد علامت بر آن موضع بايد كرد يس آن 
ربع راكه آفتاب در وی بود از منطقتالبروج پر 
خط نصف‌النهار يبايد كذرانيد و تأمل کرد تا 
كدام جزو بر علامت افتد هر جزوى كه بر وى 
افتد درجة تقويم افتاب بود در ان روز. 

باب هفدهم: در معرفت بالاى اشخاص 
مرتفعة از زمين و پهنای رودخانه‌ها: چون 
خواهند که بالای شخصى مرتفع از روى 
زمين مانند مناره يا دیواری يا کوهی معلوم 
کنند که جه مقدار است | گر بمسقطالحجر أن 
شخص توان رسید چون دیواری که | گرسنگ 
از سر دیوار فروافکنند بر روی او فرودآید و 
بر زمین افتد و ممکن باشد که بر آن موضع که 
سنگ بر وی افتد توان رسید شظية ارتفاع بر 
جهل وبنج درجه بايد نهاد و همچنانکه ارتفاع 
كركب كويد ارقاع سا ه فش شید 
كرفت و فرا پیش و باز يس می‌باید شد تا 
ارتفاع سر آن شخص چهل‌وپنج درجه شود. 
آنگاه از آن موضع که ارتفاع يافته باشند تا 
بقاعدةٌ آن شخص که موضع مسقطالحجر 
باشد ببايد پیمود و بالای خويش بايد بر انجا 
افزود آن مقدار که برآید بالای آن شخص 
مساوی‌المقدار بود. زیرا که اگر سای هر 
شخص در وقت ارتفاع آفتاپ بچهلرپنج 
بپیمایند مثل آن شخص باشد, و اگ رآن 
شخص مثلاً سانند کوهی باشد که 
بمستط‌الحجر وی نتوان رسید از دور بایستیم 
بر زمين هموار و ارتفاع گیریم سر آن شخص 
راو نگاه كنيم تا شظية دیگر بر کدام خط افتاده 
است از خطوط ظل و بر سوضع قدم خود 
نشانی کنیم و يك اصبع یا یک قدم از ظل 
زیاده يا نقصان کنیم و فرا پیش می‌آییم یا باز 
پس می‌شویم تا ارتفاع سر شخص بر این 
زیاده و نقصان حاصل آید پس نگاه كنيم تا از 
این موقف دویم جه مقدار است تا بموقف اول. 
چندانچه باشد انرا در دوازده اصبع یا در هفت 
قدم که مقیاس بود ضرب کنیم چندانچه 
حاصل آید بالای آن شخص بود. وا گرموقف 
اول ارتفاع چهل‌وپنج گرفته باشیم بهتر بود و 
بصواب نزدیکتر, مثالش: در مقابل کوهی 
بایستادیم بموضعی که ارتفاع چهلرپنج 
درجه بود بر ظهر اسطرلاب ظل اقدام داریم 
یک قدم زیاده کردیم و چندان از كوه دورتر 
شديم که ارتفاع سر او راست شد با اين ظل. 
يس ميان این موقف و موقف اوّل ييموديم 
ينجاهوبنج كز آمد. در أن هفت که عدد اقدام 
مقياس بود ضرب كرديم سيصد و هشتاد و 
بنج كز شد. اين مقدار از بالاى كوه بود واكر 
خواهيم كه بدانيم كه از موقف اوّل تا قاعدة 


١-نل:‏ عرض. 


کوه چه مقدار است آنچه ميان دو موقف 
يافتيم در ظل ارتفاع اول ضرب کنیم و در این 
صورت که ارتفاع چهل‌وپنج باشد از موقف 
اوّل تا قاعدهٌ كوه همچندان بود که بالای كوه 
بی تفاوت. و ا گر خواهیم که پهنای رودی که 
بر آن گذر نتوان کرد معلوم کنیم اسطرلاب 
بكيريم و شظیه ارتفاع میگردانیم تا چون بهر 
دو سوراخ نظر کنیم دیگر سوی رود ببینیم. 
پس همچنانکه باشیم برگردیم و در صحرا 
چشم بر آن سوراخها نهیم تا نظر بر کدام 
موضع می‌افتد آنجا که افتد از موضع قدم تا 
آنجا بپيمائيم چندانکه باشد مقدار پهنای رود 
بو۵. 

باب هجدهم: در معرفت عمل كردن بر 
فیح آفاقى: مراد از صفيحةُ آفاقی آن بود 
اوقات شب و روز در پیشتر عروض معلوم 
کنند جه از وضع صفایح بسیار اسطرلاب 
كران شود و در صفی صفيحةٌ آفاقی اين هر سه مدار 
ثبت کنند و نصف شرقی از افق هر عرض و 
خط مشرق و مغرب و خط وسطالسماء پس 
هر افق كه خواهند فرض بايد كرد و خطی که 
نسبت با آن افق وسطالسماء باشد پس آنچه 
مطلوب بود بر این وجه كه ياد کرده آید 
استخراج کنند. 1 

تعدیل‌لنهار: درجة آفتاب يا شظية کوکب بر 
افق شرقى بايد نهاد و مرى نشان كردن يس بر 
خط مشرق نهاد و جندانجه مرى از موضع 
نشان بگردد تعدیل‌النهار بود. 

ساعات روز و شب و اجزاء ساعات: درجه 
آفتاب بر افق شرقی بايد نهاد و مری نشان 
كردن يس بر خط وسطالسماء نهادن و نشان 
كردن آنچه ميان هر دو نشان بود نصف 
قوس‌النهار بود. و ا گر خواهند تعدیل‌النهار را 
بر نود افزایند اگرمیل آفتاب شمالی بود ويا 
کاهنذ گر توس بودن نت لوس شهار 
حاصل شود. پس نصف قوس‌النهار را بر 
پانزده قسمت بايد کرد تاساعات نیم روز 
معلوم شود و آترا مضاعف بايد کرد تا ساعات 
روز باشد و ساعات روز از ببیست‌وچهار 
نقصان بايد کرد تا ساعات شب باشد و 
همچنین» نصف قوس النهار بر شش قسمت 
بايد کرد تا اجزای ساعات معوجة روز باشد, 
و اجزای ساعات روز از سی تقصان بايد کرد 
تا اجزای ساعات شب باشد در آن افق. 
معرفت طالع از ساعات روز یا شب:! گرمعلوم 
عدد ساعات مستویه باشد, چنانکه گفتیم در 
آخر باب پنجم در پانزده ضرب بايد کرد و هر 
چهار دقيقه را یک درجه بايد شمرد و بر مبلغ 
افزود تا داثرة فلک حاصل آید و اگرمعلوم 
ساعات معوجه باشد و بروز بود در اجزاء 
ساعات روز ضرب بايد کرد وا گربه شب بود 


در اجزاء ساعات شب تا داثر؛ فلک حاصل 
آید يس ! گرساعات گذشته از روز بود درجة 
آفتاب را بر افق شرقی بايد نهاد و مری را 
نشان کرده بقدر داثر بر ولاء درجات حجره 
بگردانند چون مری آنجا رسد نگاه بايد کرد تا 
کدام درجه بر افق شرقی افتاده است آن درجة 
طالع بود و ا گر بشب بود اول نظیر درجة 
آفتاب را بر افق شرقی بايد نهاد و مری بقدر 
داير بگردانند تا طالع معلوم شود. 

معرفت ساعات از ارتفاع: چون از افتاب یا از 
ستاره‌ای ارتفاع گرفته باشند بر صفحه افاقی 
نرا با دائر و ساعات نتوان کرد پس از جهت 
این عمل با طریقهای دیگر بايد رجوع کرد و 
از آن طریقها یکی ان است که اسطرلاب 
مجیب بود یعنی بر ظهر اسطرلاب جيب 
درجات نقش کرده باشند و آن چنان بود که 
يك نيمة عضاده را که در مقابلٌ ربع ارتفاع 
افتد. چون شظیه بر خط علاقه نهند و به 
شصت جزو قسمت کنند و ابتدا از مرکز کنند و 
خطهای مستقیم از آن اجزای ارتفاع بخط 
علاقه کشند چنانکه موازی خط مشرق و 
مغرب بود يس در هر قوسی که از ربع ارتفاع 
فرض کنند جيب أن قوس اجزائی بود که از 
عضاده در مقابل آن قوس افتد و چون چنین 
بود شظیه را بر غایت ارتفاع آفتاب يا کوکب 
بايد نهاد و نگاه بايد كرد تا ارتفاع وقت چند 
درجه است و خطی که از أن درجه میرود بر 
استقامت پر کدام جزء افتد از عضاده. پس 
علامتی بر أن جزء بايد کرد و شظیه بر خط 
علاقه بايد نهاد و نگاه بايد کرد تا خطی که از 
آن علامت بگذرد بر کدام درجه افتد از قوس 
ارتفاع چنانچه باشد انرا بر پانزده قسمت 
بايد کرد انچه بیرون ايد ساعات زمانی بود 
ميان طلوع آفتاب يا کوکب و وقت مفروض 
اگرارتفاع شرقی بوده باشد و ميان غروب 
آفتاب يا کوکب دو وقت مفروض اگرارتفاع 
غربی بوده باشد يا کوکب مغربی بوده باشد 
پس چون اجزاء معوجة ساعات نهار آفتاب يا 
کوکب معلوم کنند و در آن ساعات ضرب 
کنند داير ماضی يا باقی باشد اگر خواهند به 
آن داثر طالع معلوم کنند چنانکه گفتیم و اگر 
خواهند بر پانزده قسمت کنند تا ساعات 
مستویه معلوم شود. و اما | گراسطرلاب مجیب 
نبود شکل ربعی برباید کشید بدين صورت ‏ و 
باشد که شکل را بر اسطرلاب کشند پس نگاه 
كنند تا غايت ارتفاع چند است و خطی كه از 
آن مقدار بمرکز ربع شود طلب بايد کرد و 
خطی که از ارتفاع وقت بر استقامت باجزاء 
شصت‌گانه شود طلب کرد و موضع تقاطع هر 
دو خط بدست آورد و نگاه کرد تا داثره‌ای که 
بدان تقاطع بگذرد بر کدام جزو افتد از اجزاء 
شصت‌گانه و خطی مستقیم که از آن جزو 


اسطرلاب. ۲۲۸۱ 
بیرون آید بر کدام جزو افتد از اجزاء نود. آن 
جزو را نگاه بايد داشت و آن عدد را بر پانزده 
قسمت بايد کرد حاصل ساعات زمانی بود 
ماضی يا باقی. مثالش: يافتيم ارتفاع شرقی 
سی‌ویک درجه وغايت ارتفاع پنجاه درجه 
پس تقاطع خطی که از پنجاه به مرکز شود و 
خطی که از سی‌ویک به اجزای شصت‌گانه 
شود بدست آوریم و آن موضع آن است که 
علامت سياه بر وی کرده‌ايم و نگاه کردیم تا 
دائرهاى که بر وی بگذرد بر کدام جزو افتد از 
اجزاء شصت‌گانه بر چهل می‌افتد يس طلب 
كرديم تا خطی مستقیم که از چهل بیرون شود 
بر کدام جزو افتد از اجزاء ربع بر چهل‌ویک و 
نیم می‌افتد. چهل‌ویک و نیم را بر پانزده 
قسمت کردیم دو بیرون آمد پانزده و نیم 
درجة در چهار ضرب کردیم چهل‌وشش 
باشد. بس گفتیم در این وقت دو ساعت و 
چهل‌وشش دقيقه از ساعت زمانی گذشته 
است از روز, انرا در اجزاء ساعات ضرب 
کنندو چنانکه گفتیم عمل کنند. 

وجهی دیگر: برهانی در معرفت دائر از ارتفاع 
اول از صفيحةٌ آفاقی تعدیل‌النهار معلوم کنیم 
بس چنانکه گفتیم غایت ارتفاع رادر این ربع 
طلب کنیم ارتفاع وقت طلب کنیم و تقاطع 
خطی که از غایت ارتفاع بمرکز شود و خطی 
که از ارتفاع وقت باجزاء شصت‌گانه شود با 
دست آوریم و دایره‌ای که بر آن تقاطع بگذرد 
نگاه كنيم تا بر كدام جزو افتد از اجزاء 
شصتكانه علامتى بر وى كنيم يس جندانجه 
باشد تمامش با شصت بگیریم آنجه برآيد آنرا 
در تعديل النهار ضرب كنيم و بر شصت قسمت 
كنيم آنچه بيرون آيد آنرا تعدیل‌النهار خوانيم 
ونگاه كنيم | گر ميل آفتاب با بعد كوكب از 
معدل‌النهار شمالی بود انرا از اجزای 
شصت‌گانه كه علامت بر وی كردهايم نقصان 
کنیم و اگر جنوبی بود بر آن افزائیم آنچه 
حاصل آید نگاه کنیم تا خطی که از أن مبلغ 
بیرون شود و بربع رسد بر کدام جزو افتد پس 
تمام آن جزو تا به نود بگیریم و آنرا فضل داير 
خوانیم | گر ارتفاع شرقی بود و ميل آفتاب با 
بعد از معدل ‌النهار شمالی بود فضل داثر از 
مجموع نود و تعدیل‌انهار نقصان کنیم تا داقر 


بماند و اگربعد يا ميل او جنوبی بود مجموع 


فضل دائر و تعدیل‌انهار از نود تقصان کنیم تا 
داثر بماند. و ا گرارتفاع غربی بود و ميل با بعد 
شمالی بود فضل دائر و تعدیل‌النهار و نود هر 
سه جمع کنیم. و اگرمیل با بعد جنوبی بود 
تعدیل‌النهار را از مجموع فضل داثر و نود 
نقصان كنيم آنجه خاصل آيد در همه احوال 
دائر ماضى بود يس افتاب يا مرى كوكب بر 


۱-در اصل صورت نقل شده است. 


۲ اسطرلاب. 


اسطرلاب. 


افق شرقى نهیم و مری رأس‌الجدی نشان کنیم 
و از موضع نشان بقدر داثر بر توالی اجزای 
حجره بگردانیم آنچه بر افق افتد طالع بود و 
| گردایر بر پانزده قسمت كليم ساعات مستویه 
بود گذشته از وقت طلوع آفتاب يا طلوع 
کوکب تا بوقت مفروض. 

مثالش: در آن صورت که گفتیم ارتفاع شرقی 
سی‌ویک درجه يافتيم وغايت ارتفاع پنجاه و 
دائرهاى که بر تقاطع بگذشت بر چهل افتاد و 
چهل نگاه داشتیم و در این روز ميل آفتاب 
جنوبی است و تعدیل‌النهار شش درجه تمام 
چهل تا شصت. بيست يافتیم. بيست در شش 
ضرب کردیم صدوبیست شد. بر شصت 
قسمت کردیم دو بیرون آمد و چون ميل 
جنوبی بود بر چهل که نگاه داشتیم افزودیم 
چهل‌ودو شد خطی مستقیم که ازو بیرون آمد 
بچهل وپنج ميرسد از اجزاء نود تمامش تا نود 
هم چهل‌وپنج باشد. و اين فضل دایر است 
چون ارتفاع شرقی است و ميل جنوبی 
مجموع فضل داثر و تعدیل‌النهار که 
پنجاه‌ویکی است از نود بک‌استیم سی‌ونه 
درجه بماند و أن داير باشد و ساعات مستویه 
دو ساعت و سی‌وشش دقیقه گذشته از روز 
بود. 

در عمل تسویةالبیوت: چون خواهيم از 
صفيحة افاقی تسویةالبیوت معلوم کنیم درجة 
طالع را بر افق آن شهر که خواهیم نهیم عاشر 
بر وسطالسماء افتد و اوتاد چهار گونه معلوم 
شود. يس چنانکه گفتیم قوس‌النهار از طالع 
معلوم كنيم و ثكثش بگیریم و طالع بر افق نهیم 
و ببينيم که مری کجاست يس قدر ثلث 
قوس نهار بر توالى اجزاى حجره بكردانيم 
آنچه بر وسطالسماء افتد يازدهم بود. و بار 
دیگر بگردانیم بهمان قدر آنچه بر وسطالسماء 
افتد دوازدهم بود. پس طالع بر افق نهیم و 
ثلث نصف قوس النهار را از شصت بک‌اهیم 
آنچه بماند بقدر ان مری را بر خلاف توالی 
اجزاء حجره بگردانیم آنچه بر وسطالسماء 
افتد نهم بود. بعد از آن يك بار دیگر بگردانیم 
بهمان قدر آنچه بر وسطالسماء افتد هشتم 
بود. و چون اين خانه‌ها معلوم شود نظیر هر 
خانه‌ای خانة دیگر بود. يس هر دوازده خانه 
معلوم شود. و اما مطالع بروج بخط استوا و به 
بلد معروف است. و طالع سال آينده از طالع 
سال گذشته ودرجة طلوع و درجۀ ممرٌ 
کواکب ثابته هم بر آن قياس که گفته آمده 
است از صفيحة آفاقی معلوم توان کرد و اين 
قدر کفایت بود. 

باب نوزدهم: در امتحان اسطرلاب و معرفت 
راستی و کجی: چون علاقه بدست گیرند. 
شاقولی در ریسمان باریک بندند و از زیر 
عروه فروگذارند بايد که آن ریسمان بر خط 


علاقه منطبق شود و الا راست نبود و بعد از آن 
ارباع هر دائره بايد که چون به پرگار استحان 
کنند متساوی باشد و بايد که چون ارتفاع 
كير ند بيك طرف عضاده هم در حال عضاده 
بگردانند و ارتفاع گیرند همان ارتفاع اول 
بازآید تا عضاده درست بود و چون يك شظيه 
بر خط علاقه يا خط مشرق و مغرب نهند 
دیگر شظیه بابد که بر همان خط نشیند بی 
تفاوت و اما در مقنطرات باید که مدار 
رأس‌الحمل بر مقنطره‌ای افتد که مساوي تمام 
عرض صفحه باشد و مدار رأس‌السرطان و 
مدار رأس‌الجدی هر یک بقدر ميل کلی از او 
دور باشد چون مدار رأسالحمل بر مقنطره‌اي 
افتد که مساوی تمام عرض صفحه بباشد و 
مدار رأس‌الحمل دايرء معدل‌النهار است در 
اسطرلاب يس همچنانچه از دائره معدل‌النهار 
تا افق بر داثر؛ نصف‌النهار بقدر عرض تمام 
عرض بلد است و در اسطرلاب نيز چنین بايد 
كه باشد یعنی ببیند كه مقطع خط وسطالسماء 
مدار رأ سالحمل را بر كدام مقنطره است از 
مقنطرات ارتفاع آنرا از نود نقصان كنند عرض 
صفحه حاصل آید و از مدار رأسالحمل تا 
مدار هر یکی از سر سرطان و سر جدى بر 
خط وسطالسماء چند مقنطره واقع است. بايد 
كه عدد آن مقنطرات مساوى ميل کلی باشد و 
بايد كه تقاطع داثرة افق و خط مشرق و مغرب 
و مدار را سالحمل هر سه بر يك نقطه باشد و 
اكر بركار بكيرند و يك سر او بر تقاطع مدار 
رأس‌الجدی يا خط وسطالسماء نهند و دیگر 
سر بر تقاطع مقنطرهاى از مقنطرات با خط 
مشرق و مغرب يا مدارى از مدارات در جانب 
شرقى بايد كه بهمان فتح پرگار سر پرگار بر 
نظير أن تقاطع افتد در جانب غربى ودر اجزاء 
منطقةالبروج بايد كه چون درجه بر افق شرقى 
نهند نظيرش بر افق غربى نشيند و همچنین | گر 
بر خط مشرق و مغرب یا بر خط وسطالسماه 
نهند و چون اول حمل بر افق شرقی نهند بايد 
که اول جدی بر خط وسطالسماء افتد و به 
پرگار امتحان کنند تا مقدار برج جدی و قوس 
و مقدار دلو و عقرب و همچنین هر دو برجی 
که بعدشان از نقط انقلاب متساوی باشد یک 
مقدار است يا نه ا گر باشد درست باشد و الا 
كج بود و چون بکوکبی ارتفاع گیرند پس 
همان لحظه از کوکبی دیگر ارتفاع بگیرند پس 
یکی از دو کوکب بر مثل آن ارتفاع نهند از 
مقنطرات ا گر دیگر کوکب بر ارتفاع خود افتد 
صحیح بود و الا کج باشد و سر سرطان و 
جدی و حمل بايد که بر مدارات خود بگردند 
بی هيج تفاوت و بايد که خطوط ساعات 
معوجه چون به پرگار امتحان کنند بعد ميان 
هر دو خط که فرض کنند در هر مداری مانند 
بعد دو خط دیگر بود بر همان مدار. اينست 


امتحانات مشهوره و زياده از این مؤدّى 
اطناب بود. 

باب بيستم: در صفت ستارهاى چند از كوا كب 
كه بر اسطرلابها ثبت کنند: از جهت ارتفاع 
گرفتن بشب جارهاى نبود از معرفت کوکبی 
چند از ثوابت و ما در این موضع انجه 
مشهورتر است صفت كني تا چون خواهند 
آنرا بشناسند. و از كوا کب ثابته مشهورترین 
بنزد بیشتر مردم ثريا باشد که آنرا پروین 
خوانند و چون نگاه کنند در آن وقت که ثريا 
طلوع کند کوکبی روشن و بزرگ از جانپ 
شمال با او طلوع کند چنانچه ميان هر دو 
مقدار دو نيزه بالا باشد يا زیاده» ان کوکب را 
عیوق خوانند. 

و چون پروین مقدار يك نيزه بالا طلوع كند 
کوکبی روشن از پس او برآید بجنوب مايل که 
با چهار کوکب دیگر ازو تاریکتر پر صورت 
کتابت حرف دال باشد و اين کوکب روشن بر 
وك طرف دال بعد اوک رکه را عت ایر 
خوانند و آن منزل دبران است و بعد از دبران 
صورت جوزا می‌آید که عوام آنرا ترازو 
خوانند و منجمان انرا راس جبّار خوانند بر 
صورت مردی بودبا کمر و شمشیر و دو دست 
او که بر بالای سه کوکب کمر باشد دو ستارة 
روشن بود اما دست راست روشن‌تر باشد و 
آنرا يدالجوزا الیمنی گویند و از او ارتفاع گیرند 
و از دو پای او که در زیر کمر و شمشیر بود 
پای چپ روشنتر بود و بزرگتر و ازو ارتفاع 
گیرندو آنرا «رجل‌الجوزا الیسری» گویند و 
درجه [کذا] و ميان دو دست او از بالا سه 
کوکب خرد بهم پیوسته مانند سه نقطه که بر 
«ث» زنند, آنرا رأس‌الجبار گویند و هقعه از 
منازل قمر اين بود. و بر عقب جوزا دو ستارة 
روشن بزرگ برمی‌آیند بر دو سوی مجره که 
میان ایشان دو نيزه بالا باشد یکی بجنوب 
مائل و یکی بشمال و جنوبی روشن‌تر و 
بزرگتر بود و شمالی سرختر و خردتر, با هر 
یکی کوکبی خرد برمی‌آید بر بعد دو سه گز آن 
دو ستارۀ بزرگ, دو شعرىاند. بزرگتر که 
جنوبیست شعرای یمانی خوانند. و خردتر که 
شمالیست شعراى شامى. و یمانی را نيز عبور 
گویند و شامی را غمیصا و أن ستاره که با هر 
یک می‌آید مرزم خوانند و این كوا کب در 
تسابستان ظاهر شوند در آخر شب و در 
زمستان اوّل شب. 

در مقابل شعرای شامی از جانب شمال دو 
ستاره باشند روشن نزدیک بیکدیگر که آن دو 
ستاره را ذراع كويند و هر یکی را رأ سالتوأم 
خوانند. آنکه اول براید بمغرب نزدیکتر بود 
رأس‌التوأم المسقدم خوانند. و دیگر را 
رأ سالتوأم الم و خر و بر عقب ایشان بمقدار سه 
نيزه چهار کوکب برمی‌آیند بر خطى مقوّس بر 


اسطرلاب. 


اين صورت' و از این چهار كوكب جنوبى 
كوكب سيم كه مقابل او باشد روشنتر بود و 
جنوبى از همه بزرگتر, او را قلب‌الاسد خوانند 
و در جنوب او یک ستاره تنها باشد در حوالی 
او هیچ ستاره نبود آنرا فرد خوانند و بر عقب 
قلب‌الاسد ستاره‌ای دیگر برمی‌آید روشن و 
ستاره‌ای دیگر نزدیک به او در روشنی و اين 
دو ستاره بغایت روشن نباشند. آن دو ستاره 
را زبره خوانند و بمقدار یک نيزه کوکبی 
روشن و در بزرگی و خردی میانه. بر عقب 
ایشان که برمىآيد آنرا صرفه خوانند وبر 
عقب صرفه بمقدار دو نيزه بالا ستارهاى تنها 
برمی‌آید, و بر جانب شمال او بقدر سه چهار 
نيزه ستاره‌ای دیگر برمی‌آید سخت بزرگ و 
روشن و ستاره‌ای دیگر تاریکتر برمی‌آید بر 
بعد دو گز بالاء اين دو ستارة روشن سما کانند. 
یکی که تنهاست او را سما ک اعزل خوانند و 
دیگر که روشن‌تر و شمالی است او را سما ک 
رامح خوانند و آن ستاره‌ای که با اوست او را 
رمح رامح خوانند و در آخر بهار اوّل شب 
سما ك رامح بر ميان آسمان بود مقابل سر و 
اعزل در جنوب و مغرب او و در شمال و 
مشرق او بقدر دو نیزه بالا هفت ستاره باشند 
كه بر شكل دائرهاى بودند ناتمام. عوام انرا 
كاسة شكسته وكاسة درويشان خوانند و 
منجمان او را فكه خوانند و یکی که از آن 
كواكب روشنتر بود او را نيرالفكه خوانند. و 
چون فکه بمیان اسمان برسد در جانب 
جنوب ستارگان عقرب نزدیک رسند به 
نصف‌النهار. از آن كوا کب روشنتر ستاره‌ای 
بود که با دو ستارة تاریکتر که از دو جانب او 
باشد بر خطی مقوس آنرا قلب‌العقرب خوانند 
و ستاره‌ای است روشن که بر صيان آسمان 
گذردکه با دو ستارۂ خرد بر مثال مثلفی 
متساوی‌الاضلاع باشد و عوام آنرا دیگپایه 
خوانند و در اخر تابستان به اول شب راست 
بر سمت‌الرأس افتد آنرا نسرالواقع خوانند و 
در مقابل او از سوی مشرق و جنوب نزدیک 
کنار؛ مجره ستاره‌ای روشن بود و ميان دو 
ستار؛ دیگر تاریکتر که بر مثال خط مستقیم 
باشد و عوام انرا شاهین ترازو خوانند ان 
ستاره نسر طایر است. 

و چون نىر طاير را قاعده سازند کوکبی 
تاریکتر از ایشان از سوی مغرب با يشان هم 
پر مثال مثلثى باشد أن کوکب را راس‌الصوا 
خوانند و کوکب دیگر از جانب مشرق و شمال 
با ایشان هم برمی آید بر مثال مثلثی باشد 
مختلف الاضلاع و آن ستاره بر ميان مجره بود 
او را ردف و ذنب‌الدجاجة خوانند. و بعد ازو 
بر مجرّه چند ستاره در روشنی بیکدیگر 
نزدیک برمی‌آیند بر صورت شتری و عوام آن 
را اشتر خوانند. از آن ستارگان یکی که در 


بيش می‌آید بر کوهان شتر بود او را 
كفّالخضيب خوانند. 

پس به اين تعریفات بيست كوكب را وصف 
کرده آمد كه از ایشان ارتفاع توان كرفت و آن 
اين است: عین‌الئور, عیوق, يدالجوزا الیمنی, 
یدالجوزا الیسری» شعری المبور» شمری 
الفميصاء رأس‌التسوام المقدم» رأ سالتوأم 
المو خر قلب‌الاسد. فرد. صرفه, سما ک‌رامح, 
سما ك اعزل, نيرالفكه. قلب‌الصقرب, نسر 
واقع. نسر طائر, رأ سالحواء. ردف. 


كواكبرا نقش کنند هركه آثرا شناسد چنانکه 


در آن اشتباه نيفتد او را در این باب كفايت 
هداد اس تمامق سيفن دز غرفت 
اسطرلاب. والله اعلم بالصواب. 

فصل: در معرفت مقياس و ظل مقياس. جون 
اسطرلاب را افتاب نبود و خواهيم که بالاى 
شخصى بلند...؟ توان شد بدانیم» بياريم 
آئینه‌ای روشن افروخته وبرزمين هموار 
بيش آن شخص بلند نهیم چنانکه آن چیز در 
وی يديد باشد يس تا نزدیک ان اثينه 
بازپس‌تر همی شویم تا سر آن شخص بلند را 
در مرکز آئینه ببینیم» . چون بدیدیم از قدمگاه 
خويش تا مركز آئينه بيبماييم او راظل مقياس 
خوانیم و قامت خويش بدانيم و مقياس نام 
نهیم» پس مقدار مقياس را در مقدار ظل آن 
شخص ضرب كنيم و مقدار بر مقدار ظل 
مقیاس قسمت کنیم آنچه بیرون اید بالای ان 
شخص بود. والله اعلم بالصواب - انتهی. 
انواع اسطرلاب: اسطرلاب اقسام بسیار 
دارد واز جمله اقسامش كه اينجا ياد نشده 
است: سفرجلی, اهلیلجی, زورقی» مسطرى. 
صلیبی, لولبی, کری, ذی‌العنکبوت. رصدی. 
جنع طوماری: سلای, توسی صدفی. 
جامعه, مغنى. ذا تالحلق, عصای موسی. 
عقربی. در صورتی که اسطرلاب تمام 
مسقنطرات را از یک تانود داشته باشد 
اسطرلاب تام گویند و اسطرلابی كه بیشتر 
معمول بوده است مسطح شمالی يا جنوبی 
خوانند و به انواع مختلف تام و سدسی و ثلثى 
و غيره ساختهاند. فن اسطرلاب‌سازی که 
بقيدة ما بالائرين مظاهر علمی و صنعتی 
است بدست استادان هنرمند ایرانی همچون 
عبدالائمة در قرن دوازدهم هجری [نگارنده 
تاريخ اسطرلابهای عبدالائمة را که سرآمد 
استادان اين فن بوده از ۱۱۳۰ تا ۱۱۴۳ ه.ق 
دیده است] و محمدامین عبدالفنی از 
اسطرلاب‌سازان جابكدست زمان شاه 
عباس صفوی [اسطرلابی از کارهای او 
دیده‌ام مورخ بسن ۱۰۷۳ ه.ق.] و محمد 
مقيمبن عیسی در قرن يازدهم [نگارنده 
اسطرلابی سدسی شمالی از کارهای او دارد 


اسطرلاب. ۲۲۸۳ 


مورخ بسال ١0١٠ه.ق.]‏ وامثال اين 
هنرپیشگان چابک‌دست بحد كمال رسيد. 
استاد ابوريحان در صنعت اسطرلاب تأليفى 
بىنظير دارد بنام استيعاب الوجوه الممكنة فى 
صنعة الاسطرلاب, در اين كتاب بيشتر اقسام 
وانواع اسطرلاب رابا نام مخترع و كيفيت 
ساختن و عمل كردن بدانها با قواعد علمى و 
عملی پسیار دقیق شرح داده است. از جمله 
دربارء اسطرلاب زورقی که مخترعش 
ابوسعید احمدبن عبدالجلیل سجزی معاصر 
عضدالدولة دیلمی است (۳۳۸ - ۳۷۲ ه.ق .) 
و چون معتقد بحرکت زمین بوده این 
اسطرلاب را بر اساس حرکت وضعية زمين 
ساخته است. ميفرمايد: وقد رأ يت لابی‌سعید 
السجزی اصطرلاباً من نوع واحد بسيط 
غیرمرکب من شمالی و جنوبی سماه الزورقی 
فاستحسنته جداً لاختراعه ایاه على اصل قائم 
بذاته مستخرح مما یعتقده بعض الناس من ان 
الحركة الكلية المرئية الشرقية هى للارض 
دون الفلک. و لعمری هی شبهة عسرةالتحليل 
ملق لس تاران على ارط 
المساحية من نقضها شىء اعنی بهم 
المهندسین و علماء الهينة على ان الحركة 
الكلية سواء كانت للارض او كانت للسماء 
فسانها فى کلتا الحالتين غیرقادحة فى 
صناعاتهم بل ان امکن نقض هذا الاعتقاد و 
تحلیل هذه الشبهة فذلک موکول الى الطبیعیین 
من الفلاسفة - انتهی. 

اسطرلاب صلیبی و لولبی نیز از اختراعات 
اپوسعید سجزی است. و اسطرلاپ مسطری 
در طریقهٌ عمل به اسطرلاب زورقی شباهت 
دارد و اسطرلاب رصدی از اختراعات عبدللِ 
معروف به نيك مرد است که از مردم قائن 
خراسان و معاصر عبدالجلیل سجزی بوده 
است. ابونصر منصوربن علی‌بن عراق در سال 
۰ ه.ق .کتابی در اسطرلاب سرطانی 
مجنح تألیف کرد. برای شرح اقسام اسطرلاب 
و طريقة ساختن آنها رجوع شود بکتاب 
استیعاب ابوریحان و کتاب منهج الطلاب فى 
عمل الاسطرلاب تاليف عمربن يوسفبن 
عمربن علی, و مفاتيح العلوم ابوعبدالله 
محمدين احمدبن يوسف كاتب خوارزمی 
متوفى ۳۸۷ ھ .ق . (التفهيم چ همائى حاشية 
صص ۲۹۷ - 0۲۹۸ 


نه سطرلاب و خوبی و زشتی 

بنمايد ترا جو اسطرلاب. مسعو د سعد. 
گرمنجم براى او نگرد 

فكند ارتفاع اسطرلاب. سوزنى 
صبح چون عنكبوت اسطرلاب 

بر عمود زمين تنیده لعاب. نظامی 


۱-در اصل صورت نقل نشده است. 


۴ اسطرلاب. 


نظرش بر فلك تنیده لعاب 

از دم عنکبوت اسطر لاب. 
علت عاشق ز علت‌ها جداست 
عشق اسطرلاب اسرار خداست. 
آن منجم چون نباشد چشم‌تیز 
شرط باشد مرد اسط رلا بريز. مولوى. 
رجوع به اسطرلاب و اصطرلاب و صلاب و 
سطرلاب شود. |إبعضى كفتدائد جام جهاننم 
عبارت ازاين [اسطرلاب ] است و نزد 
محققین جام جهان‌نما عبارت از دل است. 
(برهان). 

حاجى خليفه در کشف‌الظنون آرد: هو علم 
يبحث فيه عن كيفية استعمال اله معهودة 
يتوصل بها الى معرفة كثير من الامور النجومية 
على اسهل طریق و اقرب ماخذ مبين فى كتبها 
كارتفاع الشمس و معرفة الطالع و سمت القبلة 
و عرض البلاد و غير ذلك او عن كيفية وضع 
الآلة على ما بين فى كتبه وهو من فروع علم 
الهيئة كما مر و اصطرلاب كلمة يونانية اصلها 
بالسين وقد يستعمل علی‌الاصل و قد تبدل 
صاداً لانها فى جوار الطاء و هو الا کثر.معناها 
ميزان الشمس و قيل مرآة المنجم و مقياسه و 
يقال باليونائية ايضا اصطرلابون و اصطر هو 
النجم و لابون هو المرآة و من ذلك سمى علم 
النجوم اصطرنوميا و قيل ان الاوائل كانوا 
يتخذون كرة على مثل الفلک و يرسمون عليها 
الدوائر و يقسمون بها النهار و الليل فیصححون 
بها الطالع الى زمن أدريس عليه السلام وكان 
لادريس ابن يسمى لاب و له معرفة فى الهيئة 
فبسط الكرة و اتخذ هذه الآلة فوصلت الى ابید 
فتأمل و قال من سطره فقيل سطره لاب فوقع 
عليه هذا الاسم و قيل اسطر جمع سطر و لاب 
اسم رجل و قيل فارسى معرب من استارهياب 
ای مدرک احوال الكوا کب قال بعضهم هذا 
اظهر و اقرب الى الصواب لانه ليس بينهما 
فرق الا بتغيبر الحروف و فى مفاتيح الملوم 
الوجه هو الاول و قيل اول من صنعه 
بطلميوس و اول من علمه فى الاسلام 
أبراهيمبن حبيب الفزارى و من الكتب المصنفة 
فيه تحفة الناظر و بهجة الافكار و ضياء 
الاعين. ( کشف الظنون). 
اسطرلاب. [أط] (إغ)' (خليج...) خليجى 
است در اقیانوس کبیر در ساحل شمالی 
جزيرة بزرگ كين جدید. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسطرلاب تام. راط پ تامم] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) اسطرلابی که تمام مقنطرات 
را از يك تا نود دارا باشد. (التفهیم ص ۲۹۷ 
ح): و آلات رصد از کراسی و ذات‌الحلق و 
اسطرلاب‌های تام و نصفی ...كه موجود بود 
برگرفتم. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
اسطرلاب تمام شود. 


اسطر لاب تمام.[أطٌ ب تَ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) بیرونی گوید: اسطرلاب تمام 
آن بود که مقنطراتش كشيده باشد از افق تا 
سمت الرأس نود مقنطره راست و عددشان 
بحروف جمل نبشته بود از سوى مشرق وز 
سوى مغرب از یکی تنا نودو بولاء عدد 
طبيعى. و چون اندازۂ اسطرلاب خردتر بود از 
آن مقدار كه تمام را شايست تا همه مقنطرات 
اندرو نگنجد, ميان هر دو یکی یله کنند تا آنچ 
كشيده شود اندرو چهل‌وپنج باشد و عددشان 
که نبشته أيد عددهای جفت متوالی باشند و 
آن اسطرلاب را نصف خوانند. اگرنیز از آن 
خردتر باشد. مقنطرات او سی کنند و او را 
ثلث خوانند. ای مقنطراتش سه‌یک نودند. و 
هم برين قياس سدس بود و عشر. و خمس 
هیچ نکنند هرچند که شاید كردن و هرج از 
این معنی بر مقنطرات کرده ايد همچنان 
بدرجه‌های بروج کرده آید. (لتفهيم ص 
۹۶ 

اسطرلاب چارم. [أ طط ب را (إخ) 
اسطرلاب چهارم. آفتاب. (مؤيد الفضلاء) 
(شعوری از محمودى) (آنندراج). |اچارم 
اسطرلاب. قرآن كه چهارم كتاب آسمانی 
است یعنی زبور, تورية؛ انجیل, قرآن: 

بخط احسن تقویم و آخرین تحویل 

به آفتاب هويت, بچارم اسطرلاب. خاقانی. 
اسطر لاب سرطانی محنح. [أ طٌ ب 

س ري م جن نّ] (ترکیب وصفی, 
ابونصر منصورین علی‌بن عراق در سال ۴۲۰ 
ه.ق,کتابی در اسطرلاب سرطانی مجنح 
تألیف کرد. (التفهيم ص ۲۹۸ ح). 

اسطر لا بگر. [أطْ گ] (ص مرکب) آنکه 
اسطرلاب سازد: کجا اسطرلابگر شود 
از جهت تنگ شدنشان. (التفهيم بیرونی). 
اسطر لاب مسطح. اط ب م سط 3 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) ۲ اسطرلابی که 
ار مو د 
جنوبى بوده و به انواع مختلف تام و سدسى و 
ثلثى و غيره ساخته‌اند. (التفهیم ص ۲۹۷ ح). 
و عمربن محمد مروروذی صاحب اسطرلاب 
مسطح است. (التفهيم ص ۱۶۲ ح). 

اسطر لاب نيمه. (طب م /م] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) نصفی مقابل تام و ثلثی و 


غیره. 

اسطرلاب. 

اسطرلابی. ١ط‏ ] (إغ) ابوالقاسم هبةالله. 
رجوع به اسطرلابی هبةالله . ..شود. 
اسطرلابى. [أطْ] (اخ) احسمدین محمد. 
رجوع به احمدین محمد صاغانی و رجوع به 
اعلام زرکلی ج ع ۱ص ۷۸ شود. 
اسطرلابى. 0 (إع) هسبةائه بن 


اسطروشيا. 


الحسينبن يوسف مکنی به ابوالقاسم معروف 
ببديع. يكى از مشهورترين علماى فلك از 
مردم ایران متولد بغداد. وى باختراع الات 
فلكيه و ساختن انها شهرت يافت و از این راه 
در زمان خلافت المسترشد عباسی مالی 
بسیار بدست کرد و چون درگذشت در اين فن 
جانشینی بجای نماند و او ادیب و شاعر بود و 
تاش دوي شكا هت مايلو تكيس ی 
حجاج مولع بود و اشعار أو راجمع ومرتب 
كردو أن را «درة التاج من شعر أب نالحجاج» 
ناميد و او را زيجى است موسوم به «المعرب 
المحمودى» كه انرا برای سلطان محمود 
ابى القاسمين محمد تأليف كرده است. وفات 
وى ببغداد در سال ۵۳۴ ه.ق.اتفاق افتاده. 
(الاعلام زركلى ج ۳ ص ۱۱۱۸) (طبقات 
الاطباء ج ١‏ ص ۲۸). 

اسطرماطوس. [۲() اسيند است [كذا] و 
به فرنگی اسطلس ". كويند قفراليهود است و 
اسطون نيز نامند. (فهرست مخزن‌الادوية). 
اسطرنجلا. [ )() خطى از خطوط سريانى 
و آن اجل و احسن خطوط سریانی است واو 
را خط ثقيل نيز نامند و نظير أن در اسلام خط 
مصاحف است. لابن النديم). سطرنجيلى. 
اشطرتوقها: [أَط ۱ (معرب. |)0(از: يوناني 
آشترن ۶ ستاره + نس قانون) آسطرنوميا. 
أصطر ونوميا. علم نجوم. 

سطرنونا. [أط] (سعرب. [) بيونانى علم 
هيأت و علم نجوم راكويند. (برهان). مصحف 
اسطرنوميا. مؤلف نفايس الفنون در فن دويم از 
مقالهُ سيم (در اصول رياضى) از قسم دويم در 
علوم اوايل آرد: علم اسطرنونا که آن علم 
است بهيات اسمان وزمين و عدد افلا کو 
مقادیر حرکات و کمیت ابعاد و اجرام و كيفيت 
اوضاع بسایط که اجزای اين عالماند 
علی‌الاطلاق. ببراهين همندسی و این علم 
بحقیقت علم نجوم است و ارسطاطالیس او را 
علم تعلیمی نام نهاد و بطلیموس آنرا سخن 
شمرد و ا کنون‌این علم به مجسطی مشهور 
است و معنی مجسطی بلغت يونانى ترتیب 
است و سبب اختصاص بدین نام أن بود که 
این علم پیش از بطلیموس بدین ترتیب مدون 
نبود چون بطلیموس او را بدين ترتیب تدوین 
کردبه مجسطی مشهور شد. (نفایس الفنون چ 
۷ «ر.ق.ج ۲ ص ۸۳). 

اسطر وشیا. [] (إخ) [كذا] .نام یونانی 


1 - Golfe 8 ۵۰ 
2 - Astrolabe ۰ 


-شايد: استطلس. 
۴-شاید: قرسطوس. 
Astronomie.‏ - 5 
Astron. 7 - Nomos.‏ - 6 


اسطريرن. 
کتاب اصول هندسة اقلیدس, بقول ابن النديم. 
اسطريرن. [] ([) يا اسطرنيون. نام یکی از 
ماهها و شهور است. ادريسى, آنجا که از 
اقيانوس سخن ميراند گوید: و ایام سفرهم. فيه 
أيام قلائل و هى مدة شهر اسطريرن و شهر 
اوسو. كركريو' (۱.۴۸) آنرا اسطزیون ضبط 
کرده. دزی گوید: امری " بمن نوشته که بعقیدة 
وى اين كلمه مصحف سبتامبر است و شايد از 
استبرین ' يونانى مأخوذ باشد. ولى در اين 
صورت بعيد است كه ادريسى سسيتامبر را 
بجای ويه ضبط کند. جه «اوسو» همان اوت 
است. (دزی ج ۱ص ۲۲). 
اسطريس. [] () بيونانى سنگ مرمراست. 
(مخزن الادوية). رجوع به اسطريطس شود. 
اسطر یطس. [] () بيونانى سنگ مرمر 
است. (تحفة حکیم مؤمن). 
اسطر یوس. [] () حجراليشف است. 
(تحفةٌ حكيم مؤمن). 
اسطع. [آط](ع ص) درازكردن. (تساج 
المصادر بيهقى) (زوزنی) (مهذب الاسماء). 
درازگردن از شترمرغ و جز آن. (سنتهی 
الارب). 
اسطع. [آط] (إخ) لقبى از لقب‌های اسبان. 
از جمله لقب اسب بکربن وائل» وهو 
ذوالقلادة ایضا. (منتهى الارب). 
اسطفانس. [إط ن] (إخ)' یکی از حکما که 
در صنعت كيميا بحث گرده و بعمل | کسیر تام 
دست يافته است. (ابن الندیم در عیون الانباء 
ابن ابىاصيبعه ج ۱ ص ۲۲). اسطفانس یکی 
از اطباء دورۂ فترت بين مينس و برمانیدس 
ياد شده. و رجوع به اصطفانوس شود. 
اسطفانس المصری. (1ط شل م] 
((خ) یکی از فلاسفة یونان قديم. (عیون الانبء 
3 ۱ص ۳۶). 
اسطفانوس. [! ط ] (إغ)* نام كاتب 
ابن الهيثم. (الوزراء و الكتاب ص8 .)١‏ |انام 
كاتب عبدبن زياد. (ايضاً ص5١).‏ 
اسطفلس. [ ] (() قفرالیهود است. (تحفة 
حکیم مومن). 
اسطفلین. [ ] (معرب. !ا حكيم مؤمن 
كويد:اسطافالس بيونانى جزر است و بلغت 
روم اسطفلين وبلغت شام اسطون نامند. (تحفة 
حكيم مؤمن). گزر. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
زردک. رجوع به اسطافالس و اسطفين شود. 
اسطفین. [[ط/أط](معرب. ) بلغت 
يونانى زردک را كويند كه كزر باشد. بهترين 
آن زرد و شیرین است و قوت باه دهد و يشت 
و کمر را قایم کنند. (برهان). بلغت يونانى 
زردک را گویند که گزر باشد. (الفاظ الادویة) 
(مؤيد الفضلاء). اسطفين. اصطفين است. 
اسطون نيز كويند وآن جزر است. (اختيارات 
بدیعی), رجوع به اسطفلین و اسطافالس و 


اسطون شود. 
اسطقس. [أط قسس /إط تي1 (معرب, 
إ) (از يونانى اوستوقس ",. عنصر) ماده. مايه. 
ماده از هر چیزی. (مؤيد الفضلاء). اصل هر 
شىء 
حبر ا کم هم اسطقش کرم 
نير اعظم آیت دادار. خاقانى. 
ماد عبرل |اعنصر؟. (غیات). آخشیج. 
عبارة عن احدی اربعة طبایع. (تعریفات 
جرجانی). بلغت رومی هر یک از چهار عنصر 
باشدكه یکی از ان آتش است و ديكرى آب و 
دیگری هوا و دیگری خا ک.(برهان). روميان 
یکی از چهار طبع راكويند. (مويد الفضلاء). 
اسطقس کلمه‌ای است یونانی, و معنی آن 
اصل هر چیز باشد. و عناصر اربعه را هم که 
عبارت از اب و خاک و هوا و اتش باشد به 
اسطقسات تعبیر کنند. زيرا عناصر اربعه اصل 
آفرینش مرکبات که حیوانات و نباتات و 
معادن است باشند. كذا فى تعریفات السید 
الجرجانی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). هر 
بسیطی که مركب از آن ترکیب شود. چون 
سنگ وگل و آجر و چوب که قصر از آن 
برکب شده و حروف که کلام از آن تسرکیب 
يافته و واحد که عدد از آن مركب گردیده 
است. و آثرا رکن گویند. و اسطقسات اربعه 
آتش و هوا و آب و خاک‌باشد و این چهار را 
عناصر نيز گویند. ج» اسطقسات: 
فنا هست اسطقس رانزد تو 
و یا خود مر او را هميشه بقاست. 

اضر خسرو: 
|أدر تداول عوام . اسطقسش درست بودن؛ 
محکم. استوار, قوى, سالم و تندرست بودن. 
اسطقسات. زا وس سا ]عاج 
اسطقس. عناصر. (غياث). عناصر ب 
(برهان). طبايع را نیز گفته‌اند كه آن حرارت و 
برودت و رطوبت و یبوست باشد. (برهان). 
رومیان طبایع اربعه را نيز گویند و عرب آنرا 
عناصر اربعه گویند. کذا فى الادات و زاد فى 
الشرفنامه یکی را یکی را اسطقس نامند چنانچه 
بتازیش عنصر و عناصر خوانند و فیها نظر. و 
يبوست را گویند و عناصر باد و خاک‌و آب و 
آتش را نامند بس هر دو یکی چگونه باشد و 
عناصر بمنزلة جسم است و طبایع همچو جان 
آن. و فرق ميان ایشان ظاهر است. و 
سطقسات بضمتین و با سين مخففه نيز در این 
لغتی است. (مؤيد الفضلاء). هو لفظ یونانی 
بمعنی الاصل و تسمی العناصر الاربع التی هی 
الماء و الارض و الهواء و النار اسطقسات لانها 
اصول المرکبات التى هی الحيوانات و 
النباتات و المعادن. (تعریفات جرجانی). 
عناصر اربعه بلغت رومی. (آنندراج): از 
تأثيرات حرکات شوقی آن سلسله اسطقسات 


اسطلخ زير. ۲۲۸۵ 


اصول اربعه با تضاد امزجه و اختلاف کیفیات 
در یکدیگر پیوست. (تاریخ وصاف). 
- اسطقسات اربعه, رجوع به اسطقس شود. 
||اجرام سماوی. ||اصل و مادة هر چیز. 
|اعلم هندسه. (برهان). رجوع به اسطقس 
شود. 
کتاپ اسطقسات؛ نام کتاب اقلیدس در 
اصول صناعت هندسه. (مفاتیح). 
اسطلیر. 1 ] ((خ) دهی جزء دهستان رودبار 
بخش معلمكلايا. شهرستان قزوین متصل به 
معلم‌کلایه. در کوهستان سردسیر دارای ۴۰۴ 
تن سکنه. فارسی‌زبان. شیعه. اب آن از 
رودخانةٌ شمس‌کلایه. محصول آن: غلات: 
ارزن, کرچک. میوه‌جات. صنایع دستی أن 
كليم كرباسبافى. شغل اهالی زراعت. نصف 
سكنه در زمستان براى تأمين معاش به تهران 
و تنکاین ميروند وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱ ص ۱۱). 
اسطلخ بحار. [ا ط ب] (إغ) یکی از 
مواضع سیاه‌رستاق (ناحيهٌ رانکوه گیلان). 
(سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ج۵ 
ص۱۰۶ بخش انگلیسی). 
اسطلخ پشت. زا ط بُ] (إغ) دهمی از 
دهستان هزارجریب بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری واقع در ۳۶۰۰۰ گزی شمال 
کیاسر کنار راه عمومی هزارجريب. 
کوهستانی. جنگلی. معتدل مرطوب. سکنه 
۵ تن. شیعه. مازندرانی, فارسی‌زبان. اب 
آنجا از چشمه. محصول آنجا غلات. ارزن. 
لبنیات. عسل. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنايع دستی زنان شال, کرباس و گلیم‌بافی. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافيائى 
ایران ج ۷). 
اسطلخ زير. | ] (اخ) دهى جزء دهستان 
شاندرمن بخش ماسال شاندرمن شهرستان 
طوالش. واقع در ۵۰۰۰ گزی شمال بازار 
شاندرمن و ۱۱۰۰۰ گزی شمال ماسال. جلگۀ 
معتدل مرطوبی. سکنه ۳۸۶ تن. شيعه, 
طالشی, فارسى. آب آن از رودخانهةً 
شاندرمن. محصول آن برنج» مختصر ابریشم 
ونم وق نقلي راض و گنای و راه 
ان مالرو است. استخرهای قدیمی دارد. طايفة 
عیسی‌زاد که محل سکنای آنها در ییلاق 
چاف‌رود است زمستان در این قریه سا كن 


2 - Amari. 
4 - Stephanus. 


1 - Gregorio. 
3 - Stebrion. 
5 - Stephanus. 
.۲۲ ۶-دزی ج اص‎ 
7 - Oustouqs. 
۸-از الا يونانى.‎ 
9 - Ëlément. 


۶ اسطلخ‌سر. 


هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۲ 
ص ۱۲). 

اسطلخ سر. [!ط س ] (إخ) یکی از مواضع 
توابم. از تنکابن. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابينو ص۰۲۳ ۰۱۰۶ ۱۲۱و ۱۲۳ 
بخش انگلیسی). 

اسطلخ کوه. [ ) ((خ) دهی جزء بلوک 
خورگام دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت. واقع در ۰ گزی ناش. 
کوهستان, سردسیر. سکنه ۲۱۰ تسن. تاتی» 
فارسی, گیلکی. آب آن از چشمه‌های محلی. 
محصول أن غلات. بنشن, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. | کثر سکنه زمستان برای 
تأمين معاش بگیلان میروند. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲ ص ۱۲. 
اسطلس.[ ] (!) در فهرست مخزن الادویه 
آمده: اسطرماطوس اسپند است و بفرنگی 
اسطلس. گویند قفراليهود است و اسطون [ظ: 
فرسطوس ] نيز امند. رجوع به استطلس و 
اسطرماطوس شود. 
اسطلکت. [ ] (اغ) دهی جزء بخش لشت 


نشاء شهرستان رشت. ۳۰۰۰ گزی جنوب 


باختر بازار لشت نشاء, ۱۰۰۰ گزی باختر راه 
شوسه لشت نشاء به کوچصفهان. جلگه. 


معتدل, مرطوب مالاریائی. آب از نهر نورود 
از سفیدرود. محصول أن برنج و مختصر 
ابریشم. شغل اهالی زراعت. راه أن مالرو 
است. بنای زیارتگاه آن قدیمی است. از دو 
محلة بالا و يايين تشکیل شده است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ ص ۱۳). 
اسطم. [أُطْمم] (ع | ميانة دريا. (منتهى 
الارب). 
اسطماخس. (اط خ] (إخ)' هرمس نام 
یکی از كتب خود را در صنعت کیمیا بنام او یا 
خطاب بدوكرده است. (ابن النديم). 
اسطمة. [أُطْمْمٌَ] (ع |) اصطمة. ميان جيزى: 
اسطمةالقوم؛ میانة قوم, و اشرف و بهتر ايشان. 
|| فراهم آمدنگاه مردمان و معتمدعليه ايشان. 
(منتهی الارب). ||ميانة دریا. اسطم. 
اسطنبول. [إ سم ] (إخ) استانبول. 
اسلامپول. قسطنطنیه. (نخبة الدهر دمشقی قی). و 
رجوع بفهرست ترجمهٌ مجالس النفایس 
بفارسى شود 
اسطوان. 0 ط (ع ص) شتر درازكردن يا 
پلندبالا. (منتهى الارب). اش شتری بلند. (مهذب 
الاسماء). ||() ایوان. دهليز. كرياس. (دزی ج 

۱ ص ۲۲). || ستون: بارانی يوشيده پر عادت 
مسافران بنزدیک اسطوانی رفت. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). 
اسطوان. 1 أط] (إخ) شغری است بروم. 
(منتهی الارپ). قلعه‌ای است در حدود رومیه 
از ناحية شام. (مراصد الاطلاع). 


اسطوافات. زا ] (ع لا ج اسطوانة. 
اسطوانة. زا (معربء |) معرب استون. 
ستون. (مهذب الاسماء) (خلاص) (منتهی 
الارب). ساريه. ركن. 03 اساطین, اسطوانات. 
|أقوائم ستور. |إنره. (منتهى الارب). 
| شریان. (بحر الجواهر). ||اسطوانة. هو شكل 
يحيط به اام متوازيتان من عن رنه هما 
ss‏ 
متساوی اوّلی که احاطه کرده باشد به آن 
بسیطی اسطوانی. رجوع به استوانه شود. 
اسطوانة, بضم الهمزة فى اللغة ستون و هی 
أفعوالة مثل اقحوانة. و نونه اصلية. لانه يقال 
اساطین مسطنة. کذا فی‌الصراح. وعند 
المهندسين يطلق على معان منها الاسطوانة 
المستديرة. و هی جسم تعليمى احاطت به 
دائرتان متوازيتان متساويتان. و سطح مستدير 
واصل ينها يحيث لو ادو خط شي وال 
بين محيطيهما من جهة واحدة على محيطيهما 
لماسة فى كل الدورة و قولهم على محيطيهما 
متعلق بادير و قولهم لماسة جواب لو ای ماس 
ذلك الخط المستقيم ذلک السطح الواصل و 
هو احتراز عن كرة قطعت من طرفيها قطعتان 
متساويتان متوازيتان بدائرتين کذلک. و ما 
قيل ان الاسطوانة المستديرة شكل يحدث من 
وصل خط من جهة بين محيطى دائرتين 
متوازيتين متساویتین كل منهما على سطح و 
ادارة ذلک الخط عليهماء اى على محيطيهما 
الى ان یمود الى وضعه الاول. ففیه انه بحدث 
من حركة الخط شکل مسطح لامجسم. ثم 
ایضا على شکل الاسطوانة المستديرة ا کبر من 
تخنها اقل من سمکهاء ای من ثخن تجویفها 
للاسطوانة. و الخط الواصل بين مرکزی 
الداثرتین سهم الاسطوانة و محورها. فان كان 
ذلك الخط عموداً علی‌القاعدة فالاسطوانة 
قائمة. و هی جسم یتوهم حدوثه من ادارة ذی 
اربعة اضلاع قائمالزوايا على احد اضلاعه 
المفروض ثابتاً حتى یعود الى وضعه الاول. و 
الا فمائلد. و هی جسم یتوهم حدوثه من ادارة 
ذى اربعة اضلاع غير قائمالزوايا على احد 
اضلاعه المفروض ثابتاً الى ان يعود الى وضعه 
الاول و منها الاسطوانة المضلعة. و هی جسم 
تعليمى احاط به سطحان مستويان متوازيان 
كثيرالاضلاع كل من السطحين موازية 
لاضلاع السطح الآخر. و احاطت به ایضاً 
سطوح ذوات اضلاع اربعة متوازية. بان یکون 


اسط و خودوس. 


کل ضلعين منها متوازیین عدة تلك السطوح 
عدة اضلاع احدی القاعدتین و قاعدتاهما 
السطحان المتوازیان فان كانت تلک السطوح 
التى هی ذوات الاربعة ات و 


الاسطوانة التى تكون مشابهة ا او 
المضلعة بان لاتكون قاعدتها شكلاً 
مستقيمالاضلاع, و لاداثرة بل سطحاً يحيط به 
خط واحد ليس بدائرة كالسطح البيضى. و منها 
اسطوانة تكون سطحاً تحيط به خطوط بعضها 
مستدير و بعضها مستقيم. هكذا يستفاد من 
ضابطة قواعدالحساب و غيره. و الحكم فى ان 


اطلاقها على تلك المعانی بالاشترا ک اللفظى 
او المعنوى كالحكم فى المخروط على ما مر. 


( کشاف اصطلاحات الفنون). شكل مجسمی 
که بيدا آيد از سطحی متوازی‌الاضلاع 
قائم‌الزوایا چون یکی از اضلاع آنرا استوار 
داری و سطح گرد بگردانی تا بجای نخستین 
شود. (بحر الجواهر). ||وردنه. واردن. تیر. 
جوبه. نيواره. جوجه. دسورده. نغروج. و 
اسطوانة. أ َ](إخ) قيسارية. فض 
( کازیمیرسکی). ||رواق. " مدرس زنون آتنی. 
رجوع به زنون شود. 

- اهل اسطوانة؛ ” رواقيون." (دزى ج ١‏ ص 
۲ رواقيان. رجوع به رواقيان شود. 
اسطوانی. اط نىى]اع ص نسسبی) 
منسوب به اسطوانة. 
- بسيط اسطوانی؛ آنست که بر شكل اسطوانه 
باشد و آغاز کند از دائره و منتهی شود بدائرة 
بسيط مقبب. (مفاتیح العلوم خوارزمی چ ۱ 
سنا ۱۳۴۹ ه.ق.ص ۰ س ۱۶ - ۱۷). 
اسطوخودوس. (] (معرب. 4 لاز 
لاتينى استوخاس *) اس طوخدوس, 
نطو خر مس ان نان عد ده کسفاه 
حبةالشعير و هو اطول منه ورقاً و فيه قضبان 
غبر كما فى الافتیمون بلانور و هو حریف مع 
مرارة يسيرة. (مقالُ ثانیه از کتاب ثانی قانون 
ابوعلی سينا چ طهران ص ۱۵۹ س ۴). نباتی 
است وبر سر او شاخهای بزرگ است 
همچنانکه بر سر دان جو باشد و برك او از 
برق جو درازتر باشد و اندر وی شاخها اغبر 
بود یعنی خا ک‌رنگ همچنانکه در افتیمون و 
رنگ او بسرخى ميل دارد و ابن ماسویه كويد 


او را تخ تخمی است و او را چون ن بدست بمالند 
بوی کافور دهد طعم او تلخ و تیز است. 
(فلرگل) .۸۵۵6۳۵5 - 1 

2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - Portique. 5 - ۵۰ 

6 - Les portiques. 

5ها - 7 

8 - ۰ 


اسطوخوذوس. 


(ذخير خوارزمشاهی). اسطوخودوسء معنی 
آن موقفالارواح است و آن جزيرهاى كه از 
انجا خیزد نام ان جزیره استخادس است و 
آنرا شاه‌سفرهم رومی گویند و طبیعت آن گرم 
است در درجة اول و خشكست در دوم و 
بهترين آن بود که تازه بود و لون آن بسبزى 
مايل بود و در طعم وى تلخى و حراقت بود و 
منفعت وى أنست كه دماغ را از اخلاط پاک 
کندو صرع را نافع بود و سده بكشايد و 
مرضهاى عصبانى را سودمند بود و مره سودا 
و بلغم لزج براند و مجلل و مفتح بود و طبيخ 
وى مسهل خلط سودائی بود خاصه از سر و 
مفرح و مقوی دل بود و مقوی جمیع اعضاء 
باطن و همه بدنست و در تقویت دل و تزكية 
فکر بغایتست و شربتی از وی مقدار سه درم 
يود و معده و احشا رااز اخلاط بد پا ک‌کند و 
مغص را نافع آید و جهت زهرى که خورده 
باشند و گزندگی جانوران سودمند بود واگر 
طبیخ وی بر مفاصل ضماد کنند درد سا كن 
گرداندو اگر دو جزء از اسطوخودوس و یک 
جزو يوست بيخ كبر کوفته و بيخته با عسل 
بسرشند و استعمال كنند جهت سردى معده و 
خلطهاى بد نافع بود و بدل آن فراسيون است 
بوزن آن و گویند بدل آن بوزن أن مرو و گویند 
بدل آن افتيمون است. و وى مضر است بشش 
و غثیان و کرب آورد و صاحب منهاج كويد 
مصلح وی حماما است و گویند بارزد. و 
صاحب تقویم كويد مصلح وی صمغ و یا كتيرا 
بود. (اختیارات بدیعی). 

اسطوخودوس بیونانی حافظالارواح است و 
أن كياهى است بركش شبيه برك صعتر و از 
آن درازتر و باريكتر و كلش مايل بسفيدى و 
ساقش واحد و باريك و بی‌شاخ و در قد كمتر 
از شبرى و قبهُ او مترا کم از اجزاء شبيه بجو و 
بى تخم و مايل بسرخی و تندطمم وبااندک 
تلخى. در اول دوم گرم و خ خشک و گویند 
ركب لقو است و اجزاء باردة او کمتر. و 
بن قول اقرب است. معلل و ملطف و قح 
سدد و جالی و با قوهٌ قابضه و مقوی بدن و دل 
و احشاء و در تقويت ارواح (؟) دماغی 
بی‌عدیل و مانع عفونت اخلاط و منضح و 
منفی مره سوداء دماغی و طبیخ او در امراض 
سینه و سعال و نزله قوی‌تر از زوفا و مفرح و 
مسهل بلغم و سودا و مقوی آلات بول و با قوة 
ترياقيه و سعوط یک درهم او با عسل منقی 
فسوای دساغی و آشامیدن یک درهم با 
ماءالعسل جهت جنبیدن مغز سر که از ضربه و 
سقطه حادث شده باشد و به تنهائی جهت 
رعشه دماغی و دو جزو او با یک جزو بيخ 
کب رکه با عسل 
معده و یواسیر بغايت مفید و ضماد بختة او 
جهت درد مقاصل و نقرس و نقوع و مطبوخ او 


سرشته باشند جهت برودت 


جهت استسقا و ورم بارد جگر و تنقيةُ گرده و 
طحال و امراض مقعد نافع و با سکنجبین و 
نمك هندی مسهل قوی و جهت صداع مفید و 
با عاقرقرحاو سکبینج جهت صرع و با شراب 
جهت نفخ و درد اعصاب و اضلاع و سموم 
مشروبه نافع و مضر صفراوی‌مزاج و معطش و 
مغثی محرورین و مصلحش سکنجیین. گویند 
مضر شش است و مصلحش کتیرا و صمغ و 
قدر شربتش از دو درهم تا پ ينج درهم و پدلش 
در آلات تنفس فراسیون و در تنقية سوداء 
افتیمون و مداومت مربای كل او با شکر و 
عسل هر روز یک مثقال از گل او خورده شود 
جهت رفع سودا و تفریح مجرب دانسته‌اند و 
ملف تذکره كويد که چون او را با ثلث او 
گشنیز خشک و ربع او مرزنجوش و تسع او 
هر یک از مصطکی و هلیلۂ کابلی و کندر 
معجون کنند يا بجوشانند و هر شب در وقت 
خواب مداومت نمایند جهت رفع نزلات و 
رمد و ترهل و ربو و گرانی سامعه و ضعف 
باصره مجرب است. (تحفة حكيم مؤمن).١‏ 
رجوع بتذكرة ضریر انطا کیج ۱ص ۴۴ شود. 
بلغت یونانی و بعضی گویند رومی شاه‌اسپرم 
رومی است و مسهل فایده‌مند است و معنی 
آن بعربی صوقف‌الارواح و ممسک‌الارواح 


بود تقویت دل و تزكية فکر دهد و بعربی ضرم | 


كتويند بفتح ضاد نقطه‌دار. (برهان). 
مسمسكالارواح. مسسوقفالارواح. 
موافق‌الارواح. ضرم." ضرم. غغرّف. (منتهى 
الارب). مستتجوسه. شاءاسيرم رومی. 
شاه‌اسپرغم رومى. خزامی. ناردين. سنبل 
رومى. ستبله. سنبل. كشه. 


اسطوخوذوس. (] (إغ) ياقوت كويد: 
اطباء گمان برند که آن أسم جزيرهاى است در 
دریا مركب از عده‌ای جزایر و در آنجا این 
عقار میروید و بدین جهت عقار مزبور را بنام 
جریره نامیده‌اند. (معجم البلدان). 

اسطور. [1] (ع !) سخن پریشان و بيهوده. 
ج اساطیر. 


اسطير اطیقوس. ۲۲۸۷ 


اسطورس رئیس. [] (إخ) ابنالنديم 
گوید: ابوعزه اسقف ملکیه را کتابی است در 
طعن بر اسطورس و جماعتی بر این کتاب 
نقض نوشته‌اند. ابن ابی‌اصیبعه نام او را جزو 
اطبائی كه در دورۂ فترت بين اسقلبیوس و 
غورس میزیسته‌اند اورده است. (عیون الانباء 
جاص ۲۲. 
اسطوره. [أ ر] (ع ()۲ اسطور. اسطارة. 
سخن پریشان و ببهوده. سخن باطل. (غیاث). 
|| افساند. (مهذب الاسماء) (غیاث). ج, 
اساطیر: 
قفل اسطورءٌ ارسطو را 
بردراحسنالملل منهيد. خاقانى. 
اسطورى. [1] (إخ) ط‌ایفه‌ای از ايل 
بچاقچی, از طوایف کرمان و بلوچستان. 
مركب از ۴۰ خانوار است. سردسير. اسطور. 
گرمسیر, مزرج. یکی از قراء سيرجان ميباشد. 
(جغرافیای سیاسی كيهان ص 44۵. 
اسطوس. [] (اخ) یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا (زرسازی) بحث کرده و بعمل 
کسیر تام رسیده است. (ابن النديم). 
اسطول. [أ] (معرب. [) سفینه. كشتى. (دزی 
ج ۱ص ۲۲). ||جهاز جنگی. سفينةُ حرب. 
كشتى جنگی. (مقریزی از تاج العروس). ج» 
اساطیل. 
اسطون. [أ] (سعرب. !) بیونانی اسطفین 
است که زردک باشد. و بهترین أن زرد و 
شیرین بود. (برهان). گزر. جزر. رجوع به 
اسطفین شود. 
اسطه. [] ((خ) یکی از قراى شراهین 
(همدان). (نزهة القلوب ج ۳ ص ۷۲). 
اسطهبانات. [| ط ] ((خ) شسهرکی است 
بناحیت بارس ببرا کوه‌نهاده. کم‌مردم و با 
كشت و برز بسيار. (حدود العالم). رجوع به 
اصطهبانات شود. 
اسطی. [أطا] (معرب. ص, إ) در تداول عوام 
عسرب, بمعلی استاذ. (دزی ج۱ ص ۲۱). 
رجوع به استاد شود. 
اسطياؤس. [[ ۶] (إخ) "از مردم بارنتوس ۵ 
از شا گردان افلاطون. (تاریخ‌الحکماء قفطى 
ص ۲۴). 
اسطیو. [[] (ع |) سخن پریشان و بيهوده. 
اسطور. اسطورة. ||افسانه. ج» اساطیر. 
اسطیر اطیقوس. [11] (معرب. إ مرکب) ۶ 


1 - Lavande. Lavandula Spica. 
Lavandu ladentata. Lavande Stoechas. 
Stechas. )۲۲ «لدزى ج اص‎ 

2 - Stoechas. 

3 - Mythos. (Mythe). 

4 - Hestia. 5 - Pêrinthe. 

6 - Astêr attique. Aster atticus. 


۸ أسطيرة. 


بوبونيون. حالبى. قبسطالة. وابوعلى در قانون 
آن را «اسطاروس اطیقوس» آورده و گوید: 
هو الدواء المعروف بالحالبی, فيه ادنی تبرید و 
ليس فيه قبض. قوته قوة محللة مع تبرید 
الاورام و البثور. نافع من اورام الحالب ضماداً 
و تعليقاً. (قانون ابوعلی كتاب مفردات ص 
۲ س ۱۶). رجوع به اسطر اطیقوس شود. 
اسطيرة. (ار)(ع !) اسطیر. 
اسطیر یوس. [ ] (اخ) السلک. جانشین 
مرقيان الملک. ابن ابىاصيبعه گوید: اين 
پادشاه بعلتى سخت مبتلا شد و اوتوشیوس 
[يحيى النحوى ؟] او را درمان كرد و وی شفا 
يافت. ملک او را گفت: هر حاجتى دارى از 
من بخواه. اوتوشيوس گفت: حاجت من 
آنست كه بين من و اسقف ذورلية شرى شديد 
يديد آمده و او بر من ستم رانده و افلابیانوس 
بطریرک قسطنطنیه را بر أن داشته که سونذس 
یعنی مجمع دینی تشکیل دهد و بدین ترتیب 
بستم و دشمنی مرا از کلیسا طرد کرده است؛ 
درخواست من آنست که جمعی را بفرمائی در 
نزد دیسقوروس صاحب اسکندریه و یوانیس 
بطرک انطا كيه كسان فرستاد و بفرمود که نزد 
او حاضر آیند. دیسقوروس با سیزده اسقف 
حاضر آمد ولى صاحب انطا كيه تأخير كرد و 
حاضر نشد. ملک ديسقوروس را بفرمود در 
کار اوتوشیوس بنگرد و حکم مجمع را نقض 
کند و او را گفت اگر چنین کی ترا مورد 
احسان خويش قرار دهم و الا بسخت‌ترین 
وجه بکشم. دیسقوروس با سیزده اسقف 
مجمعی بکرد و در دعوی او نظر کرده و بدو 
حق دادند. و اسقف ذورلية و اصحاب وی را 
از كينه طرد کردند. (عیون الانباء ج ١‏ ص 
۰۵ 
اسطین. [ ] (اخ) يدر تاذری‌بن اسطین 
نصرانی که کاتب اسحاقين قبیصه حا کم 
هشام‌بن عبدالملک بود. ( کستاب الوزراء و 
الکتاب ص ۳۸). 
اسطینوش. [) ([خ) امپراطور روم: ملكت 
اسطینوش بوقت [عمربن ] عبدالزیز شش 
سال بود. (مجمل التواريخ و القصص ص 
۱۳۷ 
اسعاء ۰ (!] (ع مص) سخن‌چین گردانیدن. 
بسخن‌چینی داشتن. ||دادن جسته جوینده را. 
||محتاج طلب گردانیدن کسی را. (منتهی 
الارب). ||واداشستن بسسعی یسعنی كسب. 
||اسعوا به؛ طلبوه. (اقرب الموارد). 
اسعاد. [1] (ع مص) نیک‌بخت کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (منتهى الارب) (مؤيد 
الفضلاء). نیکبخت گردانیدن. (زوزنی). 
||یاری کردن. (تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(مؤيد الفضلاء). یاری. (غیاث). یاوری. 


مساعدت ۰ 
التجا بر تست و بر امداد تو 
تکیه بر اشفاق و پر اسعاد تو. مولوی. 
|ايارى دادن زن مر دیگری را در نوحه و آن 
منهی‌عنه است. (منتهى الارب). ||نیک‌بختی. 
(غیاث). 
اسعار. [1] (ع لا ج سئر. قيمت‌ها. نرخها: 
اسعار اشعار در بازار مروت ایشان 
[آلفريغون ] رواج يافته. (ترجمهة تاريخ 
يمينى نسخة خطى كتابخانة مؤلف ص ۲۸۶). 
||ارزها (اصطلاح بانكى) أ: اسعار خارجى. 
اسعار. [[](ع مص) نرخ نهادن. 
||برافروختن آتش. ||برانكيختن جنگ. 
||بدى رسانيدن کسی را. (منتهى الارب). 
اسعاط. [!] (ع مص) دارو در بينى ريختن. 
دارو به بينى وا کردن. (تاجالمصادر بيهقى). 
دارو به بينى فروبردن. (زوزنی). سَعوط در 
بینی کردن. دارو ريختن در بينى. (منتهى 
الارب) ": اسعطه الدواء. || مبالفه كردن در 
تفهیم علمی. |[نیزه بر بينى زدن و بعضی 
گفته‌اند نيزه زدن مطلقا. (از منتهى الارب). 
نیزه بر سینه زدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
اسعاطة. | ط ] (ع امسص) یک بار دارو 
ریختن به بینی. سعطة. 
اسعاف. (!] 0 مص) برآوردن. گزاردن: 
اسعاف حاجت؛ براوردن حاجت. روا كردن 
حاجت. (تاجالمصادر بيهقى) (مجملاللغة). 
رواكردن. (غياث). قضا كردن حاجت: اسعف 
بحا از آنا که ارسیت طبع ی كز هاه 
أن يادشاه بوداين دعوت را اجابت كرده 
باسعاف طلبت و انجاح حاجت او زبان داد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۸). سلطان بفرمود 
تا ملتمس او به اسعاف مقرون داشتند. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص 10۳۳۷ ملتمس ايشان به 
اسعاف پیوست و دعوت ايشان رااجابت كرد. 
(ترجمة تاریخ يمينى ص ۲۰۷). سلطان را به 
اسعاف سول و انجاح مامول او سمح‌الهنان 
یافت. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۷۶). امتثال 
امر سلطان واجب است و اسعاف ملتمسات 
ارباب حوايج لازم. (جهانگشای جوينى). 
سلطان ملتمس ايشان رابه اسعاف مقرون كرد 
و اجازت داد. (جهانگشای جوينى). 
منتجبالدين برخاست و سلطان راگفت كه 
بنده را یک التماس است» ا كر مبذول افتد. 
سلطان باسعاف آن وعده فرمود. (جهانگشای 
جوينى). |[فرودآمدن, جنانكه به اهل و خان 
خود: اسعف باهله. |[نزدیک جيزى يا کسی 
شدن. قريب کسی شدن: اسعف منه. ||قادر 
كردن صيد صیاد را بشکار: اسعف له الصید. 
(منتهی الارب). 
اسعال. ((] (ع مص) شادمان كردن کسی را 
||مانند سئلاة [غول] گردانیدن کسی را در 


اسعد. 


حرکت و جز آن. (منتهی الارب). 
اسعان. ]11 2 مص) خيمة بزرگ يا سایه‌بان 
کردن.(از منتهى الارب). 
اسعد. [أع](ع نتف) نعت تفضيلى از سعيد. 
سعیدتر. نيك بختتر. و منه الحديث: 
اسعدالشاس بشفاعتی من قال لا اله الا الله 
خالصاً. مؤنث: شغدی. ||(ص) نیک‌بخت. 
سعيد. ||!!) کفتگی بند دست ستور. شقاق. 
|| علتى است مانند گر که بشتر عارض شود و 
از آن لاغر گردد. (منتهی الارب). 
اسعد. [ع] (إخ) (عميد...). رجوع به اسعد 
ابومنصور شود. 
اسعد. [أع] ((خ) ابن ابراهیم. پنجمین و 
ششمین از بنی یعفور در صنعا و یمن از حدود 
۱۲۵ ۸۸ و از ۲۳۲۱۲۰۳ ه .ق. 
اسعد. [أغَ] (إخ) ابن ابی‌الحسن. رجوع به 
اسعدالدين ... شود. 
اسعد. [أع] (إخ) ابن ابىالفضايل محمود. 
رجوع به اسعدبن محمود اب ىالفضايل شود. 
اسعد. [أع] (إخ) ابن ابی‌تصرین ابىالفضل 
الخراسانی الميهنى, الفقيه الشافعى. ملقب 
بمجدالدين و مكنى بأبىالفتح. او امامى مبرز 
در فقه و خلاف است و او را در خلاف 
تعلیقه‌ای مشهور است. وی فقه بمرو آموخت 
و سپس بغزنه شد و در أن ديار شهرت يافت و 
فضل وی شايع ككشت و غزى او را ستوده 
است و پس از ان ببغداد رفت و دوبار تدریس 
مدرسة نظامیه بدو تفویض کردند. کزت اولی 
در سال ۵۰۷ ه .ق .و سپس بهیجدهم شعبان 
سال ۵۱۳ معزول شد و نوبت دوم در شعبان 
۷ و در ذىقعدةٌ همان سال به عسکر رفت 
و دیگری متولى تدريس گردید ودر عسکسر 
مردم بر او گرد شدند و از دانش او و هم طريقة 
سمعانی در ذیل ذکر او آورده و وید او از 
دست سلطان محمود سلجوقی برسولی نزد ما 
بمرو آمد سپس از بغداد برسالت بهمدان شد و 
در همدان بسال ۵۲۷ درگذشت. و هم سمعانی 
در ذیل گوید: از ابی‌بکر محمدبن علی‌بن عمر 
الخطیب شنیدم که گفت: فقیهی از مردم قزوین 
مرا حکایت کرد (و اين فقيه در اواخر عمر 
اسعد بهمدان خدمت او می‌کرد) که آنگاه که 
مرگ مرد نزدیک شد من و او در وثاقی بودیم 
و بما اشارت کرد تا بیرون رویم و ما بیرون 
شدیم و من بر در بایستادم وكوش فرا وی 
داشتم و شنیدم که طپانچه بر روی میزد و 
میگفت: يا حسرتی على ما فرطت فى 
جنب اه آ, و همین کار وآيت تا آنكاه كه جان 


1 - Les devises. 
2 - Employer comme errhin. 
۵۶/۳۹ ۳-قرآن‎ 


اسعد. 


بداد تکرار کرد. میهنی منسوب به میهنه یکی 
از قراء خایران خراسانست. (ابن خسلکان چ 
فرهادمیرزا ج ۱ص ۷۱). و گاه باضافة مهنه 
گویندو از أن میهنی اراده کنند؛ 
بوسعيد مهنه در حمام بود 
قائمش کافتاد مردی خام بود. عطار. 
اسعد. [أع] (إخ) ابن حسلوان. رجوع 
بموفق‌الدین المنفاخ و فهرست عیون الانباء 


a 


شود. 

اسعد. [أع] (إخ) ابن الخطير, ابىسعيد 
مهذببن ميناء ابن زكريابن ابىقدامةبن 
ابی‌ملیح مماتى المصرى النصرانى الكاتب 
الشاعر. مكنى به ابىالمكارم و معروف به 
قاضى اسعد. او در ديار مصرية ناظر دواوين 
بود و صاحب فضائلی است و مصنفات عديده 
دارد. از جمله: نظم سیر سلطان صلاحالدين 
و نظم کتاب كليله و دمنه و کستاب قوانین 
الدواوین و آن در مصر بطبع رسیده است و 
کر کاب اقاشوش فى أحكام قراوش. و 
هم او را دیوانیست و ابن خلکان كويد من 
دیوان او را بخط بسر او ديدم و از أن مقاطیعی 
تقل کردم و از آن مقاطیع است: 

تعاتبنی و تنهی عن امور 

سبیلالناس ان ینهوک عنها 

أ تقدر ان تكون كمثل عينى 

و حقک ما علی اضر منها. 

و در مردی كران که بدمشق دیده گوید: 

حکی نهرین ما فیالارض من یحکیهما اد 
حکی فى خلقه ثوراً و فى اخلاقه بردا, 

و از اوست در ضمن قصیده‌ای طویل: 

لنیرانه فى اللیل ای تحرّق 

على الضيف ان ابطا واىّ تلهب 

وماضرٌ من يعشو الى ضوء ناره 

اذا هو لمينزل بآ لالمهلب. 

و در شا گردی‌نحوخوان گوید: 

و اهیف احدث لى نحوه 

تعجبا یعرب عن ظرفه 

علامة التانیث فى لفظه 

و احرف العلة فى طرفد. 

و هم او راست: 

سمراء قد ازرت بكل اسمر 

بلونها ولينها و قدها 

انفاسها دخان ند خالها 

و ریقها من ماء ورد خذها 

لو کتب البدر الى خدمتها 

رسالة ترجمها بعبدها, 

و عماد اصفهانی ذ کراو در خریده آورده و 
مقاطیعی از وی نقل کرده و سپس بترجمة يدر 
او پرداخته و از شعر او نیز مقداری کثیر ضبط 
کرده‌است و از جمله در معنی کتمان سر: 

و اکتم السر حتی عن اعادته 

الى الم به من غير نسیان 


وداک او لانن لين ينمه 
سمعى بسرالذی قد کان ناجانى. 

وكويد آنگاه كه او متولى ديوان جيش بود 
بقاهره بزمان الملک الناصر أو را ديدم و او و 
كسان وى در اوّل ترسايان بودند و در ابتداى 
دولت صلاحى مسلمانى گرفتند و مهذب‌بن 
الخيمى در هجاء اسعدبن مماتى كويد: 

و حدیث‌الاسلام واه ىالحديث 

باسمالثغر عن ضمير خبيث 

لو رأى بعض شعره سيبويه 

زاده فى علامة التانيث. 

وابن خلكان كويد: حافظ ابوالخطابين دحية 
معروف بذ ىالنسبين آنگاه كه بشهر اربل آمد 
واهتمام سلطان اربل؛ الملک المعظم 
مظفرالدينبن زينالدين رحمه الله در عمل 
مولد نبى مشاهده کرد كتابى بنام التنویر فى 
مدح السراج المثیرپه اسم او کرد و در آخر 
كتاب قصيدهاى طويل كه در ان مدح 
مظفرالدين كرده بود بياورد و اول قصيده اين 
است: 

لولا الوشاة و هم اعداء‌نا و هموا. 

و کتاب و قصيده رابر وی بخواند و مادر 
شعبان سال ۶۲۶ ه.ق .ان کتاب را که قصیده 
هم در آن بوده بشنيديم. سپس من عين آن 
قصيده را در مجموعی ديدم که نسیت انرا 
باسعدبن مماتی کرده بودند و گفتم شاید اين 
نسبت غلطی از ناقل است ولی بعد از آن تمام 
قصيده را در دیوان اسعد ديدم که در ان مدح 
ملک الکامل رحمه الله را کرده بود و ظن من 
قوت گرفت و پس از أن ديدم که 
ابوالبركاتبن المستوفى در تاريخ اربل اين 
قصيده را در انجا که ذ كرابن دحيه كند أورده 
وكويد از ابن دحيه پرسیدم كه در این جا كه 
گوئی: 

یفدیه من عطا جمادی کفه المحرم 

مراد تو چیست؟ و او پاسخی نیافت. گفتم 
شاید مثل این گفتة شاعر است که گوید: 
تسمی بأسماء الشهور فکفه 

جمادى و ماضمّت عليه المحدم'. 

و او تبسم کرد و گفت آری اين خواسته‌ام. و 
پس از اين قصه ابوالبرکات در پیش من 
انتساب قصیده باسعد راجح آمد جه ا گر از 
ابی‌الخطاب بود چگونه از بیان مقصود خويش 
بازمیماند و دیگر آنکه انشاد قصیده برای 
صاحب اربل بسال ۶۰۶ بوده و اسعد مذكور 
در همین سال در حالی که مقیم حلب بود 
درگذشت و بستگی و علاقه‌ای با دولت عادلیه 
نداشت و در هر حال خدای داند که این قصيده 
از کدامیک از اين دو تن است. و اسعد از وزير 
صفی‌الدین‌بن شکر, بر جان خويش بهراسید و 
بنهانی از مصر بگریخت و بقصد پناهیدن و 
التجاء به الملک الظاهر بحلب شد و بدانجا بود 


۳۳۸۹ 


تادر يكشنبة سلخ جمادی‌الاولی ۶ در ۶۲ 
سالگی درگذشت و جسد او را در مقبرهاى 
معروف بمقام بر كنار راه نزدیک مشهد شيخ 
هروی به خا ک سپردند. و پدر او خطیر بروز 
چهارشنبة ششم رمضان ۷ وفات کرده 
است و ابی‌طاهربن مکنسۂٌ مغربی دو بيت 


زيرين در رثاء او گفته است: 

طویت سماء‌المکرمات و کورت شمس‌المدیح 

من ذا امل او ارجی بعد موت ابی‌الملیح. 

و رجوع به ابن خلکان چ فرهادمیرزا ص ۷۲ 
و ۷۳ شود. 

مؤلف روضات گوید: ابن مماتی نصرانی 
مصری مکنی بابی‌المکارم کاتب و شاعر 
مشهور. وی بنظارت دواوین در ديار مصریه 
اشتغال داشت و او صاحب فضائل بود و 
مصنفات بسيار داشت و سيرة صلا حالدين و 
کتاب كليله و دمنه را بنظم دراورد وديوان 
شعرى داشت كه ابن خلكان أنرا بخط يسر 
وى بديده و چند بيت از آن استخراج كرده 
است. وی از مخافت بعض وزراء مصر بشهر 
حلب گریخت و بدانجا پبود تا در سنۀ ۶۰۶ 
ه.ق. بسن شصت‌واندسالگی درگذشت و 
بمقبرةٌ المقام مدفون شد. (روضات الجنات 
ص ۱ او راست: القاشوش فى احکام 
قراقوش. 1 
أسعد. [اع] (اخ) ابن زادان (دادويه ؟). 
بقولى جد ابوالطيب طاهربن حسین‌بن 
مصعببن زريقبن أسعد است. رجوع بتاريخ 
سيستان حاشيةٌ ۱ ص ۱۷۲ شود. 
أسعد. ع (إخ) ابن زرارةبن عدس 
النجارى مكنى به ابىامامة, از قبيلهُ خزرج. 
وى يكى از شجعان اشراف جاهليت و اسلام 
است. او سا كن مدينه بود و در عصر رسول 
(ص) بهمراهی ذ کوان‌بن عبد قيس بمکه رفت 
و اسلام آورد و بمدینه بازگشت. و اين دو تن 
نخستین کسانی بودند در اسلام که بمکه 
شدند. اسعد یکی از نقباء دوازده كانه و نقیب 
بن ىالتجار است. او پیش از وقعةً بدر 
درگذشت (سال اول هجرت). و در بقیع مدفون 
شد. (الاعلام زرکلی ج ۱ص .)4٩‏ و رجوع 
بقاموس الاعلام ترکی و عقد الفرید ج٣‏ 
ص۳۲۷ و فهرست امتاع الاسماع ج۱و 
مجمل التواریخ و القصص ص ۲۴۶ و نزهة 
القلوب ج ۳ ص8 و ۱۴ شود. 
اسعد. [اع] (اخ) ابن سعدالدین مفتی از 
ال‌حسن‌جان مشهور. وی قصیده برد 
بوصیری را تخمیس کرده. وفات او بسال 
۴ و« .ق .است. ( کشف‌الظنون ذیل قصيدة 
بردهُ بوصیری). 

اسعد. [أع] (إخ) ابن سلامة (الاشهلی) يا 


١‏ -رمضان الحرام و محرم المبارک. 


۳۳۹۰ 


سعدین سلامة. یکی از صحابه و انصار است. 
وى در وقعةُ جسر بدرجة شهادت رسید. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

اسعد. [غ] ((خ) ابن سهل, مکنی بابىامامة. 
یکی از صحابه, وى نوادة دختری اسعدین 
زرارة است. دو سال پیش از رحلت رسول 
اكرم (ص) در مدينة منوره تولّد افت.پیمر 
وى را بنام جدش موسوم ساخت. وبا این 


وصف بصحبت آن حضرت نايل نشد و فقط 
احادیث و اخباری را که از اصحاب کبار 
شنيده نقل و روایت کرده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
اسعد. [اع] (اخ) ابن عبدالقاهربن اسعد 
الاصفهانی. عالم محقق فاضل. از مشایخ 
محقق طوسی و شيخ ميثم بحرانى و سید 
رضىالدينبن طاوس است و ابن طاوس از او 
مانند کفعمی, در كتب خويش بسيار نقل كرده 
ت: كتاب رشح الوفاء فى شرح 
الدّعاء. دعاء صنمی قريش المشهور. كتاب 
توجيه السؤالات فى حل الاشكالات. كتاب 
جامع الدلائل و مجمع الفضائل. (از امل الآمل) 
(روضات الجنات ص ۲۸). 

اسعد. [آع] (إخ) ابن عصمة الریاحی, مکنی 
به اپی‌البیداء. اعرابی است. او ببصره سکنی 
گزیدو در آنجا کودکان را با اجرت تعلیم 
میداد و همةٌ عمر را در بصره گذرانید و شوهر 
امابى مالك عمربن كركرة است و شاعر بود. او 
راست 

قال فيها البليغ ما قال ذوالعةٍ 

ى وكل بوصفها منطيق 

وكذا ک‌العدو لميعد ان قا- 

ل جميلاً كما يقول الصديق. 

رجوع بمعجم الادباء چ مارگلیوث ج ۲ص 
و ریاحی شود. 
اسعد. [اع] ([خ) ابن عطیه. یکی از اصحاب 
نبوی. وى در روز پیعةالرضوان بشرف بيعت 
نايل شد. گویند در فتح مصر نیز حضور داشت 
و راوی برخی از احادیث و اخبار است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسعد. [1ع] ((خ) ابن علی‌بن احمد زوزنی. 
مکنی به ابوالقاسم و معروف به بارع. ادیب و 
شاعر و فاضل و کاتب و مترسل. وی بنا بكفتة 
عبدالغافر. در السیاق, بروز عيد اضحی سنه 
۲ھ .ق .درگذشت. ياقوت گوید: بخط 
تاج‌الاسلام خواندم که بارع از سردم زوزن 
است و سا كن نیشابور گردید و بعراق آمد و 
فضلاء آن سامان مقدم او گرامی داشتند. اسعد 
در خراسان و عراق» شاعر عصر و اوحد دهر 
بود و ذ کروی در آفاق شايع گردید و با كبر 
سن سماع حدیث ميكرد. و تا آخر عمر 
بنوشتن مشغول بود. از ابوعبدالرحمن‌بن 
محمد داودی و ابوجعفر محمدین اسحاق 


است. او راست 


البحائى سماع دارد. و ابوالبركات الفراوی و 
ابومنصور الشحامی و جز آنان, از وی روایت 
کرده‌اند. باخرزی در دمية در باب او ارد: 
الاديب ابوالقاسم اسعدین على البارع الزوز 
هو البارع حقاً و الوافر من البراعة حظأ. و 
| كتسب الادب بجدّه و گم و 
الى اقصى حدّه. و لفتنی اليه نسبة الاداب. و 
نظمتنی و اياه صحبة الکتاب, و هلمٌ جرا الى 
الآن. ارتدينا المشيب و خلعنا برد الشباب 
ذاك القشيب, و لاا كادانسى و انا فى الحضرء 
حظى منه فى السفرء و قد اخذنا بيننا باطراف 
الاحادیث, و ژضنا المطايا باجنحة السير 
الحثيث» حتى سرنا معاً الى العراق, و نزل هو 
من فضلائه» بمنزلة السواد من الاحداق. و 
عنده توقيعاتهم بتبريزه على الاقران, و 
حيازته قصبات آالرهان. و انا على ذلك من 
الشاهدين لاا كتم من شهادتى دقا و لا جلاء بل 
اعتقد بها صكا و عليها سجلاء ومن يكتمها 
فانه اثم قلبه, و عازب لبه. قال السمعانى 
انشدنی الشحامى انشدنا البارع لنفسه: 
قد اقبل المعشوق فاستقبلته 
مستشفياً مستسقياً من ريقه 
نشوان و الابريق فى يده و لى 
من ريقه ماناب عن ابریقه 
لوكنت اعلم انه لى زائر 

ششت من دمعى تراب طريقه 
و لکنت اذ کی جمر قلبى فى الدجى 
بطريقه کی يهتدى ببریقه , 
فزوبت وجهى عن مدامة كاسه 
و شرب تكأساً من مجاج عقیقه. 
وله ایضا: 
كأن لون الهواء ماء 
او سندس رق او عمامه 
كأن شكل الهلال قرط 
أو عطفة النون او قلامه. 
وله ايضاً: 
الا فاشکر لربک کل وقت 
على الآلاء و النعم الجسيمه 
اذا کان الزمان زمان سوء 
فیوم صالح مله غنیمه. 
وله ایضا: 
ابوبکر حبا فى الله مالا 
وكان لسانه يجرى بلالا 
لقد واسى النبى بكل خير 
واعطى من ذخائره بلالا 
لو ان السحر ابغضه اعتقادا 
لمااعطی الاله له بلالا. 
و از آنچه باخرزىء از بارع, در كتاب خود 
أرد: 
قمر سبى قلبى بعقرب صدغه 
لما تجلي عنه قلب العقرب 
فاجبته أ لدیک قلبى قال لا 


لكن قلبى عند قلب العقرب. 

و در بعض كتب خواندهام فضلائى كه در 
خراسان بلقب بارع ملقب بودند سه تناند 
یکی بارع هروی» صاحب كتاب طرائف 
الطرف كه در فضل كمترين آنان است» دیگر 
بارع بوشنجى كه در فضل مقام اوسط دارد. 
سه‌دیگره بارع زوزنی و او افضل و اشهر 
ایشان است. و او شا گرقاضی ایسی‌جعفر 
بحثائی بود. وی راست در مخاطبة ابوالقاسم 
علىبن ابی‌توار رئيس زوزن: 

کف على عندها التبر 

هان و للملک بها قدر 

كأنها الخال على ظهرها 

عنبرة قد مجها البحر. 

(معجم الادباء چ ماركليوث ج ۲ صص ۲۳۹ 
- ۲۴۲). و رجوع به بارع الزوزنی و الاعلام 
زرکلی ج ۱ ص ٩٩‏ شود. 
اسعد. [أع] (إخ) ابن علی‌ین معمر حسینی 
عبیدی نحوی جوانبی ابوالبرکات. و گویند 
اپوالمبارک. در طبقات النحاة امده که وی 
بمصر از ابی‌القاسم‌ین القطاع حدیث آموخت 
و از وی پسر او محمد حديث فرا گرفت. از 
اشعار اوست: 

و اتخذ حب النبى ملجأ 

ثم اصحاب النبى العشرة 

فبذا اوصى ابا لى والد 

ثم جدى الجدٌ حتى حيدرة. 

و جوانبه موضعى است قرب احد - انتهی. 
(روضات الجنات ص ۱۰۱). 
اسعد. [آع] (إخ) ابن كرابيسى مكنى به 
ابوالمظفر و ملقب به جمالالدين. او راست: 
الموجز فى شرح مختصر نجمالدين. فروق فى 
فروع الحنفيه. ( کشف الظنون). 
اسعد. [1ع] (اخ) ابن محمدین ابی‌نصر, 
مکنی به ابوالفتح. رجوع به اسعد میهنی شود. 
أسعد. اع (اخ) ابن محمدين 
(شيخالاسلام) اسماعیل‌بن اسود. او راست: 
اطراف الآثار فى تذكرة عرفاء الادوار. وفات 
او بسال ۱۱۶۶ ه .ق.است. 
اسعد. [1ع] (إخ) ابن محمد الصديقى 
الکازرونی. (علامه) سیدشریف جرجانی از او 
روایت دارد. (روضات الجنات ص ۴۹۹). 
اسعد. [آع] (إخ) ابن محمد متهئى ( کذا) او 
راست: طريقة فى الخلاف و الجدل. ( کشف 
الظنون چ ۱ استانبول ج ۲ ص ۱۰۰). 
اسعد. [اع] (إخ) ابن مسحمود 
(ابىالفضايل)بن خلفبن احمدين محمد 


١‏ -الباخرزى: ارتديت انا المشيب. 

۲ - الب‌اخرزی: قصب. (معجم الادباء ج 
مارگلیوث ج ۲ حاشیة ص ۴۰ 

۳- شاید: میهنی. رجوع به اسعد میهنی شود. 


: العجلى الاصفهانی مکنی بابىالفتوح و ملقب 
فقهاء فضلا موصوف بعلم و زهد و مشهور 
بعبادت و نسك و قناعت. او جز از كسب 


| دست خويش نخورد و وراقى ميكرد و 
" میفروخت و از آن معاش میگذرانید. در شهر 
خويش از امابراهیم فاطمة بنت عبداله 
الجوزدانية و حافظ ابی‌القاسم اسماعیل‌بن 
الحسن الجلودى و ابىالفضل عبدالرحيمين 
احمدين محمد بغدادی و ابىالمطهر قاسم‌پن 
فض لبن عبدالواحد الصيدلانى و غير انان 
حديث شنيد و سپس ببغداد شد و در آنجا از 
ابىالفتح محمدبن عبدالباقی‌ین سلمان 


معروف به ابن‌البطی و غير او بسال 681 ه.ق. 


اخذ روايت كرد و او را اجازهاى است از 
ابی‌القاسم زاهربن طاهر الشحامی و ابىالفتح 
اسماعيلبن فضل اخشيدى و ابی‌المبارک 
عبدالعزیزین محمد الأزدى و غير آنان. و باز 
بشهر خويش رفت و او را تبحر و مهارتى 
عظيم حاصل آمد و شهرتى بسزا يافت و 
جندين تصنيف كرد واز جمله: كتاب شرح 
مشكلات الوسيط و الوجيز غزالى و تتمهاى بر 
تتم ابی‌سعد متولى '. و اعتماد فتوى به 
اصفهان بر وى بود. مولد اسعد در یکی از دو 
ربیع سال ۵۱۴ ه.ق.باصفهان و وفات او هم 
بدانجا بشب پنجشنبة بیست‌ودويم صفر سنه 
۰۰ھ .ق .بود. (ابن خلکان چ تهران ج ١‏ ص 
۱ و رجوع بروضات الجنات ص ۱۰۱ 
شود. و نیز او راست: آفات الوعاظ, و نیز او 
مشکلات «مهذب» ابواسحاق شیرازی را 
شرح کرده است. كشف الظنون). 
اسعد. [أع] (إخ) ابن مسعودين علىين 
محمدبن عتبى. مکنی به ابىابراهيم. وى از 
فرزندان عتبةبن غزوان است. و بنا بككفتة 
سمعانی, در المذیل, نواد أبونصر محمدین 
عبدالجبار عتبی است. اما چنانکه گذشت. نام 
عبدالجبار در نسب او نيست و شاید بود که او 
پسر دختر ابونصر باشد. سمعانی گوید: بخط 
پدرم خواندم که بنا بكفتة ابوالحسن پهقی, در 
وشاع الدمية, مولد اسعدین مسعود ن ۴۰۴ 
ه.ق.است. او راست: کتاب درة التاج و کتاب 
تاج الرسائل. وی در دواوین محمودی و 
سلجوقی سمت کتابت داشت و تا اخر 
روزگار نظامالملک بزیست و در حق امام 
على فنجکردی گوید: 
يا اوحد البلغاء و الادباء 
يا سيد الفضلاء و العلماء 
يا من كأن عطارداً فى قلبه 
یملی عليه حقائق الاشیاء. 
ایوسعد ذ کراو آرد و ياقوت گوید: من از خط 
اش تقل کردم کة يس از ذ كن تسب او 


گوید:اسعد از مردم نیشابور است و در مدرسة 
بیهقی سکنی داشت. او از اولاد منفمین (؟) و 
مردی شاعر و کاتب است. در جوانی متقلد 
کارهای دیوانی بود و بهمراهی عمید خراسان 
سفرها کرد و مصاحب بزرگان گردید و پستی 
و بلندی روزگار دید و عاقبت توبه کرد و از 
کارهای دیوائی پرکنار شد و ملازمت خانه و 


۱ كنج قناعت و آسودگی آنرا بر کارهای دنیاوی 


برگزید. و او را در جامع منیعی مجلس املاء 
منعقد گردید و مدتها بدانجا املا کرد و 
محدئین و ائمه در مجلس او حاضر ميشدند. 
اسعد ببغداد آمد و از اببومنصور عبدال‌بن 
سعیدبن مهدی کاتب خوافی حدیث شنید و 
در نیشابور و مرو و دیگر جایها. و نیز از جد 
خود ابونصر عتبی. سماع دارد و جماعتی از 
او. روایت کرده‌اند و نيز گوید که بخط ابوجعفر 
محمدین على حافظ همدانی خواندم که: 
اسعدين مسعود عتبی شیخی است عالم و 
ثقتی است دین‌دار و ابوصالح مؤذن حافظ او 
را ثنا گفته است. و در جای دیگر در باب او 
چنین آرد: اسعد عتبی زهد برگزید و از 
صلحاء بود. 

سمعانى كويد ابوالبركات فراوى بقل از 
اسعدين مسعود و او بنقل از عبدالقاهربن طاهر 
تميمى ما زا حكايت كرد كه شيخى فاضل مرا 
گفت: به مسجد جامع بصره درآمدم» پیری 
خوش‌سیما آنجا ديدم او را سلام کردم و گفتم 
چنین دریافتم كه تو شاعری. كفت آری. گفتم 
ازكفتة خود مرا چیزی انشاد كن که یادبودی 
باشد, كفت بنویس: 

قالوا تغير شعره عن حاله 

والهم يشغلنى عن الاشعار 

اما الهجاء فمنه شىء زاخر 

و المدح قل لقلة الاحرار. 

سمعانى كويد: ابوالحسين احمدين محمد 
سمنانى مصرى این اشعار ابوابراهيم اسعد 
عتبى راء به انشاد از خود او مرا انشاد كرد: 
قد كنت فيما مر من ازمانى 

متوانيا لتقاصر الاحسان 

و رأیت خلانی واهل مودتى 

متوفرين معأ علىالاخوان 

فتغیروا لما راونى تائبا 

و عن التصرف قد صرفت عنانی 

دعهم وعادتهم فلمار مثلهم 

الا مجرة" صورة الانسان 

و اغسل يديك من الزمان و اهله 

بالطين و الصابون و الاشنان. " 

(معجم الادباء چ ماركليوث ج ۲ صص ۲۴۲ 
-۲۴۴). ۰ 

اسعد. [آع] (إخ) ابن مطران‌ین ابی‌الفاتح 
الیاس‌بن جرجیس مکنی بابی‌نصر و ملقب 
بموفق‌الدین. یکی از اطیای معروف اسلام. 
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متوفی بسال ۵۸۵ ھ .ق .وی را کتابی است 
مسمى به «بستان الاطباء و روضة الالبّاء» 
محتوى بر نوادر بسیار که بر اتمام آن توفيق 
نيافت. یک نسخه از اين تأليف بخط خود 
مصنف موجود است که مشتمل بر دو جزء 
ميباشد. وی با ابن ابی‌اصیبعه صاحب كتاب 
«عیون الانباء فى طبقات الاطباء» معاصر 
بوده و مؤلف مزبور مطالب بسیار از او نقل 
ميكند. (قاموس الاعلام ترکی). و نیز کتاب 
الادوار اسكندرانيين را مختصر کرده. ( کشف 
الظنون). و رجوع به ابن مطران موفق‌الدین و 
فهرست عیون الانباء و الاعلام زرکلی شود. 
أسعد. [أع] (إخ) ابن مماتی. رجوع به 
اسعد. [آع](إخ) ابن منجا. قاضى 
وجيدالدين حنبلی دمشقی. متوفى بسال ۶۰۶ 
ه.ق.او راست: خلاصه در فروع. و نیز هداية 
طويادى را بنام «النهاية» شرح كرده كه نصف 
أن بالغ پر ده مجلد است. ( كشف الظنون). 
اسعد. [أغ] (إخ) ابن مهذب‌بن ابىالسليح 
مماتى (۵۴۴ - ۶۰۶ ه.ق .).یکی از رسای 
اعيان و نویسندگان بزرگ‌منزلت و ادباء بارع 


اسعد. 


است. وی عهده‌دار اعمال دولت و ریاست 
دیوان گردید. دارای خاطری وقاد و تيز بود. او 
را در ادپ تصانيف است. وفات أسعد در 
هجدهم جمادی‌الاولی سنة ۶۰۶ ه.ق.اتفاق 
افتاد. او از نصرانيان اسیوط ۲ است که بمصر 
آمدند و خدمت کردند و در کار خود پیش 
رفتند و بر ولایتها حكومت راندند و این اسعد 
از خاندانی است که در کتابت و نویسندگی 
عریق و اصیل بودند و اسعد چون مستولئی بر 
ديار مصر نافذ بود و برتر از او کسی نبود و 
حتی آنان که نام خلافت داشتند مسحجوب 
بودند و چیزی بر سکه و خطبه ایشان رانبود و 
بسیاری از کارهای خلیفه بدست ابن مماتی 
میرفت. ياقوت گوید: وزیر جلیل و صاحب 
بزرگ, جمال‌الدین | كرم, ابوالحسن علی‌بن 
بر دياق قطن ر ا چن 
روايت كرد: شنيدم که یکی از بازرگانان هند 
روی بمصر آورد و ماهتی مضنوع از عنبر 
مرصع بجواهر سخت نیکو همراه داشت. آنرا 
برای فروش, ببدر جمالی عرضه کرد. جمالی, 
آنرا بکمتر از آنچه بازرگان گفته بود خواست 
خریدن, بازرگان نپذیرفت و آنرا بدو بازدادند. 
بازرگان آنرا از خانه ببرد. ابوالملیح او را 
كفت:اين ماهی بمن نما. بازرگان چنین کرد. 
ابوالملیح كفت جه مبلغ از بهای آن کم کنی؟ 


. بازرگان گفت: آنرا بدرهمی کم از هزار دينار 


۱-مراد تتمة التتمة تکمله تتمة الابانة است. 
۲-لعله: مجرد. (مارگلیوث). 
۳-شهر کوچکی است بصعید مصر. 


۳۳۹۲ 


ندهم. ابوالملیح دست او بگرفت و هزار دینار 
از مال خود بداد و ماهی رأ مدتی پیش خود 
داشت تا روزی که دست بكار شراب زده بود» 
در مستی ندیمان راگفت ميل بماهی کردم 
تابه و اتش آرید تا در حضرت خود انرا پریان 
کنیم, تابةٌ اهنی و زغال پیاوردند و تابه بر 
آتش نهادند. مماتی آن ماهی عنبرین بیاورد و 
در تابه بیفکند. ماهی میگداخت و بوی أن 
يرا کنده میشد. خانه‌ای بمصر نماند که بوی ان 


اسعد. 


بدانجا نرسيده باشد. بدر جمالى نیز آن بوى 
دریافت» پنداشت كه حريقى در خزانۀ وى 
افتاده است. گنجوران را بفرمود تا خزانه‌ها 
بگشودند و جستجو کردند. همه جيز بجاى 
خويش درست یافتند و بدر را خبر دادند. بدر 
گفت:نیک بجوئید تا قصه جه باشد. بجستند و 
حقيقت را دریافتند و بدر را آ گاه‌کردند. بدر 
آن کار بزرگ شمرد و گفت: این» أن ترسا 
كرده است؟ همانا اموال من بخورده و كار از 
دست من بگرفته تا توانسته است جنين كند و 
تا فرداى آن روز این قصه به مماتى بازنگفت 
وچون ديكر روزمماتى درآمد. بدر 
خشمكين وى را گفت: ويحك من كه يادشاه 
مصرم ماهی عنبرین را از گرانی نخرم و تو آن 
بخری و بدان بازنایستی و بریانش کنی و در 
ساعتی هزار دینار مصری نابود سازی! چنین 
کاری را جز با تقل خزانه و اموال من انجام 
سوگند خورد که اين کار 
را جز برای محبت تو نکردم, جه تو آمروز 
پادشاهی و نیمی از دنسيا ازان تست و این 
ماهی را جز پادشاهی نتواند خرید. از ان 
بترسیدم که بازرگان آنرا نزد یکی از پادشاهان 
ببرد و بدو كويد که تو آنرا از گرانی نخریدی 
من عونتم که كار ويکر ن باشد و به او 
بفهمانم که تو آنرا از راه احتقار ترك کردی و 
پیش تو قدری نداشت و کاتبی نصرانی از 
کاتبان تو آنرا بخريد و بسوزانید, بدین سیب 
نام تو شايع گردد و پادشاهان قدر و منزلت تو 
بزرگ دانند. بدرء اين کار او پپسندید و بفرمود 


ندادی. مماتی بخدای 


که دو چندان قیمت ماهی باو دهند و بر رزق 
او نيز بیفزود. مماتی مردی کریم و ممدوح 
شعرا بود. ابوالصلت در کتاب الرسالة المصرية 
آرد که ابوطاهر اسماعیل‌بن محمد النشاع 
معروف به ابن مكنسة پیوسته ملازم وی بود و 
جون مماتى درگذشت او را باشعاری رثاء 
گفت که از آن جمله است: 

ماذا ارجی امن حیا- 

تی بعد موت ابی‌الملیح 

ما كان باللکس الدني 

ی من الرجال و لا الشحیح 

کفر النصارى بعدما 


عذروا به دين المسيح. 


و شاید او راكشته باشند. و آنگاه كه افضلبن 


امیرالجیوش بدر جمالىء بعد از يدر خود بر 
سر کار امد ابن مكنسة برای مدح» بيش أو 
رفت. افضل او را گفت با مرگ ابوالملیح اميد 
تو منقطع گردید. برای جه بدینجا آمدی؟ و 
مدیح وى نيذيرفت و او را ناامید کرد. پدر او 
مهذب ملقب به خطیر بود و بر يشت کتابی از 
تصانیف ابن مماتی یافتم که مهذب, پدر او, 
دیوان اقطاعات را اداره میکرد و بر دين 
نصاری بود و چون اسدالدین شیرکوه بدانست 
او را از کار برکنار کرد. سپس مهذب و 
فرزندان وی بدست اسدالدین اسلام اوردند و 
اسدالدین امور دیوان خود بخطیر سيرد ويس 
از مدتی از کار برکنار کرد. ابن‌الذروی گوید: 
لويسلم الشيخ الخطه 

ر لرغبة فى دين احمد 

بل ظن ان محاله 

يبقى له الديوان سرمد 

والآن قد صرفوه عد 

ه فدينه فالعود احمد. 

وكويد: بخط ابن مماتى جنين ديدم: 

صح التمثل فى قد 

م الدهر ان العود احمد. 

و چون شیرکوه, نصارى را 00 غيار و بر 
سر نهادن دستار بی‌عذبه (شمله) امر کرد 
عماره یمنی گفت: 

يا اسدالدین و من عدله 

يحفظ فینا سنة المصطفی 

كفى غياراً شد اوساطنا 

فما الذى يوجب كشف القفا. 

روزی حدیث نحويان با اسعد بمیان آمد که 
هر یک عمری در این علم تباه 
بسوى ادب از بلاغت و شعر و معرفت اخبار و 
آثار و تصحیح لفت و ضبط احاديث آن که 
مراد از نحو است. قدمی برندارند. اسعد گفت: 


کنند و از آن 


اینان ترازوسازانی را مانند كه چیزی برای 
سنجش در ترازوی خود ندارند و دیگران از 
آنها گیرند و زر سرخ و گوهر رخشان بدان 
سنجند. ياقوت كويد اين تمثيل بنظر من از 
تمثیلهای پسندیده است. اسعد پس از يدر 
متصدی دیوان جیش گردید و مدتی مدید 
عهده‌دار اين کار بود و سپس در ایام صلاحیه 
وز كيزن لمان ای دواویین مصر 
است بدو سيرده شد. اسعد ملازم صحبت 
قاضى فاضل عبدالرحيمبن على بيسانى بود و 
نزد وی منزلت يافت و قاضى او را نفقه‌ها داد. 
مماتى به اشاعة ذ كرقاضى پرداخت و مردم را 
متوجه فضل او کرد و چند تصنيف بنام او 
پرداخت و این حال برقرار بود تا ملک عادل 
ابوبكربن ايوب مالک مصر شد و صفی 
عبيداللهبن علىبن شکر وزیر و مدير دولت أو 
گردید.و چون از آنگاه كه مماتی بر او ریاست 
میکرد. بعلت اهانتی که بدو روا داشته بود. 


کین وی در دل داشت, او را بخواست و همه 
دواوینی را که پیشتر نيز اداره میکرد باو 
وا گذاشت و سالی تمام بدین منوال بگذشت و 
عبیدالله اسعد را توطئهها ساختن كرفت و 
مسحالات بر او مقرر کرد و جون اسعد 
پاک‌دامن و جوانمرد بود. از عهدۀ 
خواسته‌های او برنیامد. سپاهیان را بر او 
برانگیختند که وجوه اموال از وی مطالبه کنند 
واو را پیازارند و جنين كردند. و اسعد را 
بيازردند و شكايت از او به عبيدالله بردند و 
عبيدالله دست ایشان بر او بگشاد. ابراهیم‌بن 
يومف ها ملقب پو د ل سعد ميات 
مرا روایت كرد و گفت از اسعد شنیدم که 
میگفت: روزی در هنگام مطالبه بدر خانة 
خود در مصر يازده بار ناسزا شنیدم و چون 
دیدند که مرا بمال راهی نيست, گفتند چاره‌ای 
انديش و اين مال باقساط بپرداز. گفتم بمال 
دست‌رسی ندارم. اما ا گر رها كردم و مالک 
نفس خود شوم شاید بود از مردمی که از من 
ترس و بمن اميد دارند بخواهم و از این راه 
چیزی بدست آرم و گرنه, پس 
ستدید. درهمی ندارم. أن مال بخش کردند که 
به اقساط پپردازم و مرا ازاد کردند و مدتی بر 
اين بگذشت و چون پرداخت یکی از اقساط 
فرارسید پنهان شدم و قصد قرافه کردم و در 
مقبر؛ ماذرائیین مختفی شدم و یک سال تمام 
آنجا بسر بردم و کار بر من تنگ گردید و بقصد 
شام ازا ن جای بگریختم. در راه سواری بمن 
رسید و سلام کرد و مرا نامه‌ای بداد آنرا 
بگشودم از صفىبن شکر بود و در أن چنین 
آورده: «لاتحسب ان اختفاء‌ک عنی كان 
بحيث لاادری اين انت و لا اين مکانک فاعلم 
أن اخبارک كانت تاتینی یوما یوما و انک 
كنت فى قبور الماذرائیین بالقرافة منذ یوم کذا 
و اننی اجتزت هنا ک و اطلعت فرأيتك بعینی 
و انک لما خرجت هارباً عرفت خبرک و لو 
اردت ردک لفعلت و لو علمت انک قد بقی 
لک مال او حال لماترکتک و لمیکن ذنبک 
عندی مما يبلغ ان ن اتلف معه نفسک و انماکان 
مقصودى ان ادعك تعيش خائفاً فقيرأ غريباً 
ممججاً فى البلاد فلاتظن انک هربت منى 
بمكيدة صحت لک على فاذهب الى غير دعة 
الله». اسعد گفت: آن قاصد مرا بگذاشت و 
برفت و تا آنگاه كه به حلب رسيدم مبهوت 
بودم. صاحب اکرم. جمال‌الدین مرا روایت 
کردکه چون بسال ۶۰۴« .ق.مماتی بحلب 
وارد شد بخانة من فرودآمد و مدتی ببود. 
ملک الظاهر غازىبن صلا الدينبن ايوب از 
حال وى باخبر كرديد واو راكرامى داشت و 


از آنچه از من 


١-فى‏ وفيات الاعيان: «من ذا أؤمل أو أرجى». 


(مارگلیوٹ). 


اسعد. 


روزانه یک دینار صوری و سه دینار كراية 
خانه, بر او مقرر کرد و هر سه ماه. غير از يرٌ و 
الطافی كه پیوسته بدو میرسید, سی دینار 
دریافت میکرد و تا سال ۶۰۶ ۵ .ق.بیکار در 
خدمت أو ببود و چون بمرد در بیرون حلب» 
بمقام نزدیک قبر آبی‌بکر هروی مدفون گردید. 
واو را تصانیف بسیار است که در انها قصد 
تأدب دارد و آنها را بر بزرگان عرض کرده 
است و فائد؛ علمی بر انها مترتب نیست و 
تصانیف ثعالبی را ماند از انجمله است: کتاب 
علم النثر. کتاب الشیء پالشی» يذكرء و آنرا بر 
قاضى عرض کرد. و چون هر قسمت أن به 
قسمت دیگر پیوسته است: وى ان را سلاسل 
الذهب نامید. کتاب تهذیب الافعال ابن ظریف. 
کتاب قرقرة الدجاج در الفاظ ابنالحجاج. 
کتاب الفاشوش فى احکام قرافوش. کتاب 
لطائف الذخيرة ابن بسام. کتاب ملاذالافکار و 
ملاذالاعتبار. کتاب سيرة صلاحالدين 
یوسف‌بن ایوب. کتاب اخاير الذ خائر. کتاب 
کرم النجار فى حفظ الجار, که آنرا آنگاه که 
نزد ملک الظاهر پیامد. برای او تصنیف کرد. 
المواهب. کتاب باعث الجلد عند حادث الولد. 
کتاب الحض على الرضی بالحظ.کتاب زواهر 
کتاب درة التاج. کتاپ میسور النقد. کتاب 
المنحل '. کتاب اعلام التصر. کتاب خصائص 
المعرفة فى المعمیات. 
علمالدينبن الحجاج در دیوان جیش» همکار 
و قرين او بود و رقابت ميان دو همكار برقرار 
بود و کتاب قرقرة الدجاج راء جنانكه گذشت. 
در حق وی تألیف کرد و او را هجوها گفت. از 
آنجمله است: 
حکی نهرین ما فى الار - 
ض من یحکنهما ید 
ففى افعاله ثورا 
و فی الفاظه پردا. 
و اسعد را نوادری است ". اسعد در باب برفی 
که در ماه رجب سنۀ 0ه .ق .در حلب 
پارید. گفته است: 
قد قلت لما رأيت الثلج منبسطاً 
على الطريق الى ان ضل سالكها 
ما بيض الله وجه‌الارض فى حلب 
الا لان غیاث‌الدین مالكها. 
و هم در این معنی گوید: 


لما رأت عينى الثط ج ساقطاً کالاقاحی 
و صار لي لالثرى مد ه ابیضاً کالصباح 
حسبت ذلک من ذو- 2 ب در عقدالوشاح 
أو من حباب الحميا أو من ثفورالملاح 


فما على داخل النا- 
وهم دراين باب كويد: 


ر بعد ذا من جناح. 


بسيف غیاث‌الدین غازی‌بن يوسف اب 
ن ايوب دام القتل و اتصل الفتح 

و شاهدته فى الدست و الثلج دونه 
فقلت سلیمان‌بن داود و الصرح. 

و همو در اين معنی گوید: 


مذ رأينا الصبح یزدا- 


ن ونزداد انفراشا 


و حسبنا نوره يط رد من خلف الفراشا 
نثر الثلج علینا ياسمينا و فراشا 
و رای ان پرسل الاس هم بالبرد فراشا 
ففدا الكافور فى عد برةالارض فراشا. 
وهم در أين معنی گوید: 

لما رات عينى الغا ج خلته الياسمينا 
و قلت من عجب مد ۾ اصبح الآس مينا 
و خلته من ثغورال ملاح للآثمينا 
فماارادوا من الدر- ر قط الا ثمينا. 


و نیز او راست در همان معنی: 


لمارأيت الثلج قد اضحت به الارض سما 
و انست الصبی الصبا واذ کرت جهنما 
خفت فمافتحت من تعاظم الخوف فما 


فان نمی صبری وه و ناقص فانما. 
و نیز در آن باب گوید: 

لما رأيت الثلج قد غطی الوهاد و القنن 
سألت اهل حلب هل تمطر السما اللبن. 
و نیز از اشعار اوست كه از خط وى نقل شده: 
و حیاء ذا ک‌الوجه بل و حیاته 

قسم يريك الحسن فى قسماته 

لارابط على الغرام بشفره 

لافوز بالمرجو من حسناته 

و اجاهدنْ عواذلی فى حبه 

بالمرهفات على من لحظاته 

قد صیغ من ذهب و قلد جوهراً 

فلذا كليس يجوز اخذ زکاتد. 

و نیز او راست: 

یعاهدنی الأيخون و ینکث 

و یحلف لى الأيصدٌ و یحنث 

و من اعجب‌الاشیاء انک سا كن 

بقلبی و انى عن مکانک ابحث 

و للحسن يا لله طرف مذکر 


يتيه به عجباً و طرف مونث. 


وهم او راست: 

يا سالب الظبية لحظاً و جید 

اجر لمن تهجر اجرالشهید 

متی رای طرفک قتل امریء 

باسهم اللحظ فقید الفقید. 

و یاقوت گوید: اين دوبیت را در مجموعه‌ای 
بنام او یافتم: 

حاشا ک‌الی السوا ىك یحتاج سوا ک 
قل لی انها ک عن مجيئك نها ک 


اما یکی از ادبا آنها را بنام عماد اصفهانی کاتب 
ياد کرده و اين اشعار که در غایت جودت 


است بكفتة عماد ماننده‌تر است جه شعر ابن 
مماتی در نهایت انحطاط است. و نیز ابن 
مماتی راست: 

قد نهانا عن الغرام نهانا 

اذ هوانا الانذوق هوانا 

و هجرنا الحبیب خيفة أن به 

جر بداء فيستمرٌ عنانا 

وتركناه للورى فكأنًا 

قد ادرناه بیننا دستكانا 

وانسنا من وحشة بفراق 

فافترقنا كما ترى برضانا 

وسمعنا من العذول كلاما 

فاتفنا من ضحكة لیکانا 

ای خير يكون فى حب من فوٌ- 

وق سهماً من لحظه و رمانا 

نحن لو لمنكن هجرناه من قب 

لے لابدى صدوده و جفانا 

شيمة فى الملاح قد احسن الده 

ر باعلامها بنا واسانا 

و صباحالمشيب يظهر ماكا- 

مامشينا الى الصبابة الا 

و خطانا معدودة من خطانا 

فادرها معسجدات كؤوساً 

مطلعات من الحباب جمانا. 

رجوع بمعجم الادباء چ مارگلیوث ج ۲صص 
۴ - ۲۵۶ و رجوع باعلام زرکلی ج ۱ص 
٩‏ و رجوع به اسعدبن الخطیر شود. 
اسعد. [أغ] (إخ) ابن نصرین جهشیارین 
ابی‌شجاع‌بن حسین‌بن فرخان انصاری فالی 
ابزری وزير اتابک سعدبن زنگی (۵۹۴ - 
۳ .ق ).مکی به ابی‌نصر و ملقب به 
عميدالدين. صاحب قصید؛ معروف 
اشکنوانیّه. وى از فضلاء عصر خود بود. و با 
امام فخر رازی معاصر و مابين ایشان 
مکاتباتی راجع ببعضی از مسائل علمیه مبادل 
شده و راقم اين سطور عکسی از اين مكاتبات 
ازروى نسخة متعلّق بكتابخانة مرحوم دکتر 
ميرزا حسینخان طبيب مرحوم ظل‌السلطان 
که پس از وفات او در لندن در سنة ۱۹۳۷ م. 
حراج کردند بتوسط آقای مجتبی مینوی 
بدست اورد. ولی فعلا بدان دسترسی ندارم. 
پس از وفات سعدبن زنگی در ۱۲ ذی‌القعدة 
سن ۶۱۳ واجلوس پسر او اتابک 
ابوبکرین سعدبن زنگی بواسطة سابقةٌ وحشتى 
كداين اخير از صاحب ترجمه در دل داشت 
در غرّه ذىالحجةٌ سنهٌ مذكوره او را توقيف 
کرد.و با پسرش تاجالدين محمد يقلعةٌ 
اشکنوان از قلاع معروف فارس (فارسنامة 


١‏ -لعله: المبخل. (مرگلیوث). 
۲ -رجوع بمعجم الادباء ج ص ۲ شود. 
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ناصری ج ۲ص ۳۲۲) (آثار العجم صص 
۲ - ۲۲۵) فرستاد و در همانجا در 
جمادی‌الاولی يا جمادی‌الاخری سنه ۶۲۴ 
ه.ق.او را بقتل آوردند. و پسرش تاج‌الدیین 
محمد را مستخلص کرده بزیر فرستادند. و او 
بتفصيلى كه در وصّاف مذكور است قصيدة 
حبسيّهُ اشكنوانيه راکه پدرش در حبس قلعه 
گفته بود و به او املا كرده از حفظ براى ابن 
خال ناظم امام صفی‌الدین مسعود سيرافى املا 
كردءو اين اخير ابيات قصيده راكه در ترتيب 
آن اختلالی روى داده بود حسب‌الامکان 
مرتب كردانيدء و سپس پسر صفى الدين مزبور 
قطب‌الدین محمد سیرافی شرح فاضلانه‌ای که 


اسعد. 


هنوز نسخ متعدده از آن موجود است بر آن 
قصيده تعلیق کرد. و بدين طریق این قصیده 
مابين فضلای آفاق منتشر گردید. متن این 
قصيده در اخر معلقات سبع چ تهران سنهة 
۲ وه .ق .و نیز در اروپا در سنه ۱۸۹۳ ع. 
در مجله «سامی» باهتمام کلمنت هوارت 
مستشرق فرانسوی بطبع رسیده است. 
(شدالازار حاشية ص ۲۱۵ و بقیه در ص ۲۶۱ 
حاشیه). و نیز مرحوم علامة قزوینی در 
تعلیقاتی که در پایان شذالازار بر کتاب مزبور 
نوشته است آورده: در ذیل حواشی ص ۲۱۵ 
ما ترجمة احوال مختصری از این شخص که 
وزير اتابک سعدبن زنگی و صاحب قصيدة 
مشهور اشکنوانیه است بنقل و تلخیص از 
وصاف که مشهورترین مآخذ شرح احوال 
اوست ذ کر کردیم وا کنون اینجا بنقل خلاصة 
چهار مأخذ دیگر که تا کنون تا آنجا که ما 
اطلاع داریم در هیچ جای دیگر جاب نشده 
است و حاوی پعضی اطلاعات مفید تاریخی 
راجع به صاحب ترجمه است میپردازيم: اول 
از آن مآأخذ عبارت است از «شرح قصيدة 
آشکثوایه» بقلم قطب‌الدین محمد سیرافی 
فالی أكه نواد خال ناظم است و در سنة ۷۳۱ 
يا ۵۷۱۲ .ق .وفات يافته. در مقدمة اين کتاب 
شارح شرح جامعی از حبس و قتل صاحب 
ترجمه و کب کیفیت بنظم آوردن وی این قصیده 
را در حبس با بسیاری از مطالب تاریخی که 
در هیچ مأخذ دیگر بدست نمیتوان آورد ذ کر 
کرده است. از اين شرح یک نسخهة بسیار 
قدیمی که در سنۀ ۷۳۴ کتابت شده در 
کتابخانة آستانة قدس رضوی " در مشهد 
غ دیگری 
نيز از آن که قريب ثلث أن از طرف آخر 
افتاده, در کتابخانٌ مجلس در تهران, و ما ذيلاً 
خلاصة اين مقدمه را بدون حذف چیزی از 
اصل مطالب از روی هر دو نسخ مذکوره نقل 
خواهیم کرد. شارح در مقدمة کتاب بعد از 
تحمید و تصلية گوید: 

«اما بعد. فان مولانا الصاحب السعید المجتهد 


موجود است. و یک نسخة بی‌تاریخ 


الشهید. علامة زمانه, و نادرة اوائه, الذى كان 
جنابه مربع الفضائل, و مرتع الافاضل, یفزع 
الى فنائه المتبحرون من کل صوب, و ینحدر 
الى بابه المحققون من کل اوب» عمید الحق و 
الذين:استعديق نضر الفارسئ الانصاري» سفن 
الله مثواه, و نضر محیاه. ورضى عنه وارضاه. 
كان فى زمن الملک المؤيد المظفر الكامل 
مولی ملوك السالمین, مظفر الدنيا والذين 
سعدين زنگی انار الله برهانه, و اسکنه جنانه. و 
اعلى شأنه. وزیرا؛ يدور رحى التدابير بصائب 
آرائه, و تنتظم مصالح الجماهير فى سلک 
غنائه و مضائه, يقوم بنافذ حكمه اقطار 
الممالک و يجلو بانوار عدله ظلام الظلم 
الحالک» و يعتضد بتعزز مكانه | كناف فارس و 
آرجاژهاء و يعتمد على رفعة شأنه ارباب 
الفضائل و ابناؤها. قللّه در القائل: 

أمالوزارة أ جمةالولد 

لکن بمثلک لم تحبل و لمتلد. 

فلما انتقل الى جواراله» الملى العادل " انار الله 
برهانه فى قلعة بهاتزاد؟ ليلة الاربعاء 
الشانيةعشرة من ذی‌القعدة لسنة ثلاث و 
عشرين و ستمائة (۶۲۳ ه.ق.), جرى على 
الصاحب السعيد ما شاع فى العالمين خبره و 
كانماكا ن مما لست اذ کره.و انتهی مد ولايته 
و سياسته و قص قضا الله جناح زعامته و 
رباسته, فقبض عليه فى يوم الاحد عُذة 
ذىالحجة لسنة ثلاث و عشرين و ستمائة 
(۶۲۳ ه.ق.).و ذهب به الى قلعة اشکنوان من 
فارس بعد شهر مع ابنه الصاحب السعيد 
تاجالدين محمد. تغمده الله بغفرانه. و استشهد 
وحده هناک»قدس اله روحه فى 
احدی‌الجمادیین من سنة اربع و عشرين و 
ستمائة (۶۲۴ هھ .ق .).و كان رضی الله عنه انشا 
هذه القصيدة الفراء فى القلعة و لميكن عنده 
دواة و لا قلم؛ بل املاها على ابنه تاج‌الدین 
محمد و کان یحفظهاء فلما ازل رواها لمولای 
و والدی و امامی امامالمسلمين حجتالله على 
بریته اجمعين مفسر التنزيل مقرالتأويل استاذ 
| كابرالمتبحرين صفی الحق و الدین: ابىالخير 
مسعود ین سعمودین ابی‌افتح السیرافی 
قدس الله روحه» و والی فتوحه و کان والدی 
برد الله مضجعه, ابن خال الصاحب السعيد 
عمیدالدین رضی الله عنهما, فرتب ابیاتها و 
اغتنم نقلها و اثباتها. فانتشرت و شاعت فى 
الآفاق و تناقلها فضلاء خراسان و العراق بل 
قد اخبرنی من اثق به من الائمة الواردین من 
بلاد الشام: أن هذه القصيدة پدرسها | کابرهم و 
يحفظها اصاغرهم. و لعمرى انها عند تأمل 
الناقد البصير جديرة بانواع الاحترام و لتوقیر, 
لما فيها من اللطائف الغزيرة و الفوائد الکثيرة, و 
النكت اللطيفة و الرموز الشريفة, فاقترح على 
جماعة من | كابر الرفقاء و اجلة الاخلاء ان 


اسعد. 


اشرح لهم هذه القصيدة شرحاً يكشف القناع 
عن مضمونهاء و يحسر اللثام عن مكنونها. 
فاستخرت الله تعالى مستعینا فى ذلك بهدایته. 
متوكلاً على حسن عنايته. و هو حسبنا و نعم 
الوكيل. قال رضى الله عنه: 

من یبلغن حمامات ببطحاء 

ممتعات بسلسال و خضراء. 

الحمام عندالعرب ذوات‌الاطواق من 
نحوالفواخت و القماری. الخ». و از اينجا 
شروع میکند بشرح قصيده تا آخر آن. و در 
آخر نسخة مشهد کاتب نسخه عبارت ذیل را 
نگاشته: «تم شرح القصيدة بفضل الله و کرمه 
فى تاريخ یوم الجمعة السادس و العشرین من 
شهر صفرء ختمه الله بالخير و الظفره سنة اربع و 
ثلائین و سبعمائة (۷۳۴ه.ق .)و الحمد لله و 
مصلياً ( كذا)كتبه بخطه العبد الضعیف الحقير 
علی‌بن العزیز الشیرازی». 

و اين فصل منقول از مقدمة شرح اشکنوانیه, 
علاوه پر اطلاعات مهم راجع بخود ناظم. 
تاريخ حقیقی وفات اتابک سعدبن زنگی را که 
در هیچیک از کتب تواریخ متداوله مطلقا و 
اصلا و بدون استثناء. و حتی وصاف که 
حاوی بهترین و مبسوط‌ترین تاريخ سلسلة 
سلغریان فارس است بنحو تحقیق و صواب 
ذ کر نکرده‌اند "در این مقدمه صريحاً واضحاً 


١-رجوع‏ شود برای ترجمة احوال او به 
شیرازنامه ص ۱۴۵ و شذالازار ص ۴۳۲ نمرة 
۹ از تراجم کتاب. و مجمل فصیح خرافی در 
حوادث سن ۷۱۲ه.ق . 
؟-رجوع شود بفهرست کتابخانة مزبور 
تأليف آقاى اوكتائى نمر؛ مسلسل ۱۸۱و نمرة 
خصوصى ۷۲ فاضل دانشمند آقاى 
سیدمحمدتقی مدرّس رضوى مد ظله العالى 
بخواهش راقم سطور در مسافرتى كه در سنة 
۲ ه.ش . بمشهد کردند. سوادی از تمام 
مقدّمة اين شرح را از روی همین نسخه برای 
اين جانب برداشتند. موقع را مفتنم دانسته از 
لطف ایشان كمال تشکر را اظهار میدارم. 
۳-یعنی اتابک سعدبن زنگی. 
۴ -چنین مکتوب است بعینه نام اين قلعه یعنی 
بهاتراد بباء موحده و هاء و الف و تاء مثناة 
فوقانية و زاء معجمه و الف و در آخر دال مهمله 
در هر دو نسخه شرح قصيدة اشکنوانیه. یعنی 
هم در نسخة مشهد و هم در نسخة كتابخانة 
مجلس در تهران. 
۵-رجوع شود برای ترجمة احوال او به 
شسدالازار ص ۳۳۰ شمارة ۲۹۸ از تراجم و 
مخصوصاً بحاشية ۲ از ص ۴۳۰ و شیرازنامه ص 
۳۵ 
۶- تاريخ گزیده و لب التواریخ و جهان‌آرا 
وفات اتابک سعدبن زنگی را در سال ششصد و 
بيست و هشت نوشته‌اند. و این غلط بسیار 
فاحش بزرگیست, و مانیز سابقاً در مقدمة 
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باتعيين روز و ماه و سالء يعنى شب 
جهارشنبة دوازدهم ذىالقعده سنة ششصد و 
بيست و سه ضبط كرده است. و علاوه براين 
محل وفات يادشاه مزبور را که قلعة بهاتزاد 
سابق‌الذکر باشد نيز تعيين كرده است. 

دوم از مآخذ. كتاب تلخيص مجمع الالقاب 
است. تأليف ابوالفضل عبدالرزاق‌بن احمد 
بغدادى معروف به ابن‌الفوطی. متوفى در ۷۲۳ 
ه.ق .(موّلف كتاب مشهورء الحوادث الجامعة 
والتجارب النافعة فى المائة السابعة). اين 
كتاب قاموسى است در تراجم مشاهير رجال 
ولى مرتب به القاب ایشان, نه به اسامی انها. از 
اين كتاب تا آنجا که معلوم است فقط یک 
نسخه از جلد چهارم ان در کتابخانة ظاهرية 
دمشق موجود است. در باب عین از کتاب 
مزبور ترجمة احوال مختصری از صاحب 
ترجمه در تحت عنوان «عمیدالملک» مذکور 
است از قرار ذیل: «عمیدالملک ‏ ابوغانم 
اب والم ظفر " اسعدبن نسصرین ابی‌غانم 
جهشیاربن ابی‌شجاع‌ین الحسین‌بن فرخان 
الانصارى الفالی ۳ وزير فارس. وزر 
لمظفرالدین الاتابک آبشیراز و نواحيها و 
نكبه” و اعتقله بقلعة اشکنوان بفارس و هو 
صاحب القصيدة المعروفة التى اولها: 

من يبلغنٌ حمامات ببطحاء 

ممتعات بسلسال و خضراء. 

وكان فى مبدأ تحصيله يسكن رباط دشت 
بفال, فلما استدعى الى الوزارة كتب على باب 
الرّباط: 

عليك سلام الله يا خير منزل 

رحلنا و خلفنا ک غيرذميم 

فلازلت معموراً و لازلت آهلا 

و تژلک ال من كل کریم, 

و حبس العميد فى ذىالقعدة سئة ثلاث و 
عشرين و ستمائة, و استشهد فى شهر 
ربيعالآخر” سنة اربع و عشرین و ستمائة 
(۶۲۴ه .ق .). 

سوم از ما خذ. کتاب تحفة العرفان فى ذ کر 
سیدالاقطاب روزیهان است كه وصف انرا 
مکرر در حواشی شذالازار کرده‌ايم. و در 
حدود سنة ۷۰۰ ه.ق .بقلم یکی از نوادگان 
شيخ روزبهان تألیف شده است. در کتاب 
مزبور حکایت ممتع ذیل را راجع به صاحب 
ترجمه و شيخ روزبهان بقلی ذ کرکرده که بعين 
عبارت نقل ميشود (ورق ۲۳ ب از نسخة 
کتابخانة حاج حسین‌آقا ملک): «حکایت. 
تقل است از معتیران که امامالائمة فخرالدین 
رازی رحمة الله عليه از صادر و وارد مستخبر 
احوال شيخ روزبهان بودی رحمة اله عليه و 
گاه گاه‌گفتی که در خَطة فارس قلمزنی و 
قدمزنى بغايت كمال هستند. روزی از 
خدمتش سوال کردند كه مراد از این قلمزن و 


قدمزن کیست؟ فرمود که قدم‌زن شيخ 
روزیهان» و قلمزن خواجه عمید وزیر. و 
وفات شيخ روزبهان و ازآن امام فخرالدین در 
سال ست و ستمائه (۶۰۶ه .ق.بود» - انتهی. 
چهارم از ما خذء مکتوبیست که خود صاحب 
ترجمه عمیدالاین اسعد از حيس قلعة 
اشکنوان بدوستان خود از | کابرو اعیان دولت 
اتابک ابوبکربن سعدبن زنگی نگاشته است. 
نسخه‌ای از این مکتوب در جنگی خطى 
بسیار قدیمی بخط نسخ درشت متعلق به 
آقای حسین باستانی راد مقیم طهران محفوظ 
است که ما باجازة ایشان و با تشکر قلبی از 
اين زخصت ذیلاً درج می‌کنيم. این جنگ 
تاريخ كتابت ندارد. ولى از وضع کاغذ و خط 
واملاهاى قديمى كلمات واضح است که قطعا 
مؤخر از قرن هفتم نوشته نشده است. و آن 
مكتوب اين است: «نسخداى كه وزير 
عميدالدين اسعدبن نصر الفارسى نوشته است 
از حبس قلعدُ اشکنوان»: زندكانى اولیاء نعم 
صدور و | كابرعالم, در تواتر نعمت و ترادف 
دولت درازدياد و حقّ جل و علا در كل 
احوال حافظ و معین. معلوم رای | کابر و 
صدور باشد که: الغریق یتعلق بكل شیء. و 
العاشق يطوف على کل حى کسی که در 
غرقاب هالک و گرداب قاتل افتاد. مادام تا 
نیم‌جانی در مضیق قالب او هیجان میکند. از 
غایت حبٌ حیات در طلب خلاص و نجات 
دست و پائی میزند و بهر وجه که ممکن گردد 
دست‌آویزی میجوید. و اگرچه فلاحی و 
نجاحى روی ننماید. بر قدر استطاعت 
سباحتی ۲ میکند و هر شجر؛ ثابت و راسخ که 
بر ساحل مشاهده میکند. بمجاهدة کلی 
خویشتن را بجانب آن میافکند تا باشد که 
باصول متين و فروع وثيق او تعلقی سازد. و 
بعد ما که در منصب میبود که و هو القاهر فوق 
عباده, تا امروز که بدين صحيفه که عبرت 
اوايل و اواخر است مبتلا؟ گشت» و بدين 
نكبت كه تذکره و تنبیه عقلاء عالم است 
درماند و در قعر چاه ظلمانى زنده بگور شد. و 
هر مرده‌ای را کفنی باشد و يا ليت که در این 
گور ظلمانی کفنی بودی تا سرمای اين چاه 
نمنا كاز اين تن غمنا ک بازداشتی, و شب و 
روز در قعر چاه از نور خورشید و ماه بی‌بهره 
میباشم. نه روز از شب پازمیدانم و نه شب از 
روز بازمیشناسم. گوئی سمع جذر اصم شده 
است كه هرگز آوازی به وی نمیرسد. گوئی 
بصر مقلهُ اكمه شده است که هيج لون را 
ادرا ك نميكند, هيج نميدانم تا این جان اهنين 
این قالب سنگین مرا چرا وداع نمیکند. هيج 
معلوم نيست كه اين روزكار بدخواين عمر 
ستيزهروى را چه سبب در انقراض زوال 


«- المعجم فى معايير اشعار العجم بمتابعت 
ايشان همین قول را نقل كرده بوديم؛ و بعدها در 
نتيجة نتبع بيشترى ملتفت این سهو فاحش آنها 
شدیم. و در جامم التواریخ و وضاف وروضة 
المفاء و حبيب السير آن واقعه را در 
احدىالجماديين سنۀ ششصد و بيست وسه 
ضبط كرهدهاند. رجوع برسالة «ممدوحين 
سعدی» تألیف راقم اين سطور محمدبن 
عبدالوهاب قزوينى ص ۶و ۷شود. 

١‏ -كذا فی‌الاصل, لکن در جميع مآخذ دیگر 
كه اسامى آنها در آخر اين فصل مذكور خواهد 
شد لقب صاحب ترجمه «عمیدالذیین» مرقوم 
است نه «عمیدالملک». ولى ممكن است که وى 
هر دو لقب راداشته بوده؛ يعنى لقب معمولى او 
عميدالدين بوده و لقب دولتى وى عمیدالملک 
و نظاثر آن در تاريخ بسیار است. 

۲ -کذا بعینه فی‌الاصل بتعدد کنیه و بدون 
اقحام واو عاطفه بين آن دو. در عموم مآخذ 
دیگر کنیه او را «ابونصر» نگاشته‌اند نه ابوغانم و 
نه ابوالمظفر. 

۳-فال یکی از بلوكات سعروف كرمسيرات 
فارس است و واقم است بکلی در جنوب شیراز 
نزدیک خلیج فارس: وا كنون بلوک فال را 
« گله‌داره گویند. و بلوک افزر يا ابزر که صاحب 
ترجمه معمولا منسوب بدانجاست و در عموم 
ماخذ او را بعنوان عمیدالدین افزری يا ابزری 
نگاشته‌اند بكلى نزديك بلوى فال و در شمال 
شرقی اين بلوک اخیر است. و ظاهراً يا بواسطة 
قرب جوار اين دو بلوک بیکدیگر و مشهورتر 
بودن بلوک فالء يا به احتمال بسیار قوی بواسطة 
اينكه وسعت بلوک فال در سابق بيش از وسعت 
بلوک گله‌دار حاليه بوده و شامل بلرک افزر نیز 
میشده ابن‌الفوطی نسبت صاحب ترجمه را 
بجای افزری یا ابزری «فالی» عنوان کرده است. 
۴-یعنی آتابک سعدبن زنگی. 

۵-ظاهر اين عبارت موهم اين است که همان 
اتابک شیراز که عمیدالملک وزير او بوده او را 
محبوس و سپس مقتول کرده» و حال آنکه به 
اجماع مورخین آنکس که صاحب ترجمه وزير 
ار بوده اتابک سعدبن زنگی است» و آنکس که 
او را م‌حبوس و مقتول کرده چنانکه مكرّراً 
گذشت. بسر پادشاه مزبور اتابک ابويكربن 
سعدین زنگی است. 

۶ -و قطب‌الدین محمد فالی» شارح قصيدة 
اشكنوايه كه نوادة خال صاحب ترجمه بوده و 
بنابراين بحكم اه لالبيت ادرى بما فی‌البیت 
قطعاً بهتر از سوانح احوال صاحب ترجمه باخبر 
بوده است صريحا واضحا تاريخ توقیف او را 
چنانکه گذشت در غرة ذىالحجة ۶۲۳ و تاريخ 
قتل او را در احدىالجماديين ۶۲۴ه.ق . ضبط 
كرده است. يس هر دو تاريخ که ابنالفوطی ذ کر 
كرده مشکوک است. 

۷-سپاحت. بباء موحده, پعنی شناوری. 
۸-کذا فی‌الاصل (؟)» و محتمل است که 
تصحيف «فجیعه) مفرد فجایم باشد. 


4 -كذا فى الاصلء نه مبتلی. 


فهذا العيش ما لا خير فيه 
الارحم المهيمن روح عبد 

تصدّق بالممات على اخيه '. 

در بيع و شری عظيم بشتافتمی 

كرهيج اجل را ببها يافتمى. 

از تر و خشک جهان وظيفة بامداد و شبانگاه 
یک تای نان خشک است و از عين جیحون 
راتبة شربت و طهارت یک کوز: آب. شعر: 
افیضوا علینا من الماء فيضاً 

فانا عطاش و انتم ورود ". 

و اگرخادم مخلص شرح هر نکبتی و حکایت 
هر شدّتى و محنتی كويد طبع مخدومان راعرٌ 
نصرهم ملال افزاید. و چون امروز مخدومان 
و خداوندان در مسند مراد و متکاء اقبال و 
انواع سعادت که هميشه چنین باد بمداوات 
رنجور و معالجت مهجور کمتر التفات نمایند. 
اما توقع ذاتی و عواطف جبلی آنست که 
فرمان صاحب شریعت عليه التحية و الصلوة 
مرآت کل اوقات خود سازند که: استماع کلام 
الملهوف صدقة, و این قرین بلاء دهر و 
همنشین عناء آ عصر را بعنایتی دست كيرند. 
اين خادم در بسيط کاینات مستفاث ؟ آلای 
رحمت و عاطفت ربانی روزگار میگذاشت و 
در احداث ایام و اضغاث احلام روزی پشب و 
تون و می‌آورد. و بحكم مساعدء اتفاقات 
حسنه بر مراقی همم بنی‌ادم ترقی مينمود. و 
بهر خلاصة امانی که امثال خادم را بود بامداد 
لطف ربانی ميرسيد. و بمنصب و مرتبه‌ای که 
اهلیت آن داشت يا نداشت بخت موافقت 
مینمود. و لله فى كل قوم يومٌ , و در ظل دولت 
پادشاه روی زمین, مخدوم ملوک و سلاطین 
عالم. اعز الله انصاره و ضاعف اقتداره, جملة 
اقبال بدست آورد و به انوار دولت او سنگ 
امیدم ياقوت احمر كشت و هر تخمی که 
بدست مراد در چمن سعادت پاشیدم. شجرۀ 
مفاخر و معالی و محط مراتب و مآثر گشت. 
اما خادم دولت مست گشت و ظن برد که 
اعتدال هواء ربيعى از صرصر خزان ایمن شده 
ماند. و یا صبح اعمار را شب اجال در پیش 
نيست: و یا مگر صاف لذات را درد بليات در 
عقب نخواهد بود و خبر نداشت كد:ان الله 
يمهل ولايهمل و بی‌خبر از این خبر که 
صاحب شرع عليه الصلوة و السلام فرمود. 
اتقوا دعوة المظلوم فانها لاترد. و گمان برد که 
این نکات وعید و کلمات تهدید که در مضمون 
مصحف مجید است منسوخ و متروک گشته 
است: و لاتحسبن الله غافلاً عما يعمل 
الظالمون”. و بهيج وقت بر دل و خاطر 
نميكذشت كه: و سیعلم الذين ظلموا آی 
منقلب ینقلبون ”. و پیراهن کاغذین‌شکل که 
بحيلة خواجگی و تکلف بشری از عواروض 
مشتی درویش ساخته بود. و در ميان 


جماعتی اوباش خود را در آن جلوه گری 
کرده» و بدستاری که مقنعه بر أن فضل داشت 
مغرور مانده و ميينداشت که باران حوادث 
جهان و طوفان نوائب زمان را دفع تواند کرد 
يا تيرى که مظلومان در وقت سحر بر کمان 
بیچارگی و تضرع نهند و بر هدف آه: من 
يُجيب المضطر اذا دعاه ۲ اندازند. بواسطة 
پیراهن دفع تواند نمود. و البته اين آیت 
نمیخواند که: إنّ آخذه اليم شدید". و مراعات 
این کلمه شما مخدومان بسبب نگاهداشت 
جاه و صدقة دولت خداوند جهان واجب 
دانند؟ كه: 

و در کوتالجاه و اعلم بانّها 

کمثل زکوةالمال لابد واجب. 

و بدين بیچارگی و تضییع عمر و اطفال خرد و 
دين و دنيا كه خسارت كرده است مساهلتى 
فرمايند مادام كه قدرت دارند فريادرسى 
واجب شمرند. حقوق صحبت و ممالحت از 
مواجب است. و مجروحان را مرهم نهادن از 
لوازم. درمانده شدم برنج دستم كيريد. خلاصه 
آرزو از خدمت مخدومان و کریمان اقتراح 
کرده‌میشود که چون در مضیق حبسم خواهند 
داشت و این بند بلا از این پای مبتلا "۱ بر 
نخواهند گرفت» و بجرمی که نکرده‌ام حدی 
خواهند زد. انجه ملتمس است از انعام دریغ 
ندارند. و این قصّه که از عْصَّهُ روزگار نوشته 
است برخوانند. و برای نجات را شفاعتی 
طلبند تا "۲ بمستحفظ قلعه تقدمی فرمایند تا 
خادم را از اين قعر چاه مظلم که منزل شب و 
روز دائم است بموضعی دیگر نقل کنند. بدان 
قدر موضعی که خشتی هم از زمین سیسر 
گردد.و آنقدر که وظیفه افطار است یک تای 
نان دیگر درافزایند. و كوزه آب که راتب 
طهارت و شربت است با دو کوزه فرمایند که 
یک کوزه خوردن و طهارت ساختن را متعذر 
است. و اين جماعت عیالکان و طفلکان که 
ستمزدگانند. بشسفقت و رأفت خويش 
مخصوص گردانند و خطاب ربانی که: فاما 
اليتيم فلاتقهر ۲ , کار بندند. و چون کریمان 
رعايت حقوق يتيمان از فرائض روزكار و 
مواجب ايام سيادت شمرند, و بجرم 
گناهکاران بی‌گناهان را از عاطفت و شفقت 
محروم نگردانند. که روزگار مرکبی توسن 
است در زیر لجام هيج رائض نرم نشود. و 
دولت معشوقی بی‌وفاست» روزی چند بیش 
با عاشقان آرام نگیرد. و از روزگار آدم عليه 
السلام الى یومنا هذا هرکه خیری کرد و 
احسانی نمود. تقش آن از تختة ادوار ليل و 
نهار محو نگشت» و هرکه شتتی بد نهاد 
مساوی تبعات آن از خواطر و اوهام فراموش 
نشد. قوله تعالی: من عمل صالحاً فلنفسه, و 
من اساء فعلیها "'. ايزد تعالی روزگار اولياء 


نعم و دولت را از امثال اين حال که خادم را 
افتاد مصون و محروس دارد. بمنّه و سعة 
فضله - انتهی. 

و در ختام اين نكته را نیز نا كفته نكذريم که دو 
شاعر معروف: رفیع‌الدین للبانی اصفهانی, و 
كمالالدين اسماعيل اصفهانى رادر حق 
صاحب ترجمه مدائح غرّاست كه در دواوين 
أنان مثبت است. 

فهرست مدارک: راجع به ترجمه احوال 
صاحب ترجمه نظام‌التواریخ قاضی بیضاوی 
چ تهران ص ۸۸ و چ حیدراباد دكن ص ۷۷. 
وصّاف ص ۱۵۰و ۱۵۱و ۱۵۶ 1۵۷و 
۲ مقدمة شرح قصید؛ اشکنوانیه از 
قطب‌الدین محمد فالی, نسخه کتابخانة مشهد 
و کتابخانة مجلس در تهران. تحفة العرفان فى 
ذ کر سيد الاقطاب روزیهان. نسخه کتابخانة 


۱-از جملة چهار بیتی است از حسن‌بن محمد 
مهلبی وزير معزالدولة دیلمی که ابن خلکان (ج 
۱ص ۱۵۵) به وی نسبت داده است و بيت ثانی 
در آنجا اینگونه است: 

الا رحم المهیمن نفس حر 

تصدق بالوفاة على اخیه. 

۲-از جملة چهار بیتی است از خلف‌بن احمد 
قیروانی شاعر که ياقوت (در معجم الادباء ج ۴ 
ص ۱۷۸) باو نسبت داده. و ابیات اين است: 

هل الدهر يوماً بليلى یجود 

وايامنا باللوى ستعود 

عهود تقضت و عيش مضى 

بنفسى و لله تلک العهود 

آلا قل لسكان وادی‌الحمی 

هنيئاً لكم فى الجنان الخلود 

آفیضوا علينا من الماء فيضاً 

فنحن عطاش و انتم ورود. ۲ 

۳-از اینجا یعنی از كلمة اعصره تااخر این 
مکتوب» چون سوادی كه من خودم از روی 
نسخة اصل آقای باستانی راد برداشته بودم 
مفقود شده و بنسخة اصل دیگر دسترسی 
نداشتم. لهذا اين بقیه را از روی سوادی که از 
همین نامه یکی از دوستان آقای اقبال برداشته 
برد سواد برداشته‌ام نه از روی نسخة آقای 
باستانی راد. و بنابراین ازینجا ببعد هر جا« کذا 
فی‌الاصل» میگویم مقصودم از اصل؛ سواد 
مشارالیه است. نه اصل نسخه قدیمی جنگ. اين 
مطلب را نباید از نظر دور داشت. 

۴-کذا فی‌الاصل .)٩(‏ 

۵-قرآن ۴۲/۱۴ ۶-قرآن ۲۲۷/۲۶. 
۷-قرآن ۶۲/۲۷ ۸-قرآن ۰۱۰۲/۱۱ 

9 -کذا فی‌الاصل. معلوم نیست که فعل «دانند» 
بصیغة جمع غائب چگونه فاعل آن ضمير «شماء 
در سطر قبل بصيغة جمع مخاطب امده است 
(؟). 

۰ -كذا فى الاصلء نه مبتلی. 

۱ -کذا فىالاصل بتاء مثناة فوقانية وشايد 
صواب «يا» بمثناة تحتانيه باشد (؟). 

۲-قرآن ۹/٩۳‏ ۳ -قرآن ۴۶/۴۱. 


حاج حسینآقای ملک در طهران ورق ۲۳ 
ب. تلخیص مجمع الالقاب ابن‌الفوطی. نسخة 
کتابخانةٌ ظاهریةٌ دمشق در باب عين در 
عنوان «عمیدالملک». شیرازنامه ص ۰.۵۴ ۵۷ 
٠‏ ۵ شدالازار در اثناء تراجم شمارة ۰۶۱ 
۴ ۲۵۰ ۰۲۵۷ ۲۹۹. روضة الصفا ج ۴ 
ص ۱۷۴. دستور الوزرا ص ۰۲۳۷ ص ۲۳۸. 
حبيب السير جزو #ازج ۲ ص ۱۳۹ 
فارسنامۂ ناصرى ج ۱ص ۰۳۲ ۳۳م واج ۲ 
ص ۱۷۹٩‏ و ۳۳۲. آثار عجم ص ۲۲۳و ۲۲۴. 
دائرةالمعارف اسلام بقلم مرحوم کلمنت 
هوارت مستشرق فرانسوی ج ۱ص ۶و ۱۸۳ 
با اغلاط و اشتباهات بسیار. (از حواشی 
شذالازار صص ۵۱۷ - ۵۲۷). 
اسعد. [أع] ((خ) ابن هبةاللهين ابراهیم مکنی 
بابى المظفر. و مشهور بابن‌الخیزرانی البغدادى 


اسعد. [أع] ((خ) ابن يحيىين موسی‌بن 
منصورین عبدالمزیزین وهببن هبانبن 
سواربن عبداللهبن رفيعبن ربيعةبن هبان 
السلمى السنجارى الفقيه الشافعى الشاعر 
المنعوت بالبهاء و المكنى بابی‌السعادات. او 
فقيه و متکلمی در خلاف است لیکن شعر بر او 
غالب آمد و نيكو می‌گفت و بشعر اشتهار 
یافت و بخدمت پادشاهان پیوست و جوائز 
ستد و بلاد بسیار پیمود و مدح | کابرگفت و 
شعر او در دست مردمان از قصائد و مقاطیع 
بسیار باشد و من دیوان او را بدمشق در خزانۀ 
کتب تربت اشرفیه بدیدم و آن دیوانی در 
مسجلدی بزرگ بود. و از شعر اوست از 
قصيدهاى در مدح قاضی کمال‌الدین 
شهرزورى: 

و هواک ماخطر السلو بباله 

و لانت اعلم فى الفرام بحاله 

و متى وشی واش اليك بأنه 

سال هواک فذا ک‌من عذاله 

او ليس للكلف المعنى شاهد 

عن حاله يغنيك عن تسآله 

جددت ثوب سقامه و هتكت سة 

ر غرامه وصرمت حبل وصاله 

أ فزلة سبقت له ام خلة 

مألوفة من نيهه و دلاله 

يا للعجائب من اسیر دأبه 

يفدى الطليق بنفسه و بماله 

بأبى و امى نابل بلحاظه 

لايتقى بالدرع حد نباله 

ريان من ماء الشبيبة و الصبا 

شرقت معاطفه بطيب زلاله 

تسرى النواظر فى مرا كب حسنه 

فتكاد تغرق فى بحار جماله 

فكفاه عين كماله فى نفسه 


و كفى كمال الدين عين كماله. 

و این قصيده بدين صورت مشهور است و در 
پاره‌ای نسخ دو بيت زيرين را اضافه دارد و 
ابن خلکان در انتساب أن دو بيت به اسعد 
شک کرده و دو بیت اين است: 

كتب العذار على صحيفة خدّه 

نوناً و اعجمها بنقطة خاله 

فسواد طرّته كليل صدوده 

وبياض غرته كيوم وصاله. 

و نیز او راست از قصيدهاى: 

و مهفهف حلوالشمائل فاترال 

الحاظ فيه طاعة و عقوق 

وقف الرحیق علی مراشف تفره 

فجری به من خدّه راووق 

سدّت محاسنه على عشاقه 

سبل السلو فما اليه طریق. 

و هم از اوست از قصیده‌ای دیگر: 

هبت نسیمات الصبا سحرة 

ففاح منها العنبر الأشهب 

فقلت اذ مرت بوادی‌الغضا 

من اين هذا النفس الطيب. 

و باز ابن خلکان كويد: بسال ۳ھ .ق .شيخ 
جمالالدين ابوالمظفر عبدالرحمنبين محمد 
المعروف باب نالسنينيرة واسطى که یکی از 
اعیان شعراء عصر بود يس از آنكه شهرهای 
بسيار ديده و ملوک هر جا رأ مدح گفته و 
جوائز سنیه يافته بود ببلاد ما امد و بمدرسة 
مظفريه نزول كرد و همه كسان كه در ادب 
دستى داشتند بر او گرد آمدند و ميان آنان با 
شيخ محاضرات و مذا کراتی لطيف میرفت و 
در این وقت ابن‌السنينيرة پیر بود. روزی كفت 
وقتى که از سنجار به رأس عين يا از رأس 
عين بسنجار میرفتم بهاء سنجاری با من 
هم سفر شد و در راه بجائی فرودآمدیم و او را 
غلامی ابراهیم نام بود و بها را با او انس بود و 
غلام از ما دور شد و بهاء بطلب او برخاست و 
چند کرت او را آواز داد لیکن چون غلام بسی 
دور شده بود آواز وى نمی‌شنید و در این جا 
که ما بودیم آواز بازمیگشت و از هر بانگی 
صدائی يبدا می‌شد چنانکه بهاء نيز وقتی 
ابراهيم را میخواند صوت ابراهیم منعکس 
ميشد. پس ساعتی بیارامید و سپس این قطعه 
انشاد کر د: 

پنفسی حبیب جار و هو مجاور 

بعيد عن الابصار و هو قريب 

يجيب صدی‌الوادی اذاما دعوته 

على اله صخر و لیس يجيب. 

و بهاء سنجاری را دوستی بود که مبانی مودت 
با هم مؤكد داشتند. وقتی ميان اندو عتاب و 
شکرآبی شد و آن دوست از وی بپرید و 
ستجارى باو پیغام کرد و انقطاع وی را 
بنكوهيد و او در جواب وى اين دو بيت 


حريرى بفرستاد: 

لاتزر من تحب فى كل شهر 

غير يوم و لاتزده عليه 

فاجتلاء الهلال فى الشهر يوما 

ثم لاتنظر العيون اليه. 

و بهاء بپاسخ او قطعة زيرين انشاد و ارسال 
داشت: 

اذا حققت من خل وداداً 

فزره و لاتخف منه ملالا 

و كن كالشمس تطلع كل يوم 

و لاتک فى زيارته هلالا. 

و نیز اسعدین یحیی راست: 

لله ایامی على رأمة 

و طیب اوقاتی على حاجر 

اوّلها يعثر بالاخر. 

و هم او راست از قصيدهاى در وصف خمر: 
کادت تطیر و قد طرنا بها فرحأ 

لولا الشبا ک‌التی صيغت من الحبب. 

و عمادالدین اصفهانی کاتب در کتاب السیل و 
الذیل ذ کر او آورده است و گوید اسعد خود 
اين بيت را از اشعار خويش برای من انشاد 
کرد: 

و من العجائب اننی فى لج بحرالجود را کب 
واموت من ظمأ و لکن عادةالیحر العجائب. 
ولادت اسعد بسال ۳ و وفات او در اوائل 
سال ۲ ھ .ق .بسنجار بود. رحمه الله تعالی. 
دانشوران امده: اسعدین یحیی‌بن موسوبن 
منصورین عبدالعزیزین وهب‌بن عبدالٍین 
رفیع‌بن ربيعةبن هبان سلمی. مکنی به 
ابوالسعادات بهاء ستجارى. كنس 
ابوالسعادات و در عداد فقهاى شافعيه معدود 
است و در سال ۳ هھ .ق .متولد گردیده. او 
در فقه شافعیه مهارتی کامل داشت جز آنکه 
فن شعر بر ساير فنون او غالب گردید و بدان 
ترجمت احوال وی گوید: كان فقیها و تکلم 
فى الخلاف الأ انه غلب [علیه ] الشعر و اجاد 
فيه و اشتهر به و خدم به الملوک و اخذ 
جوائزهم و طاف البلاد و مدح الا كابر و شعره 
کثیر فى ایدی الناس یوجد قصائد و مقاطیع؛ 
یعنی بهاء سنجاری مردی فقیه بود و در فن 
خلاف تكلم میکرد جز انكه فن شعر بر ساير 
فنون وى غالب كرديد. وى شعر نيكو میگفت 
وبه ان اشتهار يافت. سلاطين و ملوک رابه 
اشعار خود مدح كرده و جوائز از ايشان 
ماخوذ داشته است و در شهرها گردش کرده. 
اعیان و بزرگان را مدح گفته و از اشعار او 
قصايد و مقاطیع بسیار در دست مردمان 
موجود است. ياقوت حموى در ذيل ترجمت 
سنجار در مقام تعداد علماى منسويين 


۳۳۹۸ 


بسنجار در توصیف بهای سنجاری عباراتى 

قريب بعبارات ابن خلکان آورده گوید: وقد 

نسب الى سنجار جماعة وافرة من اهل العلم 

منهم من اهل عصرنا اسعدین یحبی‌بن 

موسىبن منصور الشاعر يعرف بالبهاء 

السنجارى احد المجيدين المشهورين و كان 

اول فقيهاً شافعیاً ثم غلب قول الشعر فاشتهر 

Ee‏ و ناهز التسعين وكان 
يا ثقة كيساً لطيفاً » فيه مزاح و خفة روح و 

00 -انتهی. هم ابن خلكان كويد 

من بر ديوان شعر أو واقف نشدم و ندانستم ايا 

اشعار خود را در ديوانى فراهم أورده است و 

يا آنها را تدوين نکرده ولی پس از چندی در 

خزانة کتب مقبرء اشرفیه در دمشق دیوانی از 

او یافتم در مجلدی عظيم و از اشعار بهاء 

سنجاری است از جمله قصیده‌ای که به ان 

قاضی کمال‌الدین شهرزوری را سدح کرده 

است: 

و هوا ک ماخطر السلو پباله 

و لانت اعلم فى الغرام بحاله 

و متی وشی واش اليك بانه 

سال هوا کفذا کمن عذّاله 

او لس للكلف المعنى شاه 

من حاله يغنيك عن تسآله 

جدّدت ثوب سقامه و هتكت سد 

ر غرامه و صرمت حبل وصاله 

أفزلة سبقت له ام خلة 

مالوفة من تيهه و دلاله 

يا للعجائب من اسير دأبه 

يفدى الطليق بنفسه و بماله 

بابى وامى فاتک بلحاظه 

لايتقى بالدرع حدٌ نباله 

ريان من ماء الشبيبة و الصبا 

شرقت معاطفه بطيب زلاله 

تسری التواظر فی مرا كب حسنه 

فتکاد تغرق فى بحار جماله. 

یعنی عشق تو را هیچگاه فراموشی در خاطر 

او خطور نکند و همانا تو خود بشیفتگی 

عاشق شيفتةُ خود از دیگران داناتری» يس 

هرگاه سخن‌چین بسوی تو سعایت کند که 


اسعد. 


عاشق شیفته را از عشق تو فراموشی دست 
داده است يس اين سخن از دشمنان و 
ملامت‌کنندگان اوست. آيا عاشق شيفتة 
بزحمت‌فتاده را از حالت او گواهی نیست که 
تو را از پرسش بی‌نیاز دارد؟ مرض او را تازه 
کردی و شيفتكيش را آشکار کردی و رشتة 
وصال خود از او گسیختی. ايا قدمش را در 
دوستی تو لغزشی دست داده ويا آنکه بسبب 
ناز و تکبر در فروتنی و خا كسارى او رخنه‌ای 
عارض شده است؟ ای شگفتیها از حال 
گرفتاری که دأبش چنین است که برای 
خلاصی جان و مال خود را بخلاص‌کننده‌اش 


فدا کند. پدر و مادرم بفدای کسی باد که 
بنظرهای خود کشنده مردمان است و با زره 
تیزی تیرهای مژگانش را نتوان دفع کرد. از 
اب جوانی و صباوت سيراب گردیده از این 
روىء بر و دوشش بزلال آب شباب لامع و 
درخشان است. نظرکنندگان در کشتیهای 
حسن او سیر میکنند پس نزدیک است که در 
راهان و و تفای 
احمدین خلکان پس از نقل اين ابيات كويد از 
تغزل قصیده همینقدر مشهور است که از 
اشعار بهای سنجاری است و دو بيت دیگر نيز 
در تغزل بر این ابيات اضافه کرده ولی كويد 
بودن آنها از بهای سنجاری نزد من بتحقیق 
نرسیده و أن دو بيت اين است: 

كتب العذار على صحيفة خده 

نوناً و اعجمها بنقطة خاله 

فسواد طرته كليل صدوده 

وبياض غرته كيوم وصاله. 

يعنى خط عذار بر صفحة خدّش صورت نونى 
نوشته و انرا بنقطةُ خالش صاحب نقطه 
رف اسن م يناه رل ا 
تاريكى شب هجران اوست و روشنى 
رخسارش جون روشنى روز وصال اوست. و 
نيز از اشعار بهاى سنجارى است از جمله 
قصيدهاى كه كويد: 

و مهنهف حلوالشمائل فاترا 

الحاظ فيه طاعة و عقوق 

وقف الرتيق على راهنت تك 

فجرى به من خدّه راووق 

سدّت محاسته على عشاقه 

سبل‌السلو فما اليه طريق 

یعنی دلبر لاغرمیان باریک‌شکم سبک‌روح 
شیرین‌شمائلی را دیدار کردم. چشمهای پیمار 
داشت. گاهی مطیع من بود و گاه مخالفت و 
نافررمانی من می‌کرد. بر لبهای او شرابی صافی 
و خوشبوی جای گرفته از نیروی شراب از 
خدش رشح و ریزش کند. محاسن او بر 
عاشقانش راه فراموشی را مسدود ساخته 
يس ایشان را راهى بفراموشى از عشقش 
وله ايضاً: 

هبت نسیمات‌الصبا سحرة 

ففاح منها العنير الأشهب 

فقلت اذ مرت بوادی‌الغضا 

من این ذا ك النفس الطيب. 

يعنى نسيمهاى صبا بهنگام سحر وزيدن 
كرفت يس بوى عنبر اشهب از آنها دميد و 
آنگاه كه بوادى غضا گذشت گفتم اين دم پا ک 
از کجا بود. 

احمدین خلکان كويد در سال ۶۲۳ه.ق.شیخ 
جمال‌الدین ابوالمظفر عبدالرحمن‌بن محمد 
معروف به ابن سنينيرة واسطی که از بزرگان 


اسعد. 


شعرای عصر خود بود پر ما وارد شد و ما در 
بلاد خود بودیم در مدرسة مظفریه نزد ما منزل 
کرد.وی شاعری بود که در بلاد گردش کرده و 
سلاطین را باشعار خود مدح گفته و صلات و 
جوائز بسیاری بوی عاید گردیده بود و هر گاه 
در مجلس می‌نشست اشخاصی که بعلم ادب 
عنايت و اهتمام داشتند نزد وی حاضر 
ميشدند و در ميان ايشان محاضرات و 
مذا كرات لطیفه جاری ميشد و در آنوقت از 


سنین عمرش بسیار گذشته بود. روزی 


حکایت کرد وقتی در یکی از اسفار که از 
سنجار بجانب رأس عين ميرفتم ويا آنکه 
كفت از رأس عين بجانب سنجار مسافرت 
مىكردم بهاى سنجاری» رفيق و مصاحب راه 
من بود. در اثناى راه در مكانى منزل كرديم. 
بهاى سنجارى را غلامى بود نامش ابراهيم با 
أو انسى تمام داشت. پس آن غلام از نزد ما 
دور شد. بهاى سنجارى برای طلبیدن او از 
جاى برخاست و چند بار او را ندا کرد و گفت 
یا ابراهیم. غلام بسبب دور بودن از ما ندای او 
را نشنید و أن منزل مکانی بود که چون کسی 
ندا میکرد صوت معکوس شنیده ميشد يس 
هر كاه بهای سنجاری ندا میکرد يا ابراهیم. 
میگفت. بهاء زمانی بر زمین نشست آنگاه اين 


دو بيت انشاد کرد: 
بنفسی حبیب جار و هو مجاورٌ 


بعید عن الأبصار و هو قريبُ 

يجيب صدی‌الوادی اذاما دعوته 

على أنه صخر و لیس یجیب. ‏ _ 

یعنی جانم فداى دوستى باد که با انكه با ما 
مجاور است بر ما ستم کند. از چشمهای ما 
دور است در حالى كه به ما نزديك است. 
هرگاه أو را ندا كنم صوت معكوس وادى مرا 
جواب كويد با آنكه وادى سنگ است و آنرا 
قدرت بر جواب نيست. 

هم ابن خلكان كويد بهاى سنجارى را رفيقى 
بود که مابين ايشان رشتۀ دوستى محكم بود و 
مراودت بسيار با يكديكر داشتند. تا آنكه 
روزى در ميان آن دو عتابی يديد آمد. آن 
دوست مراودت خود را از بهاى سنجاری 
متقطع بساحت ينرس نواد کنسی :زا درو او 
فرستاده او را بسبب ترک مراودت عتاب و 
ملامت کرد. آن دوست اين دو بيت حریری را 
که‌در مقامة پانزدهم مذکور داشته است برای 
بهای سنجاری بنوشت 

لاتزر من تحب فى کل شهر 

غير یوم و لاتزده عليه ۲ 

فاجتلاء الهلال فى الشهر يوماً 

ثم لاتنظر العیون الیه. 

یعنی دوست خود را در هر ماه جز یک روز 
زیارت مکن و بدان یک روز میفزای زیرا 


اسعد. 


نگریستن بهلال در هر ماه یک روز است 
آنگاه چشمها بسوی آن نظر نکند. بهای 
سنجاری در جواب وی این دو بيت نوشت: 
اذا حققت من خل وداداً 

فزده و لاتخف منه ملالا 

و کن کالشمس تطلع كل يوم 

و لاتک فى زيارته هلالا. 

یعنی هرگاه دوستی دوست نزد تو بتحقیق 
پیوست پس همواره او را زیارت كن و خائف 
مباش از ملالت و دلشنگی او و باش مانند 
آفتاب که همدروزه طلوع کند و در ژیارت 
دوست چون هلال مباش که دیدار او در ماه 
یک روز است. 

یساقوت حموی گوید: بهای سنجاری را 
اشعاری است نیکو, من جمله دربار؛ُ پسری 
که علی نام داشت و با او شمشیری بود این 
ابيات انشاد نمود: 

يا حامل الصارم الهندی منتصراً 

ضع السلاح قد استغنيت بالكحل 

مايفعل ال بالسيف الصقيل و ما 

ضرب الصوارم بالضراب بالمقل 

قد كنت فى الحبٌ سيا فمابرحت 

بى شيعة الحبٌ حتى صرت عبد على. 

يعنى ای کسی كه برای انتصار شمشير هندى 
را حمل كردهاى سلاح را بكذار. جه بسبب 
سياهى چشمت از ان بىنياز باشی, اهو را با 
شمشیر مصقول جه حاجت است و کسی را که 
با تیرهای مژگان زند با زدن شمشیرهای قاطع 
جه افتاده. همانا من در دوستی بر ائين سنیان 
مشی می‌کردم بس شيعة عشق شدم و دواعی 
أن مرا بر أن داشت كه بنده و غلام على 
گردیدم.و بهای سنجاری را جز اين ابیات 
اشعاری مليحه است كه از خرف اطناب باين 
جمله اقتصار رفت. علی‌الجمله در سنجار 
روزكار به افادت مىكذرانيد تا آنکه در اوايل 
سال ۶۲۲ ه.ق.داعى حق را لبیک اجابت 
گفت. سنجار بكسر اوّل و سكون ثانی يس 
جيم و آخرش راء. شهرى است مشهور از 
نواحی جزیره. از آنجا تا موصل سه روز راه 
است. (نامۂ دانشوران ج ۴ صص ۱۳٩‏ - 
۲ و رجوع به روضات الجنات ص ۱۰۱ 
وابوالسعادات أسعد... و الاعلام زرکلی شود. 
اسعد. [آع] (إخ) ابن يربوع خزرجى. یکی 
از صحابه و از انصار. وی در وقعةٌ يمامه 
بدرجۂ شهادت رسید. در بعض کتب شخصی 
بنام «اسیدین یربوع» مسذکور است و معلوم 
نیست برادر همین اسعد است يا محرف اين 
نام ميباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسعد. [أع] (إخ) ابن يزيد (يا سعدبن زید). 
یکی از صحابه و از انصار. وی غزاى بدر را 
دریافته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسعد. [أع] ((خ) ابن یعفر. یکی از بقایای 


نسل بنی‌حمیر از ملوک یمن. وی در مان سوم 
هجری در قلعة کهلان يمن حکمرانی داشت و 
يس از تاريخ ۷۰ هھ .ق .با علىبن فضل که از 
قرامطه بود جنگها كرد. (قاموس الاعلام 
تركى). 

اسعد. [أع] (إخ) ابن یوسف‌بن على بخارى 
صيرفى معروف بآهو و ملقب بمجدالدين. او 
راست: الفتاوى الصيرفيه. ( کشف الظنون). 
اسعد. [آع] (إخ) نام ابوامامةبن سهلبن 
حنیف‌بن وأهب. 

اسعد. [أع](إخ) ابوعمرو. از علماى معاصر 
خاقانى: 

تا شد از عالم اسعد بوعمرو 

علم وااسعداه میگوید. خاقانی. 
اسعد. [آع] ((خ) ابوالمكارمين مماتى. 
رجوع باسعدبن مماتى ... شود. 

اسعد. [أع] (إخ) ابوکرب‌بن کلی كرب. 
یکی از تسبابعة يمن. در حق وى روايات 
مبالغه آمیز و غیرقابل‌تصدیق موجود است؛ 
گوینداو بکمک پسران خويش حسان و يعفر 
و برادرزادۂ خود شمر ذوالجناح بعراق» 
ایران, خراسان. چین, قسطنطنیه و روم 
لشكركشى كرد و این ممالک را تحت تسخير 
درآورد. در تفسیر اين داستان گفته‌اند كه شايد 
اسعد بعض سرزمین‌های واقع در اطراف يمن 
و یحتمل نجد را که نزدیک بحجاز و عراق 
میباشد تصرف کرده باشد. و در هر حال 
بنابروایتی او اول کس بود که کعبةٌ مکرمه را 
بيك ستر پوشانید و بهنگام عودت بآئين بهود 
گرویده قوم خويش را بدان كيش دعوت کرد 
اما انان ابا کردند و قرار شد حقانیت دين 
مزبور را بآتش امتحان بیازمایند. در نتيجة 
عمل کاهنان بهود و کتب يهودى از محک 
امتحان بخوبی درآمدند و بت‌های مشرکان 
طعمة آتش كشت و یمنیان از آن زسان باز 
بکیش و آئين بهود گرویدند و خود اسعد ۷۰۰ 
سال پیش از بعشت بدین و آئين اسلام گرویده 
و بحقانیت حضرت خاتم‌الانبیاء صلوات الله 
عليه و آله بى برده بود. (قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع بنزهة القلوب ج ۲ ص ۶و 
فهرست عقدالفرید «تبع الاصغر» و مجمل 
التواريخ و القصص ص ۴۲۳ و تاريخ حمزه 
ص ۴شود. 

اسعد. [آع] (إخ) اب ومنصور (عميد..). 
كدخداو دستور امیر ابوالمظفر جغانى. نظامى 
عروضى كويد: [فرخی ] قصيدهاى بگفت و 
عزيمت ان جانب [جغانيان ] كرد ... يبس 
برگی بساخت و روى بچغانیان نهاد و جون 
بحضرت چغانیان رسید بهارگاه بود و امیر 
بداغگاه و شنیدم که هجده هزار مادیان زهی 
داشت هر یکی را کره‌ای در دنبال و هر سال 
برفتی و کر گان داغ فرمودی و عمید اسعد که 


۲۲۹۹  .دعسا‎ 


کدخدای امير بود بحضرت بود و نزلی راست 
میکرد تا در پی امیر برد. فرضی بنزدیک او 
رفت و او را قصیده‌ای خواند و شعر امیر برو 
عرضه کرد. خواجه عمید اسعد مردی فاضل 
بود و شاعردوست. شعر فرخی را شعری دید 
تر و عذب, خوش و استادانه, فرخى را 
سگزی دید بی‌اندام, جبه‌ای پیش و يس چا ک 
پوشیده. دستاری بزرگ سگزی‌وار در سر و 
پای و کفش بس ناخوش و شعری در آسمان 
هفتم, هیچ باور نکرد که اين شعر آن سگزی را 
شاید بود. بر سبيل امتحان كنت: أمير بداغگاه 
است و من میروم پیش او و ترا با خود ببرم 
بداغگاه كه داغگاه عظیم خوش جائی است. 
جهانی در جهانی سبزه بینی» پر خيمه و چراغ 
چون ستاره» از هر یکی آواز رود می‌آید و 
حریفان در هم نشسته و شراب همی نوشند و 
عشرت همی کنند و بدرگاه امير اتشی 
فروخته چند کوهی و کر گان را داغ همی کنند 
و پادشاه شراب در دست و کمند در دست 
دیگر شراب میخورد و اسب میبخشد. 
قصیده‌ای گوی لائق وقت» وصف داغگاه كن 
تا ترا پیش امیر برم. فرخى أن شب برفت و 
قصیده‌ای پرداخت سخت نیکو و بامداد در 
پیش خواجه عمید اسعد آورد و آن قصیده اين 
است: 

چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهسار... 
چون خواجه عمید اسعد اين قصیده بشنید 
حيران فروماند كه هرگز مثل آن بگوش او 
فرونشده بود. جملة کارها فروگذاشت و 
فرخی را برنشاند وروی بامیر نهاد و آفتاب 
زرد پیش امير آمد و گفت: ای خداوند ترا 
شاعری آورده‌ام كه تا دقیقی روی در نقاب 
خاک کشيده است كس مثل او ندیده است. و 
حکایت کرد آنچه رفته بود. يس امیر فرخى 
رابار داد. چون درامد خدمت کرد. امیر دست 
داد و جاى نیکو نامزد کرد و بيرسيد و 
بنواختش و به عاطفت خويش امیدوارش 
گردانید و چون شراب دوری چند درگذشت 
فرخی برخاست و بآواز حزين و خوش اين 
قصیده بخواند که: 

با کاروان حله برفتم ز سیستان... 

چون تمام برخواند امير شعرشناس بود و نیز 
شعر گفتی, از اين قصیده بسیار شگفتی‌ها 
نمود.عمید اسعد گفت: ای خداوند باش تا بهتر 
بینی. پس فرخی خاموش كشت و دم دركشيد 
تا غایت مستی امیر. پس برخاست و أن 
قصيدةٌ داغگاه برخواند. امير حیرت آورد. 
(جهارمقاله چ ليدن صص ۳۶- ۴۰): 

خواجه بومنصور دستور عمید اسعد کزوست 

سعد اجرام سپهر و فخر اسلاف گهر. . فرخی. 
اسعف. [أع] (إخ) ابونصر. رجوع به ابونصر 


۰ إسعد. 


اسعد عميدالدين شود. 
اسعد. [1ع] (إخ) ابونصر. رجوع به ابن 
مطران شود. 

اسعد. [أع] (إخ) اصنهانی. رجوع به 
اسعدبن ابىالفضائل محمود... شود. 
اسعد. [أع] (ل) تبان حميرى. یکی از 
تبعان. و او را اسعد تبان گویند. 
اسعد. [أع] (لخ) حنا یا یوحنابن اسعدين 
جرجس, مکنی به ابوصعب لبنانی و معروف 
به حنایک (۱۸۲۰ - ۱۸۹۷ م.). رجوع به 
معجم المطبوعات ج ۱ ستون ۳۱۹ شود. 
اسعد. [اع](إخ) سعدالدین. يدر جلالالدين 
محمد دوأتی عالم مشهور. 
اسعد. [آع] (إخ) سعدالدين نجارى 
سمرقندی. رجوع به سعدالدین اسعد... ولباب 
الالباب ج ۲ ص ۳۸۳و ۳۸۴ شود. 
أسعد. [أغ] ((خ) ) (پاشا) شبیب. او راست 
المنظومة الهائية بمدح الحضرة اسابة 
الشبوية, جاب مطبعة العصرية بيروت. 
(معجم‌المطبوعات ج ١‏ ستون ۴ ۴۲). 
أسعد. (اع] (لخ) شدودی لبنانی بیروتی 
(۱۲۴۱ - ۱۳۲۴ ه.ق.).عالم رياضى. از 
دانشمندان لبنان. مولد وى عالیه و وفات او در 
بیروت است. او متولی تدریس ریاضیات در 
کالج آمریکائی بیروت بود (سال ۱۸۶۷م.) و 
سپس مدرس علوم طبیعیه در همان مدرسه 
شد. او راست: کتاب العروس البديعة فى علم 
الطبيعة. (الاعلام زرکلی ج ۱ ص٩٩‏ 
أسعد. [اع] (اخ) عمیدالدین. رجوع به 
أبوتضر اسع عهيدالدين قن دستورالوثزاء 
ص ۲۳۷ شود. 
اسعد. [ع] (خ) فخرالدین گرگانی. رجسوع 
بفخرالدین شود. 
اسعد. [أع] (إخ) مدنی‌بن ابی‌بکر قیسرانی 
اسکندرانی حسینی مدنی الاصل و الوفاة. 
(۱۰۵۷ - ۱۱۱۶ ه.ق.).وی از علماء بسیار 
از اهل حرمين علم آموخت و بمصر و روم 
رفت و از دانشمندان ان بلاد دانش كسب کرد. 
از جمله از علماء مصر نزد شيخ على الشبر 
املسی و شيخ احمد السقا و جز انان تلمذ کرد 
و همه او را اجازه دادند واو متولى ري در 
مدینهٌ منوره شد و بدانجا درگذشت. او راست 
الفتاوی الاسعدية فى فقه الحنفية. كه ا 
وى شيخ محمدبن مصطفىافندى قنوی‌زاده 
خليفةٌ مفتى حنفية در مدينة منوره بر ابواب 
فقه مرتب کرده و در دو جزء در مطبعة 
الخيرية بسال ۱۳۰٩‏ ه.ق.طبع شده است. 
(معجم المطبوعات). 
اسعد. [أع] (إخ) موف‌الدین. رجوع به ابن 
مطران شود. 

اسعد. [أع] (إخ) مهتا (حكيم). ازجملة 
حكماء معروف و فضلاء مشهور است و در 


کات برای لوکری تسیل کیت 
کر دو بدرجات عاليه رسيد و پس از أن ببغداد 
مهاجرت كرد و تدريس مدرسة نظامية بغداد 
باو مفوض شد و در خدمت خليفة عباسی 
بسيار معزز و محترم بود و هر وقت بدربار 
خلافت حاضر ميشد توقيع بنام او صادر 
5 حكيم اسعد با ابن سهلان مكاتبات 
شت و مسائل علمى و رسائل اخلاقی 
E‏ در یکی از ان مسائل 
نوشته است که مخذول کردن برادران ننگ و 
مواسات با آنان فضيلت است. (ترجمةٌ 
شهرزورى ج ۲ ص ۸۰). مهنا مصحف ميهنى 
است. رجوع به اسعد ميهنى شود. 
اسعد. [أع] (إخ) ميخائيل روفائيل اللبنانى. 
أو زاست ت: اهم المعاملات فى الصكوى و 
الاستدعاآت. که در عبداء (لبنان) بسال 
0مم. بطبع رسسيده است. (معجم 
المطبوعات). 
اسعد. [آأع](إخ) ميهنىبن ابىنصر مكنى 
بابی‌الفتح. وى مدرس مدرسة نظاميةٌ بغداد و 
در دارالخلافه محظوظ بود و هر گاه که در 
دارالخلافه حاضر ميشد توقيع ذيل 0 
ميشد: رفع الينا حضور 00 الميهنى. و 
تلميذ اديب ابىالعباس اللوكرى بود. 0 
بیهقی كويد: از او رساله‌ای که بقاضى عمر 
الساوی نوشته بود ديدم كه در آن ضمن چنین 
آورده: افضل الجود ان لايضنٌ بالحقوق على 
اهلها من منع ماله ممن بحمده و يشكر له اخذه 
من پذمه. خذلان الاعوان عار و مواساتهم 
فضيلة. (تتمهُ صوان الحكمة چ لاهور 
ص ۱۳۷). 
مؤلف قاموس الاعلام ترکی آرد: اسعد میهنی 
پا اسعد مهنه (محب‌الدین ابوالفتحین ابی‌نصر) 
یکی از مشاهیر فقهاء شافعیه است. وی در 
علم فقه و علم خلاف امام عصر خود بود. 
معلومات خويش را در شهر مرو تکمیل و 
بغزنه رحلت کرد و در آن شهر شهرت یافت. 
سپس ببغداد رفت و بمدرسی مدرسة نظامیه 
منصوب شد و مردم از هر طرف بمجلس 
درس وی ازدحام میکردند. در ستة ۵۲۷ 
ه.ق.بسمت سفارت وی را از بغداد بهمدان 
فرستادند و در همانجا وفات یافت. مسقط 
رأس وى قريةٌ مهنه و يا میهنه بين سرخس و 
ابیورد است و او بدين اسم شهرت يافته است. 
و رجوع به ابوالفتح اسعدبن ابی‌نصر و ابن 
خلکان چ تهران ج١‏ ص ۷۱ شود. 
اسعد. [اع] (إخ) همدانی. رجوع به فهرست 
عيون الانباء شود. 
اسعدافندى. [اع اف ] ((خ) نام 
کتابخانه‌ای در جنب ایاصوفیه در اسلامبول. 
(ترجمة مجالس النفائس ص ب. 
اسعدافندی. [أع1ف](إخ) ابواسحاق 


افندی‌زاده محمدین شيخ الاسلام ابواسحاق 
اسماعیل‌افندی. وی یکی از علمای نامدار 
عثمانی بود و در زمان سلطان مسحمودخان 
اول ميزيست واسعدافندى برادر 
شیخ‌الاسلام‌افندی است. مولد اسعدافندی 
سنۀ ۱۰۹۶ ه.ق.است. او يس از اكمال 
دروس وقت در نزد يدر و دانشمندان دیگر در 
زمر مدرسان داخل شد (بسال ۱۱۲۲ ه.ق.) 
و در زمان مشیخت يدر خویش. مأموریت 
تفتیش و امانت فتوی را داشت و بعد بسمت 
قاضی سالونیک و سپس قاضی مکه منصوب 
شد. در زمان شيخ الاسلامى برادر خود با 
حفظ مقام سابق در سفراطة كبير (بلوک اطه ؟) 
و بلگراد قاضى اردو بود و در نتيجة حسن 
خدمت و قابليت و کفایت در سنه ۱۱۵۷ 
قاصى عسكر روم أيلى گردید و در سنۀ 
۱ بمسند مشيخت ترفيع يافت و در ماه 
شعبان سال بعد معزول شد و از راه شام برفتن 
بمکه و اقامت در آن شهر مأمور گردید و 
سپس اقامتگاه وی را به كليبولى تبدیل کردند 
و پس از مدتی به عودت او به استانبول و 
اقامت در کوی انجیر موافقت شد. وی در سنة 
۶ درگذشت و جسد او را نزدیک يدر 
مدفون ساختند. اسعدافندی از اهل علم و 
فضل و شاعر و ادیب کامل بود و در فن 
موسیقی مهارت تام داشت. او راست: کتاب 
لهجةاللغات. و بر سورةٌ ۶ «یس» و آیةالکرسی 
و برخی دیگر از سور قرآن کریم تفسيرى 
نگاشته و نظيرهاى بر اطواق الذهب زمخشری 
دارد و دو رساله بعنوان «بلبل‌نامه» و «تذكرةٌ 
"خوانندگان» نوشته و اشعار لطیف از خود 
بیادگار گذاشته و بعض قصائد عربی را 
تخمیس کرده و دو قصيدهُ موسوم به همزیه و 
لامیه نيز دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 

اسعدافندى. (أع أف] ((خ) ص‌الح‌زاده 
احمدین شیخ‌الاسلام محمد صالحافندى. وى 
برادر شیخ‌الاسلام محمدافندی و خود یکی از 
علمای نامدار عشمانی است. وی در زمان 
سلطان سلیم ثالث جالس مسند مشیخت بود. 
پس از | كمال تحصیل و نيل بمراتب عالي 
علمی قاضی مکه و استانبول شد و در سنة 
۰۵ھ .ق.قاضی عسکر اناطولی و در سال 
۸ قاضی عسکر روم ایلی گردید و در 
تاريخ محرم ۱۲۱۸ بسند مشیخت ترفیع 
یافت و مدت سه سال و ينج ماه در این مقام 
عالی ببود و در نتيجة روشن‌فکری و تجویز 
نظامات جدیده مردمان شرير و نادان بضد وی 
برخاستند و او بنا بمصلحت معزول شد و در 
وقعة مؤلمهُ ساطان سلیم‌خان بزحمت و 
صعوبت بسیار از تسلط رجاله و اشرار رهائی 
یافت. در زمان جلوس سلطان محمودخان 
ثانی بسال ۱۲۲۳ ه .ق .در ماه جمادىالآخر 


اسعدافندی. 


بار دیگر مسند شیخ‌الاسلامی را اشغال کرد 
ولی بيش از سه ماه و ده روز در این مقام نماند 
و پاجبار مردمان آشوب‌طلب معزول شد و در 
سنۀ ۱۲۳۰ درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی) ا 
اسعدافندی. [اع اف ] (اخ) عریانی‌زاده 
احمد. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسعدافندی. [اع اف ] ((خ) محمد. یکی 
از علمای دور سلطان محمودخان ثانی و 
سلطان عبدالمجیدخان. او بعنوان «صحافلر 
شینیزاده» مسعروف است و در سن 
شصت‌وچهارسالگی قاضی عسکر روم‌ایلی و 
نقیب‌الاشراف گردید و مدیری و دبیری 
«تقویم وقایع» و وظيفة وقایع‌نگاری بعهدة 
وی محول بود. تاریخچة موسوم به اس ظفر از 
تالیفات اوست. وی در سال ۱۲۶۳ ه.ق.در 
حالتی که سمت وزارت معارف داشت 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسعدافندی. [أعَآفَ] (إخ) محمد. یکی 
از علمای نامدار که در دولت عشمانی بمسند 
مشیخت اسلامی نايل گردید. او بسر 
شیخ‌الاسلام مشهور خواجه سعدالدین‌افندی 
صاحب «تاج السواریخ» است. مولد 
اسعدافندی سنه ٩۷۸‏ ھ .ق .است. وی يس از 
اکمال دروس اجازۂ تدريس یافت و در 
مدارس متعدد بتدريس پرداخت و در سنة 
١‏ سمت مدرسی دارالحدیث داشت و در 
سال ۱۰۰۴ قاضی ادرنه و نیز در همین اوقات 
قاضی عسکر آناطولی و در تاريخ ۱۰۰۷ 
قاضی استانبول و در ۱۰۱۲ قاضی عسکر 
رومی بود. در سال ۱۰۲۳ بحج رفت در حين 
عودت وقتی که بقرمان ایلی رسيد برادر او 
چلبی محمدافندی که سمت مشیخت اسلامی 
داشت درگذشت و در نتيجه اسعدافندی بجای 
او به مقام شیخ‌الاسلامی ترفیع یافت و تا 
زمان وفات سلطان احمدخان اول بدين سمت 
باقی بود. در عصر سلطان مصطفی‌خان و 
سلطان عثمان‌خان ثانی نيز همین مقام را 
داشت و سلطان عشمان‌خان ثانی با دختر وی 
ازدواج کرد و بدين طریق مقام و مرتبة او 
بسیفزود و هفت سال تسمام در مسند 
شیخ‌الاسلامی متمکن بود و در دور فترت 
عشمان‌خانی كنج عزلت گزیده برکنار رفت. 
در سال ۱۰۳۲ در زمان سلطان مرادخان رابع 
بار دیگر به مسند فتوی جلوس کرد و تا زمان 
ارتحال (ماه شعبان ۱۰۳۴ ه .ق.)در این مسند 
باقی بود. جنازۂ او را در جوار حضرت 
ابوایوب نزدیک پدر و برادر وی بخاک 
سپردند. اسعدافندی یکی از فضلا و ادبا و 
شعرای کامل و از اهل سلوک بود خلقی 
ممدوح داشت و در بذل و بخشش مشهور 
است. در زبان فارسی و ترکی و عربی اشعار 


میسرود. از اشعار عربی اوست: 
ما فى الفؤاد سوی الود الصحیح لکم 
لله یعلم ما قلبی و ما فیه. 

, (قاموس الاعلام ترکی). 
اسعدافندی. [أع اف ] (إخ) وصاف‌زاده 
محمدين شيخ الاسلام عبدالله وصاف‌افندی. 
يكى از علماى مشهور عثمانى. وى در زمان 
سلطان عبدالحميدخان اول سمت مشيخت 
اسلام داشت. مولد اسعدافتدى سال ۱۱۱۹ 
ه.ق.أست ودر سئة ۱۱۳۴ سمت مدرسى و 
در سال ۱۱۶۴ سمت ملائى غلطه را داشت. 
در تاريخ ۱۱۶۸ با پدر خويش مأمور اقامت 
بروسه گردید و پس از رهائی مدّتی از جور 
دشمنان پدر متاذی بود. بعد از چندی در سند 
۲ هھ .تی .در آناطولی و در سال ۱۱۸۶ در 
روم ایلی سمت قاضی عسکر یافت. در شوال 
سنۀ ۱۱۹۰ به مسند مشیخت اسلام ترفیع 
یافت و يس از بيست ماه در اثر انحراف مزاج 
معزول و مدتی مشغول مداوا كشت و در ماه 
رجب ۱۱۹۲ درگذشت. جسد او را در جوار 
حضرت ايوب بخا ک سپردند. او مردی 
ضعيف و نحیف بود و در ميان مردم بعنوان 
«هندی ملا» شهرت يافته بود و طبع شعری 
نيك و تمایل کامل بطریقت تصوف داشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسعدا لد ین. 1 2 دد دی] (اخ) 
عبدالعزيزين ابىالحسن علی. او از افاضل 
علماء واعيان فضلاء و حادالذهن و 
كثيرالاعتناء به علم بود. در صناعت طب 
مه ھا ورا و علوم کک را گرفت 
و نیز درامو ر شرع عالم و مسموعالقول بود و 
صناعت طب را نزد ابىزكريا یحیی البياسى 
در ديار مصر آموخت و خدمت ملک مسعود 
اقسيس (؟)بن ملك الکامل را اختيار كرد و با 
أو در يمن مدتى بماند و نزد او بسيار محترم 
بود واحسان فراوان يافت و هر ماه او را صد 
دينار مصرى مقرر بود و تا گاه مرگ ملک 
مسعود در خدمت او بود. سپس ملک الکامل 
بدو اقطاعاتی در ديار مصریه داد که هر سال 
از حاصل آنها بهره‌مند میشد و اسعد در سلک 
خدمة او درآمد. مولد اسعدالدین در ديار 
مصریه در سنه ۵۷۰ ه .ق .بود و پدر او نیز در 
مصر طبیب بود. شيخ اسعدالدین بعلم ادب و 
شعر پرداخت و اشعار نیکو دارد. ابن 
أبى اصیبعه گوید: نخستین بار که او را ديدم در 
دمشق در مستهل رجب سلة ۶۰۳ ه .ق.بود. 
او را شيخى نیکوصورت و ملیح‌الشیبه. 
تسمام‌قامت. گندم‌گون. شیرین‌سخن و 
بسیارمروت یافتم و يس از اين نيز او را در 
مصر دیدم, مرا احسان کرد و او سالهای بسیار 
دوست پدر من بود. وفات اسعد در قاهره 
بسال ۶۳۵ ه.ق.روی داد. او راست: کتاب 


نوادرالالباء فى امتحان الاطباء که آنرا برای 
ملک الکامل محمدبن ابی‌بکرین ايوب 
تصنيف کرد. (عیون‌الانباء ج۲ص ۰۱۳۲ 
۳ و رجوع به فهرست کتاب مزبور و 
الاعلام زركلى ج ۲ ص ۵۶۲ و رجوع 
بقاموس الاعلام تركى شود. 
اسعدالد ین. [اع دذ دی ] (إخ) يعقوببن 
اسحاق يهودى مشهور به اسعد محلى منسوب 
بمدینة محلة از اعمال ديار مصر. او در فضایل 
متميز بود و بحكمت اشتغال وبر دقايق أن 
اطلاع داشت و در صناعت طب شهرت يافت 
و در مداوا و علاج خبیر بود و بقاهره اقامت 
گزید و در اول سال ۵۹۸ ھ .ق .بدمشق سفر 
کردو مدتی آنجا بماند و بین او و بمض افاضل 
اطباء در آن شهر مباحثات بسیار رفت و 
سپس بدیار مصریه شد و در قاهره درگذشت. 
أبن ابی‌اصیبعه گوید: از نوادر معالجات نیکوی 
او اين است که یکی از زنان اهل ما بمرضی 
مبتلا شد و مزاج او تغيير بذيرفت و مداوا اثر 
نبخشید. اسعد در غياب زن بعم من كه با او 
دوست بود گفت: من قرص‌هائی دارم که 
مخصوصاً برای همین مرض ساخته‌ام و آنها 
او را انشاءالله علاج خواهد کرد هر روز صبح 
قرصی با شراب سکنجبین بخورد. و قرص‌ها 
بدو داد و چون زن از انها بخورد شفا یافت. او 
راست: مقالة فى قوانین طبية و آن شش باب 
دارد. کتاب النزه فى حل ما وقع من ادرا ک 
البصر فى البرایا من الشبه. کتاب فى مزاج 
دمشق و وضعها و تفاوتها من مصر و ایما اصح 
و اعدل و فی مسائل أخر فى الطب و اجوبتها و 
هو یحتوی على ثلاث مقالات. مسائل طبية و 
اجوبتها که برای یکی از اطباء دمشق بنام 
صدقةین میخابن صدقة السامری طرح کرده 
است. (عيون الانباء ج٣‏ ص۱۱۸ و ۲۳۲). و 
رجوع به اعلام زركلى ج۳ ص ۱۱۶۷ و 
قاموس الاعلام ترگی, اسعد محلى شود. 
اسعد الله ایامکم. (أع دل لاهآی یام 
ک] (ع جملة فعلیةٌ دعایی) خداوند روزهای 
شما فرخنده كناد. 
اسعد پاشاء (أع] (إخ) یکی از وزراى اعظم 
زمان سلطان عبدالعزیزخان و از مشیران و 
مدبران دولت عشمانی. مولد وی سال ۱۲۴۴ 
ه.ق.در ساقز. وى يس از فارغالتحصيل 
شدن از مدرسة نظامى بسمت أتاشة نظامى در 
سفارت باريس بود و بعد بار ديكر برای | كمال 
تحصيلات نظامى بمدرسة پروس وارد شد و 
در هنكام عودت به استانبول بسمت ياورى 
(معاونى) مرحوم فؤادياشا منصوب شد و در 
ساية ذ كاوت و استعداد بسيار توجه و عنايت 
أو را جلب كرد و بتدريج به مقامات عاليه 
رسيد. و در وقت مسافرت سلطان 
عبدالعزيزخان بفرنگستان از ملتزمين ركاب 


۲ اسعدپاشا. 
همایون بود. در رتب فریقی (بزرگترین رتتبة 
نظامی پُس از مشیری) مدتی والی اشکودره و 
بعد رئيس ..ررشورای نظامی شد. در سال 
8 ده .ق.بارتبة مشسیری بمنصب 
سرلشکری منصوب كشت و باز در همین 
تاريخ بدرجهُ صدارت عظمی ترفیع يافت و 
قريب سه ماه در این مقام ببود و بعد معزول 
كرديد و والى قونيه شد. در خلال این احوال 
قحط و غلاى سختى در شهر مذكور بظهور 
رسید. پاشا خدماتى شايان توجه برای تسهيل 
امور مردم كرد. سپس بسمت مشیری اردوی 
پنجم والی شام شد. بعد از مدتی ب قسطنطنیه 
احضار و بوزارت قوای بحری رسید. در زمان 
صدراعظمى حسين عونىياشا در سند ۱۲۹۲ 
ه.ق.والى يمن شد ولى بعد از سوار شدن 
بکشتی مجددا او را احضار کردند و به مسند 
صدارت نشاندند. اين بار هم فقط دو ماه و نه 
روز در اين مسند متمكن بود و در اين مدت 
كم حقوق خود را از صد و پنجاه هزار به ينجاه 
هزار و حقوق وكلاى ديكر را نيز بهمين نسبت 
تنزل داد و در ادارهُ جمع و خرج كشور 
خدمات شایسته کرد و پس از عزل والی 
آیدین شد و در همان سال بمرض سکته 
درگذشت و سنش هنوز بمرحلةٌ پنجاه نرسیده 
بود و موجب تاسف بسیار شد زيرا انتظار 
خدمات بسیار بکشور از وی میرفت. وی 
بفنون نظامی و سیاسی هم آشنائى کامل 
داشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسعد ياشا. [أع] ((خ) شبیب. رجوع به 
اسعد شبيب شود. 
اسعد سليم. [أعَ س] (اخ) (دكتر...). او 
راست: المرشد الخبير فى تربية دودالحرير, كه 
در مطبعة الادبية طبع شده است. (معجم 
المطبوعات). 
اسعد کامل. راع دم ] ((غ) تبع اوسط. یکی 
از ملوك حمير. كاله تس اعا 
المحمودة فى امر الدنيا و الآخرة. 
اسعد محلى. [اع دم حل لی ](إخ) رجوع 
به اسعدالدين يعقوب... و قاموس الاعلام 
تركى شود. 
اسعد مخلص پاشا. [أعَمٌْ ل ] (إخ) یکی از 
وزراى دولت عثمانى. وى اصلاً از آیاش بود 
ودر عصر سلطان محمودخان در تاريخ 
۰ ه.ق .با رتبةُ وزارت بحكومت ادرنه و 
در سل ۱۲۴۵ ه.ق.والی ارض روم 
(ارزنةالروم) شد و بعداً بحکومت سیواس, 
صیدا. حلب و سپس کردستان نايل گر دید. در 
زمان سلطان عبدالمجیدخان در آن وقت که 
والی کردستان بود در ۱۲۶۷ ه.ق.درگذشت 
او به «آیاشلی مفتی‌زاده» مشهور است زیرا 
پدر او مفتی آیاش بود. وی از علماء و فضلاء 
عصر خويش و اقتدار و مهارت وى در امور 


آداری مسلم است. وقار او از حد لزوم تجاوز 
میکرد و برسوم و تشریفات بسیار مقید بود. 
سعداللهياشا سفیر وين پسر این اسعد است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

اسعدبن همامين مرتبن ذهل‌بن شيبانبن 
تعلبة. (انساب سمعانی). 
أسعر. [أع] (ع ص) مرد كمكوشت. 
نمایان‌پی, لاغربدن, برگردیده‌رنگ. (منتهى 
الارب). 
اسعر. [أع] (إخ) ابن رحيل. تابعى است. 
(منتهى الارب). 
اسعر. [أع] (إخ) ابن عمرو. محدث است. 
(منتهى الارب). 
اسعر. [أع](إخ) جسعفی. محدث است. 
(منتهىالارب). و رجوع بفهرست عيون 
الاخبار ج١‏ وج ؟ شود. 
اسعر. [اع] (اخ) لقب مرئدین ابی‌حمران 
اسعر. [ع] (اخ) لقب عبيد مولاى زیدین 
صوحان است. (منتهى الارب). 
اسعرد. a‏ (اخ) سعرد. نام شهرى است. 
(منتهى الارب). رجوع به قاموس الاعلام 
تركى و عبيون الانباء ج ١‏ ص /اشود. 
اسعردی. [1ع] (ص نسبى) منسوب به 
اسعرد. 1 
اسعردی. [إع] (إخ) جمال‌الدین نقاش. 
رجوع به عيو نالانباء ج ۱ص ۷ شود. 
اسعردی. [[ ع] ((خ) عبیدبن محمدبن 
عباس مکنی به ابی‌القاسم (۶۲۲ - ۶۹۲ 
ه.ق .). حافظ حدیث و بارع در تخریج و 
آسماءالرجال. او را شروح بسیار است. مولد 
وى اسعرد و وفات او در قاهره است. (الاعلام 
زرکلی ج۲ ص ۶۲۱ از تذکرةالحفاظ ج ۴ ص 
{YAY‏ 
اسعردی. [اع] (إخ) مسحمدین محمدبن 
عبدالعزيز ملقب به نورالدين (۶۱۹ - ۶۵۶ 
ه.ق .). شاعری است که در وى مجانت و 
ظرافت است. وی به ملک الناصر پیوست و او 
را به قصائدی موسوم به «ناصریات» مدح 
گفت‌و او را دیوان شعر است و نیز مجموعه‌ای 
دارد بنام «سلافة الزرجون فى الخلاعة و 
المجون» شامل شعر خود او و دیگران. 
(الاعلام زرکلی ج۳ ص 4۷۴) (فوات الوفیات 
ج ۲ص ۱۶۱). 
اسعردى. [اع] (إخ) مسندة زينب بنت 
سليمان محدَّثبن هبةالله خطيب بيت لهياء. 
(منتهى الارب). 
اسعف. [أع] (ع ص) شتر ۵ 
(منتهی الارب). اشتری که موی چشم و بینی 
وی ريخته باشد. (تاج المصادر پیهقی). || اسپ 


شیرینه‌برآورده. 


پیشانی‌سفید. (منتهی الارب). آن اسب که همه 


بيشانى وى سپید بود. (مهذب الاسماء). 
اسعی. [أعا] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
سعى. ساعى تر. كوشاتر. كوشندهتر. 

-امثال: 

اسعى من رجل؛ قال حمزة لاادری آرجل 
الانسان يراد بها ام رجل الجراد. قلت اکثر 
الحیوانات یسمی على الرجل فلایبعد ان يراد 
به رجل الانسان و غيره التى يسعى عليها. 
(مجمع الامثال میدانی). 
اسعبى. [اعا] (إخ) موضعی است بيمن. 
(منتهی الارب). ۱ 
اسغاب. [[](ع مص) گرسنه کردن. ||در 
گرسنگی درآمدن. (منتهی الارب). گرسنه 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
اسغام. [1] (ع مص) بسیار اذیت رسانیدن به 
دل. بسیار اذيت رسانيدن دل کسی را. ||أسغم 
الغلام (مجهولاً)؛ ای سُغْم؛ فربه و بنازيرورده 
گردید.(از منتهی الارب). 
اسغان. [1] (ع () غذاهای رَدىّ و بلاید. 
(منتهی الارب). 
اسغده. [أس د /د] (ن‌مف) ساخته و آماده 
ومهيا. (برهان). آسغده. (مؤيد الفضلاء). 
رجوع به آسفده شود. 
آسعد بدان. 0 س دی د] (مسص) مصدر 
اسغده است به معنی ساختن و پرداختن و 
آماده و مهیا كردن. (یرهان). 
اسغر. [أغ] () سیخول را گ‌ویند. و آن 
جانوری است که خارهای ابلق مانند سیخها 
بر بدن دارد و چون کسی قصد او کند خود را 
چنان تکانی میدهد كه ان سیخها از بدن او 
جسته بسر أن كنس مسیخورد و در تن او 
می‌نشیند. و گویند هرچند او را بزنند فربه‌تر 
شود. (از برهان) (جهانگیری). اشغر. سغر. 
سغرمه. سکر. سکرمه. (جهانگیری). چوله. 
(انجمن‌آرا). چکاسه. (فرهنگ ضياء). 
سیخول. (جهانگیری) (انجمن‌آرا), تشی 
(انجمنارا). وشق. رودک. خاريشت. 
(غياث). ریکاسه. ابومدلج. ذُلدُل. جوله, 
خارانداز. کرپی كوهى. فره کوهی. پهمزک. 
مرنگو. روباه ترکی. چیزو. سنگه. ارمجى 
کوهی. خورکای جبلی. ببهن. ضرب. در 
رشیدی اسفر بفاء امده است: قال بعض 
حکماء الترک: ينبغى أن یکون فى قائد الجيش 
عشر خصال من اخلاق‌الحیوان: جرأة الأسد و 
حملة الخنزير و روغان الثعلب و صبر الکلب 
على الجراح و غارة الذئب و حراسة الکرکی و 
سخاء الدیک و شفقة الدجاجة على الفراریج و 
حذر الغراب و سمن سفر و هى دابة تکون 
بخراسان تسمن على السفر (؟) و الكد. (منية 
الفضلاء ابن الطقطقى): 

هست حيوانى که نامش اسغر است 

کویزخم چوب زفت و لمتر است 


اد اد ا ف سل ار 


تأكه جوبش ميزنى به ميشود 

أوز زخم جوب فربه ميشود 

نفس مؤمن أسغرى أمد يقين 
TT‏ مولوى. 
بشت. (مؤيد 
الفضلاء). اسغر Ml‏ بشت تيرانداز 
باشد. (برهان). a‏ 

آسغره. 13 / ر ]() اسفر. رجوع به اسغر 
شود. 


. اسف. [آس](ع إمص) انسدوه سخت. 


(غياث). بسيارى حزن: فلعلک باخع نفسک 
على آثارهم ان لميؤمنوا بهذا الحدیث اسفاً. 
(قرآن ۶/۱۸)؛ پس بسا باشد هلا ككننده 
باشى خود را بر اثر آنها | گر نگرویدند به اين 
سخن از اندوه. (تفسير ابوالفتوح ج ۱ج۳ 
ص ۳۹۷). 


۳ نصيب وليت از سعادت سرور 


2 نصيب عدوت از شقاوت ١‏ اسف. مسعود سعد. 


||خشم. بسيارى غضب. ||فسوس. افسوس. 


پشیمانی بر فائتى. دريغ. 
اسف. [أسّ] (ع مص) اندوهكين گردیدن 
بر. اندهگن شدن. (زوزنی). ||دريغ خوردن. 
تأسف. بر گذشته حسرت آوردن. ||إخشم 
گرفتن.(زوزنی). خشم گرفتن بر. 
اسف. [آس] (ع ص) خشمگن. خشمگین. 
غضبنا ک. ||غمگین. ج. آسفون. (مهذب 
الاسماء). 
اسف. [اس ] (() نامی است که در مازندران 
به درخت لور دهند. رجوع به لور شود. 
اسف. (۱ کش 
و 5 جوسف. 
اسف. س] (إخ) دهی در نهروان. (منتهی 
الارب). قریه‌ای از نواحى نهروان از اعمال 
بغداد قرب اسكاف. (معجم البلدان). 
اسفا. اس ] (ع صوت) بمعنى وااندوه! الف 
در اخر اين لفظ برای ندبه است. (غياث): 


دريغ! دريغا! 
لها كوي توي ري 
فراق تو اسفا كوىكرد خلقى را 
بدان سبب كه ز يوسف بسى تو خوبترى. 
سوزنى. 
اسفاء . [!] (ع مص) تقل كردن خاک:اسفی 
فلان. ||بردن باد خا کرا. ||افكندن گیاه بهمی 
خار را. ||استر شتایرو راگرفتن و اختیار 
کردن.(منتهی الارب). |/برانگیختن بر 
سبکساری و خفت: اسفی به فلانا. |[بدی 
رسانیدن پکسی: اسفی به. |اسبک و بیخرد 
کی کب 
اطراف خوشة زرع. باداس شدن کشت. (تاج 
المصادر بیهقی): اسفی الزرع؛ خشن اطراف 
سنبله. (آقرب المواردا؛ سخت کرد اطراف 
خوشه را. (منتهی الارب). ||لاغر گردیدن: 


اسفت اللاقة. 
اسفاء . [آس] (ع ص, () ج آسیف, بمعنى 
حزين. (اقرب الموارد). 


اسفابور. [1] (إخ) نام شهرى است که 
انوشيروان بنا كردهو از جملة هفت شهر مدائن 
است. (برهان). كويند از مداين سبعه واز ابنية 
انوشیروان بوده است و طاق کسری در آنجا 
بر پا شده که هنوز شكستة آن باقی است و آنرا 
اسفابر نيز نوشته‌اند. (انجمن آرای ناصری). 
رجوع به اسفانبر و اسپانبر شود. 
اسفاح. [[] (ع مص) بی گرو و خطر و مراهنه 
اسب تاختن. يقال: اجروا اسفاحاً؛ اى لغير 
خطر. (از منتهی الارب). 
اسفاد. [۱] (ع مص) برجهانيدن نر بر ماده. 
(منتهى الارب). بر گشنی داشتن ستور. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). بر ایغری كردن 
داشتن. 
اسفاد سفيد. [إِدِ س /س] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) اسفند سفید. بفارسی خردل 
ابیض است و گفته‌اند خرف ابیض است. 
(فهرست مخزن الادوية). 
اسفار. [|] (ع مسص) به روشنائی روز 
درآمدن. ا(بی‌برگ شدن درخت. |اسخت 
شدن جنگ. (منتهی الارب). ||روشن شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). روشن شدن صبح. (منتهى الارب)؛ 
وقت أسفار حاجب تاش برسيد و دستورى 
خواست و در پیش من آمد و به ادب بنشسنت 
و مرا بمهمانی دعوت کرد (ترجمة تاريخ 
یسمینی ص ۶). از مطلع آفتاب عزت و 
جلالت تباشیر اسفار صباح دولت بدمد. 
(جهانگشای جوینی). |[نماز بروشنی صبح. 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). نماز بروشنی 
صبح بکردن. (زوزئی). نماز گزاردن بروشنی 
صبح. ||تابان شدن روی. |[بر سر خود رفتن 
شتران. ||سفار بر يشت بینی اشتر نهادن. 
|ابرگهای افتاده چرانیدن شتران را. (سنتهی 
الارب). ||اظهار: بوقتی که از مجاری أن 
اسفار اسفار میکرد و از سرگذشت أن احوال 
اخبار میفرمود بر لفظ مبارک راند... (ترجمة 
تاريخ یمینی ۲۶). 
اسفاو. [] (ع ) ج سفر. مسافرتها: او 
[منتصر ] بر اميد آن عشوه بر صوب بخارا 
رحلت کرد و چون بچاه حماد رسید لشکر او 
بمقاسات اسفار و معانات اخطار متبرم گشته 
بودند و از مداومت ضرب و حرب بستوه آمده 
او را فروگذاشتند. (ترجمة تاريخ یمینی 


سفر. نامه‌ها. کتابهای بزرگ. کتاب‌های کلان. 
(غیاث): اسفار خمسة تورات. مثل الذیین 
حملوا التوراة ثم لمیحملوها کمثل الحمار 
يحمل اسفاراً بئس مثل القوم الذین کذبوا 


۲۳۰۳  .رافسا‎ 


بآيات الله و الله لابهدی القوم الظالمین. (قرآن 
۲ اج سفیر. مسافران. (غياث) 
(انندراج). 
اسقاو. [1]() ریحانی است بغایت خوشبوی 
کا أ مك ند ار فا 
اسفار. 1[ ((خ) نام ولایتی است. گویند در 
أن ولايت رودخانهاى است كه بهر سال سه 
ماه آب درو جارى است و باقى ايام منقطع 
باشد. (برهان). حمدالله مستوفی در نزهة 
القلوب چ بریل ليدن سال ۱۳۳۱ ه.ق.ج ۳ 
ص ۲۹۵ گوید: در عجایب المخلوقات آمده 
که در ولایت اسفار جوی آبی است که یک 
سال روان باشد و هشت سال در بند بود و باز 
نهم سال روان شود و لایزال چنین باشد. 
أسفار. [] (إخ) ابن شیرویه. یکی از سران 
دیالمه. بعلت ستمکاری و بدکرداری ما کان 
وی را از خويش دور کرد. آنگاه وی به بکربن 
محمد انتساب يافته مامور فتح جرجان شد و 
زدوخوردهای بسیار با ما کان کرد و در این 
اثنا بکرین محمد درگذشت. در نتيجه اسفار از 
طرف نصربن احمد سامانی بولایت جرجان 
منصوب گرا دید و بتدریج سرزمین‌های مجاور 
را نیز بدست اورده بداعيةٌ استقلال برخاست. 
حتی بر لشکری که خلیفه از بغداد فرستاده 
بود نیز فيروز گشت و نزدیک بود شاهد آرزو 
را در كنار كيرد که بجزای عمل خويش رسید. 
مردأویج‌بن زيار دیلمی که یکی از کماشتگان 
او بود عاصی شده وی را مغلوب و مقتول 
ساخت (سال ۳۱۶ ه.ق.).(قاموس الاعلام 
تركى). خوندمير در حبيب السير آرد: 
ما کان‌بن کا كنىبأنبيرة دختری خود 
اسماعیل‌بن ابوالقاسم بيعت كرده بر حدود 
طبرستان استيلا يافت. ابوشجاع باهر سه 
پسر در سلک ملازمانش منتظم شد و در آن 
انا اسفاربن شیرویه که از جملۀ ارکان دولت 
ابوعلی محمدین الحسین‌بن ناصرالحق منتظم 
بود بر ماکان خروج کرده چند نوبت 
بین‌الجانبین محاربه واقع گردید. آخرالامر 
ما کان بطرف خراسان گریخت و اسفار بر 
مسند اقبال نشسته, بروایتی که در تواریخ 
مشهوره مسطور است بعد از یک سال از 
دستبرد قرامطه سفر آخرت اختیار کرد و 
بقولی که در تاريخ سیدظهیر مذکور است در 
ان اثنا در بعضی از اسفار ميان ایشان و 
مرداویچین زبار که از جملة اعصیان امرایش 
بود مخالفتی روی نموده و مرداویج از وی 
گریزان شده به زنگان که اقطاعش بود رفت و 
از آنجا با لشکری جزار بر سر اسفار تاخت. 
اسفار از او منهزم گشته از راه قهستان به طبس 
شتافت و ما کان‌بن کا کی‌در خراسان این خبر 
شنيده بعزم رزم او در حرکت آمد و اسفار باز 
فرار کرده خواست که خود را در قلعة الموت 


۱۳۳ 


اندازد اما مرداویج همه سر راه بر وی گرفته 
در حدود طالقان اسفار در جنك اسار گرفتار 
كشت و بقتل رسید و اين صورت در شهور 
سنةُ تسم‌عشر و ثلثمائة (۳۱۹ه.ق.)بوقوع 
انجامید و على کل التقدیرین بعد از قتل اسفار, 
مرداويج در ساطنت مستقل گردید. 
(حبيبالسير جزو ۴ از ج ۲ ص ۱۵۳). و 
رجوع بهمان كتاب ص ۱۵۹ شود. 

اسفار. اك أبن كردويه. در ترجمة تاريخ 
یمینی (ص ۹۹, ۱۰۰) آمده: تاش مدت سه 
سال به جرجان بماند و همگی خاطر او 
بخدمت نوح‌بن منصور ملتفت بود... ابوسعید 


اسفار. 


شبیب را بفخرالدوله فرستاد و بر معاودت 
حضرت بخارا معاونت خواست و او اسفاربن 
کردویه را نامزد كرد و دو هزار سوار از آنجاد 
دیلم در صحبت او روانه فرمود و بنصرین 
الحسن‌بن فیروزان فرمان پنوشت تا در جملهً 
حشم منتظم گردد و به امارت و زعامت ایشان 
قيام کند و باتفاق روی بحضرت تاش نهند و 
حکم او را مطيع و منقاد باشند. و هم در 
ترجمة تاريخ یمینی ص۲۶۳ امده: ابوعلی 
الحسنبن احمد حمويه وزير بود وده هزار 
مرد از ترك و عرب وديلم فراهم كرد و 
منوچهربن قابوس و ابوالعباس‌بن جایق! و 
بیستون‌بن تیجاسب؟ و کناز آبن فیروزان و 
رشاموج در موافقت او روی بجرجان نهادند 
و این جماعت ارکان حضرت و ائیاب دولت 
دیلم بودند. 
اسفاران. [] (() دهی جزء دهستان پائین 
طالقان, بخش طالقان شهرستان تهران. 
۰ گزی باختر مركز بخش. در 
کوهستان, سردسیر» سکنه ۵ تن. اب ان از 
چشمه‌سار ورودخانة شاهرود, محصول أن 
غلات, انگور, گردو, عسل» صنایع دستی أن 
کرباس,گليم, جاجیم بافى. شغل اهالی 
زراعت و عدهاى جهت تأمين معاش به تهران 
و مازندران ميروند. دو امامزاده از ابنيةٌ قديمه 
و جنار كهنسال ديده ميشود. مزرعة لاتآلا 
جزء اين قريه است. (فرهنگ جغرافيائى ايران 
جاص ۱۲. 
اسفار توریة. ( ر ت رات ] (إخ) رجوع به 
اسفار خمسه شود. 
اسفار خمسه. ارخ س ] ((خ)" بنج کتاب 
نخستين تورية كه عبايت ابكار فر 
تکوین" یط خروج ؛ ۲ سفر لاويان . سفر 
اعداد * و سفر استثناء ''. بهودیان وکاتولیکان 
اسفار خمسه را از خود موسى (ع) و تألیف 
آنرا در حدود قرن پانزدهم ق. م.می‌دآنند, ولی 
دانشمندان بر خلاف تاريخ تألیف آنها را 
مدتی طویل پس از موسی می‌شمرند. 
اسفارنج. آر] (مسعرب, ۲۲4 اسفناج. 
اسفراج. (دزی ج۱ ص ۲۲). 


اسفاسیانوس. [!] ((خ) قیصر وسپازین,۲! 
امپراطور روم (۶۹ - ۷۹م.): ثم ملک بعده 
[ای بعد اوئون ۳ ] اسفاسیانوس قیصر عشر 
سین وقی خر ملکه غرا یت المقلاس ور 
و تقل جمیع آلة البيت الى القسطنطينية و انقطع 
عنهم يعنى اليهود الملک و النبوة وهر الذي 
وعد الله تعالى به بمجىء المسيح. (عيون 
الانباء ج ١‏ ص ۷۳. 

اسفاط. [1] (ع !)ج شفط 

اسفاف. [!](ع مص) از برك خرما بوریا 
بافتن. (منتهی الارب). چیزی بافتن از برك 
خرما. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). بافتن به 
انگشتان. چنانکه حصير را بافند. |ارنگ 
بركردانيدن. (از متهى الارب). متغيّر شدن: 
ابیت وجهه (مجهولاً)؛ ت تغيّر كأنه ذرٌ عليه 
الرماد. (اقرب الموارد). ||در پی كارهاى دون 
شدن. (منتهی الارب). از يى کارهای دون 
فراشدن. (تاج المصادر بیهقی). ||کارهای دنی 
خواستن. ||از یار خود گریختن و کناره 
گزیدن. ||باریک گرفتن کار را. ||كاه خشک و 
علف دادن شتر را. | پست پریدن مرغ. |الگام 
دادن اسب را. (مسنتهی الارب). |نسزدیک 
گشتن. (زوزنی). |آنزدیک شدن چیزی 
بزمین. (تاج المصادر بیهقی). ||نزديك شدن 
ابر از زمین. (سنتهی الارب). |اکسی را بر 
مکیدن جيزى داشتن. (زوزنی). |[تیز 
نگریستن. (منتهى الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). ||دائم نگریستن. ||فرودآوردن فحل 
سر خود را برای گزیدن. ||پرا کندن دوا بر 
جراحت ت. || برا کندن سرمه و مانند آن بر بن 
دندان و جز آن. (منتهی الارب). چیزی نرم بر 
جائى يرا كندن. (تاج المصادر بیهقی). چیزی 
نرم بر جائى افشاندن. |ارسیدن به چیزی. 
(منتهى الارب). 
اسفاق. [ل] (ع مص) باز کردن, چنانکه در 
را. در فا کردن.(تاج المصادر بيهقى). بازكردن 
در: اسفق الباب. (متتهی الارب). 

اسفاقس. [ ] (!) ابن البیطار در ذيل كلمة 
سندریطس آرد: و من الناس من يسميه 
ایراقلنا و هو نبات مستأنف کونه فى کل سنة و 
له ورق شسبیه بورق النبات الذى يقال له 
فراسیون الا انه اطول منه مثل ورق الشبات 
الذى يقال له الاسفاقس.؟" (ابن البیطار ج٣‏ 
ص ۱۵۳۹ 
اسفاقس. (] (إخ) قصبداى است در خطة 
تونس از آفریقا در ميان قابس و مهدیه در 
دومنزلی مهدیه. سور و دژی استوار دارد و 
زیتون بدانجا فراوان است. (قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به اسفا كس شود. 
اسفاکت. [ ] (إخ) موضعی در نواحی شمالی 
طبس. 
اسف کتری. [اتٍ] ((خ) ۳" جسزیره‌ای در 


اسفال. 


دریای ایونی, برابر پیلس. کمن در آنجا سياه 
کوچکی از اسپارت را بسال ۴۲۵ ق. م. 
محبوس ساخت. 
اسفا کس. [] (اخ)۲ بندری در تونس, در 
كنار خلیج قابس, دارای ۴۰۰۰۰ سکنه. 
فرانسویان بسال ۱۸۸۱ م. . انجارا بمباران 
کردند.و رجوع به اسفاقس شود. 
اسفا کیه. [اى] (إخ) ۷ شهركى أست در 
ساحل جنوبى جزيرة اقریطش ( كرتءكريد) 
در ۳۵ هزارگزی جنوب شرقى خايه لوا و 
مركز قضا را نيز بهمين نام خوانند وكردا گرد 
آن را جبال بلند فرا گرفته که ملجأ و مأواى 
دزدان است. (قاموس الاعلام تركى). |[یکی 
از سنجاقهای پنجگانة ولايت كريد (اقریطش) 
و جهت جنوب غربی جزیر: مذکور را تشکیل 
ميدهد. مرکز اين سنجاق قریه‌ای موسوم به 
واموس میباشد و این قریه ۳ قضای مسمی به: 
۱) اسفا کیه, ۲) آی, ۳) اسیل, و ۱۲ ناحیه را 
در بر دارد و جامع ۷ دهکده است. اراضی 
ابن سنجاق نامساعدترین فطع اقریطلش 
( کرید) است برای زراعت. کوههای صربستان 
قسمت عمد اين سرزمین را تشکیل داده و از 
قدیم‌الایام ملجا و مأوای دزدان و راهزنان 
بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). ||قضائی 
است در جزیر؛ اقریطش ( کرید)و مرکز آن هم 
قصبه‌ای است موسوم بهمین اسم. نواحی 
پنجگانة ذیل را: ۱) پتروس, ۲) اسفندوس, ۳ 
قانیطواطی, ۴) آی‌یانی, ۵) استیک نفوس و 
۴ دهکده را در بر دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). ٠‏ , 
اسفا گوی. [آسَ] (نف مرکب) دریفا گوی. 
متاسف: 
فراق تو اسفا گوی‌کرد خلقى رأ 
بدان سبب كه ز يوسف بسى تو خوبترى. 
سوزنى. 
اسفال. [1]() سفال. || پوست يسته و بادام و 


مانند آن. (رشیدی). 


۱ -طبق نسخة خطى؛ و در نسخة چاپی: جائی. 
۲-تیجاسف. (نسخة خطى كتابخانة مۇلف). 
۳-کبار. (نسخة خطی). 
۴-رساموح. (نسخة خطى). 
Pentateuque.‏ ها - 5 
La 0,‏ - 6 
۰ 7-1 
۰ و ها - 9 
۰ ما - 10 
Asperge.‏ - 11 
Othon.‏ - 13 


8 - Le Lévitique. 


12 - Vespasien. 


۴-در متن ج مصر: : الاسفافس. 
6 -در ترجمة 4 لکلرک واه 8|آمده. 
۰ - 16 


17 - Sfax. 18 - ۰ 


اسفالت. 


اسفالت. ]١[‏ افرانسوی, ١)‏ (از يوناني 
آسفالشی ". خاک قيردار) آسفالت. مخلوطى 
از قیر و ماس درشت يا شن ریز که پس از 
پختن جهت پوشش جاده و خیابانها بكار 
رود. 

اسفال تكارى. [1] (حامص مركب) 
آسفالت‌کاری. عمل اسفالت‌ریزی خیابان‌ها و 
جادءها. 

اسفاناج. [!] (!) بفارسی اسفناج نامند و 
بیونانی سوماخيوس كويند و برى او در افعال 
مانند بستانیست و بستانی او معروف و در 
آخر اول سرد و تر و گویند معتدل است. ملین 
طبع و با قوهُ جالیه و رادعه و سریع‌الهضم‌تر و 
کم‌نفخ‌تر از سایر بقول و جهت جمیع امراض 
سينه و التهاب و تشنگی و تبهای حارٌ و درد 
شش و سل و عصارۂ او با شکر جهت یرقان و 
حصاء و عسر بول و يختة او جهت درد سر و 
کمر و لذع (؟) اخلاط مراری و خام او جهت 
دردگلو و لهات و پختۂ او با باقلا جهت نزلات 
حار مجرّب و ضماد پخته او جهت درد 
مفاصل حاره و اورام و احتباس بول که از 
حرارت باشد و ضماد خام او جهت ورم 
فلغمونى و گزیدن زنبور و انفجار دمل و طلاء 
مطبوخ أو با سفيداب جهت بثور مفيد و مضرٌ 
باردالمزاج و مصدع ايشان و مصلحش يختن 
او با روغن بادام و دارچینی و أبكامه و قدر 
شربت از عصارهُ او تا ده مثقال و بدلش خرفه 
و قطفه و شحمش جبهت وجم فژاد و درد 
احشا و تبهای حاژه و شیر؛ او جهت تب دق و 
سل مجرّب و ضماد پخته او جهت وجع اورام 
حارّه و تليين اورام صلبه بسیار مؤثر و مضرٌ 
سپرز و مصلحش كل مختوم و قدر شربتش 
دو درهم است. (تحفة حکیم مؤمن). 

تره‌ای است بفارسی اسفناخ و بهندی پالک 
گویندو در آخر اول سرد و تر و گویند معتدل 
بارت جالیه و غسالهملین طبع شرع قم 
يشت و ريه و سینه را نفع دهد و درد کمر را 
دفع کند. (منتهى الارب). بپارسی اسپناخ 
گویند. طبیعت آن سرد و تر است در اول 
درجه و گویند معتدل بود ميان حرارت و 
برودت ملین بود و سرفه و سینه را سودمند 
بود و در وی قو جلا بود و زود از معده بگذرد 
و طبع نرم دارد و درد يشت يشت دموى را نافع بود 
و درد سینه و شش که از گرمی بود سود دهد و 
مضر بود بمزاجهای سرد و مصلح أن 

دارچینی و فلفل بود. (اختیارات بديعى). 
سبزئی باشد که در آش کنند ", اسفاناخ. معرب 
عن فارسية و هو اسپاناخ و باليونانية 
سرماخیوس بقل معروف یستنبت و قیل ينبت 
بنفسه ولمنر ذلك و اجوده الضارب الى 
السواد لشدة خضرته المقطوف ليومه النابت 
بحرالطين و ليس له وقت معين لکن کثیرا ما 


يوجد بالخريف و هو معتدل و قيل رطب ينفع 
من جميع امراض الصدر و الالتهاب و العطش 
والخلفة و المرارة والحدة تیا و مطبوخاً و 
الحميات ا كلاو عصارته بالسكر تذهب 
اليرقان و الحصى و عسرالبول وا كله يورث 
الصداع و اوجاع الظهر. و ماؤه يطبخ به 
الزراوند و الزرنیخ الاحمر فیقتل القمل 
مجرب. و يربط نياً على الاورام الفلغمونية و 
لسع الزنابير فیسکنها و یفجر الدبیلات و اذا 
طبخ و هرس بالاسفیداج حلل البثور طلاء و 
هو يصدع السبرودین و یضعف معدتهم و 
یبطیء بالهضم و یصلحه طبخه بدهن اللوز و 
الدارصینی و شربة عصارته عشرة دراهم و 
بدله السلق المفسول. (تذکر؛ ضرير انطا کی 
ج ۱ ص ۴۴۰۴۳). اسپاناج. (غياث اللغات). 
اسفناج. اسفناخ. اسپناج. سپاناخ. اسپناخ. 
اسفاناخ. 
اسقاناخ. [1] 1 [) رجوع به اسفاناج شود 
غذاء کشکاب گندم و اسفاناخ... و ماش مقشر 

باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). و ۳۹ او 
مزورةٌ بکشک جو باشد... و ماش پوست‌کنده 
واسفاناخ بروغن بادام. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
اسفاناخ رومی. [[خ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) قطف است. (تحفة حكيم مومن) 
(فهرست مخزن الادويه). رجوع به اسفناج 
رومی شود. 
اسفانبر. ام ب /آن ب ] (إخ) آسبانبر. 
اسپانبر. اسفابور. شهری است که انوشیروان 
بنا کرده و طاق کسری در آنجاست. (برهان 
قاطع). یکی از هفت شهر مدائن کسری در 
عراق و اصل أن اسپابور بود يس معرب 
كردند و اسبانبر گفتند. (معجم البلدان) (مرآت 
البلدان ج ١‏ ص۳۸). رجوع به اسپانبر شود. 
اسفاه. اس ] (ع صوت) اسف به معنی اندوه 
وغم است و در (وا) اسفاه الف و هاء برای ندبه 
اتاو عرق تاشت و افسوس مستعمل 
است. (غیاث اللغات). رجوع به اسَفا و اسف 
شود. 
اسفاه. [!] (ع مص) بسیار خورانیدن شراب 
را و سیر نا کردن. (منتهی الارب). در تاج 
العروس آمده: و من المجازء سفه الشراب 
سَقَهاً؛ اذا ا کثر منه فلميرو. و از باب افعال 
نیاورده است. 
اسفاهان. [!] (إخ) اسياهان. (موید 
الفضلاء). اصفهان. رجوع به اصفهان و 
اصبهان شود. 
اسفاهدار. [!] (نف مسرکب) اسپاهدار. 
سبهدار. سردار؛ 

دين لاف زد اتابک اسفاهدار ماست 
دولت زبان گشاد که اين مرزبان ماست. 

خاقانى. 


۳۳۵ 
اسفاهی. [1] (ص نسبی) اسپاهی. سپاهی: 
جمل خلایق را بتميشه برد از اسفاهی و 

حواشی. (تاریخ طبرستان). 
اسفاهیگری. [اگ] (حامص مرکب) 
سپاهی‌گری: دو ملحد بودند مدتی در خدمت 


اسفدن. 


او به اسفاهی‌گری میبودند فرصت یافتند که 
اصنهبد آب میخورد آنکه زوبسینی 
پهلوی شاه غازی زد. ات هب 
اسفحه. ا فج /ج] () اسفنح.؟ | 
سفنج. سفنجه. :اين مرده. كد 
نشکرد گازران. ابر کهن. رجوع به اسفنج 
شود. 
اسفجین. [إ ف ] (إخ) قریه‌ای بهمدان از 
روستای ونجرء و بدانجا مناره‌ای است 
ذات‌الحوافر كه خبر ان در حرف حاء بياید. 
(معجم البلدان), 
اسفحین. [افَ ] (اخ) دهی جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان, ۰ 
گزی‌باختر زنجان, ۲۰۰۰ گزی راه زنجان - 
تبریز. دامنه, معتدل. سکنه ۵۲۸ تن. اب أن از 
چشمه. قنات. محصولات آن غلات, انگور, 
پنبه. سختصر برنج. شغل اهالی زراعت. 
مکاری و چوبداری. راه آن مالرو و در غير 
بارندكى اتسومبیل‌رو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۲ ص ۱۳). 
اسف خوردن. [أس خوز / خُر د] (مص 
مركب) افسوس خوردن. دريغ خوردن. 
اسفد. [أَفَ] ([) هيزم نيم سوخته .كذافى 
المحمودی. (شعوری). اين کلمه مصحف 
اسفده و آسفده است. 
اسفد. [أْتَ] ( (ع ن‌تسف) نعت تفضیلی از 
سفاد. برج 
امثال: 
اسفد من دیک. 


جهندهتر بر ماده. 


اسقد من ضيون. 

اسفد من عصفور. 

اسفد من هجرس. (مجمع الامثال میدانی). 
اسفدران. [[ ف] ((خ) دى در 
پنج‌فرسنگی ميانة مشرق و جنوب جشنیان. 
رجوع به نزهة القلوب ج ۲ ص ۱۲۲ ح ۲ شود. 
اسفدران. [ا ف ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رامجرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز, واقع در ۷۴ هزارگزی جنوب خاوری 
اردکان, سه‌هزارگزی راه فرعی اردکان به 
بیضا. سكنه ۱٩‏ تن. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۷. 

اسفدن. [ ] (إخ) حمداله مستوفی قزوینی 
در عنوان «بلاد قهستان و نیمروز و 


۰ - 2 ۰ ۹ - 1 
(دزی جاص ۲۲) Epinards.‏ - 3 
.۰ - 4 


۳۳۶ 


زاولستان» گوید: زیرکوه ولایتی است سه 
قصبه است: یکی را اسفدن ' و دیگری را اشير 
و یکی را شارخت گویند. (نزهة القلوب ج٣‏ 
ص ۱۴۵). 
اسفذن. ِف ] ((خ) یکی از قرای ری و 
بدان منسویست ابوالعباس احمدین علىبن 
اسماعيلين علی‌بن ابىبكر الاسفذنى الرازى 
متوفى ببغداد سنة ۲۹۱ ه.ق.(معجم البلدان) 
(مرآت البلدان). 
اسفذنى. زرف ]امن نسبى) منسوب به 
اسفذن, قسریه‌ای از قراى رى. (انساب 
سمعانى). رجوع به اسفذن شود. 
اسفر. [آفَ] (ع ص) سفيديى كه بسرخى 
زند. (مهذب الاسماء). 
اسفر آباد. [ ] ((خ) نام موضعى به قم: این 
دیوار [باروی محيط بقم ] به سرفت و جبل و 
کشویه و اسفراباد متصل شد. (تاریخ قم 
ص ۳۵). 
اسفرائن. [! ف ء] (() رجوع به اسفرائین 
شود. 
اسفرائین. [إف ] (إخ) إسفرايين. إسغراين. 
اسيرائين. شهرى است مشهور در خراسان. 
(برهان). شهرى است مشهور از نواحى 
نيشابور بر منتصف طريق جرجان. و بعضى 
گفته‌اند اسيرآئين, جه اسپر سيرست و آشین 
رسم و عادت, و چون مردمش دائم سير 
داشتند لهذا أن شهر موسوم به أين اسم شد. 
(سرورى). قصبهاى است بر طرف شمالى 
سبزوار واقع و از توابع نيشابور مشتمل بر 
پنجاه قریه. فوا كهش خوب و گردکانش 
مرغوب. گویند چون مردم و اهالی آنجا در 
قديم با تيغ (؟) میبوده اسپرآئین خوانده شده. 
اسفراین مخفف و معرب است. (انجمن‌ارای 
ناصری). و آن در جنوب کافرقلعه از نواحی 
ءبجنورد است. اسفرائین من كور نیساپور 
مخصوصة باخراج الافراد کانوشروان الذى 
افتخر به النبى صلى اله عليه و سلم فقال 
ولدت فى زمن الملى العادل فهو افضل ملوك 
العجم و اعدلهم بالاجمال و ان كانت لاردشير 
فضيلة السبق و مسقط رأس انوشروان مشهورٌ 
را ا جر یمه اسان قصية 
مستحكمى در شمال شرقى ايران بين نيشابور 
و جرجان. نام قديم آن مهرجان بوده و بعدها 
این اسم به یک قريهُ همجوار اطلاق شد و نيز 
كويندكه این شهرک را اسفندیار بنا نهاده است 
و بقاعدة انتساب به بانى؛ آنرا اسفرايين 


اسفذن. 


خواندهاند. در تاريخ ١ھ‏ .قى .عبداللهبن عدى 
از غزاة اسلام این قصبه رافتح و بممالک 
اسلام ملحق ساخت. بعداً بكرّات بدست 
طوایف ملوک غارت و ویران گشته و بسحال 
امروزی افتاد. اين قصبه به علوم و ادبیات 
اسلامی خدمت بسیار کرده و علما و مشاهیر 


بزرگی مانند ابوحامد اسفراینی, بعقوب‌بن 
اسحاق اسفراینی و ابواسحاق اسفراینی و 
دیگران را پرورده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). ولایتی است در خراسان. شمال 
جوین, دامنة جنویی آلاداغ, مستوفی گوید: 
ناحيدٌ كوهستانى و حاصلخيز اسفراين از 
اقليم چهارم. طولش از جزاير خالدات صاد, 
عرض از خط أستوا لولج شهرى وسط است و 
در مسجد آنجا کاسه‌ای بزرگ است از روى 
دورش دوازده گز خیاطی و از آن بزرگتر 
کاسه پیش از اين کسی نساخته و بر جانب 
شمال آن شهر قلعه‌ای است محكم آنرا دز 
صعلوک خوانند و قريب پنجاه ديه از توابع 
اسفراین است و هوایش معتدل است اما چون 
اب از رودخانه‌ای که در پای قلعه است 
می‌آید و آنجا درخت جوز بسیار است 
ناسازگار میباشد و ولایت و توابع آن قنوات 
دارد و همه محصولات از انگور و ميوه و غله 
داشته باشند. (نزهة القلوب ج۲ ص۱۳۹ و 
۸ رجوع به اسفراين و سبراين و أسبراين 
و اسبرايين و رجوع بسفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو صص ۸۰-۷۹ بخش 
انگلیسی شود. 
اسفوائينی. اف ] (ص نسبی) منسوب به 
اسفرائين. رجوع به مواد ذيل و اسفراینی و 
اسفرایینی شود. 
به عصام اسفرایینی و معجم المطبوعات شود. 
اسفرائينى. [[ ف] (اخ) اب واسحاق 
ابراهيمبن محمدبن ابراهيمبن مهروان معروف 
باستاذ. ملقب برك نالدين. شافعى متكلم 
اضولی شيخ اهل غراسان. كوهد وى جرت 
اجتهاد رسيد و او را مصنفات بسيار است از 
آن جمله: جامع الحلی فى اصول الدين و الرد 
على الملحدین و تعلیقة فى اصول اللقه و جز 
آن. ابوالقاسم‌بن عسا کر گوید: شخصی معتمد 
مڑا حكايت كردكه صا عيبن عباد عون بذک 
ابن‌الباقلانی و ابن فورک و اسفرائینی» كه 
معاصر هم و از اصحاب اب ىالحسن اشعری 
بودند. رسيد به اصحاب خويش گفت: 
ابن‌الباقلانی بحر مفرق وابن فورک صل 
مطرق و الاسفرائينى نار تحرق. وى در روز 
عاشوراء سنةٌ ۴۱۷ ه .ق .به نيشابور درگذشت 
و جنازءٌ وی به اسفرایین بردند و بدانجا دفن 
کردند. الحا كم ابوعبدالله ذ کر او آورده گوید: 
شیوخ نیشابور کلام و اصول عامه را از او 
فرا گرفتندو اهل عراق و خراسان بعلم او 
مقرند و مدرسة مشهورء نیشاپور را برای او بنا 
كردند.او راست: نورالعين فى مشهد الحسين. 
كد با قرةالعين فى اخذ ثار الحسين تأليف 
ابىعبدالله عبداللهبن محمد در مطبعة شرف 
۸ ١٠١٠ه.ق.مطبعة‏ عبدالرزاق بسال 


اسفراين. 
۲ ۱۳۰۳ ه.ق. طبع شده است. (معجم 
المطبوعات ج ١‏ ستون ۰۴۳۵ ۴۳۶). 
اسفرائینیی. [إ ف ] (إخ) ابوالعباس فضل‌بن 
احمد اسفرائینی. رجوع بابوالعباس اسفراینی 
شود. 
اسفرائينى. [إ ف ] (اخ) ابوالقاسم محمدین 
فضل. از اهل ادب و شعر. يسر ابوالعيباس 
فضلبن احمد اسفرائینی است و عتبى در 
تاريخ يمينى بنج بيت از مؤملى كاتب که در 
مرثية این اسفرائينى كفته. نقل ميكند و أنها را 
بوزن و قافية دو بيتى كه ابوالقاسم اسفرائينى 
مزبور گفته بود سروده و بدأنها ضميمه كرده 
است. (تعليقات حدائق السحر ص 4۲). 
اسفرائینی. [| ف ] (إخ) تاجالدين محمدبن 
محمدبن احمد. متوفى بسال ۶۸۴ ھ .ق .او 
راست: الضوء على المصباح و آن شرح 
مصباح است در نحو تأليف مطرزی» ودر 
لکنو (هند) بسال ۱۸۵۰ م. بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات ج ۱ستون ۳۶ 
اسفراج. [اف /ف ] (سعرب. |) (از یونانی 
آسپارا گس") بلغت اندلس مارچویه را گویند 
و برك آن مانند برگ رازیانه است و بعضی 
گویندلغت اهل مغرب است. (برهان). اسم 
اندلسی هلیون است. (تحفهٌ حكيم مومن) 
(فهرست مخزن الادوية). اسفراج لغتى است 
خاص لهج اهل مغرب. (دزی ج۱ ص ۲۲). 
اسفیراج. هلیون. یرامع. یرامیع. مارچوبه. 
تارچوبه. مارگیا. 


اسفرانحان. [ ] لإخ) قریه‌ای از مضافات 
اردبیل: فرزند سعادتمندش عوض,. از منزل 
ترمکین كوج فرموده در قريهُ اسفرانجان که از 
جملهٌ مضافات خطه اردبیل است» ساکن 
گشت. (حبیب السیر ج ۳ جزو ۴ص ۲۲۳). 
اسفراین. (اف ي] (اخ) مهرجان. شهری 


۱-نل: اسخدن. 
Asparagus.‏ .۸۵0۵۲2909 - 2 
.(فرانسوی: 8196صAsp(‏ 


اسفراينى 
بخراسان. (دمشقى). رجوع به اسفرائين و 
سيراين و اسپرائین و تاريخ جهانگشا ج ۱ 
ص ۱۱۵ و ایران باستان ص ۲۱۸۶ و فهرست 
لباب الالباب ج١‏ و تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۵۵۸ و ۳۵۶ و مجمل‌التواریخ ص ۷۳و 
فهرست ترجمة مجالس النفائس و فهرست 
نرهةالقلوب و تاريخ مفول ص ۱۶۶ و ۴۷۵ و 
روضاتالجنات ص ۴۶ و تاريخ سيستان 
ص ۲۵۱ شود. 
اسفرا ينى. [ات ي ] (ص نسبى) منسوب به 
اسفراین, شهرکی در تواحی نیشابور در نیمة 
راه جرجان. (انساب سمعانی). و رجوع به 


اسفرائینی شود. 
اسفغراینی. (ا ف ي] (إخ) ابراهيمين 
محمدین ابراهیم. رجوع به اسفرائینی ... و 
روضات الجنات ص ۴۶ شود. 
اسفرا بنیی. [[فَ ي] ((خ) اب والمسظفر 
شهفوربن طاهر شافعی. متوفی بسال ۴۷۱ 
ه.ق .او راست: تفسیر. 
اسفرا بنی. [إف ي] (اخ) (قس‌اضی...) 
بهاءالدین. کریمی سمرقندی شاعر را در حق 
وی مدحی است و قاضی چون حق او 
نشناخت کریمی اين قطعه بدو فرستاد: 
زهی جو آتش پنبه شده نشانة دیدار [كذا] 
ترا تبش نه و انگشت نه مگر که فروغ 
دروغ كويد هركو ترا نا كويد 
منت بگفتم و نشناختم دريغ دروغ. 
(لباب الالباب ج ۲ ص ۳۶۸). 
اسفرایین. ا رجوع به اسفرائین و 
اسفراین و فهرست جهانگشای جوينى ج ۲ و 
معجمالبلدان و مرآت ت البلدان و روضات 
الجنات ص 6١‏ شود. 
أسفرايين و جماعتی بدان نسبت دارند. رجوع 
به اسفرائینی شود. 
اسفرا پینی. از ت] (إخ) رجوع بابواسحاق 
اسفراینی و الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۰ شود. 
اسفرا يبنى . [إ ف ] (إخ) احمدين محمد. 
رجوع بابوحامد اسفراينى و الاعلام زركلى 
3 اص ۱۰۰ شود. 
اسفرا یینی. [! ف ] (اخ) یعقوب‌بن اسحاق. 
رجوع بیعقوب و اعلام زرکلی ج۱ ص ۱۰۰ 
شود. 
اسفوزا. [! فُ] (لخ)' جا كوتيتسو يَتدُلو. از 
رؤساى پارتیزان‌های ايتاليا كه خود پدر 
خاندانى ميلانى است. (۱۳۶۹ - ۱۴۲۴ م.). 
|| فرانچسکو اندرو" دوک میلان, از 
رسای مشهور پارتیزانها. بسر اسفرزای 
سابق‌الذکر. (۱۴۰۱ - ۱۳۶۶ م.). ||كالئاتسو 
مساریا ", دوک میلان. پسر اسفرزای 
اخیرالذکر. (۱۴۴۴ - ۱۴۷۶ م). ||جوواتی,؟ 
دوک میلان. پسر شخص اخیرالذکر. (۱۳۶۸ 


- الا ). |الودویکو ۵ دوک میلان. ملقب 
به مره "عم اسفرزاى اخير. )1۵0۰۸-۱۴۵1 
م( ||ماسىميليانو"” .دوك میلان» يسر 
شخص اخیر. (۱۴۹۱ - ۱۵۲۰ م.)۔ 
||فرانچسکو ماریا." آخرين دوک میلان, 
دومين پسر لودویکو ملقب به مُر. (۱۴۹۲ - 
۵ م.). و رجوع به اسفورزا شود. 
اسفرژن. [ ] (إخ) (قلعة ...) قلعه‌ای در 
گرجستان. (حبيب السیر جزو ۲ ازج ۳ 
ص ۱۹۷). 
اسفرژه. [إِف ز /ز] (!) قطونا. بزرقطونا. 
(محمودبن عمر). اسپرزه. اسپغول. شکم‌پاره. 
قارنىيارق. اسفيوس. سبيوس. . سابوس 
سپیوش. . اشجاره. ختل. بخدق. فسیلیون ٩‏ ۰ 
بشوليون. بنگو. حشيشةالبراغيث. ينم. 
هروتوم. برغوثى. هريخم. ینمه. رجوع به 
اسپرزه شود. 
اسفرسب. [1رَ] ([ مرکب) میدان. فضا, 
عرصه. (پرهان). اسپرسپ. اسفرسف. رجوع 
به اسپریس شود. 
اسفرسف. [ ر ] لا مسركب) اس‌فرسب. 
(برهان). اسپرس. (جهانگیری). رجوع به 
اسفرسب و اسپرس و اسپریس شود. 
اسفرغم. [۱/1ت غ / اف رَ] () اسپرغم. 
اسفرم. بفارسى شاهسفرم است. (فهرست 
مخزن الادویه). و ظاهراً اسفرغم وصور دي 
آن بمعنی گیاهان خوشبوی باشد. .رجوع به 
اسپرغم و اسپرم و اسفرم شود. . 
اسفرق. [اف را (إخ) دهى از دهستان 
زیرکوه بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع در 
۰ كزى جسنوب خاوری قاین. 
كوهستانى. گرم. سکنه ۶ تن. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج .)٩‏ 
اسغ رکت. [] (!) نوعی از کافور. (دزی ج۱ 
ص ۲۲). 
اسفرم. [إفَ ر] () اسپرم است که جميع 
كلها و رياحين باشد عموماً و ریحانی است 
بغایت خوشبوی که آنرا آس نيز گویند 
خصوصا. (برهان). اسپرم. اسپرغم. اسفرغم. 
ریحان. بركهاى معطر جون ريحان وامثال آن. 
هر گیاه و ثمر وگل خوشبوی. صاحب ذخیرۂ 
خوارزمشاهی برای اسفرم‌ها بایی دارد و 
بیست‌واند گیاه ذیل را نام می‌برد: 
آذرگون. آزاددرخت. اقحوان (نوعی از 
گاوچشم). بنفشه. بهار ( گاوچشم). حماحم. 
خطمی. خیری. سدر. سرو. سوسن. 
شاهسفرم. شقایق‌النعمان. قیسوم (قیصوم. 
برنجاسف). گل. مرزنجوش. مرو. معصفر 
( کاچیره). مورد. نرگس. نسترن. فقاح. نمام. 
نیلوفر. یاسمین: و از عطرها عود و مثلث 
مشکین بكار بايد داشت و از اسفرمها ترنج و 
نرگس و مانند آن. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 


اسفرنگی. ۲۳۰۷ 
اسفرمهاء معتدل بكار بايد داشت چون مورد 
كلو شاهسفرم. (ذخیرء خوارزمشاهی). و 
الرريوادع نجه رس زب تن 
ابداع بيشتر بايد کرد و عطرها و اسفرمهاء تر و 
روغنهاء خوشبوی بكار بايد داشت. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |إخصوصاً ریحانی است 
بغایت خوشبوی که آنرا آس نيز گویند. 
(آنندراج). آس يَرَى است. (تحفة حكيم 
ا اا پذیعی), 

اسفونج. اف ر] ((خ) معرب اسفرنگ 
است و آن شهری است نزدیک بسفد سمرقند. 
و مولد سیف است و بعضی گویند قریه‌ای 
است نزدیک بسمرقند. (برهان). قریه‌ای است 
از قرای سغد سمرقند. (سروری). یکی از 
قرای سغد سمرقند و از آنجاست ابوفید 
محمدین محمدین اسماعیل الاسفرنجی. 
(معجم البلدان). رجوع به اسفرنگ شود. 
اسفرنحان. [ا ف ز] (إخ) دهی از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان واقع در ۳۰۰۰۰ 
گزی میلودشت. کسوهستانی مسمتدل. 
مالاریائی. دارای ۲۵۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه‌سار. محصول آن غلات, ارزن, لبنيات, 
ابريشم. شغل اهالى زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان پارچة ابريشمى و شال. راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافيائى ایران 
ج ||دمی از دهستان جلگة شهرستان 
كليايكان ٠‏ ۰ گزی خاور گلپایگان. كنار 
راه مالرو ملا كان به قلعه کان. جلكه, گرمسیر, 
مالاريائى. سکنه ۶۶۳ تن شیمی لر. آب آنجا 
از چشمه و قنات و چاه. محضول أن غلات» 
تريا ک.لبنیات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری. 
راه آن مالرو. دبستان دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج۶). || موضعى در کوهسار 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۲۹ بخش انگلیسی). 
اسفر نحیی. [[فَ ر] (ص نسبی) منسوب به 
اسفرنج از قراى سغد از نواحی سمرقند. 
(انساب سمعانی). 
اسفرتكك. [اف ر ] ((خ) اسفرنج است که 
قریه‌ای باشد از قرای سمرقند. (برهان). 
سپرنگ. (جپانگیری). مولد سیف‌الدین 
اسفرنگی شاعر. (انجمن‌آرای ناصری) 
(غیاث). 
اسفرنگیی. [اف ر] (اخ) مولانا سیف‌الدین 
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۸ اسفرنية. 


الاعسرج. از ال اسفرنگ من توابع 
ماوراءالنهر. در خطة خوارزم نشو و نما کرد و 
در زمان ایل‌ارسلان خوارزمشاه از بخارا 
بخوارزم رفت و مداح سلطان محمدین تكش 
که‌او را سنجر انی میخواندند بود و قصاید 
نیکو در مدح او نظم کرد و هشتادوپنج سال 
و سا ۲ھ .ق .در بخارا 
درگذشت 
است. رجوع به سیف اسفرنگی شود. 
اسفرنية. [ا ف نی ى] (ع لا گزر دشتی 
جزر. (دزی ج ۱ص ۲۲). 

اسفرود. [اف ] (!) سنگ‌خوارک باشد و آن 
پرنده‌ای است سیاه‌رنگ ببزركى گنجشک و 
چند پر مانند شاخى بر سر دارد و بعربى قطا 
نامند. | گراستخوان او را بسوزانند و بسايند و 
با روغن زیت بجوشانند و بر داءالثعلب و سر 
کچل مالند موی برآورد. (برهان) 
(جهانگیری). سنگ‌خوار که بعربی قطا گویند. 


(رشیدی). ائواء. اسپرو. (الابنية). مخفف آن 


.ده هزار بيت دیوانش دیده شده 


سفرود. سنگ‌خور. سنگ‌خوار. (زمخشری). 
سنك خواره. كسك ': كفت اسفرود ميكويد 
من سكت سلم. (تفسير ابوالفتوح چ ۱ج۴ 
ص ۱۵۲ س ۸ يبعد). 

پیش عمان کی نمايد آب رود 

پیش شاهین چون ببازد اسفرود. 

(از سروری). 

اسفرورین. [ ] ((2) قصبه‌ای جزء دهستان 
رامند بخش بوئین شهرستان قزوین, ۲۶۰۰۰ 
گزی شمال باختر بوئین, ۱۸۰۰۰ گزی راه 
شوسه. در جلگه معتدل. ۲ تن سکنه, آب 
آن از رودخانهٌ خررود. محصول آن غلات. 
كشمش. بادام, نخود. میوه‌جات. صنایع 
دستی آن جاجیم و جوال بافی. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. ماشین نيز میتوان 
برد. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱ ص ۱۲). 
اسفره. اف رز ]( (ع !) ج سفار, بمعنی مهار و 
u‏ 
اسفره. [إِفَ ر] (إخ) إسفرنك.(تاريخ مغول 
ص ۵۳۴). رجوع به اسفرنگ شود. 
اسفر پس. [1] (إخ) نام محله‌ای به اصفهان 
كه ميدانى منسوب بدانست و نيز محمدين 
محمدبن عبدالرحمن‌بن عبدالوهاب المدينى 
الميدانى از آنجاست. (از ابوموسى از 
تاج‌العروس). |إنام محلداى بسبزوار. رجوع 
به اسپریس شود. 
اسفرین. [ ] (إخ) تيرهاى از طايفة کیومرثی 
ايل چهارلنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
كيهان ص ۷۶). رجوع به کیومرسی شود. 
اسفزار. [۱ / !ف /ف] (() شهری از 
نواحی سیستان از جهت هرات و بدان 
منسوبست ابوالقاسم منصورین احمدبن 
الفضلبن نصرین عصام الاسفزاری المنهاجی, 


(معجم البلدان). اسفزار شهری وسط است و 
چند پاره ديه توابع دارد و باغستان بسیار و 
میوه و انگور و انار آن فراوان باشد و در 
صورالاق اليم كويد اهل اختهاستن 
شافعی‌مذهب‌اند و در دين متعصب. (نزهة 
القلوب چ بریل ۱۳۳۱ ه.ق.مقالً ۳ ص۱۵۲ 
و ۱۷۸). در زمان سلجوقیان اين قصبه سمت 
مرکز ایالتی را داشت و شهاب‌الدین غوری» 
پرادرزاد خود غیاث‌الدین محمود را بولایت 
ابن اش ستتضوب اجه وذو 
مسقطالرأس بعض مشاهير است. (قاموس 
الاعلام ترکی). از توابع شهر هرات است. 
بيست پاره قرية اباد دارد و مسکن جماعت 
ابدالى از قوم افاغنه است. (انجمن‌آرای 
ناصری). رجوع بتاریخ بیهقی چ اديب 
ص ٠٠١‏ و فهرست لباب الالباب ج۱و 
فهرست تاريخ سيستان و فهرست ذيل جامع 
التواريخ رشيدى و فهرست ترجمة تاريخ 
ادبيات براون ج ۲ ص ۰۱۹۵ ۱۹۷ و فهرست 
تاریخ مغول ص ۳۶۷, ۰۳۷۷ ۳۷۸ و رجوع 
به اسبزار شود. 

اسفؤارى.[1/!فَ /ف ] (ص نسبى) 
منسوب به اسفزار. شهری بين هرات و 
سجستان. (انساب سمعانی). 

اسفزاری. [1/ف /ف] ((خ) (خواجه 
امام) مظفر اسفزاری. یکی از اعاظم منجمین. 
و اوست كه با عمر خیام و جماعتی دیگر از 
اعیان منجمین در سنة ۴۶۷ ه .ق.بفرمان 
سلطان ملکشاه سلجوقی رصد معروف 
ملكشاهى راكه رصد جلالی نيز كويند بستند. 
وابنالاثير در حوادث سنة ۴۶۷ ه .ق .ازو به 
«اب والمظفر اسفزاری» تعبیر کرده است. 
(تعلیقات چهارمقالهٌ عروضی ص۲۸ ۲). 
اسفزاری. [1/!ف / ف ] (إخ) معينالدين 
رجوع بمعین‌آلاین شود. 

اسفزاری.[۱ /!فَ / ف ] ((خ) نجمالدين 
يوسف. رجوع به نجمالدين... شود. 

اسفس. [اتَ ] ((خ) نام دهى بمرو. (منتهى 
الارب). یکی از قرای مرو قرب فاز. و آنرا 
اسبس و القن گویند و از آنجاست خالدین 
رقادین ابراهیم الذهلی الاسفسی. (معجم 
البلدان). |[نام دهی بجزیرة ابن عمر که باغها و 
نهرهای بسیار دارد. (منتهی الارب). 
اسفسانون. [ ] (اخ) مؤلف مجمل التواریخ 
و القصص ارد: گودرزین اشک. وى نيز به 
نی انب افیا رفت بغرا و بیش از ان 
ون یشار ايفان را بعد ارسج 
بچهل سال بی‌اندازه کشته بود و برده کرده. و 
در حمزه ص ۳۱ اسفیانوس آمده. (مجمل 
التواريخ و القصص ص٩۵‏ متن و حاشيه). 
رجوع به اسفاسیانوس شود. 

اسفست. [[ف ] (معرب, ()۲ معرب اسپست 


| الاسماء) 


اسفل. 
است و آن حندقوقای بری است. (تحفة حکیم 
مؤمن). مغرب اسيشتك فارشى اتو ان 
حندقوقى برى است. (فهرست مخزن 
الادويه). اسيست. اسپست. يونجه. رَطبة,. 
فا فصفص ریبعت نی 
ص ۲۴۰). قضب. رجوع به اسپست شود. 
اسفستی. [[فَ] (ص نسبی) منسوب به 
اسفست. ||() یونجه‌زار. (شعوری). 
اسکشاد. [اف] (اخ) دهی از دهستان قاين 
بسخش قاين شهرستان بیرجند واقع در 
۰ گزی خاوری قاين سر راه اتومبیل‌رو 
قاين به رشخوار. دامنه. معتدل. سکنه ۴۰ تن. 
اب أن از قنات. محصول ان غلات, چغندر» 
تریا ک. زعفران. شغل اهالی زراعت و 
مالداری. صنایع دستی آن قاليجدبافى. راه آن 
اتومبیل‌رو. دبستان دارد. معدن آهن در 
قسمت خاوری ان است. (فرهنگ جغرافیائی 
ايران ج )٩‏ ی در شمال قاین. 
اسفطس. [ ] (إخ) نام طبیبی از یونان قدیم. 
(ابن النديم ا ۱ 

اسفع. [أفَ] (ع ص. !) چرغ. ||گاو دشتى 
|إجامة سياه. ||هر سياه که سياهى آن بسرخى 

زند. (منتهى الارب). رنگ سياه. (مهذ 
اا ا مر نا 
وقتی كه برای دوشیدن 0 و منه: أشل 
الیک الأسفع؛ بخوان گوسپند را برای 
دوشیدن. (منتهی الارب). ||ابیض اسفع؛ نیک 
اسفقلس. [] (إخ) از اطباء دورۂ فترت بين 
غورس و مینس. (عیون الانباء ابن ابیاصیبعه 

ص ۲۲. 
اسفل. اف ] (ع نتف) نمت تفضیلی از 
سافل. زیرتر. (غياث). بزیرتر. پست‌تر. 
(غياث). فروتر. (مهذب الاسماء). فرودتر. 
ئينتر. (غياث). مقابل اعلى. ج اسفلون 
(مهذب الاسماء). اسافل. ||(ص) فرود. 
فرودين: زير. زيرين. بايين. مقابل اعلى: فک 
اسفل, زند اسفل* 


همچو قندیل معلّق در هوا 
نی بر اسفل میرود نی بر علا. مولوی, 
||() ته. تک, بُن. ||إشت. مقعد. دبر "و ينفع 


[البنفسج ] من وجع الاسفل و شقاقه و اورامه. 
(ابن البيطار). 

- اسفل بطن؛ خَثلّة (مابین سره و عانة). 

> اسفل درجه؛ حذاقل. کمینه آ, 

ت اسفل سافلین. رجوع به اسفل سافلين 


١‏ -شليمر و ک‌ازیمرسکی اسفرود را 
0 ترجمه کرده‌اند. لکن با تعریف متن 
وفق نمیدهد. 

2 - Luzerne. 3 - Siège. 


4 . ۰ 


اسفل. 

شود. 

علم اسفل؛ فلسفة طبيعيّة. علم اسفل 
عبارتست از حكمت طبيعى. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). 

اسفل. [اف] (إخ) دهى از دهستان سيمكان 
شهرستان جهرم واقع در ۵۶ هزارگزی 
باختری كلا کلی كنار راه فرعی جهرم به 
میمند. دامنه, گرمسیر و مالاریائی. سکته 
۴ تن. آب آنجا از جشمه. محصول ان 
غلات, برنج, خرماء مركبات. شغل اهالى 
زراعت. صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۷). 

اسفل‌السافلین. [أفَ لش سا ف ] (ع | 
مرکب) رجوع به اسفل سافلین شود. 

اسفل الناس. [آفَ لن نا] (ع 1 مرکب) 
اذناب. 

اسفل سافلین. [ات ل فٍ] (اتركيب 
اضافى, [ مركب) اسفلالسافلين. بيرى. 
|| تلف. ||رایگان. (منتهى الارب). |إضلالت و 
گمراهی مر کافران را سر وله تعالی: ثم 
رددناه اسفل سافلین. (قران ۵/۹۵ (منتهی 
الارب). |إكنايه م 
همه طبقات دوزخ است. (غياث اللغات). 

اسفلطس. [! فَ ط ] (سعرب. |) بیونانی 
نوعى از مومیائی باشد که آنرا موميائى كوهى 
كويند و بعربى قفراليهود ' خوانند. ابوطامون. 
(آنندراج). و رجوع به استطلس شود. 

اسفلنج. [إ ف ل] (() اسپلنج. لحيةالتيس. 
(بحر الجواهر). شنگ. رجوع به اسپلنج شود. 

اسفلو س. [ ] (إخ) نام طبيبى يونانى. (ابن 
النديم از يحيى النحوى). 

اسفلينين. [ ] (سعرب. |) ايميونيطس '. 
نوعى سرخس از طایفة كثيرالارجل. 

اسفن باد. 9 (اخ) قسریه‌ای است به 
چهارفرسنگی ميانة جنوب و مشرق ابرقوه. 
(فارس‌نامه). 

اسفناج. [ت /ف ] (()۲ اسفاناخ. اسفناخ. 
اسپناج. اسپاناخ. اسپنانج. سپاناخ. رجوع به 
اسپناج شودة 

بابای تو چارده پسر داشت 

نی میزد و اسفناج میکاشت. 1 

اسفناج. [ ] ((خ) دهى جزء دهستان 
زنجان‌رود بخش حومة شهرستان زنجان, 
۰ گزی شمال باختر زنجان, ٠‏ 
گزی راه‌آهن زنجان به تبریز. دامنه. معتدل. 
سکنه ۵۳۰ تن. آب أن از زنجانرود و قنات. 
محصول آن غلات» میوه‌جات. مختصر برنج. 

. شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو و در غير 
بارندگی اتسومبیل‌رو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۲ ص ۱۳). 

اسفناج روه‌ی. ۰ [اف /في ج] (تسر 

وصفى, ! مركب) ” دوائى باشد که آنرا بعربى 


قطف و سرمق و بقلة الذهبية خوانند. استسقا 
را نافع است. ا كرجامة ابريشمى رابه طبيخ آن 
| بجوشانند يا کو پا کیزه‌گردد. (برهان قاطع). 
اسفناخ. (ا ف / في] () اسفناج. اسفاناخ. 
اسپاناخ. اسپناج. اسپنانج. سپاناخ. رجوع به 
اسپناج شود. 
اسف نا ککا. 1 سَ]( ص مركب) سفت | ولد 
تأسف‌آور . مايه تأسف. 
اسفنان. [افَ] (() دو جانب شرم زنان. 
(شعوری). مصحف اسکتان و عرپیست. 
اسفنتمان. رف ] ((خ) نام خانوادگی 
زردشت. رجوع به اسپنتمان و اسپیتمان شود. 
اسفنج. اف /1ف*/ *] (معرب. ) (از 
لاتینی سپنیا ) جيزى است شبیه به نمد 
کرم‌خورده و آنرا ابر مرده و ابر کهن گویند. و 
بعربی رغوةالحجامین و هرشفه خوانند. گویند 
حیوانی است دریائی بدان جهت که جون 
دست بر وی نهند خود را جمع کند و چون 
بميرد موجه او را بساحل اندازد و بعضی 
گویندنباتی است دریائی. ا گر در شراب 
ممزوج به آب گذارند آب آنرا بخود کشد و 
شراب را بگذارد و با خا کستر آن زخمی را که 
در ساعت زده باشند خشک بند کند و زود 
نیکو سازد. گرم و خشک است در اول و دویم. 
(پرهان قاطع). بفارسی ابر مرده گویند و أن 
جيزى أست كه بر روی سنكهاى كنار دريا 
متكوّن ميشود. قسمى ازو که متخلخل و 
وسيعالققب است و نرم وشبيه بنمد و 
پرسوراخ است ماده گویند و قسمی که 
باصلابت و با ثقبهاى صفیر است بر نامند. در 
اول گرم و در دوم خشک و مجفف و محلّل و 
با قو جاذبه و چون تازه او را با سرکه ممزوج 
يا شراب تر کرده بر جراحات تازه بگذارند 
التيام دهد و بالخاصیه قاطع نزف‌الدم و با 
عسل مطبوخ و مطبوخ با آب جهت التیام 
زخمهای کهنه. و خشک او مجفف قروح 
عميقه و سوختة او جهت منع نزف‌الدم قوی‌تر 
و جهت رمد یابس و جلاء باصره و فتيلة تازه 
او بتنهائی و با پنبه و کتان, مفتح افواه عروق 
مضمومه و جراحات جاسیه و محرق مفسول 
او در ادوية عين نافع‌تر است و چون قطعة او 
را بقدری که توان فروبرد به خياطه بسته بلع 
کنند و یک سر خیاطه را بدست نگاه دارند و 
لمحه‌ای صبر کنند که جذب رطوبات کرده 
بالیده گردد و بعد از آن خياطه را بکشند تا از 
گلواو را بیرون آورد در اخراج زلو و خار که 
در حلق مانده باشد بی‌عدیل است و سنگهایی 
که در جوف او بهم میرسد در تفتیت حصاة 
مجرّب. و چون خواهند که بجهت زينت 
اسقنج را سفید کنند بايد قسم ماد او رابا آب 
تر کرده و مکرر در آفتاب تند یا ساهتاب 


گذاشت. (تحفة حکیم مومن). وی را ابر کهن 


اسفنج. ۳۳۹ 
گویندو ابر مرده گویند و گویند حیوان 
دریائیست پدان سبب که چون دست بر وی 
نهی خود را درکشد, وقتی که بمیرد آب وی را 
بر کنار اندازد و گویند نباتی دریائیست و این 
محقق است باقی خلاف است و بهترین وی 
آن است که تازه بود و طبیعت وی گرم است 
در اول و خشک در دویم. و منفعت وى آن 
است که چون بسوزانند و خاکستر وی در 
زخمی که در ساعت زده باشند خشک بند 
کنند نافع بود و ا گر بیاشامند خون رفتن 
بازدارد و مجفف اورام بلغمی و ريشها بود و 
اگرخاکستر وی بشویند جهت درد چشم 
سودمند بود و جلای تمام دهد. و شیخ‌الرئیس 
گوید:چون با زفت بسوزانند قطع نفث‌الدم کند 
و تازه وی مضر بود به احشاء و مصلح وی 
رب غوره بود با ریباس و از خواص اسفنج 
یکی آنست که اگرشراب با اب ممزوج بود 
وی را چون در آن اندازند آبها جمله برگیرد و 
اگر خواهند که همچنان مستعمل کنند به 
مقراض پاره کنند که بهاون بتوان کوفت و 
سبک و متخلخل باشد و بخانة زنبور ماند. 
بلغت عرب هرشفه گویند و پارسی نشکرد 
گازران. آنرا در آب می‌نهند و آب برمیگیرد و 
بجامه میمالند. (اختیارات بدیعی). اسفنج. 
بفتح همزه و فاء و سکون سين مهمله و نون 
ابر مرده باشد یعنی داروئی که چون در اب 
اندازند همه آب را بخورد و برچیند و ابر نیز 
كويند.كذا فى موّيد الفضلاء. (سروری). 
اسفنج (انجيل متى ۲۷: ۴۸) ماده‌ای است 
حیوانی که در آبهای دریا بعمل می‌آید و 
مركب از الياف و رشتههائى است كه بطور 
عجيب بهم بافته شده» آنرا مسامات و خلل و 
فرج بسيار است كه اشياء مايعه را جذب 
می‌کند لهذا امكان دارد كه در عوض يياله و 
ظرفى برای شرب استعمال شود. اومیروس 
(هومر) كه در حدود ۸۵۰ ق .م.بود مینویسد 
كه يونانيان اسفنج را برای شستن بدن و هم 
برای شستن میزها بعد از انقضای طعام 
استعمال میکر دند. (قاموس کتاب مقدس). 
بیرونی گوید: أن الصدف و الاسفنج يشبه 
المعادن بارواحها و النبات باجسادها. 
(الجماهر بيرونى ض:۲۹۱):اسفنح: وقد 
تحذف الهمزة و هو سحاب البحر و غمامه و 
يسمى الزبد الطرى و هو رطوبات تنتسج فى 


1 - Bitume de ۰ 

2 - Hémionite. Scolopendrium. 

و بقول دیگر ۸50۱611۳ بقولی ءا hêmio‏ 

hemionitis. 

3 - Epinard. Spinacia. 

.(شليمر) Senille arroche. Fagonia.‏ - 4 
۵-از دزی. ۶-از سروری. 

7 - 500012. (Eponge). 


۳۳۰ اسفنج. 

جوانب البحر متخلخلة کثیرةالشقوب يبيضه 
الشمس و القمر اذا بل و وضع فیهما مراراً و قد 
یتحرک بماء فيه لاروح (؟) و الذکر منه صلب 
و هو حارٌ فى الشانية يابس فى اول الثالثة 
يحبس الدم و لو بلا حرق و يدمل بالشراب و 
محروقه أقوى و قطعة منه اذا ربطت بخيط و 
ابتلمت و فى اليد طرف الخيط و اخرجت 
اخرجت ما ينشب فى الحلق من نحو العلق و 
الشوک و يقتل الفار اذا قرض صفارا و دهن 
بزیت و ینفع من الابردة بالعسل و الشراب 
طلاء و رماده يقع فى الا کحال فیجفف و ینفع 
من الرمد اليابس و ما فى داخله من الاحجار 
یفتت الحصی مجرب. (تذکر؛ ضرير انطا کی 
ج۱ ص ۴۶). اسفنج بيخ و عروق درختی 
است که جراحات متعفنه را نفع دهد يا آن 
همان ابر مرده است که بر روی شکنهای كنار 
دریا متکون شود. متخلخل و بسیارسوراخ و 
آبرا بسیار بردارد و چون تازة او را بس رکه 
ممزوج با شراب تر کرده بر جراحات تازه 
بگذارند در حال التیام دهد و مطبوخ باب 
جهت زخمهای کهنه نافع است. (منتهی 
الارب). اسفنج, جسم بحری رخو متخلخل 
كاللبد. يقال انه حيوان یتحرک فى الماء 
يلتصق به [كذا] و لايبرحه. (قانون ابوعلى چ 
تهران مقالة ۲ از كتاب ۲ ص ۱۵۹ چهار سطر 
به آخر مانده). اسفنج» جسمی است رخو و 
متخلخل چون نمدی و از دریا خيزد و چون 
بر اب نهی اب بسیار به خود کشد و اصناف 
أن سپید و زرد کم‌رنگ ونيز سياه باشد. 


اسفنجالبحر '. اسفنجة بحرية. (دزی ج۱ 
ص ؟؟) (ابن البيطار). سحا بالبحر. ابر. ابر 
دريائى. ابر مرده. (مؤيد الفضلاء). ابر كهن. 
زیدالبحر. غیم. رغوةالحجامين. هرشفه. غمام. 
(برهان). نشکرد گازران: 

چون زنده گیازند؛ مرده‌ست بصورت 

با انکه تنش مرد؛ٌ زنده‌ست جو اسفنج. 

سیف اسفرنگ. 

|((ص) پژمرده. (شعوری). و در جای دیگر به 
اين معنی نيامده و ظاهرا از مجعولات 
شعورى است؛ يا مصحف ابر مرده است. 
اسفنج. [[ ف] (إخ) قریه‌ای است از کورة 
ارغیان از نواحی نیشابور که آنرا سپنج گویند 
و عامربن شعیب الاسفنجی از انجاست. 


(معجم البلدان). || موضعى در ناحية مهرانرود 
تبریز. (نزهة القلوب حمدالله مستوفی چ 
لیسترانج مقالة ثالثه ص۷۹ , 
اسفنج الانثى. [ات جل آنا] (ع ! 
مرکب)" اسفنج ماده. مقابل اسفنج‌الذکر. 
رجوع به اسفنج‌الذکر و تذکر؛ ضرير ج۱ 
ص ۴۶ و رجوع به اسفنج (از تحفة حكيم 
مومن) شود. 
اسفنج ا لبحر. [ف جل ب] (ع (مرکب) ۲ 
اسفنج. رغوةالحجامین. رجوع به اسفنج شود. 
اسفنج التیس. [اف جُثْ تَ] (ع!مرکب) 
قسم سخت‌تر اسفنج. (ترجمة لکلرک ابن 
البيطار). رجوع به اسفنجالذكر شود. 
اسفنج الذكر. ات جذ ذتإلع! 
مركب) ؟ اسفنج نر: و الذكر منه [من الاسفنج ] 
صلب. (تذکرة ضرير انطا کی ج۱ ص ۴۶). و 
رجوع به اسفنج (از تحفة حكيم مؤمن) و ابن 
البيطار در کلمة اسفنج شود. 
اسفنجة. [إفَ ج](معرب. 0 اسفنج. 
(منتهى الارب). بمعنى اسفنج است كه ابر 
مرده باشد. (برهان قاطع) (انجمن‌آرای 
ناصرى). جيزى است كه سرتراشان با خود 
ميدارند و به أن آب برميكيرند. ابر كهن. ابر 
مرده. رغوةالحجامين. رجوع به اسفنج شود. 
اسفنجه. [ ] (اخ) دهسی جزء دهستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات, 
۰ گزی شمال خمین نزدیک راه شوسة 
خمین به ارا ک. در جلگه. معتدل. سکنه ۱۵۰ 
تن. آب أن از قنات. محصول أن غلات. 
بنشن, تریا ک, چغندر قندء پنبه, انگور. شغل 
اهالی زراعت. راه كنار شوسه است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۱ ص ۱۲). 
اسفنجى. [[ فَ ] (ص نسبی) "منسوب به 
اسفنج. ابری: غضروف اسفنجی ". 
اسفنجى. [!فَ] (ص نسبی) منسوب به 
اسفنج. قریه‌ای از ارغيان از نواحى نيشابور. 
(سمعانى). 
اسفنجية. زا ت جى ى] (ع مص جعلى. 
|مص) وضع و كيفيت اسفنج. مانند اسفنج 
بودن. 
اسفند. [إفَ] () در اوستا سپنته صفت است 
(در تأنيث سپنتا) يعنى پا ک یا مقدس, برابر 
سانکتوس" لاتينى. اين صفت در اوستا از 
برای خود اهورمزدا و گروهی از ایزدان و 
مردمان و جز أن اورده شده است از ان جمله 
برای ارميتى. سپنته در بسيارى از كلمات 
بسيط و مركب فارسى بجا مانده مانند: اسفند 
يا سپند گیاهی که در لاتينى روتا '' نام دارد و 
دا آن بس‌خوری است معروف. حنظلة 
بادغیسی كويد: 
يارم سپند | كرجه بر آتش همی فکند 
از بهر چشم تا نرسد مر وراگزند 


اسفند. 


او را سپند و آتش نايد همی بكار 

با روی همچو آتش و با خال چون سپند. 
همچنین سپند (اسپند) نام کوهی بوده در 
سیستان. اسدی گوید: 

یکی شهر بد پشت اسپندکوه 

پبسی رهزنان گشته آنجا گروه. 

و فردوسی گوید؛ 

بخون نریمان کمر را ببند 

برو تازیان تا پکوه سپند. 

کلمات و نامهای امشاسپند و گوسپند 
( گوسفند) و اسفندیار و آذرباد مهراسپند از 
همین لغت سپنته ترکیب یافته است. سيندار و 
سپندارمذ و در پهلوی سپندارمت و در اوستا 
سپنتا آرمتی, ۲ از دو کلمه ترکیب یافته است 
و دومین جزء آرمتی است‌و آن نیز از دو کلمه 
ساخته شده: آرم" که از قيود است بمعنی 
درست يا آنچنان كه شاید و بايد و بجا و أن 
خود جدا كانه در اوستا بكار رفته. و دیگری 
ستی ۲" از مصدر من "۱ اوستائی بمعنی 
«اندیشیدن». از تركيب «ارم + متی» یک میم 
طبق قاعده ( که چون دو حرف هم‌چنس در 
کلمة مركب آید یکی را در دیگری ادغام و در 
نوشتن حذف کنند) ساقط شده است. ارمتی 
بمعنی فروتنی و بردباری و سازگاری گرفته 
شده در مقابل ترومتی ‏ که بمعنى بادسری و 
خیره‌سری و ناسازگاری و برتتی و سرکشی 
است. بنابر آنچه گذشت آرمتی با صفت خود 
سپنتا (سینتا آرمتی) که در فارسی سپندارمذ 
شده یعنی فروتنى پاک یا تواضع مقدس, 
امروزه نام دوازدهمین ماه را اسفند گوئیم 
یعنی موصوفش را که ارمذ (ارمت. آرستی) 
باشد از زبان انداخته‌ايم. رجوع به فرهنگ 
ایران باستان پورداود ج۱ ص۷۸ ۸۲ شود. 
نام ماه دوازدهم باشد از سال شمسی. 
(برهان). ماه سوم زمستان و ماه دوازدهم سال 
شمسی ایرانی. مطابق حوت. اسپند. اسفندماه. 
اسفندار. اسپندارمذ. اسفندارمذ. |إنام روز 
بی از هر ماه فی اراي 
اسفند. [إ ف] () ۶ اسفندانه. نام داروئی 


1 - Éponge de mer. 
2 - Éponge femelle. 
3 - Éponge de mer. 
4 - Éponge mêle. 


5 - Éponge. 6 - Spongieux. 
7 - Fibro - cellulaire. 
8 - ۰ 9 - ۰ 


10 - Ruta (Rue فرانسری:‎ Re (آلمانی:‎ 
11 - 806۳016 Armati (= Armaiti). 

12 - ۰ 13 - Mati. 

14 - ۰ 15 - Tarê - mati. 
16 - Peganum harmala. گااوبا)‎ ( 

۰ ۳۵9209 (دز یج ۱ص ۲۲) 


است كه آن را هزاراسفند نيز كويند و آن نوعى 
از سداب كوهى باشد و بعربی حرمل عامى 
خوانند. (برهان). تخمى است که سوزند 
چشمزخم را. حرمّل. (تاج العروس). حَرملّه. 
اسپند. سپند. حرمل عامی. حرمل احمر. ابن 
البیطار در مفردات خود گوید: ابن سمجون 
گفته است: از حرمل سپید و سرخ باشد. سپید 
آن حرمل عربی است که بیونانی مولی "نامند 
و سرخ آن حرمل عامی است که آنرا ببزبان 


فارسی اسفند خوانند. 
- مثل اسفند. مثل اسفند بر آتش؛ سخت 
بی‌قرار. 


| خردل. (انجمنآرا).و رجوع به اسپند و 
اسفند (ماه) شود. 

اسفند. [إفَ /ف] (ع )می. (منتهی 
الارب). خمر. شراب. جوالیقی گوید: الاسقثط 
و الاسفثط و الاسفند و الاسفند؛ اسم من 
اسماء الخمر.و روی لى عن اپن‌السکیت انه 
قال: هو اسم بالرومية معرّب. و لیس بالخمر, و 
الما هو عصیر عنب. قال: و یسمی اهل 
الشام الاسفنط «الرساطون», يطبخ ويجعل 
فيه افواه ثم يُعتّق. و روى لنا عن ابن 
قتيبة «الاسفنط» و «الاسفند» الخمر و قال 
ابن ابىسعيد: «الاسفنط» و «الاصفند». 
قالوا: هى اعلى الخمر و اصفاها. قال 
الاعشى: 

وکا الخمر العتيق من الاسم 

فنط ممزوجة بماء زلال 

با کرتهاالاغراب فى سنةالنو- 

م فتجرى خلال شوك السيال. 

(المعرب جواليقى چ احمد محمد شا کر ۱۳۶۱ 
ه.ق.ص .)۱٩۰۱۸‏ رجوع به اسفنط شود. 

اسفند. [[فَ] (اخ) نام الكداى است در 
نیشابور. (برهان). 

اسفند آباد. [إ ف] (إخ) قريداى است در 
بلوک ورامین تهران. رجوع به جغرافياى 
سیاسی كيهان ص۳۵۸ شود. 

اسفند آبا۵. [| فَ] ((ع) یکی از بلوکات 
کردستان. حد شمالی قراء گروس, حد شرقی 
قراء مهران, حدّ جنوبی سنقر و کلیائی و حد 
غربی یبلاق, مرکز قروه» عد؛ُ قری ۰۱۰۸ 

اسفند آباد. [[ ف] ((خ) دهی جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران در ۰ گزی 
باختر مركز بخش. كنار رودخانة سیاه‌آب. 
داراى ۸٩‏ تن سكنه. سردسير. مالاريائى. آب 
آن از قنات. محصولات آن غلات. بنشن, 
پنبه. جغندر قند. قلمستان. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. از طريق لم‌آباد 
می‌توان ماشين برد. محل قشلاق چند خانوار 
از ايل ميش مست است. (فرهنگ جغرافيائى 
اران ج ۱ص ۱۲). 

اسفندار. [إ ف] () (وجه اشتقاق آن در 


اسفند گذشت) مخفف اسفئدارمذ. اسپندارمذ. 
اسپند. اسپندار. ماه دوازدهم سال شمسی 
مطابق حوت. رجوع به اسفندارمذ شود. 
اسفندارماه. [! فَ] (! مرکب) رجوع به 
اسفند و اسفندار واسفتدارمذ شود. 
اسفندارمد. [[فَمَ](! مركب) (وجه 
اشتقاق آن در اسفند گذشت) ماه دوازدهم از 
سال شمسى ايرانى مطابق حوت عربی و 
شباط سريانى و فبراریوس رومى (از دهم 
بهمن تا دهم اسفند) و آن ماه سوم از زمستان 
است. نام ماه دوازدهم. و آن مدت ماندن 
آفتاب است در برج حوت. (غیاث). نام ماه 
دوازدهم باشد از سال شمسی. (برهان). 
اسپندارمذ. اسفند. اسپند. اسپندار. اسفندار: 
در راه سرمائی و بادی سرد بود سخت سرد 
خاصه تا سر درءٌ دینار ساری. و اين سفر در 
ماه اسفندارمذ بود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۴۵۶). 

باد عمر و ملک او چون مهر و آبان هم‌نشین 
تا ز اسفندارمذ مه ره بفروردین برد. 

مختاری. 

|اروز پنجم از هر ماه شمسی. (جهانگیری). و 
فارسیان اين روز را مبارک شمرند و عید کنند 
ينابر قاعده‌ای که ميان ايشان متعارف است که 
چون نام روز با نام ماه موافق باشد آن روز را 
عيد بايد کرد و مبارک است. (برهان). نیک 
است در اين روز جامة نو پوشیدن و درخت 
نشاندن. (جهانگیری). |[زمین. (جهانگیری) 
(برهان). ارض. (برهان). ||((خ) فرشتهاى 
باشد که موکل است بر درختان و بيشدها و 
تدبير امور و مصالحی که در اسفندارمذ واقع 
شود بدو متعلق است. (جهانگیری) (برهان), 
ملکی است موکل بر زمين و اشجار که تدییر 
مصالح ماه و روز مذکور به او متعلق است. 
(رشیدی). رجوع به اسفند شود. 
اسفندارمذماه. [اف ء] (|مرکب) ماه 
دوازدهم سال از سال يزدجرى پارسیان. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و آفتاب در اين 
ماه به آخر برجها رسد. برج حوت. 
(نوروزنامه). رجوع به اسفندارمذ و اسفندار و 
اسفند شود. 
اسفندان. [! ف] (۲6 شجرالاسفندان تخم 
أن خرف است. (ذخیره خوارزمشاهی). 
اسپندان. رجوع به خرف و حب‌الرشاد و 
اسفندان گرد شود. 

اسفندان. [إف] (إغ) م وضعی در 
شهرخواست (فرحآباد مازندران). رجوع 
بسفرنامه مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۲ 
بخش انگلیسی شود. 

اسفندان گرد. |[ دان ي] (تركيب 
وصفی, إمركب) سپندان گرد. تخم آن خردل 
است. و رجوع به خرف و حب‌الرشاد شود. 
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اسفند‌انه. [ ف دا ن / ن] (! مرکب) اسفند. 


أسفند اسفندانه, اسفند صدوسى دانه (در تداول 


اسفنده. 


هنگام ریختن اسفند در آتش). رجوع به 
اسفند شود. 
اسفند باد. [[فَ] (اخ) بقول اصطخری نام 
قدیم قلعة سعیداباد در رامجرد از كورةٌ 
اصطخر فارس است. (اصطخری ص ۱۱۷). و 
نسخه بدل ان اسفیدباذ. اسفندیاد و در 
گیهان‌نامه قلع سپید آمده. رجوع به تاريخ 
سیستان حاشیه ۱ص ۲۳۰ شود. 
اسفندری. [] (إخ) نام محلی كنار راه 
خرم‌آباد بدزفول ميان چمن‌جیر و کا كيه در 
۰ گزی تهران. 
اسفند سفید. [[ ف د س /س] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) بفارسی اسم خردل ابیض 
است. (تحفة حكيم موّمن). خردل سفید است 
و خرف سفید نیز گویند. (اختیارات بديعى). 
اسفاد سفید و اسفند سفید بفارسی خردل 
ابیض است و گفته‌اند بلکه حرف ابيض است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
اسفند سکک. [! ف د س ] ([) نامی است که 
در همدان و مردآباد به «زیگوفیلوم فابا گي" 
دهند. پیر سنداری. 
اسفندقه. [ ] (إخ) كوهى است به مغرب 
جيرفت و آنرا گاوکشی هم می‌نامند و تخت 
سليمان نيز كويند. ناحیه‌ای است در ايالت 
کرمان, حد شمالی رابر و ساردويه. غربى 
اقطاع, جنوبی لارستان و شرقی جیرفت. 
ناحيهاى سردسير است و اراضى أن بواسطة 
قنوات و شعب هليلرود مشروب ميشود و 
بلوک معتبر ندارد. محصولات ان تنبا كو, 
غلات. تریا ک, بادام پسته, انجير, اناره گردو 
و مصنوعات ان قالی است. (جغرافیای 
سیاسی كيهان ص ۲۵۲). و دارای معدن 
زغال‌سنگ است. 
اسفندماه حلالی. اف و ج] (تركيب 
وصفی» مركب) نام ماهى است از ماه‌های 
جلالی» اول آن مطابق است تقريباً يا 
چهاردهم فورية فرانسوی. 
اسفندمذ. اف م] (!مرکب) روز سیم از 
خمسة مسترقة قدیم. (برهان). روز سوم از 
فردجان. (سروری). روز بیست‌وهشتم بهمن 
و سیم از پنجۀ دزدیده. رجوع به اسفندارمذ 
شود. 
اسفنده. [ ] (إخ) شعبداى است از طایفه‌ای 
در ناحية سبراوان, از طوایف کرمان و 
پلوچستان مرکب از ۵۰ خانوار. رجوع به 
جفرافیای سیاسی كيهان ص ٩۷‏ شود. 


1 - Moly. Rue sauvage. 
2 - .دزی جاص ۲۲) .عاطق‎ 
3 - Zygophyllum ۰ 


۳۳۲ 


اسفند يار. [[فَ] (إخ) در اوستا سپنتوداته! 
و در پهلوی سپنت‌دات, مركب از دو جسزء: 
جزء اول سپنتو بمعنی مقدس و جزء دوم داته 
از مصدر دا بمعنی آفریدن؛ جمعا یعنی أفريدةٌ 
(خرد) پا کو بدین معنی در فروردین يشت 
بند ۳٩و‏ ویسپرد کرد ١5‏ بند ۱ امده. و هم در 
اوستا (زامياد يشت بند ۶) اين نام بکوهی 
اطلاق شده که شاید همان كوه سپید باشد که 
در شاهنامه مذكور است. و نیز نام پسر 
گشتاسپ است. در بندهش فصل ۳۱ بند ۲۹ 
آمده: «از گشتاسب اسفندیار و پشوتن بوجود 


آمسدند». (مزديسنا و تان آن در ادبسیات 
پارسی ص ۳۳۱). اسفندیار نام پسر گشتاسب 
است که بروئین‌تن اشتهار دارد. (جهانگیری). 
بر وزن و معنی اسپندیار است که نام پسر 
گشتاسب باشد و او را روئین‌تن میگفتند و 
بمعنی قدرت حق و لطف یزدان هم هست" و 
رب ماه اسفندار و ربٌ روز اسفندار که پنجم 
هر ماه شمسی باشد. (برهان). بمعنی اخیر 
تصرّفى در كلمة اسفندار است. رجوع به 
اسفندار شود. نام پادشاه كه نهایت بهادر و 
پهلوان بود. رستم او را بتیر دوشاخه‌ای كور 
كردهكشت ونام يدر اوكشتاسب بود. 
(غياث). پسر كشتاسف, اسفندیا نوخاسته 
* بود جهانى را بتيغ سپری کرد تا دين زردشت 
گرفتند. و آتشگاهها بنهاد بهر کشوری, بس با 
ارجاسف حرب افتادش و زریر کشته شد و بر 
اخر اسفندیار ارجاسف را هزيمت کرد. باز 
بعد این گشتاسف اسفندیار را پند برنهاد و به 
دز گنبدان بازداشتش و أن گردکوه است. تا 
ارجاسف [باز بیامد ببلخ و] لهراسف را 
بکشت و بدین وقت گشتاسف بسیستان بود. 
بمهمان رستم زال. پس بازگشت بحرب 
ارجاسف و ستوه گشت از وی و سی‌واند 
فرزندش کشته شدند و بر کوهی گریخت تا 
جاماسب عمش برفت و به بسیار شفاعت 
اسفندیار بيامد و بند بگسست و ارجاسف را 
هزيمت کرد و باز از راه هفت‌خان بترکستان 
رفت و رويين دز به حيلت بستد و ارجاسف 
ربکت و خو فراش زاکد رجاف از بخ 
برده بود بازآورد پیش پدر و وعده خواست به 
پادشاهی دادن تا گشتاسف بفرستادش 
بسیستان تا رستم را ببندد و جاماسب حکیم 
گفته بود که او را زمانه بر دست رستم باشد 
بنا كام اسفندیار بسیستان رفت و هرچند 
رستم او را تاج و تخت پذیرفت و پیش آمدن, 
نپسندید جز بند برنهادن, تا حرب افتاد و 
تیری بر چشمش رسید و بمرد و بهمن پسرش 
را برستم سيرد بوصیت. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۰۵۱ ۵۲). و پیکار كه ميان رستم 
واسفنديار افتاد سبب أن بود که چون 


زرتشت بیرون امد ودين مزدیسنان اورد. 


رستم آنرا منکر شد و نپذیرفت و بدان سبب از 
پادشاه گشتاسب سر كشيد و هرگز ملازمت 
تخت نکرد و چون گشتاسب را جاماسب گفته 
بود که مرگ اسفندیار بر دست رستم خواهد 
بود و گشتاسب از اسفندیار ترس داشت او را 
بجنگ رستم فرستاد, تا اسفندیار کشته شد و 
يس از آن چون فرامرز از سیستان رفته بود 
بهمن‌بن اسفندیار يكين خواستن آمد. و 
فرامرز رفته بود بهندوستان, تا بازآمد ريق 
گشت. بخ تالنصر كه سپهسالار او بود صواب 
چنان دید که صلح کند با بهمن اسفندیار و 
هوشنگ را که هنوز خرد بود بشاهی سیستان 
یله کرد و خود صلح کرد و با دوازده هزار مرد 
زاولی از سیستان با بهمن برفت و ببلخ شد. 
(تاریخ سیستان ص77 (f.‏ 

پس آن دختر نامور قیصرا 

كه ناهيد بد نام ان دخترا 

كتايونش خواندى, گرانمایه شاه 

دو فرزند آمد جو تابنده ماه 

یکی نامور فرخ اسفندیار 

شه کارزاری نبرده سوار... 

خنگ همایون من در همه کاری مرا 
رخش تهمتن بدی شولك اسفندیار. 
فخرالدین مباركشاهبن حسین مروروذی 
(لباب الالباب ج۱ ص ۱۳۰). 

رستم‌صفت جو قهر تو افکند نا گهان 

بر ظلم و فتنه از قبل روزگار چشم 

ابن را بدشنه کرد چو سهراب چا ک‌دل 


فردوسی. 


و آن را بتیر خست چو اسفندیار چشم. 
جمال‌الدین ازهری (لباب الالباب ج٠‏ 
ص ۲۱۷). 
ياد ز یال تو کرد جرخ چو کردند دست 
در کمر یکدگر رستم و اسفندیار. 
عمادالدین غزنوی (لباب الالباب ج۲ 
ص ۲۶۱). 
يا مگر اسفندیارم كآن عروسان را همه 
از دژ روئین بسوی هفتخوان آورده‌ام. 
خاقانی. 
اسفندیار اين دژ روئین منم بشرط 
هر هفته هفت‌خوانش بتنها برآورم. خاقانی. 
و رجوع به حبیب السیر ج ۱جزو ۲ ص ۰۷۲ 
۳ و تاريخ گزیده چ لندن ۱۳۲۸ ه.ق.ج ۱ 
ص ۹۷ و ۱۱۵ و نزهة القلوب چ لیدن ۱۳۳۱ 
ه.ق.ص ۱۹۳و ۲۴۴ و فهرست فارسنامة ابن 
لب خی ج كمبريج و فهرست تاريخ 
جهانگشای جوینی ج١‏ و فهرست مجمل 
التواريخ و القصص و فهرست يشتها تأليف 
پورداود ج۲ و فهرست خرده اوستا تألیف 
پورداود و فهرست فرهنگ ایران باستان 
تألیف پورداود و ایران باستان ص ۲۵۷۱ 
شود. 
اسفند یار. [اتَ] (إخ) چهارمین از امرای 


سربداران (از ۷۴۷۱۷۴۶ ه.ق .).(ترجمة 
طبقات سلاطین اسلام لین پول ص۲۲۴), 
اسفند يار. [[ ف] (إخ) دوازدم مين از 
خانان اوزیک خیوه (از ۱۰۳۲ تا ۱۰۵۳ 
ه.ق.), (ترجمه طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۲۵۰). 
اسفند یار. [[ فَ] (اخ) مسهتر آذربایجان 
بزمان عمر خليفة ثانی. حمدالله مستوفی 
كويد عمر خطاب بکرین عبدالله را با امرا و 
سياه فراوان بجانب آذربایجان فرستاد. آنجا 
با سياه عجم مهترشان اسفندیار جنگ کرد. 
اسفندیار اسیر شد او را مقید داشتند تا 
دیگران رام می‌شدند. (تاريخ گزیده چ لندن 
۸ ه.ق.ج ۱ص ۱۸۰). 
اسفند یار. [ا ف] ((خ) (امسیر...) یکی از 
امراى شاه منصور در شوشتر. حمداله 
مستوفی قزوینی گوید: حضرت جهانگشای 
[أمير تیمور ] از راه سمره بجانب شوشتر 
توجه فرمود. در راه هر کجا که احشام لر و 
کرد تمرد می‌نمودند بتاخت و غارت ایشان 
حکم نافذ می‌شد. تا در حوالی دزبول نزول 
افتاد. حکام و | كابر دزبول به استقبال آمدند و 
انقیاد نمودند و به نوازش مخصوص شدند 
چون این خبر به ششتر رسید على کوتوال و 
امير اسفنديار که از قبل شاه منصور در ششتر 
بودند بگریختند و متوجه شيراز شدند. (تاريخ 
گزیده چ لندن ۱۳۲۸ ه.ق.ج ۱ص ۷۵۱. 
اسفند یار. [اتَ] (اخ) (امسیر بسوسف...) 
خس‌وندمیر يس از وصف محاربة 
بديعالزمانميرزا با سلطان‌حسین‌میرزا و 
شکست بديعالزمان گوید: بدیم‌الزمان‌میرزا از 
مقابله و مقاتله عاجز شده از راه يرسين بط رف 
جبال غور توجه فرمود و فوجی از امراو 
لشکریان خاقان مظفرلواء به تكامشى 
شاهراده عنان عزیمت انعطاف دادند و تیغ 
خون‌ریز بدست گرفته در پی موکب او افتادند 
از جمله امیر عمربیک بدان حضرت نزدیک 
رسيد و هرچند ملازمان به رکاب 
سعادتاياب بازگشته بر او حمله کردند 
بازنمیگردید. عاقبت شير بیش پیکار امير 
یوسف اسفندیار نیزه‌ای را که در دست سلطان 
بدیع‌آلزمان‌میرزا بود ستانیده بی آنکه روی 
بطرف خصم ارد چنان بر دهان عمربیک زد 
که چند دندانش شکسته از پشت زین 
سرنگون شد و شاهزاده از شرٌ او ايمن گشته 
در ضمان سلامت بیرون رفت. (حبیب السیر 
ج ۲جزو لاص ۲۷۵). 
اسفنديار. [إ ف ] (إخ) مس وضعی در 
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طبرستان, یکی از مواضع استقرار عسا کر 
ابوخزیمه. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص۱۶۵ بخش انگلیسی). 
اسفند يار. [[ ف] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر 
واقع در ۴۶۰۰۰ گزی جنوب خاوری دیلم 
كنار راه فرعی دیلم به هندیجان, دارای ۲۰ 
تن سکنه. (فرهنگ جغرافيائى ايران ج4۷. 
|| موضعى ميان ممسنی و شبانکاره دو فرسخ 
اسفندیار. [[فَ] ((خ) موضعی در مشرق 
سبزپوشان (نواحی خلیج فارس). 
اسفند بار. [ات) (اخ) دهى از دهستان 
دیهوک بخش طبس شهرستان فردوس, واقع 
در ۱۳۰۰۰۰ گزی جنوب خاوری طبس, سر 
راه مالرو عمومی دوبک. کوهستانی گرم. 
سکنه ۵۳۳ تن. اب أن از قنات. محصولات 
آنجا غلات, خرماء گاورس, پنبه, میوه. شفل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج 4). 
اسفند يار. [!فَ] (إخ) (كلو...) رجوع به 
كلواسفنديار شود. 
اسفند يار. [!ف](إخ) ابن بشتاسب. رجوع 
به اسفنديار شود. 
اسفند يار. [[فَ](إخ) ابن كشستاسب 
( گشتاسف).رجوع به اسفنديار شود. 
اسفندیار. [[فَ] (إخ) ابن موثق. از مردم 
بوسنج (پوشنگ) هرات. (تاج العروس). 
اسفند یار. [ا ف] (اخ) ابن وشتاسف. 
رجوع به اسفندیار شود. 
اسفندیار. [ت] ((خ) تركمان. یکی از 
امرای بديعالزمانميرزاى تیموری. (حبيب 
السیر جزو ”ازج ۲ص ۲۹۳). 
اسفند یاران. [! ف ] (إخ) اسفندیاریه. نام 
طایفه‌ای است: و با حکام هم‌جوار مثل 
قسرمانیان و حميديان و اسفندیاران و 
طورغوذیان و ذولقدریان متفق شده با 
سلاطین مصر نيز درپیوسته از شومی هر یک 
امر غزا معطل ماند. [از مکتوب سلطان محمد 
غازی در جواب شاهرخ ]. (از سعدی تا 
جامی ص ۴۴۰و ۴۳۸). رجسوع به 
اسفندیاریک (سلسله...) شود. 
اسفند ياربكك. [!فَ ب] (اخ) یکی از 
امرای آناطولی. وی بهنگام تأسیس دولت 
عثمانى در جهات قسطمونی و سینوپ 
حکومت داشت و دم از استقلال ميزد. بعد از 
جلوس سلطان‌مراد ثانی یعنی در سال ۸۲۵ 
ه.ق .اين امير قلع طراقلىيولى را محاصره 
کرده‌بود. سلطان مزبور در این وقت در 
بروسه بود و بسوق عسا کر مبادرت ورزید و 
محاربة بولی بنفع سلطان به پایان رسید 
قسطمونی و باقر به تصرف او درآمد. 


اسفندیاربک عقب‌نشینی کرده در سینوپ 
مستحصن شد ويس پسر خويش را با 
اعتذارنامه‌ای فرستاد و امان خواست و دختر 
زيباى خويش رابه نکاح سلطان درآورد. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به ماده ذيل 


0 


شود. 
اسفند ياربكك. اف بَ] (إخ) (سلسلة ...) 
از خانوادۂ اسفندیاربک (مذكور در فوق) 
هشت تن حكومت کرده‌اند. او امیر ينجم اين 
سساسله است و اينان را اسفندیاریک 
اوغللرى (پسران اسفندیاربک) گویند و به 
«قزلاحمدلو» نيز معروف شده‌اند. اسامی آنان 
از این قرار است: ۱) شمس‌الدین‌بک. ۲) امیر 
شسجاع‌الدین. ۲) عادل‌بک. ۴) بایزیدبک 
( کوتوروم‌بايزید). ۵) اسفندیاربک (مذکور در 
فوق). ۶) ابراهيمبك. ۷) اسماعیل‌بک. ۸) 
قزلاحمدبک. حکومت اين خاندان در تاريخ 
۰ و« .ق .شروع شد و شمس‌آلدین نخستین 
امير اینان در تاريخ مذکور از طرف کیخاتو 
بحکومت تعيين شد. اسفندياريه نسب و نژاد 
خود رابه خالدین ولید میرساندند و از سنة 
مزبور تا سال ۷۷۴ ه .ق .فرمانفرمائی داشتند. 
در زمان سلطان محمدخان فاتح هم قلمرو 
انان به ممالک عشمانیه ملحق گردید (۸۶۴ 
ه.ق.),بعدها حکومت ایالت سوره بعهدةٌ 
قزل‌احمدبک آخرین حا کم این خانواده 
محول شد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسفند یارمحله. [ات محل ل] ((خ) دهی 
از دهستان رودپست بخش بابلسر شهرستان 
بابل واقع در ۴۵۰۰ گزی جنوب بابلسر. 
دشت. معتدل مرطوب مالاريائى. سكنه ۷۰ 
تن. لهجه. مازندرانى و فارسى. آب از جاه و 
رودخانه. محصول, برنج. صیفی, غلات» ينبه, 
کنجد. باقلا. شفل, زراعت. راه مالرو است. 
(فرهنگ جغرافيائى ايرا ان ج ۳). و رجوع به 
سفرنامه مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۷ 
و ۱۲۰بخش انگلیسی شود. 
اسفند یاری. [ ف ] ((خ) دی جزء 
دهستان غار» بخش ری شهرستان تهران در 
۰ رى شمال باختر مرکز بخش ۴۰۰۰ 
گزی‌جنوب تهران. واقع در جلگه. هوا معتدل. 
سکنه ۰ تن زردشتی‌مذهب. فارسی‌زبان. 
اب ان از قنات. سحصول ان غلات. 
سبزی‌کاری, چفندر قند. شغل اهالی زراعت 
وكاودارى. راه ماشينرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۱ص ۱۲). 
اسفند بان. [ا ف] (اخ) دهى از دهستان 
ميان ولایت بخش حومة شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۸۰۰۰ گزی شمال باختری مشهد و 
۰ گزی شمال کشف‌رود. جلكه معتدل. 
سکنه ۹٩۵‏ تن. آب أن از رودخانه. محصول أن 
غلات. شغل اهالی زراعت و مالداری. صنایع 


اسفنکس. ۲۳۱۳ 
دستی أن قالیچه‌بافی. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
اسفند ين. (ا ف ] (اخ) موضعی در جوار 
سوته» سمت چپ جاده فرح آباد. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابينو ص ۱۳ و ۱۵۹ 
بخش انكليسى). 
اسفنط. [إِف /ف] (ع!) می انگوری 
خوشبو يا نوعى از شراب يا عاليترين 
شرابها. (از منتهى الارب). يقال انها لغة 
رومية. (محمودين عمر)'. خمر. (بحر 
الجواهر). إصفنط. 
اسفنکس. [إ ف ] (إخ)" (از لاتسينى 
اسفینکس " و یونانی اسفیگس ؟) هيكل عظيم 
اساطیری که هنرمندان مصری و بتقليد انان 
هنرمندان یونانی بکرات مجسم ساخته‌اند. 
ابوالهول. ابوالاهوال. (ابن جبیر). بواله وبة. 
(مقریزی). نام حیوان موهومى است که در 
مصر و یونان باستانی به هيا کل مختلف مجسم 


اسفنکس (ابوالهول) 


میکردند. در مصر اسفنکس را بشکل شیری 
نقش میکردند که سر أو بصورت سر دختری 
بود. محتملا اين هیا کل را به قصد تعظیم و 
تكريم نيت که بزعم مصریها اله حکمت و 
دانش بود برپا میکردند. در خرابه‌های بلاد 
پاشتانی فصر انقتكسهاى يسيار مشياهدة 
ميشود که از یک پارچه سنگ ساخته شده. و 
از همه بزرگتر را ابوالهول خوانند که در بين دو 
هرم واقع شده و تن اين هیکل در زیر ریگها 


مدفون و پوشیده است و فقط سینه و سر او 


١‏ - ظاهراً کلمه منحوت و مقلوب و مصحفی 
از افسنطین 808510151005 پونانی است و اسفنط 
شرابی بوده است معطر به اسفنط 85810188 و 
جوالیقی آنرا معرب اسفند دانسته. (المعرب چ 
احمد محمد شا کر ص‌۱۸). رجوع به اسفند 
(شراب) شود. 
Sphinx.‏ - 3 - 2 
Sphigs.‏ - 4 


۴ سسفنكلا. 


خارج از ریگ مشاهده ميشود که ۲۷ گز 
ارتفاع دارد. بعض خرافات درباره اسفنکس 
متداول شده از أن جمله یونانیان گفته‌اند که 
ابُكفكن واب معمائق زا آمرمگتدر 
ميخواست اگراز عهده برنمی‌آمد وى را از 
بالای تخته‌سنگی به دريا پرتاب ميكرد. 
عاقبت مردى موسوم به «أديب» بحل معما 
موفق أمد و در نتيجه اسفنكس خود رااز 
بالای تخته‌سنگی به دريا افكند و از نظرها 
ناپدید شد. و رجوع به ابوالهول و ادیپ شود. 
اسفنکلا. [إفَ ک] (إخ) موضعى در دشت 
كلارستاق مازندران. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ٠١8‏ بخش انگلیسی). 
اسفودالس. [أل] (از يونانى, (4آسفدلی. 
اسقولوس (مصحف اسفودلس). وگل آنرا 
انصاريقن يا انثاريقن نامند. 
اسفودریون. [ ] (معرب, [) سير دشتی. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). رجوع به اسقورديون 
و اشقردیون و شقرديون شود. 
اسفور. [ ] (اخ) برادر جمشيد: اول کسی که 
بر وی [بر جمشید ] خروج کرد برادرش بود 
اسفورنام و لشکرها بدين برادر او جمع شدند 
و قصد جمشید کرد و جمشيد از بيش او 
بگریخت و مذتها ميان ايشان جنگ قایم بود 
وبر یکدیگر ظفر نمی‌یافتند و جمشید 
صدسال دیگر پادشاهی کرد اما کارش افتان و 
خيزان بود. (فارسنامة ابن البلخى چ کمبریج 


ص ۲۴). 
اسفورجه. [[ ترج ] (إخ) رجوع به اسفورزا 
شود. 


اسفورزا. [!هُرْ] (()۲ إسْفْرزا. إسفورجه. نام 
که در مسند دوكى ميلان فرمانروائی داشتند. 
بيشواى ايشان جا کوئیتسو أتَنْدّلو اسفورجه 
نام داشته. ملوى طوايف ايتاليا و 
توقیر در وى مینگریستند و فرانچسکو 
الشاندرو اسفورزا فرزند نامشروع وی بسال 
۰ م. سمت دوکی میلان داشت. و رجوع 


به اسفرزا شود. 


نام دوکها 
ازسنة تاستة 


۳) يان گالثاز ماریا ۱۳۹۴ 


اسفورقان. .[ ] ((ج) از اقلیم چهارم است. 
طولش از جزایر خالدات صه و عرض از خط 
استوا لومه. شهری کوچک است و درو جز 
غله حاصل نيست. (نزهة القلوب ۳2 
ص ۰۱۵۷ ۱۵۸ و ۱۵۵). 
اسفولوفندریون. ۲ [! لوف] (معرب. ) 
(مصحف اسقولوفندريون ؟') نباتى است 
صخرى ودر جائى كه آفتاب نتابد رويد بدون 
شكوفه و بی‌ساق و اطراف برگهای آن 
کنگره‌دار است و درا کتوبر یعنی امشیر آنرا 
بگیرند. در دوم حارٌ و در سوم يابس است. 
مفتح و مدرٌ است و در ازالة طحال و يرقان با 
سکنجبین تا چهل روز مجرب است و مسضر 
قلب و ريه و مصلح أن عسل و قدر شربت وی 
تا بنج مثقال است و گویند بدل آن مرجان 
محرق است. (تذكرة ضرير انطا کی ج ۱ ص 
۶ ۷ رجوع به اسقولوفندریون شود. 
اسفونا. [1] (اخ) حسصنی است نزدیک 
معرةالنعمان شام و محمودبن نصربن صالحبن 
مرداس الكلابى آنرا بكشود و ابویعلی 
عبدالباقىبن ابی حصن در مدح او كويد: 


يريدون المعاقل ان تصونا 
فظلوا حول اسفونا کقوم 
أتى فيهم فظلوا آسفینا. ‏ (معجم البلدان). 


اسفوفی. [أ] ((غ) دهيست نزديك معرة. 
(منتهى الارب). رجوع به اسفونا شود. 
اسفوواشی. [[] (اخ) دهى از دهستان 
رودپی» بخش مرکزی شهرستان ساری, واقع 
در ۵۵۰۰ گزی شمال ساری. سکنه ۳۵ تن. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 

اسفوورد. [إ فو و ] (إخ) از توابع ساری. عد 
قری ۲۴ مساحت ۱۰ فرسنگ, تقريباً دارای 
۸ خانوار. ۴۴۴۰ تن سکنه. مرکز آن 


سرخ‌کلا. حد شمالى كيرخواران. حد شرقى 5 


ميأندهرود. حد جنوبى علی‌آباد. حد غربى 
کیا کلا.(جغرافیای سياسى كيهان ص ۲۸۷). 

اسفة. [أس فَ] (ع ص) که صلاحيت رستن 
گیاه‌ندارد: ارض أسفة. 

اسفه. [إفَ] (إخ) سفه. سبه. از محال 
سیستان. رجوع به تاريخ سیستان ص ۲۵ و 
۶ شود. 

اسفهان. [افَ] (اخ) رجوع به اصفهان 
شود. 

سای رس برك یرگن 
وزن و معنی اسپهبد است که مطلق سپهسالار 
باشد. (برهان). سپه‌سالار. سپاهبد. اسپاهبد. 
اسپهبد. سيهبد. رجوع به اسيهبد شود. |[نامی 
است مخصوص ملوک فارسیان. (برهان). 
اسپهید و اسفهبد لقب عام ملوک جبال 
طبرستان است. (آثارالباقیه). رجوع به اسپهبد 


شود. 


اسفهبدخوره. اف ب خوّز / خُر ر /ر] 
(! مرکب) اشراقیان بارس نفس ناطقه را 
گویند. (جهانگیری). باعتقاد اشراقیان فارس 
نفس ناطقه باشد که آن قوت متكلمة انسائی 
است. (برهان). رجوع به اسپهبدخوره و خوزه 


0 


شود. 
اسفهرود. [[ ف ] ٩)‏ ستكخواره. قطا. 
اسفرود. هوذه: مَفْحَص؛ أشيان اسفهرود. 
(السامى فى الاسامى). * 
اسفهر و۵. [اف] ((خ) دهی از دهستان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری بیرجند. 
كوهستانى. معتدل. سکنه ۵۳۴ تن. أب از 
قنات. محصولات غلات, میوه. پیله ابریشم. 
بادام. شغل اهالى زراعت, مانداری, 
کرباس‌بافی. راه مالرو است. کلدنه گلیان و 
چشمهٌ عباس کاظم جزء همین ده است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
اسفهسالار. [ ف ] (ص مركبء امرکب) 
سفهسالار. سپهسالار. سپاه‌سالار. سردار: 
خالد بمدینه اندر آمد بر جمازه نشسته و قبائی 
كرباسين سياه پوشیده و در زیر آن زره و 
شمشیری حمایل کرده و عمامة سرخ بر سر 
بسته و دو تیر بعمامه اندر زده چنانکه 
اسفهسالاران و مبارزان [را] بود در عرب. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). از آن اسفهسالاران که 
ابوبكر فرستاده بود یکی حذيفةبن محصن که 
او را بعمان فرستاده بود. اترجمة طبرى 
پلعمی). يس معاذ و مسلمانان را خبر آمد که 
قيس اسفهسالار اسود است. (ترجمة طبری 
بلعمی). للیانوس را اسفهسالاری بود نام او 
يوسانوس. (فارسنامة ابن البلخى ص ۷۰ و 
آن اسفهسالار را که او را از حال جاسوس 
خر داده بود هدیه فرستاد [(شاپور ]. 
(فارسنامة ابن البلخی ص۷۱. پسر علمدار 
که اسفهسالار سمرقند بود بتعصب منتصر 
برخاست. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۳۱). 
اسفهسالار. [ا ف ] (اخ) ابن کورنکیج ". از 
سرداران مخالف قابوس‌بن وشمگیر که در 
جنگ با وی اسیر شد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۶۶. 
اسفهسالاری. [إ ف ] (ص نسبی) منسوب 


1 - Asphodèle. ۰ 

2 - ٩۱0۲22. ۰ 

۳- در نسخة جاپی ضریر انطا کی بغلط 

اسفولوقندریون آمده. 

4 - ۰ 

Podiceps cristatus. ۰‏ - 5 
۶ -خانۀ سنگخواره. (صراح اللغة). 

۷-در نسخة خطى ترجمة تاريخ يمينى متعلق 

بهكتابخانة مؤلف (ص ۲۲۷): اسفهسلارين 


كورانكيز. 


اسفی. 
بله ا هنن ا سم 
اسفهسالار. سرداری سپاه: عبيداللهبن زياد 
شمربن ذی‌الجوشن را بخواند و گفت عمر با 
حسین محابا میکند ا گر حرب نکند سياه از 
وی بستان و آن عهد و اسفهسالاری تراست. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
اسفی. فا ] (ع ص) اسب کم‌موی‌پیشانی. 
(منتهی الارب). آن اسب که موی پیشانیش 
اندک باشد. مؤنث: سَفُواء. (مهذب الاسماء). 
||استر شتاب تیزرو. (منتهی الارب). 
اسفى. [آسّ فا] (ع صوت) يا اسفی! وای 
من! اندوه من! دريغا! واحرباء: و تولی عنهم و 
قال يا اسفى على يوسف و ابيضت عيناه مسن 
الحزن فهو كظيم. (قرآن ۸۴/۱۲)؛ و روی 
گردانید از ایشان و گفت ای اندوه من بر فراق 
یوسف و سفید شد چشمهای او از اندوه پس او 
پر بود از خشم فرزندان. (تفسیر ابوالفتوح چ ۱ 
ج۲ص ۱۵۲. 
اسفی. [أس] (اخ) شهری در ساحل بحر 
محيط در اقصاى مغرب. (معجم البلدان). 
قصبه و اسکله‌ای در مغرب اقصى در كنار بحر 
محيط اطلس در مملكت مراكش ١2٠‏ 
هزارگزی مغرب شهر مرا کش.شهرکی معمور 
است و با اینکه از اب جاری محروم واب 
چاههای أن شور است معهذا دارای باغها و 
پاغچه‌هاست. نظر بروایت ادریسی از اشبونه 
(لیسبون) جسمعی از ملاحان عرب که په 
مغروریین موسوم بودند به جزاثر قناری 
درآمدند ولی مجال اقامت نيافته مجبور 
بمهاجرت به این قصبه شدند. چون بخویش 
آمدند دانستند که از مسقط راس خود بسیار 
دور شده‌اند. از كثرت تأثر فریاد «وااسفی» 
برآوردند و از این جهت موضع مزبور بدین 
نام خوانده شد و در ا کثر نقشه‌های فرنگی 
بصورت «سافی» نوشته‌اند. (قاموس الاعلام 
ترکی). این وجه تسمیه از مجعولات 
همیشگی عرب است. و رجوع بحلل 
السندسية ج ۱ ص۸٩‏ شود. 
اسغیان. [1] (اخ) دهى از دهستان نیمبلوک 
بخش قاين شهرستان بيرجند واقع در 
۰ مگ سزی شمال بساختری قاين. 
کوهستانی, معتدل. سکنه ۰ تن. آب آن از 
قدات. محصول أن غلات. زعفران. تریا ک. 
شغل اهالی زراعت. مالداری. صنایع دستی 
آن قالیچه‌بافی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ایران ج .)٩‏ 
اسفیان. [[] (اخ) دهى از دهسستان 
کمهروکا كان بخش اردکان شهرستان شیراز 
واقع در ۴۲۰۰۰ گزی شمال اردکان و 
۰ گزی شوسة اردکان به تل خسروى. 
کوهستانی. سردسير و مالاريائى. دارای ۴۶۴ 
تن سكنه. فارسى ولرى زبان. آب آن از 


جشمه. محصول آن غلات» حبوبات. تریا ک. 


شغل اهالى زراعت. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج/0. ||دهى در 
دوازدهفرسخى میانٌ شمال و شرق فهليان. 
(فارسنامة ناصرى). ||دو فرسخ شمالى دوزه 
(صيمكان فارس). (فارستامۂ ناصرى). 
اسفیانوس. [1] (اخ) امپراطور روم. رجوع 
به اسفاسیانوس و ايران باستان پیرنیا 
ص ۲۵۴۷ و ۲۵۵۱ شود. 
اسفیج. [1] ((خ) دهی از دهستان مؤمن اباد 
بخش درمیان شهرستان بیرجند, واقع در 
۰ گزی شمال باختری درمیان. دامنه. 
گرمسیر. ۱٩۰‏ تن سکنه. آب أن از قنات. 
محصول أن غلات. شلغم, تریا ک.شغل اهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. (فسرهنگ 
جغرافيائى ایران ج ٩‏ 
اسفیجاب. [۱ /۱] ((خ) اسسييجاب. 
(جهانگیری). نام شهری است در ماوراءالنهر 
که آنرا بترکی شبران گویند. (برهان). نام شهر 
عظیم از اعمال ماوراءاللهر در حدود ترکستان 
واز اعمر بلادالله است, و اسپنجاب نيز گویند. 
(سروری). شهری در فرغانه باقلیم پنجم. 
(نخبةالدهر دمشقی). شهری بزرگ از اعیان 
بلاد ماوراءالنهر در حدود ترکستان, و آنرا 
ولایتی وسيع و قریه‌های بسیار است که 
بشهرها مانند و آن از اقلیم پنجم است. طول 
وی ۹۸ درجه و سدس و عرض ۳۹ درجه و 
۰ دقیقه و آبادان‌تر بلاد خدای و انزه و اوسع 
آن در فراوانی نعمت و درخت و آب جاری و 
باغهاست و در خراسان و ماوراءالتهر شهری 
نیست که از خراج معاف باشد پجز اسفیجاب 
زيرا آن ثغرى عظیم است و بهمین سیب از 
خراج بخشوده بود تا سكنة أن وجه خراج را 
در بهای سلاح و معونت بر اقامت در آن 
سرزمین صرف کنند و مدینه‌های مجاور آن 
مانند طراز و صبران و سانیکث و فاراب نیز 
چنین بودند و حوادث روزگار و تصاریف 
زمان آنها را دیگرگون ساخت. نخست 
خوارزم‌شاه محمدبن تکش‌بن البارسلانبن 
آق‌سنقرین محمدین انوشتکین چون بر 
ماوراء‌اللهر مسلط شد و ملوک خائیه را (که 
جماعتی بودند و هر یک بخشی از آن نواحی 
را حفظ میکردند ] برانداخت و کسی از ایشان 
باقی نماند و خود نیز از حفظ آن شهرها عاجز 
ماند و بدست خويش اکثر این ثغور را خراب 
کردو عا کروی انها را به باد غارت دادند و 
سا كنين آن نقاط مسا كن خود را ترك کردند و 
بقول یاقوت: فبقیت تلك الجنان خاوية على 
عروشها تبکی السیون و تشجی القلوب 
منهدمةالقصور متعطلة المنازل و الدّور و ضل 
هادی تلك الانهار و جرت متحيرة فى کل 
آوب على غير اختيار. سپس بسال ۶۱۶ه.ق. 


۲۳۱۵  .جادیفسا‎ 


حوادثی اتفاق افتاد كه روزگار نظیر آنها را 
ندیده و آن ورود تستر - خذلهم الله - از 
سرزمین چین " است و آنان بقایای سكنة اين 
نواحی را هلا ک‌کردند و اثری از ابادی بجا 
نگذاشتند و اهل اين بلاد مردم دیندار و متين و 
صاحب صلاح و نسک و عبادت بودند و 
ایشان بحقیقت مسلمان بودند و حدود انرا 
ع مک د شروط انرا موم یدو 
بدعتی در آنان آشکار نشد که مستحق عذاب 
و جلاء وطن گردند و لکن يفعل الله بعباده 
مايشاء و يحكم مايريد. (معجم البلدان). و 
رجوع بتاريخ جهانگشای جوينى ج۲ 
ص ۱۲۵ شود. 

اسفیجابیی. [۱/1] (ص نسبی) منسوب به 
اسفیجاب. (سمعانی). 

اسقید. [!] (ص) اسپید. سپید. سفید. مقابل 
سیاه. |[روشن. درخشان. تابان. رجوع به 
اسپید و سفید شود. || جزء مقدم بعض امکنه 
مانند اسفیدجوی و اسفیدچشمه و اسفیددز و 
اسفیددشت و 
اسفیدرودبار. و در «دراسفید»۲ جزء موخر 


اسفیدبان و اسفیدجان و 


است. 

اسفید. [!] (إخ) دهی جزء دهستان وزوا 
بخش دستجرد خلجستان شهرستان قم در 
۰ گزی شمال خاور مرکز بخش ۴۰۰۰ 
گزی‌راه فرعی طغرود به قاهان. سکنه ۱۹۰ 
تن. سردسیر. . آب از ۲ رشته قنات. محصول 


آن غلات, بنشن, پنبه, میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت. راه آ ن مارو است. از طریق 


دولت‌آباد طفرود میتوان ماشین برد. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۱ ص ۱۲). 

اسفید ا لب. [[] ([ مرکب) رجوع به سفیداب 
و اسفیداج شود. 

اسفیداج. [!] (معرب, ! سرکب) ۲ معرب 
سفيداب يا سفیدا, جه در کلمه‌ای که اخر أن 
الف باشد در حالت تعریب جيم زیاده کنند و 
در عرف آنرا سفیده کاشفری گویند. (غیاث). 
اسفیذاج, بالکسر؛ سپیده و معرّب آن است. و 
آن خا کسترقلعی است و اسرب. اذا شدّد عليه 
الحریق صار اسرنجاً ملطّفٌ جلاء. (منتهی 
الارب). سپيدة ارزير و سرب. (مؤيد الفضلاء). 
معرب أسفيداب است كه زنان بر.روى ماللد و 
نقاشان و مصوران هم کار فرمایند و خوردن 
آن كشنده بود خصوصاً سفيداب قلعى. 
(برهان). اسفیداج. هو رماد الرصاص او 
الآنک. و الآنكى اذا شدّد عليه التحريق صا 
اسرنجاً... قد يتخذ جميعاً بالخل وقد يتخذ 


١‏ - قول ياقوت است و صحيح مغولستان 


است. 


۲ -رجوع به همین کلمه و معجم البلدان شود. 
cêruse. La litharge.‏ ها - 3 


۶ اسفیداج ارزيز. 


بالأملاح و یتخذ من وجوه شتی على ما عرف 
فى کتب اهل هذا الشان. (مفردات قانون 
ابوعلى ص ۱۶۲). اسفیداج» معرب من 
الفارسية؛ و قد يزاد مرقع. بالبربرية اللحيب و 
اليونانية سميوتون و العبرية باروق و السريانية 
اسقطيفاء و يقال حفر و الهندية بارياحمى و 
عندنا إسبيداج و المراد به هنا المعمول من 
الرصاص فان كان من القامى فهو الرُومى 
الاجود. و صنعته ان يصفح احدالرَّ صاصين و 
يطبق بالعنب المدقوق ببزره و یدفن فى حفائر 
رطبة او يثقب و یربط و یترک فى ادنان الخل و 
يحكم سدها بحيث لايصعد البخار و يتعاهد ما 
عليه بالحک الى ان يفرغ. و اجوده الابيض 
الناعم الرزين المعمول فى ابيب أعنى تموز و 
هو بارد فى الثانية يابس فى الثالثة على الاصح 
ملطف مغر ينفع من الحرق مطلقاً ببياض 
البیض و دهن البنفسج و الورم و الصداع و 
الرمد و الحكة و البثور و القروح و نزفالدم 
طلاء و يقع فى المراهم مع الاقليميا و مع البنج 
یمنع نبات الشعر مجرب. و يزيل الشقوق 
والتسميط و نتن الابط و نساء مصر و خراسان 
يسقونه الصبيان للحبس و الرّائحة الكريهة و 
فيه خطر و یمنم الحيض و الحمل شرباً و هو 
يصدع و يكرب و يفضى الى الخناق و ربما 
قتل منه خمسة دراهم و يعالج بالقىء 
برمادالكرم و شرب الانيسون و الكرفس و 
الرازيانج والربوب والادهان و الحمام و 
شربته الى مثقال و بدله الاسرنج و أخطأ من 
زعم انه معدنی و انه يتكون بالحرق. (تذکرة 
ضرير انطا کی ج ١‏ ص ۴۵ ۴۶). 

اسفیداج [از احجار عملی است ] رماد قلعی و 
سربست که چون بیشتر بسوزانند سرنج شود 
و اسفیداج رمد را مفيد است و انچه زنان 
سازند رماد قلعی با زیبق يار کرده تا طراوت 
رخ بیفزاید. (نزهة القلوب). اسفیداج, بفارسی 
سفیداب نامند. آنچه از قلع ترتیب دهند 
اسفیداج رومی گویند و بهترین اقسام است. 
تشون تلم را فام قرو با انکور کو هیا 
تخم او آغشته بر روى يكديكر گذاشته در خم 
سركه يا ظرفى كه سرکۀ تند داشته باشد 
گذاشته سر ظرف را مستحكم نمايند كه به 
بخار سركه قلعى بمرور از هم بريزد يس از 
سركه بيرون آورده خشک کنند پس سائيده 
بپزند و همین عمل مكرر کنند تا همة قلعی 
حل شود. و غسل اسفيداج راعلة یکی زايل 
شدن ترشى سركه است و آنچه از سرب 
ترتیب دهند یکی بهمین دستور است و یکی 
احراق او است و آن ابار است نه اسفیداج و در 
احراق او | گرمبالغه شود سرنج حاصل ميشود 
و در دوم سرد و در سیم خشک وغسل او 
شرط است تا لطیف و مجفف بی‌لزع شود. 
مبرد و مسدد و مغرى و قالع گوشت زیاده و 


مدمل قروح و جهت سوختگی آتش نافع و با 
سرکه و روغن گلسرخ جهت درد سر و با شیر 
جهت ورمهای حارٌ و مفاصل حار مجرّب و 
جهت زخمها و شقاق و درد چشم و بثور آن و 
پیاض رقیق چشم حیوانات و با شیر دختران 
و سفیدی تخم مرغ جهت رمد حار و با آب 
عنب‌الثعلب و رادعات جهت باد سرخ و بثور 
و نزف‌الدم و حکه و در مراهم با اقلیمیا و اب 
بنج جهت منع روئیدن مو مجرّب دانسته‌اند و 
جهت رفع بدبوئی زیر بغل و کنج ران و حمول 
او جهت منع حمل و قطع سیلان حیض نافع و 
آشامیدن او مورث خناق و زیاده از یک درهم 
او کشنده است و بدلش ابار و سرنج است. 
اسفیداج, بپارسی سپیداب خوانند و نیکوترین 
أن پا ک‌سپید خوشبوی بود و طبیعت أن سرد 
و خشک است در دویم و گویند خشک در 
سیم و جالینوس كويد ریشها و سعفه و بثره و 
داءاللعلب و داءالحیه را چون با روغن گل طلا 
کنند بغایت مفید بود و دیسقوریدوس كويد 
مبرد جراحتها بود که در ظاهر بدن باشد چون 
در مرهم زفت استعمال کنند و ملین اورام بود 
و دانه‌های چشم را نافع بود و اسفيداج قلعی 
چون بر گزیدگی عقرب بحری و تئين بحری 
بمالند نافع بود و جهت شقاق نافع بود و 
اسپیداج اسربی جهت درد چشم چون با 
ادویه‌ها خلط کنند نافع بود و ريش انرا نیک 
گرداندو مسکن ورم گرم بود به طلا كردن و 
خوردن أسفيداج كشنده بود و مداوات وى به 
قى و مطبوخ تخم كرفس و انیسون و رازيانه و 
افسنتين و عسل کنند و صاحب تقويم كويد 
اصلاح وى بقند و صمغ عربى کنند و بدل 
اسفیداج لرصاص خبث الرصاص بود. 
(اختیارات بدیعی). 

پیرونی در «ذ کر اسرب» گوید: و منه يعمل 
الاسفیذاج بتعلیق صفائحه فى الخل و لفها فى 
ثفل لعنب و عجمه" بعد العصر فان الاسفیذاج 
يعلوه عُلُوَ الزنجار على النحاس و ينحت (؟) 
عنها. (الجماهر بيرونى ص ۲۶۰ و نيز ص ۲۲۵ 
و 101). سبيده. سفيده. سفيداب شيخ. آ سبيدة 
ارزيز. خا كسترارزيز ونيز اسرب كه در 
داروها بكار است. ورجوع بذيل قواميس 
دزی ج ۱ ص ۲۲ شود. ۲ 

اسفیداج ارزیز. [اج آ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) سفیداب قلعی. 
اسفیداجالحصاصین. ([ جل جّض 
صا] (ع [مرکب) بفارسی سفیداب یزدی نأمند 
و آنرااز سنك براق صفایحی كج و امثال آن 
در یزد و نواحى اصفهان بعمل می‌آورند. 
جالی و رافع آثار چربی و صاف‌کنندة بشره و 
قاطع نز ف الدّم جراحات تازه و رعاف و طلاء 
او با آب جهت باد سرخ و اورام حاره مجرب 


اسفیدان. 


است و خسوردن او کشنده. (تحفهً حکیم 
مومن). 
اسفیداجالرصاص. ([ جس دال ! 
مرکب) " باروق. سفیداب قلعی. 
اسفیداج محروق. [اج ۶] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب)؟ سرنج. اسرنج. شنج. 
زرقون. زنجفر. سندوقس. (برهان). اسلیقون. 
سليقون. 
اسفیدار. [!] (! مركب) مخفف اسفيددار 
است که درخت يده باشد و بعربى غرب 
خوانند و بعضى گویند نوعی از يده است. 
(برهان). درختی است که در جنگلهای ایران 
یافت ميشود و در نجاری بكار میرود. آنرا در 
لاهیجان و در سنگر «سفیدپلت» و در ساری 
و اشرف و رامیان و على اباد اسپیدار. اسفیدار 
و سپیدار و در لاهیجان نیز آق‌کرنک نامند ۵ 
غرّب. (فهرست مخزن الادوية). اسپیدار, 
(موید الفضلاء). سپیدار. سفیدار: العيثام؛ 
درخت اسفیدار. (ملخص‌اللغات حسن 
خطیب). رجوع به اسپیدار و سفیدار شود. 
اسفید اسنج. [ ] ((خ) روستایی از نواحی 
هرات. (معجم البلدان). 
اسفیدا گت. [|] (! مركب) اس‌فیداج. 
(شعوری). رجوع به اسفیداج شود. 
اسفیدان. [[] ((خ) اسفیذان. شهرکی 
کوچک‌است و حصاری دارد و قهستان دیهی 
بزرگ است و هر دو سردسیرند و در کوه آنجا 
غاری عظیم و محکم است که ایشانرا در ام 
مخوف يناه باشد. (نزهةالقلوب چ گای 
لیسترانج چ بریل مقالة ۲ ص ۱۲۲). اسفیدان 
و قهستان هم مانند کوردست سردسیر است 
سخت و آنجا شگفتی است محکم در کوه. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۱۲۳۰). شهر 
کوچکی است در فارس و حصاری دارد. 
(مرات البلدان ج ۱ ص ۴۰). 
اسفیدان. ]1[ ((خ) دصی از دهستان 
طرق‌رود. بخش نطنز شهرستان کاشان, واقع 
در ۲۱۰۰۰ گزی جنوب خاوری نطنز و 
۰ گزی جنوب خاوری جاد؛ نطنز- 
اردستان. دامنه. معتدل. دارای ۲۲۰ تن سکنه. 
فارسی و تاتی زبان. آب آنجا از ۵ رشته 
قنات. محصول آن: غلات» حبوبات. ابریشم. 
تیه انار, انجير. شغل» زراعت. راه مالرو. از 
جاده ممكن است اتومبيل به آبادی برد. 


۱-در اصل: حجمه» و تصحیح قياسى است. 
Lead carbonate. Carbonate de‏ - 2 
plomb.‏ 

3 - Céruse de plomb. 

4 - Minium. 

5 - Populus alba. (Peuplier blanc). 
گااوبا)‎ ۰ 


(فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۳). 
اسفیدانوشت. إن ] ((سسرکب) 
سفیدمهر: و ما َجب أن یْختم على آخره ختم 
عليه [فی النیروز ] و کان یسمی اسفیدانوشت. 
(آثار الباقیه). 
اسفیدبا. [1] ([ مرکب) رجوع به اسفیدباج 
شود. 
اسفیدباج. [[] (معرب, ! مركب) اسفیدبا. 
اسفیدوا. اسفیذباج. سپیدبا. (زم‌خشری). 
معرب سفیدابا به معنى شوربای گوشت 
بی‌مصالح زرد که مریضان را دهند. (غیاث). 
بفارسى شوربا نامند و از جملة اغذیه و ان 
مرقی است که از ادوی حاره و گوشت مرغ و 
غير آن و بقول و امثال آن که طعمی غالب 
نداشته باشد ترتیب دهند. لطيف و مرطب و 
صالح الکیموس و موافق امزجة سوداوی و 
صاحب سعال و قرحة ريه و امثال آن است. 
(تحف حكيم مؤمن). طعامى كه از گوشت و 
بياز و روغن زيتون و كرفس و گشنیز پزند. 
(شعوری). بگمان من معرب اسپیدبا است و 
اسپیدبا آش ساده یعنی بی چاشنی و ترشی 
است. هر اش که در ان توابل و ابازیر نکنند. 
مقابل سکباج و امثال آن که ترش است. و 
موید اين مدعا شواهد ذیل است: و من اخذه 
من هؤلاء فلیکن بغیر مری و لاخل و لكن 
مصلوقاً و اسفیدباجاً '. (رازی کتاب دفع 
مضار الاغذية از ابن البیطار). و از ترشیها که 
سخت ترش بود... پرهیز بايد کرد... و طعامها 
و شرابهای نرم و اسفیدباها و ترشیهای معتدل 
بايد خورد. (ذخیرۀ خوارزمشاهی). 
|| اسپپیدباست يسعنى شسوربای ماست. 
(شعوری). آش اسفناج با ماست. رجوع به 
اسفیدیاجات شود. 
اسفيد باجات. ((](ع )ج اسغیدباج و 
اسفيدباجة. لکلرک مترجم أبن البيطار ترجمة 
آنرا بفرانسه بصورت ذیل آورده وميكويد: 
مخلوطی از گوشتهای سپید است قیمه کرده و 
ابازیرکرده, لیکن گمان نمیکنم اسفیدباجات 
آن باشد که او میگوید و گمان من اين است که 
اسفیدباجات آشهای ساده باشد یعنی آشهای 
بی ترشی و ابازیر. والله اعلم. رجوع به 
اسفیدباج شود. و بلان‌مانژه " بگمان من جیرو 
است یعنی رودکانی خردکرده و سرخ‌کرده و 
ابازیرزده. 
اسفیدباحة. [[ ج] (معرب. [مسرکب) 
شوربای گوشت بود که در أن از توابل و ابازیر 
نکنند یعنی نه تندی و تیزی و نه ترشی در أن 
ريزند و بيشتر از گوشت و پیاز و نخود باشد. 
رجوع به اسفیدباج و اسفیدباجات شود. 
ا سفيد بان. [| د] (اخ) اسفیذبان. یکی از 
قراى اصفهان. عبداشبن الوليد الاسفيذبانى 
بدانجا منسوب است. ||يكى از قراى نيشابور. 


(معجم البلدان) (منتهى الارب). 
اسفیدبانی. [أد] (ص نسبی) منسوب به 
تیان ااب 
اسفید خار. [!] (! مرکب) بادآور. بادآورد. 
اسپیدخار. شوکةالبیضاء. رجوع به بادآور 
شود. 
اسفید د ار. [!] (! مرکب) سپیدار. اسپیددار. 
سفیدار. رجوع به اسفیدار و اسپیدار شود. 
اسفید دز [! فیذ. د] (اخ) حمدالله مستوفی 
ارد: قلعهٌ اسفیددز. در فارسنامه امده که ان 
قلعه در قدیم آبادان بوده است و از قدمت. 
بانی آن معلوم نشد و سالهای دراز خراب 
مانده و در اوايل عهد سلاجقه ابسونصر 
تیرمردانی آنرا با حال عمارت آورد و أن قلعه 
بر کوهی است که دورش بيست فرسنگ است 
و با هیچ كوه پیوسته نیست و جز یک راه 
ندارد و بر سر کوه زمین نرم و هموار و 
چشمه‌های آب جوش و باغات و میوه و 
اندکی زراعت دارد. و در آن زمين چاه بسیار 
فروبرود و آب خوش دهد و هوانی معتدل 
دارد و زير قلعه دزکی است انرا نشنا ىك 
خوانند و حصاری محکم دارد و پیرامن آن 
كوه ميدان فراخ و نخجیرگاهی نیکوست و 
عيب أن قلعه جز أن نیست که بمردم بسیار 
نگاه بايد داشت و چون پادشاه مستقیم‌الدوله 
قصد آن کند تسلیم اولی باشد. (نزهة القلوب 
چ گای لیسترانج چ بریل ۱۳۳۱ ه.ق.مقالة ۲ 
صص ۱۳۱ - ۱۳۲). و رجوع به اسپیددز 


شود. 
اسفیددشت. [ /(فسید د] ((خ) 


اسپیددشت. سپیددشت. سفیددشت. دهی 
است از نواحی اصفهان. (رشیدی). قریه‌ای 
است از توابع صفاهان. (برهان). اسفیذدشت. 
قریه‌ای است از نواحی اصبهان و از انجاست 
اپو حامد احمدین محمدین موسی‌بن الصناج 
الخزاعی الاسفیذدشتی الاصبهانی, متوفی 
بسال ۲۹۷ هھ .ق .(معجم البلدان). در نسخه‌ای 
از سروری امده: اسفیددشت قریه‌ای است از 
نواحی طالقان, و در نسخة دیگر اصفهان. 
اسفیددشتی. [1 /۱فیذ, 3] (ص نسبی) 
منسوب به اسفيددشت. (انساب سمعانی). 
اسفیدرود. [[] ((خ) رجوع به اسييدرود و 
سفیدرود وضميمةً معجم البلدان شود.۳ 
اسفید رودبار. [(] ((خ) اس‌فیذروذبار, 
ياقوت گوید: معناه ناحية النهر الابیض و اظنه 
موضعاً بهمدان محلة او قرية من قراها. (معجم 
البلدان). 

اسفیدروی. [!] (( مسرکب) اسفیذروی. 
فلزی است: و هر بامداد که شير خواهند 
دوشید قدحی چینی پا کیزه‌یا آبگینه یا 
اسفیدروی بگیرند و بچند آب بمالند و بشویند 
پا ک. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). بیرونی در 


۳۳۷ 


الجماهر ص ۲۶۴ آرد: فى ذ كر الاسفیذروی, 
و هو اسم فارسی, معناه الشحاس الابیض و 
کثرةالصفر يمنة و شمالاً 
اضعفت فى نفاسةالعقیان. 


اسفیذار. 


و قال ابوسعیدین دوست: 
یقولون لی لماقتعت ببلقة 
من العيش لاتقنع من التبر بالصفر 
و لست بصفرالقلب عن طلب‌العلی 
ولكن يدى صفر من البيض و الصفر. 
ونيز رجوع به الجماهر بيرونى ص ۱۸۷ شود. 
اسفيدش. [ ] (!) بفارسى بزرقطوناست. 
(فهرست مخزن الادويه). 
اسفيد مهره. [إ مر /رٍ] (!مسرکب) آلسی 
موسيقى از ذوات‌النفخ. رجوع به سپیدمهره و 
سفیدمهره شود. 
اسفید ور ج. [[َ] (معرب. [مرکب) معرب 
اسپیدبرگ. یدرگ رجوع به اسفیدار 
شود. 
اسفیدهان. !!] ((خ) یکی از سه ناحية 
نهاوند. (نزهةالقلوب چ گای لیسترانج چ بریل 
ھ ق . مقالۂ ۲ ص 7): در اوّل اسلام 
چهار هزار سوار را با دیگر خدمتگاران 
باسفیدهان بکشتند. (تاریخ قم ص ۸۳). و از 
این قرب طخرود چهار هزار مرد به اسفیدهان 
بکشتند به سبب خفت و کم‌عقلی ایشان. 
(تاریخ قم ص .)٩۱‏ 
اسقیف. [!] (إخ) رجوع به اسفید شود. 
اسفیذاب. [1] (اخ) قناتی در قریة ابروز 
کاشان که شرب مردم ابروز از آن بود. 
(محاسن اصفهان مافروخی چ سیدجلال 
تهرانی ص ۱۷). ولی در ترجمة محاسن 
اصفهان بقلم حسین‌بن تست آوی 3 اقبال 
اشتیانی ص۳۸) اسفذاب آمده است. 
اسفيذاج. [] (معرب. ! مرکب) فارسی 
معرب. (ثعالبی). معرب سپیده و آن خا کستر 
قلعی و اسرب است. (از منتهي الارب). سييدةٌ 
زنان. سفیدآب. (زمخشری). رجوع به 
اسفیداج شود. 
اسفیف ار. [1] ((خ) نام ولایتی به جانب بحر 
دیلم مشتمل بر قراى وسیع و اعمال. و 
صاحب آن عاصى است و از کسی اطاعت 
نكند زيرا آن ناحيه داراى جبال صعب العبور 


١-رجوع‏ بهذيل قواميس دزى ج١‏ ص ۲۲ 
«اسفیدباج» وص ۶۷۶«مسلوق» شود. 
۰ وها - 2 
۲-در ضميمة معجم البلدان بخطا «اسفیدروز» 
چاپ شده. 
Peuplier blanc.‏ - 4 
.دزی ج ۱ ص ۲۲ از پاین اسمیث ۱۳۳5۸ 


۸ اسفیذان. 


و ضیق‌المسالک است. (معجم البلدان). 
اسفیفان. !!] (اخ) رجوع به اسفیدان شود. 
اسفيذ باج. [1] (معرب, [مرکب) رجوع به 
أسفيدباج شود. 
اسفیذ‌بان. [آ ذ] (اخ) رجوع به اسفیدبان 
شود. 
اسفیذ حان. [أ] (إخ) ناحیه‌ای بجبال از 
زمين ماه. بدانجا زیادین خراش العجلى 
الخارجی با اتباع وی كشته شدند. (معجم 
البلدان). 
اسفیذ‌دشت. (51/1] ((خ) رجوع به 
اسفیددشت شود. 
ا سغیف د۵شتی. [31](ص نسبی) منسوب به 
اسفیذدشت. (انساب سمعائی). 
اسفيذرود. [|] (اخ) رجوع به اسفیدرود 
شود. 
اسفيذرودبار. [[] ((غ) رجسوع به 
اسفیدرودپار شود. 
اسفيذن. [آذ] (إخ) یکی از قرای ری که 
آنرا اسفذن به اسقاط ياء هم گفته‌اند و بدان 
مسنسوب است علوبن ابی‌بکر الرازی 
الاسفیذنی. (معجم البلدان), 
اسفیرا. [ ] () قثاءالحمار است. (تحفة 
حکیم مؤمن). و در مخزن الادویه اسمیرا آمده 
است. 
اسفیراج. [ ] () برامع. هلیزن. و اسفیداج با 
دال بدين معنی غلط است. (ابن البیطار). 
اسفيرة. [أرَ](إخ) یکی از قرای حلب. 
(معجم البلدان). 
اسغیر یا. [[] (!) | کنون سفیریه گویند. غذائی 
مركب از گوشت. تخم‌مرغ و پیاز: فقال لکاتبه 
إن عشت قلیلاً اطعمنک اسفیریا من لحوم 
هذه الجزر ماا كلت مثلها قط. (ابن‌القوطیه 
نسخه خطی پاریس شمارة ۷۰۶ از دزی ج۱ 
ص۲۲). 
اسفیل. [!] (() (ظ: از کلمۂ ايتاليائى 
استافيل ') تسمه چرمی بافته كه برای تنبیه 
خطا كاران بكار رود. (دزى ج ۱ ص ۲۲. ۲۳). 
اسفین. [ ] () چیزی است شبیه به آنچه 
نجاران فائه نامند و طرف تيز آن را زیر 
چیزهای سنگین کنند و بکوبند تا فرورود و 
بيشتر در کندن سنگها از کوه بكار برند. 
اسفین. [ ] (اخ) دهی جزء دهستان فراهان 
علیاء بخش فرمهین شهرستان ارا ك. ۱۰۰۰۰ 
گزی‌شمال باختر فرمهین سر راه فرعی 
اتومبيلرو بلوك ضياءالملك. دامته. 
سر دسير. سکنه ۴ تن. آب أن از قنات. 
محصول أن غلات. بنشن, پنبه, میوه‌جات» 
چغندر قند. شغل اهالی زراعت و گله‌داری» 
قالیچه‌بافی مرغوب. راه آن مالرو است. از 
فرمهین در تابستان اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۲ ص ۱۳). 


اسفینار. [ ] (ع !0" سپندان. سپند. اسفند. 
اسفینقان. [ ن] (إخ) شهرکی از نواحی 
نيشابور و از انجاست ابوالفتوح مسعودین 
احمد الاسفینقانی. (معجم البلدان). و رجوع به 
الجماهر بیرونی ص ٩۴‏ شود. 

اسفینقان. (انساب سمعانی). 

اسفی ورد. [إ و] (اخ) ناحيداى در ساری. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۵۶ 


و ۱ بخش انگلیسی). رجوع به اسفیورد . 


شوراب شود. 
اسفیورد شورآب. [! ] (إغ) نام یکی از 
دهستانهاى بخش مركزى شهرستان سارى. 
این دهستان در قسمت جنوب باخترى سارى 
طرفين جاده سارى به شاهى واقع و از نظر 
آمار و ثبت احوال تابع شاهى و از نظر 
بخشدارى تابع سارى است. اب قراى آن از 
رودخانة تجن و قسمتى از چشمه‌سار 
رودخانة سياهرود و ماچک است. محصول 
عمدۀ دهستان. برنج پنبه. غلات. توتون 
سيكار. صیفی, كنف. كنجد و نيشكر است. 
اين دهستان از ۲۴ آبادی تشكيل شده. 
جمعیت آن در حدود ۷ هزار نفر و قراء مهم 
أن عبارتند از ماچک پشت. سر خكلاء 
ماهفروجک. تیرکلاء کروخیل. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۳). 
اسفیوش. [1] () أسفيوس. لفت فارسی و 
آن بسزرقطوناست. (تحفةُ حكيم مؤمن). 
بزرقطونا باشد. (سروری). بر وزن و معنی 
اسپیوش است که بزرقطونا باشد و عربان بقلهُ 
مباركه گویند. (برهان). بزرقطونا یعنی 
اسفرزه. (انجمن آرای ناصری). بشولیون است 
و برغوئی نیز گویند و بیونانی يسيلون و آن 
بررقطوناست. (اختیارات بدیمی). قطوناست 
و بمعنی بزرقطونا نيز استعمال کنند. دزی 
گوید:اسفیوش را فریتااگ" پسیلوم" دانسته و 
در کتاب پاین اسمیث " و فرهنگ المنصوری 
رازى اغوس آمده, و نیز در دو نسخة 
مستعينى (در مادهٌ بزرقطونا) با قاف آمده و 
مولف كويد که کلمه را با سین و شين هر دو 
دیده‌ام. بعقیده مستعینی و ابن البیطار کلمه‌ای 
است فارسى. رجوع به فولرس ماده اسيغول 
شوو (دزى ج۱ ص ۲۳). اسپیوش. 
(جهانكيرى). رجوع بهمين كلمه شود. 
سبيوس. بسوس. سيبوس. اسفرزه. اسپرزه. 
قطونا. بسرغوئی. شكمياره. فسيليون". 
بشوليون. بخادق. زباد. اشجاره. بنگو. اسيغول. 
خستل. سب‌ابوس. قارنی‌یاروق. 
حشيشةالبراغيث. ينم. هروتوم. 
اسقاء . [!](ع مص) آب دادن. (مجمل اللغة) 
(ترجمان القرآن جرجانى) (منتهى الارب): 


اسقاط. 


اسقاه الله الغيث؛ آب دهاد او را خداى. || آب 
آشامانیدن. آب خورانيدن. |اکسی را آب 
دادن برای چهارپای یابرای زمین. (تاج 
المصادر بیهقی). اب دادن چاروا يا زمين يا 
هر دو را. |ادلالت كردن پر آب. |اقیمت آب 
دادن. ||نوبت آب معين كردن کسی را. (منتهى 
الارب). |افریاد رسیدن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||سَقیاً لک يا سقا کاله كفتن کسی را. 
(از منتهی الارب). ||عیب و غیبت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی): اسقی فلان فلانا؛ غیبت کرد 
او راو عيب کرد. ||مشک دادن يا پوست دادن 
تا مشک سازد. ||مشک ساختن پوست راء 
(منتهی الارب). ||باران خواستن و فرستادن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
اسقاب. 111 (ع مص) نزديك شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). نزدیک أمدن: اسقبت الدار؛ 
نسزدیک شد سرای. (از منتهی الارب). 
ا|نزدیک گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بنزدیک کردن. (زوزنی). نزدپک کردن: 
اسقبتها؛ نزدیک گردانیدم او را. (منتهی 
الارب). 
اسقاك. [1] (ع مص) لاغر كردن اسپ فربه راء 
(منتهی الارب). سوغانی کردن. ریاضت 
اسپ. 
اسقار. [[] (ع مص) اسقار نخلة؛ دوشاب 
راندن آن. روان كردن دوشناب: اسقرت 
النخلة؛ روان کرد دوشاب را. (منتهی الارب). 
اسقاردوس. [!] (إخ)* اسکاردوس. نام 
قدیمی بالکان شار است که در ارناودستان 
واقع است. 
اسقار لا تی. [1] (إخ) رجوع به اسکارلاتی 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسقارون. [1] ((خ) رجوع به اسک‌اژن و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسقاط. ]١[‏ (ع ل) ج سَقط. متاعها و رختهای 
زبون و پست. 1 
اسقاط. [1] (ع مص) افکندن. (ترجمان 
القران سید جرجانی). پیفکندن. (تاج المصادر 
بیهقی) (مؤيد الفضلاء) (زوزنی). انداختن. 
برافکندن: حل و عقد و اثبات و اسقاط بدو 
باشد. (تاریخ بیهقی چ اديب ص ۵۰۷), 
- اسقاط جنین؛" بچه انداختن از شکم. 
(غیاث). بچه ناتمام افکندن زن و جز او. (از 
منتهی الارب). انزلاق جنين. بچه بیفکندن: 


1 -. ۰ 

2 - Moutarde blanche. 

3 - Psyllon. 4 - Freytag. 

5 - Psyllium. 6 - Payne Smith. 
7 - Psyllium. 8 - Scardus. 

9 - Avorter. Avortement. 


اسقاط اضافات. 


در علاج زنى كه بچه ناپرورده از وى بيفتد 
آنرا بتازی اسقاط گویند و بپارسی فکانه 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
- اسقاط حق؛! صرف نظر كردن از حق 
> اسقاط خیار؛ صرف نظر كردن ذوخیار از 
اعمال خیار. رجوع به خیار و کتاب شرایم. 
القسم الثانی ( کتاب التجارة) الفصل الثالث فى 
الخیار شود. 
|اخطا و زلل جستن بر کسی و دروغ بربستن. 
||هرچه در اوست گفتن آنرا. هرجه در کسی 
است آنرا وا گفتن.|اسخن‌چینی کردن. ابر 
خطا انگیختن کسی را. || غلط كردن در گفتار. 
و (منتهی الارب). خطا 
كردن در سخن. (غیاث). ||پشیمان شدن. 
9( أشقط فى يديه (مجهولاً)؛ 
SNES‏ 
(منتهى الارب). ||حرم. احرام ": ان يحيى 
التحوى.. ..رجع عما يعتقده النصارى من 
التثليث واجتمعت الاساقفة و ناظرته 
فغلبهم... و سألته الرجوع... و اسی ان يرجع 
فاسقطوه. (عیون الانباء ج۱ ص ۱۰۴ س ۸). 
|[(از ع. ص) در تداول امروز, هر جيز کهنه و 
مسندرس و بیکاره و نسبهره و بی‌فایده و 
بی‌مصرف: اسب اسقاط. 
اسقاط اضافات. [إ ط (] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) اسقاط اعتبارات. عبارتست از اعتبار 
یگانگی ذات در همگی ذرّات عالم امکان و 
چنین معنيى را توحید حقیقی گویند. چنانچه 
گوینده‌ای اين معنی را بنظم آورده و گوید که: 
نکوگوئی نكو گفته‌ست بالذات 
که التو حید اسقاط‌الاضافات. 
كذافى اصطلاحات الصّوفيّة. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اسقاطرون. !!] (إِغ)" اسکاتزن. یکی از 
شهرهای اسپانیا نزديك زائدة ". رجوع به 
حلل السندسية تأليف شكيب ارسلان ج۲ 
ص ۱۹۷ شود. 
اسقاط شدن. [ا ش د] (مسص مرکب) 
فرسوده شدن. فرسودگی. (فرهنگستان). 
اسقاط کردن. [(اک د] (مسص مرکب) 
سقط کردن. افکندن. ساقط کردن. 
اسقاطو لي. [ ] () جوب چهارگوشی 
است که در آلات حيل و جراتقال بكار برند. 
اسقاع. [4J‏ (ع مص ) برگردیدن گونه: أسقع 
لونه (مجهولاً) ؛ برگردید گونۀ او. (منتهی 
الارب). 
اسقاع. (1](ع اج 
اسقال. (1] (معرب, )0 اسقیلا. اسقیل. (تحفة 
حکیم مؤمن). پیاز دشتی. (منتهی الارب). 
عنصل. بصل‌الفار. رجوع به اسقیل شود. 
اسقاله. [! ل] (لمعرب. ) دزی در ذزيل 


قوامیس عرب آرد: اسقاله. سقالة. اصقالة. 
اسكلة (ج. آسا کل) (از اسپانیانی). بندر. پل 
متحرک بين ساحل و کشتی. (در قاموس 
أدريسى). ج“ اساقل يا اساقیل. در الف ليلة و 
ليلة 3 برسلاو ”كه بجاى «الاساقى» بايد 
«الاساقل» خواند جنانكه از مقايسة جملة 
مزبور با عبارت ديكر" همان كتاب مستفاد 
میشود: فوجد مرکباً اساقیلها ممدودة, در طبع 
ما کنافتن * «سقالتها» آمده وآن قسمی گردونۀ 
جنگی است" که از تخته‌هایی بشکل بام 
پوشیده شده. بندر. و رجوع به صقاله و اسكلة 
شود. (دزی ج ۱ص ۲۲). 
اسقاليرة. [!لَ رَ] معرب. ‏ (از اسپانیائی) 
پلد. (دزی ج ۱ص ۲۳). 
اسقام. [1] (ع )ج شقم و شقم. بیماریها. 
امراض. (غياث). اسقام. جماعةالسقم. 
(دهار). 
اسقام. [[] (ع مص) بیمار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). بیمار گردانیدن: اسقمه الله؛ 
بیمار گرداند او را خدای. (منتهی الارب). 
اسقان. [] (ع !) (علی‌الجمع) کمرهای 
باریک و لاغر. (منتهی الارب). 
اسقان. [!] (ع مص) تمام كردن جلای 
شمشیر را: اسقن سیفه؛ ای تمّم جلاءه. (منتهی 
الارپ). 
اسقب. ری (ع ‏ ج سقب» بمعنی ش شتركره. 
اسقپ. 0 ق] ((خ) شهری از عمل برقة و 
بدان منسوبست ابوالحسن یحیی‌بن عبداللهبن 
على اللخمی اراشدی الاسقبی, (معجم 
البلدان). قصبه‌ای است در برقة یعنی بنغازی. 
(قاموس الاعلام تركى). 
اسقبلیوس. 0 ي] (اغ)' سحت 
اسقلبيوس. رجوع به اسقلبیوس شود. 
اسقج. [نَ] (ع ص) آنکه موی پیش سر او 
رفته باشد. اصلع: رَجَل اسقح. (از منتهی 
الارب). 
اسقرا پار. [!] ((خ) رجوع به اسکراپار شود. 
اسقربوط. [[ ق] (معرب. ١)‏ (شقوربوط. 


فسادالدم. رقةالدم. 

اسقریب. إا ق] ((خ) رجوع به اسکریب 
شود. 

اسقر پبونیانوس. [[ق] ((خ) رجوع به 
اسکریبونیانوس شود. 

اسقريش. ] ] ([خ) حمدالله مستوفی در ذ کر 
انهار آرد: : آب پشت‌فروش» از كوه دررود 
برميخيزد و به پشت‌فروش و اسقریش و دیگر 
مواضع برسد. (نزهة القلوب چ بریل لیدن 
۰۱ ه.ق.ج7 ص ۲۲۷). و نسخه بدلهای 
آن اسفریش. اسفریس و اسوس است. 

اسقط. [ا قَ] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
ساقط. پست‌تر. فروتر. فرومایه‌تر: و الخوز 


آلأم لناس و اسقطهم نفساً. (معجم البلدان چ 


اسقف. ۲۳۱٩۹‏ 
مصر ج٣‏ ص ۴۸۷ س ۱۷ 
اسقطرا. 1 1 ) رجوع به اسقطری شود. 
اسقطرة. روط ر]لاغ) ١١‏ يتتفوطق: نام 
جزيرهاى است به اوقيانوس هند. داراى 
اتيك از aS‏ 
قديم أن ديسقوريدس است. 
اسقطری. را] ۸ اخ) سقطرى. سقوطره. 
استطرا. (الجماهر بسیرونی ص ۱۱ - ذ). 
جزیره‌ای است بدیار هند بر چپ کسی که از 
بلاد زنگ آید. صبر و دم‌الاخوین از آنجا 
آرند. (از منتهی الارب). 
اسقطری. [اق ط] (ص نسبی) سَقوطرى. 
منسوب به اسقطره. و رجوع به سقوطر شود. 
اسقع. [أْقَ] (ع ) مرغيست. (مسهذب 
الاسماء). مرغی است بقدر گنجشکی, سبزپر 
سپیدسر. ج» أساقع. (منتهی الارب). سبزگرا: 
|((ص) هر اسب و مرغ سپیدسر. مونث: 
سقعاء. (منتهی الارب). 

اسقف. [أق /1وّفف ] (معرب. ص. ) (از 
يوناني إبيسكيُس ") رئيس ابرشية. رئيس 
اسقفيه. حا كم ترسايان. (مهذب الاسماء). 
مقامى دينى مسيحى يس از مطران که در هر 
شهرى بوده است. (مفاتيح) (محمودبن عمر). 
خطيب و واعظ نصارى كه انجيل بخواند و 
عالم دين و بيشواى ايشان. (غياث). قاضى 
ترسايان و مهتر ايشان و زاهد زنجيريوش و 
فی‌التاج کلانتر ترسايان و فى زفان كويا 
انجيل خوان و در دستور مذکور است دانشمند 
ترسایان كه خوش آواز باشد. (مؤيد الفضلاء). 
قاضی ترسایان را گویند و شخصی رانیز 
گوینداز ایشان که بجهت رباضت خود را 
بزنجير بندد. گویند اين لغت عربی است. 
(برهان قاطع). صاحب منصبی از سناصب 
دينى نصارى و او برتر از قسيس و فروتر از 
مطران باشد. مهتر ترسایان در بلاد اسلام اول 
بطریق است و پس از آن جائلیق ويس از آن 
مطران و يس از آن اسقف و يس از آن قسیس 
و پس از آن شماس. پیشوای ترسایان در دين 
يا پادشاه فروتنی‌کننده در روش و رفتار خود 
يا دانشمند ترسایان يا بالاتر از قسيس و کمتر 
از مطران. شقف. شتّف. ج. اساففة. اساقف. 


1 - 86۲70۳066۲ 5 son droit. 
2 - ۰ 


3 - ۰ 4 - 0. 
5 - Scille. Oignon sauvage. 

6 - ۷,7,4 

7 - 7), 254, 4. 8 - IV, ۰ 


9 - Scala ۵۷۰ 

10 - ۸۵۵۱60105. (Esculape). 

11 - Scorbut. 12 - Socotora. 
13 - Ile de Dioscorides. 

14 - Episcopos. (Épiscope). 


۰ أسقف. 


(منتهى الارب) (مهذب الاسماء). جواليقى 
گوید:و اسقف‌النصاری, اعجمى معرّب و قالوا 
در قاموس کتاب مقدس آمده: اسقف؛ ناظر 
(رسالهُ اول تیموتاوس ‏ : ؟) و آن معدب 
لفظ يونانى است و بمعنی وکیل ميباشد, 
بطورى كه يوسف در خانة فوطيفار وكيل بود. 
(سفر بيدايش ۳۹: ۴). ويا مثل آن سه هزار 
تنى كه در هيكل وكيل و مباشر امور خلق 
بودند. (رسالة دوم تمو تاو" ۲ ). و در 
عهد جديد لفظ شيخ بدين معنى آمدہ نهايت 
آنكه لفظ اسقف از يونانى استعاره شده دلالت 
بر خود منصب دارد و لکن مقصود از قسیسر 
يا شيخ شخصى است موقر كه مباشر تكاليف 
مجمع يهودى بأشد. (اعتال وسولات ١‏ 
و ۲۸. رسالهُ فليمون” ١:١‏ و رساله اول 
تيموتاوس ۳: ١‏ و رسالة تیطس آ ۱: ۵). لهذا 
کشیشان و اسقفان در عصر رسولان تعلیم و 
بشارت داده پیشوائی جماعت را بر خود 
قبول کردند چنانکه پطرس مسیح را شبان و 
استف خطاب کرده میگوید: «و لکن الحال 
بسوی شبان و اسقف جانهای خود 
بركشتدايد». (رسالهٌ اول پطرس ۲: ۲۵). و 
يولس حوارى نيز (در رسالهٌ اول تيموتاوس ۳ 
:؟ و رسال تیطس* :١‏ هو ۷) صفات و 
اعلى واعظم ايشان قرار ميدهد -انتهى. 
سكوباة * 

همه اسقف و موبد و رای‌زن 
بیکسو شدند اندر أن انجمن 
که‌پا اسقف نیکدل پا ک‌رای 
زدیم از بد و نیک هر گونه رای. 
جو در شهر آباد چندی بگشت 


فردوسی. 
فردوسی. 


از ايوان بدیوان قیصر گذشت 

به اسقف چنین كفت کای دستگیر 

از ايران یکی نامجويم. دبير. 

ز أسقف بپرسید كز نوشزاد 

وز اندرزهايش جه دارى بياد. 

ببانگ و زارى مولوزن از دير 

ببند آهن اسقف براعضا. 

مرا اسقف محقق‌تر شناسد 

زيعقوب و ز نسطور و ز ملکا. 

نالنده اسقفی ز بر بستر يلاس 

رومی لحاف زرد بيهنا برافکند. 

اسقف ثناش گفتا جز تو بصدر عیسی 

بر دیر چارمین فلك من رهبری ندارم. 

خاقانى. 

- اسقف شدن؛ تسقف. (منتهى الارب). 

- اسقف گردانیدن؛ تسقیف. (منتهی الار ب). 
اسقف. [آق](ع ص) دراز با کژی. (منتهی 


الارب). دراز خميده. دراز كج. (تاج المصادر 
بیهقی). ||مرد درازبالا يا بزرگ‌استخوان. 
||شتر بی‌پشم. | شترمرغ کژگردن. مونث: 
سثفاء (در همذ معانی). (منتهی الارب). 
اسقف. (أَ] (ع ص) دراز با کزی. (منتهى 
الارب). 
اسقف. [أ](إخ) موضعى است. (منتهی 
الارب). موضعی در بادیه و در آن یکی از 
جنگهای عرب وقوع یافت. عنتره راست: 
فان یک عر فى قضاعة ثابت 
فان لنا برحرحان و أسقف. 
ای لنا فى هذين الموضعين مجد. و ابن مقبل 


راست: 
و اذا رأی الوژّاد ظل باسقف 
یوماً كيوم عروبة المتطاول. 
اسقف‌نشین. 1 ق ن ] ([مرکب) ۲ حوزه‌ای 
که‌ریاست روحانی آن با یک اسقف باشد. 
اسقفة. [أُقْف ف] ((خ) روستایی است به 
اندلس. (منتهی الارب). رستاقی نزه به اندلس 
دارای درختان باطراوت و قصب آن غافق 


(معجم البلدان). 


اسقل. [[ ] (سعرب. [) بیونانی نوعی از 
نرگس است. (انندراج). پیاز عنصل. و أن 


مخفف اسقیل است. رجوع به اسقیل شود. 
اسقلابياذس. [ ] (اخ) رجوع به 
اسقلبیادس شود. 

اسقلاییوس. (۱](خ) رجوع به اسقلبیوس 
شود. 


اسقلاطون. [ ] (معرب. !) رجسوع به 
سقلاطون و دزی ج ۱ ص ۳ شود. 
اسقلاوونيا. [1] (لخ)* رجوع به اسلاونی؟ 
و قاموس الاعلام تركى شود. 
اسقلبياد. ا ق ل ] (إخ)'! نام طبيبى يونانى 
متولد در يروز و بانی مكتب طب مشهورى در 
يونان (۱۲۴- ۰ق .م.).أين طبيب و ييروان 
او مخالف طريقةٌ بقراط بودند. 
اسقلییادس. [قّلٍ دٍ]((خ)۲ اسقلبیاذس. 
خاندان يا جامعه‌ای از اطبای یونان که مدعی 
بودند از اخلاف اسقلبیوس ۲۲ ربالنوع طب 
هستند. مترجمین اسلامی گاهی اسقلبیادس 
را با اسقلبیاد طبیب یونانی و گاهی با 
اسقلبیوس خدای طب خلط و مشتبه می‌کنند: 
اسقلبیادس استاد طبیبان چنین گوید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به اسقلبیوس و 
فهرست تاريخ الحکماء تفطی چ ليبسك شود. 
اسقلبياذس الثانى. ل ق لي ذسث نا] 
(إخ) یکی از اطباء عصر فترت بين ابقراط و 
جالينوس. (عيون الانباء ج ١ص‏ ۳۶). 
اسقلبيوس.[آقَّلٍ] ((خ) ۲ ربّالنوع طب. 
در اساطیر یونانی فرزند افولن. او نه تنها 
پیماران را شفا مىبخشيد بلکه مردگان را نیز 
احيا می‌کرد. فلوطن خدای مردگان و جهنم به 


آشقلیو تین 


زاوش شکایت برد که اسقلبیوس زود است 
مملکت مرا پی‌اهل سازد و زاوش اسقلبیوس 
را بصاعقه بسوخت. 

قفطی در تاريخ الحكماء آرد: اسقلبیوس 
الحكيم و بسا او را اسقلایبوس وكاه 
اسقلبیاذس گویند و او یکی از چهار پادشاهی 
است كه مصاحب هرمس بودند و از او 
حكمت فرا گرفتند و اسقلبيوس بيش از آنان 
حكمت آموخت و مشهورتر از أيشان گر دید و 
هرمس او رابر ربع معمور زمين ولایت داد و 
یونانیان يس از طوفان بر اين ربع تسلط 
یافتند و چون هرمس به آسمان برشد و خبر به 
اسقلبیوس رسید بسیار محزون و متأسف 
گردیداز آنکه مردم زمين از برکت وجود و از 
علم او محروم شده بودند و بفرمود تا صورت 
وی را در هیکل عبادت خويش نقش کنند و 
آن صورت حا كىاز کمال وقار و عظمت بود. 
سپس تصویر وی را در حالتی که بسوی 
آسمان میرفت. مصور کردند و چون 
اسقلبیوس وارد هیکل ميشد برابر صورت 
بتعظيم می‌نشست همچنانکه هرمس را آنگاه 
که در این جهان بود تعظیم میکرد. و پیوسته بر 
این ببود تا درگذشت و گفته‌اند سبب پرستش 
بتان و خدا پنداشتن آنها همین تعظیم 
اسقلبیوس صورت مزبور رابود و چون 
يونانيان يس از طوفان بر زمینی که 
اسقلبیوس پادشاه آن بود مستولی شدند و 
هیکل و صورت را در حالت جلوس هرمس 
بر کرسی و در حالت صعود به اسمان دیدند 
گمان بردند که آن صورت اسقلبیوس است و 
از داستان هرمس آ گاه‌نبودند. يس اسقلبیوس 
را بزرگ داشتند و پنداشتند که او اول كس 
است که در حکمت علی‌الاطلاق سخن رانده 
و فراموش کردند که او نخستین كس است که 
در سرزمین ایشان حکمت گفته نه در جای 
دیگر. و جالینوس در ذ کروی گوید: بحث 
متقدمین يونان از اسقلبیوس بحثى است 


بزرگ و یوانیان متعلمین را بدو سوگند 


میدادند در رديف سوگند بخدا و این از جهت 


تعظیم وى بود. بقراط در عهود خويش گوید: 
بپدر خود و يدر شما اسقلبیوس سوگند میدهم 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - Tite. 6 - Ëvêque. 

7 - Ëvêché. 8 - Esclavonie. 
9 - Slavonie. 10 - Asclépiade. 


11 - Asclépiades. (Asclépiade). 
12 - ۸۵۵0102, Asclepios. 

(Esculape .(فرانسوی:‎ 
13 - Asklépios. ۸۵۰ 

(Esculape: .(فرانسوی‎ 


اق لسو ين 


و من در تراجم كتاب عهود جنين يافتم. 
جالينوس در تفسير خود بر اين كتاب كه به ما 
نهد د وقول از دای اون تفل 
کرده, نخستين آنها لغز است و دوم طبيعى 
است. اما لغز, گفته‌اند كه آن قوّهاى است از 
قوای الهی و این اسم را برای این قوه از فعل 
آن مشتق ساخته‌اند و آن منع يبس است (؟) و 
بخ باعل کرک ایر کور 
هرمس مصرى است و مسكن او سرزمين شام 
بود و جالینوس در كتابى كه در باب «الحث 
على الطبٌ» تأليف كرده. كويد که خدا به 
اسقلبیاذس وحى فرستاد كه اگر ترا فرشته 
بنامم خوشتر از آنست که انسان بخوانم. و 
بقراط در کتاب ایمان و عهد خويش اورد که 
این اسم اعنی اسقلبیادس, در زبان یونانیان 
مشتق از بهاء و نور است و طب صناعت 
اسقلبیوس است و او دوست نمیداشت کسی 
به علم طب روی آرد مگر آنکه بر سیرت 
اسقلبیوس دارای طهارت و عفاف و تقوی بود 
و نمیخواست که بدطینتان را تعلیم دهد و 
دوست داشت که به اشراف و متالهین یعنی 
عارفین بخدای عز و جل علم آموزد. و بقراط 
در اين کتاب گوید: اسقلبیوس بر ستونی از 
نور بهوا برشد و جالینوس در مقالهُ اولی خود 
ردك اغلوقن فلمو كويد کر انم کی 
مانند اسقلبیوس بودمى و هم جالینوس در 
صدر کتاب حيلةالبرء ارد که لازم است طب 
عامه همان طب الهى هيكل اسقلبيوس باشد 
چنانکه هروسيس صاحب قصص حكايت 
کرده که خانه‌ای در شهر روميه بودودرآن 
صورتى بود كه با مردم سخن ميككفت و از او 
سؤالات ميكردند و در قديم أن را اسقلبیوس 
میدانستند موا رومیه بر آن بودند که 
اين صورت بر حرکات نجومیه منصوب بود و 
در آن روحانیت یکی از كوا کب سبعه بود و 
دين مردم روميه پیش از تسرسائی 
ستاره‌پرستی بود. این است حكايت 
هروسیس. و اسقلپیوس را اخبار شنیعه است 
که شایع شده و ما اقرب آنها را بعقل ياد 
کردیم. افلاطون در کتاب خود معروف 
پنوامیس آرد که روزی اسقلییوس در هیکل 
بتقدیس اشتغال داشت, مردی و زنی حامله 
حکومت بدو بردند. اسقلبیوس زن راگفت که 
مرد در هیکل پرستندگان آفتاب شوی تو بود 
و ترا ببقاء و سلامت میخواند و جوانی از 
بنی‌فلان با تو آرمیده و تو پس از سه [روز] 
مخلوقی زشت خواهی زاد و فرزندی خواهی 
آورد که دو دست او در سین وی بود. آنگاه 
روی بمرد کرد و گفت: ای فلان! تو این زن را 
بوجهی ناسزاوار نکاح کردی و بیش از آنچه 
کاشتی از او درودی. و نيز افلاطون در این 
کتاب از او حکایت کند که مردی مالی را 


پنهان کرد و نزد اسقلبیوس رفت وگفت:یا 
نورالالباب! مالی از من ضايع شد انرا برای 
من بجوی. اسقلبیوس با او بمنزل وی شد و 
مال را بدو بنمود و گفت: کسی را که 
نعمت‌های خدا را بسخره كيرد سزاوار است 
كه حق‌تعالی آنها را از او بازستاند و بزودى 
اين مال از دست تو بشود و بازنگردد و چنان 
شد که او گفت. و بقراط گفته که عصای 
اسقلبیوس از خطمی بود و بگرد آن ماری 
کرده‌بودند. جالینوس كويد كه اسقلبیوس 
عصای خويش را از خطمی برگزید جهت 
مراعات اعتدال, جه خطمی در گرمی و سردی 
معتدل است و اسقلبیوس در امور خويش 
ميانه می‌رفت و دیده نشد كه وی عصایی جز 
از درختی معتدل بكار برد. و در گرد آن ماری 
را يكرد چه عفر مان از قة حتوانات دزازتز 
است. يس آنرا مثال علمى قرار داد که كهنه و 
فرسوده نگردد. و نیز اسقلبيوس را نزد 
نصارى و در کتب ایشان اخباری است که 
صورت افسانه‌هایی دارد که مقبول عقل 
نیست» پس از ذ کر انها درگذشتم. سخن در 
اوليت طبّ و کسی كه انرا احداث كرده و 
زمانى كه پیدا شده سخت مشكل است زيرا 
کسانی که معتقد به قَدّم عالم هستند گویند که 
طب به قدّم عالم قدیم است زیرا طبٌ ملازم 
انسان است از آغاز وجود او و انسان قدیم 
است. بس طب قدیم است. و فرقة دیگر که 
معتقد حدوث اجسام‌اند گویند طب محدث 
است زیرا اجسامی که طب در انها مستعمل 
است محدث است و اصحاب حدوث در اين 
قول بر دو قسم‌اند: قسم اول قائلند كه طبّ با 
انسان خلق شده زیرا از امورى است که 
صلاح انسان بدانست و بعض دیگر قائل‌اند كه 
طبٍ پس از خلق انسان يديد امده. اما داستان 
اسقلییوس صاحب ترجمه بر سبیل افسانه 
ذ کر میشود. با آنکه اطباء اولی اجماع دارند بر 
آنکه او ن‌خستین كس است که طب را 
استخراج و استنباط کرده و گفته‌اند طب بر 
سبيل وحی بدو رسیده اما در باب حصر زمان 
او و زمان كانى که يس از وى آمده‌اند گویند 
که بين او و جالینوس پیش از ينج هزار سال 
است و این دلالت میکند بر اینکه وی پیش از 
طوفان بوده است و هرچه که قبل از طوفان 
بوده, حقیقت ان شناخته نیست زیرا شاهدی 
از آن خبر نداده و كسانى که مدعی نسبت به 
اسقلبیوس شده‌اند. چنانکه گویند بقراط از 
نسل اوست. کلامی است نادرست. زیرا 
اجماع جمهور آن است که نسل آدم منقطع شد 
مگر از فرزندان سه گانٌنوح که سام و حام و 
یافث باشند. يس اتصال نسبی په اسقلییوس 
اول صحیح نیست. واللّه اعلم. 

و یحیی نحوی كويد اول کسی که طب را 


اقایوشن :۲۳۷۱۰۰۰ 
آشکار کرد تا آنجا که از کتب مکتویه و 
احادیث مشهوره از علماء ثقات بما رسیده» 
اسقلبيوس اول است. او کسی است که طب را 
بستجربه استخراج کرد و از اسقلبیوس 
بجالینوس خاتم اطباء هشتگانه رسید و آنان 
عبارتند از: اسقلبیوس اول و غورس و مينس 
و برمانیدس و افلاطون طبیب و اسقلبیوس 
دوم و بقراط و جالینوس, و مدّت مابین ظهور 
نخستین و وفات آخرین ایشان ينج هزار و 
پانصد و شصت سال است که از ان جمله 
فترت‌های بین وفات هر یک از این اطباء 
ثمانيه و ظهور ديكرى جهار هزار و هشتصد و 
هشتاد و نه سال كشيد و از این مدّت. از وقت 
وفات اسقلبيوس اول تا ظهور غورس 
هشتصد و پنجاه و شش سال بود و از كاه مرگ 
غورس تا ظهور مينس پانصد و شصت سال و 
از زمان فوت مينس تا ظهور برمانيدس 
هفتصد و پانزده سال و از هنكام وفات 
برمانيدس تا ظهور افلاطون هفتصد و سى و 
ينج سال وازكاه مرگ افلاطون تا ظهور 
اسقلبيوس ثانى هزار و جهارصد و.بيست 
سال و از وفات اسقلبيوس ثانى تا ظهور 
بقراط شصت سال و از مرگ بقراط تا ظهور 
جالینوس ششصد و شصت و پنج سال بود. و 
مدت زندگانی اطباء ثمانیه از هنكام تولد هر 
یک تا وفات وی جمعاً ششصد و سیزده سال 
ات از ادف ارات قاجنس اول دور 
صباوت و جوانی او نود سال بكشيد پیش از 
آنکه قو؛ الهيه بر روی او گشوده شود و مدت 
پنجاه سال هم عالم و چهل سال معلم بود... 
اسقلبیوس ثانی مدت صد و ده سال در 
صباوت و پانزده سال در تعلم گذرانید و نود 
سال عالم معلم بود... و هر يك از اين اطباء 
بزرگ را استادانی بود که بدیشان صناعت 
طب می‌آموختند و ایشان خود فرزندان و 
شا گردانی از منسوبین خويش بجای ماندند 
زيرا در بين ایشان عهدها و میثاق‌ها بود که بر 
رسم اسقلبیوس اول اين صناعت به بیگانه 
نياموزند و از شا گردان اسقلبيوس از فرزندان 
و خویشاوندان شش تن باشند و آنان 
ماغینوس و سقراطون و اخروسیوس طبیب و 
مهراریس مکذوب‌علیه که در کتب چنین لاف 
زده که بسلیمان‌بن داود پیوسته وبين اندو 
هزاران سال فاصله است» و موریذوس و 
میساوس و هر يك از اینان رأی استاد خود 
اسقلبیوس را که رأی تجربه بود (چه طب از 
راه تجربه او را حاصل شد) انتحال میکردند. و 
جالینوس كويد صورت اسقلبیوس که در 
هیا كل یونان بود مردی را نشان ميداد. با 


ریشی که به موی انبوه ذات ذوائب مزين بود و 


١‏ -كذا فی‌الاصل. 


۲ اسقلبیوس اول. 


گویدچون در أن تأمل كردم او راقائم و مهيا و 
جامه فراهماورده یافتم. و این شکل دلالت بر 
ان دارد که اطباء را سزاوار است که در جمیع 
اوقات تفلسف ورزند. و هم جالینوس گوید که 
در آن صورت اعضائی که کشف آنها پسندیده 
نیست مستور مانده بود و اعضایی که در 
استعمال صناعت يكار است برهنه و 
مکشوف. و عصائی كد و ذات شعب از درخت 
خطمی در دست داشت و این دلالت کند بر 
آنکه کسی که به صناعت طب اشتغال ورزد 
بمرحله‌ای از سن رسیده باشد که محتاج بعصا 
بود و بر آن تکیه کند و نیز مقصود از عصا أن 
است که مردم را از خواب غفلت بيدار کند و 
اما ساختن عصا از خطمی از آنست که خطمی 
هر مرضی را طرد کند و براند و حنينبن 
اسحاق گوید: نبات الخطمی لما كان دواء 
یسخن اسخاناً معتدلاً تهيأ فيه (؟) أن یکون 
علاجاً كثيرا المنافع اذا استعمل مفر دا وحده و 
اذا خلط بما هو آسخن منه او أبرد (؟) و لهذا 
تجد اسمه فى اللسان اليونانى مشتقاً من اسم 
العلاجات و ذلك بانهم يدلون بهذا الاسم على 
ان الخطمى فيه منافع كثيرة. جالينوس كويد 
اما اعوجاج عصا و كثرت شعب أن دلالت بر 
کثرت‌اصناف و تفنن موجود در صناعت طب 
کندو بر عصای مزبور تصوير حیوانی 
طویل‌العمر کرده‌اند كه بر گرد أن بيجيده و آن 
اژزدهاست و این حیوان به اسقلبیوس از 
جهات بسیار شباهت دارد: نخست انکه او 
جانوری است تیزیین و همیشه‌بیدار و نباید 
خواپ مردی را که قصد تعلم صناعت طب 
دارد از اشتغال بدان بازدارد. و طبيب بايد در 
غايت ذ کاوت باشد تا بتواند بدانچه که حادث 
خواهد شد انذار کند و گویند تنين طويلالعمر 
است چندانکه حیات وی را با طول روزگار 
برابر دانند و کسانی که بصناعت طب اشتفال 
دارند میتوانند عمر خويش را دراز کنند و هم 
كويد چون تصوير اسقلبیوس بکشیدند بر سر 
او تاجی از درخت غار نهادند زیرا این درخت 
حزن را بیرون کند و از این رو هرمس, آنگاه 
که مهيب نامیده شد بر سر او تاجی این‌چنین 
نهادند و بهمین جهت اطبا بايد غم و اندوه را از 
خويش دور کنند. جه اسقلبیوس مکلل به 
تاجی غمزدا بود و نیز درخت مزبور قوه‌ای 
است كه امراض را شفا بخشد و بهمین سبب 
هر جا اين درخت باشد هوام و ذوات‌السموم 
از آنجا بگریزند. (تاريخ الحکماء قفطی چ 
لییسک ۱۳۲۰ه.ق.صص ۸ - ۱۵). و رجوع 
بفهرست أن کتاب شود. 

اسقلبیوس اول. (آ ق لٍ س از وَ] ((ج) 
یکی از اطبای ثمانية يونان است. (ابن النديم 
از یحیی النحوى). رجوع به اسقلبیوس و 
فهرست تاريخ الحکماء قفطی شود. 


اسقلبیوس انی. ای لٍ س] ((خ) یکی از 
اطبای ثمانيةُ یونان است. (ابن الندیم از يحيى 
النحوی). رجوع به اسقلبیوس و فهرست 
تاريخ الحکماء قفطی شود. 
اسقلبیوسیون. [أىَ ل سی بو)] (اغ) 
(اسقلبیوس) طبیب گمان برند و بقراط نيز از 
آنان بود. در رس و بعض محل‌های دیگر 
خاندان‌هایی بدین نام مشهور بوده‌اند و بعدها 
در بروسه باز طبیبی بنام اسقلبیوس ظهور 
کرده و شهرتی يافته است. رجوع به اسقلییاد 
در قاموس الاعلام و رجوع به اسقلبیوس 


شود. 
اسقلطس. [ق طّ] (مسعرب. ) بسیونانی 
نوعی از مومیائی باشد که آنرا مومیائی کوهی 
گویند و بعربی قفرالیهود خوانند. (برهان 
قاطع). قفرالیهود است. (نسخه‌ای از تحفة 
حکیم مؤمن). رجوع به استطلس شود. 
اسقلموس. [ ] (معرب. !) نوعی از ماهی. 
(دزی ج ۱ص ۲۳ از قزوینی). 
اسقلياطيقوس. [ ] (معرب. !) جلنار 
است. (تحفةٌ حکیم مؤمن). اسقلیاطیقوس و 
اصطیسوطیفوس و او نباتیست که به خرم‌دوا 
مشهور است, بر ورم حالب ضماد کنند نافع 
بود و گفته‌اند که نباتی که به خرم مشهورست 
نباتیست که شكوفةٌ أن برای زینت مجالس 
جمع کنند وگل او مقدار جوزی بود و بلون 
سفيد باشد که بزردی مايل بود و جرم اين 
شکوفه بفلس باشد بر مثال يشت ماهی و از 
سر این شکوفه گلهای خرد بیرون آید بلون 
اکهب که به كلاه طاوس مشابهت دارد. 
(ترجمة صيدنة بيرونى نسخة مغلوط خطی 
کتابخانه مؤلف). 
اسقلیس. اق بُْ]!غ) رجوع به 
اسقلبيوس شود. 
اسقليبيوس. [آق] (إغ) رجوع به 
اسقلبیوس وكنز الحكمة ترجمة نزهة الارواح 
شهرزوری چ تهران ۱۳۱۶ صص ۸۲-۷۹ و 
فهرست عیون‌الانباء شود: و كان نیفوماخس 
[ابو ارسطاطالیس ] یرجع فى نسبه الى 
اسقلیبیوس. (عیونالانباء ج ١‏ ص ۵۴. 
اسقلییوس الثانی. [ا ق شث شث ثا] (إخ) 
رجوع به اسقلبیوس ثانی و عیون الانباء ج ۱ 
ص ۰۲۲ ۲۳ ۲۴ شود. 
اسقلیبیوس اول. ا ق س از و1 (2) 
رجوع به اسقلبیوس اول شود. 
اسقلیفیاس. [أق] (معرب. |) (از یونانی 
اسقلفیاس !) حنين آنرا در مفردات جالینوس 
قنابرى نامیده و او و کسانی که در اين قول 
متابعت وی کرده‌اند اشتباه کرده‌اند زیرا 
قنابری نيز در شام نزدكافة مردم مشهور است 
و ماهیت أن ماهیت اسقلیفیاس نیست منفعت 


اسقنقر. 
آنرا هم ندارد و قنابری را دیسقوریدوس و 
جالینوس در بسائط خويش نیاورده‌اند. 
دیس‌قوریدوس كويد نسباتی است دارای 
شاخ‌های دراز و بر شاخه‌ها بركى مستدیر که 
شکل أن به برك قسوس ماند و دارای عروق 
نازک بسیار و خوشبو است و بوی شكوفة آن 
نامطبوع است و بزردی شبیه ببزر فالاقیس 
است و در کوهها رويد وا گرعروق آنرا پا خمر 
بنوشند مفص و گزندگی هوام را سود دهد و 
چون برك آنسرا ضماد کنند بجهت 
جراحت‌های خبيثة عارضه در پستان و رحم 
مفيد است. جالینوس كويد من اين كياه را 
تجربه نکرده‌ام و در باب آن جيزى نگویم. 
(ابن البیطار با مقابلهُ ترجمة لکلرک)". در ابن 
البیطار چ مصر اسقلیناس آمده است. 
اسقلیناس. [قَ] لمعرب. !) مسصحف 
اسقلیفیاس است. رجوع به اسقلیفیاس شود: 
اسقلیناس بیونانی قنابری [در نسخه‌ای: قثاء 
بری ] است. (تحفه حکیم مومن). 
اسقلینس. [أنَن /۱قَ نْ](خ) نام حکیمی 
است یونانی. (برهان). و آن مسصحف 
اسقلبیوس است. رجوع به اسقلبیوس شود. 
اسقلينس. [أَنَنُ/!اقّنا (معرب. إ) نام 
دوائی كه آنرا بشيرازى زنگی‌دارو كويند و آن 
بيخ كبر رومى است و آنرا اسقولوفندريون هم 
خوانند و بعربی حشيشةالطحال گویند. گرم و 
خشک است در اول و دوم. (برهان). 
اسقلینس, اسقولوفندریون " است. (تحفة 
حكيم مومن) (فهرست مخزن الادوية). 
كف النسر. حشيشة دودية. حشيشةالطحال. 
عقربان. چترک. حشيش الادوية. زنگی‌دارو. 
بيخ كبر. كبر رومى. . سقلينون ۴ ۰ 
اسقلیوس. 0۱ قَ](إخ) دو حكيم بودهاند 
صاحب مذهب در يونان و هر یک درفن 
طبابت عیسی زمان خود بوده‌اند. یکی را 
اسقلیوس اول و دیگری را اسقلیوس ثانی 
میگفته‌اند. (برهان). رجوع به اسقلییوس و 
اسقلبیوس اول و اسقلییوس ثانى شود. 
اسقم. [أقَ] (ع نتف) نعت تفضیلی از سقم 
سقیم‌تر. پیمارتر. 
اسقمری. [ ] (6* نوعی ماهی. (دزی ج ۱ 
ص ۲۲). 
اسقند فليون. [ ] (معرب. |)' اسقندلیون. 
نوعی كياه. (دزى ج اص 4۲۳. 
اسقنقر. [إقَ ق] (معرب. ) رجوع به 


اسقنقور شود. 
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اسقنقور. 
اسقنقور. ان قو] (معرب, |)! جانوری 
است معروف كه او را سقنقور گویند. شبیه 


بسوسمار است. هم در اب و هم در خشکی 
میباشد. قوت باه دهد. گویند اين لغت رومى 


0 
۱ 
۱ 
1 
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اهاز ياتى اورا ناتيل 
گویندو او حیوانی است مشابه سوسمار و از 
نيل مصر بدیگر مواضع برند. دیسقوریدوس 
گویداو نهنگ دشتی است و موضع او هند 
است و مصر و در دریای قلزم نیز بسیار بود 
نامورسيا و جنس وهيأة او یکی است در 
جمله مواضع. حان ميكويد دليل مىتوان 
يافت بر آنكه اسقنقور در بحر روم باشد زيرا 
كهاين مواضع كه اسقنقور را بدان منسوب 
میسازند بدریای روم نزدیک است و ابونصر 
خطیبی و غير او از صیادنه و اطبای معتبر 
گویندکه کیفیت تولد سقنقور چنان است که 
نهنگ از نيل مصر برآید و بر كنار نيل در ميان 
ریگ بیضه نهد و بیضه را چنانچه مرغ 
می‌پرورد پرورد تا بچه بیرون أيد انچه با او به 
رود نيل بازگردد نهنگ شود و آنچه بر خشکی 
بماند سقنقور باشد و حان كويد بر سواحل 
جویهای هند بیضه نهد و کشتی‌بانان را عادت 
جنانست كه بيضة او راو بيضهً كشف آبى را 
برگیرند و بر نان كرده بخورند و اهل هند تقرير 
نکر دماند که او بر بيضةٌ خود نشيند. وخاصيت 
سقنقور و فعل او نشناخته‌اند و بعضى از اطبا و 
صیادنه گفته‌اند كه سقنقور و حرذون و 
سوسمار رادو قضيب باشد و اصل هر دو یکی 
بود و ماده رادو فرج بود. ص اوبی كويد 
گرمست در دوم و تر است در اول و مهيج باه 
بود و قوت مجامعت بیفزاید چون با شراب 
بیاشامند و در معجونات باهى داخل کنند وأو 
مشابهت بسوسمار دارد و موضع او نيل 
مصرست و تخم كوك مزيل خاصيت اوست. 
(ترجمة صيدنة بيرونى). أنجه بیضة نهنگ در 
ریگ سنگ يديد آيد و از او ماهى باریک 
متولد شود و ایضاً نهنگ دشتی و بعضی گویند 
خورنده را قوت باه دهد خاصه با شراب و 
آنچه در وى بكار آید حد نرہ و تهی‌گاه است و 
وقت گرفتن او ایام بهار بهتر است و آنرا 
اسقنقر نیز گویند و آبی او را ورل‌مائی و بَرّى 
را مطلقاً ورل نامند. نر او را دو قضيب و ماده 
را دو فرج باشد. و خصية او شبیه به خصية 
خروس. (مؤيد الغلا اد تقون فق 
احمدين اسحاق قال كتبت الى اب محمد سئلته 
عن الاسقنقور يدخل فى دواء الباءة له مخاليب 
و ذنب أ يجوزان يشرب. فقال ان كان له قشور 
فلابأس. (مكارم الاخلاق طبرسى). سقنقور. 
ریگ‌ماهی. نهنگ دشتى. ورّل‌ماهی. سقنس. 
(اختیارات بدیعی). و رجوع به سقنقور و ورل 
شود. 


اسقنقوز. ([ ق /قو] () شاید مصحف 


بتفوز (؟): 

باز باد اندرفتاد اين سر اسقنقوز را 

باز بتوان مغز كردن بر سر او گوز را. 
(سندبادنامة ظهیری چ احمد اتش ص ۱۷۷). 
اسقوالس. [] () بیونانی بروانیاست. (تحفة 
حکیم مؤمن). 

اسقوربوط. [1] (سمرب. )۲ إشقربوط. 
مرضی ساری که محتملاً ناشی از تغذیه بد 
است. اسکربوت. 

اسقوردیون. [أ] (معرب, () سير دشتی. 
(نزهة القلوب) (مؤيد الفضلاء). بلغت رومی و 
بعضى گویند بسيونانى دوائى است که آنرا 
بشيرازى سیرمو كويند. و أن سير صحرائى 
است و بعربی وم‌الحیه خوانند و بعضى كويند 
عنصل کوچک است و از جمله اجزای تریا ک 
فاروق باشد. (برهان). دیسقو: گویند سیر 
دشتی بود و منبت او در کوهها بود و برگ او 
ببرگ خندروس ماند و در «خا» گفته شود و 
فرق آن بود که برگ اسقوردیون شکافته بود و 
كلاو سرخ بود و تلخ بود و بوی او بوی سير 
بود. «بی» گوید: او بسیر دشتی ماند جز آنکه 
سير دشتی خردتر بود و شاخ و برك وگل وی 
سفید بود و رازى در حاوی چنین آورده که: 
اسفاریراش بحری است كه به گندنا مشابهت 
دارد و برگهای او شکافته است. و اين دو 
تعریف دلیلست بر آنکه مراد او از اشقاریراس 
[كذا] اسفرديوس است و اسامی روميه بیشتر 
بحرف سين تمام ميشود و بنون و أين هر دو 
حرف زايد است در لغت ايشان و هرجه زايد 
باشد تبديل او معتاد بود. «ج» گوید: نام اين 
سير اشكرديوس است و او سيرى است که به 
گندنا مشابهت دارد. قوه و خاصيت او 
مركبست از قوه و خاصیت سير و گندناء حان 
كويد:قوهٌ اين هر دو نبات در وی به آن سبب 
تواند بود که اصل او بسير ماند و برك او به 
گندنا. به گوید: یک همسنگ و نیم او بدلست 
از سیر در خاصيت و اگرنیابند حيصل بدل 
اوست يعنى باتنگان. حان گوید: جنين دانم كه 
حيصل طغيان قلمست يا تصحيف عنصل زيرا 
كه حيصل دذزقوةاواخاضيت و هيات سیر و 
گندنانسبتی ندارد و ميان عنصل و ثوم بَرّی 
مشابهت تمامست در أين ابواب. ص أوبى 
كويد:كرم و خشكست و بسير مشابهت دارد و 
از سير بهيأت خردترست و شاخ و برگ و گل 
او سفیدست. (ترجمة صيدنةُ بیرونی). سير 
صحرائیست. هرجه را بوته بی‌دندانه باشد 
جبلی نامند و آنچه مركب از دو دندانة بزرگ 
باشد شامی گویند و هرجه بی‌دندانه و بسیار 
كوجك و يوست از او جدا نشود مصری نامند 
و سقردیون یونانی عبارت از اوست و کراث 
ری نیز گویند. تلخ و قابض و لذاع و برگش 
ریزه و اغبر و کمعرض‌تر از سیر بستانی و 


۲۳۲۳  .یرطوقسا‎ 


كلش مايل پسرخی و ساقش دراز و قسمی را 
كلش و ساقش سفید. در آخر سیم گرم و 
خشک و تریاق زهرها و مدرٌ بول و حیض و 
محلل و جالی و در جمیع افعال قویتر از سیر 
بستانی است و در نوم چون خواص 
مشروح‌تر است تکرار باعث تطویل می‌گردد 
و قدر شربتش تا دو درهم و بدلش اسقیل و 
تخمش بغایت مبهّى مبرودالمزاج است. (تحفةٌ 
حکیم مومن). سقوردیون خوانند و وم‌الحية 
نیز گویند و آن وم بری است, بپارسی سیرمو 
خوانند و طبیعت آن گرم و خشک است در 
درجة چهارم و منفعت وى أن است که حیض 
براند و از ادویهٌ تریاق فاروق است. منفعت 
وی در باب ثاء در صفت ثوم‌الحية گفته شود 
ان شاء الله. (اختيارات بديعى). سير بيازك. 
(بحرالجواهر), لکلرک مترجم ابن البيطار در 
كلمة شقرديون" آنرا با حشيشة شومیه و 
حافظالاجساد و حافظالموتى و مطرقال (در 
زبان عامة اندلس) یکی شمرده است. و رجوع 
به سقوردیون شود. 
اسقوروفریدون. [أفَ] (سرب. !) بیخ 
كبررومى است. (مؤيد الفضلاء). و أن 
مصحف اسقولوفندریون است. 
اسقورون. [[ /1] (امسعرب, ) (از يونانى 
اسكوريا ) بیونانی خب ثالحديد است. (تحفة 
خکیم موس) اختارات ويي وخر 
خوارزمشاهی در قرابادین) (فهرست مخزن 
الادوية). بیونانی و بعضی گویند برومی, 
ريم أهن باشد و انرا بعربی خب _الحديد 
خوانند. قطع خون بواسير و سلس البول کند. 
(برهان). کف فلزات. رجوع به ریماهن شود. 
اسقورون حدید. |[ /أنٍح] (تركيب 
اضافی, ! مركب) ريماهن. رجوع به اسقورون 
وريماهن شود. 
اسقوريدوس. [ ] (سعرب. |) ينيرمايه 
است. (فهرست مخزن الادوية). 
اسقوريس. [ ] ((خ) نام طبيبى یونانی. 
(ابن‌النديم از يحيى النحوی). یکی از اطباء 
دور فترت بين شورس و مینس. 
(عیونالانباء ج ١‏ ص ۲۲). 
اسقوطرى. [!ط] (ص نسبی) سقوطری: 
صبر اسقوطری. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
Lacerta ۰ ۰‏ - 1 
Crocodile‏ 
terrestre. Scinque. Iscancor.‏ 
2 جه بدلهاى بيت مزبور چ احمد آتش 
ظاهرأ صورت اصلى بيت اين است: 
باز باد اندرفتاد این سرخ‌سر بتفوز راء 
(دزی ج اص ۲۳) Scorbut.‏ - 3 
Teucrium ۰‏ - 4 
۰ ۱۳۱۵۲۵9۵ - 5 
.(فرانسوى: (ScOrie‏ .56۵۲۵ - 6 


۳۳۳۴ 


رجوع به سقرطری شود. 
اسقوفیة. [ ] (ع !) شب‌کلاه. (دزی ج ۱ص 
YY‏ 
اسقولس. [01] (سعرب. () اشراس است. 
(فهرست مخزن الادوية). مصحف اشفدلس. 
رجوع به اسقولوس شود. 
اسقو لو. [1] (معرب. () بیونانی گاو بحری را 
گویند, و برومی قطاس' خوانند. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء). قاطوس. 
اسقولوس. [أ] امعرب. |) (مسصحف 
اسفدلس" يونانى) بيخى است كه آنرا آسيا 
کنند و آرد سازند و استادان صحاف و كفشكر 
و امثال آن بكار برند و پفارسی سریش گویند. 
(برهان). بیخی است كه انرا به اسیاب خورد 
کنند و آن اسراشست و گفته شود و گویند 
نوعی از سریشم است. (اختیارات بديعى). 
خنثى. اسراش. (بحر الجواهر). ظاهراً 
اسقولوس همان ایشیکلا " بمعنی سریشم 
سگ‌ساهی است. ا گر از اول اسقولوس را 
بمعنی سريش گرفته‌اند در ترجمه غلط 
کرده‌اندو | گر تصحیف و تحریف کتابتی است 
بايد اسقولوس را بسریشم سگ‌ماهی ترجمه 
کردنه سریش. 
اسقولوفندریون. ([3] (لمعرب. ۲0 
اسقولوفندیریون و اسقوروفندیولون بيخ كبر 
رومیست و تفسیر او صهاربخت چنین کرده 
است و معتقد او و ابومعاذ ان است که نام او 


سقو فية. 


اسقردیوس است. و اورباسيوس كويد که او 
خنثى است و بيخ خنثی اسراش بود و ابومعاذ 
از ارباسیوس مثل اين نقل ميكند. (ترجمة 
صيدنة بيرونى). يونانى و بمعنى مزیل‌الصفار 
است و كويند بمعنى گاو بی‌سپرز است. جه 
گاوی او را خورده بود و سپرز ازو زایل شد. و 
آن نباتی است بی‌ساق و بی‌شکوفه و بی‌ثمر و 
منبت او سنگلاخها که در سایه باشد و برگش 
شبیه به برك بسفایج و طرف اسفل برك مايل 
بسرخى و طرف اعلى سبز و مشرف و مزغب. 
در دوم گرم و در سیم خشک و لطيف و محلل 
و مفتح و مسدد و جهت تفتيت سنك گرده و 
مثانه و برقان و شواق وصرع و امراض 
سوداوی نافع و جهت سپرز شرباً و ضمادا 
بی‌عدیل و چون چهل روز با سکنجبین تناول 
نمایند در رفع ورم سپرز گویند مجرب است و 
تعلیق او مانع حبل و قدر شربتش تا سه درهم 
و مضرٌ دل وريه و مصلحش صمغ عربی و 
مضرٌ مثانه و مصلحش عسل و بدلش پوست 
بيخ کبر. و گویند دو وزن او کمادریوس است. 
و گویند مسرجان سوخته بدل اوست و 
صهاربخت را اعستقاد ان است که 
اسقولوفندریون بيخ كبر است و شیخ‌الرئیس 
ها ماق آتاره تمودءانده کمن جک 
میسومن). سسقولوقندریون خسوان‌ند و 


حشيشةالطحال نیز خوانند و در مصر 
كفّالسر خوانند و چند اسم دیگر دارد و در 
سین گفته شود. اما سقولو در لغت یونان گاوی 
است در دریا و قندریون انرا خوانند که او را 
طحال نبود, بسبب تأي اين دارو در 
گذرانیدن سپرز اين نام نهاده‌اند و كويند بيخ 
كبر رومیست و گویند نوعی از اسقیل است و 
اين هر دو قول خلاف است. أنجه محقق است 
نباتی است بحری بشیرازی آنرا زنگی‌دارو 
خوانند و در سين منفعت و طبیعت أن گفته 
شود. (اخستیارات بديعى). ||هزارپا ۵ 
كوش خاز ک.گوش خز. كوش خزک. ابواربع و 
آربعین. أبوسبع و سبعين. سدپایه. پرپاید. 
رجوع به هزارپا شود. 
اسقولوقندریون. [الو ] (سعرب. |) 
(مصحف اسقولوفندریون ) حشيشةالطحال. 
رجوع به اسقولوفندریون شود. 
اسقولوموس. [!] (معرب. !)۲ گیاهی از 
خانوادة کاسنی ‏ شامل سه نوع است. و در 
نواحی بحرالروم روید. 
اسقبات. [] ع ج سقاء. 
اسقیج. [ ] (إخ) مؤلف مجمل التواریخ و 
القصص (در ذ کر پادشاهان هندوان و نسب 
آنان) گوید: پس فارک بر سان عم پادشاهی 
کردسی سال, از بعد او پسرش اسقیع "٩‏ 
بنشست مردی باسیاست و عدل بيست سال. 
چون وی سپری كشت پسرش شهدانیق, 
پادشاه شد. (مجمل التواريخ ص ۱۱۵ ۱۱۶. 
اسقیدولیون. [أ] (معرب. ) كا كنج است. 
(فهرست مخزن الادوية). عروس در پرده. 
اسقیرا. [ ] () قثاءالحمار است. (نسخه‌ای از 
تحفة حکیم مؤمن). اسفیرا. 
اسقیروس. [!] (مسعرب. |) (از یسونانی 
اسکیرس )1١‏ تهیج سرطانی. سقیرروس. 
اسقیروسی. [1](ص نسبی) ۲ مبتلابه تهبج 
سرطانی. دارای طبیعت اسقیر وس. 
اسقیروسية. [إ سی ى] (ع مص جعلی, 
إمص)"! حالت و چگونگی اسقیروسی. 
طبیعت اسقیرروسی. 
اسقیل. [!] (معرب, !) ۳" هو بصل‌الفار سمی 
بذاک لانه بقتل الفار و هو جریف قوی... و منه 
جنس سمی فال و طن بمضهم أنه رین 
لأدنى علاقة وجدها فيه و قد اخطا. (مقالُ ۲ از 
کتاب ۲ قانون ابوعلی سينا ص ۱۵۶ س ۸. 
بصل‌الفار است, بپارسی پیاز موش گویند. و 
این نام از بهر آن گویند که موش را بکشد. 
(ذخيرةٌ خوارزمشاهی). پیاز کوهی است. 
بهترین أن باشد که سخت خرد نباشد و سخت 
بزرگ نباشد. جه آنچه سخت بزرگ باشد 
رطوبت او بیشتر بود و آنچه سخت خرد بود 
بس خشک باشد و آنچه میانه بود معتدل باشد 
و رنگ ظاهر او میل بسرخی دارد يا بر 


اسقیل. 
بنفشی. (ذخیرة خوارزمشاهی). بیونانی پیاز 
دشتی است و أن در ميان نرگس بيدا ميشود. 
و آنرا بعربی بصل‌الفار خوانند و بصل‌المنصل 
همان است. گویند اگر موش قدری از آن 
بخورد بميرد و ا گرگرگ پای بر برك آن گذارد 
البته لنگ شود و اگرساعتی توقف کند بیفتد و 
بمیرد. (برهان). بسریانی او را سقلا و اسقیلا 
گویندو در کتاب مشاهير گفته است که آن 
پیاز دشتی است و آنرا بصل‌الفار نیز گویند و 
پارسیان او را پیاز موش گویند و موشان‌پیاز 
هم گویند و ابوضریح و رازی گویند أو در 
بعضی از مواضع بیواسطة زراعت يديد ايد و 
برك او ببرگ سوسن يا ببرگ قانقراطمون (؟) 
يا قردمانا (؟) مشایهت دارد و ساق او دراز و 
كلاو سرخ بود و بسیاهی مايل و تخم او چون 
تخم پیاز سياه بود و بهيأت از دان پیاز بزرگتر 
بود و ببخ او به پیاز ماند و چنانکه پیاز را 
پوستها بود او را نیز باشد و بوی آن ناخوش و 
طعم تيز بود. «حان» كويد یک نوع ازو به 
زاولستان باشد که بهيأت خردتر بود و نوعی 
از آن سرخ و نوعی سفید بود و او را با نان 
خورند و آنرا اقورا گوبند و انواع پیاز دشتی و 
بستانی بسیار است و میتواند بود که ان عنصل 
نباشد. «ص اوبی» كويد گرمست در سیم و 
خشک است در دوم و بطعم تیز است و ملطف 
کیموسات غلیظ است و غلظت سپرز را نافع 
بود و گزیدن مار و آماس تهیگاه را نافع است 
و داءالشعلب را مفید بود و آنچه بریان کنند گرم 
و خشک است در سوم و بریان‌کردة او به 
كشتة شفتالو ماند و برنگ سياه باشد بزردی 
مايل و نیکوتر آن بود که تايان باشد و روشن و 
در طعم او شیرینی بود و در آخر تیزی و تلخی 
از او مفهوم شود. (ترجمةٌ صيدنة بیرونی). لت 
یونانی است و پیاز عنصل و پیاز دشتی و پیاز 
موش نامند. برگش شبیه به برگ نرگس و 
ساقش بی‌تجویف و سبز مايل بزردی و 
بیخش مثل پیاز و بزرگ و بهوای سرد سبز 
میماند و محتاج به غرس نیست و هرجه در 
زمینی تنها بروید سم و قاتل است در آخر 
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3 - ۰ 4 - ۰ 
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٩-در‏ اصل سياه شده در سیرالمتأخرین: 

جنمى جی‌بن پریجهت. (ج اص - ۲ نسخة 
خطی). 
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13 - Scille. Squille. Bulbe de ۱2۵ ۰ 

(دزی ج ۱ص ۲۳ از فريتا گ) .ھا8 


اسقيل. 

سيم كرم و خشك وبا رطوبت فضلية 
بول و عيضن رای م سدقم فعا 
جالی و جاذب خون به ظاهر جلد و محرّق و 
مقرّح اعضاء و ملطف اخلاط غليظه و ترياق 
زهر هوام و جهت ضيق نفس و سرفةٌ کهنه و 
ربو واستسقا و سپرز وعرقالنسا و مفاصل و 
نقرس و صرع و درد كوش و شقيقه و درد سر 
بارد و قىءالدم و سنگ مثانه و عسرالبول و 
جميع امسراض سواى قروح باطنى و 
محرورالمزاج و اسهال دموى نافع و مشوى او 
كه بخمير گر فته در آتش پخته باشند بحدی که 
خمیر فسخ گردد در منشسرویات مستعمل 
است و مسهل اخلاط غلیظه و بالخاصية 
مقوی معده و چون تخم مرغ را در جوف آن 
گذاشته بپزند و تخم را بنوشند مسهل اخلاط 
غلیظ و معدل آن و چون كوبيدة او رابا نطرون 
بسقدر ربع أن در پارچه‌ای بسته موضع 
داءالثعلب را به أن چندان بمالند که بخون 
آورد موی برویاند و اگر محتاج بتکرار باشد 
بعد از رفع جراحت تکرار عمل نمایند و 
هرگاه نصف اوقية او را در دو اوقیه روغن 


ة و مدر 


زنبق بجوشانند تا پخته شود و أن رون را 
صاف کرده بر کف پاها بمالند و کف پاها را تا 
صباح بر زمین نگذارند و یک هفته همین 
عمل کنند اعاده شهوت باه مأيوسين کند و 
| کثر مجربین مجرب دانسته‌اند و آشامیدن نه 
قيراط او كه در عسل پخته باشند جهت 
احتباس بول و درد معده و سوء هضم و تقویت 
معده و يرقان و سرفة کهنه و ربو و نفث سدة 
ريه و مغص نافع و آب برك او راکه با دو 
چندان عسل بقوام آورده باشند جهت ربو و 
ضیق‌اللفس و پاشیدن أب طبیخ او در خانه و 
بدستور تعلیق او جهت طرد حشرات و هوام 
موثر و چون رسزه کرده در روغن زیتون 
بجوشانند تا بسیار خشک شود طلاء رون 
مزبور جهت جمود اطراف و سرمازدگی و درد 
مفاصل و نقرس و درد كوش و سدء او و با موم 
و قلیلی گوگرد جهت قروح شهدية و جرب 
متقرّح و یابس و حکه و جز آن و با زفت و 
حنا جهت بثور یابسة سر اطفال مفيد و 
قیراطی از عنصل و ریشه‌های او که با هم 
کوبیده باشند مقيئى قوی و ضماد بختة او 
جهت ثآليل و شقاق که از سرما عارض شده 
باشد مسجرب و ضماد مطبوخ او در س رکه 
جهت گزیدن افعی و بوی او کشندۀ مگسهای 
گزنده و بالخاصّیه قاتل موش در ساعت و 
داشتن او با خود موجب هرب سباع و هوام و 
مار و قمل و مورچه و مگس و چون او را 
كوبيده با آب او آرد کرسنه را خمير كرده 
بنوشند جهت استسقا مفيد و چون جوف 
عنصل رابا سركه كوبند در حمام بربهق بمالند 
بهقى راكه هیچ دوا برطرف نکند زايل سازد و 


اسقیل دوبرگه: آ. مقطع گل, ب. ميوه 


مجرّب است و چون نزدیک تاک رس 
نمایند انگور را باصلاح آورد و غعرس او در 
پای درخت انار و به مانع ریختن شکوفة آن و 
تخم او ملين طبع و جهت مغص و درد مقعد و 
رحم نافع و چون کوبیده با سرکه حبها بسازند 
و یک عدد او را در ميان انجیر گذاشته یک 
روز در عسل رقیق خیسانده بیرون آورند و 
انجير را بمكند و بعد از آن آب گرم بر اثر آن 
بنوشند يا ابى که در او بوره جوشانیده باشند 
بیاشامند رفع قولنج صعب نماید و مسجرب 
است و عنصل مضر محرورین و مکرّب و 
مضر عصب صحیح و مصدع و مورث غثيان و 
مقرّح و مقطع و مصلحش شیری که بسنگ 
تفته داغ کرده باشند و ربوب فوا که و قدر 
شربتش تا دو درهم و بدلش بلبوس و گویند 
سير و گویند اسقوردیون که سير صحرائیست 
و قردماناووج و مؤلف تذکره قایل به بدل او 
نيست و گوید خا کستر او با روغن گل جهت 
شقاق و حکه و اسقاط دانۀ بواسیر ير نافع است و 
سركهُ عنصل که او را با چوبی مثل کارد ریزه 
کرده‌بریسمانی کشیده چهل روز در سایه 
خشک کرده باشند یک رطل او را در هفت 
رطل و نیم سركة کهنه انداخته سر ظرف را 
بسیار محکم کرده دو ماه در آفتاب گذاشته 
بعد از آن افشرده بیرون آورند ويا عنصل تازه 
را تا ششماه در سرکه بیندازند در نهایت مقطع 
اخلاط غلیظه و مقوی معده و حلق و فقو 
هاضمه و جهت صاف كردن آواز و بدبوئی 
دهان و مواد سودا و مالیخولیا و جنون و صرع 
و تفتیت سنك مثانه و عرق‌النسا و تقویت 
E‏ و 
حدّت بصر و مضمضة او جهت سستی گوشت 
بن دندان و استحکام دندان متحرک و قطور او 
جهت گرانی سامعه و آشامیدن او جهت تنقية 
سینه و ربو و يرقان و رفع سموم نافع و قدر 
شربتش از مقدار قلیل تا دو اوقیه و نیم است 
که بتدریج اضافه شود و ناشتا بايد استعمال 


اسقیل. ۲۳۲۵ 


کردو شراب عنصل در جمیع مذکورات انفع 
از سركةٌ أو و مضرٌ اعصاب هم نیست به خلاف 
سرکه و جهت تب ربع و فالج و استسقا و درد 
سپرز و عر قالنّسا و قشعريره نافع و مضرٌ 
محمومين و صاحبان قرحه أست و دستور 
ساختن شراب او مثل عمل سركة أن است که 
بجاى سركه آب انگور باشد و سه ماه در 
آفتاب بگذارند. (تحفة حكيم مؤمن). 

بصلالفار خوانند و بصلالقىء و آن را 
بصل‌العنصل و بصلالفار از بهر آن كويند كه 
موش را بكشد. پیاز دشتى خوانند. در ميان 
نرگس بسیار بود, چون از زمین برکشند 
خصی بايد کرد و داغ تا قوهٌ وی باطل نگردد و 
خصی كردن وی چنانست که نر او را از ميان 
برکشند و داغ چنان کنند که سفالی آذرگون 
کنند و بر بن وی نهند و مشوی كردن وی 
چنانست که در خمیر گیرند و بعد از آن در گل 
گیرندو در تنور تافته نهند تا پخته شود آنگاه 
يوست وی باز کنند و با کارد يا چوبی دوپاره 
کنند و در رشتة کتان کشند چنانچه از یکدیگر 
دور باشد و در سایه بیاویزند تا خشک شود و 
طبیعت آن گرم و خشک است در دوم و حنین 
گویددر سیم. و بهترین وی آن است که بغایت 
خود رسیده بود و سر وی كشيده بود و در طعم 
وی شیرینی بود با تیزی و تلخی و گرمی و 
منفعت وی آنست که چون با عسل بداءالتعلب 
طلا کنند بغایت نافع بود و مجرب و رازی 
كويد جهت صرع و مالیخولیا سودمند بود و 
خوردن وی تیزی چشم زیاده کند و جهت ربو 
و سعال مزمن و صلابت سپرز و عرقالنساء و 
يرقان و استسقا بغايت مفید بود. شریف كويد 
چون بریان کنند و با شش چندان نمك خلط 
کنند و دو مثقال از آن ناشتا بياشامند سسهل 
اخلاط غلیظ بود. وا گر مقدار قیراطی از ريشه 
و بن وی بیاشامند قىء معتدل آورد بی منص 
و مشقت و چون بنج درم از وی با بيست درم 
روغن زنيق بجوشاند تا پخته گرد و بعد از 
آن صافى کنند و بردارند چون خواهند که 
استعمال کنند در هر دو کف پای بمالند و در 
جام خواب روند و بخسبند نعوظی تمام 
آورد اما بايد که پای بر زمین ننهند و هسفت 
روز چنین کنند که قو تمام بخشد و وی 
مقوی معده بود و بول براند. و صاحب منهاج 
كويد مضر بود بعصب سلیم و مصلح وی 
حماما بود و صاحب تقویم كويد مصدّع بود و 
دوار آورد و مصلح آن سکنجبین شکری بود 
و بايد که استعمال نکنند مگر پخته و مصلح 
آن شیر تازه است بعد از آن بیاشامند و گویند 
مضر است بعصب سلیم و مصلح آن ن حماما 
است ودر باب هام منفعت آن و صفت آن 
كفته شود و تخم وى جهت قولنجى كه سخت 
بود و دواء آن نبود نافع بود چون بکوبند خرد 


۶ اسقیلا. 


اسکات. 


و با شراب بسرشند و حبّها سازند هر یک 
مقدار نخودی و یک حب از آن استعمال کنند 
و از عقب آن آب گرم که بور؛ ارمنی در آن 
جوشانیده باشند پیاشامند و از خواص ورق 
آن یکی آن است که | كم ركرك بر روی آن 
بایستد و درنگ کند لنگ گردد و باشد که 
بمیرد. فتبارک الله احسن الخالقین. و بدل آن 
بلبوس است و گویند اسقوردیون و گویند لوف 
و گویند قردماناووج. (اختیارات بدیعی). پیاز 
دشتی. (منتهی الارب) (مژید الفضلاء). پیاز 
كوهى.(ذخيرءٌ خوارزمشاهى). اسقال. سقيل. 
اشقیل. مرگ موش. (نزهة القلوب). عُنصّل. 
(تذکرۂ ضرير انطا کی). پیاز عنصل. بصل‌الفار. 
بصل‌المنصل. پیاز ری يهاز صحراشی. 
بصل‌البر. پیاز موش. (مؤيد الفضلاء). 
عتصلان. سفادیکوس. 
اسقیلا. [[] (معرب. |)' اسقال و اسقیلاء 
اسقیل است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
إسقيل شود. 
اسقیلیا. [!] (إخ) ' صقلیه: از آنجا به اسقیلیا 
رفسته [افلاطون ] در آن ديار جناب 
حکمت‌شمار را با شخصی که حا كم بود 
مناظرات اتفاق افتاد. (حبیب السیر جزو ۱از 
3 لاص ۸ 
اسقیه. [ا ی ] (ع () ج سقاء. (دهار). ج سقاء, 
بمعنى مشک شير و آب. (منتهی الارب). |أاج 
سقی, بمعنى أبخورده و سيراب وكشت 
أبباشيده و مانند ان. (منتهى الارب). 
|اننصیب‌های آب. |اج سقی, بمعنی ابر 
بزرگ‌قطره. (منتهی الارب). ابرهاى باباران. 
اسکت. [[ /1] ((۲۷ اسبی را گویند که در راهها 
بجهت قاصدان بسپارند. (پرهان). ااالاغ. یام. 
(رشیدی) (سروری) (شرفنامةٌ منیری) (مؤيد 
الفضلاء). |اتاصد. (برهان) (سروری) 
(شرفنامة منيرى) (مؤيد الفضلاء). ||(ص) 
سبک‌پای. 
اسكك. اس کک] (ع ص, () شترمرغ نر یا 
شترمرغ نر روانشكم. ||گوش‌بریده. (منتهى 
الارب). ||خردگوش. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنی). خردكوش از مردم و جز آن. ||مرد 
كر. مؤنث: سکاء. ج شکتّ. (منتهى الارب) 
(مهذب الاسماء). |الاغ) نام اسبی مردی از 
بنىعبداللهبن عمروبن كلثوم را. (سنتهی 
الارب). 
اسکت. [ ا س](ع )ج اسكة. 
اسکت. [1] (إخ) دهی از دهستان بالا 
لاريجان بخش لاريجان شهرستان آمل, واقع 
در ۲۰۰۰ گزی جنوب رینه. کوهستانی 
سر دسیر. سکنه ۰ تن. زبان فارسی 
مازندرانی. اب از چشمه‌سار و رودخانهةً 
هراز. محصول آن غلات» حبوبات. 
میوه‌جات. لبنیات. شغل اهالی زراعت. 


گله‌داری, دبستان. زیارتگاه و چند باب دکان 
دارد. در این آبادی آب معدنی معروف به آب 
اسک يا اسکوچشمه وجود دارد که دارای 
مواد اسید کربنیک و بی‌کربنات دوسود بسیار 
است که در حين جریان در مجاورت هوا 
مستحجر میگردد و تولید قشر آهکی می‌کند و 
تبدیل بسنگ مرمر ميشود. چون | کثریت آب 
چشمه‌های آبادی از همین نوع است علیهذا 
کوههای اطراف از سنگهای آهکی و مرمر و 
ا کثرخانه‌ها روی سنگها بنا شده است. اطراف 
اسک شوره و زاج فراوان دیده ميشود. 
اس تعمام در آبهای اسک برای معالجة 
رمس‌اتیسم و غالب امراض جلدى و 
سوءوهاضمه مفيد است. جشمة آب فرنگی يا 
آب آهن در بالاى ابادى اسک واقع وبراى 
مبتلایان به کم‌خونی نوشیدن أن مفيد و 
استحمام آن برای امراض جلدی نافع است. 
(فرهنگ جغرافيائى ایران ج ۳ قریه‌ای 
بشمال دماوند. در دامنة یکی از قله‌های 
دماوند و ساحل یمین رود هراز. آب و درخت 
وافر دارد و در نزدیکی أن آثار ايوان عالی و 
برابر آن قبه‌ای مرتفع است بضخامت صد 
ذراع که گویند از بناهای قباد يدر انوشیروان 
است و آن مشتمل بر ۱۵۰۰ خانه است و در 
خارج آن قبور عده‌ای از صحابه و تابعین که 
در جنگهای ايران و عرب کشته شده‌اند. 
میباشد. 
اسکت. [1] ((خ)" قصبداى در جنوب 
بارفروش و مغرب علی‌آباد. 
اسکت. [ ] (ا) دی است بسزرگ 
[بخوزستان ] ببرا كوه نهاده و بر سر أن كوه 
آتشیست که دائم همی درخشد شب و روز و 
حرب... رقيان آنجا بوده است اندر قديم. 
(حدود العالم). 
اسکت. [1] (إخ) (جشمة ...) چشمة معدنی 
است در دماوند که ابهايش قلیائی و دارای 
بی‌کربنات و آمک و نمک منیزی و کلرور 
دوشو و کلرور دوپتاس (یک گرم و سه عشر 
در یک لیتر) و کربنات دوشو میباشد و موارد 
استعمال آن در سوءهضم و امراض معدی, 
بطنی. رماتیسم و غیره است. 
اسکت. [أسَ ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان سمام بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. ۵ هزارگزی جنوب قصبة امام. 
سکنه ۴۰ تن. نام آبادی در آمار عسک نوشته 
شده. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲ ص ۱۳). 
اسکت. [1] (إخ)* يا آپیک *. یکی از اقوام 
بسیار قدیم ایتالیا. اینان در خطه كاميانيا 
اقامت داشتند و زبانشان هم با زبان لاتن و هم 
با زبان اتروسک تفاوت داشته و نظر 


بتحقیقات زبان‌شناسان با زبان ایلیریا یعنی 


ارناژدی پاستانی مشابهت داشته و از این رو 


بايد كفت که ينان از پلاسج " از اقوام آریائی 
بوده و از راه ارناژدستان به ایتالیا رفته‌اند. و 
قبل از لاتنها ادبیاتی در زبان خود بوجود 
آورده‌اند كه بسیار مقبول و قابل بذله گوئی و 
لطیفه‌سرائی بوده است و زبان آنان مدتی دراز 
در لهجةُ عاميانة مردم ایتالیا و حتى رم باقى 
ماند. 
اسکت. [(] ((خ)" نام یک رشته از انهار در 
کشورهای انگلستان و اسکاتلند وايرلاند. 
اسكائر. [[ء]((خ) کرسی کانتن فىنيسترء از 
ناحيت کمپر. دارای ۷۱۱۸سکند. 
اسكاب. [!] (ع ص) کفشگر. (مسنتهی 
الارب). رجوع به اسكاف شود. 
اسكابن. [ ب ] (إخ) دهى جزء بلوک 
فاراب دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت در ۳۰۰۰۰ گزی شمال خاور 
پل لوشان. کوهستان, سردسیر. سکنه ۸۵ تن. 
تاتی. فارسی زبان. آب آن از رودخانة 
جیرنده. محصول أن غلات. میوه‌جات. شغل 
اهالى زراعت و عده‌ای در زمستان برای 
كسب معیشت به گیلان میروند. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۲ ص ۱۳). 
اسكابة. [! بَ] (ع إ) اسكوبة. فلکه كه بر سر 
خنورهاى سرتنگ روغن و مانند آن نهند یا 
بارهُ چوب که در شکاف خیک کنند. (منتهی 
الارب). 
اسکات. [!] (ع مص) خاموش كردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). خموش کردن. 
سا کت کردن. تسکیت. تسکین. ||منقطع 
گشتن‌سخن. منقطع شدن سخن. یقال: اسکت؛ 
اذا انقطع کلامه فلم يتكلم. (منتهی الارب). 
اسکات. [] (ع !) اوباش. ||بقاياى هر 
جيزى. ||روزهای معتدل يس گرما. (منتهى 
الارب). 
اسکات. [!] (إخ)* والتر. یکی از بزركترين 
نويسندكان اسكاتلندى در ربع اول قرن 
نوزدهم. وى در نظم و نثر هر دو اقتدار و 
مهارت داشت و آثاری که از خود یادگار 
گذاشته است از شاهکارهای ادبیات انگلیس 
بشمار میرود. اسکات در ۱۵ ماه اوت ۱۷۷۱ 
م. در شهر ادیمبورگ از بلاد اسکاتلند متولد 
شده است. پدر وی مردی معتبر و متدین بود و 
بشغل وکالت اشتفال داشت. مادر او زنی 
عفیف و نیکوکار و دارای تعلیم و تربيت عالی 
و ممتاز بود. شاعر جوان بقدری مهر و علقة او 
را در دل میپرورد که روز بعد از وفات او 


1 - Scilla. 2 - Sicile. 

3 - Relais. 4 - Ask. 

5 - Osques. 6 - Opiques. 

7 - Pélasgique. 

8 - Esk. 9 - Scott, Walter. 


اسکات. 


بعضی از اشیاء کوچک متعلق باو را در 
اطراف ميز تحریر خود جمع کرده و هر روز 
صبح پیش از آنکه مشغول کار شود بیاد او 
بدانها نگاه میکرد. 

اسکات در ایام طفولیت بعلت ضعف و کسالت 
مزاج مجبور شد در املا ك يبلاقى يدر بزرگ 
خود اقامت كند و به اين ترتيب توانست 
روزگار كودكى خود را ميان مناظر زيباى 
طبيعت و متنزهات كوهستانى بسر برد. در 
مدرسه اسکات به فعاليت و جابكى و غرور و 
هوش سرشار معروف وعموماً در ميان 
همشا گردیهای خود سمت بيشوائى و قيادت 
احراز ميكرد. از همان زمان طفوليت 
ممارست غريب در قصه‌سازی داشت و 
بمطالعة تاريخ واحوال كذشتكان دقت بسيار 
مبذول میداشت. بعد از آموختن علوم 
مقدماتی در دارالفنون ادیمبورگ بتحصيل 
علم حقوق پرداخت و در آنجا بواسطة 
پشت‌کار و استقامت بسیار و هوش و حافظه 
معروف بود. 

ذوق ادبی وی بیشتر بزندگانی قرون وسطی 
تمایل داشت و قصه‌ها و افسانه‌ها و اشعار 
پهلوانی رابمیل و رغبت بی‌اندازه 
فرامیگرفت. در اين ايام بعشق مطالعة آثار 
سروانتس زبان اسپانیولی را آموخت. در علم 
حقوق اسکات چندان پیشرفت نکرد و بیشتر 
ميل او بسیاحت درا كناف مملکت و مشاهدة 
آثار تاریخی و اما كن طبيعى آن معطوف بود و 
بهمین جهت اغلب مورد ملامت و سرزنش 
پدر واقع ميشد که به او میگفت: «تو برای 
پیل‌وری لایق‌تری تا برای وکالت». اسکات 
مدت چهارده سال بشغل وکالت اشتفال 
داشت و چون ذوق و ميل او متوجه اين کار 
نبود هیچگونه ترقی نکرد و حقوق وی از 
سالی ششصد ليره متجاوز نشد ولی در طول 
تمام اين مذت بمطالعة فنون ادبى ادامه میداد و 
برای اثار و نوشته‌های جاودانی ایند خود 
دائماً اطلاعات و معلومات كسب میکرد. با 
آنکه آثار عمده و مهم اسکات به نثر است ولی 
زندگانی ادبی او با نظم آغاز ميشود. اولین 
اثری که در ادبیات از او منتشر شده ترجمة 
اشعار شاعر آلمانی بورگر ميباشد که سلاست 
و متانت ترجمة آن بر قدرت شاعر جوان و 
اتيهُ درخشان او دلالت میکرد. کمی بعد بعض 
قطعات وطنی را که در ایام كسب علم در 
مدرسه سروده بود جمع کرد و در دو جلد بنام 
«اشعار سواحل اسکاتلند» انتشار داد و این 
اثر نخستین او پیشرفت و انتشار کامل یافت 
و مورد تمجید واقع شد. در سنه ۰۵ م. 
مان «سرود آخرین خنیا گر» را انتشار داد و 
اين کتاب بزودی چنان مشهور شد که متجاوز 


از دو هزار نسخه آن در سال اول فروش رفت 


و تاسثة ۱۸۳۰م. چهل و چهار هزار مجلد آن 
فروخته شد و معادل هزار ليره منافع آن عاید 
شاعر گردید. چند سال بعد شاهکار شعری او 
ينام «خاتون دریا»" منتشر گردید و در این 
آثار مخصوصاً در كتاب آخرى اسكات روح 
رمانتیک و قريحة سرشار خود را بخوبى 
بمعرض شهود أورده و بقدرى در وصف 
انسانى مهارت بخرج داده است كه بلافاصله 
در تمام بريطانيا نام او مشهور شد و ديرى 
نگذشت كه كتابهاى مزبور بتمام السنةُ قارة 
ارويا ترجمه گردید. 

لکارت. داماد او كه کتاپ مفصلی در تاريخ 
زندگانی او نگاشته. مینویسد: «اسکات 
قسمت اول روز را به کارهای ادبی و تحریر و 
قرائت اختصاص میداد. صبح در ساعت شش 
برمی‌خاست و لباس شکار یا هر لباس دیگر 
كه ميل داشت میپوشید و اوراق و ک‌اغذهای 
خود را بدقت و ترتيب كامل در اطراف ميز 
تحرير مرتب ميكرد. كتابهائى كه به أنها 
احتياج رجوع داشت در پای ميز دسته ميكرد 
وهميشه یکی يادو تا از سگهای او روبرويش 
می‌نشستند و به چشم أو مینگریستند. به اين 
ترتیب مشغول کار ميشد و تا پیش از انکه 
افراد خانواده برای صرف صبحانه گرد آیند او 
مقدار بسیاری جيز نوشته بود». مدتها بود 
آرزو میکرد زندگانی عالی و مجللی برای 
خود فراهم سازد و خانواد؛ بزرگ و معتبری 
تشکیل دهد و به نیکنامی و افتخار زندگانی 
کند. این ارزوی او در «دبوتزفورد» صورت 
كرفت و قطعه زمين وسیعی در انجا بمبلغ 
بيست و نه هزار ليره خرید و قصر و عمارت 
مجللی در ان بنا کرد و در این وقت خانة او 
مطاف وزيارتكاه دائمى مسافرين و مشتاقان 
دیدار او شده و از چهار گوشة دنيا فضلاو 
دانشمندان و خواستاران علم و ادب بزیارت 
او می‌آمدند و او با کمال خوشروئی و ملاطفت 
از آنان پذیرائی ميكرد. 

اسکات خبط و بی‌احتیاطی بزرگی کرد و 
باعث خانه‌خرابی خود شد. به اين معنى که 
بامید ازدیاد عایدی خويش موسسه‌ای برای 
طبع و انتشار کتب در ادیمبورگ تأسیس کرد 
مزبور بهیچ وجه لیاقت و کفایت نداشت و 
سوءاعمال أو باعث بی‌نظمی کار تجارتخانه 
و مطبوعات غیرقابل‌فروش شد و فقط فروش 
بسيار اثار خود اسکات تامدتی از 
ورشكستن قطعى تجارتخانه جلوكيرى كرد 
لیکن ضربت قاطع بالاخره فرودآمد و در سنة 
۵ م. اسكات نا گهان خود را به تنهائى 
مسئول صد و سى هزار ليره قرض يافت! هر 


اسکات. ۲۳۲۷ 


كس در این موقع بجاى اسكات بود يقيناً از 
این ضربت موحش از با درمی‌آمد ولى 
اسكات شجاعت و استقامت بی‌نظیری از 
خود بروز داد و بجای آنکه مصيبت و بدبختی 
باعث خرد كردن و زمين زدن او بشود محرک 
قوی و قدرت او شد و بلافاصله پس از 
حدوث این واقعه مشغول کار شده و كتاب 
متعاقب کتاب از خامدٌ خود بیرون داد تا آنکه 
قوای بدنی او تحلیل رفت و زندگانیش فدای 
شهامت و بزركى روح وی گردید. در سند . 
م. آنگاه که تجارتخانة ساب قالذكر 
دچار اختلال و ورشکستگی شده بود اسکات 
کتابی را كه سابقاً به شر شروع کرده و مدتی 
ناتمام گذاشته بود در دست كرفت و بعجله آنرا 
بپایان رسانید. این کتاب رمان مشهور 
«ویورلی» است که بمجرد انتشار نام مؤلف در 
رأس رمان‌نویسان تاریخی قرار گرفت و با 
آنکه ابتدا به امضاى مجعول و بغير از اسم 
اسكات منتشر شد فوراً جلب توجه عمومى 
راكرده و در اندک مدتى چند مرتبه جاب شد. 
بعد از این اسکات شعر را کنار گذاشت و 
بنوشتن رمانهای تاریخی مشغول شد و در 
بقيهُ عمر خود علاوه بر چند کتاب ادبی دیگر 
سالى مرتباً دو کتاب رمان تحرير کرد و در تلو 
انها قسمتهاى مختلفة تاريخ انگلیس و 
اسکاتلند و ساير ممالک ارويا را از زمان 
جنگهای صلیبی تا اواسط قرن هجدهم با 
مهارت و قدرتی بسیار شرح و توصیف و 
زندگانی واداب آن قرون رارنگ آمیزی کرده 
است. قدرت و مهارت نویسندگی, اطلاع 
صحیح و دقیق, زیبائی سبك و بزرگی فکر 
همه از مزایا و خصایص سلسله رمانهای 
اوست. وصفهائی که در آنها آمده در هيج 
جای دیگر نظير ندارد و انسان وقتی آنها را 
میخواند مثل أن است که اشخاص مختلف از 
صلیبیون. پاپهاء کشیشها. شوالیه‌هاء يهوديها. 
كوليهاء گداها و هزاران اشخاص دیگر از 
طبقات و درجات مختلفة اجتماعی در نظر او 
مجسم و زنده و پاروح در مقابل او ایستاده‌ند. 
يس از ورشکست شدن تجارتخانه و مقروض 
شدن اسکات بسیاری از دوستان و رفقای او 
پيشنهاد کمک و مساعدت کردند و حاضر 
شدند قرض او را بپردازند ولی روح بزرگ او 
از قبول پيشنهاد آنها امتناع کرد و مصمم شد تا 
لحظهُ اخر استقامت کند و قروض خود را 
بپردازد. برای این مقصود تنها وسیله‌ای که 
داشت قلم او بود و بهمین جهت شب و روز 


۱-کتاب «خانم دریا» را نگارنده اين مقاله 
(آقای سعیدی) ترجمه کرده و در پاورقی اواخر 
سال سوم و اوایل سال چهارم شفق سرخ درج 
گردیده است. 


۸ اسکاتلند. 

آرام و خواب را بر خود حرام کرد و تا حد 
امکان نوشت و تصنیف کرد و بعد از سه سال 
متجاوز از چهل هزار ليره از عايدات قلم خود 
بطلبكاران پرداخت. | كر صحت مزاج با او 
مساعدت ميكرد یقینا تمام قرض را تادیه 
میکرد ولی متأسفانه از سنۀ ۱۸۲۹ م. آثار 
نقاهت و پیماری مزاج او هویدا شد و سال بعد 
به فالج شدیدی گرفتار گشت. و در ۱۸۳۲ م. 
درگذشت. (از مجلة آینده سال اول شماره 9 - 
۰ بقلم و ترجمة س. م. سعيدى). 
اسکاتلند. [[ ل] ((خ)۲ یکی از قطعات 
سه گانه‌ای که مملکت بريتانيا را تشکیل 
میدهد و عنوان «دولت متحده» شامل آن نیز 
ميشود. اسک‌اتلند عبارت است از قسمت 
شمالی جزيرة موسوم به بريتا نیای کپیر و در 

قسمت شمال انگلستان واقع است. 

موقع, حدود, و مساحت: اسکاتلند فقط از 
طرف جنوب با خود انگلستان مربوط 
میباشد. و سه جهت دیگر آنرا آب فرا گرفته و 
بصورت یک شبه‌جزیرء بزرگ درآورده. اين 
قطعه بين ۴ درجه و ۲۷ دقيقه و ۵۸درجه و 
۱ دقیقة عرض شمالی و ۴ درجه و ۶ دقيقه و 
۸ درجه و ۲۵ ثانيهُ طول غربی واقع است و 
جزائر آن در بیرون اين حدود است. سواحل 
آن مخصوصاً سواحل غربى بسيار مضرّس و 
کج و معوج میباشد و از طرف مشرق اين 
جزيره به بحر شمال و از دو جهت شمال و 
غرب به اقیانوس اطلس محدود و محاط 
میباشد. مساحت سطح أن بانضمام جزایر 
قريب به ۰ هزار گز مربع است. 

شكل طبیعی, كوهها: اراضى اسكاتلند از 
ازمنهُ قديمه بدو قسمت: هایلاندز" (اراضى 
مرتفعه) و لولاندز؟ (اراضى پست) منقسم 
گشته.اراضی کوهستانی در جهت شمال 
غربی و زمینهای پست در جهت جنوب است. 
دشت طويل موسوم به استر ثمور؟ از خلیج 
کلید" واقع در ساحل شرقى تا نزديكى شهر 
أبردين امتداد يافته و بمنزلة خط فاصلی است 
كه اراضى سر تفعه را از اراضى پست افراز 
میکند. قسمت‌های يست جنوبی هم بكلى 
فاقد کوههای مرتفع نیست اما ارتفاع اين 
جبال ببلندى جبال شمالی نمیرسد. علاوه بر 
این سنگلاخهای ناهنجار در این مواضع دیده 
نميشود وكلية اراضی جسنوبی نسبة 
هموارترند و بهمين لحاظ لولاند (پست) 
ناميده ميشود. خليجهاى عميق از طرفين 
اسكاتلند بخشكى راه يافته اين قطعه را به سه 
شبهجزيرة بيوسته بيكديكر دراورده است و 
از حيث ارتفاع اراضى نيز سه نوع زمين 
بوجود امده چنانکه دو دشت موسوم به 
گلنمور و استرتمور از طرف شمال و جنوب 
امتداد یافته و جبال سه شبهجزيرة مزبور را از 


هم جدا میکند و از این رو کوههای اسکاتلند 
بسه بخش شمالی, وسطی, و جنوبی منقسم 
ميشود. جبال واقع در شمالی‌ترین تقاط اين 
شبه‌جزیره با تنگه‌های عمیق, عریان, و صعب 
و پر از پرتگاهها امتیاز دارد و دامنه‌های واقع 
در مشرق کمی هموار است ولی از جانب 
سر در سواخل دزيا نا كأ تیب بان 
سنگلاخها و دماغه‌های برجسته و مرتفع 
بسیار بوجود می‌آورد. دشت گلنمور اين 
جبال را از کوههای وسطی مجرًا ميكند. دشت 
مزبور بشکل خندقی مصنوعی از یک دريا تا 
دریای دیگر بمسافت ۵ هزار كز امتداد 
يافته است. ميان اين دشت عده‌ای درياجه 
وجود دارد كه بزركترين آنها را درياجة نس” 
می‌نامند. طول اين درياجه یک ثلث از طول 
دشت را اشغال كرده و قريب ۱۵۰۰ گز عرض 
و ۲۵۰ گز عمق دارد. سواحل آن از سطح دريا 
۰ كز بلندتر ميباشد. برای سير سفائن در 
ميان این درياجدها ترعدٌ کالدونیا ۲ را بوجود 
آورده‌اند. نوع دوم از جبال مذكور در فوق 
سلسلة جبالى است كه كرامييان " ناميده 
ميشود وكوه موسوم به بن نویس“ سرسلسلة 
اين كوههاست كه از همه بلندتر است و در 
جهت شمال غربى وساحل خليج لينهه '' واقع 
شده. اين كوه ۱۳۰۹ گز ارتفاع دارد و 
بلندترين نقطة اسكاتلند و حتى جزيرة بريتانيا 
ميباشد و بشكل عقبهُ رو بشرق امتداد يافته 
آنگاه بدو شعبة مشرقى و شمال شرقى منقسم 
مىكردد سپس كوه بن مور" ' را بايد نام برد كه 
۴ كر ارتفاع دارد و پس از آن كوه كالاس 
ميل با ارتفاع ۶۸ گز, آنگاه كوه گرن گورم 
با ارتفاع ۸ گز که در عقبة فوق ديده 
ميشوند. قلل جبال گرامپیان دائماً با برف 
مستور نمیباشد يشى ارتفاعشان مقتضی این 
کیفیت نیست ولی در بعض تنگه‌های بسیار 
عمیق آن برف در فصل تابستان هم آب 
نميشود. دو نوع سلسلة جبال مذکور در فوق 
در قسمت موسوم به هایلاند وجود دارد و نوع 
سیم انها در قسمت لولاند واقع است و از 
طرف مغرب بسوی مشرق امتداد مبیابد و 
شعب بسیار از طرف شمال بسوى جنوب 
احداث ميكند. بلندترين كوه اين بخش كوه 
بروآدلاو است که ۸۳۵ كز ارتفاع دارد. 

انهار: تنگی خاک اسکاتلند و اوضاع جبال 
آن بجریان انهار طویل و تشکل حوزه‌های 
بزرگ مساعد نيست جنانكه حوزههاى 
بزركترين نهرهاى أن از ۲۶۰ هزارگز مربع 
تجاوز نمىكند. اراضى مرتفعة این سرزمين 
بطور عمده در جانب مغرب واقع است. واز 
اين رو جريان | كثرانهار بسوى مشرق است و 
از انجا به بحر شمال وارد میشوند. رودهائی 
كداز حدود انگلستان بدين دریا میریزد از این 


دریا وارد می‌شود. نس 


اسکاتلند. 
قرار است: توید"' در يك مسافت ۱۵۴ 
هزاركزى جريان دارد و طرف حدود 
اسکاتلند را از انگلستان مفروز ميسازد. 
فورت. "۲ از كوه بن لوموند سرچشمه گرفته 
پس از طی مسیری پرپیچ و خم خلیجی 
پهناور در طول ۲۰ هزارگز تشکیل میدهد. 
تای, ۲" مسیر آن به ۱۷۰ هزارگز بالغ می‌گردد 
و أن هم از حيث طول و هم از نظر وسعت 
حوزه بزرگترین نهر اسکاتلند است و از کوه 
بن لوئی سرچشمه میگیرد و به درياجة تاى که 
دارای ۲۲ هزارگز طول میباشد. ميريزد. 
دی, ۵ این نهر از كوه بن ما کدوئی سرچشمه 
گرفته بعد از طی سریع در یک مسافت ۱۴۰ 
هزارگزی در جوار شهر آبردین وارد دریا 
ميشود. ۱9 اين رودخانه از دامنه‌های 
محا گر من رن 
بسوی شمال شرقی روان میشود و بعد از طی 
مسافت ۴ هزارگز در جوار گارموت به 
۲ اين نهر در قطعه‌ای 
العو د ار 
كانال كالدونيا ميباشد ودر جوار شهر 
اینورنس به خليج اینورنس که در اندرون 
خلیج مُرای واقع شده. وارد ميشود. انهار 
جاریه در قسمت شمالی اسکاتلند در حکم 
جوی و سیلاب است و شایان تذکر نمیباشد. 
از رودخانه‌های موجوده در سواحل غربی 
فقط انهار ذيل را میتوان نام برد: لوچی, که در 
تعکر فت غریی علیج کالدونا باه و 
بدرياجة ایله و از انجا بخلیح لينه که قسمت 
داخلی خلیج لورن میباشد. وارد می‌گردد. 
کلاید." اين نهر بزرگترین نهرهای سرزمین 
اسکاتلند است که در مغرب جریان دارند. از 
دامنة غربی كوه بروآدلاو "" در نزدیکی منبع 
نهر تويد سرچشمه گرفته و بطرف شمال غربی 
روان میشود. و از ميان شهر گلاسکو که 
بزرگترین شهر اسکاتلند است. عبور میکند و 
خلیج بربيج و خمی تشکیل میدهد ويس از 
طی مسافت ۱۶۰ هزارگز بخلیج كلايد 


مير يزد. بیت» اين نهر از طرف شمال بسوی 
جنوب جارى ميشود و د پس از طى مسافت 
Scotland. 2 - Highlands.‏ - 1 

3 - Lowlands. 4 - Strathmore. 

5 - Clyde. 6 - Ness. 


7 - Canal Calédonien. 
8 - Grampians. 


9 - Ben Nevis. 10 - Linnhe. 

11 - Ben More. 

12 - Tweed. 13 - Forth. 

14 - Tay. 15 - Dee. 

16 - Spey. 17 - Ness. 

18 - Clyde. 19 - Broad Law. 
20 - Nith. 


اسکاتلند. 
۶ هزارگز بخليج سلوی وارد ميشود. 


درياجهها: دریاچه‌های متعدد. زيبائى و 
لطافتی خاص بسرزمین اسکاتلند داده است. 
تعداد دریاچه‌های بزرگ آن بر ۴۰ بالغ 
می‌گردد که مهمترین آنها از قرار ذیل است: 
درياجة «لوموند» شمال خلیج کلاید. درياجة 
«آو» در قرب ساحل دریای هبریده. درياجة 
«نس» مذکور در فوق. درياجةٌ «شین» در 
جهت شمال. درياجة «تای» مذکور در فوق. 
درياجة «اریکت» و غیره. 

آب و هوا: هوای اسکاتلند بانداز؛ اقتضای 
عرض وی برودت ندارد. دو جهت جنوب و 
مشرق آن از نظر هوا تقریباً مانند هوای جهات 
شمالی انگلستان میباشد. در جهت مغرب 
باران فراوان است با اين حال از بادهاى 
شمالى و شرقى محفوظ است و بهمين لحاظ 
زمستان معتدلی دارد فقط در نقاط مرتفع 
های‌لاند در زمستان که برف ويخ فراوان 
دیده ميشود در اثر جریان گرمی که از خلیج 
مکزیکا بسواحل اين قطعه میرسد هوای 
معتدلی در اینجا ایجاد ميشود و از این رو 
هوای اين سرزمین از هواى سرزمین‌های 
هم‌اقلیم خود در اروپا ممتاز و معتدل‌تر است. 
كليةٌ مقیاس حرارت متوسط در کانون ثانی ۳ 
درجه و ۳۵ سانتی‌گراد و در تموز ۱۴ درجه 
است. رطویت آن بسیار است. حد وسط باران 
سالیانه در خشکی ۴٩و‏ در جزاثر ۱۸۷ 
میلیمتر میباشد. 

محصولات. حیوانات و منابع ثروت: 
جهت شمالی اسک‌انلند. عبارت است از 
کوههای متشکل از تخته‌سنگها و اراضی 
لميزرع و عریان و مناظر حزن‌انگیز خشن و 
در كنار دره‌ها جيز مهمى بعمل نميايد فقط در 
نقاط يست های‌لاند واقع در دشت گلنمور و 
مخصوصاً قسمت شرقی آن بر اثر سعی و 
همت سکنه مقداری جو و گندم و غیره بعمل 
مىايد وناحيهُ اصلی منبت و حاصلخیز 
عبارت است از قسمت جنوبی معروف به 
لوموند و در اینجا کار کشت و زرع باندازة 
انگلستان ترقی کرده و انواع محصولات را 
متناسب با آب وخا ك بعمل می‌آورند. شهرها 
و قصبه‌ها و تجارتخانه‌های فراوان دارد. در 
ازمنة سالفه اسک‌اتلند با جنگلهای كاج و 
صنوبر پوشیده بود. رومیان قدیم اینجا را 
کالدونیاسیلوا یعنی ک‌الدونیای جنگلستان 
می‌نامیدند ولی امروز فقط اندک اثری از آنها 
در محلی موسوم به روس. در جهت شمال 
باقی مانده و بقیه بر اثر حوادث از بين رفته و 
مساعی دولت به تجدید و تکثیر جنگل‌ها 
بجائی نرسیده. حیوانات در اين کشور فراوان 
است. بطور کلی اهالی کوهستانها بپرورش 
حيوانات اشتغال دارند. از سواحل و نهرها 


ماهى كلى صيد ميشود. گروهی از اهالی بصيد 
و تجارت ماهى گذران میکنند. عمد معادن 
اسکاتلند معدن زغال‌سنگ و معدن آهن 
میباشد. وسعت معادن زغال در اين کشور به 
۰ هزارگز مربع بالغ می‌گردد که 
بهره‌برداری ميشود. معادن سرب هم دارد و 
سنگ ساختمانی آن نيز فراوان است. 
اهالىء زبسان: سکن اسک‌انلند به 
۰ تن بالغ ميكردد. بيشتر آنان 
باقتضاى طبيعت در قسمت جنوبى اين 
سرزمين سكونت دارند و همه از نژاد هند و 
اروپائی هستند ولی منقسم بدو فرقه میشوند 
كداز حيث خویشاوندی نژادی از يكديكر 
بسیار دورند. سکان | کثرکوهستانهای هایلاند 
و مخصوصاً اهالی شمال غربی آن از جنس 
اقوام سلت میباشند که اهالی قدیمه اسکاتلند 
وتمام اروباى غربى بودهاند و بنام «كائل» 
معروف شدهاند. اينان با اهالى گال و اهالى 
اصلى ايرلاند هم‌نژادند و زبانشان نيز جندان 
دور از هم نیست. اما سكان جهت جنوبى و 
شرقی اسکاتلند به ناد مختلفی منسوبند که از 
اختلاط سلتها و دانمارکیها و انگلوسا کسونها 
بوجود آمده و زبانشان هم چندان اختلافی با 
زبان انگلیسی معمول در انگلستان ندارد. 
اینان بعدها به اسکاتلند آمده و بتدریج بر عد 
آنها افزوده شد و اهالی قدیمه را مستهلک 
ساخته تا آنجا که كائلها بتدریج زبان خود را 
فراموش کرده و انگلیسی تمام‌عیار شدند و 
فقط شبانان کوه‌نشین زبان قدیمی خود را از 
دست نداده‌اند. از حيث سیما و شکل نیز در 
بين اين دو قوم تفاوت مشاهده ميشود چنانکه 
| کثرانگلیس‌ها موی بور و موی زرد و چشم 
آبی و چشم زرد دارند. بر عکس | كثركائلها 
دارای زلفهای سياه و چشمان سياه میباشند. 
از نظر اخلاق و عادات نیز مباینت بين در 
ميان اين دو فرقه موجود است. 

شهرها: در اسک‌اتلند شهرها و قصبه‌های 
بزرگ بسیار است. از شهرهاى بزرگ اين 
سرزمين كلاسكوا. ادیمبورگ "؛ دوندی" و 
أبردين ' را بايد نام برد. 

فرهنکك, صنايع و تجارت: كار فرهنگ و 
مدارس در اسکاتلند بسیار منظم میباشد. در 
هر یک از بلاد گلاسکو, ادیمبورگ, آپردین و 
سنت‌اندروس مدارس عالیه دار است. فنون 
و ادبیات آن بسیار پیشرفت کرده. موسسات 
علق كتايعاتة. رصتخا باح راتات و 
باغ نباتات متعدد و مكمل دارد. اين سرزمين 
نویسندگانی نامى مانند والشر اسكبات را در 
مهد خويش پرورانده و روزنامه‌ها و 
مجله‌های فنی و علمی و نشریات بسیار در 
این کشور طبع و منتشر ميشود. صنایع أن نيز 
ترقى کرده انواع منسوجات يشمى و 


۳۳۳۹ 


ابریشمی و آلات و ادوات آهنی گونا گون و 
ماشین‌های متنوع و نوظهور در گلاسکو و 
دیگر بلاد کشور ساخته ميشود. مرکز عمدۀ 
تجارت. شهر مذکور است و اکثر بلاد نیز در 
سواحل, در لنگرگاه‌های استوار و شهرهای 
صالح برای سير سفائن و کانالها و دریاچه‌ها 
واقع‌اند و از این رو بازار گرمی دارند. 
صادرات اسک‌انلند عبارت است از 
محصولات و معمولات صناعی و زغال‌سنگ 
و آهن و چارپا. معاملهُ چای و قهوه و دیگر 
محصولات ممالک بعیده نيز در اینجا بسیار 
رواج دارد. خطوط آهن غالب شهرهای 
بزرگ را بهم بيوسته و نيز كانالهاى بسيارى 
در این ناحیه هست و مخصوصا کانال واقع 
در بين خليج كلايد و خلیج فورت و دیگری 
کانال کالدونیا در شمار بزرگترین کانال‌های 
کشورند و اين سرزمين را از یک جانب تا 
جانب دیگر شکافته و وسائل تسهیل تجارت 
و حمل و نقل را فراهم آورده‌اند. 

تاریخ: نام باستانی اسکاتلند «البان» بوده و 
از اینجاست كه فینیقیان باستائی تمام 
انگلستان را «آلبیون) ۵ می‌نامیدند. رومیان 
در زمان فتوحات به اين کشور دست یافتند و 
در قرن دوّم میلادی انگلستان را ضبط کردند 
و قسمت جنوبی اسکاتلند یعنی تا برزخی را 
که در بين دو خلیج كلايد و فورت وأقع شده 
نيز بچنگ آورده و سدّی برای حدود خود 
احداث کردند و أن قسمت را که در طرف 
شمال اين سد بود ک‌الدونیا نامیدند. پس از 
آنکه قوت و نیرومندی رومیان به ضعف و 
زبونی مبدل گشت. پیکتها * که در کالدونیا 
سکونت داشتند از حدود خويش تجاوز کرده 
بنای غارت بریتانیا یعنی انگلستان خاص را 
گذاردند. بالاخره در اوائل قرن پنجم میلادی 
رومیان بترک انگلستان مجبور گشتند و در 
خلال اين احوال اسكاتها از ایرلاند به 
اسکاتلند منتقل شدند و حكومت ودولتى 
مخصوص بخود بوجود آوردند و این دو قوم 
که هر دو سلتی‌نژادند آن نواحى راكه روميان 
«والنتيا» مىناميدند و عبارت بوداز قسمت 
جنوبى اسكاتلند. تصاحب كردند. در اين حال 
برتونها يعنى اهالی قطعة انگلستان كه نيز از 
نواد سلت بودند برای دست و پنجه نرم كردن 
با اسكاتها و پیکت‌ها قوم انگلوسا كسونرا 
بيارى خويش خواندند. بعدها در اواسط قرن 


اسکاتلند. 


1 - Glasgow. 2 - Edimbourg. 

3 - Dundee. 4 - Aberdeen. 

۵- اروپانیان عموماً آلبيون غدار و خائن 

گویند و از آن انگلیس اراده کنند. 587808 ها) 
Albion)‏ 

6 - Pictes. 


۰ اسکاتلند جديد. 


نهم میلادی حکومت پیکت‌ها رو به انقراض 
گذاشت و اسکاتها وارث کشور گشتند و تمام 
سرزمين را اسکوتیا نامیدند. از همان اوان باز 
اهالی اسکاتلند با انگلیسی‌ها ميان خوبی 
نداشتند و دائماً در مبارزه و مجادله بودند. 
بالاخره در تاريخ ۱۶۰۳ م. سلطان اسکاتلند 
حسب‌الورائة بر تخت انگلستان جلوس کرد 
و اسک‌اتها با انگلیسی‌ها بنای سازش را 
گذاشتندو در سنۀ ۱۷۰۷ م. این دو کشور 
بشکل مملکت واحده درآمد و سازش در بين 
دو قوم همنژاد روز بروز قوت یافت. در قرن 
۲ م. اسکاتلند به کنتی‌ها منقسم كشت و در 
سال ۱۴۳۷ م. شهر ادیمپورگ را مركز قرار 
دادند. 
اسکاتلند حدید. [إ ل دج] ((خ) لبه 
انگلیسی: نوا اسكاتيا' و بفرانسه: نوول 
اکس؟) ایالتی در كاناداء شبهجزيرهاى واقع در 
مصب سن لرانء دارای ۵۲۰۰۰۰ سکند. 
كرسى آن هالیفا كس". اين ناحيه همان 
آ کادی؟ قديم مهاجرين فرانسوى است. 
غلات. میوه‌جات, تربیت اغنام و احشام و 
معادن بسيار از زغال‌سنگ. آهن. طلا و 
آنتیمون دارد. 
اسكاتة. [إت] (ع مص) خاموش شدن. 
سكت. سكوت. سكات. 
اسکادر. [!] (فرانسوى. !)0 (از ايتاليائى 
اسكادرا”) یکی از تقسيمات نيروى دريائى و 
هر یک از قسمت‌هایی كه تشكيل یک جهاز 
(فلوت) دهند. بخش. (فرهنگستان). 
اسکادریل. [1] (فرانسوی, !)۲ اسک‌ادر 
کوچک. مركب از جهازات سبک. ناوگروه. 
(فرهنگستان). ||دسته‌ای از هواپیما. 
اسکار. [1] (ع مص) مست گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارپ). 
مست كردن. مستى آوردن. 
اسكار. [أ] ((خ)" اوّل. یکی از سلاطين 
سوئد. متولد ۱۷۹۹ م. و متوفای ۱۸۵۰. وی 
بسر ژنرال موسوم به برنادوت است که او را 
بنام شارل چهاردهم بر تخت سوئد نشاندند. 
اسکار در سن ۱۸۴۴ م. جانشین پدر گردید. 
این پادشاه بترقی و تعالی کشور تمایل بسیار 
داشت. صنایع و امور عامالمنفعه را ترویج و 
نظامات و قوانین را اصلاح و تعدیل کرد و 
پیش از جلوس بعضی آثار مربوط بتربیت 
عمومی و قوانین جزا بوجود آورد. 
اسکار. [۱] (إخ) دوّم. پسر اسکار سابق‌الذکر, 
مولد استکهلم. وی جانشین برادر خود شارل 
پانزدهم شد و از سال ۱۱۸۷۲ ۱۹۰۵ م. 
پادشاه سوئد و نروژ بود و يس از جدا شدن 
مسملکت بسال ۱۹۰۵. وی پادشاه سوئد 
گردید.(۱۸۲۹- ۱۹۰۷ م.). 
اسکارابورگت. [إبُز] ((خ)" یکی از 


ایالات جنوبی سوئد که از جهت جنوب 
شرقی به ایالت یونکوپینگ و از طرف جنوب 
غربی به ایالت الفبوربورگ و از سوی شمال 
شرقی به ایالت اربو, و از جانب شمال به ایالت 
کارلستاد محدود است ودرياجة وتر در طرف 
مشرق اين ایالت واقع گشته. مساحت 
سطحش به ۸۵۶۱ هزارگز مربع بالغ است و 
دارای ۲۴۱۰۰۰ سکنه می‌باشد. دریاچه‌ها و 
جنگل‌های پسیار» آهن. و معادن گونا گون و 
احجار ابنيه و خا ک‌ظروف‌سازی دارد. وان 
قدیمترین شهر کشور مزبور است. 
اسکاراموش. ((]((خ)" ت. نیرلی. 
هنرييشة کمدی قدیم ايتاليائى. مولد ناپل, 
متوفی بسال ۱۶۹۴ م. 
اسکاربرو. [ابْر] (إخ)'' شهرکی واقع در 
انگلستان در ميان خلیجی کوچک در ۶۸ 
هزارگزی شمال شرقی شهر یرک دارای 
۰ تن سکنه. للگرگاه, یک کاخ باستانی, 
تجارت زغال, مشروبات. ماهی و غيره و 
حمامها و ابهاى معدنى دارد. 
اسكاربي. [[] ((خ)۳" رودخانهاى است در 
جهت شمالى فرانسه که در ايالت پادکاله 
سرچشمه گرفته بعد از طی يك مسافت ۱۰۰ 
هزاركزى به رود اسكو ميريزد و مسافت ۸۰ 
هزاركزى از این رود را بوسيلة سدها 
قابل‌کشتی‌رانی کرده‌اند. 
اسکارپا. [!] ((خ)۳" آنستونیو. دستکار 
(جزاح) و عالم تشریح ایتالیائی. (۱۷۴۷ - 
۱۸۳۳۲ م( 
اسکا رکلا. [أك](اخ) موضعی در دابو (آمل 
مازندران). (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۱۲ بخش انگلیسی). 
اسکارگا. [[] ((خ۳ يسيتر پ‌انسکی. 
بزرگترین خطیب لهستان. مولد گرّژک. 
(۱۵۳۶- ۱۶۱۲ م( 
اسکارلاتی. [إلاث تی ] ((خ)۹ لسَاندرو. 
یکی از موسیقی‌شناسان و آهنگ‌سازان 
معروف ايتاليا و مؤسس سبك نايليتن. مولد 
وى ناپولی ۱۶۵۰ م. و وفات بسال ۱۷۲۵ م. 
وى أبراهاى بسیار دارد. 
اسكارن. [ر] ((خ) "۲ بُل. شاعر و نويسندة 
فرانسوی, مولد پاریس. او راست: ويرثيل 
تراوستی, رمان كميك و کمدی‌های ابتكارى 
او مقدمةٌ اثار مولیر بشمار میرود. وی با نوادة 
آگریپادبینه که بعدها مادام دمن گردید. 
ازدواج کرد و در پیشتر ايام عمر از روماتیسم 
معدب بود. (۱۶۱۰- ۱۶۶۰ م). 
اسكارن. [إ ر ] (إخ) قریه‌ای نزديك دبوسيه 
از نواحى صغد از قراى كشانية و از انجاست 
پکربن حنظلةین انومرد الاسکارنی الصفدی و 
بسر وى محمدبن بکر متوفی پس از ۲۷۰ 
ه.ق .(معجم البلدان). 


اسکاف. 


اسکارن. [[ر] (إخ)" کرسی کانتن آلب 
ماریتیم. ناحيةٌ نیس, دارای ۱۰۶۲ تن سکنه و 
راه‌آهن از آن گذرد. 
اسكارنى. [!َ] (ص نسبی) منسوب به 
إشكارّن. قریه‌ای از قراء صغد سمرقند. 
(سمعانی). رجوع به إشكارّن شود. 
اسکاروس. [!] ((خ) توفیق‌افندی. مدير 
بخش کتب اروپائی در دارالکتب المصریه. او 
راست: نوابغ الاقباط و مشاهیرهم. وی در این 
کتاب تراجم نوابغ قبطیان را در قرن نوزدهم 
در سیاست و علم و دين و ادب گرد آورده, 
جزء اول آن در مصر بسال ۱۹۱۰ م. بطبع 
رسیده و جزء دوم بسال ۴ م (معجم 
المطبوعات 3 استون 4۴۳۶ 
اسکاغرا کت. [اغ] ((خ)۱۸ إشكا كرراك. 
تنگه‌ای بين ژوتلاند و نروژ. و أن بحر شمال 
را به کاتگا متصل میسازد. 
اسکاف. [[] (ع ص) (ظ: از شکسافتن 
فارسی) هر صانع كه با آلتى آهنین کار کند. 
هر اهل حرفه که به أهن کار کند. (منتهی 
الارب). هر صانم. (مؤيد الفضلاء). كل صانع. 
(مهذب الاسماء). هر پیشه‌وری. (ربنجنی). 
||یا هر اهل حرفه است سوای کفشگر. که آن 
اسکف است. (منتهی الارب). |إيا کفشگر. 
(متتهى الارب) (ربنجنی). ارسی‌دوز. 
کفش‌دوز. كفاش.؟! موزه‌دوز. خفاف. 
اسکوف. ج اسا كفلا 
آلت زرگر بدست کفشگر 
همچو دانه کشت کرده ریگ در 
وآلت اسکاف پیش برزگر 
پیش سگ كه استخوان در پیش خر. 
مولوی. 
|انجار. درودگر. چوب‌تراش. ||() دردی می. 
|اسر. |إران. (منتهی الارب). 
اسکاف. 111 2 مص) کفشگر شدن: اسکف 
فلان؛ اسکاف گردید. (منتهی الارب). 


1 - Nova Scotia. 

2 - Nouvelle Écosse. 

3 - Halifax. 4 - Acadie. 
5 - Escadre. 6 - Squadra. 
7 - Escadrille. 8 - Oscar |. 
9 - Skaraborg. 


10 - Scaramouche, T. Fiorelli. 
11 - Scarborough. 

12 - Scarpe. 

13 - Scarpa, Antonio. 

14 - Skarga, Piotr Pawenski. 
15 - Scarlatti, Alessandro. 

16 - Scarron, Paul. 

17 - Escarène (L’). 

18 - Skagerak. Skagerrak. 

19 - Cordonnier. 


اسكاف. 


اسکاف. [[] (اخ) دو موضع بنواحی نهروان 
از اعمال بغداد. (منتهی الارب). نام دو ناحية 
بزرگ موسوم به اسکاف علیا و اسکاف سفلی 
. در عراق, در جوار نهروان و بين بغداد و 
واسط. بعد از سلجوقیان به هنگام ویرانی 
نهروان دو ناحیهُ فوق نیز ویران گشت. جمعی 
از دانشمندان و مشاهیر از اين سرزمین ظهور 
کرده بنسبت اسکافی معروف شده‌اند. رجوع 
به اسکاف بنی‌چنید شود. 
اسکاف. [[] (اخ) (اب وحنیفة...) از شعرای 
مرو بود و در عهد دولت سنجری والی ولایت 
سخن‌پروری شد. | كرجه کفشگر بود اما طبعی 
لطيف داشت و اپیات و اشعار او بسیار است. 
میگوید: 
از بس که شب و روز کشم پیدادت 
چون موم شدم زان دل چون پولادت 
ای ازدر انکه دل نیارد یادت 
چندانکه مرا غم است شادی بادت. 
هم او راست: رباعی 
نه گفته بدی غم تو خواهم خوردن 
غمهای ترا بطبع بنهم كردن 
من خود بمیان عهد گفتم آن روز 
بر گفت تو اعتماد نتوان کردن. 
و له: 
گرکرد خلاف و نامد امشب یارم 
من نيز شراب دیدگان پیش آرم 
با نومیدی غم کهن بکسارم 
خود فردا رادو صد غم نو دارم. 
و این قطعه هم او گفته است. شعر: 
گرچهاو زاست کنوت زیا 
ورچه ما راست خرقة رسوا 
ما جو مغزیم در ميان جوز 
أو جو خسته‌ست در دل خرما. 
و له: 
بخور ای سیدی بشادی و ناز 
هر کجا نعمتی بچنگ آری 
دهردر بردنش شتاب کند 
گرتو در خوردنش درنگ آری. 
(لباب الالباب ج ۲ صص ۱۷۵ - ۱۷۶). 
اما ابوحنيفة اسکافی مشهور, غزنوی است و 
معاصر مسعود غزنوی. رجوع به ابوحتيفة 
اسکافی غزنوی شود. 
اسکاف بنى حنيد. [إ فی ب ج ن] (اخ) 
جائی است بعراق که باقی رود نهروان اندر 
کشت وی بكار شود. (حدود العالم). اسکاف 
بنی‌الجنید, بنی‌الجنید رؤساى اين ناحیه بودند 
و ایشان دارای کرم و نباهت بودند و این 
موضع بنام ایشان خوانده شد و ان شامل 
اسکاف علیا از نواحی نهروان بين بغداد و 
واسط از جانب شرقی است و دیگر اسکاف 
سفلی که نيز در نهروان است. گروهی از اعیان 
علماء بدانجا منسوبند. (معجم البلدان). 


اسکافیی. [[] اص نسبی) منسوب به اسکاف 
که‌ناحیه‌ای است در بغداد در جهت نهروان از 
سواد عراق. (انساب سمعانی). 

اسکافی. [!] ((خ) و اسمه... نحو مأتى ورقة. 
[كذا]. (ابن الندیم ص ۲۳۹), 

اسکافی. [!) (اخ) رجوع به ابن ججنيد 
ابوعلی محمدبن احمدبن جنيد و خاندان 
نوبختى ص ۱۱۷ شود. 

اسکافی. [!] (إخ) ابوحنيفه. رجوع به 
ابوحنيفة اسكافى شود. 

اسکافی. [!] (() رجوع به ابوالفضل 
جعفربن محمود اسکافی شود. 

اسکافی. [] (لخ) حسن‌بن علىين ابىسالم 
المعمربن عبدالملكبن ناهوج. رجوع به 
حسن... شود. 

اسکافی. !!] (إخ) علىين محمد اسكافى 
نيشابورى مكنى به ابىالقاسم. رجوع به 
ابوالقاسم اسكافى شود. 

اسكافى. [!] (إخ) محمدین عبداله خطيب 
اسكافى مكنى به ابىعبدالله. اديب لضوی. 
رجوع به محمدين عبدالله خطيب اسكافى و 
معجم المطبوعات و روضات الجنات ص 
۰ ببعد شود. 

اسکافی. [[] (إخ) محمدبن عبدالہ اسکافی 
مکنی به ابی‌جعفر. از ائمة معتزلة بغداد. متوفی 
بسال ۱۴۰ ه.ق .وی در بعض عقاید بشیعه 
نزدیک است و طايفة «اسکافیه» بدو منسوبند 
و او میگفت: ان اله تعالی لایقدر على ظلم 
العقلاء و یقدر على ظلم الاطفال و المجانین. 
(مقریزی ۲ : ۶ (اعلام زرکلی ج ۳ص 
۳ (خاندان نوبختی ص ۸۱و ۸۵و ۱۳۷ و 
۱ (ضحی‌الاسلام 3 ۳ص ۷۹. 

اسکافی. 111 ((خ) محمدين همام بغدادی 
مکنی به ابی‌علی. رجوع به ابوعلی همام 
اسکافی و خاندان نوبختی ص ۰۲۱۵ ۰۲۲۷ 
۰ و ۲۳۴ شود. 1 

اسکافی. [1] (اخ) نیشابوری. او را رسائلی 
است. (ابن النديم). 

اسکافية. [افی ی ] (إخ) اصحاب ابی جعفر 
الاسکاف. قالوا: ان الله تعالی لایقدر على ظلم 
العقلاء بخلاف ظلم الصبیان و المجانین فانه 
يقدر علیه. (تعریفات جرجانی). فرقه‌ای از 
معتزله و یاران ابوجعفر اسکاف باشند. گویند: 
خدای‌تعالی توانا نباشد که بر خردمندان ستم 
کند بخلاف کودکان و دیوانگان که نسبت به 
آنان ستم تواند کرد. كذا فى شرح المواقف. 
( کشاف اصطلاحات الفنون) (سمعانی). 

اسکا گررا کت. [اگ] (إخ)! رجسوع به 
اسکاغرا ک‌شود. 

اسكال. [] (ع !)ج سكلء بمعنی ماهی 
اسکالا. [!] (إخ)" يا اسكالى ذرى ". خاندان 


اسكان. ۲۳۳۱ 


ایتالیایی, كه جند تن از اعضای آن, وابسته به 
حزب ژیین آ, سنیوریا پدستای" ورن شدند. 
مشهورترین آنان كان. ژنرال اتحادية 
ژیبن‌های لمباردی است. وى دانته را انگاه 
كه تبعید شده بود پناه داد. (۱۲۹۱- ۱۳۲۹ 
7 
اسکالانوا. [إنُ] ((خ) * (در تتسركى: 
کوشادسی") شهر و بندرى در تركيه, واقع در 
خلیجی از بحر إزه. دارای ۶۰۰۰ تن سکنه. 
اسکالیژر. [إز] (إخ)* زول سزار. عالم لفت 
و طبیب ایطالیائی. مولد پادو. یکی از 
بزرگترین فضلای عهد رنسانس. او راست: 
پوئتیک"؟ که مشهور است. (۱۴۸۴ - ۱۵۵۸ 
م ||پسر او, وُزِفء لغوى, پرتشتان, مولد 
آژن است. (۱۵۴۰ - ۱۶۰۹ ). 
اسکاماندر. [[] ((خ)"۲ يا کسانت. شطی در 
تراد قدیم. که در اشمار ذ کر ان امده است. 
اسکان. [1] (ع مص) آرام کردن. (منتهی 
الارب). آراسانیدن. (زوزنی). |[بی‌حرکت 
كردن حرف. سا كن خواندن و بی‌حرکت ادا 
كردن حرفی. ضد قلقلة. عبارت است از سلب 
حرکت در مواردی که حرف موقوف علیه 
كسرهيا فتحه يا ضمه داشته باشد. و حروف 
اسکان ۲۳ است (یعنی هم خروف شیر از 
بنج حرف ج. د. ق» طء ب). ||جای دادن 
کسی را در خانه. (منتهی الارب). در جاى 
فروآوردن. (تاج المصادر بيهقى): صلى الله 
عليه صلوة اسکنه بها فى جنات النعيم. (تاريخ 
هقی چ ادیب ص ۳۰۰ سكين كردائيدن. 
||مسكين شدن. (منتهى الارب). || آراميدن. 
(زوزنى) (ترجمان القرآن جرجانى). 
اسکان. [1)(ع ج سكن. 
اسکان. [1] (اخ) دهی جزء دهستان کزاز 
سفلی بخش سرهبند شهرستان اراک در 
۰ گزی شمال استانه و ۰ گزی راه 
ارا ک‌به بروجرد. کوهستان, سردسیر. سکنه 
۷ تن. شيعه, فارسی. آب آن از رودخانة 
دوآب و چشمه سراب. محصول آن غلات. 
جغندر قند. انگور. سیوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو و از فر 
ميتوان اتومييل برد. (فرهنگ جغرافيائى ايران 


1 - ٩۷۵9۲2۷۰ ۰ 
2 - Scala. 3 - Scaligeri. 
طرفدار امپراطوران آلمان.‎ 610610 - ۴ 
قاضى اول در مركز و شمال‎ ۳000912۱ -۵ 
ايتاليا.‎ 
6 - Scala - ۰ 
7.- Kouchadassi. 
8 - Scaliger, Jules - César. 
9 - Pogtique. 
10 - Scamandre. Xanthe. 


۲ اسکاندی. 


اسکحکت. 


3 ۲ص ۳ 
اسکاندی. [!] (إخ)! إشكانديا. نام 
باستانى سوئد و نروژ است. در اعصار قديمه 
فقط قسمت جنوبی این شبهجزيره معلوم بود 
و از اينرو جنان می‌پنداشتند كه آن جزيره 
است نه شبهجزيره. 
اسكاند يناؤ. [!] (()" نام یکی از اقوام 
هند و اروپائی که در اروپا سکنی داشته‌اند و 
در حکم شعبه‌ای از ژرمانها يعنى ها بوده‌اند, 
وآن شامل سودديها. نروژيها و 
دانمارکیهاست. اینان از ازمنۀ قدیمه در جهت 
شمالی اروپا یعنی سواحل بحر بالتیک اقامت 
داشتند. در آن دوره‌ها زبان اسکاندیناوی به 
دو شعبه منقسم ميشده یکی مسختص اهالی 
کوهستانی و دیگری مخصوص صحرانشینان 
بود. از شعبة اول زبان فوق السنة ایسلاند و 
نروژ و از شعبةٌ دوم السنۀ دانمارک و سوئد 
نشأت يافته. زبان ایسلاند بحالت قدیمی خود 
باقی مانده ولی زبان نروژ تغییراتی يافته و 
کلماتی از السنة دیگر اخذ کرده و در نتيجه 
بين دو زبانی که وقتی منشأ واحد داشته‌اند 
تفاوت نمایان مشاهده میشود و همچنین در 
بین السنۀ سوئد و دانمارک نیز تفاوت بسيار 
است. با این وصف زبانهای چارگانة مزبور 
بهم شباهت بسیار دارند و نیز ارتباطی نمایان 
با زبان المانی دارند. اهالی اسک‌اندیناوی از 
جملۂ اقوام آریائی میباشند و از ازمنة بسیار 
قدیم از آسیای وسطی باروپا كوج کرده‌اند و 
از اين رو مناسبات بسیار خویشی و قرابت 
اينان را با امم هند و اروپائی اعم از اروپائیان 
مانند ژرمن‌هاء لاتن‌ها و اسلاوها و مردم 
آسیائی مثل ایرانیان و هندیان شابت ميکند. 
اسکاندیناویها از زمانهای قدیمه قومی جسور 
و سلحشور بودند و از شکار و صید ماهی 
معيشت میکردند و تا اعصار و قرون اخیره از 
اوضاع تمدن اقوام سا کنه در جهات جنوبى 
اروپا ‏ كاه نبودند و با آنان اختلاط و امتزاجی 
نداشتند و عادات و رسوم و سنن دیرینه در 
ميان انان بجا مانده بود. اساطیر قديمة انان 
شكل غريبى دارد. جنانكه دوزخ را جائى پر 
برف ويخ و بهشت را محلی گرم و نرم 
میدانستند و اعتقاد خلل‌ناپذیر انان اين بود که 
هر كس در جنگ جان ندهد به بهشت 
جاویدان راه ندارد و در بستر استراحت مردن 
مرگی ننگآور بود و هیچ فردی آرزوی 
چنین مرگی را نداشت. و جزء لاینفک عقیدۂ 
فوق اين بود که هركس با اسلحه و اسب خود 
بفردوس اعلی درآید. لذا مردگان را با این دو 
یکجا مدفون میساختند. 
اسکاند یناوی. [[] (إخ)” اسک‌اندیناویا. 
شبه‌جزیره‌ای است در جهت شمالی اروپا که 
دو کشور سوئد و نروژ و شبهجزيرةٌ دانمارک 


و جزائر چندی را در بر دارد و بجزيره ایسلاند 
نيز اطلاق ميشود. نخستین کسی که اين نام را 
به اين جا داده پلینیوس است که از دانشمندان 
علوم طبیعی رومیان بود و او این کلمه را 
بجزاثر دانمارک و بدو جزيرة (بزعم أو) سوئد 
و نروژ اطلاق کرده و شبه‌جزيرة ژتلاند از 
دانمارک را جزء سرزمين ژرمنها قرار داده 
است. 
اسكانية. [أنى ى] ((خ) (سلوى! ...) 
پادشاهان اشكانى: فاما كتاب كليلة و دمنة 
ققد اختلف فى أمره فقيل عملته الهند و خبر 
ذلك فى صدر الکتاب و قیل عملته مسلوک 
الاسکانية و نحلته الهند. (فهرست ابن الندیم از 
محمد قزوینی در تعلیقات چهارمقاله ص 
۷۶ رجوع به اشکانیان شود. 
اسکاوند. [1َ] ((غ) سک‌اوند است و آن 
کوهی باشد نزدیک بسیستان, و معرب آن 
سجاوند است. (پرهان). رجوع به سکاوند 
شود. 
اسکپ. اک ] (خ)۲ يا اسکپلیه. شهری در 
یوگنلاوی, در كنار وّردر. دارای ۸۵۰۰۰ تن 


سکنه. 
اسکیسیس. [ اک ] (اخ)" شسهری مولد 
قورسقس : قورسقس من اهل اسک‌بسیس. 
(تاریخ الحکماء قفطی چ لايبزيك ص ۲۴). 
اسکبلو. زک ب ل] (إخ)" میخائیل. ژنرال 
روس, مولد ريازان. وی در محاربات بين 
روسیه و ترکان ابراز لياقت و ترکستان را فتح 
کرد.(۱۸۴۳- ۱۸۸۲ .. 
اسکیون. [أي] (اخ) یکی از قلاع منيعة 
فارس از روستای نائین, و صعود بدان بسیار 
سخت است و فتح آن بقهر ممکن نيست و در 
آن چشمة آب گرمی است. (معجم البلدان) 
(مرآت البلدان). 
اسكبة. اكب ب] (ع ل) أَسْكّفة. استانه: 
اسكبةالباب؛ ستانة در. (منتهی الارب). 
اسکپاس. (اک ] (إخ)* حجار یونانی, مولد 
پاس. حجاربهای برجستة مر" مشهور از 
اوست. (حدود ۴۲۰ - حدود ۲۵۰ ق. م.). 
اسکپلیه. [ کي ]((خ) (در ترکی: اسکب) 
رجوع به اسکب شود. 
اسکت. [اک /آت] (ع !) اسکة. یکی از 
اسکتان. (منتهی الارب). رجوع به اسکتان 
شود. 

اسکت. اک ] ((خ) ۲ ثان. رجوع به اری‌ژن 
شود. 

اسکت. [اک] ((خ) والتر. رجوع به اسکات 
(والتر) شود. 

اسکتان. (اک /آك] (ع إ) (به صیغذ تثنيه) 
دو كرانة شرم زنان. دو کرانۀ زهدان يا هر دو 
جانب آن كه متصل دو كرانه است يا دو كرانة 
فرج. هر دو كرانة فرج. (منتهى الارب). دولب 


يادو سوى رحم يا شرم زن. دو کنار؛ فرج. 
(مهذب الاسماء). واحد آن, اسكت است. 
اسكتو. [أكُ] () بلغت تتکابن سعد است و 
كرههاى ريشة گیاهی را نیز به اين اسم 
خوانند. و آن مدور و بسيار لذيذ و شیرین و 
بقدر نخودى ميباشد و بركش باريكتر از برك 
كراث است و زياده بر سه عدد نمىباشد و 
بى ثمر و بی‌گل و در ریگزارهای حريم آبها 
ميرويد. (تحفهٌ حكيم مؤمن). و رجوع به سعد 
شود. 
اسکچکت. [ ]لاخ) دهىاز مضافات 
بخارا: اسکجکت کندزی بزرگ دارد و در وی 
مردمان توانگر بوده‌اند و سيب توانگری 
ایشان کشاورزی نبوده از بهر آنكه ضياع آن 
دیهه ويران و آبادان ان بهزار جفت نرسیده 
است و مردمان او همه بازرگان بوده‌اند و از 
آنجا کرباس بسیار خيزد و هر پنجشنبهی 
انجا بازار بوده است و ان دیهه (از جمله) 
خاصه (مملکت) سلطان نیست و ابواحمد 
الموفق باللّه این دیهه را بمقاطعه داده بود 
بمحمدبن طاهر که امير خراسان بود و باز 
فروخت بسهل‌بن احمد الداغونی البخاری و 
بها گرفت. وى آنجا گرمابه‌ای بنا کرد و کاخی 
عظیم بر گوشه‌ای بر (زیر) لب رود [ساخت ] و 
تا بروزگار ما بقیة آن کاخ مانده بود و آنراکاخ 
داغونی خوانده‌اند. أب رود ان کاخ را ویران 
كرذوامر أبن تهلين لعمد داعونی را یر آمل 
اسکچکت ضریبه‌ای بوده است هر سالی ده 
هزار درم قسمت بر خانه‌ها کردندی پس از 
این دیهه ضریبه بازگرفتند دو سه سال و 
بسلطان بازگشتند و از وى يارى خواستند و 
ور سهل‌ین احمد قباله بیرون آوردند 
بروزگار امير اسماعیل سامانی. وی قباله‌ای 
دید درست و لیکن خصومت دراز شده بود 
خواجگان شهر میانجی شدند اهل دیهه و 
ورثة داغونی را بصد و هفتاد هزار درم صلح 
كر دنداين اهل دیهه مر اين دیهه را بخریدند تا 
این ضریبه از ايشان برخاست و آن مال بدادند 
و بدین ديهه هرگز مسجد جامع نبوده است تا 
بروزگار ملک شمس‌الملک نصرین ابراهیم‌ین 
طمغاج‌خان خواجه‌ای بوده [است ] از اهل 
دیهه که او را خوانسالار خواندندی. مردی 
محتشم بود با خیل انبوه و از جملة عمال 


سلطان بود. وی مسجد جامع بنا کرداز خالص 
۰ - 2 0۰ - 1 

3 - ۰ 

4 - Uskub. Skoplje. 

5 - Scepsis. 6 - ۰ 

7 - ٩51006۱6۷, ۰ 

8 - 8. 9 - ۰ 


10 - Skoplié. ۵۳۰ 
11 - Scot, Jean. 


اسكجموك. 
مال خود بغايت نيكو و مالى عظيم خرج كرد 


ونماز آدينه گزارد. احمدبن (محمد) نص ر كويد 
كه مرا خطیب شرع خبر داد که نماز آدینه‌ای 
بيش نگزاردند اندر آن مسجد جامع [و] بعد 
از آن ائمدُ بخارا رها نكردند و روا نداشتند تا 
آنجا نماز جمعه گزارند و آن مسجد أدينه 
معطل بماند تا بروزكار قدرخان جبرئيلبن 
عمربن طغرلخان به بخارا امير شد و ناماو 
طغرل‌بیک بود و کولارتکین لقب شده بود. 
وى جوبهاى آن مسجد را بخريد [از] ورثة 
" (خوان) سالار [و] آن مسجد را ويران كرد و 
جوبها را بشهر بخارا أورد و مدرسه بنا كرد 
بنزدیک جوبة بقالان و آن چوبها را در آنجا 
خرح کرد و مال بیحد آنجا بكار برد و آن 
مدرسه را مدرسة كولارتكين خوانند و خاک 
اين امیر در آن مدرسه بود. (ترجمۂۀ تاريخ 
بخاراى نرشخى صص ۱۴ - ۱۶). در تب 
جغرافى عرب نام اسكجكت يافت نشد. 
احتمال قوی است که با سكجكث یکی باشد. 
سمعانى در انساب گوید: سكجكث بکسر 
سين مهمله و جيم بین دو كاف كه اولى 
مكسور و دومى مفتوح و در آخر ثاء مثلثه 
میباشد. دیهی است در چهارفرسخی بخارا بر 
راه سمرقند و منسوب به انجا را سكجكثى 
خوانند. (ترجمة تاريخ بخارا ص ۱۵ حاشیة 
.)١‏ و رجوع بشرح احوال رودكى تأليف 
نفیسی ص ۶۳ ۰۷۷ ۰۱۰۵ ۱۰۷و ۲۲۲ شود. 
اسکجموکت. [ ] (اخ) ابن سخسک جد 
ارئموخ‌بن بوزکارین خامکری‌ین شادش‌بن 
سخربن ازکاجواربن اسک‌جموک‌بن 
سخسكبن بغرةبن آفریغ؛ و این ارشموخ 
معاصر رسول اکرم بوده است. (تملیقات 
چهارمتاله ص ۲۴۸ از آثار الساقیه ص ۰۳۵ 
۳۶ 
اسکچه. [أئ چ /ج ] () دركساباد 
(خراسان) سکسکه. | کچه (نیز در گناباد). 
اسکدار. زک /إى /کَ] (نف مرکب, ! 
مركب) اسكذار. اسكدار. اسكذار. اسبكدار. 
اسب‌گذار. اسپ‌گذارنده. خوارزمی كويد: 
اصل آن «از کو داری» است یعنی از ک‌جا 
گرفته؟ و آن مدرجي است که در آن عدد 
خرائط و کتب وارده و نافذه و نامهای 
صاحبان ان نوشته ميشود. (مفاتیح). هدايت 
در انجمنآرای ناصری گوید: ظن فقیر آن 
است که در اصل ترکی بوده و چون اسک 
بمعنی الاغ است» اسکدار بمعنى الاغدار. و 
این قول بر اساسی نیست. || پیک سوار. أن 
بریدی باشد که از بهر شتاب بهر فرسنگی 
اسبی و منزلی داشته باشد در راه با توشه چون 
از اسب فرودايد بر آن دیگر نشیند و شکم 
بسته دارد تا زور صعب به وی نرسد. (لغت 


فرس اسدی). 
اسكدار و اشگزار [كذا] نيز گویند. اسک‌دار 
آنست که چون قاصدی را خواهند که به 
تعجیل بجائی بفرستند در هر منزل جهت أو 
اسبى نكاه دارند تا منزل بمنزل بر اسب 
تازه‌زور سوار شود و بعربى بريد خوانند'. 
(برهان) (جهانگیری). نامه‌بر كه بجهت او در 
هر منزل الاغ مهيا باشد. (رشیدی). الاغی كه 
بهر او به هر فرسنگ اسب و توشه مهيا دارند تا 
چون از اين اسب فرود آید, بر آن بنشیند. 
(شرفنامة منیریا, قاصدی که در هر منزلی 
جهت او اسبان آسوده بازدارند که او بسرعت 
رود و آنرا يام گویند. (غیاث) (سروری). و 
بهندى دا ک چسوکی. (آنندراج). ایلچی. 
(جهانگیری). الاغ. اولاغ, اين لفت در بلاد 
اسلامبول معمول و شايع است. (انندراج): 
كنت اتقلد مجلس الاسکدار فى دیوان 
الخراج. ( كتابالوزراء الکتاب جهشيارى ج 
۷ ه.ق.ص ۱۵۴). 
تو گوئی که ز اسرار " ايشان همی 
فرستد بدو آفتاب اسکدار. عنصری. 
بر عزم جنبش این نيت من كه كردهام " 
نزد شهنشه ملکان بر پاسکدار 
از من خدایگان همه شرق و غرب را 
درساعت اين خبر بگذار ای خب ركذار. 
منوچهری. 
اادد کان ین کر عر ری سيك 
بداشتندى كه تا این بيك دیگر در رسيدى 
نامه بدان دادی که آسوده است و اين پیک 
بمنزل ييشتر بردى و بدان أسودةٌ دیگر دادی 
تا نامه زود بمقصود رسيدى و با اسب راه 
بریدندی و شکم بسته داشتندی تا زور صعب 
بدو نرسد. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
| پیادگان باين نوع (معنی اول) را نيز گویند که 
در هر چند قدم یکی نشسته باشد و خط و 


کتابت را پیادۀ اول بدويم و دویم بسوم دهد تا 
بمقصد رسد و این در هندوستان بیشتر 
متعارف است. (برهان), || آن باشد که پیکان 
آسوده بر راه در مواضع معینه بنشانند جهت 
رسیدن نامه و اعلام و اخبار احوال و هر پیکی 
را مقرر باشد كه جه مقدار می‌باید رفت چون 
هر یک بدیگری رسد نامه بدو دهد و آن یک 
بدیگری برين ترتیب تا زودتر نامه برسد و 
باشد که در هر منزل جهت مصلحت اسب و 
زاد نیز داشته باشند و در اصفهان و عراق و 
اک رب لاد عسجم آنسرا دلام گویند. 
(صحاءالفرس). رجوع به يُسفر و 
اسکوتاری و اسکوداری و اسكدارى شود؛ 
این نامه نبشته آمد و باسکدار گسیل کرده. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص .)۵۵٩‏ چهارم صفر 
اسکدار هرات رسید. (تاريخ بیهقی ص ۳۷۱). 
نامها رفت باسكدار بجمله ولایت كه براه 


۳۳۳۳ 


رسول بود. (تاربخ بیهقی ص ۲۹۷). مسعدی 
راگفته آمد تا هما کنون معمانامه نویسد با 
قاصدی از آن خويش و یک اسکدار که آنچه 
پیش از اين نبشته شده بود باطل بوده است. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۲۲). نماز دیگر پیش امیر 
پنشسته بودم اسکدار خوارزم بدیوان آورده 


اسکدار. 


بودند. حلقه برافكنده و بر در زده دیوانیان 
دانسته بودند که هر اسکداری که چنین رسید 
سخت مهم باشد. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۳). نامه 
رسيد از يست باسکدار. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۷۵). بر راه بلخ اسکدار نشانده بودند و 
دل در این اخبار بسته و هر روز اسکدار 
ميرسيد. (تاريخ بیهقی ص۳۴۸). اسکدار 
غزنین رسید در این ساعت. پیش برد نامه 
کوتوال غزنین بود. (تاربخ بیهقی ص ۶۲۲). 
نامه درنوشت و گفت تا در خريطه کردند و 
مهر اسکداری نهادند. (تاریخ بیهقی ص ۵۵۳). 
امير نامه‌ای فرمود بوزیر در این باب و 
باسکدار گسیل کرد. (تاریخ بیهقی ص ۵۴۹ 
تا چاشتگاه اسکداری رسید. (تاریخ بيهقى 
ص‌۳۴۸). سواری دررسید او سوارانی كه بر 
راه غور ایستانیده بودند و اسکداری داشت 
حلقه برافک‌نده و بر در زده بخط بوالشتح 
حاتمی نایب بريد هرات. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۵۳). من نامه نبشتم وی انرا بخط 
خويش استوار کرد و خریطه کردند در 
اسكدار گوزگانان نهادند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۰۶). || خريطه و كيسه را نیز گویند که 
قاصدان مکتوب در آن نهند. (برهان). خريطة 
الفیج یضع فيها الکتب (السامی)؛ یعنی اسکدار 
کیسهة بيك است که در او مکتوبات گذارند و 
این معنی به بيت مذکور (شعر عنصری مذکور 
در فوق) نيز مناسبت دارد. (سروری). 
نامه‌دان. 
اسکدار. [!كُ] ((خ)" شهريست که قسمتی 
از قسطنطنیه را تشکیل میدهد و در مدخل 
تنگۀ استانبول در جهت بحر مرمر و روبروی 
شهر استانبول در ساحل آناطولی واقع است و 
در دامنه‌های كوه جامليجه در وضع متمایل 
در بالاى جندين تل دیده میشود و دورنمای 


بسيار دلكش و زيبائى دارد. كردا كردا كسثر 


1 - Courrier. 
-نل: كز اخیار.‎ ۲ 
۳-در عزم و جنبش و نیت من كه كردهام.‎ 
۴-بگمان من اين كلمه که امروز نام قصبهاى‎ 
بساحل بسفر است ابتداء نام فارسى بسفر بوده‎ 
است مركب از اسپ و گذار چنانکه بسفر نام‎ 
يونانى آن‌جاست و مركب است از بس بمعنی گاو‎ 
وفرس, گُدا رکه بمعنی گاوگدار است و در هر دو‎ 
اسم اشاره به تنگی این معبر دريائى هست.‎ 

5 - 1۰ 


۴ اسكدار. 


اسکرک. 


خانه‌های آنرا باغچه‌ها و اشجار فرا گرفته, 
۰ كاه ۷۴مسجد آدینه, ۴۷ تکیه, و 
جارسوق, و دارالشفا و دارالضعفا دارد. 
بزركترين مساجد آن عبارتست از: اسكله. 
والدءُ كبير. آیازمه. والد؛ عتیق, و جامع 
سلطان سليم كه در سليميه واقع أست. 
منسوجات ابريشمى ان ممتاز است. 
روفرشيهاى ابريشمى موسوم به «اسكدار 
چاتمه‌سی» بسيار دلفريب و زيباست. در 
سوابق ايام اسكدار اهميت تجارتى بسيار 
داشته و سرمنزل قافله‌هائی بود كه به آناطولی 
و ایران و عربستان آمد و شد داشتند ولی 
امروزه در نتيجة حمل ونقل مال‌التجاره با 
کشتی‌ها اهمیت آن از بين رفته وخود 
استانبول مرکز مهم داد و ستد گشته است. 
حوانج خود اسکدار و حومة ان بوسيلة 
چارسوق آن رفع میشود. فقط بازار حیوانات 
در اینجا رونق دارد. تعدادی از قراء باصفا و 
باغ و باغچه‌های دلگشا در بالای اسکدار 
وجود دارد مانند چاملیجه و بلغورلی و غیره و 
در جهت جنوب غربی آن گورستان وسیمی 
پر از سرو و صنوبر دیده ميشود که منظرۀ 
جنگل را داراست. اسکدار یکی از بلاد قدیمه 
است و نام قدیمی آن خریسوپلیس أ یعنی 
شهر زر (طلا) بوده. در وجه تسميهٌ ان اراء 
قوم مختلف است. بنابر روایتی بانی اين شهر 
خریسس بسر آ گاممنون بوده و باین مناسبت 
این نام بوی داده‌اند. خبر دیگر گوید: ایرانیان 
قدیم يس از فیروزی در اين نواحى در بن 
شهر خزینه‌ای تأسیس کردند و زرهائی را که 
از وجوه مالیات أن اقطار بدست م ىأمد در 
آنجا ذخیره و محافظت میکردند و از ایین‌رو 
موضع مزبور بدین نام نامیده شده است. در 
موقع غروب آفتاب اين شهر با رنگ زردی 
مستور و پوشیده میگردد. بعضى همین امر را 
ت تسمية أن دانسته‌اند. در سوابق ایام اين 
شهر از بیزانس یعنی استانبول قدیم سهمتر و 
بزرگتر بوده بعدها كه بتدریج بیزانس توسعة 
بسیار يافت نام قسطنطنیه را بوی دادند و 
خریسوپلیس حکم شهر درجة دوم را بيدا 
کردتا انجا که در شمار یکی از محلات 
قسطنطنیه درآمد. کیفیت تحول خریسوپلیس 
بشكل اسکوتاری و وجه اين تسمیه معلوم 
نیست. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسكدار. [اکْ] ((خ) قسریة بسزرگی است 
مرکز ناحیه و مرکز قضای ولایت و سنجاق 
ادرنه. در طرف چپ یعنی جانب شمال نهر 
مریج در مسافت قريب بسه ساعت از شمال 
غربى شهر ادرنه. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسكدار. [زک ] ((خ) (ناحية...) ناحیه‌ایست 
در ولایت و سنجاق ادرنه و شامل ۲۷ ده 
میباشد. (قاموس‌الاعلام ترکی). 


اسکداری, [] (اخ) ابومحمد عبدالّ‌بن 
شيخ حسن كانقرى. وى در مائة سیزدهم 
هجرى ميزيست. او راست: حاشيه بر حاشية 
خيالى بر شرح سعد بر عقايد نسفيه (توحيد)» و 
در بولاق بسال ۱۲۵۴ ه.ق.بطبع رسيده 
است. (معجم‌المطبوعات). 
اسکداری. [اکْ ] ((خ) محمد امسين. 
او راست: حاشیه بر شرح العصام ملا جامی بر 
کافیۂ ابن حاجب (در نحو)ء اين کتاب در 
آستانه بطبع رسیده است. و نيز شرح على 
جملة فی‌المبادی العامة (منطق) که در آستانه 
بسال ۱۲۷۱ ه.ق.ب‌طبع رسسيده. 
(معجم‌المطبوعات). 
اسكدن. [إي د] (اخ) بارتلمئو. نقاش 
ایتالیائی. مولد مدن (حدود ۰ م.) و وفات 
۱۶۵ 
أسكده. [] (اخ) دهی جزء دهستان حومة 
بخش مركزى شهرستان رشت در ۱۲۰۰۰ 
گزی جنوب رشت و ۵۰۰۰ گزی جنوب 
لا کان. دامنه, معتدل مرطوب, مالاریائی. 
سکنه 40 تن. زبان گیلکی فارسی. استخر 
محلی. محصول برنج. شغل اهالی زراعت, راه 
مالرو. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
اسکدار. رجوع به اسکدار شود. 
اسكر. [آك] ((خ) قریه‌ای است مشهور قرب 
صعيد مصرء بين أن و فسطاط از کورة 
اطفيحيه دوروزه راه است. عبدالعزيزين 
مروان بعلت نزهت اين قریه بدان‌جا بسیار 
میرفت و اقامت میکرد و هم آنجا درگذشت. و 
بعضی پنداشته‌اند كه موسی‌بن عمران(ع) در 
اسکر متولد شده و بدانجا او را مشهدی است 
که‌تا کنون زیارتگاه است. (معجم‌الیلدان). 
اسکراپار. [!] ((خ)" ق‌ضائی است در 
ارناودستان در سنجاق برات از ولایت يانيه و 
در جانب جنوب شرقی برات که سمت 
مرکزیت دارد. و از ۶۳ دهکده مركب است. 
مرکز آن را چوروووده خوانند این محل یک 
دارالحکومه و ۲ کاروانسرا دارد و در هر 
پنجشنبه یک بازار مكارهٌ هفته ترتيب داده 
ميشود. قضای مزبور بين دو كوه وأقع شده و 
در واقع وادی نهر برات است وا کثراراضی آن 
لم‌یزرع و از زمینهای شوره‌زار مستور است و 
محضولاتث أن بسيار ككمست. سكئة وى 
كموبيش بكشاورزيهاى جزئی اشتغال دارند. 
در این قضا فقط دو باب مكتب صبيان ديده 
ميشود و همه اه‌الی مسلمانند. 
(قاموس‌الاعلام تركى). 
اسکوار. [أكُ] (!) مؤلف مویدالفضلا آورده: 
بفتح يكم و ضم سوم زاغ ( کذافی‌الدستور). 
اقول: غالب آنست که اين از باب تصحیف و 
تحریف کاتب است, اسکدار را اسکرار نوشته 


است و کتابت دال و راء قريب است و الاغ را 
زاغ نوشته است بدینکه الف را در یکی ترک 
کردو در دیگری لام را گمان برده که زاء است 
باجتهاد. 

اسکران. [] ((خ) یکی از قرای مسعظم 
رودشت (عراق عجم). (نزهةالقلوب حمداله 
مستوفی مقالهٌ ۳ چ گای لیسترانج ص 4۵۱. 
اسکرانتن. [إ ت ] (إخ)" شهری در اتازونی 
(پسنسیلوانسی). دارای ۱۴۵۰۰۰ سکسته و 
حدادی. 

اسكرجة. [أك زُج ج] (معرب. ) فارسی 
معرب و ترجمة آن «مقرب‌الخل» است و 
عرب آنرا استعمال کرده. ابوعلی گوید: فان 
حقرت حذفت الجیم و الراء فقلت اسیکرة, و 
ان عوضت من السحذوف قلت أسيكيرة و 
چنین است قياس تکسیر كاه ضرورت. 
(المعرب جوالیقی ج احمد محمد شاکر 
صص ۲۷ - ۲۸). دزی وجه اشتقاق جوالیقی 
را خطا میشمارد. و کلمه را صورت دیگری از 
سكأجة میداند. (دزی ج ۱ص ۳ و رجوع 
به سکرجه در همین لغت‌نامه و المعرب 
جوالیقی ص ۱۹۷ شود. اسکوره‌ای كه مقدار 
ينج مثقال آب گیرد. ظرفی که گنجایش بنج 
مثقال اب داشته باشد. 


- اسکرجهة صغیره؛ وزنی معادل سه اوقید. . ' 


(مفاتیح). 

- اسكرجة كبيره؛ وزنی معادل ٩‏ اوقیه. 
(مفاتیح). 

واسكرجة کبیره را قوطول و طولون نيز 
گویند.(مفاتیح‌العلوم). ورجوع به سکره شود. 
اسکرد پسکت. زک ] ((خ)" نام قومی 
باستانی سا كن روم ایلی در اوایل در يانونيا 
یعنی در حوالی بوسنه و صربیه بين دانوب و 
صاوه میزیسته سپس تا اطراف شمالی 
مقدونیه و ترا کیاانتشار يافتند. در تاريخ ۱۳۵ 
ق.م. از طرف آسکونیوس از سرداران روم 
شکست يافتند اما بعدها در سئة ۴ ق.ع. 
کونسولوس کاتون و عسا کروی را از پا 
درآورده و دالماسی را نیز تصرف کردند ولی 
بار دیگر رومیان آنها را بان طرف دانوب 
راندند و در نتيجه نام و نشان آنان از بين رفت. 
اكرجه حسب و نسب این قوم بتفصیل معلوم 
نیست همین قدر می‌توان كفت بنا بر احتمال 
از اقوام آریائی و شاید از نداد اسلاو بوده‌اند. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکرفاج. [اي] () رجوع به اسكلفاج 


سود. 
اسک رکت. [! کي ر ] (() برجستن كلو باشد. 


1 - ۰ 
2 - Skrapar. 3 - Scranton. 


4 - Scordisques. 


اسکروده. 


یعنی آوازی كه بىاختيار از كلو برآيد و آنرا 
بعربی فواق گویند. (برهان). فواق باشد یعنی 
صوتی که پیاپی از حلق برآید بی قصد. 
(سروری). هکه. (برهان). سکسکه. اسکچه. 
اسکروده. [] (إخ) نام قریه‌ای بکرمان و 
أب ان از رود رابر است. 
اسکره. أك ر /ر /أكز /كزرَ /ر] () 
كاسةٌ سفالى و جام آبخوری باشد. (برهان) 
(انجمن آرا). كاسة كلين. كاسة گلی. 
(جهانگیری). كاسه. (سرورى). اسكره و 
اسکوره پیمانهایست كه مقدارى معين ميكيرد 
و در اوزان و مكائيل طبى مذکور است و 
بمعنى مطلق پیمانه نيز استعمال کنند. سكره. 
سكوره. اسكرجه. سكرجه. (رشیدی): 


بحر رأ يبمود هيج اسکره‌ای 

شير را برداشت هركز بژه‌ای؟ مولوى. 

رجوع به اسکرجه و سکرجه شود. 
اسکریال. (اک] (اخ)۲ رجسوع به 

اسکوریال شود. 


اسکریب. [!] ((خ)" یکی از مشاهیر ادبای 
فرانسه. مولد سال 177١‏ م. به پاریس و وفات 
در سن ۱۸۶۱. او پقصد قضاوت. بتحصیل 
علم حقوق پرداخته ولی ميل طبیعی وی را به 
تأتر جلب کرد و منظومه‌های عالی مشتمل بر 
هائله و مضحکه. و اپرا بوجود آورد و شهرت 
بسیار يافت و بدرجة ثروتمندان بزرگ رسید. 
در سال ۱۸۳۸ بعضویت | کادمی فرانسه 
پذیرفته شد و زیاده از ۳۵۰ رساله در موضوع 
تأتر نوشت که همه بسلاست و روانی و 
فصاحت و بلاغت شهیرت دارد و آيينة اخلاق 
آن عصر ميباشد. 

اسکریبنیانوس. [ابّ] ((ع)" یکی از 
کنسولهای روم. در آن زمان که کلودیوس 
اعلان امپراطوری خود کرد (۳۲ م.) نامبرده با 
سپاهش در دالماسی بود. او نيز چنان هوسی 
يعت و پادشاهی خویش را پیش كسيد اسا 
سپاهیانش موافقت نکرده ترك وی گفتند و 
در سنة ۲ م. در جزیرء ليسا بقتل رسید. 
اسكر يبونيانوس. (ابُ] (إخ)' یکی از 
قنسولهای روم در تاريخ ۲۲م. رجوع به 
اسکریبنیانوس شود. 

اسکس. [! س] (إغ)* (اصل أن ایست 
سا كس" يعنى سا كس شرقی) کنت‌نشینی در 
جنوب شرقى انگلستان, واقع در مصب تايمز. 
از طرف اشرق بیحر شمال, از سوی شمال به 
سوفولک و کمبریج و از جانب مغرب به 
هردفورد و میدلسکس و از جهت جنوب به 
كدت محدود ومخاط ميباشد و بنوسيلة نهر 
تايمز از ايالت واقع در جنوب وى جدا 
ميشود. طول آن ۸۰ هزار كز و عرض به ٠١‏ 
هزار كز بالغ ميكردد. مركز آن لشدن. جهت 
جنوبى آن را مردابى احاطه كرده. حبوبات و 


حیوانات آن فراوان است. ماهی موسوم به 
استریدیه در سواحل ان بسیار یافت می‌شود. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکس. ((س ] (إخ) "کشور قدیم سا کسن و 
یکی از دول هفتگانه که در دامنة سالفه بنام 
هپتارخیا (حکومات سبعه) تشکیل يافته بود 
و شامل ایالات امروزی موسوم به اسکس و 
میدلسکس و هردفورد بود و مرکز آن شهر 
لندن بود. اين دولت در تاريخ ۶ تاأسیس 
یافت. 
اسکس. [إ س] (إخ)* (ربر دور كنت د...) 
آخورسالار بسزرگ انگلستان. محبوب 
الیزابت. وی توطئه ضد ملکه ایجاد کرد و در 
نتيجه بقتل رسید. (۱۶۰۱-۱۵۶۷م.). بسر 
وى دير حاجب شارل اول بود. (۱۵۹۱- 
م22 م( 
اسکشان. اک ] (إخ) مزرعة کوچکی از 
دهستان خار و توران بخش بیارجسمند 
شهرستان شاهرود. سكنة آن ۵ تن. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲. |ادیهی در ناحيت 
بران (نل: براوان) در عراق عجم. 
(نزهةالقلوب معالهً ٣چ‏ گای لیسترانج 
ص ۵۱). 
اسكف. زک ]) (ع ص) كفشكر. (منتهی 
الارب). ارسی‌دوز. كفاش. 
اسکف. [ا كنفف] (ع !) اسكفالعينين؛ 
جاى روييدن موى مزه بربام جشم. جاى 
روئيدن موی مژگان. (منتهى الارب). |اغلاف 
زيرين جشم. (منتهى الارب). پلک زيرين 
جشم. (مهذب الاسماء). 
اسکف. [] (إخ) شهريست از حدود مكران 
بتاحيت سند و از وی پانید خيزد. 
(حدودالعالم). 
اسکفس. []) (اخ) ن احیه‌ایست در ولایت 
سيواس در قضاى حمیدیه از سنجاق 
قره‌حصارشرقی, در جهت شمال غربى از 
همین قضا. ادار؛ أين ناحيه بعهدة مركز قضا 
محول است. (قاموس الاعلام تركى). 
اسکفشاذ. [إک] (إخ) نام جد شيخ كبير 
أبوعبدالله محمدبن خفيفبن اسكفشاد الضبى 
الشيرازى. از مشاهير متصوفه. محمد قزوينى 
در حاشيهُ شدالازار أورده: جنين است در 
نسخهٌ «ب» (نسخة كتابخانةُ موز بريطانيا) و 
نسخه «ق» (نسخه كتابخانة تقى بهرامی) 
بهمزه وسين مهمله وكاف وفاء وشين 
معجمه و الف ودر آخر ذال معجمه. نسخةٌ «م» 
(نسخة كتابخانة مجلس شوراى ايران) اين 
کلمه را ندارد. نفحات (ص ۲۶۲) اسکفشار (با 
راء مهمله بجای ذال معجمه) ولی در نفحات 
خطی نسخه مصحح مضبوط یکی از دو ناشر 
کتاب حاضر عباس اقبال مورخة ۱۰۲۵ 
ه.ق.که دارای حواشی عبدالغفور لاری از 


۲۳۳۵  .کیتسالکسا‎ 


خواص تلامذءٌ جامی است اين کلمه در خود 
متن اسفکشار مرقوم است بتقدیم فاء بر 
کاف.و در حاشیۂ عبدالغفور لاری نيز صريحا 
آنرا بهمان نحو ضبط کرده است و گفته: 
«اسفکشار بکسر همزه و سکون سین مهمله و 
کسر فاء و سکون كاف و فتح شین معجمه و 
الف و راء مهمله» و در تبيين کذب المفتری 
ابن عسا کر (ص ۱۹۰) و طبقات‌الشافعية 
سبکی (ج۲ ص ۱۵۰) اين کلمه اسفکشاذ 
عرقوع أمنت اين همان صنيط عد اتور 
لاری ولى در آخر ذال معجمه بجاى راء 
مهمله) و ما چون هیچ نتوانستیم يقين كنيم كه 
کدام‌یک از اين صور مختلفة متنوعة این کلمه 
اقرب بصحت است لهذا باملای خود 
شدالازار هیچ دست نزدیم -و این نکته را نیز 
نا گفته‌نگذاریم که بتصر بح شیرازنامه (ص ۹۵) 
اصل نداد شيخ کبیر از دیالمه بوده گرچه در 
شیراز متولد شده و در انجا نشو ونما کرده 
بوده است - بنابراین بدون شبهه اين اسم که با 
این صور مختلفه بما رسیده است از اعلام 
دیلمی بوده و بايد معنی و اشتقاق انرا در ان 
لهجه تفحص نمود در صورت امکان. 
(شدالازار ج ١‏ ص‌۳۸) - انتهی. چون جزء 
دويم بعضى اعلام مركبه به شاد تمام شده 
است مانند احمشاد و محمشاد. اين كلمه هم 
شاید اسکفشاد باشد. و رجوع به اب وعبداله 
محمدین خفیف شیرازی شود. 
اسکفه. [ا کف فَ] (ع ) اسستانه. 
اسكفةالباب؛ استانة در. (منتهى الارب). 
آستانة زيرين. (مهذب الاسماء). چوب پائین 
استانه كه مردم بدان پا نهند. و جوب بالا را 
سا کف‌گویند. 
اسککت. [أكُ] ((ج)۲ ( کلم صربى بمعنى 
مهاجر) نامى است كه بصربستانىهائى كه از 
صربستان. بسنی و هرزكوين فرار ميكردند و 
در ممالک مجاوره مقيم ميشدند تااز مظالم 
ترکان پرهند, گفته ميشده است. 
اسکلاستیکت. [!كُ] (فرانسوی, ص) "۲ از 
لاتينى اسکلاستیکوس .)١'‏ مَدْرّسى. ||متعلق 
بمدارس قرون وسطى: فلسفةٌ اسكلاستيك. 
| جون در قرون وسطى بحث علمى و حكمى 
Scribe,‏ - 2 - 1 
۰ - 3 
Scribonianus.‏ - 4 
Essex. 6 - East-Saxe.‏ - 5 
Essex.‏ - 7 
Essex, Robert Devereux(comte‏ - 8 
07 
Uscoques. ۰‏ - 9 


10 - 500۱29۰ 


11 - Scolasticus. 


۶ اسکلاستیک. 


تقريباً یکسره منحصر بود بآنچه در مدارس 
دير و کلیسا واقع ميشد و تعلیمات مقید بود 
بقیود مدارس مزبور یعنی دستور اولیای دين 
مسیح و مدرسه را بزبان لاتینی اسکولا 
میگفتند از اینرو کلم علم و حکمت أن دوره 
رامنتسب به اسكولا كرده اسكولاستيى 
ناميدهاند. علم و حكمت اسکولاستیک 
خصایصی داشته که هرگاه این کلمه گفته 
ميشود آن خصایص جلوه میکند و سختصر 
ان اين است؛: 
خصايص اسکلاستیک: نخست بطور كلى 
تحقيقات علمى و حكمى برای اثبات اصول 
دين و استوار ساختن عقايد بود نه كشف 
حقایق, تا آنجا که اولياء دين بصراحت 
میگفتند ایمان بر عقل مقدم است يعنى برای 
أيمان فهم لازم نيست اوّل بايد ایمان أورد 
سپس درصدد فهم برآمد. جه تا ايمان نباشد 
فهم حاصل نشود. نبرایناهتمام اهل تحقیق 
همه متوجه بود باینکه عقل را خادم ايمان 
قرار دهند و علم را با احکام دين سازگار کنند 
جه اصول دين که از جانب خداوند بانسان 
افاضه شده البته حق است و عقل را نرسد که 
منکر أن شود. دوم استقلال فكر و آزادی رأى 
در کار نبود. در آغاز امر, اتکاء و استناد همه 
بر مندرجات کتب مقدس و احکام و تعلیمات 
اولیاء دين بود. و هركس از ان تعلیمات 
بیرون دار تکفیر و حيس و آزار 
میگردید یا میبایست توبه و استغفار و آنچه را 
گفته و نوشته انکار کند و کسانی که بواسطة 
تخطی از احکام اولیای دين گرفتار عقوبت 
گردیده‌یا بقتل رسیده‌اند و زنده سوزانیده 
شده‌اند بسیارند. و همچنین مکرر اتفاق افتاده 
كه کتب و رسائل را بواسطة مخالفت با اصول 
دين سوزانیده‌اند. پس از آنکه اهل تحقیق 
و تعلیمات حکمای پیشین شدند و آراء 
ایشان رابا احكام أولياء دين موافق ساختند 
تعلیمات مزبور همان كيفيت بيدا کرد و اگر 
کسی نظری مخالف رای ارسطو اظهار 
میداشت کفر گفته بود. نتيجه اینکه تحقیق 
علمی بجای آنکه مبتنی بر مشاهدات و 
تجربیات و تعقل و مطالعه در امور و حقایق و 
واقعیات باشد همه صبتنی بر گفته‌های 
پیشینیان بود و افکار جدید ظاهر نمیساختند 
واصول و حقايق تازه نمی جستند. تنها 
تعلیمات دانشمندان گذشته را مسلم دانسته 
مأخذ میگرفتند و همواره موضوع بحث قرار 
ميدادند. سوم چون اصول و مبانى علمى 
موضوع نظر و تفتيش و تحفص نمی‌توانست 
واقع شود قو عقلى فقط متوجه مسباحثه و 
مناظره و مجادله بود. و همواره بازار بحث 
منطقى راكرم داشتند. و دل خود را بالفاظ 
خوش میکردند. موضوع مباحات هم از اين 


قبيل بود: آیا علم خدا افزایش‌پذیر هست يا 
نه؟ آیا کبوتری که روحالقدس بصورت او 
درامد حیوان واقعی بود؟ اقنوم اول که نازاده 
است ایا اين خاصیت ذاتی اوست؟ حضرت 
عیسی را چون بدار کشیدند دست و پا و 
بهلويش را مجروح کردند بعد که دوباره زنده 
شد آیا جای زخمهای او باقی بود؟ ر پیش از 
خلقت آدم فرشتكان ن کجا منزل داشتند؟ 
حضرت آدم هنكام هبوط بچه قد وقامت 
بود؟ نخستين حكيم اسکلاستیک, اسكت 
اریژن ' را میدانند (نيمة مائة سوم م.). بس از 
او از الم آلبر کر و تماس آ کن بايد 
نام برد. رجوع بسير حكمت در اروپا ج۱ 
ص۱۰۹ ببعد شود. 
اسكلاستيكك. [اك] (إخ)*(سنت) خواهر 
سن‌بنواً مولد نورسى (۴۶۰م.), وفات در 
۳ ذ كران وى در دهم فوريه است. 
اسکلاو. [!]” (إخ) (جنگهای...) نامی است 
که بسه جنگی که رومیان ضد غلامان عاصی 
کردند اطلاق ميشود. نخستين جنگ در 
صقلیه (۱۳۵ ق.م.) اتفاق افتاد و دو سال طول 
کشید. دومین نيز در صقلیه از ۱۰۵ تا ۱۰۲ 
ق.م. دوام یسافت. سسومین بریاست 
اسپارتا كوس در ایتالیا اتفاق افتاد (۷۱-۷۳ 
ق. م.).رجوع به اسپارتا كوس شود. 
اسکلاو. ((] ((خ) (دریس‌چد..) 
دریاچه‌ایست در کانادا که شط ما كنزى بدان 
ميريزد. 
سكلا و. [!] (إخ)*/ کت د...) قسمت ساحلى 
افریقاء شامل ناحيت واقعه بين تن (بنين) و 
کت در (ساحل طلا) و امروز بين نوگو. 
داهومه و لا گس انگلیس تفسیمشده است. 
اسکلاوني. ([] للغ)*اسمسلاانيا. 
اسلاونیا " أ. رجوع به کرواسی شود. 
اسکلپ. [] ((خ) قصبة مرکز قضائیست 
بسولایت و سنجاق قسطمونی در منتهای 
جنوبی لوای مذکور. در مسافت قريب به ۱۰۰ 
هزارگزی جنوب شرقی قسطمونی, محلی 
كوهستانى بساحل رودخانهاى كه بنهر 
قزلايرماق وارد ميشود واقع است. چند 
مسجد جامع و مدرسه‌ای در این قصبه دیده 
ميشود. یک كستابخانه و زيارتكاه و تیمچۀ 
سرپوشیده‌ای دارد. (قاموس‌الاعلام تركى). 
اسکلب. [] (لخ) (قضاى...) قضائی است 
در جهت جنوب غربی سنجاق قسطمونی و 
غير از مركز. ۱۲۸ قریه دارد و سکنة ان 
سلمانانند. در داخل قضا ۱۲۸ مسجد آدینه 
و مسجد. ۶ مدرسه. ۵ کتابخانه. ۵ تکیه. ۵ 
زیارتگاه, ۵۱ مکتب صبیان, ۱۲ دباغخانه, ۲ 
کاروانسرا؛ ۲ حمام. ۴۸۲ دکان و ۵۰ دستگاه 
اسیا وجود دارد. اين قضا از سوی شمال 
بوسيلةُ كوه قايش از قضای طوسیه جدا گشته 


اسکلپیوس. 


آبهای آن بجانب جنوب روانست و به نهر 
معروف قزل‌ایرماق وارد می‌شود و این همان 
نهر است که در سراسر حدود جنوب غربی 
قضای مزبور جریان دارد و در آن حدود 
ولایت قسطمونی را از ولایت آنقره (انگوریه) 
جدا میسازد. قضای مذکور از طرف مشرق 
بقضای عثمانجق از سنجاق آماسیه و از سوی 
مغرب بقضای توخت از سنجاق کنفری 
محدود میباشد. اين قضا جنگلهای زياد دارد. 
و چند درياجة شور هم در این سرزمین هست 
و از آن نمك فراوان حاصل میگردد و به 
اطراف حمل ميشود. محصولات أن عبارت 
است از گندم و جو و حبوبات دیگر و کتیرا و 
غسیره. مصنوعات محلی: گلیم. سجاده. 
جوراب و کمربند است که از يشم بعمل 
می‌آورند. یکی از صادرات عمدۂ آن هم کرک 
(پشم نرم) میباشد. 
اسکلییوس. [اک ل] ((خ) رجسوع به 
اسکلپیوس و اسقلبیوس شود. 
اسکلبیوسیون. [آك لٍ سی يو] ((خ) نام 
چند سلاله است در یونان باستان که خود را از 
نسل اسکلبیوس (اسقلبیوس) می‌پنداشتند و 
افراد اين خاندانها بطبابت اشتغال می‌ورزیدند 
و یکی از اين خاندانهای قدیم در استانکوی 
بود. بقراط معروف هم از افراد این خاندان 
بشمار میرفت. در رودس و بعض مواضع 
دیگر نیز عائله های موسوم بهمین نام بوده‌اند. 
رجوع به اسقلبیوس و اسکلپیوس شود. 
اسکلپیوس. (آک ل] (إخ)١!‏ اسقلبیوس. 
اسکلبیوس. اسكولاب. ۲" در اساطیر و 
خرافات یونان قدیم رب‌النوع طب و پسر 
آپلن ( کنایه از شمس و حامى علوم و فنون) و 
زن او مسماة به كورونيس است. تربيت وى 
بعفريتى موسوم به خيرون محول شده بود. 
اسكليبوس علم طب رااز وى آموخت. سيس 
بهمراهى آرگونتها مسافرتى به کلخید كرده در 
موقع مراجعت يسر مرد پهلوان مشهور 
تیسیوس حا كم آتن را که موسوم به هیپولیت 
بود زنده کرد. در این حال رب‌لنوع دوزخ از 
وی به ابوالالهه 


مستری شکایت پرد. از این‌رو 


1 - 01 ۰ 

2 - 821701 ۰ 

3 - Albert le ۰ 

4 - Saint Thomas ۵۵۰ 

5 - Scholastique {Sainte). 

6 - Esclaves (guerre des). 

7 - Esclaves (lac des). 

8 - Esclaves (cûte des). ` 

9 - Esclavonie. 

10 - Slavonie. 11 - Asclépius. 
12 - Esculape. 


OEE‏ و سح ی 


اسكلبيوس. 

وى كرفتار صاعقة خشم و غضب ربالارياب 
كرديد ولى برای تسليت خاطر پدر وى یل 
او را به اسمانها برده بستاره‌ای تبديل كرده در 
صورت حيه جای دادند. اسكلييوس بطور 
عمده در شهرهای اپیدا و ردس و آتن از بلاد 
یونان و بلاد استانکوی و ازمیر و برغمه مورد 
احترام بسیار و پرستش بوده خروس و مار 
برای او قربانی می‌بردند. نتیجه‌ای که از 
تهذیب و تدقیق اين خرافات بدست می‌اید 
اینست که اسکلپیوس یکی از اطبای بسیار 
ماهر اعصار بسیار دور و قدیم بوده و در 
مغالجات خود ید بیضا م ىكزدة وم اه 
مهلك را شفا ميبخشيده و از اين رو در حق 
وى مبالغه واغراق كرده بدرجة خدائى 
رسانيدهاند و بالطبع در يونان باستان اين 
عادت جارى بوده که اشخاص و افراد كامل 
را بنظر الوهیت میدیدند. در استانکوی و 
مواضع دیگر سلا موسوم به اسك لبياديس 
يعنى اسكلبيوسها وجود دارد كه منسوبان 
باين نزادند و طبابت را از يكديكر بميراث 
ميبرند. حتى بقراط معروف هم یکی از افراد 
این خانواده بود که بتدوين اين فن يرداخت. و 
از اينرو معلوم ميشود که اسكلييوس فردى 
از افراد بشر بوده و آن شاخ و بركها از 
موهومات یادگار ادوار بسیار تاریک و 
اعصار ظلمانی تاريخ است. حکمای بزرگ 
یونان هم با اينكونه تأویل و تفسیر موافقت 
دارند و دانشمندان طراز اول از حکمای اسلام 
وى را موس و موجد طب میدان‌ند. 
(قساموس‌الاعلام تسرکی). و رجوع به 
اسقلبیوس شود. 
اسکلپیوس. [أك ل] (()۱ یکی از 
حکمای مشهور قرن ششم م. است. وی در 
شهر قديم تراله واقع در آیدین یعنی در سلطان 
حصاری تولد يافته بتطبیق و توفیق اصول 
فلسفة ارسطو و افلاطون بسیار كوشيده و 
بسرخی از آثار وی را شرح کرده است. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکلت. [إي لٍ] (فرانسوی, |)' (از یونانی 
اسکلتس ؟) استخوان‌بندی بدن أدمى و 
حیوان. 

-مثل اسکلت؛ سخت لاغر. 
اسکلتن. [اک ث] ((خ)۲ یکی از مشاهیر 
شعرای انگلستان. مولد کمبرلاند سال ۱۴۶۰ 
م. و وفات در سته ۱۵۲۹ وی در فکاهیات و 
هجاء اشتهار يافته است. اسکلتن بخانواده‌ای 
رهبان منسوب بوده و در عين حال بهجو 
اخلاق رذیلٌ همین طایفه پرداخته و بهمین 
علت مورد تعقیب آنان شده است. 
اسكلحه. [ ] ((خ) (قلعة...) قلعه‌ای در حوالی 
هرات و آثرا امانكوه نيز كويند. رجوع 
بحبیب‌السیر چ طهران جزء ۲ از ج ۳ ص ۱۱۹ 


شود. 
اسکلستادت. [! لٍ ] (إخ)* ش‌اشتات. ۶ 
سلستات. شود. 
اسکلفاج. [اي] (() رنسد. مشستواره. 
پنیرتراش: نزل فى بعض اسفاره منزلاً و 
استدعى هاء لغسل رجليه اخر خلعه لخفيه 
فقدم اليه رب المنزل الماء و كانت عليه جبة 
أسماط صلبة فمن (فمر) اسفلها يقدم (بقدم) 
ابن عباس فاوله (فأوَة) لحروشتها كأنّ شيئاً 
لدغه و قال ابعد يا هذا فقد برّدتَ رجلى 
بجبتك انما هى اسكلفاج. (ابن حيان از دزى 
ج۱ ص ۲۳). اسكرافج. اسکرفاج. سقرفاج. 
(دزی, ایضا). 
اسکلکت. [] (اخ) دی جزء دهستان 
رستم‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت. 
۰ گزی شمال رودبار و ۴۰۰۰ گزی 
باختر راه شوسة رودبار -رشت. سکنه ۴۲۸ 
تن» شیعه. زبان گیلکی, فارسی. رودخانة 
محلی و چشمه‌سار, محصول برنج» زغال, 
لبنیات. شغل اهالی زراعت. گله‌داری» 
زغال‌سوزی, شال و جوراب‌بافی. ۲۰ باب 
دكا كين مختلف و زغال‌فروشی و قهوه‌خانه 
سر راه شوسه دارد. (فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج۲ ص ۱۳). 
اسکلکند. [| ک ک] (اخ) شليرى 
بطخارستان. (دمشقی). شهرکی بطخارستان 
بلخ, کثیرالخیر و دارای روستاها و بدانجا 
منبرى است» وكاه همز آن بيندازند. 
(معجمالبلدان) (انساب سمعائی). 
اسکلم تلی. [اي ل تَّ] (امرکب) 
سیاه‌تلو. اين نام را در میاندره به سیاه‌تلو 
(سیاتلو) دهند. رجوع به سیاه‌تلو و 
جنگل‌شناسی تألیف كريم ساعی ج۱ 
ص ۲۵۹ شود. 
اسکله. [إي ل ] (از ایتالیایی. [) (از ايتاليائى 
اسکالا) بندر. لنگرگاه. مرفا. اسقاله. سقاله. 
اصقالة. (دزی ج۱ ص ۲۳ و ۶۶۳). بارانداز. 
رجوع به اسقاله شود. 
اسکلیزینگ. (! (] (خ)۲ زان ژاک. 
کیمیاوی و عالم فلاحت فرانسوی, مولد 
مارسی ۱۸۲۴ م. و وفات ۱۹۱٩‏ ||پسر وی 
تسئوفیل, مولد پاریس. کیمیاوی و عالم 
فلاحت. وی هم خود را در علم‌الحياة نباتی 
مصروف کرد. ( ۱۹۳۰-۱۸۵۶ ع.. 
اسكليم. [اي] (!) (در چالوس) كا کنج. 
عروس در پرده. 
اسکم. آک ] ((خ) قسریه‌ای به مازندران. 
(سفرنامةٌ مازندران و استرآباد رابينو ص۵۹ 
بخش انكليسى). 
اسكمان. [] (إخ) دهى جزء بخش شهريار 
شهرستان تهران, ١٠٠/اكزى‏ جنوب خاور 
مركز بخش و ۵۰۰۰ گزی جنوب راه 


اسکنان. ۲۳۳۷ 


علیشاه‌عوض به تهران در جلگه. سکنه ۱۸۰ 
تن» شیعه. زبان فازسی. معتدل. مالاریائی. 
آب آن از قنات و در بهار از رودخانة کرج. 
محصول آن غلات. صیفی, چغندر قند. 
انگور, سیب. شغل اهالی زراعت. راه مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)١‏ 
اسکمبو. [إك بَ] ()" ارته. 

اسکمیول. [إ ک] (!) نام اسكمبيل است 
(در بم). رجوع به اسکمبیل و اسکنبیل شود. 
اسکمبیل. [إ ک] (() درختی است 
جتكلى . اسكتبول (در بم و نرماشیر). 
اسکبیل (در خوار). رجوع به اسکنبیل شود. 
اسکملة. [] (() چهارپایه. صندلی بی دسته 
و پشت. (دزی ج ۱ص ۲۳). 

اسکن. [اي]() در تسداول مّشتی‌ها, 
اسکناس. 

اسکن. [أك] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
سکون. آرمیده‌تر, 

اسكن. [] () بهندی اسم بهمن ابيض است. 
اسکناباد. [](إخ) قلعه‌ای در فارس. رجوع 
بجهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۲ ص ٩۷‏ 
حاشية ۳. و اسکنان شود. 

اسکناس. [اک ] (روسی, !)۱۳ (كلمة 
روس ىشده از أسينياي فرانشةا بجاو 
شهروا. شهرروا و اهل الصين لايبتاعون بدینار 
و لا درهم و جمیع ما يتحصل ببلادهم من 
ذلك یسبکونه قطعاً كما ذ كرناهو انما بيعهم و 
شراؤهم بقطع كاغذ كل قطعة منها بقدر الكف 
مطبوعة بطابع السلطان و تسمى الخمس 
والعشرون قطعة منها بالشت (بباء موحده و 
لام مكسوره) و هی بمعنی الدينار عندنا و اذا 
تمزقت تلك الكواغذ فى يد انسان حملها الى 
دار كدارالسكة عندنا فأخذ عوضها جدداً و 
دفع تلک و لایعطی على ذلك اجرة. (ابن 
بطوطه). و رجوع به بالشت و بالش شود. 
اسكنان. [](إخ) قلعه‌ای بفارس: سلطان 
(محمد خوارزمشاه) بر اتابک سعد ابقا نمود و 
او پسر بزركتر خود اتابک زنگی را بنوا 
بسلطان داد و او قلعة اصطر خ و اسکنان را پا 
چهار دانگ محصول فارس سلطان را مقرر 
داشت تا اجازت مراجعت یافت. (جهانگشای 


جوینی چ قزوینی ج۲ ص 4۷). در نسوی 


1 - Asclépius. 2 - ۰ 
3 - ۱۰ 4 - Skelton. 
5 - Schlestadt. 6 - 1. 


7 - Schloesing, Jean Jacques. 

8 - Pterocosus persicus. 

9 - Calligonum persica. 

10 - Papier-monnaie. Billet de banque. 
(فرانسوی)‎ . 

11 - Assignat. 


۸ اسکنان. 


نسخه پاریس ص۲۶ آمده: و تسلم قلعتی 
اصطخر و اسکناباد. (چ هوداس ص ۱۹: 
اسکناباد). «و معلوم نشد که مقصود در متن 
همان قلعة اشکنوان معروف است يا مراد 
قلعه‌ای دیگر است». (جهانگشای جوینی ج 
۲ص ٩۷‏ حاشیذ ۳). 

اسکنان. [] ((خ) كوهى است نزدیک 
طهران و معدن زغال‌سنگ دارد. چاه‌هائی‌که 
در دامنه‌های كوه دیده ميشود معلوم میکند که 
رگه‌های زغال سنك بطرف جنوب متمایل و 
دو ردیف چاههائی که بفاصلۂ چهل گز در 
قسمت فوقانی پائین دره واقع شده است خط 
سير دورگه را نشان ميدهد. در اين نقطه 
بوسيلة چاههای بسیار و دالانهائی که خراب 
شده در ارتفاع ۱۲۰گزی پنج رگه استخراج 
شده و این رگه‌ها تا ۵۰ صدم گز ضخامت دارد 
ولى غالباً قطر آنها از ۴۰ صدم كز تجاوز 
نمیکند. رگۀ دوم ۰ ورگ سوم ۰ صدم گز 
قطر دارد. ركه چهارم که شاهرگ باشد دارای 
۰ صدم گز ضخامت است و رگه‌ای که از همه 
بالاتر واقع شده و خط سير أن در دامنة كوه 
میباشد بقطر ۴۰ صدم كز میباشد. دو رديف 
چاه که سابقا حفر کرده‌اند در شمال معادن 
مزبوره دیده ميشود و از تمام رگه‌های موجود 
هفت رگ آن قابل استخراج است و برای آنها 
بطور متوسط ماد ۰صدم كز ضخامت 
حساپ کرد. جنس اين زغال سنك بسیار 
عالی اس ۰ کالری حرارت و ۴۸ 
درصد آن زغال سنگ خالص است و فقط ۵ 
درصد خا كستر دارد و بهمین جهت برای 
کوک در درجةٌ اول قرار گرفته است. رجحان 
معدن اسکنان بر سایر معادن زغال سنگ 
ايران اين است كه راه شوسداى بطول یک 
فرسخ و نیم دارد که معدن اسكنان را بجاده 
تهران وصل ميكند. (جغرافیای اقتصادی 
كيهان ص ۲۳۱). 

اسکنبران. [] (إخ) رجوع به اشكهران 
( کوه) و نزهةالقلوب مستوفى مقالة ۲ چ 
ليسترانج ص ١5١‏ شود. 

اسكنبول. اکم ] () نامى است كه در بم و 
ی ون رجوع به اسکنبیل 


هت فاقد م 
نقاط خشک و شوره‌زار روبد. اسکنبول. 
اسكمبول. اسکمیل. بتو. رسو. قُغ. و از آن دو 
گونه‌در ایران دیده شده است . 

اسکنچ. [أى] () بوی دهن را گویند و 
بعربی بخر خوانند. (برهان). سکنج. 
سرکنگبین نيز گویند. و أن آنست که سرکه و 
شهد و روغن کنجد یکجا کرده می‌خورند. 


(مویدالفضلاء) ". در ایران روغن کنجد در 
سکنجبین معمول نيست, شاید در هند مرسوم 
بوده است. رجوع به سکنجبین شود. 
اسکنت. [اک د] (اخ) (از سانسکریت 
اسکنده ") صنم اسکندین مهادیو صبی را کب 
طاوس فى يده شکد. و هو كالسيف قاطع 
فی‌الجانبین و مقبضه فى وسطه على هيئة 
دستج المهراس. (ماللهند بیرونی چ زاخائو 
ص ۵۷ س ,و رجوع به ص ۲۷۲ س ۱۲ 
شود). |((سسانسکریت. !) نيز نوعی از 
موزونات (اشعار) هندوان. رجوع بماللهند 
بیرونی ص ۶۹ س ۱۴ شود. 
اسکند. [] ((خ) دهی جزء دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان زنجان, ۲۷۰۰۰ 
گزی خاور زنجان و ۶۰۰۰گزی شوسة 
زنجان - قزوین. سکنه ۵۰۰ تن شيعه. آب 
آن از چشمه: محضول آن خلات, نگون 
بنشن. شغل اهالی زراعت و چوبداری. راه 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
اسکند آباد. [اک] (اخ) م وضعی 
بمازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۵۸ بخش انگلیسی), 
اسکندان. [[ /۱کَ] () کلیدان است که 
محل بستن و گشادن در باغ و خانه و طویله و 
امثال آن باشد. و بعربی ملق خوانند. (برهان) 
(مویدالفضلاء). جای کلید است که کلیددان و 
کلیدان هم گویند. (شعوری). 
اسکندانی. [إ ک ] (() قسمی سنگ شفاف 
كداز أن نگین و گوشوار و مانند آن کنند. 
اسکند پران. [ا کت چ] ل(اخ) از 
سانسكريت اسکندپورانه۵) يسرمهاديو است. 
(ماللهند بيرونى چ زاخائو ص۶۳ س 6). و 
رجوع به اسكند شود. 
اسكندر. الى د] (از یونانی, ل) (از يونانى 
الكساندرس * 7 كب باذ الكش ۷ بمعنى . يارى 
كرد + آندرس وا بمعنى مرد؛ جمعاً يعنى 
یاور و یاری‌کنندء مرد) اصبل آن الكسندر 
است؛ عرب الف و لام آنرا تعریف شمرده 
الاسكندر فته است. (تنقیحالمقال ج١‏ 
ص ۱۲۴). جوالیقی گوید: و قرأت علی 
ابىزكرياء. يقال «اسکندر» و «(سکندر» 
بکسر الهمزة و فتحها و قال: هکناذ کره 
ابوالعلاء فقال لى: هی كلمة اعجمية. ليس لها 
فى كلام العرب مثال. (المعرب چ احمد محمد 
شا کر ص ۴۱). نام گروهی از مردان يونانى و 
رومی و مسلمان. 
اسکندر. [اک د] (!) مؤلف مؤيدالفضلاء 
كويد رستنى که برای دفع بخر کار بندند و آنرا 
اسکندروس نیز گویند و چنان تسامع است که 
رومیان اسکندروس سير را گویند و آنهم بخر 
را دور ميكند کذا فى الشرفنامه : 
شبی خفته بد ماه [دختر فیلقوس ]با شهريار 


اسکندر. 


پر از گوهر و بوی و رنگ و نگار 

همانا که برزد یکی تيز دم 

شهنشاه از آن دم زدن شد دژم 

بپیچید و در جامه سر زو بتافت 

كداز نکهتش بوی ناخوب یافت... 

پزشکان داننده را خواندند 

بنزدیک ناهید [دختر فیلقوس ] بنشاندند 
یکی مرد بینادل و نیک‌رای 

پژوهید تا دارو آمد بجای 

كياهىكه سوزندة كام بود 

بروم اندر اسكندرش نام بود 

بماليد بركام او [ناهيد ] بر پزشک 

بباريد جندى ز مژگان سرشک 

بشد ناخوشی بوى, كامش بسوخت 

پکردار دیبا رخش برفروخت. فردوسی 
اسکندر. [اک د] (اخ) نام حکسیمی از 
مفسرین کتب قدیمه. (این‌الندیم). وی بعضی 
مقالات كتا بالجدل ارسطو را تفسير كرده 
است. ( کشف‌الظنون). 
اسکندر. (! ک د] (إخ) کتابی در قرعه با 
سهام بدو منسوب است. (ابن‌الندیم). 
اسکندر. [اک د] (اخ) یکی از عسلمای 
صنعت كيمياء و او راست: کتاب فی‌الحجر. 
اسکندر. [اک د] (إخ) یکی از اعضای 
شورائی که بر پطرس و یوحنا اجرای حکم 
کردند. ( کتاب اعمال رسولان ۶:۴) (قاموس 
کتاب مقدس). 
اسکندر. [إك د] ((خ) یسهودئی از اهل 
افسس که بیهوده قصد کرد هجوم عامی را که 
بواسطة پولس (حواری) برپا شده بود سا کت 
کند.( کتاب اعمال رسولان ۳۳:۱۹) (قاموس 
کتاب مقدس). 
اسكندر. [إك د] ((خ) منکری که از دين 
عیسوی مرتد گشت. (رسالة اول تیموتاوس 
۱ رسال دوم تیموتاوس ۱۴:۴) (قاموس 


کتاب‌مقدس). 
اسکندر. [اک د] (إخ) قاتل میرزا جهانشاه 


اسکندر. [إك د](إخ) برادر المبياس "' زن 
فيلفوس (فيليب). فيلفوس وى را يادشاه 
ملس کرد. (ايران باستان ج ۲ ص ۱۲۰۰). 

اسكندر. [اك د] (إخ) پادشاه اپیر. خال 


١‏ -.مة هوالع (یعنی نوع آن مشخص 
نشده است) [0۳۰واالجن ] . 
۲ -از ایتقرار: اول 09۳08 «Calligonum‏ 


.Calligonum persicum دوم‎ 
3 - Oxyme!. 4 - Skanda. 

5 - ۰ 

6 - Alexandros. 

7 - 20۰ 8 - Andros. 

9 - Anèr. 10 - Olympias. 


اسکندر. 


ص ۱۷۳۲). 
اسکندر. [إك د] (إخ) ابن آمسینتاس '. 


پادشاه مقدونیه. هردوت كويد ( كتاب هشتم. 


بند ۱۳۳ - ۱۴۴): زمانی‌که یونانیان در جزيرة 
دشن بودند. مسردونیه يس از گذرانیدن 
زمستان در تسالی. قشون خود را حرکت داد. 
قبل از حرکت. میس" نامی را که از مردم 
اروپا بود, نزد غیب‌گوهای آن زمان بهر طرف 
مردونيه. يس از آنکه از جواب غیب‌گویان 
آكاه شد, اسکندر پسر آمینتاس را که پادشاه 
مقدونی بود به آتن فرستاد. انتخاب او از دو 
جهت بود. اولاً اسکندر با پارسیان قرابت 
داشت توضیح آنکه گی‌گه " خواهر اسکندر, 
یعنی دختر آمین‌تاس, زن يك تن پارسی.بنام 
بوبارس بود و از اسن ازدواج پسری داشت 
امین‌تاس نام که در اسیا ميزيست و شاه 
پارسی شهر آلاباند واقع در فریگیه را برای 
سکنی باو داده بود. ثانیا اسکندر دوست 
آتنی‌ها مسحسوب ميشد و مردولیه تصور 
میکرد که بتوسط چنین شخصی بهتر میتواند 
أتنىها را بطرف خود جلب کند و چون شنیده 
بود که عدم بهره‌مندی پارسیها (جنگهای 
خشیارشا) در دریا از جد اتنىها روی داد. 
گمان میکرد که | گر آنان را با خود همراه کند 
در دریا و خشکی برتری با او خواهد شد. 
شاید غیب‌گویان نيز باو پيشنهاد کرده بودند 
که آتن را با خود همراه کند. رسول مردونیه به 
آتنی‌ها چنین گفت: «آتنی‌ها! مردونیه میگوید 
حکمی از شاه باو رسیده که مضمونش این 
است: من آتنىها رااز آنچه بر ضد من 
کرده‌اند عفو و ترا مأمور ميكنم كه تمام 
اراضی آنها را بخودشان رد كنى و اگراراضی 
ديكرى نيز بخواهند ميتوانند تصاحب و 
مستقلاً زندگانی كنند. ثانياً | كرحاضرند با من 
متحد شوند معابد آنها راكه من آتش زدهام 
تعمير كن». چون جنين حكمى رسيده من 
مأمورم در صورتى كه ممانعتی از طرف شما 
نباشد. آنرا اجراكنم. بنابراين لازم است بشما 
بگویم که آيا برخلاف عقل نیست شما باز با 
شاه جنگ کنید؟ زیرا شما نمیتوانید فاتح 
باشيد و نمیتوانید دائماً با او بجنگید. شما عد 
سپاهیان او و شجاعت آنها را دیدید و عدة 
سپاهیان من نیز بسمع شما رسیده. اگر 
بالفرض شما | کنون فاتح شدید. و حال انکه 
چنین امیدی نباید داشته باشید. قشون دیگر 
می‌آید يس این خیال را از سر بیرون كنيد که 
با شاه مساوی باشيد و برای اینکه اراضی 
خود را از دست ندهید و دائماً خود را در خطر 
مشاهده نکنید آشتی کرده دست از ستیزه 
برداريد. شما ميتوانيد با افتخار از اين جنگ 


بیرون آئید. زيرا اراد شاه چسنین است. لذا 
آزاد بمانيد و فقط با ما اتحاد رزمى منعقد 
کنید, ولی اتحادی که مبنی بر تزویر و تقلب 
نباشد. بعد اسکندر چنین گفت: آتنی‌ها! اين 
است آنچه مردونیه بمن گفته از شما تمنی 
دارم که سخنان مردونیه را كوش كنيد جه 
خشایارشا بجنگید. اگر برای من این وضع 
روشن نبود با این ماموریت نزد شما 
نمى أمدم. قدرت خشایارشا فوق قدرت 
بشرى است و دست او بىاندازه دراز أشت: 
اگرحالا با او متحد نشوید. شما در خضطرید. 
زيرا بيش از دیگر یونانیان در وسط راه نظامی 
واقع شده از متحدین جدا هستید, و ولایات 
شما در موقع جنگ بين اردوهای متحارب 
واقع خواهد شد پس سخنان مردونیه را گوش 
كنيد و قدر بدانید که شاه قادر از ميان تمام 
یونانیان فقط گناهان شما را میبخشد و 
میخواهد با شما اتحاد رزمی منعقد کند». بعد 
از ورود اسک‌ندر مقدونی باتن. خبر به 
لاسدمونیها رسید که اسکندر بآتن آمده. تا 
آتنی‌ها را متمایل بانعقاد نظامی با شاه كند و 
در این موقع فوراً بخاطرشان آمد که 
غیب‌گویان گفته بودند: ماديها (يعنى پارسیها) 
با آتنىها هم‌دست شده لاسدمونی‌ها و ساير 
مردم دريانى رااز يلويونس اخراج خواهند 
كر دلذا بر اثر وحشتی که بر انها مستولى شد. 
تصميم کردند فورا سفرائى با تن فرستاده مانع 
از اتحاد اتنی‌ها با شاه يارس شوند و چسنین 
پیش آمد که اظهارات لاسدمونیها در مجلس 
ملی آتن با اظهارات اسکندر در همان مجمع 
تصادف کرد. جهت تصادف از اینجا بود که 
چون آتنی‌ها میدانستند خبر ورود اسکندر به 
آتن زود به لاسدمونیها خواهد رسید مذا كرات 
خود را با اسکندر پدرازا كشانيدند, تا رسولان 
لاسدمونيها رسیده احوال روصی اتنی‌ها را 
مشاهده کنند. بنابراین وقتى که نطق اسک‌ندر 
خاتمه یافت سفرای اسپارت به اتنی‌ها چنین 
گفتند: «ما را لاسدمونیها نزد شما فرستاده‌اند 
تا خواهش کنیم ضرر بیونان نرسانید و 
تکالیف خارجی را نپذیرید. | گر چنین كنيد 
ظلم و جنگی بزرگ برای یونان و مخصوصا 
برای خودتان روا داشته‌اید. این جنگ را شما 
باعث شدید. و حال آنکه ما نمیخواستیم 
جنگ کنيم. در اپستداء منازعه در سر 
مستعمرات شما بود و حالا در سر تمام یونان 
تحمل نيست, آتنىهائى كه باعث آنهمه 
يونانيها را اسير بیگانه‌ها کنند و اين اقدام از 
طرف مردمى بشود که از ديرزمانى معروف‌اند 


ازاين حيث كه مردمانى بسيار ازادهاند. مااز 


اسکندر. ۲۳۳۹ 


وضع فلا کت‌بار شما و اينكه دو سال است از 
محصول زراعت خودتان محروم مانده‌اید و 
خانه‌های شما مدتی است مخروبه مانده 
متأسفيم و در ازای آن لاسدمونيها و سایر 
متحدین بشما اعلام میکنند که حاضرند زنان 
شما و اقربای ناتوان آنها را در مدت جنگ 
نگهداری کنند. احوال اسف آور شما نباید 
باعث شود که بحرفهای اسکندر مقدونی که 
میخواهد تکالیف مردونیه را بشما بقبولاند. 
كوش دهید. او مجبور است چنین کند. زيرا 
خود جبار است و جبار به جبار کمک می‌کند 
وى گر شما عاقلی. تباي جين کنید, زیرا 
البته ميدانيد که بربرها (یعنی خارجیها) نه 
راستند و نه درست». 
يس از اينكه نطق لاسدمونیها بپایان رسید 
آتنی‌ها باسکندر چنین گفتند: «ما میدانیم که 
قشون خشایارشا بسیار است و از اين حيث 
ما را بی‌اطلاع مدان, ولی ما به آزادی خود 
علاقه‌مندیم و در اين راه تا ميتوانيم مبارزه 
خواهیم کرد. با ما از اتحاد با خارجیها سخن 
مران. حرفهای تو هرگز اثری در ما نخواهد 
کردبه مردونیه بگو که تا آفتاب در مدار خود 
میگردد ما اتحادی با خشیارشا نخواهیم کرد 
و با او بیاری خدایان و پهلوانانی. که معابد 
آنها را خشایارشا خراب و مجسمة آنان را 
طعمۂ آتش کرده, خواهیم جنگید. تو هم 
منبعد با جنين پیشنهادهائی نزد آتنىها ميا و 
تصور مكن كه با تحريك كردن ما بكار بد, تو 
در صلاح ما ميكوشى. اين اخطار را بخاطر 
بسپار. زيرا ما نمیخواهیم بتو که دوست ما 
هستی. از ما وهنی وارد آید». پس از آن به 
رسولان اسپارتی آتنی‌ها چسنین گفتند: 
«طبیعی است که لاسدموئیها بيمنا ک‌بودند, از 
أينكه مبادا ما با خارجی متحد شویم. ولی 
تصوری که کرده‌اید شرمآور است زیرا شما از 
احوال روحی آتنىها بی‌اطلاع نبودید چیزی 
در عالم يافت نميشود که ما در ازای ان یونان 
را باسارت بيفكنيم, ا گر هم بخواهیم اين کار 
كنيم جهات زیادی ما را از این اقدام 
بازمیدارد. اولاً از خراب‌کننده و آتش‌زنندة 
معابد و مجسمه‌های خدایانمان, بايد انتقام 
بکشیم, نه اینکه با او ستحد شویم. ثانیا 
وحدت خون ما با خون ساير یونانیها و یکی 
بودن زبان, امکنة مقدسه اعياد. اداب و 
اخلاق مانع از اين کار است. بس بدانید که تا 
يك نفر آتنی باقی است ما با خشایارشا متحد 
نخواهیم شد. تأسفات شما را از پلیات واردة 
بر ما و خانه‌های خراب خود قدر میدانیم و از 
اظهار همراهی سپاسگزاريم, ولی ما تصميم 
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۳۳۴۰ اسکندر. 


کرده‌ايم که هرجه بر ما وارد آید تحمل کنیم و 
باری بر دوش شما نگذاریم. در این موقع 
بهترین کمک این است که زودتر قشون 
بفرستید, جه همین‌که خارجی اطلاع يافت که 
پیشنهاد او قبول نشده است. به آتیک خواهد 
تاخت و بر شماست که برای جلوگیری به 
پ‌اسی درائید. (ایران پاستان ج ۱ صص ۸۲۰ 
- ۸۳۴). وی بعد یکی از سرداران سياه 
خشیارشا گردید و در جدال پلاته (۴۷۹ق.م.) 
شرکت کرد. مردونیه امر کرد تدارکات لازم را 
ببینند و چان پندارند که فردا در طلیعة صبح 
جدال شروع خواهد شد. بعد شب دررسید و 
بجاهای لازم قراول و کشیک گذاشتند. چون 
پاسی از شب گذشت و در هر دو اردو همه 
غرق خواب شدند. اسکندر پسر آمسین‌تاس 
پادشاه مقدونی» که یکی از سرداران لشکر 
يارس بود. سوار اسب شده خود را به 
پیش‌قراول سياه یونانی رسانید و گفت: 
میخواهم با سرداران قشون یونان مذا کره‌کنم. 
خبر بسرداران دادند و آنها بمحل پیش قراول 
شتافتند. يس از أن اسکندر به انان چنین 
گفت:«آتنی‌ها! میخواهم سرّی را بروز دهم 
كها گر بجز پوزانیاس بكس دیگر بگوئید. 
باعث فنای من خواهد شد. اگرمن دوست 
مهربان نبودم» اين سرّ را بروز نمیدادم. من 
یونانی‌ام و نیا کان من از زمانی بودند. که 
بسیار قدیم است. و نمیخواهم یونان را اسیر 
بينم. پس از اين مقدمه بشما میگویم که 
قربانی‌ها و تفالها نسبت بمردونیه مساعد 
نیست وا گرچنین نبود تا حال جنگ شده بود. 
ولی او تصمیم كرده که اعتنائی به نتيجة 
تفألها نکر ده فردا در طلیعةٌ صبح جنگ را 
شروع کند بنابراین حاضر جنگ باشید. | كر 
احياناً مردونيه جنگ را بتأخير انداخت. 
محكم در جاهاى خود بمانید. زيرا أذوقة 
قشون او برای چند روزى بيش نيست. هركاه 
کارهای موافق آرزوی شما انجام یافت. 
عدالت اقتضا میکند در فکر شخصی هم باشید 
که خود را بخطر انداخته شما را از مکنونات 
مردونیه آ گاه‌کرد تا خارجیها نا گهان بشما 
حمله نکنند من اسکندر مقدونی هستم». 
اسکندر این بگفت و بجای خود در اردوی 
ايران بازگشت. (ایران باستان ج ۱ ص ۸۴۹, 
اسکندر. [اک د] (اخ) ابسن اروپ. 
كنتكورث كويد ( کتاب ۲ بند ٩۰‏ 
آسی‌سي‌نس نامی را داریوش سوم ظاهراً نزد 
آتی‌زی‌یس والی فریگیه فرستاده بود ولی 
باطناً او مأموريت داشت باسکندر لن‌سشت 
برساند که اگراو وعد خود رابجا آرد. 
داریوش او را پادشاه مقدونیه کرده هزار تالان 
طلا بوی خواهد داد. آریان اين شخص را 
اسکندر پتر اروب ناميده. اين سردار مقدونى 


با آمينتاس مقدونى که فرار کرده بدريار 
ايران پناهنده شده بود. وعده کرده بودند 
اسکندربن فیلفوس پادشاه مشهور مقدونیه را 
بقتل برسانند. جهت دشمنی او را با اسکندر از 
این قضيه میدانند که اسکندر هرومیس و 
آرابه, دو برادر وى را بظنٌ اينكه در کشتن 
فیلیپ دست داشتند, کشته بود. | كرجه يس از 
آن اسکندر لن‌سست نزد اسکندرین فیلفوس 
مقرب شد ولی کین او خاموش نگشت. 
اسک‌ندر درین زمان که فصل زمستان 
دررسیده بود. باستراحت و تعيش مشغول بود 
ولی بزودی خبری از پارینین رسید که او را 
بهوش آورد. سردار مزبور, آسی‌سی‌نس را 
توقیف کرده بود. يس از شنیدن خبر مذکور 
اسکندر با دوستان خود مشورت کرد که جه 
بايد کرد. آنان گفتند قبل از اينكه سردار مزبور 
بداند که نقشةٌ او افشاء شده و با سواره‌نظام 
ممتازی که دارد. یاغی شده دیگران را با خود 
همداستان کند, بايد اقدام كرد. درین موقع 
دوستان اسکندر قضية پرستوک را بخاطر او 
آوردند و این قضیه جنين بود: روزی که 
اسکندر استراحت میکرد. پرستوکی داخل 
اطاق او شده. نزدیک تخت‌خوابش پرشی 
کرده‌روی اسکندر نشست و او از خواب 
بیدار شده مرغ مزبور را براند. بعد اريستاندر 
کاهن و هاتف اسکندر اين قضیه را چنین 
تعبیر کرد که کسی از نزدیکان اسکندر خواهد 
خواست باو خیانت کند. ولی خیانت کشف 
خواهد شد (معلوم است که اين تعبیر و امثال 
آنرا بعد از وقوع قضیه کر ده و بعدها بقبل از آن 
نسبت داده‌اند) اسکندر بر اثر اين سخنان و 
تعبیر غیب‌گو بخاطر آورد که مادرش نيز باو 
در نامه‌اش توصیه کرده بود از اسکندر 
لن‌سست برحذر باشد. بنابراین فوراً قاصدی 
نزد پارمن‌ین فرستاده امر کرد سردار مزبور را 
که‌با سواره‌نظام تتَالی بکمک پارمن‌ین رفته 
بود. توقیف کند. يس از توقیف از جهت مقام 
بلندی که اين سردار در خانواده اسکندر 
داشت مدتها در اعدام او تعلل داشت تا بس از 
سه سال بعد از کشتن فیلوتاس و همدستان او 
چنانکه در جای خود بياید. اين سردار را بامر 
اسکندر کشتند. (آریان کتاب ١‏ فصل ۶ بند ۰۱ 
کنت‌کورث کتاب ۲ بند ۱۱) (ایبران باستان 
ج٣‏ صص ۲۷۶ ۰-۰ ۱۲۷۷). 
اسکندر. [إک د](إخ) ابن اسکندر, معروف 
پاسکندر چهارم. وی پسر اسکندربن فیلفوس 
مقدونی, فاتح مشهور بود و مادر او رٌ کسانه 
نام داشت. يس از مرگ اسکندر کبیر دو تن را 
بيادشاهى برداشتند: نخست آریده فیلیپ 
برادر اسكندر و دیگر اسكندر صاحب 
ترجمه. این دو آلت دست سرداران بزرگ 
بودند. اوری‌دیس زن آژیده فیلیپ در مقدونیه 


اسکندر. 


مورد احتراماتی بود که نسبت بمقام نيابت 
سلطنت مرعی داشتند. بنابراین همین که شنيد 
كه الميياس در تدارک است که بمقدونیه 
درآید. رسولی نزد ک‌اساندر فرستاد و از او 
کمک طلبید و مقدونیهای فعال را با هدایا و 
مواعيد بطرف خود جلب کرد. ولی پولیس 
پرخون لشکری جمع کرده المپیاس را با 
اسکندر پسر اسکندر بمقدونیه آورد و نزدیک 
بود جدالی بين لشکر پولیس پرخون و سپاه 
آزیده فیلیپ درگیرد که مقدونیهای ارّیده به 
اخترام نام اسکندر دست از جنگ کشیده و او 
را گرفته پپولیس پرخون تسلیم داشتند. اما 
آوری‌دیس فرار کرده به آمفی‌پولیس رفت و 
در آنجا توقیف شد. در نتيجة این وضع 
المپیاس بتخت نشست ولی نتوانست اين 
اقبال را با اعتدال و میانه‌روی تلقی و تحمل 
كند. المپیاس آ گاه‌گردید که كاساندر با 
لشكسرى نسیرومند بسمقدونیه ميرودء 
آریستونوئوس " را سردار قشون پادشاهی 
كردهبه أو دستور داد راه بر کاساندر پبندد و 
خود, اسكندر يسر اسكندر رابا مادر او 
* کسانه برداشته به پیدنا" كه شهرى بود در 
مقدونیه رفت. اشخاص دیگر هم از خانوادة 
سلطنت و اقربای آنان و درباریان بسیار که 
وجودشان بکار جنگ نمیآمد. با المپياس 
حرکت کردند. کاساندر موفق شد المپیاس را 
نابود کند و سپس خواست تخت و تاج 
مقدونیه را تصاحب کند و برای اينكه قرابتی با 
خانوادة ساطنت بيابد. شالونیک دختر 
فيليب دوم و خواهر اسكندر راكرفت. بعد در 
جلكة پالن شهرى بنا کرد موسوم به 
کاساندریا, که در مقدونیه از حيث جمعیت و 
خوبى اراضی و غيره اول شهر گردید. پس از 
أن كاسائدر, که از دیرگاه بقصد نابود كردن 
اسکندر پسر اسکندر و مادر او رکسانه بود. 
خواست خیال خود را اجرا کند ولی قبلاً لازم 
دید قدری تأمل کرده ببیند کشته شدن 
المپیاس جه اثری در مردم میکند و نیز 
کارهای آن‌تی‌گون در اسیا بکجا میکشد. 

بنابراین مقتضی دید که عجالةً اسکندر پسر 
اسکندر را که طفلی بود با مادرش در جائی 
مطمئن نگاه دارد تا موقع قتل هر دو برسد. با 
اين مقصود او شهر آمفی‌پولیس را انتخاب 
كرده حا کم آنرا گلوسیاس نامی از دوستان 
خود قرار داد. هم درين وقت اطنالی را که با 
اسکندر تربیت ميشدند, از دور او پرا کند و 
دستور داد با او چنان رفتار کنند که با طفل 
شخصی از سواد مردم میکنند. آنتی‌گون 
مسجلسی در اسیای صغير تشکیل داد و 
کاساندر را مقصر دانست. از اينكه المپیاس را 
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اسكندر. 


کشته. با اسكندر پسر رکسانه بسيار 
بدرفتارى ميكند و تسالونيك را مجبور كرده 
زن او شود تا تاج و تخت مقدونيه را بدست 
آرد, لنتیان بدترین دشمنان مقدونیه را در 
شهری كه ساخته (مسقصود شسهر 
کاساندریاست) جا داده و شهر تب را که 
مقدونيها خرات كرده ودند از نو ینا یکن 
این مجلس كه مركب از سربازان و مسافرين 
خارجه بود. فرمان صادر کرد که | گر کاساندر 
شهرهائی را که بنا میکند خراب نکند و 
اسکندر پسر رکسانه را بمقدونیها ندهد و 
مطیع آن‌تی‌گون که نایب‌الساطنه است. 
نگردد. دشمن وطن است و همة یونانیها از هر 
ساخلو خارجی ازادند و استقلال کامل دارند 
(۲۱۵ ق.م.). اين فرمان در همه جا انتشار 
یافت و مقصود آن‌تی‌گون اين بود که در یونان 
طرفداران بسیار يبدا کند و در اسیای علیا 
همه را به اشتباه اندازد كه او بر ضد اسک‌ندر 
پسر اسکندر نیست. زیرا ولات عقیده داشتند 
که آن‌تی‌گون میخواهد او را از سلطنت خلع 
کند. پس از کشمکشهای بسیار ک‌اساندر و 
بطلمیوس و لیزیما ک در ۲۱۱ ق.م. عهد 
صلحی با آن‌تی‌گون منعقد کردند و پس از آن 
کاساندر چون دید که اسكندر يسر اسکندر. 
بزرگ شده و در مقدونيه گفتگو ازین است که 
أو را از محبس بیرون آورده بر تخت بنشانند. 
از عاقبت اين کار ترسید و هلاک خود را در 
آن دید. بنابراين به گلوسیاس رئيس محبس 
نوشت که سر رکسانه و اسکندر را يبرد و تن 
آنها را پنهان دارد و چنان کند که اثری از اين 
دو قتل نماند. اين امر مجری گردید و کاساندر 
و لیزیما ک و بطلمیوس و آن‌تی‌گون از اين 
واقعه خوشنود شدند. چه آنها همواره نگران 
بودند که مبادا اسكندر پسر اسکندر بزرگ 
شده بر تخت نشیند و ملک يدر را از آنها 
بخواهد. از این زمان كسان مذکور امیدوار 
شدند که بر ممالکی که در تصرف آنان بود 
بی‌منازع سلطنت خواهند کرد (۲۱۱ ق.م.). 
رجوع به ایران باستان ج ۲ ص ۰۱۹۸۹ ۰۱۹٩۳‏ 
۴ ۳( ۷ ۱۳ ۴ و 
۵ شود. 
اسکندر. [اک د] (إخ) ابن انتونیوس رومی. 
يس از ارته و زد اول در آذربادگان حکومت 
کرده. (ایران‌نامه ج ۲ ص ۵۴۹). 
اسکندر. [اك د] ((خ) ابن (سلطان) بایقرا 
(میرزا...) چون سلطان بایقرا میرزا درگذشت. 
سلطان حسین میرزا چند روز به لوازم 
سوگواری و تعزیت‌داری اقدام فرمود و بعد از 
اطعام فقراء و ایتام و ختمات کلام ذی‌الجلال 
و الا کرام اولاد امجاد سلطان مرحوم. سلطان 
ويس میرزا و اسکندر میرزا و ساير متعلقان و 
مسنتسبان أن حضرت را خلع گرانمایه 


پوشانیده از لباس تعزیت بسيرون آورد. 
(حبیب‌السیر جزو۲ از ج ۳ص ۲۶۲). 
اسکندر. [إك د] (إخ) ابن پولیس پرخون. 
کاساندر از سرداران مقدونیه آنگاه که قدرتی 
بدست آورد و قشون نیرومند جمع کرد بقصد 
اسکندر بسر پولیس پرخون بطرف یونان 
راند. زيرا یگانه کسی که لشکری داشت او بود 
و کاساندر میخواست منازعی نداشته باشد. او 
از تسالی به آسانی گذشت و تنگۀ ترموپیل راء 
که اتولیان دفاع میکردند. شکافته وارد 
بأسى گردید . کاساندر بطرف پلوپونس 
ميراند و دانست که اسكندر بسر يوليس 
برخون تنگ كُرّنت را دفاع ميكند و براى 
اینکه در اين جاى تنگ قواى خود را تلف 
نکند. به مكار رفته کشتی‌هایی ساخت و 
قشونش رابا فيلها بكشتىها نشانده به 
اپیدور واقع در پلوپونس درآمد و از آنجا به 
آرگس رفته. اهالی را مجبور کرد از اسک‌ندر 
برگشته طرفدار او گردند. بعد در ولایت مسنی 
شهرهایی را گرفت و چون اسکندر پسر 
پولیس پرخون نمیخواست جنگ کند. 
ساخلوی در تحت ریاست مولیکوس ١‏ در 
گرانی " گذارده بمقدونیه برگشت (۳۱۶ - 
۵ ق.م.). اسکندر مزبور و پدر وی سپس با 
آن‌تی‌گون متحد شدند ولی در پلوپونس فقط 
چند محل را در دست داشتند و ک‌اساندر 
بسيار قوی بود. بعد آریستودم مأمور 
آن‌تی‌گون در پلوپونس, با اسکندر مذکور 
عقد اتحاد بست. بطلیموس لا گس حکمران 
ضغل مسر ميد سين از اناد با أستانين 
پادشاه کاریه, در پلوپونس درصدد جنگ با 
اسکندر بسر پولیس پرخون برآمد. از طرف 
ديكر ک‌اساندر به پسلوپونس رفسته و 
بهره‌مندیهایی یافت و پس از آن باسکندر 
پسر پولیس پرخون که شکست خورده بود. 
تکلیف کرد که | گر طرفدار او شود ریاست 
قشون خود را در پلوپونس باو خواهد داد. 
اسکندر, که از ابتدا برای همین مقصود با 
کاساندر جنگ ميكرد, اين پیشنهاد را 
پذیرفت ورئيس قشون پلوپونس گردید 
(۲۱۴ ق.م.). اسک‌ندر صاحب ترجمه را 
آلكسين نامی که نقاب دوستی بروی داشت 
ولى باطناً دشمن او بود. در سىكيّن واقع در 
پلوپونس کشت. (ایران باستان ج ۲ صص 
۲۰۳۲-۰۷). 
اسكندر. (زک د] (اخ) ابن جانی‌بیک‌بن 
خواجه محمد. نهمین از امرای ازبک شیبانی 
ماوراء‌اللهر که از ۹۶۸ تا ٩٩۱‏ ه.ق.حکومت 
کرده‌است. (طبقات سلاطین اسلام ص ۲۴۲ و 
۴ 
اسكندر. [اکَ د] ((خ) ابن حاج محمد. او 
راست چنگی, نسخه أن بخط خود او که در 


اسکندر. ۲۳۴۱ 


سالهای ۱۰۸۸ تا ۱۰۹۱ ه.ق.نوشته در نجف 
موجود است. (الذريعه ج ۲ ص ۴۲۱). 
اسكندر. [اک د] (إخ) ابن دربي سبن عكر 
الزرشندی الخرقانى الهمدانى. شيخ 
منتجب‌الدین در فهرست خود (چاپ ملحق 
ببحارالانوار) او را ياد کرده گوید: امير زاهد 
صارم‌الدین از فرزندان مالک‌بن حارث اشتر 
نخعی مردی صالح و ورع بود. علامةٌ حلی در 
ایضام‌الاشتباه او را در عنوان هارون‌بن 
موسى تلعکبری ياد کرده گوید: بخط 
صفی‌الدین‌بن معد ديدم که فضلالله راوندی 
میگفته است: عکبر از امیران ورشند همدان 
است و از فرزندان او در آنجا امير اسكندرين 
دزبسیپس‌بن عكبر است كه از امیران 
نیکوسیرت بود. (تنقیح‌المقال ج ۱ ص ۱۲۴). 
اسکندر. [إك د] ((خ) أبن (شاه) رستم. 
خوندمیر آرد: محمد زمان میرزا (تیموری) 
شاه اسکندربن شاه رستم‌بن سید حمزه‌ای 
صدر را همراه شاه مير حسين به استان 
سلطنت آشيان (سلطان حسین‌میرزا) ارسال 
داشته پیغام فرمود که بنابر فقدان یراق مناسب 
وعدم استطاعت ترتیب پیشکش 
عجالةالوقت ميسر نشد که بملازمت شتابد 
انشاءالله تعالى بعد از آنكه بلخ را ببنده عنايت 
فرمایند و تركب عان بصو ب كابل فيضت 
نمايد يراق كرده شرف ملاقات خدام باركاه 
عسالمیناه حاصل خواهد کرد و پس 
فرستادن شاه حسين و شاه اسکندر. محمد 
زمان میرزا عازم تسخیر شبرغان گشت... بعد 
از وصول بسر پل امير نعمةالله نیمشبی خبر 
رسید که اتش غضب حضرت پادشاه 
فریدون‌فر پس از ملاقات شاه اسکندر اشتعال 
يافته و بر جناح استعجال عنان یکران بصوب 
قرایغاج تافته بنابر ان میرزا محمد زمان به راه 
کوه که نزدیکتر بود عسازم قرایغاج شد... 
رجوع بحبیب‌السیر جزء ۳از ج ۳ ص۳۱۹ 
شود. 
اسکندر. [إك د] ((خ) ابن سیمون سایرینی 
(انجيل مرقس ۲۱:۱۵). وى یکی از 
معروف‌ترین عيسويان قديم بود. (قاموس 
كتاب مقدس). 
اسکندر. [اک د) ((خ) ابن شاه غازى. 
فخرالدین و الدولة ناسوربن شهرآ گیم. ملقب 
بشاه غازی از استنداران و ملوک رستمدار 
يس از سی سال حکومت در سئة احدی و 
سبعمائة (۷۰۱ه.ق.) متوجه عالم باقی گر دید 
و ازو پسری ماند اسکندر نام مولف تاريخ 
طبری (ظ: طبرستان) كويد که اين اسکندر جد 
مادرى ملوک زمان ماست. (حبیب‌السیر جزء 
۲ ازج ۳ ص ۵ ۰ 


1 - Molycus. 2 - Granie. 


۳۳۴۲ 


اسکندر. [اک د] (إخ) ابن عمرشیخ‌بن أمير 
تیمور (میرزا...). وى نواد تیمور نگ 


اسکندر. 


و پسر 
معزالدین عمر شيخ است و در سنة در ۸۰۶ 
ه.ق. عنفوان جوانی فا شوه فتوحات در 
ترکستان شد. جد او در اين زمان در قشلاق 
قره‌باغ مقیم بود. اسکندر نوجوان بتاخت تا 
ختن وكاشغر بيش رفت و بعد از نیل 
بفتوحات مطلوبه عودت کرد و در این حال 
بولایت همدان و نهاوند منصوب گردید. أن 
زمان قره‌یوسف ترکمان در همدان بود و چون 
از واقعه مطلع گردید بترسید و چاره را در آن 
دید که شهر را ترک کرده پیش برادر خود 
پیر محمد که در فارس بود پرود و بعد از ورود 
بفارس برادر وى را بحكومت يزد فرستاد و 
اسكندر يس از قتل پیرمحمد. اول شيراز و 
سپس اصفهان را ضبط كرده مقر خود ساخت. 
در ۸۱۷بزعم خود شاهرخ طاغی و یاغی شد 
و کار بجنگ و جدال كشيد و او باسارت افتاد. 
بعدها با برادر خود میرزا بایقرا به نيت ضبط 
اصفهان بیرادر دیگر خود رستم میرزا حمله و 
هجوم کردند. این بار هم کاری پیش نرفت و 
باز باسارت افتاد و سقتول گردید. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 

خوندمیر گوید: امیرزاده اسکندر بعد از فوت 
خضر خواجه اغلان لشکر بولایت مفولستان 
كشيده و بسیاری از قلاع و بلاد ان حدود را 
مفتوح گردانیده سالماً غانماً به اندکان 
بازگردید. از استماع اين اخبار صاحبقران 
کامکار (امير تیمور) بغايت مبتهج و مسرور 
گشت.(حبیب‌السیر جزو ۳از ج ۲ ص ۱۵۶). 
در جنگ تیمور با ایلدرم بایزید پیر محمد عمر 
شيخ و پرادر او امیرزاده اسکندر با گروهی از 
امراء در هراول قرار داشتند. (حبیب‌السیر, 
ايضاً ص ۱۶۳). سلطان معتصمبن سلطان 
زينالعابدين شاه شجاع مظفرى كه حكومت 
عراق داشت در سال ۸۱۲ قاضى احمد 
صاعدى بعزم تسخير اصفهان و استرداد عراق 
از ميرزا اسكندر نواد امير تيمور بحوالى 
اصفهان امد در حاليكه جماعتى از اركان و 
اعيان فارس و عراق باو گرویده بودند. در 
حوالی آتشگاه اصفهان سپاهیان او و میرزا 
اسکندر بهم رسیدند لشکر سلطان معتصم 
شکست یافت و خود او بشهر اصفهان فرار 
کرد.در نزدیکی اصفهان در حالیکه اسب از 
جوی بجهانید چون مرد گرانی بود خود را 
نتوانست در يشت زین نگاه دارد از عقب 
بزمين افتاد. جماعتی که در تعقیب او بودند 
باو رسیده سر او را بریدند و باين نحو روزگار 
خاندان آل مظفر که قريب یک قرن در ممالک 
فارس و کرمان و یزد و عراق بک‌امرانی و 
سلطنت و عزت گذرانیدند منقضی گردید. 
(تاریخ عصر حافظ. غنی ص ۴۴۵ و ۴۴۹). 


اسکندر میرزا در شیراز کتابخانه‌ای دایر کرده 
و ملا معروف خوشنویس در آنجا بنوشتن 
اشتغال داشته و روزانه تا ۱۵۰۰ يبت مینوشته 
است. (حبیب‌السیر جزو۳ از ج ۳ صص ۱۲۷ 
- ۱۲۸). و رجوع بحبیب‌السیر همان جزء 
ص ۰۱۷۶ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۴ - ۱۸۶ ۰۱۹۰ 
۱ ۰۲۰۰ ۲۰۵ شود. 
اسکندر. [إك د] (إخ) ابن فسیلبس 
الماقذونی. رجوع به اسكندر مقدونی و 
فهرست تاریخ‌الحکمای قفطی و فهرست 
امتاع‌الاسماع شود. 
اسکندر. [اک د] (اخ) ابن فیلپوس. رجوع 
به اسکندر مقدونی و حبیب‌السیر جزء ۱ ازج 
۱ص۵۸ و جزء ۲ از ج ۱صص ۷۲ - ۷۴ 
شود. 
اسکندر. اک د] (اخ) فیلفوس, رجوع به 
اسکندر مقدونى شود. 
اسکندر. [|ک د] (اخ) ابن فیلقوس. رجوع 
به اسکندر مقدونی شود. 
اسکندر. (اک د] (اخ) ابن فیلیپ. رجوع به 
اسکندر مقدونی شود. 
اسکندر. [إكَ د] (إخ) ابن فیلیقوس رومی. 
شارح من لا بحضره الفقیه گوید: گاهی او را 
اخسندروس می‌گفته‌اند. او از فرزندان 
فلطیسانوس‌بن سام‌بن نوح است و صدوق در 
خصال گوید: حضرت صادق كويد نام او 
عياش بود و سی‌وشش سال بر شرق و غرب 
حكومت كرد. (تنقيحالمقال ج۱ ص ۱۳۴). 
اخسندروس مصحف الكساندرس یونانی 
است. رجوع به اسکندر مقدونی شود. 
وشمكيربن زيار. ملقب بشرف‌المعالی 
خوندمیر گوید: امیر كيكاوس اسكندربن 
قابوس. وى بعداز فوت عمزاده (امير 
با کالنجار') در آن كوهستان (طبرستان) حا کم 
كشت واو مؤلف كتاب قابوسنامه است. 
وفاتش در سنة اثنين و ستين و اربعمائة (۴۶۲ 
ه.ق.)اتفاق افتاد. بعد از آن پسرش گیلان‌شاه 
تاج ایالت بر سر نهاد. (حبیب‌السیر جزو ۴ از 
ج ۲ ص ۱۶۰). مؤلف کتاب قابوسنامه امیر 
عنصرالمعالی کسیکاوس‌ین اسکندرین 
قابوس‌بن وشمگیربن زيارء و کیکاوس نیز نام 
عم ای يساحب در هسیک و 
براى تسصحیح قول خوندمیر سين 
«امیرکیکاوس» را در عنوان ترجمه بايد 
بکسر خواند تا افادۀ بنوت کند. رجوع به 
كيكاوسبن اسکندر و مقدمة قابوسنامه چ 
نفیسی ص «د» ببعد و سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۴۱ بخش انگلیسی و 
رودکی تألیف نفیسی صص ۷۸۲-۷۷۱ شود. 
اسکندر. [إك د] (() ابن قرايوسف. از 
سلسل قراقویونلو (۸۴۱-۸۳۹ ه.ق.) بعد از 


اسکندر. 


وفات قره‌یوسف قراقویونلو لشکری که 
بجلوگیری شاهرخ ميرفت پرا کنده كشت و 
پیشروان سياه شاهرخ به فرماندهی بایسنقر 
پسرش وارد تبریز شده بنام شاهرخ سکه 
زدند. شاهرخ زمستان را در قرهباغ گذرانیده 
و يس از دو ماه به تبریز وارد شد و بعزم 
سركوبى پسران قرايوسف باخلاط و اطراف 
درياجة وان رفت و بعد از جنگ سختى آنان 
را شكست داد (۸۲۴) و خود از راه تبريز به 
خراسان مراجعت کرد اسکندر پسر 
قرويوسف موقع رأ مغتنم شمرده آذربایجان را 
مجددا بدست اورد. در سال ۸۳۲ شاهرخ بار 
دیگر لشکر به آذربایجان برد و پیش از 
رسیدن امیر تیمور بسلطانیه اسکندر آن شهر 
را ترك کرد شاهرخ ماه رمضان آن سال را در 
سلطانیه بسر برد و در سلماس (شاهپور) 
اسک‌ندر را شکستی فاحش داد (۸۳۲). 
اسک‌ندر به اناطولی گریخت و شاهرخ 
آذربایجان را به پسر دیگر قرایوسف ابوسعید 
نام سپرد و بهرات بازگشت. در زمستان سال 
۵ اسکندر به آذربایجان رو نهاد و برادر را 
بقتل رسانيده و بتخریب قلاع اران و شروان 
پرداخت. در ۸۳۸ شاهرخ بار سوم بدفع 
لشکر او لشکر کشید. زمستان را در ری 
گذرانید. در اين وقت جهانشاه برادر دیگر 
اسکندر بخدمت او آمد و اسکندر آذربایجان 
را ترک کرد. سال بعد شاهرخ حکومت آنجا 
را به جهانشاه تفویض کرد. بس از بازگشتن 
شاهرخ به خراسان اسکندر با میرزا جهانشاه 
به جنگ پرداخت و از برادر شکست خورده 
بقلعدٌ النجق نخجوان پناه برد و در آنجا در ۲۵ 
شوال ۸۳۱ بدست پسر خود قباد نام کشته 
شد. رجوع بحبیب‌السیر جزو ”ازج ۴ 
ص ۶۴ ۸ ۰۱۹۷ AIA‏ ۲۰۰ = ۲۰۲ 
۴ ۷ وم رآت‌الب‌لدان ج۱ 
ص ۴۰۱و ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۲۲۶ شود. 

اسکندر. [اك د] (اخ) ابن (ملک) کیومرث. 
ملقب بجلالالدين. يس از مرگ ملک 
كيومرث بسال ۸۵۷ ه.ق. رستمدار بين دو 
پسر او کاوس و اسکندر, تقسیم شد و اسکندر 
مؤسس بنی‌اسکندر يا حكام كجور است. ؛ 
رجوع بسفرنامهٌ مازندران و استرآباد رابينو 
ص ۱۴۴. ۱۳۶ و ۱۵۴ بخش انگلیسی و 
حبیب‌السیر جزو ۲ از ج ۲ص ۱۰۶ و اسکندر أ 
رستمداری و اسکندر جلال‌الدولة شود. 
اسكندر. [اک د] (إخ) ابن نماور, برادر 
ملک حساءالدولة اردشیرین نماور است. وی 
بس از مرگ برادر خويش بسال ۶۴۰ ه.ق. 
در نال (طبرستان) و نواحی مجاورۂ آن 


۱-با کالیجار صحیح است. 


اسکندر. 


بحکومت برخاست و نام او بر منبر مسجد 
« کدیر» که در أن زمان « کویر» نامیده ميشد 
حک گردیده است. (سغرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۵۴ بخش انگلیسی). 

اسکندر. [إك د] (اخ) ابن يعقوببن آیکار. 
ادیپ و تاریخ‌دان آرمنی‌الاصل. مولد او 


بيروت است و هم بدانجا در سته ۱۳۰۳ ه.ق. 


در گذشته است. او راست: نهایةالارب فى 
اخبارالسرب. روضةالارب فى طبقات 
شعراءالعرب. نزهةالنفوس در ادپ. 
توادرالزمان فى وقايع لبنان. دیوان شعر. 
مناقب ابراهيم باشا الخديوى. (اعلام زركلى 
جاص ۱۰۱-۱۰۰). 
اسکندر. [ اک د] (إخ) اغلان. یکی از اعيان 
امرای الیاس خواجه‌خان که در محاربة با 
امیرحسین و امیر تیمور مقيد گردیده بقتل 
رسید. (حبیب‌السیر جزو ٣‏ از ج ۳ ص ۱۲۷). 
اسکندر. [إك د] (إخ) بطلمیوس, معروف 
به اسکندر دوم. رجوع به اسکندر دوم شود. 
اسكندر. [إك د] (إخ) بطلمیوس نهم. از 
بطالسة مصر. بس از فوت بطلمیوس هفتم زن 
وی زمامدار گردید. او میبایست یکی از دو 
بسر خود را همکار خويش قرار دهد و چون 
ملکه بسر بزرگتر را که به بطلمیوس هشتم 
سوتر دوم لاتیرا موسوم بود. دوست نمیداشت 
و او را در زمان سلطنت شوهر خود بقبرس 
فرستاده بود. بسر کوچکتر را که موسوم به 
بطلمیوس نهم اسکندر بود برای همکاری 
برگزید. مردم درین موقع دخالت کرده از ملکه 
خواستند که پسر بزرگتر را از قبرس برای 
معاونت در زمامداری بخواهد و پسر کوچکتر 
را بسمت والی بقبرس بفرستد. او راضی شد 
ولی قبلاً پسر بزرگتر را مجبور کرد زن و 
خواهر خود را که کلئوپاتر نام داشت طلاق 
بسدهد» زیرا این زن را بسیار جاء‌طلب 
ميدانست. يس از آن»شلکه با لاتيرا امور 
دولت بطالسه را اداره ميكرد. تا آنکه لاتسيرا 
برخلاف ميل مادر به أنتيوخوس سيزيكى 
کمک کرد و این قضيه باعث شد که ملكه 
قشون را ببسر بزرگتر شورانيده پسر كوجكتر 
را بتخت نشانيد. لاتيرا كه والى قبرس شده 
بود يس از جندى بنابر دسائس ملكه مجبور 
گردیداز قبرس بيرون رود و پس از آن اعلان 
جنگ بمادر داد. در ابتداء اسکندر ميخواست 
از سلطنت استعفا كند. ولى ملكه مانع شده 
كفت محكم در جاى خود بنشين بعد طولى 
نكشيد که اسكندر مادر خود ملکه را کشت و 
از جهت نارضامندی مردم فرار کرد و 
خواست بقبرس برود ولی در راه درگذشت 
۸٩(‏ ق.م.) و لاتیرا را از قبرس خوانده بر 
تخت نش‌انیدند. (ایسران بساستان ج۳ 
ص ۲۱۵۷). 


اسکندر. [اک د] (اخ) جلال‌الدوله. در 
اواخر سال ۷۴۲ ه.ق..امیر وجیه‌الدین 
مسعود از سلسلة سربداران از استرآباد بقصد 
تسخير مازندران و رستمدار و فيروزكوه 
لشكر كشيد و امرای معتبر مازندران در 
اطاعت او درآمدند. استندار يعنى امير 
رستمدار در اين تاريخ جلال‌الدوله اسکندر 
(؟؟/ - ۷۶۱) بود و برادر او شاه غازى 
فخرالدوله كه بعد از جلال‌الدوله به امارت 
رسيد يس از شور. مصلحت جنين ديدند که 
براى دفع شر امیر وجیه‌الدین مسعود بعضی از 
ولايات مازندران رابه او وا گذارندو همین که 
سربداران در اعماق جنگلها و دره‌های 
رستمدار داخل شدند بر سر ایشان تاخته 
کارشان را بسازند. امیر مسعود در ۱۸ 
ذی‌القعدء سال ۷۴۳ به امل وارد گردید و در 
دشت اطراف آن شهر اردو زد. لشکریان 
جلال‌الدوله و شاه غازى شروع به دستبرد به 
اردوی او کردند و بر اثر تاخت و تازهای 
متوالی امير سریداری را بستوه آوردند. امير 
مسعود از ناچاری يس از نه روز اقامت در 
آمل بطرف رستمدار حرکت کرد و در آنجا نیز 
دچار همین مضیقه شد و سپاهیان وی گرفتار 
تعرض لشکریان مازندران گردیدند و او 
عاقبت رو بفرار گذاشت و همراهان او مقتول 
یا متفرق شدند و خود او نیز بچنگ 
مازندرائیان گرفتار آمده در آخر ربیع‌الاول 
۵ بقتل رسید. (تاریخ مغول صص ۴۷۱ - 
۲ ||اسک‌ندر جلال‌الدولتبن زيار از 
يادوسبانان طبرستان. وى يس از تاجالدوله 
زياربن كيخسرو بحكومت رسيد (۷۴۴) و در 
۱ درگ ذشت. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص۱۴۵ و ۱۵۲ بخش 
انگلیسی). و رجوع به اسکندر رستمداری... 
شود. 
اسکندر. [إك د] (إخ) جلال‌الدین. رجوع 
به اسکندرین کیومرث شود. 
اسکندر. [اك د] (إخ) چهارم. رجوع به 
اسکندرین اسکندر شود. 
اسکندر. [إك د] (إخ) دوم. پادشاه مقدونيه. 
بس از آمین‌تاس سوم يسر او اسكندر دوم 
جانشین او شد و خواست سیاست تعرض 
نسبت باهالی تسالی اختيار کند. ولی تبی‌ها از 
آنها حمایت کرده با قشونی وارد مقدونيه 
گردیدند. در اين احوال جنگ داخلی در اين 
مملکت درگرفت. توضیح آنکه بطلمیوس که 
دختر امین‌تاس را داشت بر اسکندر یاغی 
شد, بعد منازعه بدين ترتیب خاتمه یافت که 
در مقدونیه هر دو حکومت کنند, ولی اسکندر 
بزودى کشته شد و بسطلمیوس تنها 
مالک‌الرتاب مقدونیه گردید. (ایران باستان 
ج۲ ص ۱۱۹۳). 


اسکندر. ۲۳۴۳ 


اسكندر. [اک د] (إخ) دوم بسطلمیوس 
دوازدهم. از بطالسة مصر (جلوس ۸۰ ق.م.). 
(ایران پاستان ج ۳ ص ۱۸۵ ۲). 
اسكندر. [إك د] (إخ) ذوالقرنین. رجوع به 
ذوالقرنين و اسكندر مقدونى شود. 
اسکندر. [إک د] (إخ) رسستمداری, 
جلال‌الدولتبن تاج‌الدوله زیاربن کیخسروین 
اسپندار [ظ: استندار ] شهرا كيمين نام آورین 
بی‌ستون ". خوندمیر گوید: وى پس از فوت 
يدر (۷۳۴ه .ق.) تاج اقبال بر سر نهاد. ولایت 
آمل و رستاق را ببرادر خود فخرالدوله شاه 
غازى عنايت فرمود و در ایام دولت 
جلال‌الدوله» سلطان ابو سعید بهادرخان وفات 
یافت. و امير مسعود سربدار در سبزوار قوی 
شده» در اواخر سنه ۷۴۳ لشکر بمازندران 
كشيد و در آنجا بدست لشکر اسکندر بقتل 
رسید, و غنیمت بی‌نهایت از جهاز و يراق 
سربداران بدست اهالی مازندران و رستمدار 
افتاده تجمل و حشمت و مکنت و عظمت 
جلال‌الدولة اسکندر بدرجِء كمال رسيد. و 
لشکر بحدود ری کشیده چند قلعهٌ معتبر 
مفتوح گردانید. در تاريخ سيد ظهیر سمت 
تحریر يافته که عادت | کثر مردم رستمدار و 
گیلان و مازندران چنان بوده است که موی 
سر می‌گذاشتند و دستار نمی‌بستند, اما بعد از 
قتل امير مسعود سربدار, جلال‌الدوله و 
برادران سر تراشیدند و دستار پیچیدند. و 
جلالالدولة در صباح روز شنبه ۲۱ ذيحجة 
۶ قلعه و شهر کجور را طرح انداخت و به 
اندک زمانی آن عمارت عالی را به اتمام 
رسانید و چون مدت ملکش به بيست و هفت 
سال رسيد نا كاه بحسب اقتضای قضا در ۷۶۱ 
بزخم خنجر بساولی متوجه عالم عقبی گردید. 
مفصل اين مجمل انکه جلال‌الدوله مسخره‌ای 
که قزوینی بود پیوسته در مجلس عيش و 
طرب احضار میکرد و بصیقل سخنان 
هزل‌آمیزش زنگ ملال از آئينة خاطر 
ميزدود. در اثناء شبی یکی از اهل صحبت آن 
مسخره را سخنی درشت گفت و قزوینی از 
كمال نادانى خود را بر ان داشت که کاردی از 
ميان کشیده برخاست که بر أن شخص زند و 
بسدین جهت مردم بهم آمده, غضب او 
فروننشست و خوف بر ملک جلال‌الدولة 
غلبه کرد برجست که از خانه بیرون رود قضا 
را کارد مسخره بی‌اختیار بر دستش خورده. 
رستمداری فریاد برآورد که [ملک را بزونه ] 
یعنی ملک را بزدند. در ان حال ملک پای از 
خانه بیرون نهاده يساولى که حاضر بود تصور 
كردكه او شخصى است که جلال‌النوله را 


۱-رجوع به حبیب‌السیر جزه ۲از ج ۳ 
ص ۱۰۵ شود. 


۴ اسکندر. 

کارد زده است و میخواهد بگریزد. بنابراین 
خنجری بر بهلويش فروبرد. جلالالدوله در 
ساعت افتاد و بمرد. (حبیب‌السیر جزء ۲ج ۲ 
ص ۱۰۵). و نیز رجوع بهمان جزء ص ۱۱۲ و 
۴ اسکندر جلال‌الدوله شود. 

اسکندر. [إك د] ((خ) (سد...) سد يأجوج و 
مأجوج. مؤلف مجمل‌التواریخ والقصص آرد: 
جایگاه آن ورای شهرهای خزرانست نزدیک 
مشرق‌الصیف, چنانک در شکل عالم ظاهر 
کرده شده است. و ميان آن جایگاه و خزر 
هفتاد و دو روزه راه است و از سلام‌الترجمان 
روایت است که اميرالمؤمنين الوائق بالله در 
خواب چنان دید که سد یأجوج و مأجوج 
گشاده شده بودی. پس مرا فرمود تا برگ 
بسازم و آن جایگاه روم تا معاینه ببینم و 
پنجاه مرد مرا داد و پنجاه‌هزار دینار و ده‌هزار 
درم دیت» و هر مردی را هزار درم فرمود؛ و 
يكساله روزی و دویست استر داد تا زاد 
و نامه قرمود او انيناع 
صاحب ارمنیه و آنجا رفتیم. و اسحاق مرا 
نامه كرد يصاحب سرير و أنجا رسيديم. او 
ساز كرد ودليل و نامه فرستاد بملك الان واو 
ما را بفيلان شاه فرستاد و از آنجا ما را نامه 
نوشتند بملک طرخون و آنجا رفتيم و روزی 
و شبی بماندیم و پنجاه مرد با ما بفرستاد و 
ساز کرد و بيست و ينج روز برفتیم تا بزمینی 
سياه رسیدیم و بوی مردار و ناخوش می‌افتاد 
سخت عظیم و ما ساخته بودیم بویهای خوش 
دفع آنرا بهدایت خزریان و بيست و نه روز بر 
این صفت برفتیم و از آن حال و جاپگاه 
برسيديم. گفتند درین زمين جماعتی بی‌قیاس 
مرده‌اند. بعد از ان بشهرهای خراب رسیدیم و 
بسیست‌روزه راه برفتیم [و از آن شهرهای 
خراب پرسیدیم ], گفتند اينهمه شهرها آنست 
كداز يأجوج و مأجوج خراب گشته است از 
سالها باز, بعد از ان بحصن‌ها بسيار رسيديم 
نزديك [كوهى که ] سد بر شعبی از آن [كوه 
بود] و آنجا قومی بودند مسلمان و قرآن‌خوان 
و مسجد و کتاب [داشتند ] برعادت [دیگر 
مسلمانان ] و بتازی و پارسی سخت فصیح 
[سخن گفتندی ] . پس از ما احوال پرسیدند. 
ما گفتیم رسولان امیرالسومنین‌ایم. ایشان 
ا 
امیرالمومنین؟ پس گفتند جوانست يا پیر» و 
كجا باشد؟ كفتيم جوانست و بشهر سامره 
باشد از ناحيت عراق و گفتند ما هركز 
نشنيده‌ايم. پس سوی دربند و کوه رفتیم. 
یافتیم کوهی املس بی هيج نبات. سخت 
عظیم و کوهی بریده بوادئی عرض أن صد و 
پنجاه كز و برابر دو عضادء بنا کرده از هر دو 
روی وادی, عرض هر یکی آنچ پیدا بود 
بيست و ينج كز و ده رش بزير اندر خارج 


برسان خوان, همه از خشت‌های آهنین و 
ملاط روی گداخته کرده. و پنجاه گز بالای 
آن, و دربندی آهنین ساخته و گوشهای أن 
برین [دو ] عضاده نهاده درازا صد و بيست 
كزءبرين عضاده‌ها بر سر هر یکی ازین دربند 
در مقدار ده رش اندر ينجء و بالای اين دربند 
هم ازين خشت آهنین همچند دیوار بود بصر 
را بر ارتفاع تا سر اصل كوه و شرفه‌ها بالاى 
آن ساخته و قرنهای آهنین درهم گذاشته و 
دری از آهن بدو پاره بر وی آویخته, هر یکی 
از عرض پنجاه [گز ] در پنجاه گز, و ينج گز 
ستبری آن [و] قایمها بر مقدار دربند, و برین 
در بر بالا [به ] پانزده رش بر قفلی نهاده هفت 
من و یک كز بيرامونش. و بالای اين قفل [به ] 
ينج رش حلقه ساخته درازتر از قفل و 
قفیرهای سخت عظیم بزرگ, و کلیدی یک گز 
ونیم با دوازده دندانه ساخته هر یکی چندانک 
دسته هاونى قوی‌تر اندر سلسلۀ هشت گز و 
جهار بدست دور آن آويخته اندر حلقة بزركتر 
از ان منجنيق در سلسله و استانه در ده گر 
بطول اندر بسط صد گز راست ميان هر دو 
عضاده, و آنچ بيدا بود [پنج كز بود و این ] 
همه بذراع سواد [بود] و رئيس اين حصنها 
هر آدینه بر نشستی با ده سوار و هر یکی 
پتکی آهنین بوزن پنجاه من داشتندی و سه 
بار بر آن قفل زدندی سخت تا آن جماعت که 
بسنزدیک دربند بودندی اواز بشنیدندی 
بدانستندی که آنرا هنوز نگاهبانان‌اند و [چون 
پتک بر قفل زدندی گوش بر در نهادندی و ] 
اواز و غلبة ایشان شنیدندی و اندر نزدیک 
این كوه حصنی بزرگ بود ده فرسنگ در ده 
فرسنگ فضاء آن و بر حدّ اين دربند [دو ] 
حصن دیگر بود [فراخی هر یکی صد گز در 
صد گز و بر در هر دو حصن دو درخت و اندر 
ميان اين دو حصن ] جشمة اب و اندر یکی 
حصن بقيت آلت عمارت نهاده از عهد 
ذوالقرنین دیگهای بزرگ از جهت گداختن 
روی را [و بر هر دیگدانی چهار دیگ ] مانند 
دیگ صابون و مغرفها از آهن. و خشتهای 
آهنین بملاط نحاس بر هم بسته هر خشتی 
یک كز و نیم بطول و همین قدر عرض و چند 
یک بدست سمک آن, بعد از آن پرسیدیم که 
شما کس را از ايشان دیده‌اید؟ گفتند وقتی 
بسیار بر سر شرفها آمدند هر شخصی چند 
بدستی و نیم بیش نبودند, بعد از ان بادی سياه 
برآمد و بازپس افکندشان و نيز كس را ندیدم, 
چون ما را بر آن اطلاع افتاد قصد بازگشتن 
کردیم و ما را دلیلان دادند و زاد و بناحیت 
مشرق بر هفت‌فرسنگی سم رقلد بیرون آمدیم 
و سوی عبداللهين طاهر امديم مرا صدهزار 
درم داد و هر مردی را که پا من بودند پانصد 
درم بداد» و از انجا بسامره بازامدیم پیش 


اسکندر. 


امیرالمؤمنین و این قصه بگفتیم و اندر آمدن و 
شدن ما بيست و هشت ماه روزگار گذشته بود 
و از این خبر نزدیک‌تر بدیدار سد اسک‌ندر 
هيج روایت نیست. وال اعلم. (مجمل 
التواريخ والقصص صص ۴۹۰ - .)۳٩۳‏ مراد 
از سد اسکندر را سد قفقاز دانسته‌اند. رجوع 
بذوالقرنین در همین لغت‌نامه شود. 
اسکندر. [اک د] (اخ) سوم.رجوع 
باسکندر مقدوئی شود. 
اسکندر. [اك د] (إخ) (شاه...) والی کشمیر 
در زمان اميرتيمور گورکان. چون تیمور از 
کنارآب عزیمت جانب سمرقند کرد و بنواحی 
قرية مایله رسید در ان مرحله ایلچی 
شاءاسكندر والى كشمير به ياية سرير سلطنت 
مصير رسيدند و اظهار اطاعت و خدمتگذاری 
کرده‌نوازش يافتند. (حبیب‌السیر جزو ”ازج 
“اص ۱۵۴). و رجوع به اسک‌ندر بت‌شکن 
شود. 
اسکندر. [اکَ د] (إخ) (شاه...) یکی از 
ملوک هند که مهراج شادان وزير او بود. و از 
این وزیر دیوانی در دست است. رجوع 
بفهرست كتابخانة مدرسة عالی سپهسالار ج ۲ 


ص ۶۱۵ شود. 
اسکندر مقدونی شود. 


اسکندر. [اک د] ((خ) کُجَشتک يا ملعون. 
لقبی است كه ایرانیان به اسکندر مقدونی 
داده‌اند لکن يس از اسلام. آنگاه که بغلط 
مفسرین لقب ذوالقرنین کورش بزرگ را به 
اسکندر دادند. در ادبیات ايران نا گزیراو را 
چون پیامبر می‌نمودند و صفاتی را که قرآن 
کریم بکورش میدهد بوی نسبت کردند. 
رجوع بذوالقرنین و اسکندر مقدونی در همین 
لغت‌نامه شود. 

اسكندر. [إك د] (إخ) آن‌سشت. رجوع به 
اسکندرین اروب شود. 

اسكندر. [[ك د] ((خ) مقدونی, مشهور به 
اسکندر گجَشتک (ملعون) يا کبیر (مولد ۳۵۶ 
جلوس ۳۳۶ و وفات ۲۲۳ ق.م.), اسم این 
پادشاه مقدونی الکساندر ۱ بودو مورخین 
عهد قدیم هم چنین نوشته‌اند ولی سورخین 
قرون اسلامى او رااسکندر" يا اسكندر 
الرومی " و یا اسكندر ذی‌القرنین " ناميدهاند و 
بعضى هم اسكندر المقدونى (روم را بايد 


1 - Alexandre le Grand. 
-مسعودی در مروجالذهب ج۱ ص۹٩۹ و‎ ۲ 
۳۴۵ ابنالنديم الورّاق در کتاب الفهرست ص‎ 
ابوریحان و حمزه اصفهانی در کتبی که‎ - ۳ 
بالاتر ذ کر شد.‎ 
۴-ابن اثیر در تاريخ کامل ج۱ ص ۲۱. و رجوع‎ 
به ذوالقرنین شود.‎ 


اسکندر. 


بمعنی یونان يا مقدونی فهمید زيرا بیزانس يا 
روم شرقی را در زمان ساسانیان و قرون اولیة 
اسلامی روم میگفتند). ا گر رعایت ترتيب 
تاريخ را بكنيم او در ميان پادشاهان مقدونیه 
اسكندر سوم است زيرا چنانکه در جاى خود 
ذ کر شده است دو اسکندر نام دیگر قبل از او 
پر تخت مقدونی نشسته بودند. ولی مورخین 
عهد قدیم او رااغالباً اسكندر پسر فیلیپ 
نامیده‌اند (در عهد قدیم معمول نبود که 
پادشاهان هم اسم را پا اعداد ترتیبی ذ کرکنند) 
و مورخین جدید اسم او را عموما الکس‌اندر 
مقدونی يا الکساندر کبیر نوشته و مینویسند. 
در داستانهای ما او را اسکندر گفته‌اند. ولى از 
کتب پهلوی مانند كارنامة اردشیر بابکان و 
بعضی دیگر دیده میشود که در ايران قدیم او 
را الکسندر يا الکساندر ميناميدند. 

سب چنانکه گذشت پدرش فیلیپ دوم بود 
و مادرش آلمپیاس دختر نهاوپ‌تولم ' پادشاه 
تلت‌ها . ملسها مردمى بودند يونانى كه در 
درون اپیر تزدیک درياجة إيئومبوتى يا ژانین 
کنونی سکتی گزید» ند و بادشاهان اين 
مردم از خانواد [آسیدها" بشمار میرفتند و 
این خانواده هم نسب خود را به آشیل؟ 
پهلوان داستانی يونان در جنگ تروا 
ميرسانيد. بنابراين چون بادشاهان مقدونی 
عقيده داشتند که نژادشان به هركول 
نیم رب‌النوع يونانى ميرسد مورخین يونانى 
نسب اسکندر را از طرف يدر به نیم رپ النوع 
مزبور و از طرف مادر به آشيل پهلوان 
داستانی میرسانند. (پلوتارک, اسکندر, بند ۲). 
تولد اسكندر در شهر پلا در ژوئیۀ (۲۰ خرداد 
- ۲۰ أمرداد”) 02" ق.م. بود و درسن ۲۰ 
سالگی بتخت نشست. زائد نیست گفته شود 
که در داستانهای ما الميياس مادر اسکندر را 
ناهید نامیده‌اند. 

افسانه‌هانی راحع بنژاد او: چنانکه عادت 
مردمان است که در اطراف نام اشخاص 
فوق‌العاده داستانها يا افسانه‌هائی بگویند 
دربارۂ اسکندر هم چیزهائی گفته‌اند. بعض 
مورخین عهد قدیم مانند دیودور اين نوع 
گفته‌ها را بسکوت گذرانیده و فقط نسب او را 
ذ كركردهاند چنانکه مورخ مذکور گوید ( کتاب 
۷ بند١)‏ نسب اسکندر از طرف پدر به 
هرکول۲ (نیم رب الشوع یونانی) و از طرف 
مادر به آسیدها میرسد ولی برخی دیگر مانند 
پلوتارک و کنت‌کورث اين داستانها را ذ کر 
میکنند بی اینکه بصحت أن عقيده داشته 
باشند و مقصود ما هم از ذ کرافسانه‌ها فقط اين 
است که احوال روحی معاصرین او را بنمائیم. 
كنتكورث كويد (اسکندر. کتاب ۱ بند ۱): از 
اين جهت که تقدیر همواره مطیع ميل و 
شهوات اسکندر بود كاميابيهاى او باعث شد 


كه نه فقط پس از اينكه كارهايش را بانجام 
رسانيد بلكه از ابتداء سلطنتش در نسب او 
تردید کرده بكويندكه أيا صحيحتر نیست 
بجاى اينكه او را پسر هركول و از اعقاب 
ژوپیتر بدانیم. باين عقيده باشیم كه او پسر 
بلافصل خود ژوپیتر است. بنابراین اشخاص 
زياد بدين عقیده شدند که ژوپیتر بشکل ماری 
در رختخواب مادر اسکندر داخل شد و از این 
ارتباط اسکندر بدنیا آمد يس از آن خوابهائی 
که دیدند و جوابهائی که غیب‌گویان دادند 
تماماً مؤيد اين معجزه بود وقتی که فیلیپ از 
معبد دلف سؤالى کرد غیب‌گوی معبد مزبور يا 
پی‌تی به او كفت که بايد بيش از همه برای 
ژوپیتر (آممن) نيايش داشته باشد (معبد آممن 
چنانکه بالاتر ذ کرشده نزدیک اآزیس در 
همسایگی مصر بود) بعد مورخ مذکور گوید: 
دیگران اين روایت را افسانه تصور میکنند 
ولی باز راجع به ارتباط غیرمشروع ألمپیاس 
چنین گویند: وقتی كه نکتانب پادشاه مصر 
پواسطة قشون‌کشی اخس» شاه پارس, از 
تخت و تاج محروم شد, بحبشه نرفت بل برای 
استمداد به مقدونیه امد زيرا از فیلیپ بيش از 
دیگران میتوانست چشم‌داشت همراهی در 
مقابل قدرت بارسيها داشته باشد ودراين 
وقت كه ميهمان فيليب بود با سحر دل 
المبياس را ربود و بستر ميزبان خود را بيالود. 
از این زمان فيليب از ملكه ظنين گردید و 
همین قضيه بعدها باعث طلاق دادن زنش 
كرديد(اين داستان از منشأ مصری است و 
تقصود رها اين بود كد بكويند ایک زار 
بسر فرعون مصر است جنانكه دربارة 
كبوجيه گفتند كه جون اواز شاهزاده خانم 
مصرى زاده بود تخت مصر را از آمازیس 
غاصب انتزاع كرد). سپس مورخ مذکور 
حکایت خود را چنین دنبال می‌کند: روزی که 
فیلیپ کلئوپاتر زن جدید را بقصر خود 
درآورد آتالوس عموی اين زن (بقول دیودور 
برادرزادة او) اسکندر را از جهت قضیهٌ ننگین 
مادرش سرزنش کرد زیرا اظهارات خود 
فیلیپ که اسکندر پسر او نيست او را تشجیع 
کرده بود. بالاخره قضية السپیاس در تمام 
یونان و حتى در نزد ملل مغلوبه شیوع يافت و 
تكذيب نشد اما قضية اژدها دروغ بود و از این 
جهت انرا از افسانه‌های قدیم اقتباس کرده 
بودند که با آن ننگ این خیانت را بپوشانند. 
بعد کنت‌کورث راجع بروابط نکتانب با 
المپیاس گوید: «زمان فرار او از مصر با این 
گفته موافقت نمیکند زيرا وقتی که نکتانب از 
مصر بواسطة استیلای آخس از تاج و تخت 
موروثی محروم شد اسکندر شش‌ساله بود 
ولی کذب قضیة مراودۂ نکتانب با السپیاس 
صحت آنچه را هم كه راجع به ژوپیتر گویند 


۳۳۴۵ 


بهیچ وجه تأييد نمیکند حتی خود المپیاس 


اسکندر. 


بدعوی اسکندر که میخواست همه او را پسر 
ژوپیتر بدانند می‌خندید و روزی بپسرش 
نوشت که بیجهت باعث تحریک خشم ژونن * 
نسبت باو نگردد (موافق عقاید یونانیها ژونن 
زن ژوپیتر بود). در این مراسله المپياس 
شايعهاى را درو دانست که مکرر انرا اساسا 
تاييد كرده بود جه در موقع حركت اسكندر 
بطرف اسیا او پپسرش گفته بود «فراموش 
مکن که نزاد تو از کیست و خودت را لايق 
چنان پدری که تو داشتی نشان ده». چیزی که 
متفق‌علیه همه میباشد اين است: چون نطفة 
اسکندر بسته شد تا زمانی که او بدنیا آمد 
معجزه‌های گونا گون‌و علاماتی دلالت میکرد 
که مردی فوق‌العاده بدنیا خواهد آمد. مغلا 
فیلیپ در خواب دید که بر شکم الميياس 
مهری خورده که نقش شیری را مینماید و 
بعدها اسکندر اين شایعه را شنيد و از این 
جهت بود که در ابتداء اسم اسکندریه پعنی 
شهری را که در مصر بنا کرد لئون‌توپولیس ٠١‏ 
نامند زیرا خواب فیلیپ را آریستاندر ۲۲ یعنی 
تردست‌ترین غیب‌گوئی كه بعدها رفیق 
پادشاه جوان و کاهن او گردید چنین تعبیر 
کرد:«پسر فیلیپ دارای روحی بزرگ خواهد 
شد». شبى كه الميياس زائيد اتش معبد دیان 
رادر افس كه معروفترين معبد اسیا بود 
بسوخت (اين معبد یکی از عجائب هفتكانة 
عالم قديم بشمار ميرفت وديوانهاى ١"‏ جنانكه 
نوشته‌اندانرا اتش زد تا اسمش در تاريخ 
جاويدان بماند. افس جنانكه مكرّر گفته شده 
از مستعمرات يونانى در اسياى صغير بود) 
مُغْهائى كه در آن زمان در [فس بودند (مقصود 
مورخ از مُغها در اينجا بايد سحره باشد نه 
کاهنان مذهب زرتشت) گفتند در جائی 
مشعلی روشن شده که شعله‌های آن روزی 
تمام مشرق را فروخواهد كرفت و باز چنین 
اتفاق افتاد كه در اين زمان فیلیپ که تازه 
ى45 مستعمرة آتنی را تسخیر کرده بوداز 

1 - ۰ 


2 - ۰. 
4 - Achille. 


3 - Eacides. 
5 - Troie. 

۶-صحیح تیر تا 4آمرداد است. 
Hercule.‏ - 7 
۸- خدای بزرگ يونانيها و رومیها (بونانیها او 

رازثرس می‌یامیدند). 

۰ - 9 
۰ - 160۳000۱5 (یعنی شهر شیر) (اين شهر 
در مقدونیه واقع بود و آنرا | کنون بی‌نا کا نامند). 
,۰ - 11 
Hérostrate.‏ - 12 
۰ - 13 


۶ اسکندر. 
پیشرفتهای دیگر خود خبر یافت. توضیح 
آنکه ارابه‌های او در بازیهای ألمب گنوی 
سبقت ربودند و پارین‌ین والی او در ایلریه 
فتح نمایانی کرد بعد در حینی که او غرق 
شعف و شادی بود خبر دادند که زن او 
بیان فارغ شده و پسری آورده و نیز شیوع 
دارد که در شهر پلا بر خانه‌ای که اسکندر در 
آنجا زاد دو عقاب جاگرفته تمام روز را در آن 
محل بماندند. دو عقاب را علامت دو 
امپراطوری ارويا وآسيا دانستند و جنين 
تعبيرى يس از حدوث واقعه اسان بود و من 
در كتبى خواندهام كه در موقع تولد اسكندر 
زمينلرزه روى داد و رعد مدتى غرّيد و برق 
بکسرات بسزمین اتاد فاب از 
واه نای بو در فرشي تاا 
خدایان بر او رشك بر ده درصدد کشیدن انتقام 
از او برآیند این بود که از نیزیس ! 
درخواست کرد که در موقع کشیدن انتقام 
درازای عنایتهائی که از طرف طالعش شامل 
او شده است از بی‌عنایتی خود نسبت باو 
بکاهد» (یونانیهای قدیم عقيده داشتند 
شخصی که خیلی سعادتمند است مورد حسد 
خدایان واقع میشود و نمزیس که الهة انتقام 
است برای او بدبختیهانی تدارک ميكند. 
بنابراين فیلیپ درخواست میکرده رپةالشوع 
مزبوره در کفارۂ او تخفیفی دهد). 

چنین است افسانه‌ها و روایاتی که در اطراف 
سم اسکندر گفته شده و پلوتارک هم در 
کتاب خود (اسکندر, بند ۱. ۵) این گفته‌ها را 
ذکر کرده. از نوشته‌های کسنت‌کورث 
هویداست که اين روایات را باور نداشته ولی 
بايد كفت که خود اسکندر چنانکه از کارهای 
او دیده ميشود و پائین‌تر بيايد. عقیده‌ای 
راسخ داشته كه او پسر خدای بزرگ یونانیها 
بوده. 

کودکی و حوانی اسکندر: فیلیپ دوم که 
مردی عاقل و مآلبين بود میدانست که بزرگ 
شدن مقدونیه و حفظ ولایات و شهرهائی که 
به این مملکت افزوده فرع داشتن خلف اهلی 
است که بايد پس از او بتخت نشیند بنابراين 
توجهی مخصوص به تربیت اسکندر کرد و با 
این مقصود لئونیداس نامی را که از اقربای 
ألمپیاس بود مربی او قرار داد. در انتخاب 
طبیب و دایه و غیره نيز دقت‌های وافی کرد تا 
همه از خانواده‌های ممتاز و دارای اخلاق 
حسته باشند, اين اشخاص مراقبت کامل در 
تربیت جسمانی او کردند و بعد وقتی که 
اسکندر بزرگ شد فیلیپ به ارسطو فیلسوف 
معروف یونان که در اين زمان بمکتب 
افلاطون میرفت نامه‌ای نوشت که تقریبا 
مضمون آن چنین بود: خدایان يمن پسری 
اعطا کر ده‌اند و من از تولد او در زمان شخصی 


مانند تو پیش از بدنیا آمدنش شادم زیرا 
امیدوارم كه | گرمربای تربیت تو شود پسری 
ناخلف نگردد و بتواند يس از من بار كران اين 
اندوخته‌های بزرگ را بدوش كيرد من عقيده 
دارم که نداشتن اولاد بمراتب بهتر از داشتن 
خلفی که درباره‌اش مقدر باشد يس از من باز 
افتضاحات و رسوائیهای نیا کان خود را 
مشاهده کند (مقصود فیلیپ احوال بد مقدونیه 
در زمان پادشاهان قبل از او بوده). ارسطو 
سمت آموزگاری اسکندر را پذیرفت و مدتها 
كلم و ترییت او پرداخت. ( کنت‌کورث. 
کتاب ١‏ بند ۲). 

صفات حسمانی اسکندر: اعضای بدنش 
قوی و متناسب. قامتش يست و خودش 
عصبی‌تر از آن‌چه مینمود. پوستی داشت 
سفید, بجز گونه‌ها و سینه که بسرخی میزد. 
دماغی مانند بینی عقاب و چشمانی برنگهای 
مختلف: چشم چپ سبزفام بود و چشم راست 
سیاه. از اثر چشمانش کسی نمیتوانست در 
آنها بنگر د بىاينكه در خود احترامى یعنی 
محبتی كه با ترس أميخته است نسبت به 
اسكندر احساس کند. در حركات و رفتار 
جست و چالا ک بود و چون اين صفت را در 
سفرهای جنگی خیلی بكار میبرد میکوشید 
که در زمانهای عادی هم آنرا باورزشهای 
گوناگون حفظ کند. در سختی‌ها و شدائد به 
اعلی درجه بردبار بود و از پرتو این صفت 
مکرّر خود و لشکرش را از خطرات بزرگ 
رهانید. از زمان طفولیتش قریحه و هوش 
فوق‌العاده در او مشاهده ميشد و از همین اوان 
گفتار و کردارش توجه اطرافیان او را جلب 
میکرد, فوق‌العاده جا 
چنانکه دربارٌ او نوشته‌اند هر زمان پدرش 
فیلیپ شهر بزرگی را تسخیر میکرد و 
مقدونیها غرق شادی و شعف میشدند. 
اسکندر در ميان رفقای خود اظهار افسردگی 
کرده میگفت «برای ما وقتی که از کودکی پا 
بیرون نهیم پدر من چیزی باقی نخواهد 
گذاشت».(پلوتارک, اسکندر. بند ۶) در عقاید 
مذهیی محکم بود و قربانیهای زياد برای آلهة 
یونانی میکرد» مزاجش تند بود و خشم زود بر 
وی غلبه میکرد. بی‌اندازه میخواست که 
نقاشها و مجسمه‌سازها شکل و مجسمة او را 
چنان بکشند يا بسازند كه شكيل و با صباحت 
منظر باشد. (همانجاء بند1). | كرجه اسكندر 
طبيعتاً صفات عالى داشت ولى توجه فيليب 
هم در تربيت او بسيار مؤثر افتاد زيرا فيليب 
هیچگاه فراموش نميكرد كه مصاحبتش در 
ايام كودكى با ايامى نونداس تا جه اندازه در 
تربيت او مؤثر بود بهمين جهت جنانكه ذ کر 
شد ارسطاطاليس فيلسوف معروف یونانی را 
بدربار خواست تا او را تعليم كند و اسكندر 


«طلب و جویای نام بود 


اسکندر. 


نحو و صرف زبان یونانی را نزد حکیم مزبور 
آموخت. بعد فیلیپ معلمین دیگر برای 
اسکندر تهیه کرد و مخصوصاً اسب‌سواری و 
تیراندازی و ورزشهای گونا گون‌به او 
آموخت. پس از اينكه اسکندر بزرگ شد و 
بسنى رسيد كه ميتوانست با علوم دیگر آشنا 
شود فيليب ارسطاطاليس راكه در مىتىلين 
ميزيست براى تعليم اسكندر باز بدربار خود 
خواست و حكيم مزبور چند علم دیگر و 
بخصوص طبیعیات را باو آموخت و در دربار 
مقدونی بماند تا اسکندر بتخت نشست و به 
آسیا برای جنگ گذشت. مورخین اسکندر 
نوشته‌اند كه چون او علوم طبیعی و طب را 
دوست میداشت بعدها هشتصد تالان به 
ارسطو داد تا به مخارح تحقیقات در این علم 
صرف کرده کتاب خود را به اتمام برساند. و 
نيز نوشته‌اند (پلوتارک» اسکندر, بند٩‏ و 
کنت‌کورث.کتاب ابند۳): اسکندر مايل نبود 
که ارسطو چیزهائی را که باو آموخته بود 
منتشر کند چنانکه در نامه‌ای خطاب به 
ارسطو اسکندر از حكيم مذکور مؤاخذه 
ميكند كه چرا مقام علم آ کروآماتیک" را 
يست و کتابهائی در اين باب منتشر کرده (از 
فحوای کلام مورخین مذکور چنین مستفاد 
ميشود که مقصود فلسفة ماوراءالطبیعه بود)» 


ارسطو جواب داد که هرچند کتابهائی منتشر ۲۰ 


توانست مفاد کتابهای او را بنهمد. بعد اسکندر 
al‏ راجع په رتوریک خواست و 


E ES 


هم برتر از دیگران باشد. اسكندر در اوايل 
ساطنتش احترامى زياد نسبت به 


ارسطاطالیس میورزید و میگفت که اگر ۱ 
فيليب بمن حيات داده ارسطاطالیس مرا ٠‏ 


رای فى مطلب باید در نظر داشت 
فوق‌العاده چاه‌طلب بود و ارسطاطالیس هم با 


اين صفت ذاتی او مساعدت میکرد جنانكه | 
میگفت که در ميان تمام فیوض زندگانی ۱ 


شرف و نام بالاتر از هر چیز است. تعلیمات 


ارسطاطالیس 7 ثراتى خلل‌ناپذیر در دماغ 1 
ت و باعث شد که او حدی براى ' 


اسکندر گذاشت 


1 - Némésis. 
2 Acroamatique (Acro-maticas). 


٣‏ هناو8610:1 (قبل از ارسطو این علم را فن 


فصاحت و بلاغت در سخن‌گوئی میدانستند ! 
ولى فیلسوف مزبور آن را جنين تحدید كرده: | 


تخر اناو 


شت که ا ! 


توانائى در يافتن وسائل ممکنه برای قبولاندن 


مطلب ب مخاطب در مورد هر یک از 
موضوعات). 


اسکندر. 


جهانگیربهای خود قرار ندهد. این بود که پس 
از جسنگی بجنگی میپرداخت و بالاخره 
جاه‌طلبی را بجائی رسانید كه خضواست او را 
خدا بدانند و چنانکه بيايد کالیستن. مورخ 
خود راكشت از اين جهت که اين داعيةٌ 
اسكندر را استهزاء ميكرد و نیز همین 
جاه‌طلبی اسکندر باعث شد که ار پعدها مورد 
ملامت ارسطو گردید. فیلسوف مزپور 
اسکندر را از داعیه‌ای که داشت و خود را 
پالاتر از بشر میدانست علانیه در ميان پیروان 
خود انتقاد میکرد و همین انتقادات اسکندر را 
از او سرد کرد بحدّى که ارسطو را دشمن خود 
پنداشت. از صنایع مستظرفه اسکندر موسیقی 
را خیلی دوست میداشت و خودش هم درس 
میگرفت ولی روزی پدر به او گفت «آيا تو 
شرم نداری که چنین خوب میخوانی؟» از اين 
زمان اسکندر از اين صنعت دل‌سرد شد و 
اکان تفن ری را بيك مسق نهاده فر 
آهنگهائی كرديد که مردانگی را تحریک 
میکرد, بعد تی‌موته ! نامی موافق ذوق 
اسکندر خود را رزمی کرده نزد وی مقرب 
گردید. از صنایع دیگر, اسکندر بفصاحت و 
بلاغت اهمیت میداد و از آنا کسیمن که از اهل 
لامپ‌ساک" بود پیروی میکرد. این شخص 
روزی باعث نجات وطنش شد. توضیح آنکه 
اسکندر میخواست شهر لامپ‌سا ک را از اين 
جهت که طرفدار ایرانیها بود خراب کنند و 
چون دید که آنا کسیمن از شهر خارج شده 
بطرف قشون اسکندر میرود و يقین کرد که 
برای درخواست عفو و اغماض دربارة 
شهرش بنزد اسکندر روانه است قسم خورد 
که درخواست او را نخواهد پذیرفت ولی 
آنا كسيمن چون از قسم اسکندر آ گاهشد وقتی 
که‌او را دید درخواست کرد که اسکندر 
وطنش را خراب کند و پادشاه مقدونی چون 
قسم خورده بود خواهش او را نپذیرد از 
خراب كردن لامپ‌سا ک بازداشت. 
( کست‌کورث. کتاب ١‏ بند ۳. اسکندر از 
نقاشان زمان خود فقط آپ‌پل ۲ را بخود راه 
مداد وان مه سارها سیب و 
پولی‌کلت * مورد توجه او بودند و از شعرای 
قدیم یونان اسكندر هیچکدام رابر همر 
ترجیح نمیداد و میگفت از تمام شعراء فقط 
همر توانسته در نوشته‌های خود تمام 
چیزهائی را که باعث قدرت دولشی میشود 
بیان کند. بنابراين اسک‌ندر در سفر و حضر 
کتاب شاعر مزبور را با خود داشت و این 
کتاب را با خنجری زير بالش خود میگذاشت 
و میگفت «اين دو چیز در سفرهای جنگی 
توش راه من است». (يلوتارك و 
کنت‌کورث). از قضایائی که به ايام جوانی 
اسکندر نسبت میدهند و جرئت و شجاعت او 


را مسینماید قضيهُ ذیل است: در آن زمان 
اسبهای تسّالی از حيث زیبائی معروف بودند. 
روزی اسبی برای فیلیپ از اين ولایت یونانی 
آورده بودند و چون سرش بسر گاو شباهت 
داشت آنرا بوسه‌فال " می‌نامیدند. اسب مزبور 
بقدرى تندخوى و سرکش بود که از دوستان و 
مستحفظين فیلیپ کسی نتوانست بر آن 
بنشيند, در این حال در اطراف فيليب مدا كره 
شد که این اسب وحشى بی‌مصرف را رها کنند 
در جلكه آزاد باشد, اسكندر آهى كشيده كفت 
اسب به این زیبائی را بواسطة ترس و کم‌دلی 
از دست میدهند. فیلیپ برگشته به او كفت 
اشخاصی را که از تو در اين فن ماهرترند 
بیجهت توهین مكن, او جواب داد ا گر اجازه 
دهيد من او را رام میکنم. فیلیپ گفت: «ا گر 
نکردی چه؟» اسکندر گفت: «قیمت اسب را 
میپردازم», فیلیپ خندید و بالاخره قرار بر 
اين شد که | گراو اسب را رام کرد از آن او باشد 
وقيمت أن را فیلیپ بپردازد وال خودش 
قیمت آن را بپردازد بی‌اینکه صاحب اسب 
گردد. اسکندر يس از تحصیل اجازه اسب را 
رو به آفتاب داشت تا سای خود را نبیند زيرا 
ملتفت شده بود که اسب از سای خود رم 
میکند, بعد از اين کار چند دفعه دست بيال 
اسب كشيده او را بنواخت و يس از اينكه از 
حرارت اسب قدری کاست چابکانه جست و 
بر اسب نشست. اسب بر دو پا ایستاد بعد لگد 
انداخت و تلاش کرد که از قيد دهنه برهد و 
چون موفق نشد اسكندر را برداشت و در 
جلگه‌ای هموار تاخت, اسکندر جلو او را رها 
کردتا هر قدر میخواست دوید و گاهی هم با 
مهمیز او را بدویدن تحریک کرد بالاخره 
اسب خسته شد و رام گردید ولى اسکندر او را 
راحت نگذاشت و چندان دوانید تا بالاخره 
اسب بكلى از نفس افتاد و ایستاد. در این 
وقت که اسکندر نزد فیلیپ برگشته بود پیاده 
شد و فیلیپ که از شادی در پوست نمی‌گنجید 
باطراف خود نگریست و بعد رو به اسكندر 
کرده گفت: «اسکندر! مقدونیه برای تو 
کوچک‌است در فکر مملکتی وسیع‌تر باش». 
(پلوتارک, بند۸ و کنت‌کورث, کتاب ابند۳). 
فیلیپ چون جلادت و رشادت اسکندر را 
میدید همین که پسرش به رشد رسید او را در 
جنگها دخالت داد. بنابراین در محاصرة 
بیزانس و جنگ فیلیپ با آتنيها چنانکه 

ذشت اسکندر شرکت کرد. در احوال 
اسکندر نوشته‌اند که از تزيينات و البسة فاخر 
احتراز داشت و میگفت: «استعمال تزیینات و 
جواهر حق زنان است زیرا زیبائی از لوازم 
انان می‌باشد اما زیبائی مرد در فضائل 
اوست». در ایام شباب از معاشرت با زنان 
بقدری گریزان بود که مادرش میترسید علّین 


اسکندر. ۲۳۴۷ 


باشد ولی يس از فتوحات خود در آسیا دارای 
۰ زن بود. شراب را در ابتداء دوست 
میداشت ولی بحدی که باعث مستی نگردد اما 
بمدها که فتوحات رياد کرد چنانکه مورخین 
او نوشته‌اند صفاتی را که ذ کر کردیم فاقد 
گردیده‌سادگی و بی‌الایشی را از دست داد 
پس از هر فتح ضيافتها ميكرد و بمیگساری و 
مستی میپرداخت و در عيش و عشرت بقدری 
عيش و عشرت و ناپرهیزی بسیار درگذشت. 
اين است اجمالاً آنچه مورخین یونانی و 
رومی در باب کودکی و جوانی اسک‌ندر 
نوشته‌اند اما اينکه رفتار او يس از فتوحاتش 
چه بود در ضمن وقایم ایران بيايد. حالا 
مقتضی است که از کارهای او در يونان و نيز 
در اطراف مقدونیه بقدری که با تاريخ ایران 
ملازم است صحبت کرده بعد بذکر وقایع ايران 
بيردازيم. دانستن كارهاى او قبل از 
قشو نكشى به ايران از اين حيث لازم است كه 
ا گر کارهای مزبور انجام نميشد نمی‌توانست 
پا به آسیا بگذارده پس دربار ایران أن زمان 
چنانکه می‌بایست به امور یونان اهمیت نداده. 
کارهای اسکندر در بدو سلطنت: اسکندر 
در ۳۳۵ ق.م. بتخت نشست و نخستین کار او 
تنبیه اشخاصی بود که در قتل پدرش دست 
داشتند. بس از آن به مراسم دفن يدر پرداخت 
و بعد زمام امور را بدست گرفت. در اپتداء 
درباریان از جهت کمی سنْ اسکندر وقعی به 
او نمیگذاردند ولی او توانست در اندک مدتی 
بواسطة نطق‌های ملایم و عاقلانه دل مردم را 
برباید. او همواره میگفت «با مرگ پدرم جز 
اسم شاه چیزی تغییر نکرده, ادارُ امور بهمان 
نحو که در زمان پدرم بود دوام خواهد یافت». 
رسولانی که نزد او می‌آمدند مورد ملاطفت 
ميشدند و به یونانیها پیغام میداد نسبت به من 
باهمان نظر عنایت بنگرید که بچدرم 
مینگریستید. اسکندر توجه مخصوصی نسبت 
بقشون داشت و غالبا به سان دیدن آن و 
مجبور كردن سپاهیان بورزشهای گونا گون 
اوقات خود را میگذرانید و از این جهت 
قشون مقدونی سپاهی شد ورزیده و دارای 
اطاعت نظامی. كلئويائر زن دوم فیلیپ 
چندی قبل از مرگ او پسری آورده بود و 
آتالوس كه از اقربای نزدیک اين زن بود 
کنگاشها پر ضد اسک‌ندر میکرد تا او را از 
تخت دور کند بنابراين اسکندر از او بیمنا ىك 
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۸ اسکندر. 


#رديد يصو ص كه آتالوس قبل از قوت 
فيليب بعزم جنگ با ایران بهمراهى بارمِنيُن 
به أسيا رفته بود واسكندر ميترسيد كه مبادا او 
سريازان رابا غود همراه و یونانها را اغوا كند 
كه پادشاه جوان را از تخت بزير آرند» بر اثر 
نگرانی مذکور هکاته' یکی از دوستان خود 
را با تشونی به آسیا شرستاد تا آتالوس را 
دستگیر کرده نزد او آورد و باو دستور داد که 
| گربگرفتن آتالوس موفق نشد در اولین وهله 
او را بکشد. هکاته به آسیا گذشت و قشون 
خود را سپاهیان يارمِنيّن و آتالوس ملحق 
کرده منتظر موقع شد تا نقشة خود را انجام 
دهد. در این احوال آتنىها كه از برترى و 
رياست مقدونيها در يونان بسيار ناراضى 
بودند از خبر فوت فیلیپ مشعوف گشتند و 
بتحریک دموستن تن آتنى درصدد برآمدند كه با 
مقدونيها مخالفت ورزند. با اين مقصود 
رسولانی نزد آتالوس به آسیای صغير 
فرستادند تا با همراهی او نقشة خود را اجرا 
کنند. در همین وقت شهرهای دیگر را محرٌ ىك 
شدند که آنها هم بر مقدوئیه بشورند, بر اثر این 
تحریکات إالیانها قرار دادند تبعیدشدگان 
زمان فیلیپ را برگردانند. تبی‌ها خواستند که 
ساخلو مقدونی از شهرشان خایج و مقدونیه 
فاقد برتری در یونان گردد المبرسيتها 
ساخلو مقدونی را از ديار خود اخراج کردند. 
اهالی پلوپونس اعلام کردند که میخواهند 
موافق قوانین خودشان زندگانی کنند. بعض 
شهرهای ساحلی مقدونیه علم طفیان 
پیفراشتند و باين هم قانع نشده مردمان 
همجوار را که مقدونی نبودند بشورش و 
یاغیگری تحریک کردند. بر اثر خبرهای 
مذکور اسکندر متوحش و مقدونیها مضطرب 
گشتند که مبادا پادشاه جوان در مقابل اينهمه 
مشکلات درماند و دولت مقدونی از بيخ و بن 
برآفتد. ولى اسکندر بزودی از وحشت بیرون 
آمده جنين كرد: در ابتداء او اهالی تِسَالى را 
بطرف خود جلب كرده به آنها كفت كه نژاد من 
و شما بيك نفر که هرکول میباشد میرسد و در 
نتیجه تسّالیان با وی همراه گشته قرار دادند که 
اسکندر مانند پدرش سپهسالار یونان باشد, 
يس از آن اسک‌ندر از راه تسالی بسطرف 
مردمان سواحل دریا رهسپار گردیده آنها را 
جلب کرد بعد به ترموپیل رفت و در آنجا 
شورای آمفیک‌تیون‌ها " را منعقد داشته اين 
مجلس را مجبور کرد که پموجب فرمانی او را 
از نو سپهسالار کل يونان بدانند. بعد او با 
آمبرسیت‌ها كنار آمد بدین ترتیب که وعده 
داد آنها را بزودی آزاد بگذارد تا موافق قوائین 
خودشان زندگانی کنند و پس از این کار با 
قشونى داخل بأسى شده و اردوی خود را در 
كادمه” زده وحشت و اضطراب زياد در 


تبىها اينجاد كرد. در این احوال آتنی‌ها 
مضطرب شدند و آنهائى كه اسكندر را حقير 
ميشمردند از عقیدۀ خود برگشتند. بالاخره 
آتنىها تصميم کردند كه رسولانى نزد اسکندر 
فرستاده معذرت بخواهند از اينكه او را 
بسپهسالاری يونان نشناختهاند, دموستن 
آتنى نيز جزو رسولان بود ولى أو نزد اسكندر 
نرفت يعنى تا سىترون؟ رفته از آنجا به آتن 
برگشت. جهت اين اقدام نطاق مزبور را 
مختلف توجيه كردهاند: بعضى تصور میکنند 
كه چون هميشه بر ضد مقدونیه بود ترسيد که 
مبادا خطری برای حيات او باشد. برخى 
كويندكه خواست صداقت خود را بشاه ایران 
نشان دهد, زيرا از او برای ضدّیت با آتن 
مبالفی پسیار دریافت ميكرد. عقید؛ آخری 
شاید بر نطق اسخین * مبتنی باشد جه او به 
دموستن كويد «هرچند ا کنون طلای شاه 
سراپای تو را گرفته ولی اين زر تو را کفایت 
نخواهد کرد زيرا اندوختة غیرمشروع هیچگاه 
کافی نیست». (ديودور. کتاب ۱۷ بند ۴ و 
آریّان. کتاب ١‏ فصل ١‏ بند ۱و ژوستن, کتاب 
١‏ بند ۲). اكراين اسناد را صحیح بدانیم 
تردیدی نيست که دموستن کمک ایران را در 
اين زمان در صلاح اتن میدید. نه أينكه برای 
گرفتن يول بايران نزدیک شده باشد. اسکندر 
رسولان آتن را با ملایمت پذیرفته آتنی‌ها را 
از وحشت بیرون آورد بعد بطرف کرنت رفت 
و در آنجا نمایندگان يونان را جمع و نطق 
مؤثرى در آن مجمع کرد و در نتيجه مجمع 
مزبور اسک‌ندر را بسپهسالاری کل یونان 
برقرار داشت ت و رأى داد که سفر جنگی بر ضدٌ 
پارسیها از جهت وهن و آزارهائی که سابقاً 
دربارۀ یونانیها روا داشته‌اند شروع شود و 
شهرهای یونانی به اسکندر کمکهای سپاهی و 
پولی کنند. (ديودور, کتاب ۱۷ بند ۴۲ و 
آریان, كتاب ١‏ فصل ١‏ بند ١‏ و كنتكورث, 
كتاب ١‏ بند ۱۱ و ژوستن, كتاب ١١‏ بند ۲). 

در اين وقت قضاياى آسيا جنين بود: يس از 
مرگ فيليب آتالوس با ها اسان اه 
درصدد برأمد بر اسكندر ياغى شود ولى پس 
از چندی پشیمان گشته نامه‌ای را که دموستن 
باو نوشته بود نزد اسکندر فرستاد و خواست 
باو نزدیک شده سوءظن وی را رفع کند ولی 
در این احوال هكاته برحسب مأموريتى كه 
داشت او را بقتل رساند و تخم شورش از 
قشون مقدونی در آسیا برطرف كرديد. سردار 
دیگر مقدونی يارمِنيّن بس از این قضیه مورد 
اعتماد اسکندر و یکی از سرداران نامی و 
مقرب اسکندر گردید. (دیودور, کتاب ۱۶ بند 
۵ زمانی که اسکندر در کرنت بود خواست 
دیوژن * معروف یونانی را که پیرو فلسفة 
کلبی" بود ملاقات کند. اسکندر به کرائه رفته 


اسکندر. 


با دبدبة سلطنتی بر دیوژن ورود کرد و در 
موقمى كه او در آفتاب گرم ميشد اسكندر 
روبروى او ايستاده گفت: «دیوژن از من 
چیزی بخواه و هرجه خواهی میدهم», حکیم 
مزبور جواب داد: «از آفتابم رد شو». این 
جواب پقدری در اسکندر اثر کرد که در حال 
فرياد زد: «ا گر اسکندر نبودم هرآینه 
میخواستم تم که دیوژن باشم». از پلوپونس 
الك جيه رلك رلك کی آن 
(پی‌تی) راجع بجنگی که در بيش داشت 
سئوالى كند. يىتى گفت دراين روزها 
نمی‌توان بخدا نزديك شد. اسکندر زن غيبكو 
راگرفته بزور بطرف معبد کشید, در این حال 
پی‌تی دید که در مقابل جبر چاره جز تسلیم و 
رضا و صرفنظر كردن از اداپ مقدسه ندارد. 
اين بود که به راه افتاده كفنت «پسرم بر تو 
نمیتوان غالب آمد». پس از شنیدن اين جواب 
اسک‌ندر از آن زن دست بازداشته كفت 
«جوابی را که میخواستم شنیدم» و بعد از معبد 
بیرون رفت ( کنت‌کورث. کتاب ١‏ بند۱۰ و 
پلوتارک» اسکندر, پند ۸ - .)٩‏ 

اسکندر در ترا کیه: از یونان اسکندر به 
مقدونیه برگشت و درصدد تنبیه ترا كيها برآمد, 
با اين مقصود از آمفی‌پولیس به ترا كيه رفسته 
باقوام کوچک آزادی که در ترا كيه میزیستند 
پرداخت و ده روز راه پیمود تا بپای كوه 
اموس رسید, اهالی بقل كوه يناه برده 
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وارستگی او در تمام یونان و مقدونبه پیچیده 
بود. بايد بخاطر آورد که حکیم مزبور عقیده 
داشت: اعلی درجة حکمت در اینست كه انسان: 
مرافق طبیعت زندگانی کند. ثروت را حقیر 
شمارد و رسوم و آداب اجتماعی را که تماما 
اعتباری است و مردم خود را بدان مقید داشته 
آزادی حقیقی را از دست داده‌اند بيك سو نهد. 
وضع زندگانی او چنین بود که در كلية فصول 
پابرهنه راه میرفت و در رواق معابد میخوابید: 
لباس او عبارت بود فقط از يك ردا و مأوای او 
از پپی كه در آن استراحت میکرد. جز از اين 
چیزها اندوخته‌ای ننداشت. نوشته‌انند که یک 
كام ما شت ولی 
چون روزی دید که طفلی دو دستش را 
کرده آشامید هم در زمان کاسة خود را بزمین 
زده گفت: اين هم زیادی است میتران مانند اين 
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اسكندر. 


۲۳۴۹٩ اسکندر.‎ 


ارایه‌های زیادی در آنجا جمع کردند. تادر 
موقع حملة اسکندر آنها را از بالا بزیر پرتاب 
کنند و سپاهیان مقدونی در زیر آنها خرد 
شوند. اسكندر نقشة اهالی را دریافت و 
بسپاهیان خود دستور داد صفوف خود را 
بگشایند تا ارابه‌ها رد شود و اگر دیدند وقت 
برای اين کار ندارند بخوابند و تنشان را با 
سپرها بپوشانند. آنها جنين کردند و از پائین 
آمدن ارابه‌ها | كرجه صدای مهیبی برخاست 
ولی آسیبی به سپاهیان اسکندر نرسید. يس از 
آن مقدونيها قله كوه راگرفته دشمن را 
هزيمت دادند و اسراو غنائمی برگرفتند. 
(آریان کتاب ۱ فصل ١‏ بند۲ و کنت‌کورث. 
کتاب ١‏ بند ۱۱). 

جنك اسکندر با مردم تسری بال ": بعد 
اسکندر با مردم تری‌بال طرف شد و پادشاه 
آن سیرموس " نام به آن طرف رود ایستر که 
دانوب کنونی باشد گذشت, اسکندر چون 
سفاین بقدر کفایت نداشت از رود مزپور 
نگذشت و مراجمت کرد ولی پس از آنکه با 
مردم گت " طرف شد در قایقهائی سپاهیانی به 
أن طرف رود دانوپ عبور داده با این مردم 
جنگ کرد آنها عیال و اطفال خود را برداشته 
عقب نشستند و عذه‌ای از آنها اسیر گشتند. 
يس از آن از سیرموس و نیز از طوایف ژرمنی 
رسولانی نزد اسکندر آمده هدایائی از طرف 
پادشاهان خود برای او آوردند و خواستار 
صلح و روابط دوستانه شدند (ژرمنها از رود 
دانوپ تا دریای ادرباتیک منتشر بودند). 
بلندی قامت انها و حرارتی که نشان میدادند 
باعث تعجب اسکندر شد و از رسولان پرسید 
از جه بيش از هر جيز میترسند و تصور میکرد 
که خواهند كفت از قدرت او ولی انها جواب 
دادند از هیچ چیز مگر از اينكه آسمان بسر ما 
بیفتد. اسکندر لحظه‌ای در فکر شد و گفت 
ژرمنها جسورند و بعد با آنها عقد اتحادی 
بست و با سیرموس و دیگران نیز صلح کرد 
زيرا ديد جنگ در اینجاها سخت و بیفایده 
است جه اين صفحات مملکتی است فقیر ولی 
مردمانی دارد دلير این بود که مصمم شد 
زودتر به ایران حمله برد زیرا ثروت شاهان 
ایران و آبادی ممالک تابعة أن در این زمان 
معروف آفاق بود. ( کنت‌کورث. کتاب ١‏ بند ۶ 
- ۷). آریان سفارت مزبور را از طرف مردم 
سلت" و راجع بمردمان كنار دانوب چنین 
گوید: رود دانوب از ميان ممالکی میگذرد که 
اكثراً سلتىاند. در انتها كادها” و 
مارکومان‌ها * سکنی دارند. بعد یک خانوادۂ 
سارمات که به ایازیژ ۲ موسوم‌اند. بعد گت‌ها 
که‌بجاویدان بودن روح معتقدند. سپس 
سارماتها و بعد سكاها. (همانجاء كتاب ١‏ 
فصل ١‏ بند ۳ - ۴). 


عزيمت اسكندر به ایسلیریه: بردیلیس۸ 
يادشاه قسمتى از ايليريه كه در زمان فیلیپ با 
أو جنگ كرده مغلوب و مطيع شده بود در سن 
نودسالكى دركذشت. پسرش كليتوس؟ از 
اشتغال اسكندر بجنگ با مردمان أن طرف 
دانوب استفاده كرده علم مخالفت بيفراشت و 
باكلوسياس "۱ يادشاه قسمت ديكر ايليريه كه 
معروف بايليرية تلان‌تیانی ' أ بود متحد شد. 
دراين احوال به اسكندر خبر رسيد که 
اتاریاتها "۲ که در سر راه او واقع بودند نيز 
شوريدهاند ولى لاتككاروس ١"‏ يادشاه 
آ گریان"" از اسكندر خواهش كرد كه مطيع 
کردن این مردم راباو گذارد. اسکندر او را 
نواخت و وعده کرد خواهر خود سیناه" نام را 
باو بدهد (اين دختر فیلیپ از زن ایلیری او بود 
و او رابه آمسلیناس به زنی داده بود). 
لانگاروس مردم مزبور را شکست داد ولی 
قبل از اينكه خواهر اسکندر را ازدواج کند 
بمرد. بعد که راه اسکندر مصفا كشت بطرف 
ايليريها روانه شد و از معبر تنگی که بين كوه و 
درةٌ رودخانه واقع است در ابتدا بحيلة جنگی 
و بعد جنگ‌کنان گذشت. يس از آن چون 
شنيد كه دشمن در جائى بىاينكه سنگرهائی 
ساخته يا قراولانی گماشته باشد اردو زده 
اسکندر شبانه باين اردو حمله برده نا گهان 
بدان شبیخون زد و تقريباً نصف دشمن را 
کشت. کلیتوس بشهر پلیون *" يناه برد و بعد 
از ادام جنگ با اسکندر منصرف شده نزد 
تلان‌تیان رفت. (آریان, کتاب ۱ فصل ۱ بند۵ و 
کنت‌کورث. کتاب ١‏ بند ۱۲). قابل ذ كراست 
كه آریان كويد ايليريها قبل از اينكه شروع 
بجنگ کنند برای فتح سه نوجوان و سه دختر 
و ميشى سياه قربان كردند. 

قيام تبىها بر اسكندر: در اين احوال كه 
اسكندر با مردمان همجوار مقدونيه مشغول 
كيرودار بود در يونان خبرى منتشر شد كه 
اسكندر در جنك با ترىبالها كشته شده و 
چسون يونانيها باطناً اسكندر را دوست 
نميداشتند دشمنان او فرصت یافتند كه اسن 
خبر را با جعلیاتی تأييد کنند؛ یکی میگفت: 
«من خودم ديدم که او را احاطه کرده بودند»؛ 
دیگری انتشار میداد «من بچشم خود ديدم که 
زخم برداشته بود». در اين موقع شادی و 
شعف تبی‌ها را حدی نبود و قيام بر اسکندر از 
اين شهر شروع شد. توضیح آنکه تبعیدشدگان 
زمان فیلیپ جرئت يافته در تحت ریاست 
فنیکس "' و پروتیت 14 بساخلو مقدونی در 
کادمه که از ارک بیرون امده بود حمله بردند 
ارک را محاصره کردند و بعد رسولائی بتمام 
شهرهای یونانی فرستاده برای آزادی یونان 
کمک خواستند. دموستن که كينة مقدونی‌ها 
در سینه‌اش شعله‌ور بود موقع را مفتنم دانسته 


مجاهدت کرد كه آتنىها به تبی‌ها کمک کنند 
و بعد که دید کمکی از طرف آتنی‌ها نشد پولی 
برای تبی‌ها فرستاد و اسلحه به آنها رسانید. 
آریان كويد که رسولان ایران سیصد تالان*! 
به او داده بودند که به این مصرف برساند. از 
طرف پلوپونسی‌ها نیز جنبشی شد يعنى 
قشون زياد در ایستم جمع کردند ولی 
آن‌تی‌پاتر "۲ که قائم‌مقام اسکندر در مقدونیه 
بود از پلوپونسی‌ها خواهش کرد با تبی‌ها 
همداستان نشوند. با وجود این لاسدمونیها 
رسولان تب را پذیرفتند. سپاهیان پلوپونسی 
ببدبختی تبی‌ها رقت آورده به جنگ مايل 
بودند ولی فرمانده آنها آستیلوس "" که از اهل 
آرکادی بود حركت قشون را بتأخیر 
میانداخت تا تبی‌ها در موقع سخت‌تری واقع 
شده پول بیشتر بدهند» توضیح انکه او ده 
تالان میخواست. تبی‌ها نمی‌توانستند اين 
مبلغ را پپردازند از طرف دیگر کسانی که در 
يونان از طرفداران مقدونیه بودند سردار 
مزبور را بمسامحه و مماطله تشویق وباو 
وعدههائى ميكردند در اين احوال باز 
دموستن پولی به پلوپونسی‌ها غير از آرکادیها 
داد تا یکمک تبی‌ها حرکت کنند و بر اثر اين 
اقدام دموستن باز گفتند که شاه ايران سیصد 
تالان به دموستن داده تا اشکالاتی در يونان 
برای اسکندر تولید کند. همین‌که اسک‌ندر از 
قیام تبی‌ها آ كاه شد از شهر پلیون بسرعت 
بطرف یونان حركت كرده پس از هفت روز 
بشهر پلن "۲ واقع در تسالى رسيدء از آنجا 
پس از شش روز وارد ۳۳ كرديدو 
بلادرنگ خود را بیک‌فرسنگی تب رسانید, 
تبی‌ها که بواسطۂ بىاحتياطيشان از حركت 
اسکندر بی خبر بوده گمان میکردند که او در 
ماوراء ترموپیل است از بودن اسکندر در 
یک‌فرسنگی تب غرق حيرت شدند و در 
اپتداء پنداشتند أين شخص يكى از سرداران ١‏ 
پادشاه مقدونی میباشد كه اسکندر نام دارد و 
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۳۳۵۰ اسكندر. 


پسر اروپ است نه خود پادشاه مزبوره 
اسکندر بدروازة تب که در سر راه آتن بود 
نزدیک شد ولى نخواست فوراً جنگ کند زيرا 
امیدوار بود که تبی‌ها پشیمان شده پوزش 
خواهند خواست. ولی تبی‌ها جمع شده 
تصميم کردند که تا آخرین نفس بجنگند و 
حال آنکه میدانستند برتری با قشون اسکندر 
است زیرا سپاه او مركب بود از سی‌هزار پیاده 
و سه‌هزار سوار که تماماً ورزیده بودند و 
اسکندر این عده را برای حمله بايران حاضر 
کرده با كمال بيطاقتى منتظر بود که در يونان 
آرامشى پرقرار گردد تا بتواند به آسيا سرود 
سياه ټبی از ده‌هزار تجاوز نميكرد و اين عدّه 
را هم مردم شهرآماده كرده بودند زيرا أولاً 
آتنی‌ها جز فرستادن اسلحه كمكى نكردند و 
لاسدمونيها در ايشتم منتظر بودند که ببينئد 
عاقبت كار جه ميشود. اسكندر با وجود 
فزونى قوءٌ خود چون ميخواست بكار يونان 
زودتر خاتمه دهد جارجيانى فرستاد جار 
زنند که هر کس از تبی‌ها به اردوی او بیاید 
يناه خواهد یافت. در مقابل اين کار اسک‌ندر 
تبی‌ها هم جارچیانی ببالای دیوارهای شهر 
فرستاده اعلام کردند كه هر كس با شاه بزرگ 
(يعنى شاه ایران) و تبی‌ها بر ضد جبار متحد 
شود تبی‌ها او را يناه خواهند داد. وقتی که 
اسکندر + 
شدت خشم مانند آتش برافروخت و حمله را 
بشهر شروع کرد جنگ خونین بود و تبی‌ها با 
کمی عده در مقابل قشون کثیرالعده و ورزيدة 
مقدونيها سخت پا فشردند و پس از آنکه 
تيرهاشان ا 
تیراندازان كرتى ۲ را رانده تا نزدیک اسكندر 

تعقيب کردند. در اين حال چون اسكندر ديد 
مقدونيها از دلاورى تبی‌ها خسته و فرسوده 
شده‌اند امر كرد قشون تازهنفس او که در 
آخرين قسمت قشون 
او وارد كارزار شود. مقدونيهاى تازهنفس بر 
تبی‌ها تاختند با اين اميد كه آنها را هزيمت 
خواهند داد ولى برخلاف انتظار اسكندر و 
آنها تبی‌ها باز مقاومت كردند و کشتاری 
مهيب درگرفت. تبی‌ها جنگیهای خود را 
000 جنگهای نامی گذشته را 
بخاطر آنها می‌آوردند و بمقدونيها میگفتند 
اذعان كنيد كه مفلوب شده‌اید. در اين احوال 
كه اسکندر از عاقبت کارزار نگران بود نا كاه 
دید که یکی از دروازه‌های کوچک تب 
نيمهباز است بىاينكه مستحفظ داشته باشد, و 
فوراً به پردیکاس امر کرد با عده خود داخل 
شهر گردد. و اوامر اسکندر را اجرا کرد اما 
تبی‌ها که فالانژ اوّل مقدونی را از کار انداخته 


خبر این رفتار تبی‌ها را شنید از 


ذخیره مانده بود. یعمی 


مینشاندند» و نزدیک بود شاهد فتح را باغوش 


کشند نا كاه خبر یافتند که دشمن داخل شهر 
شده و بر اثر آن تصميم کردند عقب نشسته در 
درون دیوارهای شهر بجنگند. ولی این 
عقب‌نشینی بواسطةٌ فشار دشمن بنحوی 
صورت كرفت که باعث شکست تبی‌ها گر دید 
توضیح آنکه در ميان گیرودار سوارهای تبی 
با پیاده‌نظام تب در یک وقت داخل شهر شدند 
پیاده‌های زياد در زير سم ستوران لكدمال 
کرده‌با اسلحه بخندقها افتاده مردند. از طرف 
دیگر قشون مقدونی كه در کادمه محصور 
شده بود از این موقع استفاده کرده, بیرون امد 
و به تبی‌ها حمله برده کشتاری زياد کرد. پس 
از اينكه مقدونیها شهر را گرفتند باز تبی‌ها 
دست از جنگ نكشيدند. دیودور گوید ( کتاب 
۷ بند ۱۳): یک نفر تبی از مقدونیها اسان 
نخواست بلکه جلو مرگ رفته با مقدونیها 
درآویخت, کین تبی‌ها بقدری بود که با وجود 
اينكه زخم برداشته و در حال نزع بودند 
مقدونیها را گرفته خفه میکردند يونانيهائى 
مانند تس‌پیان اهالی پلاته و غيره که در قشون 
مقدونی بودند و کین تبی‌ها را از دیرگاه در دل 
داشتنده حالا موقع کینه‌توزی بدست آوردند 
و کمتر از مقدونيها شقاوت نکردند و حال 
انكه شقاوتهاى مقدونيها را حدّى نبود. 
كنتكورث که فريفتة كارهاى اسكندر است 
در اين موقع نميتواند خوددارى كند و گوید 
ميدان أن واقع نشده باشد, کشتاری مهيب 
درگرفت و مقدونيها زن را از مرد و کوچک را 
از بزرگ تمیز ندادند. دیودور كويد ( کتاب ۱۷ 
بند ۱۳): زنان و اطفال بمعاید پناه بردند و 
مقدونيها آنها را به بدترین شکلی راندند, 
یونانی یونانی را میکشت. يدر و مادر را اقوام 
انها نابود میکردند. بالاخره شب دررسید و 
حکم غارت داده شد و پانصد نفر مقدونی در 
موقع غارت بدست تبی‌ها معدوم گشتند. پس 
از اينكه شش‌هزار تبی بقتل رسیدند فاتح آمر 
كرد دست از کشتار بردارند و از اهالی شهر 
آنچه باقی مانده بود بِعدهُ سی‌هزار نفر اسیر 
شدند و این عده را اسکندر بمزایده گذاشته 
بسرده‌وار بفروخت. کنت‌کورث از قول 
کلی‌تارک" گوید: مقدار غنائمی که نصيب 
اسکندر شد چهار صد و چهل تالان ' بود ولی 
برخی گفته‌اند که تنها از فروش تبی‌ها اين 
مبلغ عايد كرديد. شرح این جنگ را ساير 
مورخين بطور وحشت‌اور نوشتهاند 
(پلوتارک» اسکندر. بند ۲۱ و اریان» 
کتاب ۱ فصل ۲ بند ۳۰۲ و کنت‌کورث, کتاب ۱ 
چون به اسکندر کمک کرده بودند باداش 
یافتند. اسکندر قرض آنها را بشهر تب که صد 


اسکندر. 


تالان بود بخشيد و بعد در شهر تب بعدهُ کمی 
از اهالی آن که در ميان شهر چند نفر کاهن 
بودند آزادی داد. در ميان اين اشخاص اسم 
زنی را تی‌موکله ۵ نام ذ کر میکنند. قضية او 
چنین بود: یکی از سرکردگان اسکندر اين زن 
را اسیر و بی‌سیرت کرد و بعد از او پرسید که 
نفیس‌ترین اشیاء خود را کجا پنهان داشته‌ای؟ 
تی‌موکله اشاره بچاهی کرده كفت در این چاه 
و چون سرکرد؛ مزبور بلب چاه رفته خم شد 
تا در درون چاه بنگرد زن از يشت دو پای او 
را کشید بچاه سرازیرش کرد و در حينى که 
سرکرد؛ مزبور بيهوده تلاش میکرد تا مگر از 
چاه بیرون آید تی‌موکله چند سنگ بسرش 
نواخته کار او را بساخت بعد كسان سرکرده او 
راگرفته نزد اسک‌ندر بردند و او پرسید تو 
کیستی؟ زن جواب داد «خواهر تهآژن ” يعنى 
آن کسی که رئيس تبی‌ها بود و برای آزادی 
یونان کشته شد. چون خواستم از دست‌بردی 
که بناموس من شده بود انتقام بکشم راهزنى 
را که شرف مرا ربوده بود کشتم اگر تو 
میخواهی روح سرکرده‌ات را با کشتن من 
راضی کنی بدان که برای زن عفیفه يس از 
اينكه عصمت او لگدمال شد ناچیزتر از همه 
جيز زندگانی است و هر قدر تو در ریختن 
خون من شتاب کنی باز دير است زیرا من 
شرف خود و آزادی وطنم رابخا ک‌سپرده و با 
وجود اين هنوز زنده‌ام». اسکندر آزین سخن 
بخود آمده كفت تقصير با سرکرد؛ من بوده و 
بس از آن زن را ستود و امر کرد آزادش کنند 
و اقربايش را نیز از قيد برهانن. اما شهر تب 
که در تاريخ یونان نام بزرگی داشت و مردان 
نامی از خود بوجود آورده پود از این زمان 
نیست و نابود شد زیرا اسکندر بشورای 
نمایندگان یونانی رجوع کرد تا معلوم دارند که 
با شهر تب جه بايد کرد و چون مردمان پ‌اسی 
و فوسه از اهالی تب کینه‌ها در دل داشتند و 
تصور می‌کردند تا شهر تب بپاست دشمنی 
آنان بر طرف نخواهد شد. برای نابود كردن تب 
گفتند تبی‌ها به خشیارشا در موقع لشکرکشی 
او به یونان کمک کردند شاهان يارس انها را 
متحدین خود خواندند و سفرای آنها را شاهان 
مذكور حتى به خودشان مقدم میداشتند. بر اثر 1 
اين حرفها معلوم است بنا بميل اسكندر 
شوراى مزبور رأى داد كه ديوارها و عمارت 
اين شهر را خراب و خاک تب را بين فاتحين 
تقسيم کنند بنابراين مقدونيها در حالی که 
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اسكندر. 


نی‌زنان أنها مينواختند شهر تب را در یک روز 
از بيخ و بن برافکندند فقط بحكم اسکندر 
معاید و مجسمه‌های خدايان یونانی سالم 
ماند. و شهر تب يس از هشت قرن از زمان 
بنایش از صفحة یونان محو شد. بعدها يس از 
فوت اسکندر كاساندر' پسر آنتی‌پاتر ۲ 
خواست برای لکه‌دار کردن اسم اسکندر شهر 


تب رااز نو بسازد و با این مقصود دیوارهای 
. قدیم اين شهر را از نو بساخت ولی شهر مزبور 


مقام و مرتبة ديرين خود را دیگر نیافت: از این 
زمان ببعد تب شهری بود کوچک و گمنام که 
پیوسته دستخوش حوادث ميشد و به فلا کت 
امرار زندگانی ميكرد. ( کنت‌کورت, کتاب ۱ 
بند۴). آریان پس از اينكه شقاوتهای 
اسکندر و مقدونیها راشرح میدهد میگوید: 
این بدیختی که دامن‌گیر تب شد مجازاتی بود 
که خدایان از جهت سازش تبی‌ها با پارسیها 
برای این شهر تهیه كرده بودند. ( کتاب ۱ فصل 
۲ بند۳). بعد مورخ مذکور گوید اثرات 


۱ وحشت‌انگیز اين واقعه در یونان چنان بود که 


نظیر أن هیچگاه دیده نشده بود. 


. تقاضای اسکندر از آتسن: اسکندر يس از 


اینکه کار تب را بساخت رسولانی به اتن 
فرستاده خواست أن شهر از ناطقین خود 
اشخاصی که پر ضد اسکندر بودند و عده‌شان 
به ده میرسید به أو تسلیم کند. در ميان ناطقین 
دموستن و لیکورگ از همه نامی‌تر بودند و 
اسم دموستن را مخصوصا رسولان ذ کر 
کردند. برای فهم مطلب بايد بخاطر آورد که 
دموستن سخت‌تر و بدترین دشمن فیلیپ و 
اسکندر بود و بقدری نسبت به مقدونیها کینه 
میورزید که هيج آمیدوار نبود در صورت 
تسلیم شدن مورد عفو و اغماض گردد. راجع 
به او نوشته‌اند که پس از کشته شدن پيشنهاد 
کرد برای جاویدان كردن اسم پوزانیاس معبد 
كوجكى بياد او بسازند و بشکرانة این واقعه 
خدایان را نيايش کنند و جشنها گیرند. نسبت 
به اسکندر هم بد میگفت. توضیح آنکه كاه او 
را بچه و گاهی بی‌حمیت میخواند. و نيز بالاتر 
ذ کرشد که با آتّالوس همداستان بود و پیوسته 
او را بقيام بر ضد اسکندر ترغیب میکرد. اما 
كينةٌ اسکندر نسبت به آتنی‌ها از اینجا بود که 
آنهام جسم فیلیپ را شکسته و 
بی‌احترامی‌های دیگر به اسکندر کرده بودند و 
بعد هم نه فقط تبی‌های فراری را پذیرفتند 
بلکه آتن بمناسبت واقعة زیر و زیر شدن تب 
عزادار شد و عيد با كوس" را نگرفت. اين را 
هم بايد در نظر داشت که دشمنان دموستن 
همواره انتشار میدادند که او با شاه بزرگ 
روابطی دارد و از او برای برانگیختن یونان بر 
از جهت شتابی که برای لشکرکشی بایران 


داشت تا چه اندازه از این انتشارات بخود 
می‌پیچید زیرا میدید که تحریکات دموستن 
نزديك است نقش او را عقیم گذارد باری 
رسولان اسکندر وارد مجمع آتنی‌ها شده 
تقاضای اسکندر را بیان کردند و همین که اين 
خبر در شهر انتشار يافت مردم آتن در موقع 
مشکلی واقع شدند از طرفی نمیخواستند 
اهانتی بشهر خود وارد آرند. از طرف دیگر 
رفتار اسکندر با تب برای آنان درس عبرت 
شده بود و میترسیدند كه مبادا او با اتن هم 
همان معامله كند که با تب کرد. بالاخره 
فوسیون " که لقب پا کدامن داشت و با رفتار 
دموستن مخالف بود برخاسته گفت: این 
اشخاص بايد نجات وطن را بر سرگ خود 
ترجیح دهند و اگر چنین نکنند اشخاصی 
هستند ترسو و بی‌حمیت ولی مردم از این نطق 
برآشفته ناطق را از مجلس راندند. يس از آن 
دموستن بکرسی نطق برآمده گفت: «هان ای 
مردم. فریب مخورید و تصور مكنيد که با 
تسلیم كردن چند نفر از هموطنان. اسکندر از 
شما دست باز خواهد داشت. مقدونیه کین 
کسانی را که بیدار و چسورند بدل دارد و 
درصدد افنای آنهاست. او همین که محافظین 
أزادى ملت زا از ميان شما براند بر آتن 
بی‌مدافع و بر مردم بى يار و پاور بتازد جنانكه 
گرگ‌همین که سگ را دور ديد به ميش حمله 
ميكند». در این وقت دماد نطق دموستن را 
تأیید و پیشنهاد كرد فرمانى صادر شود بدين 
مضمون: ناطقين مذكور را نمی‌توان به 
اسكندر داد ولى آنها موافق قوانين محا كمه 
خواهند شد وا كرمقصر باشند محكوم خواهند 
كرديد(ديودور گوید: دماد را طرفداران 
دموستن با ينج تالان پول بطرف خود جلب 
کرده‌بودند) مردم این پيشنهاد را پذیرفته دماد 
را با ينج رسول دیگر نزد اسکندر فرستادند تا 
این پيشنهاد را به اسکندر قبولانده خواهش 
كندكه اسكندر مانع نشود از اينكه آتن 
فراريان تب را ببذيرد. دماد سابقهٌ خوبى با 
دربار مقدونى داشت و مورد توجه فيليب بود 
بنابراين و بواسطة حسن محاوره موفق شد يا 
بهره‌مندی ماموریت خود را انجام دهد. 
(دیودور, كتاب ۷ بند ۱۵ و اريان. کتاب ۱ 
فصل ۲ بند۳ و کنت‌کورث. کتاب ١‏ بند ۱۴). 
بايد در نظر داشت كه اسکندر هم مايل نبود 
خود را گرفتار کارهای یونان کند زيرا با كمال 
بیطاقتی انتظار موقعی را ميكشيد که بتواند به 
آسیا رهسپار گردد بنابراین راضی شد که 
دموستن و لیکورگ و دیگران در آتن بمانند و 
فقط یک نفر را استثناء کرد این شخص 
خاری‌بم نامى بود که تبعید شده بدربار ایران 
رفت چنانکه در جای خود بياید. در این موقع 
کسان دیگر هم که از اشخاص مبرز آتن بودند 


۲۳۵۱  .ردنکسا‎ 


از کینه‌ای که نسبت به اسکندر میورزیدند 
بصرافت طبع از آتن خارج شده بدشمنان 
اسکندر پیوستند» يس از اين بهره‌مندیها از 
قسمتهای یونان مانند پلوپونس, آرکادی, 
مگار. الیان ۲۷ و غيره رسولانی نزد اسکندر 
رفته بعضی تبریک گفتند و برخی اظهاراتی 
مبنی بر چاپلوسی و تملق کردند و او اینگونه 
اظهارات را با روی خوش پذیرفت و ظاهراً 
وانمود که اين سخنان را كاملاً يباور دارد ولی 
در همان حال اقدامات احتیاطیه را راجع به 
لاسدمون و غیره فراموش نکرد, بعدها 
وقتی‌که از اسکندر میپررسیدند بچه وسیله او 
توانست یونان را مطیع کند میگفت: «بدین 
وسیله كه وقت راگم نکردم». این جواب 
صحیح است زیرا چنانکه گذشت او هیچگاه 
بدشمن فرصت نمیداد که قوای خود را جمع يا 
تکمیل کند. 

شور برای لشکرکشی به ايران: اسکندر 
يس از آن بمقدونیه برگشت و مجلسی از 
سرداران و دوستان خیلی نزدیک و معتمد 
خود تشکیل داده نقشة جنگ ايران را مطرح 
کرد مقصود او چنین بود که در مجلس مزبور 
زمان قشون‌کشی به آسیا و نيز این مسئله که 
چگونه بايد اين جنگ بشود مورد مباحثه 
گردد. آن‌تی‌پاتر و پارمن‌ین که از رجال میرز 
مقدونیه بودند عقیده داشتند که قبل از اقدام به 
این امر بايد اسکندر ورائی بدنیا آرد تا در 
صورت وقوع حادثه‌ای مقدونیه بی پادشاه 
نماند و جنگهای داخلی برای تاج و تخت از 
نو تولید نگردد. برای فهم مطلب لازم است 
تذکر دهیم که از فيليب جز اسکندر کسی باقی 
نمانده بود که لايق تاج و تخت باشد زیرا 
اسکندر پس از اينكه بتخت نشست به اغوا و 
تحریک مادرش السپیاس اولاد فیلیپ را از 
کلئوپاتر ن‌ابود کرد. او فقط یک برادر 
ضعيف العقل داشت که او را آریده " می‌نامیدند 
و مادر اين پسر رقاصه‌ای بود آرین‌نا؟ نام از 
اهل لاریس "' که از زنان بدعمل بشمار 
میرفت. اسکندر رأى آن‌تی‌پاتر و پارمن‌ین را 
نپسندید و چنین كفت «نطق شما از روی 
صداقت و حبّى است که بوطن دارید شکی 
نیست که این قشون‌کشی کاری است بسیار 
مشکل و اگرما موفق نشویم پشیمانی سودی 
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۲ اسکندر. 


نخواهد داشت پس قبل از حرکت بايد فکر و 
شور کنیم كه بايد در اینجا بانیم يا بطرف 
مقصدی که در نظر داریم روانه شویم زیرا بعد 
که خودمان را بامواج و بادها سپردیم تابع اين 
عناصر خواهیم بود ولی لازم است قبلاً اصول 
و اساس رفتار خود را بیان كنم و ازیرای من 
محقق است كه جيزى مائند تأخير مخالف 
نقشة من نيست پس از اينكه ما سكوت و 
آرامش در اطراف مقدونيه برقرار كرده آتش 
غوغا و شورش را در يونان خاموش كرديم 
آیا سزاوار است كه بگذاریم قشون شجاع 
ورزيدة ما در راحتی و بیکاری صفات جنگی 
خود را از دست داده سست شود؟ ایا مناسبتر 
نیست که این سياه جنگی و جنگجو را به آسیا 
بریم و غنائمی که از صفحات پرثروت أن و 
ترک پارسی بتصرف او خواهد امد پاداش 
مشقات و مرارتهایی باشد که اين قشون دلیر 
در زمان پدرم و از چندی قبل در تحت 
فرماندهی من متحمل شده؟ سلطنت داریوش 
جدید است قتل با كواس يعنى شخصی که 
داریوش را بتخت ارتقا داد اطرافیان او را 
ظنين خواهد کرد و در نتيج این اقدام او را 
قسی و حق‌ناشناس خواهند دانست و شما 
ميدانيد که قساوت و حق‌ناشناسی جه 
کینه‌هایی در دلها تولید و اشخاص را دلسرد و 
حتی یاغی میکند آیا سزاوار است که ما در 
انتظار باشیم تا اساس شاهی داریوش محکم 
گرددو او بسر فرصت نظمی بامور ایران داده 
آنگا: جنگ را بخان ما آرد. سرعت عمل 
هزاران مزيت دارد که ا كرتأخير كنيم تمام اين 
مزايا از أن دشمن ما خواهد بود در اين نوع 
كارهااثرات اوليه مهم است و این اثرات 
مساعد با طرفى است كه حمله ميكند زيرا 
مردم سعى دارند هميشه مورد عنایت اقويا 
گردندو شكى نيست كه در افکار عامه قوی 
طرفى است كه حمله ميكند نه طرفی که بدفاع 
میپردازد دیگر اينكه تا خرف اجرای نقشه و 
ماندن در مقدونیه بنام من سکته وارد خواهد 
کرد آیا مجلس شورای آمفیک‌تیون‌ها مرا 
برای آن سپهسالار کل یونان کرد که در 
مقدونیه نشسته بعيش و عشرت بپردازم و 
توهين و هتا کیهایی راکه سابقاً و لاحقاً بیونان 
کرده‌اند در طاق نسیان بگذارم و در ازای 
آزارهایی که دربار؛ یونانی‌ها روا داشتهاند از 
خارجی‌های گستاخ و متکبر حساب 
نخواهم؟ ایا لازم است راجع به یونانیهایی که 
در آسیا سکنی دارند و در تحت حکومت 
جور و ستم پارسی میباشند سخن برانم؟ در 
این باب | کتفا میکنم بهمین يك نکته كه آنها 
همین که لوای ما را بینند در تحت أن جمع 
شده از تحمل هیچگونه سختی و مرارت 
کوتاهی نورزند تا به آزادکنندگان خود کمک 


کنند و از آقایان ظالم خود انتقام بکشند. ا گر 
حرف میزنم و این نکته را که ما جه هستیم و 
دشمن چیست فراموش میکنم از این جهت 
است که ! كرما فتح را دیرتر از آنچه مترصديم 
بدست آریم اين فتح نه فقط باعث افتخار ما 
نخواهد بود بل موجب شرمساری ماست. در 
زمان بدران ما یک مشت لاسدمونى به آسیا 
دشت و اردوهای دشمن نتوانستند از عهدۀ 
آن برآیند چنانکه لاسدمونی‌ها فریگیه, لیدیه 
و پافلا گونیه را در خون و آتش غرق کردند و 
اگر هم اردوهای دشمن خواستند مقاومت 
کنند شکست‌های خونین خوردند تا آنکه 
آژزی لاس بوطن خود احضار شد و 
اغتشاشاتی که در یونان يديد آمد دشمنان ما 
را از حال وحشت و اضطراب بیرون آورد. 
چند سال پیشتر را بیاد اريم كه ده‌هزار نفر 
یونانی از درون ممالک پارس عقب نشسته 
بطرف وطن خود رهسپار گردید و از ميان 
مردمان مخاصم راه خود را باز کرده در هر جا 
كدبا قشون دشمن مواجه شد فاتح بیرون آمد 
واکنون که ما آقای يونان هستیم و همین 
یونانیهای فاتح را در جنگها ریزدیز کرده‌ایم 
ايا بايد از اسیا بترسیم و حال انكه همین اسیا 
را عد قلیلی از یونانیها غالبا بطور شرم‌آور 
شکست دادند و بعد همان پونانیها در مقابل ما 
شکست خوردند». يس از اين نطق تمام 
سرداران با اسک‌ندر در باب شروع جنگ 
متفق شدند و حتی انهائی که پيشنهاد کرده 
بودند جنگ بتأخير افتد از اسکندر تمنی 
كر دند جنگ را تسریع کند يس از أن اسکندر 
نُه روز را بتشریفات مذهبی بعد: نه موز (نه 
كرفت و چادری که یکصد تختخواب در أن 
ميكنجيد برای دوستان و صاحب‌منصبان و 
نمایندگان شهرهای یونانی برپا کرد ضيافتها 
داد. قربانیها کرد و چون سياه او كاملاً بياسود 
در بهار ۳۳۴ ق. م.بطرف هلس‌پونت روانه 
شد. (دیودور. کتاب ۷ بند ۶ و کنت‌کورث. 
کتاب ۲ بند ۱. ۲. پلوتارک و آریان در باب 
این مجلس و نطق اسکندر سا كتاند).! گردر 
استنادات او مبنایی نداشته, سپهسالاری كل 
یونان را یونانیها بطیب خاطر باو نداده بودند 
بل بفشار این سمت رااز آنهاگرفته بود و اصلاً 
یونانیهای اين زمان جویای دوستی ایران 
بودند نه طالب جنگ و ستيز و دیگر سخن 
راندن اسکندر از توهیناتی که ایرانیان به 
یونانیان در ازمنۀ گذشته کرده بودند مورد 
نداشت زیرا سوختن سارد و معبد آن بدست 
أتنيها بر سوختن آتن بدست ایرانیها مقدم بود 
و دیگر رفتار بی‌روية ایرانیان در یونان هرجه 


اسکندر. 


بود باز بدرجة قساوتهایی که اسکندر در تب 
کردنمیرسید. ایرانیها نه شهری را برانداختند و 
نه اهالی را پرده‌وار فروختند. روشن است که 
اين استدلالات ظاهرسازیهایی بود تا صورت 
حق‌بجانبی به لشکرکشی اسكندر به ایران 
داده شود و جهات اصلی جنگ را از شروت 
ممالک ايران و ضعف دولت أن بايد دانست. 
معلوم است که شخصی جاه‌طلب و جویای نام 
مانند اسکندر نمیتوانست از این موقع استفاده 
نکند و چون از نظر اسکندر و منافع او پنگریم 
حق با او بوده زيرا چون شهوت جهانگیری 
غل کرد مطتى كود که اندر بگنذارد 
قشون کارآزسوده و ورزیدة مقدونی 
راحت‌طلب. سست و فاقد روح جنگی گردد 
و داریوش هم فرصتی يافته بکارهای ایران 
سر و صورتی بدهد. 

لشکرکشی اسکندر بایران» جنگهای ایران 
و مقدونی» قسمت اول -از داردانل تا 
کبلیکیه (۳۳۳-۳۳۴ق.م.) 

امور ایران: داریوش سوم چندی قبل از 
کشته شدن فیلیپ 
تدارک جنگ با او برآمد. به این معنى که 
میخواست جنگ را بمقدونیه برد. (دیودور 
کتاب ۱۷ بند ۷). ولیکن همین که شنید فیلیپ 
درگذشته و پسر جوانش بتخت نشسته 
خیالش از طرف مقدونیه راحت شد زيرا هیچ 
گمان نمیکرد که اسکندر خطری برای ایران 
داشته باشد. حال چنین بود تا خبر فتوحات 
اسکندر در اطراف مقدونیه در ایران منتشر 
شد و نیز خبر رسید که اسكندر را یونانیها 
«سپهسالار كل یونان برای جنگ با ایران» 
کرده‌اند. يس از آن داریوش فهمید که 
خواهی‌نخواهی بايد در تدارک جنگ باشد 


بتخت نشست و درصدد 


بنابراين دربار ايران اشخاصى بيونان فرستاد 
تا از يونانيها سياهيان اجير بگیرند وانها | 
موفق شدند پنجاه‌هزار نفر استخدام کنند. در ١‏ 
همین وقت کشتی‌ها و تریرمهای زياد به آمر 
شاه ساخته شد. از سردارانی که داریوش 

برگزید مورخین یونانی اسم یختن ! را ذ کر 1 
کرده‌اند. اين یونانی اصلاً از اهل رودس و 

پرادر من‌تور بود که در مصر به اردشیر سوم 
برمی‌آید ممنن شخصی بوده هوشمند. دلیر» 
فعال و ماهر در فنون جنگ سوق‌الجیشی. 
داریوش او را بسرداری بنج هزار نفر یونانی 
اجير منصوب داشت و امر کرد شهر سیزیک ۲ 
را که شهر معروف ميه بود تخي کد 
ممنن با سياه خود از کوه ایدا بلندترين كوه 


1 - ۰ 
3 - Misie. 


2 - Cyzique. 
4 - ۰ 


اسکندر. 


نواحی هلس‌پونت که بين تروآد" و فريكية 
قدیم واقع است گذشته نا گهان بشهر سیزیک 
حمله برد بعد انرا تسخير و حومه‌های این 
محل را غارت كرد و غنائم زياد برگرفت» در 
این احوال يارمنين سردار مقدونى که در 
آسيا بود و انتظار آمدن اسكندر را داشت شهر 
گری‌نیوم" را باایورش گرفته اهالی را برده کرد 
ويس از آن به محاصر؛ پی‌تان " پرداخت ولی 
همین که ممنن نزدیک شد مقدونها متوحش 
شده محاصره را ترک کردند. در همین اوان 
كالاس با قشونی مركب از مقدونيها و 
سياهيان اجير در ترواد با ايرانيها مصاف داده 
شکست خورد بعد تا رثيوم ‏ عقب نشست و 
تسلط ايران در این جاها برقرار شد. 
( کنت‌کورث. كتاب ۲ بند .)١‏ أين بهره‌مندیها 
زمانی روی داد که اسکندر در مقدونیه يا 
یونان بود (یعنی در حوالی ۲۳۵ ق. م.).و بايد 
گفت که چنانکه از وقایع برمی‌آید دربار ایران 
بواسطة اغتشاش داخلی يا از جهت اینکه 
اهمیت شایان بامور مقدونیه نمیداد بطوری که 
می‌بایست با یونانیها بر ضد اسکندر مساعدت 
نکرده و الا ممکن بود اسکندر را چنان 
مشغول امور یونان پدارد که او نتواند به اين 
طرف هلس‌پونت قدم نهد. مقاومت تبی‌ها در 
مقاپل سياه اسکندر که عده نفراتش بمراتب 
بسیشتر بود بخوبی نشان میداد که اگر 
لاسدمونیها و سایر یونانیها با پول ایران بموقع 
تجهیز ميشدند مقدونیها بهره‌مند نمیگشتند 
بخصوص اگر بخاطر آریم که عدم بهره‌مندی 
تبی‌ها هم با ايدكه تنها بودند بالاخره از غفلت 
آنان و بازگذاردن در درواز تب روى داد نه از 
شکست در دشت برد. در این جا بعکس 
مزیت و برتری با تبيهاى قلي لالعده بود. 
راست است که دربار ايران پولهائی به 
دموستن میرسانید ولی از آنجا که درد بزرگ 
را درمانی بزرگ بايد با سیصد یا ششصد 
تالان * دموستن جه میتوانست بکند و حال 
آنکه خزاین ایران در تخت جمشید. شوش 
همدان و بابل, چنانکه بيايد از زر و سیم 
انباشته بود بنابراين بايد عقيده داشت 
غفلت دربار ایران از امور يونان و مقدونيه يا 
ندادن اهميت به آن چنانکه مىبايست و 
می‌شایست یکی از جهات عمدء غلبةٌ اسكندر 
بشمار می‌آید. 

عبور اسکندر از هلس پونت: اسكندر يس 
از اينكه تدارکات خود را برای سفر جنگی به 
آسیا تكميل کرد آنتی‌پاتر مقدونی را با 
دوازده‌هزار نفر پیاده و هزار و پانصد سوار در 
مقدونیه گذاشت تا امور آن مملکت را در 
غياب او اداره کند و همواره سپاهیان جدید 
گرفته بكمكش بفرستد. بعد اراضی و املا ک 
بسیار بين دوستان خود تقسیم کرد. در این 


موقع چنانکه نوشته‌اند به پردیکاس مقدونی 
هم قسمتی رسید و او از اسکندر پرسید برای 
خودت جه باقی گذاشته‌ای؟ اسکندر جواب 
داد «امید را». سردار مزبور گفت چون ما هم 
در تحت لوای تو جنگ خواهیم کرد همان را 
برای .خود نگاه میداریم. (پلوتارک, اسکندر, 
بند 0. ولى اشخاص كمى از يرديكاس 
بيروى كردند و بعضى بقدرى طماع بودند كه 
از اسكندر پرسیدند خزانه‌اش در كجاست و 
اسکندر جواب داد «نزد دوستانم», اسكندر 
میخواست بگوید که من تمام هستی و دارایی 
خود را بمعرض بختآزمایی گذاشته‌ام هرگاه 
فاتح شدم که اين خزانه در مقابل خزانة 
دیگران چیزی نیست و اگر مغلوب که هر دو 
را باخته ولی خدمتگذارانی صادق و باوفا 
برای خود ذخیره کرده‌ام. ولی حقيقت مطلب 
اينست که با دادن اراضى و املا كبه این وآن 
اسكندر ميخواست در غياب خود از وضع 
ثابتی در مقدونيه مطمئن باشد و ضررى هم 
بخود نميزد زیرا عایدات اين اراضی و املا ىك 
يس از مدتها وصول‌شدنی بود اما نقود را 
اسکندر برای مصارف جنگ با خود حمل 
کرد پس از فوت فیلیپ ذخیرة نقدی خزانة 
مقدونی بگفتة مورخین یونانی عبارت بود از 
شصت تالان * مسکوکات نقره و چند جام 
طلا و نقره و حال آنکه قرض پادشاه مذکور 
بپانصد تالان بالغ میگشت. فقر خزانه از اين 
جهت بود که فیلیپ هر قدر عایدات دولت را 
از محصول ملنادن طلا و غيره زياد میکرد 
تماماً بخرج قشون‌کشیهای پی‌درپی او 
میرسید, خود اسکندر هم پس از فوت پدر 
هشتصد تالان قرض كرد و وقتىكه بطرف 
ایران رهسپار ميشد ده‌یک این مبلغ را 
نداشت. پلوتارک از قول انسكريت" كويد 
كه اسكندر دويست تالان براى قشونكشى 
بایران قرض كرده بود. 

اسکندر از مقدونيه رهسپار گشته سواحل 
دريا را متابعت كرد تا دور از بحریهٌ خود 
نباشد, بحرية او قوی نبود زیرا مقدونیه دولت 
دریایی بشمار نمیرفت و بر دریاها تسلطی 
نداشت, وقتى هم که از يونانيها کشتی 
ميخواست با اكراه وكم ميدادند زيرا 
میترسیدند که مقدونيها كشتىهاى آنها را بر 
ضد خود انها بكار برند. بحرية اسکندر از 
دریاچۀ سرسی‌نیتگذشته به رود 
ستريمون* درآمد واز آن سرازير شده به 
آمفی‌پولیس '' رسيد بعد راه خود را طی كرده 
به مارونه "۲ وارد شد. از اينجا اسکندر حركت 
کرده و از هبر ۲۲ گذشته به په‌تیک که ولایتی 
از ترا کیه بود درآمد و بعد از رود ملانه ۱۴ 
گذشته روز بیستم حركت از مقدونیه به 
سس‌تس؟ که در کنار بوغاز هلس يونت 


اسکندر. ۲۳۵۳ 


واقع و نتهای قارۂ اروپا از آن طرف بود وارد 
شد. (آریان, كتاب ۱ فصل ۳و كنتكورث. 
کتاب ۲ بند ).| كرجه بالاتر بمناسبت 
قشون‌کشی خشیارشا بیونان و موارد دیگر 
کرارا از جغرافیای اين حدود ذ کری شده باز 
برای اينكه محلهای مزبور خوب در نظر باشد 
توضیح میدهیم. اروپا را از آسیا دو بوغاز و 
یک دریا جدا میکنند: بوغاز بوسفور ترا کیه 
(بوسفور کنونی) و هلس‌پونت (داردانل), در 
ميان دو بوغاز مذکور دریای مرمره است که 
یونانیها آنرا بر ویو یز ۱8 مینامیدند و در 
سواحل آن بی‌تی‌نیه *" و پنت ۱۷ واقع بودند. 
پائین‌تر از بی‌تی‌نیه بطرف درون قاره میسیه, 
فریگیه, ليديه و بعد کاریه و ولایات دیگر 
امتداد می‌یافتند و حاصلخیزی اين ولایات و 
ثروت اهالی این سرزمینها معروف بود. همین 
که اسکندر به سس‌تس رسید بیشتر قشون 
خود را بفرماندهی پارمن‌ین به آییدوس که در 
مقابل سس‌تس در قاره آسیا واقع بود فرستاد 
و برای اين کار ۱۶۰ کشتی جنگی و عدهة 
بسیاری از کشتیهای حمل و نقل بكار رفت. 
خود اسکندر با بقيهُ سپاهیانش به إلانت که با 
داستانهای یونانی راجم بجنگ ترواً ارتباطی 
دارد رفته در سر قبر پروتزیلاس" قربانی کرد 
بعد با سپاهش به پنجاه کشتی دراز نشسته 
بطرف آسیا روانه شد و وقتی‌که در بندر 
آخ‌یانی "۲ پیاده شد گفت: «بفضل خدایان من 
آسيا زا بوسيلة جنگی که حق است و مقدس 
تصرف میکنم». جهت اينكه بحریة ايران در 
اين موقع بیکار مانده و با بحرية ضعیف 
مقدونی مصاف نداده معلوم نیست و حال 
آنکه کنت‌کورث كويد که بحرية ایران قوی‌تر 
و ملاحان أن کارآزمنوده‌تر بودند. از آنجا 
اسكندر بدشت ايليون 5 قدیم درآمد. 

بسر قبر آشيل '' (اخیلوس) پهلوان داستانى 
يونانيها در جنگ ترواً. تاج گلی گذاشت و 
برهنه با دوستانش دور اين قبر دويد. 
هفس تيون" سردار اسكندر همین کار را در 


1 - ۰ 
3 - Pitane. . 4 - Rhoetium. 

0- تقريباً سه ميليون و نيم فرانک طلا. 

۳۳۶-۶ هزار فرانک طلا. 


2 - ۰ 


7 - 0۰ 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - Amphipolis. 
11 - ۰ 12 - ۰ 

13 - ۰ 14 - ۰. 

15 - ۰ 

16 - ۰ 17 - Pont. 

18 - ۰ 

19 - ۰ 20 - ۰ 

21 - Achille. 22 - ۰ 


۴ اسکندر. 


سر قبر ياتروكل ١‏ دوست داستانی آشیل کرد 
يعنى خواست نشان دهد که او نسبت باسكندر 
همان مقام را دارد که پاتروکل نسبت به آشيل 
داشت (بايد بخاطر آورد که اسکندر آشيل را 
یکی از نيا کان خود ميدانست). بعد اسكندر 
بسر قبر ساير يهلوانان داستانى جنگ ردو[ 
رفته بقبر يرىيام پادشاه ایلیون رسيد و در 
آنجا قربانی کرد. پس از آن بمعبد می‌نرو 
ربةالشوع یونانی درامد. در این‌جا کاهن 
اسکندر پمعبد رفته و برگشته به اسکندر مژده 
داد که فتحی در فریگیه خواهد کرد و سردار 
بزرگی از دشمن کشته خواهد شد زیرا در 
مدخل معبد دیده که مجسمة آری‌برزن والی 
سابق ايران در فریگیه بزمین افتاده. اسک‌ندر 
از این پیشگویی شاد شد و باز قربانی کرد و 
بعد اس لح خود را در آنجا گذاشت و 
اسلحه‌ای را که میگفتند از زمان جنگ ترواً 
در آنجا حفظ شده است برداشت (اين اسلحه 
را در جنگ گرانیک که شرح أن بیاید 
استعمال کرد). در باب جنگ ترواً بالاتر از 
قول هرودوت ذ کری‌شده آ. مقصود اسکندر 
از زیارت قبور پهلوانان داستانی یونان و 
قربانیها و غيره اين بود که برای تحریک 
حسیات ملی يونانيها اين فكر را در مغز آنان 
بيروراند. چنانکه جنگ مزبور برای رفع 
توهينى بودكه آسيا بيونان كرده بود این جنگ 
هم در دومين مرنبه همان معنی را دارد و براى 
کشیدن انتقام توهینی است که ایرانیان به 
یونان بر يس از أن اسکندر بدست 
آریس پد " يعلى معسکر قشون مقدونی که در 
تحت فرماندهى يارمنين بود رفت و از آنجا 
حركت كرده و از رود يرا کتوس" گذشته وارد 
کلون" که در وسط اراضی لامپ‌سا ک بود 
گردید.مردمانی که در سر راه اسکندر بودند 
چنانکه معمول اين نوع مواقع است برای 
محفوظ ماندن جان و مالشان تسلیم ميشدند 
يا نمایندگانی فرستاده اظهار انقیاد میکردند. 
بعد اسکندر قشون خود را سان ديد عدۀ 
نفرات را مورخین عهد قدیم چنین نوشته‌اند 
پیاده‌نظام ترکیب يافته بود از دوازده‌هزار نفر 
مقدونی. هفت‌هزار نفر از متحدین مقدونی و 
ينج هزار سپاهی اجیر, , تمام این عده را 
يارمنين فرمان ميداده به این سياه ينج هزار 
نفر از اهالى ادریز ”, ترىيال". ايليريه و 
هزار تيرانداز از آ گریانیان" علاوه شده بود. 
بنابراین عدهٌ تمام پیاده‌نظام به سی‌هزار نفر 
مير سید سواره‌نظام مركب بود از هزار 4 
پانصد سوار در تحت فرماندهى فیلوتاس؟ 

بسر يارمنين و هزار و واتصاد نر از لها 
يسر هارپالوس" و 
ششصد سوار یونانی در تحت فرماندهى 
اريكيوس ۲" و نهصد نفر ترا کی و په‌اونیانی در 


در تحت امر كالاس ٠١‏ 


تحت امر کاساندر "'. بنابراین عد سوارءنظام 
به ۴۵۰۰ نفر ميرسيد. (ديودورء کتاب ۱۷ 
بند ۱۷ و آريان, کتاب ۱ فصل ۳ و کنت‌کورٹ» 
كتاب ۲ بند۳). 
شور سرداران ایران: سرداران ایران یعنی 
ولات ليديه و فریگیه و کاپادوگیه (يا بعقيدة 
أريان ولات ليديه. یونیه, فریگیه) که 
مىبايست در كنار هلس يونت قواى خود را 
بكار برده نگذارند اسكندر بطرف آسیا بگذرد 
چون دير رسيدند این موقع فوت شد و حالا 
جمع شده مشورت کردند كه بجه نحو بأيد 
جنگید. ممئن يونانى عقيده داشت كه بايد 
عقب نشست» شهرها و دهات را آتش زد و 
آنچه آذوقه در سر راه اسکندر است معدوم 
کردتا او نتواند بدرون قاره داخل شود و از 
طرف دیگر جنگ را بايد به اروپا برده قشون 
برّى و بحری ایران را در مقدونیه بكار 
انداخت. یمنن برای تأييد عقید؛ خود میگفت 
كه مقدونيها بیش از یک ماه آذوقه و پول 
ندارند. وقتىكه ديدند آذوقه نیست و ما 
تمامی آنچه را که بكار آنها می‌آید با خود برده 
يا معدوم کرده‌ايم چاره جز عقب‌نشینی ندارند 
ولی | گر جنگ کنیم از دو حال خارج نیست 
هرگاه مقلوب شدیم که تمام صفحات دریائی 
بدست اسکندر خواهد افتاد وا گرغالب آمدیم 
بيش از آنچه داریم نخواهیم داشت اما برای 
جنگ وضع دشمن ماب هر از مست ر 
اولاً سياهيان مقدونی بواسطة ورزیدگی از ما 
قوىترند ثانياً خود يادشاه مقدونى دراس 
آنهاست و حال آنكه داريوش اينجا نيست و 
شکی نیست که در حضور يادشاه سپاهیان 
يقح فا کار تكن ا انش امل 
مسلم است که جنگ در مملکت دیگری بهتر 
از جنگ در مملکت خودی است و بنابراین 
وضع ما در مملکت مقدونی بهتر از وضع 
کنونی ما خواهد بود. و حال آنکه سرداران 
ایرانی رأى یمنن را نپسندیده گفتند اين نقشه 
برای یمنن خوب است زیرا جنگ بطول 
میانجامد و او بیشتر يول و عطایا از شاه 
خواهد كرفت ولی برای ایرانیان اين نوع 
جنگ شرم‌آور است زیرا در اين صورت ما 
بايد مردمانی راکه نگاهداری آنان بر عهدۂ 
ماست بخودشان وا گذاریم و این خیانتی است 
كه جواب آنرا در پیشگاه شاه نتوائیم داد زیرا 
خود شاه نقشۀ جنگ را طور ديكر ريخته. 
یکی از جهات رد شدن عقید؛ يمنن این بود که 
آرسيت والى فریگیه كفت من اجازه نميدهم 
حتى يك كلبه را در ايالت من بسوزانند. 
(آريان, کتاب ۱ فصل ؟ بند؟ و دیودور, کتاب 
۷ بند ۱۸ و کنت‌کورث. کتاب ۲ بند۴). 
آريان سرداران ایرانی را چنین نامیده؛ 
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اسكندر. 


نييرات ۰۱۷ سپیتریدات"". عقيدة سرداران 
ايرانى كه عقب‌نشینی باعث تطويل جنگ 
خواهد بود واشاره پنقشه‌ای كه دربار كشيده 
و نیز اين نكته كه سرداران بموقع در كنار 
هلس يونت حاضر نشدند نشأن ميدهد كه 
دربار و سرداران ايران اهميت زياد بحملة 
اسكندر نميدادهاند و تداركات متناسب با 
اهميت موقع نبوده نقشه‌ای که ممنن ييشنهاد 
كردهبود ا كراجرا ميشد راست است كه مردم 
زيادى را از هستى ساقط ميساخت ولى نيز 
بايد كفت كه ضربت مهلكى بقشون اسكندر 
وارد ميكرد. چون نميخواهيم از وقايع پیش 
افتيم در جاى خود به اين نكته رجوع خواهيم 
كرد. بهر حال عقید؛ یمنن رد شد و لشكر 
ايران در كنار رود كرانيك ١"‏ صفوف خود را 
ی رن نی 12 میریزد)ء از 
طرف دیگر مفتشین اسکندر به او خبر دادند 
که ایرانیها كنار رود مزیورند و اسک‌ندر 
سرداران هو را خواسه:فر بابک شون 

رود مزبور شور کرده» بیشتر سرداران به اين 
عقیده بو دند که گذشتن تن از چنین رود عمیقی که 
آب آن جریانی تند دارد و مسجرای آن 
دیواره‌های بلند با بودن هزاران نفر پیاده و 
سوار دشمن در ساحل راست آن کاری است 
بس خطرنا ک»بعضی هم گفتند که این ماه 
بتقویم مقدونی وزیوس "۲ نام دارد و برای هر 
کار شوم است. اسک‌ندر گفت: اسم ماه را 
عوض میکنيم و آنرا بنام ماه قبل 
آرتمیزیوس ۱" دوم مینامیم. بعد چون دید که 
ممكن است این تطير در افکار سپاهیان اثر 
كند به آريستاندر کاهن خود كفت قربانی كن 
تا عقیدۂ خدايان را در باب فتح يا شكست 
بدانيم» و مخفيانه باو دستور داد عملياتى كند 
که جواب خدايان جنين باشد: «خدايان فتحی 
به اسكندر اعطا کرده‌اند». كاهن مزبور چنین 
کردو چون این خبر در اردوی اسکندر منتشر 


ااا تست مت يح سي سس 


1 - ۰. 
۶۵٩۹ -ایران باستان چ ۱ص‎ ۲ 
3 - Arispé. 4 - ۲۵, 
5 - Colones. 6 - Odryses. 
7 - Triballes. 8 - Agrianiens. 
9 - Philotas. 10 - Callas. 
11 - Harpalus. 12 - ۰ 
13 - ۰. 
14 - ۰ 15 - ۰ 
16 - ۰ 17 - ۰ 
۱8 - Spithridates. 
۱9 - Granique. 
20 - Désius. 


(اين ماه مقدونى بازوئن رومى مطابق بود) 
Artemisius.‏ - 1 


اسکندر. 


شد شادی و شعف مقدونیها را حدی نبود و 
این جواب مصنوعی خدایان مقدونی چنان 
دل سپاهیان را قوی کرد که فریاد میزدند: 
«شور لازم نيست, چون ما فاتحیم» زودتر 
حمله بریم». در این موقع اسکندر لازم دید که 
از احوال روحی قشون خود استفاده کرده 
فرمان عبور بقشون مقدونی بدهد ولی 
يارمنين باز عقيده داشت كه بايد تأمل كرد و 
عبور را لااقل بروز دیگر محول داشت, در 
این وقت اسكندر به يارمنيّن گفت: «ا گر 
جنين كنم هملس‌پونت از شرمساری سرخ 
خواهد شد که مقدونيها از ان بی‌تأمل گذشتند 
و در کنار اين رود ايستادند». ( کنت‌کورث. 
کتاب ۲ بند۵). 

آریان گوید: پارین‌ین عقیده داشت که چون 
پیاده‌نظام پارسی از پیاده‌نظام مقدونی 
ضعیف‌تر است شبانه عقب خواهد نشست و 
ما روز دیگر باسانی از رود میگذریم. مورخ 
مزبور اشاره‌ای هم به کاهن اسکندر و جواب 
مصنوعی خدایان مقدونی نمیکند. ( کتاب۱ 
فصل ۴ بند۳): از جواب اسکندر معلوم است 
که‌ایرانها با داشتن بحري قوی و سياه بسیار 
و اينكه گذاشته‌اند اسکندر بسهولت از بوغاز 
داردانل بگذرد جه خبط بزرگی کر ده‌اند. 
جنك ګرانیک (۴ ۲۳ ق.م.): اسکندر 
چون اطلاع یافت که قشون ایران در كنار 
راست رود گرانیک است بسرعت پیش رفته 
اردوی خود را در مقابل دشمن زد چنانکه 
فقط مجرای رود بين متخاصمین حائل بود 
ايرانيها كه بای كوهى را اشغال كرده بودند 
حركتى نكردند زيرا مناسب‌تر ميديدند که 
بدشمن در حاليكه ميخواهد از رود بگذرد 
كن عر ای نواه بل ميك ولق 
اسكندر در طليعة صبح عبور راشروع كرد و 
ورا ستياه خود را بحال «حاضرجنگ» 
درآورد (اين عقیدۂ ديودور است اما پلوتارک 
و آريّان گویند که اسكندر در حوالى عصر 
عبور راشروع کردا؛ ايرانيها در اين حال 
سوارهنظام خود را دز مقابل مقدونيها 
پیاراستند تا جنگ را شروع کنند. ترتيب و 
عدهٌ قشون ايران را چنین توصیف کرده‌اند: 
جناح چپ سياه در تحت فرماندهی ممنن 
یونانی و آرسامن ' والی ایرانی بود هر کدام از 
انها به دسته‌های خود ریاست داشتند 
(ارسامن را ازیان ارسایس" نوشته و اینن 
ايد سحي يان او وس سس 
است). بشت سر آنها آرسیت بودكه 
بسواره‌نظام پافلا گونی فرمان میداد بعد از او 
سپیتردات ‏ والی ولایات ینیانی که رياست 
سواره‌ن_ظام گرگانی را داشت. (دیودور 
سپیتربات و آریان سیتردات نوشته, دومى 


بنظر صحیح‌تر می‌آید زیرا بپارسی کنونی 
سپهرداد گوئیم نه سپهرباد). 

قلب قشون ترکیب يافته بود از سواره‌نظام 
ملل گونا گون‌که همه شجاع و دلیر بودند. عدۀ 
تمام سواره‌نظام را دیودور ده‌هزار نوشته 
( کتاب ۱۷ بند ۲۰) ولی آریان كويد به 
بیست‌هزار میرسید ( کتاب ۱ فصل ۴ بند۳). 
پیاده‌نظام حرکتی نمیکرد گوئی عقیده داشته 
که سواره‌نظام برای جنگ کافی است. عد 
سياه پیاده را مورخین یونانی مختلف 
نوشته‌اند: دیودور أن را صدهزار دانسته 
(کتاب ۱۷بند۱۹), کنت‌کورث همانقدر 
(تاریخ اسکندر کبیر. کتاب ۲ بند۵) آريان 
گویدکه پیست‌هزار نفر بود پلوتارک که یکی 
از مورخین صحیح‌نویس یونانی است در اين 
باب سا کت‌است. بنابر آنچه گفته شد بايد باین 
عقيده بود که عدّهٌ قشون ایران در كنار رود 
گرانیک از سوار و پیاده بين سی و چهل هزار 
نفر بوده. 

نوشته‌های سورخین در باب جنك: 
روایت دیوذور: وقتىكه جنگ شروع شد 
سواره‌نظام تسالی كه جزو جناح چپ قشون 
اسکندر و در تحت فرماندهی پارمن‌ین بود. 
زودتر از همه مورد حملهُ سواره‌نظام ایران 
گردیدو در اين حال اسکندر که با سوارهنظام 
زبده مقدونی در جناح راست بود خود 
بشخصه بسواره‌نظام ایران حمله برد. صف 
آنرا عقب نشاند و كشتارى زياد كرد. مورخ 
مذکور كويد ( کتاب ۱۷بند ۲۰) «با وجود این 
خارجیها دلیرانه جنگیدند و در مقابل حرارت 
و فشار مقدونيها جسارت و جسرئتی 
تزلزلنايذير ابراز كردند, گوئی که دست تقدیر 
دليرترين جنگیهای زمان را طلبیده بود. تا 
دست و ينجه با يكديكر نرم و این مسئله را 
كهنسيم فتح به يرجم كدام طرف خواهد وزید. 
حل كنند». در این حال سپیتریدات پارسی 
كه والی ولایت یسیانی و از 
حيث شجاعت ممتاز بود با سپاهی نیرومند و 
چهل نفر از آقربایش, که تماما اشخاص 
جنگی بودند. حمله به مقدونیها کرده و عده‌ای 
زياد از دشمن مقتول و مجروح ساخت. کسی 
نتوانست در مقابل اين حمله مقاومت كند و 
اسكندر چون حال را بدين منوال دید اسب 
خود را بطرف والى رانداو بيقن 
والى که يقين داشت خدايان خواستهاند, او در 


داماد داریوش. 


او درامد. 


چنین روزی دلاوری خود را نشان داده با 
يك نبرد تنيدتن صلح آسیا را تأمين و بقوت 
بازوانش دلاوری اسکندر را که نامش آنقدر 
در جهان پیچیده بود. يست کند و کاری انجام 
دهد که درخور نام پرافتخار يارس باشد. 
وبين خؤدرايطرف اكير پر تاب کرد 


ضربت چنان سخت و شدید بود که آهن از 


۲۳۵۵  .ردنکسا‎ 


سپر گذشته به بالای شائة اسکندر رسید و آنرا 
شکافت. اسکندر زوبین را بیرون كشيد و 
مهمیزهای خود را به پهلوهای اسب فروبرده 
چنان ضربتى با نیزه بسينةٌ والی زد که آهن 
نیزه جوشن أو را دریده بسینه‌اش نشست و 
همانجا بماند. در اين وقت صدای آفرین از 
صفوف هر دو سياه برامد والی! والی که نیزة 
اسکندر بجوشنش آمده خرد گشته بود. 
درحال شمشیر خود را کشیده به اسک‌ندر 
حمله کرد و اسکندر, قبل از آنکه سپیتریدات 

سد ضربت مهلکی به پیشانی أو زد. 
هميزكه والى افتاد برادر او رزاسس” بر 
اسكندر تاخت و جنان ضربتى بفرق اسكندر 
نواخت كه كلاه خود اسكندر يريد و دستش 
مجریج شد ( کنت‌کورث اسم اين دلاور را 
رزاس "نوشته و گوید که قمهُ رزاس کلاه‌خود 
را شکافت و دم قمه بموهای اسکندر رسید؛ 
کتاب ۲ بند۵) رزاس میخواست ضربتی دیگر 
فرود آورد که کلیتوس ملقب بسیاه دررسید و 
دست او را قطع کرد (مورخین کلیتوس را 
منجی اسکندر میدانند زیرا | گر نرسیده بود. 
جان اسکندر در خطر حتمی بود). اقربای اين 
دو برادر دور نعش آنها جمع شده بر اسکندر 
باران تير بباریدند. بعد هر گونه خطر را بهیچ 
شمرده بجدال پرداختند تا مگر اسکندر را 
بکشند. ولی او از کثرت حمله کنندگان 
نهراسیده و با وجود اينكه دو تیر بجوشن و 
كلاه خود و سه تير بسپر او (سپری که از معبد 
می‌نرو برداشته بود) آمد. بواسطة قوت قلبی 
كه داشت از میدان درنرفت. در اين جدال 
پارسها نامی‌ترین سرداران خود را فاقد 
شدند و معروفترین آنها آتیزیس "بود و 
فارناسس * برادرژن داریوش و میتربرزن ٩‏ 
سردار کاپادوکیها. يس از اينكه | کثرسرداران 
يارس کشته شدند و صفوف قشون پارسی 
بواسطةٌ فشار مقدونیها شکست. آنهائی که در . 
مقابل اسکندر پا فشرده بودند. اول فرار کردند 
و بعد هزيمت بسایر قسمتها سرایت کرد. بعد 
دیودور گوید: «پس از فرار سواره‌نظام پارسی 
پیاده‌نظام يارس داخل جنگ شد ولی اين 
جدال طولی نکشید. زيرا پیاه‌نظام بواسطة 
شکست سواره‌نظام قوت قلب نداشت و 


روایت آریّان: چنان است مضامین نوشته‌های 
دیودور که ذ کر شد ولی آریان چنین كويد 


1 - 6. 2 - Arsamès. 
3 - Arsitès. 4 - Spithrodate. 
5 - Rosaces. 6 - Rhésace. 
7 - Atizyes. 8 - Pharnacès. 


9 - Mithrabarzane. 


۶ اسکندر. 


شروع شد اسکندر چایک‌سواران را با 
پئون‌ها فرستاد. تا گدار را استحان کنند و 
دسته‌هایی از پیاده و سوار از پیش روانه کرد. 
بعد خودش در سر جناح راست داخل رود 
گردید, در اين وقت شیپورچیها دم اندر دم 
شیپورها کردند و فریاد مقدونیها برامد. 
پارسیها چون دیدند امین‌تاس با دستة پیاده و 
سکرات" با سوارها نزدیک میشوند. باران تير 
برآنها باريدند. بعضى از ساحل رود تیر بر آنها 
باریدند و برخی پائین آمده تا لب اب پیش 
میرفتند. در این‌جا تصادم فریقین روی داد. 
ل نك ابت شاع E‏ 
آن را دفاع ميكرد. پارسیها تير و زوبين بكار 
ميبردند و مقدونیها نيزه. در ابتداء مجبور 
شدند عقب نشینند, زيرا اینها در أب و در 
جای يست و لغزنده جنگ میکردند و پارسیها 
در مواقعی بلند که سواره‌نظام زبذه و ممنن و 
پسرش اشغال کرده بودند. جدال صفوف أولية 
مقدونیها با پارسیها وحشت‌انگیز بود و با 
وجود شجاعت‌های حير تأور تمام مقدونیها 
کشته شدند بجز انها که بطرف اسکندر عقب 
چان 
راست بسوارهنظام دشمن که بفرماندهى 
اران بارس مرل مگ ودند عله 
کرد و گیرودار خونين در اطراف پادشاه 
درگرفت. با وجود اينكه هر دو طرف سوار 
بودند. جنين بنظر می‌آمد که هر دو طرف پیاده 
میجنگند. چنان بود فشار اسب باسب و سوار 
بسوار, زیرا مقدونیها میخواستند دشمن را 
بجلگه برانند و پارسیها میکوشیدند که 
و 
اسکندر بواسطة اينكه کارآزسوده‌تر بودند و 
نیزه‌هایشان محکمتر بود فایق آمدند. در اين 
وقت سرنیزه اسک‌ندر شکست و چون او 
خواست از آرس" نیزه را بگیرد. او كفت «از 
دیگری بگیرید» و نیز شكستة خود را نشان 
داد. دمارت کرنتی " نيزة خود را به او داد و 
اسکندر مهرداد. داماد داریوش را نشان کرده 
چنان ضربتی بصورت او نواخت که او از 
حمله به 
اسكندر برد و با قمه ضربتى بسر اسکندر وارد 
کرد که بکلاه‌خود او آمد و از أن ذ 

سپهر داد ميخواست از عقب ضربتى 
بزند که كليتوس دست او را قطع کرد. يس | 

آن قسمتى از سوارهنظام مقدونى از رود 
گذشته خود را به اسکندر رسانيد و يارسيها 
بواسطة نیزه‌های مقدونی و فشاری كه از هر 


نشستند در این وقت اسکندر در راس 


اسب افتاد, در اين احوال رزاسس 


داخل صفوف آنها شده بودند به آنها وارد 
سواره‌نظام چنین کرد. جسناحین ان شکست 


خورد و بزودی همه رو بفرار گذاردند. يس از 


آن اسک‌ندر سواره‌نظام خود را از تعقیب 
دشمن بازداشت و بپیاده‌نظام حمله برد. این 
قسمت گوئی از حيرت بجائی چسپیده 
حرکت تمیکرد سواره‌ها و پیاده‌های مقدونی 
به اينها حمله کرده همه را باستثناى آنهايى كه 
در زیر اجساد كشتكان پنهان شده بودند از دم 
شمشیر گذرانیدند و دوهزار نفر اسیر شدند. از 
پارسی‌ها سردارانی که کشته شدند اینها بودند: 
نليفاتس پتن ٩‏ سپهرداد " والی لیدیه, 
میتربرزن ۲ والی کاپادوکیه. مهرداد* داماد 
داریوش: آربوپالس" پسر داريوش ونوةٌ 
أردشير دوم (بعضى تصور کر ده‌اند که این اسم 
اريان تصحيف کرده)» 
فرناس '١'‏ برادرزن داريوش, امار" سردار 
سپاهیان اجير (یونانی), آرسیت "" والی 
فریگیه, که از جنگ سالم بیرون رفت و چون 
غودرا فين بهت عکست بارنها 
ميدانست بخودكشى اقدام كرد». بين روايت 
ديودور و آریان راجع ببعض كيفيات اين 
جدال اختلافاتى ديده ميشود و جون روايات 
پلوتارک (اسکندر ‏ بند ۲۲) و کنت‌کورث 
اه بیشتر باروایت دیودور 
فقت ميكند, 1 نوشته‌های 
لش ا زيرا يلوتارى. گذشته 
از آنكه دو قرن از آريان باين وقايع نزدیک‌تر 
بود در درست‌نویسی یکی از بهترين مورخين 
پونان بشمار ميرود. اما راجع بعدهٌ بيادهنظام 
ایران. چنانکه بالاتر كفته شد روايت آریان 
صحیح‌تر بنظر می آید.این‌که ما نوشته‌های 
مورخین مزبور را روایت میدانیم از این جهت 
است که هیچ‌کدام در این جنگ نبوده‌اند و 
وهای نویسندگان معاطز رافق ل. بين از 
کتب استفاده کر ده‌اند. 
روایات پلوتارک و کنت‌کورث را چون در 
زمینةٌ روایت دیودور است» ذ كرنميکنيم ولی 
مقتضی است گفته شود که کنت‌کورث راجع 
برفتاری كه اسکندر با پیادهظام اجير یونائی 
کرده, چنین كويد (همانجا): بعد اسک‌ندر 
بقشون اجير ايران كه بفرماندهی امارس؟١‏ 
یک بلندی را اشغال كرده بود پرداخت. اين 
يونانيها در ابتدا حاضر شده بودند بشرايطى 
تسليم شوند, ولى چون اسكندر نيذيرفت 
سخت مقاومت كردند و از این جهت عده 
كثيرى از مقدونيها كشته شده خود اسکندر که 
در صفوف اول جنگ ميكرد بواسطة 
درخشندگی کلاه‌خود و جوشنش و نیز از اين 
جهت که فرمان میداد و نمایان بود در مخاطره 
واقع شد و اسبش رابا تیری از پای درآوردند, 
اسكندر از مقاومت یونانیها سخت خشمگین 
گشت و امر کرد سواره‌نظام از هر طرف آنها را 
احاطه کند و بعد جنگ سختی درگرفت که 
تمام این سپاهیان بجز دوهزار نفر بخاک 


آرث‌بازش ۳ بوده و 


اسکندر. 


افتادند و این عده بلاشرط تسلیم شد. ( کتاب ۲ 
بند۵). 

مورح خ مذكور كويد (همانجا): از سرداران 
ایران فقط ممنن, ارزاسس. وس او 
آتىزىيس جان بسلامت دربردند, باقی همه 
از زخمهائى که بشرافتمندى برداشته بودند 
درگذشتند. (راجع به آتی‌زی‌یس روايت 
کنت‌کورث و ديودور متباين است» اولی كويد 
به سلامت جان دربرد و حال أنكه دومى او را 
كشته ميداند). آرسيت كه بطرف فریگیه عة 
نشسته بود وقتىكه ديد همه اين شكست را 
بحق از او میدانند نتوانست ادامة زندگی خود 
بدهد و خودراكشت. عد؛ کشتگان و 
مجروحین مقدونی را مورخین یونانی كم 
نوشته‌اند ولی گویند بهترین جنگیهای اسکندر 
بعدة ۲۵ نفر که به هتر ۶ معروف بودند در این 
جدال کشته شدند. آریان گوید که بجز این ۲۵ 
نفر عدة کشتگان مقدونی ۶۰ نفر سوار و ۳۰ 
پیاده بود - دیودور عدهُ مقتولین ایرانی را 
ده‌هزار پیاده و دوهزار سواره نوشته 
( کتاب ۱۷ بند ۲)» ولی نوشته‌های اریان و 
کنت‌کورث با روایت مورخ مذکور موافقت 
نمیکند. پلوتارک عد مقتولین قشون ايران را 
٠‏ هزار نفر پیاده و ۲۵ هزار سواره دانسته. 
راجع باين اعداد بايد كفت که هیچکدام بنظر 
صحيح نميايد. زيراا گر سواره‌نظام ایران 
چنان مقاومتى نشان داد که از قول مورخين 
يونانى ذ کر شد باوركردنى نيست كه تلفات 
مقدونيها اینقدر کم و عده مقتولين ايران باين 
اندازه بسيار باشد بخصوص که مقدونيها از 
رودی مانند گرایک میگذشتند» اين راهم 
بايد در نظر داشت که بعض مورخین معاصر 
اسکندر مانند اریستوبول ۲۲ سعی داشته‌اند از . 
عد تلفات مقدونیها کاسته و بر عد مقتولین 
دشمن بیفزایند. اسکندر برای تشویق سربازان 
خود بآنهائى که جلادت خود را نموده بودند. 
پاداش داد و امر کرد اجساد مقتولین رابا 
طمطراق و دبدبه بخاک سپارند و خود 
بمجروحین سرکشی کرده آنها را بنواخت و به 


1 - 6, 2 - ۰, 

3 - Démarate-Corinthien. 

4 - ۰, 5 - ۰ 
6 - ۰, 

7 - ۵۰ 

8 - ۰. 


9 - ۸۲۵۰ 10 - ۰ 


11 - 68. 12 - Omar. 

13 - ۸۰ 14 - ۰ 
15 - ۰ 

16 - ۵۰ 17 - Aristobule. 


مجسمه‌ساز معروف خود ليسيب ' كفت برای 


0 نفرى كه در جزو قشون ميسن " دليرانه 
جنگ كرده و تماما كشته شده بودند. مجسمه 


بسازد. این مجسمه‌ها در نزدیکی شهر دیو" 


واقع در مقدونى بود و پس از آنكه استقلال 
مقدونى بدست روميها زوال يافت متلوس؟ 
رومى آنها را بروم برد. (آریان و كنتكورث). 
أريان نوشته كه اسكندر اجساد سرداران 
يارسى و حتى يونانيهائى راكه در خدمت 
اران بودند بخا ک سپرد. كنتكورث گوید: 
باعث مهم این فتح خود اسکندر بود زیرا او 
صفوف قشون مقدونی را در موقع عبور از 
رود بطور معوج بیاراست, تا در حين بیرون 
آمدن از اب مورد فشار دشمن واقع نشود و 
در موقعی که در تحت فشار سواره‌نظام ایران 
مقدونيها مرعوب و مضطرب گشته در حال 
اشوب و اختلال بودند. اسكندر آنها را 
تشجیع کرده گفت: «یک بار ديكر با جرئت و 
جلادت حمله برید», و دیگر اینکه چون 
خودش جنگ میکرد و سپاهیان زياد از 
دشمن با نيزه و شمشیر میکشت ابتدای 
هزیمت. از آن قسمت سواره‌نظام ايران شروع 
شد که در مقابل اسکندر واقع شده بود. جهت 
رفتار سخت اسكندر با يونائيهاى اجیر که در 
قشون ايران بودند, از اينجا بود که اينها را 
4 ئن ميدانست وميكفت باوجوداينكه 
يونانيها او را بسيهسالارى کل یونان معين 
کرده‌اند. اینها طرفدار استیلای خارجه بر 
یونان ميباشند, بهمین جهت به آنها امان نداد و 
اسرای آنها را بمحابس مقدونی تقسیم کرد 
ولی نسبت به تبی‌ها با ملایمت رفتار کرد. 
ت که سختیهای او نسبت بشهر 
تب آنها را بچنین رفتاری داشته. اسکندر پس 
از جنگ گرانیک سیصد سير بمعبد می‌نرو آتن 
با این كتيبه فرستاد: «تقدیمی اسکندر پسر 
فیلیپ و تمام يونانيها باستثناى لاسدمونيها 
بسان علامت فتحى که نسبت به بربرهای 
آسیا کرده‌اند». 
بالا ذ کر شده که يونانيها غیریونانی را بربر 
میگفتند ولی اسکندر در اين موقع فراموش 
كردهيا سیاست اين فراموشی را اقتضا 
میکرده که همان یونانیها مقدونیها را نیم‌بربر 
میخواندند. آمدن او به آسیا هم از طرف 
یونانیها نبود بل بغشار سپهسالاری, یونان را 
از آنها گرفته بود و با وجود این بعضی 
سپاهیان اجیر داخل قشون ایران گردیده و 
برخى مثل لاسدمونیها خود را از اين سفر 
جنگی كنار گرفته بودند. نوشته‌اند که اسکندر 
برای مادر خود که خیلی دوست میداشت 
سهمی از غنائم مانند البسة ارغوانی. جامها و 
تزئینات قیمتی فرستاد. 
حهات شکست قشون ایبران در حنګک 


ا 


كرانيكك: سوارهنظام ايران دلیرانه جنگیده 
زيرا بيانات ديودور بخوبى اين معنى را 
ميرساند و مورخين ديكر يونانى هم همين 
گفته‌ها را با عبارات ديكر تاييد كردهاند و 
خوب ديده ميشود که تا سرداران ايرانى كشته 
نشده‌اند بهره‌مندی برای مقدونيها حاصل 
نگشته و ا کشر سرداران هم چنانکه مورّخ 
رومی كويد با شرافتمندی مجروح گشته و 
مرده‌اند یعنی در حال حمله زخم برداشته‌اند 
نه در حين گریز» پس شکست از کجا بوده؟ 
جهات آن, چنانکه از نوشته‌های مورخین 
یونانی برمی‌آید اینست: -١‏ قبل از جنگ 
سرداران ایران تصور کرده‌اند که سواره‌نظام 
برای قلع و قمع قشون اسکندر کافی است و 
پیاده‌نظام را بكار نینداخته‌اند. بعد که مقاومت 
سواره‌نظام درهم شکسته پیاده‌نظام بكار 
افتاده ولی درحالیکه مرعوب بوده. ۲- قشون 
اجير یونانی هم چنانکه استنباط ميشود بكار 
نیفتاده یعنی در ذخيره مانده و يس از فرار 
سپاهیان ایران سپاهیان اجیر مزبور یک 
بلندی را اشغال کرده و راجع بشرایط تسلیم 
شدن با اسکندر داخل مذا كرهشده بعد مجبور 
گشته‌اند که بجنگند و پافشاری آنها در این 
موقع برای قشون شکست‌خورده نتيجه 
نداشته, این هم خبطی بود بزرگ زیرا از 
جنگهای سابق که بالاتر گذشت روشن 
که یونانیها جنگیهای خوبی بودند و در موقع 
خطر پافشاری داشتند. بنابراين بايد كفنت که 
ايرانيها چون اعتماد به يونانيها نداشته‌اند 
مسئولیت جنگ را بتنهائی بعهده گرفته‌اند و 
نیز چون پیاده‌نظام در آخر جنگ داخل 
کارزار شده و يس از دخول هم استقامت 
نورزیده در واقع امر فقط سواره‌نظام جنگ 
کرده. ۳- چنانکه دیده میشود آرسیت بیموقع 


ن است 


عقب نشسته و بعد که دیده باعث شکست شده 
انتحار کرده. ۴- پافشاری مقدونیها از این 
جهت بود که در این طرف رود گرانیک جنگ 
میکردند و این موقع» اثری بزرگ در جنگ 
داشته جه مقدونیها دیده‌اند که | گر فرار کنند در 
عقب قشون ايران و در پیش رود گرانیک را 
شت و خیلی مشکل است جان بدر 
برند, اسکندر هم وقتی که وحشت و اضطراب 
آنها را ديد همین نکته را بآنها گوشزد کرده 
خواسته است «یک بار دیگر» حمله برند. 
بنابراین | گر قشون ایران از رود گرانیک 
گذشته‌در أن طرف رود با مقدونیها مصاف 
میداد دو مزيت برای او حاصل بود: اولاً همان 
خطر در اين صورت یرنه وا تهدید میکرد و 

بيشتر پا فشرده این یک بار حمله را هم دفع 
کرد ثانيا پیا ون راا فار 
ايشان باز بود به پافشاری مجبور نميشدند و 
همان وحشت و اختلال کار خود را ميكرد اما 


خواهند داث 


اسکندر. ۲۳۵۷ 


در صورت شكست برای ایرانیها با آنچه در 
اين طرف رود روی داد تفاوتی نمیداشت بجز 
اينكه عدۀ کشتگان بیشتر میبود, موقعی را که 
ایرانیها در این طرف رود گرفته بودند برای 
جنگ دفاعی مناسبت داشت نه حمله و معلوم 
است که قوت قلب حمله کننده بیش از مدافع 
است. از آنچه گفته شد به این نتیجه میرسیم که 
در اين جدال ده‌هزار سوار ایرانی (بقول 
دیودور) یا بیست‌هزار (بقول آریان) يا 
سی‌وپنج هزار سوار و ييادهٌ مقدونی 
جنگیده‌اند. جهتی برای اين وضع نمیتوان 
تصور کرد جز أنكه ایرانیها اهمیت شایان به 
اسکندر و قوای او نداده‌اند و غرور سواره‌نظام 
وكنار كذاشتن یونانیهای اجير وغيره از 
همین معنى نأشى شده. 

نتيجة جنک كرانسيكك: بس از این جنگ 
تقريباً تمام قسمتهاى آسیای صغير که در آن 
طرف كوههاى توروس” وأقع بود بی سر و 
سالار ماند و مردمان اين قسمتها از وحشت و 
اضطرابی که داشتند یکایک به اسکندر تسلیم 
شدند. ازجمله فریگیه بود که پس 
خوذكتى ارسیت بلق سر تانق اسكسدز 
کالاس‌نامی راكه سردار تسالى بود بحکومت 
آن ولايت بكماشت. نمايندكان اهالى را 
اسكندر, با ملايمت پذيرفت وكفت همان 
ماليات را که بدربار ایران ميدادند من‌بعد هم 
بدهند. اين روية اسكندر که بعدها هم تكرار 
مىيابد از اين جهت بود که او عقيده داشت | كر 
ماليات راكمتر هم كند باز اهالى او را خارجى 
دانسته با چشم بد به أو خواهند نگریست و 
هرگاه زياد كند كه تحمل نايذير خواهد بود. 
بنابراين وقتىكه اطرافيان اسكندر بهاو 
ميكفتند ممكن است بيش از اين از اهالی پول 
گرفت. او جواب ميداد: «من خوش ندارم كه 
باغبان سبزی را از بيخ برارد و حال انكه بايد 
انرا بچیند». 

در این احوال به اسكندر خبر رسید که 
داسكىليون ” را ساخلو ايرانى دارد واو 
يارمنين را براى تسخير آن فرستاد ولى بعد 
معلوم شد که ساخلوى نيرومند در اینجا نبوده 
و عده‌ای از ايرانيها همينكه از نزديك شدن 
مقدونيها 1 كاه شدهاند از شهر بيرون رفتهاند. 
اين شهر به تصرف مقدونيها درآمد و بعد 
اسكندر بطرف شهر سارد والىنشين ليديه 
رفت. در همفتاداسستادی (تقريبا در 
دوفرسنگی) شهر, حا كم ایرانی ميثرن" نام با 
اعاظم شهر به استقبال اسکندر آمده شهر را با 


1 - ۰ 2 - Amis. 
3 - Dium. 4 - Metellus. 
5 - Taurus, 6 - Dascylion. 


7 - Mithrène .(مهرن)‎ 


خزاين آن تسليم کرد. اسكندر غرق شعف 
شت‌و حا کمرا با ملاطفت پذیرفت, بعد 
وقتی‌که به رود هرموس رسید (بمسافت 
بيست استاد از شهر) اردوی خود را در كنار 
آن زده آمین‌تاس پسر آندروین " را فرستاد تا 
ارگ شهر را تصرف کند. راجع باين حکم بايد 
گفت که پیدلی نشان داده و خیانت کرده زيرا 
ارگ شهر بر بلندی واقع و دست یافتن بر آن 
بسیار مشکل بود. سابقا اين ارگ سه دیوار 
محکم داشت ولی نمیتوان كفت که در اين 
زمان اين دیوارها وجود داشته يا نه اگرهم 
وجود نداشته باز ارگ مزبور بواسطة موقع 
نظامی خود میتوانست هر سپاه عظیم را مدتها 
معطل کند بايد بخاطر آریم كه آنی‌ها در 
زمان داریوش اول بر سارد دست یافتند ولی 
نتوانستند ارگ آنرا تسخیر کنند. بی جهت 
نبود که چون اسکندر از نیت حا کم آ گاه‌شد از 
طالع خود خوشنود كشت و بشکرانة دست 
يافتن بر ارگ سارد بی هیچ زحمت يا معطلی 
فوراً امر کرد در آنجا معبدی برای زوس 
(خدای بزرگ یونانیها) بسازند و برای این 
مقصود جایی را که محل قصر سابق پادشاهان 
لیدیه بودانتخاب کرد . دیودور اسم والی خائن 
را ميثرين " نوشته ولی آریان و کنت‌کورث 
چنانکه بالاتر نوشته‌ايم. كفتهاند اسکندر يس 
از تسخیر سارد. پوزانیاس را دژیان ارگ آن 
کرد و اخذ مالیات را بعهد؛ نی‌سیاس" محول 
داشت. ايالت ليديه را که سابقاً با سپهرداد 
دلاور جنگ كرانيك بود به آرساندرة پسر 
فيلوتاس اعطا كرد و مهرن رااز جهت تسليم 
كردن سارد بسيار بنواخت تا وّلات و حكام 
ديكر ايران را نیز بخيانت تشويق كرده اشد 
بعدها مهرن حا کم ارمنستان كرديد. 
قابل ذ كراست كه اسكندر در ارك سارد 
نوشته‌هائی يافت راجع بمخارج ولات ایران 
در صفحات دريائى و بولهائى كه آنها برای 
پیشرفت سیاست ايران خرج میکردند. در 
ميان اين نوشته‌ها چنانکه نوشته‌اند اسنادی 
مینمود که دموستن ناطق معروف آتن پولهای 
زياد برای برانگیختن آتنیها بر اسکندر 
دریافت میکرده نامه‌هائی هم از او در این جا 
یافتند. اسکندر در بادی امر میخواست این 
اسناد را بر ضد دموستن بكار برد ولی چون 
دید که با آتن صلح کرده و بعلاوه ناراضی 
كردن آتن و یونان در این موقع صلاحش 
نیست از این اقدام صرف نظر کرده مصمم شد 
به اینکه نسبت به آتنی‌ها بیشتر 
( کنت‌کورث. کتاب ۲ بند۵), و هم در این وقت 
فوسیون ناطق معروف آتنی بیش از سابق 
مورد توجه و اعتماد او گردید زیرا اسکندر او 
را طرفدار صمیمی خود میدانست. 
بس از آن اسکندر بطرف افس " رفت, ساخلو 


مراقب باشد. 


ایرانی آن پس از شنیدن خبر شکست ایران 
در جنگ گرانیک اين شهر را تخلیه کرده بود. 
در جزو ساخلو ایرانی آمین‌تاس پسر 
دوست نمیداشت و از او میترسید فرار کرده 
بدینجا آمده بود که چون اسکندر يس از ورود 
بشهر مزبور اعلام کرد که اين شهر در امور 
داخلی خود ازاد است و در این موقع دسته‌ای 
كه طرفدار ممن بود مورد حملةٌ دست دیگر 
واقع شد و چند نفر را از دستة اولی از معبد 
دیان بیرون كشيده سنگسار کردند و بعد دامنۀ 


. کینه توزی داشت وسعت مییافت که اسکندر 


از لجام گسیختگی رجاله جلوگیری کرد و 
گفت که دیگر با گذشته‌ها کاری نداشته باشند, 
بعد اسکندر پارمن‌ین را با پنج‌هزار پیاده و 
دویست سوار برای تصرف ما گنزی و ترال 
فرستاد و آل‌سی‌مال " را با قشونی بولایت 
ینیانها و.األيدها روانه کرده دستور داد که در 
شهرهای اين ولایت حکومت مردم را بجای 
حکومت عده‌ای قلیل برقرار کند. زیرا حس 
کرد که طرفداران حکومت مردم طرفدار او 
نيز میباشند و حکومت قلیل را ایرانیها برای 
جلوگیری از اثر این نوع حسیات برقرار کرده 
بودند. در إفس چنانکه بالاتر گفته شد معبدی 
بود که از عجایب هفتكانة قدیم بشمار میرفت 
و هرسترات" دیوانه برای جاویدان كردن 
اسم خود آنرا آتش زده بود. اسکندر قرار داد 
الات عفر إلى شرع اشير ان سر 
گرددو مصونیت بستی‌های این معبدیان را 
چنانکه از قدیم بود شناخت. راجع باین معبد 
بی‌موقع نیست گفته شود که چون اسکندر در 
اران وجات دیگز كردتو خرنههای مصور 
داریوش بدست او افتاد باهالی افس نوشت: 
«حاضرم آنچه را که برای مرمت معبد خرج 
شده به اهالی پس بدهم و باقى مخارج را هم 
بعهده میگیرم به این شرط که در كنتيبةٌ معبد 
بنویسند آنرا اسکندر ساخته». اهالى افس 
میخواستند اين شرف برای خود آنها ذخیره 
شود. ولی چون اسکندر پس از فتوحاتش 
دیگر پادشاه سابق مقدونيه نبود و از هر 
جواب منفی خشمنا ک میگردید میترسیدند 
جواب رد بدهند. بالاخره يس از انديشة زياد 
متفق شدند جوابی بدهند تملقآمیز که 
اسک‌ندر راخوش ايد (او در این وقت 
چاپلوسی را بسیار می‌پسندید) و ضعناً 
پیشنهادش هم رد شده باشد. بنابراين جواب 
دادند: «چون اسکندر خداست شايسته نیست 
خدائی برای خدائی معبد بسازد». نوشته‌اند که 
مخارج تعمیر معبد گزاف بوده زیرا فقط یک 
بردة قاشی آ ن که بقلم استاد معروف آن زمان 
آپل ' يونانى ساخته ميشد مىبايست به بيست 
تالان طلا"" تمام شود. پردة مزبور اسکندر را 


اسکندر. 


مینمود که ایستاده و بیرق را بدست دارد 
(چنانکه بالاتر گفته شده بعقیده یونانیها بدست 
داشتن بیرق از خصایص خدای بزرگ آنان 
بود). راجع به این نقاش معروف کنت‌کورث 
گوید:اسکندر زمانی که در إفس بود بکارگاه 
او میرفت و بقدری با او دوست شده بود که 
چون نهمید این استاد عاشق پانکاستا! یکی 
از زنان غیرعقدی اسکندر است با وجود 
علقه‌ای که به این زن زیبا داشت او را بنقاش 
مزبور بخشید. ( کتاب ۲ بند۶). از وقایع زمان 
توقف اسکندر در [فس بنای شهر ازمیر "۲ بود. 
توضیح آنکه اين شهر در چهار قرن قبل 
بدست لیدیها خراب و مردم آن متواری شده 
بود. در این زمان اسکندر بر اثر خوابی که 
دیده بود امر کرد در پیست‌استادی ازمیر قدیم 
شالودۂ شهر جدیدی بریزند و اهالى ازمیر 
قدیم در این‌جا جمع شوند. 

تسخیر می لت ": پس از جنگ گرانیک 
باقیماندة قشون ايران بقوای یمن ملحق و در 
شهر مىلت جمع شد. در ابتداء هژزیسترات ۱۴ 
حا کم این شهر میخواست آنرا بتصرف 
اسکندر بدهد ولی يس از أينكه شنید بحري 
ایران در نزديكى شهر است از خیال اولی 
منصرف گردید و اسکندر از إفس بقصد شهر 
مزبور حركت و بعد از ورود این شهر را 
محاصره كرد ولى ساخلو واهالى شهر قوت 
الاك وا ب جک لايق 
قسمتى از قوای خود را بکمک ساخلو 
فرستاده بود و دیگر اينكه اهالی می‌پنداشتند 
که بحرية ایران به آنها از طرف دریا کمک 
خواهد کرد ولی بزودی نیکانور 
سفاین مقدونی كه عده‌اش به یکصد و شصت 


5 فرمانده 


فروند ميرسيد از طرف دریا نیز این شهر را در 
محاصره گذارد و بحريةٌ ایران که در دماغة 


کشتی می‌رسید مانع از محاصرة میت از 0 
طرف دریا نگردید. با وجود این شهر مزبور | 
برای جنگ حاضر شد و حملات مقدونيها را 


در ابتداء شجاعانه دفع کرد. بعد گلوسیپ 
کات ون هی را ند تفر فر 
که‌اهالی و ساخلو حاضرند دروازه‌های شهر 


1 - ۰ 2 -. ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - ۰ 6 - Ephèse. ' 

7 - ۸ 3۰ 8 - ۰ 

9 - Apelle. 

۰ - تالان طلای آتیک معادل پنجاه و ينج هزار 

و ششصد فرانک طلا بود. 

: 11 - Pancasta. 12 - ۰ 
۱ 13 - ۰ 14 - ۰ 
: 15 - ۲ 16 - Glaucippe. 
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اسکندر. 


و بندر آن را برای هر دو طرف یعنی پارسیها 
و مقدونیها باز کنند بشرط اينكه اسک‌ندر 
محاصرۂ شهر را مسوقوف بدارد. اسک‌ندر 
جواب داد که خوشتر دارد در شهر با اهالى 
جنگ کند و يس از أن ماشین‌های قلعه کوبی 
خود را بکار انداخت. چون سوراخهائی در 
دیوار قلعه ایجاد شد مقدونيها بشهر داخل 
شده بکشتار پرداختند و اهالی را غارت 
کردند.سیصد نفر از يونانيهاى اين شهر» چون 
وضع را چنین دیدند خودشان را بجزيرةٌ 
کوچکی که در حوالی مولت بود رسانیده 
همین‌که آنها را باین اندازه بجنگ و دفاع 
عازم دید كس نزد آنها فرستاد كفت در امانید. 
اما با شهر جنين رفتار کرد: اهالی یونانی انرا 
بخشيد و وعده کرد با آنها کاری نداشته باشد, 


ولی اهالی غیریونانی ۳ برده‌وار بفروخت. 


مقدونيها از شدت حرصی که بغارت داشتند 


حتى بمعبد سرس" داخل شدند ولی بقول 
کنت‌کورث ( کتاب ۲ بند۷) از درون معبد 


٠‏ شعلداى بيرون آمده جشمان غارت‌کنندگان 


را کور کرد. پس از آن شتيهاى ايران ببندر 
مىلت نزدیک شده کشتیهای مقدونی راء که 
در بندر مزبور بود, بجنگ تحریک کردند ولی 
بحرية مقدونى چون 1 قوای بحرية ایران 
را حس ميكرد از جنگ دريائى احتراز 


| جست. 


بالاخره اسكندر قوه‌ای مركب از پیاده و 
سواره فرستاد كه كوه ميكال را اشغال کرده 
نگذارند سفاین ایران به خشکی درآمده آذوقه 
و لوازم دیگر بدست آرند. يس از آن بحرية 
أيران به سامس رفته آذوقه برگرفت و بطرف 
بندر مىلت رهسپار شد ولی جنگی در اینجا 
روی نداد. زیرا چون اسکندر میدانست که 
مقدونیها نمیتوانند در دريا با بحرية ايران 
مصاف دهند نگاه داشتن سفاين مقدونى رادر 
مىلت امری بی‌نتيجه میدانست و عقیده 
داشت که بحریه‌اش بمقدونیه برگردد تا از 
مخارج اين سفر جنگی بکاهد. در این موقع 
پارمن‌ین چنین گفت: «بهتر است که مقدونها 
جنگی در دریا بکنند. هر گاه فاتح شدند 
مزایای زياد از آن بدست خواهند آورد و اگر 
بی د یک راکرد 
حالا هم در دست يارسيها است. اما من 
أميدوارم که فاتح خواهيم شد زيرا چند روز 
قبل ديدم عقابى بر ساحل و در يشت سفاین 
مقدونى نشست و أين خواب را بفال نيك بايد 
گرفت» اسکندر جواب داد: تو درست 
حساب نکرده‌ای, عده سفاين ما کم است و 


بحریة ما نمی‌تواند با چنین بحریه‌ای قوی که 
اذ آن دشمنست مصاف دهد. نه این است که 


من راجع برشادت و جلادت مسقدونیها در 


تردید باشم. ولی در جنگ دریائی امواج دریا 
و وزش بادها خيلى موثر است و برای 
جلوگیری از مضار آن مهارتی لازم. عمال 
کشتیهای دشمن مجرب و ماهرند. زیرا سالها 
کارشان دریانوردی بوده ولی مقدونیها فاقد 
این فن و مهارت میباشند. بعلاوه ساختمان 
کشتیها اهمیت دارد و از اين حيث هم برتری 
با کشتیهای دشمن است. بنابراین در موقع 
جنگ دریائی کوششهای ما بیفایده است. ا گر 
پارسیها دیدند پیشرفت با ماست. میتوانند به 
آسانی از جنگ احتراز کنند وا گرپیشرفت با 
آنها شد. آسیب زياد بما برسانند و شکست در 
دریا برای ما اثراتی بسیار بد خواهد داشت 
زیرا این شکست دل مردمان آسیا را قوی 
خواهد کرد و چون در اول کار هستیم آنرا 
بفال نیک خواهند گرفت, | گر هم تصور کنیم 
كه در اسیا اين شکست آهمیتی نخواهد 
داشت. آيا میتوان مطمئن بود که یونان راحت 
خواهد نشست؟ من بخوبی میدانم که اگر 
یونان مرا محترم می‌دارد فقط از جهت 
بسهره‌مندی‌های من است و روزی که ما 
بهره‌مند نباشیم انها هم بر ضد ما خواهند بود. 
آما راجع به عقاب بايد در نظر داشت که مرغ 
مزبور بر خشکی نشسته بود نه بر سفاین و این 
قضيه نشان ميذهد که بهره‌مندی ما در خشکی 
است نه در دریا و از راه بهره‌مندیهای خود در 
خشکی خواهیم توانست قو دریائی دشمن 
را هم متزلزل و نابود كنيم زیرا از خشکی 
بخوبی میتوانیم تمام ممالک دریائی را 
متصرف شویم و وقتی‌که بحرية دشمن جائی 
نيافت که آذوقه برگیرد و فاقد پناهگاه گردید 
خودبخود معدوم خواهد شد. ما بايد کاری را 
که شروع کرده‌ايم دنبال کنیم. بگذاريم آ 
پیشگوئی كه شده است واقع گردد زیرا 
شنیده‌ام چندی قبل چشمه‌ای واقع در لیکیه 
یک لوحه بیرون انداخته, که بر أن اين عبارت 
کنده شده: «جهانبانی پارسیها بزودی خاتمه 
خواهد یافت», اسکندر يس از اين جواب امر 
کردکشتیهای او بمقدونیه برگردند و فقط یک 
عده کشتی برای حمل و نقل ماشینهای 
قلعه کوب‌نگاه داشت 

جهت اين اقدام اسک‌ندر را مورخین قدیم 
مختلف توجیه کرده‌اند. كرجه از بیانات 
اسکندر روشن است که او جنگ دریائی را با 
بحرية ایران امری بی‌نتيجه بلکه مضر 
میدانسته و میخواسته صرفه‌جوئی در مخارج 
جنگ کند, زيرا خزانة مقدونی تهی بود و 
چنانکه گذشت. اسکندر برای مخارج 
فشون‌کشی به ایران بیش از ۲۰۰ تالان 
نداشت. ولی اسک‌ندر از این اقدام مقصود 
دیگری نيز داشت. أو تصور ميكرد که جنگی 


بين او و داریوش روی خواهد داد و 


اسکندر. ۲۳۵۹ 


میخواست مسقدونیها هسیچگونه امیدی 
بعقب‌نشینی یا فرار نداشته باشند. تا از جان 
گذشته و جنگ کرده فاتح شوند. این همان 
تدبیری است که اسکندر در جدال گرانیک هم 
بكار برد و یکی از علل شکست ایرانیها ' 
گردید.بعدها اگاتوکل" پادشاه سیرا کوز" 
همین کار را در لیبیا کرد یعنی کشتیهای خود 
را سوزانید و نسبت بقشون قرطاجنه که عدۀ 
نفراتش بسیار بود. فاتح گردید. (دیودور, 
کتاب ۱۷ بند ۰۲۲ ۲۳ و آریان, کتاب۱ فصل ۵ 
بند ۲-۱ و سترابون, کتاب ۱۴ و کنت‌کورث» 
كتاب ۲ بند ۷ ۸ يس از شرح مذکور جای 
حيرت است كه با داشتن جنين بحريه و 
سواره‌نظام زبده. ايرانيها هیچگونه ممانعتى از 
عبور اسكندر به اسیا نکردند و باين عذر 
متعذر شدند که «دير رسيدهاند». 

تسخیر هالیکارناس: اسک‌ندر پس از آنکه 
بکارهای خود تمشیت داد. گرفتن پونت؟ را 
بسرداران خود 9 کرد و خود بکاریه 
رهسپار شد. كرسى اين ولايت را چنانکه 
بالاتر كراراً كفتهايم هاليكارناس ميناميدند و 
علاو؛ بر موقع طبيعى كه باعث استحكام أن 
بود اين شهر دو ارک محکم داث شت. بنابراين و 
نيز از این جهت که داریوش ممنن را والی 
تمام صفحات دریائی کرده و تمام بحرية ایران 
را باختیار او گذاشته بود و او با جدی 
حیرتآور تدارکات دفاعیه میدید. اهالی 
هالیکارناس حاضر نگشتند به اسکندر تسلیم 
شوند. ممنن سرداری بود قابل و سائسی 
ماهر اوضاع را روشن میدید و قضایا را 
خوب میسنجید ولی چون یونانی بود و وقتی 
در دربار مقدونی مانند ميهمانى ميزيست 

دربار ایران نسبت به او سوءظن داشت ۳ 
مبادا به ایرانیها خيانت کند. ممنن وقتی که اين 
نکته را حس کرد زن و اطفال خود را به دربار 
أيران فرستاد. ظاهرا به اين بهانه که اینها در 
نزد او امنيت ندارند ولی باطناً برای اينكه 
گروی‌به دربار داده نگرانی‌های آنرا رفع کرده 
باشد. پس از آن داريوش او را والى صفحات 
دريائى آسیای صغير كرد و تمام بحريه را به 
اختيار او گذاشت اما اسكندر شهرهاى یونانی 
راكه بين مىلت و هاليكارناس بود تصرف 
كردو در همه جا سياست ديرين خود را بكار 
بردء توضیح آنکه بشهرهای مزبور اعلام كرد 
که ازادی و امتیازات خود را دارا باشند و 
حتی كفت كه برای اين کار به آسیا آمده است. 
در این وقت اداء ملکه سابق کاریه كه بدست 


1 - ۰ 
3 - Syracuse. 


2 - Agathocle. 
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لمارف اسکندر. 

پک‌سودار از تخت صحروم شده بود نزد 
اسکندر آمده درخواست کرد که مجدداً بتخت 
برگردد و اسکندر چون میخواست پادشاهان 
و امراء آسیای صغير را که دست‌نشاندة ایران 
بودند. رو بخود کند با او همراهی کرد و وعده 
داد يس از تسخیر هالیکارناس او را بتخت 
كاريه بنشاند (برای فهم مطلب بايد بخاطر 
آورد که موافق عادات کاریه پادشاهان ان که 
دست‌نشانده ایران بودند خواهرشان را 
ازدواج میکردند و پس از فوت پادشاهی 
زنش جانشین او ميشد ولو اينكه پادشاه اولاد 
ذ كور ميداشت. نوشتهاند که ادا طعام‌های لذیذ 
و شیرینی‌ها و حلویات ممتاز برای اسكندر 
میفرستاد. تا مشمول عنایت او گردد. اسکندر 
چون دید این نوع طعام با احوال ايام جنگ 
موافقت نمیکند. روزی در ضمن تشکر كفت 
«بخود اینقدر زهمت مدهید زيراللة من 
لئونیداس برای من آشپزهای بهتری تهیه کرده 
بود: حرکت صبح ناهار من بود و ناهار ساده و 
کم شام من). اسکندر چون دید شهر 
همالیکارناس مقاومت میکند ماشینهای 
قلعه کوب خود را خواست و در پنج‌استادی 
شهر اردو زد. پس از آن ساخلو هالیکارناس 
بیرون آمده با مقدونيها جنگید و بشهر 
برگشت. بعد اسکندر با اين تصور که میتواند 
شهر میندوس " را که در نزدیکی هالیکارناس 
واقع بود بواسطة خیانت اهالی أن تسخیر کند» 
شبانه با قسمتی از قشون خود بدیوار شهر 
نزدیک شده امر کرد دیوار را خراب کنند. 
مقدونیها باین کار پرداخته برجی را خراب 
کردند. ولی مقصود اسکندر حاصل نشد زيرا 
برج طوری افتاد که آتقاض آن راه مقدونیها را 
بشهر سد کرد. از طرف دیگر اهالی شهر از 
افتادن برج بيدار شده بدفاع کوشیدند و ممنن 
هم قسمتی از ساخلو هالیکارناس را یکمک 
آنها فرستاد. پس از ان اسکندر باز مستوجه 
هالیکارناس گردید و چون این شهر خندقی 
داشت که عرض ان ۲۰ و عمقش ۱۵ ارش 
بود مقدونیها نمیتوانستند از آن بگذرند مصمم 
شد اين خندق را پر کند, مقدونیها با زهمات 
زياد خندق را پر کردند و بعد ماشینهای 
قلعه كوب را بكار انداختند و رخنه‌ای در 
دیوار يديد آورده خواستند داخل شهر شوند. 
ولی مدافعین سخت مقاومت کردند. زیرا 
حضور مم‌نن دل آنها را قوی کرده بود و دیگر 
أينكه کمک تازه‌نفس دم‌بدم به انها ميرسيد. 
تمام روز بجنگ گذشت و مقدونیها بهره‌مندی 
نيافتند. بعد ممثن با این خیال که چون 
مقدونیها خسته شده‌اند. قراولان کشیک بیدار 
نیستند شبانه از شهر با سپاهیان بیرون آمده 
بناهائى را که مقدونيها برای عملیات محاصره 
و قلعه کوبی ساخته بودند آتش زد. وقتی‌که 


حریق درگرفت مقدونیها برای خاموش كردن 
آن شتافتند و چون طرفی آتش را تیزتر و 
طرف دیگر آنرا خاموش ميكرد. جنگی 
سخت بين آنها شروع شد این جنگ که تقريباً 
در پای دیوار شهر روی داد بسیار خونین بود. 
مقدونیها چون ورزیده‌تر بودند. جلادت و 
جسارت بسیار نشان دادند ولی ممنن موقع 
بهترى داشت و از ادوات جنگی كه روی 
خا کریزها قرار داده بود استفاده کرده تگرگ 
تير و سنگ بر مقدونیها میبارید. غوغا و 
همهم جنگها. فریاد مردان كه يكديكر را 
بجنگ و پافشاری ترغیب میکردند و ناله و 
ضجهٌ مجروحین فضا را فروگرفته در اطراف 
طنين میانداخت. بالاخره مقدونیها با حملات 
پی‌درپی ساخلو شهر را عقب نشاندند و این 
قوه يس از دادن ۱۶۰ نفر کشته و سجروح 
بشهر برگشت ولی مقدونیها ۳۱۶ نفر مقتول و 
مجروح داشتند. پس از آن باز جنگی بين 
مقدونيها و اهالی شهر روی داد. اين جنگ را 
دو نفر مقدونی باعث شدند و بعد دامنۀ ان 
وسعت یافت و خود اسکندر هم با قوه‌اش 
داخل جنگ شد. شرح قضیه چنین است: دو 
نفر مقدونی در حين مستی بشجاعت خود 
می‌بالیدند و هر یک خود را رشیدتر 
ميدانست. در این اثنا یکی از آنها بدیگری 
گفت. لاف زدن جه فایده دارد. آیا بهتر نیست 
بجای اينكه نشان دهیم زبان کی بهتر است 
بنمائيم بازوان کی قویتر است؟ بس از آن هر 
دو اسلحه برداشته بديوان شهن تاديف شدند. 
مستحفظين چون جسارت آن دو نفر را ديدند 
بیرون آمده پدفع انها پرداختند و خردخرد 
افرادی از هر دو طرف یکمک متحاربین 
آمدند و بعد بالاخره جنگ دو گروه درگرفت 
و خود اسکندر هم داخل جنگ شد ولی 
مقدونها این دفعه هم نتوانستند وارد شهر 
شوند و حال آنکه چون ساخلو شهر مشغول 
جنگ بود بعض قسمتهای دیوار شهر 
مستحفظین کافی نداشت و دو برج بواسطة 
ماشین قلعه کوب خراب شده بود و برج سوم 
میرفت که پیفتد. پس از ان اسكندر از شهر 
هالیکارناس درخواست کرد متارکه سنعقد 
گرددتا اجساد مقدونی‌هائی را که در زیر 
دیوار شهر کشته شده بودند دفن کنند, 
افی‌یالت " و تراسی‌بول " دو نفر از آتنی‌ها که 
طرفدار ایرانیها و دشمن سخت مقدونیها بودند 
با این بيشنهاد اسکندر مخالفت کرده گفتند 
بدشمنی که اینقدر حرارت در جنگ نشان 
داده نباید چنین رخصتی داد. ولی ممن كفت 
ما با زنده‌ها جنگ ميكنيم نه با مرده‌ها و 
بنابراین توهین آنان يا كينه توزی نسبت به 
آنها بما نميزيبد (راجع به این سردار مورخین 
يونانى نوشتداند که هیچگاه از حد اعتدال 


اسکندر. 


خارج نميشد و دشمن ۳ دشنام نمیداد بل 
ساعی بود که با شجاعت و مهارت بر دشمن 
قوی و فکور دست بیابد. بنابراین چون روزی 
شنید که یکی از سپاهیان اجیر او اسكندر را 
دشنام ميدهد با چوب نیزه‌اش او را زد و گفت: 
«من تو را اجير کردم تا با اسکندر بجنگی نه 
برای اينكه او را دشنام دهی). اهالى شهر 
AA‏ از درون شهر بشکسل 
هلال يشت ديوار خراب شده ساختند و چون 
کاررا این کارگران زیاد تقسيم كرده بودند این 
ديوار زود ساخته شد. روز دیگر اسکندر با 
اين تصوركه جون أين ديوار تازه ساخته شده 
خراب كردن آن سهل‌تر است از اين طرف 
فرمان يورش داد. ساخلو شهر هم براى دفاع 
بیرون آمد و ببعض برجهای جوبين مقدونيها 
واسباب و آلات محاصره آتش زد اسکندر 
چون وضع را چنین دید خود یکمک مقدونيها 
آمد وجنگ دركرفت.: پس از آن ساخلو 
بطرف سنگرهای خود در شهر عقب نشسته 
بدفاع پرداخت. در این مدافعه هم بهره‌مندی 
با ساخلو شهر بود زیرا علاوه بر خوبی موأقع 
شهریها دیوار مذکور بشکل قوس ساخته شده | 
بود و مقدونیها از هر طرف که حمله | 
می‌آوردند از جبهه و جبین تیر و زوبين بر آنها 
ميباريد. در اين احوال ايرانيها و يونانيهائى كه 
با آنها بودند در شهر مجلسى برای مشورت | 
آراستند تا در باب اوضاع و کاری که بايد کرد 
شور کنند زیرا در این تردیدی نبود که 
محاصره هر قدر طول بكشد اسكندر از ۱ 
تصرف شهر منصرف نخواهد شد . إفی‌یالت که 
روحاً و جسماً قوی بود گفت: محاصرة 
طولانی ضررهائی دارد. که جبران‌پذیر 
نیست. بجای اينكه ما در شهر نشسته بدفاع 
بپردازيم و خردخرد از قوای ما بكاهد بهتر 
این است که عدّهاى از سپاهیان اجیر شجاع را 
پرداشته بیرون رویم و نبردی مردانه با دشمن 
كنيم تا مگر فتح را از چنگ دشمن بربائيم, 
اجرای اين پيشنهاد ظاهرا سخت و مشکل 
ولی در واقع امر بس آسان است زیرا مقدونیها | 
انتظار هر جيز را دارند جز اينكه من پيشنهاد 
میکنم. و وقتی‌که سيل مردان جنگی بجانب 
آنھا خاری شد آنها رابا خود خواهد برد». 
ممن هرچند مردى باحزم بود و نقشه‌های | 
تهورآمیز را نمی‌پسندید ولی در اين موقع با 
افی‌یالت مخالفت نکرد زيرا اميد نداشت 
کمکی به آتية نزدیک برسد و نيز معلوم بود که 
محصورین بر اثر محاصره بالاخره در موقع 
بسار بدى ار شد بنابراین تصور 
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اسکندر. 


(بی‌قیدی و اهمال رجال ایران آن روز واقعاً 
حیرت‌آور است. در میلت بحریة قوی ایران 
بكار نیفتاد و در اینجا قوّه نرسانیدند). باری 
افی‌یالت دوهزار نفر از ميان سپاهیان اجسیر 
يونانى انتخاب کرده به آنها كفت که هزار 
مشعل تهیه کنند و اسلحه برگرفته در طليعة 
صبح منتظر امر او باشند. در طلیع صبح 
اسکندر مقدونیها را باز مأمور کرد دیوار 
جدید را خراب کنند و آنها با جدی هر جه 
تمامتر به اين کار پرداختند. در این وقت 
افی‌یالت امر کرد دروازه را گشودند. هزار نفر 
با مشعل‌های افروخته از شهر بیرون کرد و 
خود با هزار نفر دیگر از پی مشعل‌دارها روانه 
شد تا اگر مقدونیها بخواهند از آتش زدن 
اسباب و ادوات محاصره ممانعت کنند با آنها 
بجنگند, اسکندر همينكه ازين قضيه | گاه‌شد 
بی‌درنگ قشون خود را بحال «حاضرجنگ» 
درآورد و سربازان كارآزموده یکمک 
سپاهیان تازه کار فرستاد و در حاليكه قسمتی 
از مقدونيها مشغول خاموش كردن حريق 
بودند خود با قشون بسيار بجنگ إفىيالت 
آمد ولى اين سردار شيردل هر که را که با او 
طرف ميشد بخا ک میانداخت و با اواز رسا و 
اشارات و سرمشقی که عملاً مینمود سپاهیان 
خود را بجنگ تشویق ميكرد. مقدونیهائی که 
مأمور خراب كردن ديوار بودند کمتر از 
قسمتى كه با إفىيالت جنگ ميكردند كشته و 
مجروح نميدادند زيرا محصورين برجى به 
بلندى صد ارش ساخته و بر آن ماشينهائى 
قرار داده تگرگ تير و سنگ بر مقدونيها 
ميباريدند. مقدونیها در گیرودار جنگ بودند 
كدنا كاءممئن با قسمت دیگر سپاهیان ساخلو 
از محلۀ دیگر شهر موسوم به تری‌پی‌لون ! 
بیرون شده در جایی در پیش مقدونيها سر 
برآورد که کمتر از هر جای دیگر انتظار او را 
داشتند. در اين وقت اردوی مقدونى بوحشت 
و اضطراب افتاد و فکر خود اسکندر هم دچار 
اختلال گردید ولی بزودی بخود آمد و 
مقدونیها مشمل‌دارها را عقب زده با تلفات 
زنادخق دس طلسيو نت 
فیلیپ که سرکرد؛ قراولان مخصوص اسکندر 
بودو دو سردار ديكر مقدونى آذ و 
تی‌ماندرا" نامان مصاف داد ولی بهره‌مندی 
نسیافت. با وجود این در ميان گپرودار 
بطلمیوس آذه و نیز کل آرخ رئيس تیراندازان 
مقدونی با عدّهٌ زیادی از مقدونیها تلف شدند. 
بعد عقب‌نشینی ساخلو شهر با شتاب شروع 
شد پل باریکی که روی خندق ساخته بودند 
تساب جمعیت كثير را نیاورده شکست و 
عده‌ای در خندق افتادند و چون دروازه‌ها را 
هم زود بستند تا تعقیب‌کنندگان داخل شهر 
نشوند عده‌ای از ساخلو بیرون دروازه‌ها 


مانده از دم تيغ مقدونیها گذشتند. اما افی‌یالت 
دلير دست از کارزار نکشید و چنان بی‌با كانه 
و ازجان گذشته جنگ میکرد که نزدیک بود 
مقدونیها شکست خورده فرار کنند. ولی در 
این حال یک واقعة نا گهانی به مقدونیها قوت 
داد. توضیح آنکه سربازان پیر مقدونی که در 
زمان فیلیپ در جنگها کارآزموده شده بودند 
و در این زمان بواسطة کبّر سن و سالخوردگی 
در جنگها شرکت نمیکردند از سختی موقع 
هراسیده دم سيرهاى خودشان را بهم فشردند 
و یکمک رفقای جوان شتافته به نبرد 
پرداختند. پس از آن جدالی درگرفت که 
موحش و خونین بود. هر یک از طرفین جد 
داشت که گوی سبقت را از حيث رشادت 
برباید و پیر و برنا با یکدیگر درآويخته بودند. 
بالاخره بواسطة برتری عده. بهره‌مندی با 
مقدونیها گردید. افی‌یالت رشید با عده‌ای 
بسیار از سپاهیان دلیر خود کشته شد و 
باقیماندۂ این دسته بطرف شهر عقب نشست. 
عده‌ای از مقدونیها در تعقیب آنها داخل شهر 
شدند ولی در این حين اسکندر امر کرد شبپور 
بازگشت بدمند زیرا شب دررسیده بود و او پیم 
داشت از اينكه مبادا بواسطة تاریکی مقدونیها 
جاها را تشخیص نداده در دام‌هایی افتند. پس 
از آن ممنن و نيز ارن‌توبات ؟ ایرانی که حا كم 
شهر بود با رؤساء دیگر شور کرده قرار دادند 
شهر را تخلیه کنند و از خاموشی شب استفاده 
کرده‌برج جوبين و انبار و مهمات و نیز 
بناهايى را که مجاور دیوار شهر بود اتش 
زدند. حريق فوراً درگرفت و باد آتش را تيز 
كرده شعلههاى انرا خيلى دور برد. در اين 
احوال از اهالى آنهائى كه رشيد بودند و نیز 
سپاهیان ساخلو شهر را ترک کرده به ارگی که 
در جزیر؛ کوچکی واقع بود رفتند و عده‌ای 
در ارگ دیگر که سالماسید * نام داشت (باسم 
چشمه‌ای که در درون ارگ روان بود) جمع 
شدند, بقية اهالی را بحرية ايران بجزيرةٌ گس با 
آنچه اشیاء قیمتی داشتند حمل کرد. اسکندر 
از مشاهد؛ حریق بر قضيه آ گاهی‌یافت و 
دسته‌ای را از مقدونیها فرستاد که داخل شهر 
شده اشخاصی را که آتش را تسیز میکردند 
بکشند. روز دیگر اسکندر دید که ايرانيها و 
سياهيان اجير یونانی هر دو ارگ را اشتفال 
کردند.در ابتدا خواست بمحاصرةٌ اين دو قلعه 
بيردازد ولى بعد دريافت كه محاصره بطول 
خواهد انجاميد و برای كرفتن ارگ‌ها صلاح 
نيست معطل گردد. این بود كه امر کرد شهر 
هاليكارناس را خراب كند و دور اركهاى 
مزبور ديوارى كشيده خندقى حفر کنند. پس 
از آن بطلميوس را حا كمكاريه كرده سه‌هزار 
سپاهی و دويست سوار به او داد که مراقب اين 
دو قلعه باشد. جندى بعد بطلميوس قواى 


اسکندر. ۲۳۶۱ 


آساندر * حا کم ليديه را یکمک خود طلبید و 
هر دو معاً بمحاصر؛ ارگها پرداختند. سپس 
جنگی شد که مقدونیها بر ارن‌توبات فایق 
آمدند و چون مقدونیها از دوام محاصره خسته 
شده بودند جد و جهد کرده بالاخره ارگها را 
گرفتند.اما ممنن قبل از دخول مقدونیها بشهر 
بکشتی نشسته از هالیکارناس رفت و بعد 
كارهائى كرد كه پائین‌تر بيايد. (ديودور. 
كتاب7 بند ۲۴, ۲۷ و آریان, كتاب؟ بند4). 
مقاومت هالیکارناس نشان میدهد که تسلیم 
شدن سارد با أن استحکامات متینی که داشته. 
چقدر بیمورد بوده و جز بیدلی مهرن و خیانت 
او محملی بر آن نمیتوان قرار داد. راجع به 
افی‌یالت بايد در نظر داشت که او یکی از 
یونانیهایی بود که اسکندر تسلیم او را از آتن 
خواسته بود. 

فرستادن قشون به فریکیه: پس از تصرف 
كاريه اسکندر به فریگیه متوجه شد و 
يارمنين را به سارد فرستاد تا از آنجا با 
سواره‌نظام تسالی که در تحت فرماندهی 
الكساندر لن تست بوؤد وبا دسته‌های آمیس 
نا كهان به فريكيه حمله برده آذوقه برای 
حركت اسكندر بدرون ممالک ايران تهيه كند. 
در این وقت او بعض سربازان مقدونى را که 
تازه زن گرفته بودند و از دوری زنان سخت 
مینالیدند در تحت ریاست بطلمیوس پسر 
سلکوس* بمقدونی فرستاد تا زمستان رابا 
آنها بگذرانند. هم در این اوان اسکندر 
بسرداران خود در مقدونیه امر کرد که 
سپاهیان جدید از پیاده‌نظام و سوار گرفته در 
بهار به آسیا بفرستند. بعد چون دید که فحشاء 
در اردوى أو زياد شده از ترس اینکه مبادا 
مقدونيها سست شوند امر کرد كسانى را که 
مرتکب فحشاء ميشدند گرفته به جزيرة 
کوچکی که در خلیج سرامیک"؟ بود روانه 
دارند. 

يس از این کارها اسکندر همان نقشة اولی را 
كدتصرف تمام صفحات و ولايات دريايى بود 
تعقيب كرد و مقصودش این بود که بحريّة 
ايران نتواند تكيه گاهی بيابد, بنابراين داخل 
هی‌پارنس "۲ شد و ساخلو اين محل كه 
سباهيان اجير بودند مقاومت نكردند. از اينجا 
اسكندر بطرف ليكيه رفت و در آنجا هم 
مقاومتى نديد جنانكه در اندک مدتى شهر 


1 - ۰ 2 - Addée. 
3 - Timandra. 4 - Orontobate. 
5 - Salmacide. 6 - Asandre. 


7 - Alexandre Lynceste. 
8 - Sélécus. 
10 - Hyparnès. 


9 - Céramique. 


۷۲ اسکندر. 


كسانت' و پی‌نارا' .وياتارا' رس شیر و 
قلع کوچک اين ولایت را بتصرف دراورد و 
بعد به میلیاد رفت. این محل قسمتی از فريكية 
بزرگ محسوب ميشد ولی در این زمان دربار 
ایران أن را به ليكيه ضمیمه کرده بود. پس از 
آن نمایندگان شهر فازهلیت ؟ نزد اسکندر 
آمده اظهار انقیاد کردند و تاجی از زر برای او 
آوردند. اسکندر بشهر انها رفت و بعد از ورود 
او اهالی اين شهر بکمک مقدونیها قلعه‌ای را 
که پی‌سیدیان در خا ک آنها ساخته بودند 
تصرف کردند. هم در این موقع ليكية سفلی 
بتصرف اسکندر درامد. يس از ان چون 
زمستان دررسیده بود اسکندر باستراحت و 
تعيش پرداخت ولی بزودی خبری از 
پارمن‌ین رسید که او را بهوش اورد: سردار 
مزبور شخصی را توقیف کرده بود که 
آسی‌سی‌نس ؟ نام داشت. کنت‌کورث كويد 
( کتاب ۲ بند ۱۰): او را داریوش ظاهراً نزد 
آتی‌زی‌یس والی فریگیه فرستاده بود ولی 
باطنا ماموریت داشت به اسک‌ندر لن‌سست 
برساند که اگراو وعد خود رابجا آرد 
داریوش او را پادشاه مقدونیه کرده هزار تالان 
طلا به وی خواهد داد (ارٍ ن او را اسکندر 
پسر اروب نامیده). اين سردار مقدونی با 
آمین‌تاس مقدونی که فرار کرده به دربار ایران 
پناهنده شده بود وعده کرده بودند اسکندر را 
بقتل برسانند. جهت دشمنی او رابا اسکندر از 
این قضيه میدانند كه اسكندر هنروتتن و 
آرابه ۲ دو برادر وی را بظن اینکه در کشتن 
فیلیپ دست داشتند کشته بود. | كرجه يس از 
أن اسکندر لن‌سست نزد اسکندر مقرب شد 
ولی کین او خاموش نگشت. پس از شنیدن 
خبر مذکور اسکندر با دوستان خود مشورت 
کرد که جه بايد کرد. آنها گفتند قبل از اينكه 
سردار مزبور بداند نقشه او افشا شده و با 
سواره‌نظام ممتازى که دارد ياغى گشته 
دیگران را هم با خود همداستان کند بايد اقدام 
کرد.در اين موقع دوستان اسکندر قضيةٌ 
پرستوک را بخاطر او آوردند و این قضیه 
چنین بود: روزی که اسکندر استراحت میکرد 
پرستوکی داخل اطاق او شد نزدیک تخت 
خوابش يرش کرده روی اسکندر نشست وأو 
از خواب بیدار گشته مرغ مزبور را براند بعد 
آریستاندر کاهن و هاتف اسکندر اين قضیه را 
چنین تعبیر کرد که کسی از نزدیکان اسکندر 
خواهد خواست باو خیانت کند ولی خیانت 
کشف خواهد شد (معلوم است که اين تعبیر و 
امثال آنرا بعد از وقوع قضیه کرده و بعدها بقبل 
از أن نسبت داده‌اند). اسک‌ندر بر اثر اين 
سخنان و تعبیر غیب‌گو بخاطر آورد که 
مادرش نيز باو در نامه‌ای توصیه کرده بود که 


فوراً قاصدی نزد پارمن‌ین فرستاده امر کرد 
سردار مزبور را که با سواره‌نظام تسالی 
بکمک پارمن‌ین رفته بود توقیف کند. يس از 
توقیف از جهت مقام بلندی که اين سردار در 
خانوادة اسک‌ندر داشت مدتها در اعدام او 
تعلل شد تا پس از سه سال بعد از کشتن 
فیلوتاس و همدستان او چنانکه در جای خود 
بيايد این سردار را هم به امر اسکندر کشتند. 
(آریان, کتاب ۱ فصل ۶ بند۱ و کنت‌کورث, 
کتاب ۲ بند ۱۱). قبل از اينكه از ليكيه خارج 
شویم مقتضی است قضیه‌ای راکه دیودور 
نوشته ولی سایر مورخین یونانی از آن ذ کری 
نکرده‌اند بیان کنیم. مورخ مذکور كويد ( کتاب 
۷ بند ۲۸): در حدود لیکیه کوهی بود که انرا 
مردمی موسوم به مرمريان* اشفال و محکم 
کرده بودند. وقتی‌که اسکندر به اين محل 
نزديك شد مردم مزبور بیرون آمده به 
پس‌قراول مقدونیها حمله کردند. عده‌ای کثیر 
از آنها کشتند و جمعی را اسیر کرده مال و بنة 
زياد بغنيمت بردند. اسکندر در خشم شده 
خواست اين قلعه را بگیرد و در تهیة لوازم 
محاصره گردید. يس از أن مقدونیها در مدت 
ده روز پیوسته به این موقع محکم یورش 
بردند و بر مرمریان ثابت شد که اسک‌ندر از 
تسخیر اين مکان منصرف نخواهد شد. در این 
حال پیرمردان اين قوم بجوانان نصيحت 
كردندكه دست از مقاومت بردارند و داخل 
مذا كرهبا اسكندر شده كوشش کنند که 
حتی‌القوه با شرایطی بهتر با او كنار آیند ولی 
جوانان اين پند را نشنیدند و گفتند که تا 
آخرین نفس برای آزادی وطن خواهیم 
جنگید. در این حال پیرمردان پند دیگری به 
آنها داده پيشنهاد کردند که جوانان. زنان و 
اطفال قوم را کشته بس از آن خودشان را 
بدشمن زده از ميان صفوف آن بگذرند و 
بکوههای مجاور يناه برند, این پيشنهاد را 
جوانان پذیرفتند و همه در خانه‌های خودشان 
جمع شده بعد از صرف بهترين مأكولو 
مشروبى که داشتند بقتل زن و اطفال پرداخته 
و فقط ۶۰۰ نفر از جوانان از قتل والدینشان 
امتناع کرده گفتند ما دستهای خود را بخون 
پدر و مادر نيالائيم. يس از آن خانه‌ها را آتش 
زده شبانه از وسط اردوی مقدونی گذشته 
خودشان را یکوههای مجاور رسانیدند. 

عبور از پسامفیلیه و پسی‌سیدیه: از ليكيه 
اسکندر از كنار دریا عازم پامفیلیه شد و در 
این ولایت با مردم آسپاندیان" که در ابتداء 
تمکین کرده و بعد شوریده بودند جنگیده, 
بهرهمند گردید. يس از اين واقعه اسكندر 
بشهر پرگا"" درآمده راه فریگیه را پیش كرفت 
ولى برای ورود بفریگیه لازم بود ازتلميس ١١‏ 
بكذرد. اين شهر تعلق به بىسيديان داشت و 


اسکندر. 


راه آن از تنگی بسیار باریک که بدربندی 
شبیه بود میگذشت. اسکندر چون شنید که 
اهالی در تنگ جمع شده‌اند تا راه را حفظ کنند 
اردوی خود را در دهانة اين معبر زد با این 
تصور که اهالی تل‌میس خیال خواهند کرد 
اسکندر از عبور منصرف شده و متفرق 
خواهند شد. پیش‌بینی اسكندر صائب بود. 
اهالی بگمان اينكه اسکندر حمله نخواهد كرد 
معبر را رها كرده رفتند و فقط معدودى از 
اهالی در آنجا ماندند. در این وقت اسكندر 
نا كهان به معبر حمله برده از آن بكذشت, بعد 
قلع سا گالاس" ۲ راكه جوانان بىسيديان دفاع 
میکردند يس از مجاهدات مقدونيها و 
يونانيهاى آكريانى كرفت وساير قلاع و 
شهرهاى بىسيديه را تصرف كرد. یکی از 
سرداران مقدونی کل‌آندر نام در این جنگ 
کشته شد. يس از أن اسکندر بشهر تل‌میس 
رسيد. در اینجا اسکندر از مقاومت اهالی در 
خشم شده بس از تصرف أن امر کرد شهر را از 
بيخ و بن برافکندند و اهالی را برده دانست. از 
اینجا اسکندر عازم فریگیه شده بطول درياجة 
آسکانیوس ۱۳ بدان ولایت رهسپار گردید. 
(آریان. کتاب ۱ فصل ۶ بند ۳۰۲ و کنت‌کورث» 
كتاب ۲ بند ۲ ). : 
کارهای ممتن: در اين احوال که اسک‌ندر 
صفحات دریایی را یکایک تصرف میکرد 
ممنن باقیماندء قشون ایران را جمع کرده 
درصدد بود که اسبابى فراهم ارد تا اسکندر 
آسیا را ترك کرده بمقدونیه برگردد. او 
میخواست جنگ را به یونان و مقدونیه برد و 
چنانکه مورخین بونانی نوشته‌اند تمام 
امیدواری داریوش در اين زمان بكفايت و 
کاردانی او بود. بالاتر گفته شد که داریوش او 
را والی تمام صفحات دریایی کرد و پول وافی 
برای او فرستاد. يس از آن ممنن از هر جا که 


' توانست قشون اجير بگیرد كرفت و با سیصد 


کشتی که در اختیار او بود بلامانع در دریاها 
سير ميكرد و اوضاعی را که موافق يا مخالف 
نقشه پر عرض و طول او بود بدقت میسنجید. 
در ابتداء او بقلاعی حمله برد که مانند 
لامپ‌سا ک چندان خوب حفظ نميشد, بعد به 
تسخیر جزاثری پرداخت که بين دو قارة آسيا 
و اروپا وأقع بود و هرچند مقدونیها سواحل 
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هر دو قاره را داشتند ولی چون بحریه نداشتند 
نمیتوانستند این جزاثر را تصرف كنند. در اين 
جاها من از نفاقی که بين اهالی بود استفاده 
كرد توضیح آنکه بعض اهالی طرفدار 
اسکندر بودند و برخی طرفدار اتران. متنفذين 
حکومت ايران را بر ساواتی که از طرز و 
شکل حکومت مردم حاصل شده بود رجحان 
میدادند و بعلاوه در ابقای حکومت ايران از 
این حيث نيز ذىنفع بودند که وجوه زياد از 
خزانة اسران دريافت ميكردند. برای مثل 
جزيرةٌ خيوس را ذ كرميكنيم: در اينجا دو نفر 
از متنفذين كه آتنا كوراس' و آولونید " نام 
داشتند پس از اينكه با اشخاص ديكر دستة 
خود همعهد شدند كس نزد ممن فرستاده او 
را به تسخير این جزيره دعوت كردند و سردار 
مزبور همينكه این جزيره را تصرف کرد 
ساخلويى در آنجا گذارده حكومت را به 
آپولونید و دوستان او سپرد. پس از آن ممنن 
عازم لس‌بس شد محلهائی را مسانند 
آنتيس ۲ پیرا و ارس بی جنگ گرفت, 
شهر یتیمن "را نیز بستصرف آورد و 
آریس‌تونی‌کوس " را در اینجا حا کم کرد. 
بدين نحو تمام جزيرةٌ لس بس به استثنای شهر 
نامى مىتىلن مطيع ايران گشت. بعد ممنن 
خواست این شهر را تصرف کند. و چون سكنة 
آن مقاومت كردند. سردار سزبور شهر را از 
خشكى و دريا محاصره و برای تسخير أن 
عملياتى كرد و بناهایی ساخت. ولى در این 
احوال بمرضی مبتلا شد که از آن درگذشت. 
فرتاباد معاون ممنن و اوتوفرادات رئيس 
بحریه شهر را مجبور کردند به اين شرايط 
تسلیم شوند: ۱- ساخلو شهر در امان خواهد 
بود و سالما از شهر خارج خواهد شد. ۲- 
ستونى راكه بريا كرده بر آن معاهدة خود رايا 
اسکندر کنده‌اند بايد برافکند. ۳- به داریوش 
بقيد قسم بيعت کنند (آریبان گوید: «عهد 
انتالسیداس را تجدید خواهند کرد»). ۴- 
نصف تبعيدشدكان خود را مجدداً خواهند 
يذيرفت (اينها بواسطۂ طرفدارى از ایران 
تبعيد شده بودند)ء يس از تسخير شهرء ايرانيها 
ساخلوى در اينجا گذاشته لی‌کومد" رُدسى 


۱ را فرمانده آن کردند و دیوژن راكه از اهل 


سابقا تبعید شده بود برگردانیده بحکومت 
مىتىلن منصوب و مالياتى هم برای اين شهر 
مقرر داشتند. (دیودور. کتاب ۱۷ بند ۲۹ و 
کنت‌کورث. کتاپ ۲ بند ۱۲ و آریان. کتاب ۲. 


. فصل ۱ بند ۰۱ ۲). راجع بفوت ممثن بايد گفت 


که‌زمان آن محققاً معلوم نیست. از نوشته‌های 
دیودور چنین استنباط میشود که او در ۳۳۳ 
قم در تسخیر می‌تیلن درگذشته. ر بعضو 
مورخين فوت او را قبل از سقوط شهر مزبور 


دانسته‌اند. بهر حال ديودور دربارة او جنين 
كويد( کتاب ۱۷بند ۲۹): «آواز بهره‌مندیهای او 
در اطراف و كناف بيجيد و بیشتر جزاشر 
سیکلاد رسولانی نزد او برای اظهار انقياد 
فرستادند و این خبر که ممنن میخواهد بزودی 
با بحرية خود بجزيرة او برود در یونان منتشر 
شده اهالی جزیرة مزبور را متوحش ساخت و 
بو نانوی بخص عن ارا كذ يه از شتا 
متمايل بودند. فوقالعاده اميدوار شدند زيرا 
ميبنداشتند كه قريباً اوضاع تغيير خواهد کرد. 
ممنن با پول ایران عدة كثيرى از يونانيها را 
بطرف ايران جلب كرد ولى مقدر نبود كه اين 
شخص نامى در اجرای نقشة خود دورتر 
برود. او از مرضى سنكين درگذشت و فوتش 
باعث فنای داریوش گردید جه او میخواست 
میدان نبرد را از آسیا باروپا ببرد». 

اثر فوت ممنن در دربار ایران: وقتى که 
خبر فوت ممنن بدربار ایران رسید. داریوش 
بسیار مفموم شد و مجلسی برای مشورت 
آراست. تا درباب نقشه جنگ شور کند. اول 
این مسئله طرح شد که آیا بايد لشکری 
بفررماندهی سرداری بصفحات دریایی فرستاد 
يا خود داريوش سپهسالاری قشون را اختیار 
کند. بعض رجال ایران عقيده داشتند كه بايد 
خود شاه فرماندهى را عهده‌دار باشد تا 
سياهيان بيشتر فدا كارى كنند. خارىدم آتنی 
سردار ماهر يونان كه بقول ديودور در 
جنگهای فیلیپ نامى بلند داشت و دست 
راست و مشير و مشاور أو بشمار ميرفت و 
جنانكه بالاتر ذ کر شد. از اتن بواسطة 
خصومت با اسكندر خارج شده در اين زمان 
در دربار ايران اقامت گزیده بود این رأى را 
نپسندید و گفت نباید تمام ممالک ايران را 
بخطر انداخت. داریوش بار سنگین اداره 
كردن آسيا را بر دوش دارد و بنابراین بايد در 
مرکز مانده سردارى کارآزموده بجنگ 
مقدونیها بفرستد. درباب عده نفرات عقيدةٌ 
سردار مزبور اين بود. قشونی مرکب از 
صدهزار نفرء که ثلث أن از سپاهیان اجير 
یونانی باشد برای جلوگیری از اسکندر کافی 
است و خود او حاضر است فرماندهی اين 
عده را بعهده بگیرد. داریوش در ابتداء ابن 
رأی را پسندید ولی دوستان و درباریان او با 
این نقشه مخالفت کرده باشاره رسانیدند که 
خاریدم چنین پیشنهادی میکند تا تمام ايران 
را یکباره پتصرف اسکندر بدهد. در این موقع 
خاریدم عنان بردباری را از دست داده 
پارسیها را مردمی فرومایه و ترسو خواند و 
ضمنا دشنامی بداریوش داد. شاه از سخنان او 
غضبنا ک گشته کمربند او را گرفت (مورخین 
یونانی گویند. وقتی‌که شاه کمربند کسی را 


میگرفت اين رفتار علامت صدور حکم قتل ` 


اسکندر. ۲۳۶۳ 


بود), پس از آن خارىدم را بطرف مقتل بردند 
و هنگامی‌که میخواستند حکم شاه را اجرا 
کننداو فریاد زد: «شاه بزودی ازین حکم خود 
پشیمان خواهد شد و از جهت اين سیاست 
غیرعادلانه ممالکش را از دست خواهد داد». 
دیودور راجع به این مورد گوید: «چنین بود 
عاقبت خارىدم که فدای تصورات واهی و 
صمیمیت بی‌موردش گردید. شاه از کرد خود 
بزودی پشیمان شد و آن را یکی از بزرگترین 
خطاهای خود دانست اما با تمام اختیارات 
سلطنتی که داشت عاجز بود از اينکه اين خطا 
را تسرمیم كند؛ زیرا پس از آن در خواب 
همواره خوابهاى موحش از شجاعت 
مقدونیها میدید و در بیداری پیشرفتهای 
اسکندر را در پیش چشم داشت. بالاخره 
چون کسی را نیافت که جانشین یمن و 
فرمانده قشون گردد خودش فرماندهی را 
اختیار کرد». ( کتاب ۱۷ بند ۳۰). راجع به 
خاریدم لازم است توضیح دهیم که دیودور 
او را از دوستان و بلکه از محارم فیلیپ 
دانسته ولی اریان در این باب سا کت است. 
( کتاب ۱فصل ۲ بند ۱). 

مورخین دیگر یونانی اين قضیه را طور دیگر 
ذكركردهاند و چون میخواهیم وقایع را 
پیب اريخ د كر كيع :دن على غود بان 
قضيه رجوع خواهيم كرد. جنانكه از كفتة 
دینارک٩‏ برمىايد خارىدم بطيب خاطر 
بدربار أيران امده بود تا بدين وسیله خدمتی 
بیونان کند. يعنى آزادی آنرا محفوظ بدارد. 
اسکندر در فريكيه و پافلاگونیه: اسکندر 
بسن ان ادكه امان يكت و ا 
تمشيت داد عازم شهر سدلن "۱ شد. اهالى شهر 
را تخلیه کرده در ارگ آن جمع شدند. اسکندر 
رسولی نزد آنان فرستاد که تسلیم شوند ولی 
چون موقع ارگ محکم بود اهالی جواب رد 
دادند. بعد كه دیدند مقدونیها از هر طرف انرا 
احاطه کرده‌اند و از آذوقةُ اهالى روز بروز 
میکاهد با اسکندر قرار دادند که در مدت دو 
ماه متعرض آنها نشود و ا گر در این مدت 
کمکی از طرف داریوش نرسید تسلیم خواهند 
شد» پس از آن چون كمكى نرسید تسلیم 
گشنتند. بعد نمایندگان آتن نزد اسکندر آمده 
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۱۳۶۴ اسكندر. 


واه وهاي که درگ گر تیک 
اسیر کرده بود رد کند. اسکندر جواب داد که 
يس از خاتمة جنگ ايران آنها را رد خواهد 
کرد در اين موقع اسکندر منتظر داریوش بود 
و میدانست که جنگی بزرگ در پیش دارد. 
بنابراین سعی داشت که قوای خود را جمع و 
آذوقه و لوازم دیگر جنين جنگی را تهیه کند. 
چون در این زمان قشون اسکندر از فريكيه 
میگذشت او شنيد که در این ولایت شهری 
است موسوم به گردیوم! كه سابقاً مقر 
پادشاهی بود میداس" نام. شهر به یک 
مسافت از دریای سياه و کیلیکیه واقع بود و 
رودی از آن میگذشت که سانگاریوس ۲ نام 
داشت. در ایسنجا ارابة کوچکی از زمان 
گردیوس" باقی مانده و قيد آن ترکیب یافته 
بود از گره‌هائی که ماهرانه یکی را روی 
دیگری زده بودند و کسی نمی‌توانست این 
گره‌هارا باز کند. غیب‌گویی گفته بود که هر 
کس این گره‌ها را باز کند آسیا از آن او خواهد 
بود. اسکندر داوطلب شد اين کار را انجام 
دهد و دور او جمعی از فریگیها و مقدونيها 
جمع شدند, مقدونيها نگران بودند از اینکه 
اسکندر نتواند گره‌ها را باز کند و این قضیه 
باعث تطیراتی گردد. اسکندر گره‌ها رانگاه 
کردو هر چند كوشيد که سر يا ته رشتهها را 
بيابد بهره‌مند نشد, بالاخره چون از كشودن 
گره‌ها عاجز ماند شمشیر خود را کشیده 
رشته‌ها را ببرید و گفت تفاوت نمیکند. اين هم 
یک نوع گشودن است. (پلوتارک, کتاب 
اسکندر بند ۲۴ و اریان. کتاب ۲ فصل" بند۱ 
وكنتكورث, کناب ۲ بند١).‏ این قضيه 
ضر بالمثل شده و در مواردى كه کسی مسئلة 
غامض و لاينحلى راحل نکند ولى زود با 
تردستی آنرا از ميان بردارد گویند: 
« گره‌گردیوس را برید». بعد اسکندر چون 
همواره نقشه خود را که جنگ با داریوش بود 
تعقیب میکرد بتأمين بشت سر خود پرداخته 
سفاین مسقدونی را در هلس‌پونت به 
امفوتروس ۵ سيرد و به هؤلوخ "اسر کرد 
بجزائر لس‌بس, خيوس و گس رفته 
ساخلوهای ايران را از آن جزایر بیرون کند. 
ششصد تالان برای آن‌تی‌پاتر جانشین خود 
در مسقدونیه و اشخاص دیگر فرستاد تا 
نگذارند شهرهای یونان بشورند و موافق 
عهدی كه با يونانيها بسته بود تقاضا کرد 
سفاين متحدین هلس يونت را حفظ کنند. تمام 
این اقدامات و کارهای دیگر اسکندر در اين 
وقت برای آن بود که يونان و مقدونیه را از 
حملۀ ممنن محفوظ بدارد زیرا از فوت او 
هنوز آ گاه نشده بود و چون ممئن را رقيب 
ماهر و زبردست خود میدانست, یگانه نگرانی 
که از يشت سر خود داشت از طرف او بود 


بخصوص که آوازه بهره‌مندیهای ممنن در 
بحرالجزائر و اينكه از ميخواهد با سيصد 
كشتى بمقدونيه حمله كند به اسكندر پی‌درپی 
ميرسيد. بعد اسكندر به پافلا گونیه رفت» مردم 
اين ولايت كه از هنت‌ها ۲ بودند بىمقاومت 
مطيع گشته و چون دربار ايران این مردم ر از 
دادن ماليات معاف داشته بود اسكندر نيز انها 
را معفو داشت ولى گرویهایی از آنها كرفت و 
كالاس راحا كم اين ولايت كرده كمكى راكه 
از مقدونيه بدو رسيده بود برداشت وعازم 
كايادوكيه كرديد. آريان گوید: پافلا كونيه 
مطيع گشت با اين شرط که قشون مقدونى 
وارد اين ولایت نشود. واسكندر اين ولایت 
را جزو ایالت فريكيه دانست و بعد به 
کاپادوکیه رفته سابیکتاس " را والی آن ایالت 
کرد.( کتاب ۲ فصل ۲ بند ۲). ولی کنت‌کورث 
والی جدید را آبیس‌تامن" ناميده. ( کتاب۳ 
بند۴). 

عبور اسکندر از ذربند کسیلیکیه: اسک‌ندر 
يس از ورود به ک‌اپادوکیه شنید که ممنن 
درگذشته و از این خبر بسیار مشعوف گردید و 
آنرا بفال نیک گرفت. زيرا چنانکه گفته شد 
اسکندر او را حریف زبردست خود میدانست 
و در یونان هم خبر بهره‌مندیهای او یونانیها را 
برای شورش حاضر کرده بود. يس از أن 
اسکندر عازم کیلیکیه گردید و بجایی رسید 
که آنرا «اردوگاه کورش» می‌نامیدند زيرا 
کورش بزرگ وقتی که با سپاهش به لیدیه 
میرفت در اینجا اردو زده بود (اين روایت 
کنت‌کورث است ولی روایت آریان میرساند 
که مقصود از کوروش, کوروش کوچک است 
و کزنفون در اینجا به او رسیده, معلوم است که 
کنت‌کورث اشتباه کرده زيرا کوروش بزرگ 
از این راه به ليديه نرفته بود). این محل 
بمسافت پنجاه إستاد (تقريباً یک فرسنگ و 
نیم) از معبری است که يس از آن داخل 
کیلیکیه ميشدند. اين معبر را در آن زمان 
بل يا دروازه میگفتند زيرا تنگی بود شبیه 
سنگرهایی که بدست انسان ساخته شده باشد 
و دروازه‌ای داشت. برای فهم مطلب لازم 
است توضیح دهیم كه کیلیکیه بين کوههایی 
واقع شده که زنجيرة آن از ساحل دریای 
مغرب شروع و تقريباً بشكل قوس دور زده 
باز بساحل درياى مزبور منتهى ميشود ودر 
جائى كه اين زنجيره از ساحل دور شده 
بدرون قاره ميرودء فقط سه معبر تشكيل 
ميدهد که تماما تنگ و صعب‌العبورند و یکی 
از معابر سه كانةاين دربند است که بدرون 
کیلیکیة عهد قدیم هدایت میکند. در اين موقع 
كه اسکندر میبایست از جنين تنگی بگذرد 
ارسان ۲" از طرف دربار ایران حا كماين ولایت 
بود. حا کم مزبور میتوانست بموقع بلندیهایی 


اسکندر. 


با بهره‌مندی از عبور قشون اسکندر مانع 
شود. جه سپاهیان اسکندر میبایست از پای 
كوه و معبر چنان تنگی که ذ کر شد بگذرند و 
اين امری بود محال مگر اينكه مقدونيها 
بلنديها را از دست سپاهیان ارسان گرفته 
باشند و گرفتن اين بلندیها نيز کاری بود بس 
مشکل و مستلزم دادن تلفات زياد و صرف 
وقت ممتدی» زیرا این کوهها مانند دیوارهایی 
که باسمان رفته باشد تنگ مزبور را احاطه 
کرده و خود معبر هم بقدری تنگ است که 
چهار نفر نمیتوانست پهلوی هم از ان عبور 
کند بخصوص که جویبارهای زياد از دامنة 
کوه‌بیرون می‌آید و زمين معبر را يست و بلند 
ساخته دره‌هایی در آن به وجود می‌اورد. 
بنابراين با داشتن عدة کمی از سپاهیان رشید 
ممکن بود مدتها تمام قشون اسکندر را در اين 
محل معطل کرد. ارسان بجای اينكه اين کار 
کند بکاری پرداخت که موقمش گذشته بود. 
یعنی در این موقع نقشه‌ای که یمنن در 
گرانیک پيشنهاد کرده بود بخاطرش امد و با 
اين مقصود با آتش و آهن کیلیکیه را مبدل به 
ويرانهاى كرد تا اسكندر و قشون او آذوقه و 
لوازم ديكر در اين‌جا نيابند و بعد چند نفر در 
تنگ مزبور گذاشته خود با کسانش از کیلیکیه 
بیرون رفت» آن چند نفر هم بااينكه باز 
كه والى حرکت کرد و رفت اين رفتار را 
بخودشان خیانت دانسته و معبر را ترك کرده 
متفرق شدند. وقتی‌که اسکندر از معبر مزبور 
یعنی دربند يا چنانکه يونانيها گویند دروازة 
کیلیکیه گذشت در طالع خود بی‌اندازه 
مشعوف گر دید و گفت «ا گر دستهایی میبود که 
اين سنگها را بغلطاند لشکر من مضمحل 
ميشد». ( کنت‌کورث. کتاب۳ بند ؟). بالاتر 
بمناسبت قشون‌کشی کوروش کوچک 
توصیف اين دربندها شده و هسمانجا تذکر 
دادیم که اسكندر راه کوروش کوچک را 
پیمود. با وجود اينكه بلندیها را کسی نداشت 
باز اسکندر نگران بود مبادا دشمن در 
کمین‌گاهی پنهان شده باشد. و با اين مقصود 
سپاهیان ترا کی را مأمور کرد پیش رفته راه را 
بشناسند و دسته‌ای از کمانداران را فرستاد 
قله كوه را اشغال کنند و به أنها كفت که اين کار 
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اسکندر. 


با وجود اينكه دشمنی در پیش ندارند برای 
آنها در حکم جدال است و بايد در هر آن 
حاضرجنگ باشند, بدين ترتیب اسكندر از 
دربند مزبور گذشته وارد شهر تارس که کرسی 
كيليكيه بود گردید. ايرانيها اين شهر را تازه 
آتش زده رفته بودند. ولى اسكندر پارین‌یُن 
را فرستاده بود که از حريق شهر ممانعت كند و 
خودش هم بزودی پس از آن دررسید و از 
حریق جلوگیری کرد. 

مرض اسکندر: در اینجا رودی جاری است 
که‌در آن زمان سيدنوس' نام داشت و آب آن 
از حيث صافی و پا کی معروف بود. این رود از 
كوه سرازير شده در جلگه روان است تا بدریا 
ميريزد و چون این رود در ساية درختانی که 
در طرفین رود رستهاند جاری است أب أن 
در تابستان هم خیلی خنك است. اسک‌ندر 
پس از اينكه از راه دررسید از شدّت گرمای 
تابستان و از جهت گرد و غباری زياد که 
بروی او نشسته بود ميل کرد در این رود 
آب‌تنی کند ولی همین‌که داخل رود شد از 
جهت خنکی آب حالی یافت نزدیک بمرگ و 
خدمه‌اش او را از اب بیرون كشيده بخیمه‌اش 
بردند. بر اثر این قضیه اردوی اسکندر در 
اندوه بسیار فرورفته این پیش آمد را مصیبتی 
بزرگ پنداشته زيرا همه تقریبا يقين داشتند که 
اسکندر از اين مرض جان بدر نخواهد برد و 
نيز مطمئن بودند که پس از او کسی نخواهد 
توانست کارهای او را دنبال کند و قشون 
مقدونی بايد از ولایاتی که فتح کرده راه 
بازگشت را پیش كيرد و حال آنکه داریوش را 
با قشونی عظیم در پس دارد. میگفتند این 
ولایاتی که بدست ما یا بدست ایرانیها خراب 
شده چگونه آذوقة ما را خواهند داد و بر 
فرض اینکه آذوقه يافته, خودمان را به 
هلس‌پونت رسانيديم کدام بحریه مارابه 
ارويا خواهد بر د. بعد بر اسکندر وأينكه در 
عنفوان جوانی میمیرد و آن هم از آب‌تنی در 
رودی نه از تیر یا ضربت دشمن در جنگی, 
نالیده بیکدیگر میگفتند خوشا بحال داریوش 
که هنوز با دشمن خود مواجه نشده فاتح 
ده نین بود حال اردوف اشكتتدر و 
دوستانش كه دور او جمع شده با كمال 
بی‌صبری منتظر فرجام این واقعه بودند اما 
اسکندر يس از ساعتی آزادتر نفس کشید و 
چشمان خود را باز کرده از شدت درد نالید. از 
این حال اسکندر همه خوشنود شدند جه 
يخود آمدن اسکندر و نالیدن او از درد نشان 
میداد که از شدت مرض کاسته ولی در همین 
حال مجبور بودند باو بگویند که داریوش ينج 
روز دیگر وارد کیلیکیه خواهد شد و اگر 
اسکندر بدين حال باشد بايد دست‌وپابسته به 
داريوش تسليم شود. پس از شنيدن اين خبرء 


اسكندر دوستان واطباى خود را خواسته به 
آنها گفت: «شما مىبينيد بينيد كه تقدير جه اوضاع 
غيرمترقبى براى من پیش آورده. الآن يندارم 
كه صداى اسلحة دشمن در كوشهاى من 
طنينانداز است. من كه جنگ را بدین‌جا 
آورده‌ام حالا بايد مرا بجنگ بطلبند. بی‌جهت 
نبود که داریوش چنان نامه شاه دستوری بمن 
نوشته بود. معلوم ميشود که او با تقدیر بر ضد 
من مواضعه دارد اوضاع اجازه نمیدهد که 
اطبای محتاط مرا معالجه کنند يا دواهای 
ملایم بكار برم زيرا برای من مرگ سریع به از 
بهبودی دیر است يس | گر باید از صنعت اطباء 
انتظار چارة درمانی داشت ت آنها نیز بايد بدانند 
كه من بنجات دادن نامى كه روى اين جنگ 
كذاردهام بيش از حفظ جان خود علاقهمندم». 
پس از این نطق بر نگرانی و اضطراب دوستان 
اسكندر افزود زيرا با شتابى که او ببهبودى 
داشت اطسباء می‌بایست دواهاى تازه و 
غير مجيب استعمال کنند و این كار از دو 
حيث مشكل بود اولاً معلوم نبود که دواها 
جه اثرى خواهد داشت ت و ثانياً طبيبى حاضر 
نبود جنين دواهايى در اين مورد استعمال 
كرده مورد سوءظن واقع شود. در ميان اطباء 
طبيبى بود ماهر از اهل آ کارنان" که فيليب نام 
داشت, از زمان کودکی اسکندر طبیب او بود 
و او را مانند طفل خود دوست میداشت. 
طبیب مزبور كفت می‌تواند یک آشامیدنی 
باسکندر بدهد که شدید نیست ولی کاری 
است و قوّت مرض رابرطرف میکند. از 
رجال اسکندر کسی این پيشنهاد طبیب را 
نيسنديد ولى اسكندر آن را يذيرفت زيرا 
عقيده داشت ا كر نتواند در صفوف اول 
سپاهیان خود حاضر شود جنگ را خواهد 
باخت. برای خوردن دواء موافق دستور 
طبیب, لازم بود اسکندر سه روز تأمل کند. در 
این احوال از پارمن‌ین نامه‌ای باو رسید که 
نوشته بود از فیلیپ برحذر باشد زیرا داریوش 
وعده کرده که | گرشما را کشت خواهر خود را 
(پلوتارک كويد دختر خود را) بأو بدهد. 
اسکندر بر اثر اين نامه در تردید افتاد كه جه 
کند, يا دوا را نخورد و در خیم خود منتظر 
داریوش باشد يا اهمیت باين خبر نداده دوا را 
بياشامد؟ بالاخره كفت اكردوا را بخورم و 
بميرم خواهند كفت قربانى بىاحتياطى خود 
شد و اگرنخورم و نتوانم در جنگ حاضر 
باشم خواهند كفت شکست خورد. پس شق 
الى هتر ات پس آز اسن تع نار 
پارمن‌ین را زیر بالين خود گذاشته منتظر روز 
أشاميدن دواگردید. در روز مزبور فيليب با 
تمام اطباء بخيمة اسكندر درامد وبراى قوت 
قلب مريض تمجيد زياد از اثر اين دوا كرد بعد 
كاسة آشامیدنی را بدست اسکندر داد و او 
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چانکه پلوتارک كويد با یک دست کاسه را 
گرفته بسر كشيد و با دست دیگر نامه 
پارمن‌ین را بطبیب داد که بخواند. وقتی كه 
طبیب نامه را خواند و بىاينكه تغییر در حال 
او روی دهد دستهای خود را یه آسمان بلند 
كرده قسم ياد کرد که اين خبر افترای محض 
است. بعد بياى اسکندر افتاده كفت جان من 
هميشه در دست تو بود ولى امروز جان من 
بسته بنفس تو است. بی‌تقصيري مرا بهبودی 
تو ثابت خواهد کرد و یک زندگانی نوين بمن 
خواهد بخشید. دغدغه و نگرانی را از خود 
دور کن تا دوا در عروق تو جاری شده كاملاً 
اثر خود را پبخشد. اثر دوا در ابتداء چنان بود 
که حال اسکندر خیلی بدترشد و تنفس او 
مشکل‌تر گردید. اطرافیان اسکندر گفتند 
معلوم میشود که مفاد نامة پارمن‌ین صحیح 
بوده ولی فیلیپ فیلیپ جد کرد که اسکندر را بهوش 
آرد و پس از آنکنبه او بخود افتد بان 
صحبت‌هایی راجع بمادر و خواهرانش داشت 
و بعد از جنگ و فتوحات او سخن راند. پس 
از ان حال اسکندر بمرور رو ببهبودى رفت و 
چندان قوت كرفت كه توانست يس از سه 
روز خود را بسپاهیانش نشان دهد. (آريان. 
کتاب ۲ فصل ۲ بند١‏ و دیودور. کتاب ۱۷ 
بند ۳۱ و پلوتارک, کتاب اسكندر. بند۲۵ و 
کنت‌کورث. کتاب ۳ بند ۵). در خاتمه لازم 
است گفته شود که دیودور در باب نامه 
يارمنين به اسکندر سا کت است. 
تصرف معابر دیگر: آريان كويد ( کتاب۲ 
فصل ۳ بند ۲) اسکندر به پارمن‌ین كفت معابر 
کیلیکیه را که به آسور هدایت میکند بتصرف 
درآر و او با پسیاده‌نظام اجسیر يوناتى و 
سواره‌نظام تسالی که در تحت ریاست 
سیتا کلس " بود و نيز با ترا کیها این کار را 
انجام داد. يس از أن اسکندر از تارس بیرون 
رفت و یک روز طی مسافت کرده به 
آنخيالن؟ رسيد, گسویند اين شهر را 
سارداناپال پادشاه آسور ساخته. ديوار و 
بىها مينمايد كه اين شهر محكم و بزرگ بوده, 
دراينجا مقبرةٌ ساردانايال هنوز نمايان است و 
مجسمةُ شخصى روى بنا مشاهده ميشود که 
دو دست خود رابهم ميزند. در این جا 
کتیبه‌ایست بزبان آسوری که گویند شعر است 
و مفادش چنین: «ساردان‌اپال پسر 
آناسین‌دارا کر ° شهر آن‌خیالن و تارس را در 
یک روز بنا كرد. ای رهگذرها بخوريد 
بياشاميد و عيش كنيد. باقى همه خودنمايى 
است و بس ناپایدار». (به ايران باستان چ ۱ج 
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به شل ' رفت و مردم آن محل را از اين جهت 
که با پارسیها مساعد بودئد بدويست تالان 
جزای نقدی محکوم کرد. 
قسمت دوم -ا زکیلیکیه تا مصر تدا رکات 
داریوش: چنانکه بالاتر گفته شد, داریوش از 
خبر فوت ممتّن در غم و اندوه بسیار شد و 
مصمم گردید خود فرماندهی سياه را در جنگ 
جدیدی, که با اسکندر در پیش داشت بعهده 
بگیرد. بر اثر اين تصمیم بابل را معسکر قشون 
جدید قرار داد و بتمام ولات امر کرد سياه زياد 
از پیاده و سوار بدانجا بفرستند. عدة افراد 
قشون ایران را مورّخین يونانى مختلف 
نوشته‌اند. دیودور كويد ( کتاب ۱۷ بند۲۱): 
قشونی که در بابل جمع شد. چبهارصدهزار 
پیاده و لااقل یکمدهزار سوار بود. پلوتارک 
عد نفرات را ششصدهزار نوشته (اسکندر» 
بند۲۴) آریان نیز همین عدّه را ( کستاب۲ 
فصل ۵ بند۱), کنت‌کورث عد؛ سپاهیان را 
۳ هزار قلمداد کرده و چنین شرح داده 
(تاریخ اسکندر» کتاب۳ بند۲): پارسیها 
هفتادهزار پیاده و سی‌هزار سوار بودند 
مادیها پنجاه‌هزار پیاده و ده‌هزار سواره 
صنف اول و دوهزار دوم این‌ها تماماً به 
تبرهای دودمه و سپرهای سبك مسلح بودند. 
ارامنه چهل‌هزار پیاده و هفت‌هزار سواره 
است. ده‌هزار سوار. دربیکی‌ها (طایفه‌ای از 
سکاها) جهلهزار پیادۂ مسلح, این‌ها 
نیزه‌هایی داشتند که نوک آنها از آهن بودو 
بعضی بچوب‌هایی مسلح بودند که نوک أن را 
در آتش سخت کرده بودند. اين قوم ده‌هزار 
سوار نيز فرستاده بود. از سواحل بحر خزر 
هشت‌هزار پیاده و دویست سوار. از ساير 
ملل, که کمتر معروف‌اند. دوهزار پیاده و 
چهارهزار سوار. به اين سپاه قوی بونانیهای 
اجیر را که تماما جوان بودند و عده‌شان 
بسی‌هزار نفر ميرسيد بايد افزود. از باختریهاء 
سغديهاء هنديها و مردمان دیگر, که در 
سواحل بحر احمر سكنى دارند. و حتی 
شاهشان اين اتباع خودش را نمیشناسد. 
سپاهی نكر فته بودند, زيرا مدتی لازم بود. تا 
اينها برسند و دربار عجله داشت. که زودتر 
جنگ را شروع كند. عدة صحيح سياهيان 
داريوش را ن‌ميدانيم. ولى بايد ارقام 
کنت‌کورث بحقیقت نزدیکتر باشد. مورخ 
مذکور كويد ( کتاب۲بند ۲): داریوش وقتی‌که 
این سياه عظیم را سان دیده عده نفرات آنرا 
معلوم كرد. مشعوف گردید. بعد خاریدم 
خصومت با اسکندر از اتن تبعيد شده بود 


مخاطب قرار داده پرسید که آیا اين قوه برای 
اضمحلال مقدونيها كافى است. خارید 
موقع خود و غرور شاهانة داریوش را در نظر 
نگرفته جواب داد: «شاها ا كرجه حقيقت 
ممکن است خوش آیند تو نباشد ولی من 
مجبورم امروز آنرا بتو بگویم, زیرا | گر بعد 
بگویم بيهوده و بی‌نتیجه است. این لشکر 
عظیم که از ملل مختلفه تشکیل بافته و هر 
ملتى را در مملكتى از ممالک شرق از 
خانه‌هاشان بیرون کشیده‌اند. برای همسایگان 
تو مهیبند. این سياه از زر و سیم میدرخشد. 
برق اسلحه‌اش چشمها را خیره ميكند و آن 
کس که تجملات آنرا ندید هرگز نمیتواند 
تصورش راهم بکند. ولی قشون مقدونی با آن 
ظواهر وحشیانه و ژولیده که دارد در يشت 
سپرها و نيزدهايش گروهان‌هایی شابت‌قدم, 
صفوفی تنگ بهم‌چسبیده و نیز سپاهیانی 
متهور دارد که واقعا مردان جنگند. چنین 
است اردوی پیاده‌نظام آنها كه فالانژش نامند. 
در این فالانژها مرد بمرد و سلاح بسلاح تنگ 
پیوسته و تمام این قشون با نهایت مراقبت 
منتظر اشارء فرمانده خود ميباشد. اين لشكر 
آموخته, كه در يس بیرق‌ها حركت و صفوف 
خود را حفظ كند. چون حكمى صادر شود. 
همه آنرا مجرى دارند. با دشمن مواجه شدن. 
از پهلوهای آن گذشتن, بجناح جب يا راست 
حمله بردن, ترتیب جنگ را تغییر دادن, 
عملیاتی است که رئيس و مرئوس, همه با آن 
خوب آشنا هستند. تصور مکن که طلا با نقره 
محرک آنهاست. اين اطاعت نظامی را سپاه 
مقدونيه تا حال در مكتب فقر تحصيل كرده. 
وقتىكه خسته شوند زمين تخت خواب 
آنهاست و چون گرسنه گردند هر مأ کولی که 
بدست آنها افتد خوب است و هیچگاه تمام 
شب را نخوابند. پس از اين سپاه بايد 
سوارهنظام تساليان جنكيهاى آركارنانيانى 1 
و.األيانى و ساير دسته‌جات غيرمغلوب را در 
نظر آورد. آیا تو تصور میکنی كه اين نوع 
مردان کارآزمودۂ جنگی رابا سنگهای 
فلاخن و چوبهایی که سر آنرا در آتش سخت 
کرده‌انده میتوان جواب داد؟ تو بايد قوه‌ای 
هید کنینم كد با این توه تقابلی گند و انی قو را 
بايد از مملكتى تحصيل کنی, که خود این 
مردان را بوجود آورده. اين طلا و نقرهء که در 
اينجا ميدرخشد بايد در اين راه صرف شود». 
داريوش هر چند عادتاً ملايم و خو شرو بود 
ولی در این منوقع از سخنان خاریدم 
خشمنا ک‌گردید و حکم قتل او را داد. وقتي‌که 
خاری‌دم را بمقتل بردند. او دست از عقيدةٌ 
خود برنداشته چنین گفت: « کسی انتقام مرگ 
مرا از تو خواهد كشيد که الآن من نصایحی 
بضرر او به تو میدادم. رفتاری که توبامن 
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کردی از این جهت که مست باد قدرت و 
اقتدار گشته‌ای, بعدها بمردم خواهد آموخت. 
که انسان چون با اقبال دمساز شد. صفات 
طبیعی را از دست میدهد». اين است گفته‌های 
کنت‌کورث راجع به خاری‌دم. ولی» چنانکه 
بالاتر گذشت دیودور اين قضیه را طور دیگر 
ذك ركرده؟. 

بهرحال مورخين كويند که داریوش يس از 
قل خاری‌دم از کرد خود سخت پشیمان شد 
و امر کرد نعش او را دفن کنند. هم در این 
وقت داريوش در ضمن تداركات خود 
تىمودس > پسر من‌تور راء که سردارى جوان 
و شجاع و مورد اعتماد بود بفرماندهی 
سربازان اجير خارجی بگماشت و به فرناباذ 
امر کرد جای ممنن متوفی را بگیرد. مورخین 
هم افسانه باشد باز چون اوضاع آن روز 
دربار ايران را نشان میدهد بیمورد نیست ذ کر 
گردد. پلوتارک كويد (اسکندر. بند۲۴): 
داریوش از شوش روانة معسکر سياه خود شد 
و امیدواری او نيز از اين‌جا تایید می‌شد که 
خوابى ديده بود. مغها برای خوش آیند شاه 
آنرا بنفع او تعبير كرده بودند. او در خواب 
دیده بود که فالانژهای مقدونى را شعله‌هایی 
احاطه دارد و اسکندر لباسی در بر کرده شبیه 
لباس داریوش, زمانی که او آستاند (جايار 
مخصوص)0 شاه سایق بود. و به او مانند یکی 
از خدمه‌اش خدمت میکند. بعد اسكندر 
حي كل احل تسد يلوس یال کرد 
نابود شد. پلوتارک كويد كه خدا ميخواست با 
این خواب بطور روشن بفهماند. كه دولت 
مقدونيها به اعلى درجه بلندى خواهد رسيد. 
اسكندر آقاى اسیا خواهد شد چنانکه 
داريوش وقتى آستاند بود و بعد شاه يارس 
گردید. ولى يس از آن اسکندر خواهد مرد. 
كنتكورث قضية خواب را طور ديكر نوشته. 
او كويد ( کتاب ۳بند۳): داریوش در خواب 
ديد که اردوی مقدونیها روشن كشت و 
اسکندر که لباس سابق او را دربرداشت وارد 
بابل گردیده با اسب خود نابود شد. غیب‌گوها 
اين خواب را مختلف تعبیر کردند. بعضی 
دیگران آنرا بر ضرر داریوش دانستند. و اين 
موقع بخاطر داریوش أمده. که تطیری هم در 
اول سلطنت کرده بودند. توضیح انکه او پس 
از جلوس بتخت غلاف قمة پارسی را بغلاف 
Soles. 2 - Arcarnaniens.‏ - 1 
Thymodès.‏ - 4 
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یونانی تبدیل کرد و کلدانیها گفتند که 
شاهنشاهی پارسیها بدست ملتی خواهد افتاد 
كه شاه از اسلحةٌ أن تقلید کرده, بهر حال 
داريوش از تعبيرى كه بر نفع أو كرده بودند 
خوشنود شده حكم كرد أنرا اعلان كنند. راجع 
به حكايت مزبور ديودور و آریان سا كتاند. 
حرکت سياه ايران: مورخين یونانی حركت 
قشون ایران را از بابل بطرف فرات باختصار 
برگذار کرده‌اند. ولى كنتكورث بيش از آنان 
بشرح پرداخته ( کتاب ۳بند۳) و چون دارای 
اطلاعاتی راجع بمذهب و عادات ایران قدیم 
است. ذ کر میکنیم: «عادتی است نزد پارسیها 
كدقبل از طلوع آفتاب از جابی حركت 
نمیکنند. بنابراین يس از اينكه روشتایی روز 
همه جا را فروگرفت شیپورچی‌ها حركت را 
از بارگاه شاه دمیدند. بالای اين بارگاه 
صورت آفتاب را در قاب بلورین بقدری بلند 
نصب کرده بودند که همه میتوانستند انرا 
مشاهده کنند. ترتيب حرکت چنین بود: 
پیشاپیش قشون در محرابهای سیمین آتشی 
میبردند. که این مردمان انرا جاویدان و 
مقدس میداننند. مغهاء که در اطراف آتش 
بودند. سرودهای ملی میخواندند, در يمس 
مغ‌ها بعدة روزهاى سال ۳۶۵ نوجوان در 
لباسهای ارغوانی حرکت میکردند. بعد 
ارابه‌ای می‌آمد. که اختصاص به ژوپیتر 
داشت (مقصود هرمز است. یونانیها و رومیها 
هرمز راغالباً زئوس یا ژوپیتر نوشته‌اند. زيرا 
خدای بزرگ خودشان را باین اسم مینامیدند). 
این ارابه را اسبهای سفید میکشیدند و از پس 
ارابه اسبی شکیل و قوی‌هیکل حرکت ميكرد. 
که‌آنرا اسب افتاب مینامیدند. ترکه‌های زرین 
و لباس سفيد جلودارهای اين اسپ, آنها را از 
ساير جلودارها ممتاز میداشت. بمسافت کمی 
از اسب مزبور ده ارابه كه بزر و سیم مزين بود. 
حرکت میکرد و پس از آن سواره‌نظام ده 
ملتی, که اسلحه و اخلاق هر يك از آنها با 
همین چیزهای دیگری تفاوت داشت. بعد 
سواره‌نظامی که پارسها آنرا جاویدان 
ميناميدند, بعدۀ ده‌هزار نقر می‌آمد. تجملات 
هیچکدام از قسمتهای قشون بتجمل اين 
قسمت نمیرسید. 

بعضی از این سوارها طوق‌های زرین داشتند. 
پرخی جامه‌های زربقت يا قباهایی که دارای 
آستین‌های دراز و مزين بسنگ‌های قیمتی 
بود. پس از چند قدم جنگی‌هایی می‌آمدند. که 
عده‌شان به پانزده‌هزار ميرسيد و انان را 
«عموزاده‌های شاه» ميناميدند. اما تمام اين 
جمعیت. که زینت‌هایش شبیه زینت‌های 
زنان بود از تجملاتش میدرخشید نه از 
اسلحداش. سياهى كه يس از آن مىآمد 
درىفور١‏ نام داشت» سپاهیان مزبور 


بيشاييش كردونة شاهی حركت كرده لباس 
شاه را ميبردند. بعد كردونة شاهى می‌آمد. اين 
گردونه از طرفين بصورتهاى خدایان, كه از 
زر و سیم ساخته بودند. مزين بود و شاه در 
درون ارابۀ پلند و شاهانه نشسته بود. قيد 
اسبها بسنگهای قیمتی مرصم بود و منتهی 
ميشد بدو هیکل زرین که قد انان بیک ارش 
رید یکی از فیکل ها معصنمة یو س آ پود 
ر دیگری مجسمة E‏ در وسط آن دو 
هيكل مجسمة عقابی بود با بالهاى كسترده 
(باز) كه از زر ساخته بودند و آنراء علامت 
مقدس میدانستند» (اين دفعة سوم است که 
مورخین قدیم از عقاب زرین با بالهای باز 
حرف میزنند. گزنفون چنانکه گذشت. در دو 
جا يعنى در «تسربيت کوروش» و «در سفر 
جنگی کوروش» از این عقاب ذ کری‌کرده و 
انرا بيرق شاه دانسته. اما درباب بلوس و 
نینوس بايد در نظر داشت که اينها نيا كان 
داستانى آسوريها بودند و جهت اينكه مجسمة 
آنها را ايرانيان قديم محترم ميداشتند معلوم 
نیست, | كراين خبر را صحيح بدانيم جهت آن 
بايد افسانه‌ای باشد که در عالم قديم رايج 
بسوده, توضيح آنکه بلوس و نینوس را 
بونانی‌های قدیم نيا كان اولی آسوریها 
میدانستند و موافق افسانه‌های یونانی زوس 
رب‌النوع بزرگ یونانیها بجسم دانائه " دختر 
کری‌زیوس پادشاه آرگس حلول کرد و 
پرسه رب‌النوع روشنائى متولد شد. افسانة 
پرسه خيلى مفصل است ازجمله دربارة او 
میگفتند به آسیا آمده عاشق أندرومد ۶ دختر 
کفه" پسر بلوس گردید و اورا كرفت و 
پارسی‌ها از نسل پرسه بوجود آمدند. این 
افسانه از آسيا بجزیرة کرت" رفته و از آنجا 
در یونان منتشر شده از نوشته‌های بعضی 
مورخین یونانی استنباط ميشود پارسیهای 
قدیم پرسه را سرسلسلة قوم خود میدانستند و 
چون آتنی‌ها هم آپلن رب‌النوع روشنایی و 
آفتاب را پسر زئوس و سرسلسلة قوم خود و 
حامی اتن میدانستند در مواقعی که ملاحظات 
سیاسی نزدیکی ایران را با آتنی‌ها اقتضا 
میکرد پارسیها قرابت نژادی خود را با آتنی‌ها 
به آنها گوشزد میکردند. مثلاً وقتىكه در ايران 
انستشار يافت که آتنی‌ها اسکندر را 
بسپهسالاری کل یونان برای جنگ با ایران 
انتخاب کرده‌اند دربار ایران به آتنی‌ها قرابت 
نوادی پارسیها را با یونانیان گوشزد و اعلام 
کردکه دیگر پولی بآنها نخواهد داد ولو اينكه 
تقاضا کنند ظنّ قوی اینست که يارسيها واقعاً 
این افسانه‌ها را باور نداشته‌اند ولی ملاحظات 
سیاسی گاهی آنها را مجبور میکرده که موافق 
معتقدات يوانيها حرف بزنند). بعد 
كنتكورث كويد (همانجا): «تزييبنات 


داريوش زینت‌های دیگران را از خاطرها 
میزدود, قبای ارغوانی او در وسط با نقره 
ملیله‌دوزی شده بود و ردای (شئل) او که از 
زر میدرخشید مزين بود بدو قرقی که یکی 
روی دیگری افتاده با منقار ضربت‌هایی باو 
ميزد و هر دو را از زر بافته بودند. بالانخره از 
کمربندزرین او قمه‌ای آويخته بود که غلافش 
تماماً مرصع و خود کمربند شبیه کمربند زنان 
بود. تاج شاهان را پارسیها سی‌داریس" نامند 
(هرودوت و پلوتارک آنرا تيار نوشته‌اند) و 
تاج داريوش ديهيمى بود برنگ أبى و سفيد. 
از پس گردونهٌ شاهى سپاهی بعدّةٌ ده‌هزار نفر 
حركت ميكرد, نیزه‌های آنها به ثقره مزين بود 
و نوكى از زر داشت. شاه را از سمت راست و 
چپ تقریبا دويست و پنجاه نفر از نجبا و 
اقربای ممتاز او احاطه داشتند. این کنبکبه 
بسی‌هزار پیاده منتهی ميشد و از عقب اين 
عده چهارصد اسب شاهی را حرکت میدادند. 
دورتر بفاصلة یک إستاد (۱۸۵متر) گردونه‌ای. 
می‌آید که سی سىكام بيس '' مادر داریوش 
در آن بود, در گردونه‌ای دیگر زن داربوش 
حركت میکرد. خدمةٌ اين دو ملكه سواره از 
عقب گردونه‌ها میرفتند. پانزده گردونۀ دیگر 
موسوم به آرماما کس" اطفال شاه و مربیان و 
خواجه‌سرایان آنها را حمل ميكرد, بعد زنان 
غیرعقدی شاه می‌آمدند. عد؛ اینها ۳۶۰ و 
لباسشان مانند لباس ملکه‌ها بود. گنج شاه را 
ششصد قاطر و سیصد شتر میبردند و دستة 
کمانداران مستحفظین آن بودند. زنان اقربای 
شاه و نزدیکان او دستة دیگری تشکیل داده 
بودند و پس از آنها دستة پیشخدمتها و خدمة 
دربار و بار و پله حرکت میکردند و در اقصى 
انتهای اين موکب سپاهیان سبک اسلحه با 
روسایشان. 

این است توصیفی که از حرکت دارسوش در 
راس سياه خود بطرف فرات شده و چقدر 
شبیه است بتوصیفی که کزنفون از كبكبة 
کوروش بزرگ در بابل میکند و در جای خود 
ذ کر شده. حالا بايد ديد كه قشون اسکندر را 
چگونه توصیف کرده‌اند. در این باب 
کنت‌کورث چنین كويد (تاریخ اسكندر. 
کتاب ۳بند ۳): «ا گراز این کبکبه نظری بقشون 
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۸ اسکندر. 


مقدونی ميافكنديم میدیدم که منظره بکلی 
تغییر کرده, در اینجا نه مردان از زر و سیم و 
رنگهای گونا گون میدرخشیدند و نه اسبان. 
تمام درخشندگی آنان از آهن و مس بود اينها 
بی زحمت میتوانستند بایستند يا حرکت کنند 
و از اشکالاتی که از زیادی عذه و بار و بنه 
دست ميدهد آزاد بودند, اينها نه فقط مراقب 
صدای شپورهایی بنودند که از طرف 
فرماندهشان دمیده ميشد بل سواظب اشارةٌ 
یک چشم او بودند تا فرمان او را بجا آرند. 
اینها در هر جایی جایی می‌یافتند كه اردو 
زنند و غذایی بخورند. بناپراین سربازان 
اسکندر در دشت نبرد کوتاه نیامدند. ولی 
داریوش با وجود اينكه دارای چنان جمعیتی 
بود بواسطة تنگی میدان جنگ مجبور شد با 
عدءٌ کمی جنگ کند و حال آنکه کمی عدهة 
سياه اسکندر را حقیر میشمرد». 

عبور از فرات و وقايع بعد: چون داریوش 
خبر مرض اسکندر را شنید با کمال عجله 
قشون خود را بفرات رسانید تا در كيليكيه 
نا گهان بر او بتازد. بحکم او بر این رود 
پل‌هایی ساخته بودند و قشون شاه در مدت 
پنج روز از آن گذشت. چنانکه دیودور كويد 
( کتاب ۱۷بند ۳۲): «داریوش زیادی بار و بنه 
و کسانی راکه حضورشان در قشون او لازم 
نبود بدمشق فرستاد تا بار خود راسبک و 


حرکت قشون را تندتر کند ولی مادر داریوش» . 


زن» پسر و دختران او با او ماندند. بعد چون 
داریوش 1 گاه‌شد که اسکندر دربندها را گرفته 
عجله کرد زودتر باو پرسد زيرا میپنداشت که 
مقدونیها بواسطة کمی عده‌شان در دشت باز 
جرئت نخواهند کرد با پارسیها مصاف دهند. 
اهالی محل‌ها چون شنیدند كه عدهٌ مقدونيها 
بالنسبه کم و قشون ایران عظیم است همه 
طرفدار شاه گردیدند و بی‌درنگ آذوقه و 
لوازم سياه به آنها رسانیدند». پلوتارک كويد 
(اسکندر بند۲۶): «چون شاه با کمال 
بی‌طاقتی اصرار داشت زودتر به اسکندر 
برسد و با این مقصود میخواست از دربندها 
بگذرد آمین‌تاس مقدونی که بواسطة 
خصومت با اسکندر فرار کرده بدربار ایران 
آمده بود به داريوش گفت: شتاب من و در 
همین جا بمان تا در دشت وسیع و باز با 
اسکندر جنگ کنی زیرا عد مقدونیها بمراتب 
از عده سياه تو کمتر است و میتوانی يشت سر 
آنها را بگیری» داریوش جواب داد «میترسم 
که اسکندر فرار کند» و آمین‌تاس در جواب 
گفت: «شاها او کسی نیست که فرار کند 
مطمئن باش که بجنگ تو خواهد آمد و شاید 
الآن در حرکت است». داریوش را این سخن 
مطمئن نکرد و او اردوی خود را حرکت داده 
بطرف کیلیکیه رفت». 


رسیدن یونانیها باردوی داریوش: بالاتر 
گفته شد که يس از مرگ ممنن داریوش 
تیمودس پسر من‌تور را فرمانده یونانیهای 
اجير کرد. يس از آن او این سپاهیان راکه 
تماماً جوان بودند از فرناباذ تحویل گرفته 
بطرف اردوی داریوش رهسپار گردید و بدان 
ملحق شد. تمام یونانها عقيده داشتند که 
داریوش عقب نشسته در جلگه‌های 
بین‌اللهرین با اسکندر مصاف دهد تا از عدءٌ 
کثیر قشون خود بتواند استفاده کند و اگراین 
رأى را نپسندد لااقل تمام قوای خود را بکار 
نبرد زیرا عاقلانه نیست که در یک جنگ تمام 
قوای مملکت را بخطر اندازد. داریوش با اين 
رأى چندان مخالف نبود ولی درباریان و 
سرداران او با رای مزبور سخت مخالفت کرده 
گفتند که يونانيهاى اجير میخواهند خیانت 
کنند و قسمتی را از مملکت که بحفاظت آنها 
وا گذار ميشود به اسکندر تحويل دهند, 
بنابراين لازم است که تمام قشون داریوش 
يونانيها را احاطه كرده از دم شمشير بكذراند 
تا خائنین بمجازات برسند. داریوش گفت: 
«من هرگز جنين خيانتى نکنم, اينها باميد قول 
من بدينجا آمده‌اند و اگرمن جنين كنم ديكر 
كى بقول من اعتماد خواهد كرد؟ و شايسته 
نيست کسی را از جهت عقيدهاى که دارد نابود 
ساخت. شما همه‌روزه دور من جمع ميشويد. 
عقايد مختلف اظهار میکنید و خودتان 
شاهدید که من شخصی را که عقیده‌اش از 
عقاید دیگران متین‌تر است صادق‌تر و نسبت 
بخود صمیمی‌ترین كس میدانم». بس از اين 
جواب داریوش بيونانيها پیغام داد که از حسن 
نيت آنها ممنون است ولی صلاح نمیداند عقب 
بنشیند زیرا عقب نشينى در حکم فرار است و 
در جنگ شهرت نام بینهایت مهم است. 
بخصوص که عقب‌نشینی جنگ را بتأخیر 
خواهد انداخت. و حال اينكه تا زمستان 
چیزی باقی نمانده تقسیم قوا را هم صلاح 
نمیداند زیرا عادت نيا کان او چنین بود که در 
جنگی تمام قوای مملکت را يكار میبردند. 
وحشت از دشمن نيز جا ندارد زيرا روشن 
است همین‌که اسکندر از نزدیک شدن او آ كاه 
شد بكردندهاى کوهها بناه برد و تمارض کرد 
تا سپاهیان خود را فريب دهد (داریوش 
موافق نوشته‌های مورخین گمان میکرد که 
مرض اسكندر تمارض و أن هم از ترس 
بوده). بنابراين نبايد جنگ را بتأخير انداخت 
و بايد بیدرنگ بمحلهایی رفت كه اسكندر به 
آنجاها پناه برده و دشمن ترسو را نابود كرد. 
(بلوتارى. كتاب اسکندر, بند۲۶ و 
کنت‌کورث, کتاب ۳ بندها, 

حرکت اسکندر از كيليكيه: اسکندر پس 
رفع مرض بشهر سل ' رفته آنرا تصرف کرد و 


اسکندر. 


دویست تالان از اهالی گرفته ساخلوی در 
آنجا كذاث شت و بعد چون نذر کرده بود که اگر 
از مرضی که داشت خلاصی يابد جشنهایی 
برای خدایان یونانی برپا کند برای اسکولاپ؟ 
(رب‌النوع طب بعقيدة یونانیها) و می‌نرو . 
بازیهایی ترتيب داد. در این موقع خبر رسید 
که‌ایرانیها در جنگی در آسیای صفیر شکست 
خورده و میندیان "و کونیان ‏ و مردمان دیگر 
این نواحی بمقدونیان مطیع گشته‌اند. پس 
ختم بازيها اسکندر از رود پیرام* که در 
کیلیکیه جاری است گذشته بشهر مالوس " و 
کاستابال۲ رسید. در اینجا پارمن‌ین به 
اسکندر رسیده خبر داد که قشون او دربند 
سوریه راگرفته و ایسوس* را هم تصرف کرده 
سپس داخل کوهها شده سپاهیان دشمن را از 
آنجا رانده و در تمام مخرجهای كوه ساخلو 
گذاردهاست. اسكندر بر اثر این خبر از 
کیلیکیه حرکت کرده و از بند سوریه گذشته به 
ایسوس درآمد. از اين روایت معلوم ميشود 
که ايرانيها دربند سوریه را هم بی مدافع 
گذارده‌بودند و حال آنکه اين معبر و دربند هم 
مانند دربند کیلیکیه خیلی صعب‌العبور بود و 
با سپاه کمی ميشد مانع از عبور دشمن شده و 
تلفات زياد به او وارد آورد. گذشتن مقدونیها 
از دو ندر مزبور به آسانی ناشی از غفلت 
دربار ایران بوده, بخصوص | گر در نظر بگهریم 
كه مقدونيها سفاينى نداشته‌اند که بتوانند در 
موردی که بمشكلات این معابر برميخوردند 
از دريا به ایسوس و بعد به سوريه درايند. در 
اينجا اسكندر مجلسى برای مشورت 
آراست تا بداند بايد پیش برود يا منتظر 
سپاهیانی باشد که از مقدونیه خواسته, 
پارمن‌ین را عقيده اين بود که این‌جا از هر 
جایی برای جنگ مقدونیها با ايرانيها 
مناسب‌تر است و چنین استدلال میکرد: «در 
این‌جا لشکرهای هر دو پادشاه مساوی 
خواهند بود زیرا اين معبر که ميان دریا 
(دریای مغرب) و کوه واقع است بدشمن 
اجازه نخواهد داد که تمام قوای خود را يكار 
اندازد و برای مقدوننها جيزى مهمتر از اين 
نيست که از جنگ در د شتی وسیع و باز 
احتراز کنند. در دشت باز دشمن میتواند به 
أساني يشت سر ما را کرد وما مین دو 
جبهة مخاصم واقع شويم». پارمن‌ین میگفت: 
«بيم مااز شجاعت دشمن نيست ولى خطر در 
اینست كه سياهيان ما خسته شده درمانند 


زیرا در دشت وسیع و باز دشمن میتواند أن به 


1 - Soles. 2 - Esculape. 
3 - Myndiens. 4 - Cauniens. 
5 - Pyrame. 6 - Mallus. 

7 - Castabale. 8 - ۰ 


اسكندر. 


۲۳۶۹  .ردنکسا‎ 


آن قو تازه‌نفس خود را بطرف ما فرستاده ما 
را خسته کند». عقید؛ پارمن‌ین را همه 
پذیرفتند و قرار شد که مقدونیها در گردنه این 
تعر منتظر دشمن باشند. از جمله وقایع یمن 
زمان قضية سىسىنس' راذ کر كردهاند و 
ماحصل آن جنين است ( كنتكورث, کتاب۳ 
بند ۷): در اردوی اسكندر يك نفر پارسی بود 
سی‌سی‌نس نام» این شخص سابقاً بسمت 
رسالت از طرف والى ايران در مصر نزد فيليب 
رفته بود وبعد وطن خود را ترك كرده در 
خارجه ميزيست. وقتىكه اسكندر به اسيا 
آمد او هم جزو ملتزمين وی بود بعد بواسطة 
تقربی كه در نزد اسک‌ندر یافت روزی يك 
سرباز کریتی بدست او نامه‌ای داد که سر ان 
بمهر شخصی مجهول مهر شده بود, او نامه را 
باز کرد و ديد نبرزن " نامی که یکی از حکام 
داریوش است آنرا نوشته و او را تشویق کرده 
كه نظر باصالت و اراد متين خود خدمتی 
بشاه کرده مورد عواطف مخصوص او گردد. 
سی‌سی‌نس چون نسبت باسکندر صادق بود 
خواست نامه را نزد اسکندر برد ولی چون او 
را مشغول کارهای جنگی دید تعلل باعث 
سوءظن اسکندر شد زیرا نامة نبرزن را در 
ابتداء نزد او پرده بودند و او برای ازمايش 
سی‌سی‌نس بمهر شخصی مجهول سر أن را 
مهر کرده و به سرباز کریتی داده گفته بود انرا 
بصاحبش برساند» يس از آن چند روز گذشت 
و روزی سربازهای کریتی در موقع حبرکت 
اين پارسیها را کشتند و چون قضیه دنبال نشد 
معلوم كشت که قتل بحکم اسکندر روی داده. 
تلاقی دو لشکر: بالاتر گفته شد که اسکندر از 
کیلیکیه حرکت کر ده و از دربند سوریه گذشته 
به ایسوس درآمد. بعد جنين اتفاق افتاد که 
شبی که اسکندر از دربند سوریه میگذشت 
همان شب هم داریوش در تعقيب اسکندر از 
آمان " گذشت و در يشت سر اسک‌ندر واقع 
شد (اين دربند رابا دربند سوریه در ضمن 
وقایع لشکرکشی کوروش برای جنگ با 
اردشیر دوم توصیف کرده‌ایم), ایرانیها از اين 
جهت که يشت سر قشون اسکندر را گرفته 
بودند و قشون مقدونی از پیش دریا و از پس 
قشون ایران را داشت شک نداشتند که 
مقدونیها فرار خواهند کرد و چون چند نفر از 
مقدونیهای مجروح و مریض که از قشون 
اسکندر عقب مانده بودند اسیر گشتند ایرانیها 
در این عقيده بیشتر راسخ شدند. موافق كفتة 
کنت‌کورث ( کتاب ۳ بند۸) اسرا را ايرانيها 
ناقص کرده و اردوی داریوش را به آنها نشان 
داده رها کردند تا بقشون اسکندر ملحق شده 
آنچه را که از عظمت قشون ایران دیده بودند 
بیان کنند (آریان كويد که اسرای مریض را 
کشتند؛ کتاب ۳ فصل ۳ بند ۱ ولى پلوتارک و 


ديودور راجع بناقض كردن اين اسراء 
سا کت‌اند و بنابراین بايد این خبر را با احتياط 
تلقى كرد زيرا هر دو مورخ مذكور در قرن اوّل 
م. ميزيستند و بوقايع اين زمان نزديكتر بودند. 
ديكر اينكه درست نويسى پلوتارک معلوم 
است). پس از آن داریوش از رود پی‌نار" 
مقدونى که رها شده بودند به اردوى اسكندر 
رسيده خبر دادند که داريوش با كمال شتاب 
در تعقیب اردوی مقدونی است. مقدونيها اين 
خبر را در ابتداء باور نمیکر دند و اسکندر 
مفتشینی فرستاد تا بوسيلة تمحقیقات معلوم 
کنند که اين سياه ایران سياه خود داریوش 
است يا لشکر یکی از سرداران اوه يس از آن 
قبل از اينكه مفتشین برگردند مقدونیها 
جمعیت کثیری از دور مشاهده کردند و 
بزودی آتشها از هر طرف در تمام دشت 
روشن شد و آتش تمام افق را چنان فروگرفت 
که پنداشتی تمام دشت میسوزد, اسکندر از 
این واقعه غرق شعف گردید زیرا میدید که 
مهمترین ارزوی أو يعنى وقوع جنگ در اين 
میدان تنگ وجود خارجی می‌یابد. ولی در 
همین حال نگرانی‌های زياد و اضطرابی شدید 
بر او مستولی شد زیرا روشن بود که فقط یک 
شب فاصله بين حال و فردایی است که در اين 
میدان. جنگ قطعی روی خواهد داد و هرچند 
اسکندر بهره‌مندیهای سایق خود را بخاطر 
مى أورد باز نمی‌توانست بداند که نسیم فتح و 
ظفر يبرجم کی خواهد وزید. يس از ان از 
فکر و تامل بيرون آمده حکم کرد سپاهیان او 
به رفع خستگی‌های خود بپردازند و بعد 
اسلحه برداشته برای ياس سوم شب 
حاضربجنگ باشند. سپس با مشعل‌هایی بقل 
یکی از بلندیهای اين محل رفته برای خدایی 
كه بعقیدۂ یونانیها حامی اين محل بود قربانی 
کرد. وقتی‌که زمان حركت دررسيد سياه 
مقدونى براه افتاد و در طليعةُ صبح وارد 
گردنه‌ای شد که می‌بایست در آنجا مواقع 
مناسب گیرد. مفتشینی که برای تفتیش رفته 
بودند در این حال دررسیده خبر دادند که 
داریوش در سیاستادی (یک‌فرسنگی) قشون 
توقف به قشون خود داد و لباس خود را تغییر 
داد, مسلح گردید و بصف‌آرایی لشکر برای 
جنگ پرداخت. در این احوال دهقانهایی که 
از نزدیک شدن قشون مقدونی ترسیده و فرار 
کرده‌بودند به اردوی داریوش خبر بردند که 
قشون اسکندر در ایسوس است» این خبر 
سپاه مقدونی در حال عقب‌نشینی و فرار است 
و اکنون دیدند که مقدونیها جنگ را استقبال 


گشته با عجله مشغول تبدیل حال حرکت 
بحال جنگ شدند, جه واهمه داشتند که قشون 
اسکندر دررسد. پیش از آنکه سپاهیان برای 
جنگ حاضر شده باشند نقشة داریوش راجع 
بجنگی که در پیش داشت چنین بود: خود 
بلندی میدان جنگ را اشغال کند و بکوشد که 
از پهلوهای دشمن گذشته يشت سر آنرا 
بكيرد. قسمت دیگر سياه مأمور بود که از 
طرف دريا يعنى ازطرف مخالف حمله کند تا 
مقدونيها از هر طرف در فشار باشند. علاوه بر 
بودند که از رود يىنار که بين دو لشكر حائل 
بود گذشته بمقدونيها حمله برند واكر 
نتوانستند از عهدء آنان برآیند بكوه عقب 
نشسته در نهان حركت کنند تا از يهلوى 
آخرین صف دشمن گذشته يشت سر أن را 
بگیرند. این نقشه خوب بود ولی برای اجرای 
أن می‌بایست قشون ایران ورزیده و دارای 
اطاعت نظامی باشد تا همه مانند فردی فرمان 
را اجراکنند. اما موافق آنچه از نوشته‌های 
مورخین یونانی دیده میشود اين سياه عظیم 
كه افراد شجاع و دلیر داشت نظم و ترتيب را 
فاقد بود و دیگر اينكه محل برای جنگ چنین 
چنانکه گفته شد بواسطة تنگی جا ایرانیها 
(دیودور كتاب 8 بند ۳۳ و آریان. كتاب ۲ 
فصل ۴ بند ۱و کنت‌کورث کتاب ۲بنده۸و 
پلوتارک. کتاب اسکندر. بند۲۶). 

ترتیبات جنگی طرفین: ایسوس که شهری 
از کپلیکیه بشمار میرفت كنار خلیج 
اسکندرون واقع بود و جنگ اسک‌ندر با 
داریوش در دشتی مجاور این شهر روی داد. 
دشت مزبور از سمت شمال شرقی به تیه‌هایی 
و از طرف جنوب غربی بخلیج اسکندرون 
محدود میشود و مساحت أن تقریبا دو ميل 
است؛ پعضی مانند هلم“( کتاب۳ ص۲۳۹) 
این مساحت راسه ميل نوشته‌اند, ولی 
کالیستن ۶ مورخ اسکندر که با او بود عرض 
اين دشت را چهارده استاد یونانی (۲۵۷۰متر) 
دانسته و پیداست که داریوش با سياه عظیمی 
که داشته جه جای بدی را برای جنگ انتخاب 
کرده‌بود. 

ترتیب جنگی طرفین چنین بود: ۱- در قشون 
ایران: نبرزن فرمانده سواره‌نظام بکمک 


1 - 9. 


3 - Porte ۰ 
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۳۳۷۰ اسكندر. 

پیست‌هزار نفر فلاخن‌دار و تیرانداز جناح 
راست را تقویت ميكرد و تیمودس ' یونانی با 
سی‌هزار نفر یونانی اجير با او بود. در جناح 
جب آریستومد" كه نيز يونانى واز اهل 
تسالی بود پیاده‌نظامی را بعدۂ بيس تهزار نفر 
فرمان ميداد. از پس آنان برای تقويت عد 
مذكور دليرترين سياهيان ايرانى را گماشته 
بودند. خود شاه هم در اين جناح ميخواست 
جنگ کند و سپاه او عبارت بود از: قراولان 
مخصوص بعدهة سه‌هزار نفر» و چهل‌هزار پیادۂ 
متعارف پهلوی اين سياه سواره‌نظام گرگانی و 
مادی ایستاده بودند و در عقب أن سپاهیان 
ملل دیگر که جناح راست و چپ را تقویت 
میکردند. كلية سياه إيران پیش ‌قراول داشت 
بعد شش‌هزار نفر که تماماً بزوبين و فلاخن 
مسلح بودند و ترتيبى كه ذ كرشد تمام معبر را 
قشون ايران گرفته بود. چنانکه یکی از 
جناحین لشکر ایران یک وه تكيه میداد و 
دیگری بکنار دريا میرسید. مادر و زن 
داریوش و زنان دیگر را در قلب قشون جا 
داده بودند. 

۲- در قشون مقدونی: اسکندر در جبهۀ 
قشون بهترین قسمت سياه خود یعنی 
فالانژهای مقدونی را جا داد و نی‌کانور " پسر 
پارمن‌ین فرمانده جسنام راست یسعنی 
دسته‌های و هى باس بيست کرد 
نزديك اوه سنوس " و پردیکاس با دسته‌های 
خود بودند. جناح چپ از قسمتهای وهآ كرا 
بطلميوس و آمین‌تاس تشکسیل یافت. 
پیاده‌نظام در تحت فرماندهی کراتر" قرار 
كرفت و پارمن‌ین که فرمانده تمام جناح بود 
دستور داشت از دریا دور نرود زیرا اسک‌ندر 
ميترسيد که ایرانیها يشت سر آن را بگیرند. 
سواره‌نظام اسکندر چنانکه کنت‌کورث كويد 
بين جناحین تقسیم شده بود بدین ترتیب که 
سواره‌نظام مقدونی و تسالی جناح راست را 
تقویت میکرد و سواره‌نظام پلوپونسی جناح 
چپ راء در جلو قشسون دسسته‌ای از 
فلاخن‌داران که با تیراندازان مسخلوط بودند 
جاگرفتند. ترا کیها و سربازان کریتی 
سبک‌اسلحه نیز جزواين دسته بشمار 
میرفتند. در مقابل سپاهی که داریوش مأمور 
کرده بود بلندیها را بگیرند آ گریانهای؟ 
تازه‌وارد ایستاده بودند. راجع بعده نفرات 
صفوف نوشته‌اند بواسطة تنگی جا اين عده از 
۲ نفر تجاوز نمیکرد ولی هر قدر مقدونیها 
پیشتر میرفتند و معبر كوه گشادتر ميشد از 
تدگنایی میکاست و عد؛ نفرات صفوف بيشتر 
میگشت و حتی سواره‌نظام هم میتوانست 
حرکت کرده بپهلوهای قشون کمک کند. 
ترتیب قشون اسکندر در اين میدان جنگ 
موافق نوشته‌های آریان ( کتاب ۲ فصل ۵ 


بند ۱) و کنت‌کورث ( کتاب ۳بند٩),‏ چنین بود. 
ولی دیودور ترتیب را طور دیگر نوشته, 
مورخ مذکور كويد ( کتاب ۱۷ بند۳۳): 
پیاده‌نظام را اسکندر باقتضای محل در جبهه 
جا داد. فالانوهای مقدونی را در عقب. تا در 
حکم قشون ذخیره باشند و خودش در راس 
سواره‌نظام کارآزموده و رشید تسالی ترکیب 
شده بود. 

نطق هاى اسکندر: اسکندر قبل از آنکه دو 
لشکر بمسافت يك تهررس بیکدیگر نزدیک 
شوند سواره از ميان قشون خود گذشت و 
سپاهیان را بوسیلٌ نطق‌های باحرارت بجنگ 
تشویق و تشجیع کرده بمقدونها گفت: «شما 
که در اروپا در آن همه جنگها فاتح شده‌اید 
اكنون نوبت جهانگیریهای شما در اسیا 
رسیده. اینجا مانند ترا کیه يا ایلیریه نیست که 
شما در اطراف کوههای ان قوای خود را 
بیهوده صرف کنید. اين مشرق پرثروت و اباد 
است که ترکه‌اش از آن شما خواهد بود». بعد 
جنگهای فیلیپ و مطيع كردن اتنىها را 
بخاطر انها آورد و فتحی را که در باسى 
کرده‌شهر تب را از بيخ و بن برکنده بودند 
یاداور شد و عبور آنها را از گرانیک و 
ولایاتی که در اسیای صغير تسخیر شده بود 
یک‌بیک شمرد, وقتی‌که بصفوف یونانیها 
نزديك شد گفت: «بخاطر آرید جسارت 
داریوش و خشیارشا را که از نیا گان شما آب 
و خاک خواستند. معابد شما را خراب کر دند 
شهرهای شما را با يورش گرفتند. سالها شما 
را برضد یکدیگر برانگیختند و سرنوشت شما 
منوط بفرمانی بود که از دربار يارس صادر 
میشد». چون بصفوف ایلیریها و ترا کیهاکه 
برای غارت با اسکندر آمده بودند رسید گفت: 
«ای مردان دلیر بروید و طلاهای اين زنان را 
از دست آنان برباييد (اشاره بطوق و بارة 
سرداران و تجملات آنها) و قله‌های سخت و 
ازيخ‌پوشيدة کوههای خودتان را با این 
دشستهای پرثروت و دهات اباد يارس 
معاوضه کنید». ( کنت‌کورث. کتاب ۳بند۱۰. 
آریان كويد ( کتاب ۲ فصل ۴ بند ۲): اسکندر 
سفر جنگی ده‌هزار نفر یونانی و عقب‌نشینی 
آنان را پخاطر سردارها و سربازان خود آورده 
گفت: «آنها نه سواره‌نظام داشتند و نه سياه 
باسى و پلوپونس و مقدونیه و ترا کیه یا 
فلاخن‌داران و يا تيراندازان کنونی را با وجود 
فقدان تمامى اين وسایل در زیر دیوارهای 
بابل شاه بزرگ و قشون او را شكست دادند و 
در موقع عقب نشينى تمام مردمانى راكه 
میخواستند راه انها را بدریای سياه مسدود 
کنند مغلوب کردند». اسکندر تمام چیزیهایی 
را که ممکن بود باعث تشجیم سربازان او 


اسکندر. 


گردد بگفته‌های خود افزود و سپاهیان او بر 
اثر اين نطتها چنان مهیج گشتند كه برای به 
اغوش کشیدن اسکندر با هم در منازعه شدند 
و بعد او را په اسمان بلند کرده خواستند که 
جدال زودتر شروع شود. 

حدال ایسوس (۳۲۳۳ ق.م.): دیسودور 
شرح این جدال را چنین نوشته ( کتاب ۱۷ 
بند ۳۳ - ۳۴): وقتی که دو لشکر بیکدیگر 
بمسافت تیررس نزدیک شدند يارسيها 
بقدری تير بر قشون مقدونی باریدند که اين 
تیرها در هوا با هم اصطکا ک کرد و بواسطة 
سایش از اثر یکدیگر کاست, بعد شیپورچیها 
از دو طرف شیپور حمله دمیدند. در این وقت 
مقدونیها فریاد جنگ برآوردند و پارسیها 
بی‌درنگ چنان نعره زدند که پنداشتی كوهها 
از اين نعره بلرزه درآمده, اين فریاد انعكاس 
یک صدا بود که از حسلقوم پانصدهزار نفر 
برآمد. در این وقت اسکندر نظر خود رابه 
اطراف افکند تا بيابد که داریوش در کجا قرار 
گرفته و همین که او را دید با سواره‌نظام زبدة 
خود راست بطرف او رفت, دو سواره‌نظام 
بیکدیگر حمله بردند و کشتاری مهيب روی 
داد. چون هر دو طرف بيك اندازه دلیرانه 
میجنگیدند مدتى از این تصادم نتیجه‌ای 
بدست نیامد. تلفات طرفی را تلفات دیگر 
جبران ميكرد و با برتری طرفی برتری طرف 
دیگر موازنه می‌یافت. ضربتی بخطا نمیر فت» 
زيرا سپاهیان هر دو طرف تنگ بهم چسبیده 
بودند, بنابراین از هر دو طرف مردانی بسیار 
بخا ک افتادند و همه از پیش زخم برداشتند. 
بعضی بقدری دلیرانه میجنگیدند که تا آخرین 
نفس شجاعت را از دست نمیدادند. چون 
فرماندهان قسمتها برای زیردستان خود 
سرمشق دلاوری بودند. نبرد باشکال مختلف 
در همه جا دوام داشت و در همه جا طرفین در 
سر فتح منازعه داشتند - کزات رس *۱ پرادر 
داریوش در این روز نام خود را پر از افتخار 
کرد توضیح آنکه چون دید اسکندر با ابرام 
بقصد داریوش است, خواست در سرنوشت 
برادرش شریک باشد و در راس سواره‌نظام 
زبدۀ خود به اسکندر حمله برده در جلو 
كردونة جهاراسبة داریوش جنگ کرد و 
بواسطة جرئت و جسارتی که با کارآزمودگی 
توام كرده بود توانست عده‌ای زياد از دشمن 
بخا ک افكند. چون اسكندر هم از او کم 
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اسكندر. 


نمیآمد در اطراف گردونه كشته روى كشته 
میافتاد. هر كس میخواست ضربتی بشاه وارد 
آرد» کسی از جان خود نمی‌ترسید. عده‌ای 
کثیر از سرداران ایران در اين جنگ بخا ک 
افتادند. ازجمله آتوزىيس 'بودو 
رئوميترس؟ و تازیاسس " والى مصر (آريان 
اسم آخرى راء ساباسس ؟ نوشته و بوباسس ۵ 
راهم علاوه کرده). از مقدونيها هم عده‌ای 
بسیار کشته شد و اسکندر که از هر طرف 
محصور بود زخمی به ران خود برداشت. 
اسبهای گردونة داریوش از سوزش زخمهائی 
که برداشته بودند و نیز از وحشتی که از 
پشته‌های کشته‌ها در اطراف اسبان ایجاد شده 
بود رم کرده و از اطاعت سر پیچیده نزدیک 
بود گردونه را واژگون کنند و داریوش بزمین 
افتاده در ميان دشمنان محصور شود. در اين 
حال پرمخاطره شاه از مقتضیات مقام شاهی 
صرف نظر كرده و مراسم درباری پارس را 
بيك سو نهاده زمام اسبان را بدست خود 
كرفت و خدمه‌اش برای او گردونۀ ديكرى 
آوردند. ولى وقتی‌که شاه را از گردونه‌اش 
بگردونة دیگر نقل میکردند بر اختلال افزود و 
داریوش که در فشار دشمن واقع بود متوحش 
شد. پارسیها چون وحشت شاه را مشاهده 
کردندروی بهزیمت گذاردند. بعد این هزيمت 
بسواره‌نظام و از آن بسایر قسمتها سرایت کرد 
و چون فرار در معبر تنگ روی داد فراریان 
روی یکدیگر میافتادند و بعضی زیر سم 
ستوران خرد ميشدند. افتادگان را در حالى 
می‌یافتند كه بر يشت خوابیده بودند. بعضی 
فاقد اسلحه, برخی کاملاً مسلح و عده‌ای با 
شمشیر برهنه در دست. اینها شمشیر را برای 
کشتن کسانی بكار میبردند که روی آنها 
ميافتادند. بيشتر فراريان توانستند داخل 
جلگه شده و از آن گذشته خود را بشهرهایی 
که طرفدار يارس بودند برسانند. با وجود فرار 
سواره‌نظام. پیاده‌نظام يارس باز مدتى با 
فالانژهای مقدونی جنگید ولی چون از 
هزيمت دیگران آ گاه‌شد أنهم رو بفرار 
گذاشت. هزاران نفر از فراریها داخل تنگهای 
كوه شدند و اطراف میدان جنگ بزودی پر از 
نعش مقتولین گردید. 

سی‌هزار نفر یونانی اجیر که بریاست 
آمین‌تاس فراری مقدونی در تحت لوای 
داریوش جنگ میکردند نیز از دشت نبرد 
خارج شدند ولی نه بطور فرار. اینها وقتی‌که 
دیدند فتح با قشون اسکندر است از ساير 
قسمتهای قشون يارس جدا گشته بطرف كوه 
رفتند و در آنجا مواقع محکمی گرفتند. بعد 
چون اسکندر دید که جنگ آنان مشکل است 
و بدرازا کشیده باعث تلفات زياد خواهد شد 
از تعقیب یونانیها صرف نظر کرد. کنت‌کورث 


گویدکه داریوش هنگامی‌که از گردونة خود 
پائین آمد بر اسبی که برای او حاضر داشتند 
نشست و وقتی‌که میخواست از میدان جنگ 
خارج شود از ترس اينكه مبادا از لباس فاخر 
و زینت‌هایش او را بشناسند زینتهای مزیور 
را کنده دور انداخت. ( کتاب ۲بند ۱۱). اریان 
شرح اين جدال را طور دیگر نوشته ( کتاب۲ 
فصل ۵ بند ۲), مورخ مذکور گوید: همین‌که 
جنگ شروع شد اسكندر برای اینکه از 
تیرهای دشمن زودتر پرهد با جناح راست 
حمله برد و بمحض تصادم جناح چپ سياه 
داریوش عقب نشست و مقدونیها فاتح گشتند. 
در این حركتٍ اسکندر نوك فالائز مقدونی از 
صف جناح راست پیروی میکرد. ولی قلب 
آن بواسطة سواحل رود و شیب تند آن 
نمی‌توانست بهمان سرعت حركت کند یا 
جبهه و صفوف خود را محفوظ دارد. 
یونانیهای اجیر داریوش از اين موقع استفاده 
کرده و بفالانژوهای مسقدونی حمله بردند و 
جدالی سخت درگرفت. پارسیها سعی داشتند 
که مقدونيها را به رود بیندازند, مقدونيها 
میکوشیدند که مغلوب نشوند. رقابت یونانیها 
با مقدونیها گیرودار را سخت‌ترکرده بود. 
بطلمیوس (مقصود بطلمیوس پسر سلكوس 
است) پس از شجاعتهای حیرت‌انگیز که نمود 
با یکصدوبیست نفر مقدوني نامی کشته شد. 
ولی در این احوال جناح راست مقدونیها پس 
از غلب بر دشمن برگشت و به یونانیهای اجیر 
حمله برده انها را از رود براند و بعد این دسته 
را محصور داشت و در صفوف آن کشتاری 
مهيب کرد. سواره‌نظام پارسی که در آن طرف 
رود بود تاخت و بسواره‌نظام تسالى حمله 
كرد.در اين حال جنگی سخت درگرفت» 
طرفين پا فشردند و جدال دوام يافت تا زمانى 
كه سوارهنظام يارس دريافت كه يارسيها فرار 
كردهو يونانىها ريزريز شده‌اند. در اين وقت 
فرار در تمام سياه دشمن شروع شد. 

آريّان دربارة داريوش كويد که او بر گردونه‌ای 
قرار گرفته در جلگه می‌تاخت و يس از اينكه 
بگردنه‌های كوه رسید سير و ردای ارغوانی 
خود را بیک سو افکنده بر اسب نشست و فرار 
كرد.كداميك از دو روايت صحيحتر است 
معلوم نیست. ولى روايت دیودور از بعض 
قرائن صحیح‌تر بنظر می‌آید زيرا آریان از 
حملة اسکندر بجایی که داریوش در ان محل 
بر گردونه قرار گرفته بود چیزی نمیگوید و 
حال آنکه از جدالهای اسکندر معلوم است که 
او عادت داشته شخصا بقلب دشمن حمله 
برده با سردار کل يا سپهسالار سرپنجه نرم 
کند. بهر حال چیزی که مسلم میباشد و تمام 
مورخین عهد قدیم تصدیق کرده‌اند اینست که 


انتخاب اين میدان جنگ برای ايرانيها خيلى 


اسکندر. ۲۳۷۱ 
مضر بوده. آریان در این باب جنين كويد 
( کتاب ۲ فصل ۴ بند ۱): عقیده‌ای که هیچ 
عاقلانه نبود ولی بر تملق و چاپلوسی مبتنی 
بود داریوش را خوش آمد. شاید قضا و قدر 
داریوش را بر آن داشت در جایی اردو زند که 
نمیتوانست به آسانی از سواره‌نظام خود 
استفاده کند, نه قشون عظیم سبک اسلحة خود 
را بكار اندازد و نه از جناحین دشمن بگذرد 
زيرا تقدیر ميخواست فتحی آسان نصیب 
یونانیها گردد ". واقعاً مقدر بود که امپراطوری 
آسیا از پارسیها بمقدونیها منتقل شود چنانکه 
از آسوریها به ماديها و از مادیها بسبارسيها 
رسید. 

غارت اردوی ایران: چون شب دررسید 
مقدونیها دست از تعقیب دشمن برداشته 
بخیال غارت اردوی ایران و مخصوصاً خیمه 
و بارگاه داریوش افتادند زیرا میدانستند که 
اشیاء نفیسه در آن بسیار است. در نتيجة 
غارت, طلا و نقرة فراوان و لباسهای گونا گون 
فاخر از خزانة شاه بیرون كشيدند و از 
خیمه‌های اقربا و سرداران داریوش نيز غنائم 
بسیار ربودند. چون زنان حرم و زنان اقربای 
شاه اسباب تجملی گثهر با خود بدین‌جا آورده 
بودند غنائم بقدری بسیار و سنگین بود که 
مقدونیها نمیتوانستند انرا حمل کنند و اشیاء 
را خوب و بد کرده اسباب گرانبها را پرداشته 
باقی را دور میانداختند. وقتی‌که مقدونيها 
داخل خیمه‌های حرم شدند ضجه و شیون 
زنها را حدی نبود. | کثر آنها از خیمه‌ها بیرون 
دویده به ندبه و زاری پرداختند و مقدونيها 
لباسهای آنان را از تن آنها کنده زینت‌هایشان 
را ربودند جناتكه برای اين زنان لباسى جز 
بيراهن يا آرخالقی نماند. دیودور كويد: زنان 
با دست لرزان زينتهاى خود راكنده با موهاى 
زوليده ميدويدند و از رفقاى خود که مانند 
آنان بيجاره بودند کمک ميطلبيدند. بعض 
سربازان مقدونى گیسوان آنها را گرفته 
ميكشيدند, برخی لباسهای آنها را پاره كرده 
دست خود را بتن برهنة انها میسودند و با 
چوب نیزه‌هایشان آنها را میزدند. اقبال به آنها 
اجازه داده بود توهین کنند. تمام چیزهایی را 
كه نزد پارسیها آنقدر محترم و باعث نام است 
شزا ی که عمو كان کسر بود نال 
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۶ - چون آریان یونانی بود بجای «مقدونی» در 
جاهای زياد «یونانی» نوشته و میخواسته بگوید 
که فتوحات اسکندر فتوحات يونانيها بود. 
تصور موافق حقيقت است. 


۲ اسکندر. 


زنان كه از چنان بلندى باین يستى افتاده 
بودند رقت می‌آوردند. اين زنان نهايتى براى 
احوال فلا کت‌بار خود بجز اسارتی شرم‌آور 
که آنها را از هر جيز گرامی و عمزیز محروم 
میداشت نمیدیدند. احوال رق تاور مادر» زن 
و دختر داریوش و پسر نوجوان او چشمان 
ناظرین را پسر از اشک میساخت (پسر 
داریوش در اين زمان شش‌ساله بود و 
دخترهای او تازه بحد بلوغ رسیده بودندا. 
رخت بربستن اقبال و عظمت ادبار نا گهانی‌هر 
بیننده را غرق اندوه میداشت. اين بیچاره‌ها 
نمیدانستند که داریوش زنده است يا مانند آن 
سپاهیان دیگر کشته شده و وقتی که میدیدند 
مقدونیها چنان رفتار سبعانه با اسرای خود 
میکنند میپنداشتند که تمام آسیا باسارت 
افتاده. اینها جه میتوانستند بگویند بزنانی که 
زوجات ولات بودند و بزانو درآمده کمک 
میطلبیدند. زیرا اینها هم مانند آنان بیچاره و 
بيكس بودند. ( کتاب ۱۷ بند ۲۵ - ۳۶). 
مقدونیها هرجه در اردوی ايران بود غارت 
کردند. فقط خیمه و بارگاه داریوش مصون 
ماند زيرا رسم چنین بود که فاتح در خيمة 
مغلوب منزل کند. بنابر اين خدمة اسکندر در 
انتظار بازگشت او از تعقیب داریوش خيمة 
شاه را ضبط و حمامی برای او تهیه کردند. 
میزها را چیدند و مشمل‌ها را افروختند زیرا 
اسکندر میخواست همان اسباب و تجملاتی 
كه برای داریوش تدارک ميشد برای او هم 
تهیه شود و آن را بفال نيك برای تسخیر آسیا 
میگرفت. بنابراین کسانی‌که در لباسهای فاخر 
زينت بارگاه داریوش بودند حالا میبایست به 
اسکندر خدمت کنند چنانکه باقای سابق 
خود خدمت میکردند. این بود شرح جنگ 
ایسوس که | گراز بعض کیفیات أن صرفنظر 
کنیم موافق نوشته‌های تمام مورخین یونانی 
است. اما در باب تلفات اين جنگ لازم است 
گفته شود که دیودور آنرا از طرف ایراننیان 
صدهزار پیاده و لااقل ده‌هوار سوار نوشته و 
از طرف مقدونيها سيصد بياده و يكصدوينجاه 
سوار. پلوتارک درباب عدّه تلفات ايرانيها با 
مورخ مذکور موافق است ولی درباب تلفات 
مقدونيها سکوت اختیار کرده. (اسکندر: بند 
۷ کنت‌کورث كويد که مقدونیها پانصد نفر 
مجروح داشتند و مقتولین آنها بعد ۳۲ و از 
سواره‌نظام ۰ نفر بودند. اریان چنانکه 

ذشت عدۀ مقتولین فالانژ مقدونی را بیشتر 
دانسته. ژوستن تلفات ایسرانیها را 
شصت‌ویک هزار پیاده و ده‌هزار سوار و 
مقتولين طرف را یک صدوسی پیاده و 
صدوینجاه سوار قلمداد کرده. ( کتاب ۱۱ 
بند٩).‏ اما ا گر نوشته‌های همان مورخین و 
مورخین دیگر را درباب سختی جنگ و 


امتداد آن در نظر گیریم می‌بينيم که تلفات 
مقدونيها با توصیفی که آنها از بسياري 
کشتگان طرفین میکنند وفق نمیدهد. ممکن 
است که کثرت تلفات ایرانیها از فرار و ماندن 
در زیر پای فراریان و سم ستوران بوده باشد. 
ولی با وجوداين. تلفات مقدونها هم 
نمی‌بایست چنین کم باشد. 

يس از حدال ایسوس: اسکندر پس از 
هزيمت داریوش و قشون او خواست شاه را 
تعقيب و دستگیر کند تا یکباره تاج و تخت 
ایران را بتصرف آرد ولی چون داریوش اسب 
خود را همواره عوض کرده به بهترین اسبها 
می نشست چهار یا بنج إستاد از اسکندر پیش 
بود بنابراین همينكه شب دررسید اسکندر از 
رسیدن به داریوش مأيوس شده پس از 
پیمودن صد استاد (سه فرسنگ و نیم) 
بازگشت و در نیمه‌شب به اردو وارد شد دید 
سياهيان او معقول غازتالد وان ا 
داريوش را دست نزده بهمان شكل و تجملات 
سابق نگاه داشته‌اند. اسكندر وارد خيمه شده 
اسلحه راكند و كفت «برويم در حمام 
داريوش عرق جنگ را شست‌وشو کنیم», 
یکی از درباریان او گفت: «بكوئيد در حمام 
اسک‌ندر زیرا دارايى مغلوب از آن فاتح 
است». وقتی‌که اسکندر وارد حمام شد و 
اسباب حمام و تجملات آنرا که تماماً كرانبها 
و کار استادان صنعت بود دید و بوی عطریات 
گوناگون که استعمال کرده بودند بمشامش 
رسید و نيز وقتی‌که از حمام بیرون آمده وارد 
خیمه گردید. بلندی آن و تخت‌خوابها و 
رهاق میس راتا تا یضارا نا 
حيرت از مد نظر گذرانید. شام لذیذ و رنگینی 
که برای او تهیه کرده بودند خورد و در لباس 
فاخر مستخدمين درباری داریوش که حالا 
در سر ميز به او خدمت میکردند با دقت 
نگریست, رو به دوستان خود کرده گفت: 
«معنی شاه بودن اینست». (پلوتارک» کتاب 
اسکندر. بند ۲۷). وقتی که اسکندر در سر میز 
بود و دوستان و نزدیکان او حاضر بودند نا كاه 
ازخيمة مجاور صدای شیون و زاری 
بزشاسبت: اين :ضدا اعت حيرت عقاو 
كرديدو سياهيان مقدونى كه در اطراف خيمه 
بودند فوراً اسلحه برداشتند زيرا كمان كردند 
كهاين صداها مقدمة حادثه است ولى بزودی 
معلوم شد که از شيون و زارى ملکه‌ها و زن 
درباری داريوش است» توضیح آنکه 
خواجه‌ای اتفاقا از دم خيمة انها گذشته و 
چون ردای داریوش را که يافته بود روی 
دست داشته از دیدن آن مادر و زن داریوش 
پنداشته‌اند که شاه کشته شده و شنلش را 
کنده‌اند و يس از آن بر اثر این تصور شیون و 
زاری را شروع کرده‌اند (پلوتارک كويد چون 


اسکندر. 


کمان و گردونة داریوش را دیدند اين حال 
برای آنها دست داد), اسکندر پس از اينکه 
جهت را دانست در ابتداء خواست مزن 
حا كم سارد راكه به ايران خيانت ورزيده و آن 
شهر محكم رابه اسكندر تسليم كرده بود نزد 
ملكدها بفرستد تا آنها را آ كامكند كه داريوش 
نمرده ولى پس از قدرى تأمل بخاطرش آمد 
که اين شخص بايران خيانت كرده و ممكن 
است که ملکه‌ها از دیدن او بيشتر در اندوه و 
غصه فروروند. بنابراین یکی از درباریان خود 
را که لئوناتوس " نام داشت باين کار مأمور 
کرد.او با عده كمى از قراولان بدر خيمة 
ملکه‌ها درآمد و گفت به آنها اطلاع دهند که از 
طرف پادشاه امده, کسانی‌که در درب خیمه 
ایستاده بودند همین‌که قراولان مسلح ۳ 
دیدند خود را بدرون ان انداخته فریاد 
برآوردند که آخرین دقایق ملکه‌ها دررسیده 
و سپاهیانی آمده‌اند تا اسرا را بقتل برسانند. 
ملکه‌ها چون اين بشنیدند اجاز؛ دخول به 
لئوناتوس ندادند و در انتظار اجرای امر فاتح 
خاموشی اختیار کردند. شوناتوس مدتی 
منتظر اجاز؛ ورود گردید و چون خبری نیامد 
و کسی هم از خیمه خارج نميشد قراولان را 
در دهلیز گذارده خود وارد خیمه شد. در اين 
حال باز اضطرابی شدید برای ملکه‌ها دست 
داد و از لئون‌اتوس خواهش کردند که آنها را 
بقتل نرساند تا نعش داریوش را دفن کنند. 
لئوناتوس جواب داد که داریوش زنده است و 
کسی هم درصدد قتل آنها نیست. بعكس آنها 
هميشه ملکه خواهند بود و احترامات سایق را 
خواهند داشت. يس از شنیدن اين خبر 
سی‌سی‌گام‌پیس " مادر داریوش اجازه داد که 
زیر بازویش را بگیرند و برخاست. 

روز دیگر اسکندر امر کرد جسد مقتولین 
مقدونی را دفن کنند و از مقتولین ایرانی نعش 
سرداران را دفن کردند. بعد اسکندر بمادر 
داریوش اطلاع داد که مختار است نعش هر 
يك از مقتولین ایرانی را که بخواهد موافق 
آیین پارسی دفن کند. ملکه عد کمی انتخاب 
کرد(راجع بدفن اجساد ایرانیها دیودور 
ساکت است. پلوتارک نوشته که اسکندر 
اجازه داد دفن کنند و آنچه برای اجرای . 
مراسم دفن لازم دارند از غنائم بردارند ولی 
مترجم" پلوتارک در اينجا تبصرهاى اعلام 
كرده و گوید: این نوشتة پلوتارک با آئین 
يارسيهاى قديم وفق نميدهد زيرا فقط شاهان 
ایران را ميتوانستند دفن کنند. مترجم مزبور 
بفصل ۳۶ کتاب هید" راجع بمذهب ایرانیان 
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قدیم و نيز بکتاب سن کروا! راجع بمورخین 
اسکندر استناد میکند. چون به اين مطلب در 
باب دوم کتاب تاريخ ایران باستان رجسوع 
خواهد شد عجالة ميكذريم). کنت‌کورث 
گوید: «او (يعنى ملكه) بانتخاب عدة كمى از 
اجسادآقربای خوداکتقاکرد و با یک سادگی 
که مقتضی وضع کنونی او بود جسد آنها را 
بخا ك سيرد. او چون میدید که اجساد فاتحین 
را با چنان تجملات کمی میسوزانند میترسید 
که مبادا کبکبه‌ای که پارسیها در موقع دفن 
تدارک میکنند باعث اشمئزاز ناظرین گردد». 
از اين عبارت صریحاً استنباط ميشود که 
اجساد ایرانیها را بخا ک سپرده‌اند و مراسم 
دفن هم باقتضای موقع ساده‌تر از مراسم 
ایرانی بوده ولی باشکوه‌تر از مراسم مقدونیها 
كه جسد مردگان را میسوزانيدند. اسکندر پس 
از دفن کشتگان خواست ملکه‌ها را ملاقات 
کند و قصد خود رابه آنها اطلاع داده با 
هفس‌تیون آ نزدیکترین محرم خود بخيمة آنها 
درآمد. هفس‌تیون هم‌سال اسک‌ندر, از او 
شکیل‌تر و بلندتر بود و چون لباس هر دو از 
يكديكر امتيازى نداشت سىسىكامبيس”؟ 
مادر داريوش (ديودور اسم او را 
سينسىكامبريس " نوشته) در ابتداء تصور 
كردكه هفس تيون اسكندر است و تکریماتی 
موافق مراسم دربار ايران نسبت به او بجا 
آورد. در این حال خواجه‌سرایان اسیر 
اسکندر را باو نشان دادند و او چون اشتباه 
خود را دریافت زانو بزمين زده از اسک‌ندر 
پوزش خواست و اسکندر او را بلند کرده 
گفت:«مادر. اشتباه نکرده‌ای, این هم اسکندر 
است» (آریان اين خبر را با تردید تلقی کرده؛ 
کتاب ”فصل ۶ بند۱)؛ بعد نسبت به آنها 
ملاطفت کرد و گفت که تمام شئونات و 
احترامات انها چنانکه بود محفوظ است» و 
ملکه (مادر داریوش) جواب داد: «شاهاء تو 
شایان آنی, که همان دعاهایی كه برای 
داریوش گرامی خودمان میکردیم. دربارۀ تو 
نيز بکنیم. من هم لايق آن مقامی, که داشتم. 
میباشم و بنابراین میتوانم باز مقامی را هم که 
بدان تنزل کرده‌ام تحمل کنم؛ حل این مسئله با 
تواست که ببینی | کنون که اقای ما هستی. 
بايد بما رحم آری یا با ما خشونت ورزی». 
اسکندر باز ملکه‌ها را بنواخت و كفت نباید 
افسرده باشند و وعده کرد در تدارک اسپاب 
راحت آنها بيش از آنچه سابقاً داشتند بکوشد. 
ملکه‌ها بگریه افتادند. بعد اسکندر پسر 
داریوش را به آغوش كرفت و او با اینکه 
شش‌ساله بود و برای اولین دفعه اسک‌ندر را 
میدید نترسيد و دست بگردن اسکندر 
انداخت. اسكندر از این کار شاهزاده که 
دلالت بر اعتماد او میکرد مشعوف شد و رو به 


ق یون کردهگفت؛ #چقدر میخواستم که 
داریوش هم چیزی از اين حسیات طبیعی 
داشته باشد». دیودور كويد که كفت «اين طفل 
از پدرش شجاع تر است». (دیودور کتاب ۱۷ 
بند ۳۸۰-۳۷ و کنت‌کورث, کتاب. ۳بند ۱۲). 
راجع بملکه‌ها و دختران داریوش اغلب 
مورخين یونانی نوشته‌اند که مادر داریوش در 
این زمان بير ولی زنی با ابهت و شهامت بود. 
ملكة جوان در ميان زنان ایرانی از حيث 
وجاهت مثل و مانند نداشت و دختران او هم 
از زیبایی میدرخشیدند. راجع برفتار اسکندر 
نسبت به آنها پلوتارک چنین كويد ( کتاب 
اسکندر, بند۲۸): چون اين ملكدها سابقاً 
بسیار عاقلانه زندگانی کرده و ! کنون به 
اسارت افتاده بودند بهترین و باشرف‌ترین 
عنایت دربار: آنها چنین بود که هیچگاه 
کلمه‌ای برخلاف پا کدامنی نشنیدند و از 
چیزی که برخلاف عفت و عصمت بود نه فقط 
بيم نداشتند بل گمان آنراهم نمیکردند. در 
مکانی مانند جاهایی که مخصوص دوشیزگان 
اش یکلی دور از همه مأوا گزیدند و کسی 
آنها راندید. و حال آنکه زن داريوش 
زيباترين ملک جهان بود چنانکه خود 
داريوش هم در ميان يادشاهان شكيلترين 
آنها بشمار ميرفت و دختران آنها هم بيدر و 
مادرشان شباهت داشتند. 

اسكندر چون چنین قضاوت کرد که فاتح 
بودن نسبت بخود شایسته‌تر از فتح بر دشمن 
است هیچگاه به آنها نزدیک نشد و حتی قبل 
از آنكه زن بگیرد بجز برسین * زنی را 
نشناخت, اين زن زوجه ممنن بود و پس از 
مرگ او بیوه كشت و در دمشق اسیر شد. از 
آنجا که او دختر ارته‌باذ (والی ایرانی) و 
مادرش دختر شاه (یعنی شاه ایران) بود و 
ادبيات یونانی را باو آموخته پودند به نصیحت 
پارمن‌ین اسکندر دل‌بستگی باو یافت. 
بخصوص كه بارمنين باصرار آريستوبول ” 
به اسكندر نصيحت داده همواره میگفت: 
جنين شاهزاده خانم زيبا و بامحبت رااز 
دست مده. اسکندر جون قامت رعنا و زیبایی 
حیرت‌انگیز زنان اسير پارسی را میدید. بطور 
مزاح میگفت: «زنسان پارسی آفت 
چشمان‌اند». ولی در مقابل زیبایی انان 
خودداری و پا کدامنی را از دست نميداد. از 
نردیک به آنها میگذشت چنانکه از جلو 
مجسمه‌های بی‌روح زیبا میگذرند. پلوتارک 
در خاتمه چنین گوید: اسکندر از دو چیز خود 
را فانی میدانست و این دو جيز خواب و عشق 
بود زيرا أو میگفت: «خستگی و شهوت دو 
علامت بیّنی است از ضعف انسان». 

راجع به سلوک اسکندر با ملکه‌ها دیودور 
كويد (همانجا, بند۳۸): « گمان میکنم که 


هیچیک از کارهای اسکندر بقدر رفتار 
خوشی که با ملکه‌ها داشت شایان آن نباشد 
که در تاريخ ضبط شود, فی‌الواقع تسخیر 
شهرهاء فتوحات و تمام مزایایی که از جنگها 
حاصل میشود بسته بقضا و قدر است و دلیل 
بزرگی روح نیست ولی اگرشخص در ذروةٌ 
قدرت دست بدبختان را بگیرد واقعاً عاقل 
است و دارای روحی بزرگ. | كثر اشخاص 
وقتی كه اقبال بآنها رو می‌آورد چنان مست 
بادة نخوت میشوند که فراموش میکنند انها 
هم مانند دیگران فانی‌های ضعیف‌اند جهت 
اين است که اینگونه اشخاص از کشیدن بار 
اقبال و سعادت عاجزند». 

حرکت اسکندر بطرف سوریه: پس از اينكه 
اسکندر از خیم ملکه‌های ایران بیرون آمد 
در كنار رود پی‌نار سه محراب برای ژوپیتر ۲ 
و می‌نرو و هرکول" برپا کرده عازم سوریه 
گردیدو پارمن‌ین را از پیش فرستاد تا خزانة 
داریوش را که در دمشق بود تصرف کند. 
سردار مزبور چون شنید که یکی از ولات 
ايران قبل از او عازم دمشق شده از اسکندر 
کمک خواست ولی قبل از رسیدن آن مفتشین 
او شخصی را دستگیر کردند که از طايفةٌ مردها 
بود. اين شخص نامه‌ای از والی مزبور در 
دمشق برای اسکندر میبرد. سردار مقدونی 
چون سر نامه را گشود دید والی نوشته که 
حاضر است خزانهة داریوش را بتصرف 
اسکندر بدهد ولی برای اين کار لازم است که 
او عدۂ كمى یکمک وی فرستد. پارمن‌ین 
حامل نامه را با مستحفظين نزد والى خائن 
فرستاد. خودش هم از عقب او روانه شد و 
بلدهايى از اهل محل گرفته روز چهارم 
بدمشق رسيد. حا كم مزبور در اين حال باهالى 
جنين وانمود كه چون استحكامات شهر قابل 
اعتماد نيست بايد خزانه راحمل كند و اگر 
کسی ميخواهد در شهر نماند ميتواند با او 
بيرون رود. بس از آن حا كم قبل از طليعة 
صبح خزانه را حمل كرد و در اين موقع 
هزاران نفر مرد و زن كه از نجباى ايران و زنان 
آنان و اطفال سرداران ایرانی و نمایندگان 
شهرهاى يونانى بودند و داريوش آنها را بشهر 
محكم دمشق فرستاده بود تادر امان باشند با 
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نژاد خود را ازطرف يدر به هرکول میرسانید). 
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أو حركت كردند. بىاينكه بخيالشان هم 
خطور كرده باشد كه والى خائن ميخواهد نه 
فقط خزائن داريوش رابه اسكندر تحويل دهد 
درصدد است که تمام اين مردان و زنان را هم 
به او تسلیم کند. پارمن‌ین همین‌که از دور اين 
ت که قشون دشمن است 
و بسپاهیان خود امر کرد حمله برند. حاملین 
خزانه و اشیاء و البسهُ نفیسه چون وضع را 
چنین دیدند هرجه بر دوش يا بدست داشتند 
انداخته فرار کردند و سپاهیانی هم که با آنها 
بودند نيز گریختند. در این حال حا کم باز 
چنین وانمود که از اين واقعة غیرمترقبه 
هراسنا ک‌است. باين طرف و آن طرف دوید و 
بر اضطراب و وحشت جماعتی که از قصد 
خائنانه او | كاهنبودند افزود. سپاهیان مقدونی 
که حمله میکردند به اشخاصی که قبل از همه 
فرار کرده بودند رسیدند. در ميان اينها زنانی 
بودند که اطفال خود را در اغوش کشیده 
میدویدند و نیز سه دختر آردشیر سوم» زن او و 
دختر أكزاترس' برادر داریوش زن ارتهباذ 
که از متنفذات دربار ایران بشمار میرفت. و 
پسر او که ایلیونه " نام داشت, زن فرناباذ والی 
.ولايات دریایی آسیای صغير» زن من‌تور» سه 


جمعيت را دید پنداشت 


دختر او, زن من و پسر او وكسانى بسیار از 
نجباى ديكر ايران كه تماماً اسير شدند از 
اسراء غیرایرانی يونانيهايى بودند که يس از 
اينكه یونانیان عهدى با اسکندر بستند طرفدار 
ایران شده جلای وطن کردند مانند 
آريس توكى تون " ؛ دروييد؟؛ افی‌کرات آتنی. 
پسوزیتوس * اوناماستريد "» مونیموس " , 
كال ىكراتيد", لاسدمونى كه تماماً از معاريف 
بشمار میرفتند. مقدار يول و ذخائر و اموالى 
كهبدست مقدونيها افتاد جنين بود: 
مسكوكات نقره معادل دوهزار تالان', اسباب 
نقره معادل پانصد تالان. چهارپایان بنه 
هفت‌هزار رأس, گردونه‌ها و البسة فاخر بعدةٌ 
کثیر.شمارة اشخاصی را که حا کم دمشق 
فریب داده نا گهان تسلیم مقدونيها كرد تقريباً 
سی‌هزار نوشته‌اند. اين حا کم خائن بزودی 
بکیفر اعمال خود رسید, توضیح آنکه یکی از 
شرکاء او در اين خیانت که بقدر او فاسد نبود 
وى را کشته و سرش را بریده برای داريسوش 
برد ( کنت‌کورث, کتاب ۳ بند ۱۳؛ مورخ 
مذکور بمناست این روایت كويد که پارسیها 
حمال را گان‌گاباس "۲ گویند). تسالیانی که در 
قشون پارمن‌ین بودند غنائمی زياد از اینجا 
بدست آوردند و سپاهیان دیگر مقدونی هم 
ثروتمند شدند. پلوتارک گوید: مقدونيها که 
برای اولین دفعه مزه طلا و نقره و زنان و 
تجملات مشرق را چشیدند از اين ببعد با 
شوق و حرارت بهر راهی میرفتند تا اشری از 
ثروتهای بارس کشف کنند. ( کتاب اسکندر, 


بند ۳۲). آریان باختصار نوشته: چون اسکندر 
شنید خزانة داریوش که بوسيلة سوفیس ۱۱ 
حمل ميشد و حتی مستحفظین آن و آنچه 
باعث غرور و شکوه شاه بود بتصرف او (یعنی 
اسكندر) درآمده اين غنائم را به بارمنين 
سپرد. ( کتاب ۲ فصل ۶ بند۵). پس از آنکه 
اسکندر خزانة داریوش را به پارمن‌ین سيرد 
او را حا کم ایالت سل سیری "۱ کرده خودش 
بکارهای سورية پرداخت (اين ایالت در زمان 
جانشینان اسک‌ندر عبارت بود از سورية 
جنوبی که تا حدود مصر و عربستان امتداد 
می‌یافت),اهالی سوریه در ابتداهنمیخواستند 
تابح اسکندر شوند و پس از آنکه دمشق 
بتصرف امد شهرها یک‌بیک سر تمکین پیش 
آوردند و جزيرة آراد (آرواد) هم تسلیم شد. 
در اين وقت إستراتون "' نامی پادشاه اين 
جزیره و قسمتی از سواحل بود. 

نامه داريوش به اسکندر: بعد اسکندر به 
مارات؟١‏ 
به اسكندر رسید که درباب مضمون آن 
روایات مختلف است. 

روایت آریان: مورخ مذکور كويد ( کتاب۲ 
فصل ۶ بند ۴): وقتی که اسکندر در مارات بود 
رسولانی از طرف داریوش با نامه آمدند. مفاد 


رفت؛ در این‌جا نامه‌ای از داریوش 


أن چنین بود: داریوش آزادی مادر» زن و 
اولاد خود را میخواست و بعهدی که بين 
فیلیپ و اردشیر بسته شده بود اشاره کرده از 
این جهت که اسکندر بی‌سبب به آرسس پسر 
اردشیر حمله کرده بود تقصير را به او نسبت 
میداد, بعد داریوش اظهار میداشت که از 
زمانی که او بتخت نشسته اسکندر سفارتی 
برای تجدید عهد اتحاد قدیمی نفرستاده بل 
بعكس در رأس قشونى به آسيا گذشته و 
يارسيها رادشمنان خود دانسته» در اين احوال 
شاه يارس مجبور سود اسلحه بركرفته از 
مملكت خود و شرف تخت دفاع کند. نتيجه 
چنان شد که ارادۀ خدايان بود. حالا مانند 
شاهى از شاهى تقاضا ميكند, كه مادر و زن و 
اولاد او راء كه اسير شدهاند يس بدهد و 
خواهش ميكند رسولانى بفرستد, که با 
منیسک 0 و آرسیما *" سفراى او مذا کره و 
تضمیناتی بیکدیگر راجع باتحاد بدهند. (ازین 
نامه صريحاً استنباط ميشود که عهدی بين 
دربار ایران و مقدونیه در زمان اردشیر سوم و 
فیلیپ منعقد بود). 

جواب اسکندر بنامة داریوش: آریان روایت 
خود را دنبال كرده كويد (همانجاء بند۵: 
اسکندر رسولان داريوش را مرخص كرده 
۳۲ را فرستاد كه جواب نامه را 
بداریوش رسانیده بىاينكه توضیحاتی بدهد. 


بعد ترسیپ 


برگردد. مضمون نامه اسکندر چنین بود: 
«نیا كان شما داخل مقدونیه و یونان شده اين 


0 


. هستم, بيائيد و مرا به اين سمّت 


اسکندر. 


ممالک را غارت کردند و حال آنکه از طرف 
ما آزاری نديده بسودند. اکنون بسمت 
سپهسالاری کل یونانیان من به آسیا آمده‌ام تا 
شما به پرنتی‌هاء که برعلیه يدر من بودنده 
کمک کردید و اخس قشونی به ترا کیه, که 
جزو مملکت ما بود فرستاد. پدر من بدست 
کسانی کشته شد. که شما محرک آنان بودید و 
در تمام نامه‌های خودتان شما از اين جنایت 
بخود باليديد. يس از اينكه أرسيس وبا گواس 
را بقتل رسانیدند. تخت را برخلاف قوانين 
ايران غصب کردید و در حالیکه در مقابل 
پارسیها مقصر بودید. بیونان نامه‌هایی 
کوشیدید که بوسیلة اغوای مامورین خودتان 
صداقت دوستان و متحدین مرا متزلژل سازید 
و ارامشی راء که یونان از من دارد. بر هم زنيد. 
من برای کشیدن انتقام از اين همه توهینات 
اسلحه برداشتم و در ابتداء ولات و سرداران 
شما را مفلوب کرده بعد نسبت بلشکر شما و 
خودتان فاتح شدم. تفضل خدایان مرا 
صاحب اختیار ممالک شما کرد. سرداران 
شماء که از کشتار جان پدر برده, در اطراف 
من جمع شده‌اند. از عنایات من متشکرنده 
اينها بمیل خودشان در تحت لوای من جمع 
شدهاند نه بر حسب اجبار. من آقاى آسیا 
بشناسيد. ا گر 
در صداقت من ترديد داريد. دوستان خود را 
بفرستيد, تا قول شرف به آنها بدهم. بالاخره 
باشيد, كه بپادشاه آسيا مينويسيد. شما با من 
مساوى نيستيد و امپراطوری از أن من است. 
اكرجز اين كنيد, انرا توهينى خواهم دانست و 
هرگاه خودتان را شاه میدانید در جدال دیگر 


مگريزید. هر جا باشيد من بشما میرسم». 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 ۲۰ - 3 
Pausippus. 6 - Onomastride.‏ - 5 
Monimus. 8 - Callicratide.‏ - 7 


9-تقريباً بنج ميليون تومان يا بنجاه ميليون 
ريال. 

10 - 5. 

11 - ۰ 

12 - Coele-Syrie. 

13 - ۰ 

۴ - ۱۸۵۲۵108 (شهر مهمی در سوریه که بگفتۀ 
آریان در قاره‌ای در مقابل آراد واقع بود). 

15 - ۱۷605۰ 


16 - ۰ 17 - ۰ 


اسکندر. 


روایت کن تکورث: مورخ مذکور در این 
باب چنین نوشته ( كتاب؟ بندا): وقتی‌که 
اسکندر در ماراتتوس" بود باو نامه‌ای از 
دارپوش رسید. مضمون آن بقدری گستاخانه 
بود. که اسکندر را سخت مكدر داشت. اول 
داریوش خود را شاه خوانده بود, بی اینکه 
اسكندر را پادشاه دانسته باشد و بعد مطالبی 
را که خواسته بود اسکندر انجام دهد. شکل 
تقاضا را داشت. مفاد نامه چنین بود: داریوش 
مادر و زن و اولاد خود را استرداد میکرد و در 
ازای آن وعده میداد بقدری پول بدهد. که در 
تمام مقدونیه بيش از آن نباشد. راجع بممالک 
ایران, که در تصرف اسک‌ندر بود داریوش 
نوشته بود: :كر اسکندر, نظر بمودتی که سابقاً 
بين دو دربار بوده, حاضر باشد نصیحت 
عاقلان او را بپذیرد. مقتضى است بميراث 
پدران خود قانع شده باروپا برگردد. در اين 
صورت داریوش متحد او خواهد شد و حاضر 
است با اسکندر در اين باب عهدی پیندد. و هر 
كاه اسکندر نخواهد نصایح او را بپذیرد. 
منازعة آنها بايد با جنگ حل شود. اسکندر از 
اسلوب انشاء نامه و مخصوصاً از اینکه 
داریوش او را بادكاد GR‏ سس 
مكدر شده و جوابى نوشته ترسيب " را مأمور 
کردنامه را برساند. در این نامه اسكندر 
کارهای داریوش اول و خشیارشا را در یونان 
و آسیای صفیر یادآور شده سپس از کمکی» 
که ايرانيها به پرنتی‌ها " بر ضد پدر او فيليب 
کرده‌بودند. سخن رانده و بکشته شدن فیلیپ 
بتحریکات دربار ایران اشاره کرده داریبوش 
راشماتت ميكرد د. از ایسنکه آرسس را 
بدستيارى با گواس خواجه كشت و تخت را 
خاصبانه ربود و يس از آن یونانبها را بر ضد 
اسکندر برانگیخت و نیز داریوش را توبیخ 
میکرد که سر دشمن را بجایزه گذارده هزار 
تالان وعده میدهد بكسى که اسکندر را 
بکشد, و حال آنکه انهمة وسایل و اسلحه و 
قشون در اختیار اوست. بعد میگفت که او 
جنگ را به آسیا نیاورده بل از تعرض ایرانیها 
نسبت بیونانیها دفاع میکند و چون خداییان 
همیشه حامی حق‌اند. اینست که قسمت اعظم 
آسیا باطاعت او درآمده. در پایان نامه 
اسکندر افزوده بود: «من شما را در دشت نبرد 
مغلوب کردم. پس موافق قوانين جنگ حق 
تقاضایی از من ندارید. ولی ا كرشما نزد من 
بيد و بجای تقاضا خواستار شوید. من مادر و 
اولاد شما راء بی اینکه وجهی بخواهم. بشما 

رد میکنم. زيرا من قادرم كه فتح كنم و در 
همان حال ببدبختی مغلوبین رقت آرم. اكر 
شما اعتماد ندارید که ميان ما آیید. کسی را از 
دوستان خود بفرستید تا ما قول شرف بشما 
بدهیم که مخاطره‌ای براى شما نخواهد بود. 


بهر حال اگر خواستید بمن نامه بنویسید. 
بخاطر داشته باشید. كه بپادشاهی بل بپادشاه 
خودتان مینویسید». 

روایت دیسودور: مورخ مذکور كويد 
( کتاب ۱۷ بند :)۳٩‏ داریوش با وجود شکست 
موحشی که خورده بود, مأیوس نگردید و بعد 
از ورود ببابل مشغول جمع‌آوری سپاهیانی 
شد که از ایسوس فرار کرده بودند. او نامه‌ای 
به اسکندر نوشته وی را دعوت کرد باینکه 
اقبال را موافق حسیّات نوع‌پروری تحمل کند 
و اسرا را در ازای تادیةٌ مبلغی باو پس دهد. 
ضمناً باو وعده داد. که | گرصلح كند. داریوش 
تمام ممالک و شهرهایی را که در اين طرف 
رود هالیس (قزل‌ایرماق امروزی) است به او 
وا گذار خواهد کرد. وقتی‌که اين نامه به 
اسک‌ندر رسید. تمام دوستانش را برای 
مشورت جمع کرد؛ ولی بجای اينكه اصل نامه 
را نشان بدهد. نامه‌ای را که خودش انشا کرده 
و موافق مقاصدش بود. برای مشاورین 
خواند. يس از آن رسولان داریوش را روانه 
کردند.بی‌اینکه مقصود انها حاصل شده باشد. 
این است روایت دیودور و بنظر چنین می‌آید 
كداين روايت صحيح است زيراء جون 
اسکندر ميخواسته تمام ممالک ابر آن را 
تسخير كند راضى بصلح نشده است و براى 
اينكه سرداران او ايرادى نداشته باشند نامه را 
بطورى كه ميخواسته. خشن انشاء کرده ياء 
چنانکه حالا كويند. ساخته و بعد جوابی داده 
يا نداده, بهر حال صلح سر نگرفته است. نظر 
مذکور نیز از اینجا تأیید ميشود که معقول 
نبوده داریوش به اسکندر چنان نام سختی 
پس از جنگ ایسوس بنویسد. بخصوص که 
مادر و زن و اولاد او در اسارت بودند. اما 
إينكه دیودور كويد «ممالک و شهرهایی که در 
این طرف رود هالیس است». مقصود او از این 
طرف یعنی ممالکی که در طرف غربی رود 
مزبور واقع است. زیرا برای اوء که یونانی بود. 
این ممالک همين موقع را داشت. ولی برای 
ایرانیان «اين طرف» معنای «آن طرف» را 
دارد. | كرجه اين نکته روشن است. باز برای 
احتراز از اشتباه توضیح شد. در خاتمه لازم 
است گفته شود که پلوتارک راجع بنامة 
داریوش به اسكندر, زمانی‌که او در مارات يا 
ماراتوس بوده, سا کت است. او كويد كه پس 
از مرا اجعت اسکندر از مصرء نامه‌ای از 
داریوش به او رسید. مفاد آثرا هم چنانکه در 
جای خود بياید. طور دیگر نوشته و مخالف 
روایات آریان و کنت‌کورث است. اين نکته 
هم نظری را که اظهار کردیم» تأیید ميكند. 
اسکندر در فینیقیه: بعد از این اسكندر راه 
خود را پیموده به فنيقيه درآمد و لش( 
تصرف کرده از آنجا به صیدا رفت. استراتون٩‏ 


اسکندر. ۲۳۷۵ 


در اينجا از طرف داریوش ساطنت داشت و 
چون بمیل اهالی نسبت باسکندر سر اطاعت 
بيش آورده بود. نه بطيب خاطرء اسکندر از او 
ظنین شده, هفس‌تیون را والی و او را مامور 
کرداز صیداییها کسی راء که از همه اليّق باشد. 
پادشاه کند. هفس‌تیون اين مقام را بمیزبانان 
غود كه ورای سار ودند تکیت کرد و 
آنها آنرا رد کرده کف گفتند موافق قوانين صیدایی 
فقط کسی میتواند اين مقام را اشغال کند كه از 
خانواد؛ سلطنت باشد. هفس‌تیون را این 
جواب خوش آمد و آنها را ستوده گفت: شما 
دارای نظرى بلند هستید. زيرا نخستین 
اشخاصی بودید که درک کردید. چقدر رد 
كردن سلطنتی عالی‌تر از قبول آنست. این 
حسیات را هميشه داشته باشید. ولی حالا 
میخواهید بمن بگویید. که کی در این شهر از 
خانواد؛ سلطنت است و آن شخص بايد بداند 
كداين مقام را از شما دارد. آنها جواب دادند 
دارند طرف توجه اسکندر شوند. ولی 
آبدالونيم *نامی در اين شهر است که اجدادش 
پادشاه پودند, بعد او دوچار فقر شد و حالا در 
باغ باغبانئ سبکنه: بر ار این مرق 
هفستيون أو رأ خواسته لباس ارغوانى بر او 
پوشاند. يس از ان نزد اسكندر رفته مورد 
عنايت شد و اسكندر بعض محلهاى مجاور 
صيدا را هم بقلمرو او ضميمه كرد و قسمتى از 
غنائم جنگ را باختيار او گذاشت 
( کنت‌کورث, کتاب ۲ بند.۱). دیودور این قضیه 
را در ضمن وقایع تسخیر صور ذ كر کرده و 
گویدکه: اسم او بالونیموس "بود و بحکم 
اسکندر پادشاه صور شد. ( کتاب ۱۷ بند ۴۶). 
ژوستن اسم او را آبدولونیموس ۸ نوشته 
(كتاب ١١‏ بند 0٠١‏ پلوتارک آلی‌نوموس" و 
آريان آزلميكوس '! نوشته. (كتاب١١‏ 
دنبال کنیم» مقتضى است چند كلمه از وقایع 
كوجكى كه مقارن این زمان روى داده 
بكوم 

ا ا بك رك 
بدربار ايران يناهنده شده بود, بر اشر جنگ 
ایسوس با جهارهزار نفر یونانی, كه بخدمت 
أيران أجير شده بودند. فرار كرده به طرابلس 


1 - Marathus, 2 - Thersippe. 
3 - ۰ 
4 - Byblos. 5 - Straton. 


6 - Abdalonyme. 
7 - Ballonymus. 
8 - Abdolonymus. 


9 - Alynomus. 10 - Azelmicus. 


۶ اسکندر. 

سوریه درآمد و چون نزد اسکندر نمیتوانست 
برود. و از داریوش هم بواسطه شکست او 
ها وش بود ود را بجريان حوادث سپرده از 
راه ماجراجویی درصدد برآمد که مصر را 
تسخیر کند و با این مقصود با قشون خود 
ببندر پلوزیوم رهسپار شد. چون او انتشار 
داده پود که پیش‌آهنگ داریوش است. 
ساخلو بندر او را باين سمت پذیرفت. بعد از 
تسخیر محل مزبور آمین‌تاس به منفیس 
پای‌تخت مصر حمله برد و ساخلو آنجا بیرون 
آمده جنگ کرد. بعد بقلعهُ شهر مزبور پناهنده 
شد. در این وقت. چون یونانی‌ها خودشان را 
فاتح میدانستند بغارت و خراب كردن نواحی 
منفیس پرداختند ولی مازاسس ! رئيس 
قشون ایران. يس از آنکه یونانیها را پرا کنده‌و 
بغارت كردن و یغما بردن مشفول دید دل 
ساخلو را قوی كرد و با آن بیرون آمده با 
آمین‌تاس و قشون او جنگید و فاتح شد. 
توضیح آنکه یونانیها مقاومت کرده تا آخرین 
نفر کشته شدند و آمین‌تاس نیز بقتل رسید. 
سرداران داریوش در آسیای صغیر: بمض 
سرداران داریوش, که در جنگ ایسوس سالم 
مانده بودند قشون شکست‌خورد؛ شاه را 
جمع‌آوری كرده درصدد برآمدند كه ليديه را 
از سردار مقدونی, که آن‌تیگون ۲ نام داشت, 
پس بگيرند. بر اثر این قصد جنگی بين 
مقدونیها و ایرانیها درگرفت که بنفع مقدونيها 
خاتمه یافت. هم در اين اوان بحرية مقدونى 
ببحريةٌ ایران که از طرف داریوش مأمور بود 
سواحل هلس‌پونت را تسخیر کند برخورد و 
انرا شکست داد. فرمانده کشتیهای ایران 
اریستومن " نام داشت. بعد فرناباذ فرمانده 
بحرية ایران بطرف می لت رفت تا باج از اهالی 
بگیرد و در جزیرة خیوس ساخلو بگذارد. 
بس از آن او با صد کشتی بجزيرة آندروس و 
سيف نوس" درآمد و دراينجا ساخلو كذارد. 
(آریان, کتاب ۲ فصل ۶ بند۳). در اين احوال 
لاسدمونيها بسپیشقدمی آژیس " يادشاه 
اسپارت بر آن‌تی‌باتر ناي بالسلطنة اسکندر در 
مقدونیه قیام کردند, توضیح آنکه هشت‌هزار 
نفر لاسدمونی, که سابقاً بکمک ايران مسلح 
شده بودند. يس از ورود اسکندر به كيليكيه از 
آنجا فرار کرده بیونان برگشتند و لاسدمونیها 
از اين عده استفاده کرده بمقام جنگ با 
آن‌تی‌پاتر بسرآمدند. جزیرة کریت 
خواهی‌نخواهی در این کشمکش داخل شد. 
زیسرا در ایسن‌جا وقتی مقدونيها و گاهی 
اسپارتیها قوت می‌یافتند و بر اثر غلبة هر یک 
از انها ساخلوی از طرف غالب در اینجا 
گذارده ميشد. چنین بود اوضاع آسیای صغیر 
و يونان و مقدونیه, وقتی‌که اسکندر با شهر 
صور در كيرودار شد (ذ كرعاقبت قيام آؤيس 


بائينتر بيايد).. 

نزاع صور با اسكندر: صور چنانکه بالاتر 
کرارا ذ كر شده. مهمترين شهر فينيقيه بود و 
یکی از مرا كز تجارتى درجةٌ اول دولت ايران 
بشمار ميرفت. وقتىكه اسكندر به فنيقيه 
درامد و شهرهاى أن مطيع گشتند. صور هم 
تمکین کرد ولی نخواست جزو دولت 
مقدونیه گردد. توضیح آنکه میخواست مانند 
شهر متحدی بشمار اید. شهر مزبور با این 
مقصود رسولانی نزد اسکندر با هدایایی که 
ازجمله تاجی از زر بود فرستاد و آذوقة وافر 
بقشون اسکندر داد. پادشاه مقدونی رسولان 
را خوب پذیرفت و ضمناً به آنها گفت که 
میخواهد برای هرا کل" رب‌النوع صور قربانی 
کند. زيرا او نژاد خود را از این رب‌الشوع 
میداند و غيبكويى به او توصیه کرده كه چنین 
کند. سفرای صور گفتند که اين رب‌النوع در 
بیرون شهر معبدی دارد و اسکندر میتواند در 
آنجا مراسم قربانی را با طنطنه يعمل آرد. 
آریان كويد ( کتاب ۲ فصل ۷ بند ۲): معبد 
هرا کل صور یکی از قدیمترین معابد بود و 
هرا كل صور غير از هرا كل آرگیانی (یونانی) 
است. بعد مورخ مذکور افزوده که صوریها 
باسکندر جواپ دادند بيك نفر یونانی يا 
مقدونی اجازه نخواهند داد بشهرستان داخل 
شود. اسکندر بر اثر اين جواب در خشم شده 
چنین گفت: «شما بموقع خود مینازید و قشون 
بی مرا حقیر میشمارید ولی بزودی خواهید 
دانست که شما جزو قاره‌اید. پشما اعلام 
میکنم. که | گر قشون مرا بشهر راه ندهید. با 
يورش انرا خواهم گرفت». وقتی‌که رسولان 
طرفداران اسكندر بآنها توضيه کردند. که 
دروازه‌های خود را بروى قشون اسكندر باز 
کند.ولی اعالى صور اين پند را نپذیرفته آمادۀ 
جنگ شدند. بقول آریان صوریان اين جواب 
را مناسب اوضاع آن روز دانستند. زيرا نتيجة 
قطعی قشو نكشى اسکندر به اسیا معلوم نبود. 
محاصرة صور: محاصر؛ صور و جنگ اهالی 
آن با اسکندر هفت ماه بطول انجامید. صوریها 
بخاطر دارد. بنابراین مقتضی است نبرد این 
پهلوانان نامی أن زمان را با فاتح دنیای ان 
روز مفصل‌تر شرح دهيم. تا یک‌بار دیگر 
روشن باشد که اتحاد و اتفاق جه میکند و 
چگونه عده‌ای از مردان غیور اين شهر قشون 
تا زمان فوتش در همه جا فاتح و دارای همه 
گونه وسایل بود: در مدت هفت ماه سخت 
مشغول داشته کار را بجایی رسانیدند. که 
مقدونیها مکرر به اسک‌ندر پیشنهاد کردند 


اسکندر. 


دست از تسخیر اين شهر برداشته برود. و خود 
او هم به یک مرتبه از بهره‌مندی خود در تردید 
افتاد و فقط نرسیدن کمک از طرف ایران و 
خیانت قبرسی‌ها بالاخره اين شهر ویران‌شده 
را بتصرف او داه. 

موقع شهر صور: این شهرء چنانکه بالاتر 
گفته شده بواسطة بوغاز تنگی که عرض أن ۴ 
إستاد يا تقریباً هفتصد ذرع بود. از ساحل 
فيئيقيه جدا ميشد و بنابراین حکم جزیره‌ای را 
داشت. وقتی‌که بادهای افریقا موسوم به 
آفریکوس" وزیدن میگرفت. آب اين بوغاز 
را عقب زده امواج را روی هم انبوه میکرد و 
بساحل میریخت. شهر دارای دیوارهای بلند 
و سرجها و باروهای محکم بود و این 
استحکامات را از هر طرف دريايى عمیق 
احاطه داشت. علاوه بر این مزایا یک چیز هم 
صوريها را بجنگ تشویق میکرد, توضیح 
أنكه رسولان قرطاجنه, كه برحسب معمول 
بدين شهر برای اجراى مراسم قربانی آمده 
بودند. اهالی ضور را بمقاومت تحريك كرده 
وعدءً کمک و همراهى میدادند. زيرا قرطاجنه 
را مهاجرين صور در افريقا بنا كرده بودند و 
قرطاجنه در اين زمان مملكت ثروتمند و 
دولت مقتدری بشمار می‌آمد (چنانکه بالاتر 
گفته شد از مطالعات در کتب بعض مورخین 
قدیم جنين استنباط ميشود که اين دولت مانند 
مستعمرات فنیقی در دریای مغرب از دربار 
أيران یک نوع تمكينى داشته). دیودور كويد 
( کتاب ۱۷ بند ١‏ ؟): جهت عمده مقاومت صور 
از اينجا بود که ميخواست اسكندر را معطل 
كردهوقت به داريوش بدهد که او قشون 
جديدى برای نبرد با اسكندر تهيه کند و 
صوریها امیدوار بودند که با این کار خود 
طرف توجه دربار ایران گشته پاداشهایی 
بزرگ خواهند یافت. 

جنگهای صور با اسکندر: بهر حال اهالی 
صور عازم جنگ گردیده بتدارکات آن 
پرداختند و با اين مقصود ماشینهای جنگی 
روی دیوارها استوار داشتند. بجوانان اسلحه 
دادند. از عملهُ بسیار مقيمين شهر بهره‌مند 
شده آنها را بکارگاهها و کارخانه‌ها تقسیم 
کردند و جاً بساختن ادوات جنگی برای 
دفاع از دشمن مشغول گشتند. اسکندر چون 


1 - ۰ 2 - Antigone. 
3 - Aristomène. 

4 - Andros. 5 - Syphnos. 
6 - Agis. 

7 - Heraclès (Hercule). 

8 - Africus. 


٩-در‏ اين مورد باب دوم كتاب ايران باستان 
رجوع شود. 


اسکندر. 


موقع صور و فقدان بحرية قوی را در نظر 
كرفت فهمید که محاصره بطول خواهید 
انجامید و سمکن است که مدت طولانی 
محاصره نقشه‌های دیگر او را عقیم گذارد. 
بنابراین تصمیم کرد که در آشتی با صور 
بکوبد و با این مقصود رسولانی نزد صوریها 
فرستاده تکلیف صلح کرد. انها بقدری از 
مقدونیها خشمنا ک بودند که حتی برخضلاف 
عادات بین‌السلل آن‌روزی هم رسولان 
اسکندر را کشته جسد انها را بدريا افکندند. 
معلوم است که بر اثر اين رفتار اسک‌ندر از 
شدت خشم برافروخت و تصمیم به محاصرۀ 
صور کرد. 

شرح وقایع این جدال‌ها چنین است (آریان, 
کتاب ۲ فصل ۷ بند ۷-۱ و پلوتارک» کتاب 
اسكندر. بند ۳۴ و ديودور. کتاب ۱۷ 
بند ۴۶-۴۰ و کنت‌کورث, کتاب ۴ بند ۴-۲ و 
ژوستن, کستاب ۱۱ بند ۱۰): برای پیشرفت 
محاصره لازم بود که ساحل با شهر صور 
بوسیلهٌ یک پل خا کی‌اتصال بابد و بااين 
مقصود مقدونیها میبایست بوغازی را که بين 
صور و ساحل حائل بود پر کنند زيرا دریایی 
عمیق از هر طرف صور را احاطه داشت و اين 
وضع از استعمال ادوات محاصره مانع بود از 
طرف دیگر چون بوغاز عمق بسیار داشت 
وقتی‌که اسکندر بسپاهیان خود امر کرد انرا 
پرکنند يأس غریبی بر آنها مستولی گشت. 
میگفتند از کجا میتوان اينهمه سنگ بزرگ يا 
درختهای بلند تهیه کرد و بايد تمام صفحه را 
عاری از سنگ يا درخت کنیم تا این خیال از 
قوه بفعل آید. یک اشکال بزرگ هم اجرای 
این نقشه را محال پنظر می‌آورد: باد افریقا اب 
دریا را در اين بوغاز روی هم آنبوه میکرد و 
امواجى كه باين محل رسيده در بوغاز 
باريكى بين صور و ساحل محبوس ميشد 
بقدری قوت مىيافت كه هر مانعى را از پیش 
برمیداشت. اسکندر چون احوال روحى 
مقدونيها و یاس انها را دید چنانکه در اين 
موارد عادت او بود اعلام کرد که هرا کل در 
خواب دست اسکندر را گرفت و دروازه‌های 
صور را باز کرده او را داخل شهر کرد. پس از 
این اظهار اسکندر افزود که صوریها برخلاف 
عادت بین‌المللی رسولان مقدونی را کشته‌اند 
و روا نیست که یک شهر بتواند در مقاپل 
فاتحین پا فشرده بفتوحات دیگر آنها خاتمه 
دهد. يس از اين اظهارات و بعد از اينكه 
رؤساء قشون مقدونى بدستور اسكندر 
سياهيان خود رااز جهت يأس سرزنش و 
توبيخ كردند مقدونيها بكار جسبيدند. در 
ساحل هزاران سنگ بزرگ وجود داشت كه 
از خرابه‌های صور قدیم باقی مانده بود. 
مقدونیها اين سنگها را بكار بردند و هر قدر 


چوب لازم بود از کوه لبنان تحصیل کردند و 
اهالى شهرهای مجاور را بكار داشتند. عرض 
پل يا جادۀ خا كىرا دیودور دو پلطر نوشته که 
معادل ۶۰متر بود. پر كردن دریا از طرف 
ساحل شروع شد و قدری بالا آمد ولی نه 
باندازه‌ای که بسطح زمین رسیده باشد. در این 
احوال هر جه مقدونیها پیشتر میرفتند کارشان 
مشکل‌تر ميشد زیرا بر عمق دریا میافزود» از 
طرف دیگر صوریها در قایقهای سبك نشسته 
و بمقدونها نزدیک شده میگفتند شما 
مقدونیها از سپاهیان بعمله مبدل شده‌اید و 
پسادشاهتان شما را بحمالی گماشته. اين 
سرزنشها بر حرارت مقدونیها میافزود و 
پیشتر کار میکردند. باری پس از چندی پر 
كردن دریا بقدری پیش رفت که خاک از 
سطح دریا قدری بالا آمد و پل عریض‌تر و 
بشهر نزدیک‌تر شد. در اين موقع صوریها 
دیدند آنچه که محال می‌پنداشتند شدنی است 
و برای ممانعت از پیشرفت مقدونيها بر 
کشتبهای کوچک نشسته و قسمتهای پل راكه 
هنوز بهم اتصال نیافته بود از طرف دریا 
احاطه كرده بسياهيانى كه عمله را محافظت 
ميكردند باران تير بباريدند. در اين كار 
ييشرفت با صوريها بود زيرا جون كشتيهاى 
آنها سبک و تندرو بود سياهيان صور 
میتوانستند به اسانی پیش يا يس بروند. در 
نتيجه عده‌ای بسیار از مقدونیها مجروح گردید 
بی‌اینکه به صوریها اسیبی رسیده باشد. برای 
جلوگیری از اين صدمات اسکندر امر کرد در 
اطراف كاركرها پرده‌هایی از يوست و 
پارچه‌های ديكر بكشند تا تيرهاى صوريها 
بكاركران اصابت نكند و در همان حال به امر 
او دو برج در ممنتهىاليه پل برپا کردند و 
سسپاهیانی در برجها قرار گرفته از بالا 
بکشتی‌های صور باران تير باریدند. صوریها 
در مقابل اين اقدامات سپاهیانی در نهان 
بساحل آورده عمله و کارگرهای مقدونی را 
سر بریدند و در جبل لبنان هم اعراب عده‌ای 
از مقدونیها را کشته جمعی را هم اسیر کردند. 
اسکندر چون دید محاصر؛ صور بطول خواهد 
انجامید قشون خود را بچند قسمت تقسیم 
کرده و کارهای محاصره رابه يرديكاس و 
کراتر ! سپرده خود عازم عربستان گردید 
(مقصود از عربستان در اينجا حاشية جزيرة 
عرب نیست زیرا چنانکه تاريخ نشان میدهد 
فاتحی بدرون آن شبه‌جزیره داخل نشده 
مقصود بادیه‌های مجاور فینیقیه و سوریه 
است که داریوش بزرگ در کتیبه‌های خود 
آنرا آژبایه مينامد). صوریها در اين وقت 
دماغة کشتی بزرگی را پر از ماسه و 
سنگ‌ریزه کرده و کشتی مزبور را پس از 
اينكه با قير اندودند از مواد محترقه پر كردند. 


اسکندر. ۲۳۷۷ 


بعد آن را بدم بادهای تند دادند و بادها کشتی 
را با سرعت حیرت‌آور بطرف پل برده چنان 
بخا ک زد که دماغهٌ کشتی در خا ک‌فرورفت. 
در این حين صوریهایی که در کشتی بودند 
مواد محترقة کشتی را آتش زده بیرون جسته 
و در قایقهایی که قبلا تهیه شده بود جا گرفته 
بافکندن مشعل‌های افروخته بطرف پل و 
مقدونیها شروع کردند. کشتی قي رالود همین‌که 
آتش كرفت بادها اين آتش را در اطراف 
بيراكندو طولى نكشيد که از این آتش 
شعله‌هایی تمام پل و اطراف را فروگرفت. 
برجهاى جوبين مقدونىها و هرجه سوختنى 
بود طعمة اتش گردید و دود أن اطراف را تيره 
و تاريك كرد. مقدونيهايى كه در برجها بودند 
چون دیدند كه كارى نميتوانند بکنند اسلحه را 
دور افكنده خودشان را بدريا انداخته و 
صوريها که میخواستند آنها را اسیر کنند 
دسستهاى آنها را با چوب و ادوات دیگر 
مجروح کردند تا نتوانند شنا کنند و یکایک 
آنها را گرفته و در قایقهای خود نشانده به 
اسارت به صور بردند. در همین روز بادهای 
تند در دریا وزیدن كرفت و امواج دریا با 
قوتی هر جه تمامتر ضریتهایی پی‌دربی بپل 
وارد کرد. بالاخره پل نتوانست مقاومت کند و 
از وسط بدو نیم شد و چون سنگهایی که خاک 
بر آن قرار گرفته بود در زیر آب از جاها 
دررفت در یک لحظه پل خراب گردید و از آن 
باقی نماند مگر ناچیزی. در اين احوال 
اسکندر از بادیه‌های عرب برگشت و جهت 
خراب شدن پل را هر یک از سرداران مقدونی 
بگردن دیگری انداخت. اسکندر امر کرد کار 
را از نو شروع کنند و اين دفعه ساختن بل را 
در جایی شروع کردند که مستقیما با باد 
مواجه بود و عرض آنرا هم بیشتر گرفتند تا 
برجهایی که در وسط ان ساخته میشود از 
تیرهای صوریها مصون باشد. با این مقصود 
مقدونیها درختان بزرگ را با شاخه‌های آن 
بدريا مىافكندند وروی أن سنك ميريختند و 
روی سنگها باز درختانی وروی آن باز 
سنگهایی و بالاخره یک نوع ساروج کاری 
تمام اين مواد را سخت بهم اتصال میداد. 
صوريها چون وضع را چنین ديدند تصميم 
كردندكه نگذارند اين كار مقدونيها هم 
بيشرفت كند و با این مقصود بغوّاصان ماهر 
خود متوسل شده آنها را حاضر كردند که در 
جایی که از چشم دشمن پنهان بود زیر آب 
رفته خودشان را بپل برسانند و در انجا 
شاخه‌های درختها را با داسها بطرف خود 
بکشند. آنها چنین کردند و در نتيجه باری که . 
روی شاخه‌ها قرار گرفته بود بدریا ميريخت, 
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۸ اسکندر. 


بعد که شاخه‌ها سبک ميشد بتنة درختان 
میپرداختند و در نتيجة کشیدن أن هر قدر بار 
روی درختان بود نیز در دریا فرومیریخت و 
هرجه مقدونیها میساختند خراب ميشد. در 
این احوال اسکندر دوچار تردید شد که آيا 
محاصرۂ صور را رها کرده برود يا پا فشارد؟ 
بعض سرداران مقدونی هم به او پيشنهاد 
ميکر دند که شق اول رااختیار کند ولی در این 
حیص و بیص بحریۂ مقدونی دررسید و 
کل آندربا سپاهیان جدیدی از یونانیها یکمک 
او آمد. بحري مقدونی چنانکه بالاتر ذ کرشده 
چندان قوی نبود ولی در این وقت بحرية 
قبرس از ايران مأيوس شده بطرف مقدونیها 
رفت و این قضیه باعث قوت بحریة مقدونی 
گردید. این خیانت قبرسیها به ایران برای 
اسكندر بسیار مهم بود زيرا صورهها 
نمیگذاشتند مقدونيها به اتمام يل موفق شوند 
وبااين حال فقط با بحريه ممكن بود كارى از 
پیش برد. لذا این واقعُ مساعد اسکندر را دل 
داد و او بحريةٌ خود را که مركب از یکصد و 
نود کشتی بود بدو جناح تقسیم کرده جناح 
چپ را به پنی‌تا راس ' پادشاه قبرس و کراتر 
سيرد و خود فرماندهی جناح راست را اختیار 
کرد. فینیقیها هم چنانکه دیودور كويد هشتاد 
فروند کشتی داشتند ولی بجنگ دریایی 
مبادرت نکرده کافی دانستند كه سه کشتی 
برای حفاظت دیوارهای خود بکار اندازند. 
اسکندر با بحري خود این سه کشتی را غرق 
کردو بعد آلات و ادوات محاصره را 
بکشتیهای خود سوار کرده به دیوارهای شهر 
از هر طرف یورش برد. تمام مساعی مقدونيها 
باین کار مصروف بود که دیوارها را سوراخ 
کنند و با اين مقصود آنچه از ادوات جنگی و 
محاصره داشتند بكار بردند و سوراخهایی در 
دیوارها ایجاد کردند. ولی اهالی صور هر دفعه 
با چابکی و مهارت از درون شهر هر سوراخ 
راگرفتند و به این کار هم | کتفانکرده در درون 
شهر دیواری بلند ساختند ناا گر دیوار بیرونی 
أسيب يابد دیوار درونی را برای دفاع خود 
داشته باشند. فاصلة اين دیوار از دیوار بیرونی 
پنج ارش (تقريباً ۲ متر و نیم) بود. مقدونيها 
چون دیدند که از خراب كردن دیوارها با 
فعالیت صوریها نتیجه بدست نميايد چنین 
کردند» سفائن خود را که دارای چهار صف 
پاروزن بود از طرف دماغه دو بدو بهم بستند. 
در فاصلة بين دو كشتى يلى از تيرها و تخته‌ها 
ساختند و بر جنين پلها سپاهیانی نشانده 
بطرف ديوارها روانه كردند. عدۀ جنين دو 
كشتى که پل داشت بسيار بود و سياهيان 
مقدونى در يناه دماغه‌های کشتی‌ها باران تير 
بر صوریها میباریدند. اين کار مقدونیها باعث 
وحشت صوریها گردید جه با این ترتیب عدۀ 


سپاهیانی که جنگ میکردند بمراتپ بیش از 
گنجایش ۱۹۰ کشتی بود و کار محصورین 
دشوار ميشد. اسکندر همین‌که شب دررسید 
امر کرد تمام سفاین او بشکل و ترتیب مذکور 
از هر طرف به صور حمله بسرند. مقدونیها 
چنین کردند و جدالی مهيب درگرفت ولی در 
این احوال ابرهای مظلم در افق يديد آمده 
بزودی آسمان را يوشيد و تاریکی تمام فضا 
را فروگرفت. بعد بادهای تند برخاست. دریا 
بهیجان آمد و يس از آن دیری نگذشت که 
تلاطم دربا رشته‌های محکم دماغه‌های 
کشتی‌ها را از هم گسیخت. بر اثر اين حادثه 
كشتيها از هم جدا شدند. تیرها و تخته‌ها به 
آب ریختند و از پی آنها سپاهیان مقدونی بقعر 
دریا سرنگون گشته پس از آن باد و امواج 
دریا کشتیها رابه اين طرف و أن طرف کشید و 
بعد آنها را بيكديكر زد. در این حال مقدونیها 
دست و پای خود را گم کرده نمیدانستند جه 
کنند. وحشت و اضطرابی که بر آنها مستولی 
شده بود هر آن بر بی‌نظمی و اختلال میافزود. 
سپاهی نمیگذاشت پاروزن کار کند. پاروزن 
دست و بال سپاهی را گرفته بود و سلاحان 
ماهر از ترس خطر و مسئولیت آنچه را که 
سپاهیان نادان میخواستند میکردند. بالاخره 
بحريةٌ مقدونی پرا کنده آسیب يافته و تلفات 
بسیار داده با هزار زحمت و مرارت خود را 
پشاحل وسائيد: كر این احوال سفاريق غد 
سى نفر از قرطاجنه به صور وارد شد. اينها 
اظهار داشتند كه قرطاجنه بواسطة جنگ که با 
اهالی سيرا کوز" دارد و دشمنش اردوى خود 
را در نزدیکی دیوارهای پایتخت زده است 
نمیتواند کمکی بفرستد. اين اظهار بااینکه اميد 
صوریها را بکمک قرطاجنه قطع میکرد باعث 
یاس آنها نگردید و فقط تصميم کردند که زنان 
و اطفالشان را بقرطاجنه بفرستند تا از طرف 
آنان نگرانی نداشته بهتر و بیشتر مسقاومت 
کنند. ولی نتوانستند تسمام زنان و اطفال را 
بقر طاجنه روانه دارند. هم در این وقت 
صوریها برای اتلاف مقدونیها وسایل جدیدی 
اختراع کردند. توضیح آنکه سپرهای مسین و 
آهنین را در آتش سرخ کرده و بعد آنها را از 
ماس داغ و لابی كه ميجوشيد انباشته بطرف 
محاصرین پرتاب میکردند. ماس ماع 
همین‌که از جوشن مقدونی گذشته ببدن او 
ميرسيد چنان او را میسوزانید که هیچگونه 
علاجی برای جراحتها متصور نبود. بعد 
تیرهایی را که بآن چنگک‌ها: داسها, 
لنكرهاى آهنین و بعض آلات قتاله دیگر 
نصب کرده بودند با ماشینهای سخصوص 
بحرکت اورده بطرف سفاین مقدونی پرتاب 
میکردند و وقتی‌که این تيرها بسفینه‌ای فرود 
مسی‌امد داسهای ان سپاهیان مقدونی را 


اسکندر. 


ریزریز کرده خود تیرها آسیب بسفاین 
میرساند. و نیز جرخى اختراع کردند که 
پره‌های متعدد داشت. اين چرخها را بواسطة 
ماشینی بحرکت مي‌آوردند و تیرهای مقدونی 
وقتی‌که با چرخهای مزبور تصادف میکرد 
خرد یا کج میشد. بعض این چرخها را از مرمر 
ساخته بودند. 

براشر مقاومت دليرانة صوريها اسكندر 
بالاخره خسته شد و تصميم کرد که محاصره 
را ترك كرده بمصر برود زيرا میدید که تا اين 
زمان با سرعت بيش رفته و حالا در زیر 
دیوارهای شهری وقت گرانبهای خود را 
صرف میکند. ولی از این نظر که بواسط عدم 
فتح صور بنام او سکته وارد می‌آمد خواست 
یک بار دیگر به صور یورش برد و با این 
مقصود بهترین سپاهیان خود را بکشتی‌ها 
نشانده فرمان یورش داد. از سرداران اسکندر 
فقط آمین‌تاس بسر آندرومد " با او همعقيده 
بود و سایر سرداران عقيده داشتند که محاصره 
زا را كرده بمصر برونت دراايق اخوال تقول 
ديودور و كنتكورث واقعة غريبى روى داد 
كه بضرر صوريها تمام شد: یک حيوان 
عظيمالجثه در دريا يديد امده بيل خا کی 
نزديك كرديد و وقتی كه بسر پل رسيد در آب 
فرورفت. بعد كاهى نمايان شد وكاه در آب 
فرورفته حركت كرد و در پای ديوار صور 
ظاهر شد. اين واقعه را هريك از طرفين براى 
حيوان خواست بمقدونيها بنمايد كه بكدام 
سمت بل خاكىيا دنباله قاره را بسازئد. 
صوريها آنرا جنين تعبير كردند كه جون 
حيوان عظیم‌الجثة مزبور زیر آب رفت اين 
علامت صحیحی است كه نیتون ۴ رب‌النوع 
دریاها پل و تمام کارهای مقدونیها را بقعر 
دریا خواهد برد تا از تعدیاتی که بعنصر این 
رب‌النوع یعنی دریا کرده‌اند انتقام بکشد. اين 
تبیرفوق‌لعاده باعث قوت قتلب صورها 
گردیدو بر اثر أن ببهره‌مندی خود بقدری 
مطمئن شدند که قبل از وقت جشنی گرفته 
شادیها کردند. شراب بسیار خوردند و يس از 
طلوع آفتاب در حال مستی بکشتیهای خود 
كه با كل و رياحين تزيين کرده بودند نشسته 
عازم جنگ كرديدند (درباب اثر تعبير مزبور 
ديودور و پلوتارک فقط قضيه راذ کر كرده 
نوشتهاند كه هر يك از طرفين آن را بفال نيك 
كرفت. آریان راجع به اصل قضيه هم سا كت 
است). اسكندر که از نقشه آنها !ا كاهنبود 
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اسکندر. ۲۳۷۹ 


سفاين خود را بجای دیگر مأمور کرده بود. 
بنابراين صوريها به سی کشتی کوچک 
مقدونی حمله برده و دو کشتی را گرفته 
وحشت غریبی در ميان ساير كشتيها ایجاد 
کردند. وقتی‌که اسکندر فریاد مقدونیها را 
شنيد سفاین خود را بجایی که جنگ ميشد 
روانه کرد و کشتیهای فینیقی پس از قدری زد 
و خورد با بحرية مقدونی بطرف بندر صور 
عقب نشستند و اسکندر آنها را تعقیب کرد 
ولی نتوانست وارد بندر شود زيرا از بالای 
دیوارهای صور باران تير بر سفاین مقدونى 
میبارید. اما در حين تعقیب عذه‌ای بسیار از 
سفاین صوری راگرفت يا حرق کرد پس از 
أن اسکندر دو روز بسپاهیان خود استراحت 
داده روز سوم حکم یورش عمومی به بحریه و 
قشون خود داد و ماشینهای جنگی از هر 
طرف بكار افتاد. در اين يورش خود اسکندر 
از برجی چوبین که ساخته بودند بوسیلة پل 
معلق بدیوار شهر برآمد. از آنجا با صوریهایی 
که دیوار را محافظت میکردند جنگ کرد و 
عده‌ای را با نيزه و شمشیر کشته برخی رابا 
سپر تنه زده پپائین انداخت. چون اسلحة او 
درخشان بود خود او هم علائم پادشاهی 
داشت و از یک بلندی فرمان میداد صوریها 
ایستگاه او را هدف تگرگ تير قرار دادند ولی 
از خوشبختی او هیچکدام از تیرها اصابت 
نکرد ( كليةٌ چنانکه از وقایع دیگر زندگانی او 
دیده میشود در موارد بسیار کشته نشدن يا 
بهره‌مندیهای او فقط برحسب اتفاق روی داده 
يا چنانکه مورخین قدیم گفته‌اند از اقبال او 
بوده). 

تسسخیر صور (۳۳۲ ق.م.): پس از 
مجاهدات بسیار مقدونیها از ضربتهای 
پی‌درپی و آلات جنگی آنان دیوار شهر رو 
بانهدام گذارد. بحرية مقدونی وارد بندر صور 
گردیدو بعض مقدونیها در برجهایی كه 
صوريها تخلیه کرده بودند جا گرفتند. در این 
وقت احوال روحى صوریها بس از آنقدر 
پافشاری و مقاومت متزلزل گردید. عده‌ای 
کثیر چون دیدند كه صور تسخیر خواهد شد 
بی‌پروا بدشمن حمله بردند تا اگ ر کشته 
میشوند عده‌ای هم ازمقدونیها کشته باشند. 
جمعى بخانه‌های خود رفته بخودکشی 
پرداختند. برخى هم ببام خانه‌های خود 
برآمده سنگ و آنچه بدستشان افتاد بطرف 
مقدونیها پرتاب کردند. اسکندر در این احوال 
شقاوتی بروز داد که نظاير آن نادر و بل شاد 
است: او امر کرد تمام سكن شهر را باستتنای 
آنهائی كه بمعابد يناه برده بودند يكشند و شهر 
را آتش زنند. اين حكم اعلان شد تا مگر 
صوريها دست از جنگ کشیده در معابد 
پناهنده شوند ولی کسی از اشخاص مسلح 


بمعبد پناهنده نشد فقط زنان و اطفال صوریها 
در معابد جمع شدند.باقی صوريها دم درب 
خانه‌هاشان ایستاده منتظر ضربتهای مقدونی 
گردیدند. پس از آن کشتار شروع شد و برای 
شقاوت و وحشیگری مقدونیها حدّی نبود: 
شش‌هزار نفر از اهالی صور در سنگرها کشته 
شدند, بقول آریان هشت‌هزار نفر و بروایت 
دیودور هفت‌هزار نفر از دم شمشیر گذشتند. 
دوهزار نفر جوانان صوری را مقدونیها بطول 
ساحل بدار اویختند. سیزده‌هزار نفر را اسیر 
کرده زنان و اطفال را بحکم اسکندر پرده‌وار 
بمزایده فروختند. اریان عده اسرا را سی‌هزار 
نفر نوشته. کنت‌کورث سا کت است. شهر 
طعمة حریق و کلنگ انهدام گردید و از آن جز 
خرابه‌هایی چیزی باقی نماند. سفرای 
قرطاجنه, که در شهر بودند. مورد عفو 
اسکندر واقع شدند. ولی اسک‌ندر در همین 
حال توسط آنها اعلان جنگ پقرطاجنه داد. 
اين اعلان نتیجه‌ای نداشت. زیرا اسکندر 
بواسطة فقدان بحرية قوی نمیتوانست با 
قرطاجنه بجنگد و کارهای دیگر هم باو مجال 
نمیداد. چنین بود عاقبت اين شهر نامی, که 
هفت ماه اسکندر و قشون فاتح او را در زیر 
دیوارهایش معطل داشت و کراراً آنها را دچار 
افسردگی و یأسی شدید ساخت. اين شهر که 
اول پندر تجارتی آسیای غربی بشمار میرفت 
و مستعمرات و تجارتخانه‌های بسیار در 
سواحل درياى مغرب و ساير درياها ایجاد 
کرده, نامش در تمام عالم ييجيده و کشتیهای 
ان در دریاها پرا کنده بود بالاخره از شقاوت 
مقدونيها مبدل بخرابه‌هایی گردید و از جهت 
خراب شدن أن بتجارت مشرق با مغرب 
سکته‌ای بزرگ وارد آمد. بعدها بخصوص در 
دور امپراطوری روم صور از ميان 
خرابه‌های خود از نو برخاست, ولی بر رونق 
سابق برنگشت. یکی از جهات آباد شدن 
صور از نو این بود: در موقع قصابیهای 
مقدونىها در ضون اهالى صيدا که در قشون 
اسكندر بودند. عده‌ای كثير از صوريها را 
نجات داده در كشتيهاى خود به صيدا 
فرستادند. عد این نجاتيافتكان را بعض 
مورخین مانند کنت‌کورث ۱۵ هزار نوشته‌اند. 
مورخین یونانی مانند پلوتارک و دیودور و 
نيز کنت‌کورث مورخ رومی راجع بزمان 
محاصرۂ صور داستاتهايى مثل قضيد حيوان 
عظيمالجثه يا نهنگ ذ كركردءاند. ازجمله 
نوشتهاند كه در موقع محاصرة مقدونيها. 
وقتىكه نان را می‌شکستند. رنكى بسان رنگ 
خون در درون أن مشاهده ميشد. در صور 
شخصى در خواب دید كه مجسمة اپلن 
رب‌النوع يونانيها میخواهد از شهر فرار کند. 
روز دیگر خواب خود را به صوریها كفت و 


آنها چون دیدند که تعبیر این خواب برای 
صوريها بد است شخص مزبور را متهم کردند 
باينكه برای خوش امد اسکندر اين خواب را 
ساخته و جوانان صورى او را تعقيب کردند. تا 
وى راگرفته بکشند. ولى أو پناه بمعبدى برد و 
سالم ماند. سپس صوريها مجسمة اين 
رب‌النوع را فراری دانسته با زنجيرى آنرا 
بمجسمةٌ هرکول پستند. بعد كه اسکندر صور 
را گرفت. زنجیر را برداشته حکم کرد اين را 
مجسمة آيلن فیل‌الکساندر ' يعنى آيلنى كه 
محب اسکندر است. بنامند. این مجسمه را 
بقول دیودور قرطاجنه‌ای‌ها از جزیرة سیسیل 
بصور آورده بودند. ( کتاب ۱۷بند ۴۱ و 
کتاب ۱۳ بند۷. پلوتارک نیز كويد (اسکندر, 
بند ۳۴): سپاهیان اسکندر بقدری از مقاومت 
صوریها خسته ميشدند. که اسكندر بآنها 
استراحت میداد و عدهٌ کمی بجنگ میفرستاد 
تا محصورين دائماً در جنگ باشند. روزی 
غيبكوى اسكندر آريستاندر در موقع قربان 
كردنكفت شهر حتماً در اين ماه تسخير 
خواهد شد و حضار همه خندیدند. زيرا ان 
روز سلخ ماه بود. اسکندر. چون دید که 
غیبگوی او در موقع بدی واقع شده, امر کرد 
أن روز را روز ۲۸ ماه بدانند. سپس یورش 
سخت و پی‌درپی بشهر برده مقاومت صوریها 
را در هم شکست و بعد شهر راگرفت. 

جهات سقوط صور: اطلاعات ما بر وقایع 
محاصر اين شهر نامی و جهات سقوط آن 
منحصر است بنوشته‌های مورخین یونانی يا 
رومی, چنانکه ذ کر شد. بتابراين نوشته‌ها 
سقوط صور از اين جهات بوده: نرسیدن 
کمکی بصوریها از خارج. یعنی از طرف ایران 
يا اهالی قرطاجنه. رفتن قسمتی از قوای 
بحری ایران يعنى کشتیهای قبرس بطرف 
اسکندر و قوت یافتن بحریة مقدونی و چون 
چنانکه بالاتر گذشت. بحریة مقدونی نه قوی 
بود نه دارای ملاحان يا جنگیهای کارآزموده. 
رفتن سفاین قبرسی بطرف مقدونیها اهمیتی 
بسیار برای اسکندر داشت. | گرداستان حیوان 
عظیمالجثة دریایی راست باشد. این‌هم در 
صورت سقوط صور بی‌اثر نبوده. زیرا اهالی 
اين قضیه را بفال نیک گرفته بقدری از فتح 
خود مطمئن شده‌اند كه بر اثر ان بحرية صور 
بيرون آمده, با مقدونيها جنگیده. بعد تقريباً 
نابود شده و در نتيجه بندز صور بدست 
مقدونيها افتاد و يس از آن اهالی صور دوجار 
يأس شدهاند. بهر حال, | كرصور در آن زمان 
از صفحة روزگار محو شد نام پرافتخاری از 
خود در تاريخ گذاشت. زیرا در تاريخ 
فتوحات اسکندر اين یگانه شهری بود که 
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۳۳/۸۹۰ اسکندر. 


هفت ماه تمام او رامعطل و خوداوو 
سردارانش زا کرارا افسرده و مأيوس کرد. 
نامه داريوش باسكندر: كنتكورث گوید 
( کتاب ۴ بند ۵): مقارن این اوان نامه‌ای از 
داریوش به اسکندر رسید. كه بالاخره 
اسکندر را پادشاه خوانده و باو تکلیف کرده 
بود دخترش استاتيرا' را به وی بدهد و جهیز 
او ممالکی باشد. که بين هلس‌پونت (داردانل) 
و رود هالیس (قزل‌ایرماق حالیه) واقع است و 
اسکندر بدین شرایط صلح کند. در اين نامه 
داریوش به اسکندر نوشته بود: | گراین شرایط 
را نخواهی قبول کنی فراموش مکن, که کشتی 
اقبال همه روزه در یک جا لنگر نمیاندازد و 
انسان بهر بلندی که ارتقاء یابد. هميشه بقدری 
که محسود است خوش‌بخت نیست. میترسم 
مانئد مرغانى, كه سیک وا بطرف ستاركان 
بلند شده اوج میگیرند. تو هم اسیر حسيّات 
كبر و نخوت‌گردی. چیزی مشکل‌تر از آن 
تيت كدادر این اران هنباب نين بار 
ستكينق راكه اقبال درخشان بر دوشهاى تو 
نهاده, بكشى. من هنوز قسمتهاى بزركى را از 
ممالک خود مالكم و تو بايد از فرات» دجله, 
سيحون و هی‌داسب (در هند) يعنى قلاع 
بزرگ شاهنشاهی ایران بگذری. تو بايد در 
جلگه‌های وسیع ایران با دشمن مواجه شوی, 
و از كمي عد سپاهیان خود سرخ گردی. من 
از سغد. رخج و نیز از ممالک مجاور کوههای 
قفقاز و رود تانائیس (دن امروزی در جنوب 
روسیه كه ببحر آزف میریزد) ذ کری نميكنم. 
ولی همین قدر بخاطر آر که آیا خواهی 
توانست بماد. گرگان, باختر و نیز هند, که 
مجاور اوقیانوس است, دست بیابی, و کی اين 
کارها میسر خواهد شد؟ اسکندر به کسانی‌که 
نامه را آورده بودند جواب داد: داریوش 
ممالکی را بمن وعده میدهد که مدتی است گم 
كردهو ديكر اينكه برحسب قاعده فاتح بايد 
شرايط تكليف کند. داريوش تنها کسی است 
كه موقع خود و اسکندر را تشخيص نداده و 
در این صورت ميتواند بزودی بجنگ متوسل 
شده اين مسئله را روشن کند. من. وقتی‌که از 
دریا گذشته, به آسیا آمدم. برای ليديه و 
كيليكيه نسبود. اين ممالک ارزش أن همه 
مجاهدات را نداشت. مقصود من پرس‌پولیس 
(تخت جمشید). همدان, باختر و ساير ممالک 
مشرق بوده. داریوش بهر جا که فرار کند. من 
از دنبال او خواهم رفت. خوب است که مرا از 
رودها نتر ساند زیرا من از دریا گذشته‌ام. 
آریان اين قضیه را طور دیگر نوشته, مورخ 
مذکور كويد ( کتاب ۲ فصل ۷ بند۸): در موقعی 
که محاصرء صور دوام داشت داریوش نامه‌ای 
به اسکندر فرستاده باين شرایط تکلیف صلح 
به اسکندر کرد: دخترش را بزنی باو سیدهد. 


ده‌هزار تالان" برای بازخرید اعضاء خانوادة 
خود مییردازد و ممالکی راء که از فرات تا 
درياى بحرالجزاير است به اسک‌ندر 
واميكذارد. اسكندر بر اثر این نامه مجلسى از 
سرداران خود بياراست و در مجلس مزبور 
بارمنين گفت: «ا گر من بجاى تو بودم اين 
شرایط را میپذیرفتم», و اسكندر جواب داد: 
«| گرمن هم بجای تو بودم میپذیرفتم». بعد 
اسکندر بسفرا گفت: «نه احتیاجی بخزانه‌های 
داریوش دارم و نه قسمتی را از ممالک او 
خواستارم, تمام خزانه‌ها و تمام ممالكش از 
آن من است. دخترش راهم ا گر خواستم 
مگیم ی‌یکهمتظر امان پدرش شوم. گر 
میخواهد جوانمردی مرا ازمايش کند بيايد». 
راجع باين نامه بايد در نظر داشت که بعضی در 
صحت أن تردید کرده‌اند و چنین بنظر می‌آید 
كهاين نامه, در ابن زمان بعلى در موقع 
تحاص ور ترسيده است. لو ارک و 
ديودور هم ذ کری از چنین نامه‌ای نكردهاند. 
كلية, راجع پنامه‌های داريوش و جوابهای 
اسكندر از سنجش روايات مختلف جنين 
برمی‌آید كه داريوش پس از جنگ ایسوس 
یک بار پیشنهادی مبنى بر صلح باين شرايط 
کرده: -١‏ دختر خود را به اسکندر بدهد. ۲- 
ده‌هزار تالان بابت خسارت جنك بپردازد. 
۳- مالک غربی ايران را تا قزلايرماق 
وا گذاردو در ازای اين شرایط اسکندر مادر. 
زن و اولاد او را پس بدهد و عهد صلحی 
مه کرد ان رجو بتر 
بجهانگیری داشته اين شرايط را نپذیرفته. 
باقى كفتهها راجع بمضامين نامدها و جوایهای 
اسكندر شاخ و بركهاى داستانى بنظر مىآيد. 
زيرا نه داريوش بجبران كردن شکست‌های 
خود انقدر اميدوار بوده که نامه‌های سخت 
باسکندر بنویسد و نه اسکندر بعد از جنگ 
ایسوس بقدرى بيش رفته بود که بتواند تا 
آخر کار از فتوحات خود در آتيه مطمئن باشد 
و جوابهای شاه‌دستوری بدهد. 

سرداران اسکندر در آسیای صفیر: 
وقتی‌که اسکندر شهرهای فنیقیه را پتصرف 
درمی‌آورد سرداران او هم در آسیای صفیر 
قسمتهای آنرا تسخیر میکردند. مثلاً کالاس, 
پافلا گونیه را تصرف کرد. آن‌تی‌گون " لی 
کااونیه را بالا کر پس از غلبه بر ایدارنس 
سردار داريوش مولت راء آم فوتر” و 
هژلوک " جزايرى را که بين آخاى* و آسيا 
واقع بود. بعد دو سردار اخير خواستند جزيرة 
خيوس را تصرف کنند. فرناباذ والى ايران در 
اینجا پا فشرد و مقدونيها شهر را محاصره 
کردند.سپس بواسطهٌ خیانت اهالی که در نهان 
مقدونيها را دعوت کرده بودند. آنها بهرمند 
شدند و اهالی بر ساخلو ايران كه قلیل‌المده 


اسکندر. 


بود. تاخته سپاهیان را سر بریدند و فرناباذ و 
دو نفر یونانی را موسوم به آپولونیدس" و 
آثانا گراس "که سركردة ساخلو يونانى بودنده 
گرفته بمقدونيها تسليم کردند. يس از اين 
واقعه مقدونيها سه‌هزار نفر پونانی اجير را 
اسير كردند و دوازده كشتى جنگی و سی 
كشتى سبک را متصرف شدند. بعد مقدونيها 
بشهر مىتىلن پرداختند و چون قواى ايرانى 
آن بسيار كم بود شهر مزبور هم تسليم كرديده 
بشرط اينكه مقدونيها با اهالى كارى نداشته 
باشند. ( کنت‌کورث, كتاب ۴ بند 4)۴. 
تحقیقات راحع بداریسوش: چنانکه 
کنتکورٹ كويد ( کتاب ۴بند ۵: اسکندر يس 
از جنگ ایسوس بسیار كوشيد تا بداند که 
داریوش کجا رفته و در کدام‌یک از ممالک 
خود اقامت گزیده, ولی نتوانست اين مسئله را 
حل کند. بعد مورخ مزبور گوید: «اين یک 
عادت پارسی است» که اسرار شاهشان رابا 
نهایت صداقت حفظ ميكند نه با پاداشتی 
میتوان از آنها اين اسرار را بیرون كشيد و نه با 
ترس و تهديد. يكى از قوانين قديم شاهان آنها 
خاموشی را در اين مواقع بآنها امر كرده و 
مجازات متخلف را قتل قرار داده. بنابراين 
سخن‌چینی در نزد آنها بدترين جنايت است. 
پارسیها عقيده دارند که ا گر کسی برایش 
دشوار است رازدار باشد. نميتواند هيج کار 
بزرگی را بر عهده بگیرد. زیرا خاموشی را 
طبیعت برای انسان از هر چیز آسان‌تر کرده». 
باری چون اسکندر نتوانست کشف کند که 
داریوش در کجاست. عازم تسخیر غزه 
گردید. 

عزیست اسکندر به نمزه: اسک‌ندر يس از 
تسخیر صور بسردار خود هفس‌تیون أمر کرد 
با بحريةٌ مقدونی سواحل فنيقيه را طی کند و 
خود عازم غزه گردید. در این موقع که 
بازيهاى يونانى در ايستم ١١‏ شروع شده بود. 
يونانيها سفرائى با تاجى از زر از طرف تمام 
يونان نزد اسكندر برای تبريك بهرهمنديهاى 
أو فرستادند. ولى بايد در نظر داشت كه جندى 
قبل از آن همان يونانيها از عدم بيشرفتهاى 
جنگ مقدونى در صور مشعوف بودند. زيرا 


امیدوار گشته بودند باينكه بزودى خودشان را 
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از قيد مقدونیه خلاص خواهند کرد. 

محاصرة غزه: غزه قلعه‌ای بود در کتار 
دریای مغرب بمسافت ۱۵۰ ميل در جسنوب 
صور. اين شهر از عمدة شهرهای فلسطین 
بشمار میرفت و سفاین بسیار و تجارت مهمی 
داشت. خود شهر بقدر دو ميل در ساحل 
أمتداد می‌یافت و بر تپه‌ای بارتفاع ۰ پا قرار 
گرفته بود. آریان گوید: «غزه بمسافت ۳۰ 
استاد (۳۷۰۰ متر) از دریا واقع و ته دريا در 
اینجا پر از لای بود. برای رسیدن بشهر 
میبایست از روی ماسه عبور کنند و اين کار 
اشکالاتی داشت. کوتوال (دژبان) اين قلعه در 
این وقت خواجه‌ای بود یتیس "نام (آريان او 
را پاتیس " ولی پلوتارک و دیودور و غيره 
بتيس نامیده‌اند), اين شخص نسبت بشاه خود 
بسیار صادق و باوفا و اسان کی 
خندقها و استحكامات وسيع را حفظ 
میکرد». شرح جنگهای اسکندر را در اينجا 
چنین نوشته‌اند (اریان, کتاب ۲ فصل ۷ بند ۱۰ 
و دیودور, کتاب ۱۷ بند۴۸ و کنت‌کورث. 
کتاب ۴بند۶ و پلوتارک, کتاب اسکندر, 
بند۳۵): اسکندر يس از آنکه موقع شهر را با 
استحکامات آن تفتيش کرد بر اثر عقيدة 
مهندسین خود مصمم شد که از بیرون نقبی 
بطرف قلعه بزنند. جهت اين بود که دريا در 
اینجا ماد فراوان بساحل ميافكند. خاک 
سست بود و بعلاوه سنگهای بزرگی در اينجا 
نبود که مانع از نقب زدن گردد. مقدونیها از 
طرفی که ايرانيها نمی‌توانستند مشاهده کنند 
شروع بزدن نقب کردند و اسکندر برای 
مشغول داشتن ساخلو دستور داد ادوات 
محاصره را بدیوارهای قلعه نزدیک کنند و 
سياهيان او بجنگ بپردازند. در کار نقب زدن 
رخوت زمین باعث اشکالاتی برای مقدونیها 
گردید و چون برجهای چوبین در خاک 
فرومیرفت و تسخته‌های أن ميشكست 
سپاهیان مقدونی نمی‌توانستند بآسانى برجها 
را عقب برند, بنابراین محصورین عده‌ای از 
مقدونيها را کشتند و اسكندر حكم 
عسقب‌نشینی داد ولی روز ديكر امر کرد 
سياهيان او قلعه را تنگ محاصره کنند. در اين 
موقع بقول پلوتارک کلاغی در هوا يديد آمده 
خا کی‌راکه در چنگال گرفته بود رها کرد و آن 
بسر اسکندر ريخت, بعد کلاغ رفت و بر 
برجى كه انرا با قير آندوده بودند نشست و 
يرهايش بقير جسبيد جنانكه دیگر نتوانست 
بلند شود و سياهيان غزه آنرا گرفتند. اين 
قضیه توجه مقدونیها را جلب کرد و اسکندر 
ای ار ا 
قضيه را تعبير کند. او گفت كه قلعه تسخير 
خواهد شد ولى ممكن است كه اسکندر 
مجروح كردد. بر اثر این تعبير اسكندر بلشكر 


خود فرمان داد عقب نشیند. از اين واقعه 
ساخلو غزه رادل قوی كرديد و بر اثر آن» 
سياه از شهر بیرون آمده بمقدونیها حمله کرد 
ولى همينكه ستدونه برگشتند ساخلو 
ايستاد. چون ج جنك دركرفته بود اسكندر 
جوشن خود را يوشيد (جنانكه نوشتهاند ندرة 
آنرا مييوشيد) و بصفوف اول شتافته مشغول 
جنگ شد در این موقع عربی كه یکی از 
سپاهیان غزه بود شمشیر خود را در يشت 
سير پنهان کرد. چنین وانمود که از قلعه فرار 
كردهو میخواهد به اسکندر پناهنده شود و 
همین‌که به اسکندر نزدیک شد بزانو درآمد. 
اسکندر به او گفت بلند شو و در صف سپاهیان 
من درآی» ولی او در اين حال با تردستی 
شمشير را بدست راست گرفته خواست 
ضریتی بسر اسکندر وارد آرد. اسک‌ندر سر 
خود را عقب برده ضربت رارد کرد و با 
شمشیر دست عرب را انداخت. يس از این 
قضیه اسکندر پنداشت كه تمر یو داقع 
شده و دیگر خطری برای او نيست بنابراین با 

حرارت مشغول جنگ شد ولی در ميان 
گیرودار تیری از طرف ساخلو شهر بجوشن 
اسكندر آمد که آنرا درید و بشانۂ او 
فرونشست. فیلیپ» طبيب اسكندر فوراً 
حاضر شده تير را از گوشت بیرون كشيد و 
خون فوران کرد زيرا تير بعمق نشسته بود. این 
و حيرت مقدونیها گردید 
زيرا تا أن زمان هیچ ندیده بودند که تیری 
جوشن محکمی را مانند جوشن اسکندر بدرد 
و اینقدر در گوشت فرورود. بحکم اسکندر 
جراحتش را بستند ولی دیری نگذشت که 
خون باز فوران کرد و درد شذت یافت» بعد 
بزودی آماسی در زخم يديد آمد. خون. 
اسكندر سرد شد و بر اثر اين حال اسکندر از 
پای درآمد و نزديكانش او را در آغوش 
كشيده به اردو بردند. بتیس دژبان غزه چون 
احوال اسكندر را جنين دید ينداشت ت که او 


قضيه باعث و حشت 


كشته شده و بشهر درآمده مؤدهٌ فتح را منتشر 
ساخت. 

تسخير غزه: يس از آن اسكندر منتظر التيام 
كامل زخم خود نشده امر کرد خا کریزی 
بسازند که بلندتر از ديوار قلعه باشد و بواسطة 
نقب‌هائی که زده بودند از چند طرف بقلعه 
هجوم آرند. ارتفاع اين خا كريز ۲۰۰ و محیط 
ياي أن ۱۲۰۰ پا بود (اين وسیله را برای 
گرفتن قلعة كلدانيها از عهود قدیمه يكار 
میبردند). ساخلو غزه نیز بر چذ خود افضزوده 
استحکامات جدیدی ساخت ولی نتوانست 
دیوار را پقدری بلند کند که ببلندی برجهائی 
كه مقدونيها روی خا کریزها بنا کرده بودند 
برسد. بنابراین تیرهای مقدونی‌ها بدرون قلعه 
افتاده باعث زحمت محصورین میگردید ولی 


۳۳۸۱ 


این قضيه باز چندان در احوال روحى 
محصورين مؤثر نبود اما وقتىكه مقدونيها 
موفق شدند که با نقب ها قسمتى از ديوار قلعه 
را غاب دیزی تشه تباید تاغل 
دوچار زحمت و مرارت فوق‌الهاده گردید. 
اسکندر بشخصه در صفوف اول جنگ می‌کرد 
و وقتی‌که پیش میرفت سنگی بساق پای او 
خورد, او از این پیش امد که در محاصرء اين 
شهر دو سانحه برايش روی داده بود 
خشمنا ک‌گردید و تکیه بزوبینی داده بحمله و 
جدال در صفوف سياه خود مداومت داد. 
بتیس با نهایت دلاوری و شجاعت جنگ 
کرده‌و با وجود اینکه زخمهای بسیار برداشته 
بود دست از جدال نکشید. چون حملات 
مقدونيها شدیدتر شد همراهان بتيس از 
اطراف او بپرا کندندو او با وجود اينكه تنها 
ماند دست از جدال نکشید. در این حال 
مقدونیها او را تیرباران کردند و او از کشرت 
زخمها و خونی که از او میرفت بیحال شده 
پدست دشمن افتاد. اسیر را بیدرنگ نزد 
اسکندر بردند و او در حالیکه از شادی در 
يوست نمیگنجید به کوتوال دلیر چنین گفت: 
«بتیس تو چنان نخواهی مرد که میخواستی و 
بايد حاضر شوی آنچه را که برای رنج و تعب 
اسیری میتوانند اختراع کنند تحمل کنی». 
کوتوال‌شیردل در اسکندر خيره نگریسته 
ساكتماند واسکندر در این حال رو 
بمقدونيها كرده گفت: «ببينيد این مرد چقدر 
لجوج است آيا زانو بزمين زده؟ آیا کلمه‌ای كه 
دلالت بر اطاعت کند گفته؟ اما من بخاموشى 
أو خاتمه خواهم داد و اگرنتوانم بهيج وسيله 
او را بحرف آرم لااقل نالدهايش خاموشی او 
را قطع خواهد کرد». چون بتیس بتهدیدات 
اسکندر وقعی ننهاد و باز خاموش ماند. خشم 
اسکندر بزودی بحد دیوانگی رسید و با وجود 
اينكه میدید اسیرش در حال نزع است حکم 
کرد پاشنه‌های پای او را سوراخ کرده 
تسمه‌ای از چرم ازین سوراخها گذرانیدنده بعد 
رشته‌ها را با ارابه‌ای و ارابه را پاسبهایی بسته 


اسکندر. 


دور شهر کشیدند تا بتیس جان داد. 

يس از آن اسکندر به اين عمل ننگین خود 
| کتفا نکر ده به آن بالید و گفت: «من از آشیل ۲ 
كه سرسلسلةٌ نیا كان من است پیروی میکنم» 
(آشیل پهلوان داستانی یونان است که در 
جنگ تروا رشادتها ابراز و تقریبا همین رفتار 
را با هکتور. دلاور تروا کرده بود. اسکندر 
نداد خود را ازجمله به او میرسانید). در 
جنگهای غزه تقریباً ده‌هزار نفر ایرانی و عرب 


کشته شدند ولی از مقدونیها هم عده‌ای بسیار 
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۲۳ اسکندر. 


مقتول گشتند زيرا اسکندر يس از تسخیر اين 
شهر امین‌تاس را بمقدونیه فرستاده تا 
سپاهیان جدید برای او آرد. از اینجا نیز معلوم 
است که او بسپاهیان بومی اطمینان نداشتد. 
محاصرةٌ غزه در تاريخ دارای اهمیت است 
ولی بايد دانست که نه از جهت اهمیت خود 
شهرء بل از اين جهت که اسکندر در این جا دو 
دفعه زخم برداشت و کوتوال قلعه توانست دو 
ماه در زیر دیوارهای اين قلعه اسكندر و 
قشون فاتح مقدونی را معطل کرده دو دفعه 
جان اسکندر را در خطر اندازد و نيز بايد در 
نظر داشت که رفتار اسکندر با بتیس این 
دژبان وظیفه‌شناس را نامی‌تر کرده. بتیس را 
بعض مورخین عرب دانسته‌اند و اکش 
ساخلویها نيز عرب بوده‌اند. در خاتمه لازم 
است بيفزائيم كه پلوتارک و ديودور فقط 
اشاره‌ای بتسخير این شهر کرده‌اند. ژوستن 
سا کت است ولی آریان و کنت‌کورث بشرح 
پرداخته‌اند و رفتار اسکتدر رابا بتيس 
کنت‌کورث ذ کر کرده. پس از تسخیر غزه 
اسکندر بقول پلوتارک (اسکندر, بند۳۵) 
قسمت بزرگ غنائم را برای مادر خود 
ألمبياس و کلئوپاتر و ساير دوستان گسیل 
داشت. برای لشونیداس مربی خود پانصد 
تالان کندر و صد تالان مر مکی" فرستاد, 
جهت اين بود که اسک‌ندر در زمان کودکی 
روزی در موقع مراسم قربانی دست خود را 
پر از کندر کرده آنرا در آتش افکند و مربی او 
اسکندر را از جهت تبذیر سرزنش کرده كفت 
هر زمان تو مملکتی را که کندر بعمل می‌آورد 
تسخیر کردی میتوانی اين قدر از این ماده 
معطر استعمال کنی ولی حالا بايد صرفه‌جوئی 
كرد.اين بود که اسکندر يس از تسخير غزه 
بمربى خود نوشت: «براى شما اين مقدار كندر 
و مر مکی میفرستم تا دیگر در مراسم قربانی 
نسبت بخدایان انقدر ممسک نباشید» 
(پلوتارک تصریح نکرده جه تالانی را در نظر 
داشته, | گر مقصود او تالان اوبیائی بوده چون 
هر تالان معادل ۲۷ کیلوگرم يا تقريباً نه من 
ميشده اسکندر ۴۵ خروار كندر بمقدونی 
فرستاده, هردوت چنانکه بیاید گوید: خراجی 
که عربستان سالیانه بخزانة ايران مييرداخت 
هزار تالان كندر بود). راجع بشهر غزه 
نوشته‌اند که هزاران نفر از اهالی شهر و 
مدافعین آن از دم شمشير مقدونیها گذشته و 
اسکندر تمام زنان و اطفال رابرده کرده 
بفروخت و بجای آنها مردم حول و حوش را 
نشاند. 

رفتن اسکندر بمصر (۳۳۳ ق.م.): مصر 
چنانکه در جای خود گفته شده در دورۀ 
هخامنشی مکرر بر ايران شورید و کراراً بر 
اثر قشون‌کشیها در زمان خشیارشای اول و 


اردشیر اول و سوم مطیع گردید ولی كلية 
مصریها از حکومت ایران راضی نبودند. 
جهت اين عدم رضایت مصریها را بالاتر 
بمناسبت شورشهای مصر ذ کرکرده‌ایم. 
شقاوتهای اردشیر سوم نيز بر تنفر مصریها از 
ایرانیها بی‌اندازه افزود. این بودكه مصريها 
وقتی که خبر فتوحات اسکندر را شنیدند از نو 
یافت و اسکندر را با آغوش باز پذیرفتند. 
روانه شده از هم طبقات در پلوز " جمع شدند 
تااو را استقبال كنند اما اسکندر يس از 
حركت از غزه هفت روز از خشکی راه 
پیموده تا بجائی رسید که در قرون بعد موسوم 
به «اردوی اسک‌ندر» " گردید. از اینجا او 
پیاده‌نظام خود را به پلوز فرستاد و سفاین 
مقدونی را از راه نيل بطرف منفیس حرکت داد 
و خود ساحل شرقی نيل را گرفته با 
هلیوپولیس " درآمد. بعد اسکندر به منفیس 
پای‌تخت اين مملکت وارد شد و ثروت و 
آبادی شهر باعث حيرت او گردید. در اینجا 
اسکندر احترامات بسیار نسبت به معبد پتاو 
گاو مقدس مصریها کرد. مازاسس والی آیران 
در مصر چون از احوال روحی مصریها ا كاه 
بود مقاومت را بيهوده دانسته منتظر ورود 
شتافته خزانه و اثائية ایران را در مصر تحویل 
داد. مبلغ وجوه نقدی را کنت‌کورث ( کتاب ۴ 
بند ۷) هشتصد تالان * نوشته (پلوتارک سا کت 
است). بعد اسکندر از منفیس بداخلة مصر 
رفت. 

رفتن اسکندر بمعبد آشون *: پس از آن 
اسکندر خواست بمعبد آمون رفته غیب‌گوی 
ژوپیتر را در معبد مزبور ملاقات کند (بالاتر 
گفته شده که یونانیها غالبا خدای بزرگ هر 
ملتی را زئوس و رومیها ژوپبتر میگفتند. 
بدين مناسبت رب‌النوع بزرگ امون را هم 
ژوپیتر نامیده‌اند). بهاو گفته بودند که 
مخصوصاً برای آمُون قربانی کند و نیاز بدهد 
و مصریها برای اینکه اسکندر را از این خیال 
منصرف سازند در توصيف اشكالات راه 
مبالغه کردند. با وجود این چون اسکندر 
ژوپیتر را موافق گفته‌های مادرش المپیاس 
يدر خود میدانست عزم خود را جزم کرد 
بمعبد مزبور برود. اریان كويد( کتاب ٣‏ فصل ۲ 
بند ۱): چون هرکول و پرسه ۲ بمعبد مزبور 
رفته بودند اسکندر نيز میخواست مانند آنها 
رفتار و راجع به اتی خود از کاهن بزرگ معبد 
سوّالاتی کند. بهر حال اسكندر از رود نيل 
سرازیر شده بدرياجة مار اتید رسید. در اینجا 
اهالى ۵ تقدیمی برای او آورده اسکندر 
را بشهر خود دعوت کردند. اسكندر هداياى 


اسكندر. 


آنها را پذیرفته و با آنها عهد اتحادى بسته راه 
خود را دنبال كرد. مشقات راه را در دو روز 
أول مقدونيها تحمل كردند ولى همينكه داخل 
صحرا شدند, ديدند دريائى در پیش دارند از 
ماسه و ریگ روان واين صحرا را نه کرانی 
است نه چشمه‌ای نه زراعتی ونه درختی. 
مشک‌های أب که بر يشت شترها حمل ميشد 
کافی برای سیرآب كردن اسکندر و همراهان 
او نبود و آفتاب سوزان میرفت عنان تحمل و 
بردباری را از دست مقدونیها برباید که در این 
حال بكفتة پلوتارک. دیودور و غيره ابر 
سیاهی يديد آمده آفتاب را پوشید و پس از 
آن بارانی باريد که باعث نجات مقدونيها 
گردید.بعد. از جهت ریگ روان, مقدونیها راه 
را گم کردند و چنانکه باز مورخین یونانی 
نوشته‌اند دسته‌ای از کلاغها يديد امدند و 
مقدونیها از دنبال آنها حركت کرده راه را 
یافتند (آریان از قول بطلمیوس كويد که دو 
مار راهنمای اسکندر گشتند؛ کتاب ۳ فصل ۲ 
بند ۱۱). 

اسکندر اين قضیه و آمدن باران را بفال نیک 
گرفت. بعد او چهار روز دیگر راه پیمود تا 
بمعبد امون رسید. این معبد چنانکه نوشته‌اند 
در واحه‌ای واقع بود که آنرا اأزيس ٠١‏ 
ميناميدند. اين واحه اب فراوان و درختان 
بسيار داشت و هواى آن هميشه مانند هواى 
بهار بوده, در اینجا در وسط جنگلی ارگی 
ساخته بودند و این ارگ سه دیوار داشت» 
بنابراین قلعهُ مزبور بسه محوطه تقسیم ميشد. 
در اولی جبابرهُ واحه منزل داشتند, در دومی 
زنهای آنان و در سومی قراولان و مستحفظین 
ارگ. جیزی را که اهالی واحه امون 
میپرستیدند (بقول کنت‌کورث. کتاب ۴ بند۷) 
هیکلی نبود که شبیه هیکلهای خدایان سایر 
ملل باشد بل زمردی بود که شباهتی بناف 
داشت و دور آن جواهر قیمتی نشانده بودند. 
عادت بر اين جاری بود که چون کسی برای 
استشاره بزیارت این رب‌النوع مىامد کاهنان 
این ناف را در سفینه‌ای میگذاردند که از 
اطراف آن جامهای نقره آويخته بود و وقتی‌که 
هشتاد نفر کاهن اين سفینه را حرکت میدادند 


2 - ۰ 


۰ - 1 
۳-اين محل در كنار رود نيل است. 
۵۱۱0۵0۰ - 4 
۵-تقریباً چهار میلیون و نیم فرانک طلا يا ۲۲ 
ميليون و چهار صد هزار ريال. 
۰ - 7 ۰ - 6 
۰ - 9 0۰ - 8 


٠١‏ -«أآزيس» کلیة بمعنی واحه يا زمین با آب و 
گیاهی است که مانند جزیره‌ای در دریا در کویر 
يا صحرای بی آب و علف واقع شده باشد. 


اسکندر. 


از عقب کاهنان زنان و دختران راه افتاده 
سرودهای خشن مذهبی میخواندند تا 
رب‌النوع بسوالی که ميشود جواب منجزی 
بدهد. وقتی‌که اسکندر وارد معبد شد و هیکل 
خدای آمون را دید کاهنی که مسن‌تر از 
دیگران بود به اسکندر گفت: «درود بر شما 
پسرم! اين عنوان را از طرف خدا بپذیرید»» 
اسكندر جواب داد: «پدرا اين عنوان را 
می‌پذیرم و اگر تو سلطنت روی زمين را بمن 
بدهی از اين ببعد خواهم كفت كه مرا بسر تو 
بخوانند». كاهن در این موقع داخل معبد شد و 
در حينى كه حاملين هيكل ميخواستند 
بحركت أيند موافق علامتى كه دلالت بر 
صداى ربالنوع ميكرد به اسكندر گفت: 
«خدا استدعاى تورااجابت کرد». بعد 
اسكندر كفت: «اى خداى قادر ميخواستم از 
مجازات کرده‌ام؟» كاهن گفت: « کفر مكو 
شخصی که فانی است نمی‌تواند سوءقصد 
بحیات کسی کند كه تو را بدنیا آورده اما تمام 
قاتلین فیلیپ مجازات شده‌اند. فتوحات تو 
دلالت میکند بر اينکه تو بسر خدا هستی تا 
حال کسی تو را مغلوب نکرده و در آتیه نیز 
مغلوب نخواهی شد». (دیودور. کتاب ۱۷ 
بند ۵۱). کنت‌کورث همین حكايت را نقل 
کرده و بعد افزوده کاهن گفت: «تو مغلوب 
نخواهی شد تا آنکه در ميان خدایان قرار 
گیری». ( کتاب۴ بند ۷). پلوتارک نيز همین 
حکایت را ذ کرکرده و بعد كويد (اسک‌ندر 
بند۳۸): «اين است آنچه غالب مورخین 
اسکندر نوشته‌اند ولی خود اسکندر بمادرش 
نوشت: از غيبكو جواب اسرارآمیزی شنیدم 
که پس از مراجعت بمقدونیه بتو خواهم گفت. 
بعض نویسندگان عقیده دارند که کاهن 
میخواست اسکندر را بزبان یونانی درود كويد 
و چون اين زبان را درست نمیدانست بجای 
اينكه بكويد آبایدین كفت أبايديّس". يعنى 
بجاى «يسرم» كفت «اى پسر خدا». اين غلط 
اسکندر را خوش آمد و چون همه شعف او را 
ديدند گفتند كه كاهن او را پسر خدا خوانده و 
اين خبر در همه جا انتشار یافت. 

فیلسوفی پسامن " نام به اسکندر كفت که: خدا 
پادشاه مردمان است و بنابراين هر موجودی 
كه بر مردمان حکم میکند وجود الهی است. 
اكير از انق غاد بسيار موف قد 
و اسكندر نيز نظرى در اين 
باب داشت که بیشتر فلسفی بود. أو میگفت که 
۳ 
از دیگران اتقی ن باشند او مخصوصاً اولاد خود 
میداند. سپس پلوتارک كويد (همانجاء 
بند۳۹): اسکندر با مردمان غیریونانی بسیار 


متکبر بود و میخواست او را پسر خدا بدانند 


ولی با یونانیها با احتیاط رفتار میکرد. این 
گفتۀمورخ مذکور را وقایع بعد تکذیپ میکند 
زیرا چنانکه بيايد اسک‌ندر يس از فتوحات 
دیگرش خواست که او را پسر خدا دانسته 
بپرستند و مورخ او کالیستن ‏ چون این داعية 
اسکندر را استهزاء میکرد بامر او کشته شد 
(شرح رفتار اسكندر زمانىكه در نتان و 
آسیای وسطی بود در جای خود بیاید). باری 
يس از اين سوال و جواب مراسم قربانی و 
نياز دادن بسعمل امد و اسکندر بقول 
کنت‌کورث بهمراهان خود اجازه داد که ا گر 
سؤالى دارند از غیب‌گوی معبد آمون بکنند و 
آنها باين سؤال | كتفاكردند: «آيا شما اجازه 
ميدهيد که ما پادشاه خودرا مانند خدا 
بپرستیم؟» کاهن جواب داد: «بلی اين عمل 
شما پسند ژوپیتر نيز خواهد بود». 

ژوستن راجع به اين سفر اسک‌ندر به امون 
چنین كويد ( کتاب ۱۱ بند ۱۱): اسکندر بمعبد 
ژوپیتر آمون رفت تا مقدرات خود و اسرار 
ولادتش را بداند زيرا مادرش الميياس به 
فیلیپ گفته بود كه اسکندر پسر أو نيست و از 
ماری است که فوق‌العاده بزرگ بود. خود 
فیلیپ هم چندی قبل از مرگش اعلام کرد که 
اسکندر پسر او نیست و همین سوءظن باعث 
شد که او زن خود را طلاق داد. يس از ان 
چون اسکندر میخواست نژاد خود را بیک 
موجود غیرفانی برساند و در آن واحد شرافت 
مادرش را حفظ کند مامورینی نزد کاهنان 
معبد آمون فرستاد تا كاهنان را بخرند و به آنها 
بگویند كه بسوالات اسکندر چطور بايد 
جواب بدهند. بعد ژوستن گفته‌های دیگران را 
که بالاتر ذ کر شده نوشته و سپس گوید: «از 
اين زمان ببعد نخوت اسکندر را حدی نبود و 
برای او حاصل شده بود بيك گستاخی که 
نظیرش دیده نشده است مبدل گردید». (آنچه 
راجع برفتن اسکندر بمعبد آمون ذ کر شد از 
این مدارک است: آریان, کتاب ۳ فصل ۲ 
بند ۳-۱ و پلوتارک. کتاب اسکندر, بند۳۷ و 
۸ دیودور. کستاب ۷بند۴۹ - ۵۱و 
کنت‌کورث. کتاب ۴ بند ۷و ژوستن, کتاب ۱۱ 
بند۱۱). 

بناى اسکندریه: پس از آن اسکندر بمصر 
بركشت وجون ازكنار درياجة مارأتيد 
میگذشت ت درابتداء خواست شهرى در جزيرة 
فاروس ۵ در نزدیکی درياجة مزبور بسازد 
ولی بعد چون دید که اين جزيره چندان 
وسعت ندارد شهر را در جایی که اسكندرية 
کنونی واقعست بنا کرد. نقشه نقشه‌ای که برای بنای 
اين شهر طرح شد وسيع بود زيرا محيط دیوار 
شهر ميبايست هشتاد إستاد (تقريباً دو 
فرسنگ ونيم) باشد. اسكندر اين كار را 


۳۳۸۹۳ 


بمأمورين خود محول کرده بمنفیس رفت و 
اگرچه میخواست بدرون مصر و بمملکت 
حبشه برود ولی جنگی که در پیش داشت 
ماع از این مسافرت شد و بر اثر عجله برای 


اسکندر. 


رسیدن به ایران يك نفر مقدونی را موسوم به 
پوسست ويك نفر یونانی را از جزیره ردس 
موسوم به اشیل با چهارهزار نفر سپاهی در 
مصر گذاشت و پوله‌مون " را بحفاظت مصب 
نيل بركماشته سى کشتی به او داد. بعد 
آبُولونيوس* را برای امارت ولايات افریقایی 
که مجاور مصر بودند و کلداین؟ را برای 
جمع‌آوری مالیات مصر و ولایات مزیور 
معين کرده بطرف آسیا رهسپار شد. آریان 
گویدکه اسکندر مصر را بدو ایالت تقسیم کرد 
ولى جون يكى از دو والى كه يتىزيس ٠١‏ نام 
داشت اين شغل را قبول نکرد. والى دیگر 
دل آس‌پیس' ' بتنهايى مدير این ايالت شد. در 
خاتمه مورخ مذکور كويد که چون اسكندر 
اهميت مصر را دريافت كارهاى اين مملكت 
را بين جند نفر تقسيم کرد. ( کتاب ۲ فصل ۳ 
بند ۱). راجع به اسکندریه دیودور گوید که این 
شهر بين دریاچه و دریا واقع است و طوری 
ساخته شده که بادهای دریا بدان وزیده هوای 
آن را خنک میدارد کوچه‌های آن بخط 
مستقیم یکدیگر را تقاطع میکند و كوجة عمدة 
آن که از یک دروازه بدروازۂ دیگر ممتد است 
دارای چهل إستاد طول (۰ 
پلطر (حدود ۳۰ متر) عرض ميباشد. بعد 
شرحی از آبادی و ثروت شهر بیان کرده كويد 
زمانی‌که ما در مصر بودیم متصدیان دفاتر 
نفوس میگفتند این شهر دارای سیصدهزار نفر 
سکن آزاد است (یعنی غير پرده‌ها) و عایدی 
پادشاه مصر از شش‌هزار تالان ۱۲ تجاوز 
میکند. ( کتاب ۱۷بند ۵۲). چون مصر با لیبیا و 
برقه و سیرن بخزانة ايران بككفته هرودوت 
هفتصد تالان نقره و صدهزار كيل غله 
میپرداخت. از نوشتة دیودور روشن است که 
مالیات مصر در زمان هخامنشی‌ها سنگین 
نبوده. اين اطلاعات نظر ما را که بالاتر 
بمناسبت شورش مصريها اظهار شد تأييد 
ميكند. زمانی که اسکندر پس از مراجعت از 
آمون در منفیس بود رسولانی از جزائر و 
شهرهای یونانی برای تبریک نزد اسکندر 


۰ متر) و یک 


1 - ۰ 

2 - Opaidios. 3 - Psammon. 
4 - Callisthène. 

5 - Pharus. 6 - Peuceste. 
7 - Polémon. 8 - Appolonius. 
9 - Cléomène. 10 - Pétisis. 


11 - Doloaspis. 
میلیرن فرانک طلا.‎ ۳۳-۲ 


۴ اسکندر. 


آمده ضمناً خواهش‌هایی کردند: جزيره 
رودس و خيوس خواستند كه ساخلو مقدونى 
از انجاها برداشته شود. اتن تقاضا ميكرد كه 
اسرای يونانى را اسكندر يس بدهد. مىتىلن 
ميخواست كه مخارج شركت اين شهر در 
جنكهاى اسكندر بر ضد ايران تأديه گردد. 
اسكندر جوابهايى دادكه ملايم بودوتا 
اندازه‌ای تقاضاها را بذيرفت, هم در اين وقت 
كه اسكندر در مصر بود بأو خبر رسيد که در 
سامره آندروماخوس ١‏ والى مقدونى سوريه 
را گرفته زنده سوزانيدهاند. يس از آن او با 
عجله حرکت کرد که مرتکبین این عمل را هم 
ضمنا مجازات کند. وقتی‌که وارد سوریه شد 
اهالی مقصرین را گرفته به اسکندر تسلیم 
کردندو بحکم او اینها با زجرهای بسیار کشته 
شدند. بعد مِمُنن نامى بجای والی سابق معين 
گردید.کنت‌کورث كويد( کتاب ۴بند۸) پس از 
آن اسکندر جبابره را بدست هم‌شهریهای آنها 
سيرد و أينها را با زجر بقتل رسانیدند (معلوم 
نيست كه با جبابر؛ كدام محلها چنین معامله 
شده). حركت اسکندر بعزم فينيقيه در بهار 
۳۳۱ ق.م. بود. 

قسمت سوم از فينيقيه تا اربیل» فوت 
ملکه (زن داریوش): زمانی‌که اسکندر پس 
از مراجعت از مصر در فينيقيه بود (قول 
پلوتارک) يا از فرات گذشته بطرف قشون 
داريوش ميرفت (قول کنت‌کورث)» در بين 
راه یکی از خواجه‌های حرم‌سرای داريوش 
که جزو اسرای اسکندر بود و با زن داریوش 
که حرکت میکرد امد و اظهار داشت که ملکه 
در شرف مردن است در این حسين پیفامبر 
دیگر دررسید و خبر داد که ملکه از حرکتهای 
سریع و بىدربى بکلی خسته شده افتاد و در 
اغوش ملکه مادر داریوش و شاهزاده خانمها 
جان داد. اسکندر, چنانکه مورخین او 
نوشته‌اند از شنیدن اين خبر چسنان ناله‌های 
دردنا ک برآورد که گفتی مادر او مرده است و 
اشک‌ریزان بچادر مادر داربوش بشتافت. 
وقتی‌که بخیمه درآمد دید نعش ملكه روی 
زمين افتاده. ملکه مادر داریوش پهلوی نعش 
نشسته و شاهزاده‌خانمها را به اغوش كشيده 
بآنها تسلی ميدهد و خودش از حضور آنان 
تسلی می‌یابد. نوه‌اش در پیش ملکه ایستاده و 
بواسطةٌ صغر سن هنوز نمیداند جه بدبختی 
بزرگی برای او روی داده. اسکندر از مشاهدءٌ 
اين وضع بسیار بگریست و از صرف غذا 
امتناع ورزید. بعد امر کرد تمام احترامات و 
مراسمی زا که پارسیها در اینگونه موارد 
مرعی مسیدارند بعمل آرند» یکی از 
خواجه‌سرایان ملکه (مادر داریوش) موسوم 
به تی‌ریوتس ۲ در این موقع که حواس همه 
متوجه این قضیه بود از غفلت کشیک‌چیها 


استفاده کرده گریخت و خود را به اردوی 
داریوش رسانید. قراولان اردوی ایران او را 
در حالیکه اشک مبریخت و جامهٌ خود را 
چاک‌زده بود نزد داریوش بردند. کنت‌کورث 
كويد( کتاب ۴ بند ۱۰-۹): وقتی‌که داریوش او 
را بدین حال دید گفت: «منظرةٌ تو بیان ميكند 
که‌برای من بدبختی بزرگی روی داده, رعایت 
گوشهای‌من بدبخت را مكن و بكو آنچه راکه 
واقع شده زيرا من بیدبختی عادت کرده‌ام و در 
مواقع ادبار غالبا تسلی در این است که 
شخص از طالع بد خود بنحو | کمل آ گاه‌گردد. 
آیا تو آمدهاى خبر بىناموسى خانواد مراكه 
برای من و برای آنان بدترين عقوبت است 
بیاوری؟» خواجه گفت: «خير جنين جيزى 
روی نداده و احتراماتی که تبعه بملکه‌های 
خود میکنند از طرف فاتح نسبت به آنها بعمل 
آمده ولی زوجه توالآن درگذشت». بر اثر اين 
خبر صدای ناله و شیون از تمام اردو برخاست 
و داریوش چون یقین داشت که اسکندر 
خواسته نسبت بناموس ملکه تعدی کند و او 
بسخودکشی اقدام کرده فریاد برآورد: 
«اسکندرا ایا چنین جنایتی را من نسبت بتو 
مرتکب شده بودم؟ ایا کدامیک از والدین تو 
را من کشته بودم که تو جنين شقاوتی نسبت 
به من روا داشتی؟ تو بمن کینه میورزی 
بی‌اینکه من کین تو را تحریک کرده باشم. تو 
میخواهی با من بجنگی بسيار خوب ولی آيا 
رواست که زنی را مورد حمله قرار دهى؟» 
تی‌ریوتس چون حال داریوش را چنین دید 
قسم خورد که اسكندر سوءقصدی نسبت 
بعفت ملکه نداشت و حتی پس از شنیدن خبر 
فوت أو مانند داریوش مغموم و محزون گشت 
ولی داریوش باور نکرد و بعکس از حزن و 
اندوه اسکندر جنين استنباط كرد كه او بملكه 
عشق ميورزيده. بنابراين بارگاه خود را 
خلوت كرده بخواجه چنین گفت: 
«تىريوتس! تو ميدانى كه نمىتوانى مرا 
فريب دهى. درحال بامر من الات شكنجه را 
حاضر خواهند كرد. بس بيهوده منتظر عقوبت 
مباش و بگو آنجه را که ميخواهم بدانم و شرم 
دارم از اينكه بپرسم». خواجه كفت برای هر 
عقوبتى حاضرم ولى حقيقت همان است كه 
گفتم. پس از آن داريوش مطمئن شد که 
خواجه راست ميكويد و پارچه‌ای بر سر 
انداخته مدتی گریست., بعد در حالیکه اشک 
فراوان از چشمانش روان بود روی خود را 
کشودهو دا حوف زا باسمان يللد کرده 
گفت:«ای خدایان پارس, دولت مرا تقویت 
كنيد و اگرمن محکوم شده‌ام چنان كنيد که 
اسیا شاهی بجز این دشمن عادل و فاتح 
جوان‌مرد نداشته باشد». دیودور در این باب 
ساکت است فقط در یک جملة سختصری 


اسکندر. 


گوید «در این اوان زن داریوش درگذشت و 
اسکندر دفن باشکوهی برای او ترتيب داد». 
اما پلوتارک راجع به این قضیه كويد 
(اسکندر, بند ۴۱): اسکندر هنوز در فينيقيه 
بود (یعنی پس از مراجعت از مصر) که 
داریوش باو نامه‌ای نوشته تکلیف صلح کرد 
باين شرایط که تمام ایالات اییران را در این 
طرف (براى ایرانیها أن طرفي) فرات به او 
وا گذارد. ده‌هزار تالان براى رد كردن اسرا 
بدهد و دخترش را هم بحباله نکاح اسکندر 
دراورد, اسکندر با درباریان خود در اين باب 
مشورت کرد و پارمن‌ین گفت: «ا گرمن بجای 
تو بودم این شرایط را می‌پذیرفتم». اسكندر 
در جواب گفت: «من هم | گربجای تو بودم 
میپذیرفتم». بعد اسکندر به داروش نوشت 
اگر تسلیم شود احترامانی که درخور مقام 
اوست درباره‌اش مراعات خواهد شد وال او 
در نخستین موقع ممکن با داریوش جنگ 
خواهد کرد. بعد از فرستادن چنین جوابی 
پشیمان شد زیرا بزودی زن داریوش در سرزا 
درگذشت, و اسکندر از اینکه چنین موقعى را 
برای نشان دادن ملایمت خود از دست داده 
متأسف كرديد و با احترامات بسيار نعش 
ملكه را دفن كرد. بعد مورخ مذكور كويد: 
یکی از خواجه‌سرایان كه با شاهزاده‌خانمها 
اسیر شده بود و تی‌ره‌اوس "نام داشت دوان 
نرد داریوش رفته او را از قضیه آ گاه‌کرد. بر 
اثر این خبر داریوش بسر خود زده و اشک 
فراوان ريخته گفت: «آه جه بدبختی بپارسیها 
روی آورده! زن و خسواهر شاه آنهاء در 
زندگانی خود باسارت افتاد و پس از مرگ هم 
از مراسم دفنی که شایان مقامش بود محروم 
گشت». خواجه گفت: از حيث مراسم دفن و 
احترامات اطمینان میدهم که دربارة خانم من 
استاتیرا" و ملکه مادر شما چیزی فروگذار 
نشد و امتیازاتی را که قبل از اسارت داشتند 
بعد هم دارا بودند بجز اينكه از افتخار دیدن 
چشمان شما که هرمز همواره درخشان بدارد. 
محروم بودند (اين یکی از موارد بسیار کم 
است که مورخ یونانی اسم خدای بزرگ 
ایرانیان قدیم را زئوس ننوشته است) و حتى 
دشمنان استاتیرا برای او گریه کردند زیرا 
اسکندر بهمان اندازه كه در دشت نبرد دلیسر 
است بعد از فتح, جوان‌مرد است. داریوش از 
سخنان خواجه ظنین شده او را بگوشه‌ای از 
بارگاه خود طلبید و گفت: «ا گر تو هم مانند 
اقبال پارسیها مقدونی نشده‌ای و | گرداریوش 
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۴ -زن داريوشء که خواهر او نیز بود. استاتیرا 


نام داشت. 


اسكندر. 


را هنوز آقای خود ميدانى تو را بروشنائی مهر 
باين دستی که شاهت بطرف تو دراز میکند 
قسم میدهم. راست بگو که آیا بلیه‌ای برای 
استاتیرا روی نداده که مرگ در پیش أن 
کوچکترین بلیه باشد و آيا در زمان زندگانی 
ما مصيبتى بزركتر از آن برای ما روی داده؟ و 
اكرما بدست دشمنى ميافتاديم كه شقى و 
وحشى بود و ما را در زنجير ميكرد آیا نسبت 
بحادثه‌ای که روی داده ما خود را بدين درجه 
بدبخت ميدانستيم؟ جه باعث شد که پادشاهی 
جوان نسبت بزن دشمن خود چنین 
احتراماتی بجا آورد؟» خواجه بیاناتی راجع 
بعادات و احوال اسکندر كرده با قسم داریوش 
را مطمئن کرد که آنچه ميكويد راست است و 
پس از آن داریوش از گوشة خیمه بدرباریان 
خود نزدیک شد و دستهای خود را بأسمان 
بلند کرده جنين گفت: «ای خدایانی که بامر 
شما انسان بدنیا مي‌آید و سرنوشت دولتها 
بدست شماست. عنایت خودتان را دربار؛ من 
مبذول دارید تا اقبال بارس برگردد و من آنرا 
چنانکه بمن رسیده است بدست جانشینان 
خود بسپارم و پس از فتح خوبيهايى را که 
اسکندر نسبت بعزیزان من کرده تلافی کنم 
ولی ا كرمقدّر است که دولت پارسیها منقروض 
گردداجازه مدهید که کسی جز اسکندر بر 
تخت سلطنت بنشیند». راجع باين حکایت 
بايد كفت كه داستانی بنظر می‌آید. دلایل اين 
نظر جنين است: اولاً ديودور از مورخينى که 
تا يها رسي کش ار كرد يكين 
نويسندكان يونانى بزمان اسكندر بوده واو 
درباب چگونگی فوت زن داربوش, فرار 
كردن خواجه, مذا كراتى که بين أو و داريوش 
شده و دعائى كه شاه در بين سرداران خود 
کرده‌سا کت‌است. ثانياً پلوتارک كويد که زن 
داریوش در سر زا درگذشت و اگرچه مورخ 
مذکور زمان اين واقعه را معين نکرده و فقط 
گفته زمانی که اسکندر در فينيقيه بود نامة 
داریوش باو رسيد و بعد از دادن جواب نامه 
بفاصلة کمی زن داریوش فوت کرد ولی از 
اينكه قضیه را بزمان بعد از مراجعت اسکندر 
از مصر مربوط داشته معلوم است که فوت 
ملكة ايران در اين زمان روی داده, در اين 
صورت «عبارت در سر زا» عجیب است زیرا 
با توصیفی که مورخین یونانی از نظر پا ک 
اسکندر بحرم داریوش میکنند بايد معتقد 
باشیم که ملکه قبل از جنگ ایسوس حامله 
بوده و در این صورت ملکه نمی‌توانسته پس 
از يازده ماه بزاید زیرا اسکندر هفت ماه وقت 
برای تسخیر صور و دو ماه برای گرفتن غزه 
صرف کرد و رفتن او بمصر و مراجعتش هم 
لااقل دو ماه طول کشید. بنابراین بايد عقيده 
داشته باشيم كه فوت ملكه قبل از رفتن 


اسكندر بمصر روى داده يا ملكه سر زااز دنيا 
نرفته و مرگ او جهتى دیگر داشته مانند 
خستگی يا چیزی دیگر. ثالثاً گریختن خواجه 
هم بنظر بسیار بعید می‌آید: | گرمقدونیهایی که 
در اطراف خیم ملکه‌ها بودند غفلت ورزیده 
باشند. مستحفظین اردوی اسکندر البته 
مراقي بدا وخ وا جد تمبتواتشعه از ارو 
خارج شود. اینجا هم بايد حدس زد که ا گر 
خواجه فرار کرده خود مقدونيها او را 
فرارانده‌اند یعنی بیم داشته‌اند که اين خبر 
بداریوش برسد و او تصوراتی کند كه بشرف 
اسک‌ندر يامقدونيها بربخورد و برای 
جلوگیری از چنین تصوری خواجه را 
فرارانده‌اند تا او داریوش را مطمئن کند که 
ملکه بمرگ طبیعی درگذشته و احترامات 
لازمه دربار؛ او بعمل آمده. اگرایین حدس 
صحیح نباشد بايد اصلاً منکر فرار خواجه شد 
و صحبت داریوش با خواجه, که مورخین 
قدیم با آب و تاب ذ کرمیکنند بخودی خود از 
ميان میرود. راببعاً داریوش پس از حاصل 
كردن اطمینان که سوءقصد بعفت ملکه نشده 
است ابا میتوانسته در مقابل درباریان چنان 
دعائى بکند؟ بذيرفتن این خبر مشكل است. 
ممکن است که داریوش از اظهارات خواجه 
که دلالت بر انصاف اسکندر میکرده متأثر 
شده در دل او را دعا کرده و بخود وعده داده 
كدا گردر جنگ بر اسکندر فایق آمد خوبیهای 
او را تلافی کند. ولی بعید است که شاهی که با 
دشمن خود در جنگ است دل درباریان و 
سرداران خود را با چنین اظهاراتی ضعيف 
كر داند. بناب رآنجه گفته شد اصح روایات بايد 
همان باشد كه ديودور ذ كركرده و در جملۀ 
مختصری گفته: «در این زمان زن داریوش 
درگذشت و اسکندر برای او دفن با شکوهی 
ترتیب داد». در خاتمه مقتضی است گفته شود 
که آریان راجع باين روایات سا کت است و 
چون او ستايش مخصوصی نسبت باسکندر 
داشت اكراين روایت را صحیح ميدانست 
برای ستودن اسکندر این موقع را ازدست 
نمیداد. 

پیشنهاد داریوش به اسکندر: پس از ذ کر 
قضيهُ مذا كرات خواجه با داريوش پلوتارک 
بشرح جنگ اسکندر با داریوش میپردازد. 
چنانکه در ذیل بیاید, ولی کنت‌کورث قبلاً از 
رسولان داریوش و مذا كرات آنان با اسکندر 
شرحی ذ کر میکند که لازم است در اینجا 
بگنجانیم زیرا | گرهم راست نباشد احوال 
روحی طرفین را نشان میدهد. مورخ مذکور 
كويد( کتاب ۴بند ۱۱): چون داریوش دو دفعه 
از اسکندر تقاضای صلح کرد و موفق نشد. 
تمام خيال خود را بجنگ متوجه داشت ولی 
بس از آنکه مغلوب اعتدال اسکندر شد 


اسکندر. ۲۳۸۵ 


(مقصود قضية فوت ملکه است که بالاتر ذ كر 
شد) ده نفر از ميان اقربای خود انتخاب کرده 
نزد اسکندر فرستاد تا شرایط جدیدی به او 
پيشنهاد كنند. اسکندر مجلس مشورتی 
اسکندر چنین گفت: «ضرورتی اقتضا نمیکند 
که داریوش از تو در دفعة سوم تقاضای صلح 
کند. اعتدال و انصاف تو او ۳ بدين امر داشته: 
مادر. زن و اطفال او اسیر تو گشتند و داریوش 
اگراز این قضیه متاثر است فقط از این جهت 
است که خود را در ميان آنها نمی‌بیند چنانکه 
يدرى نسبت بشرف اولاد خود علاقه‌مند 
است. تو آنها را ملکه میخوانی و به آنها اجازه 
میدهی که لوازم اقبال سابقشان را حفظ کنند. 
من در روی تو همان چیز می‌بینم که در روی 
داریوش میدیدم» زمانی‌که ما از او مفارقت 
می‌جستیم و حال انکه او برای زنش كريه 
ميكند و تو برای دشمنی. اگرمراسم دفن تو را 
از اين کار بازنداشته بود تو حالا در ميدان 
جنگ بودی. پس جای تعجب نیست اگر 
داریوش از کسی‌که نسبت باو حسیات 
دوستانه می‌پرورد تقاضای صلح میکند. 
جنگ کنند؟ سابقاً داريوش حد مملکت تو را 
رود هالیس که سرحد لیدیه است معين 
میکرد. | کنون بتو تمام ممالکی راكه بين 
هلسيونت و فرات است بعنوان جهیز دختر 
خود میدهد. اخس پسر شاه در اختيار 
توست. او را مانند گروی برای انجام امر صلح 
نگاه دار (ا گر این روایت صحیح باشد دلالت 
بوده). مادر و دختر او را رد کن و در عوض 
سی‌هزار تالان! طلا از داریوش بپذیر. | گرمن 
اطلاع از انصاف و عدالت تو نداشتم نمیگفتم 
كاين موقعی است که تو نه فقط صلح کنی بل 
انرا مغتنم بشماری. نگاه كن به ممالکی که در 
عقب توست و بنظر آر ممالكى را که در پیش 
داری. دولت بزرگ چیزی است خطرنا ىك 
زيرا نگاه داشتن چیزی که در ميان دو بازو 
نمی‌گنجد مشکل است. آیا نمی‌بینی که اداره 
كردن کشتیهای بزرگ محال است؟ ا گر 
داریوش اينهمه ممالک را گم کرد شاید از 
همین جهت باشد كه دولتی که بی‌اندازه وسيع 
است زیانها در بر دارد. ممالکی هست که 


۱-راجع بمبلغ, کنت‌کورث یقیناً اشتباه کرده 
زيرا سی‌هزار تالان طلا بپول امروزی تقريباً 
یک میلیارد و ۶۶۸ ميليون فرانک طلا يا ۸ 
ميليارد و ۲۴۰ ميليرن ريال ميشود. دیودور 
سه‌هزار تالان نقره نوشته و این روایت صحیح 


است. 


۳۳/۹۶ اسکندر. 


تسخیرش آسانتر از حفظ آنهاست چنانکه 
دستهای ما آسان میگیرد و مشکل نگاه 
میدارد». اسکندر يس از اصغاء اين نطق بسفرا 
گفت از خيمة او خارج شوند و عقید؛ 
مشاورین خود را پرسید. در این موقع سکوت 
ممتدی روی داد زیرا چون کسی عقیدة 
اسکندر را نمیدانست جرئت نمیکرد اظهار 
عقيده کند. بالاخره پارمن‌ین سکوت را قطع 
کرده‌چنین گفت: «وقتی‌که تو در نزدیکی 
دمشق بودی و داریوش در باب استرداد اسر 
بذاك عكر دين كف ابن بول انر کی 
وبراى حفظ اين جماعت (يعنى اسرا) 
پازهای هن رازان وی زا غول مدا 
حالا بطریق اولی عقيده دارم که يك زن بير و 
دو دختر جوان را با سی‌هزار تالان طلا 
معاوضه کنی. أينها بچه درد میخورند جز 
اینکه حرکت قشون راكند میکنند با عقد 
عهدی تو مملکت باثروتی را بی‌جنگ بدست 
خواهی آورد و قبل از تو احدی اين ممالک را 
كه بين ایستر (دانوب) و فرات واقع است 
نداشته بعقيده من ا كر نظرت را بمقدونیه 
بيفكنى بد از آن است که بباختر و هند 
اندازی». اين نطق اسکندر را خوش نیامد و 
همينكه پارمن‌ین لب فروبست اسکندر دهان 
بگشاد و چنین گفت: «البته من هم پول را بر 
افتخار ترجیح میدادم | گر بجای پارمن‌ین 
بودم ولی من اسكندر هستم و از فقر 
نمی‌ترسم. دیگر أينكه فراموش نکرده‌ام که 
من تاجر نیستم» من شاهم و داد و ستد کار من 
نيست بخصوص در موقعی که خرید و فروش 
در سر اقبال من است. ا گر لازم باشد که من 
اسرا را رد كنم افتخار در اينست که من آنها را 
مانند هدیه‌ای رد كنم نه اينكه انها را در ازای 
وجهى يس بفرستم». بس از آن اسكندر سفرا 
را خواسته بانها جنين گفت: «به داريوش 
بگوئید | كرمن رحم و مروت نسبت باسرا 
نشان دادم برای دوستی نبود طبیعت من مرا به 
این كار داشت من نميتوانم با اسرا يا زنان 
جنگ کنم. دشمن من کسی است كه اسلحه 
بدست دارد. | كرداريوش با حسن نيت از من 
تقاضاى صلح ميكرد شايد می‌پذیرفتم ولى 
وقتىكه او با نامه‌هایش سربازان مرا بخيانت 
نسبت بمن تحريك میکند يا دوستان مرا با 
بول بر ضد من برمیانگیزد. من كار ديكر جز 
تعقيب او نتوانم كرد و در اين امر او را دشمن 
درست‌قول نمیدانم پل او را قاتل يا زهردهنده 
میشمارم» اما درباب شرایط صلح که بيشنهاد 
ميكند يذيرفتن این شرايط مانند آن است كه 
فتح را به او تسليم كرده باشم جون او مردانه 
ممالكى را بمن ميدهد که در اين طرف فرات 
است (از نظر مقدونيها جنين بود ولى از نظر 
ايرانيان در آن طرف رود مزبور) فكر كنيد كه 


امروز دركجا با من حرف میزنید؟ | گراشتباه 
نكنم در آن طرف فرات (چون اسکندر بقول 
کنت‌کورث از دجله گذشته بود. برای 
مقدونیها ممالک اين طرف فرات آن طرف 
بود) يس ممالکی را بمن وعده میدهد که 
اردوی من از آن گذشته است. لذا اول مرا از 
اینجا بیرون كنيد تا من بدانم كه چیزی که بمن 
ميدهيد مال شماست. داریوش با همان 
سخاوت دختر خود را بمن میدهد و تصور 
ميكند كه من نمیدانم او میخواست دختر خود 
را بیکی از بندگان خود بدهد. جه افتخار 
بزرگی است كه او مرا به «مازه» ترجیح 
میدهد. بروید شاه خود را | گاه‌کنید که هر جه 
گم‌کرده و آنچه که دارد بهاء جنگ است. با 
جنگ حدود دو دولت معين خواهد شد و سهم 
هر یک از ما دو نفر را جنگ فردا مشخص 
خواهد کرد». سفرا گفتند حالا که بجنگ 
مصمم شده‌ای ما را زودتر روانه كن تا بشاه 
تصميم تو را اطلاع دهیم زیرا او هم باید در 
تهية جنگ باشد. رسولان هميزكه وارد 
اردوی داريوش شدند اعلام کردند که بايد 
جنگ کرد. نوشته‌های دیودور پا آنچه که ذ کر 
شد قدری اختلاف دارد. او كويد ( کتاب ۱۷ 
بند۶۵): داریوش قبل از اينكه حمله کند 
هيأتى نزد اسکندر فرستاد تا ممالکی را که در 
اين طرف رود هالیس (پرای ایرانیها آن طرف 
رود مزبور) وأقع است به او وا گذاردو دوهزار 
تالان باو وعده دهد» ولی چون اين پيشنهاد 
قبول نشد او هيأت دیگری فرستاد تا از 
ملاطفت اسکندر نسبت بمادر داريوش و 
ساير اسرا تشکر کرده این پيشنهاد را باطلاع 
او برساند: ۱-هر دو پادشاه با یکدیگر دوست 
خواهند بود. ۲-تمام ممالکی که در اين طرف 
(برای ایرانیها در آن طرفي) رود فرات واقع 
است از ان اسکندر خواهد شد. ۳- داریوش 
دختر خود را به سه‌هزار تالان باسکندر 
خواهد داد. ۴- داریوش اسکندر را پسر خود 
دانسته او را در اداره كردن ممالک خود 
شريك خواهد كرد. اسكندر بر اثر اين 
پیشنهاد مجلسى برای مشورت از دوستان 
خود آراسته عقيدهٌ هر يك را يرسيد. از جهت 
اهميت مسئله کسی جرئت نكرد عقيدهاى 
اظهار كند تا اينكه يارمنين برخاست و گفت: 
«ا گر من اسكندر بودم پيشنهاد را يذيرفته و 
عهد را امضاء ميكردم». اسكندر در جواب 
گفت:«ا گرمن هم بارمنين بودم چنین 
مسیکردم». بعد نقشة خود را با زبانی 
نخوتآميز بیان کرده و نام را بالاتر از 
هدايائى که داریوش پیشنهاد میکرد دانسته 
ييشنهادات او را نپذیرفت و بسفرا چنین گفت: 
«چنانکه دو آفتاب (ا كر وجود داشت) باعث 
اختلال هم‌آهنگی اين دستگاه عالم ميشد. 


اسکندر. 


زمين هم نمی‌تواند دارای دو پادشاه باشد. 
بىاينكه اختلالى در نظم آن روی دهد. پروید 
و به داريوش بكوئيد كه اگراو ميخواهد 
يادشاه اول باشد بايد با من در سر سلطنت 
عالم بجنگد ولى | كر بنام اهميت نداده راضى 
است كه در ميان تجملات و عيش و عشرت 
زندكانى كند در اين صورت مرا آقای خود 
بداند تا من به أو اجازه دهم مانند يادشاهى 
دست‌نشانده در جايى سلطنت كند». غير از 
بعض تفاوتها كه راجع بجواب اسکندر بين 
روايت كنتكورث و دیودور موجود است از 
فحوای نوشته‌های کنت‌کورث چنین برمی‌آید 
که‌اين سفارت پس از عبور اسکندر از دجله 
فرستاده شده ولی از نوشته‌های دیودور 
استنباط میشود که اين قضيه قبل از أن روی 
داده و بايد اين روایت صحیح‌تر باشد چنانکه 
پائین‌تر اين نکته روشن خواهد بود. 

تدارکات داریوش: داریوش چون دید که 
نامه‌های او به اسکندر نتيجه نداد فهمید که جز 
جنگ چاره‌ای نیست و درصدد تدارکات 
جنگی برآمد. با این مقصود بسرداران خود 
دستور داد در بابل جمع شوند و به بسوس١‏ 
ل ارا کرد با فشون غر ار لخن 
كردد. باختريها در اين زمان یکی از 
شجاعترین مردمان آسیا بشمار میرفتند زیرا 
با تجملات زندگانی پارسیها هنوز آشنا نشده 
بودند و دیگر چون در همسایگی سک‌اها 
(سک‌ها) می‌زیستند و همواره باآنها در 
زدوخورد بودند روح سلحشوری در آنها 
قوی بود. بخصوص که ميل مفرطی هم ببردن 
غنائم داشتند. ولی بايد كفت که در اين زمان 
داریوش اطمینانی به بسوس نداشت زيرا او را 
آ گاه کرده بودند که اين والی بسیار جاء‌طلب 
است و خیال سلطنت در سر دارد و چون 
رسیدن به آن بی خيانت. متصور نبود 
داریوش همواره از او ظنين بود. و از 
اصلاحاتی که داریوش در این زمان در قشون 
خود مجری داشت یکی این بود که شمشیر و 
تیرهای سپاهیان ایرانی را بلندتر کرد زیرا 
پنداشت که فتوحات مقدونی‌ها از بهتري 
اسلحةٌ آنها بوده, دیگر اينكه امر کرد دویست 
ارابة جنگی داس‌دار بسازند. مقصود از 
استعمال ارابههاى مذكور اين بودکه ورد" 
دشمن توليد وحشت كند زیرا مال‌بند هر ارابه 
بنيز تيز و کوتاهی که بقول دیودور به بلندی 
سه سپیتام۲ بود منتهی میشد. و بمحورهای 
ارابه همچنین نیزه‌های تيز وصل کرده بودند. 
ولی اين نیزه‌ها بلندتر از نیزه‌های مال‌بند بود. 


1 - Bessus. 
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بود). 
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پس از اينكه تمام سپاهیان داريوش در بابل 
حاضر شدند او حركت كرده از جلگه‌های 
درامد و در نزديكى اربيل ' أردو زد. مقصود 
داريوش از انتخاب جلگ وسيع برای قشون 
خود اين بود که بتواند تمام قواى خود را بكار 
اندازد و بتنگنائی نیفتد چنانکه در ایسوس 
افتاد و قسمتی بسیار از قشون او بكار نرفت. 
چون سياه داریوش از مردمانی ترکیب شده 
بود که از ملل مسختلف بودند و بزبانهای 
گوناگون تكلم میکردند داریوش نگران بود از 
اينكه مبادا در موقع جنگ سپاهیان او از 
جهت اختلاف نواد و زبانها فاقد وحدت گردند 
و این جنگ را ببازد. برای جلوگیری از چنین 
بي شأمد داریوش همه‌روزه قشون خود را 
سان میدید و افراد را بمشق و ورزش میداشت 
تا اطاعت نظامی در سپاهیان محکمتر گردد. 
وقتی‌که داریوش شنيد مقدونیها نزدیک 
شده‌اند یکی از سرداران خود را که 
ساترويات؟ نام داشت با هزار سوار پیش 
فرستاد و بعد شش‌هزار نفر بیکی از ولات 
خود مازه نام داد که از عبور مقدونیها از فرات 
را غارت کرده تمام اذوقه را بسوزاند تا 
دشمن دوچار گرسنگی گردد. جهت چنین 
اقدامی اين بودكه مقدونيها از راه غارت 
اذوقه بدست می‌آوردند. داريوش يس از 
رسیدن به اربیل قسمت بسیار بار و بنه و 
آذوقه را در آنجا گذارده خود با قشونش از 
روی رودی موسوم به لی‌کوس " گذشته بکتار 
رود دیگر که بوماد؟ نام داشت درآمد. در این 
داریوش میتوانست در انجا ازادانه حركت 
كد كع درا ملك د عات زفي حت 
برای عمليات نظامى نبود با وجود این 
داریوش امر کرد بلندیهای کم را هم هموار 
کردند. 

اسکندر در بینالنهر ین: وقتی‌که اسکندر را 
از بسياري عده قشون داریوش | كا کردند 
مدتی باور نمیکرد که داریوش توانسته باشد 
این عده را يس از جنگ ایسوس جمع‌آوری 
کند. با وجود اين اسکندر از فينيقيه حرکت 
کرده‌پس از يازده روز طی مسافت بکتار رود 
. فرات رسید و در اینجا پلی ساخت. پس از ان 
سواره‌نظام او و بعد فالاتژهای مقدونی از رود 
گذشتند و سردار ايران مازه که مأمور بود از 
کرده عقب نشست. اسکندر يس از عبور از 
فرات چند روز بقشون خود استراحت داده 
بعد بجنگ داریوش شتافت. جهت اين عجله 
را چنین تعبیر کرده‌اند که اسکندر میترسید 
داریوش بداخلة ایران عقب بنشیند و کار 


مقدونیها در کوهستانها و بیابانهای لميزرع 
سخت گردد. با این مقصود اسکندر خود را در 
ظرف چهار روز بدجلهرسانید و دید که در آن 
طرف رود مزبور دودهای بسیار بلند میشود. 
توضیح آنکه مازه عقب می‌نشست و دهات و 
اباديها را اتش میزد. چون دود غلیظ هوا را 
تيره و تاریک کرده بود اسکندر در ابتدا 
متوحش شد که مبادا دامی برای او گسترده 
باشند و فرمان توقف بسپاه خود داد. بعد که 
مفتشين او برگشته گفتند خطری نیست 
حرکت کرد. از نوشته‌های مورخین قدیم 
معلوم است که اسکندر پس از عبور از فرات 
بطرف بابل نرفته و بطرف دجله رانده. جهات 
اختیار اين راه از اين قرار بود: اولاً جنانكه 
آريان كويد اسکندر خواسته راهى را اختیار 
كندكه هواى آن خنک‌تر باشد. ثانياً چون 
ايرانيها آذوقه را معدوم ميكردند اسكندر 
صلاح ديده بطرف شمال رفته از جاهائى 
بگذرد که عارى از آذوقه نبود. بالاخره 
مقتضی بوده در جائی از دجله بگذرد که آبش 
کمتر است. بنابر تمامی اين ملاحظات 
اسکندر پس از گذشتن از فرات بطرف شمال 
راند پحدی که بحدود ارمنستان نزدیک شد و 
بعد در نزدیکی گردوانه از دجله گذشت. 
آریان كويد ( کتاب فصل ۴ بند۲): قشون 
اسکندر در این حرکت کوههای گردوان را از 
طرف چپ و دجله را از طرف راست داشت: 
در أينجا بی‌مناسبت نیست بيفزائيم که چون 
در نسخة اصلی نوشته‌های آریان بجای 
گردوان سفدوآن نوشته شده بود بعضی تصور 
میکردند که در ان زمان در این‌جا محلی 
موسوم به سغدیان بوده است ولی بعد معلوم 
شد که اين اشتباه از تصحیف کاتب بوده 
بخصوص که نوشته‌های استرابون و پلوتارک 
و کنت‌کورث تاييد میکند که اسکندر از 
نزدیکی گردو[ن گذشته و کوههای گردوان 
همچنانکه معلوم است در شمال اربيل واقع 
است. اين مطلب را یک جيز هم تایید ميكند: 
موافق عقيدهُ متخصصین نظامی برای گذشتن 
لشکری از رود بزرگ» عمق آن نباید از چهار 
پا برای سواره‌نظام و از سه پا برای پیاده‌نظام 
بیشتر باشد و چون اسکندر در اول پائیز ۳۳۱ 
ق.م. از دجله گذشته میبایست جنين محلی را 
برای عبور انتخاب کرده باشد. 

عبور اسکندر از دحله: مورخين بونانی 
گویند وقتی‌که سواره‌نظام اسکندر وارد دجله 
گر دید در ابتداء آب تا سین اسبان و در وسط 
رود تا گلوی آنها بود( کنت‌کورث نوشته در 
اسیا رودی نیست که بتندی دجله باشد و 
برای استدلال به اسم دجله یعنی تیگر " استناد 
کرده‌گوید که تیر را بزبان پارسی تیگریس۲ 
گویند). پیاده‌نظام بدو قسمت تقسیم شده و 
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درحالیکه جناحین آنرا سواره‌نظام حفظ 
میکرد وارد دجله شد. اینها اسلحه را روی سر 
گذارده‌بودند و مانند باری آنرا بر دوش 
داشتند, اسکندر در پیش حرکت کرده گدار را 
به آنها می‌نمود. عبور از دجله برای پیاده‌نظام 
سخت بود زيرا سپاهیان علاوه بر تندی أب با 
سنگهایی مصادف ميشدند که آب میغلطانید و 
اشخاصی که با بنه حرکت میکردند مجبور 
بودنذ با آب و بنه‌ای که آب میبرد همواره 
کشتی گیرند. در این‌حال اسکندر فریاد میزد 
بنه را رها كنيد و اسلحه‌تان را نجات دهید 
ولی در ميان این غوغاو همهمه کسی فریاد او 
را نمی‌شنید و اگرهم می‌شنید وحشت و 
اضطراب بقدری بود که کسی در فکر اجرای 
فرمان نبود. بالاخره اسکندر امر کرد که 
سپاهیان او دست یکدیگر را گرفته سدی 
تشکیل کنند و بکمک یکدیگر از آب بگذرند 
و آب در اين موقع ببالای سین آنها ميرسيد 
بدين منوال يس از مجاهدت بسیار قشون 
اسکندر بجایی رسید که اب رود کمتر و 
جریان أن ملایمتر بود. چنانکه از نوشته‌های 
مورخین برمیآید و اگرهم انها نمی‌نوشتند 
معلوم و مسلم بود دزبار ایران در این موقع 
خبطی بزرگ کرده که قسمتی از قشون خود را 
برای ممانعت عبور اسکندر و قشونش به اين 
محل نفرستاده والا با تندی جریان رود و اب 
فراوان آن بآسانى ممکن بود عبور را بمراتب 
مشکل‌تر کرده تلفات بسیار بلشكر اسکندر 
وارد آورد و شاید عبور اصلاً ممکن نميشد. 
بعضی عقیده دارند که | گر داریوش در این 
طرف رود ده‌هزار نفر آماده کرده بود اسکندر 
موفق نميشد از دجله بگذرد و این غفلت را 
مانند غفلتهای دیگر از خوشبختى اسکندر 
میدانند. عقيدة کنت‌کورث هم همین است. 
مورخ مذکور كويد ( کتاب ۴بند ۱٩‏ گرمازه به 
مقدونیها هنكام عبور حمله میکرد بواسطة 
بی‌نظمی که در فالاتژها در این موقع روی 
داده بود يقينا فاتح ميشد ولی بجای اينكه اين 
کار کند فقط وقتى سواره‌نظام او بحركت آمد 
که‌قشون مقدونی بساحل چپ رود گذشته بود 
و در این موقع هم خبط کرده فقط هزار نفر 
سوار برای ممانعت از عبور مقدونیها فرستاد. 


1 - ۵۰ 

۲ - 31700216 (باید مصحف شترّپت باشد. 

که بمعنی رئيس ایالت است). 
۳- 5ناءلاا (زهاب کوچک». 

4 - ۰ 5 - ۰ 

6 - Tigre. 
11915؛ داريوش اول در كتيبة نقش رستم‎ -۷ 
اين لفظ را بمعنى «تيز» استعمال کرده. چنانکه‎ 

گوید: تیگر خنود (خود نوک‌تیز). 


۸ اسکندر. 


معلوم است که اسکندر باين عدۂ کم با نظر 
حقارت نگریسته یکی از سرکردگان خود را 
موسوم به آریس‌تن " مأمور کرد بدو حمله 
کند.جنگی در این حين درگرفت که مقدونیها 
فاتح شدند و آریس‌تن با نيزه زخمی به 
ساتروپات وارد و او را تعقیب کرد بعد او را از 
اسب بزمین افکنده سرش را بريد و آنرا برده 
بپای اسکندر انداخت. 

خوف مقدونیها و اثر آن: يس از عبور از 
دجله اسکندر دو روز استراحت بقشون خود 
داده بعد براه افتاد. شب اول ماه گرفت و بنظر 
مقدونیها چنین آمد که پرده‌ای خونین‌رنگ 
روی ماه كشيده و از نور آن کاسته اين حادثه 
حسّيات مذهبی انان را تحریک کرده باعث 
وحشت گردید. چنانکه بقول کنت‌کورث بين 
خودشان چنین صحبت میکردند: «معلوم 
است که خدایان مايل نیستند ما اینقدر دور 
رویم. رودها صعب العبور شده از نور 
ستارگان کاسته بهر جا وارد ميشويم آذوقه و 
علیق را سوزانیده‌اند و همه جا زسینهای 
لم‌یزرع مشاهده ميکنيم. اینقدر خونریزی 
برای چیست؟ برای اينكه یک نفر جاه‌طلب 
یی یزاف اين فا نطاب بون رد با 
نظر حقارت مينكرد. فيليب را يدر خود 
نميداند و بقدری فريفتة خیالات خود و غرق 
دریای نخوت و تکبر است که میخواهد در 


ميان خدایان قرار گیرد». اين زمزمه‌ها نزدیک ۱ 


بود باعث شورش گردد که اسكندر اهميت 
موقع را دریافته سرداران و روساء قسمتهای 
مهم قشون را بچادر خود دعوت کرده و در 
همان وقت کاهنان مصری را خواسته عقیدۀ 
آنها را راجع بخسوف پرسید زیرا به اطلاعات 
نجومی آنها عقيده داشت. مورخ مذکور راجع 
باطلاعات نجومی آنها چنین گوید: « کاهنان 
مصری میدانستند که تحولاتی در زمان روی 
ميدهد و ماه میگیرد از این جهت که زیر زمین 
واقع ميشود يا آفتاب آنرا پنهان میدارد. ولی 
آنچه از این حساب معلوم میشود سرّی است 
که کاهنان از مردم پنهان میدارند. | كر عقیدة 
آنها را متابعت کنیم آفتاب ستارة یونان است 
و ماه ستارة پارس, بنابراین هر دفعه که ماه 
میگیرد این حادثه حا کی‌است از اينكه بلیه يا 
انهدامی برای پارسیها در پیش است. کاهنان 
مصری برای اثبات عقیده خود بسوابق استناد 
میکنند و گویند که هر وقت ماه میگرفته این 
حادثه دلالت میکرده بر اينكه پادشاهان 
پارس با خدایانی که بر ضد آنها بوده‌اند 
میجنگیده‌اند». بعد مورخ مذکور كويد 
( کتاب ۴ بند :)٩‏ «جيزى مانند خرافات و 
ترهات نسبت به جماعت موثر نیست. 
جماعت که در موارد دیگر سرکش, شقى و 
بی‌ثبات است. همین‌که در تحت اثشر 


موهومات واقع شد نسبت بکاهنانش بیشتر 
فرمانبردار است تا برؤساء لحود. بنابراين 
همينكه جواب كاهنان مصرى در اردو انتشار 
يافت يأس سربازان مبدل باميدوارى و 
اطمینان گردید» (در اینجا لازم است گفته شود 
که ايران را با بابل از قديمالايام جزو اقلیمی 
ميدانستند كه كوكب آن آفتاب بود نه ماه. | كر 
روايت كنتكورث صحيح باشد كاهنان 
مصرى برای خوش آمد اسكندر و بواسطة 
خصومتى كه با ايرانيان داشته‌اند ماه را ستارۀ 
أيران كفتهاند و | كرجه مورخين قديم در این 
باب سا كتاند ولى از جريان وقايع و سوابق 
معلوم است که قبلاً اسکندر از آنها خواسته 
جواب مساعدی برای او تهیه کنند). آریان 
نوشته ( کتاب ۳ فصل ۴ بند ۲) که خسوف کلی 
شد و اسکندر برای آفتاب و ماه و زمين 
قربانی کرد اما از تطیر کاهنان مصری دربارۂ 
ايران ساکت‌است و فقط ميكويد كه 
اريستاندر كاهن اسكندر اين حادثه را بفال 
نيك كرفت و اسکندر چون احوال روحسی 
سپاهیان خود را مساعد ديد خواست از موقع 
استفاده كند و هنوز سپیدۀ صبح ندميده بود كه 
امر کرد قشون أو براه افتد. در اين وقت 
مقدونيها دجله رااز طرف دست راست و 
کوههای گردیان " را از طرف چپ داشتند. 

از نوشته‌های مورخين پیداست که دربار 
ايران خواسته در اين موقع نقشة ممنن را 
بموقع عمل بگذارد و با وجود اينكه در اين 
وقت اسکندر از دجله گذشته بود و از دشت 
نبرد هم دور نبود. فقدان آذوقه اثر غریبی در 
مقدونیها کرده و نزدیک بوده آنها را بشورش 
دارد. ولی باید گفت که این نقشه ا گر 
می‌بایست اجرا گردد موقعش وقتی بود که 
اسکندر در بينالنهرين بود يا در صورتی که 
داریوش تصمیم میکرد با قشون خود بدرون 
ایران عقب نشیند. خبط بزرگ ایرانیهای اين 
زمان همانا عدم ممانعت از عبور اسکندر از 
دجله است. ا گر آنها از عبور قشون اسک‌ندر 
در اینجا مانع ميشدند بهره‌مند می‌بودند. 
بنابراين جای حيرت است که چرا از اين موقع 
مناسب استفاده نکرده‌اند و چرا با داشتن 
سواره‌نظام زیده, حرکت قشون اسکندر را در 
بن التيرين كيد و مختل نساخت‌اند. پارتهای 
چند قرن بعد نمودند که در اين جلگه‌ها با 
سواره‌نظامی که پجنگ و گریز معتاد بود جه 
کارهای مفید ممکن بود انجام داد. تمامی 
خبطها از زمان عبور اسکندر از داردانل تا 
اینجا و آنچه که پائین‌تر بيايد فقط بر یک جيز 
دلالت میکند: نه کسی بجز بتیس کوتوال غزه 
و آری‌برژّن برای فدا کاری حاضر بوده ونه 
نسقشه‌ای در كار. پارسیهای این زمان 
بارسيهاى زمان كوروش نسبودند و 


اسکندر. 


حکومتشان بر دنیای آن زمان در مدت دو 
فرن آنها را پروردۀ نازو نعمت داشته روحاً و 
چسما سست کرده بود. اين است که در هر جا 
بهانه‌ای برای احتراز از زحمات و مشقات 
مییابند. یک جا دير میرسند, در جای دیگر 
بجای ده‌هزار نفر هزار نفر میگمارند آن هم 
وقتی‌که موقع گذشته درا کثر جاها شهرها را" 
بدشمن تسلیم میکنند و تنگها و گردنه‌ها را 
بی‌حفاظ میگذارند و... و... و... این اوضاع 
نظير اوضاعی است که بالاتر در مورد اسورء 
بابل و غيره ديده شد و در این مورد هم یک 
دفعة ديكر تاریخ درس خود را تکرار كرد. 
حركت اسكندر بطرف كوكمل: همينكه 
اسكندر براه افتاد در طليعُ صبح شاطرهاى او 
رسيده خبر دادند كه داريوش درميرسد. براثر 
این خبر اسكندر قشون خود را بترتيب جنگی 
درآورد و خود در رأس قشون قرار كرفت 
ولى بزودى معلوم شد که شاطرها اشتباء 
كردهاند و سياهى كه ديدهاند سياه تفتيشى 
ایران بوده که بعده هزار نفر دور از قشون 
اصلی حركت ميكرده. اسكندر بر اينها حمله 
پرده, یک عده را کشت. عدهاى را اسير كرد و 
مابقی بطرف قشون اصلی عقب نشستند. 
(آریان, کتاب ۲ فصل ۴ بند۳). در همین وقت 
اسکندر قسمتی از سواره‌نظام مقدونی را 
مأمور کرد برود عده و مواقع دشمن را معلوم 
و ضمناً آتش‌هائی راكه ایرانیان بدهات 
زده‌اند خاموش کند. این دسته موفق شد که 
قسمت بزرگ آذوقه را از حریق نجات دهد 
زیرا ايرانيها در موقع حرکت آذوقه و خانه‌ها 
را اتش زده رفته بودند و هنوز تمام اذوقه 
آتش نگرفته بود. بر اشر این بهرهمندى. 
مقدونیها مجبور شدند با سرعت حرکت کنند 
تا باقیماندة آذوقه از دستشان نرود و در این 
حال مازه که عقب می‌نشست و آبادیها را 
آتش ميزد چون سرعت حرکت مقدونیها را 
دید مجبور شد تسندتر عقب نشیند و دیگر 
مجال نیافت آبادیها را آتش زند. در اين 
احوال به اسكندر خبر رسيد که داريوش با 
قش‌ونش در ۱۵۰استادی (تقريباً 
چهارفرسنگ‌ونیمی) اسکندر است و چون 
اسکندر اذوقة وافر يافته بود بقشون خود 
چهار روز استراحت داد. کنت‌کورث گوید: در 
این موقع نامه‌ای از داریوش بدست آمد که او 
سرپازان یونانی را بقتل اسکندر تحریک کرده 
بود, اسکندر در بادی امر میخواست اين نامه 
را علانیه در مقابل سپاهیان خود بخواند ولی 
پارمن‌ین مانع شده كفت خردمندانه نیست که 
وعده‌های داریوش بگوش سپاهیان تو برسد, 
زيرا شخصی طماع ممکن است برای هر کار 


1 - Ariston. 2 - Gordiens. 


اسکندر. 


حاضر شود. اسكندر حرف او را شنيد, براه 
افتاد. (پلوتارک» ديودور و آريان ذكرىاز 
نام داريوش كه در اين موقع بدست اسكندر 
افتاده باشد نکر ده‌اند. بنابراين روايت رابا 
احتياط بايد تلقى كرد). 

مقدمات حدال گ وگمل (۲۳۱ ق.م.): 
بدواً باید كفت که | كثر مورخین قدیم جنگ 
سوم و آخری داریوش را با اسکندر جدال 
اربيل ناميداند, ولى از جندى به اين طرف 
آنرا جدال گوگمل می‌نامند و پلوتارک كويد 
(اسکندر بند۴۳): «جنگ بزرگ اسکندر با 
داریوش برخلاف آنچه اکثر مورخین 
نوشته‌اند در گوگمل روی داد نه در اربیل و این 
اسم بزبان پارسی بمعنی خانۀ شتر است. وجه 
تسمیۀ اين محل از اینجاست: یکی از شاهان 
قدیم پارس, که بر شتر تندروی سوار بود در 
این‌جا از کید دشمن برست. بعد مقرر داشت 
كداين شتر را در اینجا حفظ و حراست کنند و 
خراج چند ده را برای آسایش اين شتر و 
مستحفظین أن تخصیص داد». | كرجه گمل يا 
جمل لذت پارسی نیست ولی گفتة پلوتارگ 
راجع باينكه جنگ در گوگمل روی داده بايد 
صحيح باشد والاً مورخى مانند أو البته بى 
تحقيق و مدرک نوشته‌های مورخين ديكر را 
تكذيب نميكرد. بهر حال اين محل بر رود 
بومادوس ' در نوزده‌فرسنگی اربيل از طرف 
غرب و در پنج‌فرسنگی موصل از طرف 
شمال شرق واقع بود و جنگی که در این‌جا 
روى داد يكى از وقايع مهم تاريخ بشمار 
ميرود زيرا | كرايرانيها فاتح ميشدند جريان 
تاريخ تغيير ميكرد. ناپلئون اول راجع باين 
جنگ گوید: «اسكندر لايق نام باافتخارى 
است که در مدت قرون عدیده جاویدان مانده 
ولی اگردر گوگمل شکست میخورد با داشتن 
دجله و فرات و کویرها در عقب و با فقدان 
قلعه پا استحکاماتی در اين نواحى و دور 
بودن از مقدونیه بمسافت نهصد لیو" جه 
ميكرد؟» | كرجه یکی از نویسندگان " جواب 
داده که اسکندر درين موقع همان میکرد که 
يونانيهاى كوروش کوچک كردند ولى اين 
جواپ صحیح بنظر نميآيد. در جنگ کوروش 
کوچک با اردشیر دوم قسمت یونانی قشون او 
بقول مورخین یونانی شکست نخورده ود 
این بود که توانست عقب نشسته خود را 
بیونان برساند و ایرانیها هم چون آنها را 
صحیح و سالم و آمادة جنگ میدیدند. قانع 
بودند باینکه یونانیها عقب نشسته از ممالک 
أيران بیرون روند ولی اگردر گوگمل قشون 
اسكتدر سكنت ميخورة: جد ملاحظه دركار 
بود که ايرانيها قشون شکست‌خورده را تعقيب 
نکنند؟ با این حال اگرهم مقدونيها سوفق 
ميشدند که خودشان را بدجله برسانند 


می‌بایست یکی از سه شق را اختیار کنند: 
تسلیم گردند. يا تماماً کشته شوند. و یا بدجله 
بريزند. در صورت آخری با بودن دشمن در 
عقب سرء مقدونیهای کمی میتوانستند جان 
بدر برند. يس نتيجه همان ميشد که ناپلئون 
اول بدان اشاره كرده. از اينجا بايد استنباط 
کردکه اسکندر وقتی‌که از دجله ميكذشته 
بفتح خود تقريباً يقين داشته. درباب جنگ 
سوم و آخرى داريوش با اسكندر مضامين 
نوشته‌های مورخين قديم اینست که ذكر 
ميشود (اریان, کتاب۲ فصل ۴ بند۷-۴ و 
پلوتارک, کتاب اسکندر, بند۴۳ - ۴۷ و 
ژوستن, کتاب ۱۱ بند۱۴-۱۳ و پولی‌ین 
کتاب ۴):داریوش پس از اينكه از عقد صلح با 
اسكندر مأيوس شد مازه را مأمور کرد كه با 
سه‌هزار نفر سوار راههاى عبور اسكندر را 
بگیرد و اسکندر بار و بنهُ سنگین خود را در 
محوطه‌ای گذارده و مستحفظین کمی برای 
حفاظت آن گماشته بطرف اردوی داریوش 
شتافت. برای اين حرکت پیاده‌نظام خود را 
بدو قسمت تقسیم کرده پهلوهای آنرا با 
سواره‌نظام پوشید. بنه از عقب پیاده‌نظام 
حرکت میکرد. بعد ینیداس " را مأمور کرد 
رفته کشف کند که داریوش کجاست. ولی 
سردار مزبور چون به مازه برخورد جرئت 
نکرد با او جنگ کند و برگشته برای اسكندر 
فقط اين خبر را آورد که آوای مردان و شيهة 
اسبان را شنیده. از طرف دیگر مازه چون 
مفتشین دشمن را دید به اردوی داریوش 
شتافته خبر داد که دشمن نزدیک است. 
بمجرد شنیدن این خبر داریوش امر کرد 
سپاهیان او اسلحه بركرفته صفوف خود را 
بیارایند. ترکیب سياه و عده سپاهیان چنین 
بود: 

روایت آریان: باختریهاء سغدیها و هندیهای 
مجاور باختر بسردارى بسوس٩‏ والی باختر 
بودند. ساکهاکه از سکاهای اسیائی و 
مستقل‌اند ولی متحدين داریوش میباشند 
بسردارى ماباسس ”.اين قسمت تماماً از 
سوارهاى تيرانداز تركيب شده بود. برسائت ۷ 
والى رحج هنديهاى كوهستانى را فرمان 
ميداد. ساتىبرزن” هراتيها را و فراتافرن1 
سوارهاى يارتى, گرگانی و تپوری را. مادیها, 
كادوسيان,سا كدسيئيان'' در تحت فرماندهى 
آتروپات '! بودند (از اسم سا که‌سینیان معلوم 
است كه اينها سكاهاى حدود جين بودهاند 
زيرا اساس يا سا كى بمعنى سكائى است و 
جين را روميها سینا ميناميدند). سكنة درياى 
احمر را ارنتسوبات ۲۲ و آری‌بسرزن ۲" و 
اکسی‌نس"' اداره ميكردند. بر شوشيها و 
اوکسیان .| گزاتر *' بسر ابوليتاس ۲ رياست 
داشت و بر بابليها سی‌تا کیان و کاریان - 


اسکندر. ۲۳۸۹ 
بويار"!.ارامنه بسرداری اروت و 
میثروس‌تس ۲۲ بودند. کاپادوکیها بسرداری 
آرىآرسس 3 سل سوریان 1 و 
بينالنهرينىها بفرماندهی مازه (والى بابل). 
عدۀ بيادهنظام به یک‌میلیون ميرسيد و 
سوارهنظام بچهارصدهزار نفر. عده ارابه‌های 
داسدار دويست بود. بانزده فيل هماز 
صفحات اين طرف سند أورده بودند. 

روايت کن تکورت: عد؛ سياهيان و ترتيب 
حركت جنين بود: در جناج چپ سواران 
باخترى و دهائى بعدهُ دوهزار نفر. بعد اا آنها 
سواران رخُجى و شوشى بعدهٌ جهارهزار نفر. 
از عقب اينها بنجاه اراب داسدار و پس از آن 
بسوس والی باختر با هشت‌هزار نفر سوار 
باختری و دوهزار نفر سوار ماساژتی (از 
این‌جا بايد استنباط کرد که ماساژتها در این 
زمان مطیع يا متحدین ایران بوده‌اند), بعد از 
سواران مزبور پیاده‌نظامی که از ملل مختلفه 
بود حرکت میکرد. ابن سپاهیان مخلوط 
نبودند و هر ملت در زیر بیرق خود حركت 
میکرد. از عقب پیاده‌نظام مزبور پارسیهاء 
ماديها و سغديها بسرداری آریبرزن و 
اربات؟" می‌آمدند. این دو فرمانده در تحت 
امر ارسی‌نس ۲۵ بودند و او نژاد خود را به 
كوروش بزرك ميرسانيد و از اعقاب هفت نفر 
پارسی بود (بايد مقصود رؤساء هفت خانوادۀ 
درجه اول بارس باشد که هرودوت هم ببودن 
آنها جنانكه گذشت اشاره كرده. ارسی‌نس 
کنت‌کورث همان ارکسی‌نس آریان است). 
آنهائى كه بعد از ملل مزبوره می‌آمدند 
مردمانی بودند که هویتشان درست معلوم 
نبود و حتی رفقای جنگی آنان آنها را باشکال 


Bums - ١‏ (اين همان رود بوماد است که 
در فوق ذ کر شد). 

۲ - 5ناونا 900(تقریباً ۷۲۵فرسنگ». 
۳-سر پزسی سایکس ج اص 108. 

4 - ۰ 5 - Bessus. 

6 - ۰ 7 - ۰ 

8 - Satibarzanes. 

9 - Phrathaphernes. 

10 - Sacesiniens. 

11 - Athropatès. 

12 - Orontobates. 

13 - Ariobarzanes. 


14 - Oxines. 15 - Uxiens. 

16 - Oxatre. 17 - Abulitas. 

18 - Sitaciens. 19 - Bupare. 

20 - Oronte. 21 - ۰ 
22 - ۰ 


23 - 06061 - ۰ 
24 - ۰ 25 - ۰ 


۳۳۹۰ 


حركت ميكرد, و در پیشاپیش آن فردات ' با 


ها هنديها و مردمان سواحل درياى أحمر 
می‌آمدند. بعد از آنها پنجاه اراب داس دار باين 


اسکندر. 


قسمت از قشون خاتمه میداد. سپس مردمان 
ارمنستان کوچک. بابلی‌هاء به‌لیت‌ها؟ و 
آنهائی که در کوهستان كوسّه " سکنی دارند 
می‌آمدند ( كوسّىهاء چنانکه بالاتر گفته شده 
در صفحات ار بزرگ و کوچک سکنی 
داشتند). اينها را کاسو و كيسّى نیز نامیده‌اند 
ولی در اين زمان مورخین قدیم آنها را کوشی 
مینامند (درباب این مردم پائین‌تر صحبتی 
خواهد بود). يس از آن گرتوان‌ها؟ حركت 
میکردند. اينها اصلاً از اهالى إوبه* بشمار 
ميرفتند و از عقب ماديها بايران آمده بودند 
ولى در اين زمان قوميت و اخلاق هموطنان 
خود را از دست داده بودند. از يس آنها 
سباهيان فريكيه و كاتااونيان * حرکت 
میکردند. و در صفوف آخری يارتيها که 
| کنون‌در پارت مسکن دارند و از نژاد سکائی 
هستند (مورخ رومی اشتباه کرده, پارتیها از 
آریانهای ایرانی بودند. مترجم.) جناح راست 
مركب بود از مردمان ارمنستان بزرگ. 
کادوسیان, کاپادوکیان. مردم سوریه و مادیها. 
اينها پنجاه ارابُ داس‌دار داشتند. سياه 
داریوش بترتیبی که ذ کر شد بقدر ده استاد 
(تقريباً ثلث فرسنگ) حرکت کرد و بعد بآن 
امر رسید که توقف کرده در زير اسلحه منتظر 
دشمن باشد. عدَهٌ قشون ايران را در اين جنگ 
مورخین یونانی و رومی مختلف نوشته‌اند و 
اكرجه ارقامی که ذ کر کرده‌اند چنانکه در 
موارد دیگر نظایر آن را تذکر داده‌ایم 
اغراقآميز است باز برای اطلاع از 
اغراق‌نویسی آنها روایت هر یک را ذ کر 
ميكنيم. آریسان, چنانکه گذشت گوید: 
پیاده‌نظام یک‌سیلیون و سواره‌ن_ظام 
چهارصدهزار نفر بود. پلوتارک عدۀ هر دو را 
یک‌میلیون دانسته. دیودور پیاده‌نظام را 
هشتصدهزار و سواره‌نظام را دویست‌هزار 
نفر. ژوستن پیاده‌نظام را چهارصدهزار و 
سواره‌نظام را صدهزار نفر. كنتكورث: 
پیاده‌نظام را دویست‌هزار و سوارهنظام را 
چهل وپنج‌هزار گفته. شاید ارقام کنت‌کورث 
موافق حقیقت باشد. 

وحشت مقدونیها: در اين احوال چنانکه 
مورخ رومی كويد( کتاب ۴ بند ۱۱) وحشتی بر 
قشون اسکندر مستولی شد: سربازان مقدونی 
بی‌اختیار دوچار اضطراب گشتند ویک ترس 
نهانی در دل مقدونیها جا گرفت. اگر مازه که 
مأمور حفظ راه بود در این موقع بقشون 
مقدونی حمله میکرد میتوانست شکستی بر 


آنها وارد آورد ولی او جائی را روی یک 
بلندی اشغال کرده خوشنود بود که اسکندر 
باو حمله نمیکند. اسکندر همین‌که از ترس 
مقدونيها آ گاه‌شد امر کرد سياه او توقف و 
استراحت کند. در موقع استراحت اسكندر 
بسپاهیان كفت که ببهوده ترس بر آنها مستولی 
شده زيرا دشمن هنوز دور است. يس از آن 
| كرجه سپاهیان اسکندر بخود امده اسلحه 
برگرفتند ولی با وجود ابن اسکندر صلاح را 
در این دید که خندقهائی کنده شب را در أن 
مکان بسر برد. روز دیگر ماژه که با 
سواره‌نظام خود بر تپه‌ای قرار گرفته بود 
بىاينكه جنگ کند نزد داریوش رفت و معلوم 
نشد که عدم مبادرت او بجنگ از ترس بوده یا 
مأموریتی جز دیده‌بانی نداشته. مقدونها 
تپه‌ای را که مازه تخلیه کرده بود اشغال کردند 
و اين موقع برای آنها بهتر از جلگه بود زیرا از 
آنجا میتوانستند تمام قشون دشمن را ببینند. 
ولی مهی که از کوههای همجوار جلگه را 
فروگرفته بود مانع شد از اينكه قسمتهای سياه 
ایران بخوبی دیده شود. همین قدر قشون 
عظیمی دیده ميشد که همهمة مردان و شیهة 
اسبانش در اين دشت پهناور چنان از دور 
طنين میافکند که صدای أن بگوش مقدونیها 
میرسید. اسکندر در اين موقع دوچار اندیشه 
و اضطراب بسیار گردید. او همواره عقيدة 
خود و پارمن‌ین را راجع بصلح با داريوش 
بخاطر آورده هر دو را میسنجید و بالاخره 
برای او روشن بود که قشون او فقط در 
صورت فتح میتواند از انهدام نجات يابد (تایید 
نظری که ناپلئون اول اظهار کرده و صحيح 
نبودن جوابی که بعضى بنوشته‌های او بعدها 
داده‌اند, خود اسکندر میدانسته که در صورت 
شکست جات نخواهد یافت). با وجود این 
اسکندر تشویش درونی خود را پنهان داشته 
بدسته‌های سياه اجیر پأنیان" امر کرد پیش 
بروند. در اين احوال مه برطرف شد و آفتاب 
درخشان جلگه را روشن کرد چنانکه تمام 
سياه یران بخوبی ديده ميشد. سياه اسکندر 
موافق عادت خود فريادى براورد و سپاه 
ايران در جواب آن نعرهاى زد که وحشتنا ک 
بود و در جنگلها و دره‌های حول و حوش 
طنین انداخت. يس از آن سياه مسقدونی 
ميخواست بطرف لشكر ايران حركت كند كه 
اسكندر باز در انديشه شده صلاح ديد روى 
تبه توقف کند و امر کرد خندقهائى در دور تبه 
کندند و خودش بخيمه برگشته تمام توجه 
خود را به اردوی دشمن متوجه داشت. 

اضطراب اسکندر» مجلس مشورت: 
مخاطرات اين جدال در پیش چشم اسک‌ندر 
مجسم شد زيرا میدید كه مردان و اسبهای 
دشمن از برق اسلحه‌شان میدرخشند و 
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سرداران و سرهنگانی که سواره در حرکت‌اند 
با نهایت جد بتکمیل تدارکات جنگ 
پرداخته‌اند همهمة سپاهیان» شيهة اسبان. 
درخشندگی اسلحه و جيزهاى دیگر باعث 
کی دش کم يراق 
مشورت اراسته عقیده سرداران خود را 
بپرسد. پارمن‌ین, ماهرترین سردار مقدونی 
عقیده داشت که اسکندر شبیخون بزند و 
دلایلی که اقامه میکرد چنین بود: حملة 
نا گهانی بدشمنی که دارای اخلاق و زبانهای 
گوناگون است آن‌هم در شب یعنی وقتی‌که 
قشون ایران استراحت میکند فتح را بمقدونیها 
خواهد داد زيرا دشمن نخواهد توانست خود 
را جمع آورى کند. ولی در روز نخستین 
جيزى که نظر مقدونيها را بخود جلب خواهد 


۰ کردوجنات وحشت‌آور سکاها و باختریها و 


پیکرهای عظیم و موهای دراز آنهاست. اين 
سربازان پیش از چیزهایی است که واقعا 
باعث وحشت باشد. دليل ديكر يارمنين اين 
بود که اين ميدان نبرد مانند ميدان جنگ 
گردنه‌های كيليكيه يا راههاى باريك 
کوهستانها نيست. جنگ در جلگه روى 
خواهد داد و ممکن است قشون دشمن که از 
حيث عده بیشتر است. قشون مقدونى را 
يعت سر آنا کیره 1 
عقيدة بارمنين همراه بودند و مخصوصا 


پولی‌پرکن " اين نظر را تأیید کرده میگفت فتح 1 


در اجرای اين نقشه است. اسکندر جواب دادء ‏ 


«ایسن یله جنگی را نمی‌پسندم زيرا 


نمیخواهم مانند دزدان از تاریکی شب استفاده | 


کرده فتح را بدزدم و دیگر اینکه خارجها 
(یعنی پارسیها) خوب کشیک میکشند و شبها 
هم در زیر اسلحهاند تا مبادا دوچار حملة 
نا گهانی دشمن گردند بنابراین خیال شبیخون 
را از سر بیرون کرده حاضرجنگ شوید». از 
طرف دیگر داریوش چون پیش‌بینی میکرد 


كه مقدونيها شبیخون خواهند زد امر کرد لجام | 


اسبان را برنگیرند. شب قسمت بزرگ سياه را 
زو علج داو و با نیو دید باه اب 
نهایت دقت مراقب دشمن باشند. برای اینکه 
سپاه يارس در مورد شبیخون زدن دشمن 
درتاریکی خود را نبازد. امر کرد آتشها و 
مشعلهای فراوان روشن کنند تا روشنائى تمام 
اردوی او را فروگیرد. پس از اين امر داریوش 
با سرداران و اقربای خود براه افتاده. از پیش 


1 - 2 - ۰ 

3 - ۰. 4 - ۰ 
5 - Eubée. 6 - ۰. 
7 - ۰ 8 - ۰ 
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صفوف سپاهیان خود گذشت. به آنها دل داد و 
دعا کرد که مهر و آتش مقدس دلاوری و 
ثبات بسپاهیان او بدهند تا لايق نام و 
افتخارات اجدادشان باشند. بعد گفت اگر 
انسان بتواند بواسطة علائم و آیاتی از آنچه 
روی خواهد داد كاه شود خدا با ماست زیرا 
ترسی که بر مقدونيها مستولی شد و آنها 
اسلحه خود را انداخته به اين طرف و ان طرف 
میدویدند آیت آسمانی بود و خدا ممالک 
يارس زا عابت واد کرد ان شب در 
اردوى اسکندر هم ببیداری گذشت. كوئى كه 
شبانه میخواستند بجنگ شروع کنند. اسکندر 
همان قَلّق و اضطراب سابق را داشت و چون 
نگرانی او بدرجه‌ای رسید که هیچگاه قبل از 
آن در او دیده نشده بود آریستاندر هاتف خود 
را خواست و گفت دعاهائی بخواند. و او 
دعاهائی میخواند اسکندر آنرا تکرار میکرد و 
از ژوپیتر. می‌نروه رب‌النوع فتح کمک 
می‌طلبید. يس از آن‌که مراسم قربانی بعمل 
آمد اسکندر بخیمهٌ خود برگشت و خواست 
استراحت کند ولی خیالات گونا كون مانع بود 
از اينكه بخواب رود. گاهی نقشه ميكشيد که 
از بالای تيه بجناح راست پارسیها حمله کند. 
وقتی در خیال خود بقلب قشون داریوش 
حمله میکرد. بعد دوچار تردید شده میگفت: 
نه این نقشه بد است بهتر است بجناح چپ 
حمله كنيم. بالاخره در ميان اين تفکرات 
بقدری خسته شد که نزدیک صبح خوابی 
سنگین او را درربود. روز دیگر در طليعة 
صبح اسکندر بیدار نشد و سربازان او 
خوشنود بودند از اينكه استراحت میکند ولی 
چون خواب بطول انجامید تشویش و 
اضطراب بر آنها مستولی گردید که مبادا 
دشمن حمله کند و سپاهیان اسک‌ندر بحال 
«حاضرجنگ» نباشند. بنابراین پارمن‌ین 
قشون را به اين حال درآورد و بعد چون 
قديمتر و نزدیکترین دوست اسکندر بود وارد 
خيمة او شده بیدارش کرد و گفت: تو که 
هميشه دیگران را بیدار میکردی جه شده که 
امروز تا حال خوابيدهاى و حال آنکه دشمن 
بحركت مه و بطرف ما می‌آید. اسک‌ندر در 
جواب گفت: «تا وحشت را از خود دور 
نکردم بخواب نرفتم زیرا مادامی که داریوش 
مسا کن را اتش میزد و اذوقه را نابود میکرد. 
من مالک خود نبودم. ولی حالا که او 
مییخواهد با من مصاف دهد جه وحشتی دارم؟ 
این اقدام داریوش که تمام قوای خود را در 
اين جنگ بكار انداخته عين آرزوی من بود» 
(اين كفتة اسكندر هم معلوم ميدارد كه فقدان 
آذوقه در احوال روحى اسكندر و سپاهش 
چقدر مؤثر بوده و اگرایرانها در بينالنهرين 
أذوقه را نابود میکردند و بعد مانند پارتیهای 


چند قرن بعد جنگ گریز را پیش میگرفتند 
جه بهره‌مندیها میداشتند). يس از أن اسکندر 
بسرداران خود کرد که اریان مضمون أن را 
چنین نوشته ( کستاب ۲ فصل ۴ بند ۶): 
«جنگیهای شجاع! لازم نیست که من با 
نعق‌های خود آتش حرارت را در شما 
مشتعل دارم. کارهائی که شما كردهايد بآواز 
بلند دلاوری شما را تحریک میکند. برويد و 
بسرداران بگوئید که در این‌جا سخن از 
تسخیر سل, سوریه, فینیقیه يا مصر نمیرود. 
اینجا حرف در سر امپراطوری اسیاست و این 
برای شجاعان کارآزموده کافی ات تر تيب 
مقرر را بخاطر أريد و تا زمانىكه لازم است 
خاموشى را حفظ كنيد. فرياد عمومى 
برنياوريد مكر وقتىكه لحظة قطعی دررسد. 
متوجه فرمان باشيد و با سرعت ان رااجرا 
كنيد هر كس بايد بداند که | كر ميتوانست 
باعث اضمحلال شده مسئول است». اریان 
حول و حوش ميدان جنگ كه در روز قبل از 
جدال بعمل آورد در حضور سرداران مقدونی 
كرد ولى از مفاد آن استنباط ميشود که اين 
نطق در همان روز جدال شده است. 

آریستوبول ‏ گوید: بموجب نقشه‌ای که پس از 
جدال گوگمل بدست آمد ترتیب جنگی قشون 
داریوش چنین بود: در جناح چپ سواره‌نظام 
باختری و دهائی و رخجی صف بسته بودند. و 
نزدیک آنان سواره‌نظام و پیاده‌نظام پارسی که 
با هم مخلوط بودند صفوف پارسیهاء به 
شوشیها و کادوسیان تکیه داده, از نوک جناح 
چپ تا وسط قلب كشيده بود. در جناح راست 
سل‌سوریان ‏ اهالی بین‌النهرین, ماديها, 
يارتيها. سکاها و پس از انها تپوریها و 
ساک‌سینیان مير سید و اینها بقلب 
می‌پیوستند (مقصود از آلبانیان ارانی‌ها 
هستند که بين رود ارس و کوراسکنی 
داشتند). در قلپ, داریوش با تمام خانواده و 
نجبای ايران قرار گرفته بود و هندیها و کاریان 
و آناپاستها " و تیراندازان مرد در اطراف او 
بودند. اوکسیان و بابلیها و سی‌تا ک‌نسیان و 
مردمان سواحل بحر احمر در صف دیگر از 
پس صف مذکور جا داشتند. داریوش جناح 
چپ خود را در مقابل جناح راست اسکندر با 
سواره‌نظام سکائی و هزار سوار باختری و 
صد ارابۂ داس‌دار تقویت کرده بود و پنجاه 
ازابة دیگر با سواره‌نظام ارمنی و کاپادوکی در 
جلو جناح راست جا داشت. اين عده 
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ارابسه‌های داس‌دار و نیز فيلها قلب را 

میپوشیدند. و در اینجا داريوش پیاده‌نظام 

اجير یونانی را بدور خود جمع کرده بود. اين 

یگانه دسته‌ای بود که او میتوانست در مقابل 

فالانژهای مقدونی بگمارد. 

ترتیب قشون اسک‌ندر را مورخین یونانی 

چنین نوشته‌اند: جناح راست ۳ سوارهنظامى 

در تحت رياست كليتوس سياه" اشغال كرد. 

يس از او فيلوتاس يسر يارمنين در راس 

بهترين سوارهنظام اسكندر جا كرفت. بعد 

هفت دستة ديكر از سوارهنظام كه در تحت 

اوامر همان سردار بودند. می‌آمدند. بعد از . 
آنها, پیاده‌نظامی که موسوم به آژیراسپید " بود 

(اینها را بواسطهٌ سپرهای سفیدشان چنین 

مى نأميدند. ديودور اين لفظ را ۳ جنین نوشته 

ولى کنت‌کورث آرژیراسپید ۲ ضبط کرده؛ 

و اب عم ۸ ۲ 

این قسمت رانىكانور” بسر پارمن‌ین فرمان 

میداد. بعد فالانوهای سپاهیان الی‌سی ٩‏ 

بسرهنگی بینوس '! (الی‌می شهری بود در 

مقدونيه) و سپاهیان ارس‌تسیانی ۱۱ و 

لينسيس تيانى "۲ بسرکردگی پسردیکاس جا 

گرفته بودند. يس از اینها ترتیب سواره‌نظام 

چنین بود: دستهاى بفرماندهى ملها 6 و 
پهلوی آنان سياهيان استيمفيانى ۲۳ بسرداری 
پسولیس‌پزخن ٩‏ يس از آن دسته‌ای که 
بسرکردگی فیلیپ پسر بالا كروس؟! بود و 
بهلوى آن قسمتى بسر داری كراتر ",اين عده 
پلوپونسی‌ها» آخیان. فتيوتها", ماليان, 
لکریان. فوسیدیهاء که در تحت اوامر 
ارئة نوس 1 مىتى لنى بودند تکمیل 
ميكردند. در صف دوم سوارهنظام تسالى كه از 
حيث مهارت و زبردستى بر تمام سوارهنظام 
برتری داشت جا كرفته بود و باینها سپرده 
بودند | كرسباه داريوش بخواهد از پهلوهای 
قشون مقدونى بگذرد تغيير جبهه داده بمقام 
ممانعت برایند. يس از انها تيراندازان كريتى 
و سياهيان اجير آخای می‌آمدند. سواره‌نظام 
بدسته‌هائی تقسيم شده هر یک رئيسى داشت 


1 - Aristobule. 

2 - Coele - ۰ 

3 - ۰ 4 - 5. 

5 - Clitus Noir. 6 - Agyraspides. 


7 - ۸۲5۷۲259 ۰ 

8 - ۰ 9 - ۵۰ 
10 - ۰ 11 -. ۰ 
12 - ۰ 
13 - ۰. 
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وفرمانده تمام دسته‌ها فيلوتاس يسر 
پارمن‌ین بود. 

اسکندر خط جنگ را بشکل هلال درآورد تا 
بآسانى نتوان أن را محصور کرد و برای اینکه 
سياهيان او از خملة ارابه‌های داس دار ايرانى 
مصون بمانند امر كرد سربازان دم سپرهای 
خود را تنگ بیکدیگر بچسبانند و در حین 
حملهٌ ارابه‌ها نيزهها را بسپرها بزنند تا اسپان 
ارابدها رم کرد بطرف ايرانيها برگردند. چنین 
بود ترتیب قشون اسکندر وقتی‌که او در رأس 
جناح راست قرار گرفت و مصمم شد که 
مقدرات غود زا با اين جنگ قظعى معين گند 
عده نفرات قشون اسكندر را چهل‌هزار يسياده 
و هفت‌هزار سواره نوشته‌اند. (آريّان). 

حدا لگ وگمل: قشون داریوش و اسکندر از 
جاهای خود کنده باستقبال یکدیگر شتافتند و 
همينكه دو لشکر در مقابل يكديكر واقع 
شدند شیپورچی‌های طرفین شیپور حمله را 
دميدند و از هر دو سياه نعرۂ جنگی برآمد. در 
ابتداء ارابه‌های داس‌دار ايرانى بشدت 


اسكندر. 


حملهور شد وباعث وحشت در صفوف 
مقدونيها گردید, بخصوص که مازه در زان 
سواره‌نظام ایران نیز بمقدونیها حمله برده 
عملیات ارابه‌ها را تقویت کرد. ولی مقدونيها 
چنانکه اسکندر سپرده بود سپرهای خود را 
تنگ بيكديكر چسبانده نیز‌هاشان را بسپرها 
زدند. بر اثر آن صدای مهیبی در فضا پیچید و 
اسبهای ارابه‌ها بوحشت افتاده برگشتند و در 
صفوف ایرانی باعث اخلال شدند. 

با وجود اين بعض ارابه‌ها بصفوف مقدونی 
رسیدند و سربازان صفوف خود را گشودند تا 
ارابه‌ها بگذرند و بعد عده‌ای را با ضربتها 
خراب كردند ولى عدّهاى از ارابدها با صفوف 
مقدونى تصادم كرد و تلفاتى بدشمن رسانید. 
توضيح آنكه دستهاى سربازان يا سر آنها را 
قطع و پیاده‌ها را از کمر بدونيم ميكرد. برش 
این داس‌ها چنان سریع بود که دیودور گوید. 
وقتی‌که سرهای سپاهیان مقدونی بزمین 
میافتاد چشمهای آنان باز بود و تغييرى در 
وجنات آنان در وهلة اولی دیده نميشد 
( کتاب ۱۷ بند۵۸). بس از آن دو سياه بقدری 
بهم نزدیک شدند که تیراندازان و فلاخن‌داران 
اسلحة خود را بكار برده بودند و جنگ تن‌بتن 
میرفت كه درگیرد. در اين مرحله جدالی 
مهيب بين سواره‌نظام جناح راست مقدونی با 
سوارهنظام جناح جب ايرانى كه در تحت 
فرماندهى داريوش بود شروع شدء همراه او 
هزار نفر سوار ممتاز و رشيد بودند که تماما از 
اقربای او بشمار میرفتند و حاضر شده بودند 
در این روز مردانگی و مهر و محبتشان را به 
داریوش نشان دهند. اين دستة ممتاز سینه‌ها 
را در جلو تگرگ تير که بسمت داریوش 


میبارید سپز کرده میجنگید و عده‌ای بسیار از 
سپاهیان دلیر ملوفور " (یعنی سپاهی که نوک 
نیزه‌هایشان بسیب طلائی سنتهی ميشد و از 
سواره‌نظام ممتاز پارسی بشمار میرفت) 
بدسته مزبور کمک میکردند. نزدیک اين 
سواره‌نظام مردها و کوسی‌ها " میجنگیدند و 
بلندی قامت و دلاوری آنها جالب توجه بود. 
دستة قراولان شاهی و بهترین جنگیهای 
هندی یکمک اینها آمدند. تمام این سپاهیان 
فریاد جنگی برآورده با شدت بمقدونیها حمله 
کردند و از جهت فزونی عدّه, مقدونیها را در 
فشار گذاردند. از طرف دیگر مازه در ابتدای 
جنگ با سواره‌نظام ایرانی مقدونیها را هدف 
باران تير قرار داد و تلفات بسیار به انها وارد 
کرد. بعد او دسته‌ای از سواره‌نظام ممتاز که 
مركب از دوهزار نفر ک‌ادوسی و هزار نفر 
سکایی بود جدا کرده با نها دستور داد از جناح 
چپ دشمن دور زده حمله به اردوگاه 
مقدونیها برده بار و بن آنها را تصرف کنند. 
فرمان مذكور درحال اجرا شد و سكاها بار و 
بن مقدونيها را غارت كردندء این واقعه باعث 
اختلال در اردوى مقدونيه گردید و اسرائی كه 
در آنجا بودند. جرئت يافته بکمک ايرانيها 
آمدند ولى سىس ىكامبيس مادر داريوش كه 
در جزو اسرا بود از جا حركت نكرد. ديودور 
در اين موقع كويد: «جهت سكون مادر 
داريوش آيا از اينجا بود که بتلون اقبال 
اطمینان نداشت يا حقشناسى واقعى او 
نسبت به اسكندر از مساعدتش با سكاها مانع 
كرديد؟» سكاها قسمتى از بار و بنهُ مقدونيها 
را غارت كرده نزد مازه شتافتند تااورااز 
بهره‌مندی خود آ گاه‌دارند و از طرف دیگر در 
اين احوال سواره‌نظام ایران كه در اطراف 
داریوش بود مقدونیها را سخت در فشار 
گذارده مجبور کرد فرار کنند. اين بهره‌مندی 
دوم ایرانیها بود و اسکندر چون وضع را چنین 
ديد خواست در این‌جا همان کار کند که در 
ایسوس كرده بو و دز زاش دستةُ سواره‌نظام 
پادشاهی كه بر ساير قسمتهاى سوارهنظام 
امتیاز داشت به داريوش حمله برد. شاه اين 
حمله را تحمل كرد و از بالای كردونة خود 
زوبینهائی به طرف حمله کنندگان انداخت. 
جنگیهای بسیاری نيز در اطراف او 
می‌جنگیدند. بعد داریوش و اسکندر پاستقبال 
یکدیگر شتافتند. اسکندر زوبینی بطرف 
داریوش انداخت ولی اين ضربت باو اصابت 
نکرد و بگردونه‌ران او آمده وى را سرنگون 
ساخت. از افتادن او, در ميان قراولان 
داریوش همهمه پیچید و از بعضی صدای 
شیون برخاست زیرا برخی از پارسیها و 
مقدونیها پنداشتند که این ضربت بخود 
داریوش اصابت کرده و سربازانی يقين 
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حاصل کردند که داریوش كشته شده و رو 
بهزیمت گذاشتند. فرار آنها از یک صف بصف 
دیگر سرایت کرد و در نتيجه صفوف جنگی 
در هم شکست. بعد که داریوش دید یک طرف 
او از مدافعین بکلی خالی است خودش هم در 
وحشت افتاده رو بفرار گذاشت. در اين حال 
از هزيمت سپاهیان پارسی و تعقیبی که 
سواره‌نظام اسکندر از آنان ميكرد گرد زياد 
برخاست و فضا را تيره و تاریک ساخت. اين 
ابر مظلم بقدری غلیظ بود که نميشد دید 
داریوش بکدام طرف فرار میکند. در این 
احوال مازه كه جناح راست ایرانیان را فرمان 
میداد و از فرار داریوش خبر نداشت با 
سواره‌نظام خود بجناح چپ مقدونیها حمله 
کردو هر چند يارمنيّن در رأس سوارهنظام 
تسالی و رفقای خود در مقابل مازه پا فشرد. 
ولی با وجود شجاعتی که سواره‌نظام او بروز 
داد مازه مقدونیها را سخت در فشار گذارد و 
کشتاری مهيب درگرفت. پارمن‌ین چون دید 
از عهدۀ مازه برنميايد و چیزی نمانده شکست 
بخورد کسی نزد اسکندر فرستاده بيغام داد که 
اگراسکندر بکمک نيايد شكست او حتمى 
است. اين خبر وقتى به اسكندر رسید که او در 
تعقیب داریوش از دشت نبرد خیلی دور شده 
بود. با وجوداین او فوراً امر کرد 
سواره‌نظامش بایستد و چنانکه نوشته‌اند در 
این موق خشم و غضب او را حدی نبود. جه 
میدید فتحی را که بچنگ آورده از دست 
ميدهد. ولى در این احوال باز اقبال بطرف 
اسكندر آمد. توضيح آنکه به مازه خبر رسيد 
كه داريوش شكست خورده و فرار کرده. اين 
خبر با وجود بهره‌مندی او باعث سستى وى 
كرديدو بر اثر آن از فشار او بمقدونيهايى كه 
در حال اختلال بودند کاست. پارمن‌ین از این 
سستى در ابتداء تعجب کرد ولى بعد فوراً 
موقع را مفتنم شمرد كه از آن استفاده كند و 
سواره‌نظام تسالی را نزد خود طلبیده بانها 
گفت: «ببينيد اين مردان که ما را سخت در 
فشار گذارده بودند چگونه عقب می‌نشینند. 
گویی که يخ كردهاند. اين از اقبال پادشاه 
ماست چرا ایستاده‌اید؟ آیا از عهدة اشخاصی 
هم که میخواهند فرار کنند برنميائيد؟» 
تسالیان اين سخن راعین حقيقت تصور کرده 
کردند و يس از أن عقب‌نشینی این سردار 
بزودی مبدل بفرار شد ولی چون سردار 
مقدونی از جهت اين سستی اطلاع نداشت 
برای تعقیب فراریان نمیکوشید. بنابراین مازه 
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فرصت يافت که از دجله گذشته وبا 
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بقیةالسیف دست خود مستقیماً بطرف بابل 
رانده بشهر مزبور برسد. دیودور گوید که چون 
فرستادة يارمنيُن برگشته كفت اسکندر را از 
اين جهت که در تعقیب داریوش است نيافته 
این خبر باعث قوت قلب سردار مزبور شد و 
أو سواران تسالی را جمع و حملات شديد کرد 
و بر مازه که از همان خبر سست شده بود 
غالب امد و بالاخره تمام سپاهیان يارس رو 
بهزیمت گذاردند و مقدونیها انها را تعقیب 
کرده عده‌ای بسیار از فراریان عقب‌مانده را 
کشتند. عدهٌ مقتولین ایرانی را دیودور نودهزار 
و عدۀ کشتگان مقدونی را پانصد نوشته. ولی 
مورخ مذکور كويد که عدهُ مجروحین مقدونی 
بسیار بود و سردارانی مانند هفس‌تیون. 
سنوس, مه‌نیداس, پردیکاس و بعضی دیگر 
جزو مجروحین بودند. بسياري کشتگان 
ایرانی از آنجا بود که در موقع هزيمت و گرد و 
خا کی که فضا را فروگرفته بود در زیر سم 
ستوران فراریان و تعقیب‌کنندگان می‌ماندند و 
بعد از دم تيغ مقدونیها میگذشتند. 

کنت‌کورث عد مقتولین ایرانی را چهل‌هزار و 
کشتگان مقدونی را سيصد نفر نوشته ولی با 
اینکه مورخين اسكندر اعتراف ميكنند كه 
جنگ در ابتدا سخت بود و مقدونیها هزيمت 
کردند و اسکندر آنها را توبیخ کرده برگردانید 
0( 
میخورد که خبر فرار داریوش رسید. چگونه 
میشود قبول کرد که عدة کشتگان مقدونی فقط 
سیصد نفر بوده باشد؟ بنابراین بايد این ارقام 
را با احتیاط تلقی کرد. آریان عد مقتولین 
ایرانی را سیصدهزار نوشته و گوید که عدۀ 
بیشتری اسیر شدند ولی عدۀ مقتولین مقدونی 
را صد پیاده و هزار سوار قلمداد کرده ( كلية 
راجع به آریان بايد در نظر داشت که او تاريخ 
خود را موافق يادداشتهاى آریستوبول و 
بطلمیوس سرداران اسکندر نوشته و مثل اين 
است که یک تاريخ رسمی نوشته باشد). 
داریوش در گردونة خود بقدری سریع حرکت 
كردكه اسكندر نتوانست باو برسد و جنائكه 
مورخين اسکندر نوشته‌اند گرد و غبار مانع 
بود از اينكه مقدونیها بدانند داریوش از کدام 
طرف میرود. فقط گاهی صدای شلاق 
گردونه‌ران آ گاهی میداد که داریوش نزدیک 
أست. بدين منوال داريوش به رود ليكوس ١‏ 
رسيد ويس از عبور خواست بل را براندازند 
تا مقدونیها نتوانند از رود مزبور عبور کنند 
ولی بعد از قدری تأمل دید که | گر چنین کند 
عدهٌ زیادی از فراریان سياه او نخواهند 
توانست از رود بگذرند و قربانی مقدونیها 
خواهند شد. اين بود که گفت: «راه مقدونها را 
بازگذارم بد از آن است که راه پارسیها را 
بربندم». و صرفنظر از خراب كردن پل کرده 


بطرف اربیل شتافت و شبانه وارد این محل 
گردید. اسکندر که داریوش را تعقیب میکرد 
وقتی‌که ببل مزبور رسید نخواست که دیگر 
مقدونيها فراریان را تعقیب کنند. جهت همان 
بود که بالاتر ذ کر شد. در اینجا تفزیباً قاصد 
پارمن‌ین به اسک‌ندر رسیده پیغام اورا 
رسانیده بود و اسکندر از شدت نگرانی تعقیب 
دشمن را کاری ببهوده تصور میکرد, بنابراین 
او بمقدونیها گفت: امروز شما خسته‌اید و 
اسلحه شما کند گشته و چیزی هم بشب 
نمانده, وقت است که برگردیم. پس از آن‌که 
مقدونیها براه بازگشت افتادند قاصدی رسید و 
خبر داد که پارمن‌ین نيز فاتح شده اسکندر در 
حين مراجعت, برخورد به دسته‌ای از 
سواره‌نظام ایران که در ابتداء همین که 
مقدونیها را دید ایستاد ولی بعد به آنها حمله 
کردو در این‌جا جدال سختی درگرفت؛ سپس 
این دسته از تاریکی شب استفاده کرده عقب 
نشست. آریان كويد ( کتاب ۳فصل ۵ بند۵) که 
اسکندر يس از اينكه از فتح قشون خود 
مطمئن شد دوباره بتعقیب داریوش پرداخت و 
در كنار رود لیکوس بقشون خود استراحت 
داده نصف‌شب روانه شد و روز دیگر به اربیل 
رسیده دانست که داریوش در اين محل نمانده 
و حرکت کرده. اين بود که يس از طبی ۶۰۰ 
استاد (۲۰ فرسنگ) برگشت. در این احوال 
پارمن‌ین مشغول غارت اردوی داریوش بود. 
چنین است شرح جدال گوگمل موافق 
نوشتهها و روايات مورخين عهد قديم وا كر 
تفاوتهایی بين نوشته‌های آنها هست راجع 
ببعض کیفیات است. مثلاً پلوتارک كويد كه 
اسکندر قبل از اينکه حمله بقشون داریوش 
کندبا تسالیان و یونانیهای دیگر مدتی حرف 
زد و بعد زوبين خود را بدست چپ گرفته و 
دست راست را بسوی آسمان بلند کرده گفت: 
«ای خدایان, | گرواقعاً من بسر ژوپیتر هستم, 
مرا حمایت و یونانیها را تقویت کنید». بعد 
کاهن و هاتف او در حالیکه لباسی سفید در بر 
و تاجی از زر بر سر داشت وروی اسب 
پهلوی اسکندر راه می‌پیمود رو بسربازان 
كرده عقابى را نشان داد که بالای سر اسکندر 
پرواز و او را بطرف دشمن هدایت میکرد. 
کنت‌کورث هم قضيةً عقاب را ذ کرکرده ولی 
دیودور سا کت است. و دیگر موافق روایت 
پلوتارک, داریوش وفتی‌که خواست فرار کند 
ازبس عدهٌ کشتگان در اطراف گردونه‌اش 
پسیار بود چرخهای آن حرکت نکرد و 
داریوش مجبور شد بر اسب نشسته از میدان 
خارج شود. و نيز بايد كفت که پلوتارک عجز 
بارمنين را در مقابل مازه حمل بر سستی و 
ترس أو كرده كويد: نميتوان دانست كه اين 
رفتار يارمنين از يبرى او در این زمان بوديا 


اسکندر. ۲۳۹۳ 


چنانکه کالیستن ۲ عقیده داشت پارمن‌ین 
نمی‌توانست غرور و نخوت اسکندر را تحمل 
کند و بنام و افتخارات او رشك ميبرد. 
(اسکندر, بند ۴۷-۴۶). تعقیب داریوش بقول 
پلوتارک طولی نکشیده و پیغام پارمن‌بن به 
اسكندر که ا گر به او کمک نرسد شكست 
خواهد خورد, اسكندر را مجبور کرد که بسپاه 
مقدونى فرمان بازكشت دهد بىاينكه جهت را 
به آنها گفته باشد. ديودور شرح جدال را 
مختصر نوشته و این نتیجه حاصل میشود که 
قشون ایران از ابتدا رو بهزیمت گذارده. ولی 
این روايت را نوشته‌های مورخین تأييد 
داریوش در اربیل: چنانکه بالاتر گنته شد 
داریوش در حوالی نصف‌شب وارد اين محل 
گردیدو چون از سرداران و سپاهیان او 
عده‌ای کثیر در اینجا جمع شده بودند آنها را 
خواسته كفت شکی نیست که اسکندر حال 
بشهرهای نامی ایران و به ایالاتی که 
حاصلخیز است خواهد رفت تا غنائم بسیار 
برگیرد ولی من بايد با قشون کم و سبک‌بار 
خود بجاهای دوردست ایران روم و در آنجا 
سپاهی تهیه کرده باز با اسکندر بجنگم. بگذار 
این ملت حريص (مقدونی و یونانی) كه از 
دیرگاهی تشنه خزائن من است در طلا تا كلو 
فرورود. از اين پیش آمد با کی نیست زیرا 
همین ملت در آتیه طعمةٌ من خواهد بود. 
تجربه ثابت کرد که تجملات و زنان 
غیرعقدی و خواجه‌سرایان جز بار كران 
چیزی نیستند و چون این چیزها داخل 
اردوی اسکندر گردد باعث شکست او خواهد 
شد چنانکه فقدان همین چیزها باعث غلبة او 
گردیده(داریوش درست فهمیده بود ولی بايد 
گفت که دير بوده). اين سخنان داربوش در 
وهله اولی باعث افسردگی شنوندگان او گردید 
زيرا برای آنها محقق شد که بابل. شوش و 
شهرهای نامی دیگر ايران با تمام خزائن و 
نفایس بدست دشمن خواهند افتاد ولی 
داریوش چون حال آنها را چنین ديد زبان 
ملامت و توبیخ بگشاد و شاهانه چنین گفت: 
«در موقع ادبار کارهای مفید اهمیت دارد نه 
سخنان زیبا. جنگ را بايد با آهن و مردان 
کاری کرد نه با طلا و خانه‌ها و شهرها. 
پل غرم حرو ا کی ابع سوباز دار 
نيا کان من هم در بدو تاشن دولت پارس 
وقتىكه با أدبار مواجه ميشدند با همین وسائل 
اقبالشان بلند ميكرديد». پس از اين سخنان 


با حضار باميدوارى مبدل گردید و 


١5لا‏ (این رود رابا زهاب سفلی تطبيق 
ميكنند و بعضى آنرا زهاب کوچک ناميدهاند). 
02115606-۳ (مورخ اسكندر). 


۴ اسکندر. 


داریوش از اربیل حرکت کرده داخل ماد شد و 
اين شهر (یعنی اربیل) پس از اندک زمانی 
بتصرف اسکندر درآمد. چون اينجا را انبار 
ثروت و ذخایر قشونی قرار داده بودند. غنایم 
فراوان بدست مقدونیها افتاد. ازجمله 
چهارهزار تالان" پول نقد و لباسهای فاخر و 
چیزهای دیگر قیمتی بود. آریان كويد 
( کتاب ۳ فصل ۴ بند۶): داریوش از اربیل از 
طریق کوههای ارمنستان بماد رهسپار شد 
زيرا تصور میکرد اسكندر ببابل و شوش 
خواهد رفت. علاوه بر اعضای خانواده‌اش و 
سردارانی که از جنگ بسلامت جان بدر برده 
بودند دوهزار یونانی اجیر بسرکردگی پارون ؟ 
و گلوکوس " او را پیروی میکردند. 

از اربيل تا تخت جمشيد. حرکت اسکندر 
بطرف بایل: مقدونیها نتوانستند در أرسيل 
اقامت کنند زیرا بزودی از اجساد کشتگان که 
در اطراف اين محل پرا كنده بود تعفن غريبى 
برخاست و باعث امراض گردید. اين بود که 
اسكندر حركت كرده بطرف بابل روانه شد و 
يس از جهار زوز يهر نس رست در اینجا 
غارى بود که از آن جشمة قير بيرون می‌آمد و 
بابليها قير را براى اندودن ديوارهاى 
شهرستان بكار ميبردند. جون مازه شنيد كه 
اسكندر بطرف بابل روانه است با اولاد خود 
باستقبال اسكندر شتافته اظهار انقياد كرد. اين 
قضيه باعث خشنودى اسكندر گردید زيرا 
شهر بابل كه استحكاماتى متين داشت 
بى جنك بتصرف اسکندر درمىآمد. و دیگر 
چون مازه یکی از سرداران رشيد داريوش 
بشمار ميرفت و در جنگ كوكمل هم بر نام 
نیک خود افزوده بود اسکندر تصور میکرد که 
رفتار او سرمشق ساير سرداران شده یکایک 
اظهار انقیاد خواهند کرد. بنابراین اسكندر 
خود او و اولادش رابا ملاطفت پذیرفت و بعد 
قشون خود را بحال «حاضرجنگ» درآورده 
بطرف بابل رفت. مردم اين شهر معظم در سر 
دیوارها برای تماشا جمع شده و جمعی هم از 
اهالی باستقبال اسکندر بیرون أمده بودند. 
ازجمله بسن * كوتوال ارگ بابل و مستحفظ 
خزانة داريوش بود این خائن برای أينكه در 
خدمتگذاری به اسکندر از مازه عقب نمانده 
باشد راه ورود اسكندر را يبابل با انواع كلها و 
رياحين يوشيده با تاج كلها زينت دادو 
محرابهای سيمين در سر راه او از هر دو طرف 
بنهاد تا در آن عود و عطریات دیگر بسوزند. 
دنبال کوتوال اشخاصی که حامل تقدیمی و 
هدایای گرانبها بودند می‌آمدند. و پس از آنها 
حشمی زیاد. اسبان, شتران و پلنگان را در 
قفس حرکت ميدادند و بعد کاهنان بابل و 
شعراء و سازنده‌های بابلی می‌آمدند. ک‌اهنان 
می‌بایست از سير كوا كب و تحولات فصول 


خبر دهند و چکامه‌سرایان و سازنده‌ها مدح 
اسکندر را بسرایند و بنوازند. 

ورود به بابل: اسکندر امر کرد مردم در عقب 
پیادهظام او جا کیرد بعد با مستحفظین خود 
وارد شهر شده بقصر سلطنتی رفت و از فردای 
آن روز بمعاینة خزاین داریوش پرداخت. 
زيبابى شهر و آثارى كه دلالت بر سوابق 
تاريخى این شهر ميكرد بىاندازه جالب توجه 
اسکندر و مقدونيها گردید. اسكندر بمعبد 
مردوک. خدای بزرگ بابلیها که موسوم به 
اساهیل بود. رفت اين همان معبد بود که 
کوروش بزرگ آنرا تجلیل و تعمیر کرد. چون 
از چگونگی شهر در جای خود آنچه لازم 
بوده گفته شده تکرار را جايز ندانسته همین 
قدر گوئیم که موافق نوشته‌های مورخین 
یونانی, بابل در اين زمان دارای دیوارهای 
متين و محکمی بود که از خشت ساخته و با 
قير اندوده بودند. ارتفاع دیوار بصد ارش و 
قطر ان به ۳۲ پا مىرسيد چنانکه دو ارابة 
جهاراسبى مىتوانست در موقع تصادف از 
يكديكر رد شود. برجهای ديوار ۱۰ پا بلندتر 
از خود ديوار بود و دور محوطة شهر را در این 
زمان ۳۶۸ إستاد (۶۸۰۸۰ مطر) نوشته‌اند. 
تقريباً یک ربع شهر را به ساختمان خانه‌ها و 


باقى را به زراعت تخصیص داده بودند تا شهر . 


در مسوقع محاصره بی آذوقه نسماند. 
(کنت‌کورث, کتاب۵ بند١).‏ بنابراین 
اطلاعات بايد كفت كه ا كك ركفت هرودوت 
راجع بخراب شدن برج و باروهاى بابل پس 
از شورش آن در زمان داريوش اول راست 
باشد يس در ازمنۀ بعد دیوارها و استحکامات 
آن از نو ساخته شده بود و این فرض هم بنظر 
غریب مىايد زيرا جه باعث شده بود که 
دیوارها را خراب کنند و بعد آن را بسازند؟ 
بنابراين صحیحتر بايد اين نظر باشد که اصلا 
آنرا خراب نکرده بودند, در این زمان باغهای 
معلق که بخت‌نصر برای ملکة بابل دختر 
هووخ‌شتره شاه ماد ساخته بود و یکی از 
عجایب هفتكانة عالم قدیم بشمار می‌رفت نیز 
وجود داشت. اين باغها در ارگ بابل واقع و 
روی پایه‌های سنگی قرار گرفته بود. روی 
پایه‌ها خاک دستی ريخته و در ان اشجار 
بسیار کاشته بودند. و بمرور اشجار مزبور 
بقدری برومند شده بود. که هشت ارش قطر و 
پنج پا ارتفاع داشت. اسکندر در این شهر 
نسبةٌ بيش از ساير جاها توقف کرد. و 
کنت‌کورث گوید: «جایی به اين اندازه برای 
حفظ اطاعت نظامی مضر نبود. زيرا اخلاق 
بابليها بقدری فاسد بود که از هیچ چیز برای 
تحریک شهوات نفسانی مضایقه نمی‌کردند و 
مردان بابلى در ازای وجهی که به آنها داده 
می‌شد, علانیه زنان و دخترانشان را به فحشاء 


اسکندر. 


تشویق می‌کردند. بابليها در مجالس بزم 
شراب بسیار می‌اشامند و در حال مستی 
مرتکب اعمال قبيحه می‌شوند. در ابتداء زنان 
آنها باحجب‌اند ولی دیری نمی‌گذرد که شروع 
بکندن لباس رویی کرده سینه‌های خود را 
نشان می‌دهند و يس از أن بمرور هر گونه 
حجب و حیا را به یک سو نهاده و برهنه گشته 
مرتکب کارهای نکوهیده و زشت می‌شوند. 
تصور نرود زنان بدعمل دارای چنین اخلاقی 
می‌باشند. زنان و دختران خانواده‌های ممتاز 
نيز اين نوع اعمال قبیحه را از شرایط ادب 
می‌دانند. مقدونيها سی‌وچهار روز در جسنين 
فاتح آسیا بود سست گردید چنانکه اگر 
مخاطره‌ای روی می‌داد در مقابل أن ضعیف 
می‌بود ولی در اين احوال پسر آندرومن " از 
اروپا وارد شده قشونی تازه‌نفس به عدة 
شش‌هزار نفر پیاه‌نظام و پانصد سوار مقدونی 
(دیودور كويد ترالیانی) و ششصد نفر سوار 
ترا کی با خود آورد. با این سردار پنجاه نفر 
نوجوان مقدونی که از خانواده‌های درجه اول 
بودند. نيز آمده بودند و قرار شد که اینها در 
دربار اسکندر خدمت کنند. تا بعدها دارای 
مشاغل عمده گردند». پس از آن اسکندر به 
تهية حرکت از بابل مشغول گردید و با ين 
مقصود آ كاتن* را کوتوال ارگ بابل كرده و 
سيصد نفر سياهى أجير به وى داد. ETE‏ 
وآپولودور "' رارئيس قواى بابل و كيليكيه 
کرده‌هزار تالان به انها داد تا هر قدر پتوانند 
سپاهیان خارجی اجیر کنند و نيز در اين موقع 
مازه را بایالت بابل و آس‌کل‌پیودور ۲۲ را به 
ریاست مالیه برقرار کرده و بغفن را که ارگ 
بابل را تسلیم کرده بود در موقع حرکت همراه 
خود برد. هم در این موقع ایالت ارمنستان به 
میثرن, که سارد را بی جنگ به اسکندر تسلیم 
كرده بود رسيد. از خزانة بابل به حکم 
اسكندر بهر سوار مقدونى ۶۰۰و به هر یک از 
سواران مردمان متحد ۵۰۰و به هر کدام از 
سپاهیان پیاده‌نظام ۲۰۰ درهم دادند. 
بسپاهیان غیریونانی و مقدونی حقوق دوماهة 


۱۱۲ تقريباً ۲۲ میلیون و نیم فرانک طلا یا‎ -١ 
. میلیون ریال.‎ 

2 - Paron ۱ ۱۰ 

3 - Glaucus d’Etolie. 

4 - Mennes. 5 - Bagophanès. 
۶-بمناسبت قشون‌کشی كوروش ببابل.‎ 

7 - Andromènes. 

8 - Agathon. 

10 - Appolodore. 

11 - Asclépiodore. 


9 - Ménétès. 
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اسکندر. 


اسکندر. ۲۳۹۵ 


آنها پرداخته شد (چون موافق ارقامی که 
مورخین یونانی راجع بعده نفرات قشون 
اسکندر ذ کر کرده‌اند و بالاتر گذشته قشون 
مقدونی در این زمان تقریباً به پنجاه‌هزار نفر 
می‌رسیده از ان قرارپولی که از خزانة ایل 
بقشون تقسیم شده تقريباً به ۲ میلیون و نیم 
فرانک طلا یا ۲ میلیون و نیم ريال بپول 
کنونی بالغ بودما. بلوفارك راجع به وقايع اين 
زمان كويد (اسكندرء بند۴۹) اسکندر در 
ایالت همدان بچاهی پرخورد که از آن 
جویباری از آتش جاری بود و دید چشمه‌ای 
از نفت" روان است و در نزدیکی چاه مزبور 
از اين مایع دریاچۀ بزرگی تشکیل شده. نفت 
شباهت زياد به قير دارد و بقدری زود محترق 
میشود که قبل از اينكه آتش به أن برسد 
مشتعل می‌گردد. خارجیها برای اينکه ماهیت 
نفت را باسکندر بفهمانند کوچه‌ای را که بقصر 
میرفت (باید مقصود یکی از کوچه‌های بابل 
باشد) با نفت بیالودند و بعد شبانه همین که 
آتش را بيك سر کوچه نزدیک کردند. در یک 
لحظه سرتاسر کوچه را شمله‌های آتش 
فروگرفت. در ميان خدمة اسکندر شخصی 
بود آتنوفان " نام که او را در حمام مالش 
میداد. جوانی هم استفانوس " نام جزو خدمة 
اسک‌ندر بود که خوب میخواند ولی 
کریه‌المنظر و مضحک بود. روزی آتنوفان به 
اسکندر گفت: بدن اين حیوان را نفت بمالیم. 
اك رمشتعل شد و نتوانستیم آنرا خاموش کنیم, 
معلوم خواهد شد که اثرات آن حسیرت‌انگیز 
است و چیزی در مقابل آن مقاومت نمی‌کند. 
جوان راضی شد چنین کنند و همین که نفت را 
آتش زدند. مشتعل كشت و جوان آتش 
گرفت.اسکندر از مشاهدة اين قضيه متوحش 
كرديدوا كرجه جند نفركه باظروفى پراز آب 
نزدیک بودند. بخاموش كردن نفت پرداختند. 
با زجوة ان با وحبت بيار وان كي انرا 
خاموش کنند و اين جوان در مدت تمام عمر 
مریض بود. بعد پلوتارک كويد که قعر 
زمین‌های بابل از اين آتشها مملو است و 
غالبا دیده می‌شود كه دانة جو بخودی خود 
چند دفعه به هوا می‌جهد, گویی که به واسطۀ 
تحریک اين موجود آتشین زمین دارای 
چیزی مانند یک نوع نبضی است (افسانه بنظر 
می‌اید). 

احوال یونان: در اينجا مقتضی است موقتاً 
ذ کر وقایع ايران را موقوف و معلق داشته 
نظری بیونان بيفکنيم. چنانکه بالاتر كفته شد 
یونانیان از تسلط اسکندر بر یونان باطناً متنفر 
بودند. ولی چون نمي‌توانستند از عهده او 
برآیند. توجه خود را بوقايع ایران معطوف 
داشته همواره انتظار م ىكشيدند که شکستی 
باسکندر در ایران وارد آید و یونانیها هم علم 


مخالفت برافراشته آزادی سابقشان را از نو 
بدست آرند. وقتی‌که در ایسوس. داریوش 
يشت اسکندر راگرفت و این خبر در یونان 
منتشر گشت باعث امیدواری یونانیها گردید. 
چه بقین حاصل کرده بودند که قوای اسکندر 
در این‌جا مضمحل خواهد گشت. بنابراین از 
فرط شعف نتوانستند حسیات خود را که پر له 
ایران و بر عليه اسکندر بود پنهان دارند. خود 
اسکندر هم باين معنی کاملاً بى برده بود و 
میدانست که یونان تا زمانی سا کت‌خواهد بود 
که شکستی برای او در ایران رو ندهد و مکرر 
اين نکته را بسرداران خود گوشزد می‌کرد. 
پس از جنگ ایسوس با وجود شکست قشون 
داریوش اميد یونانیها بیأس مبدل نگشت. 
زيرا باین عقيده بودند که با وجود این 
شکست. ممالکی که برای ايران مانده بقدری 
وسیع و پرجمعیت است و خزانة ایران بقدری 
معمور, که داریوش میتواند شکست‌های خود 
را جبران کند: | كرجه اين حسيات یونانیها 
نسبت بایران در این موقع از منافع مشترک 
ناشى شده بود ولى اين نکته را نيز بايد در نظر 
داشت. كه يونانيها بهمجوارى خود با ايران و 
روابط خوب يا بدى. که با آن در مدت دو قرن 
تمام داشتند, عادت كرده بودند. دربار ايران از 
زمان مراجعت خشيارشا از اروپاء از تسخير 
يونان منصرف شده بود و دول يونانى هم خو 
كرده بودند به اينكه در امور داخلى خودشان 
پای ایران را به ميان كشيده از خزانۀ سرشار 
آن متمتع كردند. با تسلط اسکندر بر يونان نه 
استقلال ان محفوظ می‌ماند و نه فوایدی که 
يونانيها از ایران حاصل می‌کردند تأمين 
می‌شد. اين بود که یونانیها می‌خواستند به 
همان وضع سابق برگردند و در انتظار وقایعی 
بودند که انها رابه مقصودشان برساند. از دول 
یونانی, چنانکه معلوم است. دولت تب بیش 
از همه طرفدار ایران بود. بهمین جهت 
اسکندر اين دولت را از بيخ و بن برافکند. پس 
از آن اسپارت بیش از دول دیگر یونان با نظر 
بد به تسلط اسکندر در یونان و فتوحات او در 
مشرق می‌نگریست. چنانکه در موقع عزیمت 
اسکندر به اسیا حاضر نشد سپاهی برای 
اسکندر تهیه کند و بعد هم از فتوحات اسکندر 
بيش از همه متألم مىشد. بر اثر چنین 
حسيات بالاخره اسپارت نستوانست مانند 
ساير دول یونانی سا كت بماند و علم طغيان بر 
ضد اسکندر پرافراشت. 

شرح واقعه چنین است: دیودور كويد 
(کتاب ۱۷ بند ۶۲ - ۶۳): در این سال (یعنی 
سال سوم از المپیاد صد و دوازدهم, که مطابق 
۱ ق.م. میشود) خبر جدال اربیل در یونان 
منتشر شد و شهرهای بسیار که با نظر بد 
ببزرگ شدن مقدونیه می‌نگریستند هنوز 


امیدوار بودند که مادامی‌که کارهای يارس 
بکلی يأ سآور نشده آزادی سابق را از نو 
بدست آرند. اینها تصور می‌کردند که داریوش 
به آنها پول خواهد داد. تا ده بسیار سياهى 
اجیر بطلبند و می‌پنداشتند كه اسکندر نخواهد 
توانست قوای خود را تقسیم کند و نيز يقين 
داشتند که | گر پارس از پای درآید يونان به 
تنهابى نخواهد توانست استقلال خود را 
محفوظ دارد. در اين اوضاع و احوال ترا کیه 
هم شورش و یاغیگری را در یونان تقویت 
میکرد زیرا ممتن " حا کم آن ولایت که 
جاه‌طلب و دارای قشونی بود. اهالی ترا كيه را 
بشورش میخواند و همین که مردم بتحریک او 
علم مخالفت برافراشتند, ممنن لشکری 
نيرومند بحركت آورد و به اسکندر اعلان 
جنگ كرد. آن‌تی‌پاتر (نايبالسلطنة مقدونيه 
در غياب اسكندر) فوراً با قشونى بقصد ممنن 
بترا كيه رفته با او در جنگ شد. در اين احوال 
أسبارتيها. كه در انتظار موقعى مناسب بودند 
تا بر اسكندر بشورند. پنداشتند كه موقع پس 
گرفتن آزادی يونان دررسيده. آتنی‌هاء چون 
از تمام یونانی‌ها بیشتر مورد احترام اسک‌ندر 
شده بودند. حرکت نکردند. ولی قسمت پیشتر 
پلوپونسی‌ها و نیز مردمان دیگر بطرف 
لاسدمونیها رفته قرار دادند که هر شهر 
بتناسب جمعیتش سياه بدهد. بدین طریق 
سپاهی که از جوانان رشید ترکیب یافت. 
عبارت بود از ۲۰ هزار پیاده و ۱۰ هزار 
سواره. لاسدمونیها در رأس اين اتحاد واقع 
شدند و پادشاه آنهاء که آژیس* نام داشت 
فرمانده اين قشون گشت. همین‌که آن‌تی‌پاتر 
خبر اتحاد یونانیها را شنيد در ترا كيه دست از 
جنگ برداشته بپلو پونس ملحق شدند و عدۀ 
سياه او بچهل‌هزار نفر رسید. بعد جنگی بزرگ 
روی داد و آژیس در حين کارزار کشته شد. 
لاسدمونیها مدتی با ابرام جنگیدند ولی چون 
متحدین انها شکست خوردند. بالاخره انها 
هم بطرف اسپارت عقب نشستند. در اين 
جدال تلفات لاسدمونیها و متحدین انان 
۰ نفر و عد کشتگان مقدونی ۳۵۰۰ نفر 
بود. مرگ آژیس در احوالی مخصوص روی 
داد. توضیح انکه بر اثر دفاع درخشان و 
جراحتهای بسیار که تماما از پیش باو وارد 
امده بود. سربازانش خواستند او را پاسپارت 
برند. آژیس در اپتدا راضی شد, ولی بعد که 
دید دشمن او را تعقیب میکند و محال است كه 
بدست دشمن نيفتد بسربازان خود گفت «زود 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - Naphte. 

3 - Stéphanus. 

۸95-۵ (والی ايران در صفحات ساحلى 
آسياى صغیر, جنانكه ذ کرش گذشت». 


۶ اسکندر. 


مراگذارده بروید و حیات خودتان را برای 
خدمت بوطن حفظ کنید». پس از آن سلاح 
خود را پوشید و یک زانو بزمين زده با دشمن 
جنگید و با نيزه چند نفر را بخاك انداخت تا 
بالاخره افتاد و جان بداد. مدت پادشاهی او نه 
سال بود. کنت‌کورث اطلاعاتی میدهد که 
دیودور متعرض آن نشده است. او كويد 
( کتاب ۶ بند ۱) بعد از مرگ نابهنگام ممنن» 
آژیس با فرناباذ و اوتوفردات سرداران 
پارسی ملاقاتی کرد و از آنها سی تالان نقره و 
ده ترىرم كرفت و این کشتیها را با برادر خود 
آژزیلاس بطرف جزيرة کریت فرستاد. اهالی 
آن بعضی با اسپارتیها و برخى با مقدونیها 
بودند. در همان اوان او رسولانی بدربار 
داريو نكسل داشسته خواهش کرد يوان 
پیشتر با عده‌ای از سفاين باختیار او بگذارند 
تا یجنگ ادامه بدهد. 

جدال ایسوس که بشکست داریوش منتهی 
شد لاسدمونیها را مأيوس نکرد زیرا اسکندر 
چون میخواست دشمن خود را تعقیب کند 
پیشتر داخل ممالک ایران ميشد و از طرف 
دیگر عده‌ای از یونانیهای اجير يس از جدال 
مزبور دستگیر نشدند, و چون بیونان مراجعت 
کردند اژیس آنها را پخدمت خود اجیر کرد و 
بوسيلة آنها غالب شهرهای كريت را بتصرف 
آورد. بعد مورخ مذکور باغیگری ممنن 
سردار اسکندر را در ترا کیه شرح داده گوید. 
آن‌تی‌پاتر, همین‌که در ترا کیه خبر وقایع 
لاسدمون را شنید, بنحوی‌که مقدور بود با 
ترا كيهاكنار آمده بجنگ خاتمه داد و عازم 
یونان شد و همان وقت قاصدی فرستاد. تا 
اسکندر را از وقایع یونان مطلع دارد. اين 
قاصد در باختر به اسکندر رسید. يعنى 
وقتی‌که جنگ با لاسدمونیها و متحدین آنان 
خاتمه یافته و آژیس در آرکادی کشته شده 
بود. توضیح آنکه اسکندر مدتی قبل از آن از 
قيام لاسدمونيها اطلاع يافته بود به آمفوترا 
سردار خود نوشته بود. با بحرية قبرس و 
فينيقيه بآبهاى پلوپونس برود و سدهزار 
تالان بول با خود ببرد» كه به آن‌تی‌پاتر برای 
مخارج لازمه برساند. زيرا او ميدانست که | گر 
لاسدمونیها موفق شوند. جه اثراتی اين 
بهره‌مندی در آتيه خواهد داشت. در جنگ 
مزبور, در بادی امر لاسدمونیها پیشرفتهایی 
داشتند زیرا در جدالی با آن‌تی‌پاتر در نزدیکی 
كراد" قله مقدونی لاسدمونها به معد شدند 
و آواز ان يونانيهاى بيطرف را هم بهيجان 
آورد. فقط شهر مگالوپولیس " در پلوپونس 
نظر بهمراهی‌هایی كه فيليب با آن كرده بوده 
حرکت نکرد. بعد کنت‌کورث جنگ قطعى 
آن‌تی‌پاتر را با آژیس شرح داده كويد جدالی 
شد که با وجود فزونی عد مقدونیها مدتی 


معلوم نبود بهره‌مندی با کی خواهد بود و حتی 
در ابتداء. كه در معبری جنگ ميشدء تفوق با 


لاسدمونیها بود ولى پس از آنكه مقدونیها 


عقب نشستند و لاسدمونیها آنها را تعقيب 
کردندو جنگ در دشت دنباله یافت» مقدونيها 


از فزونی خود استفاده کردند. با وجود این 
جنگ بقدری سخت بود که تا آن زمان کسی 
چنان جدالى را بخاطر نداشت. لاسدمونيها 
برای حفظ افتخارات كذشتة خود جنگ 
مىكردند و مقدونيها برای افتخارات حاضره. 
آژیس رشادتهای محيرالعقول كرد. ولى چون 
بواسطة اسلحه و قد بلند و نیز از جهت 
حملات شجاعانهة خود نمایان بود مقدونیها 
باران تير بر او باریدند. در ابتداء او بوسيلة 
سلاح و مخصوصاً سپرش ضربتها را بی‌اشر 
ميكذاشت, تا آنکه بالاخره با نيزه زخمى به 
ران او زدند و خون فوران كرد. بعد مورخ 
مذكور روايت ديودور را تكرار كرده گوید. 
وقتىكه آذيس. با وجود زخمهای بسيار 
بمقدونيها حمله کرد اينها از ترس شجاعتهای 
او جرئت نداشتند به وى نزديك شوند و از 
دور او را هدف تير و زوبین و غيره قرار داده 
بودند. ولى او این آلات قتاله راگرفته بطرف 
مقدونيها پرتاب میکرد. تا آنکه بالاخره 
زوبینی بسینه‌اش آمد و او آنرا ببرون كشيده 
لحظه‌ای سر خود رابر سپرش نهاد و بعد ديرى 
نگذشت. که از شدّت فوران خون بیجان 
گشت. پلوتارک نوشته (آژیس, بند۴) که 
آژیس بسر آرخی‌داموس " و نوة آژزیلاس 
بود (همان آژزیلاس كه سفر جنگی به آسیای 
صغير در زمان اردشیر دوم کرد) مورخ مذکور 
او را بسیار ستوده. اين شخص بككفتة پلوتارک 
میخواسته از انحطاط روزافزون اسپارت 
جلوگیری کرده آنرا باخلاق و عادات و مقام 
سابقش برگرداند و در جنگی كه با آن‌تی‌پاتر 
در نزدیکی مگالوپولیس کرده کشته شده. 
جنگ مزبور چنانکه مورخین قديم نوشته‌اند. 
قبل از جنگ گوگمل خاتمه يافته و بنابريين 
بايد گفت كه مقدمات قیام لاسدمون بر 
اسکندر قبل از جنگ ایسوس (۳۳۳ ق..) 
شروع گشته و تقریباً در آبان (نواسير) ۳۳۱ 
ق.م. خاتمه يافته. اين معنى مخصوصاً جلب 
توجه میکند. » جه دربار ايران كمكهايى كه 

مقتضی بوده به لاسدمونیها نکرده وال به دادن 
سی تالان نقره (۳۶۰ هزار ريال تقریبا) و ده 
کشتی نمی‌بایست | کتفاکرده باشد. این رفتار 
هم باعث حيرت است و جهت أن معلوم 
نیست. اگرکیفیات جنگ را در نظر گیریم. 
بخوبی دیده ميشود که مقدونیهاء با وجود 
فزونی عده‌شان و با وجود اينكه اسکندر 
سه‌هزار تالان برای آن‌تی‌پاتر فرستاده بود باز 
با اشکال توانستهاند لاسدمونيها را مغلوب 


اسکندر. 


کنند و ظن قوی اینست که ا گر پول وافری ۱ 
دربار ايران به اهالی لاسدمون میرساند عد 
متحدین لاسدمون بیشتر میبود و آن‌تی‌پاتر از 
عهدةٌ آنان برنمیامد. و چون شورش بتمام 
يونان سرايت ميكرد اسكندر نميتوانست در 
آسیا بماند. اين خبر, كه اسکندر سه‌هزار 
تالان برای آن‌تی‌پاتر فرستاده, نيز جالب 
توجه است زيرا قبل از جنگ گوگمل اسکندر 
بر خزاین عمد؛ ایران در بابل و شوش و تخت 
جمشید (پرس‌پلیس) هلوز دست نیافته بود. 
لذا اين وجه قسمتی از ذخایر سارد. دمشق و 
اين نوع شهرهای ممالک ایران بوده. 

حرکت اسکندر بطرف شوش: اسکندر از 
بابل بطرف شوش رهسپار شد و پس از شش 
روز طى مسافت وارد ولایتی کرد قول 
کنت‌کورث ساتراپن دنا داشت 
این ولايت را سيتتاس” نوشته واين نام 
مصحف همان سىتا كس يا سى تاس است. که 
بالاتر کراراً ذ کری‌از آن شده. چون ولايت 
مزبور بسيار حاصلخيز و غنى بود اسكندر 
در این 4 توقف كرد و از ترس اينكه مبادا 
سپاهیان او در ميان وفور نعمت سست شوند. 
مسابقه‌هایی برای آزمایش مردانگی و کفایت 
قرار داد. هر كس مسابقه را میبرد رئيس هزار 
نفر سپاهی میگشت ". از این ببعد تقسیمات 
قشون مقدونی تغییر کرد. زیرا هر يك از 
افواج مقدونی تا این زمان مركب از ۵۰۰ نفر 
بود و داشتن ریاست فوج منوط بابراز 
مردانگی ولياقت نبود. بعد اسکندر 
اصلاحات دیگری نيز در قشون کرد توضیح 
آنکه تا این زمان سواره‌نظام نظر بقومیت 
سواران بقسمت‌هایی تقسيم میشد, قسمت‌ها 
از یکدیگر جدا بود و هر کدام رئیسی از خود 
داشت (ترتیب قوای چریکی ايران در ازمنة 
گذشته).اسکندر اعلام کرد بس از این رؤساء 
قسمتها کسانی خواهند بود که او معين میکند. 
نه اشخاصی که از محل‌ها آمده‌اند. سابقا در 
موقع حرکت قشون شیپور حرکت میدمیدند. 
و چون ممکن بود از جهت همهمه با 
اضطراب. صدای شیپور شنیده نشود. اسکندر 
قرار داد که من‌بعد مسناری از چوب بالای 
خيمة او برپا کنند و علامت حركت در شب 
آتش باشد و در روز دود. پس از آن اسکندر 


سشت. دیودور اسم 


بطرف شوش رفت و روز بیستم حرکت از 
بابل بآن شهر رسید. والی آن آبولِت؟ نام 
پسرش را باستقبال او فرستاد و وعده کرد 


1 - ۰ 


2 - ۰ 3 - 0۰ 
4 - ۰ 

5 - 0. 6 - ۰. 

7 - Chiliarque. 8 - Abulète. 


خزائن اين شهر نامى را تسليم كند. آریان 
نوشته فيلوكسن أ نامى هم که پس از جدال 
اربيل بحكم اسكندر بشوش رفته بودء با پسر 
والى باستقبال او أمد و كفت كه خزانة شوش 
در اختيار اسکندر است. اسكندر پسر جوان 
والی را با ملاطفت پذیرفت و براهنمایی او 
بكنار رود خوآسپ" رسید. اين رود را حالا 
کرخه نامند. در كنار رود مزبور خود والی با 
هدایای گرانبها باستقبال آمد و در ميان 
تقدیمیها, هدیه‌ای که مخصوصاً جلب توجه 
میکرد شترهای دوکوهانة تندرو و نيز دوازده 
فيل بود که داریوش برای جنگ با مقدونيها 
خواسته بود و حالا نصيب اسک‌ندر شد. در 
شوش اسکندر خزانة داریوش را تصرف کرد. 
روایات درباب مقدار ذخایر ان مختلف است. 
دیودور كويد ( کتاب ۱۷ بند۶۶): چهل‌هزار 
تالان شمش طلا و نقره بود و نه‌هزار تالان 
پول مسکوک طلا (دریک). چون دیودور 
معين نکرده. که مقدار شمش طلا جه بود. 
نميتوان مقدار ذخاير خزانة شوش را معلوم 
كرد.با وجود این | كرتمام شمش‌ها را نقره 
بدانيم باز مقدار ذخاير مزبوره بپول كنونى به 
۴ میلیون فرانک طلا یا سه ميليارد و 
ششصد و بيست میلیون ريال بالغ میشود (اين 
حساب حداقل است). ولى بعض نویسندگان 
جدید مقدار ذخایر نقدی خزانة شوش را 
هفتادمیلیون لیر انگلیسی معين کرده‌اند. که 
تقريباً نصف مبلغ مذكور ميباشد (ر.و. راجرز, 
تاریخی از ایران قديم ص ۳)۳۳۰. اين ذخایر 
را پقول دیودور از ازمنة قدیم جمع کرده بودند 
تا در مواقم بلیات سخت بحصرف برسانند. 
کنت‌کورث مقدار ذخایر خزانه را پنجاه‌هزار 
تالان نوشته, که تقریباً همان مبلغ میشود. 
( کتاب ۵بند ۲). پلوتارک كويد (اسكندر, 
بند ۵۱) که این ذخیره چهل‌هزار تالان نقرة 
مسکوک بود و اشیاء نفیسه و پارچه‌های 
ارغوانی اعلی بوزنی معادل پنج‌هزار تالان. 
پارچه‌ها را در مدت ۱۹۰ سال جمع کرده 
بودند و با وجود اين از درخشندگی آنها 
نکاسته بود. مورخ مذکور علاوه کرده که 
رنگ سرخ این پارچه‌ها را از عسل و رنگ 
سفيد را از سفیدترین روغن ساخته‌اند 
(حساب حداقل با روايت پلوتارک موافقت 
دارد). بعد پلوتارک از قول دی‌نن كويد: 
شاهان پارس برای اينكه نشان دهند كه 
مالک تابعةٌ يارس تا كجا کشیده. آب رود 
نيل و ایستر (دانوب) را آورده در خزانه 
میگذارند. آریان نوشته که فقط مقدار نقره به 
پنجاه‌هزار تالان میرسید. ( کتاب ۳ فصل ۶ 
بند۲). 

در شوش اسکندر خواست بر تخت شاهان 
ايران نشيند و چون قامت او كوتاه و پله‌های 


تخت بلند بود» پاهایش به پل آخری نرسيد و 
یکی از غلام بيشخدمتان اسکندر دويده 
ميزى أورد. تا پاهای او روى أن قرار گیرد. 
یکی از خواجه‌سرایان داریوش چون اين 
وضع را دید زار بكريست واسكندر جهت 
انرا پرسید, او جواب داد که روى اين میز 
داریوش غذا صرف ميكرد و من وقتى که ديدم 
این ميز مقدس بازيجه شده نتوانستم از گریه 
خودداری کنم. اسکندر از اين سخن خجل 
شد و گفت ميز را برگیرند. ولی فیلوتاس مانع 
شده چنین گفت: «ای پادشاه. برحذر باش از 
اینکه چنین کنی, بعكس اين پیش‌آمد را که 
ميز غذای دشمنت را در زیر پا داری» بفال 
نیک بگیر». دیودور كويد که فیلوتاس گفت: 
«ای پادشاه» در اين امر توهینی نيستء زيرا 
بحکم تو این کار نشده بل روح خیری آن را 
الهام کرده». اسکندر اين گفته را بفال نیک 
گرفته امر کرد ميز را روی يله بگذارند. آریان 
گوید(همانجا) اسکندر در قصر شوش 
مقداری بسیار اشیاء كرانبها يافت, ازجمله دو 
مجسمة هارموديوس 0 و اریستوگی تون 4 بود 
که از مفرغ ساخته بودند و خشيارشا این 
مجسمه‌ها را از آتن فرستاد. راجع باين خبر 
دیودور و پلوتارک و کنت‌کورث ساکت‌اند. 
چنانکه کنت‌کورث كويد ( کتاب ۵ بند ۲): 
وقتی‌که اسک‌ندر در شوش توقف داشت و 
البسه و پارچه‌های ارغوانی فراوان از مقدونیه 
برای او فرستادند و او پارچه‌ها را با زنهایی که 
آنرا بافته بودئد نزد سی‌سی‌گامبیس مادر 
داریوش فرستاده بيغام داد که | گر اين لباسها 
پسند او باشد بنوه‌های خود (یعنی دختران 
داریوش) این صنعت را پیاموزد و تعلیم دهد 
که‌اين نوع لباسها بافته و ساخته هدیه کنند» 
ملکه, همین‌که اين بشنيد بگریه افتاد. 
فرستادگان برگشته قضیه را باطلاع اسکندر 
رسانیدند و او نزد ملکه رفته چنین گفت: 
«مادر! لباسی که من در بر دارم نه تنها هدية 
خواهران من است. بل خود انها اين هديه را 
بافتهاند. عادات ما مرا باشتباء انداخت وتو 
نبايد جهالت مرا حمل بر اهانت كنى. تصور 
ميكنم که | گرمن از عادات ملت تو آ گاه‌باشم. 
از رعايت آن كوتاهى نكنم مثلاً ميدانم كه 
موافق عادت شما پسر نميتواند در حضور 
مادرش بی‌اجازه بنشیند و بنابراین هر زمان 
که من نزد تو آمده‌ام» پیش تو ایستاده‌ام تا تو 
بمن اشاره کرده‌ای بنشینم, جه بسا اتفاق 
افتاده که تو خواسته‌ای در پیش من زانو 
بزمین زنی و من از آن مانع شده‌ام و تو را هم 
مانند المپیاس مادر می‌خوانم». چنانکه پياید. 
وقتیکه اسکندر عازم يارس شد. ملکه مادر 
داریوش و اطفال او را در شوش گذاشت و 
سپرد که بپسر داریوش زبان یونانی آموزند. 


اسکندر. ۲۳۹۷ 


جهت اينكه خانواد: داریوش را اسکندر با 
خود بپارس نبرده پائین‌تر معلوم خواهد شد. 
خلاصه انکه او نخواسته که مادر داریوش 
شاهد شقاوتهای مقدونيها در يارس باشد. 
دربارة والی شوش که شهر را با قلعهُ محکم آن 
به اسکندر تسلیم کرد دیودور كويد ( کتاب ۱۷ 
بند۶۵): بعض مورخين به این عقیده‌اند که او 
برحسب امر نهانى داريوش اين كار کرد و بعد 
مىافزايند كه جون داريوش می‌خواست 
فرصت يافته قشون جديدى براى جنگ با 
اسكندر تدارک كند پنداشت كه | كر شهرهاى 
معظم ايران با ذخاير آن به دست اسکندر افتد 
او بس از يافتن جنين ثروتهایی در عيش و 
نوش فرورفته از تعقيب شاه منصرف خواهد 
شد و داريوش به مقصود خود خواهد رسيد. 
پس از توقف چندروزه در شورش اسکندر 
عزيمت يارس کرد و آرخه لائوس ۷ رابا 
ساخلوی مرکب از هزار نفر در شوش گذاشته 
كوتوالى (دژبانی) ارگ را به کیسنوفیل " داد. 
کالی‌کرات" مستحفظ خزانه گردید و آبولت 
كه شوش را تسلیم کرده بود بسمت والی 
خوزستان باقی ماند. 

حرکت اسکندر بطرف پارس: يس از 
حركت از شوش اسکندر چهار روز راه 
پیموده به رود ياسى تيككريس '' رسيد. يونانيها 
نوشتهاند كه سرجشمة اين رود در كوهستان 
اوکسیان "" واقع و طرفين این رود يه مسافت 
پنجاه إستاد (تقريباً ٩۲۵۰‏ ذرع) پر از جنگل 
است. ایسن رود چون از بلندیها بيستىها 
می‌ریزد. آبشارهایی پوجود می‌آورد و بعد 
داخل جلگه شده ملایم حركت می‌کند. در 
اینجا عمق آن بسقدری است که قابل 
كشتى رانى است و پس از آنکه ۶۰ستاد طى 
مسافت کرد بخلیج يارس ميريزد. از توصیفی 
که کرده‌اند معلوم است که اين رود همان رود 
کارون است. ونيز اين اطلاع بدست می‌آید که 
پارسیهای قدیم اين رود را پس‌تسیگر (بعنی 
پس دجله) می‌نامیدند زيرا چنانکه از كتيبة 


بیستون داری وش معلوم است دجله را 


1 - ۰ 


2 - 5۰: 
3 - R.W.Rogers, A Hist. of Anc. Persia 
p.330. 


۴-مترجم آريان عقيده داشته كه مقدار ذخاير 
بيش از آن بوده که مورخین قديم نوشته‌اند. 
بعقيده او با ذخایر قصر شوش ممکن بود ده 
مقابل مقدونیه را خرید. و مدرکی برای اين 
عقیده بدست نمیدهد. 


5 - (00۰ 


6 - ۰ 7 - Archelaüs. 
8 - ۰ 9 - ۰ 
10 - Pasitigris. 11 - Uxiens. 


۸ اسکندر. 


پارسیهای قدیم تیگر می‌گفتند ( کتیبه‌های 
بیستون چ موز؛ بريطانيائى» ستون ۱ بند 
۸ ۰ ريه دیودور اسم اين رود را تیگر 
نوشته ولی از روایت اریان ( کتاب ۲ فصل ۶ 
بند۳) و کنت‌کورث ( کتاب۵ بند۳) معلوم 
است که اشتباه کرده و یس تیگ صحیح است. 
بعد اسکندر با نه‌هزار نفر پیاده و سپاهیان 
اجیر یونانی و سه‌هزار نفر ترا کی داخل ولایت 
اوکسیان شد. محققین این مردم را با خوزها 
تطبيق و خود ولایت را چنین توصیف 
کرده‌اند: از شوش تا پسرس‌پولیس 
(تخت جمشید), راه از جلكة بزرگی که به 
بلندی پنج‌هزار پاست میگذرد و در میان 
شوش و تخت‌جمشید زنجیره‌های کوههای 
بلند واقع است» در بعض جاها بلندی این 
کوههابه ۱۴ هزار پا ميرسد. چون راه مزبور 
از معبر تنگی میگذرد که عبور از آن پسیار 
مشكل است و بعلاوه اين راه را دره‌هاء 
پرتگاهها و رودهای بزرگ و کوچک قطع 
میکند. طی كردن این راه خصوصاً در موقع 
زمستان بسیار دشوار است تا جه رسد باينكه 
قشونى رادر اين موقع از این راه حركت 
دهند, ولى از انجا که اسکندر ميخواست خود 
را زودتر بيايتخت هخامنشى رسانيده خزائن 
آنرا تصرف کند و بتلافی قشون‌کشی 
خشيارشا بيونان انتقام از ايرانيها بكشد این 
راه دشوار را بيش گرفته فرمان حركت 
بقشون خود داد و حال انكه ميتوانست 
بهمدان رفته از آنجا عازم يارس شود. 
بارى اسكندر با نه‌هزار نفر پیاده و سياهيان 
اجیر یونانی و سه‌هزار نفر ترا کی داخل ولایت 
اوکسیان شد" . اين ولایت در همسایگی 
شوش واقع است و تا مدخل بارس امتداد 
مييابد و بين أن و سوزیان (یعنی خوزستان) 
معبرى است تنگ. ماداصی ‏ (ديودور اسم او 
را مادتس ؟ نوشته) حا كم اين ولايت تصمیم 
كرد خيانت به داريوش نکند و بجنگد ولى 
كسانىكه از محلهاى اين ولايت اطلاع 
داشتند.به اسكندر راهى نشان دادند که بوسيلة 
آن ممكن بود مقدونيها بلندیهایی را اشغال 
کنندو بر دشمن مسلط باشند. بنابراین 
اسكندر هزاروپانصد نفر سياهى اجير و هزار 
نفر آ گریانی به تن داده امر کرد بعد از غروب 
افتاب حرکت کند و خود او در پاس سوم 
شب حرکت کرده از تنگ در طلیعٌ صبح 
شت و شهر را محاصره کرد. زمين ناهموار 
از سنگهای درشت وريز پوشیده بود 
محصورين تگرگ تير بر محاصرین 
مىباريدند و سپاهیان مقدونى باشكالات 
برميخوردند ولى خردخرد بيش میرفتند و 
اسكندر که در صف اول بود بمقدونیها میگفت 
پس از تسخير آنهمه شهرهاى نامی, آيا سرخ 


نخواهيد شد كه در جلو اين قلعهُ ضعيف مكث 
كنيد؟ در أين احوال محصورين اسكندر را 
هدف تيرهاى خود قرار دادند و هرجند 
سربازانش اصرار كردند که اسكندر از اين 
موقع خارج شود او نپذیرفت بالاخره 
سربازان از سپرهاشان سنگری برای او تر تيب 
دادند. 

محاصره بطول انجامید تا آنکه تن با سپاهیان 
خود بالای ارگ يديد آمد و پارسیها از پس و 
پیش بين دو مخاطره واقع شدند. از اين زمان 
پارسیها سست گشتند. مقدونیها قوت قلب 
يافته حملات سخت کردند و بالاخره بعض 
پارسیها پا فشرده کشته شدند و عده‌ای بسیار 
فرار کرده به ارگ پناهنده گشتند. يس از آن 
پناهندگان سی نفر انتخاب کرده نزد اسکندر 
فرستادند تا برای انها امان بخواهد. اسک‌ندر 
جواب رد داده كفت امانى برای آنان نیست. 
فرستاده به سىس ىكامبيس, مادر داريوش 
متوسل شدند كه او در نزد اسكندر شفاعت 
كند. بخصوص که مادانس. برادرزاده يا 
خواهرزادۀ ملکه را ازدواج کرده بود و از 
خویشان داریوش محسوب ميشد. ملکه در 
ابتداء نخواست در اين قضیه دخالت کند زيرا 
ملکه از ملاطفت اسکندر سوءاستفاده میکند. 
ولی بس از اصرار بسیار از طرف محصورین 
بالاخره نامه‌ای به اسکندر نوشته اولاً معذرت 
خواست از خواهشی که ميكند و بعد عفو او را 
نسبت به ماداتس كه خويش ملكه و مورد 
محبت وی بود درخواست کرد. اسکندر بر اثر 
این شفاعت نه فقط ماداتس را عفو کرد بل 
تمام اسراء و محصورینی راكه تسلیم شده 
بودند از دادن مالیات معفو داشت. شهر هم 
سالم ماند و اهالی اجازه یافتند به زراعت 
يرداخته از دادن باج بدولت معاف باشند. 
شرحى كه ذ کر شد موافق روایت كنتكورث 
است ( كتاب ۵بند ۳), ولى آریان كويد ( کتاب ۳ 
بند ۱۷): اوکسیان مردمی بودند که بشاهان 
يارس باج نمیدادند. اينكه سهل است شاهان 
این كوهها عبور کنند برای حفظ امنیت 
بروساء اين مردم انغام و خلاعى ميدادند 
بگذرد. کس نزد او فرستاده خواستند که او هم 
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را نپذیرفت و کسی از خود اوکسیان به 
اسکندر راهنمایی کرد که چگونه يشت دشمن 
را بگیرد. او چنین کرد یعنی خودش از پیش 
حمله برد وكراتر از بسء بدين موال اسكندر 
از معبر گذشته كشتارى راه انداخت و خود 
مردم مزبور را پاج‌گزار كرد. باجشان عبارت 


اسکندر. 


بود از صد اسب و پانصد رأس مال بنه و 
سی‌هزار گوسفند و ميش وغيره. مورخ 
مذكور راجع به اين مردم كويد كه نه نقره را 
ميشناسئد و نه با زراعت آشنا هستند. آريان 
در خاتمه از قول بطلميوس بوساطت ملكه 
اشاره کر ده. ديودور ( کتاب ۱۷ بند ۶۷) بطور 
اختصار نوشته که اسکندر جاهایی را که 
مشرف بر قلعه بود گرفت و محل را تسخیر 
کرد, دیگر نه بوساطت ملکه اشاره کرده و نه 
باينكه این مردم بشاهان باج نمیدادند. در 
خاتمه راجع به اوكسيان بايد كفت كه بعض 
مسحققین مانند آندره‌آس ‏ اوكسيان را 
یونانی‌شد؛ خوزیان میدانند. 

اسکندر در دربند پارس: پس از مطیع كردن 
اوکسیان اسکندر قشون خود را بدو قسمت 
تقسیم کرد. پارمن‌ین را از راه جلگه (یعنی از 
راه رامهرمز و بهبهان کنونی) بطرف يارس 
فرستاد و خود با سپاهیان سبک‌اسلحه راه 
کوهستانی را که بدرون يارس امتداد مییاید 
پیش گرفت. زیرا میخواست قوه‌ای که 
پارسیها در اين راه تدارک کرده پودند در 
يشت مقدونیها سالم نماند. در اینجا اسکندر 
غارت‌کنان پیش رفت تا روز سوم وارد 
يارس شد و روز پنجم بدربند يارس رسید تا 
اینجا ۱۱۳ ميل یا تقریباً ۳۱ فرسنگ راه 
پیموده بود. بعض مورخین يونانى این موقع را 
دروازة بارس وبرخى دروازه شوش 
نوشته‌اند و نویسندگان اروپایی بيشتر دروازةٌ 
يارس گویند. بهر حال چنانکه اسم أن مینماید 
اين محل معبری است تنگ که از يارس 
بشوش هدایت میکند و چنانکه سور خین 
یونانی توصیف کرده‌اند بايد كوه كيلويةكنونى 
باشد ۲ این موقع را آری‌برژن" رشید با ۲۵ 
هزار سياهى اشفال کرده و منتظر بود که 
اسکندر با قشونش وارد معبر شود تا جنگ را 
شروع کند. آریان نوشته که سردار مزبور در 
این تنگ دیواری ساخته بود. از اینجا بايد 
استنباط کرد که اين دربند هم مانند سایر 
دربندها دیوار محكم و دروازه‌ای داشته. 
وقتی‌که مقدونها پیش آمده بجایی رسیدند که 
موافق مقصود سردار مزبور بود پارسیها 
اين سنگها با قوتی هر جه تمامتر پایین آمده 


۱ -تیگر بپارسی بمعنی تند و تيز است. 


2 - ۰ 3 - 0. 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 


۷-یکی از خوانین بختیاری كه خوب با این 
محل آشنا بود میگفت اسم اين معبر سخت حالا 
«تنگ تک آب» است. 

8 - Ariobarzane. 
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" در ميان مقدونبها ميافتاد يا در راه به برآمدگی 


ياسنكى برخورده خرد ميشد, با قوتى 
حیرت‌آور در ميان مقدونیها میپرا کند و 
گروهانی را يس از دیگری میخوابانید. 

علاوه بر آن مدافعین معبر از هر طرف باران 
تير و سنگ فلاخن بر مقدونیها میباریدند. 
خشم مقدونیها را در این احوال حدى نبود, 
جه میدیدند که در دام افتاده‌اند و تلفات بسیار 
ميدهند بی‌اینکه بتوانند از دشمنان خود انتقام 
بکشند, بنابراين میکوشیدند که زودتر 
خودشان را بپارسیها رسانیده جنگ تن‌به‌تن 
کنند.با این مقصود بسنگها جسبيده و یکدیگر 
را کمک کرده تلاش میکردند که بالا روند ولی 
هر دفعه سنگ بر اثر فشار از جا کنده ميشد و 
برگشته روی کسانی‌که بدان چسبیده بودند 
میافتاد و آنها را خرد میکرد. در این حال 
موقع مقدونيها چنان بود که نه میتوانستند 
توقف کنند ونه پیش روند. سنگری هم 
نمی‌توانستند از سپرهای خود بسازند زیرا 
چنین سنگری در مقابل سنگهای عظیم که از 
بالا با أن قوت حيرت أور بزیر می‌امد ممکن 
نبود دوام آرد. اسکندر از مشاهدة اين احوال 
غرق اندوه و خجلت گردید. انفعال او از اینجا 
بود كه متهورانه قشون خود را وارد این معبر 
تنگ کرده و پنداشته كه چون از دربندهای 
کیلیکیه و سوریه بواسطة بی‌مبالاتی دربار 
ایران گذشته بی‌اینکه یک نفر راهم قربانی 
بدهد از این دربند هم بآسانى خواهد گذشت و 
| كنون میدید که بايد عقب بنشیند و حال انكه 
تميخواست عنيق كلد بالاخرء اکر چون 
دید كه جاره جز عقب‌نشینی ندارد حكم أن را 
داد و سپاهیان مقدونى دم سيرهاشان را تنكف 
بهم چسبانیده وروى سر كرفته بقدر سى 
إستاد (یک فرسنگ) عقب نشستند (ديودور 


. كويد سيصد إستاد عقب نشستند). پس از 


اينكه اسكندر بجلگه بركشت بشور پرداخت 
كه جه بايد بكند. بعد اریستاندر» مهمترين 
غیب‌گوی خود را خواسته يرسيد كه عاقبت 
کار چه خواهد بود؟ آریستاندر چون 
نمیتوانست جوابی بدهد كفت در غير موقع 
نميتوان قربانی کرد. پس از أن اسکندر 
مبطلعين محل راا خواسته دشاب زاهها 
تحقيقاتى کرد و آنها گفتند راه بی‌خطر و 
مطمئنى هست که از ماد بپارس میرود. 
اسکندر دید که | گراین راه را اختیار کند 
کشتگان مقدونی بی دفن خواهند ماند و حال 
آنکه مقدس‌ترین وظیفه در موقع جنگ 
اینست که کشتگان را بخا ک‌بسپارند. بنابراین 
اسکندر اشخاصی را که سابقاً اسیر شده بودند 


بزبان پارسی و یونانی حرف میزد گفت: «اين 
خیال که قشون را از کوهستان بيارس ببرید 


بیهوده است زیرا از این سمت جز کوره‌راهی 
كداز جنگلها میگذرد راهی نخواهید يافت و 
حال آنکه اين کوره‌راه برای عبور یک نفر هم 
بی‌اشکال نیست و راههاى دیگر بواسطة 
درختان برومند که سر بیکدیگر داده و شاخ و 
بركهاى آن بهم بيجيده بكلى مسدود است. 
پس از آن اسکندر از او پرسید: آيا آنجه 
میگویی شنیده‌ای يا خود ديدهاى؟ او جواب 
داد من چوپانم و تمام اين صفحه را دیده و دو 
دفعد اسیر گشتهام. دفعه‌ای در ليكيه بدست 
بارستها و دض دیگر تست بسپاهیان جو: 
اسكندر چون اسم ليكيه را شنید چنانکه 
نوشته‌اند در حال بخاطرش آمد که غیب‌گویی 
باو كفته يك نفر از اهل ليكيه او را وارد يارس 
خواهد كرد. بنابراين امیدوار شد و به اسير 
ليكيانى وعده‌های بسيار داده كفت راهى پیدا 
کن که ما را بمقصود برساند. اسیر در ابتداء 
امتناع ورزيده اشكالات راه را بیان کرد و 
گفت که از اين راه اشخاص مسلح نمی‌توانند 
بگذرند. ولی بعد راضی شد که از کوره‌راهی 
قشون اسکندر را بجایی برساند که يشت 
ایرانیها را بگیرند. پس از آن اسکندر کراتر ١‏ 
را با پیاده‌نظامی که در تحت فرماندهی او بود 
و سپاهی كه يلآ گر" فرمان میداد و هزار نفر 
سوار تیرانداز بحفاظت اردو گماشته چنین 
دستور داد: وسعت اردو را بهمين حال که 
هست حفظ و عدة آتشها را شب زیاده كنيد تا 
خارجیها تصور کنند که من در اردو هستم. 
اگرآری‌برزن خبر يافت که من از بیراهه 
بطرف مقصد میروم. و برای جلوگیری قسمتی 
را از قشون خود مأمور کرد راه را بر من سد 
کنند, تو بايد او را بترسانی تا خطر بزرگتری را 
حس کند و بتو بپردازد. هر گاه از حرکت من 
آگاه نشد و من او را فریب دادم همین‌که 
صدای اضطراب خارجيها را شنیدی 
بی‌درنگ بطرف معبری که ما تخلیه کرده‌اییم 
برو راه باز خواهد بود زیرا آری‌برزن بمن 
خواهد پرداخت. در پاس سوم شب در ميان 
سكوت و خاموشی كامل اسکندر بی‌اینکه 
شیپور حركت را دميده باشند بطرف كورهراه 
باریک که شخص لیکیانی نشان داده بود 
رفت. تمام سياه او سبكىاسلحه بود و آذوقة 
سدروزه راه رابا خود داشت. علاوه بر 
اشكالات راهء باد. بسرفی فراوان از 
كوهستانهاى همجوار در اينجا جمع كرده بود 
و مقدونيها در برف فرومیرفتند جنانكه کسی 
در جاه افتد. مقدونيها دجار وحشتى شديد 
شدند زيرا ميديدند شب است و در جاهایی 
هستند كه آنرا هیچ نمی‌شناسند و راهنمایی 
دارند که صداقتش معلوم نیست واگراو 
مستحفظین خود را در غفلت انداخته فرار کند 
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وقتی‌که بدام میافتند نه راه پیش خواهند 
داشت و نه راه يس. بنابراين دراين موقع 
حيات اسکندر و تمام قشون أو بموبی يعنى 
بدرست قولى رهنما أويخته بود. بالاخره پس 
از مجاهدات بسيار مقدونيها بقلۀ كوه رسيدند. 
از اينجا از طرف راست راهی بود که به اردوى 
اری‌برزن هدايت ميكرد. 

در اين محل اسكندر فيلوتاس و سنوس” رابا 
امین‌تاس وايسولى بر وهای 
امر کرد که از اسرا بلدهایی برداشته دز 
جستجوی چرا گاههای خوب قدم‌قدم بيش 
روند. خود اسکندر با اسلحه‌دارها و دسته‌ای 
كه ما" نام داشت راهی را پیش كرفت که 
خیلی سخت و دورتر از دیده‌بانان و قراولان 
دشمن بود. تا روز دیگر حوالی ظهر سياه 
اسکندر فقط نصف راہ را پیمود ولی بقية راه 
انقدر دشوار و سخت نبود. چون سپاهیان 
خسته و فرسوده بودند اسکندر فرمان داد 
توقف کرده غذایی صرف و رفع خستگی 
کنند, بعد در پاس دوم شب قشون براه افتاد. 
بی‌اشکال راه خود را پیموده ولی در جایی که 
سراشیبی كوه خردخرد کم ميشد مقدونيها 
بدرةٌ عمیقی رسیدند که از سیل‌ها ابی فراوان 
در آنجا جمع شده بود. علاوه بر این اشکال 
شاخ و برگهای درختان چنان در هم دویده 
بود که عبور محال بنظر م ىامد. در اين موقع 
جنانكه نزدیک بودكريه کنند. تاريكى بىحّد, 
اطراف آنها را فروكرفته و درختان چنان 
بادهای شدید سر درختان را بهم ميزد و 
صدای موحش در اطراف مقدونیها طنين 
میانداخت. بالاخره روز دررسید و از وحشت 
مقدونیها کاست چنانکه توانستند قسمتی را از 
دره دور زده بگذرند. بعد مقدونیها بالا رفته 
بقلهُ كوه رسیدند و در آنجا بقراولانی از سياه 
پارسی برخوردند. پارسیها بی‌درنگ اسلحه 


مسقاومت و برخی فرار کردند و بر اثر 


چکاچا ک اسلحه ضجه و ناله افتادگان و 
مجروحین و فرار قسمتی که میخواست 
باردوی اصلی ملحق شود صدای همهمه و 
غوغا برخاست و کراتر چون اين صداها را 
شنید بطرف معبر تنگ شتافت. بدین ترتیب 
بسبب راهنمایی یک اسیر لیکیانی بارسيها 
دیدند که از هر طرف اسلحه مقدونيها 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 
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میدرخشد و هر آن در اطراف آنها پر 
مخاطرات میافزاید. معلوم بود که محصور 
شده‌اند. نه راه بيش دارند و نه راه پس, با 
وجود این پارسیها تسلیم نشدند و جدالی 
کردند که خاطرةً أن در تاريخ باقی ماند. نبرد 
دلیران سخت بود و پافشاری پارسیها بحدی 
که‌مردان غیرمسلح حمله بمقدونبها کردهآنها 
را میگرفتند و با سنگینی خود بزیر ميكشيدند 
و بعد با تیرهای خود مقدونیها آنها را 
میکشتند. در این احوال آری‌برزن با چهل نفر 
سوار و پنج‌هزار پیاده خود را بی‌پروا بسپاه 
مقدونی زده عده‌ای بسیار از دشمن بکشت و 
تلفات فراوان هم داد ولی موفق شد که از ميان 
سياه مقدونی بگذرد. یعنی از محاصره بیرون 
جست. او چنین کرد تا بکمک پایتخت بشتابد 
و آنرا قبل .از رسیدن مقدونیها اشغال کند ولی 
قشونى كه اسکندر با آمينتاس. فيلوتاس و 
نوس از راه جلگه بطرف يارس فرستاده بود 
از اجراى قصد او مانع گردید. اين قسمت 
مأمور بود بر رودى كه از دخول بيارس مانع 
است يلى بسازد. در اين وقت او در موقعى 
پرمخاطره واقع شد: بشهر نمی‌توانست داخل 
شود و از طرف دیگر قشون مقدونی او را 
سخت تعقیب میکرد. با وجود این وضع 
یامن اون آری‌برزن رشید راضی نشد تسلیم 
شود و از جان گذشته خود را بصفوف مقدونی 
زد و چندان جنگید تا بالاخره خود و رفقایش 
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شرافتمندانه بخا ک افتادند. اینست شرحی که 
مورخین عهد قدیم نوشته‌اند (آریان, کتاب ۳ 
فصل ۶ بند۴ و دیودون کتاب ۱۷ بند۶۸ و 
کنت‌کورث. کتاب ۲ بند ۴-۳۲ و پولی‌ین. 
کتاب۴). بعضى اختلافات جزئی بين 
نوشته‌های آنها هست كه تغییری در اصل 
واقعه نمیدهد, مثلاً عده قشون آری‌برزن را 
بعضی ۲۵ و برخی چهل‌هزار نفر نوشته‌اند و 
دیگر اينكه آری‌برزن هیچ منتظر نبوده که 
اسکندر از يشت سر او دراید و از آين جهت 
نا گهان از پس و پیش مورد حمله واقع شده. 
بخصوص که آریان كويد اسکندر قراولان اول 
و دوم را کشت و دشمن وقتی خبر یافت از 
اينكه محصور گشته که سنگرهایش را 
بطلمیوس گرفته بود. عد تلفات مقدونیها را 
رخین معين نکرده‌اند ولی مکرر گویند که 
عدَّهٌ کشتگان و مجروحین بسیار بود. دیودور 
نيز كويد در دفعةٌ اولی که اسکندر میخواست 
از دربند يارس بگذرد عده‌ای بسیار از 
مقدونیها کشته یا مجروح شدند. 
دربند پارس و معبر ترموپیل: جدال دربند 
يارس شباهت کامل بجدال ترموپیل دارد و 
وسیله‌ای که خشیارشا و اسکندر بدان متوسل 
شدند نیز همان بود. رشادتی هم که در 
ترموپیل لثونیداس اسپارتی بروز داد و در 


اینجا آری‌بززن پارسی نيز مشابه يكديكر 
است ولی در یک جيز تفاوت بين دیده 
ميشود. در یونان اسامی دلیران ثبت شد و در 
تواریخ ماند. روی قبور آنان کتیبه‌ها 
نويساندند و نام آنان را تجليل كردند. ولى در 
ایران | گر مورخین یونانی ذ کری از اين واقعه 
نکرده بودند اصلاً خبری هم از این فدا کاری‌و 
وظيفد شام با نیرید هت آن: راهن 
دولت هخامنشى و نابود شدن اسناد راجعه 
باین دوره است والا جنانكه از ستون جهارم 
بند۱۸ كتيبةٌ بیستون دیده ميشود و نیز از 
ذکری‌که هرودت در چند مورد کرده 
(ص ۷۴۷ و ۸۱۵) شاهان هخامنشی اشخاص 
فدا کاررا تشویق میکردند و کارهای انها رانه 
فقط شاه معاصر بل شاهان دیگر هم در نظر 
داشتند و این خود دلالت میکند بر اینکه 
اسامی آنها در جایی ثبت ميشده ( كتيبة 
بیستون, ستون ۴ بند۱۸ و هرودوت کتاب ۸ 
بند ٩۰‏ و کتاب استر, باب ۶). باری آری‌برزن 
مدافع دربند يارس و پتیس کوتوال غزه دو 
سرداری بودند که كاملاً ادای وظیفه کردند و 
امثال آنان در دور هخامنشی و دوره‌های 
ديكر تاريخ ایران نادرند. 

اسكندر در تخت حمشيد: بدواً بايد كفت كه 
مورخين يونانى این شهر را برس بوليس ! يا 
برس يولس (شهر پارس) نامیده‌اند (به ایران 
باستان فن:۶۹۵ رجوع شود) پنض نین 
جدید باین عقیده‌اند که اسم اين شهر در دور 
هخامنشی يارس بوده ولی دلیلی که 
اقناع‌کننده باشد ندارند. بهر حال خرابه‌های 
اين شهر را حالا تخ تجمشيد نامند و چون 
نميدانيم اسم این شهر در زمان هخامنشیها جه 
بوده باز بهتر است آنرا بهمان اسم کنونی 
بنامیم. اسکندر يس از آنکه آری‌برزن رابا 
سياه او قلع و قمع کرد دیگر مانعی در پیش 
نداشت و میتوانست بزودی بتخت‌جمشید 
درايد ولی چون خندقها و دره‌هایی در سر راه 
داشت از ترس اينكه در اینجاها قشون او 
دچار اشکالات جدیدی گردد امر کرد با تاق 
در این احوال نامه‌ای از تیری‌داد". خزانهدار 
تخ تجمشيد باو رسيد که نوشته بود چون 
اهالى شهر خبر يافتهاند كه اسکندر بزودی 
وارد خواهد شد ميخواهند خزانه راغارت 
کنند و بتابراین بايد عجله كند تا زودتر وارد 
ش‌ود. پس از آن اسک‌ندر با وجود 
خستگی‌های عبور از دربند پارس, پیاده‌نظام 


۱ خود را در عقب گذاشته با سواره‌نظام حرکت 


کردو تمام شب را راه رفته در طلیعة صبح به 
رود ارا كس رسيد (مقصود از ارا کس رود 
كوراست كه بدرياجة نيريز ميريزد). در كنار 
این رود چند ده بود و اسکندر امر کرد دهات 
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را خراب کرده پلی بسازند. يس از آن او از 
رود گذشته بطرف شهر روانه شد و در نزدیکی 
آن چنانکه کنت‌کورث كويد چهارهزار نفر 
يونانى كه سابقاً اسير بودئد باستقبال اسكندر 
آمدند. از اينها بعضى بىدست و برخى بی‌پا و 
عده‌ای فاقد گوشها بودند. جمعى را هم با آهن 
سرخ داغ کرده بودند. از منظر؛ آنها مقدونیها و 
یونانیها رقت يافته گریه کردند و اسکندر آنها 
را تسلی داد باینکه عماقریب وطن و زنانشان 
را خواهند دید. بعد اسکندر در دواستادی شهر 
(بفاصلة ۳۷۰ ذرع تقریباً) اردو زد. يونانيهاى 
مذکور بين خودشان شور کردند که بیونان 
برگردند يا در جايى برقرار شده بمانند و پس 
از قدرى مذا کره عقيدة إتى مون ۳ غلبه کرد و 
نزد اسکندر رفته گفتند كه چون ما ناقصیم 
برگشتن به یونان باعث خجلت ما خواهد شد. 
بنابراین بهتر است ہما جایی بدهی که در آنجا 
با هم زندگانی کنیم. اسکندر امر کرد بهر یک 
سه‌هزار درهم. ده دست لباس و گاو و تخم و 
حشم بدهند که در جبایی مشغول زراعت 
گردند.راجع باین قضیه بايد كفت که آریان و 
پلوتارک در اين باب سا کت‌اند. ديودور اين 
قضيه رآذ کر کر ده و كويد که این يونانيها رااذر 
زمان اسلاف داريوش ناقص كرده بودند. 
( کتاب ۱۷ بندوع). 

روز دیگر اسکندر سران سياه خود را گرد 
آورده و خطاب با نها کرده چنین گفت: «یونان 
دشمنی بدتر از يايتخت شاهان يارس نداشته. 
از اینجا بود که اردوهای بیشمار بارس بوطن 
ما میریخت. از اینجا داریوش و خشیارشا 
جنگی را که کفر بود باروپا آوردند و لازم 
است با خراب كردن این شهر ارواح اجداد 
خودمان را راضی کنیم». يس از این نطق 
اسکندر امر کرد فالانژ مسقدونی وارد شهر 
گردد. بيشتر اهالی بواسط آمدن اسكندر از 
شهر خارج شده باطراف رفته بودند. مقدونیها 
قبل از تسخیر تخت‌جمشید شهرهای نامی 
متعددی بجبر يا بمسالمت گرفته و شروت 
بسیار در آن شهرها يافته بودند ولی هیچکدام 
از حيث ثروت و ذخایر به تشخت‌جمشید 
نميرسيد. طلا و نقره در اینجا روی هم آنبوه 
شده بود. لباسهای گران‌بهاء ائائیه و ذخایر را 
شماره نبود. بنابراین وقتىكه مقدونيها بامر 
اسکندر مشغول غارت شدند در ميان خود 
آنها نفاق افتاد زيرا هر كس دشمن کسی ميشد 
که غنیمتی بهتر بدست آورده بود و چون 
غنائم بقدری فراوان بود که نمیتوانستند 
تمامی آنرا برگیرند ناچار غنائم را خوب و بد 
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مقدونيها درمیگرفت. بنابراين لباس شاهی 
بدست چند نفر مقدونی پاره‌پاره ميشد. 
گلدانها و جابهای گرانبها رابا کر خرد 
میکردند. يارجدهاى فاخر و زیبا را 
میدریدند. در نتیجه اجنين شد که چیزی 
بی‌عیب بدست سرباز مقدونی نیفتاد. حتى 
مسجسمه‌ها را شکستند و ظروف را خرد 
کردند. مقدونیها بامر اسکندر بغارت و يغما 
اكتفانكرده بكشتن اهالى شهر واسراء 
پرداختند و در نتيجه كشتارى مهيب شروع 
شد. اهالی چون وضع راجنين دیدند 
بخودکشی اقدام کردند. توضیح انكه برای 
احتراز از شقاوت مقدونیها بسیاری از اهالى 
البسة فاخر پوشیده با زنان و اطفال خودشان 
را از بالای دیوارها بزیر میانداختند. و برخی 
از منازل خود را آتش میزدند. پس از آنکه 
كشتار اهالى بيكناه مدتها طول كشيد بالاخره 
فاتح مقدونى بخود آمده امر كرد از اشخاص 
دست بازدارند و با زینت‌های زنان كارى 
نداشته باشند. ذخاير خزانه را مختلف 
نوشته‌اند» بقول ديودور و کنت‌کورث 
صدوبيستهزار تالان نقره بودا. مورخ 
آخری كويد ششهزار تالان هم از شهر 
پاسارگاد بتصرف اسک ندر درآمد و او 
خواست اين ذخاير را ضاما حمل كند و چون 
مال بنه بقدر کفایت در محل بيدا نشد بشوش 
و بابل مأمورى فرستاد تا عد؛ لازم را تهيه 
کند. پاسارگاد را حا کم آنجا کبارس " تسلیم 
کرد. پلوتارک نوشته طلا و نقرة خزانة اینجا 
بقدر ذخایر خزانة شوش بود. اسکندر يس از 
اين کارها ساخلوی بعدهُ سه‌هزار نفر مقدونی 
بسریاست نی‌کارخید " در اینجا گذاشته 
تیری‌داد را بشغلی که داشت ابقاء کرده و ساير 
قسمتهای قشون را با بار و بنه به کراتر و 
ارووین کی دا غود عازم درون بارس 
گردید. 

روایت دیودور: از نوشته‌های مورخ مزبور 
آنچه با شرح مذکور تفاوت دارد اين است 
( کتاب ۱۷ بند۶۹ - ۷۲): تیری‌داد به اسکندر 
نوشت که داريوش قشونی برای حفظ 
تخت‌جمشید فرستاده و اگراو زودتسر وارد 
شود باسانی شهر را خواهد گرفت. اسکندر بر 
اثر اين نامه شتافت و پلی روی آرا کس 
ساخته گذاشت. بعد دیودور آمدن اسرای 
يونانى را شرح میدهد ولی عدهٌ آنها را 
هشتصد نفر مينويسد (نه چهارهزار نفر). 
ژوستن هم همین عدّه را ذ كركرده. ( کتاب ۱۱ 
بند۱۴). 

راجع به تخ تجمشيد دیودور گوید: اسک‌ندر 
اعلام کرد كه اين شهر بدترين دشمن يونان 
است و دستور داد که باستثنای قصر تمام شهر 
را غارت کنند. در آن زمان شهری در زیر 


آفتاب بثروت اين شهر نبود. خانه‌های اهالی 
پر بود از ثروتی که در مدّت سالهای دراز 
جمع کرده بودند. سربازان مقدونی وارد 
خانه‌ها شده اهالی را میکشتند و اموال را 
غارت میکردند. طلا و نقره و پارچه‌های 
ارغوانی و اشیاء نفیسه را کسی نمی‌توانست 
شماره کند. اين شهر بزرگ و نامی شاهان 
مورد توهین و غارت و خرابی گردید و یک 
روز غارت اين شهر مقدونیهای حريص را 
کفایت نکرد. اینها در سر اشیاء غارتی دست 
یکدیگر را میانداختند و حتی یکدیگر را 
میکشتند و اشیاء نفیسه را خرد ميك ردند, زنان 
را با زینتها میربودند و بعد آنها را برده‌وار 
میفروختند. چنین بود طالع تخ تجمشيد که 
بدبختی کنونی‌اش با عظمت گذشته‌اش مقابلی 
میکرد. اسکندر به ارگ وارد شد و خزانه‌ای که 
از زمان کورش تهیه شده بود بتصرف أو 
درآمد. مقدار طلا ا گر بقیمت نقره تسعیر کنیم 
۰ هزار تالان بود. او سه‌هزار شتر و عده‌ای 
بسیار قاطر, از شوش و بابل خواست تا این 
ذخاير را حمل كند زيرا اعتماد به اهالى يارس 
نداشت و بعلاوه ميخواست اين شهر را 
زیروزبر کند. بعد دیودور گوید: بی‌مناسبت 
نیست كه از قصر عالی این شهر چند کلمه 
بكوييم. ارگ بسیار بزرگ بود و آنرا سه دیوار 
احاطه داشت. اولی كه كران تمام شده و 
بارتفاع ۱۶ ارش بود ببرجهایی منتهی میشد. 
دومی که مانند اولی بود ارتفاعش به ۳۲ ارش 
میرسید, سومی که مربع بود ۶۰ ارش ارتفاع 
داشت. اين دیوار را از سنگ خارا ساخته 
بودند و جنين بنظر می‌آمد که اعتنایی بزمان 
ندارد. هر کدام از اضلاع ديوار دارای 
دروازه‌ای بود از مفرغ و پهلوی هر دروازه 
محجری به بلندی ۲۰ ارش در مشرق بفاصلة 
چهار پلطر. (۱۲۰ مطر) كوه شاهی است و 
مقبرءٌ شاهان در آنجاست. اين سنگی است که 
در درون أن دخمه‌هایی کنده‌اند تا تابوتها را 
در آنجا نهند. هیچگونه معبری که با دست 
انسان ساخته شده باشد بدرون آن هدايت 
نميكند و تابوتها را بوسیلۀ ماشینی بدرون 
دخمه سرازير میکنند. اما درون قصر عبارت 
بوداز منازل عدیده که برای شاهان و 
سرداران ساخته شده بود و ائائیة قیمتی 
داشت. اطاقهای خزانه را بسیار محکم ساخته 
بودند. بعد مورخ مذکور گوید: اسکندر جشن 
فتوحات خود راگرفته قربانیها برای خدایان 
کرد و ضیافتهای درخشان داد. زنان بدعمل 
در این جشن حضور داشتند و بلهو ولعب 
مشغول بودند. در این وقت که همه سرگرم 
می‌گساری بودند و صدای عربده‌های مستی 
در اطراف پیچیده بود یکی از زنان مزبور که 
تائيس ؟ نام داشت و در آتیک تولد یافته بود 
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كفت يكى از مهمترين كارهاى اسكندر در 
أسيا كه باعث فخر و نام نيكش خواهد بود 
أينست كه با من و رفقايم براه افتاده قصر را 
آتش زند و در یک لحظه بدست زنان اين آثار 
نامی و معروف پارسیها را نیست و نابود کند. 
این سخن در مغز جوانان که باداره كردن خود 
قادر نبودند. اثر غریبی کرد. یکی از آنها فریاد 
زد: من پیش‌آهنگ اين کار خواهم شد 
مشمل‌ها را بايد روشن کرد و از توهینی كه 
بمعابد یونان شده انتقام كشيد. دیگران دست 
زده فریاد پراوردند که فقط اسکندر لايق اين 
کار پرافتخار است. اسکندر برخاست و روائه 
شد و تمام مدعوین از طالار قصر خارج گشته 
به با کوس (خداوند شراب بعقيدة يونانيها) 
وعده کردند که بشكرانة ظفریابی رقصی برای 
او بکنند. پس از آن فوراً مشعلهای بسیار 
حاضر کردند و اسکندر مشعلی بدست گرفته 
در سراين جماعت مست كه هاديش تائيس 
بود قرار گرفت. حرکت دسته با آوازهای زنان 
بدعمل و نقمات نی شروع شد. اول پادشاه و 
بعد از او تائيس مشعلهایی در قصر انداختند و 
دیگران از انها پیروی کردند و چیزی نگذشت 
که تمام قصر یک‌پارچه آتش شد. در اینجا 
دیودور گوید: «بسیار غریب است! توهینی که 
خشیارشا بشهر آتن کرد و ارگ آنرا آتش زد 
انتقامش رايس از سالهای متمادی زنی که نیز 
آتنی بود كشيد». روایت پلوتارک : مورخ 
مذکور كويد (اسکندر, بند ۵۱) اسک‌ندر در 
تخ تجمشيد کشتار نفرت أميزى از اسرا کرد. 
او جنانكه خودش نوشته كويد منافعش اقتضا 
میکرد که چنین کند و امر کرد تمام مردان را از 
دم شمشیر بگذرانند. اسکندر همان قدر طلا و 
نقره در اینجا يافت که در شوش تصرف کرده 
بود. بیست‌هزار قاطر و پنج‌هزار شتر خزانه را 
حمل کردند. وقتی‌که اسک‌ندر بقصر 
تخ تجمشيد وارد شد ديد مجسمة بزركى از 
خشيارشا بواسطة ازدحام مقدونيها بزمين 
افتاده, او ايستاد و مانند اينكه مجسمة مزبور 
ذی‌روح باشد خطاب بآن كرده كفت: «آيا بايد 
بگذرم و بگذارم تو بزمين افتاده باشی, تا 
مجازات شوی در ازای اينكه بیونان لشکر 
كشيدى يا تو را باحترام أن روح بزرگ و 
صفات خوبی که داشتی بلند کنم ؟» اسکندر 
این بگفت. لختی در انديشه فرورفت و پس از 
أن بگذشت *. چون قشون مقدونی میبایست 
استراحت کند و این فصل هم زمستان بود 
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۳۳۰۲ اسکندر. 


اسکندر چهار ماه در اینجا بماند. در دفعة اول 
که اسکندر بر تخت شاهان يارس نشست و 
زیر چتر سايهبان قرار كرفت دمارات کرنتی 
که دوست فیلیپ بود و اسکندر را بسیار 
دوست میداشت. مانلد پیرمرد خوبی زار 
بگریست. از اينكه یونانیهایی كه در جنگ 
کشته شدند. اين لذت را نداشتند كه اسکندر را 
بر تخت داریوش ببینند. بعد پلوتارک قضية 
آتش زدن قصر تخت‌جمشید را حکایت کرده 
گوید:تائیس زن آتیکی که معشوقة بطلمیوس 
بشمار میرفت نطقی کرد که موافق روح 
وطنش بود ولی فوق احوالی که داشت (یعنی 
این نطق باین زن بدعمل نمی‌برازید), مضمون 
نطق تقریباً همان است که دیودور نوشته و 
شرح سوزانیدن قصر نيز همان. پلوتارک فقط 
این جمله را افزوده: مقدونیها خوشحال بودند 
از سوزانیدن اين قصر زیرا تصور میکردند که 
اسکندر تمیخواهد در مملکت خارجیها بماند 
و مایل است بمقدونیه برگردد. بعضى گویند که 
این عمل اسکندر عمدی بود نه از مستی, ولی 
همه گویند که يس از اين اقدام او زود پشیمان 
گردیدو امر کرد آتش را خاموش کنند (ممنی 
«همه» مصداق ندارد زیرا دیودور و آریان 
چنین نمیگویند). 

روایت آریان: مورخ مذکور كويد ( کتاب۳ 
فصل ۶ بند۵): اسکندر فراسااژت! را والی 
يارس كرد و قصر شاهان را برخلاف عقيد 
پارین‌ین آتش زد. سردار مزبور میگفت كه 
اين كار بى هيج مزيتى فتوحات اسكندر را 
خراب مىكند زیرا اسیاییها تصور خواهند 
كردكه اسكندر مقصودى جز غارت و خرابى 
آسيا ندارد و نميخواهد آنرا نگاه دارد ولى 
اسكندر جواب داد: «لشكرى از يارس بيونان 
آمد. آتن را خراب كرد و معابد را آتش زد. من 
بايد انتقام اين كردار را بكشم». اسكندر در 
اینجا بی‌احتیاطی كرد زيرا با اين کار از 
يارسيهاى سابق كه يونان را توهين كرده 
بودند بهيحوجه انتقامى نكشيد. ازاين روايت 
جنين برمى ايد كه اسکندر بواسطة مستى 
مرتکب این عمل نکوهیده نشده است. نطق 
اسکندر خطاب بسرداران خود قبل از ورود 
بتخت جمشيد نيز موید اين نظر است. روایت 
کنت‌کورث: نوشته‌های اين مورخ تقریباً در 
همان زمینه‌هاست که بالاتر ذ كرشده. بنابراین 
فقط اطلاعاتی را که او ميدهد و دیگران ذ کر 
نکرده‌اند درج ميكنيم. مورخ مذکور كويد 
(تاریخ اسکندر. کتاب۵ بند۵-: پس از 
اینکه اسكندر يارس راغارت و شهرهاى 
بسيار مطيع كرد داخل ولايت مردها شد. اين 
قوم از مردمان جنگی‌اند وعادات واخلاقى 
دارند ورای این چیزهای ساير مردمان پارس. 
آنها غارهایی در کوه می‌کنند و در آنجا با 


عیال و اطفالشان زندگانی میکنند. غذای آنان 
است. حتی زنان انان فاقد صفاتی میباشند که 
از خصایص زنهاست (یعنی ظرافت و لطافت 
ندارند), لباس آنان تا زانو نمیرسد. موهای 
سرشان راست ایستاده و فلاخثی بر سر دارند 
كه زينت و هم اسلحةٌ انهاست. اين قوم هم 
مانند اقوام دیگر مطيع اسکندر شدند. اسکندر 
سی روز در خارج تخت‌جمشید گذرانیده بعد 
بشهر مزبور مراجعت کرد و هدایای بسیار 
بدوستان و رفقای خود داد. تقريبا تمام غنائم 
تخت جمشید تقسیم شد. 

يس از ان کنت‌کورث تسمجید بسیار از 
اسکندر کرده و صفات او را شمرده گوید: 
«تمام اين صفات از جهت شهوتی که اسکندر 
بباده‌نوشی داشت كدر میشد». در اين وقت که 
رقيب او بيش از پیش مشغول جمع‌آوری 
قوی برای جنگ جدیدی بود اسکندر روز 
روشن در ميان مردمانی که تازه مطيع شده 
بودند مجالس بزم می‌اراست و ضیافتها میداد 
و در این مجالس زنان هم حضور می‌يافتند. 
نه زنان پا کدامن بل زنهایی که عادت کرده 
بودند آزادانه در ميان مردان جنگی زندگانی 
کنند. یکی از جنين زنان که تائيس نام داشت 
در حال مستی به اسکندر كفت که اگراو قصر 
شاهان يارس را اتش بزند يونانيها 
حق‌شناسی ابدی نسبت باو خواهند داشت. 
این قضیه درخور مردمانی است که خارجیها 
شهرهای آنان را خراب کردند. اسکندر که 
خود نیز مست بود. گفت: «بسیار خوب. 
معطلی برای چیست؟ انتقام یونان کشیده بادا 
این شهر را آتش بزنیم». بعد اسكندر, اول 
کسی بود که آتش در قصر انداخت و چون 
بودند. شعله‌ها زبانه کشید و حریق بجاهای 
دور سرایت کرد (سقف قصر از چوپ سدر بود 
نه قسمت بیشتر آن, در جای خود اين نکته 
روشن خواهد بود). 

قشون مقدونی» كه در نزدیکی شهر اردو زده 
بود. بتصور اينكه شهر از سانحه‌ای اتش 
گرفته, بکمک آمده تا حریق را خاموش کند» 
ولی وقتی‌که دید خود اسکندر مشعلی در 
دست دارد ابی را که با خود آورده بود بکنار 
نهاده مواد سوختنی در آتش انداخت. چنین 
بود فنای پای‌تخت تمام مشرق, فنای شهری 
که آنهمه ملل برای گرفتن قانون بدانجا 
میرفتند. وطن آنهمه شاهان و یگانه باعث 
وحشت یونان. شهری که هزار کشتی بقصد 
ان حرکت داد. انهمه قشون به اروپا ریخت. 
پل روى دریا زد. کوهها را سوراخ کرد تا اب 
دریا را بدرون کوهها براند. از زمان خراب 
شدن أن قرنها گذشت و او از ميان خرابه‌ها 


اسکندر. 


دیگر برنخاست. پادشاهان مقدونی شهرهایی 
در اطاعت خود داشتند که امروز جزو دولت 
يارت است, ولی. ا گر آرا كس از نزدیکی اين 
شهر نامی نمیگذشت از أن اثری هم باقی 
نمی‌بود. از جهت اين رود است که اهالی محل 
تصور میکنند (نه اينكه بدانند) که شهر در 
بیستاستادی ۲ رود بوده. مقدونيها بعدها 
شرمسار گشتند از اينكه چنین شهری نجیب 
بدست پادشاهشان در ميان عربده‌های مستی 
نابود شد. بعد که خواستند خود را راضی کنند. 
بطور جدی بقضیه نگریسته گفتند مقدر بوده 
که پرس‌پلیس بدین نحو زوال یابد. خود 
اسکندر يس از اينکه بحال طبیعی برگشت 
چنانکه گویند پشیمان شده كفت انتقام یونان 
از پارسیها بهتر كشيده ميشدء | گر آنها میدیدند. 
كه اسکندر بر تخت خشیارشا نشسته (معلوم 
ميشود که اسکندر بواسطهٌ سوختن قصر بر 
تخت ننشسته). 

اسکندر پس از اين کارها از بارس حرکت 
کرده بطرف ماد رفت. در این وقت قشون 
تازه‌نفسی از کیلیکیه بعد پنج‌هزار نفر و 
برياست افلاطون آتنى ' رسيد و اسک‌ندر با 
این سياه امدادی درصدد تعقيب داريوش 
برآمد. اين است مضمون نوشتة کنت‌کورث, و 
از آن استنباط میشود که آتش قصر بشهر 
سرایت کرده و آنرا خراب کرده. اين خبر بايد 
صحیح باشد. زیرا چنانکه مورخ مذکور كويد 
تخت‌جمشید در قرون بعد دیگر كمر راست 
نکرد. نه در دورةٌ سلوکیها از این شهر, چنانکه 
درخور آن بود اسمی برده ميشود و نه در 
دورة اشکانیان و حتی ساسانیان که پارسی 
بودند. و این خود دلیلی است واضح بر این‌که 
شهر چنان ویران و خراب شده بود. که اباد 
کردن آن مخارج و زحمات بسیار لازم داشته 
و بهمین جهت از مرمت آن صرف‌نظر کرده 
پای‌تخت را بجای دیگر برده‌اند. چنین است 
مسضامین نوشته‌های مورخین يونانى و 
کنت‌کورث راجع بکارهای اسکندر و 
مقدونیها. تمام مورخین مانند پلوتارک و 
دیودور و آریان و کنت‌کورث متفق‌اند (فقط 
ژوستن ذ کری‌از آن نکرده؛ با وجود اين 
بعضی در قرون جدیده در این باب تردید 
داشستند ولی تحقیقاتی که در خرابه‌های 
تخت جمشید اخیرا بعمل امد اين تردید را 
هم رفع کرد. چون توصیف خرابه‌های 
تخ تجمشيد در باب دوم کتاب تاريخ ایران 
پاستان امده است. شرح اين مطلب هم 
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اسکندر. 


بهمانجا محول است '. 

نلدكه كويد (تتبعات تاريخى راجع به ايران 
قديم چ ياريس ۱۸۹۶ م. ص ۱۲۸): برخلاف 
عقیدۀ عامه من عقيده دارم كه سوزانيدن ارگ 
برس بليس عمدى بود و اسكندر خواست 
بآنها بفهماند كه شاهنشاهی انان بکلی خراب 
شده و از این ببعد اسكندر یگانه آقای 
آنهاست. ا گر هم مقصود اسکندر چنان بود که 
عالم مذکور نوشته. وقایع بعد ثابت میکند که 
اسکندر بخطا رفته زيرا يس از اين واقعه و بعد 
از فوت داریوش هم. چنانکه بيايد. مردمان 
مشرق و شمال شرقی ایران دست از خصومت 
برنداشتند. از آتش زدن تخت‌جمشید چنانکه 
پارمن‌ین به اسکندر گفته. مزیتی برای او و 
یونانیان حاصل نشد, پل میتوان كفت بعکس 
این كردار ناشايست عواقبى بس وخيم در 
دنبال داشت. جنگهای اشکانیان با سلوكيها و 
روم مبارزهء ساسانیان با روم و بیزانس 
عكس العمل آمدن اسكندر بايران و کارهای 
او بود. بنابراين اكردرست در قضايا بنكريم 
كارهاى اسكندر برای عالم مغرب بسیار كران 
تمام شد. اما راجع بحرف اسکندر که ميكفته, 
ميخواهد انتقام آتش زدن ارگ آتن را بکشد. 
بايد در نظر داشت که خشیارشا هم میخواست 
انتقام سوزانيدن سارد و جنگل مقدس آنرا 
بکشد. شكى نيست, که خشايارشا وهم 
اسکندر هر دو بد كردند و نتايج اعمال هر دو 
برای اعقابشان كران تمام شد ولى کی 
بايرانيها آتش زدن محلى را آموخت؟ خود 
پارسیهای قديم ميكفتداند كه این درس را از 
يونانيها فراگرفته‌اند. تاريخ هم همین را 
میگوید. یکی از اشخاص فكور گفته: «تاریخ 
عالم محكمة عالم است». أين معنى هميشه 
مصاديق داشته وازاين ببعد هم همواره با 
اعمال بشر صدق خواهد كرد. 

قسمت پنجم - از تخت حمشید تا حوالی 
دامغان. اسکندر در تعقیب داریوش: 
وقایع روزهای آخر داریوش را مورخین عهد 
قدیم چنین نوشته‌اند: 

روایت آریان: مورخ مذکور كويد ( کتاب ۳ 
فصل ۷ بند ۱): اسکندر چون شنيد که داریوش 
به ماد رفته. بدان مملكت پرید. عقيدةٌ 
داريوش اين بود که اسکندر در شوش و بابل 
توقف خواهد كرد و او ناظر حوادث خواهد 
بود. ا كراسكندر او را تعقيب كرد به يارت و 
كركان و باختر كريخته این ممالک را عاری از 
آذوقه ميكند تا اسکندر نتواند بتعقیب او 
بپردازد. بنابراین داریوش زنان و بار و بنه و 
تمامی تجملاتی که با خود داشت, بدربند بحر 
خزر (دروازهٌ کسپین) فرستاد و خود با لشکر 
کمی که میتوانست جمع کند در همدان بماند 
(دربند بحر خزر تنگی است که ماد را از يارت 


جدا مبکرد. این‌جا دیواری ساخته و 
دروازه‌ای بنا کرده بودند, دروازٌ مذكور از 
اهن بود و مستحفظینی داشت این محل را 
حالا با سردرة خوار تطبيق ميكنند). اسكندر 
در تعقیب داريوش به پاره‌تا ک" درآمده آنرا 
مسخر و اگزاتر"راکه والی شوش بود والی 
این ولایت نیز کرد (مورخین دیگر عهد قدیم 
این ولایت را پاری‌تا كن " نامیده‌اند و بزبان 
پارسی آن‌روزی پرتیکان میگفتند و حالا 
فریدن گویند. این همان ولایت اصفهان است. 
زيرا پرتیکان بتمام ولایت اطلاق ميشد). بعد 
آریان كويد (همانجاءپند۲ به اسکندر خبر 
دادند که داریوش باستقبال او می‌آید و 
ميشواهن. یک باز دیگر اقبال خود را نيازمايد 
و سكاها و کادوسیان با يارسيها هستند. پس 
از آن اسکندر بار و بنه راكذاشته با قشون 
خود بطرف ماد رفت و روز دوازدهم باین 
مملکت رسید. در اینجا باو خبر دادند که 
داریوش فرار کرده, بر اثر اين خبر اسک‌ندر 
سرعت حرکت را بیشتر کرد و در مسافت سه 
روز راه تا همدان, بيستان ۵ پسر اخس که قبل 
از داریوش شاه بود باستقبال اسکندر آمده 
گفت,داریوش ينج روز قبل از همدان حرکت 
کرده نه‌هزار مرد بااوست و از این عده 
شش‌هزار پیاده است و پولی که با خود 
برداشته معادل هفت‌هزار تالان میباشد * 
اسكندر در همدان سوارهنظام تسالى را 
مرخص کرد به يارمنين دستور داد. که تمام 
خزاین يارس را در اين شهر جمع کند و 
هارپالوس را با شش‌هزار سياد مقدونی و 
چند تفر بحفاظت این خزاه گماشت» بعد به 
زین ار کرو که رین ولايت 
کادوسیان به گرگان برود (یعنی از راه گیلان 
باستراباد کنونی) و به کلیتوس فرمانده 
دسته‌های پادشاهی که بواسطۀ مرضی در 
شوش مانده بود. نوشت زودتر به همدان آمده 
و مقدونیهایی را که در همدان مانده‌اند برداشته 
در پارت باسکندر ملحق شود. يس از اين 
کارها با سواره‌نظام زبده و فالانژ مقدونی و 
سپاهیان سبک‌اسلحه بقصد تعقیب داریوش 
حرکت کرد. اسکندر بواسطة سرعت حرکت. 
بیمارهای بسیار در راه گذاشت و عدهٌ کثیری 
هم از اسبان او تلف شد. با وجود اين بهمان 
سرعت تاخته روز یازدهم به ری رسید. روز 
دوازدهم میتوانست بدروازءٌ بحر خزر برسده 
ولی داریوش از اين دروازه گذشته بود. در این 
وقت قسمتی از سپاهیان داریوش بخانه‌های 
خود برگشتند و بعضى هم به اسکندر تسلیم 
شدند. چون اسکندر اميد نداشت که به 
داريوش برسد. ينج روز در ری ماند و 
استراحت بقشون خود داد. بعد أ گزی‌داتس۲ 
را که داریوش گرفته در شوش زنجیر کرده 
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بود. والی ماد کرد. يس از آن اسکندر با قشون 
خود بطرف يارت راند و منزل اوّل را دروازۀ 
بحر خزر قرار داد. روز دیگر از اين دروازه 
گذشته داخل ولایتی شد که آباد بود و زراعت 
بسیار داشت. ولی چون شنید که بعد بايد از 
بيابان لم يزرع بگذرد سنوس را فرستاد. تا 
علوفه براى قشون بركيرد. 

گرفتار شدن داریوش: آريان روايت خود 
را دنبال کرده كويد (همانجاء بند۳): در این 
احوال بغستان ^ یکی از معاریف بابل و 
آنتی‌بلوس* یکی از پسرهای مازه وارد شده 
گفتند: نبرزن ",كه بسرداری هزار سوار با 
داريوش بود و بسوس والی باختر و برازاس ۱ 
والى رخج و سیستان داریوش را توقیف 
کر ده‌اند (در جای دیگر آریان برازاس را 
برازانت ۱۲ نوشته). اسکندر بمجرد شنیدن این 
خبر بهترین سپاهیان خود را برداشته بی‌اینکه 
منتظر سنوس گردد حرکت کرد و به کراترووس 
دستور داد که آهسته باقی قشون را از عقب او 
حرکت دهد. تمام شب را اسکندر در حرکت 
بود و فقط ظهر روز دیگر توقف کرد تا 
استراحتی بهمراهان خود بدهد. بعد عصر براه 
افتاده فردای آن روز در طليعة صبح به 
اردوگاهی رسید که بغستان از آنجا آمده بود و 
دید از دشمنان کسی در اینجا نیست. باو گفتند 
که داریوش را در ارابه‌ای حركت میدهند و 
سواره‌نظام باختر و سایرین مأمور این کارند. 
ولی چون ارته‌باذ و اولاد او و يونانيها 
نتوانستند از اين خیانت مانع شوند و نیز 
نخواستند از بسوس تمکین کنند بطرف كوه 
رفتند. خیال کنکاشیان اين بود که | گراسکندر 
بتعقیب آنها پرداخت داریوش را تسلیم کرده 
در ازاى آن مورد ملاطفت او گردند وال 
ممالک را بين خودشان تقسيم کنند و در حفظ 
آن ضامن یکدیگر شوند. بسوس موقتاً بر آنها 
ریاست داشت زیر او از اقربای داریوش بود 
و همه در مملکتی بودند که او والی آن بشمار 
میرفت (در اینجا نوشتة آريّان تناقض دارد 
زيرا بالاتر كفت که بسوس والی باختر بود و 
حالا چنین كويد و حال آنکه آنها در يارت 
عركت کرد لقان بال عدرارت 
اسكندر افزود وبا وجود خستگی سياهش, 
تمام شب را حركت كرده بودند. در اينجا باو 
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گفتند که فراريها تمام شب را راه رفته‌اند. با 
وجود این اگراو راه كوتاهى را اختیار كند 
ميتواند به آنها برسد اما در این راه آبى نیست. 
اسکندر كفت اهمیت ندارد و براه افتاد. چون 
پیاده‌نظام گروهانهای مربع تشكيل كرد 
اسكندر عصر براه افتاد و تاخت بىاينكه در 
جایی توقف کند. در نتيجه يس از اینکه 
چهارصد إستاد (تقريباً سيزده فرسنگ) راه 
رفت در طليمة صبح پفراریهابی که بی‌اسلحمه 
و در حال اختلال میتاختند رسید. عدء کمی از 
اينها پا فشرده کشته شدند و مابقى قبل از 
جدال يرا کندندیا بعد فرار کردند. در این 
احوال بسوس و شرکاء او داريوش رايا 
خودشان ميبردند و همينكه ديدند كه اسكندر 
در تعقيب آنهاست ساتىبرزن' و برازانت 
زخمهای مهلكى باو زده و او را در حال نزع 
گذاشته با ۶۰۰ سوار فرار کردند. وقتی‌که 
اسکندر دررسید داریوش درگذشته بود. فاتح 
جسد او را به يارس فرستاد تا مراسم دفن 
چنانکه دربارةٌ اسلاف او بعمل می‌آمد مجری 
گردد.(همانجا: بند۴). اینست مضمون 
نوشته‌های آریان. 

روایت كن تکورث: کنت‌کورث شرحی 
راجع بروزهای آخر داریوش ذ كركرده که در 
روایت آریان نيست, مورخ مذکور كويد 
( کتاب ۵بند4-۸): داریوش برای اينکه از راه 
معمول حرکت کند قدری از أن دور شد و 
خدمة بار و بنه را پیش فرستاد. بعد مجلسى 
پرای مشورت از سران سياه خود آراسته 
چنین گفت: «ا گر طالع من مرا در زمره 
اشخاصی قرار داده بود که حمیت ندارند و هر 
نوع زندگانی را بر مرگ باشرافت ترجیح 
میدهند من لب برمی‌بستم تا بیهوده سخن 
نگویم ولی من شجاعت و وفاداری شما را با 
محک امتحان آزموده‌ام و بايد سعی كنم که 
لابق چنین دوستانی باشم نه اينکه تردید در 
ثبات شما داشته از خود بپرسم که ابا شما 
شبیه خودتان هستید يا نه؟ در سیان هسزاران 
مرد که مطیع من بودند دو دفعه شکست 
خورده فرار کردم و تنها شما از دنبال من 
امدید و بواسطةٌ پافشاری و وفاداری شما من 
هنوز خود را شاه میدانم. خائنان و فراریانی 
که بدشمن پناهنده شده‌اند در شهرهای من 
بسیارند ولی امتیازاتی که بآنها داده‌اند نه از 
این جهت است که واقعاً آنها شايستة آن باشند 
بل برای اينكه با این پاداشها شما را اغوا کنند 
تا ماتند آنها شوید. با وجود این شما ترجيح 
داديد كه مرا ييروى كنيد نه اقبال دشمنم راو 
البته شايستةٌ آنيد که ا كراز من ياداشى نيافتيد 
خداوند اجر شما را بدهد و جز اين نخواهد 
شد. اين را بدانيد که اعقاب ما هر قدر كر و 
تاريخ بهر اندازه حق‌ناشناس باشد شما را 


خواهد ستود و بآسمان خواهد برد بنابراين 
اگرهم ميخواستم فرار كنم و حال آنکه جنين 
نيست مردانگی شما مرا دل ميدهد كه بركشته 
با دشمن روبرو شوم. واقعاً تاكى بايد از بيش 
یک پادشاه اجنبی در ممالک وسیعة خود از 
اینجا بآنجاء از اين مملکت بآن مملكت فرار 
کنم؟ و حال آنکه | كربخت خود را آزموده با 
دشمن بجنگم میتوانم باخته‌ها را برگردانم یا با 
شرافتمندی بروزگار خود خاتمه دهم. اگر 
چنین نكنم بايد مانند مازه و میثرن از دست 
دشمنم ریاست موقتی ایالتی را بگیرم آن هم 
در صورتی که او بخواهد شرافتمندی را فوق 
کینه‌جویی قرار دهد. خدا نصيب من نكناد 
روزی را که اين تاج را از من بگیرند و بعد آنرا 
از راه عنایت و تفضل بمن بازدهند. نه» تا 
زنده‌ام هرگز دولتم را از دست نخواهم داد و 
سلطنتم خاتمه نخواهد يافت مگر با حيات 
من, اگرشما هم همین حسیات و همین 
تصميم را داربد ازادى ما تامین شده و 
هیچکدام از شما مورد حقارت يا منظور نظر 
جسورانة مقدونیها واقع نخواهد شد. هرکدام 
از شما ميتواند بقوت بازو انتقام بکشد با 
بمصيبتهاى خود خاتمه بدهد. من نمونة 
پست و بلنديهاى روزكارم و حق دارم متوقع 
باشم كه او باز با نظرى بهتر بمن بنگرد ولى ا گر 
خدايان بجنگهایی که حق است و مشروع 
ديكر عنايتى ندارند لااقل مردن با شرافتمندی 
برای مسردان شجاع آرزوست. شما را 
بکارهای بزرگ نيا گان من که با آنهمه نام و 
افتخار در مشرق سلطنت کردند. به أن مردان 
دلير که مقدونيها وقتی به آنها باج میدادند. به 
أن بحریه‌هایی که بيونان فرستاده ميشد, به ان 
فتوحات شاهان كذشته سوكند ميدهم كه 
حسياتى ببروريد درخور نژاد نجيب خودتان 
و شايان ملتى كه از أن هستيد و چنانکه در 
مواقع آزمایش‌های گذشته قوىدل بوديد در 
اينده نيز چنان باشيد. دربارة خود ميتوانم 
بگویم كه حاضرم نام خود رابا فتح یا با 
جدالى پرافتخار بلند كنم». وقتىكه داريوش 
این سخنان را ميكفت مخاطرات نزدیک 
افكار همراهان او را مشوش کرده بود و 
نمیدانستند جه جواب بدهند. ارته‌باذ که از او 
بالاتر ذ کری‌شد و چندی بدربار فنیلیپ 
پناهنده شده بود سکوت را قطع کرده گفت: 
بسیار خوب فاخرترین لباسمان را بپوشیم. 
درخشنده‌ترین اسلحه‌مان را بركيريم و در 
دنبال شاه بجنگ رویم با این تصمیم که فتح 
کنیم و از مرگ نهراسیم. تمام مجلس اين رأى 
را پسندید ولی نبرزن ‏ و بسوس والی باختر 
از چندی قبل عهد و پیمان کرده بودند که 
داریوش را گرفته زنجیر کنند و بعد اگر 
اسکندر آنها را تعقیب کرد داریوش را باو داده 
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پاداشی بزرگ یایند و اگربآنها نرسيد تاج را 
تصاحب کرده بجنگ امتداد دهند. بنابریین 
نقشه سخنان داریوش نبرزن را خوش نیامد و 
او چنین گفت: «من میدانم عقیده‌ای که اظهار 
خواهم کرد بگوشهای تو گران خواهد آمد 
ولی طبیب هم مرضی را با دواهای تند معالجه 
ميكند و ناخدا در موقع طوفان برای حفظ 
انجه عزیز است ساير جيزها را بدريا 
مياندازد. | كرجه پیشنهادی كه ميخواهم بكنم 
فدا کاری نيست بل وسيلهاى است برای 
نجات تو و دولتت, ما داخل جنگی شده‌ایم كه 
خدا بر ضد آن است. روزگار با پارسیها و 
ضربتهای انان مساعد نیست. بايد ما طالع 
خود را عوض کنیم. بنابراین حقوق دولتت را 
بكسى وا گذار و تحمل كن که او عنوان شاهی 
كيرد تا زمانی‌که دشمن را از آسیا براند و بعد 
که فاتح شد تاج را بتو پس دهد. انتظار 
بازگشت اقبال طولی نخواهد كشيد زیرا باختر 
هنوز در دست دشمن نیست. هندیها و ساکها 
در تحت امر توأند. جندين نوع مردم با هزاران 
سوار و پیاده اسلحدشان را حاضر كردهاند كه 
جنگ را از نو شروع كنند, جنگی كه بساط آن 
مهيبتر از دستگاههای سابق خواهد بود. 
براى جه مانند حيوانات وحشى بيهوده رو بفنا 
رويم؟ شجاع حقيقى از مرك باك ندارد ولى 
دشمن زندكانى هم نيست. دلير در مقابل 
هيجكونه آزمايش عقب نمينشيند و مرك 
آزمايشى است براى دست آخر. بس است 
ديكر كه رو بمرگ حتمى رویم, بايد به باختر 
كه بهترين پناهگاه ماست رفت و بسوس که 
والى آن است شاه شود بعد وقتىكه كارها 
روبراه شد امانتى را که تو باو سپرده‌ای بتو رد 
خواهد كرد». 

معلوم است که داریوش از این سخنان در 
خشم شد و چنین گفت: «ای بندۀ يست تو در 
این وقت موقع یافتی که نقشه‌های پدرکشی 
خود را آشکار کنی؟» این بگفت و قمه‌اش را 
كشيد تا او را بکشد ولی بسوس و باختریها 
دور او را گرفتند. در این احوال نبرزن فرار 
کردو بسوس هم بس از چند دقيقه از دنبال او 
برفت. بعد هر دو بدسته‌هایی که در تحت 
فرمان داشتند امر کردند از قشون داریوش 
جدا شوند تا مجلسی برای مشورت آراسته 
گردد. 

كيد بسوس و نبززَن: بعد کنت‌کورث گوید 
( تاب ۵ بند ۱۱-۱): بس از بیرون رفتن 
نبرزن و بسوس, أزُتهباذ چون داريوش را 
بی‌اندازه خشمنا ک دید برای اسکات او گفت: 
اینها نوکرهای تو هستند ا گر دیوانگی یا 
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اشتباهی برای آنها دست داد بايد بردبار باشی. 
بخصوص در این موقع که اسكندر با قواى 
مهيب خود درميرسد و قواى تو پرا کنده است 
و ممکن است تو را در ميان جدال بگذارند و 
بروند. داریوش نصایح آژته‌باذ را پذیرفت و 
چون حواسی جمع از جهت اين پیشآمد 
نداشت امر خود را در باب حرکت تغيير داده 
افسرده و اندوهنا ک بخيمة خود رفت و کسی 
را نپذیرفت. در اين موقع نظم اردو اختلال 


یافت و هر کدام از رسا عقیده‌ای داشت. 


پاترون " فرمانده یونانیها بسرداران خود امر 
يارسيها هم بطرف یونانیها رفتند. بسوس که با 
باختریها بود سعی میکرد پارسیها را بطرف 
خود جلب کند. با این مقصود از ثروت باختر 
و اینکه دستخوش جنگ نشده بسیار توصیف 
كرد و به آنها فهماند که !كربا شاه بمانند در 
خطری بزرگ خواهند بود ولی تمام پارسیها 
بيك صدا گفتند جنایت است که در این موقع 
شاه را رها كنيم و آزتهباذ هم که در این موقع 
فرماندهی كل را بمهده داشت پارسیها را 
تشویق میکرد که نسبت بشاه وفادار باشند. 
بعد او نزد داریوش رفته او را با اصرار بر أن 
داشت که غذا بخورد و فراموش نکند که شاه 
است. در اين احوال نبوژن و بسوس نقشة 
خائدانه‌شان را دنبال میکردند زیرا میدانستند 
که تا داریوش زنده است بواسطة احترامی که 
پارسیها بمقام سلطنت و خانوادة آن دارند. 
بهره‌مندی برای آنان نخواهد بود. بنابراين 
تصميم کردند شاه راگرفته حبس کنند و بعد 
كس نزد اسکندر فرستاده قضيه را باو اطلاع 
دهند واگراسکندر با نظر بد به اين كار 
نكريست داریوش راكشته به باختر روند و 
بسوس در آنجا دعوی سلطنت کرده با 
اسکندر بجنگد امیدواری آنها در اين نقشه 
بقوای باختر بود و تصور میکردند که از 
جوانان دلير باختر و سکاها میتوانند لشکری 
عظیم تشکیل دهند. اجرای نقشه با زور امکان 
نداشت زیرا پارسیها و یونانیها مانع میشدند. 
این بود كه تصمیم کردند بحيله متوسل شده 
بنمایند که پشیمان شده‌اند و از شاه پوزش 
میخواهند. وقتی‌که مشغول طرح‌ریزی بودند 
ارته‌باذ از طرف شاه نزد آنها رفته گفت که شاه 
از سر تقصير آنان درگذشته و میتوانند بمراحم 
شاه امیدوار باشند. خاننان گریه کرده و از 
سی‌تقصیری خود سخن رانده از ارته‌باذ 
برساند. شب بدین منوال گذشت و روز دیگر 
نبرژن و بسوس با سواره‌ای باختری درب 
خيمة شاه حاضر شدند. شاه از خیمه بیرون 
آمد و فرمان داد که سياه حرکت کند, در این 
موقع نبرژن و بسوس بخا ک‌افتاده پوزش 


خواستند و اشک ریختند و حال آنکه منتظر 
فرصت بودند که چند ساعت بعد نقشة 
شومشان را اجرا کنند. داریوش پوزش انها را 
پذیرفت و حتی چون ديد اشک میریزند گریه 
کردو سوار گردونة خود شده براه افتاد. تمام 
حواس او بطرف اسکندر متوجه بود و باین 
قضایا اهمیتی نمیداد. 

پاترون فرمانده یونانی امر کرد دستة او اسلحه 
گرفته متوجه فرمان باشند, وقتی‌که او از عقب 
گردونۀ شاه میرفت دریافت که بسوس در 
ظاهر همراه گردونه میرود ولی در واقع 
مقصودش اینست که شاه را در اختیار خود 
داشته باشد. بنابراين خواست داریوش را از 
سوءقصد او آ كاهكند و بطرف داریوش آنقدر 
نگاه کرد تا او دريافت که پاترون میخواهد با 
أو حرف بزند و بتوسط بوباس " خواجه پرسید 
بى حضور کسی حرف بزنم. شاه اجازه داد 
نزدیک شود و چون داریوش زبان یونانی را 
میفهمید پاترون بی مترجم بشاه گفت: «شاهاء 
از پنجاه‌هزار نفر یونانی فقط ما مانده‌ایم و در 
اين روز بدبختی ما برای تو همانیم که در 
زمان عظمت تو بودیم. هر جا تو اقامت کنی 
همانجا وطن و خانۀ ما خواهد بود. ادبارت 
مانند اقبالت ما را بتو بسته. بنام اين وفاداری 
من از تو استدعا میکنم و تو را سوگند میدهم 
كه خیمه‌ات را در ميان اردوی ما بزن و اجازه 
شده‌ایم و باختری هم نداریم که برای ما باز 
باشد, تمام اميد ما بشخص توست. ایکاش که 
میتوانستیم بدیگران هم امیدوار باشیم. بیش 
از این شایسته نیست چیزی بگویم اگر 
میدانستم که پاسبانی خودت را بدیگران هم 
میتوانی بسپاری چون من خارجی هستم تمنا 
نمیکردم كه انرا بمن بسپاری». پبسوس 
هرچند زبان یونانی را نمیدانست ولی دریافت 
که پاترون سوءقصد او را آشکار کرده. 
داریوش بىاينكه از سخنان پاترون ترسیده 
باشد از او پرسید که جهت اندرزش چیست. 
او در جواب گفت: بسوس و نبرزن کنکاشی بر 
ضد تو دارند و بزودی شاید کار از کار گذشته 
باشد. امروز روز آخر تو یا آخرین روز این 
خائنان است. داریوش جواب داد «با وجود 
اينكه نهایت اطمینان را بسربازان یونانی دارم 
هیچگاه از سربازان ملت خود جدا نخواهم 
شد محکوم كردن برای من سخت‌تر از فریب 
خوردن است» هرجه برای من مقدر باشد 
خوشتر دارم انرا در ميان خودی تحمل كنم تا 
اينكه يناه بدیگری برم. ا كر سپاهیان من 
نخواهند که دیگر من زنده باشم هر قدر زودتر 
بمیرم باز دير است». پاترون مایوس شد از 
اينكه پتواند شاه را نجات دهد و با این تصمیم 
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بطرف دسته خود برگشت که برای وفاداری 
خود با هر خطری که باشد روبرو شود. 
بسوس که تصمیم کرده بود داریوش را فورا 
بکشد بعد از بیم اينكه مبادا اسكندر بگوید 
چرا زنده او را بدست من ندادی در ثانی 
تصمیم کرد که گرفتن داریوش را بشب دیگر 
محول دارد و برای اينكه حرفهای پاترون را 
پی‌اعتبار سازد به داریوش گفت: «شاها! واقعا 
جای شکر است که با زرنگی و مآلبينى 
توانستی از دامی كه خائنی برای تو گسترده 
بود بجهی, اين خائن نظرش متوجه اسکندر 
است و میخواهد بقیمت سر تو مورد عنایت او 
شود. اين قصد جای تعجب نیست زيرا از یک 
سپاهی اجير که نه خانواده دارد و نه وطن و 
ویلان و سرگردان از اینجا بآنجا میرود و 
حاضر است دوست امروز و دشمن فردا گردد 
جه میتوان توقع داشت؟» پس از آن او از 
وفاداری خود سخن راند و خدا را بشهادت 
طلبید که نسبت پشاه صمیمی است. داریوش 
ولی صلاح خود را هم در این ندید که اظهار 
عدم اعتماد نسبت به بسوس کند زیراعدة 
باختریها و پارسیها سی‌هزار بود و عدۀ 
یونانیها چهارهزار و | گرداریوش عدم اعتماد 
به ایرانیها نشان داده خود را بیونانیها تسلیم 
میکرد. همین اقدام را میتوانستند دست‌آوییز 
قرار داده بر او بشورند و او را مقصر قرار 
دهند. لذا داریوش باين عقیده شد که اگر 
مظلوم واقع شود به از آن است که آلت كيد 
دشمنان گردد و خائدان. خود را ذىحق جلوه 
دهند. بعد داریوش به بسوس گفت: «اسکندر 
چنین شناخته شده که انصافش با شجاعتش 
مقابلی میکند و بنابراین از او نمیتوان پاداشی 
در ازای خیانت كرفت بل بعکس خائن را 
سخت مجازات خواهد کرد». (همانجاء بند 
۱۲ 

کسن تکورث می نویسد: جون شب 
درميرسيد پارسیها اسلحه‌شان را موافق 
معمول كنار گذارده مشغول تهية شام شدند 
ولی باختریها بامر بسوس زیر اسلحه ماندند. 
داریوش ارته‌باذ را خواسته سخنان پاترون را 
باو گفت و ارته‌باذ جواب داد که برای او 
تردیدی نیست در اینکه داریوش بايد در 
اردوی یونانیها خيمه زند زيرا همین‌که 
پارسیها از خطر | كاه شوند فور از دنبال شاه 
خواهند آمد. با وجود اين داریوش بتصمیم 
خود باقی ماند و ارته‌باذ را در اغوش كشيد 
مثل اينكه میخواست بااو وداع کند بعد 
گریست وارتهباذ هم اشکهای بسیار ريخت. 
يس از آن داریوش به ارتهباذ كفت مرا بگذار 
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و برو و در حالیکه ارته‌باذ بامر شاه ندبه کنان 
از خیمه بیرون آمد داربوش سرش رابا 
پارچه‌ای پوشیده خوابید و روی خود را بر 
زمين نهاد. در این احوال قراولان شاه که 
می‌بایست حیات او را حفظ کنند چون دیدند 
خطر نزدیک است و دشمن قوی, از اطراف 
خیمه پرا کندند و فقط چند خواجه در اطراف 
داریوش ماندند. داریوش در حالیکه ذ کر شد 
مدتی بماند و بسیار فکر کرد بی‌اینکه کسی 
بفهمد جه فکر میکند. بالاخره او بوباس 
خواجه را طلبیده گفت: «بروید و در فکر 
خودتان باشید شما وظیفه‌تان را نسبت بشاه تا 
آخر انجام دادید من در اینجا خواهم ماند تا 
آنچه مقدر است بشود. بوباس شاید تو تعجب 
کنی که چرا من بزندگانی خود خاتمه نمیدهم 
زيرا میخواهم از جنایت دیگران بمیرم نه از 
جنایت خود». خواجه چون اين بشنيد بنای 
گریه و زاری گذارد. چندان ندبه و شیون کرد 
که صدای او در تمام اردو بيجيد و بزودی 
دیگران آمدند و رختهای خود را دریده بحال 
شاه گریستند. پارسبها چون ناله و زاری 
آطرافیان را شنیدند دچار حيرت شدند که جه 
کنند ف از ترس باختریها میخواستند يكيف 
شاه آیند و نه میتوانستند شاه خود را تنها 
گذارده‌شاهد قضایا باشند. در اردو جز صدای 
همهمه و غوغا چیزی شنیده نمیشد و کسی 
هم نبود که بتواند فرمان بدهد. در اين وقت به 
بسوس و نبرزن خبر دادند که داریوش 
بخودکشی اقدام کرده. جهت این خبر شیون و 
زاری خواجه‌ها بود. خاثنان چون این خبر 
بشنيدند با اشخاصی كه مىبايست آلت 
اجرای مقصود آنها باشند سراسيمه بطرف 
خیم داریوش دویدند و همین‌که از خواجه‌ها 
شنیدند که داریوش زنده است امر کردند آنها 
را گرفته در زنجیر کنند و بعد شاه راگرفته در 
اراب چرکین و کثیفی انداخته آنرا از هر طرف 
با پوستهای حیوانات پوشیدند. يس از آن 
خزانه و اثاثية شاهی را غارت کرده براه 
افتادند. أزتهياذ با خدمة وفادار داریوش و 
یونانیها تصمیم کردند که از باختریها جدا 
شوند و راه يارت را پیش گرفتند. پارسیها 
چون بی‌سر ماندند فریب وعده‌های بسوس و 
نبرزن را خورده در دتبال آنان روانه شدند و 
سه روز بعد بآنها رسیدند. ترتیب حرکت دادن 
داريوش جنين بود: او را در زنجيرهاى طلا 
مقيد داشتند و براى اينكه از لباس فاخرش او 
را نشناسند ارابه‌اش را با پوستهای كثيف 
پوشیدند. اراب داریوش را اشخاص ناشناس 
میراندند و مستحفظین آن از دور در دنبال آن 
مير فتند. ( کنت‌کورث. کتاب ۵ بند ۱۲). 

اسکندر در تعقيب داریوش: چون اسکندر 
شنید که داریوش از همدان رفته است راه 


خود را به ماد تغيبر داده شتافت تا بداریوش 
برسد, در آخر يارهتا کن شهری است تبس ۲ 


نام و در آنجا به اسکندر گفتند که داریوش 


عزیمت باختر کرده و دورتر, یک نفر بابلی 
بغستان " نام اطلاعات صحیحتری باو داده 
كفت حيات يا لااقل آزادی داریوش در خطر 
است. بعد اسكندر سران سياه خود را خواسته 
جنين گفت: « كار مهمى که چندان مشكل 
نيست در پیش داريم. داريوش از اينجا 
جسندان دور نیست. سياهيانش أو را رها 
کرده‌اندیا قربانى آنها شده. فتخ ما در شخص 
اوست و سرعت. جايزة اين فتح». همه فرياد 
زدند که حاضرند همه گونه خستگی را تحمل 
كردهو در دنبال او بشتابند. پس از آن اسکندر 
بىاينكه استراحت بقشون خود دهد شب و 
روز پا نهایت شتاب راه رفته و پانصد استاد 
(شانزده فرسنگ و نیم) پیموده به دیهی رسید 
كه بسوس داریوش را در آنجا گرفته بود. 
ملن ‏ مترجم یونانی داریوش که بواسطة 
مرض در اینجا مانده بود چون دید اسکندر 
بدو رسیده باو پناهنده شد و تمام گزارشها را 
برای او بیان کرد. بس از آن اسکندر بقشون 
خود استراحت داد و خود باين کار پرداخت 
كداز ميان سياه عده‌ای را برای تعقیب بسوس 
انتخاب کند. در این احوال ارسی‌لوس ٩‏ و 
میتراسن * نامان که از خیانت بسوس نفرت 
يافته و بطرف اسکندر می‌آمدند وارد شده 
گفتند که پارسیها در پانصداستادی اینجا 
هستند و راه نزدیک‌تری به اسکندر نشان 
دادند. اسکسندر از ورود اين پناهندگان 
خوشنود شده براهنمایی آنها با سواران 
سبک‌اسلحه حرکت کرد و بفالانژها دستور 
داد از عقب او بروند. يس از طى سيصد إستاد 
به بروکوبولوس " يسر مازه که سابقاً والى 
سوريه بود رسيد. او كفت كه بسوس بطرف 
كركان ميرود. سپاهیان او غافل و بىنظم 
حركت میکنند و اگراسکندر دويست إستاد 
طى كند آنها را در اين حال خواهد يافت. 
راجع به داريوش گفتند كه هنوز زنده است. 
( کنت‌کورث, كتاب 0 بند ۱۳). 

کشته شدن داریوش (۰ ۳۳ ق.م.): پس از 
آن اسكندر با سپاه خود تاخت تا زودتر 
بدشمن برسد و بقدری بسپاه بسوس نزدیک 
شد که همهم سوارهای او را می‌شنید, ولی در 
این موقع گرد و غبار مانع بود از اينکه سياه 
مزبور را مقدونیها ببینند. اسکندر قدری تأمل 
کردتا گرد فرونشست ويس از آن سياه 
بسوس را دید. در این موقع اگربسوس جرئت 
داشت بايستد و با اسکندر جنگ کند تمام 
مزايا با او ميبود زیرا عد؛ جنگی‌های او 
زیادتر و سواره‌نظام او باختری و تازه‌نفس 
بود» ولی سپاهیان اسکندر از جهت راهی که 
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شب و روز پیموده بودند خسته و فرسوده 
بودند. اما نام اسكندر, بسوس و رفقاى او را 
مرعوب ساخت و در نتيجه تصميم کردند که 
فرار کنند. با اين مقصود بارابة داریوش 
نزدیک شده باو تکلیف کردند که بر اسب 
نشسته با آنها فرار کند. او ابا کرده كفت من از 
دنبال پدرکشان نخواهم رفت. خائنان چون 
اين بشنیدند خشمنا ک‌گشته چند تير بطرف او 
انداختند و دو نفر از غلامان او راکشتد 
زخمهای فراوان باسبان ارابه زدند تا نتواننند 
حرکت کنند. 

پس از این جنایت بسوس بطرف باختر رفت 
و نبرزن بسمت گرگان شتافت. بر اثر اين 
وقايع سياه ایرانی بی‌سروسالار مانده بيرا كند 
و فقط پانصد نفر دور هم جمع شدند بىاينكه 
بدانند در اين حال جه بايد كرد. اسکندر که از 
دور اختلال قواى بسوس رادید در حال, 
نی‌کانور را مأمور کرد شتافته راه فرار را بر 
دشمن سد کند و خود از دنبال او حرکت کرد. 
در این كيرودار سدهزار نفر از پارسیها کشته و 
عده‌ای اسير گشتند. اسكندر حكم كرده بود 
اسرا را نکشند. در ميان اسرا کسی نبود که 
بداند ارابۀ داریوش كجاست اما اثری هم 
نشان نمیداد که داریوش فرار کرده باشد. در 
این احوال اسکندر با سه‌هزار نفر سپاهی 
می‌شتافت که به نی‌کانور برسد و چون تند 
حرکت میکرد عده‌ای از سپاهیان او عقب 
می‌ماند و سپاهیان بسوس که پرا کنده بودند 
باین عق بماندهها تسلیم ميشدند. در اين وقت 
بی‌سروسالاری, پارسیها را چنان بی‌تکلیف و 
مسضطرب و پریشان کرده بود که عدهٌ 
تسلیم‌شدگان چند برابر مقدونیها بود. در 
خلال اين احوال اسبان ارابك داروش چون 
بی‌راننده ماندند ارابه را کشیده بقدر چهار 
إستاد (تقریباً ۷۵۰ ذرع) از راه بیرون بردند و 
در نزدیکی چشمه‌ای از شدت گرما و خونی 
که‌بر اثر جراحات از آنها میرفت ایستادند, در 
این‌جا يك فر مقدونی که پولیس‌ترات" نام 
داشت و برای رفع عطش بسرچشمه آمده بود 
ديد اسبهایی زخم بسیار برداشته تلاش 
میکنند و نزدیک است تلف شوند. او از اينکه 
أسبها را زخم زده بودند در حيرت شد و بعد 
تال شخصی را که در حال نزع باشد شنید. 
حس کنجکاوی او را بر آن داشت که بارابه 
نزدیک شده در درون آن بنگرد» يس از آن‌که 


1 - ۰ 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - Orsillus. 
6 - ۰ 


7 - Brocubulus. 
8 - ۰ 


اسكندر. 


پوستها را باز كرد ديد شخصى در لباس فاخر 
ودر زنجيرهاى طلا جند زخم برداشته ودر 
حال نزع است. داريوش از دیدن اين شخص 
مشعوف شد و چون زبان يونانى را قدری 
ميدانست كفت: هر كس كه تو باشى تورا 

سوگند ميدهم بمقدرات انسان, ارات 
بزرگترین شاهان چنانکه تو الان ب 
معفو نیستند این آخرين سخنان مرا پاسکندر 
برسان: «باو بگو. که از محن حتى از اين بليه 
كه بعمر من خاتمه ميدهد بدتر این است که در 
ازای نیکی‌هایی که او پمادر. زن و اطفال من 
کردنتوانستم حق‌شناسی خود را ابراز كنم و 
میمیرم در حاليكه دشمن او هستم, ولی ا گر 
راست است که آخرین ادعية بیچارگان در نزد 


بینی از آن 


خداوند مقبول است از او خواهانم كه اسکندر 
رار هر اط ا ا ت 
كوروش زندكانى باافتخاری كند و موافق 
حسیاتی که ناشی از مردانگی است بمادر و 
اطفال من اجازه دهد در نزد او مقامی راکه 
شایان محبت و اطاعت آنها نسبت باسکندر 
است دارا باشند و نيز خواهانم که کیفر عمل 
پدرکشان در كنار انها گذارده شود. البته 
اسکندر ا گر برای کشیدن انتقام یک دشمن 
بدبخت هم که باشد در ازای جنایتی که 
مرتكب شده‌اند و برای اینکه دیگران 
سوءقصد نسبت بشاهان و خود او نکنند آنها 
را مجازات خواهد کرد.» بعد داریوش آب 
خواست و پس از اينكه پولیس‌ترات آبى 
برای أو آورد باز لب بگشاد و گفت: «برای 
آخرین کیفیت بدبختی من لازم بود که من 
نتوانم پاداشی بتو دهم ولی اسکندر اجر تو را 
خواهد داد و خدا اجر او را». يس از ان 
داریوش دست خود را بطرف پولیس‌ترات 
دراز کرده گفت: «اين علامت حق شناسى را 
به اسکندر پرسان و دست خود را در دست او 
گذاشت و درگذشت». پس از چند لحظه 
اسکندر دررسید و بطرف نعش داریوش 
دوید, بحال دلخراش اين شاه مقتدر رقت 
آورد و بگریست. بعد ردای خود را کنده روی 
نعش انداخت و امر کرد که با احترامات بسیار 
نعش شاه را حرکت داده بمقبره شاهان که در 
پارس بود ببرند و در آنجا پهلوی قبور 
نیا گانش دفن کنند. ( کنت‌کورث, کتاب۵ 
بند ۱۳). 

روایات دیگر: مورخین دیگر مانند پلوتارک 
و دیسودور وغيره وقایع روزهای آخر 
داریوش را مختصرتر از آریان و بخصوص از 
کنت‌کورث نوشته‌اند ولی روایات آنان 
تفاوتهای بسیار در اصل وقایع با نوشته‌هایی 
كه مضامين آنها ذ کرشد ندارد. 

بعض تفاوتها كه راجع بکیفیات میباشد چنین 
است: پلوتارک راجم به نعش داریوش كويد 


(اسکندر, بند :)۵٩‏ اسكندر امر كرد آن را 
بَلّسان کردند و نزد مادرش فرستاد. بعدها 
بسوس را دستگیر و چنین مجازات کرد: چند 
درخت راست را با زحمت بهم نزدیک داشته 
هر یک از جوارح بسوس را بدرختی بستند و 
چون درختان را رها کردند هر یک از درختان 
عضوی را با خود برد. بعد او گوید که اسکندر. 
برادر داریوش را که | كزاترس ' نام داشت از 
دوستان خود قرار داد. روایت پلوتارک راجع 
بقتل بسوس موافقت با نوشته‌های مورخین 
دیگر نمیکند و چنانکه بيايد بسوس بباختر 
رفته خود را اردشیر چهارم نامید و چون خبر 
أمدن اسكندر را شنيد بماوراء جيحون فرار 
كردو در آنجا دستكير شد. بعد اسكندر وقتى 
كهاز كنار سيحون برگشت در باختر مجلسى 
از ايرانيها بياراست تا درباب مجازات قاتل 
شاه رأی دهند و برحسب رأى مجلس مزبور, 
او را در همدان پدار اويختند. شرح قضایا در 
جای خود بيايد. دیودور كويد ( کتاب ۱۷ 
بند ۷۳): «وقتی‌که اسکندر بسر نعش داریوش 
رسید او درگذشته بود... ولی بعض مورخین 
گفتهاند که او هنوز نفس میکشید و آخرین 
حرف او اين بود که اسکندر قاتل را مجازات 
کند». ژوستن كويد ( کتاب ۱۱ بند۱۵): مسقدر 
بود که داریوش در خا ک‌قومی کشته شود که 
روزگار امپراطوری هخامنشی را برای آن 
قوم ذخیره کرده بود (مقصود دولت بزرگ 
يارت است که بعدها تاسیس شد). 
تاريخ واقعه: 2 شدن داریوش را 
آریان «هکاتوم‌بیان» آ ماه مقدونی نوشته که 
چون با نوشتة دیودور بسنجیم مطابق تیرماه 
(ژوئیه) ۳۳۰ ق.م. ميشود. محلی که اسکندر 
در آنجا بسر نعش داریوش رسید بايد جایی 
باشد بين سمنان و شاهرود. موافق نوشته‌های 
مورخین قدیم خصوصاً کنت‌کورث. ظن 
قوی میرود که اين محل در نزدیکی دامغان 
بوده و داریوش را مقدونیها در طرف جنوب 
شرقی سفیدکوه که أبهايش بدهات قومش 
میرود یعنی تقريباً در شمال حاجی‌آباد کنونی 
یافته‌اند. معلوم است و نیز از نوشته‌های 
مورخین قدیم پیداست كه اسک‌ندر از فوت 
داریوش مشعوف گشته زیرا تا وقتی‌که او 
زنده بود ایرانیها میتوانستند دور او جمع شوند 
و چون بکرات دیده شده که در مواقع اضطرار 
عدّةُ کمی توانستند بیش از لشکرهای بسیار 
در مقابل دشمن پافشاری و فدا کاری کنند. 
اين نکته و امکان اینکه داریوش جاهای 
محكمى را كرفته مشاطراتى برای مقدونها 
فراهم سازد. اسکندر را نگران ميداشت. اين 
بود که او جد داشت ف وا 
نابود یا اسیرش کند. در اين مورد هم اقبال با 
او همراهی كرد زیبرا دشمن او نابود شد 


FV اسكندر.‎ 


بىاينكه بتوانند اين قضيه را باو يا بسپاهیانش 
نسبت دهند. موافق روايات ايرانى وقتىكه 
اسكندر ببالين دارا رسيد او هنوز زنده بود و 
شاه سه چیز از اسکندر خواست: أول اينكه 
بیگانگان را بحکومت بارس نگمارد. دوم 
قاتل او را مجازات دهد: سوم دختر او 
روشسنک را ازدواج كند. معلوم است که 
گفته‌های داریوش به پولیس ترات باستثنای 
ازدواج روشنک در اين روايات منعکس 
گشته.اما درباب روشنک باید گفت که 
روکسانه " مورخین یونانی دختر | کسیارتس؟ 
یکی از نجبای سغد بود نه دختر داریوش. 
دختر شاه را استاتیرا مینامیدند كه بعدها 
اسکندر او را هم ازدواج کرد. بنابراین روایت 
داستانی ما در اين قضیه هم مشوش است. 
(ایران باستان صص ۴۴۶-۱۲۱۲ ۱). 

تسخیر ممالک شرقی ایران» اسک‌ندر در 
بارت گرگان و هرات. تذکر: فوت داریوش 
سوم بدورة اول پارسی قدیم خاتمه داد و 
دوره‌ای شروع شد که وقایع آن بياید. ممکن 
است كفته شود که دور اول پارسی مشرق 
قديم و ایران با جنگ گوگمل خاتمه يافته بود. 
ولى اندكى تأمل و عطف توجه بوقايع بعد از 
فوت داريوش و جنگ‌های اسكندر در 
آسیای وسطى و مشرق ايران و نيز هند عدم 
صحت اين نظر را روشن ميسازد. 

مادامی‌که داريوش زنده بود. ايران ميتوانست 
باز در مقابل اسكندر بایستد و چون داريوش 
همجنانكه گذشت. بخبطهاى خود در 
جنگهای قبل برخورده و حاضر شده بود که 
كشته شوديا فاتح گردد, این تصميم و 
پافشاری او و دور شدن اسكندر از تكيه گاه 
قشون مقدونی بیش از پیش احوال سلحشور 
مردمان مشرق ايران و آسیای وسطی, شرایط 
جغرافیائی و اقلیمی, آب و هوای سخت 
بعضى قسمتهاى اين صفحات و بالاخره 
امكان معدوم ساختن آذوقه در اين صفحات 
کم‌ثروت ممکن بود ضربت‌های شدید و بل 
مهلك بقشون اسکندر وارد آورده از نو قوتی 
بدولت هخامنشی دهد. از طرف دیگر این 
نکته را هم بايد در نظر داشت. که داریوش در 
حال اضطرار میتوانست با سکاهای ساوراء 
سیحون يا با پادشاهان هند اتحادی منعقد 
دارد و | گر چنین بيش آمدى روی میداد ظن 
قوی اين است که بهره‌مندی اسکندر بسیار 
مشکوک میگشت (وقایع بعد این نظر را تأیید 
میکند). | كرهم تصور کنیم که اسکندر با 
وجود زنده ماندن داریوش, کمافی‌السابق 
همه‌جا بهره‌مند میشد. چنین تصور گمانی 


1 - ۰. 
3 - Roxana. 


2 - Hécatombian. 
4 - Xiartès. 


۳۴۰۸ اسكندر. 


خواهد بود یا ظنى غالب و بهر حال نمیتوان 
چنین اعتقادی داشت. بنابراین خائمهة دورهٌ 
اول پارسی يا استیلای آریانهای ایرانی را بر 
مشرق قديم, بايد تقریبا تير ماه۲۳۰ ق.م. 
چنانکه پایین‌تر این معنی روشن خواهد بود. 
با انقراض دولت هخامنشی اوضاع ایران يا 
مشرق قدیم یکدفعه تغيير نکرد. بل بمرور 
دهور, خردخرد. آن اوضاع به اوضاعی دیگر 
مبدل كرديد بتابراين تباید تصور کرد که سبال 
۰ ق.م. حدّى است فاصل بين دو دوره 
قبلى و بعدی, در تاريخ حدٌ فاصل وجود 
ندارد چنانکه در جريان رودى بين قطرات 
آب حدی فاصل نیست» تحولات و تطورات 
بمرور انجام مییابد و مدتها وقت لازم است تا 
اوضاع و احوال دوره‌ای باوضاع و احوالی 
دیگر تبدیل یابد. 

داریوش سوم ۶یا ۷سال بود و این مدت باين 
کوتاهی مانند سلطنت داریوش پر است از 
وقایع مهم. اين وقایع را بر طبق نوشته‌های 
مورخین نامی یونانی و رومی با شرح و بسط 
ذک رکرده‌ایم و جهت آن از اینجاست: 
مورخین یونانی و غیره در کتبی که راجع 
بزمان قبل از اسکندر نوشته‌اند بيشتر بوقایمی 
صفحات شرقی ذ کری‌کرده‌اند باجمال برگذار 
شده» ولی در قسمت‌هایی که راجع 
بقشون‌کشی اسکندر در ایالات شرقی و 
شمال شرق ايران هخامنشی است برای دفعة 
اول بتفصیل قائل شده‌اند. بنابراین نوشته‌های 
مورخین مذکور راجع باین موضوع حاوی 
جغرافیایی و شرایط اقلیمی و تشکیلات و 
آن روز و عادات و اخلاق مردمان صفحات 
مزبوره گرانبهاست و چون معلوم است که 
اوضاع دوره‌ای در ظرف ۶یا ۷ سال تغییر 
نمی‌یابد ضمناً اینگونه اطلاعات آ گاهی ما را 
مخصوصا بر اوضاع قشمت‌های شرقی و 
شمال شرقی أن تا اندازه‌ای تکمیل میکند. و 
اگرهم بحد كفايت تکمیل نکند از تاریکی 
بسط مقال در اين باب نباید باعث ايراد گردد. 
بخصوص که ذ کر کیفیاتی با تفصیل در موارد 
پسیار اخلاق اسکندر و عادات مقدونیها را که 
خودشان را قوم غالب يا فاتح میدانستند. 
اشكار ميسازد و این معنى هم برای تاريخ 
ایران و فهم وقايعى كه بعد از انقراض دولت 


هخامنشى روى داد بىاهميت نيست. 
عقيدة مقدونيها بس از شوت داريوش: 
مقدونيها كمان ميكردند که با فوت داریوش. 
جهانگیری اسكندر خاتمه يافته و قريباً به 
اوطانشان مراجعت خواهند کرد, ولى بزودی 
دریافتند كه اين گمان اساسى نداشته. توضيح 
آنکه اسکندر أنها را در جايى جمع كرده گفت: 
بايد ممالک شرقی ايران را تسخیر کنیم. تا 
دولت من کمتر از دولت هخامنشی نباشد و 
دیگر اينكه | گر مردمان ایالات شرقی يارس 
را مطیع نكنيم بيم آن میرود که بعدها ایالات 
دیگر يارس هم از اطاعت ما سر بپیچند. بر 
اثر این نطق مقدونیها مصمم گشتند که اسکندر 
را پسیروی کنند. چنانکه دیودور كويد 
( کتاب ۱۷ بند۷۴):اسکندر سپاهیان یونانی را 
كداز طرف متحدین یونانی اسکندر در قشون 
او داخل بودند مرخص کرد تا به اوطانشان 
برگردند و بهر سوار یک تالان نقره" و بهر 
بياده ده مين " داد و امر کرد تمام جیره و 
حقوق انها را بپردازند. از این سياهيان, 
آنهایی که خواستند در قشون اسکندر بمانند. 
هر کدام سه تالان دریافت کردند. 

مقدار غنانم: مورخ مذکور كويد که اسکندر 
در موقع تعقیب داریوش تمام خزانه‌های او را 
تصرف کرد و خزانه‌داران هشت‌هزار تالان ۲ 
باو تحویل دادند. غير از این مبلغ خطیر اشیاء 
بسیار از قبيل جامهای زرین و چیزهای دیگر 
نفیس بدست اسکندر افتاد و او اين اشیاء را 
بسربازان بخشید. قیمت این اشیاء بسیزده 
تالان " بالغ بود. پلوتارک در تخمين مقدار 
غنائمی که در موق تعقیب داریوش بتصرف 
اسكندر درآمده سا کت است: ولى كويد 
(اسکندر, بند )۵٩‏ كه چون اسكندر با نهايت 
شتاب قشون داريوش و بسوس را تعقيب 
میکرد سپاهیان مزبور اشیاء بسیار از نقره و 
طلا در راه افکنده فرار میکردند و اسکندر از 
ميان خرمن زر و سیم و نیز ارابه‌های كثير, که 
پر از زنان و اطفال بود و بی ارابه‌ران حركت 
میکرد. میگذشت. کنت‌کورث مقدار غنائم را 
۶ تالان نوشته ( کتاب ۶بند۲). معلوم است 
که مقصود مورخین مزیور از غنائم اسوالی 
است که از ری تا حوالی دامغان یا سمنان 
بتصرف اسکندر درآمده و اين غير از غنائمى 
است که مقدونیها در همدان تصرف کرده 
بودند زيرا پولیب كويد ( کتاب ٠١‏ شمارة ۲۴) 
که چون اسکندر بهمدان درآمد. قصر آنرا که 
پر از ثروت و اثاثية گرانبها بود غارت کرد. از 
این روایت بايد استنباط کرد که قصر شاهان 
ماد تا این زمان محفوظ مانده بود و از ان 
ببعد رو بخرابی گذارده. 

اسکندر در پارت: پس از آن اسکندر بدرون 
يارت داخل شد و بشهری رسید که بعدها 


اسکندر. 


موسوم به هک‌اتوم‌پیلوس * یعنی شهر 
صددروازه بود. درباب این محل عقايد 
مختلف است. ولی | كثراً باين عقیده‌اند که در 
جنوب غربی دامغان کنونی واقع بوده. چون 
مقدونيها در این محل آذوقة فراوان يافتند 
اسكندر در اينجا جند روز بماند و ضيافتها 
داد و بعيش و عشرت پرداخت. كنتكورث 
راجع بعیش و عشرت‌های اسکندر كويد 
( كتاب ع بند ۲): اسكندر كه در مقابل اسلحة 
يارسيها غیرمفلوب بود. مغلوب معايب آنها 
شد. ضيافتهاى نابهنگام» شرب بی‌حد و 
حصر. شب‌نشینیهای بسيار. دستهدسته زنان 
بدعمل. همه اين جيزها مينمود که اسكندر 
عادات خارجى را اتخاذ ميكند. با خو كردن 
بعادات خارجی اسكندر در نظر مقدونيها 
ديكر يادشاه سابق آنها نبود و بهترين 
دوستانش, دشمنان ميشدند. جون سازندگان 
و خوانندگانی که اسکندر از یونان خواسته بود 
کفاف عيش و عشرت او را نمیدادند امر 
میکرد از زنان محل خواننده و رقاصه 
پیاورند. روزی اسکندر در ميان زنان زنی را 
دید که اندوهنا ک‌بود و از ظواهر او اثار 
نجابت هويداء اسکندر دانست که بايد اين زن 
از خانوادة محترمی باشد و بعد که تحقیق کرد 
زن كفت من از نواده‌های اخس (اردشیر سوم) 
هستم. پدر من پسر أو بود و شوهرم. 
وشتاسپ از اقربای داريوش است. بعد مورخ 
مزبور گوید: در این وقت هنوز در ته قلب 
اسکندر ذرّه‌ای از تقوای سابق او باقی بود و 
بنابراین نه فقط امر کرد این زن را از ميان 
اسراء بیرون آورده آزاد کنند. بل درصدد 
برآمد که شوهر او را بیابد. بسابراین بامر 
اسکندر اسرای پارسی را بقصر او بردند و او 
ده نفر که از نجبای بارس بودند از ميان انان 
برگزید. از آن جسمله أكزاثرٍس” برادر 
داریوش بود که از محارم اسک‌ندر گردید و 
اکسیداتس" نامى كه بامر اسکندر والى ماد 
شد. 

نطق اسکندر خطاب بسربازان مسقدونی: 
چون يس از ورود اسکندر بمحلی که بعدها 
بشهر صددرواژه موسوم گشت. از هر طرف 
بشهر مزبور اذوقه حمل میشد. شایعه‌ای 
انتشار يافت که اسکندر میخواهد به مقدونیه 
برگردد. بر اثر اين شایعه مقدونیها دیوانه‌وار 
بچادرهای خودشان درآمده اسبابها را 


۱ - تقریباً ۴ هزار ریال. 
۲ - تقريباً ۴هزار ریال. 
۳-تقریباً ۹۶ میلیون ریال. 
۴-تقریباً ۱۵۶ میلیون ریال. 
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اسکندر. 


بيجيدند و بار و بنه بستند. همهمه در اردو 


بيجيد و بگوش اسکندر رسید و باعث 
وعشت او گردید: زرا میخواستزنا انتهای 
مشرق بجهانگیری خود ادامه دهد. بنابراین 
سران سياه و صاحبمنصبان را خواست و 
اشک‌ریزان شکوه کرد كه يس از آنهمه 
فتوحات بايد بوطن خود برگردد, ولی نه مانند 
فاتحی بل مثل مغلوبى؛ زیرا ترس و سستی 
سربازان او را مجبور خواهد کرد که از 
فتوحات خود دست پکشد. بعد اسکندر افزود 
كه اين اقدام سربازان بر اثر غضب خدایان 
است. که میخواهند موانع برای او ایجاد کنند. 
آنها بودند که سربازان را دلیر کردند و حالا در 
قلوب آنها عشق برگشتن را بوطن میپرورند. 
سرداران و صاحب‌منصبان گفتند که حاضرند 
سربازان را باطاعت درآورند ولی لازم است 
كه خود اسکندر در این باب با آنها صحبت 
کند. ولی وقتی‌که از چادر اسکندر بیرون 
می‌آمدند امیدوار نبودند که او موفق گردد. 
پس از آن اسکندر سپاهیان خود را جمع کرده 
بآنها جنين گفت: «ای سربازان! چون 
فتوحاتی را که تا حال کرده‌اید در نظر كيريد 
جای حيرت نیست كه از اینهمه افتخارات 
سیر شده خواهان استراحت هستید. لازم 
نیست از مطیع كردن مردمانی مانند ایلیریهاء 
تری‌بال‌ها, تسخیر پ‌اسی, ترا كيه اسپارت» 
آتن, پلوپونس و ساير ممالک که شما در 
تحت فرماندهی يا در تحت حمایت من مطیع 
کرده‌اید سخن برانم. از زمانی که از 
هلس پونت گذشته‌ايم اهالی يونيه وليه را که 
مانند بندكان از استبداد خارجيها ميناليدند 
آزاد كردهايم. كاريّه, لیدیه. كايادوكيّه, 
فريكيه. يافلا كونيه. پام‌فیلیه. پی‌سیدیه, 
كيليكيه. سوریه, فينيقيه. ارمنستان. پارس. 
مادويارت در تحت تسلط ما واقعاند. ممالكى 
كه من تسخير كردهام بيش از شهرهايى است 
که دیگران مطیع کرده‌اند. اگر میدانستم كه 
حفظ ممالکی که با آن سرعت تسخیر كردهام 
تأمين شده قوه‌ای نمیتوانست مرا در اینجاها 
نگاه دارد و من بطرف اجاق خانواده, مادر. 
خواهر و سایر هموطنانم برمیگشتم و از این 
نام و افتخارات که با شما بدست اورده‌ام بهره 
برمیداشتم, ولی راستی مرا مجبور میکند 
اعتراف كنم که اين اوضاع جدید سوقتی و 
بی‌دوام است زيرا این مردمان خارجی که يوخ 
تسلط ما را بر دن گرفته‌اند سرکش‌اند و وقت 
لازم است تا آنها احساسات ملایمتری نسبت 
بما بورزند و با عادات صلح‌جویی خو کنند. 
ثمرات زمين در سوعد معين میرسد. شما 
گمان میکنید که اينهمه مردمان که بسلطنت 
پادشاهی دیگر عادت کرده بودند و با ما 
هیچگونه علائقی از حیث مذهب و اخلاق و 


زبان ندارند با یک ضربت مطیع ما گشته‌اند؟ 
نی آنها در مقابل اسلحۀ شما مغلوب شدهائد 
نه اینکه خواسته باشند مطيع شما گردند. ا گر 
حاضر باشید مطیع‌اند و همین‌که غایب شدید. 
دشمنان شما خواهند بود. احوال این مردمان 
مانند حال حیوانات وحشی است که پس از 
اينكه بدام افتادند مدتها وقت لازم است تا 
برخلاف ميلشان اهلى گردند. من مانند کسی 
حرف ميزنم كه تمام مستملكات داريوش را 
تصرف كرده باشد و حال آنکه جنين نيست. 
نبِؤْرّن گرگان را دارد. بسوس يدركش اکتفا 
بتصرّف باختر نکرده ما را تهديد ميكند. 
سغديهاء داهىهاء ماشارتهاء سا كها (سکاها) 
هنديها هنوز به اطاعت ما درنيامدهاند. تمام 
اين مردمان همينكه مشاهده كنند كه ما يشت 
بآنها كردهايم قدم بقدم از يس ما بيايند. تمام 
این مردمان يك ملت‌اند. زيرا برای تمامى 
آنها ما بیگانه‌ایم و خارج از نراد آنان, و اين 
هم معلوم است كه مردم حاضرترند بحکمران 
بومی اطاعت کنند. ولو اینکه اين حکمران 
بدترین جبار باشد. 

پس بايد هرجه كرفتهايم از دست بدهیم یا 
آنچه را که نداريم تسخير كنيم. ای سربازان! 
ایس اران ريق کج راک 
مخرب است بیرون میکشد ما هم بايد آنچه را 
که‌مانع حکومت ماست از پیش برداریم. 
گاهی یک جرقه که مورد بی‌اعتنائی بوده 
باعث حریقی بزرگ گردیده, دشمن را نباید 
حقیر شمرد. از اين بی‌اعتنائی شما او قوی‌تر 
خواهد شد. سلطنت يارس ميراث داریوش 
نبود. اعتبار و نفوذ خواجه‌ای با کواس‌نام او را 
بر تخت کوروش نشاند. آيا گمان میکنید که 
برای بسوس زحمات بسیار لازم است تا 
ملکی را که صاحب ندارد بدست ارد؟ ای 
سربازان! بدانید که تقصیری بزرگ بر ما وارد 
خواهد بود از اينكه داريوش را مغلوب ساخته 
مالک او را بيكى از بندگان او بدهیم. جه 
بنده‌ای؟ بنده‌ای که روا داشت بدترین جنایت 
را نسبت بشاهش مرتکب شود. آنهم در چه 
احوالى؟ در احوالى كه حتى از طرف 
خارجيها او مستحق ترحم بود جنانكه مابا 
وجود اينكه فاتح هستيم يقيناً باو رحم 
می‌آوریم. این بسوس او را در زنجيرهاى 
آهنین کرد و برای اينكه ما نتوانیم حیاتش را 
نجات دهيم او را کشت. ایا بچنین کسی 
میخواهید این ممالک وسیعه را وا گذارید؟من 
با کمال بیطاقتی منتظر دقیقه‌ای هستم که او را 
بچوبۀ دار بسپارم و مجازات خیانتش را که 
قرض من است بتمام پادشاهان و مردمان اداء 
کنم. من از شما میپرسم: آيا خشم شما را 
حدی خواهد بودا گر بشنوید که چنین 
شخصی شهرهای یونان يا سواحل 


اسكندر. ۲۴۰۹ 


هلس‌پونت راغارت ميكند؟ و جه دلی 
دردنا ک خواهيد داشت وقتىكه ببينيد او 
نیج فتوحات شما را از چنگ شما ربوده. در 
این حال شما اسلحه برخواهيد كرفت تا 
فتوحات خودتان را بازستانيد. آيا بمراتب 
بهتر نيست كه هم | كنون تا وقتىكه أو فرصت 
نیافته قوای خود را جمع‌آوری کند واز 
پریشانی حواس بیرون آید. سروید و او را 
مضمحل كنيد؟ برای پاهای ماها كه آنقدر 
برفها را لكدكوب كرده و از آنهمه رودها و 
قلل کوههای بلند گذشته فقط چهار روز راه 
مانده. دريايى راكه امواجش راه ما را يوشيده 
باشد, تنكها و گردنه‌های کیلیکیه را که عبور 
ما را سد کند. در پیش نداریم. در جلو ما فقط 
جلگه‌ها و راههایی است سهل‌العبور. بين ما و 
فتح چند قدمی بیش نیست. دشمنانی که ما 
داریم منحصرند بچند فراری با شاه کشان 
رذل. ا كر جنين كنيد كويم این كردار نجيبانه 
در خاطره‌های اعقاب ما بماند و از زيباترين 
نامهاى برافتخار شما اين خواهد بودكه 
هرجند داريوش دشمن شما بود با وجود اين 
توانستيد پس از مرگش خصومت خود را 
دربارۂ أو فراموش و قاتلين او را مجازات 
کنید, يعنى شما منتقمى بوديد که بخائنی 
اجازه نداديد از انتقام شما جان بدر برد. آيا 
حس نميكنيد كه يس از انجام این عهده چقدر 
پارسیها نسبت بشما مطيعتر خواهند بود زيرا 
خواهند دید كه شما برای اجراى عدالت 
اسلحه بركرفتيد و خشم شما متوجه خيانت 
بسوس بود نه نام ملت انها؟» ( کنت‌کورث. 
کاب بند۲). يس از اين نطق اسكندر. 
سربازانش با شعف و شادی حاضر شدند با او 
بهر جا که خواهد بروند. اسکندر از احوال 
روحى سپاهیان خود استفاده كرده در حال 
فرمان حركت داد. 

رفتن اسكندر به گسرگان: آريان كويد 
( کتاب ۲ فصل ۸ بند ۲): اسكندر وقتىكه به 
گرگان میرفت قشون خود را سه قسمت کرد: 
قسمتی را که از همه زیادتر و سبک‌اسلحه بود 
با خود برداشت. قسمت دیگر را با كراتر به 
مملکت تيوريها فرستاد و قسمت سوم 
پسرداری اری‌گیوس مأمور بود با بار و بنه و 
خارجیها از عقب اسکندر حرکت کند. يس از 
اينكه اسکندر از معابر گذشته وارد گرگان شد 
بطرف زادرا کرت" رفت (استرآباد کنونی 
تقريباً). در اينجا کراتر باو رسید بی‌اینکه 
نبياهيان ایر ونانی زا کله در ندمت 
داريوش بودند ديده باشد ولى تمام صفحاتی 
را که از آن ميبايست بگذرد بزور يا با مذا كره 
و قرارداد باطاعت درآورده بود. بزودی 
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۳۳۰ اسكندر. 


ارته‌باذ با سه پسر خود که نامشان سوفن و 
وس و ارسام " بود نزد اسکندر آمد. 
أثّفرادات ' والى تيورستان و نمایندگان 
يونانيهاى اجير هم بااينها آمده بودند. اسكندر 
ارتهباذ رابا احترام پذیرفت و والى تبورستان 
را بایالت خودابقا داشت ولی بیوننیها گفت 
که چون قانون یونان را نقض و بخدمت 
خارجی بر ضد یونان داخل شدهاند بايد 
بلاشرط تسلیم شوند. آنها گفتند کسی را 
بفرست تاتسليم شویم و اسک‌ندر 
آن‌درونیک ˆ و ارته‌باذ را فرستاد. عد یونانی 
به ۱۵۰۰ نفر تقريبا میرسید. کنت‌کورث 
اطلاعات بيشترى داده, چنانکه كويد ( کتاب۶ 
بند۴): اسک‌ندر در حسالیکه با پیاده و 
سواره‌نظام حركت میکرد بس از پیمودن 
۰ استاد (پنج فرسنگ) بیک وادی که 
مدخل گرگان بود رسيد و در آنجا اردو زده 
باستحکامات پرداخت. در اینجا جنگلی 
است كه بمسافت بسیار امتداد يافته و خاک 
وادی حاصلخیز است. آبهایی که از بلندیها 
سرازیر ميشود اين زمین‌ها را آبیاری ميكند. 
از پای كوه رودی جاری است که موسوم به 
زیویه‌ریس ؟ میباشد. این رود پس از طی سه 
إستاد راه بتخته سنگی برمیخورد و از این 
جهت بدو شعبةٌ متساوی تقسیم شده بعد در 
زمين فرومیرود. يس از آن این رود مسافت 
سیصد استاد (ده فرسنگ) در زیرزمین طی 
عكار ظاهر بوذ ون این تاي 
آن وسيعتر است. بعد يس از اينكه قدرى راه 
بيمود باز مجراى آن تنگ میگردد زيرا 
راهش سخت است و بدين منوال ميرود تا 
جایی که به رود دیگر که موسوم به ریداژ ۲ 
است ميريزد. اهالی محل گفتند که هرجه در 
رود زیوبه‌ریس قبل از فرورفتن آن در زمين 
بیفکنند. در جبایی که رود مزبور آفتابی 
ميشود بيرون مى أيد. اسکندر برای امتحان 
امر كرد دو گاو نر را در رود مزبور انداختند و 
اشخاصی که مامور اين امتحان بودند خبر 
دادند که دو گاو مزپور را آب از زیر زمین 
بیرون انداخت. لازم است در اینجا تذکر دهیم 
که دیودور اسم این رود را که بزمين فرورفته 
پس از طی ده فرسنگ راه بیرون می‌آید 
ست باتس" نوشته (کتاب ۱۷ بند۷۵. 
اسکندر در اينجا چهار روز اطراق کرد. در 
این محل نامه‌ای از نبرزن (شریک بسوس در 
قتل داریوش) به اسکندر رسید و مضمون آن 
بروایت کنت‌کورث جنين بود (همانجاء بند۴): 
من هیچگاه دشمن داریوش نبودم و نصایحی 
که بنظر من مفید بود به بسوس دادم. در ازای 
اين نصایح که بخير او تمام ميشد نزدیک بود 
بدست وى کشته شوم. 

داریوش برخلاف حق و عدالت میخواست 


حفاظت خود را بسپاهیان خارجی بسپارد و 
اتباع خود را از جهت بی‌وفایی مقصر دارد. و 
حال انكه صداقت انها در مدت ۲۳۰ سال از 
هر محکی گذشته بود. من در موقعى خطرنا ک 
در كنار پرتگاهی واقع شدم و کردم آنچه که 
برحسب اضطرار مجبور بودم بکنم. داریوش 
وقتی‌که با کواس‌را کشت باتباع خود گفت که 
او خائن بود و میخواست داریوش را بكشد. 
ازبراى يك فانی بدبخت چیزی گراننبهاتر از 
زندگانیش نیست, من هم آنچه کردم برحسب 
اضطرار بود و برای نجات خود کردم یعنی 
برای حفظ جان خود برخلاف حسیات قلبی 
رفتار کردم ولی بالاخره در یک بدبختی 
عمومی هر كس منافع خود را در نظر دارد. با 
وجود این | كراسكندر مرا احضار كند بىترس 
در پیش أو حاضر ميشوم و نمىترسم از اينكه 
ممكن باشد اسكندر قول خود را نقض کند. 
زيرا خدایی هرگز خدایان را فریب نداده. ا گر 
اسکندر مرا لايق اين افتخار یعنی دادن قول 
شرف نداند هست جاهای بسیار که من 
میتوانم يناه كاه خود قرار دهم زیرا صاحب‌دل 
در هر جا که اقامت کند آنجا وطن اوست. 
اسکندر موافق عادات پارسیها باو قول داد که 
اگربیاید آزاری نخواهد دید. در این احوال 
اسکندر با قشون خود حركت میکرد و 
مفتشینی پیش میفرستاد که این مملکت را 
بشناسند. روح جنگی اهالی و صعوبت راهها 
اسکندر را بيدار نگاه داشته بود. راه قشون 
تماماً از یک وادی بود که تا بحر خزر 
( کسپین) امتداد مييافت. راجع ببحر خزر 
ديودور كويد ( کتاب ۱۷ بند۷۵؛: بعضى این 
دریا را دریای گرگان (هیرکانی) نامند و گویند 
که آن مارهای بزرگ بسیار دارد و نیز 
ماهيهايى که از رنگهای گونا گونند و در 
جاهای دیگر نيز يافت ميشوند. 

کنت‌کورث راجع بدریای خزر گوید ( کتاب۶ 
بند۴: بعضی گمان میکنند که دریای 
پالوسءتید؟ با این دريا اتصال مبيابد و بهمین 
جهت آب آن چندان شور نیست. از طرف 
شمال این دریا وسعت بسیار دارد. بعد مورخ 
مذکور از جزر و مد دریا سخن رانده گوید: 
بعضی جغرافیون عقیده داشته‌اند که اين دريا 
دریای کسپین نیست بل دریای هند است که 
سواحل گرگان را احاطه دارد و شیب کوههای 
بلند بطرف يك وادی, چنانکه گفتیم سرازير 
ميشود. آریان در باب بحر خزر هم سا کت 
است. 

اسکندر در گرگان: يس از آن اسکندر وارد 
گرگان‌شد و تمام شهرهای أن را تصرف کرد. 

دیودور گوید ( کتاب ۱۷ بند۷۵): وقتی‌که او از 
این مملکت عبور میکرد بشهرهایی رسید که 
موسوم بشهرهای خوشبخت‌اند. اين اسم 


اسکندر. 


بامسمى است زیرا زمين در اینجاها بقدری 
حاصلخیز است که نظیر ندارد. هر خوشة 
انگور گویند ده پیمانه شراب میدهد. درختانی 
هست که حاصل آنها ده مديمن '' انجير 
خشک است. 

تخم‌کاری در اینجا لازم نیست. دانه‌های گندم 
که بزمين میافتد حاصل فراوان میدهد. در 
اینجا درختی میروید که شبیه بلوط است و از 
برگهای آن قطره‌های عسل بیرون می‌آید. 
اهالی اين قطره‌ها را جمع کرده مانند غذای 
مقوی میخورند. مترجم دیودور"" كويد این 
ذرخت از خانوادة افزاست ۱۲ 

دیودور باز در همین‌جا كويد حشر پرداری 
در اینجاها هست موسوم به آن‌تردون ۱۳ که 
شيره هر نوع گل را میمکد و در کوهها 
کندوهایی ساخته نوعی عسل بعمل می‌آورد 
که شبيه عسل ماست. بعد اسكندر وارد شهر 
وین 7 كرديد و کراتر و اریگیوس را در 
اینجا یافت. آنها فرادات*" حا کم تپوریها را 
همراه اورده بودند. اسکندر اين اسیر را خوب 
پذیرفت. پس از آن مناپیس ۴" را که در زمان 
اخس فرار کرده بدربار فیلیپ پناهنده شده 
بود والی گرگان کرد و فرادات را بحکومت 
تبوریها ابقا داشت. 

اسکندر پس از آن حرکت کرده بانتهای 
كركان رسيد. در اینجا ارتهياذ که تا آخر نسبت 
به داریوش وفادار مانده بود با اولاد خودش و 
اقربای داریوش و عده‌ای از سربازان یونانی 
(اجير ایران) نزد اسکندر آمد. چون او در 
زمان اخس بطور فراری در دربار فیلیپ 
میزیست و نسبت به داریوش باوفا مانده بود 
اسکندر باو دست داد. ارتهباذ از اين توجه 
اسکندر نسبت بخود رقت قلب یافته چنین: 
گفت:«شاها! سعادتمندی تو پایدار بأد در 
ميان اينهمه اسباب مسرت فقط یک فکر مرا 
مغموم میدارد و آن اینست که بواسطة کهولت 
نخواهم توانست مدتها از ملاطفت‌های تو 
برخوردار باشم». ارته‌باذ در اين وقت ۹۵ 
سال داشت و ٩‏ پسر او که از یک مادر بودند» 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


2 - ۰ 
4 - ۰ 
5 - Andronique. 


6 - ۰. 7 - ۰ 

8 - ۰ 

۹ - 53105-11601108 (دریای آزوو را در عهد 
قدیم چنین مینامیدند). 


۰ -مدیمن معادل ۵۱لیطر و اندی بود. 
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اسکندر. 


همراه او آمده بودند. او آنها را از طرف دست 
راست اسکندر پیش برد و گفت: «از آسمان 
خواهانم که اينها را تا وقتی‌که برای اسک‌ندر 
مفیدند زنده بدارد». اسکندر که غالب اوقات 
پیاده راه می‌پیمود پس از آمدن ارته‌باذ نزد او 
امر کرد اسب برای او و ارته‌باذ تهیه کنند. زيرا 
بكفتةُ مورخین میترسید که ارته‌باذ چون 
اسکندر را پیاده بیند از سوار شدن خود 
شرمسار گردد. 

راجع بسربازان اجیر بونانی نوشته‌اند 
(دیودور. کتاب ۱۷ بند۷۶ و کنت‌کورشه 
کتاب ۶ بند۴) که اسکندر آنها را نزد خود 
طلبید و سربازان مزبور جواب دادند: اگر 
اندر قول بذهد که با میعوائین لابنمونی 
کاری‌نخواهد داشت آنها نزد اسکندر خواهند 
آمد والاً فلا. اين مبعوثين از طرف اهالى 
لاسدمون بدربار داريوش آمده و پس از قتل 
او بسياه اجير يونانى ملحق شده بودند. 
اسكندر نخواست قول بدهد و گفت که بايد 
بی‌شرط تسليم گردند. يس از رسيدن اين 
جواب يونانيها مدتى در ترديد بودند و 
بالاخره قرار دادند که نزد اسكندر روند فقط 
دموکرات" آتنى كه دشمن علنى مقدونيه بود 
حاضر نشد برود و بخودكشى اقدام کرد. 
مابقى كه عده‌شان به ۱۵۰۰ نفر ميرسيد نزد 
اسكندر رفتند و او عدهاى را در قشون خود 
داخل كرد و بعضى را به اوطانشان مراجعت 
داد. اما رسولان لاسدمونى را که عده‌شان به 
۰ نفر ميرسيد امر کرد در محیس انداختند. 
مطیع كردن مردها: آریان در این باب 
چنین كويد ( کتاب ۳ فصل۸ بند ): اسکندر با 
هی‌پاس‌پیست‌ها" و تیراندازان اگریانی و 
دسته‌های سنوس و امسین‌تاس و کمانداران 
سواره و نيمى از سواره‌نظام بولایت مردها 
رفته اسرای بسیار برگرفت و | کثراشخاصی را 
كه جنگ کردند کشت. چون محلهای اين 
مردم سخت و بعلاوه اين ولایت فقير است 
هیچ مرد جنگی قبل از اسکندر باینجا نیامده 
بود فاتح نا گهان از ولایت آنها گذشت و قبل 
از اينكه مطلع شوند بر انها تاخت, این سردم 
بجاهای سخت کوهها يناه بردند و اسکندر در 
آنجا هم بر آنها فایق آمد. بعد رسولانی 
فرستاده مطيع گشتند. اسکندر اين ولایت را 
به تپورستان که والی آن ات فرادات " بود 
ضمیمه کرد. بعد آریان كويد که اسکندر چون 
به اردوی خود برگشت سفرائی را که 
لاسدمون و آتن نزد اسکندر فرستاده بودند در 
آنجا يافت و آنها را حبس کرد زیرا اینها بعد از 
تعيين اسکندر بسپهسالاری کل قشون یونان 
و اعلان جنگ, بدربار داریوش آمده بودند. 
بعد اسکندر به زادرا کرت رفته در آنجا پانزده 
روز بقشون خود استراحت بخشید. ضیافتها 


کردو بازیها تر تیب داد. کنت‌کورث اطلاعات 
بیشتری راجع بمردها میدهد. مورخ مذکور 
كويد ( کتاب ۶ بند۵): در همسایگی گسرگان 
مردمی میزیست که موسوم به مردها بود. اینها 
حاضر نشدند رسولانی نزد اسکندر فررستاده 
تمکین کنند. ان قضيد بسیار پاسکندر كران 
آمد و گفت: «بسیار غریب است که یک مشت 
مردم مرد نمیخواهد مرا فاتح بخواند». يس از 
أن از قشون خود عده‌ای از سپاهیان زبده 
برداشته بقصد مردها حرکت کرد و در طليعة 
صبح در مقابل آنها يديد آمد. 

مردها بلندیها را اشغال کرده بودند و اسکندر 


يس از جنگ آنها را از مواقعشان براند. بر اثر 


اين احوال آنها بداخلة مملكت خود عقب 
نشستند و دهات همجوار بدست مقدونيها 
افتاد, ولى يس از أن حرکت قشون سقدونی 
بدرون ولايت انها دجار اشكالات كرديد. 
توضيح آنكه جنگل‌های وسيع و کوههای بلند 
در اینجا بسیار بود و بومیها جلگه‌ها را هم با 
استحکاماتی سد کرده بودند. این استحکامات 
را کنت‌کورث چنین شرح میدهد: تپوریها 
مخصوصاً درختان را بسیار نزدیک بهم 
کاشته‌اند. پس از آنکه اين درختها قدرى نشو 
و نما کرد مردها جوانه‌های درختان را با 
دست در خاک فرومیبرند و هر یک از این 
جوانه‌ها جوانه‌های دیگر بیرون میدهد ولی 
تپوریها نمیگذارند جوانه‌ها بطور طبیعی 
برویند بلکه آنها را بيكديكر نزدیک کرده گره 
میزنند و بعد که اين ترکه‌ها دارای برگهای 
ضخیم میگردد تمام زمين را فرومیگیرد. بدین 
ترتیب از جوانه‌ها و شاخ و برگهای انها دامی 


مانند تور ایجاد شده تمام را مسدود میدارد.. 


برای حرکت قشون اسکندر چاره‌ای نبود جز 
استعمال طبر ولی آنهم در مقابل سختی 
درختان که از گره‌های بسیار و از شاخه‌هایی 
درهم‌دویده حاصل شده بود بكار نمیآمد. از 
طرف دیگر تپوریها در يناه استحکامات خود 
بسمقدونیها باران تير میباریدند. بالاخره 
اسکندر آمر کرد که اين جنگل را از هر طرف 
احاطه کنند و اگر روزنه‌ای یافتند حمله برند 
کدرا سین كرات وجو بعل زا 
نمیشناختند اغلب مقدونيها راه را گم كردند. 
در اين احوال تپوزنها اسب اسكندر وا که 
بوسفال " نام داشت ربودند. اسكندر چون 
این اسب را بسيار دوست ميداشت (نوشته‌اند 
كداسب بکسی جز اسكندر سوارى نمیداد) در 
خشم فرورفت و جارجى فرستاد و تهديد كرد 
که! گراسب او را پس ندهند به احدى امان 
نخواهد داږ. بعد بزودى اسب را باو رد كردند و 
با وجود اين اسكندر امر کرد درختان را 
بيندازند وازكوه خا کآورده روى جوانه‌ها و 
شاخ و برگها بريزند. مقدونيها باجراى أمر 
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پرداختند و تيوريها چون ديدند استحکامات 


اسكندر. 


آنها بدين ترتيب خراب خواهد شد مبعوثينى 
فرستاده تمكين كردند. يس از أن اسكندر 
فرادات يارسى را حا كم آنها قرار داده به 
اردوی خود برگشت و ارته‌باذ را با مهربانی 
مرخص کرد که بخانة خود برگردد. 

راجع بمردها يا ماردها كراراً بالاتر گفته شده 
که اینها در همسایگی تپوریها میزیستند و 
محققین غالبا اينها و تپوریها را از بومیهای 
مازندران و نواحی أن از زمان قبل از آمدن 
آریانها بایران میدانند. اين مردم را آمرد نیز 
نامند و بعضى بين عقیدهاند كه اسم آمل از 
آمرد آمده (أمزد, املد. آمل) ديودور سيسيلى 
همین روایت را ذ کرکرده ولی كويد که 
اسکندر بر اثر فقدان اسب خود که بدست 
مردها افتاده بود چنان در خشم شد که آمر کرد 
جنگل را بسوزند و پیندازند. اين تهدید در 
مردها اثر کرد و آنها اسب را يس داده پنجاه 
نفر برای اظهار تمکین فرستادند و اسکندر 
انها را مانند گروی نگاه داشت. ( کتاب ۱۷ 
بند۷۶). يس از آن اسکندر بشهرى از گرگان 
رفت كه سابقا داريوش با دربارش در آنجا 
توقف ميكرد (اين محل بايد همان شهر باشد 
كه آريان آنرا زادرا كرت نامیده» كنتكورث و 
ديودور اين اسم را ذ كر نمیکنند). در اینجا 
بقول کنت‌کورث تَبِؤرّن با هدایایی نزد 
اسکندر امد و جزء همراهانش خواجه‌ای بود 
با گواس* نام. اين جوان از حيث صباحت 
منظر مثل و مانند نداشت. او محبوب اسکندر 
كشت چنانکه سابقاً محبوب داریوش بود و 
باصرار او اسکندر نبرزن را عفو کرد. 

بعد دیودور ( کتاب ۱۷ بند ۷۷) و کنت‌کورث 
( کتاب ۶ بند ۵) حکایتی میکنند که مضمونش 
جنين است: در همسایگی گرگان مردمی 
بودند موسوم بزنان آمازون ". اينها در 
جلگه‌ای موسوم به تمیس‌سیر " در کنار رود 
تزمودون” سکنی داشتند و ملكة این مردم 
تالس‌تریس "۱ نام بر تمام مردمانی که از 
کوههای قفقاز تا رود فاز "۱ سنتشر بودند 
سلطنت میکرد. او خواست اسکندر را 
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۲ اسکندر. 


ملاقات کند و با این مقصود از مملکت خود 
حرکت کرد و چون بمقرٌ اسکندر نزدیک شد 
باو پیفام داد که میخواهد از او دیدن کند و او 
را بشناسد. اسکندر اجازه داد بيايد. پس از أن 
ملکه سياه خود را در سرحد گرگان گذارده با 
سیصد زن تمام‌مسلح نزد اسکندر آمد و 
همین‌که اسکندر را دید از اسب بزیر جست 
درحالیکه دو زوبین بدست داشت. لباس 
آمازونها تن آنها را نمی‌پوشد و پستان چپ 
آنها پدیدار است. علاوه بر آن دامن لباس آنها 
تا زانو ميافتد. آمازونها یکی از پستانهای 
خود را حفظ ميكنند تا بتوانند اطفالشان را 
شير دهند ولى يستان ديكر را ميسوزانند تا 
بهتر بتوانند زه كمان را بكشند. ملكه به 
اسکندر خيره نگاه كرد و ديد ظواهر او با 
صيت جهانكيريهايش موافقت ندارد (اسکندر 
قدش يست بود). پادشاه مقدونى از او برسيد 
جه مقصودى دارى؟ ملكه بىيروا جواب داد 
آمده‌ام تا از تو طفلى داشته باشم و من شايان 
آنم كه وليعهدى برای تو بزايم اكر طفل من 
دختر باشد من او را نگاه خواهم داشت ت واگر 
يسرء آنرا بتو تسلیم خواهم کرد. اسکندر كفت 
که آیا ميل داری جنگ کنی؟ زن جواب داد نه 
مملکتم را بی‌حفاظ گذاشته‌ام و خواهش 
میکنم چنان نکنی که من بىاينكه تقاضایم 
برآورده شده باشد بمملکت خود برگردم. پس 
از آن اسکندر او را سیزده روز در خيمةٌ خود 
نگاه داشت و بعد ملکه بمملکت خود برگشت 
و اسکندر هم عازم بارت شد. راجع به اين 
حکایت بدوا بايد تذکر دهیم که اریان در اين 
باب سا کت است. ثانياً توصیفی که دیودور و 
كنتكورث از مسا كن این مردم میکنند 
موافقت با جغرافياى عالم ان روز هم ندارد 
زيرا رود فاز (ریون كنونى) است كه در ولايت 
باطوم جارى است و بدرياى سياه میریزد. 
بنابراين مردمانى كه از كوههاى قفقاز تا رود 
فاز مسا كنشان بود جه ربطى ميتوانستند با 
سرحد گرگان داشته باشند؟ اما راجع بخود 
حکایت بايد در نظر داشت ت که پلوتارک در 
باب مخاطراتی که برای اسکندر روی میداد 
N EEE‏ او 
بتازگی از رود اركسارت (سيحون) گذشته بود 
و تصوير ميكرد که اين رود «تاناايس» است 
(دن کنونی). پس از اينكه سكاها را برائد بیش 
از صد استاد ۳ سه فرسنگ) آنها را 
تعقیب کرد و حال آنکه بواسطة اسهال خونی 
خیلی ضعیف شده بود. در اینجا بود که موافق 
روایت اغلب مورخین و ازجمله کلی‌تارک ‏ 
پسولی‌کریت اه آن‌می‌گون ' آنسکریت و 
ايسترث* ملكة آسازونها نزه او آمد ولی 
اريستوبول ", خارس ", بطلمیوس ۸ 
آن‌تسی‌کلید ". فيلون ت بی , فیلیپ 


دزي 'أ.هكاته؟ 'ازاهرارترى" أ.فيليب 
كاليسى؟ أءدوريس سامسى © اطمینان میدهند 
كداين حكايت افسائه است. جنين بنظر 
مىآيد که اسكندر عقیدۂ اينها را تأييد كرده 
زیرا خودش در نامهاى به آن‌تی‌پاتر كه حاكى 
از وقایع این سفر جنگی بود گوید: پادشاه 
سکاها پيشنهاد کرد دختر خود را بزنی بمن 
بدهد و بهیچوجه اشاره بقضيه امازونها 
نمیکند و نیز گویند که چندین سال بعد وقتی 
كدأنسكريت برای لیزی‌ما ک" که در این اوان 
پادشاه بود کتاب چهارم تاريخ اسکندر یعنی 
تألیفش را میخواند باين حکایت رسيد و 
لیزی‌ما ک‌لبخند زده از او پرسید: در این وقت 
يس من کجا بودم؟ بعد پلوتارک باین بند 
روایت را قبول و چه أن را رد کنیم احترام ما 
به اسکندر نه از ان بيشتر خواهد شد ونه 
کمتر. از نوشته‌های پلوتارک واضح است که 
این حکایت را افسانه میدانسته و اطلاعی که 
راجع بعبور اسکندر از ارکسارت میدهد 
راجع بزمان دیگر است یعنی مربوط باوانی که 
اسکندر از سیحون گذشته (چنانکه در جای 
خود بيايد). بنابراین اسکندر زمانی که در 
كركان بوده از اترک و بلکه از گرگان به آن 
طرف تجاوز نكرده. اين حكايت ضمناً 
ميرساند كه كنتكورث جغرافياى ممالكى را 
كه در شمال ايران آن‌روزی واقع و از رود دن 
تا سيحون ممتد بوده نميشناخته والاً دن رابا 
سسيحون یک رود نميدانست يا مردمان 
قفقازیة غربى را باكركان مربوط نميداشت 

تغيير اخلاق اسكندر: جنانكه از نوشته‌های 
مورخين قديم ديده ميشود اسكندر مقارن اين 
زمان وضع خود را تغيير داد. ديودور كويد 
( کتاب ۱۷ بند۷۵): چون اسكندر تقريبا 
بانتهاى آمال خود و بذروةٌ اقتدار رسيد وضع 
خود را تسغییر داده تجملات يارسيها و 
درخشندگی دربار آسیایی را پذیرفت. اولاً او 
دربانهایی از اهالی آسیا برای خود برگزید و 
ملترمین و قراولانی انتخاب کرد که تماماً از 
مردمان نامی مملکت (یعنی ایران) بودند و 
یکی از آنها اگزاث‌رس ۲ برادر داریوش بود. 
بعد بزودی تاج پارسی بر سر گذاشت و 
باستثنای آنا کسی‌رید"" (شلوار گشاد) و 
کاندیس" " (ردای استین‌دار), كمرجين و سایر 
لیس پارسی پسوشید. يس از آن او 
بپسربچه‌های محبوب خود لباس ارغوانی و 
به اسبان خود زین و برگ پارسی داد. بالاخره 
او مانند داریوش, زنان شیرعقدی بسيار از 
ميان زیباترین زنان تمام ممالک آسیا برگزید. 
عدة آنها بعد روزهای سال بود و هر شب 
تمام این زنها دور رختخواب او جمع ميشدند 
در این انتظار که اسکندر یکی را از ميان انان 


اسکندر. 


برای أن شب برگزیند. با وجود اين وضع 
اسکندر از ترس اينكه مقدونیها از او ستنفر 
نشوند غالباباخلاق قدیم خود برمیگشت و 
اگر میدید که عد بسیاری از آنها رفتار او را 
انتقاد میکنند میکوشید که اینها را با هدایا 
سا کت کند. کنت‌کورث در این باب چنین 
نوشته ( کتاب۶بندع): در اینجا (یعنی در 
پارت) بود که اسکندر زمام شهوت را از دست 
بداد. خودداری و اعتدال دو تقوائى که 
زینتهای خوشاقبال‌ترین اشخاص است در 
اسكندر بنخوت و گستاخی مبدل گشت. 
پادشاهان مقدونى و عادات مردم‌پسند انها 
بنظر اسکندر حقیر آمد و اینگونه صفات را 
درخور مقام بلند خود ندانست. او وضع 
شاهانة دربار يارس راکه انرا نماینده 
قوی‌شوکتی خدایان میدانستند اتخاذ کرد. او 
اجازه داد که مردم در پیش او بخا ک‌افتند. بعد 
دارد و با انها چنان رفتار کند که با اسرائی 
میکنند. بزودی دیدند که او مانند داریوش تاج 
ارغوانی که بسفیدی میزد بر سر دارد و قبای 
پارسی بر تن و فالهای بد که از تبدیل لباس 
فاتحين به لباس مغلوبین زده ميشد در او اثر 
تن دارد ولی با این ترکه او اخلاق انها راهم 
پذیرفت. نامه‌هایی که باروپا میفرستاد مانند 
سابق بسنگ انگشترش مهر ميشد ولی 
مراسلاتی که به اسیا میفرستاد بمهر داریوش 
میرسید. بعد اسکندر امر کرد که سواره‌نظام 
امیس و صاحب‌منصبان قشون او لباس 
پارسی پوشند و انها با وجود تنفری که از 
اجرای اين امر داشتند چون نمیتوانستند از 
اين حکم سر بپیچند اطاعت کر دند. قصر او پر 
بود از ۳۶۰ زن غير عقدى یعنی از عده‌ای که 
داریوش داشت و يس از آنها از دسته دستة 
خواجه‌سرایانی که کردارشان کردار زنان بود. 
تجملات مسری و اخلاق خارجی بسرپازان 


1 - Clitarque. 2 - Polycrite. 

3 - Antigone. 4 - Onescrite. 
5 - Ister. 6 - Aristobule. 
7 - Chares. 8 - Ptolomée. 
9 - Anticlide. 


10 - Philon le Thébain. 

11 - Philippe de Théangèle. 

12 - Hécatée. 13 - ۰ 
14 - Philippe 49 ۰ 

15 - Duris de Samos. 

16 - Lysimaque. 
17 - Oxathres. 
19 - Candys. 


18 - Anaxyrides. 


اسكندر : 


پیر فيليب كه دور ازين نوع شهوت‌پرستی 
پودند كران مى امد و در تمام اردو یک عقيده و 
یک حرف ورد زبانها بود. میگفتند: «با فتح 
بيش از آن از دست دادیم که با جنگ گرفتیم 
زیرا از این ببعد ما مغلوبیم و ماييم که در زیر 
قيد اخلاق خارجی واقعیم». يس از أن غیبت 
طولانی از اوطانشان بدانجا تقریبا در لباس 
اسارت برمیگشتند. برای انان جه شرمساری 
بزرگی بود که پادشاهشان بمغلوب بیشتر 
شباهت داشت تا بغالب و رئيس مقدونيها 
یکی از ولات داریوش شده بود. اسکندر 
میدید که نارضامندى شديد در ميان دوستان 
عمد؛ او و لشكرش بديد آمده. اين بود که با 
هدايا آنها را سا كت ميكرد ولى چون برای 
آزادمردان فروش آزادی نا گوار است. برای 
اینکه شورشی در قشون روی ندهد اسک‌ندر 
مجبور بود ایام طالت را قطع كرده جنگ 
بپردازد. بهانه‌ای برای جنگ مهيا و در ذخیره 
بود: بسوس که لباس شاهی در بر کرده بود و 
خود را اردشير مینامید سكاها و سایر 
مردمانی را که در حوالى تاناایس ' ميزيستند 
بکمک خود می‌طلبید (مقصود مورخ از 
تتانااش کید ابا ان بر زا 
ساتی‌برزن " داد و به اسکندر بيعت كرده والى 
ایالتی شد که سابقاً حکمران آن بشمار 
ميرفت. بعد که اسکندر خواست حركت كند 
براى سياهيان او که بتجملات خوكرده و 
دارای اموال غارتی فراوان بودند حركت 
دشوار گردید, بر اثر این وضع اسکندر امر کرد 
بار و بنژ خود او و بعد اسباب و اشیاء تمام 
سپاهیان را باستثنای چیزهایی که برای آنها 
لازم بود در جایی جمع کردند و خودش اولین 
آتش را در ميان اين اموال انداخت و بعد امر 
كرد تمام اين اسباب و اشیاء را بسوزند. در 
ابتداء سربازان اسکندر مغموم گشتند ولی پس 
از نطقی که اسکندر خطاب بآنها کرد مشعوف 
شدند از اينكه اموال را از دست داده‌اند نه 
دلاوری و اطاعت نظامى را. پس از آن 
اسکندر بطرف پاختر حرکت کرد ولی درین 
احوال نیکانور" پسر پارمن‌ین مرد و تمام 
سياه عزادار گردید. در ابتدا اسكندر 
ميخواست برای تشییع جنازه و مراسم دفن 
امر بتوقف قشون كند ولى چون معلوم شد که 
آذوقة قشون كم است و توقف خطرناك. 
فیلوتاس پسر دیگر يارمنيّن را مأمور کرد با 
۰ نفر برای مراسم دفن برادرش در محل 
بمان و خود با سپاهیان ديكر عازم باختر 

دید. پلوتارک راجع بتغيير رفتار اسکندر 
چنین نوشته (اسکندر, بند۶۱): از گرگان 
اسکندر به يارت رفت و چون در اینجا 
فراغت کامل داشت برای نخستين بار لباس 
خارجی را اقتباس کرد. معلوم نیست اين 


أهالى مملکت را با خود همراه کند يا اينكه 
چون ميل داشت بخا ک افتادن را در حضور 
خود معمول دارد میخواست که مقدونيها 
کم‌کم بعادات خارجیها خو کنند. با وجود اين 
تمام لباس مادی را که بسیار غریب و خارجی 
بود اتخاذ نکرد» مثلاً شلوار و جامة بلند را که 
بزمين كشيده ميشد و تیار را نپوشید. بل 
لیاسی پوشید که حدٌ وسط لباس مادی و 
پارسی بود و اگردر تجمل بلباس مادی 
نمیرسید, بیش از أن بر شهامت دلالت میکرد. 
اسکندر این لباس را هنگامی میپوشید که 
میخواست با خارجیها حرف بزند يا در ميان 
دوستان محرم خود بود بعد او اين لباس را در 
موقع بار حضور میپوشید. مقدونيها از تغییر 
لباس خوشنود نبودند ولی چون صفات خوب 
اسکندر را در نظر میگرفتند با اغماض باین 
رفتار او مینگریستند: اسکندر که بدنش از 
زخمهای التیام يافته پوشیده بود بتازگی تیری 
بپایش امده استخوان کوچک یکی از 
ساقهایش را انداخت. در موقع دیگر با سنگ 
چنان ضربتی بگردن او وارد آوردند که بر اثر 
أن مدتی خوب نمیدید. با وجود اين احوال او 
همواره جان خود را بمخاطرات میانداخت. 

حرکت اسکندر به باختر بقصد بسوس: 
آریان كويد ( کتاب ۳ فصل۸ بند۳): پس از أن 
اسکندر از زادرا کرت حرکت کرده در شهر 
سوسیا" یکی از شهرهای آریان (مقصود 
بایالت خود ابقاء شد اسکندر آنا کسیپ؟ را با 
چهل کماندار سواره مأمور کرد که اين ولایت 
را از آزار قشون مقدونی در موقع عبورش از 
اینجاها حفظ کند. بعد مورّخ مزبور چنین 
نوشته (کتاب ۳ فصل؟ بند ۱): پارسها 
باسکندر خبر دادند که بسوس لباس ارغوانی 
در بر کرده خود را اردشير ناميده و شاه اسيا 
خوانده» پارسیهایی که نزد او رفته‌اند و نیز 
باختریها باو کمک میکنند و او از سکاها 
یاری میطلبد. اسکندر تمام قشون خود را 
جمع کرده بطرف باختر راند. در این احوال 
فیلیپ از ماد وارد شد و سواره‌نظام خارجی 
را که در تحت امر او بود آورد و نی‌کانور 
رئيس هی‌پاس‌پیست‌ها درگذشت. بعد به 
اسكندر خبر رسيد که ساتىبرزن آنا كسيب و 
دستة او راكشته هراتیها را شورانيده و انها در 
پایتختشان (مقصود كرسى است) که 
آرتا كوان” نام دارد جمع شده‌اند. نقشة أو 
اینست که با بسوس همدست شده بمحض 
اينکه اسکندر دور شد با تمام قوا ستحداً 
بمقدونيها حمله کنند. اسکندر قسمتی از 
لشکرش را با کراتر در محل گذارده خودش با 


اسکندر. ۲۴۱۳ 


بقيهُ لشکر بقصد ساتی‌برزن بطرف ولایت 
هرات برگشت. او در دو روز ۶۰۰ استاد 
(بیست فرسنگ) را پیموده و به آرتا کوان 
رسید. ساتی‌برزن از سرعت حرکت اسکندر 
متوحش شده پا چند سوار فرار کرد و الب 
سربازان او از وحشت با او همراه نشدند. فاتح 
همدستان اين شورش را تعقیب کرده عده‌ای 
را کشت و قسمتی را در زنجیر نگاه داشت. 
بعد أرزاسس"”" را بجای ساتىبرزن بايالت 
گماشته بقشون خود ملحق شد و بعد بطرف 
زرنگیان ۸ (سیستان) رفته وارد پای‌تخت آنها 
گردید.برزازنت" یکی از قاتلين داریوش 
همین‌که از آمدن اسکندر ] گاه‌شد بطرف هند 
یعنی این طرف رود (مقصود رود سند است) 
فرار کرد. اين مردم او را در زنجیر نزد اسکندر 
فرستادند و بکیفر خیانتش رسید. 

روایت کن تکورث: اين مورخ اطلاعات 
بیشتری ميدهد و چنین كويد ( کتاب ۶ بندع): 
وقتی‌که اسکندر بقصد بسوس حرکت کرد در 
را نامدهايى از وُلات ايالات مجاور يارت 
باو رسيد که خبر ميدادند بسوس با قوةُ بسيار 
او را تهدید ميكند و ساتی‌برزن که از طرف 
اسکندر والی هرات شده بود یاغی گشته 
اسکندر نزدیک بود به بسوس برسد ولی چون 
یاغیگری ساتی‌برزن را شنید عازم گردید اول 
كار او را بسازد و با این مقصود پیاده‌نظام و 
سواره‌نظام سبک‌اسلحه خود را برداشته و 
تمام شب را رانده نا گهان بر او تاخت. در این 
حال ساتی‌برزن دوهزار سوار پرداشته فرار 
کردو نزد بسوس بباختر رفت تا از او کمک 
بطلبد و سپاهیان او در شهر آرتا کاکنا"! که 
محکم بود بماندند. ولی اشخاصی که 
نمی‌توانستند بجنگند بکوهی پناه بردند. لازم 
است تذکر دهیم که دیودور اسم اين شهر را 
خورتا کان أ نوشته. آریان چنانکه گذشت آنرا 
آرتا کوآن" ۲ ناميده ولی سترابون اين اسم را 
آرتا كان ضبط کرده بايد نوشتۀ سترابون 
صنحیح‌تر باشد و کرسی ولایت هرات را 
ارته كان مینامیده‌اند كه بزبان امروزی اردکان 
گوئیم. محيط اين كوه ۳۲ إستاد (تقریباً یک 
فرسنگ) بود و از آن چشمه‌هایی بیرون 


می‌امد. 
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۸۲۱3602۲-۶ (بايد مصحف اردكان باشد). 
.(ارشى) ۸۲2۵6۵5 - 7 
۰ - 8 
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10 - Artacacna. 


12 - Artacoan. 13 - Artacane. 


۴ اسکندر. 


اسکندر کراتر را مأمور کرد پناهندگان اين 
کوه‌را مسحاصره كند' و خود بتعقیب 
ساتی‌برزن پرداخت, ولی بزودی خبر يافت 
که ساتی‌برزن بسیار دور است و اسکندر باو 
نخواهد رسید. بنابراین برگشت. که کار 
پناهندگان را بسازد. چون موقع آنها محکم 
بود. اسکندر امر کرد که خا ك را تا جایی که 
بسنگ‌های كوه نرسیده, از پیش بردارند ولی 
اجرای اين امر محال بود. اسکندر همواره در 
فكر فروميرفت كه جه كند و نقشه‌ای يس از 


نقشه‌ای طرح ميكرد كه نا كاه اقبالش بکمک. 


او آمد. توضيح آنكه بواسطة وزش بادهای 
غربی سربازان اسکندر درختهای بسیار از 
جنگل كوه انداخته, جمع کرده بودند. تا ضمناً 
راهی هم برای خود باز کرده باشند. روزهای 
دیگر بر اثر حرارت آفتاب اين هیزم‌ها 
خشک شده آتش كرفت و بامر اسکندر آتش 
را تيز کردند چنانکه دیری نگذشت که حریق 
تمام جنگل را احاطه کرد و آنهایی که در كوه 
بودند مجبور شدند فرار کنند. بر اثر این وضع 
بعضی از دم شمشیر مقدونیها گذشتند و برخی 
در آتش سوختند (دیودور گوید تسلیم شدند). 
پس از أن اسکندر یکمک کراتر که شهر 
ارته کاکنا را محاصره داشت شتافت. سردار 
مزبور اسباب گرفتن شهر را تهیه کرده منتظر 
اسکندر بود كه او شهر را تسخير کند همينكه 
او ببرجها نزديك شد سربازان ساخلو شهر 
دست‌هاشان را بطرف وی دراز كرده وامان 
خواسته گفتند كه مقصر ساتی‌برزن یاغی است 
وگرنه آنها درصدد شورش نبودند. اسکندر به 
آنها امان داد و محاصره را موقوف داشته 
نگذاشت اموال شهری‌ها را غارت کنند. 
وقتی‌که اسکندر از اين شهر بیرون ميرفت 
سربازان تازه‌نفسی که خواسته بودند باو 
پیوستند, اینها عبارت بودند از ۵۰۰ سوار 
یونانی بسرکردگی زوایلوس ", ۲۰۰۰ مرد 
جنگی ایلیری که آن‌تی‌پاتر فرستاده بود. 
۰ سوارتشالیبسرکردگی فیليپ. ۲۶۰۰ 
سرباز و ۳۰۰ سوار اجیر لیدیه. اسکندر اين 
سياه را بقشون خود ملحق داشته عازم 
درنگیان گردید (درنگیان همان زرنگ است و 
سیستان را قبل از برقرار شدن سكاها در 
آنجاء یعنی قبل از نیمةٌ قرن دوم ق.م. زرنگ 
ميناميدند) برزن‌تس والى اينجا که در کشتن 
داریوش با پسوس همداستان بود همین‌که 
خبر آمدن اسکندر را شنید به هند فرار کرد. 

اسكندر در سیستان» کنگاش برضد 
اسکندر: اسک‌ندر يس از ورود بسیستان 
بقشون خود استراحت داد و پس از نه روز 
کنگاشی بر ضد او کشف شد که شرح أن را 
مورخین قدیم چنین نوشته‌اند (چون 
کنت‌کورث بالنسبه بسایرین مشروح تر 


كيفيات این قضيه را ذ کر کرده اول مضامين 
نوشته‌های او را ذ کر ميكنيم؛ کتاب ۶ بند۸): 
شخصی بود دیم‌نوس "نام که نزد اسکندر 
چندان مقرب و بهمین جهت هم مورد توجه 
اطرافیان اسکندر بود. این شخص با جوان 
بدعملى نىكوما ک نام سروسزی داشت. 
روزى دیم‌نوس, نىكوما ک را بمعبدى برده 
باو كفت كه میخواهد راز مهمى راکه در دل 
دارد بمحبوب خود بگوید. ولى بدواً او بايد 
قول داده قسم ياد کند که اين راز را افشاء 
ذخو قدكرف ی كوما كاجون لضو ریک 
که‌این راز راجع بحيات اسکندر باشد, پس از 
قدرى تأمل قسم ياد کرد که انرا بروز نخواهد 
داد. يس از آن ديمنوس باو كفت که با مردانى 
شجاع بر ضد اسكندر کنگاشی دارد و تا سه 
روز دیگر نقشة خود را اجراکرده او را 
خواهند کشت. نی‌کوما ک چون این خبر 
بشنید به ديم نوس گفت» من وقتی‌که قول داده 
قسم ياد كردم, نمیدانستم كه راز تو اینقدر مهم 
است و تو میخواهی بپدرکشی اقدام کنی, ولی 
حالا که دانستم. چون نمیتوانم راجع بچنین 
جنایت بزرگی خاموش باشم قول و قسم خود 
رايس میگ م. پس از اين اظهار دیم‌نوس در 
موقع بسیار بدی واقع شد از یک طرف محبت 
او به نی‌کوما ک و از طرف دیگر خطر حتمی 
که برای خود از فاش شدن اين سر پیش‌بینی 
میکرد. او رامجبور ساخت با عجز و الحاح از 
نىكوما ک قول بگیرد كه از تصميم خود در 
افشاء سب بركشته. پس از مذا كرات بسيار 
بالاخره نىكوما ک ظاهراً قبول كرد كه راز او 
را پنهان دارد و ضمنا فهميد كه همدستان 
دیم‌نوس كيها هستند. 

پس از آن نی‌کوما ک برادر خود سبالی‌نوس ۵ 
را از اين کنگاش 1 گاه‌ساخت و دو برادر پس 
از شور قرار دادند که نی‌کوما ک در چادر 
مانده نزد اسکندر نرود تا جلب سوءظن 
کنگاشیان را نکند ولی سبالی‌نوس مطلب را 
باسکندر پرساند. بنابراین قرارداد او رفت و 
در دهلیز خيمة اسکندر قرار كرفت تا موقعى 
برای ابراز اين سر بیابد. ازقضا چنین اتفاق 
افتاد که او فیلوتاس, بسر پارمن‌ین رادید و 
چون این شخص یکی از سرداران نامی و نزد 
اسکندر مقرّب بود سبالی‌نوس او را بگوشه‌ای 
كشيده قضية کنگاش را به وی كفت و 
خواهش کرد که چون اسکندر را درحال 
خواهد دید او را از توطئه ‏ گاه‌کند. 
فیلوتاس يس از آن بلادرنگ وارد خيمة 
اسکندر شد و مدتی در خلوت با اسکندر 
صحبت کرد ولی چیزی در اين باب نگفت و 
بعد هم که بیرون آمد در جواب سؤال 
نی‌کوما اكه ایا مطلب را به اسکندر رسانیده 
يا نه متعذر شد که بواسطة كثرت مطالب 


اسکندر. 


فراموش کرده قضیه را اطلاع دهد. روز دیگر 
که فیلوتاس میخواست نزد اسکندر رود. 
سبالی‌نوس قضيه را یادآور گردید و او در 
جواب كفت در این باب اقدام خواهم کرد ولی 
باز چیزی به اسکندر نگفت. پس از آن 
سبالی‌نوس سوءظن نسبت به فیلوتاس يافته 
نزد مترون” نامی که از خانواده‌ای نجیب و 
رئيس اسلحه‌خانه بود رفت. راز را باو گفت و 
او پی‌درنگ اسکندر را که در حمام بود دیده 
از قضيه آ گاهش‌کرد. اسکندر فوراً دستور داد 
دیم‌نوس را توقیف کردند و بعد باسلحه‌خانه 
رفت و سبالی‌نوس که در انجا براهنمایی 
مترون پنهان شده بود چون اسکندر را بدید 
فریاد برآورد: «شکر خدای را که پادشاه من 
نجات یافته». بعد اسکندر تحقیقاتی از او کرده 
ضمناً پرسید چند روز است که نی‌کوما ک بتو 
این راز را گفته. او جواب داد سه روز است. 
چون اسکندر از تأخیری که در ابراز سرد شده 
بود ظنين كشت امر کرد او را زنجیر کنند. در 
اين حال سبالی‌نوس كفت تأخير از طرف من 
نبوده همان وقت که از مطلب مطلع شدم 
فيلوتاس را آ كاهكردم. اسكندر همین‌که اسم 
فيلوتاس را شنید يرسيد أيا صحيح است که 
تو او را آ گاه داشته‌ای؟ سبالىنوس كفتدهاى 
خود را تكرار کرد و اسکندر بگریه افتاد و بعد 
دستهاى خود را باسمان بلند كرده گفت خدايا 
تو شاهدى كه عزيزترين دوست من نسبت 
بمن چگونه رفتار كرده. پس از أن اسكندر 
ديمنوس را خواست واو چون از احضار خود 
مطلع شد خواست خودکشی کند ولی قراولان 
مانع شدند و يس از اینکه او را نزد اسکندر 
آوردند رو به وی کرده گفت: «دیم‌نوس» جه 
بدی بتو کرده بودم که تو سلطنت فیلوتاس را 
بر مقدونیه بسلطنت من ترجیح دادی؟» زبان 
دیم‌نوس بند آمد. در این حال روی خود را از 
اسکندر بگردانید و ناله‌ای برآورده افتاد و 
بمرد. بعد اسکندر فیلوتاس را خواسته گفت 
اگر سبالی‌نوس میخواهد تقصير را بگردن تو 
اندازد مستحق شدیدترین مجازات است و من 
گمان میکنم که چنین مجازاتی برای او تهیه 
شده. تو در شخص من یک نفر قاضی ساعد 
داری, ا كرتو برای ارتکاب چنین جنایتی 
مستعد نبوده‌ای کافی است که حاشا کنی. 
فیلوتاس جواب داد اين مطلب که سبالی‌نوس 
گفته‌های یک ادم رذل را بمن اطلاع داد 
راست است ولى من اولاً باین شهادت يست 
اعتماد نکردم. ثانياً ترسيدم که | كراين خبر را 


١-اين‏ عبارت بانوشتة آريان موافقت نميكند. 
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اسکندر. 


اسکندر. ۲۴۱۵ 


بسمع پادشاه برسانم و فاش شود باعث خنده 
و مضحکه عموم گردد و بگویند که من 
بمنازعة یک نفر جوان بست و بدعمل با 
رفیقش چنین اهمیتی داده‌ام. بعد اسكندر را 
بآغوش کشیده گفت: تمنی دارم نظری 
بگذشته‌های من کنی نه باین خطا که هر طور 
باشد مرا سقصر میدارد ولی تقصیر من از 
خاموشی است نه از اين جهت که خواسته 
باشم اقدامى کنم. اسكندر دست خود را 
بطرف او دراز کرده كفت من هم تصور میکنم 
اينكه عمداً خواسته باشی آنرا مستور داری. 
در اين وقت معلوم نشد که این حرف اسکندر 
از ته قلب بود یا مبنى بر مصلحتی. بعد 
اسکندر مجلسی برای مشورت از دوستان 
خود اراست و امر کرد نی‌کوما ک را حاضر 
کنند. او گفته‌های خود را کلمه بکلمه تکرار 
کرد.در این مجلس فیلوتاس نبود و کراتر 'كه 
از دوستان درجة اول اسکندر بشمار میرفت 
فیلوتاس چند دفعه رشادتهای خود را در 
حضور اسكندر سستوده و اسکسندر را 
خودستایی او خوش نیامد ه. از موقع استفاده 
کرده چنین وانمود که در خير اسکندر حرف 
میزند. توضیح انکه تق تقصیر را بر فیلوتاس 
وارد کرد و ضمنا به اسکندر گفت: «او میتواند 
هر روز بر ضد تو کنکاشی ترتیب دهد ولی تو 
نمی‌توانی هر روز أو را بخشی بخصوص که 
پدر او شخصی است مانند پارمن‌ین که بر 
سپاهی قادر فرمان ميدهد. ایا این شخص که 
اینقدر مورد احسترام سربازان تواست و از 
حيث عظمت با تو برابری میکند برای خود 
موهن نخواهد دانست که تو پسرش را 
بخشیده‌ای و عنایاتی هست که برای ما باعث 
کنیم که سزاوار مرگ بوده‌اييم. بی‌شک 
فیلوتاس خیال خواهد کرد که تو او را توهینی 
بخشیده‌ای. با این رفتار منتظر باش که با 
چنین اشخاص در سر زندگانی خودت در 
منازعه شوی آیا دشمنانی که ما بايد تعقیب 
كنيم كماند؟ بدان که بايد جانت را از دشمنان 
خانگی محفوظ بداری, ا گر در این راه موفق 
شدی من از دشمنان خارجی باک‌ندارم». 
اشخاص دیگر که در اين مجلس حاضر بودئد 
حرفهای کراتر را تأيبد کرده گفتند که اگر 
فیلوتاس در اين کنگاش شرکت نداشت چرا 
اسکندر را از آن آ كاه نكرد. این‌که میگوید 
پاور نکردم. بوچ است وقتی‌که جان پادشاه 
در خطر است بايد بهر حرف و خبر اهميت 
داد. بالاخره رأی دادند که بايد فیلوتاس را 
استنطاق کرد تا مطلب را بروز دهد. اسک‌ندر 


رأی مجلس را پسندید ولی خواست که 
موضوع مشورت پنهان بماند و برای اينكه 
مطلب افشا نشود كفت که بايد فردا از سیستان 
حرکت کرد. بعد فیلوتاس موافق معمول بسر 
ميز اسكندر دعوت شد واو با فيلوتاس 
صحبتهاى خودمانى كرد ولى در ياس دوم 
شب كه جراغها خاموش شد در جادر اسكندر 
شون" كزار سنو ا في كاي 
كه تماما از دوستان اسکندر بودند با چند نفر 
از ملتزمین خودشان جمع شدند و پردیکاس * 
و لثوناتوس " میرآخوران اسکندر نيز اینجا 
بودند. 

بامر اين اشخاص قراولان میبایستی بهتر 
كشي كفي ر م داد در حنمن 
احوال سربازانى در سر خیابانها كذارده و امر 
کرده‌بودند که اگرکسی راازاردو نزد 
پارمن‌ین روانه کنند مانع شوند (پارمن‌ین 
چنانکه میدانیم با قشون بسیار در همدان 
برای حفاظت گنجهای اسکندر مانده بود). 
گذشته از اين اشخاص آتاراس*با ۳۰۰ نفر 
سپاهی در خیم اسکندر بود. بعد ۱۰۰ نفر هم 
به ابواب‌جمعی او علاوه کرده مأمورش کردند 
که‌برود دستة کنگاشیان را بگیرد. خود 
آتاراس مأمور شد فیلوتاس را توقیف کند. بر 
اثر اين حكم هنگامی‌که فیلوتاس در چادرش 
در خواب بود اتاراس بعنف داخل خيمة او 
شد وأو همينكه بيدار كشت و مأمورين را 
ديد گفت: «اى پادشاه من, معلوم ميشود كه 
بدقلبى دشمنائم بر شيكى تو شلیه کرده». 
بالحاصل او را زنجير كرده سر و صورتش رأ 
با پارچه‌ای پوشانیده بچادر اسکندر بردند. 
محا كمة فيلوتاس: بعد مورخ مذکور گوید 
( کتاب ۶ بند۸): موافق عادات مقدونى در 
وقت جنك بجناياتى كه مجازاتش اعدام بود 
قشون رسيدكى ميكرد. بر طبق این عادت كر 
قشون قبلا تصميم پادشاه را نپذیرفته بود 
حكم او در اين زمينه بىاثر ميماند. بنابراين 
اسکندر امر کرد افراد قشون که اسلحه دارند 
در جایی جمع شوند. يس از أن نعش 
دیم‌نوس را آوردند. بعد اسکندر با صورتی 
مغموم حاضر شد. تمام دوستان او هم افسرده 
و محزون بنظر میآمدند. مدتی اسکندر سر 
بزير افکنده سا کت ماند و بعد گفت: «ای 
سربازان. كم مانده بود که جنایت چند نفر مرا 
از ميان شما برباید. از تفضل خدایان و رحم 
آنهاست که من هنوز زندهام و منظرة محترم 
مجمع شما بر خشم من نسبت بپدرکشان 
میافزاید زیرا آنچه باعث زندگانی من و یگانه 
قيمت أن است اين امیدواری است که سعادت 
اداء حق‌شناسی يا قرض خود را نسبت بشما 
مردان جنگی و چا کران صادق دارا پاشم». از 
این سخنان اسکندر اشک در چشمان 


سربازان گردید و ناله‌شان بلند شد. پس از آن 
اسکندر بنطق خود ادامه داده چنین گفت: «ا گر 
من مبتکرین این سوءقصد را بنامم چقدر بر 
تفر شما خواهد افزود.انهابدیختانی هستند 
که‌من هنوز میترسم آنها را بنامم و من از ذ کر 
اسم آنها هنوز خودداری میکنم. مثل اینکه 
نجات انها هنوز محال نباشد ولى بايد 
يادكاريهاى یک محبت قديمى را فراموش و 
سوءقصد اين اشخاص بی‌دین را افشاء کرد. 
آيا در جنين قضيهُ نفرت‌انگیزی برای حفظ 
سكوت وسیله‌ای هست؟ پارمن‌ین كه مورد 
ملاطفت‌های پدرم و من بود. يارمنين 
قديمترين دوست ما در اين سن در رأس اين 
کنگاش قرار گرفته, پسر او فيلوتاس 
اشخاصی را مانند پوکلائوس", دمتریوس *۱ 
و این دیم‌نوس که جسدش را در اینجا 
می‌بینید و چند نفر ديوانة دیگر را با خود 
همدست کرده و آنها را بقصد حیات من بر 
انگیخته». 

پس از اين نطق صداهاى مهيب سربازان كه 
علامت تنفر واشمئزاز بود و در همان حال 
دلسوختگی آنها را می‌نمود بلند شد. بعد 
نىكوما ک و مسترون و سبالی‌نوس را برای 
دادن شهادت حاضر کرد و آنها حرفهای سابق 
خود را تکرار کردند ولی هیچکدام شهادت 
نداد که فیلوتاس در اين کنگاش شرکت 
داشته. سربازان در موقعی‌که شهادت آنها را 
گوش میکردند خاموش بودند. بعد اسک‌ندر 
باز شروع بحرف زدن کرد و مفاد سخنش این 
بود: خاموشی فیلوتاس يس از اینکه از قضیه 
آ گاه‌شد و راحتی خیال او در مدت سه روز از 
اين جهت بود که میخواست پدرش پارمن‌ین 
بسلطنت برسد و حال آنکه تسمام اعتبارات 
پدرش که الآن در ماد اقامت دارد از من است. 
اینها با نظر حقارت بر تخت من مینگرند زیرا 
من وارشی ندارم ولی فیلوتاس در اشتباه 
ست. شما اولاد, اقربا و نزدیکان منيد و مادام 
که شما زنده هستید من بی‌وارث نیستم. بعد 
اسکندر امر کرد نامه‌ای را که پارمن‌ین به دو 
پسر خود نیکانور"" و فیلوتاس نوشته بود و 
آنرا از قاصد گرفته بودند بخوانند. در این نامه 
چیزی که دلالت بر تقصیر پارمن‌ین کند نبود. 
سردار مزبور به بسر خود نوشته بود: «اول در 
فک خؤدتان بشید با در فكر اشنخاضئ که 
از شما هستندء با این ترتيب ما بمقصود 
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خواهیم رسید». ولی اسکندر که میخواست او 
را مقصر بداند گفت: این نامه را چنان نوشته‌اند 
کها گر آن بدست کسانی افتد که از قضیه 
کنگاشیان را یک بيك شمرد اسم فیلوتاس را 
ذ کر نکرد اين ايراد وارد نیست زیرا فیلوتاس 
بقدرى قوی بود که کنگاشیان جرئت 
نمیکردند اسم او را ببرند. برای اينكه بدانید 
در نظر ارید: او میدید که پسرعموی من در 
مقدونبه بر ضد من اقدام میکند با وجود این 
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دوست و محرم راز او بود. او خواهرش رابه 
اتال یعنی ببدترین دشمن من داد. فیلوتاس ان 
کسی است که چون من آنچه را که کاهن 
ژوپیتر (آرمون) بمن گفته بود و من نظر 
بمودت قدیمی برای او نوشتم, در جواب من 
نوشت: «تبریک ميكويم, از اينكه تو را 
بدرجه اولوهیت ارتقا داده‌اند ولی دلم میسوزد 
بحال کسانی که محکوم‌اند با کسی زندگانی 
کنند که خود را بالاتر از موجود فانی میداند». 
آيا این چیزها اماراتى نیست برای اثبات 
اینکه این شخص از دیرگاه بر ضد من بوده و 
بنام من رشك میبرده؟ ای سربازان تا توانستم 
تمام اين چیزها را در دلم پنهان داشتم ولی 
حالا حرف در سر گستاخی نیست. کار 
بخنجر كشيده. ای سربازان باور كنيد که اين 
خنجرها را فیلوتاس بر ضد من تيز کرده و 
چون او را مقصر میدانم بکجا از اين ببعد يناه 
برم؟ بدست کی حیات خود را بسپارم؟ من او 
را بتنهایی رئيس سواره‌نظام یعنی قشون زبدۀ 
خود کردم و گلهای سرسبد نجبای خود را در 
تحت اوامر او گذاردم. زندگانی, امیدواری. 
فتوحات و همه چیز خود را بشرافتمندی و 
صداقت او سپردم. پدرش را تقریباً بمقامی 
رسانیدم كه شما مرا بآن مقام رسانيدايد. ماد 
را که باثروت‌ترین مملكت آسیاست با 
هزاران نفر هموطنان و متحدین ما در تحت 
فرمان او قرار دادم. نتیجه جه شد؟ این شد: در 
جایی که تكيه كاه ميجستم خطری بزرگ 
یافتم. چقدر بر من گواراتر بود در جدالی 
بدست دشمن بمیرم تا بدست هموطنی. از 
مخاطراتی که میترسیدم رهايى یافتم برای 
اینکه دچار اشخاصی شوم که از انان بیمی 
نداشتم. ای سربازان هزار دفعه شما از من 
خواسته‌اید كه من حیات خود را بخطر نیندازم 
حالا بر شماست که بكنيد آنچه راکه از من 
میخواستید. من خود را بشما میسپارم و 
بحمايت اسلحۂ شما يناه مىآورم. اكر 
بخواهيد من زنده نباشم بزندكانى خود ادامه 
نخواهم داد ولى | كر ميخواهيد زنده بمانم اين 
حال براى من بى كشيدن انتقام ممكن نيست. 


( کنت‌کورت, کتاب ۶ بند٩).‏ بعد اسكندر اسر 
كرد فيلوتاس را حاضر کنند, او را حاضر 
کردند در حالیکه دستهایش را از يشت بسته 
بودند و ردایی داشت مندرس. منظر؛ او اثر 
غریبی در سربازان کرد: دیروز او در دورۀ 
اقتدار بود. در سر ميز اسکندر غذا میخورد و 
تمام سرداران بر او رشك میبردند. امروز در 
زنجیر است. او پسر پارمن‌ین سردار بزرگ و 
هموطن نامی آنهاست که دو پسرش هکتور ۱ 
و نی‌کانور در جنگها کشته شده‌اند و فقط یک 
بسر دارد که آنهم بدین روز افتاده و او را در 
غیاب پدرش محا كمه میکنند. در این موقع 
آمین‌تاس یکی از سرداران اسكندر ملتفت 
شد که منظرهٌ او باعث رقت سربازان گردیده. 
این بود كه فورأ رو به آنها کرده چنین گفت: 
«میخواستند شما را بخارجیها تسلیم کنند. ا گر 
چنین ميشد شما نه بوطن خود برمیگشتید و 
نه روی زنان و اطفالتان را میدیدید و حال 
شما حال مردى میبود که سرش را قطع 
کرده‌اند و بی‌روح و بی‌نام بازيچة دشمنان 
گشته». سخنان آمین‌تاس برخلاف انتظارش 
اسکندر را خوش نیامد زیرا او میخواست 
بجهانگیری‌های خود ادامه دهد و مناسبت 
نداشت که خانه و زنان و اطفال سربازان را 
بخاطر آنها آرند. بعد نوبت حرف زدن به 
سنوس که خواهر فیلوتاس را یزنی داشت 
رسید و او شدیدتر از همه به فیلوتاس حمله 
کرد و فریادزنان چنین گفت: «اين خائن 
مقصر است از اين حيث که خواست نسبت 
بيادشاه و وطن و لشکر پدرکشی کند». این 
بگفت و سنگی که در زیر پا داشت برداشت ت 
بطرف فیلوتاس پرتاب کند, همه تصور کردند 
فیلوتاس دیگر عقوبتهای زجر را نداشته باشد 
ولی اسکندر دست او را گرفته ككفت اول بايد 
گذاشت که مقصر از خود دفاع کند. من راضی 
نیستم نسبت باو طوری دیگر رفتار شود. پس 
از ان به فیلوتاس اجازه داده شد حرف بزند 
ولی از جهت بار كران بدبختی يا پسپبی دیگر 
او نتوانست سر خود را بلند کند يا دهان 
بگش‌اید. يس از آن اشکها از چشمان او 
افتاد روی کسی که او را نگاه داشته بود. بعد او 
بمرور بخود آمد و حاضر شد که حرف بزند. 
در اين موقع اسکندر باو گفت: میدانی که 
مقدونيها قضات تو هستند. أيا بزبان آنها نطق 
خواهى کرد؟ فيلوتاس جواب داد: «در اينجا 
غیر از مقدونیها عده‌ای بسیار از حضار دیگر 
هم می‌بینم و گمان میکنم که | گردر همان زبان 
حرف بزنم كه تو سخن راندی بهتر حرفهای 
مرا خواهند فهمید. مقصود من اینست که 
بیشتر اشخاص حرفهای مرا بفهمند». 
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اسکندر رو بسربازان کرده فریاد برآورد: 
«می‌بینید که او از همه جيز وطن خود و حتی 
از زبانش هم متنفر است. این تنها کسی است 
كه نمیخواهد بآن زبان حرف بزند. بهر زبانی 
که خواهد حرف بزند مختار است ولی بخاطر 
داشته باشید که او عادات ما را هم, مانند زبان 
ما دشمن است». اسکندر این بگفت و از 
مجمع بیرون رفت. 

نطق فيلوتاس (هسمانجاء بتد١٠0:‏ يس از آن 
فيلوتاس بدفاع شروع كرده جنين گفت: 
«برای شخصى بیگناه سهل است كه کلماتی 
برای دفاع خود بيابد ولى برای یک نفر 
بدبخت حفظ اندازه كارى است دشوار. 
بنابراین من كه در ميان وجدان پاک از یک 
طرف و ادبار از طرف دیگر واقع شدهام 
نمیدانم چگونه اطاعت از حسیات روحى 
خود كنم و در آن واحد در مقابل اقتضای 
اوضاع و احوال هم تسلیم شوم. بهترین قاضی 
محا مه من اینجا نیست (اشاره به اسکندر 
است كه خارج شده بود). جرا او نخواست 
حرفهای مرا بشنود؟ نمیدانم» ولى بس از 
اينكه تقصيرات مرا از دهن ديكران شنيد ا كر 
دفاع مرا هم ميشنيد أو بيك اندازه قادر بود 
مرا محكوم يا تبرئه كند. چون وقتىكه حاضر 
بود مرا محكوم كرد نمی‌توانم امیدوار باشم 
باينكه غيبت او باعث تبرة من خواهد شد. 
| گرچه دفاع كسىكه در زنجير است عادة زائد 
است و حتى باعث افسردكى و ملالء زيرا 
دفاع جندانكه متهم را مقصر ميدارد فكر 
قاضى را روشن نميكند, با وجود اين از حق 
دفاع كه بمن دادهاند استفاده خواهم کرد و 
خودم خود را بی‌کس نخواهم گذارد تا نشان 
نداده باشم که برای خود محکوم شدهام. 
تقصیر من چیست؟ این اول چیزی است که 
من نمی‌فهمم. از هسمقسم‌های کنگاش 
هیچکدام اسم مرا نمی‌برند. نی‌کوما ک چیزی 
از من نگفته. سبالی‌نوس نتوانست چیزی 
بگوید جز آنچه شنيده بود. با وجود این 
پادشاه مرا رئيس کنگاشیان میداند. ا گر من 
جزو کنگاشیان بودم آیا دیم‌نوس برای 
همدست كردن شخصی که بواسطهٌ ترس از او 
دوری میجست ولو بفلط هم که بود اسم مرا 
نمیبرد و حال انکه او تمام راز خود را به 
نی‌کوما ک بروز داد زیرا يقين داشت که راز او 
پنهان خواهد يان نی‌کوما ک‌همه را بجر من 
ناميد. رفقا! من از شما مبيرسم که اگر 
سبالى نوس بمن گفته ديمنوس را تقل و مرا از 
كنكاش | كاه نميكرد و کسی را مقصر 
نمیدانست. آيا أمروز من مجبور بودم در 
محضر شما از خود دفاع كنم؟ فرض كليم كه 
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ديمنوس زنده است. فرض كنيم كه او مصمم 
گشته‌اسم مرا نبرد. آیا سایر کنگاشیان حاضر 
خواهند بود که اقرار بتقصیر خود کرده دربارة 
من خاموش باشند؟ نه بدیختی عاطفه ندارد و 
غالبا مقصر در زیر شکنجه‌ها خود را تسلی 
ميدهد که دیگری هم دچار زجر و عقوبت 
است. بنابراین بايد علت اتهام مرا جستجو 
كرد. بمن ميكويند چرا تو يس از أ كاهى 
خاموش ماندى؟ جرا تو با بىقيدى اين خبر 
را تلقى كردى؟ اين خطا را هرجه باشد من 
اذعان كردم و تواى اسكندر هر جاكه حالا 
باشى اين خطاى مرا بخشیدی و دستت را 
بطرف من دراز كردى تا آثرا ببوسم و مرا بسر 
ميز خودت خواندى. اگر تو حرف مرا 
پذیرفتی پس من تبرئه شده‌ام, اگر مرا 
بخشیدی پس من خارج از این توطدام و 
لااقل قضاوتی را که خودت کرده‌ای محترم 
بدار. از دیشب که سر ميز تو بودم تا حال جه 
کرده‌ام؟ مرا جه جنایت تازه‌ای افتاده که 
تصمیم تو را تغيير داده, من استراحت میکردم 
و در کنار دژه‌ای بخواب رفته بودم که ناگاه 
دشمنانم مرا بیدار و در زنجیر کردند. ا گر 
شخصی پدرکش باشد ايا میتواند چنین 
خوابی راحت کند؟ جنایت‌کاران نمی‌توانند 
بشواند ویر قرياتهاى: وجدان آنها را راجت 
نمیگذارد. من بعکس در نهایت امنیت بودم 
اولاً از جهت بی‌گناهی خود وثانياً بواسطة 
وثیقة مقس دستی که بمن داده شده بود. من 
نمیتر سیدم از اينكه در تو شقاوتهای دیگران 
بر رحم تو غلبه کند. آيا لازم است بخاطر تو 
آرم كه اين خبر را بمن بچه‌ای داد بىاينكه 
شهودی اقامه کند يا دلایلی داشته باشد. و اگر 
بشهادت او كوش میدادم انتشار این خبر در 
همه جا باعث وحشت نمیشد؟ از بدبختی. 
خود من گمان کردم که میخواهند مرا محرم 
دعوای دو نفر عاشق و معشوق قرار دهند و 
من از صمیمیت فاش‌کننده ظنین شدم زیرا 
بجای اینکه خودش خبر بدهد برادرش را 
پیش انداخت. من ترسیدم از اينكه بعد او 
گفته‌های سبالی‌نوس را تکذیب کند و من از 
أينكه بی مدرک و مبنی جمعی از دوستان 
پادشاه را در مخاطره انداخته‌ام سرخ شوم و 
هنگامی‌که من از بدی نسبت بدیگران 
خودداری کردم در پیش من اشخاصی پدید 
آمدند كه مرگ مرا بر زنده بودنم ترجیح دادند. 
اگرمن شریک دیم‌نوس بودم آيا در مدت دو 
روز او را آ گاه نمیکردم که راز ما افشاء شده؟ 
من که تنها و مسلح وارد اطاق پادشاه شدم آيا 
میتوانستم ارتکاب جنایت را بتاخیر اندازم؟ 
آیا دیمنوس رئيس کنگاشیان بود و من که 
بقول دشمنان داعية تاج و تخت مقدونیه را 
دارم در سای او پنهان شده بودم؟ کدامیک از 


شما را من با هدایا فاسد کردم؟ مرا ملامت 
میکنند که زبان وطنم را خوار میشمارم و از 
اخلاق مقدونی تنفر دارم. يس من داعية 
حکمرانی مردمی را دارم كه خودم او را حقیر 
میشمارم. زبان مادری ما مدتی است که 
بواسطه آميزش با مردمان دیگر تغییر کرده. 
فاتح بوده‌ايم يا مغلوب. بهر حال مجبور 
بودهايم زبان جدیدی پياموزيم. اين ایرادات 
آمین‌تاس بر ضد پادشاه کنگاش داشته‌ام مرا 
محکوم نمیکند. من دوست او بودم, | گریتوان 
اين رفتار مرا که پسرعموی پادشاه را دوست 
داشتم جنایتی دانست. اين ايراد را میپذیرم. 
بدارم, | گرتمام دوستان یک نفر جانی هر قدر 
هم که بی‌گناه باشند بايد با آن جانی بمیرند. 
| گرعدالت چنین است برای جه تا امروز زنده 
مانده‌ام؟ و اكراين قانون برخلاف عدالت 
موی من دقام که دلم جرد چنال 
اشخاصی که پادشاهشان خود را پسر ژوپیتر 
میداند. ای اعتماد که نتيجة دوستی بودی و ای 
آزادی خطرنا ک زبان! شما مرا فريب دادید. 
شما بمن گفتید فکر خود را پنهان مدار. مسن 
اقرار میکنم که اين کلمات را به پادشاه 
نوشته‌ام ولی نه دربار؛ او بدیگری. نوشتن من 
از این جهت نبود که او را مورد تنفر مسردم 
نبرد. من گمان میکردم كه | گر اسکندر پیش 
خود. خود را پسر خدا بداند شایسته‌تر است 
از آنکه علانیه اين عنوان را اختیار کند ولی 
چون جوابهای كاهن (مقصود کاهن صعبد 
امون است) ممکن نيست غلط باشد پس بايد 
خدا قاضی محا كمه من گردد. مرا در زنجیر 
نگاه دارید تا آمون عقیدۂ خود را راجع باين 
که پادشاه ما را پسر خود دانست بی‌شک 
دربارة اشخاصی که کنگاشی بر ضد او 
داشته‌اند خاموش نخواهد ماند. اگر شما زجر 
و شکنجه را وسیلا مطمئن‌تری از جواب 
کاهن (هاتف) میدانید. من برای چنین 
امتحانی حاضرم تا حقيقت را آشکار سازم. 
عادةٌ در جنایاتی که مجازات آن اعدام است 
مقصرین اقربای خود را در پیش شما حاضر 
میکنند. من بتازگی دو برادر را فاقد شده‌ام اما 
پدرم را نمی‌توانم باینجا آرم از او کمک 
بطلیم, جه خود او را در اين قضیهٌ وحشتنا ک 
داخل کرده‌اند. برای شخصی که پدر آنقدر 
اولاد بوده و حالا تکیه بر یگانه پسر خود داده 
قطع آخرین امیدش چیزی نیست نسبت 
باینکه من بايد او رااز دنبال خود يدزون آتش 
بكشم. ای يدرى كه محبوبترين پدران 


هستی, من سبب قتل تو خواهم شد. اين منم 
كه حيات را از تو سلب ميكنم. منم که پیری 
تو را خاموش میسازم. من نميدانم كه 
کدامیک از دو چیز دلخراش‌تر است: جوانی 
من يا پیری تو؟ مرا در بحبوحة جوانی 
خواهند کشت و تو از دست جلاد حیاتی را 
فاقد خواهی شد كه طبیعت مواظب بود آنرا از 
تو بازستاند آن هم در صورتی که میخواست 
لحظه‌هایی چند مکث کند. وقتی‌که پارمن‌ین 
به اسکندر نوشت از طبیبش فیلیپ برحذر 
باشد (در زمانی که اسکندر در کیلیکیه 
ناخوش بود) آیا أو وقعى باين آ گاهی نهاد يا 
اعتباری بنامۀ او داد؟ هر دفعه که من خبرى 
دادم آيا جز اين بود که بخوش‌باوری من 
خندیدند؟ خوب | گر خبردهنده را ملال‌آور 
میدانند و از خاموشی ظنین میشوند پس جه 
بايد کرد؟». در این موقع یکی از حضار 
بصدای بلند گفت: «بر ضدٌ ولی‌نعمت نباید 
کنگاش کرد». فیلوتاس جواب داد: «هر كس 
که تو باشی تو حرف راست زدی. اگرمن 
کنگاش کرده‌ام مستحق مجازاتم. بنطق خود 
خاتمه میدهم زیرا بنظرم آخرین کلمات من 
5 ش شما سنگین آمده». 

يس از آن فيلوتاس را مستحفظين أو بردند. 
نطق يلون ': صاحب منصبى بود بلون نام كه 
مردى رشيد ولى خشن بشمار ميرفت زيرااز 
سربازى بدرجةٌ صاحب‌منصبی رسيده بود و 
بكارهاى زمان صلح عادت نداشت. او جون 
ديد كه يس از نطق فيلوتاس سكوت محض 
حكمفرماست با جرئتى كه در حيوانات سبع 
ديده ميشود برخاست و جنين گفت: بخاطر 
آرید که چند دفعه هر كدام از شما را از 
خانه‌ای راندند. از این جهت که ان خانه برای 
بندگان يست فیلوتاس انتخاب شده بود و این 
بندگان را بر رفقای جنگی او ترجیح دادند. 
ارابه‌های فیلوتاس که مملو از طلا و نقره بود 
تمام کوچه‌ها را پر میکرد. هیچکدام از 
رفقايش در همسایگی منزل او نمیتوانست 
جایی پیابد. قراولانی که خواب او را محترم 
میداشتند همه را دور میکردند تاصدایا 
سکوت صحبت آرامشان اين زن لطیف را 
پیدار نکند. او هموطنان خشن خود را استهزاء 
ميكرد و آنها را از اهل فریگیه يا پافلا كونيه 
میخواند. با وجود اينكه در مقدونیه تولد یافته 
بود. سرخ نميشد از اينكه هموطنانش پتوسط 
مترجم با او صحبت میکردند. او که ژوپیتر را 
فضول ميخواند از اين جهت كه اسکندر را 
پسر خود دانسته چگونه حاضر شده كه عقیده 
غیب‌گوی آمون را درباره‌اش بپرسند؟ 
وقتی‌که او بر ضد پادشاه خود کنگاش میکرد 
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عقیدۀ ژوپیتر را نپرسید. حالا میخواهد که 


اسکندر. 


چنین کنند تا بېدرش که در ماد است فرصت 
حرکت بدهند و او با خزانه‌ای که در حفاظت 
خود دارد تمام اراذل و اوباش اين لشکر را با 
خود همراه گرداند. نزد غیب‌گوی آمون بايد 
كس فرستیم ولی نه برای اينكه از ژوپیتر 
چیزی بپرسد که از دهن پادشاهمان شنيدهايم 
و میدانیم. بل برای شکرگذاری و برای تقدیم 
ادعیه که او (یعنی خدا) بهترین پادشاه را 
بسلامت دارد. پس از این نعلق, همیجانی 
غریب در شنوندگان روی داد و از دستۀ 
قراولان پادشاهی فرياد برآمد كه يدركش را 
سنگ‌سار کنند. 

فیلوتاس را ایین فریادها بد نميامد زیرا 
ميترسيد که بعد ببدترین عقوبتها و زجرها 
مبتلا گردد. ولی در اين حال اسکندر بمجمع 
برگشت و چون میخواست که فیلوتاس را در 
زیر شکنجه و زجرهای گونا گون استنطاق 
کنند تا حقيقت را بگوید, امر کرد ختم محا كمه 
بروز دیگر بماند و با وجود اینکه شب 
درمیرسید دوستان خود را احضار کرد تا 
عقیدة انان را دربارة فیلوتاس بداند. اغلب 
آنها عقيده داشتند که بايد او را موافق عادات 
مقدونی سنگسار کرد ولی هفس‌تیون, کراتر و 
سنوس اصرار داشتند که بايد با انواع زجرها 
حقیقت را مکشوف ساخت. بعد دیگران نيز با 
اين عقیده همراه شدند و سه نفر سردار مزبور 
برخاستند تا ترتيب استنطاق رابا زجر مهيا 
کنند. اسکندر, كراتر را بگوشه‌ای برده جيزى 
باو گفت که معلوم نشد چه بود و پس از آن 
بسدرون خيمةٌ خود رفت و منتظر نتيج 
استنطاق گر دید (همانجاء بند ۱۱). 

استنطاق با انواع زجرها: کنت‌کورث حکایت 
خود را دنبال کرده چنین كويد ( کتاب۶ 
بند ۱۱): جلادان تمام لوازم شقاوت را آورده 
پیش چشم فیلوتاس بر زمین گستردند و او در 
حال گفت: «چرا در اعدام دشمنی که قاتل 
پادشاه است تأخير میکنید؟ وقتی‌که او 
بجنایت خود اقرار ميكند سوالانی چه لزوم 
دارد؟ بلی من درصدد این جنایت بودم و ارادۀ 
من چنین بود». کراتر كفت اين حرفها را در 
موقع تحمل زجرها تکرار کن. بعد كه بکندن 
یاس و بستن چشمان فیلوتاس شروع کردند 
او خدایان وطن و حقوق مردمان را یکمک 
طلبيد ولی اين حرفها اثری در كوش حضار 
بی‌حس نکرد, يس از آن شکنجه و انواع 
زجرها شروع شد و دشمنان او برای تقرب به 
اسکندر از چیزی فروگذار نکردند. چنانکه 
پیرحمانه بدن او را پاره‌پاره کردند. وقتی 
آتش بكار ميبردند و گاهی شلاق و 
مقصودشان بحرف آوردن فیلوتاس نبود بل 
مسیخواستند او را زجر کسنند. در ابتداء او 


خاموش ماند و حتی ناله هم نکرد ولی وقتی 
که ضربتهای شلاق باستخوانهای عاری از 
گوشت او وارد امد طاقت را از دست داد و 
كفت آنچه را که میخواهید بدانید میگویم ولی 
باین شرط كه مرا دیگر زجر ندهید و بسر 
و جلادان را هم از اینجا دور سازید. يس از 
اينكه اين شرط قبول شد او به کراتر گفت: 
«بمن بكو جه میخواهی که بگویم». کراتر از 
اين سخن در خشم شد و میخواست جلادان 
را احضارکند که فیلوتاس كفت یک لحظه بمن 
فرصت دهید تا نفسى تازه كنم بعد آنچه را که 
میدانم خواهم گفت. در موقعی‌که جلادان 
بشکنجه و زجر فیلوتاس مشغول بودند خبر 
اس تنطاق او در اردو مسنتشر شد و 
صاحبمنصبان مسمتاز سواره‌نظام و نیز 
کسانی‌که قرابت نزدیک با پارمن‌ین داشتند 
متوحش گشتند. زیرا موافق عادات مقدونی 
اقربای شخصی که کنگاشی بر ضد پادشاه 
كرده بود میبایست با محكوم یک‌جا اعدام 
شوند. بر اثر اين وحشت بعضی بخودکشی 
اقدام و برخی بکوهها و نیز صحراهای لميزرع 
فرار کردند و خود اين قضیه وحشت غريبى 
در آردو افکند. چون اين خبر به اسکندر رسید 
اعلام کرد كه آقربای مقصرین را از این قانون 
مقدونی مستثنی میدارد. 

فیلوتاس بر اثر زجرها حرفهایی زد که معلوم 
نشد حقيقت داشت يا برای رهایی از شقاوت 
جلادان اعتراف دروغی کرد. حرفهاى او را 
ذ کر ميکنيم. او گفت: «شما (یعنی سه نفر 
مذکور که مأمور استنطاق بودند) البته ميدائيد 
كه دوستی محکمی بين پدر من پارمن‌ین و 
هژلوک " بود. من از أن هژلوک حرف میزنم 
که در جنگ کشته شد. باعث تمام بدبختی‌ها 
این شخص بود. همین‌که اسکندر امر کرد او را 
قضیه باو كران آمد و چنین گفت: «بعنی چد؟ 
ما کسی را پادشاه خود خواهیم دانست که 
نمیخواهد او را پسر فیلیپ بداننند, | گرایین 
رفتار نه فقط مردم را حقير میشمارد بل 
خدایان را توهين میکند زيرا داعیه دارد که 
یکی از آنهاست. از اين ببعد ما فاقد اسک‌ندر 
شده‌ایم. ما پادشاه نداریم. ما تابع نخوت کسی 
گشته‌ايم که نه خدایان از او راضی هستند و نه 
موجودات فانی. قيمت خونهایی که ریختیم 
این شد: خدایی ساختیم كه ما را ناچیز میداند 
وبا زحمت بجامعة موجودات فانی نزول 
ميكند. باور بدارید که ما هم | گر شجاع باشیم 
در رديف خدايان قرار خواهيم گرفت. ايا 
اسكندر - جد اين يادشاه - و أرخهلائوس” 
و برديكاس "كه كشته شدند کسی انتقام آنها 


اسکندر. 


را کشید؟ آيا پادشاه قاتلین پدر خود را 
نيخشيد؟» 

جنين بود حرفهاى هژلوک وقتىكه از سر ميز 
پرخاست. روز دیگر در طلیع صبح پدرم مر 
احضار کرد. او مغموم بود و من هم مسحزون 
زيرا ما چیزهایی شنیده بودیم که اندیشه‌اور 
بود. ما میخواستیم بدانیم كه اين حرفها از اثر 
ابخره شراب است يا دارای عمقی؟ این بود که 
عقب او فرستادیم و آمد و بصرافت طبع كفت 
که‌اگر ما جرئت داشته باشیم در راس 
کنگاشی واقع شویم او يس از ما کاری بعهده 
خواهد كرفت كه در درجه اول اهمیت باشد و 
اكرما چنین جرئتى نداريم مسثئله در 
خاموشى مدفون خواهد ماند. جون داريوش 
هنوز زنده بود يارمنين كفت كه این كار حالا 
بی‌موقع است و ما اسکنندر را فع دشمن 
خواهیم کشت نه بنفع خودمان, ولی همین‌که 
داریوش مرد هر كس اين کار کند اسیا و تمام 
شرق برای قاتل, نازدست ضربتی خواهد بود 
که فرود آرد. اين رأى مقبول افتاد و طرفین 
اتحاد را با قيد قسم محکم کردند. اما در باب 
کنگاش دیم‌نوس من اطلاعی ندارم و يس از 
اقراری که کردم حس میکنم که داخل نیودن 
در اين کنگاش برای من مستضمن فایده‌ای 
نیست. همین‌که فیلوتاس اين بگفت زجرها از 
نو شروع شد وحتى آنهایی که مجلس 
استنطاق را اداره میکردند ضربتهایی با نیزه 
بصورت و چشمان او زده مجپورش کردند 
بگوید که در کنگاش دیم‌نوس هم دخالت 
داشته. بعد خواستند که او نقشة کنگاشیان را 
بیان کند و او كفت چون پیش‌بینی ميشد که 
باختر در مقاپل اسکندر مدتها مقاومت خواهد 
کردو يارمنين که لشکری بزرگ و خزانة 
اسکندر را در اختیار خود دارد ممکن است 
بواسطةٌ كهولت در خلال اين احوال بميرد. من 
عجله كردم كه تا این وسايل در دست من 
است اقدام كنم, این بود حقيقت نقشه و اگر 
شما نمیخواهید باور كنيد که پدرم در راس 
اين کنگاش نبود. با وجود اينكه هيج طاقت 
تحمل زجر را ندارم باز برای کشیدن زجسر 
حاضرم. مستنطقین پس از مشورت با 
یکدیگر استنطاق را کافی دانسته نزد اسکندر 


رفتند. 

قتل فیلو تاس: روز دیگر اسکندر امر کرد 
صورت مجلس استنطاق رادر مجمع 
سربازان خوان‌دند و چون فیلوتاس 
نميتوانست واه برود او را آوردند. پس از 
قرائت صورت مجلس فیلوتاس آنچه را که 
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گفته بود تأیید کرد. بعد دمتریوس ' را حاضر 
کردندزیرا فیلوتاس او را متهم کرده بود که در 
کنگاش آخری دست داشته او با قسمهای 
غلیظ و شدید جداً انکار کرد که هیچگاه خیال 
سوء‌قصدی بيادشاه نداشته و حتی حاضر شد 
که مورد عقوبت و زجر گردد. در این احوال 
چشم فیلوتاس بشخصی افتاد کالیس ؟ نام که 
بفاصلة کمی از وی بود. او از کالیس خواهش 
کرد که باو نزدیکتر شود ولی کالیس از ترس 
امتناع ورزید. يس از فیلوتاس باو گفت: 
«آیا تو تحمل میکنی که دمتریوس چنین 
دروغی بگوید و از نو مرا زجر کنند؟» کالیس 
در این وقت چنان در وحشت افتاده بود که نه 
خون در بدن داشت و نه میتواست کلمه‌ای 
بگوید. از طرف دیگر مقدونیها ظنین شدند که 
فیلوتاس میخواهد تقصير را بر پیگناهان وارد 
ارد زیرا میدانستند که اسم كاليس رانه 
نی‌کوما ک‌برده و نه فیلوتاس (هنگامی‌که او را 
زجر میکردند) ولی وقتی‌که او خود را در ميان 
سرداران اسکندر دید كفت كه دمتریوس و 
کالیس در کنگاش شرکت داشتند. پس از آن 
امر صادر شد و موافق عادات مقدونی 
فيلوتاس و تمام اشخاصى راكه نىكوما ک 
ناميده بود سنگسار كردند. ( کتاب ۶بند ۱۱). 
چنین است مضامین نوشته‌های کنت‌کورث 
که چون اخلاق اسکندر و مقدونها را مینماید 
بالتمام ذ کرشد. حالا بايد ديد كه مسووفین 
يونانى دراين باب جه نوشته‌اند. 

روايت پلوتارک: مورخ مذکور كويد (اسكندر 
۶۷-۶): فيلوتاس از جهت شجاعت و 
بردبارى كه داشت در ميان مقدونيها بيش از 
صاحب‌منصبان دیگر محترم بود و پس از 
اسکندر او بر تمام همگنان خود از حيث 
سخاوت و ثبات قدم در دوستی رجحان 
داشت. روزی یکی از دوستانش از او پولی 
خواست و او بناظرش كفت بده, او جواب داد 
که بول نداریم. بر اثر این جواب فیلوتاس 
برآشفت و گفت: آیا ظرف نقره يا اشائیه هم 
نداريم؟ ولی او بقدری بلندپرواز بود چسندان 
برای درخشندگی خود خرج میکرد و بر 
تجملات خود همواره میافزود که بالاخره 
مورد حسد و حقد همکاران خود واقع شد و 
پدرش پارمن‌ین که وضع او را میدید روزی 
باو گفت: «فرزند خودت را کوچکتر کن». 
همکاران او مدتها بود که از او نزد اسکندر بد 
میگفتند تا آنکه يس از شکست داریوش در 
کیلیکیه (مقصود جنگ ایسوس است) چون 
غتائم دمشق بتصرف مقدونیها درآمد در ميان 
اسراء زن جوانی یافتند که از حيث زیبایی 
میدرخشید و آن‌تی‌گون " نام داشت. این زن 
در تقسیم اسراء. سهم فیلوتاس گردید و او 
دلبستگی باين زن یافته او را محرم رازهای 


خود قرار داد. توضیح آنکه هنكام مستی از 
اسکندر بد میگفت و تمام فتوحات او را از 
بدر خود پارمن‌ین میدانست. اين زن 
حرفهای فیلوتاس را بیکی از رفقايش كفت و 
او هم بدوستی و این یکی هم به آشنایی, تا 
آنکه بالاخره حرفهای فیلوتاس به کراتر 
رسید و او زن را نزد اسک‌ندر برد تا آنچه 
شنيده بود بگوید. يس از آن اسکندر باين زن 
سپرد که من‌بعد شرچه بشنود باو خبر بدهد و 
فیلوتاس بی‌اینکه ملتفت دامی باشد که 
حسودان برای او گسترده بودند زن را سحرم 
راز خود قرار داده انجه در دل داشت باو 
میگفت. از طرف دیگر اسکندر هرچند تمام 
حصرفهای فیلوتاس را بدل میگرفت ولی 
اقدامی نميكرد. معلوم نیست که این 
خودداری از اعتماد او بشخص پارمن‌ین بود 
يا از قدرت و نام نیک پدر و پسر میترسید؟ 
مقارن اين احوال یک نفر مقدونی از اهل 
خالاسترا"كه ليمنوس* نام داشت 
( كنتكورث جنانكه گذشت ديمنوس نوشته), 
توطئهاى بر ضد اسكندر ترتيب داد و قضيه 
بواسطة نيكوماخوس “كه معشوق او بود 
كشف شد و سبالىنوس برادر نیکوماخوس 
دو دفعه از فيلوتاس تمنى کرد او را نزد 
اسکندر برد تا قضيه را باطلاع او برساند و هر 
دفعه جواب رد شنيد و بعد بتوسط 
صاحب‌منصب دیگر این سر به اسکندر رسید 
و باعث خشم او نسبت به فیلوتاس گردید. در 
این موقع دشمنانش انقدر بر ضد او در نزد 
اسکندر سمایت کردند ا بالاخره حکم توقیف 


و استنطاق او با زجر صادر شد. پلوتارک: 


گویدکه در حين استنطاق فیلوتاس, اسکندر 
در پس پرده, اظهارات او را گوش میکرد و 
چون او هفس‌تیون را که در مجلس استنطاق 
حاضر بود قسم داد باو رحم.آرد اسکندر از 
پس پرده گفت: «با آنهمه بی‌حمیتی و آن نقشدُ 
جسورانه باز متوقع رحمی ؟» 

روایت دیودور: نوشته‌های مورخ مذکور از 
حيث مضمون در زمینةٌ روایت کنت‌کورث 
است ولی باختصار کوشیده. یگانه تفاوتی که 
در روایت دیودور دیده میشود اینست که او 
دیم‌نوس را محبوب اسکندر دانسته ( کتاب ۱۷ 
بند۷۹). 

روايت آریان: أين مورخ که روایاتش مبنی بر 
یادداشت‌های آریستوبول و بطلميوس رجال 
اسکندر است اینجا هم از قول آنها چنین 
نوشته ( کتاب۳ فصل٩‏ بند۲): کنگاش 
فیلوتاس را بر ضد اسکندز کشف کردند. 
آریستوبول و بطلمیوس گویند: از زمانی که 
اسک‌ندر در مصر اقامت داشت از نیات 
فیلوتاس آ گاه‌بود ولی از جهت اعتمادی که به 
پسر و احترامی که بپدر میورزید گفته‌ها را 


اسکندر. ۲۴۱۹ 


باور نمیکرد. بطلمیوس كويد که جانیی را در 
پیش مقدونیها حاضر کردند و اسکندر او را 
در مجمع عمومی مقصر قرار داد. در ابتداء 
فیلوتاس خود را برى دانست ولی شهود ثابت 
کردند که او از کنگاشها آ گاه‌بود بی‌اینکه 
اسکندر را مطلع دارد و حال آنکه روزی دو 
سه دفعه بخيمةٌ اسکندر داخل ميشد. فیلوتاس 
و شرکاء او تیرباران شدند. از روایت مذکور 
معلوم است که آریان بطور رسمی اين واقعه 
را ذ کر کرده. كلية نوشته‌های آريان بیک 
تاريخ رسمی پیشتر شباهت دارد و جهت آن 
همان است كه خودش كراراً گفته: منبع 
روايات أو يادداشتهاى یک سردار يا یک نفر 
دربارى اسكندر است. قضاياى ديكر: يس از 
كشته شدن فيلوتاس و يس از اينكه حس 
كينهورزى و رقابت تسکین يافت و صفات 
خوب. شجاعت و وفاداری فيلوتاس و 
پدرش نسبت باسكندر بخاطرها آمد كمكم 
تأسف و غمخواری جای کینه‌توزی و حقد و 
حسد را گرفت و بدگویی از اسک‌ندر شروع 
شد. اسکندر چون وضع را چنین ديد فهمید که 
بايد سربازان را مشغول بدارد و چنین کرد: 
اولاً آفارياس " نامى را تحريك کرد که 
مجمعى ترتيب داده محا كمه الكساندر 
لنسست ^ را بخواهد. اين شخص نيز از 
كسانى بود که در توطئة پوزانیاس بر ضد 
فيليب جنانكه در جاى خود كذشت”* دست 
داشت ولى چون پس از مرگ فیلیپ این 
شخص اول كسى بودكه باسكندر تعظيم کرد و 
او را شاه خواند يادشاه مزبور از زجر او 
صرف‌نظر کرد ولی از تقصیرش درنگذشت. 
بعد چنانکه ذ کر شد "" او را متهم کردند که با 
داریوش مکاتبه دارد و میخواهد اسکندر را 
بر اثر اين اتهام او را گرفته و بمحبس انداخته 
در غل و زنجیر نگاهش داشتند ولی در اعدام 
آلکساندر لن‌سست از جهت اصرار آن‌تی‌پاتر 
که پدرزن او بود مسامحه ميشد تا در اين 
زمان كه اسكندر ميخواست متدونيها را 
مشغول دارد محا کمةاو شروع كرديد. 

قتل آلكساندر لن‌سست: او را بمجلس. 
محا كمه آوردند و اسکندر به وى كفت از خود 
دفاع كن, ولى لن‌سست بحالی افتاد که 
نتوانست حرف بزند و نطقى راكه حاضر كرده 


1 - 085 2 - Calys. 

3 - Antigone. 4 - Chalastra. 

5 - Limnus. 6 - ۰ 
7 - (۰ 


Alexandre ۰‏ - 8 
٩-به‏ ایران باستان ص ١١١8‏ رجوع شود. 


۳۳۲۰ 


بود فراموش کرد و هرچند فکر کرد نتوانست 
جز کلمه‌ای چند چیزی بگوید. در اين موقع 
قراولانی که در اطراف او بودند پنداشتند که 
است و بی‌محابا حمله برده با نیزه بدن او را 


اسکندر. 


سوراخ‌سوراخ كردند. 1 
محاكمة آمین تاس: پس از أن اسكندر امر 
كرد آمينتاس ١‏ و سيممىآس ۲ نامان را 
بياورند. اين دو نفر با بولهمون " نامى سه برادر 
و از دوستان بسيار نزدیک فیلوتاس بودند و 
ترقیشان هم بواسطة حمایت او بود. پ پس از 
ع فار مز فیاز تا اکتا سنا آوره که 
او توصیةٌ مخصوصی از اینها بأو میکرد و 
پیش خود كفت که یقینا اینها هم با فیلوتاس 
همدست بوده‌اند و باید بمحا کمه جلب و 
معدوم گردند. پوله‌مون برادر کوچکتر گربخت 
ولی مین تاس نطقی مفصل در مجمع سربازان 
ايراد و اتهامات را یکایک رد كرده. ضمنا 
چنین گفت: «بلی ما دوستان فیلوتاس بودیم 
ولى ايرادى بر ما از اين حيث وارد نیست». 
بعد رو به اسکندر کرده كه گفت: «مگر أو پسر 
پارین‌ین نبود و تو پارین‌ین را از همه بخود 
نزدیکتر نمیدان نستی؟ اگر میخواهی حرف 
راست بشنوی تو خودت اين مخاطره را برای 
ما تهیه كردى. تو خودت مردم را مجبور 
میکردی به فیلوتاس نزدیک شده ترقی کنند. 
أو بقدری نزد تو مقرّب و بلند بود که هر کس 
ملاطفت او را طالب بود و از غضبش 
اندیشنا ک میگشت. آیا تو مارا مجبور 
نکردی قسم ياد كنيم که دوستان تو را دوست 
و دشمنانت را دشمن بداریم؟ | كرما موافق این 
سوگند رفتار کردیم جه ایرادی بر ما ست؟ اما 
اينكه گویی, ما در کنگاش فیلوتاس شرکت 
داشتيم. حرفی است که مدرک و مبنا ندارد. 
| گر دارد بگو. دلیلی که اقامه میکنی اين است 
که مادرت بتو نوشته ما دشمنان تو هستیم. من 
میخواستم بدانم که مدرک اين حرف چیست؟ 
هرچند در این احوال خطر خاموشی کمتر از 
مخاطرات حرف زدن است با وجود این 
بدانند. تا آنکه بگویند من تقصیر داشته‌ام. 
چیزی که خواهم كفت حقيقت را برای تو 
مکشوف خواهد ساخت: بخاطر ار که چون 
تو میخواستی مرا بمقدونیه برای گرفتن سرباز 
فرستی, بمن گفتی بسیاری از جوانان در خانة 
مادرم پنهان شده‌اند. تو از کسی ملاحظه مکن 
و سرباز بیاور. من هم جنين کردم و با انکه 
برخلاف منافع من بود مانند هکاته و 
گرگاتاس؟ سربازانی رشید برای تو آوردم. ايا 
این عدالت است که چون من امر تو رااجرا 
کرده وظیفه‌شناسی را بعنایات زنی ترجيح 
داده‌ام حالا مجازات شوم؟ من شش‌هزار 


پیاده و ششصد سوار برای تو از مقدونیه 
آوردم. اگرمن كوش بحرف آنها میدادم أيا 
قسمت بزرگی از آنها حاضر نبودند سر از امر 
تو پیچیده در خانه‌ها بمانند؟ پس باعث خشم 
مادرت نسبت بمن خودت بوده‌ای و حالا 
برتو است که آنرا فرونشانی». 

در این احوال برادر آمین‌تاس راکه فرار کرده 
بود و قراولان گرفته بودند وارد کردند و 
سربازان مهيج گشته ميخواستند موافق عادات 
مقدونيه او را سنگسار كد كنند ولى أو نترسيد و 
جنين گفت: «من از خودم از اين جهت که فرار 
کرده‌بودم دفاع نخواهم کرد ولی تمنا دارم که 
بی‌گناهی برادرانم را لکه‌دار مکنید. ا گر این 
کار من جنایتی است غیرقابل‌عفوء تمام 
سنگینی أن بدوش من است و ربطی ببرادرانم 
ندارد». پس از اين حرف تمام مجمع مانند 
یک فر بنای تحسين و تمجید را گذارد و 
اشکها از چشمها سرازیر شد در یک لحظه 
چنان انقلایی در مجمع يديد آمد که اشخاصی 
که چند لحظه پیش بی‌پروا باين جوان حمله 
میکردند بهترین مدافع او گشتند. پس 
تمام مجمع بيك صدا عفو برادران را خواستند 
و حتی درباریان برخاسته اشک‌ریزان از 


از آن 


اسکندر خواستند که اين سه برادر راعفو کند. 
بعد سكوتى فضا را فراگرفت و اسکندر چنین 
كفت:«من هم داراى اين عقيدهام كه بايد 
آمين تاس و برادران او تبرئه شوند و از شما 
جوانان (يعنى سه برادر) ميخواهم که این 
عنايت را فراموش كنيد تا خاطرءٌ مخاطره هم 
محو كردد. بركرديد بطرف من چنانکه من 
بطرف شما برمیگردم, اگرمن راپورتهایی را 
که دربارة شما داده بودند کتمان میکردم 
يكن زد مظن لحا شود که هن ی 
شما را در دل نگاه داشته‌ام و برای شما هم بهتر 
بود تبرئه حاصل كنيد تا آنکه مورد سوءظن 
باشيد. بخاطر آرید که مادامی‌که کسی از خود 
دفاع نکرده برائت نمىيابد. آمین‌تاس, تو هم 
برادرت را از اينكه فرار کرده بود عفو کن و 
عفو تو وثيقةٌ محبت صمیمی تو نسبت بمن 
خواهد بود». (دیودور. کتاب ۱۷ بند ۸۰ و 
کنت‌کورث. کتاب ۷ بند ۱). 
قستل پسارمن‌ین: اسک‌ندر يس از قتل 
فیلوتاس خواست بی‌درنگ يدر اوء پارمن‌ین 
راکه در همدان با لشکری عظیم خزانه‌های 
اسکندر را حفظ ميكرد بقتل برسائد. مرج 
قضيه جنين و يس از محا کمه‌ای که 
ذ کرش گذشت ت اسكنندر سجمع سریاان را 
مرخص کرده خواست پولی‌داماس "تامی را 
احضار کنند. اين شخص بیش از همه مورد 
محبت و اعتماد پارمن‌ین بود و در جدالها 
پهلوی او میایستاد. او چون خود را بی تقصير 
میدانست با سکوت خاطر وارد خيمة اسکندر 


اسکندر. 


شدء ولی چون باو گفتند که اسکندر میخواهد 
برادران او را هم ملاقات کند از آنجا که 
برادران او بسیار جوان بودند دچار تشویش 
شد که جه در پیش دارد, بالحاصل وقتی‌که 
قراولان او را نزد اسکندر آوردند جسمی 
بی‌روح بود. در این حال اسکندر باو گفت 
نزدیک‌تر ای و بعد علاوه کرد: «جنایت 
پارمن‌یُن بتمام ماها راجع است و مخصوصاً 
بتو و بمن, زيرا او در زير نقاب دوستی هر 
دوی ما را فریب داده حالا من میخواهم 
بدست تو او را مجازات دهم. بیین درجة 
اعتماد من بتو بچه اندازه است که میخواهم 
دستهای تو را بكار اندازم. پرادران تو در نزد 
من گروی خواهند بود. برو به ماد و نامه‌هایی 
را که خواهم نوشت پسرداران من برسان. در 
این ماموريت سرعت لازم است تا شایعه از 
تو پیش نیفتد. میخواهم شبانه وارد همدان 
شوی و روز دیگر موافق دستور رفتار کنی. 
نامه‌هایی هم از من برای پارمن‌ین خواهی 
داشت, یکی بمهر من و دیگری بمهر 
فیلوتاس, زيرا مهر او نزد من است. يدر او 
چون مهر پسرش را ببیند سوءظنی بتو 
شت». . پویدآماس چون سخنان را 

كه داشت فوراً مأموريت 


نخواهد داث 

شنيد نظر بوحشتى 8 
را يذيرفته بيش از انچه اسكندر ميخواست 
وعده داد و بعد لباس خود راکنده لباس عرب 
بدوى در بر کرده و دو نفر عرب را که زنان و 
اطفالشان گروی اسکندر بودند با خود 
برداشته و بر شترهای دوکوهانه سوار شده از 
راه كوير (باید لوت باشد) بعزم همدان تاخت و 
روز یازدهم لباس مقدونیه در بر کرده شبانه 
وارد همدان شد و در پاس چهارم شب بچادر 
کل آندر" رفت. پس از رسیدن نامه‌های 
اسکندر بسرداران» آنها شور کرده قرار دادند 
كه روز دیگر در طلیعةٌ صبح» همه در منزل 
پارین‌ین حاضر شوند. در أن روز همه بطرف 
منزل پارمن‌ین روانه شدند و هنوز بخانة او 
نرسیده بودند که خبر ورود پولی‌داماس به وی 
رسيد و کس فرستاد بدوستش بگویند که چرا 
بدیدن او نرفته. در انتظار آمدن پولی‌داماس» 
يارمِنين در پارک قصر همدان, که محل 
استراحت شاهان هخامنشی يا ولات انها بود. 
گردش میکرد و سرداران دیگر, که نامه‌های 
اسکندر را دریافت کرده بودند و مأموریت 
داشتند او را بکشند در اطرافش بودند. اينها 
بين خود چنین قرار داده بودند که چون 


1 - Amintas. 
3 - ۰ 


2 - ۰ 

۰ - 4 
۵-کنت‌کررث. کتاب ۷ بند ۲. 
۰ - 6 
۰ - 7 


1 
۱ 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 


اسکندر. 


پارین‌ین مشغول خواندن نامه اسكندر و 
پسرش گردید, او را بکشند. باری پولی‌داماس 
دررسید و چنین وانمود که از دیدن پارین‌ین 
غرق شادی است. بعد يارمنيُن را در آغوش 
كشيد و يس از درود بسیار نامه اسک‌ندر را 
درآورده باو داد. سردار مزبور در حینی که 
نامه را میشگود, از پولی‌داماس سوال کرد که 
پادشاه جه ميكند. او جواب داد: الآن از نامه 
خواهی دانست. بعد وقتی‌که سردار مقدونی 
نامه را تا آخر بخواند. گفت: «پادشاه در تهیۀ 
یک سفر جنگی بمملکت رحج (آراخوزیا) 
میباشد. جه شخصی که هیچگاه خسته 
نميشود و نمیداند که استراحت چسیست! يس 
از آنهمه افتخارات حالا وقت است که دیگر 
خود را بخطر نیندازد». بعد او نامه‌ای را که 
بمهر پسرش فیلوتاس بود, گشوده بخواندن 
ان پرداخت. و چنانکه از قیافه‌اش بيدا بود با 
لذت اين نامه را میخواند ولی در این وقت 
کل‌آندر شمشير خود رادر بند او فروبرد و 
پارین‌ین افتاد و بمرد. پس از آن ساير 
سرداران هم هر یک ضربتی بجسد بی‌روح او 
فرود آوردند. در این احوال قراولان درب باغ 
از قضيه آ كاه شده به اردو دویده اين خبر را 
انتشار دادند و بر اثر آن سربازان بباغ هجوم 
آورده تهدید کردند که اگر درب باغ را باز 
نکنند دیوار انرا خراب کرده داخل خواهند 
شد و تمام اشخاصی را که در آنجا هستند 
خواهند کشت. کل آندر در این احوال چاره را 
در اين دید که صاحبمتصبان آنها را خواسته 
نامه‌های اسکندر را نشان دهد., باين ترتيب 
شورش فرونشست. بعد سربازان خواستند که 
نمش پارین‌یٌن را با مراسمی دفن کنند. | كرجه 
سرداران باين امر راضی نبودند ولی بالاخره 
برای خوابانیدن شورش اجازة دفن را دادند. 
ولی سرش را از بدن جداکردند. تانزد 
اسکندر بفرستند. در خاتمه بايد گفت که 
مورخین يونانى و رومی از قتل او اظهار 
تأسف کرده‌اند و از نوشته‌های انها معلوم 
نیست که آيا واقعاً او در خیال سلطنت بوده یا 
فیلوتاس که طاقت زجرهای دیگر را نداشته 
برای خلاصی خود از عقوبت‌های شدیدتری 
و بملاحظة اينكه زودتر او را بکشند, حرفهای 
مذكور را زده؟ بطوریکه پلوتارک وید 
(اسکندر, بند ۶۷-۶۶): پارینین یگانه کسی 
یا یکی از اشخاص بسیار کمی بود که اسکندر 
رابه آمدن به آسیا تحریک ميكرد. 
کست‌کورث كويد ( کتاب ۷بند ۲): أو بی 
اسكندر بهره‌مندیهای بسیار داشت ولی 
اسکندر بی او کارهای بزرگی نکرد. آریان اين 
قضيه را هم به اختصار برگذار کرده و گوید؛ 
معلوم نیست که اسکندر او را شریک 
فیلوتاس میدانست یا از ترس او را کشت 


( کستاب ۳ فصل٩‏ بند ۲). بعقيدهُ دیودور 
( کتاب ۱۷ بند ۸۰) خزانه‌های اسکندر كه در 
تحت نظر پارمن‌ین در همدان بود به مبلغ 
۰ هزار تالان ! ميرسيد. آریان باز كويد که 
اسكندر بتوسط يولىداماس نامدهايى به 
کل‌آندر و سىتا كلس" و مهنيدس' يعنى 
سردارانی كه در تحت فرماندهى پارمن‌ین در 
ماد بودند. فرستاد و آنها پارمن‌ین را کشتند. 
معلوم نیست که اسكندر از همدستی او با 
فیلوتاس ظنین بود. يا از انتقام او ترسید. بعد 
مورخ مذکور از پارمن‌ین و نفوذ او در قشون 
اسکندر کلمه‌ای چند گفته بمحا كمه سه پرادر 
یعنی پوله‌مون, آمین‌تاس, سیم‌میاس و تبر 
انان اشاره کرده. 
تقسیم فسرماندهی سواره‌نسظام: چون 
سواره‌نظام عمده‌ترین قسمت لشکر اسکندر 
بود و اسکندر بیم داشت از اينكه تمامی اين 
قسمت در تحت فرماندهی یک نفر باشد انرا 
بدو قسمت تقسیم کرده اولی را به هفس‌تیون؟ 
و دومی را به کلی‌توس ۵ وا گذارد. 
تشکیل کسروهان بی د يسيبلين: " پس از 
قضایای مذکور و قتل‌هایی که پحکم اسکندر 
وقوع یافت, نارضامندی در لشکر او يديد 
آمد. اسکندر برای جلوگیری از سرایت كردن 
نارضامندی بساير افراد قشون, لازم دید که 
ناراضی‌ها را از دیگران جدا کند و برای اينكه 
بداند اينها کیانند و عده‌شان چیست. اعلام 
کردکه هر كس از افراد قشون بخواهد 
بخانواده‌اش کاغذ بنویسد, مجاز است و اگر 
نامه‌ها را بقاصدین او بدهند, البته خواهند 
رسائيد. 

اسكندر در ا كرياسب "(آرياسب)» 

رخح؛ پارپامیزاد و باختر 

عزيمت اسکندر ب هاكسرياسب: پادشاه 
مقدونى پس از انكه بكارهاى سيستان 
تمشيتى داد و یک نفر والى براى هرات معين 
كرد بطرف مردمى راند كه موافق نوشته‌های 
مورخین یونان [ورگت * نام داشت, دیودور 
كويد( کتاب ۱۷ بند۸۱): این مردم وقتی 
معروف به آریماسپ" بودند و حالا آنها را 
اورگت نامند. وجه تسمیه از اینجاست که 
کوروش در موقع لشکرکشی در صحرایی 
بى ابوعلف دچار قحطی شد. بحدی که 
سربازان او یک‌دیگر را میخوردند. در این 
رقت اين طایفه با سه‌هزار ارابه که مملو از 
آذوقه بود بکمک کوروش شتافت و در ازای 
این همراهی غیرمترقب, کوروش اين مردم را 
از دادن مالیات معفو داشت و هدایای بسیار 
بآنها داده اسم طایفه را به إوركت تبدیل کرد 
(اورگت بزبان يونانى بمعنى خير است) 
اسکندر هم چون بدين محل رسید. مردم با 
اغوش باز او را پذیرفتند و او هدایای فراوان 


اسکندر. ۲۴۲۱ 


بآنها داد. اهالی گدروزیا "" که در همسایگی 
مردم آریماسپ سکنی دارند نیز اسک‌ندر را 
خوب پذیرفتند ( گدروزیا را با بلوچستان 
کنونی تطبیق میکنند). اين روایت گفته‌های 
هردوت را راجم بلشکرکشی کوروش 
بمشرق ایران تأييد میکند. ولی زمان اين 
کشورگشایی‌ها محققاً مسعلوم نيست. 
کنت‌کورث در اين باب چنین كويد ( کتاب ۷ 
بند۳: این مردم را در ابتداء 1 گریاسپ 
مینامیدند ولی چون لشکر کوروش در اینجا 
بواسطة وفور آذوقه و سخاوت مردم را 
خطرات قحطی و سرما برست. از اين زمان 
آنھا را اورگت نامیدند. بنج روز يس از ورود 
باين محل اسکندر شنید که ساتی‌برزن با 
سواره‌نظامی بهرات آمده بر اثر اين خبر او 
كشوت تركب از ۶۰۰ پاد يبونانى وه ۶۰ 
سوار پسرداری کارانوس ١١‏ و اریگیوس و 
بمعاونت ارته‌باذ و آندرونی‌کوس ٠١‏ بدانجا 
فرستاد. خودش شصت روز در مملکت 
اورگت‌ها برای تمشیت امور آن ولایت بماند 
و پول بسیار باهالی در ازای نام نیکی که از 
همراهیشان با كوروش تحصیل کرده بودند 
بداد. يس از آن بمملکت رحج عازم شد و قبل 
از حركت آینید "' نامى را که دبير داريوش 
بود والى اوركتها كرد. 

روایت آریسان هم نوشته‌های دیودور و 
کنت‌کورث را تأييد ميكند. او كويد ( کتاب۳ 
فصل؟ بند۳) که اسم این مردم در ابتداء 
آ كرياسب بود و چون در سفر جنگی کوروش 
بر ضد سکاها باو کمک کردند از أن زمان به 
آورگت معروف گشتند. بعد مورخ مزبور از 
این مردم تمجید کرده كويد که اينها بسایر 
خارجیها شبیه نيستند, مانند یونانیهای متمدن 
زندگانی میکنند و با عدالت آشنا هستند. 
اسکندر بآنها آزادی داد و كفت هر قدر زمين 
میخواهید انتخاب كنيد ولی آنها زمینهای 
کمی انتخاب کر دند. 

اینست روایات مورخین قدیم راجع به اين 
مردم» و از نوشته‌های انها چنین برمی‌آید که 
مردم مزبور در حوالی گودزژه يا در جنوب 


۱- یک میلیارد و هشت ميليون فرانک طلا يا 


ينج میلیارد و چهل میلیون ریال. 
٩20۵9. 39- ۰‏ - 2 
Clitus.‏ - 5 ۰ - 4 


۶-متقصود از «دیسپپلین» اطاعت نظامی 
است» چون عين اين لفظ در نظام ما پذیرفته 
شد مناسب تر دیدیم که همان را استعمال کنیم. 


7 - Agriaspes. 8 - Evergètes. 

9 - Arimaspes. 10 - Gedrosie. 
11 Caranus. 12 - Andronicus. 

13 - Aménides. 


۲ اسکندر. 


شرقی سیستان میزیستند و به بلوچستان 
نزديك بودند اما در باب اينكه اسم این طايفه 
آریماسپ بوده (ديودور) يا اگریاسپ(آریان 
و کنت‌کورث), چنین بنظر می‌آید که نه اولی 
بوده و نه دومی» این مردم را آرياسب 
مینامیده‌اند و معلوم نیست که کوروش بآنها 
جه اسمی داده, زیرا اورگت لفظ یونانی است. 
در اینجا لازم است تذکر دهیم که اين حکایت 
بيكى از داستانهای یونانی بسیار شبیه است. 
توضیح آن‌که در بات وی یونانی راجع بسفر 
آرگونوتها ! به کل‌خید " برای بدست آوردن 
بشم زرین "گفته شده که دسته‌ای از مردم 
سکایی موسوم به اریماسپ بانها بسیار کمک 
کردو یونانیهای مذکور آنها را اورگت یعنی 
خيّر ناميدند. شاید بمناسبت این داستان 
سرداران اسکندر اين مردم را همچنین 
نامیده‌اند و بعد یادداشتهای سرداران در کتب 
مورخین مذکور منعکس شده (موارد اين نوع 
ترات ور اسای محلها وغيرة كم نيست و 
پایین تر جهت آن روشن خواهد شد). در 
خاتمه بابد گفت که ژوستن هم از مردم 
اورگت ذ کری‌کرده ولی از قراين چنین بنظر 
مى ايد که اسم سابق این مردم را تروك پومپه. 
آداسب؟ نوشته بود زيرا ژوستن مردمى رأ 
باين اسم ذ كر میکند ولی راجع بلفظ اورگت 
توضيحى ل . ظن قوی 
ميرود كه آداسب مصحف آراسپ يا آریاسپ 
است. 
اسکندر در رخج و بارا باميزاد: آریان در 
این باب نوشته ( کتاب ۲ فصل؟ بند۳) که 
اسکندر از مردم آ گریاسپ بقصد بسوس 
حركت كرد و در راه مردم درا گوگ؟ و 
درانگ ” و رُخّجىها را باطاعت درآورده اين 
ایالت را به معنن" داد, بعد او با وجود برفهای 
بسیار و نبودن آذوقه و خستگیهاء هندیهای 
سرحدی را مطیع کرد (مقصود آریّان از مردم 
درانگ همان سیستانیها هستند. رخح چنانکه 
کرارا گفته شده همان مملکتی است که 
داریوش آنرا هرخوواتیش ناميده و یونانیها 
ارخوزیا (قندهار کنونی). هندیهای سرحدی 
هم بايد مردمانی باشند که در افغانستان شرقی 
میزیسته‌اند). چون اسکندر از شورش ثانوی 
هراتیها آ كاه شد و دانست که پسوس دوهزار 
سوار بکمک ساتی‌برژن فرستاده و او به 
هرات تجاوز کرده ارته‌باذ را با اریگیوس و 
کارانوس برای جلوگیری از او فرستاد و به 
فراتافرن والی بارت امر کرد که بآنها ملحق 
گردد. پس از آن بين يونانيها و خارجيها 
جنگی شد و سپاهیان ساتىبيزرّن فقط وقتی 
فرار کردند كه اریگیوس ضربتی بصورت 
سردار مزپور زده او را بزمين افكند. 
کنت‌کورث كويد که او کلاه‌خود را برداشته 


اریگیوس را بجنگ تن‌بتن طلبید و طرفین 
رشادتها کردند تا بالاخره ساتی‌برزن آفتاد. 
بعد آریان كويد (همانجاء بند۴): در این احوال 
اسکندر بباية کوههای قفقاز رسید و در آنجا 
شهری بنام خود ساخت. پس از قربانیهایی که 
معمول بود از له كوه گذشته پرا کسی۸ 
يارسى را والى كرد و نىلوكسنوس؛ را با 
قشونى ناظر او قرار داد جنانكه آریستوبول 
كويد قفقاز بلندترین كوه آسیاست و بسیار 
ممتد. زنجیر طویل کوهها از اینجا تا توروس 
که‌در همسایگی کیلیکیه پام‌فیلیه واقع است 
امتداد مييابد و جزو قفقاز بشمار میرود. كوه 
قفقاز از نام مردمانی که در حوالی آن سکنی 
دارند اسامی مختلف دارد. قلهُ این كوه عاری 
از گیاه است و در این قسمت فقط درخت سقز 
و سیل‌فیوم "۱ 
سکنه دارد و آنها حشمی فراوان مبپرورند. 
كله بوى سیل‌فوم را استشمام کرده كل و ساقة 
آثرا تا ریشه ميخورد. يدن جهت انك که 
اهالی سيرق! أجون این كياه راكرانبها میدانند 
دور آن پرچینی میکشند تا از خسارات حشم 
آریان ولی 
کنت‌کورث و دیودور قدرى مشروحتر راجع 
باین قسمت يران أن روز صحبت داشته‌اند. 
اولی كوير مت تادریای سياه 

يون تاوكسن ۳ ۲ امتداد مییابد (از این عبارت 
معلوم است كه مورخ مذكور از جغرافياى اين 
صفحات اطلاع نداشته). اسکندر اين مملكت 
را باطاعت دراورد و بعد در اينجا سپاهیانی 
که در تحت فرماندهى بارمنيّن در همدان 
بودند بقشون اسكندر ملحق كشتند. اين لشكر 
از شش‌هزار مقدونى و پنج‌هزار يونانى و 
دویست سوار ترکیب يافته بود. اسكندر من 
را با ساخلوی مركب از چهارهزار پیاده و 
ششصد سوار بایالت رُخج منصوب داشت. 
بعد بطرف مسملکتی رفت كه حستی 
همسایگانشان آنها را نمی‌شناختند زيرا مردم 
مزبور از هرگونه روابطی با مردمان دیگر 
دوری ميجستند, این قوم پاراپامیزاد"" نام 


ميرويد. با وجود اين اینجاها 


مصون باشد. اینست روایت 


داشت و وحشىترين مردم این صفحات 
بشمار ميرفت. توضيح آنکه سختى آب و هوا 
اخلاق أنها را خشن كرده بود. بعد مورخ 
مزبور صفحة ياراياميز را جنين وصف كرده 
( کتاب ۷بند۳): حدود این صفحه از طرف 
شمال منطقهُ منجمد بود از سمت مغرب 
و عرص و 
كلبدهاشان را از خشت بنا ميكردند و چون 
درخت در اينجاها نيست سقف را هم از 
خشت میساختند. درب کلبه‌ها در پایین 
وسیع است و هر قدر بالا میرود تنگ‌تر شده 
بروزنه‌هایی منتهی میگردد که از آن زوشنانى 
بدرون کلبه میافتاد. عادت انها چنین است: 


اسکندر. 


درختان کمی که دارند و نیز درخت تاک‌را 
زیر خاک میکنند و درختها پس از آب شدن 
برف ويخ نموّكرده خود را بهوا و آفتاب 
ميرساند. قطر برف و يخ بقدری است که در 
اینجا نه حیوانات وحشی ميتوان یافت و نه 
پرند؛ آسمانی, که آن را سایه پوشیده و 
روشنایی روز در أن دیده نميشود. بقدری 
تاریک است که انسان چیزهای نزدیک را هم 
نمىبيند. از این توصیف بايد استنباط کرد که 
مقصود مورخ مذکور جبال هندوکه بوده اما 
اینکه كنتكورث كويد این مملكت از طرف 
شمال با منطقةُ منجمد و از سمت جنوب تا 
درياى هند ممتد است يقيناً اشتباه جغرافيايى 
است. يا اينكه او فلات بامير وكوههاى 
هيمالايا را منطقة منجمد ميدانسته. توصيف 
آسمان این صفحه هم اغراق آمیز است يا شايد 
در زمستان جنين باشد. بهر حال از اين نوع 
وصفها معلوم است كه قضيةٌ رفتن اسكندر 
بسر فیلیپ بظلهات ناشى از همین نوع 
تصویرات جغرافیایی بوده. 

دیودور سیسیلی درباب اين صفحات چنین 
كويد( کتاب ۱۷ بند ۸۲): «پاراپامیزاد زير دب 
اکبر و دب اصغر است. اهالی درختان را زیر 
خاک میکنند تا از سرما تلف نشود و در بهار 
خا كرا برمیگیرند. در اینجا جانور یا 
پرنده‌ای نیست». اسکندر با وجود سختی آب 
و هوای این مملکت بدرون أن راند و قشون 
مقدونی دچار قحطی و سرمای سخت و درد و 
محن بسیار گردید. عده کثیری از سرما تلف 
شدند, بعضی از درخشندگی برف فاقد بینایی 
گشتند و برخی از سرمازدگی فاقد پاهاء در 
این حال مقدونیها روی يخ میافتادند و دیری 
نمیگذشت که بر اثر سرما خشک ميشدند. 
بنابراین سربازان یکدیگر را مجبور میکردند 
كه راه روند. آنهایی که خودشان را بكلبدها 
رسانيدند نجات یافتند ولی تاریکی بقدری 
بود که فقط بواسطهٌ دود کلبه‌ها میتوانستند راه 
را بيابند. بومیها چون خارجی را در مملکت 


خود ندیده بودند از دیدن مقدونیها بوحشت 
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اسکندر. 


افتاده أذوقةٌ فراوان بآنها دادند با اين شرط که 
مصون باشند. پس از رنج و تعب بسیار 
بالاخره مقدونيها بجايى رسيدند كه اذوقة 
فراوان داشت و در اینجا جانی گرفتند. بعد 
اسکندر بکوههایی رسید که مورخین دیگر 
هم مانند آریان آنراکوههای قفقاز نامیده‌اند. 

برای اينكه بدانيم مقصود آنها از این اسم 
جيست نوشته‌های انان را ذ کر ميکنيم. 
دیودور كويد ( کتاب ۱۷ بند ۸۳): اسکندر در 
مدت ۱۶ روز عرض آنرا طی کرد تا بماد 
رسید. او در اینجا شهری بنا کرد که آنرا 
اسکندریه نامند. در اين محل کوهی را نشان 
میدهند که پرومته ‏ نام دارد. گویند این كوه 
أشيانة عقابی بود و او ماه زیت داشت 
پرومته را زجر کند. اثار زنجيرى را که با أن 
پرومته را بكوه بسته بودند نيز مینمایند 
(افسانۂ پرومته بالاتر ذ كرشده؟) و بسیار 
غریب بنظر مى أيد که بوميهاى این صفحه هم 
معتقد باین افسانه بوده و باین كوه جنين نامى 
داده باشند, بنابراین بايد كفت كه اين روایت 
هم اختراع سرداران اسکندر است و دیودور و 
دیگران در قرون بعد آنرا از قول نویسندگان 
اینجاست که اطرافیان اسکندر از راه 
چاپلوسی برای خوش امد او و اینکه کارهای 
او را مانند کارهای نیم خدایان يا يهلوانان ويا 
اشخاص داستانی یونان جلوه دهند اسامی 
بعض محلها را باسامیی که در داستانهای 
یونانی ذ کر شده مبدل میداشتند و او هم از 
فرط جاه‌طلبی اين گفته‌ها را باور ميكرد. در 
قرون بعد چون تاريخ کارهای اسک‌ندر را 
موافق نوشته‌های سرداران و معاصرین 
اسکندر مینوشتند اين نوع گفته‌های پوچ را 
هم اقتباس کردند. اين معنی روشن است. وال 
نمی‌نوشتند که اسکندر پس از ۱۶ روز بماد 
رسید. این هم معلوم است که افسانة پرومته با 
کوههای هندوکش. (ماد كجا و افغانستان 
شمالی کجاا).بعد مورخ مذکور كويد اسکندر 
شهرهای دیگر نيز در اینجا بنا کرد که 
بمسافت یک روز راه از اسکندریهٌ جدید 
بودند. سکن این شهرها از هفت‌هزار نفر 
خارجی و سه‌هزار سپاهی غیرنظامی " (یعنی 
چریک) و عده‌ای از سربازان اجیر ترکیب 
شد. کنت‌کورث درباب اين کوهها چنین 
نوشته ( کتاب ۷بند ۳): كوه قفقاز زنجیره‌ایست 
که بی انقطاع امتداد يافته و تمام آسیا را بدو 
قسمت تقسیم کرده, یک روی أن بدریای 
کیلیکیه (یعنی دریای مغرب) و روی دیگرش 
بدرياى كسبين ' و رود آرا کس و صحراهاى 
استنباط ميشود که مقصود او از آرا کس .ارس 


كنونى نيست. او هم آرا كس را بمعنى سيحون 
استعمال کرده. شعبة فرعی این کوهها که ده 
توروس موسوم است به قفقاز اتصال مییابد. 
این كوه از کاپادوکیه شروع شده و از کیلیکیه 
عبور کرده بکوههای ارمنستان اتصال مبیابد. 
بنابراين این قلدها زنجیره‌ای از کوهها تشکیل 
ميكند و تقریبا تمام رودهای اسیا از این 
کوههاسرازیر شده, بعضی بدریای احمر 
میریزد, برخی بدریای کسپین و عده‌ای 
بدریای گرگان و بدریای سیاه. باقی حکایت 
کنت‌کورث مانند نوشته‌های دیودور است و 
او هم افسانة پرومته را ذ کر کرده. از توصیف 
کوههای پاراپامیز صريحاً استنباط میشود که 
مورخین عهد قدیم تصور میکردند کوههای 
آسیای صغير و ارمنستان و قفقازیه و شمال 
أيران و افغانستان یک زنجیره‌اند و تمامی اين 
زنجیره از متفرعات قفقاز است. ولی عبارت 
دیودور که «اسکندر كوه قفقاز (يا پارامیز) را 
بعر ض آن طی کرده به ماد رسید» روشن 
ميرساند که او پنداشته که اسكندر واقعاً 
كوههاى قفقاز را طی كرده. والاً ماد با 
کوههای شمال اففانستان جه مناسبت دارد؟ 
باری بنابر نوشته‌های مورخین مذکور و پس 
از تصحیح آن موافق اطلاعات جغرافیایی 
كنونى باین نتيجه میرسیم که اسک‌ندر از 
سیستان بطرف گودزژه و ژخح رفته بعد 
بطرف شمال افغانستان که در همسایگی 
باختر بوده متوجه گشته و از کوههای آن 
مملکت گذشته تا به باختر درآید. در سوقع 
صعود بکوهها, قشون اسک‌ندر ببرف و يخ 
بسیار برخورده و عدهٌ کثیری از سپاهیانش 
تلف شده. تاریکی هم از مه بوده که مانع 
ميشده سپاهیان یک‌دیگر را ببینند. احتمال 
قوی میرود که سرداران اسکندر برای جلب 
توجه مردمان قدری هم در توصیف این راه و 
عسبور از کوهها مبالفه کرده‌اند و این 
اغراق‌گویی در کتب مورخین قرون بعد 
انمکاس يافته و سرچشمة روایات راجع 
برفتن اسکندر پسر فیلیپ بقطب و ظلمات 
گردیده. ژوستن پارابامیزاد را پارابام‌من ۵ 
نوشته. ( کتاب ۱۲بند۵). 

اوضاع بساختر: بسوس در باختر خود را 
اردشير ميناميد و شاه اراد ميخواند. پس از 
جندى أو مجلسى آراست تا موافق عادت 
يارسيها در باب جنگ شور كند. در این 
مجلس چنانکه کنت‌کورث كويد (کتاب ۷ 
بند۴) او گفت: پیشرفتهای مقدونی‌ها بیشتر از 
حماقت داریوش بود. بجای اينكه باستقبال 
مقدونیها شتافته در جاهای تنگ کوههای 
کیلیکیه با آنها جنگ كند میبایست عقب 
نشسته مقدونیها را بجاهای سخت بکشاند و 
از رودها و تنگهای کوهها چنان استفاده کند 


اسکندر. ۲۴۲۳ 


که مقدونیها نه راه پیش داشته باشند و نه راه 
پس (اين حرف بسوس كاملاً صحیح بود). بعد 
كفت بعقيده من بايد به سغد برویم و رود 
جيحون سنگری در جلو ما باشد تا كمكهاى 
لازم از ملل همجوار يعنى از خوارزمیها, 
داهىهاء سا كهاء هنديها و سكاها بما برسد. 
اینها جنگهایی هستند كه شانۂ آنها با تک سر 
مقدونیها مساوی است. بر اثر باده‌نوشی همه 
فریاد کردند كه اين نقشه برای نجات انان 
بهترین وسیله است. در این مجلس شخصی 
بود کبارس * نام (دیودور نوشته با گداراس۲ 
نام؛ کتاب ۱۷ بند ۸۳) از اهل ماد که میگفت در 
فن ساحری قوی است ولی در حقیقت چیز 
بسیاری نمیدانست. او كفت برای خادمی 
اطاعت به از اظهار عقيده است زیرا در 
صورت اولی او با مخاطراتی که برای همه 
كس هست شرکت میکند و در مورد دوم 
بدست خودش خود را بمخاطره مياندازد. در 
اين وقت بسوس جامی از شراب باو داد و 
کبارس سخن خود را دنبال کرده چنین گفت: 
از خطاهایی که طبیعت برای انسان تهیه کرده 
یکی اینست که ما در کارهای دیگران بيش از 
کارهای خودمان مآلبين هستیم. از مشورتی 
که شخص فقط با خودش بکند نتیجه‌ای جز 
اختلال نمیتوان گرفت. گاهی ترس, وقتی 
شهوت و در بعض موارد رجحانی که بفکر 
خودمان ميدهيم ما را کور میدارد. بار 
سنگینی بدوش توست و آن تاج شاهی است. 
اين بار را بايد با احتیاط كشيد وگرنه خدا 
نكرده اين بار تورا خرد خواهد كرد. عقل 
لازم است نه شتابندگی. بعد چنانکه 
کنت‌کورث كويد او اين مثل باخترى را آورد: 
سگ ترسو هر قدر پلندتر لای زند همانقدر 
کمتر ميكزد و رود هر قدر عمیق‌تر است كمتر 
صدا ميكند. پس از اين سخنان همه منتظر 
پودند که او عقيدة خود را بگوید. بالاخره مفاد 
عقیدۂ او اين بود که جنگ با اسكندر کاری 
است بيهوده. هر قدر بسوس تند برود اسکندر 
از او تندتر خواهد رفت زبرا اميد تندتر از 
ترس حرکت میکند. بهر جا برود اسکندر در 
دنبال او خواهد بود. پس بهتر است برود و 
تسلیم شود شاید تاجی را که از دست فاتح 
میگیرد بهتر بتواند حفظ کند. از اين سخنان, 
کبارس بسوس خشمنا ک شد وقمة خود را 
کشید تا باو حمله کند ولی در این احوال یکی 
از حضار دست بسوس را گرفت و غوغايى 
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۴۴ اسکندر. 


روی داد. بعد بسوس از طالار بيرون دوید و 
کبارس از بهم خوردن مجلس استفاده کرده 
بگریخت و نزد اسکندر رفت. لشکر بسوس 
عبارت بود از هشت‌هزار باختری مسلح. 
اینها در ابتداء تصور میکردند که بواسطة آب و 
هواى سخت باختر, اسکندر بان صفحه 
نخواهد رفت و راه هند را بيش خواهد كرفت 
ولى بعد که شنیدند اسكندر دارد نزدیک 
ميشود از دور بسوس بپرا كندند.در این احوال 
بسوس با مشتى از سياهيان صادق خويش از 
آمويه بقصد سغد گذشت و يس از عبور از رود 
مزبور تمام کشتیها را بسوخت تا بدست 
اسکندر نیفتد. پس از آن اسکندر از کوههای 
ياراياميز كذشت و بطرف باختر راند. در اين 
راء فقدان غله باعث گرسنگی گردید زرا 
پومیها در انبارهای زیرزمین آذوقه‌شان را 
پنهان کرده و آنها را چنان ساخته بودند که 
کسی جز سازندگان نمیدانست اين انبارها 
کجاست. کنت‌کورث كويد اين انبارها را 
بومیهاء سی‌رس ' مینامند. مقدونیها علاوه بر 
گرسنگی از سرما هم سخت در زحمت بودند 
و برای مداوای جوارح خود روغن کنجد را 
گرفته ببدن میماليدند. از این جهت کنجد 
بقدری كران شد که یک کوز؛ کوچک این 
روغن را به ۲۴۰ درهم میخریدند و قیمت 
همان مقدار عسل به ۳۸۰ درهم رسید. بر اثر 
قحطى مقدونيها با علف صحرا و ماهى رودها 
تغذيه ميكردند, بعد كه این مواد هم تمام شد 
اسکندر امر كرد مالهاى بنه را سر بريده 
بخورند. بدين حال بالاخره مقدونيها 
خودشان را به باختر رسانيدند. باختر أن 
زمان را مورخ مذکور چنین وصف کرده: 
زمین اين صفحه در بعض جاها حاصلخیز 
است و غل بسیار میدهد. چرا گاهها هم كم 
نیست و بنابراین اهالى حشم فراوان نگاه 
میدارند ولی قسمت وسیعی از اين صفحه از 
ماسه و ریگ روان بوشيده و بكلى لميزرع 
است. اینجاها نه سکنه دارد ونه محصولى. 
وقتی‌که بادهای شمال میوزد ریگ روان را در 
جاهایی جمع کرده تل‌هایی میسازد و راهها 
را میپوشد. از این جهت مسافرین مجبورند 
مانند دریانوردان شب بهدایت ستاره‌ها راه را 
بيابند و مسافرت در روز عملی نیست. 
بخصوص كه | كر بادهاى شمال بوزد مسافر را 
در زیر ریگ روان دفن ميكند ولى جاهایی که 
چنین نیست کاملاً مسکون است و اسبهای 
بسیار دارد. بهترین دلیل اين معنی انکه باختر 
میتواند سی‌هزار سوار بدهد. پایتخت باختر, 
باختر نام دارد و در پای كوه پاراپامیز واقع 
است» رودی که باختروس " نام دارد از شهر 
میگذرد و نام ایالت و شهر از اسم همین رود 


است. 


ورود اسکندر به باختر: بقول آریان ( کتاب ۳ 
فصل ۱۰ پند ۱): بسوس با هفت‌هزار نفر 
باختری و سوارهای داهی که در این طرف 
رود تاناایس سکنی داشتند صفحاتی را که 
پایین كوه قفقاز بود عاری از هر آذوقه 
میکردند تا اسکندر نتواند در این صفحات 
حرکت کند (از این عبارت آریان استنباط 
میشود که او هم سیحون را رود دن میدانسته 
ولی پایین‌تر كويد که اين تاناایس یر از 
تانايس هرودوت است. يعنى ا كرجه با آن 
هماسم است ولى دن كنونى نیست. از اينجا 
روشن است كه مقصود اواز اين تاناايس 
سيحون بوده). اسكندر با وجود برف عميق و 
اشكالات حركت بار و بنه راه خود را دنبال 
كردو بسوس جون در فشار واقع شد نواقل 
خود را آتش زده بمحل نانتا ک" در سغد 
عقب نشست و سوارهاى داهى و سغد در 
تحت فرماندهی سپی‌تامن ۲ واكسيارتةاز 
عقب او رفتند ولی سوارهای باختری چون 
دانستند كه او فرار ميكند از او برگشتند. پس 
از آن اسکندر استراحتی بقشون خود در 
دراپ‌سا ک؟ داده بطرف شهر باختر و آآژن ^ 
روانه شد و در یورش اول اين دو شهر عمده را 
گرفت.باقی مملکت باختر يس از آن مطيع 
گشت.بعد اسک‌ندر ساخلوی در اینجا 
بریاست آرخه‌لائوس " گذاشته ارته‌باذ را والی 
کرد. 

کنت‌کورث كويد ( کتاب ۷ بند۴): زمانی‌که 
اسکندر در باختر بود باو خبر رسید که 
لاسدمونیها از مقدونیها شکست خورده‌اند 
(شرح جنگهای آژیس با آن‌تسی‌پاتر 
ناي بالسلطنة اسكبدر در مقدونيه پالاتر ذ کر 
شده). ونيز خبر آوردند که سکاهای كنار رود 
تاناایس (سیحون) یکمک بسوس خواهند 
آمد. پس از آن اسکندر قشون خود را برای 
تعقیب بسوس حرکت داد و در اين احوال 
اریگیوس که به هرات برای دفع ساتی‌برزن 
رفته بود وارد شد و اسلحه و لباس او را که 
علامت فتح بود نزد اسکندر آورد. 

تسخیر ایالات شمال شرقی ايران؛ از باختر 
تا سغد -حرکت اسکندر بطرف سغد: شرح 
این قسمت را آریان چنین نوشته ( کتاب۳ 
فصل ۱۰ بند ۲): اسکندر بطرف ا کسوس" 
حرکت کرد. سرجشمة اين رود در قفقاز است 
و بزرگتر از رودهایی است که اسکندر در 
آسیا از آنها گذشته بود. فقط رودهای هند از 
اين رود بزرگتر است. اين رود در نزدیکی 
گرگان ببحر کسپین مي ريزد (حالا بدریای آرال 
جاری است). وسیله‌ای برای گذشتن از آن 
رود نبود. عرض رود شش استاد است (تقریباً 
۰ مطر) عمق مجرایش از این هم بیشتر و 
پر از ماسه است (اين گفته آریان اغراق است 


اسکندر. 


زیرا عمق آمویه یقیناً ۵۰ مطر هم نبوده» اين 
نمونه‌ایست از اغراق‌نویسی تقریباً تمام 
مورخین عهد قدیم وقتی‌که بارقام میرسند. 
مترجم.). جریانش بسیار تند میباشد و بسیار 
مشکل است که در اینجا پایه‌هایی در اب 
گذارد. چون چوب بدست نمی آید نميشد پلی 
روی اين رود ساخت وا گر میخواستند از 
جای دیگر چوب بیاورند وقت گرانبها از 
دست میرفت. بنابراین بدین وسیله متشبث 
شدند: پوستهایی را که برای چادر سربازان 
بكار میبردند از كاه و ساقه‌های خشک گیاهها 
انباشتند و درزهای آنرا محکم دوختند. بعد 
اين پوستها را سربازان بهم اتصال داده یکمک 
یکدیگر در ينج روز از رود گذشتند. اسکندر 
قبل از عبور از آمسویه تسالیان و نیز 
تقدوتهای راکه از هت وهای سيار 
بكار جنگ نمیآمدند مرخص کرد. بعد 
استازنور ۱" را بجای آرزام"" كه بنظر می‌آمد 
میخواهد یاغی شود بحکومت هرات گماشت. 
اینست آنچه که آریان گوید. و معلوم است که 
راجع بکیفیات حرکت تا آمویه سا کت است. 
دیودور و پلوتارک و ژوستن نیز در این باب 
ساکت‌اند. ولی کنت‌کورث چنین نوشته 
( کتاب ۷ بند۴): «اسکندر ارته‌باذ را بایالت 
باختر گماشت و بار و بنژ قشون خود را با 
ساخلوی در محل گذارده عازم سغدیان گردید 
و به بیابانهای بی آب وعلف ان مملکت وارد 
شد. معلوم است که شبها حرکت ميكرد. با 
وجود اين بزودی فریاد المطش از سپاهیان او 
برخاست, سپاهیان مقدونی فرسنگها راه 
می پیمودند بىاينكه برودی برسند. اشع 
آفتاب بریگهای روان تابیده انعكاس مييافت 
و زاریت طاقتفرسا در اطراف ايجاد 
میکرد. بعد مهى از حرارت زمين متصاعد 
میگشت و از روشنایی ميكاست. سحركاهان 
نسیم روح‌افزا و شب‌نم. قدری هوا راخنک 
میکرد ولی همین‌که افتاب برمی‌امد درحال 
هر رطوبتى بخار شده بآسمان میرفت. در این 
احوال نه فقط اميد مقدونيها بيأس مبدل گردید 
بل بردباری را هم از دست دادند زیرا قوه‌ای 
برايشان باق نمانده يود ولن نذامیتواتستتد 
درنگ کنند ونه پیش روند. یک قسمت 
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اسكندر. 
قدرى آب يافته رفع عطش كردند ولى چسون 


از شدت حرارت میبایست زودزود ات 
بياشامند این مقدار آب کافی نبود و بجای آب 
شراب و روغن بافراد میدادند. دیری نگذشت 
كه اثرات آشامیدن اين دو مایع بروز کرد و 
سربازان مسقدونی بحالی افتادند که نه 
میتوانستند اسلحه پردارند و نه قدمی پیشتر 
گذارندو آنهایی که از این دو مشروب 
نياشاميده بودند وقتی‌که رفقای خود را در این 
احوال میدیدند شکر ميکر دند که فقط محنت 
اسکندر غرق اندوه بودکه نا گاه‌دو نفر مفتشی 
که رفته بودند تا محلی برای اردوگاه بیابند با 
اینها برخورد و آنها زود جامی پر کرده باو 
دادند. اسکندر در حالیکه جام را گرفته بود 
پرسید اين مشکها برای کیست؟ جواب دادند 
برای پسران ما که در قشون‌اند. پس از اين 
جواب چنانکه مورخ مذکور كويد اسک‌ندر 
نخواهد رسید و اگربخواهم با دیگران قسمت 
كنم کفایت نخواهد کرد بروید و پسران خود 
را سیراب کنید». 

باری اسکندر يس از محن بسیار شبانه بکنار 
آمویه رسید ولی قسمت بزرگ قشون عقب 
مانده بود. بنابراین اسکندر امر کرد آتش‌هایی 
روی بلندیها روشن کردند تا عقب‌ماندگان 
بدانند اردوگاه دور ني نیست و نیز اشخاصی رابا 
مشکها و ظروف مملو از اب بکمک انها 
فرستاد. اما مقدونیها همین که باب رسیدند 
چندان از آن خوردند که ناخوش شدند و 
مررض بقدری کشتار کرد که اسکندر در 
جنگی اینقدر تلفات نداده بود. او از شدت 
نگرانی شب نستوانست بخوابد. روز بعد 
مشکلی دیگر پیش آمد. توضیح آنکه برای 
گذشتن از رود آمویه میبایست پلی ساخت و 
هر دو طرف اين رود بکلی عارى از درخت 
بود. در این احوال چاره را اسکندر در این دید 
که‌مشکها را پر از یونجه و علف کنند و 
سربازان او بر روی مشکها به شناو از رود 
بگذرند. آنها چنین کردند و قسمتی از لشکر به 
ان طرف گذشته زیر اسلحه ماند تا قسمتهای 
دیگر هم یکی پس از دیگری بگذرند. در 
مدت ده روز مقدونیها از این رود عبور کردند. 
بسوس و اسکندر: آریان از قول بطلمیوس 
که خودش در گرفتار شدن بسوس دخالت 
داشته چنین گوید: در حالیکه اسکندر 
میشتافت كه زودتر به بسوس برسد 
چابک‌سوارانی از طرف سپی‌تامن و داتافرن ١‏ 
دررسیده خبر دادند که آنها بسوس را گرفته‌اند 
و منتظرند که اسکندر دسته‌ای را بفرستد تا او 
را تسلیم کنند. يس از آن اسکنندر حركت 


خود را کندتر کرد و بطلمیوس پسر لا گوس" 
را با سه دسته سواره‌نظام و تمام کمانداران و 
عده‌ای بيادهنظام فرستاد تا اين کار را انجام 
دهد. 

بطلمیوس در چهار روز راو ده روز را پیموده 
و بمحلی رسید که خارجیها در آنجا شب قبل 
با سپی‌تامن اردو زده بودند. در اینجا او شنید 
كه سيىتامن و داتافرن در تسلیم كردن 
بسوس تردید دارند. پس از آن بطلمیوس به 
پیاده‌نظام امر کرد که از عقب او به ترتیب 
جنگی حرکت کنند و خود با سواره‌نظام تاخته 
بيك قصبه رسید که جند نفر از سربازان 
سپی‌تامن در آنجا بسوس را در قيد داشتند. 
سپی‌تامن با همراهانش رفته بود زيرا بیمنا ک 
بود از اينكه خودش بسوس را تسلیم دارد 
طرش تل را دجام کر دو اغا گنت 
اگربسوس را بدهند كارى با آنها ندارد. اهالى 
بطلميوس رأ بقصبه داخل كرده بسوس را باو 
دادند. بعد بطلميوس كس نزد اسكندر فرستاد 
تا بداند كه چگونه بايد بسوس را باو تسليم 
داردء جواب امد که او را برهنه کنند وبا 
ریسمانی در طرف راست راهی که قشون 
اسکندر بايد پپیماید بمحلی ببندند. يس از ان 
و که اسکندر در اراب خود او این منخل 
میگذشت رو به بسوس کرده پرسید: «آیا تو 
بيادشاه و دوست و ولی‌نعمت خیانت ورزیده 
او را در زنجیر کردی و كشتى؟» بسوس 
جواب داد: «اين کار را از پیش خود نکردم. 
عقيدهٌ تمام کسانی که همراه داریوش بودند 
جنين بود زيرا میخواستند با این کار مورد عفو 
شما واقع شوند». اسکندر امر کرد او را چوب 
زدند و یک نفر جارچی تقصیری را که پادشاه 
باو وارد میکر د بصدای بلند اعلام کرد. پس از 
این زجر اولی او را به باختر بردند تا در آنجا 
اعدام شود. بعد آریان نوشته: اين روایت 
بطلمیوس است ولی آریستوبول گوید که 
بسوس رابا آن وضع فضاحت‌بار سپی‌تامن و 
داتافرن به اسکندر تسلیم کردند ( کستاب۳ 
فصل ۱۰ بند۳). 

روایت کنت‌کورث: از مورخین دیگر کسی‌که 
مشروح‌ترین قضیه را ذ کر کرده کنت‌کورث 
است و او چنین كويد ( کتاب ۷بند۳): 
سپی‌تامن یکی از دوستان بسیار نزدیک 
بسوس مورد ملاطفت‌های مخصوص او بود. 
این شخص همین‌که شنيد اسکندر از آمويه 
گذشته با داتافرن و کاتن " نامان که از محارم 
بسوس بودند داخل مذا کره‌شد كه او راكرفته 
باسكندر تسليم كنند. هر دو آنها این بيشنهاد 
را پذیرفتند و پس از اينكه هشت نفر جوان 
پردل را با خود همراه کردند سپی‌تامن رفته 
اظهار کرد مطلب مهم محرمانه‌ای دارم و چون 
حضار خارج شدند كفت که داتافرن و کاتن بر 
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ضد تو کنگاشی داشتند و میخواستند تو را 
گرفته‌به اسکندر بدهند ولی من آنها را توقيف 
و در زنجیر کردم. بسوس از اين گفته شاد شد 
و پس از سپاسگزاری از سپی‌تامن فوراً امر 
کرد آنها را نزد وى آرند. شرکاء دو نفر مزبور 
انها را دست‌بسته آوردند و بسوس در حال 
برخاست تا آنها را بزند. در اين احوال شرکاء 
نقاب تزویر را از رو برداشته به بسوس حمله 
بردند و او راگرفته در زنجیر کردند. بعد تاج 
شاهی رااز سر او برداشتند و لباس او را دریده 
از تنش کندند. بسوس وقتی‌که خود را مغلوب 
دید گفت فنای من کار خدایان انتقام است و 
شما که با من چنین رفتار کردید بر ضد 
داریوش نيستيد زيرا روح او را خوشنود 
ميداريد ولى بدانيد كه اين مساعدتى است كه 
با اسكندر ميكنيد. دشمنان أو هميشه براى 
فتح أو كار کرده‌اند. کنگاشیان از ترس اينكه 
اطرافیان بسوس بر آنها قيام بکنند در اردو 
انتشار دادند كه بامر اسكندر جنين كردهاند و 
بعد او را بر اسب نشانده نزد اسكندر بردند. 
اسكندر که بطرف رود تاناايس روانه بود به 
سپی‌تامن برخورد. او لباس بسوس را كنده و 
زنجيرى بگردنش افكنده ميكشيد و همينكه 
به اسک‌ندر رسيد چنین گفت: چون من 
خواستم انتقام دو آقای خود را که یکی تويى 
وديكرى داريوش از او بكشم, او راگرفته نزد 
تو آوردم و جنانكه او با داريوش رفتار كرده 
بود من هم با او همان معامله کردم. کاش 
داريوش چشمان خود را باز كرده اين منظره 
را تماشا ميكرد. كاش این پادشاه كه بهيجوجه 
لابق أن خاتمهٌ دهشت‌نا ک‌نبود از گور بيرون 
می‌آمد واین وضع تسلی‌بخش را میدید. 
اسکندر او را ستود و بعد رو به بسوس کرده 
گفت:« کدام حیوان هار زهر خود را در دل تو 
ريخت که تو جسارت کرده پادشاهی راگه 
ولینعمت تو بوده گرفته اول در زنجیر کردی و 
بعد او راكشتى؟ اما با این حال که عنوان 
شاهى راغصب كردى مزد يدركشى را 
گرفتی؟» بسوس نتوانست در دفاع خود 
جيزى بگوید ولى راجع بجملة آخری 
اسکندر جواب داد: «ا گر من عنوان شاهى 
اختیار کردم از اين جهت بود که خواستم 
ایالات خود را بتو تسلیم كنم و هرگاه من این 
کار نمیکردم دیگری غصب میکرد». اسکندر 
جوابى به وى نداده امر كرد أكزائرس > برادر 
داریوش که جزو قراولان شخصی او بود. 
نزدیک شود و باو جنين گفت: بسوس را بتو 
میسپارم تا گوشها و دماغ او را ببری و بعد 


1 - ۰ 
2 - Lagos. 3 - Catenes. 


4 - Oxathres. 


۳۳۳۶ 


بدارش آویزی و خارجی‌ها جسد او را 
تیرباران کنند. ولی آنها بايد مراقب باشند که 
طیور بجسد او نزدیک نگردند. | گزائرس كفت 
چنین كنم و در باب طیور اظهار داشت که اين 
کار از کاتن ساخته است زیرا مهارت او در 
تیراندازی بقدری بود که مرغ را در حال يرش 
میزد و با وجود اينكه ایرانیها در تیراندازی 


اسکندر. 


بعد اجرای مجازات را بتأخير انداختند تا 
بسوس را در همانجا كه داریوش را کشته بود 
بکشند و به اشخاصی که در گرفتن بسوس 
همراهی کرده بودند جایزه‌هایی داده شد. 
(کسنت‌کورث. کتاب ۷ بند۵). روایت 
کنت‌کورث با نوشته‌های آريان اختلافاتی 
دارد و شکی نیست که در این مورد روایت 
آريان صحيحتراست زيرا او اين قضيه ر 
موافق يادداشت بطلميوس كه خودش مامور 
گرفتن بسوس بود ذ كركرده. 

كشتن برانخيدها: ! اسكندر که بدرون ايالت 
سغد ميرفت بشهر كوجكى رسيد که مسکن 
برانخيدها بود. أينها مردمى بودند که چون 
خشيارشا از يونان مراجعت كرد شهر میلت 
را ترک كرده در اينجا بامر شاه مزبور توطن 
اختيار كردند. جهت اين بود که برای 
خوش آمد خش یارها معد 
آبولوندىدىميان ' را توهين كرده بودند و 
دیگر نميتوانستند در شهر مزبور بمانند. این 
مردم هنوز اخلاق یونانی را بکلی فراموش 
نکرده بودند ولی بزبانی حرف میزدند که 
مخلوط از زبان مادری آنان و زبان بومی اين 
صفحه بود. اسکندر امر كرد از اهالى ی لت 
افرادی را که در لشكر او بودند احضار کنند و 
بآنها گفت: شما را مختار میدارم در اينكه از 
خانوادة برانخيد انتقام بكشيد يا نظر باينكه 
هرجه باشد از نؤاد شماها هستند انها را 
ببخشید. هرچند اهالن مولت كينة ايبن 
خانواده را در دل داشتند. با وجوداين در 
موقع مشاوره | کثریت آراء حاصل نشد و 
اسکندر گفت پس بهتر است خودم تصمیمی 
بگیرم. روز دیگر که اهالی میت برای اخذ 
جواب آمدند اسکندر به برانخیدها كفت همراه 
من بیایید» و خود با دسته‌ای از قشون داخل 
شهر شده امر کرد شهر را محاصره کنند, بعد 
حکم غارت خانه و کشتن اهالی صادر شد. 
مقدونیهای وحشی که عاشق چپاول و سفا کی 
بودند بجان مردم پیچارء بی‌مدافم افتاده و 
شقاوتهای آنان را دیگر حدی نبود. چنانکه 
کنت‌کورث كويد ( کتاب ۷ بند۵): «نه وحدت 
زبان شقاوت جلادان را سکونت بخشيد نه 
لباس مقدسی كه درخواست‌کنندگان 
پرانخیدها پوشیده بودند ونه تضرع و زاری 
آنها». زن و مرد. کوچک و بزرگ, پیر و برنا از 


دم شمشیر گذشتند. بعد اسکندر امر کرد خود 
شهر را نابود کنند و مقدونیها و یونانیها نه فقط 
خانهها را خراب و اين محل را تلى كردند بل 
درختها وحتى درختان مقدس آنرا هم از 
ريشه درآوردند تا صحرای لم‌یزرعی بیش در 
اینجا نماند. باز کنت‌کورث گوید: «ا گر این 
سختی‌ها نسبت باشخاصی ميشد که خیانت به 
میلت کرده بودند ممكن بود بگویم که 
بمجازات خودشان رسیدند و نمی‌توان انرا 
وحشی‌گری اميد ولی مردمی که مورد این 
شقاوتها شدند احفاد و اعقاب آنها بودندو 
کفارة اجداد خود را ميدادند و حال آنکه 
هیچگاه میلت را ندیده و این شهر را به 
خشیارشا تسلیم نکرده بودند». ( کتاب۷ 
بند۵). آریان در اين باب سا کت‌است. | كرجه 
نوشته‌های دیودور راجع بوقایع اين زمان تا 
مدت یک سال گم شده ولی از فهرست یونانی 
نوشته‌های او معلوم است که او هم از کشتن 
برانخیدها ذ کری کرده بود. (تبصرۂ هوفر؟. 


مترجم دیودور ج ۲ ص ۳۸۵). 
مسحروح گشتن اسکندر: بعد چنانکه 


کنت‌کورث كويد ( کتاب ۷پند ۶): مقدونيها که 
برای تحصیل علیق رفته بودند بپرا کندند و 
نا گهان مورد حملۀ مردمی شدند که در 
کوهستان مسکن داشتند و در جدالی که روی 
داد عد بسیاری از مقدونیها اسیر گشتند. 
اسکندر مسا كن اینها را محاصره کرد و در 
موقع جدال تیری بپای او آمد که نوک أن در 

شت‌بماند. مقدونیها او را به اردو برده غرق 
حزن و آندوه شدند ولی بزودی خبر دادند که 
رسولان این مردم میخواهند اسک‌ندر را 
ملاقات کنند. اسکندر فوراً زخم خود را باز 
کردتا نشان دهد که اهمیت ندارد و رسولان را 
پذیرفت. آنها به اسکندر گفتند که ما هم مانند 
مقدونيها از این قضیه مخمومیم زيرا ما بر ضد 
خدایان نیستیم و چون شجاعت تو را دیده‌ایم 
تسلیم ميشويم. يس از آن اسکندر قول امان 
بآنها داده اسرای مقدونی را پس كرفت و اين 
مردم به اطاعت درآمدند. أريان هم این خبر 
را تایید كرده ولى درباب امدن رسولان نزد 
اسكندر سا کت است ( کتاب ۲ فصل ٠١‏ بند۳). 
حرکت اسکندر بطرف مرکند آ: مرکند را 
بعضی با سمرقند کنونی منطبق میدارند. آریان 
كويد (همانجا) که پای‌تخت سخدیان بود. 
کنت‌کورث نوشته ( کتاب ۷ بند۶) که چون 
اسکندر نمی‌توانست بواسط زخم پا سوار 
شود او را در تخت روان میبردند. در سر این 
مطلب که تخت روان را کیها پبرند بين 
سواره‌نظام و پیاده‌نظام منازعه درگرفت زیرا 
هريك ميخواستند اين كار را متحصراً 
عهده‌دار شوند. بالاخره اسکندر قرار داد که 


بنوبت سپاهیان هر دو قسمت تخت روان را 


اسکندر. 


ببرند. يس از چهار روز اسک‌ندر به مرکند 
رسید. دور دیوار این شهر هفتاد استاد بود (دو 
فرسنگ و ثلث) و ارگ دیواری نداشت. 
اسکندر در اینجا ساخلوی گذارد و دهات و 
قصبات اطراف شهر را غارت کرد. بعد 
رسولانی از طرف سکاهای آبیان* نزد 
اسکندر آمدند. اينها مردمی بودند که از زمان 
فوت کوروش آزاد مانده بودند و حالا 
میخواستند مطیع گردند. راجع به این مردم 
میگفتند كه از تمام خارجیها عادل‌ترند و تا 
مجبور نشوند اسلحه برنمیدارند و چون به 
آزادی خود خو کرده‌اند مساوات باعث شده 
که زیردستان نيز بریاست میرسند. اسک‌ندر 
اينها را خوب پذیرفت و پریداس " یکی از 
صاحبمنصبان خود را نزد سکاهای اروپایی 
فرستاد تا بآنها بگوید که بی اجازة اسکندر از 
رود تاناایس که سرحد آنهاست به اين طرف 
(یعنی بطرف آسیا) نگذرند. این شخص مأمور 
بود سملکت سکایی را تا بوغاز بوسفور 
تفتيش کرده نتيجة تحقيقات را به اسکندر 
عرضه دارد. 

آریان گوید ( کتاب فصل ۱۰ بند۴): خارجیها 
چنانکه آریستوبول نوشته اين رود را 
ارکسانت " مینامند و آن غير از تاناایسی است 
که هرودوت از آن سخن میراند (یعنی غير از 
رود دن است)؛ این رود (یعنی دن) هشتمین 
رود سکائیه است و از دریاچه‌ای شروع شده 
به پالوس نید ۸ (یعنی دریای آزوو) میریزد. 
رود مزبور اروپا را از اسیا جدا میکند چنانکه 
بوغازی که آن طرف گاد" است (یعنی بوغاز 
جبل‌طارق) افریقا را از آسیا جدا میسازد 
( کنت‌کورث چنین توضیحی نمیدهد ولی 
چون لاقل دو قرن بعد از آریان میزیسته.لابد 
مقصود او هم از تاناایس رود سیحون بوده). 
آریان راجع به سکاهای آبیان كويد که بقول 
هومر "" این سکاهای آسیایی از تمام مردمان 
عادل‌ترند و بواسطة آزادی و فقر. اخلاقی 
پاک ‌دارند (هومر شاعر و داستانسرای 


١ 1 - Branchides. 

۲ 2 Apollon-Didyméen. 

١ 3 - Bibliothèque Historique de Diod. 
de 
Sicile,t. trad. par Ferd. Hoefer, Paris Ill 
1 ۰ 


` 4 - ۰ 


i 5 - Abiens. 6 - ۰‏ 
- 0002016 (| كر نوشتة آریان را صحیح 1 
بدانیم نام سیحون در اين زمان تقريباً ورخشنت 

بوده). 
۰ و۳۵ - 8 ۲ 


9 - ۰ 10 - ۰ 


اسکندر. 


معروف یونانی است که معلوم نیست کی 
میزیسته. بعضی داستانهای ایلیاد ۱ و ادیسه؟ 
را از یک نقر داستانسرا نمیدانند). بعد مورخ 
مذکور گوید: خانواده‌های بسیار از سکاهای 
اروپائی هم رسولانی نزد اسکندر فرستادند. 
أو رسولان مردم اولی را (یعنی آبیان را( 
مرخص كرد و با آنها چند نفر مقدونى فرستاد 
تا ظاهراً عهد اتحادى با اين سكاها ببندد ولى 
در باطن درباب ولايت و عده و اخلاق و 
اسلحة آنها تحقیقاتی بکنند. ( کتاب ۴ فصل ۱ 
بند ۱). از جملات آخری آریان معلوم است 
که مردم ابیان خواسته‌اند عهد مودتی بين 
اسکندر و آنها منعقد گردد نه اینکه مطیع 
شوند. 

شورش سغد: اسکندر مايل بود در كنار 
تاناايس (سيحون) شهرى بسازد تادر مقابل 
مردمانى كه ميخواست مطيع كند سنگری 
باشد, ولى در اين احوال خبرهای اغتشاش 
سغد و باختر رسيد و اجراى اين امر را بتأخیر 
انداخت. بر اثر اين خبرها اسكندر سپی‌تامن 
وكاتن را خواست تا آنهارامأمور كند 
اغستشاش را فرونشانند. ولى جنانكه 
کنت‌کورث كويد ( کتاب ۷بند۶): خود آنها 
باعث اغتشاش سغد و باختر بودند زیرا 
انتشار داده بودند که اسکندر میخواهد تمام 
سواره‌نظام باختر را نزد خود بطلبد. با اين 
مقصود که تمام آنها رااز دم شمشیر بگذراند و 
حتی این مأموریت بآنهاداده شده ولی آنها 
نمیخواهند بهموطنان خود خیانت کنند و در 
نظر آنان وحشی‌گری اسکندر کمتر از جنایت 
بسوس نیست. در نتيجة این احوال مردم 
مسلح گشتند تا بدفاع بپردازند و چون 
اسکندر از اين قضيه و نيز از فرار دو سردار 
مزبور آ گاه شد به کراتر امر کرد برود و شهر 
کوروش" را محاصره کند. خود او بقول آریان 
شهر غزه" را محاصره کرده گرفت. بعد تمام 
جوانان این شهر را بحکم اسک‌ندر کشتند و 
باقی اهالی شهر را برده‌وار در ميان مقدونيها 
تقسیم کرده خود شهر را از بيخ و بن برافکندند 
تا برای مردمان مجاور درس عبرت گردد. 
قومی مماسن ۵ نام که قوی بود تسلیم نگشت 
و خواست در قلعهٌ خود مانده مقاومت کند 
(آریان اسم این مردم را ذ کر نكرده). اسکندر 
پنجاه نفر سوار برگزیده با اين بيغام نزد آنها 
فرستاد. ا كر تسلیم شوید امان خواهید يافت 
وگرنه با کمال سختی با شما رفتار خواهم کرد. 
مردم مزبور جواب دادند شکی ندارند که 
اسکندر راستگو و قوی است و بپنجاه نفر 
مزبور اجازه دادند بیرون سنگرهای آنان اردو 
بزنند ولی شب يس از اینکه این سوارها مست 
شدند اهالی بانها حمله کرده همه را کشتند. 
اسکندر بر اثر اين قضيه در خشم شده شهر را 


محاصره کرد بقول آریان اسکندر غير از غزه 
چهار شهر دیگر را هم گرفت. 

تسخیر شه رکسوروش و یک شهر دیکر: 
اریان چنین كويد ( کتاب ۴ فصل ١‏ بند ۳): پس 
از تسخیر بنج شهر, اسکندر بطرف شهر 
کوروش رفت. این قلعه را کوروش ساخته 
بود و دیوارهایی داشت محکمتر و بلندتر از 
استحکامات ساير شهرها. چون دلیرترین 
خارجیها در اینجا جمع شده بودند مقدونیها 
نتوانستند با يورش اول آنرا بگیرند. بحکم 
اسکندر ماشینهای قلعه کوب را آوردند و او 
میخواست از سوراخی که ایجاد شده بوذ 
داخل شهر گر دد که نا گاه‌دید مجرای رودی که 
از شهر میگذرد خشک است و از آن راه 
میتوان بسهولت داخل شهر شد. بنابراین در 
حالیکه مدافعین شهر در سر دیوارها پودند او 
با قسمتی از قشون خود وارد شهر گسردید و 
دروازهها را شکست. خارجیها چون 
مقدونیها را در شهر دیدند جمع شده سخت با 
آنان جنگیدند. جدال خونین بود سنگی بسر 
اسکندر آمد و کراتر و چند نفر دیگر زخم 
برداشتند. بالاخره خارجیها را مقدونیها از 
میدان عمومی بیرون کردند و هشت‌هزار نفر 
از آنها کشته شد. ده‌هزار نفر به ارگ پناه بردند 
و اسکندر آنها را محاصره کرد. روز دیگر 
اینها تسلیم شدند و بعد اسکندر شهر دیگر را 
که آریان هفتمین گوید. كرفت و بقول 
اریستوبول مدافعین را کشت. بطلمیوس كويد 
که‌اسکندر آنها را مانند اسراء بین سربازان 
تقسیم کرد و اینها را سقدونیها سخت مقید 
داشتند زیرا اسکندر نمیخواست یک نفر هم از 
اشخاصی که در شورش دست داشتند در 
اینجا باقی يا آزاد بماند. کنت‌کورث كويد 
( کتاب ۷بند۶) که اسکندر نمیخواست شهر 
کوروش را خراب کند زیرا او بیش از همه نام 
كوروشرا محترم مسیداشت و میگفت 
كوروش و سميراميس (ملکۀ داستانى آسور) 
دو كس بودند که روح انها به اعلی درجه 
درخشيد و كارهايى بدست انها انجام شد که 
جاويدان است. ولى بعد كه ديد شهر كوروش 
تسليم نميشود خود بمحاصره آن پرداخته 
پس از بهره‌مندی آنرا بيك دسته سپاهی هار 
مقدونی وا گذارد(از اینجا بايد استنباط کرد که 
مقدونيها شهر را غارت و اهالى را از دم 
شمشیر گذرانیده و آنرا نیز از بيخ و بن 
برافکنده‌اند. بودن اين شهر در كنار سیحون 
بخوبی نشان میدهد که کوروش بزرگ در 
قشون‌کشی خود بطرف شمال و شرق ايران تا 
اینجا رانده و اين صفحات را مطیع کرده بود. 
مترجم.ا. 

تسخیر شهر ومایین‌ها: پس از تسخیر شهر 
کوروش اسکندر یکمک پردیکاس و یلآ گر 


۲۴۲۷  .ردنکسا‎ 


كه شهر یماسن‌ها را محاصره داشتند شتافت, 
گرفتن اين شهر از تمام شهرها مشکل‌تر بود 
زیرا اهالى سخت پا فشردند. بهترین سپاهیان 
مقدونی در این محاصره تلف شدند و خود 
اسکندر بخطر بزرگی افتاد. توضیح آنکه 
سنگی بسرش آمد و این ضربت چنان سخت 
بود که بر اثر آن پرده‌ای جلو چشمان اسکندر 
كشيده شد و او افتاد و بیهوش گردید (این 
روایت کنت‌کورث است. ولی آریان چنانکه 
ذ کر شد گوید این قضیه در شهر کوروش روی 
داد). سياه او تضور کرد که کار او خاتمه يافته 
ولى أو بعد بهوش آمد و بىاينكه منتظر التيام 
زخم خود گردد حملاٌ سخت برد. نقبى که 
مقدونیها در دیوار زده بودند یک قسمت آن را 
خراب كرد و اسکندر داخل شهر گشته دستور 
داد که انرا نابو د کنند. 

شورش مرکند: موافق نوشتة آریان ( کتاب ۴ 
فصل ۱ بند ۴): چون خبر شورشها به سکاهای 
آسیایی رسيد قشون آنها تا تانایس پیش آمد 
که بمقدونیها حمله کند و نزدیک بود که 
اغتشاش بالا گیرد. از طرف دیگر خبر رسید 
که سيئتافن: ساخلو مقدوتى زاذرمركند 
محاصره كرده اسکندر منه‌دم * و آندروما ک۷ 
و کارانوس۸ را با شصت هتر و هزار و پانصد 
سرباز اجیر و هشتصد سوار بکمک ساخلو 
فرستاد. یک نفر لیکیانی ؟ که فرنوک "۲ نام 
داشت و زبان خارجیها را میدانست با انها 
برای مترجمی رفت و اسکندر امر کرد که 
سرداران سه كانه مزبور در تحت فرمان اين 
لیکیانی باشند. کنت‌کورث نوشته که 
سبىتامن ساخلو مقدونی زا از مرکند رانده 
بود و اهالی اين شهر با ياغىكرى او همراه 
نبودند ولى مقاومت هم نميتوانستند بکنند. 
( کتاب ۷بند ۶). 

بنای اسكندرية اقصی ۱۲: اسکندر در این 
وقت بطرف رود تاناایس (سیحون) رفته در 
كنار آن اردو زد و بعد امر کرد دور اردوگاه 
دیواری بسازند. محیط دیوار شصت استاد 
(دو فرسنگ) بود. تمام سربازان مشغول اين 
کار گشتند و برقابت یکدیگر بر جد خود 
افزودند چنانکه در ۱۶ روز يا بقول آریان ۲۰ 
روز دیوار به اتمام رسید و خانه‌هایی هم 
ساخته شد. اسکندر این شهر را اسکندریه 
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۸ اسکندر. 


ناميد و برای آنکه آنرا مسکون گرداند اسرایی 
را که فروخته بود از اربابان انها بازخرید و در 
اين شهر نشاند و یونانیها و نیز مقدونیهایی که 
بكار جنگ نمیا مدند در اینجا سکنی گزیدند 
(نتيجه این شد که شهر کوروش در کنار رود 
جیحون خراب كشت و شهر اسکندر در كنار 
همان رود تأسیس شد. اين اسکندریه را 
يونائيها اسكتدرية اقصى ناميدهاند و محل رايا 
خجند كنونى منطبق ميدارند. شهر كوروش را 
دورترين شهر كوروش ميناميدند و ظن قوی 
اینست كه محل ان اوراتية کنونی بود. 
مترجم). 0-7 

معارضة سكاها با اسكندر: بعد آريان كويد 
(همانجاء بند۵): وقتی‌که اسكندر مشغول 
اجرای مراسم قربانی و بازیها بود دید در ان 
طرف رود سکاها جمع شده بواسطةٌ كمي 
عرض تاناایس بمقدونیها تير میاندازند و 
میگویند «اسکندر. تو جرئت نداری با سکاها 
طرف شوی, | گر جرئت می‌یافتنی میدیدی که 
بين انها و خارجیهای اسیایی چقدر تفاوت 
خودش بالاتر گفته که اين تاناايس يعنى 
سيحون غير از تاناايس هرودوت يعنى دن 
میباشد و دن سرحد اروپا و آسیاست. ولى در 
اینجا میرساند که اين سكاهاء سکاهای 
اروپایی بوده‌اند. پایین‌تر معلوم خواهد شد که 
مقدونيها تصور میکردند اینها سکاهای 
بمملكت انها قشون كشيد و آریان نظر انها را 
ذكركرده). بارى اسكندر را ایین حرف سر 
غيرت آورد و خواست از رود بگذرد ولى 
حون شيعا ترات اعد بود در تل بداد 
بعد سكاها باز او را بجنگ طلبيدند و 
آریستاندر غيبكوى او كفت عبور به أن 
جواب داد: «با هر خطر مواجه شدن به از آن 
است كه تقريباً تمام آسيا را مطيع كرده باشيم 
و سکاها مراتوهين کنند. چنانکه وقتى 
داریوش را کردند». يس از أن او تدارکات 
عبور را دید و ماشینهای جنگی را بکار 
انداخت. بر اثر آن ضربتی بيكى از سکاها در 
آن طرف رود وارد آمد که سپر و جوشن او را 
سوراخ کرده از اسب بزمین انداخت, پس از 
ان ساير سکاها عقب نشستند. 

وقايع بعد را آريان مختصر نوشته (كتاب؟ 
فصل ۱ بند ۶). ولی کنت‌کورث همان وقایع را 
با کیفیات ذ کر کرده. لذا بدواً نوشته‌های این 
مورخ را که در کلیات تفاوتی با گفته‌های 
آریان ندارد ذ کر ميکنيم. او كويد ( کتاب۷ 
رود مزبور مستوحش كشت و برادرش 


کارتازس را با سواره‌نظام بسیار فرستاد آنرا 
خراب و قشون مقدونی را عقب براند. 
تاناایس باختریها را از سکاهای اروپایی جدا 
ميكند. اين رود بين آسیا و اروپا جاری است. 
ملت سکایی که همساية ترا کیه است از مشرق 
بطرف شمال انتشار یافته و چنانکه گمان 
میکنند همساية سارماتها نیست بل جزو 
آنهاست (یعنی سکاها و سارماتها از یک 
ملت‌اند). از اینجا بخط مستقیم سکاهای آن 
طرف (برای ایرانیان, اين طرف) ایستر ! 
سکنی دارند و از طرف دیگر با باختر 
همسایه‌اند. از سمت شمال اقصی مملکت 
اينها در جنگلهای عمیق و جاهای بی‌سکنه 
امتداد يافته ولی قسمتهايى كه در اطراف 
تاناايس و باختر است آثاری از تمدن بشر 
نشان ميدهد (از این شرح بخوبی دیده میشود 
که مورخ مذکور تصور میکرده رود دن و 
سيحون یک رودند و اين رود نواحى درياى 
سياه أزوؤ را از باختر جدا ميكند. با وجود 
اشتباهاتى كه در اين توصيف ديده ميشود باز 
شرح مزبور ميرساند كه سكاها از درون 
أسياى وسطى تا رود دانوب و بلكه تا ترا كيه 
(در شبه‌جزیرة بالخان) منتشر بوده‌اند منتها در 
بعض جاها باسم سکیث. در برخى بنام 
سارمات و بالاخره در حدود ايران باسم 
ساك" يا ساس" اما ايرانيها چنانکه مكرر 
گفته شده از كتيب بيستون داريوش معلوم 
لست نتكاهاق اسای و اروا راخ 
ميناميدئد). بر اثر اقدام مذكور پادشاه سکاهاء 
اسکندر دید که مجبور است با آنها جنگ كند 
و حال آنکه حاضر یست. زیرا زخمی که بر 
سر داشت هنوز التيام نيافته و پواسطة درد سر 
و محروم بودن از غذا ضعيف است. بنابراين 
دوستان خود را بمشورت طلبيد. دراين وقت 
اوضاع برای او نامساعد بود. از یک طرف 
باختریها از اطاعت او سر پیچیده بودند. از 
طرف دیگر سکاها او را تهدید میکردند و خود 
او نمیتوانست بر اسب نشیند يا قشون را اداره 
كند و این را هم ميدانست که بی او مقدونيها 
فاتح نخواهند شد زيرا سربازان او با اشكال 
میتوانستند باور کنند كه اسكندر ناخوشى را 
بهانه نکرده. در اين احوال که اسكندر 
فوق‌العاده از اين پیش‌آمدها دلتنگ بود و 
تقصير را بخدایان نسبت میداد بخاطرش آمد 
که‌از زمان شکست داریوش سوم عقیدۀ 
غیب‌گوها را نپرسیده, اين بود که آریستاندر 
غیب‌گوی خود را احضار و امر کرد برای 
خدایان قربانی کند و پپرسد که عواقب امور 
چگونه است. در این احوال که آریستاندر 
قربانی میکرد و در روده‌های حیوان قربانی 
دقیق ميشد تا نتيجه را دانسته باسکندر 
بگوید, او دوستان خود را که ازجمله 


اسکندر. 


هفس تيون و کراتر و اریگیوس بودند پهلوی 
خود نشاند تا مجبور نشود بلند حسرف بزند 
زيرا ميترسيد که زخمی که تازه بهم آمده بود 
از نو سر باز كند, بعد رو به آنهاكرده با صدايى 
كه باشكال شنیده ميشد جنين گفت: اوضاعى 
كه براى ما بيش أمده براى دشمن ما مساعد 
است» با وجود این اكرما اقدامات سكاها را 
بی مجازات بگذاریم آنها جری‌تر خواهند شد 
و باختریها هم که بر ما شوریده‌اند قوت قلب 
خواهند يافت, در این حال ما بايد از نتيجة 
فتوحات خود دست كشيده عقب بنشينيم ولى 
اكراز رود كذشته بمملكت سكاها داخل 
شويم جنگ را بمملکت دشمن برده‌ایم و 
شاید همین جرئت و جسارت باعث شود که 
بس از فتح آسیا دنیای دیگر هم (مقصود 
اروپاست) تابع شود. اینست عقیده من, | كرجه 
میترسم که مقدونیها بمن اجازه ندهند موافق 
عقیدۀ خود رفتار كنم ولی من بشما ميكويم که 
| گرحاضرید از عقب من بياييد من چاق شده‌ام 
و بقدری توانایی دارم که تحمل اين خستگی 
را بکنم. اگرهم بانتهای عمرم رسیده‌ام در جه 
موقع ديكر ميتوانم مرگی باافتخارتر از اين 
موقع بيابم؟ سرداران اسكندر عقيدة او را 
نپسندیدند ومخصوصاً اريكيوس در مقابل 
اصرار اسكندر پا ميفشرد و بالاخره برای 
قبولاندن عقیدۀ خود به خرافات متوسل شد. 
زيرا میدانست که اسکندر در مقابل خرافات 
پافشاری ندارد. توضیح آنکه اریگیوس 
آریستاندر را دیده و او گفته بود که جواب 
خدایان مساعد نيست و علائم قربانی شوم 
است. اريكيوس اين كفتة آریستاندر را به 
اسکندر رسانیده بشهادت خود غیب‌گو استناد 
کرد. اسکندر سخن او را بریده خشمگین 
كشت زیرا نمیخواست دیگران بدانند که او 
عقیدۀ غیب‌گو را پرسیده و از اینجا ضعف او را 
استنباط كنند. این بود که آریستاندر را طلبيد 
و چون او حاضر شد باو كفت من بطور 
خصوصی ن ماد پادشاهی, نو كلدم رياني 
کن. چرا نتيجه را بدیگری گفتی؟ بواسطة اين 
رفتار تو اریگیوس اسرار من و آنچه راكه 
اساس فکرهای من بود دانست و يقين دارم که 
چون نگرانی و بیمهایی دارد و جواب خدایان 
را در تحت اثر آن گفته‌ای» حالا بايد بمن 
جواب بدهی, بمن صريحاً بگویی که علائم 
روده‌های حیوانات قربانی چیست؟ واضح 
بكو تا بعد نتوانی آنرا انکار کنی. فکسر 
آریستاندر در این وقت بقدری مشوش گردید 
که نتوانست کلمه‌ای بگوید و بیحرکت ماند. 


ولی بزودی بیم منتظر گذاردن اسکندر بر 
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اسكندر. 


ترس و وحشت او غلبه كرد و چنین گفت: 
«من گفتم که اقدام تو خطرنا ک‌است نه آنکه 
باعث شکست باشد و نگرانی من از علم من 
نیست بل از وفاداری من نسبت بشخص 
توست, چون می‌بینم كه مزاج تو ضعيف است 
و تو یگانه اميد ما هستی, میترسم طاقت اين 
جنگ را نیاوری». پس از آن اسكندر او را 
مرخص کرده با همان سرداران بمشورت 
پرداخت ولی بزودی آربستاندر برگشته گفت: 
این دفعه نتيجةٌ قربانی هیچ شباهت بان دفعه 
ندارد. حقيقةٌ آن بار نتيجه وحشت‌آور بود 
ولى حالا مساعد است». در این وقت خبرى 
باسكندر رسيد كه بر تكدر او افزود. 

حنگ سپی تامن با منه‌دم: اسكندر منددم را 
فرستاده بود سپی‌تامن سردسته شورشيان 
باختر را محاصره کند اما سردار ایرانی چون 
شنيد که سردار مقدونی بجنگ او مى أيد از بیم 
محاصره شدن در جنگلی کمین‌گاهی یافت و 
داهیان را که یکمک خود طلبیده بود در آنجا 
پنهان کرد (داهیان شعبه‌ای از سکاها بودند و 
در جوار گرگان سکنی داشتند) عادت داهیان 
این بود که به هر اسب دو سوار مینشاندند و 
بعد هنكام جنگ یکی از سواران پایین جسته 
اختلال در سواره‌نظام دشمن میافکند. باری 
همین‌که منددم نزدیک شد سپی‌تامن فرمان 
حمله داد و از پیش و پس و پهلو دشمن را 
محاصره کرد. سردار مقدونی يا فشرد ولی 
چون زخمهای بسیار برداشت و نزدیکی مرگ 
را احساس کرد بدوست خود هي سيد كفت 
تو بر اسب من بنشین و فرار کن. يس از آنکه 
این بگفت افتاد و مرد و دوستش بر اسب او 
نشست ولی از شدت خشم و کینه‌توزی بر 
دشمن تاخت و بالاخره او هم از كثرت زخمها 
از اسب افتاد و درگذشت. بعد آن قسمت 
سپاهیان مقدونی که کشته نشده بودند به یک 
بلندی يناه بردند و سپی‌تامن آنها را محصور 
داشت تا از گرسنگی تسلیم شوند. در این 
جدال دوهزار پیاده و سیصد سوار مقدونى 
تلف شدند و اسکندر از بیم آنکه مبادا اين خبر 
در احوال روحى سباهيان ار مؤثر اد 
تلفات را ينهان داشت و به اشخاصی که از 
جنگ سالم بركشته بودند كفت | كراين خبر را 
افشا كنيد معدوم خواهيد شد (معلوم میشود که 
عدءٌ اين نوع اشخاص بسیار كم بوده). 

آریان كويد ( کتاب ۴ فصل ۲ بند١-؟)‏ که: 
چون سپی‌تامن شنید قشون مقدونی بکمک 
مقدونیهای محصور می‌آید از مرکند عقب 
كشيد و ششصد سوار سکایی قشون امدادی 
را در فشار گذارد. اينها بکنار رود 
بولىتىمت ' رفتند تا از تيرهاى دشمن 
مصون مانند. كارانوس بىاينكه با آندروما ىك 
مشورت کند خواست از رود بگذرد. 


پیاده‌نظام هم حركت كرد و اختلالى روى داد. 
دراين وقت دشمن از موقع استفاده كرده از 
هر طرف بر آنها تاخت. بعد فرنوک هر قدر 
السماس کرد که یکی از ساير سرداران 
فرماندهی را بعهده بگیرد کسی نپذیرفت. 
بالنتيجه مقدونیها معدوم شدند و فقط چهل 
سوار و سیصد پیاده جان بدر بردند. 

آمدن رسولان سكايى نزد اسكندر: 
کنت‌کورث نوشته‌های خود را دنبال کرده 
چنین كويد ( کتاب ۷بند۸): بالاخره اسکندر از 
ار بود طر ار مصتو سي ينود کرد 
(يعنى بنمايد كه مضطرب و مشوش نيست) 
خسته شده بدرون خيمة خود رفت و تمام 
شب را ببیداری گذراند زیرا افکار گونا گون 
مانع بود از اينكه چشم بر هم نهد. در این 
احوال مکرر دامن چادر را بالا برده اتشهای 
اردوی دشمن را در آن طرف سیحون 
مینگریست تا مگر عدهٌ افراد دشمن را درست 
بسنجد. در طليعة صبح, جوشن خود را 
يوشيد و در ميان سربازان يديد أمد. از زمانی 
که زخم بر سر برداشته بود اين نخستین دفعه 
بود که سربازان مقدونی او را میدیدند. در این 
موقع شادی و شعف آنها چنان بود که بصدای 
بلند خواهان جنگ گردیدند و حال آنکه تا آن 
زمان از جنگ استتنکاف داشتند. اسکندر 
جواب داد که بياد«نظام سنگین اسلحه (فالائر) 
و سواره‌نظام را بر طرّاده‌ها" نشانده به آن 
طرف خواهد برد ولی سربازان سبىاسلحه 
بايد به شناو به آن طرف بگذرند. بس از آن 
سربازان او مشغول ساختن طراده‌ها شده در 
مدت سه روز, ۱۲ هزار عدد از آن ساختند. 
در اين احوال بيست نفر رسول از طرف 
سکاها سواره داخل اردوی اسکندر شده 
اعلام کردند که مأموريتى دارند. اسکندر آنها 
را بذيرفت و نشاند. رسولان دراين حال 
چشمانشان را به اسكندر دوخته از سر تا پا 
صورت و قامت و ساير صفات ظاهری او را 
می‌سنجیدند. مثل اينكه خواسته باشند احوال 
او را از ظواهرش دریابند. بعد یکی از رسولان 
که مسن‌تر بود چنین نطق کرد: «ا گر خدایان 
میخواستند که بزرگی بدن تو با حرصت 
مناسب باشد تمام عالم گنجایش تن تو را 
نمیداشت. در اين صورت یک دست تو در 
مشرق و دست دیگرت در مغرب ميبود و بعد 
كه باين حدود ميرسيدى ميخواستى بدانى 
آتش ستارگان توانا در كجا پنهان ميشود. 
جنين که هستی آن چیز خواهی که نمیتوانی 
بيابى: از اروپا تو به اسیا سیروی و از اسیا 
میخواهی رهسپار اروپا گردی. بعد پس از 
اينکه تمام مردمان روی زمين را مطیع کردی 
خواهی خواست که با جنگلها و برفها و رودها 
و وحوش جنگ کنی. خوب أيا نمیدانی که 


اسکندر. ۲۴۲۹ 


برای درختان بزرگ مدتها لازم است تا نمو 
کنند ولی فقط یک ساعت کافی است که بکلی 
ريشه كن شوند؟ فقط دیوانه میتواند طالب 
ميوة آنها باشد بی‌اینکه بلندی آنها را بسنجد. 
چون خواهی بذروهٌ درخت برسی برحذر 
باش که با شاخ آن که بدست گرفته‌ای نیفتی. 
خود شير هم گاهی طعمهٌ پرندگان ناچیز شده 
آهن را هم زنگ میخورد. نیست وجودی 
قوی که از وجودی بسیار ضعیف نهراسد. جه 
در ميان تو و ما روی داده؟ ما هیچگاه پا 
بخا ک تو نگ‌ذاشته‌ايم. آیا در جنگلهای 


| وسیعی كه مسا كن ماست ما بايد بدانیم که تو 


کیستی و از کجا آمده‌ای؟ ما نميتوانيم بندگان 
کسی‌باشیم چنانکه نميخواهيم بر کسی آقایی 
کنیم. اگر میخواهی ملت سکایی را بشناسی 
بدان که در تقسیم ثروتها سهم أو باين چیزها 
محدود است: كا وآهن. تير نيزه و جام (بياله). 
با وجود اين با همین اشياء ما ميدانيم چگونه 
با دوستان و دشمنان خود رفنتار كنيم. 
بدوستانمان چیزهایی میدهیم که گاوهای ما 
بعمل می‌آورند. 

جام برای اینست که با دوستان خود بخدایان 
نیاز بدهیم. اما با دشمنانمان از دور با تیر و از 
نزدیک با نیزه ميجنكيم. بدین منوال ما 
پادشاهان سوریه و يارس و ماد را مغلوب 
ساختيم. با این حال ما راه خود را تا مصر باز 
کردیم.اما تو که بر خود می‌بالی از اینکه 
آمده‌ای راهزنان را دنبال کنی, برای کدام ملت 
تو راهزن نبودی؟ تو لیدیه را ربودی, بر 
سوریه استیلا یافتی, يارس را در تصرف 
داری, صاحب باختر هستی و به هند داخل 
شده‌ای و حالا میخواهی بطرف حشم ما 
دستهایی که حا كىاز حرص و آز توست دراز 
کنی, بچه كار آیدت ثروتى که همواره بر 
گرسنگی تو میافزاید؟ تو اول کسی هستی که 
گرسنگیت از سیری يديد آمده, هر قدر تو 
جمع کنی بیشتر حریص خواهی بود باینکه 
بیابی آنچه را که نداری. آيا فراموش کرده‌ای 
که از جه وقت تو برای تسخیر باختر معطلی, 
باختر را مطيع میکنی؟ سغد اسلحه برمیدارد 
برای تو جنگ از فتح برميخيزد. اين خیال تو, 
كه بزركتر و قوىترين مرد دنیا باشی خیالی 
است خام, زيرا کسی نمیخواهد آقای بیگانه 
داشته باشد. از تانالیس (یعنی سیحون) بگذر, 
آنگاه خواهی دید تا کجا مملکت ما امتداد 
یافته. هیچگاه تو به سکاها نخواهی رسید. فقر 


۳0/۷۷۳۱۵۱۵۱ (زرافشان کنونی است که در 
بخارا جاری است). 
R8 ۲‏ (طراده چجوبهایی است که بهم 
بسته روی اب مپاندازند تا از این طرف به آن 
طرف رود بگذرند). 


۳۴۳۰ اسكندر. 


ما چابک‌تر از اردوهای توست که اموال 
غارتي, آنهمه ملل را بر دوش میکشد. 
زمانی‌ده نو خواهی پنداشت ما بسیار دوریم 
نا گهان ما را در اردوگاه خود خواهی دید با 
همان سرعت که ما از دشمنان ميكريزيم آنها 
را هم تعقیب ميكنيم. بنابراین اقبال را محکم 
در دست دار, او فراری است که نمیتوان انرا 
نگاه داشتء !گر رو بگرداند. آتيه بهتر از حال 
بتو خواهد فهماند که اين نصيحت من چقدر 
عاقلانه بوده. لجامی بحرص خود بزن, تا آنرا 
بهتر اداره کنی. مثلی است در ميان ماء که 
گوید:اقبال پا ندارد و فقط دست و بال دارد. 
وقتی‌که او دستهای خود را بطرف کسی دراز 
میکند اجازه نمیدهد که بالهای او را بگیرند. 
بالاخره ا كرتو خدایی بايد خير را در روی 
زمين انتشار دهی نه اينكه هر جه دارند از 
مردمان بستانی, و هرگاه انسانی فکر كن که تو 
چیزی دیگر نیستی. دیوانگی بقدری بر افکار 
تو غلبه يافته که تو را مجبور کرده خود را 
فراموش كنى. کسانی‌که با آنها جنگ 
نکرده‌ای میتوانند دوستان صمیمی تو باشند 
زيرا فقط بين اشخاص مساوی ممکن است 


دوستى محكم كردد و برابرى وقتى موجود 


است كه طرفين نخواستهاند قواى خود را 
جنيك ا عبان وا کنر 
مغلوب ساخته‌ای برحذر باش كه آنها را 
دوستان خود بدانی. بين آقا و بنده دوستى 
محال است و بنابراین حتی در زمان صلح بين 
آنها جنگ است. خیال مکن که سکاها عقد 
اتحاد را با قسم امضا میکنند. برای آنها قسم 
ابنست که قولشان را نگاه دارند. اين احتیاطها 
برای یونانیها خوب است که اسناد خود را در 
مهر میکنند و خدایان را بشهادت میطلبند. ما 
مذهب را در اين میدانیم که بتعهدات خودمان 
کاو کین که بان زا مسر 
نمیدارد. خدایان را فريب میدهد. بچه کار 
آیدت دوستانی كه از حسن نيت آنان تسمبت 
بخود در شکی؟ بعکس تو در ما قراولانی 
خواهی یافت, که بر دروازةٌ اسیا و اروپا جا 
كرفتهايم. فقط تاناایس ما را از باختر جدا 
میکند. از ان طرف تاناایس مساکن‌ماتا 
ترا کیه امتداد دارد و چنانکه گویند ترا کیه با 
مقدونیه هم‌سرحد است. حالا بر توست فکر 
کنی که با ما یعنی هم‌حذ دو مملکت تو بايد 
دوست يا دشمن باشی», اسکندر جواب داد 
كداو اقبال خود و نصایح سکاها را در نظر 
خواهد كرفت و باقبال خود تكيه خواهد داد تا 
اعتماد خود را بان نشان دهد. نصایح سکاها 
را بکار خواهد بست تا چیزی که متهورانه و 
خطرنا ک‌است نکند. 

عبور از سیحون: بعد پس از آنکه رسولان را 
مرخص کرد فرمان داد که قشون أو از سیحون 


بگذرد و بسپاهیانی که در دماغة طراده‌ها 
بودند امر کرد كه سپرها را بالای سرگیرند و 
بزانو درآیند تا تیرهای دشمن بآنها اصابت 
نکند. و در پس آنها سپاهیانی را قرار داد که 
میبایست ماشینهای جنگی را بكار اندازند. از 
جلو و از پهلو سربازانی اين قسمت را 
ماشینها جا گرفته پاروزنها را مستور 
میداشتند و خود پاروزنها هم جوشن پوشیده 
و دم سپرهایشان را بیکدیگر اتصال داده زیر 
آن پنهان بودند. سواره‌نظام هم همین تر تیب را 
داشت و سواران دهنۀ اسبان خود راکه در اب 
شنا میکردند بدست داشتند, اما سپاهیانی که 
روی خیکها قرار گرفته شنا میکردند در 
حمایت طراده‌ها بودند. اول اسکندر با 
سپاهیانی زبده حركت كرد. سكاها در ان 
طرف رود ساحل را اشغال كرده بودند تا 
نگذارند مقدونيها بان برسلد. در ابتداء 
مقدونيها دوچار وحشت شدند زيرا اولا 
قشون سكايى را در مقابل خود ديدند و ديكر 
اینکه جریان آب مانع بود از اينكه طرّاده‌ها را 
خوب اداره کنند و سربازان مقدونى چون 
میترسیدند واژگون گردند و تمامی حواسشان 
بحفظ موازنه متوجه بود. نمیتوانستند بطرف 
دشمن تير اندازند. سکاها بمقدونیها باران تير 
پباریدند و کمتر سپری بود که از تير انان در 
دو سه چا سوراخ نشده باشد. بعد وقتی‌که 
طرّاده‌ها بساحل نزدیک شد مقدونیهایی که 
زیر سپرهایشان پنهان شده بودند برخاسته 
زوبین‌هاشان را بطرف سکاها پرتاب کردند. 
اسبهای سکایی در اين وقت رم کرده عقب 
نشستند و چون مقدونيها این بدیدند جرئت 
يافته بخشکی درآمدند و اختلالی در صفوف 
سک‌ایی پدید آمد. پس از آن مسقدونیها و 
سواران آنها حمله کرده صفوف سکایی را 
درهم شکستند. بعد قسمتهای دیگر قشون 
مقدونی که در عقب بودند داخل جنگ شدند و 
تزيادهاق منوا بط أنها ا 
سكاها رااز جا كند. اسكندر با قشون خود 
قدرى آنها را تعقيب كرد وليكن چون بسيار 
ضعيف بود پس از طى مسافتى برگشت ولى 
سوارهنظام خود را فرستاد سكاها را تعقيب 
كند. مقدونيها بمسافتى سكاها را دنبال كرده 
مقارن نصف‌شب برگشتند و با خود یک‌هزار و 
هشتصد اسب که از سکاها گرفته بودند 
آوردند. درين جنگ تلفات مقدونیها شصت 
سوار و یکصد پیاده بود. هزار نفر نیز مجروح 
شده بودند (عده تلفات سکاها معلوم نیست. 
زيرا کنت‌کورث نوشته بسيار بود ولى انرا 
معين نكرده). 

بعد از اين جنگ سكاها رسولانى نزد اسكندر 
فرستادند و خواهان صلح شدند. اسكندر أنها 


اسکندر. 


را خوب يذيرفت و اسرای أنها را پس داد. 
وقتی‌که رسولان سکایی خواستند برگردند» 
اسكندر یک جوان مقدونى راکه 
اكسسويونوس' نام داشت و از حیث 
هفس تيون" بود. با انها نزد سكاها فرستاد و 
خودش زود به اين طرف سيحون كذشته عازم 
مركند كرديد. ( كنتكورث.كتاب/ بند .)٩‏ 
آریان عبور اسكندر را از سیحون مختصرتر 
نوشته ( کتاب ۴ فصل ۶): اسکندر از اختلال در 
آن طرف رود استفاده کرده كفت شیپور جنگ 
را بدمند (اختلال, چنانکه آریان گفته از بكار 
انداختن ماشینهای جنگی بود). فلاخن‌داران 
و تیراندازان را پیش فرستاد تا باران تير و 
سنگ بر سکاها باریده نگذارند در موقع عبور 
فالانوها سکاها بان نزدیک شوند. يس از 
اینکه تمام قشون از رود گذشت. اسکندر 
سواره‌نظام متحدین و چهار دستة دیگر را 
جلو سکاها فرستاد. چون عدۀ دشمن زیاده‌تر 
بود مقاومت کرد و تیرهای بسیار انداخت و 
بعد با ترتیب عقب نشست. در این احوال 
تیراندازان ١‏ گریانی و پیاده‌نظام سبک‌اسلحه 
دز تحت فرماندهی بالا کر بکمک مقدونیها 
شتافتند. بعد دسته‌دسته هر و سواران 
تیرانداز بکمک اینها آمدند و اسکندر در جبهة 
قشون حمله برد. سواره نظام دشمن چون در 
فشار واقع شلد و نمیتوانست مانند سابق 
عمليات كند فرار كرد. در حاليكه هزار كشته 
داشت و یکی از سردارانش ساتراس" نام 
بقتل رسیده بود. مقدونيها ۰ نفر اسیر 
گرفتند. قشون اسکندر که بتعقیب پرداخت از 
گرماو تشنگی دچار رنجی شدید گشت. خود 
اسکندر هم که اب بدی خورده بود مريض 
گردید. در اين احوال مقدونیها محیور شدند 
توقف کرده پرگردند و سکاها نجات بافتند. 
يس از ان اسکندر را که سخت مریض بود 
بخیمه بردند. بعد آریان كويد (همانجاء فصل ۲ 
بند۱): پس از آن پادشاه سکاها رسولانی نزد 
اسکندر فرستاده اعلام کرد که جنگ او با 
دزدانی روی داده که از غارت زندگانی 
میکنند و او بجنگ مبادرت نکرده است. 
ازبرای اسکندر شرم‌آور بود که اين حرف را 
بپذیرد بىاينكه از سکاها انتقام کشیده باشد. 
ولی چون موقع برای ستیزه مناسب نبود 
رسولان را با ملاطفت پذیرفت. 

از كليهُ اين نوشته‌ها يعنى روایت اریان و 
کنت‌کورث بخصوص از روایت اولی آنچه که 
استنباط ميشود اینست: اسکندر به أن طرف 


رود سیحون گذشته ولی مسوفق نشسده است. 
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اسکندر. 


يعنى سکاها قدری جنگ کرده بعد بعادت 
دیرین خودشان عقب نشسته‌اند و مقدونيها از 
عقب آنها تاخته‌اند ولی بعد از قدری طی 
مسافت دیده‌اند که این بیابانها را حد و 
حصری نیست و دشمن هم همواره عقب 
می‌نشیند. در این احوال مقدونیها دچار 
تشنگی شده و از حرارت آفتاب درمانده 
چاره را در اين دیده‌اند که برگردند و تلفاتشان 
هم کم نبوده وال عبارت آریان که میگوید 
اسکندر شرم داشت بيغام يادشاه سكايى را 
ندارد. | گراسکندر موفق و فاتح شده بود دیگر 
جهتی برای کشیدن انتقام باقی نمیماند و اين 
عبارت نیز که مورخ مذکور گوید «موقع برای 
جنگ مناسب نبو د»» میرساند که اسکندر دیده 
درافتادن با اين مردمان نتیجه ندارد زيرا هر 
قدر پیش پرود انها عقب خواهند نشست تا 
اسکندر و لشکرش را به بیابانهای لميزرع و 
بی آب بکشانند و در اینجا کار آنها را یکباره 
بسازند. روایت ژوستن مؤيد نظری است که 
ذ کرشد. مورخ مذکور در باب مردمان سکایی 
كويد( کتاب ۲ بند۳): «اين مردمان داریوش را 
از مملکت خود راندند. کوروش و لشکر او را 
نابود کردند. چنانکه زوپی‌ریون ! سردار 
نام پرافتخار اسلحة روم را شنيدند ولی قدرت 
انرا حس نکردند. بالاخره امپراطوری پارتیها 
و باختریها از کارهای آنان بود» (در آن زمان 
تصور میکردند که پارتیها سکایی بوده‌اند). 
راجع به زوپی‌ریون بايد كفت که او والی 
پنت" بود و خواست با سكاها بجنگد ودر 
سكائيه با لشکری مركب از سىهزار نفر 
معدوم گشت. (ژوستن, کتاب ۱۲ بند ۲). 
وقايع سغد و باختر, مراحعت اسکندر به 
اين طرف سيحون: يس از ان اسکندر کراتر 
را مامور كرد با قشون مقدونى بتانی از دنبال 
أو روانه شود و خود از سيحون به اين طرف 
گذشته به مركند درآمد. همينكه خبر نزديك 
حركت كرده به باختر رفت. اسكندر يس از 
طى چهار روز راه بمحلی رسيد که منددم و دو 
هزار و ششصد نفر مقدونی در انجا کشته شده 
بودند. او توقف کرده استخوانهای مقتولین را 
بخا ک سپرد. در این وقت کراتر که از دنبال 
اسکندر روانه بود باو سلحق شد و پادشاه 
مقدونی قشون خود را بدسته‌هایی تقسیم 
کرده‌دستور داد تمام دهات را بسوزانند و 
اهالی را از بير و برنا بكشند. بعد اسکندر. 
پوکولائوس یکی از سرداران خود را با 
سه‌هزار پیاده‌نظام مقدونی در سغد گذاشته 
بطرف باختر روانه شد. 

آریان كويد ( کتاب ۴ فصل ۲بند۳) که: اسکندر 


چون از شکست مقدونیها بسیار سغموم بود 
خود بطرف مرکند رفت و در سه روز هزار و 
پانصد استاد پیموده صبح روز چهارم بشهر 
مزبور رسید (از اين قرار اسکندر میبایست 
روزی پانزده فرسنگ راه رفته باشد و این 
دور از حقیقت بنظر می‌آید. در زمان قدیم با 
لشكرى بيش از شش ياهفت فرسنگ 
نمى توانستند طى كنند). 

راجع به كشتار اهالى دهات مركند. آريان 
گوید:بربرهایی كه بلنديها را اشغال و بر ضد 
يونانيها اقدام كرده بودند از دم شمشير 
گذشتند. راجع پزمان بودن اسکندر در سغد 
کنت‌کورث قضیه‌ای را ذ کر میکند که چنین 
است ( کتاب ۷بند ۰ ۱): سغدیان مملکتی است 
که تقريباً تمام جاهای آن بیابانهای لميزرع 
است ولی از یک قسسمت بزرگ مملکت 
رودی بخط مستقیم جاری است که آنرا اهالی 
محل پولی‌تی‌مت مینامند و مانند سیل آب تند 
است. اين رود چون فقط یک مجرای باریک 
دارد داخل غاری میشود و بعد در آنجا رفته 
مسافتی را در زیر زمين طی میکند چنانکه 
فقط از صدای آب میتوان جریان زیرزمینی 
آنرا دانست زیرا اندک رطوبتی هم روی زمین 
دیده نميشود. وقتی‌که اسکندر در اين نواحی 
بود سی نفر اسیر قوی‌هیکل سخدی را نزد او 
آوردند و چون بآنها گفته بودند که نابود 
خواهند شد اين مردان آوازهای مسرت‌انگیز 
میخواندند و ميرقصيدند. اسکندر از دیدن آنها 
در اینن حال غرق حيرت شد و توسط 
مترجمی پرسید که با اينكه میدانند بطرف 
مرگ میروند این شادی و رقص برای 
چیست؟ انها جواب دادند که مرگ عبارت 
است از بازگشت نزد اجدادمان و اگرمرگ 
شرافتمندانه باشد باعث شادی است و بايد 
مردان شجاع خواهان آن باشند و چون ما از 
دست تو که ملل را مغلوپ ساخته‌ای كشته 
خواهیم شد بس مرگ ما شرافتمندانه است و 
بنابراين باعث شادی. اسکندر در جواب كفت 
اگرشما را نکشم آیا قول شرف ميدهيد که 
نسبت بمن كينه نورزید؟ جواب دادند ما در 
ابتدا کینه‌ای نسبت به تو نداشتیم. چون 
مقدونیها ما را أزار کردند دشمنان تو شدیم و 
| گریملایمت با ما رفتار میکردند ما هم کوتاه 
می‌آمدیم. اسکندر پرسید: جه وثیقه‌ای برای 
حفظ قولتان میدهید؟ گفتند وثيقه شفقت تو 
است که ما را نخواهی کشت. پس از آن 
اسکندر اين اسرا را بخشيد و آنها بقولشان وفا 
كردند. جهار نفر از اين اسراء كه قراولان 
اسكندر شدند در صداقت كمتر از هیچیک از 
قراولان دیگر اسکندر نبودند. آریان راجع 
باين قضیه سا کت است ولی درباب رود 
پولی‌تی‌مت كويد كه در صحرای لم‌بزرع گم 
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ميشود. این رود بايد زرافشان کنونی باشد. 
بعد او كويد چند رود دیگر هم همین حال را 
دارند مانند اپاردوس "در ولایت مردها و 
آزبوش در صفح آريان (هرات) و 
اتىماندر” در ولايت اوركتها (آرياسب). 
بطوريكه آريان محل رودهاى مزبور را نشان 
داده بايد كفت كه اولى رود آمل است» دومى 
هرىرود و سومى هیرمند یا هیلمند. 

ورود سباهيان جديد: بقول کنت‌کورث در 
این زمان و بقول آريان زمانی‌که اسكندر از 
سغد به باختر برگشته بود قواى تازه‌نفس از 
يونان و جاهاى ديكر برای او رسيد. آریان 
این قوا را جنين وصف كرده ( كتاب؟ فصل ۲ 
بند ۴): ایوسیل ۴ » ملامنيداس "و بطلميوس 
سردار ترا کیها که برای رسانیدن متحدين و 
پولی که به منس" داده شده بود تا دریا رفته 
بودند (باید مقصود دریای بحرالجزاثر باشد), 
از سواحل برگشتند. از یونان آزاندر٩‏ 
سربازان جديد آورد و آلکل ييودور رئيس 
بحريه و والى سوريه از عقب آنها با قوای 
ديكر وارد شد (جملۂ آخرى آریان گنگ است 
زيرا معلوم نيست كه والى سوريه همان رئيس 
بحريه بوده يا کسی ديكر). از اينكه مورخين 
مکرر آمدن قشون امدادى را ذ کر میکنند 
معلوم است که در قشون‌کشی‌های اسکندر به 
ايران و خصوصاً بمشرق و شمال شرقی آن 
تلفات مقدونیها بسیار بوده, زیرا با وجود 
اینکه اسکندر از بومیها قشون میگرفت يا آنها 
را بسرکوبی بعض مردمان میفرستاد. باز از 
مسقدونیه و یونان و آسیای شربی قشون 
تازهنفس مى طلبيد. بنابراين ارقامى راکد 
راجع به تلفات مقدونيها ذ کر ميكنند بايد با 
احتياط تلقى كرد. 

رفتن اسكندر بباختر قتل بسوس: موافق 
نوشته‌های اریان در این اوان اسكندر به 
باختر رفت تا زمستان را در آنجا بگذراند. 
معلوم است که کارهای سغد هنوز تمام نشده 
بود چنانکه پایین‌تر اين معنی از وقایع بعد 
روشن خواهد بود. زمانی‌که اسکندر در باختر 
بود فراتافرن والی بارت و ستازانور والی 
آریان (هرات) وارد شدند و ارزام والی سابق 
هرات و برزن نامی را که بسوس والی يارت 
کرده, با بعض همراهانش در زنجیر آوردند. 
هم در این وقت قشون امدادی که بالاتر 
ذ کرش گذشت دررسید. بعد اسکندر مجلسی 


1 -( ۰ 2 - Pont. 
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6 - Epocile. 7 - Mélamnidas. 
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10 - Alclépiodore. 
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از تمام سرداران منعقد داشته امر کرد بسوس 
را آوردند و پس از اينكه خیانت او را نسبت 
به داریوش كفت فرمان داد بینی و گوشها یو 
را بریدند و بعد او را بهمدان که از جهت 
تجارت. محل اجتماع مادیها و پارسیها بود. 
برده بدار آویختند. آریان كويد ( کتاب۴ 
فصل ۲ بند۴): «من اين نوع انتقام را (یعنی 
بریدن گوشها و بینی را) نمی‌پسندم. چرا 
کارهای پادشاهان ماد و يارس سرمشق 
اسکندر گردید و نخوت آنان هم با ترکه‌شان 
باو رسيد؟ تغيير لباس اسكندر راهم 
نمی‌پسندم» شخصى که از اعقاب هرا کل" بود. 
لباس مادی را بر لباس نیا گان خود ترجیح داد 
و سرخ نشد از اینکه تيار ( کلاه) مغلوب را بر 
كلاه خود (غالب) رجحان دهد. کارهای 
بزرگ اسکندر برای ما درس عبرت است: 
یک نفر موجود فانی هر قدر دارای استعداد 
طبیعی باشد. هر قدر از حیث نژاد بدرخشد و 
اقبال و مردانگیش فوق تمام صفات اسکندر 
قرار كيرد آسیا و افریقا را در تصرف خود 
بدارد و اروپا را هم بر آن بیفزاید. چنین كس 
برای سعادت کاری انجام نداده, | گردر ميان 
اینهمه بهرهمنديها اعتدال را بحد اعلی حفظ 
نکند». اين سخنان آریان صحيح است و در 
اينکه ناقص كردن مجرم قبل از اعدام او یکی 
از کارهای بد شاهان ایران بود ايرادى است 
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وارد. ولى غرابت در اينست که اين يلد 
صحیح تازه در اینجا بخاطر آریان آمده و 
حال آنکه مراقع این درس عبرت وقتی بود که 
شقاوتهاى اسكندر را در تب و هال ىكارناس و 
صور و غزه و در مورد برانخيدها و زجرهاى 
فیلوتاس و برافکندن شهرهای سغد و نابود 
ساختن سكنة صفحات گونا گون را از مرد و 
زن و بزرگ و کوچک مینوشت (چون ذ کر هر 
کدام از اين موارد بالاتر گذشته تکرار را جايز 
نمیدانیم). دیودور كويد ( کتاب ۱۷ بند۸۳): 
اسكتدر وش زاب ادران سای انریا 
داریوش داد و انها بدن او را قطعه‌قطعه کرده با 
فلاخن باطراف انداختند. از نویسندگان جدید 
بعضى نوشتهاند كه اسكندر در زاریاسپ " 
مجلسى از سرداران ايرانى تشكيل کرد و اين 
مجلس رأى داد كه بسوس را موافق عادت 
يارس بکشند. يس از آن یکی از سرداران 
پارسی مأمور شد که او را بهمدان برده اول 
بینی و گوشهای او را یبرد و بعد خود او را بدار 
اویزد. 

آمدن رسولان سکایی نزد اسکندر: پالاتر 
گفته شد که چون رسولان سکاهایی که در آن 
طرف سیحون سکنی داشتند از اردوی 
اسکندر برمیگشتند أو په‌ریداس " نامی را با 
آنها فرستاد. این شخص شور بود نزد 
سکاهایی که در جنوب روسية كنونى سکنی 


داشتند پرود. معلوم نيمست موضوع مأموریت 
رنه موه ولى از درکن ی اب تال 
ميشود كه اسكندر خواسته اين سكاها را 
جلب كند و اين سفير را نزد يادشاه سکاهای 
ارويايى فرستاده. بهر حال په‌ریداس با 
سفارتى كه يادشاه سكاها فرستاده بود 
بركشت و مأ موریت سغازت مزبوره اين بود: 
اسکندر دختر پادشاه سکایی را ازدواج کند و 
| گرنخواهد اين کار کند بنجبای مقدونی اجازه 
دهد که با دختران نجبای سکایی مزواجت 
کنند. (آربان, کتاب۴ فصل ۶ بند۱و 
کنت‌کورث, کتاب ۸ بند .)١‏ هم در این اوان 
فراتافرن ‏ پادشاه خوارزم یعنی مملكتى که 
در هسايكى ولایت داهمیان دهستان و 
ماسازتها بود سفارتى نزد اسكندر فرستاده 
اظهار انقياد کرد و اسكندر هر دو سفارت را 
خوب پذیرفت. آریان كويد که فراتافرن 
۰ اسب برای اسکندر آورده گفت: که 
میتوانند مملکتی را که نزدیک كلخيد است و 
نيز مملکت آمازونها را بتصرف اسکندر بدهد. 
او جواب داد: حال میخواهم به هند روم بعد 
به مقدونیه برمیگردم و با تمام قشون برّی و 
بحری به سکائیه خواهم رفت و در این وقت 
از دوستی شما هم استفاده خواهم کرد. 

شورش سغد از نو: در این اوان به اسکندر 
خبر رسید که سغدیها بقلاع خود رفته باز علم 
طغیان برافراشته‌اند. بر اثر این خبر او باز 
بطرف امویه رفت و در كنار ان اردو زد. در 
این وقت در چادر اسكندر بقول آريان 
( کتاب ۴ فصل ۶ بند ۲) جشمداى فوران كرد و 
بطلميوس اول کسی بود که اسکندر را از این 
معجزه | گاه‌داشت. آریستاندر غیب‌گوی 
اسکندر كفت که فتوحات بزرگ در پیش 
است. کنت‌کورث كويد ( کتاب ۷ بند ۱۰) که: 
آب آمویه دارای لای و برای سلامتی مضر 
بود. بنابراین سرپازان مقدونی بکندن چاههای 
بسیار پرداختند ولی باب نرسیده بودند که در 
چادر اسک‌ندر بچشمه‌ای رسیدند (یعنی 
كاوش نتيجه داد) و چون خبر رسيدن باب 
شايع كشت مقدونيها گفتند كه این آب بخودى 
خود بيدأ شده. اسكندر از اين شايعه استفاده 
كرده انتشار داد كه اين معجزه كار خدايان 
است. اسكندر قسمتى از قشون خود رابا 
پولیس‌پرخون و آتالوس "و كركياس "و 
ملآ گر در باختر گذارد كه | گرشورشی شود 
جلوگیری كند و مابقی لشكر را به ينج قسمت 
کرد:اولی بریاست صفس‌تیون, دومى 
بفرماندهی بطلمیوس, سومی در تحت امر 
پردیکاس, چهارمی بسرداری سنوس و 
ارتهباذ و پسنجمین بفرماندهی خودش 
قسمتهای چهارگانه از سمت‌های مختلف 
حرکت کردند تا قلعدها را سحاصره و 
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شورش‌ها را با اسلحه يا مذا کره‌رفع کنند. این 
قسمتها يس از اينكه تمام سغديان راطى 
کردنددر زیر دیوار مرکند جمع شدند. 
هفس‌تیون مأمور كشت که سهاجرینی برای 
شهرهای سغديان ببرد (از اینجا معلوم میشود 
كه قشت یدرگ سكنه را کش پار دوا 
فروخته بودند). سئوس وارتهباذ بطرف 
سكاهايى که به سپی‌تامن يناه داده بودند» 
رفتند. خود اسکندر با بقيذ قشون خود داخل 
سغديان شد و شهرها را باطاعت درآورد. در 
این احوال سپی‌تامن که با یک مشت فراری 
سغدی به سکاها يناه برده بود با ۶۰۰ نفر 
وا قاتا بيك قاط ودی ر 
حمله برده ساخلو آنرا کشت و دژبان را اسیر 
کرد. پس از اين بهره‌مندی او امیدوار گشته 
بشهر باختر نزدیک شد ولی بمحاصرة أن 
نپرداخت و بغارت حول و حوش أن شهر 
اکتفا کرد. در باختر چند نفر از سپاهیان 
مقدونی ناخوش بودند ولی مقارن اين زمان 
رو به بهیودی گذارده میتوانستند سوار شوند. 
اینها هشتاد سوار اجیر را با چند نفر جوان 
جمع کرده به ماساژتها تاختند و چون حملۀ 
آنها ناكهانى بود. اموال غارتی ماساذتها 
بدست مقدونیها افتاد و عده‌ای را هم کشتند. 
ولی وقتی‌که برمیگشتند. سپی‌تامن از حرکت 
بی‌نظم آنان استفاده کرده با سكاها بر آنها 
تاخت و در نتیجه ۶۷ نفر از انها را کشت. 
آریستونیکوس " که شجاعتها کرده بود نيز 
کشته شد و پی‌تون " اسیر گشت. چون اين 
خبر به كراتر رسید بجنگ ماساژتها شتافت و 
آنها فوراً به بیابانهای لم‌یزرع فرار کردند. بعد 
هزار نفر یکمک ماساژتها دررسید و جنگی 
کراتر با آنها کرد که | كرجه سخت بود و 
ماساژتها پا فشردند ولی بالاخره شکست 
خوردند. در نتيجه ۱۵۰ سوار ماساژتی در 
دشت نبرد بخا ک افتاد و مابقی سواران فرار 
کرده بصحرا رفتند و مقدونیها نتوانستند آنها 
را تعقيب كنند. يس از آن چون ارتهباذ 
بواسطة کهولت نمیتوانست والی باختر باشد, 
اسکندر آمین‌تاس را بایالت گماشت و قشون 
او را با قسمتهای دیگر به ینوس سپرده امسر 
کرد زمستان را در باختر بگذراند. اینها مأمور 


1 - Heraclès (Hercule). 


۲- 221125065 (زرسپ: در باختر بود 


نزدیکی بلخ کنونی). 
۰ - 3 
۰ - 4 
۰ - 5 
۰ - 7 ,۸۰ - 6 
Aristonicus.‏ - 9 ۰ - 8 
۰ - 10 


ی ای ی کات ور ای شا شا سوت وت وش وس اب سا اس ای رن با وی ای را رت ون ۳ 


دف 


اسكندر. 


بودند كه سيىتامن را در صورتى كه به باختر 
درآید. بگیرند. (آریان. کتاب۴ فصل ۶ بند ۳). 
شکست سپی‌تامن و قتل او: بس از آن 
چون سيىتامن دید که در تمام قلاع 
ساخلوهای مقدونی نشسته بنظرش چنین آمد 
که حمله بقشون سنوس آسان‌تر است. اين بود 
كه به گاپس" قلعة سرحدی بين سغدیان و 
ماساژتها رفته سه‌هزار نفر سوار از آنها گرفت. 
ماساژتها چیزی از جنگ گم نمیکردند زیرا 
علاوه بر اينکه فقير بودند نه شهرهایی داشتند 
ونه جاهای معینی برای سکونت. سنوس 
هتن که خر اسان سيئتافن تاش یر 
باستقبال او شتافته جنگی کرد که خونین بود و 
پالاخره فتح با مقدونیها شد. تلفات مقدونیها 
بقول آریان ۲۵ سوار و ۱۲ پیاده بود ولی 
دشمن بقول او ۸۰۰ نفر مقتول داشت. پس از 
این فتح سغديها و باختریهایی که طرفدار 
سپی‌تامن بودند نزد سنوس رفته تسلیم 
۳9 ماساژتها متحدیشان را غارت 
نمودند و فرار کردند و بعد که شنیدند اسکندر 
بقصد آنها حرکت کرده, سر سپی‌تامن را بریده 
ار سا نارتسگ کون دسر فا 
شود. در اين اوان كه اسكندر با تمام قشونش 
درثوتاك' بود تغييراتتى درولات دادكه 
ازجمله اين بود: چون اسكندر ازا كزودات” 
ظنين گشت. آتروپات ' راوالى ماد کرد و 
إستاینس هم بجاى مازه که درگذشته بود. 
والى بابل كرديد. هم در این اوان اسکندر سه 
نس‌فر از سسرداران يعنى سپولیس ٣‏ 
اپوسیللوس "و منه‌داس ثرا به مقدونيه 
فرستاد تا قشون تازه‌نفس بیاورد. چون 
فرادات والی تپورستان را اسكندر جند 
دفعه احضار کرده و او نيامده بود. فراتافرن 
مأمور شد که رفته او را بیاورد. (آریان, 
همانجاء بند۴). روایت کنت‌کورث: مورخ 
مذکور قضيهُ کشته شدن سيىتامن را طور 
دیگر نوشته, او كويد ( کتاب ۸ بند۳): اسکندر 
خواست بجنگ سکاهای داهى رود زیر 
شنیده بود که سپی‌تامن در ميان آنهاست ولی 
بزودی واقعه‌ای روی داد که خاطر او را از این 
طرف راحت کرد. توضیح آنکه سپی‌تامن زن 
خود را بسیار دوست میداشت و چون از 
جایی بجایی میرفت تا از کین اسکندر برهد. 
زن خود را هم همراه میبرد. بالاخره اين زن 
چون از حرکتهای بسیار از جایی بجایی و از 
ناملایمات أن خسته شد شوهر خود را اغوا 
کردکه باسکندر تسلیم شود و با این مقصود 
قبلاً عفو او را درخواست کند. چون سپی‌تامن 
باين امر راضی نميشد, زنش سه پسری را که 
از او داشت نزد وى آورد كفت | كررحم به 
خودت نمیکنی لااقل فكرى برای این‌ها بكن. 


بر اثر اين حرفها سپی‌تامن از زنش ظنين شد 


و پنداشت که چون او وجیه است میخواهد 
داخل حرم اسکندر گردد. اين بود که قم خود 
را کشیده بزنش حمله کرد ولی سرداران او که 
نزدیک بودند دررسیده مانع از قتل شدند. پس 
از آن او بزنش كفت از اینجا برو و دیگر پیش 
چشم من ميا وگرنه خونت هدر است. بعد 
سپی‌تامن برای اينكه محبت زنش را از دل 
بیرون کند اوقات خود را در ميان زنان 
غیرعقدی خود بسر برد ولی عشق او بزنش 
همواره بیشتر میگشت تا بالاخره تاب فراق 
را نياورده نزد زنشن رفت و گنفت آشتی 
ميکنم با اين شرط که دیگر چنین نصایحی 
بمن ندهی, زيرا مرگ را بر تسلیم شدن به 
اسکندر ترجیح میدهم. زنش در جواب كفت 
آنچه که گفتم از نيت بد نبود و خيال میکردم 
در خير توست. حالا که نمیخواهی چنین کنی 
اختیار با توست و من مطيع اراد تو هستم. 
سپی‌تامن از اين گفتٌ زنش خوشنود شد زيرا 
پنداشت که پشیمانی او را ته دل است. این بود 
كه ضیافتی برای زنش ترتیب داد و بعد که از 
غذاهای لذیذ و شراب بسیار مست شد او را 
بين خواب و بیداری از سر ميز به خوابگاهش 
بردند. در اين حال زنش با شمشيرى كه در 
زیر لباس پنهان كرده بود سر او را بريده بغلام 
خود که با او همدست بود داد و گفت با من بيا 
وبعد با همان جامهٌ خون‌لود به اردوی 
مقدونيها رفته كفت ميخواهد اسكندر را ببیند 
زيرا مطلبى است که بايد بخود اسکندر گفته 
شود. وقتىكه اسكندر زن را در جامةٌ خونینی 
دید پنداشت که باو توهینی شده و برای 
دادخواهی آمده, اين بود که او را دعوت کرد 
مطلب خود را بگوید. در اين وقت زن كفت 
اجازه دهید غلام من هم که در دهلیز است 
بيايد. اما در دهليز چون خدمة اسكندر ملتفت 
شدند که غلام جيزى در زیر لباس دارد او را 
7 ی 9 
بای مداقت نشان ده ولق أن أن يا کے 
بس از مرگ قيافةُ سپی‌تامن تغيير كرده بود 
سر را نشناختند. وقتىكه اسكندر شنيد که 
غلام سری را آورده از خیم خود بیرون شد و 
از او پرسید كه این سر سر کیست؟ و او فوراً 
قضیه را بیان کرد. يس از شنیدن اين جواب 
اسکندر دچار خیالات گونا گون گردید: از 
طرفی اعتراف میکرد که اين زن خدمت 
بزرگی به اسکندر کرده و خاری را که ممکن 
بودکارهای او را بتأخير اندازد از بي بت 
ارا رک ای( 

اك 
سه پسر از او داشت اسكندر را بوحشت 
انداخته بود. بالاخره امر كرد زن را از اردو 
برانند زیرا از بودن او در ميان مقدونیها 


ميترسيد و بیم داشت از اينكه چنین کرداری 


اسکندر. ۲۴۳۳ 


اخلاق مقدونیها را فاسد کند. وقتی‌که داهیان 
خبر مرگ سپی‌تامن را شنیدند داتافرن ٠١‏ 
شریک سبی‌تامن را در شورشها گرفته به 
اسکندر تسلیم کردند و خودشان هم مطیع 
قتل کلیتوس ۱ ۱: مقارن این زمان که محققاً 
تاريخ آن معلوم نیست کلیتوس که دوست 
صمیمی اسکندر بشمار میرفت و چنانکه در 
جای خود ذ کر شد جان او را در جنگ 
گرانیک نجات داده بود کشته شد. شرح قضیه 
را پلوتارک چسنین نوشته (اسک‌ندره 
بند ۶۹-۶۸): « کمی بعد قتل کلیتوس اتفاق 
افتاد و این قضیه غریب‌تر از مرگ فیلوتاس 
بنظر می‌آید. | كرجه از حيث جهت و اوضاع و 
احوال اين قتل عمدی نبود و بواسطة خشم و 
مستی پادشاه روی داد. چند نفر از اهالی 
ایالات دریائی (باید مقصود ولایات سواحل 
دریای بحرالجزاثر باشد) مبوه‌های تازه از 
یونان برای اسکندر آوردند. او کلیتوس را 
احصار کرهش أن را نید وهم ودرا 
دریافت دارد. کلیتوس در این وقت مشغول 
مراسم قربانی بود و همین‌که امر اسکندر باو 
ابلاغ شد فوراً براه افتاد كه نزد اسکندر آید. 
در اين وقت سه گوسفند که برای قربان كردن 
حاضر کرده و مراسم قربانی را نسبت بآنها 
بعمل آورده بودند از عقب او روانه شد. 
اسکندر چون از اين قضيه آ گاه‌گشت عقيدة 
غیب‌گوها را پرسید و آنها گفتند که اين قضیه 
را بايد بفال بد گرفت». پس از آن اسکندر امر 
کردبرای سلامتی دوستش قربانی کنند 
بخصوص که کلیتوس در خواب دیده بود در 
لباس سياه در ميان اولاد پارمن‌ین نشسته. 
بعد کلیتوس منتظر خاتمة مراسم قربانی نشد 
و در سر ميز اسکندر در موقع شامی كه او 
برای كاستور و پل‌لوکس "" میداد حاضر 
گشت. هنكام صرف غذا اسکندر و میهمانان 
شراب بسیار آشامیدند و یکی از مدعوین 
بخواندن اشعار پرانیکوس يا یرون 
پرداخت. اين اشمار در مدح سركردكان 
مقدونى كه در جنگی از خارجيها شكست 
خورده بودند ساخته شده بود.از مدعوين 


1 - Gabès. 2 - Nautaque. 

3 - Exodate. 4 - Atropate. 

5 - Staménès. 6 - Spolis. 

7 - Epocillus. 8 - Ménédas. 

9 - Phradates. 10 - Dataphèrnes. 
11 - Clitus. 


0350-7 و ۳۵۱/۷ (دو پهلوان افسانهاى که 
بعقيدة يونانيهاى قديم پسران خدای بزرگ 
بودند). 

13 - Pranicus باه‎ ۰ 


FF 


آنهايى که مسنتر بودند از خواندن اين اشعار 
كه بمقدونيها بسيار برميخورد مكدّر شده از 
شاعر و سازندهها بد كفتند ولى اسكندر و 
محبوبین او روى بسازندگان كرده گفتند بزنيد 
و بخوانيد. کلیتوس که مست بود برآشفت و 
گفت:این توهینی است که نسبت بمقدونیها در 
پیش چشم خارجیها و خارجیهای دشمن 
ميشود. شکست مقدونیها یک بدبختی بود. 
ولی بهر حال آنها بهتر از اشخاصی هستند که 
مقدونیها را توهین میکنند. اسکندر جواب 
داد: کلیتوس اين یک بدبختی بود. بل 
بی‌حمیتی و بی‌غیرتی بود. تو با دفاع آنها 
فی‌الواقم از خودت دفاع میکنی. يس از اين 
سخن کلیتوس از جا برخاسته گفت: «این 
همان بی‌حمیت است که وقتى كه شما بسر 


اسكندر. 


خداء يشت بشمشير سيهرداد كرديد جان شما 
را نجات داد (بجنك كرانيك در ايران باستان 
ص ۲ رجوع شود. از این حرف معلوم 
ميشود که اسكندر ميخواسته از حملۀ 
سپهرداد فرار كند). خونهای مقدونيها و 
زخمهای آنهاست كه شما را جنان بزرك كرده 
كه نميخواهيد پسر فيليب باشيد و خود را يسر 
خدای امون ميدانيد». اين توبيخ فو قالعاده 
باسكندر كران آمد و به كليتوس جنين گفت: 
«ای نابكار, تو ميخواهى با این حرف و 
بدگویی‌هایی كه از من همواره میکنی 
مقدونیها را بر من بشورانی». کلیتوس جواب 
داد: «اسکندر. ما رشک میبریم بحال کسانی 
که مردند و ندیدند که تن مقدونیها را چوبهای 
مادیها پاره‌پاره میکند و برای اینکه پادشاه 
خود را ببینند مجبور نشدند بحمایت پارسیها 
متوسل گردند» (از این حرف معلوم است 
اسکندر مقدونیها را بدست مادیها مجازات 
میکرده و پارسیها از عملهٌ خلوت مستحفظین 
او بودند). اسکندر يس از اين حرف فحش 
بسیار به کلیتوس داد و از جا برخاست تا 
بطرف او رود, ولى آنهایی که مسن‌تر بودند 
سعی کردند که هنگامه را فرونشانند. بعد 
اسكندر رو به کسنودوخ كاردى١‏ و 
آرتهميوس کلوفونی " کرده گفت: «آیا چنین 
نيست که یونانیها در ميان مقدونیها مانند 
نیم‌خدایانی هستند که در ميان حیوانات 
وحشی باشند؟» کلیتوس فریاد زد که بايد 
اسکندر حرف خود را بلند بگوید یااز این 
ببعد اشخاصی را که آزادمردند و عقیده‌شان را 
بازمیگویند. بسر میزش دعوت نکند. اسکندر 
بايد با خارجیها و بندگانی زندگانی کند که 
حاضرند کمربند پارسی و لباس سفید او را 
بپرستند (یعنی ببوسند). پس از آن اسکندر از 
شدت خشم سیبی از روی ميز برداشته بطرف 
کلیتوس پرتاب کرد و در جستجوی 
شمشيرش شد ولى يكى از قراولان آنرااز 


پهلوی اسكندر برگرفته بود. در اين حال تمام 
مدعوين دور أو راكرفته تمنى كردند سا كت 
باشد. ولى اسكندر خود را از ميان آنها بیرون 
كشيده و قراولان را پزبان مقدونی خوانده امر 
کرد شیپور اضطراب بدمند. شیپورچی از 
اجرای امر خودداری کرد و اسکندر مشتی 
بصورت او نواخت (چنانکه پلوتارک گوید. 
این شیپورچی بعدها مورد احترام بزرگ 
مقدونيها گردید زیرا | گرامر اسک‌ندر را اجرا 
میکرد تمام اردو بحال وحشت و اضطراب 
میافتاد). اما کلیتوس از تکبر و نخوت خود 
هیچ نکاست و بالاخره مدعوین با زحمت او 
را از طالار بیرون بردند ولی طولی نكشيد که 
او از دری دیگر داخل شده این شعر 
اوری‌پید " را از قول آندروما ک" خواند (از 
قول آندروما ک‌یعنی اورىييد در تصنیف 
خود چنین وانموده که كفت آندروما ک‌است): 
«چه عادت فاسدی یونانیها داخل کردند». در 
این حال اسكندر زوبين یکی از قراولان را 
كرفت و چون ديد که كليتوس پرده را بلند 
كرده و از يهلوى او میگذرد آنرا بتن او 
فروبرد. کلیتوس بر اثر این ضربت درحال 
افتاد و در پای اسکندر جان داد. يس از ان 
وقتی‌که اسکندر بخود آمد و دید سکوت همه 
را فروگرفته از شدت پشیمانی و ندامت که 
برای او حاصل شده بود زوبين را از تن 
كليتوس بيرون كشيد خواست بكلوى خود 
فروبرد. ولى قراولان دست او راكرفتند. بعد 
تمام شب را نخوایید و گریه کرد تا آنکه از 
حال رفت و بىحس بروی زمين افتاد. فقط 
گاهی آه ميكشيد. اطرافیان چون حال او را 
چنین دیدند آنرا خطرنا ک دانسته داخضل 
اطاقش گشته تا باو تسلی دهند ولی آنچه که 
گفتند سورد توجه اسک‌ندر نشد تاآنکه 
آریستاندر غیب‌گوی او گوسفندهای قربانی 
را بخاطر اسکندر آورده كفت مقدر بود که 
جنين شود و در مقابل تقدیر جه میتوان کرد؟ 
این حرف قدری اسکندر را تسلی داد. بعد 
درباریان اسکندر کالیس‌تن " را که از اقریای 
ارسطو بود باطاق پادشاه وارد کردند تا باو 
تسلی دهد. او بملایمت با اسکندر حرف زد و 
اصول اخلاق حسنه را بخاطرش آورد. ولی 
چنان صحبت کرد که اسکندر را مكدر نکرد. 
بعد آنا كسارى” که خود را بالاتر از تمام 
فلاسفة زمان خود میدانست باطاق اسکندر 
درآمد و با تبختری هر چه تمامتر گفت: 
«اینست اسکندر که چشم تمام عالم بسوی 
اوست. اين اسکندر است که مانند بنده روی 
زمين افتاده و گریه ميكند و از قوانین و انتقاد 
مردم میترسد و حال آنکه او بايد عين قانون و 
دستور عدالت باشد. برای جه او فاتح شد؟ ایا 
برای انكه مانند اقایی فرمان دهد و سلطنت 


اسکندر. 


كنديا مغلوب عقايد پوچ دیگران گردد؟» بعد 
رو باسكندر كرده گفت: «آيا نميدانيد كه 
صورت تميس ”را جنين كشيدهاند كه بر 
تخت ژوپیتر (خداى بزرگ) نشسته (يعنى 
پهلوی او قرار گرفته)؟ برای جه صورت او را 
جنين میکشند؟ برای اينكة بما بفهمانند كه 
هرجه يادشاه كند حق و مشروع است». 
پلوتارک كويد «آنا كسارك با اين حرفها درد 
اسكندر را تخفيف داد ولى او را جبار و ظالم 
كرد.آنا کسارک پیش از این واقعه هم خود را 
در دل اسکندر جا داده بود و چنان کرده بود 
که‌او از کالیس‌تن از اين جهت که سخت پابند 
قونین الغلاي يوق اهار تفر میکرده. 
روایت کن تکورث: مورخ مذکور كويد 
( کتاب۸بند ۲): از بازّريا اسکندر به مرکند 
مرالجعت کرد و چون ارتدباذ بواسطة كهولت 
از اداره كردن سغديان استعفا كرده بود. 
اسکندر کلیتوس را بجای او برگزید. اين 
همان شخصی است که در گرائیک از حملۂ 
برادر سپهرداد به اسک‌ندر جلوگیری کرده 
دست او را انداخت و جان پادشاه مقدونی را 
نجات داد. خواهر کلیتوس هل لانيس* نامی» 
دای اسکندر بود و نوشته‌اند که او. وی را مانند 
مادر دوست میداشت. اسکندر امر کرد 
کلیتوس‌بزودی بمحل مأموريت خود حرکت 
کند و برای أو ضیافتی داد و چون در سر میز 
شراب بسیار اشامید در حال مستی 
خودستایی کرد. | كرجه خودستایی ولو اينكه 
راستگویی هم باشد بگوش شنوندگان خوش 
نميايد با وجود این سرداران و 
صاحب‌منصبان سالخورد؛ مسقدونی سکوت 
اختیار کردند تا آنکه اسکندر كفت فتح 
خرونه" هم از من بود نه از فيليب. و بعد 
افزود: وقتی بين مقدونیها و سپاهیان اجیر 
یونانی نزاعی روی داد و فیلیپ زخمی 
برداشته بخا ک افتاد و چون امنیت نداشت 
اتود که سر دوس من در این حال با سير 
خود او را پوشانده و حمله کنندگان را دفع 
كردم ولى يدرم دوست نداشت اين کار مرا 
اعتراف كند زيرا متاسف بود از اینکه حيات 
خود را از پسرش داشت. 

بعد اسکندر از جنگهای خود با ايليريهاء بی 


Xénodochus 09 ۰‏ - 1 
۰ و۱ Artémius‏ - 2 
۴۱۲۱۵۱06-۳ (شاعر معروف یونانی). 
۰ - 4 
Callisthène.‏ - 5 
۰ - 6 
۷- ۲۳6۲۲۱5 (بعقیدة یونانیها ربةالنوع عدالت 
بود و ترازو بدست داشت». 


8 - ۰ 9 - ۰ 


اسكندر. 


شركت فیلیپ. حرف زده كفت طرف شدن با 
ساموتراسها' جيزى نیست. افتخار برای 
کسانی است که با آتش و آهن به آسيا آمدند. 
از اين سخنان اسکندر صاحب‌منصبان جوان 
او خوشنود شدند ولی سرداران و 
صاحب‌منصبانی كه بیشتر عمرشان را در 
جنگهای فیلیپ گذرانیده بودند مکذر گشتند. 
در ایسن وقت کلیتوس که نيز مست بود 
بخواندن اشماری از اوری‌پید پرداخت و 
مقصودش چنین بود که صدای او بگنوش 
اسکندر پرسد. مضمون اشعار اینست: «عادت 
بدی یونانیها دارند که بر غنائم فتح اسامی 
پادشاهان را سینویسند. افتخار را از آن 
پادشاهان میدانند و حال آنکه این افتخار با 
دیگران خریده شده». اسک‌ندر پرسید 
کلیتوس جه میگوید؟ همه سا کت‌ماندند ولی 
خود او بلند از کارهای فیلیپ تمجید کرده 


بپ - 


گفت:گذشته به از حال بود. فیلیپ آتن رافتح 
کرد تو تب رااز بيخ و بن برافک‌ندی. بعد 
كفت:! گر بايد برای تو جان داد من بيش از 
همه برای این كار حاضرم ولی وقتىكه تو 
ثمرات فتح را تقسيم ميكنى بهترين جيزها را 
بكسانى ميدهى كه بيش از همه پدر تو را 
توهين میکنند. تو بمن ایالت سغد را ميدهى 
يعنى حكومت مملكتى را که جندين دفعه بر 
توياغى شده و هنوز هم مطيع نگشته و 
نخواهد شد (از اینجا معلوم است كه سغد 
چندین دفعه شوريده نه سه دفعه. چنانکه 
مورخين اسکندر نوشتهاند). تو مرا بميان 
جانورانى ميفرستى كه طبيعت آنها را سرکش 
بار آورده. خوب. اين امر راجع به من است و 
از آن صرف‌نظر میکنم ولى تو سربازان 
کارآزموده و سالخورد؛ فیلیپ را جفیر 
شمر ده فراموش ميكنى که | گر آتاریاس " . پیر 
سربازان جوان ومايوس را مغددا بنجنگ 
داخل نمیکرد ما هنوز هم در زیر ديوارهاى 
هالی‌کارناس بودیم (به ایران باستان ص 
۳ رجوع شود). ايا با این جوانان تو 
توانسته‌ای اسیا را تسخیر کنی؟ دایی تو حق 
داشت بگوید: «من در ایطالیا با مردان جنگ 
ميكنم و اسکندر در آسيا با زنان میجنگد» 
(مقصود پادشاه اپیراست که نیز اسک‌ندر نام 
داشت و دایی اسکندر مقدونی بود). او بايطاليا 
قشون کشید تا در مغرب جهانگیری کند و در 
آنجا کشته شد. (ژوستن, کتاب ۱۲ بند ۲). بعد 
کلیتوس از پارمن‌ین دفاع کرده گفت: من 
يشت تو را با سينة خود دفاع کردم (یعنی تو 
يشت بدشمن کرده در حال فرار بودی), | کنون 
اين خاطره برای تو نا گواراست. 

بس از آن اسکندر را از کشتن آتالوس توبیخ 
و غیب‌گوی آمون را از اينكه اسکندر را پسر 


خدا دانسته استهزاء کرده كه گفت: من حقایق را 


بتو بهتر از يدرت که خداست گفتم. سخنان 
کلیتوس باعث کدورت جوانان شد و منازعه 
بين پیران و جوانان درگرفت. از طرف دیگر 
حرفهای کلیتوس بقدری به اسکندر برخورد 
که دیگر نتوانست خود را اداره کند. بخصوص 
كدبه کلیتوس امر کرده بود از سر ميز برخاسته 
خارج شود و او بجای اجرای اين امر 
بحرفهاى خود ادامه ميداد. بر اثر این وضع 
اسكندر از سر ميز برخاست و زوبینی از 
دست یکی از قراولان كرفت تا به كليتوس 
حمله كند ولى بطلميوس و يرديكاس اورا 
گرفته نگاه داشتند و ليزيما ک و لشوناتوس 
زوبین را از دست او بيرون آوردند. در این 
حال اسکندر فریاد زد: عزیزترین دوستانم مرا 
گرفته نگاه داشته‌اند. چنانکه وقتی, دوستان 
داریوش با او چنین کردند. بعد امر کرد شیپور 
اضطراب بدمند تا سپاهیان در اطراف قصر 
جمع شوند. بر اثر این فرمان بطلمیوس و 
پردیکاس بزانو درامده با تضرع از اسکندر 
خواهش کردند که بردباری را از دست ندهد 
تا روز دیگر کلیتوس بمحا كمه جلب شود. 
ولی اسکندر كوش بسخنان آنها نداده از اطاق 
بیرون دویده و نيزةٌ یکی از قراولان را گرفته 
در سر راه مدعوین که خارج ميشدند ایستاد و 
وقتی‌که کلیتوس بعد از دیگران خارج ميشد 
چون راه‌رو تاریک بود اسک‌ندر پرسید تو 
کیستی؟ او كفت من کلیتوسم. در این وقت 
اسکندر نیزه را بپهلوی او فروبرد و چون 
کلیتوس افتاد باو گفت: «برو به فیلیپ و 
پارمن‌ین و آتالوس ملحق شو». نوشته‌های 
کنت‌کورث يس از این قتل از حيث مضمون 
موافق روايت يلوتارك است, يعنى اسكندر 
خواست خود را بکشد ولی نیزه را از دستش 
ربودند. بعد در مدت چند روز ارامش نداشت 
و میگفت: وقتی که بمقدونیه برگشتم چطور 
دست بدایه‌ام بدهم. و حال انکه دو نفر از 
يران او در جنگ مولت کشته شدند و 
سومی را که برادر رضاعی من بود بدست 
خود کشتم. تفاوتی كه بين نوشته‌های دو 
مورخ مذکور هست اين است که اسکندر این 
قضیه را مجازاتی از طرف خداوند شراب 
(با کوس)" تصور کرده زيرا تقریباً یک‌سال 
بود که برای او قربانی نکرده بود. و دیگر اینکه 
کنت‌کورث تسلی دادن آنا کسارک فیلسوف 
را ذ کر نمیکند. و بالاخره مورخ مذکور كويد 
که دوستان اسکندر از اين قضیه مبهوت 
گشتند و پس از آن جرئت نمیکردند با او 
حرف بزنند. چنانکه او مانند حیوان وحشی 
تنها ماند زيرا خودش ميترسيد و دیگران نيز 
از او وحشت داشتند. ( کنت‌کورت. کتاب۸ 
بند۲). دیودور سیسیلی هم در این باب 
چیزهایی نوشته بود ولی اینجای نوشته‌های 


ل سکندر. ۲۳۳۵ 
او گم شده. 

روایت آریان: او در ابتداء كويد که مقدونیها 
قرار داده بودند برای خدای شراب در روزی 
معين قربانی کنند و بعد ضیافتی داده شود. 
اسکندر بجای این ّه. قربانی را برای کاستور 
و پولوکس ميكرد. در چنین روزی که پس از 
قربانی ضیافتی داده بود و مبهمانان بسیار 
Tr‏ برای 
خوش آمد اسکندر كف گفتند: «يهلوانانى مانند 
کاستورو پولوکس و هرکول كيستند؟ اسكندر 
از آنها برتر است» (اين كفر بود زيرا يونانيها 
اينها را اله يا نيماله ميدانستند. مترجم). بعد 
گفتند تفوبر حسد که نمیگذارد پهلوانان واقعى 
در حیاتشان هم دارای افتخاراتی كه شایان 
یعنی آنها را در زمان حیاتشان هم 
زب زیر | در ونان ید دامن که يض 
الهه بان نیم‌لهه در روی زمین اشخاصی 
فوق‌العاده بودند و يس از مرگشان بدرجة 
الوهیت ارتقا یافتند. مترجم) . کلیتوس فریاد 
برآورد مگر اسکندر جه کرده؟ بیشتر 
فتوحات او از مقدونبهاست. بعد دست خود را 
نشان داده گفت: «اسکندر! | گراین دست نبود 
تو در گرائیک کشته شده بودی». باقی روایت 
همان است که کنت‌کورث هم نوشته» ولی 
آریان در خاتمه گوید: اریستوبول منشا نزاع 
را بیان نکرده و تقصیر را بر کلیتوس وارد 
کرده (اين جمله ما را درباب نوشته‌های 
سرداران و درباریان اسکندر که بالاتر ذ کرشد 
اسکندر خواست کلیتوس را بکشد بطلمیوس 
او را از اطاق بیرون کرد و بعد که اسکندر او را 
صدا زد نزد او آمد و گفت: « کلیتوس منم», در 


بند ۳-۱). بعد آریان گوید: پس از اين قضیه 


آنند بشوند (ب 


کاهنان انتشار دادند که اين واقعه از خشم 
با كوس بود زیرا اسکندر مراسم قربانی او را 
موقوف کرده بود. اسکندر همین‌که این بشنید 
و توانست غذا بخورد, باين حرف چسپیده 
كفت معلوم میشود که اين قضیه از طرف 
آسمان بوده. مورخ مذکور نطق انا كسارك را 
خطاب به اسکندر ذ کر و او را سخت انتقاد 
کرده‌در خاتمه گوید: « کارهای پادشاهی بايد 
موافق عدالت باشد نه آنکه کردار او را قوانین 
عدالت دانند». (همانجا, بند۴). 

تسخی رکوهی در سغد: آریان كويد ( کتاب ۴ 
فصل ۷ بند ۱ - ۲): کوهی بود در سفدیان که 
بنظر می‌آمد بدان نمی‌توان دست یافت. عده 
کثیری از مردم سفد و | کسیارتس" یکی از 


1 - Samothraces. 
2 - Atharias. 
4 - Oxyartès. 


3 - Bacchus. 


۶ اسکندر. 


اسکندر. 


اولين نجبای سفدیان با زن و دخترانش باين 
كوه يناه برده بودند و نمیخواستند از اسکندر 
2 تمکین کنند و اگرا سکندر این محل را 
ميكرفت آخرين پناهگاه سغديها تسخير 
ميشد (تاریخ اين جنگ معلوم نيست ولى از 
قرائن جنين بنظر مى ايد كه بر اثر یکی از 
شورشهاى سغد بر ضد اسكندر بوده.از 
مطالبى كه تا حال كفته شده واز حرفهاى 
کلیتوس معلوم میشود که سفدیها همواره بر 
ضد اسکندر قيام میکر ده‌اند و او مجبور بوده 
يىدربى باين ايالت شمال شرقى ايران قشون 
بكشد. مترجم.). در موسم بهار اسكندر باين 
كوه نزديك شده دید که ان از هر طرف مانند 
ديوارى بالا رفته و همه جا پر از برف است. 
خارجيها براى مدت طولانى آذوقه داشتند و 
از حيث آب هم در تنگنایی نبودند. اسكندر 
بآنها بيشنهاد کرد تسليم شوند باين شرط كه 
اجازه داشته باشند بخانههاى خودشان 
برگردند. آنها خندیده جواب دادند كه مگر 
مقدونیها دارای پر هم میباشند؟ اسکندر از 
این جواب خشمنا ک‌گردید و خواست با 
یورش اين كوه را بگیرد. با این مسقصود 
جارجیها در ميان مقدونیها جار زدند که هر 
كس از همه زودتر يورش ببرد ۲ تالان۱ 
جایزه خواهد گرفت» دومی و سومی و یره 
نيز جایزه‌ای بتناسب خواهند داشت تا برسد 
به آخری که دارای سیصد دریک (یک تالان) 
خواهد بود. مقدونیها بطمع جایزه و نیز برای 
نمودن رشادت خويش حاضر شدند که بکوه 
يورش برند و عد انها به ۰ نفر رسید. اینها 
همه اشخاصی بودند که باینطور کارها عادت 
داشتند. يس از أن هر یک نفر از اين عده 
قلاب و ریسمان با خود برداشته همه باهم 
شبانه حرکت کردند و از سمتهای مختلف پس 
از زحمات بسیار خود را بقل كوه رسانيدند. 
سی نفر از أينها بدره‌ها افتادند و اجساد آنها را 
کسی نيافت ولی بقية سپاهیان همينكه قله 
رسیدند برحسب دستور اسکندر بیرقی 
برافراشتند. اسکندر چون بیرق را دید 
رسولانی بپیش‌قراول دشمن فرستاده بيغام 
داد: «چنانکه می‌بینید مقدونیها پر دارند. حالا 
بايد تسليم شويد». يس از آن خارجيها 
همينكه مقدونيها را در قله كوه ديدند 
شدند که تسلیم شوند. 

آزدواج اسكندر با رکسانه ': بعد آریان كويد 
(همانجاء بند ۳): در ميان اسراء» زنان بسیار 
بودند و ازجمله دختران | کسیارتس. یکی از 
دختران او كه رکسانه نام داشت و از چندی 
قبل بحد بلوغ رسیده بود در ميان زنان اسیا 
مثل و مانند نداشت و فقط زن داریوش در 


وجاهت از او میگذشت. اسکندر عاشق او 


شد. ولی بجای این‌که از حق فاتح استفاده کند 
ترجیح داد که او را بحباله نكاح دراورد. بعد 
چون | کسیارتس شنید که خانواده‌اش اسیر 
شده و نیز از قصد اسکندر نسبت به دخترش 
آ گاه شد امیدوار گشته نزد اسکندر آمد و او 
چنانکه اقتضای خویشی بود پدرزن خود را با 
احترام بسیار پذیرفت. 

اسکندر و ژ کسانه: کنت‌کورث كويد ( کتاب۸ 
بند ۳): يس از آن اسکندر بولایتی رفت که 
کوهورتا ناس نامى والى آن بود و از ولات 
ممتاز يارس بشمار ميرفت. او اظهار انقياد 
كردو اسكندر وى را بحكومت ابقاء داشته از 
سه يسرش دو نفر را برای خدمت در لشكر 
مقدونى طلبيد و حا كم مزبور پسر سوّم خود 
راهم باختيار اسكندر كذاشت. كوهورتانوس 
خواست ضیافتی برای اسکندر با تجملات 
مشرق‌زمین بدهد و با این مقصود ۳۰ نفر از 
دختران خانواده‌های دوسة اول سغدیان را 
بإين ضیافت طلبید. دختر خود والی هم جزو 
آنها بود. اين دختر از حيث زیبایی و لطافت 
مثل و مانند نداشت و بقدری دلربا بود که در 
ميان آنهمه دختران زیبا توجه تمام حضار را 
بخود جلب میکرد. اسکندر که مست بادۀ 
عنايتهاى اقبال و ابخرة شراب بود عاشق وی 
گشت. کنت‌کورث گوید: «پادشاهی که زن 
داریوش و دختران او یعنی زنانی را دیده بود 
که‌کسی جز ژ کسانه در وجاهت بآنها 
نميرسيد و با وجود این نسبت بآنها حسیاتی 
جز محبت پدر باولاد نپرورده بود در این جا 
عاشق دختری شد که نه در عروقش خون شاه 
جاری بود ونه از حبث مقام میتوانست قرین 
آنها (یعنی زن داریوش و دختران او) باشد» 
بزودی اسکندر بلند و بی‌پروا گفت: لازم است 
مقدونيها و پارسیها با هم مزاوجت کنند تا 
مخلوط گردند و این یگانه وسیله‌ایست برای 
اينكه مغلوبين شرمسار و فاتحین متکبر 
نباشند. بعد برای آنکه اين فکر خود را ترویج 
کند آشیل پهلوان داستانی یونان را که از 
نيا كان خود میدانست مثل آورده كفت مگر او 
یکی از اسراء را ازدواج نکرد؟ بتابراين 
مقدونیها نباید ازدواج زنان پارسی را برای 
خود نلگ دارند. يدر ژ کسانه از این سخنان 
اسکندر غرق شادی گردید و بعد اسکندر از 
شدت عشق در همان مجلس امر کرد موافق 
عادات مقدونی نان بیاورند و انرا با شمشیر 
بدو نیم کرده نیمی را خودش برداشت و نیم 
دیگر را به ژ کسانه داد تا وئيقهٌ زناشویی آنان 
باشد. مقدونیها را اين رفتار اسکندر خوش 
نیامد زيرا در نظر آنان پسندیده نبود که یک 
والی يارس پدرزن اسکندر گردد ولی از زمان 
کشته شدن کلیتوس سرداران مقدونی از 
اسکندر میترسیدند و هر آنچه از او سر ميزد با 


سیمای خوش تلقی ميشد. 

تسلیم شدن قلعة خوریان: همین‌که 
کارهای سغد از نظر مقدونها سر و صورتی 
یافت. بقول آریان ( کتاب ۴ فصل ۷ بند ۵-۳): 
اسکندر عازم پاری‌تا ئ" گردید و خورین۵ را 
تسخیر کرد. 

اسکندر ميخواهدكه او رابير ستند, كنكاش 
نوجوانان» دعوى ألوهيت: جنانكه بالاتر 
کرارا ذ کر شده اسكندر وقتى هم كه در 
مقدونيه بود خود را بسر زئوس (ژوپیتر) 
میدانست. بعد كه از مصر بمعبد آمّون رفت 
کاهن آن برای چاپلوسی او را ژوپیتر امون 
خوانید از آن بين ابن فکتر کاو پر 
خداست بقدری در مغز اسکندر قوت یافت که 
خواست او را يسر خدا خطاب کنند. | كرجه 
ابتداء دوستانش كه ازجمله فيلوتاس يسر 
پارمن‌ین بود باين داعية او میخندیدند. ولى 
بعد بخصوص بس از قتل كليتوس جون از او 
بيمنا ک بودند موافق ميل او رفتار كرده با 
روى خوش بهر کار او نگریستند. پس از 
جندى يعنى قبل از سفر جنگی بهند اسک‌ندر 
مصمم كشت بعنوان خالى | کتفا نکرده از 
مقدونيها بخواهد كه او راواقعا پسر خدا 
دانسته يرستش کنند جنانكه خدا را مييرستند. 
در اينوقت بقول مورخين عهد قديم, اسكندر 
اشخاص چاپلوس و متملق را بخود نزدیک 
میداشت و از اقربا یا سرداران نامی خود 
دوری مسیجست. از اشخاص دورو یکی 
آژیس * نام یونانی از آ گریان" بود و دیگری 
تيون" ف لیا ان ذر نز باجا برضن ترد 
اسکندر مقرب گشتند و بواسطة آنها اشخاصی 
رذل و پست‌فطرت دیگر دور اسكندر را 
گرفتند. اينها همواره به اسکندر میگفتند که 
اریاب انوا پونانی ماد هنوگول. تا کوش 
کاستور و پل‌لوکس در جنب خدای جدید 
هيج اند واين نوع سخنان را اسکندر حقيقت 
ميدانست. در عيدى اسكندر ضيافت بزرگ و 
درخشانی داده تمام سرداران يوناتى و 
مقدونى و يارسيهاى ممتاز را بدان دعوت 
کرد.بعد اسکندر قدرى غذا خورده از نهارگاه 
خارج شد. در غياب او کلیون که شعر 
میساخت بسستایش اسکندر پرداخت و 
کارهای او را یکایک شمرده گفت: «بعقیدۂ 
من برای اظهار حق‌شناسی یگانه وسیله 
اینست: حالا که او را خدا ميدانيم این عقیده را 


۷۰۰۱ فرانک طلا. 
Roxana. 3 - Cohortanus.‏ - 2 
)Parétacène) - F‏ 5ا2ا۳2۲8 (ولايتى بود 

در همسایگی سغد از طرف جنوب شرقى). 
Choriène. 6 - Agis.‏ - 5 
Agriens. 8 - Clion.‏ - 7 


اسکندر. 


اعلان كنيم و برای او قدری کندر بسوزیم. 
ستایشی که يارسيها از شاهان خود میکردند 
نه فقط مبنی بر تقدس آنها بود بل دلالت بر 
عقل آنان میکرد زیرا شهامت سلطنت باعث 
دوام آن است. با كوس و هرکول هم وقتی 
بدرجة الوهیت ارتقاء یافتند که حسد 
معاصرین را برطرف کردند. قضاوت اعقاب 
ما مبنى بر شواهدى خواهد بود كه از رفتار 
كنونى ما حاصل شده باشد». (لازم است در 
اینجا توضیح دهیم که اشارة کلیون بستایش 
بارسيها نسبت به شاهانشان از نادانی يا از این 
راه بود که سابقه‌ای برای اسکندر ایجاد کنند 
وگرنه پارسیها در دور هخامنشى هیچگاه 
شاهان خود را خدا یا پسر ان نمیدانستند و 
اگر در پیشگاه آنان بخا ک میافتادند اقتضای 
مراسم درباری و ادب چنین بود چنانکه 
تقريباً تا شصت سال قبل از زمان کنونی ما هم 
در مسوقع مرخصی و عزیمت به صوب 
مأموریت پای شاه را میبوسیدند و نیز در 
مواردی که شاه تمحیدی بسیار از کسی 
ا 
زند و بخيال کسی ابداً خطور نمیکرد که 
پابوسی شاه يا زانو بزمین زدن مبنی بر 
ميدهيم كه | کثر مورخین یونان بخا ک افتادن 
پارسی‌ها را در حضور شاهان حمل بر 
ستش کرده‌اند و حال انكه چنین نبوده. 
کتیبه‌های شاهان هخامنشی بهترین دلیل اين 
نظر است زیرا | گرشاهان هخامنشی خودشان 
را آسمانی‌نداد میدانستند یقیناً در کتیبه‌هاشان 
این عنوان را از عناوين مطنطن 2 حذف 
نمیکر دند. مترجم). بعد کلیون که گفت: دیگران 
خود دانند ولی من همین‌که اسکندر بنهارگاه 
برگشت در پیشش بخاک افتاده او را خواهم 
برستيد و لازم است که ساير مدعوین و 
مخصوصاً انهايىكه خود را عاقل میدانند نیز 
چنین کنند. این نطق را همه چنین تعبیر کردند 
که بر ضد کالیس‌تن ' (همشیره‌زاد؛ ارسطو و 
مورخ اسکندر) تهیه شده است زيرا او 
شخصی بود جدی و متین و علاوه بر آن 
بی‌پرده حرف زدن او | سکندر را خوش 
نميآمد. بخصوص که او تصور میکرد که ا كر 
کا تن باخبالات او Sa‏ ساير 
ورزيد. بنابراين ار خاموشى گزیدند ولى 
انظار همه به كاليستن متوجه شد در این 
وقت أو بسخن كفتن آغاز كرده جنين گفت: 
«ا كريادشاه حاضر بود لازم نبود کسی جواب 
تو را بدهد. او خود بتو میگفت, مرا با اقتباس 
عادات خارجی تنزل مده و با اين چاپلوسیها 
کینة اعقاب ما را نسبت بما متوجه مدار, ولی 
چون او غایب است من بتو میگویم که نیست 


ثمری نارس که در آن واحد بادوام باشد. با 
این پیشنهاد نه فقط تو پادشاء را بامتیازات 
خدایان نمیرسانی بل آنرا از او سلب ميكنى. 
هنوز وقت آن نرسیده که او را خداوند بدانند 
زيرا مردمانی که بعد خواهند آمد بايد اين 
پساداش را باشخاص بزرگ بدهند. عمر 
اسکندر دراز و شهامتش جاویدان باد. عنوان 
خدایی از پی انسان می‌آید و هیچگاه در 
حیات کسی با او همقدم نیست. الآن تو از 
الوهیت با كوس و هركول سخن میراندی 
تصور میکنی که آنها به اين مقام برحسب 
صدور فرمانی در سر ميز ارتقاء یافته‌اند؟ قبل 
از آنکه مردم آنها را پاسمان برند در انظار 
مردم آنچه که از طبیعت بشر بوده از وجود 
با كوس و هرکول زایل گشته. آيا در دست تو و 
من است كه خدابى بسازب؟ بسیاز دلم 
می‌خواست قدرت تو را امتحان کنم. اگر 
چنین قدرتی داری اول پادشاهی بساز. 
کشسوری را بکسی دادن مشکلتر از دادن 
آسمان است بکسی. آرزومندم که خدایان 
نان کلیون راب عتایت کر یکو ت 
بپادشاه ما كينه نورزند و اجازه دهند که اقبال 
او راهی راكه تا حال پیموده در آتیه نيز 
بپیماید و بما هم توفیق دهند که اخلاق 
خودمان را حفظ کنیم. من از وطن خود 
شرمسار نیستم و لازم نمی‌دانم از مغلوبین 
بیاموزم که چگونه ما بايد زندگانی كنيم وال از 
اين ببعد بايد اعتراف كنيم كه آنها فاتجاند», 
این نطق کالیس‌تن حضار را خوش آمد و 
مقدونيهاى پیر مخصوصاً خوشنودی 
خودشان را اظهار كردند. اسکندر که در پس 
پرده بود مذا كرات را شنید و كس فرستاد به 
آژس و کلیون بگوید که صحبت را ختم کند 
و پگذارد يارسيها موافق عادات خودشان أو 
را تعظیم و تكريم کنند و بعد مثل أينكه برای 
كار مهمی بیرون رفته بود و در این وقت يس 
از انجام آن برمی‌گردد, به سفره‌خانه برگشت. 
در ورود او پارسیها برخاسته بخا ک افتادند و 
یکی از آنها پیشانی خود را بزمين رسانید. در 
این وقت پولی‌پرخون اين شخص را استهزاء 
کرده‌گفت: پیشانیت را محکم بزمین بزن. 
اسکندر که تا این زمان خودداری سی‌کرد 
عنان اختیار را از دست داده باو گفت: تو 
می‌خواهی مرا احترام نکنی؟ آیا من سخرية 
تو شده‌ام؟ پولی‌پرخون جواب داد: پادشاه 
نباید سخریهُ کسی باشد چنانکه مرا هم نباید 
حقیر بشمارند. پس از اين جواب اسکندر او 
را از جایش بزیر كشيد و چون او به رو افتاد. 
گفت: ببين خودت همان کردی که چند لحظه 
قبل به آن میخندیدی. اين بگفت و امر کرد او 
را بزندان بردند و پس از آن درحال حضار را 
مرخص کرد. پولی‌پرخون مدتها در زندان 


اسکندر. ۲۴۳۷ 


بماند و پس از آن اسکندر از تقصير او گذشت 
ولی طالع كاليستن دیگرگون بود. شرحى که 
ذکر شد موافق روایت کنت‌کورث است 
( کتاب ۸بند۲)۵. اسکندر دستور داد که روز 
بعد مجلس محا کمه‌ای برای کسانی که بر ضد 
او کنگاش کرده بودند تشکیل دهند و در 
نتيجه کنگاشیان و کالیستن کشته شدند. 

سپس اسکندر برای لشکرکشی به هند به 
باختر بازگشت. اسکندر تدارک سفر هند را 
دید و در بهار ۳۲۷ ق .م. آمین‌تاس را با 
ده‌هزار پیاده و سه هزار و پانصد سوار در 
باختر برای حفظ امنيت أن مملکت گذاشت و 
خود با تمام قوی عازم هند شد و پس از عبور 
از كوه پاراپامیز " به شهر اسکندریه رسید و 
سپس از نيكه ' گذشته رسولی نزد تا کسیل و 
دیگر رسای اين ناحیه فرستاد که نزد او آیند. 
آنها نيز با هدایای گرانبها نزد او آمدند. بعد 
اسکندر قسمتی از پیاده و سواره‌نظام قشون 
خود را بسرپرستی هفس‌تیون و برديكاس 
اموز مطيع كردن مردم يدسلاتيد ® 

(به كلاتيس) کرد. تاكسيل و سایر 
آنا كتهالرؤساء) با سرداران مزبور حركت 
كردند. سپس اسکندر به عزم جنگ با مردم 
آسپیان و تيريان” و آراساک" با زحمت 
بسیار از رود خوئس* گذشت. چون شنيد که 
اهالی به کوهها و جاهای محکم پناه برده‌اند با 
پیاده‌نظام و هشتصد سپاهی فالانژ که به ترک 
اسبهای سواران نشانده بود به طرف دشمن 
راند و در جدالی که در پای دیوار شهر اولی 
اين ناحیه روی داد. دشمن شکست خورده و 
به شهر يناه بردند. در این جنگ اسکندر 
زخمی بشانه برداشت, بطلمیوس و لئوناتوس 
هم مجروح گشتند. بامر اسکندر شهر را از بيع 
و بن برافکندند. در این هنكام شهر آندراک" 

به تسلیم اسکندر درآمد. وى کراتر را با سایر 

فرماندهان پیاده‌نظام برای تسخیر قسمتهای 
دیگر اين ناحیه در اینجا گذارد و خود بطرف 
رود سوآست '! بقصدامير آسپیان حركت كرد. 
اهالى. شهر را آتش زده بكوهها گریختند و 
مقدونيها آنها را تعقیب کرده کشتار بسیار 
کردند.بعد بشهر آریژه"" وارد شدند. سپس با 


آس‌سا کنیان ۲" جنگ کرد و آنها را شکست 


۰ - 1 
۲ -راجم بروایت آریان رجوع بایران باستان 


سود. 
.۰ - 3 


4 - ۰, 5 - ۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - ۰ 9 - ۸۲0۰ 
10 - ۰. 11 - ۰ 


12 - ۰, 


۸ اسکندر. 

داده همه را از دم شمشیر گذراند و سینوس را 
مأمور تسخیر بازیر ! کرد. جنگی سخت 
روى داد و از اهالى بازير يانصد تن كشته و 
و ف اسر كشت در این زمان 
اسكندر شهر آر؟ راكرفت. بر اثر این خبر 
اهالى مارتير نوميد كشته شهر را تخليه كردند 
وبقلةكوه آأرن "رفتند وعاقبت آن را 
مقدونيها تسخير كردند. سيس حفاظت كوه و 
ساخلو ولايت'را بعهدة سى سىكس توس ؟ 
وا گذاشت و به طرف رود سن رهسيار شد. 
چون به كنار سند رسيد ديد تا كسيل” يادشاه 
ناحيداى كه بين رود سند و هی‌داسپ است 
هدايايى كه عبارت بود از چند كشتى کوچک 
و دویست تالان نقره * و سه‌هزار گاو ثر و 
ده‌هزار گوسفند و سی فیل, با کلید پای‌تخت 
خود برای او فرستاده و به همراهی هدایا 
هفت‌هزار سوار هندی روانه کرده تا جزو 
قشون اسکندر گردند. اسکندر يس از مراسم 
قربانی از سند عبور کرده به تا كسيل وارد شد. 
بعد با تمام قشون خود و پنج‌هزار نفر هندى 
حرکت کرده بکنار رود هی‌داسپ درآمد و 
پروس هم در طرف دیگر رود با قشون و 
فیلهای خود ظاهر شد. جدالی سخت روی داد 
و اسکندر فاتح شد. وى کراتر را برای ساختن 
شهر پوسفالی و نيكه در آنجا گذاشته خود 
بولايت کلوزس رفت. مردمان اين ولايت 
تمامأ مطيع كشتند. بعد از رود آل‌سه‌زینس 
گذشته‌مردمان 
مطيع کرده بقصد جنگ با کاتیان و 
اکسی‌درا ک" و مالیان ۲۲ حرکت کرد و شهر 
سنگاله را به تصرف درآورد. سپس به طرف 
رود هیفاز که یکی از رودهای پنجاب هند 
است راند. از آنجا اعلام بازگشت داد (۳۲۶ 
ق .م.).و به رود هیداسپ بازگشت و بولایت 
مالیان رفت و آنجا را بتصرف درآورده از رود 
ویکی دیگر از ولایات 
برهمن‌ها را بزحمت بسیار متصرف شد. در 
ابن زمان شایعه‌ای انتشار يافت که اسکندر 
کشته شده. بر اثر این خبر يونانيهايى که مدتها 
بود بامر اسکندر در سغد مسکن گزیده و از 
ماندن در بين مقدونیها ناراضی بودند سر 
بشورش گذاشتند. 

اسکندر سوار کشتی شده از محلی که 
هیدرااتس به آل‌سه‌زینس میریزد. گذشته به 
رود اخیر درآمد. بامر وی در محل تلاقی 
آل‌سه‌زینس و سند شهری بنا کردند. سپس با 
سیپ‌ها ‏ چنگید و آنگاه بمصب سند رسید ۲۳. 
اسک‌ندر در سال ۲۲۵ ق.م. از مكران و 
بلوچستان عبور کرد و بعلت سختی راهها 
تلفات بسیار داده به کرمان رسید. سپس از 
کرمان با قشون سبک‌اسلحه و چند تن 
تیرانداز بطرف پاسارگاد رفت و چون بسرحدٌ 


هيدرااتس گذشت 


أن جا را با اسلحه يا با مذا کره 


يارس رسيد فرازارت ١‏ والى آنرا نديد. در 
موقع بودن اسكندر در هند اين والى درگذشته 
و آرکسی‌نس ۹" قائم مقام او گشته بود تا 
اسکندر يس از مراجعت در پاسارگاد یک نفر 
والی معين کند. در اين اوان آتروپات والی ماد 
وارد شد. او یک نفر مادی راکه باریا كس" نام 
داشت و تیار ( کلاه) راست بر سر گذارده خود 
را شاه ماد و يارس ميخواند اسير كرده با تمام 
همدستانش آورده و اسكندر امر کرد آنها رابا 
زجر بکشند. آریان كويد ( کتاب ۶ فصل۸ 
بند ۴): اح اما وم پس از مراجعت 
شت نبش قبر ی 
بود. این مورخ مقبرة شاه مذکور را چنین 
توصیف کرده: این مقبره در وسط باغهای 
سلطنتی پاسارگاد واقع است و آنرا از هر 
طرف انبوه درختان و نیز جویبارها و 
چمن‌های پر پشت احاطه داشت. بنا روی 
پایه‌ای از سنگهای بزرگ قرار گرفته و بطاقی 
منتهی ميشود که مدخلش بسیار کوچک 
است. نعش کسوروش را در تابوتی از زر 
كذاردهو تابوت را روی میزی که پاهایش نيز 
از زر بود قرار داده انرا با يارجة نفیس بابلی و 
قالیهای ارغوانی و ردای سلطنتی و لباسهای 
مادی و جامه‌های رنگارنگ از رنگ ياقوت 
زرد و غیره و با طوقها و قمه‌ها و پاره‌ها و 
زینتهایی از زر و سنگهایی گرانبها پوشیده 
بودند. پله‌های درونی باطاق کوچکی که 
متعلق به مُغْها بود هدایت میکرد. خانوادة اين 
مغها از زمان فوت کورش پاسبان نعش بودند 
و ای امتياز بآنها اختصاص داشت. د 
همه‌روزه یک گوسفند و مقداری آرد و عراب 
باينها میداد و در هر ماه یک اسب روی قبر 
قربان میکردند. در اینجا کتیبه‌ای بخط پارسی 
نوشته بودند که مضمون أن چنین بود: «ای 
مرد فانی, من کوروش بسر كبوجيه هستم. 
من دولت يارس (آریان نوشته امپراطوری) را 
بنا کردم و حکمران آسیا بودم. باين مقبره من 
رشك مبر». 
اسکندر از حس کنجکاوی خواست درون 


در پاسارگاد مغموم داشت 


این مقبره را ببيند و يافت که تمامی اشیاء را 
جز ميز و تابوت دزديدهاند. معلوم كشت كه 
دزد میخواسته جسد كوروش را هم بدزدد و با 
این مقصود تابوت را شکسته ولی بالاخره 
نتوانسته جسد را بېرد و انداخته و رفته است. 
آریستوبول مأمور شد كه باقيماندة اسكلت را 
جمع كرده در تابوت بگ‌ذارد و آنرا مرمت 
كرده پارچه‌هایی روى أن بكشد بعد در مقبره 
رابا ديوارى سد كند و مهر اسکندر را بر أن 
بزند. إمكندر امركرد متهاي كه میات 
مقبره را بعهده داشتند تو قیف شوند تا معلوم 
رک 
با وجود زجرها معلوم نشد که جانی کی بوده, 


اسکندر. 


اينها رارها کردند. ( کتاب ۶ فصل ۸ بند ۴). 
روایت پلوتارک: مورخ مذكور گوید: 
وقتی‌که اسکندر بپارس برگشت اول کاری که 
کرد این بود که خواست مانند شاهان پارسی 
رفتار کند. یکی از اين عادات چنین بود که هر 
زمان شاه از سفری برمیگشت بهر کدام از 
زنان یک سكة طلا میداد. بواسطة اين عادت 
عده‌ای از شاهان به يارس نمیرفتند مثلا 
اخس بواسطة خست بسیار خود را از پارس 
دور میداشت و هیچگاه بدان مملکت نرفت. 
وقتی‌که اسکندر دید مقبرة کوروش را باز 
کرده‌و اسباب انرا پرده‌اند مرتکب را کشت و 
حال آنکه او در شهرپلا"" شخصی مهم بود و 
پولی‌ماخوس*' نام داشت. بعد پس از اینکه 
كتيبةُ مقبره را خواند كفت بالاى كتيبه اين 
ترجمة يونانى را بنويسند: «اى مرد. هركه 
باشى و از هر جا كه بيابى -زيرا ميدانم که 
خواهى آمد - من كوروشم, که برای يارسيها 
این دولت وسيع را بنا كردهام. يس باین زمين 
كمى كه تن مرا میپوشد رشک مبر». اين 
كلمات در اسکندر اثر غريبى كرد زيرا بخاطر 
او اورد که عظمت انسان چقدر مشکوک و 
ناپایدار است. (اسكندر, بند .)٩۰‏ 

روایت کسنت‌کورث: کنت‌کورث كويد 
( کتاب ۱۰بند :)١‏ «پس از آن اسكندر وارد 
پاسارگاد شد. در اینجا اورسی‌نس که از حيث 
نژاد و تمول در ميان پارسیها نامی بود. 
حکومت داشت. او نداد خود را به کوروش. 
شاه پارسیها ميرسانيد و از اجدادش 
خزانه‌های بسیار باو رسید و خودش هم در 
مدت حکومت طولانی ثروت کثیر جمع کرده 
بود. اورسی‌نس باستقبال اسکندر رفت و همه 
نوع هدایا برای اسکندر و دوستان او برد. 
هدایا عبارت بود از چندین اسب ارابه و 
ارابه‌هایی که با طلا و نقره آراسته بودند از 
اثائية گرانبها و جواهرات کمیاب و گلدانهای 
بسیاری از زر و زین و البسه ارغوانى و 


1 - ۰ 2 - Ore. 
3 - Aorne. 4 - Sisicostus. 
5 - Taxile. 

۶-تقریباً ۱۱۲۰۰۰۰ فرانک طلا. 
1۰ ۸ - 8 ۰ - 7 
۰ - 10 ۰ - 9 
۰ - 11 


۲ - 51008 (حکمای برهنه). 
۳-راجع به مذا كرات اسکندر با حکمای هند 
رجوع بایران باستان ص ۱۸۵۱ ببعد شود. 
۰ - 14 
0 - 16 ۰ - 15 
۷ - ۳۵۱8 (شهر ی برد در مقدونیه). 
۰ - 18 


اسکندر. 


چهارهزار تالان نقرة مسکوک ". با وجود اين 
بذل و بخشش‌ها خارجی مزبور کشته شد. 
توضیح انکه او بتمام دوستان اسکندر 
هدایایی بيش از آنچه متوقع بودند داد ولی به 
با گوآس خواجه که شرف خود را به اسکندر 
فروخته بود چیزی نداد. بوالی گفتند كه این 
خواجه نزد اسکندر بسیار عزیز و گراسی 
است. او در جواب گفت: «من میخواهم نزد 
دوستان اسکندر مقرب شوم نه پیش زنان 
غیرعقدی او و عادت پارسیها بر این نیست 
مردانی را که عمل شنیع در رديف زنان 
درمی‌آورد. مرد بدانند». چون با گواس اين 
بشنید قدرت خود را که نتيجة فساد اخلاق و 
بی‌شرفی بود بر ضد اين مرد نامی بی‌گناه بكار 
زا این مقصود اشا پیت و یر ین 
مملکت را تحریک کرد که منتظر موقع شده 
تقصیراتی بی‌اساس و کذب باو وارد آرند و هر 
زمان در خلوت اسکندر را میدید گوش او را 
از اتهامات و سخنان دروغ پر میکرد و برای 
اينكه اسکندر حرفهای او را باور بدارد علت 
اصلی را از أو پنهان میداشت 

بر اثر اين کارها اسكندر | كرجه از اورسی‌نس 
ظنين نشد ولى از احترام خود نسبت باو 
كاست. تحقيقات راجع به اورسىنس در خفا 
شروع شده بود و با كوآس تمام قدرت خود را 
برضد او بكار ميبرد. حستى زمانی که او در 
آغوش اسکندر ميرفت و میدید که آتش 
شهوت او شعله کشیده از موقع استفاده کرده 
اورسی‌نس را از حیث رشوه‌خواری و اینکه 
درصدد یاغیگری است مقصر قرار میداد اما 
والی از هیچ جا خبر نداشت شت و نمیدانست جه 
خطری او را تهدید میکند. افتراو تهمت 
بالاخره کار خود راکرد و حکم قضا و قدر که 
از آن گریزی نیست موقعی برای افنای أو 
بدست داد. اسکندر اتفاقا امر کرده بود مقبرة 
کوروش را بگشایند تا احتراماتی برای بقایای 
شاه مزبور مجری دارد. او تصور ميکر د که این 
مقبره پر است از طلا و نقره» زيرا پارسیها 
آشکارا چنین میگفتند ولی وقتی‌که درب 
مقبره را گشودند بجز سپری كه پوسیده بود و 
دو کمان سکایی و یک قمه چیزی در آن 
نیافتند. اسکندر از اینکه پادشاهی آنهمه گنج 
و ثروت داشت و قبرش مانند قبر یک نفر 
عامی است غرق حيرت كشت و در حال 
ردایی که بدوش داشت کنده روی تختی که 
جسد کوروش ب بر آن قرار گرفته بود کشید و 
تاجی از زر روى تخت كذارد. دراين وقت 
پهلوی اسکندر با كوآس خواجه ایستاده بود و 
او روی به اسکندر کرده چنین گفت: «چه 
جای حيرت است که مقابر شاهان خالی است 
وقتی‌که خانة ولات گنجایش طلا و نقره‌ای که 
از مقابر بيرون آورده‌اند ندارد. من هیچگاه 


این مقبره را ندیده بودم ولی شنیده‌ام که به 
داریوش گفتند سه‌هزار تالان با کوروش در 
اینجا مدفون است. اين است سرچشمة 
سخاوتها. چیزی را که اورسی‌نس نمیتوانست 
نگاه دارد بتو داد تا عنايت خود را ببهاى آن 
بخرد». سخنان خواجه غضب اسكندر را 
تحريك كرد ودر همين وقت سخن جينانى كه 
قبلاً تدارى شده بودند گفته‌های با كواس را 
تأييد و خواجة مزبور با آنها اسکندر را احاطه 
کردو تا توانستند نسبت‌های دروغ بوالی 
دادند. در نتيجه اورسی‌نس قبل از اينكه بداند 
او را مقصر میدانند در غل و زنجیر شد. بعد او 
را زجر کردند و خشم خواجه بحدی بود که از 
زجر او آتش کینه‌اش فروننشست و پیش از 
اينكه اورسی‌نس جان تسلیم کند دست بر وی 
بلند کرد. در اين وقت والی به او گفت: «من 
شنیده بودم که وقتی زنان در آسیا سلطنت 
میکردند» ولی اين تازگی دارد كه میبینم 
خواجه‌ها در أن سلطنت میکنند». چنین بود 
مرگ نامی‌ترین پارسی بی‌اینکه تقصیری 
داشته باشد و آنهم يس از آنكه دربارة اسکندر 
سخاوت بسیار نشان داده بود. در همین اوان 
فردات را کشتند بظن اينكه داعية سلطنت 
دارد. 

اسکندر در این اوان زود حکم زجر و قتل 
میداد چنانکه زود هم سخنان دوبهم‌زنان را 
باور ميكرد. جهت اين است که اقبال ماهيت 
اشخاص را تغيير ميدهد و نادر است که 
بتوانيم از اثرات اقبال مصون ياشيم. اسكندر 
عدار نانج قن جود ف سهد كال فين 
نميتوانست حكم قتل الكساندر لن‌سست را 
كه بشهادت دو شاهد محکوم گشته بود بدهد. 
همان كس بود که اجازه داد محکومین يست 
را مبری دانند و حال آنکه شخصاً از آنها تنفر 
داشت زيرا میدید که دیگران آنها را بری 
میدانند. همان آدمی بود که بهوا و هوس 
خواجة بی‌شرفی بکسانی ساطنت میداد و 
کسانی را از زندگانی محروم میداشت». چنین 
است روایت سه كانه و اختلاف کلی انها در 
کیفیات دیده ميشود. دیودور در این قضيه 
سا کت است. سترابون نوشته: «واضح بود که 
اين کار دزدان بود نه والی». ( کتاب ۱۵ فصل ۳ 
بند۷). 

ورود اسکندر بتخت حمشید: آریان كويد 
( کتاب۶ فصل بتدع): اسک‌ندر به 
پرس‌پولیس که وقتی آنرا آتش زده بود 
برگشت. اين کار اسکندر یک زیاده‌روی بود 
که بعدها باعث پشیمانی او شد و مورخش 
آنرا نپسندید. أ كسىنس جانشين فرازاارت 
که امور ايالتى را اداره ميكرد از جهت چند 
جنايت, از قبيل غارت معابد و مقابر و كشتن 
جند نفر پارسی بناحق مقصر كشت و او را 


۲۳۳۹ 


بدار آویختند (اين گفتۀ آریان روایت 
کنت‌کورث را تأیید ميكنند زيرا 1 کسي‌نس 
مورخ مذکور همان ارت ن کنت‌کورث 
است وأو والی موقتی پارسی بود. از روایت 
آریان معلوم است که قتل والی زمانی روی 
داد که اسکندر از پاسارگاد به تخت جمشید 
رفته بود. 
اما اينكه آریان اين قضیه را مجمل ذ کر کرده 
جهتش معلوم است: كلية منابع اين مورّخ 
نوشته‌های بطلمیوس و آریستوبول میباشد و 
روشن است که آنها نمیتوانستند شرح قضیه و 
دخالت با گوآس خواجه را در ابن اسر 
بنویسند. زيرا از اشخاص رسمی و خاصان 
اسکندر بودند). بعد آربان كويد (همانجا) 
په‌سستاس سوماتوفیلا كس "كه شجاعتش در 
موارد بسیار بآ زمایش رسیده و مخصوصاً در 
جنگ اسکندر با مالیاس ستاره‌اش درخشیده 
بود والى پارسها گردید. او مورد محبت 
يارسيها شد زيرا احوالى داشت ت كه با اخلاق 
آنان موافقت ميكرد. در ميان مقدونيها او 
يكانه کسی بود كه لباس مادی يوشيد و زبان 
پارسی آموخت و موافق عادات پارسی رفتار 
کرد. از این جهت او در نظر اسکندر گرامی‌تر 
شت و پارسیها مشعوف گشتند از اينکه 
اسکندر عادات آنها را بعادات وطن خود 
ترجیح میداد. 
نقشه‌های اسکندر: آریان نوشته ( کتاب۷ 
فصل ۱ بند١):‏ زمانی‌که اسکندر در تخت 
جمشید بود ميل کرد که بخلیج يارس و مصب 
فرات و دجله رفته اینجاها را بشناسد. 
چنانکه مصب سند و درياى بزرك (دریای 
عمان) را شناخت. بعضی گفته‌اند که او 
میخواست قسمت بزرگ سواحل عربستان و 
حبشه و لیبیا و نومیدی (آلژری کنونی) و کوه 
اطلس را پیموده و بطرف ستونهای هرقل 
(جبل طارق) رفته پس از مطیع كردن 
قرطاجنه و تمام افریقا بدریای مغرب برگردد. 
او میگفت که د 
شاهان پارس و ماد. خواهد برازید خود را 
پادشاه بزرگ بخواند. آنها خودشان را شاه 
آسیا میخواندند و حال آنکه یک قسمت از 
هزار قسمت آسیا را نداشتند (ایین عقیده 
برخلاف حقیقت است. شاهان يارس 
خودشان را درکتیبه‌ها شاه أسيا ننويساندهاند, 
در همدجا عبارت كتيبدها «شاه این زمين 
پهناور» است. و دیگر اينكه از آسياى آن روز 
تقريباً همان‌قدر معلوم بود که داشتند. اسکندر 
هم از سیحون گذشت ولی زود برگشت و در 
هند نيز چنانکه دیدیم از پنجاب ن ذشت. 


اسکندر. 


پس از اينكارها باو بيش از 
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۰ اسکندر. 


بنابراین در زمان اسکندر از کجا معلوم گردید 
که متصرفات شاهان هخامنشی يا مادی 
هزاریک آسیا بوده؟ اين روايت را در قرون 
بعد ساخته‌اند. بهترین دلیل این نظر آن‌که 
سترابون جغرافیادان معروف عالم قدیم که سه 
قرن بعد از هخامنشىها ميزيست جين را 
جزو هند میدانست. در صورتى که اطلاعات 
علمای آن زمان راجع بجين يعنى اين 
مملكت پهناور جنين بود. تكليف ساير 
قطعات آسیا از حيث شناسايى معلوم است و 
اگرخود آريان هم وسعت آسیا را ميدانست 
متصرفات ایران هخامنشى را هزاریک ان 
بحساب نمى ورد زيرا | کنون مسلم است که 
دولت هخامنشی تقریباً تمام آسیای معلوم آن 
زمان را داشته و این وسعت کمتر از نصف 
اروپا و عشر آسیای معلوم کنونی نبوده. 
مترجم.). برخی گفته‌اند که اسکندر میخواست 
بدریای سياه و يالوسماوتيد' (دریای آزوو 
کنونی) رفته به سکائیه لشکر بکشد. حتى 
عده‌ای اطمینان میدهند که او میخواست به 
سیسیل و بدماغة یاپیژ" برود زیرا نام بزرگ 
رومیها او را جلب ميكرد. بعد مورخ مزبور 
گوید:«من نمیتوانم درباب صحت اين گفته‌ها 
اطمینانی دهم. همین قدر تصدیق دارم که 
اسکندر چیزی در نظر نمیگرفت که بزرگ و 
فوقالعاده نباشد. او | گرهم اروپا را به آسیا 
ضمیمه میکرد و حتی تا جزاير بریطانیایی 
میراند راحت نمی‌نشست. او میخواست از 
حدود عالم معلوم بگذرد و اگر دیگر دشمنی 
نمييافت انرا در دل خود ایجاد میکرد». از 
قرار نوشته‌های آریان خودکشی کالانوس. 
حكيم هندی زمانی‌که اسک‌ندر در تخت 
جمشید بود روی داده است. اسکندر سپس 
بشوش رفت (۳۲۵ ق. م.)و در آنجا برسین ۲ 
دختر داریوش را كرفت (بعض مورخین اسم 
این شاهزاده خانم را ستاتیرا" نوشته‌اند) و 
سرداران و صاحبمنصیان مقدونی او با #۸۰زن 
پارسی و مادی از خانواده‌های درجة اول 
ازدواج کردند و جشنهای عروسی موافق 
عادات پارسی صورت گرفت. سپس اسکندر 
به بفستان, نیسا و همدان شد و از آنجا به بابل 
رفت و مراسم دفن هفس‌تیون را برپا داشت و 
پس از مراسم دفن در عيش و طرب غوطه‌ور 
شد. درين وقت چنین بنظر می‌آید که او بذروة 
اقتدار و سعادت رسیده است. ولی تقدیر 
حیات او را کوتاه کرد و در بابل درگذشت 
(۳۲۳ق .م 

خصائل اسکندر: بدواً بايد بگوییم که مقصود 
ما از ذ کر صفات اسکندر در اینجا توصیف او 
از زمان کودکی وی نیست. زيرا در اين باب 
آنچه مقتضی بوده پیشتر گفته شده. مراد ما 
توصیف اسکندری است که در ۲۳۶ ق .م. 


بتخت نشست و بقول خود با آهن و آتش به 
آسیا آمد. از این نظر چنانکه مورخین او 
نوشته‌اند یعنی کسانی که به اقرار خودشان یا 
موافق نوشته‌هاشان ستایشی برای او 
داشته‌اند. اسکندر شسخصی بوده شکیل و 
دارای سیمای خوش (ا كرجه قد وی کوتاه 
بوده)؛ هوشمند و غالبا هشیار و دلیر و شجاع, 
مرد تصمیم در مواقم خطرنا ک. صاحب 
عزمی قوی و طاقتی خلل‌ناپذیر جویای نام و 
جاهطلب بحد افراط, بلیدپرواز تا سرحد 
جنون» میگسار و شهوت‌پرست. جوأنمرد و 
بافتوت. بخصوص دربارةٌ کسانی که با حس 
جاه‌طلبی و بلندپروازی او موافقت می‌کردند. 
مملو از غضب و بيرحم نسبت به اشخاصی که 
می‌خواستند او را در حد اعتدال ببینند با از 
تملق دوری جویند. خودپسند و خودستای. 
تندخو و حسود. شقی و سفا ىك وقتی که 
منافعش اين صفات را اقتضا می‌کرد. بی‌با ک 
در خونریزی و خراب كردن و قتل عام از زن 
و مرد بير و برنا و بزرگ و کوچک, براندازندة 
شهرهای بسیار از بيخ و بن, برده كن و 
برده‌فروش مردمی بسیار (برای تأييد صفاتی 
که ذ کر شد به امثال متوسل نمی‌شویم. زیرا 
کارهای اسکندر را مشروحاً نوشته‌ايم و آنهم 
نه موافق یکی دو روایت بل بر طبق کتب 
مورخینی که در عهد قدیم کارهای اسکندر را 
نوشته‌اند و اسم و کتبشان معروف دنیای 
متمدن است. بنابراین خواننده می‌تواند 
مصادیق بسیار برای هر کدام از صفاتی که ذ کر 
شددر اين تاليف پیابد). 

کارهای او: اسكندر به مقدونيه توسعه داد. 
يونان را مطیع گردانید و ممالک ايران 
هخامنشی را باستثناى قفقازيه. قسمت شمال 
شرقى آسیای صغير و حبشه (مجاور مصر) 
بتصرف آورد (فقط راجم بهند درست معلوم 
يست که حدود دولت هخامنشی تا کجا 
بوده). بعد می‌خواست به عربستان برود که 
أجل امانش نداد. اینست خلاصة کارهای او. 
اين کارها به جه شکل و به جه قيمت انجام 
شد؟ با برافكندن تب از بيخ و بن برده كردن 
اهالى غیریونانی میلت» خراب كردن 
هالیکارناس, برانداختن صور يعنى واسطة 
مهم تجارت شرق و غرب. هدم غزه» آتش 
زدن تخت جمشید و قصور آن. نابود ساختن 
مسا كن برانخیدها, برانداختن شهر کوروش 
در كنار سیحون, خراب كردن شهر مماسن‌هاء 
کشتار اهالی سغد بعد از مراجعت از آن طرف 
سیحون, ن‌ابود ساختن شهر آسکینان, 
برافکندن شهر سنگاله از پیخ و بن و رفتار 
وحشیانه با مرضای آن, قتل‌عام در شهر 
مالیان و شهرهایی که مقاومت می‌کردند. 
برده كردن و فروختن اهالی از مرد و زن در 


اسکندر. 


شهرهایی که خراب می‌شد. کشتارهای مهيب 
در مملکت اوریت‌ها و آرابیت‌ها و نیز در 
مردمان کوهستانی و غيره و غیره. نمی‌توان به 
تحقیق معلوم کرد که جنگهای اسکندر برای 
بشر به جه قيمت تمام شده. ولی از یک جای 
روایت دیودور می‌توان حدس زد که ضایعات 
تقریباً جه بوده, زیرا مورخ مزبور چنانکه در 
جاى خود ذ کر شد كويد در یکی از 
شورشهاس سفد. اسکندر اهالی ولایت سغد 
را بعدۀ ۰ هزار از دم شمشیر گذراند. در 
هند هم موارد کشتارهای عمومی ذ کر شده و 
هر دفعه مورخين او از هزاران يا ده‌ها هزار 
نفر سخن ميرانند. ا گر تلفات آن همه جنگهای 
بزرگ و کوچک اسكندر را بخاطر آريم و 
کشتارهایی را که در شهرها مرتکب شد در 
نظر كيريم و قربانیهایی راكه مقدونیها و 
یسونانیها از گرسنگی و تشنگی و سرما و 
حرارت بسيار و آب و هوای بد و امراض و 
غیره می‌دادند با ضایعات آنها در موقع عبور 
لشکر اسکندر از مکران و بلوچستان بر رقام 
نابودشدگان جنگها و قتل و غارتها بيفزاييم 
روشن خواهد بود که فتوحات اسکندر پرای 
بشر بارزش کرورها نفوس تمام شده. اما 
اينكه چقدر از هستی مردمان گونا گون به 
غارت رفته و چه صفحاتی ویران و خراب 
شده در جای خود ذ کر شده و احتیاجی به 
تکرار أن نیست. 

| کنون بايد دید که در ازای أن همه خرابیها و 
کشتارها و غارتها و چپاول‌ها و حريقها و 
برده‌بخشی‌ها و برده‌فروشیهاء این پادشاه 
مقدونی برای همان بشر جه کرد؟ آیا راههایی 
ساخت؟ ترعه‌ای حفر کرد؟ تشکیلاتی جدید 
برای رفاه بشر آورد يا بالاخره طرزی نوين 
برای اداره كردن ملل مغلوبه در عالم زمان 
خود داخل کرد؟ نه. هيج یک از این‌کارها 
نشد. 

گویندکه او اسكندريه را در مصر و چند شهر 
دیگر به همین اسم در جاهای دیگر ساخت و 
نقشه‌های عریض و طویل داشت ولی عمرش 
وفا نکرد. راجع به اسكندريه بايد گفت: حقيقة 
دور از انصاف است که معتقد باشیم در قبال 
آن همه کشتارها و هدم‌ها و قتل و غارتها 
بناى یک اسکندریه, همه اين تلفات و 
ضایعات را جبران کرد. مىكوييم بنای اين 
اسکندریه, زیرا از شهرهای دیگر او اثری 
نمانده و | گر هم می‌ماند جه می‌بود که بتواند 
این همه خسارات جانی و مالی و اخلاقی را 
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جبران کند؟ آيا ساکنین این شهرها که 
سربازان پیر و ازکارافتاد؛ مقدونی بودند مربی 
مردمان بومی می‌شدند؟ نه زیرا خود 
مقدونيها چنانکه دیدیم از حيث اخلاق برا کثر 
مردمان اسیای غربی و هند مزیتی نداشتند. 
مهد تربیت. خانواده است و خانوادة مقدونی 
چندان رجحانی بر خانوادة ایرانی و هندی 
نداشت. مقدونیها همان مردمى بودند که 
اسکندر دربارۂ آنها در موارد استهزا مىكفت: 
«آیا چنین نیست که یونانیها در ميان مقدونیها 
مانند نیم‌خدایانی هستند که در ميان حیوانات 
وحشی باشند؟» (پلوتارک. اسکندر بند ۷۰) 
ولى معتقدات مذهبی ایراهاعالی‌تر و پاک‌تر 
بود. از اين معنی هم | گر صرفنظر کنیم مگر 
اعقاب مقدونيها يا یونانیها هميشه مقدونی يا 
یونانی می‌ماندند؟ جواب معلوم است: پس از 
چند يشت قومیت و خصایص قومی خود را 
از دست داده, در ميان مردمان دیگر حل 
می‌شدند چنانکه غير از اينهم نشد و اثری از 
اسکندریه‌های گونا گون‌باقی نماند. اما درباپ 
نقشه‌های پرعرض و طول او که بجز نقشة 
انداختن سفاین بحر خزر چیزی که برای بشر 
مفيد باشد محققاً معلوم نيست بايد كفت که | گر 
اسکندر پنجاه سال دیگر هم عمر می‌کرد قادر 
نبود جز خراب كردن و کشتن و سربازان خود 
را بکشتن دادن کاری کند. | گرمی‌ماند از فرط 
جاه‌طلبی تا آخر عمر ویلان و سرگردان از 
اینجا به آنجا می‌رفت. هر كاه در عربستان 
بهره‌مند می‌شد. به آفريقا قشون می‌کشید, | كر 
از آنجا جان بدر می‌برد به اسپانیای کنونی 
م ىكذ 
آنجا به طرف دانوب می‌راند» يس 
سكائيه و جاهای دیگر می‌تاخت تا بالاخره 
در جايى كم مى شد. بنابراین اسکندر آنقدر در 
كار لشكرآرايى و جنگ و جدال مستغرق 
می‌گشت كه فرصتى براى اجراى نقشه‌های 
خود نمىيافت. كليةٌ اسكندر مرد تشكيلات ' 
نبود وجنانكه ديديم هر زمان در جایی توقف 
میکرد. مرتكب كارهايى ميشد که از ابهتش 
می‌کاست و باز جاره را در این می‌دید که 
زودتر به لشکرکشیها ادامه داده سربازان 
ناراضی خود را مشغول دارد. گفتيم طرز 
وینی در عالم آن روز داخل نکرد. ممكن 
است گفته شود که عالم آن روز لياقت طرز 
نوینی را هم نداشت. اولاً با این نظر نمی‌توان 
موافقت کرد. ایا می‌توان اين حرف را 
پذیرفت که ملل قدیمه در زمان کوروش 
بزرگ یعنی دو قرن قبل لیاقت طرز نوینی را 
داشتند ولی در زمان اسکندر فاقد اين لیاقت 
شده بودئد؟ جواب معلوم است. ثانياً لو فرض 
كه چنین بود أيا اسکندر نسبت بعصر خود 
هم یک قدم عقب نرفت؟ براى حل اين مسئله 


شت. بعد به ایطالیا می‌رفت» سپس از 


از آن به 


بايد زمان اسکندر را با دور هخامنشی 
مقایسه کرد زیرا او جانشين شاهان اين 
دودمان بود, در اين مقايسه جه می‌بینیم؟ 
باستثنای کبوجیه که بقول هرودوت مریض و 
گاهی مصروع بود. اخس که از حيث شقاوت 
کمتر نظیر داشت. اسکندر از همه شاهان 
هخامنشی از حيث رفتار با ملل مغلوبه عقب 
است و مخصوصاً با کوروش بزرگ طرف 
مقايسه نیست. آيا آنها (موافق نوشته‌های 
مورخین یونانی) شهری را از بيخ و بن 
برانداختند يا در شهری ولو اينكه شوریده بود 
قتل عام را از مرد و زن و کوچک و بزرگ, پیر 
و برنا روا داشتند یا اهالی صفحه‌ای را برده‌وار 
فروختند؟ ما از کارهای بد شاهان هخامنشی 
دفاع نميکنيم. مقصود ما فقط اینست که ا گر 
اكثر شاهان هخامنشی نسبت به کوروش 
عقب رفتند اسکندر نسبت بانها هم قدمی 
عقب‌تر گذاشت. قصابيهاى او را در سغد از 
شورشهای متواتر و پافشاری سکنۀ آن 
میدانند ولی این نظر صحیح نیست. اولاً جنگ 
را با مردم خارجی براي حفظ وطن نمیتوان 
شورش نامید. ثانياً سلْمنا که شورش بود 
بای قصابيهاى هند جه محملی ميتوان قرار 
داد؟ ايا هندیها لشکری به یونان کشیده بودند 
یا برای حفظ 
استقلال خودشان نمی‌بایست بایستند؟ پس 
اینهمه کشتارها و خراب كردن شهرها و 
تتلهای عام و حریقها و غارتها را چه میتوان 
اميد؟ مقصود ما این نيست كه چرا اسكندر 
بهند رفت. مكرّر كفتهايم كه چون شخصی 
جاء‌طلب يا مردمى بخط کشورگشایی افتاد 
حدّی برای خود نمی‌بیند. مراد ما اینست که 
در رفتار با ملل مغلوبه اسکندر از پیشینیان 


جسيم 


یا مرهون اسکندر بودند و ب 


خود هم عقب بود. و ملاطفت او با يروس يا 
یکی دو سه نفر دیگر آنهمه بلیات را که 
اسکندر در هند باعث شد جبران نمیکند. 
علاوه بر این» بلیات او در هند کاری کرد که 
در جاهای دیگر نکرده بود. بسربازان ساخلو 
ماسا گ پایتخت آسکینیان قول شرف داد که 
اگراز قلعه بیرون آمده پروند. کاری با آنها 
ندارد و چون آنها از سنگرهایشان خارج 
شدند با كمال بی‌شرفی نقض قول كرد و حتی 
وقتی‌که دید زنان اين مردمان بیش از او 
بشرافتمندی پای‌بندند شرمسار نگشته بجنگ 
ادامه داد و پس از قصابی نفرت‌انگیز اين زنان 
شیردل را مانند بردگانی بمقدونیها بخشید. آیا 
در دور هخامنشی اين واقعه سابقه دارد؟ 
بالاخره برای اینکه بسط کلام را محدود 
سازیم قربانی هزاران نفر کوشی اسیر را برای 
راحت روح هفس‌تیون محبوب اسکندر جه 
میتوان نامید؟ داریوش اول بقول ژوستن 
مأموری بقرطاجنه فرستاده قربانی انسان را 


اسکندر. ۲۴۴۱ 
منع کرد. اسکندر دو قرن بعد از او قربانی 
هزاران نفر آدمی را برای تجلیل مرد دوست 
خود روا دانست. و آريان مورخ او درباب اين 
شقاوت و صدها بيرحمى دیگر اسكندر, 
خاموش است و تقصير أو را در اين ميداند که 
لباس پارسی میپوشید يا شراب بسیار 
مينوشيد. معلوم است که ما نميخواهيم عياشى 
و میگساری او راكارى بد ندانيم ولى وقتىكه 
ازاين نوع كردارها انتقاد ميشود چراان 
سبعيت و وحشيكريها را از خاطرها ميزدايد؟ 
اما اينكه جانشینان او جه کردند. در اين باب 
صحبت در بيش است زيرا بی‌مدرک 
نمیخواهيم سخنی بگوییم. در جای خود 
روشن خواهد بود که بهم افتادن سرداران 
اسکندر يس از او جه جنگها و خون‌ریزیها و 
جه قتل و غارتها را باعث گردید و برای ملل و 
مردمان آن روز نزاع جانشینان او چقدر گران 
تمام شد. اگر از نظر یونانیها هم در شخص 
اسکندر دقیق شویم مىبينيم که او به یونان 
ضرر و خسارتهایی رسانید كه دیگر ترمیم 
نشد: یونان در دورةٌ هخامنشی با وجود اينكه 
كراراً حملات ایرانیها را دفع میکرد باز از آنها 
متوحش بود و این وحشت يونان را ران 
میداشت كه پیدار بوده آزادی خود را حفظ 
کند. اخلاق و عادات ملی را از دست ندهد و 
موسسات تاریخی را پایدار بدارد. اين 
بیداری» این جد و جهد و اين کوشش و عمل 
نتایج نیکو برای یونان داشت. بهترین دلییل 
این معنی ترقی حير تآور یونان است يس از 
جنگهای ايران و یونان که اثرات آن در علوم 
و ادب و صنایع تا زمان ما باقی است» و قرن 
پریکلس را قرن طلایی آتن خوانده‌اند. بعدها 
هم یونان كمابيش چنین بود. ولی از وقتی که 
دولت هخامنشی منقرض گشت, بونان دیگر 
وحشتی نداشت و چون طوق بندگی مقدونیه 
را بگردن انداخت پا سرعتی حیرت‌آور رو 
بانحطاط رفت, در قرون بعد هم يونان بآن 
درخشندكى سابق خود برنگشت زيرا بیزانس 
يك دولت روم شرقى بود نه يونانى که آنهمه 
مردان بزرگ بوجود آورد. مردانى كه بعض 
آنها پس از ۴ قرن در فلسفه و ادب و صنایع 
مستظرفه هنوز بر افکار و سلیقه‌های ما استیلا 
دارند. همان سرزمین که در مقابل شاهانی 
مانند داریوش اول و خشیارشا برای حفظ 
استقلالش چنان پا فشرد که باعث حيرت 
مردمان معاصر و قرون بعد گردید. در زمان 
مهرداد ششم پنت یعنی یکی از اعقاب شاهان 
مذکور با شمف حاضر شد جزء دولت او گردد. 
(شرح این وقایع در جای خود بیاید). 

ستایش‌کنندگان اسکندر از صفات بزرگ او 


1 - Organisateur (فرانسوی)‎ 


۲ اسکندرآباد. 


این معنی را میدانند که هیچگاه مغلوب نشد. 
ایا ما عدم مغلوبیت بتهایی برای ستایش 
ستایش است که لااقل بیش از خراب كردن 
آباد کند و دیگر بايد در نظر داشت که او با کی 
طرف بود؟ با دولتی که در انحطاط کامل امرار 
وقت میکرد و متلاشی میگشت. | گر اسکندر 
بطرف ايطاليا رفته بود بقول یلیو زود 
معلوم میگشت که تفاوت بين سرداران رومى 
و داریوشی كه در ابتدای جنگ فرار ميكرد 
چقدر است. اسکندر دیگر که پادشاه اپیر " و 
همشیر «زادةٌ اسکندر مقدونی بود حقيقتى را 
بیان کرد: وقتی که باو گفتند که اسکندر ثانوی 
در اسیا فتوحات نمایانی کرده و حال آنکه او 
در ایطالیا هنوز کاری بزرگ انجام نداده. 
جواب داد: «او در آسیا با زنان طرف است و 
من در ایطالیا با مردان میجنگم». مقصود او از 
زنان. گروه زنان و خواجه‌سرایانی بود که 
داریوش در جنگ ایسوس با خود داشت و 
حرمهای سرداران او و نیز خود سرداران که 
زینت‌های بسیار استعمال میکردند و سست 
شده بودند. بعقیدۀ نگارنده, فیلیپ پدر 
اسکندر از او برتر بود. و فتوحات اسکندر را 
بايد از دو جيز دانست: ۱- از زحمات فیلیپ 
در مقدونیه و تشکیل فالانژهای مقدونی, ۲- 
از نبودن سرداران لايق در ايران که از آنهمه 
وسایل مادی و معنوی, از درباهاء مواقع 
نظامی» رودهاء تنگهاء دشت‌ها و غيره و غيره 
استفاده کنند تا اسکندر نه راه پیش داشته 
باشد و نه راه يس. شهر صور این نظر را کاملاً 
ثابت کرد: اتحاد یک مشت مردم قشونی را که 
در همه جا تا آن زمان فاتح بود هفت ماه 
معطل و کرارا در یاس و ناامیدی غوطه‌ور 
ساخت. ممکن است گفته شود که بالاخره 
ایران بکمک او امده بود باز مغلوب میشد؟ 
بالاخره یک جيز میماند: گویند که اسکندر 
مشرق را برای تمدن یونان باز کرد. مشرق 
قدیم برای يونان قبل از آمدن اسکندر هم به 
أسيا باز بود و گروه گروه یونانی در مصرء 
سوریه, اسیای صغير و بابل پرا کنده‌بودند. 
دقتی در تاريخ تمدن یونان این مطلب را 
بخوبی ثابت ميكند. | گر مقصود اشخاصی که 
این نظر دارند چنین باشد که چون اسکندر 
باعث استیلای عنصر یونانی در مشرق شد 
مشرق و مغرب بیکدیگر نزدیک گشتند و 
تمدن یونانی در مشرق انتشار یافت» پس در 
اینجا بايد لفظ مشرق قدیم را بمعنایی دیگر 
فهمید. ولی چون نمیخواهیم بی مدرک و دلیل 
حرف بزنیم بايد اثبات نظر خود را بجای 
دیگر محول داریم یعنی پس از اينکه تاريخ 
جانشینان اسکندر و حکمرانی سلوکیها و 


روی کار آمدن اشکانیان و کارهای آنان و 
شاهان ساسانی را بیان کردیم تمامی اين 
وقایع را در نظر گرفته پبینیم که مشرق قدیم 
بمغرب نزدیکتر شد یا بعكس بر خصومت بين 
مشرق و مغرب افزود. و دیگر اينكه آيا واقعاً 
تمدن یونانی در مشرق قدیم بعمق رفت و از 
خود اثری مهم گذارد؟ پس عجالةٌ مقتضى 
است باين فصل خاتمه داده جريان وقايع ۳ 
از آنچه كفته شد باين نتيجه ميرسيم كه 
اسكندر شخصى بود بزرگ و داراى صفاتی 
بسيار از خوب و بده ولى جهانكيرىهاى او 
محن و مصائب بی‌حدوحصر براى ملل و 
مردمان آن زمان تدارک كرد و بنایراین هر كاه 
از نظر منافع بشر بنگریم او بیشتر كرفت و 
بسیار کمتر داد. با وجود اين کشورگشایبهای 
او دور جدیدی در مشرق قدیم گشود که در 
ایران تا قوت یافتن دولت اشکانی و در 
آسیای صغیر, سوریه. و مصر تا استیلای 
روميها در اينجا امتداد يافت. ما در اينجا از 
بعض خطاهاى اسكندر مانند كشتن 
پارمن‌ین. زجرهاى فیلوتاس, قتل كليتوس و 
کالیستن, اعدام طبيب هفس‌تیون و غيره 
چیزی نگفتیم زيرا او در مقابل اين لفزش‌ها 
کارهای خوب بسیار هم کرد و دیگر وقتی‌که 
دربارۂ اشخاصى مانند اسكندر قضاوت 
ميشود بايد بافق نظر توسعه داد و چنانکه 
گویندمته روی دان خشخاش نگذاشت. او 
آدمی بود و آدمی نه از عيب مبرى است و نه 
از خطا و لغزش مصون. (ایران‌باستان ج ۲ 
صص ۱۲۱۲ - ۱۹۴۷). تاریخ بيهقى که در 
محا کمات تاریخی خود هیچوقت از منهج 
صواب و سداد منحرف نميشود دربارة 
اسكندر كويد: ما اعجب مثل العرب: نار 
الحلفاء سريعةالانطفاء. جه اسکندر مردى بود 
كه آتش‌وار, سلطانى وى نیرو كرفت و بر بالا 
شدء روزى چند سخت اندک. و پس خا كستر 
شد و آن مملكتهاى بزرگ که كرفت ودر 
آبادانى جهان كه بگشت سبيل وى آنست كه 
کسی بهر تماشا بجایها بگذرد و آن ملوى و 
پادشاهان که ايشان را قهر کرد و آنرا كردن 
نهادند و خویشتن را کهتر وی خواندند. راست 
بدان مانست که در أن باب سوگند گران داشته 
است و آنرا راست کرده تا دروغ نشود. گرد 
عالم گشتن جه سود؟ پادشاه ضابط بايد چون 
ملکی و بقعتی بگیرد و آنرا ضبط نتواند کرد و 
زود دست بمملکت دیگر یازد همچنان بگیرد 
و بگذرد و آنرا مهمل بگذارد و همه زبانها را 
در گفتن اينكه وی عاجز است مجال تمام داده 
باشد. و بزرگتر آثار اسکندر را که در کستب 
نیشته‌اند آرند که وی دارا را که ملک عجم بود 
و فور را که پادشاه هند بود بکشت و با 


اسکندرائی. 


هریکی ازين دو تن او را زلتی دانند سخت 
زشت و بزرگ. پس اسکندر مردی بوده است 
با طول و عرض و بانگ و برق صاعقه چنانکه 
در بهار و تابستان ابر باشد و پپادشاهان روی 
زمين بگ‌ذشته و بباريده و بازشده. فكأنه 
سحابة صيف عن قليل تفشع. (تاريخ بيهقى چ 
اديب از ص .)4١-9٠‏ 
درباب این شهريار, افسانه‌های بسيار متداول 
گردیده.مژلف پرهان گوید: نام پادشاهی است 
که عالم‌گیر شد. گویند دخترزادء فیلقوس 
است و پدرش دارا نام داشت و جون دارا 
دخترش فیلقوش را بسبب گند دهن پیش 
فیلقوس فرستاد و دختر از دارا حامله بود و 
اظهار میکرد تا بوی دهن او را با اسکندروس 
که آنرا بفارسی سير گویند علاج کردند و بعد 
از آن فرزند بوجود آمد او را اسکندر نام 
نهادند و نام مادر او ناهید بود و بعضی گویند 
اسکندر پیغمبر شد و او را ذوالقرنین از آن 
جهت گویند که دو طرف پیشانی او بلند 
برآمده بود. - انتهی. مورخین ایران ازجمله 
فردوسی برای پوشیدن ننگ شکست ايران از 
مقدونیه اسک‌ندر را فرزند داراپ از دختر 
فيلفوس مسماة به ناهيد كفتهاند كه فيلفوس 
پس از شكست از ایسران آن دختر را ببزنی 
بداراب داد و يس از ابستنى به اسكندر براى 
بوى دهان او, او را بيدر فرستاد و فيلفوس از 
ننگ, این معنى يوشيده داشت و اسكندر را 
فرزند خود خواند؛ 
این پرده سد دولت و خاقان سکندر است 
اسکندر دوم که دوم سد ازآن اوست. 
خاقانی. 
آنچه مادر بر سرتابوت اسکندر نکرد 
من بزاری بر سر تابوت او ننمودمی. 
خاقانی. 
و رجوع به ذوالقرنین و سکندر و اسکندرنامه 
شود. 
اسکند رآباد. زک د] (() نام شهریست 
پسرحد جنوب. ابادان‌کرده ذوالفرین. 
(شرفنامة منیری) (مؤيدالفضلاء): 
درو سدّی از عدل بنیاد کرد 
همان نامش اسکندرآباد کرد. 
نظامی (اقبال‌نامه چ وحید ص ۱۹۸). 
اسکند رآباد. (زک د] ((خ) نام محلی كنار 
راه تسربت حيدريه به جویمند ميان 
حوض‌سرخ و چنگ‌سر در ۱۸۴۳۵۰ گزی 
مشهد. 
اسكند رائی. [اك د](ص نسبی) منسوب 
پاسکندریه. اسکندرانی. رجوع به اسکندرانی 
و رجوع به ایران باستان ص۱۰۹ و ۱۷۷۹ 
شود. 


1 - Tite live. 2 - ۰ 


واه ری شاه دی e‏ 


اسکندرانی. 


اسکندرانی. [إ ک د] (ص نسسسبی, لا 
منسوب به اسکندریه. (سمعانی). |انوعی 


پارچه بوده است كه شايد از آن كفن نيز 
می‌کرده‌اند؛ 
اگراسکندری دنیای فانی 
کندبر توكفن اسکندرانی. 
عطار (اسرارنامه). 


از وى [بدرالدينبن نورالدين البروى ] شنيدم 
كه وقتى بخدمت علاءالملى [ملک ] الامراء 
والوزراء ابويكر الجامجى رحمه الله خدمتى 
نوشتم و نظمى پرداختم. چون در نظر مبارک 
او آمد مرا يك تخت جامه برد نیشابوری و دو 
تا اسکندرانی فرستاد. در شکر اين لطف 
رباعی و قطعه‌ای بگفتم... و قطعه اين است: 
چو اسکندران را معين و وزیری 
از آنم فرستادی اسکندرانی. 

(لباپالالباب ج اص ۵۰ 
|| شعر شعرای اسکندریه '. ||شعر فرانسوی 
دارای دوازده هجا و آن در مائ سیزدهم م. 
در رمان اسکندر " بكار رفته است. 
- طريقة اسکندرانی "؛ طريقهاى از حكمت 
ممزوج بعرفان که آنرا افلاطونی نو نيز گویند 
و پیشوایان اين طريقه فلوطن و اسک‌ندر 
افرودیسی و فرفوریوس باشند. يس از مائة 
جهارم م. يعنى در واقع بعد از ارسطو و 
شا گردان‌او و معاصرين ايشان شهر اتن بلكه 
كليةُ يونان از جهت علم و حكمت از رونق 
افتاد و از ان يس ارباب معرفت و هنر هر جند 
باز | كثريونانى بودند. مجمع و محل جلوه و 
مجال ايشان اسكندريه بود. زيراكه بطالسة 
مصر كه مؤسس دولت آنان یکی از سرداران 
اسكندر موسوم به بطلمیوس" بود در 
يايتخت خود یعنی اسکندریه بجمعآورى و 
تشویق اهل كمال اهتمام کردند و وسایل 
تحقیقات علمی را از کتابخانه و باغ نباتات و 
حیوانات و رصدخانه و غیرها از هر جهت 
برای آنان فراهم آوردند و حوزه علمی را گرم 
کردند. در مائة سوم و دوم ق.ع. دارالسلم 
اسکندریه رونق تمام داشت اما پس از آن هم 
تا اوايل مائة چهارم م. داير بود. دانشمندان 
نامی اين دوره جه انها که در اسکندربه بودند 
و چه معدودی که در اقطار دیگر زیست 
كردهاندبا یونانیان سابق یک فرق بزرگ 
داشتند و آن اين است که در یونان بيشتر اهل 
علم جامع علوم و فنون بودند و اهتمام خود را 
مصروف بيك رشته مخصوصی نمیکردند. در 
واقع ارسطو که آخرین حکمای متقدمین 
است نخستین کسی است که تشعب و تفنن را 
در علوم فتح باب کرده است و لیکن او نیز 
خود جامع بوده و تخصص اختیار نکرده 
است. اما دانشمندان متاخر | کثر ذیفن بوده‌اند 
و هم خود را مصروف رشته‌های خاص کرده 


و آنها را بسط و توسعه داده‌اند و تتایج کارها و 
شش‌های ایشان است که معارف‌پروران 
اسلامى جمع أورى کرده و موضوع بحث و 
تحقيق ساخته و مكمل كرده و در رساله‌ها و 
کتب خود برشتة تحرير و ثبت و ضبط 
درآوردند و هنگامی‌که مردم اروپا توجه بعلم 
و معرفت کردند از آن مخزن و منبع استفادة 
کامل کردند. 
ابولونیوس ” واقليدس "كه كتاب او را در 
صدر أسلام بعربى ترجمه كردهاند و بعدها 
خواجه نصيرالدين طوسى تحرير کرده در 
هندسه نام بلند دارند وهر دو از حوزةٌ 
اسكندريه و از سا سوم ق.م. ميباشند. 
ازشدهيدس ۸ در كليهُ رياضيات خاصه 
جر اثقال عاليمقام است و معاصر اقليدس بوده 
و در جزيرهُ صقليه ميزيسته است. در هيئت و 
نجوم ارسطرخس" قائل بحرکت زمین و 
مرکزیت خورشید بوده و ابرخس "' بزرگترین 
منجم قدیم قلمداد شده و هر دو در مائۀ دوم 
قم بوده‌اند. بطلمیوس (مائةُ دوم .) صاحب 
كتاب المجسطى ١'‏ مشهورترين علماى هيئت 
قديم و حوز؛ علمی اسكندريه است و 
تعلیمات او در هيئت مبنی بر مرکزیت زمین و 
حرکات افلا ک و غير آن تا مائهُ شانزدهم م. 
بنياد و مدار این علم بوده است. اراتوسطنس ۱۳ 
كه در مان سوم ق.م. ميزيسته نيز مردی جامع 
و حكيم بوده اما در جغرافيا و هيئت تبحر 
خاص داشته است. ديكر نالو طبيب 
معروف وتالى بقراط است و او در مائةٌ دوم م. 
دررم ميزيسته و تا زمانىكه در اروپا علم 
ده یط توش قرا ها 
دستور معالجةٌ امراض بوده است. اما فلاسفه 
و حک ما همه خوشه‌چین خرمن قدما 
مخصوصاً فیثاغورس و افلاطون و ارسطو 
میباشند و طبقات چند تشکیل داده‌اند که انها 
را فیثاغوریان اخير و اغاذيميان اخیر و 
رواقیان اخير و امثال آن خوانده‌اند. در هر 
حال چون اسکندریه بمشرق‌زمین متصل و از 
آنجا ارتباط با مصر و ممالک آسیا آسان است 
یونانیان در آن دوره بافکار مشرق‌زمینی 
بیشتر مأنوس شدند و این کیفیت در فلسفة 
ایشان بهتر محسوس میگردد. بعضی از 
متفکرین درصدد جمع ميان گفته‌های 
پیشینیان و وفق دادن آراء آنها با یکدیگر بوده 
و یا از هر طائفه از قدما قولی را اغذ و در واقع 
در حکمت التقاط کرده و فلسفهٌ مختلطی 
جسمع‌آوری کرده و این جماعت را 
التقاطیون ۱۴ نامند. رجوع بسیر حکمت در 
اروپا ج ۱ ص ۷۶ ببعد شود. 
اسکندرانی. [اک د] (اخ) محمدبن احمد 


طبیب. نزیل دمشق. وی در سال ۱۲۹۲ ه.ق. 


میزیست. أو راست: ۱- الازهار المجنية فى 


اسکندر افرودیسی. ۳۳۴۳ 


مداواة الهيضة الهندية. که در دمشق بسال 
۹ بطبع رسیده. ۲- تبیان الاسرار الربانية 
فى النباتات و المعادن و الخواص الحيوانيه. كه 
در سنه ۱۲۹۹ از تألیف آن فراغت يافته و در 
دمشق بسال ۱۳۰۰ جاب شده است. ۳- 
کشف الاسرار النورانية القرآنية, در باب اجرام 
سماوية و ارضیه و حیوانات و نباتات و 
جواهر معدنية. در مطبعةالوهبية بسال ۱۳۲۹۷ 
در سه جزء طبع شده است. 
(معجم‌المطبوعات). 
اسکندرانیون. [اک د نی بو ] (اخ) 
اسكندرانيين. ج اسکندرانی. ||فلاسفة 
اسکندریه. رجوع به اسکندرانی شود" 
کتاب‌الادوار للاسک‌ندرانیین. اختصره 
موفق‌الدین اسعدین الیاس‌بن جرجيس 
الطبيب المعروف بابن‌المطران المتوفى سنة 
0ه .ق.( کشف‌الظنون). 
اسکند رانیة. [ اک د نی ی ] (إخ) فلاسفة 
اسک‌ندرانی. رجوع به اسکندرانیون و 
اسکندرانی شود. 
اسکندر افرودیسی. [اک در 1)(ج) ۴ 
ابن‌الندیم كويد او به روزگار ملوک‌الطوائف 
میزیست پس از اسکندر. و او جالینوس را 
دريافته و میان جالینوس و اسکندر مشاغبات 
و مخاصماتی رفته است. ابوزکریا سحبی‌بن 
عدی كويد من شرح اسکندر را بر کتاب سماع 
(سماع طبیعی) در تركة ابراهيمين عبداله 
نصرانی ناقل و مترجم ديدم و اين دو شرح را 
ور او یکصد و بيست دینار قيمت می‌نهادند 
و من برای دست و پا كردن اين مبلغ رفتم و 
چون بازگشتم هر دو را در ضمن کتب دیگر 
بمردی خراسانی به سه‌هزار دینار فروخته 
بودند. و او کتابهای ارسطو را شرح کرده 
است. او راست "": تفسیر قاطیفوریاس که 
قريب ۲۰۰۰ ورقسه است. تفسير 
باری‌ارمینیاس ارسطو. تفسیر آنالوطیقای 


(فرانسوی) 21678۳0۲۱06 ۴۵۵5۱6 - 1 
۰ - 2 

3 - ۳۵۲۱2۲ ۰ 

4 - Ëcole d'Alexandrie. 

5 - 6۰ 
7 - ۰ 

9 - Aristarque. 


6 - Appolonius. 

8 - Archimède. 

10 - ۱۲۷۰ 

11 - ۰ 

12 - ۰, 

13 - ۰ 14 - ۰ 

۰ وا - 15 

16 - Alexandre 0۸۵۳۲00۰ 

۷ - در اینجا ابن‌الندیم میگوید در شرح حال 

ارسطو شروح اسکندر را یاد كردهامء و ما از انجا 
کتب فوق را در متن آورده‌ايم. 


۴ اسکندر افریدوسی 


اسکندریک. 


اولای ارسطو تا الأشكال الجميلة, و او رادو 
تسیر امت و دوشن از اولسی ديكو انت 
الکون و الفساد ارسطو. تسیر طوبیقای 
ارسطو. تفسیر سوفسطیقای ارسطو. تفسیر 
است. و ابن النديم گوید: ننها از این تفسیر 
مقالة اولی در دست است در دو مقاله و مقالة 
دوم هم ناتمام استء تفسير مقالهُ دوم از نفس 
كلام ارسطاليس در يك مقاله و انرا حنين از 
یونانی بسريانى برده است و مقالة سوم أن در 
دست نيست اما مقالۀ جهارم را در سه مقاله 
تفسير كرده است و موجود از آن دو مقالهٌ اول 
و قسمتی از مقاله سوم است تا مبحث زمان, و 
مقالة پنجم در يك مقاله و مقالهُ ششم در یک 
مقاله و از آن کمی بیش از نصف موجود است» 
و مقالهٌ هفتم در يك مقاله و مقالهُ هشتم از آن 
اولی کتاب السماء و السالم ارسطو. تفسیر 
حرف نون و لام از کتاب‌الحروف (الهيات) 
ارسطو. و تلخيص کتاب‌النفس ارسطو.' و 
علاوه بر أن كنتب ذيل از تاليفات خود 
اوست: ك تا بالتفس. كتاب الرد على 
جسالینوس فوالتمكن. كتاب الرد على 
جالينوس فی‌الزمان و المكان. کتاپ‌الا بصار. 
كتاب اصول‌العامية. كتاب عكس المقدمات. 
الهیولی و الجنس. كتاب الردٌ على من قال انه 
لايكون شیم الا من شىء. كتاب فى ان 
الأبصار لاتكون الا بشعاعات تنبث من العين 
والرد على من قال بانبثاث الشعاع. 
كتاب‌اللون. كتاب الفصل على رأى 
ارسطاليس. کتابالمالیخولیا - انتهى. 
اسكندر يا اسكندروس أفروديسى يكىاز 
حكماى مشائى است كه در اواخر قرن دوم م. 
در شهر قديم افروديسيا که بين منتشا و آیدین 
واقع است. متولد گردید و در عصر سيتيم سور 
در اسکندریه بتدریس اشتغال داشت و همه 
آثار ارسطو را شرح کرد و كافّة ايبن شروح 
بزبان عربی ترجمه گردیده حستی در اواخضر 
بزبان لاتين هم ترجمه وا کثر انها در وندیک 
طبع شده. خود او نيز سه اثر مستقل دربارة 
روح قسدر و حسرّیت نسوشته است. ابن 
ابی‌اصیبعه در طبقات‌الاطباء پس از شمردن 
شروحی که وی به آثار ارسطو نگاشته كويد 
عربی ترجمه شده: 

کتاب‌اللفس. مقالة فى عکس المقدذمات. مقالة 
فی‌العناية. مقالة فی‌الفرق بين الهیولی و 
الجنس. مقالة فی‌الرد على من قال انه لایکون 


شیء الا من شىء. مقالة فى ان الابصار 
لایکون بشعاعات تنبث من العين و الرد على 
من قال بانبثاث الشعاع. مقالة فی‌اللون و ای 
شىء هو على رأى الفيلسوف. مقالة فىالفصل 
خاصّة ما هو على رأى ارسطوطاليس. مقالة 
فی‌المالیخولیا. مقالة فی‌الاجناس و الانواع. 
مقالة فىالرد على جالينوس فى المقالة الثامنة 
من كتابه فی‌البرهان. مقالة فی‌الرد على 
جالينوس فيما طعن على قول ارسطوطاليس 
ان كل ما یتحرک فانما يتحرك عن محرك. 
مقالة فی‌الرد على جالينوس فى مادة الممكن. 
مقالة فى الفصول التى تقسم بها الاجسام. مقالة 
فىالعقل على رای ارسطوطاليس. رسالة 
فىالعالم و ای اجزائه تحتاج فى ثباتها و 
دوامها الى تسدبير اجزاء اخرى. كتاب 
فىالتوحيد. مقالة فی‌القول فى مبادى الكل 
على رأى ارسطوطاليس. كتاب آراء الفلاسفة 
فىالتوحيد. مقالة فى حدوث الصور لامن 
شىء. مقالة فى قوام الامور العامية. مقالة فى 
تفسير ما قاله ارسطوطاليس فى طريق القسمة 
على رأى افلاطون. مقالة فى ان الكيفيات 
ليست اجساماً. مقالة فى الاستطاعة. مقاله 
فی‌الاضداد و انها اوائل الأشياء على رأى 
ارسطوطاليس. مقالة فى الزمان. مقالة 
فى الهيولى و آنها معلولة مفعولة. مقالة فى ان 
القوّة تقبل الاضداد جميعاً على رای 
ارسطوطاليس. مقالة فى الفرق بين المادة و 
الجنس. مقالة فی‌المادة و العدم و الكون و حل 
مسئلة لتاس من القدماء ابطلوا بها الكون من 
كتاب ارسطوطالیس فى سمع الکیان. مقالة 
فی‌الامور العامية و الكلية و انها ليست اعياناً 
قائمة. مقالة فىالرد على من زعم ان الاجناس 

كبة من الصور اذ كانت الصور تنفصل منها. 
مقالة فى أن الفصول التى بها ينقسم جنس من 
الاجناس ليس واجب ضرورة ان تكون انما 
توجد فى ذلك الجنس وحده الذى اياه تقسم 
بل قد يمكن ان يقسم بها اجناساً | كثرمن واحد 
ليس بعضها مرتباً تحت بعض. مقالة فيما 
استخرجه من كتاب ارسطوطاليس الذى 
يدعى بالرومية ثولوجيا و معناه الكلام فى 
توحيد الله تعالی. رسالة فى ان كل علة مباينة 
فهى فى جميع الاشياء و ليست فى شىء من 
الاشياء. مقالة فى اثبات الصور الروحانية التى 
لا هیولی لها. مقالة فی‌العلل التی ۳ 
المعدة. مقالة فی‌الجنس. مقالة تتضمن فصلاً 
من المقالة الثانية من کتاب ل طالیس 
فی‌النفس. رسالة فى القوة الآتية من حركة 
الجرم الشریف الی‌الاجرام الواقعة تحت الکون 
و الفساد. و رجوع بفهرست تاریخ‌الحک‌مای 
قفطی و تتمهٌ صوان‌الحکمة و عیون‌الانباء ج۱ 
صص ۶۹ - ۷۰ و رجوع بفهرست همین کتاب 


شود. 


در 1 (اخ) 
رجوع به اسكندر افروديسى و كنزالحكمة 
ص ۱٩۲‏ شود. 

اسکندر اول. اک در أَوْوَ] (اخ) اسکندر 
بسر آمينتاس يادشاه مقدونيه را بايد اسكندر 
اول ناميد. وى در موقع جنگ‌های خشيارشا 
با يونان در سياه ايران سمت سردارى داشت 
ولى باطناً طرفدار يونانيان بود. (ايران باستان 
ج۲ ص ۱۱۹۲). و رجوع به اسکندرین 
آمین‌تاس شود. 

اسكندر بارودی. (! ک د ر] (إخ) 
اسكندربن نقولابن سمعانبن مراد بارودى 
(۱۲۷۲ - ۱۳۳۹ ھ .ق.). طبیب مصنف. اصل 
او از حوران (سوریه) است و یکی از اجداد 
وى به لبنان منتقل شد. و اسکندر در صيداء 
متولد گردید و در مدرسة آمریکائی بیروت 
كسب علم کرد و بطب پرداخت و در امور 
طبی متقلد مناصب متعدد گردید و بنفایس 
کتب خطی عربی توجه کرد و کتابخانه‌ای 
فراهم آورد و علم حقوق آموخت و در آن 
علم اجازه یافت و مدتی دراز مستولی انشاء 
«مجلة الطبیب» بود. او راست: حياة الدک‌تور 
فانديك. سوارالسحلی در طب. النصائح 
الموافقة فى سن المراهقة. المبادى الصحية 
للاحداث. خيرالاغراض فى مداواة الامراض. 
اضرارالمسكرات. مذهب هاللى. 
تاريخ الحثيين. وی در سوق الغرب (از قراى 
لبنان) درگ‌ذشت. (الاعلام زرکلی ج١‏ 

(° 

اسکندر بت‌شکن. [ اک د ر ب ش ک] 
(إخ) (سلطان) یکی از حکمرانان كشمير. جد 
وى شاه میردرویش, دين اسلام را در 
سرزمين مزبور داخل كرد. اسكندر در سال 
۶ ه.ق.بجای پدر خود سلطان قطبالدين 
نشست وبا کمال كامرانى قريب ۲۳ سال 
فرمانروائی کرد. و تعداد بسیار از بتخانه‌های 
هندوان کشمیر را ویران ساخته در جای بعض 
آنها مساجد و جوامع بنا کرد و از ایین‌رو به 
قب بت‌شکن معروف گردید. ورود تیمورلنگ 
بهندوستان هم در زمان اين سلطان بود و او 
هدایائی برای تیمور فرستاد. اسکندر بسال 
۹ در گذشت و پسر وی علی‌شاه جانشین 
او گردید. (قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسکند ربكك. اک د بَ] ((خ) نام اصلی 
وی جورج؟ یا گئورک کاستریوتی است. يدر 
او يان کاستریوتی» در زمسان فتوحات 
عشمانیان در روم ایلی, سمت پرنسی حسوالی 


اسکندر افر پدوسی. [! ک د 


۱-در ابن‌الشدیم ج مصر: و للاسک‌ندرانیین 
تلخیص هذا الکتاب. و متن مطابق نقلی است که 
قفطى از ابن‌الندیم کرده است. 

2 - 8502۳0067 - Beg (George). 


اسكندربيك. 


کرویایعنی جهت آقچه‌حصار واقع در 
ارناژدستان را داشت. جورج در سال ۱۴۱۴ 
۴ تولد يافت و چون آوازة فتوحات سلطان 
مراد ثانى بگوش پدر جورج رسيد بعرض 
اطاعت بيش أمد و يادشاه مزبور براى دوام و 
ثبات اين اطاعت و تبعیت. چهار يسر او را 
بطور كروكان كرفته به ادرنه آورد. اسكندر 
كوجكتراز همة آنها بود ولى: 

بالای سرش ز هوشمندی 

می‌تافت ستارهُ بلندی. 

و فهم و فراست بسیار داشت تا آنجا که منظور 
نظر پادشاه گردید و مظهر لطف و محبت 
بىاندازه گشت. توجه و نظر شاهانه جورج را 
مشابه ذوالقرنين تشخیص داد بابهام تشبيه و 
تشبه نام اسکندر را به وی عطا کرد و سپس او 
را با شهزاده سلطان محمدخان ثانی در یک 
جا تربيت کردند و چون بحد رشد و کمال 
رسید پسمت فرمانداری در صرب و شام و 
دیگر قطعات کشور عثمانى خدمات شایان 
توجه کرد و در محاربات جسارت و جرأت 
بسیار از وی به ظهور آمد و شجاعت و 
مهارت نظامی او بر همگان واضح و لایح 
كشت و نيز نیرومندی زیاده از حد ابراز 
دام پار ای از هس اي زیت ا 
مغلوب او می‌شد. پهلوانان بسیار در حضور 
شاهانه با وی درافتادند و عاقبت برافتادند. و 
او مغلوب احدی نشد. پس از وفات پدر وی 
كشوراو را ضميمة ممالک عثمانى ساختند و 
یک محافظ برای أقجهحصار تعيين شد در 
اين حال خود اسکندربک در سفر شام بود و 
بهنگام عودت خبر مرك سه برادر را به وى 
دادند. از مشاهد؛ اين اوضاع و احوال ملالت 
خاطری بيدا کرد زیرا که انتظار او غير از اینها 
بود و چنین می‌پنداشت که پس از مرگ يدر 
یکی از برادران يا خود او وارث و پرنس 
ملک موروث خواهد شد. از یک طرف این 
خیال و از طرف دیگر گذشته شدن برادران او 
را بكلى مأيوس و دل‌افسرده کرد و منتظر و 
منتهز فرصت بود تا چاره‌ای بينديشد. در 
خلال همین احوال بسال ۱۴۴۳ م. مأمور 
محاربةٌ مراوه شد و تعداد اندكى از آرناؤدها با 
وى بودند با همین عده راه فرار پیش گرفته به 
اغفال محافظ آقجهحصار ملک موروث يدر 
را بدست آورد و پرنسها و ملوک‌الطوایف 
دیگر آرناژدستان را باتفاق و اتحاد خواند و 
خود رئي سالرؤسا سراسر آرناؤدستان كرديد. 
در این حال عسا کر عشمانی رو به آن سو 
آوردند اسکندریک در سای مهارت و اقتدار 
نظامی خود و استحکام طبیعی ملاذ و ملجأ 
خود مدت مدیدی در برابر عسا کر دولت 
مسقاومت كرد. دول مسیحی اروپا و 
علی‌الخصوص پاپ و سلطان مجارستان نیز 


بخیال ایجاد سذی سدید در مقابل دولت 
عشمانی اسكندربك را تحریک و تشویق 
می‌کردند و اتحادی هم در این باره منعقد 
ساختند ولی از سطوت و هيبت دولت عشمانی 
مخالفان جرأت عملیات نداشتند, فقط 
اسكندربك را به آتش انداخته از دور تماشا 
میکردند در هر حال اين مرد دلیر بمساعدت 
استواری و سرسختی استحکامات طبیمی و 
مهارت اصول حرب مخصوص بخود او که 
هميشه تنگه‌ها را اشغال کرده در جنگلها 
متواری ميشد و نا گهان بحمله و هجوم 
می‌پرداخت و در مقابل عسا ک رکلی که در 
تحت فرمان خود سلطان مراد ثانی برای اخذ 
و گرفتاری وی آمده بودند مقاومت ورزید 
ولی بکشور و لشکر او خرابی بسیار وارد 
آوردند تا آنجا که خواهرزادء وی حمزه‌بک 
هم ضد او شد و دلیرترین رفقای او موسیس 
وی را ترک گفته مظهر الطاف پادشاه گردید و 
با فوجی از عسا کر عشمانی به وی حمله آورد, 
اين حال پر ملالت خاطر اسکندربک افزود و 
او را پسیار متأثر کرد ولی عاقبت هر دوی 
آنها را بچنگ انداخت. سلطان محمدخان 
ثانی نيز چندین بار برای گرفتاری و سرکوبی 
اسکندریک لشکر فرستاد تا آخرالامر بطلب 
صلح مجبور كشت و در سال كام 
معاهدهاى منعقد ساختند. اسكتدريى زمان 
اين صلح را غنيمت شمرده خود را به كشور 
ایتالیا رسانید و در آن زمان شارل هفتم 
سلطان فرانسه به نايل و صقلية (سیسیل) 
تجاوز میکرد. اسکندربک بنای يارى و 
همدردی با فردیناند اول پادشاه نايل و صقلیه 
را گذارد و کار بفتح و فیروزی خاتمه بيدا 
کرد. فردیناند برای پاداش حقوق ابن مودت 
عنوان و لقب دوک سان‌پطر را به اسکندر عطا 
کرد. بعد از عودت از اين مسافرت در سال 
۳ م. به تشویق و تحریک پاپ پی دوم 
نقض عهد کرده بنای محاربه با دولت عثمانی 
راگذارد و اين بار سلطان مسحمدخان ثانی 
عسا کربسیار مأمور اين کار کرد. اسکندربک 
يس از مطالعة اوضاع و احوال دانست که در 
این کرت کاری از پیش بردن نمی‌تواند و 
مخصوصا از انجا که صحت وی هم مختل 
شده و اسکندربک پیش نبود پس به خیال 
استمداد همت از وندیکها بقصبة لش روانه شد 
و در آن‌جا بسال ۱۴۶۷ م. درگذشت و در 
همان قصبه او را به خا ک سپردند. جسارت و 
دلاوری وی در مخیلة مردم چنان مؤثر واقع 
شده بود که میگفتند استخوان‌های او حكم 
حرز را دارد و هر که با خود همراه داشته باشد 
از اصابت گلوله مصون ماند پس بهمین خیال 
وی را از قبر درآورده استخوانهای وی را 
قطعه‌قطعه کردند و هر سلحشوری یک قطعه 


اسکندرپاشا. ۲۴۴۵ 


از آنرا به لباس خود نصب میکرد تا روئین‌تن 
شود. کودک خردسال وی با جمعی از رؤسا به 
وندیک فرار کرد و معلوم نشد که عاقبت 
بسرشان جه آمد. پس از گذشته شدن 
اسکندربک آقچه‌حصار تسلیم شد و تمام 
آرناودستان. تحت تسلط عشمانی دراسد. 
بارلسیو که یکی از معاصرین و دوستان 
اسکندریک بوده تاريخ او را بزبان لاتینی 
نگاشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسکند ربيكك. [إك د ب ] ((خ) یکی از 
بزرگان اواخر عهد تیموریه که ميرزا 
علاءالدوله بوثاق او پناهنده شد و او را بامر 
بابرمیرزا بیرون كشيده ببعضى از اهل اعتماد 
سپردند. (حبيبالسير جزو "ازج ۳ 
ص ۲۲۲). 
اسکند ربیگت. [إك د ب ] ((خ) مسنشی 
دربار شاه‌عباس اول. او راست؛ عالم‌آرای 
عباسی در ترجمة احوال و وقایم سلطنت 
پادشاه مزبور و اجداد او. اين کتاب باذ کر 
وقایع سال وفات شاه عباس کبیر و جلوس 
جانشین او شاه‌صفی در سال ۱۰۳۸ ه.ق. 
بسپایان مسیرسد. وی بسال ۱۰۲۵ بتألیف 
عالم آرا آغاز کرد و بمرگ شاه‌عباس در ۲۴ 
جمادی‌الثانی ۱۰۳۸ بيايان رسانید اين کتاپ 
در ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در تهران جاب شده و آن 
در سه بخش است. اول در نسب صفویه و یک 
یک نيا كان ایشان, بخش دوم در وقايع سی 
سال ال سلطنت شاه‌عباس, بخش سوم 
وقايع قرن دوم سلطنت او که از سال ۱۰۲۶ 
شروع و بمرگ وى در ۱۰۳۸ ختم میگردد, و 
در این بخش احوال خده‌ای از علما و سادات 
و صاحب‌منصبان عالى دولت صفوى را 
معرفى كرده است. (الذريعه ج ۳ صص ۲۶۳ - 
۴ رجوع بتاریخ ادبیات ايران تأليف 
براون ج۴ ترجمة رشید یاسمی ص ۷۹ ۸۷ 
۸ ۲۹۴ وتاريخ ادبيات ایران تاليف 
رشب ازاده شفق صص519١-١٠٠و‏ 
سبک‌شناسی تألیف ملک‌الشعراء بهار ج۳ 
صص ۲۸۸-۲۸۰ شود. 
اسكندر پادوسپانی. [اك در ] ((خ) از 
خاندان پادوسپان (۸۵۸ - ۸۸۱ ه.ق.) در 
کجورمازندران حکومت داشت. (الندوین فى 
جبال شروین). 
اسکندر پاشا. [اكَ د] (إخ) یکی از وزرای 
دوره سلطان سلیمانخان قانونی. وی در ابتدا 
سمت باغبانباشی داشت و بعد از دوقه 
كين زاده محمد پاشا والی مصر گردید. و سه 
سال و سه ماه ديار مصر را اداره کرد و در سنۀ 
۶ ه.ق.معزول شد و باستانبول عودت 
کرد. آنگاه بسمت بگلربگی نايل گشت. و در 
عهد سلطان سلیم‌خان ثانی در سال ٩۷۸‏ دو 
روز پس از فتح قلعة ماغوسه درگ‌ذشت. 


۶ اسكندرياشا. 


(قاموس الاعلام تركى). 
اسكند رياشا. [إك د] (إخ) یکی از وزراى 
عهد سلطان سلیمانخان قانونی, اصلاً 
چرکس. شخصى جسور و مدبر بوده و در 
زمان بكاربكى كريش در ارضروم 
(ارزتةالروم) برای محاربه با اسماعیل‌میرزا 
پسر شاه‌طهماسب فرستاده شد و تا حدود 
ايران رفت و مظفر بازآمد در دور سلطان 
سلیم‌خان ثانی در سال ۹۷۷ ه.ق.بهنگام 
عزیمت سنان‌پاشا بیمن والی مصر گردید و 
۲ ماه در این مقام بود و سپس معزول شد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسكندر ثانی. [! کَ د را (اخ) لقب 
محمدبن تكش خوارزمشاه: و سلطان محمد 
را بر سبیل معهود در القاب اسک‌ندر الشانی 
نوشتند. (جهانگشای جوینی چ لیدن ج۲ 
ص۷۸). رجسوع به مسحمدین تكش 
خوارزمشاه شود. 
اسکندرحاه. [اك د] (إخ) (نواب نظام...) 
یکی از ملوک حیدرآباد هند که عنوان نظام 
داشتند. وی در سنۀ ۱۲۱۷ ه.ق. پس از 
وفات پدر نواب نظامعلی‌خان بتخت سلطنت 
جلوس کرد و پس از ۲ سال فرمانفرمائی در 
سال ۱۲۴۴ ه.ق. درگذشت و پسر او 
امیرفرخنده ناصرالدوله علی‌خان جانشین 
وى گردید. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکندرخان. [إ ک د] (إخ) ابن احمدشاه 
درانی. احمدشاه وی را ولیعهد خود مقرر کرد 
و برادران دیگر را بخدمت او مأمور و 
جهانخان را با سی‌هزار کس لشکر با ولیعهد 
بسمت پنجاب مامور کرد و خود از قندهار 
کوچیده در سه‌منزلی قندهار که محل سکنای 
ايلات افغان و خوش آب و هوا بود نزول و 
آزار او زیاد شدت کرده در اواخر ماه 
جمیدی‌الثانی سنه ۱۱۸۵ ه.ق.دنیای فانی را 
وداع کرده بسرای آخرت شتافت... از جانب 
تیمورشاه فرمانی بجهانخان که در پیشاور در 
خدمت اسکندرشاه بود به این مسضمون 
مسطور و مرقوم گردید که برادر ک‌امکار و 
ولیعهد نامدار اسکندرشاه را برداشته زود 
خود را بحضور رسانند و شق [ظ: نوشتة] 
علیحده‌ای هم به اسکندرشاه مبنی بر طلب, 
نوشته ارسال داشت. جهان‌خان بمضمون 
فرمان اطاعت کرده با اسکندرشاه از پیشاور 
برآمده وارد كابل شد و پرویز ولد اصغر 
احمدشاه را که در آنجا بود همراه گر فته روانة 
خدمت تسیمورشاه و در قندهار برکاب 
تیموری رسیده, شاه موصوف برادران را 
احترام و جهان خان و سرداران را بقدر مرتبه 
نوازش کرد. بعد از فراغ از مقدمات از قندهار 
کوچیده روانة کابل شد و در ورود به انجا 
سرانجام احمدشاهی آنچه بود به حيطة ضبط 


درآورده... با برادران بدستور ايام يدر بنابر 
سلوک گذاشته همگی را در حرم‌سرای جا 
داده بوقت | کل طعام همه برادران را نزد خود 
طلبیده اسکندرشاه را با خود و سلیمان‌شاه و 
برويز را با یکدیگر در | كل شریک و دیگران 
را بدستور سابق با ولدان لقمان‌خان که از عهد 
احمدشاه در حرمسرا میبودند ردیف کرده و 
هنكام سواری بدستور پادشاهان خود در 
بيش و اسکندر که وليعهد بوداز عقب و 
سليمان و ساير برادران بعد از اسكندر 
ميرفتند. (مجمل‌التواریخ ابوالحسن گلستانه 
ص ۰۱۱۴ ۱۱۷ و ۱۱۸). 
اسکندرخان. 1ک د] (اخ) زند. وی برادر 
مادری کریم‌خان زند بود. رجوع بفهرست 
مجمل التواريخ ابوالحسن گلستانه شود. 
اسکندر روزافزون. [اک در رواً] () 
نوكر سيد غیاث‌الدین و سپس سید مرتضی. 
والی ساری او را تربیت کرد و زمام امور ملک 
و مال را در قبضة اختیار او نهاد. پسر او بهرام 
نیز در دستگاه سید محمد والی سارى بود. 
(حبیب‌السیر جزء ۲ از ج ۲ ص ۱۱۱). 
اسکندرروس. [إك د] (اخ) مصحف 
اسک‌ندروس. رجوع بمجمل الشواریخ 
والقصص ص ۱۲۵ و ۱۲۶ متن و حاشیه و 
ص۱۳۸ متن و حاشیه و رجوع به اسکندرین 
اسکندر و اسکندروس شود. 
اسکندر رومی. ااک د ر رو ] (إخ) قدما 
اسکندر مقدونی (یونانی) را اسکندر رومی 
گفته‌اند و در کتب پهلوی اروسیک (رومی) 
آمده. رجوع بفهرست لباب‌الالباب ج۲ و 
فهرست المعجم فى معايير اشعارالعجم و 
چهارمقاله ص ۸۶ و ۲۴۸ و فهرست فارسنامة 
ابن‌البلخی و جهانگشای جوینی ج ۱ص ۱۶ و 
۶ و تاريخ سیستان ص ۱۰ و ۱۱ و ۶۶و 
فهرست نزهةالقلوب مقالة ۳ و ایران باستان 
صص ۲۵۵۲ - ۲۵۵۵ و اسکندر مقدونی 
شود. 
اسکندرشاه. [اك د] (إخ) یکی از ملوک 
گجرات هندوستان. وی در سنۀ ٩۳۲‏ ه.ق. 
جانشین يدر خود مظفرشاه ثانى ككشت و بیش 
از چند ماه سلطنت نکرده بود که در همان 
سال بقتل رسید و برادرش نصیرخان بعنوان 
محمدشاه ثانی بر تخت سلطنت جلوس کرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسكند رشاه پوربی. [إك د ؟](إخ) یکی 
از حکمرانان هندوستان. وى در بنگاله بسال 
۰ هھ . .پس از فوت يدر خود شمس‌الدین 
بهانکیرا بر تخت جلوس کرد و در خلال 
همین احوال فیروزشاه تقلق بر کشور وی 
دست يافت و در نتيجه به ادای جزیه مجبور 
كشت و ٩‏ سال حکومت راند و در سنه ۷۶۹ 
ه.ق.دركذشت و بسر او غیات‌الدین پوربی 


اسکندر طرالینوس. 


جانشین وی گر دید. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکندرشاه سور. [ا ک د] (اخ) یکی از 
ملوک هندوستان. وی در دهلی حکم‌فرمائی 
داشت و يس از مغلوبیت ابراهیم شاه سور در 
تاريخ ۲ ه.ق.بر تخت سلطنت جلوس 
كردو در سال۹۷۴ بر اثر حمل | كبرشاه 
بکشور او مجبور بفرار به بنگاله گردید و دو 
سال بعد در همانجا درگ‌ذشت. 
(قاموس الاعلام تركى). 
اسکندرشاه لودی. [! ک د «ا ((خ) 
یکی از ملوک هندوستان. وى در سنۀ ۸۹۵ 
ه.ق.پس از وفات يدر خود سلطان بهلول 
لودی بر تخت فرمانفرمائی جلوس کرد. و 
اولين كس از ملوک اسلامیه‌ای که شهر | گرهرا 
پایتخت قرار داد او بود. و در همين شهر یک 
قلعه و چند عمارت بنا کرد. در عصر اين 
حکمران در سال ٩۱۱‏ در آن نواحی زلزله‌ای 
اتفاق افتاد که موجب ویرانی عظيم گردید. 
پادشاه مزبور يس از ۲۱ سال حکمرانی در 
سال ٩۱۵‏ درگذشت و پسر او ابراهیم حسین 
لودی جانشين وى گشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسکندر شدید. [! ک د ش] (خ) او 
راست: بیان‌الصناعة من اتقان فن الزراعة. که 
در مطبعةالرغائب در زقازیق بسال ۱۹۰۵ع. 
طبع شده. (معجم‌المطبوعات ج١‏ ستون 
(FFA‏ 
اسكندر شيخى. [اك د ش] (إخ) وی از 
اولاد افراسياب جلالى ملقب بشیخی است. 
افراسیاب حا كم مازندران و از سریدان سيد 
قوامالدين مرعشی مازندرانی بود. اسکندر در 
درپار امير تیمور گورکان بسر می‌برد و ملازم 
وی بود. و اخرالامر سر به مخالفت برداشت. 
رجوع به سبیب‌السیر جزء ۲ از ج ۳ 
صص ۱۰۶ - ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۲ ۰.۱۴۷ 
۷۰ - ۱۷۲ و سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابسینو ص ۰۳۶ ۱۳۹ ۱۴۲ و ۱۵۶ بخش 
انگلیسی شود. 
اسکندر شیرازی. (( ک د ر] (اخ) 
(سلطان). رجوع باسکندرین عمر شيخ و 
ترجمة مجالس‌النفائس ص ۱۲۴ و ۱۲۶ شود. 
اسکندر طرالینوس. [| ک د ر ؟] ((خ)۱ 
یکی از اطبای یونان. وی در مالة ششم م. در 
عهد یوستی‌نیانوس در شهر قدیم تراله یعنی 
سلطان‌حصاری واقع در جهت آیدین 
میزیست و از این‌رو بلقب طرالینوس (یعنی از 
مردم تراله) مشهور گردید. او به زبان یونانی 
کتابی مركب از ۱۲ مقاله در فن طب تاليف 
کرده‌است. مولف عیون‌الانباء فى طبقات 
الاطباء سه تصنیف طبی ذيل را بوی نسبت 


1 - Alexandre de ۰ 


اسکندر عادلشاه. 


کرده گوید: آنها بلسان عربی هم ترجمه شده 
است: ١-كتاب‏ علل العين و علاجها. ۲- 
کتاب‌البرسام. ۳- کتاب الضبان و الحیات التی 
تتولد فی‌البطن و الدیدان. ولی معلوم نيمست که 
اين سه اثر جزو ١7‏ مقالهٌ مذکور در فوق است 
يا اینکه علاوه بر آنها سه تألیف مستقل دیگر 
است که متون یونانی آنها بدست نیامده است. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکندر عاد لشاه. [اك د د] (إخ) یکی از 
ملوک بيجابور هندوستان. وى در سنة ۱۰۸۳ 
ه.ق. جانشین يدر خود على عادلشاه ثانی 
گردید.و در سال ۱۰۹۷ باسارت عالمگیر 
افتاد و سه سال بعد درگ‌ذشت. 
(قاموس‌الاعلام تركى). 
اسکندر عمون. [اک د عم مو ] (اخ) 
اسکندربن انطون عمون. عالم حقوق و آدب. 
مولد او دیرالقمر (لبنان) است و در مصر 
سکونت گزید و مناصب متعدد یافت و متولی 
وکالت محكمة ملی مصرء و سپس وکیل 
عدلیه گردید. و در عهد حکومت عربی دمشق 
بدانجا خوانده شد (۱۳۳۷ «.ق.) و متولی 
وزارت دادگستری گردید و بدانجا پیمار شد و 
بقاهره بازگشت و هم بدانجا درگذشت 
(۱۳۳۸). او را مباحث بسیار و شعر است و از 
زیان فرانسه کتاب 'الرّحلةالسلمية فى قلب 
الكرة الارضية را ترجمه کرده و بطبع رسیده. 
و تاریخ‌الجبرتی را بیاری بعضی دوستان خود 
پفرانسه ترجمه کرده است. وی نیکوسیرت و 
وطن‌دوست و نسبت پمصالح مملكت خود 
غيور بود. (اعلام زرگلی ج۱ ص۱۰۰ و 
رجوع بمعجم المطبوعات ( کلمةٌعمون) شود. 
اسکند ركلا. [[ ک د ک] (خ) دی از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
قائمشهر واقع در ۳۰۰۰ گزی جنوب باختری 
قائمشهر, كنار رودخانة تالار. دشت معتدل 
مرطوب. سکنه ۴۰۰ تن. مذهب شیعی. زبان 
مازندرانی و فارسی. آب از رودخانة تالار. 
محصول أن برنج, غلات, پنبه, کنجد. توتون, 
سیگار. شغل اهالى زراعت و کارگری. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳. و 
رجوع بسفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۲۰ بخش انگلیسی شود. 
اسکندرگولی. [إك د] ((خ) (درياجة 
اسکندر) دریاچه‌ایست در ترکستان و در 
جهات فوقانی وادی شط زرافشان در محلی 
که‌ارتفاع آن به ۲۲۱۰گز بالغ میگردد وا کنون 
بیش از ۶۰ گز عمق ندارد ولی زمانی بسیار 
عمیق و پرآب بوده و این امر از آثاری که در 
صحاری واقع در كردا گردوی وجود دارد 
استنباط ميشود. نهری مسمی به اسکندر 
دریاسی (دریای اسکندر) زیراب اين دریاچه 
است و وارد شط زرافشان ميثشود. 


(قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسكند رلو. [اک د] (اخ) دی جزء 
دهستان سربند سفلى بخش سربند شهرستان 
اراک ۲۴۰۰۰ گزی جنوب باختر استانه. 
كوهستان. سردسیر. سکن آن ۲۲۷ تن شيعه. 
زبان فارسى. آب أن از قنات و جشمه. 
محصول آن غلات. بنشن, ينبه. شغل اهالى 
زراعت. قالیچه‌بافی. راه أن مسالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲ ص ۱۳). 
اسکندر منسی. [اک در مُ] ((خ) رجوع به 
اسکندریک شود. 
اسکندرنامه. [! ک د م] ((خ) کتابی شامل 
سر ذشت اسکندر. آقای پورداود در فرهنگ 
ایران باستان آورده‌اند: داستان اسکندر در 
تاريخ و ادبيات ما معروف است. این داستان 
که مايه شگفت هر ايرانى است از زبان 
سریانی بما رسيده است. اسكندرنامة سریانی 
كهامروزه در دست است از روى اسكندرنامة 
يهلوى است واسكندرنامة يهلوى كه بدبختانه 
از دست رفته ترجمه‌ای بود از اسكندرنامة 
یونانی که هنوز موجود است. اين اسکندرنامة 
یونانی نظر بوضعی که أمروزه دارذ بايد در 
سده سوم م. یا زمانی متأخر از آن در مصر 
گردآوری‌شده باشد". مطالب این نامه در 
زمان بطلمیوس " که پس از مرگ اسکندر در 
سال ۲۲۳ ق.م. در مصر سلطنت تشکیل داد و 
تا سال سىام ق.م. بايا بود. سرچشمه گرفته 
است. این مطالب که بیشترش افسانه و داستان 
است در سده سوم م. بصورت کتابی درآمده و 
به کالیستنس " نسبت داده شده و | کنون آن 
کتاب باسم کالیستنس دروشی خوانده 
ميشود؟. كاليستنس نوءٌ ارسطاطاليس از 
نویسندگان يونانى بود که در هنگام 
لشک رکشی اسکندر بایران همراه وی بود. 
دیگر از نویسندگانی كه همراه وی بودند 
پتولمئوس ۵ (بطلمیوس) پسر لا گس" بود, 
همان كسوكه پس از اسکندر در مصر 
شهریاری برپا کرد. دیگر اریستوبولس ". اين 
نويسندكان هر یک در تاريخ اسکندر کتاپی 
داشتند که از دست رفته است اما پیش از انکه 
از ميان برود نویسندگان دیگر یونانی آنها را 
خوانده و مطالبی دربارة اسکندر بجای 
گذاشته‌اند. از آنانست آریانوس* که در سال 
۵ م. زاييده شده و در سال ۱۷۵ درگ‌ذشته 
اث مايل مهو متیر ابا زوین 
(لشکرکشی اسکندر) کتاب اریانوس همان 
تأليفات بطلمیوس و اریستوبولس بود که 
غالباً در طى کتابش از آنان و از کالیستنس نام 
ميبرد "'. كاليستنس نيز تاريخى ازبراى 
اسكندر نوشته که از دست رفته است. از 
نوشتهای او ماتند نوشتهای همگنانش فقط در 
آثار ویسندگان دیگر مطالبی یاد گردیده 


۲۴۴۷  .همانردنکسا‎ 


است. مثلاً پلوتارخس ۲ که در نخستین سدۀ 
م. ميزيسته در سخن از کیمن ۲۲ نویسندگانی 
که ملتزم ركاب اسکندر بودند بخوبی یاداور 
گویندگانی مانند عنصری و فرخی و عسجدی 
میباشند که در لشکرکشیهای محمود غزنوی 
بهند همراه او بودند. و غارتگریهای اسک‌ندر 
در ايران کمتر از بيداد تازیان و مغولها نبوده. 
کالیستنس نخواست او را بستاید و رفتارهای 
زشت او را خوب جلوه دهد و در تعریف و 
تمجيد وی را بباية یکی از نيم خدايان یونان 
برساند» بسا کردارهای ناهنجار اسکندر ماية 
ریشخند وی بوده است. از اینرو نيز اسکندر 
بر او خشم گرفته و بزندانش افکند تا در 
همانجا جان سپرد. اسکندرنامه‌ای که يس از 
گذشتن چندین سده به کالیستنس پیوسته‌اند 
کتابی است ساختگی و رمانی است که 
داستانهای قرون متفاوت و اقوام گونا گون در 
أن گرد أمده است. همین افسانه‌های 
شگفت‌انگیز است که در شاهنامهٌ فردوسی و 
خمسة نظامی راه يافته و در آنجا اين دشمن 
ديرين ايران بنيكى ياد كرديده است"'. از 
ماخذ خودمان تاريخى از اسكندر بجاى 
نمانده و نام و نشانى از او در دست نيست جز 
اينكه در چند کتاب پهلوی, جه انهايىكه از 
روزكار ساسانيان بجاى مانده و جه آنهاييكه 
پس از تاخت و تاز تازيان نوشته شده در 
همه جا گجستک سکندر (اسكندر ملعون) 
خوانده شده و پیک اهریمنی و آسيب دوزخى 
ایران ياد گردیده است: بسیشک در 
«ختای‌نامک» پهلوی که اساس سیرالملوک و 
شاهنامه‌ها بوده بسیار کم از اسکندر سخن 
رفته بود و هرچه هم دربار؛ او گفته شده بود 
نا گزیر خوب نبود و مانند همان جملاتی بوده 
که نمونة آنها در نوشتهای پهلوی موجود 


است. 


۱ - نگاه كنيد به فرهنگ ایران باستان ص ۳۵ و 


مر" 
Kallisthenes.‏ - 3 .۰( - 2 
Pseudo Kallisthenes.‏ - 4 
Ptolimãos. 6 - Lagos.‏ - 5 
Aristobulos.‏ - 7 
Arrianus. 9 - Anabasis.‏ - 8 


10 - Geschichte lrans, von ۰ 
Gutschmid, Tübingen 1888,S.73. 

11 - Plutarkhus. 

12 - Kimon. 

۳- یکی از علل عمدۂ بنیکی یاد کردن اسکندر 
ترجمه‌ایست که بعض مفسرین قدیم از كلمة 
ذوالقرنین کرده‌اند و مسلمین جاره‌ای جز آنکه 
او را برگزید؛ خدا یا پیامبری بدانند نداشته‌اند. 


رجوع بذوالقرنین شود. 


FFA‏ اسكندروس. 


داستان اسکندر آنچنان‌که امروز درادبيات ما 
دیده ميشود شاید در شاهنامة منثور فارسی 
که شاهنامة ابومنصورى خوانده شده راه يافته 
و بفردوسى رسيده باشد. داستان اسكندر از 
" عربى بفارسى گردانیده شد. چنانکه كليله و 
دمنه كه در روركار ساسانيان از سانسكريت 
بيهلوى درآمده و از پهلوی بعربى گردانیده 
شده بود, از عربی بفارسی ترجسمه گردید 
اسکندرنامة یونانی که كفتيم بک‌الیستنس 
دروغی خوانده شده در زمان ساسانیان 
بيهلوى گردانیده شده و در همان روزگار از 
پهلوی بزبان سریانی درآمده و عربی أن از 
روی ترجمةٌ سریانی آنچنانکه اسروزه در 
دست است بخوبی میرساند که از روی ترجمة 
پهلوی آن صورت گرفته است تا از ستن 
یونانی آن. از بسیاری اسماء خاصی که در 
متن سریانی تحریف شده شکی نمیماند که 
اساس این ترجمه پهلری بوده و از این گذشته 
در اسكندرنامة سریانی بمطالبی سرميخوريم 
که در مستن يونانى أن ديده نميشود. 
پاسکندرنامه رفته‌رفته افسانهای دیگر در 
ايران افزوده شده, از آنجمله اينكه مادرش از 
خاندان پادشاهان هخامنشی دانسته شده و 
نظر يقمين فتاه انیت كه در مص ار دا 
یکی از فرعونها پنداشتند. از اينكه چگونه 
ایرانیان چنین کتابی را از بونانی بزبان ملی 
خود پهلوی درآورده‌اند مايه شگفت است 
زيرا در همه جای اين نامه اسکندر ستایش 
شده و از شکست ايران و دلاوری سياه دشمن 
سخن رفته, همان دشمنی که دورة سرافرازی 
مرزوبوم‌شان را بروزگار سیاهی مبدل ساخت 
و یکاخ شاهنشاهی انان در يارس 
(پرسپولیس) آتش افكند و اوستا را بتابر 
روايات ایسرانیان در دژهشت أن کاخ 
بسوخت. ولی پس از آنکه دانستیم در قلمرو 
ساسانیان گروه انبوهی از نسطوریها میزیست:د 
حل مسئله چندان دشوار نیست. این 
عیسویان سریانی‌زبان که گفتیم از دیرزمانی 
در زیر نفوذ زبان یونانی بودند نا گزیر بزبان 
رسمى دولت ان عهد که يهلوى باشد نیز آشنا 
بودند. این مردم تابع ايران آن غرور ملى و 
دینی خود ايرانيان را نداشتند و ترجمة كتابى 
مانند اسکندرنامه از یونانی بيهلوى برای آنان 
نه دشوار بود و نه چندان پار گران احساسات 
آنان, پرخی از دانشمندان مترجم سریانی 
اسکندرنامه را از مردم سوریه دانسته‌اند ". 
(نقل از كناب فرهنگ ایران‌باستان تألیف 
پورداود. از صص ۱۶۸ - ۱۷۲). مشهورترین 
اسکندرنامه به فارسى, اسكندرنامة منظوم 
ایی یری بدك کو 
شرفنامه و اقبالنامه (با خردنامه) مشهور 
است. و نسخة منثور ضخم کپنی كه شاید 


نهصد سال پیش تألیف شده است در کتابخان 
حکایات و شاید این نسخه قدیم‌ترین 
اسکندرنامه‌های فارسی باشد. 
اسكندروس. [اى د] () بلغت رومی سير 
برادر پیاز را گوبند. (برهان). نام رستنى که 
برای دفع بخره بكار برند و آنرا سكندر نيز 
گویندو چنان تسامع است كه اسكندروس 
رومیان سير را گوبند. (شرفنامة منیری) (مؤيد 
الفضلاء). 
اسکندروس. اک 3] (إخ) یکی از حکما 
که در صنعت کیمیا بحث کرده و بعمل | کسیر 
تام دست يافته است. (ابنالندیم). 
اسکندروس. [اک ذ] (إغ) نام پر 
اسکندر ذوالقرنین است که از روشنک دختر 
دارا بهم رسیده بود. و بعضی گویند نام مادر 
اسكندر است. (برهان). نام يسر اسكندر 
ذوالقرنین. (جهانكيرى) (شرفنامة منیری). نام 
پسر اسکندر که از دختر داراب بود. 
(سروری)؛ 

همان يور اسکندر اسکندروس 
همی آمد و خاک میداد بوس. نظامى. 
يس از مرك اسكندر اسكندروس 
بر آشوب(؟) شاهى نزد نيز كوس. 
بفرمود تا عبر (؟) روم وروس 
نبشتند بر نام اسکندروس. نظامى. 
اسكندروس افروديسى. ١إ‏ ک د س 
أ] ((خ) رجوع به اسكندر افرودیسی شود. 
اسكندروس طرالینوس. (! ى د س 
؟] (إخ) " طبيب. و او پیش ارجالینوس بود. او 
راست: کتاب العين و علاجاتهاء و انرا قدیما 
به عربی نتل کرده‌اند. کتاب‌البرسام و آنرا 
ابنالبطريق برای قحطلبی نقل کرده. کتاب 
الصفار و الحصیات والدیدان التى تتولد 
فىالبطن, و آنرا در قدیم بمربی نقل کرده‌اند. 
(ابنالنديم). واو بيش از جالينوس بود. ار 
راست: كتاب علل العين و علاجها" سه مقاله 
بنقل قديم, كتاب البرسام. نقل ابن البطريق 
للقحطبى. كتاب الضبان و الحيات التى تتولد 
فىالبطن و الديدان. 0 (عيونالانباء ابن 
ابىاصيبعة ج۱ ص۳۶ و تاريخالحكماى 
قفطى ج لیبسک ص ۵۵). وى پزشکی يونانى 
است» مولد وى طرال” راتع در ليديا” در مائ 
ششم م. است. وى در روم بطبابت اشتغال 
ورزيد. و او را یکی از بهترين اطبای بعد از 
بقراط بشمار ارند. 
اسکندرون. [إك د] (لخ) قصبه بزرگی 
است در انتهای مالی ساحل سوریه و در 
ساحل شرقی خلیج اسکندرون, در ۱۰۵ 
هزارگزی شمال غربی حلب. واقع بين ۲۶ 
درجه و ۳۵ دقیقه و ۲۱ ثانیة عرض شمالی و 
۳ درجه و ۵۵ دفیته و ۴۵ ثانيدٌ طول شرقی 


نظامى. 


اسكندرون. 


واسكلة ولايت حلب و ديار بكر و جزيره 
ماد و بتابراين از لعاظ تجازت ایت 
بسیار دارد ولی بمناسبت موقع محلی هوای 
أن بسیار سنگین است زیرا در صحرایسی 
بست و مردابی قرار دارد كه از ابتدای خلیج 
مزبور بسوی جنوب شرقی امتداد یافته و 
جهت شمالی أن بکوهها مسدود است. در 
سوالف ايام اين قصبه معرض تخریبات بسیار 
گردیدهاست و در عصر حاضر هم دو ضربة 
بزرگ به وى وارد گشته, یکی زلزلة بسیار 
شدید و دیگری حریق خانمانسوز, با وصف 
این حال لنگرگاهی زیباست و اهمیت تجاری 
أن روزافزون میباشد و هر روز كسب ترقی و 
معموریت می‌کند. اسکندرون ازجملة بناهای 
منسوب باسکندر ذوالقرنين است. تعدادی از 
شهرها را بنسبت نام آن جهانگیر آلکساندریا 
تسميه کرده‌اند و این شهر را برای تفریق از 
انها الکس‌اندریا مينور یعنی اسک‌ندرية 
کو چک و الکساندریاآدایسوم یعنی اسكندرية 
آياش نامیدند, بعداً اروبائيان اين شهر را 
بصيغةٌ مصغر الكساندرت خواندند و مشرقيان 
پشکل اسكندرون يا اسكندرونه درآوردند. 
اسكندر آن زمانى كه در دشت أياش دارا را 
مغلوب ساخت (۳۳۳ ق.م.) این شهر را بياد 
این پیروزی بنا کرد. تا آن زمانها آباش مرکز 
مهم تجارت بود. يس اسكندرون بجای أن 
اهمیت يافت و بمرور دهور آياش رو بوبرائی 
نهاد و شهر نو جانشین وی گشت و بر اهمیت 


۱-نگاه كنيد به: 
Das iranische Nationalepos, von‏ 
Nöldeke G rundriss de Theod.‏ 
iranischen Philologie, 11 Band,S‏ 
.145-6. 
۲-نگاه كنيد به: 
zur Geschichle des‏ 8611۲896 
Alexanderroman, von Nöldeke‏ 
(Denkschriften der kaiserlichen‏ 
Akademie der Wisserıschaften) Band‏ 
Wien 1890. ۲۲۵۱۱۳۵۱, ۵۵‏ ,34 
zur Geschichte des‏ 8611۲596 
Alexanderroman in der Zeitschrift der‏ 
Deutschen Morgenlãandischen‏ 
Gesellschaft, Band 42. Leipzig 1891,‏ 
S. 309.‏ 
و Alexandersage, von Fr.Spiegel,:iin‏ 
Leipzig 1851.‏ 
Alexandre de Tralles.‏ - 3 
۴-در تاريخ الحكماء قفطی: علا جاتها. 
۵-در تاريخ الحكماء: کتاب الحیات و الدیدان 
تترلد فی‌البطن بنقل قدیم مقالة. 
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اسكندرون. 


و معموريت آن افزود. (از قاموس‌الاعلام 
تركى). سكنة آن ۲۵۰۰۰ تن است. رجوع 
پاسکندرون (قضا...) شود. 
اسکندرون. [إك د] (إخ) (قضای...) 
قضائی است که از طرف شمال بقضای بياس 
و از سوی مشرق و جنوب بقضای بیلان و از 
جانب مغرب بخلیح اسکندرون که ببحر سفید 
ملحق ميشود. محدود است. و دارای ۲۵ قرية 
ساحلی است و محصولات آن عبارت است 
از حبوبات متنوعه. پرتقال و لیمو. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). اين قضا در اول متعلق 
بدولت عثمانى بود و سپس بسوریه ملحق شد 
و در ۳۹٩۱م.‏ مجددا بترکیه تعلق گرفت. 
اسکندرون. [إك د] (اخ) (خ‌لیج...) 
خلیجی است در بين آناطولی و سوریه. در 
منتهای شمال شرقی بحر سفيدء از ميان دماغة 
قره‌طاش و رأس‌الخنزیر آغاز شده بسوی 
شمال شرقی امتداد مییابد. طول أن قريب ۵۵ 
هزار و عرض ۲۵ هزار گز است. دو طرف 
شمال و مشرق وی راکوهها احاطه کرده و 
فقط در قسمت جنوب شرقی یعنی در 
سواحلی که ميان اسکندرون و رأس‌الخنزیر 
واقع شده اراضی آن يست و هوای أن سنگین 
است. دو قصبۀ بياس واياش ولنگرگاه 
معروف «یمورطه‌لق» در داخل اين خلیج 
است. در زمانهای قدیم مشهورترین شهر اين 
خلیج «ایسوس» یعنی أياش بود و خود 
خلیج هم «سینوس ایسیکوس» یعنی خلیج 
أياش نامیده ميشد. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
و رجوع به اسکندرونه شود. 
اسکند‌رونه. [إك دن) (اخ) شهری است 
از شام بر كران درياى روم و اندر وی 
مسلمانانند و شهری است با نعمت بسيار و 
کشت و برز و خسواسته‌های بسسيار. 
(حدودالعالم) '. رجوع به اسکسندرون شود. 
شهریست در شرقی انطا كيه بر ساحل بحر 
شام. بين آن و بفراس چهار فرسنگ است و 
بين آن و انطا كيه هشت فرسنگ, و ياقوت 
كويد من در بعض تواریخ شام ديدم که 
اسکندرونه بين عکاو صور است. (سعجم 
البلدان). 
اسکندری. [|ک د] (ص نسبی) (سال...) 
سالی است که از تشرین اول آغاز ميشود. 
اسکندری. [اک د] (ص نسبی, إ) نوعی 
قماش. (مخترعات خاقانی). چون قماش 
اسکندری و دارای عقل از شکوه و شوکتش 
در مقام حیرانی. (نظام قاری ص ۱۲): 

هم ز قاف قماش أن کشور 

صورت خود نموده چون عنقا... 

كەز اسکندری شده سلطان 

كەز خارایی آمده دارا. 

نظام قاری (دیوان صص ۲۰ - ۲۱). 


اسکندری. [إک د ] (إخ) اسکندریه. رجوع 


پاسکندریه شود 

كه خا ک‌سکندر پاسکندریست 

که‌کرد او بدان روزگاری که زیست. 
فردوسی. 

چو اسکندر آمد پاسکندری 2 

جهان را دگرگونه شد داوری. فردوسی. 

باسكندرى کودک و مرد و زن 

بتابوت او بر شدند انجمن. فردوسی. 


اسکندری. [اک د] ((خ) احمد (شیخ) 
مدرس دارالعلوم. او راست: ۱- تاريخ آداب 
اللغة لیرد ار امقر الببانين هما ب مر 
۳۰ھ . ق.(۱۹۱۲م). ۲- الوسسيط 
ولاز طبر اريه خاب 
مطبعةالمعارف ۱۳۴۱ ه.ق.(مسعجم 
المطبوعات). 

اسکندری. [إك د] (اخ) بطلمیوس. لقب 
بطلميوس يازدهم و دوازدهم. (از 
مفاتيحالعلوم خوارزمى). 

اسكندرى. [إك د] (إخ) حسین‌بن ابی‌بکر 

نحوى مالکی. متوفى ۷۴۱ ه.ق.او راست: 

اسكندرى. [إك د] (اخ) عمر افندی. عضو 
وزارت معارف مصر. او راست: ۱- تاريخ 
مصر الىالفتح العثمانى که آنرا بیاری مستر 
سندج تاليف كرده. و أن خلاصه‌ایست از 
تاريخ مصر در مدت هفت‌هزار سال. مزین 

بتصاویر بسیار. و درباب عرب و ادیان و 
آداب و علوم و جنگهای آنان سخن بسیار 
رانده است. این کتاب در مصر بسال ۱۹۱۵م. 
بطبع رسیده است. ۲- تاريخ اوربا الحديثة و 
آثار حضارتها و آنرا بیاری سلیم افندی حسن 
در دو جزء تأليف کرده كه در مطبعةالمعارف 
بلس ال ۱۳۳۸-۱۳۳۵ .ق.(۱۹۱۷- 
۰ جاب شده است. (مسعجم 
المطبوعات). 

اسکندری. [إكى د] (إخ) دهی از دهستان 
چرام بخش كهكيلوية شهرستان بهبهان. 
۰ گزی جنوب چرام مركز دهستان, 
۰ گزی شمال شوسة آور به بهیهان. 
دشت. معتدل مالاریایی. سکنه ۱۵۰ تن 
شیعی. زبان فارسی و لری. آب از رودخانه. 
محصول أن غلات ميوه. حبوبات. برنج, 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و حشم‌داری. 
صنایع دستى قالیچه و گلیم. جوال» و 
جاجيمبافى. راه آن مالرو است. سا كنين از 
طایف چرام هستند. (فرهنگ جغرافیایی ايران 
جع. 

اسكندريه. (اک ری ى] ((خ) شهرى 
بمصر. ||دهى ميان حماة و حلب. ||شهری به 
مرو. ||شهری به صغد سمرقند. |انام دیگر 
بلخ. ||دهى ميان مكه و مدينه. ||دهى بر دجله 


اسكندريه. ۲۴۴۹ 


نزديك واسط. ||شهری در مجارى انهار بهند. 
|[شهری بارض بابل. ||شهری بکنار نهر 
اعظم. || شهرى ببلاد هند. و بنج شهر دیگنر 
بدین اسم است. (منتهی الارب). اسکندریه 


شهریست [بمصر ] از دو سوی با دربای روم و 
دریای تنیس پیوسته و اندر وی یکی مناره 
است که گویند دویست ارش است اندر ميان 
آب نهاده بر سر سنگی و هر گه که باد آید آن 
مناره بجنبد. چنانکه بتوان دید. (حدودالعالم), 
شهر بزرگی است" در مصر در جهت غربی 
دلتای مسصر و در ساحل دریاء در ۲۰۰ 
هزارگزی شمال غربی قاهره در ۳۱ درجه و 
۲ دقيقة عرض شمالی و ۲۷ درجه و ۳۲ 
دقیق طول شرقی. و بعد از قاهره بزرگترین 
شهر مملکت مصر است و أن در دماغة ممتدٌ 
بجانب شمال از زبانً تنگی که بحیرة مربوط 
را از دریا جدا ميكند. واقع شده در طرفین اين 
دماغه دو لنگرگاه قدیم و جدید وجود دارد. 
در دهان هر یک ازين دو یک فنار (متاره = 
فار) موجود است. اين شهر از آراسته‌ترین 
شهرهای ممالک شرقی میباشد. مخصوصاً 
محلهٌ فرنگیان آن که با زیباترین شهرهای 
اروپا همچشمی و رقابت میکند. کاخی بسیار 
باتكلف در رأس‌التين دارد که مسخصوص 
خدیو است و همچنین چند عمارت عالى 
دیگر منسوب بخاندان خدیو در این محل 
وجود دارد. بورس مکمل, چندین مدرسه و 
چند جامع بزرگ بدانجاست. در للگرگاه قدیم 
که‌در سمت مغرب واقع است یک دارالصنایع 
مجهز بحری و چند حوض بزرگ و برکه‌های 
متعدد هست. باغهاى عمومی بسیار و 
نزهتگاههای دلکش و میدانهای وسیع و 
اراسته در اين شهر دیده ميشود. زیباترین اين 
میدانها میدان محمدعلی است در منشیه که 
مرحوم محمدعلی‌پاشا بتزیین و تعمیر وی 
پرداخته و با حوضها و فواره‌ها و اشجار مزين 
کرده است و بعد مجسمة فلزی بزرگ وی را 
در وسط میدان مزبور نصب کرده‌اند و یک 
ستون اسطوانی‌الشکل موسوم به عمود 
سوارى و یک ميلة ستكى مسمی به مسلهً 
فرعون نيز در همين ميدان مشاهده ميشود. در 
سوالف ايام اين مسله جفت بوده بعدا يكى از 
آن دو سرنگون شده و در این اواخر آنرا 
پدولت انگلیس دادند و بلندن منتقل شد. 
تجارت آن بسیار رونق دارد و سفائن 
پی‌درپی در آمد و شد میباشد. صادرات عمدۀ 
أن عبارت است از: پنبه» شکر و واردات آن 
امتعه‌ایست كه از اروپا بقصد تجارت بمصر و 


سودان حمل و نقل ميشود. لنگرگاههای آن و 


1 - ۰ 


2 - ۰ 


۳۴۵۰ 


مخصوصاً لنگرگاه قدیم كه در جهت غربی 
واقع شده بسیار محکم و استوار است و در 
مدخلهاى آن بعضى از ستكلاخها و 
تخته‌سنگها هست که حكم سد محکمی را 
دارند و بهمين لحاظ بی رهنما و بلد دخول 
بدانها جايز نیست. محمد على پاشا جدولی از 
رود نيل باسکندریه حفر کرده و بنام ساطان 
محمود خان عثمانی محمودیه تسمیه کرده 
است. در نقاط نزدیک پاسکندریه در طرفین 
این جدول بعض محلات و نزهتگاهها احداث 
شده و نیز در جهت غربی اسک‌ندریه در 
مسافت سهاعته مسحلی موسوم به 
محلةالكمل است که اب و هوای بسیار معتدل 
و خوب دارد. توانگران ییلاقها و کاخهای 
رفیع در آنجا بنا كردهائد و در تابستان جمعی 
کثیر از اسکندریه برای تبدیل آب و هوابان 
موضع ميروند. شهر اسکندریه را در ۳۳۱ 
قم اسکندر مقدونی بنا کرده و بطالسه که 
جانشينان وى در مصر بودند اين شهر را 
پایتخت خود قرار داده و بترقى و توسعة وى 
پرداخته‌اند و از خرابه‌های بلاد قدیمه منف و 
مصر مسله‌ها و بدايع صنعت بسیار برای 
آرایش و تزیین باسکندریه بردند و در ازمنۀ 
اخیره بعض أن مسله‌ها را بقسطنطنیه و روم 
منتقل ساختند. اصل موضع قدیمی اسکندریه 
بر زبانه‌ای در بين دریا و بركة مربوطه قرار 
داشته و فقط نوک آن محلی که بسوی شمال 
بشکل دماغه‌ای امتداد یافته بصورت 
جزیره‌ای مشاهده ميشد و فانوس دریایی 
مشهور اسکندریه که در ازمنة قدیمه یکی از 
عجائب سبع عالم بشمار میرفته در همین 


اسکند ریه. 


جزيره بوده, بعدها بطلمیوس در بين جزيرة 
فیلادلف و شهر رصیفی (ریختم) احداث کرده 
لنگرگاه را بدو قسمت منقسم ساخت و سدّى 
متحه كدر بين اين دو قسمت برآورد که قابل 
بستن و باز كردن بود و بمرور دهور این 
رصيف در نتيجةٌ ترا کم رمل كه بوسيلةٌ رود 
نيل وتموّجات دريا آورده ميشد توسع يافته 
و جزيره و قارّه بهم پیوسته و بشكل دماغه و 
يا شبه‌جزیر؛ كوجكى درآمده و خود شهر هم 
باين شبه‌جزیره انتقال يافته امروز أن قسمت 
از شهر كه بنام «محلة ترک» معروف شده 
كاملاً در اين برزخ, و محلة فرنگ در طرف 
مشرق اين ساحل واقع است. 

اسكندرية قديم بوسيلة دو خیابان وسیع که 
یکی از سوی شمال بجنوب و دیگری از 
جانب مشرق بمغرب امتداد يافته بود شهر را 
بچهار پاره تقسیم میکرد. بخش واقع در 
جهت مغرب را خوتیس میگفتند. اینجا 
اقامتكاه عامه بود و قسمت مشرقی را 
بسروخیوم مینامیدند و بسکونت اعيان و 
اشراف اختصاص داشت و عبادتگاهی بغایت 


جسیم و باتکلف بنام سراپیوم در این شهر 
دیده ميشد و نيز يك کتابخانة مکمل و مربوط 
بهمين پرستشگاه و یک موزه موسوم به 
موزئوم که حکم دانشگاهی را داشت با 
کتابخانة مخصوص بخود وجود داشت. 

بعد از اسکندر اهمیت شهر آتن و دیگر بلاد 
یونان از بين رفت و اسکندریه مرکز تمدن 
یونانیان گشت. بطالسه با تشویق و حمايت, 
علما و حكماى اطراف و اكناف را بدينجا 
جلب ميكردند. این شهر مركز انتشار انوار 
علوم و فنون بعالم گردید و در آن زمانها عدم 
نفوس اسکندریه از ۶۰۰,۰۰۰ تن کمتر نبود و 
نظر بروایتی به ٩۰۰,۰۰۰‏ تن بالغ ميشد. غلبه 
و ظفر رومیان پمعموریت و مدنيت اسکندریه 
ضربت مؤثرى وارد آورد علی‌الخصوص 
محارباتی که در زمان کلئوپاتر در ميان قیصر 
و آنطونیوس بروز کرد شهر را بویرانه مبدل 
ساخت. اکثر پرستشگاهها خراب شد 
بزرگترین کتابخانه‌ها طعمة حریق گشت. در 
تعاقب اين احوال ظهور نصرانیت بانقراض 
علم و حکمت پرداخت و اسک‌ندریه مرکز 
تعصبات جاهلانه گردید. هرجا جسته كريخته 
یکی از ارباب علم و معرفت را میدیدند به 
ارتداد و بی‌دینی متهم ساخته تعقیب میکردند. 
با وصف این احوال اسکندریه باز مقام خود را 
بکلی از دست نداد و عظمت و احتشام قدیمی 
خود را تا اندازه‌ای حفظ می‌کرد. وقتی‌که در 
سال ۲۰ ه.ق.جری عمروین العاص این شهر 
را فتح کرد نامهاى مشتمل بر اوصاف شهر 
بِخلیفة دوم نوشت. در آنجا میگوید ۴۰۰۰ 
حمام و ۰ تن بهودی دارد و چیزهای 
دیگری نيز ازین قبیل ذ کر ميكند که دال 
برکثرت سکنه و وسعت شهر است يس از آن 
بار دیگر روميها باسکندریه دست يافته و با 
سوءرفتار با مردم آنان را نسبت بمسلمانان 
بنقض عهد وادار کردند و در خلال اين احوال 
| کثر اهالی رومی راه فرار پیش گرفتند. در 
نتيجه شهر تنزل بسیار کرد و عمروبن العاص 
سابقاً سور بلد را ويران كرده و برانداخته بود. 
يس از انتشار دين اسلام دراين سرزمين 
اسكندريه بزمرٌ بلاد درجة دوم تدنى کرد و 
قاهره جاى وى راكرفت و سمت شهر درجة 
اول را پیدا کرد با این حال و با وجود اينكه 
بعض جاهاى آن ويران شده بود در زمان 
مروان‌سن عبدالعزيز بموجب فرمان 
احصائیه‌ای ترتيب دادند و در نتيجه معلوم شد 
كه ۶۰۰,۰۰۰ تن نفوس در این شهر زندگی 
میکنند و بعدها در زمان جنگهای صلیب و 
مسخصوصاً در دورة مسمالیک و چرکسان 
اسکندریه عرص تاخت و تاز و ميدان فتنه و 
آشوب و بالمآل دچار انحطاط كشت و پس از 
کشف دماغة اميد تجارت هند هم از اين شهر 


مقطوع كشت و اهمیت تجاری آن نیز از بين 
رفت و حال قصبة کوچکی را پیدا کرد. 
سلطان سلیم خان در اين حال أن را بتصرف 
درآورد و در زمانهای اخير که تحت ادارة 
مرحوم محمد على پاشا درآمد بيش از ۶۰۰۰ 
سکنه نداشت. اين پاشا بتوسیع و تعمیر اين 
شهر جدیت و کوشش وافی صرف کرد و 
اخلاف وی نيز شیو مرضية او را تعقیب و در 
تعمير این شهر سعی و کوشش بلیغ کردند تا 
آنجا که عد نفوس آن بچهل برابر بالغ كشت و 
راه شکوه و رونق قدیمی خود را پیش گرفت. 
(از قاموس‌الاعلام ترکی) .سکنه آن | كنون 
۰ است. اسكندريه دارای كتابخانة 
مهمی بود که اولین دفعه بامر قیصر طعمة 
حریق شد و مجدداً در ۳۹۰م. نيز باتش پیداد 
بسوخت و بقيهُ آن طبق روایتی بامر عمر 
خلیفة دوم در ۱ از بين رفت'. علىين 
يوسف جمال‌الدین ابوالحسن قفطی صاحب 
تاريخ الحكماء متولد ۸ ه.ق. و متوفی 
بسال ۶۲۸ در شرح حال یحیی النحوی ظاهر 
اول كس است که از سوختن کتب اسکندریه 
پدست عمروین العاص و امر عمرین الخطاب 


خبر میدهد و در آخر میگوید «فاسمع و 
اعجب!». 


- يس از او عبداللطیف متوفی بسال ۱۲۳۱ م. 
مطابق ۸« .ق.و بعد از او ابوالفرجپن: 
عبری در کتاب مختصر تاریخ‌الاول متولد. 
۲ در.ق.و متوفی ۵ این معنی را گفته 
است ولی فت او لفظ بلفظ نقل گفتة 
ت-اریخ‌الحکماست, حتی کلمذ فاسمع و 
اعجب. و ابن خلدون سوختن کتب ايران را 
بعمر " نسبت می‌کند. و مقریزی و حباجی 
خلیفه نيز می‌گویند كه کتب‌خانه‌ها در اولیل 
اسلام سوخته شد. فرانسویان در سال 
۸ اسک ندریه را تصرف کردند و 
انگلیسیها نيز در ۱۸۰۱ آنرا تسخیر کردند و 
در ۱۸۸۲ از طرف كشتيهاى انگلیسی بمباران 


مصر است: 
ز مقدونیه روی در راه کرد 
پاسکندریه گذرگاه کرد. نظامی 


رجوع بفهرست الج‌ماهر بسیرونی. 
روضات‌الجنات ص۲۷۶ و تاريخ منوا 
ص ۵۷۳ و فهرست تاريخ الحكماى قفطى. 
قاموس کتاب مقدس و لفات تاریخیه. 
جغرافية ترکی ج۱ ص۱۶۷ و فهرسم 
غزالی‌نامه و فهرست مجملالتواريخ 


۱ - رجوع به ابن خلدون. فصل العلوم العقل 
واصنافها شود. . 
۲ - رجوع به ابن خلدون» فصل العلوم العقا 
واصنافها شود. 


القصص و ضميمة هُ معجمالبلدان ج۱ ص ۲۵۶ 
وفهرست لي ۱9۳ 
۴ و سفرنامة ناصرخسرو چ برلين ص ۵۶. 
۷ و تاريخ ايسران باستان ص۱٩‏ ۱۱۰ 


۱۷۶۴ ۰۱۷۰۶ ۱۶۸۸ ۱۳۵۷ ۶ 
۰۲۱۵۳ ۰۲۰۳۴ ۰۱۹۴۲ ۷ ۶ 
۰۲۱۷۶ ۰۲۱۷۵ ۰۲۱۶۲ ۰۲۱۶۱ ۶ 


۱ ۶ ۰۲۴۵۴ ۲۵۶۴ و فهرست 
نزهةالقلوب ج۳ و فهرست التفهیم و فارسنامة 
اپن‌البلخی ص ۱۰۴ و رجوع باسکندری شود. 
اسکندریه. [ا ک د ری ى] (إخ) اسک‌ندر 
در سفر جنگی بهند, پس از ورود بولایت 
سودرسها و ماليان و مطيع كردن آنان, درين 
ولايت شهرى بنا کرد كه موسوم باسكندريه 
گر دید.(ایران باستان ص ۱۸۴۳). 
اسكندريه. [إك د ری ی ] (لخ) اسكندر 
در بازكشت از سفر هند بايران. در كنار 
اقيانوس جاى مساعدی, در جوار بندرى 
انتخاب و شهرى بنا کرد كه موسوم باسكندريه 
شد (اين محل را کراچی كنونى ميدانند). 
(ايران باستان ص ۱۸۵۷ و ۱۸۶۲). 
اسکندریه. [اك د ری ی ] (إخ) شهری در 
قفقاز (پاراپامیز) بنام اسکندر مقدونی. (ایران 
باستان ص ۱۷۷۷). 
اسکندریه. [اك د ری ی ] (إخ)' شهری 
بایتالیا (پیه‌من) در کنار رود تانارو, شعبه رود 
پو دارای ۰ سک نه و صنایم و 
محصولات شیمیایی 
اسکندریه. ([ ک د ری ی] ((خ)۲ 
اسکندریة ایسوس در كنار دریای مغرب» 
بنا کرده آن‌تی‌گن اول: از سلسلة سلوكيان. 
(ایران باستان ص ۲۱۱۱). 
اسكندرية اقصی. اک د ری ی يآ 
صا] ((خ) " اسکندر چون به رود تاناایس 
(سیحون) رسید در کنار آن اردو زد و بعد امر 
کرد دور از اردوگاه دیواری بسازند. محيط 
دیوار شصت [ستاد (دو فرسنگ) بود. تمام 
سربازان مشغول اين کار گشته و برقابت 
یکدیگر بر چذ خود افزودند. چنانکه در 
شانزده روز, يا بقول آریان بيست روز دیوار 
باتمام رسيد و خانه‌هایی هم ساخته شد. 
اسکندر اين شهر را اسکندریه نامید و برای 
آنکه آنرا مسکون گرداند. اسرایی را که 
فروخته بود از ارباب آنها بازخرید و در این 
شهر نشاند و يونانيها و نيز مقدونيهايى که بكار 
جنگ نميا مدند در اینجا سکنی گزیدند (نتیجه 
اين شد که شهر کوروش در کنار رود سیحون 
خراب كشت و شهر اسکندر در کنار همان 
رود تأسيس شد. اين اسكندريه را يونانيها 
اسکندرية اقصى ناميدند و محل رابا خجند 
كنونى منطبق ميدارند. شهر كوروش را 


دورترين شهر كوروش مىناميدند وظنّ قوی 
این است كه محل آن اوراتية كنونى بوده). 
(ايران باستان ص ۱۷۰۶). 
اسکند۵. [(ي د] (إغ) دهى از دهستان 
هزارپی بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۰ كزى شمال آمل و ۷۰۰۰ گزی 
جنوب شوسة کناره. دشت. معتدل, مررطوب, 
مسالاریایی. سکنه ۲۰۰ تن شیعی. زبان 
مازندرانی و فارسی. آب اين ده از رودخانۀ 
هراز است. محصول آنجا برنج, غلات. پنبه, 
كنف, حبوبات. شغل اهالى زراعت. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). و 
رجوع بسفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص۱۱۳ و ۱۱٩‏ بخش انگلیسی شود. 
اسکو. [!ك] (إخ)' رودخانهايست که در 
بلؤيك و فرانسه جريان دارد. طول آن ۴۰۰ 
هزارگز است که ۱۲۰ هزارگز مسیر علیای آن 
در فرانسه است. اين رود از جوار شهر کاتله 
واقع در ایالت اسنه از ایالات شمال شرقی 
فرانسه سرچشمه گرفته بسوی شمال و شمال 
شرقی روان میشود. آنگاه داخل ایالت هن 
گشته از ميان بلاد كاميره. والَنْسيّن و ده 
بحدود بلژیک میرسد و از ميان شهرهای 
تورنای, اودنارد. كاندوآنور واقع در این 
كشور ميكذرد ودراين حال وسعت بسیار 
مىيابد و بدو شاخه و شعبة خلیج‌مانند غربى 
و شرقى منقسم مىكردد و در بين ابرها جزائر 
بزرگی بوجود مىآيد. آنگاه شعبة شرقى 
(بعبارت اصح شمالی) بيك شعبه از رودخانة 
رين اتصال يافته بدریای شمال ميريزد. اين 
نهر, نهرهای فرعى جندى هم دارد كه بززگتر 
آنها عبارت است از رودخانهاى ذيل: سانسه. 
اسکارپ, ليس. داندر و رويال. علاوه بر این 
كانال سنت كنتين نیز باين نهر اتصال دارد. و 
در شهر آنور در استقامت شمال غربى جريان 
می‌کند و چون بحدود هلند درمی‌اید تسمام 
استقامت خود را بسوی مغرب متوجه 
می‌سازد وكلية مجرای آن دارای بيج و 
خمهای بسیار است و مجموع طول آن به 
۰ هزار كز بالغ ميشود که ۱۰۷ هزار كز آن 
در خاک فرانسه, ۲۳۳ هزار گز در بلژیک و 
۰ هزار كز هم در هلند جریان دارد. وسعت 
رودخانة مزبور در کشور فرانسه به ۲۰ گز بالغ 
ميشود و بشکل جدول برای کشتی‌رانی 
مناسب است و در بلژیک رفته‌رفته بوسعت 
خود می‌افزاید تا در شهر آنور به ۰ ئز 
ميرسد و در هلند بدو شعبه منقسم میگردد که 
وسعت هر شعبه از هزار كز تجاوز نمیکند. تا 
نزدیکی شهر آنور آب اين رودخانه شور است 
و در این شهر لنگرگاه زیبایی تشکیل میدهد و 
تأثير جزر و مد تا شهر گاند در آن محسوس 
است. (از قاموس‌الاعلام تركى). 


اسکوب. ۲۴۵۱ 


اسکوب. [ ] ((خ) شهریست در روم ایلی_ 
مرکز ولایت قوصوه بساحل نهر «واردار» در 
۰ هزارگزی شمال غربی سلانیک. قسمت 
اعظم شهر در جهت شمال شرقی نهر مزبور 
واقع است و فقط یکی دو محله در جانب 
جنوب غربی نهر فوق وجود دارد. شهر در دو 
جلگة بسیار زیبا واقع و در دو طرف نهر 
گسترده شده و در دو جهت شمال و جنوب 
جمنها و جلگه‌های ب‌اصفا و باغها و 
باغچه‌های دلگشا جلوه گری میکند. خط 
آهنی که از سلائیک بمتروویچ امتداد يافته از 
كنار قسمت واقع در جهت غربی واردار 
میگذرد و نیز خط آهنی که از اروپا بطریق 
صریستان می‌آید در جنوب اسکوب بخط 
آهن سلانیک متصل میشود و تلاقی اين دو 
خط اهمیت قدیمی اسکوب را بیش از پیش 
میافزاید. هرجه بایستگاه نزدیک میگردد 
توسیع مويابد و روز بسروز سر عصده 
مهمانخانه‌ها و مسافرخاندها وباغها و 
تفرجگاههای عمومى افزوده ميشود و آثار 
عمران و آبادی از نقش و نگار در و دیوار 
جلوه گر است. دولت عثمانی بجای پرشتنه 
(مرکز سابق ولایت قوصوه) اسکوب را برای 
مرکزیت انتخاب کرد. حول و حوش و اطراف 
اسکوب هم بقایت منبت و حاصاخیز ماد 
و حکم مخزنی بين سلانیک و قوصوه و 
أرناؤدستان علیا دارد و ازین‌رو نيز دارای 
اهمیت تجارتی بسیار است. پل سنگ و 
آجری بامر سلطان مرادخان ثانی روی نهر 
واردار كشيده شده و يل جوبى ديكرى هم 
دارد و نيز يلى اهنى مكمل ساخته‌اند که 
مخصوص خط آهن است. اين شهر قريب 
۰ خانه و ٠٠٠١‏ دکان و ۵۰ کاروانسراو 
۰ انوایی و ۳ حمام و قريب ۲۵۰۰۰ سکنه 
دارد و نيز جوامع و مدارس و عمارات عالی 
بسیار در اینجا دیده ميشود و معمورترین آنها 
عبارتند از جوامع و مدارس سلطان مراد ثانى 
و مصطفی‌پاشا و یحبی‌پاشا و اسحاق‌بک و 
عیسی‌بک, و علاوه بر این در اين شهر 
خرابه‌های جوامع بعض سلاطین و حمامهای 
بزرگ مشاهده میشود و نيز مقابر جمعی از 
علما و ادبا و مشایخ و اولیا در اين مکان است 
که اینها دلالت دارد بر اينكه زمانی اسکوب 
در دورۂ عشمانیان حائژ اهمیت بزرگی بوده و 
مقام دارالملم درجة اولى را در روم أيلى 
داشته. مقبرة ويسى نثرنويس و منشى معروف 
عثمانى نيز در اسكوب است و دراين شهر 
یک مدرسة رشديه (متوسطه). یک دبستان و 

1 - Alexandrie. 2 - Alexandrette. 
3 - Alexandria eschata. 
4 - Escaut. 


۲ اسکوبی. 


چند مکتب صبیان (مدرسة ابتدائی) و یک 
بیمارستان غربا و دو بیمارستان نظامی وجود 
دارد. اسكوب یکی از بلاد قدیمه است» 
بطلمیوس در جغرافياى خود بلفظ اسکوپی 
آنرا یاد ميكند و تیت‌لیو از مورخین سعروف 
روم این شهر را سین‌تیا مینامند. در هر حال 
این شهر در ازمنة قدیمه مسکن و مرکز قوم 
واردان که در أن حوالی اقامت داشتند بوده و 
در ۲۱۰ سال ق.م. فیلیپ سوم آنجا را ضبط و 
بمقدونیه ملحق ساخت. بعدا دست رومیان 
افتاد و در اثنای تقسیم ممالک روم قسمت 
اسپراتوران قسطنطنیه شد. امپراتور 
یوستنیانوس بمناسبت نشوونما در این 
سرزمين با کمال رغبت بتعمیر و تزئین و 
توسعة وی پرداخت و نام يوس نيانايريما 
يعنى یوستنیای اول را به وی داد. روایت 
دیگری اين وقعه را در مورد قصبهٌ اوخری 
صادق میداند و میگوید وطن امپراطور مزبور 
شهر اسکوب نبوده بلکه قصبهٌ اوخری است. 
و در هر حال اين ام موقتی بوده و بعدها اين 
شهر «اسکوپیا» نامیده شده. اسکوب از 
زمانهای قدیم شهری مستحکم و متين و در 
قرن هفتم م. أقوام اسلا از جانب شمال شرقی 
بنواحى اسکوپ هجوم آوردند. كرجه بومیان 
مدت مدیدی در مقابل دشمنان مقاومت 
کردند عاقبت مغلوب شدند و صربی‌ها باین 
سرزمین استیلا یافتند و مدتی مقر حکومت 
اینان بود و بعد از ملحمة کبرای قوصوه در 
سین ۷۹۲ ه.ق. در عصر يلديرم سلطان 
بایزیدخان تیمورتاش‌پاشاء اسکوب را ضبط 
کردو محافظةٌ ادارء آن بعدۂ پاشایکیت محوّل 
گردیدو طبق دستور سلطان جمعی كثير از 
مسلمانان آناطولى برای اقامت باين محل 
مهاجرت كردند و بدين طريق نخستين شهركه 
از سرزمين روم ايلى برنگ اسلامى و عثمانی 
جلوه گری‌کرد همان شهر اسکوب بود.از آثار 
عتيقةُ آن فقط فا آن باقى مانده است. 
مجراى آب مكملى هم كه در زمان عثمانيان 
احداث شده بجاست. آثار باقيهُ ديكرى هم 
دارد. در اطراف اين شهر گورستان بسیار 
وسیعی دیده ميشود که خود دلیل وسعت و 
عظمت این شهر در ازمنةٌ سالفه میباشد. در 
گذشته مصنوعات دباغی أن بسیار شهرت 
داشته ا کنون هم چند دباغخانه دارد. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). ||اسکوب (سنجاق..) 
سنجاق مرکزی ولایت قوصوه است که 
بزرگترین سنجاق ولایت مزبور میباشد. این 
سنجاق در جهت جنوبی ولایت مذکور واقع 
شده, از طرف شمال بسنجاق پرشتنه و از 
جانب مشرق بحدود بلغارستان و ولایت 
سلانیک, از جهت جنوب باز بولایت 
سلانیک و از سوی مغرب بولایت مناستر 


محدود ميباشد. بزرگترین قسمت این سنجاق 
در جهت شرقی واردار واقع است و ازین‌رو 
مرکز آن در جانب شرقی سنجاق است. 
قسمت شرقی لوا با کوههای مرتفع پوشیده از 
اشجار است. و اطراف دیگر آن از صحاری و 
جلگه‌های منبت و حاصلخیزی مستور است. 
نهر عمدء أن شط واردار است که از جبال 
قالخاندان سرچشمه گرفته از جانب شمال 
غربی بجهت جنوب شرقی جاری میگردد و 
قسمت غربی سنجاق را شکافته بولایت 
سلانیک درصی‌آید, در داخل سنجاق 
رودخانه و جویهای بسیار از دو طرف راست 
و چپ بدین شط وارد میشود و مهمترین انهار 
دست راست نهر ماركوه. و بزرگترین 
رودهای دست چپ, دو نهر پیچنا و بر 
غالینجاست. اراضی اين سنجاق قوهٌ 
حاصلخیزی بسیار دارد. حبوبات گونا گون, 
برنج و تنبا کوو افیون و میوه‌جات آن از نصف 
تجاوز میکند که جزو صادرات است. دو 
رشته خط آهن از ميان اين سنجاق میگذرد. 
یکی خط آهن متروویچ و دیگری خط آهنی 
است که از صربستان آمده و از اینجا عبور 
ميكند و از این‌رو تجارت اين خطه بسهولت 
اداره ميشود. عدء نفوس أن به ۲۵۷۸۶۷ تن 
بالغ میگردد و بیش از نصف این عده مسلمان 
وبقيه بلغار و رومی است. و مسلمانان مقیم 
در اطراف اسکوب و کومانوه از جنس ارناژد 
و دیگران ترک هستند. تقريباً تمام سكنه 
بزبان تركى أشنا میباشند اما زبان معمولى 
رسمى محلى در درجة اول زبان آرناژدی 
است. بلغاران و روميان در ميان خود بزبان 
بلغار و روم (يونانى) تكلم میکنند. مقدارى 
يهود و غره‌چی هم در أين سرزمين زيست 
ميكنند. سنجاق اسكوب هفت قضا و يبنج 


ناحيه دارد: 

قضا ناحيه 
)١‏ اسکوب کچانیک 
۲) کومانوه "مزرعه 
۳( قره‌طوه 
؟) پلنکه 
۵) کوچانه مالش 

پیانجه 

۶ اشتب برکتلی 
۷) رادويشته 


||اسکوب (قضای...) قضائیست. در شمال 
غربی سنجاق اسکوب. در طرفین نهر واردار 
از طرف شمال بسنجاق برشتنه و از جانب 
مغرب بولایت مناستر, و از جهت جنوب 
بولایت سلانیک و از سوی مشرق بقضای 


اسکوت. 
کومانوه‌محدود ميباشد. این قضا بانضمام ۱٩‏ 
قریه ۱ دهکده دارد و عد؛ نفوس أن به 
۱ تن بالغ میگردد. از این عده ۳۱۳۶۳ 
تن مسلمان و باقی غیرمسلمان‌اند. مسلمانان 
از جنس آرناژد میباشند. در مرکز | كثراهالى 
بزبان ترکی تكلم میکنند اما در دیه‌ها زبان 
آرناؤد معمول است. مساحت اراضى آن به 
۲۳ دونم (۴۰×۴۰ قدم) بالغ ميكردد. 
محصولات عبارت است از حبوبات 
كوناكون.و مقدار كلى تنبا کو میوه 
سبزيجات و غیره و خربوزه وهندوانة آن 
مشهور است و جنگلهای فراوانى هم در اين 
منطقه ديده ميشود که احتياجات محلی را 
بخوبى رفع ميكند. در قریۀ كيلانكه در 
مسافت پنج‌ساعته راه از شهر اسكوب واقع 
شده حمام معدنی گوگردی هست. و در بعض 
نقاط دیگر اين قضا هم آبهای معدنی يافت 
می‌شود. از قریۀ پگاروته سنك مرمر بسیار 
زیبایی بدست می‌آید و از بمض نقاط دیگر 
اين قطعه. سنگهای ساختمانی خوب 
استخراج ميشود. ||اسكوب فر بزرگ مركز 
ناحيه در سنجاق و قضاى قرقكليسا ودر 
قريب ۱۵ هزارگزی مشرق قرقكليسا. (از 
قاموس‌الاعلام تركى). 
اسکویی. [۱] (اخ) شيخ ابراهيم. خطیب 
مسجد نبوی. او راست: مزدوجة فى فاخرة 
بين وابورالبحر و وابورالبر, و أن در 
مطبعةالحسينية بسال ۱۳۲۴ه.ق.بطبع 
رسیده است. (معجم‌المطبوعات). 
اسکو پاس. [إک] ((خ)" یکی از معماران و 
پیکرتراشان يونان قديم. وی مصنوعات و 
آثار بدیع پسیار بوجود آورده و شهرهای 
یونان قدیم و سواحل آناطولی را بدانها 
آرايش داده است. مولد وى سنة ۴۶۰ ق.م. به 
جزيرةٌ پاروس است. 
اسکوپلس. [إكُ پ ل] (اخ)" یکی از 
جزائر یونان در شمال شرقی آ گریبوز و در 
نزدیکی مدخل خلیج گلوس بين دو جزيرة 
اسکیاتو وكليد رومی. در زمان دولت عثمانی 
بنام اشکلوس معروف بود. اراضی آن چندان 
حاصلخیز نیست ولی در سای فعالیت 
اشخاص کاری محصولات آن باندازۂ کفایت 
است. انگور, زیتون و میوه‌جات أن فراوان و 
دارای ۱۲۰۰۰ سکنه و مرکزش شهرکی 
موسوم بهمین اسم است و عد نفوس أن بر 
8٠٠٠‏ تن بالغ می‌گردد. 
اسكوت. [إكْتْ] (خ)" تلفظ فرانسوی 
اسکات. نام باستانى مردم اسكاتلند. 
اسکوت. [إكُتْ] ((خ) جان. یکی از 
۰ - 2 8۰ - 1 
Scots.‏ - 3 


اسكوت. 
دانشمندان معروف ايرلاند. وی در قرن ٩‏ م. 
ميزيست و سمت راهبی داشت ت. آثار علمی و 
فلسفى بزبان لاتين دارد و بواسطة تمايل 
بآزادى افكار و دورى از موهومات منظور 
نظر پاپ نشده و در زمره كناهكاران درامده 
است. 
اسکوت. [اكْتْ] (لغ)! جان. یکی از 
دانشمندان مشهور اسکاتلند. وى در قرن ۱۳ 
م. ميبزيسته و بفلسفه وعلوم عقلى اشتغال 
داشته است. 
اسکوت. [اكث] (() مايكل. یکی از 
علمای اسکاتلند. وی در قرن ۱۳ م. میزیست 
و به علوم و فنون عصر خود اشتغال ورزید. 
اسکوت. [کنْ] (خ) والتر. رجوع به 
۱ اسکات (والتر) شود. 
اسکو تللاند. [إكُتْ] ((خ)۲ تلفظ فرانسوی 
اسکاتلند. رجوع به اسکاتلند شود. 
اسکو تیا. زک ] ((خ) " رجوع به اسک‌اتلند 
شود. 
اسکودری. [إد] د] (ج)؟ ژرژ د. یکی از 

قصه‌نویسان و شعرای فرانسه. مولد وی بسال 
۱ در شسهر هاور و وفات ۱۶۶۷. 
تالیفات بسیار دارد و در زمان خود آثار او 
مشهور بوده است لکن بعد از وی بکلی 
متروک ماند. جه بيشتر از امور عادی و مبتذل 
سخن رانده است. 
اسکودری. [د] (اخ 
اسكودرى شاعر ونون است. وی در فن 
نثر مهارت تام داشت. بعض منشأت وى را 
جمع و نشر کرده‌اند. 
اسکودری. ۱إ د] (إخ)” مادلين. خواهر 
اسكودرى. شاعر فرانسوی. وی بعض قصص 
را برشت تحرير درآورده و برخى آشعار نيز 


)* (مادام) نام زوجة 


سروده أست, 

اسكوره. 9 /رl‏ (() اسكره. .رجوعبه 
أسكره شود. 

اسکوریال. ۱11 (إع) ق SE‏ 
است در ایالت مادرید از اسپانیول, در ۵۰ 

هزارگزی شمال غربی مادرید. در دامن کوهی 
از سلسلة جبال موسوم به «سیرا گواداراما» يا 
«وادی‌الرمل» در نزدیکی کاخ مشهور 
اسکوریال و بهمین لحاظ باين نام خوانده شده 
است. اين کاخ و مناستر آن در ۱۵۸۴-۱۵۶۲ 
م. بامر فیلیپ دوم بنا شده و آن با سنگ سماق 
مايل بزردی ساخته شد و از بدايع صنعت 
معماری چندان بهره‌مند نیست ولی شهرت ان 
بسبب عظمت هیکل و کثرت دوائر و کلیساها 
و دیرهاست که اثار بی‌نظیری از پرده‌های 
نقاشى و نمونه‌های بدیع پیکرها دارد و 
مخصوصا كتابخانة أن حاوی بسیاری از کتب 
نفيسه و نادره است. فهرست کتب عربية 
موجوده در اين کتابخانه بدست شرقشناس 


معروف موسیو درنبورگ با توضیحات لازمه 
مرتب و در پاریس طبع و نشر شده و نیز در 
یک دایرة بزرگی که در جهتی از جهات کاخ 
مزبور است مقبر؛ سلاطین اسپانیول و اعضای 
خاندان انان موجود است. ملوک اسپانیا | كثر 
اوقات خود را در فصل پاییز در اين کاخ 
وسیع میگذرانیده‌اند. اين قصبه دارای ۴۰۰ 
سکنه است. 
اسکوریال. (!] ((خ) ( کستابخاند...) 
کتابخانه‌ایست مشهور در قصبه اسکوریال 
(اسسيانيا). شكيب ارسلان كويد: در 
تاریخ‌الاستقصا تأليف ناصری سلاوى ج۲ 
(ص۱۲۸) آمده است: منويل گوید: «دزدان 
دریایی اسپانیولی وقتی كشتيى را که متعلق 
بسلطان زیدان بود بغنیمت گرفتند و در این 
کشتی اثاث نفیسه‌ای بود. ازجمله سه‌هزار 
کستاب دینی و ادبی و فلسفی و شیره, و 
عبدالرحمن‌بن زیدان مورخ معاصر در جواب 
شکیب ارسلان سلطان زیدان مزپور را از 
ملوک سعیدیین دانسته است نه از خاندان 
سلجماسية. (حلل‌السندسية ج۱ ص ۳۵۸). 
اساس کتابخانة مزبور همان کتابهاست که از 
کشتی مزبور بدست آورده‌اند. رجوع بفقرة 
قبل شود. 
اسکوس. (] ((خ)" اسكوسها از اقسوام 
أوليهُ ایطالیا بوده‌اند که برخی از مورخین انها 
را از نژاد قديم يونانى شمارند. 
اسکوشی. (1] ((خ) أماتيو د. وقايعنكار 
فرانسوی. مولد وی کشنوا ل كنت در حدود 
۰ م. و متوفی در حدود ۱۴۸۳. او راست: 
کرنیک" أكه تاریخی است نفیس شامل وقايغ 
۴ ۶۴۵ 
اسکوف. [أ] (ع ص) اسكاف. کفشگر. 
(مسنتهی الارب). ج, اسا كيف. (مهذب 
الاسماء). 
اسکول. [!] (معرب. ل) (معرب از لاتینی 
اسكولا)'! مدرسه. مکتب: کان ابوالبشر 
متی‌بن يونس (و هو یونان) من اهل ديرقنى 
ممن نشأ فى اسکول مرماری. (ابن‌الشدیم) 
(عیون‌الانباء ج۱ ص ۲۳۵ س ۳). 
اسکول. [ ] (اخ) نام دریبایی است [ظ: 
درياجه يا رود] بخلخ. (حدودالعالم). 
اسكولا. (اک وُ] (إخ) "! موسيوس. یکی از 
پاتریسین‌های جوان رومى. وى بهنگام 
محاصرء رم بدست پُریا (۵۰۷ ق.م.) داخل 
اردوی دشمن گردید تا شاه را بکشد, ولی 
فریب خورد و یکی از صاحبمنصبان را بقتل 
رسانید. او راگرفته بنزد شاه بردند و بامر شاه 
دست او را در ميان آتشی حاد گذاشتند و او 
اعتراف کرد که سيصد جوان رومی سوگند ياد 
کرده‌اند که پرسنا را بکشند, در نتیجه فرمانده 
[تروسک متوحش گردیده و با رومیان صلح 


اسکومحله. 0۳ 


کرد. 
اسکولا. [| ک و] (لخ) ۳" بوبليوس 
موسیوس. حقوق‌دان رومی, که در سال ۱۳۲ 
ق.م. برتبة کنسولی ارتقا يافت. بسر او کنتوس 
مو سيوس اسکولا نیز در ۹۶ ق.م. بمرتبة 
كنسولى نائل آمد. 
اسكولاب. [[] ((خ)۱۲ رجسسوع به 
اسقلبیوس و ایران باستان ص ۱۳۰۱ ۱۸۲۶ 
۵ ۱۹۰۶ شود. 
اسکولتت. [اتِ] ((ع)* یوهان. جراح 
آلمانی. مولد اولم بسال ۱۵۹۵ م. و وفات در 
اشتوتگارت بسال ۱۶۵۵. وى جراحى 
جسور و ماهر بود. 
اسکول دره. [[د ر] ((ج) دهى جزء 
دهستان برغان ولیان بخش كرج شهرستان 
تهران. ۴۲۰۰۰ گزی شمال باختر کرج, 
۰ گزی شمال راه شوسة کرج به قزوین 
در کوهستان. سکنه ۸۶ تن شیعه» فارسی 
زبان. سردسیر. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات, انواع میوه‌جات. قلمستان, عسل, 
ت. شغل اهالى زراعت و گله‌داری انتت: 
(فرهنگ جغرافيايى ایران ج ۱ ص ۱۲). 
اسکولکت. ال (إخ) نام محلی كتار راہ 
قزوین و رشت. ميان تاریک‌رود و سفیدکتله 
در ۳۰۱۵۰۰ گزی طهران. 
اسکولوپاندر. [اک [] (فرانسوی, ۴ 
رجوع به اسقولوفندریون شود. 
اسكولى. ]1[ (اخ) شهری در ايطاليا, در 
ساحل یمین نهر ترونتو, در ۸۷ ميلى رومیه, 
(ضميمة معجمالبلدان). 
اسکولیشا. (]()نام خطى از خطوط سریانی 
و آنرا شکل مدور نیز نامند و نظیر او در اسلام 
خط وراقين است. (ابنالنديم). 
اسكومحله. 2 حَلل] (إخ) دهى از 
دهستان بالاخیابان بخش مركزى شهرستان 
آمل, واقع در ۱۴۰۰۰ گزی جنوب باخترى 
آمل. دشت. معتدل» مرطوب و مالاریایی. 


1 - .(تلفظ انگلیسی: اسكات) 5001ل‎ 
2 - Scotland. 3 - Scotia. . 
4 - Scudéry, Georges de. 

5 - Mme Scudéry {Scuderi). 

6 - Scudêry, Madeleine. 

8 - Osqus. 
9 - Escouchy, Mathieu d’. 


7 - Escurial. 


10 - Chronique. 

11 - Schola (École .(فرانسرى:‎ 
12 - Scaevola, C.Mucius. 

13 - Scaevola, Publius Mucius. 
‘14 - Esculape-Asclépios. 

15 - Scultet, Johann. 

16 - Scolopendre. 


۴ اسكون. 


اسکیحه. 


سکنه ٩۱۵‏ تن شیعی. مازندرانی و فارسی 
زبان. آب آن از آلش‌رود. محصول آنجا برنج» 
مختصر غلات. لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان شال و 
چادرشب‌بافی. راه ان مالرو است. تابستان به 
یبلاق خوشواش و هلیچال میروند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایبران ج ۲ و رجوع بسفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ببخش انگلیسی 
ص ۱۱۳ شود. 
اسکون. (] (إخ) موضعی در آذربایجان. 
(نزهةالقلوب مقالهُ ثالثه چ لیدن ص0۷۹ 
اسکونه. [ ] ((خ) کوهی است: 

وز انجا بکوهی نهادند روی . 

جزیری که اسکونه بد نام اوی. 


( گر شاسب‌نامه). 


اسکه. [أى] (ع !) واحد اسکتان است. ج» 
آشک, اشک إِسَك. (منتهی الارب). رجوع 
باسکتان شود. 

اسکیی. [] (تسرکی, ص) قديم. ||كهنه. 
مندرس: 
آن پسر پاره‌دوز شب همه شب تا بروز 
بانگ کند چون خروز اسکی بابوش کیمده‌وار. 

مولوی. 
اسکیی. [!] (فرانسوی, ١)[‏ آلت چوبین برای 
سریدن روی برف. پاچله. 

اسكبى. [!] ((خ)" رجوع باسکیا شود. 

ااسکیی. [] (إخ) یکی از طوایف سا كن آمل. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۳۶). 

اسکی آنطالیه. (آلی ی ] (إخ) (آنطالیای 
قدیم) قریه‌ای است در سنجاق تکه از ولايت 
قونیه. در قريب ۳۰ هزارگزی مشرق شهر 
انطالیا که بقضای انطالیه ملحق گشته, و در 
جهت مفربی از مصبٌ رود کوپری صوئی 
واقع است. اين قريه در كنار خرابه‌های شهر 
قدیم سيدا است. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسکیا. [!] ((خ)" یکی از جزائر هبرید در 
جهت شمال غربی اسکاتلند در ۵۶ درجه و 
۷ دقيقه و ۳۸ ثانية عرض شمالی و ۸ درجه 
و ۱۳ دقيقه و ٩‏ ثانية طول غربی. طول آن به 
۵هزار و عرض به ۳۵ هزار گز بالغ می‌گردد. 
سواحل أن سنگلاخ و سراشیب است. 
لنگرگاهی زیبا و یک رشته غارهای عجیب و 
غريب دارد و بعض سواحل وی جایگاههای 
استخراج مرجان, عقیق و زبرجد است. 

اسکیاتس. [[ تُ] (إخ) ' یکی از جزاثر 
اسپراده در شمال کشور یونان. مساحت سطح 
آن ۵۵ هزار گز مربع و مرکز آن قریه‌ای 
موسوم بهمین اسم است. 

اسکی استانبول. [1! تام] ((خ) (استانبول 
کهنه) قریۂ کوچکی است واقع در ساحل دریا, 
در جنوب شرقی جزیرة بوزجه در قضای 
ایواجق سنجاق بيغاء در نزدیکی أن خرابة 


شهر قدیمی «الکس‌اندریا تروآس» دیده 
ميشود. آنگاه که این شهر آبادان بوده بندر 
معمورى نيز داشته است که امروز بماسه 
اسکی‌بابا. (1] (إخ) ب ابااسکی (باباى 
عتیق). قصبهٌ مرکز قضائی است در سنجاق 
قرق‌کلیسا از ولایت ادرنه, در ۳۰ هزارشزی 
جنوب قرق کلیسا و قريب ۵۰ هزارگزی 
جنوب شرقی ادرنه, در ساحل راست. یعنی 
در كنار غربی نهر بیوک‌دره از توابع شط 
ارکنه. (از قاموس‌الاعلام ترکی). ||اسكى بابا 
(قضای...) قضائی است در سنجاق قرق‌کلیسا 
از ولایت ادرنه از طرف شمال يا خود قضای 
قرق‌کلیسا و از سوی مشرق با قضای 
لوله‌بسرغوس و از جانب جنوپ بسنجاق 
کلیبولی و از جهت مغرب بسنجاق ادرنه 
محدود و محاط میباشد و ينج ناحیة موسوم 
به مرکزء قره‌خلیل. چنکرلی, بیکارحصار و 
قوزجغاز و ۲۳ قریه دارد و اراضی ان از 
جلگه‌های زيبا و باصفا تشکیل شده و چندین 
رشته جوها که ازسوی شمال جاری و وارد 
نهر ارکنه میشوند اراضی آن را مشروب 
میسازند. كه در نتيجه موجب حاصلخیزی 
کامل آنها میگردد. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکی بغداث. [| ب ] (اخ) (بغداد کهنه) 
خرابه‌ایست در مشرق و ساحل يسار دجله از 
ولایت و سنجاق بغداد در یکساعت‌ونیمی 
شمال سامره و چهارساعتی جنوب شرقی 
تکریت» دارای اثار عتیقه. 
اسكيبو. [لش س بُ] (إخ)ة رودی در 
امریکای جنوبى كه از كوه ارا کوان سرجشمه 
گرفته بسوی شمال غربى و سپس بطرف 
شمال شرقی جاری میگردد. كوه مزبور در 
قسمت متعلق بدولت برزیل از گویان انگلیس 
واقع است و نهر مزبور سرحد بين گویان 
انگلیس و کلمبیا است و این دو سرزمین را از 
۸۰۰ هزار گز باقیانوس اطلس ميريزد. 
اسکیپیون. ایْنْ] ((خ) " رجوع به سيبين 
شود. 
اسکیت. [!](إخ) رجوع باسکیث شود. 
اسكيتيا. [1] ((خ) رجوع به اسکیثی شود. 
اسکیت. [!] ((خ)" قومی ب‌استانی که 
داریوش در كتيبة بیستون آنرا بنام سکه* ياد 
می‌کند و سه قبیلة آنرا نام می‌برد. (فرهنگ 
ایران باستان تألیف پورداود ص ۲۴۲). و 
رجوع به سكا و سکه شود. 
اسکيشی. [!] ((خ)" قومى باستانی که 
یونانیان به نواحيى که از شمال شرقی اروپا تا 
شمال اسیا ممتد بود و در ازمنهٌ قدیمه مسکن 
توادهای مختلف بود. داده‌اند. رجوع به 
أسكيث وسكا شود. 


اسكى جمعه. [أجّع] (إخ) (جمعة عتيق) 
قصبدايست مركز داثره‌ای از دوائر بيستكانة 
بلغارستان در ۲۰ هزارگزی مغرب شمنی, و 
در ۳۷ هزارگزی جنوب هزار كراد در حدود 
روم ایلی شرقی یعنی قريب به ۴۰ هزارگزی 
شمال عسقبة بالكان در محلی منبت و 
حاصلخیز در ساحل نهری. بخش اعظم سكنة 
أن مسلمانان بودند که هجرت کردند و ا کنون 
قريب سه چهارهزار تن پدانجا سکنی دارند. 
از قاموس‌الاعلام تشركى). ||اسكى جمعه 
(داثرء ...) یکی از دوائر يعنى قسمتهاى 
بيستكانة بلغارستان كه از طرف مشرق بدائرة 
شمنى و از سوى شمال بدائره هزارگراد و از 
جانب مغرب بدائر طرنوه و از جهت جنوب 
با حدود روم ایلی شرقی محدود و محاط 
میباشد. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسکیچه. [] ((خ) اسکجه. اقسانتی. قصبۀ 
مرکز قضائی است در سنجاق کوملجنه از 
ولایت ادرنه» در ۴۸ هزاركزى مغرب 
کوملجنه و در مسافت ۲۲ هزارگزی ساحل 
دریا و خود در ساحل نهری موسوم بهمین نام 
است و جهت شمالی أن با داسنه‌های كوه 
ردوب مسدود است و در جهت جنوبی جلكة 
وسيعى واقع است که تا ساحل دریا امتداد 
دارد. اين قصبه مركز تجارت و دادوستد 


ميباشد. اسكلة آن قره‌آغاج نام دارد و قسم ٠‏ 


اعظم سکنه مسلمانانند. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). ||اسکیجه (قضای...) قضائی است در 
انتهای جنوب شرقی ولایت ادرنه. از طرف 
مشرق به کوملجنه و از سوی شمال بقضای 
اریدره و از سوی مغرب بولایت سالونیک و 
از جانب جنوب به بحرالجزائر محدود و 
محاط میباشد و ينج ناحية ذیل را در بر دارد: 
صقارقياء یصی‌اوران. چلبو ینیجه. ینی کوی 
و در بين اینها ينيجه و «قره‌صونیجه‌سی» 
معروف و دارای اهمیت بسیار است. از نظر 
وسعت هم از مرکز قضا بزرگتر است و 
تجارت أن رونق دارد و مسخصوصاً 
محصولات تنبا كوى آن در كثرت و نفاست 
مشهور و معروف سيباشد. قضاى اسکیجه 
بسيار حاصل‌خیز و مساعد برای كشت و 
زرع است, حبوبات و محصولات متنوعة آن 
بحد وفور ميرسد اما اصل منبع ثروت اهالی 
محصولات تنبا کوست که بهترین نوع آن 
است و از هم تنبا كوهاكه در ممالک عثمائیه 


1 - Ski. 2 - Skye. 

3 - Skye. 4 - Skiathos. 
5 - Essequibo. 6 - Scipion. 
7 - Skyth (Scyth). 

8 - Saka. 


9 - Skythie (Scythie). 


۱ 


اسكى حصار. 


بعمل می‌آید بهتر و مرغوبتر و جزو صادرات 
ميباشد و در تمام آفاق شهرت دارد. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسکی‌حصار. اعا (خ) قصبهُ کوچکی 
است در سنجاق منتشاء از ولایت ايدين در 
۰ هزارگزی شمال غربی موغله و در ساحل 
یکی از انهار فرعی شط مندرس. این شهرک 
بر روی ویرانه‌های شهر قدیم موسوم 
باستراتونیکیا واقع وگردا گردوی رشتة 
خرابه‌های محتوی بر ستونهائی از مرمر سفید 
دیده ميشود. (از قاموس‌الاعلام تركى). 
|| اسکی‌حصار قسریه‌ای است در سنجاق 
دنیزلی از ولايت آیدین در ۱۵ هزارگزی 
شمال شرقى شهر دنيزلى در ساحل یکی از 
انهار تابعة شط مندرس در دست چپ و أن بر 
روی ویرانه‌های شهر قدیم لائودیکیه واقع 
است. اين شهر در تاريخ ۵ م. از زلزله منهدم 
شده و بعدأ دوباره معمور گردیده است اما باز 
در ۱۴۰۲م. تیمور لنگ آنجا را به ویرانه‌ای 
مبدل کرد. در خرابه‌های واقع در گردا گرد 
اسكى حصار انقاض و آثار باقية یک 
تماشاخانه و یک سربازخانه و یک ميدان 
اسبدوانى ديده ميشود كه هر سه از بقاياى 
آثار رومیان ميباشد. (از قامو سالاعلام 
تركى). ورجوع به لغات تاريخيه و جغرافية 
تركى ج ١‏ ص ۱۶۸ شود. 

اسکیرو. [1] ((خ) ۲ رجوع به سيد شود. 

اسكيرس. [21] ((خ)" هانری آلفونس. 
ادیب فرانسوی, مصنف کتابهایی راجع به 
انگلستان, مولد وی پاریس ۱۸۱۴ م. و وفات 
م9 

اسکیرس. [ا ر] (اخ)۲ اسكورس. 
جزیره‌ای از جزایر اسپراد. ||یکی از شهرهای 
یسونانی متعلق به آتن. (ایران باستان 
ص ۱۱۱۸ 

اسکیرل. (1ر] (إخ)' ژان اتین دمینیک. 
یکی از مشاهیر اطبای فرانسه. مولد وی 
تولوز ۱۷۷۲ م. و وفات سال ۱۸۴۴. شغل 
عمدهٌ وی معالجةٌ دیوانگان بود تا بدين وسیله 
بمعاملات شدیده که تا آن زمان دربار؛ اين 
بینوایان روا میداشتند خاتمه دهد. وی اصول 
جدیدی بوجود آورد و در بیمارستانهای 
متعدد ریاست اطبا را داشت و یکی از اعضای 
آ کادمی طبّ و فنون پاریس بود. 

اسکیژ. [!] ((مص) برجستن و آلیز و جفته 
انداختن ستور باشد. (برهان). رجوع به 
اسکیزه و اسکیزیدن شود. 

اسکی زاغره. [1رَ] (إخ) (بزبان بلغارى: 
شلسنیک) شهر و مرکز قضائى است در ایالت 
روم ایلی شرقی در ۸۰ هزارگزی شمال شرقی 
فلبه در محلی که ۰ كز ارتفاع دارد و در 
كنار جلگۀ بسیار دلکشی واقع است. اراضی 


گرداگردآن بسیار منبت و حاصلخیز و هوای 
وی سالم و خوش میباشد. در آندرون شهر ۱۶ 
مسجد. ۳کلیسا: ١0‏ رباط و ۵ حمام است. در 
زمان ادارژ دولت عثمانی عد نفوسش به 
۰ فر بالغ ميشد و قسم اعظم اینان 
مسلمانان بودند. بعد از امتياز. ا کثر انان 
مهاجرت گزیدند وا کنون تعداد اهالی کم شده. 
محصولات ابریشمی أن ممتاز است. در شهر 
جندين كارخانة ابریشم‌بافی موجود است. 
شهر قديم که وقتى مقر بلغاريان بود تقريباً در 
۲ هزارگزی طرف فوقانى شهر حاضر بالای 
تلی واقع بوده و امروزه خرابه‌های آنرا 
«دمیرخان» مینامند. در جوار اين قصبه بعض 
آپهاو حمامهای معدنى است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی) .و رجوع بضميمة 
معجم‌البلدان (ذیل اسکی‌زغره) شود. 
اسکیزغره. [أَر)() رجوع به 
اسکی‌زاغره شود. 
اسکیزندگی. [از د /د] (حامص) عمل 
اسکیزنده. 
اسکیزنده. [ا زد / د ] (نف) نعت فاعلی از 
اسکیزیدن. سکیزنده. اليزنده. جفته‌افکن. 
اسکیزه. [ار /ز ] ((مص) آلیز كردن و جفته 
انداختن ستور. (جهانگیری). برجستن و لگد 
انداختن. برجستن ستور را گویند. 
(انجمن آرا). برجستن و آليز انداختن ستور. 
(برهان). شلنگ و برجستن و دولتی (؟) اسب 
و خر (غیاث). جست و خیز ستور. (رشیدی) 
(سروری). جفته. جفتک. اسکیز. (برهان). 
سکیز. (انجمن آرا). سكيزه. (انجمن آرا) 
(رشیدی)؛ 
چونکه مستغنی شد او طاغی شود 
خر جو بار انداخت اسکیزه زند. مولوی. 
||شعوری بمعنی چست و چالا ک‌هم آورده 
است و ظاهرأ مصحف «جست» است. 
اسکیزیدن. [ د] (مسص) سکیزیدن. 
آلیزیدن. جفته انداختن. 
اسکیشهو. [آش] ((خ) قس‌صبه و مسرکز 
قضائيست در سنجاق کوتاهیه از ولایت 
خداوندگار. قريب ۵۵ هزارگزی شمال غربی 
کوتاهیه و ۱۱۵ هزارگزی جنوب شرقی 
پروسه. در ساحل راست نهر پورسق صور از 
توابع شط سکاریه در ۲۹ درجه و ۴۳ دقیقه و 
۵ ثانية عرض شمال ی و ۲۸ درجه و ۴۰ 
ثانیة طول شرقی, در موقعى بسیار زیبا و 
دلکش واقع است و چندین دستگاه حوله‌بافی 
و کرباس‌بافی و گلیم‌بافی دارد. در اطراف آن 
چند حمام معدنی است ولی چنانکه بايد و 
شاید معمور نیست. عمدة منبع شروت اين 
قصبه عبارت است از سنكهاى ستونى كه در 
اطراف و جوانب ان بسيار يافت می‌شود. 
|إقضائى است كه از دو طرف مغرب و شمال 


اسكى قلفاتلى. ۲۴۵۵ 
بسنجاق ارطغرل و از جانب مشرق بقضاى 
سفريحصار و از جهت جنوب بناحیة سيد 
غازی محدود میباشد و ۱۰۰ قریه دارد. و از 
سكن آن اندکی نصرانی و بقيه مسلمانانند. در 
اندرون قضا ۷ جامع و ۶ مدرسه و ۸۰ 
مکتب, 7 كليساء ۶ حمام, ۴۹۸ دکان, ۱۵ 
کاروانسرا, ۷۲۷۰ خانه, ۲۴۹۵۵۰ دونم 
(۴۰۸۴۰ قدم)» مزرعة حبوبات, ۱۶۵۰۰ 
دونم باغ ۲۴۶۰۴ دونم باغچه و جالیزکاری, 
۶ دونم مسرعی و چراگاه دارد. 
مسحصولات ان عبارت است از حبوبات 
متنوعه» پنبه‌دانه, انگور و غيره. سنگ ستونی 
نيز یکی از منابع ثروت وی میباشد و ۲۰۰۰ 
کارگر باستخراج آن مشغولند طول جلگه‌ای 
که در مقابل قصبه امتداد يافته قريب به ۵ 
ساعت راه است و خاک آن بسيار حاصلخيز 
میباشد. کوههای واقع در اطراف جلگه عریان 
است ولی در سایر مواضع قضا جنگلهای سرو 
و صنوبر يافت می‌شود. ناحية سیدغازی هم 
باین قضا ملحق است. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). و رجوع به لفات تاریخیه و جغرافية 
تركى ج۱ ص ۱۶٩‏ و ضميمة معجمالبلدان و 
ایران باستان ص ۲۱۴۲ و ذیل جامعالتواريخ 
رشیدی تاليف حافظ اپرو ص ۱۸۲ شود. 

اسکی‌قره‌حصار. [1 ق زر عا (خ) 
ایسجه‌قره‌حصار. قریه‌ای است در سنجاق 
قره‌حصار صاحب از ولایت خداوندگار, 
قريب ۱۲ هزارگزی شمال شرقی قره‌حصار. 
این قریه بر خرابه‌های شهر قدیم سیناده واقع 
است و در حوالی آن معدن مرمر بسیار وجود 
دارد و از اين‌رو در اطراف ان تراشه‌های مرمر 
بسیار دیده میشود که از بقایای ازمنة قدیمه و 
ریزه‌های قلم آه نین و تراشة يتك 
مجسمدسازان برجاى مانده است. (از 
قاموس الاعلام تركى). 

اسکی قريم. [أقَ] (إخ) كريمةقديم) قصبة 
کوچکی‌است در قضاى فئودوسیا از 
شبهجزيرءٌ كريمه در ۲۳ هزارگزی مغرب شهر 
فلودوسيا. در ازمنة گذشته شهرى بزرگ و مقر 
خانان نوغای بوده است. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). ۲ 

اسکیی قلفا تلی. [|؟] (إخ) (قلفاتلی قدیم) 
قریه‌ای است که در سنجاق بیغابرلشاب 
متشکل از دو نهر موسوم به «طومروق‌چای» 
و« كمرصو» بالای تلی وروی خرابه‌های 
«ایلیوم» قدیم واقع است. (از قاموس‌الاعلام 


1 - 0۰ 

2 - Esquiros, Henri-Alphonse. 

3 - Skyros. 

4 - Esquirol, Jean Etienne 
Dominique. 


۳۳۵۶ 


ترکی). 
اسک یکفری. [١؟]‏ (إخ) موضعى در 
جنوب شهرزور. 
اسکیالا. [[] ((خ) اين كلمه در زبان 
یونانی بمعنی سگ ماده است و نام دماغه‌ای 
است در انتهای جنوبی ایتالی در باب مسینا و 
عبارت از يك پارچه تخته‌سنگ برچسته و 
مرتفع. در كردا گرد آن هم یک رشته 
تشتوستكهاى عظيم وجود داشته و در 
محاذات آن يعنى در جهت سيسيل (صقليه) از 
باب مزبور يك تخته‌سنگ دیگر موسوم به 
«خاريبدوس» با قيافة مهيبى خودنمايى 
مىكرد كه دريانوردان باستانى از دیدن ان 
به دهشت می‌افتادند. تا آنجا كه اين دو 
تخته‌سنگ در بين مردم حكم ضر بالمثل را 
بيدا كرد. وقتی يس از مصيبتى بدبختى 
دیگر بکسی رو میداد میگفتند: «از اسكيلا 
جان بسلامت برد بخاريبدوس گرفتار 
گشت». ظاهرا بعدها حرکات اتشفشانی 
شدید شکل و قيافة مهيب اين تخته‌سنگها را 
تغییر داده و فعلاً منظرة آن تولید وحشت و 
دهشت نميكند. اساطير قديمة يونانيان اين 
تخته‌سنگ را بشكل یک پری درآورده كويد: 
گلاکوس که یکی از ارباب انواع بحری يوذ 
به پری مزبور بسیار علاقه‌مند بود و از انرو 
رقیبٌ وى را بشکل تخته‌سنگی درآورد و چند 
سگ هم بر وی موکل کرد که دائماً در اطراف 
وى عوعو کنند و روی و سیثه أو را بدرند. 
اسكيلا. [!] (إخ) نام قديم قصبه‌ای در جوار 
دماغ اسكيلا و در انتهاى جنوبی ايتاليا و 
هدس شوم بع باو مياق زار 
قاموس‌الاعلام تركى). 
اسکیللاس. [!] (إخ)" نام فرمانده یونانی 
سفائن داریوش بزرگ در دریای عمان. (ایران 
باستان ج١1‏ ص ۶۲۹). سیاحت‌نامه‌ای ينام او 
در دست است كه در حقيقت نوشتة 
نویسندگان متعدد از اعصار مختلف است. 
اسكيلا ک.رجوع به اسكيلا كس شود. 
اسكيلا كك. [1] ((خ) رجوع به اسكيلاس و 
اسكيلا كس و ايران باستان ج ١‏ ص ۶۴۰ شود. 
اسكيلا كس. [!] (()" یکی از 


جغرافىدانان يونان قديم. وى سیاحت‌نامه‌ای 


اسك ىكفرى. 


راجع پسواحل بحر ابيض و بحراسود دارد. 
رجوع به از قاموس‌الاعلام ترکی و رجوع به 
اسکیلاس شود. 
اسکیلم. [!؟] (()" (در تداول مردم چالوس) 
کاکنج. عروس درپرده. عروسک درپرده. 
كجومن. قسوليدوس. دوباروح. و ميوة آنرا 
جوزالمزح و حب‌اللهو وعبب و عبعب نامند. 
اسکیی لن. [1ل] (اخ)" اسکی‌لین. یکی از 
هفت تل شهر روم قدیم واقع در مشرق آن. 


اسكى ليتزس. از ] (إخ)” مسورخی از 


مردم بيزانس. وى در کاخ یکی از قیاصره 
سمت مدیری و ریاست داشته و ذیلی بر 
تاريخ تئوفان نوشته است كه محتوی وقایع 
تاریخی سن ۸۱۱ تا سال ۱۰۸۱م. است. این 
اثر معروف بچاپ رسیده است. 
اسکیلین. [1] ((خ) رجوع به اسكىلن شود. 
اسکیم. [1] (معرب. () (از يونانى اسخما") 
کلاه کشیشان يونانى. (دزی ج۱ ص ۲۲). 
اسکی محله. ام َل لي] (() دهى از 
دهستان هزارپی بخش مرکزی شهرستان 
أمل. واقع در ۳۰۰۰ گزی شمال باختری آمل 
و ۱۵۰۰گزی خاوری جاده آمل به 
محمودآباد. دشت. مسعتدل. مسرطوب. 
مالاریایی. سکنه ۵۰ تن شیعی. مازندرانی و 
فارسی زبان. آب از رودخانة هراز. محصول 
برنج» صیفی. شغل زراعت. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافيايى ايران ج۳). 
اسکیمنوس. [!] (إخ)*عالمى جغرافیائی. 
وى یونانی و از مردم ساقز است و در سنه ۸۰ 
ق.م. ميزيسته و در خدمت نیکومدبانی و 
پادشاه ازمید بوده است. او راست 
سياحتنامة منظوم كه چند فقره از أن در 
دست است. 
اسکیمو. [زمْ) ((خ)" نام اقوام و طواییفی 
است كه در شبه‌جزیره‌ای واقع در انتهای 
شمالی آمریکا و موسوم به گروثنلاند و نیز در 
جزاثر اطراف قطب شمالی و شبه‌جزیر: 
آلاسکا در قطعهٌ لابرادور و نواحی بين 
خلیج هودسن و تنگة برینگ و دیگر نقاط 
همجوار با اين مواضع مسکن دارند. و هر یک 
از این اقوام و طوایف مختلفه را لسمی 
مخصوص است و كلمة اسکیمو در بين خود 
آنها معروف نیست بلکه همسایگان یعنی 
بومیان اهالی اصلية آمریکای شمالی کلية 
آنان را اسکسیمو» يعنى « گوشت 
خام خواران» نامیده‌اند. طوایف مزبور هر یک 
با زبانی خاص تكلم می‌کنند و در بين این 
السنهُ مختلفه مشابهت و مناسبت تام هست. و 
از حيث سیما و اخلاق و اطوار تفاوتی در بين 
آنها مشاهده نمی‌شود. و بالاپونهاء سامویدها 
يا كوتها و اقوام يوكا كير و چوکجی که در 
سواحل واقع در اطراف قطب شمال یعنی 
کنارهای روسیه و سیبری می‌باشند, مشابهت 
دارند, وكلمة اسکیمو را گاهی از روی تعمیم 
به همه انان اطلاق می‌کنند. از حيث شكل و 
سيماء قد آنان کوتاه, رنگ اسمرء جشمان و 
مويها سياه. ريش تنک» استخوان گونه‌ها 
برآمده» بينى بسيار كوجك و يهن, حدقة 
چشم كود و پیشانی تنگ می‌باشد. جامه وتن 
آنان بسیار شوخگن, نيمتنه و شلوارم‌انندی 
از پوست سگ أبى دارند و از همین پوست 
چکمه می‌دوزند. مسا كن انان دائما از برف و 


اسکین. 

يخ مستور می‌باشد. گاهی مسکنی در اندرون 
خاک بنا می‌کنند وگاهی هم نوعی از 
کلبه‌های‌برفی بوجود می‌آورند و اندرون آنها 
رابا يوست سگ آبی مفروش می‌ساز ند و در 
ظرفى معمول از سنگ روغن ماهى ريخته و 
فتیلۀ بزرگ از خزه‌ها وكياههاى دريايى در 
آن گذاشته می‌سوزانند و به اين وسيله هم 
کلبه‌ها روشن و هم خودشان گرم می‌شوند و 
ضمنا کار پخت و يز اماده ميشود و عمدۀ 
مايه زندگی آنان ماهی است. در ميان یخها 
روزها را به انتظار صيد به سر می‌برند و 
ماهیهای بسیار بزرگ شکار کرده به حد و 
مقدار وافر می‌خورند و بقیه را روی فتيلة 
چراغ خشک‌انیده برای زمستان سخت و 
شبهای طولانی قطبی که چندین ماه ادامه دارد 
ذخیره می‌کنند و از يوست و استخوان‌های 
ماهی وال نوعی زورق تنگ و دراز موسوم به 
« کیا ک» که بسیار سبک است می‌سازند و 
هنكام تصادف با يخ آنها را به دوش گرفته به 
آن طرف يخ می‌رسانند و یک نوع زورق 
بزرگ مسمی به «اومیا ک» نیز دارند که 
سى - چهل تن در وی می‌گنجد و در صوقع 
لزوم جهت حمل و نقل سانکه یعنی ارابة 
کوچک خود (متخصوصاً ججنوب‌نشینان) از 
مرال که نوعی از اوعال است استفاده می‌کنند 
واکثر آنان اين بار رابه گردن سگها 
می‌گذارند. در صيد ماهی و شکار پسیار 
ماهرند و طاقت چند روز گرسنگی نيز دارند و 
در بند تهیه و ذخیره برای اتيه نیستند و اخلاقا 
مردمانی حلیم و سلیمند و هیچ نوع حکومت 
و رئيس و مرئوسی در ميان آنان نیست» و با 
اين وصف جنگ و جدالی در ميان آنها ديده 
نمی‌شود و کاری با کار دیگران هم ندارند. 
دين و أيين آنان عبارت است از اعتقاد به جن 
و سحر و رئيس روحانی را« کقو» نامند. وی 
مدعی اخبار از غيب به الهام می‌باشد و 
اورادی برای بطلان سحر و خنثی كردن اعمال 
جن میخواند و می‌دمد. كرجه داثر؛ انتشار اين 
قوم بسیار وسیع است با این حال در نتيجة 
سرما وكميابى آذوقه عد آنان از سىهزار تن 
تجاوز نم ىكند. 

اسکیمو. [1مٌ] () نوعى بستنى. 

اسکین. 111 (اخ) دهى از دهستان ده‌پیر. 


1 - ۰ 

2 - Skylas. Scylas.Scylax. 

3 - ۰, 

4 - Phisalis alkekengi.Coquert. 
5 - Esquilin. 6 - ۰ 
7 - 1 8 - ۰ 


(املای انگلیسی) 25۳0 - 9 
.(املاى فرانسوی) Esquinaux‏ 


اسكيوا. 


بخش حومة شهرستان خرم‌آباد. ۲۲۰۰۰ 
كزى شمال خرم‌آباد. ۷۰۰۰ گزی خاور راه 
شوسة خرم‌اباد به کرمانشاه. دامنه. سر دسیر. 
مالاريابى. سکنه ۶۰۰ تن. لكى و لری و 
فارسی زبان. آب از چشمه‌سار. محصول آن 
غلات. تریا ک, لبنیات» پشم. شغل زراعت. 
گله‌داری. صنایع دستی زنان چادربافی. راه 
مالرو دارد. معدن گچ و دبستان دارد. سا كنين 
از طايفة سپه‌وند هستند. برای تعلیف احشام 
بمراتع الوار گرمسیری ييلاق قشلاق می‌کنند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
اسکیوا. [] ((خ) (موافق) یهودیی رئيس 
کهنه افسس. وی هفت فرزند خود را علم 
سحر آموخت و چون آنان عجایب پولس را 
دیدند خواستند ارواح يليد دیوانگان را باسم 
عیسایی که يولس بنام او وعظ میکرد اخراج 
كنند, لکن أن دیوانگان بر ايشان افتاده 
جامه‌های ايشان ميدريدند و آنان را مجر وح 
میکردند. در نتيجه جمعی کثیر بعیسی ایمان 
آوردند. (اعمال رسولان ۱۹-۱۴:۱۹) 
(قاموس کتاب مقدس). 
اسکیوان. [ ] ((خ) خوندمير در 
دستورالوزراء (ص ۲۳۷) گوید: «...عمیدالدین 
انعد را مس اساات وسفاوشات تستغ 
بملازمان خوارزمشاه متهم گردانید و با 
پسرش تاج‌الدین محمد در قلعهٌ اسکیوان بند 
فرمود». و اسکیوان مصحف «اشکنوان» است 
و خواجه اسعد مزبور در زندان همین قلعه 
قصيدهٌ معروف «اشکنوانیه» را بنظم دراورده 
است. رجوع باسعدین نصرین جهشیار در 
همین لغت‌نامه شود. 
اسکیونکت. [ا ک ؟] ((خ) دهی از دهستان 
مؤمن أباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. ۶ 
هزارگزی جنوب رود درمیان. ۷ هزارگزی 
چنوب راه مالرو عمومی درمیان به دستگرد. 
کوهستانی. گرمسیر. سکنه ۳۲۸. شیعه. 
فارسی‌زبان. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. شلفم. ذرت. شغل اهالی زراعت 
موباشد. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافيايى ایران ج .)٩‏ 
اسگت. [زش س ] (إخ)! رجوع به اسی‌یک 
شود. 
اسگالش. [!ل] (أمص) اسم اسگ‌الیدن. 
سكالش. انديشه. تفكر. فكر. خيال. (برهان): 
أو نمی‌خندد ز ذوق مالشت 
او همی خندد بر آن اسگالشت. مولوى. 
|| اندیشه‌مند را نیز گفته‌اند که صاحب فکر و 
خيال باشد. (برهان). و ظاهراً اين معنى بر 
اساسی نيست. 
اسكاليدن. [5۱] لمص) سگ‌الیدن. 
أنديشيدن: 


دست كارى ميكند پنهان ز دل. 

مولوى. 
اسكدار. زاگ ] (نف مركب. ! مركب) رجوع 
به اسكدار شود. 
اسكذار. [آگ] (نف مركب. ! مركب) رجوع 
به اسکدار شود. 
اسگو. [أك] ([) خاريشت بزرگ تیرانداز. 
(برهان). اسفر. 


اسگراونهاژ. (! و] (إخ)" شخراونهاخ. 
رجوع به لاهه شود. 
اسگرد. [أي] ((ع) دی از دهستان 
نسربالارخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حيدريه, ۴۰ هزارگزی شمال خاوری كدكن, 
۷هزارگزی باختر جاده شوسة عمومی مشهد 
به تربت حیدریه. سکنه ۱۸۴ تن. شیعه. زبان 
فارسی. آب آنجا از قنات. محصول آنجا 
غلات, چغندر, بنشن و تريا ک است. شغل 
آنها زراعت, گله‌داری, قالیچه و کرباس‌بافی. 
راه آن مالرو می‌باشد. تابستان از محمدآباد 
مستوفی میتوان ماشین برد. (فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
اسگرگت. زگ ] ((خ) دهى از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند, 
۲ هزارگزی جنوب خاوری حومة بیرجند. 
کوهستانی, معتدل» سکنه ۲۴۵. شیعه. زبان 
فارسی. دارای قنات. محصول آنجا غلات. 
انگور. شغل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. 
مزرعة كشوك جزء همین ده است. (فرهنگ 
جغرافيايى ایران ج .)٩‏ 
اسگزار. [أى] (نف مركب.[ مركب) 
مصحف اسگذار. رجوع به اسكدار شود. 
اسگستان. [اگ ] ((خ) دهی جزء دهستان 
شاهرود بخش شاهرود شهرستان هرواباد. 
۰ گسزی شسمال خاوری هشچین. 
۰ گزی هرواباد - میانه. کوهستانی. 
معتدل. سكنة آن ۱۰۴۰ تن. شیعه. أب از سه 
رشته چشمه. محصول غلات. حبوبات و 
سردرختی. شغل زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی. راه مالرو. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
اسگل. [!گی] (إخ) دهی است از بیلاقات 
مده 7 
اسگنده. زاگ د / د] () نام درخت هندى 
است. (انندراج). 
اسگوب. [۱] (إخ) شهری در ترکیه که در 
قدیم آنرا پروزید میگفته‌اند. (ایران باستان 
ص ۲۱۵۲). 
اسگوخ. [۱]1) شعورى بنقل از صحاح 
بمعنى خريدن و جداافتادن آورده است ۳ 
اسكى بغداد. 1ب ] (إخ) دهى از دهستان 
ايل تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. 
۰ گزی جنوب خاورى مهاباد. ۲۲۰۰۰ 


اسل. ۲۴۵۷ 


گزی باختر شوسه بوکان بمیاندوآب. 
کوهستانی. معتدل. مالاریایی. سکنه ۴۱۹. 
سنی. زبان کردی. اب از سیمین‌رود. محصول 
أن غلات, چفندر, توتون, حبوبات. شغل 
زراعت وكلددارى. صايع دستی 
جاجیم‌بافی. راه مالرو. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
اسك یکند. (اک] (خ) دهى جزء دهستان 
اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان تبريز. 
۰ گزی شمال بستان‌آباد در مسير شوسة 
سراب به بستان آباد. جلگه, سردسير. سكنه 
۳ شیعه. داراى چشمة آب گرم معدنى كه 
در تابستان اهالی شهرهای اطراف برای 
استحمام بدین آبادی می‌آیند. آب از زهاب 
اوجان‌چای. محصول غلات, درخت تبریزی» 
سیب‌زمینی. شغل زراعت و گله‌داری. راه 
شوسه. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
اسل. [آس] (ع ) نيزه. |اتسیر. |اخار 
خرمابن. ||هرچه تيز باشد از شمشیر و کارد و 
مانند آن. ||نباتی بسیارشاخ که در آب 
ایستاده رويد و از أن بوریا سازند. دوخ. 
(منتهی الارب). نی باشد که با أن حصیر و 
غربال کنند. ||اسل بفتح اول و ثانی بلغت 
عربى أن نایبت کار اه عصير داف 
در كنار آبها و زمین آبدار ميرويد و نر و ماده 
میباشد, نر را کولان نامند. و دانة او سياه مايل 
باستداره و بزرگ‌تر از تخم ماده و گیاه او 
خشن و سطبرتر از ماده و هر دو را مزاج 
مركب از برودت غالب و حسرارت قلیل و 
محلل ورمها و ضماد او جهت استسقا و 
ماليخوليا و خاکستر بيخ او قاطع نزفالدم 
جميع اعضا و محلل خنازير و جهت حكه 
نافع و ثمرة ریز؛ او بقدر سه درهم با شراب 
جهت اسهال و نز فالدّم وباقوَّهٌ مدره و ضماد 
برگهای تازة متصل به بيخ او جهت گزیدن 
هوام و رتیلا نافع و ثمر نوع غليظ او بغایت 
منوم و تا يتنج درهم او مورث سبات و 
مصلحش کلنگبین عسلی و فلافلی و حصير 
دقیق او که ماده است جهت ابدان قویه و 
مستسقی و غلیظ او جهت ایدان یابسه مفيد 
است. (تحفةٌ حکیم مومن). و رجوع بستدکرةٌ 
ضرير انطا کی ج اص ۴۴ و رجوع به.نمص 
(ضرب من الاسل) شود. ديس. تار 
کولان. سخونوس الآجامى.” و نوعى از آن را 
اقسىخونس و نوع دیگر را اولوسخونس 
نامند. 

1 - 0۰ 2 - 5 ۰ 
مجعو ل آست:‎ ۴ 
4 - ۵06 (Sxoinos éléta) 6 
commun. 


5 - Skounous des marais. 


۸ اسل. 


اسل. [آس] (اخ) مسوضعی در کسرمزد 
(سوادكوه مازندران). (سفرتامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۱۶ بخش انگلیسی). 

اسل. [أل] (إ)' اسلو. نام قدیمی كه در 
۴ مجدداً برای كريستيانيا " بايتخت 
نروژ اتخاذ شد و آن در خليج متشكل از 
(سكا بكراى) واقع است و ۲۵۰۰۰۰ سکنه 
دارد و تجارت آن بارونق است. 

اسل. [أسَ] (إخ) نام كوهى بخراسان. 

اسل. 0 س ] (إخ) یکی از جزائر روسیه در 
بحر بالتیک در مدخل خلیج لیوونیا. طول آن 
۰ هزار و عرض ۵۰ هزار گز. مرکز آن 
شهرک آرتسبورگ است. محصولات كتان و 
حبوبات. ليوونيائيهاى باستانى اين جزيره را 
از امکنۀ متبركه ميدانستند و وقتى متعلق 
بدانمارك. و بعدها بسوئد تعلق يافت و سپس 
روسيه اين سرزمين را باليوونيا ضبط و 
مقر گرد 

اسلاء . [!] (ع مص) فراموشانيدن کسی را 
جيزى. فراموش كنانيدن کسی را چیزی: 
اسلاه عنه. (منتهى الارب). ||اتدوه وابردن. 
(تاج المصادر بيهقى). اندوه بدر بردن. تسليت. 
خورسند و بيغم گردانیدن: اسلاه عنه. (منتهی 
الارب). ||اندوه عشق ببردن. (زوزنی). 
|ابی‌بيم شدن قوم از ددگان. (منتهی الارب). 

اسلاء ۰ [1] (ع !)اج سَلئ. یار کها 

اسالاب. [[] (ع مص) اسلاب ناقة؛ بچه 
ناتمام افکندن شتر يا مردن بجة او. (منتهی 
الارب). ||اسلاب شجر؛ رفتن و ریختن برك 
و بار آن. 

اسلاب. [1]( (ع ص, () ج سَلب. ربوده‌ها: ثم 
امر عليهالسلام یجمع الاسلاب... و نادی 
فی‌الناس من عرف شيئاً من قماشه فلیأخذه. 
(بن الطقطتی). 

اسلات. [آس] (ع !)ج أسلة 

اسلا تاریتزا. [1] ((خ) " قريهاى است بزرگ 
در بلغارستان بين طرنوی و عشمان‌بازاری در 
۰ هزارگزی جنوب شرقی طرنوی به محل 
تلاقی دو نهر. رجوع باز قاموس‌الاعلام ترکی 
(ذیل اسلاطارجه) شود. 

اسلاح. ]1[ (ع مص) سرگین افکندن دواب. 
|افضله افكندن طائر. ||ريستن آدمى. ||بر 
حدث كردن داشتن. (تاج المصادر بيهقى). 
| بسركين انداختن داشتن. 

اسلاخ. [!] (ع مص) يوست كشيدن. يوست 
كندن.(غياث). 

اسلاس. [!] (ع مص) اسلاس نخله؛ رفتن 
بيخ شاخ خرمابن: اسلست النخلة. (منتهى 
الارب). ودر تاج العروس امده است: و 
سلست النخلة کفرح؛ ذهب كربها. عن ابن 
عباد؛ كاسلست فهى سلاس. هكذا فى سائر 
النسخ و فىالعباب و الذى فىالتكملة واللسان 


فهى مسلس فيها و فى الناقة و الذى يظهر بعد 
التأمل ان النخلة سلس اذا تناثر منها البسر و 
مسلاس اذا كانت من عادتها ذلک و قد مرت 
لها نظائر فى مواضع متعددة. ||اسلاس ناقه؛ 
بچه ناتمام افكندن شتر ماده: اسلست الناقة. 
(منتهی الارب). 
اسلاس. [ا سل لا] () تاریکی. (دزی ج۱ 
ص ۲۳. 
اسلاع. [] (ع 1) ج سلع. (سنتهی الارب). 
||اسلاع فرس؛ گوشتی که بر هر دو رگ ران 
اسپ که تا پاشنه‌اند متعلق بود وقت فربهی 
آن. (منتهی الارب). 
اسلاع. [[] (ع مسص) شکسته‌سر شدن. 
شکسته‌سر گردیدن. (منتهی الارب). 
اسلاف. [] (ع )ج سَلّف. پدران پیشین. 
قدماء. اقدمین. پیشینگان. (غیاث). گذشتگان. 
(زمخشری). درگذشتگان. مقابل اخلاف؛ 


كرجه اسلاف من بزرگانند 
هر یک اندر هنر همه استاد. مسعودسعد. 
با خود گفتم | گربردین اسلاف بی ايقان و تيقن 


ثبات كنم همچون آن جادو باشم که بر آن 
نابکاری مواظبت مینماید. ( کلیله و دمنه). 
نشاید یادشاهان راكه هنرمندان را بخمول 
اسلاف فروگذارند. ( کلیله و دمنه). | گربیهنران 
خدمت اسلاف را وسیلت سعادت سازند خلل 
بکارها راه يابد. ( کلیله و دمنه). اصحاب 
سلطان و اسلاف ایشان هميشه مراتب را 
منظورنداشته‌اند پلکه بتدريج... أن درجات 
یافته‌اند. ( کلیله‌و دمنه). و معالی خصال ملوک 
اسلاف... میمون داشته است. ( کلیله و دمنه). 
گزارم خام طبع خود باندک مدح صدر تو 
كداز انعام اسلاف تو اندر خام بسیارم. 
سوزنی. 

بمکان او فضایل اسلاف و شرف اجداد متجدد 
گشته. (ترجمة تاريخ یمینی ج طهران 
ص ۳۶۲). بتقليد اسلاف در ان معاید نيازمند 
شده. (ترجمة تاريخ يمينى ص۴۱۴). اسلاف 
او در ایام السامان بشروت تمام و حرمت 
موفور مشهور بودند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۴۳۵). 

بر روان يدر و مادر و اسلاف تو باد 
مدد رحمت ایزد عدد رمل زرود. 
اسللاف. [!] (ع مص) هموار كردن زمين را 
بماله. (سنتهی الارب. ||بها پیش دادن. 
(منتهی الارب). بیع سلف کردن. سلف دادن. 
مالی را به بیع سلف خریدن. || پیش فرستادن. 
|| بچهل وپنج‌سالگی رسیدن زنی: اسلف 
المرأة و هی مسلف. (منتهی الارب). ||از پیش 
رفتن. (ترجمان‌القرآن علامة جرجانى). 
اسالاق. [] ( !4 ج سَلْق و سلقة 
اسلاق. [1] (ع مص) شکار كردن گرگ ماده 
را. لمتتهى الارب). ااداخل كردن در 


سعدی. 


اسلام. 


دسته کوزه و جز آن جيزى را: اسلق الصود 
فی‌العروة؛ داخل کرد چوب را در گوشة کوزه 
و جز آن. (منتهی الارب). 
اسلا کت. [1]( 2 لاج یلک . جج سلکة. 
اسلا کت. [[](ع مص) پاسپر کنانیدن. پی‌سپر 
كردن جایی را؛ اسلکه ایاه. (منتهی الارب). 
||دركشيدن برشته. چذانک مهره را بريسمان. 
||درآوردن چیزی در چیزی. درآوردن در 
جایی, چنانکه دست را در گریبان: اسلک يده 
فی‌الجیب؛ درآورد دست را در گریبان. 
اسلال. [!] (ع مص) بیمار سل گردانیدن. 
(منتهی الارب). به بیماری سل مبتلا کردن. 
|ادزدی. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
دزدیدن. (تاج المصادر بیهقی). |اسرقت 
خفیة . ||خيانت. (منتهى الارب). ||رشوت 
دادن. (تاج المصادر بيهقى). رشوة. (مهذب 
الاسماء). پاره دادن. ||غارت آشکار. 
اسلال. [1(ع لاج سل 
اسلام. [!] (ع مص) كردن نهادن. (منتهی 
الارب) (ترجمان القرآن جرجانی) (تاج 
المصادر بیهقی). |[اسلام آوردن. (سنتهی 
الارب). مسلمان شدن. (ترجمان القرآن 
جرجانی) (تاج المصادر بیهقی). || فروگذاشتن 
ويارى نادادن کسی را. (منتهى الارب). 
خذلان گذاشتن. (تاج المصادر بیهقی). خوار 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). |[چیزی بکسی 
سپردن. (ترجمان القرآن جرجانی). چیزی فرا 
کسی سپردن. (تاج المصادر بیهقی). |إكار 
بکسی سپردن: اسلم امره الالله. (منتهی 
الارب). ||گذاشتن چیزی را بعد از آنکه در 
وی بود: اسلمت عنه. (منتهی الارب). ا|پیش 
فرستادن. (تاج المصادر بیهقی). |ارویانیدن 
زمين درخت سَلم را: اسلمت الارض. (منتهی 
الارب). اابیع سلم کردن. (منتهی الارب). 
ا|بصلح درآمدن. (منتهى الارب). ||در 
سلامتی درآمدن. ||دين پذیرفتن. بدین 
پیغمبری از پیغمیران درامدن. اطاعت از امر 
و نهی خدا: بلقيس چون نامه را بخواند او را 
کریم خواند. بسبب أن حرمت. اسلام روزی 
او شد و جفت پیغمبر خويش (سلیمان) 
گردانید. (قصص الانبیاء ص ۱۶۵). بلقیس 
كفت ملكى که پیک او مرغ باشد بزرگ باشد و 
خداوند قوت باشد و مرا باسلام میخواند و 
ميكويد دست از آفتاب پرستیدن بردار. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۶۵). جالوت كفت دريغم 
مى أيد كه ترا بکشم. جوانی و ضعیف طاقت 


1 - Oslo. 

2 - Christiania. Kristiania. 
3 - Slataretza. 
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اسلام. 
حرب ندارى. داود كفت قدرت اسلام را بود. 
(قصصالانبياء ص‌۱۴۵). بعد از آن خاقان و 
لشكر او بیامدند از ترکستان بطمع مال اسلام 
خدا نيز ايشان را هلا ک کرد و بعضى بهزيمت 
. شدند. بنىاسرائيل پنداشتند که اين بقوت و 
هنر ایشان بسود. (قصص‌للانبیاء ص ۷۸ ۹ 
|اسلامت داشتن نفس و مال را بگفتن 
لااله‌الاالله. محمدرسولالله. و قیل الایمان 
اعلی من الاسلام. در فقه | كبر آورده است: 
محل اسلام صدر است و محل ایمان قلب. 
(مژیدالفضلاء). ||التوحيد. الهدی. الیقین. 
فطرةالله و صبغةاله. دين حنيف. دين قیم. 
ديانت سهلة سمحة. قيمة '. مسلمانى. (مهذب 
الاسماء). الاسلام هو الخضوع و الانقياد لما 
اخسبر به الرسول صلم لله عليه وسلمو 
فی‌الکشاف ان كل ما يكون الاقرار باللسان 
من غير مواطأة القلب فهو اسلام و ما واطأه فيه 
القلب اللسان فهو ايمان. اقول هذا مذهب 
الشافعی. و اما مذهب ابی‌حنيفة فلا فرق 
بینهما. (تمریفات جرجانی). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: در لفت, اطاعت و 
سر وكوش بر فرمان نهادن است. و در شرع 
اطلاق شود بر انقیاد باعمال ظاهرة چنانکه 
پیغمبر صلىالله عليهوآله وسلم فرموده است: 


الاسلام ان تشهد ان لاالهالاالله و ان محمداً ' 


رسو لاله و تقيم الصلوة و تؤتى الزكوة و تصوم 
رمضان و تحج البيت. و حاصل مطلب آنست 
كه اسلام در شرع عبارتست از اعمال ظاهره 
از گفتن دو کلم شهادت و عمل بواجبات و 
ترک منهيات. و بنابراين اسلام امريست جداو 
ايمان امريست جدا. زيرا كاه شود که تصديق 
وجود يابد با انقیاد باطن بدون اعمال و گاه 
اطلاق شود پر اعمال ظاهرية مشروعه. مانند 
این آیت که: ان الدّين عند الله الاسلام '. و خبر 
احمد كه از پیغمبر صلىاثعليهوآله وسلم 
پرسیدند که كدام اسلام افضل است؟ فرمود 
ايمان. و خبر ابن ماجه كه كويد برسيدم: ما 
الاسلام؟ آن حضرت فرمود: تشهد ان 
لاالهالاالله و تشهد أن محمداً رسول‌اله. و تؤمن 
بالاقدار كلها خيرها و شرّها حلوها و مرها. و 
بنابراين قول اسلام غير از ایمان باشد و از 
ایمان هم جدا نباشد جه اسلام شرط صحت 
ایمان است اما ایمان شرط صحت اسلام 
نباشد برخلاف معتزله. اما اسلامی که از معنی 
لغوى آن استنباط ميشود و متشرعین نيز آنرا 
مناط اعتبار میدانند بين ان و ایمان تلازم در 
مفهوم وجود دارد و شرعاً ایمان بدون اسلام و 
اسلام بدون ایمان هر دو از درجة اعتبار ساقط 
باشد. و برخی گفتهاند: اسلام و ایمان مترادف 
یکدیگر باشند زیر اسلام سر نهادن بقبول 
احكام و حصول يقين بصحت آنست و 


حقیقت تصدیق و ایمان نيز عبارت از همین 


یکدیگرند. از اینرو اسلام بر سه معنی اطلاق 
شود و ایمان نيز شرعا بر هر یک از ان معانی 
سه كانه اطلاق گردد. پس بنابراين تقریرات» 
اگر اتفاقاً موردى يافت شد که اسلام و ايمان 
جنانجه در اين آيت: قالت الاعراب آمنا قل 
لمتؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا ". و چنانچه در 
بعض احادیث نيز آمده» آن تغاير پرحسب 
اعتبار اصل مفهوم اسلام و ایمان است. جه 
ایمان عبارتست از تصدیق قلبی و اسلام 
عبارتست از طاعت و انقیاد ظاهر. چنانچه در 
شروح صحیح بخاری بدین قول تصریح شده 
است. يس قول ابن عباس و غير او در تفسیر 
آی: قالت الاعراب... الآية. كه گفته‌اند منظور 
از اين ايت اين است که اعراب از منافقین 
نبوده بلکه ایمان آنها ضعيف است و بر این 
قول نيز ایت: و ان تطیعوا لله و رسوله آ... 
دارای ایمان بوده‌اند که عملشان مورد قبول 
يابد. با اين بیانات از این آيات اینطور 
استتباط میشود که میتوان ایمان ناقص را 
معدوم صرف و کان‌لم‌یکن پنداشت. و باز این 
حدیث موید و مصرّح اين گفتار است که: 
لایزنی الزانی حين يزنى و هو مؤمن. و درين 
حدیث اهل سنت را دو قول است: یکی انچه 
که‌گذشت و دومی آنکه ایمان این قبیل 
اشخاص را نمیتوان نفی صرف کرد و نه 
میتوان نام ایمان را کماینبفی بر آن نهاد. جه 
اكر بانان مطلقاً مؤمن گویند. تصور رود که 
ايمانشان كامل است. بلكه بايد در اين مورد 
ايمان را مقيد بقيدى ساخت. مثلاً كويند فلانى 
مؤمنى ناقص‌الایمانست برخلاف كلمة اسلام 
جه با انتفاء ركنى از ارکان اسلام يا انتفاء 
جميع اركان أن جز دو كلمة شهادتين 
مسلمانی از بين نرود وكويى فرق بين اسلام و 
ایمان آنست که از نفی مسلمانی بلافاصله 
رائحة کفر استشمام و كافرى متبادر بذهن 
شود. بخلاف ایمان که از نفی أن كفر در مد 
نظر نیاید. و هر جا جمله‌ای ايراد شود که 
دلالت بر اتحاد معنی اسلام و ایمان کند مانند 
المسلمین ۵ در ان حال نظر باعتبار تلازم دو 
مفهوم يا نظر بترادف آنهاست و از اینجاست 
كه | کثر متشرعین گفته‌اند اسلام و ایمان از 
قبیل فقير و مسکین باشند که اگریکی از أن 
دو تحقیق یابد دیگری نیز موجود است و هر 
يك بالانفراد دال بر دیگری نيز باشد. وا گر آن 
دو را قرین یکدیگر آرند مغاير یکدیگر باشند. 
چنانچه در خبر مروى از أحمد: الاسلام 
علانية و الایمان فی‌القلب و ا گرایمان باعمال 


اسلام. ۴۵۹ 


اطلاق شود باعتبار اطلاق ایمان بر متعلقات 
آن باشد جه مقرر است که ایمان تصدیق كردن 
بکارهاییست مخصوص و از اين معنی است 
این آیت که: و ما كان الله لیضیع ایمانکم * و 
اتفاق کرده‌اند بر اينكه مقصود بایمان در این 
آیت نماز است و از همین معنی است حدیث: 
وفد عبدالقیس, هل تدرون ما الایمان؟ شهادة 
ان لاالهالاالله وانٌ محمداً رسول‌اله و اقام 
الصلوة وايتاء الي كوة وان تؤدوا خمساً من 
المفنم, كه در این مورد نيز ايمان بهمان معنى 
كه در حديث جبرئیل علیه‌السلام وارد است 
استفاده کرد که اطلاق یمان و اسلام در شرع 
بر اعمال باعتبار وابستگی اين دو لفظ بمعنی 
خود میباشد که متلازم یک‌دیگرند وان 
عبارتست از تصدیق و انقیاد... و نيز ازجملة 
مواردی که ایمان را بر اعمال مشروعه اطلاق 
کرده‌اند اين حديث است: که الایمان اعتقاد 
بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. هذا 
كله خلاصة ما ذ کر ابن‌الحجر فى شرح 
الاربمین للنووی فى شرح الحدیث الشانی 
5 انتهی. ||اسلام دين رسمی مسلمانان است و 
أن در عربستان نشأت يافته است ۲. کتاب 
آسمانی مسلمین قران است. بعد از وفات نبی 
بحرالروم و هندوستان تا كنار اقیانوس اطلس 
توسعه يافت. يس از دورة خلفای راشدین 
اسلام بصورت حكومتى دنيوى بدست 
خلفاى بنىامسيه و بسنی‌عباس درامد. 
سلسله‌های سلاطین محلى در ايران 
(صفاریان. البويه. غزنويان و سلجوقيان) 
بتدريج اقتدار خليفه را از بين بردند و عاقبت 
در سال ۶ .ق. خلافت بنى عباس 
(مستعصم آخرین خليفة أن بود) بكلى 
منقرض كرديد و ممالك اسلامى بعد ازين 
تاريخ استقلال يافتند. دين اسلام بتدريج در 
مغرب و جنوب, حتى در جين و هندوستان و 
افريقاى مركزى انتشار يافت ولى در مغرب 
شارل مارتل” در جنگ بواتیه كه در ۱۱۴ 
ھ.ق.(۷۳۲م.) صورت كرفت مسلمين را 
مغلوب کرد واسلام از ييشرفت بيشتر 
بازماند. اما مسلمانان اسيانى را تا مائة 
پانزدهم م. ترك نكردند و بعلاوه حكومت 
مقتدر عشمانی را در قسطنطنیه تشکیل دادند. 


١_كلمة‏ «اسلام» جندین بار در قرآن آمده. 


ازجمله ۱۷/۳ و ۵/۵ و ۰۱۲۵/۶ 
۲-قرآن ۱۹/۳ ۳-قرآن ۰۱۳/۴۹ 
۴-قرآن ۱۴/۴۹. ۵-قرآن ۳۵/۵۱ و ۳۶ 


.۱۴۳/۲ ۶-قرآن‎ 
7 - Islam.Islamisme. Mahometisme. 
8 - Charles Martel. 


۳۴۶۰ اسلام. 


ازين ببعد پیشرفت اسلام بجهت پیش آمدها و 
موانع بسیار مخصوصاً در آفريقاء و هم بعلت 
روزافزونی استعمار اروپائیان محدود گردید. 
حقوق اسلامی بر بنیان قرآن مجيد استوار 
است و اصول تشکیلات سیاسی و اجتماعی 
مسلمین در قرآن آمده است. 

سازمان دولت اسلامی بقرار ذیل است: در 
رأس حكومت, خسلیفه قسرار داشت ت که 
أميرالمؤمنين نامیده میشد" و او در حدود 
احکام اسلامی حق حکومت بر مسلمانان 
داشت و نيز وى مرجع حل اختلافات قضائى 
و مسائل دينى بود. زیر دست خلفاء وزراء و 
سپس عمال و سرداران قرار داشتند كه بدفاع 
از غور و حدود اسلامى مأمور بودند ونيز 
قضاة مأموربت اجرای عدالت داشتند و ائمه 
باقامةٌ مراسم نمازهای پنجگانه در مساجد 
می‌پرداختند. حقوق اسلامی شامل قواعد 
مکاسب, ارث, ازدواج» طلاق و قوانین راجع 
بقتصاص و قضاء و روابط رعایا با حکام و 
غیره بود. 

عالّم اسلامی دارای علمای بزرگ در صرف و 
نحو, لغت و شعر و تاریخ و رحله‌ها و جغرافی 
و نجوم و ریاضی است که | کثر آنها ایرانیانند. 
صاحب بیان‌الادیان گوید: اصول مذهب فرّق 
اسلامی هشت بیش نیست: مذهب سنت و 
جماعت. مذاهب معتزله, مذهب شیعه, مذهب 
خوارج. مذهب مجبره. مذهب مشبّهه و 
کرامی. مذهب صوفیه. مذهب مُرجئة. تعداد 


مسلمانان کنونی را بين ۲۷۰ و ۲۰۰ سیلیون 
تخمین کرده‌اند ۳: 

عمر کرد اسلام را آشکار 

بیاراست گیتی جو باغ بهار. فردوسی. 


در اسلام خوانده نيامده است که خلفا و امیران 
خراسان و عراق مال صلاة بیعتی بازخواستند. 
(تاريخ بيهقى چ اديب ص ۲۵۹). فكر و 
تدبيرش صرف نميشود مگر در نگهبانی 
حوزة اسلام. (تاريخ بيهقى ص ۲۱۲). اندر 
اسلام و کفر هیچ پادشاه بر غور چنان مستولی 
نشد. (تاریخ بیهقی ص ۱۵ ۱). نا كاه بر شهری 
زد که آنرا بنارس گویند از ولایت گنگ بود و 
لشکر اسلام بهيج روزگار آنجا نرسیده بود. 
(تاریخ پیهقی ص ۴۰۹). 

ای مردمان چرا که باسلام ننگرید 

ياتان دلیل بر خلل و بر بلا شده است. 


اسلام بذات خود ندارد عیبی 
عیبی که در اوست از مسلمانی ماست. 
(منسوب بخیام). 
اسلام فخر کرد بدور همام و گفت 
ملت درست‌پهلو ازين پهلوان ماست. 
خاقانی. 
يارب بتازگی شرف جاودانش ده 


کاسلام تازه از شرف جاودان اوست. 


خاقانی. 
مرا از بعد پنجه‌ساله اسلام 
نزيبد چون صلیبی, بند بر پا. خاقانی. 
کافرم گر چون تو در اسلام و کفر 
هيج بانو خوانده‌ام يا دیده‌ام. خاقانی. 


رجوع بتاريخ تمدن اسلام تألیف جرجی 
زیدان و فجرالاسلام و ضحی‌الاسلام تألیف 
احمد امین ترجمة خلیلی و رجوع به كلمة 
شيعه شود. 
اسلام. [1](عل) ج سلم و سلم. 
اسللام. [1] ((خ نوی است در علات از 
زمین يمامة. (معجمالبلدان). 
اسلام. [] (إخ) پیرعلی بادى. " از امرای 
بزرگ اطراف همدان بود. بگریخت و بشیراز 
آمد. شاه‌شجاع او را تربیت كرد و طبل و علم 
و لشکر و اسباب داد و بشوشتر فرستاد و فتح 
کردو نوکری اسلام نام را انجا بنشاند و خود 
ببغداد رفت. (تساریخ گزیده چ لندن ج۱ 
ص ۲۱ ۷). و رجوع پتاریخ عصر حافظ تاليف 
غنی ج ۱ص ۳۰۵ ۲۰۸و ۴۴٩‏ شود. 
اسلام. [1] (إخ) (میر...) غزالی. وى از نسل 
امام حجةالاسلام غزا الى و جامع علوم ظاهری 
و شخصی بی‌تکلف و بی‌تکبر و تجبر, و در 
علم طب ماهر بود و ازين جهت اختلاط تمام 
با | کابر و حکام ايام میکرد. و در مدح میرزا 
علاءالدوله اين قصيده گفته که هر یک بيت او 
تاریخی است: 
شاه پراجلال رابى ملک وی نبود لباس 
ملک اجلال از جلال او کند مجد التماس... 
و این قصیده جواب قصیده انوری است که 
این مصرع ازوست: 
«چون مراد خويش را با ملک وی كردم قياس». 
و مولانا در بلخ در زمان سلطان ابوسعید شهید 
شد و قسبر او در ان‌جاست. (ترجمة 
مجالس‌النفائس ص۱۸۹). و رجوع بهمین 
کتاب ص ۱۴ شود. 
اسلام. [[] (إخ) ابن زرعه. وی در سال ۵۶ 
ه.ق.بنيابت حکومت خراسان منصوب و دو 
سال در خراسان بود. (احوال و اشعار رودکی 
13 ص ۲۱۷). و رجوع بهمین کتاب ص۱۴ 
شود. 
اسلام آباد. [!] (إخ) شهری است در خطۂ 
کشمیر در ۴۶ هزارگزی جنوب شرقی شهر 
سریناء كنار نهر جلام بر فراز تلی. و در زیر 
این تل حوضى است که هندوان انرا از 
مقدسات شمرند. در اندرون اين شهر ۳۰۰ 
دستگاه شال‌بافی مخصوص بافتن شال‌های 
مشهور کشمیری است. تجارت زعفران در 
این محل رونق دارد و خرابه‌های مشهور 
مرتند نيز در اطراف اين شهر دیده ميشود. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 


اسلامپول‌مصطفی. 
اسلام آباد. [!] ((خ) نام قصبه‌ایست در 
شمال هندوستان درايالت لكهنو و قريب 
۰ سکنه دارد. (از قامو سالاعلام تركى). 
أسلام آباد. [!] ((خ) دهى جزء دهستان 
قرهبشلو بخش مرکزی شهرستان زنجان, 
۰ گسزی شمال ب‌اختری زنجان. 
کوهستان. سردسیر. سکنه ۱۹۵. شیعه. دارای 
چشمه. محصول آن غلات دیمی, میوه‌جات. 
شغل اهالی زراعت. كليم و جاجیم‌بافی. راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج۲ 
ص ۱۴. 
اسلا م آغا. [[] ((خ) بنت امير خضر 
ميسورى. از زنان حرم أمير تیمور. 
(حبیب‌السیر جزو “ازج ۳ ص ۱۳۲ و ۱۷۵). 
اسلام آوردن. [ا و د] (سص مركب) 
مسلمان شدن. تسلم: اسلم اسلاماً؛ ؛ اسلام 
أورد. (منتهى الارب). 
اسلامباغ. [1]((خ) ق صبايست در 
تركستان شرقى در جوار ياركند و قريب 
۰ سكنه دارد. (از قاموس‌الاعلام تركى). 
اسلام بر لاس. [! ؟] (اخ) (أمسير...) وی 
بزمان سلطان حسین میرزای تیموری کوتوال 
بسلخ بسود. (حبیب السیر جزو "ازج ۳ 
ص ۲۷۱). 
اسلامیول. [!] (إخ) استانبول. استامبول. 
دارالسعادة. قسطنطنية. پ‌ایتخت دولت ` 
عشمانی و یکی از شهرهای بزرگ دولت 
جمهوری ترکیه. اين شهر بار اول بدست 
سلطان محمد دوم ملقب بفاتح گشاده شد 
(بسال ۸۵۸ ه.ق.). «بلدة طیبة» ماده تاريخ 
اين فتح است. رجوع باستانبول و فهرست 
فیه‌مافیه و مجمل التواریخ و القصص ص ۱۳۵ 
و فهرست تاريخ ادبیات ايران تألیف براون 
ج۲ ترجمة حكمت وج۴ ترجمة رشید 
ياسمى وكتابالنقود ص۱۳۹ و ۱۶۵و 
فهرست مجمل‌التواریخ گلستانه شود. 
اسلامبو ل سلیمی. [! لام س ] ([ مرکب) 
بول طلاء ترکی و عراقى. قیمت أن معادل 
۰ قروش رائج بود و وجه تسمية کلمه 
انست که در استانبول بعهد سلطان سلیم 
ضرب شده. (النقودالعربية باهتمام انستاس 
ماری الکرملی صص ۱۶۵- ۱۶۶). 
اسلامبول عتیق. [1ع] (( مسرکب) پول 
طلاء ترکی و عراقی, قيمت أن ۱۵۰ قروش 
رائج. التقودالعربية ص ۱۶۶). 


اسلامیو ل‌مصطفی. (! بول مط فا] ( 


۱-طبق عقیدة اهل سنت. 

۲ - براى اطلاع از سكنة ممالک اسلامی رجوع 
بداثرةالمعارف اسلام ( کلمة اسلام) شود. 

۳- یا بارک. (تاريخ عصر حافظ تألیف غنی ج۱ 
ص ۳۰۵). 


اسلامبولی. 


مرکب) پول طلا ترکی و عراقمی, قیمت أن 
۰ قروش رائج» و آن بنام سلطان مصطفی 
است و چهار سلطان عثمانی این نام داشتند. 
نخستین آنان در سنة ۷ بسلطنت رسید 
و آخرین در ۱۸۰۷ (التقودالعربية ص ۱۶۶). 
باسلامبول. استانبولى. استامبولى. 
اسلا مبولى. [!](!) ظرفى حلبى برای كج و 
كل در بنائی. ۲ 
اسلا مبولى يلو. [!بُ ل /لو] (۱مرکب) 
نوعى پلو که در آن آب گوجه‌فرنگی (طماطة) 
ريزند. و در اسلامبول آنرا عجم‌پلاو نامند. 
اسلام پرور. [! ب وَ] (نف مرکب) حامی 
اسلام و مسلمانان؛ 
سلاطین نوادا خليفه پناها 
تویی مملکت‌بخش و اسلام‌پرور. خاقانی. 
اسلام يناه. اب ) (ص مرکب) که اسلام را 
حمايت كند. مجیرالاسلام: 
ای درگه اسلام‌پناه توكشاده 
بر روی زمين روزنة جان و در دل. حافظ. 
اسلام‌خان. [!] (اخ) سلطان‌شه لودی. در 
ایام خضرخان اسلام‌خان خطاب داشت. از 
امراك هه فان ت ای 
همایون‌شاه. رجوع بفهرست تاريخ شاهى 
(معروف بتاريخ سلاطين افاغنه) تأليف احمد 
یادگار چ کلکته ۸ ده .ق.شود. 
اسلام‌شاه. [!] (اخ) پسر تسه دومین 
از سلاطین افاغنة دهلی (هند) از ۹۵۲ تا 
۰ھ . قی. (طبقات سلاطین اسلام لین‌پول 
ص۲۶۹). و رجوع بفهرست تاريخ شاهى 
تأليف احمد يادكار چ كلكته و تاريخ ادبيات 
ايران تاليف براون ج۴ ترجمة رشيد ياسمى 
ص ۱۳۵ شود. 
اسلا معلى. [1ع] (اخ) ابن بارعلی‌بخش. 
از امرای عهد سلطان حسين ميرزاو 
محمدزمان ميرزاى تيمورى. (حسبیپ‌السیر 
جزو ۳ از ج ۳ص ۳۱۹). 
اسلام غزالی. [إغز زا] (اخ) (أمسير...) 
رجوع به اسلام ( مير... غزالی) شود. 
اسلامكراى اول. زاگ ي َو و] ((خ) از 
خانان كريمه (قرم ) که در ٩۳۸‏ ه.ق 
بحکومت کریمه رسید. (ترجمة طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۰۹). 
اسلام‌گرای الث. [! گ ي لي] (ج)۱ 
یکی از خانان کریمه و پسر سلامت‌گرای 
است. وی در زمان جان‌بک‌گرای باسارت 
بدست لهستانیها افتاد و هفت سال در اسیری 
بسر برد و آنگاه بموجب عهدنامة منعقده از 
طرف سلطان مراد رابع وى را آزاد کردند و در 
یان‌بولی اقامتگاهی به وی دادند. چون برادر 
وى بهادرگرای بتخت خانی کریمه جلوس 
کرداو را هم نزد خود برد و او هنگام وفات 


برادر بقلعةُ سلطانى آمد اما برحسب تقاضا و 
استدعاى محمدگرای. خان كريمه أو را به 
رودس تبعيد كردند ولى دو ماه يس از اين 
وقعه او را باستانبول خواندند. و در تاريخ, 
۴ ه.ق. بخانی كريمه تعيين گشت. در 
مدت حكومت ده‌سألةٌ خود بارها با روسها و 
لهستانیان جنگید و غالب آمد و غنائم جنگی 
زياده از حد بدست آورد و هدایای گرانبها نيز 
باستانبول فرستاد و از روسیه و لهستان جزیه 
میگرفت. آثار خيرية بسیار از خود باقی 
گذاشته از قبيل جوامع و مساجد و قلاع و 
قناتها و غيره. وی بسال ۱۰۶۴ بسن 
۰هسالگی درگذشت. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). 
اسلا مگرای دوم. (اگ ي دز وُ] (خ۲ 
یکی از خانان کریمه ( قرم) .وی را در زمان 
يدر خويش دولتگرای‌خان بطریق گرو 
باستانبول بردند ودر زمان سلطان سليمانخان 
قانونى و سلطان سلیم‌خان مظهر لطف و طرف 
توجه بود و بهنگام جلوس سلطان مرادخان 
ثالث از نظر افتاد و در نتيجه در قونیه اقامت 
کرد.در سنۀ ۹۹۲ ه .ق.مقتضیات عزل برادر 
وی محمدگرای‌خان ثانی فراهم شد و او را با 
منشور شاهانه بکریمه فرستادند. در نتیجه 
خان سلف فرار بر قرار اختیار کرد ولی موفق 
نشد و در اثنای گریز بقتل رسید. اسلام‌گرای 
دوم نخستین خاقانی است که در کریمه و 
کشورهای تابعة اين خانی اسم سلاطین 
عثمانی را از اسم خانها جلو انداخته و خطبه 
را نخست بنام آنان خواند. اسلام‌گرای خان 
مدبر و دانا بود و بعد از سه سال حکمرانی در 
تاريخ ۹۹۶ درگ ذشت و در جامع کپیر 
آقکرمان مدفون گردید. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). 
اسلا عم گره. [اگز؛] (إخ) (قلعة...) قلعه‌ای 
که‌اسلام‌شاه پادشاه دهلی بركنارة آب جوی 
(جون) نزدیک دهلی و برایرقلعدین‌پناه بنا 
نهاد. (تاريخ شاهی تألیف احمد یادگار چ 
کلکته ص ۲۵۶). 
اسلاملو. ]1[ (خ) دهی از دهستان برگشلو 
بخش حومة شهرستان ارومیه, ۱۳۰۰۰ گزی 
۰ گزی جنوب 
ارابهرو امامزاده به ارومیه. جلگه و معتدل, 
مالاریایی. سکنه ۳۸۰ تن. شيعه. آب آن از 
شهرچای. محصول أن غلات. توتون, انگور, 
چغندر حبوبات. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی, جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. 
تابستان میتوان به آنجا اتومبیل برد. (فرهنگ 
جغرافيائى ج4۴. 
اسلاملو. 1J‏ (اخ) دهی از دهستان دشت 
بيل بخش اشنوية شهرستان أروميه. ۱۳۰۰۰ 
گزی‌شمال خاورى اشنویه, ۷۵۰۰گزی 


جنوب خاوری ارومیه. 


اسلامیه و کریم‌آباد. ۲۴۶۱ 


شمال ارابهرو کردکاشان به اشنویه. 
كوهستانى, سردسیر» سالم. سكنه ۱۱۵ تن. 
سنی. زبان كردى. آب از جشمه. محصول أن 
غلات, توتون. شغل اهالى زراعت وكلددارى 
می‌باشد. صنایع‌دستی, جاجیم‌بافی. راه ان 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
اسلا م لو. [1] ((خ) تیره‌ای از ايل اینانلو (از 
ايلات خمسةٌ فارس). (جغرافياى سياسى 
كيهان ص ۸۶). 
اسلام مدار. زا لام ] (ص مرکب) که نظم 
اسلام پوجود او بسته است. 
اسلامی. [!] (ص نسبی) منسوب باسلام: 
قرون اسلامی. ||مسلمان. رجوع باسلامیان 


شود. 

اسلاميان. 0 ([مرکب) ج اسلامی (بسیاق 
مرا اسلاميان چون داد ندّهند 

خسرو اسلام شهريار بماناد. خاقانی. 


فرمانده اسلامیان داراى دوران اخستان 
عادلتر بهراميان پرویز ایران اخستان. 
خاقانی. 
اسلامیه. [[ می ی ] ((خ) دهی از دهستان 
دربقاضی بخش حومهٌ شهرستان نیشایور» 
۰ گزی جنوب خاور نیشابور, جلگه. 
معتدل, سکنه ۲۵ تن. شیعه. زبان فارسی. اب 
ان از قنات. محصول ان غلات. تریا ک» 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت. مالداری و 
قالیچه‌بافی. راه فرعی شوسه دارد. (فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج 4). 
اسلامیه. [أمى ی ] ((خ) دهى از دهستان 
میان‌ولایت بخش حومة شهرستان مشهد. 
۰ گزی شمال باختری مشهد ۲۰۰۰ 
كزى خاور شهر طوس. جلگه 
سردسير.م حصول آن غلات,. ترياك. 
میوه‌جات. شغل اهالى زراعت. مالداری, 
قالیچه‌بافی است. راه شوسه دارد. (فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج .)٩‏ 
اسلامیه و کریم آباد. [إ(مى ی وکَ] 
((ج) دهی از دهستان پایین‌ولایت بخش 
حومة شهرستان تربت حیدریه, ۸۰۰۰ كزى 
خاور نیشابون سر راه شوسة عمومی تربت 
حیدریه به خواف. جلگه» معتدل. سکنه 
۰ تن. شیعه. زبان فارسی. آب آن از 


اجون قرسي شات اون اتا وی 
اسلام‌گرای ثالث ياد شده و در از قاموس‌الاعلام 
اسلام‌گرای ثانی. 

۲ -در ترجمة طبقات سلاطین اسلا تأليف 
لین پول ص ۲۱۰ وى اسلام‌گرای ثانی نام برده 
شده و در قاموس‌الاعلام ترکی اسلام‌گرای اول. 


۲ اسلان. 


قنات. محصول أن غلات. تریا ک» پنبه. شغل 
اهالم , زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی‌است. 
راہ اتومبین‌رو. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ع 

اسالان. [!] ((خ)" قصبدايست در کنت‌نشین 
است مسیث. كنار نهر بونيه, در 
دوازدههزاركزى مغرب دروكده. كاخى بسيار 
"زیبا دارد و وقتى شهر مهمى بوده است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسلان. [!] ((خ)۲ ب‌ارون د. یکی از 
شرقشناسان فرانسه. متوفی بسال ۱۸۷۸م. 


وی مقدمة أبن خلدون را بزبان فرانسه ترجمه 


و در سنة ۱۸۶۳ انتشار داد. و همچنین دیوان 
امرژالقیس را بعد از ترجمه با متن عربي آن 
یکجا بطبع رسانید. و هم تقويمالبلدان ابوالفدا 
را ترجمه کرد. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسالاو. [!] ((خ) " شعبة بزرگی است مشتمل 
بر اقوام و طوایف بسیار از اقوام هندو اروپایی 
که‌در قطعة اروپا اقامت گزیده‌اند و در قسمت 
شرقی آن یعنی در روسیه و نیز در قسم اعظم 
شبه‌جزیرء بالکان و جهات شرقی آلمان 
پرا كندداند. اسلاوها بسه دست عمده تقسیم 
ميشوند: ١‏ - اسلاوهاى غربى در لهستان, 
المان. بهم. مُراوی» اسلوا کی. روسیه 
سوبکارپاتیک. ۲- اسلاوهای شرقی با 
روسها که خود بشعب ذیل منقسم می‌شوند: 
روسهاى كبيرء مالوروس و یا روسهاى صغير 
و روسهاى بالکان. ۳- اسلاوهاى جنوبى يا 
يوكوسلاوها (بلغارها. صربهاء کرواتها, 
اسلوونها). در اروپا تقريباً ۱۶۰میلیون اسلاو 
وجود دارد. این نژاد از ثغور ونسی تا اورال 
امتداد یافته و قسمتی بزرگ از آسیای مرکزی 
و شمالی را اشفال کرده است. اسلاوها هم 
مثل سلتها و گتها و ظاهراً پس از آنها از 
آسیای وسطی باروپا مهاجرت کرده و تا 
اواسط اين قطعه بيش رفتهاند و مدت مديدى 
در قاط واف بين سوال :بحل ایک وهر 
دانوب بشكل سيار زندكى كرده و هميشه با 
سلتها و گنها و از طرف دیگر با اسکیت‌های 
مقیم جهات شرقی اروپا زدوخوردهای 
کرک ذاو زیخ اين ت ا کیب 
اهميت كرده و منجر پتوسعة اراضى و تشكيل 
دول شده. جنانكه در قرن هفتم م. اسلاوها 
بسوى جنوب و مشرق پیشرفت حاصل كرده 
در اراضى اتريش و شبه جزيرةٌ بالكان چند 
دولت تشكيل داده و تكثير يافتند و يكى از 
موجبات تکثر اين قوم آن بود که هر جا را 
تحت تسخیر و تسلط خويش درآوردند 
بومیان و سكنة اصلی را برنگ خود درآورده 
همجنس ساختند. در نتيجه نرادی مخلوط و 
مركب بشکل اسلاو بيدا شد. مثلاً در جهات 
بوسنه. هرسكء قره‌طاغ» و دالماسی اسلاوها 


با آرناژدها اختلاط و امتزاج يافتند و از حيث 
سیما و شکل و از نظر اطوار و اخلاق شباهتی 
بين دو قوم بوجود آمد و خون آميخته بخون 
اسلاو در رگ آرناژدها جریان یافت. بلغارها 
كداصلاً از جنس اقوام تاتاری بودند در نتيجة 
آمیزش و طول مدت بشکل اسلاو درآم‌دند. 
حتی روسها هم مثل قوم تاتار و فين و دیگر 
اقوام مستهلک در نژاد اسلاو شده‌اند. زمانی 
لدها و چه‌ها که اساسا مسکن و مأواى خود را 
تغيير نميدادند و نسبةٌ جنس خالص و نداد 
تقريباً غيرمخلوط بشمار ميرفتند در اواخر با 
آلمانها و مجارها و روسها اختلاط و امتزاج 
یافته خلوص نزاد خود را از دست دادند. 
دسته‌ای از اين اقوام مذهب رومی (یونانی) و 
زمره‌ای دیگر آیین کاتولیک دارند. اين 
اختلاف دینی با خیال و افکار راجع باتحاد 
سیاسی انان سازش ندارد چنانکه از 
خصومت موجود بين روسها و لها مشاهده 
ميشود. پیروان مذهب رومی (یونانی) الفبا و 
حروف مخصوص بخود دارند که از الفباى 
یونانی اخذ و در آن تحریف شده اما پیروان 
ک‌اتولیک زبان خود را بحروف لاتینی 
می‌نویسند. در ميان آفراد اسلاو قريب 
یک‌ملیون متدین بدين اسلام نیز هست که 
عبارت‌اند از اهالی مسلم بوسنه و پوما ک‌های 
مسقیم بلغارستان و روم ایلی. زبان اسلاو 
شعبه‌های گونا گون‌دارد و مشابهت بسیار بين 
آنها دیده میشود ولی اين تشابه نیروی تشکیل 
یک اتحاد سیاسی را ندارد. قدر مشترک و 
رجه مشایهت موجود یهن این شعيدها بیش از 
وجه مشابهت موجود بين السنة لاتين میباشد. 
هر یک از الستة اسلاو ادبیات و قواغد 
مخصوص بخود دارد. با وصف این نوعی از 
این زبانها به زبان اسلاو مشترک معروف شده 
مثل اينكه آن مبدأ اشتقاق همه و اصلی, مانند 
لاتين میباشد اما اين زبان در نفس‌الامر زبان 
بلغاری باستانیست و با لاتين قابل‌قیاس 
نيست و اسلاویانی نمیتواند همان وظیفه‌ای را 
كه زبان لاتين بعهده دارد. ایفا کند. کیریلوس 
نام کشیش, اول کسی است که برای زبان 
اسلاو حروفی ترتیب داد. این شخص 
روحأنی بزبان بلغاری آن زمانها خوب آشنا 
بود و انجیل را بزبان مزبور ترجمه کرد و با 
این حروف جديد به قيد كتابت درأورد. از ان 
زمان باز اسلاوهاى ازتودوكس در كليساها 
بناى خواندن همین انجيل را گذاردند و 
بتدریج زبان قدیم بلغاری مانند زبان عمومی 
اسلاوی تلقی و مورد استعمال گردید. بعدها 
حقیقت معلوم شد و آنرا «زبان اسلام و 
کلیسایی» ناميدند. زبانهای عمده و معمول 
اسلاوی عبارتند از: روسی. لهستانی» 
چهستانی. صربی, بلغاری, علاوه بر اينها چند 


اسلاونی. 


زبان اسلاوی دیگر نيز موجود است که عبدةٌ 
کمی متکلم بآن و بقیه السنة منقرضه میباشند 
و این افراد در حدود روسیه و يروس هستند و 
زبان لیتوانی ازين جمله است و جمعی از 
علمای السنه زبان لیتوانی قدیم را مادر و 
اصل الستهٌ اسلاوی دانسته‌اند. واين زبان 
مناسبات بسیار با دو زبان سانسکریت و 
اوستا دارد. لهجة السنه اسلاو گاهی قدری 
خشن بنظر می‌آید ولی آهنگ و لطافت آنها 
کامل است و هيجكونه خللی در حسن و 
زیبایی انها راه ندارد و ادبیات ان متاخر 
است. 
اقوام اسلاو, | كرجه در عصرهای اخير براه 
تمدن و ترقی افتاده‌اند ولی هوش و فطانت 
جبلی و فطری انان قابل‌انکار نیست. در سای 
فهم و فراست و عقل و کیاست خود جاده را 
کوبیده و پیشرفت کرده‌اند و از حيث سعی و 
کوشش از هیچ طایفه و قومی عقب نمی‌مانند 
و آیندۂ بس درخشانی دارند و انتظار خدمات 
شایان‌توجه برای ترقی علوم و معارف از آنان 
میرود. 
اسلاوس. [ ](إخ) قفطى در تاريخ الحكماء 
در پاسخ سقراط به سیماس ارد: و ان كنا نعدم 
اصحاباً و رفقاء اشرافاً محمودین فاضلین فانا 
ايضأ اذ كنا معتقدین متيقنين بالاقاویل التى 
لمتزل تسمع منا نصير الى اخوان فاضلين 
اشراف محمودين مهم اسلاؤس و امارس و 
ارقليس و جميع من سلف من ذوی‌الفضائل 
الانسانية. (تاريخالحكماء قفطى ص07 7). 
اسلاوس. ]1 (اخ) يكى از دوستان فاضل و 
از اشراف نیک وخصال سقراط. (عيونالانباء 
ج ۱ ص۴۶). 
اسلا وکو. [ کو] (إِخ)" اسلافکف. رجوع 
به استرلیتز (شهر) شود. 
اسلاونی. [!ُ] (خ)* إسلانيا. کرواسی 
اسلاونى ". بخشی از هنگری (مجارستان) 
قديم, كه سكنة أن از نزاد اسلاو بود. دولصی 
اسلاونی از نيمة قرن دهم م. تا نیمه قرن 
یازدهم در اروپا وجود داشت. اين دولت در 
ساحل جنوب غربی دریای بالتیک, ميان نهر 
الب وين امستداد یافته, قسمت اعظم 
مکلنبورگ را نیز در بر داشت و شهرهای 
عمدهٌ آن عسبارت بود از: لوبک, پلون, 
ولگاست. كيسين و مکلنبورگ. در سال 
۷ م. شخصی موسوم به کوچالک بیاری 
دانمارکیها و امداد دوک سا كس اسلاوهائی را 
که در این سرزمین میزیستند تحت اطاعت 


1 - Slane. 2 - B.W.de Slane. 
3 - Slaves. 4 - ۷۰ 
5 - ۰ 


6 - 99 ۰ 


اسلئه. 


خود درآورده و آنان را مسيحى کرد و دولتى 
تابع سا کس تشكيل داد. در سنۀ ۱۰۸۰ م. 
شخصى كروكو نام بدعوى رياست برخاسته 
اهالى را بشورانيد وبا بلوايى نصرانيت را 
ترك و دين قديم را تجديد و احيا كرد واهالى 
کشور خود را مستقل ساخت, ولى در سنۀ 
م هانری يسر کوچالک مزبور 
اسلاونیا را دوباره ضبط کرد و در سال 
۶ (م. درگذشت و کانوت لاوارد دانمارکی 
وارث و جانشین وی گشت. در سنه ۱۱۳۱ م. 
وى را هم بکشتند و در اين حال اسلاونیا در 
ميان چند حکومت کوچک منقسم گردید و در 
سنةُ ۱۱۶۱م. «هانری شیر» قسمت اعظم اين 
کشورهای کوچک را تحت تصرف خویش 
درآورده بسا كس ملحق ساخت و بقیه را هم 
دولت دان‌مارک ضبط کرد. در ۱۹۱۸. 
اسلاونیا بسلکت صرب و کروات إسلُون با 
یوگوسلاوی ملحق گردید و در ۱۹۴۱ از آن 
مجزی گردیده» ناحیت کروات مستقل را 
بوجود آورد. 
اسلنه. رل ]لع ج سلاء. (منتهى الارب). 
اسلپ. [أل](ع نتتف) نعت تفضیلی از 
سلب. سلب‌کننده‌تر: قال النبى (ص) مارأيت 
ضعيفاتالدين ناقصاتالعقول اسلب لذىلبٌ 
منكن. (مكارمالاخلاق طبرسى ص ۱۰۲ 
س‌۱۸). 
اسلت. [أل] (ع ص) مرد بینی‌ازبیخ‌بریده. 
(منتهی الارب). بینی‌ازین‌بریده. مؤنث: سَلتاء. 
ج شلت. (مهذب الاسماء). ||نيمةبينىبريده. 
اسلت. [أَلَ] (اخ) نام پدر ابوقيس شاعر. 
(منتهی الارب). 
اسلت. [1ل] (إخ) رجوع بعامرین جشم‌بن 
وائل و فهرست عیون‌الاخبار شود. 

اسلح. [أل] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از سلح. 
سرگین‌اندازنده‌تر. 

= امثال: 

اسلح من حباری. 

اسلح من دجاجة؛ الصباری تسلح 
ساعةالخ وف و الدجاجة ساعةالامن. 
(مجمعالامثال ميدانى): : و هم ترکوک اسلح من 
حبارى رأت صقرا واشردمن نعام. 
(حياةالحيوان جا ص ٠١0‏ س ۳). 
اسلحباب. [إل](ع مص) راست شدن. 
(زوزنی). راست و دراز و روشن شدن راه و 
جز آن. (منتهی الارب). راست کشیده شدن 
راه. 

اسلحه. [أَلِح / ح] (از ع4۰ ج سلاح. 
(منتهى الارب). آلات جنك باشد مثل تيغ و 
تير و نیزه و غیره. (غياث): در خزاين بگشاد و 
نفایس ذخاثر و رغائب اموال و اسلحه بر 
جمهور لشکر فرق گرد (ترجم تاريخ یمینی 
چ تهران ص ۷۹). و ميان فريقين حربی عظیم 


واقع شد و جز دستة ش شمشیر دستگیر نبود و 
ديكر اسلحه مفيد نيامد. ane‏ 
ص ۳۲۳). 
- اسلحة آتشی '؛ اسلحةٌ ناريه, مانند توپ. 
تفنگ, نارنجك و غيره. 
اسلحه‌خانه. [أليح /ح ن /ن](!مركب) 
آنجا که سلاحها را حفظ کنند. جاى سلاحها. 
اسلحددار. [أَلِح /ح] (نف مركب) آنکه 
سلاح دارد. مسلح. ||متصبى در دورة 
قاجاریه. رجوع به اسلحه‌دارباشی شود. 
اسلحه‌دارباشی. را لح / ] (ص 
مرکب. مركب) رئيس اسلحه‌داران در عهد 
قاجاریه. 
اسلحه‌سازی. 2 /](حسامص 
مرکب) ساختن سلاحها. تولید آلات حرب. 
اسلحه‌فروش. [أَل حح ]الف 
مرکب) فروشندۂ ey‏ جنگ 
فروشد. 
اسلخ. [ ل] (ع ص) آنكه موی پیش سر او 
رفته باشد. (منتهى الارب). مرد کل. |أسخت 
سرخ. (منتهى الارب). بسيار سرخ. 
اسلخاخ. لالع مص) بر يهلو خوابيدن. 
(منتهى الارب). 
اسلدتز. [[ل](إخ)' سباستين. حجار 
فلامانى. مولد انور مععام. ووفات 1/12 ,١‏ 
وى در فرانسه بامر لويى جهاردهم بكار 
پرداخته است. 
اسلس. [1[] (ع نتسف) نعت تفضیلی از 
سلس. سلیس‌تر. 
اسلسو یگت. ا لٍ ش] ((خ)۳ ش‌لسویگ. 
سلیشوی. ایالت قديم دانمارک, از ۱۸۶۴ تا 
م. این ایالت با لین ایالت پروسی 
اسلسویگ هلشتین را تشکیل داد. در ۱۹۲۰ 
بنابر آراء عامه شمال اسلسویگ بدانمارک 
تعلق گرفت. شلسویگ هلشتین جزو يروس 
و دارای ۰ سکنه و کرسی آن كيل 


أسث. 
اسلط. [1ل](ع نتف) نعت تفضیلی از 
سلاطة و سلوطة. مسلط تر. || دراززبان‌تر. 
|افصح: اسلطهم لساناً . (مسنتهی الارب). 
|إسليطهتر: طلب [سقراط] تزویج المرأة 
السفيهة [ظ:السليطة ] التی لميكن فى بلده 
اسلط منها. (عیون‌الانباء بج١‏ ص ۴۳). 
- امثال: 
اسلط من سلقة؛ قال حمزة هى الذئبة و لميزد 
على هذا. و فى بعض النسخ: و لايقال للذكر 
سلق. قلت السلق الذئب و السلقة الذئبة و 
تشبه بها المرأة السليطة فيقال هى سلقة فاما 
قولهم اسلط من سلقة فان ارادوا امرأة بعينها 
تسمى سلقة فلا وجه لتنکیرها و ان ارادوا 
بالسلاطة الصخب فالکلام صحیح كأنهم قالوا 
اصخب من ذئبة و یقولون امرأة سليطة ای 


اسلم. ۲۴۶۳ 
صخابة و يجوز ان یکون من النلاطة التی هی 
القهر و الغلبة و منها يقال السلطان. و اناث 
الضباع اجرأ من ذ کورهاء یقولون اللبوة اجرأ 
من الاسد و هذا وجه. (مجمع‌الامثال میدانی). 

اسلع. [1[] (ع ص) مرد کنیده‌پای. |[مرد 
برص‌زده. (منتهی الارب). پیس. (مهذب 
الاسماء). ج. شلع. 

از فرزندان اعرج‌بن كعببن سعدبن زيدبن 
مناةبن تميم. در اسدالغابة و الاصابة او را از 
صحابه شمرده‌اند. گویند خادم پیغمیر بود. 
(منقی‌المسقال ج۱ ص۱۲۴). مؤلف از 
قاموس‌الاعلام ترکی گوید: اسلع‌بن شریک‌بن 
عوف اعرجی يا اسلع‌بن اسقع يا میمون‌بن 
يسار. یکی از اصحاب است که بخدمت 
حضرت رسالت مشرف شده و بعض احادیث 
از آن جناب نقل کرده است. و رجوع به 


حارث‌بن کعب شود. 
شریک شود. 


اسلع. [أَل] (إخ) ابن قطاف الطهوی. 
شاعری است و او راست: 

فداء لقومی کل معشر جارم 

طرید و مخذول يما جر مسلم 

هم افحموا الخصم الذى یستقیدنی 

و هم فصموا حجلی و هم حقنوا دمی 

بأيدٍ یفجن المضیق و السن 

سلاط و جمع ذی زهاء عرمرم 

اذا شئت لم تعدم لدی الباب منهم 

جميل المحيا واضحاً غير توأم. 

(البیان و التبيين چ سندوبى ج ١‏ ص ۱۵۶). 

اسلغ. [01](ع ص) ناپخته. ||سخت سرخ. 
||برص‌زده. (منتهی الارب). اسلع. |إنا كس. 
(منتهی الارب). فرومایه. ||لحم اسلغ؛ گوشت 
كه زود نپزد. گوشت ناپزا. ||گوشت ناپخته. 
(مسنتهی الارب). گوشتی خام. (مهذب 
الاسماء). 
اسلغباب. [1ل](ع مص) خاريرها 
برأوردن چوزه بيش از سياه شدن. (منتهى 
الارب). مؤلف تاج العروس گوید: اسلغبٌ 
الطائر, أهمله الجوهری و صاحب اللسان و 
قال اللیت اذا شوك ريشه قبل ان يسودٌ 
كازلعبٌ. سیخ‌پر شدن. 

اسلف. ال ] (ع ل) ج سلف 

اسلم. [أل] (ع ن‌تسف) نعت تفضیلی از 
سلامت. سالم‌تر. بسلامت‌تر. درست‌تر. 
سلیم‌تر. بی‌گزندتر: اسلم طرق این است... 
اسلم شقوق فلان است. 


1 - Armes ۵ feu (فرانسوی)‎ 
2 - 510012, Sébastien. 
3 - Slesvig. Schleswig. 


يا زق اسلم. باسليق 
ابطی e‏ ۳ 0 و باسليق 
ابطی را باسلامت‌تر از بهر آن گفته‌اند که اندر 
زیر آن شریان نیست و اندر زیر باسلیق 
ماديان شريان است. و نيش رگ‌زن بخطا 
بشريان نيايد. (ازذخيرة خوارزمشاهی). 
اسلم. أ ( طفی. شاخه‌های مقل. 
اسلم. [أل] (ع !) مؤلف عقدالفريد آرد: قال 
الشاعر: 

واذا تكون كريهة فرّجتها 

أدعو باسلم مرة و رَباح. 

يريد التطير باسلم و رباح» للسلامة والربح. 
(عقدالفريد چ محمد سعيد العريان ج۲ 
ف 

اسلم. [1] (إخ) (کو....) كوهى است 
بخراسان كه خط سرحدی ايران و روسیه از 
شمالىترين قلة آن ميكذرد. (از جغرافياى 
سياسى كيهان ص ۲۴). 

اسلم. ال ] (إخ) نام قبیله‌ایست از عرب. 
(انساب سمعانی ص۶ ب). |ابنی‌اسلم نام سه 
قبیله از قبائل عرب است. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). || بطنى از جَزْم. رجوع به جَرم و 
صبح‌الاعشی ج ١‏ ص ۲۲۲ شود. قال الکمیت: 
كأنّ الفطایط من غلیها 

اراجیز اسلم تهجو غفارا". 

(عیونالاخبار ابن قتيبه ج ۲ ص ۲۶۵. 

و ذكراسامةبن زید: ان شیوخا من اسلم 
حدثوه ان رسولالله صلی‌اله عليه وسلم 
جاءهم وهم يرمون ببطحان, فقال رسو لالله 
(ص): اژموا يا بنی‌اسماعیل, فقد كان ابوكم 
رامياً. و انا مع ابن الادرع. فتعدّى القوم فقالوا 
يا رسولالله. من كنت معه فقد نضّل. قال 
رسو لاله اص): ارموا و انا معكم كلكم. 
فاتتضلوا ذلك اليوم ثم رجعوا بالسواء ليس 
لأحد على احد منهم فضل. (عقدالفريد ج۱ 
صص ۱۴۲-۱۴۱) و رجوع به الموشح چ 
قاهره ص ۱٩۳‏ و ۱۹۴ و تاريخ اسلام تأليف 
فیاض ص۸۸ و ۱۱۵ و فسهرست امستاع 
الاسماع شود. 
اسلم. ال / ل] (ع ) نامی از نامهای مردان 
عرب. 
اسلم. (ال] ((ع) نام ساربان رسول 
صلى اللهعليهوآله و او رفيق رافع بوده است. 
(از قاموس‌الاعلام تركى). 
اسلم. [أَل] (ل) نام مولی عسمرين خطاب. 
وی سپس بخدمت رسول صلوات‌اله علیه 
رفت ولی حدیثی از آن حضرت نقل نمیکند و 
از ابوبكر. عمر» عشمان و اصحاب دیگر 
روایت دارد و در روایت موثق است. و نظر 
بروایتی از اهالی يمن است و بروایت دیگر 
حبشی است. در سال ۱۱ ه.ق.رسول (ص 


ی GR‏ ۰ ه .ق. در 


۴ سالگی درگذشت. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). و رجوع بذکر اخبار اصبهان ج۱ 
ص۲۲۸ شود. 


اسلم. زا ] (إخ) مولای ابن‌السدينة. شيخ 
طوسی در رجال خود او را در عداد اصحاب 
حسين ع( شمرده است. (تنقيحالمقال اج 
ص ۱۲۶). 

اسلم. [ال] (اخ) مولاى علىبن يقطين. 
رجوع به سلم شود. (تنقيحالمقال ج۱ 
ص ۱۲۶). 

اسلم. [۱ [] (اخ) وی يدر زيدين اسلم و جد 
عبدالله بن زیدبن اسلم است. (المعرب جوالیقی 
چ احمد محمد شا کرص ۷۲)(سیره عمرین 
عبدالعزیز ص ۶). 

اسلم. [ال ] (لخ) رجوع به شقانی شود. 
قاضی‌الجماعة اسلم‌بن عبدالعزیز. مکنی به 
ابوالحسن. او راست: کتاب اغانی زریاب. 

اسلم. [| ل] (إخ) ابن احمد بوتقی, از مردم 
بوته, دهی بمرو. محدث است. 

اسلم. [أ ل] (إخ) ابن الحافبن قضاعة. 
بروايتى سلمى مادر ابن خزيمة از اجداد 
رسول (ص) بنت وی بود. (مجمل التواريخ و 
ص ۴۹ حاشية ۸ شود. 

اسلم. [ال] (إخ) ابن امن تيمى منقری 
کوفی. خاندان او بطنى از سعد از تمیم‌اند و جد 
أو منقربن عبیدبن مقاعس است. شيخ طوسى 
او ۳ در عداد اصحاب باقر شمرده است. 
(تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۲۵). 

اسلیم. 1 (إخ) ابن بَجْرة انصاری. ابن 
ما کولاو دارقطنی او را اسلم‌پن اوس‌بن بجرة 
خواندند. گوبندپیضبر اسیران بنیقریظه وا 
باو وا گذارکرده ات (تنقيحالمقال ج 


ص ۱۲۵). 
اسلم. 1I]‏ (اخ) ابن جبيرةبن حصین 
انصارى اوسی اشهلی , از فرزندان 


0 در اسدالغابة و الاصابة او را ياد 
اسلم. 00 (إخ) ا لحان 
عبدالمطلب‌بن هاشم. وى پسر عم پیغمبر 
(ص) بوده و در عداد صحابه شمرده 
شده‌است. ( 0 

وى با تن ا ازارقه ف 
رجوع بعقدالفريد ج محمد سعيد العريان ج۱ 
ص ۱۱۵ و ۱۶۶ و ج۲ ص ۲۳۰و ۲۳۱ و 
البیان و التبیین چ سندوبی ج ۲ ص ۰ شود. 
اسلم. [ال] (إخ) ابسن زيد الجهنی. از 
برگزیدگان عباد اسکندریه. ابراهیم‌پن ادهم 
گویددر اسکندریه مردی را دیدار کردم که او 


اسلم. 
را اسلمين زید الجهنی گفتندی. مرا گفت: 
کیستی؟ گفتم: جوانی از مردم خراسان. گفت: 
جه ترا بخروج از دنیا واداشته؟ گفتم زهد در 
آن و اميد پئواب خدای تعالی. گفت: ان العبد 
لايتم رجاؤه لواب الله تعالى حتی يحمل نفسه 
على الصبر. مردى که همراه وى بود او راگفت: 
صبر جيست؟ گفت: ان ادنى منازل الصبر أن 
تروص سید نشسه غلى اختمال مكار 
الانفس. من گفتم: سپس چه؟ گفت: اذا كان 
محتملاً للمکاره اورث الله قلبه نوراً. گفتم: اين 
نور چیست؟ گفت: سراج یکون فى قلبه یفرق 
بين الحق و الباطل و المتشابه. سپس گفت: يا 
غلام ايا كاذا صحبت الاخیار و جباریت 
الابرار أن تغضبهم علیک لأنّ الله تعالی یغضب 
لفضبهم و يرضى لرضاهم و ذلك ان الحکماء 
هم العلماء هم الراضون عن الله اذا سخط 
الناس. يا غلام احفظ عنی و اعفل و احتمل و 
لاتعجل ایا ک و البخل. گفتم: بخل جيست؟ 
گفت:اما البخل عند اهل الدنیا فهو ان یکون 
الرجل ضنيناً بماله و اما عند اهل الآخرة فهو 
الذى يضن بنفسه عن الله قلبه الهدى و التقى و 
اعطى السكينة و الوقار و الحلم الراجح و العقل 
الكامل. (صفةالصفوة ج ۴ صص ۳۰۲-۳۰۳ 
اسلم. زا ) (إخ) ابن سدرة. حکایت کرده‌اند 
که سه تن از طی در بقعه‌ای اجتماع کردند و 
أن سه» مرامرین مرة و اسلم‌ین سدرة و 
عامربن جدرة باشند. ايشان خط را وضع 
کردندو هجاى عربى را با هجاى سريانى 
قياس كردند و آن خط را بقومى از مردم ابعار 
تعليم كردند. (عقدالفريد چ محمد سعيد 
العريان ج۴ ص ۲۴۲). و رجوع به الوزراء و 
الو يج ا 


3 ]لاخ ابن سهلبن اسلمين زيادين 
حبیپ رزاز. معروف به نحشل واسطی و 
مكنى به ابوالحسن. حافظ سلفی در سژالاتی 
كداز خمیس حوزی کرده آرد: اسلم منسوب 
است به «محلةالرزازین», و ان محلهٌ سفلی 
است به واسط, و مسجد و خانهٌ وی بدانجا 
بود او مردی ثقهٌ و امام است... جد مادری او 
ابومحمد وهب‌پن بقیه است که وی را وهبان 
نيز گویند. نحشل تاريخ واسط را گرد آورد و 
نامهای اهل أن را ضبط و طبقات آنان را 
مرتب کرد. در حفظ و اتقان كس را بر او مزید 
نبود و در حدود سال ۲۸۸ ه.ق.وفات کرد. 
ابوبکر محمدین عشمان‌بن سمعان معدل که در 


Les branches du ۰‏ - 1 
۲ -الغطامط (بضم الفین المعجمة) صوت 
الغليانء و يقال: تغطمطت القدر؛ اذا اشتد 
غليانهاء و اسلم و غفار قبیلتان كانت بینهما 
مهاجاة. (عیون‌الاخبار ج ۲ص ۲۶۵ حاشیه). 


اسلم. 
حفظ و اتقان مانند او, و در بيشتر شیوخ وی 
شریک او بود. و پیش از سنه ۲۳۰ وفات کرده 
امت تاريخ اسلم را از او روایت کرده. 
(معجم‌الادبا چ ماركليوث ج ۲ ص ۲۵۶). 
اسلیم. [| ل ] (إخ) ابن صبيح. وى متقلد كتابت 
رسائل ابومسلم خراسانى بود. (الوزراء و 
اسلیم. [| ل] (إخ) ابن عائذ مدنى. شيخ طوسى 
او را در عداد صحابةٌ صادق (ع) شمرده است. 
اسلیم. [ال] ((خ) ابن عسبدالم لک 
اسلم. J11‏ (لغ) ابن عدی‌بن حارثةبن 
مزيقياء. جدى است جاهلى. فرزندان وی 
بطنى از خزاعه‌اند و منسوب بدواسلمى است. 
ص ۱۰۱). 
اسلیم. [ل] (اخ) ابن عمرو, مولی حسین‌بن 
علی (ع). وی از شهدای روز عاشوراست. 
صاحبان مقاتل نوشته‌اند که حسين (ع) او را 
پس از مرگ برادر خود حسن خریداری کرد 
و بفرزندش علی‌بن الحسین بخشيد. پدر او 
عمرو ترک بود و خود اسلم کاتب حسین‌بن 
على بود و از مدینه با او بمکه وكربلا امد و 
کشته شد. (تنقیحالمقال ج ١‏ ص ۱۲۵). 
اسلم. 1 ل (اخ) ابن يزيد ابوعمران تجینی: 
از مشاهير روات حديث در مسصر. وی از 
أبوايوب و عقبةبن عامر روايت دارد و يزيدبن 
أبى حبيب ازاو روايت كند و النسائى اورا ثقه 
دانسته است. وى در مصر وجاهتى بكمال 
داشت وامرا بفتاوى وی عمل می‌کردند. 
(حسن‌المحاضرة سيوطى ج۱ ص ۱۱۴). 
اسلم. [ ل ] ((خ) ابوتراب. شيخ طوسی او را 
در عداد اصحاب صادق شمرده و گوید. 
مسعاويةبن وهب از وی روایت ككند. 
(تنقيحالمقال ج ۱ ص ۱۲۴. 
اسلم. [1] (إخ) ابوخالد. مولی عمربن 
الخطاب. تابعى است. 
اسلیم. [ ل] (إخ) ابورافع القبطی, مولى 
او را ابراهيم يا هرمز يا سالم ضبط كردهاند. 
شيخ طوسى در رجال او را اسلم خوانده كويد: 
مولى رسول الله است. نجاشی او را ابورافع 
أسلم خوانده. وى بندة عباس عم ييغمبر بود و 
چون اسلام آورد آزاد گردید. سپس نقل كند 
كداو در مکه ایمان آورده مهاجرت کرد و بعد 
از پیغمبر در جنگها با على شرکت کرد. و در 
کوفه مدير بیت‌المال على بود و دو پسر وی 
عبيدالله و على کاتب بیت‌المال شدند. مولف 
اسدالغابة گوید: نام او هرمز بود, و بقول دیگر 
نام او را ثابت گفته و كويد قبطی بود و بندۀ 
عباس بود و وی او را به پیغمبر هدیه کرد. پس 


در مکه مسلسان شد و هجرت گزید و چون 
خبر اسلام آوردن عباس را بپیغمیر رسانید 
پیغمیر او را آزاد کرد. برخی وفات او را بسال 
۶« . ق.نوشته‌اند. شرح احوال او در الوجيزة 
و بلغة, و مشترکات طریحی, وكاظمى؛ و 
رجال بحرالعلوم و جز آن آمده است. 
بحرالعلوم گوید: خانوادة آل ابی‌رافع از 
خاندانهای مهم شيعه مسصوبند. و نجاشی 
روایاتی از او نقل کرده است. (تنقیح‌المقال 
جاص كو ۱۰و ۱۲۵). 
اسلیم. [ ال ] (إخ) ابوریام. محدث است. 
اسلم. زا ل ] ((خ) حادى. او و رافع دو خدی 
سرا بودند و برای شتران پیغمبر خدی 
میخواندند. (تنقیح‌المقال ج ۱ص ۵ ۱۲). 
اسلم. ال ] (إخ) شقانی ابن فضل. محدث 
است. 
اسلم. [آ ل] ((ج) توّاس ( کمانگر). وی مکی 
بود. شيخ طوسی در رجال خود او را یک بار 
در عداد اصحاب باقر(ع) و بار دیگر در زمره 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. علامةٌ حلی 
در قسم دوم خلاصةالاقوال كويد وى مولای 
محمدین الحنفية بود و سرّی از محمدبن على 
باقر(ع) فاش ساخت. بس أن حضرت بخشم 
شد و گفت: اگرهمة مردم شيعة ما بودند سه 
ربع ایشان شکا ک بودند و یک ربع دیگر 
احمق. کشی نيز اين روایت را از حمدویه از 
ایوب‌بن نوح از صفوان از عاصم از سلاربن 
سعید جمحی نقل کرده است. شيخ عبدالله 
مامقانی بر این روایت اشکالاتی وارد ساخته 
است. رجوع به تنقیح‌السقال ج۱ ص ۱۲۵ و 
۶ شود. 
اسلیم. ال ] (إخ) (مولوی) محمد. خلف ارشد 
شيخ غلامحسن بلگرامی است و در عربی و 
فارسى از علماى نامى. گویند حافظهاش 
انقدر قوی بود که بسماعت يكباره صد شعر 
را حفظ ميكرد. در علم ادب عموماً وعلم 
خلاف خصوصاً بهر؛ وافى داشت و نظم و نثر 
عربى و فارسی را بكمال فصاحت و بلاغت 
ينكاشت. جندى در مدرسة دارالامارة 
كلكته ملازم بود سپس عزلت گزید. او راست: 
دادیم دل ز دست و خريديم داغ عشق 
بهر شراره لعل بدخشان فروختيم. 
اسلم. أل ] (إخ) طوسى. رجوع بمحمد اسلم 
طوسى شود. 
اسلم. [أل] (إخ) منقرى ابوسعيد. محدث 
است. 
اسلمان. ال (إخ) نهرى ببصره اسلمين 
زرعة را و انرا معاوية باسلم باقطاع داده بود. 
و یاقوت كويد اين اصطلاحی قدیم است اهل 
بصره را که چون نهر و قریه‌ای را بمردی 
نسبت کنند در آخر اسم وی الف و نونی 


اسلمى. ۲۴۶۵ 


افزایند چنانکه گویند عبادان بعبادبن الحصین 
و زیادان منسوب بزیاد و حتی گویند عبداللان 
منسوب بعبدالله است و گویا اين نسبت ایرانی 
باشد زیرا | کثر مردم اين قریه‌ها تا کنون 
ایرانیانند. (معجم‌البلدان: اسلمان) '. و رجوع 
بجزو ۲چ مصر ص ۲۰۱ در ماد «بصره» 
شود. 
اسلیم اسود. [[ل م أوَ] (إخ) وی بنام اسلم 
راعى نيز معروف است. در وقعةٌ يبر در 
حالتى كه كوسفندى از آن يك تن يهودى را 
ميجرانيد ناكهان بخدمت حضرت 
ختمی‌مرتبت آمده تقاضاى مسلمانى كرد و 
بسا کر مسلمين ملحق گردید و در حرب 
شرکت کرد و در همان روز بدرجة شهادت 
نايل گشت. اين قصه و اسم اين شخص محل 
اختلاف است. برخى نام وى را ابوسلمی 
ميدانند. (از قاموس‌الاعلام تركى). 
اسلم تجیبی. [ا ل م تُ] (إخ) ابوعمران. 
رجوع به اسلم‌بن يزيد شود. 
اسل محله. زاس محل ل] (إخ) موضعی 
در دوهزار (تنکابن). (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۰۷). 
اسلمرز. [أَلَ ء] ((خ) دهی از دهستان یبلاق 
بخش حومة شهرستان سنندج, ۴۲۰۰۰ گزی 
شمال خاوری سنندج. ۴۰۰۰ گزی شمال 
خاوری گمه‌دره. کوهستانی. سردسیر. سکنه 
۰ تن. سنی شافعی. اب ان از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو دارد. صنایع دستی زنان. 
قالیچه, جاجیم و گلیم‌بافی است. (فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ۵). 
اسلمش خان. [ ] (إغ) وى مهردار 
ذوالقدر " بود ودر محاربه شاهزادة حمزه 
ميرزا (۹۹۰ ه.ق.)با امرای تكلو شركت 
داشت. (سسسبک‌شناسی ج٣‏ ص ۲۸۳ از 
عالم آرای عباسی ج .)١‏ 
اسلمی. ال ] (ص نسبی) منسوب باسلمين 
افصی‌بن حارثةبن عمرو. (انساب سمعانی). 
اسلمی. [1ل] ((خ) ابوبرزه. ربجوع 
بعبدللهبن یعلی و فهرست تاريخ گزیده شود. 
اسلمی. 111( بريد (بريدة)بن الخصیب. 
رجوع به برید شود. 
اسلمی. [1ل] (إخ) سلمةبن عمرین وهب. 
رجوع پسلمه... شود. 
اسلمی. [ا ل] ((خ) عابد. عایدی بزمان 
رسول صلواتاللهعليه. (عقدالفرید چ محمد 
سعيد العريان ج ۷ ص ۱۳). 


اسلمی. [ال ] (إخ) عبداللهبن یعلی, مکنی به 


١‏ -در پهلوی و فارسی «ان» افادهٌ نسبت کند. 
همچون اردشیر پاپکان و خسرو قبادان, 
۲-رجوع بذوالقدر شود. 


۳۶۶ 


ابوبرزة. رجوع بعبدالله بن یعلی شود. 

اسلمیه. [ال می ی ] (إخ) شهر و قصبة لوایی 
است بهمین اسم در ولایت ادرنه در ساحل 
شعبهٌ نهر طونجه در سفح جبال بالکان جنوبی, 
در ۶۵ میلی شمالی شمال شرقی ادرنه. و از 
مصنوعات آن بافته‌های پشمی و اسلحه. و در 


اسلمیه. 


نواحی أن كل سرخ بسيار میروید و آب و 
عطر آنرا استخراج می‌کنند. و هر سال بماه 
حزیران بازارهای بزرگ برپا می‌دارند. و 
لوای اسلمیه محتوی هشت قضا است و ان 
عبارتست از قضای شهر مذکور و قضای 
یانبولی و قضای قرین‌آباد و قضای زغرة 
جدید و قضای ایدوس و قضای اخیولی و 
قضای برغوس و قضای مسوری. و لوای 
مذکور شامل ۸۲۳ قریه و قضاى اسلمیه 
دارای ۶۷ قریه است. (ضميمة معجم‌البلدان 
ج۱ص ۲۶۵). 

اسلنچ. [أل] (() نوعی از لحيةالتيس است 
که آنرا ذنب‌الخیل نيز خوانند. ورم جگر و 
استسقا را نافع است. (برهان). گیاهی است 
منبت او ریگزارها و شاخش دراز و زردرنگ 
و برگش شبیه به ترتيزک و مستعمل صباغان 
مغرب و شاخش شبیه به نی و با تجویف و 
برگش باریک و اغبرء در سیم گرم و در دوم 
خشک و محلل و منضح اخلاط غلیظه و در 
دفع آورام و سموم و مخص و رياح بی‌عدیل و 
ضماد مطبوخ ورق او را در دفع اورام بلغمی 
مجرب دانستهاند و طلاء مطبوخ او با آرد جو 
جهت حمرة نافع و قسمی از او را برگ ریزه‌تر 
و ساقش پرشعبه و بر روی زمين بهن ميشود 
و در اطراف شاخهای او غلافهای بسیار و 
مترا کم مانند غلافهای بنج و از آن کوتاه‌تر و 
نرم‌تر و تخمهای او بسیار ریزه و سیاه وريشة 
او بسطبری انگشت و رنگش مابین سرخی و 
زردی و بسیار تندطعم و از قسم اول گرمتر و 
تندتر و در ریگزارها و کوه‌ها میروید. نیم 
درهم از بيخ و تخمش جهت درد احشا و یک 
درهم او را جهت گزیدن عقرب و سموم قتاله 
مجرب دانسته‌اند و گویند ضماد كل او انثیان 
را کوچک میکند و جهت مفاصل مفید و چون 
او رابا شیح بالسویه و جند و کندس از هر یک 
مثل نصف او حب سازند و هر روز دو درهم 
بنوشند رياح انثيين را زایل کند و هرگاه 
مداومت نمایند ببثتين را بالکلية رفع 
نماید(؟) ۲ و مضر ريه و مصلحش صمغ و قدر 
شربتش از نیم مثقال تا دو درهم و بدلش مثل 
او خولنجان و نصف او اسارون و سدس او 
قردمانا و در صباغی بدلش عصفر است و 
مستعمل از او بيخ و تخم اوست. (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به اسلیخ شود. 

اسلنطاء 21E‏ مص) برآمدن بسوی 
جيزى تا بنگرد آنراء (منتهى الارب). برآمدن 


بسوی چیزی نگریستن آنرا. 
اسلنطاح. [! ل] (ع مص) بر روی افتادن. 
(منتهی الارب). بر قفا خفتن. (زوزنی). ||دراز 
شدن و بهن شدن. فراخ و وسیع شدن, چنانکه 
وادی: اسلنطح الوادی. (منتهی الارب). 
اسلنطاع. [إل] (ع سص) ستان خفتن. 
(منتهی الارب). بيشت خوابیدن. اسلنقاء. 
اسلنقاء . [[ل) (ع مسص) بر قفا خفتن. 
(مسنتهی الارب). اسلنطاع. ستان خفتن. 
طاق‌باز خوابیدن. بر پشت خفتن. 
اسلنقاع. [! لٍ] (ع سص) اسلنقاع برق؛ 
منتشر و پرا کنده‌شدن آن: اسلنقع السرق. 
||اسلنقاع حصی؛ گرم شدن سنگریزه‌ها از 
تابش آفتاب. (منتهی الارب). 
اسلو. أ[ (إخ)" نام قدیم « کریستیانیا»۳ 
پایتخت نروژ که در سال ۲۴٩۱م.‏ مجدداً 
همین نام (اسلو) متداول گردید. این شهر در 
خلیجی که تن اسک‌اژرا ک(سکا گرا ک) 
تشکیل ميدهد وأقع است و ۲۵۰۰۰۰ سکنه و 
تجارتی بارونق دارد. 
اسلو. زاس ل] (فرانسوی, إ) نوعی كربة 
وحشى در مکزیک که پوست وى خالدار 


یلو (كربدٌ وحشى) 


اسلو تسكبى. [إ ل] (إخ)' ژول. شاعر 
لهستانى. مولد کشمینیتس (۱۸۰۹ - ۱۸۴۹ 
م.). وى سبک رمانتیک داشت. 
اسلوا کها. [! ل] (إخ)* نام اسلاوهاى 
اسلوا كى. 
اسلوا کی. [إ ل] (إخ)* نس احیه‌ای از 
چک‌اسلوا کی, در مشرق شُراوی, كه رایش 
(آلمان) آنرا از سال ۱٩۳۹‏ تسا ۱۹۴۵ 
تحت‌الحمایةٌ خود قرار داد و آن ناحیه‌ای 
کوهستانی (جبال کارپات) است و دارای 
۰ سک نه است و پایتخت آن 
پراتیسلاو است. 
اسلوب. [أ] (ع إ) گونه. (ربنجنی) (السامی 
فی‌الاسامی) (ترجمان‌القران علامة جرجانی) 
(منتهى الارب). راه. (وطواط) (مسنتهی 
وضع. (غیاث). طور. روش. (منتهی الارب). و 
تيره. سبک. هنجار. نهج. منهج. سان. وجه. 
مذهب. سیرت. رسم: و از اسلوب کتاب فراتر 


اسلوب‌الحکيم. 
نشوی و از تکلف و تصلف مجانبت نمایی. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۴). ج. اسالیب. 
|| قانون. قاعده. فن. نوع. 
تس اسالیب کلام؛ انواع کلام فى اساليب من 
القول؛ ای فنون منه. (مؤيد الفضلاء). 
ج» اسالیب. ||اصل. (بحر الجواهر). ج. 
اسالیب. |[گردن شیر بيشه. (منتهی الارب). 
|[بلندی بینی. (منتهی الارب). کبر. ||جنسی 
از طعام و خوردنی. (جهانگیری) (شرفنامة 
منیری) (مؤيد الفضلاء) (آنندراج). |إنام 
پادشاهی هم بوده است. (برهان) (انندراج). 
|إنام حکیمی است. (جهانگیری) (شرفنامة 
منیری) (مؤيد الفضلاء) (برهان). رجوع به 
فقرة بعد شود. 
اسلوبالحكيم. [أَبْلْحَ] (ع مرکب) هو 
عبارة عن ذ کرالاهم تعریفا للمتکلم على ت رکه 
الاهم كما قال الخضر صلىاللهعليه وسلم حين 
سلم عليه موسى انكاراً لسلامه لأنّ السلام 
لميكن معهوداً فى تلک الارض انی " بارضک 
السلام و قال موسى صلی اله علیه‌وسلم فى 
جوابه انا موسى كانه قال موسى اجبت عن 
اللائق بک و هو ان تستفهم عنى لا عن سلامى 
بارضى(؟). اسلوب حكيم نزد اهل معانى 
تلقين مخاطب باشد بغير آنجه انتظار آنرا 
دارد. بدين طريق كه مخاطب را ا گاه‌سازد که 


معنیی را که متکلم در نظر گرفته مناسبتر از آن ` 


معنیی است که منظور مخاطب است والبته 
این معنی برخلاف مقتضای ظاهر باشد. 
چنانکه آورده‌اند: هنگامی‌که قبعثری را که 
مورد خشم حجاج ثقفی واقع شده بود در 
دربار حجاج حاضر ساختند. حجاج به وی 
گفت: لاحملنک علی‌الادهم. منظور حجاج 
آن بود که قبعثرى را تهدید کند. كفت هرآینه 
من ترا مقيد خواهم ساخت و بجای لفظ قید. 
كلم ادهم را استعمال کرد. قبعتری در پاسخ 
حجاج بدون درنگ گفت: مثل الامیر يحمل 
علی‌الادهم والاشهب. و قبعشری همان كلمة 
ادهم را با اشهب ضم ساخت و گفت: آری 
مانند امير شخصی بندگان را سوار بر یکران 
سياه و اسب سپید خواهد فرمود (ادهسم اسب 
سیاه‌رنگ و اشهب اسب سپیدرنگ باشد). و 


۱-از تحفة حکیم مؤمن که بی‌شک ترجمة 

ابن‌البیطار است» ولی در اصل عربی و ترجمة 

فرانسوی آن جملة مزبور نيامده است و معنی آن 

هم مفهوم نیست. 

2 - Oslo. 

3 - Christiania. Kristiania. 

4 - Slowacki, Jules (Juliusz). 

6 - Slovaquie. 

۷-طبق كشاف اصطلاحات الفنون در نسخة 
چاپی تعريفات: يأتى. 


5 - Slovaques. 


gE وي ا‎ RET 


اسلوتر. 


اسليقون. ۲۴۶۷ 


تهديد حجاج را در معرض نويد ابراز كرد. و 
بغير آنچه حجاج در نظر گرفته بود ياسخ داد و 
منظور حجاح از لفظ ادهم قيد و زنجیر بود. 
قبعثری خواست ذهن حجاج را از خشم و 
غضبی که در دل داشت منصرف گرداند. 
بنابراين كفت هر كس مانند امیر باشد در 
سلطه و اقتدار و بسط سزاوار آن باشد که به 
بخشایش و نیکی زیردستان را مقيد سازد و 
اين معنی را بلباس جملة: مثل الامیر یحمل... 
الخ آراست. قبعثری درحال گفت: الحدید خير 
من البلید؛ تندذهن به از کندذهن باشد. و گویند 
سیب خشم حجاج بر قبعثرى أن بود که 
روزی قبعثری در فصل غوره با جمعی از 
ادباء در بوستانی نشسته بود در اثنای 
مصاحبت نام حجاج بمیان امد. قبعثرى 
برحسب تعریض بر حجاج. گفت: اللهم سود 
وجهه و اقطع عنقه و اسقنی من دمه؛ خدایا 
رويش را سیاه كن و گردنش را بزن و مرا از 
خون او سيراب کن. سخن‌چینان اين خبر 
پحجاج رساندند. حجاج به احضار او فرمان 
داد. چون حاضر گردید. حجاج او را تهدید 
کرده‌گفت: لاحملنک. الى آخر الحکاية. پس 
نظر كن بهوش و فطانت قبعثری که چگونه 
بفسون و لاغ با اين صنعت - یعنی اسلوب 
حکیم - خشم از دل حجاج بیرون ساخت تا 
حدی که از گناه قبعثری درگذشت و نسبت باو 
نیکی کرد و نعمتش بخشید. هکذا فی‌المطول 
و حاشية الچلپی فى آخر الباب الثانی. و لفظ 
اسلوب بضمٌ همزه و سکون سين بمعنی روش 
و راه و وجه تسمية ان نيز اشکار باشد. و در 
اصطلاحات جرجانی گوید: اسلوب حکیم 
عبارتست از ذ کر معنیی مهم‌تر تا متكلم را 
تعریضی باشد بر آنکه چرا ترك اهم کرده, 
چنانکه خضر عليدالسلام هنگامی‌که موسی 
سلاماللهعليه بدو تحيت كفت و سلام كرد. 
جون در آن عصر سلام و تحيت گفتن معهود 
نبود برای تعريض گفت: انی بارضک السلام. 
موسی در پاسخ فرمود: أَنا موسی. گوبی 
حضرت موشی خواست بگوید که من آنچه 
ترا سزاست پاسخ دهم. جه درين هنگام تو 
بايد از من پرسش کنی نه از سلام که در زمين 
خود بتو گفتم (؟). پس این گفتار موسی در 
حکم اسلوب حكيم باشد - انتهى. و در مطول 
گفته‌است و يلقى السائل بغير ما يتطلب بتنزيل 
سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على ان ذلك الغير هو 
الاولى بحال ذلک السائل او المهم له. كقوله 
تعالى: یستلونک عن الاهلة. قل هی مواقيت 
للناس و الحج '. فقد سألوا عن السبب فى 
اختلاف القمر فى زيادة النور و نقصانه حيث 
قالوا ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخیط, شم 
يزيد قليلاً قليلاً حتى يمتلىء و يستوى ثم 
لایزال ینقص حتى يعود كما بدأ و لايكون 


على حالة واحدة. فاجيبوا ببيان الحكمة من 
المزارع و المتاجر و اجال الديون و الصوم و 
غيرذلك و معالم للحج يعرف بها وقته و ذلك 
للتنبيه على أن الاولى بحال السائلين أن 
يسألوا عن الغرض لا عن السبب فانهم ليسوا 
ممن يطلعون بسهولة على ما هو من دقائق 
علم الهيئة. وايضا لايتعلق لهم به غرض و 
ایض لميعط الانسان عقلاً بحيث يدرك به ما 
لمويجب فو الشريعة البحث عن حقائقها 
- انتهی. ( کشاف اصطلاحات الفنون ج۱ 
صص ۶۹۷ - ۶۹۸). 

اسلو تر. [ت] ((خ)" کلاوس. حجار 
فلامانی در مائة ۱۴و ۱۵ م. سازندة چاههای 

۳ 


موسی . 
اسلو تسکت. [!] (()۲ قصبۂ مرکز قضابی 
است در ایالت مینسک روسیه, بر کنار جوئی 
موسوم بهمین اسم. در جوار اين قصبه در 
زمان سیکزیمند اول بين له‌ها و تاتارهای 
کریمه‌سه بار جنگ عظیمی رخ داده است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسلوفه. [أفَ ] (ع ) قرابت شويان دو 
خواهر با هم. يقال: بينهما اسلوفة؛ ای صهر. 
(منتهى الارب). 
اسلونيم. [إ ل] ((خ)" قصب مركز قضايى 
است در ايالات غربى روسیه, در استان 
گردونو,در خطه ليتوانى. زمانى مركز ايالت 
بود وكاهى مجلس عمومی ليتوانى در اين 
قصبه منعقد میگردید. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). 
اسلوون. [ل ون ] ((خ) " اسلاوهای سا كن 
کارشُل بخشی از استیری. کارّنتی و ایستری. 
قسمت اعظم آنها متعلق بیوگوسلاوی است. 
اسلة. (آس ل] (ع ) یک أسَل. |اهر نبات 
راست که کجی نداشته باشد. |(اسلة زبان؛ 
طرّف زبان. باریکی زبان. طرف نازک زبان. 
سر زبان. (مهذب الاسماء). اسلة لسان. 
و ازین کلمه است حروف اسلیه. ج» أسَلات. 
|اسر مرفق. ||سرنیزه. ||اسلهُ تصل؛ نوک 
پیکان. | نعل؛ نوك كفش. سر کفش. 
||اسَلة ذراع؛ طرف باریک ذراع که متصل 
کف‌است. باریک‌نای ارش. (مهذب الاسماء). 
سر ارش. ||أصلهُ بعير؛ نْرَهُ آن, 
اسلهباب. [! ل] (ع مص) يازيدن و دراز 
شدن اسب: قول اعرابی در وصف اسب 
خویش: اذا عدا اسلهبٌ؛ چون بدود دراز شود 
و یازنده گردد. (منتهی الارب). 
اسلهمام. [إ ل ] (ع مص) برگشتن رنگ و 
گونه.گونه برگشتن. تغير لون. بگردیدن رنگ: 


اسلهم لونه؛ تغییر يافت گونهٌ وی. (منتهى 


الارب). ||متغير شدن. 
اسلیی. [اس لىى ] (ع ص نسبی) منسوب 
باسله. كسىكه بنوک زبان تكلم ميكند. 
اسلیج. [!] (ع )" گیاهیست كه ستور از 
خوردن أن شيرنا ک شود. (منتهى الارب). 
اسليخ. رجوع باسليخ شود. 
اسلیخ. [!] (ع )*اسليح. گیاهی است. 
(منتهى الارب) . نوعى درخت. (ربنجنی). 
ليرون. طفشون. بليخاء. ابنالبيطار گوید: 
اسلیخ, بقول ابوحنيفه گیاهی است دراز قصب, 
در رنگ آن زردی است و نبت وى 
ریگستان است و أن شبیه بجرجیرغافقی 
است و اسلیخ همان لیرون است که صباغان 
بکار برند و آن نباتی است معروف. چون برگ 
آن در سنگهای تفسیده" بپزند و بدان ضماد 
کنند اورام بلغمية را نرم و تحلیل کند. و چون 
در آپ پخته شود و با ارد جو بیاشورند و 
ضماد کنند حمرة را نفع کند. و آن محلل و 
منضج است. نوعی از آن بری است. برك آن 
بسیار کوچکتر از برك قسم اول است و دارای 
ساقدايست پرشاخه که بروى زمين كشيده 
شود و رنگ أن خا کستری است و در اطراف 
شاخه‌ها غلاف‌های بسیاری است که بر روی 
یکدیگر قرار دارند. و شبیه بغلافهاى بنج ولی 
کوتاهتر و نرمتر است. در داخل آنها بزرهای 
بسسیار باریک و سیاه‌رنگ است و دارای 
ریشه‌هایی است بضخامت یک انگشت, رنگ 
آن بين سرخی و زردی است, بسیار تندطعم و 
زبانگز است و در ریگستان و بياض كوهها 
رويد ودر لاطينى ريبال 5 نامند. و چون آنرا 
بکوبند و بياشامند درد جوف را مداوا كند و 
بادها بيرون كند و قولنج ريحى را نفع دهد و 
گزیدگی عقرب و سموم قاتله را سود دهد. 
(ابن‌البیطار چ مصر ج۱ ص ۲۷). و رجوع به 
اسلنج شود. 
اسلیدانوس. [إل] ((خ) ۲" یکی از مشاهیر 
مورخین اروپاست. مولد ۱۵۰۶ م. در جوار 
کولونی در قصبة اشیلده و وفات در ۱۵۵۶. 
وی چند مجلد کتاب تاریخی معتبر در احوال 


امم قدیمه و متأخره بلاتینی نوشته است. 
اسلیقون. [|] (معرب» !) بلغت رومی سرنج 


.۱۸۹/۲ ۱-قرآن‎ 
2 - Sluter, Claus. 
3 - Puits de Moise (فرانسوی)‎ 
4 - ۰ 
6 - ۰ 


5 - Slonim. 


.(فرانسرى) 920 ها .669۵02 - 7 
۰(فرانسوی) gaUde‏ ها Réséda.‏ - 8 
SE‏ 
۰ لکلرک «رانیال» ضبط كرده. 
Sleidanus.‏ - 11 


۸ اسلیگو. 


راكويند, و آن رنگی است معروف كه نقاشان 
و مصوّران بكار برند. (برهان). ' 
اسلیگو. [اگ] ((خ) سلایگو. شهری در 
مملکت آزاد ایرلند ( كت ۲ بندری در 
ساحل اقسیانوس اطلس, دارای ۱۱۵۰۰ 
سکنه. و آن کرسی کنت‌نشینی است بهمین نام 
که‌دارای ۰ سكله است. 
اشلیم. [ ] ((خ) موضعی در مغرب جشمهبيد, 
در حدود جنوبی مروالرود. 
اسلیم خطائی. [! خ ] (ص نسبی, | مرکب) 
نوعی از نقاشی و گره‌بندی که بر گرد نقشها 
سازند و آنرا بند رومی نیز گویند, و تنها 
اسلیمی و سلمی نیز آمده. (آنندراج). و رجوع 
باسلیمی و اسلیمی‌خطائی شود. 
اسلیمشاه. [!] (اخ) رجوع باسلام‌شاه و 
تاریخ شاهی تألیف احمد یادگار ص ۲۷۴ 
شود. 
اسلیمی. [!] (ص نسبی, [) نوعی نقاشی. 
هلكو زدن. (لمجموعة لفت خسروی 
کرمانشاهانی). رجوع باسلیم‌خطائی و 


اسلیمی خطائی شود. 
اسلیمی خطائى. [إخ] اص 

مركب) اسليم خطائى: 

طالع شهرت چنان دارم که دوران گر كشد 
حلقه بر نام من اسلیمی خطائی می‌شود. 

اشر 

قضا در باركاه كبريائى 

فكنده تقش اسليمى خطائى. ايز 
بس از شکست شاهاسماعيل از سلطان سليم 
عثمانى در جالدران (مقصود از اسلیمی 
سلطان سليم و از خطائی خلاص شاه را 


خواسته است). (شعورى). 
اسليميه. [امى ى] ((خ) اسليونو؟. 
شهريست در روم ایلی شرقی, در دامنۀ 
جنوبی كوه «قوجه‌بلکان» بر نهری از توابع 
شط دانوب در ۱۳۲هزارگزی شمال ادرنه. 
کارخانه‌های مشهور عبابافی دارد و 
كلا بكيرى در اين محل بسیار رایج است. 
زمانی اسلحة خوب در اينجا ميساختند. در 
زمان ادارة عثمانى سمت مركز لوایی داشت و 
هر سال یک بار در اين شهر بازار مكاره 
ترتیب میدادند. (از قاموس‌الاعلام تسرکی). و 
رجوع به اسلیون شود. 
اسلین. [ ] ((خ) من بطون هوارة (قبيلة من 
البرير). (اصبح‌الاعشی ج۱ ص ۳۶۴ 
اسلینغ. [!] (إخ)* اسلینگ. قصبه‌ای در 
اتریش, در مسافت ٩هزارگزی‏ مشرق شهر 
وین. بوناپارت در اين مکان در محاربة سال 
م . بر اتریش غالب آمد و بر شهرت اين 
شهرک افزود. 
اسلینغن. الغ] (إخ) نام قنور 
مستحكمى است در خظه وورتمبرك (آلمان) 


در کنار تکار دارای ۰ سکنه و 
مصنوعات متعلق بمعادن و شرابهای ممتاز و 
کاردو چاقوسازی. 


اسلیوس. [ ] (() بيونانى سلیخه است. 
(تحفهٌ حکیم مومن) (فهرست مخزن‌الادویة). 
رجوع به سليخه شود. 

اسلیون. [[و] (()۲ اسلیونو* شهری در 
بلغارستان شرقی, دارای ۳۰۰۰۰ تن سکند. 
صنایع نساجی دارد. رجوع باسلیمیه شود. 
اسلیه. [أسّ لی ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به اسَلة. رجوع به اسَلة شود. 

- حروف اسلیه؛ زاء و سین و صاد است. 
اسم. تلع ز) اسم نزد بصریان معتل‌اللام 
مشتق از سمو بمعنی علو [است ] بدلیل امثلة 
اشتقاق او چون سمی يسمى تسمية. و سمی 
در تصفیر و اسماء در جمع تکسیر که اسم از 
جهت تضمن اجلال وتشريف مناسبت با 
معنى سمو دارد و نامنهنده بتعين نام نیک 
اعلاى مسمى پندارد (؟) اصل او سمو بود 
برخلاف قياس بتغير ييوست بحذف وأو و 
تسكين سين و زيادت همزءٌ وصل مکسور از 
جهت تعذر ابتداء بسا كن اسم گشت. و نزد 
کوفیان معتل‌الفاء است مشتق از وسم بمعنی 
داغ که علامت معرفت است جه اسم با وسم 
موافق درين صفت است. اصل او وسم بوده 
بحذف واو و زیادت همزۀ وصل بتغیر بيو 
اسم گشت. و نزد بعضى وأو مکسور بهمزه 
میدل است و کوفیان امئلة اشتقاق او را حمل 
بر قلب کنند و همه را معتل‌الفاء دانند و شک 
نيست كه فلت خلاف اصل است از این جهت 
كفتهاندكه راجح قول اول است. (غياث از 
تفسير بحر مواج). |إعلامت. نشان. 
(منتهی‌الارب). ج» اسماءء. اسماوات. جج؛ 
اسامی, آسام. ||نام. (ترجمانالقرآن جرجانی) 
(مؤيد الفضلاء). عَلّم. 

- امثال: 

اسمش را مبر خودش را بیار. اسمش را بگذار 
تا من صداکنم. 

||عنوان. نام بریدی سیستان... در روزگار 
پیشین باسم حسنک بود. (تاریخ بیهقی). 
||شهرت. نام. 

- سونایقا 
اوردند كه اسمى و رسمى و خاندانى داشتند. 
(تاريخ بيهقى چ اديب ص ۲ ۱۰). 

|أيك قسم از سه قسم كلمه. هر کلمه كه 
دلالت كند بر معنايى مستقل بى اقتران به یکی 
از ازمنۀ ثلاث ماضى و حال و مستقبل, مانند: 
على و قلم و درخت و جز آن. هر لفظ مفردى 
كه دلالت بر معنايى كند و دلالت بر زمان 
محدود آن معنا نداشته باشد. چون هوشنگ و 
گل. (منطق) (مفاتيح). ما دل على معنى فى 
نفسه غيرمقترن باحد الازمنة الفلاثة وهو 


أسم. 
ينقسم الى اسم عين و هو الدال على معنى يقوم 
بذاته كزيد و عمرو والى اسم معنى و هو ما 
لايقوم بذاته سواء كان معناه وجودياً كالعلم او 
عدمياً كالجهل. (تعريفات جرجانی). لفظ 
موضوع برای جوهر يا عرض جهت تعيين و 
تمييز آن. (منتهى الارب). مؤلف كشاف 
اصطلاحات الفنون ارد: اسم بكسر و ضم» در 
لغت لفظى باشد که دلالت کند بر جيزى 
چنانکه درین آیت است: و علم آدم الاسماء 
كلها" أ. كذا ذ کر المولوی عصاءالدين فى 
حاشية الفوائدالضيائيه و حاصل آن است که 
اسم در لفت مقابل کلمة مهمل است چنانکه 
درباب منع صرف بدین مطلب تصریح کرده 
است. و در شرح مقاصد گفته است که اسم لفظ 
مفردیست که وضع شده باشد برای معنیی و 
شامل جمیع اقسام کلمه است. و مسمی معنيى 
است که در ازاء لفظ اسم وضع شده است و 
تسمیه وضع اسم است برای معنی و گاه تسمیه 
گویندو بدان ذ کر شیء را باسم خود اراده 
کنند. جنانكه گویند: سمى ربدا ويسم 
عَمْراً. و در تغاير امور سه گان مذكوره خفائى 
نيست - انتهى. و در جامع‌الرموز در جواز 
سوكند ياد كردن بنام خدای‌تعالی كويد: اسم 
در عرف لفظى است كه دلالت برذات و صفت 
باهم كند مانند: الرحمن و الرحيم والله 
اسميست كه دلالت كند بر ذات واجب يس الله 
اسم ذات باشد - انتهى. و در كش ف اللغات 
آورده: اسم بکسر و ضمء نام. و در اصطلاح 
سالکان اسم نه لفظی است که دلالت کند بر 
شیء بالوضم, بلکه اسم ذات مسمی است 
باعتبار صفت. و صفت يا وجودیه است چون 
علیم و قدير ويا عدمیه چون قدوس و سلام. 


بیس 


عارفانی که علم ما دانند 

صفت و ذات اسم را خوانند. 

بدانکه اختلاف مشهوری بين علماء ایجاد 
گردیده‌که آیا اسم نفس مسمی است يا غير آن 
است و هیچ عاقلی را شکی نیست که در لفظ: 
ف ر س نزاعی نباشد که ايا ان نفس حیوان 
مخصوص يا غير أن است جه این امر بر 
احدى مشتبه نباشد بلكه نزاع در مدلول اسم 
است که ايا آن ذات ميباشد من حيث هی هی 
يا ان ذاتست باعتبار امری که بر ان صادق 


۱-رجوع به اسرنج شود. 

Cinabre vermillon. Sandyx. Minium. 
2 - Sligo. 
4 - Selimno. Slivno. 


3 - Connaught. 


5 - Essling. 6 - Esslingen. 
7 - Sliven. 8 - Slivno. 
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أسم. 

آمده و عارض أن شده بنحوى كه اخبار كند 
از آن و از اين لحاظ است که اشعرى گفته: كاه 
اسم یعنی مدلول أن عين مسمی است يعنى 
ذات آن است من حيث هی, مانند الله که أن 
اسم علم است مر ذات راء بدون اعتبار معنیی 
که‌در آن است و گاه اسم گویند و چیزی اراده 
کنند که مدلول أن غير از تعریفیست که ذ کر 
شد. مانند خالق و رازق از آنچه دلالت میکند 
بر نسبت بسوی غير خود. و شکی نیست که 
این نسبت غير از خود آن است و گاه میباشد 
نه خود او و نه غير خود او مانند علیم و قدير 
از آنچه دلالت ميكند بر صفتی حقیقی و قائم 
بالذات, پس اين صفت نه خود آنست و نه غير 
آن. و پس همچنین باشد ذات مأخوذة با آن. 
آمدی گفته که عقلا اتفاق کرده‌اند بر اينكه بين 
تسمیه و مسمی مغایرتست و بیشتر اصحاب 
ما بر ان رفته‌اند كه تسمیه عبارت است از 
نفس اقوال دال بر مسمی و اسم نفس مدلول 
است و درین باب باز اختلاف کرده‌اند. ابن 
فورک و غير آن بر این رفته‌اند كه هر اسم عين 
مسمای خود باشد يس لفظ الله دلالت‌ک‌ننده 
باشد بر اسمی که عين مسمی است و همچنین 
عالم و خالق جه عالم و خالق, دلالت کند بر 
ذات پروردگاری که موصوف بعلم است و 
آفرینش و برخی دیگر گفته‌اند: بعض اسماء. 
عين باشند ماتند موجود و ذات و بعض دیگر 
غير باشند ماندد خالق, جه مسمی ذات خالق 
و اسم نفس خلق است و حال آنکه آفرینش او 
غير از ذات اوست. 

و بعض دیگر اسمائی باشند که نه عين مسمی 
ونه غير آن باشند مانند عالم که مسمی ذات 
اوست و اسم علم که نه عين ذات ونه غير ان 
است و توضیح اين مطلب آن است که قائلین 
باین قول از تسمیه, لفظ را اراده نک‌نند و از 
اسم مدلول آنرا نخواهند چنانکه از وصف قول 
واصف و از صفت مدلول آنرا خواهند. سپس 
ابن فورک و طرفداران او مدلول مطابقی را 
معتبر دانسته‌انده و از مسمی چیزی را که اسم 
به ازاء ان وضع شده خواهند. پس بنحو 
اطلاق گفته‌اند که اسم نفس مسمی باشد و 
پرخی دیگر از مسمی آن اراده کنند که اسم بر 
آن اطلاق شود و مدلول را اعم از مطابقی 
گرفته‌اند و در اسماء صفات معانى مقصوره را 
معتبر دانسته‌اند پس گمان برده‌اند که مدلول 
خالق خلق است و آن غير ذات آفریننده 
ميباشد. بنابر آنچه گفته شد که صفات افمال 
غير از موصوف و صفاتی كه نه عين مسمی و 
نه غير ان است انفكا كان صفات از موصوف 
آن ممتنع است. سپس اشعری از مسمى 
چیزی خواهد که بتوان اطلاق اسم بر آن کرد 
بعين ذات و مدلول مطابقی را معتبر دانسته و 


بغيريت این مدلول حکم دهد. يا حکم بآن کند 


که‌اسم نه ذات خود باشد و نه غير آن (باعتبار 
مدلول تضمنی). و معتزله بر آن رفته‌اند که اسم 
همان تسمیه است و بعض متأخرین از یاران 
ما نیز با آنان موافقت کرده‌اند و استاد 
ابونصرین ايوب بر آن رفته است و بر هر یک 
از آنها اطلاق ميشود و مقصود بوسيله قرائن 
درک میگردد. و مخفی نماند که نزاع بر قول 
اپونصر در لفظ «ا س م» است و اينکه أن بر 
الفاظ اطلاق شود. پس 
بمعنی مذکور یعنی قولی که دلالت‌کننده باشد. 
نه بمعنی فعل واضع که عبارت از وضع اسم 
است برای معنی يا اينكه اطلاق ميشود بر 
مدلولات آن, پس اسم عين مسمی خواهد بود 
و هر دو استعمال ثابت است چنانکه گوئی: 
الاسماء والافعال والحروفء و مائئد قوله 
تعالى: تبارک اسم ربك ؛ ای مسماه و قول 
لبيد شاعر: اسم السلام عليكما. و امام فخر 
رازی گفته كه مشهور از گفتار اصحاب ما آن 
است که اسم مسمی باشد و معتزله گفته‌اند که 


اسم عين تسمیه باشد 


تسمیه است و غزالی مغایر هر دو میباشد, زيرا 
نسبت و طرفین ان قطعا متفایر هستند و مردم 
درين مسئله سخن بدرازا کشانده‌اند؛ و من 
همگی أن سخنها را ببهوده و زائد ميدانم. زيرا 
چیزیست که وضع شده است اين لفظ در 
فا نیک اس كاه خر 
مسمی باشد. جه لفظ جدار مغاير است با 
حقيقت جدار و كاه عين مسمی است جه لفظ 
اسم» اسم است مر لفظی را که دلالت کند بر 
معنی مجرد از زمان و ازجملة همان الفاظ هم 
لفظ اسم است يس لفظ اسم. اسم است نفس 
خود را و بناپراین بين اسم و مسمی از هر 
جهت اتحاد واقع است. اين است عقيدة من 


- انتهی ما قال الرازی. 
هذاكله خلاصة ما فى شرح المواقف و الچلپی 
ومافى تعلیقات جدی رحمةاللهعليه. 


التقسیم - بدانکه اسمی که اطلاق میشود بر 
شىء يا گرفته میشود از ذات بدین معنی که 
مسمی ذات و حقیقت ان شیء خواهد بود من 
حيث هی, و یا جزئی از شیء است. يا از 
وصف خارجی أن شىء است. یا از فعلی 
است که صادر از اوست. سپس نظر كن که در 
حق باریتعالی کدام یک از آنچه ذ کر شده 
صادق آيد يس آنکه از وصف خارجى مأخوذ 
است و داخل بر مفهوم اسم ميباشد. دربارة او 
تعالى شانه جايز است. خواه وصف حقيقى 
باشد مانند علیم. يا اضافی باشد مانند ماجد 
بمعنی عالی, يا سلبی, مانند قدوس و همچنین 
است ماخوذ از فعل مانند خالق. اما ما خوذ از 
ترکیب را در ذات اقدس الهی راه نباشد و 
نتوان در او تعالی شانه تصور جزئی کرد تا او 


اسم. ۳۳۶۹ 
عز اسمه را بدان جزء نامند واما مأخوذ از 
ذات. پس بمذهب انانكه تعقل در ذات أو را 
جايز دانند. جايز باشد که مر او تقدست 
اسمائه را نامى نهند به ازاء حقيقت مخصوصه 
و اما نزد کسانی‌که تعقل در ذات او تعالى شأنه 
را جايز ندانستهاند نامكذارى براى ذات 
اقدسش جايز نباشد زيرا وضع اسم براى 
معنى فرع تعقل آن معنی و وجود وسيله است 
برای تفهيم آن. يس اكر تعقل و تفهيم آن 
ممكن نباشد نهادن اسم برابر أن معنی نیز 
غير متصور خواهد بود و فيه بحث. لانْ 
الخلاف فى تعقل كنه ذاته و وضع الاسم 
لايتوقف عليه اذا يجوز ان يعقل ذات ما بوجه 
ما و يوضع الاسم لخصوصية و يقصد تفهيمها 
باعتبار ما لا بكنهها و يكون ذلک الوجه 
مصححاً للوضع و خارجاً عن مفهوم الاسم 
كما فى لفظ الله فانه اسم علم له موضوع لذاته 
من غير اعتبار معنى فيه. كذا فى شرح المواقف 
و فى شرح القصيدة ة الفارضية فى علم 
لتصوف. الاسماء تنقسم باعتبار الات 
والصفات والافعال الی‌الذاتية كاله والصفاتية 
كالعليم والافعالية کالخالق و تنحصر باعتبار 
الانس و الهيبة عند مطالعتها فی‌الجمالية 
کاللطیف والجلالية کالقهار والصفات تنقسم 
باعتبار استقلال الذات بها الى ذاتية و هى 
سبعة: العلم والحيوة والارادة والقدرة والسمع 
والبصر والکلام و باعتبار تعلقها بالخلق الى 
افعالية و هى ما عدا السبعة ولكل مخلوق 
شوئ الانسان خظ من بعض از تساه دون 
الكل كحظ الملائكة من اسم السبوح و 
القدوس و لذا قالوا نحن نسبح بحمدك و 
نقدس لى و حظ الشيطان من اسم الجبار و 
المتكبر و لذلک عصى و استکبر و اختص 
الانسان بالحظ من جمیمها و لذلک اطاع تارة 
و عصی اخری و قوله تعالی و علم آدم الاسماء 
کلها", ای رکب فى فطرته من كل اسم من 
اسمائه لطيفة و هياة بتلک اللطائف للتحقق 
بكل الاسماء الجلالية و الجمالية و عبر عنهما 
بيديه فقال للابلیس ما منک أن تسجد لما 
خلقت بیدی. و کل ما سواه مخلوق بيد واحدة 
لأنه اما مظهر صفة الجلال كملائكة الرحمة او 
الجلال كملائكه العذاب. و علامة الستحقق 
باسم من اسماء الله ان يجد معناه فی نفسه 
کالمتحقق باسم الحق. علامته أن لايتغير 
بشیء كما لميتغير الحلأج عند قتله تصديقاً 
لتحققه بهذا الاسم - انتهى. و فی‌الانسان 
الكامل: قال المحققون, اسماء الله تعالى على 
قسمين يعنى الاسماء الى تفيد فى نفسها 
وصفاً فهى عند النحاة اسماء لغوية. القسم 
الاول هى الذاتية كالاحد والواحد والفرد 


۱-قرآن ۷۸/۵۵ ۲-قرآن ۳۱/۲ 


والصمد والعظيم والحى والعزيز والكبير 
والمتعال و اشباه ذلک. القسم الشانی هی 
الصفاتيه کالعليم والقادر و لو کانت من 
الاسماء النفسية کالمعطی والخلاق و لو كانت 
من الافعالية - انتهی. 

فائدة - اعلم أنّ تسميته تعالی بالاسماء 
توقيفية, ای یتوقف اطلاقها علی‌الاذن فيه و 
ليس الکلام فى اسماء الاعلام الموضوعة 
فی‌اللغات انما النزاع فی‌الاسماء المأخوذة من 
الصفات والافعال فذهب المعتزلة والکرامية 
الى انها اذا دل العقل على اتصافه تعالی بصفة 
وجودية او سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل 
على اتصافه بها سواء ورد بذالک الاطلاق اذن 
شرعى اولاً. و كذا الحال فىالافعال و قال 
القاضى ابوبكر من اصحابنا كل لفظ دل على 
معنی ثابت لله تعالى جاز اطلاقه عليه بلا 
توقيف اذا لميكن اطلاقه موهماً لما لايليق 
بكبريائه. و لذا لميجز ان يطلق عليه لفظ 
العارف لأنّ المعرفة قد يراد بها علم تسبقه 
غفلة و كذا لفظ الفقيه والعاقل والفطن والطبيب 
و نحو ذلک و قد يقال لابد مع نفى ذلك الايهام 
من الاشعار بالتعظيم حتى يصح الاطلاق بلا 
توقيف و ذهب الشيخ و متابعوه الى انه لابد من 
التوقيف و هو المختار و ذلک للاحتياط 
فلايجوز الا كتفاء فى عدم ايهام الباطل بمبلغ 
ادرا كنابل لابد من الاستناد الى اذن الشرع فان 
قلت من الاوصاف ما يمتنع اطلاقه عليه تعالى 
مع ورود الشرع بها كالما كر والمهزى و 
غيرهما اجيب بانه لايكفى فى الاذن مجرد 
وقوعها فی‌الکتاب او السنة بحسب اقتضاء 
المقام و سياق الكلام بل يجب أن يخلو عن 
نوع تعظيم و رعاية ادب. کذا فى شرح 
المواقف و حواشيه. وألاسم عند اهل الجفر 
يطلق على سطر التكسير و يسمى ايضاً بالزمام 
والحصة والبرج. كذا فى بعض الرسائل و عند 
المنطقيين يطلق على لفظ مفرد يصح أن يخبر 
به وحده عن شىء و يقابله الكلمة والاداة. و 
يجىء فى لفظ المفرد. و عند النحاة يطلق على 
خمسة معان على ما فىالمنتخب. حيث قال 
اسم بالكسر و الضم نشان وعلامت جيزى و 
باصطلاح نحوى اسم را بر ينج معنى اطلاق 
کنند: اول نام مقابل لقب و كنيت باشد, دوم 
لفظی که معنی صفتی نداشته باشد, و باین 
معنی مقابل صفت باشد. سوم لفظی که معنى 
ظرف نداشته باشد و باين معنی مقابل ظرف 
باشد. چهارم لفظى که بمعنی حاصل مصدر 
باشد و آنرا در برابر مصدر استعمال گنند. و 
پنجم كلمداى كه بى انضمام كلمداى ديكر بر 
معنى دلالت كند و بر یکی از قطان ماضى و 
حال واستقبال دلالت نكند و باین معنى مقابل 
فعل و حروف باشد - انتهی. اما المعنى الاول 


فيجىء تحقيقه فى لفظ العلم و يطلق ايضاً 


مرادفاً للعلم كما يجىء هنا كايضاً و اما 
المعنى الثانى فقد صرح به فى شروح الكافية 
فى باب منغ الصرف فى بحث الالف و النون 
المزيدتين و اما المعنى الثالث فقد صرحوا به 
ایضاً هنا ک و ایضاً وقع فی‌الضوء, الظروف 
بعضها لازم الظرفية فیکون منصوباً ابدأ نحو 
عند و سوى و بعضها يستعمل اسمأ وظرفاً 
كالجهات الست - انتهى. و فى العباب: و 
يستعمل اذا اسما صريحا مجردا عن معنى 
الظرفية ايضأ و يصير اسماً مرفوعالمحل 
بالابتداء او مجروره او منصوبه لا بالظرافية 
نحو اذا يقوم زيد اذا يقعد عمرو. ای وقت قيام 
زيد. وقت قعود عمرو فاذا هنا مبتدء و خبر 
- انتهی. فالاسم حينئذ مقابل للظرف بمعنى 
المفعولفيه و اما المعنی الرابع فقد ذ كرفى 
تیسیر القاری شرح صحیح البخاری فى باب 
الاحتکار. احتکار خريدن غله است در 
ارزانى تا فروخته شود در كرانى و حكرة اسم 
است مر این فعل را و أيضاً فى جامع الرموز 
الشبهة اسم من الاشتباه و فی‌الصراح شبهة؛ 
يوشيدكى كار. اشتباه؛ يوشيده شدن كار. شم 
اقول. قال فى بحر المعانى فى تفسير قوله 
تعالى: نهتوا الشار التي وقودها الناس و 
الحجارة '. الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به 
الثار و هو الحصب ۳۹ مصدر بمعنی 


الالتهاب - انتهی. و هکذا فی‌البیضاوی. و هذا 


صريح فى أنّ الاسم قد یستعمل بمعنی الاسم 
الذى لايكون مصدراء سواء كان بمعنى 
عدم کون الوقود ههنا ببمعنى الحاصل 


بالمصدر. فینتقض الحصر فی‌المعانی الخمسة” 


حینثذ لخروج هذا المعنى من الحصر و اما 
المعنى الخامس فشائع و تحقيقه انهم قالوا 
الكلمة الشلثة اقسام لأنها اما ان تستقل 
بالمفهومية اولاً. الثانى الحرف والاول اما ان 
تدل بهيئتها على احد الازمنة الشلثة اولاً. 
والثانى الاسم و الاول الفعل. فالاسم ما دل 
على معنى فى نفسه غيرمقترن بأحد الازمنة 
الثلائة والفعل ما دل على معنى فى نفسه. 
مقترن بأحد الازمنة الثلائة والحرف ما دلّ 
على معنى فى غیره, والضمير فى قولهم فى 
نفسه فى جلى التعريفين اما راجع الى ما 
والمعنى ما دل على معنى كائن فى نفس ما دل, 
ای الكلمة و المراد بکون المعنى فى نفس 
الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة الى ضم 
كلمة اخرى اليها لاستقلاله بالمفهومية واما 
راجع الی‌المعنی و حينئذ يكون المراد بكون 
المعنى فى .نفسه استقلاله بالمفهومية وعدم 
احتياجه فی‌الانفهام الى كلمة اخری فمرجع 
التوجيهين الى امر واحد و هو استقلال الكلمة 
بالمفهومية ای بمفهومية المعنى منه وكذا 
الحال فى قولهم فى غيره فى تعريف الحرف 


اسم. 

یعنی ان الضمیر اما عائد الى ماء فیکون المعنی 
الحرف ما دل على معنی كائن فى غير ما دل 
ای الكلمة لا فى نفسه و حاصله أنه لایدل 
بنفسه بل بانضمام کلمة اخری الیها و ما 
الىالمعنى فیکون المعنی الحرف ما دل على 
معنی فى غيره لا فى نفسه بمعنی أنه غيرتام 
فى نفسه ای لايحصل ذلك المعنى من اللفظ 
الا بانضمام شىء اليه فمرجع هذين التوجيهين 
الى امسر واحد ايضاً و هو أن لا يستقل 

مية ثم المعنى قد يكون افراديأء هو 
مدلول اللفظ بانفراده وقد يكون تركيبياً 
يحصل منه عند التركيب فيضاف ايضاً 
الىاللفظ وان كان معنى اللفظ عند الاطلاق هو 
الافرادى. و يشتر الاسم والفعل والحرف فى 
أن معانیها التركيبية لاتحصل الا بذكر ما يتعلق 
به من اجزاء الكلام ككون الاسم فاعلاً و کون 
الفعل مسنداً مثلاً مشروط بذكر متعلقه بخلاف 
الحرف فان معناه الافرادى ايضاً لا يحصل 
بدون ذ كرالمتعلق و تحقيق ذلك أنّ نسبة 
البصيرة الى مدركاتها كنسبة البصر الى 
مبصراته و انت اذا نظرت فىالمرآة و شاهدت 
صورة فيها فلى هنا ى حالتان احديهما ان 
تكون متوجهاً الى تلك الصورة مشاهداً اياهاء 
قصداً جاعلاً للمرآة حينئذ آلة فى مشاهدتها و 
لا شک أن المرآة حينئذ مبصرة فى هذه الحالة 
لكنها ليست بحيث تقدر بابصارها على هذا 
الوجه ان تحكم عليها و تلتفت الى احوالها. و 
الثانية أن تتوجه الىالمرآة نفسها و تلاحظها 
قصداً فتكون صالحة لأن تحكم عليها و حينئذ 


تكون الصورة مشاهدة تبعاً غير ملتفت اليها. 


فظهر أن فى المبصرات ما يكون تارة مبصراً 
بالذات و اخرى آلة لابصار الغير و استوضح 
ذلک من قولک قام زيد و نسبة القيام الى زيد. 
اذ لا شک انک مدرک فيهما نسبة القيام الى 
زيد الا انا فىالاول مدركة من حیث انها حالة 
بين زيد و القيام وآلة لتعرف حالهما فكأنها 
مرآة تشاهدهما بها مرتبطا احدهما بالآخر و 
لهذا لایمکنک ان تحكم عليها او بها مادامت 
مدركة على هذا الوجه و فوالثانى مدركة 
بالقصد ملحوظة فى ذاتها بحيث یمکنک أن 
تحكم عليها و بها. فعلىالوجه الاول معنى 
مستقل بها و كما يحتاج الی‌التعبیر عن المعانى 
الملحوظة بالذات المستقلة بالمفهومية يحتاج 
الىالتعبير عن المعانى الملحوظة بالغير التى 
لاتستقل بالمفهومية. اذا تمهد هذا فاعلم أنّ 
الابتداء مثلاً معنى هو حالة لغيره و متعلق به 
فاذا لاحظه العقل قصداً و بالذات كان معني 
مستقلاً بنفسه ملحوظاً فى ذاته صالحاً لأن 


يحكم عليه و به و يلزمه ادرا ک‌متعلقه اجمالاً 


۲۳/۲ نآرق-١‎ 


اسم. 

و تبعاً و هو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء و 
لک بعد ملاحظته على هذا الوجه أن تقيده 
بمتعلق مخصوص فتقول مثلاً ابتداء سير 
البصرة و لايخرجه ذلك عن الاستقلال و 
صلاحية الحكم عليه و به و على هذا القياس 
الاسماء اللازمة الاضافة كذو و الو و فوق و 
تحت و اذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين 
السیر والبصرة و جمله آلة لتعرف حالهما كان 
معنی غیرمستقل بنفسه و لايصلح أن يكون 
محكوماعليه و لا محكومابه وهو بهذا 
الاعتبار مدلول لفظ من و هذا معنى ما قيل أنّ 
الحرف وضع باعتبار معنى عام و هو نوع من 
النسبة كالابتداء مثلاً لكل ابتداء سخصوص 
معين النسبة لاتتعين الا بالمنسوب اليه فما 
لميذكر متعلق الحرف لايتحصل فرد من ذلك 
النوع هو مدلول الحرف لا فىالعقل و هو 
الظاهر و لا فی‌الخارج. لأن مدلول الحرف فرد 
مخصوص من ذلك النوع اعنی ما هو الة 
لملاحظة طرفيه و لا شک أن تحقق هذا الفرد 
فی‌الخارج يتوقف على ذ کر المتعلق و ما قيل 
الحرف ما يوجد معناه فى غيره و انه لايدل 
على معنى باعتباره فى نفسه بل باعتباره فى 
متعلقه فقد اتضح أن ذ كر المتعلق للحرف انما 
وجب ليتحصل معناه فىالذهن اذ لايمكن 
ادرا كدالا بادرا ک متعلقه. اذ هو آلة لملاحظته. 
فعدم استقلال الحرف بالمفهومية انما هو 
لقصور و نقصان فى معناه لا لما قيل من أنّ 
الواضع اشترط فى دلالته على معناه الافرادى 
ذ کر متعلقه اذ لاطائل تحته لأنّ هذا القائل ان 
اعترف بان معانى الحروف هى النسب 
المخصوصة علىالوجه الذى قررناه فلا معنى 
لاشتراط الواضع حينئذ. لأنّ ذكر المتعلق مر 
ضرورى اذ لايعقل معنى الحرف الا به و آن 

زعم أن معنى لفظة من هو معنى الابتداء بعينه 
الا أن الواضع اشترط فى دلالة من عليه ذ کر 
المتعلق و لمیشترط ذلک فى دلالة لفظ 
الابتداء عليه فصارت لفظة من ناقصة الدلالة 
على معناها غيرمستقلة بالمفهومية لنقصان 
فيها فزعمه هذا باطل. اما اولاً فلأنٌ هذا 
الاشتراط لایتصور له فائدة اصلاً بخلاف 
اشتراط القرينة فى الدلالة على المعنى 
المجازی. و اما انیا فلا الدليل على هذا 
الاشتراط ليس نص الواضع عليه كما توهم 
أن فى ذلك الدعوى خروجاً عن الانصاف 
بل هو التزام ذ كرالمتعلق فی‌الاستعمال على ما 
يشهد به الاستتراء و ذلك مشترک بين 
الحروف والاسماء اللازمةالاضافة. والجواب 
عن ذلك با ذ کر المتعلق فی‌الحرف لتتميم 
الدلالة, و فى تلك الاسماء لتحصيل الغاية 
مثلاً كلمة ذو موضوعة بمعنى الصاحب و يفهم 
منها هذا المعنى عند الاطلاق, لكنها انما 
وضعت له ليتوصل بها الى جعل اسماء 


الاجناس صفة للمعارف او للنکرات فتحصيل 
هذه الغاية هو الذى اوجب ذ كر متعلقها فلو 
لميذكر لم‌تحصل الغاية عند اطلاقه بدون ذ کر 
متعلقه تحكم بحتٌ. و اما ثالثاً فلأنه يلزم 
حينئذ أن يكون معنى من مستقلاً فى نفسه 
صالحاً لا يحكم عليه و به الاأنه لاينفهم منها 
وحدها فاذ اضم اليها ما يتم دلالتها وجب أن 

يصح الحكم عليه و به. و ذلك لما لايقول به 
من له ادنى معرفة باللغة واحوالها. وقيل 
الحرف ما دل على معنى ثابت فى لفظ غيره 
فاللام فى قولنا الرجل مثلاً يدل بنفسه 
على التعريف الذى فىالرجل, و فيه بحث لأنه 
ان اريد بثبوت معنى الحرف فى لفظ غيره أن 
معناه مفهوم بواسطة لفظ الغير ای بذكر متعلقه 
فهذا بعينه ما قررناه سابقاً وان اريد به أنه 

يشترط فى انفهام المعنى منه لفظ الغير بحسب 
الوضع ففيه ما مهو أن اريد به أن ناه قنائم 
بلفظ الغير فهو الظاهر البطلان وكذا أن اريد به 
قيامه بمعنى غيره قياماً حقيقياً ولأنه يلزم 
حينئذ أن يكون مثل السواد وغيره من 
الاعراض حروفاً لدلالتها على معان قائمة 
بمعانى الفاظ غيرهاء و أن اريد به تعلقه بمعنى 
الغير لزم أن يكون لفظ الاستفهام و ما يشبهه 
من الالفاظ الدالة على معان متعلقة بمعانى 
غيرها حروفاً و کل ذلك فاسد. وقيل الحرف 
ليس له معنى فى نفسه بل هو علاقة لحصول 
معنى فى لفظ آخر وان فی, فى قولک فی‌الدار 
علامة لحصول معنى الظرفية فىالدار ومن فى 
قولک خرجت من البصرة علامة لحصول 
معنى الابتداء فی‌البصرة و على هذا نفس سائر 
الحروف و هذا ظاهر البطلان. ثم الاسم والفعل 
يشتركان فى كونهما مستقلين بالمفهومية الا 
انهما يفترقان فى أن الاسم يصلح لأن يقم 
مسنداً و مسندأاليه و الفعل لابقع الا مسنئداً 
فان الفعل ما عدا الافعال الناقصة كضرب مثلاً 
يدل على معنى فى نفسه مستقل بالمفهومية و 
هو الحديث و على معنى غير مستقل هو النسبة 
الحكمية الملحوظة من حيث انها حالة بين 
طرفیها و آلة لتعرف حالهما مرتبطاً احدهما 
بالآخر و لما كانت هذه النسبة التی هی جزء 
مدلول الفعل لاتتحصل الا بالفاعل وجب ذ کره 
كما وجب ذ کر متعلق الحرف. فکما أنّ لفظة 
من موضوعة وضعاً عاماً لكل ابتداء معين 
بخصوصه کذلک لفظة ضرب موضوعة وضعاً 
عاماً لكل نسبة للحدث الذی دلت عليه الى 
فاعل بخصوصها الا أن الحرف لمالم يدل الا 
على معنی غیرمستقل بالمفهومية لمتقع 
محکوماعلیه و لا محکوما به اذ لا بد فى کل 
منهما أن یکون ملحوظاً بالذات لیتمکن من 
اعتبار النسبة بینه و بین غيره و احتاج الى ذ كر 
المتعلق رعاية لمحاذات الافعال بالصور 
الذهنية و الفعل لما اعتبر فيه و ضم اليه انتسابه 


اسم. ۳۳۷ 


الى غيره نسبة تامة من حيث انها حالة بینهما 
وجب ذ کرالفاعل لتلک المحاذاة و وجب ايضاً 
أن یکون مسنداً باعتبار الحدث اذ قد اعتبر 
ذلك فى منهومه وضعاً و لایمکن جعل ذلك 
الحدث مسندأاليه لأنه على خلاف وضعه و اما 
مجموع معناه المرکب من الحدث و النسبة 
المسخصوصة فهو غیرمستقل بالمفهومية 
محكوما عليه كما يشهده التأمل الصادق. و اما 
الاسم فلما كان موضوعاً لمعنى مستقل و 
لمتعتبر معه نسبة تامة لا على أنه منسوب الى 
غيره ولا بالعكس صحح الحكم عليه و به. فان 
قلت كما أنّ الفعل يدل على حدّث و نسبة الى 
فاعل على ما قررته كذلك اسم الفاعل يدل 
على حدث و نسبة الى ذات فلم يصح کون اسم 
الفاعل محكوما عليه دون الفعل. قلت لان 
المعتبر فى اسم الفاعل ذات ما من حيث نسب 
اليه الحدث. فالذات المبهمة ملحوظة بالذات و 
کذلک الحدث. و اما النسبة فهى ملحوظة لا 
بالذات الا انها تقييدية غيرتامة و لا مقصودة 
اصلية من العبارة تقيدت بها الات المبهمة و 
صار المجموع كشىء واحد فجاز أن يلاحظ 
فيه تارة جانب الذات اصالة فيجعل محكوماً 
عليه و تارة جانب الوصف ای الحدث اصالة 
فيجعل محكوماً به. و اما النسبة السی فيه 
فلاتصلح للحكم عليها و لا بها لا وحدها و لا 
مع غيرها لعدم استقلالهاء و المعتبر فى الفعل 
نسبة تامة تقتضى أنفرادها مع طرفيها من 
غيرها و عدم ارتباطها به و تلک النسبة هى 
المقصودة الاصلية من العبارة فلايتصور أن 
يجرى فی‌الفعل ما جرى فى اسم الفاعل بل 
يتعين له وقوعه مسندأ باعتبار جزء معناه الذى 
هوالحدث. فان قلت قد حكموا بان الجملة 
الفعلية فى زيد قام ابوه محكوم بها قلت فى 
هذا الكلام يتصور حكمان احدهما الحكم بأنّ 
ابازيد قائم و الشانی أنّ زيداً قائمالاب ولا 
صريحاً بل احدهما مقصود و الأخر تبع» فان 
قصد الاوّل لمیکن زيد بحسب المعنى 
محکوماعلیه بل هو قيد يتعين به المحكوم 
عليه وان قصد الثانى كما هو الظاهر فلا حكم 
صريحا بين القيام و الاب بل الاب قيد للمسند 
الذى هو القيام اذ به يتم مسنداً الى زيد. الا تری 
انك لو قلت قام ابوزید واوقعت النسبة بينهما 
لمیرتبط بغيره اصلاً فلو كان معنى قام ابوه 
ذلك القيام لميرتبط بزيد قطعاً فلميقع خبراً. و 

من ثم تسمع النحاة يقولون قام ابوه جملة و 
ليس بكلام و ذلك لتجريده عن ايقاع النسبة 
بين طرفيه بقرينة ذ کر زيد مقدما وايراد 
ضميره فانها دالة علىالارتباط الذى يستحيل 
وجوده مع الايقاع. و هذا الذى ذ كرمن 
التحقيق هو المستفاد من حواشى العضدى و 


۳۳۷۲ اسم. 


مما ذ کره‌السید الشریف فى حاشية المطول فى 
بحث الاستمارة التبعية. ثم انه لما عرف 
اشتراى الاسم و الفسعل فی‌الاستقلال 
بالمفهومية فلا بد من مميز بينهما فزيد قيد عدم 
الاقتران باحد الازمنة الثلائة فى حد الاسم 
احترازاً عن الفعل و لایخرج من الحد لفظ 
امس و غد و الصبوح و الغبوق و نحو ذلك لانْ 
معانیها الرّمان لا شیء آخر يقترن بالزّمان كما 
فى الفعل. ثم المراد بعدم الاقتران أن یکون 
بحسب الوضع الاوّل فدخل فيه اسماء الافعال 
لأنها جميعاً اما منقولة عن المصادر الاصلية, 
سواء كان النقل صريحاً نحو رويد فانه قد 
يستعمل مصدراً ايضأء او غير صريح نحو 
هيهات فانه وان لم يستعمل مصدرا الا أنه 
على وزن قوقاة مصدر قوقى, أو عن المصادر 
التى كانت فىالاصل اصواتاً نحو صه. او عن 
الظرف, او الجار والمجرور نحو امامک زيد و 
عليك زيد فليس شىء منها دالة على احد 
الازمنة الثلاثة بحسب الوضع الأول و خرج 
عنه الافعال المنسلخة عن ال مان و هو الافعال 
الجوامد كَنِعُمَ و بئس و عسى و کاد لاقتران 
معناها بالزمان بحسب الوضع الاول» و کذا 
الافعال المنسلخة عن الحدث كالافعال 
لناقصة لأنها تامات فى اصل الوضع 
منسلخات عن الحدث كما صرح به بعض 
المحققين فى الفوائد الفيائية. و خرج عنه 
المضارع ايضاً فانه بتقدير الاشترا كبين الحال 
و الاستقبال لایدل الا على زمان واحد فان 
تعدد الوضع معتبر فی‌المشترک و يعلم من هذا 
فوائد القیود فى تعریف الفعل. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- اسم بی‌مسمی: نامی که معنی آن با شىء يا 
شخص مطابق نباشد. نامی که بزرگتر از 
مسمای خود باشد. 
(منتهی الارب). 
اسم آلت. اام 1] (ترکیب اضافی. [مركب) 
در عربى اسم آلت بر دو قسم است: مشتق و 
غیرمشتق. اسم آلت مشتق از ثلائی متعدی 
بنا شود و آن را سه وزن است مِفعَلٌ چسون: 
مصیغ» مبرد. مِفْعَلة جون: مكنسة. مرملة. 
مِفْعال چون: مفتاح» مقراض. لکن اين اوزان 
قياسى نيست. اما اسم آلت از غير مشتق 
وزنهاى مختلفى دارد كه غير منضبط ا 
جون جرس و سكين. 
در فارسی جون خواهند از فعلى اسم آلت 
سازند به اخر ريشه فعل (صورت امر) «د» 
افزایند: ماله از مال (مالیدن)» استره از استر 
(استردن)» رنده از رند (رندیدن), تابه از تاب 
(تابیدن. تافتن). دمه از دم (دمیدن)؛ کوبه از 
كوب ( كوبيدن كتوفين) س ان نب 


اسما. [1] (از ع. () مخفف اسماء عربى: 


و گر گویی که در معنی نيند اضداد یکدیگر 
تفاوت از چسان باشد ميان صورت و اسما؟ 


1 ناصر خسرو. 
چون عور و برهنه كشت جز كاسما 
بررس كه جه بود نيك أن اسما 
منگر بدروغ عامه و غوغا. ناص رخسرو. 
طویلةٌ سخنش سی‌ویک جواهر داشت 
نهادمش ببهاى هزارويك اسما. خاقانی. 


آدمی را او بخويش اسما نمود 
دیگران را زادم اسما می‌گشود. 


آدمی كو علّم الاسما بگ است 
با تک چون برق این سك بی‌تگ است. 
مولوی. 
اسماً. [ من ] (ع ق) از لحاظ اسم. از جهت 
نام. 

اښماء 11۰ (ع [) ج اسم: نامهاء آفریدگار 
جل جلاله و تقدست اسماژه. (تاریخ بيهقى چ 
ادیب ص .)٩۱‏ همه را بساسماء وسيما 
میشناخت. (ترجمة تاريخ یمینی ص۲۹۸). 
||اسماءالله تعالى صفات اوست تعالی شأنه. 
(ستتهی الارب). |«علم الاسماء». ای 
الحسنى و اسرارها و خواص تأثيراتها. قال 
البونى: ينال بها كل مطلوب و يتوصل بها الى 
كل مرغوب و بملازمتها تظهر الشمرات و 
صسرائح الكشف والاطلاع على اسرار 
المغيبات و اما افادة الدنيا فالقبول عند اهلها و 
الهيبة والتعظيم و البركات فی‌الارزاق 
والرجوع الى كلمته و امتثال الامر منه و خرس 
الالسنة عن جوابه الا بخير الى غير ذلك من 
الآثار الظاهرة باذن الله تعالى فی‌السعانی 
والصور و هذا سر عظيم من الملوم لاينكر 
شرعاً کک سيا فی غلم 

الحروف. ( کشف‌الظنون). 
اسماء . [] (ع مص) نام کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). نام نهادن: اشماه ایاه و 
به. ||بلند کردن. ||بجانب سماوه رفتن. 
(منتهی الارب). بناحیت سماوه رفتن. (تاج 
ن. باز کردن. نهادن. 
چنانکه دری را در کویی يا صحنی. آریختن 
در: الى ان صرنا الى درب قد اسماه بسناحية 
0 ای محمدین طاهربن 


المصادر بيهقى). 


اناا u‏ است. اهدب 
الاسماء). از نامهای عربى مشترک میان مرد و 
زن است. برخى اصل آنرا وَسْماء دانند بمعنى 
اشتقاق اول رادر نام زنان و اشتقاق دوم رادر 
نام مردان صحيح دانستهاند. (تنقيحالمقال اج 


اسماء. 


ص ۱۲۶). 
اسماء . [ (خ) از عرایس عربست: 
آذنتنا ببينها اسماء 
رب تاو یمل منه الوم ۱ 

(از معلّقهُ حارثبن جار . 
(عقدالفريد ج محمد سعيد العريان ج۶ 
ص ۱۲۰). 
و رجوع به فهرست الموشح شود. 
اسماء . [۱] ((خ) در فارسى اسما گویند. 
(غياث). نام معشوقة سعد واو را اسماء بنت 
اسماء گفتندی. (شرفنامة منيرى) (مؤيد 
الفضلاء). وكويند وى از مادر خويش وجيهتر 
بود و چسون سعد وی را بنکاح درآورد. 
صاحب تجمل شد. (شرح خاقانی): 
چشمه بانوی و درخت است اخستان 


هر دو با هم سعد و اسما دیده‌ام. خاقانی. 
اسمای طبع من بنکاح ثنای اوست 
زان فال سعد ز اختر اسما براورم. خاقانی. 


سخن به است که ماند ز مادر فکرت 
كهيادكار هم اسما نكوتر ازاسما. خاقانی. 
اسماء . [1] (إخ) نام زوجةابومسلم 
خراسانی. (احوال و اشعار رودكى تأليف 
نفیسی ج ١‏ ص ۲۸۷). 
اسماء . [أ] (إخ) ابن حارثة اسلمى. شيخ 
طوسى در رجال خود او را در عداد صحابة 
رسول (ص) شمرده گوید: وى سا کن مدینه 
بود. و بعضی گویند که اسماء و هند دو پسر 
حارثه خادم پیغمبر و همواره ملازم درگاه أن 
حضرت بودند. واقدی وفات او را در بصره 
بسال ۶۶ در سن هشتادسالگی نوشته و گوید. 
از اهل صفة بود. و برخی از مورخین وفات او 
را در زمان امارت زیادبر بصره بزمان 
معاويةبن ابی‌سفیان يعنى قبل از ۵۲ 
دانسته‌اند. (تنقیح‌المقال ج۱ ص ۱۲۶). و 
رجوع باز قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
اسماء . [] (إخ) ابن خارجتبن حصنین 
حذيفة الفزاری. یکی از تابعين از رجال طبقة 
اولی از مردم کوفه. وی بخشنده و کثیرالسخا 
و در نزد خلفا مقرب بود. و بسال ۶۶ ه.ق.در 
۰ سالگی درگذشت. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی) (اعلام زرکلی ج۱ ص ۱۰۲). و رجوع 
بفهرست عقدالفرید و السعرب جوالیقی 
ص ۲۱۱ و فهرست عیون‌الاخبار ابن قتيبة و 
فواتالوفيات ج۱ ص ۱۱ و فسهرست 
کتاب‌التاج و فهرست البیان والتبيين و رجوع 
بفقره قبل شود. 


۱- شاید منوچهری در بيت ذیل اشاره بهمین 
مطلع کرده است: 

آنکه گفته‌ست آذنتنا وآنکه كفت الا هبی 

آنکه گفت السیف اصدق وآنکه كفت 
ابلی‌الهری. 


اسماء. 


اسماء . [1] (إخ) ابن ربان(؟) صحابى است. 
(از قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسماء . 1[ (اخ) ابن عبید. ابن‌الجوزی در 
سيرة عمرين عبدالعزیز بوسايطى از او درباب 


خليفةٌ مزبور دو روایت ت آورده است. م 0 


رس ۱۱۷ 


A E‏ رك 
و وج زبير است و بلقب ذات‌النطاقين 
مشهور و ملقب باشد و او مادر عبداللهبن زبير 
است كه بعد أو يزيدين معاويه نه ماه در مكه 
خلافت كرد. در آن زمان كه لشكر حجاج 
كرداكردابن زبير را فرا گرفتند. اسماء نصايح 
حکیمانه به پسر داده او را به ثبات قدم و 
شش مردانه دعوت و توصیه کرد و کمی 
پس از شهادت بسر خويش در سن 
صدسالگی درگذشت. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). 
تاريخ بیهقی در طى داستان بر دار كردن 
حسنک و خبر یافتن مادر حسنک از مرگ او» 
داستان عبداللهبن زبير را نقل کند وگوید چون 
حجاجبن يوسف با لشكرى انبوه مكه را در 
حصار كرفت «حجاج بيغام فرستاد سوی او 
كداز تو تا گرفتار شدن يك دو روز مانده 
امانی که من دهم بیرون 
نیایی: بر حکم عبدالملک بیرون آی تا ترا 
بشام فرستم بی بند عزیزاً و مكرماً. آنگاه او 
داند که جه بايد کرد تا در حرم بيش ویرانی 
نیفتد و خونها ريخته نشود. عبدالله كفت تا 


است. و دانم که پر 


درين بينديشم, أن شب با قوم خويش كه 
اشارت آن كردند 
كه بيرون بايد رفت تا فتنه بنشیند و المی بتو 


مانده بودند رای زد بیشتر 


نرسد. وی نزدیک مادر آمد, اسماء و دختر 
بوبکر صدیق بود رضی‌الله‌عنه و هم حالها با 
وی بگفت. اسماء زمانی اندیشید پس گفت: 
ای فرزند. اين خروح که تو بر بنی‌امیه کردی 
دين را بود یا دنيا را؟ كفت بخدای که از بهر 
دين را بود, و دلیل آنکه نگرفتم يك درم از 
دنياء و این ترا معلوم است» كفت يس صبر كن 
بر مرگ و شستره و مثله كردن چنانکه برادرت 
مصعب کرد که يدرت زبیر عوام بوده است و 
چدت از سوی من بوبکر صدیق رضی‌اله عنه, 
و نگاه كن كه حسین على رضىاللهعنهما جه 
کرد.او كريم بود و بر حکم پسر زياد عبيدالله 
تن درنداد. گفت: ای مادر! من هم برینم كه تو 
می‌گویی. اما رأى و دل تو خواستم كه بدانم در 
این کار, | کنون بدانستم و مرگ با شهادت 
پیش من خوش گشت. اما می‌اندیشم که چون 
کشته شوم مله کنند. مادرش گفت: چون 
گوسپند را بکشند از مقله كردن و پوست باز 


كردن دردش نيايد. عبدالله همه شب نماز کرد 


و قرآن خواند. وقت سحر غسل کرد ونماز 
بامداد بجماعت بگزارد... و زره بيوشيد و 
سلاح ببست و در عرب هیچ كس جنگ پیاده 
چون او نکرده است. و در وقت مادر را در 
كنا ركرفت و بدرود کرد. و مادرش زره بر وی 
راست میکرد و بغلگاه میدوخت و میگفت: 
«دندان افشار با اين فاسقان» چنانکه گفتی او 
را بپالوده خوردن می‌فرستد. و البته جزعی 
نکرد چنانکه زنان کنند, و عبدالله بيرون آمد 
لشکر خويش را بیافت يرا كندهو برگشته و 
وی را فروگذاشته. مگر قومی که از اهل و 
خويش او بودند... خبر کشتن بمادرش 
أوردند هیچ جزع نکرد و گفت: 
کردی نه بسر زبیر و نبسة بوبکر صدیق 
رضىاللهعنهما بودی. و مدتی برامد» حجاج 
يرسيد كه اين عجوزه جه ميكند؟ كفتار و 
صبورى وی بززنمودند. گسفت: 
«سبحان الله العظيم! | گر عايشه امٌالمؤمنئين و 
این خواهر دو مرد بودندى هرگز اين خلافت 
به بنی‌امیه نرسیدی, این است جگر و صبرء 
حيلت بايد كرد تا مگر وى را بر يسرش 
بتوانيد كذرانيد تا خود جه گوید», يس گروهی 
زنان راب ویو وت 
درایستادند و حیلت ساختند تا اسماء رابر | 

جانب بردند. چون دار بديد بجاى ارا 
پسرش [است ], رو بزنى کرد از شريفترين 
زنان و گفت: « كاه ان نيامد که اين سوار را از 
این اسب فرود اورند؟» وبراين نيفزودو 
برفت و این خبر به حجاج بردند بشگفت 
بماند و فرمود تا عبدالله را فروگرفتند و دفن 
کردند.(تاریخ پیهقی چ فياض صص ۱۸۹ - 
۲ در مجمل التواريخ والقصص 
صص ۳۰۰ يس از ذ کر بر دار كردن ابن الزبير 
آرد: «و حسجاج سوگند خورد که او را 
[ابن‌الزبیر را] از دار فرونگیرد مگر مادرش 
شفاعت کند - اسماء ذوالنطاقین ( کذا) - جو 
مادرش را بگفتند. گفتا: نگویم, و روزگاری 
پردار بماند. مادرش اسما را چشم نابینا بود. 
وى را همی بردند زیر دارء پای پسرش عبدالله 
بر روی مادر آمد, گفت: این چ چیست؟ يکي 
كفت:اين پای عبدالله است فرزندت. كفتا: ما 
آن هذا الرا کب أن ینزل, يعنى وقت نيامد که 
[اين ] سوار فرود آید؟ اين حجاج را پگفتند. 
گفت: شفاعت کرد. و بفرمود تا عبداله را 
فروگرفتند. و دفنش بکسردند». رجوع 
بذات النطاقین و رجوع بتاریخ گزیده ج۱ 
ص ۱۷۲ و ۲۶۹ والاصابة ج۸ ص ۷ و 
مجمل‌التواریخ والقتصص صص ۳۰۱-۳۰۰ و 
و البیان والتبيين ج۲ ص ۷۱ و فهرست 
امتاع‌الاسماع و الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۰۱ 


اسماء. ۲۴۷۳ 


شود. 
اسماء . [] ((خ) بنت ابی‌مسلم خراسانی؛ و 
و را خر کو وذو بت زود یکی رانا 
فطميه [ظ: فطمه يا فاطمه] و ديكرى اسماء 
بنت بومسلم. (مجمل التواریخ والقصص 
صص۳۲۸ - ۲۲۹ 
اسماء . [1] (اخ) بنت اشعث‌بن قیس. او 
زوجۀ حسنبن e‏ انام یبود و 
معاويه او را زهرى فرستاد و گفت ده‌هزار درم 
دهم و هم ترا يزيد يسرم بزنی کند. گربدین 
زهر حسن را بکشی. و او بپذیرفت و پس از 
وفات حسن علیه‌السلام معاویه او را ده‌هزار 
درم فرستاد و يزيد راگفت او را بزنی کند. 
يزيد سر باززد و گفت بر دخترزادة بيغمبر 
رحم نکرد. من چگونه بر وی ایمن باشم؟ و 
بعضی گفته‌اند نام او جعده بود. و رجوع 
بتاريخ كزيده ج ۱ ص ١‏ ۰ شود. 
اسماء . [1] (إخ) بنت اأحمدين جعفربن 
موسی الصلیحی. رجوع بحرَه صليحية و 
اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۰۱ شود. 
اسماء . [1] (اخ) بنت خمارویه. رجوع به 
قطرالندی و اعلام زرکلی ج۱ ص ۱۰۲ شود. 
اسماء ۰ ] ((خ) بنت زفْید. از او روایت 
شده: دخلنا على النبى صاىاللهع ليه وسلم, 
فاتى بطعام فعرض علينا فقلنا لانشتهیه, فقال 
«لاتجمعن كذباً و جوعاً». (عیون‌الاخبار ابن 
قتيبة جزء ٩‏ ص ۲۳۱). 
اسماء . [] ((خ) بنت رقاعة. یکی از زنان كه 
رسول (ص) او را نكاح كرد و پ بيش از انكه 
برسول رسد نماند. (تاريخ کچ براون ج ١‏ 
ص۱۶۱). ۲ 
امتقاء .۰ (1] ( ا صحابیه است. 
اسماء (ike‏ )1 اخ) بنت عمروین عدی‌بن 
یاسربن 0 غنم‌بن کعب الانصارية 
السلمية, مكناة باه نتم : مادر معاذين جبل 
است. رجوع به الاصابة ج ۸ ص ۸ شود. 
اسماء . [۱] (إخ) بنت عمیس الخفعمية. 
صحابیه است. شوهر اول وى جسعفرین 
اپیطالب بود و با او بحبشه هجرت کرد و بعد از 
شهادت جعفر با ابوبکر صدیق و پس از 
ارتحال او با على علیه‌السلام ازدواج کرد و 
شش فرزند داشت؛ عبدالله. محمد و عون از 
جعفر, محمد از ابوبکر» و یحیی و محمد اصفر 
از على (ع). عمربن خطاب. ابوموسی اشعری, 
عبداللهبن عباس و بسر او عبدالله بن جعفر و 
اصحاب كبار دیگر از اسماءبنت عميس 
احاديث نقل و روايت كردهاند. اين زن نه 
خواهر داشت كه ميمونهبنت الحرب از 
زوجات پیغمبر و امالفضل زوجة عباس از آن 
جمله بودند. (از قاموس‌الاعلام اتركى): و 
رجوع به تاريخ گزیده چ براون ج ۱ ص ۰۱۳۹ 


۰۱ ۱۷۲ ۲۲۸۰۱۹۹ شنود. واوراوية 


۴ اسماء. 


حديث طلوعالشمس بعد الغروب است. (مؤيد 
الفضلاء). ورجوع به مجمل التواريخ 
والقصص ص۴۴۵ و الاصابة ج۸ص۹ و 
اعلام زرکلی ج۱ ص ۱۰۲ و سيرة عمربن 
عبدالعزيز ص۱۳ و فهرست عقدالفريد شود. 
اسماء ۰ [1] ((خ) بنت محمد. خواهر 
قاضىالقضاة نجمالدينين صصرى است. 
كنيداش امَّمحمد و از مشاهير محدّثات و 
زاهدات بود و او از بزرگترین علمای عهد 
خود استماع احاديث كرد. و کرارا بحج 
بيتالله رفت. مولد وی سال ۶۳۸ ه.ق.و 
وفات ۷۳۳ است. (از قاموس‌الاعلام تركى). 
آسماء . [أ] (لغ) بنت مخر هه حابي است. 
اسماء . [1] ((خ) بنت موسى الصنجاعی. از 
زنان فاضله, از مردم یمن از اهل زبید. وی 
تفسیر و کتب حدیث میخواند و زنان را 
مجلس میگفت و ادب می‌آموخت و در زبید 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۰۲ از 
النور السافر نسخة خطی). 
اسماء . [1] (إخ) نام بنت موسی الکاظم (ع) 
است. (تاریخ گزیده چ براون ج ۱ ص ۴۵۷). 
اسماء . (۱] ((خ) نام بنت نعمان‌بن ابی‌الجون 
کندی.از زنان مشهور عرب» از جهت شرف و 
جمال. نسب وی با کل‌المرار ملک كندة 
ميرسد. مقام اهل او در نجد بود و او با پدر 
خويش نزد پیغمبر بمدینه شد و پدر وی را بر 
پیغمبر عرضه داشت و رسول او را خطبه کرد 
ولی بعلت صلفی که نمود او را تزویج نکرد. 
يس اسماء در مدینه اقامت گزید و در زمان 
خلافت عثمان بمرد. (اعلام زرکلی ج۱ 
صص -۱۰۳). 
اسماء . [] (إغ) بنت يزيد. دختر یزیدین 
سكن اشهلى. یکی از اصحاب و انصار, كنيد 
وى امسلمه است و یکی از فصحاى 
صحابيات است و از جانب جمعى از زنان 
عصر خويش بسمت نماینده بحضور حضرت 
رسالت رسید و بجهت ایرادتطقی غرا مظهر 
تقدیر و تحسین أن حضرت شد. بعضی 
اادیث از وی روایت شده. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). رجوع بعیون‌الاخبار 
ابن قتيبة چ مصر جزو ۴ ص ۱۲و فهرست 
عقدالفرید و البیان والتبيين چ حسن السندوبی 
ج٣‏ ص ۲۹ و اعسلام زرکلی در رديف «ام 
سلمة» شود. ||اسماء بنت يزيد. بقول ابناثير 
یکی از صحابيات است و در وقعةٌ يرموك 
حضور داشت ت وبايك اصله تير جادر نه تناز 
دشمنان را مقتول كرد و او خالكُ معاذين جبل 
صحابيست. (از قاموس‌الاعلام تركى). 
اسماء . [1] (إخ) ترک وى با جمعی لشكريان 
قاهر خليفه را در اواسط جمادىالاول سنة 
اثنى و عشرین و شلثمائة (۳۲۲ه.ق.)خلع 
كر دند و ميل كشيدند. (تاريخ كزيده ج براون 


ج۱ص ۳۴۴). 

اسماء . [آ] (إخ) ابن عميد. جعفرين سلمان و 
سعيدبن عامر از وى راجع به عمربن 
عبدالعزیز مطالبى نقل كردهاند. (سيرة عمربن 
عبدالعزيز ج مصر ۱۳۳۱« .ق. ص ۷۳ و 
۷ ) و ظاهرا کنیهٌ وی ابوالفضل بوده است. 
رجوع بابوالفضل اسماء شود. 

اسماء 11 (اخ) ذا تالنطاقين. رجسوع 
پاسماء بنت ابی‌بکر و ذات‌انطاقین شود. 


اسماء لافعال. رل 1](ع[مرکب)ما کان : 


بمعنى الامر او الماضى مثل رويد زيداً؛ اى 
امهله وهيهات الامر؛ اى بَعُدَ. (تعريفات 
جرجانی). اسم فعل, و آن اسمی است که در 
معنى و استعمال نيابت از فعل کند, یعنی 
اسمی است که معنی فعل و عمل فعل داشته 
باشد (در رفع فاعل و نصب مفعول). اسم فعل 
هر گاه بمعنی فعل لازم باشد. تنها فاعل را رفع 
دهد. چون هیهات زید؛ یعنی يَعْدَ زيد (دور شد 
زيد). و اگربمعنی فعل متعدی باشد فاعل را 
رفع دهد و مفعول را نصب, مانند یله هذا الامر؛ 
بعنى دغ هذا الامر (این کار را بگذار). و رید 
اخاى؛ي يعنى امهل اخاک. هر كاه اسم فعل 
بمعنى فعل لازم باشد فاعل آن يا اسم ظاهر 
أست جون هيهات العدو ويا ضمير مستتر 
چون صَذ يا غبی؛ يعنى اسكت و فاعل أن 
ضمير بارز نتواند بود. و | كرفعلى كه اسم فعل 
بمعنى أن آید بحرف جر متعدى تواند شد اسم 
فعل را نيز ميتوان بحرف جر متعدى كرد مانند 
حيهل كه | كريمعنى إئت باشد بنفسه متعدى 
باشد وا كربمعنى عجل آید بوسیلۂ باء متعدی 
گرددو ا كرنائب از اقبل باشد به علی متعدی 
شود. و هركاه اسم فعل منقول از ظرف يا 
حرف جر باشد ضمير خطاب بان متصل شود 
چون علیک احمد؛ یعنی الزمه, و الیک عنی؛ 
یعنی ابعد. و دونك الكتاب؛ یعنی خذه. و 
بوك ال و 
علىالشىء و ال نادر استعمال شده است. و 
اسماء افعال را تحديد نميتوان کرد و آنچه 
استقصا کرده‌اند عبارت است از: شتان 
(افتراق). صه (اسكت). اوه (اتوجع). مه 
(انکفف). آمين (استجب). نزال (انزل). ژد 
(امهل). هيت و هيا (اسرع). إية (امض فى 
حدینک). حتهل (ايت. عَجل. أقبل). ها (خذ). 
هلم (احضر او أقبل). وی و اما و او (أعجب). 
اف (اتضجر). هیهات (بَعْدَ). وّشکان سرعان 
(سرّع). بطآن (بطىء). قرقار (قرقر). علیک 
(آلزم). دونك (خُذْ). بلة (3غ). 
اسماءالحسنی. انل ح نا] (ع !مركب) 
اسماء خدای تعالی که نود ونه اسم باشد. 
(قفسير ابوالفتوح ج ١‏ ج؟ ص ۴۹۳), در 
تفسیر و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها" آرد: 
ابوهریره روایت کرده از رسول (ص) که گفت: 


اسماءالعدد. 


ان لله تسعة و تسعين اسماً مائة غير واحدة من 
احصیها كلها دخل الجنة؛ كفت خداى تعالى را 
نود و نه نام است كه صد کم یک هر که آثرا بر 
شمارد و او را بخواند ببهشت شود. | کنون‌بدان 
که‌اسمائی راكه خدا را بآن توان خواند بعضى 
صفات است و بعضی نه صفات است. انچه 
صفات است چون قادر و حی و موجود و 
مرید و مدرک و بعضی را مرجع باین صفات 
است چون سمیع و بصیر و حکیم و مالک که 
سمیعی و بصیری را مرجع با حى است و 
حکیمی را با عالمی و مالکی با قادری و 
بعضی را صفات افعال گویند یعنی ان نام 
صفت فعل را باشد نه او را و او چون خالقی و 
رازقی و معلم و مفضل و محيى و ممیت است 
- انتهی: بحق اسمای حسنای او و علامتهای 
بزرگ او... (تاریخ بیهقی چ اديب ص ۳۱۶). 
اسماءالرحال. ُز ر] (ع | مسرکب) 
(علم...) یعنی رجالألاحاديث فان العلم بها 
نصف علم الحدیث كما صرح به العراقی فى 
شرح‌الالفية عن علی‌بن المدینی فانه سند و 
متن. و السند عبارة عن الرواة فمعرفة احوالها 
نصف العلم على ما لایخفی. والکتب المصنفة 
فيه على انواع. منها: المؤتلف و المختلف 
لجماعة يأتى ذ كرهم فىالميم کالدارقطنی و 
الخطيب البغدادى و ابن مأ كولا و ابن نقطة, و 
من المتأخرين الذهبى و المزنی و أبن حجر و 
غيرهم و منها الاسماء المجردة عن الالقاب 
والكنى معاً. صنف فيه الامام مسلم و علىين 
المدينى و النسائى و ابوبشر الدولابى و ابن 
عبدالبر لكن احسنها ترتیبا كتاب الامام أبى 
عبداله الحا كم. و للذهبى المقتنى فى 
سردالكنى و سياتى. و منها القاب صنف فيه 
ابوبكر الشيرازى و ابوالفضل الفلكى سماه 
منتهى الكمال و سيأتى. و ابنالجوزى و منها 
المتشابه. صنف فيه الخطيب كتاباً سماه 
تلخيص المتشابه ثم ذيله بما فاته ومنها 
الاسماء المجردة عن الالقاب والکنی صنف 
فيه ایضاً غير واحد. فمنهم من جمع التراجم 
مطلقا كابن سعد فی‌الطبقات و ابن ابى خيثمة 
احمدبن زهير و الامام ابىعبدالله البخارى فى 
تاريخهما و منهم من جمع الثقات كابن حبان و 
ابن شاهين و منهم من جمع الضعفاء كابن 
عدى و منهم من جمع كليهما جرحاً و تعديلاً و 
سيأتى فىالجيم و منهم من جمع رجال 
البخارى و غيره من اصحاب الكتب الستة 
والسئن على ما بين فى هذا المحل. (كشف 
الظنون). 

اسماءالصغری. [اَُص ص را] (إخ) 
رجوع باسماء بنت موسی الکاظم شود. 
اسماءالعدد. ال غ د] (ع [مرکب) ما 


۱-قرآن ۰۱۸۰/۷ 


أسماءالله. 


اسمار. ۲۴۷۵ 


وصف لكمية آحاد الاشياء ای المعدودات. 
(تعريفات جرجانى). 
اسماءالله. نل لاه] (ع | مرکب) صفات 
خدای تعالی شأنه. (از منتهی الارب). 
۰ اسماءالله الحسنی. أل لاجل حنا] 
(ع [مركب) رجوح باسماءالحسنى شود. 
اسماءالمقصورة. [أَئُلْمَ ]ع [مرکب) 
هی أسماء اواخرها الف مفردة نحو حبلى و 
عصا و رحى. (تعريفات جرجانى). 
اسماء المنقوصة. رال ١‏ ص] (ع ! 
مركب) هی اسماء فى اواخرها ياء سا كنة قبلها 
كسرةكالقاضى. (تعريفات جرجانى). 
اسماء حسنى. [أَءِحنا] (تركيب وصفیء ! 
مركب) رجوع باسماء‌الحسنی شود. 
اسماء سته. [اء ست ت / تٍ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) شش اسم‌اند كه إعراب آنها 
بحروف است (رفع بواو, نصب بالف و جر 
بياء) و این شش اسم عبارت است از: اب» اخ 
حم هن فم» ذو. 

تبصرۂ -١‏ ذو در صورتى مُعْرّب بحروفست 
كه معنی آن صاحب باشد و ا گر بمعنى الذى 
اید اين اعراب ندارد. 

تبصر ۲- فم آنكاه مُعْرّب بحروف است که 
میم آن ساقط شود و اگرمیم برجای ماند 
معرب بحرکات خواهد بود. 

تبصره ۳-شرط در اعراپ اين اسماء بحروف 
اینست که اضافه شوند (بغیر یاء) و ا گر اضافه 
نشوند اعراب آنها بحرکات است و هر گاه 
اضافه بیاء شوند اعراب آنها در تقدیر است. 
اسماء عامرية. أ م ری ى] (إخ) یکی از 
مشهورترين زنان اديبه و شاعرة اندلس. وى 
از مردم اشبيليه و از خاندان بنىعامر است. 
قصيدءٌ بسيار معروفى دارد و آثرا در آخر 
رسالهاى كه بعبدالمؤمن از خلفاى موحدين 
تقديم كرده است آورده و اين دو بيت از آن 
قصيده است: 

عرفنا النصر والفتح المبينا 

لسيدنا اميرالمؤمنينا 

اذاكان الحديث عن المعانى 

رأيت حديثكم فيها شجونا. 

(از قاموس‌الاعلام تركى). 

اسماء عدد. [أوع د] (تركيب اضافی, ! 
مرکب) رجوع باسماءالعدد شود. 
اسماء متباینه. [| ء م ت ي ن / ن] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) الفاظ بسیار را که بر 
معانى بسیار دلالت کند. هر لفظی بر معئى 
دیگر بی اشترا ک.اسماء متباینه خوانند. مانند 
انسان و فرس. (اساس‌الاقتباس چ مدرس 
رضوی ص 4). و میان مترادفه و متباینه اشتباه 
ممکن بود مثلاً لفظى باشد که دلالت کند بر 
معنی و لفظی دیگر بر همان معنی با وصفی 
مقارن» و گمان افتد که هر دو لفظ مترادفند و 


نباشند. بلكه متباین باشند. مانند سیف و 
حسام جه سیف شمشیر بود و حسام شمشیر 
رن و يا هر دو لفظ بر آن معنی مقارن معنی 
دیگر دلالت کند مانند حسام و صمصام. که 
شمشیر بران بود و دیگری گذرنده در 
وقت زخم. (اساس‌الاقتباس ايضأ ص٩).‏ 

اسماء متجانسه. [ا ء م ت ن س / س] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواجه نصیرالدین 
طوسی در اساس‌الاقتباس آرد: باشد که ميان 
الفاظ مشا کلتی افتد. و آن از دو نوع خالی 
نبود. يا مشا كلت تابع معنی بود یا نبود. و اول 
را اسماء مشتقه خوانند... و دوم را اسماء 
متجانسه خوانند مانند بشر و بشر'. و تجانس 


| تام در اسماء مشترکه باشد. (اساس‌الاقتباس 


ايضاً ص 4). 

اسماء مترادفه. [أء م نَ دف / ف] 
(تركيب وصفی, [ مركب) الفاظ بسيار را که بر 
یک معنی دلالت کند اسماء مترادفه خوانند. 
مسانند دلالت انسان و بشسر بر مردم. 
(اساس‌الاقتباس ص 4). 

اسماء متشابهه. [ا ۽ م سَ ب مَّ / ه] 
رکب وصفي: [مركب) كروك لقظ بر معالی 
بسيار دلالت كند, آنرا الفاظ معفقه خوانند و از 
دو نوع خالی نبود. يا بوضع اول به ازاء بعضی 
از أن معانی نهاده باشند و بسبب مناسبتی یا 
مشابهتی بر دیگر معانی اطلاق کنند. مانند 
اطلاق لفظ مردم بر حیوان ناطق و بر مردم 
مصورء و یا نه جنين بود.., و قسم اول را اسماء 
متشابهه خوان‌ند. (اساس‌الاقتباس 
صص ۱۹ 

اسماء متواطیه. [ا ۽ مت ی / ي] 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) اگریک لفظ بر یک 
معنی دلالت کند. دو قسم بود: یکی آنکه معنی 
خاص بود بيك شخص... ديكر آنکه آن معنى 
خاص نبود بيك شخص, بلكه وجودش در 
اشخاص بسيار ممكن بود هم از دو نوع 
خالى نباشد. يا در همه يكسان بود بی اولويت 
و ترجيحى مانند اطلاق لفظ مردم بر معنى كه 
در اشخاص بسيار موجود است و انرا اسماء 
متواطيه خوانند... (اساس‌الاقتباس ص ۱۲). 

اسماء مشترکه. ( ۽ م تَ ر ک / ي] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) | گریک لفظ بر معانی 
بسیار دلالت کند آنرا الفاظ متفقه خوانند و از 
دو نوع خالی نبود: يا بوضع اول به ازاء بعضى 
از آن معانی نهاده باشند و بسبب مناسبتى يا 
مشابهتی بر دیگر معانى اطلاق کنند... ويا نه 
چنین بود. بلکه همه در وضع متساوی باشند 
بی اولویتی, مانند اطلاق چشمه بر جشمة اب 
و جشمة ترازو و جشمة آفتاب. و قسم اول را 
متشابهه خوانند و قسم دوم را اسماء مشترکه. 
(اساسالاقتباس صص ۱۰-24 ۰ 

اسماء مشتقه. [أء مُ تق ق / ف ] (ترکیب 


وصفی, [مرکب) خواجه نصيرالدين طوسی در 
اساسالاقتباس آرد: باشد که ميان الفاظ 
مشا کلتی افتد. وآن از دو نوع خالی نبود. يا 
مشا کلت‌لفظ تابع مشا كلت معنی بود يا نبود. 
واول را اسماء مشتقه خوانند مانند ناصر و 
نصير و منصور و هرآینه به اول لفظی موضوع 
بوده باشد تا دیگر الفاظ از او اشتقاق کرده 
باشند. مانند نصر در اين صورت. و اشتقاق را 
چهار شرط دیگر بباید: مناسبت لفظی و 
معئوی ميان موضوع و مشتق و مغایرت در 
هر دوء و اسماء منسوبه چون عربی و عجمی 
نيز این قبيل بود. (اساس‌الاقتباس ص 4). 
اسماء مشككه. [ا ء م سّ لي ىّ /ي] 
(تركيب وصفی, | مرکب) يك لفظ كه بر یک 
معنی خاص بود بيك شخص... و دیگر آنکه 
نی إخاس تزه يك ص بلك رجر دقن 
در اشخاص بسيار ممكن بود و آن هم از دو 
نوع خالى نباشد: يا در همه يكسان بود بی 
اولويت و ترجیحی... و یا در بعضى اول و 
اولی واشد بود و در بعضی غير اول و اولی و 
اشد مانند اطلاق لفظ موجود بر قدیم و بر 
مُحْدّثُء ويا بر جوهر و عَرّض, و لفظ واحد بر 
واحدی که قسمت‌پذیر نبود و بر انچه قسمت 
پذیرد. و لفظ ابیض بر برف و عاج, و آنرا 
اسماء مشککه خوانند. (اساس‌الاقتباس 
ص ۱۲ 
اسماء مقصوره. [أءِ مر /ر ] (تسرکیب 
وصفی, إمركب) رجوع باسماءالمتصورة 
شود. 
اسماء منقوصه. [أء م ص /ص ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع باسماءالمنقوصة 
شود. 
اسماء منقوله. [أَءِ مل / ل] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) | كرلفظ در اصل ممهد بود و 
در شبيه نيز استعمال کنند. و لیکن نه باعتبار 
ملاحظة اصلء بلک آن مناسبت و مشابهت که 
در اصل اطلاق بوده باشد بر شبیه در وقت 
اطلاق معتبر ندارند و این قسم بدو قسم شود 
یکی آنک شبیه در اطلاق مساوی اصل بود و 
آنرا اسماء منقوله خوانند. مانند اطلاق ماه بر 
جرم سماوی بوضع. و بر مدتی معين بنقل, و 
همچنین اطلاق عدل بر داد که صفت است و 
بر دادگر که موصوفست باين صفت. 
(اساس‌الافتباس ص ۱۱): 

آسماج. ((](ع مص) نرم و رام شدن. (منتهی 
الارب) (زوزنی) (تاج المصادر). |ارام شدن 
ستور بعد نفرت و سرکشی. ||جوانمرد شدن. 
||جوانمردی کردن. جوانمردی نمودن. 
(منتهی الارب). 

اسمار. [1] (ع () ج سَمّر. (دهار). افسانه‌ها. 


۱-نل: بشیر. 


۶ اسمار. 


حكايتها. افسانهاى شب. (غياث): و بتواريخ و 
اسمار التفاتى بودى. ( كليله و دمنه). و بدين 
خط چون پای ملخ جزوى نویسم. ودر آن 
طرفى از اخبار و اسمار ملوى و تواريخ 
يادشاهان درج كنم و بحضرت عالى تحفه 
برم. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۳). و تفسير 
اين آیت پیش او بگفت و آن را بشواهد اخبار 
و اسمار مؤكد گردانید. (ترجمة تاربخ يمينى 
ص ۲۴۱). 
اسمار. [!] (!) دوائی است كه آنرا مورد كويند 
و بعربی آس خوانند. بهترین آن خسروانی 
است. (برهان) (انجمن ارای ناصری). درخت 
موژد. (مؤيد الفضلاء). آس بری است. (تحفة 
حكيم ممن) (فهرست مخزن الادویه). آس. 
آسمار. رند. مورد.! عَمار. قنطس. قیطس. 
أسماط. ]١[‏ 2 ص) ناقة اسماط؛ شتر ماده 
بی‌داغ. |انعمل اسماط؛ نعل یک‌لخت. (منتهى 
الارب). کفش‌های يك لوجرم. يكتا. (مهذب 
الاسماء). كفشهاى یک‌لخت ويكلاى. 
( كنزاللغات). |اسراویل اسماط؛ ازارهاى 
شلوارهای بی‌پنبه. (منتخب اللغات). 
اسماط. 111 لع مص) خاموش شدن: اسمط 
الرجل. (منتهی الارب). 
اسماع. [)(ع!) ج سنع. (ترجمان قرآن 
علامة جرجانی) (دهار). گوشها. (غیاث)؛ ذ کر 
این کتاب بر اسماع آن خلفاء می‌گذشت. 
( کلیله و دمنه). برزویه را پیش خواند و 
اشارت کرد که مضمون اين کتاب را بر اسماع 
حاضران بايد گذرانید. ( کلیله و دمنه). و سخن 
گویند که قبولش استقبال کند نه آنکه بجهد و 
رنج در اسماع و طباع شنوندگان بايد نشاند. 
(مرزبان‌نامه). آوازة عدل و احسان او اسماع 
و آذان راگوشوارند. (جهانگشای جوینی). 
اسماع. [1] (ع مص) شنوانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان القران جسرجانی) 
(غیاث). شنوانیدن سخن. (منتهی الارب). 
|ادشنام دادن. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (غياث). ||كوشه ساختن دلو را. یشمع 
نهادن در زنبيل. (منتهى الارب). گوشه كردن 
دلو. (تاج المصادر بيهقى). ||سر گفتن. (منتهى 
الارب) (غياث). ||اجابت كردن. ||در تعجب 
كويند: ابعر به و آشمع؛ ای مضه و 
ماأسْمَمّه. (منتهى الارب). 
اسماعیل. [!] (اخ) اسمعيل نيز رسمالخطى 
است از آن. جواليقى كويد: و قالوا: «سراويل» 
و«اسماعيل» و اصلهما «شروال» و 
«إشماويل» و ذلک لقرب السين من الشين 
فى الهلممس». (المعرب چ احمد محمد شا كر 
ص ۷. ونيز كويد: اسماء الانبياء 
صلوات الله علیهم كلها اعجمية نحو «ابرهیم» 
و«اسماعيل». (ايضاً ص ۱۳). و هم او آرد: و 


«اسماعيل» فيه لغتان: «اسماعيل» و 
«اسمعین» بالنون. قال الراجز: 

قال جواری‌الحی لما جينا 

هذا و رَبَّالبيت اسماعينا. (ایضاً ص ۱۴ 
اين نام لغة بمعنی «مسموع از خدا» است. 
(سفر بيدايش ۱۶: ۱و ۱۷: ۲۰ و ۲۱: ۱۷) 
(قاموس کتاب مقدس). 


| اسماعيل. [(] (إخ) نام انگشتری زمردین 


مشهور. رجوع باسماعيلى شود. 
آسماعیل. !!] (إخ) عاملى در موصل از 
دست ممالیک بحري مصريه. ( كتا بالنقود 
ص۱۲۹. 

آسماعیل. [!] ((خ) یکی از نبيركان سلطان 
محمود غزنوى که در قلعهُ دهک محبوس شد. 
(تاريخ كزيده چ لندن ج ۱ص ۴۰۳). 
مذهب اباحت كه در دين وى ثرءٌ اسب 
پرستیدندی و أسماعيلى بدو منسوب است 
(؟). (شرفنامة منیری) (مؤيدالفضلاء). 
اسماعيل. [!] (اخ) ششمين از نظامشاهيان 


(در اهمدنگر) که از ۹۹۷ تا ۹۹٩‏ ه.ق. 


حکومت داشت. (طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۲۹۰). 
اسماعیل. (] ((غ) صاحب عيونالاخبار 
بوسایطی از اوء و وی بوسایطی از رسول 
(ص) روایت کرده: «یحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله (؟) ينفون عنه تحريف الفالین و 
انتحال المبطلین. و تأویل الجاهلین». (عیون 
الانباء ج۵ ص ۱۱۹). 
اسماعیل. [!] ((خ) نام پدر شهابالدين 
ادیپ صابر ترمذی است. رجوع به اديب صابر 
شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) یکی از ملوک بنی‌احمر 
كه در کشور اندلس فرمانروایی داشتند. پس 
از گذشته شدن يدر برادر وی محمد 
بحکومت رسید و زمام مَهامٌ پدست حاجب او 
رضوان افتاد. پدرزن اسماعیل ابویحیی 
رضوان را بکشت و اسماعیل را بستخت 
حکمرانی نشانید. پرادر او محمد بنزد ابوسالم 
مرینی فرار کرد و در نتيجه اسماعیل بسال 
۰ هھ .ق.در غرناطه جلوس کرد اما زمام 
امور کشور در دست ابویحیی باقی ماند و 
بعدها کار پاختلاف کشید و عاقبت ابویحیی 
داماد خود رابکشت و خود مالک تخت و تاج 
گردید.(از قاموس‌الاعلام ترکی). 
آسماعیل. [!] (اخ) موضعی بمغرب درياجة 
ارمیه. 
اسماعیل. [!] (اخ) اصل أن اسمئثيل و 
بمعنى اژدهاست. شهربست در خطه بسارابیاء 
در انستهای جنوب غسربی روسیه, در 
۰ هزارگزی جنوب کیشه‌نیف, بساحل 
شمالی‌ترین امتداد دانوب در ۴۵ درجه و ۲۰ 


اسماعیل. 


دقيقه و ۸ ثائیة عرض شمالی و ۲۶ درجه و 
۰ دقیقه و ۱ثانیة طول شرقى. اين شهر یکی 
از بلاد بسیار مستحکم دولت عشمانی بود که 
هميشه عرص گیرودار و معرکة منازعة 
دولتین روس و ترک بود و در جنگ سال 
۵ ده.ق.مدت مدیدی مقابل عساکر 
روسیه مقاومت کرد. وقتی‌که روسها اين شهر 
را گرفتند بقتل عام اهالی آن پرداختند. آنگاه 
دوباره بطرز جدیدی شهر را در مسافت 
دوهزارگزی قلعه‌ای از نو ساختند و بر طبق 
عهدنامة پاریس میبایست روسها اين شهر را 
بغدان وا گذار کنند. روسها قبل از عمل باين 
معاهده تمام استحکامات شهر را با خاک 
یکسان کردند. عهدنامة برلن اين شهر را با آن 
قسمت از بسارابیا که در دست دولت رومانی 
بود بروسها برگردانید. و در عوض دوبریجه را 
بدولت مزبور بخشید. | کثر اهالی اسماعیل از 
رومانها تشکیل شده است. در گردا گردایین 
شهر باغها و باغچه‌های باصفای بسیار و 
میوه‌جات فراوان هست و تجارت رایجی 
دارد مخصوصا تجارت کلی آرد رونق دارد. 
سالی یک‌بار بازار مكار پانزده‌روزه نیز در 
اين شهر دائر بود. 
اسماعیل. [!] (إخ) نام منصور بالله و ظافر 
بالله دو خليفة فاطمی است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). رجوع بمنصور بالله و 
ظافر بالله شود. 
اشعری. نجاشی در رجال خود گوید: از وجوه 
قمیان و شقت بود. او راست کتابی. و انرا 
او روایت کند. شرح حال وی در قسمت اول 
خلاصةالاقوال و رجال ابن داود و دیگر کتب 
رجال ياد شده است. (تنقیح‌المقال ج١‏ 
ص ۱۲۶). 
آسماعیل. [!] (() ابن ابان. نجاشی کتاب 
«المومن والکافر» او را روایت کرده است. 
شيخ طوسی در کتاب رجال, اسماعیل‌بن ابان 
حناط ۳ در شمارةٌ اصحاب صادق (ع) 
آورده, و در کستاب فهرست دو تن بنام 
اسماعیل‌بن ابان با دو طریق روایت مختلف 
ياد کرده است. و اسماعیل‌بن ابان وراق در 
مختصر ذهبى و تقريب أبن حجر ياد شده 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن ابان غنوى. امام 
بيهقى بوسايطى از او و او بوسايطى از رسول 
| کرم (ص) روایت کرده که أن حضرت فرمود: 
تسبّوا الدنیا فنعم مطية المؤمن هسی, علیها 
يبلغ الخير و بها ينجو من الشر. (تاریخ بيهق چ 
بهمنیار ص ۱۶۸). 
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اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابان لاحقى. وى 
برادر محمدبن ابان لاحقى است. (عيون 
الاخبار چ مصر جزء ۱ ص ۴۲ و جزء ۷ 
ص ۱۰۸. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن اسان وراق, در 
مختصر ذهبی گوید: وى از مسعر و دیگران 
روایت کند و بخاری و ابوحاتم از او روایت 
کنند. وی بسال ۲۱۶ ه.ق.وفات یافت. ابن 
حجر او را ملقب به اودی و مكنى به ابن 
اسحاق يا ابن ابراهیم دانسته كويد: تشيع دارد 
و بسال ۶ وفات كرد. شرح حال او در كتب 
رجال ياد شده. (تنقیح‌المقال ج ۱ ص ۱۲۶). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن ابراهیم. در کافی 
نات الدعاء للاخران روايكى از لین 
سلیمان از این اسماعیل و او از جعفربن 
محمدبن تميمى از حسین‌ین علوان از 
ابوعبدالله آورده است. (تسنقیح‌المقال ج۱ 
ص ۱۲۷). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابراهيم. محدث 
است. رجوع پنقودالعربية و علمالنميات چ 
قاهره ۱۹۳۹م. ص ۱۶ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابراهيم‌بن بزه. در 
ایضا‌الاشتباه علامه «بّزه», در برخی نسخ 
نجاشی «بَرٌ», بی هاء و بقول شهید ثانی «بَرّه» 
و بقول ابن داود «بْرّه» با راء. شيخ طوسی در 
رجال خود او را در شمار اصحاب صادق (ع) 
آورده گوید: قصیر کوفی است. نجاشی نيز او 
راياد و شيخ در فهرست. کتاب وی را روایت 
کرده است. و شرح احوال او در كتب رجال 
متاخر نيز ياد شده. (تنقيحالمقال a‏ 
ص ۱۲۷). 
اسماعیل. ۱11 (لخ) أبن ابراهيمين صبیح 
لثقفی, مکنی به ابواسحاق. وی از سعدویه و 
سهل‌ین عشمان و شاذ کونی روایت دارد. 
ابوعبدالله الغرّال ذ کر او آورده و تخریج وی 
نکرده. وی را پسری بود بنام ابویعقوب 
الحذاء. او در جوانی براه مکه درگذشت. و 
بسیار مینوشت و آخرین كس که ازو حديث 
نقل کرده» ابوعشمان اسحاقبن ابراهیم‌بن زيد 
است. (ذ کراخبار اصبهان ج ۱ ص ۲۱۴). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن ابراهيمين مهاجر. 
صاحب كتاب كافى درباب اداب زكاةدهنده 
روايتى از او نقل كرده است. ابوالحسن عرفى 
از وی روايت كند. (تنقيحالمقال ج١1‏ 
ص ۱۲۷. 
اسماعيل. 9 ((خ) ابن ابراهیم تیمی» مکنی 
به ابويحيى. محدث است و از اعمش روايت 
کند. 
اسماعیل. [!] (إخ)' ابن ابراهیم خلیل (ع). 
مولف تاريخ گزیده گوید: ساره (زوجة 
ابراهيم) هاجر را با ابراهيم بخشید. ابراهیم را 
ازو پسری آمد در هشتادوشش‌سالگی, او را 


اسماعیل نام نهاد. ساره را بدان رشک 
خاست» اسماعيل راختنه كرد وبر هم 
مسلمانان واجب شد. جون اسماعيل دوساله 
شد ساره با هاجر شكيبا نبود. ابراهيم (ع) 
هاجر و اسماعيل را بزمين مكه برد. انجا 
بگذاشت. ببركت اسماعيلآب زمزم ييدا شد 
و چون قوم بنى جُرْهُم بواسطة آب آنجا آمدند 
أسماعيل در ميان ايشان پرورش يافت. چون 
اسماعيل جهارساله شد امر قربان رسيد, و آن 
چنان بود که ابراهيم (ع) نذركرده بود که | گراو 
را پسری بود قربان کند, درین وقت فرمان 
آمد که بوعده وفا نمايد. ابراهيم (ع) اسماعیل 
را قربان خواست کرد. چون از يدرو پسر در 
آن کار كرانى طبع نبود حق تعالی نيت 
پذیرفت و از بهشت گوسفندی بكوه ثيب" 
بحدود مکه فرستاد تا بعوض اسماعیل قربان 
کرد.بعد ازین به یک‌سال اسحاق از ساره بسن 
هفتادسالگی متولد شد. چون اسماعیل بحدٌ 
مردى رسید. از ببنی‌جرهم زن خواست. 
اپراهیم بدیدن اسماعیل رفت. اسماعیل 
بشكار بود زن اسماعيل أبراهيم را (ع) 
خدمتى نکرد. ابراهيم (ع) كفت اسماعيل را 
بكو که آستانة خانه بدل کن» اسماعيل زن را 
طلاق داد و دیگری بخواست. چون خان کعبه 

شیث ساخته بود خراب گشته بود ابراهیم 
واسماعيل بفرمان خداى تعالى باز بنا كردند. 
حق تعالى حجرالاسود را بفرستاد نا در ركن 
خانه نشاندند و حج فرض شد. (تاريخ كزيده 
چ براون ج۱ ص ۲۴-۳۳). و هم حمداله 
مستوفى كويد: اسماعيل عليهالسلام راحق 
تعالى بيغمبرى داد, بعمالقة يمن و حضرموت 
فرستاد. پنجاه سال ايشان را دعوت دين 
ابراهیم ميكرد که ايمان آوردند. چون عمرش 
بصدوسى سال رسيد درگذشت. او را در جنب 
مادرش هاجر در حرم كعبه دفن کردند. 
(تاريخ كزيده ج۱ ص ۳۶). و رجوع بهمان 
كتاب ص۹ ۰۲۱ ۱۲۶ ۱۳۰ ۱۳۱و ۸۴۹ 
شود. لقب او ذبیح له است. مؤلف قاموس 
کتاب مقدس ارد: اسماعیل (مسموع از خدا) 
(سفر پیدایش ۱۶: ۱و ۱۷: ۲۰ و ۲۱: ۱۷و 
او پسر ابراهیم بود که هاجر برای او تولید کرد 
و بدان لحاظ بنظر حقارت بخاتون خود سارا 
نگنا ميكرد: و ایتن مظلب سيب أن شد 
که‌هاجر و پسر وی در تنگی و تلخ‌جانی 
افتند. لکن ابراهیم با وجود نبوتی که در سفر 
پیدایش ۱۲:۱۶ مکتوب است اسماعیل را 
فرزند موعود می‌پنداشت تا زمانی که سارا 
حامله شده اسحاق را آورد. از آن پس هاجر 
و پسر او از حضور خاتون خود رانده شدند و 
چون هاجر کنيزک مصریه بود بملاحظة حب 
وطن پسر خود را برداشته راه مضر كرفت و 
در اثناى راه حرارت و تشنگی بر ایشان غلبه 


۲۴۷۷  .لیعامسا‎ 


كرد. بطوريكه مشرف بهلا کت بودند لکن 
اعجازا رهايى يافته در بيابان پاران زيست 
کرو لبیل میتی توي بازو کر دید و 
زوجه مصریه‌ای برای خود نکاح کرد و 
دوازده پسر که هر يك رأس و رئیس یکی از 
طوایف اعراب بودند تولید کرد (سفر پیدایش 
۵: ۱۶-۱۳) و او را دختری نيز بود که بحبالة 
نکاح عیصو درآمد (سفر پیدایش ۹:۲۸) و 
چون ابراهیم از دارفانی بسرای باقی شتافت 
اسماعیل با اسحاق برادر خود همدست شده 
وى را بخا ک سپردند. و اسماعیل در ۱۳۷ 
سالگی جهان را بدرود گفت. (سفر پیدایش 
۵ ۱۷). 

اما مسكن اولاد او يعنى اسماعيليان از حويلا 
تا شور که مقابل مصر است امتداد داشت (سفر 
پیدایش ۲۵: ۱۸) یعنی فیمابین بحر قلزم و سر 
خلیج فارس ". بعدها آنها با نسل يقطانين 
ابراهيم که سلسلهٌ چهارمین سام و نشب به 
یقشان‌بن ابراهیم میرسانند (سفر پیدایش 
۳۵ و گویا با بعضی از برادران یقطان و 
یقشان علاوه بر طوایف کوشی که در جنوب 
بودند اسفر پسیدایش ۱۰: ۷) در تمام 
شبه‌جزیر؛ عربستان سا کن گردیدند. ذرية 
مايل ریب و ال كه دز فر 
ييدايش (۱۷: ۲۰) مكتوب است بسيار و 
بی‌شمار شد و مقصد نبوت در حق او و ذرية 
او واضح و مبرهن گشت. زانرو که او خود مرد 
صحرائی بوده | كثرذريّةٌ او در مشرق بدوی و 
صحرانشین میباشد و قصد از اين گفته كه «در 
ميان برادران خود ساكن خواهند شد)» 
زندكانى در ميان طوايف و خويشان ميباشد و 
دست هر کس بضد آنها و دست آنها بضد هر 
كس بوده. همواره آتش نزاع و جدال در ميان 
ایشان افروخته بود و صحرانشین و غارتكر 
بودند. طوايف اعراب بدوى که اسماعيل را 
رأس تساه خود ميدانئد با وجودی كه اسماً 
رعيت دولتند تا حال هم وحشى و كردنكش 
مانده‌اند - انتهى. اسماعيل ملقب بذبيح است. 
گوینداو نخستين کسی بود که بعربى نوشت و 
بدان تكلم كرد. اصل سريانى این نام بی الف 
وسط تلفظ ميشود و از این روى در عربى بی 
الف نوشته ميشود. مادر وى هاجر كنيزى 
قبطى مصرى از قريداى بود بنام آمالعرب كه 
نزديك فرط است. (تتقيحالمقال ج۱ 
ص ۱۲۶). و رجوع باز قاموس‌الاعلام ترکی 
شود. 


اسماعیل. [!] (اخ) ابن ابی‌الحسن عبادین 


1 - ismaêl. 
۲-اصل: ثبتء و تصحیح قیاسی است.‎ 
۳-رجوع بحویلا در قاموس کتاب مقدس‎ 


0 


سود. 


۸ اسماعیل. 


العباس‌بن عبادین احمدین ادریس الطالقانى. 
رجوع به صاحب‌بن عباد شود. 

اسماعیل. [1] ((خ) ابن ابی‌الحسین 
عبدالغافرین محمد فارسی نیشابوری. متوفی 
۴ھ .ق.از معاصرين غزالى. وى يدر امام 
عبدالغافر نويسندة ترجمة احوال غزالى (بنقل 
از خود او) ميباشد. (غزالی‌نامه تأليف همایی 
ص ۲۷۴). 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابی‌الحکم» مولی 
زبیر. وی کاتب عمربن عبدالمزیز بود. 
(عقدالفرید مصحح محمد سعید العريان ج۴ 
ص59 ). رجوع به اسماعيلبن اب ىالحكيم 


شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن ابی‌الفتح» مکنی به 
ابن بشکوال كويد وی فقیه و از اهل علم و 


مقدم در فتوی بود و در حدود سن ۵۰۰ ه.ق. 


درگذشت. (حلل‌السندسية ج ۲ ص .)٩۷‏ 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن ابىالقاسمين سوید, 
ملقب به ابوالعتاهية و مکنی به ابواسحاق. 
رجوع به ابوالعتاهیه شود. 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن ابی‌القاسم جعفرین 
ناصر الحق (ناصر کبیر) نبیر دختری ماکان 
کاکی, معاصر ابوجعفر حسن بن ابی‌الحسین 
اهمد صاحب القلنسوة. وی مازندران را 
تحت تصرف آورد. اما هم در آن نزدیکی 
مادر ابوجعفر دو نفر كنيزك اسماعیل را 
بفریفت تا زهر در طعام او کردند و او را از پای 
درآورند. (حبیب‌السیر چ تهران جزو ۴از ج ۲ 
ص ۱۵۰). و رجوع بسفرنامة مازندران و 
استرآبدرابینو ص ۱۳۰ بخش انگلیسی شود. 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن ابی‌الوقار مکنی به 
ابوالفضل. اصل أو از معره است و در دمشق 
اقامت گزید و ببغداد سفر کرد و نزد افاضل 
اطباء أن شهر علم آموخت و بتلمذ گروهی از 
علماء بغداد درامد و از ایشان نیز دانش 
فرا گرفت. سپس بدمشق بازگشت و در 
صناعت طب علماً و عملاً متمیز گردید. مردی 
بسیارخیر, نیکوطریقت» خوب‌سیرت و 
بسيارذ کاء بود و در خدمت سلطان ملک 
المادل نورالدین محمودبن زنگی بود و این 
پادشاه در طب بدو اعتماد داشت و در سفر و 
حضر از وی دور نميشد و اسماعیل را از وی 
بهرةٌ بسیار و انعام فراوان بود و او و ملک 
العادل نورالدين در حلب در دهة اول 
ربسيعالاول سال ۵۵۴ ه.ق.درگ‌ذشتند. 
(عیون‌الانباء ج۲ صص ۲-۱۶۱ ۱۶). 
اسماعیل. [[] ([خ) ابن ابی‌اویس, مکنی به 
أبوعبدالله. رجوع بعیون‌الانباء ج۲ ص ۲۲۰ و 
عیون الاخبار جزء ۷ ص ۸۵ شود. 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن ابی‌بکر. رجوع 
باسماعیل‌بن المقری شود. 


اسماعیل. [!] (اخ) ابن ابی‌بکر محمدین 
لربیع‌ین ابی‌سمال. رجوع به اسماعيلين ابی 
سمال شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابى حُكَيم, مولى 
زبير. یکی از کتاب عمربن عبدالعزيز خليفة 
اموى. رجوع بكتاب الوزراء و الکتاب ص ۳۳ 
و فهرست كتاب سيرة عمربن عبدالمزيز و 
رجوع به أسساع ين الک شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابسى حنيفة. 
جهشيارى بوسايطى ازو نقل کند. (كتاب 
الوزراء والكتّاب ص ۲۰۷). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابی‌خالد سعد 
الكوفى تابعى است. و بكوفه درگذشت در 
سنهُ ست و اربعین(۴۶ ه.ق.).(تاريخ گزیده 
چ لندن ج ١‏ ص ۲۴۴) و رجوع بفهرست عيون 
الاخبار و المصاحف ص ۲۶ و ۱۷۸ و البيان 
والتبيين ج حسن السندوبی ج۲ ص ۸۷ و 
تاريخ بيهق چ بهمنیار ص ۲۰۶ شود. 
آسماعیل. [!] ((خ) ابن ابی‌خالد. شيخ 
طوسی در رجال خود وی را از اصحاب 
صادق (ع) شمرده گوید: نام او محمدبن 
مهاجربن عبید ازدی کوفی است. و نجاشی 
نيز او را چنین معرفی کرده و گوید: پدرش از 
ابوجعفر باقر(ع) و خود او از ابوعبدالله صادق 
(ع) روایت کند. و هر دو کوفی وثقة بودند. 
برخی نوشته‌اند کتابی مرتب و مبوب از 
اسماعيل در قضايا باقى مانده است. شيخ 
طوسى در فهرست و ابن شهرآشوب در 
معالمالعلماء نيز از کتاب قضایای او نام 
برده‌اند. شرح احوال وی در کتب رجال 
متأخر مانند خلاصه وابن داود و وجيزه و 
بلغه و حاوى و المشتركات و غيره نيز آمده 
است. (تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۲۷). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن ابىخلد. شيخ 
طوسى او را درعداد اصحاب باقر شمرده 
"است. (تنقیح‌المقال ج ١‏ ص ۱۲۷). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابی‌زیاد. او راست: 
کتاب تفسیر قرآن, کتاب ناسخ القرآن و 
منسوخه, (ابن‌الندیم), 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن ابی‌زیاد کونی! 
شعیری. شيخ طوسی او را در عداد اصحاب 
صادق (ع) شمرده گوید: همان اسماعیل‌بن 
مسلم کوفی است. و در فهرست گوید: نام 
ابوزیاد مسلم بود. او راست کتابی بزرگ (ظ: 
در حدیث) و کتاب‌اللوادر. ابن ابی‌جید از 
محمدین حسن از کتب او روایت کرده است. 
نجاشی گوید: کتب او را بر ابوالعباس احمدین 
على خواندم. در کتب رجال متأخر نیز شرح 
احوال او امده است. ذهبی در مختصر خود و 
ابن حجر در تقریب گفته‌اند قاضی موصل و 
كذاب بود. و برخى او را اسماعيلبن زياد 
خواندهاند. شيخ عبدانة صمقانى اقوال مختلف 
شيخ 3 قانى 


اسماعيل. 


را دربارة شيعى يا سنى بودن أو نقل كرده 
سپس كويد: بهر حال شيخ طوسى میگوید 
صحت اخبار او اجماعى است خواه شيعه 
باشد و خواه سنى. صاحب ترجمه همان 
سكونى معروف اس كك اهل حنديث:و 
اخباريين شيعه او را از اصحاب اجماع 
میشمرند. و روایتهای او را در ا کثر موارد و 
مسائل فقه نقل سیکنند و لیکن عده‌ای از 
ناقدين احاديث و اصولیون او را ضعیف 
شمرده‌اند و در ميان ايشان مثلی دربارُ اخبار 
ضعیف‌السند مشهور شده بدین عبارت 
«الرواية سَكونية» و روایات سَكونى را 
بهترین نمونة ضعف قلمداد کرده‌اند. برای 
اطلاع بیشتر بر مطالب فوق بکتاب تنقیح 
المقال ج ۱ صص ۱۲۷ - ۱۲۹ و دیگر كتب 
رجال مراجعه شود. ۱ 
اسماعیل. (!] (إخ) ابن ابی‌زیاد شام 
كوفى. شيخ طوسى او را در شمار اصحاب 
صادق (ع) اورده, لیکن او را اسماعیل‌بن زياد 
خوانده است. ولی نجاشی ابن ابی‌زیاد گفته. 
شرح احوال او در کتب رجال متأخر مانند 
خلاصة و حاوی و بلغة و وجیزه نیز آمده 
است. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۲۹). 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن ابی‌زید الابوی. 
مافروخی وی را در شمار متقدمین اهل ادب 
اصفهان ياد ميكند. (محاسن اصفهان ج طهران 
ص ۳۲). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابی‌سارة. وحید 
بهیهانی محمد باقر در تعليقة رجاليةُ خود 
روایتی از کتاب کافی از او استخراج کرده 
كويد:كويا او برادر حسنبن ابىسارة باشد. 
(تنقیح‌المقال ج ١‏ ص۱۲۹). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن ابى سعد تسونى 
الصوفی. از مردم تون خراسان. وى از تصرالله 
خشنامی روایت دارد و عمربن احمد العلیمی 
از وی روایت کند. (تاج العروس). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن ابی سمال يا سَمّال. 
وى و برادر او ابراهیم يسران ابوبکر محمدبن 
الربيع ابىالسسمال سمعانين هچیر تین 
مساحق‌بن بُحَيربن عميربن أسامةبن نصربن 
قعَينبن حرث‌بن ثعلبة دودانبن اسدين 
خزیمه‌اند. نجاشى نسب او را جنين أورده؛ و 
متأخرين مانتد صاحب وجيزة و بلغة و 
مشتركات طريحى و مشتركات كاظمى و 
خلاصة كويند ا كرجه او واقفىمذهب است 
ليكن موثق است. شيخ طوسى در رجال خود 
او را در شمار اصحاب كاظم (ع) آورده, و او 
وبرادرش را واقیفی خوانسده است. 
(تنقيحالمقال ج ۱ص ۱۰: عنوان ابراهيمين 
ابی‌بکر محمد. و ص ۱۲: ابراهیم‌پن ابی‌سمال. 


۱ -نسبت به قبیله‌ای از عرب يمن. 


اسماعيل. 


و ص۱۲۹: أسماعيلين ابی‌سمال). 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن ابی‌سهل‌بن نوبخت. 
وی مشهور ترین پسران ابوسهل است که 
اخبار او با ابونواس مشهور شده و اين شاعر 
تیززبان او را هجوهاى رکیک گفته است. 
چهار قطعه شعر در هجو اسماعیل در دیوان او 
ديده میشود ‏ که معروفترین آنها دو 
قطعدايست كه در آنها ابونواس اسماعيل را 
ببخل ولئامت منسوب داشته و آن دو قطعه 
این است: 

خبز اسماعیل كالوثه 

سی اذا ما شق برفا 


فاذا قابل بالنص 

ف من الجردق نصفا 
الط الصنعة حتی 
ار مطمن إشفا 
مثل ما جاءَ من الت 
نور ما غادَرٌ حرفا 
وله فی‌الماء ايضاً 
عمل آبدغ ظرفا 
مه العذب بماء از 


على خبز اسماعیل واقية النحل 

فقد حل فى دارالامان من الا کل 

وما خبزه ال کآوی ری ابنه 

ولم یر اوی فى حزون و لا سهل 

و ما خبزه الا کعنقاء مغر ب 

تصوّر فى بسط الملوک و فی‌المثل 

يُحدّث عنه اللاس من غير روية 

سوی صورَة ما أن تمر و لاتحلی 

وما خبزه الأكليبين وائل 

و من كان يحمى عژه منبت البقل 

وإذهو لايستبٌ خصمان عنده 

ولا الصوت مرفوع بجد و لا هزل 

فان خبز اسماعيل حل به الذى 

اصاب كليباً لميكن ذا کمن ذل 

ولكن قضاء ليس يسطاع رده 

بحيلة ذی‌مکر و لافكر ذىعقل. 

اين دو قطعه شعر. مخصوصا قطعةُ دوم در 
ميان ادبای تازىزبان بسيار مشهور است و 
آنها را بر سبيل تمثل نقل و انشاد ميكردهاند 
چنانکه ابوزید مروزی موقعی‌که با ابوحیان 
علی‌بن محمد توحیدی بمنزل ذوالک‌فایتین 
علی‌بن محمدین العمید رفته بود و حاجب 


مشغول نان خوردن است بار نداد بقطعة دوم 
تمثل جسته است" و مارگلیوث طابع 
معجم‌الادباء بتصور اينكه اين قطعه از ابوزید 
مروزی است در ذيل صفحه بمناسبت اسم 
اسماعيل آنها رادر حق صاحب اسماعيلين 
عباد گرفته است. در صورتى که قطعهُ فوق از 
ابونواس است در نع اسماعيلين ابی‌سهل. و 
ابوزيد مروزی يتصريح ياقوت آنها را بر سبيل 
تمثل خوانده است. هجوى که ابونواس از 
اسماعيل گفته واو را با وجود اكرام و 
مهماننوازى در حق خود ببخل منسوب 
داشته مورد ملامت ادبای بعد قرار گرفته 
است. چنانکه جاحظ از سذمت رفتار 
حق‌شکنانة ابونواس خودداری نتوانسته 
است" اتفاقاً ميان پسران ابوسهل کسی‌که 
بیش از همه باپونواس خدمت کرده و اخبار و 
اشعار او را ضبط و برای دیگران روایت کرده 
است همین اسماعیل است. و حمزةٌ اصفهانی 
و دیگران بجند واسطه از او اخبار ابونواس را 
نقل کرده‌اند" و ایونواس خود نيز در مدايحى 
كداز اسماعيل كفته مجد و حلم او راستوده 
است ”. اسماعيلين ابی‌سهل مدتها بعد از 
مرگ ابونواس (بقول اصح سال ۱۹۹ ه.ق.) 
حيات داشته و در حق اين شاعر گفته است: 
من از ابونواس داناتر و باحافظه‌تر هركز 
ندیده‌ام پس از فوت او خانه‌اش را فحص 
کردیم جز صندوقچه‌ای که متضمن چند پاره 
نوشته بود مشتمل بر نحو و لغات غریبه جيز 
دیگر نیافتیم». ۲ اسماعیل لااقل تا سال ۲۳۲ 
ه.ق.که سال فوت واثق خلیفه باشد میزیست 
و در دستگاه مأمون جزء ندما و ادبای محضر 
او بوده است* و یکی از شا گردان او يعنى 
ابوالحسن يوسفبن ابراهیم کاتب از 
خدمتگزاران ابواسحاق ابراهيمين مهدی 
(۲۲۴-۱۶۳) که در سال ۲۲۵ در دمشق بود 
از اسماعیل‌ین ابی‌سهل‌ین نوبخت روایت 
متکرق ہنا بشهادت طبری در سال ۲۳۲ 
موقعی‌که واثق خلیفه در حال احتضار بود از 
جماعتی از اطباء و منجمین درباب حالت 
خلیفه استشاره شد از آن جمله بودند 
حسن‌بن سهل برادر ذوالرباستین فضل‌بن 
سهل سرخسی و اسماعیل‌بن [ابی‌سهل ]بن 
نوبخت "'. ابوالفرجبن العبری بین حسنبن 
سهل سرخسی برادر فضل‌بن سهل و 
اسماعيلبن ابی‌سهل‌بن نوبخت که نام هر دو 
در روایت طبری هست خلط کرده و گفته 
است که حسن‌بن سهل‌ین نوبخت نیز از جملة 
منجمینی بود که بر بالين واثق خلیفه حضور 
داشت. در صورتی که مقصود از حسن منجم 
چنانکه طبری آورده و در ابن‌الاثیر هم 
حسنبن سهل‌المنجم ١'‏ قيد شدة همان برادر 
فضل ذوالرياستين است كه جهار سال بعد از 


اسماعيل. ۲۴۷۹ 


فوت واثق یعنی در سال ۳۳۶ درگذشت واو 
در حال بیماری واثق غالباً باحوال‌پرسی آن 
خلیفه می‌آمد و با او از اقسام اغذیه و انواع 
e‏ ۲ 

امراض گفتگو میکرد ' '. تقريباً عين همین 
اشتباه برای کار ۳" ناشر قسمتى از تاريخ 
داده, موقعىكه خواسته است فهرستى الفبائى 
جهت أن كتاب ترتيب دهد با اينكه مؤلف 
كتاب در عموم موارد غرضش از حسن‌بن 
سهل برادر ذوالرياستين است جون یک بار 
هم او را بعنوان منجم ذ کر ميكند ناشر در 
فهرست اخر کتاب حسن‌بن سهل را هم از 
خاندان نوبختی گرفته و بمضی دیگر نيز دچار 
اين خبط شده‌اند "". (خاندان نوبختی 
صص ۱۵- ۱۸). و رجوع بهمان کتاب 
ص۱۲ ۱۲۵ ۱۸۵ و ۱٩۳‏ و عیون‌الانباء ج ١‏ 
ص ۱۵۲ و الموشح ص ۲۷۴ شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن ابی‌صالح کرمانی, 
مکنی به ابوسعد مودن. او راست: کتاب 
ای 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن ابی‌صباح. رجوع به 
اسماعيلبن صباح شود. 
اسماعیل. [] (إخ) ابن ابسی‌طاهرین 
وصف اصفهان اورده است. (محاسن اصفهان 
چ سيدجلال طهرانی ص ۱۱۹). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابىعبدالله. نجاشى 


۱ -دیوان ابونواس چ قاهره صص ۱۷۲-۱۷۱ و 
شرح دیوان او ج۱ (نسخۀ خطی پاریس). 
۲-اعبار ابی‌نواس ج١‏ صص ۱۳۷-۱۳۵ و 
شرح دیوان اين شاعر تاليف حمزة اصفهانی 
نسخة کتابخانة ملی پاریس ج۱ورق ۲ب 
۳-معجم‌الادباء ج 0ص ۳۸۲. 
۴-کتاب‌البخلاء ص ۷۷ 
۵-شرح دیوان ابی‌نواس در مواضع متعدده و 
اخبار ابونواس ج۲ (خطی) و ابن خلکان ج۱ 
ص اج .De Slane‏ 
۶-دیوان ابونواس چ مصر ۱۳۲۳ ه.ق. 
ص ۱۰۶ 
۷-ابن خلکان ج ۱ ص۱۹4 و اخبار ابی‌نواس 
ج۲(خطی). 
۸-تاریخ بغداد ابن طیفور صص ۳۰۰-۲۹۶ 
٩-معجم‌الادباء‏ ج ۲ ص ۱۵۷. 
۰ - تاریخ طبری ج۴ ص ۱۳۶۴. 
۱ -ابن‌الاثیره وقایم سال ۰۲۳۲ 
۲ - کتاب‌الاوائل تالیف ابوهلال عسکری 
نسخه كتابخانة ملی پاریس ورق 1۱۸۴. 
۰ - 13 
۴ -و مقدمة کتاب فرق‌الشيعة ص «ط»: 
L.Massignon,Passion d'al‏ 
Halladj, p.144.‏ 


۲۰ اسماعیل. 


در رجال خود او را با اسماعیل‌بن علی نام 
برده كويد کتابی در خطب داشتند. محمدین 
عیسی آشعری و ابومحمد رازی از وی روایت 
کنند. (تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۲۹). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن ابی‌فدّیک يا فیک 
يا ریک يا بُرَيك يا قديد. و صحیح همان اول 
است. جه اهل لغت آثرا در حرف «ف» و« ک» 
آورده‌انسد. مؤلف تاجالعروس گوید: 
ابواسماعيل محمدین اسماعيلين مسلمين 
ابی‌فدیک. و نام ابوفديك دينار بود. صاغانى 
او را یاد کرده و از ثقات اصحاب حديث 
شمرده است. ابن سعد نيز او را نام برده و مدنی 
دانسته است. ابن حجر نيز در تقریب نام يدر 
اسماعیل را مسلم گفته و ابوفدیک را جد وی 
شمرده است. شيخ صدوق متوفی ۲۸۱ ه.ق. 
در کتاب من لايحضرهالفقيه از وی روایت 
آورده و از این روی رجال‌نویسان متأخر 
شيعه او را ممدوح شمرده‌اند. و لیکن معلوم 
نیست این مرد همان اسماعیل‌بن دینار باشد 
که‌ممدوح بودن وی ثاپت است. (تنقیم‌المقال 
ج۱ صص ۱۳۰-۱۲۹). 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابی‌کثیر مدنی. او 
راست: كتاب عددالمدنىالآخر. (در ایات 
قرآن). (ابنالنديم). 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن ابی‌محمد يحيىبن 
المبارک اليزيدى. یکی از ادبا وروات فضلا و 
شاعرى مصنف. وى كتاب طبقات الشعراء را 
تصنیف کرد و عمربن محمدبن سیف كاتب 
گوید:محمدین عباس‌بن محمدین ابی‌محمد از 
اشعار عم خويش اسماعيل بر ما انشاد كرد: 
كلمارابنى من الدهر ريب 

فاتكالى عليك يا رب فيه 

أن من كان ليس يدرى افى المح 

بوب صنع له أو المكروه 

لحرى بان يفوض ما یہ 

جز عنه الى الذى يكفيه 

الاله البر الذى هو فى الراً - 

فة احنی من امه و ابيه ۱ 

قعدت بی‌الذنوب استغفرالاً 

۾ مخلصاً و استوفيه 

كم يوالى لها الكرامة والنه 

مة من فضله و کم نعصيه. 
(سعجمالادباء چ مسارگلیوث ج۲ 
صص ۳۶۰-۳۵۹). ابن‌الشدیم گوید: او را 
پنجاه ورقه شعر است. و رجسوع بالموشم 
ص۲۹ و ۱۴۰ و ۲۸۵ و الفهرست ابن‌الندیم و 
رجوع به یزیدیین شود. 

اسماعیل. [!] (خ) أبن ابی‌مسعود. یکی از 
کبار محدئین. مأمون عباسی باسحاق‌بن 
ابراهیم نامه نوشت و ازو خواست که هفت تن 
از بسزرگان مسحدئین را نزد او بفرستد و 
اسماعیل یکی از آنان بود. (ضحی‌الاسلام 


جزء ۲۳ صص ۰-۱۶۹ ۱۷). و رجوع به مناقب 
الامام احمدین حنبل ص ۲۸۶ شود. 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن ابی‌ویس المدنی. 
یکی از بزرگان محدئین معاصر اجمدین 
حنبل که اجابت محنت نکردند. (مناقب الامام 
احمدین حنبل ص ۳۹۴). و رجوع بهمان 
کتاب ص۱۰۸ شود. 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن ابی‌یحیی هاشمی 
کوفی صیرفی. در منهج لمقال و جامعالرواة از 
رجال شيخ طوسی نقل کرده‌اند که وی از 
اصحاب صادق 2 شمرده شده ولی در نسخة 
رجال. اسماعيلبن يحيى ضبط شده است. 
(تنقیح‌المقال ج ١‏ ص ۱۳۰). 

اسماعيل. [[] (إخ) ابن ابىيونس مدنى. 
حمدالله مستوفى أو را در زمره «رواة ارباب 
الصحاح البخارى» آورده است. (تاريخ كزيده 
ج لندن ج ۱ص ۸۰۰). 

اسماعيل. !] (إخ) ابناثير حلبى. ملقب 
بعمادالدين. رجوع باسماعيلين احمدين 
سعید... شود. 

اسماعیل. !!] (إخ) ابن احمد. ابنالجوزى 
در سيرة عمربن عبدالعزيز بوسايطى از او واو 
نيز بوسايطى روايتى راجع بعمربن عبدالعزيز 
آورده است. (سيرة عمربن عبدالمزيز چ 
۱ هھ. ق. ص۴۳). 

اسماعيل. [!] (اخ) ابن احمد. مؤلف 
ع قدالفريد از او روايتى اورده است. 
(عقدالفريد ج محمد سعيد العريان جزء لا 
ص ۱۴۹. 

اسماعیل. [1] (إخ) ابن احمد متولی. شرطةٌ 
بغداد. رجوع باخبار الراضی بالله و المتقی بالله 
ج لندن ص ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۹ ۱۴۰و ۲۳۱ 
شود. 

آسماعیل. [[] (اخ) ابن احمد آخری 
دهستانی. از روات است. 

اسماعیل. [!] ((خ) ابن احمد آنقروی. 
رجوع باسماعیل آنقروی شود. 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن احمدین اثير حلبى. 
رجوع باسماعيلبن احمدبن سعيد... شود. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن احمدبن اسید ثقفى. 
مكنى بابىاسحاق. او راست تفسير و مسند. 
وى برادر عبدالله است و از مكيين و بصريين و 
كوفيين (ابسی‌کریب و طبقة او) حديث 
فراكرفت.و بربيعالآخر سنة81١‏ ه.ق. 
درگذشت. رجوع بذكر اخبار اصبهان ج۱ 
ص ۲۱۲ شود. 

علی‌بن موسی‌بن عبدالله ببهقی. وی از يدر و 
برادران خويش ابوسعيد و ابوعبدالله سماع 
دارد و این دو نیز از يدر خود سماع دارند و 
مؤلف تاجالعروس كويد من اين را در نسخة 
سنن الكبير كه بر يدر آنان حافظ قرائت شده 


اسماعيل. 


بود. ديدهام. (تاج‌العروس: ب ه ق). امام بیهقی 
در تاريخ خود او را شيخالقضاة ابوعلی 
اسماعيلبن الامام المحدث احمدبن الحسين 
ر وکود با تاا 
الحسن الجمحى البيهقى اختلاف داشته است 
و من شیخ القضاة را دیده‌ام و از وی احاديث 
سماع دارم. (تاریخ بيهق ص ۱۷۹). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن احمدين عبداله 
الحیری ‏ الضریر, مکنی به ابوعبدالله. یاقوت 
گویداو مفسر و مقری و واعظ و فقیه و محدث 
و زاهد و یکی از ائمٌ مسلمین است. و حیره 
محلی بوده است به نیشابور که | کنون" خراب 
است. بنا بكفتة عبدالغافرین اسماعیل مولد 
وی سنه ۳۱١‏ ه.ق.و وفات او بعد از سنه 
۰ است. و او را در علوم قرآن و قراآت و 
حدیث و وعظ و تذکیر تصانیف مشهور است. 
صحيح پخاری را از ابوالهیثم ببفداد. سماع 
دارد و زاهمر سرخسی از او روایت کند. 
(معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۲۵۶). او 
راست: تفسير. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن احمد اسلامبولى 
مصرى حنفى. او راست: شسرح 
الخلاصةالوافية, و أن منظومه‌ایست در 
عروض و در مطبعة تمدن بسال ۱۳۱۸ه.ق. 
بطع میقم مت الر حمق فی مزه 
أبى حنیفه النعمان و منظومه‌ای در فقه حنفی 
که در مصر بسال ۱۳۲۳ ه.ق.چاپ شده 
است. (معجم المطبوعات). 
اسماعيل. [1] (إخ) ابن احمدين محمد 
حسينى جرجانى ملقب بزينالدين. رجوع 
بأسماعيل جرجاتى شود 
اسماعيل. [1] (إخ) ابن احمد حجارى. از 
مردم وادی‌الحجارة (اندلس). وى از اهل 
فضل و محدث بود. (حلل‌السندسية ج۲ 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن احمد سامانی, مکنی 
به ابوابراهيم ۲۹۵-۲۷۹۱ ه.ق.)مولف تاريخ 
بخارا ارد: ذ کر بدايت ولايت امير ماضى 
ابوابراهيم اسماعيلين احمد السامانی: اول 
سلاطین سامانیانست و بحقیقت پادشاه 
سزاوار بااستحقاق بوده, مردی عاقل, عادل. 
مشفق, صاحب رأى و تدبیر و پیوسته با خلفا 
اظهار طاعت کردی و متابعت ایشان واجب و 
لازم دانستی. در روز شنبةُ منتصف ربيعالآخر 
سنة سبع و شمانین و مأتين (۲۸۷ه.ق.) 
عمرولیث را پبلخ اسیر کرد و بر مملکت 
مستولی گشت و مدت هشت سال پادشاهی 


۱-فی طبقات‌الم فسرین للسیوطی (۲۱): 
الخيرى. و فى معجم البلدان (1۴۹:۲): الخیر. 
(ماركليرث). 


۲-زمان ياقوت. 


اسماعيل. 


كردو در سا خمس و تسعين ومأتين (۲۹۵) 
در بسخارا بجوار رحمت حق بيوست 
عليهالرحمة و الغفران. و او را ولادت بفرغانه 
بوده است. در ماه شوال تاريخ بر دویست و 
سی و چهار. و چون او شانزده‌ساله شد پدر او 
وفات يافت و امیرنصر که برادر بزرگتر او بود 
او را بزرگ داشتى و او خدمت امیرنصر کردی 
و چون حسین‌بن الطاهر الطائی از خوارزم 
ببخارا آمد در ربيعالآخر سال [بر] دویست و 
شصت بود [و] ميان او و اهل بخارا حربها 
افتاد و بعداز بنج روز بر شهر دست يافت وبا 
اهل بخارا عذر (؟) شهر و روستا کرد و بسیار 
کس را بکشت و خوارزمیان را برگماشت تا 
دزدی میکردند و مصادرت میکردند و بشب 
مكابرةً خانها را برمیزدند و جبایتهای ' كران 
می‌نهادند و مال می‌ستدند. اهل بخارا با او 
بحرب بیرون آمدند و بسیار كس کشته شدند 
و از شهر مقدار دو دانگ بسوخت و چون اهل 
شهر دست قوی کردند او منادی کرد و امان 
داد و مردمان که جمع شده [بودند ] و حرب را 
آماده گشته [جون] خبر امان بشنیدند 
پرا كنده شدند و بعضى بروستا رفتند. چون 
حسین‌بن الطاهر دانست که مردم پرا کنده 
شدند شمشير اندرنهاد و خلقى عظيم را 
بکشت, باز غوغا کردند و حسین‌بن طاهر 
بهزیمت شد و همه روز حرب کردند. چون 
شب شد او در کوشک را محکم کرد و خلق در 
کوشک را نگاه ميداشتند تا وی را بگیرند [و ] 
او خراج بخارا بتمامی گرفته بود همه درم 
غدرفى و در میان سرای ريخته بود و 
میخواست که بنقره صرف کند زمان نیافت و 
أن شب دیوار را سوراخ کرد و بگریخت با 
كسان خويش برهنه و گرسنه و أن درمهای 
غدرفی بماند. مردمان خبر یافتند, اندر أمدند 
و آن مال غارت کردند و بسیار کس از آن مال 
توانگر شدند چنانک اثر آن در فرزندان ایشان 
بماند و اندر شهر گفتندی فلان كس توانگر 
سبرای حسین‌بن طاهر است و بعد از آن 
بگریخت و يس از وی فتنهای دیگر و حربها 
با اهل بخارا هر كس را بسیار شد اهل علم و 
صلاح از بخارا بنزدیک ابوعبدالله الفقيه پسر 
خواجه ابوحنص کبیر رحمةالهعلیه جمع 
شدند و وی مبارز بود با وى تدبیر کردند در 
کار بخارا و بخراسان امیری نبود و یعقوب‌بن 
ليث خراسان را بغلبه گرفته بود و [ببخارا] 
رافع‌بن هرثمه با وی حرب میکرد و بخراسان 
نيز فتنه بود و بخارا خراب ميشد از اين فتنهاء 
يس ابوعبدالله پسر خواجه ابوحفص نامه‌ای 
کرد بسوی سمرقند بنصرین احمدبن اسد 
السامانی و او امیر سمرقند و فرغانه بود از او 
ببخارا امير خواستند. او برادر خويش 
اسماعيلين احمد را ببخارا فرستاد. جون امير 


اسماعیل بكر مينه رسيد چند روز آنجا مقام 
كردو رسول فرستاد ببخارا بنزدیک حسین‌بن 
محمد الخوارجى كه امير بخارا بود. چند بار 
رسول او ميرفت و می‌آمد تا قرار بدان افتاد كه 
امیر اسماعیل امیر بخارا باشد و حسين [بن 
محمد ] الخوارجی خلیفة او شود و لشکر او 
در این معنی طاعت نمودند. امير اسماعیل 
منشور خلافت خويش بنزدیک خوارجی 
فرستاد با علم و خلعت و خوارجی را با این 
علم و خلعت در شهر بخارا بگردانید و اهل 
شهر شادی نمودند و این روز سه‌شنبه بود و 
روز ادینه خطبه بنام نصربن احمد خواندند و 
نام یعقوب ليث از خطبه بیفکندند پیش از 
اندرامدن امير اسماعیل ببخارا و أن روز 
أدينةُ نخستین بود از ماه مبارک رمضان سال 
بر دویست و شصت و پسر خواجه ابوحنص 
كبير رحمهمالله بیرون آمد باستقبال و اشراف 
بخارا از عرب و عجم همه با وی بودند تا 
بكرمينه, و ابوعبدالله بفرمود تا شهر را 
پیاراستند و امیر اسماعیل از آمدن ببخارا 
پشیمان شده بود از آنکه با وی حشم بسیار 
نبود و بخارا شوریده و غوغا برخاسته بود و 
مملوم تپودش كته ال یغار ندل بجا وق 
چگونه‌اند. چون ابوعبداللهبن [خواجه] 
ابوحفص بيرون آمد و با كرمينه برفت دل وى 
قوی شد دانست كه ابوعبدالّه هرجه كند اهل 
شهر آنرا باطل نتوانند کردن, عزم قوی 
كردانيد, ابوعبدالله او را بسيار مدحها گفت و 
دل [وى] قوی گردانید. چون او را بشهر اندر 
آوردند معظم و مكرم داشتند و فرمود تا اهل 
شهر زر و سیم [بسيار] بر وی نثار كردند و 
امير اسماعیل حسین الخوارجی را بگرفت و 
بزندان فرستاد و ان غوغا پرا کنده شد بقدرت 
خدای تعالی. 

ذ کر در آمدن امیر اسماعیل (رحمهاله) ببخارا: 
[در ] روز دوشنبه دوازدهم ماه [مبارک ] 
رمضان سال بر دویست و شصت بود و بدان 
سبب شهر قرار كرفت و اهل بخارا از رنج 
بیرون آمدند و براحت پیوستند '[و ] در همین 
سال امير نصرين احمد را منشور ولايت هم 
اعمال ماوراءالنهر از آب جيحون تا اقصی 
بلاد مشرق بیاوردند. از خلیفه سوفق بالله و 
خطبةُ بخارا بنام امیر نصربن احمد و بنام امیر 
اسماعیل گفتند و نام يعقوب ليث صفار از 
خطبه افتاده بود و امير اسماعيل مدتى ببخارا 
باشيد و بعد از آن بسمرقند رفت بی‌آنکه از 
امیر نصر او را فرمان بودی, يسر برادر خود را 
بر بخارا خليفه [كرد] ابوزكريا يحيىبن 
احمدبن اسد چون به ريشخن ' رسيد أمير نصر 
خبر یافت, ناخوش آمدش بجهت آنکه 
بی‌دستوری بود فرمود تا [او را] استقبال 
کردندولیکن خود بیرون نیامد و هيج | کرام 
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نکرد و فرمود تا او را بحصار سمرقند فرود 
اوردند و صاحب شرطی سمرقند باسم او 
کردندو همچنان بر وی [در ] خشم بود و امیر 
اسماعیل بسلام رفتی چنانک پیش از رفتن 
بخارا چنان نبود و محمدبن عمر را خلیفة وی 
کردند [و] امیر اسماعیل بسلام آمدی و 
ساعتى بایستادی و باز برفتى و امير نصر با 
وى هيج سخن نگفتی تا بر اين حالت سيزده 
ماه برآمد پسر عم وى محمدين نوح راو 
عبدالجبارین حمزه را بشفاعت اورد تااورا 
ببخارا بازفرستاد و عصمت‌بن محمد 
المروزى را وزير وى كرد و فضلبن احمد 
المروزى را دبير وى كردانيد و امیر نصر با 
[همه] وجوه [اعيان ] و ثقات سمرقند 
بمشايعت او بيرون آمدند ودر اين اثنا امير 
نصر روى سوى عبدالجبارین حمزه کرد و 
كفت يا ابالفتح این كودى را که ما همی 
فرستيم تاماازوى جه خواهيم ديدن. 
عبدالجبار گفت جنين مگوی كه او بندهُ تست 
[بشرط آنکه هر چه فرمایی اسیر اسماعیل 
همان کند و هرگز با تو خلاف نکند. كفت 
چنانست بحقیقت که من میگویم. عبدالجبار 
نت از جد حك کروی ابر لمر كنك 
اندر جشمها و شمايل وى خلاف وعصيان 
همی بینم ]. امیر اسماعيل چون ببخارا رسيد 
اهل بخارا استقبال كردند و به اعزاز تمام أو را 
بشهر درآوردند و یکی از دزدان خلقی را 
بخود گرد کرده بود و از اوباشان و رندان 
روستا چهارهزار مرد جمع شده بود[ند] و 
همه در ميان رامتین و برکد راه میزدند و 
نزدیک بود که قصد شهر کنند. امیر اسماعیل 
حسينبن العلاء راكه صاحب شرط أو بود و 
حظیرة بخارا وى نهاده بود وكوى علاء را 
بوى بازميخوانند بحرب این دزدان فرستاد و 
از اهل بخارا بزركان و مهتران با وى يار شدند 
و رفتند و حرب كردند و دزدان [را] هزيمت 
کردندو حسین‌بن العلا بر أيشان نصرت یافت 
و کلانتر دزدان را بگرفت و بکشت و سر وی 
را بیاورد [و ] جماعتی از آنها که با وی يار 
بودند بگرفت امير اسماعیل ایشان را بند کرد 
و بسمرقند فرستاد [و] چون از اين کار فارغ 
شد [ند] خبر داد[ند] که حسین‌ین طاهر باز 
با دوهزار مرد باموی آمده است و قصد بخارا 
کرقدامر اسفاغيل اکر م کرد ان 
توانست [و] بحرب رفت. خبر دادند كه 
حسين [بن ] طاهر از جيحون بگذشت با 
دوهزار مرد خوارزمى. امير اسماعيل 
برنشست و بيرون [آمد] و حرب سخت 
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کردند و حسین‌بن طاهر هزيمت شد و از 
لشکر وی بعضی کشته شد [ند] و بعضی بآب 
غرق شد[ند ] و هفتاد مرد اسیر شد [ند ] و این 
حرب نخستین امیر اسماعیل بود [كه کرد ]. 
چون بامداد شد [امیر ] اسیران را بخواند و هر 
مردی را یک جامه کرباس داد و بازفرستاد. 
حسين [بن ] طاهر بمرو رفت و امير اسماعیل 
ببخارا بازآمد و در حال ملک تأمل کرد [و 
معلوم کرد] که او را با مهتران بخارا چندان 
حرمتی زیادت نیست و بچشم ایشان هیبتی 


نیست و از جمع شدن ایشان سنفعتی به وی 
راجم نخواهد شد. صواب چنین دید که 
جماعتی از مهتران بخارا [را] بخواند و گفت 
بايد که از بهر من بسمرقند رويد و پیش امیر 
نصر بگویید و عذر از من بخواهید. ایشان 
كفتند سمعاً و طاعد. روژی چند امان 
خواستند و بعد از آن برفتند واين جماعت 
امیران بخارا بودند. پیش از امیر اسماعیل 
ابومحمد بُخاژ خُدات خود پادشاه بخارا بود و 
ابوحاتم یساری بغايت توانگر بود و بسبب 
مال بسیار ايشان را اطاعت نداشتی. بزرگان 
بخارا با این هر دو بسمرقند رفتنده 
امیراسماعیل نامه کرد بامیر نصر تا ایشان را 
بند کند و بزندان فرستد تا وی ملک بخارا 
تواند داشت, امير نصر همچنان کرد و آن قوم 
را روزگاری در آنجا بازداشت تاآنگاه که 
بخارا قرار گرفت. امیر اسماعیل باز بأمیر نصر 
نامه ] کرد [و ايشان را طلبید و از بعد آن امير 
اسماعیل ایشان را] نیکو داشتی و حاجتهای 
ایشان را روا کردی و رعایت حقوق ایشان 
[را] بر خویشتن واجب دیدی و نصرین احمد 
بر اسماعیل وظیفه نهاده بود از اموال بخارا در 
سالی پانصدهزار درم و از بعد آن او را حربها 
افتاد و آن مال خرج شد و نتوانست فرستادن 
دیگران. امیر نصر قاصدان فرستاد بطلب آن 
مال و وی نفرستاد ميان ایشان» بدین سبب 
ناخوشی يديد آمد. [امير] نصر لشکر جمع 
کردو نامه فرستاد بفرغانه بنزدیک برادر خود 
ابوالاشعث و بخواندش با لشکر بسیار و 
نامداى ديكر به شاش [فرستاد به) برادد دیگر 
ابويوسف يعقوبين احمد تابا لشكر خود 
بيايد و تركان اسپیجاب را نیز بيارند و لشکر 
عظیم جمع كرد آنگاه روی ببخارا نهاده در 
ماه رجب سال بر دویست و هفتاد و دو بود. 
چون امیر اسماعیل خبر يافت بخارا را خالی 
کردو به فرب رفت از جهت حرمت برادر آمیر 
نصر ببخارا آمد. چون امير اسماعیل را نيافت 
به پیکند رفت و آنجا فرود آمدء اهل بیکند 
استقبالش کردند و زر و سیم برو نثار کرد و 
نزلها بسیار بیرون آوردند و ميان امير 
اسماعیل و رافع‌بن هرثمه که بدان تاریخ امير 
خراسان بود دوستى بودء امیر اسماعیل به وی 


نامه كرد واز وى يارى خواست. رافع با لشکر 
خود بيامد و جيحون يخ كرده بود از روى بخ 
بگذشت چون امير نصر خبرآمدن رافع یافت 
يبخارا بازآمد و امیر اسماعيل با رافع اتفاق 
كردكه روند و سمرقند را بككيرند. این خبر 
بامير نصر رسید بتعجیل بطوایس رفت و سر 
راه بگرفت, امير اسماعیل با [رافع ] براه 
بیابان رفتند و همه روستاهای بخارا بتصرف 
امیر نصر بود و ایشان اندر بيابان طعام و علف 
نمی‌یافتند و آن سال قحط بود و کار پر ایشان 
دشوار شد تا اندر لشکر ایشان يك نان به سه 
درم شد و خسلقی عظيم از لشکر رافع 
بگرسنگی هلا ک شدند و امیر نصر نامه کرد 
بپسر خود احمد بسمرقند تا وی از سغد 
سمرقند غازیان را جمع ميساخت و اهل 
ولایت امیر اسماعیل را علف ندادند و گفتند 
اینها خارجیانند حلال نباشد نصرت دادن 
ایشان و امیر نصر بسبب آمدن رافع تنگ‌دل 
شده بود امیر نصر بکرمینه رفت و ایشان بر 
اثر او میرفتند كه رافع راکسی نصیحت کرد که 
تو ولابت مانده‌ای و اینجا آمده‌ای اگرایشان 
هر دو برادر با یکدیگر بسازند و ترا در ميان 
كير ند تو جه توانی کردن؟ رافع از اين سخن 
ترسید و رسول فرستاد بنزدیک امیر نصر و 
گفت من پحرب نیامده‌ام» بر آن آمده‌ام تا در 
ميان شما صلح كنم؛ امير نصر را ین سخن 
خوش أمد. صلح کردند بدان که امیر کسی 
دیگر بود بخارا را و امیر اسماعیل عامل 
خراج بود و اموال دیوان و خطبه بنام وی نبود 
و هر سالی پانصدهزار درم بدهد و نصرين 
احمد را بخواند و اسحاق‌بن احمد را خلعت 
داد و امير بخارا به وی داد و امیر اسماعیل 
بدان رضا داد و امير نصر بازگشت و رافع نيز 
بخراسان رفت و این در سال دویست و هفتاد 
و سه بود. چون از این حال پانزده ماه برآمد 
امیر نصر کس فرستاد بطلب مالء امير 
اسماعيل مال بازكرفت و نفرستاد. امیر [نصر ] 
نامه کرد برافع كه وى ضمان كرده بود. رافع 
نيز نامه‌ای بامير اسماعیل كرد. بدين معنی 
امير [اسماعيل ] الشفات نکرد. امير نصر 
دیگرباره لشكرها جمع کرد همه از [اهل ] 
ماوراءالتهر و ابوالاشعث از فرغانه بيامد و 
دیگرباره روی ببخارا آوردند بهمان طور 
پیش و روی ببخارا نهاد, چون بکرمینه رسید 
امير اسماعیل نيز لشکر خود جمع کرد و 
بطوایس رفت و حرب اندر پیوست و کارزار 
سخت شد و اسحاق‌بن احمد به قرب بهزیست 
رفت. امير اسماعیل حمله‌ای قوی کرد بر اهل 
فرغانه وابوالاشعث بهزیمت رفت تا سمرقند. 
اهل سمرقند خواستند او را بگیرند از آنک 
برادر خود را مانده بود. ابوالاشعث از سمرقند 
بازگشت و به رینجن آمد و امیر اسماعیل 


احمدبن موسی مرزوق را اسیر کرد و ببخارا 
فرستاد و دیگرباره لشکر بخارا هزيمت شد و 
أمير اسماعیل بر جای ایستاده بود و با وی 
اندک مردم مانده بودند و از معرفان 
سيماءالكبير با وی بود. امیر اسماعیل كس 
فرستاد و از غلامان و موالیان هرکه گريخته 
بود همه را جمع کرد و اسحاق‌بن احمد را از 
فرب بازآورد و از غازیان بخارا دوهزار مرد 
نيز بیرون آمدند و لشکری قوی جمع کردند و 
همه را علوفه بداد و امير نصر به ربنجن رفت 
وكار لشکر بساخت و بازگشت و امیر 
اسماعیل پیش وی بازرفت به دیهه وازیدین و 
آنجا جمع شدند و حرب درپیوستند روز 
سه‌شنبه پانزدهم ماه جمادىالآخر سال بر 
دویست و هفتاد و پنج. امير اسماعیل بر لشکر 
فر غانه ظفر يافت و ابوالاشعث بهزیمت رفت 
و لشکر همه هزيمت شده بودند و امیر نصر با 
مردم اندک بماند. وی نيز بهزيمت شد امیر 
اسماعیل جماعتی از خوارزمیان [را] بانگ 
برزد و از امیر نصر دور کرد و از اسب فرود 
آمد و ركاب او بوسه داد و سیماء‌الکبیر غلام 
يدر ايشان بود و سپهسالار امير را خبر داد از 
حال, و سيماءالكبير كس فرستاد [وامير 
اسماعيل را خبر داد از این حال ]» نصربن 
احمد از اسب فرود آمد و نهالين بيفكند و 


اسب بينداخت و پیش آمد و نهالين را بوسه 
داد و گفت يا امير حكم خداى اين بود كه مرا 
بر تو بيرون آورد و ما امروز بچشم خويش 
می‌بینیم این کار بدين عظیمی را. أصير نصر 
كفت ما متعجبيم بدين کار كه تو أوردى که 
طاعت امير خود نداشتى و فرمانى كه خداى 
تعالى برتو كرده بود نكذاردى؛ امير اسماعیل 
كفت مقرم كه خطا كردم و كناه همه مراست و 
تو اوليترى بفضل كه اين گناه بزرگ از من 
درگذرانی و عفو كنى, ايشان در اين سخن 
بودند که برادر ديكر اسحاقين أحمد برسيد و 
از اسب فرود نيامد. امير اسماعيل كفت ها 
فلان خداوندگار خويش را فرونایی؟ دشنام 
دادش و خشم گرفت بر وی اسحاق زود فرود. 
آمد و در پای نصر افتاد و زمين بسوسه داد و 
عذر خواست که اين اسب من توسن است و از 
وى زود فرو نتوان آمد. این سخن تمام کرد 
امير اسماعیل كفت يا امير صواب آنست کا 
زود بمقر عز خويش بازكردى بيش از آنکا 
اين خبر آنجا رسد ورعيت بشورند دز 
ماوراءالتهر, اميرنصر كفت یا اباابراهيم ایو 
تويى كه مرا بجاى خويش میفرستی, امس 
اسماعیل كفت این نكنم چکنم و ينده راب 
خداوندكار خويش جزاين معامله نشاء 
کردن, هرجه كه مراد تو باشد. و امير ند 
سخن میگفت و آب از چشم او می‌بارید. 


اسماعيل. 


پشیمانی ميخورد بر آنچه رفته بود و بر 
خونهای ريخته شده, آنگاه برخاست و 
برنشست امیر اسماعیل و برادر اسحاق ركابها 
گرفتند و أو را بازكردانيدند و سيماءالكبير و 
عبداللهبن مسلم را بمشايعه فرستاد. یک منزل 
رفتند. امير نصر ايشان را بازكردانيد و 
بسمرقند رفت و آن روز که نصربن احمد اسیر 
بود همچنان سخن میگفت. با آن قوم [كه ] در 
ایامی كه امیر بود [و ] بر تخت نشسته بود و 
ایشان بخدمت پیش او ایستاده بودند. [و] 
أمير نصر از بعد آن بچهار سال وفات یافت 
هفت روز مانده بود از ماه جمادىالاول در 
سال دويست و هفتاد و نه وامير اسماعيل را 
خليفه كردند بر جملة اعمال ماوراءالنهر و 
برادر دیگر و پسر خويش را بفرمان او كرد و 
جون امير نصر از دنيا برفت امير اسماعيل از 
بخارا بسمرقند رفت و ملک راست كرد و 
يسر او احمد [بن نصر ] را خليفة خود بنشاند و 
وى از آنجا غزو پیش كرفت و امیر اسماعيل 
ببخارا آمده بود بيست سال تا آنگاه که برادر 
او از دنيا برفت و جمله ماوراءالنهر به وى داد 
و چون خبر وفات امير نصر باميرالمؤمنين 
معتضد بالله رسيد منشور عمل ماوراءالنهر 
بامير اسماعيل بداد در ماه محرم بتاريخ 
دويست و هشتاد و وی بهمين تاريخ بحرب 
بطراز رفت و بسيار رنج ديد و بآخر امير طراز 
پیرون أمد و اسلام اورد با بسيار دهقانان و 
طراز گشاده شد و کلیسای بزرگ را مسجد 
[جامع ] کردندو بنام امیرالمومنین 
متعضد بالّه خطبه خواندند و امير اسماعیل با 
بسيار غنيمت ببخارا آمد و هفت سال 
يادشاهى كرد [و] امیر ماوراءالنهر بود تا 
آنگاه كه عمروليث بزرك شد و بعضى از 
خراسان بگرفت و روى بغزو نهاد و علىبن 
الحسين كه امير بود از احمد كه امير 
كوزكانيان بود يارى خواست جواب نيكو 
نيافت از جيحون بگذشت و نزديك امیر 
اسماعيل آمد ببخاراء امير شاد شد و وى [را] 
بيش رفت با سياه و به اعزاز وا کرام ببخارا 
درآورد و بسيار نعمت بنزد وى فرستاد و 
علىبن الحسين به فرب رفت و سيزده ماه 
باشيد [و ] امير اسماعيل بيوسته نزديك او 
هديها فرستادى و وی رانيكو داشتى و 
علىين الحسين آنجا ميبود تا پسرش هم او را 
بکشت در حرب. عمرولیث نامه کرد به 
ابوداود که امير بلخ بود و باحمدین فریفون که 
امیر کوزکانیان بود و بامير اسماعیل که امیر 
ماوراءالنهر بود و مر ایشان را بطاعت خويش 
خواند و عهدهای نیکو کرد و اینها بفرمان او 
پیش رفتند [و] خدمت نمودند. رسول 
بنزدیک امیر اسماعیل آمد و نامه بداد و از 
طاعت‌نمود امير بلخ و امير کوزکانیان خبر داد 


و گفت تو بدین طاعت نمود سزاوارتری و 
بزرگوارتر و قدر پادشاهی تو بهتر دانی که 
پادشاه‌زاده‌ای. امير اسماعیل جواب داد که 
خداوند تو بدان نادانیست که مرا با ايشان یکی 
میکند و ايشان مرا بنده‌اند جواب من 
بشمشیر [تر ] است و ميان من و أو جز حرب 
نیست. بازگرد و او را خبر ده تا اسباب حرب 
ساز کند. عمرولیث با امیران و بزرگان تدبیر 
كرد و از ایشان يارى خواست در کار امیر 
اسماعیل و گفت دیگر کسی بايد فرستادن و 
سخنان خوش بايد گفتن و وعده‌های خوب 
بايد کردن, يس جماعتی از مشایخ تشابور را 
از خاصگان خويش بفرستاد و نامه بنوشت و 
در نامه ياد كرد كه هر جند اميرالمؤمنين اين 
ولايت ما را داد وليكن [ترا] با خود شريك 
کردم‌در ملک بايد که مرا يار باشی و دل‌با من 
خوش داری تا هیچ بدگوی ميان ما راه نیابد و 
ميان [ما ] دوستی و یگانگی بود [و] آنچه 
پیش از اين گفته بودیم از راه گستاخی بود از 
سر آن درگذشتيم بايد كه ولایت ماوراءالنهر 
نگاه داری كه سرحد دشمن است و رعيت 
[را] تیمار داری و ما آن ولایت را بتو ارزانی 
داشتیم و جز خشنودی و آبادانی خان و مان 
تو نخواهیم. و از معروفان نشابور چندی را 
فرستاد و پیش يدر رفت و عهد کرد و ایشان 
رابر خود كواه كرفت وكفت ما را بر هي 
اعتماد نيست جز بر توء بايد كه تو نیز بر ما 
اعتماد كنى و با ما عهد كنى تا ميان ما دوستى 
استوار گردد. و چون خبر عمرولیث بامیر 
یا يلب یمین فرکاد رها هاا 
آب بگذرند و چیزی که آورده بودند [از ] 
ایشان نگرفتند و نیاوردند و آنرا بخواری 
بازگردانیدند و عمرولیث را خشم آمد حرب 
را راست ساخت و علی‌بن سروش را که 
سپهسالار او بود با سياه فرمود که برود و 
بآمویه لشکر را فرود آرد و بگذشتن شتاب 
نکند تا آنگاه كه بفرمایم و از يس او سپهسالار 
دیگر محمدبن ليث بأ پنج‌هزار مرد بفرستاد و 
كفت با علی‌بن سروش تدبیر كنيد و سپاه را 
بداريد و هر که از انجا پا آمان ايد امان دهید و 
نیکو دارید و کشتیها ساخته كنيد و جاسوسان 
فرستید. و عمرولیث [لشکرها] بياب 
میفرستاد [و] چون امير اسماعیل خبر یافت 
از بخارا با پیست‌هزار مرد تاختن کرد و بلب 
جیون بگذشت بشب و علىبن سروش خبر 
یافت زود برنشست و سپاه را سلاح داد و 
پیادگان را پیش فرستاد و حرب درپیوست و 
از هر سو لشکر امیر اسماعیل می درآمد [و ] 
حرب سخت شد و محمدبن علی‌بن سروش 
برگشت و او نیز گرفتار شد و از معروفان 
نشابور بسیار گرفتار شدند و دیگر روز امير 
اسماعیل سياه عمرولیث را پنواخت و علوفه 


۲۴۸۳  .لیعامسا‎ 


داد و همه را بنزدیک عمرو فرستاد و بزرگان 
لشکر با امير اسماعیل گفتند اينها که با ما 
حرب کردند چون بگرفتی همه را خلعت 
دادی و بازفرستادی. امير اسماعیل كفت جه 
خواهید از این بیچارگان, بمانید تا بملک 
خويش بروند ايشان هرگز بحرب شما 
بازنبایند و دیگران دل تباه کنند و امير 
اسماعیل بازگشت و با [بسیار ] سیم و جامه 
و زر و سلاح ببخارا آمد و بعد آن یک سال 
عمرولیث بنشابور باشید غمنا ک و اندوهگین 
و پشیمان و میگفت من كين على سروش و 
پسر بازخواهم. و چون امير اسماعیل خبر 
یافت که عمرولیث [تدارک ] حرب میسازد 
وى مر سپاه خويش را گرد کرد و علوفة 
ایشان بداد و از هر سو روی بایشان نهاد [و] 
مر اهل و ااهل را و جولاهه همه را علوفه 
بداد و مردم را از اين سخت می‌آمد و میگفت 
با این لشکر بعمرولیث حرب خواهد کردن» و 
این خبر بعمرولیث رسید شاد شد بلب 
جیحون بود. منصور قراتکین و پارس 
بیکندی از خوارزم بآمویه آمدند و از ولایت 
ترکستان و فرغانه سی‌هزار مرد [رسید ] و 
بيست و ينج ذی‌القعدة محمدبن هارون را با 
مقدمة لشکر فرستاد و خود روز دیگر بیرون 
رفت و از جیحون بگذشت و سياه از هر جای 
بآمویه گرد کرد و از بخارا بشهر خوارزم رفتند 
[و] تا دوشنبة دیگر کار راست کردند و از 
آنجا روى ببلخ آوردند و عمرولیث شارستان 
حصار بگرفت و خود پیش شارستان سياه 
فرود آورد و لشکر برده گرد برگرد خندق 
بگرفت و چند روز بود تا سياه درآمد و باره‌ها 
استوار کرد و بمردم چنان نمود که من از شهر 
شما کردم و مردم رادل خوش کرد و امیر 
اسماعیل علی‌بن احمد را به فاریاب فرستاد و 
فرمود تا کارداران عمرولیث را بکشتند و 
بسیار مال بیاوردند و از هر جاى كسان 
فرستادند تا كسان عمرولیث را میکشتند و 
مال می‌آوردند و امیر اسماعیل به علیاباد بلخ 
فرود امد و سه روز انجا مقام کرد و از انجا 
لشکر برداشت و چنان نمود که بنماژگاه 
خواهد فرود آمد و آن راه [را] فراختر فرمود 
کردند. چون عمرولیث چنان بدید آن جانب 
دروازه‌ها استوار کرد و لشکر بدان جانب 
پیش داشت و منجنیقها و عرادها بدان جانب 
راست کرد و براه نمازگاه كمين نهاد و جاى 
لشکر را مشغول کرد. پس چون بامداد [شد] 
امير ماضی راه بگردانید و براه دیگر بدر شهر 
[رفت ] و بپل عطا فرود آمد. عمرولیث از 
این‌کار بتعجب ماند و منجنیقها نيز يدان جانب 
بایست بردن و امير اسماعیل سه روز آنجا 
باشید و بفرمود تا آب از شهر برگرفتند و دیوار 
همی افکندند و درختان همی کندند و راهها را 


۴ اسماعيل. 


يست كردند تا روز سه‌شنبه بامداد كه امیر 
اسماعيل باندک سياه برنشست و به در شهر 
رفت. عمروليث بيرون أمدو حرب 
دربيوست و حرب سخت شد ولشكر وى 
بهزيمت شدند ولشكر در پی ایشان همی 
تاخت و بعضی را همی کشتند و بعضی را 
میگرفتند تا به هشت‌فرسنگ بلخ برسیدند. 
عمرولیث را دیدند با دو چا کرءیکی بگریخت 
و آن ديكر بعمروليث درآويخت. بس 
عمروليث را بگرفتند و هر كس میگفت كه 
عمروليث را من گرفتم. عمروليث كفت مرا 
اين چا کر من گرفته است و عمرولیث مر آن 
چا کر را پانزده دانه مروارید داده است قیمت 
هر یکی هفتادهزار درم. آن مرواریدها از آن 
غلام بستدند, و گرفتن عمرولیث چهارشنبه 
بود دهم.ماه جمادی‌الاول سال دویست و 
هشتاد و هشت. و عمرولیث را پیش امير 
ااا ا وردلق رو خوامیت که وياد 
شود امير ماضی دستوری نداد و گفت آمروز 
با تو آن كنم که مردمان عجب دارند و بفرمود 
تا عمرولیث را بسراپرده فرود آوردند و برادر 
تن او فرستاد و از پس 
چهار روز امير را بدید. عمرولیث را پپرسیدند 
که چگونه گرفتار شدی؟ گفت همی تاختم 
اسبم فروماند فرود آمدم و خفتم» دو غلام 
ديدم بسر من ایستاده, یکی از ایشان تازیانه 
رها کرد و بر بینی من بنهاد. [گفتم ] از این 
پیرمرد جه میخواهی؟ سوگند دادم مر ایشان 
راکه مرا هلا ک‌نکنند فرود آمدند و پای [مرا] 
بوسه دادند و مرا زینهار دادند. یکی از ایشان 
مرا با اسب نشائد و مردمان جمع آمدند و 
گفتند با تو چیست؟ گفتم با من چند مروارید 
است قسیمت هر یکی هفتادهزار درم و 
انگشتری خويش بدادم و موزه از پای من 
بیرون کردند لختی گوهرهای گرانیها یافتند و 


سياه مرا اندریافت و محمدشاه مردمان را از 


خويش را بنگاه داشتن 


من بازهمیداشت, و در این ميان امیر 
اسماعيل را ديدم از دور خواستم که فرود آیم 
بجان و سر خويش سوگند دادم كه فرومآى. 
دل من قرار كرفت و مرا بسراپرده فرود آورد 
و ابویوسف با من نشست و مرا بازداشت و 
چون آب خواستم مرا جلاب دادند و در حق 
من انواع اعزاز و ا کرام نمودند. پس امیر 
اسماعیل نزدیک من اندرامد و مرا بنواخت و 
عهد کرد که ترا نکشم و بفرمود تا مرا در 
عماری نشانند و بحرمت بشهر رسانند و بشب 
[مرا] بشهر سمرقند درآورند. چنانک از اهل 
سمرقند هیچکس را خبر نبود. و امیر 
اسماعیل انگشتری من بخرید از آن كس که با 
وى بود بسه [هزار] درم و بهای آن بداد و 
نزدیک من فرستاد و نگین انگشتری ياقوت 
سرخ بود و عمرولیث كفت که روز حرب با 


من چهل‌هزار درم بود که در جنگ بردند و من 
بر اسبی بودم که پنجاه فرسنگ رفتی و بسیار 
آزموده بودم, امروز [همان اسپ] چنان 
سست همی رقت [كه] خواستم فرود آیم 
پایهای [اسب] بسجوی فروشد از اسب 
فروافتادم و از خویشتن تن نوميد گشتم چون آن 
[هر ] دو [چا کر] قصد من کردند آن کس که با 
من بود او را گفتم بر اسب من بنشین [و 
بگریز ], وى بر اسب من پنشست, نگاه كردم 
جون ابر همی رفت. دانستم كه أن [از] 
بىدولتى من بوده است عيب اسب نيست. 
عمروليث امير اسماعيل راكفت من ببلخ ده 
خروار زر ينهان كردهام بفرماى تا بياورند كه 
امروز بدان سزاوارترى. اسماعيل كس 
فرستاد و بیاوردند. جمله را بنزدیک 
عمروليث فرستاد و امير اسماعيل را 
[رحمدالله ] هر جند الحاح کردند هيج قبول 
نكرد و امه اميرالمؤمنين بسمرقند رسيد 
بطلب عمرولیث. عنوان نامه جنين بود که 
[من ] عبدالهبن الامام ابوالعباس المعتضد بالل 
اميرالمؤمنين الى ابی [ابراهيم ] اسماعيلين 
احمد مولى اميرالمؤمنين. چون نامه بامیر 
اسماعيل رسيد اندوهكين شد از جهت 
عمروليث فرمان خليفه را رد نتوانست كردن. 
فرمود تا عمروليث [را] در عمارى [نشانده] 
ببخارا آوردند و امير اسماعيل از شرم روى به 
وى ننمود و کس فرستاد كه [ا كر] حاجتی 
دارى بخواه. عمروليث كفت فرزندان مرا نيكو 
دار [و این كسانى كه مرا ميبرند وصيت كن تا 
إيشان مرا نيكو دارند ]. امير اسماعيل 
همچنان كرد و در عمارى أو را ببغداد فرستاد 
و چون ببغداد رسيد خليفه او را بصافى خادم 
سيرد و وى دربند مىبود پیش صافى خادم تا 
آخر عهد معتضد و وی دو سال در زندان بود تا 
کشته شد بتاریخ دویست و هشتاد. و چون 
اميراسماعيل عمروليث را نزديك خليفه 
فرستاد خليفه منشور خرسان به وى فرستاد 
[و ] از عقبة حلوان و ولايت خراسان و 
ماوراءالنهر و ترکستان و سند و هند و گرگان 
همه او را شد و بر هر شهری امیری نصب کرد 
و آثار عدل و سیرت خوب ظاهر کرد و هرکه 
ظلم کردی بر رعیت گوشمال دادی و 
هیچکس از آل سامان باسیاست [تر ] از وی 
نبود. با آنکه زاهد بود در کار ملک هيج محابا 
نکردی و پیوسته خلیفه را طاعت نمودی و در 
عمر خويش یک ساعت بر خلیفه عاصی نشد 
و فرمان او را بغایت استوار داشتی, و امیر 
اسماعیل پیمار شد و رنج او بیشتر از رطوبت 
بود. اطباء گفتند هوای جوی مولیان تراست. 
او را بدیه زرمان بردند که از خاصة ملک او 
[بود] و گفتند آن هوا أو را موافق‌تر باشد و 


امير آن ديه را دوست داشت ت و بهر وقت آنجا 
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رفتى بشكار و آنجا باغى ساخته بود و مدتى 
آنجا بيمار بود تا وفات یافت [تا] او هم در آن 
باغ [بود] بزیر کوزن بزرگ () در پانزدهم 
ماه صفر بسال دويست و نودو پنج. و وی 
بيست سال امير خراسان بود و مدت حکومت 
أو سی سال بود. خدای تعالی بر وی رحمت 
كنادكه در ايام وى بخارا دارالملک شد و همة 
اسیران آل‌سامان حضرت خويش ببخارا 
داشتند و هيج از اميران خراسان ببخارا مقام 
نكردند پیش از وى. و وى ببخارا مقام داشتن 
مبارك داشتى و دل وى بهيج ولايت 
نیارامیدی جز ببخارا [و هر كجا بودى گفتی 
شهر ما جنين و چنین, يعنى بخارا] و بعد از 
وفات وی پسر او بجای [او ] بنشست و او را 
لقب امير ماضى کردند. (ترجمة تاريخ بخارا 
صص .01١١ -9١‏ 

امير اسماعيلين احمد را معمولاً مؤسس 
دولت سامانی ميدانتد زیرا که پس از مرگ 
برادر بزرگ [نصر ] بر سراسر ماوراءالنهر 
امارت يافته و ساير امرای جزء سامانی فرمان 
او راگردن نهاده‌اند. بخصوص که او در ایام 
امارت خويش ممالک سامانی را وسعت 
ب‌خشیده و خراسان. گرگان. طبرستان. 
سیستان, ری و قزوین را هم بر قلمرو سابق 
خود افزوده است. اسماعیل جه قبل از وفات 
برادر و چه يس از مرگ او | کثراوقات خويش 
را با کفار حدود شمالی بلاد سامانی بجهاد و 
غزا میگذرانیده چنانکه در سال بعد از فوت 
نصر یعنی در سال ۰ھ .ق.با یکی از خانان 
ترکستان بجنگ پرداخت و پس از غلبه بر او 
يدر و زوجة وی را به اسیری بسمرقند آورد 
وغنايم كثير در اين واقعه نصيب لشکریان او 
شد تا آنجا که بهر يك قريب ۱۰۰۰ درهم 
رسيد. وقايع دورءٌ امارات امير اسماعيل سه 
رشته جنگهاست: ۱- جنگ با عمرو ليث 
صفاری و دست يافتن بر او در سال ۲۸۷. ۲- 
جنگ او با محمدین زید داعی و لشکرکشی او 
بتوسط محمدین بن‌هارون سرخسی بگرگان و 
طبرستان در همین سال ۲۸۷ که منتهی بقتل 
داعی و فتح گرگان و طبرستان و ضمیمه‌شدن 
ایسن نواحی ببلاد سامانیان گردید. ۳ 
لشکرکشی او بعزم دفع محمدین‌هارون که 
پس از یکسال و نیم حکومت در طبرستان از 
جانب اسماعیل در سال ۲۸۸ بر مخذوم خود 
عاصی شده بود. در نتيجة اين لشکرکشی 
اسماعیل ری و قزوین را هم بتصرف خود 
آورد. اسماعیل يس از مراجعت از ری و 
قزوين بماوراءالنهر بقيةُ ایام خود راصرف 
جهاد در طرف توران كرد و جند نوبت بآن 
سمت تاخت وهر بار اسرا و غنایم بسيار 
كرفت و بيوسته باین حال بود تا در صفر سال 
۵ درگذشت. اميراسماعيل علاوه بر 
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شجاعت و همت و جوانمردى بسيار 
پرهیزکار و خداترس و ديندار بود لشکریان 
وى شب و روز بخواندن دعا و نماز وعبادت 
اشتفال داشتند و خود او نيز سعی داشت 
جنگهای وى همه جنبة جهاد وغزو داشته 
باشد و بهمین جهت است که بعض مورخین 
اسماعیل را سالار غازیان نامیده‌اند. 
درباب پرهیزکاری و عدالت و بی‌طمعی و 
سلامت نفس اسماعیل حکایات عدیده 
منقولست. مهابت او در دل لشکریان بی‌اندازه 
بود و سپاهیان وی که همه بهمين سيره تربیت 
شده بودند بىاجازه امير سامانی و از بیم 
مؤاخذۂ او جرأت تخطی و تجاوز نداشتند. 
اسماعیل محب علما و دانشمندان نيز بود و در 
ترویج و ترقى علوم و معارف جداً می کوشید. 
وبا زیردستان بثرمی و شفقت مدارا ميكرد. 
رجوع بقاموس‌الاعلام تركى و رجوع به 
اخسبارالراضی بال والمتفولله من 
کستاب‌الاوراق لابىبكر محمدبن يحيى 
الصولى ج هیورث. دن ص ۲۳۲ و فهرست 
ترجمة تاریخ بخارا واعلام زرکلی (سامانی) 
وكامل ابن اثير ج8 ص" و تاريخ بيهق 
ص ۶۷ و فهرست مجمل التواريخ والقصص و 
فهرست تاريخ سيستان و سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابينو ص‌۱۳۸ بخش انگلیسی و 
تاریخ گزیده ج۱ ص ۳۸۱-۳۷۹ و ۸۳۷ و 
چهار مقاله چ لندن ص48, ۱۲۶ و ۱۶۰و 
فهرست احوال و آثار رودکی تأليف نفیسی 
شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن احمد سرخسی 
رجوع به اسماعیل‌بن احمد هروی شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن احمد وراق. رجوع 
به ابن‌الزجاجی اسماعیل... شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابسن احمد هروى 
سرخسی مکنی به ابومحمد و معروف به أبن 
فرات. او راست: كتاب مناقب امام شافعى. 
كافى فىالقراآت السبع. ابنالصلاح كويد من 
اين كتاب را ديدم وان در چند مجلد است و 
كتابى معتبر مشتمل بر علم بسيار. درجات 
التائبين و مقامات الصديقين. وفات وى بسال 
۴ «.ق.است. ( کشف‌الظنون). 
اسماعيل. [[] (إخ) ابسن احمدين سعید 
معروف به ابنالاثير حلبى شافعى و ملقب به 
عمادالدين. او راست: عبرة اولىالابصار فى 
ملوى الامصار در دو مجلد. در این كتاب 
بذكر ملوى و خلفاء بلاد اقتصار كرده ولى 
وفيات را نياورده است. احكام الاحكام فى 
شرح احادیث سيدالانام. كنز البلاغة, شرحى 
کم بر قضيدة ابن عيدوق. و اسماغيل دبای 
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درگذشت. ( کشف‌الظنون). 
اسماعيل. [[] (إخ) ابسن احمدبن عمرین 


الاشعث السمرقندى مکنی به ابوالقاسم. 
محدث است و مهذب‌الدین‌بن هبل در بغداد از 
وی سماع دارد. (عیون‌الانباء ج ١‏ صص 
۳۰۵-۴ 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن احمدین فرات 
سرخسی شافعی مکنی به ابومحمد. رجوع به 
اسماعیل‌بن احمد هروی شود. 
اسماعیل. [[] (اخ) ابن احمدبن محمد بدری 
اردب‌سیلی. او راست: انیس الق لوب و 
غایة‌المطلوب در دعوات و اذ کار که بسال 
۳ هھ . تی.از تأليف آن فراغت يافته است. 
اسماعيل. 111 (إخ) ابسن احمدبن یوسف 
سلمى. او راست جزئی در حديث. 
اسماعيل. 0 ((خ) ابن اهمد سمرقندی 
مكنى به ابوالقاسم. او راست كتابى در مناقب 
عباسبن عبدالمطلب عم نبى (ص). (كشف 
الظنون). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابسن احمدين حسن 
شاشى شافعى ملقب به نقاض و مكنى به 
ابوشریح. فقیهی ثقة و صدوق است و از 
ابوالحسن محمدین عبدالرحمن دباس روایت 
دارد و ابوعبدالله فراوی و ابوالقاسم سحامی از 
او روايت کنند. وى بسال ۴۰۷ ه.ق.يا پیش 
از آن درگذشت. (تاج العروس: ن ق ض). 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن ارسالنجلق. یکی از 
امراى ملوک سلجوقى. وى از سال 88١‏ تا 
4 ه.ق.والى بصره بود و در وقايع بسيار 
شركت داشت. (قاموس الاعلام تركى). 
اسماعیل. 11 (اخ) ابسن ارقط. مادر وی 
امسلمه خواهر امام صادق (ع) است. مؤلف 
جامع‌الرواة گوید: عبدالّ‌بن وضاح و علی‌بن 
حمزه از وی و او از ابوعبداله صادق ع( 
روايت کند, و داستانی از بيمارى وى آورده 
است. (تنقيح المقال ج ١‏ ص ۱۳۰). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن أَرْرّق. شيخ طوسی 
در رجال خود او را در عداد اصحاب باقر (ع) 
شمرده گوید: اسماعیل‌بن سلیمان [يا سلمان ] 
ازرق مکنی به ابوخالد. مؤلف جامعالرّواة 
گوید:عمروبن اذينة از وی و او از امام صادق 
(ع) روایت کند. (تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۳۰). 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن اسحاق. او راست: 
کتاب الصلاة. ( کشف الظنون). 
اسماعيل. ]1[ ((خ) ابن اسحاق. صدوق در 
من لايحضره الفقيه در باب طلاق زن حامله 
روايتى از او آورده است. وحيد بهبهانى آقا 
باقر احتمال داده است وى همان اسماعیل‌ین 
علىبن اسحاق نوبختی باشد. (تنقي حالمقال ج 
۱ص .07. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن اسحاقبن ابراهيمين 
عبدالّ‌بن صباح. رجوع به ابوالقاسم 
اسماعيل... شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن اسحاقبن ابی‌سهل 
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نوبختى مكنى به ابوسهل. صاحب روضات 
گوید:وی شيخ متكلمين اصحاب ما در بغداد. 
مقدم بنی‌نوبخت بزمان خويش بود و در دین و 
دنیا صاحب جلالت بود و مانند وزراء رفتار 
میکرد و در امامت و رد پر ملاحده و غلاة و 
مبطلین دیگر و تواریخ ائمه و غير ذلك 
مصنفات دارد که تعداد انها بر سی مجلد بالغ 
می‌شود و اصحاب رجال در فهارس خود 
اسامی انها را یاد کرده‌اند و در کتاب علی‌بن 
يونس عاملی در امامت نيز ذ کر آنها آمده و 
شيخ طوسی از سید اجل علم‌الهدی ابوالقاسم 
علی‌بن حسین علم آموخت و او از شيخ 
ابی‌عبداله المفید و مفيد از ایی‌الجیش مظفرين 
محمد بلخی و او از شيخ متکلمین ابی‌سهل 
اسماعیل‌ین على نوبختی خال حسن‌بن 
مسوسی و او به خدمت ابومحمد حسن 
عسکری رسسيده است. فستأمل. 
(روضاتالجنات ص .)١‏ و ظاهرا نسب 
صحيح صاحب ترجمه اسماعيلبن علی‌بن 
اسحاق... است. رجوع به همين نام و رجوع 
به ابوسهل اسماعيل... در همین لغت‌نامه شود. 
اسماعیل. [1] ((غ) ابن اسحاقين 
اسماعیل‌بن حمادبن زیدبن درهم مكنى به 
ابواسحاق ازدى جهضمى. مولاى الجريربن 
حازم. از مردم بصره. خطيب كويد: مولد وى 
سال ۲۰۰ و وفات بسال ۲۸۲ ه.ق.بمرگ 
فجأة بود. تنوخی گوید: ابوالفرج اصفهانی مرا 
حديث کرد که قاضی اسماعیل (جامة) سياه 
خويش بپوشید تا برای حکم به جامع رود و 
موزه بياى کرد و میخواست که موز دیگر 
پپوشد که درگذشت. وی بر دو جانب بغداد 
قاضی بود. و از محمدین عبداله انصاری و 
مسدّدين مسرهد و علی‌بن مدینی و جز آنان 
سماع دارد و از او موسی‌بن هارون حافظ و 
عبداللهبن احمدین حنبل و یحیی‌بن صاعد و 
بسیاری دیگر روایت کنند. اسماعیل فاضل و 
عالم و متقن و فقيه بر مذهب مالک‌بن انس بود 
و مذهب مالک را شرح و تلخیص کرد و بر آن 
احتجاج آورد و مسند را تصنیف کرد و در 
علوم قرآن کتبی متعدد نوشت و کتاب حدیث 
مالک و کتاب يحيى بن سعیدین سعید 
انصاری و کتاب ايوب سختیانی را گرد آورد. 
و در بغداد قدیم وطن گرفت. و بقضای آنجا 
خطیب از طلحةبن محمدین جعفر الشاهد ارد 
كه انتما غيل ين اسحاق دوخ رورش 
یافت و فقه مذهب مالک را از احمدین معدل 
فرا كرفت و در این مذهب تقدم يافت چندانکه 
در آن علم گردید و وی از مذهب مالک و 
فضل آنقدر منتشر کرد که هیچگاه در عراق 
مانند أن نبود و در احتجاج بر مذهب مالک و 
شرح أن چنان تصنیف کرد که پیروان اين 
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مذهب را مثالى كشت كه بدان اقتدا کنند. و 
راهى كه آنرا بپیمایند. سپس علم قرآن را 
بدين جمله افزود وكتابهايى در اين علم 
تصنيف کرد که از بسيارى كتب که در اين باب 
نوشتهاند تجاوز کند. از آنجمله است كتابى در 
احکام قرآن که هیچکس از اصحاب وی در 
مانند آن بر او سبقت نگرفته و کتابی در قراات 
که جلیل‌القدر و عظيمالخطر است. و کتابی در 
معنی قرآن دارد که ابوالعباس مبرد يكانة 
زمان و کسی که علم نحو و لغت در آن اوان 
بدو منتهی كشت بتفضیل وی در اين دو کتاب 
گواهی می‌دهد ! و گوید ابویکربن مجاهد را 
ديدم که اين دو کتاب را وصف میکرد و بسیار 
از وى شنيدم كه می‌گفت از ابوالعباس‌بن مبرد 
شنيدم كه قاضى اسماعيل در تصريف از من 
داناتر است". اسماعيل جندان بزيست که در 
علو اسناد يگانة زمان خویش گشت, چه مولد 
او بسال ۱۹۹ ه.ق.است و مردمان از حديث 
حسن چندان از وی تقل کردند که هیچکس از 
عد بسيار آن مقدار حمل نكرده است (؟؟) و 
مردمان بسوى او ميشدند و هركس از علم 
وى چندان اقتباس ميكرد كه دیگری در آن 
شركت نداشت. بعضى ازو حديث 
فرامیگرفتند و برخى علم قرآن و قراآت و فقه 
و جز آن. اما استوارى وى در قضاء و حسن 
مذهب او در آن و آسانی امر در آنچه که تميز 
وی بر دیگران دشوار بود چندان مشهور است 
که‌بی‌نیاز از ذ کرباشد. قاضي در بمشتر اوقات 
خويش و يس از فراغت از کار خصمان به 
علم اشتغال میورزید. جه وی به كاتب 
خويش ابوعمر محمدبن يوسف اعتماد كرده 
بود واو بيشتر كارهاى اسماعيل را متكفل 
میگشت و به كارهاى وی از ملاقات سلطان و 
جز آن میپرداخت و قاضی بر حدیث و علم 
اقبال ميكرد. ابوالعياس محمدین يعقوب اصم 
كويد: اسماعيلين اسحاق ينجاهواند سال 
شغل قضا داشت جز دو سال كه از آن شغل 
معزول گشت. و خطیب كويد در این گفتار 
تسامحى است» جه ولایت أسماعيل بر قضاء 
از آغاز تا پایان به پنجاه سال نرسيد و آغاز 
ولايت اودر خلافت متوكل بود. جون 
سواربن عبداللهبن سواربن عبدالله بمرد متوكل 
جعفربن عبدالواحد هاشمى قاضىالقضات را 
كه در سرمنرأى بود فرمود تا اسماعيل را بر 
قضاء جانب شرقی بغداد بگمارد (۲۴۶ ه.ق.) 
و کسی او را معزول نساخت. جز مهتدی که بر 
برادر وى حمدین اسحاق خشم آورد و او را 
تازیانه بزد و اسماعیل معزول كشت و چون 
مهتدی بمرد و معتمد به خلافت نشست او را 
به قضاوت بازگردانید. و پیوسته بر قضاوت 
دو جانب بغداد بود تا بمرد و اسماعیل 
قاضی‌القضاتی نيافت جه قاضی‌القضات 


حسن‌بن ابی‌الشوارب بود و این هنگام در 
سامرا میزیست. و خطیب حدیث کند که مبرد 
كفت چون مادر قاضی اسماعیل بمرد در 
حير وی علامتی ديدم که بر پوشاندن آن 
قادر نبود و همه او را تعزيت میگفتند و او آرام 
نمیگشت. من وی را سلام دادم آنگاه این 
اشعار بخواندم: 

لعمری لن غال ریبالزما- 

ن فساء ‏ لقد غال نفساً حبيبه 

ولكن علمى بما فی‌التوا- 

تسه تشه 

پس گفتار من اندک‌اندک دریافت, و بپسندید 
و دوات وكاغذ خواست و آنرا بنوشت» انگاه 
خاطر وی خرسند گشت و آن اندوه و جزع از 
وى برفت. 

ابراهيمبن حماد كويد عموی من اسماعیل 
قاضی مرا انشاد کرد: 

همم‌الموت عالیات فمن ثم 

م تخطی الی‌لباب اللباب 

ولهذا قيل الفراق اخوالمو- 

ت لاقدامه علی‌الاحباب. 

و هم او گوید: عبدون‌بن صاعد وزير که 
نصرانی بود بر قاضی اسماعیل درامد قاضی 
برخاست و او را ترحیب كفت و دریافت که 
حاضران کار او را ناخوش داشتند. چون وزير 
برفت اسماعیل آنانرا كفت من انکار شما بر 
کار خويش بدانستم ولی خدا گوید: لاینها کم 
اله عن الذین لمیقاتلوکم فی‌الدین و 
لميخرجوكم من دیارکم ۲. و این مرد حاجت 
مسلمانان روا میکند و سفیر ميان ما و خليفة 
ماست و اين رفتار من نیکو کاری بود آنگاه 
حاضران خاموش شدند. و بخط ابوسعد که به 
اسناد آنرا به ابوالعباس‌بن هادی رساند ديدم 
که گوید در خان اسماعيلبن اسحاق قاضی 
بودم و او برای نماز عصر بيرون شد و دست 
من در دست وى بودء و ابن برى كه غلامى 
جميل بود بگذشت و قاضى بر او نگریست و 
شعر ابراهیم‌بن مهدى بخواند: 

لولا العهاء و نی مشهور 

ویب يعلق بالكبير كبن 

لحللت منزلها التى تحتله 

و لكان منزلها هو المهجور. 

و بمسجدی كه بر در خانة او بود برفت و 
تکبیر. آنگاه اذان گفت. ابوحيان اين حكايت 
آورده و بر آن جنين افزوده است که او را 
گفتنداذان را با شعر خواندن آغاز کردی| كفت 
مرا بگذارید. بخدا سوگند | گر آنچه را من ديدم 
اميرالمؤمنين میدید وی را از تدبیر ملک 
خويش بازميداشت. گفتند جيزى دیگر 
دربارۂ او كفتى؟ كفت بلى هنگامی كه در 
محراب بودم ابیاتی, بىاراده بخاطرم ذشت و 
هنوز خواندن حمد را بيايان نرسانده بودم كه 


اسماعيل. 


از قراقك حت و لیات ابن اببك؛ 
الحاظه ترجمان منطقه 

و وجهه نزهة لعاشقه 

هذبه الظرف و الکمال فما 

قد كثرت قالةالعباد فما 

تسمع الا سبحان خالقه. 

ودركتاب قضات ابن سمكه امده که جون 
اسماعیل‌بن اسحاق دركذشت, سه روز بغداد 
بدون قاضى ماند تا نال مردمان برخاست و 
قصه به معتضد برداشتند. آنكاه عبيداللهبن 
سليمان سه تن قاضى بركزيد, اباحازم و 
علىبن ابی‌الشوارب و يوسف که پسر عم 
اسماعيلبن اسحاق بود. و ابوحازم را بر كرخ 
گماردو ابن ابی‌الشوارب را بر مدینةالمنصور 
و یوسف را بر جانب شرقی. 

و گوید (مردی) ثقه مرا خبر داد که اسماعیل بر 
موفق درآمد. وی او راگفت در نبید جه گویی؟ 
گفت:امیرا! | گر کسی بامداد کند و در سر أو 


١-نص‏ عبارت معجوالادباء در این مورد 
جنين است: و هو كتاب جلي ل القدر عظيمالخطر 
وكتاب فى معانی‌القرآن و هذان الكتابان 
يشهدان بفضله فيهما وانه واحد زمانه ومن 
انتهى اليه العلم فی‌النحو واللغة فى اوانه و هو 
المبرد. و چون عبارت تمام نيست محشی بالای 
كلمة «هر» علامت گذاشته و در ذیل گوید: لعله 
سقط «نظیر» لیکن پس از مراجعه بتاريخ بغداد 
که مدرک نقل یاقوت است عبارات چنین دیده 
شده: يشهد بتفضيله فیهما واحدالزمان و من 
انتهى اليه العلم بالنحو واللغة فى ذلك الاوان و 
هو ابوالعباس محمدبن يزيدء پس بدون شک 
كلمة «و انه» در عبارت معجم الادياء زايد است. 
۲ -نص عبارت ياقوت در این مورد چنین 
است: و رأيت ابابکرین مجاهد یصف هذین 
الکتابین و سمعته مرات لااحصیها یقول القاضی 
اسماعیل اعلم منی» لیکن در تاريخ بغداد 
عبارت چنین است: و سمعته [ابابکر ] مرات 
لااحصيها يقول سمعت اباالعباس المبرد يقول... 
(تاريخ بغدادج ۶ص ۲۸۶) و مصحح 
معجمالادباء در ذيل صفحه گوید: و فی 
طبقا تالحفاظ للذهبى قال المبرد اسماعيل 
اعلم... 

۳-نص عبارت معجمالادباء چنان است که 
ترجمه شد. ولی در تاريخ بغداد (ج ۶ ص ۲۸۶) 
چنین است: ما لم‌یحمل عن كبير احد. شاید 
عبارت تاريخ بغداد ادق باشد. 

۴-عبارت معجمالادباء جنين است: لانه 
اعتمد على مکاتبة ابی عمر.. ولی در تاريخ 
بغداد عبارت چنین است لانه اعتمد على کاتبه... 
ص ۲۸۶ج ۶ 

۵-اين کلمه در معجم‌الادپاء من وجهه امده 
است و در تاريخ بغداد (من‌ولهه) و آن ظاهراً 
ادق است. 

۶-فینا (تاریخ بغداد ج ۶ص ۲۸۹). 

۷-قرآن ۸۸۶۰ 


اسماعيل. 


اسماعيل. ۲۴۸۷ 


چیزی از نبيد بماند او را جه میگویند؟ گفت: 
كويند مخمور است. اسماعيل كفت يس نبيد 
مانند اسم أن ميباشد. و محسن حديث کرد که 
از پدرم شنیدم و او از ابی‌عمر قاضی حکایت 
می‌کرد. که قاضی اسماعیل رقعه‌ای در حوائج 
مردم بر عبیدال‌بن سلیمان وزير معتضد 
عرضه کرد و عریضه دیگر داد و گفت | گروزیر 
را ممكن باشد توقیع كند, و دیگری بداد و 
چیزی بدینگونه بكفت, عبيدالله وی را كفت 
ای ابااسحاق چند گوئی: «ا گر ممکن بشود و 
| گرروا باشدو اگرآسان بود». هرکه تو راگفت 
کسی در اینجا بنشیند امری از امور زمين بر او 
دشوار است دروغ گفته همه رقعه‌های خود در 
جایی بگذار. يس اسماعیل هم آن رقعه‌ها از 
آستین بیرون کرد و پیش روی وزير ريخت و 
وی در آن مجلس شصت رقعه توقیع کرد! 
رحمه اللّه. فما اصدق ما كانت رغبته الىالله عر 
و جل. (معجم الادیاء a‏ صص ۲۶۱-۲۵۷). 
و رجوع به اعلام زركلى در كلمة جهضمى 
شود. 
این‌الندیم گوید: او فقیهی بمذهب مالکی است. 
وی فقه مالک‌بن انس را بسط و نشر داد و در 
آن کتب تصنیف کرد. وفات او بسال ۲۸۲ 
ه.ق.بود. کتاب احکامالقرآن و کتاب 
احوالالقيامة و کتاب حجاج القرآن (؟) و 
کتاب شواهدالم وطا. كتابالمغازى و 
کتاب‌الرد على محمدبن الحسن از اوست س 
انتهی. و نیز او راست: فضل‌الصلاة علی‌النبی و 
مسندالقراآت. ( کشفالظنون). 
حاجی خلیفه گوید: قاضی اسماعیل‌ین 
اسحاق مالکی صاحب قالون, کتابی در 
قراآت نوشته و با قراء سبعه بيست امام ذ کر 
میکند. وفات وی بسال ۲۸۲ است. 
( کشف‌الظنون چ ۱ج ۲ ص ۲۹۴). ابن‌الندیم در 
ذ کر فتحبن خاقان اورده است که: «ابوحفان 
كويد:نديده و نشنیده‌ام کسی در دوستى كتاب 
وعلم بيايهُ جاحظ و فتحبن خاقان و 
اسماعيلين اسحاق قاضى رسيده باشد». 
(فهرست كتابخانة مدرسة سپهسالار ج ۲ ص 
۸ و رجوع به عيون الانباء ج ۲ ص ۲۲۰ و 
كتابالمصاحف ص ۸۶و ۱۸۳ شود. او 
راست جزئی در حديث که از حديث ايوب 
سختیانی گرد کرده است. ( کشف‌الظنون). و 
رجوع به اخبار الراضی باللّه من کتاب‌الاوراق 
چ مصر ص ۶١‏ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن اسحاق السراج. ابن 
جوزى در مناقب الامام احمدبن حنبل در 
«ذ كر اعیان اصحاب و اتباع احمدبن حنبل» 
ذ کر اسماعیل آورده و گوید وی از يحيىبن 
یحبی و اسحاق‌بن راهويه سماع دارد و از 
احمد تقل کند. (مناقب احمد حنبل ص ٩‏ ۵۰). 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن اسحاق الانصاری. 


محدث است. رجوع به عیون‌الاخبار جزء۱ 
ص .۶ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن اسماعيل رازى 
ملقب به مجدالدين قاضى. او راست: القرائن 
الركنية فى فروعالشافعية. وفات وى به سال 
٠ه‏ .ق.بود. ( كشف الظئون). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن اسماعيل نعالى. به 
قول مؤلف مجمل‌التواریخ خال بركيارق 
سلجوقی بود. (مجمل التواریخ و لقصص 
ص ۳۹و در راحة الصدور 
(صسسص 4۱۴۲-۱۴۱ نام ونسب وى 
اسماعيلبن ياقوتىبن جغرىبيك برادر 
زبیده‌خاتون مادر بركيارق. (مجمل‌التواریخ و 
القصص ص ۴۰۹ حاشية ۳). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن اسود ملقب به تبان. 
محدث است. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن اشعث. وى پسر 
اشعث‌بن قيس کندی است و مادر او امُفروة 
خواهر ابويكر صديق است. (حبيبالسير چ 
تهران ج ١‏ جزو؟ ص .)١08‏ و رجوع به البيان 
و التبيين جاحظ چ حسن السندوبى ج ۲ ص 
۱ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن اشعث. او راست: 
كتاب تعبير. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن اعمش. رجوع به 
اسماعي لين عبدالله اعمش شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن افضل على ايوبى 
معروف بصاحب حماة و ملقب بعمادالدين و 
ملك المؤيد. او راست: شرحى بر كافية 
فی‌النحو ابن حاجب. وفات بسال ۷۲۲ «.ق. 
( كشفالظنون). و رجوع به ابوالفداء شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن امية. شيخ طوسى در 
رجال خود او رااز اصحاب سجاد (ع) شمرده. 
ابن حجر در تقريب وى را ببنام اسماعيلبن 
أميةبن عمروبن سعيدبن العاصبن امية أموى 
خوانده وكويد: ثقت است و بسال چهل‌وچهار 
يا بيش از آن دركذشت. ذهبى در مختصر 
كويد: سفيانى و بشربن مفضل از وى روايت 
كنند. شصت حديث دارد. و بسال ۱۲۹ ه.ق. 
درگذشت. و ميان اين دو تاریخ تفاوت بسيار 
است. (تنقيحالمقال ج ۱ص ۱۳۰). 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن انماطی حافظ مکنی 
به ابوالطاهر. وی يدر ابوبکربن ابی‌الطاهر 
اسماعيلين انماطى است. (حسنالمحاضرة 
ج ۱ص ۱۷۵. 
اسماعيل.[!] (إٍخ) ابن باطيش موصلی 
مكنى به ابوالمجد و ملقب بعمادالدين. معاصر 
ابن خلكان است و او راست: كتاب التمییز و 
الفضل. 
اسماعيل. U}‏ (اخ) ابن بزيع. ابن داود در 
رجال خود او را يادكرده واز رجال كشى نقل 
كندكه وى او را از اصحاب رضا (ع) و جواد 


(ع) شمرده است. ولى در رجال كشى چنین 
نامى ديده نشد. وكويا ابن داود از نام محمدین 
احمدین اسماعیل‌بن بزيع که كشى او را از 
صحابة رضا (ع) و جواد (ع) شمرده است» 
بدين اشتباه دچار شده. (تنقيحالمقال ج ١‏ 
ص ۱۳۰). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن بَشّار بصری. شيخ 
طوسى در رجال او رادر عداد اصحاب صادق 
اع( شمرده ولی در نسخه‌ای از آن رجال. 
يسار بجاى بشار امده. و در جامعالرواة نيز 
چنین است. و در روضه كافى از ابانبن 
عثمان و او از اسماعیل بصری (بدون ذ کرنام 
پدر وی) و او از امام صادق (ع) روایتی آورده 
است. (تنقیحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۰). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن بكر کوفی. ثقة است. 
نجاشى كويد: كتابى دارد كه ما آنرا بوسيلة 
ابراهيمبن سليمان از وى روایت كليم در 
خلاصة علامه و رجال ابن داود و حاوى 
وجيزه و بلغه نيز ذ کراو آمده است. شيخ 
طوسى در فهرست. و ابن شهرآشوبء او و 
اسماعیل‌ین دینار را ياد کرده گویند هر کدام 
یک « کتاب اصل» دارند. و در برخی مواضع 
بکیر بجای بكر آمده است. (تنقيحالمقال ج ۱ 
ص ۱۳۰). 
آسماعیل. [!] ((خ) ابن بکیر. رجوع به 
اسماعیل‌ین بكر شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابسن بلبل مکنی به 
ابوالصقر. کاتب موفق بالله و از خلفای عباسی. 
پعدها بدستور معتمد خلیفه, او و فرزندان وی 
رابقتل رس‌انیده و مکنت و ثروت او را 
مصادره کرده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به ابوالصقر اسماعیل... شود. 
اسماعیل. !!] ((خ) ابن بوری. یکی از ملوک 
بنی‌طفتگین که در دمشق حکمرانی داشتند. 
وی در سال ۵۲۶ ه.ق.پس از يدر خويش 
تاج‌الملوک بوری بر مسند فرمانفرمایی 
جلوس کرد و بانباس را از دست اهل صلیب 
بیرون کرد ولی بعدها بنای ظلم و تعدی را 
گذاشت و اموال و ثروت و سامان رجال و 
اتباع خود را مصادره میکرد و در نتيجه 
بتوطئةٌ مادر خويش بقتل رسيد و برادر او 
شهابالدين محمود را جانشين وى کردند. 
(قاموس الاعلام تركى). 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن شعلب امیر كبير 
شريف فخرالدين. يكى از امراى عهد ملك 
عادل سيف الدين ايوبى به مصر. وى بانی 
مدرسۀ شريفه است. (قاموس الاعلام تسرکی» 
در كلمة ابن ثعلب). 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن جابر. نجاشی او را 


١-در‏ نش وارالم حاضرة ۸۳ نوشته 
(معجمالادباء ذيل ص ۲۶۱). 


۸ اسماعیل. 


جعفی و شيخ طوسی در رجال خود او را 
خَنْمَمى خوانده و متأخرین هر کدام از یکی 
ازین دو مدرك پیروی کرده‌اند و هر دو او را از 
صحابة امامين باقر و صادق (ع) شمرده‌اند و 
در رجال شيخ طوسى در باب اصحاب كاظم 
(ع) مردى بنام اسماعيلبن جابر بدون لقب 
أمده و شايد همين شخص باشد. بهر حال 
شيخ و نجاشى كتابى بدو نسبت دادهاند كه 
يحيى و صفوان از وى روايت كردهاند. برخى 
خثعمی را غير از جعفى دانسته‌اند لیکن متحد 
بودن ایشان صحیح تر است. (تنقیح‌المقال 3 ١‏ 
صص ۱۳۱-۱۳۰). 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن‌الجدر الحریری 
مملوى. شاعرى قلي لالشعر است. 
(ابن‌الندیم). 
اسماعيل. [1] ((خ) ابن جعفربن ابی‌کثیر 
مدنی. شيخ طوسی در رجال او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده و در برخى 
نسخه‌ها لفظ «ابی» ساقط است. در تقریب ابن 
حجر آمده: اسماعیل‌بن جعفربن اثير انصاری 
رُرَقى ' مکنی به ابواسحاق قاری بسال ۱۸۰ 
ه.ق. درگذشت. و در مختصر ابن ذهبی نسیز 
همین گونه آمده‌است. (تنقیح المقال ج۱ ص 
۳۱( 
آسماعیل. [!] (اخ) ابن جعفرین ابی‌کثیر 
الانصارى. یکی از روات قراءة نافعبن 
عبدالرحمن. (ابن النديم). 
اسماعيل. !!] ((خ) ابسن جعفرين عيسى 
عامرى. محاسن برقى او را در عداد اصحاب 
صادق (ع) شمرده است. (تنقيح المقال ج ١‏ 
ص ۱۳۱). 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن جعفرین ناصرالحق. 
رجوع به اسماعیل‌بن ابىالقاسم جعفر شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن جفينه. اويا 
اسماعيلبن عبدالرحمن است ويا 
اسماعيلين عبدالله. (تنقيح المقال ج ١‏ ص 
TY‏ 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن حازم سلمى كوفى. 
شيخ طوسى او رادر عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده. و در باب حج از كافى روايت 
محمدين سان از وی آمنده است: وبرخئى 
بجای حازم. خازم آورده‌اند. (تنقيح المقال ج 
۱ص ۱۳۲. 
اسماعيل. [!] (خ) ابن حازم کوفی جعفی. 
شيخ طوسی در رجال خود او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده كويد مولای ت" 
بود. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۳۲. 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن‌الحافظ. رجوع به 
اسماعیل‌الظافر... شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن حرّ. در باب روزه از 
كتاب من لايحضره الفقيه. حمادين عيسى از 
وى واواز ابو عبدالله روایت ميكند. 


(تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۳۲ و ۱۳۳). 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن حسن. شيخ طوسی 
در رجال خود او را در عداد اصحاب کاظم 
(ع) شمرده است. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۳۳). 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن حسن‌بن على (ع). 
وى یکی از ده پسر امام حسن (ع) است. 
(مجمل التواريخ و القصص ص ۵۵ 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن حسزين علىبن 
عتاس. محدث است. (تاج العروس) (منتهى 
الارب). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن جعفر صادقبن 
محمدبن علىين حسينبن علىبن ابيطالب 
هاشمی مدنی. شيخ طوسی او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) آورده و صاحب تكملة 
امل‌الامل گوید: چون مردی پارسا بود 
ابوبصير گمان کرد که يس از امام صادق پسر 
وى اسماعیل امام خواهد بود. و چون 
اسماعیل پیش از امام صادق جهان را بدرود 
گفت.امام صادق فرمود «ما بدالله فى شیء كما 
بدالله فى اسماعیل ابنی». ملف اعلام‌الوری 
كويد:اسماعيل بزركترين پسران امام صادق 
بود و يدر به او علاقٌ خاص داشت و دسته‌ای 
از شيعه او را وصى و قائم يس از صادق 
میشمردند. ولی وی در شهر عریض در زمان 
حیات پدر درگذشت و مردم جنازة او را بر 
دوش تا مدينه آورده در بقیع بخا ک‌سپردند. و 
امام صادق با پای برهنه او را تشییع کرد. و 
پس از مرگ امام صادق مردم دو دسته شدند 
یک دسته گفتند يس از صادق امامت از ان 
موسى كاظم )ع( است و دستة دیگر اسماعیلی 
شدند و أسماعيليان نيز بدو فرقه تقسيم شدند: 
یک فرقه گفتند اسماعيل خود زنده است و 
فرقة دیگر گفتند او مرده و فرزند وی محمدبن 
اسماعیل جانشین اوست. شيخ مفید (متوفى 
۳ ه.ق.)در ارشاد گوید: و اسماعیلیان 
امروز اندک هستند و کسی از ایشان مشارالیه 
نیست. کشی (متوفی ۴۵۰ ه.ق.)در رجال 
خود اسماعیل را مستقلاً ياد نکرده و برخی 
این را دلیل مذموم بودن اسماعیل دانسته‌اند 
ولی صحيح نیست. (تتقیح‌لمقال ج ۱ص 
۱ ۱۳۲ سپس صاحب تبنقیح‌المقال 
روایات بسیار که دليل بر ضعف و ذم اسماعیل 
است آورده و یک بيك را رد ميكند و اخبار 
دیگر که دال بر مدح اوست می‌آورد و 
میپذيرد. رجوع به اسماعیلیه و رجوع به 
خساندان نسوبختی صص ۲۵۰-۳۴۸ و 
روضات‌الجنات ص ۲۸ و لغات جغرافيه و 
تاریخیۀ ترکی شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن حسن‌ین على غازی 
بیهقی مكنى به ابوالقاسم و ملقب به 
شمس الائمة. ببهقی در کتاب‌الوشاح آرد که 
ایا یی هقی روف ات 


اسماعيل. 

وى فنون آداب را جامع و مفاتيح حكمت و 
فصل الخطاب را حائز بود. بمرو اقامت كزيد و 
در آنجا توطن کرد. طريقٌ وی در فقه مستقیم 
واکثر مصنفات او سلیم است. او راست: 
کاب حضرتنا دامت سلامتهم 

يهيئون من‌الالقاب اسبابا 

و ینصبون من‌الاطماع الوية 

و یفتحون من‌الالقاب ابوابا 

و ییخلون بما جاد الکریم به 

و ینفقون علی‌الاقوام القابا 

تجشأوا فى نوادیهم بلاشبع 

كانهما کلواالحتیت و الربا .)٩(‏ 

و این معنی را از گفتة خوارزمی: 

قل الدراهم فى كيسى (؟) خليفتنا 

فصارينفق فی‌الاقوام القابا 

كر فته است. 

او راست: كتاب نقضالاصطلام. كتاب 
سمطالثريا در معانى غريب حديث. كتاب 
فىاللغة. كتاب فی‌الخلاف. (معجمالادبا چ 
ماركليوث ج ۲ صص ۲۶۲-۲۶۱), 
اسماعیل. [1] ((خ) أبن حسن‌بن محمدین 
محمود جرجانی. رجوع به اسماعیل 
جرجانی شود. 

اسماعیل. [1] ((خ) ابن حسن‌ین محمد 
حسینی نقیب نیشابور مکنی به ابوالمعالی. 
شيخ منتجبالدين در الفهرست ( که همراه 
جلد ۲۵ بحارالانوار بچاپ رسیده) او را ياد 
کرده‌گوید: او راست کتابی در انساب طالبیان. 
و کتاب «شجون‌الاحادیث» و زهرةالحکایات 
و من آنرا از ابوالفتوح خزاعی از پدر از جدش 
از او روایت میکنم. رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۳۳ شود. 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن حسن حسینی 
گرگانی.رجوع به اسماعيل جرجانى شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابسن حسن متطبب. 
اردبيلى در جامع‌الرواة گوید: در كتاب روضة 
كافى روايتى از محمدبن يحيىٍ از برادرش 
علاء از اسماعيل از ابىعبدالله آمده است و 
شرح حال وى در كتب رجال نيامده است. 
(تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۳). 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن‌الحسین‌بن محمدین 
الحسین‌بن احمدبن محمدبن عزیزین 
الحسین‌بن ابی‌جعفر محمد الاطروش‌بن 
علی‌بن الحسينبن علىبن محمد الديباجبن 
جعفر الصادق (ع) (عزیزالدین, ابوطالب) 


۱ -در تاج العروس كويد: نسبت زريقبن عبد 


حارثه زرجی است و بنوزريق خلقی از 
انصاراند. (تنقیح‌المقال). 

۲ - نام چندین بطن از عرب است و گویا وی 
مولای نهم از همدان است نه ساير عدنانیان. 
(تقیح المقال). 


اسماعیل. 


تلو المسروزى نساب ياقوت در 
معجمالادياء گوید: وی بحق عزیز دين باشد و 
نخستين كس از اجداد او كه از قم به مرو 
منتقل كشت ابوعلى احمدبن محمدبن عزيز 
است و علی‌بن محمد ديباج (يكى از اجداد او) 
معروف به حارص از مدینه به بغداد امد و پسر 
وى حسین به قم رفت آنگاه در مرو اقامت 
کردندو تا اين زمان در آنجا مقيماند. اسماعيل 
كه خدايش پاداش نیک دهاد. مرا خبر داد که 
مود وی شب دوشابه بسیست‌ودوم 
جمادىالآخر سال ۵۷۲ ه.ق.بوده است. و 
بسال ۵٩۲‏ در صحبت حاجیان به بغداد رفت 
ولیکن حج نگذاشت ت. وی أدب را بر امام 
منتخب‌الدین ابوالفتح محمدین سعدبن 
محمدین محمدين ابی‌الفضل ديسباجى و امام 
برهان‌آلدین ابىالفتح ناصربن ابی‌المک‌ارم 
عبدالسیدبن على المطرزی الخوارزمی و 
برادر وی امام مجدالدین ابىالرضى طاهر و 
فقه را بر امام فخرالدین محمدین محمدین 
محمدین حسين طیان ماهروی حنفى و 
قاضی‌القضاة منتخب‌الدین ابوالفتح محمدین 
سلیمان‌ین اسحاق فقیهی خواند و صاحب 
ترجمه كويد نیک‌سیرت‌تر از منتخب‌الدین به 
مرو قاضیی نشناسم و حديث بر امام 
فخرالدين اسماعیل‌ین محمدین یوسف 
کاشانی و ابوبکر محمدین صائفی سنجی و 
امام شرف‌الدین محمدین مسعود مسعودی و 
امام فخرالدين ابىالمظفر عبدالرحيمين امام 
تاجالاسلام عبدالكريمبن محمدبن منصور 
سمعانى و عبدالرشیدین محمدين ابىبكر 
زرقى مؤدب قرائت كرد ودر نيشابور بر 
قاضى ركنالدين ابراهيمين علىبن محمد 
معینی و امام مجدالدين ایی‌سعد عبداللهبن عمر 
صفار و امام نورالدین فضلاللهبن محمدین 
محمد الجليل التوقانى و عبدالرحیم‌ین 
عبدالرحمن شعرى و در رى بر مجدالدين 
یحیی‌بن ربیع واسطی و در بغداد هم بر وی و 
هم بر عبدالوهاب‌بن علىبن سکینه و بر 
دیگران در شیراز و هرات و شوشتر و یزد 
قرائت کرد و او راست از تصانيف: کتاب 
حظیرةالقدس قريب به شصت مجلد (و شاید 
بعد از این زیساده‌تر شود) و کستاب 
بستان‌الشرف, مختصر کتاب حظیرة در ببست 
مجلد. كتاب غنيةالطالب فى نسب 
آلابىطالب یک مجلد. کتاب‌الموجز در 
نسب, مجلدى لطيف است. كتابالفخرى که 
برای فخر رازى تصنيف كرده. كتاب 
زبدةالطالبية مجلدى است لطيف. كتاب 
خلاصةالعترة النبوية فى انساب‌الموسوية. 
كتا بالمثلث در نسب و چند كتاب را مشجر 
کرده است که از آن جمله است: كتاب 
اپی‌الغنائم دمشقی, کتاب من اتصل عقبه از 


بوالعسن محمدین كاسم تمیمی اصنهانی 
(مشجر). كتابالمعارف تالیف سيدابوطالب 
زنجانى موسوى. كتاب طبقات تأليف فقيه 
زكريابن احمد بزار نيشابورى كتاب نسب 
شافعی خاصه. كتاب وفق‌الاعداد فی‌النسب. 
و من بسال ۶۱۴ ه.ق.در مرو اين سید را که 
خدا فضل وی را پیوسته داراد. دیدار کردم و 
او را چنان ديدم که گفتهاند: 

قد زرته فوجدت الناس فى رجل 

و الدهر فى ساعة و الفضل فى دار. 

و ياقوت گوید: قد طبع من حسن‌الاخلاق و 
سماحةالاعراق و حسن‌البشر و كرمالطيع و 
8 علی ما لاه ا 
فى خلق کثیر. و او با اين صفات پسندیده 
بيقين داناترین مردم در علم نسب و نحو و 
لغت و شعر و اصول و نجوم بود و در این شهر 
به تصدر در اقراء علوم متفرد بود و مردمان 
برای تحصيل علوم مختلف قصد او ميكردند 
از آنکس كه لغت ميخواند تا متعلم در نحو و 
مصحح لغت و ناظر در نجوم و باحث در 
اصول و علوم دیگر و او با وسعت علمى كه 
داشت متواضع و خوش‌خوی بود و غريبان 
جز بر او وارد نميشدند و طالبان فائده جز از 
وى استفاده نمیکردند. 

و او- ادام الله علوه - از اشعار خويش بر من 
انشاد کرد: 

قولوا لمن لبی فى حبّه 

قد صار مغلوبا و مسلوبا 
E‏ 

هواه والايمان مکتوبا 

و صحتى فى عشقه صيرت 

جسمى معلولاً و معیوبا 

و مدمعی منهمر ماژه 

منهمل " فی‌الخد مسکوبا 

و نیز: 

والعین یحجبها لالاء وجنته 

من التأمل فى ذا المنظر الحسن 

بل عبرتى منعت لو نظرتى عبرت 

اليه من مقلتى الا على الشفن 

لولا تجشّمه بالابتسام وما 

امدّه الله عند النطق باللسن 

لماعرفت عقيقاً شقه درر 

ولميبن فوه نطقاً وَهْوَلمويبن. 

و مرا حديث کرد که فخر رازى به مرو درآمد 
و از جلالت قدر و عظم ذ کرو ضخامت هيبت 
نان بوه که کی سحن او پباوگزداستن 
نتوانست و بجهت بزرگداشت وی برابر او 
نفس كشيدن نیارست و من بسرای او درآمدم 
و نزد وى قرائت میکردم. روزی مرا گفت 
دوست دارم کتابی لطیف در انساب طالبين 
برای من تصنیف كنى تا در آن بنگرم جه 
دوست ندارم بدان جاهل باشم. گفتم آترا 


اسماعیل. ‏ ۲۴۸۹ 
مشجر خواهی يا منثور؟ كفت مشجر را نتوان 
در حفظ آورد و من چیزی خواهم که آنرا از بر 
سازم. گفتم السمع والطاعة و برفتم و کتایی که 
آنرا الفخری نامیدم برای وی تصنیف کرده و 
نزد او بردم. چون بر آن واقف كشت از وسادة 
خويش فرود آمد. ویر خصين نشست و هرا 
كفت بر اين وساده بنشین! من اين کار بزرگ 
شمردم و خدمت کردم. وی مراسخت 
سرژنش کرد و بانگ بر من زد و گفت آنجا که 
بتو میگویم. بنشین ين! خدا میداند چنان هيبت او 
مراگرفت که خویشتن‌داری نتوانستم و 
همانجا كه مرا فرموده بود بنشستم. آنگاه آن 
E E‏ 
نشسته بود و مشكلات أن از من مييرسيد و 
چون فارغ شد كفت | كنون هر کجا خواهی 
بنشین زيرا این علمى بود که تو در ان استاد 
من بودی و من از تو استفاده ميكردم و شا گرد 
تو بودم و از ادب دور است که شا گرد جز در 
پیش روى استاد بنشيند. پس من از جايى که 
نشسته بودم برخاستم و او در منصب خود 
ت آغاز کردم چنانکه 
از نخست بود. (معجم‌الادباء ج۲ صص ۲۶۱ 
- ۲۶۶). 

اسماعیل. [!] ((خ) ابن حُقَيِبَة. همان است 
که‌بعنوان اسماعيلبن كه ادق ويطك 
است ميان اسماعيلين عسبدالرحمان و 
اسماعيلبن عبدالله. 

آسماعیل. [!] ((خ) ابن حكم رافعی. از 
ألابى راقع مولی رسول‌الّه (ص) نجاشی در 
رجال خود وی را ياد كرده كويد كتابى دارد که 
اسماعیل‌ین محمدبن عبدالله از وی روايت 
كند. شيخ طوسى در فهرست نيز جنين آورده 
است. (تنقیحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۳). 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن حمادبن (امام اعظم) 
أبى حنيفه نعمانين ثابت‌بن زوطیین ماه. 
قاضی بصره از جانب مأمون خلیفه متوفى 
پسال ۲۱۲ ه.ق.او میگفت ما از ابناء فارسیم 
یعنی آزادگانی که هيجكاه تن به بندگی 
نداده‌اند. او راست: الرّد على القدرية و 
کتاب‌الارجاء. ( کشف الظنون). و رجوع به 
و و ۴شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن حمادبن ابی‌مفيرة 
مكتى به ای ا 
آسماهیل. [!] (إخ) ابن حماد الجوهری 
مکنی به ابونصر الفارابی. ياقوت گوید: وی 
خواهرزادة ابواسحاق فارابی صاحب دیوان 
ادب است. جوهری در ذ کاء و زیرکی و علم 
از اعاجیپ زمان بود. اصل او از فاراب از بلاد 
ترک و امام در لغت و ادب است و خط او در 
جودت چنان بود که بدان مثل زنند و يبن خط 


نشست آنگاه بر وی قرائت 


۱ -نل: منهم اهامنا منهلا. 


۰ اسماعیل. 


وى و ابوعبداللهبن مقله تميز نمیتوان داد. وی 
زياده بر اين مقدار از فرسان کلام در اصول 
است. جوهری سفر را بر حضر اختیار میکرد 
ی ا تور 
اشت وطن کرد. وی بعراق رفت و علم 
عربیت بر دو شيخ زمان ابوعلی فارسی و 
اپوسعید سیرافی قرائت ت کرد و بسفر حجاز 
رفت و بلغت عرب عاربه بمشافهه سخن 
گفت. جوهری در مقدمة صحاح شرح سفر 
خويش و گردش در بلاد ربیعه و مُضَر را ذ کر 
کرده‌و در طلب. تحمل سختی میکرد و چون 
از اين سفرها حاجت روا ساخت بخراسان 
باز شت. و چون از دامغان عبور کرد ابوعلی 
الحسین أبن على که از اعيان كتاب و افراد 
فضلا بود او را بخانة خويش برد و از او فرا 
كرفت و سماع کرد. آنگاه وی را به نیشابور 
روانه كرد و جوهرى پیوسته در آنجا بكار 


تدريس و تأليف و کتابت مصاحف و دفاتر 
اشتغال داشت تا آنکه پس از گذاشتن ن آثاری 
نیکو درگذشت 


ابوالحسین باخرزی ذ کر وی آورده گوید: هو 
صاحب صحاح اللفة لميتأخر فیها عن شرط 
اقرانه و لاانحدر عن درجة ابناء زمانه, اديب 
یعقوب‌بن احمد این اشعار از جوهری بر من 
بخواند وگفت: شيخ ابواسحاق‌بن صالح 
وراق, تلميذ جوهری, از او بر من انشاد كرده 
است: 

يا ضائعالعمر بالامانی 

اماترى رونق‌الزمان 

فقم بنا یا اخاالملاهی 

نخرج الى نهر نشتقان 

لعلنا نجتنی سروراً 

حيث جنی‌الجنتین دان 

كأنناو القصور فيها 

بخافتى كوثر الجنان (؟) 

والطير فوق الغصون تحكى 

بحسن اصواتها الاغانى 

و راسل الورق عندلیب 

كالزير و البم و لمثانی 

و بركة حولها اناخت 

عشر من‌الدلب و اثنتان 

فرصتك اليوم فاغتنمها 

فکل وقت سواه فان. 

او راست از تسصانیف: کتاب فی‌الصروض 
موسوم به عروض الورقة. کتاب الصحاح 
فی‌اللفة. کتاب السقدمة فی‌الشحوء و هذا 
الكتاب " هو الذی بایدی‌الناس اليوم و عليه 
اعتمادهم. احسن تصنیفه و جود تالیفه و قرب 
متناوله و اثر من ترتیبه على من تقدمه, يدل 
وضعه على قريحة سالمة و نفس عالمة, فهو 
احسن من‌الجمهرة و اوقع من تهذيباللغة و 
اقرب متناولاً من مجملاللغة. شيخ 


ابواسماعيلبن محمدبن عبدوس نيشابورى 
دربارة صحاح كويد: 
هذا کتاب‌الصحاح احسن ما 
صف قبل الصحاح فی‌الادب 
يشمل ابوابه و يجمع ما 
فرق فى غيره منالكتب. 
هرچند که در مواردى در آن تصحیفی راه 
eT‏ 
تتبع کرده‌اند «و من ماساء قط. ومن له 
- فقط؟»". اخطأ فانه رحمه الله غلط و 
اصاب و اخطأالمرمى و اصاب كسائرالعلماء 
الذين تقدّموه و تأخروا عنه فانى لااعلم كتاباً 
سلم الى مؤلفه فيه و لميتبعه بالتتبع من يليه 
ابوالحسن علی‌ین فضال مجاشعى در كتاب 
خويش که آنرا شجرةالذهب فى معرفة 
ائمةالادب نامیده ذ کر وی آورده گوید: 
جسوهری كتاب صحاح را برای استاد 
ابومنصور عبدالرحيمين محمد بيشكى 
تصنيف كرد و تا باب ضاد معجمه عبدالرحيم 
آنرا از وى سماع كرد و دراين هنكام او را 
وسوسه‌ای فرا كرفت و به جامع قديم نيشابور 
رفت و بر فراز بام شد و گفت: مردم! من در 
دنيا " کاری كردم كه بيشينيان من نکرده‌اند و 
خواهم که برای آخرت کاری كنم كه ديكران 
نكرده باشند. آنگاه دو لنگه درب را با طنابى 
به پهلوی خود بست و بر نقطه بلندی از مسجد 
برشد. و چنانکه گویی میخواهد بپرد خويش 
را لک و کرد و بت كاب مستوده ای 
گذاشت. آنگاه ابواسحاق ابراهيمين صالح 
وراق تلميذ وى پس از مرگ او آنرا مبيضه 
ساخت ودر بسيارى از مواضع خطاهاى او 
آشکار كرد. جوهرى شعر نيكو میگفت و از 
انجمله است: 
رأيت فتى اشقراً ازرقاً 
قليلالدّماغ كثيرالفضول 
يفضل من حمقه دائبا 
يزيدين هند على ابن البتول. 
مؤلف کتاب گوید: بسال ۶۱۱ ه.ق.بحلب در 
منزل قاضی اکرم و صاحب اعظم ابوالحسن 
علی‌بن يوسفبن ابراهیم شیبانی بودیم و در 
باب جوهری و تصنیف نیکویی که بدان توفیق 
یافت سخن ميكفتيم. گفتم شگفت است که من 
از مولد و وفات وی فحص شافی کردم و از 
واردین نیشابوری بپرسیدم و خبری نیافتم. 
وی مرا گفت من پیش از تو به بحث پرداختم 
و چیزی نیافتم. چون فردای آن روز شد گفت 
تو را از حکایتی ظريف خبر دهم» دوش 
بخواب ديدم که کسی میگفت اسماعیل‌ین 
حماد جوهری بسال ۶ هھ .ق. درگذشت و 
بجان من سوگند که هرچند خواب را اطمینانی 
نیست و بدان عمل كردن نشاید بدون شک 
اين زمان مرگ اوست. جه دو شيخ او ابوعلی 


اسماعیل. 


و ابوسعید اندکی پیش از اين تاريخ بچند سال 
درگذشته‌اند. آنگاه در دیوان‌الادب در تبریز 
نسخه‌ای بخط جوهری يافتم که در سال ۳۸۳ 
نوشته بود آن‌گاه بر نسخه‌ای از صحاح بخط 
جوهری در دمشق نزد ملک معظم‌بن عادل‌ین 
وقوف یافتم که تاريخ 
آن ۳۹۶ بود. ابومنصور ثعالبی ذ کر وی در 
کتاب يتيمه آورده و از شعر او اين ابیات انشاد 
کرده‌است: 

لو کان لی بد من‌الناس 

قطعت حب الناس بالیس 

العز فی‌العزلة لكنّه 

لاب للناس من‌الناس. 

و نیز از او آورده است: 

و ها انا يونس فى بطن حوت 

بنيسابور فى ظل‌الفمام 

فبيتى و الفؤاد و يوم دجن 

ظلام فى ظلام فى ظلام. 

و هم از وی آورده: 

زعم المدامة شاربوها انها 

تنفی الهموم و تذهب الغما 

صدقوا سرت بعقولهم فتوهموا 

أن السرور بهاآهم تما 

سلبتهم اديتهم و عقولهم 

ارأيت عادم ذين مغتماً؟ 

و از شعر اوست: 

يا صاحب‌الدعوة لاتجزعن 

فکلنا ازهد من کرز 

فالماء کالعنبر فى قومس 

من عزه یجمل فی‌الحرز 

فسقنا ماء بلامنة 

و انت فى حل من‌الخبز. 

مولف گوید: محمودبن ابی‌المعالی حواری در 
کتاب ضالةالادیب من الصحاح و التهذيب 
پس از آنکه داستان جوهری را چنانکه 
مجاشعی ذ کر کرده‌است بیاورده گوید: امام 
سعیدبن امام احمدین محمد میدانی را از 
خللى که در اين کتاب واقع است» پر سیدم. 
وى گفت: این کتاب فقط تا باب ضاد, بر وی 


خوانده شد و بيشتر کتاب بر سواد بماند و وی 


ايوب صاحب دمشق 


را تنقيح و تهذيب آن مقدر نبود. از اينرو در 
باب سين كويد: «قيس ابوقبيلة من مضر و 


١‏ -در يتيمة: الحسن. (مارگلیوث). 

۲ - ظاهر لفظ اين است كه اسم اشاره بمقدمه 
راجع است لكن سياق معنى اقتضای اشاره به 
صحاح را دارد و ظاهراً جاى « كتاب‌المقدمة 
فى النحو» قبل يا بعد است. 

۳-از مقالة ۲۳ حريرى. 

۴-ظ: در ادب يالغت. 

۵-ظ: بار دیگر. و گمان میکنم ياقوت اين 
عبارت را مغلوط در کتابی دیده و با تصرفی نقل 
کرده است. 


اسماعيل. 


اسمه الياس بنقطتین تحتها» آنگاه در فصل 
نون از همین باب گوید: «الناس بالنون اسم 
قيس عیلان» و قول اول سهو است و دوم 
درست. آنگاه گفت: کسی که بگوید, از 
جوهری چیزی از کتاب را زياده از اول أن تا 
باب ضاد شنیده است دروغ بر وی بسته. و 
صاحب کتاب ضالةالادیب كفت من نسخه‌ای 
كه جوهرى آنرا تا باب ضاد شنیده و خط وی 
بر آنست دیده‌ام و هم | کنون‌در بلاد ما موجود 
میباشد. والله اعلم بحقيقته و گفت: کتاب بخط 
مؤلف نزد ابومحمد اسماعیل‌بن محمدین 
عبدوس نیشابوری است که دو بيت گذشته را 
در توصیف أن گفته است و گوید: ثعالبی در 
یتیمةالدهر آرد که اين سخه بصد دیتار 
فروش رفت و بجرجان برده شد. والعلم 
عندالله فى ذلک. مولف (یاقوت) گوید: اما ذ کر 
پیشکی را که جوهری کتاب مزبور را برای 
وى تصنیف کرده, عبدالغافر فارسی در سیاق 
آورده وكويد: وى عبدالرحیم‌بن محمد 
بیشکی استاد امام ابومنصورين ابی‌القاسم 
اديب واعظ اصولی است که از اركان اصحاب 
ابوعبدالله حا كمبن عبداللهبن بيع است. وى را 
مدرسه واصحاب واوقاف واسباب و 
تسدريس و مناظره ونثرونظمبودودر 
جمادی‌الاولی سال ۴۵۳ درگذشت و بر يشت 
کتاب صحاح که مجلدی کامل و بخط 
حسن‌بن یعقوب‌بن احمد نیشابوری لفوی 
ادیپ بود چنین یافتم: قرأ علی هذا الکتاب من 
اله الى آخره بما عليه من حواشیه منالفوائد 
معارضاً بنسختى مصححاً ایاها صاحبه الفقيه 
الفاضل السديد الحسينين مسعود الصرام 
بارك الله له فيه و هو اجازه لی عن‌الاستاذ 
ابی‌منصور عبدالرحيمين محمدالبيشكى 
عن‌المصنف و كتبه الحسنبن يعقوببن احمد 
فى شهرالله الاصم سنة ۴۷۱. و جنانكه 
مشاهده ميشود اين مطلب مخالف با اينست 
كه ميكويند جوهرى كتاب راجز تا باب ضاد 
مرتب نساخته و از کتاب صحاح است كه: 
النخيس؛ البکرة يتسع شقبها الذى یجری 
فیه‌المحور مما يا كله السحور فیعمدون الى 
خشيبة فيثقبون وسطها ثم يلقمونها ذلك 
النقب المتسم و يقال لتلك الخشيبة النخاس و 
سألت اعرابياً بنجد من بنی‌تمیم و هو يستقى و 
بکرته یدن فوضعت اصبمی على خان 
فقلت ما هذا واردت ان اتعرف منه الخاء 
من الحاء فقال نخاس بخاء معجمة فقل تأليس 
قال الشاعر و بكرة نحاسها نحاس فقال 
ماسمعنا بهذا فى آبائنا الاولين. و از کتاب 
اوست در باب بقم و آبوعلی فارسى را يرسيدم 
این كلام عربى است؟ گفت: معرب است و در 
کلام عرب جز ينج اسم بر وزن فعل نیامده 
خضّمبن عمروبن تميم كه تسميه به فعل است 


و بم كه نام این رنگ باشد و شلّم كه موضعى 
است در شام و اين دو عجمی‌اند وبذراسم 
آبی است از آبهای عرب و عشر موضعی است 
و محتمل است که اين دو تسمیه به فعل باشند 
يس ثابت كشت که فعل از اصول اسماء عرب 
نيست و به فعل مختص است و هرگاه مردى 
رانامى بدين وزن گذارند در حالت معرفه 
بسبب تعريف و وزن فعل منصرف نگردد لكن 
در حالت نكره منصرف شود. (معجمالادباء 
ياقوت چ ماركليوث ج ۲ صص ۲۷۳-۲۶۶). 
و رجوع به تاريخ گزیده چ‌لندن ج۱ ص ۸۰۵ 
واعلام زرکلی ج١‏ ص ۱۰۵ و تستمةً 
صوانالحكمة حاشيةُ ص ١04‏ شود. 
اسماعيل. [1] (إخ) ابن حُمَيد ازرق. روايت 
او از امام كاظم (ع) در کتاب تهذيب شيخ 
طوسی آمده است. (تنقیح‌المقال 3 لاص 
۳۳ 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن جوزی.' علی‌بن 
منصور از وی روایت کند و او از ابوعبدالله 
صادق. و این روایت در باب ثواب تعزیت از 
کتاب‌کافی آمده است. (تنقیح‌المقال ج ۱ص 
(YY‏ 
اسماعيل. [!] (إخ) ابسن حيدر (شاه.). 
رجوع به اسماعيل صفوى شود. 
اسماعيل. [!] (اخ) ابسن حيدرين حمزة 
علوى عباسى. شيخ منتجبالدين در 
الفهرست خود گوید: ثقة است و عبدالرحمن 
نيشابورى از وى روايت كند. نسبت عباسى به 
ابى الفضل العباس‌بن على است و حمزة يسر 
قاسمبن علىبن حمزةبن حسن‌بن عبيداللهبن 
عباس بن علىبن ابى طالب است. (تنقيحالمقال 
3 ۱ص ۱۳۳). 

اسماعیل. [[] ((خ) ابن خطاب سلمی. شيخ 
طوسی او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده. علامه در خلاصة‌الاقوال نيز روایتی 
از کشی در سدح او آورده که دلالت بر 
معاصرت او باامام رضا (ع) دارد و 
رجال‌نویسان متأخر در ميان اين دو قول 
بحثها کرده‌ان. برای تفصیل به تنقيحالمقال ج 
۱ص ۱۳۳ رجوع شود. 

اسماعیل. 111 (اخ) ابن خلفبن سعیدین 
عمران الانصاری المقری الشحوی الاندلسی 
السرقسطی" المقلی مکتی به ابوآطاهر. وى 
در علوم آداب امام و در فن قراآت متقن بود و 
أو راست: کتاب‌العنوان فی‌القراآت و مردمان 
را در اشتغال بدین دانش اعتماد به اين کتاب 


باشد و اختصار کتاب‌الحجة ابی‌علی فارسی. . 


ابوالقاسمين بشکوال در کتاب الصلة ذ کراو 
آورده و وی را ستوده و فضائل او برشمرده 
است. سرقسطی پیوسته بعمل قرائت سرگرم و 
مردم از أو بهرهمند بودند تا به يكشتبه مستهل 
محرم سال ۴۵۵ ه.ق. دركذشت. ياقوت 


اسماعيل. ۲۴۹۱ 


كويد: اسماعيلبن خلف ابوطاهر صقلى 
مقرى. وی صاحب علىبن ابراهیم‌بن عيد 
حوفى از حوف مصر است. كتاب 
اعراب‌القراات را در نه مجلد بزرگ و در 
قراآت. کتاب‌الا کتفاء و کتاب‌الصیون را 
تصنیف کرد و چنان دانم که او بعد از سال 
۰ بوده است. (معجم‌الادباء 3 مارگلیوث 
ج ۲ ص ۲۷۳). در کشف‌الظنون کتب او بنام 
«اعراب‌القران» و «ا کتفاء فی‌القراات» باد 
شده. رجوع به اعلام زرکلی (در كلمة 
سرقسطی) شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن خليفه قاضی مکنی 
نه آیهانی کوفی: وی از عوالی بی عبادة 
است. منصور قضاء اصفهان بدو داد و او در 
ولایت مهدی درگذشت. وی از اسماعیل‌بن 
أبى خالد و مجالد و ثوری و مبارک‌ین فضالة 
روایت دارد. و حسین‌بن حفص و عامرین 
ابراهیم و ابراهیم‌بن ايوب و ابوسفیان و پسر 
وى سعيدبن ابی‌هانی ازو روایت کنند. (ذ کر 
اخبار اصبهان چ لیدن ۱۹۳۱ ج۱ ص ۲۰۷). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن خلیل. محدث است 
و از علی‌بن مسهر روایت دارد. (لمصاحف چ 
لیدن ص ۳۶). 
سماعیل. [!] (اخ) ابن خلیل. ابن‌الجوزی 
در مناقب‌الامام احمدین حنبل بوسايطى از او 
آرد که میگفت: لو کان احمدين حنبل فى 
بنی‌اسرائیل لكان آية. (مناقب احمدبن حنبل 
چ مصر صص ۱۳۶-۱۳۵). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن خلیل مكنى به 
أبوجعفر. محدث است. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن خليل مكنى به 
ابوعبدالله كوفى. محدث است. 
اسماعیل. 111 (إخ) ابن داودبن وردان بزاز 
مصری. وی از ابوطالب عبداللهبن صلت 
بوسایطی از رسول (ص) روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: من ولی عشرة من‌المسلمین 
فلم يعدل بينهم جاء يومالقيامة و یداه و رجلاه 
ورأسه فى مثل نقبالفأس. (ذ كراخبار 
اصبهان ج ١‏ ص ۲۱۲). و نیز اززكريا 
کاتب‌العمری و محمدبن رمح روايت كند. وى 
در ربيعالآخر سنة ۸ ه.ق.بسن ۹۲سالگی 
درگذشت. (حسن‌المحاضره چ مصر ج ۱ص 
۶۹ ۱ 
اسماعیل. 11 (اخ) ابن داود الحورى. 
ابن‌الجوزی در فصل «ذ کر جماعة من 
كبارالذين اجابوا فى المحنة» او را ياد كرده 


-١‏ نسبت به جوز که نام مجموع حجاز است و 
نيز جبالی مر بنی‌صاهلة را و واحد آن جوزی 
است. (تنقیح المقال از قاموس و تاج). 

۲ - 53890556 08 و این شهر را عرب 
ثغرالاعلی و نيز البیضاء می‌نامیدند. 


۲ اسماعیل. 


ابشتا: (متاقب احمدين حنبل 3 مصر 
ص ۳۸۶). و رجوع به ضحی‌الاسلام تألیف 
احمد امین ج ۳ص ۱۷۰ شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن دراس مكنى به 
ابودراس. محدث است. 
اسماعیل. !!] (إخ) ابن دينار كوفى. شيخ 
طوسی در فهرست وابن شهرآشوب در 
معالمالعلماء و نجاشی در رجال خود او را یاد 
کرده و کتابی بدو نسبت داده‌اند و أبراهيمين 
سلیمان از وی روایت کند. علمای رجال 
متأخر او را توثیق کرده‌اند. (تنقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۳۳. 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن ذوادین علية. محدث 
است و ابوکریب از او روایت کند. 
اسماعیل. 111 (إخ) ابن ذی‌الشون ملقب 
بسفظافر. رجوع به ظافر و فهرست 
حلل‌السندسية ج ۲ شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن ذی‌الشون. چون 
اتابک نورالدین و ذوالنون دانشمندی به اندک 
زمانی درگذشتند. قلج‌ارسلان باز آن بلاد در 
تصرف آورد و امراء دانشمندیّه را بفریفت تا 
اسماعیل‌بن ذوالشون را هلا ک‌کردند و آن 
ملک تمام با قلیح‌ارسلان افتاد و عرص ملك 
او اتساع یافت. (تاريخ گزیده چ لندن ج۱ 


ص ۴۸۲). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن رافع مکنی به 
ابورافم. محدث انیت« 


اسماعیل. [!] (إخ) ابن رافع مدنی. شيخ 
طوسی در رجال خود او را در عداد اصحاب 
سجاد (ع) شمرده. (تنقیح‌المقال ج ۱ 
۱۳۳ 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن رجاء. محدث است. 
ابن قتيبة بوسائطی از اعمش نقل کند كه گفت: 
كان اسماعیل‌بن رجاء یجمع صبیان‌الکتاب 
فیحد هم کی لاینسی حدیثه. (عیون الاخبار 
چ قاهره جزء خامس ص ۱۳۴). 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن رجاء الزییدی مکنی 
به ابواسحاق. محدث است. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن رزین‌بن عشمان 
خزاعی مکنی به ابوالقاسم. وی پسر برادر 
دعبل شاعر خزاعی است و در واسط منزل 
داشت. ابن غضائری در کتاب‌الضعفاء گوید: 
مردی کذاب و حدیث‌ساز بود و از پدر خود از 
امام رضا (ع) روایت میکرد و مصنفاتی 
داشت. (تنقيحالمقال ج لاص ۴ 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن رشيد. ابن ابی‌اصیبعه 
بوسايطى از او روايت كند. (عیون‌الانباء ج ١‏ 
ص ۲۶۱). 
اسماعیل. [!](إخ) ابن رياحبن عبیدۂ سلمى 
کوفی. آقا باقر بهبهانی در ت تعليقة رجاليه و 
علامة حلّى در توضيحالاشستباه رباح را از 
ماده «ربح» آورده‌اند ولى فیروزابادی در 


قاموس و نيز مؤلف تاج العروس او را در ماد 
«روح» ياد كردهاند و در تقريب ابن حجر نيز 
چنین آمده است. شيخ طوسى در رجال خود 
او را در عداد اصحاب صادق اع( شمرده و در 
كتب رجال متأخر نيز ذكراو آمده است. 
(تنقیح‌المقال ج ١‏ ص ۱۳۴). 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن زكريا. ابن قتيبه 
بوسائطى از او نقل كند. (عيون الاخبار جزء 
هفتم ص ). 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن زكريا الخلقانی 
مکنی به ابوزياد. محدث است. 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن زیاد. از مشايخ شيعه 
و راوی فقه از ائمه. (ابن‌النديم). 

اسماعیل. [!] (اخ) ابن زيادبن عبيد 
الخزاعى معروف به ابن زراة. متوفى در ۲۷۳ 
ه.ق.وى از كتبهُ رجاله و از حفظه بود و در 
جوانی درگذشت و حدیث او تخريج نشده. 
(ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۲۱۲). 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن زياد بزاز کوفی 
اسدی. شيخ طوسى او را يكبار در عداد 
اصحاب باقر (ع) و دیگربار در اصحاب 
صادق (ع) آورده كويد تابعى است. 
(تنقیحالمقال ج ص ۱۳۴). 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن زياد سلمی کوفی. 
شيخ طوسى او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرد و گویا همان اسماعیل‌بن ابی‌زیاد باشد. 
(تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۳۴). 

اسماعیل. [!] ((خ) ابن زيد. مولای 
عبداللهبن یحیی کاهلی بود. در باب فضل 
مسجد کوفه از کافی روایتی از ابویوسف 
یعقوب‌بن عبدالله از اسماعیل از ابىعبدالله 
آمده است. (تنقیح‌المقال ج ۱ ص ۱۳۴). 

اسماعیل. [1] (إع) ابن زيد طحان کوفی. 
نجاشی گوید: ثقة است و از محمدین مروان و 
معاويةبن عمار و يعقوببن شعیب روایت كلد 
و اینان از ابی‌عبداله روایت دارند. 
رجال‌نویسان متأخر همه شرح حال او را از 
یکدیگر نقل کرده‌اند. (تتقیح‌المقال ج ۱ص 
۳۴ 

اسماعیل. [!] ((خ) ابن سالم. وی از 
أبىسعيد الازدی آرد که كفت از عبداللهبن 
مسعود شنيدم كه میگفت: اقرأنى رسو اله 
صلى الله عليه و سلم سبعين سورة احكمتها 
قبل أن يسلم زيدبن ثابت. (المصاحف چ ليدن 
ص .)١7‏ 

اسماعیل. [[] ((خ) ابن سالم. آقا باقر در 
تعليقه كويد: ابن أبى عمير از أبن اسماعیل 
روايت كرده. و گویا همان اسماعيلبن سلا 
باشد. (تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۴). 
اسماعیل 0 ابن سبكتكين 
(ناصرالدولة). پس از وفات سبکتگین (۳۷۸ 
ه.ق.)بنا بر وصیت سبکتگین امرای غزنوی 


اسماعیل. 


اسماعیل پسر کوچک سبکتگین را به امارت 
برداشتند و او در غزنین به تخت نشست ولی 
برادر وی محمود او را در حوالى غزنین 
شکست داد و پس از شکست او را امان داده 
و درامارت با خود شریک ساخت. چون يس 
از چندی به او سوءظن برد اسماعیل رایزندان 
انداخت و اسماعیل در زندان بمرد و مدت 
امارت اسماعیل هفت ماه بود. رجوع به 
ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۴۰ و تاريخ بیهقی 
چ اديب ص ۲۵۳ و تاريخ گزیده چ لندن ج۱ 
صص ۳۹۴-۳ و تاريخ بیهق ص ۰ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) أبن سدوس مکنی به 
ابوالمقدام. محدث است. 
اسماعيل. [[] ((خ) ابن سدى. .رجوع به 
اسماعیل‌بن عبدالرحمان سدى شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن سعد احوص اشعری 
قمى. شيخ طوسى در رجال وى را در عداد 
اصحاب رضا (ع) شمرده و ثقة دانسته. علامة 
حلى در خلاصةالاقوال و صاحبان 
کتاب‌الحاوی و بلغة و وجيزة و جز أيشان نيز 
وی را یاد کرده‌اند. (تنقیح‌المقال ج اص 
۳۴ 
اسماعیل. [!] (() ابن سعد الوهبی ملقب به 
خشاب. رجوع به خشاب و اعلام زرکلی و 
معجم المطبوعات شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن سعيد حسینی 
حویزی. شيخ حر در امل‌الآمل او را یاد کرده 
گویدفاضل و متکلم و شاعر و معاصر صاحب 
کافی (یعنی کلینی متوفی ۳۲۹ ه.ق.)بوده 
است. (تنقیح‌المقال ج۱ ص ۱۳۴). و رجوع به 
روضات‌الجنات ص ۲۱ شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن سعید طبری مکنی به 
اپواسحاق. وی از اصحاب امام محمد معروف 
به شاللجی و متوفی بسال ۲۳۰ ه.ق.است. او 
راست: البیان فی‌الفروع. فضائل الشیخین. 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن سلام. وی معجزاتی 
از امام کاظم (ع) نقل کرده و مدعی شده است 
كه رابط ميان علی‌بن بقطین در کوفه و امام 
موسى كاظم (ع) در مدينه بوده است". و این 
داستان را کشی أورده و اقا باقر بهبهانى در 
تعليقهُ رجاليه از او نقل کرده است. 
(تتقیح‌المقال ج ١‏ ص ؟17). 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن سلطانبن مقلدبن 
نصربن منقذ ملقب بشرف‌الدوله (امیر). او 
راست: 


و مهفهف کتب الجمال بخده 


۱-شیعیان داستانهای بسیار از ارتباط نهانی 
ميان علی‌بن يقطين از دبیران و کتاب عالىرتبة 
عباسیان و امام کاظم آورده‌اند. رجوع به علی‌بن 
يقطين شود. 


اسماعيل. 
سطرا يحيّر ناظرالمتأمل 
بالغت فى استخراجه فوجدته 
لا رأى الا رأى اهل‌الموصل. 
(فواتالوفيات ج ١ص‏ ۱۵). 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن سلمان (يا سليمان) 
ازرق. رجوع به اسماعيلين ازرق شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن سلمان ازرق مكنى 
به أبوخالد. شيخ طوسى در رجال خود وى را 
از صحابة امام باقر (ع) شمرده و بهبهانى در 
تعليقةُ رجاليه او را يادكردهاست. 
(تنقيحالمقال ج ۱ص ۱۳۴). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن سلیمان ازرق. 
رجوع به اسماعیل‌ین ازرق شود. 
اسماعیل. [1] (خ) ابن سَمَکةبن عبدالله يدر 
سمكة را ياد كرده گوید: وى از اعراب سا كن 
قم بود و مردی اديب و صاحب تصانيف بسيار 
مانند «العباسى» در تاريخ بنىعباس در 
ده‌هزار ورق و کتاب‌الامتال. وى از اساتيد 
اپوالفضل‌بن عمید بوده و رساله‌ای برای وی 
تصنيف کرده است و شيخ طوسی در رجال و 
الفهرست نام احمد را برای سمكة نیاورده 
بلكه نام جد او و يدر او اسماعيل دانسته 
است. نجاشى كويد: اسماعيل از غلامان 
احمدین ابی عبدالله برقى معروف و تلمیذ او 
بوده است. (تقیح‌المقال ج ۱ص ۵۰و ۵۱و 
۳۴ 
آسماعیل. [[] (اخ) ابن سمیع مکنی به 
ایومحمد. محدث است و شعبه از وی روایت 
کند. 
اسماعيل. 1 ((خ) ابن سنان العصفری 
مکنی به أبوعبيدة. محدث است. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن سود كينين عبدلله 
نورى حنفى ملقب بشمس الدين مكنى به 
ابوطاهر مکی. او راست: شرح عمدةالعقائد 
احمد نسفى. لواقحالاسرار و لوائع‌الانوار. 
کتاب‌الصلاة. کافی. متوفى بسال ۶۴۶ ه.ق. 
( کشف‌الظنون). 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن سهل مکنی به 
ابوحاتم. محدث است. 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن سهل دهقان. نجاشی 
او را ضعيف دانسته گوید: کتابی دارد و ما آنرا 
روایت کرده‌ایم. شرح احوال او در کتب 
متأخر رجال نيز آمده است. (تنقيحالمقال ج ١‏ 
ص ۱۳۴). شيخ طوسى در فهرست لقب 
دهقان را نسياورده و رجالنويسان متأخر 
أيشان رادو شخص دانستهاند. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن شهیل. مؤلف تعليقة 
رجاليه كويد: وى از فضل‌بن شاذان روايت 
كند.و چون اسماعيلبن سهل دهقان نیز از 
فضل‌بن شاذان روايت كند احتمال داده شده 
كه صاحب ترجمه همان دهقان باشد. (تنقيح 


المقال ج ۱ص ۱۳۵). 

اسماعیل. [!] ((خ) ابن سیار. برخی او را 
چنین ياد کرده‌اند ولی گویا اسماعیل‌بن يسار 
صحیح باشد. (تنقیح‌المقال ج ١‏ ص ۱۳۵). 
رجوع به اسماعیل‌ین يسار شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن شرف‌الدین عودی 
عاملی ملقب بشيخ شهاب‌الدین. وی از ادبا و 


شعرای جبل عامل که قبل از ۱۰۹۷ ه.ق. 


(سال تألیف کتاب اسل‌الامل) میزیسته. در 
ارجوزه‌ای کتاب‌الیاقوت را به نظم درآورده !. 
(خاندان نوبختی ص ۱۷۷). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن شعیب‌بن میثم سمان 
اسدى كوفى. شيخ طوسى او رادر عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. 
(تتقيحالمقال ج ۱ص ۱۳۵). ميرزا در 
منهج‌المقال و رجال وسیط از رجال شيخ نقل 
کرده‌که وی او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده, لیکن در رجال شيخ چنین جيزى 
نیست. (تنقیح‌المقال همان صفحه). 
اسماعیل. [!] ((خ) أبن شعیب عریشی. شيخ 
طوسی در رجال خود او را در باب «من لم‌یرو 
عنهم» آورده گوید: عبداللهبن جعفر از او 
روایت كند. و در فهرست گوید: ثقة و 
قلي لالحديث بود. تصانیفی دارد از انهاست: 
رسالة فی‌الطب. نجاشی و ابن شهرآشوب نیز 
این کتاب را و کتاب طب او را از او یاد 
کرده‌اند. و در کتب متأخرین نيز چنین آمده. 
(تنقيحالمقال ج ۱ص ۱۳۵). 
اسماعیل. [[] (اخ) ابن صاعد مکنی به 
ابوالحسن قاضی‌القتضاة. برادر ابوسعيد 


محمدين صاعد قاضی‌التضاد. معاصر ‏ 


ابومحمد المعلىبن احمد بيهقى. رجوع به 
تاريخ بيهق ص ۱۷۴ شود. 
اسماعيل. [1] (إخ) ابن صالح‌بن البناء 
لقنطی, فقيه. خطيب عيذاب. (عيو نالانباء ج 
۲صص ۱۷۷-۱۷۶). 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن صالح‌بن علی‌ین 
عبداللهبن عباس. یکی از خویشاوندان خلفای 
عباسی. وی در سنه ۱۸۳ ه.ق.از طرف 
هارو نالرشيد بولایت مصر منصوب گردید و 
ديار مصر هشت ماه در تحت ادارةٌ او در رفاه 
بود. مردی ادیب و فصیح‌اللسان بوده و نظم و 
نثر بلیغ و بعض خطب از وی بیادگار مانده 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن صباح. در باب 
ضمان‌الصانع از کتاب کافی و من لاسحضره 
الفقیه, روایتی از علی‌بن حكم از صاحب 
ترجمه از ابى عبدالله آمده است. و در برخضی 
نسخ اسماعیل‌ین ابی‌صباح ياد شده است. 
(تنقیحالمقال ج ۱ص ۱۳۵). 
اسماعیل. [1](() ابن صبیح. یکی از بلغای 
زبان عرب. (ابن‌الندیم). وی کاتب محمد 


۲۴۹۳  .لیعامسا‎ 


أمينبن هارو نالرشيد بود. (حبیب‌السیر a‏ 
جزو۲ ص .)۸٩‏ و رجوع بفهرست الوزراء و 
الکتاب. و تاريخ سيستان ص ۱۶۴ و عیون 
الاخبار ج١‏ ص۵۸ و عقدالفريد چ محمد 
سعيد العريان ج ۲ ص ۵و ۲۷۳ شود. 
اسماعیل. (1] ((خ) ابن صدقه قراطيسى 
کوفی. شيخ طوسی در رجال او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده. (تنقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۳۵). 
اسماعيل. [!] (إغ) ابن صدیق ملقب به 
ذرّاع. محدث است. 
اسماعيل. [!] ((خ) ابن صديق مكنى به 
ابوالصباح. محدث است. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن‌الطبری. یکی از 
رؤساى طايفة بنی‌الطبری است. اين قوم در 
اوائل قرن چهارم ه. ق.نفوذ و اقتداری در 
صقليه داشتند. اسماعیل. عطاف را که از 
جانب ملوک فاطميه در صقلیه حکومت 
میکرد. مغلوب کرد و از این‌رو منصور 
عبیدی, ابوالغنائم حسن‌ین على عسکر جد 
بزرگ بنی‌ابی‌الحسن را با یک دسته کشتی 
مأمور سرکوبی وی کرد و در سال ۳۳۵ه.ق. 
او واعوان وی را كرفتار و اموالش را مصادره 
کردند.(قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن طفتگین‌بن ايوب 
ملقب بمعزالدین ایوبی. بسر سیف‌الاسلام 
طفتكين برادر صلا حالدين ايوبى است. وی 
دراسلة ۵٩۳‏ ه.ق.پس از وفات پدر در شهر 
زبيد از کشور يمن بر مسند حکومت نشست و 
به دعوی انتساب به بنىاميه و قرشی بودن 
مدعى خلافت گشت. عموی او بنصایح 
عاقلانه وى را به انصراف از اين ادعای واهى 
دعوت ميكرد ولى وى نمی‌پذیرفت و بر 
طغیان و غرور او روز بروز مىافزود و نسبت 
به اتباع و سپاهیان ظلم و تعدی روا میداشت. 
در نتيجه مظلومان به انتقام او را کشتند و یکی 
از بندگان وی را بجای او نشانیدند. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به اعلام زرکلی معزٌ 
الانونى و ترجمة طبقات سلاطين اسلام 
ص ۸۷ و حبیب‌السیر ج۲ جزو۴ ص۱۹۸ 
شود. 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن طلحة. وی یکی از 
ده پسر طلحةبن عبيدالله ابوقحافةبن عثمان 
بود. (تاريخ گزیده چ لندن ج ۱ص Î‏ 


١‏ -املالآمل ص ۴۲۸ (ذیل رجال استرآبادی) 
وص ۷(ذیل رجال ابوعلی). در اين دو جاب 
هر دو اسم شاعر به اشتباه احمد چاپ شده در 
صورتى که در نسخة خطی امل‌الآمل متعلق به 
عباس اقبال که از روى نسخۀ خط مؤلف بسال 
۵ ده ق. استساخ شد و در کتاب 
کشف الحجب و الاستار (ص ۳۸) اسماعیل 
مذکور است. (خاندان نوبختی ص ۱۷۷ح ۲). 


۴ اسماعيل. 


اسماعیل. [!] (اخ) ابن عامر. بهبهانى در 
تعليقة رجاليه كويد ابن ابی‌عمیر از حسماد از 
صاحب برجمه روايت دارد. وأو يدر علىبن 
اسماعیل‌بن غامر است كه از امام كاظم (ع) 
روايت كند. وشايد عمار بجاى عامر 
صحيحتر باشد. حاثری كويد: بنابراين وى 
برادر اسحاق‌ین عمار است. (تنقيحالمقال ج ١‏ 
ص ۱۳۶). 

آسماعیل. [1] (إخ) ابن عبادبن العباسبن 
عبادبن احمدبن ادريس الطالقانى مكنى به 
ابوالقاسم و ملقب به صاحب. رجوع به 
صاحبين عباد... شود. 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن عباد قصرى. شيخ 
در رجال خود او را در عداد اصحاب رضا (ع) 
شمرده و از مردم قصر بنىهبيرة ' دانسته. 
رجال‌نویسان متأخر نيز او راياد کرده‌اند. 
(تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۳۶). 

اسماعیل. [[] (إخ) ابن عباس. اسماعيلين 
عبدالرحمن صابونی بوسائطى از او و وى 
بوسایطی از رسول (ص) نقل کرده که فرمود: 
للمومن عند افطاره دعوة مستجابة (تاریخ 
بیهق ص ۲۱۰). 

اسماعیل. (!] (إخ) ابن عباس الحمصی 
مکنی به ابوعتبة. محدث است. رجوع به سيرة 

عمربن عبدالعزیز ص ۶۷شود. 

اسماعیل. [!] ((خ) ابن عباس العيشى. 
محدث شام متوفى بسال ۱۸۱ ه.ق 
(حبيبالسير ج۲ جزو۳ ص ۸۴. 

اسماعیل. [[] (إخ) ابن عبدالجبارين 
محمدبن ع بدالعزيزين ماك ملقب به 
سديدالدين نبيرء ما کان کا کی ديلم بود. وی 
تحصيل كرد (؟) و به منصب قضا رسيد و 
مستوفى كويد: قضاى قزوین تاغايت در نسل 
اوست. (تاريخ كزيده چ لندن ج ١‏ ص ۸۴۸). 

اسماعیل. [[] (إخ) ابن عبدالحميد ظافر. 
رجوع به ظافر... شود. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالحميد كوفى. 
شيخ طوسى در رجال خود او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده و دو برادر بنام 
ابراهيم و صباحبن عبدالحميد داشته است. 
(تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۶. و شرح حال برادر 
او ابراهیم‌ین عبدالحميد اسدىالولاء كوفى 
بزازدر ص ۲ ۲ همان جلد أمده است. 
اسماعیل. !!] (اخ) ابن عبدالخالقين 
عبدربهبن ابىميمونة بن يسار مولى بنی‌اسد 
كوفى. نجاشی او را از وجوه شيعه شمرده 
كويد:فقيه واز خاندان شيعى بودة. اعمام وى 
شهاب و عبدالرحيم و يدر او عبدالخالق همه 


ثقت بوده‌اند. اسماعيل از ابوعبدالله صادق و . 


ابوجعفر باقر (ع) روايت يت كند. كتابى دارد كه 
عده‌ای از أو روايت كردهاند. شيخ طوسى نيز 
در کتب خود او را ياد کرده ولیکن گاهی 


جعفی و گاهی اسدی خوانده است. مامقانی 
9 اقوال مختلف در توثيق و عدم 
ثیق او از متأخران آورده است. رجوع به 
تقيمالمقال ج ١‏ ص ۱۳۷/۱۳۶ شود 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبدالرحمن مکنی به 
اپوابراهیم الاعرج. وى از خالدبن يزيد از 
حسن از انس‌بن مالك روایت کرده که رسول 
(ص) فرمود: مان ام راة تخرج بغير آذن 
زوجها من بیها الأ لمتهاالملانكة حتی تعود 
الى بیتها. (تاریخ بيهق چ بهمنیار ص ۲۰۷). 
اسماعيل. ([] (اخ) ابن عبدالرحمنین 
أبىذؤيب السدی الاعور مکنی به ابومحمد. 
وى دركوفه سكونت جست و بسال ۱۳۷ 
ه.ق.بروزگار بنىاميه و در حكومت 
مروان‌ین محمد دركذشت. او از انسبن مالک 
وعبدخير وابوصالح روايت كند و ابن عمر را 
ديده است. اسماعيل به سدى كبير معروف 
است. مردى ثقه و مأمون بود. از وی سفيان 
ثوری و شعبه و زائدة و سماكبن حرب و 
اسماعیل‌پن ابى جذيمة و سلیمان تیمی روایت 
کنند. ابن ابى خالد ميكفت سدى در قرآن اعلم 
از شعبی است. ابوبکربن مردويه (حافظ) 
گوید:اسماعیل‌بن عبدالرحمن سدى مكنى به 
أبومحمد. صاحب تفسير رااز آن‌رو سدى 
كويندكه در سدة منزل گزید. يدر وی از 
بزركان مردم اصفهان بود و جماعتى از 
اصحاب رسو لاله (ص) زا دريافت که از 
آنجمله است: سعدبن ابىوقاص و ابوسعید 
خدرى و ابن عمر و ابوهريرة و ابن عباس. و 
بعضى گفته‌اند كه نسبت سدى از ان جهت 
است که وى در سدهٌ جامع (با بالجامع) مقنعه 
میفروخت. فلکی گوید: وى را از آن جهت 
سدى گفتند كه در مدينه در موضعى که آنرا 
سد میگفتند. می‌نشست. شریک گفت: تنها از 
این يشيمانم كه جرا در دیدار با سدى آنچه را 
گفت ننوشتم و در ملاقات با دیگران اين 
پشیمانی را ندارم. يحيىين سعید كفت کسی 
را ندیدم که سدی را جز به نیکی ياد کند. 
حافظ ابونعيم در تاريخ اصفهان گوید: 
اسماعيلين عبدالرحمن اعور معروف به 
سدى صاحب تفسير است. يدر وی 
ع بدالرحمن ابوكريمة كنيت داشت و از 
بزرگان اصفهان بود. وی بسال ۱۲۷ در ولايت 
مروان‌ین محمد بمرد. ريشى بهن داشت 
جنانكه وقت نشستن سینۂٌ او را ميبوشانيد. 
گفته‌اند او سعدين ابىوقاص را ديد. ابونعيم به 
اسناد خويش ارد که سدى كفت من اين تفسير 
از ابن عباس كرفتم, اگردرست ويا خطاست 
او گفته است. ابونعيم در مرفوعة خويش به 
سدى از او حديث كند كه جند تن از اصحاب 
رسول خدا را ديدم که از آنجمله است: 


اپوسعید خدری و اپوهريرة و ابن عم و مردم 


اسماعیل. 

بر آن بودند که هیچیک از آنان بدان حالت که 
پیامبر (ص) از ايشان مفارقت جست باقی 
نماندند. جز ابن عمر. (معجم الادباء ج ۲ صص 
ع بم 

مؤلف تتقيحالمقال گوید: ی 
عبدالرحمن ابی‌کريمةً سدّى. وى در سدۀ 
مسجد كوفه روبند و مقنعه می‌فروخت. اين 
نسبت را طریحی بنقل از جوهری چنین 
تفسير کرده است. شيخ طوسی او را کوفی 
خوانده» یک بار وی را در عداد اصحاب 
سجاد(ع) و یک بار از اصحاب باقر (ع) و بار 
دیگر در عداد یاران صادق (ع) شمرده و در 
اینجا أو را ابومحمد اسماعیل‌بن عبدالرحمان 
کوفی‌مفسر خوانده است. ابن حجر در تقریب 
گوید: صدوق و متهم به تشیع است. بسال 
صدویست و هفت درگذشت. مقدسی, 
هاشمی اعور را بر لقاب او افزوده گوید: اصل 
او از حجاز است و مولای زینب بنت قیس‌بن 
مخرمه از بنی‌عبدالمطلب بود و وفات او را نیز 
در همان تاريخ گوید. از میزان‌الاعتدال نقل 
است که وی همان سدی کبیر است که ابوبکر 
و عمر را ناسزا می‌گفته و سدّی صغير محمدین 
مروان است. (تنقيجالمقال ج ۱ ص ۱۳۷ و 
رجوع به ذ کراخبار اصبهان ج ١‏ ص ۲۰۴ 
شود. 


اسماعيل. !!] (إخ) ابن عبدالرحمن‌ین 


مكنى به ابوعثمان صابونى. متوفى در سوم 
محرم سال ۴۹ھ .ق. عبدالغافر گوید: : استاد 
امام شيخالاسلام ابوعثمان صابونی" خطيب» 
مفسرء محدث, واعظ و در طريقة خود يكانة 
عصر خويش بود ودر حفظ و نشر مسموعات 
و جمع و تصنيف و تحريض بر سماع و أقامة 
مجالس حدیث بر مشايغ اهل عصر پیشی 
داشت. در نيشابور از ابوالعباس تابوتى و 
ابوسعيد سمسار و در هرات ت ازابوبكر احمدبن 
ابراهیم فرات و ابومعاذ شاهبن عبدالرحمن و 
در شام و حجاز حديث شنيد. و به 
معرةالنعمان داخل كشت و در آنجا ابوالعلاء 
احمدبن سلیمان را دیدار کرد و در جبال و 


شهرهای دیگر حديث شنید و در نیشابور و 


خراسان تا غزنه و بلاد هند و جرجان و امل و 
طبرستان و شام و بیت‌المقدس و حجاز 
حدیث گفت. از او ابوعبدالله قاری و ابوصالح 
مؤذن روایت کنند. در تاريخ دمشق مذکور 
كرد واو را شعری است. از انجمله است: 

ما لی اری الدهر لایسخو بذی‌کرم 


-١‏ یکی از قصور معروف شصتگانة مذکور در 


معجم البلدان. (تنقیح‌المقال). 
۲ -رجوع به ابر عثمان صابونی شود. 


اسماعيل. 


ولايجود بمعوان ومفضال ‏ , 
و لااری احداً فىالناس مشترياً 
حسنالثناء بانعام و افضال 
صاروا سواسية فى لؤمهم شرعا 
كأنما نسجوا فيه بمنوال. 
و از فضل وى بسيار آورده آنگاه كويد: مولد 
أو در نيمة جمادىالآخر سال ۳۷۳ در بوشنج 
بود و وفات او را در تاريخى كه گذشت (۴۴۹ 
ه.ق.)ذ كركرده است. (معجم‌الادباء ج ٣‏ 
صص ۳۴۹-۳۴۸). و رجوع به تاریخ بيهق 
ص ۱۰۴و ۲۱۰و ۲۱۵ و اعلام زرکلی شود. 
ابوالفضل بيهقى آرد: و روز آدينه دهم این ماه 
[شعبان] خطابت نشابور را امير [مسعود] 
فرمود تا مفوض كردند به استاد ابوعثمان 
اشماغيل بدا جن نابول رجه الهاو 
این مرد در همه انواع هنر یگانة روزكار بود 
خصوصاً در مجلس ذكر و فصاحت. و 
مشاهدت أو بر این جمله ديدند كه همه فصحا 
بيش او سير بيفكندند و اين روز خطبه‌ای كرد 
سخت نیکو. و قاضى ابوالعلاء صاعد تغمده 
اله برحمته از اين حدیث بیازرد و پیفامها داد 
که قانون نهاده بگردانیدن ناستوده باشد, 
جواب رفت که چنین روی داشت تا دل بد 
داشته نيايد. (تاريخ بیهقی چ فیاض ص ۴۸۳). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عسبدالرحمن‌بن 
اسماعيل. رجوع به ظافر اسماعيل شود. 
اسماعیل. (1] (إخ) ابن عسبدالررحمن‌بن 
ذىالنون ملقب به الظافر. اولين از 
بنی‌ذی‌النون در طليطله از ۴۲۷ تا ۴۲٩‏ ه.ق. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبدالرحمن 
جرمی 1 شيخ طوسى در رجال أو رادر عداد 
اص حاب صادق (ع) شسمرده است. 
(تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۳۷). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبدالرحمن جعفى. 
شيخ طوسى در رجال یک‌بار او را در عداد 
اصحاب باقر (ع) شمرده كويد تابعی است و از 
ابوطفیل عامر نقل کند. و یک‌بار در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده و چنین افزوده که 
فقیه بود و در حیات امام أبوعبدالله درگذشت. 
نسجاشی در ترجمة بسطام‌بن حصین‌ین 
عبدالرحمان جعفی او را ياد کرده است. 
رجال‌نویسان متأخر نیز یک بيك عبارات 
قدما را نقل و بحتها كردهاند. (تنقيحالمقال ج ۱ 
ص ۱۳۷. 
اسماعيل. [!] (خ) ابن عبدالرحمن حقيبة يا 
جفينة كوفى. این ترديد در کتب رجال قديمه 
نيز سوجود است. ساروی در کستاب 
توضیح‌الاشتباه این لقب را ازآن پسر دانسته 
نه يدر و این سخن از کلام کشی (متوفی ۴۵۰ 
ه.ق.)نيز مستفاد میگردد. لیکن شيخ طوسی 
(متوفى ۴۶۰ ه.ق.) انرا لقب جد اسماعيل 
دانسته. شيخ طوسى وى را در عداد اصحاب 


صادق (ع) شمرده. رجال‌نویسان متأخر نيز او 
را یاد کرده‌اند. رجوع به تنقیح‌المقال ج۱ 
ص ۱۳۲۷ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبدالرحمن دمشقی 
معروف به ابوشامه. او راست: کشف ماکان 
عليه بنوعبيد من الكفر و الكذب و الكيد. 
( کشف‌الظنون). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبدالرزاق شاعر. 
رجوع به کمال‌الدین اسماعیل شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبدالصادق بیاری. 
تلمیذ ابومحمد عبدالکريم (متوفی ۳۹۰ ه .ق.) 
و استاد صدرالاسلام ابوالیسر محمدین 
محمدین حسین‌بن عبدالکريمین موسی 
البزدوی. (تعلیقات فیه‌مافیه صص ۳۳۵ - 
۶ 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبدالمزیز ملائی 
مکنی به ابواسرائیل کوفی. شيخ طوسی او را 
در عداد اصحاب صادق (ع) شمرده است. 
(تنقیحالمقال ج ۱ ص ۱۳۷ و ۱۳۸). 
اسماعیل. [[) (إخ) ابن عبدالعزيز. شيخ 
طوسی در رجال او را بی هیچگونه توصیف 
دیگر از اصحاب باقر (ع) شمرده و 
رجال‌ویسان متاخر احتمال داده‌اند همان 
اموی باشد. رجوع به تنقیح‌المقال ج ١‏ ص 
۸ شود. 
اسماعیل. [] (إخ) ابن عبدالمزیز اسوی 
كوفى. شيخ طوسى در رجال او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. رجوع به 
تنقيحالمقال ج ۱ص ۱۳۸ شود. 
اسماعیل. !!] (اخ) ابن عبدالعزیز سکلونی 
شافتى مكتى به ابويكر. او رانته الم 
العارضة فيما وقع بين الرافعى و النووى من 
المعارضة. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن عبدالغافر. راوی 
صحيح مسلم. او راست كتابى جلي لالفائدة در 
یک مجلد مرتب بر حروف. وفات وى بسال 
۵ ه.ق.است. ( کش ف‌الظسنون: 
غریب‌الحدیث). 
اسماعیل. !!] (إخ) ابن عسبدالفسنی‌بن 
اسماعيلبن احمد. رجوع به نابلسى شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن عبدالكريم صنعانی 
مکنی به ابوهشام. محدث است. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن عبدالله. ابن قتيبة در 
عیون الاخبار (جزء ۷ص ۱۰۴) ازو نقل قولی 
کرده‌است. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن عبدالله. رجوع به 
اسماعيلبن سمكةبن عبدالله شود. 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن صبدالبن 
ابی‌المهاجر. یکی از روات قراءة ابن عامر 
است. (ابن‌النديم). و رجوع به فهرست 
عقدالفرید شود. مؤلف قاموس الاعلام تسرکی 
كويد: اسماعیل‌بن عبدالله يا اسماعیل‌بن 


اسماعيل. ۲۴۹۵ 


عصبیدال‌بسن ابی‌المهاجر. وى شخصى 
عدالت‌پرور و خوش طبع بود و در سنة ۱.۰ 
ه.ق.عمرین عبدالمزیز وی را والی افریقا 
کرد. بیشتر بربریان در زمان اين والی ربقة 
دين اسلام را به كردن نهادند و او بعد از یک 
سال از این منصب معزول كشت و يزيدبن 
ابی‌المسلم کاتب حجاج را بجای او نصب 
کردند. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبداثهبن جعفر 
طيارين ابی‌طالب. ملقب به زاهد. شيخ طوسى 
در رجال او را یک مرتبه از اصحاب سجاد 
(ع) و تابمی شمرده كويد از يدر خويش 
روایت میکرد. و یک بار از اصحاب باقر (ع) 
و مدنی خوانده, بار سوم او را از اصحاب 
صادق (ع) شمرده است. هنگامی که محمدبن 
عبداللهبن حسن مثنى ضذ عباسیان بسال ۱۴۵ 
ه.ق.با همکاری فرزندان امام حسن قیام کرد 
زايثىالحسين با وق .مخالقت كردند, ملاعب 
ترجمه از همكارى با بنی‌الحسن خودداری 
كرد و بهمين سبب بن ىالحسن او رابه زندان 
افكندند و در حال يبرى كه از یک چشم نابينا 
و از دو پا مفلوج بود او را بکشتند. و در 
بنی‌الحسن نقل کرده‌اند از اسماعیل ستایش 
بسیار شده و او را مظلوم و قتیل بنی‌اخیه لقب 
داده‌اند و اين کلمة «بنی‌اخیه» در نسخه چاپی 
عمدةالطالب (تألیف قرن نهم هجری) به كلمة 
«بنى أميه» تصحیف شده است. 
در كتب انساب برای عبداللهبن جعفر فرزندی 
جز این اسماعیل ياد نشده ولیکن در 
زیارتنامه‌های «ناحية مقدسه» و «زیارت اول 
رجب» دو تن از کشتگان روز عاشورا بنام 
محمد و عون‌بن عبداللهبن جعفر آمده و 
بنابراین اين دو تن برادران اسماعیل خواهند 
بود. ولی اين صحیح نیست. جه صاحب 
عمدةالطالب عون و محمد اصغر را دو فرزند 
جعفر دانسته که در ركاب پسر عم خود 
حسين (ع) شهید شدند. ولیکن مقاتل‌نویسان 
این دو تن را فرزندان زینب بنت على (ع) و 
عبداللهبن جعفر طیار شمرده‌اند. رجوع به 
تنقیحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۸ و ۱۳٩‏ و رجوع به 
فهرست عیون‌الاخبار و فهرست عقدالفرید 
شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن عبدال‌بن حقيبة. 
همان اسماعي لبن عبدالرحمانبن حقيبة است 
وجامعالرواة جنين نقل كردهاست. 


١‏ - نسبت به جرمبن زبان‌بن حلوان بطنى از 
قضاعه و يا جرم بطنى از طى يا جرم بطنى از 
عامله يا جرم بطنى از بجيله یا جرم شهرى در 
نواحى بدخشان که سعيدبن حيدر از انجا است. 
(تتقيحالمقال ج ١ص‏ ۱۳۷). 


۶ اسماعيل. 


(تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۹). 
اسماعيل. [!] الخ) ابن عبدابن رَمَاح 
كوفى. شيخ طوسى (متوفى ۴۶۰ ه.ق.)او را 
در عداد اصحاب صادق (ع) شمرده كويد 
ابان‌بن عثمان از وى روايت كند. ودر كتب 
متاخر بغلط او را در عداد اصحاب جواد (ع) 
شمرده‌اند. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۳۹). 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن عبداللهبن على نقاش 
ملقب به منتخ ب الدين. رجوع به نقاش شود. 
آسماعیل. [[](إخ) ابن عبداللهبن عمر, ملقب 
بشرف‌الدین و معروف به ابن قاضی‌الیمن. ابن 
أبىاصيبعة قصيدهٌ او را که به صاحب 
امينالدولة نوشته. در عيونالانباء (ج ۲ ص 
۸ اورده است. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبداللهين قسطنطین. 
مولى ميسرة مولى العاصبن هشام. از روات 
قرائت‌ابن كثير است. (ابن‌الندیم). و رجوع به 
المصاحف ص ۱۲۵ شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن عبدالهبن محمدبن 
عبدةبن زياد ضبی مکنی به ابوالحسن. متوفی 
در رجب سنه ۲۹۹ ه .ق.قاضی و جماعتی از 
او روایت دارند و وی از اسحاق الحظمی و 
زنيج رازی و سهل‌بن زياد رازی روایت دارد 
و جد وی محمدین عبده از زحاف از ابن 
جریح روایت کند. (ذ کر اخبار اصبهان ج ۱ 
ص ۲۱۳). 
علىين حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب (ع). شيخ 
طوسی او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده. رجوع به تنقیح‌المقال ج۱ ص ۱۳۹ 
شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن عبداللهبن محمدین 
میکال. رجوع به ابوالسباس اسماعیل‌ین 
عبدالله... در همین لغت‌نامه ۱ و رجوع به 
معجم‌الادباء ج ۲ ص ۳۴۳و اعلام زرکلی 
(میکالی) شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن عبدالبن مسعود 
عبدی اصفهانی مکنی به ابوبشر. 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن عبدالله اعمش. شيخ 
طوسى در رجال أو رادر عداد اصحاب صادق 
(ع) شمرده گوید: أبن أبى عمیر از وی روايت 
کند.رجال‌نویسان متاخر نيز او را ياد کرده‌اند. 
رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ ص ۱۳۸ شود. 
اسماعیل. !!] (اخ) ابن عبدالله بجلی قمی. 
رجوع به اسماعیل‌ین سمکة شود. 
اسماعیل. [] (إخ) ابن عبدالله حارئی 
كوفى. شيخ طوسی او را در عداد اصحاب 
صادق (ع) شمرده گوید:از وی روایت شده 
است. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۳۹). 
اسماعيل. 0( ابن عبدالله سمویه. 
اسماعیل. [[]((خ) ابن عبدلله صَلْعى'. شيخ 
ورام در آغاز جزء دوم كتاب خود که پر است 


از اخبار غلاةء روایتی از اسماعیل مشتمل بر 
معجزی از على (ع) نقل کرده است. رجوع به 
تقیح المقال ج ۱ ص ۱۳۹ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبدالله ضبی. رجوع 
به اسماعیل‌بن عبداللهبن محمد... شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالله غفارى 
اشجعى. عسقلانى در اصابة او رااز صحابه 
شم رده گوید: آيهُ «والمطلقات یتربصن 
بانفسهن ثلاثة قروء... أ» در حق زوجه او 
آمده است. رجوع به تنقیح‌المقال ج ١١ص‏ 
۹ شود. 
آسماعیل. [1] (إخ) ابن عبدالله قسری. یکی 
از خطبای زبان عرب است. (ابن‌الندیم). و 
رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ جزو۲ ص ۷۰ شود. 
اسماعیل. [!] الغ) ابن عبدالله کردفانی, 
رجوع به كردفانى شود. 
اسماعیل. [!] (خ) ابن عبدالله يحصبى 
مکنی به ابومروان تطیلی از علمای تطیله آ, 
(حلل‌السندسية ج ۲ ص 1۶۹). 
اسماعيل. [[] (إخ) ابن عبدالمجيدين محمد 
علوى فاطمى. رجوع به ظافر علوى و اعلام 
زركلى شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالملكدين على 
مکنی به ابوالقاسم حا كمى طوسی. وى از 
شا كردان امامالحرمين و مردى اهل تقوى و 
ورع بود ودر فقه مهارتى بسزا داشت. وى 
همدرس غزالى واز دوستان مخلص و وفادار 
أو بودو غزالى أو را محترم و بزرك ميداشت. 
مولد وى ظاهرا در حدود سال ۴۴۸ ه.ق.و 
وفات مسلماً در سنة 078 است و او را جنب 
غزالی دفن کردند. 
اپوالقاسم حا کمی در مهاجرت از بغداد با 
غزالی هم‌سفر و بنوشتة ابن سمعانی همكجاوه 
بود. در مرگ غزالی بی‌اندازه افسرده و 
دلتنگ كرديد. ويس از وی تنها ماند و الفت 
پابرجای با کسی نگرفت. (غزالی‌نامه تألیف 
همائی ص ۲۶۸ و ۲۶۹), و رجوع به ص 
۸ همان کتاب شود). 
اسماعیل. [!] (لخ) ابن عبدالواحد ربعی 
مقدسی مکنی به ابوهاشم. ذهبی كويد وى از 
کبار شافعیه و متولی قضاء مصر در سنه ۳۲۱ 
ه.ق.بود و سپس معزول و دچار فالح شد و 
پرمله رفت و بدانجا در سال ۳۲۵ درگذشت. 
(نشوارالمحاضره ج ۱ ص ۱۸۲). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبدالواحدين 
اسماعيل بوشنجى شافعى. او راست: 
مستدرک فى فروعالشافعية. وفات وى بسال 
۶ «.ق.است. ( كشف الظنون). 
اسماعیل. 11 (إخ) أبن عبيدبن محمدین 
ابوالحسین ابوالخیر البستی امير بطيحة. وی 
بعد از فرار ابن هشیم به اشارت ابوالغنايم با 
برادر خود محمد بطیحه را بتملک دراورد و 


اسماعیل. 


پس از فوت اسماعیل پسر وى ابوالسید 
محمد مظفر قائممقام يدر شد. (حبیب السیر 
ج۲ جزو۴ ص 1۹۶). 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن عبيدالله. مؤلف سيرة 
عمربن عبدالعزيز روايتى ازو در نقل قول 
عمربن عبدالعزيز آورده است. (سيرة عمربن 
عبدالعزيز ص ۲۰۹). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبيدالله مكنى به 
ابوسفیان. تابعى است. 
آسماعیل. [1] (إخ) ابن عییدالبسن 
أبىعبيدالله مکنی به ابوسفيان. تابعی است. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن عبيدائهبن 
أبى عبيدالله. مؤلف الموشح ازو نقل كرده است. 
(الموشح ص ۷۳و ۱۷۶ و .)1٩۲‏ 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن عبيداللهبن 
أبىالمهاجر. رجوع به اسماعیل‌بن عبيدالله... 
شود. 
اسماعيل. [1] (إخ) ابن عثمانبن ابان. شيخ 
طوسى أو را در رجال خود در عداد محدثين 
که از ائمدٌ ائناعشر نقل روایت نکردهاند ياد 
کرده و در فهرست نيز او را ذ کر کرده گوید: 
اصلی تألیف کرده و آنرا احمدین عبدون از 
ابوطالب انباری از حمید زياد از احمدبن میثم 
از او روایت کرده است. رجوع به تنقیح‌المقال 
ج ۱ ص ۱۳۹ شود. 
اسماعيل. [[] (اخ) ابن علبه. علبه نام مادر 
اوست و يدر وى ابراهيم از موالى بنی‌اسد 
است. كنيت او ابوبشر و مولد وى بسال ۱۱۶ 
ه.ق.و وفات به بغداد در ١97‏ و از اوست: 
کتاب‌التفسیر. کتاب‌الطهارة. کتاب‌الصلوة. 
كتاب المناسك. (ابن النديم). 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن على. نجاشى كويد: 
اسماعيلبن على و اسماعيلبن ابی‌عبداثه 
کتابی در خطب جمع کرده‌اند و محمدین 
عیسی اشعری انرا از ایشان روایت کند. 
رجوع به تنقيحالمقال ج ۱ص ۱۲۹ و ۱۴۰و 
الذريعة ج ۷ص ۱۸۴ شود. 
اسماعيل. ]1[ (اخ) ابن علی. پیشوای فرقة 
أسماعيليه از «غاليه». (بیان‌الادیان ص ۳۶). 
اسماعیل. [!] (اغ) ابن على. وى ابيات 


١‏ -در معجمالادباء ياقرت ج ۲ تاريخ ونات 
وى سنة ۳۶۲ ه. ق. و سن أو بگاه مرگ 47 سال 
ياد شده. 
۲ -منسوب به صلعةالنعام موضعى در ديار 
غطفان و موضعى دیگر در ديار بنىكلاب و هر 
یک را جنگی معروف از جنگهای عرب در 
تاريخ ثبت است. (تنقیح‌المقال ج ١ص‏ ۱۳۹). 
۳-قرآن ۲۲۸/۲ 

4 - Tudela 
۵-طبقات الشافعیه از گفتار ابن سمعانی نقل‎ 
میکند: و اظن انهما حرجا متعادلین من بغداد‎ 
.)۲۰۵ الی‌الحجاز (ج ۴ ص‎ 


اسماعيل. 


شواهد شرح کافیۂ متوسط ركنالدين را شرح 
وبهكشفالوافية موسوم کرده است. 
( کشف‌الظنون). رجوع به فهرست كتابخانة 
مدرسة عالی سپهسالار ج۲ ص ۳۶۵ شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن علىين احمدين 
مین ارا شراء کون باصن حلي 
المولد والمنشأ والمدفن. وى يدر 
ابوالمحاسن يوسفين اسماعیل‌بن على ملقب 
بشها بالدين از مشاهير ادبا و فضلاست. 
رجوع به تاريخ حلب ج ۴ ص ۳۹۷و ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۲۵۲ شود. در کشف‌الظنون 
آمده: او راست: قصيدة فیما يقال بالیاء والواو. 
مولف تاريخ حلب (ج ۴ص ۴۰۰) گوید: در 
کتاب کشف قصیده‌ای آمده است به قافية ياء 
و واو بنام ادیب اب ىالمحاسن اسماعیل. و 
قرات ره انشاعيل است: 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن على شاعر. بیرونی 
در الجماهر (ص ۷۴) قطعه‌ای از او نقل كرده 
است. 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن علی‌بن اسحاقبن 
بووین رک مکی باون 
(۳۱۱-۲۳۷ ه.ق.).نجاشی در رجال او را 
اد کسرده گوید: شيخالمتكلمين و 
جاری‌مجرای وزراء بود. تالیفات بسیار دارد 
و فهرست آنرا آورده. شيخ طوسی در فهرست 
گوید: شیخ متکلمان بغداد و پیشوای خاندان 
نوبختی و دارای تالیفات بسیار است. ابن ندیم 
نيز او را از بزرگان شيعه شمرده كويد او دربارة 
امام دوازدهم میگفت: به دنیا آمد و در حال 
غیبت بمرد - انتهی.گویا رجال‌نویسان متأخر 
شيعه بهمین سبب و بسبب افکار و عقاید 
فلسفی که داشته او را ضعیف دانسته‌اند ولیکن 
این سخن او دلیل بر ضعف وی نمی‌باشد. و او 
را با شلمفانی ابوالعزاقر و حلاج مباحثات 
بوده است. رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ ص ۱۳۹ 
شود. ابوسهل اسماعیل‌بن علی‌بن اسحاقبن 
سهزبن نسوپخت (۳۱۱-۲۳۷ ه .ق.) از 
بزرگترین علما و وجهای شيعة اسامیه و از 
مسبرزین متکلمین اين طایفه و صاحب 
تصانیف مهمه در تایید این مذهب است و 
بواسطة مسقام علمی و شئون دنیاوی 
مشهورترین آل‌نویخت بشمار می‌آید و 
خواهسرزادء او ابومحمد حسن‌بن موسی 
نوبختی (متوفى بين سنوات ۳۰۰ و ۳۱۰ 
ه.ق.) مولف کتاب فرق‌الشيعة و کتاب الاراء 
والدیانات از اولین کسانی است که در باب 
ملل و نحل بتألیف کتاب پرداخته و این دو نفر 
بواسطهٌ تبعیت از سعتزله در بعض مسائل 
اصولى و تقرير و تدوين قطعى تلد امامت 
مطابق عقايد شيعيان امامی بوسيلة ادل عقليه 
بر گردن اين طايفه منتى بزرگ دارند. (خاندان 
نوبختی ص ۲). وى در زمان خود که مسقارن 


ایام غیبت صغری است از بزرگان رسای 
شيعه و از مشاهیر متکلمین فرقة امامیه و از 
شعرا و مصنفین و مشوقین أدب و شعر و 
مصدر مشاغل اداری بوده و در دیوان خلافت 
مقامی قريب به مقام وزارت داشته و در تأیید 
مذهب شيعة امامیه و رد مولفات مخالفین اين 
فرقه كتب بسيار تألیف كرده است. ابوسهل 
اسماعيل یکی از آلنوبخت است كه نسبة از 
احوال او اطلاعات مفصلترى در دست است. 
تألیفات مورخین قدیم و علمای اخبار و 
رجال به ضبط احوال و اسامی تالیفات و نقل 
اقوال او بیشتر توجه کرده‌اند. 

اگرچه ابوسهل کاتبی بلیغ و شاعر نيز بوده" و 
در دستگاه خلافت مقامات اداری مهم داشته 
ولی اعتبار و اشتهار عمدة او بهمان اشتغال به 
علم کلام و احتجاج با مخالفین امامیه و سعى 
در وارد كردن مسئله امامت است در جزء 
اصول و بیشتر کتب او نیز راجع بهمین 
موضوع‌هاست بخصوص كه | گر گفتۀٌ بحتری 
شاعرء مقرون بغرض نباشد شعر او لطفى 
نداشته و مطابق حکمیت این گوینده در حکم 
مضغ آب و خالی از طعم و معنی بوده" و در 
مشاغل اداری نیز از او اثری نمانده است که 
موجب بلندنامی او شده باشد. 

زندکانی ادارى ابوسهل نوبختى: آنچه از 
زندكانى ادارى او اطلاع داريم وقايعى است 
که در ششماه اخر از دور حيات 
هفتادوچهارسالة او اتفاق افتاده و مسلم است 
كه ابوسهل قبل از اين تاريخ نيز در دستگاه 
خلافت مصدر مشاغلى ويا در بعض ولايات 
از طرف رؤسای دواوين مأمور و عامل بوده 
بخصوص در ایام خلافت مقتدر (۳۲۰-۲۹۵ 
ه.ق.)و انقلابات عهد او , جه از طرفى این 
خليفه و الفرات كه در دور او مدتى وزارت 
و مهمات دیگر اداری را در دست داشتند 
حامی شیعیان و متمایل به ایشان بودند و 
ابوسهل در آن اوان ریاست فرق شيعه را در 
بغداد داشت و از طرفی دیگر بعضی از مؤلفين 
مقام او را در امور دنیائی و در ميان کتاب 
تالی‌تلو مقام وزراء نوشته‌اند؟ و این جمله 
ميفهمائد که ابوسهل لااقل در قسمت اول از 
خلافت مقتدر و وزارتهای ابنالفرات در 
دربار نفوذى فوقالعاده داشته و فرقة اماميه 
در آن دوره یعنی ايام غیبت صغری که از 
آل‌نوبخت مردمانی مثل ابوالحسین علی‌بن 
عباس (۳۲۴-۲۴۴ هت و ابسوالقاسم 
حسین‌بن روح (متوفی سال ۳۲۶ ه .ق.) در 
بغداد صاحب ریاست و قدرت بوده‌اند در 
تحت توجه و هدایت ابوسهل اسماعیل‌بن 
على به عرّت و شوکت بسیار زیست 
میکرده‌اند. دور خلافت مقتدر یکی از ادوار 


۲۴۹۷  .لیعامسا‎ 


نکبتآمیز ایام حكمدارى بنی‌عباس است؛ 
جه در عهد اين خليفه که مردی ضعیف‌النفس 
و شهوت‌ران و بی‌تصمیم و متردد بود اختیار 
عموم کارها در دست نسوان حرم‌سرا و عمال 
دیوانی و منشیان و غلامان و رسای لشکری 
قرار داشت و ایشان که جماعتی مغرض و 
طماع و جاه‌طلب بودند پیوسته در شکست 
کار یکدیگر می‌کوشیدند و یکی از جمله 
مسائلی که رقابت بين انان را شدت میداد 
موضوع اختلاف بين شيعه و سنی بود. جه 
مقتدر مثل مأمون به بنی‌هاشم و آل‌علی تمایل 
داشت و ال‌فرات كه چند بار در عهد او 
وزارت و مشاغل مهمة دیگر دیوانی را در 
دست گرفتند جدا از اين فرقه طرفداری 
میکردند. بنی‌عباس و آل‌ابیطالب را وظايف 
مرتب یعنی رئيس فرقة امامیه را در بغداد که 
در دیوان نیز مقامی داشت اموز مود کیت 
واسط رفته حساب مالى را که حامد به ديوان 
مديون است از او بخواهند. ابوسهل با حامدبن 
العباس در اين عمل بطريقة منشیان و اصحاب 
دفتر رفتار کرد و از طریق رفق و مدارا خارج 
نو زؤقرى کن باو يسح امه 
کردو با خطاب درشت و عستاب تمام از او 
مطالبة مال کرد" و با وجود تمام اين کیفیات 
باز بمناسبت قدرتی که حامد در واسط بيدا 
کرده بود نتوانست از او مال باقی را بگیرد. 
خلیفه مجبور شد که برای تقویت او و ابوسهل 
نوبختی عده‌ای از غلامان و لشکریان خود را 
بكمك بفرستد اما حامد به اميد زنهار خليفه با 
لباس مستعار از واسط فرار کرده بیغداد آمد 
ولی خليفه او را گرفته بدست ابوالحسن‌بن 
ی بتو انو الحين می می كد 
مردى قسى و ظالم و بدكردار و به خبیث‌بن 
طيب معروف بود حامد را سخت عذاب کرد و 
همراه بعضى از یاران خود به واسط فرستاد تا 
حساب او را بکشند و ضمناً دستور داد تا او را 
در رمضان سال ۲۱۱ مسموم کردند. چون 
دور مأموريت محمدین علی‌البزوفری 
بواسط تا تاريخ مرگ حامدین العباس هنوز 


۱ - تاریخ‌الاسلام ذهبی نسخة کتابخانة ملی 
پاریس ورق ۶۰ 

۲-الاغانی ج ۱۸ ص ۱۷۰. 

۳-بردن او در اهواز و مباحثات او در أن شهر 
با ابرعلی جبائی (۳۰۳-۲۳۵ه. ق.) قبل از ۳۰۳ 
كه تاريخ فوت ابوعلی است (فهرست طوسی 
ص ۵۸و رجال نجاشی ص ۲۳) و مناظره با 
حلاج در اهراز قبل از ۰۱و دوری از بغداد 
مؤيد همین حدس است. 

۴ رخال نجاشئ هن ۲۲ 

۵- تساریخ‌الوزراء صص ۳۵-۳۴ و تكملة 
تاریخ‌الطبری ۴.24 (نسخة کتابخانة ملی 
باريس). 


۸ اسماعیل. 


خاتمه نيافته و به اقرب احتمالات ابوسهل 
نوبختى نيز کمافی‌السابق با او همراه بوده 
است احتمال میرود که ابوسهل تا تاريخ فوت 
حامد (رمضان ۳۱۱) هنوز در واسط 
بمأموريت سرمیکرد و اندکی بعد از اين تاريخ 
در شوال همین سال بسن هفتادوچهار وفات 
يافته است! اما رفق و مدارای ابوسهل 
نوبختی با حامدبن العباس که مردی متعصب 
و به اقرار خود دشمن رافضه و ابن‌الفرات 
(دوست و حامی ابوسهل و امامیه) مسحسوب 
ميشده شايد جهات سياسى داشته. جه 
اب وهل په شرحی که خواهيم دید در شي 
دعوت حسينبن منصور حلاج جه در عهد 
وزارت ابن‌الفرات و چه در ایام حامدبن 
العباس با این داعی جدید که اساس تشکیلات 
دینی فرقة آمامیه را تهدید میکرده و نزدیک 
بوده است که ریش نفوذ ایشان را در دستگاه 
خلافت از بيخ بركند بسختى درافتاده و 
نگذاشته است که دعوت در بغداد و 
دربار قوام بگیرد و همین کیفیات یکی از 
اسباب دستكيرى حلاج و قتل او بدست 
حامدبن العباس در سال ۳۰۹ بوده است. 
احتمال كلى ميرود که در قضية قتل حلاج 
ابوسهل نوبختی با حامدين العباس موافق و 
شايد از محركين أو بوده و همین سابقة اتحاد 
مسلک سياسى ابوسهل را در مأموريت 
بواسط برعايت حقوق ديرين واداشته باشد. 
زندكانى علمى و ادبی او: دورۀ زندكانى 
اوه اما هبل ین على بوي ا یک 
طرف مقارن است با قسمت عمده ايام غيبت 
صغری و از طرفی دیگر با زمانی که فرقة 
مامیه بر اثر مجاهدات طبقذ اول تکمین 
امامی و مساعی طرفداران اين فرقه در 
دستگاه خلافت نضح گرفته و با وجود جمیع 
مخالفتهای سیاسی و دینی فرق دیگر و 
احتجاجات و رد و نقضهای معتزله. بر اساسی 
مستحکم استوار شده و اصول و مبانی مذهبي 
و کلامی آن مدون و بر قواعدی که تقريباً 
پیش جمیع شيعيان امامی متفق‌علیها بشمار 
میرفت پایدار کرد بود. 

اما مخالفین امامیه در اين تاريخ هنوز قدرت 
کامل داشتند و از انتقاد و نقض عقايد و 
مقالات فرقة امامی دست نكشيده بودند. 
بعلاوه در دور غیبت صفری بواسطة بروز 
اختلافات کثیر و ظهور فرق چند در میان 
شیعیان قطعية. فرقةٌ امامیه دوچار بحران 
بزرگی شد و ابوسهل که در این عصر ریاست 
فرقة مزبور را در بغداد یافته و شوکت دنیائی 
و مقام علمی او نیز محرز بود بكمك ساير 
افراد خاندان نوبختی و بعضی از خاندانهای 
دیگر از یک طرف از مجاری سیاسی به رفع 
تفرقة فرقة امامیه و دفع مخالفین ایشان 


پرداخت و از طرفی دیگر بوسيلة استعمال 
حربة كلام و بذل مجاهدات علمی در این 
مرحله به أخذ نتایج بسیار موفق أ آمدو 
خدمات شايان [تقدير] به خنفظ و تا بيد 
تثبیت اصول ديانتى مذهب شیعة اثنى عشريه 
کر دا5 كراورا در تاريخ ین مذعب شلد د 
او را در ایسن فرقه شب‌ايستة لقب 
«شیخ المتکلمین» کرده است. | كرجه ابوسهل 
نوبختی در علم کلام شا گردان متکلمین أولية 
شيعه است و مسائلی راكه دفاع کرده پیش از 
او دیگران مطرح و يس از مباجثات بسیار در 
تألیفات خود مدون ساخته بودند ولی ابوسهل 
چنانکه از ملاحظهٌ فهرست مولفات او و 
بعضی اشارات دیگر برمی‌آید در تکمیل علم 
کلام مطابق مذهب امامیه دو کار کرده است 
كهاز اهم مسائل و از هر جهت قابل توجه و 
یادداشت است: 

۱- در اصول یعنی اعتقادیات. ابوسهل علاوه 
پر دفاع از عقایدی که یک عده از مستکلمین 
امامی قبل از او آنها نابر تصويب ائم هدی 
و قبول جمهور اماميه مدوّن كرده بودند, 
بيروى از اصول اعتزال را بيش از بيش در 
تقرير مسائل کلامی مطابق عقيد: اماميه 
يذيرفته مخصوصاً فرقة قطعيه را از بعضى 
تهمتها كه در باب رؤيت و تشبيه و تجسيم و 
غيره دامنگیر يك عدّه از متكلمين اوليهُ فرق 
امامیه شده بود خلاص كرده و صريحاً مثل 
معتزله خود را طرفدار محال بودن رؤيت 
خدای‌تعالی و «حدوث عالم» و مخالف با 
جبریه در باب «مخلوق» و «استطاعت» 
اعلان نموده است و در باب «انسان» و رد 
«اصحاب صفات» نیز مسلك معتزله را پیش 
گرفته و از این تاريخ دو مذهب معتزلی و 
امامی بيش از سابق بهم نزدیک شد و 
شا گردان ابوسهل هم بعد از او همان عقاید را 
تقریباً بدون تفییرات زیاده‌ای در ميان اماميه 
۲- در باب مسئله امامت که از اهم مسائل 
مكلف ها بين فرق لای بود متكلمين 
امامی قبل از ابوسهل بشرحی E‏ 
يك مقالاتى يا كتبى پرداخته و بيشتر با ادلهُ 
سمعيه و نقليه موضوع نص جلی و خفی و 
اثبات خلافت بلافصل حضرت علی‌بن 
ابی‌طالب و حقانيت امامت فرزندان أن 
حضرت را بيش کشیده بودند ولی ابوسهل 
نوبختی و دو تناز مسعاصرین أو یعنی 
خواهرزاده‌اش ابومحمد حسن‌بن موسی 
نوبختی و ابوالاحوص داودبن اسد بصری" 
اولین كسانى هستند که به تبعیت از ابوعیسی 
ورّاق و ابن‌الراوندی در اثبات وجوب امامت 
و بیان اوصاف امام ادلة عقلیه را بكار برده و 
اگرهم به ادلّهُ سمعیه استظهار جسته‌اند فقط 


اسماعیل. 


برای تأييد ادل عقلیه و تصرف (؟) در استدلال 
بوده است و سیدمرتضی که کتب ابوسهل و 
ابومحمد نوبختی را در دست داشته در رد بر 
قاضی عبدالجبار معتزلی مینویسد که مؤلفات 
ابوسهل و ابومحمد در باب امامت بر مطلبى 
که در فوق نقل کردیم شاهد است و مطالب 
آنها نه تنها مؤيد شروحی است که ابوعیسی 
ورّاق و این‌لراوندی در خصوص امامت 
نوشتهاند بلكه بيشتر اعتماد ابومحمد و 
الوشهل بر ادلّدايست که وراق و ابنالراوندى 
آورده وايشان در طى طريق امامت همان 
راهى را رفته‌اند كه وراق و ابنالراوندى رفته 
بودند” همین احتجاج وراق و ابنالراوندى و 
ابوالاحوص و ابومحمد و ابوسهل در اثبات 
وجوب امامت و تقرير صفات امام با ادلَّهُ 
عقليه يتدريج مسئلة امامت را هم پیش اماميه 
مثل توحيد و عدل و نبوت در جزء اصول وارد 
ودر مباحث كلامى داخل كرده است وكسى 
که‌به مطلب مزبور صورت قطعيت داده و ادلّة 
و احستجاجات پیشقدمان خود را در این 
خصوص جمع آورى کرده و بدست او مسئلة 
امامت در ذيل موضوع نبوت از مسائل کلامی 
مذهب اماميه شده است» ابوسهل اسماعيلين 
على نوبختى است؟ و ابو سهل در موضوع 
امامت كتب متعدد نوشته و عمر خود را در 
دفاع از عقاید امامیه در اين باب و رد غلاة و 
واقفة واصحاب: سنت صرف کر دهاشت و 
ميتوان كفت كه كتب و آراء أو در باب امامت 
جميع مؤلفات متكلمين سابق را تح تالشعاع 
قرار داده است و همانها هم براى متكلمين 
امامى بعد از او مقتدى و مرجع قرار گرفته و 
اين علاوه بر مقام علمى و نفوذ و اعتبار و 
شوكت شخصى ابوسهل تا حدى نيز از بركت 
شا گردان متعددى است که در زیر دست او 
تربیت يافته و مؤلفات و عقاید شيخ و استاد 
خود را منتشر کرده‌اند. گذشته از مسقامات 
سياس نو علي اوغا از ادا نو شرا نی 
بوده و با دو نفر از بزرگان گویندگان عرب 
یعنی بحتری (۲۸۳-۲۰۶ ه.ق.)و ابن‌الرومی 
(۲۸۳-۲۲۱ ه.ق.) حشر داشته است. 
حکمیت بحتری را در باب درجة شاعری 
ابوسهل سابقاً نقل کردیم و بحتری که مداح 
ابوسهل و پسرش ابویعقوب اسحاق (مقتول 
در ۳۲۲ ه.ق.)و بعضی دیگر از افراد خاندان 
نوبختی است در مدح ایشان قصاید چند دارد 


۱ - تساریخ‌الاسلام ذهبی 5.600 (نسخة 
کتابخانة ملی پاریس). 

۲ -رجوع كنيد به کتاب خاندان نوبختی 
ص۸۳ 

۳-شافی سیدمر تضی صص ۱۵-۱۴. 
؟-نخبةالمقال ص ۱۳۲. 


اسماعيل. 

که ما پیش از اين جند شعر از آنها را شاهد 
آورده‌ايم. علی‌بن العبا سبن الرومى شاعر 
شيعى مشهور. پروردة خوان بنی‌نوبخت 
مخصوطاً ابوسهل و بزاذرش ابوجعفر محمد 
داستانهايى داشته است كه مسعودى فقط به 
آنها مختصرى اشاره ميكند' و از جملة اين 
اخبار یکی آنکه وقتی ابن‌الرومی در قطعه‌ای 
آل‌نوبخت را ستوده و ایشان را در نجوم اعلم 
ناس گفته بود. ابوسهل‌بن على در قطعه‌ای از 
این ثناخوانی ابن‌الرّومی سپاسگزاری کرده و 
گفته است که النوبخت از نظم جواب 
گفته‌های آبدار ابن‌ارومی عاجزند " بعلاوه 
ابوسهل با بسیاری از علما و متکلمین و شعرا 
و ادبای عصر خود معاشرت و مکاتبات 
شعرى داشته و جماعتی از ادبا و رواة شعر از 
او اخذ ادب کرده‌اند. ذ کر مجالس او پا ابوعلی 
جبائی در اهواز و با حکیم ریاضی معروف 
نف هو ديح ابلوالعستين 
علىين العباس نوبختی (متوفی ۳۲۴ه.ق.)از 
او در کتب رجال و تواریخ هست. گذشته از 
این مراتب. ابوسهل خود از رواة اشعار است و 
قسمتى از اخبار ابونواس از او مروى است "و 
او شا گردان متعدد داشته كه همه از كناب و 
شعرا و متكلمين معروفند و ايشان از ابوسهل 
أدب و شعر و کلام اخذ و در تعليم أين فنون 
پیش او شا گردی ميكردهاند. (خاندان نوبختی 
صص ۱۰۶-۹۶). و رجوع بفهرست همان 
كتاب شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن علىبن اسماعيلين 
اليحيىين بنان الخطبى مكنى به ابومحمد. وى 
از حارثبن ابىاسامة وكريمى وعبداللهبن 
احمد و جز آنان سماع دارد و از او دارقطنى و 
أبن شاهین و ابن رزقویه روایت کنند. او ثقة و 
فاضل و نبیل و فهیم و عارف به ایام عرب و 
اخبار خلفا بود و تاریخی بزرگ بترتیب 
سنوات تصتیف کرد. تولد وی در محرم سال 
۹ ه.ق.و وفات در جمای‌الا خر؛ سال 
۰ در خلافت المطيعلله است. (معجم‌الادباء 
ج ۲ص ۳۴۹). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن علی‌بن حسین‌بن 
زنجویه رازی بصری مکنی به ابوسعد. سمان 
حافظ متقن معتزلی. وی شيخ معتزله و عالم و 
محدث ایشان در عصر خويش است. وفات 
وی بسال ۴۴۵ ه .ق.بود. او راست «الموافقة 
بين اهل‌البیت و الصحابة و ما رواه کل فریق 
فى حق الآخر». (اعلام زرکلی ج ١‏ ص 
۸ حاجى خليفه كنيةٌ او را ابوسعد يا 
ابوسعید نوشته و گوید كتابالموافقة او را 
جارالله محمود زمخشری با حذف اسانید و 
تکرار مختصر کرده است. (کشف‌الظنون در: 
الموافقة). و رجوع بروضات‌الجنات ص ۳۱ 


س ۲۷ شود. 


امل‌الامل و شيخ منتجب‌الدین در الفهرست 
نقل کرده‌اند که او راست: البستان فى 
تفسیرالقر آن در ده مجلد. و الرشاد در فقه. و 
المدخل در نحو, و الیاض در حدیث. و 
سفينةالنجاة در امامت. و کتاب صلاة و حج و 
المصباح در عبادات. و النور در وعظ. و همه 
را سید مرتضی و مجتبی دو پسر داعی 
عصبدالرحسمان‌بن احمد نیشابوری از وی 
روایت کرده‌اند. صاحب ذریعه كويد وی 
معاصر سید مرتضی متوفی ۴۳۶ ه.ق.و شيخ 
طوسی متوفی ۴۶۰ است و کسانی كه از 
ایشان روایت کرده‌اند از او نيز روایت دارند. 
رجوع به الذريعة ج ۳ ص ۱۰۵ و تنقیح المقال 
ج لاص ۰ وروضات الجنات ص ۳۱ 
شود. 

عثمانبن عبدالرحمانبن عبداللهين بُدیّل بن 
وَرقاء خزاعى مكنى بابوالقاسم. شيخ طوسى 
او را در عداد محدثين که از امامان نقل 
نکرده‌اند (يعنى در باب من لميرو عنهم علیهم 
السلام) ياد کرده است. نجاشی نيز در رجال 
خود ذ کراو آورده گوید: برادرزادة دعبل 
خزاعی شاعر است و در واسط عهده‌دار امور 
حسسبة بوده است. او راست: کتاب 
راكذاب دانسته است. در كتب رجال متأخر 
شيعه نيز بر له و عليه مطالبى نوشتهاند. رجوع 
به الذريعة ج ۳ ص ۲۱۴ و تنقيحالمقال ج. ١‏ 
ص 1 شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن علی‌بن زنجوية 
ابوسعد. رجوع به اسماعیل‌بن علی‌بن 
حسن‌بن زنجویه شود. 
اسماعيل. [!] ((خ) ابن علی‌بن سعدان مکنی 
به ابوالفضل واسطی مقری. او راست: 
دررالافکار فی‌القراآت العشر. 

صاحب حماة, ملقب به عمادالدين. وى 
اللطائف السنية عدولى را مختصر کرده است. 
رجوع به ابوالفداء أسماعيل... شود. 

رجوع بروضات الجنات ص ۷۷س ۳-۲ 
شود. 

اسماعیل. 111 (إخ) ابن علىبن عبدالهبن 
عباس. عم ابوالعباس سفاح اولين خليفة 
عباسی است. در تاریخ ۲ھ . ق. در اثر 
تعقيب مروان حماد بهمراهى برادر خود در 
کوفه پنهان شده بود و وقتى که برادرزادۀ او 


۲۴۹۹  .لیعامسا‎ 


بمسند خلافت نشست وی را بولایت فارس. 
اهواز و موصل منصوب کردند و چون نوبت 
خلافت بمنصور رسید مدتی از وی روگردان 
بود ولی بعدها والیگری کوفه را بعهدة او 
وا گذارکرد و آخر مهدی خليفه او را معزول 
کرد.(قاموس الاعلام ترکی). نام وی بر 
مسکوکات عهد ابوالعباس عبداله السفاح 
خلیفه ثبت است. (النقود العربية ص ۱۲۳). 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن علی‌بن طیب‌بن 
محمدین على عنبری مکنی به ابوالعمباس 
(شيخ رئيس وزير). منشأ و مولد او قصبة 
سبزوار بوده است. و او را تصانيف بسيار 
است یکی از آن کتاب‌الفرح بعدالترح. و او 
وزارت ایلک‌خان کرد بماوراء‌لنهر سالهای 
بسیار, آن‌گاه استعفا خواست. چون با 
خراسان آمد سلطان محمود وزارت خويش 
بر وی عرض کرد. قبول نکرد. سلطان فرمود 
تاو را حبس کر دنده و در أن حبس او را دز 
تباهه زهر دادند. و از منظوم او اشعار پسیار 
است, زیادت از ينج مجلد. و تجنیس بر سخن 
او غالب باشد. قال: 

اذاما دعا الله عبد له 

و اخلص ايمانه مانه 

و من لزم الصدق فى قوله 

و ثقل ميزانه زانه 

و من شأنه ضيم جيرانه 

يرى عاجلاً شأنه شانه. 

و از رسایل او این فصل ياد كردم: مثلالذنيا 
كمثل غادة فيها رعونة و لها عادة ملعونة, تقتل 
بعلها و نخطیها و تهلك ابتامعا و نطلها. و من 
رسالة اخرى له: وصل لفلان کتاب آتقن 
کتب‌لود و خطاب تضمن خطب‌المهد و كفي 
خطوب‌الجوی و فل غروب‌النوی وذ کرایام 
راکو جام تی وید تیتاء 
باللوى. 

والروض نضر و الغمام سجام 

و العيش غض و الزمان غلام. 

شمائله شمول شوبها صوب مشمول. و العقب 
من ابىالطيب محمد العنبرى. علىبن الطيب 
العنبری و العزيزين الطيبء و العقب من علىبن 
الطيب العنبرى عبدالحميدين علىبن الطیب, و 
العالم الوزير الفاضل ابوالمباس اسماعيلين 
علو ام وا سس معط سل و 
الطیب و من اولاد محمد مستوفىالناحية, 
ابو سعد محمدبن ابراهیم‌بن محمدبن علی 
العنبری, و بر أو عميد تاجالافاضل شاه بود. 
(تاريخ بیهق چ بهمنيار صص ۱۸۳-۱۸۲). و 


۱-مروج‌الذهب ج ۸ص ۲۳۳ (ج فرنگ). 

۲ - ان دو قطعه هر دو در ديوان ابن‌الرومی (چ 
مصر ۱۹۲۱مج۱ص ۲ مندرج است. 
۳-اخبار ابی‌نواس (خطی) ج 3 


۰ اسماعیل. 


رجوع به همان کتاب ص ۱۱٩‏ شود. 
اسماعیل. [!] (خ)ابن علی‌ین على دعبل 
خزاعى. مس حدث است. رجوع 
پروضات‌الضات ص ۲۷۸ س ١و‏ ۲ شود. 
اسماعیل. !!] ([خ) ابن علی‌ین محمودین 
عمربن شاهنشاه‌بن ایوب. رجوع به ابوالفداء و 
ایران باستان ج ۱ص ۱۰۵ و اسماعیل‌بن 
علىبن شاهنشاه شود. در اعلام زرکلی (ذیل: 
ابوالفداء) نسب او چنین آمده: اسماعيلين 
علىين محمودین محمدبن عمرین 
شاهنشاءين ايوب. 

اسماعیل. [!] (اخ) ابن على ايوبى. رجوع به 
ابوالفداء اسماعيلين على شود. 

اسماعیل. [[] (اخ) ابن على حنبلی بغدادى. 
فقيه حنابله و مقدم ايشان در بغداد بود. 
(روضاتالجنات ص ۵۴ س ۴-۳. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن على خضيرى. از 
مردم اعمال دجيل و از ناحية نهر تاب. وی 
فاضلى متميز و سخنگویی بليغ و بارع بود و 
او را در فن بلاغت تصانيفى است معروف و 
متداول لیکن گمنام میزیست. او ببفداد آمد و 
نزد اب ومحمد اسماعیل‌بن ابی‌منصور 
موهوب‌بن خضر جوالیقی و ابوالبرکات 
عبدالررحمن‌بن انباری و علی‌بن عبدالرحیم 
سلمی‌بن عصار علوم ادبی بخواند و ابن 
خشاب ابومحمد را دریافت و از وی علمی 
وافر فرا گرفت و بر ابوالغنائم‌ین حبشی قرائت 
کرد.اسماعیل مردی پارسا و زاهد و پا کدامن 
بسود. وی بموصل رفت و در دارالحدیث 
چندین سال اقامت کرد. آنگاه آرزوی وطن 
کردو به بغداد بازگشت و در صفر ۶۰۳ .ق. 
بدانجا دركذشت. او را تصانيف و رسائلى 
است مدوّن و خطبه‌ها و دیوان شعر و كتابى 
نیکو در علم قرائت دارد که انرا دیده‌ام. از 
شعر اوست: 

لاعالم يبقى و لاجاهل 

ولانبيه لاو لا خامل 

على سبیل مهیع لاجب 

یودی اخواليقظة و الغافل. 

(معجم‌الادباء ج۲ ص ۳۵۰). 

و رجوع به اعلام زرکلی, کلمةٌ خضیری شود. 
آسماعیل. [1] ((خ) ابن على خطیبی. او 
راست: کتاب تاريخ. 
آسماعیل. [!] ((خ) ابن على عباسی. رجوع 
به اسماعیل‌ین علی‌بن عبدالله عباس و البیان و 
لبون چ حسن تون اض :۲۱ شود, 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن على عجلی حنفی 
فقیه. وفات وی در روز سه‌شنبةٌ مستهل شهر 
رجب سال ٩۱۲‏ ه.ق.در مدينة زبید. (الشور 
السافر صص ۶۲-۶۱). 

آسماعیل. [[] (إخ) ابن على عمی مکنی به 
ابوعلی يا ابوعبدالله بصری. شيخ در الفهرست 


هر دو کنیت را به او داده گوید: او راست کتاب 
«ما اتفقت عليه العامة للشيعة» در اصول 
فرایض و احمدین عبدون آنرا از وى نقل کند. 
و نجاشی اين کتاب را بنام «ما اتفقت عليه 
العامة بخلاف الشیعة» ياد کرده است. در کتب 
متأخرین نیز شرح احوال او آمده است. 
رجوع به تنقیح‌المقال ج ١ص‏ ۱۴۰ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن على عین‌زربی 
منسوب به عين زربة, سرحد قرب مصيصة. 
شاعر است. او راست: 05 
و حقکم لازرتکم فى دجنة 
من اللیل تخفینی كأنّى سارق 
و لازرت الا و السیوف شواهر 
على و اطرافالماح لواحق. 
رجوع به فوات‌الوفیات ج ۱ص ۱۶ شود. 
اسماعيل. [!] ((خ) ابن على مسلی ' مکنی 
به ابوعبدالرحمن. شيخ طوسى در رجال خود 
أو را در عداد اصحاب صادق (ع) شمرده. 
رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ ص ۱۴۰ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن على مفتی مکنی به 
ابوسعد. او راست: الداعى الى وداعالدنيا. (در 
کشف‌الظنون چ ١‏ استانبول «ابن سعد» جاب 
شده). 
اسماعیل. !!] (إخ) ابن عليه مكنى به 
اپوبشر. محدث است. رجوع بسیر؛ عمربن 
عبدالسزیز ص ۶۷و البيان و التبيين چ 
سندوبى ج ۲ ص ۲۷۰ و ضحی‌الاسلام ج۳ 
ص ۱۷۰ (هامش) شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن على همدانی. شيخ 
طوسى او رادر عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده است. رجوع به تتقیح‌المقال ج ۱ص 
۰ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عمارین عیینةبن 
الطفیل الاسدی. یکی از مشاهیر شعرای 
عرب. وی دولت موی و عباسی رادرک کرده 
و در کوفه نزول کرد و بمدّاحى و هجاء و 
عيش و عشرت و ساز و آواز مايل و شیفته 
بود. او دوستی صادق موسوم به ابن رامين در 
کوفه داشته که خانة وی بكثرت کنیزان 
خوش آواز ممتاز بود و از این‌رو شاعر از 
آن‌جا دل كندن نميخواست زيرا لعبتى ربيحه 
نام كه مغنیه و از کنیزان عرب بود دل از وی 
ربوده بود. امير کوفه وی را متهم به تبعیت از 
شراة (فرقه‌ای از خوارج) کرد و گفت که آنان 
در منزل او اجتماع کنند و وی از دعاة مختار 
باشد. پس او را پزندان افکند و بعدها حكمين 
صلت او را آزاد کرد. وی هجائی تندزبان بود. 
رجوع به اعلام زرکلی (در كلمة ابن عمار) و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عمار صیرفی. شيخ 
طوسى در رجال خود او را در عداد اصحاب 
صادق )ع( شمرده. و نجاشی وی را در ضمن 


اسماعيل. 
شرح احوال برادر وى اسحاقبن عمار یاد 
کسرده است. یکی از متأخرين او را 
فطحی‌مذهب و ضعیف شمرده و گویا گمان 
كرده است كه برادر اسحاقبن عمار ساباطى 
است و خاندان ساباطيان عموماً فطحى مذهب 
بوده‌اند. وليكن اين سخن نادرست است و 
بزركان. حديث وى را صحيح دانند. رجوع به 
تنقيحالمقال ج ١‏ صص ۱۴۱-۱۴۰ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عمربن كثير البصرى 
ملقب به عمادالدين و مكنى به ابوالفداء. او 
راست: رسالة الاجتهاد فى طلبالجهاد و آنرا 
آنگاه كه افرنجه قلع اياس را محاصره کر دند 
به امير منجک نوشته است. و الاحکام 
الصغرى فی‌الحدیت. و طبقات عمادالدین. و 
الکوا کب‌الدراری در تاریخ. منتخبی از تاريخ 
كبير وى. و الواضسح السفیس فى 
مناقب‌الامامبن ادريس. و نيز علوم‌الحدیث 
ابن صلاح را مختصر کرده است. 
( کشف‌الظنون). و رجوع به ابن كثير در همين 
لفت‌نامه و اعلام زرکلی شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن عمر بونتی مکنی به 
ابوالطاهر, از مردم بُوَنْت شهری بمغرب در 
اندلس. مؤلف تاج العروس كويد: علق عنه 
السلفى وابومحمد عبداللهبن فتوحبن 
موسی‌بن عبدالواحد الفهرى البونتى مولف 
كتاب الشروط و الوثائق. 
آسماعیل. [!] ((خ) ابن عمر دمشقى. رجوع 
به ابن كثير و اسماعیل‌بن عمربن كثير شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عمروبن ابان كلبى. 
نجاشى كويد: واقفى است و پدر او از 
ابوعبدالله و ابوالحسن روايت كند و خود وی 
از پدر و از خالدبن نجيح روايت آرد. در 
خلاصة وابن داود و ديكر كتب متأخرين یز 
همينكونه نقل شده است. رجوع به 
تنقيحالمقال ج ۱ ص ۱۴۱ شود. 
اسماعیل, [!] (إخ) ابن عمروبن سعیدین 
العاصى. وى سا كن اعوص. در دهواندميلى 
مشرق مدينه بود و او را فضل كبير بود. (سيرة 
عمربن عبدالعزيز ص۲۷۸). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عمروین نجيح مكنى 
به ابواسحاق بجلى (بالولاء) كوفى. وى به 
اصفهان رفت و سكونت كزيد و در سنة ۲۲۷ 
ه.ق.درگذشت. او از مسعر و ثوری و شيبان 
و حسن وعلی پسران صالح‌بن حى و 
عثمان‌بن غالب حدیث شنید و از او اسیدبن 
عاصم حديث فراگرفت. و عبیدالّبن 


۱-نسبت به مسل المخیط الضخم و یانسبت 
به مسيلّة شهری در مغرب و یا نسبت مُسَلَى 
بمعنی تسلیت‌دهنده و یا نسبت به مُسليّة بطنى از 
مذحج جانجه در ایضاح نقل شده. 
(تنقیح‌المقال ج اص ۱۴۰). 


اسماعيل. 


محمدين عائشه و ابوالربيع الزهرانی و 
احمدبن محمدین عمربن يونس یمامی از او 
روايت کنند و عبدانبن احمد. اسماعيل 
صاحب ترجمه را موازى اسماعيلبن ابان 
دانسته و گوید: وى به اصفهان رفت و ناشناس 
ماند و ابراهيمبن اورمه گوید: شيخ مثل 
اسماعيلبن عمرو ضيعوه باصبهان. (ذ کر 
اخبار اصبهان ج ۱ص ۲۰۸). 

اسماعیل. !!] (اخ) ابن عون بحیری. محدث 


است. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن عيّاش. محدث 
است. رجوع به المصاحف ص ۴۳ و فهرست 
سيرة عمربن عبدالعزیز و فهرست مجلدات 
عیون الاخبار شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن عیسی. آقا باقر 
بهبهانی در تعليقةٌ رجاليه كويد: صدوق از وى 
روایتی استخراج کرده و گویا همو است که 
سندی لقب داشته و در حرف سین کتب رجال 
بعنوان سندی‌بن عیسی ياد شده. و در باب 
نوادر کتاب حدود و ديات از کتاب کافی 
دربارة مسائل اسماعیل‌بن عیسی روایتی 
أمده است. رجوع به تنقیح‌المقال ج اص 
۱ شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن عیسی. یکی از 
خویشاوندان خلفای عباسی است. در سنۀ 
۳ ه.ق.پس از اسماعیل‌بن صالح. 
هارون‌الرشید وی را به والیگری ديار مصر 
منصوب کرد. مدت سه ماه متصدی این مقام 
بود آنگاه به بغداد احضار شد و در معيت 
خليفه بحج بيتالله مشرف گردید و از آنوقت 
باز از وی جدا نگشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسماعيل. 1 (إخ) ابن عسیسی‌بن دولة 
الاوغانى المكى ملقب به امام شرف الدين. او 
راست: اختيار اعتمادالمسانيد فى اختصار 
اسماء بعض رجال الاسانيد. وفات بسال ۸٩۲‏ 
هھ . ق.( کشف‌الظنون). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن عيسىبن محمدبن 
بقى. مكنى به ابوالحسن حجاری. از علماء 
وادىالحجارة اندلس. وى از ابوالعيش 
معترين این معدل باهلى ديت 
فراكرفت.(حللالسندسيه ج صص 
۷۵-۴). 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن عیسی عطار بغدادی 
مکنی به اپواسحاق. ابن ندیم او را در فهرست 
ياد کرده گوید: از اهل سير است و حسن‌بن 
علوية عطار از وی روایت کند. او راست 
كتاب المبتدا. كتاب حفر زمزم. الردة. الفتوح. 
الجمل. صفين. الالوية. الفتن. رجوع به 
تسنقيحالمقال ج ١ص‏ ۱۴۱و رجوع به 
ابواسحاق اسماعيلبن عيسى شود. 
اسماعيل. ]1[ (إخ) ابن غزوان. محدث 


است. رجوع به عیون‌الاخبار ج ۲ ص ۱۲۸و 
ج ۴ ص ٠١8‏ و البيان و التبيين ج حسن 
السندوبى ج ۲ ص ۲۵۱ وج ۲ص ۱۰۷و 
۷ شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن غصن. استتاد 
ابوالحسن على بهرامی سرّخسى. او پیوسته 
در مصاحبت اسماعیل‌پن غصن بود و اين دو 
بت از دز مرح ار کل نیک 
سقانى تحت غصن الورد ورداً 
يكسبك الصنائع ابن غصن 
غزال لو يبارى البدر أربى 
على الدر النیر بال حسن؛ 

(لباب‌الالباب عوفى ج ۲ ص ۶۸. 
اسماعيل. [[] (اخ) ابن فرجبن اسماعیل 
یوسف‌بن نصرین الاحمر مکنی به ابوالولید 
الانصاری (۷۲۵-۶۷۷ ه.ق.).وی از ملوك 
دولت بنی‌نصربن احمر در اندلس است. يدر 
او ولابت مالقة و سبتة داشت و اسماعیل بعد 
از او ولابت آن دو شهر يافت. و خليفه در 
غرناطه ابوالجیوش نصربن محمد فقيه بود و او 
موصوف طف بتو بس اسلماعيل تناو 
طغیان كرد و از مالقة تا غرناطه را در سنة 
۳ مورد هجوم قرار داد و در غرناطه با او 
بيعت کردند و نصر به وادی آش" شد و بطرس 
اول ابن الفونس يازدهم (از ملوك اسپانیا) بر 
أن شد که از فرصت فتنۀ غرناطه استفاده کند. 
يس بحرب اسماعیل شد و بين عسا كرفريقين 
وقایع هائله رخ داد تا در سنة ۷ھ .ق.بقتل 
بطرس منتهی گردید. و در سنه ۷۲۴ ه.ق 
اسماعیل به جهاد رفت و حصن آشکر را به 
تملك درآورد و شهر مرتنش را در سال ۷۲۵ 
اشغال کرد. وی مردی حازم و مقدام و 
نیکوطلعت و جهیرالصوت و پرآزرم بود و 
پسرعم او موسوم به محمدین اسماعیل با 
ضرب خنجر در غرناطه او را از پا درآورد. 
(اعلام زرکلی ج ١‏ ص ۱۱۰). و رجوع به 
فهرست حلل‌السندسية ج ۲ شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن فضل‌بن بحر السقاء 
مكنى به أبوسليم. تابعى است. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابسن فضل‌بن يعقوب 
هاشمی‌بن عبداله‌بن حرثبن نوفل‌بن 
حرثبن عبدالمطلب بصرى مدنی. شيخ 
طوسى أو را یک مرتبه در عداد اصحاب باقر 
(ع) شمرده و یک بار در عداد اصحاب صادق 
(ع). کشی نيز او را یاد کرده است. در كتاب 
تحرير طاوسى و خلاصةالاقوال علامة حلّى 
و ديكر كتب رجال متأخر شيعه شرح حالش 
أمده است. نجاشى نيز أو رادر ضمن احوال 
بسر برادرش حسین‌ین محمدبن فضل‌بن 
يعقوب یاد كرده. ين یت ١‏ 
ص ۱۴۱ شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن قائم بامراله 


۲۵۰۱  .لیعامسا‎ 


اسماعيلى. رجوع به المنصور بقوةالله 
اسماعیل... شود. 
اسماعیل. [[] (اخ) ابن قاسم. رجوع به 
ابوعلی قالی شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن قاسم‌پن سویدین 
كيسان العنزی بالولاء. مکنی به ابواسحاق و 
معروف به ابوالعتاهية شاعر. رجوع به 


حوريت براقا رگا اک 


اسماعیل. [1] 5 ابن قاسم‌ین عیذون‌بن 
هارون‌بن عیسی‌بن محمدین سلمان مکنی به 
ابوعلى قالى. صاحب امالى. از ائم لغت و 
اساتيد نحاتست. در فن اعراب بر آيين 
بصریین ميرفت. نياى بزرگ وى سلمان از 
موالى عبدالملكبن مروان بود. در طبقات 
سيوطى از طبقات زبيدى نقل شده كه در مدح 
ابوعلى به فضل و ادب گفته است: کان 
اعلمالناس بنحوالبصريين و احفظ اهل زمانه 
باللغة و ارويهم للشعر الجاهلى و احفظهم له. 
ولادت وى در منازجرد شهرى نزديك مدينة 
خرتبرت از خطةه دياربكر بتاريخ 
جمادىالفانية از سال دویست‌وهشت ۲ 
هجری. چون بسرحد كسب هنر رسید از وطن 
مألوف یرون شد و در گرد بلاد گردش کرد و 
در سال ۳۰۳ وارد دارالسلام بغداد شد و اتفاقا 
همراهان او جمعی از مردم قالی‌قلا بودند که 
سد كس ان ا ر ارت 
سلجوقیه همان ارزن‌الروم است و از اینجا به 
ابوعلى قالى معروف شد. پس در بغداد اصول 
عربيت و قوانين اعراب را نزد زجاج و اخفش 
صغير و نفطویه و ابن درید و ابن سراج و اين 
انباری و ابن ابی‌الازهر و ابن شقیر و مطرزی 
و جحظة و غیرهم بخواند و الکتاب سیبویه بر 
أبن درستویه قرائت کرد و در نزد جماعتی 
کثیراز مشاهیر محدئین فن خبر استماع و 
استملاء کرد, از انجمله است ابوبکربن داود 
خراسانی و حسین‌بن اسماعیل محاملی و 
شيخ أبوبكرين مجاهد و یحبی‌بن محمدبن 
صاعد و ابوالقاسم‌بن بنت منیع بفوی. آنگاه 
چندی در موصل مقیم كشت و در آنجا 
شا گردی ابویعلی موصلى از کبار مشیخۀ 
محدثين کرد و در سال ۲۰۵ ببغداد بازگشت و 
تا سال ۳۲۸ در آنجا به استماع و کتابت 
حديث مشغول گردید آنگاه بعزیمت کشور 


1 - Guadix 

۲-کذا در نامه دانشورانء و بی‌گمان سهو 
است. در معجمالادباء (ج ماركليرث ج٣‏ 
ص 4۳۵۱ ۰ و در معجمالمطبوعات (ج۲ 
ستون ۹ و اعلام زركلى (ج۱ ص 019 ۲۸۸ 


آمده است. 


۲ اسماعیل. 


اندلس از عراق بیرون شد و در ایام حکمرانی 
عبدالرحمن ناصر از امويةٌ اندلس. وارد آن 
خاک شد وكرسى خلافت ناصر در شهر 
قرطبه بود و پسر وی حكمبن عبدالرحمن 
مثل وزيرى بالاستقلال مباشرت حل و عقد 
امور مىكرد. چون خبر وصول ابوعلی بسمع 
حكم رسيد امیر ابن رماحس را که عامل آن 
خطه بود بفرمود تا با موكبى عظيم از وجوه 
مملكت و اعیان دولت ابوعلى را استقبال واو 
را با حرمتی فراوان وارد دارالملك كند. ابن 
رماحس بدستور خلیفه‌زاده از اشراف قوم و 
طبقات رعیت انبوهی باشکوه فراهم ساخت 
و از چندین مرحله ابوعلی را پذیره شد و در 
صحبت او روی سوی قرطبه نهاد. در اثنای 
طی طریق همه‌روزه از فنون صناعت أدب و 
شجون اخبار و اشعار عرب پیوسته سخن 
فير فت واحاضران مو کب از افاضل فتاه و 
غیرهم نکته‌ها می‌گفتند و شعرها می‌سرودند. 
روزی در مطاوی مجارات ایشان و ابوعلی 
كلام بتقريبى با مراتب فضل و كمال 06 
دربيوست وابوعلى در جملاً سخن اين 
حکایت كرد كه وقنتى عبدالملك نديمان 
خويش را يرسيد که در ميان دستارها از همه 
بهتر کدام صنف است؟ هر یک چیزی گفتند. 
عبدالملك اظهار فتوی خود را در أن باب اين 
بيت انشاد کرد از اشعار عبدةبن طبیب: 

ثمت قمنا الى جرد مسومة 
اعرافهن لایدینا منادیل. 
يعلى آنگاه برخاستيم و بر مادیانهای 
تنک‌موی بچرا رهاشده برنشستيم که يالهاى 
آنها دستارهاى ما بودند. راوى كويد عبدةبن 
طبيب در اين شعر اعرافهن كفته و ابوعلى 
أعرافها انشاد كرد و من حيث لايشعر وزن را 
بشكست. ابن رفاعة التبيرى كه از اهل ادب و 
ارباب معرفت بود و مزاجی تند و خلقى 
درشت داشت از ميان حاضران بر ابوعلى 
براشفت و كفت بيت عبده نه اينجنين است که 
خواندی, دیگرباره انشاد كن و همی خواست 
تا به أعادت قرائت خطاى شيخ نيك روشن 
گردد. پس ابوعلى بيت را بازخواند همجنان 
اعرافها گفت. ابن رفاعه دروقت عنان مركب 
منعطف ساخت و از اتفاق موكب سر بتافت و 
كفت:! مع هذا يوفد على اسيرالمؤمنين و 
تتجشم الرحلة لتعظيمه و هو لايقيم وزن بيت 
مشهور بین‌الناس لاتغلط الصبيان فيه؟ و الله 
لااتبعه خطوة؛ يعنى آيا با جنين كس بر خليفه 
ورود بايد كرد و در تبجيل أو مرحله‌ها ييمود 
كه خود شعرى به اين شهرت را که حتى 


كودكان انرا ب بر غلط انشاد نمیکنند موزون 
نميتواند خواند؟ سوكند با خداى كه همراه او 
گامی تخواهم پرداشت ت. این بگفت وازهمانجا 
بازكشت. امير ابن رماحس كه ميزبان ابوعلى 


و مقدم مستقبلين بود ابن رفاعه را بخواند و او 
راب بر تباعت موكب مأمور داشت. ابن رفاعه 
نپذیرفت و براه خود برفت. ابن رماحس 
ماجرى به حضرت قرطبه مكتوب کرد و 
تكح اين و حكم اين 
كلمات بر ظهر کتاب وى نوشت: الصمد لله 
الذى جعل فى بادية من بوادينا من يخطىء 
وافد اهل‌العراق الينا و ابن رفاعة اولى بارضا 
عنه من السخط فدعه لشأنه و اقدم بالرجل 
غير منتقص من تکرمته فسوف يعليه الاختیار 
ان شاء الله تعالی او يحطه؛ یعنی سياس ایزد 
راست که از ميان یکی از بادیه‌نشینان اين مرز 
کسی را برآورده که بر دانشوری چون ابوعلی 
خرده میگیرد كه از ملك عراق آهنگ حضور 
ما كرده و مثل أبن رفاعه به خرسندى 
سزاوارتر است تا خشم. وى را باكار خود 
بگذار و ابوعلی را بنزد مسا بیار بی‌آنکه از 
حرمت او چیزی کاسته گردد که خود آزمون 
رتبت وى را پلند میسازد و یا پست. 

از کتاب وافی بالوفیات تألیف ادیپ اوحدی 
صلاح‌الدین صفدی منقولست که در جملة 
ذ کر مکانت ابوعلی نزد خليفة مغربی و انتشار 
فضل و رواج امر وی در اندلس گفته: و لما 
دخل المغرب قصد صاحب الاندلس الناصر 
لدينالله عبدالرحمن فا كرمهو صنف له و لولده 
الحكم تصانيف و بث علومه هناك؛ يعنى جون 
ابوعلی به مغربزمين درآمد آهنگ درگاه 
ناصر اموی کرد و ناصر او را مکرم داشت و او 
بنام ناصر و پسرش حکم تصنیفها نگاشت و 
هنرهای خويش در تمام آن کشور برا کنده 
ساخت. همانا یوسف‌بن هرون کندی که به 
رمادی شاعر مشهور است در ورود ابوعلی 
قالی مدحی بس عالی پرداخته و رشتة کلام را 
نخست بصفت شکار و مرغزار کشانیده و پس 
از اشباع آن معنی بطفیل تخلصی نغز باب 
مدیح گشوده و اشعار آبدار در ستایش ابوعلی 
سروده. در مطلع و تشبیب آن قصيده میگوید: 
من حا كم بينى و بين عذولی 

الشجو شجوى و العويل عويلى 

فى ای جارحة اصون معذبى 

سلمت من التعذيب و التنكيل 

أن قلت فى بصرى فثم مدامعى 

او قلت فى كبدى فثم غلیلی ‏ 

لكن جعلت له المسامع موضعاً 

تحضتا تن غر عدون 

و ثلاث شيبات نزلن بمفرقى 

فعلمت ان تزولهن رحيلى 

طلعت ثلاث من نزول ثلثة 

واش و وجه مراقب و ثقيل. 

يعنى كيست که در ميان من و کسی كه مرا بر 
عشق همى نكوهيده ميدارد داورى كند؟ اندوه 
و ناله آنست که من دارم. نمیدانم محبوب 
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خويش در کدامین عضو جای دهم که از 

عذاب و نكال سالم ماند. اما در جشم به 

سرشک غرقه خواهد شد و اما در دل به اتش 

سوخته خواهد گشت. بلی او را در پس پردۀ 

كوش خواهم پوشید و راه ملامت ناصح 

مسدود خواهم کرد. سه موی سپید بر سر من 

نزول کردند. دانستم که نزول آنها دليل رحیل 

من است. أن سه موی سپید از مجالست سه 

كس يديد گردید. یکی ساعی نابهنجار, دیگر 

رقيب زشت‌دیدار» سوم كاهل سنگین‌رفتار. 

تا انجا كه به مدح ابوعلی تخلص ميكند و 

میگوید: 

روض تعاهده السحاب كأنّه 

متعاهد عن عهد اسماعيل 

قسه الى الأعراب تعلم اله 

اولی من الأعراب بالتفضيل 

حازت قبائلهم لغات فرّقت 

فيهم و حاز لغات كل قبيل 

فالشرق خال بعده فکانما 

نزل الخراب بربعه المأهول 

و کانه شمش بدت فی غربنا 

و تغيبت عن شرقهم بافول 

يا سیدی هذا ثنائى لم‌اقل 

زوراً و لاعرّضت بالتنويل 

من كان يأمل نائلاً فانا امرؤ 

لمارج غيرالقرب فى تأميلى. 

يعنى مرغزاريست که ابر عنقريب بر آن 

بباريده, كويى ابوعلی با آن ديدار تازه كرده. 

آن دانشور فرزانه را با اعراب باديه قياس كن 

تا بدانی که او را در اصالت کلام و صحت لغت 

بر اعراب مزیت است» جه مردم هر قبیله از 

لغت خاص خود چیزی فزونتر نمیدانند اما 

وى لغات تمام قبایل دانسته جملة آن فضایل 

در وجود خويش فراهم آورده است. همانا 

پس از ارتحال ابوعلی بدين اقلیم در تمام 

ملك مشرق یک أدمى بيدا نخواهد بود 

جنانكه پنداری خطداى بدان آبادی يكباره 

ويران شده. گویا وى خورشيد است که از 

سمت مشرق افول در جهت غرب ظهور کرده. 

ای بزرگوار اين قصیده نه از روی مبالفه و 

کذب گفته‌ام و نه از در طمع و رجاء. هرکه در 

مدح به عطائی اميد میبرد. اما مرا در ستایش 

تو تمنائی نیست مگر شرف قرب و سعادت 

حضور. 

آورده‌اند که رمادی و متنبی را با یکدیگر بر 

اقتضاء معاصرت, رسم مبارات و تنافس 

معمول بود و هر یک در شعر آن دیگر را قدح 

2 و بر سخن وی استهزاء می‌آورد. وقتی 
تشبيب این قصيده بسمع ابوالطيب رسيد و 

أن تردید ی را در 1 محبوب خويش 

را در کدام جارحه جای دهد بشنید که گفته: 

فى ای جارحة اصون معذبی, گفت: یصونه فى 


اسماعيل. 


استه؛ يعنى او را در جوف دبر خود جای دهد. 
و چون این بيت متنبی را رمادی بشنید که 
گفتد: 

کفی بجسمی نحولا انتى رجل 

ولا مخاطبتی اياك مترنی. 

یعنی در لاغری جسم و نزاری پیکر من این 
کافی است که ا كر ترا خطاب نكنم مرا نتوانی 
دید. گفت: اظنه ضرطة؛ يعنى همانا اين قائل 
را تیزی گمان مي میکنم. جه آنچه در صفت 
نزاری خويش گفته همان صفت تيز است که 
اگرکسی صدای أن نشنود انرا نداند. الفرض 
برخی گفته‌اند که خود ناصر ابوعلی را از 
عراق به اندلس احضار کرد به این مناسبت که 
ابوعلی بالولای اموی بود و جد او سلمان از 
اشارت شد. بر هر تقدیر تاريخ ورود وی به 
اندلس سال ۳۳۰ ه.ق.است و نزول او به شهر 
قرطبه بیست‌وسوم شعبان أن سال, چنانکه 
اربلى در وفیات تصریح کرده‌اند. صاحب 
نفح‌الطیب میگوید: بعض مورخین چنین گمان 
کرده‌اند که ورود ابوعلی به اندلس در عهد 
حكم مستنصر بوده نه در زمان عبدالر حمر 
ناصر و صواب انست كه در خلافت يدر بوده 
نه پسر جراكه قصه عجز ابوعلى از خطابت 
در حضور ناصر و رسل قسطنطين که انراا کثر 
مورخين بشرح نگارش داده‌اند با اين تاريخ 
درس نیاید. جه وفود ملوك و رسل سلاطین 
عموما أو وصول سفراء قسطنطين خصوصاً 
بالاتفاق در خلافت ناصر بوده است نه 
مستنصر, چنانکه خواهيم نگاشت. 
علی‌الجمله اجزاء خلافت. ابوعلی را بسیار 
تبجیل کردند و سقدمش غنیمت شمردند» 


لاسیما حکم که در تحصیل فضائل و تکمیل 
آداب عنایتی داشت ت و محب اهل علم بود و او 


نخستین کسی است از رجال اندلس که نسخة 
اغانى را از عراق بدان کشور حاضر ساخت و 
هزار دینار از آنجا بنزد مصنف اغانی, حافظ 
ابولفرج اصفهانی. فرستاد تا نسخداى از آن 
کتاب حافل و مجموع کامل بمغرب روانه کرد 
و ابوعلی قالی کتاب اسالی بنام او مطرز 
ساخت و چند مصنف بارع به اسم ناصر 
پرداخت و مستنصر أو را همواره به جمع و 
تأليف تشویق می‌کرد, چنانکه علامة مقری 
ميكويد: كان الحكم المستنصر قبل ولايته 
الامر و بعدهاينشط اباعلى و يعينه 
على التأليف بواسعالعطاء و يشرح صدره 
بالافراط فىالا كرام و كانوا يسمونه البغدادى 
لوصوله اليهم من بغداد؛ يعنى مستنصر جه در 
عهد ولايتعهد و چه درمدت خلافت 
پیوسته ابوعلی را از خود خوشنود می‌کرد و 
او را ببذل عطایا بر تصنيف کتب یاری میداد و 


خاطرش بمزید | كرام و فرط اعزاز متبسط 
میساخت و او را در مغرب, بغدادی میگفتند 
كداز دارالسلام آمده بود. 

ازغرائب اخبار شيخ ابوعلی قالی قصة 
تلجلج لسان و انعقاد منطق اوست در خطابت 
محفل الناصر لدينالله الاموى كه با هم اتساع 
خاطر و انشراح صدری که او را در فنون 
سخن بود و خود یکی از اعیان افاضل مشرق 
و مغرب بشمار میرفت چنان از مهابت 
مجلس امير ناصر و سفراء روم دل بباخت كه 
خود را از عرشة منبر عزت به حضيض خاك 
مذلت درانداخت. زبده شرح اين داستان بر 
تحرير جمعى كثير از مورخين اندلس و روات 
اخبار آن ديار آنست كه چون الناصر لدينالله 
دال حفن الوق بز ملوك اسف ری 
ابواب جهاد بگشاد و از بلاد اساطين سلاطين 
آن سرزمين بسى معاقل محكم و حصون 
حصين بگشود سطوت او بر قلوب طواغيت 
امم نصرانيه و متمردة اقاليم فرنگ مستولى 
كشت طرق ارسال سفراء و اتحاف هدايا به 
آستان وى مفتوح گردید. ملك صقالبه و 
سلطان المان وامير جليقيه و پادشاه 
قسطنطنيه و جمعى دیگر از عظماء سمالك و 
حكام عرب هر یک به درگاه او ايلجيان بزرگ 
كسيل داشتند و ارمغانهای شايان پیش 
كشيدند. وصول سفراء سلطان قسطنطنیه كه 
قسطنطينبن ليون نام داشت در سال ۳۳۶ 
ه.ق.بود و از آنجا که قسطنطين به اسباب 
جهانداری و وسعت قلمرو در ميان ملوک 
مسیحیه استیازی دیگر داشت ناصر برای 
ملاقات فرستادگان وی محفلی عظیم ساخت 
و بگفت تا قصر خلافت را با بساطهای رنگین 
و پرده‌های قيمتين و زینتهای گونا گون و 
زیورهای رنگارنگ بیاراستند و در حواشی 
آن محضر معلی از برای هر یک از ابناء و 
اعمام و منتسبان خلافت کرسیها برپا داشتند. 
وزراء ملك و سرهنگان حشم هر کدام بر 
اندازة خود در مقامی معلوم وقوف گرفتند و از 
پس يشت ايشان عامة لشکر بر اسبان 
كوهبيكر سواره بايستادند همه با شمشيرهاى 
بران و سنانهاى درخشان. خجاب پس از 
انتظام آن محفل بزرگ رسولان را بار دادند. 
چون درآمدند از مهابت و سطوت عظيم در 
بيم افتادند. ایشان را نزدیکتر بردند تا با تشویر 
و خضوعی تمام نامه قسطنطین بدست خلیفه 
دادند و از سمت وى هرگونه شرایط وداد و 
لوازم اتحاد بظهور آوردند. اين عبارت ابن 
خلدون مغربیست در تقریر اسن سخن که 
میگوید: ورکبت فى ذلك الیوم العسا کر 
بالسلاح فى | كمل شكة و زین القصر الخلافی 
بانواعالزينة و اصناف‌الستور و جمل السریر 
الخلافی بمقاعد الابناء و الاخوة و الاعمام و 
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القرابة و رتب الوزراء و الخدمة فى مواقفهم و 
ادخل الرّسل فهالم مارأوه و قربوا حتى ادوا 
رسالتهم. علامة مقری آورده که پیفام و کلام 
سلطان روم در صفحه‌ای از پوست آهو 
مصبوغ برنگ لاجورد با محلول زر بخط 
اغریقی نوشته بود و در جوف آن صفحداى 
ديكر داشت ملون كه [به] مذاب سيم مرقوم 
بود مشتمل بر تفصيل هدايا و تحف وى كما و 
كيفأ و بر فراز مكتوب انگشتری زرين داشت 
بوزن چهار مثقال كه بر یک روى أن صورت 
مسیح عليه السلام منقوش بود و بر روی دیگر 
خود صورت قسطنطین و پسرش رومانین. 
ابوحیان و غير وی در حكايت خطابت ان 
روز جنين گفته‌اند: و لما احتفل الناصر لدينالله 
هذا الاحتفال احب ان يقوم الخطباء و الشعراء 
بين يديه لتذکر جلالة مقعده و عظیم سلطانه و 
يصف ما تهيأ من توطیدالخلافة فى دولشه و 
تقدم الى الامیر الحکم ابنه و ولی عهده باعداد 
من یقوم بذلك من الخطباء و تقدمه امام 
نشيدالشعراء فامر الحکم صنیعه الفقیه 
محمدین عبدالر الكسيبانى بالتأهب لذلک و 
ا اک 
كان يدّعى من القدرة على تألیف‌الکلام ما 

ليس فى وسع غیره و حضر مجلس‌السلطانی 
فلما قام یحاول التکلم بما رأى هاله و بهره 
هول‌المقام و ابهةالخلافة فلميهتدى الى لفظة 
بل غشى عليه و سقط الىالارض فقيل 
لابى على البغدادى اسماعیل‌بن القاسم القالى 
صاحب الامالى والنوادر وهو حينئذ 
ضيفالخليفة الوافد عليه من العراق و 
اميرالكلام و بحراللغة قم فارقع هذا الوهى فقام 
فحمد الله واثتى عليه بما هو اهله و صلی على 
نبيه ثم نقطع و بهت فوقف سا كنا متفكراً فى 

كلام يدخل فيه الى ذ كرما رید منه لا ناسا و 
لا متذكراً؛ يعنى چون ناصر در ساختن محفل 
و پرداختن جمع عنايت كامل مصروف داشت 
خواست كه در پیشگاه وى خطيبان و شاعران 
ستایشهای نظم و نثر انشاء و انشاد کنند تا 
جلال جلوس و عظمت امر وی مذكور افتد و 
أن استوارى که خلافت رادر عهد او أماده 
كشته بزبان آيد. امير حكم را که فرزند و 
وليعهدش بود بفرمود تا از سخنوران خطيبان 
یکی را مستعد قيام آن مقام سازد و خطبة او را 
پس امیر حكم 
پروردۀ نعمت خويش, فقيه تمد اتی را 
بگفت که آمادة آن کار باشد و خطبه‌ای بليغ 
مهيا سازد و او در فن سخن دعوى اقتدارى 
میکرد که از طاقت دیگران بيرون بود. حاضر 
محفل شد همينكه بایستاد و خواست از 
صفت احتشام و احتشاد و جلال و جبروت 
آنچه دیده است بازگوید سطوت سلطنت و 
بهت خلافت آنچنان ثبات از خاطرش ببرد 


از قصاید شعرا به پیش اندازد. ب 
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مدهوش گشت و از سر منبر بر روى زمين 
درافتاد. يس با ابوعلی قالی خداوند نوادر و 
درياى پهناور لغت بخیز و این دریدگی بدوز و 
او أن روز بر ائين مبهمان وارد ان ملک و 
وافد خلیفه بود. يس بپای ایستاد و حق 
ستايش و ثنای پروردگار بگذارد و درود بر 
خواجه کائنات بفرستاد و بیکباره رشتة سخن 
از هم بگسیخت و همچنین خطیب کسیبانی 
الکن گشت از مهابت و رعب مجلس زبانش 
از گفتار بماند و همی ایستاده نظر ميكرد و 
چیزی نمیتوانست گفت. 

همانا از عبارت کتاب‌العبر و مجموع مطمح 
چنان ظاهر ميشود که خود ابوعلی از نخست 
لفظ عبد الرحمن‌ین خلدونست در صفت 
اضطراب السنهُ خطبا و ذ کر آنچه پس از 
دهشت ایشان بظهور رسید گوید: و امر يومئذ 
الاعلام ان یخطبوا فى ذلک المحنل و يعظموا 
على ظهور دینه و اعزازه و ذلة عدوه فاستعدوا 
لذلک ثم بهرهم هول‌المجلس فوجموا و 
شرعوا فی‌القول فارتج علیهم و کان فيهم 
ابوعلی القالی وافدالعراق و كان فى جملة 
الحکم ولی‌العهد و ندبه لذلك استیثار فعجز. 
آنگاه گوید: فلما وجموا كلهم قام منذرین 
سعيد البلوطی من غير استعداد و لا روية و لا 
تقدّم له احد فى ذلك بشىء فخطب و استحضر 
وجلا فى ذلك القصد و انشد آخره شعراً طويلاً 
ارتجله فى ذلك الشرض ففاز بفخر ذلک 
المجلس و عجب الناس من شأنه | كثرمن کل 
ما وقع و اعجب الناصر به و ولاه القضاء بعدها 
و اصبح من رجالا تالعالم و اخباره مشهورة؛ 
يعنى چون خطبا جمله خاموش شدند قاضی 
خطبه‌ای آماده کرده و خاطری جولان داده 
باشد و يا کسی در آن باب بوی فرمانی دهد 
پس خطبه‌ای غرًا انشاء کرد و هم قصیده‌ای 
دراز ارتجال کرد و به اين هنر که آشکارا 
ساخت به افتخار مجلس اختصاص گرفت. 
مردم حضور از قدرت لسان و قوت جنان او 
فزونتر از هر امر عجیب در شگفت شدند. 
ناصر را خطابت و نشید وی بسیار خوش 
افتاد و پس از آن مجلس قضاء قرطبه به آن 
دانشور سخن‌آفرین بازگذارد و او بهمين هنر 
در عداد مردان روزگار پشمار امد چنانکه 
حکایات و اثارش در دفاتر مسطور است و بر 
السنه مذکور. ابن سعید در کتاب مغرب گفته 
که چون قاضی منذر از خطبه فراغت يافت 
این اشعار بلسان تعريض انشاد کرد و گویی 


هذا المقام الذى ماعابه فند 

لکن قائله ازری به البلد 

لو كنت فيهم غريباً كنت مطرفاً 

لکْنی منهم فاغتالنى النکد 

لولا الخلافة ابقى الله حرمتها 

ماكنت ارضى بارض ما بها احد. 

يعنى این مقاميست فاش كه هيج دروغى آنرا 
عيبنا ک‌نساخته ولى جيزى كه شان صاحب 
أن مقام را بكاسته آنست كه خود از مردم اين 
خاک ميباشد و از اهل اين شهر | گرمن نيز در 
ميان ایشان بیگانه بودمی البته دانشوری تازه 
مینمودمی, اما چون از ایشانم بدین پایه 
پريشانم. اگر خلافت که خدای حرمت آن 
باقی دارد در أين کشور نبودی البته به آقامت 
سرزمينئ که یک ادمی در آن نيست دل 
ننهادمی. و بروايتى این مصراع بدل مصراع 
ثانی است: 

و لادهانی لهم بغی و لا حسد. 

و کیف كان در مدت اقامت شيخ ابوعلی بشهر 
قرطبه بسیاری از ادباء مغرب و علمای ان 
ديار با او طریق وداد و آنین یگانگی 
میسپردند. از آن قبیل است محمدین قوطية 
که از ائمدُ لغت و افاضل مغاربه معدود است. 
قاضى ابن خلکان در ترجمة محمدبن قوطية 
از وفیات‌الاعیان گوید: و کان ابوعلی القالى 
لما دخل الاندلس اجتمع به و كان يبالغ فتى 
تعظيمه حتی قال له الحكمبن الناصر لدي الہ 
عبدالرحمن صاحب الاندلس يومئذ من انبل 
من رأيته ببلدنا هذا فی‌اللغة؟ فقال محمدبن 
القوطية؛ يعنى جون ابوعلى قالى وارد اندلس 
كشت با ابن قوطية كرد آمد و او را ترویجی 
بليغ ميكرد حتى نوبتى حكم پسر عبدالرحمن 
اموی ملك اندلس از وى يرسيد که در ميان 
علماء این بلد كدام در لغت از جمله افزونتر 
و از مشاهير شا كردانابوعلى قالی که در اقليم 
اندلس از أو استفاده كردهاند یکی ابوبكر 
محمد زبيدى است. صاحب كتاب 
مختصرالعين و طبقاتالسحاة در نفحالطيب 
نوشته كه: كان الزبيدى اماما فىالادب و لكنه 
عرف فضل ابىعلى القالى فمال اليه و اختص 
به و استفاد منه و اقر له؛ يعنى ابوبكر زبيدى 
خود در فن أدب بيشوا بود ولى جون مقام 
فضل بوعلى بشناخت بجانب وى بخميد و 
خاصة اوكشت واز حضورش فوائد جست و 
بر فضلش اذعان آورد. و دیگر از معاريف 
تلامیذ ابوعلی عبدالله فهری است. جامع 
روضات میگوید وی را از طول ملازمت و 
کثرت‌انتفاعش از حضرت شیخ. غلام ابوعلی 
قالی میخواندند. از ابوعبدالله حمید صاحب 
تاريخ اندلس نقل است که كفت شيخ ابومحمد 
علی‌بن احمد از جمعی برای من نقل کرد و 
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كفت عبدالله فهری غلام ابوعلی قصه کرد که 
روزی یکی از یاران مرا به ولیمة عروسی 
دعوت کرد و من با گروهی از اهل ادب در 
سرای وی انجمن گشتیم. ابن مقسم نحوی 
لغوى. صاحب نوادر بدیع و اخبار طریف در 
جملهٌ صدور حضور داشت. همین‌که مجلس 
بر خواص غاص گردید ابن مقسم روی سوی 
ما کرد و گفت يا معشر اهل‌الاعراب و الادب و 
اللغة و يا اصحاب ابی‌علی البغدادى ارید ان 
استلکم عن مسئلة حتی اری مقدار علمکم و 
سعة جمعکم؛ یعنی ای گروه نحویان و لفویان 
و ای شا گردان ابوعلی بغدادی از شما 
مسئله‌ای میخواهم بپرسم تا اندازة دانش و 
بینش شما را بيازمايم. گفتم هات یعنی مسئلة 
خويش بیاور. گفت: ما تسمی الدويبة السوداء 
التى تکون فی‌الباقلاء عند اهل‌اللفة العلماء؛ 
یعنی نام آن جانورک سياه که بر باقلاست نزد 
دانایان تازی چیست؟ ابوعبدالله كويد ما همه 
از جواب فروماندیم احدی نام آن جانور 
ندانست. با او گفتیم خود اين مشکل آسان 
ساز. گفت: سبحانالله هذا و انتم الضابطون 
للناس لختهم بزعمکم يقال لها بیقوان؛ یعنی به 
این دانش خود را حافظ لغت عرب و ضابط 
کلام ايشان می‌پندارید. آن جانور را بیقوان 
نام است. ابوعبدالله فهری كويد علم آن کلمه 
را غنیمتی شمردم و ضبط کردم و پس از 
مدتی نوبتی در خدمت استاد ابوعلی نشسته 
بوديم بتقريبى ما را از مسئله‌ای كه ابن مقسم 
سؤال كرده بود بازيرسيد من از آن وثوقى که 
به أبن مقسم داشتم در جواب شتاب كردم و 
نام آن جانور بقسمى كه از أو شنيده بودم 
بگفتم. استاد كفت اين از كجا گویی؟ گفتم از 
لفظ ابن مقسم آنگاه ماجرى حكايت كردم. 
گفت انا له رجعت فاخذت اللغة عن 
اهل الرأى؛ يعنى لغت را که بايد بحكم توقيف 
از اهل سماع اخذ کرد از خداوندان رای و 
قياس فرا گرفتی. پس مرا بسیار ملامت کرد و 
كفت اين را در لغت عرب دنفس نام است نه 
بیقوان. سپس من قول ابن مقسم را منسی 
همی داشتم و نص ابوعلی را مروی. از 
منذرین سعید منقولست که كفت وقتی مرا 
بكتاب غريبالمصنف حاجت افتاد و نسخة 
آن نداشتم. اين شعر بشيخ ابوعلى نوشتم و 
جزئى از نسخة وى استعاره كردم: 
بحق ريم مهفهف و صدغه‌المتعطف 
ابعث ان بجزء من الغريب المصنف. 
يعنى ترا به آهوی سفیدرنگ باريكميان 
برگشته‌بنا كوش سوگند که جزئی از نسخة 
غریب‌المصنف بنزد من بفرست. او کتاب با 
این جواب روانه کرد: 
و حق در تألف بفیک ای تألف 
تن بما قد حوی الغريب المصنف 
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و لو بعثت بنفسى الیک ماكنت اسرف. 

یعنی سوگند بمروارید سخن که در دهان تو 
انتظام یافته كه تمام کتابخانه را که بر غریب 
المصنف مشتمل است بنزدیک تو میفرستم و 
اگرروان خويش بحضرت تو روانه سازم 
اسراف نکرده باشم. 

اقا يو على تیا هر متا فهر دن 
ترجمت وی و نژاد و روايات و درآمدنش 
بملك اندلس کتابی نوشته. مختصر حال و 
خلاصة مآل او آنست كه تا آخر عمر در 
قرطبه بنشست وا كثرمصنفات خويش در آن 
بلد بنوشت تا هم بدانجا در شب شنبه از شهر 
ربیع دیگر و بقولی جمادی نخست از سال 
۵۶« .ق. درگذشت. ابوعبدالله جبيرى بر 
وى نماز کرد و کالبدش را در گورستان ظاهر 
قرطبه مدفون و بر سر مزارش قبه‌ای بنا 
کر دند.ابن طيلسان كفته از ابن جابر شنیدم که 
كفت هنكام انهدام قبهُ مزار ابوعلى قالى 
[لوحی ] از رخام بر زمين درافتاد و این دو 
بيت بر أن نوشته بود: 

صلوا لحد قبری بالطریق و ودعوا 

فلیس لمن واری التراپ حبیب 

و لاندفنونی بالعراء فريما 

بكى ان رأى قبرالغریب غريب. 

میگوید مرا بر کرانة جاده در خا ككنيد و با 
من بدرود نموده بازكرديد که دفين خا کو 
رهين قبر را دوستارى نيست. مرا در هامون 
مدفون نسازيد و از دیگر قبور بدور نيندازيد 
مگر غريبى قبر من ببيند و بر سر تربت من 
بگرید. از مصنفات ابوعلی انچه ضبط شده 
اینانند: کتاب الامالی و النوادر. ابن خلدون در 
ذيل عنوان علم ادب از مجلد اول تاريخ 
خويش كفته: سمعنا من شيوخنا فى 
مجالس التعليم ان اصول هذا الفن و اركانه 
اربعة دواوين و هی ادب‌الکاتب لابن قتيبة و 
کتاب‌الکامل للمبرد و کتاب البيان و التبيين 
للجاحظ و كتاب‌النوادر لابی‌علی القالى و 
ماسوى هذه الاربعة فروع عنها؛ يعنى از 
استادان شنيدهايم كه اساس فن ادب بر قاعدة 
جهار كتاب نهاده شده. یکی ادبالكاتب ابن 
قتيبه و دیگر کامل مبرد. سيم بیان و تسبيين 
جاحظء جهارم نوادر ابوعلی قالى. ساير 
تصنیفات اين صناعت توابح و توالی اينها 
میباشند. کتاب‌البارع فی‌اللغة, آنرا بر حروف 
معجم مرتب کرده بر پنجهزار ورقه مشتمل 
اسك كان لصو والممدوة کناب 
فی‌الابل و نتاجها. کتاب فى حلی‌الانسان و 
الخیل و شياتها. تاب فعلت و افعلت. کتاب 
مقاتل الفرسان. شرح القصايد السعلقات. 
قالیقلا. شهاب‌الدین یاقوت حموی در کتاب 
معجم البلدان آورده كه شهر قالیقلا در ارمينية 
عظمی است از نواحی منازجرد. در بعضی از 


قرون ماضیه و احقاب خالیه در امور دنیا 
اضطرابی يديد گشت, دولتهای بزرگ برهم 
خورد, زمانه چون دور ملوك طوایف شد. هر 
شقه را سلطانی مخصوص و حکمرانی منفرد 
بود از جمله ارمینیه را ملکی که ارمیناقس نام 
داشت تصاحب کرد و يس از او زنى بر تخت 
آن کشور نشست و او را قالی میگفتند. شهری 
بنا نهاد و صورت خويش را بر یکی از ابواب 
آن تقش کرد و آنرا قالی‌قاله نام نهاد و معنی آن 
بر لغت أن قوم احسان قالی است. در دولت 
اسلام فرقه‌ای تازى أن اسم را تعريب كردند و 
قالىقلا خواندند. تجديد طول و عرض 
قالىقلا در زيجات برخى أز منجمين جون 
بطلميوس و ابوعون مسطور است واين بساط 
معروف را در آن شهر می‌بافتند. ترسايان را 
در قالیقلا کلیسائی نفز است و در ان کلیسا 
خانه‌ای بزرگ که انجیلها و چلیپاهای خويش 
در آن می‌گذارند. از عجائب آن‌که چون شب 
جشن سعانین شود در یک جای أن خانه 
شکافی يديد میگردد و تمام أن شب خا کی 
سپید از آن بیرون می‌آید و بگاه صبح منسد 
ميشود. رهبانان آن خا ک میگیرند و بمردم 
میدهند. خاصیت أن علاج سموم و گزندگی 
کژدم و مار است. یک دانگ از آن با آب تر 
ميبايد ساخت و به ملسوع میباید خورانید که 
در وقت تسکین می‌بخشد. أعجوبة دیگر آن 
کہا گراز طالب آن خا ک‌بها ستانند آن سود در 
آن نخواهد بود. ابوعلی اسماعیل‌بن قاسم 
قالی. شا گرد نفطویه, و ابن انباری و ابن درید 
پدانجا منسوب باشند. مراد راجز همین شهر 
است که گفته: 
اقبلن من حمص و من قالیقلا 
يجبن بالقوم الملا بعد الملا 
الا الا الا الا الا الا. 
اين ترجمة مختصر عبارت معجم بود. (نامة 
دانشوران ج ۲ صص ۱۵-۷). 
و رجوع به ابوعلى قالی اسماعیل... و اعلام 
زرکلی شود. 
رجوع به متوکل علىالله و اعلام زرکلی شود. 
آسماعیل. [[] (اخ) ابن قاسم بغدادى 
مكنىبه ابوعلى. وى صاحب تصنیف أست و 
وفات او بسال ۲۵۵ ه.ق.بسوده است. 
(حبيبالسير ج۲ جزو ۲ ص ۱۱۱). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن قتيبة. گویا برادر 
ابراهیم‌بن قتيبة باشد. شيخ طوسی (متوفی 
۰ هھ .ق.)او را در عداد اصحاب رضا (ع) 
شمرده است. رجوع به تنقيحالمقال ج ۱ص 
۱ شود. 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن قُدامّةبن حَماطة 
ضبى كوفى. شيخ طوسی او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. رجوع به 


اسماعيل. ۲۵۰۵ 


تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۴۱و ۱۴۲ شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن قسطنطین معروف به 
فسط. مقری و مکی است. 

اسماعیل. [!] ((خ) ابن قیس‌بن سعدین 
زيدبن ثابت مکنی به ابومصعب. محدث 
است. 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن كتير یا کر بکری 
قیسی کوفی مکنی به ابوالولید. شيخ طوسی او 
را در عداد اصحاب صادق (ع) شمرده است. 
رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۴۳۲ شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن كثير مکنی به 
ابوهاشم. محدث است و يحيىبن شُليم از او 
روايت كند. 

اسماعیل. [!] (لخ) ابن كثير سلمى كوفى. 
شيخ طوسى او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده است. رجوع به تنقيحالمقال ج ۱ص 
۲ شود. 


آسماعیل. [!] (إخ) ابن كثير عجلی کوفی 


مکنی به ابومعمر. شيخ طوسى او را در عداد 
اصحاب صادق ع( شمرده است. رجوع به 
تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۴۲ شود. 
اسماعيل. !!] (لخ) ابن لؤلؤ. يازدهمين از 
اتابكان موصل از ۶۵۷ تا ۶۶۰ه.ق. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن مبارک‌بن شبا ک. 
محدث است. 
اسماعیل. [] ((خ) ابن مستوکل. وی برادر 
معتز است. رجوع به عیون الانباء ج۱ 
ص ۱۷۰ شود. 
اسماعيل. [[] (اخ) ابن مجمع الاخبارى. 
محمدین اسحاق ندیم ذ کر وی آورده گوید: او 
یکی از اصحاب سير و اخبار و معروف 
بصحبت واقدی و مختص به اوست و در سال 
۷ ه.ق. درگذشت. وی راست: کتاب 
اخبارالشبی (ص) و مغازیه و سرایاه. 
(معجمالادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۳۵۸), و 
رجوع به کتاب الاوراق ص ۲۱۷ شود. 
اسماعيل. [1] (إخ) أبن محمد مکنی به 
ابوعمر (شیخ...). از مشايخ بزرگ. متوفى در 
سن ۳۶۰ ھ. ق.بزمان طائع خلیفه. از سخنان 
اوست: تصوف ایستادنست بر کتاب وسنت و 
امر و نهی آفت آنست که به هر حال که بود 
راضی نشود بر آنچه در آنست. (تاریخ گزیده 
چ لندن ج ۱ ص ۷۸۲. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمد يا يحيىبن 
غالب. رجوع به خياط ابوعلى... شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمد مكنى به 
ابوالوليد. نهمين از ملوك بنی‌نصر غرناطه از 
۷۵ ۷۶۰ه.ق. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمدبن ابراهیم 
كنانى ملقب به مجدالدين و مكنى به ابوالفداء. 
متوفى در ۸۰۲ ه.ق.او راست: شرح تلقين 
ابوالبقاء در نحو. 


۶ اسماعيل. 


اسماعيل. 


اسماعیل. [[] (إخ) ابن محمدين احمد 
اصفهانی مكنى به ابوعثمان. او راست امالى. 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن محمدين احمد 
الوئابی مکنی به ابوطاهر. از مردم اصفهان. 
وی به ادب معرفتی تمام داشت و در شعر 
طبعی نیکو و بسال ۵۳۳ ه«.ق. درگذشت. 
یاقوت بنقل از خط سمعانى آرد: در اصفهان 
در صنعت شعر و ترسل فاضل‌تر از وی ندیدم. 
در پایان زندگی تنگدست گردید واحوال او 
دیگرگون شد چندانکه نزدیک گشت که 
شوریده‌خرد و تباه‌عقل شود. من در اصفهان 
به خانة وی رفتم و در بداهت نظم و نش 
سریع‌تر از او ندیدم. رساله‌ای بر وى اقتراح 
کردم.مراگفت قلم بگیر و بنویس و فی‌لحال 
بی‌آنکه بينديشد به نیکوتر وجه بر من املا 
کرد. لیکن میگفتند وی در نمازهای واجب 
اخلال کند. والله اعلم بحاله. سمعانی از اشعار 
وى آرد: 
اشاعوا فقالوا وقفة و وداع 
و زمت مطايا للرحيل سراع 
فقلت وداع لااطيق عيانه 
کفانی من البين لت سماع 
و لميملك الكتمان قلب ملكته 
و عندالنوى سرالكتوم مذاع. 
(معجمالادباء چ ماركليوث ج ۲ ص ۳۵۵), 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمدين اسحاقين 
جعفربن محمدین علىبن حسينين علىبن 
ابى طالب (ع). نجاشى كويد ثقة است و از جد 
خود اسحاقبن جعفر و او از برادر خود 
علی‌بن جعفر صاحب «مسائل جعفریات» 
روایت دارد. و کتابی داشته كه محمدبن على 
کاتب آنرا روایت کرده و رجال‌نویسان متأخر 
نيز همه او را ياد کرده‌اند. رجوع به تنقيح 
المقال ج ۱ص ۱۴۲ شود. 
آسماعیل. [] (اخ) ابن محمدبن اسلم قاضی 
سمرقندی. وی معاصر رودکی بود و رودکی 
ازو حکایتی روایت کرده و از رودکی آنرا 
ابوعبداللهبن ابی‌حمزه سمرقندی روایت دارد. 
رجوع بشرح احوال رودکی تألیف نفیسی ص 
۰ ۱۱۱۴ شود. 
اسماعیل. [[] (اخ) ابن محمدبن اسماعیل‌ین 
صالح‌بن عبدالرحمن الصفار مکنی به ابوعلی 
(۳۴۱-۲۴۷ ه.ق.). عالم نحو و غريباللغة. 
از مردم بغداد. او را شعريست. (اعلام زرکلی 
3 ١ص‏ ۲ و رجوع به صفار.. و 
معجمالادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۳۵۴ 
شود. 
اسماعیل. [] (إخ) ابن محمدبن اسماعیل‌بن 
عبدالملكبن عمر معروف به اشرف فقاعی 
حموی مکنی به ابوعبدالله. او راست شرحی بر 
مصابیح‌السنة بغوى و نيز نونيةٌ سخاوی را 
شرح كرده و هم أو راست شرح عمدةالمفيد و 


عدةالمجيد فى معرفة لفظ التجويد. 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمدبن اسماعيل 
الحضرمى مكنى به ابوالخیر. فاضلى از اهل 
حضرموت. او راست: عمدةالقوى و الضعيف 
الكاشف لما وقع فى وسيطالواحدى 


من‌التبدیل و التحريف. متوفى به ۶۷۸ ه.ق. 


(اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۱). 
اسماعیل. [!](اخ) ابن محمدین اسماعيلين 
هلال مخزومى مكنى به ابومحمد مكى. 
نجاشى در رجال كويد ملقب به قنبره بود و 
ثقة است. او بعراق آمد و ایوب‌بن نوح و 
حسن‌بن معاوية و محمدین حسین و علی‌بن 
حسن فضال از وی روایت کردند. او راست: 
کتاب‌التوحید. کتاب‌المعرفة. كتابالصلاة. 
کتاب‌الامامة. کتاب‌التجمل و المروة. و ابن 
جنيد هم کتابهای او را روایت کرده. شيخ 
طوسی در فهرست گوید: وى به عراق آمد و به 
حجاز بازگشت و سپس کتب او را ببرشمرده 
است ولیکن همین شيخ طوسی در رجال خود 
يس از ذ کر اسماعیل‌ین محمدین اسماعیل 
مکی مخزومی شخصی را بنام اسماعیل‌بن 
محمد قمی ملقب به قنبره آورده است و 
بنابراين اسماعیل قنبرة قمى غير از اسماعیل 
مخزومى مكى است. رجوع به تنقیح‌المقال ج 
۱ص ۱۴۲و الذريعة ج ۲ص ۳۲۱ و رجوع 
به قنبره اسماعیل... شود. 
اسماعیل. ]1[ (إخ) أبن محمدبن اعرابی‌بن 
ابومحمد قاسمين ابوالقاسم حمزةبن امام 
موسى كاظم (ع). وى بدر جعفرين محمد 
است و نسب شاه اسماعيل صفوى را بدو 
بيوستهاند. (حبیب‌السیر ج ۲ جزو۴ ص ۳۲۳). 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن محمدبن بابویه. شيخ 
منتجب‌الدین متوفی ۵۸۵ ه.ق. او را در 
فهرست خود (مطبوع در آخر مجلد اجازات 
بحارالانوار) ياد کرده. رجوع به اسحاقبن 
محمدین پابویه و تنقیح‌المقال ج لاص ۱۴۲ 
شود. 
بعلبکی مكنى به ابن بردس (۷۸۶-۷۲۰ 
ه.ق.).وى از علماء حديث و حافظ بعلبى 
در عصر خويش و مولد و وفات وى 
بدانجاست. او راست: نظم نهاية ابنالاثير 
موسوم به «الكفاية فى اختصار النهاية» در دو 
جزء. و «نظم نذكرةالحافظ للذهبى». (اعلام 
زركلى ج ۱ص ۱۱۴). 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن محمدين حاجببن 
حمان دهقان كسانى حاجبى مکنی به ابوعلی. 
از مردم كسانه و منسوب به جد خود. وی 
الجامع الصحیح محمدین اسماعیل پخاری را 
که‌با يدر خود در سال ۳۱۶ ه.ق.بغریر (؟) 
سماع کرده بود از ابوعبداله الغريرى (؟) 
روایت کرده است و در این هنگام از راویان 


صحیح کسی که از غریری روایت کند برجای 
نبود. وی مردی ثقه و صالح بود و دانشمندانی 
چون ابوالعباس مستغفری و ابوسهل احمدبن 
علی اییوردی و ابوعبدالله حسین‌بن محمد 
الهلال (؟) بغدادی سوی وی شتافتند و از او 
سماع دارند. حاجبی از ابونعیم عبدالملكبن 
محمدين عدی استرابادی و ابوحسان 
مصیب‌بن سلیم. و جز آنان, نيز سماع دارد. و 
یک یا دو روز يس از مراجعت از بخاراء در 
سنهُ ۳۹۱ به کسانه. وفات کرد. رجوع به 
انساپ سمعانی ورق ۱۴۹ شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن محمدین حسن‌بن 
حسین‌بن بابویه مکنی به ابوابراهیم. او و برادر 
وى ابوطالب اسحاق را شیخ منتجب‌الدین 
(متوفی ۵۸۵ ه.ق.).در فهرست خود ياد 
کرده‌گوید: هر دو شا كرد شيخ موفق ابوجعفر 
بودند و کتب او را روایت کنند. و رساله‌های 
مختصر و مفصل بفارسی و عربی در اعتقادات 
دارند كه پدرم [پدر شيخ منتجب‌الدین ] 
موفق‌الدین عبیدالّدین حسن‌بن حسین‌بن 
بابویه انها را روایت کند. (تنقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۲۷. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمدبن حسن‌بن 
قاسم حسنى طالبى (متوفی ۱۰۷۸ ه.ق)).از 
ابناء ائمهُ يمن. وی اديب و شاعر و در ديار 
يمن مشهور بود وكتابى تصنيف كرد بنام 
سعط اللآل باشعارالآل. وی پیش از 
چهل‌سالگی در مذيخرة (از اعمال سعدين در 
يمن) درگذشت. (اعلام زرکلی ج ١ص‏ 
۴ 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمدین الحسین. 
رجوع به اسماعیل جرجانی شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمدبن حسين 
مازندرانی خاجويى. رجوع به مازندرانی 
شود. 
اسماعیل. ]1[ (إخ) أبن محمدبن خداداد' 
ملقب به مجدالدین. قاضی شیراز است که در 
نزد افراد خاندان اینجو بعزت تام میزیسته و 
مدرسه‌ای در شیراز بنا کرده بنام مدرسة 
مجدیه که در آنجا تدریس میکرد. ابن بطوطه 
كه بقصد زیارت مجدالدین از اصفهان بشیراز 
رفت" او را به لقب قطب‌الاولیاء فریدالدهر 
ذی‌الکرامات الظاهرة میخواند و گوید: «مسن 
بمدرسۀ مجدیه منسوب بدو (یعنی مجدالدین) 
رسیدم و سکنای او در همانجا بود. با چهار تن 
از دوستان بر او وارد شدم. فقها و بزركان اهل 
شهر را در انتظار وی ديدم. يس برای نماز 


۱-متن ضبط ابن بطوطه است ولی ظاهراً 
صحيح اسماعيلين رك نالدين يحيى است. 
(تاريخ عصر حافظ غنی صص ۷۶-۷۵). 

۲ -سفرنامة ابن بطوطه چ ازهریه ص ۱۳۶. 


اسماعيل. 


عصر بيرون شد و محبالدين و علاءالدين 
(پسران برادرابى وأمى وى موسوم 
بروحالدين) با او بودند یکی بر راست و 
ديكرى بر چپ. و ایشان بعلت ضعف بصر و 
كبر سن مخذالدین در قتا نيابت او میکروند. 
بر وی سلام كردم معانقة فرمود و دست من 
بگرفت و به مصلى برد سپس دستم رارها كرد 
و اشارت فرمود تا پهلوی او نماز بگزارم» 
جنين كردم نماز عصر را بگزارد و از کتاب 
«المصابيح» و «شوارق‌الانوار » تأليف 
صاغانی قرائت کرد و آنگاه نائبان وى 
تفصيل قضايا را بعرض وى رسانيدند. پس 
بزرگان شهر برای سلام آمدند. و عادت ايشان 
نسبت به او هر روز صبح و عصر چنین بود. 
سپس از حال و کیفیت ورود من پرسید و از 
ممالک مغرب و مصر و شام و حجاز سوال 
فرمود. پاسخ دادم. بعد از ان به خدمتکاران 
دستور داد مرا به حجره‌ای فروداوردند و 
فردای آن روز رسول پادشاه عراق سلطان 
ابوسعید وارد شد, و او ناصرالدین درقندی از 
بزرگان امرای خراسان بود چون نزدیک 
شيخ رسید كلاه از سر برداشت و قاضی را 
ببوسید و مؤدب بنشست و امراء تاتار نزد 
پادشاهان خود چنین کنند. و این امیر با 
گروهی در حدود پانصد سوار از بندگان و 
خدمتکاران و همراهان بخارج شیراز نزول 
كرده بود و فقط با ينج تن بنزد قاضی شد و 
حتی در مجلس, أدب را تنها فرودامد». و نيز 
أبن بطوطه كويد بعلت عدم قبول مردم بغداد و 
شیراز و اصفهان امر سلطان را در مورد تشیع 
«سلطان امر داد که قضاة بغداد و شیراز و 
اصفهان رابه حضور او بياورند و مأمورين نيز 
جنان كردند و أن سه نفر راكه يكى از ايشان 
قاضى مجدالدين قاضى شيراز بود به قراباغ 
(يعنى ارّان) بخدمت سلطان بردند و خدابنده 
گفت‌که قضاة را پیش سگان درندۀ 
درشت‌پیکر بیندازند و این سگان که آنها را 
برای اين کار آماده داشتند در زنجیر بودند و 
هرگاه که میخواستند تنى چند از مردم را پیش 
آنها بیندازند ایشان را آزاد در گودالی وسیع 
مىافكندند و سگان را بر ایشان مسلط 
میکردند. محکومین بیچاره از مقابل حیوائات 
درنده میگریختند ولی چون مفری نداشتند 
بالاخره طعمة درندگان ميشدند. قاضی 
مجدالدين را پیش سگان انداختند ولن آن 
حيوانات بر خلاف معتاد بر قاضى حمله 
نبردند بلكه دم خود را در پای أو ماليدند واز 
هجوم به أو خوددارى كردند. چون خبر به 
خدابنده رسید شتابان پیش قاضی آمد و خود 
را پپای او انداخت و بر أن پوسه داد و لباس 
خود را بیرون کرده بر قاضی پوشاند و رسم 
مفول چنین بود که اگر ساطان ان خاص 


خود را بسه کسی می‌بخشيد مردم آنرا 
عظیم‌ترین تشریفات میشمردند و آنرا بعنوان 
افتخار خانوادگی به ارث در خاندان خويش 
حفظ میکر دند و در ميان جامه‌های سلطانی 
شریفترین آنها شلوار بود. سلطان سپس 
قاضی مجدالدین را به اردو برد و آمر داد که 
زنان حرم بتعظیم و تكريم او قيام کنند و بهمین 
علت از مذهب تشیع بركشت و ببلاد خود 
نوشت که مردم را همچنان بر مذهب اهل 
سنت و جماعت باقی گذارند و قاضی را عطا 
دادو بسرزمين خويش بركردانيد '». ابن 
بطوطه از جملهٌ عطاياى سلطان بدو, صد قريه 
از قراء «جمكان» از مواضع شيراز را نام 
ميبرد و سپس گوید: «بار ديكر مرا با قاضی 
مجدالدین بهنگام بازگشت از هند ملاقات 
دست داد. از جزیرۂ هرمز تبرکا قصد زیارت 
او کردم و اين در سال ۷۴۸ «.ق.بود و بين 
هرمز و شيراز سی و ينجروزه راه است. چون 
نزد او رفتم. وى از حركت عاجز بود. سلام 
كردم بشناخت و برای معائقه برخاست, 
دستان من با مرفق وى تماس یافت» يوست او 
به استخوان جسبيده بود و گوشتی نداشت. مرا 
به مدرسه‌ای فرودآورد همانجا که اول بار وی 
را زیارت کرده بودم. روزی بدیدار او شتافتم 
يادشاه شيراز سلطان ابواسحاق را در آنجا 
ديدم که مؤدب نشسته است. وفات مجدالدين 
بتاریخ سه‌شنبه ۱۲ رجب سال ۷۵۶ بود. 
حافظ. بدو اعتقادی نیکو داشته است و در این 
قطعه از او ياد میکند: 

بعهد سلطنت شاه شيخ ابواسحاق 

به ينج شخص عجب ملک فارس بود اباد 
نخست پادشهی همچو او ولایت‌بخش 
که‌جان خويش بپرورد و داد عيش بداد 

دكر مربى اسلام» شيخ مجدالدين 

كه قاضيى به ازو أسمان ندارد ياد... 

ونيز تاريخ ذيل را در وفات او كفته: 

مجددين سرور سلطان قضاء اسماعيل 

كه زدى كلك زبانآورش از شرع نطق 

ناف هفته به دو از ماه رجب ثانى عشر 

كه برون رفت ازين عالم بى نظم و نسق 

كنف رحمت حق منزل وى دان, آنگه 

سال تاريخ وفاتش طلب از «رحمت حق». 
و«رحهمت حق» ۷۵۶ است. (حافظ 
شیرین‌سخن ج ١‏ صص ۱۸۱-۱۷۹). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن محمدین ربیع‌بن 
ابی‌سمال. رجوع به اسماعیل‌بن ابی‌سمال 
شود. 

ابسىوقاص. محدث است. (المصاحف 
ص۱۸۴). و در تاريخ الحکماء قفطی ص ۱۶۲ 
بنقل محمدبن اسحاق از وى روایتی تقل شده 


است. 


۲۵۰۷  .لیعامسا‎ 


اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمدبن عامربن 
حبیب مکنی به ابوعبدالحمید. وی در اشبیلیه 
كاتب بود و او را ابوالولید میگفتند. اسماعیل و 
پدر او را در ادب تقدمی است و وی را شعر 
بسیار است و او را کتابی است در فصل ربیع. 
ابوالولیدین محمدین عامر نزدیک بسال ۴۴۰ 
ه.ق.در اشبیلیه درگذشت. از شعر اوست در 
بهار: 

ابشر فقد سفر الثرى عن بشره 

و اتاك ينشر ماطوی من نشره 

غفل العيون على رعاية زهره 

فض الربیع ختامه فبّدالنا 

ماکان من سرائه فى سره 

بق بعدما سحب السعات ديول 

فيه و در عليه انفس درّه 

شهر كان الحاجب ابن محمد 

الى .عليه ده من بخ و 

(معجم‌الادباء 3 ۲ صص ۳۵۸-۳۵۷). 

اسماعیل. [[] (إخ) ابن محمدین عبدالٍین 
علی‌بن حسین. در کتاب کافی باب اشارت بر 
امامت ابوجعفر باقر (ع) روایتی از ابراهیم‌بن 
اپوالبلاد از صاحب ترجمه از ابوجعفر باقر (ع) 
نقل شده است. رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ ص 
۴ شود. 
اسماغیل. [!] (إخ) ابن محمدین عبدالله 
مستملى. او راست: شرح تعرف 
لمذ هب التصوف. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن محمدين عبدوس 
الدهان مکنی به ابومحمد نیشاپوری. وی مال 
خويش در راه ادب انفاق کرد و در ادب تقدم 
یافت و در علم لفت و نحو و عروض بارع 
گشت.از اسماعيلين حماد جوهری طرفی 
کامل بست و کتاب صحاح وی را که بخط او 
ود فی كار بد انو یا كال 
اختصاص يافت واو را بشعرهای بسيار 
بستود آنگاه زهد بيشه كرفت و از دنیا روی 
بتافت. ۱ 
از اشعار اوست. آنگاه که قصد حج و زیارت 
کرد: 

اتيتك راجلاً و وددت انی 

ملكت سواد عینی امتطیه 

و مالی لااسير على المآقى 

و نیز او راست: 

يا خير مبعوث الى امته ۲ 

نصحت و بلغت الرسالة و الوحيا 

فلو کان فی‌الامکان سعى بمقلتى 


.۳۱۸ تاريخ مغول ص‎ -١ 
۲-ابوالفضل.‎ 
-المصراع ناقص. (مارگلیوت).‎ ۳ 


۸ اسماعیل. 


اليك رسول لله افنيتها سعياً. 


المهدى. اميرالمؤمنين (۳۴۱-۳۰۲ ه.ق.). 


ملقب به منصور فاطمى. رجوع به منصور و 
رجوع به اعلام زركلى ج ۱ ص ۱۱۲ شود. 
زید مکنی به ابومالک. وی از يدر و عم و جد 
خويش غرائب حديث وری را روایت دارد. 
ابونعيم اصفهانی ذ کراو آورده است. رجوع به 
ذ کراخبار اصبهان ج ١‏ ص ۲۱۰ شود. 
طوسی در رجال او را از اصحاب حسن 
عسکری (ع) شمرده است. رجوع به 
تنقیح‌المقال ج ١‏ ص ۱۴۴ شود. 
به ابوالحسن. از اولاد فضلبن محمد 
الشعرانی. مولف تاريخ بیهق گوید: وی چون 
به نیشاپور رفتی کتاب مغازی عن موسىبن 
عقبة از وی سماع کردندی. و سپس مؤلف 
مزبور حديثى بنقل از او روایت کند. (تاریخ 
بیهق ص ۱۳۱). 
اسماعیل. !!] ((خ) ابن محمدبن فضل‌بن 
علی‌بن احمدبن طاهر قرشی طلحی تیمی 
اصفهانی مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
قوامالسنة. متوفی ۵۳۵ ه.ق.از اعلام حفاظ 
و امام تفسیر و حدیث و لفت و از شیوخ 
سمعانی در حديث. او راست: تفاسیر از 
جمله تفسیر کبیر موسوم به جامع و دیگر 
معتمد در ده مجلّد و ایضاح فی‌الشفسیر و 
سیرالسلف, در تراجم صحابة و تابعين. و 
الترغيب و السرهيب. و شرح‌الصحیحین. و 
دلائل‌لبوة. واعرابالقرآن. و الحجة فى 
بیان المحجة در کلام و بعضی گویند این کتاب 
از ابوالفتح نصربن ابراهیم شافعی نزیل دمشق 
است. و تفسیری بزبان اصفهانی بنام موضح 
در سه مجلد و او اصفهانی جدید است در 
مقابل ابومسلم محمدبن علی. رجوع به اعلام 
زرکلی ج ١‏ ص ۱۱۲ و روضات‌الجنات ص 
۵ و کشف‌الظنون و حبیب‌السیر ج ۲ جزو۳ 
ص ۱۱۱ شود. 
اسماعیل. ۷ (اخ) أبن محمدبن محمدین 
علی‌بن هانی اللخمی الغرناطی. رجوع به 
ابوالولید اسماعیل... شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمدین المستنصر. 
رجوع به اسماعيل الظافر... شود. 
اسماعیل. 111 (إخ) أبن محمدبن مصطفى 
قونوی مکنی به ابوالفدا. وی مفسر است و 
مولد او قونيه و وفات وی در دمشق بسال 
۵ ه.ق.بود. او راست: حاشيةٌ على 
تفسیرالبیضاوی در هفت مجلد. (اعلام زرکلی 
3 ۱ص ۱۱۲). 


اسماعيل. ]4[ (اخ) أبن محمدبن موسی‌بن 
سلام. علامة در خلاصةالاقوال گوید: کشی از 
صاحب ترجمه روايتى استخراج كرده. شهيد 
ثانى بر اين موضع از خلاصه حاشیه‌ای نوشته 
است كه اين اسماعيل مجهول است. رجوع به 
تنقیح‌المقال ج ١‏ ص ۱۴۴ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمدين يزيدين 
ربيعة ملقب به سيد حميرى شامى اسلامى 
امامی (۱۷۳-۱۰۵ ه.ق.). صاحب روضات 
آرد: وى از بزرگان شعراء عرب و از ارکان 
فضلاء ادب است. نظیر وى از جهت احاطة 
بفنون اشعار و مهارت در نظم قصص و اخبار 
شنیده نشده. چنانکه گویند که اشعار ميميةٌ 
وی تنها بار شتری است. و چون از مكارى 
(یکی از شعراء مشهور) در حق او سوال 
میکردند بر سبیل تعظیم میگفت: هی 
میمیات‌السید. و همین لفظ برای اسماعیل 
علم گردید و نباید پنداشت که او از قريش يا 
از بنی‌هاشم است. جه از تذکرۂ ابنالمعتز تقل 
شده که يدر و مادر وی از نواصب معاندین 
بودند. لذا سيد در بعض اشعار خويش انکار 
ایشان كرد و از اخبار مستفاد میشود که 
والدین او نزد سلطان از او سعایت کردند و وی 
بکرامت دعوت مولانا صادق (ع) برست. ازو 
می‌پرسیدند که با وجود انتساب به حمیر که از 
انصار معاویه بودند و با آنکه از سردم شام 
هستی و ایشان یاغی و طاغی باشند. چگونه 
تسنن را ترك گفتی و به مذهب شيعه 
گراییدی؟ جواب میداد که: صبّت على الرحمة 
کماصبّت على مؤمن آل‌فرعون, و در این باب 
گفتد: 

انی امرژ حمیری حين تنسبنی 

رعین و اخوانی ذوی‌یزن 

ثم الولاء الذى ارجو النجاة به 

یوم‌القيامة الهادی ابی‌الحسن. 

و گویند که «سید» از اعلام ابتدائی او بود, 
چنانکه کشی در رجال خويش از صادق (ع) 
آورده که أن حضرت چون اسماعیل را دیدار 
کردا کرام کرد و فرمود: سمتک امك سيّداً و 
وفقت فى ذلك فانت سټّدالشعراء» و سید در 
افتخار بدین کلام گفته: 

و لقد عجبت لقائل لى مرّة 

علامة هم من الفهماء 

سماك قومك سيدا صدقوا به 

انت الموفق سيدالشعراء 

ما انت حين تحض آل محمد 

بالمدح منک و شاعر بسواء 

مدحی الملوک ذوی‌الفنی لعطائهم 

و المدح منك لهم لغير عطاء 

فابشر فانك فائز من حبهم 

لو قد غدوت عليهم بجزاء 

ماتعدل الدنيا جميعا كلها 


اسماعيل. 


من حوض احمد شربة من ماء. 
اسماعيل بمذهب كيسانيه كرويد و به امامت 
محمدبن الحنفية قائل شد و از شرب خمر باك 
نداشت. آنگاه توفيق الهى شامل حال وى شد 
و راه هدايت پیش گرفت. (روضات‌الجنات 
صص ۳۱-۲۸. 
اخبار او بسیار است وگروهی آنها را گرد 
آورده‌اند از جمله باربیه د ینار ! مستشرق 
فرانسوی است که در صد صفحه اخبار مزبور 
را در پاریس بطبع رسانیده است. رجوع به 
اعلام زرکلی ج ١ص‏ ۱۱۲ شود. مولف 
تنقیحالمقال آرد: اسماعيلين محمد حمیری 
ملقب به سيد و مكنى به ابی‌عامر شاعرى 
معروف است. شيخ طوسى در رجال او رادر | 
عداد اصحاب صادق (ع) شمرده. شيخ بهائى 
در حواشی خود بر خلاصةالاقوال علامة 
حلّى گوید: کیسانی‌مذهب و شارب‌الخمر بوده 
و داستانی از معجزۂ امام صادق (ع) نسبت به 
او نقل کرده و در اخبار آمده است که هنكام 
مرگ روى أو سياه كشت و سپس سفید گر دید 
و همين معنى را برخى دليل بر خوبى و برخى 
پر بدی او دانسته‌اند. در روایات امده است 
وی سابقاً خارجی و سنی بوده و سپس 
کیسانی و يس از آن شیعی‌مذهب شده و امام 
صادق (ع) لقب سیدالشعراء به وی داده, و در 
برخی از اخبار آمده است که علم امامان به 
چهار تن منتقل گردید: سلمان فارسی, جابر» 
سید حمیری» يونسسبن عبدالرحمان. 
رجال‌نویسان متأخر دربار؛ نیکی و بدی 
عقيد وی بحثهای بسیار کرده‌اند. برای 
تفصیل رجوع به تنقیح‌المقال ج۱ صص 
۱۴۴-۰۱ شود. 
اسماعیل. !!] (إخ) ابن محمد اسكاف 
شا كردعياشى. شيخ طوسى او را در باب «من 
لميرو عنهم» وکسانی که از امامان دوازده كانه 
روایت نکرده‌اند یاد کرده. رجوع به 
تنقیح‌المقال ج لاص ۱۴۲ شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن محمد اسکندرانی 
مکنی به أبن مكنسة. شاعر است. وفات وی 
بسال ۵۰۰ه.ق.است. (قاموس الاعلام ترکی 
در کلم ابن مکنست). 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن محمد اصفهانی. وی 
در بغداد حدیث گفت. از جمله بوسایطی از 
ابىهريره روايت کرده که رسول صلی لله 
عليه فرمود: كل صلاة لایقرا فيها باءلقرآن 
فهى خداج. (ذ کراخبار اصبهان ج ١‏ 
ص ۲۱۳). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمد افضل مکنی 
به ابوالقاسم اصفهانی. او را تصانيف مشهوره 
است. (تاریخ گزیده چ لندن ج۱ ص ۸۰۲). 
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اسماعيل. 


اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمد جرباذقانی 
(جرفادقانى) مكنى به ابوالفضل. يكى از 
شعراى اصفهان و از جملة ابيات اوست در 
وصف اصفهان: ۲ 

يا اصفهان سقیت‌الخمر صافية 

اذ قلت قلت لها سقیاً غوادیها 

لاحبذا جبل‌لریان من جبل 

و حبذالی مصلاها و واديها 

بزندروذ دیون قد مطلت بها 

وان اعش فزمانی سوف یقضیها 

يا بقعة هی دارالخلد او خلقت 

انموذجا لنعيم دائم فیها 

و زادها بهجة فیما يعد لها 

ان نصرةالدين فخرالملك داعیها. 

(محاسن اصفهان مافروخی ص ۱۱۸). 

و رجوع بترجمة محاسن اصفهان ص۱۲۵ و 
۸ شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن مسحمدحسین‌بن 
ما سا علا ةالدين محمد مازئدزانى 
مشهور به خاجوئى. مؤلف روضات گوید: 
وجه نسبت اخير جنانكه ما در مصنفات 
مشهورۂ وى ديدهايم, توطن اوست در محلة 
خواجو که از محلات اصفهان است. وى عالم 
بارع و حکیم جامع و ناقد بصير و محقق 
نحرير و از بزرگان متکلمین و متتبعین و فقها 
بود. ظريففكرت و شریف‌فطرت. 
سليمالجيبة و بزرگ‌هیبت قوی‌نفس, ياكدل, 
يا كيزهجان و پا کیزه‌خرد. بسیارزهد. 
نيكوخوى, خوش‌رفتار مستجابالدّعاء 
بی‌ادعاء, در نظر ملوك و اعیان معظم و مفخم 
بودء چنانکه نادرشاه با سطوت و صولتى که 
داشت بعلماء زمان جز وى اعتنائى نداشت و 
جز برای او اقامة ادب نميكرد و جز قول وی 
نمى يذيرفت, و این بجهت استغناى طبع أو و 
ا کتفاء به | کل و شرب و لباس اندك و قطع نظر 
از سوى اله و قصد قربت وى بود. اما چون اين 
شيخ جلیل در زمانی فاسد و عصری میزیست 
که‌کسی بیاری علم و دين راهی نداشت. جه 
افاغنه بر ممالك ایران استیلا داشتند و اعراض 
شيعه و خون و آموال ايشان را در همه جا 
مخصوصاً اصفهان حلال ميدانستند. ويرا 
ذ کری‌بزرگ واشتهارى لايق در تصنيف 
كتاب و رساله نمانده. و استادی معروف برای 
او یا اسنادی متصل بدو ياازوبروجه 
مکشوف شناخته نيست, گویی که جسنين 
کاری بر او دشوار بود والا آنرا نقل میکرد و 
لامحاله از او در میادی کتاب اربعین وی نقل 
میکردند چنانکه دأب مؤلف اربعينيات است. 
وی خود در خواتیم کتاب اربعين گوید: هذا 
الذى جسمع فيه اربعين حديثاً اغلبها 
فی‌العبادات... و يس از آنکه حق سخن را ادا 
کرده‌گفته: جمعتها فى زمان و الفتها فى مکان 


كانت عیون البصائر و الضمائر فيه کدرة و 
دماءالمؤمنين المحرم سفکها بالكتاب و السنة 
فيه هدرة و فروج‌الم ژمنات مغصوبة فيه 
مملوكة بایمان‌الکفرة الفجرة قاتلهم الله بنبيه و 
اله الكرام البررة و كانت الاموال و الاولاد 
منهوبة فيه مسبية مأسورة و بحار انواع‌الظلم 
مواجة فيه متلاطمة و سحائب‌الهموم و الغموم 
فيه متلاصقة متراكمة زمان هرج مرج 
مشربالآثار مضطر بالاخبار 
محتوىالاخطار مشوش‌الافکار مختلف الليل 
ملون‌النهار لايسير فيه ذهن ثاقب و لايطير فيه 
فكر صائب نمقتهأ و هذه حالی و ذلك قالى فان 
عثرتم فيه بخلل او وقفتم فيه على زلل 
فاصلحوه رحمكم الله ان الله لايسضيع 
لخم ال ملین -انتتهق: ان رابيت: 
شرح الاربعين, شرحى مبسوط بر مدارك در 
دو مجلد. فوائدالرجالية. جامع‌الشتات 
فىالنوادر المتفرقات. تعليقات وى كه بالغ بر 
هفت هزار بيت است مشحون بتحقيقات لطيفة 
و تدقیقات شريفة. در شرح كتاب 
شرح الاحاديث الاربعين لمولانا الشيخ 
بهاءالدين العاملى. و تعليقات وى بر كتاب 
آیات‌الاحکام لمولانا المقدس الاردبيلى. و 
هدايةالفؤاد الى احوالالمعاد. و رسألة 
فی‌الامامة و رسالة فى تحقيق الغناء و عظم 
أئمة. و أن رديست بر صاحب كفاية. رسالة 
فىالرّد علىالصوفية الملعونة بالفارسية. و 
رسالة فى تحقيق ما لايتمٌ فيه الصلوة. و رسالة 
فى ابطالالرّمان الموهوم مع انكاره استدلال 
السيد الداماد عليه. رسالة فى فضلالفاطميين 
و کون‌المنتسب‌الیها بالامٌ منهم شرح مبسوط 
علن دشا لياس الوب الى امير ال ین 
(ع) و آن بالغ بر سه هزار بيت و تعليقات لطيفة 
مدونة بر اجوبة مسائل سيد مهتابن سنان 
المدنى از علامه است و صاحب روضات 
گوید:از اين كتاب در نزد ما بخط شريف وى 
نسخه‌ایست. وی در یازدهم شعبان سنۀ 
۳ هھ .ق. درگذشت و در مزار تخت فولاد 
اصفهان نزدیک درب جنوبی آن که بسوی 
فارس مفتوح میگردد در جوار قبر فاضل 
هندی مدفون گردید. (روضات‌الجنات چ۱ 
صص ۳۲-۲۱). 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن محمد حضرمى 
يملى مكنى به ابوالذبيح. او راست: 
اساس‌التصریف. و شرح مهذب ابواسحاق 
شيرازى. وفات وى بسال ع/اعه.ق.است. 
اسماعیل. 11 (اخ) ابن محمد خزاعى. در 
كتاب كافى باب معرفت امام روايتى از 
جعفرين بشير از صاحب ترجمه از ابىعبدالله 
(ع) آمده است. رجوع به تنقيحالمقال ج ١ص‏ 
۴ شود. ١‏ 
اسماعيل. [!] ((خ) ابن محمد شریف‌بن على 


اسماعيل. ۲۵۰۹ 


شريف مرا كشى حسنى علوى طالبى مكنى به 
ابوالشصر و ملقب به مظفربا. رجوع به 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن محمد صفار. مؤلف 
الموشح ازو نقل کرده است. (السوشح ص 
۳ 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن محمد طلحی 
اصفهانی مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
اسماعیل, [[] ((غ) ابن محمد غرناطی. 
مکنی به ابوالولید. رجوع به ابوالولید 
اسماعیل... شود. 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن محمد قمی نحوى. 
ابن‌النديم ذ کراو آورده و گوید او راست از 
تصانيف: کستاب‌الهمز. كستابالعلل. 
(معجمالادباء ج ۲ص ۳۵۷). و رجوع 
بروضات ص ۱۱۳ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمد قمى قنبره. 
شيخ طوسى در فهرسست او را غسیر از 
اسماعیل‌بن محمد مخزومى مکی دانسته 
است. رجوع به اسماعيلبن محمدین 
اسماعيلبن هلال و رجوع به قنبره شود. 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن محمد منصور. 
سومین از خلفای فاطمی در مغرب مکنی به 
اپوطاهر (۳۴۱-۳۳۴ ه.ق.). 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن محمد یثقری" بن 
زیادین ابی‌زیاد. شيخ طوسی او را در عداد 
اصحاب كاظم (ع( شمرده. بهبهانی در تعليقة 
رجاليه افزايد: ابن ابىعمير از وى روايت 
دارد. اردبيلى در جامع‌الرواة گوید: علی‌بن 
حکم از وی روایت کرده و او از جد خود 
زیادین ابی‌زیاد و او از ابوجعفر باقر (ع) 
روایت کند. رجوع به تتقيحالمقال ج۱ 
ص ۱۴۴ شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن محمدمّهرى کوفی. 
منسوب به مهرةبن حيدانبن عمروین 
الحافبن قضاعة كه بطنى از بنى طريف از 
قحطانياناند. شيخ طوسى در رجال خود او را 
در عداد اصحاب صادق (ع) شمرده كويد مهر 
محله‌ای از بصره است. رجوع به تتقیح‌المقال 
ج ۱ص ۱۴۴ شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن محمد نوحی. خطیب 
و محدث است. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمد نیشابوری 
مكنى به ابومحمد. وى نسخه‌ای از 
صحاح اللغة بخط مؤلف در دست داشت. وأو 
راست دربارة صحاح: 
هذا كتابالصحاح سيد ما 
صنف قبل‌الصحاح فی‌الادب 
يشمل انواعه و يجمع ما 


۱-رجوع به مر شود. 


۰ اسماعیل. 


فرق فى غیره من الکتب. 

۴ 

اسماعیل. [!] (اخ) ابن محمود بالیچه ملقب 
به وجیه‌الدین سمنانی وزير میرزا بابر. رجوع 
به حبیب‌السیر چ بمبئى ج۲ جزو؟ ص ۱۷۲ 
شود. 

اسماعیل. [1] ((خ) ابن محمودبن اسماعیل 
جبلی. شيخ منتجب‌الدین در فهرست خود 
گوید:وی فقیه و ادیب است و بر شيخ ابوعلی 
(ظ: ابن‌الطوسی) قرائت کرده است. رجوع به 
اسماعیل. [1]((خ) اين مخالدین سعید مکنی 
به ابوعمر. محدث است. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن مخلد سراج. در 
آغاز کتاب روضة کافی ' روایتی از قاسم‌بن 
صادق (ع) آمده است و نام او در هیچ كتاب 
رجال نیامده و بنابراین مهمل است. رجوع به 
تنقیحالمقال ج ۱ص ۱۴۴ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن مَرّار. شيخ طوسی 
در رجال او را در عداد کسانی که روایتی از 
امامان نداشته‌اند برشمرده گوید: ابراهیم‌بن 
هاشم از وی روایت کند و او از یونس‌بن 
عبدالرحمان روایت دارد. بهبهانی در تعليقة 
رجالیه و حاثری در منتهی‌المقال و همچنین 
دیگر رجال‌نویسان متاخر در وثوق وی و 
عدم أن بحثها کر ده‌اند. برای تفصیل رجوع به 
تنقیح‌المقال ج ١ص‏ ۱۴۴و ۱۴۵ شود. 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن مسرور. وی از 
خلق خلقا من رحمة برجمة لرحمة. و هم 
الذين یقضون الحوائج للناس, فمن استطاع 
منکم أن یکون منهم فلیکن. (عقدالفرید چ 
آسماعیل. [1] (اخ) ابن مسلم. محدث است. 
رجوع به المصاحف ص ۱۰۱و ۱٩۳‏ شود. 
اسماعیل. !!] ((خ) ابن مسلم‌بن ابی‌فدیک. 
رجوع به اسماعیل‌ین ابی‌فدیک شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن مسلم يا اسماعیل‌بن 
اببی‌زیاد سکونی. رجوع به اسماعیل‌بن 
ابی‌زیاد شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن مسلم عبدی مکنی 
به أبومحمد. محدث است. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن مسلم کوفی. شيخ 
طوسی در رجال خود وی را در عداد اصحاب 
صادق (ع) شمرده. رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۴۵ شود. 

قتيبةُ دینوری ازو نقل کرده. (عیون الاخبار ج 
۲ص ۹ 

اسماعیل. [1] (إخ) ابن مسلمةبن قعنب 


قعنبی " مدنی مکنی به ابوبشر. نزیل مصر. 
محدث است. وی از شعبة و حمادین روایت 
دارد و اپوزرعة و ابوحاتم ازو روایت کنند. و 
أو صدوق بود و حا كماو را توثيق کرده است. 
(حسن‌المحاضرة ص ۱۲۶). 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن مغيرة القاص مکنی 
به ابومغيرة. محدث است. 

آسماعیل. [[] (إخ) ابن مقری ابومحمدین 
ابی‌بکرین عبداللهبن علی‌بن عطية الشاوری 
يمنى شافعى ملقب بشر ف الدین (قاضى). ونام 
ونسب أو دركتاب عنوان‌الشرف وى طبع هند 
جنين امده: شر فالدين اسماعیل‌بن اب ىكمران 
المقرى اليمنى الشاورى عالم البلاد اليمنية. 
ابن حجر كويد مولد وى سنة ۷۶۵ «.ق.است 
و او در فقه و عربیت و ادب مهارت يافت و 
متولى امارت بعض بلاد شد و خود بولايت 
قضا شايق بود ولى موفق نشد. او را مؤلفات 
بسيار است از آنجمله: الروضة و الارشاد. 
مختصرالحاوى و غير ذلك. واين كتاب در 
مصر بسال ۱۳۲۰ ه.ق. طبع شده. ديوان 
ابن‌المقری که مولف کتاب سلك‌الذهب فى 
فصحاء اعیان‌العرب آنرا از قصائد ابن‌المقری 
تا آنجا که توانسته تدوین کرده. اين کتاب نيز 
درب مبئی بسال ۱۳۰۵ جاب شده. 
روض‌الطالب, مختصرالروضة تأليف نووى در 
فقه شافعى. عنوان‌الشرف الوافى فىاللغة و 
التاريخ و النحو و العروض و القوافى و آنرا 
بملك ناصر تقدیم کرده, اين كتاب در 
حيدراباد بسال ١7177‏ و در مطبعة العزيزية 
حلب سال :118 و.در.مظيعة مد طف 


۹ ودر مطبعةالمقتطف بسال ۱۳۱۸ه.ق. 


/ م. بطع رسيده است. (معجم 
المطبوعات). وى بسال ۸۳۷ در زبيد 
درگذشت. ونيز او راست: القصيدة التائية 
فی‌التذکیر. ( کشف‌الظنون). و رجوع به اعلام 
زرکلی (شرف‌الدین المقری) شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن مكنسة. رجوع به 
أسماعيلبن محمد اسكندرانى شود. 
آسماعیل. [[] (إخ) ابن مکی‌بن اسماعيلبن 
عوف مالكى اسکندرانی. مكنى به ابوطاهر. 
متوفى بسال ۵۸۱ه.ق.او راست: تذكرة فى 
اصولالدين. 
آسماعیل. [!] ((خ) ابن منذر واسطى مكنى 
به ابوالمنذر. محدث است و زيدبن حباب از 
او روایت كند. 
اسماعیل. [!] (() ابن موسی. یعقوب ليث 
چون به بم رسيد اسماعیل‌بن موسی که ملجاً 
همه خوارجى بود که از عرب آمده بودند با 
یعقوب حرب کرد و او را اسیر کرد یعقوب. و 
هرجه از ياران او به کارزار کشته شده بودند یا 
نه اسير کرد. و از آنجا بکرمان شد. (تاريخ 
سيستان ص ۲۱۳). 


اسماعيل. 


اسماعیل. [!] (إخ) ابن موسی. یکی از 
واليان اندلس. وی بسال ۲۶۸ ه.ق.با 
محمدین عبدالرحمن فرمانفرمای اندلس بنای 
محاربه و خصومت گذاشت ولی بعد عرض 
اطاعت کرد. شهر لارد؛ اسپانیا از بناهای 
اوست که در سال ۲۷۰ اين بلد رابنا كرده 
است. (قاموس الاعلام تركى). 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن موسوبن 
بنت‌السدی. وى از مالكبن انس و شريك و از 
عمربن شا كراز انس روايت دارد. وفات وى 
بسال ۴۵ ه .ق.در كوفه است. عقيلى او را در 
جملهٌ اصفهانیان در كتاب اصبهان ياد كرده. 
(ذ کر اخبار اصبهان ج ۱ ص ۲۰۹). 
آسماعیل. [!] ((خ) ابن موسی ( کاظمابن 
جعفرین محمدین علی‌بن حسین‌بن علی‌بن 
أبى طالب لع). نجاشی در رجال گوید: وی 
بمصر سکونت گزید و بدانجا فرزندان آورد و 
كتابها دارد که همه را از كفتة پدران خويش 
روایت کرده از آنجمله است: الطهارة. الصلاة. 
الزكاة. الصوم. الحج. الجنائز. الطلاق. النکام. 
الحدود. الدعاء. السنن و الآداب. الرؤيا. و 
سپس نجاشی سند روايت خود را تا وى نقل 
کرده و شيخ طوسی در فهرست و ابن 
شهرآشوب در معالمالعلماء نيز با اندك تفاوت 
بسدینگونه روايت كردهاند. و در ترجمة 
صفوان‌بن یحیی آورده‌اند که چون بسال ۲۱۰ 
ه.ق.وفات یافت امام رضا (ع) به اسماعیل 
دستور داد بر وی نماز گزارد. رجوع شود به 
تتقيحالمقال ج ۱ص ۱۳۵. مسولف 
روضات‌الجنات ارد (ص ۲۸): اسماعیل‌بن 
امام موسی‌بن جعفر کاظم از اجلاء صالحین و 
فضلاء طاهرين است. وی سا كن مصر 
محروسه شد و بدانجا فرزندان اورد و در فقه 
كتب مبوبة تصنيف کرد. در باب عبادات و 
نکاح و طلاق و حدود و دیات و دعاء و سنن 
و آداپ و هم آنها را از يدر خود از اجداد 
خويش روایت کند و از ار ابوعلی محمدبن 
محمدبن اشمث کوفی بمصر روایت دارد. 
چنانکه در کتب رجال امده, و صاحب ترجمه 
جز عم وی سيد اسماعیل‌بن جعفر است که 
معروف و به خير و کرامت مذکور می‌باشد. و 
رجوع به روضات ص ۵۵۴ و مجمل‌التواریخ 
و القصص ص۴۵۷ و نزهةالقلوب ج۳ 
ص۱۲۴ و تاريخ گزیده چ لندن ج۱ ص ۲۰۶ 
شود. مولف قاموس الاعلام ترکی ارد: 


١‏ -كافى در قرن چهارم تألیف شده و مؤلف 
وی در ۳۲۹ ه. ق. وفات يافته و کتاب روضه 
فقط در قرون متأخر شهرت يافته و بدان ملحق 
شده است. و از این رجال که نام ایشان در هيج 
جا نیست در کتاب روضة کافی بسیار است. 

۲ -در حسن‌المحاضره: قعتب قعتبی. 


اسماعيل. 


اسماعيل. ۲۵۱۱ 


أسماعيلبن موسى الكاظم. پسر امام موسی 
كاظم بن جعفر صادق است. وى از طرف 
ابوالسرايا به واليكرى فارس تعیین شده بود. 
سلالۀ عبیدیون که در قیروان و بعداً در مصر 
حکمرانی داشته‌اند از نسل اين اسماعیل 
میباشند. 

اسماعیل. [[] ((خ) ابن موسی‌بن عازار 
طبیب. وی پس از مرگ برادر خود اسحاق‌بن 
موسی در دربار معرٌ جانشین وی گردید. 
(عیون‌الانباء ابن أبى أصيبعة ج ص A$‏ 

اسماعیل. [!] ((خ) ابن موسى فزاری 
نسیب‌السسدی. محدث است. رجوع به 
امتاعالاسماع ج۱ ص ۳۱۵ شود. 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن موسى هادی. وی 
پسر هادی خليفة عباسى است. رجوع به 
عیون‌الانباء ابن ابی‌اصيبعة ج ۱ص ۱۵۰و 
۴ شود. 

آسماعیل. [!] (إخ) ابن موهوب‌بن احمدبن 
محمدبن خضرین جوالیقی مکنی به ابومحمد. 
وى يس از يدر خويش أبومنصور امام اهل 
ادب در عراق بود و به تاديب فرزندان خلفا 


مسخصوص كشت ودر شوال ۵۷۵ه.ق. 


دركذشت. خطى زيبا داشت ت كه به خط يدر 
وى شبيه بود و ضبطى نيكو و معرفتی تمام به 
لغت و ادب دارا بود. وى رادر جامع قصر 
حلقه‌ای بود که هر جمعه در ان ادب خوانده 
ميشد. از وی ابن اخضر و أبن حمدون حسن 
تاج‌الدین و جز این دو شنیده و روایت 
کرده‌اند.مولد وی در شعبان سال ۵۱۲ است و 
ميان مولد اسماعيل و برادر او اسحاق یک 
سال و نيم فاصله كشت و ميان وفات آنان سه 
ماه. مرا حديث کردند كه ابوالحسن جعفرين 
محمدین فطيرا ناظر واسط و بصره و توابع اين 
دو شهر که به مزاح معروف بود در ایام 
المستضیء باللّه روزی بر یکی از وزرا درآمد 
و مردی ناشناس را دید در جایی که محل 
جلوس او بود نشسته است» پس از وی 
بشکوهید و پیش روی وزير نشست و پیش 
رفت و در گوش وی كفت این شخص که در 
جاى من نشسته کیست؟ وزير پاسخ داد او 
شيخ امام ابومحمدین جوالیقی میباشد. پرسید 
جه منصبی دارد؟ كفت وی از ارباب مناصب 
نیست مردی است که امیرالمژمنین در نماز 
بدو اقتدا می‌کند '. در این هنكام ابن فطیرا 
برخاست و دست جوالیقی بگرفت و او را از 
جائی که نشسته بود برکنار کرد و خود بدانجا 
بنشست وگفت ای شيخ! تراسزد گر بر وزير و 
زیردستان وی تقدم جوئی, جه مقام تو بالاتر 
ازوست. و اما بر من که ناظر واسط و بصره و 
مابين اندو هستم تقدم تو سزاوار نیست. و 
اهل مجلس از خنده خودداری نتوانستند. 
(معجمالأدباء چ مارگلیوث ج ۲ صسص 


۰۳۵۹-۳۵۸ 
اسماعیل. (1] ((خ) ابن مهران‌بن محمدین 
اپی‌نصر زید سکونی. برادر عیسی‌بن مهران. از 
فتهای شيعه و کتاب‌الملاحم از اوست. 
(ابن‌السدیم). مژلف تنقیح‌المقال گوید: 
اسماعیل‌بن مهران‌بن محمدبن ابی‌نصر زید 
سكونى. نجاشى در رجال گوید: از موالى 
كوفهو مكنى به أبويعقوب و ثقت بود. 
ابوعمرو کشی و شيخ طوسی در رجال و 
فهرست او را در عداد اصحاب رضا (ع) ياد 
کرده گویند او را کتابهاست و از آن جمله: 
الملاحم. ثواب‌القرآن. الاهليلجة. صفةالمؤمن 

و الفاجر. خطب امیرالممنین. کتاب‌الشوادر. 
ابن غضائرى در کتاب الضعفاء و علی‌بن 
فضال بنقل از کشی او را تضعیف کرد‌اند و 
میرداماد در حواشی اصول کافی ایشانرا رد 
کرده و او را ثقة شمرده است. رجال‌نویسان 
متأخر در جرح و تعدیل او اقوال سختلف 
دارند. رجوع به تنقیح‌المقال ج ١‏ ص ۱۴۵ و 
۶ شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن ناصرالدين 
كك رجي يا بلط رت كل و 
حبیب‌السیر ج ۲ جزو؟ ص ۱۳۵ شود. 
اسماعیل. [[] (لخ) ابن نجیع رُماحى. در 
کتاب کافی باب‌النفر من منی. روایتی از 
معویةبن وهب از اين شخص از ابىعبدالله 
صادق (ع) نقل شسده است. رجوع به 
تقی‌المقال ج ۱ص ۱۴۶ شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن نجيد مکنی به 
ابوعمرو. وى از بزرگان عرفا و فضلاى مائة 
چهارم هجريه و از طبقة خامسه ونسبش 
بدين شرح است: ابوعمرو اسماعیل‌بن 
نجیدین احمد السلمى و او جد شيخ 
ابوعبدالرحمن سلمى است از جائب مادرى و 
از کبار اصحاب ابوعثمان حيرى است. ادراك 
زمان شيخ جنيد كرد و در ميان مشايخ متفرد 
بود و وی را طریقی خاص و مخصوص بود از 
تلبيس حال و نگاه‌داشت وقت وحديث 
بسيار ياد داشت و در ميان محدثين ثقة بود. 
نقل است که در بدايت حال كه به مجلس 
ابوعثمان میرفت» روزى وى جيزى از برای 
خرج ثغور مسلمانان طلبيد. هیچکس 
خواهش ابوعثمان را اجابت نكرد. ابوعثمان 
بقسمى تنگدل شد كه در مجلس بگریست. 
جون شب درآمد ابوعمرو بعد از نماز خفتن 
کیسه‌ای كه دوهزار درم داشت با خود برده 
بنزد ابوعثمان نهاد و گفت اين درمها در آن 
کار که میخواستی صرف كن و وی از حسن 
ارادت وی خرم شد. روز دیگر چون بمجلس 
بنشست كفت ای مردمان ما را به ابوعمرو 
امیدواری بسیار حاصل گردید که دوشینه 
دوهزار درم برای خرج شغر مسلمانان آورد 


كه بمصارف خود برسانند جزاه الله خيراً. 
ابوعمرو جون اين سخن از وى بشنيد 
برخاست و گفت يا شيخ أن دراهم از مال مادر 
من بود بجهت مخارج شغر بنزد تو آوردم 
امزوز معلوم شد كه به آن راضى نیست, بمن 
بازپس ده که به وی دهم. ابوعثمان فرمود تا 
كيسه را آورده به وی دادند. چون شب درآمد 
آن وجه را بنزد ابوعثمان آورد و گفت جه 
شود که این دراهم را چنان بدان کار صرف 
کنی که جز من و توكس نداند که شايبة ریا در 
آن نبود. ابوعثمان را گریه دست داده و تمنای 
وى قبول کرد. از این حکایت ارشاد ميشود 
مرید بر آنکه | گر خیری خواهد از کسی صادر 
شود بجهت رضای حق‌تعالی آنگونه کند که 
در نظر مردمان نيايد و غرض وی نه بی‌ادبی 
نسبت يمراد خويش بود بلکه أن بود چنان 
دهد که كس راغير از خداىتعالى بر آن 
وقوف نباشد واو آخرين كس است از 
اصحاب ابوعثمان كه از دنيا برفت وسال 
فوت او در سنة ۳۶۵ ه .ق.در نيشابور بود در 
سال وفات منصورین نوح‌بن نصر سامانی 
سلطان خراسان و ترکستان. تا اینجا بود آنچه 
از ترجمة وی از نفحات‌الانس نقل شد. یافعی 
در كتاب مرآت الجنان در متوفیات سنة ۳۶۵ 
ه.ق.نگاشته: و فيها توفی الشیخ الكبير 
ابوعمرو اسماعیل‌بن نجید الامام اللیشابوری 
شیخالصوفية بخراسان انفق امواله علی‌الزهاد 
و العلماء و صحب الجنید و اباعثمان الحیری و 
شيع راهن بن مضه البو هی زاناس 
الكمى و طبقتهما وكان صاحب احوال و 
مناقب. و موافق روايت شيخ شهابالدين 
سهروردى در نيشابور قبر وى مشهور و بناى 
عالى داشته است و بسیاری از اين طبقه در 
اطراف قبر وى مدفون بوده‌اند و هم او كويد 
روزى که جنازۂ أو را برميداشتند از هر طبقه 
از اهل ظاهر و باطن أو را تشییع كردند و بر 
فوت وی افسوس میخوردند. یکی از علمای 
اهل ظاهر بعد از دفن, او را بخواب دید. 
برسيد یا شيخ در أن سرای بر تو جه گذشت ت؟ 
گفت از پرسش مال و حساب اموال فارخ 
نگشته‌ام تا ببینم اعمال مرا بنزد او قدری 
خواهد بود یا نه. شخصی از مریدانش او را 
بخواب دید. پرسید يا شيخ چون ترا در قبر 
گذاشتند بر تو چه گذشت؟ كفت از هول آن 
مپرس که هرچه گفته‌اند صد چندانست. و او 
را کلماتی است بس عالی, آنچه از كتب این 
طبقه بدست آمد در این مقام نگاشته میشود از 
آنجمله است که گفته: رب سکوت ابلغ من 


١‏ -ابن خلکان در ترجمة پدر اسماعیل یعنی 
اب رمنصور جوالیقی آرد: و کان اماماً للامام 
المتقى با يصلى به الصلوات الخمس. 


۷۲ اسماعیل. 


کلام ای با مان ی ات که انم اه 
اقوی و محکمتر است از تأثير سخن گفتن. و 
هم از کلمات حکمت‌آیات اوست که گفته: من 
کرمت عليه نفسه هان عليه دینه؛ یعنی کسی 
كه نفس وی بر وی گرامی بود و عزيزء دين 
وی بر وی خوار بود. وهم او گفته: تربية 
الاحسان خير من الاحسان. وقتی از او 
پرسیدند که آن چیست که بنده را از آن چاره 
نیست؟ گفت: ملازمةالعبودية عل ىالسنة و 
دوامالمراقبة. و هم از کلمات اوست که گفته: 
الأنس بغيرالله تعالی وحشة؛ یعنی آرام گرفتن 
بغير حق سبحانه و تعالی نفور است از حق 
تعالی شأنه. نجید بضم نون و فتح جيم و 
سکون ياء و دال مهمله. سلمی بضم سین 
مهمله و فتح لام مخقف منسوب است بسلیم 
که قبیل‌ایست مشهور از قال عرب. اقل 
بمعنی از ج ۲ نامة دانشوران صص ۲۲۹ - 
۱ و رجوع بتاریخ بیهق ص ۱۷۵ و ۱٩۱‏ 
و ۲۱۵ و تتم صوان‌الحکمة ج لاهور ص 
۰ و اعلام زرکلی شود. 
اسماعیل. [!] (خ) ابن نزارين مستنصر. که 
حسن صباح او را به ایران آورد. رجوع 
بتاریخ گزیده چ لندن ج ۱ ص ۵۲۲ شود. 
آسماعیل. [!] (اخ) ابن نشيط مکنی به 
ابوعلى. محدث است. 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن نصرين احمد. امير 
نصر در ایام دولت و اقبال منصب ولايت عهد 
به بسر بزرگ خود اسماعیل تفويض کرد اما 
اسماعیل پیش از پدر بعالم آخرت انتقال کرد 
و چون نصر درگذشت امرا و ارکان دولت. 
بسر دیگر وی نوح را که امير حميد لقب 
داشت بر مسند ایالت نشاندند. رجوع به 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ جزو۴ ص ۰۱۳۰ 
f۴۹ AT ATF APF‏ وشرح احوال 
رودكى بقلم سعيد نفيسى ج ١‏ 
۳۲۳-۲ و کتاب‌الاوراق صولى ص ۲۳۷ 
شود. 
اسماعیل. [!] (خ) ابن نظامالملك ابرقوهى 
قاضى. او راست: كتاب تعبير سلطانىكه بنام 
ابوالفوارس شاه شجاع در سال ۷۶۳ «.ق. 
مرتب بحروف فارسی کرده است. 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن نوبخت. رجوع به 
اسماعیل‌بن ابی‌سهل‌بن نوبخت و ابن خلکان 
چ تسهران ج ۱ ص ۱۴۷ س ۲۸ و عیون 
الاخبار ج ۳ص ۲۴۸س ۵و ۱۸ و عقدالفريد 
چ عریان ج ۷ص ۴ و ضحی‌الاسلام ج ۳ 
ص ۱۲۰ شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن نوح (انی) سامانی 
مکنی به ابوابراهیم و ملقب به منتصر. وی 
برادر عبدالملاك سلطان اخیر از آل‌سامانست. 
ايلكخان بسال ۲۸۹ ه.ق.عبدالملك 


ابوالحارث را مکحول و اپوابراهیم منتصر و 


ابویعقوب فرزندان نوح‌پن منصور و اعمام 
ایشان ابوزکریا و اپوصالح غازی و ابوسلیمان 
را بگرفت و در اوزکند زندانی کرد. از این 
ميان اسماعیل به هيئت زنی از محبس فرار 
کردو مخفی شد و به خوارزم رفت و بقية 
اولیای دولت آل‌سامان بدو روی نهادند و از 
آنجا به بخارا شد و ملقب بمنتصر گردید و تا 
سنه ۳۹۵ در جهات خراسان با ايلكخان و 
قابوس و محمودبن سبكتكين محاربه كرد و 
به امسداد و همکاری قبائل غزه دوبار 
ایلک‌خان را مغلوب کرد و عاقبت قبائل 
مزبور از دور او يرا کنده شدند پس محمود 
سبکتگین در سال ۳۹۵ ه.ق.ویرا مغلوب و 
مقتول ساخت. عوفی در لبا بالالباب ج ۱ 
ص ۲ آرد: الامیر منصورین نوحبن منصور 
[صحیح: المنتصر اسماعیل‌ین نوح ] و 
آخرین دولت بر امیر منصور اسماعیل‌بن 
نوحبن منصور السامانی ختم شد. | گرچه 
جوان بود اما دولت پیر گشته بود در امور 
ملك آل‌سامان سامان نمانده و جان ملك به 
رمق رسیده و در اول عهد سلطان یمین‌الدوله 
محمود بود بارها پر دست خصمان گرفتار شد 
و باز خلاص یافت. بسیار بکوشید تا ملك 
يدر بدست آورد. اما با قضای آسمانی و تقدیر 
یزدانی کوشش انسانی مفید نیست. قوله 
تعالی: لاراد لقضائه و لا معقب لحکمه یفعل الله 
ما يشاء و یحکم ما يريد. و از ملوك آل‌سامان 
از هيج كس شعر روایت نکرده‌اند. جز از وی 
و اشعار او مطبوع است و پادشاهانه. و در ان 
وقت که در بخارا بر تخت ملك نشست از 
اطراف خصمان برخاسته بودند. و ارکان 
دولت او تمام نفور شده, شب و روز در بر 
اسپ بودی و لباس او قبای زندنیجی بود و 
| كثر عمر او در گریختن و آویختن بسر شد. 
روزی جماعتی از ندما او را گفتند که ای 
پادشاه چرا ملابس خوب نسازی و اسباب 
ملاهی که یکی از امارات پادشاهی است 
نبرداری. او اين قطعه که آثار مردمی از معانی 
آن ظاهر و لايح است انشاد کرد: 
گویندمرا چون سلب خوب نسازی 
مأوئ گه آراسته و فرش ملون 
با نعرة گردان جه كنم لحن مفنی 
با يوية اسپان جه كنم مجلس گلشن 
جوش مى و نوش لب ساقى بجه كارست 
جوشيدن خون بايد بر عيب جوشن 
اسپ است و سلاح است مرا بزمگه و باغ 
تیرست و کمانست مرا لاله و سوسن. 
و در شکایت فلك غدار و سپهر مكار اين دو 
بيت از نهان‌خانة قریحت به عرص بیاض 
فرستاد و اين نفثةالمصدور بپرداخت: 

ای بدید نکبود و خود ن هكبود 

آتش از طبع و در نمایش دود 


اسماعیل. 


وى دو گوش توكرٌ مادرزاد 
با توآم گرمی و عتاب بچه بیتود: 
و رجوع به اعلام زرکلی (منتصر سامانی) و 
کامل ابن اثير ج ٩‏ ص ۶۵ و تاريخ گزیده چ 
لندن ج ۱ صص ۳۹۳-۳۹۱ و لباب‌الالباب ج 
۱ص ۲٩۳‏ شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن نیکروز. وی جد 
قاضی مجدالدین اسماعیل است. (تاریخ عصر 
حافظ تألیف غنی ج ۱ حاشية ص ۷۶. 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن وردان مكنى به 
ابوعمر. محدث است. رجوع به المصاحف 
ص ۱۷۵ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن هبةاللهبن ابىالرضاء 
موصلى مکنی به ابوالمجد. او راست: 
غايةالوسائل الى معرفة الاوائل. و 
مزیل‌الارتیاب عن مشيمةالانتساب در تقويم 
بلدان. ( کشف‌الظنون). 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن هبةاثبن جمیع 
ملقب به موفق‌الدین. او راست: کتاب ارشاد 
لمصالح‌الانفس و الاجساد. 
اسماعیل. [1) ((خ) أبن هبةالّین سعد مکنی 
به این باطیش و ملقب به همادلادین فقیه 
شافعى. او راست: المغنى فى غريبالمهذب. 
(اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۵). 
موصل. e‏ باطیش شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن هبةاللهبن على 
حميرى اسنائی ملقب به عزالدين. رجوع به 
حميرى واعلام زركلى شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن هبةالله حموى. او 
راست: رسالة ذات‌الشعبتین. ( كشف الظنون). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابنالهريذ. یکی از مغنیان 
مشهور دوره اموى و عباسى. وى در مجالس 
هارو نالرشيد تغنى میکرد و الطاف و عنایتها 
دید. اصل وی از مکه و از موالی آل‌زبیربن 
عوام است. بعضی نوادر دربار؛ وی نقل 
کرده‌اند. 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن هشام. بعضی او را 
در زمره صحابه آورده‌اند. بخاری و ابوحاتم 
كويد خد عن اتی ایا رمل ااا 
ج ۱ص ۱۲۵). و رجوع به عقدالفريد چ 
عریان ج ۳ص ۲۶۵ شود. 
آسماعیل. [!] ((خ) ابن هشام‌بن ابی‌بوسف. 
مرزبانی در الموشح ص ۳۷۵ ذ کر او آورده 
است. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن هَمامبن 
عبدالرحمن‌بن ابىعبدالله میمون بصری. 
نجاشی در رجال خود گوید: مولای بنی‌کنده 
و مکنی به ابوهمام بود و از امام رضا (ع) 


باشند. 


و تاريخ 


روایت کند. خود و يدر و جد او شقة 


۱ -رجوع به تعلیقات لباب‌لالباب ج ص 
۳ شود. 


شيخ طوسی نيز در رجال او را در عداد 
اصحاب رضا (ع) برشمرده. رجالنويسان 
متاخر هم از اين دو نقل کرده‌اند. رجوع به 
تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۴۶ شود. 


اسماعيل.1!] (إخ) ابن ياقوتى ملقب 


و سس مس یک خن ی ات یز 


بقطب الدوله. پسر عم ملکشاه و خال برکیارق 
از ملوك سلجوقی. وى سمت امارت 
آذربايجان داشت. تسرکان‌خاتون زوجم 
ملكشاه و نامادرى بركيارق به وعده‌های 
شیرین تقبل ازدواج باوی او را بر ضد 
برکیارق شورانید. از اينرو وی عسا کر بسیار 
از قبایل ترکمان و غیره گردآورد و لشکرهای 
امدادی که خود ترکان‌خاتون مجهز و مسلح 
كرده بود بنای محاربه با خواهرزادۀ خود 
گذاشت ولی کاری از پیش نبرد و به اصفهان 
نزد ترکان‌خاتون رفت. ترکان‌خاتون به امر 
ازدواج موافقت كرد وضمناً میخواست نام 
اسماعيل را با نام پسر خود محمدين ملکشاه 
در سكه و خطبه توأم ثبت کنند اما امرا با اين 
كار موافقت نكردند و در نتيجه اسماعيل 
اقامت نزد ترکان‌خاتون را سقرون بصرفه و 
صلاح خود ندید و بطرف برکیارق متمایل 
گردیدو با خواهر خود زبيده مذا کره‌کرد و در 
نتيجه بمراد خود نايل گشت. وی خیال قتل 
بسرکیارق و گرفتن جای وی را در مخيله 
میپرورانید و اين راز را با یکی از اسراء در 
ميان نهاد و در نتيجه کار به کشتن خود او 
خاتمه بيدا کرد چنانکه در سنه ۴۸۶ ه.ق. 
امرا اتفاق کرده وى را از ميان برداشتند. 
(قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به کامل ابن 
ٹیر ج ۰ص ٩۲‏ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن يحيى ملقب به 
مجدالدين. رجوع به اسماعیل‌بن رك نالدين... 
و تاريخ عصر حافظ تأليف غنى ج ١ص‏ ۷۶ 
و تاریخ گزیده چ لشدن ج۱ ص ۶۳۰ و 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۳ جزو ۲ ص ٩۱‏ شود. 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن يحيىبن اسماعیل‌بن 
عمروبن اسحاق المزنى مكنى به ابوابراهيم. 
صاحب امام شافعی مصرى. او زاهد و عالم و 
مجتهد و محجاج و غوّاص بحار معانى دقيقه 
بود و أمام شافعيان و شناسندهترين طرق و 
فتاوى شافعى است. و او را تآليف كثيره است. 
از جمله: الجامع الكبير و الجامع الصغير و 
مختصرالمختصر و المنثور و المسائل المعتبرة 
والترغيب فی‌العلم و كتا بالوثائق و غير آن. 
و شافعی در حق او كفت كه او ناصر مذهب 
من باشد و اسماعیل هر گاه از مسئله‌ای فارغ 
شدی و انرا در کتاب‌المختصر بسیاوردی به 
محراب شدی و بشكرانة آن دو ركعت نماز 
كردى.و ابوالعباس احمدبن سريج كويد 
مختصر المزنى از عالم, عذراء و بمهر بیرون 
شود و این كتاب اصل و اساس كتب مصنفةٌ در 


مذهب شافعى است» جه ديكران بر مثال او 
ترتيب كتب خود كردند و همكلى مفسرین و 
شارحين آنند و آنگاه كه بكار بن قتيبةُ حنفى 
را برای توليت قضاء مصر از بغداد بطلبيدند و 
او به مصر شد ارزوى ديدار مزنى داشت و این 
ميسر نميشد تا انکه در نماز جنازه‌ای هردو 
گرد آمدند و قاضى بكار به یکی از اصحاب 
خويش كفت از مزنى سؤالى كن تا کلام او 
احاديث تحليل نبيذ و تحريم أن هردو امده 
است شمايان از جه رو تحريم رابر تحليل 
ترجيح نهيد؟ كفت هيجيك از علماء بر این 
نیستند كه نبيذ در جاهليت حرام بوده و سپس 
در اسلام حلال شده است بلکه اتفاق و اجماع 
همگی آنست که نبیذ در جاهلیت حلال بوده 
است و همین امر صحت احادیث واردهٌ در 
تحریم را تقویت کند. قاضی را این جواب 
پسند آمد و ابن خلّكان كويد اين از ال قاطعه 
است و اسماعیل‌بن یحیی در غایت ورع بود و 
كار احتياط او تا دانجا كشيد كه در همۂ 
فصول سال آب از کوز؛ مسین اشامیدی» از 
وى علت پرسیدند كفت شنیده‌ام که در گل 
کوزه‌سرگین آمیزند و اتش مطهر أن نباشد. و 
گویندهر وقت نماز جماعت بر وی فوت 
شدی منفردا بیست‌وپنج نماز بجای فائت 
بگزاشتی مستند به حديث رسول صلی الله 
عليه و سلم که فرمودند: صلوةالجماعة افضل 
من صلوة احدکم وحده بخمس و عشرین 
درجة. و کار زهد او به حدٌ شدت و صعوبت 
رسیده بود و گویند مستجاب‌الدعوة بوده اسنت 
امور خود را برتر از وی نشمردند و غسل امام 
او داد و گفته‌اند در کار غسل ربیع نیز با شافعی 
همدستی کرد و ابن يونس در تاريخ خود ذ کر 
مزنی آورده و بجای نام جد او که اسحاق 
كانت له عبادة و فضل ثقة فی‌الحدیث 
لايختلف فيه حاذق من اهلالفقه و کان احد 
الّهاد فى الدنيا و کان من خير خلقالله عز و 
جل و مناقبه كثيرة. ووفات او شش روزاز 
رمضان ماند؛ سال ۴ ۵ .ق.بمصر بود و تن 
وى بقرافة صغرى بر سفح‌المقطم نزدیک قبر 
شافعى بخا ک‌سپردند. و ابن خلکان كويد من 
بدانجا قبر او زيارت کردم وابن زولاق در 
تاريخ صغير خود كويد که عمر او هشتادونه 
سال بود و ربيعبن سليمان المؤذن المرادی بر 
وی نماز گذاشت. او راست: ترغيبالعلم. 
مختصرالمزنى در فروع شافعيه. وثائق. و 
رجوع به مزنی ابوابراهيم اسماعيل و رجوع 
به حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ جزو ۳ ص ۱۰۲ و 
تاريخ گزیده چ لندن ج ۱ص ۷۹۸ و اعلام 


۲۵۱۳  .لیعامسا‎ 


۳ شود. 

اسماعیل. [[] (إخ) ابن يحيىبن اسماعیل 
رسولی. رجوع به ملک‌الاشرف و اعلام 
زرکلی شود. 

اسماعیل. [1] (اخ) ابن يحيىبن عمارة 
بکری کوفی. شيخ طوسی او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. رجوع به 
تنقيحالمقال ج ۱ص ۱۴۶ شود. 
اسماعيل. )1[ (اخ) أبن يحيى (ابی‌محمد) بن 
مبارك يزيدى. فاضل, اديب, شاعر. او راست: 
كتاب طبقات الشعراء. (روضات‌الجنات ص 
۳ 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن يحيى عيسى مكنى 
به ابومحمد. آقا باقر بهبهانى در تعليقة رجاليه 
أو را یاد کر ده است. رجوع به تنقيحالمقال ج ١‏ 
ص ۱۴۶ شود. 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن يحيى كوفى صيرفى 
مولای بنی‌هاشم. شيخ طوسى او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. رجوع به 
تنقيحالمقال ج ۱ص ۱۴۶ شود. 

اسماعيل.[!] (إخ) ابن یسحبی مغافرى 
مصری. محدث است و از سهل‌بن معاذ روايت 
دارد و عبداللهبن سلیمان طویل ازو روایت 
کند.(حسن‌المحاضرة ص ۱۱۷). 

اسماعیل. [[] (إخ) ابن يزيدبن حریث‌بن 
مردانبه القطان مکنی به ابواحمد. متوفی بسال 
۰ هھ . ق.يا اندکی پیش از آن. و در آخر ایام 
عمر وى بعض احادیث او در حافظة وى بهم 
آمسیخت و وی مذکور بزهد و عبادت و 
نیکوحدیث است و غرائب و فوائد او بسیار 
است. او راست: المسند. و تفسیر. محمدین 
مید الرازی ازو روایت دارد و وی از 
سفيانبن عيينه و بشربن السری و وکیع و 
انس‌بن عیاض و معن و يحيىبن شیم و 
وليدبن مسلم و عبدالرحمن‌بن مهدی و 
ابی‌داود و ابی‌جابر روایت کند. (ذ کر اضبار 
اصبهان 9 اص ۲۰۹). 

اسماعيل. [1] (إخ) ابن يزيد الرازی مکنی به 
ابويزيد. محدث است. 

اسماعیل. [!] (خ) ابن يسار ملقب به 
نسائى. متوفى ۱۳۰ھ .ق.شاعر است. اصل او 
از اسرای ایرانی است و بشعوبيت و شدت 
تعصب به ایرانیت شهرت دارد. وی در شعر 
خويش به ایرانیت افتخار میکرد و ایرانیان را 
بر عرب رجحان میداد. وی از موالی 
بنىتيمبن مرة (تیم قریش) بود و به آل‌الزسیر 
پیوست و چون خلافت به عبدالملك‌بن روان 
رسید, اسماعیل با عروةبن الزبیر بوفد نزد او 
شد و او را مدح كفت و خلفای بعد ازو را که 
نیز از فرزندان وی بودند بستود و عمری 
طویل یافت و آخر ایام بنی‌امیه را درك کرد 
ولی دولت عباسى را ادراك نكرد و اصواتی از 


۴ اسماعيل. 


او در اغانى آمده است. (اعلام زركلى ج۱ 
ص ۱۱۶). و رجوع بقاموس الاعلام ترکی 
شود. و از اشعار ذیل مستفاد میشود که وی 
ایرانیالاصل است: 
رب خال متوج لى و عم 
ماجد مجتدى كريمالنصاب 
انما سمى الفوارس بالفر- 
س مضاهاة رفعةالانساب 
فاتركى الفخر يا امام علينا 
واتركى الجور و انطقى بالصواب 
واسألى ان جهلت عنا و عنکم 
کی ف كنا فى سالف‌الاحقاب 
اذ تین بناتنا وَنُدَسَو- 
ن سفاهاً بناتكم فىالتراب. 
ونيزاو راست: 
اصلی كريم و مجدی لايقاس به 
ولى لسان كحدالسيف مسموم 
احمى به مجد اقوام ذوی‌حسب 
من کل قوم بتاج‌الملك معموم 
جحاجح سادة بلج مرازبة 
جرد عتاق مسامیح مطاعیم 
من مثل کسری و سابورالجنود معا 
و الهرمزان لفخر او لتعظیم 
اسدالکتائب یوم‌الروع أن زحفوا 
و هم اذلوا ملوكالترك و الروم 
یمشون فى حلق‌المافی سابغة 
مشى الضراغمة الاسد اللهامیم 
هناك ان تسالی تنبی بان نا 
جرئومة قهرت عزالجرائیم 
(از جزء رابع اغانی). 
و رجسوع به امسثال و حکم ده خد 
صص ۱۵۴۷-۱۵۴۶ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن يسار. رجوع به 
اسماعيلبن بَشّار شود. 
اسماعيل. !!] الغ) ابن يُسار. رجوع به 
اسماعيلبن عبدالخالقين عبدربه شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن يسار نضرى. شيخ 
طوسی در رجال او را در عداد اصحاب صادق 
(ع) شمرده. و در برخی نسخ بشار بجاى يسار 
آمده است. رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ص 
۶ و رجوع به اسماعیل‌بن بشار بصری 
شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن يسار هاشمى. 
نجاشی گوید: وی مولای اسماعیل‌بن علی‌بن 
عبداللهبن عباس بود. وكتابى داشته كه 
محمدبن حسین‌بن ابىالخطاب از وى روايت 
كردهاست. وكويا همین اسماعيل است که 
شيخ طوسی در رجال خود او را در اصحاب 
عسکری (ع)بنام اسماعیل هاشمی عباسی نام 
برده است. و رجال‌نویسان متأخر نيز نام او 
آورده‌اند. رجوع به تنقیح‌المقال ج ١‏ ص ۱۴۶ 


شود. 


اسماعیل. [!] (إخ) ابن یعقوب اعلم. محدث 
است. رجوع به الموشح ص ۱۲۹ شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن يعقوب انباری. او 
راست: شرح بر کافی فى فروع الحنفية, وفات 
وی بسال ۱ د.ق.است. ( کشف‌الظنون). 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن يوسفين 
اسماعیل‌بن فرجبن نصر معروف به أبن نصر 
( ۷۶۱-۷۴۰ ه.ق.). از ملوك بنی‌نصرین 
الاحمر, در اندلس. مولد وی غرناطه. او چون 
بجوانى رسید سلطنت در دست برادر او محمد 
(الغنى بالله) بود. پس گروهی گرد او جمع 
شدند و او عصيان كرد و غرناطه را برای او 
تصرف کردند و الغنی بالل بوادى آش فرار کرد 
(سال ۷۶۰) وامر ملك به اسماعيل تعلق 
كرفت و وی یک سال حكومت کرد و بغيله 
كشته شد. وى بدتدبیر و نرم خو بود و عجمه بر 
الفاظ وى غلبه داشت. (اعلام زركلى ج ١‏ ص 
۶ و رجوع به حلل السندسية ج ۲ ص 
۳ شود. 
اسماعيل. [!] ((خ) ابن يوسف ديلمى مكنى 
به ابوعلى. وى علم و عبادت و حدیث را جمع 
کردو با احمدبن حنبل مجالست داشت و از 
مجاهدبن موسى حديث روايت میکرد. از 
ابوالحسينبن المنادى روايت شده كه گفت: 
اسماعيل ديلمى از نيكان بود و مراگفت كه 
جهل هزار حديث از بر دارد. وى نزد محمدبن 
اشکاب حافظ ميرفت و مسند رابا او مذا کره 
ميكرد واسماعيل از مشهورترين مردم بزهد و 
ورع و تسمیز در تسصوف است وازمزد 
مساهره! در آسیا روزگار میگذرانید. رجوع 
به صفةالصفوة ج ۲ ص ۲۲۳ و مناقب‌الامام 
احمدین حنبل ص ۵ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن یوسفبن محمد 
زاهد معروف به سمويه. وى مصاحب 
عبدالرحمنبن يوسف معدانى بود و از يحيى 
قطان و عبدالرحمن‌بن مهدى و نائلبن نجيح 
حديث فرا كرفت و پسر وى ابوابراهیم مقرى 
بود و او را فضل و عبادت بود. ابومحمدبن 
حيان گوید: من او را ادراك كردم. ابونعيم 
بوسايطى از اسماعيل و او بوسایطی از نافع‌ین 
جبیربن مطعم از يدر خويش آرد که گفت: 
سمعت النبى (ص) يقول فىالتطوع الله اكبر 
كبيراً و سبحانالله بكرةٌ و اصيلاً. (ذ کر اخبار 
اصبهان ج ۱ ص ۲۱۰). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن يوسف علوىين 
ابراهيمبن عبداللهبن حسن‌بن حسنبن علی‌بن 
ابى طالب (ع) وى دراسنة ۲۵۱ ه.ق.در مکة 
مكرمه خروج واموال اهالی را غصب و نهب 
كرد و آنگاه برای همین کار بمدینة منوره 
عازم شد. بهنكام بازكشت او اهالى مكه 
متحصن گشتند و ایام دربندان طولانى و 
خواربار بسیار كران شد مردم از گرسنگی به 


اسماعیل. 


هلا کت نزدیک شدند. آنگاه وی بجده و 
مواضع دیگر نيز رفت و مدتی مشغول نهب و 
غارت گسردید و بالاخره در سنۀ ۳۵۲ 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن يوسف قزوینی ملقب 
به رضی‌الدین و مکنی به اپوالخیر. او راست: 
کتاب اربعين در فضائل على (ع) و کتاپ 
اربعین در فضائل عشمان. 

اسماعیل. [!] (اخ) ابن يوسف کاتب مکنی 
به ابوابراهیم معروف به أبن غزال. خادم امیر 
بادیس‌بن حیوس صنهاجی (پادشاه غرناطه) 
از علمای بهود. متوفی بسال ۴۳۸ ه.ق. 
(قاضی صاعد اندلسی). 

اسماعیل. [[] (() ابن يونس. محدث است. 
(سيرة عمربن عبدالعزیز ص ۶۶). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن يونس الموری مکنی 
به ابوالقاسم السقری از مردم قلعة ايوب 
(اندلس). وی از ابی‌محمد عبداللهبن محمدبن 
قاسم ثغری و غيره حدیث فرا كرفت و از او 
أبوعمرو مقری و ابوحفص‌بن كريب و جز 
انان حديث کنند. (حللالسندسية 9 ۲ص 
۷ 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن يونس طبيب بهودی. 
از شكا كين است. (ضحی‌الاسلام جزء ٣‏ ص 
۳۳۸ 

اسماعیل. [!] (إخ) ابواحمد کوفی کاتب. 
شيخ خ طوسی او را در رجال خود در شمار 
اصحاب باقر )ع( آورده, و در منهجالمقال 
احمد رابه حامد تبديل کرده است و اول 
صحیح تر است. (تنقيحالمقال ج اص ۱۲۷). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابواسحاق. رجوع به 
اسماعيلين احمدبن اسيد ثقفى شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابواسحاقين عمر عبقى. 
محدث است. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابوشريح. رجوع به 
ایا ی احمد ين نكسن شود 
اسماعيل. [!] (إخ) ابوالظاهر. رجوع به 
اسماعیل منصوربن القائم شود. 

اسماعیل. [!] (إخ) ابوالعلاء از بنىقيسبن 
ثعلبه. شيخ طوسی در رجال او را در عنداد 
اصحاب باقر (ع) اورده است. (تتولسلاع 


۱ص ۱۲۷. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابوالفدا. رجوع ا 
أسماعيل مؤيد شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابواميةبن يعلى الشقفی 
البصرى. تابعى است. 
اسماعيل. [[] (اخ) ابوبكر. رجوع به 
اسماعيل سنکلونی شافعى شود. 


اسماعیل. 111 (اخ) ابوعبدالله بخاری. و 
محمدبن عبداللهبن ابی‌الشلج شيخ اوست. 


۱ -ن ل: مشاهره. 


اسماعيل. 


اسماعيل. [!](إخ) ابومحمد عبدالهبن 
اسماعيل. یکی از افراد خاندان آلميكال 


اسماعیل. [[] (اخ) ابومنصور. رجوع به 
اسماعیل الظافر شود. 
اسماعیل. [|] (إخ) ابومنصور اصفهانی. در 
محاسن اصفهان نام وی در عنوان «از جملة 
متقدمان عصر و متاخران» آمده است. رجوع 
به ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۲۲ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) اتا. جد مولانا اتائى 
است. رجوع پترجمة سلطان محمد فخرى 
هراتى از مجالس النفايس ص ۵۰ شود. در 
ترجمة حكيم شاه محمد قزوينى ص ۲۲۴ نام 
ماعنا هااا سنال انان بای و 
نام خلف او مولانا اتالى آمده است. 
اسماعيل. [!] (إخ) اتالى. رجوع به 
اسماعیل اتا شود. 
اسماعیل. [[]((غ) ادرعسی (سیخ) او 
راست: تعيين العباد و معین‌العباد. 
اسماعيل. [!] (إخ) اديب. نظامى عروضى 
در جهارمقاله كويد: در عهد ملكشاه و بعضى 
از عهد سنجر فيلسوفى بود بهرات و او را 
اديب اسماعیل گفتندی, مردی سخت بزرگ و 
فاضل و کامل, اما اسباب او و معاش او از 
دخسل طپیبی بودی و او را ازین جنس 
معالجات نادره بسیار است. مگر وقتى ببازار 
كشتاران برمیگذشت. قصابى كوسفندى را 
سلخ ميكرد وكاه گاهدست در شكم گوسفند 
كردى و بيه گرم بيرون كردى و همی خورد. 
خواجه اسماعیل چون أن حالت بديد در برابر 
او بقالى راگفت كه ١‏ كروقتى اين قصاب بمرد 
پیش از آنكه او را يكور کنند مرا خبر كن. بقال 
گفت: سياس دارم. چون اين حديث را ماهى 
پنج شش برآمد یکی روز بامدادی خبر افتاد 
كارش فلان اب یتنا هس چ 
علت و بیماری كه کشید. و این بقال بتعزیت 
شد. خلقی دید جامه‌دریده, و جماعتی در 
حسرت او همی سوختند که جوان بود و 
فرزندان خرد داشت. پس آن بقال را سخن 
خواجه اسماعیل ياد آمد. بدوید و وی را خبر 
کرد. خواجه اسماعیل گفت: دير مرد. پس 
عصا برگرفت و بدان سرای شد. و چادر از 
روی مرده برداشت و [نبض او در دست 
بگرفت و یکی را فرمود تا عصا بر پشت پای 
او همی زد. يس از ساعتی ویرا گفت بسنده 
است ] پس علاج سکته آغاز کرد و روز سوم 
مرده برخاست, و اگرچه مفلوج شد. سالها 
بزیست. پس از آن مردمان عجب داشتند و آن 
بزرگ از پیش دیده بود که او را سکته خواهد 
بود. (چهارمقاله چ لیدن ص ۸۴). مرحوم 
قزوینی در تعلیقات چهارمقاله در این باب 
نوشته‌اند: این حکایت با اندک تغییری در 


تاریخ‌الحکماء للقفطی و عیون‌الانباء لابن 
ای سبع ورج جک اتی ره تن گوز 
است, و چون واضح بود كه در عبارت 
چهارمقاله سقطی از نساخ است. لهذا ما از 
روی دو کتاب مذکور جملهٌ ساقطه را علی 
آقرب‌الاحتمالات در بين دو قلاب [] درج 
نمودیم. (تعلیقات چهارمقاله ص ۲۵۵), 
اسماعیل. [!] (إخ) استاد. وزير ملك مسعود 
که به امر سلطان محمودين محمدبن ملکشاه 
سياست شد. (۵۱۳ه.ق.). 
اسماعیل. [[] (اخ) اسكدارى مكنى به 
ابواليمن و ملقب به نورالدين. یکی از مشايخ 
نقشبندی از فرقةٌ صوفيه. وى در علوم فقه و 
حديث و ديكر دانشهای عصر يدى طولى 
داشت و صحيح مسلم را اختصار كرد و آثار 
ديكرى نيز دارد. مولد وى اسكدار در ۱۱۱٩‏ 
ه.ق.و وفات بسال ۱۱۸۲ در مدینة منوره. 
(قاموس الاعلام تركى). 
اسماعیل. [[] (اخ) اسود. یکی از درباریان 
هادی خلیفة عباسی. رجوع به الجماهر 
بیرونی ص ۶۲ شود. 
آسماعیل. [!] ((خ) اشجعی. رجوع به 
اسماعیل‌ین عبدالله غفاری اشجعی شود. 
اسماعیل. [[] (اخ) اشسرف پادشاه یمن. 
فیروزآبادی مؤلف قاموس‌المحیط در رمضان 
سال ۷۹۶ ه.ق.وارد زبيد یمن گردید و در 
آنجا مورد عنایت اسماعیل مشهور به لشرف 
پادشاه يمن شد و بيست سال در أن شهر ببود 
و وى كتاب الجليس الانيس فى اسماء 
الخندريس را بنام او كرده است. (فهرست 
كتابخانة مدرسة سيهسالار ج ۲ ص ۲۳۴ و 
۶ حاشيهد). 
اسماعيل. [!] (اخ) اصفهانى. رجوع به 
كمالالدين اسماعيل شود. 
اسماغيل. !!] (إخ) اصفهانی (مبرزا...). از 
همطرحان (؟) شفيعا اثر بوده در سنۀ ۱۱۳۲ 
ه.ق.ازاين جهان رحلت نموده. او راست 
جاره زمى كن دل افسرده را 
گرم نگه دار هواخورده را. 
بى وعده آمد امشب آن مرهم دل ريش 
همجون كلى كه آيد در غير موسم خويش. 
(صبح گلشن ص ۲۴). 
اسماعیل. [1] ( اخ) اموی. ابن‌الجوزی از 
ا ا 
ص ۲۸۸). 
اسماعيل. [[] ((خ) انصارى. رجوع به 
اسماعیل‌بن خلفبن سعيد... شود. 
اسماعيل. [[] (إخ) اول ایوبی. رجوع به 
صالح و رجوع به کتاب‌النقود ص ۱۳۷ شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) باخرزی ۳ . رجوع 
به باخرزی شود. 


اسماعيل. 1 (إخ) بسجلی. رجوع به 


اسماعيل. ۲۵۱۵ 


اسماعيل جبلى شود. 
اسماعيل. [1](إخ) بليغ. رجوع به بليغ شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) تبان. رجوع به 
اسماعیل‌بن اسود شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) توفیق. مدرس مدرسة 
محمديةالاميرية. او راست: علم تدبيرالصحة 
كه انرا بمعاونت سعودى ابراهيم تاليف كرد و 
در مصر بسال ۱۳۳۱ ه.ق.بطبع رسيده است. 
(معجم المطبوعات). 
اسماعیل. [!] ((خ) جبلی. در جامع‌الرواة 
اردبیلی امده است که در باب نماز عید از 
کتاب استبصار ابان‌بن عشمان از وی روایت 
کندو او از ابوجعفر باقر (ع). و در برخی نسخ 
بجلی بجای جبلی آمده, و گویا همان 
اسماعيلبن عبدالرحمان بجلى باشد. 
(تنقيحالمقال ج ۱ ص ۱۳۱). 
اسماعیل. [[] ([خ) جرجانی (سید...) بن 
حسن‌بن محمدین محمودین اجمد حسینی 
مکنی به ابوابراهیم و ابوالفضائل و ملقب به 
زین‌الدین (يا شرف‌الدین '). در نامه دانشوران 
آمده: سید اسماعیل‌ین حسن‌بن محمدین 
مود اعم الحسينى ایا 
افاضل و اجلاء اطباى اوايل مان ششم هجريه 
است. كنيت أو را ابوابراهيم كفتهاند. ترقى وى 
در فنون علوم وشهرت وى در صناعات طبيه 
در زمان دولت واقتدار طبقةٌ سيم از سلاطين 
خوارزمشاهیان بود" و در نزد فضلاى اطباى 
عصر خويش به حذاقت و فضل مسلم و پیش 
بزرگان زمان محترم و مکرّم بود و یکی از 
اطبائی است که در دورۀ اسلام مقنن قانون و 
مجدد رسوم طبیه است و در تمام اجزای طب 
از نظری و عملی و ما یتعلق بهما فایق و در 
اصابت رای و حسن مهارت مقدم مَهْرةٌ اين 
فن بود. مولد و منشأ او جرجانست. بس از 
آنکه در فنون علوم خاصه در علم طب او را 
براعتى بيدا گشت. در زمان خوارزمشاه 
قطبالدين تكش که دوستدار اهل فضل و 
خواستار مردم با كمال بود رای خوارزم كرد و 
چون به دارالملكى ان ملك رسيد و 
خوارزمشاه آمدن وى را بدانجا شنيد جوياى 
حال وى شد و او را بنزد خويش خواند و از 
فضائل و حذاقت او اطلاع يافت, و شايستة 
| کرام و اعزاز ديد و در هر ماه هزار دینار برای 
وی مقرر نمود و در حفظ صحت و علاح به 


وى وثوقی کامل داشت ت چنانکه توضیح این 


١-بقول‏ ابن آبی‌اصیبعه: الشریف شرف‌الدین 
اسماعیل. (عیون‌الانباء ج ۲ص ۳۱). 

۲ - شهرزورى گوید: وى به دربار اتسزبن 
محمد در خوارزم معزز ميزيست. حبیب‌السیر 
آرد که: اسماعيل زمان علاءالدين تکش‌بن ايل 


,ارسلان را بوجود خويش مشرف داشت 


۶ اسماعيل. 


بيان را صاحب حبي ب السير در ذيل احوال 
خوارزمشاه تك شخان كه اطبا و فضلاى 
معاصرين آن يادشاه را مينكارد آورده که از 
جملة حاويان فضايل نفسانى سيداسماعيلبن 
حسن الحسينى الجرجانی زمان تکش‌خان را 
به وجود شریف مشرف داشت و بنام نامی آن 
پادشاه عالیشان ذخیر: خوارزمشاهی 
شت - انتهی. 

مورخ خزرجی در عنوان ترجمة وی دلیل 
نبذی ازین بیانات را آورده: شرفالدّین 
اسماعیل الجرجانی كان طبيباً عالی‌القدر 
وافرالعلم لطیف‌المعاشرة حسن‌الاخلاق كان 
فى خدمة‌السلطان علاء‌الدین خوارزمشاه و له 
منه الانعام الوافرة و المرتبة المكينة و له مقرر 
علی‌السلطان فى كل شهر الف دینار و کانت له 
معالجات بديعة و آثار حسنة فى صناعةالطب 
وکتبه مباركة و من جملة مصنفاته کتاب 
الذخيرة الخوارزمشاهية ائناعشرة مجلداً 
پالفارسية. 

تا اینجا بود آنچه از طبقات‌الاطبا و بعضی 
کتب دیگر نقل شد. و آنچنانکه از ديباجة 
کتاب ذخیره برمی‌آید و در این مقام بجهت 
توضیح مطلبی که بیان خواهد شد نگ‌اشته 
می‌شود جای شبهه نیست که او کتاب ذخیره 
را بنام خوارزمشاه قطب‌الدین محمدین 
نوشتکین تألیف کرده و در زمان سلطنت 
همین قطب‌الدین محمدبن نوشتکین که اول 
سلاطین خوارزمشاهیان است بخوارزم رفته 
و چون تمام اين طبقه از سلاطین را 
خوارزمشاه گویند و از مطابق بودن اسم و 
لقب خوارزمشاه اول با خوارزمشاه آخر اين 
اشتباه واقع شده و خود تاريخ ابتداى كتاب كه 
درسنة ۵۰۴ه.ق,بوده بر این معنى گواه است 
كه بنام خوارزمشاه قطبالدين محمدین 
نوشتكين است و جلوس این دو خوارزمشاه 
را با هم یک‌صدوچند سال فاصله است و نيز 
موافق انچه ياقوت حموى سال وفات او را 
که‌اینک در ذيل ترجمه نگاشته مى شود تعيين 
کرده صاحب حبیب‌السیر با مورخين ديكر که 
او را معاصر خوارزمشاه تكش خان نوشته‌اند 
خبطی فاحش كردهاند و رساله‌ای دیگر که 
خود دید در حفظ صحت بنام خوارزمشاه 
تاريخ أن ۴۹۵ بود. بالجمله فضایل او بیش از 
آنست كه بتحرير و تقرير توان آورد و 
مصنفات وى از يارسى و عربی اجل از آن که 
در مقام توصیف أن لب گشود و از جمله 
ذخيرهٌ خوارزمشاهی است که اشارتی بدان 
رفت و آن اول کتابیست که در دور اسلام 
بپارسی فصیح نگاشته شده و کمتر الفاظ 
تازی در آن مندرجست. | گر خواننده‌ای بانظر 
اندک تأملى در حسن عبارات آن نماید داند 
که مطالب علمیه را با این عبارات فصیح با هم 


جمع كردن نهایت جودت طبع و کمال فضیلت 
را خواهد وا كثر پارسی‌زپانان را در نظم وش 
و لغات شاهد عبارات ولغات أن کتابست وما 
بنا به وعده‌ای كه شد | کنون چند سطری از 
ابتدای دیباچه که دلیل بیان ثانیست و بعضی 
مطالب طبیه را که وی در آن متفرد بوده در 
أين مقام بیاوریم تا بر فضل وی دلیلی ساطع و 
زمان تأليف كتاب را برهانی قاطع باشد. گوید: 
چون تقدير ایزدی چنان بود که جمع‌کنند؛ اين 
کتاب بندءٌ دعا گوی‌خداوند خوارزمشاه 
الاجل العالم الموید المنصور ولی‌النعم 
قطب‌الدين نصرةالاسلام جمال‌المسلمین قامع 
الكفرة و المشركين عمادالدولة فخرالامة 
تاجالمعالى اميرالامراء ارسلانتكين عين 
الملوى و السلاطين ابوالفتح محمدبن 
يمي نالملك معين اميرالمؤمنين ادام الله دولته و 
حرس قدرته قصد خوارزم کرد و بخدمت اين 
يادشاه نيكبخت شد اندر سال ۵۰۴ از 
هجرت و خوشى هوا و آب ولايت خوارزم 
بديد و سيرت و سياست اين يادشاه بشناخت 
وايمنى كه در ولايت هست از سياست و 
هيبت او بيافت آنجا مقام اختيار كرد و اندر 
سایهٌ عدل و دولت او بياسود و بنعمت و 
سیاست و حشمت وی مستظهر كشت و آثار 
نعمت او بر احوال بدید واجب دانست حق 
نعمت او شناختن و شکر آن گذاردن ورسم 
خدمتکاری بجای آوردن و ثمرۀ علمی که 
مدتی از عمر خود را اندر آن گذرانیده است 
اندر ولایت اين خداوند نشر کردن. بدین نيت 
این کتاب بنام آن پادشاه جمع کرد و ذخیرة 
خوارزمشاهى نام نهاد تا همچون نام آن 
يادشاه اندر آفاق معروف گردد و همجون نام 
نيك او دير بماند و به يارسى ساخت تابه 
بركات دولت او منفعت این كتاب به هركس 
برسد و خاص و عام را بهره باشد. اما بسبايد 
دانست كه هواى اين ولايت شماليست و 
جنين هواى خوش و صافىتر باشد و بيشتر 
خلق را بسازد و هر نباتی که اندرين هوا رويد 
خوشتر و گوارنده‌تر باشد و هر آدمی که از این 
هوانفس گیرد دل و دماغ او قوی‌تر و 
حاسهای او درست‌تر و همچنین جانوران 
دیگر تن‌درست‌تر و گوشت آنها خوشتر و آب 
این ولایت اب جیحون است که از جملة 
آبهای ستوده است و هر زمینی که از اين آب 
خورد نبات او خوشتر و گوارنده‌تر است و 
زمين این ولایت لختی شوره دارد بدین سبب 
پوسیدگی کمتر پذیرد و جنبندگان زیان‌کار 
کمتر تولد کند و نبات خوشتر و گوارنده باشد. 
لکن با اين همه خیرات اتفاقهای ناموافق 
اندرين ولابت بسيار است. یکی از آنجمله 
آنست که هواى به اين تندرستى و پا كيزكى به 
سبب بخار يليديها كه اندر شهر است هواى 
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ناخوش و زيانكار ميشود. ديكر آنکه بيشتر 
خوردنيها می‌پوسانند پس ميخورند چون 
ترينه و چغندرآب و شلغمآب وغير أن و نيز 
ماهى شور و ماهى تازه وكرنب خشک بسيار 
ميخورند و اندر زمستان خربزههاى فسرده و 
نیم‌خام خورند و بعضی از این خربزه‌های 
تری بگذاشته باشد چون نمدی گشته از آن نيز 
میخورند بدین سبب بیماریهای مشکل و 
آماسها بسیار شود و بسبب صعبی سرما زکام 
و نزله که از صعبی سرما افتد بسیار می‌باشد و 
این مردمان اين زکام و نزله آسان می‌شمارند 
و اندر فصل بهار که هوا بگرمی گراید و بادها 
اندر تن فزونی گیرد و بگدازد و اندر سیلان 
اید ماده نزله بسينه و به روده‌ها فرودمىايد 
بیماریهای سل در حيز اسهالهاى گونا گون 
می‌بود. چون بند؛ دعا گوی جمم‌کنند؛ اين 
کتاب اسماعيلين حسن الحسینی الچرجانی 
حال اين ولایت بدید و حاجتمندی اهل 
ولایت بعلم طب بشناخت, اين کتاب برسبیل 
خدمت اين خداوند را بساخت و چون اندر 
مدت مقام هميشه اندر مجلس اين خداوند 
علماء بزرگ وائمة روزكار حاضر ديد و اندر 
هر علمی كه سخن رفتى از لفظ بزرگوار اسن 
خداوند نکته‌ای بشنيدى كه بسیاری بزرگان 
از آن غافل باشند و اگروقتی اندر مسئله‌ای 
سؤال فرمودی مشکل گشتی که هر کسی از 
عهده جواب آن بیرون نتوالستی آمد و این 
معنی گواهی دهد بر شرف نفس و گوهر پاك و 
همت بزرگ و علم وافر و خاطر روشن و فهم 
تيز و قریحت درست و ذهن راست و فطنت 
تمام. جهد کرد تا این خدمت چنان سازد که بر 
چنین محکی عرضه تواند کرد و خزانة پادشاه 
را بشاید. ا گرچه اين خدمت بپارسی ساخته 
آمده است لفظهاى تازی که معروفست و 
بیشتری مردمان معنی آن دانند و بتازی گفتن 
سبکتر باشد أن لفظ هم بتازی ياد كرده امد تا 
از تکلف دورتر باشد و بر زبانها روان‌تر و 
پوشیده نماند و هر کتابی را که اندر هر علمی 
کرده‌اند فایدت و خاصیتی دیگر است و 
خاصیت اين کتاب تمامیتی است از بهر آنکه 
قصد کرده آمده است تا اندر هر بابی آنچه 
طبیب را اندر أن باب بباید دانست از علم و 
عمل تماما يادكرده آيد و معلوم است که برين 
نسق هيج كتابى موجود نیست. اكرجه اندر 
علم طب بسيار كتابهاى بزرگ دیگر کرده‌اند. 
هيج کتابی نیست که طبيب از أن کتاب به 
کتابهای دیگر مستفنی گردد و تا اندر هر 
غرضی و مقصودی به کتایهای دیگر بازنگردد 
و از هر جایی که بجوید مراد او حاصل نشود و 
این کتاب چنان جمع کرده امده است که 
طبیب را اندر هیچ باب بهیچ کتاب دیگر 
حاجت نباشد و بسبب بازگشتن به کتابهای 
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بسيار خاطر يرا کنده نشود. و خادم دعا كوى 
اندر آن روزكار علم طب همى خواند و 
كتابهاى طبى همی نگریست و بسيار تمنا 
كردىكه كتابى بايستى تا آنجه از علم طب 
همى ببايد دانست اندر آن كتاب جمع بودى و 
برين نسق هيج كتابى نيافت. يس ببركات 
دولت اين خداوند انجه تمنا کرده بود قصد 
كردتا ساخته شدو غرض خادم دعا كوىاندر 
ساختن اين كتاب آن بود که اندر روزگار 
دولت اين خداوند جنين كتابى حاصل گردد و 
چنین یادگاری از من خادم در دولت او بماند 
تا حق نعمت او بدين خدمت گزارده باشد و 
فضلای روزگار که اين کتاب را مطالعه کنند و 
با دیگر کتابها برابر گردانند فرقی که ميان این 
کتاب و دیگر کتابهاست بشناسند گواهی دهند 
که این جمعى تمامست و انصاف جویندگان 
اين علم اندرين كتاب داده شده است و طريق 
رسيدن بمقصود علم طب بر همگنان كوتاه 
كردهو بدانجه اندرين خطبه وعده داده است و 
دعوى كرده وفا کرده آمد بحمدالله و المنة. 
تا این جا بود آنچه خود در عنوان آنکتاب 
نگاشته و | کنون نبذی از مطالب طبیه که در 
حقيقت در ميان اطبا بدان الفاظ و بیانات 
متفرد است بياوريم. از جمله در ابتدای کتاب 
و پس زاگ طب را بهبننتیکو مرك کند 
و جزء علمی و عملی را از یک‌دیگر ممتاز 
نماید در فایدت آن فن شریف كويد كه بدن 
انسان مركب است از ماده و صورت و مراد از 
ماده اضداد است که هر یک بالطبع يل به 
مرکز خود دارند و از یکدیگر گریزانند. پس از 
امتزاج اضداد و يديد گشتن اخلاط را نیز طبع 
مانند ماده خود است که هر یک از أن دیگر 
گریزدارند و جویای جایگاه خویشند تا از 
یکدیگر جدا گردند و صورت قوتیست که 
هميشه کوشانست تا با اين ماده بماند و این 
پیوند که ماده‌ها را با هم افتاده است گسسته 
نشود تا بر حال خود بماند و هر کاری که 

شش باشد با آن کار که بطبع بود برابر نيايد 
وين ضوزت ميته ماه‌ها را ر جال فليم 
و پیوستگی نگاه نتواند داشت ت وديكر آنکه تن 
مردم اندر ميان هوا و سرما و گرما همی بايد 
بود و با آب و باد وآتش وخا ک‌سروکار بايد 
داشت و غذاهای كونا كونهمى بايد خورد و 
حركت و سكون همی بايد کرد و شادى و غم 
همی بايد يافت و این همه سببهاست از برای 
بردن تن كه آن را از حالى بحالى میگردانند و 
يار میگردند. سببهای تلف‌کننده که از اندرون 
اوست و تن او را از آن فراهم آورده‌اند پس 
بضرورت جيزى بايست كه اين صورت را 
يارى دهد از پیرون تا قوت أن تمامتر باشد و 
آن علم طب است که ایزد تعالی ارزانی داشته 
است و هرگاه که ايزد تعالی تقدیر کرده باشد 


که‌تنی را از اين اتفاق بیفند که قوت صورت با 
تدبیر طبی يار شود اين پیوند ميان مایه‌های 
این تن بتقدیر ایزد دير بماند و چندانکه بماند 
این تن نیک حالتر باشد و تن‌درست‌تر و ا گر 
بیمار شد از پیماری زودتر و آسان‌تر بیرون 
آید. و دیگر در مبحث اسنان نگاشته و ایام 
عمر را بر چهار قسم کرده است: یک بخش را 
كويد روزگار کودکی و این ایام از پانزده الى 
شانزده سال است, دوم روزگار رسیدگی و 
تازگیست و این تا مدت سی‌سال باشد و در 
بعضى تا سی‌وپنج سال الى چهل سال و تا اين 
روزگار هنوز روزكار جوانى باشد., سيم 
روزگار كهليست و درین روزگار بهره از 
جوانی باشد و این تا مدت شصت‌سال الى 
شصت ‌وپنج خواهد بود. چهارم روزگار پیری 
باشد و اندرین روزگار سستی قوتها يديد 
می‌آید تا اخر عمری که ايزد تعالی تقدير کرده 
باشد تا یکصدوبیست سال. و دیگر از 
تحقیقاتی که بپارسی متفرد است در آن اين 
مطلب است که در ذیل مبحث اخلاط بیان 
کرده‌و گوید: ببايد دانست که اين اخلاط اربعه 
که‌یاد کرده شد همه با خون اندر رگها آميخته 
است و از یکدیگر جدا نتوان كردن مگر بقوت 
داروها که هریک را از یکدیگر جدا کنند و 
بیرون آرند. آفریدگار تبارك و تعالی از بهر هر 
خلطی داروهای جدا كانه آفریده است تا 
طبیب حاذق به هر یک از آن داروها خلط 
غالب را که خواهد جدا کند و از تن بیرون آرد 
واگرهمۂ خلطها بیکبار فزون شود رگ بايد 
زدن تا از هر خلطی لختی با خون بیرون آید و 
اين خلطها اندر بیشتر وقتها اندر تن بكار 
می‌آید و تن بدان برپاست و گاه باشد که یک 
خلط يا دو خلط فزون‌تر یا تباه شود آن را 
لختی کمتر بايد كردن و از دیگر خلطها جدا 
كردن واز تن بیرون آوردن و مثال اين خلط و 
مثال تن مردم و مثال جدا كردن و بیرون 
آوردن آن همچون حصاریست که اندرون آن 
بعضی دوست باشند و بعضی دشمن, آن خلط 
كداز تن بیرون همی بايد آورد همچون دشمن 
است و آنجه اندرین نگاه میباید داشت 
همچون دوست و تن همچون حصار و طبیب 
همچون حمایت‌گریست مر این حصار راو 
همچون خصم مر اين گروه راكه دشمنند. يس 
همچنانکه حامی سنگی اندر حصار اندازد و 
خواهد که بر دوست نيايد و بر دشمن آید 
طبیب حاذق بايد که از بهر خلطی اندر هر تنى 
آن دارو بكار دارد که آن خلط رابيرون آورد 
و با دیگری نکوشد و اگرچه هرگاه که اين 
دارو در کار آید بضرورت خلطی دیگر را 
لختی بجنباند بسبب آنکه خلطها بهم آمیخته 
است طبيب بايد دارو بدان اندازه دهدكه 


خلطهاى ديكر را كمتر بجنباند و این معنى را 
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يس از قياس بتجربه و مشاهده توان دانست و 
هركاه كه دارو خورده شود از براى خلطى كه 
مقصود است آن خلط را سخت بياورد واكر 
هنوز قوت دارو مانده باشد خلط ديكر 
بياورد. مثلاً | گر دارویی است كه سودا بياورد 
تكست ستودا رابيرون ازرد پس ضفرا يس 
بلغم و اگردارویی است که صفرا آورد پس 
بلغم پس سودا | كرجه خون از بلغم و از سودا 
تتک‌تر است آفریدگار تبارک و تعالی اندر 
طبیعت مردم اين قوت نهاده است که آن را 
نگاه دارد و بدارو ندهد از بهر آنکه حاجت 
بدان بيشتر است و تن بدان برپاست و هر گاه 
دارو انقدر قوت داشته باشد که از طبیعت 
خون بیرون آورد کاری پرخطر باشد ومن 
کسی را ديدم که از بهر درد اندامها. دارو 
خورده و مقصود تمام حاصل شده بود و دیگر 
روز یکی مجلس سرخی اجابت کرد مرد 
بترسيد و جای ترس نبود لکن دارو کار 
خويش کرده بود بلغم برآورده( ؟) خلطی که از 
آن تنکتر باشد صفراست و گفتم که هر كاه 
صفرا تمام از خون جدا نگشته باشد رنگ أن 

سرخ باشد آن را حمراگویند. آن سرخی که از 
آن مرد بيرون آمد حمرا بود و نشان آن بود كه 
ماده از روده‌ها تمام برآمدست. پس اندک 
تخم لسان‌الحمل با رب آبی داده شد دیگر 
نیامد. اين حکایت در ذیل اين مطلب از ان 
روى كفته آمد تا ا گر در جنين حالت طبیب 
سرخى بیند که از تن بيرون آید ترسان نشود. 

و دیگر از مطالبی که در مبحث امراض آنرا 
بیان کرده امراض متعدی و متوارث است. 
كويد: بيماريها كه از پدران به فرزندان رسد 
شش است: اول سل, دوم نقرس, سیم برص» 
چهارم جذام. پنجم کلی, ششم اصلعی, و نيز 
هر عضوی از اعضای يدر ضعيف باشد از 
فرزند همان عضو ضعيف گردد و اما امراضی 
را که از یک‌دیگر گیرند آن نيز شش 
جرب دویم برص, سیم جذام. چهارم آبله. 
پنجم درد چشم. خاصه اگر در چشم دردمند 
نگاه کند. ششم تبهای وبائی. و دیگر میشمارد 
بیماریهایی که سبب زایل شدن بیماریهای 
مزمن صعب گردد از جمله نقرس و دوالی و 
داءالفیل و وجع مفاصل, هرگاه که به مصروع 
ازين بیماریها یکی يديد ايد بدان سبب صرع 
زايل شود از بهر آنکه صرع بيمارى دماغی 
باشد و ماد آن اندر دماغ باشد يس هر گاه که 
از اين بیماریها یکی يديد آيد مادّه را از دماغ 
فرودآرد و علت دماغی زایل شود و هر علتی 
كه ماد آن انتقال کند هم بر اين قياس باشد 
مثل درد چشم مزمن به اسهال و زلق‌الامعاء 
زایل گردد. از بهر آنکه به اسهال خلط بد از تن 
بيرون شود و ماده نيز انتقال كند و این اسهال 
اندر این علت چون دستورى است طبيب را 


است: اول 
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بطبیعت اقتدا کند. و اصلع را هر كاه علت 
دوالی يديد ايد موی سر براید از بهر انکه 
سبب باطل شدن موی خلطهای بد باشد که تن 
موی را تباه کند اصلعی و داءالثعلب و غير آن 
يديد آید پس هر گاه كه خلطها از سر فرودآید 
دوالی تولد کند و موی سر برآید و هر گاه که 
خداوند اسهال را گوش کر شود اسهال زايل 
شود و هر گاه کسی را گوش کر باشد و اسهال 
از او پدید ايد کری زایل شود و سبب استفراغ 
ماده باشد و هم انتقال, و هرگاه کسی را اندر 
طبع كوش کر انتقال شود | گراز بینی خون آید 
يا اسهال پدید گردد کری زایل شود و در این 
مورد سبب هم استفراغ و هم انتقال ماده باشد 
واگرکسی را درد سر صعب باشد و از بینی و 
كوش ريم آید یا زرداب در وی زايد شود 
بسبب استفراغ و انتقال ماه (؟) | گر خداوندٍ 
اسهال مزمن را قى افتد بى قصد او را اسهال 
زايل شود بسبب انتقال ماده و ماليخوليا و 
دیوانگی بدوالى و بواسير زایل شود از بهر 
آنکه سیب هر دو بسیاری خلط سودا بود اندر 
دماغ و چون ماده به اسفل ميل نمود هر دو 
علت بسبب انتقال ماده زايل شود و مرد 
خصی را نقرس نباشد و اصلع نشود و زنان را 
تقرس نباشد مگر آنکه خون حیض بازایستد 
از بهر آنکه تن ايشان به حیض از مادّتها پا ک 
ميشود. اما درد جگر ا گر از باد غليظ باشد 
بحرارت تب سا كن شود وا گرکسی را سرهای 
پهلوها درد کند و اماسی نباشد ان درد به تب 
گرم زایل شود و نقرس و دوالی و وجع مفاصل 
و خارش به تب ربع زایل شود. تشنج امتلاتی 
به تب گرم زيل شود و هرگاه كه بحران يرقانى 
بر تن يديد آيد بیماریهای گرم صفراوى زايل 
كنداز بهر آنكه مادّهُ صفرا بظاهر تن بيرون آید 
و فواق امتلائی بعطسه زايل شود و از بهر آنکه 
فواق و تشنح هم از امتلاء باشد و هم از 
استفراغ. اما آنچه از امتلاء باشد در بیشتر 
حالها آنرا حرکتی قوی بايد تا آن رطوبت را 
بجنباند و بکند و عطسه حرکتی قویست و هر 
کسی را آروغ ترش باشد ویرا علت 
ذات‌الجنب نباشد از بهر آنکه ماد ذات‌الجنب 
ماد گرم باشد و تند و اندر معد کسی که آروغ 
ترش بسیار باشد خلط گرم و تيز کمتر تولد 
كند بدين سبب در چنین تبی ذات‌الجنب يديد 
نيايد. 

نيز از تحقيقاتى كه بپارسی أورده و متفرد 
است در بيان مولد است كه بهفت ماه زايد بقا 
يابد و در ماه هشت يا مرده زايد يا ا كرزنده 
آيد زود بميرد جنين گوید: بچه را که اندر 
شكم مادر باشد جنين كويند و نطفه اندر 
كمابيش جهل روز جنين گردد در | كثرامزجه 
جهل زودتر سی‌وپنج دیرتر و از پس نود روز 
بجنبد و آنچه اندر مدّت هفتاد روز جنبد از 


پس دویست‌وده روز بیرون آید که هفت ماه 
تمام باشد و انچه اندر مدت هفتاد روز جنبد 
از پس دویست‌وده روز بیرون آید و آنچه 
اندر مدت نود روز جنبد از پس 
دویست‌وهفتاد روز بیرون آید که نه ماه تمام 
باشد لکن اندر حساب کمابیشی بسیار افتد. و 
بیشتر اندر مدّت نیم سال شمسی بپرورد از بهر 
أنكه جنین اندر شکم مادر همچون میوه است 
بر درخت و میوه تا خام باشد بر درخت 
محکم باشد و پیوندهایش بر درخت استوار 
باشد تا غذایش نیک رسد و پرورده شود و 
چون پخته و تمام پرورده شد أن سحکمی 
زايل شود چنانکه به أسانى باز توان کرد و به 
اندک مايه حرکتی از درخت جدا شود. حال 
جنین هم چنین است. پیوند آن بارحم سخت 
محکم باشد تا غذا همی كيرد و پرورده شود و 
چون تمام شد پیوندها سست گردد تا بدان 
حركت كه او را تواند بود از رحم جدا تواند 
كشت و بيرون تواند آمد و اين تمامى اندر 
مدت نيم سال شمسى باشد که آفتاب يك نيمة 
افلا ک رفته باشد و عدد روزهای ان 
صدوهشتادودو روز و نیم وهشتيكي روز 
باشد و ماه قمری به قياس ماه شمسی 
بيست ونه روز و نیم باشد و این دو روز و نیم و 
هشتيكي روز حصه اين نیم سال شمسی 
است از ايام مسترقه و ماه نخستین را از 
آبستنی و ماه بازپسین را واجب نیست که 
تمام شمرند اگر چند روزی کمتر باشد يا نیم 
ماه تمام گیرند بدين سبب بچه را که از يس نيم 
سال شمسی زايد گویند هفت‌ماهه است و 
زودتر از این ممکن نیست اگربروزی چند 
پس‌تر باشد و مسمکنست که نهایت عدد 
روزهای هفت‌ماهگی دویست‌وچهار روز 
باشد چون از اين عدد اندرگذرد از حساب 
هشت‌ماهگی باشد و سبب آنکه ماه اول را 
تمام شمرند واجب نیست آنست که اندر 
بیشتر حالها آبستنی از پس أن باشد که از 
حیض پا ک شده باشد و مدت حیض از ماه 
نقصان افتد و کمترین سه روز باشد و فزونتر 
نيز باشد و سببهای دیگر اتفاق افتد كه یک 
نیمه ماه بگذرد تا از يس آپستنی اتفاق افتد. 
يس چون عدد روزهای اين یک نیمه ماه که 
آن را تمام شمرند و پانزده روز بدان اضافت 
کنند و ينج ماه شمسی كه از يس أن بگ‌ذرد 
روز و نیم باشد پس لابد تمامت نیم سال 
شمسی در ماه هفتم باشد و تمامت آن بيشت 
روز و هشت‌يکي روز باشد و آنچه از این 
مدت اندرگذرد تا چهل روز از ماه هشتم 
شمرند از بهر آنکه بنج روز از ماه هفتم و بنج 
روز از ماه نهم ازين جمله گیرند تا چهل روز 
تمام شود ونهايت روزكار أبستنى 
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دويست وهشتادودو روز ونيم و هشت‌يکي 
روزى باشد يا دویست‌وهشتاد روز و خارج 
از این نیست و بباید دانست که هر كاه جنین 
اندر رحم هفت‌ماهه شود طبیعت بتقدیر 
آفریدگار تبارک و تعالی از آن غذا که اندر 
رحم بدو ميرسد بعضی بجانب پستانها آرد تا 
غذا شير گردد و آماده باشد وقت زادن راتا 
فی‌الحال که از رحم جدا شود غذای او ساخته 
شده باشد. پس از بهر آنکه غذايش اندر رحم 
كم شود و بجهت بزرگی جثه غذا بیشتر باید از 
بهر طلب غذا بر خويش بجنبد و اندر جنبیدن 
رگها و پیوندها که بدان رحم پیوستست 
بگسلد و برگردد و به بیرون آمدن کوشد و 
اندرين کوشیدن غشاها که اندر ميان آن باشد 
بدرد و رطوبتهایی که اندر غشاها بود او را 
بلغزاند 0 برگردیدن او بسوی سر باشد و زادن 
طبيعى آنست كه بسوى سر فرودآيد و آنكه 
سوى پای فرودآید سبب ضعيفى آن بود و 
جنين اندر رحم بر ياشنه نشسته بود و زانوها 
بسينه بازنهاده وهر دو كف دست بر زانو 
كستريدهو بينى در ميان دو زائو و هر دو جشم 
بر يشت دو دست نهاده و روی سوى يشت 
مادر كرده و اين شكل از براى سر بزير آوردن 
و بركشتن موافق‌تر بود و گرانی سر و سينه بر 
آن یاری دهد و هرگاه جنین قوتش قوی باشد 
زود از مادر جدا شود تن‌درست و قوی باشد و 
اگر قوتش ضعيف باشد بدین حرکت رنجور 
شود و بیمار گردد و حال او از سه بیرون نباشد 
يا از رنج و بیماری بمیرد يا گرانی او مشیمه را 
بدرد و مرده از مادر جدا شود ویارگها و 
پیوندها همه گسسته نشود تا آخر نه ماه یا ده 
ماه اندر رحم بماند. يس از رنج حركت 
نخستین و آسایش حرکتی دیگر کند و از مادر 
تندرست جدا شود از بهر آنکه مدت بیماری 
جنین چهل روز باشد و همه تغير حالهای 
جنین هر چهل روزی باشد پس هر چند اندر 
رحم بیشتر بماند و از مادر دیرتر جدا شود 
قوی‌تر میگردد تا چون از مادر جدا بضود 
تندرست باشد چنانکه بچۀ د«ماهه را حال 
چنین است و در ماه هشتم كاه باشد که 
حرکتی کند و از مادر جدا شود و این زادن 
طبیعی نباشد بسبب آنکه هنوز اندر بیماری 
باشد و از رنج حرکت اول تمام آسوده نباشد 
پسپب حرکت دوم رنجورتر شود و بيمارى بر 
بیماری فزاید و زود بمیرد از بهر آنکه دو 
حرکت دمادم کرده باشد و رنج دمادم یکی 
اندر ماه هفتم و دیگر اندر ماه هشتم و آنکه از 
يس نه ماه يا ده ماه زايد ا كرجه دو حركت 
كرده باشد حركتهاى او دمادم نباشد لكن از 
رنج حركت اول آسوده باشد و آنكه اندر ماه 
هفتم زايد قوى باشد و یک حركت بيش نكند 
ويك رنج بيش نكشد لاجرم جون از مادر 
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جدا شود قوی و تندرست باشد. اما بچه 
هفت‌ماهه را با آن قوت آفتها هست واكثر 
آنست که زود تلف گردد بجهت شش سبب» 
اول آنکه حال او چون حال دانه باشد که 
سخت نباشد و از خوشه بیرون کنند. دویم 
آنکه غذايش اندر رحم خون مادر باشد و أن 
غذائیست پخته و قوت طبیعی او چندانکه 
حاجتش باشد از آن غذا ميكشد نه فزونتر ونه 
کمتر و نه آنکه از مادر جدا شده باشد هم 
بقوت طبع و هم بقوت شهوت غذا جوید و 
فزون از مقدار حاجت كيرد و بسبب فزونی 
چنانکه بايد نگوارد. سیم آنکه هوای او اندر 
کمیت و کیفیت نگردیده باشد. اما اندر كيفيت 
از بهر آن بگردد که هوائی که اندر رحسم بدو 
رسد هوائى باشد که از دل و شریانهای مادر 
پخته و معتدل شده باشد و هوای بیرون که بدم 
زدن همی ستاند يا گرمتر از أن باشد که او را 
بايد يا سردتر و اندر کمیت از بهر آن بگردد که 
بسپب نازکی و ضعف قوت هوا را بدم زدن 
کمتراز آن تواندگرفت تا در سينة او نزله باشد 
يا سینه تنگ‌تر بدین سببها گذرهای دم زدن او 
تنگ‌تر باشد و هوا را چندانکه بايد نتواند 
گرفت. چهارم هوای بیرون که به پوست او 
رسد او را غریب آید از گرمی و سردی او 
رنجور شود. پنجم آنکه هر جامه که بدو 
پوشانند او را درشت ايد از بهر انكه يوست او 
سخت گرم و نازک باشد چه اندر غشانرم 
معتدل و اندر رطوبتهای معتدل فاتر خوى 
کرده‌باشد. ششم آنکه مثانه و امعاء او به سبب 
فزونی و تیزی فضله که بر وی میگذرد رنجور 
شود پس هرگاه كه اين سببها جمع شود ا گر 
مزاجی و قوتی سخت قوی نباشد زود بمیرد. 
و انکه به نه ماه زاید, فرقست ميان آنکه اندر 
اول ماه نهم زايد و آنکه اندر آخر ماه زايد از 
بهر آنكه آنكس كه اندر اول ماه زايد حالش 
همجون حال آن باشد كه بهفت ماه زاده باشد 
از بهر آنكه قوت او هنوز تمام بازآمده نباشد 
لكن همجون ناقهى باشد لاغر و ضعيف بدين 
سیب پیشتر پرورده نشوند و بمیرند و آنکه 
اندر اخر ماه زايد از پیماری تمام بیرون أمده 
باشد و قوت بدو بازآمده و آنکه اندر جمله 
بهفتم (؟) ماه زايد قوی‌تر و تندرست‌تر از همه 
باشد و پرورش یابد باذنالله عز وجل و بباید 
دانست که فم رحم وقت زادن گشاده شود 
گشادنی که بهیچوجه بدان گشادگی نشود و 
چاره نیست از آنکه مهره‌ها و سفاصل که 
برحم نزدیک است گشاده شود و در حال که 
فارغ گردد همه پیوسته شوند و بحال طبیعی 
بازايند و این فعلی باشد از افعال قوت طبیعیه 
و مصوره از اثر عنایتی که آفریدگار تبارک و 
تعالی را به خلایق است و سریست از اسرار 
الهى فتبارک الله احسن الخالقين. 


و دیگر از تحقيقاتى كه در آن متفرد است آن 
است که كويد سبب زندگی حرارت غریزیست 
که‌اندر دلست و از دل بهمۀ تن میزسد چنانکه 
اندر خانه آتش باشد و اجزای لطیف از آن 
آتش اندر هوای خانه پرا کنده شود و هواى 
خانه گرم گردد و تولد اين حرارت در قوت 
حیوانیست و معتی زندگی آنست که حيوان را 
ادراى محسوسات همی باشد به اختیار 
خويش حركتها ميكند و مرگ باطل شدن 
قوت حیوانی و حرارت غریزی باشد و سبب 
باطل شدن قوت حیوانی و حرارت غریزی دو 
چیز است: یکی سوء‌مزاج دلست از بهر انکه 
انواع سوء مزاج که بر عضوی مستولی گردد 
فعل آن عضو باطل گردد و هرگاه سوء‌مزاج 
سرد بر دل مستولی گردد حرارت غریزی 
باطل شود و خون دل بفسرد مانند أنكه كاه 
باشد که در صحرا باد سرد بر مردم مستولی 
گرددهلا ک نماید و هركاه سوءمزاج گرم 
مفرط شود روح حیوانی بنهایت لطیف گشته 
بسوزد و باطل گردد و هرگاه که سوءمزاج 
خشک مفرط شود مدد روح كند گسسته گردد 
وهرگاه سوء‌مزاج تر مفرط شود با سردی ضد 
حرارت غریزی باشد و ببايد دانست که اندر 
امراض حاده سوءمزاج دل زودتر مفرط شود 
و از اندامها بدل میرسد بدان سبب بیماری 
دراز گردد. و نیز در همین مقام كويد كه سبب 
مرگ مفاجاة بيرون آمدن روح باشد از دل 
بيكبار جون شادى مفرط يا فسرده شدن خون 
دل از سرماى سخت و باد باشد يا پر شدن 
تجويف دل از خون, هرگاه كه خون اندر تن 
بسيار گردد رگها ومنفذها وتجويفها پر شود و 
روح حرارت غریزی اندر وی دم نتواند زد و 
روح بیرون گریزد و حرارت فرومیرود و اگر 
اندامها قوی باشد وهر اندامى كه او را تجويفى 
است اندر بزرگی وكوجكى و قوت با يكديكر 
برابر باشد و یکی از دیگری ضعيفتر نباشد يا 
فضله دیگر بدو شود و مردم تندرست باشد و 
غذای تمام همی يابد و استفراغ کرده نشود و 
خون اندر تن بسیار گردد و بسا باشد که رگها و 
منفدها و تجویفهای دل پر شود و خناق قلبی 
تولد کند و مردم بمفاجاة بمیرند و مدتی بلمس 
گرم باشد و طبیب جاهل پندارد که سکته است 
و نداند که مرده باشد و این موت بیشتر 
مردمانی را افتد که پیوسته شراب خورند و 
این موت اندر حال مستی بيشتر افتد خاصه 
که فصد و استفراغهای ديكر اتفاق نيفتد و بدن 
براحت و آسایش عادت نماید, بنابراين آنان 
كددر ستهُ ضروريه طريق اعتدال مرعى دارند 
هیچگاه بمرگ مفاجاة دچار نگردند. 

و دیگر از مطالبی که در بیان آن متفرد و ممتاز 
است در حمای یومی كويد که حبذاقت کلی 
بیشتر در این مورد طبیب را در کار است» جه 
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بسا هست طبیب تب روزی را تشخیص 
نتواند داد یا | گر تشخیص دهد علاح بر قانون 
صحیح نتواند نمود و استعداد بدن را از غلبة 
اخلاط نتواند تمیز داد. در تب بسا هست 
طبیعت بغذای تنها و تدبیر در آن محتاج است 
از مریض غذا بازگیرد و به تنقیه پردازد در این 
حال تب و قی شود. | گر مزاج صفراوی باشد 
تب غب پدید گرد یا تب محرقه و | كرتن فربه 
مزاج دموی باشد خون گرم گشته مطبقه بيدا 
گرددو باشد که خون نيز عفن گشته تب عفونی 
يديد گردد. و دیگر گفته است که بیماریهای 
منسوب شش جنس است: اول بیماریهایی 
است که تمام آن عضو که بدان واقع شود 
خوانند مثل شقيقه و سرسام و برسام و 
ذات‌الجنب و ذات‌الرّیه و مانند آن. دویم 
بیماریهایی است که بجهت مشابهت. بدان نام 
خوانند مانند داءالفیل و داءالاسد و داءالحیه و 
سرطان و ناخنه. سیم بیماریهایی است که به 
اعراض آن خوانند چون صرع و سکته و 
خناق و ذبحه. جهارم بيماريهايى است كه 
بدانچه باشد خوانند چون قرحه و جبروثى. 
پنجم بیماریهایی است که بشهر بازخوانند 
چون ريش بلخی و عرق مدنی. ششم 
پیماریهایی است که بحیوان بازخوانند مانند 
داءالثعلب و داءالاسد. 

و دیگر از تحقیقاتی كه بيارسى در آن متفرد 
است اين است که كويد آنگاه كه ذات‌الجنب 
ذات‌الریه گردد و علت قرانیطس لیشرغس 
شود حال بیمار بتر گردد اما اندر ذات‌الجنب 
که ذات‌الریه گردد حال بیمار بدتر از بهر آن 
شود که ماد بیماری اندر موضع خويش 
نگنجد و فزون آید تا ذات‌الریه نيز تولید کند و 
چون حال اين باشد شک نیست که حال بیمار 
بتر شود از بهر آنکه ذات‌الجنب بر جاى و 
ذات‌الریه با وی يار گردد و ذات‌الریه هرگز 
ذا تالجنب نگردد از بهر آنکه چون ذات‌الریه 
صعب نباشد مادة آن بسعال برآید و پا ک شود 
و آنچه صعب باشد پیش از آنکه ماده به عضو 
دیگر انتقال کند بیمار هلاک شود. اما 
قرانیطس سبرسام گرم را گویند و لیشرغس 
سرسام سرد را گویند. هرگاه قرانیطس 
ليرغس گردد بیمار بتر شود از بهر آنکه ماد 
لطیف اندر قرانيطس تحلیل پذیرفته باشد و 
ماده كثيف مانده و تحلیل أن دشوار باشد و 
هرگاه که در بیمار اندر تب محرقه رعشه يديد 
آید و هذیان كويد یعنی اختلاط ذهن يديد آید 
أنانت تايل شود سب ا که ریه 
هذیان زایل شود آن است که ماده تب محرقه 
اندر عروق باشد و هرگاه از عروق انتقال كند و 
به عصبها بازاید رعشه تولد کند از بهر انکه 
عصبها همه فروع دماغ است و ماده‌ای که به 
عصبها بازآید قوت آن به اصل اين فروع رسد 
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هذیان عارض شود و تب زایل گردد بسبب 
انتقال ماده. و نيز در همین مورد آورده است 
كه ميكويد بيماريها را هميشه چهار حالست و 
هر حال را وقتى است معلوم. طبيب را از 
شناختن آن وقتها و حالها جاره نيست. اول 
أغاز بيماريست و آغاز رااز ان ساعت 
شمرند که بیماری بر مردم ظاهر گرد یعنی 
آنگاه که تب در بدن آشکار گردد و غرض از 
درست کردن آغاز بیماری شناختن روز 
بحران باشد. دویم ایام زیادتیست و ان ایامی 
است که بیماری هر لحظه روی در ازدیاد 
است. سیم حال بنهایت رسیدن بیماری است 
و اين وقت را زمان انتها گویند آنچنان که تب 
و اعراض آن قوی‌تر از آن ایام نباشد. چهارم 
زمان نقصان بیماریست و آن را وقت انحطاط 
گویندو پیماریی که بوقت انحطاط رسد پیمار 
از خطر بیرون آید و همه اميد سلامت باشد 
مگر تخلیط و خطائی اندر تدبیر کرده شود و 
بدان سبب نكس افتد تا بیماری دیگر يديد 
آید. و بباید دانست هر بیماری که اندرخور 
فصل سال و مزاج عمر باشد خطر أن کمتر بود 
همچنانکه اندر فصل تابستان در شهر گرم مرد 
جوان را بیماری گرم صفرائی يديد آید در اين 
مقام پیمار را خطری نخواهد بود تا اندر چنین 
فصل و چنین مزاج حرارتی تولد کند و هر 
بیماری كه نه اندرخورد فصل سال و مزاج 
عمر و هواى شهر باشد خطرنا ك بود چنانکه 
مردم بير را اندر زمستان اندر بلد سرد بيمارى 
گرم افتد چون هر بیماری که بفصلی افتد که 
آن فصل ضدٌ مزاج بیماری باشد [دیر ] زايل 
گردد و شهر سرد و مزاج يبر ضد بیماری گرم 
باشد پس هرگاه اندر زمستان مردم پیر را 
بیماری گرم افتد خاصه اندر شهر سرد سبب 
آن بزرگ و خطرنا ک‌ترباشد. 

و دیگر از بیاناتی که کرده هرگاه طبیب خواهد 
از اعراض ظاهر احوال باطن بداند نخست 
بايد تشریح اندامهای مفرد و گوهر أن و 
ترکیب اندامهای مركب همسایگی و مشارکت 
هر اندامی با دیگر و خاصیت و فعل و قوت هر 
یک دانسته باشد و شکل و نهاد شناخته تا أن 
عرض وى را حاصل شود از بهر آنکه اگر 
تشریح و شکل اندامها نداند مثلاً ا گر اندر 
جانب راست شکم اماسی بیند نتواند دانست 
كه اماس اندر جگر است يا اندر عضلهُ شکم و 
هرگاه تشريح داند و شكل آماس بيند حكم 
كندكه اماس اندر كدام عضو است از بهر انکه 
شكل آماس جگر هلالى باشد بر شكل جگر و 
شكل آماس عضله شكم دراز باشد بر شكل و 
نهاد آن عضله و اگر ماده اندر روده باشد از 
شناختن خاصيت رودهها معلوم توان کرد که 
اندر کدام روده است از بهر آنکه خاصیت 
رود صائم انست که هميشه تهی باشد و هیچ 


جيز اندر وى درنگ نکند و خاصیت رود 
اعور و رودة قولون آنست كه ثفل اندر وى 
دير بماند و قولنج بيشتر در قولون افتد و از 
شناختن گوهر اندامها معلوم توان کرد که آنچه 
به سعال برايد از كوهر كدام عضو است يا 
آنچه به اسهال و بول بيرون آید از جه جاى 
آنگاه که بيند به سعالهاى كهن خلطهای 
غضروفى كوجك می‌برآید حكم كند كه آن 
خلطها از شش است و قصبهٌ شش خرد شده 
است و ا گربه اسهال ریزهای روده بیرون آید 
و پاره‌های يوست بیند حکم کند که قرحه اندر 
رود آخرین است و هرگاه پاره‌های يوست 
خرد بیند حکم کند که در روده‌های بالاست و 
اگر بعضی ریزها بی‌آنکه پاره‌پوستی در آن 
باشد حکم کند که ماده تند بر روده‌ها 
ذشتست و میگذرد و روده را میرندد و اگر 
بیند كه در بول رنگ سرخ يا چیزی چون 
گوشت‌پاره سرخ همی آید حکم کند هر دو از 
مثانه آيد و اگررنگ سپید باشد و چیزهایی 
خورد, از محل گذر بول است. و نيز در همین 
مقام كويد که چون طبیب تشریح نیک نداند در 
بیماریهای اصلی و شرکی خطاى بسیار و 
زلّت بیشمار کند و فرق ميان بیماری اصلی و 
شرکی آنست كه نگاه کنند تا اول آفت و خلل 
اندر فعل و قوت کدام عضو يديد آید. یا 
بشناسد که اصل بیماری اندر کدام عضو است 
و بیماری عضو دیگر بسبب بیماری أن عضو 
است تا بعلاج بیماری عضو اول مشغول گردد 
تا هر دو زايل شود و همچنین نگاه کند تا الم 
در کدام عضو است که لازم است گاهی فاتر 
شود و گاهی قوی تا بدين طریق بشناسد که 
آنچه لازم است اصلی است يا شرکی, يا اندر 
نوبت هر دو عضو نگاه كند تا اول نوبت کدام 
عضو حرکت میکند تا بشناسد که آنچه 
حرکت نوبت اول اصلی است و دیگر شرکی. 
اما وقتى باشد كه این تأملها اندر فرق كردن 
اصلی و شرکی قلط افد از هر آنکه بسیار 
باشد که بیماری اصلی که از اول يديد ايد 
سخت ظاهر نباشد و الم آن سهلتر بوده باشد و 
بیمار از آن غافل بوده باشد و آن را بیماری 
نشمارد يس جون روزكار برآيد بشرکت آن 
عضو اندر عضوى مشارک نا كاه بيمارى 
شركتى و عارضى پدید آيد و الم و رنج اين 
عارضى ظاهرتر باشد بيمار رااز بيمارى 
اصلی. اين بود که اشارت رفت كه طبيب را 
اندرين جايكاه علم تشريح و مشاركت اندامها 
با یکدیگر و علم آنکه فعل و قوت و خاصيت 
هر عضوى جيست و در اندام بچه كار اید تا 
آفتها و خللها که اندر فعل و قوت هر عضوی 
تواند بود و نشانهای آن, بشناسد و از بیمار 
بپرسد تا بدین طریق نشانهای بیماری اصلی 
بدست آرد و اینگونه تشخیصات را جز طبیب 
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حاذق نتواند داد و بسیار عضوهاست كه 
بیماری أن بشرکت عضو دیگر باشد چون 
بیماریهای شش اندر بیشتر وقتها بشرکت 
معده باشد و همچنین بیماربهای دماغ اکر 
بشرکت معده است. 
و دیگر از تحقیقات نیکویی که او راست 
آنست كه كويد نشانهای امتلاء گرانی اندامها 
باشد و کسالت و سستی و ملولی و پر شدن 
رگها و سرخ گشتن روی و بول غلیظ و رنگین 
و عظم نبض و خیرگی چشم و گرانی سر و 
آرزوی طعام باطل شدن و اعياء تمددی و 
تمطی و تثائب و خون آمدن از بینی وبن 
دندانها. اما سبب تمطى و تثائب حرارتی باشد 
و رنجورى و گرانباری طبيعت و گرداندن باد 
غليظ اندر مفاصل و سبب سستى و كسالت 
بلغمى باشد با سوداكه اندر مفاصل باشد و تن 
راكران و سست كند و ببايد دانست كه امتلاء 
دو كونه باشد یکی آنست كه اخلاط و ارواح 
اندر تن فزون گردد و گذرهای اخلاط وارواح 
را جسد پر شود و اینگونه امتلاء را امتلاء 
بحسب‌الاوعیه گویند با این حال در حركت 
خطر آن باشد که اندر اندام رگی بگسلد يا 
بشکافد و یا خلطی گذرگاه نفس را بگیرد 
سیب خناق و صرع و سکته شود و هرگاه 
نشانهای اين امتلاء پدید ايد بايد که بشتابند و 
رگ زنند و دارو خورند و طعام و شراب کمتر 
تناول نمایند. دویم انست که اخلاط فزون 
نباشد انقدر که باشد ضايع و تباه باشد و این 
نوع را امتلا بحسب‌القوه گویند از بهر آنکه 
بدی و تباهی اخلاط بر قوتهای مردم قهر کند 
و قوت هاضمه را از پختن و آوردن عاجز 
گرداند و هر گاه این نوع امتلا يديد آید 
بیماریهایی که از عفونت اخلاط باشد تولد کند 
اندرین امتلا گرانی اندامها و کسالت و کمی 
اشتها باشد لکن رگها ورنگ روی سرخ نباشد 
واگرحرکتی کرده شود زود ماندگی يديد آید 
و خوابهای شوریده بيند و نبض ضعیف باشد و 
بول و عرق گنده باشد و هركه بهنگام حرکت 
اعضایش کمتر متالم شود نشان أن باشد که 
اخلاط در بدنش تباه شده است و هرگاه که 
یک خلط فزون گردد و دیگر خلطها به اندازۂ 
خويش باشد گویند فلان خلط غلبه دارد. اما 
نشانهای غلب خون گرانی اندامها باشد و 
گرانی سر و گران زدن چشم خاصه با تمطی و 
تثائب و غنودن بسیار و خویشتن را خون‌آلود 
دیدن و خاریدن جایگاه رگ زدن و جایگاه 
حجامت خاصه با جوانی و فصل بهار و تن 
شت آلودو بسیار خوردن گوشت و شیرینی 
واين قبيل از اغذيه. اما نشانهاى غاب بلغم 
سبيدى رنگ روى باشد و نبض كوجك و نرم 
و متفاوت و بطىء و سردى و ترى بر ظاهر 
پوست و سستى گوشت اندامها وكسالت و 
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بسيارى آب دهان و ستبرى آن و كمتر 
كواريدن طعام و آروغ ترش و سبيدى بول و 
اندر خواب جيزهاى سييد و سرما و آب و 
برف دیدن و بسیار خفتن و تشنه ناشدن لکن 
اكر بلغم شور باشد تشنگی باشد و ن تشنگی 
به آب سرد بنشیند و خواب آرد لکن خوش 
نخسبد خاصه در فصل زمستان با سن کودکی 
و پیری و تن فربه و ماهی تازه و ترید از اين 
قبيل اغذیه است. اما نشانهای غلب صفرا 
زردى لون و خوش آمدن هواى شب و زردى 
زبان و چشم و تلخی و خشکی دهان و 
تشنگی بسیار و موافق بودن با زمستان و 
هوای سرد و نبض عظیم و سریع و بول ناری 
رقیق و اندر خواب چیزهای زرد دیدن و 
آتشها بنظر آمدن و پنداشتن که در گرمابه 
است يا در آفتاب خاصه فصل تابستان و سن 
جوانی و بسیار خوردن شیرینیها و شیر تازه و 
ازین قبیل اغذیه. اما علامتهای سودا کوفتگی 
و بیطراوتی رنگ روی و خشکی پوست و 
رنگ بول مايل بسبزی و سیاهی و گرسنگی 
درو و اندیشه‌های بسیار و اندوهنا ک‌بودن و 
خلوت جستن و از هر چیزی ترسیدن و 
گمانهای بد و نومیدی از همه کارها و سوختن 
فم معده و بزرگ شدن سپرز و پدید آمدن بهق 
سياه و اندر خواب چیزهای ترسنا کو دودها 
و خرابی دیدن بخصوص فصل خزان و 
سالهای کهولت و پیری و غذاهای سوداوی 


خوردن چون گوشت قدید و گوشت آهو و 
امثال آن. 
و دیگر در مبحث اسباب كويد سبیهایی که تن 


را گرم کند هشت نوع است: اوّل خوردنیهای 
معتدل چه از غذا و چه از دارو. دویم 
حرکتهای معتدل چون رباضت و صناعتها. 
سیم مالیدن معتدل. چهارم ضمادها و داروها 
و روغنهای گرم مالیدن. پنجم كرمابة معتدل. 
ششم هوای معتدل. هفتم شست وشو به آبهایی 
که يوست را درشت كند و مسام را ببندد بدان 
سبب حرارت در اندرون تن بماند. هشتم 
حرارت معتدل خارجی که از حد افراط 
نگذشته باشد. اما سببهايى که اندر تن سردی 
اقزائد پار تومت اول تمتركت فان 
است از بهر آنکه حرارت غريزى را تحليل 
دهد. دوم سكون به افراط از بهر انكه حرارت 
را نفروزد تا بدان سبب همجنان فرومرده 
بماند. سيم طعام و شراب به افراط از بهر آنکه 
هضم نشود و حرارت فروگیرد و قهر کند. 
چهارم نایافتن غذا از بهر آنکه ماده حرارت 
غریزی گسسته شود. پنجم بكار داشتن غذاها 
و داروهای سرد. د ششم هواى سخت كرم و 
ضمادهاى ا و داروهای گرم و غسل 
كردن به آبهاى گرم چون آب گوگرد از بهر 
آنکه همه سبب بسيارى تحليل باشد و هر گاه 


سد ييار اند متكي ترمد وسيب 
گسستن مادة حرارت غريزى باشد. هفتم بسته 
شدن جون مسام بسبب افراط سرما و غسل 
كردن به ايها كه معدن زاجها باشد از بهر آنکه 
مسام بسته شود حرارت دم نتواند زد و 
برنتواند فروخت و بظاهر نتواند رسيد. چون 
حرارت برنتواند فروخت فروگرفته شود و بیم 
ان ب‌اشد که فرومیرد. هشتم ضمادها و 
طلاهای سرد بكار داشتن تن جه آنچه به فعل 
سرد باشد و جه آنچه به قوت, بدین سبب 
است که ياد کرده آمد. نهم استفراغهای به 
افراط و بسیاری جماع از اين جمله باشد از 
بهر آنکه ماده حرارت گسسته شود و روح نيز 
بر تبع استفراغها پرداخته شود. دهم آن سده‌ها 
که محل گذر حرارت غریزی را بگیرد. چون 
أن عضوی را که سخت ببندند از این جمله 
باشد. یازدهم اندوه عظیم. از بهر آنکه حرارت 
را فرومیراند. دوازدهم شادی عظیم از بهر 
آنکه حرارت را بپرا کند. سیزدهم لذت عظيم 
از هر قبیل. چهاردهم اشتفال به صناعتها و 
علوم. پانزدهم خامی اخلاط. و اما أن سببها 
كه ترى بر تن افزايد يازده نوع است: اول 
حركت ورياضت نا کردن از بهر انكه حرارت 
غريزى اشتعال بيدا نکند و رطوبتها تحليل 
نيابد و بر تن بماند. دويم بسيار خفتن بجهت 
أن سبب که گفته شد. سيم ترك عادت 
استفراغها از بهر انكه فضلداى اندر تن نماند. 
چهارم استفراغ صفرا از بهر آنكه هرگاه كه 
عفرا كش باشد وطووها کار وفع فنود و 
بیشتر تولد کند. پنجم افراط در غذا. ششم 
غذاهای تر و میوه‌های تر بسیار خوردن. هفتم 
گرمابةُ معتدل خاصه از يس طعام. هشتم اندر 
آبهای خوش نشستن خاصه اندر وقتهای 
معتدل. نهم هوائی که ميل بسردی دارد و 
ضمادهای سرد که مسام را ببندد و رطوبت را 
از اندرون تن بازدارد. دهم هوائى که ميل 
بگرمی دارد به اعتدال و ضمادهای معتدل از 
بهر آنکه رطوبت را بجنباند و تحلیل دهد 
یازدهم شادی به اعتدال. و اما سببهایی 

تن خشکی فزاید يازده نوع است: اول حرکت 
بر زور بح سركت جرا 
برافروزاند و رطوبتها بگدازد و تحليل دهد 

یم يصوي هفرط از نهر اكد دسا 
آسایش نیابد و رطوبت آن تحلیل پذیرد. سیم 
استفراغ و جماع بسیار از بهر آنکه رطوبتها از 
تن پرداخته شود. جهارم نايافتن غذااز بهر 
أنكه ترى مدد نيابد و آنچه رطوبت باشد هضم 
شود. پنجم غذاها و داروهای خشک. ششم 
بسیاری خشم و انديشه از بهر انكه حركت 
نفسانی حرارت را برافروزاند و رطويت را 
تحلیل دهد. هفتم سرمای به افراط که بعضوی 
رسد و او را بسبب سوءمزاج سرد از غذا 


کشیدن به خويش بازدارد. هشتم شستشوی 
به آبهای قابض. نهم سده از بهر آنکه گذرهای 
غذا که اندر گذرها به اعضا رود بسته شود. 
دهم ضمادهای گرم از بهر آنکه رطوبتها را 
بگدازد و تحلیل دهد. بازدهم مقام کردن 


| بسیار اندر كرمابه از بهر آنکه عرق بسیار 


آورد و رطوبتها را بگدازد. اما سببهايى که 
شکل اندامها را تباه کند ده نوع است: اول 
انکه قوت مغيرهُ نطفه يا قوت مصوره ضعیف 
باشد و کار خويش چنانکه بايد تمام نتواند 
کرد. دویم آنکه اندر وقت زادن سبب افتد که 
شکل اندامی تباه شود. سیم آنکه اندر مدت 
پروردن و شستن و برداشتن و فرونهادن آفتی 
افتد از تقصير مادر و دایه. چهارم افتادن و 
زخمی رسیدن. پنجم انواع بیماریها چون 
تشنج و تمدد و لقوه و جذام و استرخا و سل. 
ششم فربهی مفرط. هفتم لاغری مفرط. هشتم 
آماسها. نهم بستن جراحتها و ريشها نه بر آن 
كوندكه باید. دهم آنکه عضو بر جای خود بايد 
(؟). اما اسبابهای سده نه نوع است: اوّل آنکه 
چیزی غریب اندر منفذی افتد مثل افتادن 
سنگ اندر مجرای بول که راه بول بسته شود. 
دوم آنکه ثفل بسیار و غلیظ اندر روده جمع 
گرددیا خشک شود. سیم آنکه ماده فسرده 
شود جنانكه اندر جراحت يا اندر مجراى بول 
يا اندر منفذى ديكر بسته شود. چهارم آنکه 
اندر منفذى از منفذها قرحه افتد و جراحت 
شود و آن جراحت بيوسته گردد يا قوشت 
فزونى برويد و منفذ بسته شود. بنجم آنکه 
اندر منفذى جيزى چون ثولول يا غير آن 
برويد. ششم انكه داروى قابض بكار داشته 
آيد كه منفذ را تدك تر بكند. هفتم آنکه عضوى 
را ببندند تا بدان سبب منفذها پسته شود. 
هشتم آنکه قوت ماسکه سخت قوی باشد. 
نهم سرمای سخت بسبب آنکه سرما رگها و 
منفذها را فراز هم آرد. اما اسباب گشاده شدن 
منفذها چهار نوع است: اول آنکه قوت ماسکه 
ضعیف‌تر از دافعه باشد و دافعه بدان سيب 
قویتر شود. دویم داروهای گشاینده كه سده را 
بگشاید. سیم داروهایی كه رگها و اندامها نرم 
کند.چهارم نفس کشیدن که مسامات و سده‌ها 
بدان گشاده شود. اما اسباب درشتی و آن 
شش نوع است: اول چیزهای زداینده است که 
به قوت زدودن اجزای اخلاط غلیظ را ببرد 
چون سرکه و انگبین و مانند آن. دویم 
چیزهای تحلیل‌کننده چون کنک دریا و غير 
آن. سیم غذاها و خلطهای تند. چهارم 
چیزهای قابض. پنجم داروهای سرد و هوای 
سرد. ششم غبار زمين. و اما اسباب نرمی دو 
نوع است: اول چیزهای لزج چون روغن و 
كتيرا و مانند آن. دویم چیزهای محلل که 
تحلیل آن لطیف باشد. ماده درشت و غلیظ را 


۲ اسماعیل. 


رقيق كند و درشتى از وى ببرد چون شکر 
فانيد و امثال آن. 

وا آورده است که: انواع المها در بدن پانزده 
است: اول الم خارش است. دويم المى است 
که گویی جيزى درشت بدان موضع ميرسد و 
آن را خشونت كويند. سيم المى است خلنده 
که‌گویی سوزن يا دسته خار بر آن موضع 
میزنند و آن را ناخس گویند. چهارم المى 
است که گویی آن موضع را می‌فشارند و این 
قسم را ضاغط گویند. پنجم كويى آن عضو را 
از هم می‌کشند و آن را تمدد گویند. ششم أن 
المی است که گویی موضع آن از هم باز 
می‌شود و آن را مفسخ گویند. هفتم گویی آن 
موضع را می‌شکنند و آن را تکسر گویند. 
هشتم گویی ضعفى اندر آن موضع يديد می‌آید 
و آن را مرخی گویند. نهم گوبی آن موضع را 
بچیزی می‌سنبند و اين نوع را اقب گویند. 
دهم گویی جوال‌دوز اندر آن موضع میزننه و 
آن را مسلی گویند. يازدهم گوئی آن عضو 
خفته است و آن را خدر گویند. دوازدهم المی 
است که گویی موضع میجهد و أن را ضربان 
گویند. سیزدهم المی است كه كويى موضع 
سنكين است و آن را ثقل گویند. چهاردهم 
انواع ماندگی است و آنرا اعيا كويند. پانزدهم 
المی سوزاننده است و آنرا لادغ كويند. و آما 
سیب خارش خلطی باشد شور یا تند که 
بتازی جرّیف گویند و آن خارش که از خلط 
ریف تولد کند سوزانتر از آن باشد که از 
خلط شور تولد کند. و سبب خشونت گذشتن 
خلط تند باشد يا چیزی درشت چون ریگی 
که اندر گرده تولد کند و از گرده بمثانه آید و 
اندر مجرای بول بگذرد. و سبب الم ناخس 
تفرقالاتصال باشد بسبب مادة فزونی که 
غشاء عضو را از هم بکشد. و سیب الم تمدد 
بادی يا خلطی باشد که عصب و عضله را 
بکشد. و سبب الم ضاغط بسیاری خلط باشد 
يا بسیاری باد که گرد عضو اندر آيد و جایگاه 
بر عضو تنگ نماید. سبب الم مفسخ ماده باشد 
که اندر ميان اجزای عضله و ميان گوشت و 
غشاى آن باشد و غشاء عضله را از هم 
بازكشد. و سبب الم تکسر ماده بادى باشد 
ميان استخوان با سرمایی که بدین غشا رسد و 
عضو را بر هم فشارد و الم آن به استخوان 
رسد. سیب الم رخو ماده باشد که اندر گوشت 
عضله گرد آمده باشد و به وتر و عصب رسیده 
باشد. سبب الم ثاقب ماده بسيار غلیظ است يا 
باد غلیظ که اندر عضوی گرد ايد چون رودۀ 
قولون. و سبب الم مسلی نيز همین باشد. و 
سیب خدر يا سردی مزاج عضو باشد يا سده 
که‌اندر روح حساس که بدان عضو ايد ببندد. 
سیب الم ضربان آماسی باشد گرم يا سرد یا 
صلب یا نرم لکن اندر نزدیکی آن شريانها 


باشد بسبب حركت شريان آماس ضربانی 
شود. سیب الم ثقل آماسی باشد اندر عضوى 
كدكوهر آنرا حس نباشد چون شش و جگر و 
گرده و طحال يا دردی باشد اندر عضو 
حساس (که ] صعبی علت» حس عضو را 
باطل كرده باشد يا بند سرطان که أندر فم معده 
باشد و بيمارش كرانى همی يابد و حس الم 
نيايد. و سبب الم اعيا انواع حركات بدنى و 
نفسانى است. و سبب الم لدغ خلطى تيز باشد. 
ونيز كفته: سببهاى تخمه و استلا دو جنس 
است: اول سسيبهايى است بيرونى. دوم 
سببهايى است اندرونی. اما سببهای بیرونی 
چهار نوع است: اول بسیار خوردن طعام و 
شراب از بهر آنکه بسیار اندر تن تری فزاید که 
تن را بدان حاجت نباشد و قوت هاضمه از 
هضم آن عاجز آید بدان سبب امتلا حاصل 
گردد. دویم بسیار رفتن اندر گرمابه قبل از 
طمام يا بعد از آن بدان سبب تصرف طبیعت 
اندر طعام تباه شود امتلا و تخمه حاصل گردد. 
سيم سببهايى که تحلیل بازدارد چون ریاضت 
نا كردن و کمی استفراغ و از آن قبیل. چهارم 
بی تر تيب خوردن طعام و شراب. و سببهای 
اندرونی آن نیز سه نوع است: اول ضعيفى 
قوت هاضمه. دوم ضعيفى قوت دافعه با قوى 
بودن قوت ماسکه. سیم تنگی رگها و گذرهای 
فضله‌ها. ونيز فرماید: ضعیفی اندامها يبنج 
نوعست: اول آنکه جرم عضو و گوهر آن 
ضعیف باشد. دویم انکه روح كه مركب 
قوتهاست ضعیف شود و بر تبع أو قوت نيز 
ضمیف شود. سیم آنکه قوت ضعیف شود نه بر 
تبع چیز دیگر. چهارم آنکه قوت آفرینش 
گوهر عضو نازک و ضعيف باشد. پنجم آنکه 
اندر عضوی از اعضا مرضی باشد از امراض 
تركيب. اما ضعيفى مطلق که طبيعى باشد أن 
است که بافتگی و پیوستگی عصبهای عضوی 
سست شود از بهر آنکه فعلهای اندامها چه 
آنچه طبيعى است و جه آنچه اختیاری بقوت 
لینهای عصبهاست و ببافتگی و پیوستگی و 
نهادن آن هرگاه که بافتگی اين لیفها سست 
شود ضعیفی راء سستی حاصل شود و آنرا 
تهلهل گویند. و سبب ضعیف شدن گوهر عضو 
سوءمزاج محکم باشد خاصه سوءمزاج سرد 
از بهر آنکه حس عضو را پبرد و باطل کند. 
سوء‌مزاج گرم نيز عضو را ضعيف کند از بهر 
آنکه حرارت غير طبيعى مزاج روح و مزاج 
عضو را تباه كند و مزاج خشك منفذها را فراز 
هم كيرد و راہ قوتها ببندد و اندامها ضعيف كند 
و سوءمزاج تر اندامها نرم كند و از نرمی 
سستی تولد کند و هرگاه سوءمزاج تربا ماده 
غليظ باشد شدّه بيدا شود و گذر قوتها ببندد 
بدان سیب اندامها ضعيف شود. اما سیب 


ضعیف شدن روح؛ دو است: اول سوءمزاج. 


دویم تحلیل بسیار. و انواع استفراغها که 
بشي آن روح تحلیل پذیرد دوازده نوع 
است: اول سوءمزاج. دويم تباهى هوا. سيم 
تباهى آب. جهارم غذاى بد. پنجم اسباب بد 
که اسيب ان بروح ايد چون نوبه‌های (؟) 
ناخوش و بخارها و آبهاى ايستاده و تباءشده 
و دودها و بخارهای زهرنا ک که اندر هوا 
آمیخته شود. ششم استفراغهای مفرط و 
گشادن آب اندر علت استسقاء و بیکبار بسیار 
بیرون كردن خون ودبيل بزرگ شک‌افتن و 
ريم بسیار پیکبار بیرون كردن و رباضت 
مفرط و عرق آمدن به افراط. اينهمه از جملة 
استفراغها باشد. هفتم درد صعب از بهر آنکه 
هم مزاج بگرداند و هم روح را تحليل كند و از 
دردهای قم معده و دردهایی... که اندر 
همسايكى دل باشد اثر بيشتر. هشتم انواع تبھا 
از بهر آنكه هم مزاج را بككرداند و هم تحلیل 
دهد. نهم غذا نايافتن و ناخوردن. دهم انكه 
ضعف عضوى سبب ضعف هم تن گردد 
چنانکه ضعف معده راست. از بهر آنکه 
خداوند ضعف فم معده را بشرکت دماغ مزاج 
روح بگردد. یازدهم آنکه شخص بیماریهایی 
بسیار کشد و بدان سبب ضمیف‌تر و نازكة 

باشد چون دماغ و شش و بدان سبب فضلة 
دیگر اندامها قوی‌تر آید و قبول کند وا كرنه آن 
بود که آفریدگار تبارک و تعالی بقدرت بالغة 
خود دماغ را بالای هم اعضا نمی‌نهاد بسبب 
اطافت و نسازکی كه او راست» هميشه 
فضله‌های اندامها بدو آمدی دماغ آنرا دفم 
نتوانستی کرد و قوتهای آن همه تباه شدی و 
همه افعال دماغی با آفت بودی فتبارک اه 
احسن‌الخالقین. 

و دیگر از بيانات مفيدة عاليداى که او را 
بيارسى است اين است که: بعضى از جيزها را 
تأثير در خارج است و بعضى را در داخل و 
آنچه راكه تأثير در خارج است و بمجرد 
ملاقات اندر يوست تأثير كند و بسوزد و 
ريش نمايد و از اندرون اثر نکند سبب آنرا 
شش است: أول آنكه در آن جيز قوتى است 
گذرنده که بدان قوت اجزاء لطیفه بمسامات 
اندر شود و اثر کند. دویم آنکه اندامها بقوت 
جاذبه آنرا بخويش کشد. سیم أنكه قوت 
گیرندة آن جيز و قوت جاذبة اندام هردو يار 
شوند تا اثر آن يديد آيد. چهارم آنکه آن جيز 
را طبيعتى باشد قوى که تن مردم را از حال 
بگرداند چون ضمادها و روغنهاى گرم بالفعل 
يا سرد بالفعل که اندر تن اثر گرمی و سردی 
کند. پنجم چون ضمادها كه بقوت گرم یا سرد 
باشد و حرارت غریزی قوت آنرا بفعل آرد. 
ششم آنکه بخاصیت اثر کند. و بنج چیز دیگر 
است که بخوردن اثر کند و از بیرون نيز اثر 
کندو يوست را بسوزاند و ريش كند وآ 


اسماعيل. 

جيزهاى تند است چون سير و پیاز ومانند أن 
و اين ينج راسبب دیگر است خاص: اول 
آنکه هرگاه آنرا بخورند قوت با او چندان 
نماند که اثر و فعل خويش تواند کرد از بهر 
آنکه قوت هاضمه اندر حال قوت انرا 
شکستن كيرد بيش از آنکه فعل خويش كند. 
دويم آنكه جيزى خورده شود و مردم آنرا تنها 
نخورند لكن با نان و گوشت و غير آن خورند 
و به اندرون مردم آمیخته رسد و چون آميخته 
باشد اثر آن يديد نيايد. سیم آنکه چون چیزی 
از آن بخورند با رطوبت دهان و رطوبت امعا 
و رطوبت معده سرشته شود قوت أن بدین 
سبب شکسته گردد. چهارم انکه انرا ضماد 
کندمدتی بر يك موضع لازم باشد پس اثر 
کندو چون خورده شود بر یک موضع نپاید 
بگذرد و چیزهای گذرنده را آن اثر نتواند بود 
مانند چیزی که بر یک موضع لازم باشد. پنجم 
انكه چون بطبیعت وارد شود درحال تصرف 
كردن كيرد اندر وى و از اجزای أن هرجه 
هضم را شايد هضم كند و هرجه دفع رأء دفع و 
اما انچه از بيرون اثر نكند و بخوردن اثر کند 
چون اسفیداج است و مانند آن و سبب غلظت 
آن است و اجزای آنرا قوت گذشتن اندر مسام 
نیست واگرجزوی بگذرد عوض نتواند و بقعر 
پوست و منفذ روح نتواند رسید و اندر وی 
لطافتی و تندی و نفوذی نیست لکن چون 
خورده شود به قعر تن رسد از بهر آنکه گوهر 
آن سخت غلیظ است طبیعت اندر وی اثر 
نتواند کرد آنچنان که اندر چیزهای دیگر کند 
و هیچ جزوی را از وی هضم نتواند نمود بدین 
سبب بر حال خويش بماند و اثر يديد ارد. 

و دیگر از بیانات وافیه که آن طبیب جلیل 
بپارسی آورده و زياده از حد هر کس را فهم 
اين مطلب مفید فایده است اين است که 
فرماید: چون سبب بقای جانوران تولد و 
تناسل بود آفریدگار تبارک و تعالی لذتی به 
افراط در مجامعت كه سبب تناسل است تعبيه 
كردهو پیش از يافتن آن لذت شهوات در همۀ 
جانوران نهاد و مردم را که این خاصیت 
ارزانی داشته است با آنکه عقلا کارها به 
انديشه کنند و پیش و پس امور بنگرند در 
حين هيجان آن شنهوت: مسخر آن حالت 
گردنددر حال طلب آن لذت شرم و حیا که 
خاصيت مردمى است مغلوب قوت بهيمى 
گرد فرامشی بر وى مسلط اید تا در آن حال 
از تدبير بيش و پس كارها انديشيدن غافل 
شود و غمهایی كه بدر و مادر عاقل را بوداز 
بهر فرزند و از بهر يرورش و از بهر صلاح و 
فساد او تا حال او درخورد يدر و مادر پود یا 
نه و انسان را از اين فرزند نیکونامی بود یا 
زشت‌نامی همه فراموش کند و بسیار از 
مردمان باشند که بسیاری عقل و مروت و 


شرم و حيا و خودداری ايشان بدان جای بود 
كه هركز نام آن عضو که آلت اين کار است 
بیان نگیند و تخواهند که ند دیگران ساعد 
دست خود برهنه کنند, اما در آن حال چنان 
مغلوب قوت بهیمی شوند که همچون بهیمه 
عورت برهنه کنند و باشد که عورت مفعول را 
نيز برهنه کنند و خواهند كه عورت او را همی 
بینند و همی خواهند که ساعتی درازتر در ان 
کار باشند. اينهمه از بهر آنست كه تا نسل مردم 
باقی ماند چندانکه آفریدگار تبارک و تعالی 
تقدیر کرده است و اگرنه آن بودی که 
فراموش‌کاری پدید آمدی و قوت بهیمی 
غالب شدی هرگز کدام عاقل اين کار کردی و 
غمهای فرزندان که بخويش کشیدی و کفیل 
آنها گشتی هرکه اين معنی فهم كند بكمال 
حکمت و قدرت آفریدگار تبارک و تعالی 
اقرار دهد وبه اخلاص بگوید: ذلک 
تقدیرالعزیز العلیم ", و هم در اين مورد فرماید 
که طب نگاه داشتن تندرستی تى است بر 
تن‌درستان و زایل كردن بیماری است از 
بیماران و این حفظ اشخاص بود چندانکه 
ممکن گردد و حفظ نوع اشرف و اجل و 
بزرگتر از حفظ شخص است و حفظ صحت و 
علاج اعضای تناسل از جمله اسباب حفظ و 
زیادتی نوع انسانی است از بهر انكه حفظ و 
بقای نوع در تناسل است و تناسل حاصل 
نشود مگر آن وقت که نر و ماده در لذت جماع 
و در انزال موافق باشند. ا كرنر و ماده در اين 
هر دو معنی موافق باشند هم فرزند آید هم 
ميان ایشان الفت بود و اگرلذت مرد از 
صحبت زن یبالذت زن از صحبت مرد 
بدانسان که بايد نبود و در انزال تقدیم و 
تأخیری بود نه فرزند تولد کند و نه زن از مرد 
ت تمام یابد و باشد که آب مرد گرمتر بود و 
زود آید و شهوت زن نجنبیده باشد و بر 
صحبت مرد حریص گشته مرد از وی جدا 
شود حاجتش تمام ناشده و اگرزنی باشد که 
شرم و حفاظ او کم بود بيم باشد که در آن حال 
هرکه را یابد حاجت خويش روا کند و تدبیر 
آنکه لذت هر دو از یکدیگر تمام حاصل شود 
و آنکه مائین هر دو موافق افتد بی تقدیم و 
تاخیر, در علم طب است و بتدبیر طبیب ماهر 
دانشمند و اگرمزاج آب مرد با مزاج آب زن 
نامعتدل است از ایشان فرزند نمی‌آید يا یکی 
کم و دیگری زياده است در همه حال تدبير به 
اعتدال بازآوردن و نيز تدبیر در زیادتی و کمی 
آن در علم طب است و بدست طبیب و نيزا گر 
ادوات و الات را تساوی نيست أن نيز سبب 
نیاوردن فرزند است و نبردن لذت از یکدیگر: 
در اين حال تدبیری قوی لازم است آنهم در 
علم طب است بدین سبب حفظ صحت و 
علاج اعضای تناسل واجب است و مردم را 
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در این مورد بعلم طب حاجت بیشتر است از 
بهر آنکه طبیب اندر علاج اين امراض سبب 
الفت و تناسل و باعث بقای نوع انسانی است 
و اگرگویند طبیب خلیفه‌ایست از خلیفگان 
خدای در ميان خلقان درست باشد. 

تا اینجا بود آنچه از بیانات و تحقیقات أن 
طبیب دانشمند که در عنوان ترجمت اشارتی 
بدان رفت که بنگاریم. | کنون اشارتی به آنچه 
متعلق به اواخر ايام زندگانی اوست خواهیم 
کردو در تراجم اطباء و دیگر کتب مسطور 
است که ان طبیب لبیب يس از انکه مدتی 
بنزد خوارزمشاه محمدين نوشتکین در 
خوارزم بماند و از تأليف كتاب ذخيرة 
خوارزمشاهی خاطر فارغ ساخت بخیال 
رفتن مرو افتاد و آن زمان سلطنت و اقتدار 
سلطان سنجر بود. چون أن پادشاه عادل 
آمدن او را بدان شهر بدانست بنزد خود 
خوانده و آنچه از تبجیل و احترام بود دربارة 
او مرعی داشته بقية ايام زندگانی در آن شهر 
بماند و فضلای أن ملک از هر قبیل استفاضه 
و استفاده از بيانات او مىكردند و زیاده از حدٌ 
محترم و مکرّم میزیست و در فنون دیگر نيز 
او رایدی طولی بود مثل علوم عربیت و ادبیت 
و در علم حديث استاد وی شيخ اجل 
ابوالقاسم قشیری بودو روایت از کتاب 
اربعين و دیگر کتب وى ميكرد. و دیگر آنکه 
سمعانى كه از فحول فضلا و فقهاى عصر بوده 
درروايت اخبار واحاديث از وى مجاز است 
و از اطبای معاصر وی ابن ابی‌صادق است 
موافق آنچه که در بعض مژلفات خود او دیده 
شده. در بدایت حال اخذ صناعات طبیه را از 
جزء علمی و عملی از آن طبیب دانا کرده و.از 
اطبای عراق و فارس و خوزستان نيز استماع 
گرد ويا يعض كلايد شيخ رانين که در 
جرجان بوده صحبت داشته بالجمله بدان حال 
كه مسطور افتاد روزگار خود را در مرو به 
تدریس و تألیف میگذرانید. تا آنگاه که ايام 
زندگانی را بدرود کرد و در همان شهر مدفون 
گردیدو مقارن بود سال وفاتش با ۵۳۱ه.ق. 
ياقوت حموی در معجم البلدان جرجان را که 
مینویسد در ذیل ان فضلای ان ملک راکه 
مینگارد گوید: و منها ابوابراهیم اسماعیل‌بن 
الحسن‌بن محمدبن احمد العلوی الحسینی من 
اهل جرجان کان عارفا بالطب جدا و له فيه 
تصانیف حسنة سرغوب‌فیها بالعربية و 
الفارسية انتقل الى خوارزم و اقام بها مدّة شم 
انتقل الى مرو فاقام بها و کان من افراد زمانه و 
ذكرانه سمع اباالقاسم القشيرى و حدّث عنه 
بکتاب‌الاربعین له و اجاز لابى سعد السمعانی 
وتوفى بمرو سنة أحدى و ثلاثين و خمس 
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مائة ١07ه.ق.و‏ او را رساله‌ای بوده است در 
کلمات حكمت آميز و سیر و سلوک که بجهت 
بعض دوستان خود نگاشته از جمله بعضی از 
آن بیانات را که زیاده از حدٌ مفید فايده و دلیل 
بر زیادتی فضل وی است در اين مقام بیاوریم. 
گوید:ما لی ارا کیا اخی ایدک الله واياى 
بتوفیق منه شدیدالسکون الى هذه الدّنيا الرّائلة 
و الدّار الفانية کثیرالمیل الى تربية هذا الجسد 
المظلم الكثيف الذى هو اجمح مركب و اخبث 
مسكن للنفس سهل‌الانقیاد لقوتک الغضبية و 
الشهوية اللتين یحرک احدهما الی‌السبعية و 
الاخرى الى البهيمية صعب‌العادة عسرالاجابة 
لقوتك العاقلة التى يؤدّيك الی‌الجنة المأوى و 
يرقيك الدّرجة العليا لعلى قد انخدعت بل 
اغتررت بمباشرة هذه اللذات كلها آلام 
فی‌الحقيقة و ای آلام. ماعلمت ان لذات‌الدنیا 
کلها | کل الطیب و شر بالعذب و لبس‌اللین و 
ركوب الهملج و قهرالعدو و التمتع بالنساء و 
هذه كلها حاجات سبعية خصوصا للعقلاء و 
ضرورات مزعجة للمتيقظين من العلماء لان 
الا کل و الشرب انما هو لدفع الم الجوع و 
العطش و اللبس لدفع الم الح و البرد و 
ال کوب لرفع المالمشى و قهرالعدو 
لطلب‌التشفى من الغيظ و النكاح انما طلب لذة 
بدنية بمباشرة عضو حقه أن يستر و يستحى 
من كشفه فما احسن هذه اللدّة عندالعاقل 
المتيقظ و ما اهونها عليه و ما اقبحها عنده و ما 
افضحها لدیه ثم الحاجة غيرطيبة و لا لذيذة 
فى ذاتها و هذه الأحوال کماتری حاجات و 
الحاجات آلام و لو كانت فیها فضيلة لما 
امتنعت الملائكة المكرّمون عنها و كل اللدّة فى 
ان لايؤلم جوع و لايؤذى عطش و لايتعب 
مشى و لا يؤذى حر و لا برد و لقد صحبت من 
اذا جاع صبر طويلاً ثم اذا قدم اليه الطعام بكا 
ثم | كل و كان یقول: اللهم انت خلقتنى و انت 
اخرجتنى و بالخطاب | كرمتنى فهب لى ما 
وعدتنى. وكان هذا الكلام شكاية من هذا 
الطريق من المالحاجة. نعم من عرف کسنه 
المالشىء بان تألمه به و يكون اشد وا کثر و اتم 
و ابلغ و انا اذن استعمل هذا دعاء و اقول: اللهم 
انی اسئلک غير متحکم عليك ان یکفینی 
مؤنة هذا الجسد الذى هو سبب كل مزلة و 
اصل کل حاجة الجاذب الى كل بلية و الطالب 
لكل خطيئة وان تيسر الخلاص لى منه على 
أسهل وجه و افضل حال الى خير معاد و 
احسن مال بمنک و فضلک ياذالمنَ و 
الأفضال فان رأيت ان توفقنى فى استعماله 
فخفف رجلک و شمر ذیلک وارح قلبک و 
قصر آملک و طهر خلقک و ثق فى طرفك و 
تسلم و تدق و لاانتدم؛ حاصل عبارات رائقه 
آن است كه تأييد كند خداوند تو را و مرا ای 
برادر من و توفيق دهد که سخت ميل دارى 


بزندگانی و بودن در دنیائی که زود در گذر 
است و خانه‌ای كه نیستی در پی اوست. با این 
حال فزونی دارد ميل تو بتربیت این جسد 
تاریک کثیف که مر نفس را خنگی است 
سرکش و پلیدجایگاه و آسان رام كردد تو را 
بقوت خشم و شهوت که یکی از آن دو 
قوه‌ایست كه در درندگان است و دیگر در 
چارپایان, بازگشت و قبول آن دشوار است 
بقوت عاقلۀ تو, که میرساند آن قوت عاقله تو 
را ببهشت عدن و بلند می‌کند درجات تو را و 
بسا هست که میفریبد تو راو مغرور میسازد به 
أن چیزهایی که تو آن را لذت گمان میکنی و 
در حقيقت تمام آن رنج و درد است. چگونه 
رنج و دردی که شخص بدان پی نخواهد برد. 
آن لذات که در دنیا مرد گمان میکند خوردن 
اغذية نیکوی پا کیزه است و آشامیدن 
خوشگوار و پوشیدن لباس نرم و سواری 
ستور راهوار و چیرگی بر دشمنان و بهره بردن 
از زنان و تمام اینگونه حاجات خواهشهای 
درندگان است بخصوص عقلای از مردمان را 
و از لوازم زندگانی است که بی‌آرام میکند 
بینندگان از اهل دانش راء از آنروی که 
خسوردن و آشامیدن نیست مگر از رنج 
گرسنگی و سختی تشنگی و پوشیدن لباس از 
پرای دفع درد گرما و سرما و سواری از برای 
بردن رنج پیاده رفتن است و چیره گشتن بر 
بدخواه خواستن شفا یافتن از خشم یعنی از 
بیماری خشم برگشتن بحال تندرستی و زن 
كردن از برای خواهش لذت بدنی است 
بدستيارى آن عضوى كه سزاوار اين است که 
آن را پپوشانند و شرم برند از نمودن آن. پس 
اینگونه لذت بنزد پینند دانا نیکو لذتی نباشد 
و خوارتر و قبیح‌تر و رسواتسر از آن جيزى 
نیست. پس بايد دانست که تمام حاجات بدنیه 
را ا كر بطبع آن بنگری و در نهاد آن نظر كنى 
لذتى در آن نیست | گرچند در حاجات بسى 
رنجها مرد را يديد گردد و اما در أن رنج بسی 
فضل و اجر مرد را حاصل شود که در غير آن 
حاجت نیست چنانکه فرشتگان بزرگ 
مستغنى و ممنوع هستند از آن حاجات و آن 
چیزهایی را که مرد لذت میشمارد این است 
كه دفع کند از خود الم جوع را و اذیت عطش 
و سختی راه رفتن و گرما و سرما را. گوید 
وقتی مرا اتفاق صحبت با کسی افتاد که هرگاه 
كرسنه ميشد پر گرسنگی صبر بسیار میکرد 
پس هرگاه که طعامی از برایش فراهم 
میگشت میگریست و اندکی از أن میخورد و 
میگفت: بارخدایا تو آفریدی و تو بیرون 
کردیو بکلام خود برداشتی مرأء پس بده بمن 
آنچه را که وعده کرده‌ای و اینچنین کلام از 
چنین کسی که حالتش اين است شکایت 
است از اين طریق از رنج احتیاج. بلی چنین 


اسماعيل. 

است | كركسى نشناسد آنجنانكه بايد كنه رنج 
احتياج راكه جكدونه سبب رنج و سختى 
میگردد آن رنج پر وی بنهايت دشوارتر است 
تا بدانستن آن و من اینک اين دعا ميكويم: 
خداوندا سؤال میکنم از چون تویی که جاری 
نیست بر تو حکم احدى. دور کن از من 
خواهشهای اين جسد را که سیب هر لفزش و 
اصل هر نیازیست و میکشاند بسوی هرگوئه 
بليه و میخواهد هر قسم گناهان راو آسان 
نمای رهایی مرا از این جسد به نیکوترین 
صورتی از صورتها که بازگشت بدان حال 
بهترین حالات است و عاقبت أن بهترین 
عاقبتها بنعمت و فضل تو ای دارای نعمت و 
افضال. يس ا گر همراهی کردی در مداومت 
این دعا میگویم سبك دار پای خود و برچین 
دامان خود را و قلب خود را اسوده دار و 
آرزوی خود را کوتاه كن و پا کیزه‌کن خوی 
خود را و از دو چشم امین باش و كردن بنه 
رضای حق را و دقیق باش بر امور دین. و 
پشیمانی از اعمال خير هرگز تو را دست ندهد 
که پشیمانی از عمل خیر بدتر از نا كردن أن 
است. هو الله الموفق و المعين. و از وصایای 
اوست که گوید: چون با طبیب مجالست 
کردی و او را جاه‌طلب و خودستا دیدی البته 
از رجوع به وى حذر باش. جه رجوع به 
چنین طبیبی صحت را که لازم بدنست زایل 
کند.ا گر صحت ظاهر را بقوت طبع دفع کند 
علت باطنی از وی رفع و دفع نخواهد شد. 
(نقل بمعنى از نامه دانشوران ج۴ صص 
۵۸-۸). 

أبن ابی‌اصییعه گوید: الشریف شرف‌الدین 
اسماعیل. وى طبیبی عالی‌قدر بسیار علم و 
دولت» مورد توجه سلطان عصر و در خدمت 
سلطان علاءالدين محمد خوارزمشاه بود و 
وى را از او انعام بسیار و مرتبة مکینه بود و 
سلطان او را در هر ماه هزار دينار مقرر فرمود 
و وی را مسعالجات بدیعه و آثار نیکو در 
صناعت طب است و در ايام خوارزمشاه 
درگذشت '. از کتب اوست: کتاب الذخيرة 
الخوارزمشاهية در طب بفارسی در ۱۲ مجلد. 
کتاب الخفی العلائی در طب بفارسی در 
عقلدی کرچکا: كناب اراس فز لي 
بفارسی در دو مجلد. کتاب يادكار در طب 
بفارسی در یک مجلد که برای خوارزمشاه 
تألیف کرده است. (عیون‌الانباء ج ۲ صص 
4۳۲-۱ 

خوندمیر در حبیب‌السیر (ج ۲ جزو؟) آرد: 
«از جملة ساویان فضايل نضانی 
عدا سماعل يي عبسین کا ن ماود 


۱- در متن چاپی: توفی فى ايام حوارزمشاه 
بمدينة (بیاض بالاصل). 


ا 


اسماعيل. 


الجرجانى زمان تكش خان را به وجود شريف 
مشرف داشت و بنام نامى آن يادشاه 
عالی‌شان ذخیرۂ خوارزمشاهى وكتاب 
اغراض‌الطب و خفى علائى بر صحايف 
روزقار نكاشت». حاجى خليفه در 
كشفالظنون وفات او را در ذكر «خفی 
علائی» سال ۵۳۰ ه.ق.و در ذ کر «اغراض» 
سال ۵۳۵و در ذ کر «ذخیره» سال 07١‏ نوشته 
است. کتاب ذخیره بنام علاءالدين تكش 
خوارزمشاه در ۲ مجلد تأليف شده. بعضى 
از اهل صناعت ذخيره را بر حاوى رازی و 
قانون بوعلی فضیلت نهاده‌اند و هم از لحاظ 
ادب شاهکاری بی‌نظیر در نثر فارسی است. 
اينكه بی‌نظیر ميكوييم از اين است که در 
صناعت طب با بسیاری فصول و ابواب و 
گوناگونی مباحث که أن صناعت راست. در 
متا ای و و 
مقاصد خويش را ادا كردءاست, در حالى كه 
آندو تنها در بيان وقايع تاريخى هنر خويش 
نموده‌اند و انانكه به سفسطهٌ طفلانة جمعی 
مفرض فریفته شده و زبان فارسی مركب 
کنونی را برای اداء مقاصد علمى كوتاه 
ميشمارند. ا گر روزی جند بدين كتاب 
ممارست ورزند جون آفتاب نیم روز ببینند كه 
بليغتر زبانى براى تعبير مباحث علم همين 
زبان مركب است ". و سيد ابتدا در گرگان مولد 
خويش ميزيسته و يس از فراغت از علوم 
وقت وا كمال فن خويش ظاهراً زمانى بشهر 
قم شده و در آنجا فرزندان كوشيار را ديده و 
باز اندر سال پانصد و چهار (۵۰۴) به خوارزم 
رفته وبه خدمت خوارزمشاه ابوالفتح 
خوارزمشاه توليت داروخانة بهاءالدوله را در 
خوارزم بوی محول داشت و او با داشتن أن 
شغل شاغل (چنانکه خود ياد كند) در اشناء 
کار بتألیف ذخیره پرداخته است, و ظاهراً کار 
این تألیف دير كشيده است چنانکه خود عذر 
این معنی در آخر کتاب میخواهد. در باب 
بيست وهفتم از گفتار دویم از کتاب قرابادین 
ذخیره اين عبارت أمده است (پس از ذ کر 
ترکیب اخلاط شیافی چشم را): «اين نسخت 
از کتاب یادگار مصنف اين کتاب است». و این 
همان کتاب است که ابن ابی‌اصیبعه از أن ياد 
کر ده‌است. ذخیره به عبری ترجمه شده است. 
مؤلف خود ذخیره را بختصر كرده ينام رسلان 
و آنرا الاغراض الطبية و المباحث الصلائية 
ناميده است و اين كتاب بعربى ترجمه شده 
امت و برای مجدالدين انو محمد ساحبين 
محمد البخارى وزير در ٠١‏ مجلد نوشته شده. 
شهرزورى رساله‌ای در اخلاق در نهايت 
لطافت و طراوت به اسماعیل جرجالی نسبت 


داده است. 


آسماعیل. [1] ((خ) جوهری. رجوع به 
اسماعيلبن حماد الجوهری شود. 
اسماهیل. [!] ((خ) چشتی. رجوع به ترجمةً 
احمد چشتی در همین لغت‌نامه شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) الداد. او راست: 
بغیةالادباء فی‌الاملاء که در مصر بطبع رسیده. 
(معجم المطبوعات). 

اسماعيل. [1] (اخ) (باشا) حسنین. مدرس 
شیمی و طبیعیات در مدرسة مهندسخانة 
خدیویه و استاد علوم طبیعی در جامعةً 
مصریه و ناظر مدرسة المعلمین الخديوية. او 
راست: -١‏ خلاصةالطبيعة يا اصول‌الطبيعة در 


دو جزو که در مصر بسال ۱۹۱۳-۴۲ م. 


بطبع رسیده. ۲- خواص المادة. محاضراتی 
دز جامغة متصريه شتامل قوانتين ختركات 
اجسام و قياس قوى در دو جزو در مصر بسال 
1973-٠‏ جاب شده و جزو سوم أن در 
مطبعةالمعارف بسال ۱۹۲۲ /۱۹۴۰ ه.ق.و 
جسزوهای أول و دوم مجدداً در سسنة 
۱۳۲۹-۳۸ «.ق.چاپ و سنتشر شده. 
۳- کتاب الطبيعة, در چهار جزو: جزو اول 
مشتمل بر نقل و خواص سوائل. جزو دوم 
مشتمل بر حرارت و جزو سوم شامل 
کهربائیت و مفناطیسیت و جزو چهارم درباره 
صوت و نور. در بولاق بسال ۱۸۹۶-۱۸۹۴ 
م. بطبع رسیده. (معجم المطبوعات). 
اسماعیل. [۱] ((خ) حقی مولی مکنی به 
ابی‌الفداه. یکی از عرفای طریقت خلوتیه ۲ 
است. وی از مسقط زأمن خود آیدوس 
بقسطنطنيه امد و در اسکدار در جامع شریف 
احمدیه مدتی به وعظ و نصیحت اشتغال 
ورزید و آنگاه به بروسه مهاجرت کرد و در 
آنجا از وحدت وجود بحث میکرد و در اثر 
شکایت علمای ظاهر به كوه تکفور تبعید شد. 
اسماعیل حقی در طريقت خلوتیه ‏ خليفة 
شيخ عثمانافندى پازاری بود و او نیز 
جانشين ذا کرزاده و او خليفة دیزدارزاده و 
وى جانشین هدائی محمودافندی بود. مطالعة 
کتب روحالبيان, اصول حدیث, شرح 
محمديه. و شرح مثنوی از آثار او برای فهم 
درجة علم و كمال وى كافى است. تاريخ 
وفات خويش را از پیش در مصراعى گفته: 
كبش روحم حقه قربان ایدم (- ۱۱۲۷ه.ق./ 
۴ م. لفات تاریخی و جغرافیائی 
ترکی). مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: 
اسماعیل حقی از کبار مشايخ خلوتیه " است. 
مردی بسیار دانشمند بود و تفسیری موسوم به 
روح‌البیان و شرصی بر مثنوی نگاشته و 
بعضی آثار دیگر هم دارد که هر یک برهان 
ناطق بکمالات اوست. وی اصلاً از اهالى 
آیدوس بود و در جامع سلطانی استانبول 
مدتی بوعظ و نصیحت اشتغال داشت, بعدا 


۲۵۲۵  .لیعامسا‎ 


بشهر پروسه مهاجرت کرد و در تاريخ ۱۳۷ 
ه.ق.در همانجا درگذشت - انتهی. در معجم 
المطبوعات ای‌ده: او راست: ۱- الاربعون 
حدیثاء با شرح آن از منلی على حافظ 
قسطمونی که در استانه بسال ۱۲۵۴ بطبع 


۱-فاضلی ترک‌زبان از هموطنان معاصر» 
متکی بقول ابوریحان بيرونى؛ زبان مركب فعلی 
بعد از اسلام را برای اداء مباحث علمی قاصر و 
نارسا شمرده است. من اين گفتار بیرونی را 
خوانده‌ام» لکن اگر در ترجمة تفسیر طبری و 
تفسير ابوالفتوح رازی و کتاب‌الابنیه عن 
حقايقالادرية و ذخیرة خوارزمشاهی و 
گیهان‌شناخت و جهان دانش و اساس‌الاقتباس 
خواجه نصیرالدین طوسی و جامع‌الحکمتین و 
زادالمسافرین ناصرخسرو و تاريخ بلعمی و 
تاريخ بیهقی و تاريخ سیستان و مجمل التواریخ 
والقصص و اسکندرنامة منثور (نسخة 
منحصربفرد متعلق به كتابخانة سعید نفیسی) و 
داراب‌نامه (نيز متعلق به كتابخانة سعید نفیسی) 
دقت كليم می‌بینيم که نظم فردوسی و نثرهای 
علمی و ادبی و تاریخی مزبور دوش‌بدوش 
میرفته است و جز اين نيز نمیتوانست باشد جه 
وقتی امثال كليله و دمن رودکی با آن فصاحت 
بى نظير و شاهنامة فردوسی بزبان شعری- یعتی 
نثر پای‌بند قافیه و سجع و قواعد دیگر- بتواند 
بدان درجه اعلای از فصاحت برسد چگونه 
ممكن است نثر فارسی بككفتةُ ابوریحان قاصر از 
اداء مقاصد علمى و ادبى باشد؟! اينك بايد 
درصدد فحص علت اين قول ابوريحان برآمد. 
در دور؛ ابوريحان و معاصر داهى دیگر او يعنى 
ابن سينا تمام علوم وقت و حتی محاورات و 
مکاتبات علما و ادبا و سلاطین و درباریان بزبان 
عربی بوده است وا گر کسی از بیرون قریه‌ای از 
خوارزم يا خرمیئن (بقولی افشنه) برای تحصيل 
علوم بشهر می‌آمده است از فارسی جز لهجة 
محلی خود را طبعا نمیدانسته و محلی برای 
آموختن زبان عام و اصیل متداول شهرها برای 
او نبوده است. يعنى مستقیماً و یکسره بی 
واسطة دیگر زبان عربی می‌آموخته استء البته 
اگر از جنين علما يا دهاة ريحانة بنت‌الحسین 
الخوارزمی کتابی در نجوم و هيئت میخواسته و 
يا علاءالدوله تالیفی از کلية علوم عقلى بفارسی 
طلب میکرده است برای هر دو نابغه و داهية 
عصور امری مشکل و تمنایی شاق بوده است. 
جه از فارسی هر دو داهیه لهجۀ محلی خود را 
میدانسته‌اند و معلومات خويش را بزبان عربی 
آموخته بودند و این معنى متضمن كاستن مقام 
شامخ و مرتبت علیای اين دو نابغه نیست. بلکه 
امری طبیعی و نا گزیر است و ما در عصر شود 
مکرر مجتهدین و فقها و علمانی دیده و می‌بینیم 
كه با مقام شامخ در علوم همین منقصت را داشته 
و دارند. يعنى مثلا چون مستقيما از مازندران يا 
كيلان به نجف يا اصفهان رفته و بتحصيل علوم 
وقت پرداخته‌اند برای نوشتن یک نامة ساده 
بفارسی دچار زحمت میشده‌اند. 

۲-اصل: جلوتیه. ‏ ۳-اصل: جلوتیه. 
۴-اصل: جلو يه. 


۶ اسماعيل. 


رسسيده انیت ۲- کتاب‌الضطاب (در 
تصوف). در آستانه بسال ۱۲۵۶ بطبع رسيده 
است. ۱- برسالة الخليلية (در تصوف), در 
آستانه بسال ۱۲۵۶ جاب شده. ۴- 
روحالبيان فى تفسیرالقرآن يا تفسیرالقرآن 
المسمى بروحالبيان. اسماعيل بسال 1١117‏ از 
تاليف ان فراغت يافت و أن در جهار جزو در 
بولاق بسال ۱۲۵۵و در سه جزء در بولاق 
بسال ۱۲۶۴ و ۱۲۷۶ و در دو جزء در بولاق 
بسال ۱۲۸۷ و در چهار جزو در آستانه بسال 
۶ طبع و منتشر شده. ۵- شرح‌الکباثر ای 
الآثام و الجرائم المظيمة در آستانه بسال 
۷ طبع شده. (معجم المطبوعات ج ۱ 
ستون ۴۴۱و ۴۴۲). 

اسماعیل. [[] (اخ) حقى (بک). متصرف 
جبل لبنان. در سنه ۱۹۱۷ م. انجمنی از ادبا به 
همت اسماعیل مزبور کتاب لبنان را که شامل 
مباحث علمیه و اجتماعیه است انتشار داد و 
تصوير او در آغاز کتاب ثبت است و همجنين 
تصاوير متصرفين ديكر لبنان با صور عدیده از 
مناظر كوه و فوايد بسيار ديكر در كتاب مزبور 
هست و أن در مطبعة أدبيهُ بيروت بسال 
۴ ه.ق. طبع شده است. (معجم 
المطبوعات): 

اسماعیل. [!](إخ) حقى (بک) الميلاسى. او 
راست: الخط الجدید. و ان رساله‌ایست در 
اصلاح خط عربی بزعم مولف با کتابت 
بحروف متصله. (سعجم المطبوعات ج ۱ 
ستون ۴۴۲). 
اسماعیل. [[] ((خ) حسقيبة. رجوع به 
اسماعیل‌بن عبدالرحمان حقیبه شود. 
اسماعيل. [إ] ((خ) حسلبی. رجوع به 
أسماعيلين احمدين سعيد... شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) حيرت. رجوع به حيرت 
شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) خديو مصرابن 
ابراهيمين محمدعلى. پادشاه مصر از ۱۲۸۰ 
تا ۱۳۰۰ه.ق.(ترجمة طبقات سلاطين اسلام 
ص ۷۶). و رجوع به کتاب‌النقود ص ۱۴۱ 


سود۵. 
اسماعیل. [1] ((خ) الخغكبى. او راست: 
اسماعیل. [] ([خ) دانشمندی. به روایت 
ابن اثیر» وی در اواخر قرن پنجم هجری 
حکمرانی داشت و از سلالة دانشمندیه است. 
فرنگیان وی را در یکی از قلاع روم محبوس 
کردند و عاقبت گمشتکین‌بن دانشمند وی را 
نجات داد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل. [1] (اخ) دانش‌مندی. یکی از 
داشت و اسماعیل در اواخر قرن ششم هجری 
فرمأنفرمایی داشت. (قاموس الاعلام ترکی). 


اسماعیل. [!] (إخ) دهسقان. رجوع به 
اسماعیل‌بن سهل دهقان شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) (بک) رأفت. اسستاد 
جغرافيا و علم شعوب۲ در جامعةٌ مصریه و 
مدرس تاريخ عمومى و جغرافيا در دارالعلوم. 
او راست: التبیان فى تخطيط البلدان, و آن 
شامل محاضراتى است در جامعدُ مصريه. و 
مخصوص به قار افریقاست و به اختصار 
وصف مرا كش و الجزائر و تونس و طرابلس و 
برقة با شهرها و انهار و جبال و حيوان و نبات 
أمده است» و در مطبعةٌ محمد مطر بسال 
۱۳۳۹ ه.ق. بسطبع رسيده. (معجم 
المطبوعات). 
اسماعیل. [[] (إخ) (بک) رشسدی. مفتش 
ت: السر المكنون 
فى ابحاث‌الطاعون. در مطبعةالشعب بسال 
۲ ه.ق./ ۱۹۰۴ . بطبع رسيده. (معجم 
المطبوعات). 
اسماعيل. }11 (إخ) (افندی) رشدى الحكيم. 
حكيمباشى شهر حلوان. ار راست: الجوهر 
الثمين باسعاف‌المسمومین, در بولاق بسال 
6ه .ق.طبع شده. (معجم المطبوعات). 
اسماعیل. [[] (إخ) رشیدی. شاعر. رجوع 
به رشیدی شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) رومی (شیخ...) یکی از 
كبار مشايخ قادريه. مولد وى 0 أو يس 
از فراغت از تحصيل علوم در قسطمونى 
بسائقةُ دعوت معنوى شيخ عبدالقادر كيلانى 


صحت در اسیو ط. او راست 


عزيمت بغداد کرد و به تصفيه و تزكية باطن 
پرداخت و با لقب «پیر ثانی» به ارشاد سا كنان 
آناطولی و روم‌ایلی مأمور شد. آنگاه طبق 
مأموريت به كردش و سياحت شهرها و 
قصبه‌ها پرداخت ودر چهل جا بسنام وى 
تكيدها بنا کردند. آنكاه به قسطنطنيه بازكفت 
وخانقاه معروف به «قادریخانه» را در 
تويخانه بنا كرد وأو نخستين كس است كه در 
اين ديار به ارشاد طريقت قادريه پرداخت. در 
موقع اجراى مراسم افتتاح در مسجد آدينة 
سلطان احمد. عزيز محمود هدائى وظيفة ايراد 
خطبه و عبدالاحد نورى از رجال طريقت 
شمسيه تصدى امر موعظه و نصيحت در 
بالاى منبر و صاحب ترجمه اجرای ذ كر «الله» 
طبق طريقت قادريه را متعهد شدند. اسماعيل 
در سلة ١ه.ق.دركذشت‏ ودر آرامگاه 
مخصوص متصل به زاوية خويش مدفون شد. 
وى صاحب كمالات و مقامات بود. (قاموس 
الاعلام تركى). 

اسماعيل. [[] (إخ) زاهد فقيه. استاد ابن 
سينا. (تتمهُ صوانالحكمة چ لاهور ص ۴۰ و 
°( 

اسماعیل. [!] (إخ) زمانی‌بن عباد. محدث 


است. 


اسماعیل. 


اسماعیل. [!] (اخ) زیدی, ابن قاسم. یکی از 
شرفای زيديّه که در یمن اقامت کرده‌اند. نسب 
از على (ع) دارد. مولد وى سال ۱۰۱۹ ه.ق. 
است و در سنة ۱۰۵۵ يس از برادر خود امام 
احمد به مسند امامت نشست. مردی عالم و 
اديب و عاقل و عادل بود و ديار یمن و 
حضرموت را بخوبى و رفاه اداره كرد و تابع 
مذهب زيديّه بود و برخلاف ميل شيخ خود 
جملة «حىّ على خیرالعمل» را بر اذان افزود. 
و در سنۀٌ ۱۰۸۷ درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسماعیل. [!] ((خ) زينالدين. رجوع به 
انشا جرجانئ ود 
اسماعيل. [!] (إخ) سدى. رجوع به 
أسماعيلين عبدالرحمان سدى و المصاحف 
ص ۲۵ شود. 
اسماعیل. [[] ((خ) (پاشا) سری. وی مفتش 
ادارءٌ نظارت اشغال عمومیه سپس ناظر اشغال 
عمومیه در مصر بود و آنگاه عضو مجلس 
شیوخ شد (سال ۱۹۲۸ .. او راست: ۱- 
الدرر البهية فی‌التجارب الكيماوية. مرتب بر 
شش باب: اول تعریفات اولیه, دوم در هواء و 
آب و آتش, سوم در زمین. چهارم در نباتات. 
پنجم در حیوأنات. ششم در صنایع خانگی 
(معرب) بتصحیح ابی‌النعمان افندی عمران. و 
أن در پاریس بسال ۱۳۰۱ ه .ق.بطبع رسید. 
۲- ریاض‌الانفس فى تذکارالمهندس, کتابی 
است جامع فنون ریاضی علماً و عملا در 
بولاق بسال ۱۳۰۸-۱۳۰۴ ه.ق. طبع شده. 
- العلم النفیس بالفیوم و بحيرة موريس. 
تأليف ميجر بردان كه اسماعیل‌پاشا سرى آنرا 
از انكليسى ترجمه كرده و شامل رسوم و 
اشكال بسيار است, در بولاق بسال 1890 م. 
(معجم المطبوعات ج ١‏ ستون 
۳ ۲۴۴ 
اسماعیل. [!] ((خ) سكونى. رجوع به 
اسماعيلبن ابی‌زیاد سکونی شود. 
اسماعيل. [!] ((خ) سلطان مراكش 
(مولوى.. ت:كتاب لجا ى الثانى ملک 
الانکلیز, متن کتاپ و ترجمه 4 آن به فرانسوى 
در ۱۱۰۹ ه.ق.نوشته شده و در پاریس بسال 
۳ بسطيع رسيده است. (مسعجم 
المطبوعات). 
اسماعیل. [!] (إخ) سنکلونی شافعی مکنی 
به ابوبکر و ملقب به مجدالدین. متوفی بسال 
۰ ه.ق.او راست: شرحى بر مختصر 
التبریزی. ( کشف‌الظنون). 


چاپ شم ۵. 


.)او راست 
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اسماعيل. 


اسماعيل. [!] (إخ) شرفالدين. رجوع به 
اسماعيل جرجانى شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) شرفالدين. رجوع به 
اسماعیل‌ین المقرى شود. 
اسماعيل. [!] (اخ) شمس‌الملوک. رجوع 
بشم الملوك اسماعیل شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) شواء. رجوع به 
اسماعيلين علىين احمد... شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) شل هابالدين. 
شيخ الاسلام جام بزمان اولجايتو. 
(حبيب السير ج٣‏ جزو١‏ ص ۷. 
اسماعیل. [1] (اخ) صاحببن عباد. رجوع 
به صاحب‌بن عباد شود. 
اسماعیل. [] (اخ) صالح (ملک ال...). 
رجوع به صالح شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) صفوی (اول) (جلوس 
۷ ه.ق. - وفات .)٩۳۰‏ شاه اسماعیل‌بن 
شيخ حیدربن شيخ جنیدبن شيخ ابراهيمين 
خواجه علىبن شيخ صدرالدين موسىبنشيخ 
صفىالدين. معروف به شاه اسماعيل اول. 
مؤسس و نخستين يادشاه دولت صفويه. شيخ 
صفی‌الدین جد اعلاى اين سلاله را از نسل 
امام موسى كاظم يادكردهاند. ولى دلائل 
تاريخى برای اثبات این مدعى در دست 
نيست. صفی‌الدین در اردبیل زاويه و مريدان 
بسیار داشت و فرزندان و نواده‌های او هم که 
مسند ارشاد داشتند مورد احترام پسیار مردم 
بودند و از این ميان شيخ جنيد بکثرت مریدان 
و مخلصان امتیاز داشت چندانکه میرزا 
جهانشاه متوهم شد و وی را از آذربایجان 
دور کرد و او به دیاربکر منتقل گردید و آنجا 
مورد حسن استقبال اوزون حسن از ملوک 
آق‌قوینلو واقع شد تا انجا که خواهر خود را 
به وی تزویج كرد. بعدها اوزون حسن 
آذربایجان را تحت تصرف خويش دراورد. 
در این حال شيخ جنيد به اردبیل عودت کرد و 
پس از زمانی بعنوان غزای گرجستان به جمع 
و تحشید عسا کر و لشکرکشی پرداخت ولی 
از طرف ساطان خلیل شروانشاه مقتول 
دید.پسر وی شيخ حیدر (يا سلطان حیدر) 
هم پس از آنکه با عالمشاه دختر خال خويش 
ازدواج کرد بشيوءٌ يدر خود بسنام غزای 
گرجستان بنای لشکرکشی گذارده بشروان 
تجاوز کرد و او نيز در همین راه کشته شد. شاه 
اسماعیل در سنۀ ۸٩۲‏ ه.ق.از عالمشاه 
مزبور تولد یافت. در سال ۸٩۸‏ آنگاه که 
رستم‌میرزا پرادر خود سلطاتعلی را کشت او 
موفق شد به گیلان فرار کند. در سنة ٩۰۵‏ 
مریدان و مخلصان پدر اسماعیل بدور او گرد 
آمده برای انتقام بشروان رفتند و در نتيجه 
قاتل يدر خويش فرخ يسار را بقتل رسانیده 
شروان را تحت تصرف خود درآورد و در سنۀ 


شاه اسماعیل اول صفوی 


۷ الوندمیرزا را منهزم ساخته آذربایجان را 
تصاحب کرد و تبریز را پایتخت خويش قرار 
داد. یکی از گردنکشان أن زمان حسن‌کیا 
حکمران قسمتی از مازندران بود که در قلعۀ 
محکم فير وزكوه مقام داشت. شاه اسماعیل بر 
او دست يافت و بزندان افكند و حسن‌کیا خود 
را بضرب كارد هلا ک‌کرد. در سال ٩۱۰‏ شاه 
اسماعیل اصفهان و یزد و کرمان و جنوب 
خراسان را مسخر ساخت و چون ساطان مراد 
آق‌قویونلو هنوز در عراق قدرتی داشت 
پادشاه صفوی در ٩۱۴‏ به بغداد روی اورد و 
آنجا راگرفت و پس از بازگشت به آذربایجان 
تا با كوو دربند قفقاز پیش رفت و از آنجا به 
تبریز معاودت کرد و جسد پدر خود شيخ 
حيدر را از شروان به اردبیل آورد و در 
آرامگاه نيا کان خود بخا ک‌سپرد. در این زمان 
خراسان در دست سلطان حسین بایقرا 
آخرین پادشاه معروف تیموری بود. پس از 
وفات او (سال )٩۱۳‏ طايفة اوزیک همة 
اعضای خاندان تیموری را کشتند مگر بابر و 
بدیع‌الزمان که اولی به هندوستان رفت و 
مؤسس دولتی بزرگ گردید و دومی بشاه 
اسماعیل پناهنده شد. طايفة اوزبک از 
مغولان دشت قیپاق بودند که از زمان سلطان 
ابوسعید گورکانی در امور ماوراءالنهر شروع 
به مداخله کردند. در سال ۴ کمی پیش از 
ظهور شاه اسماعیل یکی از امراء اوزیک 
موسوم به محمد شاهی‌بیک يا شیبک‌خان 
ماوراءالتهر را از دست تیموریان گرفت. 
شییک‌خان خود را از اولاد شیبان‌خان يسر 
جوجیبن چنگیز میشمرد و از این رو همة 
امرای ازیک را که در عهد صفویه با ایران سر 
و کار داشتند شیبانیان میخواندند که غير از 
اخلاف طايفة بنی‌شیبان عربند. شیبک‌خان در 
میشود. وی در سال ٩۱۳‏ به خراسان حمله 


۲۵۲۷  .لیعامسا‎ 


کردو دودمان تیموریان را برچید. شاه 
اسماعیل چون از کار ساير قطعات ایران 
فراغت یافته بود در سال ٩۱۶‏ برای رفع آزار 
اوزیکان که سنیان بسیار متعصب بودند و 
شیعه خراسان را بسختى اذیت ميك ردند عازم 
جنگ شیبک گردید. در طاهرآباد نزدیک مرو 
جنگی سخت روی داد و ده‌هزار تن اوزیک 
کشته شدند و جسد شیبک‌خان را نیز در ميان 
اجساد یافتند. شاه اسماعیل فرمان داد دست 
و پای او را بریدند و برای عبرت نزد یاغیان 
دیگر ايران فرستادند و يوست سرش را به كاه 
انباشته پیش سلطان عشمانی بردند و کاس 
سرش را به زر گرفته در مجلس بزم مانند 
جامی بگردش درآوردند. شیبک‌خان هنكام 
وفات ۶۱ سال داشت و ۱۱سال سلطنت کرده 
بود. جنگ طاهرآباد از بزرگترین حوادث 
تاریخی أن زمان است زیرا که حدود قدرت 
شاه اسماعیل را به شط جیحون رسانید و 
مشرق ايران و مغرب هندوستان را از دشتبزد 
طايفة خونخوار اوزبک نجات داد و سذهب 
شيعه را در خاور ایران بسط و قوام بخشید. 
ميان شاه اسماعیل و ظهيرالدين بابر يادشاه 
هندوستان روابط دوستى استوار شد و شاه 
اسماعيل خواهن بای را که دز جنگ ارز کان 
أسير شده بود نجات داد و نزد او فرستاد. دو 
سال بعد در ٩۱۸‏ ظهيرالدين بابر و شاه 
اسماعيل برای تسخير ماوراءالشهر لشكر 
ارات یردان سياه ايزان امير أجدمد 
اصفهانى ملقب به نجم ثانى بود. اين دو سياه 
يس از عبور از شط جيحون مغلوب ازيكان 
شدند و سردار ايران كشته شد. اوزبكان 
بخراسان رو نهادند و قتل و غارت بسیار 
کردند. دولت العثمان در ٩۲۰‏ بر اسیای 
صغير و سواحل شرقى بحرالروم و بالکان 
مسلط شده قدرت بسیار يافته بود. سلاطین 
عثمانی خود را تنها حامی اسلام میشمردند و 
در مذهب تسنن سخت متعصب بودند. پس از 
آنکه دولت آق‌قویونلو که پیرو نسئن بود از 
ميان برداشته شد و شاه اسماعیل مذهب شيعه 
را در ایران رسمیت داد و در ظرف ۱۵ سال 
کشوررا از یاغیان و گردنکشان بپرداخت و 
متجد و نیرومند ساخت. دولت عشمانی خود 
را در مقابل دولتى توانا و بيرو مذهب تشيع 
يافت و از اين رو سخت نگران كرديد. در اين 
تاريخ ساطان سلیم‌خان اول )٩۲۶-۹۱۸(‏ که 
مردی جنك جو و متعصب و خونریز بود در 
عثمانی سلطنت میکرد. يس از انکه به یاری 
طايفة ینی‌چری يدر خود سلطان بایزیدخان 
را از سلطنت خلع و مسموم کرد و دو برادر 
خودرابهقتل رسانید در سن 
جهل وشش‌سالگی بر تخت جلوس کرد. چون 
پرادرزاد؛ وى که سلطان مراد نام داشت از پیم 


۸ اسماعیل. 


جان به ايران پناهنده شده بود سلطان اين امر 
رابهائه كرد و در سال ٩۲۰‏ از راه ارمنستان به 
ايران روى نهاد و براى فرونشاندن آتش 
غضب خود فرمان داد چهل‌هزار تن از ييروان 
شيعه را در آناطولی هلا ک‌کردند. شاه 
اسماعیل در اين هنگام در همدان اقامت 
داشت و لشکریان خود را مرخص کرده بود. 
ولی با کمال شتاب لشکری گردآورده به 
آذربایجان توجه کرد و محمدخان استاجلو را 
که حکومت دیاربکر داشت بیاری طلبید. 

در دشت چسالدران پادشاه صفوى با 
شصت‌هزار تن بسپاه عثمانی که دو برابر اين 
عدد بود حمله برد. شاه شخصا دلیری بسیار 
نمود و با شمشیر به توپخانة عشمانی روی 
نهاده زنجیر توپها را از هم درید, لکن چون 
سياه ترك دارای توب و تفنگ کافی بود و 
ایرانیان اسلحةٌ اتشى نداشتند پیشرفت‌های 
نخستین شاه اسماعیل بجایی نرسید و در 
گیرودار نبرد توپخانة عثمانی که بر فراز تلی 
قرار داشت به شلیک پرداخت و گروهی 
عظيم از سياه ايران را بخاكافكند. 
محمدخان استاجلو و جمعى از سرداران شاه 
اسماعیل کشته شدند. پادشاه صفوی عقب 
نشست و بجانب درجزین همدان رفت. 
سلطان سلیم‌خان وارد تبریز شد اما بیش از 
شش روز نتوانست در آنجا توقف کند. اهالی 
بنای دستبرد و خصومت نسبت به ترکان 
گذاشتند و آنان را بترک شهر مجبور کردند. 
سياه عثمانی هم به خودسری و نافرمانی 
پرداختند و سلطان سلیم در اواخر رجب ۲۰ 
از خاک ایران خارج شد و شاه اسماعیل ماه 
بعد وارد تبریز گردید. سلطان سلیم قصد 
داشت که باز هم به ایران تجاوز کند لکن 
روابط عثمانی و روس در این وقت مختل شد 
و بعضی دول اروپایی به متصرفات عشمانی در 
خا ك بالكان بنای تعرض گذاشتند و سلطان از 
تجدید حمله به ایران بازماند. شاه اسماعیل 
مجدداً به فتح نواحی شمال بین‌النهرین و 
ارمنستان و گرجستان برداخت و شکست 
جالدران را تلافى كرد. 

مقابلة با عثمانى باعث شد که دولت ايران به 
رفع نقايص لشكريان خود ببردازد و در تهية 
سلاح آتشين ونظام نو بكوشد و مرزهاى 
خود را از جانب عثمانی با حکام لابق و 
مرزداران قوی محافظت کند. شاه اسماعیل 
پیوسته از ازبكان انديشه داشت که نا گهان 
بنای تجاوز به خراسان گذاردند. بعد از 
فتوحات سايق حکمرانی خراسان را به طايفة 
شاملو داد و در سال ٩۲۱‏ فرزند سدسالة خود 
طهماسب مير زا را فرمانفرمای خراسان كرد و 
از سمنان تا شط جيحون را بنام او نامزد کرد و 
امیرخان ترکمان را له و اتابک او قرار داد و 


مرزهای خراسان را با آفواج نیرومند 
استحکام بخشید. 

مزسس سلسلةً صفوی در شب دوشنبه 
نوزدهم رجب سال ٩۲۰‏ در حوالی سراب 
آذربایجان وفات یافت. وی ۲۴ سال سلطنت 
کردو چهار پسر داشت: طهماسب‌میرزا. 
سام ميرزا, القاص‌میر زاء بهرام‌میرزا. وسعت 
ملک وی از جيحون تا گرجستان بود وايام 
پب‌ادشاهی خود را صرف سسرکوبی 
ملوک‌الطوایف و برانداختن بيخ فساد و 
استوار كردن بنیان مذهب شيعه و مجادله با 
ازیکان و عثمانیان کرد. صورتی زیبا و اندامی 
متناسب داشت. بشکار بسیار مايل بود و تنها 
بصيد شیر میرفت. نعش وی را به اردبیل بردئد 
و در جوار قبر يدر وی بخا ک‌سپردند. رجوع 
به حبیب‌السیر ج ۳ جزو؟ و قاموس الاعلام 
تسرکی و رجوع به سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۴۲ ۱۴۴ ۱۴۹ بخش 
انگلیسی شود. 


ادوارد براون می‌نویسد: شاه اسماعيل (تولد 


۲ھ.ق. ۱۴۸۷ م. جلوس ٩۰۵‏ ه.ق. 


۱۵۰۰-۵۹ م. وفات ۹۳۰ ھ.ق. ۱۵۲۳ - 
۴ م.). حالت سه پسر شيخ حیدر که پس 
از وفات پدر در چنگ دشمن گرفتار بودند 
بهیچوجه روزنه امیدی نشان نمیداد. سلطان 
یعقوب پسر آوزون حسن بنا بخاطر خواهر 
خود که مادر آن اطفال بود از قتل آنها صرف 
نظر کرد و آنها رابه اسطخر فارس فرستاد که 
تحت نظر منصوربیک پرنا ک‌حا کم آن ولایت 
محبوس باشند. بنابر قول آنژیوللو ! هر سه 
طفل را در جزیره‌ای که در «دریاچه استومار» 
واقع است و مسکن ارامنۀُ عیسوی است سه 
سال حبس کردند (مترجم کتاب انژیوللو كويد 
استومار درياجة وان است). اين اطفال خاصه 
سر دوم موسوم به اسماعیل که صاحب 
جمال و رفتار پسندیده بود خیلی طرف توجه 
وفعت ادال راقم کب ی کین 
رستم نوه اوزون حسن بعد از وفات عمويش 
يعقوب كس فرستاد و تسليم آنها را خواستار 
كشت به اين قصد كه آنان را بقتل آورد. ارامنه 
ندتنها عذر آوردند و از تسليم آنها خوددارى 
کردند بلکه زورقی تهیه دیده و وسایل فرار 
أنها را بولایت « کاراباس» [قراباغ ] فراهم 
آوردند. در تواریخ فارسی مسطور است که 
رستم انها را خلاصی بخشید به اين قصد که با 
پسرعم خود بایسنقر جنگ دارد از اتحاد با 
انها و متابعان بیشمارشان استفاده کند و مقام 
خود را مستحکم سازد. پس برادر مهتر انها 
سلطان على را به تبریز دعوت و با كمال 
اعترام یرای کرد و لوای شوکت بن طا 
على را بترتیب پادشاهانه بلند گردانید و او را 
پادشاه خواند بجهت دفع فتنة بایسنقر فرستاد 
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و در نزدیکی اهر لشکر بایسنقر را در هم. 
شکست و او را بقتل رسانید. 

قتل سلطان علی, برادر اسماعیل: چون 
رستم باين ترتیب از دست دشمن خلاص شد 
عزم کرد که دوست و معاهد خود را نیز از 
ميان بردارد لیکن یکی از مریدان ترکمان 
سلطان على را آ كاهكرد و او بطرف اردبیل 
گریخت اما دشمنان او را در نواحى قري 
شماسی دریافتند و در گیرودار مغلوبه (؟) 
بقتل آمد. این واقعه در سال ۹۰۰ ه.ق,./۰ 
۴ - ۱۴۹۵ م. اتفاق افتاد '. برادران او در 
امان سلامت به اردبیل رسیدند و در مدتی که 
ترکمانان یکان‌یکان خانه‌های اردبیل را در 
پی فراریان تفتیش می‌کردند مریدان جان‌نثار 
در حفظ و اخفای أن دو طفل میکوشیدند. تا 
اینکه وسیله فراهم شد و آنان را به گیلان 
فرستادند. اول به رشت رفته و یک هفته يا 
بقولی یک ماه در آن شهر ماندند. بعد به 
لاهیجان رفتند. حا کم این شهر کارکیا میرزا 
على مهمان‌نوازی کامل کرد و چند سال آنها 
را در حفظ و حراست خود نگاه داشت. 
اسماعیل هنكام اختفای در لاهیحان: 
گویندوقتی که ترکمانان بجستجوی أن دو 
طفل بگیلان آمدند کارکیا اسر داد آنها را در 
قفسی کرده در جنگل آویختند تاقسم او 
راست باشد که | کنون پای انها در روی خاک 
قلمرو او نیست. 

جان‌ثاری پسیروان شاه اسماعیل: 
نویسندگان اروپایی آن زمان نیز در ذ کر 
جان‌نثاری و فدا کاری مریدان اسماعیل 
«صوفیان لاهیجانی» مثل مورخین ایرانی 
هم آواز هستند. تاجر مجهول‌الاسم ایتالیایی ۲ 
گوید:«متابعان این صوفی خاصه لشکریانش 
او را مانند خدایی سیپرستند. بعضی از آنها 
بی‌سلاح بمیدان جنگ میروند و معتقدند که 
مرشد در گرمگاه مصاف حافظ و مراقب آنان 
خواهد بود... در سرتاسر ایران اسم خدا 
فراموش شده و هر لحظه اسم اسماعیل مذکور 


ام 10۱و ۳۰۷و ترججمة راز گنر ی ذو 
نشرية جمعیت ها کالیت. 

۲-شرح ذیل قسمتی از تاريخ کمياب‌شدة 
اسماعیل است که آنرا سر دئیسن راس در مجلۀ 
آسیائی مورخ؛ ۱۸۹۶ ج۲۸ صص ۲۸۳-۲۶۴ 
عينا درج و ترجمه کرده است. 

۳-ص ۲۰۶ از کتاب اسفار سیاحان ونیسی در 
ايران که جمعیت ها ک‌لیت در سنۀ ۱۸۷۳ م. در 
لندن منتشر ساخته‌اند. همچنین به ص ۲۲۳ 
کتاب مزبور مراجعه شود که وین سنتیو و 
الساندری در عبارتی شبیه به جملات مذکوره 
در فوق جان‌نثاری اتباع خود را بعرض شاه 
طهماسپ میرساند. قسمت اعظم اين عبارات 
در اين کتاب قبلاً مندرج گردید. 
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ميكردد». عبارت ذيل در بيشتر سفرنامة 
سياحان ونيسى ديده ميشود: «صوفيان مثل 
شير نبرد ميكنند». ليكن با وجود تمام اينها و 
هرجند مصنف تاريخ كمياب شاه اسماعیل در 
ذكرايام حيات سلطان جنيد جد اسماعيل 
گوید:«پیروان اين طريقت و شعب عظيمة آن 
از اقصاى بلاد عرب تا حدود بلخ و بخارا 
مسكن دارند», بنظر مشكل می‌اید که در 
اوائل امر کار آنها به این خوبی پیشرفت 
میکرد !گر اختلافات داخلی امرای آق‌قوینلو 
به توسعة نفوذ آنها کمک نمی‌کرد. بعد از 
وفات آوزون حسن كه سلطانی بزرگ و 
خردمند بود (سنة ۱۴۷۸م.). تاريخ سلسلة 
آق‌قوینلو صفحة خو نآلودى بيش نيست كه 
شرح برادرکشی اعضاء اين خانواده را در هر 
سطر نشان میدهد. 

فتوحات اسماعیل در سیزده‌سالگی: 
هنگامی که شاه اسماعیل گوشه عزلت خود را 
در لاهیجان ترك كفت و بعزم جهانگیری قدم 
در میدان گذاشت بیش از سیزده سال نداشت. 
در ابتدا فقط هفت نفر صوفی همراه او بود ولی 
هر قدر که در راه طارم و خلخال بسوی 
اردبیل پیش رفت «در عرض راه ارباب 
جلادت و صوفیان پا ک‌طینت از روی عقیدت 
در هر منزلی از متازل از طوائف روم و شام به 
موكب عالى می‌پیوستند» أ. چون 
سلطانعلىبيك جا كارلوى ترکمان امر داده 
بود که اردبيل را تخليه کنند شاه اسماعيل 
همراهان خود را براى مدت قليلى به ارجوان 
نزديك آستارا ( كناربحر خزر) برد. در ایام 
توقف در این محل اسماعيل اوقات خود را 
صرف صيد ماهى مىكرد و ميل مفرطى به آن 
شکار ابراز ميكرد. اما بهار سال ۱۵۰۰ م. 
هفت قبیله ‏ از ايلات ترک را که ارکان لشكر 
صفويه محسوب میگردید پیرو خود ساخته با 
سپاهی معتدبه وارد اردبیل شد. 

شکست و قتل فرخ يسار بدست شاه 
اسماعیل: در اين وقت قوای خود را قابل 
جهاد دید و بجنگ گرجیان کافر شتافت و 
فرخ يسار شروانشاه را به انتقام جد خود 
مغلوب و در نزدیکی گلستان مقتول کرد. سر 
او را بريد و تنش را طعمة آتش ساخت و 
منارى از رئوس دشمنان برياى كرد. مقابر 
يادشاهان شروان را خراب کرد و جسد 
سلطان خليل آخرين شروانشاه راكه قاتل جد 
او شيخ جنيد بود از قبر بیرون كشيد و آتش 
زد. آن سلسله‌ای كه بترتيب مذكور جراغ 
دودمانشان خاموش كشت مدعی بودند که 
نسبشان به انوشیروان می‌پیوندد و شروانشاه 
ممدوح خاقانی یکی از اجداد اين خانواده 


است 


جنگ شرور و تاحگذاری شاه اسماعیل 


بس از فتح با کو: (بادکوبه يا باکویه) شاه 
اسماعيل ائمهُ طاهرين را در خواب ديد كه او 
را از محاصرهٌ قلعة كلستان منصرف و بحملة 
بر آذربایجان مأمور فرمودند. ميرزا الوند و 
سياه ترکمانان آق‌قوینلو خواستند وی را از 
پیشرفت مان شوند اما در جنگ شرور بطور 
قطع با تلفات بسیار شکست خوردند. الوند به 
ارزنجان كريخت و اسماعیل به تبریز آمد و 
تاج سلطنت ايران را بر سر نهاد. بس از این ما 
او را شاه اسماعیل ميخوانيم ولی مورخين 
يران او را خضاقان سکندرشان و پسر و 
جانشین او طهماسب را شاه دین‌پناه لقب 
داده‌اند. 


در این قلیل مدت شاه اسماعیل و مریدانش از 


۱ ثبوت و رسوخ اعتقاد خود به حقانیت مذهب 


شيعه امتحانات کاملی داده بودند. شمار 
جنگی آنان در روز شکست شروانشاه «لله. 
اله و على ولىالله» بود و میرزا الوند را دعوت 
کردند که هرگاه مذهب شيعه را بپذیرد و 
عبارت مذکور را بر زبان جاری کند با او عقد 
مصالحت خواهند بست. 

کوشش نيرومندانة شاه آسماعیل در ترویج 
تشیع: در اين وقت شاه اسماعیل عزم کرد که 
پس از عروج بر اريكة سلطنت تشيع را نه 
فقط مذهب رسمى مملكت قرار دهد بلكه تنها 
مذهب آزاد و رايج ايران سازد. اين عزم تسمام 
مردم حتى بعض علمای شيعة تبريز را 
بتشويش انداخت. علماى مذكور یک شب 
قبل از تاجكذارى به حضور اسماعيل رفته 
معروض داشتند كه: «قربانت شويم دويسست 
سيصد هزار خلق که در تبریز است چهار 
دانگ آن همه سنیند و از زمان حضرات تا 
حال اين خطبه را کسی برملا نخوانده و 
تیم کوش وم كويد ا ديه 
نمی‌خواهیم و نعوذ بالله | گررعیت برگردند جه 
تدارک در این باب توان کرد؟» پادشاه 
فرمودند که: مرا به اين کار بازداشته‌اند و 
خدای عالم و حضرات ائمهُ معصومین همراه 
منند و از هیچکس با ک‌ندارم بتوفيق الله تعالی 
اگررعیت حرفی بگویند شمشیر میکشم و 
یک كس زنده نمیگذارم ". شاه اسماعیل به 
ترویج مناقب على (ع) و سب خلفای ثلاثه 
ابوبکر و عمر و عثمان | کتفانکرد. امر داد هر 
كبن را که لعن بیش بادا کم تاد کرش 
برسانند. بلافاصله يس از تاجگذاری مطابق 
مسطورات احسنالتواريخ شاه اسماعیل 
خطبای مملکت را مأمور ساخت که شهادت 
مخصوص شيعه يعنى «أشهد أن علياً ولىالله» 
و«حى على خيرالعمل» را در اذان و اقامه 
وارد سازند. عبارت مذكور از زمانى كه 
طغرلبيك سلجوقى بساسيرى را منهزم و 
مقتول ساخت يعنى ۵۲۸ سال قبل" در طاق 
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نسيان مانده بود. لعن علنى خلفای ثلاثه را در 
کوچه و بازار معمول ساخت و چنانکه گفته 
شد مضايقه کنندگان را به کندن سر تهدید کرد. 
نظر به قلت و کمیابی کتب مذهبی شيعه مردم 
در این موقع که عقيدهُ جدید رواج گرفت به 
مشکلات عظیمه دوچار گشتند. لیکن بالاخره 
قاضی نصرالله زیتونی جلد اول قواعدالاسلام 
تألیف شيخ جمال‌الدین..بن علی‌بن المطهر 
الحلی ٩‏ رااز کتابخانة خود بیرون آورده کتاپ 
مزبور اساس تعلیمات دینیه شمرده شد. تا 
اينكه روزبروز آفتاب حقیقت مذهب امامية 
اثناعشريه به اوج كمال رسید و اقطار وا كناف 
عالم زا بثور خود روشن ساخته و طریق 
حقايق را نمودار كردانيد ۱۵۰۲-۱۵۰۱ م. 

مخالفین و رقبای اسماعیل در سال ٩۰۷‏ 
ه.ق. /۱۵۰1۱- ۱۵۰۲ م: اینجا لازم بود 
به ذ کر هیجانات و اظهارات خشم آمیزی که از 
این اقدامات در اهالی ممالک همسایه خاصه 
مملکت عشمانی تولید شد بپردازيم. لیکن به 
نظر مفیدتر مى آيد که قبلا بر طبق مندرجات 
أحس التواريخ صورت اسامى امراء و 
كردنكشان خود ايران راكه همه داعية 
سلطنت داشتند درج کنیم: ۱- شاه اسماعيل 
در آذربایجان ۲-سلطان مراد در قسمت 
اعظم عراق ۳- مرادبیک بایندری در یزد 


رجوع شود به تاريخ شاه اسماعیل. 

۲ -اسامی اين طوایف بقرار ذیل است: شاملو: 
روملوء استاجلو» تکلو, ذوالقدر» افشار و قاجار. 
۳-عبارت مذکور ماخوذ است از ورق ۴۴ 
تاريخ شاه اسماعیل. 

۴-به‌ج۲ص ۰.۱ ۲و ۲٩کتاب Geschichte‏ 
0 86 تأليف دویل رجوع شود. 
البساسيرى مپهسالار لشکر الملک الرحیم از 
آل‌بویه بود» طرفدار المستنصر خليفة فاطمی 
شده و قصد کرد القائم خليفة عباسی را معزول 
کند. در #ذوالمعدة ۴۵۱ ه. ق. / ۱۴ دسامبر 
۹ م.كشته شد. چون اسماعیل در ٩۰۷‏ 
جلوس کرده کلم «قبل» بدیهی است که راجع 
بزمان جلوس او نميشود بلکه مربوط است 
بتاريخ تاليف احسن‌التواریخ یاقسمتی از 
احسن‌التواریخ که در اين حدود تحریر يافته 
است زیرا که کتاب مزبور تا سنۀ ۹۸۵ ه. ق. / 
۷ م. پیش میرود و تاریخی که منظور است 
در سال ۹۷۹ه. ق. / ۱۵۷۲-۱۵۷۱ م. واقسع 
میگردد (۵۲۸+۴۵۱-۹۷۹). 

۵ -این اسم در تاريخ خطی مغلوط است ولی 
ظاهراً حیلی شبيه به این شکل بايد باشد. 
شخصی که اسمش شبیه به اين مؤلف است در 
پایان مجلس پنجم از مجالس‌المژمنین مذکور 
شده اما صاحب تألیفی به اين اسم نیست. ممکن 
است مقصود کتاب معروف شرایع‌الاسلام که 
تألیف شخصی دیگر از اهل حله است باشد. به 
متمم فهرست عربی ريو ص ۲۱۲ رجوع شرد. 


۳۰ اسماعیل. 


اسماعیل. 


۴-رشیس محمد کره (؟) در ابرقوه ۵- 
حسین‌کیای چلاوی در سمنان و فیروزکوه 
۶-باریک پرناک در عراق عرب ۷- 
قاسم‌بیک‌پن علی‌بیک در دیاربکر ۸- قاضی 
محمد و مولانا مسعود در كاشان 9- سلطان 
حسين ميرزاى تيمورى در خراسان ۱۰- امير 
ذوالنون در قندهار -١١‏ بديعالزمانميرزاى 
تيمورى در بلخ ۱۲- ابوالفتح‌بیک بايندرى 
در كرمان. 

غلبة اسماعيل بر رقبای كوجكك خود: 
بيشتر این ملو الطوائف بىاهميت بودند و 
بعضى از آنها را هم حتى من نمیتوانم درست 
پشناسم. هیچیک از انها در راه فتوحات شاه 
اسماعیل مقاومتی ابراز نکرد. دشمن قدیم او 
الوند آق‌قوینلو در تابستان ۱۵۰۳م. شکست 
قطعی يافته و تقریباً یک سال بعد در دیاربکر 
يا بغداد بدرود زندگانی كفت ". برادرش مراد 
در همین اوقات مغلوب كشت و شیراز 
بتصرف اسماعیل درامد و علمای اهل سنت 
مقیم کازرون بسختی سیاست شدند. عدۀ 
کثیری از آنها عرض تيغ هلا ک‌گشتند و مقابر 
اجدادشان خراب شد عبارت «رحمة 
للعالمين» که چندان از روى بيطرفى تركيب 
نشده ماده‌تاریخ این واقعه ٩۰٩(‏ ه.ق.). 
است. در مقابل ظرفا و شعرای شیراز 
بمناسبت انتصاب الياسبيك ذوالقدر که از 
طرف شاه اسماعيل حا كم فارس گردید 
مادهتاريخ «شلتاق شاهى» را درست كردند. 
كاشانكه هميشه حصن حصين شيعيان بوده۳ 
شاه اسماعیل رابا وجد و سرور بی‌پایان 
پذیرایی کرد و شاه در قصية زیبای فين بار 
عام داد. از آنجا به قم رفت به اين خیال که 
زمستان رادر آنجا بسر ببرد. ليكن جون شنيد 
که الیاس‌بیک آن صوفی صافی‌نهاد 
پا ک‌اعتقاد بدست حسین‌کیای جد وی کشته 
شده است» در ۲۵ فوریۂ ۱۵۰۴ بقصد انتقام او 
از شهر خارج گشت. سه هفته بعد به استرآباد 
رسيد و محمدمحسن‌میرزا يسر سلطان 
حسين ميرزاى تيمورى را ملاقات كرد. بس 
از انهدام قلاع گل‌خندان و فيروزكوه آب را بر 
حصاريان قلع استا بسته و آن قلعه گشوده و 
حصاریان را (کهبنبر قول احسنالتواریخ ده 
هزار نفر بودند) عرضةٌ تيغ هلا ک‌کرد و 
حسينكيا را در حال خواری و زاری در 
شتی اهن میوش سات اما شارات 
موفق شد که زخمى مهلک به خود زده به اين 
طريق خود راخلاص كند". 

رفتار بيرحمانه بسا اسرا: ازين بدبخت‌تر 
رئيس محمد کرد حا کم ابرقو بود که شورش 
کردو شهر قدیم یزد را بتصرف درآورد. شاه 
اسماعیل او را هم در قفسی کرد و تنش را 
عسل مالید تا زنبوران او را شب و روز آزار 


دهند. عاقبت مشارالیه را در میدان اصفهان 
زنده آتش زد. 

سفرای بايزيد دوم: در همین ایام هیئتی از 
جانب سلطان بايزيد دوم (۱۵۱۲-۱۴۸۱ ع.) 
بسفارت امد و هدایا و تحف شایسته تقدیم 
کرد و فتوحات شاه اسماعيل رادر عراق و 
فارس تهنيت كفت. شاه خلعتهاى ثمين عطا 
کردو مراتب وداد و یگانگی را ابراز داشت. 
قبل از مراجعت. آنها را در مورد چند سیاست 
از جمله ظاهراً در قتل حکیم و قاضی معروف 
میرحسین میبدی كه اعظم خطایای او 
متعصب بودن در مذهب سنت و جماعت بود 
حاضر کرد. پادشاهان ایران می‌خواستند با 
این قبيل نمايشها درجة عدالت خود را به 
همسایگان نشان بدهند. كلاويجو” نيز اقدامى 
شبيه به این از اميرتيمور حكايت کند و شاه 
طهماسب براى متأثر كردن و مرعوب كردن 
بيرامبيك سفير همايون امر داد جماعتى از 
كفار را در حضور او بقتل برسانند. طبعاً 
نمایندگان عشمانی از تماشای سیاست یکی از 
علمای سنی بدست اشخاصی که در نظرشان 
رافضی و مرتد بودند رنجیده‌خاطر و متنفر 
راجع به روابط شاه اسماعیل و عشمانی که 
روزبروز گسیخته تر میگشت تابه جنگ 
معروف جالدران مسجر گردید (اوت ۱۵۱۴ 
م.)» بعدها بطور اختصار سخن خواهیم راند. 
ولى قبلاً لازم است شرح مجملی را که از 
فتوحات شاه اسماعیل شروع كردهايم ختم 
كنيم. تفصیل اعمال نظامی و جنگهای 
پی‌درپی او در کتابی به این حجم و به این 
سبک و طرز گنجایش ندارد و ناچار بايد به 
بیانی مختصر و موجز | كتفاكنيم. 


فتوحات اسماعیل در شرب -٩۵۰۳(‏ 


۰ م.): اسماعیل اغلب در ولایات غربی 
ايران سرگرم بود, اول به همدان وارد شد و به 
زيارت امام‌زاده سهل على شتافت اما شورش 
كردهاى يزيدى بار ديكر او را متوجه ساخت. 
رئيس آنها شير صارم* در معركداى كه جمعى 
از امراء معروف شاه اسماعيل در آن بقتل 
رسيدند مغلوب و اسیر گشت. اسراى کرد را به 
ورثه امراى مقتول تسلیم کردند که محض 
انتقام يعقوب هرجه تمامتر پسیاست رسانند. 
سلطان مراد سیزدهمین "۲ و آخرین پادشاه 
سلسلة آق‌قوینلو و علاءالدولة ذوالقدر ( که 
سیاحان ایتالیایی او را عالی‌دولی مینامند) با 
یکدیگر اتحاد کردند این شخص اخیر دعوت 
اسماعیل را رد کرده و زبان را به كلمة طيبة 
على ولی‌الّه و لعن اعدای دين (یعنی خلفای 
سه گانه) نكردانيد و به مخالفت برخاسته از 
سلطان عثمانی استمداد کرد. 

فتح بغداد (۱۵۰۸م.): اما شاه اسماعیل از 


عزم خود بازنمیگشت. یکی پس از دیگری 
بلاد دیاربکر. اخلاط, بتلیس, ارجیش و 
بالاخره در سال ٩۱۴‏ ه.ق.(۱۵۰۸ م.) بغداد 
را مسخر کرده و در نتيجه اما كن متبركة كربلا 
و نجف را بتصرف اورد. در هويزه به مردم 
نشان داد که هرچند در مذهب تشیع تعصب و 
حرارتش به اعلی درجه است اما نمیتواند 
اجازه بدهد که غلات تا این درجه در حق 
على (ع) مبالغه کنند. 

تنبیه غلات سا کن هویزه: «اعراب مشعشع 
که در ان ولایت می‌باشند و به آلوهیت شاه 
ولایت‌پناه قائل بودند» پس از ذ کر اسم علی 
(ع) نوک شمشیر را برشكم خود مینهادند و بر 
روی أن می‌افتادند و اسیبی به انها نمیرسید. 
مل طایقةٌ عیسو شمال آفریقا که امروژ هم 
به این قسم اعمال مبادرت میورزند. حا کم 
آنها میرسلطان محسن در همین اوقات بدرود 
زندگانی گفت و پسرش سلطان فیاض بجای 
او نشسته دعوی الوهیت کرد. شاه اسماعیل 
بخشونت هرجه تماتر آنان راقلع و قمع کرد '. 


۱-بستابر قول سیاحان اروپایی آن زمان 
اسماعیل بدست خود او راکشت. به چند صفحة 
بعد رجوع شود. 
۲-علامت. ۸00۲ از کتابخانة دارالفنون 
كمبريج ورقة ۵۵ 
٣‏ - رجوع شود به راحةالصدور ج محمد اقبال 
(موقوفات گیب سلسلة جدید ج ۲ ۱۹۲۱م.) 
ص ۳۰ 
۴- مطابق مندرجات تاريخ شاه اسماعیل. 
ورق 4۶ جسد مشارالیه به اصفهان فرستاده شد 
و در ميدان آن شسهر بضرب آتش تسوپ 
۵- شرحی که بر کتاب هداية نوشته هنوز هم 
مرغوبترین کتبی است که برای شروع به فلسفه 
بكار میبرند. رجوع شود به .0 .685017 
۸۳208 تأليف بروكلمان .8,0016178 ج۲ 
ص ۲۱۰و .© ۰ ۸ ۰ تاليف ريو ص ۱۰۷۷ 
Clavijo.‏ - 6 
۷-سفارت به دربار تیمور ص ۳۰۴ - ۴۰۶ (م). 
چ جمعیت ها ک ليويت ۱۸۵۹ ص ۱۵۰-۱۴۹. 
۸-به تاريخ هند و غيره تألیف ارسکین رجوع 
شود. (لندن ۱۸۵۴ج ۲ ص ۲۸۱). 
-٩‏ در عالم‌ارای عباسی ج۲ چ طهران اين 
شخص را صارم کرد نه شير صارم نوشته‌اند و 
عبارت چنین اشت: «و دفع شر صارم کرد که 
آغاز فتنه كرده بولایت ارومی آمده الخ». (ج۱ 
ص ۲۳) (مترجم). 
۰ - در احسن‌التواریخ اسامی سلاطین اين 
سلسله چنین است: ۱) قره‌عثمان ۲) علی‌بیک ۳) 
سلطان حمزه ۴) جهانگیرمیرزا (اين چهار نفر 
فقط بر دیاربکر حکمرانی داشتند) ۵ خلیل ع) 
یعقوب ۷) بایسنقر ۸) رستم 4) احمدبیک ۱۰) 
محمدی‌میرزا ۱ الوندمیرزا ۲ سلطانمراد. 
۱ - در نسخة كتابخانة دارالفنون کمبریج 
تب« 


اسماعيل. 


انقياد لرستان: اسماعيل بطرف دزفول و 
شوشتر عطف عنان كرده ملك رستم راكه به 
امان آمده بود و «بزبان لرى شیرین‌زبانیها در 
خدمت كرد» عفو فرمود. سيس شاه اسماعيل 
بجانب فارس راند جندى در دارابگرد ماند و 
بشكار بز كوهى كه يادزهر حیوانی ' از آن 
بدست اید مشغول شد. قاضى محمد كاشى را 
كه صدر قضات و داراى مرتبةٌ عالى بود 
مقتول ساخت و جاى او را به سيدشريف 
استرابادى که از طرف مادر نسب او به 
جرجانى معروف متصل ميشد تفويض فرمود. 
وقايع فارس: در قصر زر بقعداى بيادكار 
برادرش سلطان احمدمیرزا که در اين مكان 
وفات كرده بود بنا كرد و چون امير نجمالدين 
مسعود رشتى معروف به نجم اول بتازكى 
رحلت كرده و در نجف مدفون گشته بود امير 
ياراحمد خوزانى اصفهانی را ملقب به نجم 
ثانى كرد و جانشين أو قرار داد. اميدى شاعر 
بات أبن اھ یه را متطوم 
کرده‌که مطلعش اینست: 

زهی جوهرت گوهر آسمانی 

تويى عقل اول تویی نجم ثانی 

رواق حرم را تو رکن عراقی 

قرو خی را هل مان 

حمله به شروان: از فارس شاه اسماعیل به 
شروان عزیمت کرد که شيخ شاه پسر فرخ 
يسار در انجا رايت سروری افراخته بود. در 
این سفر جد پدرش شيخ حيدر را یافته و 
چنانکه گفته شد به اردبیل فرستاد که دفن 
کنند. هم در این سفر دربند را متصرف شد. 
دو دشمن خارجى: ازبکها و عثمانيها: تا 
] اين وقت شاه اسماعیل به مطیع كردن 
ملوک‌الطوایف و مدعیان تاج و تخت و 
تحکیم بنای سلطنت خود در ایران مشغول 
بود و حدود مملکت را از طرف مغرب و 
. شمال غربی توسعة کامل داده به شغور دولت 
ساسانیان رسانید و تا این زمان با دو دشمن 
قوی خود ازبكهاى آسیای مرکزی و ترکهای 
عثمانى که بعدها او و جانشینانش را مشفول و 
مضطرب ساختند مواجه نگشته بود. | کنون‌ما 
به بیان روابط او با این رقبای خطرنا ک 
ميبردازيم, لیکن قبلاً لازم است شمداى از 
سيرت و صورت شاه اسماعيل سخن برانيم. 
سیرت و صورت شاه اسماعیل بنا بروایت 
سیاحان اروپسایی: معمولاً شرحی که 
سیاحان اروپایی آن زمان از جمال و اخلاق 
او داده‌اند از اقوال مورخین ایرانی دقیق‌تر و 
روشن‌تر است. هرچند از مسطورات تواریخ 
فارسی هم شجاعت و قوت و اراده و بیرحمی 
و اعمال خستگی‌ناپذیر او بحد کافی استنباط 
ميشود. بنابر قول کاترینوزنو" در 


سیزد‌سالگی که به جهالگیری شروع کرد 


«سیمایی نجیب و ظاهری شاهانه داشت. در 
چشمانش نمیدانم جه چیزی عظیم و آمرانه 
مخفی بود که در كمال وضوح میگفت اين 
شخص روزی پادشاه بزرگی خواهد گشت. 
صفات روحی او با جمال جسمانیش متباین 
نبود زیرا که هوشی سرشار و نظری چنان بلند 
داشت كه در اين سن قلیل باورکردنی 
نيست... قوت حافظه و سرعت انتقال و لیاقت 
ذاتی او را هیچیک از معاصرین نداشتند». 
آنزیوللو " كويد در ايام طفولیت «صاحب 
جمال و اخلاق و اطوار دلیسند». بود و «در 
جنگ با علاءالدوله ‏ (عالی‌دولی) ذخیرة 
لشکر را قيمت داده مهيا ساخت و فرمان داد 
اعلام کردند که هركس آذوقه دارد و میخواهد 
بفروشد بدون ترس به اردو بیاورد و قدغن 
کردهرکس چیزی بگیرد و قیمت نپردازد 
سیاست خواهد شد». در چند سطر بعد نیز 
كويد:«اين صوفی زیبا و خوشروی و بسیار 
دلپذیر است. خیلی بلند نيست ولی اندامی 
خوش‌ترکیب دارد. سبک‌پیکر خوش‌اندام و 
فربه و ميان کتفهايش فراخ و مويش مايل 
بسرخی است. از ریش و سبلت فقط سبلت را 
گذاشته و دست چپ را بجای راست به کار 
می‌اندازد, مانند خروس جنگی بی‌با کو بیش 
از هریک از امراى خود نیرومند است. در 
مسابقة تیراندازی از ده سیب که هدف شده 
هفت عدد به تير أو فرودآمد. هنگامی که به 
مشق مشغول است آلات طرب مینوازند و 
ستایش او را میسرایند». در جاى دیگر 
مینویسد: «اسماعیل معبود خاص سپاهیان 
خود است که اغلب بی‌اسلحه بجنگ میروند 
به این آرزو که در راه بير خود شهید شوند؟ 
وقتی که من در تبریز (توریز) بودم شنیدم که 
شاه از اين پرستش متفیر است و مايل نیست 
او راخدا خطاب کنند ؟». تاجر كمنام 
سابق‌الذکر سی‌ویک‌سالگی او را جنين وصف 
میکند : «بسيار زيبا و صاحب‌وقار و 
میانه‌بالاست. صورتی دلپسند و پیکری 
محکم شانه‌هایی کم‌پهنا دارد. ریشش را 
ميتراشد و سبلت را ميكذارد. ظاهراً سنگین و 
ثقيل بنظر نمی‌آید. مانند دوشيزكان 
دوست‌داشتنی و چون غزالانِ جوان ظریف 
است. بدست چپ کار ميكند و از تمام امرای 
خود قوی‌تر است. در تیراندازی چنان مهارت 
دارد که از ده سيب شش عدد را 
فرومی‌افکند». همین نویسنده شرح مفصل از 
قتل عام لشکر الوندمیرزا و زن و مرد و آل و 
تبار سلطان یعقوب و سیصد نفر از درباریان 
تبریز و «هشتصد نفر بلاسی ۸ طماع» که در 
زمان الموت (یعنی الوندمیرزا) تربیت یافته‌اند 
و کشتار «تمام سگهای شهر تبریز» و قتل 
مادر یا زن يدر خود مینویسد: « گمان ندارم که 
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از عهد نرون تا کنون چنین ظالمی به وجود 
امده باشد». 

خلاصه شاه اسماعیل مجموعٌ صفات متضاد 
بوده‌است. گاهی شخص مجذوب جمال 
ظاهری و لیاقت جبلی و جوانمردی و تا 
درجه‌ای عدالتخواهی او ميشود و گاهی از 
اعمال و رفتار او که نمونه‌ای از آن سبق ذ کر 
ياك مغر وگ اق یک ده وی یت 
به آن عهد خونخوارى و خونريزى هم اين 
قسم رفتار ممتاز و بىنظير بوده است. 
شجاعت او نه تنها در میدان رزم بلکه در يهنة 
شکار هم ظاهر میگشت. بعد از فتح بغداد به 
أو گفتند كه چندین شير درنده در بیشه‌ای کنام 
گرفته و اسباب وحشت سا كنين نواحى 
مجاور شده‌اند. شاه عزم کرد منفرداً بشکار 
انها رفته و با تير و کمان که در انداختن ان 
مهارت کامل داشت" شیران را صيد کند. هر 
قدر او را منع کردند مفید نیفتاد. در سن 
سيزدهسالكى نزديك ارزنجان '' بهمين 
ترتيب خرسی قوی‌پیکر وحشى را از پای 
درآورده بود. گنج و ذخيرةٌ بسیاری را که از 
غارت یکی از بنادر بحر خزر نصيب او شد 
«میان لشکریان تقسیم کرد و خود هیچ 
برنگرفت ۲ أ». سیاح مزبور بعد از شرح این 
سخاوت كويد بخشش مذکور سیاست و تدبیر 
بزرگی بود زیرا که در نتيجة أن «جماعتی که 
صوفی هم نبودند در زیر لوای او گردآمدند تا 
به اخذ اين قبیل انعامات از طرف اسماعیل 
نايل گردند». سپس بیان میکند که چگونه شاه 
سر شاهزادۂ بدبخت موسوم به الموت را که 
بخیانت گرفتار شده بود بدست خود از تن 
جدا کرد و میگوید خودم الموت را در چادری 
مسحبوس ديدم و بمناست شرح ورود 
اسماعیل دفعة دوم به تبريز اعمالی از او ذ کر 
ميكند که بدرجات سیاه‌تر و تباه‌تر از رفتار 
سابق‌الذکر است. 


> علامت ۲۰۰ ۸00ورق ۸۳ب اين عبارت 
دیده میشود: «و أن کافر مردود دعری الوهیت 
کرده قوم مشعشم حالا به الوهیت فیاض 
قائل‌اند». 

۱-گویند در این شکار ۰ ۵۶ صيد کشته شد. 
۲-سفرنامة سیاحان ايتاليايى در ايران 
(جمعیت ها کلویت لندن ۳ صص ۴۸-۶ 
۳- ۸۳9۱0۱6۱0 سفرنامة ایتالیائیان ص ۱۰۲. 
۴-ایضاص ۱۹۶و ۲۰۹. 

۵-ص ۰۱۱۱ 

۶-سفرنامة ایتالیائیان در ایران ص ۱۱۵ . 
لا-ايضاً ص ۲۰۲. 

8 -من از بیان اين معنى عجز دارم. 

٩‏ - احسن التواريخ نسخة خطى (الیس) ورق 
۴ب 8 

۰-ایضاً ورق ۲۶ 

١‏ -سفرنامة یک نفر تاجر ص188. 
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خشونت نسبت به اهل تسنن: نسبت به 
سنیان خشونت بی‌اندازه ابراز نمود نه بر 
علمای معتبر مانند فریدالدین احمد نوة عالم 
معروف سعدالدين التفتازانی كه سی سال در 
هرات ' مقام شیخ‌الاسلامی داشت ابقا کرد و 
نه بر شاعر زیرکی مثل بنایی كه در قتل عام 
فارس ٩۱۸(‏ ه.ق./ ۱۵۱۲م.) کشته شد 
رحمت آورد. اسا ظاهراً صعبترين 
خشونتهای او نسبت بدشمنان حتى بعد از 
ترف ور وافتعة دهان شيباق ينا 
شيبكخان به منصة ظهور رسيد چنانکه 
بعدها بشرح آن خواهيم يرداخت. 

روابط خارجى ايران در اين عصر: كفته 
شد كه پس از تصفيٌ خا ک‌ایران از وجود 
حكمزانان أىقوضلق و سای یدمن تاج و 
تخت. شاه اسماعیل بيشتر با سه همسايه 
سروكار داشت از اينقرار: 

تیموریان كه در نهايت ضعف هنوز بر هرات و 
قسمتى از خراسان و آسیای وسطى استيلا 
داشتند. ازیکهای دهشتنا ک ماوراء‌اللهر و 
ترکهای عثمانى. با اين دو دشمن اخیر كه سنی 
و بسیار متعصب بودند روابط ایران هميشه 
خصمانه بود ولی با تیموریان که خود از بیم 
ازیکها اسايش نداشتند صلح و صفا استقرار 
داشت و گاهی هم روابط دوستانه مستحكم 
میگشت. سلطان حسین بایقرا آن پادشاه 
سالخوردی که دربار مزين و درخشانش در 
هرات مرکز معروف ادبیات و صنایع " بشمار 
ميرفت از جمله سلاطينى است كه سعى كرد 
در حوزة ساطت" خود مذهب شيعه را 
جانشين تسنن سازد اما بدرجة شاه اسماعيل 
بمقصود نايل نگردید و بابر خواه از روى 
عقيده يا از لحاظ سياست بقدری نسبت بتشيع 
تمايل نشان داد که رعاياى سنى اسیای 
مرکزی از او روگردان شدند و به مخالفتش 
برخاستند . يس بنابراين ميان اين دو دودمان 
علتى براى اختلاف موجود نبود خاصه يس 
از آنكه شمبانىخان با هردو خانواده 
خصومت اظهار داشته وازبكهاى 
دهشت انكيزش طبعاً موجب اتحاد بابر و شاه 
اسماعيل گردیدند. از گنجایش اين كتاب 
خارج است كه مفصلاً از انحطاط تيموريان و 
ظهور سلطنت ازبكيه سخن براند. شرح مفصل 
اين وقايع در تأليفات ارسكين و غيره2 
مسطور است. 

شیبانی يا شيبكك خان, خان ازیک‌ها: 
کفایت میکند که گفته شود شیبانی يا 
شيبكخان كه مستقيماً نسبش به 
چنگیزخان * می‌پیوست دراسنة ۱۵۰۰ ع. 
سمرقند و بخارا را متصرف شد و کمی بعد 
تاشکند و فرغانه را مسخر کرد و از این تاريخ 
دورءه اقتدارش شروع گردید. در سال وفات 


سلطان حسین ٩۹۱۱(‏ ه.ق./ ۱۵۰۶-۱۵۰۵ 
م.) بخراسان حمله آورد و در عرض یک يادو 
سال بعد از اين سنه اعضای خاندان تیموری 
را به استثنای بابر و بدیع‌الزمان فتل‌عام کرد. 
این شخص اخیر به دربار شاه اسماعيل آمد و 
پناهنده كشت تا سال ٩۱۶‏ ه.ق./ -10٠١‏ 
١م.‏ شیبانی‌خان با شاه اسماعيل مواجه 
نشد ولى چون یک سال قبل از اين تاريخ 
ازيكها حملۀ سختى به خراسان كرده بودند 
وشيبانى در جواب اعستراض مؤديانة 
اسماعیل " نامه مستهجنی و پر از دشنام 
فرستاده بود. شاه اسماعیل کمر به جنگ او 
بست و در جواب حمله‌های او تهاون بخرج 
نداد و چون موقتا بقية مملکت دارای سکونت 
بود بخراسان لشکر كشيد و در راه مرقد 
علی‌بن موسى الرضا (ع) را زيارت كرد. 

قتل شیبانی در حنک دساسر ۰ م. : 
جنگ قطعی در اول يا دوم دسامبر ۰ در 
طاهراباد نزدیک مرو واقع شده. ازبکیه پس 
از یک مصاف طولانی و لجاجت‌آمیزی کاملا 
شکسته شدند و شیبانی بقتل آمد. وقتی كه 
بدن او را از زیر تودة اجساد مقتولین بیرون 
کشیدندشاه امر داد دست و پایش را بریدند و 
به | كناف مملکت گسیل داشت و يوست 
سرش را از کاه انباشته بعنوان یادگار هدیه نزد 
ساطان بايزيد دوم بقسطنطنیه " فرستاد و 
استخوان کاس سر را فرمود يطلا كرفي قدحی 
ساختند و در مجلس بزم بگردش درآوردند. 
یک دست او را بریده توسط درویش محمد 
بساول نزد آقارستم روزافزون حا كم 
مازندران فرستاد. در موقعی که مشارالیه در 
ساری ميان ندما و درباریان خود نشسته بود 
درويش محمد دست را بدامان او انداخته و 
بانگ برآورد, « گفته بودی دست من است و 
دامن شیبک‌خان, حالا دست او در دامن 
تست!» به حضار از این جسارت چنان خوف 
و هراس مستولی شد که هیچیک برای قتل أن 
فرستاده دستی پیرون نیاورد و رستم چنان 
صدمه‌ای خورد که بزودی پس از آن روز 
مریض شد و وفات یافت. راجع به جامی که 
از استخوان سر شیبک‌خان ساخته شد فص 
همیب یل تفرل لنبت: يكت از معتا ورین 
معتمد شیبانی‌خان, معروف به خواجه 
كمالالدين ساغرجى بوسيلة اظهار تشيع از 
خطر مرق جسته به خدمت شاه اسماعيل 
رسيد. روزى شاه اسماعیل در مجلس بزم 
بجام مزبور اشاره و به او خطاب كرده و فرمود 
این كاسةٌ سر را ميشناسى سر يادشاه تست. 
گفت: «سبحان‌الله جه صاحب‌دولتی بوده که 
هنوز دولت در او باقى است كه با این حال بر 
دست چون تو صاحب‌اقبالی است که دمبدم 
بادهُ نشاط مینوشد». شیبانی‌خان وقتی به قتل 
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رسید شصت‌ویک سال داشت و یازده سال 
سلطنت کرده‌بود» چنانکه ذ کر شد در تسنن 
بسیار تعصب داشت و شیعیان را در قلمرو 
حکم خود بسیار آزار و شکنجه ميكرد. در 
این وقت پس از غلبة شاه نوبت مصيبت و 
بدبختى به سنيان رسيد مع‌ذلک طايفة ازبک 
بعد از این شكست باز هم پرا كندهو مضمحل 
نگردید وا كرصورتاً با ایرانیان صلح کردند 
چند ماه بعد در جنگ غجدوان انتقام خود را 
گرفتند. در اين جنگ بابر و ایرانیان معاهد و 
مساعد او شکستی سخت خوردند و در توامبر 
۲ م. جمعی از سران سپاه که یکی از انها 
نجم ثانی بود به قتل رسید. در تمام قرن 
شانزدهم ازبكها خطر دائمی برای ایران 
شمرده ميشدند و شرح حملات و مهاجمات 
آنها به خراسان در تمام تواریخ فارسی بی 
تغییر و بطور مکرر مسطور است. 

| کنون لازم است بشرح روابط ايران با ترکان 
عثمانی ببردازيم که بسیار مهمتر از قضية 
ازبکیه است. اين روابط را مجموعة رسائل 
سیاسیه که فریدون‌بیک با كمال استادی جمع 
آورده و در ستهٌ ۹۸۲ ه.ق,/ 1015 م. به اسم 
منشآ تالسلاطين طبع کرده است بهتر از هر 


۱-در رمضان ۹۱۶ه. ق. /دسامبر ۱۵۱۰م. 
بقتل رسید. 

۲ رجوع شود به کتاب نقاشی و نقاشان ايران 
وغيره تأليف ف. ر. مارتین ص ۳۶-۳۵ 
۳-رجوع کید به تاريخ ادبی ایران ج۳ 
ص ۴۵۶ و نسخة كتابخانة دارالفنون كمبريج که 
تاريخ اين اقدام را در سال ۸۷۳ه. ق. ۱۴۶۸7 - 
۶۹ م. قرار میدهد. 

۴- تاريخ هندوستان تألیف و. ارسکین .للا 
Erskine‏ اج صص ۲۰-۳۱۹"چ لندن ۱۸۵۴ م. 
ديده شود. 

۵-مثلا تاريخ مغرلان آسياى مركزى و غيرهم 
تألیف ن. الیاس 138 .لاو سر دنیسن راس 
Denison 98‏ (لندن ۱۸۹۸ م.) و مخصوصاً 
تاريخ بىبديل بابر جاب جديد و باسليقة 
ارسكين و ترجمهاى كه با يادداشتهاى جند در 
لندن شده و از طرف سر لوكاس کینگ 81 
9 ۱1095 مراجعه شده است (۱ كسفرد 
اكقام). 

۶ - احسن‌التواریخ (ورق ۸۸ ب) سلسلة نسب 
او را جنين ذ کر ميكند: شیبک‌خان‌بن بوداق 
سلطان‌بن ابوالخيرخانبن دولت شيخبن ایلتی 
آغلان‌ین فرلاد اغلان‌بن ايبو خواجه‌بن... بن 
بولقاىبن شیبانی‌بن جوجی‌بن چنگیزخان. 
۷-رجوع شود به تاريخ هندوستان تاليف 
ارسکین ج۱ ص ۹۷ متن این مراسلة مفصل در 
احسن‌التواریخ مندرج است. 

۸-بر طبق تاريخ شاه اسماعیل (ورق ۴۱ 
شاهزاده سلیم که بعدها بسلطنت رسید خیلی از 
اين اقدام رنجیده‌خاطر شد و با پدر خود سلطان 
بايزيد در این باب درشتی و خشونت نمود. 
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تاريخ فارسى يا تركى روشن و معلوم 
ميسازد. 

مجموعة مكاتيب دولتى که فریدون‌بیک 
گردآورده است: مکتوبهایی که فيمابين 
سلاطین عثمانی و حکام و پادشاهان همسایه 
مبادله ميشد یا از طرف سلطان به پسر یا وزير 
و ولات خود صادر میگشت برخی بزبان 
ترکی و بعضی بعربی و فارسی تحریر يافته 
است. متأسفانه بسیاری از انها تاريخ ندارد. 
چون مراسلات مزبور تا کلون بسیار کم طرف 
استفاده واقع شده است کسی که به تلخیص 
مندرجات يا تعیین مقصود و غرض آنها 
مبادرت ورزد در کار خود محتاج تمهید 
عذری نخواهد بود. انچه راجم بزمان صفوید 
است تا وفات شاه اسماعیل ٩۳۰(‏ «.ق. / 
۲ - ۱۵۲۴ م.) یعنی تمام مدت سلطنت 
سلطان بايزيد دوم (۱۴۸۱/۹۱۸/۸۸۶/ 
۰۱ و سلیم اول ٩۱۸(‏ - ۹۲۶ / ۱۵۱۲ 
)»و چهار سال اول سلطنت سلیمان 
قانونى (۹۲۶- ۱۵۲۰/۹٩۳۰‏ - ۱۵۲۴) 
بطریق ذیل خلاصه میشود: 

۱- از طرف يعقوب پادشاه آق‌قوینلو بسلطان 
بایزید راجع به خبر شکست و وفات شيخ 
حيدر (پدر شاه اسماعیل) (ص ۳۰۹). این 
مکتوب که بزبان فارسی است تاريخ ندارد 
ولی ظاهراً کمی بعد از شيخ حيد ركه او را 
سرحلقة ارباب ضلال مينامد در تاريخ 7 
ژوئن ۱۴۴۸ م. به قتل رسيده تحرير يافته 
است. نويسئده خبر ميدهد که قلع و قمع این 
عاصیان که دشمنان پیغمبر و اعدای دين و 
دولتند بايد باعث مسرت و انشراح عموم 
مسلمين گردد. 

۲- مکتوب سلطان بايزيد که بزبان فارسی و 
بدون تاريخ و در جواب مراسله فوق است 
(ص ۳۱۱) يعقوب را از غلبة بر بايندريه' و 
گروه‌ضلال حیدریه تهنیت میگوید. 

۳-از طرف شاه اسماعیل بسلطان بایزید دوم 
در تقاضای اينكه کسی مریدانش را که از 
آسیای صغير به اردبیل برای زیارت او 
می‌آیند مانع نشود (ص ۳۴۵). این مراسله 
بی‌تاریخ و فارسی است و از این جهت که 
نشان میدهد صوفية ایرانی در مملکت عثمانی 
چقدر بسیار بوده‌اند دارای اهمیت است. 

۴- جواب سلطان بايزيد به مکتوب فوق 
همچنین بفارسی و بی‌تاریخ (صص ۳۴۵ - 
۶ سلطان عثمانی میگوید که يس از 
تحقیق بر وی معلوم شده است که قصد اغلب 
اين زوار بجا آوردن تکلیف مذهبی نبوده 
بلكه میخواهند به اين وسيله از خدمت نظام 
بگريزند. 

۵- از طرف شاه اسماعیل بساطان بايزيد 
همچنین در این موضوع بفارسی و بدون 


تاريخ (ص ۳۴۶). در اين مراسله تموضیح 
میدهد که مجبورا برای تنبيه دشمنان, قدم در 
خاک عتمانی نهاده است و از اين اقدام ابداً 
قصد مخالفت يا بىاحترامى نسبت تس لطان 
نداشته و به سباهيان خود امر داده است که 
ذره‌ای خسارت بر جان و مال اهالی وارد 
نیاورند. 

۶- جواب سلطان بایزید برقع فوق همچنین 
بفارسی و بدون تاريخ (ص ۳۴۷). در این 
مكتوب سلطان از شاه اسماعيل اظهار 
اطمینان كرده و سرداران خود را مأمور فرمود 
که‌او را در مقصودش کمک و مساعدت کنند. 
۷- از جانب الوند آق‌قوینلو پادشاه ايران 
بسلطان بايزيد. تمام این مراسله به استثناء 
مقدمة عربی که دارد. فارسی است و تاريخ 
هم ندارد (صص ۳۵۱ - ۳۵۲). الوند ورود 
محمودآقا چاووش‌باشی حامل نام سلطان 
را اطلاع داده و وعده میدهد که بر حسب 
دعوت سلطان, طایفة أق‌قوینلو يا دودمان 
بایندری را برای دفع دشمن مشترک و غلبه بر 
اوباش قزلباش حاضر و مهيا خواهد ساخت و 
ا گر خویشانش هم با وی موافقت نکردند خود 
به تنهایی به استظهار کمک‌های مادی و 
معنوی سلطان سعی و جد بلیغ خواهد کرد. 
۸- جواب بایزید به مکتوب فوق بفارسی و 
بى تاريخ (۳۵۲- ۳۵۳) در تحریض و تشویق 
الوندمیرزا و وعدة مساعدت برای مقابلة 
«طايفة باغية قزلباشیه». 

مزال مورخ ریغ الاول :۹۳۸ تام 
۲ م. (ص ۳۵۳) که از جانب بایزید به 
حاج رستم‌بیک کرد توسط کیوان چاووش 
فرستاده شده. در اين مکتوب که پزبان فارسی 
است سلطان اطلاعات ص‌حیحه راجع به 
اعمال قزلباشيه و تعب محاربات آنها با 
امرای بایندریه يا آق‌قوینلو استفسار کرده 
است. 

-٠‏ جواب حاج رستم به مراسله فوق بدون 
تاريخ و بفارسی (صص ۳۵۳ - ۳۵۳) راجسع 
به اینکه «قزلباش مسذهب خراش» پس از 
شکست دادن الوند و مراد آققوینلو اکنون 
درصدد عقد اتحاد با مصر و مخالفت با ترکان 
عثمانی هستند و از طریق مرعش و دیاربکر 
پیش مير وند. 

۱- از جانب سلطان بايزيد بسلطان غورى 
مصرى بعربى مورخ ۱۵۴2۱۵۰۳۱۲۸ 
م. در این مراسله اشاره بشخصى شده است 
« که در ممالک مشرق ظهور کرده حکام آنجا 
را برانداخته و بر سکنه غالب آمده است». از 
روی جوابی که داده شده معلوم میگردد که 
مقصود شاه اسماعیل يا شاه‌قلی است. 

۲- جواب نامةٌ فوق بعربی و بدزن تاريخ 
(صص ۳۵۵ - ۳۵۶). در این مکتوب اشاره 


۲۵۳۳  .لیعامسا‎ 


بغلبۀ گمراهان قزلباشیه بر ممالک مشرق دیده 
ميشود و این غلبه را آفت و مصیبت أن 
نواحی معرفی کرده‌اند. 

ظهور و آزدیاد خصومت ایرانیان و 
عشمانیان: اينها فقط مراسلاتی بود که از ميان 
رسائل سلطان بايزيد مستقیماً با صفویه 
ارتباط داشت: هرچند مراسلات دیگر نیز 
هست که برای محصلین زبان فارسی مفید 
است» از جمله مراسلاتی که بسلطان 
ابوالغازى حسين ٩۱۱(‏ ه.ق./ ۱۵۰۶ ماو 
جامی " و حكيم جلالالدين دوانی و 
فریدالدین احمد تفتازانی شیخ‌الاسلام هرات 
(۱۵۰۷/۹۱۳م.) که سه سال بعد بمناسبت 
خوددارى از قبول مذهب شيعه بفرمان شاه 
اسماعيل كشته كشت نوشته شده است. قبل از 
اينکه بشرح رسایل سياسية زمان سلطنت 
سلطان سلیم‌خان بپردازيم شمه‌ای از منازعة 
ایرانیان و عثمانيان كه یکی از مختصات مهم 
تمام عهد صفويه است بايد ذ كركنيم و در این 
باب بهتر از نقل عبارت اولين صفحه شرحى 
كه ریچارنولس " از شورش شيعيان اناطولى 
داده است نمی‌يابيم اين نويسنده علت شورش 
مزبور را تحریکات شاه قلی معروف که ترکها 
او را شیطان قلی مینامند و پسر حسن خلیفه 
یکی از مريدان شيخ حیدر يدر اسماعیل بود 
میداند. 

نهضت شیعیان آسیای صغیر: نولس 
میگوید. «بایزید بعد از طی یک عمر مضطرب 
و متشنجی طریقهٌ مسالمت در زندگانی خود 
اختیار کرد و بیشتر اوقات را مطالعة کتب 
فلسفی و معاشرت با دانشمندان بسر میبرد. 
هر چند مصالح دولت و ميل و تقاضای سران 
سياه غالبا بايزيد را پر خلاف اراده‌اش بمیدان 
جنگ میکشاند لیکن فطرة بحیات آرام و 
ملایم بيش از جنگ تمایل داشت ادارة امور 
کشوری را بسه نفر از پاشایان بزرگ علی, 
احمد و يحيى سيرد که بمیل وهوس خود 
رفتار میکردند چون پنجسال در عيش سکون 
بسر رفت از یک تفافل کوچک نا گهان آتشی 
در آسیا افروخته شد که بعدها بزحمت بسیار 
با ریختن خون جمع کثیری از ملت و بخطر 
افتادن سرحدات شرقی خاموشی پذیرفت. 
آثار مقدسة امروز هم باعث اضطراب خاطر 
سکن خرافات يرست آنجا میباشد. مسيب 


١-بايندرى‏ اسم ديكر آق‌قوینلو است. 

١‏ - رجوع شود به تاريخ ادبى ایران ج۳صص 
۴۲۳-۲ 

۳-بنقل از چ ۶ تاريخ عثمانى که سر پل 
ریکوت آنرا کامل کرد و در لندن بسال ۱۶۸۷م. 
طبع شده است. عبارت مقوله از ج۱ ص ۳۱۵ 
مأخوذ است. 


۴ اسماعیل. 


اين واقعه دو نفر ایرانی مزوّر بودند موسوم به 
حاسان خليف و پسرش شاخ كولى ( گنه 
بعضىها أو را تكل اسكاجو كولو و جمعى 
تجلى ' مينامند) این دو نفر فرارآبه آن نواحى 
آمدند و اظهار زهد و ورع كردند و در میان 
سکن خشن و وحشی أن ولایات شهرتی 
بکمال یافتند و گروهی مریدان سرمست بيدا 
کردند ( که از اصول مذهب جدید دماغشان 
اشباع يافته بود) بدوأ راجع بحقانیت 
جانشینان پیغمبر خلاف کردند و بعدها چنان 
شورش در مردم تولید نمودند که قسمتی هنوز 
در غلیان است و قسمتی با خونریزی بسیار 
بزحمت فرو نشست». يس از اين عبارات 
شرح مفصلى ديده ميشود در ذ کر شورشی 
خطرنا ک که تركها جندين بار در آن مغلوب 
شدند و جمعی از سران سياه از جمله وزير 
اعظم خادم على پاشا بقتل رسيد و بتفرقة 
شورشیان و راندن آنها بداخلة ایران منتهی 
گردید.شاه اسماعیل بجای اينكه پناهندگان 
را احترام کند و پاداش بدهد جماعتی از آنها 
را در تبریز بقتل رسانید زیرا که بنا بر قول 
نولس" کاروانی پر مروت را در راه غارت 
کرده بودند ولی اغلب مورخین جدید 
عثمانی " علت این اقدام را جنين بیان میکنند 
که اسماعيل ميخواست خود را در نظر بايزيد 
بيطرف و مبرى از تحريك و همدستی 
شورشيان معرفى كند. نولس گوید, «شاه‌قلی 
رانيز براى ترسانيدن ديكران زنده آتش 
زدند» اما مورخان عثمانى كويند شاه‌قلی و 
علىياشا با هم در جنگ کویک جاى ميان 
سيواس و قيصريه کشته شدند روايت 
احسن التواريخ نيز با اين موافقت دارد نولس 
كويد «جون شاءقلى فرار كرد يونس پاشا؟ 
فرمان دادكه در بلاد اسياى صغير بجستجوى 
متابعان مذهب ايران شتافتند و اشخاصى را 
كه در شورش اخير اسلحه برداشته بودند امر 
داد ببدترين سياستى مقتول ساختند و 
بي ةالسيف را با آهن سرخی در پیشانی نشان 
کردند تا بعدها شناخته شوند و آنها را با اقوام 
فراریان و همراهان شاه‌قلی و ورثة مقتولین به 
اروپا كوج داد و در بلاد مقدونیه و آپیروس و 
پلوپونز متفرق ساختند تا | گر شا‌قلی که به 
ايران پناهنده شده است باز گردد و لشكرى 
جديد بياورد اينها دوباره بوى نپیوندند و 
شورش از نو بريا نکنند. اين بود شرح آغاز و 
انجام شورش عظيمى كه مملكت عثمانى را 
بهم زد ا كرشاه ایران كاملاً از موقع استفاده 
ميكرد بسهولت قسمت اعظم ولايات آسيايى 
عثمانى را متصرف ميشد» نولس تاريخ اين 
وقایع را ۱۵۰۸ م. ميكويد. اما احسن التواريخ 
سنه ۹۱۷ ۱۵۱۱-۱۲۱ م.) یکسال قبل از 
وفات بايزيد را معين کرده است. جای تعجب 


است که مورخین ایرانی از اين قتل عام 
شیعیان مقیم خاک عثمانی سخنی نمی‌رانند 
اما بقول فون‌هامر قتل عام مزبور یکی از 
دهشتنا کترین اعمالی است که بنام سذهب 
صورت گرفته است حتی نسبت بسبعیت‌هایی 
که در هيات تفتيش مذهبی در اسپانیا و 
کشتار سن بارتولومی ظهور یافت. ولی اگر 
نکرده‌اند متعجب نبايد شد زیرا که برای انها 
افتخار آور نیست. ظاهراً نولس اشتباه رده 
که این سانحه را از وقايع سلطنت بایزید دوم 
شمرده جه نمیتوان قبول کرد که در این مدت 
بیش از دو قتل عامل مهم واقع شده باشد... 
یکی از آنها در سال ۱۵۱۱ م. بعد از جلوس 
سلطان سلیم واقع گردیده و نیکولو 
جوستی‌نیانی ۵ در ۱۷ کتبر همین سال ” شاهد 
سلا ک‌زاده و علی ابوالفضل‌بن ادریس پتلیسی 
شمار کشتگان به ۴۰۰۰۰ نفر بالغ میگردید. 
تفصیلات دقيقه که على ابوالفضل شرح داده 
فون‌هامر اصل اشعار فارسی او را بخط 
لاتینی دراورده از اين قرار است: 

فرستاد سلطان دانا رسوم 

دبیران دانا بهر مرز و بوم 

كداتباع این قوم را قسم‌قسم 

درارد پنوک قلم اسماسم 

زهفت و ز هفتاد ساله بنام 

بيارد بدیوان عالی‌مقام 

چو دفتر سپردند اهل حساب 

عدد جل هزار آمد از شيخ و شاب 

پس آنگه به حکام هر کشوری 

رساندند فرمانبران دفتری 

بهر جاکه رفته قدم از قلم 

نهد تیغ بران قدم بر قدم 

شد اعداد اين کشته‌های ديار 

فزون از حساب قلم جل هزار. 

اکنون‌با مراجعه به منشآت فریدون‌بیک 
مکتوب‌های ذيل را می‌يابيم كه مربوط به عهد 
سلطنت سلطان سليم و راجع به روابط او و 
ایرانیان است. 

مراسلات فارسی سلطان سلیم: 

۳- از طرف سلطان سلیم به عبیدخان ازبک 
بفارسی مورخة سلخ محرم ۹۲۰ ه.ق./ ۲۷ 
(صص ۷۴ - ۳۷۷). در این مکتوب مفصل 
که بقلم محمدبیک نامی نوشته شده سلطان 
سلیم افکار خود را چنین ابراز میدارد « که 
اهالى بلاد شرق از دست صوفىبجةٌ شیم 
نايا كاثيم افا كذميم سفا ک‌بجان آمده‌اند» و 
عبیدخان را دعوت میکند که به انتقام خون 
پدرش شیبک‌خان با وی توحید مساعی کند. 
۴- جواب مکتوب فوق بفارسی مورخة 


اسماعیل. 

سلخ جمادی‌الشانیه ۰ ه.ق./۱۲۱گست 
۴ در این مراسله عبیدخان شرح میدهد 
که چگونه انتقام پدر راگرفته سگ کوچکی را 
كه نايب و سردار سگ بزرگ بود (یعنی شاه 
اسماعیل) و از فرط جنون او را به نجم ثانی ۲ 
ملقب ساخته بودند کشته است. و وعده میدهد 
که سلطان عثمانی را در قلع و قمع «شرذمة 
قلیله» «زدنادقة اوباش و ملاحده قزلباش» 
يارى کند. 

۵- از جانب سلطان سلیم بشاه اسماعیل 
مورخةٌ صفر ٩۲۰‏ / آوريل ۱۵۱۴.(ص ۳۷۹ 
- ۳۸۱). سلطان در این مكتوب که فارسى 
است و در آن رجزخوانی و توهين بسيار بكار 
رفته است شاه اسماعیل را دعوت میکند که از 
زندقه و اعمال گناهکارانة خود خاصه لعن 
شیخین ابوبکر و عمر نادم شود والا پر سر او 
لشکر كشيده و ممالکی را که به جبر و عنف 
غصب کرده است آزاد و مستخلص خواهد 
کرد. 

۶- از جانب سلطان سلیم به محمدبیک 
آق‌قوینلو بفارسى مورخة سلخ صفر 1۹1۰ 
۵ آوریل ۱۵۱۴(ص ۳۸۱ - ۳۸۲), مشتمل 
بر تهنیت و تمجید او و خانواده و اتباعش که 
در اساس تستن آنها خللی راه نیافته و دعوت 
به جنگ زنادقة قزلباشیه. 

۷- جواب مکتوب فوق بفارسی مورخة 
سلخ ربیع‌الشانی ۰ ژوئن ۱۵۱۴ 
(ص ۳۸۲ از اين مراسله معلوم ميشود كه 
حامل ثامة سلطان سليم و جواب آن شخصى 
موسوم به احمدخان بوده است و نيز استنباط 
میگردد که نويسنده كمال بيم را داشته که مبادا 
مراسلٌ أو بدست بيفتد. 

۸- نامه دوم سلطان سليم به شاه اسماعيل 
بفارسى و بی تاريخ (ص ۳۸۲). در این مراسله 


۱-یعنی حسن خليفه شاه‌قلی و تكلو يا تكلو 
يعلى منسوب به تکه ایلی. 
۲-فصل مذكور ص ۳۲۴ 
؟-رجوع شود به تاريخ امپراطوری عثمانى 
دوم اس لامبول ۵ / ۱۸۹۸ - ۱۸۹۷ 
D.Osmanisch. Reich Hammer's‏ 
:8 جچ ۲ ص ۳۵۹-۳۶۰ و ص 7741-1817 
*- يونس پاشا صدراعظم سلطان سلیم که در 
۳ھ . ق./۱۵۱۷م. سياست شل 
Nicolo Giustiniani.‏ - 5 
۶-رجوع شود به فصل مذكور از ج۲ کتاب 
فون‌هامر صض‌۴۰۳. 
۷-غلبهة ازبكيه بر جنود متحدة شاه اسماعيل و 
بابر در ۱۷ رمضان ۲۶/۹۱۸ نوامبر ۱۵۱۲ اتفاق 
افتاد. امیر نجمالدين مسعود ملقب به نجم اول 
در تاريخ ۱۵۱۰-۱۵۰۹/۹۱۵ وفات يافته و مقام 
و لقب او به امير ياراحمد اصفهانی ملقب به نجم 
ثانى تفويض كرديد. 


م ی 


اسماعيل. 


اسماعيل. ۲۵۳۵ 


سليم ادعای خلافت كرده و شاه اسماعيل و 
خانوادة او را به كفر و ارتداد نسبت داده و او را 
دعوت میکند که توبه کند و راضی شود ایران 
جزه ممالک عثمانی باشد. 

-۱٩ .:‏ نامه سوم سلطان سلیم به شاه اسماعیل 
1 از زنجان بترکی مورخة سلخ جمادی‌الاولی 
۰ ۲۳ جولاى ۱۵۱۴. سلطان با اظهار 
بی‌میلی با طعنه و سخریه حريف را به 
مبارزت میطلبد. 

۰- جواب شاه اسماعيل به مراسله سلطان 
سلیم بفارسی و بدون تاريخ (صص ۳۸۴ - 
۵ ظاهراً اين همان مکتوبی است که 
کریزی! در تاريخ ترکان عشمانی خود (چ 
۷ ص ۱۳۶ - ۱۳۷ اشاره میکند. زيرا 
که نويسندة مکتوب میگوید گویا منشیان 
سلطانی در اثر نشأة تریا ک و بنگ به نوشتن 
" این نامه‌ها مبادرت ورزیده‌اند و حقۀ پر از 
معجونی خاص که ترکیبی از مخدرات مزبوره 
بوده ممهور به مهر پادشاهی کرده توسط 
فرستادة سلطان موسوم به شاءقل ی آقا گسیل 
داشته‌اند. 

۱- نسامة چهارم سلطان سلیم به شاه 
اسماعیل مورخ سلخ جمادىالثانية ٩۳۲۰‏ / 
۱ گست ۱۵۱۴ باز راجع به دعوت و طلب 
او به جنگ. جنگ چالدران ( گست ۱۵۱۴م.) 
کمی بعد از ارسال اين مکتوب مفصل یعنی 
اوایل رجب ۹۲۰" /۱ گست و سیتامیر ۱۵۱۴ 
ميان عشمانیان و ایرانیان در چالدران حربی 
عظیم واقع گشت. در اين محل که قريب 
بيست فرسخ از تبریز مسافت دارد سه‌هزار 
عثمانی و دوهزار ایرانی کشته شدند. لیکن 
تويخانة عثمانیان جنگ را بنفع ترکها ختم 
کرد.شاه اسماعیل با وجود شجاعتی که خود 
و همراهان فدا كارش ابراز داشتند مجبور شد 
از ميدان رو برگرداند و عقب نشسته حستی 
تبریز را هم بجا گذارد. اين شهر را عثمانيان در 
۶رجب ۶/۹۲۰ سپتامبر ۱۵۱۴ گرفتند. 
گروهی مردان نامدار از طرفین کشته شد از 
جانب عثمانیان حسن‌پاشا بیگلربیگی روم 
ایلی که فرمانده جناج چپ لشکر ترک بود و 
حسن‌بیک حا کم مورا" اویس‌بیگ از اهالی 
قيصريه و قیاس‌بیگ از اهل لتا كيهو عده 
کثیری از وجوه رسای کشوری و لشکری 
بقتل رسیدند, از جانب ایرانیان میر سیدشریف 
شیرازی از مروجین و مبلفین مذهب شيعه و 
امير عبدالباقى يكى از اخلاف عارف معروف 
شاه نعمةالله كرمانى و سیدمحمد كمونةُ نجفى 
و خان محمدخان و چندین شخص ديكر. 
اق‌دامات سلطان سلیم بس از فتح 
چالدران: سلطان سلیم که از فتح خود بسیار 
مفرور شده بود فورا فتح‌نامه‌های مبالغه امیز 
به پسرش سلیمان و خان کریمه و رسای 


کردو سلطان مراد آخرین شخص سلسلة 
آق‌قوینلو و شاه رستم لرستانی و حا کم ادرنه 
و غیره فرستاد. متن اين مکاتیب در منشات 
فریدون‌بیگ (صص ۳۸۶ - ۳۹۶) ثبت است 
اما در صص ۳۹۶ - ۴۰۷) شرحی که اهمیت 
تاريخيش بيشتر است ديده ميشود و أن 
روزنامة مفصل حركات قشون عثمانى است 
از روز ۲ محرم ۰ مارس ۱۵۱۴ که از 
ادرنه بیرون آمدند تا وقتیکه در اخر همین 
سال (نوامبر و دسامبر ۱۵۱۴) برای قشلاق 
كردن به اماسیه آ برگشتند. اين لشکر از ادرنه 
تا تبريز را از راه اسلامبول, قيصريه. سیواس. 
ارزن‌جان. جالدران و خوی و مرند به 
یکصدوپنجاه منزل امد و به پنجاه‌وهشت 
منزل از راه نخجوان. جسر چوبان و بیبورت 
به اماسیه مراجعت کرد. مناری از له دشمنان 
در میدان جنگ برپای ساختند ودرقرية 
ساهیلان " یک روز قبل از ورود به تبريزه 
خالدبیک و ۱۵۰ نفر از قزلباشان همراه او را 
از دم شمشیر گذرانیدند و بنابر آنچه مورخین 
أيرانى عهد شاه اسماعیل مینویسند در تبريز 
ظاهرا قدری بسالمت و ملایمت رفتار 
کردند . سلطان سلیم فقط يك هفته (از ششم 
تا جهاردهم سپتامبر ۴ در انجا توقف 
کرد و بديعالزمانميرزاى تيمورى فرزند 
سلطان ابوالغازى حسين بایقرا" را که فراری 
بود با جمعى از صنعتگران جسيرهدست به 
توطن در ممالک خويش دعوت كرده همراه 
خود به عثمانى برد. دو يا سه هفته پس از 
رفتن شاه اسماعیل به تبريز برگشت. بنابر قول 
سر جان ملكم اين شكست بزرگ در طبع 
خونخوار شاه اسماعيل اثرى عميق و پایدار 
كرد و هرچند سابقاً خلقى خوش داشت پس 
از آن كسى او را خندان نديد». اما | كرجه اين 
شکست قطعی بود عملاً آثار جاودانی از خود 
نگذاشت زیرا که ینی‌چریان بیاد وطن افتاده 
ناخشنودی اظهار کردند و سلطان عشمانی را 
مجبور کردند لشکر را از خاک ایران رجعت 
دهد و به استثنای قلع و قمع سلسلة صفیرة 
ذوالقدر (بهار ۵/۱۵۱۵ که در کرماخ* نزدیک 
ارزنجان سا كن بودند تا روز مرگ (۱۵۲۰ع.) 
طبع سلحشوری و خشم بهرام‌آسای او جز به 
تسخير مصر و شام و عربستان در سایر 
سرحدات اشتفالی نداشت. 

شاه اسماعیل بعد از ورود به تبریز با کمال 
ادب نامه‌ای از در عذرخواهى '' بتوسط 
نورالدین عبدالوهاب بسلطان سلیم فرستاد. 
سلطان ظاهراً جوابی نداد اما چند ماه بعد 
(آخر رجب ۹/۹۲۱ سپتامبر ۱۵۱۵) کاغذی 
به عبیدخان ازبک نوشته او را به قلع و قمع 
شيعيان تحريص كرد. ۲ اسناد مربوطه 
بسلطنت سلطان سليمخان قريب ۸۴ صفحه 


از مجموعة فريدونبيك را فرامیگیرد"" اما 
به استثنای یک مورد مهم راجع بشاه 
اسماعیل. چیزی جز اشارات و جُمَل معترضه 
ملاحظه نمیشود. مورد مذکور عبارتست از 
دو قطعه شعر ترکی و فارسی که یک نفر شاعر 
غیروطنخواه. خواجه اصنفهانی نام خطاب 
بسلطان سلیم ساخته است. اين شاعر گویا 
همان خواجه مولانای اصفهانی باشد که سنی 
شتافت و در احسن‌التواریخ وفاتش در ضمن 
وقایع سال ۹۲۷ / ۱۵۲۱ ۱۲.۸ مذکور شده 
است. اییات ذیل از قصيدةٌ فارسی او برای 
نمونه انتخاب میشود, قصیدءً فارسی که در 
تهنیت سلطان سلیم سروده شده: 

الا ای قاصد فرخنده‌منظر 

نيازم بر سوی شاه مظفر 

بگو ای پادشاه جمله عالم 

توئی امروز در مردی مسلم 

اساس دين تو در دنیا نهادی 

تو شرع مصطفی بر جا نهادی 

مجدد گشت دين از همت تو 

جهان در زير بار منت تو 

اگرملک شریعت مستقیم است 

همه از دولت سلطان سلیم است 

زبيمت در تزلزل فارس و ترك 

جو افکندی ز سر تاج قزل‌برک 

فکندی تاجش از سر ای مظفر 

فکن | کنون بمردی از تنش سر 


1 - Creasy. 
-بنابر قول فریدون‌بیک (ص ۴۰۲): در اول‎ ۲ 
.۱۵۱۴ ماه رجب ۱۲۲/۹۲۰ گست‎ 


3 - Morea. 4 - Amasya. 
5 - Sahilan. 
۲۰۰ ۶-نس خه كمبريج ورق ۵1علامت‎ 


„(Add 
ص ۵۰۴اما در کتب تاريخ‎ ١ تاريخ ايران ج‎ -۷ 
فارسى كه من مراجعه كردم دليلى براى اثبات‎ 
بنابر روايت احسن‌التواریخ سلاطين اين‎ -8 
خانواده چهار نفر بودند: ملک اصلان» سلیمان»‎ 
ناصرالدين و علاءالدوله. اين شخص اخير رابا‎ 
چهار پسر و سی نفر از اتباعش بدست سر ازان‎ 
سلطان سلیم سر بریدند.‎ 

۰ - 9 
۰ -فریدون‌بیک ج ۱ صص ۴۱۳ - ۴۱۴. 
١-ایضا‏ صص ۵ - ۴۱۶ 
۲-اخرین مكتوب به ص ۵۰۰ مجموعهة 
مزبوره منتهی ميشود. 
۳ -از یکی از ابیات قطعة ترکی او معلوم 
میشود که خانة او در خراسان و خوارزم (خیوه) 
بوده و مجبور به ترک أن شده, زیرا که گوید: 
« کفر خانه ایمان راكاملاً خراب کرده و بر مسند 
دين قرار گر فت». 


۶ اسماعیل. 


قزل‌برکست همچون مار افعی 

سرش را تا نکوبی نیست نفعی 

تویی امروز زاوصاف شریفه 

خدا را و محمد را خليفه 

روا دارى كه كبر و ملحد رد 

دهد دشنام اصحاب محمد 

تواو را نشكنى از زور مردى 

سرش را تابريده بازكردى 

| گرگیرد امانى در سلامت 

بگیرم دامنت را در قيامت 

چنین ديدم ز اخبار پیمبر 

که ذوالفرنین بد در روم قیصر 

به ذوالقرنین از آن خود را علم کرد 

که‌ملک فارس رابا روم ضم کرد 

دو قرن او شهی اندر جهان شد 

بشرق و غرب حکم او روان شد 

بيا از نصر دين کسر صنم کن 

بتخت روم ملک فارس ضم کن. 

وفات سلطان سلیم در ۹۲۲ / 9.۵۱۵۲۰ 
حلوس سلیمان‌خان: سلطان سلیم در ۱۳۶ 
ه.ق./۱۵۲۰م. وفات یافت. بنابر قول 
صاحب احسن‌لتوارییخ مدت ساطنتش ۸ 
سال و ۸ماه و 8 روز بود. جانشین او پسرش 
سلیمان‌خان است که عثمانیان او را قانونی و 
اروپائیان او را ماینیفیسان ١‏ لقب داده‌اند. 
أمينى شاعر ايرانى قصيدهاى در جلوس او 
ساخته که از هر مصراعش عدد ٩۲۶‏ بدست 
می‌آید و شعر ذيل در احسنالتواريخ بعنوان 
نمونه مسطور است: 

بداده زمان ملكت کامرانی 

بکاوس عهد و سلیمان انی. 

چند سال بعد که سلطان سلیمان جزيرة 
رودس را فتح کرد. یک نفر شاعر ایرانی دیگر 
موسوم به نیازی بیادگار فتح مزبور قصیده‌ای 
استادانه منظوم کرد که مطلعش اینست: 

در اول جلوسی بوی سر فرازی 

دوم فتح اردوس الا ای نیازی. 

مصراع اول ماده‌تاریخ جلوس سلیمان‌خان 
است (۱۵۲۰/۹۲۶) و دوم تاريخ فتح 
زودس . 

وفات شاه اسماعیل: شاه اسماعیل روز 
دوشنبةٌ ۱٩‏ رجب ۹۳۰ ه.ق./۲۳ ماه می 
۴ م. وفات یافت و در كنار اجدادش در 
اردبيل مدفون شد. در این تاريخ ۸سال 
داشت که ۲۴ سالش را سلطنت کرده بود. 
چهار پسر از او باقی‌ماند: طهماسب که بجای 
پدر بر تخت نشست و تاريخ تولاش ۲۶ 
ذوالحجهٌ ۹۱٩‏ ه.ق./ ۲۲ فوریذ ۱۵١۴‏ م. 
است. القاص که در ٩۲۲‏ / ۱۵۱۶ م. مستولد 
گشت.و سام و بهرام که هر دو يك سال بعد از 
القاص بدنيا آمدند. علاوه بر پسر ينج دختر 
نيز داشت . 


وسعت مسملكتش: در ايام سلطنت شاه 
اسماعیل شمشير بيشتر از قلم بكار مىافتاد 
بقسمى كه نه تنها رقباى ايرانى خود رااز ميان 
برداشت بلكه سرحدات را نیز از هر طرف 
دنار شرفي موس داد تقار ول 
احسن‌التواریخ مملكتش شامل أذربايجان. 
عراق عجم خراسان. فارس. كرمان و 
خوزستان بود و بلاد دياربكر و بلخ و مرو 
گاهی در قلمرو حکمرانی او درمی‌آمد. در 
میدان رزم شیری خنجرگذار و در مجلس بزم 
ابرى لۇلۇبار بود. ١‏ 

لياقت وكرمش: احسان و جودش بدرجه‌ای 
بود که زر ناب و ریگ بیمقدار در چشمش 
یکسان مینمود. و پیش همت بلندش ذخیرة 
كان و دفينة دريا برای عطای یکروزه كفايت 
نميكرد و از این جهت خزینه‌اش غالباً خالى 
بود. 

ميل مفرط به شكار: میلی مفرط به شکار 
داشت و اغلب به تنهایی شير نر را از پای 
درمی‌آورد. منادی درداده بود که هر کس 
نشانی از شیر بدهد صاحب‌منصبان لشکر 
آسبی بازین به وى انعام خواهند داد و هر كس 
پلنگی نشان بدهد اسبی بی‌زین به وی عطا 
خواهد گشت. شاه خود یکه‌سوار بجلو رفته 
شير يا پلنگ را شکار میکرد. 

بنج جنک بزرك شاه اسماعیل: در ایام 
سلطنت ينج جنگ عظیم کرد: اول با فرخ 
يسار در محلی که موسوم است به جابانی. 
دوم با الوند در شرور. سوم با سلطان مراد در 
آلمه کولاغی نزدیک همدان, چهارم با 
شیبک‌خان در حوالى مرو پنجم با سلطان 
سليم در جالدران'. 

تاريخ وفاتش از كلم «ظل» و كلمة «خسرو 
دين» برمىايد. جنانكه در دو ماده تاريخ ذيل 
مذکور گشته است: 

شاه گردون‌پناه اسماعیل 

آنکه چون مهر در نقاب شده 

از جهان رفت و «ظل» شدش تاريخ 

سايه تاريخ افتاب شده. 

١ رباعی:‎ 

شاهی که جو خورشید جهان كشت مبین 
پزدود غبار ظلم از روی زمين 

تاريخ وفات أن شه شیرکمین 

از خسرو دين طلب که شد «خسرو دين». 
آدبای معتير معاصر شاه اسماعيل: جنانكه 
مذكور شد از حيث ادبيات و وجود شاعران 
بزرگ قحط عجيبى در عهد صفويه حكمفرما 
بود. اما علمای روحانى و فقهای بزرگ‌قدری 
بعد از شاه اسماعيل ظهور کردند. يعنى 
هنكامى كه مذهب شیعه, که پادشاه مزبور آن 
را مذهب ملی ایران ساخت. به اوج كمال 


رسیده ريشة خود را استوار کرد. بیشتر ادبا و 


اسماعیل. 


شعرای مشهوری كه مورخین از قبیل صاحب 
احسن‌التواریخ و غیره وفاتشان را در این عهد ‏ 
ذ کر کرده‌اند در حقيقت جزهء انجمن فضلایی 
بايد شمرده شوند که در دربار سلطان 
ابوالغازی حسین تیموری و وزير هئرمندش 
امیر علیشیر نوایی گردآمده بودند. مثلاً هاتفی 
شاعر برادرزادء جامی بزرگ متوفی بسال 
۷ م. و امیر حسين معمایی 
(متوفی بسال ۹۰۴ (۱۴۹۸ - ۱۴۹۹م و 
بنایی كه در قارشی در واقعذ قتل‌عامی كه 
یکی از امرای شاه اسماعیل موسوم به نجم 
ثانی مسبب أن بود به قتل رسید (سنة 
۸ و لالی که ازبكيه او را بجرم 
تمایل به تشیع در هرات در سنهة ۱۵۲۸/٩۹۳۵‏ 
- ۱۵۲۹) کشتند و حکیم معروف جلال‌الدین 
دوانی (متوفی بسال ۱۵۰۲/۹۰۸- ۱۵۰۳) و 
میرخواند مورخ که در سال ۱۴۳۹۷/۹۰۳ - 
۸ در سن ۶۶ سالگی بدرود زندگانی 
گفت و حسین واعظی کاشفی متلون و 
بی‌ثبات صاحب تفسير و اخلاق و روایات که 
بیشتر بعنوان مؤلف انوار سهیلی شهرت 
دارد. " قاسمى شاعر که فتوحات شاه 
اسماعیل را در کتابی موسوم به شاهنامه بنظم 
اورده است. کتاب مزبور جاب نشده و نسخۀ 
خطى أن نيز بندرت ديده ميشود”. اين 
منظومه ده سال بعد از فوت شاه اسماعيل به 
اتمام رسيد و معلوم ميشود که آن يادشاه از 
اغلب سلاطين سابق ايران كمتر تحت نفوذ 
تملقكويى ندماء و شعرای نظم‌فروش واقع 
ميك رديده است. (ترجمة تاريخ ادبيات ايران 
تاليف ادوارد برون ج ۴(صص ۳۹- ۶۶). 

تخلص شعرى شاه اسماعيل «خطايى» بوده و 
بتركى ديوانى داشته است. بر مسكوكات وی 


1 - Magnificent. 
٩۲۶ -در احسن‌التواریخ مصراع اول درست‎ ۲ 
ميشود زیرا که در‎ ٩۴۰ است ولى مصراع بعد‎ 
نسخة مستر اليس كلمة دوم دويم نوشته شده‎ 
است. من دويمرادومكردهوسةة ۹۳۰را‎ 
بدست اوردم كه باز یک عدد زياداست.‎ 
كافيست که‎ ٩۲۹ (مؤلف). برای تحصيل عدد‎ 
الف اردوس را که بكلى زايد است از اين لفظ‎ 
دور کنیم. (مترجم).‎ 
خسانیش خانم؛ پری‌خان‌خانم» مسهینبانو‎ - ۳ 
سلطانوم» فرنگیس خانم زینب خانم.‎ 
۴-تاریخ اين جنگها بترتیب جنين است:‎ 
AJOT AA اا/‎ ۶ 
غير از جنگ اخیر در‎ .۱۵۱۴/۹۲۰ ۶ 
همه غلبه با شاه اسماعیل بود.‎ 
۵-شرح حال مهمترین اين فضلا در مجلد‎ 
سابق اين کتاب موسوم به تاريخ ادبی ايران در‎ 
زمان سلطة قبایل تاتار مندرج است.‎ 
۶-رجوع به فهرست فنارسی ريو صص‎ 
شود.‎ ۶۶۱-۶۰ 


اسماعيل. 


اسماعیل. ۲۵۳۷ 


عبارات ذيل حک شده: 

المسلطان المادل الكامل الهادى الوالى 
ابوالمظفر شاه اسماعيل بهادرخان [الصفوی ] 
خلد الله [تعالى ] ملكه [و سلطانه ]. السلطان 
العادل الكامل الهادى الوالى ابوالمظفر شاه 
[سلطان] اسماعيل بهادرخان الصفوى 
الحسینی خلد الله ملكه. السلطان العادل 
الغازی فى سبي لاله ابوالمظفر شاه اسماعيل و 
نظایر آن, رجوع به مسکوکات. نشانها و 
مهرهای شاهان ایران تاليف رابینو صص 
۲۹-۶ شود. و رجوع به فهرست از سعدی تا 
جامی (ترجمة تاريخ ادبیات براون ج ۳) و به 
فهرست مجالس النفائس و لفات تاریخیه و 
جغرافية ترکی ج ۱ ص ۱۷۳ و فهرست نمونة 
خطوط خوش کتابخانة شاهنشاهی ايران 
شود. 

اسماعیل. [!] (اخ) صفوی. شاه اسماعیل 
دوم (۹۸۵-۹۸۴ ه.ق.). پسر شاه طهماسب 
اول و نوه شاه اسماعيل اول و سومين يادشاه 
سلاطين صفويه است. وى در زمان وفات يدر 
در قلعة قهقهه زندانى و ۲۵ ساله بود. خواهر او 
پری‌خان. حيدر, برادر دیگر او را بقتل 
رسانید و او را از زندان نجات داد و در ۲۷ 
جمادی‌الاولی سال ۹۸۴ ه.ق.بتخت ساطنت 
نشاند. این پادشاه منکر مذهب شیعی بود و 
مذهب اهل سنت را اختيار و اعلان كرد و 
شخصى ظالم و خونخوار بود. خواهرى راكه 
باعث سلطنت و منجى وى بود با هشت برادر 
ديكر خود بقتل رسانيد, از رجال پدر و 
اطرافیان خود هم قريب سی‌هزار تن را بدیار 
عدم فرستاد. در نتيجه دوره کامرانی او طولی 
نکشید. نظر به روایتی خواهر دیگر او وی را 
مسموم ساخت و بروایت دیگری سپاهیان 
قزل‌باش او را بكيفر اعمال خود رسانیده 
کشتند (۱۳ رمضان 4۸۵). برادر او محمد 
خدابنده که بتصادف زنده مانده بود جانشین 
وی گردید. در روی سكة او این بيت منقوش 
است: 

ز مشرق تابه مغرب گر امام است 

على و آل او ما را تمام است. 

والقاب ونسب او روی مسكوكات چنین 
است: السلطان العادل ابوالمظفر شاه 
اسماعيلبن طهماسبشاه الصفوى خلد الله 
ملكه. (مسکوکات. نشانها و مهرهاى شاهان 
ایران تأليف رابينو صص ۳۱-۳۰). و رجوع 
به حبیب‌السیر ج۲ جزو؟ ص ۲۲۲ ببعد و 
رجوع به نمونة خطوط خوش كتابخانة 
شاهنشاهی ایران ص ١78‏ و ۱۴۰ شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) صفوی. (شاه اسماعیل 
سوم). يسر سیدمرتضی و مادر او دختر 
ساطان حسين اول صفوی است. على 
مردان‌خان وی را در اصفهان بسال ۱۱۶۳ 


ه.ق.بر تخت سلطنت نشانید و تحت حمایت 
او در بهار و تابستان سال مزبور سلطنت کرد 
و بهار و تابستان سال ۱۱۶۵ را تحت حمایت 
داشت. 

راجع به مسکوکات او رجوع به کتاب 
تاليف رابیئو صص ۴۸-۷ شود. 
اسماعيل. [!] (اخ) صوفى ترخان (امير...). 
یکی از ملازمان ميرزا عبداللطيف تيمورى كه 
به امر او بقتل رسيد. (حبیب‌السیر ج ۳ جزو ۳ 
ص ۲۲۱). 

اسماعیل. [[] (اخ) ضرير نحوی مکنی به 
ندانم که گفته‌اند مردی اسماعیل ضرير نحوی 
رااز ابوالقاسم علی‌بن احمدین فرج‌بن 
حسينبن مسلمه ملقب به رئیس‌الرژسا وزير 
قائم يرسيد که در نحو چگونه است. گفت: در 
آن بكلام اهل صنعت تكلم كند. و 
رئي سالرؤسا را از اسماعيل پرسید. گفت: 
مردی را گشاده‌دل در نحو ندیدم جز این دو 
جشمبسته راء (معجم‌الادباء 3 ماركليوث اج 
ص ۲۶۶) او راست: اسماء من نزل فيهم 
القران. 

ص ۳۳۰). 


اسماعيل. [[] (اخ) طبيب جرجانی رجوع. 


به اسماعيل جرجانی شود. 
اسماعيل.[!] (إخ) طغريلى. از امرای 
سلطان محمود سلجوقى. (اخبارالدولة 
السلجوقيه تأليف صدرالدين حسينى ص 
۸ در حاشيهُ همین صفحه مصحح بجاى 
طفریلی: طغرائی (؟) نوشته است. 
اسماعیل. !!] (() ظافر. رجوع به ظافر 
اسماعيلين الحافظبن محمد... مكنى به 
ابومنصور شود. 
اسماعيل. [۱] (() ظافر. رجوع به ظافر 
اسماعیل‌بن عبدالرحمن... شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) عسادل‌شاه. یکی از 
سلاطین بیچاپور هندوستان. وی در سنة 
۵ «.ق.بر تخت سلطنت جلوس کرد و بعد 
از ۲۵ سال فرمانفرمایی در سن ٩۳۱‏ 
درگذشت. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسماعیل. [[] (إخ) عباد (صاحب). رجوع 
به صاحب‌بن عباد شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) عبدالرحمن صابونی. 
رجوع به اسماعیل‌بن عبدالرحمن... صابونی 
شود. 


اسماعيل. [!] (إخ) عجلونى. یکی از علماء 


متأخر شام. مولد وى سنۀ ۱۰۸۷ ه.ق.در 
عجلون است. و او نزد مشاهير عصر خود 
مانند عبدالغنى نابلسی و غيره تلمذ کرد و در 
سال ۱۱۶۲ درگذشت. شرحی بر صحیح 
بخاری نگاشته ولی به اتمام آن موفق نیامده 
است. نسب او به ابوعبيدةبن جراح فاتح شام 
ميرسد و از این رو به لقب جراحی ملقب 
اسنت: (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعيل. ]1[ ((خ) عقدایی یزدی. استاد 
سلیمان حسنی حسينى طباطبايى 
نايينىالاصل يزدىالمسكن. رجوع به 
روضات ص ۲۰۶ شود. 
اسماعيل. [!] (اخ) (افندی) على. موظف 
نيابت استيناف اهليه در مصر. او راست: 
النخبة الازهرية فى الجغرافية السمومية. در 
مطبعةٌ كاستيليولا بسال ۱۳۱٩‏ ه.ق. طبع 
شده. النخبة الازهرية فى تخطيطالكرة 
الارضية. در چهار جزء در مطبعة كاستيليولا 
بسال ۱۹۰۳ جاب شده. (معجم المطبوعات ج 
استون ۴۴۴). 
اسماعیل. ۳ ((خ) على هندى (مولوى...). 
کاتبی هندی که نسخه‌ای از دیوان خطی 
نزاری قهستانی متعلق به موز؛ بریتانیا را 
استنساخ کرد. (از سعدی تا جامی ترجمة 
حکمت ص ۱۶۷). 
اسماعیل. [!] (إخ) عمادالدین بخاری 
(ملک...). بقول مستوفی وی اشعار خضوب 
دارد و شعر او بهتر از شعر بدر است. (تاریخ 
گر يدمج ۱ ص ۸۲۴. 
اسماعیل. [!] (إخ) عمادالدین صالح. رجوع 
به عمادالدین اسماعیل صالح... شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) عمادالدین. رجوع به 
اسماعیل‌بن احمدین سعید... شود. 
اسماعیل. 111 ((خ) عمادالدین. رجوع به 
اسماعیل‌بن افضل شود. 
اسماعیل. 1!] ((خ) غسرناطی, رجسوع به 
اسماعیل‌بن محمد... شود. 
اسماعیل. [[] ((خ) غزنوى. رجوع به 
ماعل بن سياكتكين هرد 
اسماعيل. 0 (إخ) غفاری. رجوع به 
اسماعیل‌ین عبدالله شود. 
اسماعیل. [[] (اخ) فالی ملقب به مجدالدین. 
از معاصرین رشیدالدین فض ل الله وزير معروف 
كه مکتوبی از رشیدالدین خطاب به وی در 
نسخة خطی مجموعة منشأت رشیدالدین 
موجود است. رجوع به از سعدی تا جامی ص 
۸ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) فتح‌الدین ملقب به ملک 
معزّ. متوفى در سنهٌ 090ه.ق.در مصر. مدت 
حیات او را بیست‌وهفت سال و سه ماه و 
هفت روز گویند و گفته‌اند که او جوانی بود 


' بغايت حلم و حيا و نهایت عفت و سخا و بعد 


۸ اسماعیل. 


از فوت او مصریان متفرق به دو فرقه شدند: 
طایفه‌ای بسلطنت پسر عزیز که موسوم به 
على و ملقب به منصور بود و زمره‌ای كس 
بطلب ملک افضل فرستاده ابواب اطاعت بر 
روی او گشودند. (حبيبالسير ج۲ جزو؟ 
ص ۲۱۱). 
اسماعیل. [!] ((خ) فرفور. متوفی بسال 
۷ ه. ق. وی اسماعیل‌بن ابراهيم حلبى 
معروف به أبن فرفور و ملقب به عمادالدين 
است. او بخدمات دولت پرداخت و نزد تنگز 
نائب شام تقدم یافت. در دمشق و حلب 
املا ک بدست کرد و سباشر توقیع دست و 
نظارت خاصة دمشق گردید و به حساب 
معرفت و به خير و دين و ایثار علقه داشت و 
در صفر ۷۵۷ ه.ق. درگذشت. (تاریخ حلب 
ج ۵ صص ۲۵-۲۴). 
اسماعیل. [[] (إخ) قالى. رجوع به 
اسماعيلين قاسمين عيذون... و 
روضات‌الجنات ص ۱۰۳ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) قراطیسی, مملوى. او را 
نود ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). و از اشعار 
اوست دربارة فضل‌ین الربيع: 

لئن اخطات فى مدح 

سك مااخطات فى منعی 

لقد احللت حاجاتی 

بوادٍ غیرذی‌زرع. 

(عیون الاخبار ج ۳ ص ۱۴۳ متن و حاشیه) 
(الوزراء والكتاب ص ۲۴۵). 
اسماعیل. [!] (اخ) قره کمال. رجوع به 
اسماعیل قره‌مانی شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) قره‌مانی ملقب به مولى 
كمال الدين و معروف به قره كمال.او راست: 
حاشیه بر شرح عقایدالسفی و آن حاشيه بر 
حاشية خیالی است. ( کشف‌الظنون). 
اسماعیل. [1] (اخ) قصری. وی از اصحاب 
شسيخ ابوالنجیب سهروردی است. شيخ 
نجم‌الدین به صحبت وى رسيده است و خرقة 
اصل از دست وى يوشيده و وى از محمدبن 
مالكيل و وى از محمدبن داود المعروف 
بخادم‌الفقراء و وی از ابوالعباس ادریس و وى 
از ابوالقاسم‌بن رمضان و وی از ابویعقوب 
طبری و وی از ابوعبداله‌بن عشمان و وی از 
ابسویعقوب نهرجوری و وی از ابویعقوب 
سوسی و وی از ابوعبداللهبن زید و وی از 

كمي لبن زياد قدس الله تعالی ارواحهم و وی از 
امیرالمومنین علىبن ابى طالب (ع) ووی از 
حضرت رسالت صلى الله عليه و سلم, كذا 
ذ کره الشيخ رکن‌الدین علاءالدولة سمنانى 
قدس الله تعالى سره فى بعض مصنفاته. 
(نفحات الانس جامى 3 هند ص ۳۷۰ 
خوندمير كويد: شيخ نجمالدين كبرى چون به 
خوزستان رسيد در خانقاه او پهلو بر بستر 


ناتوانی نهاد و بیمن توجه خاطر شيخ از آن 
مرض نجات يافت و مرید وی گردید و 
بسلوک مشغول شد و چندگاه آنجا بود. شبی 
بخاطر وی خطور کرد که علم ظاهری من از 
شيخ اسماعیل زیادت است و از علم باطن نيز 
حظی تمام يافتهام: این معنی بر شبيخ اسماعیل 
ظاهر كشته بامداد آن جناب را طلبيد و گفت 
برخيز و سفر كن كه ترا بخدمت شيخ عمار 
ياسر ميبايد رفت. شيخ نجمالدين دانست كه 
شيخ اسماعيل بر آنجه در خاطرش خطور 
كرده بود اطلاع يافته اما هيج نگفت و 
بملازمت شيخ عمار شتافت... (حبیب‌السیر 
چ تهران ج۲ جزو١‏ ص ۱۴). وفات اسماعيل 
قصرى در سنه ۵۸٩‏ ه.ق.ب‌ود. 
(خزينةالاصفياء ج۲ ص ۱۳). و رجوع به 
شدالازار چ قزوینی ج ۲ ص ۲۱۷ شود. 
اسماعیل. [[] ((غ) قصرى ملقب به 
کهف‌الدین. يدر او عمر نام داشت وأو يدر 
شيخ صدرالدین عبداللطیف شيخ طریقت 
مولانا معي نالدين احمدبن ابىالخير است» و 
این اسماعيل قصرى جز اسماعيل قصرى 
مذكور در فقرةً قبل است» جه وفات 
معین‌الدین كه از پسر كهف الدين اسماعيلبن 
عمر قصرى اخذ طريقت كرده بود سنة ۷۸۹ 
ه.ق.است يعنى بفاصلة دويست سال بعد از 
وفات اسماعيل قصرى شيخ خرقة نجمالدين 
کبری.رجوع به شدالازار ج ۲ ص ۲۱۷ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) قصير. رجوع به 
اسماعي لبن ابراهیم‌بن بزه شود. 
اسماعیل. [[] (اخ) قلی‌خان. یکی از امرای 
ترکمانان که در محاربه با شاهزاده حمزه‌میرزا 
در سنة ۰ هه .ق. در دوفرسنگی سلطانیه 
شرکت داشت. رجوع به عالم آرای عباسی و 
سسبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۸۲ ۲۸۴, ۲۸۶, 


۸ شود. 
اسماعیل. [1J‏ (اخ) قبره. رجوع به 
أسماعيل بن محمد قمی قنبرة شود. 


اسماعیل. [1] (إخ) قوشچی. از امرای ملک 
اشرف چوپانی. رجوع به ذيل جامع‌لتوارییخ 
رشیدی تألیف حافظ ابرو ص ۱۷۸ شود. 

اسماعيل. [[] ((خ) ک‌اتب. رجوع به 
اسماعیل اپواحمد کاتب شود. 

آسماعیل. [!](إخ) ک‌اتب. رجوع به 
اسماعیل‌بن ابی‌سهل‌بن نوبخت و اسماعیل‌بن 
نوبخت و رجوع بنهرست عقدالفرید شود. 
آسماعیل. [!] ((خ) کلکلی. صاحب طبس. 
از رژسای باطنیه در زمان سلطان سنجر و 
سلطان برکیارق. (اخبار الدولة السلجوقیه 
تألیف صدرالدین ابوالحسن حسینی چ لاهور 
۳ م. ص ۸۷. 

رجوع به کمال‌الدین اسماعیل و تذکرة 


اسماعیل. 
دولتشاه سمرقندی و روضات‌الجنات ص ۵٩‏ 
و مجمع‌الفصحاء و تاريخ ادبیات ایران تألیف 
رضازاد؛ شفق و رجوع به ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۰۳۱ ۸۱۰۳ ۱۰۷ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) مجدالدین. رجوع به 
اسماعیل سنکلونی شود. 
اسماعیل. [[] (اخ) محمدين مهاجرین عبید. 
رجوع به اسماعیل‌پن ابی‌خالد شود. 
اسماعیل. ([] (إخ) (پاشا) مصطفى الفلکی 
(۱۲۴۰- ۱۳۱۹ ه.ق.).وی علوم ریاضی را 
در پاریس آموخت وحکومت مصر او را 
واداشت تا مک‌انیک عملی را برای آلات 
رصدیه بیاموزد و او چون به مصر بازگشت 
مستولی مرصد فلکی و نظارت مدرس 
مهندسخانه و مدرسة مساحةالخدیویه شد و 
در هر سال تقویمی فلکی بعربی و فرانسوی 
منتشر میکرد که مستند حکومت مصر در 
ضبط حساب بود. او راست: الایات الباهرة 
فی‌النجوم الزاهرة كه در ذيل مجلة 
روض ةالمدارس در مسصر بطبع رسیده. 
بهجةالطالب فى علم‌الکوا کب زرکلی در 
اعلام ذ كراين كتاب آورده. تحفةالمرضية فى 
المقاییس و الموازین المترية. معرب از لغت 
فسرانسوی, برقت اسمامیلپاشا و 
صادق‌افندی شنن و پراهنمایی مسیوروجرس 
وکیل مدارس ملکیه و أن در مطبعة‌المدارس 
بسال ۲ ه.ق.بطبع رسیده. ترجمة حياة 
محمودپاشا الفلکی, این کتاب را بهمراهی 
محمدپاشا مختار تاليف کرد و در بولاق 
۶ م. بطبع رسیده. الدرر التوفيقية فى 
تقریب علم الفلك و الجيوديزية. در دو جزء به 
بطبع رسیده. (معجم العطبوعات ج ۱ ستون 
۴ ۴۴۵). و رجوع به اعلام زرکلی ج 
ص ۱۱۴ شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) معزالديسن. رجوع 
بمعزالدین اسماعیل شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) معشوقی. یکی از رجال 
شعبه مسلامیه از طريقت بایرامیه است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل. ]1[ (إخ) مكى. محدت است. 
رجوع به مصاجف ص ۱۸۵ شود. 
آسماعیل. [!] ((خ) ملک‌الصالم. رجوع به 
ملک‌الصالح شود. 
اسماعیل. [[] ((خ) مسنتصر مکسنی به 
ابوابراهیم. رجوع به اسماعیل‌بن نوح شود. 
اسماعيل. [J‏ (إخ) مسنصور. رجوع به 
منصور, ابوطاهر, اسماعیل شود. 
اسماعیل. !!] (إخ) (افسندی) منصور. 
فارغالتحصيل از مدرستالمعلمین الناصرية و 
درش ادا اشير مض اواراشيت! 
النماذج التطبيقية للدروس النحوية در دو جزو 


اسماعيل. 


و آن در مصر بسال ۱ هءق.بطبع رسيده. 
(معجم المطبوعات ج ۱ستون ۴۴۵ 
سماعیل. [[] (إخ) مسنصورین القائمين 
المهدی صاحب افريقية. بروز مرگ يدر او با 
وی بيعت کردند وأو بليغ و فصیح بود و 
خطبه‌ها به ارتجال کردی و ابوجعفر احمدین 
محمد المروروذی گوید: پروزی که ابویزید 
هزيمت يافت من در ركاب منصور بودم و او 
دو نیزه در دست داشت و یکی از أن دو چند 
بار از دست وی بیفتاد و من برگرفتم و گرد آن 
پستردم و بدو دادم و بتفأل این بيت بخواندم: 
فالقت عصاها و استقرت بها النوى 

کماقر عيناً بالاياب المسافر. 

و او گفت چرا این آیت نخوانی که بهتر و 
بجای‌تر است: و اوحينا الى موسی ان الق 
عصا ک فاذا هی تلقف ما يأفكون. فوقع الحق 
و بطل ما کانوا يعملون. فغلبوا هنالک و انقلیوا 
صاغرین '.كفتم ای مولای ما تو پسر رسول 
خدایی و این ايت بعلم نبوت ترا دست داد. 
ابن خلکان گوید: و یکی از موارد نیکو نظیر 
مورد مذکور حکایت ذیل است که تیمی در 
سیرت حسجاجبن يوسف آرد و گوید: 
عبدالملک امر داد تا دری سازند پیت‌المقدس 
را و نام عبدالملک بر آن نویسند و حجاج 
تمنی کرد تا او نيز دری بنام خود بیت‌المقدس 
را هدیه کند و عبدالملک اجازت کرد. قضا را 
صاعقه‌ای بیفتاد و در عبدالملک بسوخت و 
باب حجاج بر جای ماند و این حادثه بر 
عبدالملک كران آمد و حجاج به خلیفه نوشت 
که شنیدم آتشی از اسمان بیامد و در 
اميرالمؤمنين بسوخت ودر حجاج سالم 
بكذاشت و مثل ما جز مثل دو فرزئد آدم 
نباشد: اذ قربا قرباناً فتقبل من احدهما و 
لميتقبل من الأخر". و عبدالملک چون نامه 
بخواند بیارامید. و يدر منصور او را به حسرب 
بویزید خارجی فرستاد و اين بویزید مخلدبن 
كيداد مردى از اباضیه است که پارسائی و 
زهد نمودى و خروج خويش را بر قائم غيرت 
بر دين گفتی. و پشمینه پوشیدی و جز بر خر 
ننشستی و او را با قائم محاربات بسیار روی 
داد و همه شهرهای قیروان جز شهر مهدیه از 
قائم بستد و سپس بر در مهدیه فرودآمد و 
دربندان کرد و قائم در حصار بمرد و منصور 
مرگ پدر پوشیده داشت و در محاصره أن 
مقدار پایداری کرد تا ابويزيد بازگشت و به 
سوسة رفت و شهر سوسه را به محاصره 
كرفت و منصور در اين وقت از مهدیه بیرون 
شد و به حرب او شتافت و وی را هزيمت کرد 
و پس از چند هزيمت متوالی ابويزيد را در 
سال ۳۳۶ ه .ق.اسیر کرد و او چهار روز پس 
از اسارت بجراحتی که داشت بمرد و منصور 
امر بسلخ او داد و يوست وی به کاه بينباشت و 


بر دار کرد و به آن زمين که بر مخلدين کیداد 
ظفر یافت شهری پی افکند و منصوریه نامید و 
هم در آن اقامت گزید. و منصور امیری دلیر و 
ثابت‌قدم و بليغ بود. و به ماه رمضان سال 
۱ برای تثرّه به جلولا شد و جلولا جایی 
بسیارمیوه است و بدانجا ترنجها که در دیگر 
جایگاهها بدان بزرگی دیده نيامده است 
چنانکه كاه باشد که هر چهار ترنج اشترباری 
برآید و از آن ترنجها بقصر خويش برد و او را 
کنیزکی بود قضیب نام و وی عاشق آن کنيزک 


بود و قضیب چون ترنجها بدید شگفتی نمود و ` 


كفت خواهم این میوه‌ها بر شاخهای آن بينم و 
منصور او را با بعض خاصگیان برگرفت و به 
منصوریه شدند. و براه اندر بادی عظیم و 
سرمایی سخت پدید شد و برف بسیار باریدن 
كرفت چنانکه وی بیمار شد و بيشتر کسانی 
كدبا او بودند بمردند و چون به منصوربه رسید 
بسیماری وی شدت کرد و بدان بیماری 
درگذشت, بروز جمعه اخر شوال سال بر ۳۴۱ 
و جسد وی به مهدیه نقل کردند و بدانجا بخا ک 
سپردند. و گویند چون به منصوریه رسید 
خواست به حمام شود و اسحاق‌بن سلیمان 
اسرائیلی طبیب او وی را منع کرد و أو 
نپذیرفت و حرارت غريزية وی به حمام 
و بیخوابی وی را دریافت و اسحاق به معالجۀ 
او می‌پرداخت و این بیخوابی پیوسته بر وی 
شدیدتر بود. آنگاه به یکی از كسان خود گفت: 
آيا در قیروان طبیبی که اين درد از من بردارد 
نیست؟ گفتند بدین جا طبیبی جوان بنام 
ابراهيم باشد. كفت او را حاضر آرند و حال 
خود بدو بازگفت و از سهر خويش شكايت 
کردو او چیزهای منوم گرد کرد و در قنینه‌ای 
بر آتش نهاد و بدو گفت تا أن ببويد و او 
عمل خويش شادان بیرون شد و سپس 
اسحاق درامده و خواست تا امیر را دیدار 
کند.گفتند او خفته است. كفت | كر بعلاج خفته 
باشد مرده است و بخواب نیست و چون 
احتیاط کردند چنان بود که او گفته بود. پس 
نیست. جه او بدانسان که اطباء در کتب خود 
آورده‌اند عمل کرده و شما اصل بیماری به او 
نگفته‌اید. من میخواستم با بازگردانیدن 
حرارت غریزی خواب وی اعادت کنم و 
چون او را به انطفاء أن حرارت معالجه کردند 
دانستم که بمرده است. مولد او بقیروان بسال 
۲ و بقولی ۱ و مدت امارت وی هفت 
سال و شش روز بود. رجوع به ابن خلکان 
شود. , 


اسماعیل. (1] (اخ) مسولوی (شیخ ...)او 


اسماعیل. ۲۵۳۹ 


راست: زبدةالفحوص. 
آسماعیل. [!] (إخ) (شاه) ميرزا ابوتراب. 
کریمخان‌زند با علیمردان خان بختیاری متفق 
گردیدو در سال ۱۱۶۴ ه.ق. ابوالفتح‌خان 
بختیاری حا کم اصفهان را مغلوب و در ۱۸ 
محرم این سال اصفهان را بتصرف آورده و 
میرزا ابوتراب بسر میرزا مرتضی صدر را شاه 
اسماعیل لقب داده بسلطنت برداشتند. بعد از 
چندی موافقت آن دو به مخالفت انجامید و در 
سال ۱۱۶۵ هنگام توقف علیمردان‌خان و شاه 
اسماعیل در فارس کریمخان يس از تصرف 
چندین شهرستان به اصفهان وارد شد و شهر را 
بتصرف كرفت و عمال علیمردان‌خان را 
براند.. کریمخان يس از پیروزی بر 
علیمردان‌خان در ركاب شاه اسماعیل به 
اصفهان رفت و در اواخر سال ۱۱۶۵ به اراده 
تسخیر مازتدران و استرآپاد با شاه اسماعیل 
متوجه آن سامان گردید. در این سفر يس از 
رزم با لشکر قاجار شکست خورد و شاه 
اسماعیل از او جدا شده به محمد حسن‌خان 
پیوست... در سال بعد کریمخان برای تصرف 
مازندران و استرآباد از راه قزوین و گیلان 
متوجه مازندران شد... در اردوی کریمخان 
آثار قحط و غلا يديد كشت و در روزی که 
جماعت قاجار از قلع استرآباد بعزم جنگ از 
تنگنای شهر به فضاء دشت بیرون تاختند 
هنكام اشتعال نايرة پیکار شاه اسماعیل بنابر 
عادت دیرین روی بجانب قلعة استراباد نهاد 
و این حركت باعث دل‌شکستگی سياه 
کریمخان گردید... کریمخان نیز صلاح در 
درنگ و صرفه در جنگ ندیده از میدان بدر 
رفت و محمد حسن‌خان در موكب شاه 
اسماعیل متوجه مازندران شد و کریمخان به 
طهران گریخت. (حواشی و تعلیقات مجمل 
التواریخ ایوالحسن گلستانه ص ۲۳۶و ۳۳۷و 
۱ رجوع به اسماعیل صفوی (شاه 
اسماعیل سوم) شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) نبى. رجوع به 
اسماعیل‌بن ابراهيم (ع) شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) هاشمی عباسی. رجوع 
به اسماعیل‌بن يسار هاشمی شود. 
اسماعیل. [[] ((خ) هروی. وی حكيم و 
اديب و فاضل بود. أو را اشعار و تصانيف است 
در حكمت و کتب ابونصر را تدريس ميكرد و 
در تصانیف ابوعلی خوض نمیکرد. و او را از 
حکماء و فضلاء تلامذه بود. روزی خطیب 
هرات با او منازعه کرد و گفت: انا ادعو علیک 
بين الخطبتين. اديب گفت: تیقنت ان الله تعالی 
لايستجيب دعاءک لانک تقول كل جمعة فى 


۱-قرآن 1۱۹-۱۱۷/۷. 
۲-قرآن ۲۷/۵. 


۰ اسماعیل. 


مدة عمرک: «اللهم اصلح الامیر فلانين 
فلان». و اله تعالی مااصلحه و مااستجاب 
دعاءک فيه». (تتمهُ صوانالحكمة چ لاهور 
ص ۰۹۷ ۹۸). 
اسماعیل. [!] ((خ) ياقوتى ملقب به 
قطبالدين خال بركيارق سلجوقى. 
تركانخاتون امير قطبالدين اسماعيل 
ياقوتى راكه خال بركيارق بود بفريفت و 
وعده داد که زن او شود واو رابر جنگ 
بركيارق تحريص كرد و ایشانرا در حدود کرخ 
سنه ست و ثمانين و اربعمائة (۴۸۶ ه.ق.) 
جنگ افتاد. بر كيارق مظفر شد. اسماعيل 
ياقوتى اسير كشت و در رمضان سال مذكور 
کشته شد. (تاريخ گزیده چ لندن ج١‏ 
ص ۴۵۰). و رجوع به حبیب‌السیر چ تهران 
ج٣‏ جزو۴ ص ۱۸۱ شود. 
اسماعیل آبا۵. [!] (إخ) رجوع به رباط 
اسماعیل آباد شود. 
اسماعیل آباد. [[] ((خ) دی جسزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
قزوين, در ۸۰۰۰ گزی‌شمال قزوین, در 
دامنه. سردسیر. سکنه ۲۲۶ تن. شیعه. زبان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت. جاجیم و گلیم‌بافی. راه 
فرعی دارد. سکنه از طايفة باجلان و تغییر 
مکان نمی‌دهند. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
۱ص ۱۳ 
اسماعیل آباد. [[] ((خ) نام محلی است 
كنار جاده طهران و قزوین در ۲۱۳۶۰ متری 
طهران. ميان شاه‌اباد و قلع حسن‌خان. 
اسماعیل آباد. [[] (إخ) دی جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین در ۵۶۰۰۰ گزی شمال ضیاءآباد و 
۰ گزی شوسة قزوین به رشت. در 
کوهستان سردسیر. سکنه ۱۴۷ تسن. شیعه. 
زبان کردی و فارسی. آب آن از چشمه‌سار. 
محصول آن غلات. عدس دیمی, لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و مکاری و 
كليم و جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافيايى ایران ج .)١‏ 
اسماعيل آباث. [!] ((خ) دهى کوچک 
است از بخش زرند شهرستان ساوه در ۷۰۰۰ 
گزی شمال خاور زرند. سكنة آن ۳۲ تن 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
اسماعیل آباد. [!] ((خ) دهی جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران در ۲۲۰۰۰ گزی 
جنوب خاور علیشاه‌عوض, شمال راه شوسة 
فرعی تهران به رباط کریم. در جلگةٌ صعتدل, 
مالاریائی. سکنه ۱۱۴ تن. شیعه. عده‌ای از 
سکنه یزدی هستند. آب آن از قنات. محصول 
أن غلات, صیفی, سبزیکاری» میوه. شغل 
امالی زراعت. راه مالرو دارد و از طریق 


حصارك ميتوان ماشين برد. (فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)١‏ 
اسماعیل آباد. )4[ ((خ) دهی جزء 
دهستان افشارية ساوجبلاغ بخش كرج 
شهرستان تهران, در ۲۷۰۰۰ گزی باختر کرج 
و ۵۰۰۰گزی جنوب ینگی‌امام. جلگة 
معتدل, مالاریائی. سکنه ۱۵٩‏ تن. شیعه. آب 
آن از قنات و رودخالة کردان. محصول آن 
غلات» صیفی, بنشن, چغندرقند. انگور, 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو و از طریق سیدآباد ماشین میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
اسماعیل آباد. [[] (اخ) دمى جسزه 
دهستان مرکزی بخش كن شهرستان تهرآن, 
در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب باختری مرکز بخش» 
كنار راه شوسة تهران به کرج. در جلگه. سکنه 
۵ تن. شیعه. زبان فارسی. معتدل. اب أن 
از قنات و نهر یافت‌آباد. محصول أن غلات؛ 
صیفی و انگور و میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و گاوداری. راه شوسه دارد. مزرعة 
گاوسید جزو اين ده منظور شده. (فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج .)١‏ 
اسماعیل آباد. [[] (اخ) دهى جزء 
دهستان طارم سفلی, بخش سيردان شهرستان 
زنسجان, در ۲۱۰۰۰ گزی جنوب باختر 
سیر دان. کوهستانی» سردسیر. سكنه ۱۶۴ تن. 
شيعه. آب أن از جشمه. محصول أن غلات, 
بنشن, عسل. شغل اهالى زراعت. صنايع 
دستى آن كليم جاجیم‌بافی. راه مالرو و 
صعب‌العبور دارد. (فرهنگ جغرافيايى ايران 
ج۲). 
اسماعیل آباد. [[] (اخ) دی جسزء 
دهستان حومة بخش خمام شهرستان رشت. 
در ۴۵۰۰ گزی جنوب خمام و ۳۰۰۰گیزی 
خاور شوسه رشت به انزلی. جلگه. معتدل, 
مرطوب, مالاريائی. سکنه ۱۱۰ تمن. شیعه. 
زبان گیلکی و فارسی. آب از خمام‌رود. 
محصول آنجا برنج, کنف. صیفی‌کاری» 
ابریشم. شغل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
اسماعیل آباد. [!] ((خ) ده كوجكى از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
دامفان, در ۴۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
دامغان و ۱۰۰۰ گزی‌جنوب ایستگاه راه‌آهن. 
سکنه ۵۰ تن. (فرهنگ جغرافيايى ايران ج ۳). 
اسماعیل آباد. [[] (اخ) دهی جسزه 
دهستان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
۰ گزی جنوب باختری 
سرآب و ۱۶۰۰۰ گزی شوسة س رآب به تبریز. 
جلگه, معتدل. سکنه ۴۲۶ تن. شیعه. آب از 


لرا در 


" چاه. محصول آن غلات. حبوبات. شغل اهالى 


زراعت وكلددار 


ی. این ده در قديم 


اسماعیل آباد. 


یوقورتچی نامیده می‌شد. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 
اسماعیل آباد. UJ‏ (اخ) دهى از دهستان 
اىتيوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. در 
۸ هزارگزی شمال خاوری نورآباد و 
۷هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
هرسین. تپه‌ماهور, سردسیر, مالاریائی» 
سکنه ۰ تن. شيعه. زبان لرى و لکی و 
فارسی. أب از بلارود. محصول ان غلات» 
تریا ک,لبنیات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری. 
صنایع دستی زنان چادر و طناب‌بافی. راه 
مالرو دارد. سا کنین از طايفة اولادقباد و برای 
تهية علوفة احشام در حوالی به یبلاق قشلاق 
میروند و در سیاه‌چادر سکونت دارند. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶), 
اسماعیل آباد. [[] (إخ) دهی از دهستان 
خواجة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
در ۲۱۰۰۰ گزی شمال فیروزآباد كنار شوسة 
شیراز به فیروزآباد. جلگه» معتدل, مالاریائی. 
سکنه ۲۶۰ تن. شیعه, زبان فارسی. اب از 
رودخانة فیروزآباد. محصول آن غلات, برنج, 
ترياك.شغل اهالى زراعت. (فرهنگ 
جفرافیایی‌ایران ج ۷) و رجوع بفارسنامة 
ناصری‌شود. 
اسماعیل آباد. [[] (إخ) دهی از دهستان 
RS‏ شیراز. در 
۰ گسزی جنوب خاورى اردكان و 
۰ گزی راه فرعی شیراز به كامفيروز. 
جلكه. معتدل و مالاریائی. سکنه ۱۲۷ تس. 
شيعه. زبان فارسی. آب از رود کر. محصول 
آن غلات., برنج, چفندر. شغل اهالی زراعت. 
راه فرعی. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
اسماعیل آباد. [1] ((خ) دهی از دهستان 
خفر بخش خفر شهرستان جهرم. واقع در 
۰ گگزی شمال باختری باب‌نار و ۳۰۰۰ 
گزی جنوب شوسة شیراز به جهرم. 
کوهستانی, معتدل و مالاریائی. دارای ۵۵۰ 
تن سکنه. شيعى. فارسی‌زبان. آب آنجا از 
چشمه و رودخانهةٌ قره‌آغاج. محصول أن 
غلات, برنج, تریا ک, میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و ب‌اغداری. صصنايع دستی زنان 
كليم بافى. راه مالرو دارد. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). قریه‌ای است در سه‌فرسنگ‌ونیمی 
ميان شمال و مغرب شهر خفر. (فارسنامة 
ناصری). 
اسماعیل آباث. [!] (إغ) دهى از دهستان 
فسارود بخش داراب شهرستان فساء واقع در 
۰ گزی باختر داراب, كنار راه فرعی 
داراب به اسماعیل آباد. جلگه, گرمسیر و 
مالاریائی. دارای ۶۰ تن سکنه. شیعی. 
فارسیزبان. آب از قنات. محصول آن غلات, 
بنبه. حبوبات, تریا ک. صيفى. شغل اهالى 
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زراعت و قالی‌بافی. (فرهنگ جغرافیاه 
۱ ایران ج 
۰ اسماعیل آباد. [1] ((خ) دهی از دهستان 
: مرودشت بخش زرقان شهرستان شیرازء در 
۰ گری خاور زرقان و ۱۰۰۰۰ گزی 
راه فرعی کربال به توابع ارسنجان. جلگه, 
معتدل و مالاریائی. سکنه ٩۲‏ تن. زبان 
فارسی. آب از قنات. محصول أن غلات, 
حبوبات. جغندر. شغل اهالی زراعت. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
اسماعیل آباد. [1] لاخ) دهی از دهستان 
خفرک بخش زرقان شهرستان شیراز. واقع 
در ۵۳۰۰۰گزی شمال خاوری زرقان و 
۰ زى راه شوسة شیراز باصفهان. 
جلگه. معتدل و مالاریائی. دارای ۱۳۰ تن 
سکنه. شیمی. فارسی‌زبان. آب از رودخانة 
سیوند و قنات. محصول أن غلات. برنج, 
جغندر, تریا ک.شغل اهالی زراعت. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
اسماعیل آباد. 111 ((خ) دهی از دهستان 
قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان شيراز. در 
۰ گزی جنوب خاوری شيراز, كنار راه 
فرعی شیراز به قرهباغ. جلگه, معتدل و 
مالاربائی. سکنه ۱۴۶ تن. شیعه. زبان 
فارسی. آب از قنات و چاه. محصول آن 
غلات و صیفی. شغل اهالی زراعت. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
اسماعیل آباد. [!] ((خ) دهی از دهستان 
خواجة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۲۱۰۰۰ گزی شمال فیروزآباد. كنار 
شوسة شیراز به فیروزآباد. جلكه. معتدل و 
مالاريائى. داراى ۳۶۰ تن سكنه. شيعى. 
فارسی‌زبان. أب ان از رودخانة فیروزاباد. 
محصول آنجا غلات. برنج, تریا ک. شغل 
اهالی زراعت. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
اسماعيل آباد. [[] (إخ) قسسریه‌ای در 
نیم‌فرسنگی شمال فراشبند از بلوک فارس. 
(فارسنامة ناصرى). 
اسماعيل آباد. [1] (إخ) دهى از دهستان 
دربقاضى بخش حومة شهرستان نیشابور, در 
۰ كزى جنوب نیشابور. کویر» 
شوره‌زار, گرمسیر. سکنه ۵۷ تن. شیعه. زبان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول أن غلات. 
تریا ک. شفل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباد. [!] ((خ) دهی از دهستان 
دیهوک بخش طبس شهرستان فردوس ,در 
۰ گزی جنوب خاوری طبس, جلگه. 
معتدل. سکنه ۶۳ تن. شیعه. زبان فارسی. اب 
آن از قسنات. محصول أن غلات. خرماء 
گاورس. شغل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. 


(فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
اسماعیل آباد. [1] (لخ) دهی از دهستان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بيرجند, در 
۰ گزی شمال باختری شوسف و ۴۰۰۰ 
كزى باختر شوسة عمومی مشهد به زاهدان. 
دامنه, گرمسیر. سکنه ۱۴۶ تن. شیعه. زبان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
تریا ک.ارزن. شغل اهالی زراعت و مالداری, 
قالیچه و شالبافی. راه مالرو دارد. افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
اسماعیل آباد. [[] (إخ) دهی از دهستان 
نقاب بخش جفتای شهرستان سبزوار» در 
۰ گزی شمال خاوری جفتای, سر راه 
شوسۀ عمومی جغتای بسبزوار. جلگه 
معتدل. سکنه ۵۶۴ تن. شیعه. زبان فارسی. 
آب أن از قنات. محصول أن غلات. ينبه, 
کنجد. شغل اهالی زراعت. کرباس‌بافی, راه 
اتومبیل‌رو. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباد. [!] (إخ) دهی از دهستان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند, در 
۰ گزی جنوب بیرجند. دامنه. معتدل. 
سکنه ۱۲ تن. شیعه. زبان فارسی. آپ أن از 
قنات. مسحصول آن اغلات سبزیجات, 
ميوهجات. راه مسالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
اسماعیل آباد. [[] ((خ) دهی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد, در 
۰ گزی شمال باختری تربت‌جام. سر 
راه شوسةٌ عمومی مشهد به تربت‌جام. جلگه, 
معتدل. سکنه ۲۱٩‏ تن. شيعه و حنفی. 
فارسی‌زبان. آب أن از قنات. محصول أن 
غلات. شغل اهالى زراعت و مالداری. راه 
اتومبیل‌رو. (فرهنگ جغرافيايى ایران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباث. [[] (إخ) دهی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. در 
۰ گزی جنوب تربت‌جام. سر راه شوسة 
عمومی تربت‌جام به تایباد. جلگه» معتدل. 
سکنه ۱۳۲ تن. شيعه و حنفی. زبان فارسی. 
آب أن از قسنات. شغل اهالى زراعت و 
قالیچه‌بافی و مالداری. محصول أن غلات» 
پنبه: زيرهء تریا ک. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباد. [J‏ (إخ) دهی از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند, در 
۰ گزی شمال بیرجند. کوهستانی» 
معتدل. سکنه ۱۲ تن. شیعه. زبان فارسی. اب 
آن از قنات. محصول أن غلات. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباد. [] (اخ) دهی از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
کوهستانی, معتدل. سکنه ۲۰ تن. شیعه. زپان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
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شغل اهالى زراعت. راه مالرو دارد. 
حسين آباد کلاته. ابراهيمدره. خونک 
بسنی‌جان جزء همین ده است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباد. [1] لاخ) دهی از دهستان 
کدکن پائین‌رخ بخش کدکن شهرستان 
ترب تحيدريه در ۳۲۰۰۰ گزی شمال 
خاوری کدکن, سر راه مالرو عمومی کدکن به 
رباط. جلگه. معتدل. سکنه ۲۰ تن. شیعه. 
زبان فارسی. اب ان از قنات. محصول ان 
غلات, تریا ک. شغل اهالی زراعت. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
اسماعیل آباد. [!] (إخ) دهی از دهستان 
نسر بالارخ بخش كدكن شهرستان 
تسربت حیدریه, در ۲۴۰۰۰ كزى شمال 
خاوری كدكن, سر راه ساطان‌آباد. جلكه, 
معتدل. سکنه ۳۰۸ تن. شیعه. زبان فارسی. 
اب ان از قنات. محصول ان غلات. بنشن» 
تریا ک.شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی. از سلطان‌آباد و فخرآباد میتوان 
اتومبیل برد. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
اپسماعیل آباد. [[] (اخ) دهی از دهستان 
۰ گزی جنوب باختری قاين و ۱۵۰۰۰ 
كزى باختر شوسة عمومی قاين به بيرجند. 
جلگه, معتدل. سكنه ۱۸۴ تن. شيعه. زبان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آن غلات؛ 
شلغم. زيره. شغل اهالى زراعت و مالداری. 
راه مالرو .دارد (فرهنگ جغرافیایی ایران 
1 
اسماعیل آباد. [] (إخ) دهی از دهستان 
زاو بخش حومة شهرستان ترب تحيدريه. در 
۰ گزی شمال خاوری تربت حيدريه. 
سکنه ۸۰ تن. شیعه. زبان فارسی. اب أن از 
قنات. محصول آن غلات, تریا ک.شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. قاليجه و کرباس‌بافی. راه 
اتومبیل‌رو. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباد. [[] (إخ) دهی از دهستان 
صالح آباد بخش صالح آباد شهرستان مشهد. 
در ۸۰۰۰ گزی شمال باختری صالح‌آباد و 
۰ گزی شمال شوسةٌ عمومی مشهد به 
صالح آباد. جلگه, معتدل. سکنه ۶۱۹ تن. 
شيعه و سنی. زبان فارسی. اب ان از قنات. 
محصول ان غلات. پنبه» تريا ک. شغل اهالی 
زراعت و مالداری. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
اسماعيل آبا۵. [!] (إخ) دهى از دهستان 
گلمکان بخش طرقبۂ شهرستان مشهد, در 
۰ گزی شمال باختر طرقبه. دامنه. 
سکنه ۲۵ تن. شيعه. زبان فارسی. آب أن از 
رودخانه و قنات. محصول آن غلات, تریا ک» 
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بنشن. شغل اهالی ز راعت و مالداری. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرا افیایی ایران ج1). 
اسماعیل آباد. [!] (إخ) دهى از دهستان 
پائین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
در ۷۵۰۰۰ گزی شمال خاوری فریمان. سر 
راه شوسه عمومی جنت‌آباد به مشهد. دامنه, 
معتدل. سکنه ۱۸۸ تن. شیعه. زبان فارسی. 
آب آن از قنات. محصول آن غلات, چفندر. 
تريا ک. شفل أهالى زراعت و مالداری. راه 
اتومبیل‌رو. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج1). 
اسماعیل آباد. [!] (إخ) نام محلی کنار راہ 
مشهد به سرخش» ميان شورک و مزدوران؛ 
در ۰۰ ۵ گزی مشهد. 
اسماعیل آباث. [!] ((خ) نام محلی کنار راه 
مشهد به کاریز, ميان لنگر و باغ سنگان, در 
۰ گزی مشهد. 
اسماعیل آباك. (!] (إخ) اندیشکن. دهی از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد. در ۱۷۰۰۰ گزی شمال باختری مشهد 
و ۱۰۰۰ گزی شمال شوسة مشهد بقوچان. 
جلگه. معتدل. سکنه ۲۰۵ تن. شیعه. زبان 
فارسی. أب آن از قنات. محصول آن غلات. 
تریا ک,بنشن, پنبه. شغل اهالى زراعت» 
مالداری» قاليجه و ای راه فرعى 
پشوسه دارد. (فرهنگ جغرا افيايى ايران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباد بالا. [ا د] (اخ) دی از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز. 
واقع در ۳۱۰۰۰ گزی جنوب خاوری زرقان. 
کنار راه فر عی بندامیر به سلطان‌آباد. جلگه. 
معتدل, مالاریائی. داراى ۱۵۰ تن سكنه. 
شيعى. فارسی‌زبان. آب از رود كر. محصول 
آن غلات » جغندر, برنج, تريا ک. شغل اهالی 
زراعت. (فرهنگ جغرافيايى ايران ج ۷). 
اسماعیل آ باد پائین. [!د] (اخ) دهى از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز, 
واقع در ۶۰۰۰ گزی راه فرعی بندامیر به 
کربان. جلگه, معتدل و مالاریائی. سکنه ۱۲۴ 
تن. شیعی. فارسیزبان. آب از رود کر. 
محصول آن غلات» پرنج» جغندر, تریا ک. 
شغل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافيايى ایران ج ۷). 
اسماعیل آباد پیوه‌ژن. .دو ] ((خ) 
دهی از دهستان احمدآباد بخش فریمان 
شهرستان مشهد, در ۴۲۰۰۰ گزی شمال 
باختری فریمان. دامنه, معتدل. سکنه ۸۱ تن. 
شیعه. زبان فارسی. آب أن از قنات. محصول 
آن غلات. جنغندر. ترياك م 
- راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرا افيايى 
اران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباد حاحی معین. !! د ] 
(إخ) دهی جزء دهستان ن غار بخش ری 
شهرستان تهران» در ° ۰ گزی جنوب شهر 


ری و ۳۰۰۰ گزی خاور شوسة تهران به قم. 
جلگه. معتدل. سکنه ۱۲۳ تن. شیعه. زبان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
صیفی, چفندرقند. شغل اهالی زراعت. راه 
مالرو دارد. قلمة خرابة قدیمی آن فعلا 
بصورت تيدايست. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0. 
اسماعیل آبات خانى. 11 (إخ) دهىاز 
دهستان يوسفآباد بخش تربتجام 
شهرستان مشهد. در ۲۰۰۰۰ گزی خاور 
۰ گزی شمال شوسة نظامی 
تربت‌جام به جنت‌آباد. جلكه, معتدل. سکنه 


۲تن. شيعه و حنفی. . زبان فارسی. آب آ ن از 


تربت‌جام و ۰ 


قنات. محصول أن غلات, زیره» پنبه, تريا ک. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباد سفلى.!! د ش لا] (اخ) 
دصی از دهستان گاوکان در سه‌فرسنگی 
مشرق گاوکان. 
اسماعیل آباد لاهیحی. (! د] (خ) 
(ده...) موضعى در چهارفرسخ‌ونیمی ميان 
شمال و مغرب گاوکان. 
اسماعیل آباد مستعان. [ دم ت] ((خ) 
دهی جزء دهستان غار بخش ری شهرستان 
تهران, در ۱۵۰۰۰ گزی شوسۀ قم. حدود 
کهريزک. جلگه, معتدل. سکنه ۱۷۵ تن. زبان 
فارسى. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
صیفی, چغندرقند. شغل اهالی 0 راه 
فرعی به شوسه دارد. ( (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
اسماعیل آباد ياف تآباد. (! د] (خ) 
دهی جزء دهستان غار بخش ری شهرستان 
تهران, در ۱۰۰۰۰ گزی شمال باختر شهرری 
۰ گزی راه رباط کریم. جلكه. معتدل. 
سکنه ۱۵۶ تن. شیعه. زبان فارسی. اب ان از 
قنات و رودخانة کرج. محصول آن غلات. 
صیفی, چنندرقند. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری . راه ماشین‌رو. (فرهنگ جغرافیایی 
أيران ج ۱). 
اسماعیل آقا. [1] (اخ) دهی از دهستان 
بایاجان بخش ثلاث شهرستان کرمانشاه» در 
۰۰ گزی شمال باختری دهشي نزدیک 
سر طاويز. کوهستانی, گرمسیر. سکنه ۱۰۰ 
تن. سنی. زبان کردی. آب از رودخانة 
گردی‌قاسمان. محصول آن غلات. حبوبات» 
لبنيات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو دارد. سا كنين از طايفة باباخانی هستند. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
اسماعیل آقامحله. [! م مَل [] (خ) 
دهی از دهستان قريهُ طقان بخش بهشهر 
شهرستان ساری, در ۰ ۰ گزی شمال 
رتم منتدل: مرطوي. مالا ریائی: شكنه 


۰ تن. زبان مازندرانی و فارسی. آب از 


اسماعیل‌افندی. 
رودخانة نکا. محصول آن برنج» غلات, پنبه, 
صیفی. شغل اهالی زراعت. سا كنين از طايفة 
سرایل هستند. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 


از مشایخ بزرگ طریقت مولوی و شيخ رسمی 
مولویخانة غلطه. شرحی بسیار خضوب بر 
مثنوی شریف نگاشته و در سال ۱۰۴۱ ه.ق. 


درگذشته و در حظیرة مولویخانة فوق بخاک 1 


سپرده شد. . (لغات تاريخيه و جغرافیة ترکی). 
او راست شرح شش دفتر مثنوى که آنرا بسال 
۵ نوشت ت و دفتر هفتم را که بقول خود در 
نسخه‌ای که بتاریخ ۸۱۴ ه.ق.نوشته بود 
یافت و شرح کرد. و چون طائفة مولویه با وی 
در اين امر مخالفت ورزیدند بایشان پاسخها 
داد. ( کشف الظنون: مثنوی). و نیز او راست: 
مصبا احالفصاحة بترکی. ( ( کشف‌الظنون). 

اسماعیل‌افندی. [[أفَ] (إخ) مکنی به 
ابواسحاق‌بن ابراهیم افندى علائية (قاضى 
عسکر روم‌ایلی). یکی از علما و دانشمندان 
عثمانی. وی در دورة سلطان احمدخان ثالث 
. مولد وی سال 
۵ هھ .ق.است. تحصیلات خودرا نزد 


مسند مشیخت اسلامی داشت 


قاضی عسکر قدری‌افندی به اتمام رسانده در ۱ 


سال ۱۰۸۴ بدرجة مدرسی نائل شد و بعد 


رئیس‌دفتر و سپس مامور خلاصه‌نویسی در 


محكمه گردید ونائبمناب محمودياشا و 


متصدی وظائف تقسیم در استانبول و در سال 
۴ از دارالحدیث سلیمانی بقضاوت حلب 
منصوب شد. در سال ۱۱۱۰ قاضی بروسه و 
در سال ۱۱۱۶ با رتب مک مكرمة قاضی مصر 
ودر سن ۱۱۱۸ قاضی مکه و در سال ۱۱۲۰ 
قاضی استانبول بود و در تاريخ ۲ در 
آناطولی و در ۱۱۲۳ در روم‌ایلی سمت قاضی 
عسکری داشت 


مسند مشیخت ترفيع يافت و قريب ۱۶ ماه در 


ت. عاقبت در ذيحجة ۱۱۲۸ به 


اسماعیل آنقروی. (ال ن الغ) یکی 


مقام فتوی ماند و در جمادی‌الشانی سال ا 


۰ معزول و به سينوب تبعید شد. سپس أو 
را به استانبول عودت دادند و در ذيحجة سنة 
۷ درگذشت. وى شخصی عالم و فاضل 
بود. در جوار سلطان سلیم در خانه‌ای که 
زادگاهش بود مسجدی بشکل و طول و 
عرض و ارتفاع كعبة مکرمه بنا کرد و جنب 
همین مسجد یک مکتب و یک دارالحدیث و 
یک متوضا (فواره‌ها برای وضو گرفتن) هم 
بساخت و خود با دو پسر خويش اسحاق و 
اسعدافندی که نيز به مسند مشیخت ترفیع 


يافته بودند در جوار همین مسجد دفن 


شده‌اند. او گاهی شعر هم میگفت. تخلص وی 


نعیم بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل‌افندی. إا ١‏ (اخ) 


فَ] 


اسماعیل‌افندی. 


شیخ‌الاسلام‌های دور سلطان مصطفی‌خان 
شالث. وی پسر رئیس‌الکتاب کوچک 
چلبی‌افندی بود و در سنهة ۱۱۲۰ ه.ق.از 
طرف شیخالاسلام ابه‌زاده عبداله‌افندی به 
رياست مدرسه رسيد وسيس به دامادى 
شیخ‌الاسلام ابواسحاق اسماعیل‌افندی نائل 
شد و طبق معمول کشور در مدارس متعدّده به 
تدريس و تسدرس پرداخته و متصدی 
تضاروت‌های چندی گردید, اول قاضی 
ینی‌شهرفنار و در تاريخ ۲ «.ق.قاضی 
پروسه شد. در ذی‌القعدۀ سنة ۱۱۷۲ به مسند 
فتوی ترفیع یافت. قريب هشت ماه بر این 
مسند بود تا در سال ۱۱۷۳ درگذشت و در 
نزدیکی یوکسك قالدیرم در محلة ملا کورانی 
در مدرسه و حظیرءٌ مخصوص بخود مدفون 
گردید.وی درا کثر علوم يد طولی داشته و نظم 
ونثر سلس و لطیفی دارد. و در السنة ثلاثه 
شعر گفته, دیوانی مر تب و یک تألیف تاریخی 
دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل افندی. [!آفَ] ((خ) سیواسی. 
او راست شسرحى بر ملتقی‌الابحر فى 
فروعالحنفية تاليف ابرآهیم‌بن محمد حلبی در 
چهار مجلد. وفات أو بسال ۱۰۴۸ ه.ق. 
است. ( كشفالظنون). 
اسماعیل بکت. [! ب ] ((خ) یکی از پسران 
اسفندیار نامی که در جهات قسطمونی 
حکمرانی داشت. در زمان سلطان محمدخان 
ثانی بعضی علائم و آثار عصیان و طفیان از 
وى مشاهده ميشد. در سنة ۸۶۳ ه .ق.پادشاه 
مزبور لشکرکشی کرد و قسطمونی راتحت 
تصرف خويش درآورد و انرا به قزل‌احمدبک 
برادر اسماعیل‌بک که از ملتزمین ركاب بود 
سپرد. در نتيجه اسماعیل‌بک مدتی در قلعة 
سینوب تحصن اختیار کرد و آخرالامر مجبور 
به تسلیم گردیده و مورد الطاف شاهانه قرار 
كرفت و آينه کول و یارحصار را تيول او قرار 
دادند و وی تا گاه مرگ بدانجا بود. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
اسماعیل‌بند. [ا ب ] ((خ) ده کوچکی از 
دهستان فراش‌بند بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۵۷۰۰۰ گزی باختر 
فیروزآباد كنار راه فرعی فراشبند به کازرون. 
سکنه ۲۵ نفر. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷" 
اسماعیل پاسا. [[] (() یکی از وزرای 
زمان سلطان محمدخان ثالث. وی در موقع 
والیگری شام بقلع و قمع سعد. شریف مکه, 
مأمور گشت و با دسته‌ها و افواج از سپاهیان 
شام» غزه» مصر و جده. مقرر شد که شر شریف 
را از سر شرفا و اهالی حجاز دفع کند و مظالم 
و تعدیات او را ريشه كن سازد. وی در تاريخ 
۶ هھ. ق. رو به حجاز نهاد و سعد بدون 


اينكه مقاومتی از خود نشان دهد. فرار بر قرار 
اختیار کرد و در نتيجه عبداللهبن حسینی را به 
مسند شریفی مکه نشانده عودت کرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل پاشا. [] ((خ) یکی از وزرای 
دور سلطان مصطفی‌خان ثانی. اول رئيس 
ینی‌چریها و بعداً بگلربگی روم‌ایلی بود آنگاه 
بوالیگری مصر تعیین شد. در موقع ظهور 
تحط و غلا و بیماری وبا اسماعیل‌پاشا 
خدمات شایان توجه به اهالی و بذل و بخشش 
فراوان به مسکینان و بیچارگان کرد و کرامت 
و سماحت وی بیش از اندازة تصور بود. 
خيرات و مبرات او موجب رفاه و نجات 
بسیاری از مردم شد و بعد از مصر بوالیگری 
بغداد منصوب گردید. در این حال از دولت 
ظنين شد و خیال میکرد که وی را اعدام 
خواهند کرد و از این رو در تاريخ ۱۱۱۲ 
ه.ق,به ايران فرار کرد و یک سال بعد در 
همانجا درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل پاشا. [!] (إخ) پلاسلی. یکی از 
وزرای عثمانی که به خاندانی بسیار قدیم 
منسوپ و از مردم قرية پلاسه است که در 
جوار قصبة کوریجه از ارناژدستان واقع شده. 
این پاشا در عصر سلطان عبدالمجید بکرات 
والی ولايات متعدد بود و در اواخر دورة 
همین سلطان درگذشت. خاندان پلاسه 
خاندان شوالیه‌های بسیار قدیم بوده کلم 
پلاسه در زبان أرناؤد بمعنی کاخ میباشد و 
این قريه را برای وجود کاخ خاندان مزبور 
بدين نام نامیده‌اند و وزرای بسیار از اين 
خاندان برخاسته و خرابه‌های کاخهای آنان تا 
کنون برجاست. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل پاشا. [!] (إخ) چرکس. یکی از 
مشیران دورءٌ سلطان عبدالمجیدخان عشمانی. 
وى به جسارت و شجاعت شهرت يافته اصلاً 
برد طوپال عزت محمدپاشا بوده و ستم و 
جور بسیار از وی دیده و چون کارد به 
استخوان وی رسید فرار کرد و به اجاق 
خمپاره‌چی ملتجی گردید و کسب علوم آغاز 
کردو سپس بقطع مراتب پرداخت. در محارية 
نزیب» یوزباشی و بار دوم مین‌باشی گردید و 
سپس با رتبة فریقی (رتبة دوم از درجات 
اعلای نظامی) در ریاست ارکان حرب اردوی 
چهارم به خدمت مشغول شد. آن‌گاه قائم‌مقام 
والیگری موصل گردید و بعد سمت ریاست 
ارکان حرب اردوی سوم يافت و در محاربة 
قره‌طاغ محافظ بغاز اوستروغ بود و ابراز 
دلاوری و حسن خدمات کرد در جنگ 
روسیه فرمانده لشکر ودين شد و قلفات را 
تسخیر کرد و در محاربةٌ چسناته جسارت و 
دلاوری بسیار از وی بظهور رسید و چند 
زخم برداشت. بعداً برتبة مشیری و فرماندهی 


اسماعیل‌پاشا. ۲۵۴۳ 


سلستره و آنگاه در موقع ظهور وقعة قره‌طاغ 
به فرماندهی پوسنه و هرسك نائل كشت و در 
خلال همین احوال بمرض فالج گرفتار شد و 
ويرا به استانبول آوردند ولی از اين بیماری 
رهایی نیافت و در ۱۲۷۷ ه.ق.او و سلطان 
عبدالمجیدخان هر دو در یک روز دنیای فانی 
را وداع کردند. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل پاسا. [[] (اخ) حکسيم. یکی از 
وزرای دور سلطان عبدالمجیدخان عشمانی. 
وى أصلاً منسوب به خاندانی زوسن است که 
در أزمير ميزيستند. وى در فترت روم به 
اسارت افتاد و در سال ۱۲۳۱ ه.ق. جراحى 
مسمی به حاجی اسحاق‌افندی او را بخريد و 
در نتيجه وى به دين اسلام مشرف شد و نزد 
ل 
کرد.در محاربات یونان و روسیه با مولای 
خويش وظيفة جراحی را انجام میداد. بعدا 
ويرا به جراحى فوج سوم خاصه انتخاب 
کردند. در اين حال وى به عدم كفايت 
معلومات جراحى خود بى برد و بفكر تكميل 
صنعت خود افتاد و در آن زمان مكتب طبية 
شاهانه تازه داثر شده بود. بنا بر استدعای وی 
او را پ ذیرفتند و در سئهٌ ۱۳۵۶ از مکتب 
مزبور فراغت یافت و به پاریس عزيمت کرد 
و آنجا با علم طب کاملاً آشنائى پیدا کرد و به 
عضویت آ کادمی طب پذیرفته گردید. بهنگام 
شروت ا سارل در در جات طا ينه 
ترقیات بزرگ نائل گردید و به درجة مشیری 
رسید, انگاه به نظارت مکتب طبيه شاهانه 
تعيين گردید و سپس بوالیگری ازمیر و در 
هنكام عودت از آنجا به عضویت مجلس 
تنظیمات انتخاب شد و به اصلاح کار 
بيمارستانها و تعميم ابله كوبى خدمات شايان 
توجه كرد. او مؤسس اولين مجله طبى و 
پدرزن صدر اسبق قدری‌پاشا ميباشد و در 
اوائل سلطنت سلطان عبدالعزیزخان 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل پاشا. [[] (إخ) دواتجی. یکی از 
مشيران دورءٌ سلطان عبدالم‌جیدخان و 
سلطان عبدالعزیزخان عثمانی. وی در وقعةً 
مجار که عثمانیان به اتفاق روسها وطن وی را 
اشفال میکردند (خود او در لشکر عشمانی 
سمت امیرپنجی داشت) در انتظام امور نظامی 
وحسن محافظة سپاهداری و تسدییر 
لشکرکشی اقتدار و مهارت بسیار ابراز میکرد 
و در اواخر عهد سلطان عبدالمجیدخان بمقام 
و رتبة مشیری نايل گردید و به والیگری 
ولايات متعدد رسید. در دورةٌ نخستین 
صدارث محمود ندیم‌پاشا به اقامت در 
طربزون زادبوم خويش مأمور شد و بعداً به 
والیگری اشكودره و سپس به والیگری يانيه 


منصوب گردید و در همین اوقات در سنة 


۴ اسماعیل‌پاشا. 


١ه‏ .ق.درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسماعيل پاسا. 11 (إخ) مجار. وی در 
اتريش سمت ضابطی داشت و در وقعة 
مجارستان در سنۀ ۱۲۶۵ ه.ق.به دولت 
عثمانى ملتجى كرديد و دين اسلام پذیرفت و 
ہا رتب ميرلوائى بسلک عسا كر عثمانى درآمد 
و در محاربة كريمه برياست اركان حرب 
اردوى اناطولی تعيين شد و از شهر قارص 
مدافعه كرد و يس از عودت به استانبول با 
رتبة فریقی ! به عضویت مجلس تنظیمات و 
بعد ببعض وظايف مهمه نايل كشت و در 
تاريخ ۸ به واليكرى كرت رسيد ودر 
سنۀ ۱۲۸۲ درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسماعیل پاشا. [!] ((خ) (تپه دلنلی‌زاده. 
ولی‌پاشای تيه دلنلی است. ولی‌پاشا در زمان 
حیات يدر خود علی‌پاشا فرماندار یبنی‌شهر 
بود و مقتضیات وقت موجب اعدام وی شد. 
اسماعیل را با محمودیک برادر صغیر او عفو 
کرده به استانبول آوردند. وى بتدریج در 
خدمات دولت طی مراتب کرد و به رتبة 
وزارت نايل گردید و به والیگری ولایات 
متعدد رسید و وظایف مهمه بسیار انجام داد و 
در اواخر سلطنت سلطان عبدالعزیزخان 
درگذشت. برادر او محمودیک از عقلای 
ديواندتماى مشهور بود و خواهر او 
فاطمه‌خانم و پسر وى آصف‌پاشا نام داشتند. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسماعیل پاشا. [!] (إخ) نشانجی. یکی از 
وزرای دور سلطان سلیمان‌خان ثانی. وی 
اصلاً از اهالی آیاش بود و در دربار همايون 
بمنصب پرده‌داری نايل كشت بعدا به ياية 
رومايلى متقاعد شده بود. با اين حال در سال 
۹ ه.ق.به وظيفة طغرا کشی (صحه 
همايونى) موظف كرديد ودرزمان سلطان 
محمدخان رابع دراوايل فتنة طاغیان و 
سرکشان برتبة وزارت ترفیع یافت و در سنة 
۰ در اثر قتل سیاوش‌پاشا مسند صدارت 
را اشفال کرد. او در اوایل حال شخصی 
صوفی‌مشرب به نظر می‌آمد ولی چون بمقام 
منيع صدارت رسید قلب ماهیت کرد و 
بیجهت اتش غضب وی شعلهور ميشد و 
موجب ريختن خون بىكناهان میگردید و 
جون خود بمشاق سفر مايل نبود یکن‌پاشا را 
كه شخصى بسيار نااهل و ناسزا بود سردار 
كردو ناموس و شان دولت را بوی سيرد ودر 
نتيجة اعمال ناروا پس از ۶٩‏ روز از صدارت 
معزول و در قلعة قواله محبوس گردید. و 
آنگاه به رودس تبعيد شد. در اين حال ورائة 


زینل‌پاشا از مقتولين بيكناه بدعوى 


خونخواهى برخاستند و وی در زمان صدارت 
کوپریلی‌زاده مصطفى ياشا بقصاص رسيد. 
اسماعیل پاشا. (1] (اخ) ( کرجی) یکی از 
وزراء عصر سلطان مسحمودخان اول. وی 
اصلاً سمت بردگی داشت و خزینه‌دار بعضی 
مخدومين خود بود و بعدا بدرجة یوزباشی 
(رياست صده) نايل كشت آنگاه با وظيفة 
خوانسالارى موظف شد و سپس پیشکار 
ابراهيم ياشا صدراعظم كرديد و در وقع سال 
۳ ود .ق.دارای وظیفة مهمى بود سپس 
رئيس بکتاشیان و بعد رئيس ینی‌چریان شد و 
آنگاه به رتبة وزارت ترفيع یافت و هدف 
نهائی او صدارت بود لذا بیکار نشستن 
نمیتوانست و هميشه در تقلا بود تا در سال 
۵ به ایالت روم‌ایلی و سپس بمعیت 
سنهُ ۱۱۴۷ والی بغداد شد و یک سال بعد در 
موقع نخستين عزل نا كهانى على ياشا با كمك 
در موقع رياست بكتاشيان در سفك دماء 
بی‌پروایی ميكرد و تحقيقات لازمه براى 
حقانيت بعمل نم ىاورد و با اين وصف اواز 
مهارت و اقتدار او در افواه عوام افتاده و 
مشهور شده بود. در زمان صدارت وی هم 
باب رشوه و ارتشا سفتوح گردید لذا مدت 
صدارت او از هشتادوهفت روز تجاوز نکرد 
و پس از معزولی اموالش را مصادره کردند و 
او را به رودس تبعید و بعد به ساقز منتقل 
منصوب گردید و او در همین‌جا درگذشت. 
شخصی سفاك و هتاك و نادان بود. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

اسماعیل پاشا. [!] ((خ) حافظ. یکی از 
وزرای دور سلطان سلیم‌خان ثالث. وی از 
مردم استانبول و پسر یکی از اعضای دولت 
بود. مولد وی سال ۰۱ هھ .ق.است. وی 
بتحصیل پرداخت و قرآن را تماماً حفظ کرد و 
در زمر اعضای دولت درآمد و بشغل يدر 
راغب گردید, پس متصدی وظایفی چند مانند 
پیشکاری رئيس ینی‌چریان و باغبانباشی 
همایونی و نظائر اینها گردید و در خلال این 
احوال مظهر لطف و توجه همایونی شد و در 
سنةٌ ۱۲۱٩‏ به رتبة وزارت بمنصب کاپیتن 
دریایی نايل كشت و پس از چهار بنج ماه در 
سال ۱۲۲۰ مسند صدارت عظمی را اشغال 
کرد.وزیری باتدبیر و خردمند بود ولی از 
نشاة الطاف و عنایات همایونی مست و 
مفرور گشت و بدفع بعض | کاب رکه رقیب خود 
نمیتوانست برآید. پس بترتیب فتنه و آشوب 
متوسل شد ولی باز بکام دل نرسید, تا در سال 


اسماعیل‌کندی. 


۱ معزول و به پروسه تبعید شد لکن بعد از 
سکون و آرامش سلطان مصطفی‌خان منصب 
وزارت را مجدداً بوی داد و او را بمحافظت 
بغاز سفيد موظف و معين کرد او یکی دو ماه 
در اين مقام بود و درگذشت. (قاموس الاعلام 
تركى). 
اسماعيل حفينه. [اج ن] (اخ) رجوع به 
اسماعیل‌بن عبدالرحمان جفينه شود. 
اسماعی لکل. [[ ک ] (إغ) دهی از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان, ۱۷۰۰۰ 
گزی‌شمال خاور کوزران ۴۰۰۰ گزی جنوب 
رودخانة قره‌سو. دشت. سردسیر. سکنه ۱۵۰ 
تن. شیعه. کردی, فارسی. آب از آب بوبور. 
محصول: غلات. حبوبات. لبنیات. 
میوه‌جات. چغندر قند. صیفی. شغل: زراعت 
و گله‌داری. راه مالرو, تابستان اتومبیل میتوان 
برد. زمستان گله‌داران گرمسیر به حدود 
قصرشیرین میروند. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵ 
اسماعي لكلا. [اک ] (اخ) دهی از دهستان 
کیا کلابخش مركزى شهرستان شاهى وأقع در 
۰ گزی شمال باخترى شاهى كنار 
شوسة کیا كلا به جويبار. دشت. معتدل ٠‏ 
مرطوب مالاریائی. سکنه ۲۱۰ تن. زبان: 
مازندرانى و فارسى. آب از رودخانةُ تالار و 
چاه. محصول: برنج, كنجد كنف, ينبه, صيفى, 
غلات. شغل: زراعت. (فرهنگ جغرافيائى 
ایران ج ۳ 
اسماعی لکندی. [اك] (اخ) دی از 
دهستان چایاره بخش قره‌ضیاءالاین 
شهرستان خوی» ۱۷۰۰۰ گزی شمال راه 
اراب‌رو تاج‌خاتون. دامنه. معتدل. مالاریائی. 
سکنه ۲۴۱ تن. شیعه. أب أن از چشمه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی: جاجیم‌بافی. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
اسماعی لکندی. [اى] ((خ) دهى از 
دهستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, ۵۱۵۰۰ گزی جنوب خاوری مراغه, 
۰ گزی شمال خاوری شوسة شاهین‌دژ 
به میاند و آب. کوهستانی معتدل سالم. سکنه 
۲ تن شیعه. أب از چشمه. محصول: 
غلات» چغندر. حبوبات. شغل: زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی؛ جاجیم‌بافی. راه 
مالرو. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
اسماعی لکندی. [! ک] ((خ) دصی از 
دهستان شهرویران بخش حومة شهرستان 
مهاباد. ۲۵۵۰۰ گزی شمال خاوری مهاباد 
ED‏ اد به 
مياندواب. جلگه. معتدل مالاریائی. سكنه 


١-رتبة‏ اعلی در درجة دوم نظامى. 


اسماعیل‌کندی. 


۵ تن. سنی. زبان: کردی. آب از چشمه و 
قنات. محصول آن غلات. توتون چفندر 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنايع دستى: جاجيمبافى. راه أن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۴). 
اسماعی لكندى. [! ک] (اخ) دهىاز 
دهستان آلان برآغوش بخش آلان برآغوش 
شسهرستان سراب, ۲۱۰۰۰ گزی شمال 
خاوری مهربان, ۲۷۵۰۰ گزی شوسة تبریز به 
سراب. کوهستانی. معتدل سر دسیر. سكنه ۱۱ 
تن. شیعه. آب از چشمه. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو 
است. محل سکنای ایال چیک‌لو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
اسماعي لكندى. [اك] (إخ) دهى از 
دهستان قره‌قویون بخش حومة شهرستان 
ماكو, ۴۹۰۰۰ گزی جنوب خاورى ماكو, 
۰ گزی باختر شوسة شاهبلاغى به مرگن. 
دره. معتدل مالاریائی. سکنه ۵۷ تن. شيعه. 
آب از قنات. محصول: غلات, حبوبات. پنبه. 
شغل: زراعت و گله‌داری. صنایع دستی: 
جاجیم‌بافی. راه: شوسه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
اسماعیل گوابر. [اگ ب ] (إخ) دهی جزء 
دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهسیجان, ۱۲۰۰۰ گزی جنوب باختر 
رودسر. ۷۰۰۰ گزی خاور آملش. کوهستان. 
معتدل مرطوب, مالاریائی. سکنه ۱۳۰ تن. 
شیعه, گیلکی, فارسی آب از استخر و چشمه. 
محصول: برنج؛ لبنیات.عسل. شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری. راه أن مالرو است. ده 
کوچک يوسف آباد جزء این ده منظور شده. 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۲ ص ۱۴. 
اسماعیل محله. رم ح ل ل](إخ) دهی از 
دهستان هزارجریپ بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری» ۲۸۰۰۰ گزی شمال 
خاوری کیاسر. کوهستانی جنگلی, معتدل, 
مرطوب. سکنه ۲۳۵ تن. شیعه. زبان: 
مازندرانی و فارسى. آب أن از چشمه‌سار, 
محصول آن غلات, لبنيات. ارزن. عسل. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
زنان شال و کرباس بافی. راه آن مالرو است. 
اين محل به بشت خیلی معروف است. 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج *). 
اسماعيل محمودى. [1م] (إخ) دهى از 
دهستان شينه بخش خورموج شهرستان 
بوشهر, ۴۸۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
خورموج» ۰ گزی باختر رودمند. جلگه. 
گرمسیر مالاریائی. سکنه ۱۷۷ تن. شيعه 
فارسی. آب از چاه. محصول: غلات. شغل: 
زراعت. راه: مالرو. (فرهنگ جغرافيائى ايران 
ج . 


آسماعیلی. [!] ((خ) ابومعمربن ابی‌سعیدبن 
ابی‌بکر. وى شرف نفس را با شرف طبع و کرم 
ادب رابا كرم نسب جمع داشت و در فقه 
مستولى و در شعر نيكوتصرف بود جندانكه 
صاحببن عباد در وصف قصيدهاى كه ازو 
رسيده بود فصلى به پدر او أبوسعيد نوشت و 
نسخة ان اين است: و بعد فهلاتاك 
حدیث‌الاعجاب منّا وقد طلعت من ارضک 
فقرةالفقر و عزةالفرر و حديقةالزهر و خليفة 
المطر. تلک حسنة انتشرت عن ضوءك و 
غمامة نشات بنوءک و نار قدحت بزندک و 
صفيحة فضل طبعت على نقدک. و انها لقصيدة 
ولدنا ابىمعمر عمره الله تعالى ما اختار و عمر 
به الرباع و الديار. خطت باقدامالاجادة و 
قطعت مسافةالاصابة و سعت الى کعبةالقبول 
و حلت حرءالامن خیرالحلول, تلبى و قد 
تعرّت من لباس التعمل. و تجرّدت عن 
غطاف التبذل. فلم تدع منسکا من ار الأقضته. 
ولا مشعرا من الفضل الا عمرتة ولا معرفا من 
العلم الآ شهدته. و لا محصباً من الفهم ال 
حضرته. واجتمعنا حولها و انا لاعداد جمة. و 
فينا واحد يقال انه أمة كانا عديدالموسم 
يعظمون الشعائر و يعلقون الستائر و يحتضنون 
الملتزم و يلثمون المستلم. و هذا الكتاب يرد 
عليكم بالخبر اسرع من اللمح البارق. نعم و 
من اللمع الخاطف و اخف من سابق‌الحجیج و 
ان كان المثل الاعلی لبيتاللّه العتیق فاحمد الله 
أذ قرن فضل فتا ک بفضلک و جعل فرعک 
کاصلک و انبت غصنک على شجرک. و اشتق 
هلالک من قمرک. و اراک من ظهرک من 
یحذو على نجرک و یصل فخره بفخرک. و 
يشید من بناءالدراية ما اسست. و یسقی من 
شجرالرواية ما غرست. 

و از غرر اشعار ابومعمر اين قصيده در باب 
صاحب است: 

ماعهدت القضيب ينهض بالحقف 

سف ولا البدر للتمام استسرًا 

حبذا الطارق الذى زار وَهنا 

فاعاد الظلام اذ زار فجرا 

ثم لالعطف و هو مانال خمرا 

عطرالجيب و هو مامس عطرا 

و الحياء الملم بالخد منه 

صيرفى يبدل العين اخرى 

ضمنى ضمةالوداع فعاد الل 

فع منا عندالتعاتق وترا ۲ 

و سقانی بفیه خمرا برودا 

عاد بعدالفراق فىالقلب جمرا 

ملک طوعه الملوک علاء 

و هو طوعالعفاة جاهاً و قدرا 

ملک انهب العروض فاضحی ال 

عرض منه على البرية حظرا 

ملک لايرى سوی‌الحمد مالا 


اسماعيلى. ۲۵۴۵ 


لا و لا الکنز غير ما جر شكرا 
فاذا المحل حل حل غماماً 
و اذا النقع ثار ثار هزیرا 
و اذا ما افاد نحل كعبا 
و اذا ما افات نهنه عمرا 
و اذا ما سطا تطاول جهرا 
و اذا ما حبا تطول سرا. 

(يتيمةالدهر چ حفنیه ج ۲ ص ۲۷۴ ببعد). 
اسماعبلیی. [1] (اخ) با اسماعیل نام 
انگشتری زمردین مشهور. ابوریحان در 
الج‌ماهر ارد: «و وهب [المهدى] للرشید 
الخاتم المعروف باسماعیل " من زمردة لمير 
مثلها و فيها ثقبة و طلب لها سنين ما یشابها 
ليسد تلك الثقبة به حتی وجده بعد حين و 
عمل ما يهندم فيها و احضر الصواغ و صاغوا 
ليركبه فى ثقبةالفص فوضعه الرشيد على كفه 
ينظر اليه معتبراً للمشابهة بينهما فوقعت عليه 
ذباية و تعلق برجلها و طارت و ذهبت به. فقال 
الرشيد: صدق الله تعالى فى قوله: ضعف الطالب 
و المطلوب؟. و لما استخلف الهادى ودخل 
عليه الرشيد رأی الاسماعيلى "فی يده 
فحسده عليه و اراد ان يقترن بالجبل ؟ و حين 
خرج من عنده آتبعه الفضلبن الربيع مع 
اسماعیل الاسود بان يبعث الاسماعیلی " اليه 
وان لميفعل فجئنى براسه و لحقه الربيع و 
اخبره بالقصة فقال: والله لااعطيه الا بيدى, 
فرجع معه الى ان بلغا الجسر فاخرجه من 
أصبعه و قال يا فضل | هو الاسماعيلى؟ قال: 
نعم, فرمى به فى دجلة, و طلبوه فلم يوجد الى 
آن استخلف الرشيد و مضت من خلافته سنة و 
كان بالخلد يذكر ما عامله به موسى فتذكر 
الخاتم و امر الفضل بالغوص لطلبه فقال: يا 
سيدى قد طلب مرارا و انی لاظن ان قد علاه 
اكثر من اربع اذرع من الطين لتطاول‌المدة. ثم 
مضى الفضل بالغواصين فقال له احدهم قف 
موقف‌الرشید وارم بمدره فى قدرالخاتم كما 
رمی به, ففعل و اول ما غاص الغواص فى 
مسقطالمدرة بعد ان قدر ما یمیل الماء به الى 
الرشيد بالجبل ”كما اراد الهادی. و لميمكن ان 
تبلفه المقادیر ما اراد». (الجماهر ص ۶١‏ ۶۲ 


{NAY ۶۵ ۴‏ 
اسماعیلی. !] (خ) او راست: 
کتاب الصحابة. ( کشف‌الظنون). 


٩‏ ۲۷۵ شود. 

١-كذافىالاصل. ‏ ۲-قرآن ۷۳/۲۲ 
۳-کذافی‌الاصل. ١‏ ۴-اسم یاقوتی بود. 
۵-کذافی‌الاصل. ۶-اسم یاقوتی بود. 


۶ اسماعيلى. 


اسماعيلى. [!] ((خ) رجوع به حسن‌بن 
صباح و اعلام زركلى شود. 
اسماعیلی. ]1[ (لخ) دهى از دهستان ايوان 
بخش كيلان شهرستان اسلام‌آباد غرب. 
۰ گزی شمال باختری جوزر كنار 
شون إسلام اباد شرب يله الم وف 
سردسیر. سکنه ۲۵۰ تن. شیعه. زبان: کردی» 
فارسى. أب از رودخانة گنگر. محصول: 
غلات» برنج» توتون, لبنیات. حبوبات. شغل: 
زراعت و گله‌داری. چادرنشین هستند. 
زمستان به گرسیر غربی ایوان و حدود 
سومار میروند. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج0. 
اسماعیلی. [!] (إخ) احمدين ابراهيمين 
اسماعیل. حافظ. از مردم گرگان. متوفى بسال 
۱ ده .ق. او راست: مستخرج. و معجم. و 
مسند در حدیث. (اعلام زرکلی ج اص ۳۰). 
اسماعیلی. [[] (اخ) احمدین محمدبن 
اال ن ماو الق لن 
فشاخر افرخشی بخارائی مکتی به بویکر. از 
مردم بخارا و از قري افرخش که آنرا فرخش 
نيز ميناميدند و بچهارفرسنگی بخارا بود. او 
پیشوای دانشمندان عصر خويش و به 
اسماعیلی معروف بود و از روات درجة اول. 
وبسال ۱ ۲۰ هرق تولدیافت و در ماه رمضان 
سال بر ۳۸۴ درگذشت و ۸۴ سال عمر کرد. 
(انساب سمعانی ذیل كلمة افرخشی) (رودکی 
تألیف نفیسی ج ۱ص 4۴۵۰. 
اسماعیلیان. [1] ((خ) رجوع به اسماعیلیه 
شود؛ 
من جو اسماعیليانم بی‌حذر 
بل جواسماعيل از آزادم زسر. مولوی. 
و رجوع به فهرست تاريخ گزیده و فهرست 
رودکی تألیف نفیسی ج ۳شود. 
اسماعیلیان. [1] ((خ) از مزارع انارک یزد 
است. 
اسماعيلية. [الی ی ] (() يا عدنانیه. عرب 
سا كن حجاز و نجد و اراضی مجاور آن از 
اواسط جزیرةالعرب. منسوب به اسماعیل‌بن 
ابراهیم الخلیل از زن خود مسماة به هاجر. 
اسماعيلية. (ا لى ی ] ((خ) (مقبرة...) مزار 
اسماعیلیان خاندانی از فقهاء و دانشمندان 
بخارا و از بقاع ستبرک آن شهر. ازودکتی 
تألیف نفيسى ج ١‏ صص ۴۴۶-۴۴۵). 
اسماعبلية. [الی ى] ((خ) قصبه‌ایست در 
فض يفلى چیا حل ری كانال وی ون :۷ 
هزارگزی جنوب پورت سعيد و در ۷۲ 
هزارگزی شمال سوئز در ميان كانال و در 
ساحل شمالى درياجة تمساح. اين قصبه 
بوسیلهٌ یک خط آهن از یک طرف با خط 
آهن سوئز و از طرف دیگر با خطوط قاهره» 
اسکندریه, رشید و دمیاط ارتباط دارد و یک 


شعبه از شعبات نيل هم از ميان این قصبه 
جریان يافته وارد درياجة تمساح ميشود. در 
سال ۱۲۸۰ ه.ق. خدیو اسماعیل‌پاشا اين 
شهر را بى افکند و طبق نقشة وسیعی کوی و 
برزنهای زیبا و کوچه‌های دلگشا در اینجا 
بوجود آورد و میخواست که مرکز تجارت 
مهم و فروشگاه عظیمی شود. با این وصف اين 
قصبه به ترقی مأمول نائل نشد. (از قاموس 
البلدان ج ۱ صص ۶۵ - ۲۶۶ شود. تعداد 
نفوس أن بالغ بر ۱۵۰۰۰ تن است. |انام 
کانالیست که از ميان قصبة اسماعيليه واقع در 
اسماعيليه. [إلى ی ] (إخ)! اسماعيليان. 
سسبعيه. هفتاماميان. باطنيان. باطنية. 
حشاشين. ملاحده. فدائیان. فرقه‌ای از شیعه 
که‌سلسلة ائمه را به اسماعيل فرزند مهتر امام 
جعفر صادق (ع) ختم کنند و اسماعيل را امام 
هفتم دانند. اسماعيل نخست از طرف يدر به 
جانشينى وى تعيين گردید ولى بعد حضرت 
صادق (ع) پسر دوم خود موسى را جانشين 
خودكرد. اسماعيليه انتصاب اخير را 
نپذیرفتند و گفتند امام نميتواند تغيير عقيده 
بدهد. اسماعيل ينج سال بيش از وفات يدر 
در مديله بسال ۵ ه .ق.درگذشت ودر 
مقبرة بقيعالغرقد مدفون گردید. با آنکه گروهی 
شاهد مرگ اسماعيل بودند, طرفداران وی 
ادعا کردند که او تا بنج سال پس از فوت يدر 
زندگی کرد و او را در بازار بصره مشاهده 
کردندو آنجا مردی مفلوج را با مس دست 
شفا بخشید. پسران اسماعیل که در زمره افراد 
دیگر علویین مورد تعقیب حکومت بودند. 
مدینه را ترك گفتند. محمد بسر مهتر در 
ناحیت دماوند قرب ری مخفی شد و اعقاب 
او در خراسان و سپس قندهار خود را پنهان 
داشتند و آنگاه به هندوستان مهاجرت کردند 
و هنوز هم عده‌ای از اسماعیلیه در هند آقامت 
دارند. على پرادر محمد. به سوریه و مغرب 
هجرت کرد. اعقاب اسماعیل مبلغینی بنام 
داعی (ج» دعاة) به اقطار ممالک اسلامی 
گسیل میداشتند تا عقيدة آنان را که به باطنیه 
شهرت داشتند تبلیغ کنند و اساس آنان بر 
تفسیر و تأویل قران بود. یکی ازین مبلفین 
رئيس شيعة قرامطه گردید. محمدبن حسين 
ملقب به زيدان كه بوسيلة نجوم 1 كاهى يافته 
بود که حكومت به ايرانيان باز خواهد كشت” 
با معاضدت یکی از اغنياى ايرانى معتقداتى را 
که‌هم نب مذهيى و هتم تب آجتعماعی 
داشت. مورد قبول اسماعیلیه قرار داد. در 
پایان قرن سوم هجری, عبيداللهبن محمد 
المهدی که از طرف بربریان به امامت قبیلة 


اسماعیلیه. 


کتامة منصوب شده بود. در مغرب حکومت 
فاطميين يا عبيدية را تأسیس کرد و حکومت 
مزبور یزودی به مصر منتقل گردید. 

اسماعيلية ایران: حسن‌بن صباح که در ری 
متولد شده و همانجا به عقيده باطنیه گرویده 
بود. برای تکمیل معتقدات در زمان خلافت 
المستنصر بسال ۴۷۱ ه.ق.به مصر سفر کرد. 
يس از یک سال و نيم اقامت به ايران بازگشت 
و به تبليغ پرداخت. و قلعة الموت را مقر 
خويش ساخت (۶ رجب ۴۸۳) و طرفداران 
بسیار یافت. حسن با پیروان خويش از 
الموت به نقاط دیگر دست‌اندازی میکرد و 
اسماعيليه جند قلعه رادر نواحى دیگر 
تصرف ويا بساختن قلاعى در اقطار مختلف 
أقدام کردند. كويند كه حسن باغهای دلكشى 
ترتيب داد که فدائيان را در آغاز قبول دعوت 
بدانجا میبردند و ایشان از انواع لذات بهشتی 
متمتع میشدند. ولی وجود چنین بهشتی 
موهوم به نظر میرسد. ملکشاه سلجوقی که از 
دستگاه خطرناک اسماعیلیه آگاه بود امیر 
ارسلان‌تاش را به محاربه با حسن‌بن صباح 
امر کرد (۴۸۵ ه.ق.).وی الموت را محاصره 
کردولی در مقابل هجوم محصورین شکستی 
سخت یافت. در همین سال, مرکز دیگر 
دعوت. قلع دره را یکی دیگر از امراى 
سلطان, قزل‌صاریغ در حصار كرفت و نتيجه 
نگرفت. مرگ ملکشاه به اين اقدامات خاتمه 
بخشيد. چهل روز پیش از اين حادثه, قتل 
نظام‌الملک بدست یکی از فدائیان موسوم به 
ظاهر ارانی. نخستین نمونة یک سلسله 
قتل‌های غيلة که مسوجب وحشت عالم 
اسلامی گردید. صورت گرفت. رئيس مظفر. 
از پیروان حسن, قلع گردکوه را تصرف کرد و 
کیا بزرگ‌امید. قلع لسر " را مسخر ساخت 
(۴۹۵ ه.ق.). سلطان محمد. نظام‌الدین احمد 
را به محاربةٌ اسماعيليه فرستاد و ار در مدت 
هفت سال حوالى الموت را ويران كرد, و نیز 
نوشتكين شيركير از طرف سلطان مزبور قلعة 
لمسر و الموت را در سال ۵۱۱ محاصره كرد 
ولی مرگ سلطان موجب ختم محاصره 
گردید. سنجرء از مشاهده خنجری که توسط 
یکی از امنای وی در زمين مقابل تخت وی 
فروشده بود, متوحش گردید و با فدائيان 
مصالحه کرد. حسن در ۲۶ ربيعالاول سال 


1 - ۰ 
۲-الفهرست ص 188. و رجوع شود به‎ 
O.Loth, "Morgenlandische 
Forschungen, p. 307, M. Amari, Storia 
del Musuimani di Sicilia, p. 114" 
۳-يا: لنبسر. (حمدالله مستوفی. نزهةالقلوب‎ 
.)۶۱ ص‎ 


اسماعيليه. 


ه.ق.دركذشت وكيا بزركاميد 
جانشين او كرديد و تاكاه مرگ (۲۶ 
جمادىالاولى ۵۲۲ بی‌دغدغه حكومت كرد. 
يس از أو پسر وى محمد به حكومت رسيد و 
او در ۵۵۷ درگذشت. پسر محمد حسن 
ملقب به على ذ کره‌السلام بدعتهایی در مذهب 
به وجود آورد. منبر را مقابل قبله قرار داد. در 
صورتی که مقرر آن بود که منبر در سمت چپ 
محراب قرار كيرد ۵۵٩(‏ ه.ق.),و مدعی شد 
که وی از اعقاب نزار بسر المستنصر است و 
همین امر موجب امامت اوست. در پایان 
چهار سال سلطنت, وی در کاخ لمسر, بدست 
برادرزن خود که از آل‌بویه بود کشته شد. پسر 
وی محمد دوم کمر انتقام قتل پدر بر ميان 
بست و افراد خاندان قاتل را اعدام کرد و مدت 
9 سال بفراغت حکومت راند. وى اعمال 
پدر را تعقيب كرد اما بسر او» جلال‌الدین 
حسن سوم از گاه جلوس اعلام داشت كه قصد 
كردهتا دين حقيقى اسلام را برقرار دارد و 
يود نا سعدا تمي كد و يمان 
جماعت را در روز جمعه أقامه كنند و بدين 
لحاظ او را نومسلمان ناميدند. حسن سوم نيز 
مانند پدر مسموم گردید. پسر وی علاءالدين 
محمد سوم آنگاه كه پنج‌ساله بود به حکومت 
رسید ولی او را در قصر خويش محبوس 
کردندو بهنگام مستی به اغواء پسرش 
رکن‌الدین خورشاه وی را در آخرین روز 
ذوالقعدة سال ۶۵۱ به قتل رسانیدند. هلا کوبه 
امر خان مغول در سال ۶۵۴ قلع میمون‌دز را 
كه رکن‌الدین در آن پناهنده بود در حصار 
گرفت.رکن‌الدین تسلیم شد و محبوس گردید 
و او را به دربار منگو فرستادند. منگو وی را 
نپذیرفت و به هنكام بازگشت در ساحل 
جیحون به قتل رسید. قلعة الموت تسلیم 
- گردیدولی قلعة گردکوه درناحية دامغان مدت 
سه سال مقاومت کرد. آخرین آثار اسماعیلیه 
از قهستان در زمان خان مفول ابوسعید محو 
گردید. شاهرخ پسر تیمور در ايالت مزبور 
آخرین پیروان اسماعیلیه را مورد تعقیب و 
تفتيش قرار داد ولی جز چند تن لشکری و 
سيد و درویش, دیگری را نتوانستند دستگیر 
اسماعيلية سوریه: استقرار اسماعيليه در 
سوریه متعاقب استقرار آنان در جیال دیلم 
بود. در حدود سنوات آخر قرن پنجم هجری 
در زمان حکومت امير سلجوقی رضوان‌بن 
تتش گروهی از آنان در حلب اقامت داشتند و 
امیر مزپور توسط طبیب و منجمی به عقاید 
آنان گرویده بود. نخستین کسی که بدست اين 
گروه بسقتل رسید پدرزن امیر مزبور. 
جناح‌الدوله حسین امير حمص بود که بهنگام 
نماز گزاردن بدست سه ایرانی در زی صوفیان 


کشته شد. طبیب و منجم مزبور بزودی 
درگذشت (و شاید به قتل رسید) و قدرت او به 
دوست ايرانى وی ابسوطاهرین صائغ منتقل 
گردید.و از آن پس سوریه یکی از مرا کز مهم 
اسماعیلیه شد. 

وضع کنونی: | کنون چندهزار تن از آنان در 
مملکت سوریه اقامت دارند که در قلاع قدیم 
مصیاث. قدموس و غيره مقیمنذ. در ایران نيز 
گروهی از آنان در محلات (نزدیک قم) جای 
دارند و در آسیای مرکزی» در پپدخشان, 
خوقند و قراتگین و یکی از نواحی مجاور بلخ 
اسماعیلیه بنام مفتدی خوانده ميشوند. در 
کافرستان (دره‌های جلال‌آباد و کمز) 
مولائی‌های بسیار اقامت دارند. همچنین در 
بسیاری از دره‌های علیای جیحون ساریقل 
(سریکل و خان و یاسین), در هند و پا کستان 
تعداد انان به ۹۹۴۷۶ بالغ میشود که در 
نواحى احمیر, هرواره, راجپوتانه, پنجاب و 
کشمیر مقیم‌اند و ۵۲۶۵۸ تن در بعبثی. 
باروده و کورگ اقامت دارند. بين بهراهای 
گجرات. داودی‌ها که بخش اعظم آن طايفه را 
تشکیل میدهند ۱۳۰۰۰۰۱ تن) اسماعیلی 
هستند. در ناحية عمان عدءٌ آنان بسیار است 
و در همه شهرهای ناحیت اقامت دارند. مقر 
اصلی آنان مطرح قرب مسقط است. همچنین 
در زنگبار و آفریقای شرقی (آلمان) تعداد 
آنان به ده‌ها هزار میرسد. (نقل به اختصار از 
داثرةالمعارف اسلام). 

معتقدات: اسماعیلیه را در کتب ملل و نحل 
و تواریخ و سیر به اسامی و عنوانهای مختلف 
اسماعیلی و باطنی و قرمطی و فاطمی و شيعةٌ 
يفيه ,واه اصطلاح دشمنان آنان ملاحده 
ذکرکرده‌اند و ان شعبه‌ای از مذهب شيعه 
است که فقط به هفت امام قائل است, یعنی از 
ائمة دوازده كانه شیع اتناعشری فقط تا امام 
جعفر صادق را معتقدند و پسر وی اسماعیل را 
امام هفتم دانسته و دورء امامان را با وی ختم 
شده می‌داتند و پسر اسماعیل مزبور محمد را 
قائم موعود می‌پندارند و پس از وی امامت را 
در اولاد او بترتيب مخصوص قائلند. مؤسس 
این طريقه خود محمدبن اسماعيل ولى مروج 
و مجدد و بلکه در واقع مؤسس حقيقى شالودة 
أن عبداللهبن ميمون القداح بود که خلفاى 
فاطمى خود را از اعقاب او ميدانستند. 
خلاصة عقايد باطنيهُ این طائفه آنكه: 
خداىتعالى را بالاتر از حدٌ صفات دانند و 
مبدأ اعلى را بعد از خدا عقل كل و پس از ان 
در درجة ثانى نفس كل دانند و كويند بتأييد 
عقل کل و ترکیب نفس کل اين خالم يديد آمد 
و پس از اين دو جوهر علوی, که گاهی فقط 
بتعبیر اول و ثانی از آنها نام سیبرند, به سه 
لواحق يا سه فرشته قائلند که عبارت است از 
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جد و فتح و خیال ,و هر ينج رارويهم ينج 
عد علوی خوانند. و گویند كد مظهر مقل کل 
در این عالم انبیای اولوالعزم هستند بعلاوة 
قائم که خا هفت باشند و آناثرا «ناطق» أسم 
ميدهند که درجةٌ سوم است " (بعد از عقل كل 
ونفس کل) و مظهر نفس كل وصى را 
«اساس» نامند و درجة چهارم دارد . و بعد از 
اساس در رتبه امامان مىآيند كه با اساس 
هفت تن باشند” یکی بعد از دیگری, و بعد از 
درجة امام درجات حجت و داعی و ماذون 
می‌آید. در اسلام حضرت رسول (ص) را 
الى و حضرت شی رانساس واسام 
حسن و حسين و زین‌العابدین و محمد باقر و 
جعت عنادق و بطر او امال را انم 
هفت‌گانه آن دور دانستهاند. محمدين 
اسماعيلٌ ا قائم و خلفای فاطمى را جزو 
امامان دور قائم دانند و هر امام را ۱۲ حجت 
باشد و هر یک از حجت‌ها در منطقة 
مخصوص از روى زمين حكم و مأموریت 
دعوت و سرپرستی شيعه و بقول ناص رخسرو 
«شبانى رمه» را داشتند که اين منطقه را 
«جزیرة» او مینامیدند و در زیر حکم هر یک 
از حجتان سی داعی بود و هر یک از داعیان 
نيز ماذونان در زیر حکم خود داشتند که 
بدعوت عامة اشخاص و در واقع اهل استعداد 
از مسلمين مشغول بودند. بسترتیبات 
مخصوص که ذ کر آن باعث تطويل میشود. و 
کسی را که تازه بطريقة آنان ورود میکرد 
«مستجیب» ميناميدند. اين درجات هفتگانه 
يعنى مستجيب و مأذون و داعی و حجت و 
امام و اساس و ناطق درجات و مراتب سير 
آنان است. ينج درجة اخير راينج حدٌ 
جسمانی خوانند و گاهی ميان حجت جزاير و 
امام درجداى ذ كر میکنند به اسم «باب» که 
شايد همانست كه كاهى هم «حجت اعظم» 
ناميده ميشود و در طريقةُ صباحيه (پیروان 
حسن صباح) كه بدعوت جديده معروف بود 
بعئوان رئيس مجلس دعوت در مصر 
«داعی‌الدعاة» ناميده ميشد که ظاهرا «باب» 


١‏ -نيز: تعليميان و هفت‌امامیان. 
۳ -ناصرخسرو به وو تاازين لواحق در 
ص۱۳۸ س۱۸دیوان اشاره ميكند ظاهراً اين سه 
لواحق رمز از هيولاى كل و مكان و زمان مطلق 
باشد(تقىزاده) ج؛ بخت؛ 6أوا6. فتح؛ 
.Interpritatio ۷‏ خیال؛ ۰۱۳۵910۵000 
(مقدمة فرانسوی جامع‌الحکمتین بقلم هنری 
کربین صص ۱۰۴-۱). 

۳-وگاهی درجة ششم بعد از بنج حدّ علوی. 
۴-وگاهی درجة هفتم وقتی که لواحق 
روحانی را یز حساب کنند. 

۵- هر ناطق در هر دور هفت امام بعد از خود 
دارد. 


۳۵0۳۸ 


امام زمان و دربان دعوت او منظور است' و 
گاهی‌هم مأذون و داعی را به دو درجه فرعی 
تقسیم کنند که محدود و مطلق نامند و به اين 
جهات درجات گاهی هفت و گاهی نه و گاهی 
بيشتر ذ کر ميشود. از حجت‌های ۲ گانه که 
هر کدام حجت یک جزیره بود چهار نفر 
هميشه ملازم خدمت امام زمان و هفت نفر 
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مأمور جزایر سبعه (هفت اقلیم) بودند که از 
آنجمله در عهد المستنصر بالله ناصرخسرو 
حجت جزيرة خراسان (بمعنی جغرافیائی اين 
کلمه در أن عهد) بود. اين اسامی و 
استخراج شده. ولی ظاهراً اتباع حسن صباح 
که پیروان «دعوت جدیدة» نزاری بودند برای 
درجات سير اصطلاحات دیگری داشته‌اند 
مانند سوس و داعی کبیر و رفیق و لاصق و 
فدائی و غیره و ظاهرا اینان منطقة دعوت 
حجتها را عوض جزيره «بحر» ميكفتند آ, 

اسماعيليه بتأويل قائلند وآيات و احادیث و 
احکام شرع را تماما تأویل میکنند و منکرین 
تاویل و پیروان ظواهر شریعت و تنزیل را 
«ظاهری» مینامند وبر انان بسیار طعن 
میکنند و معروف آنست که اسماعیلیان خود 
و لااقل درجات بالاتر آنان باطناً به احکام و 
ظواهر دين اصلا قائل نیستند و وقتی کسی 
داخل طريقة انان شد و دعوت را پذیرفت 
ابتدا با او مداراكرده و كشف راز نمیکنند ولى 
پس از آنکه به درجات بالاتر رسيد و در سير 
در مراتب ترقى كرد حقيقت اعتقاد خود راكه 
انکار ظواهر شرع است بر او انشا می‌کنند. 
ولی از اظهارات ناصر خسرو در اشعار و 
تألیفات خود. خلاف اين مطلب ظاهر میشود 
و وی نه‌تنها خود به اعلا درجه مواظب و 
مراقب اعمال شرعیه بود" بلکه در کتاب وجه 
دين که برای خود اسماعیلیان و مستجیبان 
نوشته شده صريحاً منكر ظاهر را از باطنیان 
دجال باطنیان. مینامد و بر او طعن میکند 
همانطور که منکر تأويل را دجال ظاهریان 
میخواند ؟ ولی به تقیه و حیله در دعوت و 
اظهار مطلب بر حسب عقل و فهم مخاطب که 
روش ایشان بوده توصیه ميكند * اين طایفه 
به حروف جُمّل و معانی رمزی أن اهمیت 
عظیم میدهند و اغلب استدلالات و بیاناتشان 
از روی حروف است. چنانکه اين طريقه ميان 
اغلب مذاهب و طرق اسماعیلی و شیعی دیگر 
عموماً و بکتاشی‌ها و صوفیه و شيخيه و اکثر 
مذاهب اشراقى و باطنى ديده ميشود.” 
اسماعيليه علم و اعتقاد را غايت وجود بشر 
میدانند و به بهشت و دوزخ جسمانى قائل 
نیستند. ولى به مبتديان اين كلمات را بمعنى 
معمول و معروف تفسير میکنند و بکلی انكار 
نمیکنند . ولی به ارباب مراتب بالاتر بهشت 


را نفس انسان کامل و دوزخ را نفس انسان 
جاهل و دور از خدا تأويل میکنند و بعث و 
نشور جسمانی را هم قائل نیستند و بعضی 
اشعار ناصرخسرو نيز در این معنى صریح 
است*. احکام دين را هم چنانکه از كتاب 
وجه دين سر تا پا دیده شود تاویل میکردند و 
احکام ظاهری فقه را «هوی وهوس 
ریاست‌جویان» مینامیدند. (تقی‌زاده. مقدمة 
ديوان ناص رخسرو صص مو- 2 

الاسماعيلية. هم الذین اثبتوا الامامة 
لاسماعيلبن جعفر الصادق و من مذهبهم ان 
لله تعالى لا موجود و لا معدوم و لا عالم ولا 
جاهل ولا قادر و لا عاجز و کذلک فى 
جمیع‌الصفات و ذلک لان الاشبات الحقیقی 
یقتضی المشاركة بینه و بین‌الموجودات و هو 


١-اين‏ فقره از کتب ایشان درست واضح 
نیست که آیا «باب» که مرتبه آن بالاتر از حجت 
است از ميان خود حجتهای ۱۲ گانه انتخاب 
ميشد و یکی از آنان بود يا غير از ۱۲ حجت بوده 
است. 
۲-ظاهراً هر شعبه از اسماعیلیه اصطلاحات 
دیگری داشتند, مثلاً دروز اصطلاحات كلمة 
سابق و تالی و متمم و ذومعه و ذومصه و جناح و 
مکاسر برای مراتب مذکوره استعمال میکنند. 
چنانکه در کتب حمزةبن علی‌بن احمد مؤسس 
مذهب دروز دیده ميشود. 
۳ -دیوان ناص رخسرو ص ۱۱س ۲۱ و اشعار 
دیگر. 
۴-وجه دین ص ۲۸۰و ۰۲۸۱ مگر آنکه تمام 
این اظهارات و تظاهرات صادقانه نبوده و مبتنی 
بر روش مخصوص بر حسب اصول و فن 
معامله با ظاهریان و مستضعفان بوده باشد. 
۵-منابع: الفهرست ابن‌الندیم چ اروپا ص ۱۸۶ 
ببعد. شهرستانی چ كرتن Cureton‏ ص ۱۳۵ 
بسبعد. ترجمة هاربرركر \HaarbrÜück®r‏ 
صص ۲۳۰-۲۱۹ ابن حزم» فصل الا ص ۱۱۶. 
٠١ ۴۲۱6۵۱۵۴060, The Heterodoxies of the‏ 
Shiites, Ind.;l. Goldziher, Streitschr.‏ 
gegen die Bûtinijja- Sekte,‏ اافعد6 des‏ 
Leide 1916.‏ 
ابنالاثير (ج 10۲00879 ۰ ۸ء ص ۲۱۳ ببعد. 
مقریزی» خطط چ بولاق ۰۱۲۷۰ ج۱ ص ۳۹۱ 
ببعد. ابن خلدون المقدمة» ج 08 ۰۱ 
۳۶۴-۲ ترجمة d Slane‏ صسص ۰-۴۰۹ اه 
العبرء ج ۷ ص ۲۶. میرخواند؛ روضةالصفا 4۷ 
صص ۷۱-۶۱ 
Schefer, Chrestomathie ۳۵۳۵۵6, 1,‏ 
suite.;‏ 177 
خحوندمیر» حسبيبالسسير ج ۲ جزو؟ 
صص ۸۱-۶۹ منجم‌باشی» ج 1 ص ۴۶۸ ببعد؛ 
C. 0۵۳8800, Histoire des Mongols, Ill,‏ 
Dozy, Essai sur l'hist. de‏ ,141-203 
suiv; A. von‏ 257 .م ,۱۱۱۵۱۵۲۳۵8۳6 
;196 م .۱۵60 Kremer, Herrschende‏ 
suiv. E. Blochet, Le Messianisme et‏ 
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'hétéro-doxie musulmane. .م‎ 54 suiv; 
Defrémery, Nouvelles recherches sur 
les Ismaéliens, dans le Journ. Asiat., 
56 56۲, Il, 373 suiv. (1854), v.5 ۷۰ 
(1855); Essai sur l'histoire des 
Ismaéliens ou Batiniens de la Perse, 
Journ. As., 5e sêr. Vill, 353 suiv. 
(1856), XV, 130 suiv. (1860). Stanislas 
Guyard, et Un 
grand-maître des Assassin.s, dans le 
Journ. Asiat-7e sér. IX. 322 suiv. J. de 
Hammer, Histoire de ۱۵۲۵۲۵ des 
Assassins, trad. française (Paris 1833), 
Revue du Monde musulman, 1, 48 
sUiv., İl. 371 suiv,. X. 465 suiv. 2۱۱, 4 
suiv, 406 suiv., XXIV, 202 suiv. Edw. G. 
Browne, A Literary History of Persia, |, 
391 suiv. Il, 204 suiv. 
ناصرخحسرو. جام الحكمتين چ هنرى كربين و‎ 
دیوان ناصرخسرو چ‎ ATTY دکتر معين تهران‎ 
تقوی» دهخداء مینوی و مقدمة تقی‌زاده تهران‎ 
3 ناص رخسرو. زادالمسافرین.‎ ۰۱۳۰۷۴ 
۱۳۴۱ بذلالرحمن برلين. جايخانة كاويانى‎ 
ه.ق. ناصرخسرو. وج هدينءاز سلسلة‎ 
انتشارات کاویانی: بسرلین. ناصرعسرو»‎ 
خحران‌الاخوان. چ يحيى خشاب قاهره.‎ 
ابويعقرب سجستانی» کشف‌المحجوب. به چ‎ 
هنری كربين. تهران ۱۳۲۷ ه . ش. اثار ایوانف:‎ 
.للا‎ ۱۷۵۵۵۸, A Guide to Ismaili London 
1933. The Alleged Literature. Founder 
of Ismailism, Bombay 1946. Ismaili 
Tradition concerning the Rise of the 
Fatimids. Oxford 1942. Studies in Early 
Persian Ismailism, Leiden 1948. Brief 
Survey of the Evolution of Ismailism, 
Bombay-Leiden 1952; Bernard Lewis, 
The Origins of Ismêîlism Cambridge 
1940. Encylopédie de ۱۱۵۱3۳, ۰ 
Karma-thes par L. Massignon. par Cl. 


Fragments, 


Huart.; in Suppl., art. ۷۵‏ 
par ۷۷۰ ۷۷‏ ۱5۳۱۵۷2 
انساب سمعانی (اسماعیلیه). تعریفات جرجانی 
(اسماعیلیه). کش اف اصطلاحات الفنون 
(ایضا)» قاموس الاعلام ترکی (ایضا)» حمدانه 
مستوفی نزهةالقلوب. مقالة ثالثه لبدن ۱۳۳۱ 
ه. ق. ص ۶۱ تتم صوان الحكمة ج لاهور ص 
۹و ۱۳۷ح. تاريخ سیستان ج ملک‌الشعراه 
بهار. تهران ۱۳۱۴ ص ۳۸۶ح و ص ۳۹۱. همائی» 
غزالی‌نامه. تهران صص ۱۳۱۵-۱۳۱۸ صص 
۳۸-۶ و فهرست كتاب مزبور. فهرست از 
سعدی تاجامی و فهرست ترجمة تاريخ ادبیات 
براون ج ۴و فهرست خاندان نوبختی و 
پیان‌الادیان. 
۶ - وجه دين ص ۱۴۲و ۲۳۵ و دیوان ص ۹۱ 
س ۲۰. 
۷-دیوان ص ۳۴۹ س ۱۷. 
۸-دیوان ص ۵۰۷س ۱۵ - ۱۷. 
-زادالمسافرین ص ۳. 
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تشبيه و اللسفی المطلق يقتضى 
مشاركةالمعدومات و هو تعطيل بل هو واهب 
هذه الصفات ورب للمتضادات. (تعريفات 
جرجانی). و رجوع به سبعيه. باطنیه, ذومصة 
و ملاحده شود. 
اسماعیلیه. [الی ی /ي] (ص نسبی) 
(درهم...) یکی از انواع نقود مردم سمرقند در 
عهد سامانیان. (رودکی تألیف نفیسی ج۱ 
ص ۱۱۹). 
اسماعيليه. [إلى ىَ] ((خ) دی از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, 
در ۴۶۰۰۰ گزی جنوب باختری اهواز و 
۰ گزی باختر راه اهواز به آبادان كنار 
رود کارون. دشت. گرمسیر. سکنه ۸۰۰ تن. 
شیعه. زبان: عربی و فارسی. آب از رودخانة 
کارون. مسحصول آن غلات. صیفی و 
ت. شغل اهالى زراعت و راه آن در 
تسابستان اتومبيلرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۶. 
اسمال. [1] (ع ا ج شعل. رجوع به سمل 
شود. 
اسمال, ٠‏ [[] (ع مص) کهنه شدن جامه. کهن 
ن. (یادداشت مولف) . |اصلح دادن ميان دو 
كس املاح كردن کار مردم: اسمل بینهم 
اسمالا؛ صلح كرد ميان ايشان. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (از اقرب الموارد) (از 
آنتدراج. | ككردن حوض از گل و لاى. 
اسمالاون. [ ] (() به يونانى سوسن برّى 
است. (مخزن الادويه). 
اسمان. [!](ع مص) فربه كردن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى). فربه كردن جيزى. 
(ترجمان علامة جرجانى). ||فربه شدن. 
|| فربه كشتن جاروايان كسى. ||صاحب ستور 
فربه شدن. مالک گردیدن فربه را. |آفربه 
خريدن. |[تر كردن طعام را به روغن. 
||بسیارروغن شدن قوم. (از آنندراج) (از 
ناظمالاطباء). 
اسمان. [1) (() صورتى است از اسمان که 
فلک باشد. |إنام روز بیست‌وهفتم از هر ماه 
شمسی. (ناظم الاطباء). روز بیست‌وپنجم 
است از ماههای قدیم و ی نیز به 
نظر آمده است. (برهان) (آنندراج ). رجوع به 
آسمان شود. 
اسمانجون. [1] (معرب. ص مرکب) (دزی 
ج۱ص ۲۳). رجوع به آسمانجون شود. 
آسمانه. [انْ /ن ] () اسمانه. سقف خانه. 
سَمَکه. .رجوع به آسمائه شود. 
اسماوات. 1 (ع 1) ج اسم. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (یادداشت مؤلف). 
اسماهور بالا. [! ر ] (إخ) دهی از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری الیگودرز» كنار 


راه مالرو دره‌سفید. محصول آنجا غلات» 
تسریا ک.لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قالی‌بافی. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
اسماهور پایین. [! ر] (إغ) دی از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
الیگودرز, كنار راه مالرو دره‌سفید. جلكه. 
معتدل. سکنه ۴۶۹ تن. شيعه. لری و فارسی. 
آب أن از قنات و چاه. محصول آنجا غلات. 
تسریا ک.لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قالی‌بافی. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
اسم اشاره. [إ م (ر / ر ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) در زبان عربی» یکی از معارف است و 
آن اسمى است که برای معنی مشارالیه وضع 
شده باشد به اشارة حسيّه بجوارح. و در مانند 
«ذلكم الله ربکم» که اشاره در آن. حسيّه 
نيست محمول است بر تجوز. (كشاف 
اصطلاحات الفنون ج “اص ۷۱۹. 

در فارسی اسم اشاره دو است: اين و آن. 
هرگاه یکی از این دو با اسم ذ کر شود آن را 
اسم آشاره نامند و جون بجاى اسم نشيند آن 
را ضمیر اشاره گویند: 

ازين مشتی رفیقان ربائی 

بریدن بهتر است از اشنائی. 

گوئیادی بودكآن چندان سياه 

اندر آن صحرا همی کندند جان 

بى سياهى آن سپه را نیست کرد 

در جهان كس را نبوده‌ست این توان 

هیچ شه را در جهان آن زهره نیست 

كو سخن راند ز ايران بر زبان. فرخی. 
اسمئلا ل. [[م:] (ع مص) لاغر و باریک 
شكم گردیدن. باريكميان شدن. ||إسمئلال 
ثوب؛ كهنه شدن جامه. (يادداشت مؤلف). 
اسمت. [اء] (إخ) كويند نام بیابانی است. 
بعضى كويند نام مكان بى آب و علفى است. 
(مراصد). 
اسم تام. اام تامم] (تركيب وصفی [ 
مرکب) در عربی آن اسم است که اسم دیگر را 
نصب دهد تا تمییز أن ن باشد. و تمامیت اسم به 
چهار چیز است: ۱- تنوین چون: : عندی رطل 
زیت . 7- نون تثنیه چون: منوان سمناً ۰ - نون 
شبه‌جمع چون: عشرون درهماً. ۴- اضافه 
چون: عندی ملاژه عسلاً. اسمی که بتنوین يا 
نون تثنیه تمام شود. جایز است اضافه كردن 
أن چون: رطلٌ زیت و منوا سمن و همچنین 
است هرگاه به نون جمع تمام شود چون: 
| كرمين افعالاً و اکرمی افعال. (شرح عوامل 
جرجانی). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون ج ۳ص ۷۱۵ شود. 


اسم تفضیل. [! م ت ] (ترکیب اضافی. [ 


اسم جنس. ‏ ۲۵۴۹ 
مركب) صاحب كشاف گوید: اسمى است كه 
از فمل اشتقاق شود براى آنکه فزوني صفتی 
را در موصوفی بر ديكران ( که‌دارای آن صفت 
هستند) بیان کند. يس اسم فاعل و اسم مفعول 
و صفت مشبهه, از آن جداگردید, زیراکه آنها 
فزونی را نرسانند. و صيغة مبالغه نيز جدا 
گشت.زیرا | كرجه فزونی را رساند ولی فزونی 
بر دیگران را نرساند. و کلماتی مانند « کامل» 
و «زائد» نیز از اين تعریف خارج گردید. جه 
فزونی بر اصل فعل ' در آنها نباشد یعنی 
فزونی كمال بر کمال خواسته نشده است و نیز 
اسم فاعلها كه بطریق مغالبت ساخته شود 
خارج از تعريف است. مانند طائل؛ بسیار 
دراز, كه فزونی بر دیگری را نرساند. اینست 
آنچه در شروح کافیه و عباب آمده است. 
فايدة -گاهی از اسم تفضیل چنان خواهند که 
ابن صفت در موصوف باشد و در دیگران هی 
نباشد يس در اين موارد فژونی صفت در 
موصوف بر دیگران را نرساند بلکه بودن أن 
صفت را بحد اعلی در موصوف و نبودن آن 
را در دیگران آفاده کند. مانند اسم تفضیلهایی 
که به خدای تعالی نسبت دهند. چون در اصل 
اين صفات كس رابا خداوند شرکت نباشد تا 
او را بر ایشان برتری بود. همچون الله | كبر و 
ازاين مقوله است داستان يوسف که كفت: ربٌ 
السجن احب الى مما يدعوننى اليه و مثال آن 
بسيار باشد. (حاشية جلبى بر شرح ديباجة 
مطول). براى اطلاع از اسم تفضيل در فارسى 
رجوع به صفت تفضيلى شود. 
اسمج. [1] (ع نتسف) زشتتر: لي 
ولد نا نی سای لبك ات و 
عوض. (ابوالحسن فوشنجی از نفحات الانس 
جامى). 
اسم جامد. [1 م م](تركيب وصفى. [ 
تركب تعر دين ری كويد أن ا 
آن اشتقاقى نتوان کرد. مانند حيزبون و 
هيهات. (اساس‌الاقتباس ص ۱۵). 
اسم جمع. [إ م ج] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) اسم عام چون در صورت مفرد و در 
معنی جمع باشد انرا «اسم جمع» نامند: دسته. 
رمه گله, طایفه, لشکر» عسکر, خیل, فوج. 
اسم حنس. لامج] (تركيب اضافی, ! 
مرکب) صاحب کشاف گوید: :در نزد نحویان 
آن اسم باشد که بر همه افرادی که ماهیت 
مشترک دارند اطلاق گردد. خواه از راه شمول 
و خواه از راه بدلیت» خواه اسم ذات باشد 
مانند: صَرّد و خواه اسم معنی باشد مانند: 


۱ -یعنی فزونی در ريشة اين کلمات هست و 
صفت آنها فزونی را نرساند» چنانکه «بذه و «مه» 
در فارسی معنی فزونی دارد ولی اسم تفضیل 


هدی, خواه جامد باشد و خواه مشتق. و 
اسماء اعداد از اين قبيل هستند. «اسم جنس» 
نسبت به «نکره» اعم مطلق است زیرا که كاه 
نکره است مانند «رجل» و گاه معرفه است 
مانند «الرجل» و نيز «اسم جنس» نسبت به 
«معرفه» اعم من وجه است زیرا که هر دو بر 
کلم الرجل صدق کنند و بر کلمهٌ «رجل» فقط 
اسم جنس صدق کند و بر کلمةٌ «زید» فقط 
معرفه صدق کند. و أينكه در تعریف اسم 
جنس گفتیم «بر همه افرادی که...» برای 
آنست كه عَلَّم و اسم شخصهای مشترک 
بیرون شود زیرا که آنها بر همه افراد مشترک 
در يك ماهیت اطلاق نشود. (ارشاد و حواشی 
آن). و اینکه در تعريف گفتيم: «خواه از راه 
شمول و خواه از راه بدلیت», برای انست که 
گاه اسم جنس بطور عموم و بطور انفرادی بر 
افراد اطلاق گردد مانند تمر که بر یک تمر و 
هم آنها اطلاق شود. و گاه فقط بطور انفرادی 
می‌تواند بر انها اطلاق گردد. مانند رجل و 
امرأة که فقط بر یکی از آنها اطلاق گردد و این 
بدلیت باشد. و بدان که در چگونگی وضع اسم 
جنس اختلاف است. بعضی گویند اسم جنس 
برای ماهیت (من حیث هی هی) وضع شده و 
برخی گویند اسم جنس برای ماهیت وضع 
شده است ولی با قيد (وحدت لا بعینه) و 
بنابراین اسم جنس را فرد منتشر نیز گویند و 
فرق ميان اسم جنس و علم جنس نزد آنکس 
که‌گوید اسم جنس برای ماهیت با قيد وحدت 
موضوع است آنست که اطلاق اسم جنس بر 
واحد مطابق اصل وضع است بخلاف علم 
جنس, جه ان موضوع است حقیقت متحدةً 
در ذهن را و هرگاه بر واحد اطلاق شود از 
اطلاق أن بر حقيقت به اعتبار وجود تعدّد 
ضمنی لازم آید. اما در نزد آنکس که كويد 
اسم جنس موضوع است طبیعت من حيث 
هی را هر یک از اسم جنس و علم جشی 
برای حقيقت متحده در ذهن وضع شده‌اند ولی 
فرق اسم جنس با علم جنس آنست که علم 
جنس به جوهره دلالت کند که حقیقت برای 
مخاطب معلوم و نزد او معهود است. اما اسم 
جنس بسبب حرف تعریف دلالت کند. و از 
یر جا ولم مهو فان لسن 
موضوع است ماهیت را و علم جنس موضوع 
است افراد معينه را برسبيل اشترا ک لفظى. و 
در فوائد ضيائيه در بحث حذف حرف ندا 
آمده که گاهی مقصود از اسم جنس نكره است 
و ظاهرا از حاشية جمال بر مطول نيز مقصود 
همین است که كويد گاهی اسم جنس بر آنچه 
دخول لام بر آن صحیح باشد, اطلاق شود. و 
در شروح کافیه در باب تمیز ارد که مراد از 
اسم جنس لفظی است که مجرد از تا بود و بر 
اندک و بسیار اطلاق شود چون الماء و الزیت 


و التمر و الجلوس بخلاف رجل و فرس و 
تمرة و مقصود از تاء انست که فارق واحد و 
جنس باشد و هرگاه از تاء وحدت فهمیده 
وای لسك يرون كلمة مس 
بر قلیل و کثیر اطلاق شود. چون الجلسة بفتح 
و کسر. (از کشاف اصطلاحات الفنون ج۳ 
صص ۰۷۱۸-۷۱۶ 
اسمج. 0 (ع ن‌تسف) ) آسانتر. (نساظم 
الاطباء) (منتهی الارب). آسهل. || جوانمردتر. 
(ناظم الاطباء). سمح‌تر. باسماحت‌تر. نعت 
تفضیلی از سماحت. (یادداشت مولف). 
امتال: 
اسمح من شیطان على فیل. 
اسح من لافظة. (المزهر ص ۲۹۸ 
اسمح من مخةالرير. 
اسم خاص. زا خاش لشف 
وصفی, [ مرکب) يا عَلّم. آنست که بر فردی 
مخصوص و معين دلالت کند: حسن, جعفر» 
فریدون, جمشیده تبریز, شيراز, البرز, دماوند. 
شبدیز, رخش. و رجوع به عم شود. 
آسمدا۵. [[](ع مص) برآماسیدن از خشم 
و جز آن. (ناظم الاطباء). برآماسیدن از خشم 
و جز ان. اسمیداد. (یادداشت مولف). 
اسمدرار. ل م 2 مسص) ضعيف شدن 
بينايى. (ناظم الاطباء). سست‌بینائی شدن. 
(يادداشت مؤلف). ضعف بينائى. (آنندراج). 
اسم ذات. [إم] (تركيب اضافی, [مركب) 
اسم جون قائم بذات باشد و وجود أن وابسته 
به دیگری نبود آنرا اسم ذات نامند: جامه. 
نامه, مرد. زن, پسر, بلبل» باغ پیل. و آن 
مقابل اسم معنی است. رجوح به اسم معنى 
شود. 
اسمو. (مْ] (ع ص, !) مسونث: سَلمراء. ج, 
OIG GE‏ 
[كرمانيان ] مردمانىاند اسمر. (حدود العالم 
ص ۱۲۶). اين مردمان [مردمان ناحيت 
مغرب ] سياهند واسمر. (حدود العالم 
ص ۱۷۸).و این نساحیتی است [سند] 
گرمسیر... و مردمان اسمر. (حدود المالم 
ص ۱۲۴. 
- مار اسمر؛ مار گندمگون و سبزه. -||کنایه 
است از قلم: 
بر عدو زهر و برولى مهره‌ست 
هرجه أن مار اسمر افشانده‌ست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲). 
||سیاه. سیاه‌رنگ. به رنگ سياه: 
مكاي سير ا عر كسما رانک 
خوانند روشنان همه خورشيد اسمرش. 
خاقانى (ديوان ج سجادى ص ۲۱۹). 
- سر کلک أسمر؛ نوک سیاه‌رنگ قلم به 
مناسبت آغشته شدن به مرکب: 


بحر اخضر به ارزد آن قطره 


اسم زمان. 
كزسر کلک اسمر اندازد. 
خاقانى (ديوان چ سجادى ص ۱۲۵). 
- شام اسمر؛ شام سياه. شب تاريك: 
نيزهُ دستش که چون شام اسمر است 
چون شفق احمرسنان باد از ظفر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۹۶). 
||افسانه كوو قصه‌خوان. (از غیاث‌اللفات). 
|| شیر ماده‌آهو. لبن ظبیه. ||نامى است برای 
نيزه. |اسال خشک و بی‌باران. (از اقرب 
الموارد). 
اسمر. مج سَمْر وشَفرة, رجوع به 
سفرو سَفرة شود. " 
اسمرار. 1 م1 2 مص) مخت نوی کون 
شدن. (ناظم الاطبا »). كندمكونى. (يادداشت 
مؤلف). 
اسمران. [آمَ] (ع ) تثنية اسمر. رجوع به 
اسمر شود. كنايه است از آب و گندم يا آب و 
نیزه. (از اقرب الموارد). 
اسمری. [ام] (حامص) اسمر بودن. 
گندمگون‌بودن. ةزنك بودن؛ 
مه قدم و فلك ردا وز تف آفتاب ورا 
چهره چو ماه منخسف يافته رنگ اسمری. 
خاقانى (ديوان ج سجادى ص ۴۲۲). 
اسم زمان. [إء ](تركيب اضافى. ! 
مركب) در عربى: اسم زمان واسم مكان 
اسمى است که برای دلالت بر وقت يا خاش 
كه فعل واقع شده از ريشة آن فعل مشتق شود 
چون مجلس از جلوس و آن از الفاظ مشترک 
است که برای زمان و مکان فعل استعمال 
شود. اين صيغه از بابهایی كه مضارع أن 
مفتوح يا مضمومالعين باشد «مَفْمَل» مىايد 
مانند مَذْهَّب از باب ذهب َو مانند مَل 
از باب قتل يتل و مانند 2 


يَشْرَبُ و مانند مَشجد و مَغْرب نادر و استثنائی 


مَشْرّب از باب شرب 


است و در آنها نيز فتح جایز است و از بابهایی 
که عین‌الفعل آنها مکسور باشد 
هميشه بر وزن مَفِْل ايد چون مجلس, ولی 
اك رجز اقا وو شل 
آید مانند مَوْضِع و مَوْعِد وا گر معتل‌اللام باشد 
هميشه مَفْمل آيد مانند مَرْمئ و مأو وكاه در 
يايان آن تاء تأنيث افزايند تا بر مبالغت و یا بر 
بقعه و مكان دلالت كند مانند مظن و مَفَبَرَة و 
مَشْرَعَة و مَشْدُقٌة ومَقَيْرَة نادراً استعمال شده 
است و چسنین وزن را از اسماء جامد نيز 
ميسازند جنانكه هرگاه جيزى در جایی بسيار 
باشد از اسم آن جيز اسم مكان سازند, مثلا 
بسرزمینی كه درنده بسيار دارد مسبعة و آنجا 
كه شير بسيار بود مأسدة و آنجا كه گرگ بود 
مذئبة و آنجا که بطيخ باشد مبطخة و آنجا که 
قثاء بسيار بود, مقثأة كويند. ولى اين قاعده در 


۱ -نل: آفتاب زه. 


اسم سائل. 
اسمهايى كه بيش از سه حرف داشته باشد 
جاريست خواه مزيد باشد يا مجرد. اسم زمان 
از افعالى كه بيش از سه حرف باشند بر وزن 
اسم مفعول آن باب ميباشد خواه ثلاثى مزيد و 
خواه رباعى يا رباعى مزيد باشد مانند مُدْخَل 
از إدخال و مقام از اقامة و مُدَحْرَجٍ از دحرجة 
و مُسْشَخْرَج از استخراج. و مق از انطلاق. 
در فارسى: براى ساختن اسم زمان در فارسى 
يكى از ادات ذيل را به کلمه‌ای افزایند: 
١-أن:‏ بركريزان, بامدادان. بهاران. 
صبحدمان* 
بگاه صبحدمان چون نسیم باد شمال 
همی رساند به ارواح بوی عنبر تر. 
ميان صبحدمان, افتاب زرد نمود 
ببين جه بوالعجب آورد داستان نرگس. 
کمال اسماعیل (دیوان ص ۱۰۰). 
درخت اندر بهاران بر فشاند 


انوری. 


زمستان لاجرم بی‌برگ ماند. سعدی. 
۲-گاه؛: شامگاه. صبحگاه گرمگاه بهارگاه؛ 
ستاره چگونه بود صبحگاه 

چنان بود گرصبح باشد پگاه. نظامى. 


آفرخی] روی به چغانیان نهاد و چون 

بحضرت چغانیان رسيد بهارگاه بود. 

(جهارمقاله ج لیدن ص ۳۶). 

أدمى پیر جو شد حرص جوان ميكردد 

خواب در وقت سحركاه كران ميكردد. 
صائب. 

میجستم از زمين خبر صدق لب بلب 

از غيب اشاره‌ام به دم صبحگاه شد. صائب. 


و مخفف أن گه: 


كرجه ما بندكان يأدشهيم 

پادشاهان ملك صبحكهيم. حافظ. 

دلبرم وقت سحركه بدر خانه رسيد 

همچو صبح شفق آلود رخش سرخ و سپید. 
سعیداشرف. 

۲۳-گاهان: شامگاهان. صبحگاهان. 

سح ركاهان: 

سح ركاهان كه مخمور شبانه 

كرفتم باده با چنگ و چغانه. حافظ. 

درآمد در سوادم صبحگاهان 


جو چشم سرمه‌آلود صفاهان. حکیم زلالی. 
سحرگاهان که فرزندان انجم 

شدند از چشم يعقوب فلك كم. 0 
۴-ستان: اين مزيد مؤخر فقط در دو كلمة 
ذيل دال بر زمان است: زمستان. تابستان. 
اسم سائل. [[ م ء] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) خواجه نصير طوسی گوید: آن باشد که 
قسابلاشتقاق بود چون ضرب. 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۵. مقابل اسم جامد. 
اسم عام. [إم عام م ] (تركيب وصفی, | 
مركب) اسم عام يا اسم جنس آنست كه باس 
افراد همجنس مشترک است و بر هريك از 


آنها دلالت کند: مرد پسر, دختر, اسب. گاو, 
باغ, درخت. رجوع به اسم جنس شود. 

اسم عدد. [! مغ د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) رجوع به اسماء عدد شود. 


اسم فاعل. [1,ع] (تركيب اضافی؛ ! 


مركب) در نزد نحويآن اسم مشتقى را كويند که 
بر جيزى اطلاق گردد که فعل از آن سرزده 
باشد. و با اين تعریف همه صفات مشبهة و 
تفضیل و مبالغه خارج ميشود. رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. سیوطی در 
البهجة المرضية فى شرع الالفية گوید: اسم 
فاعل كلمهايست كه از مصدر بوزن مضارع 
ساخته شود تا بر فاعل ان فعل دلالت كند. 
اسم فاعل مانندفعل عمل ميكند. فاعل را رفع 
و مفعول را نصب ميدهد. ابن مالک كويد: 
كفعله اسم فاعل فى العمل 

أن كان عن مضيه بمعزل 

و ولی استفهاماً او حرف ندا 

او نفياً او جاصفة و مسندا 

وقد یکون نعت محذوف عرف 

فيستحق العمل الذى وصف 

وان يكن صلة ال ففىالمضى 

و غيره اعماله قد ارتضى. 

در فارسى: اسم فاعل نيز سانند مضارع از 
ريش فعل يا فعل أمر مشتق و ساخته ميشود 
بدين نحو که به اخر ریشۀ فعل «نده» افزايند: 
زن, زننده. رو رونده. شوء شونده. خوان» 
خواننده. گوی, گوینده. بعض افعال» اسم 
فاعلی ندارند يا اسم فاعلشان قلیل‌الاستعمال 
است. چون خندیدن, توانستن. خستن. در 
این‌گونه افعال عوض اسم فاعل, صفت فاعلی 
آورند. چون: خندان, يا صفت مشبهه چون 
تواناء وا كرفعل لازم باشد اسم مفعول آورند 
جون: خسته. و بيشتر فعلهاى لازم اسم فاعل 
ندارد. اسم فاعل در حالت نفى «نا» به اول ان 
درآيد جون: ناچرنده و نا كذرنده. 
اسم فعل. [ام ف ] (تركيب اضافى, (مرکب) 
رجوع به اسماء الافعال... شود. 
اسم متباین. [ام مت ي] (ترکیب وصفى, 
|مرکب) رجوع به اسماء متباینه شود. 
اسم متجانس. ام مت ن] اتسركيب 
وصفی, | مرکب) رجوع به اسماء مستجانسه 
شود. 
اسم مترادف. [إم مت د] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به اسماء مترادفه 
شود. 
اسيم متشایه. م مت ب؛ ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به اسماء متشابهه شود. 
اسم متمکن. [[م مت مک ي] (ترکیب 
وصفی: | مرکپ) اسمی است که خر آن به 
اختلاف عوامل متفیر شود و شبیه به 
مبنی‌الاصل نباشد. و آن مرادف اسم معرب 
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است. چنین است در جرجانى. (كشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۲ ص ۷۱۵. 

اسم متواطی. [إ م مت ] (ترکیب وصفى.! 
مرکب) رجوع به اسماء متواطیه شود. 

اسيم مشتركك. 1إ م مت ر ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به اسماء مشترکه شود. 

اسم مشتق. [ام م تَّقق] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به اسماء مشتقه شود. 

اسم مشککت. [إم مش کک ] (اتسرکیب 
وصفی. | مرکب) رجوع به اسماء مشککه 
شود. 

اسم مصدر. [[م۸ د] (تسرکیب اضافی, | 
مركب) اسم مدر در عربی: ابن سالک در 
ألفية كويد: 

بفعله المصدر الحق فى العمل 

مضافاً او مجرداً او مع آل 

ان كان فعل مع أن او ما يحل 

محلّه و لاسم مصدر عمل. 

عبدالرحمن سیوطی در شرح بيت اخیر در 
«بهجةالمر ضية» گوید: «پاب اعمال مصدر و 
اعمال اسم آن (اسم مصدر)... و اسم مصدر را 
(و آن اسمی است دال بر حدث, غیرجاری بر 
(قیاس) فعل). | كرغير عم باشد و (مصدر) 
مسیمی نباشد) عمل است (نزد کوفسین و 
بغدادیین) مانند: و بعد عطائک المائة ال تاعاء 
پس اگرعَلَّم باشد. مانند سبحان برای تسبیح 
و فجار و حماد برای فجرة و محمدة, به اتفاق 
و اجماع آنرا عملی نیست». در عوامل ملا 
محسن آمده: «اسم حدث» و آن اگرعَلم 
باشد, مانند؛ فجار برای فجرة, يا (مصدر) 


اسم مصدر. 


میمی باشد مانند محمدة, يا بر وزن مصادر 
ثلاثى باشد و در مورد غيرثلاثى استعمال 
شود مانند: اغتسل غسلاً و اتوضزٌ وضو 
پس اسم مصدر, و الا مصدر است: مان 
ضرب و ا كرام». 

تهانوی در کشاف اصطلاحات الفنون آورده: 
«مولوی عبدالحکيم در حاشية عبدالغفور 
گوید:مصدر موضوع حدوث ساده است بدون 
اعتبار نسبت آن به فاعل يا متعلقی ديكر. پس 
معنی مصدری از مقوله فعل يا انفعال است» و 
أن امریست غیرقارالذات. و حاصل بالمصدر 
هيئت قارةٌ مترتبة عليه است, مثلاً حمد بمعنی 
مسصدری «ستودن» و حاصل مصدر آن 
«ستایش» است. از آنچه گفته شد. مستفاد 
گردیدکه اسم مصدر اسم حدث غیرجاری بر 
فعل است' و در شرح نصاب صبیان قهستانی 
مذکور است که اسم مصدر ينج قسم است: 
اول وصف حاصل مر فاعل را و قائم به او و 
مترتب بر معنى مصدرى كه آن تأثير است» و 


١‏ - تا اينجا از عربى ترجمه شده و از این يس 
عين متن كه به فارسى است نقل ميشود. 


0۵0۲ اسم مصدر. 


این قسم را حاصل مصدر نیز گویند. چنانچه 
در تلویح مذکور است. و جمیع مصادر را پر 
اين معنی اطلاق کنند. مثل جواز بمعنی روأئی 
و روا بودن, اول معنی اسمی است. و دوم 
معنی مصدری. و فرق ميان مصدر و حاصل 
مصدر در جمیع الفاظ بحسب معنی ظاهر 
است. و در بعض الفاظ بحسب لفظ نیز» مثل 
فعل بكسر فاء « کردار» و پفتح فاء « کردن»؛و 
حاصل مصدر ران يز اطلاق کنند بر مصدر 
مخلوق, چنانچه از شرح عقائد در بحث افعال 
عباد مستفاد میگردد. و قريب به اين است 
آنچه در امالی ابن حاجب مذکور است. اسمی 
که وسيلة فعلى كردد مكل کل چون بمعنی 
انچه خورده شود استعمال یابد, او را اسم 
مصدر گویند, و چون بمعنی خوردن باشد. او 
را مصدر گویند. دوم اسمی است مستعمل 
بمعنی مصدر که فعلی ازو مشتق نگشته مثل 
قهقری. و اين در امالی ابن حاجب مذکور 
است. سوم مصدر معرفه مثل فجار که اسم 
«الفجور» است. چهارم اسمى است بمعنی 
ضار و خارج از اوزان قياسية مصدر. مثل 
سقياً و غيبة كه اسم سقى و اغتياب است» و 
این قسم در کلام عرب بسیار است. ينجم 
اسمی است مرادف مصدر, مصدّر به ميم؛ او را 
مصدر میمی نيز گویند. مثل: منصرف و مکرم. 
این در رضی مذکور است». 

اسم مصدر و حاصل مصدر در زبان 
فارسی: شمس‌الدین محمدبن قيس رازی در 
السعجم. در کلمات «روش» و «دهش» و 
«پرورش» گوید كه شين «معنی مصدر دهد»' 
ونامى براى اين نوع كلمات ياد نمیکند. مؤلف 
برهان قاطع در مقدمةٌ كتاب خود. شين را در 
کلمات «دانش» و «خواهش» و «آموزش» 
مفید «معنی حاصل مصدر» میداند و در 
کلمات «سربخشی» و «زرب‌خشی» و 
«مشک‌بیزی» و « گل‌ریزی»گوید که ياء 
«افادء مصدر میکند» و در باب کلمات 
«خوانندگی» و «سازندگی» و «بخشندگی» و 
همجنين لمات «رفتار» و « گفتار» و 
« کردار» گوید: « گی و آر معنی حاصل مصدر 
دهد». مؤلفين فرهنگ جهانگیری و فرهنگ 
رشیدی نيز همین اقوال را آورده‌اند. نویسندة 
«صرف و نحو زبان فارسی» گوید: «از 
مصدر. حاصلى دیگر بیرون آورند و آثرا 
حاصل مصدر گویند. مثل روش كه حاصل از 
رفتن است و کنش که حاصل از کردن است» و 
كُشش که حاصل از كشتن است و مثل رفتار 
که حاصل رفتن است و گفتار و کردار که 
حاصل گفتن و کردن است». از محققین 
معاصر برخی نيز اسم مصدر و حاصل مصدر 
را یکی دانسته‌اند و بعضی مصادر مختوم به 


شين و هاء غیرملفوظ (مانند روش گردش» 
شش مویه, پویه, ناله) را اسم مصدرء و 

مصادر مختوم به آر (مانند گفتاره رفتار, 

دیدار) را حاصل مصدر دانسته‌اند. ولی از 

لحاظ دستور زبان فرقی بين این دو نوع 

نمیتوان قائل شد. 

تعریف اسم مصدر: اسم مصدر. اسمی است 

كه دلالت بر معنى مصدر کند. مانند: دانش» 

نیکی. خنده. گفتار. 

علائم اسم مصدر: 

)١‏ بشن. ۲) ش. 

در پهلوی اسم مصدر مختوم به شن " وجود 

داشته ومعادل آن در پازند عشن و شن و 

ديشن ؟ است. مانند: کنشن ( کنش) ستایشن 

(ستایش). در فارسی این نشانة قدیم فقط در 

جند كلمه بصورت امل بجا مانده: پاداشن 

(در يهلوى پات‌دهشن) که غالباً بفتح شين 


آمده: 
یگانه‌ای که دو دستش گه عطا بدهد 
هزار فایده با صدهزار پاداشن. 
لامعی گرگانی. 
و نيز داشن (پهلوی دهشن)* که أن نیز بفتح 
شين أمده: 
ل 
نتوان نرم كردن از دآشن. لبیبی. 
و نیز بوشن (پهلوی بوشن '): اما بیان مقدمة 


اول, که مردم در تحويل استء از آن روشتن 
گرددکه اندر بوشن و گردش خود نگرد. که 
نطفه بود و طفلی گشت. (بابا افضل کاشی. 
مصنفات جاودان‌نامه ج مهدوی - مینوی ص 
۰ و کلمات: گوارشن, گذارشن و منشن نیز 
در فرهنگها ضبط شده. اين شین رأ «شین 
ماري و و ی 
شینی» و بتعبیر بتعبیر اصح اسم مصدر شینی نامند 
موارد استعمال: اسم مصدر شینی مانند اسم 
مصدرهای دیگر غالبا بجای مصدر بكار 
ميرود. اما بعض آنها متدرجاً در استعمال 
بمنزلة اسم عام شده است مانند: خورش که 
نخست بمعنى خوردن باشد و نیز بمعنى 
خوردنى ونيز جيزى كه با نان خورند وانواع 
بعسها كديا برت خورند: 

جنين جاى بودش خرام و خورش 
که‌باشدش 
و همچنین پوشش بمعنی پوشیدن و جامد و 
لباس هر دو امده استء 


از خوردنی پرورش. فردوسی. 


از آن چون خور و پوشش آمد بدست 
دل اندر فزونی نبایدت بست. 

اسدی طوسى. 
و چون معالجت خواهى كردن, انديشه كن از 
خورشهاء پیران و جوانان و بيمارخسيزان 
(قابوسنامه). پوشش از جلود کلاب و فارات 
و خورش از لصوم آن و میته‌های دیگر. 


اسم مصدر. 


(جهانگشای جوينى). 
ساختمان اسم مصدر شينى. -١‏ «-< ش» 
غالباً بريه فعل که منطبق بر دوم شخص مر 
حاضر (مفرد امر حاضر) است ملحق گردد: 
ای مج كنون تو شعر من از بركن و بخوان 
از من دل و سگالش, از تو تن و روان. 
رودکی. 

ا گرروزی از تو پژوهش کنند 
همه مردمانت نکوهش کنند. اپوشکور بلخی. 
بكار دهر مولش كرجه بد نیست 
ولی تأخير كردن از خرد نیست. 

ابوشكور بلخی. 
بده داد من از لبانت و گرنه 
سوی خواجه خواهم شد از تو پگرزش !۱ 


خسروی. 
سگالش بدینسان درانداختند 
بپرداختند و برون تاختند. فردوسی 
پرستیدن داور افزون كنيد 
ز دل کاوش ديو بیرون کنید. فردوسی. 
که دانم كه چون اين پژوهش كنيد 
بدین رای بر من نکوهش کنید. . فردوسی. 
بکوشش از آن کرد پوشش بجای 
بگستردنی هم بداو رهنمای. فردوسی. 


جو بهرام دست از خورشها بشست 
همی بود بیخواب و ناتندرست. فردوسی, 
سلیح تن آرایش خویش‌دار 
بود کت شب تيره اید به کار. 
بدانش ورا أزمايش كنيد 

هنر بر هنر برفزايش كنيد. 

پرستنده باش و ستاینده باش 


فر دوسى. 
فردوسی. 
بكار پرستش فزاینده باش. فردوسی 
نه گاوستم ایدر نه پوشش نه خر 
نه دانش نه مردی نه پا و نه پر 
كه هر چیز کو سازد اندر بوش 
بدان سو کشد بندگان راروش. 


فردوسی 


فردوسی 
پرا کنده‌شد ترك سیصد هزار 
بجایی نبد کوشش و کارزار. 
ستاره شمر كفت کای شهریار 
ازين گردش جرخ ناپایدار... 
همه خوابها بيش ايشان بگنت 
نهفته يديد آورید از نهفت 

كس آن راگزارش ندانست كرد 
١‏ -المعجم چ تهران ۱۳۱۲ ه. ق. ص ۱۷۰. 

۲ -حاج محمد کریم‌خان» صرف و نحو زب 
فارسی چ کرمان صص ۷-۶ 


فردوسی 


فردوسی 


- ))(9۰ 4 - ۰ 
۰. ۰ 6 - ۰ 
- pût dah(i)shn. 
١ dah(i)shn. 
گر سفيه راكردن.‎ :ظ-٩‎ 


- bavishn buvishn. 
گزرش (-كزارش).‎ :دياش-١‎ 


اسم مصدر. 

پر انديشه شان شد دل و روی زرد. 

فردوسی. 
بهوش آمد و باز نالش گرفت 
بر آن پور کشته سگالش گرفت. فردوسي. 
دگر كفت هر کس نکوهش کند 
شهنشاه را چون پژوهش کند. فردوسی. 
شما دیرمانید و خرم بويد 
برامش سوی ورزش خود شوید. فردوسی. 
نگارا من از آزمایش به ايم 
مرا باش تا بيش ازين آزمایی. فرخی. 


هميشه تا خورش و صید باز باشد کبک 
چنان کجا خورش و صيد يوز باشد رنگ. 

5 فرخی. 
أينت خوشى و اینت اسانی 
روز صدقه‌ست و بخشش و قربان. 

فرخی ادیوان ص ۲۶۶). 
سنك بی نمچ و آب بی‌زایش 
همچو نادان بود به ارایش. عنصری. 
و ساعات و اوقات را بخشش کرده بود. 
(تاریخ سیستان ص ۳۱۵). تاریخها ديدهام 
بسیار... پادشاهان گذشته را که خدمتکاران 
ایشان کرده‌اند و اندر آن زیادت و نقصان 


کرده‌اند و بدان آرایش آن خواسته‌اند (تاریخ 


بیهقی). 

بهر جای بخشایش از دل بيار 

نكر تا همی چون کند روزگار. اسدی. 
خورش راگوارش می‌افزون کند 

ز تن ماندگیها به بیرون کند. اسدی. 


هر جه بجنبد اندرين جوهر نرم از نباتی و 
حیوانی, از جنبش باز نماند (زادالسافرین 
ناصرخسرو). يا هستی ایشان هیچگونه به اين 
مايه محسوسات و به اميزش و جنبش‌اندر 
بسته نبود تا مر ایشان را تصور شاید كردن 
بی‌پیوند مايه و جنبش... (دانشنامة علائى. 
الهيات چ انجمن آثار ملى صص ۴-۳). و 
مثال کیفیت: درستی و بیماری و پارسائی و 
بخردی و دانش... (دانشنامة علائی الهیات 
صص ۲۸ - ۲۹). 

من همجو توام ز من جرائى تو خجل 

تو خارش تن داری و من خارش دل. 


ابوالفرج رونى. 
نه دراز و دراز يازش أو 
امل خصم را کند کوتاه. ابوالفرج رونی. 


تا تابش و منفعت او (آفتاب) بهمه چیزها 
برسد (نوروزنامه ص ۳). 

تا که بنشست خواجه در بالش 

بالش آمد ز ناز در بالش. سنائی. 
اسباب سکون و استنامت و فراغ بال و 
استقامت و نعمت رامش و آرامش و خفض 
عيش و آسایش ایشان را مهيا و مهنا گردانید. 
(التوسل الى الترسل ص ۱۶. 

خاقانى آن كسان كه طريق تو ميروند 


زاغند و زاغ راروش كبك آرزوست. 


خاقانی. 
كشيشان راكشش بينى و کوشش 
بتعليم جو من قسيس دانا. خاقانی. 
برين كوشه رو م ىكند دستكار 
بر آن گوشه چینی نگارد نگار 
نبینند پیرایش یکدگر 
مگر مدت دعوی آید بسر. نظامی 
بفرمود شه تا دلیران روم 
نمایند چالش ١‏ در آن مرز وبوم. نظامی 
بفرمود شه تا دلیران روم 
نمایند چالش " در آن مرز و بوم. 2 نظامی 
گهی دل برفتن گرایش کند 
گهی خواب را سر ستایش کند. نظامی. 
بارگاهی بدو نمود بلند 
گسترشهای بارگاه پسند. نظامى 
صبح | كركشتى نفس را در دهان 
کی رسيدى این بشولش در جهان. عطار. 


دواب جو دل اهل حصار در جوشش. (مقدمة 
جوامع الحكايات عوفى). 
يس أو در شكم پرورش يافته است 
أو نمی‌خندد ز ذوق مالشت 
او همی خندد بر آن اسگالشت. 
مولوی (مثنوی). 
زانبوب معده خورش يافته است. (بوستان). 
ز باریدن برف و باران و سيل 
به آرزش در افتاده همچون سهیل. (بوستان). 
بخشایش الهی. کگمشده‌ای را در مناهی, چراغ 
توفیق فرا راه داشت. ( گلستان). 
سراینده مرغی ازين بوستان 
سرایش چنین کرد با دوستان. 
با بلاهای عشق ورزش كن 
خویشتن را بلند ارزش کن. اوحدی. 
ببوی جود وی آینده سایلان به جنابش 
بلى كه مشک بخود ره نمايد از دمشش. 
ابن يمين. 
أسايش دو كيتى تفسير این دو حرفست 
با دوستان مروت. با دشمنان مدارا. حافظ. 
برحمت سر زلف تو واثقم» ورنه 
کشش جو نبود از آنسوء جه سود کوشیدن. 
حافظ. 
حضرت خواجة ما اكر بمنزل درویشی 
میرفتند. جمیم فرزندان و متعلقان و خادمان 
او را پرسش میکردند. و خاطر هر یک را 
بنوعی در می‌یافتند. (انیس‌الطالبین بخاری). 
توضیح: قاعدۂ مذکور مستثنیاتی دارد: 
2-١‏ ش» به ريشة فعل ( که غير منطبق بر 
فعل أمر است) ملحق گردد. و آن ممکن است 
ريشة حقیقی فعل باشد, يا اسمی بود که از آن 
بتوان فعل ساخت. مانند «انجامش» ( که 
«انجام» فعل امر نتواند بود): ٠‏ 
تو گفتی همی روز انجامش است 


أمير خسرو. 


اسم مصدر. ۲۵۵۳ 


یکی رستخيز است و بی‌رامش است. 
(منسوب به فردوسى). 

و «رامش» ( که «رام» فعل أمر محسوب 

نمی‌شودا: 

چنین داد پاسخ که اسفنديار 

نفرمودمان رامش و میگسار. فردوسی. 

پادشه پاسبان درویش است 

كرجه رامش به فر دولت " اوست. ( گلستان), 

منش از ريشة دناست و در پهلوی سن 

آمده است بمعنی انديشيدن: 


معجز بيغمبر مکی تویی 
به کنش و به منش و به گوشت. 
محمدبن مخلد سگزی. 


وليكن هر آنکس كزيند منش 

ببايد شنیدش بسی سرزنش. فردوسی. 
۲ - «- ش» به مفرد امر حاضر ( که عینا بر 
ريشة فعل منطبق نیست) پیوندد: 

«آفرینش» که به آفرین (امر) پیوسته نه به 
آفری (ريشة فعل): ايزد تعالی آفتاب را از نور 
بیافرید... که در آفرینش وی ایزد تعالی را 
عنایت بیش از دیگران بسوده است. 
(نوروزنامه). «دهش» که به ده (امر) پیوسته نه 
به دا (ريشة فعل)* 

بداد و دهش يافت آن نیکویی 

تو داد و دهش کن فریدون تویی. فردوسی. 
بداد و دهش کوش و نیکی سگال 
ولی را بپرور, عدو را بمال. 
«ستایش» که به ستای (امر) پیوسته نه به ستو 


اسدی. 


(ریشه)؛ 

سزاى ستايش دگر كفت كيست 

| كربر نكوهيده بايد كريست. فردوسى. 
« کنش» که به كن (امر) بيوسته نه به کر 
(ريشه): 

معجز پیغمیر مکی تویی 

به کنش و به منش و به گوشت. 

۳ - «- ش» اسم مصدر به صفت ملحق شود: 
الف) به صفت مطلق: چنانکه «پیدایش» از 
«پیدا» آمده. «نر مش» از: «نرم» در نظام ايران 
ب) به صفت مشبهه: چنانکه «رهمایش» از 
«رها» صفت مشبهه از «رهیدن» و «رستن». 
نام یکی از مولفات ناصرخسرو « گشایش و 
رهایش» است. « گنجایش» از « گنجا» صفت 
مشبهه از گنجیدن آمده. 


۱-اين کلمه ترکیست و اسم از چالشمق است 
و در فارسی متداول شده است. 

۲ -این کلمه ترکیست و اسم از چالشمق است 
و در فارسی متداول شده است. 

۳-ن ل: نعمت. 


4 - ۰ 5 - (۰ 


استثناء: ١‏ - ناصرخسرو در غالب مولفات 
منثور و منظومه‌های خويش «بودش» را 
بمعنى وجود و هستى آورده: 
لازم شده‌ست کون بر أيشان و هم فساد 
كرجه ببودش اندر آغاز دفترند. ناصرخسرو. 
بیرونت کنند از در مرگ 
چون از در بودش اندرآیی اصر خسرو. 
و این کلمه از «بود» مصدر مرخم معادل مفرد 
مغايب ماضى مطلق با «< ش» اسم مصدر 
تركيب شده. بايد دانست كه مردم نقاط جنوبى 
خراسان امروزه هم «بودش» را بمعنى 
«اقامت» استعمال کنند و خود اين استعمال 
و ید تخت آ لسکا 
۲-«نمونش» اسم مصدر است مرکب از 
نمون (نمودن) + «ش» اسم مصدر. نظامی 
این کلمه را بمعنی رهنمایی و نمودار آورده: 
مرد سرهنگ از آن نمونش راست 
از سر خون آن صنم برخاست. 

نظامی (هفت‌پیکر). 
كفت تا باشد از نمونش رای 
گفتن از ما و ساختن ز خدای. 

نظامی (هفت‌پیکر). 
و از این قبیل است «برینش» مركب از: برین 
(بريدن). + «ِ.ش» اسم مصدرء بمعنى قطع: 
بسن جسم :أن بود كه چون درازيى بنهى اندر 
وى درازيى دیگر يابى برندهورا بقائمه و 
درازى سوم بر آن هردو درازى بر قائمه 
ايستاده هم بر أن نقطه كه برينش پیشین بر 
وى بود... .(دانشنامة علاتی. الهیات چ انجمن 
آثار ملى صص ۱۳-۱۲). و يديد کردیم که 
اين محال است و نشاید که زمانی بود 
ناقسمت‌پذیر» والاً اندر وی برینش راهی بود 
ناقسمت پذیر... .(دانشنامة علائی. الهیات ص 
ATA‏ 
دلى بايد انديشه را تيز و تند 
برینش نيايد ز شمشير كند. نظامى. 
تعره ۱+ هر گاه ريفة فل ايا فل أمرى کد 
برای ساختن اسم مصدر شینی بكار ميرود. 
مختوم به «ا» (= -ای) باشد. بهنكام الحاق به 
«ش» اسم مصدر. يس از «أ» «ى» افزايند: 
فرماء فرمايش. بيرأء پیرایش 
تبصرء ۲- در كلمات مختوم به -و (< -وى) 
نیز بهنگام اتصال به «ش» اسم مصدرء يس 
از - و جایز است «ی» افزایند: گو. گویش 
(گوش هم آمده. 
کلمات مس رکب: در فارسی «ب ش» اسم 
مصدر در کلمات مركب بسیار بكار میرود. 
موارد استعمال اين نوع کلمات ازینقرار است: 
۱- کلمات مركب مختوم به «بٍش» اسم 
مصدر كاه معنی أسم مصدر دهند. مانند غالب 


. اراء ارایش 


کلمات بسيط مختوم به « عش»: 
ولیکن هر آنکو گزیند منش 


بباید شنیدش بسى سرزنش. فردوسی. 
و بطمع سود خویش سرزنش خلق نجوید 
(قابوسنامه). «پندار دانش» قرینة جهل مركب 
است و در المعجم شمس قيس آمده. 


(سبک‌شناسی ج ۲ص ۳۴). 

۲-هرگاه در کلمات مركب مختوم به «_ ش» 
اسم مصدرء كلمةٌ اول صفت باشد. کلم مركب 
معنی صفت فاعلی دهد 

دگر گفت کای شاه برترمنش 

همی عیب‌جویت کند سرزنش. فردوسی. 
جهاندار باداد نیکوکنش ! 

فشانندة گنج بی‌سرزنش. فردوسی. 
خردنگرش بزرگ‌زیان مباش. (قابوستامه). 
بسیار بیشی بود که کمی بار آرده و 


خردنگرش " بزركزيان باشد. (قابوسنامه). 

تا گشتم دورء دورم از خواب و خورش 

بسیارزیان باشد اندک‌نگرش. (قابوسنامه). 

تو نیکوروش باش تا بدسگال 

بنقص تو گفتن نیابد مجال. سعدی ( گلستان). 

كاه اسم مصدر شینی با اسم فاعل مرخم و 

مزید موخر فاعلی ترکیب شود و جمعاً معنی 

صفت فاعلی دهد: 

چنین كفت کای شاه دانش‌پذیر 

بمرگ بدانديش رامش پذیر. فردوسی 

ز رامشگران رامشی كن طلب 

كه رامش بود نزد رامشگران. منوچهری. 

كوييم آفريدن اين چیزهاء دانستنی و آوردن 

مراين نفس دانش‌جوی را اندر مردم... 

چنانست. (جامع الحكمتين ناصرخسرو). 

سخن را گزارشگر نقشبند 

جنين نقش برزد به جيلى برند. 

خداوند بخشندۀ دستكير 

کریم خطابخش پوزش پذیر. 
سعدی (پوستان). 


نظامى. 


نبینی كه بيش خداوند جاه 
نیایش‌کنان دست بر سر نهند. 
سعدی ( گلستان). 

۴- جزو اول بعض کلمات مركب مختوم به 
و مصدر ادات سلب است و 
پکار مانند؛ 
زانک بی‌خواء تو خود کفر تو نیست 
کفر بى خواهش تناقض‌گفتنی است. مولوی. 
و هم مانند صفت فاعلی استعمال شودة 
تو گفتی همی روز انجامش است 
یکی رستخیز است و بی‌رامش است. 

(منسوب به فردوسی). 
زیر کبود جرخ بی اسایش 
۵- اما اسم مصدر شینی مسبوق به «با» در 
حکم صفت است: بادانش, بابینش. 
سماعی بودن اسم مصدر شینی: اسم مصدر 


اسم مصدر. 

مختوم به « ش» سماعی است نه قیاسی. از 
همه افعال. أسم مصدر شینی شنيده نشده 
است. قاعده‌ای برای جواز یا عدم جواز 
استعمال اسم مصدرهای شینی از افعال در 
دست نيست و بطور مثال میتوان كفت که از 
مصادر ذیل, اسم مصدر شيئى در واي 
فصحاء ديده نشده است: آختن» آشفتن آ 
آماسیدن, افراشتن, افتادن. افکندن, انداختن» 
نء افشاندن. پنداشتن. چکیدن» 
خشكيدن, خواندن, رستن (رهايش از مصدر 
ديكر همین فعل يعنى رهيدن است). شدن, 
فشردن, شكفتن, شنيدن (شنودن). كوفتن» 
غنودن, گسیختن. گرفتن, نهفتن, نوشتن, 
ماندن وغيره. بعضی « گسترش»رانیز 
غیرمستعمل دانسته‌اند. و حال آنکه اين اسم 
مصدر بكار رفتهة 


اندوختن 


باركاهى بدو نمود بلند 

گسترشهای بارگاه پستد. نظامى. 
مخصوصاً از ریشه‌های غير حقيقى. اسم 
مصدر بندرت امده است. مانند خرامش و 
لنگش. درين فعلها بهنگام ازوم همان ريشه 
پجای اسم مصدر استعمال ميشود. مانند: 
جنگ, شتاب» ترس, خواب. خرام, فشاره 
هراس و غیره. همچنین از مصادر مأخوذ از 
مصدرهای عربی, مانند: رقص. فهم. بلع 
طلب و غارت اسم مصدر شینی ساخته 
نميشود. علاوه برين از بسيارى از افعال كه 
اسم مصدر شينى ندارند. مصدر مرخم (= سوم 
شخص مفرد ماضى) آید. مانند: شکست. 
كشت.نهفت؛ و یا بجاى اسم مصدر شينى اسم 
مصدر يايى استعمال شود. مانند: چشایی: 
شنوایی. 

توضیحاتی راجع به بعض کلمات مختوم 
به شين (اسم مصدر شینی و شیر اسم 
مصدر): 1 ۱ 
۱و ۲- آبشخوار. ابشخور؛ مؤلف نهج‌الادب 
در فصل «بیان زیادت» ارد: «شین نقطه‌دار... 
خواجه حافظ گوید: 

ما برفتيم و تو دانی و دل غمخور ما 

بخت بد تا بکجا می‌برد ابشخور ما». 

و آبشخور مرکبست از: آب+ ش + خوره 
بمعنی «جائی از رود يا نهر یا حوض که از ان 
آب توان خورد یا برداشت ت 


جهاندار محمود شاه بزرگ 

به آبشخور آرد همى ميش و گرگ. 
فردوسى. 

۱-نل: منش. 

؟- تصحيح قیاسی است و در نسخة جابى: 

انگارش. 

۳-رجوع به آشوبش در همین لغت‌نامه شود. 


۴ -لفت‌نامة حاضر: آبشخور. 


اسم مصدر. 


اا أكوزد سيور د بتر ۳ ۳ 
رفتم پس آبشخورم. او از پس آبشخورش. 

و «آبشخوار» نيز بهمین معنی آمده: «التشریم؛ 
به آبشخوار آوردن». (مصادر زوزنی) ِ 

۳- آرش؛ بمعنی «معنی» دساتیری و مجعول 
است. رجوع به فرهنگ دساتیر چ هند ص 
۰ و رجوع به هرمزدنامه تاليف پورداود 
ص ۲۱۵ شود. 

۴- آیش؛ از مصدر «آمدن» در نظم و نثر 
فصیح استعمال ندارد. اما در بعض لهجههاى 
محلی (نواحی طهران و قزوین و اصفهان و 
کرمان و غیره) متداول است. (همایی. گفتار 
در صرف و نحو فارسی مجلهٌ فرهنگستان 
سال ۱ شمار؛ ۲ ص ۶۶). «آیشت» نیز تلفظط 
کنند و صورت اخیر در ميان عوام بیشتر رواج 
دارد آ. 

۵- بالش؛ مولف نهجالادب گوید: «شین 
منقوطه در اخر الفاظ افاد؛ نسبت کند 
همچو... «بالش» بوزن مالش, آنچه زیر سر 
نهند و برين قياس (است) «بالین» به يا و نون 
نسبت. چراکه مركب است از «بال», چرا که 
در اصل از پرهای مرغان مىآ کندند...». اما 
اين «ش» بالش (بمعنی آنچه زیر سر نهند. 
معکا) از سانسکریت «برهیس» " و اوستا 
«برزيش» 5 است و در پهلوی «بالشن»۵ آمده 
و«ن» آن براثر شباهت غلط (بااسم 
مصدرهای دیگر) ناشى شده است *. 

۶و ۷- بخشايش و بخشش؛ «بخشش» اسم 
مصدر است از بخشیدن بمعنی داد و دهش و 
در پهلوی بَخْشِشْن ۲ بمعنی تقسیم و توزیع 
آمده و بهمين معنی در فارسی نيز بكار رفته 
است. اما «بخشایش» از مصدر «بخشودن» 
بمعنی درگذشتن از گناه و عفو است* و در 
پهلوی آپخشایشن" آمده: 

ز بخشایش و بخشش و راستی 

نبینم همی بر دلش کاستی. فردوسی. 
معهذا بخشیدن در فارسی بجای بخشودن 
بكار رفته؛ (ملک) كفت بخشیدم (پسری دزد 
را) | كرجه مصلحت ندیدم. ( گلستان). 

۸و -٩‏ پالایش و پالش. «پالش» در ترکیب 


«پالشگاه» غلط است زيرا ريشه و فعل (امر) ١‏ 


از بالاييدن (يالودن) «يالا» است. يس 
«بالايش» اسم مصدر است (با آلایش, 
أسايش مقايسه شود) بمعنى تصفيه و صافى 
كردن و توسعاً بمعنى وضع وخط: 

از ایشان ترا دل پر ارايش است 


گناه مرا نیز پالایش است. فردوسی. 


فرهنگستان «يالايش» را بمعنى تصفيه ٠"‏ 
گرفته است. اخيراً پالایشگاه را بتصفيه خانه 


۰- پسوزش. بسمعنی عذر و معذرت و 


عذرآوردن و معذرت خواستن باشد؛ 
پوزش بپذیرد و گناه پبخشد 

خشم نراند. بعفو کوشد و غفران. 
چو از دور شه دید برپای خاست 


رودکی. 


بسی پوزش اندر گذشته بخواست. فردوسی. 
و آن اسم مصدر است از پوزیدن '' که در 
ويس ورامین فخرالدین گرگانی آمده: 

نه پوزد جانت را از درد و ازار 

نه شويد دلْت را از داغ و تیمار ۲(. 

و مشتقات مصدر مزبور (جز اسم مصدر) 
امروز مورد استعمال نیست. 

۱- چربش, مژلف نهج‌الادب گوید: «شین 
منقوطه در اخر الفاظ افادءٌ نسبت کند 
همچو... «چربش» منسوب به «چرب» 
بسحاق اطعمه گوید؛ 

ببوی سر که و چربش بتلخی رفتم از دنيا 
ولیکن شعر شیرینم بماند تا جهان باشد.» 
چربش در پهلوی چرپشن " آمده, در اينجا 
نيز مانند «بالش» شين اسم مصدر در فارسی 
(و حرشن در پهلوی) بتقلید اسم مصدرهای 
دیگر بكلمه افزوده شده. 

۲- چندش, در تداول عوام چندش بمعنی 
جنبش اعصاب توأم با نفرت بکار رود. در 
پهلوی چندشن " بمعنى حركت آمده ولى اين 
اسم مصدر و مصدر مفروض أن «جنديدن» 
در نظم و نثر دیده نشده. 

۳- کرنش, « کرنش» بمعنی تعظیم كردن و 
سرفرود آوردن در مقابل بزرگان. لغتی است 
ترکی و در ترکی جفتائی « گورنیش» بمعنى 
سلام کردن, اطاعت كردن و بریاست شناختن 
است © و آنرا با اسم مصدر فارسی نباید مشتبه 
کرد.: 

۴- نیازش, موّلف نهج‌الادب در فصل «بیان 
زیادت» گفته: «شین نقطه دار چون «نیازش» 
مزيد عليه «نیاز» است. فخر جرجانی در 
مثنوی ويس و رامین گوید؛ 

سروشان را بنام نیک بستود 

نیازشهای بی‌اندازه بنمود» 

نیازش در فرهنگها نیامده و در موضع دیگر از 
نظم و نثر دیده نشده و بیت فوق هم در ویس و 
رامين طبع تهران بدین صورت است: 
سروشان را بنام نیک پستود 

نیایشهای بىاندازه بنمود. و «نيايش» (يهلوى 
نيايشن ۶ بمعنى ستايش) صحيح است. 

۵- یورش, اين كلمه ترکی شرقى است 
بمعنی تاخت و تاز" و پس از حملة مغول 
وارد فارسی شده است. 

-شت: اين مزید مؤخر, معادل ‏ شن پهلوی 
وپازند و ش‌فارسی است. همین علامت در 
فارسی نيز وجود داشته است* 

به کنش و به منش و به گوشت. 


اسم مصدر. ۲۵۵۵ 


بگفتار كرسيوز بدكنشت 


بنوّى درختى زكينه بکشت. 

نان آن مدخل ز بس زشتم نمود 
از پی خوردن گوارشتم نبود. رودكى. 
داشاذ و دهشت و داشن, عطا بود. (لفت فرس 


فردوسی. 


اسدی). 
بحری که عيد کرد بر اعدا بيشت ابر 
از غره‌اش درخش و ز غرزّشت تندرش. 
۱ خاقانی. 
قرص لیموی و گوارشت لطیف عنبر 
گلشکر باشد و گلقند و شراب و دینار. 
بسحاق اطعمه. 
و از این قبیل است: رامشت. پاداشت؛ 
خدایگان جهان آنکه از خدای جهان 
جهانیان را پاداشت است و بادافراه. 
سراج الدين راجی. 
در تداول عامه. امروزه نيز بجاى خورش 
«خورشت» و بجاى برش «برشت» كويند. 
ى: در يهلوى اين مزيد مؤخر بصورت «اید» 
پرای ساختن أسم معنی و اسم مصدر يكار 
میرود: 
باتخشاهيه*! (پهلوی). پادشاهی (فارسی). 
نیوکیه"' (پهلوی)» نيكى (فارسى). 
چیگونیه "" (پهلوی). چونی. جكونكى 
(فارسى). 
تلفظ: این ياء در قديم هم مانند امروزه «ى» 
معروف شناخته و «ای» ۲۱ تلفظ ميشده. و 
بهمين جهت قافیه كردن کلمات مختوم به 
«ی» مزبور با «ی» نکره جایز نبوده. 
تسمیه: «ی» مورد بحث از انواع ادات اسم 


۱-رجوع بلغ تنامة حاضر «آبشخوار» شود. 
۲ -رجوع به كلمة ايش در همین لغت‌نامه 


سود. 
.1 - 4 ۰ - 3 
۰ - 5 
Henning, Brahman. Hertford 1945.‏ - 6 
Baxshishn.‏ - 7 


۸-شاهد آن پیشتر گذشت. 
۰ - 9 
۰ - 10 
۱-ظاهراً پوزیدن در این شعر بمعنی زدودن و 
ستردن است. 


۰ - ظاهرا پوزیدن در این شعر بمعنی زدودن و 


ستردن است. 
۰ - 14 ۰ - 13 
۵ - اللغات‌النوائية و الاستشهادات‌الجفتاية 
ياوه دکورتی: ص ۳۶۸. 
۰ - 16 
۷ -اساس فقه‌اللغۀ ايران ج ص 1۸۲ 
pûtaxsh [û] ۲‏ - 18 
cîgûn-îh.‏ - 20 ۵۷۷۰ - 19 
21-1 


۵00۶ اسم مصدر. 


مصدر یا حاصل مصدر است, و آنرا «ياى 
مصدرى» و «ياى مصدريه» يا «بای اسم 
مصدر» و «ياى حاصل مصدر» نامند. 
موارد استعمال: ١‏ - كلمات مختوم به «ی» 
أسم مصدرى غالبا بمعنى اسم مصدر بكار 
روند و مثالهای آن از این پس بيايد. 
۲-گاه «ى» اسم مصدر در اخر کلمات بمعنی 
«-گری» اید چون: جادویی» پسری» 
برادری, پدری, فرزندی. صوفیی, ساقيى: 
سال ششم ساقیی فرمودی. (سیاست‌نامه). از 
بليناس درخواستند که ملک طاسیس را به 
افسون بیارد تا ایشانرا ساقیی کند. همچنان 
هر مكلك و وشن تا سم کمن اقی 
همى كرد. (مجمل التواريخ و القصص). شيخ 
ما كفت که ما در ان بوديم تا خودرا بجامة 
صوفیان بیرون آریم و ساعتی صوفی باشیم. 
ار وی ها مان سراد 
التوحید). 
صوفیی باشد بنزد این لام 
الخياطة و اللواطة و السلام. مولوی (مثنوی). 
۳-گاه «ى» مزبور معرّف دین» مذهب. 
مسلک, نحله, طريقه و شیوه است؛ بدانک 
برده خریدن و علم آن از جملهٌ فیلسوفی 
است. (قابوسنامه). 
بميريد از چنین جانی کزو کفر و هوی خیزد 
ازیرا در چنان جانها فروناید مسلمانی. 
سنائی. 
مجردی و قلندری را مايه شادمانی و اصل 
زندگانی دانید. (لطایف عبید زا کانی). 
گرمسلمانی ازین است که حافظ دارد 
آه | گراز پی امرروز بود فردایی. حافظ. 
۴-گاه علاوه بر معنی اسم مصدر, عمل و 
حرفت کل ارا ای ار فی 
است: 
الف: «ى» به کلمات بسيط (غیرمرکب) 
پیوندد: مطربی» قوادی, مذکرّی» تا 
مستنطقی, سمساری. خیّاطی» صحافی: 
صرّافی, جرّاحی, عکاسی, طبّاخی, خرّازی» 
خبّازى, قنادی, رانندگی, بافندگی: چون علم 
شرع که تا در کار قضا... و مذکری نرود, نفع 
دنيا به عالم نرسد. (قابوسنامه). 
رو مسخرگی پیشه كن و مطربی آموز 
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانى. 


عبید زا کانی. 


مسخرگی و قوادی... بيشه سازید تا پیش 
بزرگان عزیز باشید. (لطایف عبید زا کانی). 
ب: «-ی» مزبور به اسم فاعل مرخم یا صفات 
فاعلی مختوم به ادات (نظیر: کار گار. گر) 
پیوندد. جزو دوم این نوع کلمات از اینقرار 
است: 

بازی- کبوتر (کفتر) بازی » قماربازی, 
گاوبازی و غیره. 


بُرى - چوب‌بری, تخته‌بری» شیشه‌بری. 
جیب‌بر ی و غیره. 

يَرى - مسافريرى (بنگاه), 

بندى - علاقه‌بندی, ماست‌بندی و غيره. 
بزى- آش‌پزی. فرنی‌پزی بخنی‌پزی, 
حلیم‌پزی, ک‌اشی‌پزی, گچ‌پزی, آجسرپزی, 
مزدی‌پزی و غیره. 

تابی - نخ‌تابی, موتابی, زه‌تابی و غیره. 
تراشی- قالب‌تراشی, پیکرتراشی» 
سنگتراشی و غیره. 

چینی - حروف چینی أء گل‌چینی آ. 
خسوانی- روضه‌خوانی» تعزیه‌خوانی: 
شمرخوانی, علی! کبرخوانی, قرآن‌خوانی و 
غيره. 

دارى- ترازوداری, قپان‌داری, مياندارى (در 
زورخانه)؛ خانه‌داری, علم‌داری» گله‌داری. 
چارواداری, باغداری مالداری. مرغداری, 
كرسىدارى و غیره؛ چون علم شرع كه در 
روزگار قضا و قسام و کرسی‌داری نرود. 
(قاپوسنامه). 

دوزی- لحافدوزى: لباس دوزى» 
پینه‌دوزی» پاره‌دوزی» بيراهندوزى, 
پالان‌دوزی و غيره. 

رزی- رنگرزی. 

ریسسی- ریسمان‌ریسی» چسرخ‌ریسی» 
نخ‌ریسی, دوک‌ریسی و غیره. 

زنسی- دف‌زنی. خشت‌زنی, باسمه‌زنی. 
پنبه‌زنی, مهره‌زنی (در صحافى). قلم‌زنی» و 
غیره: مسخرگی و قوادی و دفزنی... پیشه 
سا يد. (لطائف عبید زا کانی). 

سازی- ساعت‌سازی» پستایی‌سازی (روية 
کفش‌سازی)» چیت‌سازی» سماورسازی, 
صندوق‌سازی, صندلی‌سازی» جعبه‌سازی, 
حلبی‌سازی, کاشی‌سازی. چرم‌سازی» 
دندان‌سازی, داروسازی, و غیره. 

شويى - لباس‌شویی. طلاشوئی. 
فسروشی- میوه‌فروشی, کسلاه‌فروشی, 
چسوب‌فروشی, گل‌فروشی, سقط فروشى» 
لوازمالت حريرفروشى. امانت‌فروشی» 
کستابفروشی, دوافروشی» خرده‌فروشی. 
فرش فروشی, لولافروشی, کهنه فروشی و 
غیره. 

كارى- تراشكارى, جوشكارى (لحيم)» 
أبكارى. (آب دادن فلزات). سوهانكارى» 
گل‌کاری, گل‌کاری: لحيمكارى, منبت‌کاری» 
مذهب‌کاری و غیره. 

کشی -خا کروبه کشی, آبحو ضكشى. 
اه کشی,روغن‌کشی, سیم‌کشی و غیره. 
كوبى - رویه کوبی (کفش)» آهن‌کوبی, 
بسوریا كوبى. تسوفال‌کوبی, بسرنج‌کوبی» 
خال‌کوبی. باروت‌کوبی. 

گاری-آموزگاری و غیره. 


اسم مصدر. 
گردی-دوره گردی,ولگردی» خیابان‌گردی و 


غيره. 

كرى - تقویم‌گری, مولودگری» ريخته ككرىء 
سپاهی‌گری, آهنگری, زرگری» شيشه گری» 
مسگری, آرایشگری, رفوگری و غيره: و در 
نجوم‌ یا تسقویم‌گری و مولودگری و... 
آرایشگری بجد و هزل در او نسرود. 
(قابوسنامه). 

گویی-فالگویی, قصه گویی, غیب‌گویی؛ و در 
نجوم... و فالگویی.... بجد و هزل در او نرود. 


(قابوسنامه). 
گیری-معرکه گیری»روغن‌گیری: خمیرگیری 
و 


نسوسی- ک‌اغذنویسی, نامه‌نویسی, 
دعانویسی, ماشین‌نویسی و غیره. 

۵- در کلمات ذیل فن و هنر و شيوه و آيبن را 
رساند: جهانداری. سپاهداری, کلاهداری. 
سروری» تعزيه گردانی» شمشیرزنی» 
شمشیربازی. سوارکاری. سوارخوبی» 


۱ بزم‌آرایی, مجلس آرايى؛ انجمن‌آرایی, 


بيك رآرایی عروسآرایی و غیره: 

نه هرکه طرف كله كج نهاد و تند نشست 
كلاهدارى و ايين سرورى داند. حافظ. 
۶-گاه كلمات مختوم به «ى» اسم مصدر. 
معنى مکان و دكان و سراى دهد. اين كلمات 
نيز بر دو نوعست: 

الف - «- ی» به کلمات بسيط (غیرمرکب) 
پیوندد: قنادی. دباغی. عطاری. صحافی» 
عکاسی, خضرازی. خياطى. سمساری» 
صرافی, طباخی, دوزندگی, بافندگی. 

ب- «-ی» به اسم فاعل مرخم يا صفات 
فاعلى مختوم به ادات پیوندد. غالب مواردی 
را که در بند ب از شمارۀ ۴ در فوق نقل شسده 


میتوان در أين معنی بكار برد. 


, ۷- در کلمات ذیل «-ی» ظاهرا معنى رسم و 


آیین نیز دهد: تاجگذاری» بوریا کوبی, 
سربازگیری, بله‌بری, چله‌بری, عزاداری و 
غیره. ۳ 

۸- چون «-ی» مورد بحث در اخر کلم 
مرکبی که جزو اول أن اسم و جزو دوم ريشة 
فعل (امر حاضر مفرد) باشد. درآید از مجموع 
مركب اسم آلت و ظرف سازد: ترشی‌خوری» 
ماست‌خوری, آجیل‌خوری, شیرینی خوری» 
آب‌خوری. قهوه‌خوری, پالوده‌خوری» 
چای‌خوری (قاشق), مرباخوری (قاشق), 
سوپ‌خوری (قاشق, کاسه), آش‌خوری 
( کاسه),روشویی» دست‌شویی. 

۹-گاه «-ی» مزبور معنى تشبیه و مانندگی 


١‏ -از «چیدن» بمعنی ترتیب دادن و تنظیم 
کردن. 


۲ -از «چیدن» بمعنی اقتطاف و انتخاب. 


اسم مصدر. 
را رساند. مولفین غیاث‌اللغات و آنندراج و 
نهج‌الادب این نوع را نوعی مستقل شمرده 
انرا «ياء تشبیهی» نامیده‌اند. و أن بر دو بخش 
است: 
الف- «سی» مذکور به اسم عام پیوندد: 
استری, اشتری» خرىة 
آژدهایی بيشه دارد روز و شب با عاقلان 
باز با جهّال پیشه‌ش گربگی و راسوی. 
ناصر خسرو. 
اسمان با کشتی عمرم ندارد جز دو کار 
وقت شادی بادبانی» وقت محنت لنگری. 
انوری. 
تا که عروس دولتت یافت عماری از فلک 
بهر عماريش کند ابلق گیتی استری. خاقانی. 
زاغ به فر تو همایی کند 
سر که رسد پیش تو پایی کند. نظامی. 
ب- «سی» مزپور به اسم خاص (علم) 
پیوندد: نمرودی» شدادی, فرعونی. هارونی» 
سلیمانی, ادریسی, لقمانی, بولهبی, بوذرىة 
وحید ادریس عالم بود و لقمان جهان, اما 
جو مرگ آمد جه سودش داشت ادریسی و لقمانی. 
خاقانی. 
۰- گاه اسم مصدر یایی معنی «عجب» و 
«زهی» و مانند انرا رسانده 
گربی تو دمی خون جگر می‌نخورم 
آغشته همی شوم ز خون جگرم 
در کار توء هیچگونه‌ای پی نبرم 
سرگردانی! که من بكار تو درم. 
گفتاکه دهان تنگ من روزی تست 
سبحانالله تنگ‌روزی كه ملم. عطار. 
ساختمان اسم مصدر يائى: ساختمان اسم 
مصدر یائی, بخلاف اسم مصدر شینی, قياسى 
است و به کلمات ذیل ملحق گردد: 
۱- به اسم ذات (عامٌ و جامد) پیوندد: آهنی 
(آهن بودن), خا کی(خا ک‌بودن), شیری (شیر 
بودن)» و از این قبیل است: گرگی, سگی, 
اذری؛ 
واما جواب اهل تأييد مر اين سؤالات را 
آنست كه كفتند: ميان ازل و ازليت و ازلی فرق 
است, چنانک بمثل کسی كويد آهن و آهنی و 
آهنین. ياكويد خا کو خا کیو خا کین, و هر 
کسی داند که أهنى اندر اهن است. و آهنی 
میانجی است ميان آهن و آهنین, چنانکي فعل 
شای انت ميان فاعل ومول ومر 
مفعول بدان فعل است كز فاعل بدو رسد. 
(جامعالحكمتين ناصرخسرو). 
شيخ گفت: ای جوانمرد! اين سگ بزبان حال 
با بايزيد كفت در سب قالسبق از من جه تقصير 
در وجود آمده است و از توجه توفير حاصل 
شده است که پوستی از سگی در من پوشیدند 
و خلمت ساطان‌العارفین در سر تو افکندند. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 


عطار. 


اندرا مادر بحق مادری 
بين که این آذر ندارد آذری. 

مولوی (مثنوی). 
۲- به صفت ملحق گردد. 
مستعار از لغات بیگانه) چنانکه «خوبی» از 
خوب, «بدی» از بد. «دشمنى» از دشمن: 
بمردی و دانایی و فرهی 


بزرگی و آیین شاهنشهی. فردوسی. 
ازو دان فزونی و زو دان شمار 

بد و نیک نزدیک او آشکار. فردوسی. 
همه راه نیکی نمودی به شاه 

هم از راستی خواستی پایگاه. فردوسی. 


بنده را [آلتونتاش را] فرمان بود به رفتن و به 
فرمان عالی برفت و زشتی دارد بازگشتن... 
(تاریخ بیهقی). امير ماضی چند رنج برد... تا 
قدرخان خانی یافت. (تاریخ بیهقی). 
بر حسرت شاخ گل در باغ كوا شد 
بیچارگی و زردی و گوژی و نوانیش. 

تام رو 
جه جيز بهتر و نیکوترست در ذنبی 
سياه نه ملکی نه ضياع نه رمه نی. 

ناصر خسرو. 
و از دقایق و حقایق نظم و نثر بدرستی و 
راستی نشان ندهند. (ترجمان البلاغة 


رادویانی). 

چهار چیز به گیتی نصيب عمر تو باد 

خوشی و خرمی و شادی و تن‌آسانی. 
امیررمعزی. 

تومانی و بد و نیکت جو زین عالم برون رفتی 

نيايد با تو در خاکت, نه فغفورى نه خاقانی '. 

نای 
از کژی افتى به کم و كاستى 
از همه غم رستى | كرراستى. نظامی. 


وهر كجاايلى " قبول ميكردند, شحنه با التمغا 
بنشان ميدادند. (جهانگشای جوينى). 
جهان بر سماعست و مستى و شور 


وليكن جه بيند در آیینه کور؟ سعدى. 
وكر با همه خلق نرمى كند 
تو بیچاره‌ای, با تو گرمی کند. سعدی. 


ب- صفت مشتق (اسم فاعل, اسم مفعول, 
«زنندگی» از زننده «فرسودگی» از فرسوده 
«دانايى» از داناء«آموزكارى» از آموزگار: و 
اما کننده نه علّتى وى از بهر کنندگی است. 
(دانشنامة علائى. الهيات. چ معين ج انجمن 
جستن بود و مانندگی جستن سبب أن جنبش 
بود. (ایضا ص ۱۴۸). واكرشايستة شغلى 
بدان نامدارى نبودى [اسفتکین ]. نفرمودی 
كروهى بپا کی و دین‌پروری 


پذیره شدندش به پیفمبری. نظامی. 
وبطرف حصر ران‌دند و در مسوقف 
جان‌سپاری و مرکز حقگزاری ثبات قدمی 
نمودند. (لباب‌الالباب عوفی). خواب‌گزاری 
مقام هر پیغمبری نیست. (مرزبان‌نامه). 
طبل‌خواری در میانه شرط نیست 


راه سنت کار و مکسب کردنیست. مولوی. 
حکایت من و مجنون به یکدگر ماند 
نيافتيم و بمردیم در طلبکاری. سعدی. 


گمان‌نیست که صورت جسم نه اين سه اندازه 
است که آن یو گرا است که پذیرای آن 
توهم است که گفتیم. و آن صورت پیوستگی 
است لامحاله» كه | كر هستی جسم گسستگی 
بودی, اين ابعاد سه كانه را اندر وی نشایستی 
توهم کردن, و پیوستگی ضد گسستگی است. 
(دانشنامة علائی. الهیات ص ۱۵). یکی 
کنایی. چنانکه جان و روان بدان جنباند. 
(ایضاً ص ۸۰),و موش بدانک گزیدۂ [پلنگ] 
را بجوید, نه آن خواهد که بدو میزد. بل 
خواهد که آن آلودگی دهان پلنگ را بلیسد. 
(جامع‌الحکمتین ناصر خسرو). 

اگربودی كمال اندر نویسایی و خوانایی 

چرا آن قبلة كل نانویسا بود و ناخوانا" 

در مصارف اعمال و تصاریف احوال تقوی و 
پرهیزکاری را که زاد معاد و عتاد یوم‌الشناد 
است... (التوسل الی‌الترسل). 
جز اين کاعتمادم بیاری تست 
آمیدم به آمرزگاری تست. 
ج- نیز صيغهُ تفضیل: برتری, فروتری» 
بزرگتری, کوچکتری» مهتری, كهترىء 
سنگین‌تری, سبکتری, گشاده‌تری, بدتری» 
کلانتری؛ گفتند. و بهری را از آن جزوهاء 
هیولی نیز گشاده‌تر از هوا جمع کرد و آن 
جزوها نیز بسبب أن گشاده‌تری سبک‌تر از 
هوا آمد. (جامعالحک‌متین ناصرخسرو ص 
و 

د- صفت مشتق عربی (اسم فاعل, اسم 
مفعول» صفت مشبهه, صيغْةٌ مبالغه): 

بسا دون بخيلا كه می بخورد 

كريمى بجهان در يرا كنيد. رودكى. 
ايزد تعالى بندگان را که راست باشند و توکل 
بر وى كنند و دست به صبورى زنند. ضايع 
نماند. (تاريخ بيهقى). و اين غايت كريمى و 
حليمى باشد. (تاريخ بیهقی). نگاه كنيد كه 
طامعی و بىقناعتى به مردم جه ميكند. 
(قابوسنامه). | گر نیک دانى باختن, با کسی که 


سعدى. 


۱-«خاقان» تركى است و عنوان سلاطين ترك 
و مغول بوده. 

۲-«ایل» ترکی است بمعنى تابع و مطيع. 
۳-اقای فروزانفر اين بيت را از مرحوم اديب 
نیشابوری شنیده‌اند. 


۳۵۵۸ اسم مصدر. 


با مقامری معروف بود مباز. (ايضاً). هرجه 
بخرى در وقت کاسدی بخر. (ايضاً) بزرگترین 
طرارى راستى است. (ايضاً). و جون بزمين 
بسيار نگرد [باز) مشغولى باشد. (نوروزنامه). 
كربكار سامرى و کار جشمش بنگرند 
چشم او داناترست از سامرى در ساحرى. 

امير معزی. 
سیم‌است مرا درجسم (چشم؟) از حسرت‌وغم خوردن 
مشک است ترا در زلف از کشی و عیاری... 
شاهنشه دین‌پرور سلطان بلنداختر 
شاهی که ز چباران بستد همه جباری... 
حکمی است روان او راء بختی است چوان او را 
با او نتوان كردن مکاری و غداری. 

امير معزی. 
شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت 
اتساق مقدمات موهمه کند و التثام قیاسات 
منتجه. (جهارمقالهُ نظامى عروضی). 
رسم و آيين بخیلی جود او منسوخ کرد 
شد يقين كآن رسم و آیینی تباه است و تبست. 


سوزنی. 
عاشقی گر زین سر و گر زان سرست 
عاقبت ما رابدان شه رهبرست. ‏ مولوی. 
نه آن میکند يار در شاهدی 
که‌با او توان گفتن از زاهدی. سعدی 
ز مدهوشیم دیده آن شب نخفت 
نگه بامدادان به من کرد و گفت. سعدی 
نه دوری دلیل صبوری بود 
كه بسيار دوری ضروری بود. سعدی. 


ه- صفت مركب ( کلمات فارسی, کلمات 
دخیل از زبانهای بیگانه يا مركب از كلمة 
فارسی وكلمة بیگانه): 

دگر آنکه از خواسته گفته‌ای 
خردمندی و رای بنهفته‌ای. 

از او شادمانی و زو مردمی است 
آزویت فزونی و زویت کمی است. فردوسی. 


فردوسی. 


ای اصل نیکنامی. ای اصل بردباری 
ای اصل پا كدينى.اى اصل پارسایی. فرخی. 
بدخو نشدستی توء گر زانکه نکردیمان 


با خوی بد از اول چندات خریداری 

رو رو که بیکباره چونین نتوان بودن 

لكر تراك ود اق ورب يزكر رك 5 

یا دوستیی یی صادق, يا دشمنيى ظاهر 

يا یکسره پیوستن, يا یکسره بیزاری... 

عيشيم بود با تو, در غربت و در حضرت 
حالیم بود با تو در مستی و هشیاری... 

یارب! بدهی او را در دولت و در نعمت 
عمری به جهانداری» عزی به جهانخواری 
شاهی که نشد معروف الا به جوانمردی 

الا به نکونامی, الا به نکوکاری. منوچهری. 
از روزگار کودکی تا امروز او را بر ما شفقت و 
مهربانى بوده است. (تاريخ بيهقى). حاجب 
اسفتكين... محل سپاهسالاری يافت. (تاريخ 


بيهقى). اندر طالبعلمى و فقيهى. (قابوسنامه 
ص ۱۱۲). با ایشان نكويى كن به خلعت و 
صلت و امیدها و دلگرمیها نمودن. (قابوسنامه 
ص ۸۷۲. 
جز کم آزاری نباشد مردمى گر مردمى 
چون بیازاری مراء يا نیستی مردم مگر؟ 

ناصر خسرو. 
فرق ميان پادشاهان و دیگران فرمانروابی 
است. (نوروزنامه. نخستین قدح (شراب) 
بدشخواری خوردم که تلخمزه بود. 
(نوروزنامه). گفتی پدرم اين عمارت یا از 
جهت آبادانی جهان همی کرد يا از بلندهمتی 
و نام نیکو.(نوروزنامه). از شجرة شادمانی 
جر موه کرای جمد سل 
الی‌الترسل). و قدرت بر دقایق سرداری و 
معرفت مقادیر حشم و ارتیاض به آداب 
جهانبانی در استثبات ملک و استدامت دولت 
ا دو وله سفن ابیت ا 
تاريخ یمینی چ تهران صص ۱۸۹-۸۸). 


| هر لحظه‌ای بجایی برمیکند خیالم 


تا خود جه بر من آید زین منقطع‌لگامی. 
سعدی. 
دلم از تو چون برنجد, که به وهم درنگنجد 
كه جواب تلخ گویی, تو بدين شکردهانی. 
سعدى. 
سنگسان شو در قدم» نی همجو آب 
جمله زنگ آميزى و تردامنى. حافظ. 
۳-به مصدر مرخم (= مفرد مغايب ماضى) 
بيوندد: هستی از «هست». نيستى از 
«نیست», كاستى از « کاست»: 
خداوند هستى وهم راستى 
أزويست بيشى و هم كاستى. 
كر ايدونكه يايم ز تو راستی 
بشويى بدانش دل از كاستى. 
ای همه هستى ز تو پیدا شده 
خاک ضعیف از تو توانا شده. نظامی. 
و ازین قبیل است مصادر مركب مرخم: 
ناداشتی از «ناداشت». نابودی از «نابود». 
همنشستی از «همنشست»* 
ز دنیا پرم رنگ ناداشتی 
دهم باد را با چراغ اشتی 
چون بود آن صلح ز ناداشتی 
خشم خدا باد پر أن اشتی. نظامی. 
ز خود برگشتن است ایزدپرستی 
ندارد روز با شب همنشستی. نظامی. 
۴- به ريشه فعل (مفرد امر حاضر) پیوندد: 
آزارى ١‏ از «آزار- دن», زاری از «زار- 


فردوسى. 


فردوسى. 


نظامى. 


يدن»: 

ابی آنکه بد هيج بیماریی 

نه از دردهاء هيج ازاريى... فردوسى. 
| كنونكه طبيب آمد نزديك ببالينش 


بهتر شودش درد وكمتر شودش زاری. 


منوچهری. 
۵- در پهلوی علامت أسم مصدر دايه»؟ به 


آخر اسم مصدر مركب مختوم به يشن” ( که 
نمدا معنی صفت دهد) ملحق گردد: 


١‏ تور و ' (چشم‌دارش: بسمعنی 


نگه‌داشت): اكناركدانشنيه* (بی‌کنار 
[بىكران ] دانشی. بسیاردانی). در فارسی اين 
نوع اسم مصدر بندرت دیده میشود؛ و در باز 
خويها بود چنانک اندر ملوک بود از 
بز رك منشى و پا کیزگی .(نوروزنامه). غالباً 
مسبوق به ادات سلب است: بی‌خورشی» 
بی برورشىء بی‌دانشی, بی‌رامشی: 


فرستادۂ شهرياران کشی 

به غمرى كشد اين و بىدانشى. 2 فردوسى. 
يسر داد يزدان بينداختم 

ز بی‌دانشی قدر نشناختم. فردوسى. 
تبصره- بيت ذیل در دیوان منوچهری آمده: 
خردک‌نگرش نیست كه خرده‌نگرش کس 


در کار بزرگان همه ذل است و هوان است. 
مصراع اول در نسخه‌های مختلف دیوان 
بصور گونا گون ضبط شده که در همۀ صور 
ارتباط بين دو مصراع محتاج به تأویل است. 
مرحوم بهار بيت مزبور را چنین تصحیح 
کر ده‌اند: 

خردک‌نگرش نیست. که خردک‌نگرشنی 

در کار بزرگان همه ذل است و هوان است. 
در صورت صحت اين حدس 
«خردک‌نگرشنی» عینا تركيب پهلوی است. 
۶-گاه «-ی» اسم مصدر به ضمایر من. توه 
او, ما. ملحق گردد و معنى «يّت» دهد: مسنی» 
تویی, اویی, مایی؛ 

آنکس که خا ک‌باشد (و) آخر رود بخا ک 


او را کجا رسد سخن مایی و منی. سنائی. 
چون ز جام بیخودی رطلی کشی 
كم زنى از خویشتن تن لاف منی. حافظ. 


در بحر مائی و منی افتادهام؛ بيار 

می تا خلاص بخشدم از مائی و منی. حافظ. 
۷-گاه «-ی» اسم مصدر به آخر عدد ملحق 
شود: بدانکه أن نوعی است چون دهی و 
پنجی. (دانشنامة علائی. الهیات چ انجمن 
آثار ملی صص ۴۴-۴۳). نه چنان چون 
چهاری که وی خود حاصل شمار است. نه 
چنانست که شمار چیزی بود و چهار چیزی 
جدا از شمار و عرض اندر شمار. (داتشنامه, 
الهيات ص ۴۴). بدانک هر چسیز كه در تو 
محال است در ربوبيت صدق است جوى 


۱-بمعنی تألم تأثره توجعء رنج و الم. رجوع 
به آزاری در همین لغت‌نامه شود. 

2- ۳ ۳. 3 - ۳ 

4 - Gashrn-dêrishn_îh. 

5 - akanãrak-danishn_îh. 


اسم مصدر. 

يكيى, كه هركه یکی را بحقيقت بدانست. از 
محض شرك برى گشت. (قاپوسنامه). 
چون كمالت امد که گشته‌ست او یگانه مر ترا 
آنگهی بايّدْت ترسیدن که پیش آرد دوی. 

ناص ر خسرو. 
دلیل بر دوئی عقل اول آنست... ووجودوى 
اندر دوئی اندر عقل ثابت بود. و نفس کلی مر 
یکی عقل کلی را بمرتبت دوئی بود. (جامع 
الحکمتین). 
۸- به ادات استفهام ملحق گردد: قسم دوم 
(عرض) هفت گونه است: یکی اضافت. و 
یکی کجایی که بتازی أَيْن خوانند. و یکی کیی 
كه بتازى مُتی خوانند. (دانشنامة علائی. 
الهیات ص ۲۹). چون نتوانی او را موجود 
پنداشتن, تا بر آن حال بود مگر که کدامیش 
بجویی, آن جنس بود چون شمار. (ايضاً 
ص ۴۴). اسم دلیل بود بر معنی و دلیل نبود بر 
كيى آن معنی و اما کلمه [یعنی فعل ] دلیل بود 
بر معنی و کیی آن معنی. (دانشنامه. منطق. چ 
انجمن آثار ملی ص ۳۰). 
9- كاه «-ی» به آخر مصادر عربی ملحق 
شود. مولف آنندراج گوید: «ياء مصدری با 
مصدر عربی نيز لاحق شود نزد بعضی 
صحیح و نزد بعضی غلط (است) لیکن در 
اصل صحت ندارد. چون: سلامتی و خلاصی 
و صفائی». مولف نهج‌الادب مضمون همین 
عبارت را آورده است. اما قدما اسم 
مصدرهايى ازين نوع بكار برده‌اند و 
مداضرين نيز استعمال میکنند: متظريم 
جواب اين نامه را... تا بتازه گشتن اخبار 
سلامتى خان لباس شادى پوشیم. (تاريخ 
بيهقى). و از اين قبيل است: راحتی. قحطى. 
توضيح: بايد دانست كه الحاق «-ى» اسم 
مصدر به مصادر عربى محدود به چند كلمه 
است و مطرّد نیست, مثلاً صحتى و عافيتى و 
مناعتى و كرامتى و جلالتى نتوان گفت. و از 
سوى دیگر فصحاء غالباً بجاى سلامتى و 
خلاصى «سلامت» و «خلاص» گفته‌اند؛ شاه 
شميران گفت: ای شيرمردان! اين هماى را از 
دست اين مار كه برهاند و تيرى بصواب 
بيندازد؟ بادام گفت: ای ملک! کار بنده است. 
تیری بینداخت چنانک سر مار در زمين 
بدوخت و به همای هیچ گزندی نرسید و 
همای خلاص یافت. (نوروزنامه). [حكيم] 
گفت: از اول محنت غرق شدن ناچشیده بود 
[غلام] قدر سلامت کشتی نمیدانست. 
( گلستان). اما «-ی» مزبور در آخر کلمات 
مركب از ادات نفی و سلب (فارسی) و مصدر 
(عربی) پسیار استعمال شده جه این نوع 
کلمات در حكم صفت باشند: و شرم از 
ناحفاظى و فحش و دروغ گفتن دار. 
(قابوسنامه). نگاه كنيد كه طامعى و بی‌قناعتی 


به مردم جه ميكند. (قابوسنامه). و ازين قبيل 
است: بىحرمتى. ناامنی» بی‌تکلیفی, 
بی‌همتی, نارضایتی. ناخدمتی. 
۰-گاه به آخر عَلم (اسم خاص) «-ی» اسم 
مصدر پیوندد و درین صورت افادۀ تشبیه کند: 
ادریسی؛ مانند ادریس بودن در نعمت‌های 
سه كانه (نبوت, حکمت» سلطنت). لقمانی؛ 
مانند لقمان بودن در حکمت. سلیمانی؛ 
همچون سلیمان بودن در حشمت و سلطنت. 
شیطانی؛ مانند شیطان بودن در شبرارت. و 
ازین قبیل است: نمرودی» شدادی, فرعونی. 
بولهبی, بوذری, قره‌سنقری, آق‌سنقری: 
وحيد ادريس عالم بود و لقمان جهان. اما 
جو مرگ آمد جه سودش داشت ادریسی و لقمانی. 
خافانی. 
نیک شناسد آسمان آب تو زآتش عدو 
فرق کند محک دين بولهبى ز بوذری. 
خاقانی. 
شاه طغان جرخ بين با دو غلام روز و شب 
كاين قره‌سنقری کند وآن کند آق‌سنقری. 
خاقانى. 
ملاحظات در بار و -ى» اسم مصدر: 
۱-کلمات مختوم به آ: دركلمات مختوم به 
«Î»‏ بهنگام الحاق به «-ی» اسم مصدرء یائی 
ديكر يا همزهاى پیش از نشانة اسم مصدر 
افزوده شود: دانايى = دانائى, بينايى = بینائی. 
شنوايى- شنوائی, كدخدايى- كدخدائى: و 
اين جان را دو قوت بود: یکی کنائی. جنانكه 
جان و روان بدان جنباند. و یکی اندریابائی 
چنانکه جان و روان به وی اندریابند. 
(دانشنامة علائى. طبيعيات چ مشکوة 
صص ۸۰ - ۸۱). 
ماه غزل‌سرائی, مرد ملکستایم 
از تو غزل‌سرائی, از من ملک‌ستائی 
گرمن ملك ستایم, آنرا همی ستایم 
کوراسزد ز ایزد بر خلق پادشانی. فرخی. 
جه باشد گر بود سال جدایی 
وز آن پس جاودانه اشنایی 
كه داند كز يس تيره (؟) جدایی 
جه مايه بود خواهد روشنايى. 
(ويس و رامين). 
و نيكوتر حيوان از حيوانات اسب است که 
داشتن او هم از كدخدائيست وهم از مروّت. 
(قابوسنامه). در آن خانه بر سر نان و بر سر 
نبيذ کارافزایی مکن. (قابوسنامه). هرجه 
بخری در وقت کاسدی بخر و هرچه فروشی 
در وقت روایی فروش. (قابوسنامه). زحل و 
مشتری و مريخ و زهره و عطارد مر اين عالم 
را بمنزلت بينائى و شنوائی و بویائی و چشائی 
وبس اوندی است مر مردم راء 
(جامعالحکمتین). ۱ 


۲- کلمات مختوم به «و»: کلمات مختوم 


۳۵۵۹ 


به «ش و» نيز در الحاق به «-ى» اسم مصدره 
سه حالت دارند: بخشی آنها که در اصل 
مختوم به «ى» هستند, مانند: دورو (دوروى)» 


اسم مصدر. 


بدخو (بدخوی). سیه‌رو (سیه‌روی). 
اين نوع کلمات پیش از الحاق بعلامت اسم 
مصدر يائى ديكر يا همزه‌ای كيرند: دورویی 
(دوروئى). بدخويى (بدخوئی)» سیه‌رویی 
(سيهروئى): 
ورنه رسوا شوى بسنگ سياه 
از سپیدی رسد سيهروئى 
خون بکری کجاست كو دادی 
كريهو ديده را زناشوئی. 

خاقانی. 
ناصرخسرو بر خلاف «بدخوی» (بضم خاء و 
کسرواو) اورده (شاید بضرورت شعر): 
تا نخوانيش او بصد لابه همی خواند ترا 
راست چون رفتی پس او پیشت آرد بدخوی, 
نوع دوّم کلماتی كه در پهلوی مختوم به اک! 
يا اوک" باشند. درين نوع کلمات میتوان هم 
یای واسطه را افزود و هم بدون آن اسم مصدر 
ساخت: جادوی = جادویی ‏ بانوی = 
بانویی آ, نوی نویی ۵ هندوى =هندویی 1 
نيكوى ديكو و کدبانوئی مادر و يدر 
خود ديده باشد. (قابوسنامه). 
أين كهن گیتی ببرد از تازه فرزندان نوی 
ما کهن گشتیم و او نوء اينش زيبا جادوى 
کدخدائی كرد تونی پرین نا كس عروس 
زانکه كس را نامده‌ست از خلق ازو کدبانوی 
ای هنرييشه بدين اندر هميشه بيشه كن 
نيكوى تا نيكوى يابى جزاى نيكوى 
هركه او بيش خردمندان بزانو نامده‌ست 
با خردمندان نشايد كردنش همزانوی۸ 
از پس شیران نیاری رفتن از بس بددلی 
از پس شیران برو, بگذار خوی آهوی؟ 
تا نیاموزی | گرپهلو نخواهی خسته کرد 
با خردمندان نشاید جستنت هم‌پهلوی ". 
فرط ان که درش 
چون ماه عيد قبل عالم شد از نوی. خاقانی. 
استثناء - دو (عدد) که در يهلوى دوا آمده» 
در الحاق به «-ى» اسم مصدر جايز أست هم 


."كان-" - 2 
۳-«جادو» در پهلوی اثاا2ل. 
۴-ببانو» در يهلرى ۰2۵۳00 
۵-«نو» در پهلری 0۵1. 
۶-«هندو» در پهلری ۰۱۱۳۵۵ 
۷-«نیکو» در يهلرى 06)۷8(۷۵۱. 
۸-«زانو» در يهلرى 2۵006 
٩-«آهو»‏ در پهلوی 2006 
۰ -«پهلو» در پهلوی 02/۱۵ 


1 - "ûk", 


11 - dê. 


۳۵۶۰ اسم مصدر. 


بدون واسطه آید و هم یاء یا همزه‌ای پیش از 
علامت اسم مصدر افزایند؛ دلیل بر دوئی عقل 
اول آنست كو به دو نوعست. (جامعالحكمتين 
ناص ر خسر و). 
چون گمائت آمد كه گشته‌ست أو یگانه مر ترا 
آنگهی بايّدْت ترسیدن که پیش ارد دوی. 
اصر خسرو. 
نوع سوم کلماتی که در اصل مختوم به «--و» 
(واو ماقبل‌مفتوح) ۱ هستند. بدون واسطه به 
«-ی» اسم مصدر ملحق گردند: خسرو 
خسسروى؛ يسروء پس‌روی؛ يسيشرومٍ 
پیشروی؛ پادو, پادوی؛ میانه‌رو. میانهر 
تندروه تندروىة 5 عع 
یکغو گشتی جو کوته ردی اذ ر روی. 
پیشروگشتی چوکردی عا ناصرخسرو. 
ه» غیرملفوظ: در 
۳- کلمات مختوی د» غیرملفوظ (هاء 
كلمات مختهم يا صفت يا اسم فاعل يا 
مختفی) النگام اتصال به «حى» اسم 
أسم.د ه» مزيور به «-گ» بدل شود" و 


«عده در كلمات ری نيو جار بدت ۸ و 


ات نمو تا حد رسیدگی و يختكى كار كند. 
(دانشنامه. طبیعیات چ مشکوة ص ۸۰. 
پذیرفت سامش ز بی‌بچگی 
ز نادانی و پیری و غرچگی. فردوسی, 
همت أزادكى بينم طباعی 

(ويس و رأمین). 


[آلتونتاش ] بدان نامه بیارامید و همه نفرتها 
زایل كشت و قرار كرفت و مرد بشادمانگی 
برفت. (تاریخ بیهقی). پنجم گشادگی طبیعت 
و بستگی. (قابوسنامه), و بر سخن و شغل 
گزاردن آهستگی عادت کن, و اگر از 
گرانسنگی و آهستگی نکوهیده گردی, دوستر 
دارم که از سبکباری و شتابزدگی ستوده 
گردی.(قابوسنامه). و این هر دو عیارپیشگی 
نیست. (قابوسنامه). و حکما همی مردم را یاد 
دهند که عالم نفس نه اين عالم است تا از 
فتنگی بر هیولی روی بگردانند و زین بند 
برهند. (جامع الحکمتین). 

مردم چون به اول روز از روی نیکو شادی 
يافت دلیل بهره‌ای بود از بهره‌های خجستگی 
که آن روز جز شادی نبیند. (نوروزنامه). 
فرق «-دى» و و -گری»: اسم مصدرهای 
مختوم به «-گری» دو قسم‌اند: 

الف: بخشی انها هستند که بذون «-ی» مورد 
استعمال دارند. مانند: دادگری, بیدادگری» 
آهنگری, مسگری, آرایشگری, کیمیا گری, 
زرگری» خوالیگری؛ که دادگر. بیدادگر. 
آهنگر, مسگر» آرایشگر, كيميا گر زرگر و 
خوالیگر استعمال شده است. درین نوع 


کلمات «-ی» اسم مصدر به کلمات مختوم به 
مزید مؤخر «-گر» (مفید معنى شغل و مبالغه) 
یکی كنت ما را بخوالیگری 0 . 
بباید بر شاه رفت, اور فردوسی. 

ر_يبمكرى و مسولودگری و 
و در نسجو) و ۲ 
فالكويى و آ, رگری بجد و هزل درو نرود. 
(قابوسناه 

إن از صورت رویت یکی نسخه برند 


ران جين همه توبه کنند از بتگری. 


امیر معزی. 
سامری گر زرگری بر صورت گوساله کرد 
کرد جادوچشم او بر چهرة من زرگری. 

أمير معری. 
حافظ غبار فقر و قناعت زرخ مشوى 
كاين خا ک‌بهتر از عمل كيميا گری. حافظ. 
خانة شرع خرابست كه ارباب صلاح 
در عمارت‌گری كنبد دستار خودند. 

طالب آملی. 
ب: بخش دیگر آنها هستند که بدون «سی» 
مورد استعمال ندارند. مانند: قاضیگری, 
لوطسیگری» وحشیگری, لاابالیگری, 
صوفیگری؛ که قاضیگر, لوطیگر, وحشیگر, 
لااباليكر, صوفیگر نیامده: قاضی بوالهيثم 
پوشیده گفت- و وی فراخ‌مزاح بود- ای 
بوالقاسم! یاد دار که قوادی به از 
قاضيكريست. (تاريخ بيهقى). 
در قدیم بجای «سگری» درين نوع كلمات 
همان «-ی» أسم مصدر استعمال ميشد: 
قاضیی. صوفیی. ساقیی؛ بعدها چون تلفظ دو 
«ى» را ثقيل يافتند. بجاى «سی» اسم مصدر 
«-گری» آوردند که افادهُ همان معنى كند. 
حذف و -دى» اسم مصدر: 
هر گاه در شعرء دو یا چند اسم مصدر آید. و 
آخرين آنها اسم مصدر يايى باشد. جايز است 
كه علامت «-ی» اسم مصدرء بقرینة ماقبل 
حذف شودة 
همی بود به آرامش و میگسار. فردوسى. 
در اين بيت «ميكسارى» و «ميكسار» هر دو 
محتمل است ؟ ولی با در نظر گرفتن شاهد ذيل 
وجه اوّل رجحان دارد؛ 


چنین داد پاسخ که اسفندیار 


نفرمودمان رامش و میگسار. فردوسی. 
یعنی میگساری. 

که‌گردی چو سهراب دیگر نبود 

بزور و بمردی و رزم‌آزمود. فردوسی. 


«رزم آزمود» اسم مفعول مرخم از رزم‌ازموده 
و درین بيت بجای «رزم‌آزمودگی» آمده 
اش اين نوع را میتوان «اسم مصدر مرخم» 
نام نهاد. 

گی و کی: 


اسم مصدر. 


مؤلف «صرف و نحو زبان فارسی» «-گی» را 
در امثال «بسخشندگی» از «حروف حاصل 
مصدر» دانسته, كويد : «چون گی در آخر 
فاعل يا مفعول درايد اثبات مصدر براى فاعل 
يا مفعول كند والا مصدر نيست. نجمالغنى در 
نهجالادب آرد": در غياث مذكور است که در 
«دريوزكى» بمعنی گدایی لفظ «كى» زايد 
است چنانکه در «جملگی» جراكه لفظ 
دریوزه فقط بمعنی گدایی است کماقیل, و 
فقير مؤلف كويد که چون اصل «دریوز» است 
و «دریوزه» بزیادت «ها» بمعنی سائل و 
سائلی هر دو آمده پس دریوزه رابه معنی 
سائل گرفته, یای مصدری به أن ملحق کردند. 
و در این صورت های مختفی موافق قاعده به 
كاف فارسی مبدّل گشته «دریوزگی» شد و 
در بهار عجم مسطور است که «جملگی» 
بکاف فارسی بمعنی همه و در اين لفظ یبای 
مصدری است. یعنی جمله شدن و «ها» که در 
آخر «جمله» است به كاف فارسی بدل شده 
چنانکه در حالت نسبت. مثل «پردگی» و 
«خانگی» و بعضی محققین نوشته‌اند که 
میتواند كه در اصل «بجملگی» بود از عالم 
«بتمامی» که بدون باء مستعمل است. و هم 
مؤلف نهجالادب در جاى دیگر گوید: « گی» 
بكسر اول کلمه‌ایست که در اخر لفظ درايد و 
معنى مصدر يا حاصل مصدر دهد. جون 
«خردگی» و «دلسوزكى» بمعنى خردى و 
دلسوزى. در شعر انورى آمده است: 

انورى كر خردكيها ميكند 


1 - aw. 
۲-علت آنست كه كلمات مختوم به هاى‎ 
غير ملفوظ در پهلوی مختوم به ۸٩-و در بعض‎ 
لهجدها مانند استى مختوم به 39-است و برای‎ 
ساختن اسم مصدرء 10-به ار أنها پیوندد:‎ 
shkastak-îh 0ص (تشسنگی)‎ 
(شکستگی). 23۳0210 (زندگی). در زبان‎ 
فارسی بهنگام جمع بستن اين نوع کلمات به‎ 
الف و نون و الحاق آنها به ياى نسبت و یای اسم‎ 
مصدر کلمات بصورت اصل بازمیگر دند منتهی‎ 
بجای 26- پهلوی. 39-گذارند.‎ 
۳-مانند: توبگی» بلندمر تبكى؛ فتنكى.‎ 
گر «با» را فقط متعلق به «رامش» بدانيم.‎ ۱-۴ 
«ميكسار» در بيت صادقست وا گر آنرا متعلق به‎ 
«رامش» و «ميكسار» هر دو بدانيم. اصل‎ 
«میکساری» است.‎ 
۵-به احتمالی نيز ميتوان آنرا «مصدر مرخم»‎ 
دانست.‎ 
حاج محمذکریم‌خان» صرف و نحو زبان‎ - ۶ 
۸۵۱ فارسى ص‎ 
۶۲۵ ۷-ص‎ 
۸-رجوع به: درسوزه دریسوزه؛ درویزه؛‎ 
درویژه. دریوش در همین لغت‌نامه شود.‎ 
۶۰۷ ص-٩‎ 


اسم مصدر. 
تو بزرگی کن بر أن خرده مكير. 


وفردوسی در بیان احوال زال زر پیش 
منوجهر يادشاه از زبان سام كويد: 

مرا بوية پور گم‌بوده خاست 

بدلسوزگی جان همی رفت خواست. 

در غالب کلمات مذکور «-ی» اسم مصدر به 
کلم مختوم به« -ه» غیرملفوظ ملحق 
گردیده,و طبق قاعده هم «-ه» مزبور مبدل به 
«سگ» شده: دریوزگی از دریوزه, جملگی از 
جمله. پردگی از پرده. خانگی از خانه. 
خردگی از خرده. اما در بعض کلمات دیگر 
جنين نيست, یعنی «-ی» اسم مصدر به كلمة 
مختوم به «-ه» غير ملفوظ ملحق نگردیده, 
چنانکه در بيت مذکور از فردوسی 
«دلسوزگی». لکن در تداول امروزی دلسوزه 
بهمان معنی که فردوسی اراده کرده مستعمل 
است. و ازين قبیل است؛ و از اين هردو امت 
دیوان‌اند بنزدیک پیغمبر عليه السلام اعنی 
آنها كه از حد پنهانی بازگردند. دیوان جن 
چنین‌اند. و آنها که از آشکارگی بازگردند تا 
اندر حدٌ پنهانگی ' بيایند. شياطين انسی 
چنین‌اند. (جامع‌الحکمتین). در تداول عامه 
نوعی اسم مصدر مختوم به «سکی» (کاف 
تازی و یاء) هست که نزدیک به «سگی» 
مذکور است: دروغکی. کجکی, دزدکی. 
E RS‏ 
ولى اين كلمات بصورت قيد بكار ميروند: او 
خيال كرد دروغكى ميكويم. دزدكى وارد 
اطاق شد. 

در پهلوی: هرن گوید: «سه» در يهلوى 
«سک» آ پارسی باستان «ا ک۴ (در چند 
مورد. اين مزید موخر ساختمانی تازه از 
پارسی ميانه بشمار میرود). هرن در همان 
صفحه» پهلوی خندک ۵ فارسی «خنده»» و 
يهلوى «رنجک ‏ فارسى «رنجه» را در 
رديف: بنده, کامه, نیمه, چشمه, ريشه و غيره 
بنام اسم (و صفت) ساخته از اسم و فعل ۲ 
نامیده است. بايد دانست که کلمات مختوم به 
«-ه» را که معنی اسم مصدری دارند از لحاظ 
دستور زبان, بايد جدا کرد ولی از لحاظ 
ريشه که همه ناشی از «تک» پهلوی می‌باشد. 
انها را در یک ردیف بايد بشمار آورد. 
تسميه: «ه» مورد بحث را بقياس با شین 
مصدری و یای مصدرى, «هاى مصدریه» و 
«های مصدری» خوانده‌اند و بهتر استت انا 
«های اسم مصدر» بنأمیم. 

موارد استعمال: ۱- بصورت بسيط بمعنی 
اسم مصدر بكار رود مانند: پذیره يرسه. 
زاره, لب‌گزه, نيوشه. ۲- در ترکیب افعال 
بكار رود مانند: پذیره شدن» پرسه کردن. 
خنده کردن, رنجه کردن. رنجه داشتن, زاره 


کردن,گذاره كردن گذاره آوردن, گریه کردن. 


لرزه بر... افتادن مويه کردن, ناله کردن, 
نيوشه گرفتن. ۳- بندرت با ادات فاعلی 
ترکیب شود. همجون: 
مويه گرگشته زهرة مطرب 
بر جهان و جهانیان مویان. انوری. 
ساختمان: دربارءٌ ساختمان اين نوع اسم 
مسصدر اقوال مختلف اورده‌اند. بعضی 
نوشته‌اند": «حاصل مصدر که با افزودن های 
وصل به آخر امر عاضر تشکیل واي مثال: 
پویه, مويه خنده» گریه». برخی گفته‌اند ؟: (از 
علامات اسم مصدر) «ه» در آخر امر است: 
خنده, گریه. ناله و بعضی دیگر نوشته‌اند "۱: در 
بعضی مصدرها و افعال که اصول آنها در ابتدا 
(شاید) اسم نبوده است. یک هاء اسمیه در 
اخر امر مفرد حاضر اضافه کرده اسم 
ساخته‌اند. چون: «خنده» که از خندیدن گرفته 
شده» و « گریه» که از گریستن آمده است و 
«پویه» و «مویه» و غیره. و برضی دیگر در 
عنوان اسم مصدر گفته‌اند ۲ ۱: « کلمات «مویه». 
«پویه», «ناله» كه از ريش موی پوی, نال 
ساخته شده بدین طریق که حرف هاء بدان 
پیوسته شده». بايد دانست که کلمات مورد 
بحث بريشة فعل (دوم شخص امر حاضر) 
ملحق گردیده, چنانکه «پذیره» بمعنی 
استقبال از «پذیر» ريشة «پذیرفتن» مأخوذ 
است: 
چو خسرو برین گونه آمد ز راه 
چنین بازگشت از پذیر؛سپاه.. فردوسی. 
و «پرسه» بمعنی عیادت و پرسش از «پرس» 
ريشة «پرسیدن»؛ 
صحت ار خواهی در دير کهن 
خستگان بينوا را پرسه کن. 

ابوالقاسم مفخری (از فرهنگ سروری). 
و «خنده» از «خند» ريشهٌ «خندیدن»؛ ملک 
را خنده كرفت و گفت: ازين راست‌تر سخن تا 
عمر تو بوده است نگفته باشی. ( گلستان). 
بعاشقان سیه‌روز خنده بی‌دردی است 
ترا که صبح بنا كوش شام میگردد. صائب. 
و «دنه» بمعنی نعمت و شادی و زمزمة 
خوشحالی. از «دن» ريشۀ «دنيدن ٩6۱۲‏ 


اش کرد يوبا طبع تو غم 
طبع غم را از نشاط تو يديد أيد دند. 

کمال اسماعیل. 
و «رنجه» از «رنج» ريشة «رنجیدن»؛ 
هرکه با پولادبازو پنجه کرد 
ساعد سیمین خود را رنجه کرد. سعدی. 
و «زاره» بمعنى زاری از «زار» ريش 
«زاریدن»؛ 


هزار زاره كنم نشنوند زاری من 
به خلوت اندر نزديکي خويش زاره کنم. 

۱ دقیقی. 
آنگه آرند کشته را بکواره 


اسم مصدر. ۲۵۶۱ 
بر سر بازارشان نهند بزاره 
آید بر کشتگان هزار نظاره 
پره کشند و بایستند کناره 
نه بقصاصش کنند خلق اشاره 
نه به ديت پادشه بخواهد ازو مال. 
منوچهری. 

و «زنجه» بمعنی مويه و نوحه از «زنج». و 
«شکنجه» بمعنی آزار سخت و عذاب از 
«شکنج» ريشة «شکنجیدن»: 
بمرگ دیگران تا چند زنجه 
نه مرگ آرد ترا هم در شکنجه. 

فخرالدین ابوالمعالی. 
« گذاره» بمعنی عبور از « گذار» ریشۀ 
« گذاردن» ( گذشتن) و چون ما از آب گذاره 
کردیم واجب چنان کردی... که مهترت رسول 
فرستادی و عذر خواستی. (تاریخ بیهقی). 
نیارد چشم سر هرچند کوشی 
همی زین نیلگون چادر كذاره. ناصرخسرو. 
و « گریه»از « كرى»ريشة « كريستن»: 
از بى هر گریه آخر خندهايست 
مرد آخربین مبارک بنده‌ایست. مولوی. 
و « گزاره» بمعنی شرح و تفسیر از « گزار» 
ريشة « گزاردن»* 
سخن حجت گزارد سخت زيبا 
كدلفظ اوست منطق راگزاره. ناصرخسرو. 
وطلبگنزه» (لب‌گرک) بم گیزیدن لپ 
بدندان بعلامت پشیمانی يا اشاره به كسى 
برای سکوت او 
و «لرزه» از «لرز» ريشة «لرزيدن»: غلامی که 
دگر دریا ندیده بود... گریه و زاری درنهاد و 
لرزه بر اندامش افتاد. ( گلستان). 
و «مویه» بمعنی گریة با نوحه و زاری» از 
«موی» ريش «موییدن» بمعنی گریه و نوحه 
کردن: 
نماز شام غریبان چو گریه آغازم 


به مویه‌های غریبانه قصه پردازم. حافظ. 
و «ناله» از «نال» ريشة «نالیدن»: 
۱ -«پنهانه» استعمال نشده است. 
"ak".‏ - 3 ]3 - 2 
xand-ak.‏ - 5 ۰ -" - 4 
ranj "-ak".‏ - 6 


7 - Substantiva (auch Adjectiva) von 
Nominal and Verbal. 

۸ -دستور زبان فارسى. غلامحسين كاشف. 
اسلامبول ۱۳۲۸ ه. ق. ص ۱۸۴. 
۹-دستور قريب ص 4۵ 
٠-دستور‏ فرخ.ج اص ۳ 
١١‏ - دستور زبان فارسى تألیف: قريبء بهان 
فروزانفر» همائی؛ یاسمی. 
۲ - بمعنی دویدن بنشاط. و بخوشحالی براه 
رفتن. (برهان قاطع). 
۳ -رجوع به لب‌گزه در همین لفت‌نامه شود. 


۲ اسم مصدر. 


در حسرت رخسار تو ای زیباروی! 
از ناله جو نال گشتم از مويه جو موى. 

(از المعجم چ تهران ص ۲۵۳). 
و «نیوشه» از «نیوش» ريشة «نیوشیدن»* 
همه نیوشهٌ خواجه بنیکوئی و به صلحست 
همه نیوشة نادان بجنگ و فتنه و غوغاست. 

رودکی. 

چون بنشیند ز می معنبر جوشه 
گویدکایدون نماند جای نیوشه. منوچهری. 
رجوع به نيوشه در همین لغت‌نامه شود. 
وتار» و ودار»: اقوال مختلف: شمس قيس 
در المعجم آردا: «حرف مصدر و آن «الف و 
راء» است که در اواخر بعض افعال معنی 
مصدری دهد. جسنانكه: رفتار و گفتار و 
کردار». بعضی نوشته‌اند ۲: «اسم مصدر 
کلمه‌ایست مشتق از مصدر نونی و در ساختن 
أن نونی را که علامت مصدر است حذف کرده 
و کلم «آر» رابجای آن در آخر حروف 
(اصلی) ملحق ساخته‌اند. مانند: کردار که 
مرکبست از « کر د», حروف اصلی مصدر 
«کردن» و از «آر» و رفتار که مرکبست از «ر 
ف ت». حروف اصلی مصدر رفتن واز «آر». 
و دیدار که نيز مرکبست از «د ی د». حروف 
اصلى مصدر دیدن و از «آر». و همچنین است 
كشتار و خوردار و مردار” و غیره». و برخی 
نوشته‌اند (در فروع افعال مشتق از مصدر) ": 
«حاضل مصدرء كه به آخر نصدر تخفيفى 0 
لفظ «آر» افزوده تشكيل شود. مثال : رفتار. 
گفتار کردار». برخى دیگر نوشته‌اند (از 
علامات اسم ۱ «آر» در آخر ماضی 
است: رفتار. گفتار» کردار». و بعضی دیگر 
گفته‌اند: «چون به آخر برخی مصدر تخفیفی 
«آر» افزایند حاصل مصدر شود: رفت. رفتار؛ 
گفت,گفتار؛ کشت. کشتار؛ کرد کردار.» و هم 
در جای دیگر نوشته‌اند : «حاصل مصدر از 
مصدر مخفف يا ماضی ساخته میشود. به این 
طریق که به آخر آن صينة «آر» بیفزایند. 
چون: گفت و گفتار؛ رفت و رفتار؛ دید و 
دیدار؛ کرد و کردار؛ خفت و خفتار؛ پدید و 
پسدیدار"؛ جست و جستار». و بسعضی 
نوشته‌اند "۲: (دستة دوم حاصل مصدرهائی 
میباشند که با «آر» تمام ميشود و از عدة 
معدودی از افعال بیشتر نمانده است و بقرار 
زیر است: ديدار, كفتار, گذار, رفتار. كشتاره 
کردارء و خفتار که از دیدن. گفتن. گذشتن» 
رفتن. کشتن, كردن و خفتن آمده است. 
توضیح آنکه در دو كلم شمار و گذار» چون 
راء در اصل فعل بوده فقط قبل از راء یک الف 
اضافه شده است». 
مرحوم بهار نوشته است ۲ ": «آر- اين پساوند 
که‌از سوم شخص ماضی يا مصدر مرخم. 
حاصل مصدر و فاعل و مفعول ۲( میسازد در 


زیان پهلوی و دری بیشتر از امروز بوده است» 
مانند: «خفتار» که بقول جاحظ اصطلاح بهرام 
گورشهنشاه ساسانی بوده است که هنكام 
دستوری بازگشتن ندیمان در شب «خرم 
خفتار» میگفته ( کتاب‌التاج چ قاهره ص 
۸ ) و فرختار و جُستار و غیره و ازین قبیل 
است: كفتار. خریدار, گرفتار» مردار. 
برخوردار و نظاير آن که هنوز متداولست» ۱۳ 
مولف نهج‌الادب در عنوان «حسروف معنی 
مصدری و حاصل مصدر» و 
چون: گفتار و رفتار و کردار, از گفت و رفت و 
کرد». 

ساختمان: برخلاف آنچه که نقل شد علامت 
اسم مصدر در حقیقت «ار» نیست. بلکه 
«تار» و «دار» است که در پهلوی «تار ۵» و 
در پارسی باستان «تر "4۱ آمده و آن پر سه 
نوع است: نوع اول اسماء دال بر صفت 
امل ین رید موخ دی پنتی یشان و 
اوستا بصورت «تر ۷» و در سنسکریت 
«تار 4۲ آمده و آنرا برای ساختن صفت 
فاعلی بكار میبرده‌اند مانند: پارسی باستان؛ 
وزد س اوا ر و 
(فرماندار, حا کم)"". ج- تر ۲۳ (زدار زننده). 
اوستاء دا- تر" (دادار)*. سنسكريت» 
دهاستار ۲۶ (دادار). اين مزيد مؤخر در يهلوى 
و فارسی (دری) بشكل «تار» و «دار» 
درآمده: 

پهلوی : دا- تار ۲۷ فارسی:دا- دار 

پهلوی رستار ۲۸ فارسی :ز- دار 

پهلوی : فرف- تار" فارسی : فرية تار 
نوع دوم- مزید موخر مزبور برای ساختن 
صفت مفعولی بكار میرود. و بنظر ميرسد که 
استعمال اين نوع متاخر باشد. زیرا در 
سنسكريت و اوستا نشانه‌ای از ان يافت 
نمیشود: 

پهلوی :گرية تار" آفارسی : گرفتار 
پهلوی :مر -تار' فارسى : مر- دار 

نوع سوم- مزيد مؤخر مذكور براى ساختن 
أسم مصدر استعمال شود و اين نوع نيز در 
اوستا و سنسکریت سابقه ندارد: 

پهلوی : کر - تار ۲" فارسی: کر -دار 

پهلوی : گوف تار فارسی: گفستار 

پهلوی :كش تار فارسی: کشتار 

بنابر آنچه گفته شد اسم مصدر مزبور مركب 
است از ريش فعل + ستار»(ا گر مصدر به 
«- تن » ختم شود) یا + «-دار»(ا گر مصدر به 
«-دن»ختم شود), 

تی این عورد متفر زا ای انا نوق 
مصدری و یای مصدری و های مصدری «تار 
مصدری» و « دار مصدری» و بتعبیر بهتر «تار 
اسم مصدر» و «دار اسم مصدر» میتوان نامید. 
و اسم مصدری را که از انها ساخته ميشود 


اسم مصدر. 
«اسم مصدر تاری» و «اسم مصدر داری» 
میتوان خواند. بايد دانست که اسم مصدر 
تاری و داری سماعی است نه قیاسی و از عدۀ 
محدودی از افعال امده است. 
موارد استعمال: -١‏ در مورد اسم مصدر 


.۱۶۷ -ج تهران ص‎ ١ 

۲-نامة زبان‌آموز ص ۱۹۷. 

۳- «خورداره (در «برخورداره) صفت فاعلى 
و «مردار» صفت مفعولی است. 

۴-دستور زبان فارسی. کاشف. اسلامبول 
۸ «. ق. ص ۱۸۲. 

۵-مصدر تخفیفی در اصطلاح نويسندة مزبور 
مصدر مرخم امثال « گفت» و «شنود» است. 
۶-دستور قريب ص 16. 

۷-دستور قریب. بهارء فروزانفرء همائى و 
ياسمى چ اص ۸۵۳ 

۸-ایضاج ١ص‏ ۱۳۷. ۱ 
٩-در‏ دستور فنرخ (ج اص ۳۸) آمده: 
« کلمة» «پدیدار» همچو تصور میشود که وقتی 
در زبان قدیم پارسی قسمتهای دیگر آن فعل 
صرف شده است که صيغة فعل ماضی آن و اصل 
ريشة آن كلمة «پدید» باشد و «پدیدار» که اسم 
فاعل آنست فعلاً باقی مانده است. و اصل آن با 
حرف نفی «نا» که «ناپدید باشد» زياد مستعمل 
است. اما ساير قسمتهای اين فعل چرا از ميان 
رفته مجهول است و ممکن است دبادید» که 
كمكم پادید و بعد پدید شده است». اسا بايد 
دانست که «پدید) بفتح اول در پهلوی 0200 
(نسیبرگ. لغت پهلوی ج۱ ص ۵۷) و 2۵ 
(نولدكه. کارنامه ۴۰) آمده, از اوستایی 8-011منا 
(اساس اشتقاق لغت ایران ص ۲۸۹) که جزو 
اول آن همريشه و هم‌معنی «به» و جزو دوم 
همريشه و هم معنی «ديد» فارسی است. لفة 
یعنی: بدید» بنظر و مجازاً یعنی آشکار و نمایان. 
بايد دانست که «پدیدار» در فارسی بصورت 
صفت و نیز اسم (در فعل مرکب) استعمال شود. 
رجوع به «پدیدار» شود. 

۰-دستور فرخ ج ص ۲۶. 
۱-سبک‌شناسی ج اص ۳۴۵ 

۲ -اسم فاعل و اسم مفعول. 

۳ - فقسو ختار و خریدار و برخوردار بمعنی 
فروشنده و خرنده و بهره‌برنده صفت فاعلی و 
گرفتار و مردار بمعنی گرفته «مقید» و مرده 


صفت مفعولی باشند. 

۴ -نهجالادب ص ۶۰۷ 
“tar.‏ - 16 ۳ 2 15 
۵۳ - 18 ,۳ - 17 


19 - daush-tar. 
جزو اول بمعنی دوست داشتن است.‎ - ۰ 


,۲2۳۵۲ - 21 
۲ - جزو اول بمعنی حکم دادنست. 

23 - [3۲۰ 24 - 02-0. 

۵- جزو اول بمعنی دادن و آفریدنست. 
018۰ - 27 0۳0۵۲۰ - 26 
۲6۰ - 29 .98-۰ - 28 
mur - ۰‏ - 31 2۳-۰ - 30 
۷۵۲۲۰ - 32 


اسم مصدر. 
بكار رود وامثلة أن پیشتر گذشت و از این 
پس نيز بيايد. ۲- هركاه صفتى با اسم مصدر 
مورد بحث تركيب شود. كلمة مرکب معنى 
صفت مركب دهد و معنى اتصاف و دارندگی 
در آن مستتر است: نغزكفتار, نيكوكردار. ۳- 
پرای ساختن اسم مصدر از صفات مرکب 
مذکور, انها را به «-ی» اسم مصدر ملحق 
کنند. ۴-گاه اسم مصدر مورد بحث با اسم 
ترکیب شود و افادهٌ معنی تشبیهی کند و صفت 
مرکبی سازد: زمین‌کردار (دارندة عملی 
همچون عمل زمین)» آسمان‌رفتار (دارای 
روشی مانند روش (حسرکت) آسمان, 
شک رگفتار (دارای سخنى مانند شکسر 
(شیرین)؛ 
جرعه‌ای گر به آسمان بخشی 
شود از خفتگی زمین‌کردار 


ور زمین را دهی ز می جرعه 


گردداز مستی آسمان‌رفتار. خاقانی. 

کجاهمی رود آن شاهد شکرگفتار 

چراهمی نکند بر دو چشم من رفتار. 
(منسوب به حافظ). 

امثلة اسم مصدر تاری و داری: 


جستار: جستار اول در دور كردن چیزی از 
آفریدگار. (ترجمة كشفالمحجوب 
سجستانى. چ كربين ص ۴). 

خفتارة 

سباع و مرغ ودده زو بسى ضعيف ترند 
بكسب خويش بكوشد بخورد و بخفتار. 
ابوالهیثم احمدبن حسن (از جامعالحكمتين). 
دیدار ۶۱ 

دیده فضل را تویی دیدار 
خا فطل را توبی ان 
کنونم نيست با تو چشم دیدار 
زبان را نیست با تو رای گفتار. 


قطران. 


(ويس و رأمین). 
ز دیدارت نپوشیده‌ست دیدار 
ببین دیدار گر دیدار داری. 
اين سببها بر نظرها پرده‌هاست 
كدنه هر دیدار صنعش را سزاست. مولوی. 
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده 
بازگردد يا برآيد؟ چیست فرمان شما؟ 


سنائى. 


حافظ. 

رشان ار 
كجاهمى رود أن شاهد شكركفتار 
جرا همى نكند بر دو چشم من رفتار. 

(منسوب به حافظ). 
كردارة 
مباش اندرين بوم» تيرهروان 
كداين است كردار جرخ روان. فردوسى. 


بزرگواری و کردار او و بخشش او 
ز روی پیران بیرون برد همی آژنگ. فرخی. 
گه‌نیک بگفتار برافروخت مرا 


گه‌سخت بکردار جگر سوخت مرا. 

ابوالفرج رونی. 
نه گرمی دید از گفتار رامين 
نه خوبی ديد از کردار رامین. 


(ویس و رامین). 
کشتار؛ در تداول بمعنی قتل و شتن استعمال 
میشود. 

فت ر 
بزرگی سراسر بگفتار نيست 


دوصد گفته چون نيم كردار نيست. فردوسی. 
جون اين علتهاء نهانى تجسس كردى از 
آشکارا نيز بجوى از... كرانى كوش و سستى 
كفتار. (قابوسنامه). 

گفتم که بگوشه‌ای جو سنگی 
پنشینم وروی دل بدیوار 
دانم كه میسرم نگردد 

تو سنگ درآوری به كفتار. 
ملاحظات: 

۱-گاه أسم مصدر مختوم به «تار» و «دار» در 


سعدی. 


ترکیب بصورت صفت استعمال شود. درین 
صورت برای ساختن اسم مصدر از ان صفت 
مركب «-ی» مصدری به اخر کلم مركب 
افزايند. مانند: نکوکرداری, بدکرداری» 


نغزكفتارى, خوش رفتارى. بدرفتاری؛ 


بدست جرب زبانى و نغزكفتارى. 

كمال اسماعيل. 
نيست ذات تو به رنج ارزانى 
ای همه لطف و نکوکرداری. 

كمال اسماعیل. 
در قفص کرد سر خامة تو 


طوطیان را به شکرگفتاری. ‏ کمال‌اسماعیل. 
تبصره - صفات مركب که معنی فاعلی دارند و 
مختوم به «دار» هستند نيز مشمول قاعدة فوق 
ب‌اشند: برخورداری, فرمانبرداری» 
نامبرداری. 

۲- اسم مصدر تاری و داری مانند خود 
مصدرء «ی» لیاقت پذیرد. چون: دیداری 
یعنی قابل دیدن 

مردم ز راه علم شود مردم 
نه زین تن مصور ديدارى. 
حمع اسم مصدر: 

در پهلوی اسم مصدر به «ان۲ و «یها؟ 
جمع بسته شود: خورشتان ' (خورشهاء 
خورا كها). يورسشنيها” (پرسشها). 

چون اسم مصدر از انواع اسم معنى است» در 
فارسی مانند اسم معنى به «ها» جمع بسته 
شود. 1 

جمع أسم مصدرهاى «شینی»: كنشهاء روشهاء 
خورشها, برورشهاء کوششها: چنانک بديد 
آمدنش اندرین عالم به غذاهاء تدبیری و 
پرورشهاء تقدیری است. (جامع‌الحکمتین). 


در بیابان گر بشوق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنشها گر کند خار مفیلان غم مخور. 
حافظ. 
جمع اسم مصدرهای «یایی»: بديهاء خوبيها, 
نيكيهاء زشتيهاء زیباییها. ویرانیها: با ايشان 
نکویی كن بخلعت و صلت و امیدها و 
دلگرمیها نمودن» (قابوسنامد). 
خورش را گوارش می افزون کند 
ز تن ماندگیها به بيرون کند. 
اسدی طوسی. 
انوری گر خردگیها میکند 
تو بزرگی کن» بر أن خرده مكير. 
بشنو از نی چون حکایت میکند 
وز جداییها شکایت میکند. 
دو لب خواهم: یکی در می‌پرستی 
یکی در عذرخواهیهای مستی. طالب آملی. 
مرا به ساده‌دلیهای من توان بخشید 
خطا نموده‌ام و چشم آفرین دارم. 
نظیری نیشابوری. 
جمع اسم مصدرهای «هایی»: خنددهاء 
كريدهاء تالدها. 
جمع اسم مصدرهاى «تارى» و «دارى»: 
رفتارهاء كردارها. 
نقد اقوال نويسندكان راجع به علائم دیګر 
اسم مصدر: 
١-آى؛مؤلف‏ نهجالادب در «حروف مصدر 
وحاصل مصدر» ارد: «| ک, چون خورا کو 
سوزا ک بمعنی خورش و سوزش, و صاحب 
غیاث میگوید که خوراک مركب است از: 
خور که بسمعنی خورش است. وآ ک 
کلمه‌ایست مفيد معنی نسبت. و عجب‌تر 


انوری. 


مولوی. 


آنست که در فصل الف ممدوده مع كاف عربی 
نوشته که چون لفظ | ک در اخر صيفه امر ايد 
معنی حاصل بالمصدر دهد, چون: خورا ک و 
سوزا ک بمعنی خورش و سوزش». در نامة 
زبان‌آموز آمده *: «و گاه اسم مصدر را از 
مصدر شینی بنا میکنند. و بجای شین 
مصدری محذوف, کلمۂ «! ک» را در اخر 
حروف اصلی ملحق میکنند. مانند: خورا کو 


۱-صاحب نهجالادب كويد (ص ۶۳۹): 
«دیدار بمعنی دیده یعنی چشم و بمعنی مرئی و 
ظاهر و مطلق‌رو. و حكيم قطران بمعنی بینش 
تصریح کرده (در اینجا بيت قطران و سنائى 
مذکور در مستن را نقل کرده) و در فرهنگ 
جهانگیری نيز بمعنی باصره و قوت بینائی همین 
دو بيت را شاهد کرده» و بمعنی ملاقات هم امده 
است. دیدار در يهلرى 03187 بمعنی «بیننده» 


آمده است. 
ên". 3 - 8۰‏ " - 2 
۷۵۲۱۵۱۳ - 4 
pursishn-îhã.‏ - 5 
۶-ص ۱۹۸. 


پوشا ک و سوزا ک و غیره». و نیز نوشتهاند': 
«نوع دوم حاصل مصدر» و أن به سه دسته 
منقسم است: 

دستۀ اول - از اين دسته فقط سه کلمه در 
فارسی دیده ميشود و آنها مصادر يا اصول 
افعال هستند که «آ» و« ک»( ک)در آخر آنها 
درآم‌ده وعبارت از: خوراک. پوشاک. 
سوزا ک باشند. | كرجه این سه کلمه از حيث 
معنى حاصل مصدر شمرده شود ولى معنى 
اسم عام و اسم ماخوذ «یایی»» و نيز معنی 
شبيه بمعنى اسم آلت از آنها استنباط میشود. 
يعنى خوراک معنی خوردن وهم معلى 
خوردنی و جيزى که براى خوردن باشد. 
ميدهد. و نيز يوشأ ك بمعنى پوشیدن و بمعنی 
جيز يوشيدنى باشد. و سوزا كبيشتر عَلّم شده 
است برای مرض مخصوص. اين سه كلمه در 
نوشته و اشعار فصحاى قديم هرجه تجسس 
شد ديده نميشود. شايد كفت كلمة خاشا كى نيز 
ازين ساختمان است!» برخى ديكر در 
نشانه‌های مزيد مؤخر نسبت نوشته‌اند ": 
«آ ک. مانند: خورا ک» پوشاک. کاوا ک». 
بعضی «آ ک» را در کلمات مزبور با «ی» 
لياقت نزدیک دانسته و وجوه اختلاف آندو را 
جنين شرح داده‌اند ": «ی لیاقت كه در آخر 
کلمه‌های نگفتنی و نپذیرفتتی است با يسوند 
(مزید مؤخر) «آ ک»با آنکه نزدیک است. دو 
فرق بزرگ دارد: 1 1 
۱-فرق لفظی, و أن اين است که «ی» به اخر 
مصدر می‌آید و «ا ک»به اخر فعل امر مانند: 
خوردنی, خورا ک؛پوشیدنی, يوشا ك. 

۲ -فرق معنوی, و آن این است که «ى» 
بمعنی قابلیت است. «خوردنی» یعنی آنچه که 
قابل خوردنست» ولی «] ک» معمول بودن را 
ميرساند. «خوراى» يعنى آنچه معمولاً 
میخورند. مثلاً علف برای انسان قابل 
خوردنست, ولى معمولاً آنرا انسان نميخورد 
ولى گوسفند معمولاً آنرا میخورد. پس علف 
خوراک‌گوسفند است ولى خورا ك انسان 
نينت كرجه برای او خوردنی اسه مغلا 
یک جامه برای ملتى يوشيدنى است و برای 
ملتى دیگر پوشاک. عبا برای انگلیسی 
بوشيدنى است» برای عرب پوشاک. یک 
جامه برای یکی در یک فصل يوشيدنى است. 
در فصلى دیگر يوشا ك. بوستين برای یک 
ایرانی در تابستان پوشیدنی است. و در 
زمستان پوشاک». 

مرحوم بهار در تقد گفتار فوق نوشتهاند آ: «دو 
كلمةٌ پوشاک و خورا ک هیچکدام نجیب 
فارسی نیست, و در عرف زبان دری هركز 
مورد استعمال نداشته و بجای أن دو پوشش 
و خورش مستعمل بوده است. و از کلمات 
عامیانه است که در قرن اخیر بعضی شعرا مثل 


حکیم سوری و غيره جزء طنز وارد شعر 
ساخته‌اند. و در اثار استادان مسلم وجود 
ندارد و در عرف عوام هم سوای اين دو کلمه 
موجود نیست». 

در باب مطالب منقول, نکات ذیل قابل‌توجه 
است: ۱- صرف عدم استعمال «خوراک» و 
«پوشاک»در نظم و نثر قدیم ملا ک‌عدم 
صحت انها یست. جه در غالب ولایات و 
نواحی اران هر دو کلمه مستعمل است. ۲- 
کلمات مختوم به «آ ک» منحصر بد و سه كلمة 
مذكور نیست. ازين قبيل است: جوشا ك2 از 
جوش, فا كاز فز, فغا كاز فغ, مغا كاز مغ, 
کاواک از کاو ( کاویدن). ۲- اين مزيد مؤخر 
در يهلوى «اى»” بوده و براى ساختن 
صفت فاعلى (صفت مشبهه) به آخر ريشة 
فعل افزوده ميشد: وين ساك" (بيناء بیننده)» 
دار -- اک (داراء دارنده), ورژ- اک" (ورزاء 
كشتكار). گوب- اک" ( گویاء گوینده), 
توان- ] ى'' (توانا). چنانکه دیده میشود در 
کلمات فارسی مذکور «ک»از آخر کلمات 
پهلوی حذف شده. فقط در کلماتی نظیر: 
خورا ک. پوشاک و غیره صورت اصل بجا 
مانده است. ۴- کلمات مختوم به «-اک»را 
نباید در زمرة اسم مصدر درآورد. جه چنانکه 
گفته‌شد] كدر خورا کو يوشا ک‌افادة لیاقت 
و نسبت کند. سوزاك لغ بمعنی سوزنده و 
سوزاست و مجازاً بمعنی مرض مخصوص, و 
آ ک-مانند همین مزید موخر در پهلوی- 
افادة فاعلیت کند, و بقی کلمات مختوم به 
«ا ک» معانی مختلفی دارند که درین مقاله 
مجال بحث آنها نیست. 

مصدر مرخم: بعضى نوشته‌اند"': «دستة 
سوم از حاصل مصدر يا اسم مصدرى- و آن 
بر وزن ماضی مفرد فعل آید. مانند: گذشت. 
خسرید. نشست, گشت. کشت. ک‌اشت. 
برداشت. بست. نهاد. خورد. سرشت, نهفت. 
سرود. گشاد و غیره؛ و ميشايد كفت که اينها 
مصدر مرخم است». اين نوع کلمات را باید 
مصدر مرخم ناميد و در باب انواع مصدر و نیز 
ترخیم از آنها بحث کرد. 

ريشة فعل: بعضی نوشته‌اند ۲:« گروه چهارم 
از اسمهای مصدر - اين نوع اسم نيز بر حسب 
وزن مختلف است. زیرا از اصول افعال گرفته 
شده یعنی ريشه و کلم اصلی است که افعال 
از آنها ساخته شده است که همان صيغهُ مفرد 
امر حاضر است بدون باء ( که برای امر 
می‌اورند) مانند: رم که رمیدن از أن ساخته 
شده است و خواب که خوابیدن از أن بنا شده 
و همچنین است: كريزء توان خروش» خرام. 
پسند, دم گزار» هراس و غیره. در اینجا بايد 
دانست که مصدرهای رمیدن, خوابیدن. 


گریختن, توانستن» خروشیدن» خرامیدن. 


اسم مصدر. 


دمیدن, گزاردن. هراسیدن از آنها گرفته شده 
است». لیکن این کلمات نيز هرچند در منهوم 
با اسم مصدر يا حاصل مصدر شرکت دارند. 
اصولاً «ريشة فعل» بشمار روند و بايد در 
مبحث «ريشة فعل» از آنها بحث شود. 
«یْت» مصدری؛: در عربی برای ساختن اسم 
مصدر يا اسم معنی يا اسم کیفیت مزید مؤخر 
«يّّت» به اسم فاعل. اسم مفعول» صيفةً 
تفضیل» صیغة مبالغه. صفات (خواه مشبهه و 
خواه مختوم به «ی» و «-انی» و خواه اقسام 
دیگر)؛ ضماير. قیود. ادوات. اسماء اعلام و 
اجناس و انواع (مثل: انسان, کلب و غیره) و 
مصادری که صورت وصف بيدا کرده است 
ملحق کنند و ساختن أن گونه اسماء صعنی 
غالبا (چه در عربى و جه در فارسى) در 
مواردى معمول بوده است كه از همان ريشه, 
هیچ مصدری که عين أن معنی را برساند 
مستعمل نباشد و دیگر «يّت» در آن لفظ معنی 
«بودن» و «شدن» را افاده کند. اين نوع الفاظ 
را در کتب صرف عربی که در عصر حاضر 
نوشته‌اند مصدر صناعی (جعلی) نامیده‌اند ۱۴ 
و بنابراين سزاوار است که در مبحث انواع 
مصدر, ذیل مصدر جعلى يا صناعی از ان 
سخن رانده شود. 

«-ا»: بعض نویسندگان کلمات: درازاء يهناء 
ژرفاء و نظایر انها را اسم مصدر دانسته‌اند و 
این تصور از انجا ناشی شده که مفهوم انها در 
عربی (طول, عرض, عمق) مصدر هستند. 
ولی بايد دانست که این کلمات هم بمعنی 
مصدری دراز شدن. بهن شدن, ژرف گردیدن 
بكار روند. هم بمعنى أسمىٍ در زبانهای 
ارويايى ( كهفارسى و هندى با انها در نشات 
از اصل هندوارويايى شركت دارند) معادل 
این کلمات "٩‏ را «اسم» محسوب دارند. پاول 
هرن کلمات ذیل را «اسماء معنى 


۱-دسترر فرخ ج اص ۴۴. 
۲ - دستور قریب» بهار» فروزانفر: همایی» 
یاسمی: 
۳ - مجلة دانش سال اول شماره ۴؛ یک بحث 
بر عليه «علیه و له» بقلم احمد خراسانی. 
۴-مجلة دانش سال اول شمار: ۵ص ۲۹۷. 
۵-رجوع به برهان قاطع و فرهنگهای دیگر 
شود. 
"ماق" - 6 

8 - 12 

10 - gub-ãk. 


7 - ۰۷۳۵ 

9 - varzh-ãk. 

۱۷۷۵۲۷۰ - 11 
۲-دستور فرخ ج ص ۴۵. 
۳-دمتور فرخ ج ص ۴۷. 
۴-رجوع به «ثیّت مصدری» بقلم مجتبی 

مینوی» از انتشارات مجلة يغما شود. 
Profondeur largeur, longueur‏ - 15 
depth, breadth, length‏ ,فرانسوى: 
.(آلمانى) Breit‏ ,۲1816 ,وودقا ,(انگليسى) 


[ساختهشده ] از صفات» ناميده است: كرماء 
سرماء يهناء درف وغيره!. 

بعضى نوشته‌اند ': «اسمهاى مشتق از صفت - 
اين طبقه اسم محدود و ساخته شده است از 
اسمهاى مشترک با صفت با افزودن یک الف 
حرکت در آخر آنهاء مانند: پهن, پهنا؛ دراز 
درازا؛ ذرف» ژرفا». بايد دانست که مزید 
مؤخر «-» برای ساختن اسم از صفت بكار 
میرود " بنابر آنچه گذشت کلمات مذکور را 
يايد اسم محسوب داشت نه اسم مصدر. 
رجوع به رسالة «اسم مصدر. حاصل مصدر» 
تاليف محمد معین, تهران ۱۳۲۲ ه .ش.شود. 
اسم معنی. [إء م نا] (ترکیب اضافى. ! 
مركب) اسم جون قائم بغير و وجود ان به 
رين باتك انوا سم سس اويل 
رنجش» دانش, سپیدی, سیاهی, انسانيت. و 
آن مقابل اسم ذات است. رجوع به اسم ذات 
شود. 
اسم مفعول. [1م مَ] (تركيب اضافی, | 
مركب) در نزد نحويان اسمى است که از 
مصدر مشتق شود برای آنچه فعل بر أن واقع 
شود. و مقصود از وقوع فعل بر آن, تعلق فعل 
بدان باشد | كرجه بواسط حرف جر باشد. (از 
كشاف اصطلاحات الفنون). مثلاً: مضروب. 
مأ کول.مسموع. کم معظّم در عربى و زده 
خورده. شنیده» بزرگداشته در فارسى. 
اسم مقصور. [إ م مَ] (تركيب وصفى. | 
مركب) رجوع به اسماء مقصوره شود. 
اسم مكان. ام م] (ترکیب اضسافی. ! 
مرکب) اسم مكان. اسمی است که دال بر 
مکان و محل باشد. در فارسی برای ساختن 
اسم مکان یکی از ادات ذيل را افزايند: 

۱- گاه: کمینگاه» رزمگاه, بزمگاه, جایگاه. 
پایگاه: 

داغگاه شهریار | کنون چنان خرم شود 
کاندرو از خرمی خیره بماند روزگار. 


فرخی. 
از فراوان شرر غم که مرا در دل بود 
گفتی اندر دل من ساخته‌اند آتشگاه. فرخی. 


عميد اسعد... برسبيل امتحان كفت امیر 
بداغگاه است و من ميروم پیش او و تو را با 
خود ببرم پداغگاه که داغگاه عظيم خوش 
جایی است... قصیده‌ای گوی لاشق وقت. و 
صفت داغگاه کن. (چهارمقالهٌ نظامی عروضی 
چ لیدن ص ۳۷ بدر شهر بمرغ سپید فرودآمد 
و لشکرگاه بزد. (چهارمقاله ص ۳۱). امير 
نصربن احمد كفت تابستان کجا رویم که ازين 
خوشتر مقامگاه نباشد. (چهارمقاله ص ۳۲). 
چوکوششگاه کاووس است از زينت همه بستان 
چو بخششگاه جمشید است از نعمت همه صحرا. 
وطواط. 
۲-ستان: گلستان. نخلستان, بوستان. 


نیستان؛ 

ز خون, رود گفتی میستان شده 

ز نیزه, هوأ چون نیستان شده 

گلستان که امروز باشد ببار 

تو فردا چنی گل نيايد بکار. فردوسی. 

آنجا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان 

شد گرگ و روبه را مکان شد كور و کرکس را وطن. 
امیرمعزی. 

۳-کده: دهكده, بتکده, اتشکده ماتمکده؛ 

هم آتش بمردی به آتشکده 


شدی نور نوروز و جشن سده. ‏ فردوسی. 
از أن شهرها بت‌پرستان بکش 
بس اتشکده کن به ايين و هش. دقیقی. 


در آب خضر آتش زده خمخانه زو مريمكده 
هم حامل روح آمده هم نفس عذرا داشته. 
اا خاقانى. 
أن جنودا لمتروها صف زده 
گشت‌جان أو ز بیم آتشکده. مولوى. 
۴- خانه: اتشخانه. ماشین‌خانه, کارخانه. 
رودخانه: و ایشان [گبرکان] میگویند که ما 
خدای‌پرستیم و اين ن آتشخانه را که داریم و 
خرشید را که داریم نه بدان داریم که كوئيم اين 
را پرستیم اما بجایگاه آن داربم که شما 
محراب داريد و خائة مكه. (تاريخ سيستان 
ص .)٩۳‏ 
۵- لاخ: سنگلاخ» رودلاخ. هسندولاخ» 
دیسولاخ, اتش لاخ کلوخلاخ. نمکلاخ» 
اهرمن لاخ 
در آن اهرمن لاخ نرم و درشت 
زماهى شكم ديدم از ماه پشت. ؟ 
۶- سرا: بستان‌سراء کاروانسرا. 
۷- زار: مرغزار, لاله‌زار گلزار, کار زاره 
یک کوهسار نعرهُ نخجیر جفت جوی 
یک مرغزار ناله و الحان مرغ زار. 
عمعق‌بخاری. 

چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
برنيان هفت‌رنگ اندر سر آردكوهسار. فرخى. 
آهن و نی جون يديد آمد ز صنع كردكار 
در ميان كلك و تيغ غ افتاد جنگ و کارزار. 

أمير معزى. 
زاغ سياه يافت بمیراث بوستان 
باغ سپید داد بتاراج لاله‌زار. أمير معزى. 
۸-بار: رودبار, هندوبار: جويبارة 
مشک و شنگرفست گویی بيخته بر کوهسار 
نيل و زنگارست گویی ريخته بر جویبار. 

أمير معزی. 
مثال پیلان چون پاره‌پاره ابر سياه 
كهبر هوا شود از رودبار و دریابار. 
تا کهشان اه 
طلایه‌دار لشکر گر نشد لاله چرا زینسان 
نشیند هر گلی بر دشت و او بر کوهسار آید. 


معزی. 


لامعی: 


۲۵۶۵  .رانمسا‎ 


از خون روان وز تن افکنده بهم بر 
صحرا همه وادی شد و هامون همه کهسار. 
معزی. 
۱-دان: جامه‌دان, نمکدان, قلمدان, آبدان؛ 
بهر سو گلی آبدان چون كلاب 


شناور شده ماغ بر روی آب. اسدی. 
نمکدانی بتنگی چون دل مور 
نمک چندانکه در عالم فتد شور. : 


١-لان:‏ نمك لان, شیرلان؛ 
سهم شاه انكيخته امروز در دربند روس 
شورشى كان سكدلان در شير لان انكيخته. 


خاقانى. 
سرورى زهراست جز أن روح را 

كو بود ترياقلانى زابتدا. مولوى. 
كرتو هستى آشنای جان من 

نیست دعوی كفت معنی‌لان من. مولوی. 


رجوع به لان شود. 

۲ سير: گرمسیر؛ سردسیر. 

۳- آن: دیلمان, گیلان, خزران: 

وقت سحرگه کلنگ تعبیه‌ای ساخته‌ست 

از لب دریای هند تا خزران تاخته‌ست. 
منوچهری. 

صيغ اسم مکان در عربی مشترک با اسم زمان 

است. رجوع به اسم زمان شود. 

اسم منسوب. [[م ] (ترکیب وصفی, | 

مركب) اسمی است که به آخر آن ا ا 

ماقبل‌مکسور اضافه شود وآن علامت نسبت 

است. چون بصرى و هاشمی. ( کشاف 

اصسطلاحات الفنون ج ۳ ص ۷۱۵). و در 

فارسی ياء خفیفه علامت نسبت باشد: گیلانی. 

طهرانی. 

اسم منقوص. [إ م ] (تركيب وصفی, | 

مركب) رجوع به اسماء منقوصه شود. 

اسم منقول. [إم مَ] (تركيب وصفى. | 

as مركب)‎ 

اسمنار. [[م] (اخ) 0 (ژزف آلفونس 

فرانسوی. ولك وى ۱۷۶۹ e‏ 

(بوش دوّرن) و او در دور انقلاب فرانسه 

مدتی در اروپا بسياحت پرداخت ودر عصر 

امپراطوری به کشور خود بازگشت و برخی از 

اشعار و اپراهای خود را منتشر کرد. وی از 

امپراطور طرفداری میکرد و بسمت مفتشی 

تئاترها و عضویت آ کادمی‌نائل گر دید و بعدها 

هجویه‌ای نسبت به امپراطور آلکساندر منتشر 


۱-اساس فققهاللغة ایرانی ۱: ۲ص ۱۷۲. 
۲-دستور فرخ ج ص ۳۵. 
۳ -رجوع به رسالة اسم مصدر صص ۸۷-۸۶ 
شود. 
*-رجوع به دستور زبان فارسى تأليف قريب» 
بهار؛ فروزانفرء همائی؛ ياسمى صص ۱۳۵-۱۳۲ 
شود. 

5 - Esménard, Joseph Alphonse. 


۶ اسموکینگ. 


اسن. 


ساخت و در نتیجه تبعید شد و در سنهة ۱۸۱۱ 
۳ درگ ذشت. او راست: منظومة 
«ناویگاسیون» ' (دريانوردى). 
اسموکینگ. [[ ] (انگلیسی, |)' (مخفف 
اسموکینگ جا کت" جام تدخين) نيم تنداى 
از ماهوت سياه. بيش باز, که ممكن است 
دارای جيب يا بدون جيب باشد, و آنرا در 
شب‌نشینی‌ها پوشند. 

اسمولت. [إ م ل] (إخ)' تویباس جورج. 
یکی از مشهورترین ادبا و مورّخين اسکاتلند. 
مولد وی سال ۱۷۲۱ م. بشهر دالكهورن و 
وفات بسال ۱۷۷۱ در لیوورن. او در اغاز 
جراحی نظامی بود بعداً به تألیف کتب مشتمل 
بر قصص و تئاتر و به مجله‌نویسی پرداخته و 
به امور سیاسی نيز علاقه‌مند بود و تاريخ 
مفصل انگلستان را در چند مجلد نگاشته و 
بسنظم دو قسصیده موسوم به «اشکهای 
اسکاتلند» و «استقلال» قريحة شاعری خود 


را آشکار ساخت و آثار وى بکرات طبع و به ۱ 


الستة اروپایی ترجمه شده است. 
اسمو لنسکت. ام لٍ] ((خ)" شهرى در 
روسیه» كرسى ناحيهُ حکومت قدیم 
اسمولنسک. در ساحل يسار نهر دنیپر» در 
۰ کیلومتری جنوب شرقی پطرزبورگ, در 
۵ کیلومتری از جنوب غربى مسکو. 
دارای ۷۱۲۰۰ سکنه. دارای دانشگاه و 
كارخاندهاى ابريشميافى. جلواربافى. 
كاغذسازى. جوراب‌بافی» كلاهسازى, 
پوستین‌دوزی, اسلحدسازى و غيره است. 
این شهر یکی از بلاد بسيار قديمه ميباشد. در 
سوالف ایام زسانی بشکل يك جمهوری 
مستقل اداره ميشده بعدا گاهی در دست 
روسیان و زمانى در تصرف اهالى لهستان بود 
و در تتیجذ تماقب و توالی حوادث قوم 
مرض وبا و محاربات پی در پی اين شهر 
ويران شده و در سال ۱۸۱۲ . فرانسویها انرا 
طعمهٌ حریق ساختند. 
اسمیث. [!] ((خ)" آدام. یکی از 
مشهورترین نویسندگان اسکاتلند. مولد وی 
۳ م. در کیرکالدی و وفات ۱۷۹۰ در 
ادی‌مبورگ. او مدت مدیدی در دانشگاه 
گلاسکوو ادیمبورگ به تعلیم و تدریس 
پرداخت و کتابی موسوم به «قواعد نظری 
احساسات اخلاقی» ۲ تألیف کرد و بعزم 
سیاحت بکشور فرانسه رفت و با مشاهیر 
عصر خود آشنایی یافت. ده سال در گوشۀ 
عزلت و انزوا بسر برد و کتابی بعنوان «طبیعت 
و علل استحصال ثروت امم»* تصنیف کرد. 
این اثر شهرت جهانی بيدا کرد و به السنة 
اروپائی ترجمه شد و خدمت بزرگی بتمدن 
محسوب گردید. مؤلف در این کتاب از اهمیت 
سعی و عمل و آزادی صنعت و تجارت گفتگو 


ميكند و راه نيل به ثروت را نشان میدهد. 
اسمیت. [[] ((خ)* جان یکی از مشاهیر 
دریانوردان انگلیس. مولد وی سنه ۱۵۷۹ م. 
میلادی در ویلوبای و وفات ۱۶۳۱ در لندن. 
او از سته ۱۶۰۶ تاسال ۱۶۱۴ در قطعهً 
ویرجینیا از آمریکای شمالی سیاحت کرد و 
بتأسیس شهر جیمزتون نظارت کرد و به 
زدوخورد بسیار با وحشیان پرداخت اما 
عاقبةالامر بچنگ آنها افتاد. نزدیک بود که 
سر وی را بریده گسوشتش را بب‌خورند. 
پوکاهونتاس دختر زیبای رئيس وحشیان 
نا گهان وی را نجات داد. او کتابی مفصل دائر 
بر احوال و اوضاع انگلستان جدید تألیف کرد. 
اسمیت. [!] ((خ)" رابرت. یکی از 
طبیعیون مشهور انگلستان. وی پسرعم و 
دوست کوتس مشهور است و در دانشگاه 
کمبریج جانشین وى گردید و برخی از آثار 
وى را منتشر ساخت و به تعمیم | كتشافات 
نيوتن پرداخت و پاره‌ای از اثار داشر به 
حکمت طبیعی بوجود آورد. مولد وی ۱۶۸۹ 
و وفات ۱۷۶۸ 
اسميث. [!] ((خ)۱۲ سيدنى. یکی از 
امیرالبحرهای انگلیس. مولد وی ۱۷۶۴ م. در 
وست‌مینستر و وفات ۱۸۴۰ بپاریس. او یک 
دسته از کشتیهای جنگی فرانسه را در شهر 
تولون طعمهٌ حريق کرد و بعدها در دست 
فرانسویها اسیر و زندانی گشت ولی موفق 
بفرار گردید و در سنة ۱۷۹۹ از عکا در مقابل 
بناپارت دفاع کرد و در سال ۱۸۰۰ عهدنامة 
عريش را پا کلبر منعقد ساخت. 
اسميثسون. [اسن] o)‏ جیمز. وی 
فرزند غيرمشروع دوك نورتومبرلاند است. 
أو مطالعات دقيقى در علم شيمى ( كيميا) دارد 
و صاحب خيرات و مبرّات بود و برای طبع و 
بحن كبا تاف وز سيق يعم للدي 
صدهزار لیر انگلیسی وقف كرد. مولد او سال 
۵ م. در لندن و وفات سنه ۱۸۲۹ در ژن 
است. 
اسمیثفیلد. [1] (() ۳" شهری در آمریکای 
شمالی ( کارلین شمالی) ۱۲ کرسی جانستّن, در 
ساحل نوز۵" دارای ۴۰۰۰ سکنه. 
اسميثفيلد. [[] ((خ) میدان معروف لندن. 
اسن. [أ ش] (ص, !) واژونه. ||جسامة 
واژونهپوشيده. (برهان) (انجمن آرای 
ناصری) (آنندراج). اشن. (برهان). جامه‌ای 
باشد که بازگونه پوشیده باشند. (جهانگیری). 
|إكالك. خریز؛ نارسیده. (برهان). خربزةٌ 
نورسیده (جهانگیری). رجوع به اشن شود. 
اسن. 11 (ع مص) تی‌پا زدن, اردنگ زدن. 
كسع. زهکونی زدن. زفکنه زدن. شلخته زدن. 
سرچنگ زدن. 
اسن. اس ] (ع مص) در چاه درآمدن و از 


بوی بد آن بیهوش شدن. (منتهی الارب). 
بیهوش شدن از دم چاه. (زوزنی). ||امتغیر 
شدن آب. بر گردیدن ات از مزه و رنگ: اسن 
الماء اسوناً واسناً. (منتهی الارب). 
اسن. [آس](ع ص) آسن. مزه و رنگ 
بكر دانیده. طعم و لون بگشته. آب بگردیده. 
بگشته. آپ طعم‌بگشته. (مهذب الاسماء). 
اسن. [اس ] (ع !) خو. خلق . عادت. ج» 
آسان. ||تاه نوار. |ارسن. ||بقيهُ بيه در ستور. 
(منتهی الارب). پارة پیه. |زگوشت دیرینه. 
(مهذب الاسماء). 
اسن. [أسّنن] (ع ن‌تف) صيفة تفضيلى از 
سن. پزادبرآمده‌تر. سالمندتر. سالدارتر. 
سالخوردهتر. بسالتر. مسن‌تر. كلانسالتر. 
بزركتر. مهتر: و دعاءالأسن ارجى للاجابة. 
(معالمالقربة). 
اسن. [أشُنن ]لع لاج سِرئ. دندانها ۶'. 
اسن. [اش](إخ) واديى است بیمن. و گویند 
وادیی است در بلاد بن ىالعجلان. ابن مقبل 
راست: 3 
زارتک دهماء وهنا بعدما هجعت 

عنها العیون باعلی‌القاع من سّن. 

نصر گوید: اسن وادیی است بیمن و گفته‌اند از 
زمين بنی‌عامر است متصل بیمن. وهم ابن 
مقبل راست: ۲ 

قالت سلیمی غداةالقاع من اسن 

لا خیرفی‌لعیش بعدالشيب والکبر 

لول الحياء ولول الدین عبتکما 

ببعض ما فیکما إذ عبتما عوری. 

(معجم البلدان). 

اسن. [(س ](إخ)"! شهری به يروس رنان در 
ساحل رود روهر دارای ۶۶۶۷۴۰ سکنه. 
مرکز عظیم ذغال‌سنگ و استخراج فلزات و 
کت رشانهای دیعس اف کر رب بعال 

۰ م. در آنسجا دایر شد. محصولات 
شیمیایی آن مشهور است. 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - 50۳00۳۴9۵ ۰ 

4 - Smollett, Tobias George. 

6 - Smith, Adam. 
7 - La théorie des sentiments moraux. 


5 - Smolensk. 


8 - Recherches sur la nature et les 
causes de la richesse des nations. 

9 - Smith, John. 

10 - Smith, Robart. 

11 - Smith, Sidney. 

12 - Smithson, James. 

13 - Smithfield. 

14 - Caroline du Nord. 

15 - Neuse. 

1 - جمع لاسن» بمعنی عمره «اسنان» است 
Essen.‏ - 17 


اسن. 

اسن. [[سُ](إخ)! رودخانداى است 
بفرانسه, كه در موضع كُربى به رود سن ميريزد 
(از ساحل یسار), وطول آن ٩۰‏ هزار گز 
است. 

اسن. [أسَ] (لخ)" کرسی کانتن بيرنة علياء 
از ناحيت تارب داراى ۱۶۸۳ تن سكنه و 
راه‌آهن از آن ميكذرد. 

اسنا. [[] ((خ) " شهریست به اقصای صعيد؛ و 
پس از آن جز ادفو و اسوان و بلاد نوبه شهری 
نیست. و أن بر ساحل رود نيل است از جانب 
غربی و در اقلیم دوم است. طول وى از مغرب 
۵ درجه و ۱۴دقیقه و عرض أن ۱۴ درجه و 
۰ دقيقه است و آن شهری آباد و پا کیزه است 
و نخلها و بستان‌های بسیار و تجارت آن 
رونق دارد. (معجم البلدان). نسبت بدان 
اسنوی است. ملف قاموس الاعلام ترکی 
گوید: 

۱- اسناء نام شهری است در صعید مصر که 
مرکز مدیریت میباشد, در ساحل يسار نيل در 
۱ هزارگزی خرابه‌های شهر قدیمی تیبه. در 
۵ درجه و ۱۷ دقيقه و ۲۸ ثانةٌ عرض 
شمالی و ۰ درجه و ۱۰ دقیقه و ۱۵ ثانیة 
طول شرقی. وعد نفوس آن به ۵۰۰۰ نفر بالغ 
گرددو آن یکی از بلاد قديمة دنیاست. نام 
باستانى أن در ينان قبطی سنا بوده, بطلیموس 
بمناسبت پرستش اهالی ماهى موسوم به لات 
لك لسلس اناق قور ارقي 
صعيد مهمترين و زيباترين شهر مصر بود. 
كويهاى قسمت جنوبى منتظم و ابنیه و 
ساختمانهاى أن زيباست. مصنوعات أن 
عبارت است از یک نوع شال موسوم به ملائة 
و پارچه‌های مخصوص آبی‌رنگ و ظروف 
سفالی و نظاثر اینها. تجارتش بارونق است و 
سرمنزل قافله‌های حامل عاج و پشم شتر و 
غيره از سودان و نوبه میباشد. معبدی بسیار 
جسیم و باتکلف از یادگارهای باستانی در 
ایننجا وجود دارد و مدتهای مدید این 
پرستشگاه را به مزبله مبدل ساخته بودند. 
محمدعلی‌پاشا به تنظیف و تجدید این بنای 
تاریخی همت گماشت. در داخل اين 
عبادتگاه تقوش و خطوط هیروگلیفی بسیار 
مرتسم در شکل بروج‌السماه مشاهده میشود 
كدا کثر انها در زمان بطالسه و اميراطوران 
روم بوجود آمده و در زمان فتوحات اسلامی 
اين شهر بمصالحه تسلیم شد و چون قبطیان 
در اطاعت و تبعیت کوتاهی و قصوری بخرج 
ندادند لذا شهر مزیور را به سرکز روحانیت 
قبطیان تبدیل کردند. در قرون اولية اسلام 
علما و مشاهیر بسیار از این شهر ظهور کردند. 
۲- استاء نام مديريت (بخشداری) است در 
صعيد مصر و سه تاحیه در بر دارد: ۱- اسنا 
۲-اسوان ۳- حلفا. مساحت سطح آن به 


۱ هزار گز مربع و شمارة نفوس وى به 
۱ تن بالغ می‌شود. دو قصبة ادفو و 
ظرم جر تمان کر ا ای تيه 
معروف به ابو, در داخل اين مديريت واقع 
است - انتهی. 
دمشقى گوید: وكورة اسنا خمس قرى. 
(نخبة‌الدهر ص ۲ و هم او گوید: ومن 
ابنية مصرالعجيبة القديمة البرابى و هى بيوت 
حكماءالقبط و يقال انه كان بكل كورة من كور 
مصر بربا يجلس بها كاهن على کرسی للتعليم 
و الموجود منها اليوم فى بلاد اسوان بربا... و 
بإسنا بربا. (نخبةالدهر ص ۳۵). و رجوع به 
ص۲۳۳ نخبة‌الدهر شود. ابن بطوطه گوید: 
شهریست بساحل روم بجنوب آرمنت. 
أسناء 1[۰] 2 مص) بلند کردن. (از تاج 
المصادر بیهقی). بلند گردانیدن جيزى را: 
اسناه. (از منتهی الارب). ||بزرگوار کردن. 
بزرگوار گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|ازدن برق. درآمدن روشنی برق در خانه يا 
افتادن آن بر زمين يا پریدن آن در هوا: اسنی 
البرق. (منتهی الارب). || یک سال ایستادن در 
موضعی. یک سال به جایی اقامت كردن 
(قوم): اسنی القوم. (منتهی الارب). 
اسنابروك. 10 ع" شهری به پروس در 
اح ات ار 
مونستر, داراى ٩۰۰۰۰‏ سکنه, استخراج 
فلزات. إوكنشين. قسمتى از سكنه کاتولیک 
و بخشی دیگر پرتستان ميباشند. اراضى آن 
چندان حاصلخیز نیست. 
اسنات. [1] (ع مص) در قحط‌سالی شدن. 
(زوزنی). در سال قحط درامدن, استان. 
اجداب. در تنگ‌سال افتادن. به قحط افتادن: 
أسنت القوم. (منتهی الارب). 
اسنات. [] ((ج) مسحبوبهٌ نیت و او زوجة 
يوسف و دختر فوطى فارع كاهن آون بود. و 
اون قصبهايست در مصر. (سفر پیدایش ۴۱: 
۴۵ و ۴۶: ۲۰). (قاموس کتاب مقدس). 
اسناخ. 10 (ع !)ج سنخ 
اسناخ نجوم. اخ نْ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اشیاخ نجوم شود. 
اسناث. [۱] (ع )ج سند. 
- استاد بهادار؛ اوراقی که دارای ارزش مالی 
هستند۵, 
اسناد. [1] (ع مسص) نسبت كردن به. 
بازخواندن به. بستن بهة 
مدار باكرمش بيم از كنه مخلص 
دگر به خویشتن اسناد اين گناه مد ه. 
مخلص کاشی. 
|| موب كردن حديث به کسی. (منتهی 
الارپ) (تاج المصادر بیهقی). برداشتن سخن 
به گویند؛ وی. (منتهی الارب). بيؤستن گفته به 
گوینده. ج» اسانید. حديث كردن با کسی. 


۱۵۶۷ 


(زوزنی). ||بكوه برآمدن. برآمدن بر ( کوه): 
اسند فی‌الجبل. (منتهی الارب). |ابکوه 
برداشتن کسی يا چیزی را. برداشتن چیزی بر 
(کوه). اسنده فی‌الجیل. (منتهی الارب). 
| پشت به کسی وا گذاشتن.(تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). بشت به کسی بازگذاشتن 

يشت به چیزی دادن. تکیه دادن چیزی را به 
چیزی. (غياث) اسنده اليه. (منتهى الارب). 
|انسبت و تعلق یکی از دو کلمه به دیگری 
باشد. منسوب را مسند و منسوب‌الیه را 
مسندالیه گویند. و اسناد حالتی است بين دو 
كلمهيا بين مدلول دو كلمه خواه کل حقيقية 
باشد و خواه حكمية و بهتر است که در تعريف 
آن گفته شود: استناد, ضم كلمه يا 
جاری‌مجرای کلمه است به دیگری یاضم 
یکی از دو جمله است به دیگری. و اسناد يا 
اصلی است که آنرا تام نيز نامند و عبارتست 
از آنکه لفظ برای وى موضوع بوده باشد و 
اسناد بالذات از آن مفهوم شود مانند: «ضرب 


اسناد. 


زید» که برای افادت نسبت ضرب بزید وضع 
شده و این اسناد بالذات از آن فهمیده شود و 
تعرض به طرفین فقط بدان جهت است که 
نسبت بدانها متوقف ميباشد. ويا غیراصلی 
است که آنرا غیرتام نيز گویند و آن عبارت از 
نسبتی است که بالذات از لفظ فهمیده نشود 
بلکه فهم آن بالتبع باشد چون: «غلام زید» که 
مقصود از أن افادت ذات است نه افادت اسناد 
و همچنین است در جمیع اسناد مرکبات 
توصيفية و اسناد صفات به فاعل اوصاف و نیز 
اسناد مصدر به فاعل آن. و اسناد اسم فاعل و 
اسم مفعول و صفت مشبهه و اسم تفضیل و 
ظرف را اسناد غيراصلى شمردهاند و اسناد 
اصلى را اسناد فعل يا فعل در صورت اسم 
است مانند صفت واقع بعد از حرف نفى يا 
استفهام. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به نسبت شود. |(اصطلاح معانی) 
الاسناد. نسبة احدالجزئین ال ىالآخر اعم من 
أن يفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليها 
او لا. (تعريفات جرجانى). ||اصطلاحى است 
در سند که اصحاب مناظره برای تقويت منع 
آرند. رجوع به سند... شود. ||(اصطلاح نحو) 
مراد نحویان از آنک گویند: عامل در مبتدا و 
خبر معنوی باشد نه لفظی, و آن معنی اسناد 
است. (اساس الاقتباس خواجه نصير طوسى 
ص ۶۵). 

الاسناد فى عر فالنحاة عبارة عن ضم 
احدىالكلمتين الىالاخرى على وجدالافادة 
التامة ای على وجه یحسن‌السکوت عليه. و 


1 - ۰ 
3 - Esné. 
5 - Les titres. 


2 - Ossun. 
4 - Osnabrück. 


۸ اسناد انشائى. 


فىاللغة اضافة الشیء الی‌الشی». (تعریفات). 
|(اصطلاح حدیث) اسناد طریق موصل است 
به متن حدیث. در نزد محدئین, اسناد. رفع 
حدیث است تا قائل او. (نفایس‌الفنون: علم 
حديث) (تاج العروس)؛ 

میدعست و تابع استاد نی 

مسند جمله ورا اسناد نى. 0 
رجوع به حدیث شود. |ااسناد (علم...) 
يسمى باصول‌الحدیث ايضاً :و هوعلم ال 
تعرف بها احوال حديث رسو لاله (ص) من 
حيث صحةالنقل و ضعفه و التحمل و ادا 
ا و واف مر و 
يبحث فيه عن صحةالحديث و ضعفه ليعمل به 
أو یترک من حيث صفات‌الرجال و صيغالاداء 
- انتهى. فموضوعه الحديث بالحيثية 
المذكورة. ( كشاف اصطلاحات الفنون). 


اسناد انشائی. [! د !] (ترکیب وصفى. ( 


مرکب) برخلاف اسناد خبرى است؛ يعنى 
اسنادی است که انرا خارجى نيست تا 
حکایت أن کند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به انشاء شود. 

اسناد خبری. [إدخ ب ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) الاسناد الخبرى. ضم كلمة او ما یجری 
مجراها الى اخری بحيث يفيد ان مفهوم 
احداهما ثابت لمفهومالاخرى أو منفى عنه و 
صدقه مطابقته للواقع و كذبه عدمها وقيل 
صدقه مطابقته للاعتقاد و کذبه عدمها. 
(تعریفات). اسناد خبری نسبت حا کی از 
نسبت خارجیه است. و عبارت است از ضم 
کلمه‌ای يا جاری‌مجرای أن به دیگری 
چنانکه افاد ثبوت مفهوم یکی را برای 
دیگری يا نفی مفهوم یکی را از دیگری کند. 
اسناد دادن [! د] (مص مركب)' نسبت 
دادن نسبت کردن. اضافه کردن. ||حمل كردن 
(در منطق). 

اسناد فى الحديث. [ا سل ح] (ع! 
مرکب) ان یقول المحدث حدئنا فلان عن فلان 
عن رسولللّه (ص). (تعریفات جرجانی). 
سناد كردن. [إك د] (مص مرکب) نسبت 
کردن.اسناد دادن. 

اسناس. [] (إخ) يا اسناش يا اشناس. در 
نسخه خطی تاريخ سیستان متعلق به مرحوم 
ار ای دیگر اشناس, در 
وفيات الاعيان ابن خلكان (چ مصر ج ۲ص 
۹ اشناس و گردیزی (زین‌الاخبار چ برلن 
ص )۱٩‏ هم با سین مهمله ضبط كرده. ابن 
خلكان از قول سلامی كه تاريخ ولات 
خراسان را جمع کرده ارد که: اسماعیل‌بن 
احمد. عمرو ليث را بگرفت و او را بسمرقند 
فرستاد. در این وقت از طرف معتضد. 
عبداللهبن الفتح با عهد خراسان و تاج و لواء و 
خلعتها نزد اسماعيل آمد و اشناس با وى بود 


برای بردن عمرو ليث به بغداد. و اسماعیل 
عمرو را به وى تسليم کرد و اشناس او را 
ببغداد برد و این در سنه شمان و ثمانين و 
مأتين (۲۸۸ ه.ق.) بود. و باز ابن خلکان در 
ذیل اين روایت از قول ابن ابی‌طاهر آورده 
است که وقتی اسماعیل عمرو را به 
فرستادگان خلیفه سپرد. او را مقيد کردند و 
یکی از اصحاب اسماعيل با تيغ كشيده. 
پهلوی عمرو براه افتاد واو را گفت که هركاه 
برای خلاص تو حرکتی از کسی مشاهده شود 
گردنت‌را بزنیم و سرت را بسوی آنان اندازیم 
و بدین سبب کسی جنبش نکرد تا عمرو وارد 
نهروان شد... (ص ۴۸۰).و در زین‌الاخبار هم 
خبر آمدن عبداللهبن الفتح و اسناس بسمرقند 
و آوردن عهد و لوا و بردن عمرورا 0 
روایت فوق ضبط کرده‌اند. (ص .)۱٩‏ 
روايات فوق خاصه روايت 00 
ابن خلكان نقل كرده است با خبر كتاب تاريخ 
سيستان و مواضعة اسماعيل با عمرو و بيانات 
اشناس با عمرو ليث منافات دارد. جه اشناس 
كه یکی از معاریف خدام درگاه خلافت است 
و به بردن عمرو ليث از نزد خلیفه مأمور شده 
مشکل است که زیر بار مواضعة اسماعیل و 
عمرو در استخلاص وی و فرار از بين راه 
برود. تا جه رسد که خود اشناس هم با این 
مواضعه بصورت همراه باشد. (تاریخ سیستان 
ص ۲۶۱ ح). مؤلف تاريخ سیستان (اصص 
۲۶۱-۰) ارد: «... نامه معتضد امد نزدیک 
اسماغيل بن احمد كه مورا رنت اورا 
چاره نبود از فرمان نگاه داشتن و فرستادن 
عمرو, و عمرو راكفت مرا نبايست که تو بر 
دست من گرفته شوی, و چون گرفته شدی 
نبایست کانجا فرستم. و نخواهم که زوال 
دولت شما پر دست من باشد» | کنون فرمان او 
نگاه دارم و ترا بر راه سیستان بفرستم با سی 
سوار, جهد كن تا کسی بيايد و ترا بستاند. تا 
مرا عذر باشد و تا زيان ندارد. يس او را بر 
6 امال E‏ جاع سق رود 
به نه ببود و هیچکس اندر همه خراسان و 
سيستان نگفت كه عمرو خود هست. آخر 
اشناس خادم كفت ای امیر در همه عالم کسی 
ترا خواستار نيست؟ كفت ای استاده من بر سر 
پادشاهان چون استاد بسودم بر سر 
کودکان.چون کودکان از دست استاد رها 
يابند. کی خواهند که باز آنجا بايد نشست. 
يس او را ببغداد پرد...», و رجوع به رودکی 
تأليف نفیسی ج ۱ص ۳۱۲ شود. 
اسناش. [](() ۳ شود. 
اسناط. [1] (ع ص, [) ج سناط, بمعنی کوسه 
ا ال ره سبک‌ریش در 
رخسارء يا آنكه ريش بر زنخ او باشد نه بر 
ارب 


اسنان. 


اسناع. [أالع اج سنع 
اسناع. [[] (ع مص) دراز شدن. || خوب و 
نسیکو گردیدن. ||فرزندان خوب و نیکو 
آوردن. ||دردنا ک‌سنع گردیدن (سنع خردگاه 
دست است). (منتهی الارب). 
اسناف. [[] (ع مسص) در بيش شدن. 
(زوزنی). پیش شدن شتر با اسب. جماعت 
شتران و اسبان را. (منتهى الارب). در پیش 
شدن اسب. (تاج المصادر بیهقی). ||اسناف 
امر؛ استوار كردن کار. محکم كردن کار. 
||اسناف برق و سحاب؛ دیده شدن هر دو 
قرين یکدیگر: اسثف البرق و السحاب؛ دیده 
شدند هردو بهم قرین. ||اسناف بعیر؛ پیش 
كردن شتر كردن خود را برای رفتن. (منتهى 
الارب). ||سناف بر شتر بستن. سناف براى 
شتر ساختن. سناف بستن بر شتر. (منتهی 
الارب). محکم بکردن بربند اشتر. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اسناف ریح؛ سخت وزیدن 
باد و برانگیختن غبار. (منتهی الارب). 
اسناف. [1] ((خ) قلعدايست در يمن از 
مخلاف سنحان. (معجم البلدان). 
اسناق. [!] (ع مص) اسناق نعمت کسی راء 
پروردن نعمت کسی را؛ خوش‌عیش شدن: 
اسنقه النعيم. (منتهی الارب). 
اسنام. [!] (ع مص) بزرگ گردانیدن. (تاج 
المصادر ب بیهقی) (زوزنی) . بزرگ‌کوهان كردن 
شتر راء چنانکه علفی خوب: اسنم الكل االبعير. 
(منتهى الارب). |إبلند شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). |بالا برآمدن دود. بالا رفتن دخان: 
اسنم الدخان. ||بزرك شدن شعلة آتش: 
اسنمت النار. |اگیاه 
(منتهی الارب). 
اسنام. [[] (ع ا) درختی است کوهی. ||بار 
گیاه خلیا. (منتهی الارب). واحد آن: اسنامة. 
أسنام. [!] (إخ) کوهیست بنی‌اسد را. (منتهی 
الارب). 
اسنامة. [مَ] (ع !) یک إسنام. رجوع به اسنام 
شود. 
اسنان. [1] (ع )ج سِنّ. سالها. (غياث). 
||إندانها. (غياث): حدئنا ابراهيمين 
عبدالرحمن ابوسهل مولى موسىبن طلحة قال 
رأيت موسی‌بن طلحة قد شد اسنانه بذهب. 
(الكنى و الاسماء للدولابى). 
اسنان. [!] (ع مص) كلانسال شدن. (منتهى 
الارب). بزاد برامدن. (تاج المصادر بيهقى). 


حلیا رویانیدن زمین. 


بسیارسال شدن. |ابرآمدن دندان. ||رویانیدن 
دندان را. (منتهی الارب). ||اسنان سدیس 
ناقه؛ نبت آن. رستن دندان هشت‌سالگی اشتر 
و رویالیدن آن. (تاج المصادر بیهقی). 

اسنان. [] (() یکی از نسوکران شهزاده 


1 - Attribuer. 


اسئان. 

يساور كه از جانب وى و دیگر شهزادگان با 
جمعى دیگر بعنوان ایلچی نزد أبوسعيد رفت. 
(ذيل جامعالتواريخ رشيدى حافظ ابرو ص 
۱ 

اسنان. 1 (اخ) قریه‌ای از قرای هرات. 
(معجم البلدان) (مرات البلدان). 

اسنان. ]١[‏ (اخ) دهی از دهستان شاخنات 
بخش درمیان شهرستان بيرجند. ۷۸۰۰۰ 
كزى شمال باختری درمیان. ۱۲۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری شاخن. کوهستانی, معتدل. 
سکنه ۲۳۱ تن. شیعه. زبان: فارسی. اب از؛ 
قنات. محصول: غلات. تریا ک. شغل: 
زراعت, گله‌داری. قالیچه و پلاس‌بافی. راه: 
مالرو. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 

اسنانالذثب. اند ذب ] (ع ! مرکب) به 
لغت فارسی دندان گرگ خوانند و به سریانی 
شنتدنيا و شسوشیدما گویند. جبرئیل و 
صهاربخت گویند او را بعربی بقلةالیهود گویند 
و ابوحداد گوید که پلنگ به خوردن او مانوس 
است. (ترجمة صيدنة بیرونی). گیاهی است 
مألوف پلنگ. (مؤيد الفضلاء از زفان كويا). 

اسنانالفار. [َنل ] (ع |مرکب) زواید دقيقه 
که‌در اصل ظفره روید. 

اسنان کلبی. [آن ک] (ترکیب وصفی ! 
مرکب) دندانهای نیش. 

اسنافی. [1](ص نسبی) منسوب به إسنى يا 
أسنى شهری بصعيد مصر. (منتهی الارب). و 
رجوع به إسنا شود. 

اسنحان. 1 س] (إخ) دهى جزو دهستان 
سردرود بخش اسکو شهرستان تبریز, 
۰ گزی خاوری بخش اسکو ۱۰۰۰۰ 
گزی خط آهن مراغه به تبریز. جلكه. معتدل. 
سکنه آن ۵۸٩‏ تن. شیعه. آب از چشمه. 
محصول: غلات. کشمش, کرچک. بادام 
شغل اهالى: زراعت و گله‌داری. راه: مالرو 
است. (فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۴). 

اسنجان. [إ س] (اخ) دهى جزء دهستان 
بدوستان بخش هريس شهرستان اهر 
۰ گزی شمال باخترى هریس ٩۰۰۰‏ 
گزی شوسة تبریز به اهر. کوهستانی, معتدل. 
سكنة أن ۷۸ تن. شیعه. أب ان از چشمه. 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی: 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان: 
گلیم‌بافی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۴). ` 

اسنحران. [] (اخ) موضعی از رستاق 
فراهان. (تاریخ قم ص ۹ 

اسنجونه. [] ((خ) از ده‌های کوزدر (قسم). 
(تاریخ قم ص ۱۴۱. 

اسند. [] ((خ) از جبال مازندران: اب 
جرجان از چبال اسند مازندران از در شهرک 
نو برميخيزد. (نزهة القلوب حمدالله مستوفی 


مقالۀ ثالئه چ بریل لیدن ۱۳۳۱ ص 4۲۱۴. 
اسنستان. [آن /۱سزش ت]((خ) نام 
پدرزن واسق است كه عاقبت وامق او را 
بکشت (در داستان وامق و عذرای عنصری). 
(سروری) (برهان): 

بفرمود تا اسنستان پگاه 

بيامد بنز دیک رخشنده ماه 

بدو داد فرخنده دخترش رأ 

بگوهر بیاراست اخترش را. عنصری. 
اسنشن. ا س ش] (إخ) موضعی در جنوب 
شرقی لوئیزیانا (امریکا) بمساحت ۴۲۰ ميل 
مربع. | كثر اراضی آن دشت‌های ریگزار و 
بخشی بزرگ از آن در معرض طوفان نهر 
می‌سی‌سیبی است و این بسخش بسیار 
حاصلغیز است و نیشکر و ذرت در آن روید. 
اسنع. [أَنَ](ع ص) درازبالا. بلند. ||(نتف) 
آفضل. || آطول: هذا اسنع. (منتهی الارب). 
اسنقو. [اس فَ] (إخ) حا کم اشوری که 
زمين اسباط عشره را با طايفة ان طرف رود 
فرات مسکون کرد. ( کتاب دوم پادشاهان ۱۷: 
۴ و در کتاب عزرا (۱۰:۴) مکتوب است 


ص ۶۴. 
اسنق. [أَن] ((خ) دهى جزء دهستان 
آلان‌برآغوش بخش آلان برآغوش شهرستان 
سرآب. جلگه, معتدل. سكنة آن ۱۵۱۲ تن. 
شيعه. آب آن از رودخانة چا کی‌چای است. 
محصول‌آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کارگری است. صنایع دستی زنان 
و مردان: فرش‌بافی. راه أن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
اسن قتلغ. [) (إخ) یکی از امرای عهد 
ابوسعيد بهادرخان. (تاریخ گزیده ج ۱ 
صص ۶۰۲-۶۰۱و ص ۶۰۴. 
اسنلیوس. [إنٍ ل ليو] (إخ)! یکی از 
مشاهير حكماى رياضى است. مولد وى سال 
۱ م. در شهر ليده از هلند و وفات بسال 
۶ گویند قانون انکسار نور را او کشف 
کرده و اشتباهاً به دکارت منسوب شده و نيز 
همین حكيم است که خطی از خطوط 
نصف‌النهار را اندازه گرفته جسامت حقیقی 
کر؛‌ارض را معلوم کرد و چندین اثر داثر 
بعلوم ریاضی در زبان لاتن تألیف کرده است. 
اسنمة. (آن م] (ع!) ج سنام. بمعنى کوهان 
شتر. (منتهی الارب). 
اسنمة. [1/أْنْء) ((خ) يا ذات اسنمة. 
پشته‌ایست نزدیک طحفة. (منتهی الارب). 
ابن قتيبة گوید: أسئمة کوهی است قرب طحفة 
و صاحب كتابالعين گفته كه رملدايست و 
قول زهير مؤيد آنست: 
و عرّسواساعة فى كثب أسنمة ٠‏ 


و منهم بالقسوميات معترك. 


كه مردى شريف بود. (قاموس كتاب مقدس ٠‏ 


اسنوند. ۲۵۶۹ 
وكفتهاند اسنمة يشتهُ معروفى است نزديك 
طحفة, و بعضى كفتهاند قريب فلج و حوالى 
آنرا به وى نسبت کنند و اسنمات گویند. و 
بعضی دیگر اسنمة (بلفظ جمع سنام) روایت 
کردهو گفتهاند پشته‌هایی است. و از اشعار ابن 
مقبل است: 
من رمل عرنان او من رمل اسنمة. 
توزی گوید: رمل اسنمة کوههایی است از 
ریگ شبیه به کوهان‌های شتر. و نيز گفته‌اند: 
اسنمة, رمله‌ایست به هفت‌روزه مسافت از 
بصره. عمارة گوید: اسنمة ریگ‌تودهً محدد 
طویلی است شبیه به کوهان و أن در پایین 
دهناء بر راه فلج است | كر بسوى مکه روی 
آورند و نزدیک آن آبى است كه آنرا عشتز 
كويند. رجوع به معجم‌البلدان شود. 
اسنو آ لسکی. إا ن] (إخ)" كارل (كنت). 
شاعر سوئدى. مولد استكهلم (۱۹۰۳-۱۸۴۱ 
م( 
سنودن. [! د] (إخ) كوهى است در خطة 
گال‌از انگلستان در ۱۱۸۵ كز ارتفاع و منظرة 
دلکش و زیبایی دارد. 
اسنور. [] ((ج) مادر کی بهمن‌بن اسفندیار 
بروایت مولف مجمل التواريخ و القصص (ص 
۰ طبری (ص ۶۸۸) گوید: استوریا و هی 
استار بنت يائيرين شمعی...بن بنيامین بن 
یعقوب. رجوع به مجمل التواریخ و القصص 
ص 2۳۰ ۱و رجوع به استر شود. 
اسنوری. [[] ((خ) یکی از مشاهير 
دانشمندان ایسلاند. مولد وی سال ۱۱۷۸ . 
در شهرک داله‌سیسل از کشور ایسلاند. وی به 
سال ۰۱ بقتل رسید. دو تصنیف راجع به 
اساطیر و ضروب امثال جزیرة مزبور در زبان 
ایسلاند دارد که کرارا طبع و نشر و بزبان‌های 
سوئدی و لاتینی نیز ترجمه شده است. 
اسنوفت. أن و] (اخ) رجسوع به اسنوند 


شود. 
اسنوند. [أنَ وَ] (إغ) (در اوسستا: 
آشنوت) "در فصل ۱۷ بندهش که از اقسام 
اتشها سخن رفته. در بند ۷مندرج است: 
«آذرگشسب تا هنگام پادشاهی کیخسروب 
هماره يناه جهان بود. وقتی که کیخسروب 
بتکد؛ درياجة چچست را ویران كرد. ان 
آتش بیال اسب او فرونشست سیاهی و تیرگی 
را برطرف نمود و روشنایی بخشید. به طوری 
كه او توانست بتكده را ويران كند. در همان 
محل در بالاى كوه اسنوند دادگاهی (معبدی) 
ساخت و آذرگشسب را فرونشاند». در فصل 
۲ بندهش بند ۲۶ مندرج است که کوه 


1 - ۰ 
2 - Snoilsky, (Carl, comte). 
3 - Asnvant. Asnavant. 


۳۵۷۰ 


اسنوند در اتروپاتکان (آذربایجان) است. از 
این كوه در بند ۵ زامياديشت (اوستا) اسم برده 
شده است. امروز بتحقیق نمیدانیم که كوه 
مزبور در جه نقطۂ آذربایجان واقع است. در 
زادسپرم نيز در فصل ۶ بند ۲۲ مندرج است: 
«آذرگشسب پیروزگر در كنار درياجة 
چچست واقع است». باز در زادسپرم فصل 
۱ بند ٩‏ آمده: «آذرگشسب در کوه اسنوند در 
آتروپاتکان است». در دو سی‌روزهٌ کوچک و 


اسئوهاتان. 


بزرگ در بند ٩‏ و در آتش نیایش بندهای 
۶-۵ از کوه اسنوند و کوه ریوند که در 
نیشابور محل آتشکدة معروف آذربرزین‌مهر 
بوده ياد شده است. (يشتها تاليف پورداود ج 
۲ صص ۲۳۹ - ۲۴۲) (مزدیسنا تألیف معين 
صص ۲۰۱-۱۹۹). 
اسنوهاتان. [إنْ] ((خ)۲ (بمعنی عرقچین 
برفى) اشنوهتا '.كوهى است در نروژ در 
سلسله جبال دوفرین "و ۲۰۵۰ كز ارتفاع 
دارد. 
اسنوی. [[/ أن وی ی] (ص تسسسبى) 
منسوب به اسناء شهرى بصعید أعلى در مصر. 
اسنوی. [إنَ وی ی ] (اخ) شيخ فتهای مصر 
بود. متوفی بسال ۷۷۳ ه.ق.(حبیب السیر چ 
هند ج ۳ جزو ۲ ص 4). 
اسنوی. [إنّ وی ى] (اخ) امد يحيى 
(شیخ...). قاضی محكمة دسوق‌الشرعية. او 
راست: نزهةالرائض فى علم‌الفرانض و آن 
شرصی است بر مقدمة عبدالحافظین 
عبدالحقبن اسماعیل‌بن علی‌الحجاجی 
الاقصری موسوم به مصباح‌الاسرار الفوائض 
فى علم الفرائض در مطبعةالموسوعات بسال 
۳ هء.ق. طبع شده است. (م‌عجم 
المطبوعات ج ۱ستون ۴۴۵). 
اسنوی. إا ن ویی ] ((خ) جمال‌الدین 
ابومحمد عبدالرحيمين الحسن‌ین علی‌بن 
عمربن علی‌بن ابراهیم الاموی الاسنوی (او 
الاسنائی الشافعی) (قاضی...). مولد او ٍسنا 
بسال ۷۰۴ ه.ق.وی در سنه ۷۲۱ به قاهره 
رفت و حديث شنید و به كسب علوم پرداخت 
و فقه از سبکی و سنباطی و قزوینی و وجیژی 
و جز آنان و نحو از ایوحیان آموخت و کتاب 
تسهیل را بر او قرائت کرد. و علوم عقلیه را از 
تستری و قونوی و جز آنان فرا كرفت ودر فقه 
و اصلین " و عربیت ماهر شد و ریاست 
شافعیه بدو منتهی گردید و در ديار مصر 
مشارالیه شد و به تدریس و افتاء پرداخت و 
طلبةُ بسیار بر او گرد آمدند و ازو بهره‌ها بردند. 
أو راست: جواهرالبحرین فى تناقض‌الحبرین. 
و التنقيح علی‌التصحیح. و شرح منهاج 
البیضاوی که بهترین و سودمندترین شرحهای 
انست. و المهمات که دربارةٌ ان گفته‌اند: 
ابدت مهماته اذ ذا ک‌رتبته 


أن المهمات فيها يعرف الرجل. 
و التمهيد. و طبقاتالفقهاء. و طرزالمحافل. و 
کافی‌السحتاج فى شرح المنهاج ای 
منهاج‌النووی و جز آن. وى در قاهره به فجأة 
درگذشت و كروه بسيار به تشییع جناز؛ او 
حاضر شدند واو رابسمت ولايت ميشناختند 
و قرب مقابر صوفيه مدفون كرديد. از كتب او 
نهايةالسؤل شرح منهاج الوصول, در هامش 
کتاب التقدير و التحبیر تأليف ابن امير حاج در 
بولاق بسال ۱۳۱۷-۱۳۱۶ ه.ق. طبع شده 
است. (معجم المطبوعات ج ١‏ ستون ۴۴۵ و 
۶ و رجوع به روضات‌الجنات ص ۴۳۹ 
و عبدالرحيمبن حسن شود. 
اسنوی. [إنَ ویی ] ((خ) عسبدالرحسیم. 
رجوع به اسنوی جمال‌الدین ابومحمد 
عبدال حسيمين حسین... اسنوی و 
روضات‌الجنات ص ۴۳۹ شود. 
اسنوی. [[ن ویی ] ((خ) عمادالدين 
محمدین الحسن‌ین على القرشی الاموی 
الاسنوی الاشعری. برادر شيخ جمال‌الدین 
اسنوى ساب قالذكر است. مولد وی سال ۶۹۵ 
ه.ق.است. او فقیه و امام در اصلین و خلاف 
و جدل و تصوّف و نظار و بحاث و مردی 
بی‌تکلف بود. نزد يدر خويش فقه و فرائض و 
حاب آموخت و در اين علوم مهارت يافت 
و سپس بقاهره رفت و از مشایخ أن شهر و در 
حماة از شرف بارزی كسب علم کرد. ترجمة 
برادر خويش را در طبقات خود آورده و ثناى 
بسیار كفته. از آنجمله گوید: و لمیکن له 
فی‌الاصلین و الخلاف و الجدل نظیر بل و لا 
من یقاربه فى ذلک. او راست: مختصری در 
علم جدل بنام المعتبر فى علم‌النظر. و 
حیاةالقلوب فی‌التصوف. وی بشرح منهاج 
بیضاوی شروع کرد و گویند برادر وى آنرا 
کامل کرد. بسال ۷۶۴ درگذشت و در تربت 
برادر بمقبرة صوفیه مدفون شد. از آثار او 
حیاةالقلوب فى کیفیةالوصول الی‌السحبوب 
(در تصوف) در هامش قوت‌القلوب فى 
معاملة المحبوب تأليف ابی‌طالب مکی و آن 
در مصر بسال ۰ ه.ق.طبع شده است. 
(معجم المطبوعات ج ۱ستون ۴۴۶ و ۴۴۷). 
اسنة. [ا سن نَ] (ع () ج سِنّ, بمعنی دندان, 
ااج سنان, بمعنی سرنیزه و عصا. (منتهی 
الارب): و از اسنة سرما و باد که هيج جوشن 
دافع أن نتوانست بود. اهوال زمهرير معاينه 
ديدند. (جهانگشای جوينى). 
اسنه. [أنّ /ن ] () اشنان. (شرفنامة منيرى). 
رجوع به اشنان شود. 
اسنه. [ ] (إخ) شهرکیست خرد به آذرباذ گان 
و بانعمت و ابادان و مردم بسیار. (حدود 
العالم). 
اسنه. [1/نْ] (اخ) رجوع به اسنا شود. 


اسو. 
اسفه. [انٍ] (اخ) رجوع به ان شود. 
اسنةالبستانیه. [آس ن ن تل بُ نی ی ] (ع 
[مرکب) شبه. (فهرست مخزن الادويه). 
رجوع به شبه شود. 
اسنی. [انا] (ع نتف) نعت تفضیلی از سنی. 
سنی‌تر. ارفع. بسلندتر. عالی‌تر. اعلى. 
|اروشن‌تر. ۱ 
اسفیی. [! /۱] (اخ) شهری است بصعید مصر. 
(منتهی الارب). و نسبت بدان اسنانی باشد. 
رجوع به اسنا شود. 
اسنیان. [[س] (إخ)" نام فرقه‌ای يهود در 
عصر مک‌ابیان. آنان روزگار به زهد 
میگذاشتند و دور از شهرها میزیستند و از 
ازدواج خودداری میکردند. 
اسنیدرس. [| ن د] (إخ)* (فرانسیس) 
نقاش فلامانی. مولد انور به سال ۱۵۷۹ م. و 
وفات ۱۶۵۷. وی در تجسم مناظر شکار و 
تصاویر حیوانات ماهر بود. 
اسنیک‌ریور. [! ي وا (إخ)* لوی" 
رودخانهاى در ممالک متحدهٌ امريكاء شعبة 
سولومييا. اين رود از پارک ملى سرچشمه 
یگیرد. طول مسیر أن ۰ گز است. 
اسو. [] () طرف. (برهان) (انجمنآرا). سو. 
(برهان). سوى. (جهانكيرى) (انجمنآرا). 
جانب. (جهانگیری) (برهان) (آنندراج): 
خری که كاه و جو وی ز برگ تاک و تکسک 
مراغه كردن و غلطیدنش اسو با سو''. 
سوزنی (در هجو جلالی شاعر که پدر او ترسا 
بود). 
فرهنگها به استناد همین بیت. معنی «اسو» را 
سوی و طرف و جانب گفته‌انده لکن کلمه ا گر 
بمعنی سوی و جانب باشد معنی نمیدهد مگر 
اينكه «اسو» را مركب فرض کنیم از ابمعنی 
(از اين) و سو بمعنی جانب, آن وقت شعر 
معنی‌گونه‌ای شاید بدهد ولی أن هم درست 
نیست, جه در ان صورت قافية سو در قطعة 
کوتاهی تکرار ميشود و حال آنکه سوزنی در 
همه جا حتی در قصاید طویل هم هيج وقت 
قافيه را تکرار نميكند. معنى این کلمه در بيت 
سوزنى معلوم نيست. ||انگشت. (شرفنامة 
منیری). 
اسو. [أ] ((مص) مخنف اوسو باشد که بمعنی 


۰ - 2 ۰ - 1 
Dover ۳۵۰‏ - 3 
۴-اصول دين و اصول فقه. 
۵-اصول دين و اصول فقه. 
Aisne. 7 - Esséniens.‏ - 6 


8 - Snaders, Francis. 

9 - Snake, River. 

10 - Lewis. 

١-دراين‏ قطعه «سوه نيز در بيت دیگر قافيه 
آمده است» در بعضى نسخ: اشو به اشو. 


اسو 


ربودن و ربایندگی و ربایش است. (برهان). 
اسو. [اشو] (ع مص) دوا كردن. دارو كردن 
جراحت. (زوزنى). دارو كردن خستگی. دارو 
بر جراحت كردن. (تاج المصادر). مرهم 
نهادن. علاج كردن. مداواة كردن. طبابت. 
||اصلاح كردن ميان دو تن ياجماعتى را 
نیک كردن میان قومی. (تاج المصادر بیهقی). 
صلح دادن: اسا بین‌القوم؛ اصلاح کرد ميان ان 
5 
اسو. [أسُوو] (ع !) دارو. دوا. علاج. ج» 
سيه 
اسو. [أسُ] (إخ)' در جبال پیرنه (پیر 
سفلی), که سیلاب اسو از آن گذرد و بسیلاب 
ان پيوندد. 
اسو. 1 (اخ) دهى از دهستان القورات 
بخش حومةٌ شهرستان پیرجند, ۴۸۰۰۰ كزى 
شمال بیرجند سر راه مالرو عمومی, 
کوهستانی. معتدل. سکنة أن ۵۴٩‏ تن. شیعه. 
زبان: فارسی. آب آن از قنات است. محصول 
آن غلات. تریا ک,بنشن. شغل اهالى آنجا 
زراعت. گله‌داری؛ جاجیم. بلاس و قالیچه 
بافی است. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ٩‏ 
اسوا. [I]‏ (إخ) کرسی كانتن أب از ناحیت 
ترواء دارای ۳ تن سکنه. 
اسواء ۰ ش] (ع () ج سی. اج سوء. .اج 
سواء. (اقرب الموارد). 
اسواء . [إش](ع مص) تباه گردانیدن. 
|[بدی كردن با کسی. |ازنا کردن. |ارسوا 
گردیدن. ||در بلا افتادن. ||تمام درآوردن 
چیزی را در چیزی. ||انداختن حرفی از 
(منتهی الارب). ||بیوکندن و دست 
شتن. (تاج المصادر بیهقی). بگذاشتن 
0 و غفلت كردن از آ 
الشىء. ||برابر و هموار ساختن: اسويته. 
||برابرى كردن با:اسويته و به. (منتهى 
الارب). ||مقتدا و اسوه كردن كسى رابر 
كسى.(اوقيانوس) (منتهى الارب). ||اسواء 
رجل؛ برابر يدر شدن مرد در خلق. (تاج 
العروس). ||بتمامى جوانى رسيدن. 
اسوات. [إش ] (اخ) سانسكريت: اسواتی 
و نصدّق ايضاً براهمهر " فى مكث بنات نعش 
فى کل منزل ستمائة سنة فيكون موضعه 
لسنتنا فی‌المیزان ست درجات و سبع عشرة 
دقيقة, و ذلك فى منزل اسوات عشر درج و 
ثمان و ثلثين دقيقة. (تحقیق ماللهند بیرونی 
ص ع6 ). 
اسواتو. [!] رجوع به سواتو شود 
اسواث. [إش] (ع مص) فرزند مهتر زادن. 
(منتهى الارب). مهتر زادن. (تاج المصادر 
بیهقی). فرزند سيد زادن. ||فرزند سیاه‌فام 
آوردن. (منتهى الارب). سياه زادن. (تاج 


کک 


:( 


المصادر بيهقى). فرزند سياه زادن. 
اسوار. زآش] (ص, ) (در پهلوی: اسوار * 
اوستايى: اسبارای". بمعنى برندة اسب) 
سوار. فارس. مقابل پیاده. (انجمنآرا). |[نامی 
بوده که ایرانیان به مرد دلير و يل مشهور 
میداده‌اند. (مفاتيح العلوم خوارزمی). 
- اسواران (جمع فارسی) و اساورة (جمع 
عربی)؛ دهقانان و شهزادگان و مرزبانان. 
رجوع به اسواران و اساورة شود. 
||بزبان گیلان جمعی باشند از لشکریان که 
اقل مرتبه تبری و چماقی همراه دارند که بدان 
حرب کنند و بر کلاه‌خود یکدیگر زنند و آن 
نوع حرب را اسواری گویند. (برهان) 
(جهانگیری). 
اسوار. [آش ] (ع !) ج سور. (دهار). باروها. 
باره‌ها: جوانب حصار و حواشی اسوار به 
افراد امراء و احاد کبراء لشکر سپرد. (ترجمة 
تاريخ یمینی). 
اسوار. (اش / أش ] (معرب. ص [) (معرب 
از فارسی) قائد فارسیان: الاسوار [بالکسر ]» 
من اساورةالفرس, عجمی معرب, و هو الرامی 
و قيل الفارس. و الاسوار [بالضم ] لغة فیه. و 
يجمع على «الاساور» والاساورَة قال الشاعر: 
و وتر الاساور القياسا 
صغدية تنتزع الانفاسا. 
و قال الآخر: 
اقدم اخانهم علی الاساورة 
ولا تهالنک رجل نادرة. 
(المعرب جوالیقی ج احمد محمد شا کر صص 
۲۱-۰). «قرات فى کتب‌العجم ان کسری 
بعث وهرز" الى اليمن لقتال الحبشة فلما 
اصطفوا قال وهرز لغلام له: اخضرج الى من 
الجعبة نشابة و كان الاسوار يكتب على كل 
نشابة فى جعبته, فمنها ما يكتب عليه 
اسم‌الملک و منها ما يكتب عليه اسم نفسه؛ و 
منها ما يكتب عليه اسم ابنه, و منها ما يكتب 
عليه اسم امراته...». (عيون الاخبار ج۱ 
ص ۱۴۹). || خادم اسپ. ||مرد ماهر و دانا در 
تیراندازی. ||سوارکار نیکو. ج» اساورة. 
(منتهی الارب). 
اسوار. [أش] (ع 4( دست‌ورنجن. . (رینجنی). 
دست‌بر نجن. سوار. ياره. ج آشوزة. آساور: 
أساورّة. (منتهی الارب). 
اسوار. [آش] (إخ) مردی است از ملوک 
گیلان که يدر او شیرویه نام داشته و پسر وی 
را مرداویج میگفتند یعنی مردآویز. و او به 
«اسفار» مشهور شده چنانکه اسپهبد را اسفهید 
گویند.(انجمنآرای ناصری). رجوع به اسفار 
شود. 
اسوار. [آش ] (إخ) شهرى است از ولایت 
صعيد مسصر که راه ولایت نسوبه بر 
چهارفرسخی آن شهر واقع است و کوهی 


اسواری. ‏ ۲۵۷۱ 
است بر جنوب آن که رود نيل از پیرامن أن 
بیرون می‌آید. (جهانگیری) (برهان) (سفرنامة 
ناصرخسرو) (انجمن‌آرای ناصرى). اين 
صورت ظاهراً مصحف اسوان است. رجوع به 
اسوان شود. 
اسوار. (آش /اش) (اخ) دهى است به 
اصفهان و از آنجاست محسن اسواری و 
محمدین احمد اسواری. 
اسواران. [آش] () ج اسوار. سواران. 
|اگروهی از فارسیان نژآده. (التفهیم). دهقانان 
و شهزادگان و مرزبانان. اساورة. رجوع به 
اخبارالطوال ص ۳۰۲ و خاندان نوبختی ص 
۲و ۶۷ شود. ||(در اصطلاح نظام) بواحد 
سواره‌نظام اطلاق شود. 
اسواران. [](۱خ) موضعى در مغرب 
فولادنجه (ساحل جنوب شرقى بحر خزر). 
اسواری. [اش] (ص نسبی) منسوب به 
اسوار ' أ قریه‌ای از اصفهان. (انساب سمعانی). 
اسواری. (اش ریی] (ع ص نسبی) 
منسوب به اساورة. (منتهى الارب). 
اسواری. [آش ی ی ] (إخ) ابوبکر محمدبن 
سهل‌پن مرزبان‌پن مندة. رجوع به محمدبن 
سهل... و اتساب سمعانی در کلم «اسواری» 


0 


شود. 
اسواری. [أش] (إخ) ابوالحسن علی‌بن 
محمدبن مرزبان. رجوع به علىبن محمد... و 
انساب سمعانی (اسواری) شود. 
اسواری. [أى ى] (إخ) ابوالحسين 
محمدین علىبن سابور. رجوع به محمدبن 
على... وانساب سمعانى (اسواری) شود 
اسواری. [أسش] (إخ) ابوعبدالله حسین‌بن 
على اسوارى قماط أز مردم اصفهان. وى از 
برادرزادة ابوذرعة و احمدبن موسىبن 
اسحاق و جز انان سماع دارد. (انساب 
سمعانی). 
اسواری. [آش] (إخ) ابوعلى حسین‌بن 
علی‌بن زید. از علماء و محدئین اصفهان. وی 
از ایسوجعفر مسحمدین سلیمان‌بن حبیب 
مصیصی و از او محمدين احمدبن علی‌بن 
ابراهسیم اصفهانی روایت کند. (انساب 
سمعانی). 
اسوارى. [أشس] (إخ) ابسوعیسی. مسحدث 
است. منسوب به اساورة. (منتهى الارب). وی 
از ابوسعید خدری و از او قتاده روایت کند. 
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(سمعانى). 
اسواری. [ش] (إخ) موسىين سنان. 
رجوع به موسی.. .. شود. 
اسواری. (اش) (اخ) يونس. رجوع به 
يونس شود. 
اسواریلاند. [1] ((خ) رجسوع به 
اسکازیلاند شود" 
اسوارية. لش ری ی / أ ری ی ] ((خ) 
یکی از قرای اصفهان و گروهی از علما 
محدئین بدان نسبت دارند. (معجم البلدان) 


اسواری. 


(مرآت‌البلدان). رجوع به اسوار شود. 
اسواربه. [اش ری ی ] (إخ) گروهی باشند 
از معتزله. هم اصحاب‌الاسواری, وافقوا 
النظّامية فیما ذهبوا اليه. و زادوا عليهم ان الله 
لايقدر على ما اخبر بعدمه او علم عدمه و 
الانسان قادر عليه. (تعريفات جرجانی). 
مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اسوارية 
گروهی از معتزله‌اند كه از باران اسواری 
میباشند و آنان با طايفة نظاميه موافقت دارند 
و بعلاوة معتقدات نظاميه گویند: حق‌تعالی 
بدانچه که به نیستی أن خبر داد. يا به نیستی او 
علم داشت. دیگرهرگونه توثی وی نسیت 
بدان نیستی سلب میگردد, در صورتی که 
آدمی چنین نیست. زیرا توانائی بنده نسبت 
بسعدم و وجود هر دو صلاحیت دارد و 
علی‌السوية باشد. پس چون بر یکی از آندو 
ضد توانائی داشت بر دیگری نیز توانا خواهد 
بود. کذا فى شرح‌المواقف. 
اسواط. [اش] (ع !)ج سوط. تازیانه‌ها. 
(منتهی الارپ). 
- دارةالاسواط؛ یکی از دارات عرب در ظهر 
أبرق» در مضجع. و آن برقة بیضاء است ازآن 
بنی‌قیس‌بن جزءبن كعببن ابی‌بکرین کلاب. 
(معجم البلدان). 
اسواع. [إش](ع مص) درآمدن از ساعتى 
بساعت دیگر يا پس ماندن یک ساعت: 
وع و اساع؛ ای انتقل من ساعة الى ساعة. او 
تأخْر ساعة. |امذی انداختن مرد بعد انتشار 
نره.|گذاشتن خر نرة خود را. (منتهى الارب). 
رجوع به اساعة شود. 
اسواف. [آش] زع ل) ج سوف, بمعنی شم؛ 
(يا) صبر. (معجم الیل )۸ 
اسواف. [آش] (إخ) موضعی است به مدیند. 
(منتهی الارب). نام حرم مدینه و گفته‌اند 
موضعی است به عینه در ناحية بقيع و آن 
موضع صدقة فریدبن ثابت الاتصاری است و 
أن از حرم مدینه است. (معجم الیلدان). 
اسواق. [آش] (ع () ج سسوق. بازارها. 
(دهار) (غیاث) (ترجمان القران علامة 
جرجانیا, 
اسوالد. ۲ () (اخ) (سن ) سسلطان 
نورتمبرلاند. وى به ا گروید و در 


"F۲‏ در محاربه بقتل رسيد. 
اسوالد. 1 (إخ) (سن...) 
است. وی در ٩۲۲‏ م. درگ‌ذشت و روز ۲٩‏ 
شباط ذ كران وی است. 
اسوالد. زأش] ((خ)۲ یکی از حكماى 
اسکاتلند که در قرن ۱۸ م. میزیست. 
اسوان. [أس] (ع ص) آندهگین. (مهذ 
الاسماع). 
اسوان. [اش] (! خ)؟ شهری بصعيد مصر. 
(مسنتهی الارب). شهری در مسصر علیا. 
(دمشقی). ياقوت گوید: شهری بزرگ و 
کوره‌ایست در آخر صعید مصر و اول بلاد نوبه 
بر ساحل شرقی نیل, و أن در اقلیم دوم است؛ 
طول وی ۵۷ درجه و عرض ۲۲ درجه و ۳۰ 
دقسیقه و در جسبال وی مقطع ستونهای 
اسکندریه است. ابویکر هروی گفته: در اسوان 
سنگهای بزرگست» و من آثار مقاطع ستونها 
رادر جبال اسوان ديدم و أن سنگهای بزرگ 
شتن نتوانند. و بدانجا نزدیک 


سراسقف یرک 


است که بردا 
قریه‌ای موسوم به «بلاق یا براق» ستونی ديدم 
كه آنرا «صقاله» گویند و آن طویل و دارای 
لک‌های سرخ‌رنگ است و سر أن را ریگ 
من آن را اندازه گرفتم ۵ ذراع بود و 
شکل وى مربع و هر جانب آن ۷ذراع و رود 
نيل را بدانجا موضعی ضیق است و گویند بر 
أن بودند که پلی بر این موضع بسازند و 
دیگران گسفته‌اند ستون مزبور همتای 
عمودالسواری است که در اسکندریه است. 
حسن‌بن اپراهیم مصری گوید: در اسوان انواع 
تمرهای مختلف و انواع رطب‌هاست و یکی 
از علماء گفته كه وى رطبهای اسوان را دیده 
است. و چیزی در عراق نیافته مگر آنکه نظیر 
وی در اسوان باشد اما در اسوان چیزهایی 
دیده که در عراق نیافته است. و هم او گوید: 
ابورجاء الاسوانی- و او احمدین محمد فقیه 


پوشیده. 


صاحب قصيدهٌ بکرة است - مرا خبر داد که در 
اسوان رطبی را میشناسد که سبزتر از سلق 
(چغندر) (؟) است. هارو نالرشيد بفرمود از هر 
صنف از انواع تمرهاى اسوان, یکی نزد او 
برند. پس یک ويبة (۲۲ یا ۲۴ مد) نزد وى 
جمع شد و اين انواع در عراق و حجاز نيست 
ودرهمةٌ جهان بُسرى (خرماى نارس) 
شناخته نيست كه رطب ناشده تمر كردد و بلح 
(میوة خرما بيش از رسيدن) بُسر ناگردیده 
تمر شود مگر به اسوان. بحتری در مدح 
خمارویه‌ین طولون گوید: 

هل یلقینی الى رباع ابیا! 

جیش حظار التغوير أوغرره 

و بين اسوان و العراق رها 

ا 

و گروهی به اسوان نسبت دارند و منسوب 
بدان اسوانی است. (معجم البلدان). 


اسوان. 

مؤلف قساموس الاعسلام ترکی آرد: نام 
شهریست در انتهای جنوبی صعید مصرء و در 
حدود نوبه و تابع مدیریت (بخشداری) اسنا 
در ساحل یمین نيل در ۲ هزارگزی جنوب 
شرقی قاهره در ۲۴ درجه و ۵ دقیقه و ۲۳ 
ثانية عرض شمالی و ۵۰درجه و 8 ثانية طول 
شرقی در نزدیکی تشياتين لا یل و از این 
رو مناسب برای اياب و ذهاب سفائن و در 
واقع موقعیت آخرین اسكلة نيل را دارد و به 
اين علت در حکم مخزن مهمی برای 
مال‌التجاره محسوب میگردد و انواع و اقسام 
خرماها بح وفور در این محل وجود دارد. 
این محصول دائماً از اطراف وا كناف وارد و 
سادر میگردد. در سوالف زمان اين شهر 
بجهات عدیده معروفیت داشته و از انجمله 
اینکه مسلّه و ستونهای زینتی را از سنگلاخ 
واقع در جوار اين شهر قطع و اخراج میکردند. 
آثار باقيةُ این‌گونه یادگاریهای تاریخی از 
همین جنس | کنون هم موجود میباشد. در آن 
دوران‌ها بلاد و قصبات را با این نوع ستونها 
آرایش میکر دند و | کنون هم در جانب جنوبى 
شهر محل قطع آن گرانیتهای 
یک مسل ناتمام نیز از بقایای آن زسانها 
خودنمایی میکند. دیگر از جهات معروفیت 
عرب و و هر أن اعفار 
می‌پنداشتند كه تمام اين شهر در زیر مدار 
سرطان واقع شده تا آنجا که مىكويند جاهى 
هم در این محل وجود داشته و بنا به زعم 
اهالی در روز اول انقلاب صیفی پرتو آفتاب 
از اوج خويش به ته این چاه نورافشانی 
ميكرده و به همه جاى أن ميرسيده است 
| كرجه خط وقوع اسوان امروز در ۳۷ دقيقه و 
۳ ثانية شمالى امرى محقق ميباشد اما در 
نتيجة تحوّل و گردش کرء زمين از شمال 
بسوی جنوب و بالعكس اين تفاوت در 
دوهزار سال قبل بيش از ۱۵ دقيقه نبوده و 
ازين رو قضية نفوذ پرتو آفستاب بعمق جاه 
صحت داشته. در هر حال شهر اسوان در 
سوالف ايام يعنى در ۲۶۰۰ و ۲۸۰۰ سال قبل 
از ميلاد در زمان فراعنه معمور و آباد بوده و 


بيداست و 


عم ب 


بعد, در زمان بطالسه و روميان بر توسعه و 
تعمير آن افزوده شده و با ابنيهُ جسيمه و معابد 
مطنطن و محتشم آراسته گردیده ونام قدیم 
وى در زبان قبطی سوان بوده, بنا به قول 
ياقوت حموی» در بمض کتب عربيه نيز آنرا 
بهمين شکل (یعنی سوان بدون همزه) ذ کر 
کرده‌اند. در زمان بطالسه یونانیان اين شهر را 
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اسوانتويت. 
سوئنی ' و روميان سيین" ميناميدند. 
این شهر بعد از اسلام هم اهميت بسيار يافت و 
سكن كر اذ فرش رامال عجار رجيات 
دیگر جزيرةالعرب برای سكونت به اين شهر 
رفتند. در أوائل اسلام دانشمندان بسيار از این 
شهر برخاستند. بعدها مرض طاعون 
پیست‌هزار تن از اهالی را از بين برد. در اين 
حال مواضع بست شهر قدیمی را ترک کرده 
پدامنه‌های واقع در اطراف نقل مکان و سوری 
بس دلکش در گردا گردشهر بنا کردند چنانکه 
آثار آن هنوز برجایست. بعد از تأسیس 
ثانوی شهر اسوان مجددا به اوج اعلای ترقی 
و آبادی رسید و ثروت و تجارت آن جالب 
انظار كشت اما باز عرص تجاوز و تطاول 
جنگ‌جویان دور؛ فاطمیین گردید و بالاخره 
بچنگ اقوام وحشية نوبه افتاد و بکلی ویران 
شد. در موقع فتح مصر یاوز سلطان سلیم این 
شهر را از نو در جهت شرقی احیا و آباد کرد و 
برای محافظت یک فوج پادگان و ساخلوی 
مركب از بُشناقها و ارناودها در اینجا مقيم 
ساخت که قسمتی از اهالی حاضره از اولاد و 
احفاد آنان میباشند و فعلاً قريب ۴۰۰۰ تن 
سکنه دارد و رصیفی قدیمی در ساحل نيل از 
آثار قديمه موجوداست. ]ات رای 
جزيرهايست در وسط رود نيل كه روبروى 
شهر اسوان و در نزدیک شلال نخستين وأقع 
شده, ۱۵۰۰گز طول و ۵۰۰گز عرض دارد. 
طول و عرض آن شعبه‌ای از نيل که این جزيره 
را از شهر اسوان افراز ميكند به صدوپنجاه كز 
بالغ می‌گردد و وسعت شعبةُ دیگر أن بیشتر 
است. در ازمنة سالفه قبطيان اين جزيره را آب 
ويونانيان و روميان «الفانتين» يعنى جزيرة 
پیل ميناميدند. شهرى معمور و آثار عمران 
بسیار در این محل ديده ميشده است, نباتات 
و اشجار آن هم بحد وفور است. و از اين رو 
بجزيرةالزهر نيز موسوم است. برای 
اندازه گیری آب نيل از زمانهای بسیار قدیم 
مقیاس سنگی در ساحل رود مزبور مسوجود 
است. | کنون فقط دو قريه روی این جزيره 
دیده ميشود - انتهی. 
در قاموس کتاب مقدس (حزقيال ۱۰:۲۹) 
آمده: اسوان شهر قدیمی است بر مرز و بوم 
مصر جنوبی که اسوان حالیه را بر خرابه‌های 
آن بنا کرده‌اند و دارای ستونهای سنگ 
سماقى و تماثيل مختلفه میباشد. و فراعنه و 
ملوک بطالسه در این شهر هیکلها و عمارات و 
قصور عالیه بنیاد نهاده‌اند كه در زیر خاک 
مانده. مناره‌های عظيمة مصر و تمثالهای 
عجیبذ هیکلهای آنجا را از معادن سنگی آن 
قطم کرده‌اند و بر زبر سنگهای صیقلی آن شهر 
صورت بعض خدایان مصر بطرز هیروگلیفی 
منقوش است. رجوع به فهرست نخبةالدهر 


دمشقی و الجماهر بیرونی ص ۱۶۲ و ۲۴۲ و 
فهرست سفرنتامة ناصرخسرو و 
مجم ل التواريخ و القصص ص ۴۷۹ و ضميمة 
معجم لبلدان ج۱ ص ۲۶۶ شود: 
اسوانتویت. [زش تُ] ((خ)" نام معبودی 
كه مورد پرستش و احترام قوم وند از اقوام 
قديمة اسکاندیناو باستانی بود. بزعم اینان وی 
کار کشت و زرع و کارزار را در اختیار خود 
داشت. در جزیر؛ روکن پرستشگاهی جسیم 
بنام وى برپا کرده بودند و در موسم حصاد از 
اطراف و | كناف بطواف أن خانه می‌رفتند. اين 
معبود اسبی سفید و بسیار زیبا داشت و فقط 
سالی یک بار رئيس رهبانان حق سوار شدن 
به آن را داشت. هیکل وی را بشکل شخصى 
چهارسر و مجعدمو که در دست راست آن 
قبضه کمان و در دست جيش شاخی فلزی 
دیده ميشد مجسم میساختند و اسرائی را که 
در جنگ مسیگرفتند روبری این معبود 
زنده‌زنده طعمة اتش میساختند. تا سال 
۸ م. پرستش این معبود معمول بود. در 
سال مزپور والدمار از سلاطین دانمارک اين 
عبادت رالغو کرد. (قاموس الاعلام تركى). 
اسوان‌ریور. [إرى و] ((خ)" (رودخانة 
قوها) رودخانهايست در جهت غربی استرالیاء 
كداز جبال دارلینگ سرچشمه گرفته بسوی 
جنوب جریان می‌یابد ويس از طی یک 
مسافت ۸ هزارگزی وارد بحر محيط 
هندی ميشود. ||نام کشوری است که 
انگلیس‌ها در جوار مصب نهر اسوان‌ریور 
ساخته‌اند. 
اسوانسی. [!] (إخ)* شهریست در ناحیة 
گال‌از انگلستان. در نزدیکی کانال بریستول» 
در ۶۵ هزارگزی مغرب شهر کاردیف. دارای 
۰ تن سکنه و مناظر بسیار زیبا و 
مستنزهات دلکش و حمامهاى معدنى و 
دستگاههای مکمل کشتی‌سازی و حوضها و 
برکه‌های مخصوص بدين کار و کارخانه‌های 
بسیار بزرگ مس, زغال‌سنگ و کارخانه‌های 
ظروف‌سازی و غیره. 
اسوان» شهری بصعید مصر. (سمعانی). رجوع 
به اسوان شود. 
اسوانی. زا (اخ) ابراهيم‌ین محمدبن 
ابراهیم ملقب به فخرالدین. شاعر و ادیب 
مسصری. وی كاتب انشاء ملك الناصر 
صلاحالدین‌بن ايوب و سپس کاتب برادر وی 


عادل بود. و در حلب بسال ۵۸۱ ه.ق. 


درگذشت. (اعلام زرکلی ج ۱ص .)۱٩‏ 
اسوانی. [اش] ((خ) احمدین علی‌بن زبیر 
غشانی مصری مکنی به ابی‌الحسن و معروف 
به رشيد اسوانی (قاضی). ياقوت گوید: وی 
کاتب و شاعر و فقیه و نحوی و لغوی و مورخ 


اسوپس. ۳۵۷۳ 


و منطقی و عارف به طب و موسیقی و نجوم و 
از خاندان بزرگ از مردم صعید است و او را 
تالیفات منظوم و منثور است. از آن جمله: 
امسسنيةالالمعى. و جنانالجناس. و 
روضةالاذهان فى شعراء مصر. و شفاءالغلة 
فى سمت القبلة. وى ناظر ثغور اسكندريه و 
وا ا و وت بر مر 
كردو متقلد قضای انجا و ملقب به 
قاضى قضاةاليمن گردید و بدعوت برخاست و 
خود را صاحب رتبت «خلاصة» معرفى كرد 
وقومى او رااجابت كردند و سکه بنام او زدند 
و نقش وى بر نقود چنین بود: قل هو الله احد 
الله الصمد, و بر روی دیگر مسکوک: الامام 
اه انو الجن اعد س اريزا 
فروگرفتند و دست‌بسته به قوص فرستادند و 
بدانجا زندانى كردند. آنككاه نام صالحبن 
زريك مبنى بر اطلاق وى و احسان بدو رسيد 
و چون اسدالدين شيركوه بدان بلاد رسید. 
بوی ميل کرد و با أو مکاتبه کرد. این خبر 
بوزیر العاضد برداشتند. او را دستگیر و 
مشاهره و مصلوب کرد. کتاب امنیةالالمعی و 
منیةالمدعی او مقاله‌ایست بزبان فکاهت و در 
آن علومی را آورده, اين كتاب در «ایلیا» 
بنفقهُ محمد محمود الحبال بسال ۱۳۱۸ ه.ق. 
جاب شده و در صدر مقاله ترجمة مؤلف آمده. 
(معجم المطبوعات ج ١‏ ستون ۴۳۷ و ۴۴۸). 
اسوء . َو ] (ع نتف) نعت تفضیلی از سوء. 
بدتر. بتر: در اسوء احوال, باسوء احصوال؛ در 
بدترين حالات. اسوء‌القول الاضراط. 
|ازشت‌تر. |((ص) زشت. (منتهی الارب). 
اسوالبارد. [!] (إخ)” (ساحل سرد)؛ نامی 
است که از سال ۱۹۲۵ م. در اشپیتزبرگ 
بجزیر؛ اورس و دیگر زمینهای قطبی متعلق 
به نروژ داده‌اند. مساحت آن ۰۰ ۰ گر مربع» 
دارای ٠‏ ۰ تن سکنه, کرسی آن لیربین. 
اسوبار. [1] (ص, |) بلغت زند و پازند بمعنی 
سوار است که در مقابل پیاده باشد. (برهان) 
(انجمن آرای ناصری). اين لغت در پهلوی 
بصورت «اسهبار» ۲ و «اسپه‌وار» *و 
«اسپهبارک»؟ و «اسوار» ۲ آمده و بمعنی 
رند اسب و سوار و در پارسی باستان 
«أسهبره» 1 پمعنی «اسپ‌بردن» است. 
اسوبس. [أَبُْ] (إغ) دهى جزء دهستان 
سردرود بخش اسکو شهرستان تبریز, در 
۰ گزی شمال اسکو و ۳۰۰۰گزی خط 


1 - 6: 2 - ۰. 

3 - 1: 4 - Swan River. 
5 - Swansea. 6 - Svalbard. 

7 - 0. 8 - ۰ 

9 - 0 10 - 0۰ 


11 - asa-bara. 


۴ اسوپس. 


e‏ جلگه, 0 سکن آن 
٩‏ تن است 
محصول ER ET‏ 
أن قالزو آبنتت, 
(این ده رااسيس نيز مینامند) (فرهنگ 


زراعت و گله‌داری انت راه 


جغرافيائى ايران ج ۴). 
اسويس. [اش بُ] (إخ)' إزب". یکی از 
حكماى يونان باستان. وى در امثال و قصص 
مشتمل بر کم و مواعظ مشهور است. گویند 
وى در مائ شث ششم قبل از میلاد در شهر قدیم 
آموریوم يعنى عموریه واقع در قطعة فریزی از 
آناطولی تولد یافته و برد شخصی یادمون‌نام 
از اهل سيسام بود. و مولای او وی را آزاد 
كرد. و گفته‌اند اسويس بسيار زشت‌رو ولى 
هوشمند و حكيم بوده است. كرسيوس پادشاه 
معروف لیدیا (واقع در آیدین) وی را احضار 
کردو خدمات مهمی به وی سيرد تا انجا که او 
را برای استعلام از آراء کاهنان معبد و تعيين 
درجۀ خلوص نيت و زهد و تقوای آنان 
موظف و مأمور ساخت. حکیم به ربا کاری و 
سالوسى أن قوم بى برده به يادشاه اطلاع داد 
و در نتيجه وى را به دزديدن ظروف مقدس 
پرستشگاه متهم کردند و در سال ۰ م.از 
پالای تخته‌سنگی أو را پرت کرده هلاک 
ساختند. مقداری از امثال و حكم شبیه به 
اخال وک لتنا بدو سيرج لت که ور 
زمانهای اخير آنها را جمع‌آوری کرده, بنظم و 
نثرء بارها طبع و نشر کرده‌اند. این حکیم از هر 
جهت به لقمان معروف شبیه است و مانند او 
امثال و حکم دارد و مثل او به زشت‌روئی 
مشهور شده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
و شود. 
اسوج. [[و ] (!خ) در تداول عرب آمروزی 
و ترکان. 7 . رجوع به قاموس‌الاعلام 
وی و سوئد شود. 
اسو چین. 1 Ji‏ خ) مادام أن سوفى 
۲ - ۱۸۵۷ 2 نویسند فرانسوی که 
ت: لتر ۵ واه 
اسو۵. أو (ع ص, [) سیاه. مؤنث: سَوّداء. 
ع سوه (مهذب الاسماء), ضد اپیض: 
كاه چون زنگیان بوی اسود 
گه چو سقلابیان شوی احمر. مسعودسمد. 
||مهتر و بزرگ قوم. ج آساود. |إمار بزرگ. 
(مژید الفضلاء). مار بزرگ سیاه. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). قسمی سار بزرگ 
است که در أن سياهى است. ج أساود. 
||كزدم. ||عرب. ||گنجشک. (منتهی الارب). 
||مال بسیار. اسباب. ج. اساود. |إذات مردم. 
ا|میان دل. || آب صافى. (مهذب الاسماء). 
از سیادت. بزرگتر. 
مهتر. بزرگوارتر. اسود من الاحنف. ||اجل: 
هو اسود من فلان؛ ای اجلٌ منه و اسخی و 


اصلاً روسی بود. او راست 


۱( ن‌تف) نعت 7 


اعطی للمال و احلم. (منتهی الارب): انا من 
قوم منهم او فی‌العرب و اسودالعرب. (فرزدق 
به سلیمان‌ین عبدالملک). ||سهم اسود؛ تسیر 
مبارک. یتین به كأنّه اسود من؛ کثرة ما اصابه 
الید. (منتهی الارب). ||اسود قلب؛ سویدای 
دل. دانة دل. ||اسود یا اسود سالخ؛ مار بزرگی 
که در ان سیاهی باشد. رجوع به اسود سالخ 
شود. ||نوعى ياقوت را گویند که نفطی (؟) و 
كحلى بود. (الجماهر بیرونی ص /0. 
اسو۵. [أ) ج اشد. (غیاث), شیران 
از چهی بنمود معدومی خیال 
در چه اندازد اسود کالجبال. مولوی. 
اسود. ۳ (إخ) (ب‌حر...) دریای سیاه. 
بحرالروس. بحر طرابزنده. (دمشقى). رجوع 
به بحر اسود و رجوع به فهرست نخبةالدهر و 
ضميمة معجم البلدان ج ١ص‏ ۲۷۴ شود. 
|اب‌حرالاس ود الشمالى؛ بحرالورنگ. 
بحرالظلمة, ۲ 
اسود. [1وَ] (إخ) ياقوت آرد: عوامين 
الاصبع كويد: برابر بطن نخل, كوهى است كه 
آنرا اسود گویند نصف آن نجدی و نصف 
حجازی است. و آن کوهی مرتفع است و در 
آن گیاهی جز علوفه از قبيل صلیان و غضور 
يافت نشود. (معجم البلدان), 
اسود. ا 15 ((خ) بطى از هلباشوید. 
(صبح‌الاعشی ج ۱ص ۳۳۲). 
اسود. [أوَ] (إخ) نام یکی دو تن از ملوکی که 
در دور ملوک ساسانی در حيره حکومت 
داشتند. بعضی نوادر و وقایع آنان مشهور 
است ولی تاريخ ایشان مضبوط نیست. 
(قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به اسودبن 
عفان شود. 
اسو۵. و ((خ) مسردی از بسنی‌مُذحج» 
مشعبد و سخنگوی و فصیح. (سبک‌شناسی ج 
ص ۶۴ از تاريخ بلعمی). 
اسود. [١و]‏ (اخ) ابومغيرة. محلاث است: 
اسوث. [ا و] (اخ) ابراهیم‌یک. صاحب 
جريدةٌ لبنان و مدير معارف متصرفية جبل, و 
یکی از اعضای مجلس ادارة ان ناحیت. او 
راست: ۱- التليد و الطرید. و آن دیوان 
تهنیت‌های شعراست برای ناصیف‌یک رئيس 
قلم ترکی در جبل لبنان که در مطبع عثمانية 
لبنان بسال 5م . بطبع رسیده. ۲- الخطابه 
که‌در عبدا (لبتان) بسال ۱۸۹۶ م. جاب شده. 
۳- دلیل لبنان. که در ضمن ان اصناف‌الفوائد 
عن لبنان در مطبعة عثمانيه در عبدا بسال 
۶ م. طبع شده. ۴- ذخائر لبنان. شامل 
بحث جغرافیائی و تاریخی لبنان, در عبدا 
بسال ۱۸۹۶ م. طبع شده است. ۵- الرحلة 
الامبراطورية فى الممالک العثمانية. مشتمل 
بر اشعار شعرا که در مدح امپراتور ویلهلم 
دوم ملکه اوگوست ویکتوریا در اثنای دیدار 


اسود. 

آنان از دارالسعادة و فلسطین و سوریه 
ساخته‌اند و در عبدا بسال ۱۸۹۸ م. بطبع 
رسیده. (معجم المطبوعات). 
اسوث. [1وَ] (إخ) لقب احمدین الظاهر بالله 
عباسى. رجوع به احمد شود. 
اسود. [ا و ] (إخ) ابن ابىالبخترى. از قبيلة 
قريش ویکی از صحابه است. يدراو 
ابوبخترى در وقعهُ بدردر زمر كفار بقتل 
رسید و او خود در زمان فتح مكه ایمان آورد 
و بصحبت حضرت نبوی نایل شد. معاویه 
وقتی که میخواست بشربن ابی‌ارطاة را برای 
کشتن طرفداران على (ع) به مدينه فرستدہ با 
اسود در اين باب مشورت کرد و وی مانع آن 
جنایت شد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسو ۵. (او] (اخ ) ابن ابی‌کريمة. شاعر عرب. 
وى در اشعار خود کلمات فارسی آورده 
است: 

لزم الغرّام ثوبی 

بكرة فى یوم سبتٍ 

فتمايلت عليهم 

میل زنجى بمست ‏ , 

قد حسا الداذى صرفاً 

او عقاراً پایخست 

ثم كفتم ذو زياد 

ويحكم إن خرٌ كنت 

ان جلدی دبغته 

اهل صنعاء بجفت 

و ابوعمرة عندی 

ان گوریذ نمست 

جالس اندر مکناد 

ایا عمد بنهست. 

رجوع به البيان و التبيين ج سندوبى ج ١‏ ص 
۲ ۱۴۹ و تاریخ سيستان حاشية ص 
۳ شود. 
اسود. [[وَ] (إخ) ابن ارقم. از مشاهیر 
بنومرةبن حجر از كندة. رجوع به عقدالفرید چ 
محمد سعید العریان ج ۳ص ۲۴۱ شود. 
اسود. [ و] (إخ) ابن اوسبن الحْتَرة. وی 
نزد نجاشى شد و معالجة سك را بدو آموخت. 
ابن قتيبة بنقل از ابواليقظان ارد که فرزندان أو 
تا زمان وى باقی بودند و از فرزندان او محل 
است که عتيبةبن مرداس را علاج کرد. 
(عبون‌الانباء ج ۲ص ۸۰ 
اسود. [أوَ] (إخ) ابن بلال. یکی از رجال 
بنی‌امیه. وی به لقب محاذی ويا محاربی 
ملقب بود و سمت ریاست دریانوردان داشت. 


1 - Aisopos. 2 - Ësope. 

3 - Suède. 

4 - Svetchine, Mme Anne Sophie. 
5 - Lettres. 6 - Pensées. 


7 - Mer de Bering. 


اسود. 


او از طرف هشام با دسته‌ای کشتی مأمور بجر 
سفید شد و سپس ولیدبن يزيد وی را به قبرس 
فرستاد تا اهالى را بر رومیان برانگیزد. 
(قاموس الاعلام تركى). 

اسود. [أوَ] (إخ) ابن خزاعی. پیامبر (ص) 
وى و گروهی را با عبداللهبن عتيكبن الحارث 
برای جنگ با ابورافع بهودی فرستاد و بفرمود 
تا لو را بکشند. صاحب ترجمه را «خزاعی‌ین 
الاسود» هم گفته‌اند و او از خلفاء خزرج بود. 
(امتاعالاسماع ج ۱ص ۱۸۶ 

اشود. [ و] (إغ) ابن دُمَيْم. شاعریست. او 
راست: 
ولما راد 


تشببت و أبتعت 


يت الشيب عيب بياضه 
ت الشباب بدرهم. 
(عيون الاخبار ابن قتيبة ج ۴ ص .)۵١‏ 
اسود. [ا و] ((خ) ابن زيدبن قيس. وى 
صاحب عبدالله, و صائم‌الدهر و قائمالليل بود 
و در سنة اربع و سبعين (۷۴ه.ق.).درگذشت 
(تاریخ گزیده چ لندن ج ۱ص ۲۴۴. 
اسود. [آوَ] (إخ) ابن سام. بقول مستوفی وی 
سوم پسر سام بود. اهواز و پهلوء پسران او اند. 
(تاریخ گزیده چ لندن ج١‏ ص ۲۷). و البته بر 
اساسی نیست. 
اسود. لخن سريع. یکی از قصّاص. 
او راست: 
فان تنج منها تنج ين ذىعظيمة 
والاً فانی لااخالک ناجيا. 
(البيان و اتبسن چ سندوبی ج ۱ص ۲۸۴). 
اسود. [أرَ](إخ) ابن سريع مکنی به 
ابوعبدالله. صحابی است. 
اسود. [أوَ] (خ) ابن سعید. وى از جانب 
يزيدبن معاویه به سیستان رفت در اخر سنة 
۲ه.ق.و چند روزی ببود. (تاریخ سیستان 
ص ۱۰۳). 
اسود. [أ ] ((خ) ابن شعوب. یکی از 
مشرکین که در وقعة بدر شرکت داشت 
رجوع به امتاع الاسماع ج اص ۱۴۹ و 
واقدی ص ۲۶۸ شود. در ابن هشام نام او 
«شدادبن الاسود و هو ابن شعوب» امده (ج ۲ 
ص ۵۶۸). ابن حجر در ترجمة ابويكرين 
شعوب اللیثی گوید: اسم او شداد است و كويند 
اسود. و گویند او شدادین اسود است. اما 
شعوب مادر اوست به اتفاق... و او خزاعية و 
بقولی كنانية بود و در بخاری وی را كلبية گفته 
است. و در ترجمة «شدادبن شعوب» آمده: 
اسم يدر أو «اسودین عبدشمس‌پن مالک از 
بسنی‌لیثبن بكربن كنانة» است. (امتاع 
الاسماع ج ۱ص ۱۴۹ح ۶ 
اسو۵. [او] (اخ) ابن عامر معروف به شاذان. 
رجوع به شاذان و مناقبالامام احمدین حنبل 
ص ۸۵ شود. 
اسود. [ ر] (إخ) ابن عبدالرحمن. محدث 


است. وی از پدر خود از جد خويش آرد که 
كفت رسول الله (ص) فرمود: «ماخلق الله دابة 
| کرم من النعجة» وذلك انه ستر عورتها و 
لم يستر عورة غيرها. (عيون الاخبار ابن قتيبة 
ج۲ ص ۷۳). و رجوع به عقدالفريد ج ۷ ص 
۲ ۲۶۵ شود. 

اسود. [رَ] (اخ) ابن عبدالاسد المخزومی. 
وی بدست حمزةبن عبدالمطلب در یوم بدر 
کشسته شسد. (استاع الاسماع ج ۱ 
صص ۸۵-۸۴). 

اسود. [و] (إخ) ابن عبدشمس‌بن مالک. 
رجوع به اسودبن شعوب شود. 

اسود. [اوَ] ((خ) ابن عبدیفوث‌بن وهببن 
عبدمناف‌بن زهره. وی پسرخال حضرت 
رسول (ص) و از جملة کسانی است که به 
استهزا و جور و جفای آن حضرت جرأت و 
جسارت می‌ورزیدند وأمعبس را از 
صحابيات ازار ميكرد. خليفة ال وی را 
خريد و ازاد کرد. سه بسر اسود در غزاى بدر 
كشته شدند و خود او نسیز مسموم و هلاک 
گردید.(قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
عقدالفرید چ محمدسعيد السریان ج ۳ ص 
۳ امتاعالاسماع ج ۱صص ۵۳-۲۲ و 
تاريخ گزیده چ لندن ج اص ۲۱۵ شود. 

اسو۵. [ا و] (اخ) ابن عفان. مولف مجمل 
التواریخ والقصص در ترجمة حسان‌بن تبع 
گوید:از دست جذیمةالابرش, ملکی بود به 
یمامه. نام او عملوق, و ستمکاره بود و بر زنان 
و دختران رعيت دست دراز کردی و از 
گریختگان طسم و جدیس قومی به يمامه مقام 
داشتند. و اين پادشاه از قبيلة طسم بود.و 
مهتری بود جدیس را نام او اسودبن عفان! از 
اين فعل پادشاه ستوه گشت, و با مهتران 
جدیس درساخت. و عملوق را با جملة 
مهتران بنی طسم مهمان کرد. و همه را بکشتند 
بحيلت. (مجمل التواريخ و القصص ص 
۶۳ 

اسود. [١و]‏ (إخ) ابن علقمقین حارث. یکی 
از بزرگان یمن. رجوع به السیان و التبيين چ 
سندوبی ج ۳ ص ۲۳۸ شود. 

اسود. [١و](إخ)‏ ابن عمارة. یکی از شعرای 
عرب. وی در مدینة منوّره متولی ماليه بود و 
زمانی از طرف خلیفه ابوجعفر به والیگری 
شهر مزبور معین شد و به دختری مریم نام 
عشق میورزید و او را در این عشق آشعاری 
برجایست. (قاموس الاعلام ترکی). 

اسود. [َر)([خ) ابن عوف‌بن عبدالحارث‌بن 
زهره. وی برادر عبدالرحمن‌بن عوف است. 
رجوع به تاريخ گزیده چ لندن ج ۱ ص ۲۱۱ 
شود. 

اسود. [أو](إخ) ابن قيس مکنی به ابوقیس. 
تابعى است. مؤلف عقدالفريد چ محمد سعيد 


اسود. ۵0۵ 
العريان ج ۵ ص ۷۹ روايتى 
اسود. [1و](إخ) ابن كبير. یکی از اشراف 
حضرموت‌بن قحطان. و اعشی قصیدءٌ خويش 
بمطلع ذيل را برای او كفته است: ما بكاءالكبير 
بالاطلال. (عقد الفريد چ محمد سعيد العريان 


از او اورده است. 


ج ۳ ص ۳۱۸). 

اسود. و (اخ) أبن كعب عنسی ملقب به 
ذی‌الحمار و کذاب. نام و نسب وی عيهلةبن 
کمن غوف سس تخس ات 
صاحب مجمل التواریخ و القصص ارد: در 
آخر عهد پیغامبر عليه السلام بود در یمن 
مردی دروغ‌زن بدعوی پیغامبری برضاست 
نام أو عيهلة, و او را اسود العنسی گفتندی, و 
همه يمن بگرفت. و شهربن باذان را بکشت. و 
به آخر کشته شد بر دست داذویه " و فیروز ". 
وی ه‌مچنین دعوی پیغمیری میکرد و 
بسیاری مرتد شدند. و پیغامبر (در سال ۱۱ از 
هجرت) پیمار بود که از حج به مدینه پازرسید 
اندر محرم و چون از کار اسود بیمن خبر 
رسیدش از دلتنگی بیماری زیادت گشت» و 
سوی ملوک يمن نامه فرستاد که اسود 
دروغزن است بکشیدش... و اندر ماه صفر 
خبر رسيد از يمن كه اسود را بکشتند. پس 
بيغامبر شاد گشت» و سوى مسجد آمد. و 
شكر کرد حقتعالى را در خطبه و مؤمنان را 
بشارت داد که اسود الكذاب را بکشتند. 
(مجمل التواريخ و الققصص ص ۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۵ ۲۵۶). مؤلف حبیب‌السیر كويد که اسود 
عنسی موسوم به عيهلةبن کمب و ذوالحمار از 
جملة القاب اوست. در اوقات حیات سید 
کاینات عليه و آله افضل‌الصلوات در حدود 


ولایت يمن آغاز دعوی نبوت کرد. و چون او 


در فن کهانت و شعبده مهارت تمام داشت 
امور غریبه به مردم مینمود. جمعی کثیر از 
بنى مذحج و غير ایشان از قبایل عرب به 
نبوتش ايمان أوردند واسود بمتابعت ان 
جماعت مستظهر گشته با هفتصد سوار و 
سيصد بيادةٌ جرار از كهف جنان كه مسکن او 
بود بجانب صنعا توجه کرد. وحاكمآن 
ولايت شهرين باذان, بقدم مقاتله بيش آمده. 
به عز شهادت فائز گشت. و اسود به شهر صنعا 
دررفته زن باذان را بحبالة نکاح درآورد و 
بسر اين منكوحه را که فيروز نام داشت با 
داذويه كه دو مسلمان پا ک‌اعتقاد بودند به 
امارت بعض عجمان كه در آن مملكت اقامت 
میکردند نصب کرد. چون خبر أن مدعی 
کذاب بسمع شریف حضرت رسالت عليه 


۱-در طبری: غفار. 
۲ -اين «داذویه» از مردم اصسطخر و پسرعم 


آزاد. زن شهر بن باذان است. 
۳-«فیروز» ازمردم دیلم بوده است. 


السلام والتحية رسید. ببعض امرا و گماشتگان 
خويش كه در حدود يمن بودند نامهاى نوشته 
ایشانرا به قتل اسود تحريض فرمود. اهل 
اسلام بوصول تام همايون خيرالانام عليه 
الصلوة والسلام مستظهر و قوىخاطر شده 
همه در يك موضع مجتمع گشته و همم عاليه 
بر قتل اسود گماشتند. و در ان اشنا قيسبن 
عبديغوث كه سيهسالار آن خا كسار بود از 
حركات ناهنجار او متنفر شده به اتفاق فيروز 
و داذویه قاصد قتل او گشت. در روضةالصفا 
از فیروز مرویست که بعد از آنکه جمعی در 
کشتن اسود متفق شدند. من پیش دخترعم 
خود که زوجة او بود و متابمت ملت محمدی 
میکرد رفتم و داعیه‌ای که داشتم با وی گفتم. 
آن مؤمنه بر زبان آورد که من شخصی از اين 
كذاب فاسقتر ندیدم شب همه شب بشرب 
خمر قيام ميكند و تا چاشتگاه در خواب مانده 
غسل جتابت بجا نمی‌آورد. وبا أينهمه دعوى 
نبوت میکند. فاسقی از اين کذابتر نمیباشد. 
بايد که شما در فلان شب موعود بفلان موضع 
ایید. و دیوار خانه سوراخ کرده به سر بالینش 
درایید. و مهمش را به اتمام رسانید. در شب 
موعود من و داذویه و قیس‌بن عبدیفوث 
پدانجا شتافته ديوار خانه را شک‌افتيم. من 
جرأت نموده در ان خانه درامدم. از غايت 
خوف و دهشت شمشیر خود را در بیرون 
فراموش کردم؛ سر و ريش آن ملعون راگرفتم 
بقوت هرجه تمامتر گردنش را چنان تاب دادم 
كه بشكست, در أن وقت چنان بانگ عظیمی 
از او صادر شد که پاسبانان آواز نامبارکش را 
شنیدند و مضطرب به در خانه آمدند. از 
عورتش پرسیدند که پیغمبر ما را چه ميشود؟ 
آن مومنه جواب داد که وحی براو نازل شده و 
از ثقل آن آواز کرد. القصه. بعد از فائز شدن 
فیروز بفیروزی, قيس بدانجا رفته سر اسود را 
از بدن جدا کرد و رفقای ثلاثه به منازل 
خويش بازگشتند. چون صبح صادق طلوع 
كرد.مؤذنى را فرمود که به ادای اذان قیام کرد. 
يس از اشهد ان محمداً رسولالله. گفت: و ان 
عيهلة کذاب. متابعان اسود از شنیدن أن کلمه 
در خروش آمده. فیروز سر اسود را بجانب 
ایشان انداخت. آن جماعت برا کنده‌گشتند و 
مردم يمن از شر ایشان نجات یافتند. گویند 
استیلای اسود بر يمن سه ماه بيش نبود. و قبل 
از وفات سيد کاینات عليه افضل‌الصلوات 
بيك روز بوقوع انجامید و آن حضرت را این 
صورت بوحی معلوم شده اصحاب را خبر 
گردانیده بر زبان معجزبیان خود گذرانید که: 
فاز فیروز. و روایتی آنکه: بعد از انتقال پیفمبر 
آخرالزمان به ریاض رضوان, ابوبکر لشکر 
بمدد امراى يمن ارسال داشته ایشان رابه 
مقاتلٌ اسود مأمور گردانید. و ميان اهل اسلام 


و اصحاب کفر و ظلام محاربه بوقوع پیوسته. 
نسیم فتح و پیروزی بر برجم علم أمتِ سید 
عالم صلی اله عليه و أله و سلم وزید. و اسود 
بر دست فیروز مقتول گردید. (حبیب‌السیر چ 
طهران ج ۱ جزو ۴ ص ۱۵۵). 

زرکلی در الاعلام اورده که: اسود عنسی 
ملقب به «ذوالحمار» دعوی پیمبری کرد و 
مشعبد بود و از یمن برخاست و ستمکار پودء 
و بر مال و ناموس مردمان دست دراز داشتی. 
هنگامی که اهالى یمن تحت لواء اسلام 
درامدند. او نیز مسلمان شد. و سپس مرتد 
گردید.و وی نخستین كس بود که يس از 
قبول مسلمانی ارتداد یافت و دعوی نبوت 
کرد. و بقبيله خويش چیزهای شگفت‌آوری 
نشان داد که بر اثر آن سخت خیره بماندند. 
بطن مذحج که از بطون کهلان بود به پیروی 
وی برخاستند. تا اسود بر نجران و صنعاء 
چیره گر دید و حوزه تسلط وی وسعت یافت. 
بحدی که از مابين صحراء لوت حضرموت تا 
طائف و بحرین و احساء و عدن را تحت سلطه 
و اقتدار خويش آورد. در اين اثناء پیغمبر 
صلی الله عليه و آله و سلم نامه‌ای چند به 
بازماندگانی از سران يمن كه در يمن اقامت 
داشتند بنوشت و فرمان دادكه اسود را بهر جا 
كه يافتند بكشند تا آنکه یکی از همان سران 
یمن, اسود را غافل‌گیر کرده و او را بکشت. 
أبن اثير واقعة قتل وی را بطور تفصیل ضمن 
حوادث سال یازدهم هجرت در کامل‌التواریخ 


آورده است. و قتل وی یک ماه قبل از رحلت 


پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم واقع شد. 
(الاعلام ج ۲ص ۷۵۶ 

حمدالله مستوفى كويد: «در سال يازدهم 
(هجرت) در ماه محرم خبر آمد كه شاميان 
قصد اسلام دارند. اسامةبن زيد رابا آن مردان 
جنگ فرمود. و از یمن خبر آمد که اسودبن 
کعب دعوی پیغمبری می‌کند. فیروز دیلمی و 
اهل يمن را نامه کرد تا او را بکشند. و پیغمبر 
بنور نبوت اصحاب را از قتل او خبر داد که 
مسیلمه که دعوی پیغمبری میکند و از قوم 
طلحة دعوت رسالت می‌کرد کار اين دو تن را 
کفایت کردند». (تاریخ گزیده چ لندن ج ۱ 
ص ۱۵۳). و رجوع به عقدالفرید چ محمد 
و التبيين چ سندوبی ج ١ص‏ ۰ و ۲۳۷ و 
تركى و اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۷وج ۲ ص 
۶ و تاريخ سيستان ص ۷۲و تاريخ كزيده 
ص ۸ و امتاع‌الاسماع ص ۵۰٩‏ و مجمل 
صص00١7-/!70‏ و ذوالهمار در همین 
لغت‌نامه شود. 

اسود. [ا و] (اخ) ابن كلثوم. ابن‌الجوزی در 


اسود. 
کتاب صفةالصفوة در طبقهٌ ثالثه از امل بصره 
ذکراو آورده است. رجوع به صفةالصفوة ج ۳ 
ص ۲۱۲ و رجوع به عیون‌الاخبار ج ١‏ ص 
"١8‏ و فهرست البيان و التبيين شود. 


عبدالعزى. يكى ازاعداى رسول (ص). وى 
پدر زمعة است. (امتاعالاسماع ج ۱ص ۲۳ و 
۷۳ 

اسود. [َوَ] (إخ) ابن منذرين نعمان‌ین 
امرؤالقيس. یکی از ملوک حيره معروف به 
النصر يا آل‌لخم معاصر فیروزین يزدجرد تا 
قباد. رجوع به النصر شود. اسود بيست سال 
سلطنت كرد و يس از وى برادر او منذرين 
منذر بسلطنت رسيد. (حبیب‌السیر چ تهران 
ج١‏ جزو۲ ص .)٩۲‏ و رجوع به فهرست 
عقدالفرید ج ۶ شود. |إنام يازدهمين از ملوک 
معد. 

اسود. [أر] (إخ) ابن موسی‌بن اسحاق 
انصاری, قاضی و محدث. متوفی بسال ۳۲۹ 
ه.ق.(اخسبار الراضی بالل و الستقی با 
(الاوراق) چ هیورث. دن ص ۲ 
اسود. [1َ] ((خ) ابن هلال مكنى به 
أبومسلم. تابعی است. 

اسود. (ََ] (إخ) ابن یزیدین قیس‌بن عبدالله 
مكنى به ابوعمرو نخعى برادرزاده علقمةبن 
قیس, یکی از مشاهير تابعین و قدماى فقها و 
زهاد و از اهل كوفه. وی درک خدمت خليفة 
اول و دویم کرده و از على (ع) و عايشه و ابن 
مسعود و معاذ و ابوموسی و سلمان روایت 
دارد. پسر او عبدالرحمن‌بن اسود و ابراهیم‌بن 
يزيد و خواهرزاد؛ وی ابراهیم نخعی از او 
روایت کنند. او در روایت موثق است. مردی 
زاهد و متقی بود و بسال ۷۵ ه.ق. درگذشت. 
او راست: تفسیر. رجوع به قاموس الاعلام 
تسرکی و فهرست المصاحف و فهرست 
عقدالفريد ج ۳و البيان و التبيين چ سندوبی ج 
۳ص ۱۰۵ و اعلام زركلى ج ۱ص ۱۱۷ 
شود. 

اسود. [ و ] (إخ) ابن یعفرین قيس الدارمی 
مکنی به ابونهشل. شاعر جاهلی از سادات 
تمیم و از مردم عراق است. وی فصیح و 
نیکوسخن بود و مشهورترین شعر او قصيدة 
دالية اوست بمطلع: نام الخلى و ماأحس 
رقادی. (اعلام زرکلی ج ١‏ ص ۱۱۷. مژلف 
قاموس الاعلام تركى لقب او را ذوالآثار گفته, 
و او برادر حطائط نهشلی‌بن يعفر است. و 
رجوع به المعرب جوالیفی ج احمد محمد 
شا کر ص ۱۷۸ و ۳۳۱ و عقدالفرید چ عریان 
ج ۳ ص ۲۳۶ و ۲۹۸ و الجماهر ص ۱۰۹ و 
۲ و مجمل التواریخ ص ۱۶۶ و الموشح 
ص ۸۱و ۸۲و رجوع به اسود نهشلی شود. 
اسو۵. ۳۹ (اخ) سلیم. او راست: شر طی. 


اسود. 

که در اسکندریه بسال ۱۸۹۸ م. بطبع رسیده. 

اسود. [ و] ((خ) شوذب الخارجی. رجوع 
به شوذب و فهرست عقدالفرید شود. 

اسود. [أَوَ] (إخ) عنسی. رجوع به اسودین 
کعب شود. 

اسود. [أرَ] ((خ) غندجانی, حسن‌بن احمد 
مکنی به ابومحمد. رجوع به حسن‌بن احمد 
مكنى به ابومحمد اعرابی و رجوع به 
معجم‌الادباء ج ۳ص ۲۲ شود. 

اسود. [او] (اخ) لخمی, وى اسودین منذر 
اول. ابن امرژالقیس‌بن عمرو لخمی از ملوک 
عراق بجاهلیت است. او يس از يدر به ولایت 
رسید و جنگهائی بين وى و غسانیین (ملوک 
شام) روی داد و اسود ایشان را منهزم کرد و 
در یکی از معارک بسال ۱۶۴ قبل از هجرت 
مقتول شد. (اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۷). 

اسود. [َرَ] (إخ) نخعى. رجوع به اسودبن 
يزيدبن قيس شود. 

آسود. [١و]‏ (اخ) نهشلى ملقب به ذوالآثار. 
شاعری از عرب و او را ذوالآثار از آن گویند 
که چون هجای قومی کردی, آثار خود در 
ایشان بماندی و شعر او در اشعار دیگر 
شاعران حکم آثار شير در آثار سباع دیگر 
داشت. رجوع به اسودبن يعفر شود. 

اسوذاد. [!و](ع مص) سياه شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). سياه گردیدن. 
(منتهی الارب). سياه بودن. 

اسودان. [1وَ] (ع إ) تثنية اسود. |أخرما و 
آب. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ||مار و 


شب و 


کزدم.(منتهی الارب). مار و عقرب. | 
سنگ سیاه. (مهذب الاسماء). 
اسودالحمی. ار دل ح ما] (إخ) کوهی 
است در قول اپی‌عميرة الجرمی: 

الا ما لعين لاتری اسودالحمی 

ولا جبل الا وشال الا استهلت. 

(معجم البلدان). 

آسودالدم. [َرَددد]((خ) نام کوهی است 
که‌درباره أن گفته‌اند: 

تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 

رحلن بنصف‌اللیل من اسودالدم. 

(معجم البلدان). 

اسودالعايا. [](إخ) در مصر دعوت دين 
ابراهیم کرد. (تاریخ گزیده چ لندن ج ۱ص 
عع 
اسودالعشاريات. [أرَدْلْغٌ ری يا] (لغ) 
كوهىاست در بلاد بكربن وائل. و بدانجا يكى 
از جنگهای بسوس اتفاق افتاد و أن حرب 
بكر بود و سعدبن مالک‌بن ضبيعة و جماعتی 
از وجوه کشته شدند. (معجم البلدان). 
اسودالعنسی. ار دل ع] (اخ) رجوع به 


اسودین کعب شود. 


آسود)لعین. [أَرَدل غ] (إخ) کوهی است به 
جد شرف برإزاه یس سفكه: قتالى از ابن 
دريد از ابىعثمان انشاد كرده: 

اذاما فقدتم اسودالعين كنتم 

كراما و انتم ما أقامالائم. 

ياقوت گوید: و الجبل لايغيب. يقول فانتم لئام 
ابداً. (معجم البلدان) (تاج العروس). 

اسودا لقلب. [أَوَدْلَ قَ] (ع ! مركب) دانة 
دل. 
اسودالنسا. [أَوَدُنْ نَ] (إخ) کسوهی است 
بنىابىبكرين كلاب را مشرف بر عكلية. 
(معجم البلدان). 
اسود حبشی. ار دح ب] ((خ) يا اسود 
راعی. رجوع به اسلم اسود شود. 
اسود راعی. [آوَ د] ((خ) رجوع به اسلم 
اسود شود. 
اسود سالخ. ار ل] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) مار سیاه. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
حیةالسودا است که بفارسی مار سياه گویند و 
نوعی از مار است و او را سالخ از آن جهت 
گویند که در سال چند مرتبه يوست می‌افکند 
و هر حیوانی را که بگزد در ساعت هلاک 
شود. (برهان). مار نر سیاه. يقال اسود سالخ 
علی‌الوصف و کذا اسودان سالخ و اساود 
سالخة و سوالخ و سلخ وسلخة لانه يسلخ 
جلده كل عام و الانثى انسوده و لاتوصف 
بسالخة. (منتهی الارب). و رجوع به اسود 
شود. |إدرسه نسخة مهذب الاسماء آمده: 
اسود سالخ؛ کنگر نرء اسودة ماده. ج, اساود. 
اسودنبرکت. [ز و دم بُ] (إخ)! امانوئل. 
یکی از موسسین فرقة مذهبی در نصرانیت. 
وى از مردم سوئد و مولد او استکهلم سال 
۸ م. و وفات ۱۷۷۲ است. او در ابتدا به 
توغل در علوم و فنون مشغول بود و در فنون 
علوم طبیعی و مخصوصاً در علم معادن يدى 
طولی داشت و چند تألیف دائر بفنون سزبور 
نوشت و بعضویت هيأت فنیه پذیرفته شد و 
مأمور بعض مشاغل فنی كرديد و بالاخره در 
سن ۱۷۴۳ تحولى در وى ايجاد شد و مدعى 
كشف بعض امور و ارتباط با ارواح كشت و 
بناى ارشاد و وعظ و نصيحت گذارد و 
تأليفاتى مربوط با اينكونه افكار نشر کرد و 
بمقصد تنظيم دين مسيح كليسائى بنام قدس 
جديد تاسيس و در نتيجة این فعاليت 
طرفداران و هواخواهان بسيار ييدا کرد تا 
آنجا که بيروان وى در سوئد و انگلستان 
اینک بسیارند و در ممالک متحده آمریکا نیز 
پیروان دارد. آثار وی بدفعات طبع و نشر وبه 
السنةُ دیگر نیز ترجمه شده است. 

اسود و احمر. [اْ و د١‏ م] (اخ) کنایه از 
حبش و روم و بعضى عرب و عجم نوشته‌اند. 
(غیاث). 


YOY 


اسودة. او ] (ع !) مار ماده سیاو بزرگ. 
(منتهی الارب). 

اسودة. [أو د] (ع!) ج سواد. ج اساود. 
(اقرب الموارد) (منتهى الارب). 

اسودة. [ و د] (إخ) دهى است ضباب راء 


اسورحيدون. 


(منتهى الارب). در معجم البلدان چ مصر 
«اسورة» با راء مهمله آمده و گوید: از آبهای 
ضباب است. مابین أن و بين حمی از جهت 
جنوب سه شبه راه است از واديى که انرا 
ذوالجدائر گویند انتهی. مؤلف تاج العروس 
گوید:اسودة اسم کوهی است و همانست که 
مصنف (قاموس) گفته موضعی است ضباب 
را 

اسوك يحموم. [آوَ د یَ] (ترکیب وصفى, 
ص مركب) نيك سياه. 

اسور. [] () بلغت زند و پازند بمعنى پریروز 
و بريراست كه روز ييش از ديروز باشد. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری). 

اسو ر. [] (إخ) نام یکی از پسران سام و او را 
دو پسر بود یکی را نام فارس بود و دیگری را 
اهواز. (مجمل التواریخ و القصص ص ۱۳۶ و 
8 والبته از اساطير است و بر اساسى 


اسورا. [أ] (إخ) در ودای برهمنان اسورا 
(اسوره)" آمده و آن معادل اهورا (اهوره)" 
است در اوستا بمعنى مولى و سرور. در نزد 
هندوان اسورا غالبا از خدايان بزرگ بشمار 
رفته و در ودا عنوان و لقب وارونه؟ (یکی از 
ارباب انواع) گردیده است. اين عنوان در 
كتاب مقدس هندوان فقط چهار بار به انسان 
داده شده» ولى در اوستا کلمة اهورا بمعنى 
بزرگ و سرور در مورد أيزدان مانند مهر و 
أيمنيات امده است. رجوع به اهورا شود. 
(مزدیسنا و تاثیر أن در ادییات پارسی تاليف 
محمد معين ص ۴) و رجوع به ایران در 
زمان ساسانيان ترجمة رشيد ياسمى ص۱۳ 
شود. 
اسوربانييال. [1] ((خ)" آشوربانی‌پال. 
رجوع به آسوربانىيال و يشتها تأليف 
پورداود ج ١ص ۷۹٩‏ و فرهنگ ايران باستان 
تاليف پورداود ص ۱۴۱ شود. 
اسورحیدون. [أحسيد دو] (خ) يا 
اسورحیدین پادشاه آشور و او پس از 
سناخریب بر تخت نشست. و پادشاه عیلام. 
خومبان‌خالداش دوم جون آشور را در 
جاهای دیگر مشغول دید. در مملکت بابل 
تاخت و تازهائی کرد. تا شهر شیپ‌پار پیش 
رفت» و با غنائمی بشوش بازگشت (۶۷۴ ق. 


1 - ٩۷606۲۱0۲9, ۰ 
2 - Asura. 3 - Ahura. 
4 - Varuna. 5 - Assurbanipal. 


سوردلوسك. 


م.). (أيران باستان ص ۱۳۶ و ۸۸ 
اسوردلوسکت. [[ و لذ (() در قديم 
موسوم به [ کاترین‌بورگ بود. شهری به روسیه, 
کرسی ناحية اورال. دارای ۱۳۰۰۰۰ تن 
سكنه, مرکز فلزسازی. خانوادۂ امپراطضوری 
روسیه پدانجا بقتل رسیدند (۱۹۱۸م.). 
اسورر. [اوز ر ] ((ج) یکی از سلاطین نروژ. 
وى از سال ۱۱۸۵ .تا ۱۲۰۲ حک‌مرانی 
داشت. آنگاه که خاندان او را قتل‌عام ميكردند 
وی کودک بود. نا گزیراو را پنهان کردند و 
پرورش دادند و پس از نشو و نما به اصل و 
نسب خود پی برده به مانیوس ششم که ملک 
موروث وی را ضبط کرده بود اعلان جنگ 
داد و بعد از کارزارهای بسیار به پیروزی نايل 
آمد و حریف را بقتل رسانید و صاحب تخت و 
تاج شد اما روسای روحانی از سلوک و رفتار 
وی راضی نبودند و تکفیرش کردند. وی 
کتابی بعنوان «آئينة شهریاران» بزبان نروژی 
نوشته و نیز اثری راجع بحقوق عمومی بزبان 
ایساند تأليف کرده است. 
اسو رکر. [| و ک] (إغ) نام دو تن از سلاطین 
سوئد. اولی از سنه ۰۶۱۱۲۹ تا سال ۱۱۵۵ 
حكمرانى داشت. جلوس اين يادشاه با 
انقراض سلالهً لوروبروگ مصادف بود و در 
اين زمان سلسلة جدیدی تأسیس شد و اين 
سلسله تا سنة ۱۲۵۹ م. ادامه يافت. إسوركر 
دوّم. از تاريخ 1114م. تسا سال ۱۲۱۰ 
فرمانفرمايى داشت. بعد اريك دهم جانشين 
وى شد. 
اسورة. 1ا و ] (ع ) 3 سس وار. 
(ترجمانالقرآن جرجانى) (دهار). ج وار 
بمعنى ياره و دست‌برنجن. (منتهی الارب). 
ااج أسوار. يارهها. (منتهى الارب). 
اسورة. [ ] (اخ) یکی از بلاد هند. (تحقيق 
ماللهند ص ٠١١‏ س ۲۱). 
اسورة. [أ و رَ] (إخ) رجوع به اسودة (ده) 
شود, 
اسوره. [أَرَ] (إخ) رجوع به اسورا شود. 
اسوریین. [آری یسی ] (إخ) پیروان ابن 
سقطرىبن اسوری. و این فرقه تظاهر به 
ترسایی می‌کردند لکن با بهود در بعض امور 
موافق و در پاره‌ای دیگر مخالف بودند. (از 
بنالشدیم), 
اسوس. [أو](ع ص) ستور که در سرین أن 
بسیماری سوس باشد. (منتهی الارب). 
||لنتف) نعت تفضیلی از سائس» سائس‌تر: 
اما امةالفرس فاهل‌الشرف الباذخ و العز 
الشامخ و اوسطالامم دارا و اشرفها اقليماً و 
اسوسها ملوكاً. (طبقاتالامم قاضی صاعدا. 
اسوس. [] (اخ) اين نام در کتاب اعمال 
رسولان (۲۰: ۱۳) آمده. شهری است در 
جوار دریا از مقاطعةٌ ترواس در شمال میسیا 


برابر جزیر؛ میتیلینی. (قاموس کتاب مقدس). 
اسوغ. (َوَ](ع ص) شراب اسوغ؛ شراب 
گوارا و آسان‌گذار. (منتهی الارب). شراب 
آسان‌گوار. 
اسوف. [1] (ع ص) سریم‌الحزن. آنکه زود 
اندوهگین شود. رقیق‌القلب. (منتهی الارب). 
||غمكين. (مهذب الاسماء). 
اسوفی. [](()۲ نوعی سليخه. 
اسوق. [41](ع !)ج ساق. (منتهی الارب). 
اسوق. [ار)(ع ص) درازساق. (مسنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). ||مرد خوب و نیکو 
ساق. (متتهى الارب). ||نیکو. (مهذب 
الاسماء). مونث: سَؤقاء. (منتهی الارب) 
(مهذب‌الاسماء). ج» سوق. (مهذب‌الاسماء). 
اسوقة. و ] (ع 0ج سويق. ااج ساق: :و 
بدله [يَدل فاوانیا ] اذا عدم» وزنه قشورالرمان 
و فروالسمور (؟) و عظام اسوقةالغزلان. 

(ابن‌البيطار). 
اسوكا. [1] (إخ)" اشوکا. يادشاه هند. وى از 
سال ۲۶۳ تا ۲۶۰۱۲۲۶ تا ۲۲۳ ق.م. 
سلطنت کرد. و مروج دين بودا بود . کتیبه‌ای از 
این پادشاه به دست آمده که وفات بودا از آن 
به سال ۴۸۰ ق. م. مستفاد می‌شود. دين بودا 
در عهد اين پادشاه مقتدر از حدود هند تجاوز 
و به واسطة مبلفین از شمال غربی تا کشمیر و 
قندهار و کاپل نفوذ کرد و متدرجا به 
سواحل جيحون رسيد. (يشتها تأليف پورداود 
ج ۲ صص ۲۰-۲۹). و رجوع به ایران در 
زمان ساسانیان ترجمة رشید یاسمی ص ۲۱ 


شود. 
اسوکی. [] (إخ) یکی از قبایل لر. (تاریخ 
كزيدمج لندن 3 ص 2۹ 


و [أوكُ] (إخ) ' شهر و مرکز ايالتى در 
جمهوری یرک و خود ايالت هم بهمين اسم 
موسوم ميباشد و آن در محل ورود نهر اسوگو 
به درياجة انتاريو در ۱۸۲ هزارگزی مغرب 
شهر أتيكه واقع است. 

اسول. [أوَ](ع ص) آنکه در زیر ناف وى 
سستى و فروهشتكى باشد. (منتهى الارب). 
آنكه شكمفروهشته باشد. آنكه فرود ناف او 
آويخته باشد. (مهذب الاسماء). مؤنث: 
سَؤلاء.ج, سول. ||سحاب اسول؛ ابر سست و 
فروهشته. ابر فروهشته بر زمين. 

اسولات. 0 سَ] (إخ) موضعى در بیرونبژم 
از کلارستاق. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۰۷. 

اسولچه. [] (إخ) مسركز قضایی است در 
هرزگوین. ناحيةٌ غلبه در داخل اين قضاست. 
(لغات تاریخیه و جغرافية ترکی ج ١‏ ص 


۵۵ 
اسوله. [أ و ل] (ع ‏ ج سوال. (غسیاث) 
(محمودين عمر). 1 


اسويابرك. 


اسون. [1] (ع مص) از حال بگردیدن آب. 
(زوزنسی) (تاج المصادر بيهقى). از حال 
بگشتن آب. (ترجمان علامة جرجانى). آسَن. 
متفیر شدن آب. برگردیدن مزه و رنگ آب. 
تير طمم و لون آب. 

اسونا. 1 (ج) دنام شهرى به اسيانيا در 
ايالت اشبيليه. در ۸۰ هزارگزی جنوب شرقى 
شهر اشبیلیه, داراى ۱۸۰۰۰ تن سکنه. بعضى 
آثار عتيقه مربوط به روميان باستانى و شراب 
و محصولات زيتونى دارد. زمانى دارالفنونى 
هم در این محل داثر بوده ست. 

اسونا. [1] ((2)؟ پدر و تلزژیرون (دوک د...) 
سياستمدار اسپانیولی. مولد وى رالات 
(۱۵۷۹- ۱۶۲۴ م.), نايبالسلطنة صقليه و 
سپس ناپل. 

اسوفة. [ان] (إخ) رجوع به اسونا (شهر) و 
ضميمة معجم البلدان ج ۱ص ۲۵۴ شود. 

اسووزل. ار و ز]((خ)" کمونی در بلژیک 
(فلاندر غربى). دارای ۶۳۰۰ تن سکنه. 

اسو وگم. [ او وگ ] ((خ)" کمونی در بلژیک 
(فلاندر غربی), دارای ۰ تن سکند. 

اسوق. [[ / اس و] (ع |) اسوه. اسوت. پیشوا 
(در مهمات). (غیاث) (منتهی الارپ). مقتدا. 
قدوه. (زمخشری). پیش‌رو. || خصلتی که 
شخص بدان لايق مقتدائی و پیشوائی گردد: 
حق سبحانه و تعالی کسوت پادشاهی و 
اسوت شهنشاهی حلیت احوال و زينت اعمال 
و افعال پادشاه گردانیده است. (سندبادنامه 
ص ۱۷۱). ||پسیروی. پس‌روی. (ترجمان 
القرآن جرجانی). اقتداء. و منه: لی فى فلان 
اسو (منتهی الارب). ماية تن نمونه 
پیروی و اقتداء. سرمشق. |اصبر. ||آنجه بدان 
تسلى اندهكين گردد. ج“ اسا (اسی). اسا 
(اسئ). (منتهى الارب). 

اسوه. [] (ع )اين كلمه بهمين صورت در 
عبارت ذیل آمده و منظور از آن معلوم نشد: و 
هر خُراجی و قرحه‌ای که بشکافند همه اندر 
درازای ليف عصبها بايد شکافت يا بر راستاء 
شکن‌ها و خط‌ها که بتازی آنرا الاسوة و 
العضون گویند. (ذخيرء خوارزمشاهی نسخة 
کتابخانه مؤلف ورق ۴۶۱ صفحةٌ دست چپ 


.)۲۶ س‎ 
اسو یابرگت. [إش بّ] ((خ)" قس‌صبه و‎ 
للگرگاه مستحکمی در خطهۀ فنلاند. در‎ 
1 - Sverdlovsk. 
2 - Asoufi. 3 - Asoka. 
4 - Oswego. 5 - Osuna. 
6 - Ossuna, Pedro Tellez y Giron 
(duc d'’...). 
7 - Swevezeele. 
8 - Sweveghem. 
9 - Sveaborg. 


سویاتپلک. 


اندرون خلیج فنلاند و از ۷ جزیره مركب 
است. استحكامات متين, سربازخانئدها و 
کارخانه‌های توپ‌سازی دارد. در ۱۷۳۹ م. 
فردریک پادشاه سود اين قصبه را بنا کرده و 
در تاريخ ۱۸۰۸ روسیه آنرا ضبط کرد و در 
وی ی وی ونان 


اسوباتيلك. [اش ت بُ] (إخ) یکی از 
شاهزادگان بزرگ شهر كيف روسية يسر 
یاروپولک نخستین و همشیره‌زادة ولادیمیر 
اول است. وی پس از وفات عم خويش بسال 
۵ م. تخت سلطنت را ضبط کرد و سه تن 
از پسران دوازده كانة سلف خود را بکشت. در 
نتيجه برادران دیگر, وی را مغلوب کردند. 
ولی او بیاری بولسلاس پادشاه لهستان که 
پدرزن وی بود مجددا مالک تخت و تاج شد 
و بعداً بکشتن بولسلاس مزبور و تمام 
لهستانیانی که در کشور وى میزیستند اقدام 
کرد. این بار پسرعم وى ياروسلاو او را 
شکست داد در نتيجه اسویاتپلک به چهستان 
(بهم) فرار کرد و بدانجا درگذشت 
||اسویاتپلک دوم یکی از شاهزادگان بزرگ 
روسیه. وى از سال ۱۰۹۳ تا ۱۱۱۲ع. شهرت 
داشت. او يسر ایسیاسیلاو نخستین بود و به 
تشکیل و انعقاد کنگره‌ای در بين پرنسهای 
منسوب به خاندان ژریک میکوشید. ولی 
بیش از دو بار اين کنگره منعقد ذ شت. در 
زمان اين شاهزاده قومی چادرنشین مسمی به 
یولووست به روسیه هجوم آورده بکرات 
روسها را مغلوب و منکوب کرد. 
اسو یا تسلاو. [إش تُ] ((ع۲ یکی از 
شاهزادگان روسیه. وی بعنوان شاهزادۀ کبیر 
در سته ۹۴۵ م. جانشین پدر خود ائ گرشد و 
تاسنه ۹۶۴ م. مادر وی الگا قیمة او بود و در 
اثر دعوت و تحریک امپراطور قسطنطنیه به 
بلغاریان اعلان جنگ داده پیروز شد و مرکز 
آنان را ضبط کرد. آنگاه با امپراطوری روم به 
کشمکش پرداخت و بجنگ و جدال قطعة 
ترا کیارا ضبط و تاراج کرد و تا سال ۹۷۹ تا 
اران یوقت کر ولك یک ستان بعد 
یان‌زمسکی امپراطور روم وی را مغلوب 
ساخت., در نتيجه بلغارستان از جنك او بدر 
رفت و يس از عودت به كيف در سال ٩۷۲‏ 
برد و خورد با پچنگ‌ها پرداخت و در اثنای 
کارزار درگذشت. ||اسویاتسلاو دوم. یکی از 
شاهزادگان کبیر روسيه. پسر یاروسلاو اول. 
وی در ابتدای حال پرنس چرنیکوف بود. در 
سال ۱۰۷۳ م. برادر خود را طرد کرد و 
شاهزاده کپیر روسیه گردید. ولی در سنة 
۶ برادر او بازگشت و ملک خويش را 
بازگرفت. ||اسویاتسلاو سوم یکی از 


شاهزادگان روسیه, پسر وسولود. وی از 
۹ تا ۱۱۹۳ م. بسمت شاهزادهُ کبیر در 
شهر كيف حکمرانی میکرد. 
اسویتن. [اش ي تٍ] (إخ)" (ب‌ارن ژرار 
وان) (۱۷۷۲-۱۷۰۰م.). طبيب هلاندی, 
مولد لیدن. 
آسو پچره. [] ((خ) نامی است که ترکان به 
سویس دهند. رجوع به سویس شود. 
آسویداد۵. (ٍش] (ع مص) سياه گردیدن. 
(منتهی الارب). سياه شدن. اسوداد. 
اسویشتو. [إش تُوْ] ((خ)" شهرى در 
بلغارستان. واقع در ساحل دانوب. دارای 
۰ تن سکنه. 
اسو یفت. [لس ] ((خ)* سویفت. جاناتان, 
یکی از معروف‌ترین نویسندگان انگلستان از 
اهالی ايرلند. مولد وی ۱۶۶۷ م. بشهر دوبلن و 
وفات در همان شهر ۱۷۴۵. وی مدتی مدید به 
امور سیاسی سرگرم بود. و مقالاتی در جرائد 
و مسجلات منتشر کرد و علاوه بر این 
داستانهای بسیار نوشت وا کثرآثار او مشتمل 
بر رموز میباشد و مشهورترین آنها داستان 
موسوم به «سیاحت گالیور» است که بترکی 
ترجمه شده. وى بدو زن عشق ورزیده و مورد 
محبت هر دو بوده است» یکی از أن دو استلا 
نام داشته که بحسن و جمال شهره بود و 
اسویفت با وی ازدواج کرد ولی با عشقی 
افلاطونی با یکدیگر زیستند و دیگری موسوم 
به استر وان‌هومریگ بود و محبت پرشور 
شوهرش به رقيبة او وى را چنان سحزون و 
مغموم ساخت که عاقبت جان را در سر این 
کار باخت. 
اسوین. [إس ] ((خ)" نام شعبه‌ای از شعب 
سه گانة نهر او در واقع در خطةه پومرانیا از 
پروس که در حال ورود به دریای بالتیک 
احداث ميشوند. این شعبه جزيرة اسدم را از 
جزیره دولین افراز مي ميكند و طول آن به ۱۵ 
هزار كز بالغ است. 
اسو ينمو ند. [إس ن مو] (إخ) " قصبدايست 
در خطۂ بومرانيا در ساحل شرقى جزيرة 
أسدوم در مصب نهر اسوینه. تجارت آن رونق 
و دستگاهی مخصوص به کشتی‌سازی دارد. 
اسه آن. [أس] (إخ)*يا | انس در اساطير 
یونانی, ربالنوع درياء ارشد تسیتانها, پسر 
اورانس وكاءا. 
اسه آنيد. 0 س ] (ٍخ)" پریان دريا. دختران 
أسهآن و ثتيس. 
اسهاء . (!] (ع مص) ساختن و بنا كردن 
سَهوة را: آشهی إسهاء. (منتهی الارب). رجوع 
به سهوة شود. 
اسهاء . [أ](ع إ) رنگها. واحد ندارد. (منتهی 
الارپ). 
اسهاب. ]1 2 مص) عقل بشوليده شدن از 


اسهال. ۲۵۷۹ 


گزیدن مار. (تاج المصادر بيهقى). مدهوش 
شدن از گزیدن مان اسه الرجل (مجهولاً). 
|ابرگردیدن رنگ از فرط حب يا از خرف يا 
از پیماری. ||شیر مکیدن بزغاله مادر را. 
| آزمند گردیدن. نیک آزمند شدن چنانکه 
نفس او از هیچ جيز بازنمی‌ماند: اسهب 
الرجل. ||بسیارعطا شدن مرد. ||بسیار كردن 
سخن را. (مستتهی الارب). بسیار گفتن. 
(زوزنی) (غیاث). بسیارگوئی. اطناب. در 
حکایت بسیار فراخ شدن: امروز که زمانه در 
مشايعت و فلك در متابعت رای و رايت 
خداوند عالم سلطان اعظم... آمده است... آن 
ظاهرتر که بندگان را در آن به اطنابی و 
اسهاپی حاجت افتد. ( کلیله و دمنه). در اطناب 
ذ کر مصیبت این شهاب مضی و اسهاب شرح 
رزیت اين نقاب المعی عمر به سر آوردی. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۶۰). از اسهاب و 
اطناب در اين باب مانع آمد. (جهانگشای 


كويد:نزد اهل معانى اعم از اطناب است. و 
اسهاب عبارتست از اينكه برای فايدهاى يا 
بدون فايدهاى سخن را به درازا کشانند. و 
برخی اسهاب و اطتاب را مترادف یکدیگر 
دانسته‌اند و معنی اسهاب در ضمن بیان معنی 
لفظ اطناب ذ کر خواهد شد ان شاءالله تعالی. 
||مبالغه کردن. ||فراخ‌گام رفتن و سبقت 
کردن:اسهب الفرس. ||در بیابان رفتن. 
(منتهى الارب). در بيابان فراخ دن (تاج 
كندن و به 
آب دست نیافتن. /|چاه کندن يس بر ریگ يا 
ريح (باد) رسیدن: اسهیوا؛ ای حفر وا فهجموا 
علی‌الرمل (منتهی الارب) او الریح. (اقرب 
الموارد). |[چاه کندن يس نارسیدن خير را. 
(منتهى الارب): أسهبوا؛ ای حفروا فلم يصيبوا 
خيراً. (اقرب الموارد). ||بسيار عطا کردن. 
گذاشتن ستوزرا. (متهی ارب 
أسهاث. [1] (ع مص) یکبارگی انداختن بچه 
را: اسهدت بالولد. |[بیدار کردن. (منتهی 
الارپ). بى خواب کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). پی‌خواب گردانیدن. 
اسهار. [1] (ع مص) بیدار داشتن 


ن. (منتهی 
الارپ). بیدار گردانیدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). بیدار کردن. بی‌خواب کردن. 


تار یق. 
اسهال. [1] (ع مص) بزمین نرم رسیدن. 
Sviatopolk. 2 - Sviatoslav.‏ - 1 
Swieten baron Gérard van.‏ - 3 
Svichtov.‏ - 4 
Swift, Jonathan.‏ - 5 
Svine. 7 - Svinemunde.‏ - 6 
Océan. 9 - Océanides.‏ - 8 


۰ اسهال خونى. 


(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). || آسانی 


PE 
شكم راندن دارو.‎ . 


(منتهى الارب). راندن شكم. جارى شدن ٠‏ 


شکم. (غیاث). شکم براندن به دارو. (تاج 
المصادر بیهقی). شکم نرم کردن: اسهله الدواء. 
|ارانده شدن شکم. (منتهی الارب). 
شكمروش. شکمروه. تردد. بیرون‌روه. 
باغچه‌روک. رانش, رونش. پرینش. . اختلاف. 
اطلاق. اطلاق بطن. استفراغ ': اسهال و ضعف 
خوارزمشاه زياده شد. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۶). || داروى اسهال داده شدن. (منتهق 
الارب): أسهل الرجل (مجهولا). ||بیماریی كه 
برنشستن بیش از عادت باشد با روانى 
مدفوع. 
> اسهال افتادن کسی را؛ دچار شکم‌روش 
شدن وى: خوارزمشاه برضاست و ضعفش 
قوىتر شد. چنانکه اسهال افتاد سه بار. 
(تاريخ بیهقی چ اديب ص ۳۵۶). گروهی 
گفتند اسهال قوی افتاد و بمرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۳۳. 
- اسهال کردن؛ تولید اسهال؛ و بعضى داروها 
كه اسهال صفرا کند... و بعضی اسهال سودا 
کند... و بعضی اسهال بلغم کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ۱ 
مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون ارد: اسهال. 
بر وزن | کرام. نزد پزشکان عبارتست از 
خروج مواد بدن از سجرای رودۀ مستقیم 
زیاده از مقدار طبیعی و سبب آن بهر عضوی 
که رسیده باشد اسهال را بدان عضو نسبت 
دهند. مانند: اسهال روده‌شی. اسهال کبدي. 
اهال مداق اسهال هري اشهال 
سپرزی. اسهال بدنی. اسهال ماساریقی. و 
همچنین بر حسب اخلاط اسهال را هم به 
همان خلط منسوب دارند. مانند: اسهال 
دموی و اسهال صفراوی و امثال آن. و اگر 
اسهال بطور موقت عارض شود آنرا اسهال 
دوری نامند و شرح فرق بين اسهال‌ها را بايد 
از کتب مفصلة پزشکی دریافت. كذافى 
حدودالامراض. و اسهال موقت از اقسام 
استفراغ است. و در بحر الجواهر كويد اسهال 
رودهئى كاه با سحج توأم باشد و گاه نباشد. و 
آنچه به سحج است آنرا اسهال زلقی گویند. و 
از این‌رو هر وقت اسهال روده‌نشی را نزد 
پزشکان نام برند به ذهن آنان اسهال توام با 
سحح متبادر شود. 
اسهال خوفی. [1ل] (ترکیب وصفى. ! 
مرکب) ذوسنطاريا؟. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
دل‌پیچه. سحج. اسهال دموی. بيجا ک. 
اسهال دموی. [الٍ دم ](ترکیب وصفی, ! 
مرکب) رجوع به اسهال خونی شود. 
اسهال ردی. [ال ر دیی] (تسسرکیب 
وصفی, [مرکب) ؟ شبهوبا. 


اسهال زلقی. [ال زَلَ] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) اسهال ساده. بی‌پیچش. 

اسهال صفرائى. [إل ص ] (تسسرکیب 
وصفی, | مركب”) اسهال صفراوی. دفع شدن 
صفرای بسیار. 

اسهال کبدی. [إلٍ ک ب] ام رکیب 
وصفی, [مرکب) در اين حال رنگ بیمار و 
رنگ بول او بگردد. 

اسهال ماساریقی. [ال] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) در اين حال رنگ بیمار و بول او 
بگردد. 

اسهال معوی. [ال ء ع] (ترکیب وصفى.! 
مرکب) پیچش. 

اسهال نزله‌ای. [ال نَل /ل] (تركيب 
وصفی, | مرکب) اسهالی ناشی از نزله *. 
اسهام. [!] (ع مص) بسیار كردن سخن را: 
اسهم الرجل. (منتهی الارب). ||قرعه افکندن. 
(تاج المصادر بیهقی). قرعه برانداختن: اسهم 
بینهم؛ قرعه زدند با هم. |صاحب بهره و 
شریک کردن. بهره دادن. 

اسهام. [] (ع [) ج سَهْم. (دهار). اسهام که 
معمولاً جع سهم بمعنی بهره و نصیب 
استعمال ميشود از كلمات مستحدث است و 
در كتب لغت معتبر نيامده. آنچه موجود است 
در جمع سهم بمعنى تیر هام و در جمع سهم 
بمعنى بهره أَسْهُم و سُهْمان و سُهْمَة ميباشد, 
ولى فيومى در جمع سهم بمعنى بهره. بجاى 
سهمة, سهام راذ كركرده است. 

اسهان. [1](ع ) ریگهای نرم و تنک. (منتهى 
الارب). 

أسهد. [أَهَ] لع نتف) نعت تفضيلى از شهاد. 
بيدارتر: هو اسهد رأياً منک؛ او بيدارعقلتر 
است از تو. (منتهى الارب). 


اسهو. [أَ] (ع ن‌تف) نعت تفضيلى از سَهَر 
بی خوابتر. 

-امثال: 

أسهر من النجم. 

اسهر من جَذجد؛ هو شىء شبيه بالجراد قفاز. 
يقال له صراراللیل. 


اسهر من قطرب؛ هو دويبة لاتنام الليل كله من 
کثرةسیرها. هذا قول ابی‌عمرو و غیره لايرويه 
اسهر و انما يرويه اسعی و یحتج بان سهره انما 
یکون نهاراً لا ليلاً و یستشهد بقول عبداثین 
مسعود رضی الله عنه لااعرفن احدکم جيفة 
اللیل قطرب نهار قال و ذلك ان القطرب 
لايستريح النهار. (مجمع الامثال ميدانى). 
اسهران. [أَهَ] (ع إ) بينى و نره. |ادو رگ در 
پشت که آب شرم در نره از آن دو آید. |ادو 
TT‏ دو رگ است 
در درون بینی. دو رگ اند در سوراخ بیلی. 
|ادو رگ در چشم. ||دو رگ که از انثيين بالا 
رود و نزدیک باطن نره مجتمع شود. (سنتهی 


الارب). 
اسهل. [ د (ع نتف) نمت تفضیلی از سهل. 
آسان‌تر. سهل‌تر. آیسر. أسمح. أهون. 
اسهل. اھ ((خ) ابن حاتم مکنی به ابوحاتم 
بصرى. محدث است. ( كتاب الكنى للدولابى 
جاص ۱۴۱س ۲۵). 
اسهم. ۳۹ 2 لاج سهم. 
اسی. [أسا] (ع مص) مداوات. معالجه. دوا 
کردن. درمان. علاج. (مؤيد الفضلاء). دارو بر 
جراحت کردن. (تاج المصادر بیهقی). ||اندوه 
بردن. (زوزنی). اندوهگن شدن بر. (سنتهی 
الارب). ||اندوهگین کردن. ||( اندوه. 
اسیی. زآش‌یْ ] (ع مص) گوشت گذاشتن 
برای کسی: اسیت له. (منتهی الارب). 
اسپی. (آسی‌ی ] (ع ص) مداواشده. دوا كرده. 
معالجه پذیرفته. مأسو. (متتهى الارب). 
|| پ‌ژمان. (نسصاب الصسبیان) (غسیاث). 
اندوهكين. (غياش). محزون. خمگین. |[ ار 
و نشان سرا. . بقیه‌ای از خانه و متاع ردی‌خانه. 
اسی. [ز /أسا] (ع لاج إسوة و أسوة. 
اسی. [!] ((خ)" نهرى است که در جاتب 
مشرق ایتالیا جريان دارد و از رشتة جبال 
آپنن سرچشمه میگیرد و پس از طىّ مسافت 
هفتاد هزار كز از بين دو شهر آنکن و سينيكاليا 
به دریای ادریاتیک وارد ميشود. 
اسیا. زآش] (ص) سیاه در مسقابل سفید. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری). 
اسیا. زآش] (هزوارش, () بلغت زند و پازند 
بمعنی سینه است که بعربی صدر خوانند. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری). این کلمه 
هزوارش است و در اصل آسیا"ست که در 
پهلوی ور * گویند بمعنی بر و سینه. 
اسياح. [أش] عاج سیح. آبهای روان و 
نوعى از بردها وكليمهاى مخطط. 
اسیاو. زاس ] (ع اج سير. دوالها. 
اسیاط آباد. (ش] ((خ) موضعی از طسوج 
ارونجرد. (تاریخ قم ص ۱۱۷). 
اسیاف. [آس ] (ع )ج سیف. شمشیرها: 
بقایای اسیاف در مخارم شعاف راه خلاص و 
طریق نجات طلبیدند. (ترجمة تاريخ یمینی چ 
۳ ص ۱۹۵ تطبیق با نسخة خطی متعلق 
به کتابخانة مؤلف). || سیف. سواحل دريا. 


|| هم اسياف؛ یعنی ايشأن گروههااند. (سنتهی 
الارب). 

1 - 8۵۱۵۵۲6۲ le ۷۵۳۱۲۵۰ ۰. 

2 - Dévoiement. ۴۱۵۵۳3۰ ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - ۰. 

6 - 0126۲۳۵۵ 0۵127۲۳21۰ ۳8 

intestinal. 

7 - Esl. 8 - ۵5۷5 ۰ 

9 - var. 


اسيان. 


اسيد. ۲۵۸۱ 


اسیان. [أش] 4 ص) اندوهكين. 

اسیان. 1 (لخ) ۲ شاعرى اساطيرى از 
اهالی اسکاتلند. در مائةُ سوم میلادی, پسر 
فن‌گال, پادشاه مُرون. گویند در محاربة با 
رومیان شرکت داشته و دچار بلایا و مصائب 
گردیده‌و چشمش نابینا شده است و در هنگام 
پیری در کوههای اسکاتلند انزوا اختیار کرده 
وبه تغنی اشعاری که درباره محاربة با رومیان 
سروده بود تسلی می‌یافت. ما ک‌فرش به نام 
وی در ۱۷۶۰ ۴ م‌جموعه‌ای از اشعار را 

منتشر كرد. 

اسيانات. [أَس ] (ع ص, () ج َس 

اسيانون. [ش] (ع ص. ا 

اسيانة. [اش نَ] (ع ص) ان دوهگین (زن). 
ج اسیانات. 

اسياوش. [إش 
سياوش شود. 

اسیاوشان. [اش 
اسیاوشان شود. 

اسیاو۵. (!] (ترکی, !) بترکی اسم فلفل 
8 (تحفة ۰ مومن). در ترکی امروز 

ا [J‏ )( سيب. در لاهيجان و ديلمان و 
رودسر, اسیب كويند. (جنگل‌شناسی تأليف 
کریم‌ساعی 3 اص (YY‏ 

اسيب. [ ] ((خ) صحرائی در خوارزم: شاه 
ملک فرودامد با لشکر بسیار بصحرائی که 
آنرا اسیب گویند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 
۹و چ ادیب ص ۷۰۴). 

اسیبغ. 0 ب ] ((خ) دهی از دهستان آسیاب 
بخش هندیجان شهرستان خ رمشهر. در 
۰ گزی شمال باختری هندیجان و 
۰ گزی باختر راه هندیجان به خلف‌آباد. 
دشت. گرمسیر مالاریائی. سكنة آن ۵۰ تن 
ست. شیعه. آب أن از چاه است. محصول آن 
غلات. شغل اهالى زراعت و حشم‌داری 
است. راه آن در تسابستان اتومبیل‌رو است. 
سا كنين از طايفة شریفات هستند. (فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ۶ 

اسيتوس. 1 ((غ) نام پدر آدی‌سانت ۲ 
سردار كرّنتىها كه با تميستوكل e‏ 
(تاریخ ايران باستان تألیف ی 
۱ 

اسيج. [أس ی ي] (إخ) دهى از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهمواز, در 
۰ گزی شمال خاوری اهواز و ۴۰۰۰ 
گزی‌شمال راه ویس به نفت سفید. دشت. 
گرمسیر.سکنة آن ۶۰ تن. شیعه. زبان: عربی 
و فارسی. آب آن از چاه است. مسحصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین 
از طايفةُ حمید هستند. (فرهنگ جغرافیائی 


وَ] (إخ) سیاوش, رجوع به 


و] (() رجسوع به خون 


ايران ج ۶). 
اسيحة. [[ ج ] ((خ) رجوع به استجه شود. 
أسيد. [أسَئ ي] (ع ص مسصغر) تصفیر 
اسود. پزرگوارک. 
اسید. [1] (فرنسوى. 4" (از 
لاتيني أسيدوس ”, ترش) (اصطلاح شیمی) 
حاصل تركيب جسم مفردى را با ئیدرژن 
اسید نامند. و این مركب داراى طعمی گزنده و 
اغلب ترش است و رنگ کبود و تورنشل را 
سرخ گرداند. اینک به شرح بعض اسیدها 
می‌پردازيم: 

> اسید ازتیک يا اسيد نیتریک؛ مایعی است با 
بوى مشخص و بی‌رنگ که در هوا دود 
می‌کند. در مقابل نور قسمتی از آن تجزیه 
ميشود و رنگ أن در اثر بيدايش بخار نیترو 
رنگین میگردد. و آن | کسیدانی بسیار قوی 
است و پوست را لکه‌دار و زرد میکند. وزن 
مخصوص أن در ٠١‏ درجه حرارت ۱/۳۸ تا 
۱/۳۹ است. اسيد مزبور را در شيشههاى 
سربلور و دور از روشنایی نگاهداری میکنند. 
ابن اسهد با لکنل: كليسيرين: ملو ها 
البوميندار و مواد الى عدم توافق دارد. 
(كارآموزى داروسازى تأليف جنيدى ص 
۸ و رجوع به أسيد نيتريك شود. 

-اسيد ازتیک قابل‌تبلور؛ جوهر سركه. 
مايعى بیرنگ با بوى تند و گزنده و بسيار 
ترش مزه و سوزآور است. در ۱۶/۷ درجه 
ذوب ميشود و در ۱۱۸ درجه ميجوشد. وزن 
مسخصوص آن در ۲۰ درجه ۱/۰۵ است. 
( کارآموزی داروسازی ص ۱۵۵). 

-اسید استیل‌دی‌فسفره؛ *که از اسید 
ارتواستیک مشتق شتق شده است. (روش تهية 
مواد آلی تألیف رضا صفوی ص ۲۶۷). 

- اسید استیل‌سالیسیلیک يا آسپیرین؛ اين 
چسم را از اثر انیدریداستیک روی اسید 
ارتوهيدركسى بنزوئيك يا اسيد سالیسیلیک 
بدست می‌آورند. رجوع به روش تهية مواد 
الى ص ۴شسود. اسپیرین بصورت 
تبلورات بیرنگ سوزنی‌شکل بی‌بو و کمی 
ترش است. گاهی کمی بوی استیک دارد. در 
۰ قسمت آب و ۴/۵ قسمت الكل ٩۰‏ 
درجه و ۲۰ قسمت اتر حل ميشود. 
(کارآموزی داروسازی ص ۱۶۱). 

- اسید ایزبوتیریک "؛ اين جسم را از اثر 
پرمنگنات پتاسیم در محلول قلیائی روی 
الكل ایزوبوتیلیک بدست می‌آورند. رجوع به 
روش تهية مواد آلی ص ۱۹۴ شود. 

- اسید بسرمیدریک؛ كه روی اجسام 
اشباع‌نشده ثابت ميشود یا جانشین 0۲۱ 
می‌گردد. . رجوع به روش تهیه 99 آلی 
ص ۲۷۳ شود. 

-اسدد بنزلیک يااسيد 


دی‌فنیل‌هیدرکسی‌استیک؛ این جسم را از اثر 
پتاس الكلى روى دی‌ستن بدست میا 
رجوع به روش نهيدٌ مواد آلى ص ۲۰۱ شود. 
> اسيد بوریک؛ یکی از مشتقات بورق است. 
و أن به سه شكل در داروخانه‌ها يافت 
ميشود: يا بصورت گرد سفیدرنگ بی‌شکل و 
يابشكل تبلورات کوچک سفید و یا 
فلس‌مانند و سفید میباشد. اسید بوریک بدون 
بو وبی‌مزه است. رجوع به کارآموزی 
داروسازی ص ۱۳۷ شود. 

-اسيد بیسموتوگالیک يا سوگالات 
دوبیسموت یا گالات دوبیسموت افیسینال يا 
درماتل؛ گرد زرد ليموئى بی‌بو و تقریباً بدون 
مزه است و در اب الكلء اتر و اسیدهای 
رقیق حل نميشود. در مقابل كاغذ آبی 
تورنسل اسید است. ( کارآموزی داروسازی 
ص ۱۴۹). 

- اسید پارانیتروبنزوئیک؛ این اسید را از 


م ىأورئد. 


اکسیداسیون پارانیتروتولوئن به دست 
مىآورند و بعنوان جسم ا كسيوندهندة 
مخلوط سولفوکرمیک 8 میبرند. رجوع به 
روش تهية مواد آلى ص ١77‏ شود. 

- اسيد پیکریک يا اسيد كاربازنيك يا 
تسری‌نیتروفنل؛ اسيد پیکریک بصورت 
تبلورات تیغه‌مانند ويا منشورى زردرنگ و 
بىبو و بسيار تلخ ميباشد و در ۱۲۲ درجه 
ذوب ميشود. اسيد پیکریک در مقابل 
تورنسل اسيد است و ايجاد املاحى ميكند. 
رنگ محلولهاى أن حتى اگر بسيار رقيق 
باشد زردرنگ است. ( کارآموزی داروسازی 
ص ۱۵۹. 

- اسید تارتریک؛ بصورت تبلورات شفاف 
بسیار مقاوم است. ترش مزه و نسبتاً مطبوع 
است و در ۱۷۰ درجه ذوب میگردد. اسید 
تارتریک در مقابل هوا و نور فاسد ميشود. 
رجو بهک ارآمسوزی داروسازی 
صص ۱۵۶-۱۵۵ شود. 

- اسيد نانيك يا اسيد دىكاليك یا اسید 
گالوتانیک يا تانن؛ گرد سفيد مايل به زرد. 
سبك با بوی مخصوص و مز قابض است. در 
یک قسمت أب ۲۰ درجه و دو قسمت الكل 
۰ درجه و ۸ قسمت گلیسیرین حل ميشود. 
در اتر اتردوپترول, بنزین و روغتهای جرب 
غیرمحلول است. ( کارآموزی داروسازی ص 
NY‏ 


1 - Ossian. 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - Acide. 
5 - Acidus. 


6 - Acide acétyldiphosphoré. 
7 - Acide isobutyrique. 
8 - Acide paranitrobenzoîque. 


YOAY 


-اسید تيميك يا تيمول؛ تيمول بصورت 
تبلورات درشت بیرنگ بابوى مخصوص 
است. نقطدٌ ذوب آن ۵۰ تا ۵۱ درجه و نقطةً 
جوش آن ۲۳۲ درجه میباشد. در آب بسیار 
کم محلول است (یک در ۱۲۰۰), ولی در 
الل امي اروم اسان پسفروله 
سولفوردوکربن» اسید استیک و محلولهای 
قلیائی حل ميشود. مر آبی تیمول در 
مقابل تورنسل خنثی 
باقیمانده فزار میباشد. و آنرا در شیشه‌های 
رنگین سربسته نگاهداری میکنند. رجوع به 
کارآموزی داروسازی ص ۱۵۹ شود. 
> اسید دی‌فنیل استیک؛ این جسم را از 
احياء اسید دىفنيلهيدركسىاستيك توسط 
اسید یدیدریک پدست می‌آورند. رجوع به 
روش تهيهُ مواد آلی ص ۲۴۴ شود. 
- اسید دی‌فنیل‌هیدرکسی‌استیک؛ جهت 
تهیۂ این جسم ابتدا بايد بنزیل يا دی‌بنزوئیل 
که یک دی‌ستن است و از | کسیداسیون 
اسیلوئین مربوطه بدست می‌آید. تهیه کرد. 
رجوع به روش تهية مواد آلی ص .و 
رجوع به اسيد بنزلیک ص 

- اسيد دی‌متیل| کریلیک! ؛ این جسم را از 
اثر هيب وكلريت سدیم» روی ا کسید دو 
مزی‌تیل " بدست می‌آورند. رجوع به روش 
تهية مواد آلی ص ۱۹۶ شود. 
- اسید سولفانیلیک "؛ این جسم را از گرم 
كردن سولفات اسید انیلین بدست می‌آورند. 
رجوع به روش تهية مواد آلی ص ۲۳۰ شود. 
<- سيد سولفوریک؛ از اسیدهای 
| کسیژن‌دهنده و از ا کسیدانهای صنعتی 
محسوب ميشود. اين اسید ۳ بصورت 
دودکننده يعنى بصورت آلئوم بكار ميبرند. 
رجوع به روش تهية مواد الى ص ۱۶۹ شود. 
و آن مايعى غليظ بیرنگ و بىبو و بسيار 
محرق است. اسید سولفوریک نسبت به آب 


اسید. 


است. تیمول بدون 


حریص است و ایجاد حرارت میکند و از این 
نقطه نظر هنگام اختلاط بايد اسید سولفوریک 
را کم‌کم به آب افزود و در صورت لزوم ظرف 
محتوی مخلوط را سرد کرد. با الكل نيز بهر 
نسبتی مخلوط میشود و تولید حرارت ميكند. 
در کلرفرم حل نميشود. اسید سول ریک را 
بايد در شیشه‌های خشک سر سمباده 
نگاهداری کنند تا رطوبت و گرد و غبار هوأ 
در آن وارد نشود و آنرازرد نکند. ( کارآموزی 
داروسازی صص ۱۳۶ - ۱۳۷). 

- اسید سیتریک؛ اسید سیتریک بصورت 
تبلورات درشت, بير 
ترش مزه و مطبوع است. اسيد ی آب در ۱۰۰ 
درجه و اسید اب‌دار در ۱۵۰ درجه ذوب 


نگ, غیرشفاف» بی‌بو, 


ميشود. در ۰/۷۵ قسمت ات ۵ درجه دو 


قسمت الكل ۹۵ درجه حل میگردد. در 


گلیسرین بسیار محلول است. در مقابل هوا و 
تور فاسد نميشود. اسید سیتریک متبلور را 
بدون فساد بسهولت میتوانند نگاهداری کنند, 
ولی در محلول‌های آبی آن با مرور زمان 
کپک‌ها رشد میکنند. ( کارآموزی داروسازی 
ص ۱۵۶). 

- اسيد فسفریک يا اسید ارتوفسفریک آ؛ 
یکی از مشتقات فسفر است. اسید فسفریک 
خالص بصورت تبلورات سفيد است که در 
۲ درجه حرارت ذوب میشود؛ ولی اسید 
فسفریک افیسینال کدکس محلول آبی اسید 
فريك خاش انك که وان مخضوص آنا 
۵ ميباشد و ۴۹/۷ تا ۵۰ درصد أسيد 
فسفريك خالص دارد. اين اسيد مايعى بیرنگ 
و مانند شربت غليظ است. اسيد فسفریک را 
در شیشه‌های سریلور نگاهداری میکنند. 
( کارآموزی داروسازی صص ۱۳۸ - ۱۳۹). 

- اسید فنیک يا فنل يا بنزه‌اول يا اسید 
کارپولیک؛ اسید فنیک بصورت تبلورات 
سفيد با بوى مشخص و مزه سوزان است. نقطة 
ذوب ان ۴۱و نقطهُ جوش أن ۱۸۲ درجه 
میباشد. فنل در مقابل هوا بكندى و در ۱۰۰ 
درجه بسرعت فرار است. فنل بسیار كم 
جذب أب می‌کند و با اب تولید یک هیدرات 
متبلور می‌کند كه نیم ملکول آب تبلور دارد و 
در ۱۶ درجه ذوب ميشود. فنل خالص در اثر 
هوا و نور رنگین نميشود ولی ا گر خالص 
نباشد حتی أ كر عدم خلوص کم باشد در اثر 
اکسیون قرمزرنگ میگردد. در بالاتر از ۶۷ 
درجه حرارت فنل با آب به هر نسبتی 
مخلوط ميشود. محلولهای آبی فنل در مقابل 
معرفهای رنگی خنثی میباشد. فنل با املاح 
قليائى, آنتی‌پیرین. كامفرء كلرال, فناستين, 
پی‌پرازین» تیمول, املاح کینین, محلولهاى 
آلبومینوئیدی و املاح اهن ناسازكار است. 
فنل را در شیشه‌های سربسته دور از رطوبت 
هوا نگاهداری مسیکنند. (كاراموزى 
داروسازی ص ۱۵۸). 

- اسید کاربازونیک. رجوع به اسید پیکریک 
شود. 

- اسید كاربوليك. رجوع به اسید فنیک شود. 
- اسید كاربونيك* يا کاربونات؛ اسید 
کاربونیک اسیدی است ناپایدار که در حالت 
جوش به انيدريد و آب تبدیل میگردد. اگر 
هنگام سوختن کربن | کسیژن به اندازة کافی 
برسدء تولید انیدرید کربنیک میکند و برعکس 
| گرمقدار | کسیژن در موقع سوختن زغال کم 
باشد. توليد | كسيددوكرين ميشود. در طبيعت 
بحالت تركيب و آزاد يافت ميشود. بحالت 
آزاد در ه وا از ۰/۳۵ تا ۰/۱۴ 
ان یدریدکاربونیک مسوجود است و از 
دهانه‌های آتشفشان نيز خارج میشود و 


اسید. 


ورت معلل در ابهاى معد الت 
كاربنات ديده ميشود و املاح كاربنات جامد 
بصورت كالسيت و آرا گونیت و دولومى و 
غيره يافت ميشود. انيدريد کاربونیک گازی 
بی‌رنگ با طعم اسید. وزن مخصوص آن 
۲ بنابراین از هوا سنگین‌تر است. 
گازی‌است که در آب حل میشود. تحضوا 
در تحت فشار بسيار و سرما بيشتر 1 
محلول است. انيدريد كاربونيك با أب توليد 
اسيد كاربونيك ميكند ولى اسيدى ناثابت 
است و بفوريت تبديل به انيدريد كاربونيك و 
آب میگردد. (شیمی انالیتیک تألیف گا كيك ج 
اص ۱۵۲). 

- اسید كارو * يا اسيد منوپرسولفوریک؛ که 
از تجزیۂ پرسولفاتها يا اسيد سولفوریک در 
سرما پدست می‌آید. رجوع به روش تهية مواد 
الى ص ۱۷۰ شود. 

- اسید کرومیک؛ یکی از اسیدهای معدنی و 
از | کسیدانهای پرمصرف است و آنرا بحالت 
آزاد يا بصورت مخلوط بیکروماتهای قلیائی 
و اسید سولفوریک ممکن است بکار برد. 
رجوع به روش تهية مواد آلی ص ۹و 
۰ شود. 

- اسید کلریدریک؛ یکی از مشتقات کلر 
است که بصورت كاز است ولی آنچه در 
داروخانه‌ها بنام اسید کلریدریک نامیده 
میشود. محلول اين كاز در آب مقطر میباشد و 
۰ گرم این محلول ۳۵/۵ تا ۳۶ گرم و یک 
لیتر ان در ۱۵ درجه حرارت ۴۱۸ تا ۴۴۳ 
گرم گاز اسید کلریدریک دارد. مايعى است 
بیرنگ که در مقابل هوا دود بسیار میکند. بوی 
آن قوی و تحریک‌کننده و مزه آن بسیار ترش 
است. محلول اسید کلریدریک محرق میباشد. 
تورنسل را بشدت قرمز میکند. در مجاورت 
با آمونیا ک دود سفید غلیظی ایجاد میکند. با 
اغلب از فلزات معمولی کلرورهائی تولید 
میکند كه معمولا محلول است. اسید 
كر يديك سین وك كاري میا مینست 
کلریدریک را بايد در شیشه‌های سرسمباده 
نگاهداری کنند. اين اسيد پا املاح نقره. املاح 
مركور و املاح سرب. عدم توافق دارد. 
( كاراموزى داروسازى ص ۱۳۴). 

- اسید كالوتانيك. رجوع به اسيد تانیک 


0 


شود. 
- اسید لاا كتيكى؛اسيد لا کتیک خالص 


در اب 


1 - Acide diméthylacrylique. 
2 - Oxyde de mésityle. 

3 - Acide sulfanilique. 

4 - Acide orthophosphorique. 
5 - Acide carbonique. 

6 - Acide caro. 


بصورت تبلورات سختى است که در ۱۸ 
درجه ذوب ميشود, و ا گر چندصدم آب داشته 
باشد بصورت مايع شربتی بیرنگ, بی‌بو و 
بسیار ترش درمی‌اید که اسید لا کتیک 
افیسینال کدکس است. وزن مخصوص آن در 
۵ درجه ۱/۲۳ ميباشد. با آب و لکل 
قابلاختلاط است و در اتراتیلیک حل 
ميشود. ( کارآموزی داروسازی ص ۱۵۵). 

- اسید نیترو؛ این جسم در بمض موارد به 
عنوان معرف نیتراسیون بكار میرود. رجوع به 
روش تهية مواد آلی ص ۳۰۰ شود. 

- اسید نیتریک؛ یکی از اسیدهای معدنی 
است. خاصیت اکسیژن‌دهنده اين اسید 
برحسب غلظت آن متغير است. در سلسلة 
آرماتیک ' آنرا بحالت رقيق جهت جلوكيرى 
از عمل نیتراسیون استعمال میکنند. غالب 
اوقات بجای اسید آزاد مخلوط نیترات سدیم 
و اسید سولفوریک يا نیترات مس و سرب 
مصرف میکنند. اروش تهية مواد آلی ص 
۹ ) و رجوع به اسید از تیک شود. 

- اسید هیپویدو؛ یکی از ترکیبات يُددار. اين 
اسید روی اتصالهای مضاعف ثابت شده و 
تولید یدهیدرین " می‌کند. رجوع به روش تهية 
مواد الى ص ۲۸۶ شود. 

- اسید یدیدریک؛ یکی از تركيبات يددار. 
این اسید میتواند روی ترکیبات اشباع‌نشده 
ثابت شود و مانند ساير اسیدهای هالوژن‌دار 
ید. روی کربنی که هیدروژن أن کمتر است 
ثابت خواهد شد. رجوع به روش تهید مواد 


آلی ص ۶ شود. 
اسید. [اس‌ی ي ] (ع!) علّمی است از اعلام 
مردان. 


اسید. [1] (إخ) ابن ابی اسيد الساعدی 
الانصاري. تابعی است. (تاج العروس). 
اسید. [أسَ ] (إخ) ابن ابىالجدعاء مشهور به 
عبدالله. صحابى است. و ابن ما كولاوى را 
متهم شمرده أست. (تاج العروس). 
اسیف. [أس] (إخ) ابن ابيناس. وى در زمر 
شعراى جاهليت بود و ابتدا با اسلام مخالفت و 
کفاررا به جنگ مسلمين تحريك ميكرد. ولى 
در روز فتح مکه اسلام آورد و در زصرةٌ 
صحابه درآمد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسيد. [] (إخ) ابن اخی رافعبن خديج. تابعی 
أست. ابن منده وى را متهم شمرده است. (تاج 
العروس). 
اسيد. [1] (إخ) ابن المشمس‌بن معاوية 
السعدی. إتابعى اسنتت: (تاج العروس). 
اسيد. اس ي ] (لخ) ابن ثعلبة انصاری. از 
اصحاب رسول. او در غزوه بدر در رکاب 
رسول (ص) و در حرب صفین بخدمت 
علی‌بن ابى طالب (ع) بود. (تاج العروس). 
اسید. [1] (إخ) ابن جاریقبن اسيد الشقفی 


صحایی. (تاج العروس). حلیف بنی‌زهرة که 
رسول (ص) او راصد شتر داد. (امتاع الاسماع 
3 اص ۴۲۴). 
اسید. [] (اخ) ابن جبلة السلیطی. وی در 
جنگ زرود الشانی که بين بنی‌بربوع و 
بنى تغلب درگرفت شرکت داشت. (عقدالفرید 
چ محمد سعيد العریان ج ۶ص ۴۹). 
اسید. [] (لخ) ابن جعغفر. وی در جنگ 
النفرات که بين بنی‌عامر و بنی‌عبس درگرفت 
شرکت داشت. (عقدالفرید ج محمد سعید 
مریان چ #ص ۶ 
أسيد. 1 س] ([خ) ابن حضيربن سما کین 
عتيك اشهلی اوسى. كنيةٌ أو را ابويحيى و 
ابوالحصين و ابوعيسى و ابوعتيك و ابوعتيق 
كنتداند. صحابى است ويدراويه 
حضيرالكتائب معروف بود. وى با سعدبن 
معاذ رفيق شفيق بود وهر دوبر دست 
مصعب‌بن عمير اسلام آوردند وخويشان خود 
را نيز به دين اسلام دعوت کردند. اسید یکی از 
کسانی است كه مردم را به بيعت خليفة اول 
تشويق موكرد. وی بسال ۲۰ ه.ق 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). او غزوةٌ 
عقبة و پدر را دریافت. (عقدالفرید چ محمد 
سعید العریان ج ۳ ص ۳۲۶). زرکلی گوید: 
وى در عهد جاهلیت و اسلام شریف و مقدم 
قبيلهُ اوس از اهل مدینه بود و از عقلای عرب 
و صاحبرأى محسوب می‌شد. و او را به لقب 
کامل میخواندند. در عقبةالثانيه با هفتاد تن از 
انصار حضور يافت و یکی از نقبای 
دوازده كانه است و احد را نیز دریافت و هفت 
جراحت بدو رسيد و آنگاه که مردم از گرد 
رسول (ص) ببرا کندند وی با پیامبر بماند. و 
نيز در خندق و همه مشاهد حضور داشت و 
در حدیث آمده: نعم الرجل اسیدبن الحضیر. و 
او به مدینه درگذشت ت و بخاری و مسلم. ۱۸ 
حدیث ازو روایت کرده‌اند. متوفی بسال ۲۰ 
ه.ق.(اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۷). حمدالله 
مستوفی گوید: «اسیدین حصین (کذا از 
بنی‌سهل الانصاری اوسی بود. وفات او در 
زمان عمر رضی الله عنهما در سنة عشرین ۲ 
بود.» (تاريخ كزيده چ لندن ج اص ۲۱۵). 
خوندمير گوید: در همین سال [عشرين] 
اسیدبن حصير ( كذا)انصارى وفات يافت و او 
ازجملة رسای بنىعبدالاشهل بود و 
000 قرائت و حسن صورت اتصاف 
شت. (حبیب السب چ تهران جزو از ی ۱ 
ص ۱۶۷). و رجوع به تاج العروس شود. 
اسید. اس ] (إخ) ابن خدیج. صحابی است. 
اسید. 1[ (إخ) ابن ساعدة الانصارى. 
صحابى است. (تاج العروس). 
اسيد. [أس /1] لإخ) ابن ساعدةبن عامر 
الانصارى الحارئى. صحابى است. (تاج 


اسیدی. ۲۵۸۳ 


العروس), ل 
اسيد. زاس /1] (إخ) ابن سعية القرظى. 
صحابى است. (تاج العروس). 
اسید ۰ (إخ) ابن صفوان. صحابی است. 
تاج العروس). 
اسید. [أس] (إخ) ابن ظهیرین رافعين عدی 
انصاری اوسى حارئی» ابن عم رافع‌ین خديج. 
صحابی است. (تاج العروس). 
اسید. [۱] (إخ) ابن عبدالرحمن‌ین زیدین 
الخطاب المدوی. تابعى است. (تاج العروس). 
اسیث. ۱11 (إخ) أبن عمروبن محصن. صحابی 
است. (تاج العروس). 
اسید. [ا س ] (إخ) ابن یربوع خزرجی 
ساعدی. صحابی و ابن عم ابن ابی‌اسید 
ساعدی است و در يمامه کشته شد. (تاج 
العروس). 
اسيد. ]١[‏ (لخ) الجعفی. صحاپی است. (تاج 
العروس). ||تابعى است و روايت مراسيل 
ميكرد. (تاج العروس به نقل از کتاب الشقات 
ابن حبان). مؤلف تاج العروس گوید: شخص 
اخیر را عسكرى در ضمن صحابه آورده 
جنانكه گذشت 
اسیدا. [!] 5 در بابلى بمعنى خانةٌ ابدى 
نبو يسر گر دوک وآن از معابد بابل بود كه 
كوروش دستور داد آنرا تزيين کنند. (ایران 
باستان بيرنيا ص ۳٩۱‏ 
اسید ۵. 0 سی ي د] (ع () از اعلام زنان 
عرب است. 
اسیده. [أسَئ ي د] ((خ) دختر عمروین 
ربابة است. (تاج العروس). رجوع به عمروبن 
ربابة شود. 
اسيدى. [ ی ي] (ص نسبى) منسوب 
به أسيد, و آ ن بطنى است از تميم بنام اسیدین 
عمروبن‌تمیم. (انساب سمعانى). 
اسیدی. [1] (ص نسبی) منسوب به آسید. و 
به آل اسیدین ابی‌العیص از فرزندان عباب و 
خالد. (انساب سمعانی). 
اسيدى. [1](إخ) ابوخالد عبدالعزیزین 
معويةبن عبدالمزيزين اميةبن خلدبن 
عبدالرحمن‌بن سعيدبن عبدالرحمنين 
عباببن اسدبن ابىالعيص الاسيدى. وى از 
محمدین عبدالله الانصارى بصری و ابی‌عاصم 
اسحاق‌بن مخلد بصری و جز آنان روایت 
دارد و از او ابوعمروین السما ک بغدادی و 
اپ وعلی‌الصفار بغدادی و ابوجعفر الرزاز 
بغدادی روایت کنند. (انساب سمعانی). 
اسیدی. [أسَئ ي] ((خ) حنظلةبن الربیع 
الکاتب. صحابی است. (انساب سمعانی). وی 


۰ - 1 
۷۰ - 2 
۳-بعضی وفات او را بسال اه ق. نوشته‌اند. 


۴ اسیدی. 


كاتب وحى پیغمبر بود. (تاریخ گزیده ج ۱ص 
۳۳۳ 
اسیدی. [] (إخ) عبدالرحمن‌بن عتاب‌بن 
اسید الاسیدی. از مردم مکه و از امراى آن 
ناحیه. رسول (ص) او را با صفر سن وی بر 
مکه ولایت داد و اسیدی بگاه وفات رسول 
| کرم آنجا بود و گویند اين عبدالرحمن در یوم 
جمل با طلحه و زبير بود. (انساب سمعانی). 
اسیدی. [أَسَىْي] ((خ) عسمرین يزيد. 
یکی از شجعان رسای مقدم در ایام 
بنی‌مروان. روزی يزيدبن عبدالملک او را یاد 
کرده گفت: هذا رجل‌العراق. وی بدست مالک 
المنذرين الجارود بسال 5١٠ه.ق.مقتول‏ شد. 


(اعلام زركلى ج ۲ص ۷۲۵ 

اسير. [أشى] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
شين: هه 

-امثال: 


اسير من الامثال و اسرى من الخيال. 
(عقدالفريد ج ص ۱۲۱ ح). 


اشير من الخضر, 

أسير من شعر. 

اسير. ] (ص, از اتباع) يسير. رجوع به 
یسیر شود. 


اسیو. [1] (ع ص) گرفتار . مقيّد. محبوس. 
(غیاث). دستگیر, (ملخص اللغات حسن 
خطیب کرمانی). دستگیرکرده. (مهذب 
الاسماء) (شرفنامة منیری). مأسور. بسته. 
بندی, (غیاث): و یطعمون الطعام على حبه 
مسكيناً ويتيماً واسيراً. (قرآن ۸/۷۶ اخیذ. 
(تفليسى). اسيف. برده. بردّج. بنده. (ترجمان 
جرجانى) (مؤيد الفضلاء). سبی. ج. آساری. 
اساری, اسراء, آشری. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). و جمع بسیاق فارسی: اسیران: 
یکی شارسان کرد و آبادیوم 
برآورد بهر اسیران روم. 
اسیران و آن گنج قیصر ز راه 
بسوی مداین فرستاد شاه. 
همی رفت با لشکر و خواسته 
أسيران و اسيان آراسته. 
هر آنکس که بود اندر آبادبوم 
اسير ند سر تاسر | کنون به روم. 
جو قيصر بنزديك ايران رسيد 
سباهش همه تيغ كين دركشيد 
بفرمود نا شد بزندان دبير 


فردوسى. 
فردوسى. 
فردوسى. 


فردوسى. 


بقرطاس بنوشت نام اسير 
هزار و صد و ده تن امد شمار 
بزرگان روم آنکه بد نامدار, فردوسی. 
کنام اسیرانش کردند نام 

اسير اندرو یافتی خواب و کام. 
اسیران و أن خواسته هرجه هست 


كز آن رزمگاه آمدستت بدست... 


فردوسی. 


فردوسی. 
ای چون مغ سه‌روزه بگور اندر 


کی بینمت أسير پغور اندر. عنصری. 

دایم بود هوای تن تو اسیر عقل 

اندی که نیست عقل هوای ترا اسیر. 
منوچهری. 


اسیران را یک نیمه به بوالحسن سيرد و یک 
نیمه به شیرزاد. (تاریخ بیهقی). 

ای پسر پیش جهل اسیری تو 

تا نگردد سخن به پیشت اسیر. ناصرخسرو, 
اق سر نا هر رت متس 
من اسير غلبهٌ لشكر شيطانم. 
بر زمين هر کجا فلک‌زده‌ایست 


ناصر خسرو. 
بن وات بدح قث ا خاقانی. 
بهم بود غم و شادی اسير دنیا را 
مگس دو دست بسرء ياى در شكر دارد. 

نظام استرابادی. 
اسیر با افعال آمدن» آوردن. افتادن, بردن. 
بودن. شدن, ساختن, کردن, گرفتن. گشتن و 
ماندن صرف شودء 
دگر هركه آمد پدستت اسیر 
بدین بارگاه آورش نا گزیر. 
مال من گر تو اسير افتی آزاد کت 
مال شاهائت كرفت از پس آزادی اسیر. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 
ز ایران همی برد رومی اسیر 
نبود آن يلان راکسی دستگیر. فردوسی. 
از ايرانيان چند بردند اسیر 
جه افکنده بر خاک تيره بتیر. فردوسی. 
به پیش جهانجوی بردش اسیر 
ز دور آردوان را بدید اردشیر. فردوسی. 


دوش زندانبان قهرت را همی ديدم بخواب 

مرگ را دستار در كردن همی بردی اسیر 

گفتم اين چه؟ كفت دی در پیش صاحب کرده‌اند 

با کنانعالم کون و ساد از وی تفر 
(شرفتامة منیری). 

از معرکة فتنه به عون تو برون شد 

ملکی كه کنون در کف او فتنه اسیر است. 


انوری. 

هرکه اسیر دل است دشمن جان است. 
عمادی شهریاری. 

اسیرم به بند خيالات و جان را 
نوا میدهم وز نوا میگریزم. خاقانی. 
خاقانی اسیر تست مازار و مکش 
صیدیست همی فکنده پردار و مکش 
مرغیست كرفتة تو بگذار و مکش 
گربگریزد به بند بازار و مکش. خاقانى. 
هم اسیر اجلید ارچه امير اجلید 
مرگ را زآن جه کامیرالامرائید همه. 

خاقانى. 
كرجه به دست كر شمةٌ تو أسيرم 
از سركوى تو پای بازنگیرم. خاقانى. 
همی ترسم که همچون خودنمایان 
اسیر بند قرائی بباشم. عطار. 


انر 


بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن 

حيف باشد جو تو مرغى كه اسیر قفسی. 
حافظ. 

جه بزرگی در آن حقير بود 

كه بدست اجل اسير بود. 

جو بوشيدهرويان ایران سياه 


اسيران شوند از بد کینه خواه. فردوسى. 
تاگنج او خراب شد و خیل او اسیر 
تا روز او سياه شد و جان او فکار. 
منوچهری. 
گرمن اسير مال شوم همچو این و أن 
اندر شکم جه بايد زهره و جگر مرا. 
ناصر خسرو. 


آنها که اسير عقل و تمییز شدند 
در حسرت هست ونيست ناچیز شدند 
رو باخبری ز آب انگور كزين 
كاين بی‌خبران به غوره میویز شدند. خیام. 
در آفتاب نبينى كه شد اسیر کسوف 
جو تيغ زنگ‌زده درميان خون آمد. 

خاقانى. 
گفتم‌کلید گنج معارف توان شناخت 
گفتاتوان | گرنشود نفس اسیر کام. خاقانی. 
آنکه مال تو برد گوئی بگیر 
دست و يايش را ببرء سازش اسیر. مولوی. 
بسى كرد از أن نامداران اسير 
بسى كشته شد هم بشمشير و تير. فردوسی. 
همه سر بريدند برنا و پیر 


زن و کودک خرد کردند أسير. فردوسى. 
اسیرم نکرد این ستمکاره گیتی 
چون اين آرزوجوی تن كشت أسيرم. 

ناصر خسرو. 
جو آن پور قیدافه را شهرگیر 
بیاورد گریان گرفته اسیر. فردوسی, 
گرفتنداز ایشان فراوان اسیر 
زن و کودک و خرد و برنا و پیر. فردوسی, 


اصفهید را پشکستند و اسیر گرفتند. (ترجمة 
تاريخ یمینی). بسر سوری را اسیر گرفتند. 
(ترجمة تاريخ یمینی). 
یکی مرد يد نام أو شهرگیر 
بدستش زن و شوى كشتند أسير. 

فر دوسى. 
اسير عشق تو كشتم بطمع یاری تو 
بروى هر کس طمْع آورد همی خواری. 

قطران. 

یوسف شنیده‌ای که بچاهی اسیر ماند 
اين يوسفى است بر زنخ آورده چاه را 


سعذاىق. 
١‏ -كه جندين سرافراز گرد سوار 
نه با ترگ و جوشن. نه در كارزار 
گرفتار كشتن نه والا برد 
نشیب است جایی که بالا بود. فردوسی. 


امي 


||((مص) بمعنى حبس و قيدكه مصدر است 
نيز می‌آید. جراكه فعيل نيز از اوزان مصدر 
(غياث). ||([) گیاه انبوه با هم پیچیده. كريه. 
اسیری يا اسارت در اسلام: جرجى زيدان 
گوید: پیش از اسلام مردم مصر و شام و 
عراق و اران" زیر فشار بندگی بسر میبردند. 
برخی از ایشان برد کامل بودند مانند قن‌ها 
که در کشتزارها بكار گماشته ميشدند و با 
زمین خریده و فروخته ميشدند. اسلام برای 
این مردم ازادی اورد و انان را نجات داد, جه 
با آنها که اسلام می‌آوردند. مانند دیگر 
مسلمانان رفتار ميشد و آنها که به دين 
خويش میماندند. ذمی و در امان مسلمانان 
داخل ميشدند. مسلمانان در آغاز کار فقط 
كسانى را که با ایشان بجنگ پرداخته بودند. 
اسير و برده میکردند. و غالباً کسانی که 
شمشیر بر مسلمانان کشیده بودند. غير از 
مردم و سکن شهرها بودند. بلکه ایشان از 
سپاهیان و از طبقة آزادان بشمار میرفتند. بس 
گویی اسلام آزادان را پرده کرد و بردگان را 
آزاد ساخت. ولی در اواخر حکومت اسوى 
برخی از خلفا مردم شهرها را نيز به بندگی 
گرفتند. 

فزونی عدة غلامان: با توسعه فتوحات 
اسلامی شمار؛ اسیران و بردگان روی به 


فزونی نهاد. موسی‌بن نصیر در سال ۱ «.ق. 


سیصدهزار تن از افریقا به رقيت اسیر کرد و 
خمس آنرا که شصت‌هزار بود نزد خلیفه 
وليدبن عبدالملک فرستاد " و نیز صوسی‌بن 
نصير وقتی از اندلس بازگشت, سی‌هزار دختر 
باكرهاز فرزندان بزرگان قوط ؟ همراه آورد . 
و بر این قياس بود آنچه قتيبةبن مسلم از 
ترکستان آورد و ابراهیم غزنوی بسال ۴۷۲ 
ه.ق.که از فتح هندوستان بازگشت. صدهزار 
اسیر آورد” و در جنگی که ابراهيمين ينال 
بسال ۴۴۰ ه.ق.با روم کرد صدهزار اسیر 
آورد ". در میان اين اسیران غير از مردان, 
گروهها از زنان بودند و گاهی اشکالات 
حمل‌ونقل ایشان را وادار میکرد که بردگان را 
به دسته‌های ده‌نفری بفروش رسانند. چنانکه 
این عمل در واقعة عموریه بسال ۲۲۳ بوقوع 
پیوست. و گاه در اثر این‌گونه معامله. بهای 
بردگان پایین می‌آمد تا آنجا که هر فرد بچند 
درم بفروش ميرسيد. در سال ۵٩۱‏ هنكام 
فروش غنايم جنگ اندلس یک فرد به یک 
درم و یک شمشير به نيم درم و یک شتر به 
ينج درم “ بفروش ميرسيد. و گاه با این ارزانی 
این كار چند ماه بطول ميكشيد. اينها بردكانى 
بودند که در جنگها به اسارت درآمده بودند و 
غير از اینها همه‌ساله عمّال خليفه در مناطق 
دوردست مانند ترکستان بجای مالیات نقدی 


تعداد بسیاری از مردم و دهقانان عادی را 
گرفته و ببردگی بنزد خلیفه می‌فرستادند.٩‏ 
رفتار با اسیر: در آغاز اسلام پس از پایان 
جنگ امير سپاه. خمس اسیران را مانند دیگر 
غنایم نزد خليفه میفرستاد و باقی را میان 
سپاهیان خویش تقسیم میکرد.ولی بعدها این 
روش دگرگون شد. در زمان فاطمیان مسصر 
اسیران را با کشتی روی رود نيل به قاهره 
آورده چند روز در شهر میگردانیدند و سپس 
در محلى که انرا «مناخ» مینامیدند (جانب 
أسماعيليهُ امروز) و محل اسيران بود. جاى 
میدادند. يس مستراب فيهم (؟) راگردن 
ميزدند و پیران آنها را نیز میکشتند و کشتگان 
را در چاهی بنام «بثرالمنامة» می‌انداختند و 
باقی‌مانده از مردان را در مناخ نگاه میداشتند 
و زنان را برای خدمت به کاخ‌های خلینه و 
وزراء مسیبردند و کودکان را به استادان 
می‌سپردند تا سواد و تیراندازی بیاموزند و 
اينان را «ترابی» می‌خواندند. و گاه همین 
کودکان به مقامات عالی نظامی نائل 
می‌آمدند - انتهی. 

اسیری مسلمانان در بلاد کفر: استخدام و 
بكار اجسباری واداشتن اسیران اختصاص 
بمسلمانان نداشته. جه مسلمانان نیز که 
زارت انير عد بد هت سوا 
گرفتار میگردیدند و تا وقتی که بوسيلة مبادلة 
اسیران و یا فدا دادن آزاد نمی‌شدند با انواع 
شکنجه دور از وطن و خانواده بسر میبردند. 
در دعاهای مذهبی جمله «اللهم فک كل 
اسیر...» دیده ميشود. 

مبادلة اسیران و دادن فداء: اين کار با 
تشریفات خاصی انجام میگرفته ''. جرجی 
زیدان گوید: چون جنگ ميان مسلمانان و 
روم تقريباً دايمى بود. خلفای اسوی در 
سواحل شام و اسکندریه و ملطیه و دیگر 
مرزها مبادلة اسيران را فرد بفرد انجام ميدادند 
و نخستين مبادله منظم اسيران در حكومت 
هارون الرشيد بسال ۱۸۹ ه.ق.واقع شد و 
چندین ده بار در عرض ۱۵۰ سال يس از ان 
تکرار شد. آزاد كردن اسیران یکی از اعمال 
خیریه محسوب میگردید و نیکوکاران آن را 
در سرلوحة اعمال خویش نهادند"'. ولی 
رومیان کمتر در صدد مبادله و ازاد كردن 
اسیران خود برمیآمدند و علت آن است که 
سپاهیان روم غالباً از ملل مختلف و از مردم 
مستعمرات بودند و روابط ملی ایشان با دولت 
روم استحکامی نداشت. و به اضافه مسلمانان 
نيز غالباً از قبول مال و آزاد كردن اسیران 
خودداری میکردند و همین سبب افزایش 
بردگان نزد مسلمانان گردیده بود. شمارۀ 
بردگان آنقدر در کشورهای اسلامی افزایش 
یافت که حتی در خان مسلمانان فقير نيز یک 


۲۵۸۵  .ریسا‎ 


تا چند غلام و كنيز وجود داشت "'. در عهد 
ایوبیان هر سوار مسلمان ده تا صد غلام 
داشت" .١‏ عثمان خليفةٌ سوم با آن همه زهد و 
تقواء هزار برده در خانه داشت '. هر امیر در 
زمان امویان صد تا هزار غلام داشت *'. 
رافعبن هرثمه والی خراسان بسال ۲۷۹ ه.ق. 
چهارهزار غلام داشت. رجوع به كلمةُ برده و 
غلام و جاريه وكنيز دراين لفت‌نامه شود. 

اسير نزت يهوديان: مؤلف قاموس كتاب 
مقدس در کلم «اسیری» آورده: خداوند 
غالباً بهودیان عاصی را به اسیری و بندگی 
موافق تهديدى که خود در سفر تثنیه ۲۸ 
مى فرمايد تنبيه میفرمود. اما نه اينكه اسیری 
بنی‌اسرائیل در مصر برای جزا و عقوبت 
گناهان ايشان بود. بلكه موافق مشيت الهسى 
بود. در مدت قضاوت قضاة شش بار اسباط 
دوازده كانه به اسیری برده شدند. لکن اسيرى 
و اخراج بلد شدن اسرائيل يعنى أسباط عشره 
ويهودا که دو سبط باشد..در زمان شهريارى 
يادشاهان از اسيرىهاى ديكر معروفتر است 
و در سال ۷۴۰ ق. م.تغلث فلاسر (تيكلات 
بيلسر) پادشاه آشورء اسباط عشره را به 
اسیری برد. (دوم پادشاهان .)۲٩:۱۵‏ و اول 
کسانی که به زحمت افتادند اسباط شرقی 
اردن با قسمت‌های زبولون و نفتالی بودند. 
(اول تواریخ ایام ۵: ۲۶ و اشعیا ٩‏ و چون 
مدت بيست سال برین برامد شلمناصر امد و 
بساقى اسباط عشره را اسير كرد. (دوم 
پادشاهان ۶:۱۷). و با خود برد وايشان را در 


١‏ تاريخ التمدن الاسلامی ج ۵ص ۲۳ ببعد. 
۲-ایرانیان هیچگاه بنده نمی‌شدند و 
رقي تيذير نبودند. رجوع به کلمات آزاد. 
آزادگی آزاده و آزاده‌مرد شود. 
۳-نفح الطیب ج ١‏ ص ۱۱۳و ابن اثير ج ۴ ص 
لطغية 
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۵-اين اثير ج ۴ ص ۲۷۲. 
۶-ابن اثير ج ۱۰ص ۴۶. 
ابن اثیر ج ٩ص‏ ۲۲۷. 
۸-نفح الطیب ج ۱ ص ۲۰۹. 
4-مقريزى ج اص ۳۱۳. 
۰-مقریزی ج اص ۴۸۹ وج ۲ص ۰۱۹۳ 
۱- یکی از موارد مصرف زکاة» آزادی اسیران 
و بردگان بوده است: انما الصدقات للفقراء و 
المسا كين و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و 
فى الرقاب والغارمين و فى سبیل‌ال و 
ابن‌السبیل فريضة من الله و ال علیم حكيم. 
(قرآن ۶۰/۹). 
۲ -مقریزی ج ۲ص ۷۹و .۱٩۱‏ 
۳-مسعودی ج ٢ص‏ ۲۲. 
۴-مقریزی ج اص 40. 
۵ -دمیری ج اص ۴۹. 
۶-ابن اثير ج ۴ ص ۱۳۷و اغانی ج اص ۳۷. 


۳۵۸۶ 


اما کن بعيده که چندان از بحر خزر دور نبود 
سکونت داد و مهاجرین را از بابل و ایران 
اورده بجاى ایشان سكونت داد. (دوم 
پادشاهان ۷ - ۲۴). و نبواتی را که بمعنی 
مراجمت قبل يا بعد اسباط عشره ظاهراً يا 
باطناً تفسير کرده‌اند از قرار ذيل است: اشعيا 
۱ ۲ ۱۳.ارمیا ۳۱: ۹-۷ ۲۰-۱۶ و 
۹ حزقيال ۱۶:۳۷ هوشع ۱۱:۱۱ 
عاموس ۱۴:۹ عوبدیا ۱۸ و ۱٩‏ و غیره. لکن 
به هیچ وجه دلیلی بر اینکه اسباط عشره جمعاً 
به فلسطین مراجعت کرده باشند, نیست. 
عموماً سه اسیری به يهودا نسبت میدهند: 
اولی در سال سوم سلطنت يهوياقيم يعلى 
۰۶ ق. م.و أن همان وقتی است که دانیال و 
دیگران نيز به بابل برده شدند. (دوم پادشاهان 
۴ و ۲۰ دانیال ۱:۱). دومی در سال آخر 
سلطنت يهوياقيم بود که بخ تالنصر هزار و 
بيست و سه نفر از بهودیان را ه بابل برد و يا 
در زمان سلطنت يهويا كين كه خودش نيز به 
بابل فرستاده شد و این در سال هفتم و هشتم 
از سلطنت بخت‌النصر يعنى ۸ ق.م. واقع 
گشت.(دوم پادشاهان ۱۲:۲۴ و دوم تواریخ 
ایام ۸:۳۶ و ۱۰ارمیا ۲۸:۵۲). سومی در 
زمان سلطنت صدقیا یعنی ۵۸۸ ق. م.بود. 
وقتی كه اورشلیم و هیکل منهدم شد تمام 
نفایس قوم و خزاین ایشان به بابل برده شد. 
(دوم پادشاهان ۲:۲۵ دوم تواریخ ایام ۳۶:) و 
این مطلب در ۱۳۲ سال بعد از اسیری اخری 
اسباط عشره واقع گشت. دور نیست که هفتاد 
سال اسیری که ارمیای نبی در فصل ۲۵: ۰۱۱ 
۰۹ ۱۰ ياد ميكند از زمان اسیری اول که 
۶ واقع شد حساب کنند. علاوه بر اینها در 
ساير اوقات نيز مدت قلیلی اسیر میشدند. 
چنانکه در دوم پادشاهان ۱۹:۱۵ و ۳:۱۷ - 
۶و ۱۳:۱۸ و ۱۱:۲۵ مسطور است و در 
زمان بودن بهود در بابل اهالی آنجا نسبت به 
ایشان بملایمت و نرمی رفتار میکردند و آنان 
را نه چون بنده و اسیر بلکه مثل مهاجرین 
منظور داشته حکمرانی ایشان را به حکام و 
ریش‌سفیدان خودشان موكول می‌کردند و 
برحسب قواعد و قوانین و شریعت خود 
محکوم ميشدند. چنانکه مقام عالی را که 
ايشان همواره در ديوانخانة دولتی داشتند از 
كتاب نحميا و دانيال و تعداد و اندازۂ تسلط و 
اقتدار ايشان در مملكت ايران از كتاب استر 
معلوم ميشود. و موافق کتاب ارميا ۱:۲۹ 
كاهنان نيز در ميان ايشان بودند و نسب نامها 
وساير رسوم و حقوق خود را سرعی 
می‌داشتند و بدين لحاظ زحماتی که پیغمبران 
در اين اثنا میکشیدند تا نور مذهب خاموش 


اسیر. 


نشود, بیهوده و بی‌اثر نبود. بالاخره چون 
هفتاد سال اسیری انجام یافت و کورش بر 


تخت شهریاری نشست. در سال اول سلطنت 
وى در بابل یعنی ۵۳۶ ق. م.به تمام اهالی 
تملكت اغلام کرد و قوم يتواسرافيل زا به 
انصراف بولایت خود و تجدید بنای هیکل, 
اجازت داد. (عزرا ۱: ۱۱). در نتیجه بسیاری 
در آن‌جا ماندند. (عسزرا ۲ : ۲). تخميئاً 
پنجاه‌هزار تن اين مطلب را قبول کرده 
مراجمت کردند. (نحمیا ۷: ۷). و به اورشلیم 
آمده هیکل دوم را بنا نهادند که در سال ششم 
سلطنت داریوش یعنی در ۵۱۶ ق. م.به اتمام 
رسید و چون ۵۸ سال بر این برآمد. جمعیت 
قلیلی كه مركب از هفت هزار تن بودند, به 
پیشوایی عزرا از بابل به بهودیه آمدند و نحميا 
بجای عزرا پر مسند حکومت قرار گرفت و به 
امانت و کامیابی به تجدید قوم مشغول گردید. 
و چون قوم یهود این مدت را در اسیری 
گذرانیدند. سجیّه و زبان ایشان تغییر یافت. 
(نحميا ۸: ۸). و شايستة ذ کر است که بعد از 
اسیری ندرة نامی از بت و بت‌پرست در ميان 
ایشان شنيده ميشود. بعيد نيست كه هيج يك 
از نسلهای يعقوب بخوبى و ايقان تام نتوانند 
مدلل کنند که در نسل كداميك از دوازده 
فرزند او ميباشند. چون كه هم يهوداو هم 
اسرائيل از مكان موروث خود يعنى کنعان 
رانده شده ميانة بیگانگان برا کنده گشتند و با 
امتزاج کردند. در اين صورت البته حسد 
افرائیم دور شده ابراهيم و موسى و داود را 
یادآوری میکردند. (عزرا ۶: ۱۶و ۱۷و ۸: 
۵ حزقیال ۳: ۲۶ - ۲۸). و موافق گفتۀ 
یوحنا (فصل ۷ ۵ ايشان پراکندگان 
يونانيان خوائده شدند و دو تا از نامه‌های 
الهامى يعنى نامه يعقوب ١ :١‏ و اول يطرس ١‏ 
١ :‏ به انها مكتوب است و چون قوم اسرائیل, 
مسيح و انجيل او را رد كردند. لهذا اسیری 
آخری ايشان كه در سال ۷۱م. اتفاق افتاد, 
بسيار سخت و هولنا ک‌بود و جنانكه يوسفون 
مذكور ميدارد یک ميليون و يكصدهزار تن 
در هنگامی كه تيطس اورشليم را محاصره 
کرد هلا ک‌شدند و نزدیک یکصدهزار تن هم 
در ميان ولایات مختلفه اسیر و پرا کنده گشته 
در تماشا كاه جنگی بقتل رسیدند و گذشته از 
اینها ایشان را مثل غلامان دولسی بكار 
می‌داشتند و یا چون زرخریدان میفروختند و 
سکه وسيسيان امبراطور كه در سال الام 
سلطنت میکرد. يادكارى از اسيرى يهودا 
ميباشد و در ایام هدريان يعنى در سال ۱۳۳ م. 
همجنين صدمۂ مهلك دیگری بر بهودیانی كه 
مجددا در بهودیه فراهم شده بودند. وارد أمده 
در تمام دنيا برا كنده شدند. (قاموس كتاب 
مقدس صص ۶۷ - .)۶٩‏ 


ی 
و هم مؤلف قاموس کتاب مقدس در كلمة 
«اسیرآن» گوید: اشخاصی بودند که در جنگ 
گرفتار ميشدند و در قدیم‌الایام ایشان را مثل 
کسانی که عدالة سزاوار مرگ بودند. منظور 
می‌داشتند» لهذا با ایشان بطوری رفتار 
میکردند که مشرف بهلا کت باشند. چنانکه بر 
گردن‌های ایشان راه میرفتند (صحيفة یوشع 
۰ تا این معنی نشانی از اطاعت تام و 
کامل باشد و مصداق مزمور یکصد و ده اي 
اول را توضیح کند. خلاصه ایشان را به انواع 
عذاب و عقوبت گرفتار میساختند و مثل 
یوسف بغلامی فروخته و مثل شمشون و 
صدقیا چشمهای ایشان را ميكندند و مثل 
ادونی‌بزق انگشتان ابهام دست و پای ایشان 
را قطع میکردند و محض تزيين و تحسين 
ظفر کننده ایشان را دسته‌دسته برهنه کرده در 
حضور خود میراندند. (اشعيا ۳۰: ۴). و 
بسیاری اوقات مقدار کثیری از ایشان را 
حسب‌الرسم بواسطةٌ ریسمانی پیموده (دوم 
سموئیل ۸: ۲) بقتل ميرسانيدند. (دوم تواریخ 
ایام ۲۵: ۱۲). و بعضی از اوقات اين مطالب را 
بقصد ظلم و بیرحمی معمول می‌داشتند. (دوم 
سموئیل ۱۲: "١‏ اول تواریخ ایام ۰ و 
گاهی قومی را اسير کرده كلية میفروختند و 
در ممالک بعيده سکونت میدادند. (دوم 
پادشاهان ۱۵ : ۲۹ و ۱۷: ۲۴). رومیان اسرا 
را زنده بر لاش اموات میبستند كه چون مرده 
متعفن شود. هلا ک‌شوند. چنانکه قصد رسول 
نيز در این آية همین است که میگوید: «وای بر 
من که مرد شقی هستم, کیست که مرا از جسم 
اين میّت رهایی بخشد؟» (رسالة روميان ۷: 
۴) (قاموس کتاب مقدس ص ۶۶). 
بايد دانست که کوروش بزرگ مؤسس سلسلة 
هخامنشی بهودیان اسیر بابل را پس از فتح 
آن شهر آزاد کرد و اجازت بازگشت به 
اورشلیم داد. رجوع به کوروش شود. 
أسير. [] )كاه خس. بهندی کاندل. (مؤيد 
الفضلاء). 
اسیو. [أسّ] (ع ]) نامی از نامهای مردان 
عر 
اسیر. زاس ] (اخ) رجوع به ابوالخيار شود. 
اسیو. ]١[‏ (إخ) (خرة...) ناحیتی است بفارس 
از بلوکات دشتی. چون دو کوه که عبور از آنها 
دشوار است در دو جانب این بلوک افتاده 
شمالی آن را گردنة کافری و جنوبی أن را 
ظالمی گویند. در ميانة مردم مشهور است 
ميان کافر و ظالم اسیر است و اين بلوک از 
گرمسیرات فارس است. در جانب جنوب 
شیراز, درازی آن از قرية وردوان تا 
وادالمیزان هشت فرسخ. پهنای آن از قرية 
بَلبُلَى تا عربانه چهار فرسخ. محدود است از 
جانب مشرق و شمال به بلوک خنج و علا 


أسير. 


مرودشت واز مغرب و جنوب به نواحى 
گله‌دار. و شکار اين بلوک آهو و بز و پازن و 
قوج و میش ک وهی و کبک و تیهو و 
کبک انجیر و در بعضى جابها دراج است و در 
زمستان هوبره و چاخرق و زراعت آن گندم و 
جو ديمى و تنبا کوست.در قديم نخلستانها 
داشته و چند نخل کهنه باقی مانده است. قصبۀ 
این بلوک را نيز اسير گویند. نزديك بشصت 
فرسنگ در جانب جنوب شيراز افتاده است. 
خانه‌های أن از خشت خام وگل و چوب نخل 
است و شمارۂ آنها تا پنجاه شصت سال پیش 
از اين, از هزار درب خانه بیشتر بود و | کنون 
بصد خانة خراب نمی‌رسد و آب خوردن اين 
ميو از آ نایار بازاسی انت وان لرک 
مشتمل بر ده قصبهُ آباد است. (فارسنامة 
ناصرى). جمعيت آن ۴۰۰۰ تن است. 
آسیو. [1] (إخ) قصبهُ خر اسیر. رجوع به 
ماده قبل شود. 
اسیو. [] (خ) دهى از دهستان گله‌دار بغش 
کنگان شهرستان بوشهر, واقع در ۶۷۰۰۰ 
گزی‌جنوب خاوری کنگان و ۵۰۰۰ گزی‌راه 
فرعی كلددار بهلار. جلكه, گرمسیر و 
مالاريائى. سکنه ۶۰۰ تن. آب از جاه. 
محصول آنجا غلات , تنبا کو,پیاز. شغل اهالى 
زراعت. راه آنجا مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ 
اسیو. [1] (إخ) (رود...) نهری است به فارس, 
آب آن شور و نا گوار. از چشمةٌ چک‌چک و 
ایی وید رهاب از بار اسر 
گذشته به رودخانة كله وارد شود. 
اسیو. [أسّ] (إخ) ابن زارم يا يسيرين رزام؛ 
يا یسیربن رازم. مردى از يهود به خيبر که 
سريه به امیری عبداللهبن رواحة در سال ششم 
ه.ق.بسوى أو رفت و أسير بطمع امارت خيبر 
با سی تن يهودى بجانب رسول اکرم (ص) 
شتافت» ولى در راه پشیمان شد. عبداله‌بن 
انیس که یکی از همراهان عبداللهبن رواحه 
بود از خیانت او [ كاه شد و خواست اسير را 
بکشد. اسير وى را زخمی زد و سپس خود 
کشته شد. (امتاع الاسماع ج ۱ص ۲۷۰ 
(PYF ۲‏ 
اسیر. [1] ((خ) مصطفی‌بن يوسف حسینی 
بيروتى. او راست: هديةالاخوان فى تفسیر ما 
ایهم على العامة من الفاظالقر آن و آن در مطبعة 
جریدۂ بیروت بسال ۱۳۰۷ - ۱۳۰۹ ه.ق.و 


نيز در مطبعة الف‌باء دمشق بسال ۱۳۳۱ ه.ق. 


بطبع رسیده است. (معجم المطبوعات). 
آسیو. [1] ((خ) میرزا جلال شاعر. از سردم 
اصفهان است. وی از خویشان شاء‌عباس بود. 
بقول مؤلف مراةالخیال, بانی بنياد خیال‌بندی 
است و خیال‌بندان زمان حال را به پیروی او 
سر افتخار بلند است. اگرچه طرز خیال 


بندرت از قدیم است چنانچه در بعضى اشعار 
رودکی و کسائی نيز يافته ميشود. ولیکن 
میرزا جلال اسیر. اساس سخنوری بر همین 
طرز نهاد و اين قانون شگرف بدست 
اینده‌های قوافل وجود داد. از اوست: 

ای گلشن از بهار خیال تو سینه‌ها 

برگ كل از طراوت نامت سفینه‌ها 

هر جا غمت رواج دهد كوه را شکست 

بر سنگ خاره رشک برند آبگینه‌ها 

گراز نسيم راز تو عالم چمن شود 

بوى كل از صفا دمد از گرد کینه‌ها 

در جستجوی گوهر ذاتت فكنده چرخ 

از روز و شب بقلزم حيرت سفينهها 

بخشیده حشمتت بسلیمان ملک فقر 

از نقش پای مور کلید خزینه‌ها 

دنیاپرست حسرت جاوید میبرد 

در خا كمانده از دل قارون دفینه‌ها 

در جلوه گاه‌سنگدلان شو غبار اسیر 

این است ياس خاطر آیینه‌سینه‌ها. 
(مرآتالخیال ص ۷۶) (تذکرة آتشکده چ هند 
ص ۱۵۹). 

اسیر. [أ] (إخ) يوسفبن عبدالقادر حسینی 
صیادی شافعی (شیخ). مولد وی صیدا بسال 
۰ هءق.است. او در كنف حمایت يدر 
خويش نشأت یافت و چون بسن هفده رسید. 
به دمشق رفت و مدتی در مدرسه مرادیه 
اقامت کرد و از علمای آن شهر علم آموخت. 
سپس بدیار مصر رفت و در جامع ازهر هفت 
سال مقیم بود و از شيخ حسن قویسنی و شيخ 
محمد دمنهوری و جز آنان سماع دارد و در 
همه علوم عقلیه و نقليه مهارت يافت و امام و 
مرجع مردم گردید. آنگاه بمرض کبد مبتلا شد 
و به صيدا بازگشت و از آنجا به طرابلس شام 
رفت و سپس در شهر بیروت اقامت کرد و 
متولی ریاست کتابت محكمة شرعیه گردید و 
از آنجا نيز به قسطنطنیه رفت و در 
دارالمعلمین کبری تدريس کرد و متولی 
ریاست تصحیح در دائرۂ نظارت معارف شد, 
ولی چون طاقت تحمل سرمای انجا نداشت 
به بیروت بازگشت و بتعلیم طلاب مشغول شد 
و علم فقه و قوانین دولت عثمانى را در 
مدرسةالحكمة (مارونيه) دو سال درس كفت 
وكتب مفيده تأليف كرد و در بيروت درگذشت 
(۱۳۰۷ ه.ق.) و در مقبرءٌ باشوره مدفون شد. 
وی مردی نرمخو و خوشرو نیکومعاشرت و 
زاهد بود. او راست: ارشادالوری لنارالقری و 
أن انتقادی است بر کتاب نارالقرى تاليف 
شيخ ناصیف الیازجی که در بیروت بسال 
۰ھ . ق. طبع شده است. دیوان «الشیخ 
یوسف الاسیر» و أن در مدح و تقریظ و وصف 
و تواریخ و موشحات و رثاء و جز آن است. 


این کتاب در مطبعة لبنانية بسال ۱۳۰۶ ه.ق. 


اسيرتا. ۲۵۸۷ 


جاب شده. رائضالفرائض (در ميراث) كه با 
شرح در بيروت بسال ۱۲۹۰ ه.ق.به طبع 
رسیده. ردالسهم للسهم. که ردی است بر 
لسهم الصائب تاليف سعيد الشر تونی, در 
مطبعة الجوائب بسال ۱۲۹۱ ه .ق.چاپ شده. 
شرح کتاب اطواق‌الذهب زمخشری که در 
بسیروت بسال ۱۲۹۳ و ۱۳۱۴ ه.ق.بطبع 
رسیده. المجلة که قوانين شرعیه و احکام 
عدلیه را اورده. اين کتاب در بیروت بسال 
۴ م. جاب شد است. (مسعجم 
المطبوعات). 
اسیران. [] (إخ) نام محلی كنار راه تبریز و 
اهر ميان شورده و ایلیچه در ۲۳۵۰۰ گزی 
تبریز. اين ده جزء دهستان کیوان از بخش 
خداآفرین شهرستان تبریز است» ۶۵۰۰ گزی 
جنوب خداآفرین, ۴۷۰۰۰ كزىشوسة اهر به 
کلیبر. کوهستانی. معتدل. سکنه ۸۸ تن. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالى زراعت و گله‌داری. راه آنجا مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
اسیران خاکت. [أن] (تركيب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از تن‌پروران. ||کنایه از مردگان. 
(هفت قلزم) (آنتدراج). 
اسیرالهوی. [أ رل وا ] ((خ) زا کسی‌ین 
کامل‌بن على مکنی به ابوالفضائل, معروف به 
مهذب هبتی قطیفی. وی اديب و فاضل و 
شاعری رقي قالشعر بود و در سنة ۵۴۶ ه .ق. 
درگذشت. او راست: 

عینا ک لحظهما امضی من القدر 

و مهجتی منهما اضحت على خطر 

با احسن‌الناس لولا انت ابخلهم 

ماذا يضرك لو متعت بالنظر 

جد بالخیال وان ضنت يدأ ک‌به 

فقد حذرت و ما وفيت من حذر 

يا من تمکن فى قلبی الغرام به 

لاتبتلى مقلتى بالدمع و السهر 

زود بتوديعة أو وقفة فعسى 

تجبى بها نضو اشواق على سفر. 

و هم او كويد: 

افعال الحاظه المرضى الصحاح بنا 

اضعاف ما يفعل الصمصامة الذكر 

عجبت من جفنه بالضعف منتصراً 

علىالقلوب و يقوى و هو منكسر 

و من لهيب خدود كلما سقيت 

ماءالشباب بنارالحسن تستعر 

ان مج فی‌الشرق مما فيه الرضاب تری (؟) 
من عرف رياه اهل‌الغرب قد سکروا 

شهود صدق غرامی فیک اربعة 

الوجد و الدمع و الاسقام و السهر. 
(معجم‌الادباء ياقوت چ مارگلیوث ج ۴ ص ۲۱۵). 
اسيرتا. ]۱ را1 (إخ) بخشی از کسردان. 
جادرنشين و جويان و رمهبان و سلحشور. 


(تاريخ كرد تأليف رشيد ياسمى ص ۱۰۲). 
اسیرحای. [1] (! مركب) زندانخانه. 
اسیرخانه: 
نكارخانة جين است اينء نه زلف و رخ است 
اسیرجای دل است اين, نه طرۂ كيسوست. 
حياتى كيلانى. 
اسیرخانه. [آنَ / ن ] (! مركب) زندان‌خانه. 
أسيرجاى: 
تا در اسيرخانة آن زلف بود غير 
من در شكنجه بودم وأو در عذاب بود. 
محتشم كاشانى. 
اسیر طبع. [ا رٍ ط] (تركيب اضافى. ص 
مرکب) اسیر طبع مخالف. گرفتار نفس اماره. 
(مؤيد الفضلاء) (انندراج) (هفت‌قلزم). 
اسیرکت. [آرَ] () بیار؛ خربزه را گویند. 
(برهان) (هفت‌قلزم). 
اسی رکلا. [ا ک ] (اخ) موضعی از بارفروش 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۱٩‏ بخش انگلیسی). 
اسی رکولی. [1] ((خ) (درياجة اسیر) نامی 
است که ترکان به لاک دلسکلاو ! داده‌اند. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسی وگره. [أگْز؛) ((خ) مسسوضعی در 
برهان‌پور هندوستان که بقول تذکرة خزانة 
عامره شاه نعمان پسر خواجه حافظ شیرازی 
بدان جا مدفون گردید. (از سعدی تا جامی 
براون ترجمهٌ حکمت ص ۳۱۴). 
اسی رگیو. [1] (نف مرکب) آنکه برده‌فروشی 
کند.(انندراج). 
اسیرل. []() بقول فرهنگ شعوری بنقل از 
جهانكيرى اين كلمه را بمعنى پار (بياره) 
خربزه گویند. اما در جهانگیری «اسيرك» 
آمده. رجوع به اسيرك شود. 
اسیرم آب. (أَرَ] (| مرکب) داروی چندی 
است که اطبا در اب جوشانند و بدن بیمار را 


بدان شویند و أن را بعربی نطول خوانند. و 


ظاهراً اين لغت با لغت اسپرم آب که قبل ازین _ 


مذکور شد تصحیف‌خوانی شده. (برهان) 
(هفت قلزم). رجوع به اسپرم آب شود. 
اسیرنهری. [أنَ] ((خ) نامی است که ترکان 
به ريوير دلسکلاو ۲ داده‌اند. رجوع به قاموس 
الاعلام تركى شود. 

اسیر و ابير. ار 1](ص مركب از اتباع) 
بمعنى أسير بكار رود. 

اسیروار. [أسيز ] (ص مركب) مانند اسیر: 
تاگردانم اسيروارش 

توزيع كنم ز هر دیارش. نظامى. 
اسيرة. [أرَ] (إخ) ابن عمرو انصاری مکنی 
به ابوسليط بدرى. صحابى است. 

اسیوه. [أسَ ر] (ع ) نامى از نامهاى مردان 
عرب. 

اسیره. [ ] ((خ) بقول جغرافی‌نویسان عرب 


نام کوهی است در ماوراءالتهر در خطة 
شاشی. اصطخری كويد در این كوه معادن 
طلاء نقره. قلع, فیروزه و کانهای دیگر و نيز 
يك نوع سنگ سياه (شاید زغال‌سنگ باشد) 
یافت شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسیری. (] (إخ) از شعرای قائین است. 
فکرش اسیر طر دلبران مضامین رنگین: 
بسان حلقة خاتم که خالی از نگین باشد 
نمایان است خالی بودن جایت در آغوشم. 
(صبح گلشن ص ۲۴). 

اسیری. [] ((خ) یکی از شعرای عشمانی 
است. وی اصلاً از اهالی آناطولی بوده در 
مدارس عصر علوم رسمى بدست أورده و 
مدتى در قضاها سكونت گزیده, بعدابه 
اسارت افتاده مدت مديدى در ديار كفار در 
زندان روزكار خويش را گذرانید و سپس أزاد 
شد ودرآ گریبوز واقع در قزل‌حصار عزلت 
كزيد. تاريخ وفات أو معلوم نيست. (قاموس 
الاعلام تركي). 
اسیری. ]١[‏ (إخ) محمد قاسم. از باريابان 
باركاه | كبر پادشاه بوده, بالاخره دست بدامان 
عبدالرحیم‌خان خانان زده, از خوان انعامش 
نوالهاى فيض ربوده و در سنۀ یکهزار و ده 
بكنج لحد اسوده. او راست: 

سبزهٌ بادية ما نکشد منت ابر 

چشم كو خشک شود. آبلف پائی هست. 

(صبح گلشن ص ۲۴). 

وی بسال ۱۰۱۰ ه.ق.در هندوستان 
درگذشت. 
اسیری. [آ] (اخ) ابن صحيفى. یکی از 
شعرای شیراز است. اين بيت او راست: 

دلم پر است ز خون بر دلم مزن انگشت 
که‌همچو شيشة می گریه در گلو دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی) (صبح گلشن ص ۲۴). 
اسیس. [] (ع !) عوض. |اصل هر چمزی. 
(ناظم الاطباء). 
اسیس. [أس] ((خ) نام موضعی. (ناظم 
الاطباء). 
اسیف. [] (ع ص) اسیر. ||پسیر فسانی. 
إإاختكين. ||ان‌دوهنا ک. زود 
اندوهگین‌شونده. رقیق‌القلب. اندوهگین. 
||مزدور. بنده. | آنکه گاهی فربه نشود. ج 
اسفاء. (ناظم الاطباء). 
اسيفة. [آف ] (ع ص) ارض اسيفة؛ زمينى كه 
جيزى نروياند. (ناظم الاطباء). 
اسیق‌سو. [[] ((خ) دهمسى از دهستان 
کبودگنبد بخش کلات شهرستان دره كز در 

۰ گزی جنوب باختری کلات‌دره. 
سردسیر. سکنه ۱۴۹ تن. أب أن از رودخانه. 
محصول آنجا غلات. شغل زراعت. مالدارى, 
قالیچه و كليم بافی. راه آنجا مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 


اسیوس. 
اس یيکلا. [اک ] ((خ) دهى از دهستان 
پازوار بخش بابلسر شهرستان بابل, واقع در 
۷۰۰۰ گزی شمال بابل كنار شوسة بابل به 
بابلسر. دشت. معتدل مرطوب مالاريائى با 
۰ تن سکنه. مازندرانى و فارسىزبان. اب 
آن از چاه. محصول پنبه, کنجد. باقلاء صیفی, 
غلات. شغل اهالى زراعت. (فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج ۳). 
اسیلم. [أسّ ل ] (ع !4" یکی از عروق ستة 
ذست: هو اما عروقاليدين فستة: القيفال و 
الا کحل و الباسلیق و حبل‌الذراع الوحشی و 
الاسیلم و الابطی.» (معالم القربة ص ۱۶۲ و 
۴ 
اسين. [] () بيرونى در عيوب اصلی ياقوت 
گويد:«و منها غمامة صدفية بيضاء متصلة به 
من جانب و يسمى الأسین, فان لم‌یکن غائراً 
فيه ذهب به الحک. و الا فلا حيلة فى الغائر.» 
(الجماهر بيرونى ص ۳۸). 
اسين. !!] (إخ)" قفطی در تاريخ الحكماء 
ص ۱۸ از مصنفات افلاطون « کتاب اسين» را 
ياد ميكند. رجوع به اسخینس شود. 
اسینة. ] (ع !) تاهی از تاههای زه کمان. 
ج. أسائن. ||دوالى محکم‌بافته که در تنگ 
ستور و لگام و جز أن بكار برند. (منتهی 
الارب). 
اسیوت. [!] (ترکی, !) (از ایسی‌اوت. گیاه 
گرم) اسی‌اود. سیوت. فلفل. 
اسیوت. (آش] (اخ) کسوهی است نزدیک 
حضرموت. ياقوت حموی گوید: درخت لبان 
فقط در اين كوه بعمل می‌آید. 
اسیو۵. [أس و ](ع ص مصفر) مصغر اسود. 
اسیوس. [آش] (()* بیونانی نمك چینی را 
گویندکه شوره باشد و باروت را از آن سازند 
و در هندوستان بدان آب سرد کنند. و بعضی 
گویندسنگی باشد بغایت سست و بزردی 
مايل و چون نزدیک زبان آورند زبان را بگزد 
واگرآنرا با آرد باقلا بر تقرس ضماد کنند نافع 
باشد. (برهان قاطع). حكيم مومن ارد: 
آسیوس به الف ممدوده بلغت بونانی اسم 
نمك چینی است و أن نمكى است که بر روى 
سنگ سفيد سبك و نوعی بر روی سنگ مايل 
بزردی از نم دریا بهم میرسد و آنرا آسیوس و 
نمك را زهره اسیوس نامند و شبیه است به 
نوشادر و قوی‌تر از سنگ او است و بهترین 
سنگ. سریع التفتیت است که رگهای زرد قلیل 


1 - ها‎ de ۰ 

2 - Rivière de ۵۵۷۵ 

3 - Vena Salvatella 

4 - ۰ 

5 - Pierre 0۸۵905. Fleur ۰(لکلرک)‎ 
d'Assos. 


اسيوش. 

غاير داشته باشد. در سيم گرم و خشک و 
بالذع و معفن و جهت قروح كهنة يابسة 
عسرالاندمال و بردن گوشت زيادة و با عسل 
منقی زخمها و با موم روغن مانع انتشار قروح 
خبيثة و با ارد باقلی جهت نقرس و طلاء او با 
سركه جهت سپرز و گرده. با صمغالبطم و 
زفت جهت تحلیل خنازیر و مفسول هر دو 
بدستور تفسیل اقلیمیا؛ ملطف و جالی بصر و 
جهت بردن بیاض و رفع آثار نافع و بالخاصية 
زهرة اسیوس قاطع خون لهاة است و خوردن 
او با عسل جهت قرحة شش نافع و مورث 
سحج و مصلحش صمغ عربی و قدر شربتش 
از یک دانگ تا نیم درهم است. (تحفة حکیم 
مومن). در نسخة خطى اختیارات بديعى 
آمده: اسیوش, گویند نمك صینی است و آن 
سنگی است سبک که زود ریزان شود و از 
نمك دریا بروی می‌بندد و آنرا زهرة اسیوس 
خوانند و جالینوس كويد سنگی است سست و 
مانند سنگهای دیگر صلب نیست و سفیدرنگ 
بود و نوعی بزردی زند و چون نزدیک زبان 
برند. زبان را بگزد. منفعت وی أن است که 
چون به آرد باقلی بر نقرس ضماد کنند. نافع 
بود و جهت ورم سپرز با کلس و سركه طلا 
کنند بغایت مفید بود و جهت ریش شش با 
عسل لعق کنند. سودمند بود و قو زهر وی از 
حجر زیادت بود و نیکوترین چیزی بود از 
وی. چشم را قوت دهد و جلاء بخشد و 
سفیدی كه در چشم بود بکلی زایل‌کند. چون 
در چشم کشند. حجر آسیوس. نمك چینی. 
(انجمنآرا). ثلج‌الصین. بارود در شرح لج 
چینی ( که بارود باشد), در کتب مفردات 
می‌آید و آن زهرة اسیوس است. 
اسیوش. [آش ] ([) رجوع به اسیوس شود. 
اسیو ط. [اش ] (إخ)' شبوط. دهی است به 
صعيد مصر. (منتهی الارب). شهرکی است در 
ديار مصر از ريف اعلی به صعید, و بعضی الف 
را از کلمه ساقط کنند و سیوط گویند. (انساب 
سمعانی: اسیوطی). و رجوع به سیوطی و 
معجم البلدان و ابن جبير و عيون الانباء ج ۱ 
ص ۸۲شود. 

اسیو طی. (آش] (ص نسبی) منسوب به 
اسیوط. (انساب سمعانی). 

اسیو طیی. رش ] (لخ) ابوبشر اهمدبن 
الوليدين عیسی الاسیوطی. وى از ابی‌الزیباع 
روایت کند و در اسیوط بسال ۳۳۵ يا اول 
۶« ق.درگذشت. (انساب سمعانی). 
آسیوطیی. (ش] (إخ) ابوعلی الحسین‌بن 
علی‌بن الخضربن عبدالله الاسیوطی. وی از 
اسحاقبن ابراهیمبن يونس مصری روایت 
دارد و از وی ابوعبدالله محمدبن الفضل‌بن 
نطيف الفراء روایت کند. وفات وى در 
جمادی‌الاخرة سال ۳۷۲ ه.ق.بود. (انساب 


سمعانی). 
اسبوطى. [أش) (اخ) ابومحمد عبدالّبن 
علىبن عبداللهبن میمون, قاضى اسيوط. وی 
از عسبدالرهمن‌بن داود الاسكندرانى و 
محمدبن عبداللهبن عبدالحکم و بکیربن یحیی 
و على بن عبدالعزیز و محمدبن ادريس وراق 
الحمیدی و جز انان حديث گفته و در سیوط 
در محرم سنۀ ۳۱۰ «.ق. درگذشت و مولد او 
به سيوط بسال ۳۲۵ ه.ق.بود". (انساب 
سمعانی). 
اسیو طیی. [أس ] ((خ) رجوع به سیوطی و 
معجم المطبوعات ج ۱ستون ۴۵۰ شود. 
آسیون. [] (اخ) ابن اثير در ذ کر اخبار 
اردشیربن بابک گوید: و کان فى سواحل بحر 
فارس ملک اسمه اسيون يعظم. فسار اليه 
اردشیر فقتله و قتل من معه و استخرج له 
اموالاً عظيمة. ( کامل ابن اثیر چ مصر ج ۱ص 
۶۷ 
اسیوند. (أ ] ((غ) شعبداى از هفت‌لنگ 
بختیاری. (جغرافیای سیاسی كيهان ص ۷۳). 
و آن جزو طايفةُ دودکی از ايل بختیاری است 
و دارای شعب ذیل میباشد: بردین, پل. 
خواجه. گاودوشی, شهماروند. 
اسیو یشه. زا شش ] ((خ) موضعى است در 
چهارفرسنگی آمل. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۴ بخش انگلیسی). 
اسيه د ميان. [] (إخ) مؤلف مجمل التواريخ 
و القصص كويد (ص 0۷۰: «و حديث شكاركاه 
و كنيزك و تير انداختن [بهرام] بر آهو, آنک 
بر صورتها نگارند. چنان گویند که در آن 
تاريخ بوده‌ست که بزمین عرب بود پیش 
منذر, و اندر کتاب همدان چنان خواندم که 
بظاهر همدان بوده‌ست. انجا که اسیه‌دمیان 
خوانند بر راه ری, و اثری هست آن جایگاه. 
گویندگور آن كنيزك بوده‌ست. وال اعلم». 
اش. [1/!](ضمير) ضمیر متصل مفرد 
مغايب بمعنی او. و أن بمعانی ذیل است: 
ضمير مفعولی برای سفرد مغايب: گفتمش. 
بردش, خوردشة 
جهان هميشه بدو شاد و چشم روشن باد 
کسی که دید نخواهذش کنده بادش کا ک. 
بوالمثل. 
كه رستم يلى بود در سيستان 
منش کرده‌ام رستم داستان. 
(منسوب به فردوسى). 
يارب آن نوكل خندان كه سبردى به منش 
می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش. 
حافظ. 
گفتمش در عين وصل اين ناله و فریاد چیست 
گفت‌ما را جلو معشوق در اين کار داشت. 
۱ حافظ. 
||ضمير فاعلی برای مفرد مغایب. چنانکه 


اش. ۲۵۸۹ 
امروز مردم طهران گویند: بمن گفتش بیا؛ یعنی 
او بمن گفت: 
اشک باریدش و نيوشه [ظ: شنوشه] كرفت 


طاهر فضل. 
|اضمیر اضافی, که مضافاليه واقع شود: 


باز بفزود گفته‌های دراز. 


چشمش, پایش؛ بمعنی چشم او, پای اوء و در 
کسی کو بپرهیزد از بدمنش 


نیالاید اندر بدیها تنش. فردوسی. 
جامه‌اش دوزد بگوید تار نیست 
خانه‌اش سوزد بگوید نار نیست. مولوی. 


میچکد شير هنوز از لب همچون شکرش 

كرجه در شيوه گری‌هر مزداش قتالى است. 
حافظ. 

فكر بلبل همه آن است كه كل شد يارش 

كل در انديشه كه جون عشوه كند در كارش. 
حافظ. 

«اش» که به آخر كلمه ملحق شود همزهٌ آن 

ساقط گردد: 

روزم از دودش چون نیم شب است 

شبم از بادش چون شاوغرا. اپوالعباس. 

ولی اك ركلمه مختوم به های غیرملفوظ باشد 

همزه أن بجا ماند؛ 

زوالهاش جو شدی از کمان‌گروهه برون 

ز حلق مرغ بساعت فروچکیدی خون. 

کسائی مروزی. 

نوبت هدهد رسید و پیشه‌اش 

مولوی. 

و گاه در شعر كه همزه خوانده نميشود. در 

تحرير نیز همزه را ساقط کسند: پیشه‌ش. و 


وان بیان صنعت و اندیشه‌اش. 


رجوع به «ش» شود. 

اش. [1/ یش ] (پسوند) يش. علامت اسم 
مصدر که غالبا پس از ريشة فعل که بيشتر با 
مفرد امر حاضر یکی است. درايد: پرورش» 
پرستش, روش, آ کنش, افزایش, كاهش, 
کشش, فروزش, نمایش, ستایش, آلایش, 
آرایش» بخشش, کنش, خواهش, خلش» 
آسایش, آزمایش, گشایش. دهش, خورش. 
گوش, زهش, گزارش. اين قاعده مستثنیاتی 
دارد. رجوع به اسم مصدر در همین لغت‌نامه 
و اسم مصدر تألیف معين شود. 

اش. (۱/ یش ] (پسوند) يش. مزید مؤخر 
ایکنه: ننایش. نذش. میانش. لیلش. 
زندرامش. طخش. امش. 

اش. (آش‌ش] (ع مص) بسرخاستن بر. 
| تحریک كردن بر بدی و شر. قیام البعض الى 
البعض للشر لا للخیر. (تاج المصادر بيهقى). 
||زجر كردن گوسفند. 

اش. [آش‌ش] (ع!) نان خشک. 


1 - Assiout. Syout. Siout. Soziout. 
۲-کذا فی‌الاصل.‎ 


۰ اش. 


اش. [أ] (إخ) نام یک شهر چهاردروازه است 
در فر غانه,گردا گردآن سوری فرا گرفته‌است . 
نظر بروایب و کتب عربی موطن بعض مشاهیر 
علمی بوده است. 

اشآز. [[ش] (ع مص) بی‌آرام کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی‌الارب). ||ترسانیدن. 
(منتهی‌الار ب). 

أشام. [(ش](ع مص) به شام رفتن. (منتهی 
الارب). به شام شدن. رجوع به [شام شود. 
أشاء .[1] (ع [) خرمابنان ریزه. اشاءة, یکی. 
(منتهی الارب) ۳ 

اشاء . [!] (إخ) نام کوهی و وادیی است. 
(منتهی الارب) . 

أشائب. [آء] (ع [) ج اشابة. جوالیقی گوید: 
«الاشائب؛ الاخلاط من الناس. قیل انها 
فارسية معربةء اصلها «اشوب». قال 


الاخنس‌بن شریق؛ 

فوارسها من تغلب ابنة وائل 

حماةٌكماةٌ ليس فيهم اشائب. ‏ , 

اشائم. [۶۱](ع ص. () ج اشام. (المعرب 
جواليقى ص ۲۷). 


اشاءة. [1) (ع !) یک آشاء. یکی خرماين. 
(منتهی الارب). صغارالنخل. (معجم البلدان). 
أشاءة. [۱ 2 (ع مص) مضطر گردانیدن. 
(منتهی الارب) . ||ملجأ گردانیدن. يناه 

گردانیدن.(تاج المصادر بیهقی). 

اشاءة. [21] (إخ) موضعی است و ياقوت 
گوید:گمان برم كه در يمامة و يا در بطن‌الرمة 
است. (معجم البلدان). 

اشاءة. [21] (إخ) نام زنی است جاهلية از 
مردم حضرموت و بدان منسوب است 
«بنواشاءة» و ايشان بطنی از قبایل یمن‌اند. 
(اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۸). 

اشائی. 11] (ع!) ج شیء. ۱ 

اشابة. [1 ب ] (ع !) مردم بهمدراميخته. 
(صراح). مردم بهم أميخته از هر جنس. (از 
منتهى الارب). ||مال مكسوبةٌ مخلوط بحرام. 
ج“ اشائب. (منتهى الارب). 

اشابة. [إِبَ ] (ع مص) سپید كردن موی. (تاج 
المصادر بیهقی). سپید كردن سر را: اشاب 
رأسه و برأسه. (منتهى الارب). ||خداوند 
فرزند پیر شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
صاحب فرزندان بير شدن: اشاب الرجل. (از 
منتهی الارب). || پیر کردن. 

اشابة. [| ب ] ((خ) موضعى است به نجد 
نزدیک الرمل. (معجم البلدان). 

اشات. [] (إخ) (وادىاا...) رجوع به وادی 
اش شود. 

اشاحع. [أج ]لع !)ج اشجع. 

أشاح. [[] (ع !) وشاح. (سنتهی الارب). 
حمائل. حميل. (منتهى الارب). حميل 


مرواريد و جز آن. آنجه در بر افکنند. 


(مهذب‌الاسماء). حمايل و زیور که زنان در 
گردن‌اندازند. حمایل مرصع پزیور که زنان در 
پر اندازند. 
اشاح. [اح] (ع مص) گیاه شیح رویانیدن 
(چنانکه زمین): اشاحت الارض. (سنتهی 
الارب) . || برهيز کردن. (سنتهی الارب). 
برهيزيدن. (مقدمة لغت میرسید شریف 
جرجانى). حذر كردن. ||جد كردن. (زوزنى) 
(تاج المصادر بيهقى). كوشيدن در امرى. 
كوش ش كردن در کار و دوام كردن بر آن: 
اشاح على الشىء. (مسنتهی الارب). 
| فروهشتن دم را (جنانكه أسب): اشاح 
الفوس اة و بالتهملة انشا اور الصواية. 
(مسنتهی الارب). ||اعسراض کردن: اشاح 
بو جهه. (منتهی الارپ). 
أشادة. [[د] (ع مص) برافراشتن جيزى را. 
(منتهی الارب). ||بلند كردن بنا. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). ||برداشتن آواز. 
|| آشکار كردن چیزی, آشکارا كردن چیزی. 
|إنسبت كردن سخن را به كسى. (ستتهى 
الارب). ||بلند كردن نام. (زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى). ||بلند گردانیدن قدر و منزلت 
کسی را: اشاد بذکره. (منتهی الارب). || تعريف 
کردن. || شناسانيدن گمشده را. ||هلا ک‌کردن. 
(منتهی الارب). 
اشارات. [[] (ع ]) ج اشارة. علامتها: و در 
بسط سخن و کشف اشارات آن اشباعی رود. 
( کلیله و دسنه), و شرایط سخن‌آرایی در 
تضمین امثال... و شرح رموز و اشارات تقدیم 
نموده اید. ( کلیله و دسنه). اين سخن از 
اشارات و رموز متقدمان است. (كليله و 
دمنه). زبنها به تحسین عبارات و تزین 
اشارات او روان گشت. (ترجمة تاريخ یمینی 


ص ۳۶۷). 
اشارات. !] ((خ) نام تصنیف ابوعلی سينا 
در حکمت. رجوع به ابوعلی سينا شود. 
اشارت. [1ز](ع مص) رجوع به اشارة 
شود. 

اشارتکنان. [إرَكئ](نف مرکب. ق 
مرکب) در حال اشاره كردنة 

طلسمی بفرمود پرداختن 

اشارت‌کنان دستش افراختن. 2 نظامی. 
یکی سرگران و أن دگر نیم مست 

اشارت‌کنان اين و آن را بدست. 

سعدی (پوستان). 


اشارد. [[] ((خ)" یکی از مورخین انگلستان. 
مولد وی سنة ۱ م. و وفات بسال ۱۷۳۰ 
م. او تاريخ مکمل انگلستان را نوشته و بعض 
آثار ديكر از وى بيادكار مانده است. 

اشارد. [!] ((خ)" یکی از قدماى علماى 
فرانسه. مولد وی بسال ۴ م. در روشن و 
وفات بسال ۴ م. در پاریس. بعض آثار 


اشارة. 


او موجود است. 
اشارة. [إرَ](ع مص) اشاره. اشارت. انگبین 
چیدن. (منتهی الارب) انگبین ژفتن. عسل 
چیدن. ||ریاضت دادن اسب را. ||سوار شدن 
بر اسب در وقت بیع تا پنگرند حسن و روش 
أن را. (منتهی الارب). |[نمودن بسوی چیزی 
به دست و جز آن. (از مسنتهی الارب). 
||فرمودن کسی را. فرمان صادر کردن. ایعاز. 
توعیز: اشار عليه بكذا؛ ای امره. (سنتهی 
الارپ): بباید دانست که خواجه خلیفت ما 
[مسعود] است در هرجه به مصلحت 
بازكردد. و مثال و اشارت وى روان است. 
(تاريخ بيهقى ص ۱۵۰). بوسهل حمدوى 
مردى كافى و دريافته است» وى را عارضی 
بايد كرد و ترا وزارت تا من از دور مصلحت 
نگاه ميدارم و اشارتی كه بايد كرد بکنم. 
(تاريخ بيهقى ص ۱۴۵). 

جواز برج حمل خورشيد اشارت كرد زی صحرا 
بفرمانش بصحرا بر مطرا گشت خاقانها. 

ناصر خسر و. 

بیماری که اشارت طبيب را سبک دارد هر 
لحظه ناتوانی بر وی مستولی گردد. ( کلیله و 
دمنه). پرزویه را پیش خواند و اشارت کرد که 
مضمون این کتاب را بر اسماع حاضران بايد 
گذرانید. ( كليله و دمنه). شير به آوردن او 
[گاو ] اشارت کرد. ( کلیله و دمنه). 

حق کرد خلیل را اشارت 

تاكرد بنا سان كعبه. خاقانی. 
جلاد را به تأخير سیاست اشارت فرمود. 
(سندبادنامه ص ۲۰۴). اين اشارت از صاحب 
عادل اعزالله انصاره قبول کردم. و مثال او را 
امتثال نمودم. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۸). 


اشارت چنان شد ز تخت بلند 
که‌داناست نزدیک ماارجمند. نظامی. 
اشارت کرد كان مغ را بخوانید 
وزین در قصه‌ای با او برانید. نظامی. 
كفت اشارت فرمای تا من وزير را بکشم» بعد 
از آن مرا بقصاص او بکش. ( گلستان). 
دیگر از آن جانبم نماز نباشد 
كرتو اشارت كنى كه قبله چنین است. 
سعدی. 

که گفت ار نه سلطان اشارت کند 
كرا زهره باشد که غارت کند. 

سعدی (بوستان). 
ملک به کشتن بیگناهی اشارت کرد. 


۱-ابن‌القطاع گفته که همزۀ آن نزد سیبویه 
اصلی است و اینجاست که بزعم صاحب 
قامرس مهموزلام است و محل ذ کرش همین 
[جاست ] نه معتل لام جنانکه جوهری اورده. 
(منتهی الارب). 


2 - 0. 3 - 0: 


اشارة. 


(گلستان). 
||بلند كردن اتش را: اشار النار و اشار بها و 
كذااشور بها بالتصحيح. (منتهى الارب). |أبر 
كرفتن شهد اعانت كردن كسى را: اشرنی 
عسلاً؛ ای اعنی على جنیه. (منتهی الارب). 
اشار فلاناً عسلاً؛ ای اعائه على جنیه. (اقرب 
الموارد). ||ايحاء. (تاج المصادر بیهقی). 
وحی. (منتهی الارب) . |[برمز نمودن. غمز. 
(دهار). ایماض. ايماء. (تاج المصادر بیهقی). 
تلویح. (دهار) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
تشویر. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
با اشارة دست و جشم و ابرو مطلبى را القاء 
كردن .با انگشت و چشم ايما کردن؛ 
همانگاه کردش اشارت بدست 
که‌تا شاه پرموده هم بر نشست. فردوسی. 
امیر سوی بلکاتکین اشارتی کرد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۰ بلکاتکین حاجبی 
را اشارتی کرد. (تاریخ ببهقی ص ۳۸۰). امیر 
رضی الله عنه اشارت کرد سوی بونصر 
مشکان که منشور و نامه بباید ستد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۷۷). 
آنرا سيرد كايزد مر دين و خلق را 
اندر کتاب خويش بدو کرد اشارتش. 

ناصر خسرو. 
درین باب اشارت کرده است به حال دو عاقل 
زیرک. ( کلیله و دمنه). دمنه برجست و بر 
حسب اشارت برفت. ( کلیله و دمنه). و اگر 
نادانی این اشارت را که بازنموده شده است بر 
هزل حمل کند مانند کوری بود که احولى را 
سرزنش کند. ( کلیله و دمنه). 
در زلف تو فروشد کار دل جهانی 
لب را اشارتی كن تا کارشان برآرد. 

خاقانى. 

اشارت آن حضرت به فقر طایفه‌ای است که 
مردان میدان رضایند و تسلیم تير قضا. 
( گلستان). درين ميان کسی هست که زبان 
پارسی داند؟ غالب اشارت به من کردند. 
( گلستان). 
مرا آن گوشۀ چشم دلاویز 
به کشتن میکند گوئی اشارت. 
||(!) رمز. ایماء؛ نصر احمد را این اشارت 


سعدی. 


سخت خوش آمد. (تاریخ بیهقی). 
این اشارت‌های خلقی را تأمل کن بحق 
كاين اشارتها همی زی طاعت يزدان کند. 

ناصر خسرو. 
لیکن تو به یک اشارت بر کلیات و جزویات 
فکرت من واقف گشتی. ( کلیله و دمنه). عاقل 
را اشارتی بس باشد. ( کلیله و دمنه). 
گفته نودهزار اشارت به یک نفس 
بشنوده صدهزار اجاپت به یک دعا. 

خاقانی. 

ازین به نصیحت نگوید كست 


| گرعاقلی یک اشارت بست. 

تلقین درس اهل نظر یک اشارتست 
کردم‌اشارتی و مکرر نمی‌کنم. حافظ. 
||تقریر کردن. بیان کردن. اظهار کردن: 
خواجة بزرگ فصلی سخن كفت بتازی سخت 
نيكو درین معنی, و اشارت کرد در آن فصل 
سوی رسول تانامه‌ای را برساند. (تاریخ 
بسيهقى چ اديب ص ۲۹۱). و در اشارت و 
سخن گفتن به جهانیان معنی جهانداری نمود. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۵). 

منکر مشو اشارت حجت را 

زيرا هگرز حق نشود منكر. ‏ ناصرخسرو. 
اشارتی است ز دولت بعمر و ملک ابد 


سعدی. 


بشارتی است جهان را ازین خجسته‌پیام. 

مسعودسعد. 
و اشارت حضرت نبوت بدين معنى وارد 
است. ( كليله و دمنه). 
لاتعجبوا اشارت كرده به مرسلين 
لاتقنطوا بشارت داده به اتقيا. خاقانى. 
اشارت کرد که يمينى از تصنيف عتبى كتابى 
مفيد است. (مقدمة ترجمة تاريخ يمينى). 
یکی از ملوک آن طرف اشارت كرد كه توقع 
به كرم اخلاق مردان چنان است که یکی روز 
به نان و نمك با ما موافقت كنيد. ( گلستان). 
|إرأى دادن. اظهارنظر؛ از اشارت دوستان 
نتوان گذشت. ( كليله و دمنه). اما تو اشارت 
مشفقان و قول ناصحان سبى دارى. ( كليله و 
دمنه). ملک چهارم را پرسید و گفت تو هم 
اشارتی کن, و آنچه فرازمی‌اید بازنمای. 
( کلیله و دمنه). شیر گفت این اشارت از کرم و 
وفا دور است. ( کلیله و دمنه). یکی اشارت 
بکشتن کرد. ( گلستان). ملک را خنده كرفت و 
به عفو از خطای او درگذشت و متعنتان را که 
اشارت به کشتن او همی کردند. گفت... 
( گلستان). ما ترا ببرادر دینی و رضاعی و 
هم‌پشتی و نصیحت و اشارت كردن قبول 
کردیم.(تاریخ قم ص ۲۵۱). ||مشورت. 
شور باز عثمان و على و طلحه و زبیر و سعد 
و عبدالرحمن را بخواند [عمر] و گفت 
اشارت كنيد و آن را که رأی همگنان بر او 
درست گردد خلیفت كنيد و فرمان یافت. 
اشارت كردند اندر خلافت. عشمان 
عبدالرحمن را گفت تو بگیر. كفت نتوانم. 
(تاريخ سیستان). بس چون خبر عشمان 
نزدیک عبدالرحمن رسید به سیستان بر پاران 
اشارت کرد. (تاریخ سیستان). يس طاهر... بر 
علی‌بن الحسن الدرهمی اشارت کرد که صلح 
کنیم بر ليث على بر آنکه... (تاریخ سیستان). 
||نصیحت: 
پندیت داد حجت و کردت اشارتی 
ای پور بس مبارک پند يدر پذیر. 

اضر سرو 
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||الاشارة, هو الثابت بنفس الصيغة من غير ان 
سبق له الكلام. (تعريفات جرجانى ص ۱۷). 
|| الاشارة تكون مع القرب و مع حضور الغيب 
و تكون مع العبد. (اصطلاحات الصوفية 
الواردة فى الفتوحات المكية ص ۱۸۵). 
أشارة, معناه بديهى و هی قسمان عقلية و 
حسية و للاشارة ثلائة معان: الاول المعنى 
المصدرى الذى هو فعل؛ ای تعيين الشىء 
بالحس. الثانى المعنى الحاصل بالمصدر و هو 
الامتداد الموهوم الآخذ من المشير المنتهى الى 
المشاراليه و هذا الامتداد قد يكون امتداداً 
خطياً فكأنٌ نقطة خرجت من المشير و 
تحركت نحو المشاراليه فرسمت خطأً انطبق 
طرفه على نقطة من المشارالیه. و قد يكون 
امتداداً سطحياً ينطبق الخط الذى هو طرفه 
على ذلك الخط المشاراليه فکأن خطاً خرج 
من المشير فرسم سطحا انطبق طرفه على خط 
المشاراليه, و قد يكون امتداداً جسمياً ينطبق 
السطح الذى هو طرفه علی‌السطح من الجسم 
المشاراليه فكأن سطحاً خرج من المشير 
فرسم جسما انطبق طرفه على سطح 
المشاراليه. الثالث تعيين الشىء بالحس بانه 
هنا او هنا ک او هذه بعد اشترا كهافى انها 
لاتقتضى كون المشاراليه بالذات محسوساً 
بالذات و تفترق بانّ الاول و الثانى لايجب أن 
يتعلقا اولاً بالجوهر بل ریما يتعلقان اولا 
بالعرض و ثانياً بالجوهر, لانهما لايتعلقان 
بالمشارالیه اولاً ال بان يتوجه المشيراليه اولا 
فكل من الجوهر و العرض يقبل ذلك التوجه و 
كذاما هو تابع له. و الثالث يجب ان يتعلق اولاً 
بالجوهر و ثانياً بالعرض فانه و ان كان تابعاً 
لتوجه المشير لكن التوجه بان المشاراليه هنا 
او هنا ک, لایتعلق اولاً الا بما له مكان بالذات. 
هكذا ذ کر ميرزا زاهد فى حاشية شرح 
المواقف فى مقدمة الامور العامة. و قد تطلق 
على حكم يحتاج اثباته الى دليل و برهان كما 
وقع فى المحا كمات و يقابله اشنبیه 
بمالايحتاج اثباته الى دلیل كما يجىء فى لفظ 
التنبيه. و الاشارة عند الاصوليين دلالة اللفظ 
علی‌المعنی من غير سياق الكلام له و يسمى 
بفحوی الخطاب ايضاً نحو «و على السولودله 
رزقهن و کسسوتهن بسالمعروف» (قسرآن 
۲ ففى قوله تعالی له اشارة الى ان 
النسب یثبت للاب. و هی من اقسام مفهوم 
الموافقة كما يجىء هنا ک. و فى لفظ النص 
ايضاً. و اهل البديع فسروها بالاتيان بكلام 
قليل ذىمعان جمة. و هذا هو ایجاز القصر 
بعینه, لکن فرق بينهما ابن ابی‌الاصبع بان 
الايجاز دلالة مطابقية و دلالة الاشارة اما 
تضمن او التزام فعلم منه انه اراد بها ما تقدم من 
اقسام المفهوم. ای اراد بها الاشارة المسماة 
بفحوى الخطاب. هكذا يستفاد من الاتقان فى 


اشارة. 


۲ اشار:النص. 


نوع المنطوق و المفهوم. و نوع المنطوق و 
المفهوم الاإيجاز شم الاشارة اذا لم‌تقابل 
بالصریح کثیرا ما تستعمل فى المعنى الاعم 
الشامل للصریح. كما فى چلپی المطول فى 
تعریف علم المعانی. فعلی هذا يقال اشار الى 
کذافی بیان علم السلوک و ان كان المشارالیه 
مصرحاً به فیما سبق و اسماء الاشارة سبق 
ذ کرها.( کشاف اصطلاحات الشنون ج ١‏ ص 
۴و ۵ ج. اشارات. اشاره و اشارت. با 
كردن, فرمودن» نمودن, پذیرفتن و رسیدن 
صرف ميشود. 
اشارةالنص. [إر تن نص‌ص] (ع! 
مركب) جرجانی كويد: هو العمل بما ثبت بنظم 
الكلام لغة لكنه غیرمقصود. و لاسيق له النص 
لقوله تعالى: و على المولود له رزقهن (قرآن 
۲ سیق لاثبات النفقة, و فيه اشارة الى 
أن النسب الى الاباء. (تعريفات ص ۱۷). و 
رجوع به اشارة شود. 
اشارهفهم. [إرَ / ر ف ](نف مركب) کنایه از 
زيرك است. ايمافهم. (انجمن آرای ناصرى). 
اشارة قلبى. [إرَ / ري ق ] (ترکیب وصفى, 
[ مرکب) كنايه از الهام است. ||كنايه از اشارة 
غیبی: . (انجمن آرای ناصرى). 
اشاری. ٠‏ إأرا/أدا ]لع صءلاج آشران. 


اشاریر. aE‏ ج إشرارة. 
اشاش. ٠:‏ ]اع م ص) شاد شدن. نشاط 
نمودن. نشاط. شادی. 


اشاشة. [آشّ](ع مص) شاد شدن. نشاط 
نمودن . شادی. نشاط. 

اشاشة. [! ش] (ع مص) دانه سخت نا كردن 
خرمابن. (منتهی الارب). 

اشاصة. [(ض ] (ع مص) كشن نپذیرفتن 
خرمابن. یقال: اشاصت النخلة؛ اذا لم تتلقح. 
(منتهی الارب). ||دندان مالیدن به مسواک. 
(منتهی الارپ) . 

اشاطة. [! ط ] (ع مص) سوزانیدن. ||هلاک 
کردن. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). ||باطل و تباه ساختن. ||جدا كردن 

شت را. ||پرا کنده کردن. (منتهی الارب). 

|ابهلا ک افکندن. فرا کشتن دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). |[بکشتن پیش آوردن کسی 
را: اشاط دمه و بدمه؛ ای اذهبه او عمل فى 
هلا که او عرضه للقتل. (سنتهی الارب). 


|أكشتن د شتر قمار رأ. || صاحب سهم پسین 
شدن از شتر قمار. (منتهی الارب). 
اشاعت. [ع] (ع ص. ٳ) ج آشمث ث. (صنتهی 
الارپ). 

اشاعثة. ۰ ع ث] (ع ص. اج آشسمت, 
(منتهی الارب). 


(متهی‌الارب) چ آفتر: » بمعنی شاعرتر. اج 
أشعر, بمعنی بسیارموی‌اندام. بر موی. 


اشاعرة. 51 ((خاج ج أشعرى, بمعنى پیر 
طريقة مخصوص اشعريان. ساس طريقة 
اشاعره از تعليمات جهميه مايه قرفت ودر 
اواخر قرن سوم يا اوائل قرن جهارم هجرى 
بسمنوان فرقة اشعری ظهور کرد و بنام 
مشهورترین رسای اين فرقه. ابوالحسن 
اشعرى. معروف گردید و او از اخلاف 
ابوموسی اشعری است. اپوالحسن آشعری بر 
مخالفت معتزله قيام کرد و جمعی پیرو او 
شدند. عالم مشهور قاضی ابوبکر محمد 
باقلانی متوفی سنة ۲ ۰ ه .ق.مذهب آشعری 
داشت و در تأييد و ترویج این طریقه گوشش 
بسيار کرد. اشاعره و معتزله با یکدیگر سخت 
مخالف بودند و کار مخالفت اين دو فرقه به 
زدوخوردها و انقلابات خونين کشید. و 
مسلمانان هر ناحیه را مدت چند قرن به همین 
زدوخوردها مشغول و سرگرم داشت 
نمونه‌ای از این معنى واقعهٌ خراسان است ' در 
سال ۴۵۶ ه.ق ۱ 
اشاعره و معتزله در مسائل بسیار باهم 
اختلاف دارند. عمده مسائل خلافيةٌ آنها بدين 
قرار است: ۱- معتزلی گوید: افعال خیر از 
خدای باشد و بر اوست که هرجه شایسته‌تر و 
سزاوارتر رعایت بندگان کند. اما اعمال شب 
مخلوق عباد و عنان قدرت و اراده این همه در 
دست انسان است. اشعری گوید: بد و نیک 
کارها همه آفریدۀ خداوند است و بنده را به 
هیچ‌وجه اختیار نيست. ۲ - معتزلی گوید: 
ایمان را سه رکن است: اعتقاد به قلب و جنان. 
گفتار به زبان, عمل به ارکان. اشعری گوید: 
رکن اصلی ایمان عقیدۂ قلبی است و گفتار و 
کردار از فروع أن است و کسی که دين را به 
دل بگرود مؤمن است, هرجند عمل و 
كفتارش با عقيدت يار نباشد. ۳ - معتزلى از 
ذات واج بالوجود صفات ازليه همجون علم 
و قدرت و اراده و سمع و بصر و جز آنها را نفى 
کندو گوید: خداوند عالم است بالذات نه 
بصفت علم» و قادر است نه بصفت قدرت و 
همچنین از دیگر صفات ازلی. اما اشعری 
قائل به صفات ازلية زائد بر ذات است که قائم 
به ذات واج بالوجودند: 

و الاشعری بازدياد قائله 

و قال بالنيابة المعتزله ۲. 

مس تعدد قدما که دركتب كلام ديده ميشود 
مربوط بهمين مطلب است. ؟ - معتزلى قائل 
است به حسن و قبح عقلى و كويد: حسن و 
قبح ذاتى اشياء است. و عقل خود بدون 
معاونت شرع ميتواند حسن و قبح چیزها را 
ادرا ک‌کند. اوامر نو تواهى شرع تابع حسن و 
قبح ذاتی است, نه اينكه حسن و قبح تابع امر 
و نهی شارع باشد. و از این جهت در مواردی 
كه نص شرعی در دست نداریم عقل خود 


اشاعرة. 
میتواند استنباط احکام كند. همچنین در 
موارد منصوصه بواسطة ملا ک حسن و قبح 
ذاتی ممکن است در حکم ظاهری تصرف 
کند.اما اشعری منکر حسن و قبح عقلی است» 
واجب و حرام را سماعی داند و كويد عقل ما 
را شایستگی ایجاد يا تصرف در احکام شرع 
نيست. در أينكه اوامر و نواهى شرع نسبت به 
حسن و قبح سبب‌اند يا كاشف, گفتگوهاست 
كه در فن کلام و اصول بشرح نوشتهاند. ۵ - 
معتزلی گوید: خدا را هيجكاه بجشم نتوان ديد 
و اشعری كويد که خداوند در روز رستخیز 
بعیان دیده ميشود. در مسالهٌ ریت ميان 
اشاعره و معتزله گفتگوهاست و در این باب 
عقاید گونا گون اظهار شده است که در جاى 
خود بتفصیل نوشته‌اند. طائفة «ضراریه» از 
را در قيامت می‌بینیم. ۶ - معتزلی گوید: کسی 
عبارت کند به منزلة بین‌المنزلتین. ۷ - معتزلی 
كويد:كلامالله مخلوقی است حادث. و اشعری 
معتقد به کلام قديم است. مسأل كلام نفسى 
مقابل كلام لفظى كه از مختصات عقايد 
اشعریان است از فروع همین مساله شمرده 
ميشود. ۸ - معتزلی گوید: اعجاز قرآن مجید 
يسبب آن است که مردم را از معارضه و 
آوردن مانندش منصرف ساخت وگرنه اتیان 
بمثل برای فصحای عرب ممكن بودی, و 
أشعرى قران را بالذات معجز و أوردن مانند 
آن را از بشر محال داند و كويد اعجاز عبارت 
است از فعل خارق عادت که مقرون بتحدی و 
سالم از معارضه باشد. ٩‏ - معتزلی اعادة 
معدوم را ممتنع و اشعری ممکن داند. ۰ سر 
معتزلی خلود در نار را معتقد و اشعری منکر 
داند و اشعری به اختیار امت. ۲ - معتزلی 
معتقد است به تقرر و ثبوت ماهیت پیش از 
وجود و گوید ماهیت را در حال عدم و پیش 
از انكه موجود شود ثبوت و تقرری است و 
ثبوت را اعم از وجود و عدم را اعم از نفی 
داند: 
و جعل المعتزلی الثبوت عم 
من الوجود و من النفی العدم ". 
بعض معتزليان گویند که ميان ثبوت و نفی 
هيج حد فاصل و واسطه‌ای نیست. و بين 
ثابت و منفی قضيهٌ منفصلة حقیقیه است که 


۱-رجوع به غزالی‌نامه تألیف جلال همایی 
شود. 

- منظومة حاجی سبزواری. 

۲-منظومة حاجی سبزواری. 


اشاعرى. 

بيش از دو طرف ندارد. اما ميان موجود و 
معدوم واسطداى است كه أن را حال يا ثابت 
گویند. مسأل حال يا واسطدٌ ميان موجود و 
معدوم از مختصات عقايد معتزله است و 
اشاعره منکر اين سخنان‌اند. ۱۳ - معتزله علم 
واجب‌الوجود را عبارت دانند از ماهيات ثابتة 
ازلی بنابر تقرر ماهیت كه جزو عقاید آنهاست 
و ماهیت مقرره در عقاید معتزله نظیر اعيان 
ثابته است در عقايد مستصوفه از قبیل 
محی‌الدین و پیروان او. در باب علم 
واج بالوجود به جزئیات ميان اشعری و 
معتزلى گفتگوهاست, بعضى منكر علم واجب 
تعالى به جزئيات و برخى قائل به علم تفصيلى 
واج بالوجود و احاطة او بر غيرمتناهى 
هستند و طایفه‌ای گویند خداوند عالم به 
جزئیات است نه بصور تفصیلی بلکه بر وجه 
کلی.ابوالمعالی جوینی استاد غزالی از بزرگان 
اشعری بود. به او نسبت داده‌اند که گفت 
خداوند عالم به کلیات است نه به جزئیات. 
بهمين مناسبت در کتاب طبقات سبکی (ج ۳ 
ص ۲۶۱) چند ورق راجع به این موضوع 
نوشته و خواسته است که اين نسبت را از 
امامالحرمين رفع و او را از داشتن این عقيده 
يا ک‌کند. غزالی برای اينكه مورد این تهمت 
واقع نشود. هر جا به این مسوضوع رسیده 
عقیده؛ خود را صريحا بیان کرده است» از 
جمله در کتاب نصيحةالملوى مینویسد: «وی 
داناست به هرجه دانستنی است و علم وی به 
هم چیزها محیط است.» ۱۴ - اشعری كويد 
ایمان و طاعت بتوفیق و کفر و معصیت 
بخذلان الهی است و توفیق عبارت است از 
خلق قدرت بر طاعت و خذلان عبارت است 
از خلق قدرت بر معصیت. 

آنچه از موارد اختلاف اشعری و معتزلی ياد 
کردیم عمده مسائل خلافیه‌ای است که ميان 
آنها مشهور شده است. از اين مسائل مهم 
بعضی مولود بعض دیگرند. مثلاً مأل حال و 
کلام نفسی و همچنین اختلاف در توفیق و 
خذلان به مسأل نفى صفات و جبر و اخمتيار 
برميكردد. غير از آنجه گفتیم موارد خلافية 
دیگر هم در باب وعد و وعيد واسماء و 
احکام و عقل و سمع و همچنین در 
موضوعات جزئی و شخصی از قبیل اينكه 
عايشه و طلحه و زبیر خطا کار بودند یا نه و بر 
فرض خطاء آيا برگشتند و توبه کردند یا 
همچنان با گناه از دنیا رفتند و معاویه و عمرو 
عاص بر امام خروج کردند يا نه و امال این 
اخستلافات و زدوخوردها ميان معتزله و 
فرقه‌های دیگر بوده است که بسیاری از آنها 
مربوط به مسائل مذکور میشود و در کتب 
عقاید بتفصیل ثبت شده است. 

رواج طريقة اشعری: تا اواخر قرن سوم 


نامی از فرقة اشعری در ميان نبود» و دشمن 
سخت معتزله همان اضحاب حدیث بود. پس 
از ظهور علىبن اسماعيل اشعرى. فرقداى 
بدين نام روى طريقة اهل حديث. در مقابل 
معتزله قيام كردند و مخاصمة اين طايفه به 
موافقت علمای حديث با معتزليها كونة ديكر 
كرفت. بيدا شدن روح انتقاد و باور نکردن هر 
سخنى بدون دليل و برهان, شايد تا حدى لازم 
و مطابق تعليمات اسلامى بودكه مردم را بفكر 
و تعقل و پیروی دليل و برهان راهنمائى 
ميكرد و «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» 
(قران ۱۱۱/۲ «ادع الى سبيل ربک 
بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی 
هی احسن» (قرآن ۱۲۵/۱۶). و امثال آنها را 
دستور میداد و چون عقاید تعبدی صرف در 
مقابل حملات مذاهب فلسفی تاب نمی‌آورد. 
متكلمين اسلام مجبور بودند كه با اسلحة 
مهاجمين خود را مسلح سازند. اما بهمين 
اندازه كه اصول فلسفه برای مناظره و محاجۀ 
با مخالفان دين بكار رود. قناعت نشد و 
بتدريج بيش از آنچه ضرورت داشت و افزون 
از مقدار نسبت مسائل فلسفة يونان با مذهب 
درآميخت و معجون نوظهورى ساخته شد. 
قرن جهارم و ينجم نسبت به اشاعره و اهل 
حديث همچون قرن دوم و سوم نسبت به 
معتزله و قدريه بود و بیشتر از آنچه معتزله در 
مدت دو قرن بيش رفته بودند, از قرن چهارم 
ببعد نصيب اشعريها و اهل سنت و جماعت 
گردید. در قرن پنجم که عهد غزالی است» 
جمهور مسلمانان اهل سنت خاصه در حوزةٌ 
خراسان كه موطن غزالى است, در اصول 
طريقة اشعری و در فروع مسلک شافعى را 
داشتند. آنها كه اصحاب رأى يعنى پیروان امام 
ابوحنيفه بودند, نيز | كثراً به مسلك اشاعره 
معتقد بودند و مذهب معتزله ميان بعضى از 
فقهاى عراق متداول بود. در کتاب بیان‌الادیان 
كه مولف آن از معاصرین غزالی است, مذهب 
اهل سنت و جماعت را تقريباً روی اصول 
اشعری وصف میکند و در ذیل اصحاب‌الرای 
مینویسد: «و فقهای خراسان که از اصحاب 
اب وحنیفه‌اند. در اصول» مذهب سنت و 
جماعت دارند. اما بعضى از فتهای عراق در 
اصول, مذهب معتزله دارند و در فروع مذهب 
او». از کتاب طبقات الشافعیةٌ شبکی و 
مولفات تاریخی دیگر هم بخوبی برمی‌آید که 
| کثر علمای بزرگ خراسان در قرن پنجم در 
اصول, پیرو اشعری و در فروع. تابع شافعی 
بوده‌اند. در دوره‌های بعد نيز جمهور اهل 
تسنن از حنفى و شافعی و غيره همگان 
اشعری‌مذهب بودند. علامه در نهجالحق 
مینویسد: «و جماعةالاشاعرة الذین هم الیوم 
کل الجمهور من الحنفية و الشافعية و الحنبلية 


اشام. ۱۵2۹۳ 


الا اليسسير من فقهاء ماوراءالنهر» الخ. 
(غزالی‌نامه تأليف جلال همايى صص ۶۰ - 
#۰ 
اشاعری. ع غاج أشعرى. 
اشاعة. الع ] (ع مص) اشاعه. اشاعت. تابع 
ديار گردانیدن چیزی را: اشاعكم السلام و 
بالسلام؛ سلامت را پیرو ديار شما گرداند. 
(منتهی الارب). |[بانگ كردن شتران راو 
زجر كردن تا برگردند: اشاع بالابل. (سنتهی 
الارب). ||آشکارا کردن. (غیاث). فاش و 
آشکار كردن خبر و جز آن: اشعته و اشعت به؛ 
ای اذعته و اظهر ته. (منتهی الارب): و هر راز 
که ثالثى در آن محرم نشود. هرآينه از اشاعت 
مصون ماند. ( کلیله و دمنه). اشاعهٌ فحشاء. 
||بريشان و باربار انداختن شتر ماده بول را: 
اشاعت الناقة ببولها؛ اذا رمته متفرقاً. (منتهى 
الارب). || ياشيدن. پرا کنده‌کردن. (غیاث)؛ با 
آنچه ملک عادل انوشيروان کسری‌بن قباد را 
سعادت ذات... و اشاعت حلم ... حاصل است 
می‌بینم که کارهای زمانه ميل به ادبار دارد. 
( کلیله و دمنه). 
اشافة. [إفَ](ع مص) اطلاع یافتن بر: 
اشاف علیه. || ترسيدن: اشاف منه. (منتهی 


الارب). ر 
اشافی. [1] (ع !) ج اشفية. جح شفاء. |[ج 
(شنی. ۱ 0 


شاق. [1] () غلام‌بچه و پسر ساده. (برهان). 
اشاق. [] (ترکی, () کودک. طفل. (برهان). 
اوشاق. وشاق. رجوع به وشاق شود. 
اشاقر. [أي] ((خ) چند كوه است ميان 
حرمین شریفین. ||قبیله‌ای است به يمن. 
(منتهی الارب). و رجوع به عقدالفرید ج ۶ 
ص ۱۵۲ شود. 
اشاكة. [إ(ك](ع مسص) خار برآوردن 
درخت. يقال: اشسوکت الشجرة اشواكا 
(علی‌الاصل) و کذا اشا کت اشا که ای 
اخرجت شوكة. ||به خار درخستن کسی را. 
رسانيدن خار را و رنجانيدن به آن. (منتهى 
الارب). 
اشالة. [[ 0) (ع مسص) برداشتن. (تاج 
المصادر). برافراختن (چنانکه دم را). دم 
برداشتن ناقه. (منتهى الارب). دم برداشتن 
ماده شتر. |[برداشتن سنگ را. (منتهى 
الارب). 
اشام. [1] () خورا ک‌بقدر حاجت باشد که به 
عربی قوت لایموت گویند. (برهان) (هفت 
قلزم). آشام: 
يناه سوی قناعت همی برم زین قوم 
که‌اهل خانة خود را اشام می‌ندهند. 
کمال‌اسماعیل. 
از آش تنک لطیف. (مؤيد الفضلاء), 
اشام. [!] (ع سص) بشام رفتن. (منتهى 
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الارب). به شام شدن. إشام. 

اشامة. [1](ع مص) درامدن در چیزی. 
(منتهى الارب). 

اشامی جويبارى. [] (إخ) در فرهنگها 
ذكرىاز شاعرى هست که كاهى نام او را 
اشامی جويبارى وكاهى اشنانى جويبارى 
نوشته‌اند و در كلمةُ «موبد» اين شعر را بنام او 


اشامة. 


آورده‌اند؛ 

ز اردیبهشت روزی ده رفته روز شنبد 

قصد فکند زی ما" باده بدست موبد. 

و احتمال میرود كه اشامی و اشنانی تحریفی 
از استغنائى باشد. (شرح احوال رودکی تألیف 
سعيد نفیسی ج ۲۳ص ۱۳۰۲ رجوع به 
استغنائى و رجوع به ابوالمظفرین محمد 
نیشابوری شود. 

اشان. [[] (ضمیر) مخفف ایشان. آنان. 
اشان. [) (اخ) یکی از پسران دوحبن 
بهودابن یعقوب که در مصر دعوت دين 
ابراهيم كردند. (تاريخ كزيده چ لندن ج ١ص‏ 
عع 
اشانتی. 1 ((خ) مملكتى در بلاد گینه در 
سواحل افریقای غربی که حدود آن محقق 
نیست. گویند که بلاد اين ناحیت مقایل ساحل 
طلا و بين ۵ و ۱۰ درجه عرض شمالی و ۱و 
٩‏ درج طول غربی واقع است و مساحت أن 
۴ کیلومتر از شمال به جنوب و ۳۱۱ 
کیلومتر از مشرق به مغرب و شامل ۲۲ 
ناحيت است. از ان جمله است: مواسان. 
تا كيمه, | كورنزه, توفل. دنقره. ساوی: اميائه. 
| کیم.اسیم. | کوبیم.اغونه. ابلونیا,فنطی, امینه, 
عقره, ننقوو, ذاغمبه. ورصه | کسیم.انته و جز 
آنها و کرسی آن کوماس است. بلاد مزبور 
بسیار حاصلخیز است و در آن انواع حبوب و 
بقول و میوه‌هایی که تحت مدارین میرویند. 
روئیده مشود و از جهت معادن مخصوصاً 
طلا غنی است. اما مردم آن با استخراج آنها 
اشنايى ندارند و تجارت بين کوماس 
(پایتخت) و هوستا و يورنر و غیره رونق دارد 
و مهمترین صادرات آن طلا و عاج است. 
جمعیت آن قريب سه میلیون است. رجوع به 
ضميمةٌ معجم البلدان شود. 
اشاوات. [1] (ع ) ج شىء. (منتهی الارب). 
اشاوف. [آو](ع 4 ج آشوذ. (منتهی‌الارب). 
اشاوش. [آو](ع ص, اج أَشْوَش. 
اشاوص. [أو](ع ص, ) ج أَشْوّص. 
اشاوه. [ا و؛] (ع )اج شاة. (منتهى الارب. 


ااج شیء (نادراً). 
اشاوهیشت. [و] () رجوع به اردیبهشت 
شود. 


أشاوهيشتا. [أ0]5) رجوع به ارديبهشت و 
ايران در زمان ساسانيان ترجمة ياسمى ص 
۰ شود. 


آشاوهيشته. [أوَت] () رجسوع به 
ارديبهشت و مزديسنا و تأثير آن در ادبیات 
پارسی تأليف دكتر معين ص ۱۵۸و ۵۰۰ 


شود. 
الارب). 1 


اشاهب. [أج] (إخ) لقب بنومنذر است از آن 
جهت كه جمال داشتند. (منتهى الارب). 
اشاهم. [أه] (إخ) و اشاهن به نون نیز گویند. 
موضعى است در شعر ابن أحمر. (معجم 
البلدان). 
اشايا. [1](ع إا ج شىء. 
اش الحيار. 1 ((خ) به روايتى نام جد 
اشكبن اشدين ازران‌بن اشقانبن 
ا شالحياربن سياوشبن كسيكاوس (؟). 
(فارسنامة ابنالبلخى ص ۱۶). 
اشام. [أ] (ع نتف) نعت تفضيلى از شسوم. 
بدشگون‌تر, بدفال‌تر. ناخجسته‌تر. شوم تر. 
(منتهی الارب). نافرخنده‌تر. نامپارک‌تر. 
نامیمون تر. 
- امثال: 
اشأم من احمر عاد. 
أشأم من الاخیل. 
اشام من البسوس. رجوع به بسوس شود. 
اشأم من الترماح. 
اشام من براقش. 
اشام من حميرة. 
اشام من خوتعة. (المزهر ۲۹۹). 
أشأم من داحس. 
أشأم من رغیف‌الحولاء. 
اشام من سراب. 
اشأم من شولة الناصحة. 
اشام من طويس: و صير طوس معقله فصارت 
عليه الطوس اشأم من طویس. (تاريخ بيهقى 
3 اديب ص ۲۰۳). 
اشام من طيرالعراقيب. 
أشأم من غراب البين. 
اشأم من قاشر. 
اشأم من ورقاء. 
و رجوع به مجمع‌الامثال میدانی شود. 
||(ص) نامباری: طاثر اشأم؛ مرخ نامبارک. 
ضد ایمن. (منتهى الارب). ج“ اشائم. ما 
أشأمه؛ جه بدحال است آن. | |أمسردم 
چپ‌دست. ||(!) جانب چپ. و منه فی 
صفةالابل: لايأتى خيرها الا من الاشأم. 
(مقصود از خیر» شير أن است زيرا هم از 
جانب چپ شير او را می‌دوشند و هم سوار 
میشوند). (از منتهی الارب). 
اشأمان. [1:] (اخ) موضعى در قول 
ذی‌الرمة: 
اعن ترسمت من خرقاء منزلة 


اشباح. 
ماءالصبابات من عینیک مسجوم 

كأنها بعد احوال مضین لها 

بالاشامین یمان فيه تسهیم. 

(معجم البلدان). 

اشب. [1] (ع مص) درآمیختن بعضی را به 
بعضی. (صراح). بياميختن چیزی. آمیختن بهم 
چیزی را. ||ميان قومی بهم برآوردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||عیب کردن. (منتهی 
الارب). ملامت کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (منتهی الارب). عيب و ملامت 
کردن.(صراح). ||بسیار شدن بعدد. 
اشپ. [أشّ] (ع مسص) در هم پیچیدن 
درختان. بهم پیچیدن درختان. 
اشب. [ش ] (ع ) ن‌خلستان بهمبيجيده. 
(منتهی الارب). 
اشپ. [آش](ع ص) پسیچیده و بسسیار 
درهم پیچید ه. || درختان انبوه. ||أعدد اشب؛ 
عدد بسیار. 
اشياء ۰ ] (ع مص) دادن. بخشیدن. اادفع 
كردن. ||در چاه يا در مكروه و بلا انداختن 
کسی را. |أكرامى داشتن کسی را. (منتهی 
الارب). گرامی کردن. (تاج المصادر بيهقى). 
|[بزرگ پنداشتن کسی را. (منتهی الارب). 
||فرزند زيرك بيدا شدن کسی را. (از منتهی 
الارب). خداوند فرزندان زيرك شدن. 
||باليدن و در هم پیچیدن از تازگی و نازکی. 
چنانکه درخت خرم و تازه و سیراب. (از 
منتهی الارب). دراز شدن درخت. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اشباء به پدر؛ بدو مانستن. 
بدو شبيه بودن. وامانستن. (تاج المصادر 
بيهقى). مشابه شدن. يقال: اشبى زیدا اولاده؛ 
مشابه زيد شدند اولاد او. (از منتهى الارب). 
اشبالب. [!](ع مص) جوان گردانیدن. (منتهى 
الارب). جوان كردن. ||افزودن و قوی كردن. 
(منتهی الارب). ||خداوند فرزندان جوان 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). پدر فرزندان 
جوان شدن: اشب الرجل. (منتهی الارپ). 
ابرانگیختن. برسكيزانيدن. (تاج المصادر 
بیهقی). برجهانيدن. ||بربالانيدن. (منتهى 
الارب) (تاج المصادر بيهقى). |أبه نشاط 
آوردن اسب. ||(مجهولاً) تقدير و اندازه كرده 


شدن: أب لی كذا. ||پیر و کلان‌سال شدن ٠‏ 


گاو. (منتهی الارب). بزاد برآمدن گاو. (تاج 
المصادر بيهقى). 


اشباج. [1] (ع مص) رد كردن در را: اشبج 


الباب. (منتهی الارب). 

اشباح. [] (ع !اج شبح. كالبدها. (از منتهی 
الارب) (ذه‌ار). شسخص‌ها یعنی بدنها و 
جسمها. (غياث). |إسايدها. ||سیاهی‌ها که از 
دور ديده ميشود. ||سیاهی و هيأتى که از دور 


۱-ظ:کستی فکند و زنار. 
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اشباح الروحانية. 
نظر آید؛ 


قد عشق از سرای ارواح است 

ه ز اشخاص و شکل واشباح است. سنائى. 
از ضرب رماح دوسرء و طعن گرز و شمشیر 
رواح از اشباح دوری جسته خاک معرکه با 
خون دلیران می‌امیخت. (روضة الصفا ج ۲ 
دميشه تا بود افلا ک‌مرکز انجم 

هميشه تا بود ارواح قوت اشباح. 5 
|اسماء اشباح. رجوع به شبح شود. ||مواشى. 
شباح الروحانية. [أَحُرْ رو نی ی] (ع ! 
برکب) ([...) سهروردی در رسالة فى اعتقاد 
لحکماء در بحث ارباب ریاضت گوید: 
فیحصل لهم انوار روحانية حتی يصير ذلک 
لکد و يصير سكينة. فیظهر لهم امور غيبية و 
تصل بها النفس اتصالاً روحانياً. و یسری 
لک علی‌الستخيلة علی ما یلیق بحال 
لمتخيلة. و يرى الحس المشترك. فيرون 
لاشباح الروحانية على احسن ما يتصور من 
لصور, و یسمعون منه الکلام العذب. و 
بستفیدون منه العلوم. (حکمةالاشراق 3 
هنری كربين ص ۰.۲۷۱ ` 

شباح المحردة. [أ حلم جر د د] (ع ۱ 
مركب) (ا...)سهروردی در حكمت اشراق در 
بحث از عوالم انوار كويد: و هذا العالم المذكور 
نسميه «عالم الاشباح المجردة» و به تحقق 
بعث الاجساد و الاشباح الربانية و جميع 
مواعید النبوة. و قد يحصل من بعض نفوس 
المتوسطين ذوات‌الاشباح المعلقة المستنيرة 
لتى مظاهرها الافلا ى طبقات من الملائكة 
لایحصی عددها على حسب طبقات الافلا ک 
مرتبة مرتبة؛ و مرتقى المتقدسين من المتألهين 
اعلى من عالم الملائكة. (حكمةالاشراق چ 
هنرى كربين صص ۲۳۴ - ۲۳۵). و رجوع به 
صفحةٌ ۲۳۹ شود. 

شباح المعلقة. (ا خل مغ [ ق) (ع! 
مرکب) (ال...). سهروردی در حکمةالاشراق 
اين اصطلاح را بكار برده است. رجوع به 
اشباح المجردة شود. ۱ 

شبار. [!] (ع مص) مال را به کسی دادن. عطا 
کردن. (منتهی الارب). عطا دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بخشش کردن. 
شبار۔ (] (ع ) ج شسر. (دهار) (منتهی 
الارب). و أن یک بدست است. و أن مابین 
سر ابهام و سر خنصر است. وجبها. بدستها. 
اشبارس. [] (معرب. ()! نوعی از ماهى. 
(دزی ج ١‏ ص ۲۴). 
اشباع. [!] (ع مص) سير كردانيدن. (منتهى 
الارب). سير كردن. (تاج المصادر بيهقى) 
امؤيدالفضلاا: اشبعته من الجوع. |اسپراب 
گردانیدن. |ارنگ سير خورانيدن جامه را. 
(منتهى الارب). ||و فی‌الدعاء: لااشبع الله 
بطنک؛ ای ويل لک. (منتهی الارب). |زگشاده 


کردن.گشاده گردانیدن. ||بسیار و وافر کردن. 
(از منتهی الارب). پُری. كمال به تفصیل. 
تطویل: اين اخبار بدین اشباع که می‌نویسم. از 
آن است که در آن روزگار معتمد بودم. (تاریخ 
بيهقى چ اديب ص ۵۶۶), تا هر باب كه افتتاح 
کردند بتمامت اشباع برسانیدند. ( كليله و 
دمنه). چون کسری این مثال بدین اشباع 
فرمود. برزویه سجدة شکر گزارد. ( کلیله و 
دمنه). و از اشباع و اطناب مستغنی گردانیدی. 
( كليله و دمنه), و حال علو همت و کمال 
بسطت ملک او از آن شایع‌تر است که در 
شرح أن به اشباع حاجت افتد. ( کلیله و دمنه). 
که‌بی اشباع در تقرير ان معيوب نماید. ( كليله 
و دمنه). و در بسط سخن وكشف اشارات آن 
اشباعی رود. ( کلیله و دمنه). و شرح آنچه بعد 
ازين حالت ميان خلف و حسین‌بن طاهر 
حادث شد در موضع خويش به اشباع رسد. 
(ترجمة تاريخ یمینی). حال هر دو شار به 
اشباع انها كردم. (ترجمة تاريخ يمينى). و این 
حال به اشباع در ذ كرايدىقوت مسطور شده 
است. (جهانگشای جوينى). ||پر خواندن 
حرکات را. (منتهی الارب)." اشباع حركت 
دخيل است و بحكم آنک از جملة حروف 
قافيت آنچ پیش [حرف] روى مىافتد جز 
تأسيئن وادخيل ورد نيست واتأسيمن و 
ردف هر دو سا کن‌اند و لازم و دخيل متحرک 
است و متبدل, يس چون مخالف صواحب 
خويش آمده است. حركت آنرا به اشباع 
خواندند. يعنى بر حروف سا كن مزيتى دارد و 
حركت دخيل رادر قوافى موصول اشباع 
خوانند و در قوافى مقيد توجيه كويند چنانک 
بعد ازين بگویم. (المعجم شمس قيس ج 
مدرس رضوى ص ۲۰۳). اشباع با باء موحده 
نزد اهل قوافی عبارت است از حرکت دخیل 
مطلقاً و آن اکثرکسره است, و گاهی فتحه 
باشد چنانکه در باور و داورء و گاهی ضمه 
چنانکه در تجاهل و تساهل و اين تعریف به 
اعتبار مشهور است و اختلاف حرکت دخیل 
در قوافی که بر حرف وصل مشتمل نیستند. 
جایز نیست؛ اما در قوافی موصله یعنی 
مشتمل بر حرف جائز داشته‌اند. و مخفی 
نیست که اين تعریف منقوص ميشود به کسرة 
همزه» مثل مائل و زائل که این کسره را توجیه 
گویندنه اشباع. پس اولی أن است که 
تخصیص کنند اشباع را به حرکت دخیل در 
قوافی موصله یعنی مشتمل بر حرف وصل» 
مانند کسرء همزء مائلى و زائلی؛ و تخصیص 
کنند توجیه را به حرکت ماقبل روی سا کن که 
آن حرکت اشباع نیست. | كرجه در مشهور هر 
دو را بلاتخصیص تمریف کرده‌اند و مژید 
است به این آنچه شمس قيس در حدائق 


العجم (کذا)" گفته كه حركت دخیل را در 


اشبال. ۲۵۹۵ 


قوافی موصله اشباع خوانند و در قوافی مقیده 
توجیه. کذا فى منتخب تکمیل الصناعة. و در 
نزد ارباب قوافی از تازیان نيز چنین است» 
چنانکه در بعض رسائل و عنوان الشرف آمده 
است که حرکت دخیل در روی مطلق اشباع 
نامیده میشود. و حرکت حرفی که پیش از 
روی مقید واقع است توجیه نامیده شود - 
انتهی. چه روی مطلق نزد علمای قوافی از 
تازیان روی متحرک وروی سا كن روی مقید 
خوانده شوند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
قال الاخفش: الاشباع حركة الحرف الذى بين 
التأسیس و الروى المطلق. الاشباع فی‌القوافی 
حركة الدخيل و هوالحرف الذى بعد 
التأسيس. و قيل هو اختلاف تلك الحركة اذا 
كان الروى مقيداً. اشباع. سير كردن و به 
اصطلاح» پر خواندن فتحه يا ضمه يا كسره را 
بطرزی که حرفی از حروف علت که مناسب 
آن باشد بظهور اید و به اصطلاح قافیه حرکت 
بعد الف تأسيس راكويند جنانجه کسر صاد 
در حاصل و فتح وأو در ياور. (غياث اللغات). 
||(اصطلاح شيمى) حد اشباع. اندازهاى از 
ماده راكويند كه در تركيب بيشتر از آن 
محتاج نباشد, مثلاً در ساختن سيترات سود 
كويند محلول غليظ كربنات سود را بواسطة 
محلول اسيد سيتريك اشباع كنند يعنى بقدرى 
که در حصول ملح اسيد لازم است بریزند. 
بنحوى که در محصول كاغذ تورنسل تغییر 
نکند و رنگ آن قرمز نشود. ||(اصطلاح طب) 
انداز؛ تحمل بدن مر دوا را اشباع گویند که 
زیاده از أن مقدار بدن تحمل آنرا نميکند. 


(ناظم الاطباء). 
اشباع بذ ير. [[بّ] (نف مرکب) ۲ که قبول 
اشباع کند. 


اشباكك. (!] لع مص) چاههای همدیگر 
قريب کندن. (منتهی الارب). چاهها نزدیک 
یکدیگر کندن. چاههای قريب بیکدیگر کندن. 
آشبا کك. [۱](ع!) ج شبكة. دامها. (غیاث). 
اشباکت. 0 (اخ) دهی از دهستان نهبندان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند, در ٩۱‏ 
هزاركزى جنوب باختری شوسف. ۲۷ 
هزاركزى جنوب ميغان. دره, گرمسیر. سكنة 
أن ۳۳ تن. اب أنجا از قنات. محصول غلات. 
شغل اهالى زراعت. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 44 
اشبال. (1](ع! ج شبل. 
- ابواشبال؛ شیر بيشه. (ناظم الاطباء). 
آشبال. [!](ع مص) مهربانی كردن بر کسی. 


1 - ۰ 
2 - Insertion. Insérer une lettre. 


۳-ظ: المعجم فى معايير اشعار العجم. 
فى معاییر 


4 - 0۰ 


۶ اشبانی. 


||اعانت نمودن. ||اشبلت المرأة على ولدها؛ 
پرورد آن بیوه‌زن بچه را و شوی نکرد. (از 
ناظم الاطباء). 
اشبانی. 0 نیی ] (ع ص) مرد سرخ‌روی و 
میگون‌بروت. شبانی. (منتهی الارب). 
اشبانيا. [[] ((خ) اسپانیا. اسپانی. اشبانیه. 
(حلل السندسية ج ۱ص ۰۳۴ ۶۱و ۷۲. 
آشبانیه. [انی ی] (اخ) اشبانیا. اسپانیا. 
اسپانی '. صاحب نفح الطیب كويد اشبانیه نام 
قديم اشبیلیه بوده سپس آنرا به تمام اندلس 
اطلاق کرده‌اند. 
آشباه. [1](ع ص, ) ج مبّه. (منتهی الارب). 
ماندها. ||ج شبه. (سنتهی الارب). اسفال. 
(غیاث). مانندان. نظایر. (غیاث): 
نیست أى شاه ترا هیچ شبیه از اشباه 
نیست ای مير ترا هيج قرين از اقران. فرخی. 
بخاصه آنکه به اصل و هنر چو خواجه بود 
نگاه كن که نیابی شببهش از اشباه. . فرخی. 
صدهزاران اینچنین اشباه بين 
فرقشان هفتادساله راه بین. مولوی (مثنوی). 
از رهی که انس از او آ گاه‌نیست 
زانکه زین محسوس و زین آشباه نيست. 
مولوی (مثنوی). 
آشیاه. [[] (ع مص) مانند شدن به... (از 
منتهی الارب). با چیزی مانند شدن. ماننده 
شدن. (زوزنی). با چیزی مانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی): اشبهه؛ مانند او شد. (سنتهی 
الارب). ||عاجز و ضعیف گشتن: اشبه امد؛ 
عاجز و ضعیف گردید. (منتهی الارب). 
اشبخون. [!] (() اشتحون (؟). گیاهی است 
لطیف و ترش. آب آنرا گیرند و با شکر شربت 
پزند. بسیار خوشمزه و نافع و دافع صفراست 
و در عربی ریباس گویند. (شعوری). 
اشبرة. [] (إخ) قریه‌ای است به سرقسطة. 
(حلل السندسية ج ۲ ص ۱۶۱). 
اشبطانة. [](ع !) در اندلس نوعی سوسن را 
گویند". در نسخ اشبطانه» اسبطانه هم آمده. 
(دزی ج۱ ص ۲۴). 
اشبع. اب ] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از شبع 
و شبعان. . مشبع تر . سیرتر در رنگ: وکل ما 
كان لونه اشبع و طعمه اظهر و رائحته اذ كى فهو 
اقوى فى بابه. ( كتاب دوم قانون ابوعلى ص 
۲ س ۱۸4). 
اشبعل. [] (() (مرد بعل) همان ايشبوشت 
پسر شاول بود. (اول تواريخ ایام ۸: ۳۳ و :٩‏ 
۳۹ 
اشیق. [أب] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
شبق, آزمندتر به جماع. 
-امثال: 
اشبق من جمالة. 
اشبق من خن .(مجمع الامثال میدانی). و 
رجوع به حبّى شود. 


اشبل. [أَبُ] جلاع فيل (منتهی الارب). 
اشیل. اب /أبْ] ()۲ تخم ماهی. صعفر. 
بيض السمك. خاویار. 
اشیلا. [اب] (إخ) دهى جزء دهستان 
جهارفريضة بخش مرکزی شهرستان بندر 
انزلی» ۱۵۰۰۰ گزی از طریق مرداب و 
۰ گزی‌از طریق خشکی كنار مرداب. 
مرطوب. معتدل. با ۱۳۸ تن سكنه. گیلکی. 
آب آن از رود واويلا. محصول آن برنج» 
توتون» سیگار, بر یشم. صیفی‌کاری» ماهی. 
شغل اهالی زراعت و صیادی. راه آن مالرو 
است. با قایق به انزلی میتوان رفت. (فرهنگ 
جغرافيائى ایران ج ؟). 
اشبلط. [] 5 بء ) (از يونانى اسفالتس؟) 
اسفالت. (دزی ج ۱ص ۲۴). قير. 
اشبلونة. [] ((خ) شهری به اندلس. (حلل 
السندسية ج ۱ص ۱۸۰). 
اشبلینیات. [] (ع !| مساهی درب اچة 
پیزرت. *(دزی ج اع ۴ 
اشبنیا, زاب (غ) *اسيانى. اسيانيا. 
اشبو. [۲]1 () جایی راگویند که زغال و 
انگشت در آن ریزند. (برهان) (انجمن‌آرای 
ناصرى). انگشت‌دان. (مسویدالف ضلاء) 
(آنندراج).انبار زغال و انگشت. 
آشبوختن. [إ ت ] (مص) پاشیدن باشد جه 
آب و جه چیز دیگر. (انجمن‌آرای ناصرى). 
رجوع به اشپوختن و اشپیختن شود. 
اشبور. [1](ع |) ماهی است. (منتهی الارب). 
قسمی ماهی. 
اشبورقان. [] ((خ) در خسراسان از 
گوزگانان بر شاهراه است. شهری است با 
نعمت فراخ و اندر ميان صحرا نهاده و اندر 
وى آبهای روان. (حدود العالم). شبورقان. 
شبرقان. .رجوع به شبرقان شود. 
او 1 ر ] (اخ) ناحیه‌ای به اندلس از 
اعمال طليطله و گویند اشبورة از اعمال 
استجة است. و ياقوت كويد نمیدانم آيا دو 
موضعند که هر يك را اشبورة گویند يا یکی 
باشند. (معجم البلدان). 
آشبون. [[] (از روسی, |) در چاپخانه‌ها 
سرب باریکی که ميان هر دو سطر نهند تا 
فاصلة مطلوب ميان أن دو پیدا أيد. و هر سطر 
بخوبی از سطر دیگر جدا و بيدا باشد و 
بسهولت خوانده شود و آنرا بمنزلهة واحدی 
براى طول سطر ن نيز بكار برند. 
اشبونة. [أنَ] (إخ)” شهرى است به مغرب. 
(منتهى الارب). لبشونه. لیسبن . ليزبون. 
(دمشقی). شهرى به اسپانیا. (نفح الطيب). 
شهرى به اندلس كه آنراالشبونة نيز كويند و آن 
متصل به شنترين و نزديك بحر محيط است و 
در ساحل آن عنبر نیکو يافت ميشده است. 
ابن حوقل كويد: اشبونة بر مصب نهر شنترين 


انا 
بسوی دریاست و كويد از دهانة نهر که معدن 
است تا اشبونة و تا شنترة دو روز راه است و 
ری 7 قاموس الاعلام تركى و فهرست 


اشبونة )لاغ نهر 55 . رجوع به 
تاجه شود. 

آشبونی. [[] (اخ) رجسوع به ابراهيمين 
هارون شود. 


اشبونی. 0 (إخ) هارون‌بن موسی. وى از 
شیوخ اطباء و از اخيار آنان و مؤتمن و 
مشهور به اعمال جراحى بود و ناصر و 
مستنصر (خلیفه) را در صناعت طب خدمت 
کرد .(عیون الانباء ج ۲ص ۴۶). 
اشبه. [أَبَ:] (ع نتف)۲۲ نعت تفضیلی از 
شباهت. شبیه‌تر. ماننده‌تر. ماناتر. اشکل. 
- امثال: 
اشبه من التمرة بالتمرة. 
أشبه من الماء بالماء. 
||(در تداول فقها) اظهر. نزدیکتر به حق: و 
الاشبه الجواز. (شرایع). علی‌الاشبه: فلو ضمن 
ما فى ذمته, صح علی‌الاشبه. (شرايع). و المنع 
اشبه. |ابسیار مشابهت‌دارنده. (غیاث) 
(آنندراج). 
اشبه. [آش ب] (ع ص) تأن_سیث آشب. 
درهم‌پیچیده (درختان). |ابهم در آمیخته 
(مردم). |ابسیار (اعداد). ||بسيار درختان با 
هم و پیچیده (بلدة, قرية, روضة). 
اشبه. ۳ ب ] (ع إ) اسم ذئب است. (منتهى 
الارب) . گرگ. 
اشبيختن. [إ ت ] (مص) ياشيدن. (غياث). 
ياشيدن اعم از آنكه آب باشد یا جيزى ديكر. 
(مؤيد الفضلاء). رجوع به اشپیختن و 
اشبوختن و اشپوختن شود. 
اشبیخته. [اتَ / ت ] (نسف) افشانده: 
درويش چست خامکی بيخته. آیکی بر أن 
اشبيخته. (خواجه عبدالله انصاری). 
اشبیل. [[](۱۲6 بلغت گیلانی نوعى از بطارخ 
است. (تحفة حكيم مؤمن). اشيل. اشبل. تخم . 


ماهى. 

اشبيلى. [[] (ص نسبى) منسوب أست به 
اشبیلیه. (سمعانی). ۱ 
Espagne. 2 - Espèce de lis.‏ - 1 
Frai de poisson,‏ - 3 

4 - Asphaltes. 5 - Bizerte. 
, 6 - Espagne. 
٠ ۷-در ادات‌الفضلاء: اشبو بالضم و قيل بالفتح.‎ 
8 - Lisbona. 9 - Lisbonne. 

10 - Le Tage. 

11 - Plus vraisemblable. Plus 
ressemblant. 


12 - Frai de poisson. 


از . 

اشبیلیی. [!] ((خ) احمدین فرح. رجوع به 
أبن فرح و رجوع به معجم المطبوعات شود. 

اشبیلیی. [!] ((خ) محمدبن خيرين عمرین 
غلیفهاویکر اموی مستوفی اشبیلی حافظ 
نحوی مقری (۵۰۲ - ۵۷۵ ه.ق.). صفدی 
گوید:وی حافظ مقری نحوی لغوی و متقن و 
اديب و بسیارمعرفت بود و برای اقراء. کتب 
بسیار نوشت و در اشبيلية و قرطبة اقراء کرد و 
در جامع آن شهر خطبه خواند و امامت کرد. 


أو راست: فهرست ما رواه عن شیوخه من 
الدواوين المصنفة فى ضروب العلم و انواع 
المعارف که در کتابخانۂ اندلسية مادريد بسال 
۳ تا ۱۸۹۲ ۸. طبع شده. (معجم 
المطبوعات). 

اشبيلية. [اى] ((خ) سويلا'. سويل '. 
شهرى بزرگ در اسپانیا. ياقوت كويد امروز 
در اندلس بزرگتر از آن شهرى نيست و حِمُص 
نیز نامیده میشود و پایتخت حکومت اندلس 
آنجاست و بنی‌عباد آنجا مقر داشتند و بعلت 
اقامت ايشان در شهر مذکور. قرطبة خراب 
شد و عمل آن متصل بعمل لبلة است که در 
مغرب قرطبة بود و بين آن دو» سی فرسنگ 
راه است... اشبيلية نزدیک درباست و جبل 
اشرف بر آن مشرف است. و آن کوهی است 
پر از درختان زیتون و میوه‌های دیگر و آنچه 
اين شهر را بر دیگر نواحی اندلس امتیاز داده 
زراعت پنبه است و آنرا از آنجا به جمیع بلاد 
اندلس و مغرب حمل کنند, و وى در ساحل 
نهری عظیم است که در بزرگی همسان دجلة 
و نيل است و کشتیهای سنگین در آن حرکت 
کنند و انرا وادی‌الکبیر نامند. و در کورة ان 
شهرها و اقلیم‌هائی است که در جای خود ذ کر 
خواهد شد و گروه بسیار از اهل علم بدان 
نسبت دارند» از أن جمله عبداه‌بن عمربن 
الخطاب الاشبیلی و او قاضی آن شهر بود و در 
۶ ه.ق. درگذشت. (معجم البلدان). نام 
باستانی این شهر ایسپالیس " بوده و عرب نیز 
همین کلمه را سحرف یعنی معرب ساخته 
است. بگفتة جغرافیون عرب اين شهر در عهد 
حکومت اسلامی بسیار معمور و آباد بوده. 
خود اشبيلية و ملحقات آن با ابنیژ معظم و 
محتشم و بدایع صنمت معماری و نقاشی 
مزين و با نقش و نگار آراسته بود. جبال و 
جلگه‌های اطراف با درختان زیتون و انجیر و 
انواع و اقسام اشجار مستور بود و مقدار کلی 
پنبه در این محل بعمل می‌آمده. گویند در 
زمان حکومت اسلامی اين شهر بیش از 
۰۰ تن سکنه داشته. در سال ٩۳‏ ه.ق. 
موسی‌بن نصير این بلد را فتح کرده و در دورۀ 
سیادت امویان اول شهر اندلس قرطبة و دوم 
شهر همین بلد بود. در سال ۴۲۴ ه .ق.در اثر 
اتقراض دولت اموی. أبن عباد قاضی اين شهر 


استقلال آنرا اعلان کرد و در نتيجه دولتی 
موسوم به بنی‌عباد متشکل گردید و همین بلد 
را پایتخت قرار داد. (قاموس الاعلام ترکی). 
شهرکی است [از اندلس ] بر کرانة دریای 
اقیانوس مغربی نهاده. جایی کم‌نعمت و 
كم مردم. (حدود العالم). امروز این شهر. که در 
كنار وادىالكبير واقع است, كرسى ايالت و 
داراى ۲۲۵۰۰۰ تن سكنه است. محصولات 
أن شراب و مصنوعات آن انواع روغن, 
ظروف سفالین و منسوجات است. ابنية زيبا و 
مسوزه‌ای نیکو دارد. رجوع به دمشقی و 
نزهةالقلوب مقالهُ ۳ ص ۲۳۶ و ۲۶۵ و لفات 
تاريخيه و جغرافية ترکی ج ۱ص ۱۸۰ و 
ضميمةٌ معجم البلدان ص ۲۸۰ و فهرست 
حلل السندسية ج ۱و ۲ شود. 
اشبين. [!] (ع )يا شبین. مأخوذاز آزامتی 
است. (نشوءاللغة العربية تأليف انستاس مارى 
الكرملى ص ۶۹). کفیل. عراب. ||شخصی كه 
در روز عروسى همراه عروس ميرود. (دزی 
ج ۱ص ۲۴). 
اشيختر. [إبُ ث] ((خ) (تسصرفی است در 
کلمۀ روسی اسپختر آ که در فرانسه انسپکتر ۵ 


و در انگلیسی اینسپکتر " آمده, بمعنی مفتش) 
در جنگهای يران و روسیه در زمان 
فتحعلیشاه سرداری روسی از اهل گرجستان 
بود که نام اصلی او «تسیت سیانوف» بوده که 
ایرانیان او را بلقب «اشپختر» ياد میکنند. 
مولف قصص‌العلماء آرد۲: «وقتی فتحعلیشاه 
و سلطان روس در مقام مخاصمه برآمدند و 
اسيختر سردار روس بعضى ولايات سرحدى 
را گرفت و به هر شهرى منیرسید. خراب 
میکرد, فتحعلیشاه را اضطراب حاصل شد. 
میرزا محمد اخباری که در طهران اقامت 
داشت» نزد فتحعليشاه رفت وگفت من سر 
اشپختر را چهل‌روزه برای تو به طهران حاضر 
مینمایم» مشروط به اينكه مذهب مجتهدين را 
منسوخ و متروک سازی و بن و بيخ مجتهدین 
را قلع و قمع نمائی و مذهب اخباری را رواج 
دهی. فتحعلی‌شاه قبول کرد. میرزا محمد یک 
اربعین بختم نشست و ترک حیوانی کرده و 
صورتی از موم درست نمود و در اثناء شمشیر 
به كردن آن صورت نواخت. چون روز چهلم 
شد. فتحعليشاه بسلام عام نشست و سر 
اشپختر را همان روز به حضور آوردند. 
سلطان با امنای دولت مشاورت نمود. اعیان 
دولت متعرض شدند که مذهب مجتهدین 
مذهبی است که از زمان ائم هدی (ع) الىالآن 
بوده و پر حقند و مذهب اخباری مذهب نادر و 
ضعیفی است» و زمان اول سلطنت قاجار 
است. مردمان را نمیتوان از مذهب برگردانید 
و این شاید مايه اختلال حال و دولت سلطان 
شود. علاوه بسا باشد که میرزا محمد از شما 


اشپل. ۲۵۹۷ 


نقاری پیداکند و با خصم شما ساختگی کند و 
با شما همین معامله نماید که با اشپختر روسی 
نمود. مصلحت أن است که به او خرجی داده 
و معذرت از او خواسته حکم بفرمائید به 
عتبات رفته در انجاها سکنی نماید که وجود 
چنین کسی در پایتخت مصلحت دولت نیست 
و سلطان اين رأى را پذیرفت». رجوع به 
ترجمة تاريخ ادبیات براون ج ۴ ترجمة 
یاسمی صص ۲۴۳ - ۲۴۴ شود. از اينجا 
جملة «مگر سر اشپختر را آوردی»؟ مثل شده 
و در مورد کسی گفته میشود که مدعى است 
کاری بس صعب و عظیم انجام داده و پاداش 
درخور میخواهد و یا گویند «سر اشپختر را 
آورده است». 

اشپختن. [إ ب تَ] (مسص) شپوختن. 
رجوع به اشپوختن شود. 

اشپو. [!پ] ([)* نامی است که در اطراف 
رشت به بلندمازو دهند. رجوع به بلندمازو 
شود. رجوع به جنگل‌شناسی ساعى ج ١‏ ص 


۸ شود. 
اشپستان. [] (اخ) رجوع به قلع اشپستان 
شود. 


اشپش. [[پ ] () اشپشه. کرمی که در غله و 
پشمینه افتد و تباه کند. کرمکی است خرد که 
در تابستان لباس پشمینه را ضايع کند و در 
جو و گندم نيز باشد. (انجمن‌آرای ناصری) 
(جهانگیری). اشپشه کرمکی باشد كه بیشتر 


در تابستان و هوای گرم در پوستین و نمد و 


سقرلاط و صوف و دیگر پشمینه‌ها و گندم و 
جو و دیگر غله‌ها افتد و ضايع کند. (برهان 
قاطع). سوس. بید. 

اشپشه. [[پ ش / ش] (!) اشيش. رجوع به 
أشيش شود؛ 

آنکه در انبار" ماند و صرفه کرد 


اشپشه و موش حوادث پا ک‌خورد. مولوی. 
اشپخور. [أبَ] () تخم گیاهی شبیه به 
اسفرزه ويا خود اسفرزه. (ناظم الاطباء). 
اشپغول. [1] () اسیفول. (شعوری). رجوع 
به اسپغول شود. 

اش پکنا. اپ ى] ((خ) کماندار و تیرانداز 
داریوش بزرگ که در کتیبه‌ای در نقش رستم 
نام او چنین آمد: اشپ‌کناء کماندار و تیرانداز 
داریوش‌شاه. (ایران باستان ج ۲ص ۱۶۰۲). 
اشپل. [أَتَ] ([) تخم ماهی. خاویار سياه که 


2 - ۷ Xévilla. 

3 - ۰ 4 - 0۰ 

5 - Inspecteur. 6 - Inspector. 

۷-چ طهران ص ۲ چ لكتهر صص ۸4۸- 
۸۹ 


1 - Sevilla. 


8 - Quercus castaneifolia. 
۹-نل: انبان.‎ 


۸ اشپلاتوس. 


اشبیل. اشپیل. 
اشپلا توس. اپ ] (!) مأخوذ از یونانی, 
گیاهی خاردار. (ناظم الاطباء). 
اشيلم. [[بَ ل (اخ) دهی جزء دهستان 
مركزى بخش صومعهسراى شهرستان فومن, 
در ۱۸۲ كزى سوب سوم سرا اتدل برا 
فرعى صومعه‌سرا به لوكان. جلگه. معتدل. 
مرطوب مالاریانی, با ۱۹۴ تن کته گیلکی» 
فارسی. اب آن از رودخانۀ ماسوله. محصول 
آنجا برنج, توتون, سیگار, مسختصر ابریشم. 
شغل اهالی زراعت و مکاری. راه آنجا مالرو 
است. (فرهنگ چغرافیائی ایران ج ۲ ص ۱۴). 
اشپوختن. [! ت ] (مص) اشپیختن. 
شپوختن. شبيختن. باشيدن. فشاندن. گل نم 
زدن. پاشیدن باشد اعم از آنكه آب پاشند یا 
چیزی دیگر. (آنندراج). 
فشانده. ||بهمدرآميخته بود. (لغت‌نامة حافظ 
ات 
اشپوزی. [] ((غ) قصبه‌ای کوچک 
مستحکم و مرکز ناحیه است و أن به قضای 
پودگوریچه ملحق گردیده و این قضا طبق 
عهدنامة برلن به قره‌طاغ وا گذار شده. قريب 
۲هزارگزی شمال غربی پودگوریچه و در 
جهت چپ یعنی شرقی از نهر زتا واقع شده. 
در گردا گرداین قصبه سوری مشتمل بر برج و 
باروها مشاهده ميشود و یک قلعة باستانی هم 
در مقابل أن است و بوسيلة پلی چوبی قصبه و 
قلعه با هم مربوط ميشوند. در زمان ادارةٌ 
عثمانيان اين قصبه قريب ۱۰۰۰ تن سكنه و 
۵ عدد دکان و ۲جامع داشته و قسمت اعظم 
اهالی مسلم بودند و سپس مهاجرت کردند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اشپوزی. [!] (اغ) ناحیه‌ای است در قضای 
پودگوریچه از قره‌طاغ و اراضی بسیار خوب 
و حاصلخیز دارد ولی موقع أن مساعد نیست 
و چون امتداد مرز واقع شده از نعمت امنيت 
مرو ی , (قاموس ۳ ترکی). 
یرنیان ۳ سارگن این نام بمعنی E‏ 
(مقصود سوار است), رجوع به تاريخ کرد 
یاسمی ص ۸۵۷ ٩۵و‏ ۶۰ شود. 
اشپیختگی. ات /ت] (حامص) حالت و 
چگونگی اشپيخته. 
اشپیختن. [[تّ] (مسص) شپیختن. 
اشپوختن. اشبوختن. پاشیدن اعم از اب و جز 
آن. گل نم زدن. ترشح کردن: ۱ 
چوک ز شاخ درخت خویشتن أويخته 
بانگ‌کنان تااسحر اب دهان ریخته ۲ 
ابر بهاری ز دور اسب برانگیخته 


در سم اسبش براه لول اشپیخته ۳ 


در دهن لاله باد ريخته و بيخته 
بيخته مشک سياه ريخته در ثمين. 
منوجهرى. 
درويش خا ككى است بيخته و آبکی بر آن 
يشت پا را از آن گردی و نه کف پا 
رااز آن دردی. (خواجه عبدالله انصاری). 
اشپیختنی. [! نَ] (ص لیاقت) 
قابل‌اشپیختن. که درخور اشپیختن باشد. 
اشبيخته. [اتَ /ت] (نمف) نعت مفعولی 
از اشپیختن. ترشح‌شده. پاشیده. (برهان). 
||ترشح آب را نیز گویند. (برهان). 
اشپیخن دگیی. [اخ د /د] (حامص) حالت 
و چگونگی اشپيخنده. 
آشپیخنده. [ خ 3 /د] (نف) نعت فاعلی از 
اشپیگل. [اگ] (خ)" فريدريش شن. 
مستشرق آلمانی. سولد او کیتزینگن, در 
نزدیک وورتزبورگ, در سال ۱۸۲۰ م. و 
وفات در مونیخ بسال ۱۹۰۵ م. بود. وی در 
داننگاه ارلانگن از ۱۸۴۰ تا ۱۸۹۰ م. 
تدريس کرده. و مؤلفات شایان توجهی دربارۀ 
اوستا ودين زرتشت باقى گذاشت خضو طا 
طبع اوستای او قابل بوده است که با ترجمة 
قدیم پهلوی و ترجمة المانی جاب شده است 
(۱۸۵۲- ۱۸۶۳ .). 
اشپیل. [!] (!) بلغت اهالی گیل تخم ماهی 
است. چون آنرا از شکم ماهی برآرند و 
گیلانیان همگی برغبت از آن خورش کنند. 
(انجمن آرای ناصری). اشبل. اشپل. اشبیل. 
اشت. [! /یش] (پسوند) در تداول عامه 
مزید مؤخرى است برای اسم مصدر. معادل 


اشپیخته نه بث 


«یش». مانند گوارشت. سرزنشت. خورشت. 
اشتآء . [اتِ] (ع مص) كوش فراداشتن. 
(منتهی الارب). شنفتن. || پیشی گرفتن. پیش 
رفتن. 

اشتاز. زا تِ] (ع مص) اشتناز. رمیدن. 
(منتهی الارب). (شتَاأز؛ نفر. (اقرب الموارد). 
اشتاان. [اتِ] (ع مص) اشتئان. قصد كردن 
قصد كسى را. (منتهی الارب). اشتأن شأنه؛ 
قصد قصده. (آقرب الموارد). 

اشتا. ([ /1] ((مص) عجله. شتاب. (برهان). 
اشتاب. 

اشتاء 1(۰] (ع مص) در زمستان شدن. (تاج 
المصادر پیهقی). در زمستان درامدن. در شتاء 
درآمدن. ||باقحط شدن در زمستان. (سنتهی 
الارب). دچار غلا و تنگی شدن بزمستان. 
اشتاا یکاحی. [] (إخ) یکی از رجال عهد 
اباقاخان. (تاریخ غازانی ص ۱۰ 

اشتاب ۰ /] ((مص) شتاب. (جهانگیری) 
(برهان). تعجیل. (برهان). عجله: 

نشستند بر نرم‌ریگ کبود 


به اشتاب خوردند چیزی که بود. فردوسی. 


اشتاخوشی. 
که‌اين باره را نیست پایاب اوی 
درنگی شود شیر ز اشتاب اوی. 
یکایک رسن خواستند آن زمان 
به‌اشتاپ بستندش اندر میان. 
دو استاد سپاهانی به‌اشتاب 
برون بردند جان از دست غرقاب. 
نقلست که او را دیدند که بنماز ميدويد, گفتند: 
جه اشتاب است؟ گفت: این لشکر که بر در 
شهر است منتظر من‌اند. گفتند: کدام لشکر؟ 
گفت: مردگان گورستان. (تذكرة الاولیاء 
عطار). 
سبح له میکند اشتابشان 
تنقية تن میکند از بهر جان. مولوی. 
|| (نف مرخم ق) شتابان. باشتاب. بشتاب؛ 
مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت. مولوی. 
جه بايد کرد ايشان را که ایشان 
جو برق و باد سخت اشتاب رفتند. مولوی. 

اشتابد يزکی. [1َ] (ص نسبی) منسوب 
است به اشتابدیزه. (سمعانی). رجوع به 

اشتابدیزه شود. 

اشتابد یزه. [1زَ] (إخ) محلة بزرگی است از 
سمرقند. (انساب سممعانی). محله‌ای است 
بزرگ به سمرقند متصل به باب دستان و 


گروهی از علما و دانشمندان بدان منسوپند و 
نسسبت به أن اشتابدیزکی است. (معجم 
البلدان). 


اشتابندگیی. [[ ب د / د ] (حامص) عمل 
اشتابنده. شتابندگی. 

اشتاينده. [إ ب د / د] (نف) شتاب‌کننده. 
شتابنده. 

اشتات. [1] (ع ص !4 ج شَتّ. پرا کندگان. 
(مهذب الاسماء). ۳ پرا كندكيها: جاؤ! 
اشتاتاً؛ ای متفرقين. (اقرب الموارد): مؤلف 
اين اشتات و مصنف اين کلمات... جنين گوید. 
(قساضی بدر محمد دهار در دیباچه 
دستورالاخوان). به جمع اشتات غزلیات 
نپرداخت. (مقدمه دیوان حافظ). 

اشتاب. [1] (ع مص) پرا کنده کردن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 

اشتاخوست. [1] (اخ) قریه‌ای است که 
ميان أن و مرو سه فرسنگ راه است و زاهد 
صالح ابوعبدالله اشتاخوستی از أن قریه است. 


(معجم البلدان). 

اشتاخوشی. [1](ص نسبی) نسبتی است 
Ashpabara.‏ - 1 

7 - بر طبق نسخة اسدى نخجوانی مكتوب 

بسال ۷۶۶ه. ق. 


۳-بتصحیح قیاسی مژلف. 


١ 4 - Spiegel, Friedrich von. 


۵- در الانساب سمعانی تلفظ کلمه را چنین 
نوشته است: بضم الالف و سكون السين 1 
4 


اشتاخوشى. 

به اشتاخوشت و أن قریه‌ای است از قراى مرو 
بر سه‌فرسنگی آن. (الانساب سمعانی ص ۳۸ 
برك الف). 

اشتاخوشی. [] (إغ) محمدين عبدلله 
مكنى به ابوعبدالله. وى صاحب صلاح و 
عبادت بود. (الانساب سمعانى برك 8" الف). 
اشتاد. [1] () نام روز بیست‌وششم است از 
هر ماه شمسى. نيك است در اين روز صدقه 
دادن و جامه يوشيدن و حاجت خواستن. 
(هفت قلزم) (آنندراج) (انجمن‌آرای ناصری) 
(برهان قاطع) (غياث اللغات). روز 
بيست وششم از هر ماه شمسی ایرانیان قبل از 
اسلام, جه ايشان ايام هفته نداشتند و هر 
روژی را به اسمی میخواندند. (فرهنگ نظام). 
و رجوع به اشتادروز شود. |الاغ) نام نسکی 
است از جمله بیست‌ویک نسک ند (زند) 
یعنی یک قسمت از بیست‌ویک قسمت کتاب 
ند (زند) زردهشت. (هفت قسلزم) 
(انجمن آرای ناصری) (برهان قاطع). نام 
نسکی (بابی) از نسکهای کتاب اوستا که 
کتاب الهامى حضرت زردشت و دارای 
بيستويك نسک (باب) است. (فرهنگ 
نظام). و رجوع به امثال و حكم دهخدا ص 
۶س ۲۶ شود. ||نام فرشتهاى است موكل 
بر مصالح و اموری که در روز اشتاد واقع 
ميشود. (هفت قلزم) (انجمن‌ارای ناصری) 
(برهان قاطع). به اعتقاد ایرانسیان قديم. نام 
فرشته‌ای که موکل روز اشتاد است؛ 

روانت باد ویژه جان و دل شاد 

نگهدارت سروش وشن و اشتاد. 

زراتشت بهرام (از فرهنگ نظام). 

||نام یکی از ایرانیان معروف در زمان خسرو 
پرویز. نام پسر پرویز و نام اشخاص معروف 
دیگر (به اوستائی ارشتاد بمعنی روح صداقت 
آمده. ارشتاد نام فرشته‌ای هم بوده). (لفات 
شاهنامه ص ۲۵). 
اشتاد. [] ((خ) مؤلف آنندراج آرد: در تاريخ 
مازندران امده است اشتاد مردی بود که 
قریه‌ای بنام خود بنا نهاد و به اشتادرستاق 
معروف شد و پادشاه وقت دختر او را بزنی 
كرفتو چون آمله نام داشت. شهر آمل را بنام 
او بنا کرد و برادر اشتاد, یزداو نام بود, او نیز 
جائی بنا کرد که آنرا یزداوی گویند و 
ابوالحسن محمد یزداوی که در تاريخ 
تبرستان امده است. از انجاست. (انندراج) 
(انجمن آرای ناصری). و ابن اسفندیار در ذیل 
«شهر آمل» آرد: اصل بنیاد او آن است که دو 
برادر بودند از زمين دیلم. یکی اشتاد نام و 
دیگری یزدان. شخصی را از کبار دیالم و 
معروفان أن ناحیت بفتک بکشتند و هر دو 
برادر شب را شتر خويش ساختند و با عیال و 
اقربا از آنجا كريختند و از ضرورت مفارقت 


وطن و جلا اختیار کردند و بنواحی آمل آمده 
و ديه یزداناباد که معروف و معمور است. آن 
برادر بنياد کرده و رستاق اشتاد كه هم باقى 
است. برادرى ديكر. (از تاريخ طبرستان ص 
۲ آنگاه ابن اسفنديار دربارۂ دختر اشتاد و 
عشق پادشاه بلخ به وی» داستانی مفصل 
آورده است که خلاصة آن از آنندراج تقل شد. 
رجوع به مص ۶۳ = ۷۱ همان کتاب و ص 
۵ سفرنامة مازندران رابینو بخش انگلیسی 
شود. 
اشتاد. [1)] ((خ) (ایزد...) ايزد اشتاد نام یکی 
از ایزدان همکار هفتمین امشاسپندان (امرداد) 
بوده است. رجوع به مزدیسنا و تأشیر آن در 
ادبيات پارسی ص ۱۶۲ شود. 
اشتاد. [1] (إخ) يا اشنادگشسب. نام دانائی 
که قباد پرویز (شیرویه) وی را همراه خراد 
برزین نزد يدر خويش خسروپرویز به آندرز و 
پوزش فرستاد؛ 
جو اشتاد و خراد برزین يبر 
دو دانای گوینده و یادگیر... 
جو خراد برزین و اشتا گشسب 
بفرمان نشستند هر دو بر اسپ. 
فردوسی (از شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ ص 
۰ 
جو اشتاد و خراد برزین ز شاه 
پیام آوریدند از آن بارگاه 
بخندید خسرو به آواز كنت 
که‌گفتار تو با خرد نیست جفت. 
فردوسی (ایضاً ص ۲۹۱۲). 
و رجوع به اشتاد در «ولف» شود. 
اشتاد. [] (اخ) (رستاق...) رستاق اشتاد 
ناحیه‌ای در امل بوده است که اشتاد نامى انرا 
بنيان نهاده است. رجوع به تاريخ طبرستان 
ص ۶۳و اشتاد و سفرنامة مازندران رابینو 
ص ۱۵۵ بخش انگلیسی شود. 
اشتاد پیروز. [أد] (إخ) نام پسر فیروز که 
یکی از نجبای ایران بود و در جنگ خسرو 
پرویز با بهرام چوبینه. سالاری از سپاهیان 
وی بشمار ميرفت: 
فرخزاد و چون خسرو سرفراز 
چواشتاد پیروز دشمن‌گداز. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ ص ۲۷۸۱). 
و رجوع به «ولف» شود. 
اشتاد روز. [۱(]1مرکب) روز اشتاد است؛ 
اشتادروز و تازه گل بوستان 
ای دوست مي ستان ز کف دوستان. 
مسعودسعد. 
رجوع به اشتاد شود. 
اشتادویر. [] (اخ) اين کلمه در محاسن 
اصفهان مافروخی ذیل شرح بای «جی» 
بدین‌سان امده است: و ذ کربعض المتقدمین 
انه قرأ على بعض ابوایها مکتوبا يقول اشتادویر 


۱۵۹۹ 


الموکل بالقياسین و البنائین انه ارتفع ثمن ادام 
العملة سور هذه المدينة ستمائة الف الف 
درهم و ذ کر بعضهم ان الموكل رفعت اليه 
رفيعة بخمسین الف درهم فصرفت الى نفقة 
الفرهيز الملزق بالاساس, (محاسن اصفهان 
ص ۳ و حسین‌بن آوی در ترجمة محاسن 
ارد: و بعضى متقدمان أوردهاند که بر درى از 
درها ديديم كه نوشته بود براين سياق: 
اشتادوير موكل بر كليكران و قياسان كويد كه 
بهاى نان‌خورش عمله و كاركنان اين باروی 
مدت عمارت به مبلغ ششصدهزار درم برسيد 
و بعضی دیگر گویند رفعى از آن موكل بيرون 
آمد مبلغ ينجاه هزار درم استرداد كرده بر 
خرج عمارت فرهيزها و گل شیفتق صرف 
نمودند. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۷). 
اشتافآباد. [] (إخ) از رستاق ساوه و 
جزستان. (تاریخ قم ص ۶( 
اشتاذوان. [](إخ) از قرای فراهان است. 
(تاریخ قم ص 1۴۱). 
اشتار. [1] 2 مص) برگشته‌پلک گردانیدن 
وا گردانیدن.(تاج المصادر بيهقى). 
اشتارمبركك. [إِر ب ] (إخ)' ارنست, كنت 
فُن. یکی از جنگاوران اتريشى كه بسال 
۸ م. در گراتز ۲ متولد شده و درسال 
۱ م. در بزندرف " درگذشته است. شهرت 
اعتبار وى در نتيجة جنگهائی است که 
بضدیت با ترکان بویژه در مرکز وين انجام 
داده است. برای همین از طرف بالاترین مقام 
نظامی آلمان مورد تشویق قرار گرفت و 
چندی بعد هم رئيس گردید و شورای عالی 
جنگ نيز آنرا تأييد کرد. 
اشتارین. [ ] ((خ) از شق میلاذجرد. (تاریخ 
قم ص ۱۱۵). 
اشتاس. [1] ((خ) قریه‌ای است از ييلاقات 
شاه كوه و وساور. (سفرنامة مازندران رابینو 
ص ۱۲۶ بخش انگلیسی). 
اشتاسفورت. [[] ((ع)۲ از شهرهاى 
پروسی آلمان (سا کس) در كنار بد دارای 
۰ تن سکنه و در آن کارخانة تولیدات 
شیمیائی و ذوب آهن وجود دارد. مواد معدنی 
و پتاس آن شهر حائز اهمیت بسیار است. 


«> المعجمة و التاء المفتوحة ثالث الحروف 

بعدها الالف و الخاء المعجمة و الواو المفتوحة 

و السین المهملة ثم الياء آخرالحروف. ولی در 

مجم البلدان ضبط کلمه چنین است: 

اشتاخرست بالفتح ثم السكون و تاء مثناة و الف 

و الخاء معجمة مفتوحة و الواو و السين يلتقى 
فيها سا كنان خفيفان و تاء مثناة اخرى. 

1 - Starhemberg, Ernst, comte ۰ 

2 - Gratz. 3 - 6: 

4 - 1: 5 - La Bode. 


۳۶۰۰ اشتاغ. 


اشتاغ. [1] (ع مص) هلا ک‌گردانیدن. 
(منتهی الارب). 

اشتافتن. [ا ت ] (مسص) شتافتن. عجله 
کردن.بسرعت رفتن. شتاب كردن: 

برگها چون شاخها بشکافتند 


تا به بالای درخت اشتافتند. مولوی. 
بعد سه روز و سه شب کاشتافتند 

یک أبوبكر نزارى يافتند. مولوى. 
کارد اوردند قوم اشتافتند 

بسته دندانهاش را بشكافتند. مولوى. 


و رجوع به شتافتن شود. 

اشتافتنی. [ا تَّ] (ص لیاقت) شتافتنی. 
قابل شتافتن. رجوع به شتافتنی شود. 
اشتافته. [إتَ /ت] (ن‌مف / نف) شتافته. 
عجله کرد 

پیش از انديشه شفای عاجل 

سوی بالین تو اشتافته شد. سوزنی. 
اشتاق. [] (اخ) نام زوجه ابن‌الشجاری 
معروف به بنت‌الجیش الرک‌ابدار که با 
ابوعلی‌بن ابىالخير روابط نامشروعی داشت. 
رجوع به تاريخ الحکماء قفطی ص ۴۱۲ شود. 
اشتاقان. [] (إخ) از رستاق فراهان. (تاریخ 


قم ص ۱۱۹ 
اشتا گشسب. [ اگ ش ]((خ) رجوع به اشتاد 
شود. 


اشتال. (!](إن)! گئورگ ارنست. از اطبا و 
شیمی‌دانان مشهور المان است. در ۱۶۶۰ م. 
در شهرک انسباخ تولد یافته و در سنة ۱۷۳۴ 
۴ در بران درگ‌ذشته است. کتابهای بسیار 
دربارة طب و کیمیا و حكمت و فلسفه و زبان 
تن نوشته است. بيشتر شهرت و آواز؛ وى 
مرهون افکار فلسفى و معلومات شيمى او 
است كه اختصاص به وى داشته است و نیز 
پاره‌ای از احوال را منبعث از تأثيير روح 
دانسته و انها را مايه اعتراض بر ماديون قرار 
داده و حرارت حاصل از احتراق و تنفس رابه 
جسمى مفروض كه آنرا فلوحستيق (ماده 
شعلة) مى ناميد. منتسب میساخت, و اين فكر 
را مدت درازى در ارويا پی‌جوئی میکردند. 
كرجه عاقبت به جائی نرسید و معلوم شد که 
فکری واهی بیش نیست. اما باز راه 
| کتشافاتی برای لاوازیه باز کرد. 
اشتال آلمانی. [إ ل آ] ((خ۲ بسرحسب 
نوشتةُ مرحوم قزوینی وی رئيس پستخانة 
أيران بوده و در سال ۱۸۹۶ م. نقشه بسیار 
متقن و دقیقی برای ایران رسم کرده و در شهر 
گوتا(آلمان) آنرا بطبع رسانیده است. رجوع 
به شدالازار حاشیةٌ ص ١5١‏ شود. 
اشتالنگک. [إلّ] (!) بمعنی شتالنگ است و 
آن استخوانی باشد که در ميان بندپا و ساق‌پا 
واقع است و آنرا بجول گویند و بعربی کعب 
خوانند. (برهان) (هفت قلزم) (انجمن آرای 


ناصری). بجول. بجل. بژول. وژول. كعب. 
عظم كعب. شتالنگ. آشتالنگ. غاب. قاب. و 
اين دو استخوان که بر موضع شتالنگ 
بيداست بيشتر مردمان گمان برند که آن 
شتالنگ است و آن غلط است از بهر آنکه 
شتالنگ را نتوان ديد و دست بدان نرسد و 
آنچه همی بینند أن پیوند است که گفتیم که بر 
اخر ساق است و انچه بیرون امده است. 
يشت أن پیوند است و زندرون آن قوی است 
و شتالنگ اندر آن قعر نهاده است. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی): مازیار كفت در هر دو 
اشتالنگ اين اسب مغز نیست. اصفهبد بفرمود 
تا اسب را بکشتند و اشتالنگ بشکستند هیچ 
در او مغز نبود. (تاریخ ابن اسفندیار). و رجوع 
به شتالنگ و آشتالنگ شود. ||نوعی از قمار 
که آنرا با شش عدد بجول بازی کنند و آنرا 
اشتالنگ‌بازی خوانند. (برهان) (هفت قلزم) 
(انجمنآرای ناصری). غاب‌بازی: 
ز چیست خوبی ایشان ز ترک لهو و لعب 
ز جيست زشتی ايشان " ز نرد و اشتالنگ. 
شاه‌داعی شيرازى. 
اشتام. 1 ((خ)" اشستامبن درون نام 
بنیان‌گذار شهر پانچال هند بوده است. رجوع 
به تحقیق ساللهند ص ۶۴ س ۱۲ و ص ۱۹۷ 
س ۱۲و ص۱۹۹ س ۱۶و ص ۲۰۲ س ۱۲ 
شود. 
اشتانی جویباری. [](خ) رصوع به 
اشامی جویباری شود. 
اشتاو. [! /۱] ((مص) بمعنی اشتاب است که 
شتاب و تعجیل باشد. جه در فارسی با به واو 
و برعکس تبدیل می‌یابد. (بررهان). و رجوع به 
شعوری ج ۱ ص ۱۳۹ شود. 
اشتاول. [] (إخ) (صحيفة یوشع ۳۲:۵) 
شهری بود بر در مملکت بهودا که سبط دان بر 
ان دست يافته. (سفر داوران ۱۳: ۲۵ و ۱۶: 
۱ و گمان برده‌اند در جنوب شرقی اشقلون 
واقع بود. (قاموس کتاب مقدس). 
اشتاین. [[] (اغ)" مارک اورل. 
شرق‌شناس و باستانشناس انگلیسی است. 
وی بسال ۱۸۶۲ م. در پوداپست متولد شد و 
در سالهای ۱۸۸۸ - ۱۸۹۹ م. تسحقيقات 
باستانشناسی مفیدی در كأشمر و سرحد 
افغانستان انجام داد و سپس در سال ۱۹۰۰ - 
۱ عم در تسرکستان جين به حفریات 
پرداخت و در سالهای ۱۹۰۶ - ۱۹۰۸ برای 
تسحقیقات باستانشناسی و جغرافسيائى 
مسافرت وسیعی در آسیای مرکزی و مغرب 
جين کرد و در سالهای ۱۹۱۳ - ۱۹۱۶ در 
آسیای مرکزی و ایران بتحقیق پرداخت و 
كمى بعد در سالهای ۱۹۲۶ - ۱۹۲۸ در 
ترکستان و جين و بسال ۱۹۳۲ در اطراف 
تبت بتحقیقات خود ادامه داد و در موضع 


اشتباه. 


اخیر بود که از طرف مقامات جين برای ادام 
تحقیقاتش موانعی بوجود آمد. اشتاین آثار 
بیشماری بجای گذاشته است که از آن 
جمله‌اند: ۱- ویرانه‌های ختن ۱۹۰۳م. ۲- 
ختن باستانی ۹۱۲٩۱م.‏ و غیره. 
اشتئاز. [[تِ] (ع مص) اشتاز. رمیدن. 
(منتهی الارب). 
اشتئان. [[تِ] (ع مص) اشتآن. قصد كردن 
قصد کسی را. (منتهی الارب). 
اشتب. [أ ثبب ] (مسعرب. إ) (در 
اسپانیولی: استپا *) باقيماندة نسوج كتان و 
کنف.اصطب و اشوب نیز آمده است. (از دزی 
جاص ۲۴ 
اشتباب. [إاتِ] (ع مص) جوان گردانیدن: 
اشتب الله قرنه؛ جوان گرداند او را خدای. 
(منتهی الارب). 
اشتباكك. (اتِ] (ع سص) به یکدیگر 
درآمدن چیزی. درآمیخته شدن و درهم شدن 
امور. (منتهى الارب). بهم درشدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (مصادر زوزنی). ||اتفاق. 
ائتلاف. پیوند؛ ميان اين هر دو يادشاه به اتحاد 
و اشتبا ک‌رسانیدند. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۲۳ حال هر دو دولت در اشترا كو 
اشتبا ك و اتحاد منتظم شد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۴۰۳). ||نیک تاریک شدن سیاهی 
شب. ||نیک ظاهر شدن ستارگان. (منتهی 
الارب). ||انگشتان هر دو دست ميان همدیگر 
درآوردن. (غیاث اللغات). اابهم دررفتن 
شاخهاى درخت و مثل آن. || اجتماع و انبوه. 
(غياث اللغات) (انندرا اج). 
اشتباه. [إ تِ] (ع مص) مانند شدن. يقال: 
اشتبها؛ اذا اشبه كل واحد منهما الآخر حتى 
التبسا. (منتهى الارب). مانند جيزى شدن. 
(زوزنى). مانند شدن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۳). جيزى را بغلط عوض 
جيزى گرفتن. (فرهنگ نظام). جيزى یا کسی 
را بجای چیزی یا کسی گرفتن: و هرگاه که در 
أن اشتباهی افتاد ادرا ک‌معانی ممکن نگردد. 
( کلیله و دمنه). 
اصل غیرتها بدانید از اله 
آن خلقان فرع حق بی‌اشتباه. مولوی. 
|| بسوشيده شدن کار و مانند آن. (سنتهی 
الارب). پوشیده شدن کار. (تاج المصادر 
بیهقی). پوشیده گشتن کار. (زمخشری). 
- اشتباه داشتن؛ شبیه بودن. مانند بودن؛ 


1 - Stahl, Georg Ernst. 
2 - Stahl, A. F. 
۳-نل: آنها.‎ 
4 - ۰ 
5 - Stein, Marc Aurel. 
6 - Estopa. 


اشتباهات. 


فلكى مهى ندانم به جه كنيتت بخوانم 
به کدام جنس كويم كه تو اشتباه دارى. 
سعدى. 

- اشتباه کاری؛ تلبیس. بهم درآمیختن. در 
کاری خطا کردن. 

= اشتباه کردن؛ سهو کردن. خطاکردن. 

> اشتباه لبى؛ در تداول عامه. اطلاق کلمة 
کتاب مثلاً بر دفتر بطور غلط و اشتباه. 

- امثال: 

اشتباه برمیگردد؛ از نو آغاز ميكنيم. از نو 
میشمریم. 

اشتباهات. [إت] (عل) ج اشتباه. رجوع به 
اشتباه شود. 
اشتباهی. [اتِ] (ص نسبی) وهمی. مبهم. 
اشتین. [[ تٍ ب ] (ر)۱ شارل بارن دو... 
نقاش آلمانی که به کار نقاشی تاريخ المان 
پرداخته است. وی بسال ۱۷۸۸ . در 
بوثرياخ "از شهرهای منطقة باد" تولد افته و 
بسال ۱۸۵۶ م. درگذشته است. 
اشتبین. [] (خ) نام جایگاهی است در 
اندلس که عبدالرحمن‌بن محمد خليفةُ اموی 
اندلس بسال ۲۱۳ ه.ق. آنرا فتح کرد. رجوع 
به عقدالفرید ج ۵ص ۲۸۰ شود. 
اشتجار. [ات] (ع مص) منازعت كردن دو 
گروه‌با هم. (منتهى الارب). پیکار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). مشاجره. تشاجر. منازعه. 
نزاع. مخاصمه. پا کسی خلاف و نزاع کردن. 
|[دست را ستون زنخ كردن از انديشه. (منتهی 
الارب). دست فا زنخدان گذاشتن از اندوه و 
بهم درشدن. (تاج المصادر بیهقی). دست به 
زنخدان نهادن از غم. دست خود را زیر زنخ 
نهادن و بر آرنج تکیه کردن. و از این معنى 
است: بات مرتفقا مشتجرا؛ (ترجمة قاموس): 
یعنی در حالی که بر آرنج خود تكيه کرده بود 
و دست خويش را به زیر زنخ نهاده بود. (از 
اقرب الموارد). ||رفتن خواب از چشم کسی. 
(منتهی الارب). ||مختلف شدن نیزه‌ها و 
درآمدن بعض آن در بعض و منه الحدیت: 
یشتجرون اشتجار اطباقالرأس؛ ای یشتبکون 
فى الفتنة و الحراب اشتبا ک عظام‌الراس. 
(منتهى الارب). در تاج العروس اين حديث 
در ذيل معنى مشاجره و منازعه بدينسان 
امده است: و اشتجروا؛ تخالفوا كتشاجروا و 
بينهم مشاجرة, و فى حديث الدنخعى وذكر 
فتنة يشتجرون فيها اشتجار اطبا قالرأس؛ اراد 
انهم یشتبکون فى الفتنة والحرب اشتبا ک 
اطبا قالرأس و هی عظامه التی یدخل بعضها 
فى بعض. و قيل اراد يختلفون كما تشتجر 
الاصابع اذا دخل بعضها فى بعض و يقال: التقى 
فثتان فتشاجروا برماحهم؛ ای تشابكوا و 
اشتجروا برماحهم. وكل شىء يألف بعضه 
بعضا فقد اشتبک و اشتجر و انما سمی الشجر 


شجراً لدخول بعض اغصانه فى بعض. يس 
معلوم شد که اشتجار تتها به معنی مختلف 
شدن نیزه‌ها... نیست بلكه هر چیزی را که 
قسمتی از آن در قسمت دیگر درآید. اشتبا ک 
و اشتجار نامند و در حقيقت یکی از معانی 
اشتجار. بهم درآمدن چیزی در چیزی است. 
و بهمین سبب در مستون دیگر لفت عربی 
مختلف شدن نیزه‌ها وجود ندارد. در قطر 
المحیط ذیل تشاجر آرد: تداخل قسمتی از 
چیزی در قسمت دیگر آن, و تنازع و مخالفت 
قوم با یکدیگر, و به نیزه يكديكر را زدن. و 
ذيل اشتجار آرد: اشتجر القوم؛ تشاجروا. 
بنابراين معنى مختلف شدن نیزه‌ها... در منتهى 
پیشی گرفتن یکی بر 
دیگری. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
|ارهایی یافتن کسی پشتاب. 
اشتحان. 8 (إخ) از دیه‌های وره. (تاریخ قم 
ص۱۳۸). 
اشتداد. (اتِ] (ع مص) سخت و قوی و 
استوار شدن. (منتهی الارب). سختی در هر 
چیز: در عين اشتداد مرض طاعون من در 
شهر ماندم. (فرهنگ نظام). سخت شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان علامة جرجانی ص 
۳ سخت كردن و سخت گرفتن. (آنندراج). 
شدت و سختی. (غیاث). ||گاهی مراد از كمال 


الازب دزست نیشت: ] 


چیزی است. (غیاث) (آنندراج). |ادویدن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر) (ترجمان 
علامة جرجانی ص ۳. ||بالا برآمدن روز. 
(منتهی الارب). ||بر رقیب خود در جنگ, 
حملهٌ سخت بردن. ||افزونی و سختی بیماری 
كسى.(از اقرب الموارد). 
- اشتداد تب؛ بالا كرفتن آن. به منتها درجة 
سختی رسيدن بيمارى. 
- اشتداد دم؛ غلبةُ دم. فشار خون. تبيغ. بیغ 
اشتدادات. [اتٍ] (ع !)ج اشتداد. 
اشتداه. [[تِ] (ع سص) بيخود شدن و 
متحیر گردیدن. بازمندن. (منتهىالارب). 
اشتر. ۳ ث]()' شتر”. (غیاث) (آنندراج): 
هیون.پیهن.بعیر جمل (اشترنر, نقه (شتر 
ادها :ایل نطية:ابوايوث: أو فر ان ۷ 
است اهلی كه در ممالک گرم كمآب بهترين 
وال ول امت ونام دوش ادل و 
جمل و ناقه و نامهاى بسيار ديكر است. لفظ 
مذكور يهلويست و همزه در تكلم حذف 
میشود. اما در پهلوی بفتح تاست, در اوستا 
استره است. (فرهنگ نظام). و رجوع به شتر 
شود. اسپ سرخ که بزردی و سیاهی زند و 
فش و دم او همرنگ او بود فى زفان گویا و 
قيل اسب بوده و فىالتاج اسب سرخ یکرنگ 
و بعضی گویند ديو و پری را برده از آن ديو و 
پری بنامی ره مورت او بود آنرا اشقر گویند. 
( كذا)(مؤيد الفضلا). و رجوع به شعوری ج ۱ 


اشتر. ۲۶۰۱ 
ص ۱۴۶ شود؛ 
اشت شتر گرسنه کسیمه ۶ خورد 
كه شكوهد ز خار چیره خورد. رودکی. 


چنانکه اشتر ابله سوی کنام شده 
ز مکر روبه و زاغ و زگرگ بى خبرا. 

رودکی. 
هم آنگه سوی کاروان شد بدشت 
شتر خواست تا پیش او برگذشت 
گزین کرد از آن اشتران سه‌هزار 
بدان تا بنه برنهادند بار. 
ده و دوهزار اشتر باركش 
عماری‌کش و گامزن شست‌وشش. فردوسی. 
بزد اشتر و ميش را همجنين 


فردوسى 


بدوشندكان داده بد پا كدين. فردوسى. 
بصد کاروان اشتر سرخ‌موی 
همه هیزم آورد پرخاشجوی. فردوسی. 
ز سیمین و زرینه اشتر هزار 
بفرمود تا برنهادند بار. فردوسی 


گرزان که خسروان را مهدی بود بر اشتر 
خنما كزان او را پیلی است با عماری. 
منوچهری. 
اكروى را امروز برین نهاد يله کنیم. آنچه 
خواسته آمده است ازغلام واسب و پیل و 
اشتر و سلاح فرستاده آيد. (تاريخ بيهقى). و 
O DS‏ 
واشتر.. .. رها کرده شده است بسر خود در راه 
خدا. (تاريخ بيهقى چ اديب ص ۳۱۸). یک 
امشب از شما جدا كنم كه بر اشتران نشینید. 
(تاريخ بيهقى چ ادیب ص 9٩‏ أسبان به 
مرغزار فرستادند و اشتران سلطانى به 
ديولاخها. (تاريخ بيهقى ج اديب ص ۳۶۲). 
جند اشتر دستور داد و كسانى كه او رأ تعهد 
كردندى.(تاريخ بيهقى چ اديب ص ۳۶۴). 
غلامان سراى بر اشترند. حاجب بكتغدى 
فرياد ميكند که اين غلامان كار نخواهند كرد. 
(تاريخ بیهقی چ اديب ص ۶۲۸. 
آید به سر جه و لب جر. ناصرخرو. 
زین اشتر بی‌با ک و مهارش بحذر باش 
زيراكه شتر مست و بر او مار مهار است. 
ناصرخسرو. 
شكستن عهد اشتر تر را به جه تأويل جايز 
شمرم.( كليله و دمنه). اين اشتر ميان ما اجنبی 
است. ( كليله و دمنه). اشتر شاد گشت. ( كليله 


و دمنه). 


1 - Steben, Charles, baron de. 

2 - Bauerbach 3 - Bade 

۴-اوستا 5118لا سانسكريت 51۲۳۵ پهلری 
3 (از حاشية برهان چ معین). 

5 - Camel. 


۶-ظ: کیره ۹9 


۳۶۰۲ 


اڈ“ 

ستر. 

اشتر اندر وحل ببرق بسوخت 

باج اشتر ز تركمان برخاست. 

اشترى ده که بار من بكشد 

ورفروشم بتازيى بخرند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۱ 

(سندبادنامه ص ۱۳۱). 

ز گاو و گوسفند و اسب و اشتر 

جو دریا کرده كوه و دشت را پر 

جو برق تيز هر یک تيغ در دست 

کف آورده بلب چون اشتر 

نزد پیغمبر به لابه آمدند 

همجو اشتر تر پیش او زانو زدند. 

كفت بيغمبر به آواز بلند 

با توكل زانوى اشتر ببند 

اشتر بشعر عرب در حالتست و طرب 

گرذوق نيست ترا کژطبع جانوری. سعدى. 

١ 5 : 5 ۲ 

نه بر اشتری سوارم نه جو خر بزير بارم 

نه خداوند رعيت نه غلام شهريارم. 

من اختيار خود را تسليم عشق كردم 

همجون زمام اشتر در دست ساربانان. 

سعدی. 


خافانی. 


نظامی. 
نظامی. 
مولوی. 


مولوی. 


سعدی. 


ی دو سه نواب شه مرا 
شادان شدم از انكه مرا جاريا بسيست. 
سلمان ساوجى. 
تصفيق؛ اشتر از جرا كاهى با چرا گاهی بردن. 
(تاج المصادر بيهقى). اجباء؛ اشتر از مصدق 
پنهان کردن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهى 
الارب). عيرانه؛ اشتر تيزرو. . متتهی‌الارب). 
شتا اشتر باريكميان. (دهار). اشتر 
باريكاندام. (منتهى الارب). تحويز؛ اشتر 
آب بردن. (تاج المصادر بیهقی). 97 
مطيه؛ اشتر برنشستن. شترسوارى. قبعثرى؛ 
اشتر بزرگ‌جثه. درنوف؛ اشتر بزرگ‌هیکل و 
فربه. اعسر؛ اشتر بی‌کوهان يا خردکوهان. 
بکره؛ اشتر ماده جوانه. حشو؛ اشتران ریزه. 
شمال؛ اشتر دونده و شتاب‌رو. حلوب؛ اشتر 
دوشا يا دوشیدنی. (منتهی‌الارب). جأجأة؛ 
اشتر را به آب خواندن. (از اقرب الموارد). 


اقتضاب. تقضیب؛ اش 


دادند اشتر 


شتر را پیش از رياضت 
بسرنشستن. (تاج المصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب). اعیس, عیساء؛ اشتر سرخ‌موی. 
عتریف؛ اشتر تر استواراندام. زاسله؛ اشتر 
بارکش. (منتهی الارب). بدنة؛ اشتر قربانی؛ 
اشتر ماد قربانی. (از اقرب الموارد). جلس؛ 
اشتر قوی و بزرگ. شتر ماده قوی و تنومند. 
(از اقرب الموارد). لقوح؛ اشتر كش نافكنده. 
(از منتهى الارب). نحير؛ اشتر كشته. جمازه؛ 
اشتر گامزن. راويه؛ اشتر مشک‌بر. (منتهى 
الارب). 

کینه اشترى و حسادت اشتر 
کلمه است. 


از ترکیبات اين 


> اشح شتر بگسسته‌زمام؛ کنایه از کسی که بهوای 
نفس و نادانی حرکت کند: 
ره به آخر شد و دردا که ندانیم هنوز 
به کجا میرود این اشتر بگسسته‌زمام.۲ 

نشاط (از انندراج). 
-اشتر بكسسستهمهار؛ مرادف اشتر 
بكسسستهزمام. ورچوع به انجمن‌آرای 
ناصرى شود. 
-امثال: 
اشتر از سوراخ سوزن برآمدن؛ مقتبس از آية 
شریفة «حتى يلج الجمل فى سمالخياط». 
(قران 4۴۰/۷ 
اگربرون شود ای شاه اشتر از سوزن 
شود مقابل تو چرخ در توانائی. 

مجير بیلقانی 

اشتر بر نردبان؛ یه 
ای بنازیده به ملک و خانمان 
نزد عاقل اشتری بر نردبان. 
و رجوع به امثال و حکم شود. 
اشتر را به کارد چوبین نکشند؛ 
لیکن رود اين مرا همانا 
کاشتربکشم به كارد چوبین. ناصرخسرو. 
شتر که چهاردندان شود از آواز جرس نترسد. 
(تذكرةالاولياء). 
اشتر که كاه ميخواهد كردن دراز ميكند. 
رجوع به امثال و حكم شود. 
اشتر نترسد ز بانگ دراى. رجوع به امثال و 
حكم ذيل اشتر و شتر شود. 
گوساله بنردبان و اشتر بقفس... (از فرهنگ 
نظام). 
مثل اشتر 


مولوی. 


تر پیر, كوش به درای داشتن 
مثل اشتر در وحل. 

مثل اشتر دولاب سرگردان شدن؛ 
بسان اشتر دولاب گشته سرگردان 
نه از نهایت کار آ كه و نه از آغاز. 
ميان عاشق و معشوق رمزیست 

جه داند آنکه اشتر میچراند؟ 
اشتر. [أثُ] (اخ) بر مجره چند ستاره بود 
پس از نسر طاثر بر صورت شتری و 
ذنب‌الدجاجة بر مجره چند ستاره در روشنی 
يكديكر رت برمى أيند پر صورت شتری 
SL‏ 
کف‌الخضیب خوانند. (اسطر لاب‌نامه در همین 
لغت‌نامه). 

اشتر. [آتَ] (ع ص) آنكه پلک چشم او 
بازگردیده باشد. (انندراج). انكه پلک جشم 
وى بگردیده باشد. سح المصادر بیهقی). 
دریده‌چشم. مونث: شتراء .ج شتر. ثر. لمهذب 
الاسماء). پلک‌گردیده. کفته پلک. آنکه پلک 
چشم او ورگردیده باشد. (زوزنی). آنکه پلک 
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اشتر. 
چشم او بسازگردیده باشد. گردیده‌پلک. 
(السامی). 
> اشتر شدن؛ انشتار. 
||(اصطلاح عروض) شمس قيس رازی آرد: 
شَثر جمع است ميان قبض و خرْم و چون از 
مفاعيلن منشعب باشد آنرا اشتر خوانند و ثر 
عيب و نس قصان بشد. و اش‌تر 
پلک جشمنورديده بود" و بحکم آنکه وتد و 
ټپ أبن جزو بدين زحاف ناقص شد آنرا 
۳ شتر خواندند. © المعجم ج مدرس رضوى 
ص ۳۶). 
ابرم درف سر کیرش 
مفعولن فاعلن مفاعیلن فاع 
اخرم اشتر سالم أَزَّل. 
(از همان كتاب ص A۹‏ 
اشتر. [[ تَ] (سرکی, !) درون. (شرفنامة 
منیری). 
اشتر. [آتَ](إن) ملک اشتر یکی از چهار 
پسر امیر تیمورتاش فرزند امير چوپان که 
دیگر برادرانش عبارت بودند از: شيخ حسن 
معروف بشیخ حسن کوچک و ملک اشرف و 
ملک مصر. رجوع به تاريخ عصر حافظ ج ۱ 
ص ۲۰ شود. 
اشتر. [آتَ] (إخ) لقب مالكبن حسارث 
نخعی شاعر تابمی از خواص اصحاب علی‌بن 
اپیطالب علیه‌السلام, که با مصعب‌بن زبير 
کشته شد. (منتهی الارب) (تاج العروس). در 
بعض جنگها شمشیری به يلك چشم او 
رسیده بود و تحقیق ان است که در اصل 
خلقت موی مژگان بالای او گردیده بود. 
(انتدراج). و رجوع به اشتر نخعی شود. 
اشتر. [| ت] (إخ) لقب بعض علويان و 
مقصود زیدین جعفر از ولد يحيىبن حسین‌بن 
زيدين علىبن الحسين است. ابن ما کول نام 
وى را ذکر کرده است و صاغانی كفته است 
اصحاب نام وی را اشتر بفتح تا روایت 
کرده‌ند. (از تاج العروس). و رجوع به اشتر 
علوی شود. 
اشقر. (اتَ] (إخ) ناحیه‌ای است ميانة نهاوند 
و همدان. ابن فقیه گوید: در کوه نهاوند دو 
صورت است از برف» یکی بشکل گاو و یکی 
بشكل ماهی و این دو طلسم است و در 
تابستان و زمستان بحال خود باقی و ظاهر و 
مشهور همه كس میباشد و هرگز آب نميشود. 
گوینداین دو صورت حافظ اب نهاوندند که 
كم نشود و از همین كوه آب دو قسمت 


۱-در بعضى نسخ: 

نه به استر بر سوارم نه جو اشتر زير بارم. 
۲ -نل: مهار. 

۳-نل: فرودریده بود. فرودرید باشد. 
۴-نل: باشد. ۵-نل: خوانند. 


اث 


سر 


۲۶۰۳  .کارتشا‎ 
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میشود. نصف أن بطرف مغرب جارى می‌شود 
و رستاق معروف به رستاق اشتر را مشروب 
ميكند وأين رستاق را اهالی ان ليشتر مينامند 
وميانة اشتر و نهاوند ده فرسخ است و تا 
شاپورخوست دوازده فرسخ... (از معجم 
البلدان). و صاحب مرآت‌البلدان آرد: صورت 
گاوو ماهی مسطوره در كوه نهاوند از برف 
الآن هم موجود است و آنرا اهالى گاوماسا 
گویندکه بزبان فرس قدیم بمعنی گاوماهی 
است و از زیر آن از بطن حجر آب عظیمی 
خارج و جاری است و بطرف بیستون 
کرمانشاه ميرود و صنبع را سراب گاوماسا 
گویند. اراضی بسیاری را مشروب میسازد. 
(از مرآت البلدان ج ۱ص 4۴۱ و سمعانی 
شتر یکی از بلاد جبل نزديك همدان و 
نهاوند است که آنرا ليشتر ' میگویند. گروه 
بسیاری از فقیهان و متصوفه بدان منسوبند. 
(انساب سمعانی). و أقاى پورداود مینویسند: 
اما دشتهای الیشتر يا الشتر كه اصطخری 
لاشتر و ابن الاثير ليشتر و یاقوت در یک جا 
اشتر ودر جاى دیگر لاستر عر (= لاشتر) 
می‌نامد. نزد جند تن از خاورشناسان محل 
نساء پرورشگاه اسب دانسته شده و همانجا را 
سرزمين سا که داریوش از آن نام میبرد, 
شناخته است. (فرهنگ ایران باستان ص 
۰) و رجوع به الیشتر شود. 
اشقو. [آتَ] (إخ) یکی از کوههائی است که 
پر رودخانهٌ لار احاطه یافته است. رجوع به 
سفرنامة مازندران رابینو بخش انگلیسی ص 
۰ شود. 

اشتو. [أتُرر] (اخ) لقب مردى. (سنتهی 
الارب). 

اشترا. [أ] () كلمة فارسى اوستائى است که 
در فرهنگ ايران باستان تأليف پورداود 
بدین‌سان آمده است: خشوئويت اشترا؟؛ 


آرد: اد 


بمعنی تازیانة زود خزنده, تند جنبنده. رجوع 


به ص ۲۴۶ فرهنگ مزبور شود. 
اشتراء ٠(ات]‏ (ع مص) خریدن. (سنتهی 


الارب) (تاج المصادر بيهقى) (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۳) (آنندراج ). مالى شدن 
جيزى را. (زوزنی). وختن (سنتهی 
الارب) (تاج المصادر) (ترجمان علامه ص 
۳ (زوزنی) (انندراج). از اضداد است. بیع و 
شری. خرید و فروش. داد و ستد. اااز دست 
دادن چیزی راو چنگل به جز أن زدن. و منه: 
«اشتروا الضلالة بالهدی». (قران ۱۶/۲) 
(منتهی الارب). 
اشتوایه. [أثّ ب / ب ] () نوعی از جامة 
پشمین. اشتراوه. (پرهان) (آنندراج). نوعی از 
جامد پشمین و آنرا اشتراوه نیز گویند و در 
حقيقت جامة شتر بوده. (انجمناراى 
ناصرى). 


مركز آلزاس و حا كمنشين «دب» "كه بر بالاى 
«رن)۵ واقع است. بانصدوسه كيلومتر با 
پاریس فاصله دارد و ۱۷۵۵۰۰ تن سکنهة ان 
است. بر جزيره نزدیک رن» مرکز راه‌آهن آن 
واقع است. دارای کلیسای بزرگ زیبائی است 
و قصر رم نيز در آنجا واقع است. محصولات 
غذائی و شیمیائی فراوان دارد. وطن کلیر ۶ 
بوده و بسه دو ناحيه تسقسیم ميشود: 
اشتراسبورگ ییلاقی با چهار بخش که عبارت 
از صدودو بلوک است و ۱۰۲۸۴۲ تن سکنه 
دارد و شهر اشتراسبورگ که دارای چهار 
بخش است. 5 ستراسبورگ شود. 
اشتراش ۰ تِ] (() غری. در فارسی 
سریشم و در هندی سریش است. (الفاظ 
الادويه). و رجوع به غرى شود. صحیح کلمه 
اشراس است که در دزی ضبط شده است. 
رجوع به اشراس شود. 
اشتراط. [اتِ] (ع مص) شرط کردن. 
(غياث) ( کنز) (آنندراج) (زوزنی). شرط 
بستن. پیمان کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
لازم گردانیدن پیمان و تعلیق كردن چیزی به 
چیزی. (منتهی الارب). تقيبد بشرط کردن. 
تعلیق بشرط کردن. شریطه. مشارطه. |ادروغ 
صریح گفتن بر کسی. (تاج المصادر بیهقی). 
اشتراف. [[تٍ] (ع مص) بر پای خاستن. 
(منتهى الارب) (آنسندراج). بلند شدن. 
(زوزنی). ||() جریمه ۲ جزای نقدی. تاوان. 
اشتراق. [اتِ] (ع مص) قدید كردن گوشت 
و نهادن آن در آفتاب تا خشک گردد. (منتهی 
الارب). 
اشتراكك. [[تِ ] (ع مص) انبازی کردن. 
(منتهی الارب) (انندراج). به انبازی کردن. 
(زوزنی). با یکدیگر هنباز شدن. (تاج 
المصادر بيهقى). با يكديكر انباز شدن. 
(ترجمان علا جرجانى ص ۱۳). همبازى. 
(زمخشرى). انبازی. همبازى كردن. با 
فوضى. |إ|كلمة اشترا ک در عرف عالمان 
صرف و نحو عربى و اصول و منطق بر دو 
معنى اطلاق شود: نخست أنكه لفظ مفرد براى 
مفهوم عام وضع شود و ميان هم افراد آن 
مشترک باشد و اين را اشترا ک‌سعنوی و أن 
لفظ را مشترک معنوی نامند. دوم آنکه لفظ 
مفرد برای دو معنی وضع شده باشد. چنانکه با 
هم بی هيج ترجيحى بر سبیل بدل بكار روند و 
این را اشترا ك لفظی و آن لفظ را مشترک 
لفظی خوانند. قيد «برای دو معنى» بجای 
«برای معنی واحد نباشد» از اين روست تا بر 
کلماتی شامل نشود که برای بیش از دو معنی 
وضع شده‌اند و در حقيقت این قيد برای 
احتراز از لفظ منفردی است که برای یک 


معنى وضع شده است. ولی هنگامی که در 
معنى أن ترديد شود و احتمال دهند اين لفظ 
ممكن است برای دو معنى اين يا أن وضع 
شده است» أن وقت بر جنين لفظى صدق 
خواهد کرد که بگویند برای دو معنى بی هيج 
ترجيحى بر سبيل بدل وضع شده است از 
اينرو كلمة «با هم» را قيد كردهاند تا از جنين 
لفظ منفردى احتراز شود, زيرا نميتوان گفت 
لفظ مزبور براى آن دو با هم بكار ميرود. 
ممكن است بگویند ما يقين داريم که لفظ 
منفرد برای دو معنی وضع نشده است و بتایر 
این نیازی به جنين احترازی نیست. پاسخ اين 
ايراد این است که چون وضع أن در ذهن 
مشکک ميان دو معنی صورت مو بذيرد. 
رواست كه بحسب ظاهر در نزد او لفظ را به 
دو معنى نسبت داد. از اينرو برای احتراز از 
جنين تشکیکی کلم «با هم» قيد شده است. و 
بدین سبب گویند این قيد برای احتراز از 
اشترا ىدر معنی است. مانند متواطی و 
مشکک. و قيد «بر سبیل بدل» بمنظور احتراز 
از لفظى است که برای مجموع دو معنی يا 
بیشتر روی‌هم‌رفته وضع شده است و هم برای 
احتراز از متواطی است ولیکن بحسب ظاهر. 
زيرا متواطی بر افرادش بطریق حقيقت حمل 
ميشود چنانکه گمان میکنند برای آنها وضع 
شده است. و قيد «بی هیچ ترجیحی» برای 
احتراز از لفظ از لحاظ قياس أن به دو معنى 
حقیقی و مجازی آن است, جه لفظ را بدین 
اعتبار نمیتوان مشترک نامید. و این احتراز 
فقط برحسب چنین فرضی است که گفته شود 
در مجاز هم وضعی يافت ميشود. چنین است 
مطالبی كه از عضدى و حواشى آن مستفاد 
ميشود. و خلاصه منقول بطور مطلق مشترک 
نیست. زيرا نا گزیرباید در یکی از دو معنی آن 
حقيقت و در دیگری مجاز يافت شود و لازمة 
این امر آن است که هر دو معنی به يك نوع. از 
طرف واضع وضع شده باشد. چنانکه ! گریکی 
از دو معنی وضع لغوى و دیگری وضع شرعی 
داشته باشد, مثلا از قبیل صلوة. نمیتوان انرا 
مشترک نامید و در بعضی از حواشی 
«الارشاد» نيز این معنی تصریح شده است. و 
در پدیم‌المیزان آمده است که: وضع مشتر مشترک 
۳ واجب 
نیست» بلکه جایز است که از لغت واحد باشد. 
مانند عين برای باصره و جاریه و ذهب و غیره 
یا از لغات مختلف. مانند «بثر» که در عربی 


۱ -در متن» «بیشتر» است. 
۰ ۷۳5۳۱۷۵۵۷۸۱۷۱ - 2 
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۴ اشتراک. 


اشتراک. 


بمعنی چاه است و در هندی بمعنی برادر - 
انتهی. و بعقیدهٌ برخی از عالمان. مشترک 
عبارت از لفظی است که برای دو حقيقت 
مختلف يا بیشتر وضع شده باشد, بشرط آنکه 
در وضع اول اختلاف دو معنی ملحوظ گردد. 
در اين تعریف با قيد «دو حقيقت» از اسماء 
مفرد و با قيد «وضع اول» از منقول و با قيد 
اخیر از مشترک معنی احتراز شده است - 
انتهی. و اطلاق لفظ و عدم تقييد آن بمفرد بعید 
نیست که اشاره بعدم اختصاص أن به مفرد 
باشد. 

فايده - دربارة اینکه آیا مشترک در لغت واقع 
ميشود يا نه, اختلاف شده است. و گاه گویند 
وقوع مشترک يا واجب يا معتنع و یا ممکن 
است و در اين هنكام يا واقع است یا نه. پس 
چهار احتمال عقلی بدست می‌آید و گروهی 
بتمام این احتمالات قائل شدهاند. ولی حقيقت 
اين است که همم آنها به دو احتمال 
بازمیگردند. زيرا در اینجا وجوب و امستناع 
بالذات بتصور نمی‌اید, بلكه اين امر وابسته 
بغير است و بنابراين دو احتمال مزبور به 
امكان بازميكردند و میتوان كفت واجب 
عبارت از ممكن واقع و ممتنع عبارت از 
ممكن غيرواقع است و صحيح اين است كه 
بگوئیم اين امر واقع ميشود. و دربار؛ وقوع 
آن در قرآن نيز اختلاف نظر است و نظر اصح 
این است كه واقع شده است و دلائل فِرّق 
مختلف را میتوان در عضدی و حواشی أن 
جست. بايد دانست که در مشترک اختلافات 
بسیاری است: 

١‏ - اختلاف نخست دربارء امکان آن است 
که برخى گفته‌اند وقوع اشترا ک ممکن نیست 
زيرا مقصود از وضع الفاظ. فهم معانی است و 
هرگاه لفظی برای معانی بسیار وضع شود, 
هیچیک از معانی آن هنكام پنهان بودن قرینه 
منهوم نخواهد بود و گرنه نا گزیر باید بترجیح 
بلامرجع قائل عن ار نوميد همه معا 
ایجاب میکند كد نفس توجه و دقت خود را 
بطور تفصیل در هنكام اطلاق به اشیاء 
بسیاری معطوف دارد. زیرا ملاحظة معائیی که 
دارای اوضاع متعدد مفصل باشند, نا گزیر بايد 
برحسب تفصیل باشد و این امر باطل است. 
چنانکه در جای خود بثبوت رسیده است. از 
ایراد مذکور بدین‌سان پاسخ داده‌اند که مقصود 
گاهی اجمال بدون تفصیل است و گاهی در 
تفصیل مفسده و در اجمال رفع فساد است. 
چنانکه در هنكام هجرت از مکه به مدیئه 
برخی از کفار دربارة پیامبر (ص) از صدیق 
| كبر (ابوبكر) پرسیدند: اين كيست كه در پیش 
تو حركت ميكند؟ وى گفت: مرديست که ما را 
راهنمائى ميكند. پیداست كه در أينجا تفصيل 
موجب فسادى عظيم ميشد. پس رای اصح 


این است كه وقوع اشتراك ممكن است, زيرا 
وضع لفظ واحد براى معانى متعدد مختلف از 
راه اوضاع متعدد معتنع نیست. و برخی هم 
بدین‌سان پاسخ داده‌اند كه یکی از معانی ان 
ممکن است منهوم شود و ترجیح بلامرجح هم 
لازم نيايد. زیرا امكان دارد ميان بعضی از 
معانی و ذهن مناسبتی وجود داشته باشد و 
ذهن از لفظ بدان معنی منتقل شود. يا برخی از 
معانى مناسب لفظ باشد, چنانکه بسبب این 
مناسبت ذهن بدان متبادر شود. يا بعضى از 
معانى مشهور باشد و ذهن بسبب شهرت بدان 
شتابد يا قرینة مرجح بعضى از معانى بر 
ديكرى وجود داشته باشد. 

۲ - اختلاف دوم در وقوع اشترا ک در لغت 
است. برخی گویند اين امر واقع نميشود. زيرا 
وقوع آن موجب اجمال و ابهام ميشود و آنهم 
در صورتی که تفسیر و تبیین نشود. مخل 
استعمال است و در صورتى كه مراد را بيان و 
تفسير کنند. أن وقت همان بیان برای مقصود 
كافى خواهد بود و نيازى بجز آن نخواهيم 
داشت و بالنتيجه وقوع مشترک امری لغو 
بشمار خواهد رفت و گذشته از این | كرواضع, 
خدای‌تعالی باشد. ساحت او از لغو و عبث 
منزه است وا گربجز وی باشد. آن وقت نا گزیر 
بايد برای صدور وضع علت غائی وجود 
داشته باشد. زیرا فعل اختیاری ناچار بايد 
دارای علت غائی باشد. چنانکه در جای خود 
بثبوت رسیده است. اين اشکال را بدین‌سان 
پاسخ داد‌اند که اجمال و ابهام چنانکه دانسته 
شد, گاهی در استعمال مورد نظر میباشد و 
گذشته از اين وقتی متکلم اراده کند مقصود 
رو ره معط مين يعار انر از 
دیگران نهان سازد. أن وقت لفظ مشتركى 
بكار ميبرد که مخاطب بسبب أن مراد وی را 
می فهمد؛ زيرا آن لفظ در نزد مخاطب و متکلم 
قبلا معهود بوده است يا در گفتار وى قرينة 
خفى وجود دارد که تنها مخاطب آنرا ميفهمد 
و مبيّن سخن غالبا از بیان تنها ابلغ است و 
گاهی از اجتماع بیان و مبيّن لطافتى در سخن 
روى ميدهد كه از بيان تنها جنين لطافتى بديد 
نمی‌آید. كذشته از اين فوايد دیگری همدر 
اجمال وجود دارد که در اینگونه موارد از آنها 
استفاده ميشود و دربارۀ واضع پاسخ ميد هلد 
كدا گرواضع. خدای‌تعالی باشد, گاهی مقصود 
از اجمال امتحان و ابتلاى علمای راسخ در 
علوم است. و گاهی مقصود از أن توسیع 
مفاهیم از لحاظ نظر علمای مجتهد است وگاه 
مقصود تشویق مخاطبان به فهم مراد است 7 
اگرپس از تأمل آنرا دريابند. برای آنان 
لذت‌بخش باشد. زيرا حصول مطلوب پس از 
طلب و رنج لذت‌بخش‌تر است از بدست 
آوردن بی رنج و سختی. و اگر واضع جز 


خدای‌تعالی باشد. آنگاه گاهی مقصود یکی از 
همین اغراض است و گاهی جز اینهاست. 
مانند پوشاندن مراد از کسانی جز مخاطب و 
يا ازمایش ذهن مخاطب به اينكه أيا با قرائن 
مطلب را درک میکند يا نه؟ یا آزمایش مقدار 
فهم مخاطب است که آیا با قرائن خفی درک 
ميكند يا نه؟ و دیگر اغراض. و گاهی هم 
واضع متعدد است چنانکه شخصی لنظی را 
برای يك معنی وضع میکند. آنگاه شخص 
دیگری همان لفظ را برای معنی دیگری وضع 
مینماید. چنانکه در اعلام مشترک می‌بينيم. 


واقع ميشود. 


۳ - اختلاف سوم در مشترک بودن ميان دو 
ضد است. بعبارت دیگر يس از تسلیم به 
امكان اشترا کو وقوع أن در این باره 
اختلاف شده است که ايا اشترا ک‌میان دو ضد 
واقع میشود؟ یعنی ممکن است لفظ واحدی 
ميان معانی متضاد ستباين مشترک باشد؟ 
برخی گفته‌اند این امر واقع نمیشود زیرا 
اشترا ک‌مقتضی وحدت و تضاد مقتضی تباین 
است و ميان ان دو منافات وجود دارد و 
بنابراین اشترا ک ميان دو ضد واقع نميشود. 
این اشکال را چنین پاسخ دادهاند كه وحدت و 
تباین نها از یک جهت نیست که در نتجه به 
منافات منجر كردد. زیرا نخستین از جهت 
لفظ و دوم از جهت معانی است و بنابراین در 
اين هنكام بعلت اختلاف محل منافاتی وجود 
ندارد. يس رای اصح اين است که ميان دو ضد 
اشترا ک واقع ميشود, مانند «قرء» برای حيض 
و طهر. 

۴ - اختلاف چهارم درباره عموم مشترک 
است. یعنی پس از تسلیم به نظریه‌های امکان 
و وقوع اشترا کو تحقق أن ميان دو ضد مانند 
«قرء» برای حیض و طهر در عموم مشترک 
اختلاف شده است. بدین معنی که به لفظ 
مشترک در اول و با هم بیش از یک معنی 
اراده شود. قسمت اول مذهب شافعی و 
قسمت دوم مذهب امام اعظم است آنگاه پس 
از قائل شدن بعام بودن مشترک در اين باره 
اختلاف شده است که اراد عموم بر سبيل 
حقيقت است يا مجاز؟ گروهی معتقدند که اين 
امر بر سبیل حقيقت است» زیرا هر يك از 
معانی مشترک برای آن وضع شده است و از 
این‌رو در موضوعله بكار رفته است و معنی 
حقیقت همین است. و دیگران گفته‌اند که بر 
سبیل مجاز است و لفظ مشترک برای مجموع 
دو معنی وضع نشده است و گرنه استعمال آن 
در یکی از آنها بر سبیل انفراد حقيقت نمی‌بود 
زيرا طبيعة نفس موضوعله نیست بلکه جزء 
آن است و لازم به اتفاق آرا باطل است. يس 
ثابت شد که مشترک برای مجموع دو معنى 


اشتراکات. 


وضع نشده است و بنابراین حقیقت نیست. و 
شافعی دربار؛ اراد عموم از مشترک بدین 
گفتار خداى تعالى استدلال کرده است: ان اله و 
ملائكته يصلون على النبى ها بها لین آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليماً ١‏ الخ. وكات 
صلوة ميان رحمت و استغفار و دعا مشترک 
است و در آيه از یک لفظ «و هويصلون» هر 
دو معنی رحمت و استغفار اراده شده است 
زیرا صلوة از جانب خدا رحمت و از ملائکه 
استغفار است. و پاسخ از اين ادعا اين است که 
آیه در اينجا برای ایجاب اقتدای مؤمنان به 
خدا و ملائكة او بكار رفته است و این هم 
صحیح نیست مگر آنکه معنی عام شاملی 
برای همه بکار رود که عبارت از اعتناء و 
توجه به شأن پیامبر (ص) است و بنابریین 
معنی أيه اين است که خدا و ملائكة او به شان 
نبی اعتنا و توجه دارند. ای مومنان شما نیز به 
شأن وی اعتنا و توجه كنيد و اين اعتنا از خدا 
رحمت و از ملائکه استغفار و از مؤمنان دعا 
است. يس صلوة در اینجا در معنی اعتنا بكار 
رفته است. خواه حقيقت باشد يا مجاز و آن 
لوو راد وک جاب انكر اکن 
برحسب اختلاف محال مختلف است جنانكه 
داراى افراد مختلفى است برحسب نسبت 
صلوة بدان. و بعقيدة امام استعمال مشترک 
بيش از يك معنى جايز نيست نه بطور حقيقت 
و نه بطور مجاز. اما بطور حقيقت شرح آن 
گذشت و هم از اين رو که وضع عبارت از 
تخصیص لفظ بمعنی است و بنابراین هر 
وضعی در مشترک ایجاب میکند که جز همان 
معنى موضوعله بدان اراده نشود و هم ایجاب 
ميكند که این معنی تمام موضوعله باشد و 
بنابراین ارادة معنی دیگر منافی وضع آن برای 
معنی اول است و از أينرو استعمال آن در هر 
دو معنی بوضع ممکن نمیباشد و بالنتیجه 
حقیقت نیست. و علت أن كه مجاز نیست اين 
است که هرگاه در بيش از يك معنی بكار رود 
در حقیقت در موضوعله و غير موضوعله هر 
دو بكار رفته است, زیراهر یک از دو معنی به 
اعتبار وضع آن لفظ برای آن معنی موضوعله 
است و به اعتبار وضع آن برای معنی دیگر 
غير موضوعله میباشد و آن وقت اجتماع ميان 
حقيقت و مجاز لازم می‌آید و أن هم در نزد 
امام اعظم جایز نیست. يس استعمال مشترک 
در بيش از یک معنی باطل شد. اين است 
خلاصة شروحی که در التوضیح و التلویح و 
حاشية المبين و غیره آمده است. 

فايدة: هر كاه امر داير شود ميان اينكه لفظ 
مشترک باشد يا مجاز مانند «نكاح» که 
محتمل است در معنى وطی حقیقت و در 
معنی عقد مجاز باشد و حال انکه کلمة مزبور 


ميان هر دو مشترک است. در چنین موقعى 


بايد آنرا ۳9 حمل کرد زيرا بدان نزدیکتر 
است. 
فايدة: N.‏ باقلانی و بعضی از 
معتزله مانند جبائى و عبدالجبار و جز انان 
تجویز کرده‌اند كه به لفظ مشترک مانند یکی از 
دو معنی یا معانی أن بطریق حقیقت اراده شود 
ولى هنگامی كه جمع ميان آن دو صحیح 
باشد, مانند استعمال عين در باصره و شمس» 
نه همچون بكار پردن «قرء» در حیض و طهر 
باهم ولی در نزد شافعی و ابوبکر هنگامی که 
مشترک از قرائن صارفه, به یکی از دو معنی 
يا معانی ان مجزا شود. بايد انرابر جمیع 
معانی مانند دیگر الفاظ عام حمل کرد و در 
نزد دیگر عالمان این امر واجب نیست و در 
نتيجه عام در نزد ایشان بر دو قسم است: 
متفق‌الحقيقة و مختلف الحقيقة. و بعقيدة برخی 
از متأخران اطلاق مشترک بر آن دو مجاز 
است نه حقیقت. و در نزد حنفیه و برخی از 
محققان و جميع اهل لفت و ابوهاشم و 
أبوعبدالله بصرى صحيح نيست اين امر را نه 
حقيقت بدانيم ونه مجاز. (ازكشاف 
اصطلاحات الفنون), 
و خواجه نصير آرد: و بهرى گمان برده‌اند كه 
تواطی و اشترا كو ترادف و دیگر اقسام که در 
أن موضع گفتیم. خاص به اسماء است. و اين 
گمان خطاست. جه افعال و حروف بلکه 
مركبات را همین عوارض بساشد. 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۶). 
اشتراكات. [تِ ] (ع ) ج اشتراى. .رجوع 
به اشترا ک‌شود. |إدر تداول حكمت اشراق در 
برابر افتراقات بكار رفته است و شيخ اشراق 
در ذیل قواهر كلى طولى و عرضى و ازلیت و 
ابدیت زمان كويد: چون انوار قاهر ابتهاج بنور 
واحد دارند كه عبارت ا 
آن برزخى واحد برای فقرى مشتر ى حاصل 
آمده است و قواهرى که مقتضى عنصریات‌اند 
در رتبه از قواهر عالی يا اصحاب برزخهای 
علوی نازلند. و از آن برزخهائی خاضم 
برزخهای عالی و متأثر از آنها طبعاً حاصل 
مشترکی است که صور 
مختلف را می‌پذیرد. از این‌رو حرکت نيز در 
گردش بعلت تشبه به معشوق واحدی که نور 
اعلى است. مشترك است وهم بسبب 
اختلاف ممشوقه‌هائی که عبارت از انوار 
قاهرند. در جهات مفترق میباشد: اشترا کات 


به ازای اشتراكات استمالها و زمين' و 


شده است و آنرا ماده 


افتراقات به ازای افتراقات و مفترقات به ازای 
مفترقات پس جهات فيض كثير و مناسبی 
حاصل آمده است. (از ص ۱۷۷و ۱۷۸و 
حاشية حكمت الاشراق). 

اشتراک حستن. [إ تج ت ] (مسص 
مرکب) انبازی کردن. شرکت طلبیدن. شرکت 


اشتران. ‏ ۲۶۰۵ 
خواستن. همکاری کردن. 

اشترا کت داشتن. [ات تَ] (مسسص 
مركب) انبازی داشتن. شرکت داشتن. 
اشترا کت کردن. [إاتِ ك د] (مص مرکب) 
انبازی کردن. شرکت کردن. 
اشترا کک لفظی. ات ک [] اس رکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به اشترا ک شود. 
اشترا ک معنوی. [اتِ کي ءَنّ] (ترکیب 
و کا رج هن را ی هود 
اشترا کی. [إ ت ] (ص نسبی) صفت نسبى 
است از اشترا ک بمعنی أباحه و فوضى که در 
قوانين ايران بر کمونیست يا بيرو مرام 
كمونيزم اطلاق ميشود. ولى در تداول 
عربی‌زبانان امروز کلمة «اشترا کی» بمعنى 
توالت و كلمة «شیوعی» بجای 
کمونیست بكار میرود. اگر کلمه بمفهوم 
نخستین بكار رود. بر گروهی اطلاق ميشود 
که معتقدند بايد لغو مالکیت فردی و اختلاف 
طبقاتی را از راه انقلاب يديد آورد و تولید را 
به مرحله‌ای رسانید که هركس بقدر حاجتش 
از اجتماع بهره برد. وا گربمفهوم دوم باشد» بر 
دسته‌ای اطلاق میشود که همان هدف را از 
طریق مبارزات پارلمانی میطلبند نه انقلاب و 
معتقدند هر كس بايد بمیزان کار و لیاقتش از 
اجتماع برخوردار شود. 

اشتر) کیه. [أتكى ی /ي| (اذع» .مص 
جعلى, إمص)2 مسلكى است كه بيروان آن از 
لحاظ اقتصادى مخالف مالكيت فردى هستند 
و به كروههاى گونا گون‌و مكاتب مختلف 
تقسيم ميشوند. دسته‌ای را که براى رسيدن به 
هدف خود به انقلاب دست مسويازند, 
كمونيست مينامند وكروهى كه مبارزات 
يارلمانى را وسیلة وصول بدين مقصد 
ميسازند. سوسياليست ناميده ميشوند. بطور 
كلى پیروان اين مسلک معتقدند ابزار توليد 
بايد به اجتماع تعلق كيرد و هر کس به اندازة 
کار خود از زندگی بهره‌مند شود. یکی از 
پایه گذاران این مسلک کارل مارکس بوده 
أست. . رجوع به اشترا کی و سوسیالیسم و 
كمونيزم شود. 

اشتران. 0۱ ث]() ج اشتر. شتران. ابل. 
جمال: ذوو؛ اشتران از سه تا ده. نیب؛ اشتران 
55 . فوش؛ اشتران خرد. مساقیب؛ اشتران 
زاييده. ابل شدی؛ اشتران فرا گذشته. 


۱-قرآن ۵۶/۳۳ 
۲ -چه اشترا کات عقلی در ابتهاج و تنزل رتبه 
به ازای اشترا کات حسى در استداره حرکات 
است و ماده خاضم در عنصریات به ازای 
افتراقات باشد. 

3 - ۰ 


4 - 50012۰ 5 - ۰ 


۳۶۰۶ 


اشتوان. [آتَ] (إخ) مالک اشتر و پسر او 
ابراهيم. (تاج العروس) (منتهی الارب), 
اشتران. 1 (اخ) اشتران دهکده‌ای است در 
در؛ خرم‌رود واقع مابين تویسرکان و همدان 
مسافت ان تا نهاوند هشت نه فرسخ است. 
اشتران حاصل خيز و جای خوبی است. (از 
مرآت‌البلدان ج ١‏ ص ۴۱). و رجوع به تاريخ 
گزیده‌ص ۶۹۶ و ۶۹٩‏ شود. و در فرهنگ 
جنرافیائی ایران آمده است: اشتران. قصبۂ 
مرکز دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان, 
۰ گزی شمال باختری تویسرکان و 
۰ گزی‌شمال باختری کرزان. کوهستانی» 
سردسیر, دارای ۱۴۷۰ تن سكئة شيعه و 


اشتراد. 


فارسی‌زبان می‌باشد. آب آن از قنات و 
رودخانة خرمرود. محصول آنجا غلات. 
انگور, توتون, تريا ك.لبنيات, گردو و مختصر 
میوه‌ها. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنايع دستی قالی‌باقی. راه آنجا مالرو است. 
تابستان از طریق گردنه سوتلق و ولاشجرد 
میتوان اتومبیل برد. دبستان. سه مسجد ۲۰ 
باب دکان و خانه‌های اربابی مرغوبی دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۵). 
اشتران. رت (إخ) نام ک وهی است از 
لرستان ايران كه هزار و هشتصد و شصت ذرع 
ارتفاع دارد. (فرهنگ نظام). و رجوع به ماده 
بعد شود. 
اشترانکوه. أْتْ] ((ع) كوهى است در 
شمال غربی ناحية بختیاری چهارلنگ متصل 
به غالیه کوه.ارتفاع ان بسیار و در دامنه‌های 
آن مراتع وسیعی موجود است. رجوع به ص 
8 ۸۰ جغرافی غرب وص ۴۴۳ و ۳۸ 
تاريخ مفول تألیف عباس اقبال و ماده قبل 
شود. 
اشتراوس. [!] ((خ) داوید فريدريش. از 
دانشمندان آلمانی علوم دینی که بسال ۱۸۰۸ 
م. در شهر لودویگسبورک (وورتمبرگ 
کنونی) متولد شد و بسال ۱۸۷۴ م. درگذشت 
وی ترجمة احوال حضرت عیسی را بسبکی 
منتشر کرد که با عقاید عمومی مسیحیان 
مخالف بود و از این‌رو او را از مقام دینی وی 
برکنار کردند. اما اثر وى شهرتی بسزا يافت و 
بتوسط «لیترة» معروف در ۴ جلد به فرانسه 
ترجمه شد. بعدها مولف بتقلید از ارنست رنان 
کتاب دیگری درخور فهم عوام هم نوشته 
است. 
اشتراوس. [[] ((خ)" يوهان آهنگ‌ساز 
رقص. متولد بسال ۱۸۰۴ م. و متوفی بسال 
۹ م. در وين. وی دومین رئيس ارکستر 
«لانر» "كشت و نبوغ خاصی در سوسیقی 
رقص از خود آشکار ساخت و ارکستری 
تشکیل داد که خود در راس انان به اجرای 
آهنگهائی که ساختة خود بود. پرداخت و 


مسافرتی بشهرهای دیگر کرد. آنگاه رئيس 
بال دربار وين گردید. والسهای وی مشهور 
است, از آن جمله: تا گلیونی»گابریل, ارکستر 
ويكتورياء سسیل, لابوایادر اتنل الکتریک و 
غيره. وی يدر یسوهان اشتراوس آهنگساز 
معروف اتریشی است. 

اشتراوس. [!] ((غ) یسوهان. (۱۸۲۵ - 
۹ م.). آهنگساز اتریشی پسر یوهان 
اشتراوس ساب قالذكر. در وين متولد شد و در 
همانجا بدرود حیات گفت. وی از اوان جوانی 
بعنوان آهنگساز موسیقی رقص مشهور شد و 
در کنار پدرش ارکستری تشکیل داد و پس از 
مدتی پختگی مدیریت آنرا بدست آورد. و با 
نوازندگان خود به پاریس, برلن: لندن و 
سن‌پطرزبورگ رفت و از شهرهای مزبور 
دیدن کرد, آنگاه به امریکا رهسپار شد. 
والسهايش عبارتند از: زندگی هنرمند. هزار و 
یک شب. زیبای ایتالیاء بوسه و غیره. این 
آهنگها شهرت کامل یافت. مشهورترین اینها 
«دانوب آبی» است که برای وینی‌ها مانند یک 
سمفونی تلقی شد. وی در «آپرت» هم 
آهنگهائی ساخت و در این قسمت قريحة 
مطبوع و قابل‌توجهی از خود بروز داد. 

آثار مهم وی عبارتند از: اندیگو؟ (۱۸۷۱). 
كارناوال رم (۱۸۷۳). دی فسله‌درمو 0 
(۱۸۷۴). كلا كليوسترو” (1۸۷۵). 
ماتيوسالم ۱۸۷۷(۲). کلین مابارو ۸ 
(۱۸۷۸). دستمال ملکه ٩‏ (۱۸۸۰).لاگردفم ! 
(۱۸۸۱). شبی در ونیز ۲ (۱۸۸۳). بارن 


.۱۸۸۷( ۲ سمپلسیو‎ 0) E 
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كاواليه ياسمان ١"‏ (1897). لا پرنسس نينت 
(۱۸۹۳). كابوكا”! (۱۸۹۳). لا داس ریزون ۱۷ 
(۱۸۹۷). 

اشتراوه. أب و /و] () رجوع به اشترابه 
شود 

]رن Ra‏ (إخ) “! شهرى است در 
يروس (پومرانی)"' در ساحل بالتيى كه 


هزار تن سكنه و تجارتى پررونق دارد. شارل 
دوازدهم در سالهاى ۱۷۱۳و ۱۷۱۵. 
جایگاهی برای خود در آنجا بنا نهاد. 
اشتوباء [أتُ] (! مرکب) لباس و غيره که از 
پشم شتر ببافند. (شعوری). و رجوع به اشتروا 
شود. 
اشتربار. [أث] (! مركب) شتربار. مانند 
خربار (خروار) انداز؛ معين باری در قدیم 
شرط آن است که از 
زرادخانه پنجهزار اشتربار سلاح و بيست 
هزار مرکب... نزدیک ما فرستاده آید. (تاریخ 
بيهقى ). و رجوع به أشتر 
اشتربان. [أَث)] (ص مركبء ا مرکب) 
شتریان. (آنندراج). ساربان. ساروان. راعى. 
جمّال. اشتروان 


بوده نت اشتروار؛ 2 


عروار شود. 


. اشتر دار. شتردار. شترچران. 


اشترج. 


اشترچران: و اشتربانان با مشكهاء سر جاه 
فرستاده بودند. (ترجمة طبری بلعمی). و 
رجوع به دزی ج ۱ص ۲۴ و شعوری ج ۱ 
ص ۱۴۸ و شتربان شود. 

اشتربانه. [أَتُ ن /ن] ( بمعنى اشترابه که 
نوعى از جامة پشمین باشد و آنرا اشترأوه نيز 
گویند در حقيقت جامة بشم شتر بوده. 
(آنندراج ). پستک. جبه‌ای از يشم بى آستین و 
معرب أن ژرمانقه است. در حاشية المعرب 
جواليقى ذيل لغت زرماتقه آمده است: و در 
اللسان و قاموس و جزاينها آمده است که 
کلم فارسى معرب است و اصل آن اشتربانه 
است یعنی متاعالجمال. (المعرب جوالیقی ص 
2 

اشتربانى. [أتُ] (حامص مرکب) شتر 
ساربانی. شترچرانی. 

اشتربچه. [ات بچ چ /چ](!مسرکب) 
شت ركره. کره‌شتر.: 1 

اشتر بختی. [أثُْرٍ بُ] (تركيب وصفی, | 
مركب) اشتر خراسانى: از من عجب ميك ردند 
كه يا بنت ذويبء این نه آن خر است كه با ما 
براه می‌آید. اين اشتر بُختى است. من گفتم اين 
نه آن خر است اين كارى دیگر است. (تاريخ 
سیستان). 


بانى. 


اشتران بختيم اندر سبق 

مست و بيخود زیر محملهای حق. مولوى. 
و رجوع به اشتر خراسانی شود. 

اشتريا. َأَثُ] ([ مرکب) علفی است که آنرا 
كا كوتى كويند و در عربى سعتر و در ترکی 
ککلک‌اوتی گویند. (شعورى ج ۱ص ۱۴۳). 
اشترياى. [أث] ([ مرکب) رجوع به اشترپا 
شود. 

اشترج. [أ ] (اخغ) قريداى است در بالای 
مرو لذا آنرا اشترج اعلی گویند و دیگر بنام 
اشترج اسفل موجود است. (مراصد الاطلاع) 
(معجم البلدان). و رجوع به مرات البلدان ص 


1 - Strauss, David Friedrich. 
2 - Lanner. 

ı 3 - Strauss, Johann. 

` 4 - Indigo. 


١ 5 - Die Fledermaus. 


6 - Cagliostro. 7 - Mathusalem. 
8 - Colin - maillard. 

9 - Le Mouchair de la reine. 

10 - La Guerre des femmes. 

11 - Une nuit ù Venise. 

| 12 - Le Baron tzigane. 

١ 13 - Simplicius. 


١ 14 - Le Cavalier Pasman. 


15 - La Princesse Ninette. 
16 - Gabuka. 
17 - ها‎ 266556 Rison. 


18 - Stralsund. 19 - ۰ 


اشترجان. 


۱ انساب سمعانى شود. 
اشترحان. أْتْ) (إخ) نام قريه و کوهی به 
اصفهان و کوه آن در جنوب غربى اصفهان 
است. در قرية اشترجان مسجدی است که در 
قرن هشتم هجری بنا شده است. و در فرهنگ 
جغرافيائى ايران آمده است: نام یکی از 
دهستانهای بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, در جنوب باختر بخش واقع شده 
حدود و مشخصات آن بشرح زیر است: 
حدود: از شمال ببخش سده. از جنوب به 
رشتذ ارتفاعات قلعه‌بزی ( که خطالرأس آن 
حد طبیعی این دهستان با دهستان اشیان 
است). از خاور به كوه صفه و قسمتی از 
رودخانة زاینده‌رود و کوه سهرفیروزان از 
باختر ببخش نجف‌اباد. 
وضع طبیعی: دو رشته ارتفاع در اين دهستان 
در جهت جنوب خاور بشمال باختر کشیده 
شده که عبارتند از: ۱ - رشته ارتفاعات كوه 
قلعه‌یزی و کوه دیزی که از جنوب خاور 
بشمال باختر كشيده شده و كردنة گاوپیه در 
انتهای شمال باختری كوه دیزی واقع شده که 
راه شوسة اصفهان به فلاورجان و شهرکرد از 
این گردنه میگذرد. ۲ - کوه سهرفیروزان در 
قسمت جنوب خاوری اين دهستان بموازات 
کوه‌پزی كشيده شده که قسمتی از مسیر 
رودخانة زاینده‌رود در دامنه‌های شمالی اين 
کوه‌وا اقع شده. 
هوای دهستان: چون اين دهستان در جلگه 
واقع و دارای اشجار زياد و همچنین رودخانة 
زاینده‌رود نيز در حدود خاورى آن در جريان 
است, لذا داراى هواى معتدل و سالم است. 
آب قرای آن از زايندهرود تأفين ميشود. 
محصول عمدة آن عبارت است از: غلات» 
حبوبات» جزئی تريا ک و پنبه. شفل عمدۀ 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی محلی 
کرباس و قالی بافی است. راه شوس جدید 
اصفهان به شهرکرد از گردنة رخ در جهت 
شمال خاور و جنوب باختر از وسط اين 
دهستان میگذرد. اين راه در كردنة گاوپیه دو 
رشته شده یک رشته بسمت شهرکرد و یک 
رشته بسمت ریز ميرود و در فصل خشکی به 
بيشتر قرای این دهستان اتومبیل میتوان برد. 
معدن نمك در آبادی مدگان اين دهستان 
استخراج ميشود. از ۶۵ آبادی کوچک و 
بزرگ تشکیل شده و جمعیت أن ۲ تن 
زبان مادری اهالى فارسی و مذهب آن 
مسلمان شيعة اثناعشری است. قراء مهم 
دهستان عسبارتند از: اشسترجان (مرکز 
دهستان). درج هبياز. سهرفیروزان. 
قهدریجان, زازران. (فرهنگ جغرافيائى ايران 
ج 
اشترحان. َأث] (لخ) ده مركز دهستان 


اشسترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, در ۸۰هزارگزی جنوب فلاورجان. 
یک‌هزارگزی جنوب شوسة شهرکرد به 
اصفهان. جلگه. معتدل. با ۱۶۲۳ تن سكنة 
شيعه و فارسی‌زبان. آب آن از زاینده‌رود. 
محصول آنجا غلات. صيفى. شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستى زنان 
کرباس‌بافی. راه آنجا شوسه است. تاريخ 
۰ سال است. دو 
زیارتگاه قدیمی دارد. (فرهنگ جغرافیائی 


بناى مسجد اشترجان 


ایران ج ۰ 
اشتر حلال. أت ر جل لا] اس رکیب 
وصفی, [ مرکب) اشتر نجاست‌کش, و جلال, 
مرغ گه‌خوار راگوږ بند. (آنندراج). 
اشترحی. [اتَ] لع ابوالقاسم شاهبن 
النرّالبن شاه السعدی ' اشترجی از محدثان 
بود و در ماه رمضان سال ۲۰۱ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم البلدان). و رجوع به 
انناب سمغانۍ شود 
اشترحين. [أثُ] (إخ) دهی از دهستان 
جلگه‌افشار بخش اسداباد شهرستان همدان, 
۰ گزی خاور قصبة اسدآباد. ۳۰۰۰ گزی 
جنوب خاور شوسه اسدآباد به همدان. 
کوهستانی. سردسیر. دارای ۳۴۰ تن سکنه که 
مذهب آنها شيعه می‌باشد و به زیانهای ترکی, 
کردی‌و فارسی سخن می‌گویند. آب آن از 
چشمه. محصول انجا غلات. میوه لبنیات. 
تسریا ک.انگور. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان مختصر 
قالىبافى. راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ 
اشترچران. ات چ] (نف مرکب) ساربان. 
اشتردار. راعى. شترجران. و رجوع به 
شترچران شود. 
اشترچرانی. أت ج] لحامص مركب) 
ساربانی. شترچرانی. شتردارى. و رجوع به 
شترچرانی شود. 
اشتر جرانيدن. ات چ د] (مص مركب) 
ساربانی كردن. شترچرانی كردن: 

ميان عاشق و معشوق رمزيست 

جه داند انکه اشتر میچراند؟ 1 
و رجوع به شتر چرانیدن شود. 
اشترخار. [ا ت] (! مرکب) نوعی از خار 
است که شتر انرا برغبت تمام میخورد و خار 
شتری همان است. (برهان) (آنندراج). نام 
جنسی از خار باشد که شتر انرا برغبت تمام 
چرا کند و آنرا خاراشتر و خارشتر و شترخار 
نيز كويند. (جهانكيرى). درختى است خُرد 
خاردار كه شتر را نیک فربه گرداند. و از آن 
خار مانند شهد شیره‌ای بدرآيد و آن شيره را 
ترانگبین گویند. و آنرا شترخار بحذف همزه و 
کژنه نيز گویند. و [در] هند آنرا جواسه نامند. 


اشترداری. ۱۶2۷ 


بر این نمط در فرهنگنامه مرقوم است. فامًا 
چنان معلوم میشود که جواسه نباشد زيرا از 
خار جواسه شيره بدرنمی‌اید. (شرفنامة 
منیری). بمعنی خارشتر است و معنى دیگر 
گویندنوعی از مار و نوعی کنه است که خون 
شتر را خورد. (انجمن‌آرای ناصری). و آنرا 
اشترخوار نيز گویند. درختی است خرد 
خاردار که شتر را نیک فربه گرداند و خار او 
مانند شهد شيره بدرآید. (مؤيد الفضلاء). 
اشترخوار. شترخار. خاراشتر. خارشتر ۲. 
كزنه. جواسه. اشترخاو. زنجبیل عجم. 
مغیلان. خار مفیلان. طروث. طوبالیس. و 
رجوع به اشترغار و اشترغاز و اشترگیا و 
اشترخاو و خارشتر و اشترخوار و شترخار و 
شترخوار شود. 
اشترخان. رت( مركب) مُناخ. شترخان. 
اشترخاو. [ات](|مرکب) اشترغاز. 
اشترخار. رجوع به اشترخار و اشترغاز و 
اشترغار شود. 
اشتر خراسانی. أتْ ر غ] اصسرکیب 
وصفی, |مرکب) بختی. و رجوع به اشتر بختی 
و بختی و شتر خراسانی شود. 
اشتوخوار. ات خوا / خا] (| مرکب) 
اشترخار که خارشتر باشد. (برهان). اشترخار 
است که خار شتری باشد. (آنندراج). نام 
درختی است خرد خاردار که شتر را نیک 
فربه گرداند و از خار مانند شهد شيره بدرآید. 
(هفت قلزم). و رجوع به اشترغار و اشترغاز و 
اشترخار شود. |اکنه و آن جانوری است 
کوچک و خونخوار که بر بدن شتر وكاو و خر 
و گوسفند بچسبد و خون از بدن آنها بمکد. 
(برهان) (هفت قلزم) (آنندراج). کرنه. کرته. 
اشترغاز. شترخوار. (جهانگیری). ||نوعى از 
مار که آنرا اشترخوار میگویند. " (برهان) 
(هفت قلزم) (آنندراج). و رجوع به شترخوار 
شود. 
اشترخوى. أْتْ] (ص مرکب) آنکه بر 
صفت شتر باشد. پرکینه. | صبور. ||قانع. 
اشتردار. [| ت ] (نف مرکب) بمعنی شتربان. 
(آنندراج). ساربان. ||مالک شتر را نيز گویند. 
(آنندراج). کسی که پرستاری شتر میکند و 
انرا کرایه ميدهد و از جائی بجائی بار ميبرد و 
كرايه میگیرد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
شتردار شود. 
اشترداری. [أتُ] المامص مرکب) 
پاسبانی اشتر و کرایه کشی با آن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شترداری شود. 


۱-السفدی. (انساب). 
Chardon ۵ bonnetier ou ۵ ۰‏ - 2 
((فرهنگ فرانسه بفارسی سعید نفیسی) 
Boa:‏ - 3 


۸ شتردراى. 


اشتردراى. [أَتُ د] (إمركب) زنك شتر 
پیسی و ناسورکون و گربه‌پای 

خایه غر داری تو چون اشتردرای. رودکی. 
اشتردل. رت د] (ص مرکب) کینه‌دل و 
کنایه از مردمی که اين صفت داشته باشند. (از 
برهان) (آنندراج). كينهدل. (انجمن‌آرای 
ناصری). کینه‌دار؛ 

بهار آمد و جان حسود اشتردل 

بسبز؛ سرخنجر رود بسوی کنام. ظهیر. 
ااکنایه از سردم بیدل و نامرد و ترسنده, 
(برهان) (هفت قلزم) (آنندراج). خوفنا ک. 
ترسنده و نامرد. (انجمنآرای ناصری). غردل. 


(مؤيد الفضلاء) (شرفنامة مثیری). ترسنا ک. 


ترسو. جبان. شتردل. گاودل. بزدل. مسرغدل. 
کلنگ‌دل. آهودل. بددل. كمدل. کم‌جرأت. 
اشترزهره. رجوع به اشترزهره شود؛ 
خصم اشتردل تو گر خر نیست 
از چه رو افسرش شده‌ست افسار. 
خسروانی. 
بر ميانه بود شه عادل 
نبود شير شرزه اشتردل. سنائى. 
خصم اشتردل ز تو چون رعد بادا در خروش 
وز دو چشم خويشتن پیوسته نالان چون رباب. 
سيف اسفرنگ. 
بيش اشتردلی جو خاقانى 
ياد تو جز بجام مى نخورند. 
زهى بقوت جودت رجاى اشتردل 
کشدبسوی چرا گاه‌شیر شرزه مهار. 
رضی نیشابوری. 
هست آن گاوگوش اشتردل 


خاقانی. 


ای عور وا بسن ر ان 
و رجوع به امثال و حكم دهخدا و مجموعة 
مترادفات ص ۳۵۱ و شعورى ج ۱ص ۱۴۷ 
شود. 
اشتردلی. أْتْ د](حامص مرکب) 
شتردلی. کینه‌وری. کینه‌توزی. ||[وحشت 
ترسو بودن ر 
شتر دوكوهانه. اث ر دن /ن] 
9 وصفی, | مركب) فلج. فالج. (منتهی 
الارب). شتر دوكوهانه. 
اشترزهره. [أتُرَرَ /ر ]اص مسرکب) 
نامرد و ترسنده. (آنندراج). ترسو و تتبل. 
(شعوری ج ۱ص ۱۴۳۹). اشتردل. رجوع به 
اشتردل شود. 
اشترسوار. | س] (ص مركب) آنكه بر 
شتر سوار باشد. شترسوار. راكبة 
تا تو اشترسوارى اندر فيد 
خار و حنظل به فيد گلشکرند. 
آفتاب اشترسواری بر فلك بيمارتن 
در طواف كعبه محرموار عريان آمده. 
ی 
جبرئيل استاده چون اعرابى اشترسوار 


خاقانی. 


اشتر صالح. [أتُ ر لي] ((خ) شتر 


كرف حاجش دلیل ره‌نوردان دیده‌اند. 

خاقانى. 
اشترسوارى گفتش ای درويش كجا ميروى 
برگرد که بسختی بميرى. ( گلستان). 


اشترشکن. [أث ش ک] (نف مرکب) 


کشندة شتر. درهم‌شکننده شترة 
أشتر نادان بنادانی فر وخسبد براه 
بی‌خبر باشد از آن شیری كه هست اشترشکن. 
منوچهری. 

ناقةٌ صالح. اشتری بوده است که حضرت 
صالح پیغمبر, بمعجزه و امر خدا از ميان كوه 
پیرون آورده. بلعمى در ترجمة طبرى آرد: 
پس صالح كفت: جه خواهید؟ گفتند: آن 
خواهیم كه ازين كوه سنگ خاره اشتر 
بیرون آری, ماده سرخ‌موی با یک بچه 
همچون او سرخ‌موی. چنانکه علف بروید و 
گیاه خورد. آنگاه بتو بگرویم. صالح گفت: این 
در نزد خدای‌تعالی سخت آسان است. دعا 
کرد آن كوه بنالید به امر خدای عز و جل از 
ميان وى شتری بیرون أمدء ماده سرخ‌موی با 
یک بچه از عقب وی دوان. چون ان بچه بيامد 
بانگی بکرد و به علف خوردن ایستاد... و 
رجوع به صالح پیغمبر در همین لغت‌نامه 
شوده؛ 
خون حسین أن بچشد در صبوح 
وين بخورد ز اشتر صالح کباپ. 

ناصرخسرو. 


اشتر علوی. [أتَ رع ل] ((خ) مستوفی 


بسال ۱۵۱ ھ.ق./ ۷۶۸ م). عبدال‌بین 
محمدبن عبداللهبن حسن‌بن حسن‌بن علی‌بن 
ابی‌طالب (ع). از سادات و خاندان طهارت 
بوده که بمخالفت با عباسیان قیام کرده است. 
وى بهمراهی پدرش در مدینه لوای ضدیت پا 
منصور عباسی را برافراشت و پدرش او را 
ببصره فرستاد. وى اسبی بخرید و آهنگ سند 
کردو با امير آن شهر (عمربن حفص) خلوت 
کردو بگفتگو پرداخت و در نتيجه امیر مزبور 
با يدر اشتر (محمدین عبدالله) بيعت کرد و از 
سرداران خود نيز بيعت كرفت و هنگامی که 
عمرین حفص برای مخالفت با عباسیان اماده 
ميشد., خبر مرگ يدر اشتر به وی رسید. عمر 
ابن خبر را نهن کرد و اشتر را نزد یکی از 
ملوک سند گسیل داشت. اشتر در بارگاه 
پادشاه مزبور در نهایت احترام اقامت گزید. 
آنگاه منصور, اشتر را از وی مطالبه کرد ولی 
ان سلطان درخواست خلیفه را رد کرد. پس 

از چندی فا سور ار مت 
یافت واو را در ساحل مهران ن بکشت. (از 
الاعلام زركلى 3 ۲ص ۵۷۶. 

اشترغار. [أَت] ((مركب) كياهى است و 
تازه آنرا مانند كاهو در مصر و موصل 


اشترغاز. 


ميخورند, مفتح سده و مدر بول و مسخن معده 
و هاضم. (منتهی الارب). كياهى است که از 
بيخ آن آچار سازند و در بعضی فرهنگهاست 
که‌گیاهی است تلخ و بعضی بر آنند که تلخ آن 
اهل خراسان در سرکه پرورده خورند. معده 
را قوت دهد و اشتها آرد. (هفت قلزم). مثله 
(مثل اشترخار) هندش جوانسه گویند و در 
بعض فرهنگ‌نامه‌هاست كه گیاهی است تلخ 
و فى بعض الطب: اشترغار با جهارم موقوف» 
بيخى است که از خراسان می‌آرند وكويند بيخ 
درخت الككوزةٌ خراسانى است. در سركه 
پرورده خورند, معده راقوت دهد و اشتها آرد 
و جرم او ديركوار است. (مؤيد الفضلا). بيخ 
درخت انگسدان است. (از الفاظ الادويه). 
شوک‌الجمال . و رجوع به اشترخار و 
اشترغاز و اشترخاو و شترخار و خارشتر 
شود. 

اشترغاز. [أَتُ] (امسرکب) بيخ درخت 
انجدان است و صمغ آنرا انگوزه خوانند و 
بعضی گویند گیاهی است که بيخ آنرا آچار 
سازند و معنی آن شوكالجمال است و عربان 
زنجبیل‌العجم خوانند. تب ربع را مفید باشد. 
(برهان) (آنندراج). مركب از دو کلمۀ فارسي 
أشتر و غاذ بمعنی خار. لاتين آن لكا کانت؟ 
است. (دزی ج ۱ص ۴ بيخ درخت انجدان 
است و صمغ را انگوزه ونی 
گویندگیاهی است که بيخ آنرا آچار سازند و 
معنى آن شوكةالجمال است و عربان 
زنجبیل‌العجم خوانند. تب ربع را مفيد باشد و 
در فرهنگی بجای زای هوز, رای قرشت هم 
بدیدن امده اصح اول است. (هفت قلزم). 
ريشة درخت انگدان است و صمغ هم دارد. 
در عربی زنجبیل‌العجم و شوکةالجمال گویند. 
اکثر در ولایت مرو يبدا میشود و خوبش در 
روم است. ريشة آنرامی‌جوشانند و به کاغذ و 
کرباس آهار ميزنند. (از شعوری ج ۱ص 


۶ بيخ درخت انگدان است و صمغ أن . 


انگوزه است. (جهانگیری). بيخ درخت 


انجدان است. صمغ آنرا انگوزه گویند. پعضی ‏ 
گویندگیاهی است که بيخ آن را آچار سازند. 0 
(انجم نآراى ناصری). نام گیاهی است که از | 
بیخش اچار سازند. کذا فى شرفنامه, اما در 


ادات پر این مسعنی باراء مهمله است. 
(مویدالفضلا. نام كياهى است که از بيخ او . 


آچار سازند. (شرفنامة منیری). تاه آنرا مانند 
کاهو در مصر و موصل میخورند. بيخ سپید 
انگذان. (مستتهی الارب). ريش انجدان 


خراسانی. زنجبيل العجم. زنجبیل‌الفارسی 


1 - ٩۷۵۳۰ 


: 2 - Chardon ù chameau. 


- Leucacanthe. 


۱ 
1 
م 


اشترغان. 


(منتهى الارب). طرثوث. (مهذب الاسماء). 
شرغاز. (جسهانگیری). امترخار. 
شوکتالجمال. راویز. شترخار. خارشتر 
خاراشتر. صمغ آن اشق است که آترا صغ 
الزاق‌الذهب نيز نامند. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). لصلاح. کنگراوتی. 
دوه‌دیکنی. پادآورد. (فرهنگ گیاهی ج ۱ 
۷ و فى مفازتهم [اهل مروالشاهجان] 
یکون الاشترغاز الذى يحمل الى ساثرالدنیا 
(صورةالاقاليم اصطخرى). و از وی [مرو] 
پنبة نیک و اشترغاز و فلاته و سرکه و ابکامه 
و جامه‌های قزین و ملحم خیزد. (حدود 
العالم). 

بسكه دادند مر ترا این قوم 

بدل كاو و روغن اشترغاز. 

ز حاسدان' شتردل مدار مردى چشم 
كه نيشكر بنرويد زبيخ اشترغاز. ظهير. 
شمائل تو جه ماند به خوى زشت عدو 
كجاست نكهت صندل ببوى اشترغاز. عماد. 
معروف است و اصوب استعمال سركة آن 
است در طبع قريب انجدان و از آن ردلی‌تر 
است. (از مقالكُ ثانية كتاب دوم ابوعلی ص 
۹ در اخبار مرو آورده است که نام او در 


سنائى. 


عربيت اصر ( کذا) است و بدين ميزان جز اسم 
مصدر سماع نيست و در کتاب ممالک أورده 
است كه نبات او در ریگهای راه مرو بسيار 
باشد و از آنجا به اطراف برند و يوست او سياه 
بود و پوست او بعرض ازو بازكرده شود و 
ميان او سفيد بود و چون مادبه ( كذا)او يزند 
قوت او زياد شود و بوى او ببوى انجدان ماند. 
جان كويد از جهت تجربه مقدارى ازو 
برگرفتم مثل شير از جرم أو بيرون آمد و چون 
آن شير بر دست من رسید. أن موضع را ریش 
کردو مدتی أن جراحت باقی بود و عرب او را 
محروث نيز گویند. ص اونی كويد جرم او 
بطىءالهضمست و سركة او معده را خالى كند 
و از اخلاط غليظه يا ک‌سازد واشتها آورد. 
طبیعت او گرم و خشک در سوم. (صيدنة 
ابوريحان نسخة خطى كتابخانة مؤلف). 
زنجبيلالعجم خوانند و تعبير اشترغاز 
شوك الجمال است و آن بيخ انجدان خراسانى 
است و أن نوعى از رافه است و انجدان در 
بيابان بروم و بلاد او خیزد و بهترين آن 
روميست و صفت انجدان كفته شود و طبيعت 
آن اشترغاز گرم و خشک است در آخر درجة 
سیم. و یوحنا كويد گرم و خشک است در 
دویم درجه و مصلح وی سركه بود بعد از 
آنکه در سركه پرورده باشند استعمال کنند و 
شيخالرئيس كويد سرک وی جهت معده نافع 
بود و قوت وى بدهد واشتهاء بياورد و هضم 
را قوت دهد و اشترغاز مسخن معده بودو 
رفع مضرت سموم بکند و تب ربع در عفونت 


بلغم سوخته بود. نافع بود بخاصیت و سرکة ‏ 


وى نزدیک بسرکة عنصل بدل آن انجدان 
است و فولس كويد جرم وى مغثى بود و 
مسصلح وی شراب غوره و ابیاس بود. 
(اختیارات بدیعی). صمغ أن حلتیت است و 
آن صمغ را پپارس انگزد گویند. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی). معرب از اشترخار فارسی 
است. نبات او شبیه به بادآورد وگلش زرد و 
سفید و خارهای او دراز و دانه کوچکتر از 
دان بادآورد و بيخ او شبیه به بيخ انجدان و 
بدبو و بدطعم و تند و با تلخى و مستعمل بيخ 
او است و گیاه تازه را مثل كاهو در موصل و 
مصر ميخورند و گویند بيخ انجدان خراسان 
است و در سیم گرم و خشک و بهترين او 
بسركه پرورده است» مفتح معده و مدر بول و 
با قوهٌ ترياقيه مسخن معده و مشهى و هاضم. 
و یک مثقال از جرم او جهت تب ربع که از 
ماد بلغمی باشد, نافع و طلاء او با سرکه 
جهت اورام بارده و تسکین دردها و سرکه او 
در قوه مثل سرکة عنصل و در افعال بهتر از 
جرم او و قدر شربت از سركة او تا ينج مثقال و 
از جرم او تا دو درهم و مضر گرده و مسغثی و 
مصلحش شربت غوره و ریباس و بدلش 
انجدان و عرق او جهت گرده و جگر و سپرز 
نافع و قدر شربتش تاسه وقیه است. (تحفةٌ 
حكيم مؤمن). و ابن البيطار آرد: کلمةٌ فارسی 
است که توجيه ان شوكالجمال است. 
ديسقوريدوس در سوم كويد كاهى برريشة 
كياهى اطلاق شود كه در بلادى بنام لينوى 
ميرويد و شبيه به ريشة انجدان است ولی از 
آن باريكتر است وكياهى زبانگز ونرماست و 
صمفی ندارد و خاصيت ان همان است که 
سلیقوی دارد يعنى درخت انجدان. ابن 
عبدون گوید: بيخ گیاهی است که بخراسان 
روید. آنرا با كوش تمعنوان ادویسه می‌پزند و 
قوت أن قوت انجدان است. مسیح گوید: قت 
آن در درجة سوم حرارت و يبوست است و 
دارای منافع انجدان است. ابن ماسويه گوید: 
اشترغاز از انجدان گرم‌تر و خشله‌تر است. در 
معده بطیءتر است و غذا را از بيخ انجدان 

کمتر گوارد. و بيخ انجدان تندتر از آن است و 
خاصیت أن اين است که مقدار بیشتری صرف 
شود. گزش آن موجب قی گردد. و سزاست که 
سركةٌ انرا بخورند و خود انرا بكار نبرند. 
بصری گوید: خاصیت أن اين است که تب ربع 
پدیدامده از عفونت بلغم راسود بخشد و قوّت 
و فعل آن همانند قوّت و فعل انجدان است. 
رازی گوید:اشترغازسرکه‌شده خالی از گرمی 
و سخونت نیست هرچند کهنه و نیکو شده 
باشد. و آن قی‌آور است و اشتهای طعام را 
برمی‌انگیزد و آنرا می‌گشاید. دیگری گوید: 


غذائی که با سرکه آن درآمیخته شود زود 


اشترغان. [أث] (( مرکب) شتر 


اشترقفا. ۲۶۰۹ 


هضم میشود و اشتها می‌آورد. 

رازی در جای دیگر گوید: :اشترغاز را که 
سرکه کنند. گرمی تولید ميكند و به هضم غذا 
سود می‌بخشد. ابن رضوان در حانوت الطبیب 
گوید: اشترغاز معده را گرم کند و رطوبات را 
بزداید و بدين سبب به هضم غذا سودمند 
است. و مضار سموم را دفع کند و هرگاه از آن 
سرکه سازند. سرکة ان در خاصیت همانند 
سركةٌ پیاز است. ابن سینا گوید: سركة 
اتر قار بای فة نودم بت شوب 
ياكىوتقويت أن ميشود. (از مفردات 
ابنالبيطار). اشتر غاز, فارسى است و به مرير 
معروف است و در مصر آنرا لحلاح نامند و 
دراز ان به «شارب عنتر» معروف است که 
ردی است و فرق ميان اشتر غاز و بادآورد اين 
است که دانة اشترغاز کوچکتر است و در نزد 
ما به عصيفيرة معروف است. انرا تازه مانند 
خس میخورند و گلش زرد و سفید است و 
داراى خارهاى درازى است. طعم آن تلخ و 
قبض است و بهترين أن را از برموده ميكيرند. 
در دوم گرم و در اول رطب و به قولى يبابس 
است. مفتح سدد و نافع سموم و مفاصل و 
يرقان واسهال مرارى و خلفه است. طلاء 
سرکة آن محلل اورام و مدر بول است» ولى 
برای كليه زيان دارد و مصلح آن عسل است و 
در فارس از ان سركه سازند و سركة انرادر 
بيماريهائى كه ياد كرديم, بكار برند و سرکة آن 
از خود دارو بهتر است و آب مستقطر آن برای 
کبدو كليه و سپرز سودمند است. و شربت آن 
بمقدار ينج اوقیه و أب ان سه اوقیه است و 
بدل آن سکبینج است. (از تذکره داود ضرير 
انطا کی ص ۴۸). 

غان. نام 
گیاهی که كياد مریم گویند. (ناظم الاطباء). 
اشتر قفا. [] ([خ) این کلمه در فهرست رجال 
تاريخ گزیده ضبط شده و در متن تاريخ چنین 
آمده است: یهوداء لاوى. روقین» شممون. 
مساخارذ, بالون, دان. حاد. مفتایل, اشترقفا 
اببنيامین. این يازده پسران بعقوب عليه 
السلاماند ايشان را اسباط خوانند. (تاريخ ٠‏ 
گزیده ص ۲۱). و در ص ۳۷ ارد:.يعقوب 
دختر خال خود را که از خاتون بود, بخواست 
و دو دختر دیگر از سریه بودند, بسریتی بستد. 
از زن مهتر او را شش بسر آمد: بهودا و لاوی 
و رومین و شمعون و یستاخر و دبالون و از زن 
کهتر دو پسر يوسف و ابن‌يامین و از هر 
سریتی دو بسر یکی از آن نفسل و أن دیگر 
هاده و اشترقفا - انتهى. در تفسیر ابوالفتوح 
رازی نام برادران یوسف بدین‌سان آمده است: 
برادران یوسف پازده بودند و نامهای ایشان 


۱-نل: سفلگان. 


۰ اشترک. 


این است: روبیل و او برادر مهتر است و 
شمعون و لاوی ويهودا و ریالون و یشجر و 
مادر اولیا پئت‌لین بود و او دختر خال یعقوب 
بود و چهار پسر دگر آمد از دو سريه نام یکی 
زلفه و نام یکی بلهه و ذان و یفتالی و جاد و 
اشر. آنگه ليا را وفات امد. یعقوب خواهرش 
حيل را بزنی کرد از او پوسف آمد و بنيامین. 
يس جمله فرزندان يعقوب دوازده بود. 
(تفسير ابوالفتوح ج ۳ص ۱۱۰و در 
حبیب‌السیر امده است: و از زلفه دو پسر تولد 
کردندکاد و اشیر. (ج خیام ج۱ ص٩0۵‏ 
بنابراین ظاهراً كلمهُ اشترقفا محرف اشير 
است و عبارت تاريخ گزیده غلط جاب شده و 
صحیح أن بقیاس تفسیر ابوالفتوح چنین 
است: و از هر سریتی دو پسر یکی و زان و 
یقتالی و دو دیگر جاد و اشیر و کلمة «قفا» 
زايد بنظر ميرسد. و در اينكه اشترقفاء محرف 
اشير يا اشر است. تردیدی نیست. جه صاحب 
قاموس کتاب مقدس ذیل اشير آرد: او پسر 
هشتمین یعقوب بود که زلفه برایش تولید 
نمود. و دجوع به اشير شود. 
اشتوکت. [ات ز] !! مصغر) تصغیر اشتر. 
شتر کوچک. اشتر خرد: نقلست که در راه 
اشتری داشت زاد و راحلة خود بر آنجا نهاده 
بود. کسی كفت بیچاره آن اشترک که بار 
بسیار است بر او. این ظلمی تمام است. 
(تذکرة الاولیاء عطار). ||( مرکب)" موجه 
خواه موجه دریائی و خواه تالاب و رودخانه 
و امثال آن. (برهان) (هفت قلزم). بمعنی موجه 
است خواه موجه دریا باشد و خواه تالاب و 
رودخانه و امشال آن. قاسم گنایادی گوید؛ 
ز لشکر شد آراسته روی آب 
شتر اشترک شد جرس شد حباب. 
و آنرا شترک نيز گویند. (از آنندراج). شاید 
لفظ مذکور مصغر اشتر است که بزرگی موج به 
شتر تشبیه شده است. (فرهنگ نظام). خیزآب 
و موجه آب است. آنرا شترک نیز گویند. 
(انجمنآرای ناصری). شترک. (جهانگیری). 
موج دریاء ۱ 
روان شد سياه پرآشوب سيل 
در آن اشترک اشتران خيل خيل. 
هاتفى (شعورى ج ۱ص ۱۴۷). 
کوهه و يست بلندیهای اب که از وزیدن باد 
بيدا شود. موج. اشترکنان بمعنی صوج‌زنان 
امده است* 
چون کوه موج فتنه اشترکنان بريد 
دورانش ار ندارد دربستة زمام است. 
سیف اسفرنگ. 
اشترکت. [ات ر] () بزبان مردم کرمان 
اشق. (ناظم الاطبا). 
اشتركك. [أَتُ ر] (() (درة...) نام موضعی 
در جاده جالوس به كرج. 


اشتوكا. [أتَ] ([) نام جانورى است كه آنرا 
بعربى عنقا خوانند. (برهان) (آنندراج). 

اشتركان. [] (إخ) قصبه‌ای است در عراق 
عجم و در دومنزلى اصفهان واقع گشته و 
بتذکر ابن بطوطه آبها و باغ و بوستانهای 
فراوان دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 
ص 4۷۲). 

اشتركان. [أَث] (اخ) دهی جزء دهستان 
جهارفريضة بخش مركزى شهرستان بندر 
انزلی, در ۱۹۰۰۰ گزی باختر آن و ۷۰۰۰ 
گزی جنوب شوسة انزلی به آستاراء كنار 
مرداب. مر طوب. معتدل, مالاریائی. دارای 
۳ تن سکنه, شيعه, زبان گیلکی, فارسی و 
ترکی. أب آن از چاف‌رود. محصول آنجا 
برنج» توتون, سيكار. ابریشم. صیفی‌کاری. 
شغل اهالی زراعت. زغال‌فروشی» صید 
مرغابی و ماهی. راه آن مالرو است و با قایق 
به بندر میتوان رفت. (فرهنگ جغرافیائی 
ايران ج ۲( ۲ 

اشت رکرد. ات ک] (إخ) دهى از دهستان 
هندیجان بخش ایذۀ شهرستان اهواز, در ۸ 
هزارگزی باختری ایذه. کوهستانی, معتدلء 
دارای ۵0 تن سكنه. آب آن از جشمه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافيائى ايران ج 


ع. 

اشتركره. [أثُ كز ر /ر](امسرکب) 
شتربجه. بچه‌شتر. قرمل. 

اشتركش. [أ ت ک] (نف مركب) جزار. 
(مهذب الاسماء). نحار. شتركش. 


اشت رکشتن. أت ك تَ] (مص مركب) 
اجزار. (تاج المصادر بیهقی). نحر. (دهار). 
جزر: إنقاع؛ اشتر کشتن از بهر مهمانی. (تاج 
المصادر بیهقی). 

اشترکین. [أتُ] اص مسرکب) شترکین. 
شتردل. کینه‌توز. کینه‌دار. ||غدار. 
(انجمن‌آرای ناصری). رجوع به شترکین 
شود. 

اشتركاو. [أثُ ] (ا مرکب) نام جانوری است 
كه آنرا زرافه گویند. (جهانگیری). زرافه را 
گویند و آن جانوری است ميان اشتر وكاو. 
جنانكه استر ميان اسب و خر است. (برهان) 


(آنندراج). حيوانى است كه سر و كردنش به 
شتر و پاهایش به گاو شبيه است و 
اشترگاوپلنگ هم گویند. در عربی زرافه و در 
ترکی زرئیا گویند. (شعوری ج ۱ص ۱۴۹). 
شترگاو و آن بهیمه‌ای است دشتی, بتازیش 
زرافه گویند. کذا فى زفان‌گویا. (موید 
الفضلاء). حیوانی است بیابانی که شباهت به 
شتر وكاو و پلنگ هر سه دارد. (فرهنگ 
نظام). و رجوع به شترگاوپلنگ و 
اشترگاوپلنگ شود. 


اشترمرغ. 
اشتركاو پلنگت. أت ب ن] (!مسرکب)۲ 
حیوانی است که بعربى زرافه گویند. 
(ان‌ندراج) (ان‌جمن‌ارای ناصری). 
شترگاوپلنگ. همان شترمرغ است (کذا ]. 
(شرفئامة منیری). زرافه. (دهار). منضحه. 
منضَخه. تضاحه. حیوانی است ميان گاو 
وحشی و شتر حبشی و بين یوزپلنگ. (عقد 
الفرید ج ۷ص ۲۶۵). زرافه كه عوام زرپنا 
گویند.گردنش به شتر و پاهایش به گاو و 
بدنش به پلنگ شبیه است. (شعوری ج ۱ص 
۷ اسم حیوانی است که شباهت به شتر و 
گاوو پلنگ هر سه دارد... نام تکلمیش 
شترگاوپلنگ و نام عربيش زرافه است. و 
رجوع به اشترگاو و شترگاو شود. ||گفتارهای 
نامتناسب با يكديكر. |اوضع ناهنجار و 
مقرون به هرج و مرج: 
اشترگرام. 1 (إخ) قصبه‌ای نزدیک کابل 
بوده است که در کتب مختلف بچند صورت 
ذیل آمده است: ابرام. اسرام. اشتترگرام. 
اشترکرام. رجوع به تاريخ شاهی ص ۳۳۰ 


0 


شود. 

اشتركربه. رت گ ب /ب] ((مرکب) 
شترگربه. كنايه از جيزهاى متوسط و 
نامناسب است. چنانکه شتر با گربه مناسبتی 
ندارد. رجوع به شترگربه شود. 

اشترگیا. [ا تْ) (! مرکب) مخفف اشتركياه. 
رجوع به اشترگیاه شود. 

اشترگیاه. [اتّ] ([ مركب) اشترخار است 
که خار شتری باشد. (برهان) (انندراج). 
اشترخار. (جهانگیری). خارشتر. شترخار. 
شترخوار. اشترخوار. اشترغار. اشترغاز. 
بادآور. و رجوع اشترخوار و اشترخار و 
شترخوار و شترخار و خارشتر شود. ||گیاهی 
است دوائی که انرا سلیخه خوانند. (برهان) 
(آنندراج). گیاهی است که بتازیش سلیخه 
گویند.(موید الفضلاء). و رجوع به شعوری ج 
۱ص ۱۴۳ شود. 

اشترلكك. أْتْ [] (! مركب) اشترمرغ. 
(مؤيد الفضلاء). 

اشترمآب. ات ء] (ص مركب) 
كهنه پرست. شترماب. 

اشترمابی. ات ](حسامص مسرکب) 
کهنه پرستی. شتر مأبى. ||تکبر. 

اشتر ماده. ات ر د / د ](تركيب وصفی, ! 
مركب) ناقه. (دهار) (منتهى الارب). 
اشترموم. [أْتم] (إمركب) پرنده‌ای است 
كه پای او شبیه به پای شتر است و سنگ و 
آتش خورد و با پایهای خود سنگ بر هر چیز 
که خواهد زند و خطا نکند و عربان او را نعامه 
گویند.(برهان) (آنندراج). جانوری است که 


1 - Flot. 2 - Girafe. 


شترمرغ ماده. 


اشتری. ۲۶۱۱ 


پر دارد و يايش چون شترء و آتش را خورد. 
(مؤيد الفضلاء). جانوریاست که پر داد و 
بايش چون پای شتر, آتش خورد و آنرا 
اشترگاوپلنگ و اشترگاو و شترگاوپلنگ و 
شترگاو نیز گویند. بتازيش نعامه خوانند. 
(شرفنامة منیری). پرنده‌ای است که پای او 
شبیه به پای ث شتر است. آتش و سنگ خورد و 
سنگ با پایهای خود بر هر چیز که زند. خطا 
نکند و عربان او را نعامه گویند. (هفت قلزم). 
ابوالسامری. مرغ آتشخوار. شترمرغ. ظليم. 
نعام. نعامه. جانوری است پردار. پایش چون 
پای شتر و سنگ و آتش خورد. او را 
شترگاوپلنگ نیز گویند. (از شموری ج ۱ ص 
۷ اسم پرنده‌ای است پسیار بزرگ که پا و 
گردنش بلند و شبیه به يا و گردن شتر است. نام 
عربی مرغ مذکور نعامه و نام تكلميش در 
فارسی شترمرغ است. (فرهنگ نظام). 
9 

شتر مرغ گفتند بپره گفت شترم, گفتند بار ببرء 
گنت رمم (فرهنگ نظام). 
ان شترمرغ ماده [أثُ مغ د / د] (ترکیب 
وصفی» . (مرکب) هیقّم. هیق. [منتهی الارب). 
اشترمرغ نر. [أتُ مغ ن] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) ظلیم. (منتهى الارب). 
رن شترمل. رت م (اخ) دهی از دهستان 
قلقل‌رود شهرستان تویسرکان, در ۱۲۰۰۰ 
گزی‌جنوب خاوری تویسرکان. ۸۰۰۰گزی 
جنوب راه شوسۀ تویسرکان به ملایر. 
کوهستانی. سردسیر. دارای ۷۶۴ تن سکنه. 
شيعه. فارسى زبان. آب أن از چشمه. محصول 
آنجا غلات, تریا ک, انگور, لبنیات» گردور 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنايع دستی 
زنان قالی‌بافی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۵ 
اشترمور. [أث] (! مرکب) شترمور. كويند 
جانورى است مانند مور لیکن برابر 
بگوسفندی باشد و بعضى كويند به بزركى بز 
كوهى ميباشد و در جنگلهای مغرب بسيار 
است. (برهان) (أنندراج) (هسفت قلزم) 
(فرهنگ نظام). و در لغغتنامة دیگری ذيل 
اشترمورد آمده است: گویند در جنگلی از 
جنگلهای مغرب درختی است که برگهای آن 
ا کسیر است و در آن جنگل مورچه بهم رسد 
که بکلانی بز باشد. همین که کسی به ان 
جنگل برای بدست آوردن برك | کسیر درآید. 
آن موران در وی آویزند و درزمان 
پرهپار‌اش کنن. لهذا کسی از ترس موران به 
آن جنگل درنتواند آمد. و آنرا اشترمورد نیز 
گویند. 
اشترمورد. [أتُ] (!مرکب) رجوع به 
اشترمور شود. 


اشتومیری. [أث] (حسامص مرکب) 


شترمیری. مرگامرگی اشتر 
اشتر نج. [] () ایرانیان شطرنج را اشتر 
(اشترنگ) نامند. (البيان و التبيين جاحظ چ 
ای اص ۳۲). 
شتر نخعی. [ات رن خ] ((2) زركلى 
چ شتر نخعی متوفی بسال ۳۷ ه.ق./ ۶۵۷ 
م. مالكبن حارث‌بن عبديغوث نخعى معروف 
به اشتر یکی از امرای بزرگ شجاع بوده است. 
وی بر قوم خود ریاست داشت ت ودر جنگ 
يرموك شرکت کرد و چشم وی از دست رفت 
و با علی (ع) در جنگ جمل و صفين همراهی 
كر على ا مغر براق سک وس صر 
تعيين فرمود و او بدان صوب رهسپار شد. 
ولی در راه مصر درگذشت. آنگاه على (ع) 
دربار؛ وی گفت: خدای مالک را رحمت کناد. 
او برای من آنچنان بود که من برای پیامبر خدا 
بودم. وى از کسانی بود که بر عشمان قیام 
کردند و در محاصرة او شرکت داشت. مالک 
اشتر شعر نیک می‌سرود و از شجاعان و 
بخشندگان و عالمان فصيح بود. وى را به لقب 
افعى نيز میخوانده‌اند. (از الاعلام زركلى ج ۳ 
ص ۸۲۸). و رجوع به الاصابه ج ٣ص‏ ۴۸۲ 
وعيون الاخبار ج ١‏ ص ۱۸۶ و ص ۱۱۸ و 
عيون الانباء و حبيب السير چ خيام ج اص 
۷و قاموس الاعلام تركى شود 
اشتر نر. [أُت ر ن] (ترکیب وصفى مركب) 
جَمَل. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اشترنكك. ات ر] (() درخت يبروح باشد 
كداز زمين رويد بر شبه مردم در ملک جين و 
ثمر آن نیز بر صورت آدمی باشد و هر کس که 
آن درخت را بركند. در حال بميرد و آنا 
یبروح‌الصنم گویند و مردم‌گیاه نيز خوانند: 
هند چون دریای خون شد جين جو دریابار او 
زین قبل رويد بجين بر شبه مردم اشترنگ. 
عسجدی (از اوبهی). 
همان استرنگ است. لجامعه: 
اگرخاک‌پای تو آرد بچنگ 
جو وقواق كويد سخن اشترنگ. 
(شرفنامة منیری). 
و رجوع به اشترنگ و مردم‌گیاه شود. 
اشترنكك. [] () اشترنج. رجوع به اشترنج 
شود. 
اشتروا. [أُتُّز] (! مرکب) جامة خوایی که از 
يشم شتر سازند. ||بار شتر. || موى شتر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شعوری ج ١‏ ص ۱۴۳ 
شود. 
اشتووار. [أتْر] ((مرکب) مقدار بار یک 
اشتر. اشتربار. شتروار. صاع. (بحر الجواهر). 
حمل بعیر. وسق. (مهذب الاسماء): گروهی 
گوینددویست و پنجاه سرهنگ اسیر بودند و 
دویست و پسنجاه و شش اشتروار از زر و 


گوهرها.(ترجم طبری بلعمى). 


جز او از خسروان هرگز که داده‌ست 
به یک ره ينج اشتروار دینار. فرخی. 
و گفت هزاروهفتصد استاد شا گردی‌کردم و 
جند اشتروار کتاب حاصل کردم. 
(تذکرةالاولیاء عطار). و رجوع به اشتربار 
شوق 
اشتروان. [أتُ] (ص مركب. [مرکب) 
اشتربان. شتربان. ساربان. رجوع به اشتربا 
1 
شتروزیر. [](إغ) از شق آبه و ملاذجرد. 
7 قم ص ۳۰ 
شتروغ. [أثُ] () خارشتر است که آنرا 
اشترخاره هم كويند. كياهى كه شتر برغبت 
خورد. (ناظم الاطباء). و رجوع به شعورى ج 
لاص ۱۴۷ شود. 
اشتره. ۰ت رَ] (خ) دی از دهسستان 
كوهدشت بخش طرهان شهرستان 0 
در ۱۵۰۰۰ گسزی باختر كوهدشت 
باختری راه شوسة فرعی ۳ 
کوهدشت. تپه‌ماهور, معتدل, مالاریایی. 
دارای ۲۴۰ تن سکنه. مذهب شیعه. زبان ری 
و لکی. آب أن از قنات اشتره. محصول آنجا 
غلات. تریا ک.شغل اهالی زراعت. گله‌داری. 
صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی. راه آن 
مالرو است. در فصل خشکی اتومبیل‌رو 
است. سا کنین از طايفة گراوند و چادرنشین 
میباشند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
اشتره آ۵م.1] ((خ) از رستاق سراجه واقع 
در قم. (تاریخ قم ص ۱۳۶). و همان موّلف 
ذیل سراجه (ص 1۱۴) آرد: اشتر 
اشترهالمالحه. [] (إخ) از رستاق سراجه. 
(تاريخ قم ص ۱۳۶). 
اشترى. [آتَّ]١(ص‏ نسبى) اين نسبت 
ممكن است به شخصى باشد كه نام وی اشتر 
بوده و یا به «اشتر» که ناحیه‌ای ميان همدان و 
نهاوند است. (از انساب سمعانى). 
اشترى. [أتَ] (إخ) ابومحمد مهرانين 
شترى. معلوم نيست كه آيا به اشتر 
0 در نهاوند منسوب است يا برخى از 
اجداد وى اشتر 


۳ 
«ادم. 


نام داشته‌اند. (از معجم 
البلدان). و سمعانی ارد: اپومحمد مهران‌بن 
احمدبن مهران اشتری بصری. نام و نسب وی 
را بسدین‌سان ابوبکرین مردوته در تاريخ 
اصفهان آورده و از روایات محفوظ وی 
حدیثی از محمدبن احمدبن اپی‌رسالةٌ بصری 
روایت کرده است. بعقیدهٌ من ممکن است وی 
در اصل از مردم اشتر بوده و سپس به بصری 
هم شهرت يافته است يا نام جد وى اشتر بوده 
است. (از انساب سمعانی). 

اشتری. [اتَّ] (إخ) امین‌الدین احمدبن 


۱ -نل: اششره. آشمره. 


۲ اشتری. 


اشتری منسوب به قرية اشتر به حافظ ذهبی 
اجازه داده است. (از تاج المروس). 
اشتری. [آتّ] (إغ) نفيسالدين عمرین 
على صوفی از وزير فلکی حدیث آورده و 
مرتضی‌بن ابی‌الجواد از وی به قاهره سماع 
كردهاست. (از تاج العروس). 
اشتری<أتَّ] (ص نسبی ۰ از لحتهاى 
مویق ای شور نراخته وف 
اشترینان. [أتُ] ((غ) قريداى به 
دوفرسنگ‌ونیمی برود واقع در كنار راه ملاير 
و بروجرد ميان چسوقانی و مالمیان در 
۰ گزی تهران و ۳۴۰۰۰ گزی نهاوند. 
مرکز ناحية سیلاخور علیا در بروجرد. رجوع 
به جغرافی غرب ایران ص ۷۷ شود. و در 
فرهنگ جغرافیائی ايران آمده است: قصب 
4 بخش اشترینان شهرستان بروجرد. در 
۰ گزی‌شمال باختری بروجرد كنار راه 
N‏ 1 دارای 
۰ تن سکنه. مذهب شیعه, زبان لری و 
فارسی. آب آن از قنات و چاه. محصول آنجا 
فلات, تریا ک, انگور, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. از ادارات دوثتتى 
بسخشداری» بست و تلگراف. دستة 
ژاندارمری. ۱ دبستان و ۴ باب دكان مختلف 
دارد. راههای مورد استفادهٌ بخش اتومبیل‌رو 
میباشد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
اشترینان. [أت] (اغ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان بروجرد میباشد که در ۲۴۰۰۰ گزی 
شمال آن شهر واقع و حدود آن بشرح زیر 
است: از شمال به ملایر, از جنوب به شهر 
بروجرد, از خاور به ارا ک.از باختر به نهاوند. 
موقعیت طبیعی جلگه, هوای أن سردسیر و 
در زمستان خیلی سرد است. آب مشروبی 
این بخش از چهار رشته قنات موسوم به 
سراپ مردائه. سراب زنانه. قنات بچگانه و 
قنات كبيريه تأمين میگردد. مذهب شيعه و 
زبان اهالى لرى است. محصولات عمدة آن: 
غلات» تریا ک, لبنيات و انگور است. شغل 
عمدۀ مردان زراعت و گله‌داری است و اغلب 
برای تأمين معاش خود به شهرستانها میروند. 
صنایع دستی زنان. قالیبافی. اين بخش از ۶۴ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل گردیده و 
جمعیت أن در حدود ۲۸۹۲۰ تن میباشد. 
(فرهنگ جغرافيايى ايران ج ع). 
اشتریه. ا طغرود 
بخش دستجرد شهرستان قم ۰ ۰ گزی 
شمال خاور دستجرد e‏ سعتدل, 
داراى ۸٩‏ تن سكنه. مذهب شیعه, زبان 
ار آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات, بنشن, انار» انجیر. شغل اهالی زراعت. 
راہ آ gy‏ 
میرود. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۹ 


اشتشان. [إ تِ] (إخ) (قنطر...) در اسپانیا! 
واقع است. رجوع به حلل السندسيه ج ١ص‏ 
۶ شود. 

اشتطاط. [اتِ ] (ع مص) جور كردن بسر 
كسى در حكم. (منتهى الارب) (انندراج). 
ستم كردن. (تاج المصادر بيهقى). از حد 
دركذشتن. (زوزنى). ||دور رفتن ستور به 
جرا. ||دور شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 

اشتعاب. إاتِ] ع مص) يارهاى از جيزى 

فا گرفتن.(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
پاره‌ای از جيزى ستاندن. (فرهنگ خطى)؟. 

اشتعال. [اتِ] (ع مص)" افروخته شدن 

آتش. (منتهی الارب) (تاج السصادر بیهتی) 
(غیاث اللغات) (زوزنی). درافروختن آتش. 
(آنندراج). افروختن. برافروختن. افروزش. 
برافروزش. فروزش. مشتعل شدن. زبانه 
كشيدن. درگرفتن آتش. افروختگی. 
برافروختگی. روشن شدن آتش. آلو گرفتن. 
آلاو گرفتن. افروخته شدن آتش. (تسرجمان 
علامه جرجانی ص ۱۳: 
در تو کجا رسد کس چون موسی اندر آتش 
کزدور حاصلی نه جز برق و اشتعالش. 

خاقانی. 
| آشکار شدن سپیدی در موی. بيدا شدن 
سپیدی در موی. (ترجمان علام جرجانی 

ص ۱۳). هویدا شدن سپیدی در موی. (تاج 
المصادر) (زوزنی). درافروختن سر بموى 
سپید. (آنندراج): و اشتعل الرأس شيب . (قرآن 
۹ ||اشتعال جنگ؛ تعر. (منتهی الارب). 

اشتعالکت. [إِتِ [] (| مصفر) شعلۂ کوچک 

و خرد. || خصومت و مناقشه و نزاع. (ناظم 
الاطباء). 

اشتغاب. [تِ] (ع مص) رجوع به اشتعاب 
شود. 

اشتغار. [اتِ](ع مص) دور رفتن در بیابان. 
|استم كردن بر کسی. |أفخر كردن بر كسى. 
||مشتبه شدن کار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||بسیار شدن عدد چنانکه گویند 
فلان خاندان را میشمرد و آنها را فزون یافت. 
|أكارى بر کسی, بزرگ وعظيم شدن. || جنگ 
ميان دو گروه وسعت یافتن و بزرگ شدن. 
|احساب چیزی بر کسی مشتبه شدن چنانکه 
بدان رهبری نشود. |اکسی در کار زمین و 
املا ک‌خود سرگردان شدن یعنی آنچنان 
امورش پرا کنده باشد که نداند کدام را آغاز 
کند.(از اقرب الموارد). ||بسیار شدن شتران و 
مختلف گردیدن آنها. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


اشتغال. [اتٍ ] (ع مص) به کاری پرداختن. 


المصادر) (زوزنی) (مؤيد الفضلا). به کاری 
درشدن. به کاری سرگرم بودن: اشتغال بشرح 


اشتغال. 


احوال هر یک مقصود کتاب فایت گرداند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۷). 
وی صادق نباشدش 
پروای نفس خویشتن از اشتفال دوست. 
سعدى (بدايع). 
||(اصطلاح نحو) در نحو زبان عرب مبحثى 
است بنام باب اشتغال عامل از معمول و آنرا 
باب ما أضمر عامله على شریطتالسفسیر نيز 
گویندو کیفیت آن چنان است كه اسمى بر فعل 
يا شبهفعلى مقدم شود و آن فعل يا شبه‌فعل در 
ضمير راجع به آن اسم يا در متعلق آن عمل 
کندو از عمل كردن در خود آن اسم یا 
مفعول‌به اعراض جوید. همچنین آن فعل يا 
شبهفعل كه پس از اسم آورده ميشود. باید 
چنان باشد كه | كر آنها را بر اسم مسلط کنند. 
يعنى اسم را بجاى ضمير يا متعلق آن آرند. 
ن أسم مقدم راهم 
ميتوان برحسب مبتدا بودن, به رفع خواند و 
هم انرا نصب داد. سيس بايد دانست كه 
دربارة ناصب آن, اختلاف شده است. گروهی 
بر آنند که نصب آن به فعلى است كه لزوماً در 
تقدير است و موافق فعلى است که لفظاً يا معناً 
ظاهر ميباشد و برخی گفته‌اند نصب آن به فعل 
مذکور پس از آن است. همچنین دربارة عمل 
فعل مزبور نيز اختلاف است. گروهی گویند 
أن فعل در ضمير و اسم هر دو عمل کند و 
برخی بر آنند که تنها در اسم ظاهر عمل میکند 
وضمير ملغى است. و بايد دانست حالت 
اسمی که يس از آن فعل ناصب ضمير آن 
می‌آید. بر پنج كونه است: ١‏ -لزوم نصب آن. 
۲ - لزوم رفع آن. ۳ - نصب آن بر رفع راجح 
است. ۴ -نصب و رفع هر دو یکسان ن است. ۵ 


ارامضوی کت و بنابراین 


ی و هنگامی 

سم مقدم لازم است که پس از کلماتی 
اه 
و حيثما در اين مثالها: ان زيدا لقيته فا كرمه.و 
حيثما عثراًتلقاه فاهنه. همجنين | كراسم پس 
از استفهام بجز همزه واقع شود. نصب 1 ن لازم 
است, مانند اين یک را فارقته وهل عَثراً 
حدثته (حكم اسمى كه پس از همزه واقع 
ميشود بعدأ ذ کر خواهد شد). و اگراسم مقدم 
بس از کلمه‌هائی كه مخصوص به ابتدا هستند 
چون اذاى فجائيه واقع شود. بايد اسم لزوماً 
بنابر مبتدا بودن مرفوع خوانده شود. مانند 
خرجت فاذا زید لقيته. زيرا هیچ کلمه‌ای جز 
مبتدا يا خبر يس از «اذا» نمی‌اید مانند: فاذا 


1 - ۳۵۳۶ ۰ 

؟-اين مصدر در متتهی الارب و اقرب 

الموارد و قطر المحيط نيامده و در كنزاللغة 
اشتغاب بدین معنی ضبط شده است. 

3 - ۰ 


اشتغالات. 


هی بیضاء. (قرآن ۱۰۸/۷). اذا لهم مکر فى 
آياتنا '. (قرآن ۲۱/۱۰). و فعل پس از آن 
واقع نمیشود. همچنین هنگامی که فعل يس 
از کلماتی دراید که در صدر کلام واقع 
میشوند. رفع واجب است. مانند «ما»‌ی 
استفهام و «ماء‌ی نافیه و ادوات شرط, چون: 
زيد هل رأيته و خالد ساصحبته و عبدالله ان 
اکرمک. و اگرفعل قبل از طلب واقع شود 
مانند: امر و نهی و دعا نصب اختیار شده 
است. چون: زیدا اضربه و عفرا لاتهنه و 
خالدا اللهم اغفر له و پشرا اللهم لاتعذبه. ولی 
اگر بجای فعل, اسم فعل آید. رفع واجپ 
است. چون: زید درا که. همچنین ا كر فعل 
امری باشد که بدان عموم اراده شود. رفع 
واجب است. چون: السارق و السارقة فاقطعوا 
ایدیهما. (قرآن ۳۸/۵). و اين گفتة ابن حاجب 
است. و نيز نصب هنگامی برگزیده میشود و بر 
ا و 
هم استنهام ون اشر متا ولحداً نت 
(قرآن ۲۴/۵۴). و این هنگامی است که بين 
اسم و همزه چیزی بجز ظرف فاصله نشود و 
گرنه‌مختار رفع است. و نیز اگراسم پس از 
«ان» و «ما» و «لا»ی نافیه واقع شود. نصب 
ارجح است. چون: ما زیدارایته و «حیث» اگر 
از «ماه مجرد باشد در همین حکم است زیرا 
کلمة مزبور مشابه ادوات شرط است و غالبا 
جز فعل چیزی پس از أن واقع نشود. مانند 
دیگر از موارد اختیار نصب اين است که اسم 
بر معمول فعل متصرفی عطف كند. چسون: 
ضربت زیدا و عفر | کرمته. زیرا جملة فعلی 
بر نظير آن عطف گرفته شده است و تشابه دو 
ميان معطوف و معطوق عليه کلمه‌ای فاصله 
شود. آنگاه مختار رفع است. چون: قام زيد و 
خارج كردن انال تعيب و سدح و ذم انبم 
جه عطف بر آنها تاد ثیری ندارد. واگراسم 

معطوف پیش از فعل متصرفی درأید که بمنزلة 
مبتدائی مقدم بر آن خبر باشد. مانند هند 
اکرمتها و زید ضربته عندهاء در اين صورت 
مخیریم ميان رفع برحسب مبتدا و خبر بودن 
و نصب بنابر عطف كردن بر جملۂ «| کرمتها» و 
جمله نخست در این مثال دارای دو وجه 
است. زیرا از نظر اول أن اسمی و از نظر اخر 
آن فعلی است. و در جز آنچه گذشت رفع 
ترجیح دارد بسبب نبودن موجب و مرجح 
نصب و موجب رفع و برابری هر دو امر. 
چنانکه ملاحظه شد در این مسبحث همه 
گفتگوها دربارة رفع و نصب اسم است و 


بنابراین چون در زبان فارسی آخر کلمه‌ها 
کمتر تغيير می‌پذیرد و اگرهم تغيير کند بسبب 
علل دیگری بجز موجباتی است که در زبان 
عرب وجود دارد. از اينرو در نحو فارسی 
موردی برای بحث از «اشتغال» یافت 
نميشود. و صاحب نهج الادب که در ص ۳۸۳ 
مثالهائی از اشعار فارسی برای اشتفال آورده, 
متوجه تفاوت نحو فارسی و عربی نبوده است 
و اینک عين مثالهای وی نقل و سورد بحث 
واقع میشود: تو از دوست گر عاقلی برمگرد. 
بعد از «برمگرد» لنظ «ازو» محذوف و تمام 
فوع رال لار سامله على 
شريطةالتفسيرء دوست مفعول‌به برمگرد مقدّر 
است و «برمگرد ازو» تفسير آن است و 
حاصل معنی اين باشد که: تو برمگرد از 
دوست ا گر عاقلی برمگرد از او. (از بهار 
بوستان). در صورتی‌که به هیچ رو نیازی به 
چسنین توجیه‌های مخالف ذوق نیست و 
مصراع مزبور راكه بعلل حصر و تأ کید.در آن 
قلب روى داده ا گر بصورت اصل درأوريم. 
چنین میشود: تو اگر عاقلی, از دوست 
برمگرد. تو اگر عاقلی. جملهُ ناقص است که 
معنی أن بسبب حرف ربط «ا گر» ناقص و 
ناتمام است. «تو» مسندالیه است و ضمیر 
«ی» را تا كيد میکند. «عاقل» مسند است و 
رابطه بقرینه و برای اختصار حذف شده و 
اصل جنين بوده است: «تو ا كرعاقل هستى» 
كه کلم رابطة «هست» محذوف است. جملهً 
دوم كه مكمل سمل ناقص نخستين أستء به 
اصطلاح عربی بعملة فمل است یعنی مسند و 
رابطة آن فعل «برمگرد» است و فاعل 
مسندالیه هم محذوف يا مستتر است (تو) و 
دوست مفعول پواسطه برای «برمگرد» است» 
بواسطة «از». بنایراین هیچ‌گونه اشتغالی 
وجود ندارد. زيرا شرایطی که در تعریف 
«اشتغال» عربی ذ کر شد بر اين مثال تطبیق 
نمیکند. مثالهای دیگری را هم که مولف 
آورده, بر همین سیاق میتوان توجیه کرد. زيرا 
اساس مبحث اشتغال که رفع و نصب است» در 
فارسی وجود ندارد. 

و تفاوت ميان باب اشتفال و تنازع اين است 
که در این باب ميان دو معمول یعنی اسم مقدم 
(مفعول‌به) و ضمير راجع بدان تنازع روی 
میدهد و در باب تنازع قضیه برعکس است و 
بايد دانست که فعل يا جانشین انرا مشغول يا 
مشتفل و معمول يس از آنرا شاغل يا 
مشسغفول‌به و اسم مقدم را مشغول‌عنه يا 
مشتغل‌عنه نامند. و مشفول‌به يا ضمير 
بيواسطه يا بواسطة حرف و یا متبوع ويا 
مضاف است و مشغولعنه يامفردويا 
مضاعف و یا متبوع باشد. |[یکی از اصول 
عملی است که در علم اصول فقه مورد بحث 


۶۱۳ 


است و خلاصة [ ن اين است: شخصى که در 
ا ۳1 
قطع بيدا ميكند يا ظن ويا شک. در صورتى 
که‌شک بيدا کند. مجراى اصول عملى است و 
آنها چهار اصل هستند: زيرا يا حالت سابق بر 
شک معلوم است و آن مورد استصحاب است 
و یا حالت سابق معلوم نیست, در اين مورد 
هم يا شک در اصل تکلیف است و ان مورد 
برائت ت است ويا شک در مکلّف‌به است. در 
اینجا | گر امر داثر بين دو محذور باشد, مورد 
اصل تخییر است و اگر دائر بين دو محذور 
نباشد, يا اطراف شک غير محصور و نامحدود 


اشتقاق 


است و از این صورت احتياط لازم نيست و یا 
اطراف أن محدود و محصور است که در اينجا 
مورد اصل احتیاط يا اصل اشتغال است. پس 
مفاد اصل اشتفال این است که هرگاه علم به 
اشتغال ذمه (علم به تکلیف) داریم. بايد عمل 
را طورى انجام دهيم كه به برائت ية ين بيدا 
اشتغالات. [ات](ع)ج اشستفال. 
مشغوليتها وسركرميها. 7 
اشتغال داشتن. [إاتِ تَ] (مص مركب) 
مشغول بودن به کاری. سرگرم بودن به كارى. 
|| توجه قلبی به کسی يا چیزی: 
زنده‌دلا مرده ندانی که کیست 
آنکه ندارد به خدا اشتغال. 
سخنی بكوى با من كه چنان اسیر عشقم 
که به خویشتن ندارم به وجودت اشتفالی. 
سعدی (طیبات). 
اشتغال ورزیدن. إت و د] امص 
مرکب) به کاری سرگرم شدن. به کاری 


سعدی. 


مشغول شدن. 
اشتفاء . [اتِ] (ع مص) شفا یافتن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (زوزنى). 
اشتق. ٠‏ أ ت] (ترکی, () شتالنگ. (شر فنامة 
منيرى). 
اشتقاق. [اتٍ] (ع مص) كرفتن کلمه‌ای از 
كلمداى. (غياث) (منتخب اللغات) (منتهى 
الارب). ستدن كلامى از كلامى. (تفليسى). 
سخنی از سخنى شكافتن. (زوزنی). برآوردن 
سخنى از سخنى. شكافتن سخنی از سخنی. 
(تاج المصادر). ستدن کلام از کلام. کلمه‌ای را 
از کلمه‌ای گرفتن و برآوردن چنانکه گویند: 
كرت از رب مقس است. (از اقرب 
الموارد). اشتقاق کلمه‌ای از کلمه‌ای؛ شکافتن 


۱ - در حقیقت در این مورد هم بظاهر يسا 
«اذا» خبر آمده است زیرا «لهم» جار و مجرور 
است و بر مبتدا مقدم شده است و معروف است 
که جار و مجرور و ظرف خوش‌نشین‌اند يعنى 
در همه جا می‌آیند. و بنابراین در حقیقت يس از 
«اذا» مبتدا امده است نه خبر. 


۶۱۴ 


سخنى از سخنی. (زمخشری). بيرون آوردن 
کلمه‌ای از کلمة ديكر بشرط أنكه در معنى و 
تركيب باهم مناسب و در صيغه مغاير باشند. 


اشتقاق. 


(از تعريفات جرجانى). ||در صحاح أمده 
است: الاخذ فی‌الکلام و فی‌الخصومة يمينا و 
شمالاً مع ترك القصد و هو مجاز. (تاج 
العروس). در سخن و خصومت جب و راست 
راكرفتن با ترك قصد. (از اقرب الموارد). 
درآمدن در سخن و سخن را در خصومت 
چپاراست بردن و به چپ و راست رفتن در 
آن حال. (منتهی الارب). ||اسب در دویدن, به 
چپ و راست رفتن. |أراه فلات را پیمودن و 
از آن گذشتن. (از اقرب الموارد). |اشکافتن. 
(غیاث) (منتخب اللغات). شکافته شدن. جدا 
شدن. رجوع به شكافتن شود. |[نیمی از 
چیزی فاستدن. (زوزنی). نیم چیزی را 
گرفتن.(منتهی الارب). نیمه گرفتن هیزم و جز 
أن. (غیاث) (منتخب اللغات). نیمی فاستدن. 
(تاج المصادر). نيمة چیزی راگرفتن (جون) 
هيزم و جز آن. (از آنندراج) '. نيمة جيزى را 
گرفتن چنانکه در العباب آمده است. (از تاج 
العروس). نيمة چیزی ستاندن. |بنیان‌الشیء 
من المرتجل. (تاج العروس). اصل هر چیزی. 
(ناظم الاطباء): 
هم بدان روکاشتقاق فعلی از فعلی بود 
چرخ و سعد از کنیت و نام تو گیرند اشتقاق. 
منوچهری. 


معنى از اشتقاق دور افتاد 

کز صلف كبر و از اسف کبر است. خافانی, 
|ایکی از علوم ادبی است. حاجی خلیفه آرد: 
اشتقاق دانشی است که در آن از چگونگی 
بیرون آوردن کلمه‌ای از کلمه‌ای دیگر گفتگو 
ميشود و بايد ميان کلم اصلی «سخرج» و 
کلم دوم «خارج» اصالة و فرعا به اعتبار 
جوهر آن, مناسبتی وجود داشته باشد. و قيد 
اخیر «جوهر» علم صرف را از این تعريف 
خارج میکند. زیرا در علم صرف نيز دربارة 
اصالت و فرعیت ميان کلمه‌ها گفتگو ميشود 
لیکن برحسب هيلت آنها است و از جوهریت 
ان بحث نمیکند. مثلا در اشتقاق از مناسبت 
نهق و نعق برحسب مادۂ آنها بحث میشود و 
در صرف از مناسبت آنها برحسب هيئت هر 
یک سخن میرود و بنابراین دو دانش مزبور از 
هم متمایز شدند و توهم اینکه ممكن است 
صرف و اشتقاق یک دانش باشد. از ميان 
رفت. موضوع دانش اشتقاق مفردات کلام از 
لحاظ مزبور است. مبادی این دانش بسیار 
است. از قبیل قواعد مخارج حروف. و مسائل 
ان عبارت از قواعدی هستند که بدانها میتوان 
شناخت اصلیت و فرعیت ميان مفردات از 
جه طریق و بچه شیوه است. و دلائل آن از 
قواعد علم مخارج و تتبع مفردات الفاظ عرب 


و استعمالات آنها استنباط ميشود. و غرض از 
علم اشتقاق, بدست آوردن ملکه‌ای است که 
بدان انتساب بر وجه صواب را میشناسند و 
غایت اين علم احتراز خلل در انتساب است. 
و بايد دانست که مدلول جواهر مخصوصاً از 
لغت شناخته ميشود و انتساب کلمات به 
یکدیگر بصورت کلی | گردر جوهر باشد. آنرا 
اشتقاق گویند وا گردر هيئت باشد. آنرا صرف 
خوانند و از اینجا تفاوت ميان دانشهای 
سه گانهلغت, اشتقاق, صرف آشکار میشود و 
معلوم میگردد که اشتقاق واسطهُ ميان دو 
دانش ديكر است و بهمين سبب در تعليم آنرا 
پیش از صرف و پس ازلغت به متعلّم 
مى أموزند. گذشته ازين دانش اشتقاق راغالباً 
دركتب تصريف می‌آورند وكمتر آنرا مستقلاً 
تدوين میکنند و این امر یا بسبب كمى قواعد 
اشتقاق و یا بعلت اشترا ک أن دو در مبادی 
است و میتوان كفت همین امر از جملۀ 
موجباتی است که دو دانش مزبور را یکی 
میشمرند. در صورتی که اتحاد در تدوین. 
مستلزم اتحاد در نفس امر نیست. صاحب 
«الفوائد الخاقانیة» آرد: اشتقاق را گاهی به 
اعتبار علم میگیرند و گاهی به اعتبار عمل. 
یعنی مثلاً کلم «ضارب» با کلم «ضرب» در 
حروف اصول و معنی موافق است: ينابر اینکه 
واضع در برابر معنی حروفی تعيين کرده و از 
أن الفاظ بسیاری در برابر معانی منشعب 
شده» برحسب اقتضای رعايت تناسب جدا 
ساخته است. پس اشتقاق عبارت از همین 
انشسعاب و بیرون کشیدن الفاظ است. و 
بنابراین, تعریف آن برحسب آ گاهی به اين 
انشعابی كه از وضع صادر ميشود. این است 
که ميان دو لفظ در معنی و شركيب تسناسبی 
يافت شود تا رد یکی از آنها به دیگری و 
گرفتن لفظی از لفظ دیگر. از اين راه.شناخته 
گرددو اگر آنرا از حيث احتیاج یکی از آن 
الفاظ به عملش در نظر بگیریم» أن وقت آنرا 
به اعتبار عمل ميشناسيم و میگوئیم اشتقاق 
عبارت از گرفتن فرعی از اصلی است که با آن 
در حروف اصول موافق باشد و بر معنائی 
دلالت کند که با معنی کلمة اصلی سازگار 
باشد - انتهی. 

و حقیقت مطلب اين است که در نظر گرفتن 
عمل زائد است و نیازی بدان نیست. بلکه 
مطلوب علم به اشتقاق موضوعات است زیرا 
وضع در حقيقت حاصل شده است از این‌رو 
که مشتقات را از اهل زبان روایت میکنند. و 
شاید مقصود از در نظر گرفتن عمل, توجیه 
تعریف منقول از برخی محققان است. سپس 
بايد دانست که آنچه در مشتق و مشتق‌منه 
مورد نظر است. اين است که دو کلم مزبور 
در حروف اصلی با هم موافق باشند. هرچند 


اشتقاق. 


این توافق در تقدیر باشد. زيرا حروف زايد در 
ابواب استفعال و افتعال مانع اين توافق 
نیستند. همچنین توأفق مشتق و مشتقمنه در 
معنی نيز ممکن است در تقدیر باشد و أن یا از 
راه زیادت يا نقصان است. و صاحب 
نفایس‌الفنون آرد: علم اشتقاق که آن عبارت 
است از رد صیغ مختلفه به اصلی واحد جهت 
اشترا ک‌ایشان در جميع حروف اصول یا | کثر 
آن و تحقق مناسبت در معنی او. در اشتقاق از 
چهار چیز ناچار بود: اصلی که انرا مشتق‌منه 
خوانند و فرعی كه آنرا مشتق خوانند و 
مناسبت ميان معانی از هر دو تغيير. و اشتقاق 
سه نوع است: صغير و کبیر وا کبر.اما اشتقاق 
صغير أن است که رد صيغ مختلفه کنند به 
اصلى واحد بی تقديم و تأخير آن حروف 
جهت اشترا ک‌ایشان در جميع حروف و 
معانى جنانكه ضرب و يضرب و ضارب و 
مضروب و اضرب و لايضرب با جميع امثلة 
هر يك از متكلم و حاضر و غائب. مذکر و 
مونث. معلوم و مجهول, واحد و تثئیه و جمع 
که رجوع جمله با ضرب است. و ائمةٌ عربیت 
خلاف کرده‌اند اندر انکه مشتق‌منه مصدر 
است يا فعل. مذهب بصریان أن است که اصل 


و مشتق‌منه مصدر است. بنایر آنکه دلالت 


مصدر بر نفس حدث است و بس و دلالت 
فعل بر حدثی مقترن به زمان است و شأن فرع 
و مشتق ان است که دلالت نکند بر هرجه 
اصل مشتق‌منه دلالت کند و زیاده همچو آینه 
که حقیقت او ایمان است که او را از آن 
ساخته‌اند با زیادتی هيأت. پس بحقیقت 
نسبت مصدر با فعل همچو جزء است با 
مركب و شک نیست در انکه جزء اصل 
مرکبست. و مذهب کوفیان آنکه اصل و 
مشتق‌منه فعل است. چه مصدر را در اعلال و 
قعل قان بر فغل کت میتی عليه غل 
باشد و نيز بعض افعال را همچو دع و ذرو 
ليس مصدر نيامده است و اگرمصدر اصل 
بودی, این معنى جايز نبودى و این وجوه 
زياده قوتى ندارد و ابن اثير در مث لالساير 
آورده است كه مشتق‌منه لازم نيست كه معين 
باشد بلكه ان در بعض صور معين باشد همجو 
در سلم وسالم وسليم وسلمى که از 
سلامت‌اند و در بعضی معين نباشد همچو ضر 
که آن ضد نفع است و «ضّر» که آن هزال و 
سوءالحال است و ضرار كه ضيق است و 
ضرار كه شوت است و ضرير كه نابيناى 
مادرزاد است و ضره که آن زن و شوهر است. 
جه اینها هرچند از ضاد و را خارج نیستند. اما 
معلوم نیست که مبدا اينها كدام است. 


۱-در متن بغلط چنین است: نیمه چیزی را 
گرفتن و هیزم. 


اشتقاق 


و تغییر در اشتقاق صغير پانزده نوع است: ۱- 
تفییر بزیادت حرکت فقط همچو نصر که از 
نصر فتحهٌ صاد را زياد کرده‌اند و بس. ۲ - 
بزیادت حرف و حرکت همچو كاذب از کذب 
که الف زياد کرده‌اند و بس. ۲ - بنقصان 
حرکت فقط همچو ضرب از ضرب بمذهب 
کوفیان که حرکت را نقصان کردند و بس. ۴- 
بزیادت حرف و حرکت همچو ناصر از نصر 
که‌الف و كسرهٌ صاد زياد کر ده‌اند. ۵ - پنقصان 
حرف فقط همچو ذهب از ذهاب که الف 
نقصان کردند و بس. ۶- بنقصان هر دو همچو 
غلا از غلیان. ۷ - زیادت حرکت و نقصان او 
همچو خدر از خدر که کسرء دال را زياد 
کرده‌اند. ۸ - بزیادت حروف و نقصان او 
همچو مسلمات که الف و تااز برای جمع 
زیاده کردند و تا که در مفرد بود نقصان کردند. 
٩‏ - پزیادت حرف و نقصان حرکت همچو 
عاد از عدد که الف زیاده کرده‌اند و حرکت دال 
نقصان کردند. ۱۰ - بزیادت حرکت و نقصان 
حرف همچو خذ از اخذ که ضمه را زیاده 
کردند و همزه را نقصان. ۱۱ - بزيادت حرف 
با زیادت حرکت و نقصان حرکت همچو 
اضرب از ضرب که همزه زیاده کردند و فتحة 
ضاد و با را نقصان. ۱۲ - بزیادت حرکت با 
زیادت حرف و نقصان او همچو اشا کی از 
شکوی که همزه با ضمه زیاده کرده‌اند و یا را 
نقصان. ۱۳ - بنقصان حرف با زیادت حرکت 
و نقصان او همچو صل از وصول که واو 
نقصان کردند و کسرة صاد را زیاده و ضمه او 
تقصان کردند. ۱۴ - بنقصان حرکت با زيادةٌ 
حرف و نقصان او همچو کال از کلال که 
حرکت لام نقصان کردند و الفى بيش از لام 
درافزودند و الفی بعد از او نقصان کردند. ۱۵- 
بزیادت حرف و حرکت و نقصان هر دو همچو 
ارم از رمی که همزه زیاده کردند ويا نقصان و 
حرکت م زیاده کردند و حرکت راء نقصان و 
انچه از دو حرکت يا دو حرف زیاده يا نقصان 
کرده باشند و دو حرف يا دو حرکت يا زیاده 
درافزودند هم با اقسام مذکور عاید شود. (از 
نفايس الفنون). 

و صاحب كشاف اصطلاحات الفنون آرد: در 
نزد دانشمندان زبان عرب گاهی اشتقاق به 
اعتبار علم است چنانکه میدانی گفته است: 
اشتقاق ان است که ميان دو لفظ در اصل معنی 
و ترکیپ تناسب باشد بدان‌سان که یکی از آن 
دو لفظ به دیگری بازگردانده شود و بنابراین 
مردود را مشتق و مردودالیه را مشتق‌منه 
خوانند. و گاهی اشتقاق به اعتبار عمل است 
چنانکه گفته‌اند اشتقاق آن است که از لفظ 
چیزی را بگیرند که با آن در ترکیب مناسب 
باشد بدان‌سان که بر معنی مناسب أن دلالت 
کندو بنابراین مأخوذ را مشتق و مأخوذمنه را 


مشتق‌منه نامند. اين است آنچه در «تلویع» 
تقسیم اول آمده است. مثلاً كلم 


«ضارب» در حروف و معنی مناسب «ضرب» 


دربارة تة 


است. 
و گرفتن کلمات از اصل يا ريشه میتنی بر این 
است که واضع چون در معانی آنها 
خصوصیات اصل را مشاهده کرد. از این‌رو 
مسعانی بسیاری از آن منشعب ساخت و 
زیاداتی بدان منضم کرد که در برابر آنها 
حسروفی معين نمود و در برابر معانی 
منشعب‌شده برحسب اقستضای رعایت 
مناسبت ميان الفاظ و معانی, الفاظ پسیاری 
متفرع کرد. بنابراین اشتقاق عبارت از همین 
گرفتن و منشعب ساختن کلمات است نه 
مناسبت يادكرده. هرچند مناسبت مذکور 
ملازم آن است. يس اشتقاق عمل مخصوصی 
است که ا كرآئرا از حيث اينكه صادر از واضع 
است در نظر بگیریم. آن وقت به علم آن 
نیازمند ميشويم نه به عمل ان و بنابراین 
چنانکه «ميدانى» گفته است احتياج به تحديد 
اشتقاق برحسب علم است. و حاصل و نتيجة 
آن علم به اشتقاق است و بنابراین میتوان كفت 
علم به اشتقاق این است که ميان دو لفظ 
تناسبی در اصل معنی و ترکیب یافت شود 
چنانکه بازگرداندن یکی به دیگری و گرفتن 
مشتق از مشتق‌منه معلوم گردد. واگر آنرا از 
این حيث در نظر گیریم که گرفتن و متفرع 
ساختن ما به عمل أن نیازمند باشد. ان وقت 
آنرا به اعتبار عمل خواهیم شناخت و بنابراین 
میگوئیم: اشتقاق عبارت است از گرفتن... 
الخ. این است خلاصة مطالبى که سيد شریف 
در خصوص مبادى لغوى در حاشیة عضدى 
آورده و په بحث و تحقیق در آن پرداخته 
است. 
بايد دانست که در مشتق, خواه اسم باشد يا 
فعل, امور چندی ضرورت دارد: ۱ - دارای 
اصل (ریشه‌ای) باشد. جه هر مشتق فرعی 
(شاخه‌ای) است که از لفظ دیگر گرفته میشود 
و اك ركلمداى از لحاظ وضع اصل باشد و از 
لفظ دیگری گرفته نشده باشد. مشتق نخواهد 
بود. ۲ - مشتق بايد در حروف با اصل مناسب 
باشد, زیرا اصالت و فرعیت به اعتبار اخذ 
تحقق نمی‌یابند مگر هنگامی که ميان آنها 
تناسبی وجود داشته باشد و آنچه معتبر است 
این است كه در تمام حروف اصلی مناسبت 
يافت شود زیرا مثلاً استباق (از سبق) با 
استعجال (از عجل) a‏ زايد و معنی 
مناسبت دارد ولى مشتق از استعجال نيست 
بلكه مشتق از سبق است. ”- مناسبت در 
معنى است خواه در آن با هم متفق باشند يا نه. 
و این اتفاق چنان است که در مشتق معنی 
اصل را بياييم و ان یا با زیادت است. سانند 


اشتقاق. ۲۶۱۵ 
«ضرب» بمعنی حَدّث مخصوص و «ضارب» 
بمعنی ذاتی که اين حدث به وی تعلق دارد. و 
يا بی زیادت است خواه در أن نقصان یافت 
شود همچون اشتقاق «ضرب» از «ضَرّبت» 
بنابر مذهب کوفیان. و خواه نقصان يافت 
نشود بلکه در معنی متحد باشند. مانند مقتل 
بمعنی مصدر و مشتق از «قتل» و برخی از 
صرفیان به تقصان اصل معنی در مشتق قاثل 
نیستند و مذهب صحیح هم همین است. و 
برخی گفته‌اند: در تناسب نا گزیر بايد تغایر 
اندکی وجود داشته باشد و از اين‌رو نمیتوان 
مقتل را مصدر مشتق از «قتل» دان است» زیرا 
ميان معنی آنها تغايرى وجود ندارد و تعریف 
اشتقاق را ممکن است از جمیع مذاهب مذکور 
استنباط کرد. 

انواع اشتقاق: اشتقاق بر سه گونه است زیرا 
اگردر آن موافقت در حروف اصول رابا 
ترتیب ميان آنها در نظر گیرند. آنرا اشتقاق 
اصفر نامند. وا گردر آن موافقت در حروف را 
بدون ترتیب ملحوظ دارند. آنرا اشتقاق صغير 
خوانند. وا گردر آن مناسبت در حروف اصول 
از لحاظ نوعیت يا مخرج در نظر گرفته شود. 
بدان‌سان که يقين كنيم در کلمات حبس با منم 
و قعود با جلوس اشتقاقى وجود ندارد. آنرا 
اشتقاق | كب ركويند. اشتقاق اصفر مانند ضارب 
وضرب و اشتقاق صغیر مانند كنى وناكو 
اشتقاق | كبر چون ثلم و ثلب. در اشتقاق 
اصغر, ترتیب و در صغیر عدم ترتیب و درا كبر 
عدم موافقت در جمیع حروف اصول معتبر 
است بلکه در ان مناسبت شرط است. چنین 
است سه گوثه اشتقاق که با يكديكر متباین‌اند. 
و نیز بايد دانست که در اشتقاق اصغر موافقت 
مشتق با اصل از لحاظ معنی معتبر است و در 
صغير و | كبر مناسبت چنان است که دو معنی 
در جمله با هم مناسب باشند و این گفتار 
صاحب مختصرالاصول است. و انچه در نزد 
علما مشهور است, آن است که نوع نخست را 
صغير و دوم را کبیر و سوم را | كبر مینامند و 
مراد از اشتقاق مطلق, اصغر است و تعریف 
اشتقاق که در سابق ذ کر شد چنانکه ظاهر 
است ممكن است همچنان تعریف مطلق 
yT‏ اس را زر 
تعریف اشتقاق اصفر حمل کرد بدين طريق که 
از تناسب, توافق اراده شود. و در تعریفات 
جرجانی اشتقاق بدین‌سان تعریف شده است: 
اشتقاق جدا كردن لفظی از لفظ دیگری است 
بشرط آنکه در معنی و ترکیب با هم مناسب و 
در صيغه مغایر باشند. بايد دانست انان كه 
تغيّر در معنی را شرط کرده‌اند. بدین مفهوم 
توجه داشته‌اند كه مقاصد اصلی از الفاظ 
معانی آنهاست. جه هرگاه معنی متحد باشد. 
آن وقت جدا ساختن و گرفتن لفظ يا اشتقاقی 


۶ اشتقاق 

برحسب معنی وجود نخواهد داشت واگر 
برحسب لفظ امكان داشته باشد آنگاه چسنان 
مناسب خواهد بود که هر یک در وضع اصل 
شمرده شود. و مشتق به چیزی شناخته گردد 
که‌در اصل با حروف اصول آن مناسب باشد و 
در معنی آن اندک تغییری يافت شود و آنان که 
تغییر در معنی را شرط نکرده‌اند. فقط به جدا 
شدن و گرفتن کلمه‌ای از دیگری از حیث لفظ 
| کتفاکرده‌اند و در نتيجه قيد تغیّر از تعریف 
حذف شده است. | كركفته شود كلمة اد و 
أسد در هر دو تعريف مندرج میشوند و آن 
وقت جمع بودن و مفرد بودن آنها جه ميشود؟ 
بايد پاسخ داد در اینجا احتمال میرود که 
اش ا E‏ ابن صيورت 
اشتقاقى وجود نخواهد داشت و نیز ممكن 
است تغيير را بطور تقدير در نظر گرفت و 
بنابراین در دو تعریف مندرج میگردند و از 
نوع نقصان حرکت و زیادت نظیر آن شمرده 
ميشوند و اما دربارة حلب و حلب بمعنی 
واحد ميتوان به اشتقاق یکی از آنها از دیگری 
قائل شد مانند مقتل و قتل» و هم ممکن است 
هر یک را در وضع اصل قرار داد و به اين 
تغییر اندک اعتنا نکرد. وا گر گفته شود ميان 
اشتقاق و عدل که در باب غير منصرف متداول 
است جه فرقی وجود دارد؟ بايد كفت مشهور 
این است که در عدل اتحاد در معنی منظور 
است وا گردر اشتقاق اختلاف در معنی شرط 
شود آن وقت با هم متباین خواهند بود و گرنه 
اشتقاق اعم است. ولی شيخ ابن حاجب در 
برخی از مصنفات خود به مغایرت معنى در 
عدل تصریح کرده است و بهتر آن است که 
بگوئیم عدل عبارت از «جدا شدن» صیفغه‌ای 
از صیفة دیگر است با اينكه اصل بقاء بر آن 
است و اشتقاق نسبت به عدل اعم است و 
بنابراين عدل قسمی از اشتقاق است و بهمین 
سبب ابن حاجب در شرح کافیه گفته است 
عدل از صیفه‌ای جدا می‌شود که خود ان ن از 
همان صيغه مشتو مشتق است و از این‌رو ثلث را از 
ثلثه ثلثه گرفته است. اينها همه خلاصة 
مطالبی است که سید شريف در حاشيةٌ عضدی 
آورده است. بايد دانست که مشتق گاهی مطرد 
است مانند اسم فاعل و اسم مفعول و صفت 
مشبهه و افعل تفضیل و ظرف زمان و ظرف 
مکان و اسم الت. و گاهی غيرمطرد است 
مانند قارورة که از قرار مشتق است و پر هر 
مسر و جایگاه سایعی اطلاق نمیشود و 
همچون دبران مشتق از دبر که جز بر ينج 
ستاره در ثور به چیز دیگری متصف نمیشود 
و چون خمر مشتق از مخامره» جه این کلمه به 
آب انگوری اختصاص دارد که بجوش درآید 
و شدت يابد و کف کند و بر هرجه در أن 
مخامره یافت گردد. اطلاق نمیشود و دیگر 


کلمات نظیر آنها. و تحقیق اين امر اين است 
که وجود معنی اصل در مشتق گاهی چنان در 
نظر گرفته ميشود که داخل در تسمیه و جزئی 
از مسمی باشد و مراد ذات نامعلومی به اعتبار 
نسبت معنی اصل بدانست خواه بصدور از آن 
باشد يا وقوع بر آن يا در آن و سانند اينها. 
چنین مشتقی در هر ذاتى بهمین سان تعمیم و 
اطراد می‌یابد. مانند «احمر». جه اين کلمه 
اختصاص بذات نامعلومی دارد که دارای 
«حمره» است از این‌رو در مسمی خصوصیت 
صفت یعنی حمره يا ذات نامعلوم در جمیع 
محال آن در نظر گرفته شده است. و گاهی 
وجود معنی اصل از اين حيث در نظر گرفته 
ميشود که این معنی برای تسمية به مشتق 
مصحح است و از ميان دیگر اسماء مرجح 
برای آن است بىانكه معنی را در تسمیه 
داخل کنند و آنرا جزئی از مسمی قرار دهند و 
مراد به مشتق در اين هنكام ذات مسخصوصی 
است که معنی در أن یافت میشود. اما نه از 
این جهت که أن معنی در اين ذات است بلکه 
به اعتبار خصوصیت آن است. چنین مشتقی 
در همه ذوات مخصوصی که اين معنی در انها 
یافت ميشود. مطرد نیست. زیرا مسمای آن 
همین ذات مخصوص است که در جز آن 
يافت نمیشود. مانند لفظ «احمر» هنگامی که 
انرا به فرزندی اختصاص دهند که در وی 
حمره باشد. و حاصل تحقیق اين است که فرق 
است ميان تسمية کسی به مشتق بعلت وجود 
معنی در آن تا مسمای همان كس و معنی 
سیب تسمیۀ پدان باشد, چنانکه در قسم دوم 
دیدیم که وجود معنی در مواضع دیگر مطرد 
نبود. و ميان تسمية کسی به مشتق با وجود 
معنی در أن تا معنى داغل در مسمی باشد, 
چنانکه در قسم اول دیدیم كه وجود معنی در 
جمیع مطرد بود. بنابراین اعتبار صفت در 
یکی از آن دو مصحح برای اطلاق است و در 
دیگری توضیح‌دهنده برای تسمیه میباشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

و صاحب نفایس الفنون آرد: و علما خلاف 
کردنددر آنکه در مشتق صدق اصل شرطست 
یانه؟ یعنی هر جا که مشتق صادق بود بايد که 
معنی مشتق‌منه صادق بود یا نه؟ | کثر علماء بر 
آنند كه شرطست و الا وجود کل بدون جزء 
لازم آید. جه مشتق‌منه جزو مشتق است و 
ابوعلی جبائى و ابوهاشم بسر او گفتند شرط 
نیست. جه مذهب ایشان آن است که 
باری‌تعالی قادر و عالم است به ذات خود نه به 
قدرت و علم که | گر عالمیت و قادریت او به 
غلم و قدرت معلل کرده باشند.لازمآید که 
واجب معلل به غير بوده و این محال است و 
جواب از اين دليل آن است که عالمیت و 
قادریت واجب بالغیرند نه بالذات و حينئذ چرا 


اشتقاق 


نشايد که معلل به غير باشد. د 
كردهاند در آنکه بقاء معنى مشتقمنه شرط 
است در اطلاق a‏ 
بیشتر بر آنند که شرط اين است مطلقاً و 
اختیار امام فخرالدین رازی آن است و بعضى 
گفتند شرط نیست مطلقاً و اختیار شيخ 
ابوعلی سينا این است و جمعی گفتند | كربقاء 
ممکن بودی شرط است و الا نه. دلیل مذهب 
اول آن است که بر زيد در حالتی که ضرب از 
او صادر نمیشود صادق است که او ضارب 
نیست. پس صادق حقیقت نساشد که او 
ضارب است بحقیقت و الا اجتماع نقيضين 
لازم ايد و این ضعیف است., بنابر انكه دو 
مطلقه مناقض یکدیگر نباشند و دلیل مذهب 
دویم آن است که ضارب عبارت است از من 
له الضرب و این معنی عام‌تر است از آنکه بر 
سبيل ذوام باشد و يانه این مذاهب نيز ضعيف 
زراك كرسي ام حك ملحت 
با مستقبل نيز بحقيقت باشد. لیکن در مستقبل 
eh‏ 
است که چون دلایل متعارض شوند. اصل 
اعمال است نه اهمال. پس كوئيم | كربقاء اصل 
ممكن بود, شرط است تاعمل بدليل اول باشد 
و اكربقاء اصل ممكن نباشد. همجو متكلم 
شرط نيست تا عمل بدليل دويم باشد و ضعف 
این هم ظاهر است. و همجنين خلاف كردهاند 
در انكه شايد لفظى اشتقاق کنند از براى 
جيزى و معنى مشتق‌منه قايم بود به غيرى يا 
نه؟ جمعى گفته‌اند جايز بود بتابر آنكه مذهب 
ايشان آن است كه حق‌تعالی متكلم است به 
كلامى ناطق و قايم به غیر» جه اكركلام به 
ذات او قايم بود, لازم اید که ذات أو محل 
حوادث شود و از اینجاست که موسى (ع) 
کلام حقتعالى را از درخت می‌شنید كما قال 
الله تعالی: نودی من شاطیء الواد الایمن فى 
بقعة الباركة من الشجرة ان يا موسی ای نا 
الله رب‌السالمین. (قرآن ۲۰/۲۸). و بیشتر 
علما اين معنى جایز نداشتهاند بنابر استقراء. و 
رجوع به مشتق شود. |أكرفتن کلمه‌ای از 
كلمداى و آن آوردن لفظى جند است که 
مشتق‌منه آن واحد باشد ليكن مقارنت معنى 
شرط است: 

مدّاحی ذات تو ز اقسام عبادات 

قسمی است که قسام ازل قسمت ما کرد. 

1 محمدقلی میلی. 
تنم اشيان عقاب عقوبت 
دلم پاسبان متاع متاعب. 
نشد مقبول مقبولان عالم 
قبولى در دل ناقابلم نيست. 

على نقى كمرهاى. 
بيشتر در كلمات تازی اين صفت يافته شود. 
نادراً از الفاظ فارسيه هم توان يافت چنانکه 


اشتقاقات. 


عبدالرزاق فياض كويد: 
به چشم و ناز او يك ذره روى دل نگردانم 
نگردم كرد او وقتى كه كردانى ز من رو را'. 
سالك يزدى. 
از احتساب روز حساب است در حساب 
شه راز شيخ و محتسب و شحنه بيم نیست. 
؟ (از انندراج). 
و صاحب حدائق السحر ارد: اين را اقتضاب 
نيز خوانند و اين صنعت را بلغا هم از جملة 
تجنیس شمرند و این چنان بود که دبیر یا 
شاعر در نثر یا نظم الفاظی آرد که حسروف 
ایشان متقارب و متجانس باشند در گفتار و از 
این گونه در کلام خدای عز و جل بسیار است 
و در آثار فراوان. مثال از قرآن مجيد: فاقم 
وجهک للدین القيم. دیگر: يا اسفی على 
یوسف. دیگر: و اسلمت مع سلیمان لله 
رب‌العالمین. دیگر: و جناالجنتین دان... دیگر: 
قال انی لعملکم من القالین. دیگر: فروح و 
ریحان و جنة نعيم. دیگر: و ان يردك بخير فلا 
راد لفضله. دیگر: اثاقلتم الى الارض آرضیتم 
بالحيوة الدنیا من الآخرة. مثال از خبر پیغمبر؛ 
عصية عصت اله و رسوله. دیگر: و سضر 
مضرها الله فىالنار و غفار غفرها الله. دیگر: 
الظلم ظلمات یوم‌القيمة. از کلام على رضی الله 
عنه: یا حمراء يا بیضاء احمرى و ابیضی و 
غری غیری. مثال از سخن بلغاء: اللهم سلط 
علیهم الطعن و الطاعون. دیگر: له خلق خلق و 
شأن شاين و شيمة مشومة و خیم وخیم. مثال 
از نظم تازی: 
و قافلة لم‌عرتک الهموم 
و امرك ممتثل فى الامم 
فقلت دعينى على غصتى 


هنيئاً لساداتنا فىالعراق 

لقاءالکرام و ماةالكروم 

ففى مقلتی منذ فارقتهم 

غعام يجود تمأمالشیوم. 

نصربن حسن مرغینانی گوید: 

ان تری الدنیا اغارت و النجوم السعد هارت 
فصروف‌الدهر شتی كلما جارت اجارت. 
و یزیدی كويد در اصمعی: 

و ما انت هل انت الا امرؤ 

اذا صح اصلک من باهله 

و للباهلی على خبزه 

کتاب, لا کله آ كله. 

از شعر پارسی: 

نوای تو ای خوب ترك نوآئین 

درآورد در صبر من بی‌نوائی 

رهی گوی خوش ورنه بس راهوی زن 
که‌هرگز مبادم ز عشقت رهائی 


ز وصفت رسیده‌ست شاعر به شعری 


ز نعتت گرفته‌ست راوی روائی. 
رودکی گوید: 
اكات بدره رساند همی به بدر منیر 
مبادرت كن و خامش مباش جندينا. 
(حدائق السحر فى دقائق الشعر). 
و در مرآت الخیال آمده است: اشتقاق چان 
است که چند لفظ که مأخذ اشتقاق همه یکی 
باشد در بیتی مذکور شود و مقارنت معنی در 
حكيم آنکس که حکمت نیک داند 
سخن محکم بحکم خويش راند. 
(مرات‌الخیال ص ۱۱۶). 
و صاحب هنجار گفتار آرد: و آن چنان است 
که در طى کلام معانی اصليةٌ اسامی و اعلام را 
ملاحظه نمایند. چنانکه در این بيت حسانين 
ثابت در مدح رسول خاتم (ص): 
و شق له من اسمه لیجله 
فذوالعزش خود و هذا بط 
و چنانکه در نثر دبير سلطان" بعد از كشته 
شدن دشمن او که مسمی بود به ما کان: اما 
ما كان فصاز كاسمه والسلام. و چنانکه در این 
أبيات مسعودسعد: 
ای عميد ملک سلطان بوالفرج اهل فرج 
ناصر دين و ديانت خواجه نصر روستم. 
ایضا: 
عماد ملک و ملک بوالفرج مفرج غم 
که‌هم عماد جلال است و هم عمید اجل 
اساس نصرت نصرين رستم آنکه بدوست 
قوام دانش و فضل و نظام دين و دول. 
(از هنجار گفتار ص ۲۷۲). 
اشتقاقات. [تٍ](ع ‏ ج اشتقاق. 
اشتقاق اصغر. [اتِ ق اغ] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) امام رازی اشتقاق را به اصفر 
و اکبر تقسیم کرده و اشتقاق اصغر را بدین 
سان آورده است: اشتقاق اصفر مانند اشتقاق 
صيغ ماضی و مضارع و اسم فاعل و اسم 
مفعول و جز اينها از مضدر, و مراد از اشتقاق 
متداول در ميان صرفیان که گویند فلان کلمه 
از کلمة دیگر مشتق است. همین اشتقاق 
است. (از کشف الظنون). و رجوع به اشتقاق 
شود. 
اشتقاق | كبر. [اتِ ق أبَ] اتسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) هرگاه دو کلمه در بیشتر 
حروف با هم موافق باشند و در بقيهُ حروف 
نيز تناسب آنها محفوظ باشدء آنرا اشتقاق | كبر 
خوانند. مانند نعق از نهق. و برحسب رای امام 
رازى اشتقاق | كبر آن است كه لفظ مركب از 
حروف بصور مختلفى كه امكانيذير باشد. 
تغییر يابد جنانكه مثلاً لفظ مركب از سه حرف 
شش صورت مختلف را می‌پذیرد زيرا ممكن 
است هر یک از حروف سه كان آنرا در اول آن 
لفظ قرار داد و بنابر هر يك از اين احتمالات 


اشتقاق اکبر. ۲۶۱۷ 


سه كانه ممكن است دو حرف دیگر آنرا بر دو 
صورت دیگر ترکیب کرد. مثلاً لفظ مركب از 
« کل م» شش تغییر بدین‌سان می‌پذیرد: کلم. 
كمل. ملك. لکم. لمک. مکل. و لفظ مركب از 
چهار حرف ۲۴ صورت را می‌پذیرد زیرا 
ممکن است هر یک از چهار حرف آنرا در 
ابتداى كلمه قرار داد و برحسب هر يك از اين 
احتمالات جهاركانه باز ممكن است حروف 
سه كانةديكر آنرا به شش صورت درآورد 
چنانکه در كلمة سه‌حرفی ياد شد و حاصل 
ضرب شش در چهار, بیست‌وچهار است و بر 
مين فی از كلمدهاي ب عرف نيز 
ميتوان تركيبات گونا گونی يديد آورد. (از 
کشف الظنون ج ۱ستون ۱۰۲). 

و جرجانی آرد: اشتقاق | کبر آن است که ميان 
دو لفظ در مخرج تناسب باشد مانند: نعق از 
نهق. (از تعریفات). و صاحب نفایس الفنون 
آرد: اما اشتقاق | کبر»عبارت است از رد صيغ 
مختلفه به معنی واحد جهت اشترا ک در | كثر 
حروف همچو قصم و فصم که هر دو مشترکند 
در صاد و میم و ممتازند به قاف و فا و معنی 
مشترک کسر است الا قصم شکستی است که 
از هم جدا شود و قضم و خضم که اول اکل 
است بجمیع دهان و همچو ثلم و سلم که هر 
دو مشترکند در لام و میم و ممتازند به شا و 
سین و معنی مشترک وهن است اما ثلم وهنی 
است که در ديوار افتد و سلم وهنی که در 
عرض افتد. و همچو زفیر و زپیر که مغایرند 
در لفظ و مشارکند در معنی که زفیر به اوّل 
بانگ گویند و زبيركه به بانگ شیر مخصوص 
گشت: جهت آنکه با قویتر بود از فا. و همچو 
روح و ریح و راح که مشترکند در لطافت و 
قوت و اين معنی در روح قوی‌تر است از در 
ریح. همچو قد و قط چنانکه گویند قط الشیء 
چون يهنا بریده باشند و قد چون بدرازا بریده 
باشند. جهت آنکه امتداد زمان طا کمتر است 
از دال و در آثار آمده است که ضربات علی 
كانت ابکارا اذ اعتلی قد و اذا اعترض قط و 
بعضى از اهل اين صناعت گفتند اشتقاق 
عبارت است از کیفیت رد صيغ مختلفه با 
اصلى يا اخذ آن از اصلى و بر این تعريف 
تمرين از علم اشتقاق بود و معنى تمرين آن 
است که كويند از این لفظ بر وزن فلان كلمه 
صيغتى اشتقاق كن و در كيفيت أن اشتقاق 
خلافست. جمهور اهل اشتقاق بر آنند که 
چون گویند كيف تبنی من کذا مثل کذا؛ معنی 
آن است که چون از أن لفظ صیغتی بر وزن 
آنکه او گفته باشد خواهند بنا کنند. آنچه 


۲ -مراد از سلطان نوح‌بن منصور سامانی و 
مراد از دبیر او اب حنيفة اسکافی است. 
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اصول و قياس اقتضاء آن كند. از حذف و 
اثبات و قلب در آنجا بجاى آورند و بعداز آن 
آنچه حاصل شود بدان تلفظ کنند. اگر در 
وزن موافق آن باشد و اگرنباشد و اخلال به 
چیزی که قياس بر آن دلالت کند نکند و قیاس 
مذهب ابی‌علی فارسی آن است که هرچه در 
اصل زیاده کرده باشند در فرع نيز زیاده کنند 
و هرچه از اصل خلاف حذف کرده باشند. از 
فرع نیز حذف کنند وقتی که حذف در اصل 
قیاسی بوده باشد. و قياس قول دیگران آنکه 
هر آنچه در اصل زیاده يا حذف کرده باشند 
بقیاس يا غير قياس در فرع نیز زیادت يا 
حذف کنند مگر در وقتی که در اصل علت 
قلبی بوده باشد که در فرع موجود نبود, جه بر 
اين تقدیر قياس به اتفاق در فرع أن قلب 
نکنند. چنانکه گویند مقاتل بر وزن مسار 
است. پس اگر خواهند از ضرب مثل محوی 
بنا کنند بر قول جمهور گویند مضرتی بتشدید 
را زیرا که درو علتی که اقتضای حذف 
احدی‌الرائین کند. حاصل نیست. چنانکه در 
اصل بود. جه محی را چون ياء نسبت الحاق 
کردند.قیاس اقتضای آن کرد جهت ثقل 
احدی‌الرائین را حذف کنند و یا باقیه را بواو 
بدل کنند و اینجا آن معنی موجود نیست و بر 
قول ابنی‌علی را مخفف باشد جه پیش او 
واجبست که هرجه از اصل بحسب قياس 
حذف کرده باشند, از فرع نيز حذف کنند و اگر 
خواهند مثل اسم از دعا اشتقاق کنند. بر قول 
جمهور و ابوعلی گویند دعو بنابر آنکه اسم 
در اصل سمو بکسر سین يا ضم آن و حذف 
واو و اسکان سین و زیادت همز وصل همه 
غير قياس است و بقول دیگران که مطلق تغییر 
را اعتبار کنند سواء كان قیاسا او غير قیاسی 
گویندادع. اما | گرخواهند مثل صحایف از دعا 
بنا كنند, به اتفاق همه گویند دعایا زیرا که در 
اصل حذفی واقع نشده اما در فرع دعایو بود 
چون واو در طرف افتاده ماقبلش مکسور 
بود قلب به یا کردند. دعائی شد. چون یا بعد 
از همزه واقع شده که آن همزه بعد از جمع الف 
بود یا را با الف قلب کردند و همزه را به با 
بمقتضای قياس تصریفی دعایا باشد و اگر 
خواهند مثل عنسل از عمل بنا كنند گویند 
عنمل و از قال و باع گویند قنول و بنیع. و از 
ابی‌علی فارسی پرسیدند که بر وزن ماشاءالله 
ا گر خواهند از ولق بنا کتند چگونه باشد؟ كفت 
ما الق الالاق جهت آنکه لفظ الله در اصل 
الالاه بود چه او فعال است بمعنی مفعول لانه 
مألوة ای معبود من ال بفتح اللام الاهة؛ اى عبد 
عبادة و ثقل حرکت همزه با لام و حذف همزه 
هرچند قیاسی نبود. همچو در الحمر لیکن 
غلبه حذف را در الله شاذ است و همچنین 
ادغام لام تعریف در لام اصلی جه ميان هر دو 


۱ 0 


الف متوسط بود وكويند ابوعلى فارسى از ابن 
خالويه پرسید که | گر خواهند از «اء ة» که نام 
درختی است صیفتی بر وزن مسطار از 
استطار اشتقاق کنند چون باشد؟ و مسطار در 
اصل مستطار بوده بلغت روم نام خمر است 
معرب كردند و اگردر او اعتبار اشتقاق کنند 
گوینددر اصل مستطار بوده باشد و مستطار 
در اصل مستطير يا را بر قاعدهُ مقرره به الف 
كردند و تا را جهت اجتماع او با طا حذف 
كردند, مستطار شد. ابن خالويه بتابر آنکه 
پنداشت مفعال است از سطر متحير شد. پس 
ابوعلی گفت, زیراکه «اء :» در اصل اواة بود. 
جه پیش سیبویه آن است که چون حال الف 
مشکل شود در موضع عين أن را حمل بر واو 
بايد كرد زیرا كه اجوف واوى بسيار است. 
پس مساة در اصبل مستاأو باشد بر وزن 
مستفعل, واو چون متحرک بود و ماقبلش در 
حکم مفتوح با الف کردند. «مستا» شد يس تا 
را حذف کردند همچو در مستطاع حذفی 
قیاسی «مساء» شد و بر قول دیگران خود 
مستاء باشد و اگر خواهند که از بیع مثل 
عنکبوت اشتقاق کنند اگرعنکبوت را بر وزن 
فنعلوت كيرند بنیعوت باشد و اگر بر وزن 
فعللوت كيرند بنیعفوت باشد و این درست‌تر 
است زیرا که زیادتی نون سا کن‌در دویم اندک 
است و اگرخواهند همچو اطمان از بیع 
اشتقاق گویند ابییع بتشدید عين دوم زیرا که 
اطمان اطماتن بود حرکت نون را با همزه نقل 
کنند و نون را در نون ادغام کردند و اگر 
خواهند مثل اغدودن از قول يا بیع اشتقاق 
کنند گویند اقول و ابییع در اصل اقووول و 
ابیویع بود واو دویم را در اقووول در واو سیم 
ادغام کردند. اقوول شد و واو را در ابیویع 
چون سا كن بود بايا کردند ويا در یا ادغام 
کردندو مذهب اخفش أن است که اقویل باشد 
جهت آنکه واو اخیره را در اقووول از کراهت 
اجتماع واو ثلث بايا کردند. اقوویل شد. پس 
واو دویم را بر قاعدة مقرر با یا کردند و یا را 
در یا ادغام کردند. اقویل شد و اگر خواهند که 
مثل عصفور از قوت اشتقاق کنند. گویند قوی 
و در اصل قوو. واو اول عین‌الفعل است و 
دویم لامالفعل و سیم زايد همچو عصفور و 
چهارم مکرر. واو اخیر را با یا کردند يس واو 
و یا جمع شدند. واو سیم را با یا کردند و در 
یکدیگر ادغام کردند قوی شد. پس ضمه را به 
كسره بدل کردند. قوی شد و على هذا القیاس. 
(نفايس الفنون صص ۲۳ - ۲۶). و رجوع به 
اشتقاق شود. 

اشتقاق صغير. [إاتٍ ق صّ] (تركيب 
وصفی, | مرکب) هرگاه دو کلم مشتق و 
مشتق‌منه در اصول و ترتیب انها متحد باشند. 
آنرا اشتقاق صغیر نامند. مانند «ضَرّبَ» از 


اشتقاق کبیر. 


«ضرّب». (از کشف الظنون). و جرجانی ارد: 
اشتقاق صغیر أن است که ميان دو حرف در 
حروف و ترتيب تناسب باشد. مانند «ضَرّبٌ» 
از«ضؤب». (از تعریفات). و رجوع به اشتقاق 
شود. 

اشتقاق کبیر. (ات قي ک ] (ترکیب وصفی. 
| مرکب) اشتقاق کبیر أن است که دو کلمه در 
حروف با هم متحد باشند ولی در ترتیب 
موافق نباشند. مانند «جبن» از «جذب». (از 
کشف الظنون). و جرجانی آرد: اشتقاق كبير 
آن است که بين دو لفظ فقط در لفظ و معنى 
تناسب باشد نه در ترتيب, مانند «جبذه» از 
«جذب». (از تعریفات). و رجوع به اشتقاق 
شود. و صاحب نفایس الفنون ارد: و اما 
اشتقاق کبیر» عبارت است از رد صیغ مختلفه 
با معنی واحد جهت اشترا كدر جمیع حروف 
اصول به اعتبار تقدیم و تأخیر ان حروف يا به 
اعتبار اختلاف حرکات چنانکه گوئیم اصل 
ترکیب « کل م» از برای شدت و قوت است و 
معانی ترا کیب ممکنه ازو به أن راجع. جه 
ترکیب اول مثلاً کلم است بمعنی جراحت 
كردنو معنی شدت در او ظاهر است و کلمه و 
کلام از اینجا است و شدت تاثیر کلام در 
نفوس متحقق است كما قال الشاعر: 

جراحات السنان لها التيام 

و لايلتام ما جرح اللسان. 

و کلام زمين سخت راكويند ودويم كمل 
بحركات ثلث و معنى قوت درو هم ظاهر 
است جه هركه كامل بود بناجار نفس أو 
قوىتر از ناقص باشد و سيم ملک كه آن غلبه 
و قوتست وكويند «ملكت العجين» چون 
خر نک کرو بان وراک حون 
بقهر بر آن چیز مالک شده باشند و چهارم 
«لكم» که أن مشت زدن است. و پنجم «مکل» 
یقال: پثر مکول؛ هر چاهی راکه در او آب 
نباشد از سختی. و ششم «لمک» که آن نام 
ملکی بود و يقال تلمّك البعیر؛ چون لبهای 
خود را بييجد و ماذقت لما کا يعنى چیزی که 
سد خله ! من کند نخوردم. و همچو ترکیب «ق 
ول» که وضع اين حروف جهت سهولت و 
خفت است و این معنى در ترا كيب محتملة او 
موجود, جه تركيب اول او مثلاً «قول» است و 
معنى خفت در سخن گفتن ظاهر است و دويم 
«قلو» و آن خر وحشى را گویند جهت خفت 
حرکت او و یقال: قلوت البر؛ یعنی بریان کردم 
گندم‌راو چون بریان کنند بناچار خفیف شود 
و سیم «ولق» که آن شتافتن است و چهارم 
«لوق» چنانکه در حدیث امده است که: لاا کل 
من الطعام الا ما لوق؛ ای ما اعملت اليد فى 
تحریکه. و پنجم «وقل» چنانکه كويند: توقل 


۱-نفایس الفنون قسم اول ص .۲٩‏ 


اشتقاقى. 


القلو فى الجبل؛ چون خر وحشى بر بالای كوه 
رفته باشد. ششم «لقو و لقوه» بفتح لام و کسر 
ان عقاب را خوانند جهت خفت أو. و همجو 
تركيب « كنى»كه آن را از براى خفا وضع 
کردند و اين معنى در « كنى» ظاهر است جه 
كنايت خلاف صريح باشد و «نكى» رساندن 
مض رتست به دشمن جنانكه او را ] گاهی‌نباشد 
و از اینجاست كه كويند نکایت دهر و « كين» 
شت‌پاره‌ای را گویند که در ميان فرج زن 
باشد جهت خفای آن, در «نیک» نيز اين معنی 
ظاهر. و همچو ترکیب «قرم» که از برای غلبه 
وضع کردند و این معنی در «قرم» که از برای 
غلبهٌ شهوت گوشت خوردن است يا مهتر قوم 
و «قمره» که غلبه كردن است در قمار و «مرق 
السهم» چون از نشانه گذشته باشد ظاهر است 
و در «رقم» که داهیه باشد و «رمق» که ضیق 
است و «مقر» که مانند صبر است از أَئْقَرَ 
الشیء؛ اذا امر؛ نزدیک است بدان. و همچو 
ترکیب «مال» که وضع آن جهت جمعیت است 
واین معنى در مال وامل وملا والم ولام 
ظاهر است و آنچه كويند سهم لام؛ مر تيرى را 
كه بر او بر باشد و لامت الجرح؛ چون استوار 
كرده باشد با معنى مذكور عاید است و لما 
بعينه هرچند نيامده است, اما ألمأ بالشىء؛ 
چون گرد درآمده باشد بر او و تلمأت عليه 
الارض هم عايد است با آن. و اختلاف در 
حركات همچو صبا مر بادی را که از جانب 
مشرق آيد و صبى مر کودکی را و تشوه و صبا 
ميل راكه جمله در خفت و حركت مشتركند و 
همچو جَلّه وجنه و جنه كه در استتار 
مشتركند و همجو بر و بر و بر که در انتفاع 
مشترکند و بحسب قوت و حرکات در بعضی 
دلالت بر آن اقوی همچو بر كه بضم قوی‌تر 
است از کسر و کسر از فتح و در مذکورات این 
معنی ظاهر است و العلم من عندالله. 
اشتقاقی. [ات] (ص نسبی) منسوب به 
اشتقاق. 
اشتکت. [! ت ] (!) جامه‌ای را گویند که طفلان 
و کودکان نوزاییده را در آن پیچند. (برهان) 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام). قنداق, قنداقه. 
قماط. 
اشتکاء .ات ] (ع مص) شکایت و گله 
کردن.(فرهنگ نظام). كله کردن. (منتهی 
الارب). ||تظلم به کسی بردن و به وی خبر 
دادن از رفتار بدش نسبت بخود. (از اقرب 
الموارد). ||فلان یشتکی به؛ یعنی او ستهم 
است بدان. ||ساختن يوست را تا دوغ زنند. 
(منتهى الارب). اشتکت المرأةٌ؛ اتخذت 
الشكوة لمخض اللين او للحلب. (اقرب 
الموارد). 
اشتكار. [اتٍ](ع مص) اشتكار ضرع؛ 
برشير شدن پستان. (منتهى الارب) (از اقرب 


الموارد). ||اشتکار نخل؛ شكير برآوردن آن. 
(منتهى الارب). اشتكار درخت؛ شكير 
برآوردن آن. (اقرب الموارد)؛ برگ‌ریزه 
برآوردن آن. (منتهی الارب). ||اشتکار كَزْم 
(مو)؛ بردمیدن نهال آن از شاخ وی. (منتهى 
الارب). ||اشتکار آسمان؛ نیک باریدن آن. 
(منتهی الارب)؛ بشدت باریدن آن. (ازاقرب 
الموارد). ||اشتكار بادها؛ باران آوردن آنها. 
(از اقرب الموارد). 

اشتکال. [إاتِ] (ع مص) مشتبه شدن کار. 
یقال: اشتکل الامر؛ اذا اشتبه. (منتهی الارب). 
این مصدر در اقرب الموارد نیامده است. 
اشتلا بوس. [إ ت ] (معرب. () دارشیشعان. 
بهندی کائیهل است. (الفاظالادویه) ۲. بیونانی 
درختى است سطبر و خارنا ک» يوست آن 
مانند قرفه سرخ و ضخیم می‌باشد. وسواس 
سودایی را نافع است و ضماد ان پا سرکه درد 
دندان را تخفیف دهد و بعبارت دیگر آنرا 


دارشیشعان گویند و بجای بای ابجد ياى . 


حطی بنظر آمده است. (برهان). نام درخستی 
است خاردار که يوست آن از دواهای نافع 
است و نام دیگر درخت مذکور دارشیشعان 
است. لفظ مذکور در ترجمة طب یونانی به 


عربی معرب شد. (فرهنگ نظام). 

آشتلا پوس. ات ] (معرب. |) رجوع به 
اشتلابوس شود. 

اشتلحوفا. [إ ت ] () عصای سلطنت. (ناظم 
الاطباء). 


اشتلم. [أتٌ لُ]!!) بمعنى تندى و غلبه و زور 
و تعدى كردن باشد بر كسى و بزور جيزى 
گرفتن. (برهان). قهر و غلبه و تعدی و زورة 


نیارد دگر موج غم اشتلم 
فتد رخت عقل ار به گرداب خم. 


غالباً بلکه يقيناً لفظ ترکیست, چه در لفات 
ترکی اشتلم بمعنی ستم نوشته است گو که در 
بهار عجم و برهان اشاره به ترکی بودنش 
نکرده‌اند. (از غیاث اللغات). 

اشتلم کردن. [أْتْ لُك د] (مص مرکب) 
ظلم و تعدی كردن و داد و بيداد كردن و بتندی 
و زور چیزی گرفتن. و رجوع به اشتلم شود. 
اشتم. [ات] () چرک خونی که از زضم 
پالاید. (ناظم الاطباء). اين کلمه در برهان 
نیست و شاید مخفف استیم و اشتیم باشد. 
رجوع به اشتیم شود. 

اشتمات. [إتِ] (ع مسص) اول فربهی. 
(منتهی الارب). در منتهی الارب چنین است 
ولی در اقرب الموارد آرد: اشتمت بعیره؛ بدأ 
مهو بارا بت آخار هی هد اس 
نه آغاز فربهی مطلق. 

اشتماث. [اتٍ] (ع مص) زدن قچقار سرین 
ماده را تا بلند کند يس برجهد بر وی. یقال: 


هه . 


اشتو تگارت. "2١9‏ 
اشتمذ الکبش؛ اذا ضرب الالية حستی ترتفع 
فیسفد. و يقال من الکباش ما يشتمذ, و منها ما 
يفل و الغل ان يسفد و لایرفع الالية. (سنتهی 
الارب). و در اقرب الصوارد چنین است: 
اشتمذ الکبش؛ ضرب اليةالانثى حتی ترتفع؛ 
یعنی قوچ دنبةُ ماده را زد تا انرا بلند کند. 
اشتمال. [اتِ](ع مص) در خود پیچیدن 
جامه را. (منتهی الارب). جامه را در خود 
پیچیدن و آن رابه دور تمام بدن بستن چنانکه 
دست از آن خارج نشود و آن اشتمال صماء 
است. (از اقرب الموارد). ||اشتمال امری بر 
کسی يا چیزی؛ احاطه كردن امر او را. (از 
اقرب الموارد). دراز كرفت او را و احاطه 
نمود. (منتهی الارب) ۲. فرا گرفتن. (غیاث). 
شامل بودن و فرا گرفتن و دارا بودن. (فرهنگ 
نظام). ||اشتمال مردی؛ شتابیدن او. (از اقرب 
الموارد). اشتمل الرجل؛ بشتافت. (منتهی 
الارب). ||اشتمال بر شمشیر؛ زير جام خود 
كردن آنرا. (منتهی الارب). ||اشتمال در 
حاجت؛ أمادهٌ آن شدن. ||اشتمال بر فلان؛ أو 
را حفظ کردن. (از اقرب الموارد). 
اشتمام. [اتِ](ع مص) بوئيدن. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). 
اشتو. [1] () انگشت و زغال. (برهان): 

اكرز قلزم لطف تو قطره‌ای بچکد 

درون كورةٌ دوزخ لهب شود اشتو. 

منصور شیرازی (از فرهنگ نظام), 

||جائی را نیز گویند که زغال در أن ريزند. 
(برهان). انگشتدان. (جهانگیری). نسخۀ 
خطی انگشتانه. افرهنگ نظام) (بنقل از 
جهانگیری). ظاهراً در این معنی با اشبو با بای 
ابجد تصحیف‌خوانی شده باشد. و الله اعلم. 


اشتو. [1] () سبزه. ||انگشت كه عربان اصبع 
گویند.(پرهان). 


اشتوا. [أت] () بمعنی اشتو که زغال و 
زغال‌دان باشد. (برهان). انگشتانه. افرهنگ 
اشتوا. [| ت ] (() سبزه. (برهان). 

اشتواء .ات ] (ع مص) پریان شدن و بریان 


ساختن. (منتهی الارب). 
اشتوافه. [أ ت ن / ن] (! مركب) انگشتانه. 
(ناظم الاطباء). 


اشتو تگارت. [[] ((خ) یکی از شهرهای 
المان و مركز وورتمبرگ؟ نردیک رودخانة 


۱-در الفاظالادویه «اشتلایوس» است. 

۲ -دراز گرفت در متن متتهى الارب غلط 
الاطباء نيز عیاً همان غلط منتهی الارب را نقل 
کرده است. 
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۰ اشتود. 


اشته اثورونت. 


نكار' است كه داراى ۴۱۵۰۰۰ تن سكنه و 
حا كمنشين حوضة نكار ميباشد. محصولات 
شيميائى و ماشينى بسيار دارد. 

اشتود. [آتَ و] () نام روز دوم است از 
خمسة مسترقة قدیم." و بجاى فوقانی. نون 
هم آمده است [يعنى اشنود ]. (برهان). و 
رجوع به اشنود شود. || بودن آفتاب در برج 
عقرب و درين روز مغان يعنى آتش‌پرستان 
جشن كنند. (برهان). 

اشتودكات. [آتَ وَ] ((غ) نام دومين 
قسمت كاتهاى اوستا. (از مزديسنا و تأثير آن 
درادبيات يارسى ص ۱۲۸). .ورجوعبه 
فهرست اعلام همان كتاب شود. 

اشتوره. 0 ر /ر ] (() گیاه خارداری تلخ که 

شتر برغبت خورد. (ناظم الاطباء). 
اشتورياس. !!] (إخ) ناحيداى در شمال 
كشورليون. رجوع به حلل السندسيه ج ١‏ ص 
ال 
شتوريش. 1!] لإغ)" صاحب حلل 

00 ذيل اشتوريش و جليقية أ مينويسد: 
استان اشتوريش قديم هما کنون ولايت 
اویدو" است و عرب آنرا اوبيط میخواند. 
رجوع به حلل السندسیه ج ۲ ص ۵۸ شود. و 
صاحب قاموس الاعلام م‌ینویسد: 
جغرافی‌دانان عرب اين کلمه را بر خطة 
شمالی اسپانیا یعنی آستوریا اطلاق کرده‌اند. 
رجوع به استوریاس شود. 
اشتولپ. [[ثل] (() نام قصبه‌ای از 
يروس در خط پومرانی. واقع در ۶۰ 
هزارگزی شمال شرقی شهر کوملین و بر کنار 
نهر استولبه میباشد. ۱۸۵۰۰ تن نفوس دارد و 
دارای کارخانه‌های مخصوص به پارچه‌بافی 
ومتسوجات يشمىء و آلات وادوات 
الكتريكى است. 
اشتوم. [أ] ([) كاه ساقة هر غله و بقله. 
|إجاروئى كداز ساق غله سازند. 
(ناظمالاطبا). 
اشتوم. [أ] ((غ) موضعى است نزدیک 
تنیس. يحيى بن الفضیل گوید: 

حمار اتی دمياط و الروم وب 

بتنیس منه رأى عين و قرب 

یقیمون بالأشتوم يبغون مثلما 

اضابوه من دمياط والحرب خرف 

و حسن‌بن محمد مهلبى در كتاب عزيزى 
خويش كويد: و از تنیس تا حصن اشتوم که در 
أن مصب آب بحيرة بسوى درياى روم واقع 
است. شش فرسخ است و ازين حصن تا فرما 
اط هت با و از پحیره سه فرسخ 
است. سپس هنكام ذ کر دمياط آرد: و از 
جانب شمالی دمیاط نيل در بحر ملح ميريزد و 
این در موضعى است که آنرا اشتوم خوانند و 
عرض نيل در آنجا صد ذراع است. (از معجم 


البلدان). . ورجوع به قاموس الاعلام شود. 
اشتون. .1( (إخ) لهجداى در اشتوم است که 
موضعى نزديك تنيس است. (از معجم 
لپلدان. ۰ دجوع به اشتوم شود. 
اشتون. 11۰ (إخ) حصنی است به اندلس از 
اعمال استان جیان. و در دیوان متنبى ذ کر 
شده است که: و خرح ابوالعشایر یتصید 
بالاشتون؛ گمان میکنم اين اشتون محلی 
نزدیک انطا کیهباشد. از معجم البلدان). 
اشتون. (i.‏ ((خ) نام بلده‌ای است که در 
قرب شهر انطا كيه بوده است. (از قاموس 
الاعلام). و رجوع به معجم البلدان و ماد قبل 
شود. 
اشتوه. 0 () كياه خارداری تلخ كه شتر 
برغبت خورد و اشتوره نيز گویند. نناظم 
e‏ 
اشتة. [ات] (إخ) نام نیای گسروهی از 
محدثان است و نسبت بدان اشتی است. 
رجوع به انساب سمعانی برگ ۳۷ «ب» شود. 
اشتهاء. [[ تِ] (ع مص) اشتها. خواستن 
چیزی را و آرزوی آن كردن و دوست داشتن 
آنرا. (منتهی الارب). دوست داشتن چیزی و 
ميل كردن به آن و آرزو کردن آنرا. (از اقرب 
الموارد). آرزو كردن و فارسيان بمعنى 
آرزوی طعام استعمال کنند. (غياث). 
|| خواهش غذا. (فرهنگ نظام). 
> بااشتها؛ متمایل به غذا. 
- بىاشتها؛ آنکه به غذا ميل ندارد. 
- براشتها؛ کسی كه بسيار متمايل به غذا 


است. 
کم‌اشتها؛ آنکه اند به غذا مايل است. 

س امخال: 

اشتهای مردان زیر دندان. 

یک گل زغال پردار اشتهایت را بترسان, یکی 
نان نداشت بخورد پیاز میخورد اشتهایش وا 
شود. (از فرهنگ نظام). 
اشتها داشتن. ات ت ]مص مرکب) ميل 
به غذا داشتن. رغبت به غذا داشتن. 
اشتهار. [اتِ](ع مص) آشکارا كردن و 
اشكارا شدن. يقال: اشتهره فاشتهر 
(منتهی‌الارب). لازم و مستعدی است. گویند 
فلان را فضیلتی است که مردم آنرا شهرت 
داده‌اند. و هم گویند: فلان به فضل مشهور شده 
است. (از اقرب الموارد). در فارسی به معانی 
شهرت و ناموری و معروفیت بكار می‌رود. 
اشتهارد. [ات] ((خ) قصبة بزرگی است از 
بخش کرج شهرستان تهران, در ۷۸۰۰۰ گزی 
جنوب باختر کرج. سر راه کرج به بوئین‌زهرا, 
جلكه. معتدل, دارای ۶۲۶۷ تن سکنه, 
شيعه مذهب و فارسىزيان و زبان مخصوص 
كدريشةٌ آن فارسى است. آب آن از 7١‏ رشته 
قنات كه یکی شيرين بقيه لب‌شور است. 


محصول عمده آنجا غلات, بنشن, چخندر قند. 
پنبه, و جالیز. شغل اهالی زراعت و کسب. 
صنایع دستی: کرباس و يارجة نخی بافی. 
دبستان ۶ کلاسه, پاسگاه ژاندارمری و محضر 
رسمی دارد. بنای آمام‌زاده و مسجد وتكية آن 
قدیمی است. كارخانةٌ تصفیة پنبه و اسیاب 
موتوری دارد. مزارع مشروحه زیر جزء اين 
قصبه در زمستان بدون سكنه و در بهار و 
تابستان براى برداشت محصول موقتا داراى 
جند تن سکنه است: مهدی‌آباد. شهرآباد. 
قلح آباد انجمن, مروت‌آباد. خورشيداباد. 
مشکین‌آباد. حسین‌اباد. فرداباده عبدلآباد 
کیوشکباد. خرم‌آباد. فتح‌آباد. سلطان‌آباد. 
على اباد. مزرعه. چشمة رضاقلی. چشمهة 
حاجی‌محمد. (فرهنگ جغرافیائی اران ج 


۱ 

اشتهار داشتن.  (‏ تَ] (مص مرکب) 
نامداری داشتن. ناموری داشتن. مشهور و 
معروف بودن. 

اشتهار یافتن. [اتِ تَ] مص مرکب) 
شهرت یافتن. مشهور شدن. 


اشتهازان. [ات] ((خ) دهی جزء دهستان 
فشفويهُ بخش ری شهرستان تهران در 
۰ گزی جنوب باختری ری ۱۰۰۰۰ 
گزی‌خاوری راه شوسة تهران - قم. جلگه‌ای 
و هوای ان معتدل است, با ۲۱۶ تن سکنه 
شيعه و فارسی‌زبان. آب آن از قنأت و 
رودخانة کرج. محصول آنجا غلات, صیفی, 
جغندر قند. شغل اهالی زراعت است. راه آنجا 
مالرو است و از طریق محمدآباد ماشین 
ميرود. (فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۹ 
اشته الورونت. [آتَ أ ئوز وَ] (إخ)" نام 
یکی از افراد قبيلهُ خيون که پیرو دیویسنا 
بودند و در اوستا نام او آمده است. (از 


1 - Neckar. 

۲ - در اوستا اأھ۷ھااوں. اوشتا بمعنى سلامت 
و عافیت و آرزو و مطلرب است و کلمة مركب 
بمعنی به آرزو رسیده. دارای آنچه که خراستار 
است. نام گات دوم از پنج بخش گاتهاء جه آن با 


گویند و آن از يسناى ۴۳ شروع وبا پسنای ۴۶ 
ختم ميشود. ایرانیان در آخر هر سال بنج روز 
می‌افزودند تا سال شمسی دارای ۳۶۵ روز باشد 
و ایسن روزهای اضافی را در عربی خمسة 
مسترقه و در فارسی پنجهة دزدیده و بهیزک» در 
پهلری وهیژک «وهیجک» و پنجه و پنج‌وه وگاه 
و اندرگاه و روزهای كاتها نامیده‌اند به اسم پنج 
فصلكاتها. بهمین ملاحظه روز دوم خمسة 


مسترقه را نیز اشتود گویند. (حاشية برهان چ 
معین). 
۰ - 4 ۰ ۸ - 3 
Oviedo. 6 - ۰‏ - 5 


7 - ۸۵۳12 ۸ 


اش 


سس ی. 
مزديسنا و تأثير آن در ادبیات پارسی ص 
(fo‏ 


اشتى. [1] (ص نسبى) منسوب به اشتة.. 


رجوع به اشتة شود. 
اشتياب. [[] (ع مص) آمیخته شدن. انشياب. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). 
اشتياث. [[] (ع مص) عمامه بر سر بستن. 
تشوذ. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
اشتيار. [!] (ع مص) انگبین جيد 
استشارة. إشارة. شور. شیار. شيارة. مُشار. 
مُشارة. ||فربه شدن ستور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد از تاج 
العروس). 
اشتباف. [1] (ع مص) گردن دراز كردن و 
نگریستن در چیزی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). برآوردن اسب كردن را و نگریستن. 
(از اقرب الموارد). ||درشت شدن جراحت 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||نگریستن به 
برق بدين منظور که به کدام سوی میرود و در 
کجاباران می‌بارد. (از اقرب الموارد). از دور 
نگریستن برق را. (منتهی الارب). ||دیدبانی 
کردن.(منتهی الارب). 
اشتیاق. [1](ع مص) آرزومند چیزی شدن. 
یقال: اشتاقه و اشتاق اليه. (سنتهی الارب). 
آرزو. آرزومندی. میل. شوق. رغبت بسیار, 
بویه, شیفتگی. دلبستگی به کسی: 
حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت 
طاير فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۴۴) 
اشتياقات. [[العلاج اشتياق. آرزومندیها. 
تمايلات. رغبتها. 
اشتياق داشتن. [إ ت ] (سص مركب) 
شيفتة ديدار کسی یبا جيزى بودن. ميل و 
رغبت بسيار داشتن. 
اشتياقنامه. [إمَ /م](! مركب) نامه يا 
رساله‌ای که از روی مهر و شوق نوشته شود و 
در آن دیدار دوستائه آرزو گردد. 
اشتيال. [!] (ع مص) تعرض كردن و دشنام 
دادن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|| برداشتن شح شتر دنبال را. (منتهى الارب). 
اشتيام. ]1[ 2 مص) در جيزى درآمدن. 
(منتهى الارب) (از اقرب‌الموارد). ||مورد نظر 
واقع شدن كسى. از اقرب الموارد). 
اشتیب. 111 ((خ) انام قصبداى از استان 
اسكوب اه قوصوه است و تقريباً در ۷۰ 
هزاركزى جنوب شرقی آن و در ۳۲ هزارگزی 
مشرق کوپریلی است. نام قديم أن آستیبوس 
بودهودر تاريخ ۴ «.ق.در روزگار 
سلطنت خداوندگار غازی بدست تیمورتاش 
یکی از ازیکهای روم‌ایلی مفتوح شد. رجوع 


به قاموس الاعلام شود. 
اشتیخن. [!خ] (إخ) یکی از قرای سغد 
سمرقند است که بر هفت‌فرسخی سغد میباشد. 
(از انساب سمعانى برك 78 الف). روستائی 
است بسمرقند. (منتهى الارب). قصبه‌ای است 
واقع در هفت‌فرسخی شهر سمرقند. استخری 
گوید:در اطراف آن آبهای فراوان و باغها و 
بوستانهای پرحاصلی وجود دارد و جایگاه 
تولد گروهی از دانشمندان و عالمان بوده 
است. (از قاموس الاعلام). 
اشتیخنی. [[ غ] (إخ) ابوالليث نصرین 
فتح‌بن احمد اشتیخنی. از ابوعیسی محمدین 
عیسی ترمذی و ابوموسی عمران‌بن ادریس 
خثعمی و دیگران روایت کرده است و ابونصر 
ملاحمى از وی روایت دارد. (از اساب 
سمعانی برق ۳۸ «ب»). 
اشتیخنی. [[ خ] (اخ) ابوبکر محمدین مت 
اشتیخنی. از فقیهان شافعی بود و حديث نيز 
میکرد. وی در غر رجب سال ۳۸۸ ده .ق 
درگذشت. رجوع به انساب سمعانی برگ ۳۸ 
الف شود. 
اشتيم. [] () چرک و ریمی را گویند که در 
جراحت باشد. (برهان). استیم. و رجوع به 


استیم شود. 

اشتیه. 1 یَ] (ع ‏ ج شتاه. (اقرب الموارد). 
زمستانها. 1 

اشج. [اشجج ] (ع ص) مرد اشج؛ آنكه بر 
بيشانى خود اثر شكستكى دارد. (از منتهى 
الارب). 


اشج. [أثل شّ] (معرب. ) أُشَّق. وُشق. 
رجوع به دو كلمة مزبور و دزی ج ۱ص ۲۴ 
شود. 

اشج. [ ش جج ] (إخ) بنىعصر. رجوع به 
اشج عصرى شود. 

اشج. [اش‌جج ] ((خ) عبدالقیس. رجوع به 
اشج عصری شود. 

اشچ. [أشجج ] ((خ) عبدی. رجوع به اشح 
عصری شود. 

اشج. | ش‌جج ] (إخ) عصرى. او را اشج 
عبدالقیس و اشج بنی‌عصر و اشسج عبدی و 
اشج عصری نیز گویند. اما او به لقب اخیر 
مشهور است. نام وى منذربن عمر يا منذربن 
حارث است. واقدی كويد اشج و همراهان 
وى بسال دهم هجرت نزد حضرت رسول 
رفته‌اند و دیگران اين امسر را در سال هشتم 
پیش از فتح مکه ياد کرده‌اند. (از الاصابه ج ۱ 
ص ۵۰). صاحب الاصابه در ضمن شرح 
احوال مطربن قبل و صحارین عباس نیز 
دربارة اشج گفتگو کرده و در ذیل كلمة منذر 
ارد: نام وى را منذربن عائذ عبدی معروف به 
اشج عبدالقیس و منقذین عائذ نيز آورده‌اند. 
رجوع به الاصابة ج ۵ ص ٩۱۳و‏ ص ۱۰۳و 


اشج. ۲۶۲۱ 


ج ۲ص ۵ و قاموس الاعلام ترکی و 
استيعاب ج ١‏ ص ۲۷۶ شود. 

اشج. (آش‌جج ] (إخ) لقبی است که ابوعمرو 
عثمانبن خطاب‌بن عبداللهبن عوام بلوی اشج 
مغربى بدان شهرت یافت و هم وی به ابوالدنیا 
معروف بود. مولد وى شهری در مغرب بنام 
رنده بود و از علی‌بن ابیطالب (ع) روایت 
میکرد و روزگار درازی بزیست. علما و 
راویان حديث گفتار وى را نمیئویسند و به 
حدیث او استدلال نمیکنند. گویند وی پس از 
سال ٠‏ ۰« .ق.به بغداد آمد و اخبار باطلی از 
علوبن ابیطالب (ع) روايت ميكرد. 
حسن‌بن‌محمدین يحيى پسر برادر طاهر 
علوی و ابوبکر محمدین احمدين محمدین 
یمقوب مقتدر و جز آنان از وی روایت 
کرد‌اند. اج میگفت که در اول خلافت 
ابسوبکر صديق متولد شده‌ام و در دوران 
خلافت علی (ع) روزی من و پدرم بمنظور 
دیداری از شهر خارج شدیم و چون بنزدیک 
کوفه رسیدیم به تشن 
پدرم پیرمرد بود و طاقت حرکت نداشت 
كفتم بنشين تا من در صحرا گردش کنم. 1 
بتوانم آبی بسیابم و آنگاه در جستجوى آب 
روان شدم. هنوز مسافتی از وی دور نشده 
بودم که ديدم آبی از دور میدرخشد. بسوی آن 
شتافتم و یکباره به جشمةٌ آبسی رسیدم که 
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همچون برکه‌ای از آب صاف مالامال بود. 
جامه‌های خود را کندم و به شستشوی خود 
مشغول شدم و از آن نوشیدم. سپس با خود 
گفتم میروم و پدرم را بسوی این چشمه 
می‌آورم. جه او از اینجا پسیار دور نیست. 
هنگامی که به وی رسیدم. گفتم برخيز. او با 
من روان شد و بسوی آن چشمه شتافتيم. اما 
هرجه جستجو کردیم. چشمه را نيافتیم. 
طاقت راه رفتن از پدرم سلب شد و ضعف بر 
او مستولی گردید. و دیری نگذشت که زندگی 
را بدرود گفت. او را دفن کردم و نزد 
امیرالمومنین على (رض) رفتم. در حالی که 
وى برای رفتن به صفين آماده ميشد و استر 
وى در چرا گاه‌رها بود. من استر را آوردم و 
ركاب را گرفتم که بر آن سوار شود و خم شده 
بودم که پای أو را ببوسم, نا گاه رکاب بچهرهام 
اصابت کرد و گونه‌ام زخمی شدید برداشت 
(ابوبکر مفید گفته است من زخم را بر چهرة 
وی بطور آشکار دیده‌ام), آنگاه سر رشت 
خود و پدرم رابه وی بازگفتم. فرمود اين 
چشمه‌ای است که هر كس از أن أب نوشیده 
عمری دراز کرده است و بتو مژده میدهم که 


عمری دراز خواهی داشت. مفيد گفته است 
وی احادیثی از على برای ما روایت کرده 
0۰ - 1 


۲ اشجاء. 


اشجعى. 


است و من همواره او را ملازمت ميكردم و 
اصر ار داشتم احادیثی بر من املا كند تا 
سرانجام پابرده حديث گرد آوردم. و با وی 
پیرمردانی از موطن وی بودند. از آنان دربارة 
او پرسیدم. گفتند: او در نزد ما بدرازی عمر 
مشهور است چنانکه اين امر را پدران ما از 
پدران و نيا كان خود برای ما نقل کرده و كفتة 
وى را دربارۂ ملازمت او با علی‌بن ابیطالب و 
لقب وی همچنان که معروف است. آورده‌اند. 
و گویند اشج بسال ۳۲۱۷ ه.ق.در حالی که 
بمولد خويش بازمیگشته درگذشته است. (از 
انساب سمعانی برك ۳۸«ب»). 
اشجاء . [!] (ع مص) اندوهگین كردن کسی 
را. در اندوه افکندن کسی را (منتهى الارب). 
محزون كردن كسى. (از اقرب الموارد). 
|اشادمان كردن کسی راء (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). از اضداد است. ||مقهور 
ساختن کسی را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چیره شدن بر کسی. (منتهی الارب). 
غالب شدن بر کسی. ||گلوگیر کردن. اابه 
هیجان آوردن کسی را. (از اقرب الموارد). 
|أعطا كردن به طلبکار و خواهنده مقداری که 
خشنود شود و برود. (از ذیل اقرب الموارد از 
اللسان). 
اشحار. 0 (ع اج شجر, درختان. ااج 
شَجْر. (منتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به شجر شود. 
اشجار. 1 (ع مص) رويانيدن زمين درخت 
را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
اشجاره. [رَ /ر] ()" گیاهی است که 
بيونانى أنرا اروسيمون نامند و تین آنرابه 
توذرى ترجمه كرده و در حرف تاء خواهد 
آمد. (از مفردات ابنالبيطار). اسحار. اسحاره. 
اسخاره. و رجوع به تودرى شود. 
اشجان. [!](ع مص) اندوهكين كردن کسی 
راكارى. ||صاحب شجنة گردیدن درخت 
انگور. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اشجان. [1](ع 4 ج شجّن. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد) . غمها. 
اشجع. أ جا (ع ن‌تف) دلیرتر. شجاعتر. 
پردل‌تر. دلاورتر؛ احوص از مردمان روزگار 
اشجع و دلاورتر بود. (تاریخ قم ص ۲۴۵). 
اسم تفضیل است و منه المثل: اشجع من 
اسامة. (اقرب الموارد) . ||(ص) مرد سبک‌سر 
كول. ||(!) شير بيشه. ||زمانه. (منتهی الارب). 
روزگار. دهر. ||درازبالا و نيك دراز. (منتهى 
الارب). طويل. (قطر المحيط) (اقرب 
الموارد). ||نوعى از مار. (منتهی الارب). ج» 
شُجُع. (قطر المحيط). ||پیوند بن انگشتان 
متصل به بى پشت دست و پاء يا بى يشت 
دست از بند دست تا بن انگشتان, يا استخوان 


انگشت زیر بى يشت دست ملتصق به بند 


دست.ج. أشاجع. (منتهى الارب). 

اشجع. [اج] (ع () مرادف أشجع است در 
معنی اخیر. ج» اشاجم. رجوع به آشجع شود. 
(از منتهی الارب). 

اشجع. (أج] ((خ) یکی از بطون غطفان 
اشجع است و ایشان را بنی‌اشجع‌بن ریثبن 
غطفان نيز خوانند. ابن خلدون در کتاب العبر 
آرد: ایشان از اعراب مدينة نبوی بشمار 
میرفتند و بزرگ آنان معقل‌بن سنان صحابی 
بود. و در نجد از آن گروه بجز بقایائی در 


كر داك رد مدينه باقى نمانده است وحى (تيرة). 


بزرگی از آن در مغرب اقصی بسر ميبرد كه با 
عرب معقل در جهات و اطراف سجلماسه در 
حالت تحرک و باديهنشينى زندگی ميكنند. و 
دارای جمعیت و شهرت میباشند. (از صبح 
الاعشی ج اص ۴ و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و ص ۲۲۶ فهرست ابنالنديم و 


, اشجع‌بن ريث شود. و صاحب حبیب‌السیر 


آرد: طایفه‌ای از عرب بودند که مقتدای ایشان 
مرقبن طریف در سال پنجم هجرت به قریش 
پیوست و به هوی‌خواهی ابوسفیان برخاست. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۳۵۹ 
شود. و هم صاحب حبیب‌السیر در ص ۴۳۷ 
ذیل عنوان: «ذ کر عنوان سید کائنات بر 
صدقات» ارد کهه: در زان حضرت 
رسالت‌مآب... مسعودین رجیل اشجعی بر 
صدقات قوم اشجم عامل بود. و رجوع به 
اشجمی شود. 
اشجع. [أج] (اخ) ابن ریث‌بن غطفان. پدر 
قبیله‌ای است از اجداد عرب در روزگار 
جاهلیت و نسبت بدان اشجعى است. (از 
الاعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۸). و رجوع به 
حلل السندسیه ج اص ۲٩۹۴‏ شود. 
اشجع. [أج] (اخ) ابن عمرو. رجوع به 
اشجع السلمی شود.  .‏ 
اشجع. [أج] (اخ) ابوسمید اشجع عبداشبن 
سعید. محدث است. (منتهی الارب). 
اشجع. [أج] (إخ) تمیمی. کسی است که 
دختری بنام قطام داشت و ابن ملجم عاشق او 
شد و برحسب برخی از روایات چون قبيلة 
وی بنام تیم‌الرباب همه از خوارج بودند و 
جمعی کثیر از ايشان در نهروان کشته شده 
بودند. قطام شرط مزاوجت با ابن ملجم را سر 
حضرت امير عليه السلام قرار داد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خيام ج ۱ص ۵۷۶ شود. 
اشجع. [أج] ((خ) شسلمی. ابوالوليد. 
اشجع بن عمرو السلمى. از قبيلهُ بنىسٌليم و از 
شاعران بزرگ معاصر بشار بود. وى در يمامه 
متولد شده و در بصره پرورش یافت و در 
زمر مداحان برامکه قرار گرفت و به 
همنشینی و دوستی جعفرین يحيى نائل آمد و 
جعفر او را به رشید معرفی کرد و مورد عنایت 


رشید وأقع شد. در نتيجه بخت به وی روی 
آورد و کار وی رونق يافت و تا يس از مرگ 
رشيد بسر برد و او را رثا كفت و بسال ۱۹۵ 
.ق.(۸۱۱م.) درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج ۱ص ۸ و رجوع به اغانی ج ۱۷ صص 
۰- ۴۴و تهذیب أبن عسا کرج ۳صص ۵٩‏ 
- ۶۲و المسوشح ص ۲۳۲ و صص ۲۵۹ - 
۵ و عیون الاخبار ج ۱ ۲۲: ۱۲ ۳۱: ۶ 
۰ و البیان و التبیین ج ۳ص ۴ و 
الوزراء و الكتاب ص ۲۴۷, ۱۶۹ ۲۱۶ و 
قاموس الاعسلام تسرکی ج ۲ ص ۷۳٩و‏ 
عقدالفرید ج YA:‏ وج ۷ شود. 
اشجع. [اج] (إخ) (بنی...) و (بنو...) رجوع 
به اشجع یکی از بطون غطفان) شود. 
اشحعة. [اجع] (ع !) مارها. و ان ج شجاع 
است. (از ذيل أقرب الموارد). 
اشجعی. [أج] (إخ) نسبتى است به قبیله‌ای 
از اشجع و به جعفربن میسره اشجعی كه از 
ميسرة از يدرش از ابن عمر (رض) روايت 
کرده‌است. ابوحاتم‌بن حبان گوید: گمان 
میکنم يدر وی موسی‌بن ماذان از مردم کوفه 
بوده است. از ميسرة عطا و حمیدین قيس 
روایت کرده‌اند. حدیث او مستقیم بوده اما 
پسر او جعفر احادیث منکر فراوانی داشته 
است که به احادیث ثقةُ يدر او مشابه نبوده 
است. (از انساب سمعانی برگ ۳۸ «ب»). 
اشجعی. ۳۹ (إخ) ابوعبدالر حمان 
عبیداله‌بن عبدالرحمان اشجعى. گویند وی از 
اسماعیل‌بن ابی‌خالد و هشام‌بن عروة و ملک 
(ظ: مالک)بن مغول [کذا] و سفیان شوری و 
شعبةبن حجاج و هارون‌بن عنترة سماع کرده 
است. و عبدالملک‌بن مبارک و يحيىبن آدم و 
گروهی دیگر از وی روایت دارند. او از مردم 
کوفه بود ولی در بغداد سکونت داشت و در 
همان شهر درگذشت. (از انساب سمعانی برق 
٩‏ «الف»). و زرکلی آرد: عبیدال‌بن 
عبدالرحمن كوفى اشجعى. از حفاظ ثقة 
حديث بود و از بيشوايان بشمار ميرفت. 
اصحاب كتب سته از وى روايت دارند. وى يه 
بغداد درگذشت." (از اعلام زركلى ج ۲ ص 
۷ 
اشجعی. [أج] ((خ) ابويحيىين معن‌بن 
عيسىبن دینار فراز اشجمی. مولای اشجم از 
مردم مدینه بود. وی از ابن ذؤیب " و مالکاین 
انس روايت كرد... و بسال ۱۹۸ ھ.ق. 
درگذشت. (از انساب سمعانى برگ ۳۸ «ب»). 
اشجعی. [أج] (إخ) جعفرین ابی جعفر 


۰ - 1 
۲ - تذكرةالحفاظ ج ۱ص ۲۸۶. 
۳-در متن ابن ذیب است. 
۴-در متن ملک‌بن انس است. 


اشجعی. 

اشجعی رازی. از پدرش از ابوجعفر سایح 
[ کذ] معجزات زهاد و عجایب پرهیزکاران 
روایت کرد و صاحب دقایق و فضل بود و از 
او حدیث مسندی نشنیده‌ام. محمدین بحيى 
ازدی از وی بحدی روایت بسیار کرده که 
نمیتوان بر او اعتماد کرد. (از انساب سمعانی 
برق ۳۸ «ب»). 
اشجعی. [أج] (إخ) سالمين عبید اشجعى. 
از اهل صفه بود كه دركوفه اقامت كزيد. 
اصحاب سته در حديث به اسناد صحيح از 
وى روايت کرده‌اند. رجوع به الاصابة ج ۳ 
ص ۵۴ شود. 
اشجعی. [أج] (إن) سالم بن عوف‌بن مالک 
اشجمی... او و يدرش را صحبتى با ييامبر 
(ص) بوده است و ابن مردويه از طريق كلبى 
از ابوصالح از ابن عباس روايت كرده وكفت: 
عوفبن مالک اشجعى بسوى پیامبر (ص) 
آمد و گفت: ای رسول خدا دشمن, يسرم را 
اسیر کرده و مادرش بگریه و جزع گرفتار 
شده. جه دستوری به من ميدهى؟ گفت: به تو 
و مادرش فرمان ميدهم که جملة لا حول و لا 
قوة الا بالله را بسيار بخوانيد. زن [مادر اسير] 
گفت:نیکو فرمانيست و آنگاه زن و مرد هر دو 
همواره لا حول و لا قوة الا باللّه را تکرار 
میکر دند و در نتيجه دشمن از او [فرزند اسیر] 
غافل شد و وی گوسفندان آنان را بسوی خانة 
خويش راند و آنها را نزد يدر خويش برد و 
شمارة اين گوسفندان چهارهزار بود. آنگاه 
این أيه نازل شد: «و من یتق الله يجعل له 
مخرجأه' تا آخر آيه. و این موضوع را 
خطیب در ترجمة سعیدین قاسم بغدادى در 
تاريخ خود بروایت جويبرراز ضحا کو هم از 
ابن عباس روايت كرده اسك و سدى نيز آنرا 
در تفسير خود آورده است و حاكم آنرا در 
«المستدرک» از طریق علی‌بن ندیمه از 
ابوعبیدةین عبداللهبن مسعود از پدرش روایت 
کرده است. گفت: مردی که گمان میکنم 
عوفين مالک باشد. آمد [نزد پیامبر (ص)] و 
آنگاه معنی حديث را ذ کرکرده است و ثعلبی 
آنرا از وجهی ضعيف بیرون آورده و قصه را 
بمعنی بیان کرده است و آدم در ثواب گفته 
است: خير داد ما را محمدین زید. خبر داد ما 
را عبداللهين ولید از محمدين اسحاق كفت: 
مالک اشجعى [نزد بيامبر] آمد. وگفت: ای 
رسول خدا يسرم عوف اسير شده است. و 
آنگاه حديث را ذ کر کرده است. و گویا در 
اینجا کلمة «ابن» ساقط شده است و در اصل 
ابن مالک بوده است و آنگاه با روایات دیگر 
وفق میدهد. و اگراین روایت به ثبوت رسد 
آن وقت میتوان كفت مالک را صحبتی بوده 
است. (از الاصابة ج “اص 80). 

اشجعی. [آج] (إخ) عبدالعزیزین عاصم 


اشجعى. از مردم مدينه. بود. وى از حرببن 
عسبدالرحمن‌بن ابىذباب روايت كرده و 
عراقيان و اهل مدينه از او روايت دارند. او از 
كسانى است كه بسيار خطا ميكرد و از این رو 
استدلال به راى أو باطل است. اسحاقبن 
موسى انصارى از وى روايت كرده است. (از 
انساب سمعانى برگ ۳۸ «ب»). 
آشجعی. [أج] (إخ) از ص حابه است. 
صاحب تاريخ كزيده آرد: عوفبن مالک 
اشجعى در خلافت ابوبکر (رض) بشام رفت 
در سنة ثلث و سبعين (۷۳ ه.ق.) انجا بمرد. 
گورش به حمص است. (از تاريخ گزیده ص 
(YY‏ و رجوع به عوف‌بن مالک شود. و 
صاحب الاصابة ذيل مالكبن عوف اشجعى 
ارد: در ترجمة سالم‌بن عوف به وى اشاره 
کردم.(الاصابة 3 عص ۲۲). ورجوعبه 
اشجمی سالمبن عوفبن مالک شود. 
اشجعی. [أج] (إخ) مسعودين رجیل 
اشجمی. در سال يازدهم هجرت از طرف 
پیامبر عامل صدقات قوم اشجع بود. (از 
حبیب‌السیر چ خيام ج ۱ص ۴۲۷). 
اشجعی. [اج) ((خ) نعيمين مسعود اشجمی. 
از صحابه بوده است. صاحب تاريخ گزیده 
آرد: او بود که در غزوة خندق لشکر کفار را 
بحیلت متفرق گردانید. (تاریخ گزیده ص 
۰ و رجوع به نعيمبن مسعود شود. 
اشج کوفی. [ا شج ] (اع) عبداشبن 
سعیدبن حصين كندى ابوسعید كوفى محدث 
معروف به اشج متوفى بسال ۲۵۷ ه.ق. 
صاحب عیون التواریخ گوید: او را تصانیفی 
است که از إن جمله تفسیر قران است. 
(اسماءالمؤلفين ج ١‏ ستون ۴۴۱). و سمعانی 


آرد: ابوسعيد عبداللهبن سعید کوفی اشج یکی : 


از ائمهُ کوفه بود و از ثقات پرهیزگار بشمار 
ميرفت. (انساب سمعانی برك ۸ «ب»). 
اشجور. [] (إخ) گویا نام نياى بخت‌النصر يا 
بخت‌نرسی بوده است. صاحب تاريخ 
سيستان آرد: بخت‌نرسی‌بن كيوبن جودرزين 
كشوادبن اشجور. رجوع به تاريخ سيستان 
ص ۳۴ و حواشى أن شود. 
اشجی. [أجا](ع نزتف) مسحزون‌تر. 
اندوهنا ک‌تر.گریان‌تر: اشجى من حمامة. 
اشحاء اع مص) باز كردن دهان را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۶۰). تنگدستان. 

اشحاد. [1] (ع مص) تيز كردن كارد و مانند 
آن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 


۱۶۰۳۳ 


الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به شحص 
شود. 

اشحاص. [[] (ع مص) در تعب انداختن 
کسی را. |انسفی لد كردن کسی راء 
(منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). تبعيد كردن. 

اشحاط. [!] 2 مص) دور كردن کسی را. 
المصادر بيهقى) (از اقرب الموارد). 

اشحام. [[] (ع مص) خداوند ييه بسيار 
شدن, مانند الحام که بمعنى خداوند گوشت 


اشخار. 


بسیار شدن است. |اطعام بيه به گروهی دادن. 
(از ذيل اقرب الموارد). بيه خوراندن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

اشحان. [1](ع مص) پر كردن شهر را به 
اسبان. (منتهی الارب) (آنندراج). پر كردن 
شهر را به خیل ". (از اقرب الموارد). || آمادة 
گریستن شدن کودک. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). لب برچیدن. مهيا 
شدن کودک برای گریستن. ||در نيام كردن 
شمشیر را. (منتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). ||پرهنه كردن شمشیر را. از اضداد 
است. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (اقرب 
الموارد). || آماده شدن تا سر كردن تير را برای 
کسی.(منتهی الارب). اشحن له بسهم؛ استعد 
له ليرميه. (اقرب الموارد). 

اشحص. [أح] (ع ص () ج شحص. (اقرب 
الموارد). رجوع به شحص شود. 

اشحم. [اح] (ع ن‌تف) شحم‌دارتر. پرپیتر. 

شت‌دارتر.(ناظم الاطباء). در منتهی الارب 

و اقرب الموارد نیست. 

اشجوم. [1] (اغ) از بطون هواره (قبیله‌ای 
از بربر). (صبح الاعشی ج ۱ص ۳۶۳). 

اشحذ. (آشخ ح] (ع ص. لاج شسحيح. 
(دهار) (ترجمان علامة جرجانی ص ۰عا, 
بخیلان. 

اشجبی. [آحا](ع ص) زن غضبنا ک.(ناظم 

الاطباء). در سنتهی الارب و اقرب الموارد 


اشخاذ. [[](ع مص) برآغالانیدن سگ را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

آشخار. [۲]1 () قلا راكويند که زاج سياه 
است و رنگرزان بكار برند. (برهان) (هفت 
قلزم). قلیا را گویند که از شورگیاه سوخته و 
خا كسترشدهكه آنرا اشنان گویند و چند كاه در 


۱-قرآن ۲/۶۵ 

۲- و ظاهراً خیل در اینجا بمعنی سواران است 
نه اسبان» برحسب ترجمة صاحب منتهی 
الارب. 

۳ -در مؤيد الفضلا بكسر همزه ضبط شده 


است. 


۴ اشخاس. 
زمين گذارند و برای صابون و رخت شستن 
بكار آید. (انجمن‌آرای ناصری) (آنندراج), 
سنگ قلیاست كه با آن صابون میپزند و اصل 
آن از گیاهی است که آنرا میسوزانند. خا کستر 
ميشود. سپس خا کستر را خيس میکنند و آب 
آنرا میگیرند و مقداری كج و روغن زیت بدان 
درمی‌آميزند و میجوشانند و پس از درست 
شدن آنراروى خا ک‌نرم ميريزند و قالب قالب 
میبرند و خشک میکنند؛ 
آب آن دلخراش چون زنگار 
خاک آن جانگزای چون اشخار. 
فخر زرکوب (از شعوری ج ۱ ص ۱۳۶) (از 
مجمع الفرس سروری ج ۱ص ۳۷). 
آنچه گازران و رنگریزان بكار برند. هندش 
ساجی و کهار نامند و شخار نیز گویند. (موّید 
الفضلا). شغار (در تداول محلی گناباد). 
ساجی. قلیا. زاج سفید. ||نوشادر را نیز گویند 
و آن نمک‌مانندی است که استادان سفیدگر 
بكار برند. (برهان) (هفت قلزم). نوشادر را نیز 
گویندکه زنان بعد از حنا نهادن ناخن را په ان 
سياه کنند. امیرخسرو دهلوی فرماید: 
خدای‌جوئی یکرنگ باش چون مردان 
که زن بسرخ و سپید حنا و اشخار است. 

(سروری). 
و رجوع به شعوری ج ۱ ص ۱۳۶ شود. 
اشخاس. !!] لع مص) غیبت كردن کسی 
را. | ترشروئى كردن در سخن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

اشخاص. [1] (ع !) ج شخص. شخصها. 
تنها. كالبدها. 3 شخص, بمعنی کالبد مردم و 
جز آن و تن. (آتندراجا: 
كرجه نه غايبند به اشخاص غایبند 
ورجه نه ايدرند به افعال ايدرند. 

۱ ناصرخسرو. 
سلطان اشخاص را در طلب او إشخاص کرد و 
در گرد مركب او نرسیدند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۸ نسخۀ خطی كتابخانة مؤلف). 

اشخاص. [1] (ع مص) در تعب انداختن. 
(منتهی الارب). بی ارام کردن. کسی را 
مضطرب کردن. (از اقرب الموارد). |انفی بلد 
کردن. (سنتهی الارب). جلای وطن دادن. 
تبعید كردن: و موسی را برسبیل اشخاص به 
بغداد آوردند. (جهانگشای جوینی). |أكسيل 
کردن. (تاج المصادر). بردن. (منتهی الارب). 
ااغیبت کردن. (تاج المصادر) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||تير از روی نشانه 
بگذشتن. (تاج المصادر). گذشتن تير از بالای 
نشانه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). يا 
گذراندن تير را از بالای هدف. (از اقرب 
الموارد). لازم و متعدیست. ||از جائی بجائی 
آوردن غريم را. |ارسیدن وقت سفر. (صنتهی 
الارب). وقت سير و رفتن کسی شدن. (از 


اقرب الموارد). هنگام رفتن شدن. ||از جای 
برکندن. (منتهی الارب). || ترشروئی كردن در 
سخن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اشخاص کردن. [إكَ د] (مص مرکب) 
گسیل کردن. روائه کردن. فرستادن؛ سلطان 
اشخاص را در طلب او اشخاص کرد و در گرد 
مركب او نرسیدند. (ترجمة تاريخ یمینی). 
آشخام. [!] (ع مص) بوی برگردانیدن شیر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || آماده 
شدن کسی برای گریستن. (از ذیل اقرب 
الموارد). ||بوی دهان کسی برگردیدن. (از 
ذيل اقرب الموارد از اللسان). 
اشخباذ. [أخ] (إخ) معرب عشق‌آباد که 
پایتخت تركمنستان شورويست. جمعيت آن 
۰ تن و بيشتر مسلمانند. (از اعلام 
المنجد). رجوع به عشقاباد شود. 
اشخو. خٌ] (ع |) درخت عُشَر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
اشخو. [ا خ] (اخ) يمنى جمال‌الدین. او 
راست: شرح بهجةالمحافل و بغيةالامائل فى 
تلخیص المعجزات و السير و الشمائل تاليف 
ابوبکر عامری. (معجم المطبوعات جزء ۲ چ 
مصر ۱۳۳۰ 
اشخم. (آخ) (ع ص) روض اشخم؛ مرغزار 
بوكياه. ||شعر اشخم؛ موی سبيد. |احمار 
اشخم؛ خر دیزه‌رنگ و أن نيك سياه بودن 
روی و پتفوز آن است نسبت به رنگ ساير 
بدن وی. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
ااعام اشخم؛ سال بی‌بارندگی و بىكياه. 
|| اشخمالرأس؛ الذی علا بیاض رأسه سواده. 
(از ذیل اقرب الموارد). 
اشخوان. (زخ /أخ]() شکوفه. (ناظم 
الاطباء). ٠‏ 
اشخوان. [أخ] (!) قسمى گیاه است. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
اشخوب. [] (ع !) بانگ شير دوشیدن. 
یقال: انها لاشخوبالاحاليل. (از اقرب 
المواردا. صوت‌الدوة. ی قال: اننها 
لاشخوبالاحاليل ' و سیبویه. انها 
لاشخوف‌الاحالیل روايت كرده است. نضرين 
شمیل كويد: ناقة اشخوفالاحاليل؛ 
عقيمةالضرع واسعةالاحاليل. ج» اشاخيب. 
(از اقرب الموارد). 
اشخيص. [[] () بعضى كويند این لفت 
يونانى است بمعنى درخت كرمدانه و آن 
نوعی از ماذریون باشد. خوردن آن با شراب 
گزندگی جانوران را نافع است و آنرا بعربی 
شوكةالعلى خوانند. (برهان) (انتدراج). و 
صاحب مخزن الادویه انرا بیونانی خامالاون 
لوفش یعنی مختلف‌الالوان نامیده, در صورتی 
که صحیح خامالاون لوقس است. یعنی 
خامالاون سفید نه مختلف‌الالوان و در ان 


اشخيص سفيد. 

كتاب شوک‌العلک بغلط شوف‌العلک آمده و 
اقسيا بغلط افسيالانه ضبط شده است و بنقل 
از اختيارات بديعى آرد که بشيرازى آنرا 
ماروشىبيش خوانند و گوید در هندى آنرا 
بنکم خوانند. و داود ضرير انطا کی ارد: 
عرپیست و آن خمالاون است. صاحب 
مقالات گوید: به دو گونه تقسیم شود: لوقس و 
مالس یعنی ابيض و اسود. و آن گیاهی 
صخریست که مغربیان انرا شوک‌الملک 
خوانند زیرا دارای صمغی است مشابه 
مصطکی: وبرگهای آن برنگهای سرخ و سیاه 
و کبود میباشد... و انان که این گیاه را 
عکوب " خوانده‌انده اشتباه کرده‌اند. (از تذکرة 
داود ضرير انطا کی ص ۴۸). و ابن‌البیطار آرد: 
در نزد اهل اندلس به شوكةالعلى معروف 
است و آنرا بشکراین " نيز خوانند " و بزبان 
بربر نام آن اداد است... کسانی هم اشخیص 
را اقسیا " ناميدهاند. زيرا در بعضی از مواضع 
در ريشة ان اقسوس يافت ميشود که همان 
دبق است و از اين‌رو از ماده اقسوس كلمة 
اقسیا را مشتق کرده‌اند و معنای أن دبقی است 
و أن دبق یا چسبندگی است که در ريشة این 
كياه يافت ميشود و زنان آنرا بجای مصطکی 
بكار برند و برق أن شبیه ببرگ خاری است 
كه مردم شام آنرا عکوب " نامند. و صاحب 
اختیارات بدیمی ارد: يا درخت وبق است و 
آن نوعی از مازریون است و آنرا خالاون 
لوقيس * گویند و تفسیر لوقس, سفید باشد و 
بعضی اقسیا خوانند و در کوهستان شیراز 
بسیار بود. آنرا می‌سول خوانند و بشیرازی او 
را ماروشی‌پیش خوانند و با هيزم آورند و 
خالاون مالس و تفسیر مالس, سياه بود و در 
زمان زریون صفت هر دو گفته شود. و رجوع 
به تحفة حکیم موّمن و هفت قلزم و الفاظ 
الادویه و تذکرءٌ داود ضرير انطا کی و مفردات 
ابن‌البیطار و مخزن الادویه شود. 
اشخیص ابیض. !! ص آب ی ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به اشخیص سفید 
شود. 
اشخیص اسود. [ا ص آش و] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به اشخیص سياه شود. 
اشخیص سفید. [اص س /س] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) صاحب مقالات اشخیص را 


۱-احالیل ج احلیل بمعنی مخرج شير از 
پستان است. 
۲-در متن کعوب غلط است. 
۰ - 3 
؟ - در متن عربی بشکانی است و صورت متن 
از لکلرک نقل شد. 
۰ - 6 0 - 5 
(لکلرک). SYlibume‏ - 7 
Khamélaon lukês.‏ - 8 


اشخيص سياه. 


كه همان خمالاون است. به دو كونه تقسيم 
کردا :اوی رغاس یس ايض و 
اسود. (از تذکرة داود ضرير انطا کی ص ۴۸). 
دیسقوریدوس در ثالثه اشخیص را ينام 
خامالاون لوقس! خوانده و تفسیر لوقس 
ابیض است. (از مفردات ابنالبیطار). 
اشخیص سیاه. [! ص ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مالس. رجوع به اشخیص و اشخیص 
ابیض تذکر داود ضرير انطا کی و ص ۴۸ شود. 
اشخیمام. [!] (ع مص) آميخته شدن گیاه 
تر به گیاه خشک. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 
اشد. [أش‌دد ] (ع ن‌تف) سخت‌تر. (مهذب 
الاسماء) (غياث) (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
شديدتر. محكمتر. قوىتر. صعبتر. و 
فی‌الحدیث: آمذهم [ای مد أمتى ] فى دين الله 
عمر. و در ترکیباتی نظير: مد حمرةٌ و غمیره 
بمعنی بسیار باشد و بجای «تر» علامت صفت 
تفضیلی فارسی به اول مصادری درآید که 
شرایط اشتقاق صفت تفضیلی از آنها در عربی 
ممكن ات ۱ 
اشد. [اش‌د د /آش د] (ع فعل) مخفف آشهد 
فعل مضارع متکلم وحده يعنى گواهی میدهم. 
یقال: مد لقد كان كذا و امد مخقفة ای اشهد؛ 
یعنی گواهی میدهم. (منتهی الارب). 
- اشد گفتن؛ بتخفيف دال, در تداول 
فارسی‌زبانان عوام بمعنی اشهد گفتن است 
یعنی كلمة شهادت «اشهد أن لا اله الا الله» را بر 
زبان جاری ساختن. 
اشد. [أ ش‌دد /آش‌دد] (ع ]) قوت و توانائی. 
و منه قوله تعالی: حتى يبلغ آشده (قرآن 
۶,؛)؛ و هو ما بين شمانىعشرة سنة الى 
ثلاثين. واحد جاء على بناءالجمع کانک " و لا 
نظير لهما او جمع لا واحد له من لفظه او واحده 
شِدّة (بالكسر). قال سيبويه و هو حسن‌المعنی 
يقال بلغ الغلام شدته مع ان فِعْلَّ لایجمع على 
فعل او شَدَككلب و ا كلب او شد كذئب و 
اذؤب و ما هما بمسموعين بل قياس و يضاف 


الى المفرد و الجمع فيقال بلغ اشده و بلفوا 
اشدهم. (منتهى الارب). منتهاى قوت جيزى. 
قوت. (مهذب الاسماء). و قد يقال بلغ أَشْدَهُ 


بالتخفيف و المشهور ان ذلک بمعنی الادرا ىك 
والبلوغ. غايت جوانى. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان علامة جرجانى ص ۱۲). و أن از 
بانزد«سالككى تا چهل‌سالگی است. (مهذب 
الاسماء). و بسقولی از همیجده‌سالگی تا 
بيست سالكى يا ميان ده‌سالگی تا سی‌سالگی 
است. 

اشد. 0 ش‌دد ] (إخ) يا أشد. نام برادر یوسف 
عليهالسلام. (منتهى الارب). ظاهراً اين كلمه 
محرف اشير يا آشر است زيرا چنانکه در 
تفسير ابوالفتوح رازى آمده است. اسامى 


برادران يوسف اينهاست ": روبيل, شمعون, 
لاوی؛ يهوداء ريالون. يشجرء ذان, یقتالی, 
جاد. امن نینین, و برادران بوسف بيلق از 
یازده تن مذکور نبوده‌اند و کلم «اشد» جز 
اينكه محرف اشر يا اشير باشد. نام دیگری 
نیست. و رجوع به اشترقفا و اشر و اشير شود. 
و ابوالاشد نام چند تن بوده است. رجوع به 
ابوالاشد شود. 

اشداء ٠ع‏ مص) در فن سرود ماهر 
شدن. يقال: اشدى فلان؛ اذا صار ناخماً مجيداً. 


(منتهی الارب). 

اشداء ٠‏ شد دا] (ع ص, () ) ج شسدید. 
شدیدان و شدت‌کنندگان. (غیات) ( (آنندراج): 
اشداء علی‌الکفار رحماء بينهم. (قرآن 
۹۸۸ 

اشداخ. [1] ((ج) وادیسی است به عقیق 
مدینه. (منتهی الارب). محلی است به عقیق 
مدینه. (مراصد الاطلاع). و ياقوت آرد: 
ابووجزة. سعدی گوید: 

تأبد القاع من ذی‌العش فالبيدٌ 
نتخلمان فاشداخ فعبود. (معجم البلدان). 

اشفا ۵. [1] (ع مص) صاحب ستور سخت 
شدن. (منتهی الارب). در اقرب الموارد چنین 
است: أشُد؛ كان معه دابّة شديدة. ||قوت دادن 
کسی را. (منتهی الارب). |َشدٌ فلان؛ بلغ 
الاشد فى عقل او سن. (اقرب الموارد). 

اشداف. [!] 2 مص) تاریک شندن شب. 
(منتهی الارب). أشدّف اللیل؛ ارخی ستوره و 
اظلم. (اقرب الموارد). 

اشداق. 1 (ع4)ج شدذق. بمعنی كنج دهان 
از جانب باطن رخسار و هر دو جانب رودبار 
و هر دو کنار؛ آن. (منتهی الارب) (آنتدراج): 
از سر شوق سعادت و حرص شهادت به 
اشداق ان مخاوف و افواه ان نتایف رفت. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۰۸). 

اشدان. ]1[ (ع مص) 
شدن أهوى ماده. (منتهى الارب). صاحب 
بچذ توانا شدن ماده آهو. (فرهنگ خطى). و 
در اقرب الموارد آمده است: اشدنت الظبية؛ 
شَدَنَ ولدها. و ذیل «شدن» آرد: شَدَنَ الظبی و 
جمیع ولد ذوات الظلف و الخف و الحافر 
شدوناً؛ قوی و ترعرع و استغنى عن امه. و در 
فرهنگ خطی این معنی بدین‌سان آمده است: 
بزرگ‌بچه شدن آهوی ماده چنانکه احتیاج به 
شير دادن بچه نداشته باشد. 

اشداه. [1] (ع مسص) بیخود گردانیدن. 
(منتهی الارب). بیخود کردن. 

اشدح. [51] (ع ص) فراخ از هر جيزى. 
(منتهی الارب). الواسع من كل شىء. (اقرب 
الموارد) . فراخ‌لب. (مهذب الاسماء). 

اشد خ. [| د] (ع ) شير بيشه. |((ص) فرس 
اشدخ؛ اسب سبيدروى. (منتهی الارب). از 


صاحب بچذ توانا 


اشدق. ۲۶۲۵ 


رنگهای اسبهاست هر كاه سپیدی, پیشانی 
اسب را پر کند و به چشمان أن نرسد گویند 
اشدخ. و رجوع به غره شود. (از صبح الاعشی 
ج ۲ ص .۱٩‏ مونت: شدخاه. ج» شدخ. 
(اقرب الموارد). 
اشدف. [1د] (ع ص) دشسوار و سخت و 
تنگ‌روزی. (منتهی الارب). اعسر. (اقرب 
الموارد). رجوع به اعسر شود. || اسب مائل به 
یک جانب از تعب و مشقت. (منتهی الارب). 
الفرس المائل فى احد شقيه بغياً. (اقرب 
الموارد)؛ يعنى اسب كه در دويدن به افراط به 
یکی از دو سوى مايل و کج شود جه شق 
بدین معنی است: شی الفرس؛ قال فی جریه 
الى جانب. و بنابراین ترجمة منتهی الارب که 
آنندراج و فرهنگ‌های دیگر هم عیناً آنرا تقل 
كردهاند بکلی غلط است. |اشتر 
کشیده‌تن از نشاط در رفتن. (منتهی الارب). 
البعير المعترض فى سيره نشاطاء (اقرب 
الموارد). ||مرد کج‌رخسار. (منتهى الارب). 
من فى خده متیل, (اقرب الموارد). ||اسب 
العظیم‌الشخص. ج» شُدْف. (اقرب الموارد). 
مونت: شدفاء. 
اشدق. [5] (ع ص) بسلیغ. ک‌ام‌گشاده. 
الاسماء). فراخ‌گوشة‌دهان. (تاج المصادر). 
فراخ‌دهن. مؤنث: شَدقاء. ج اشدقاء. (مهذب 
الاسماع). 
اشدق. [51] ((ع)۷۰-۲(۲ه.ق./۶۲۴- 
۶۹۰ م( أبواميه, عمروين سعیدپن عاص 
اموی قرشى. اميرى از خطيبان بلیغ بشمار 
ميرفت. وى از طرف معاويه و پسرش يزيد 
والى مكه و مدينه بود. و مردم شام او را 
دوست میداشتند و چون مروانين حكم 
درصدد مطالبة خلافت برامد. اشدق به وی 
یاری کرد و مروان وی رابه ولایت‌عهد پس 
از عبدالملک پسرش تعیین کرد. ولی هنگامی 
که عبدالملک بفرمانروائی رسید. بر آن شد که 
اشدق را از ولایت‌عهد خلم کند. و اشدق 
سرپیچی کرد. و در همان هنكام كه عبدالملک 
به «رحبه» رفته بود تا با زفربن حرث کلابی 


دراز 


نبرد کند. اشدق موقع را مفتنم شمرد و دمشق 
را تصرف آورد و مردم آن شهر خلافت وی 
را پذیرفتند و بااو بيعت کردند. آنگاه 


۰ ۴۳۵۲۱۵۱300 - 1 
۲ - در منتهی الارب بغلط « كافك» آمده است» 
در صورتی که صحیح « کانک» است. رجوع به 
«انک» در اقرب الموارد شود. 
۳-رجوع به تفسیر ابوالفتوح ج ٣ص‏ ۱۱۰ 
شود. 
۴ الاصابة ۳: ۱۷۵ الفوات ۲: ۱۱۸ و تهذیب 
۳۷۸ 7 


۳۶۳۶ 


عبدالملک بسوی دمشق 


اشدود. 


بازگشت اما عمرو از 
ورود وی ممانعت کرد. عبدالملک شهر را 
محاصره کرد و بااو بنرمی پرداخت تا 
دروازه‌های شهر را بكشود و عبدالملک 
داخل شهر شد. اشدق در پناه پانصد تن 
چنگاور از وی جدا شد اما عبدالملک منتظر 
فرصت بود و سرانجام او را کشت. و او را 
بسبب فصاحتی که داشت. اشدق میخواندند. 
(از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۲ و جاحظ در 
کتاب التاج آرد: از عبدالملک‌بن مروان و 
عمروین سعید اشدق حکایت کنند که 
عبدالملک چندین سال برای کشتن اشدق در 
کمین بود تا وی را کشت چنانکه وی گاهی 
اين امر را بتأخیر می‌انداخت وگاه بدان همت 
میگماشت و گاه منصرف ميشد و زمانی اقدام 
میورزید تا وى را بکشت. ( كتاب التاج ص 
عع2). و در حاشية کتاب التاج آمده است: ابن 
درید در کتاب اشتقاق (ص ۴۹) مینویسد: 
عمروبن سعيدبن عاص به اشدق معروف بودو 
لقب دیگر وی «لطیم‌الشیطان» بود. در حالی 
که‌ابن زبیر در مکه مطالبة خلافت میکرد. 
خبر واقعة اشدق که به وی رسید بالای منبر 
رفت و پس از درود بر خدا و سپاس از نعم او 
گفت: ابوذبان (عبدالملک) لطيمالشيطان را 
کشت:دوکذلک نولى بعض الظالمين بعضابما 
كانوا يكسبون أ»... و صاحب المستطرف (ج 
۲ ص ۴۴) آرد: وجه تسميةٌ وى به اشدق اين 
است که کنج دهان او کج بود. و رجوع به 
حاشية ص ۶۶ و ص ۱۹۸ و ۱۹۹ کتاب التاج 
جاحظ و مروحالذهب مسعودى ج ۵ 
ص۱۹۸ ۳۳۴: ۳۳۹ وكامل ابن اثير 
(حوادث سال ۶۹ه.ق.)و البیان والتبیین ج ۱ 
ص ۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۸۴ ۱۸۵ شود. 

اشد ود. [1] (() (قلعة...) یکی از شهرهای 
پنح‌گانة فلسطینیان بود که در قسمت يهودا 
واقع شده بود و اين شهر که محل پرستش بتی 
«وا كون» نام بود» بمسافت ۳میل به بحر 
متوسط مانده در ميانة غزه و يافا واقع ميباشد 
ودر عهد جديد نيز ذ کر شده است. لکن حال 
ده كوجكى در همان جا هست كه آنرا اسدود 
گویندو در اطراف و جوانب آن خرابه‌های 
عناقیان بود که یوشع بر أن دست نیافت. 
(قاموس كتاب مقدس). ودر ضميمةُ معجم 
البلدان آمده است: اشدود که هم| كنون آثرا 
اسدود خوانند. یکی از شهرهای پنجگانة 
متحد فلسطین است. اين شهر ۱۸ ميل بسوی 
شمال از غزه فاصله دارد و مسافت آن تا یافا 
۱ ميل بسوی جنوب است. شهر مزبور ميان 
عقرون و عسقلان واقع است وفاصلة أن تا 
هر يك از دو شهر مزپور ده ميل است. اشدود 
در گذشته دارای حصون بسیار بلندی بوده که 
برخی از آنها طبیعی و برخی را مردم شهر 


ساخته بوده‌اند و اسرائیلیان تا روزگار عزیا 
پادشاه آن قوم نتوانستند بر آن استیلا يابند. 
اما عزيا حصارها و باره‌های آثرا خراب كرد و 
در آن سرزمين شهرهائى بنيان نهاد و جون 
قوم يهود از اسارت بازگشتند. آنانرا به | كراه 
بسكونت در اشدود وكرفتن زنان اشدودى 
وادار كرد و بهمين سبب زبان آنان باهم 
درآمیخت و برخی از كلمات أن اشدودی و 
برخی عبرانی شد. اهمیت شهر اشدود از اين 
نظر بود که در سر راه عمومی ميان فلسطین و 
مصر واقع شده بود و مرکز مهم و مورد توجهی 
در پیکار ميان آشوریان و مصریان بشمار 
میرفت از این‌رو ترتان سردار سپاهیان 
سركون يادشاه آشور بسال ۶۱۷ ق. م.آن ۳ 
محاصره کرد و بتهر آن راگشود. سپس 
پادشاه مصر پس از آانکه مدت ۲۹٩‏ سال 
اشدود را محاصره کرد. آنرا بتصرف آورد. و 
اين محاصرة بیسابقه و بی‌نظیر گواه پارزی بر 
استحکام و تسخیرناپذیری أن بشمار میرفت. 
آنگاه پس از چندی «پونائان» بدان حمله کرد 
و شهر یادکرده و دهکده‌های اطراف و کلية 
معابد آثرا بسوخت و يس از آن مدت درازی 
ویران بود تا روميان بر آن استيلا يافتند و 
مجددا به ابادى أن پرداختند و وضع أن بهبود 
يافت. آنگاه زمانى رو به ويرانى ميرفت و 
هنگامی آباد ميشد. و این وضع همچنان تا این 
روزگار ادامه یافت و هما کنون اشدود عبارت 
از قرية کوچکی است که در أن كؤدم فراوان و 
برخی از آثار باستان وجود دارد. (از ضميمة 
معجم البلدان ص ۲۸۲). و نیز رجوع به 
ص۲۳۸ س ۳ همان کتاپ و اسدود در 
همین لغت‌نامه شود. 
اشدودی. [] (ص نسبی) منسوب به 
اشدود. 
اشد ية. (اشذ دی ی ] (ع مص جعلی, 
[مص) شدیدتر بودن. سخت‌تر بودن. بيشتر 
بودن: و تفاوت‌اللورية ليست الا بالاشدية و 
الکمال. (حكمة الاشراق ص ۱۶۸). 
اشذاء ٠‏ [[] (ع مص) یک‌سو كردن و دور 
كردانيدن جيزى را. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اذيت كردن كسى را. (از اقرب 
الموارد) . 
اشذاب. [1](ع !)ج شَذّب. رخت خانه از 
قماش و جز آن. (منتهی الارب). متاع خانه از 
قبیل قماش و غيره. (از اقرب الصوارد). 
||پاره‌های درخت يا يوست آن. (سنتهی 
الارب). قطم‌الشجر: طار من النخل شذبه؛ ای 
ما قطع عنه و قشره. ||بند آب. (منتهی الارب). 
ا (اقرب الموارد). ||بقية كياه و سانند 
بقيةالكلا المأ كولوغيره. (اقرب الموارد). 
0 (منتهى الارب). القشور. (اقرب 
الموارد). ||شاخه‌های پرا كنده از درخت که 


اشر. 

آنرا ببرند. (منتهی الارب). العيدان المتفرقة. 
|او ما فضل من شعب‌الشجر. (اقرب الموارد). 
اشذاذ. ۱۱ (ع مص) سخن نادر گفتن, 
(منتهى الارب). أَشّذٌ الرجل؛ :اجا قول شاد 
ناد. (اقرب الموارد). مد الشی:» ؛ پکسر "كرد 
آنرا و بنهايت رسانيد آنرا. (منتهى الارب). 
ص الشیء؛ نحّاه و اقصاه. (اقرب الموارد). 
تا و نادر كردن کسی را. (ستهی الارب). 
مد ندره عن جمهوره. . شد عن الجماعة؛ ندر 
عنهم و انفرد. (قرب الموارد). 
اشر. 1 (ع مص) نیکو و خوب گردانیدن 
دندانها را. (سنتهی الارب) (آنندراج) أَشَرَ 
الاسنان اشراً؛ حرّزها و حدّد اطرافها. (اقرب 
الموارد). ||شکافتن چوب را به ازه. (سنتهی 
الارب). اشر الخشبة بالمنشار أشراً؛ نشرهاء 
(اقرب الموارد) . 

اشر. اش ] (ع مص) تکبر كردن و تبختر 
نمودن. (منتهى الارب). أَشِرَ ر آشرا؛ بطر. (اقرب 
الموارد). پرنشاط شدن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۲). دنه كرفتن. (مجمل) 
(زوزنی). ناسپاس شدن. بطر. (مجمل). 
بزرگ‌منشی. شدت فرح و نشاط. مَرَّح. 
فیریدن. سخت خرمی و شادی کردن. 

اشر. [أش] (ع !) خوبی دندان و تيزى آنها از 
روی خلقت باشد یا از روی عمل. ج» آشور. 
(منتهى الارب). السحزيز الزى فی‌الاستان 
يكون خلقة ومصنوعاً. a‏ أشور. حدّتو 
رقت اطراف دندانها. (از اقرب الموارد). تيزى 
دندان. (بحر الجواهر). 

اشر. 0۱ ش ] (ع |) مرادف سر است. . رجوع به 
اشر شود. اسر منجل؛ دندانه‌های داس. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

اشر. [ا ش] (ع ص) متکبر. مغرور. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ر. 

اشو. [آش ] (ع ص) متكبر. مغرور. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) ج» اشرون. (اقرب 
الموارد). پرنشاط. قوله تعالی: مَن الكذاب 
الاشر. (قرآن ۲۶/۵۴). (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۲). دنه گرفته. (زمخشری): 

آن اشر چون جفت آن شاد آمدی 

پنجساله قصه‌اش ياد آمدی. مولوی. 
اشر. [آ] (ع مسص) علامت‌گذاری. معرفی 
کردن. شماره گذاری (علامت‌گذاری بوسيلة 
حروف يا شماره‌ها از قسمتی). ترسیم کردن. 
نقش كردن (معرفی كردن بکنایه). طرح کردن. 
طراحی و علامت‌گذاری. دزی مینویسد در 
تداول عامه 1 بظهور شىء. از فعل «اشار» 
گرفته شده و در معانی ياد کرده بكار مسیرود. 


۱-قرآن ۰۱۲۹/۶ 
۲-در متن چنین است ولی صحیح یکسو 
کردن است. 


اشر. 
رجوع به دزی ج ۱ص ۲۴ شود. 
آشو. [] (إخ) بروایتی نام اشير فرزند يعقوب 
بوده است. رجوع به اشير و حبیب‌السییر چ 
خيام ج اص 04 شود. 
آشو. [ا ش ] (إخ)' (تلفظ لاتينى: اوسریوس ۲ 
ژا ک.(۱۵۸۰- ۱۶۵۶ م.). از مردم انگلستان, 
متولد در «دوبلین», نويسندة کتابی در علم 
أزمنة مذهبى. 
اشر. [] (إخ)؟ (حصن...) شهركى به اسيانيا 
است كه از حصون استوار و نیک بشمار 
ميرود. دارای بازار مشهوریست و آبادی 
فراوان دارد. رجوع به حلل‌السندسیه ج ۱ص 
۰ شود. 
اشو. زا ش‌رر ] (ع ن‌تسسف) خسودپسند و 
ستیزنده. (غیاث). بدکار. گاهی بمعنی شر 
يعنى بدتر استعمال شود: و اشر ما يكون 
السمك اوخمه و ابطؤه نزولاً اذا اجمع مع 
البيض. (ابنالبيطار). 
1 ۰ (] (ع لا ج شرى. (منتهى الارب). ج 
یْ» بمعنی ناحیه: : دخلوا اشراءالحرم؛ ًّ 
30 (اقرب الموارد). 
أشواء . [!] (ع مص) درخشیدن برق. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || بر كردن حوض را 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد) (تاج 
المصادر). ||چیز راكج كردن. (منتهى الارب). 
اشرى الشىء؛ اماله. ||اشرى الزمام؛ حت كه. 
(اقرب الموارد). ||اشرى الجمل؛ گشاده شد 
يق گر متهي لار هنشت ور 
اقرب الموارد چنین است: اشری الجمل؛ 
تقلفت عقيقته و در تاج السروس بنقل از 
صاغانی بدین‌سان نقل شده است: اشرى 
الجمل؛ تفلقت عقيقته. و در شرح قاموس 
چنین است: اشری الجمل؛ شکافته شده از 
ميوه و بار خسته. ||اشری بینهم؛ برآغالانید و 
برانگیخت ميان ایشان. (منتهی الارب). تقول: 
اغریت بین‌القوم و اشریت. (اقرب الموارد). 
اشواء . [أشز را] (ع ص, () ج شسسریر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
اشراب. ٠‏ [[] (ع سص) دروخ بربستن بر 
كسى. يقال: اشربتنى ما اشرب يعلى 
بربستى بر من آنچه نکردهام". (منتهی 
الارب). اشرب بفلان؛ كذب عليه. (اقرب 
الموارد). |إهر شتر را با قرين آن كردن. 
(منتهى الارب). اشرب ابله؛ جمل لكل جمل 
قريناً. (اقرب الموارد) . ||رسن را در كتلوى 
اسبان رفتن ۵. (منتهى الارب). اشرب الخيل؛ 
جعل الحبال فى اعناقها. (اقرب الموارد). 
|أرسن را در كلوي کسی كردن. (منتهى 
الارب). اشرب فلاناً الحبل؛ جعله فى عنقه. 
(اقرب الموارد). ||حب کسی با دل وی آمیخته 
بودن. (منتهىٍ الارب). آميختن. (زوزنى). 
رب فلان حب فلان. (بصيغةالمجهول)؛ 


خالط ته قلبه. (اقرب الموارد). 
الابيض حمرة (بصيغةُ مجهول)؛ ای علاه ذلک. 
(منتهى الارب). در اقرب الموارد اين معنى 
بصيغة مجهول نيامده ملکه در ذمل سمانی 
معلوم فعل آرد: أَشْرَبَ الثوبَ حمرة؛ مزجها 
بلونه. ||آب دادن. (منتهى الارب). اشربه؛ 
سقاه. (اقرب الموارد) . || آب خوردن * 
(منتهی الارب). ||اشربه؛ جعله يشرب. (اقرب 
الموارد). درخورانیدن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۳). ||تشنه شدن. (منتهی 
الارب). اشرب الرجل؛ عسطش. (اقرب 
الموارد). ||[صاحب شتران سيراب و شتران 
تشنه شدن. از لغات اضداد است. (منتهى 
الارب). أَشْرَبَ؛ رويت ابله و عطشت. ضد. 
(اقرب الموارد). | َشرّب؛ حان لابله أن 
تشرب؛ هنگام آب خوردن شتر وى شده 
است. (از اقرب الموارد). نزدیک به اب 
خوردن رسيدن. (منتهى الارب) 3 رنگ 
درخورانيدن جامه راو درخوردن آن. لازم و 
متعدى. (منتهى الارب). اشرب اللون؛ اشبعه. 
(اقرب الموارد). ||اشرب ابله؛ قيدها. يقول 
الرجل لناقته: لاشربنک الحبال و النسوع و 
اشربوا ابلكم الاقران؛ ای ادخلوها فيها و 
شدوها بها. سمع صاحب‌الاساس من يقول: 
رفع يده فاشربها الهواء ثم قال بها على قذالی. 
(اقرب الموارد). 
اشرابن. اب ] (ا) نام ماهى هندی است. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۸۱ شود. 
اشواج. (11(ع اج شرج بسنی جای فراخ 
از وادی. (منتهی الارب). رجوع به شرج شود. 
أشراج. [!] (ع مسص) دوال در گوشۀ 
جامه‌دان و مانند أن کردن. یقال: اشرجت 
العيبة؛ اذا ادخلت بين آشراجها. (منتهی 
الارب). || بستن خريطه را. (منتهى الارب). 
اشرج الخريطة؛ داخل بين آشراجها و شدها. 
||أَشْرَجَ صدره على كذا؛ ضمّه عليه وكتمه 
كأنما اشرج الخريطة على ما فيها. (اقرب 
الموارد). 
اشراد. 111 (ع مص) رانده گردانیدن. (منتهى 
الارب) (آتندراج)؛ 
اشواو. [!] (ع مص) به بدی منسوب كردن 
کسی را. (منتهی الارب). نسبت كردن با شر. 
(تاج المصادر بیهقی). نسبت كردن کسی را به 
شر. ||پیدا کردن. (منتهی الارب). آشكارا 
كردن. (تاج المصادر بيهقى): : و حتی شوت 
بالا كف المصاحف؛ ای شرت و أظهرت. 
(اقرب الموارد). ||به آفتاب نهادن چیزی را تا 
خشک شود. (منتهی الارب). به آفتاب نهادن 
شت‌یا کشک يا جامه را تا خشک شود. (از 
اقرب الموارد). ||راندن و طرد كردن خاندان و 
قبیلهٌ کسی, وی را. (از اقرب الموارد). 
اشواو. [1](ع ص ) ج شسریر. (دهار) 


اشراس. ۲۶۲۷ 


(آنندراج). بدان؛ 


پس ره راستان و نيكان رو 
که‌جهان پر خسان و اشرار است. 


١‏ ناصر خسرو. 
تو ملتفت مشو به عدو زانكه خود فلك 
تدبير دفع فتن اشرار ميكند. 

سلمان ساوجى. 


اشوارة. (21](ع ) كوشتياره خشک. 
|ازنبیل برك خرما كه بر روى أن بينو را 
خشك كنند و هرجه بر وی گوشت و پینو و 
مانند آنرا خشک کنند. (منتهی الارب). آنچه 
کشک بر آن نهند تا در آفتاب خشک شود. 
ااگلة بزرگ از شتران. (منتهی الارب). ج» 
اشاریر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

اشراز. [[] (ع مص) در سختی و ناپسندی 
انداختن کسی را. يقال: اشرزه الله؛ ای القاه فى 

مکروه لایخرج منه. (منتهى الارب). اشرز 1 
فلاناء اوقعه فى شدة و مهلكة لابخرج نها 
(اقرب الموارد). 

اشراس. [1] (ع مص) شوره كز چرانیدن. 
(منتهی الارب). 

اشواس. [/۱]*() برواق. بوتة سريش". 
این کلمه بصورتهای: اسراس, رسراس» 
سیراس, ارشاسء اشراسن و اشواس در کتب 
مختلف امده است. (از دزی ج ۱ص ۲۵). و 
رجوع به اشتراش شود. ابن‌البیطار گوید: و آن 
غير ريش خنثی "۲ باشد. برخی آنرا معرب 
سريش دانسته‌اند. و رجوع به تذکرة داود 
ضرير انطا کی ص ۴۸ شود. نباتى است که در 
سبزی و تازگی بپزند و با ماست بخورند و 
چون خشک شود. آرد کنند و کفشگران و 
صحافان چیزها بدان چسبانند. (بر‌هان). 
مشهور غری و سریشم. کذا فى بعض لفات 
الطب. (مؤيد الفضلا). سريش را گویند و آن 
نباتی است که در سبزی و تازگی پزند و با 
ماست بخورند و بعد از رسیدگی خشک کنند 


1 - Usher. 2 - Usserius. 
-املاى كلمه در تداول اسپانیائی‌ها جنين‎ 
است: 1227 فا‎ 


۴- در متن: آنچه کرده‌ام. و در اقرب الموارد 
چنین است: اشربنی ما لم‌اشرب؛ ای اذغی على 
مالمافعل. 
۵-در متن جنين است: رسن را در كلوى 
اسبان رفتء ظاهرا: رسن را در گلوی اسبان 
۶-اين معنی در اقرب الموارد نیست و شاید 
خورانیدن بوده است. 
۷-در منتهی الارب: «حان لابله ان تشرب» به 
جملۀ مزبور ترجمه شده است. 
۸-در برهان و دیگر کتب لغت ضبط أن به 
کسر همزه است. 
۰ - 9 
۰ - 10 


۸ اشراط. 


اشراف. 


و آرد سازند و کفش‌گران و صحافان چیزها را 
بدان چسبانند. (هفت قلزم). اصل أن خنثى 
است و قول صاحب جامع آن است که نه اصل 
أن خنثى است وسهو کرده است وقول 
صاحب منهاج و صاحب تقويم در اين معتبر 
أست. بيارسى سرش گویند. طبيعت أن گرم و 
خشک در دويم و چون سوزانند گرم بود در 
دويم و خشک بود در سيم. سودمند بود جهت 
داءالتعلب چون طلا كنند و چون خرد کرده 
بياشامند. بول و حيض براند. لیکن مرخى 
معده بود و مصلح وى گلقند بود و بر فتق طلا 
كردنو بر ورمهاى بلغمى نافع يد و بگدازاند 
و مقدار شربتى از وی ينج درم بود. (اختيارات 
بديعى). و حکیم مومن آرد: بفارسی سریش 
نامند و آن بیخست غير بيخ خنثی, جه ساق 
خنثى كوتاه و كوجك و كلش سفيد است و 
سريش را ساق بلندتر و عريضتر و برگ 
قوی‌تر و گلش سفید مايل بسرخی و شمرش 
مستدیر و تندطعم میباشد و باعفوصت است. 
در اول گرم و خشک و محرق او در دوم گرم و 
در سیم خشک و ضماد او جهت جبر کسر و 
فتق و دمل و قروح خبیثه و ورم خصيه و 
کوفتگی عضل و عصب و با سرکه و روخن 
کنجد جهت جرب و حکه و تليين صلابات و 
با آرد جو جهت سعفه و آشامیدن او جهت 
درد پهلو و سرفه و یرقان و صفراء سوخته و 
سجح و خشونت حلق و محرق او مدر بول و 
حيض و محلل ورم بلغمی و با سرکه دافع 
داءالشعلب و بهق سفید و تخمش جالق و قاطع 
اخلاط غلیظ و گرم‌تر از اصل أن و جبهت 
نفث‌الدم و با ماءالسسل جهت تنقية جگر نافع و 
مورث سدد و مصلحش سکنجبین و مرخى 
معده و مصلحش گلقند و قدر شربتش تا بنج 
درهم و از محرق او تا یک مثقال و از تخمش 
دو درهم. مبدلش درا کثر افعال غری‌السمک 
است و گویند مغاث ويا کرسنه است. 
اشراط. [!] (ع مص) نشان كردن شتر و 
گوسپند و جز آن جهت فروختن. (سنتهی 
الارب). نشان کردن. (زوزئی). اعلان كردن به 
ايینکه شتر برای فروش است. (از اقرب 
الموارد). || آماده كر دن چیزی را برای فروش. 
(منتهی الارب). اشرط من ابله؛ اعد شيئاً منها 
للبيع. (اقرب الموارد). | آماده كردن خویشتن 
را به کاری و نشان كردن جهت أن کار. 
(منتهی الارپ). اشرط نفسه لکذا؛ خود را 
برای کاری آماده ساخت و آثرا اعلام کرد. (از 
اقرب الموارد). |[شتابانیدن رسول را. (منتهی 
الارب). اشرط الرسول الى فلان؛ قدّمه اليه و 
اعجله. یقال: افرطه و اشرطه. ||اشرط نفسه و 
ماله فى هذا الامر؛ قدّمهما فيه. (اقرب 
الموارد). 

اشراط. (1] (ع !) ج شرط. (ترجمان علامة 


جرجانی ص ۶۱). ج شرّط. نشانه‌ها. و 
اشراطالساعة؛ نشانه‌های قيامت. (منتهی 
الارب). نشانه‌های رستخیز. ||اشراط قوم؛ 
نجبا و اشراف و بزرگواران. مردم فرومایه. از 
اضداد است. (از منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). |۱((خ) دو ستاره‌اند بنام شرطان در 
برج حمل و أن هر دو شاخ وی است. يقال: اذا 
طلع الشرطان القت الابل اوبارها فىالاعطان. 
و بجانب شمال ستارهاى است خرد» بعض 
عرب این هر سه را از منازل قمر گویند و 
اشراط نامند. و منه: اذا طلعت الاشراط ظهرت 
الانباط جمع الشبط للماء. (منتهى الارب). 
اشراط مثلث. و ان نام صورت هفدهم از 
صور شمالی فلکی قدماست. (مفاتيح). 
اشراط را نطح و ناطح نيز خوانند. رجوع به 
شرطان و شرطین و نطح و ناطح شود. 
اشراع. () ۵ 0 ج شرعة. بمعنی صْفه 
مسقف و يوشيده. (منتهى الارب). الج شرع 
بمعنى سفینه. (از اقرب الموارد). 
اشراع. [!] (ع مص) اشراع طريق؛ بیان 
كردن و بيدا و ظاهر گردانیدن راه را. (منتهی 
الارب). اشرع الطریق؛ بینه و اوصله الى 
الشارع الاعظم. (اقرب الموارد). ||اشراع 
رماح؛ نیزه‌ها را بسوی کسی راست کردن. 
(منتهی الارب). نيزه بر کسی راست کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). اشرع عليه 
الرمح؛ اقبله ياه و سدده الیه. (اقرب الموارد). 
||اشراع در به راه؛ گشادن در را بسوی راه. 
(منتهی الارب). در فا شارع كردن: (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). اشرع بابه الى 
الطریق؛ فتحه. (اقرب الموارد). ||اشرع الجناح 
علی‌الطریق؛ وضعه. (اقرب الموارد) . جناح 
دراينجا بمعنى روزن است که معرب أن 
زوشن باشد, چنانکه ذيل جناح آرد: اشرع 
فلا جناحا الى الطريق؛ ای روشناً. (اقرب 
الموارد). ||اشرع فلاناً الماء و فىالماء؛ 
اخاضه فيه واورده ایاه. ومنه: اشرعت 
الماشية, اذا اوردتها. (اقرب الموارد). ||اشرع 
يده الى المطهرة؛ ادخلها فيها. و فىالحديث: 
حتى اشرع فی‌العضد؛ ای ادخل الماء فيه. 
|ااشرع الشىء؛ رفعه جدا. ||اشرع الرجّل؛ 
احسسبنی. اشسرع الشىء؛ کفانی. (اقرب 
الموارد). 
اشراف. (1] (ع ص. ) ج شسریف. مردان 
بزرگ‌قدر. (منتهی الارب). اعیان. (دستور 
اللغة). 39 شریف. (دهار). بزرگان و بلندسران. 
(مؤيد الفضلا). بزركواران. وجوه. بزركان. 
شریفان. ج شریف» بمعنى صاحب شرف. 
(اقسرب الموارد). اشخاص بزرگ‌قدر و 
صاحبان حسب و نسب نیک... چ شريف. 
(فرهنگ نظام): قضات بلخ و اشراف و علما... 
همه انجا [طارم) حاضر بودند بنشستند. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۰). چون روز 
هفتم بود. مثال داد علما و اشزاف حضرت را 
حاضر آمدند. ( کلیله و دمنه). و مجلسهای 
علما واشراف و محفلهاى سوقه و اوساط 
مردمان و موضعها می‌گشت. ( كليله و دمنه). 
دلخواه‌تر ثناها آن است که بر زبان گزیدگان و 
اشراف رود. ( کلیله و دمنه). و اجتهاد تو در 
كارهاو رأى آنچه در امکان ايد علما و 
اشراف مملكت را نيز معلوم گردد. (كليله و 
ذنم هر شال لی يد كمرك من و مدينة 
مكرم ايد اللہ جلالهما فرستادى تا بر اشراف 
حرين (1) و مستحقان صرف كردى. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۳۱).|| اشراف انسان؛ هر دو 
كوش و بينى او. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). |إجاهاى بلند. ج شَرّف. (اقرب 
الموارد). بلنديها. |أج شرف. بمعنی كوهان 
شتر. گویند: ابل عظاءالاشراف. (اقرب 
الموارد). 
اشراف. [1] (ع مص) بلند شدن. (منتهى 
الارب) (غیاث). بر جای خاستن و بلند شدن. 
(مؤيد الفضلاء). اشرف الشیء؛ علا و ارتفع و 
انتصب. (اقرب الموارد). بر بالای بلندی شدن. 
(غیاث). برآمدن. بالا برآمدن. ||اشرف المرباً؛ 
بالا برآمد جای دیده‌بان را. (منتهی الارب). 
||اشرف علیه؛ اطلع عليه من فوق. (اقرب 
الموارد). بر زبر چیزی شدن. (زوزنى). ١‏ 
||اطلاع یافتن بر جيزى. (مؤيد الفضلاء) 
(منتهی الارب). ||نزدیک شدن. ||از بالابه 
زیر نگریستن. (منتهی الارب). |[به مرگ 
رسیدن بیمار. یسقال: اشرف المریض 
علی‌الموت؛ ای اشفی. (منتهی الارب). اشرف 
المريض علی‌الموت؛ اشفى. (اقرب الموازد). 
|ترسیدن بر کسی ". يا مهربانى كردن. يقال: 
اشرف عليه؛ اذا اشفق. (منتهى الارب). اشرف 
فلان على فلان؛ أَشْفَقَ. اشرف علينا؛ ای اشفق. 
(اقرب الموارد). ||اشرف لك الشىء؛ امکنک: 
مايشرف له شىء الا اخذه. ||اشرفت نفسه 
على الشىء؛ حرصت عليه و تهالكت. 
||اشرفت الخيل؛ اسرعت العدو. (اقرب 
الموارد). || خطفالاشراف؛ محل, مقام و رتبه 
يا عنوان عالی مشرف. و کلمة اشراف بتنهائى 
نيز بدین معنی آمده است: متولی اشرافنا فى 
بجایه... دارالاشراف؛ مهمانخانه‌ای که در انجا 
موسسات و ادارات دولشی است. رجوع به 
دزی ج ۱ ص ۷۵۰ شود. و برحسب شواهد 
ذيل پایگاه اشراف از عهد غزنویان تا روزگار 
مغول وجود داشته و از مقام بریدی برتر بوده 
است: چنانکه چهار تن كه پیش از اين شفل 
اشراف بدیشان داده بود. شا گردان وی باشند 


۱-مقصود بر زبر دیدبان رفتن است. 
۲ - ترسیدن بر کسی در متون دیگر نیست. 


اشرافی. 


اشراق. ۲۶۲۹ 


[بوسهل حمدونی ] .(تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۱۵۵). دیگر روز بوسهل حمدونی را که از 
وزارت معزول گشته بود, خلعتی سخت نیکو 
دادند جهت شغل اشراف مملکت. (تاریخ 
بيهقى چ ادیب ص ۱۵۵). بویکر هم فاضل و 
ادیپ و نیکوخط و مدتی بدیوان ما بماند, 
طبعش ميل به گربزی داشت تا بلا بدو رسید... 
و از دیوان رسالت بيفتاد و بحق قديم خدمت 
پدرش را بر وی رحمت کردند پادشاهان و 
شغل اشراف ناحیت‌گیری به او دادند. (تاریخ 
بهقی چ اديب ص 4۲۷۴ سن تسع و اربعین و 
أربعمائة (۴۴۹ «ه.ق.)درپیچیدندش تا اشراف 
اوقاف غزنین بستاند... و حیلتها کرد تا از وی 
درگذشت [اموی ] .(تاریخ بیهقی چ اديب ص 
۵ بونصر بر شغل عارضی بود که فرمان 
یافت... پسر نخستش مانده است و اشراف 
غزنین و نواحصی آن موسوم به وی است. 
(تاریخ بيهقى چ ادیب ص ۲۴۲ بوالفتح را 
پانصد چوب بزدند و اشراف بلخ که بدو داده 
بودند بازستدند. (تاريخ بيهقى ج ادیب 
ص ۲۲۲). بونصر صيفىء بر این دو سیب 
حالتى قوى داشت. آخر روزكار امير محمود 
اشراف دركاه بدو مفوض شد. (تاريخ بيهقى چ 
اديب ص ۴۹۹). امير گفت: وى را اشراف 
مملكت فرموديم. (تاريخ بيهقى چ ادیب ص 
۱ شغل اشراف ترمک بدو مفوّض شد. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۶۴۹). بروزگار 
پدر. شرم او را اجابت نا کردن, بریدی بدو داد 
و لشراف که مهمقر بود به بوالقناسم. (تازیخ 
ببهقى چ ادیپ ص ۶ و جمال‌الدین 
خاص حاجب را برسبیل اشراف يرليغى 
گرفته. (جهانگشای جوینی). ||اشراف بر 
ضمایر؛ اطلاع بر ضمایر. در تداول صوفیان, 
فکر کسی را دریافتن. آگاه‌شدن از درون 
کسی يا سرّی بی وسایط عادی؛ از بازار 
بجهت ما طعام بيار و لیکن از فلان و فلان 
دوکان نگیری... ترا گفتم که از آن دوکان طعام 
نگیری کاهلی کردی و از آن یک دوکان 
گرفتی. حاضران چون تفحص کردند. عدلی 
ان دوکان از تمفا بوده است. از أن اشراف 
ایشان حالشان دیگر شد و مزید يقين جماعتی 
شد. (انیس الطالبین ص ۱۳۸). كفت 
درازگوشی غایب کرده‌ام... خواجه لحظه‌ای 
خاموش شدند و مر خداوند درازگوش را 
گفتندکه در طرف قبلهُ فتحاباد در فلان 
موضع» درازگوش تو درآمده است. آن مرد به 
آن علامت که فرموده بودند رفت و درازگوش 
خود را یافت... حاضران از أن اشراف تعجب 
بسیار کردند. (انيس الطالبین ص ۱۰۸). یکی 
از درویشان ایشان نشسته بود در شهر بخاراو 
صفت جذبة او بقوت بود. سخنان بلند 
میگفت... حضرت خواجه بیامدند و او را 


گفتند ترا اين سخنان به جه کار آید... حاضران 
را از آن اشراف و شفقت ایشان وقت خوش 
شد. (انیس الطالبين ص ۳ ۱). و اضطراب من 
از آن بود که خواجه بر آن خاطر سن مطلع 
شدند و من سالها بود که در عالم میگشتم به 
این كمال کسی ندیده بودم و گمان من اين بود 
که در این روزگار مثل اين صاحب‌اشرافی 
نيست. (ائیس الطالبين ص ۸۵). احوال من از 
آن اشراف ايشان قوی دیگر شد. (انيس 
الطالبين ص ۷۷ نسخة خطى كتابخانة 
مؤلف). در صفحات دیگر نیز اين كلمه 
بمفهومى نزديك به فکر کسی را دریافتن آمده 
است: چون اشراف حضرت خواجه مشاهده 
كردم حالم ديكر شد. (انیس الطالبين). 
- بالاشراف؛ در تداول امروز عرب. تحت 
شا 
شرا قی. [۱] (ص نسبى) منسوب به اشراف. 
- حكومت اشرافى؛ حكومت نجباء. 
حكومت آریستوکراسی '. 
اشراق. 11 (ع مص) درخشيدن و روشن 
شدن. (غياث) (انندراج). روشن شدن. (تاج 
المصادر) (ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۱۳). 
درخشیدن و روشن کردن. (فرهنگ نظام). 
تابان شدن. تابش. طلوع. اشراق شمس؛ 
برآمدن آفتاب. روشن و تابان گردیدن آفتاب. 
(منهی الارب) از اقرب البوارد و برغینی 
گفته‌اند: شروق شمس, برآمدن آن و اشراق 
شمس, تابان گردیدن و پرتو افکندن آن است. 
(از اقرب الموارد): 
زمهریر ار پر کند آفاق را 
جه غم آن خورشيد بااشراق را مولوى. 
||اشراق زمين؛ روشن شدن بسبب تابش 
آفتاب و پرتو افكندن آن. (از اقرب الموارد). 
||اشراق مرد؛ در طلوع آفتاب درآمدن وى. 
(از صنتهی الارب). درامدن مرد در طلوع 
آفتاب. (از اقرب الموارد). ||اشراق نخل؛ 
غوره برآوردن آن. (منتهی الارب). و در 
اقرب السوارد چنین است: اشرق السخل؛ 
ازهی. و ذیل ازهى النخل آرد: ازهی النخل؛ 
طال. ||اشراق رخسار مرد؛ نیک درخشیدن و 
روشن شدن آن. (از اقرب الموارد). ||اشراق 
توب؛ نیک رنگ دادن جامه را. (منتهی 
الارب). اشرق الثوب فى الصبغ؛ بالغ فى 
صبغه. ||اشراق عدو؛ اندوهكين و نغصهنا ىك 
كردن دشمن را. (منتهی الارب). و مته تقول: 
اشرقتٌ فلاناً بريقه؛ اذا لمتسوغ له ما يأتى من 
فول او فمل قرب زارت انكمت 
اشراق؛ يعنى حكمتى که بنیان آن اشراقى 
است که عبارت از كشف است يا منظور 
حکمت شرقیانی است که از مردم ايران بودند 
و اين هم بمعنی نخست بازمیگردد زیرا 
حکمت ایرانیان هم کشفی و ذوقی است. از 


این‌رو آنرا نيز به اشراقی نسبت داده‌اند که 
عبارت از ظهور انوار عقلی و لمعان و فیضان 
آنها بر نفوس کامل هنگام تجرد آنها از مواد 
حسی است و ایرانیان و همچنین یونانیان 
قدیم بجز ارسطو و پیروان وی در حکمت, بر 
ذوق و کشف تکیه میکردند. لیکن ارسطو و 
پیروان أو تنها به بحث و برهان توجه داشتند و 
منظور از حکمت اشراق. حکمت کشف است 
و هم رواست که از آن حکمت شرقیان یعنی 
ايرانيان اراده کنیم. (از حكمت اشراق ص 
۸ و رجوع به صفحات دیگر همان كتاب 
شود. 
اشراق. [1] ((خ) (شیخ...) شيخ شهاب‌الدین 
یحبی‌بن حبش يا حسین يا عبداللهبن اميرك 
مکنی به ابوالفتح. در سهرورد متولد شد. وى 
را شيخ اشراق و شيخ اشرأقى و شيخ نورى و 
شيخ مقتول و شهاب مقتول و قتي لالله و حكيم 
مقتول نيز ميكفتند. اشراق در اصول فقه و 
اقسام حكمت و فلسفه بيهمتا بود و در فقه و 
حديث و علوم ادبى و برخى از علوم غريبه 
جون سيميا وغيره نيز مهارت داشت. در 
جدل و مناظره بر هر کس فائق بود و نوادر 
بسيار از وى حكايت شده است. حكمت و 
اصول فقه را در مراغه از مجدالدين جيلى 
استاد فخر رازی فرا كرفت و ديككر علوم را نیز 
از استادان ديكر بياموخت. اهميت وى بدين 
سیب است که حكمت اشراق رابار ديكر زنده 
كرد و در این باره تأليفات كرانبهائى از خود 
بيادكار گذاشت و همجنان كه فارابى حكمت 
مشائی را که ارسطو و پیروان وى پدان معتقد 
بودند. تجدید کرد و اساس انرا استوار داشت. 
شيخ اشراق نيز حکمت اشراق راكه روش 
حکمای یونان (بجز ارسطو و اتباعش) ويا 
ايرائيان بود. برگزید و قواعد ازيادرفتة آنرا بر 
اساسی متين بنا نهاد. او بجای بحث و استدلال 
و برهان و جدل که در حکمت مشائی متداول 
است. ذوق و کشف و شهود و اشراقات انوار 
عقلی را که اساس حکمت اشراق است. 
تجدید کرد. اما در عين حال در حکمت 
مشائی نيز دست داشت و دربار؛ همه 
رشته‌های فلسفه و حکمت آثاری به وی 
منسوب است که عبارتند از: آواز پر جبرئیل. 
اعتقادالحكماء. الواح العمادية. السارقات 
الالهية. البروج. بستانالقلوب. البصرة. 
التلويحات در منطق و حکمت ويا خود نام 
این كتاب تلويحات لوحيه و عرشيه است. 
النقیحات در اصول فقه. حكمةالاشراق كه با 
شرح قطبالدين شيرازى سابقاً در تهران در 
مطبعة سنگی جاب شده بود و اخيراً مسيو 
كربن فرانسوی آنرا با حواشى و تعلیقاتی 


1 -. ۰ 


۰ اشراقات. 


جاب کرده است. دعوات‌الكوا کب. 


رمزالوحی. شرح اشارات. صفير سیمرغ, 
صندوقالعمل. طوارق الانوار. العشق. الغربة 
الغريبة, اين رساله نيز در آخر حكمت اشراق 
به اهتمام مسيو كربن طبع شده است. اللمحات 
يا اللمحة لوامع الانوار. مبدأ و معاد فارسى. 
المطارحات در منطق و حكمت. المعارج. 
المعراج. النغمات السماوية. النفحات فى 
الاصول الكلية در تصوف. هيا كل النور در 
فلسفه كه با بعضى حواشى بضميمة كتاب 
عجايبالنصوص فى تهذيبالنصوص و 
صو يتطق محمدين د شر بل ند جناي 
در یک جلد در قاهره جاب شده است. 
یزدان‌شناخت که با تصحیح حاج سيد نصرالله 
تقوی در تهران در مطبعةٌ سنگی بطبع رسیده 
است. 

شيخ اشراق در شاعری نيز ماهر بود و به هر 
دو زبان فارسی و عربی شعر میسرود. از آن 
جمله قصیده‌های قافیه دربار؛ نفس به روش 
قصيدة عينية أبن سينا گفته است که اين بيت از 
قصیدة مزبور است: 

خلعت هیا كلها بجرعاء الحمی 

و صبت لمغناها القدیم تشوقا. 

و هم از اوست: ۱ 

و انی فی‌الظلام رايت ضوءً 

كأن الليل زین بالتهاد ر 

وكيف | کون للدنیا طميعا 

و فوق الفرقدين رأيت دارى 

أ آرضی بالاقامة فى فلاة 

و اربعةالعناصر فى جوارى. 

و این رباعى از آثار پارسی اوست: 

هان تا سررشتة هُ خرد گم نکنی 

خود راز برای نیک و بد گم نکنی 

رهرو توئی و راه توئی منزل تو 

هش دار که راه خودبخود گم نکنی. 

شيخ اشراق پس از چندی به حلب رفت و بر 
تمامی عالمان آن سرزمین برتری یافت و 
مورد احترام ملک ظاهر گردید که از طرف 
پدر خود صلاح‌الدین ایوبی سلطان شامات 
بحکومت حلب و نواحی آن منصوب بود. و 
در بارگاه سلطان مزپور مکانتی بسزا داشت و 
بهمین سبب محسود علمای آن ديار شد و او 
را به سوءعقيده و بی‌دیانتی متهم داشتند, 
لیکن تهمتهای ناروای آن گروه بداندیش در 
ملک ظاهر کارگر نیفتاد و روزیروز بر مکانت 
و عزت شيخ می‌افزود تا بدخواهان شيخ به 
خود صلاح‌الدین متوسل گردیدند و خواستار 
قتل شيخ شدند و چون تفتين و بدگوئی آنان 
در صلاح‌الدین مؤثر افتاد و ملک‌ظاهر رابه 
قتل شيخ برگماشت. ملک ظاهر ناچار در 
كيفيت قتل شيخ با خود وی كفتكو كرد و او را 
بی خورد و خورا ک‌گذاشت تا در سال ۵۸۱یا 


۵ ۵۸۷ « .ق. در سی‌وشش‌سالگی و ي 
در حدود چهل سالگی و بقول برخی در حدود 
۸سالگی در حلب زندگانی را بدرود گفت. 
برخی هم نوشته‌اند که ملک ظاهر دستور داد 
وى را در زندان خفه کنند. و رجوع به 
غزالی‌نامه ص ٩۴‏ ۵ ۹۶ و ابوالفتوح 
اشراقات. [1] (ع ) ج اشراق. ذوقها. کشنها. 
تابشهای انوار عقلی. و رای شود. 
اشراق اصفهانی. ل( قي ! فَ] (خ) 
عبدالرزاق بسر حاج سیدمحمد. از شاعران 
عهد ناصرالدین‌شاه قاجار بود. مدتى در 
اصفهان و تهران با قلندران ميزيست و شمع 
محفل آنان بود. سرانجام آهنگ هندوستان 
كردو چندی در شیراز در منزل رضاقلیخان 
هدايت (متوفى در حدود ۱۲۹۰ ه.ق.)اقامت 
كزيدو آنگاه به هندوستان رفت. اين بيت از 
اوست: 
ازخدابرگشتگان را کار چندان سخت نیست 
سخت کار ما بود كز ما خدا برگشته است. 
رجوع به آتشکده ص ۰ و مجمعالفصحا ج 
۲ ض ۷و ۶۲ و ریاض‌المارفین ص ۱۶۶ و 
ریحانةالادب شود. 
اشراق اصفهانی. [[ قي ! فَ] (خ) 
میرمحمدباقر معروف به میرداماد فرزند 
شمس‌الدین محمد. اصلاً از سردم استرآباد 
ولی موطنش اصفهان بود. علاوه بر مسراتب 
علمی شعر نيز می‌سرود و اشراق تخلص 
ميكرد. از عالمان معاصر شاه عباس ماضی 
بسال ۱۰۴۰ یا ۱۰۴۱ یا ۱۰۴۲ 
ه.ق.است. از اشعار اوست: 
تجهیل من ای عزیز آسان نبود 
بی از شبهات 
محکم‌تر از ایمان من ایمان نبود 
بعد از حضرات 


بود. وفاتش 


مجموع علوم ابن سينا دانم 
۱ با فقه و حديث 
وینها همه ظاهر است و پنهان نبود 
جزبر جهلات 
و رجوع به داماد (میرمحمدباقر...) و اسماء 
المؤلفين ج كص ۶ و ريحانة الادب شود. 
اشراقی. [1] لص نسبی) أن قسم از فلسفه 
که‌در اصول و قواعدش ادل عقلیه و کشف هر 
دو معتبر است. رئيس اشراقیون در فلاسفة 
يونان افلاطون بود و رئيس ايشان در فلاسفة 
اسلام شيخ شهابالدين سهروردى كه 
تصنيفات بسيار دارد. حكمت و فلسفة كه 
فهميدن حقايق اشیاء باشد بر سه قسم منقسم 
گشت: ١‏ - فلسفد مشائى كه اصول و 
قواعدش اروك ی 


بود و رئیس فلاسفة مشائین احم ا ان 


اشراک. 


سینا. ۲ - اشراقی که اصول و قواعدش از ادل 
عقليه و مکاشفه (ریاضت) هر دو است. ۳- 
تصوف و عرفان که اصول و قواعدش از روی 
مكاشفه (ریاضتی) است و بس. (فرهنگ 
نظام). اشراقی يا بمعنى كشفى و ذوقى است و 
يا منسوب به حكماى مشرق است. (از 
حکمت اشراق ص ۳۶). و رجوع به اشراق و 
اشراقیان شود. 
اشراقى. [[] ((خ) (شيخ ...) رجوع به اشراق 
شيخ شهاب‌الدین شود. 
اشراقیان. [!] (اخ) گسروهی از حکسمای 
سلف که از باعث اشراق و روشنی باطن خود 
که از کثرت ریاضت بيدأ کرده بودند. تعلیم و 
تعلم به مکاشفه و مراقبه میکردند و حاجت به 
رفتن پیش کسی نداشتند. بخلاف حکمای 
مشائین که ایشان نزدیک یکدیگر رفته 
مقدمات دریافت میساختند. چنانچه افلاطون 
و بقراط و غيره از زمره اشراقيين بودند. 
(غیاث) (آنندراج). رجوع به اشراق و اشراقی 
شود. پیروان مکتبی فلسفی که معتقد به 
حکمت اشراق يا حکمت مشرقی بوده‌اند. 
هدف أين گروه ايجاد توافق ميان فلسفة 
يونانى افلاطونيان جديد و فلاسفة ايران و جز 
آنان بوده است و اين نام بخصوص بر 
شا گردان سهروردى (متوفى بسال ۱۱۹۱.) 
اطلاق شده است. (از المنجد). 
اشراقيون. [!قى يو ] ((خ) ج اشراقی در 
حالت رفع. رجوع به اشراقی و اشراقیان شود. 
اشراقبه. [ا قی ی ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان افشارية ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران, ۲۷۰۰۰ گزی‌باختر کرج, 
دارای ۲۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج . 
اشراقیین. [[ ی یی ] (لخ) ج اشراقی در 
حالت نصب و جر. رجوع به اشراقی شود. 
ااشراكك. [1](ع ص, لاج شریک. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). انبازان و شریکان. 
(آنندراج). ااج شَرَ ک. دامهای شکار. (اقرب 
7 ااج شرک. (اقرب الموارد). رجوع 
شر ک‌شود. ااج شراک ,بمعنی بند كفش از 
2 (منتهی‌الارب). 
آشرا كك. [1](ع مص) انباز كردن. (ترجمان 
علامة جرجانی ص ۱۳ هنباز كردن کسی را 
در چیزی. (تاج المصادر بیهقی). شریک 
كردن کسی را در چیزی. انباز كردن با کسی. 
انباز گردانیدن کسی را. شریک گردانیدن. 
(متتهی الارب), کسی را در کار خود شریک 
قرار دادن. (اقرب الموارد). |[اشراک‌به خدا؛ 
کفر کردن. (منتهی الارب). برای خدا شریک 
قرار دادن. (از اقرب الموارد). انباز آوردن با 
خداى عرز وجل. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنى) (انندراج). شرك أوردن: 


اشران. 

كفت با امر حقم اشرا ک‌نیست 

كربريزد خونم امرش, با ک‌نیست. مولوی. 

ش؛ بند و دوال كردن كفش را. (از 
اقرب الموارد) (منتهى الارب). شرا ىك كردن 
نعلين. (تاج المصادر). شرا ک ساختن براى 
كفش. (انتدراج). ||اشراى ميان چند تن؛ 
جمع كردن ميان آنان. ||شریک يافتن کسی 
را. (منتهى الارب). 

اشران. [](ع ص) آشر. آشر. متكبر. مغرور. 
شادی‌کننده. .ج آشاری. آشاری. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

اشرئباب. (ارء] (ع مص) كردن را استیخ 
كردن تا بسوی کسی درنگریستن. يا بلند 
برآمدن برای نگریستن. (منتهى الارب). 
إشرأتٌ الشىء و اليه؛ مد عنقه لينظر او ارتفع. و 
اصله عند شرب الماء حتى يتهيأ له شم كثر 
حتى استعمل فى رفعالرأس و مدالصنق عند 
النظر و لهذا عُدَىَ مثله بإلى. (اقرب الموارد). 

اشربن. [] (() نام یکی از منازل شهور هندی 
است. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۰۷ شود. 

آشوبه. [أَرِ ب] (ع [) ج شراب بمعنى هرجه 
از مايعات نوشيده شود يعنى محتاج به 


جويدن نباشد. خواه حرام باشد و خواه حلال 
و فقيهان انرا به اشامیدنیهائی كه به اجماع يا 
برحسب اختلاف حرام شده است. اختصاص 
داده‌اند. (از اقرب الموارد) (از تعريفات 
جرجانى). ج شراب كه بمعنى مطلق هرجيز 
رقيق است أز جنس خوردنی و آشامیدنی 
مثل آب و شير و خمر و شهد و غیره. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). آشامیدنیها كه در أن شکر 
کنند. (بحر الجواهر). شرایها و شربتها. و در 
فقه در باب اطعمه و اشربه, مايعات حرام بر 
ينج گونه است: ١‏ -شراب وهر مسكرى. ۲ - 
خون جهنده از رگ حیوان و خون جانوران 
نايا ک.۳-هر مایمی که در أن نجاستی داخل 
شود. ۴ - مین نجس مانند بول حیوانات 
حرام‌گوشت. ۵ - شیر حیوانات حرام‌گوشت 
رجوع به شرايع ص ۲۳۶ شود. 
اشرج. [َر] (ع ص) ستور که یک خصية 
وی کلان باشد. (منتهی الارب). انکه یک 
خاية وی بزرگ باشد از دیگر. (زوزنی) 
(مسهذب الاسماء). ||یک‌خایه. (مهذب 
الاسماء). ستور که یک خصیه دارد. (منتهی 
الارب). 
اشرحفاف. [ار) (ع مص) آماده شدن برای 
جنگ. ||شتابی و سبکی کردن. (منتهی 
الارب). 
أشرد. [أرَ](ع ن‌تف) رمندهتر. شاردتر: 
وهم ترکوک اسلح من حبارى 
رأت صقرا و اشرد من نعام. 
(حياةالحيوان ج ج ۱ص ۲۰۵ س ۲. 
اشرس. [أزَ](ع ص) بدخو. (مسنتهی 


الارب). شرس. اامرد دلاور در جنگ. 
(منتهى الارب). دلير. (مهذب الاسماء). مؤنث: 
شَرساء. ج شرس. (اقرب الموارد). ||(!) شير 
بیشه. ااسختی. (منتهی الارپ). و درام 
است: عثر باشرس‌الدهر؛ ای سقط بالشدة. 
(اقرب الموارد). |[شریس. گیاهی بدمزه. 
(ازاقرب الموارد). 
اشرس. [آرَ] (إخ) ابن حسان يا حسان 
بکری. در روزگار علی‌بن ابیطالب (ع) 
میزیست و سردار لشکریان اسلام در انبار بود 
که سفیان‌بن عوف وی را بکشت. نام او در 
خطب على (ع) آمده است. رجوع به البیان 
والتبيين ج ٣ص‏ ۰ و ۳۹ شود. 
اشرس. [أر] ((خ) أبن عبدالله. رجوع به 
اشرس السْلمی شود. 
اشرس. [آرَ](إخ) ابن غاضرة کندی. از 
صحابةٌ حضرت رسول (ص) بود. رجوع به 
الاصابه ج ۱ص ۵و قاموس الاعلام ج ۲ص 
۳ شود. 
اشرس. [ رَ] ((خ) ابوشیبان هذلی. رجوع 
به ابوشیبان شود. 
اشرس. [أر] ((خ) السمی. فرزند عبدالله 
سلمی بود و پس از تاريخ ۱۱۱ ه.ق./۷۲۹م. 
درگذشت. وی از اميران فاضلی بود که بعلت 
فضلش او را « کامل» میخواندند. هشام‌بن 
عبدالملک وی را بسال ۱۰٩‏ ه .ق.بحکومت 
خراسان برگزید و او تا سال ۱۱۱ ه.ق.که 
هشام او را معزول کرد در خراسان اقامت 
داشت. (از اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۱۸). و 
رجوع به شرح احوال رودکی ص ۰۲۱۸ ۰۲۷۵ 
۷۷ و الوزراء و الکتاب صص ۴۲ - ۴۳ و 
حبیب‌السیر چ تهران ج۱ ص ۲۶۱ و مجمل 
السواریخ و القصص ص ۳۰٩‏ و قاموس 
الاعلام ج ۲ ص ۹۷۳ و کامل ابن اثير ص 
عع ۶۸و ۷۲شود. 
| اشوس شيبائى. لأ ي اغا فرا. 
عوف شيبانى متوفى بسال ۳۸ ه.ق./۶۵۸م. 
از بزرگان و دلاوران بنىشيبان در صدر اسلام 
بود. وی يس از واقعة نهروان با دویست تن از 
همراهان خويش در دسكرة (از نواحی غربی 
بغداد) به مخالفت علی‌بن ابیطالب (ع) 
برخاست و آنگاه به «انبار» رفت و در آنجا 
کشته شد. (از اعلام زركلى ج ١‏ ص ۱۱۸). 
اشوط. [أر] (ع نتف) فرومایه‌تر. اسم 
تفضيل است بدون فعل و این نادر است. ارذل. 
يقال: الغنم اشرطالمال؛ اى ارذله. (اقرب 
الموارد). 
اشرع. [أن](ع ص) بینی که سر آن دراز 
باشد. (منتهی الارب). الانف الذی امتدّت 
ارنبته. (اقرب الموارد). 
اشرعة. [آر غ] (ع )ج شسراع. (مسنتهی 
الارب). رجوع به شراع شود. 


اشرف. ۲۶۳۱ 

اشرف. ] (ع ن‌تف) شریفتر. مهتر. 

<- اشرف مخلوقات؛ ادمی. 

|گاه عنوان و صفت شخص يا مکان مقدس 
باشد: حضرت اشرف. جناب اشرف. نجف 
اشرف. ||بلندتر از هر چیزی. (منتهی الارب). 
||ا(ص) منکب اشسرف؛ دوش بلند. ||(() 
شب‌پره. (منتهی الارب). ||مرغی است دیگر 
که اشیانه نسازد و فرودنياید الا ریثما یجعل 
لبيضه أفحوصاً من تراب و يبيض و يغطى عليه 
فيطير و بيضه ينفقس بنفسه, فاذا اطاق فرخه 
الطيران كان كابويه فى عادتهما. (منتهى 
الارب). و در ترجمة قاموس چنین است: و 
پرنده‌ای دیگر است که از برای او آشیانی 
نیست و نمی‌افتد و فرونمی‌آید مگر وقتی که 
ميكند از برای تخم كردن آشیانی از خاك و 
تخم ميكند در او و می‌پوشد بر او چیزی و 
پرواز ميكند و تخم او تباه و شکسته مشود 
بخودی خود. پس وقتی که جوجة او توانا شد 
از پریدن. هست مثل يدر و مادر در خوی 
ایشان. ||ستر اشرف؛ از ترکیباتی است که 
روی سکه‌ها نوشته ميشد تابر رتبه‌ها و 
مقامات و امثال أن دلالت کند و این ترکیب را 
بجای «جهة» بكار میبردند. صاحب النقود 
ذیل «جهة» مینویسد: كنايه از زن شریفی 
است که نخواهند نام او را ذ کر کنند. وذيل 
«ستر اشرف» ارد: کسانی که بخواهند در 
اكرام و احترام و اشاره دقيق امعان کنند این 
تركيب را بجاى «جهة» بكار ميبرند... رجوع 
به النقود ص ۱۳۵ شود. || نزد صوفيه عبارت 
است از ارتفاع وسائط. هرجند ميان موجد و 
موجد وسائط کمتر و احکام وجوبش بر 
احکام امکانش اغلب, آن شیء اشرف و اگر 
وسايط | کثرمیان وی و حق. أن شیء اخش. 
از بهر همین. عقل اوّل و ملائكة مقربون از 
انسان کامل اشرف باشند. و انسان از ایشان 
اکمل.نظم: 

ميان اشرف و اکمل تمیز است 

ترا کردم خبر دریاب نیکو 

ملک اشرف بود انسان کامل 

ولی انسان کامل | کمل از او. 

کذا نقل عن عبدالرزاق الکاشی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۸۴۲). 

> امکان اشرف؛ در حکمت اشراق در پرابر 
امکان ات است. شيخ اشراق در حكمة 
الاشراق در ذیل «فی قاعدة الامکان الاشرف 
على ما هو سنّةالاشراق» در اين باره بتفصیل 
بحث كرده است. رجوع به كتاب حكمة 
الاشراق ج كربن ص ۱۵۴ و فهرست أن و 
منظومة حاج ملا هادى شود. 

اشوف. [ 1 (إخ) نسبت أو معلوم نيست. 
ابواسحاقبن ياسين نام او را در زمر گروهی 
از صحابه که از هرات نزد حضرت رفته‌اند. 


۲ أشرف. 


ياد كرده و ابوموسی انرا استدرا ک‌کرده است. 
(از الاصابه ج ۱ص ۵۰). 

اشرف. [1ر] (إخ) یکی از هشت تن رهبانان 
حبشه است كه نزد حضرت رسول امدند. 
(الاصابة ج ١‏ ص ۵۰), و رجوع به ابرهه در 
همان جلد ص ۱۳ شود. 

اشرف. [د] ((خ) نام یکی از سرهنگان 
ابومسلم بود که ابومسلم او را بكشت و زن 
وی خاوند ديهة نرشخ بود. نام او را شرف هم 
ضبط کرده‌اند. رجوع به تاريخ بخارای 
نرشخی ص ۸۲ شود. 

اشرف. [آرَ] (إخ) نام سابق بهشهر. رجوع به 
بهشهر و سفرنامهٌ رابینو و مرت البلدان ج ۱ 
ص ۴۱ شود. 

اشرف. [أرَ](إخ) موضعی است. بحجاز در 
ديار بنى نصربن معاویه. (معجم البلدان). 
شوف. [آرَ] (إخ) معروف به ابن اینال فرزند 
يوسفبن اينال طرازى حنفى بود. او راست: 
محكمةالسلطان فى مختصر فتاوى قاضيخان 
كه در شوال سال ۷۶۱ ه.ق. در قدس آنرا 
بپایان رسانيد. (از اسماء المؤلفين ج ١‏ ستون 
۳ 

اشرف. ار ] (اخ) اسماعیل الاول. پادشاه 
سلسلهٌ رسولیان يمن که در سال ۷۷۸ «.ق. 
۷7۸ م. به سلطنت رسید. (طبقات سلاطین 
اشرف. ١[‏ ر ] (إخ) اسماعیل الثانی. دهمین 
يادشاه سلسلهٌ رسولیان يمن که در ۸۳۰ 
ه.ق./۱۴۲۷م. به سلطنت رسید. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۸۸). 

اشرف. [أرَ] (إخ) اس ماعیل الشسالث. 
دوازدهمین پادشاه سلسلۀ رسولیان يمن که 
در ۸۴۲ ه.ق,/ ۱۴۳۸ م. به سلطنت رسید. 
(طبقات سلاطین اسلام ص .)۸٩‏ 

اشرف. [رَ] ((خ) افغانی يا اشرف غاصب. 
پسرعموی محمود اففان رئيس قبيلهُ 
غليجائى است كه در اوائل قرن ۱۲ هجرى 
خروج وافغانستان و ايران را ضبط کرد و 
بعدها به بیماری وحشتنا کی دچار گردید تا 
آنجا که گوشتهای بدن خود را با دندان خود 
میکند و تکه‌تکه میکرد. در اين حال بود که 
اشرف بسال ۱۱۳۹ ه.ق.از جانب رؤساى 
افاغنه در اصفهان بتخت سلطنت نشانده شد و 
وى محمود را بقتل رسانيد و در خلال همين 
احوال دولت عثمانى عراق عجم و قسمت 
اعظم اذربايجان را تحت تصرف خويش 
دراورده بود. اشرف ميخواست بادولت 
عثمانی عهدنامه‌ای منعقد سازد و به وسيل 
رابطهٌ مذهبی تسنن, اراضی ضبط‌شده 
روزگار دولت صفويّه را مسترد دارد. اما به 
آرزوی خويش نايل نكشت و در نتیجه 
محاربه ادامه يافت و بوسیلة اغفال و تحریک 


امرای کردستان و ساده‌دلان لشکر عشمانی 
كارش قدری پیشرفت کرد و به پیروزی نايل 
گردیدو رفتار خیلی دوستانه ابراز می‌کرد. 
سرانجام در تاريخ ۰ ده .ق. دولتین 
عثمانى و روسيه بادشاهى وى رادر ايران 
تصديق کردند. ولى از طرف ديكر طهماسب 
يسر سلطان حسين كه از ملوک صفويه و در 
تحت اسارت وى بود در خراسان یکمک 
بعضی از اقوام و عشاثر اترااک و مخصوصاً به 
حیل و تدایر طهماسب‌قلی‌خان (که‌بعد ببه 
نادرشاه مشهور شد) بسیار نیرومند گردید و 
علاوه بر این از غدّارى و خونخواری اين زادۀ 
افغان, آه و فغان اهل ايران به آسمان ميرفت و 
از حد و حصر تجاوز كرده بود. لذا رفتهرفته 
كارش مختل كرديد و قوت و قدرتش سستی 
كرفت ودر دو جنك مغلوب و بريشان كرديد 
و دلاوران لشكرش به ديار عدم شتافتند. پس 
بسال ۱۱۴۲ ه.ق.شاه سلطان حسين را در 
زندان بقتل رسانید و ترك اصفهان گفت و 
بسوی سیستان فرار اختیار کرد و چندین بار 
نيز در اثناى گریز مغلوب كشت و مقربان 
درگاهش نز دست از هواخواهی وی 
پرداشتند و در بين فرار بسال ۱۱۴۲ ه.ق.بر 
دست طائفة بلوج بقتل رسید و به اين طریق 
حكومت افغانی در ايران انقراض يافت و باز 
سلالهٌ صفويه روى کار آمد. ولى شاه 
طهماسب نمایند؛ خاندان مزبور به نام خشک 
و خالی قناعت ميكرد و زمام امور تماماً در ید 
اقتدار طهماسب‌قلی‌خان بود تا انجا که 
بتدریج بساط دولت صفویه را كاملاً برچید و 
استقلال خويش را اعلان کرد و دولت معظمی 
تشکیل داد. (از قاموس الاعلام). و رجوع به 
نادرشاه و فهرست تاريخ ادبيات ايران تألیف 
برون ترجمة رشید یاسمی شود. 
اشرف. [أرَ](إن) تسومان‌بیک. آخسرین 
پادشاه سلسله ممالیک برجى که در سال 
۲ ه.ق./ ۱۵۱۶ - ۱۵۱۷ م. به سلطنت 
رسید. (طبقات سلاطین استلام ص ۷۵. و 
صاحب قاموس الاعلام آرد: اشرف ملک 
طومانبای. نام آخرین پادشاه چرا کسه مصر 
است. پس از قستل عمویش قانصوغوری 
بقیة‌السیف چرا کسه را گرد آورد و مدعى 
سلطنت شد. ولی در محاربه‌ای واقع در 
نزدیکی مصر با سلطان سلیم‌خان مفلوب شد 
و به صعيد گریخت و پس از يك ماه دوباره با 
قريب پنجهزار تن چرکس به مصر درآمد و 
جنگ بزرگی تن‌به‌تن در محلات شهر ميان او 
و مخالفانش روی داد و کاری از پیش نبرد. از 
اين رو باز راه فرار پیش كرفت و میخواست از 
نيل عبور کند. در این حال مصطفی‌پاشا 
بكلربيكى روم وى را كرفت و به حضور 


پادشاه آورد و بعد از چند روز در تاريخ ۳۳ 


اشرف. 
ه.ق.بفرمان عالی در باب‌الزویله وی را بر 
دار كشيدند و سلسلاٌ مسمالیک چرا کسه را 
منقرض ساختند و از آن زمان ديار مصر 
بالتمام به ممالک عثمانى ملحق شد. 
اشرف. [آرَ] (إخ) جنبلات. بیست‌ودومین 
سلطان سلسله ممالیک برجی که در سال 
۴ ه.ق./۱۴۳۹۹م. به سلطنت رسید. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۷۵). و در اعلام 
المنجد آمده است: اشرف لقب جانبلاط 
ناصرى ابوالنصر سلطان مصر بود كه نخست 
أميرالحج و حاكم حلب و دمشق بود. وى در 
زندان اسكندريه بسال ۱۵۰۱م. کشته شد. (از 
اعلام المنجد). و رجوع به قاموس الاعلام 
شود. 
اشرف. [أَر) ((خ) چوپانی, امير ملک اشرف 
برادر امیر شيخ حسن که چهارده سال (۷۴۴ 
- ۷۵۹ ه.ق.) در آذربایجان حکومت کرد و 
در اوایل ۷۵۹ بدست جانی‌بیک پادشاه دشت 
قبجاق بقتل رسید و سلسله چوپانی بقتل او 
خاتمه پذیرفت. (تاریخ مغول ص ۳۶۵). و 
رجوع به فهرست همان کتاب و فهرست 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳و فهرست ذیل جامع 
التواریخ رشیدی حافظ ابرو شود. 
اشرف. [ر] (إخ) درويش اشرف نمدپوش. 
شاعری بود که نظام قاری از اشمار وی 
استقبال کرد. رجوع به تاريخ عصر حافظ ص 
مح شود. ۲ ۰ 
اشرف. [| ر) ((2) (۴۸۲ - ۶۱۰ ه.ق.) 
رملی. فرزند اعزبن هاشم علوی تاجالعلاء 
حسنی شيعى. در حلب متولد شد و نزیل رملة 
بود. او راست: تحقيق غيبةالمنتظر و ما جاء 
فيه عن النبى (ص) من الاشر. تفسير مائة 
حديث. جنةالناظر و جنةالمناظر (۵ جلد). 
شرح قصیدۂ يائى سيد حميرى. نكت الانسباء 
(۲ جلد). (از اسماء المؤلفين ج ١‏ ستون ۲۲۴), 
اشرف. [أَرَ] (اخ) سیدحسن غزنوی. رجوع 
به حسن غزنوی و فهرست احوال و اشمار 
رودکی تألیف سعید نفیسی و مقدمة دیوان او 
بقلم مدرس رضوی شود. 
اشرف. [ار] ((خ) سیدعلی, یکی از شعرای 
ایران و از اهالی فرخ‌آباد بود که در مرثيه گوئی 
حضرت سطان‌الشهدا دست داشت. از 
اوست: 

چرا اشرف ز عصیان میکنی انديشة محشر 
جو بهر عفو جرمت شاه خیبرگیر می‌آید. 

(از قاموس الاعلام). 

اشرف. [أرَ](إخ) سیف‌الدین برس‌بیک, 
دهمین سلطان ممالیک برجی که از ۷۸۴ تا 
۲ د.ق./ ۱۳۸۲ تا ۱۵۱۷ م. سلطنت 
کردند و سلاطین عشمانی آنها را از ميان 
برداشتند. سيف الدين اشرف در سال ۸۲۵ 
ه.ق./۱۴۲۲م. به سلطنت رسید. (طبقات 


اشرف. 
سلاطين اسلام ص ۷۴). و در اعلام المنجد 
امده است: بَرَسْباى ملک الاشرف سيف الدين 
از مماليك مصر بود و از سال ۱۱۴۲۲ ۱۴۳۸ 
م. بر آن کشور فرمانروائی داشت. وی افراد 
غيرمسلمان را از مناصبى كه داشتند بركتار 
ساخت و براى لباس آنان قوانين و احكامى 
وضع كرد تا از این راه ميان ایشان و مسلمانان 
تمایزی يديد آید. از طریق دریا بر سلطان 
قبرس پیروز شد و بر سوریه و حجاز استیلا 
یافت مردی مسرف بود و علاقة فراوان به 
ثروت داشت. از اينرو مصمم شد كلية منافع 
و امور بازرگانی را بدولت اختصاص دهد. (از 
اعلام المنجد). و رجوع به قاموس الاعلام 
شود. 
اشرف. [ ر ] ((خ) سیف‌الدیین قایت‌بیک. 
نوزدهمین پادشاه سلسلهٌ ممالیک برجی بود 
و در ۸۷۳ه.ق,/۱۴۶۸م. به سلطنت رسید. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۷۴ 
اشرف. [آرَ] (اخ) صلاح‌الدین خلیل. نهمین 
سلطان ممالیک بحری مصر بود که از ۶۴۸ تا 
۲ ه.ق. / ۱۲۵۰ تا ۱۳۹۰ . در مصر 
ساطنت کردند صلاحالدين در سال ۶۸٩‏ 
ه.ق./۱۲۹۰م. به سلطنت رسید. (طبقات 
سلاطين اسلام ص .)/١‏ و صاحب قاموس 
الاعلام آرد: ملک صلام‌الدین خلیل‌ین 
قلاوون در تاريخ 8 يس از مرگ سلطان 
قلاوون بتخت يدر جلوس کرد و بر طبق 
مسلک وی عسا كر منظم و مکملی تشکیل 
داد و به اهل صلیب هجوم اورد و مرکز ایشان 
عکارا فتح و تخريب کرد و نیز صيداء صورء 
حيفا و دیگر سواحل شام را از چنگ فرنگان 
بدر اورد و قلعه‌های ایشان با خا ک‌یکسان 

کردو مرعش و برخی از جاهای دیگر را که 
در دست ارامنه بود. مستخلص ساخت و در 
رشن حكويت سلامالة شوش یه هة 
جنگها وكارهاى نمايان دست يازيد و در سنۀ 
۲۳در مصر در اشسناى شکار برخی از 
امرایش وى را شهيد كردند و در اين حال از 
۰ سال بيشتر نداشت. ورجوعبه 
صلاح‌الدین و حبیب‌السیر چ خيام ج ۳ص 
۸ شود. 
اشرف. [آرَ] (إخ) علاءالدین قوجوق (يا 
کچک). هفدهمین پادشاه مماليك بحری 
مصر بود که در سال ۷۴۲ ه.ق./ ۱۳۴۱ م. به 
سلطنت رسید. (طبقات سلاطین اسلام ص 
۱ و رجوع به قاموس الاعلام و علاءالدين 
بحری شود. 
اشرف. [ ر ] ((خ) عمربن علی‌بن الحسین 
كه برادر حضرت باقر بود و نسب جد مادری 
سيدرضى و سيدمرتضى علمالهدى به وى 
منسوب است. از مردان باتقوى و فاضل 
بشمار ميرفت و در دورة بنی‌امیه و بنی‌عباس 


داراى جلالت دينى و دنيوى بود. (از ريحانة 
الادب). و رجوع به عمر... شود. 
اشرف. [أر](إخ) عمر الاشرف. سومين 
پادشاه سلسلۀ رسولیان يمن که در سال ۶۹۴ 
ه.ق./ ۱۲۹۵ م. به سلطنت رسید. (طبقات 
سلاطين أسلام ص ۸۸). 
اشرف. [أر] (إخ) قانسوه غورى. 
بيس توسومين سلطان سلسلة مماليك برجى 
بود که در سال ٩۰۶‏ ه.ق./۱۵۰۰م.به 
سلطنت رسید. (از طبقات سلاطین اسلام ص 
۵و در اعلام المنجد آمده است: اشرف 
لقب ملک قانصوه ڈوم آزاممالیگ جركسى 
مصر (۱۴۳۰ -؟م.) بود که از ۱۵۰۱ تا ۱۵۱۶ 
م. فرمانروائی کرد. از مردم مالیات و باج و 
خراج بسیار میگرفت و در طریق تجارت 
مشکسلاتی بسوجود آورد از این‌رو رونق 
تجارت از مصر و سوریه به هند انتقال یافت. 
با سلطان سلیم در چمنزار دابق نزدیک حلب 
به نبرد پرداخت و کشته شد. و صاحب 
قاموس الاعلام آرد: اشرف ملک ابوالنصر 
قانضؤه غورى. یکی از الیک سر کسه 
است. در تاريخ ٩۰۶‏ ه.ق.پس از قتل ملک 
عادل طغانبای به اتفاق و ميل امرای چرا کسه 
به تخت سلطنت مصر نشست. ۱۶سال با 
اعتدال و نرمی فرمانروائی كرد و در سال ٩۲۲‏ 
ه.ق.به جنگ با سلطان سليمخان مبادرت 
كردو سر را در اين سودا باخت. جنانكه خود 
او و بيشتر لشكريانش در محل موسوم به 
«مرج دابق» بقتل رسيدند. حصار جده و یک 
مسجد آدینه در بي نالقصرين قاهره و بعضی از 
آثار دیگر در مک مکرمه از وی بیادگار مانده 
است. (قاموس الاعلام). رجوع به قانصوه 
غوری شود. 
اشرف. [ار] (إخ) قایتبای (۱۴۱۰- ۱۴۹۶ 
م.) که در مصر (۴۶۸- ۱۴۹۶ م.) پادشاهی 
کرد. وی از ممالیک برجی چرکسی بود. با 
رعیت سیاست مدبرانه‌ای داشت و با ترکهای 
اناطولی با حسن سیاست رفتار ميكرد. (از 
اعلام المتجد). و صاحب اسماء المؤلفين کتب 
ذيل را از تالیفات او شمرده است: کتاب 
الاذ كارعبارة عن اذ كارو موشحات على 
يقة الصوفية. كتاب الفروسية برسم الجهاد و 
ما اعد الله للمجاهدين من العباد. (از اسماء 
المؤلفين ج استون ۸۲۴). و صاحب قاموس 
الاعلام ارد؛ اشرف ملک. أبوالنصر قايتباى 
ظاهری. یکی از ممالیک چرا کسه و اصلاً 
یکی از برده‌های سلطان چقمق بود. پس از 
ملک طاهر تمربغا در سال ۸۷۳ھ .ق.بر تخت 
نشست و مردی بسیار عادل و کریم و صاحب 
خیرات و مبرات بود. در مک مکرمه, مدينة 
منوره, قدس شریف, مصرء شام و دیگر بلاد 
جوامع و مساجد متعدد و تکایا و پلها از خود 


اشرف. ۲۶۳۳ 


بیادگار گذاشت و بيش از همه ملوک چرا کسه 
یعنی ۲٩‏ سال فرمانروائی کرد و در سال ٩۰۱‏ 
ه.ق.درگذشت و پسرش ملک ناصر 
ایوالسعادات بجایش نشست. و رجوع به 
قایتبای شود. 

اشرف. [رَ] (إخ) قزوینی, مشهور به 
شرفجهان‌بن قاضیجهان نورالهدی قزوینی. از 
شاعران بود که بسال ۹۶۸ ه .ق.درگذشت. او 
راست: دیوان شعر بفارسی. ساقی‌نامه. (از 
اسماءالمولفین). 

اشرف. [أرَ](إخ) محمدحسن پسر شاه 
محمدزمان. یکی از شاعران هندوستان بود. 
پدر او از ملوك اللهأباد بشمار میرفت. اشرف 
يك مثنوی بنام معادن فيض دارد. 

اشرف. [أن] ((خ) مراغى. از شاعران قسرن 
نهم هجرت بود و کلمات قصار حضرت على 
(ع) را بنظم پارسی ترجمه كرد. اشعار وى از 
قصاید و رباعیات و غزلیات و مقطعات و 
غيره دو برابر كتاب خمسة نظامى است. (از 
ريحانةالادب). 

اشرف. [أرَ] ((خ) (۶۴۴ - ۶۶۱ ه.ق. / 
۵ - ۱۲۶۲ م.) مسظفرالدین موسی‌بن 
لمنصور ابراهیم). (از آخرین فرمانروای 
حمص از ملوک ایوبیان متوفی بسال ۱۲۶۲ 
م. بود. (از اعلام المنجد) (از طبقات سلاطین 
أسلام). 

آشرف. [ ر ] ((خ) مظفرالدين موسى. دومين 
سلطان ایوبی الجزيره كه در سال ۶۰۷ه.ق./ 
۰ م .به سلطنت رسيد و سلسلة مزبور را 
مغول منقرض كرد. (طبقات سلاطين اسلام 
ص ۶۸). 

اشرف. [َر] (ا) ملا محمدسعيد مازندرانی 
پسر محمدصالح متخلص به اشرف و معروف 
به اشرف مازندرانی. در شعر و ادب شا گرد 
صائب تبریزی بود و در خط نستعلیق نزد 
عبدالر شید دیلمی تلمذ کرد. قطعةٌ مفصلی در 
وفات دو استاد خود سروده است که دو بيت 
أن نقل میشود: 

کرده‌بود ایزد عنایت خوشنویس و شاعری 
از وجود هر دو کردی افتخار ایام ما 

بود اسم و رسم آن عبدالرشید خوشنویس 
وين محمد با على بود و تخلص صائبا. 
رجوع به ريحانةالادب ذيل اشرف و صائب 
شود. و در تذكرهً حزين أمدهاست: 
محمد صالح يدر او دخترزادۂ محمدتقی 
مجلسى بود. اشعار خوب و معميات مرغوب 
داشت. بهند سفر کرد و مدتها بكام و نا كامى 
بسر پرد. در اواخر که عازم بازگشت به اسران 
بود در سال ۱۱۱۶ ه.ق.درگذشت - انتهى. 
بيش از دو صفحه اشعار وى در تذکرة حزين 
امده است. و صاحب اتشكده ارد: ملا 
محمدسعید در اصفهان تولد یافت و پس از 


۴ اشرف. 


اشرفاياد. 


| کتساب كمالات به هندوستان رفت و باز به 
اصفهان بازكشت. اين دو بيت از اوست: 

بسير كعبه و ديريم كاه اينجا و گاه آنجا 

چو مطلب جستجوى اوست خواه اینجا واخواء آنجا. / 
از تغافلهاى بىدربى بخود بارش كنم 

پا به بخت خود زنم چندانکه بیدارش کنم. 

(از آتشکده ص ۱۶۶). 

و صاحب قاموس الاعلام آرد: از متأخران 
شاعران هند و ايران بود که از مازندران به 
هندوستان رفت و به سمت آموزگاری 
زین‌النسابیگم دختر عالمگیرشاه نائل آمد. او 
را دیوان شعر و چند مثنوی است. 
اشرف. [ار] ((خ) ملک اشرف احمدبن 
الملک العادل سلیمان ایوبی خدایگان حصن 
کیفامتوفی بسال ۵۸۳۶ .ق.در آمد کشته شد. 
او را دیوان شعری است. (از اسماء المؤلفين ج 
(. 
اشرف. [1رَ] ((خ) ملک اشرف اسماعيلين 
ملک الافضل عباس بن مجاهد. علی‌بن مؤيد 
داودبن مظفر یوسف‌بن منصور عمرين علىبن 
رسول غسانی جفتی یمنی (۷۱۱- ۸۰۴ 
ه.ق.).عالم فقه و نحو و انساب بود. او 
راست: طرفة الاصحاب فى معرفة الانساب. 
العسجد المسبوک فى اخبار الخلفاء و 
الملوک. (اسماء المؤلفين ج استون ۲۱۶). 
اشرف. [ ر ] (اخ) ملک اشرف اینال سلطان 
مصر و شام (۱۴۵۳ - ۱۴۶۱ م.). در أغاز 
مملوکی بود که سلطان برقوق او را خرید. 
پادشاهی نرمخو و دادگر و مهربان بود. (از 
اعلام المنجد). وی چهاردهمین سلطان 
سلسلة ممالیک برجی بود که از سال ۷۸۴ تا 
۲ ه.ق./ ۱۳۸۲ تا ۱۵۱۷م. ساطنت 
کردند.رجوع به تاريخ طبقات سلاطین اسلام 
ص ۷۴ شود. و صاحب قاموس الاعلام ارد: 
ابوالنصر اینال ناصری در ۸۵۷ ه.ق.يس از 
ملک منصور به سلطنت رسید. مردی بیسواد 
بود ولی سیرتی نیکو داشت. در سال ۸۶۵ 
ه.ق.از پادشاهی کناره گیری‌کرد و هشت 
سال بعد درگذشت. (از قاموس الاعلام). 
اشرف. [ارَ] (اخ) ملک اشرف سيفين 
ملوخان. از پادشاهزادگان هند بود که هنگام 
حملة امير تیمور اسیر لشکریان وی شد. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۴۷۷و 
فهرست تاريخ عصر حافظ شود. 
اشرف. [1](اخ) ملک اشرف فرزند 
كيومرث از ملوک رستمدار مازندران بود. 
يدر وى بسال ۸۵۷ ه.ق. درگذشت و ملک 
اشرف در زمان حیات پدر درگذشته بود. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خيام ج ٣‏ ص ۳۳۴ 
شود. 
اشرف. [أرَ](إخ) موسی. آخضرین سلطان 
سلسلة ایوبی مصر که از سال ۱7۶۴۸ ۶۵۰ 


ه.ق./ ۱۲۵۰ تا ۱۲۵۲م. سلطنت کرد. 
(طبقات سلاطین اسلام). و رجوع به قاموس 
الاعلام و موسی اشرف شود. 
اشرف. [أرَ] (إخ) موسی. پنجمین سلطان 
ایوبی دمشق بود که در سال ۶۲۶«.ق./ 
4م . به سلطنت رسید و او را سلطان 
الجزیره میخواندند. (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۶۷). و صاحب قاموس الاعلام آرد: 
مظفرالدين موسى يسر ملک عادل سيف الدين 
ابوبكربن ايوب برادر صلاحالدين ايوبى بود. 
در تاريخ 8ه .ق.يدرش شهر رها را بعهدۀ 
او وا گذار کرد و بعدها شهر حران نيز ضميمة 
آن شد و در تاريخ ٠‏ .ق.ماردین را هم 
ضبط کرد و در ۶۰٩‏ بر اثر وفات برادرش 
اوحد نجم‌الدین, نصیبین و سنجار را با قسم 
اعظم جزیره بچنگ خويش آورد و رقه رامقر 
حکومت خويش قرار داد. به خوشرفتاری و 
عدل اشتهار یافت هنگام وفات پسرعمویش 
ملک ظاهر صاحب حلب عزالدین کیکاوس 
از ملوک سلجوقی میخواست شهر مزبور را 
ضبط کند. اهالى از ملک اشرف استمداد 
کردند.وی درخواست آنان را پاسخ داد و 
مدت مدیدی با کیکاوس و ملک افضل 
زدوخورد کرد. درسال ۶۱۶ مسیحیان دمیاط 
را بچنگ آوردند. در آن هنكام برادرش ملک 
عادل سلطان مصر بود و وی را به امداد دعوت 
كرد و بدين وسیله شهر مزبور استرداد شد و 
در سال ۶۲۶ ناصر صلاح‌الدین بر ملک عادل 
یاغی شد و در نتیجه ملک عادل دمشق شام را 
از وی بازگرفت و به ملک اشرف داد و او هم 
این شهر را پایتخت قرار داد. باز در همان 
سال, جلال‌الدین خوارزمشاه خلاط را ضبط 
کرد. ملک اشرف به اعلاءالدين کیقباد 
سلجوقی متحد شد و شهر مزبور را بازگرفت. 
سرانجام در سال ۵ که برادر وی ملک 
کامل با او بستیز برخاست و حکام حلب و 
جماو حمص رانیز بمخالفت با وی 
برانگیخت, درگذشت از قاموس الاعلام). و 
رجوع به فهرست تاريخ جهانگشای جسوینی 
شود. 
اشوف. [ ر] (إخ) مسیردامادی. برحسب 
نوشتة صاحب تذکره حزين» فرزند میرزا 
عبدالحسیب دخترزاد؛ امير محمدباقر داماد 
بود. روزگاری در اصفهان بعزت گذرانید و 
بسال ۱۱۳۰ «.ق. درگذشت. با صاحب 
تذکرة مزبور معاصر و معاشر بود. از اوست: 
آن ماه دوهفته دلبر جانی من 
آن يار عزیز يوسف ثانی من 
یک روز نکرد فکر شبهای غمم 
يك بار نگفت پیر کنعانی من. 

(از تذكرة حزین ص ۵۶). 
اشوف. [ر] (اخ) ملقب به ميرزا مخدوم 


معین‌لدین محمدین مير عبدالباقی تبریزی 
رومی حسنی شافعی. قاضی مکه بود و در 
همان شهر بسال ۹۹۵ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ذخير ةالعقبی فى ذم‌الدنیا. شرح رسالة 
مسنطق تالف سيد شريف يفارسى. 
محيطالمرادخانى انموذج. مفتاح الذخيرة. 
النواقض لظهورالروافض. (از اسماء المؤلفين 
3 استون ۲۲۴). 
اشرف. [ار] (اخ) ناصرالدين شسعبان. 
ببست ودومين پادشاه ممالیک بحری مصر 
بودکه در سال ۷۶۴ «.ق./ ۱۳۶۳ م. به 
سلطنت رسید. (طبقات سلاطین اسلام ص 
۲ و رجوع به ناصرالدین و شعبان و 
قاموس الاعلام شود. 
اش ف آباد. [ار) ((خ) دهی از دهستان 
بيلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
است که در ۲۶۰۰۰ گزی خاور دیزگران و 
۰ گزی کلکان آفتاب‌رو واقع است. 
هوای أن سردسیر و کوهستانی است. دارای 
.اتن سکنه و أب أن از چشمه است. 
محصول آن غلات. حبوبات, لبنیات و جزئی 
میوه‌ها است. شغل اهالی زراعت است. راه 
آن مالرو میباشد. (فرهنگ جفرافیائی ايران ج 
۵ 
اشرف آباد. 1 ر] (اخ) دهی از دهستان 
تقو باه شهريتان بتار انيت که در 
۰ گزی شمال خاوری خسروآباد كنار 
رودخانة سرآب شهرک واقع است. هوای آن 
سردسیر و در تيه و ماهور قرار دارد. دارای 
تن سکنه و أب أن از چشمه است. 
محصول أن غلات. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی مردم 
قالیچه. گلیم. جاجیم‌یافی است که زنان بدانها 
اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران. ج ۵). 
اشر ف‌آباد. [ار] (إخ) دهی از دهستان 
دروفرام ان بسخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان است که در ۹۵۰۰ گزی جتوب 
خاورى كرمانشاه و ۱۵۰۰ گزی عمه واقع 
است. هوای آن سردسیر و محلی کوهستانی 
است. دارای ۱۳۴ تن سکنه واب ان از 
چشمه است. محصول آنجا غلات, حبوبات» 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو است. اين ده به چشمه محمدعلی 
نيز معروف است. (فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج ۵). 
اشرف آباد. [أر] (إع) دهى جزء دهستان 
غار بخش ری شهرستان تهران است که در | 
۰ گزی خاور ری و ۱۰۰۰ گزی راه 
شوسه واقع است. هوای آن معتدل است و در 
جلگه قرار دارد. دارای ۶ تن سکنه و 
محصول أن غلات» صیفی, چغندر قند و شغل 


اشرفالدين حسينى. 


اشرقی. ۲۶۳۵ 


اهالى كشاورزى است. راه أن اتومبيلرو 
است. (فرهنگ جغرافيائى ايران ج (0. 

اشر فالد ین حسینی. [أَرَ قُدْ دی نح 
س] (اخ) (لسيد...) (۱۲۸۸ ه.ق. - ۱۳۱۳ 
ه.ش.) فرزند سیداحمد قزوینی از شاعران 
معاصر بود. پس از کسب علوم مقدماتی در 
قزوين برای تکمیل تحصیلات به بین‌النهرین 
شتافت (۱۳۰۰ ه.ق.) و بعد از ينج سال به 
ایران بازگشت و در رشت روزنامة «نسیم 
شمال» را انتشار داد و آنگاه که مشروطیت 
برقرار شد با فتحالله سبهدار اعظم به تهران آمد 
وروزنامة مزبور را در تهران انتشار داد. اين 
روزنامه در آن دوران بسیار مورد توجه مردم 
بود. جه اشرف‌الدین اثار خود راکه الب 
اشعار فکاهی و اجتماعی و انتقادی بود در 
آن منتشر میکرد. وی از شاعرانی است که 
بسبک فکاهی نیک شعر میسرود و الفاظ 
عاميانه رابكار ميبرد. كليات اشعار وى 


متجاوز از بيس تهزار بي نيت است و کتاب «باغ 
بهشت» و «نسيم شمال» قسمتى از آثار 
فكاهى وى ميباشد. 


اشرف حنی. [أرَفٍ جن نى] (إخ) نام 
همزاد سوادبن قارب بود. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۶۸۵ شود. 
اشرف‌خان. رَ] (إخ) محمداصفر. یکی 
از شعرای هندوستان و اصلاً از اهالى و 
سادات مشهد بود که به کشور مزبور همجرت 
کردو سمت منشی‌گری | كبرشاه را بدست 
آورد. چند منظومه بسرود و بسال ۹۸۳ ه.ق 
درگذشت. (قاموس الاعلام). 
اشرف‌خان. [ ر] (إخ) میرزا محمد. یکی 
از رجال شاهجهان و شاه عالمگیر بود و بسال 
۷ ه.ق.درگذشت. (قاموس الاعلام). 
اشرف‌زا۵ه. [آَرَدَ] (إخ) احمد عزالدین‌بن 
محمد فخرالدین ازنیقی معروف به اشرف‌زاده. 
از احفاد شيخ عبدالله الهى بود و بسال ۱۱۵۲ 
ه.ق. درگذشت. او راست: انیس‌الجنان در 
تفسير قرآن. زبدةالبيان در تصوف. 
مشوق‌العشاق. و دیوان شعر بزبان ترکی. (از 
اسماء المؤلفين ج استون ۱۷۳). 
اشرف‌زاده. [ار د] ((خ) برسوی, احمد 
ضیاء‌الدین‌ین فخرالدین عبدالقادر معروف به 
اشرف‌زادۂ برسوی حنفى. از مشایخ طریقت 
تصوف بود و بسال ۱۲۲۴ ه .ق.درگذشت. او 
راست: ذيل كلدستة بلیغ که آنرا به گلزار 
صلحا نامیده است. و وفیات عرفا از سال 
۶ تا سال ۱۲۱۹ ه.ق.و مشوق‌العشاق 
در موعظه. (از اسماء المولفین ج ۱ستون 
AY‏ 
اشرف‌زاده. [أ ر د] (إخ) برسوى, 
معروف به اشرف‌زاد؛ برسوى حنفى متخلص 


به سری. شيخ زاوية قادريه در ازنیق بود و 
بسال ۱۲۰۲ ه.ق.درگذشت. او راست: ديوان 
شعر بترکی. سرّالدوران در تصوف. و مولد نبی 
(ص) که منظومه‌ای بزبان ترکی است. (از 
اسماء المولفین ج ۱ستون ۶۰۴ 

اشرف سمنانی. [آ رز في س] (إخ) 
بادرس كن رون يسان آبرامیم 
سمنانى. مردى صوفى بود و بسال ۸۰۸ ۵ه.ق 
درگذشت. او راست: بشاراتالمريدين در 
تصوف. سلوةالعاشقين و سكينةالمشتاقين. 
لطايف اشرفی. مکتوبات. (از اسماء المؤلفين 
ج ١‏ ستون ۲۲۴ بنقل از خزيئةالاصفياء). 
اشرف مازندرانى. 1 ر في ر د] (إخ) 
رجوع به أشرف ملا محمدسعيد شود. 
اشرفی. [أَرَ] (() هر سک طلائى ايران که نام 
دیگر كتابيش «درست» است. وجه تسمیۀ 
آشرفی معلوم نیست و شاید اشرف نام شاهی 
بوده در قدیم و به اسم او أن سکه مسمی شد. 
مثل اینکه عباسی سكداى بود بنام شاه عباس 
صفوى (قرن دهم هجری) واكئونهم 
دویست دینار را یک عباسی ميكويند. يا 
اينکه اشرف افغان فاتح اصفهان در اوایل قرن 
دوازدهم هجری آنرا اختراع کرده و بنام او 
اشرفی خوانده شد. و یا اينكه ابتداءٌ در شهر 
اشرف آن طور سكه زده شد. اکنون اشرفی 
ایران سه جور است: ۱ - یک‌تومانی که یک 
مثقال طلا دارد. ۲ - پنجهزاری که نیم مثقال 
طلا دارد. ۳ - دوهزاری که ربع مثقال طلا 
دارد. در فارسی اشرفی بزرگ ممالک دیگر را 
ليره میگویند که مأخوذ از زبان ترکی عثمانی 
است ودر تركى از زبان يونانى (ليبرا) ' گرفته 
شد. (از فرهنگ نظام). يك قسم زر مسکوکی 
که تا چند سال قبل, ۱۸ نخود وزن أن بود و 
اکنون کمتر از پانزده نخود وزن دارد. (ناظم 
الاطباء). درست زر و این منسوب است به 
اشرف که پادشاهی بود و سکة زر به وزن دو 
ماشه بزمان او رواج یافت. (از آنندراج بنقل 
از شرح دیوان حافظ). 

اشرفی. [أ ر) (إخ) حاجی ملا محمد فرزند 
ملا محمدمهدی مازندرانی بارفروشی مشهور 
به حاجی اشرفی. از عالمان روحانی و 
مجتهدان بنام بود. نزد سعیدالعلمای 
مازندرانی تلمذ کرد و ضعاصر صاحب 
قصص العلما بود. او راست: ۱ - اسرارالشهادة 
بزبان پارسی که بسال ۱۳۲۲ ه.ق.در تهران 
جاب شده است. ۲ - شعائرالاسلام فى 
مسائل الحلال و الحرام که در سال ۱۳۱۲ 
ه.ق.در تهران جاب شده است. حاجی 
اشرفی بسال ۱۳۱۵ ه.ق. درگذشت. (از 
ریحانةالادب). 

اشرفی. [ ر] (اخ) سسسمرقندی, 


سيد معين الدين. از شاعران وعالمان عصر 


خود بود و بسال ۵۹۵ ه.ق.در سمرقند 
درگذشت. از اوست: 
یک شب به سوز روز كن و صبحدم برس 
جایی که نیست درد سر هیچ روز و شب 
روزى هزار چهرء كلكون برخم دست 
نيلى شده‌ست زین فلك نیل‌گون‌سلب 
این از فلك بنالد و پا من کند عنا 
وآن از جهان برنجد و بر من کند غضب 
گاهی حكيم خواند ز گاهی دروغگو 
امروز بوتراب و دگر روز بولهب. ۱ 
(از ریحانةالادب). 

اشوفی. [] (إخ) سیدحسن سمرقندی. 
یکی از شاعران متأخر سمرقند بود و ایس 
اشمار از اوست: 
تا کی گوئی که هر دو عالم 
در هستی و نیستی لیم است 
چون تو طمع از جهان بریدی 
دانی که همه جهان کریم است. 

(از قاموس الاعلام). 
اشرفی رومی. [أرَي] (اخ) از بسزرگان 
اولياءالله بود که مدتها به ارشاد خلق پرداخت 
و در ۸۹۹ ه.ق.درگذشت. قبر او در ازنیک 
مزار خواص و عوام است. کتابی بنام 
مزکی‌الشفوس دارد. (از لغات تاریخی و 
جغرافیائی ترکی). 
آشوفیه. [آرَ فی ی ] (إخ) نام یکی از طوایف 
ترکمان است که در اواسط قرن ۷ هجری در 
نواخی سوریه نفوذ و قدرت فراوانی داشتند. 
(از قاموس الاعلام). 
اشرفیه. [أرَفى ی ] ((خ) قریه‌ای است در 
ایالت دمشق از ناحیه وادی‌العجم بر مسافت 
دو ساعت راه از دمشق به جنوب أن و دارای 
صد خانوار است. از ضميمة معجم البلدان 
ص ۲۸۲. 
أشرفيه. [أَرَ نی ى] (إغ) تلى است در 
جانب شرقى بيروت که جند خانوار در انجا 
سكونت دارند و يكى أز محلهائى است كه در 
آن در جلو نهرالکلت بندهائى برای تقسيم آب 
بر قسمت جنوبی دیه‌های اطراف بسته‌اند. (از 
ضميمةٌ معجم البلدان ص 187). 
اشوفیه. [آرَ فی ی ] ((خ) قريداى است در 
اطراف دمشق 


دمشق به شمال غربى ان مسافت دو ساعت و 


در ناحية وادی بردى که از شهر 


نيم راه است. و قريهُ مزبور بين هامه و بسیما 
واقع و دارای ۵۴ خانوار است. (از ضميمة 
معجم البلدان ص ۲۸۲). 

اشرق. [أرَ] ((خ) (ذو...) شهرى به يمن 
نزديك ذی‌جبله است. 

اشرقی. [ ر ] (إخ) احمدین محمد اشرقى 
منسوب به ذواشرق. شاعرى بود که ملک معز 


1 - Libra. 


۶ اشرقی. 
اسماعیل‌بن سیف‌الاسلام طغتدکین‌ین ايوب 
را در قصیده‌ای مدح کرد. مصراع اول مطلع 
أن اين است: 
پنی‌العباس هاتوا ناظرونا. 
رجوع به معجم البلدان ج ١ص‏ ۲۵۶ شود. 
اشرقى. [أرَ](إخ) مسعودين علىبن مسعود 
اشرقی. فقيه و قاضی يمن بود. وی در حدود 
۰ھ .ق.در روزگار اتابک سنقر مملوک 
سيف الاسلام درگذشت. او راست: الامثال فى 
شرح امثال‌اللمع تأليف ابواسحاق شیرازی. و 
کتاب الشهاب و شروطالقضاء و غیره. رجوع 
به معجم البلدان ج ١ص‏ ۲۵۶ شود. 
اش وکک. [ار](ع ‏ ج شرا ک.(اقرب 
الموارد). 
اشوم. [أرَ] (ع ص) رجسل اشرم؛ مرد 
كفتهبينى. (منتهی الارب). مؤنث: شْماه. ج, 
شُرْم. (اقرب الموارد). 
اشوم. [أرَ] (إخ) ابوبكر احمدین محمدین 
هانی خراسانی سپس بغدادی حنبلی معروف 
به اشرم .از فقیهان و محدثان اخباری بود و در 
سال ۲۷۰ھ اق. درگذشت. او راست: کتاب 
التاریخ. كتاب السنن در فقه برحسب مذهب 


احمد و شواهدی از حديث. کتاب‌الملل در 
حدیث. کتاب الناسخ و المنسوخ در حدیت. 
(از اسماء المولفین ج ۱ستون 4۵۰, 

آشوم. [رَ](إخ) ابرهةبن صباح مکنی به 
بویکسوم و ملقب بد اشرم. از ملوک بنی شیر 
بود که در یمن سلطنت میکردند. وی را از ان 
روى اشرم گفتند كه در جنگ با ارياط 
فرمانرواى پیشین يمن أبرو و بينى و چشم و 
لب او مجروح كرديد و آثار جراحت بر آنها 
نمودار بود. صاحب حبیب‌السیر ارد: ابرهةبن 
الصباح بقول صاحب معارف بعد از ولیعه 
هفتادوسه سال پادشاهی کرد و سب ابرهه 
بروایت بعضی از نقلۀ اخبار به کعب‌بن سباء 
الاصفر الحميرى من بيوست و أو يصفت علم 
شت و معلوم فرموده بودكه 
ملک يمن به بنی‌عدنان انتقال خواهد يافت. 
لاجرم نسبت به أن قبيله انعام واحسان 
فراوان كرد. (حبيبالسير چ خیام ج ۱ص 
۳ و رجوع به ص ۲۷۶ همان جلد ذيل 
ذکر حکومت ابرهةبن الصیاح و ابرهه و 
ابویکسوم و ابناء شود. 

اشروسنه. [أسَ ن] (إخ) شهر بزرگی از بلاد 
هیاطله در ماوراءالنهر بود که ميان سیحون و 
سمرقند قرار داشت و از شهر مزبور تا سمرقند 
بیست‌وشش فرسخ بود. از بلاد اقلیم چهارم 
بشمار میرفت» طول آن ۱ و یک‌ششم درجه 
وعرض آن ۳۶ و دو ثلث درجه بود. 
اصطخری كويد اشروسنه مانند سغد نام اقلیم 


است و در آن ناحیه جایگاه يا شهری بدین نام 


و دانش اتصاف داك 


نيست و بسیشتر قسمتهای أن سرزمین 


کوهستان است و اكراز اقالیم ماوراءالنهر در 
آن سرزمین گردش کنند. در جانب شرقی أن 
فرغانه و در سوی غربی أن حدود سمرقند و 
در قسمت شمالی آن چاچ و قسمتی از فرغانه 
و در سمت جنوبی آن برخی از حدود کش و 

جغانيان و شومان و لاشگرد و راشت دیده 
ميشود. شهر بزرگ آن سرزمين را بلسان 
خوانند و از شهرهای دیگر آن بنجیکت و 
ساباط و زامين و ديزک و خرقانه را میتوان 
نام برد و شهر بنجیکت مرکز ولایت آن پشمار 
میرود. (از معجم البلدان). سمعانی کلمة 
اشروسنه را در حرف همزه با سین بصورت 
اسروشنه آورده است. رجوع به انساب برق 
۳ «الف» شود. همچنین صاحب برهان و 
دیگر لفت نویسان آنرا اسروشنه نوشته‌اند. و 
رجوع به اسروشنه شود. 

اشروسنی. 0 س ] (إخ) ابوطلحة حکیم‌بن 
نصربن خالجبن جندبک يا جندلک. از 
دانشمندان اشروسنه بود. (معجم البلدان ج ١‏ 
ص ۲۵۷). و سمعانی آرد: ابوطلحة حكيمين 
نصربن خديجبن خنديل و بقولی ابن خندلک 
اسروشنى. از محمدبن فضل‌بن خلاش بلخى 
و گروهی دیگر از سحدثان روايت دارد. و 
عبداللهبن مسعودین کامل سمرقندی و دیگران 
از وى روايت كردهائد. (از انساب سمعانی 
برگ ۳۳ «الف»). 

اشروسنية. [أسَ نی ی ] (ص نسبی) رجوع 
به اسروشنية شود. 

اشرون. (آش] (ع ص. ‏ ج آشر. (اقرب 
الموارد). 

اشرون. [أش] (ع ص, () ج أشر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

اشرة. [أرَ] (ع |) گرهی مانند دو چنگال که 
در سر دم ملخ است. (منتهی الارب). 

اشو یواء . [!] (ع مض) اضطراب. (اقرب 
الموارد). 

اشریراق. [1](ع مص) پرآب شدن چشم 
کسی. (سنتهی الارب). اشریراق اشک؛ پر 
شدن و غرق شدن آن. (از اقرب الموارد). 
|ااشریراق چشم؛ سرخ شدن آن. (از اقرب 
الموارد). 

اشرية. (یَ] (ع !) ج شراء است برخلاف 
انان که انرا ج شری دانند. (از اللسان بنقل 
ذيل اقرب الموارد). 

اشزر. [أَ] (ع ص) کزچشم. مؤنث: شَزْراء. 
(از مهذب الاسماء). شَرْراء از جشمها؛ سرخ 
مانند چشم شير و شخص خشمنا ک.(از اقرب 
الموارد). ||لبن اشزر؛ شیر سرخ. (از اقرب 
الموارد). 

اشساع. [[] (ع مص) دوال ساختن برای 
نعل. (منتهی الارب). ||اشساع چیزی؛ دور 
كردن آن. (از اقرب الموارد). 


اشطر. 


أششرهادم. [] (إخ) رجوع به اشتر 
شود. 
اشصاء . [!] 0 مص) اشصاء بصر؛ واكردن | 
چشم و برداشتن آنرا. (از منتهى الارب). . 
اشصى بصره اشصاء؛ اشخصه. (اقرب | 
الموارد). ْ 
اشصاب. [!] (ع مص) اشصاب خدا زندگی . 
کسی را؛ دشوار كردن آن. يقال: اشصب اله ١‏ 
عیشه. (منتهی الارب). 3 
اشصاب. (1](ع) ج شطب بمعانی شدت و | 
تحطی و بهره و نصيب. (از اقرب الموارد). 
رجوع به شصب شود. ْ 
اشصار. (1](ع !) ج مَصَر. (اقرب الموارد) ‏ 
(منتهى الارب). رجوع به شَصّر شود. 1 
اشصاص. !!] (ع مص) بازداشتن کسی را. ١‏ 
(منتهی الارب). . منم كردن كسى را. (از أقرب 1 
الموارد). |إدور شدن. (منتهى الارب. مَصْ | 
فلان؛ أبعد. (اقرب الموارد). |أكم شدن شیر 1 
شتر و گوسفند. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). ۱ 3 
اشطاء . [۱] (ع مسص) شط.. برآوردن 1 
درخت. (مسنتهی الارب) (اقرب الموارد). ١‏ 
|| صاحب پسر بالغ شدن کسی و صاحب يسر ١‏ 
هو ود كر ددن يدن يسرك او ماه | 
يدر شدن. (منتهى الارب). بالغ شدن يسرو ١‏ 
مانند يدر شدن. (از اقرب الموارد). ْ 
اشطاء . (۱] عاج شَطء. بمعانی شاخ و | 
برك درخت و کشت. و آنسچه در كرد ِ 
ریشه‌های درخت برآيد. (از اقرب الموارد) ا ۱ 
(منتهى الارب). رجوع به شطء شود. 
اشطاط. [[] (ع مص) دور رفتن ستور در | 
جرا. (منتهى الارب). اشطاط در سوم؛ دور ) 
شدن. (اقرب الموارد). ||دور شدن در طلب و ش 
بتک رفتن. (منتهى الارب). اشطاط در طلب؛ ۶۴ 
امعان كردن در آن ودر اللسان آمده است که ۶ 
كويند:اشط القوم فى طلبنا اشطاطا؛ هرگاه ۴ 
ایشان را خواه سواره و خواه پیاده بطلبند. (از ۶ 
اقرب الموارد). ||اشطاط در حکم؛ جور كردن | 
بر کسی در حکم. (منتهی الارب) قرب 
الموارد). ||اشطاط در مفازة؛ دور رفتن در || 
بيابان. (منتهى الارب). اشطاط در مفازة ' 
رفتن در آن. (ازاقرب الموارد). 8 
اشطاط. [1] (إخ) (غدير...) ج شط بمعنى ] 
بعد, يا ج شطط, بمعنى جور و گذشتن از حد 
است. و غدیر اشطاط نزدیک عسفان است. ِ 


«آدم 


(از معجم البلدان). ١‏ 
اشطان. [1] لعج عطن, بمعنی ريسمان. ۲ 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به. ۲ 
شطن شود. 1 

اشطان. [[] (ع مسص) دور كردن کسی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ۱ 
اشطر. [اط] (ع !) ج شطر. (منتهی الارب) © 


اشظاء. 


(اقرب الموارد). رجوع به شطر شود. 
اشظاء . [!] (ع مص) رسيدن بر شظاى 
ستور و پا زدن بر شظای آن. (منتهی‌الارب). 
اشظاه؛ اصاب شظاه. (اقرب الموارد). 
اشظاظ. [1] (ع () ج شَظ, بمعنی بقيهُ روز. 
أاج شظيظء بمعنى جنوال بسته و غیره. (از 
اقرب الموارد). رجوع به شظ و شظیظ شود. 
||گویند: طاروا اشظاظا؛ يعنى يرا كنده و متفرق 
شدند. (از اقرب الموارد). 
اشظاظ. [1](ع مص) دراز كردن شتر دم 
خود را. (منتهى الارب). اشظ البعير؛ مَدَّ ذنبه. 
(اقرب الموارد). ||استيخ كردن نره را. (منتهى 
الارب) (از ذيل اقرب‌الموارد بنقل از 
قاموس). ||چوب گوشة جوال ساختن. و 
چوب در كوشة جوال کردن. (منتهی الارب). 
اشظاظ ظرف؛ شظاظ در آن بستن» و شظاظ 
بمعنى چوب سرکجی است که آنرا در دو 
دست جوال داخل کنند. (از اقرب السوارد). 
|اراندن و پریشان کردن. (صنتهی الارب). 
اشظاظ قوم؛ يرا کندن ایشان و بقولی راندن 
ایشان. (از اقرب الموارد). |[برپا کردن. 
(منتهى الارب)'. 
اشظة. [أشظط الع ج ظاظ. . رجوع به 
شظاظ شود. 
اسعاء ۰ [1](ع مص) اهتمام و غمخوارگی 
کسی‌کردن: اشعی به. (منتهی الارب). ||اشعمی 
القوم الغارة؛ پریشان و متفرق ریختند قوم 
غارت را. (منتهی الارب). آشعی القومٌ الغارة؛ 
أشعلوها؛ ای بثوها و فرقوها. (اقرب الموارد). 
اشعاب. [[](ع مص) مردن. (منتهی الارب). 
أشعاب مرد؛ مردن وى. (از اقرب الموارد). 
||اشعب عنه؛ جدا شد از وى بدان‌سان که 
بازنگردد. (از اقرب الموارد). نیک جدا شدن و 
مفارقت گزیدنی که از آن بازگشت نباشد. 
(منتهی الارب). 
اشعار. [] 2 مص) آ گاهی و اطلاع دادن. 
(فرهنگ نظام). اشعره الامر؛ آ گاهانید وى را 
از آن کار و كذا اشعره بالامر. (منتهى الارب) 
(از اقرب پوشانیدن کسی را. 
||اشعر الجنین؛ موی برآورد بچه در شکم 
مادر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||اشعر 
الخف؛ موی را داخل موزه کرد. (منتهی 
الارب). اشعر الخف و الجبة؛ بَْئها بشعر. 
(اقرب الموارد). ||اشعرت الناقة؛ بچة 
موی‌برآورده انداخت ماده‌شتر. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). ||اشعر الهم قلبه؛ 
بجای شعار شد اندوه دل او را. و کل ما الزقته 
بشیء فقد اشعرته به. (منتهی الارب). اشعر 
الهُمّ قلبی؛ لصق به و كل ما الصقته بشیء فقد 
اشعرته به. (اقرب الموارد). ||اشعر القوم؛ ندا 
کردندآن قوم بر شعار خود تا اینکه یکدیگر را 
بشناسند. و شعار قرار دادند ان قوم برای 


خود. (منتهی الارب) (اقرب 
البدئة؛ خون‌آلود کرد کوهان شتر قربانی را تا 
آنکه شناخته شود. (منتهی الارب). اشعر 
دنه اعلمها ای جعل لها علامة و هوان يشق 
جلدها او يطعنها فى اسنمتها حتی يظهر الدم و 
یعرف انها هدی. (اقرب الموارد). ||اشعر 
الرجل هما ؛ بجاى شعار آن مرد جسبيد بهم. 
(منتهی الارب) ". ||اشعر فلاناً شراً؛ پوشانید 
فلان بدی را بفلان. (منتهی الارب)؛ غشیه به. 
(اقرب الموارد). ||اشعره الحب مرضاً؛ 
فروگرفت عشق او را به بیماری. (سنتهی 
الارب). اشعر الحب فلاناً مرضاً؛ اسرضه. 
(اقرب الموارد). ||اشعر السكين شعرة؛ 
ساخت برای كارد مر شعيرة. (منتهى الارب). 
اشعر نصاب‌النصل؛ جعل له شعيرة. (اقرب 
الموارد). ||أشعر الملک (مجهولاً)؛ كشته شد 
ملى. (منتهى الارب). عرب به يادشاهانى كه 
كشته ميشدند, میگفتند: : أشهروا و به مردم 
عامى كه مقتول ميشدند, ميكفتند: : قُتلوا. (از 
اقرب الموارد). ||اشعره ستاناً؛ خالطه به. 
|اشعر امر فلان؛ آنرا معلوم و مشهور ساخت. 
||اشعر فلاناً؛ جعله علماً بقبيحة اشادها عليه. 
||اشعر دماه و اشعره مشْقصاً؛ دمّاه به. (اقرب 
الموارد). 
اشعار. [أ] لعلاج شعر. . نظمها. بیتها. (از 
فرهنگ نظام). ااج د شمر. (اقرب الموارد). 
رجوع به شعر و شعر شود. 1 
اشعار داشتن. [!تَ] (مص مرکب) آكاه 
کردن.باخبر كردن. خبر دادن. اشعار كردن. و 
رجوع به اشعار كردن شود. 
اشعا رکردن. [اك د] (مص مركب) آ كاه 
کردن.باخبر كردن. خبر دادن. اشعار داشتن 
رجوع به اشعار داشتن شود. 
اشعاع. [1] (ع مص) پرا کنده انداختن شستر 
بول خود راء یقال: شم البعير بوله. 
الارپ) (اقرب الموارد). ام الزرع؛ خوشه 
بسرآورد آن کشت. (منتهى الارب)؛ اخرج 
شعاعه. (اقرب الموارد). ||أَشَّعُ السنبل؛ پر شد 
دانه‌های آن خوشه. (سنتهی الارب)؛ | كتنز 


حبه. (اقرب الموارد). ||اشعت الشمس؛ نور 
گسترانید آفتاب. (منتهى الارب)؛ نشرت 
شعاعها. (اقرب الموارد). 


اشعافی. [] (اخ) زیسن‌الدیسسن‌بن 
احمدبن‌علی‌بن حسين حلبى معروف به 
أشعافى شافعى. متوفى بسال ۱۰۴۲ ه.ق.از 
دانشمندان اسلامى است که در دمشق 
سكونت داشت. او راست: ب لالغليل فى 
علمالخليل. التنبيهات الزينية على الغفلات 
العينية. شرح الشفا للقاضى عیاض. 
عمدةالنبیل. (از اسماء المؤلفين 3 
۳۹ 
اسعال. [!] (ع مص) اشعلت النار فاشتعلت؛ 


افروختم آتش را پس برافروخته شد. (منتهی 
ن؛ در 

شتران خود را بقطران. (منتهی الارب)؛ كثّره 
علیها. (اقرب الموارد). |إيرا کنده‌کردن اسبان 
را در غارت و جز آن. (منتهی الارب). اشعل 
الخیل فی‌الغارة؛ بثها. (اقرب الموارد). ||اشعل 
الابل؛ فرّقها. (اقرب الموارد). ||نیک سيراب 
کردن. (منتهی الارب). اشمل السقی؛ ا کثر 
الماء. (اقرب الموارد). || آب چکیدن از مشک 
و جز آن از هر جای. (منتهی الارب). اشعلت 
القربة او المزادة؛ سال ماها متفرقاً. (اقرب 
الموارد). ||جای‌جای خون برآمدن از زخم 
نیزه. . (منتهي الارب). اشعلت الطعنة: ؛ خرج 
دمها متفرقاً. (اقرب الموارد). |ابسیار روان 
شدن اشک از جشم. (منتهى الارب). اشعلت 
العين؛ كثر دمعها. (اقرب الموارد). 
اشعان. [!] (ع مص) موی پیشانی دشمن 
خود را گرفتن. يقال: أشعن عدوه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
اشعب. [أع](ع ص) تيس اشعب؛ قچقار که 
ميان دو شاخ آن بعد بسیار بود. ج» شب 
(منتهی اللارب). 
اشعب. [أع] (إخ) طماع. نام کسی که در 
طمع ضر بالمثل است. مثال: شما از اشمب 
طمّاع كذرانديد. (فرهنگ نظام). مردى از 
مدينه و مولای عثمانبن عفان بود و طمع 
بسیار داشت. بدان‌سان که به وی مثل میزدند 
و این امثال دربارةٌ اوست: 

هو اطمع من أشعب. 

لاتکن أشعب فتتعب. 

اطمع من شاة اشعب. 

گویندروزی گوسفند وى بر بالای يام بود و به 
قوس قزح می‌نگریست و گمان کرد قوسن 
قزح دسته‌ای يونجه است. از طمع برجست 
آنرا بگیرد و بر زمين افتاد و گردنش بشکست 
و از آن بدو مثل زنند. (از اقرب السوارد). و 
زرکلی آرد: اشعب‌بن جبیر معروف به اشعب. 
طمّاع و اشعب طامع متوفی بسال ۱۵۴ ه.ق. 
7 مردى ظريف از مردم مدينه و 
مولاى عبداللهبن زبير بود. حديث روايت 
ميكرد و آواز خوشی داشت. در طمع‌کاری به 
وى مثل میزنند و اخبار و حکایات مربوط به 
طمع‌کاری او بسیار و در کتب ادبی متفرق 
است. روزگار درازی بزیست و گویند زمان 
عثمان را درک کرد و در عصر او در مدینه 
اقامت داشت و در روزگار منصور عباسی به 
شت ". (از اعلام 


بغداد رفت و در مدينه درگذ 


۱-اين معنی در اقرب‌الموارد نیست. 

۲ -اين معنى در اقرب الموارد نیست. 
۳-تهذیب ابن عساكرج ٣ص‏ م6 مرو 
فوات‌الوفیات ج ۱ص ۲۲ 


اشعث. 


۲۶۳۸ 
زرکلی ج ۱ص .)۱۱٩‏ 

اشعت. الع لض زا مسرد اشعت؛ 
شفت. (منتهی 
الارب). ||گیاه خشک بهمی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[وتد. (اقرب الموارد). وتد 
ومیخ چسوبین. (مسنتهی الارب). ||اسب 
يش تناخاريده '. (مستتهی الارب). ||الذى 
يتبذل نفسه و لايصونها. (اقرب الموارد). 
اشعث. [أع] (إخ) ابومحمدین معديكرب 
کندی.یکی از اصحاب پیامبر (ص) بود که در 
سال دهم هجرت با ۶۰ تن سوار از قبیل خود 
نزد ييامبر آمد و بشرف اسلام مشرف گردید. 
آنگاه به يمن بازگشت. پس از آن حضرت در 
زمره مرتدان درآمد. ولی پس از آنکه به 
اسارت درآمد. مورد عفو ابوبکر واقع شد و 
خواهر خلیفه را بزنی گرفت. بعدها در غزوات 
و وقایع یرموک. قادسیه. عراق, مدائن و 
نهاوند ابراز غیرت و حمیت بسیار کرد. در 
غزای صفین در حضور حضرت على (ع) بود 
و عشمان وی را به حکومت آذربایجان 
منصوب ساخت. با دختر حضرت امام حسن 
(ع) هم ازدواج کرد و بسال ۲« .ق.در کوفه 
درگذشت. نه حدیث از وی روایت کرده‌اند. 
(از قاموس الاعلام). و رجوع به الاصابة ج ۱ 


ژولیده‌موی. مؤنث: شغثاء. . ج» شعت 


ص ۵۰ و ۵۱ شود. 
اشعشی. [أغ](ص نسبی) منسوب به اشاعث 
و اشاعتة. (اقرب الموارد). 
آشعشی. [أع] (إخ) سعیدین عمروین سهل‌بن 
اسحاق‌بن محمدبن اشعث کوفی اشعشی. 
متوفی بسال ۲۰۳ ه .ق.از مردم کوفه بود. از 
أبوزبيد و وكيعبن جراح روايت كرد و 
محمدبن عثمان‌بن كرامة از وى روايت دارد. 
(از انساب سمعانى برك ۳۹ الف). 
اشعر. [أعَ] (ع ص) بسیارموی‌اندام. (منتهى 
الارب). الكثير الشعر الطويله. مؤنث: شَغراء. 
ج. شغر. (اقرب الموارد). ||(() موی كردا گرد 
سم ستور. ج. اشاعر. (منتهی الارب). ما 
استدار بالحافر من منتهی‌الجلد. ج» اشاعر. و 
منه: ما احسن تن اشاعره؛ و الشنن شعرات 
تنبت فى موّخر رسغالدابة فى اجزاء مما 
استدار بالحافر. (اقرب الموارد). ||درازى 
موی كردا گرد فرج ناقه. (منتهى الارب). 
|اثؤلولماتتدى كه از سم كوسيند برآيد. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). |أكوشتى كه 
زیر ناخن رويد. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). |[(ن‌تف) باشعورتر و شاعرتر و 
کسی که بهتر شعر بگوید. یقال: هو اشعر منه. 
اشعر. (ع] (إخ) لقب نبت "بن أددبن زیدین 
یشجب‌بن عریب‌بن زیدبن کهلان‌بن سبا بود 
شت و گروه 


اشعریون به وی منسوبند. (از تاج العروس) (از 


که وقت زادن موی بر تن داش 


انساپ سمعانى). و رجوع به أشعريون شود. 
اشعر. [أع] (إخ) نام كوهى اسث در بين مكه 
و مدینه و بروایتی در ميان شام و مدينه واقع 
است. (قاموس الاعلام). و ياقوت آرد: اشعر و 
اقرع دو كوه معروف‌اند به حجاز. و ابوهریره 
گفته است بهترین کوهها عبارتند از: احد و 
اشعر و ورقان و آنها ميان مکه و مدينة 
واقع‌اند. ابن سکیت گوید: اشعر کوه جهینه 
است که بر ینیع از قسمت اعلای آن فرودآید. 
و نصر گوید: اشعر و ابیض دو کوه‌اند مشرف بر 
سبوحة و حنين و اشعر و اجرد دو کوه جهینه 
باشند ميان مدینه و شام. (از معجم البلدان). 
اشعر. [أع] (إخ) ابسن سبأبن یشجبین 
یعرب‌بن قحطان. يدر قبیله‌ای به يمن بود و 
مسجد اشاعرة در مدينة زبيد و امام أبوموسى 
اشعرى بدان قبيله منسوب است. (از تاج 
العروس). 
اشعوان. [أع] (ع ) اسكتان يا دو كرانة 
فرج. (تاج العروس). و رجوع به اشعر شود. 
اشعرون. [آع] (إخ) ج اشعر, بحذف بای 
نسبت, مانند يمانون بجای يمانيون. (از تاج 
العروس). اشعریون. رجوع به اشعریون شود. 
اشعرة. [اع 15ع 4ج شعار. (اقسرب 
الموارد). رجوع به شعار شود. 
اشعری. [أع] (ص نسبى) منسوب به اشعر. 
رجوع به اشعر شود. || منسوب به فرقة 
اشاعره. رجوع به اشاعره شود. 
اشعری. [آع] (إخ) ابوالحسن. رجوع به 
ابوالحسن اشعری شود. 
اشعری. [1ع] (إخ) اب وجعفر اصمدین 
عیسی‌بن عبداله‌بسن سعدين مالک‌بن 
احوصبن مالک اشعری. از فرزندان 
جماهرین اشعر بود که در قم میزیست و از 
بزرگان علمای رجال و فقه بشمار میرفت و بر 
همه دانشمندان مقدم 'بود. سلطان قم در امور 
أن شهر از رای وی استمداد می‌جست. 
سفرهائی به مشهد و عتبات کرد. او راست: 
الاظله و التوحید. و فضائل السرب و فضل 
المنى و المتعه و ناسخ و منسوخ. (از ريحانة 
الادب). 
اشعری. [أع] ((خ) اب وجعفر مسحمدین 
احمدین یحیی‌بن عمران. از علمای شيعه بود. 
او راست: کتاب‌الجامع. كتابالنوادر. کتاب ما 
نزل من القرآن فى الحسین‌ین على (ع). (ابن 
النديم). و صاحب ريحانة الادب نیای وى 
عمران را فرزند عبدال‌بن سعدبن مالک 
اشعری دانسته و او را از فقيهان اوايل قرن 
چهارم هجری شمرده است و هم آرد: سعدبن 
عبد اشعری از وی روایت کرده است و 
ابوجعفر از محمدبن خالد برقى روايت دارد. و 
علاوه بر تألیفات مذكور اين دو کتاب را نيز به 
وى سسبت داده است: مناقب‌ارجال. 


اشعل. 
نوادرالحکمة. رجوع به ريحانة الادب ج ۱ 
ص ۷٩‏ شود. 
اشعری. [أع] (إخ) ابوالقاسم سعدین 
عبداللهين ابی‌خلف اشعرى قمى. از اعيان و 
وجوه شيعه و معروف به شيخالطايفه با امام 
عسكرى (ع) معاصر بودوبه حضور آن 
حضرت نائل امد. محمدبن احمد اشعری و 
احمدبن محمد خالد برقى متوفى بسال ۲۷۴ 
يا ه.ق.و دیگران از وى روايت كردهائد. 
او راست: احتجاجالشيعة على زيدين ثا 
فوالفرائض. الاستطاعة. الامامة. 
بصائرالدرجات فىالمناقب. الرحمة. (از 
ريحانة الادب ج ۱ص ۷۶. 
اشعری. أ (إخ) ابسوموسی. رجوع به 
ابوموسی أشعرى شود. 
اشعری. [أع] (إخ) بلالین سعدین تمیم 
سکونی اشعری. از تابعين شام بود و از پدرش 
روايت دارد و او را صحبتى است. اوزاعن و 
عمروبن شراحيل از او روايت كردهاند... مردم 
شام به كلام او همان عنایت داشتند كه اهالی 
عراق به کلام حسن بصرى. وى در عصر 
فرمائروائى هشاءبن عبدالسلک درگذشت 
نسبت أو به قبيلة اشعر است. (از انساب 
سمعانی برگ ۳۹ «الف»). 
اشعرى. [أع] (() تميمين اوس اشعری. از 
محدثان بود. أز عبداللهبن بشر روايت كرد و 
مردم شام از وى روايت دارند. وى بروزكار 
خلافت هشام‌بن عبدالملک دركذشت . نسبت 
أو به قبیلة اشعر است. (از انساب سمعانی برك 
۹ الف). 
اشعریون. [أع ری یو] ([خ) ج اشعرى (در | 
حال زفع). صاحب صبح الاعشى ارد: ايشان 
تيره (حی) دهم از بنىكهلان و بنىكهلان از 
خاندان اشعربن اددبن زيدين يشجببن 
عريببن زيدبن کهلان‌اند. و نياى آنان را بدان 
سبب اشعر نامند که هنگام زادن از مادر اشعر 
ردك حر ررقن داتعت ت و صاحب «حماه» | 
اشعر را از بنی‌اشعرین سباً شمرده که طايفة ٠‏ 
أبوموسى اشعری از صحابةٌ حضرت رسول 
(ص) بود. (از صبح الاعشی ج ١‏ ص ۲۳۵). و 
رجوع به أشعر شود. 
اشعریه. لع ری ىّ] (ص نسبی) مونث 
اشعری که یکی از فرق اسلام بودند. فك به 
اشاعره شود. 
اشعریین. 21۳ ری یی ] (إخ) ج اشعری ۰ 
حال نصب و جر). رجوع به اشعری شود. 
اشعل. [ ع] (ع ص) اسب اشعل؛ اسبی که 


در دم يا در پیشانی أن سپیدی بود. (از اقرب 


۱-اين معنى در اقرب الموارد نیست. 
۲ - در ريحانة الادب و برخی کتب دیگر نیت 


است. 


اشعلال. 


الموارد) (منتهى الارب). |امرد اشعل؛ که 
حلقة جشم او بسرخى زند. مؤنث: شَغْلاء. ج» 
شغل. (از اقرب الموارد). 
اشعلال. [(ع] (ع مص) سبيدى در دم اسب 
و جز آن يبدا شدن. ||موى برافراشته گردیدن. 
(آنتدراج). رجوع به اشعیلال شود. 
اشعه. [أشغغ] (ع إ) ج شعاع. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به شعاع شود. 
||اشعه در حکمت اشراق که پیروان آن هر 
جيز را به نور و ظلمت تقسیم میکنند و به انوار 
الهى و نور انوار قائلند. بسیار متداول است. 
چون: اشعة نوری, اشعة انوار قاهر, اشع تام. 
اشعة برزخى, اشعة وساطی, اشعة اشراقی, 
اشعذ عقلی, اشع كوا کب. اشع کوکبی. اشعة 
ظهوری, اشعه فلکی و غیره. رجوع به 
حکمةالاشراق سهروردی چ کربن ص ۰٩۷‏ 
۰۱۷٩ ۰۱۷۵ ۰۱۴۲ ۰۱۴۱ ۰۱۲٩۹ AYY ۸‏ 
۸ سشسود. 
|[(اصطلاح فیزیک) در تداول فیزیک, بجای 
اشعه گاه پرتوها نیز بكار برند و دارای 
خواص و انواع فراوان هستند. چنانکه امروز 
در طب از انها استفاده میشود و اینک به ایجاز 
پرخی از خواص آنها رایاد ميكنيم: بطور کلی 
هر چسمی که دمای آن بالاتر از صفر مطلق 
باشد داراى خاصيت تاہبش" است يعنى از 
خود اشعداى میتابد. اين اشعه كه در محوطۀ 
اطراف جسم تابان " منتشر ميشوند. داراى 
خواص جندى هستند از قبيل: -١‏ هنكامى 
كه محوطةُ (فرا گیرامجاور جسم تابان شفاف 
و همگن است. پرتوها در امتداد خط مستقيم 
وبا سرعت بسیاری سير میکنند و در فرا كير 
مذکور منتشر ميشوند. این سرعت در خلا 
برابر سیصدهزار کیلومتر در ثانیه است و 
برای فرا گیرهای دیگر با ضریب انکسار 
فراگیر مزبور تغيير ميكند. ۲- پرتوها حامل 
مقداری انرژی هستند (انرژی تابشی) که از 
جسم تابان خارج ميشود. بوسيلة گیرنده‌های 
مناسب که در مسير پرتوها قرار دهيم, 
ميتوانيم اين انرژی را بسنجیم. ۳- هرگاه 
دمای جسم تابان بقدر کفایت باشد. پرتوها 
نورانی هستند و اعصاب چشم را متأثر 
میکنند. ۴- بوسيلة بينابنما 
(اسپکترسکپ) " میتوان پرتوها را بيك عده 
فروزه‌های* ساده (فروزة یکرنگ) تجزیه 
کرد. این فروزه‌ها پدیده‌هائی هستند دوره‌ای 
و دارای طول موج و دوره و بسامد ۶ مشخص 
میباشند. برضی از انواع فروزه‌ها و اشعه 
عبارتند از: کوسمی. گاما. ایکس (سخت). 
ایکس (نرم). وراء بنفش دور. ورام بنفش. 
اشع مرئی مانند: بنفش. سبز. زرد. نارنجی. 
قرمز. قرمز (مرز طيف مرئی). دون قرمز. دون 
دور: (از کتاب فيزيك تابش تألیف دکتر 


روشن‌ص ۱و ۲و ۱۳. 

اشعة ماوراء بنفش. (اشغغ /ع ي و ء 
ب نْ] (ترکیب وصفی, [مرکب) " منبع طبیعی 
اشعة ماوراء پنفش آفتاب است. امواج اشعة 
ماوراء بنفش کوتاهتر از امواج اشعة نورانی 
آفتاب‌اند و ا گراشعهٌ افتاب را با عور دادن از 
منشور (پریسم *) تجزیه و در روی صفحه 
منعکس کنند. اشعة ماوراء بنفش جاى 
میگیرند. اشعة ماوراء بنفش بچشم دیده 
نميشود و بواسطة خواص فیزیکی و شیمیائی 
انها نظیر تجزیة املاح نقره و غيره به وجود 
از اشعة ماوراء بنفش در درمان بیماریها آغاز 
شده استت: (از کتاب درمان‌شناسی). 

اشعة ماوراء قرمز. [اشغع /ع ي و ء 
قي م ] (ترکیب وصفی, [ مرکب)" منبع اشعة 
ماوراء قرمز آفتاب قوس الکتریکی "۲ و 
لامپهای الکتریکی است. امواج اشعه ماوراء 
قرمز بلندتر از امواج اشعة نورانی آفتاب بوده 
واكراشعة افتاب را از منشوری عبور داده و 
در روى صفحداى منعکس كنئد. این اشعه در 
خارج اشعة قرمز (نقطة مقابل اشعة ماوراء 
بنفش) جاى میگیرند. اشعة ماوراء قرمز اشر 
تأثير أن قرار كرفته متوجه كرده رنگ قرمز 
میرود. به يوست ميدهد. اثر ارام‌کنندۀ درد ان 
نظير اثر اشعۀ ماوراء بنفش است. برای بدست 
آوردن اشعهُ ماوراءقرمز. شیشه‌های 
قرمزرنگ ويا صفحات نازک آلومینیوم را در 
مسير تابش لامپهای الکتریکی می‌گذارند. اين 
صفحات اشع نورانی را متوقف کرده و تنها 
أشعة ماوراء قرمز را عبور میدهند. از اأشعةٌ 
ماوراء قرمز در درمان لومبا كو. نورالإى. 
دردهای مزمن مفاصل و برای بهبود زخمهائی 
كه دير التيام بيدا میکند. استفاده میشود. 
معمولاً هر دو روز یک بار موضع دردنا كويا 
محل زخم را نیم ساعت در مسیر أشعةٌ ماوراء 
اشعة وسطی. [اشغع /ع ي وُطا] 
(تسركيب وصفی. إمركب)'' در تداول 
گیاه‌شناسی, بر سلولهای پارانشمی که در 
فواصل دو دستۀ جوبی و أ بکشو قرار 
ثابتى ص ۲۸۸ و ۳۱۰ شود. 

اشعیا. [أ] ((خ)۱۳ نام یکی از پیامبران 


بنی‌اسرائیل معاصر کوروش هخامنش بود و” 


ظاهراً كلم مزپور بمعنی نجات خداوند است. 
اين كلمه بصورتهاى اشعياه و اشعياء و شعياء 
واشعيا و يشمياء “ديد شده اسك صاب 
قاموس كتاب مقدس آرد: اشعياة (نجات 
خداوند). | كرجه از تاريخ حيات أن حضرت 


اشعيا. ۲۶۳۹ 


اطلاع تامى نداريم» لکن همین‌قدر معلوم 
است كه او بسر آموص است و بزعم يهود 
آموص برادر امصیا شهريار بهودا بود. خلاصه 
آن حضرت با عزیا و يوثام و احاز و حزقیا 
معاصر بود و در ایام سلطنت ایشان نبوت 
میکرد. اما چون ملاحظه نمائیم سيبینیم, که 
عزیا ۵۲سال و یوئام و احاز ۱۶سال و 
حزقیا ۲٩‏ سال سلطنت کردند. واضحست که 
اشعيا اینقدرها عمر ننمود بلکه در اواخضر 
سلطنت عزیا شروع به نبوت کرد و تا ابتدای 
سلطنت منسى در آن مسنصب استمرار 
همی‌داشت. و آن حضرت بعضی کتب 
تاریخی نيز تصنیف فرموده است از قبیل: 
حیات عزیا و کتاب سیرت حزقیا. و تقریباً آن 
حضرت با هوشیع و یوهیل و عاموص نبی نیز 
معاصر بود و تواتر بر ان است که او از جمله 
اشخاصی بود که بواسطة اره پدرجة شهادت 
واصل شدند. لکن ما خبر صحیح و معتنابهی 
از کیفیت موت و زمان وقوع آن در دست 
نداریم. (قاموس کتاپ مقدس). و صاحب 
قاموس الاعلام آرد: یکی از انسبیای 
بنی‌اسرائیل بود و پدرش از نژاد ملوک اموص 
بشمار میرفت. از تاريخ ۷۵۹ تا سال ۷۰۰ 
ق. م.در بين اسرائیلیان بنشر نبوت پرداخت و 
در زمان سلطنت يوثام, اهاز و حزقیا 
مسیزیست و معجزات بسیار بظهور آورد. 
بهودیان را براه حق دعوت میکرد و آنان را از 
طریق کفر و بت‌پرستی بازمیداشت. از اينرو 
مورد قهر و غضب منسی پادشاه همعصر 
خويش واقع شد و دستور داد وی را دستگیر 
کنند. اشمیا در حفرة درختی پنهان شد ولی باز 
هم سلطان از وی اغماض نکرد و بفرمان وى 
اره بر درخت نهادند و او را دو یمه ساختند. 
کتابی‌مشتمل بر ۶۶ باب دارد دربارة مناجات 
و نصایح و خوف از باری‌تعالی. اشعيا ظهور 
حضرت مسیح را نیز در اين کتاب قبلاً 
بشارت داده است و از اين جهت در بين نصارا 
بسیار مقبول است و بنام انجیل اشعیا شهرت 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
فرهنگ ایران باستان تأليف پورداود ص ۱۱۷ 
ولغات تاریخیه و جغرافية ترکی ج ۱ص 
١‏ تاريخ گزیده ص ۵۶ و ۵۷ و یشتها ج 
١ص‏ ۷۲و مزدیسنا ص ۹۸ و تاريخ ایران 
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اشقاء. 


۴۰ اشغیلال 
6 اشقیلال ااا اد سخ شه 


باستان ج ۱ص ۱۰۷و ۱۱۷ و ۳۹۸و مجمل 
التواريخ و القصص ص ۱۴۰ و حبیب السیر ج 
تهران ج ۱ص ۴۶ و ۴۷ و ۰ و تاريخ کرد 
ص ۶۸ و ۸۴ شود. ||اشعياء نبی. نام کتابی از 
تورات. رجوع به فهرست ابن النديم شود. 
اشعبلال. (1](ع مص) سپیدی در دم اسب 
و جز آن بيدا شدن. || موی برافراشته گردیدن. 
(منتهی الارب). انتفاش. و رجوع به اشعلال 
شود. 
اشعینان. [[] (ع مص) ژولیده و پریشان 
شدن موی. (منتهی الارب). کالیده شدن موی. 
(تاج المصادر بیهقی). 
اشغ. [1] ((خ) معرب اشک. نسیای سلسلة 
اشکانیان. رجوع به اشک شود. 
اشغاء . [!] 2 مص) مخالفت كردن مردمان 
در کار کسی. اشغوا به؛ اى خالفوا الناس فى 
امره. ||قطرهقطره چکانیدن بول را. (منتهى 
الارب). 
اشغار. [3/]] ([) جانورى است که غالباً در 
ميان خاک زندگی كند وآنرا اشغر هم گویند. 
(از شعوری ج ١‏ ص ۱۴۶). جانوری که شغور 
هم گویند. (ناظمالاطبا). 
اشغار. [1] (ع مص) دور ماندن آبخور از راه. 
(منتهى الارب). در ناحیه‌ای از جاده واقع 
شدن منهل. (از اقرب الموارد). ||اشغار رفقة؛ 
تنها و جدا ماندن همراهان از راه. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||اشغار حساب بر 
كسى؛ يريشان وبسيار كرديدن حساب بر 
وی. (از منتهی‌الارب). يراكنده كرديدن و 
فزونی یافتن حساب بر کسی چنانکه بدان 
رهبری نشود. (از اقرب الموارد). ||برداشتن 
دو پای زن را جهت گائیدن. ||فراخ و بزرگ 
شدن جنگ. (منتهی الارب). 
اشغال. [[](۱ع مص) در کار داشتن کسی رأ. 
لفت ردی است یا کم يا جيد و فصیح. (منتهی 
الارپ). و آن لغتى جَيّد و بقولی ردی است. 
در ردی بودن این لغت گویند صاحب‌بن عباد 
بعامل خویش که در نامه‌ای نوشته بود: ان 
رأى مولانا ان يأمر باشفالی ببعض اشغاله 
فعل. پاسخ داد: من كتب لاشغالى لايصلح 
لاشفالی. رجوع به معجم الادباء ج ۲ ص 
7" و همین لغت‌نامه ذیل صاحب‌بن عباد 


شود. 
(مسنتهی الارب) (مسوید الفضلاء). شغلها. 
(غياث). کارها؛ 


ای خواجة بزرگ گر اشغال نی ترا 
برگیر جاخشوک و برو می‌درو حشیش. 
دقیقی . 
مردم... بامداد نخست برای او [خیزران ] 
رفتندی بسلام و سعی کردندی در اشفال مردم 


مباشرت اشفال و ملابست اعمال اعراض 
کلی مینمودم. ( کلیله و دمنه). 
اشغال داشتن. [! ت ] (مص مرکب) در 
تصرف داشتن. متصرف بودن. 
اشغال کردن. [اک ذ] اسص مرکب) 
متصرف شدن. شهر يا خانه‌ای را تصرف 
کردن. 
اشغالگر. (اگ] (ص مرکب) آنکه شهر یا 
محلی را تصرف کند و غالبا بر کسانی اطلاق 
ميشود که برخلاف حق و بزور جائی را 
میگیر ند. 
اشغان. [1] (اخ) معرب اشکان, نياى سلسلة 
اشکانیان. رجوع به اشکان و اشک و تاريخ 
ایران باستان ج ۳ ص ۰ و ۲۵۸۰ شود. 
اشغان. [2(]۱) ابن انمر الجباربن ساوس‌بن 
کسیکاوس يا اشغان‌بن اش الجسبارین 
سیاوخش‌بن کیقاوس الملک نیای اشک 
سرسلسلة اشکانیان بود. رجوع به الشنبیه 
والاشراف مسعودى ص ٩۵و‏ مروج الذهب 
ص ۱۰۱ و تاريخ ايران باستان ج ۲ ص 
۱ و ۲۵۵۲ و اشکانیان شود. 
اشغانوس. [] (اخ) محرف اسفیانوس است 
و اسفیانوس مصحف وسپاسیان است. و 
وسياسيان يدر تيتوس (ططوس) يادشاه روم 
بود. رجوع به اسفاسیانوس و تاريخ ایران 
باستان ج ۳ ص ۲۵۴۷ و ۲۵۵۱ شود. 
اشغانی. [|] (ص نسبى) منسوب به اشغ يا 
اشک نياى سلسلة اشكانيان. رجوع به 
اشكانى و اشكانيان و تاريخ كزيده و تاريخ 
ایران باستان ج ۳ص ۲۱۸۴ شود. 
اشغانیان. ]١[‏ ((خ) معرب اشکانیان. رجوع 
به اشکانیان و فارستامة ابن‌البلخی ص ۸ ۰٩‏ 
٩‏ و تاريخ ایران باستان ج ۳ ص ۲۵۷۷ و 
۱و تاريخ گزیده شود. 
اشغانیون. [آنی بو] (اخ) ج اشغانى (در 
حالت رفع). معرب اشکانیان. رجوع به 
اشكانيان و تاريخ ایران باستان ج ۳ ص 
۶۸ و ۲۵۶۷ و ۲۵۵۰ شود. 
اشغانية. (آنی ی ](ص نسبی) مؤنث اشفانی 
و معرب اشکانی. رجوع به اشکانیان و 
فهرست ابن‌الندیم شود. 
اشغانیین. [آ نی بی ] ((خ) ج اشفانی (در 
حالت نصب و جر). معرب اشکانیان. رجوع 
به اشکانیان شود. 
اشغو. اع اع"( رجوع به آشفار و 
شعوری ج ۱ ص ۱۴۶ شود. خارپشت بزرگ 
تیرانداز. (برهان) (هفت قلزم) (انندراج). 


شر (جهانگیری).قنفذ. سیخول. و رجوع به 
اشفار و اسفر و شعوری ج ۱ ص ۱۰۶ شود. 

اشغر. [ê‏ (ع ص) اسب سر خ‌فش و اشقر. 
(ناظم الاطباء). بمعنى اشقر كه غالباً در اسب و 


گزاردن. (مجمل التواريخ والقصص). که از 


پلدرت در انسان استعمال شود. (فرهنگ 


شعوری) ". 
اشغل. [أغالع ن‌تف) درکارتر. مشغول‌تر. 
یل عنه بكذا (بصیفة مجهول)؛ يعنى از ان 
بدین سرگرم شد و گویند: مااشغله (بصيغة 
تعجب) و اين شاذ است زیرا از مجهول صيغة 
تعجب بنا نمیشود زيرا بصيغةُ اسم مفعول است 
و تعجب از فعل فاعل است. همچنین صفت 
تفضیل هم مانند تعجب است در کلية احکام و 
بنابراین «هو اشغل من ذات‌الن‌حیین» که از 
امال سایره است شاذ است. (از قطر المحیط). 
و هم در مثل: اشغل من مرضع بهم ثمانين نیز 
آمده است. رجوع به احمق راعی ضان 
ثمانین در مجمع الامثال میدانی شود. 
اشغلغ. رش ل ] (تسرکی, ص) همکاره. 
(شرفنامة منیری). 
اشغند. (۱غ] (خ) نام بلوكى است از 
بلوکات نیشابور که بر هشتادوسه قریه 
مشتمل است. (جهانگیری). در معجم البلدان 
ذیل اشفند آمده است و کلمه در جبهانگیری 
تحریف شده است. رجوع به آشفند شود. 
اشغور. [ا/ا] (() شغور. (ناظم الاطباء). 
رجوعبه شغور و شعوری ج ١‏ ص ۱۰۶ شود. 
اشخوغ. [1] () ریواس الهسجة محلى 
قزوين). 
اشغوله. [أل](ع !) ک‌اروبار. (منتهى 
الارب). مشغله. انچه انسان را مشغول دارد. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). | آنچه 
باز دارد از کاری. (منتهی الارب). 0 
اشغی. [أغا] (ع ص) مرد ناهموار و دراز 
دندان. مؤنث: شَعْواء, شفیاء. ج» شغْو. (منتهى 
الارب). ذوالشفا. (اقربالموارد). رجوع به 
شفا شود. مرد که دندانهاى يست و بلند و 
پیش و پس رفته دارد و آن عيب است. (از 
اقرب الموارد ذيل شفا). 
اشف. [أشل ش] (ع !) صمغ گیاهی است 
مانند خیار. (از اقرب الموارد). 
اشفاء . [1] لع مص) اشفی عليه اشفاء 
مشرف شد بر آن. يقال: اشفی المریض 
علىالموت؛ ای اشرف و لایستعمل ال 
فوالشّر. (منتهی الارب). اشاف الرجل 
علی‌الامر و اشفی؛ مشرف بر أن شد (از باب 
قلب است). (نشوءاللغة ص ۱۶). ||اشفه 
الشی اياه؛ داد او را آن چیزی که طلب شا 
۱ -نل: ای خواجه با بزرگی اشغال چی‌ترا. 
۲-اين شعر را به شهید هم نسبت داده‌اند. ‏ , 
۳ - در برهان بضم اول و در جهانگیری و هف 
قلزم بفتح اول است. 0 
۴ -ناظم الاطباء و شعورى اشغر را بمه 
اشقر ياد کرده‌اند و شعورى بيتى هم شا 
آورده است. ولى در مستون لغت معتبر ع 
اشغر بدين معنى نيامده است. : 
۵-اين معنى در ديكر متون لغت نیست. .. 


اشفاء. 


کنداز آن. (منتهی الارب). اشفاه الشىء؛ داد او 
را تا بدان شنا جوید. و گویند: اشفاه الله عسلا؛ 
یعنی آنرا شفای او قرار داد. بنقل ابوعبيدة. (از 
اقرب الموارد). ||اشفاه؛ تندرستی خواست 
برای او و تندرستی داد. (منتهی الارب). اشفی 
فلان فلاناً اشفاء؛ برای او طلب شفا کرد. (از 
اقرب الموارد). ||اشفى العلیل؛ ممتنع شد 
شفاى او. (از اقرب الموارد). 
اشفاء . [1] (ع [) ج شفا. (اقرب الموارد). 
اشفار. (1] (ع ) ج شفر و شَفْر. (اقرب 
الموارد) (منتهىالارب). رجوع به شفر شود. 
اشفار. [1] (اخ) شهرى است در نجد از 
سرزمين مهرة نزديك حضرموت در اقصاى 
يمن. (از معجم البلدان). 
اشفاف. (!] (ع مص) بعض را بر بعض 
گزیدن.(منتهی الارب). اشفاف بعض اولاد بر 
بعض؛ برتری دادن وی را. (از اقرب الموارد). 
||اشفاف بر کسی؛ فضل و برتری یافتن بر وی. 
(از اقرب الموارد). || فزونی نهادن و کم كردن 
و زیاده کردن. از لغات اضداد است. (منتهی 
الارب). اشفاف درهم؛ فزودن یا كاستن آن. 
(از اقرب الموارد). ||اشفاف دهان؛ بدبوئى آن. 
(از اقرب الموارد). 
اشفاق. [] (ع !)ج شسفّق, بمعنی ناحیه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
شفق شود. 
اشفاق. [!](ع مص) کم کردن. (سنتهی 
الارب). اشفاق چیزی؛ کم كردن أن. (از اقرب 
الموارد). |[ترسیدن و یعدی بمِنْ و حکی ابن 
درید و ابن فارس شَفَقَ و اشفق بمعنی و انکره 
اهل‌اللغة. (منتهی الارب). اشفاق از كسى و بر 
کسی؛ترسیدن و بیم داشتن. |]مهربانی کردن. 
و یعدی بعلی. (منتهی الارب). اشفاق ناصح بر 
کسی؛مهربانی كردن به وی و صفت أن مشفق 
است. (از اقرب الموارد). ا[حرص ورزیدن. 
|| اشفاق بر کودک؛ مهر و تلطف كردن به وی و 
اسم آن شَفقة است. (از اقرب الموارد). 
اشفترار. !اف ] (ع مص) پرا کندگی قوم و 
جز انان. (از اقرب الموارد). پرا کنده شدن و 
پرا کندگی. (منتهی الارب). |اشکسته شدن 
جوب. (متتهى الارب) (انساب سمعانی) 
(اقرب الموارد). ||فراخ شدن شعلة چراغ. 
(منتهی الارب). بهن شدن شعلةُ جراغ چنانکه 
مجبور شوند فتيلة انرا ببرند. (از اقرب 
الموارد). ||پریشان كرديدن چیزی. (منتهى 
الارب). 
اشفع. [أَفَ] (ع ص) مرد درازبالا. (منتهى 
الارب). 
اشفقنه‌سر. (اف ن س] (اخ) دهى جزء 
دهستان گسگرات بخش صوععه‌سرای 
شهرستان فومن است که در ۲۱۰۰۰ گزی 
شمال باختر صومعه‌سرا و ۶۰۰۰ گزی باختر 


شوسة صومعه‌سرا به سیدشرفشاه واقع است. 
محلى جلگه و معتدل و مرطوب و مالاريائى 
است. داراى ۱۳٩‏ تن سکنه و زبان آنها 
گیلکی و فارسى است. آب أن از رود انة 
شاندرمن است. محصولات أن کمی برنج و 
ابریشم و شغل اهالى زراعت است. راه آن 
مالرو ميباشد. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۹ 
آشفنه. [آفَ] ((خ) ناحية (استان) بزرگی از 
نواحی نیشابور است که قصبۀ آن فرهادگرد 
است. اول حدود آن مرجالفضا تا حد زوزن و 
بوزجان است. ناحيةٌ مسزبور دارای ۸۳ قریه 
است. ودر شرح احوال عبدال‌بن عامرین 
کریز امده است که وی با سپاهیان خويش در 
اشفند نزول کرد ولی چون گرفتار سرما شدند 
به نیشابور بازگشتند. (از معجم البلدان). 
اشفورقان. [] ((خ) گمان میکنم از قرای 
مرورود و طالقان باشد. (از معجم البلدان). 
اشفورقانی. [1] ((خ) (۳۷۱ - ۵۴۹ ه.ق.) 
عشمان‌بن احمدبن ابی‌الفضل ابوعمرو 
اشفورقانی خُصری. از امد نیک‌سیرت و 
پیشنماز جامع اشفورقان بود. از ابوجعفر 
محمدین عبدالرحمان‌ین ابىالقصر خطيب 
سنجری و ابوجعفر محمدین حسین سمنجانی 
فقیه و ابوجعفر محمدبن حسن شرابی سماع 
کرد.(انساب سمعانی). 
اشفى. [آفا] (ع ص) مردی که لبهایش 
فراهم نیاید. (منتهی الارب). انكه دو لب وی 
بهم نييوندد. (از اقرب الموارد). 
اشفى. [آفا](ع]) درفش كفشكران و سوزن 
کلان. ج آشافی. (منتهى الارب). 
اشفياء ]١٠‏ (إخ) پشته‌ای است. (منتهى 
الارب). 
اشفيان. [إ ف ] (إخ) (تثينة (شفی) دو پشته 
است كه در نزدیک انها ابی است بنام ظبی 
متعلق به بنى شاوی (از معجم البلدان). 
اشفية. [أى] (ع 1)ج شفاء. (منتهی الارب). 
اشق. [أشّقق] (ع ص) أسب كه در دويدن 
چپاراست رود. ||یا اسب گشاده دست و پا. 
||اسب دراز. مسونث: شفاء. ج. شق. |ازن 
فسراخ‌فسرج. (منتهی الارب). ||دراز. 
(تاجالمصادر) (زوزنى). الخ نام اسب 
بنى صبيعةبن فراز. (منتهى الارب). 
اشق. [1ش‌قق](ع نتف) دشوارتر. 
(ترجمان علامة جرجانى ص ۱۳) (غياث). 
احمز. شاقتر: و لعذاب‌الآخرة أشَقُ. (قرآن 
العم 
اشق. [أثشل ش /أش /آش] (مسعرب, ١)‏ 
(معرب از فارسى) صمغ كياهى است كه آنرا 
بدران كويند و بعربى صمغالطرئوث خوانند. 
استسقا را نافع است و بعضى كويند جوهری 
أست معدنى که انرا بعربى لزاق‌الذهب خوانند 


اشق. ۲۶۴۱ 
و أن غير معدنى هم هست كه عملى باشد و آن 
چنان است كه بول كودكان را با سركه در 
هاون مسین کنند و در آفتاب جندان بسايند 
که منعقد شود. و طبیعت أن گرم و خشک 
است و جراحتهای کهنه را نافع است و بعربی 
انرا لحام‌الصاغة خوانند و اشج با جيم نیز 
گویند و معرب اشه پا هاست. (برهان). صمغ 
درختی است. (غياث) (مژید الفضلاء). 
صمغالطرئوث. (بحر الجواهر). وشک. 
(مهذب الاسماء) وشه. (خلاص). صمغ 
درختی است که آنرا پدران گویند. (آننندراج), 
وشق. (دزی ج۱ ص ۲۵). أشج. قنا. وشق. 
کزغ.کرغ. کراغ. بلشر. وشج. اشه. صمغ 
اشترغاز است. او را لزاق‌الذهب نيز گویند از 
بهر آنکه بر کاغذها و دیوارها زرکاری بیشتر 
بر وی کنند. (از ذخیرة خوارزمشاهی). و 
رجوع به همان کتاب ص ۱۴۰ شود. صمغ 
طرئوث است و گاه آنرا لزاق‌الذهب خوانند 
زيرا کاغذ و پوست آهو بر آن نویسند و جلد 
کتاب را بدان زرکاری کنند. (از قانون ابن 
سينا چ تهران ص ۱۵٩‏ س ۱۱). آنچه در 
نشاندن طبق زر بكار آید. (مؤيد الفضلا). 
وُشّق. آشج. صمغ نباتی است مانند خیار و 
بعضى صمغ طرئوث گفته‌اند و آن غلط است. 
در دوم گرم بود و در آخر اول خشک ملین و 
مدر و محلل و مسخن و تریاق عرق‌النسا و 
وجع مفاصل و درد تهیگاه و درد سرین. 
(منتهی الارب). و این‌البیطار أرد: انرا اشح و 
وشق و لزاق‌الذهب نيز خوانند و انان که انرا 
صمغالطرثوث دانسته‌اند خطا کرده‌اند. 
دیسقوریدوس در سوم گوید: اشق صمغ 
گیاهی است که در شکل مشابه قنا (انجدان) 
است و در بلادی بتام او رويد نزذیک 
موضعی که آن راسیرن " نامند و درخت آن را 
اغاسوليس كويند. از مفردات ابنالبيطار). و 
رجوع به همان كتاب ج۱ ص ۳۰ شود. و داود 
ضر يرانطا کی آرد: معرب از فارسى اشج است 
و ان لزاق‌الذهب است. در شام انرا قنارشق و 
در مصر كلخ خوانند و نام آن بیونانی 
أمونيافون باشد... درخت أن در كرخ رويد نه 
در شام. (از تذکره داود ضرير انطا كى).و 
رجوع به همان کتاب ص ۴۷ شود. و صاحب 
مخزن الادویه آنرا معرب اشنه خوانده و كويد 
بفارسی نام آن اوشه و کلبانی تیر و بعربی اشج 
و وشج و وشق و لزاق‌الذهب و بیونانی اثانقون 
و امونیاقن و بلغت مصر قناوشق وكلخ و 
بهندی کاندارست. رجوع به مخزن الادویه 


Gomme ۰‏ - 1 
۲-در متن عربى لينوى غلط است. 
۳-در متن عربی دورى است ولى لکلرک 
سيرن اورده است. 


۳۶۴۲ 


ص ۸۶ شود. و صاحب اختیارات بدیمی آرد: 
اشج خوانند و کلیان نیز گویند و أن 
لزاق‌الذهب است. اما اشق صاحب جامع كويد 
نه صمغ طرئوث است و صاحب منهاج كويد 
صمغ طرئوث است و مولف كويد صمغ نباتی 
است که آنرا بشیرازی بدران خوانند و طبیعت 


اشة 


سی. 


آن گرم است در آخر درجة دويم و خشک در 
اول و اسحاق كويد گرم و خشكست در دويم 
و بهترين سدۀ جگر بود و سنگ كرده بريزاند و 
تحليل صلابت سيرز بكند جون بر وى طلا 
بکنند و اگرمقدار يك درم با سركه بخورند. 
ورم سيرز بگدازاند وا كربا عسل خلط کنند و 
لمق کنند. مفاصل و عرق‌النساء و صرع را نافع 
بود و مسهل بلغم بود و خنازیر را بغایت 
سودمند بود و گرم بکشد و | گر بماءالشعیر 
خلط کنند و بیاشامند ربو راو مر دشسخواری 
نفس را نافع بود و نیم مثقال با عسل جهت 
صرع نافع بود و استسقا را نافع بود و مسهل 
بلغم لزج بود. غلیظ چون ادویه خلط کنند 
ماد صفرا براند و١‏ كر مد چشم بر آن بمالند. 
جرب چشم و سفیدی چشم و تاریکی زایل 
كند و جهت ریشهای بد بغایت سودمند بود و 
جهت خناق که در بلغم و مره سودا بود. نافع 
بود و بچة مرده بیرون آورد. و اگر بخورند و 
بخود برگیرند و اگربا سرکه حل کنند و بر 
ورمهای بلغم صلب و خنازیر و سلعه و امثال 
ان طلا کنند. تحلیل کند و چون با زیت 
بسرشند و بر بهق و کلف بمالند, نافع بود وا گر 
به اب حل کنند و پدان غرغره کنند. دماغ را 
پا ک‌کند و حنک را در بلغم و خوردن أن 
سودمند بود جهت درد پشت و فالج و حذر و 
پادهابشکند اما مضر پود به گرده و مصلح آن 
زوفا است و بدل آن وسخ کوایرالنحل است و 
گویند بدل آن سکبینج است و گویند خردل 
سفید است - انتهی. و ابوریحان ارد: اشق و 
اشج نيز گویند و حرف قاف و جيم درو دلالت 
میکند که معربست و برومی او را میناقون و 
امنقون گویند و مخلص مصری چنین كويد كه 
او را برومى امونیاقون گویند و معنی او 
نیکوکنندة جراحات بود و اهل سیستان او را 
رشک خوانند و بعضی از پارسیان او راکچ 
خوانند و بعضی از صیادنه گویند که کج نام وج 
است نه اشق و بی كويد او را لزاق‌الذهب نیز 
گویند.و حو ۲و بی گویند اشق صمغ درخت 
محرومست. حان كويد اشق صمغ درخت 
محروث است. حان كويد | گراز لفظ محروث 
مراد اشترغازست اشق صمغ او نیست و تواند 
بود که محروث را دو حقیقت باشد و یک 
حقيقت او ماورای اشترغاز بوده و حمل أو بر 
این وجه بصواب نزدیکست زیرا که ظاهر ان 
است كه ارجانی و ابن ماسرجويه تجازف 
نباشد در اين تقرير. دوس كويد اشق صمغ 


درختى است و منبت أو در زمين لوبيه از بلاد 
روم و در موضع دیگر گفته است اشق به هيأت 
به خیار ماند و طعم او تلخست و قطا گوید 
اشق عصار؛ خشخاش است و بعضی از اطبا 
گوینداشق عصاره؛ برك خشخاشست و 
گفته‌اند معبوش او آن است که خشخاش تر را 
از بيخ برکشند و در آب شویند و بگذارند تا 
آب ازو پرود. آنگاه آنرا خرد کرده در دیگ 
کنندو سر آنرا محکم بگیرند و در زیر او آتش 
آهسته کنند تا خشخاش درو منحل و مذاب 
شود. آنگاه ديك را برگیرند تا آن آب صاف 
رھ ينا لحريل سكل أن کنه كديا 
خشخاش كرده است و یک بهر آب حرمل و 
دو بهر آب خشخاش را در ديك کنند تا بقوام 
آید. خشك كند. ص اوبى كويد گرمست در 
دوم» خشکست در اول. ورمهای صلب را نرم 
كند و خنازیر را بتحلیل برد و صلابت مفاصل 
را مفید بود و سپرز را بگدازد و طبیعت را نرم 
کند و ادرار بول و حیض بکند و بیاض چشم 
را زایل کند و عسر نفس را نافع بود و محلل و 
مجفف قوی بود و جراحات متعفن را پاک 
سازد و نیکوتر از وی آن بود که اجزای آن 
نیک فراهم آمده باشد و پا كيزهباشد از خس و 
بوی او قوی باشد. بدل او در ادویه ریم خانة 
زنبور بود که آنرا وسخ كورالتحل گویند. 
(ترجمة صيدنة ابوریحان). و رجوع به الفاظ 
الادويه و تحفة حكيم مؤمن شود. 
اشق. (آش‌قق] (إخ) موضعى است در شعر 
اخطل: 
باتت يمانيةالرياح تقوده 
حتى استقاد لها بغير حبال 
فى مظلم غدقالرباب كأنما 
يسقى الاشق و عالجا بدوالى. 
(از معجم البلدان). 
اشقا. 1 (!) شقا. شغا. شکا. تيردان باشد و 
بتازی جمبه خوانند. رجوع به شکا شود. 
اشقاء . [أشق قا] (ع !) ج شقیق. (منتهى 
الارب). 
اشقاء . [] (ع مص) بدبخت کردن. (سنتهی 
الارب) (تاج المسصادر بیهقی). بدبخت 
گردانیدن, به رنج آوردن. (آنندراج). | شانه 
كردن موى. (منتهی الارب). 
اشقاب. (1] (اخ) مسوضعی است در شعر 
لهبى: 
فالهاوتان فکیکب فجتاوب 
فالبوص فالافراع من اشقاب. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 
اشقاح. [!] (ع مص) دور كردن کسی را. 
(اقرب الموارد) (منتهى الارب) (آنندراج). 
||دور رفتن. (منتهی الارب). |اسرخ شدن 
غور خرما و برنگ آمدن آن. (از منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). ||صاحب غورةٌ 


اشقالية. 


زرد و سرخ شدن خرمابن. (منتهى الارب). 
اشقاح. [1] (ع | اشقاح کلاب؛ شت كلاب يا 
كنج دهان آنها. (منتهی الارپ). 
اشقاذ. [1] (ع مسص) راندن و دور كردن. 
(منتهى الارب) (انسندراج). راندن. (تاج 
المسصادر بیهقی). طرد كردن از. (اقرب 
الموارد). 
اشقارة. [أرَ] (مسسعرب. () (مسعرب از 
اسپانیولی) محلی از تفنگ باروتی که در آن 
باروت يا فتیله قرار میدهند. (از دزی ج ۱ص 
۵ ج. اشاقر. 
اشقاص. (] (ع !) ج یِفْص. (دهار) (منتهی 
الارب). نصیبها. 
اشقاقل. [! ق ) () زردک صحرائی است و 
آنرا شقاقل بحذف اول نيز گویند. بهترین أن 
زرد و سطبر و سنگین باشد. قوت باه دهد. ا گر 
زن آبستن بخود برگیرد. بچه بیندازد. (برهان) 
(هفت قلزم) (آنندراج). تخم گزر پیابانی. (بحر 
الجواهر). جزر بری. (تحفه). شقاقل. نهسک. 
نهشل. گندگیاه. خرس‌گیاه. شش‌قاقل. خزاب. 
زردک ریگی. شقیقل. گزر صحرائی. بهندی 
پهازکی کاجر. (الفاظ الادويه). و صاحب 
اختیارات بدیمی آرد: اشقاقل و شغاقل و 
شقاقل و ششاقل و شقیقل و هشفیقل نیز گویند 
و آن جزر اقلیطی است و بپارسی گزر بری 
گویندو بهترین وی ستبر بود و لون آن بزردى 
زند و به وزن هنگبین بود و طبیعت او 
جالینوس كويد گرم است در سيوم و گویند 
گرم است و خشک و گویند گرم است در دویم 
و خشک است در سیم و منفعت وی آن است 
كه باه را زياده کند و قضیب را قوت دهد و 
ادرار بول بکند و شير زياده کند و اگرزن بخود 
برگیرد. بچه بیندازد و ورق آن اگریک‌وبند و | 
بعسل بياميزند و پر ريش خورنده نهند. پاک 
گرداند.اما شقاقل شربتی از وی سه درم بود و 
مضر بود شبش و مصلح وى عسل است و بدل 
جلقوزه با بوزیدان. و رجوع به شقاقل شود. ؛ 
اشقاقور. [1] (ع ) خشم. برأشفتكى خوى | 
بد. (دزی ج ١ص‏ ۲۵). 
اشقاقورة. [[رَ] (ع!) اشقاقور. رجوع به 
اشقافور شود. 
بارزد. باريجه. وشا. بالنبو. بیرزد. قاصنی. 
قصنى. قناوشق. (از دزی ج ۱ ص ۲۵). 
كاسنى. 
اشقالية. زا ی] (مسعرب. |) (از لاتینی 
اسكاندولا! و اسک‌اندلا" و اسيانيائى 
اسکانا") اشكالية. نوعی از گندم كه حبة آن | 
کوچک و قهوه‌ای‌رنگ است. (از دزی ج ۱ 


1 - Scandula. 
3 - Escana. 


2 - Scandella. 


اشقالية. 


ص ۲۵). 
اشقالية. [أىّ /ألى ی ] (اخ) شهرى است به 
اندلس. (منتهی الارب). اقلیمی است از 
نواحى بطليوس در اندلس. (معجم البلدان) 
(مراصد الاطلاع). 
اشقان. [!] (ع مص) کم شدن مال كسى. 
اكم دادن. |أكم كردن. (متتهى الارب). كم 
كردن عطیه. قرب الموارد) 
اشقان. [1] (اخ) معرب اشکان. رجوع به 
اشکان و فارسنامه ابن‌لبلخی ص ۱۶ شود. 
اشقانیان. [1] ([خ) معرب اشکانیان. رجوع 
به اشکانیان و اشغانیان و فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۶و ٩۱شود.‏ 
اشقاه. الع مص) رنگ كردن غورة خرما. 
و منه: نهی عن بیع‌التمر حتی يشقه. و بروی 
بالتشديد. (منتهی الارب). 
اشقح. [أق] (ع ص) سرخ سبيد. (منتهى 
الارب). اشقر. (اقرب الموارد). 
اشقو. [أقَ](ع ص.!)۱ اسب سرخ فش و دم. 
(منتهی الارب). از رنگهای اسبء | گر اسپ 
صافی و اندکی سرخ و یال و دم آن هم سرخ 
باشد. انرا اشقر نامند. (از صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۱۸ و ۱۹) . رنگ اشقر در اسب سرخى 
صافی است چنانکه يال و دم ا نهم سرخ 
باشد. (از قطر المحیط ). و اگریال و دمآ ن سياه 
باشد انرا كميت خوانند. (از اقرب الصوارد). 
انب سور (منتهدت الها بن 
(دستوراللغة). اسب سرخ فش و دنبال. يال و 
دم سرخ. اسبی که رنگ سرخ آن به زردی و 
سياهي زند. (غیاث). اسبی که يال و دم او 
سرخ باشد. (جهانگیری): 
خروشان و کفک‌افکنان و سلیحش 
همه ماردی گشته و خنگش اشقر. دقیقی.۲ 
بدين گونه تا برگزید اشقری 


یکی بادپای گشاده‌پری. فردوسی. 
چنان تاخت آن اشقر سنگ‌سم 
که‌پر جرخ از گرد شد ماه گم. فردوسی. 
گیتی زرین شود جو آیی زی بزم 
خارا پرخون شود جو تازی اشقر. 

فرخی. 


رسول عليه السلام كفت رونده‌ترین اسبان 
اشقر بود. (نوروزنامه). 

أن نگویم كز دم شير فلك وز آفتاب 

برجم و طاسش برای خنگ و اشقر ساختند. 


خاقانی. 
ا واه جنرت 
بتک آسوده و بگام درست. نظامی. 
]أمرد سرخ و سفید که سرخی او غالب باشد و 
ظاهراً در اینجا همین معنی اخیر است. و 


کنایه از مردم روس است که غالباً به این 
صفت باشند؛ 


هم بر لب بحر بحرکردار 


خون شد جو شفق دل اشقران را. 
خاقانی (از جهانگیری). 
مرد سپید سرخ و آنکه سپیدی او را سرخضی 
غالب بساشد. (متتهى الارب). 
سرخ‌موی. (مهذب الاسماء), رنگ اشقر در 
انسان سرخی صافی است چنانکه يوست بدن 
أو بسپیدی زند. (از قطر المحيط) (از اقرب 
الموارد)؛ 
نسخته‌روی و ازرق‌چشم و اشقر 
سزاوار خم كل نه خم زر. نظامی. 
||هرجه داراى رنگ سرخى مايل بسپیدی 
باشداشسقراست و این رنگ در عرب 
غيرمأنوس است و بهمین سبب گویند: لاخیر 
فى اشقر بعد الامام عمز؛ زیرا وى برنگ اشقر 
بود. (اقرب الموارد). هر شیء سرخ که رنگش 
بزردی و سیاهی زند. (غیاث)؛ 
ز عکس خون مخالف که شاه ريخت هنوز 
در أن ديار هوا اپرش است و خا ک اشقر 
عنصری. 
زمين ز خون عدو گردد احمر و اشقر 
چو کارزار تو گردد بر اشهب و ادهم. 
مسعو دسعد. 
|إخون بسته. (منتهى الارب). خون عْلّق يا 
جامد. گویند: دم اشقر. (اقرب الموارد). || بعير 
اشقر؛ شتر سخت سرخ‌موی. (منتهى الارب). 
اشتر سخت سرخ چون رنگ خون. (مهذب 
الاسماء). ||(اخ) اسب مروانين محمد. 
||اسب قتيبةبن مسلم. ||اسب لقيطبن زرارة. 
||لقب منقر ملک دمشق. (منتهى الارب). 
-اشسقر أدهم؛ ؛ اسب سیاه بور. e‏ 
الاسماء). 
<< اش‌قر اصبح؛ سرخ سبيدقام. (مهذب 
الاسماء). 


- اشقر مدمی؛ سرخی که بزردی زند. (مهذب 


الاسماء). 
اشقر. ۳ (إخ) لقب يدر «بنوالاشقر» بود 
که تیره‌ای (حی) از عرب بشمار میرفتند و نام 
و نسب وی جنين است: سعدبن مالک‌بن 
عمروين ملک‌بن فهم. 
اشقر. 0 قَ] (اخ) ابواحمدین عبداله ازدی 
اشقر, از عبیداله‌بن موسی و یونس‌بن بکیر 
روایت کرد و حضرمی و اپوسلیمان داودبن 
نوح از وى روایت دارند. (از انساب سمعانی 
برگ ۳۳ الف). 
اشقر. [آق] (إخ) ابوحامد احمدبن يوسفبن 
عبدالرحمان صوفى معروف به اشقر. از مزدم 
نيشابور بود و حا كم ابوعبدالله حافظ نام وى 


را آورده وكفته است یکی از فقراى مجرد بود . 


که با مشایخ قدیم خراسان و عراق مصاحبت 
داشت. پیشتر مجاور مکه بود. من دير زمائی 
با وی معاشرت داشتم و آخرین بار که از وی 
جدا شدم در بخارا بود. جه ما در سال ۳۵۵ یا 


اشقره. ۲۶۴۳ 


۶ ه«.ق.با هم در بخارا بودیم. آنگاه وی 
بسال ۳۵۷ از بخارا به حج رفت... وى بسال 
۹ هه .ق. درگذشت. (از انساب سممعانی 
برك ۳۳ ب). 
اشقر. [آق] (إخ) ابوالطيب محمدبن اسدبن 
حر كبن کثیربن نخروان کاتب اشقر. از مردم 
بغداد بود و از عمربن مرداس دوبقی روایت 
کرد ابوحفصبن شاهین و ابوالقاسم‌بن ثلاج 
از وی روایت دارند. (از انساب سمعانی برك 
۳ الف). 
اشقو. [أقَ] (اخ) ابوعبدالهبن حسن قراری 
اشقر. از مردم بصره بود و از زهیربن معاوية و 
عبداللهبن عون و جز آنان روایت کرد و 
محمدبن مثنى بصری از وى روایت دارد. وی 
بسال 88١ه.ق.‏ درگ‌ذشت. (از انساب 
سمعانى برق ۳۳ الف). 
اشقر. [أق] (إخ) مکنی به ابوالقاسم. راوی 
تاريخ بخاری است واحمدين حسين و 
احمدبن زنبيل نهاوندى از او روايت كتند. 
اشقر. [أىَ] (إخ) اشقر اشمسار از مردم بغداد 
بود و از عبدالوارث‌بن سعيد و حمادبن زيد 
حديث كرد. محمدبن اسحاق چفانی و 
حر ببن محمدبن أب ىاسامة از وى روايت 
دارند. وی در شعبان سال ۲۲۸ ه . ق.به بغداد 
درگذشت. (از انساب سمعانى برق ۳۳ ب). 
اشقر. [أَقَ] (اخ) از قرای يمامة متعلق به 
بنىعدىين رباب است. (معجم البلدان) 
(مراصد الاطلاع). 
أشقر. [ا ق] (اخ) (جزیرة...) برحسب نوشتة 
میرخواند. سا کنان آن اصفراللون‌اند و موی 
زرد بر سینه دارند و نارجیل و عود و شکر در 
آنجا بسیار بود. (از حبیب‌السیر چ خيام ج ۴ 
ص ۶۷۱). 
اشقرار. [! ق ] (ع مص) سرخ سپید شدن. 
(منتهی الارب). اشقر شدن. (اقرب الموارد). 
اشقران. [] (اخ) نام محلی است. حمداله 


1 مستوفی در ذ کرمسافت طرق آرد: از سنگان 


تا جوی مرغ کهتر شش فرسنگ, از او تا 
اشقران هفت فرسنگ, ازو تا تیران هفت 
فرسنگ, ازو تا جوی کوشک شش فرسنگ. 
ازو تسا شهر اصفهان جهار فرسنگ, 
(نزهةالقلوب ص ۷۲). بنابراین محل مزبور 
در ۰فرسنگی اصفهان واقع است, : 
اشقردیون. ا ن ] (معرب. () بلغت یونانی 
شقردیون است که سیر صحرائی باشد و بعربی 
ثوم‌البری خوانند و حافظالاجساد نیز كويند. ' 
(برهان). رجوع به شقردیون و سقوردیون 
شود. 0 
اشقره. [أَنَرَ /ر] (!) هيزم نيمسوخته را 


1 - Brun. 
۲-اين شعر را به خسروى هم نسبت داده‌اند.‎ 


۴ اشقری. 


گویند. (فرهنگ خطی) (ناظم الاطباء). زغال 
افروختهُ خاموش‌کرده. (ناظم‌الاطباء), 
اشقوی. [آقّ] (ص نسبی) نسبت به اشاقر 
است كه تيرهاى (حى) از قبيلة ازد در يمن 
بودند. (از تاج العروس). 
اشقری. [أق] (اخ) احمدبن يحيى الاحول 
کوفی اشقری. از مالک‌بن انس روایت کرد و 
ابوجعفر محمدبن,عبداللهبن سلیمان حضرمی 
از وی روایت دارد... ابوحاتم نام وی را در 
کتاب الثقات آورده است. (از اتساب سممانی 
برق ۳۳ ب). 
اشقرى. [ا ‏ ] (إخ) كعببن معدان اشقری. 
از تیر بنی‌الاشقر بود که جد وی سعدبن 


مالک نام داشت. وی به مرو رفت و از نافع از 
أبن عمر بطور مناوله روایت کرد. (از تاج 
العروس). 


اشقطير. رن ط ] (معرب. |) (از اسپانیولی 
اسكودرن ) نجیب‌زاده‌ای که همراه یک 
شوالیه بود و [ کوی(سپر) او را با خود داشت 
|إلقب نجیب‌زادگان كه هنوز شوالیه نشده 
بو لب سمي راان نيزي ینتم 
سواری. || چابک‌سوار. (از دزی ج ۱ ص ۲۵) 
(لغت فرانسه بفارسی سعید نفیسی). 
اشقل. [أَقَ] ((خ) دهی جزء دهستان فراهان 
عليا بخش فرمهين شهرستان اراک واقع در 
۰ گزی باختر فرمهین است. محلی 
جلگه, سردسیر و سکنة آن ۴۹۸ تن است. 
آب أن از قنات و سحصولات ان غلات. 
بنشن, سیب‌زمینی است. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی 
مرغوب است. راه آن مالرو است و از فرمهین 
میتوان در فصل خشکی ماشین برد. (فرهنگ 
جغرافيائى ایران ج ؟). 
اشقلون. [] (إخ) لمهاجرت) یکی از 
شهرهای پنجگانة فلسطینیان بود که بمسافت 
۰ ميل به غزه سانده بظرف شمال واقع 
میباشد و بهود آنرا يتصرف آورد و شمشون 
نيز در آنجا رفت و پیغمبران نیز از انهدام آن 
نبوت نموده‌اند. اين محل عبادت استرطه الهة 
فلسطینیان بود که سکینیان در سال ۲۵ ۶ ق.م. 
هیکلش را غارت نمودند. در سال ۱۲۷۰ م. 
منهدم كرديد. (قاموس كتاب مقدين). 
اشقمونيا. [إَ](معرب. )" ستمونيا. 
محمودة. (دزى ج اص ۲۵ . رجوع به 
سقمونيا شود. 
اشقوبل. [أبُ] (إخ) شهری است در ساحل 
جزيرة صقليه (سيسيل). (از معجم البلدان). 
اشقودره. [[دَ رَ] (إخ)" تلفظ ترکی يا 
معرب اشكودره است وكلمة مزبور درلغت 
آرنائودی (البانى) مشتق از « كودره» بمعنى 
تيه است زيرا بروایت بارلیتوس این بلاد در 
آغاز أمر در دو كنار نهر «گیر» در جلگة 


همواری واقع بود ولی بعدها اقوام وحشی 
بدان سوی تاختند و آن شهر را ویران ساختند 
و سا کنان نا گزیر قلمه‌ای را که برفراز تبه واقع 
گشته‌بود. پناهگاه خويش ساختند و آنگاه در 
گرداگرداین قلعه باره‌ای بنیان نهادند و شهری 
بنام اشقودره يا اشکودره يديد آمد. دیری 
شت که اين ناحیه هم رو بويرانى نهاد و 
خرابه‌هائی از آن بجای ماند و سا کنان ان در 
محلی پائین‌تر از ویرانه‌های مزبور شهر 
کنونی را در كنار دریاچه‌ای بنیان نهادند. و 
اين شهر مرکز ولایتی است که در جهت 
شمالی آلبانی و در ۷۷۰هزارگزی شمال غربی 
اسلامبول و ۲۸هزارگزی کرانة غربی دریای 
آدریاتیک و انتهاى جنوبى دریاچه‌ای بهمين 
نام واقع است. و در ۴۲ درجه و ۳۰ دقيقة 
عرض شمالى و ۷درجه و ٠١‏ دقيقة طول 
شرقى است و از نظر بازركانى وهم 
لشکرکشی موقع مهمى دارد. جمعيت أن 
قریب ۲۷۰۰۰ تن است. سه ربع اهالی 
مسلمان و یک ربع مسیحی وكلية آنان از نؤاد 
ارنائو هستند. صادرات عمد؛ ان: پوست. 
شمع» , رنگ رنكرزى و دیگر سحصولات 
زراعتى است که نسبت به واردات آن بسیار 
ناچیز است. صنایع مهم محلی آن دباغی و 
کرباس‌بافی و الجه‌بافی و برخی از سلاحها 
است. (از قاموس الاعلام ترکی به اختصار). 
اشقودره. [!دَرَ] (اخ) نام دریاچه‌ای است 
واقع در آلبانی كه ميتوان ن كفت در شبه جزيرةٌ 
بالكان دریاچه‌ای بزركتر از آن نيست. 
درياجة مزبور در شمال غربى آلبانى واقع 
است و از شهر اشقودره (اشكودره) ديده 
ميشود. طول آن از جنوب شرقی بشمال 
غربی قريب ۴۴ هزار گز و عرض أن ۱۳ هزار 
گزاست. (قاموس الاعلام). 
اشقودره‌لی. (ادر] ((خ) نام خاندانی که 
از اوایل قرن ۱۲ ه.ق.تا اوائل قرن ۱۳ ه.ق. 
در ایالت اشقودره فرمانروانی کرده‌اند. 
مؤسس حکومت آنان محمدپاشا بود که اصلاً 
از ازيكها بشمار میرفت. رجوع به قاموس 
اشقولوفندریون. [اف د ل(معرب. لا 
اسقولوفندريون. نوعى از خزه كه در ديوارها 
بسيار است. چترک. حشيشةالذهب. 
حشيشةالطحال. حشيشةالادوية. عقربان. 
(دزی ج ١‏ ص ۲۵). ورجوع به 
اسقولوفندريون شود. 
اشقوسی. (DJ‏ نام نهرى است در وسط 
آرناژدستان (آلبانی) که از جبال استارووه 
سرچشمه میگیرد. نخست بسوی شمال و 
شمال غربی جریان می‌یابد و پس از الحاق به 
رودخانة کولوبرده بجانب مغرب میرود و از 
پهلوی شهر ايلبصان و قصبة يكين ميكذرد و 


اشک. 


آنگاه وارد دریای آدریاتیک ميشود. مصب 
آن در اثر ترا کم خا كهائى که همراه می‌آیند 
بشکل دماغه‌ای درامده و طول مجرایش 
قريب به ۱۵۰کیلومتر است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
اشقون. [] () اسم ترکی ریباس است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
اشقة. أ ش ق] (اخ) شهر مشهوريست در 
اندلس که نواحی أن به قرا و نواحى بربٌطانية 
در جانب شرقی اندلس و آنگاه در سوی 
شرقی سرقسطه و شرقی قرطبه متصل است. 
این شهر بسیار قدیمی است و معلوم نمست از 
جه تاریخی بنیان نهاده شده است. آبادانيهاى 
نیکو و حصنها و قلاع بسیار دارد و هم| کنون 


۱ در تصرف فرنگیان است. (از معجم البلدان). .و 


رجوع به حلل السندسية ج ۲ ص ۱۶۸ شود. 
و صاحب قاموس الاعلام ارد: نام شهر 
مشهوری است در اندلس که در طرف مشرق 
سرقسطه واقع شده. و ظاهرا اين شهر عبارت 
است از شهر مرکز ایالتی هوسقة امروزی 
چنانکه موقع و مشابهت اسمی هم بر این 
معنی دلالت دارد. (از قاموس الاعلام). 


اشقی. [آقا] (ع نتف) نعت تفصیلی از شقی. 
(مویدالفضلا). اشقی‌الامة و اشقی‌القوم؛ ابن 


علج مرادیست قان اشر اللي (متدهی 
الارب). و مراد به «اشقيها» كه در قرآن كريم 
(۱۲/۹۱) آمده قدارين سالف است که ناقة 
صالح را پی کرده بود. ||اشقی من راعی بهم 
ثمانين. رجوع به احمق راعی... در سجمع 
الامثال میدانی شود. 
اشقیاء . [1](ع ص. !) ج شقی که بمعنی 
بدبخت است. (غیاث) (انندراج). ج شقی. 
(دهار) (ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۶۲ 
بدبختان؛ 
تا روز اولت جه نوشته‌ست, بر جبین 
زیرا که در ازل سعدایند و اشقیا. 
||إمجازاً. گناهکاران: 
پرده از روی لطف كو بردار 
کاشقیا را امید مففر تست. سعدی 
اشقبطن. [ [طّ) () دوای چشم. . قطور 
كحول.(دزى ج ١‏ ص ۲۵). 
اشقیل. [[] (معرب. [) عنصل. ا 
اسقيل.بصل الفا پیازموش. بياموش. سا 
عنصلا. بصيله. بياز دشتى . (دزى ج ١ص‏ 
۲۵ 
اشکت. [1] (() قطره. (برهان) (غياث) (هف 
قلزم). قطره آب. (آنندراج). هر چکه. قطر 
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اشک. 


باران. (سروری) (فرهنگ اسدی). قطره را 
كويند عموماً: 
چنان شد ظلم در ايام او گم 
که‌اشکی در ميان بحر قلزم. 
عطار (از جهانكيرى). 
|[نمی كه بركياه و به زمين نشيند. (زفان گویا) 
(مسویدالف ضلا). ||آب جشم. (برهان) 
(انجمن آرا) (سروری) (غیاث). قطره‌ای آب 
چشم. به تازیش دمع خوانند؛ 
چا تيم کا ھر كبس كلدي گا 
دراشك ما چو ديد روان كفت كاين جه جوست. 
حافظ (از شرفنامة منیری). 
قطره‌ای آب چشم... و اين لغت با سرشک 
مترادف است. (جهانگیری). قطره اب چشم. 
(مؤيدالفضلا): 
من همانم كه مراروى همى اشک شخود 
من همانم كه مرا دست همی جامه دريد. 
فرخى. 
وز تپانچه زدن این رخ زراندودم 
آسمان‌گون شد و اشکم شده جون بروينا. 
عروضی (از لغت فرس اسدی). 
و صاحب آنندراج آرد: از مدگان چکیده و 
افتنده. سینه‌فرسا. سرنگون, بی‌آرام. بی‌قرار, 
بی‌بهانه, بىاثرء بهانه‌جوی, اضطراب‌فروش: 
سبک‌گام گرم‌رو. دش تبيماء صفراپسند. 
بريشانسفر. پریشان‌نظر. جگرخوار 
جك ربزداز. جگرسوز, دلفروز, دل‌پرواز, 
دردالود. حسرت‌الود. دمادم. درب‌ادل, 
عمانی. کسم‌فرصت. رعناء محنت‌کش. 
مذگان‌پروره موه‌آرای, نگاه آلود. نظرباز, تاب 
از صفات اوست. و لعل, یاقوت. الماس: در. 
گوهر, شيشه, آئینه» تسبیح, دانه. خوشه. تار, 
مضراب, ده تكمه, شعله. ستاره» سيم. 
سیماب. سيل. سیلاب» دجله, طوفان, موج, 
حباب» بیضه» مهتاب. زنجیر» مسافر. ناقه, 
كميت, شبدیز, گلگون, گل, گلشن, گلبرگ, 
لاله غنچه. شبنم, طفل, نقطه, شورباء ميخائه, 
از تشبيهات آن. و با لفظ جيدن. جكيدن. 
پاریدن, افشاندن. ريختن مستعمل: 
به گلزاری كه كل سرجوش خون بود 
حباب غنچه اشک سرنگون بود. زلالی. 
موج اشکم بی‌سخن اظهار مطلب می‌کند 
جنبش ریگ روان بانگ درا باشد مرا. 


ملاقاسم مشهدی. 
شد دامن الوند کنارم ز گل اشک 
كرديم دوا داغ فراق همدان راء کلیم. 


زینت حسن است از الماس اشک ما مفيد 

كل ز شبنم تكمة جا ک‌گریبان مىكند. 

از اشک ماست زينت موی ميان ترا 

ياقوت خويش زيب كمر كردهايم ما. 
مفيد بلخى. 


مرا سيماب اشك از ديده هر دم كم نمی‌باشد 
بياض ديدهام صبح است بی‌شبنم نمى باشد. 
عشق کی فارغ ز اصلاح مزاج حسن شد 
شوربای اشک بهر نرگس بیمار داشت. 
خان‌آرزو. 
زمژگان بیاویز تسبیح اشک 
كهذ كرتو ارد ملک را به رشک. 
نگاهت نشد شعله ار باب اشک 
شبی تر نکردی بمهتاب اشک. 
فریاد از این دریده‌چشمی فریاد 
جيب نگهت به تكمة اشک بدوز. ظهوری. 
در جگر زخمی بخندیدن مگر لب کرده باز 
شيشة اشکی فرستادم بدین ! احوال چیست. 
ظهوری. 


ظهوری. 
ظهوری. 


کجابناقة اشک اين گریوه طی گردد 
اكرنه از حدی های‌های رانندش. ظهوری. 
از اشتیاق ذ كرتو در دیده‌ها شده‌ست 
هر تار اشک سبح صد دانة دكر. ‏ صائب, 
صائب از سیمای ما گرد کدورت را نشست 
خوشة اشکی کزو شد طارم افلا ک‌سبز. 
صافبت 
تاروپود دجلهُ فردوس گردد موج اشک 
چشم گریان راست تشریفات الوان در لباس. 
صائب. 
هیچکس زهرء نظارۂ چشم تو نداشت 


چگونه بار بمنزل برد مسافر اشک 

که‌رهزنی بكمين همچو استين دارد. دانش. 
جو نامه مستمع راجان خراشید 
نثار نامه سيم اشک ياشيد. 

رخش در شبنم اشک چکیده 
برنگ زعفران نمكشيده. 

نگردد نوبر گلبرگ اشکی 

نچیده لاله‌ای از داغ رشکی. 

از نسیم اه ممنونم كه در گلزار عشق 
بلبل شود از شوق تو ای گلشن خوبی 

هر بيضه اشکی که ز چشم ترم افتد. 


زلالی. 


ملاجامى. 
آرام و راحتى كه ز دل ماتم تو برد 
چون مرغ اشک بازنيايد به اشيان. 
واله هروى (از آنندراج). 


عبرة. دمع. دمعة. جهشه. (منتهى الارب). 
ضخ. سجم. هطل. (منتهى الارب). در لباب 
الالباب ج ليدن ج ۱ ص ۱۷۹ کلم اشک 
بدین‌سان آمده: بمدد نظر كلف از رخ ماه و 
اشکها از افتاب دور کردی... و در چاپ اخیر 
آقای سعيد نفیسی چنین است: بمدد نظر, کلف 
از رخ ماه و لکها از افتاب دور کردی... (ص 
۴ سجوم؛ راندن چشم اشک را. (منتهی 


اشک. ۲۶۴۵ 


الارب). رجوع به سجوم شود. سجام. 
سجمان, اهرماع, فیض, انهلال؛ روان شدن 
اشک. روان گردیدن اشک چشم. اذراء؛ اشک 
ریختن چشم. افاضة. اسجام. (منتهی الارب). 
هملان, همل, همیان, همول. انهمال: انهمار؛ 
روان گردیدن اشک چشم کسی. همو. همى. 
تهلل؛ روان شدن اشک. جش, تهطال, هطلان؛ 
اشک پاریدن گرینده. مذارف. درف جای 
روان شدن اشک. ذریف؛ اشک روان. ذرف؛ 
روان کردن اشک چشم خود را. استعبار عبر؛ 
جاری گردیدن اشک. سُمْلة؛ اشک که از 
شدت گرسنگی برايد. عبر عبران؛ مرد 
بااشک. عبرة, عبری؛ زن بااشک. عبری؛ 
چشم پراشک. وشل؛ اشک اندک و اشک 
بسیار (از اضداد). جمور؛ چشم بی‌اشک. 
غرب؛ اشک که از چشم برآید. غرب؛ مجرای 
اشک و جای ریزش آن. غرب؛ روانی اشک. 
جودة؛ بسیاراشک گردیدن. دمع؛ اشک چشم 
از شادی يا اندوه. توق, توقان؛ برامدن اشک 
از آب‌راههای سر در چشم. هیدب؛ اشک 
پی‌هم ریزان. (از منتهی الارب): 
عاجز شود از اشک و غریو من 
هر ابر بهارگاه با پخنو. رودکی. 
و گشته زین پرند سبز شاخ بيدين ساله 
چنان‌چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر لاله. 
رودکی. 
کردم تهی دو دیده بر او من چنانک إسم [کذا ] 
تا شد ز اشکم آن زمی خشک چون لژن. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 
اشک من چون زر که بگدازی و برریزی به زر 
اشک تو چون ريخته بر زر همی برق سمن. 
منوچهری. 
و گفت يا داود تذکر دمعک و تنسی خطیئتک؛ 
یاد کن اشک خود را و فراموش كن گناه 
خويش را. (قصص ص ۱۵۴). 
به اشک چون نمك من که بر سه پاي غم 
تنم ذ كالو دلم آتش است و سينه كباب. 
خاقانى. 
اشک جون طفل که ناخوانده بيك تک بدود 
باز چون خوانمش از دیده به بر می‌نرسد. 
خاقانی. 
نوح | گرموجة اشکم نگرد در غم تو 
اب چشمی شمرد واقعهٌ طوفان را. یغما. 
- اشک ابر؛ اشک سحاب. مجازاً. باران. 
= اشک باریدن؛ اشک باریدن چشم. کنایه از 
آن سگی می‌مُرد و گریان آن عرب 
اشک می‌بارید و می‌گفت از کرب. مولوی. 
زآنکه آدم زآن عتاب از اشک رست 


۱-کذا و ظ: ببین. 


۶۴۶ 


اشک تر باشد دم توبه پرست. مولوی. 
- اشک تلخ؛ کنایه از می و شراب. (از ناظم 
الاطباء). 
ایک خون یا آهک خونین: 
از اشک خون پیاده و از دم كنم سوار 
غوغا به هفت‌قلعة مینا پراورم. 
به رويم نگه کن که بر درد عشقت 
بجز اشک خونین گواهی ندارم. عطار. 
امک داودیه كلايد از ار تالم 
الاطباء). اشک داود نيز به همین معنی امده 
است: 
كاين نوحة نوح واشک داود 
در يوسف تو نكرد تأثیر. خاقانى. 
- |إدراين شعر خاقانى كنايه از رنگ سرخ 
شفاف است؛ 
ساغری چون اشک داودی به رنگ 
از پری‌روی سلیمانی بخواه. خاقانی. 
- اشک داوری؛ کنایه از زاری و كرية مظلوم 
در نزد حا کم.(ناظم الاطباء). 
> اشک در استين داشتن و اشک در مشت 
داشتن؛ کنایه از پیدرنگ گریستن, در برابر هر 
بهانة کوچک و ناملایمی. رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. 
اشک درخت؛ ابی که از بعض درختها 
بچکد آنگاه که چیزی از وی بشک‌افند يا 
ببرند. (از ذخیرة خوارزمشاهی). 
- اشک ریختن؛ گریستن. گریه کردن؛ 
ریزان ز دیده اشک طرب چون درخت رز 
کز آتش نشاط رود آبش" از مسام. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۰۱ 
- اشک سحاب؛ اشک ابر. مجازاً, باران. 
- اشک شادی؛ اشک طرب. کنایه از گر یدای 
كه جهت آن شادی بود. (ناظم الاطباء). 
- اشک شيرين؛ اشک شادى. اشک طرب. 
كنايه ازكرية شادى. (ناظم الاطباء). 
-اشى طرب؛ اشک شادى. كنايه از گریۀ 
شادىة 


اشک. 


خاقانی. 


ریزان ز ديده اشک طرب چون درخت رز 

کز آتش نشاط شود ابش از مسام. خاقانی. 

- اشک کپاب؛ قطرات چربی و خون که از آن 

هنكام يختن جارى شود ومجازاً به معثی 

كرية خونين و اشک خونين: 

نيست در دلهاى خونين مهربانى عشق را 

روى آتش را که می‌شوید بجز اشک كباب. 
صائب. 

اظهار عجز پیش ستمگر روا مدار 

اشک کباب باعث طفيان اتش است. صائب. 


-اشک گرم 

شک كردت با و نک ركان 

هر دو را با عقل سودائی فرست. ‏ خاقانی. 
- دامان‌دامان اشک ریختن؛ کنایه از بسیار 
كر يستن. بيحد گریه کردن. 


- إمثال: 

اشک كباب باعث طفيان آتش است. رجوع 
به امثال و حكم و اشک كباب شود. 

| سالک راه خدا. (برهان) (هفت قلزم). سالک 
راه خدا و يارسا و زاهد. (ناظم الاطباء). 
اشکت. [1] (إ) احتمال ميرود که اين آیه که در 
زبور است اشاره به بعضى از عادات قديمة 
رومانیان باشد که اشک عزاداران را در شيشه 
جمع کرده در قبور اموات میگذاردند تا دلالت 
نمايد بر آنکه زندگانی خویشان و اقربای ميت 
از مرگ او بسیار تلخ است و حزن و اندوه 
ایشان بغایت شدید. (قاموس کتاب مقدس). 
اشکت. [1] ()۲ درختچه‌ای است در نواحی 
خشک و کوهستانی و در اراضی اطراف کرج 
میر وید. 

اشکت. [ اش /إش ش] (ترکی, [) خر که 
بعربى حمار كويند و این لفظ تركيست. از 
لطايف و در لغات تركى بتشديد شين معجمه 
نوشته است. (غياث) (آنتدراج). ايشى. الاغ: 
پیش خرء خر مهره و گوهر یکی‌ست 

آن اشک را در در و دریا شکی‌ست. 

مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر ۶ بیت ۰.۱۰۰۱ 

||دستوانه. (شرفنامة منیری). 
اشكك. [1] (إخ) نام پادشاهی بوده از اولاد 
بهمن و اولاد او را اشکانیان گویند و بعضی 
اولاد او را از كاوس دانسته‌اند. (انجمنآرا) 
(آنندراج). و رجوع به مجمل الشواریخ 
ص۲۷ ۰۸۲ ۱۳۱ ۰۳۲ ۸۵۸ ۵٩‏ و تاريخ 
سایکس ص ۴۱۲ و يشتها ج ۲ ص ۲۱۹ و 
۶ و فهرست حبیب‌السیر چ خيام شود. 
پیرنیا آرد: در باب لفظ اشک بدواً بايد كفت که 
دو عقيده اظهار شده, عقیده‌ای که بیشتر 
طرفدار دارد. این است که اشک مخفف 
ارشک است و چون بانی سلطنت پارتی 
ارشك بود وساير يادشاهان اين سلسله براى 
افتخار خود و جاویدان كردن نام ارشک این 
اسم را به اسم خود می‌افزودند. اين دودمان 
موسوم به ارشكيان گردید. و از كثرت 
استعمال, ارشكيان در قرون بعد اشكانيان 
شد. برخی كفتهاند كه محل اقامت خانوادة 
اشكانى در اسا ک بوده و بدين مناسبت اين 
خانواده خود را اشکانی ناميده. معلومست که 
عقیده اولی به حقيقت نزدیکتر است زيرا 
تبدیل ارشک به اشک از تبدیل آسا ک‌به اين 
اسم طبیعی‌تر بنظر مىآيد. | گراشک از آسا ک 
می‌آمد. نویسندگان یونانی هم آساکس 
مينوشتند زيرا تمامی اين حر وف را در الفياى 
خود داشتند و حال آنکه تمام نويسندكان آنها 
آرزا کس نوشته‌اند که یونانی‌شدۂ ارشک 
است. در الفبای يونانى حرف شين نيست و 
آنرابه «ز» يا «س» تبديل ميكردند. بر 
مسكوكات اشكانى هم بيونانى همين اسم 


اشک. 


نقش شده. اما اينكه رئيس اين خانواده که 
ارشک نام داشت ت کی بوده از جه نژادی و از 
كجا؟ جند روايت را بايد ذ کر کنیم: موافق 
یکی از روايات ارشک شخصی بوده باخترى 
و چون از دعوی استقلال دیودوت در باختر 
ناراضی بود از انجا مهاجرت کرد و به يارت 
آمد و اهالى را بقيام بر ضد سلوكبها 
برانگیخت. اين روایت را استرابون ذ کر کرده 
(کتاب ۱۱ فصل ٩‏ بند ۳ ولی خودش هم 
اعتمادی بصحت آن ندارد. برحسب روایت 
سوم ارشک اول پادشاء اشکانی یک نفر 
سکائی بود از طايفة بارنيان يا اپارنیان و این 
طایفه هم از قوم داه‌سکائی که در همسایگی 
گرگان‌سکنی داشت. بشمار میرفت. ارشک با 
طایفةٌ خود در وادی اترک میزیست و بعد از 
اینکه شنید دیودوت در باختر اعلان استقلال 
داده و سکه به اسم خود زده یعنی از دولت 
سلوکی جدا شده, او هم به يارت درامده بر 
سلوکیها قیام کرد. این روایت را استرابون 
ترجیح داده. آنگاه پیرنیا بس از ذ کر روایات 
دیگری مینویسد: از این روایات روایتی را که 
استرابون ترجیح داده. صحیح تر میدانند. و 
بنابر أن عقيده دارند که ارشک اول از طايفة 
يارتيان سكائى بوده. بهر حال | كرهم ارشک 
اول سكائى بوده باشد. معلوم است که اعقاب 
او بواسطة ساطنت طولانى (تقريباً 
پانصدساله) در ايران ايرانى شده بودند و این 
سلسله را نمیتوان غیرایرانی 
قرون بعد مىبينيم که چنگیزیان و تیموریان با 
وجود اينكه تورانی التائی‌اند نه سکائی 
اا دوه سل كلق یراتس 
میشوند و حال انكه دربارة سکاهای داهی 
وان كنك که ورای ی ووت يلكي 
ظن قوی اين است که مانند سکاهای كنار 
جیحون و سیحون از مردمان آریانی يا 
هندواروپائی بايد بشمار ايند زیرا در اين 
زمان هنوز دیوار جين رانساخته بودندو سيل | 
مردمان تورانی آلتائی بطرف مغرب و | 
سرحدات شمال شرقی اران شروع نشده بود. 
(اين نهضت در قرن دوم ق.م. شروع شد). | 
باری اشک اول در سال ۲۵۰ ق.م. برضد | 
سلوکیها قیام کرد و حکومت او بىمنازع نبود 

و او در مدت تقریبا دو سال برفع منازعات 
داخلی و جنگها اشتغال داشت ت تا آنکه روزی ر 
از دست نیزه‌دارش زخمی برداشت و بر اثر | 
أن درگذشت (۲۴۷ ق. م.). بنابراین سلطنت او 2 
از ۲۵۰ تا ۲۴۷ ق. م.بود. (از تاريخ ايران 


ناميد زيرا در 


1 ۱-ن ل: شود آبش.‎ 
2 - ۳۱۵۱۱۳۸۵۵۵۲ 0۲۵۳۰ ۰ 
i; Bobinia Halodron. Argentataum. 

Cartagana Argetea. 


اشک. 


باستان صص ۲۱۹۷ - ۲۱۹۹ و ص ۲۲۰۲ و 
۳ و رجوع به ارشک شود. 
اشکت. (1] (إخ) دوم يا تیرداد اول. پس از 
شکست برادرش بر تخت نشست و خود را 
ارشک (اشک) ناميد (۲۴۸ ق. م.).در دور أو 
دولت يارت قوت یافت و توجه خود رابه 
امور داخلی مصروف داشت و قلاع زیادی 
بساخت و شهری بنام «دارا» بنیان نهاد و انرا 
پایتخت خود قرار داد. وی در پیری درگذشت 
و سلطنت او از ۲۴۸ تا ۲۱۴ ق. م.بود. وی 
نخستین پادشاه از اشک‌انیان بود که مانند 
هخامنشیها عنوان شاه بزرگ را اختیار کرد. 
رجوع به تاريخ ایران باستان صص ۲۲۰۳ - 
۸ و تیرداد اول شود. 
اشکت. [1] ((خ) سوم يا اردوان اول. پس از 
يدر بتخت نشست (۲۱۴ ق. م.)و نخست به 
ماد تاخت و همدان راگرفت وباقشون 
نیرومندی که داشت بس از تصرف ماد. کلده 
و بین‌النهرین قدیم را مورد تهدید قرار داد. با 
آن‌تیوخوس مدتها نبرد کرد و سرانجام بين 
اردوان و پادشاه مزبور عقد اتحاد تعرضی و 
دفاعى بسته شد. باری اردوان يا اشک سوم 
در حوالی ۱۹۶ ق. م. درگذشت و سلطنت او 
از ۲۱۴ تا ۱۹۶ ق. م.بود. (از ایران باستان). و 
| رجوع به صص ۲۲۰۹ - ۲۲۱۲ همان کتاب 
و اردوان در همین لغت‌نامه شود. 
اشکت. [1] (إخ) چهارم يا فری‌یاپت. بس از 
پدر بتخت نشست و در مدت ۱۵سال که 
سلطنت کرد يارت را به آرامش اداره کرد. 
سلطنت او از ۱۹۶ تا ۱۸۱ ق. م.بود. رجوع به 
ايران باستان ج ٣‏ صص ۲۲۱۳ - ۲۲۱۵ و 
فری‌یاپت شود. 
اشکت. [1] ((خ) پنجم يا فرهاد اول. پس از 
پدر بتخت نشست و چندین سال با مادها به 
نبرد پرداخت و محل سکنای ایشان را که گویا 
ميان کادوسیان و تپورها بود. تصرف کرد. 
آنگاه متوجه ری شد و دربند دریای گرگان را 
که بسیار اهمیت داشت تا قسمت شرقی 


کشورری تسخیر کرد و در سال ۱۷۴ ق. م. 


درگذشت, ولی پیش از مرگش جانشین خود 
را معين کرد. در این باره بايد كفت که وی با 
اینکه چند پسر داشت. نخواست مقدرات 
يارت را بدست شخصى جوان و بى تجربه 
بگذارد. از این‌رو ترجیح داد مهرداد برادر 
خود را برای سلطنت برگزیند. مدت سلطنت 
وی از ۱۸۱ تا ۱۷۴ ق. م.بود. (از تاريخ ایران 
باستان صص ۲۲۱۵ - ۲۲۲۰ به‌اختصار). و 
رجوع به صفحات مزپور و فرهاد اول شود. 

اشکت. 1 (اخ) ششم يا مهرداد اول. پس از 
مرگ برادر تخت سلطنت نشست و در مدت 
۸ سال فرمانروائی به اقدامات بزرگی دست 
يازيد و دولت يارت راکه از ولایت ماردها و 


ری تا هریرود امتداد مييافت مبدل به دولتی 
کرد که بعدها رقیب و همدوش دولت جهانی 
روم گردید و جریان تاريخ رادر آسیای غربی 
تغيير داد. وی نخست دولت باختر را که 
متصرفات آن از سغد تا رحج و از هریرود تا 
دهنة رود سند و پنجاب هند وسعت داشت 
بتصرف آورد و آنگاه بتسخیر ماد بزرگ و 
خوزستان بارس و مملکت بابل پرداخت. 
سلطنت او از ۱۷۴ تا ۱۳۶ ق. م. بود و هنكام 
مرگ او دولت يارت اين ممالک را در تصرف 
داشت: يارت بالاخص گرگان, باختر» مرو 
خوارزم. هرات. زرنگ (سیستان), رحج 
پنجاب هند. ولایت ماردهاء ری. ماد بزرگ» 
خوزستان. پارس, مملكت بابل. ضمناً 
یادآور ميشود که ماد بزرگ عبارت بود از اين 
ولایات کنونی ایران: همدان. گروس. 
کرمانشاهان. نهاوند. ملایر» تویسرکان. 
سد ترون عراق با خسن امار یادا 
ولايات ثلاثه ( كليايكان و كمره و خوانسار)» 
ری» اصفهان. يزد. مهرداد اول نخستين شاه 
اشكانى بود که مانند هخامنشی‌ها لقب 
شاهنشاهى را اختيار كرد. وى يادشاهى 
شجاع. جنگی, عاقل. معتدل و موقع‌شناس 
بود. دیودور گوید: ارشک‌شاه (مهرداد اول) از 
جهت رحم و انسانيتش مورد عنایات و اقبال 
مردم بود و دولت خود را توسعه داد و حدود 
آنرا بهند رسانید و بر ممالکی سلطنت کرد که 
وقتی تابع پروس بودند, با اينكه به اقتداراتی 
بزرگ رسید. برخلاف غالب پادشاهان نه 
پرورده ناز و نعمت بود نه عشرت‌پرست و نه 
گستاخ. همان اندازه که در ميدان جنگ در 
باب دشمنان خویش شجاع بود بهمان اندازه 
نسبت به اتباع خود ملایمت نشان میداد و 
باری پس از اينكه جمعیت بسیاری را تابع 
خود گردانید. بهترین ترتیباتی را که شایان 
رعایت و حفظ و حراست میدانست. به انها 
آموخت. (از تاريخ ايران باستان صص ۲۲۲۰ 
- ۲۲۳۲). و رجوع به صفحات مذكورو 
مهرداد اول شود. 

آشکت. [] (خ) هفتم يا فرهاد دوم. بس از 
يدر بتخت نشست و نقشة وی را در تسخیر 
سوریه تعقیب کرد ولی بعلت جنبش 
سکائی‌ها از نقشهُ مزبور منصرف شد با 
سلوكيها به نبرد پرداخت و أن تیوخوس 
برحسب برخی از روایات در این جنگها 
كشته شد و از أن يس سلوكيها در نتيجة ناز 
شستی که از فرهاد دوم ديدند از دستاندازى 
مجدد به ایران بکلی نوميد شدند ولی فرهاد 
بعلت خيانت سپاهیان یونانی وی, در جنگ با 
سکاها شکست خورد و خود در آن جنگ 
كشته شد. مدت سلطنت او نه سال بود یعنی از 
۶ تا ۱۲۷ ق. م.سلطنت کرد. (ازايران 


اشک. ۲۶۴۷ 


باستان ج ۲ صص ۲۲۲۴ - ۲۲۴۲). و رجوع 
به صفحات مزبور و فرهاد دوم شود. 
اشکت. 1 ((خ) هشتم يا اردوان دوم. عموی 
فرهاد و پسر فرىيايّت بود که پس از فرهاد 
بتخت نشست و معلوم نیست که فرهاد از 
خود پسری باقی نگذاشته بود یا پسری داشته 
ولی در ستی بوده كه نمیتوانسته در اوضاع 
سخت آن روز زمام امور کشور را بدست 
گیرد.در هر حال موقع اردوان پس از شکست 
پارتها از سکاها و بيم اتحاد یونائیها با سکاها 
بسیار سخت و باریک بود و از سوی دیگر 
خطر مهمتری کشور او را تهدید میکرد که 
عبارت از هجوم اقوام مفول يا خطر زرد بود. 
از این‌رو وی به تخارستان لشکر كشيد و بر 
اثر زخمی که به وى رسید درگذشت. اردوان 
از ۱۲۷ تا ۱۲۴ ق. م. سلطنت کرد. (از تاريخ 
ایران باستان صص ۲۲۴۷ - ۲۲۵۹). و 
رجوع به صفحات مزبور و اردوان دوم شود. 
اشکت. 1 (اج) نهم يا مهرداد دوم (بزرگ). 
بعلت کارهای مهمی که انجام داد. او را کبیر 
خواندند. وی به صفحات سکائی‌نشین لشکر 
کشیدو نه تنها آن قوم را مستأصل کرد بلکه از 
همین اقوام گروهی را به اطاعت آورد و با 
فتوحات پرارزش خود راه جنبش مردمان 
شمال شرقی را که سکاها پیش‌آهنگان آنها 
بودند. مسدود کرد. محققان سلظنت وی را 
بين ۱۲۴و ۷۶ ق. م.میدانند و بتابراین 
پادشاهی او ۸ سال دوام يافته است. (از 
تاريخ ایران باستان صص ۲۲۶۶ - ۲۲۷۵). و 
رجوع به صفحات مزبور و مهرداد دوم شود. 
اشکت. [1] (اخ) دهم یا سنتروک. نام وی 
برحسب نوشته‌های مورخان قدیم چنین 
است: سسيتاتروكس ' (فله گون)". 
سین‌تروکس ". ولى املای روی سکه‌ها 
بیونانی ستاو را کین ست شب :ا واحققاً 
معلوم نیست ولی ظن قوی اين است که برادر 
اشک ششم مهرداد اول و اشک هفتم فرهاد 
دوم بسوده است. (يوستى نامهای ایرانی 
ص ۲۱۲). هنگامی که سنتروک به تخت 
نشست پیرمردی هشتادساله و ناتوان بود و 
يارت بعلت منازعات داخلی در مقابل 
تيكران ولاياتى بنام كُردُون و آدیاین را از 
دست داده بود. سلطنت وى را محققان از ۷۶ 
تا ۶۷ ق. م.میدانند ولى گمان قوی اين است 
كه بعد از مهرداد دوم بزرگ أو بلافاصله بتخت 
ننشسته و بنابراین سنين سلطنتش بايد چند 
سالی کمتر باشد. يا مهرداد بزرگ زودتر از ۷۶ 
ق. م. دركذشته است. (از ايران باستان ج ٣‏ 
صص ۲۲۷۶ - ۲۲۸۰). و رجوع به صفحات 
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۸ اشک. 
مزبور و سنتروک شود. 
اشکت. [] ((خ) یازدهم يا فرهاد سوم. فرزند 
سنتروک بود و پس از مرگ پدرش بر تخت 
نشست. وی در اغاز میخواست مانند پدرش 
در جنگهای مهرداد ششم يُنت با رومیها 
بیطرف بماند ولی هنگامی که پومپه سردار 
نامی روم به آسیای صغير آمد. جدالهای سال 
۶ق. م.شروع شد. در هر حال اشک یازدهم 
پادشاهی عاقل و شجاع بود و در مواقع 
مشکل, خود را نمی‌باخت. پومپه یکی از 
سرداران نامى روم بود و پس از مستأصل 
كردن شخصى مانند مهرداد ششم بنت 
ميتوانست به ايران حمله أورد ولى اشک 
يازدهم حاضر نشد فروتنى كند و بكفتة 
راولین‌سن سخنانش به پومپه «ديكتاتوريانه» 
بود. اشک یازدهم نخستین پادشاه بارت بود 
كه بدست پسرش کشته شد. از این زمان 
پدرکشی, بعد برادرکشی در خانوادة اشکانی 
شروع شد. سلطنت او از ۶۷ تا ۶۰ ق. م.بود. 
(از ایران باستان صص ۲۲۸۲ - ۲۲۹۰). و 
رجوع به صفحات مزبور و فرهاد سوم شود. 
اشکت. [۱] (إخ) دوازدهم یا مهرداد سوم 
پدرکش. پس از نشستن بر تخت شاهی بفکر 
جنگ با ارمنستان افتاد تا کردون رايس 
بگیرد و بدین منظور به ارمنستان لشکر كشيد. 
وى از شاهان بد ايران بود. جه در اغاز 
مرتکب بزرگترین جنایت شد و يدر را کشت. 
آنگاه بجان مردم افتاد و باعث جنگهای 
داخلی گردید و سرانجام حيثيت خود را از 
دست داد و برخلاف رویه نيا كان خود که 
هیچگاه در برابر سلوکیها و رومیها فروتنی 
نشان نداده بودند, به رومیها يناه برد تابه 
نیروی آنها بر تخت نشیند و پیداست که ا گر 
كامياب ميشد. دولت يارت مانند هم دول 
دیگر آسیای صغير تابع رومیها میشد. ممکن 
است دربار؛ کارهای خوب او گفت که کردون 
را بازگردانید. ولی اين کار خوب در جنب 
کارهای زشت او قابل‌مقایسه نیست. باری 
وی از ۶۰ تا ۵۶یا ۵۵ ق. م.سلطنت کرد. (از 
ایران باستان صص ۲۲۹۰ - ۲۲۹۴). و 
رجوع به صفحات مزبور و مهرداد سوم شود. 
اشکت. [1] (إخ) سیزدهم يا ارد اول. يس از 
برادر بتخت سلطنت تمام ايران نشست. 
برخی تاريخ جلوس او را ۵۶ ق. م.و برخضی 
۵ ق. م. نوشته‌اند ولی بظن قوی سال دوم 
صحیح‌تر است. وی نخستین شاه ایران بود که 
در زمان سلطنتش دولت ایران مجبور گردید 
با دولت روم دلیرانه پنجه نرم کند'. زمان 
سلطنت وی مهمترین قسمت دوره پارتی 
تاريخ ایران است. در اين دوران جنگ حران 
روی داد و هم در این روزگار جنگ تعرضى و 
حملهٌ دولت يارت بطرف مغرب وقوع یافت و 


| گرچه در بادی امر پارتی‌ها پیشرفتهای سریع 
کردندولی بعد اين جنگ را باختند. دو جنگ 
مزبور این مسئله راكه حدود دو دولتى که 
عالم أن روز را در حيطة اقتدار خود داشتند 
كجابايد باشد, حل كرد و رود فرات راحد 
فاصل قرار داد. در حقيقت اين دو جنگ خبر 
داد كه نتيجةٌ روابط دولت ابران وروم با 
یکدیگر و اوضاع واحوالى كه از اين روابط 
حاصل خواهد شد چه خواهد بود. به روم گفته 
شد:: در كنار فرات بایست زیرا از عهده ايران 
پارتی برنیائی. و به ايران پارتی: تو هم 
بایست. جه به حدود ایران هخامنش از طرف 
مغرب نرسی. سلطنت ارد يا اشک سیزدهم از 
عه تا ۳۷ ق. م.بود. 
اشكك. 11 (اخ) چهاردهم يا فرهاد چهارم. 
بعض مورخان ارد را اشک سيزدهم و پا كررا 
اشک چهاردهم دانسته‌اند و اين نظر بی‌مدرک 
نیست. ولی چون پا کر در ایران ولیعهد بود و 
بتخت ننشست. بايد فرهاد چهارم را اشک 
چهاردهم بدانیم. | كربخواهيم زمان فتوحات 
او را در سوریه و اسیای صغیر از ۲۸ تا ۳۷ 
ق. م.مدت سلطنت او بدانیم. اين نظر هم 
بی‌مبنا نیست. ولی چون پدرش ارد در اين 
زمان شاه بود واين جنگها بنام او ميشد. باز 
پا کرو نمیتوان اشک چهاردهم دانست و آين 
اشک همان فرهاد چهارم است. باری فرهاد 
پادشاهی پدرکش و سخت و ظالم بود ولی در 
جنگهای روم با ایران نشان داد که دارای 
عزمی راسخ و قوت قلب است زیرا وی در 
برابر سردار روم آنتونیوس که بر صدوسیزده 
هزار تن از سپاهیان فرمان میداد و در نزد 
لشکر یانش محبوبیت داشت. ایستادگی کرد و 
از پای ننشست تا او را بیچاره کرد. ولی بايد 
گفت‌کار خوب او به همین جا خاتمه می‌یابد 
و دیگر اعمالش مقام او راسست کرد و باعث 
خفت دولت يارت در مقابل روميها گردید. 
گذشته از اين در زمان او تخمهائی در دربار 
ايران کاشته شد که ثمرات بد آنها در آغاز 
عاید خود وى كرديد و بعدها باعث فسادهای 
بزرگ و جنگهای داخلی در دولت اشکانی 
شد. بنابراین میتوان گفت: فرهاد چهارم با یک 
دست دولت يارت را از جهانگیری روم 
محفوظ داشت و با دست دیگر انحطاط و 
انقراض را در دولت يارت و خانوادۂ اشکانی 


پایه گذاری کرد. سلطنت وی از ۳۷ تا ۲ ق. م. 


بود و بعضی آنرا تا ۴ ق. م. میدانند. بنابراين 
۵ یا ۳۳ سال سلطنت کرد. (از ايران باستان 
ج ۳ صسص ۲۳۵۱ - ۲۳۸۷). و رجوع 
بصفحات مزبور و فرهاد چهارم شود. 
اشکت. [1] (اخ) پانزدهم يا فرهادک. بس از 
پدرکشی با مادرش موزا بتخت نشست. در 
سکه‌هایش صورت وی و مادرش هر دو دیده 


اشک. 


ميشود. از سکه‌های مزبور چنین استنباط 
ميشود که سلطنت او از ۲ ق. م.تا ۴ م. بود و 
مورخان هم غالبا همین سنوات را یاد 
كردهاند. يارتيها از فرهادک ناراضى بودند و 
یکی از جهات نارضامندی مزبور اين بود که 
از ارمنستان صرف‌نظر کرد. در صورتی که از 


زمان مهرداد دوم دولت پارت نظر خاصی به 


اين کشور داشت و میخواست آن را مانند 
سنگری در جلو روم در تحت نفوذ خود نگاه 
دارد. باری بجهات گونا گون‌وضع فرهادک در 
ایران مشکل شد و سرانجام شورشی برضد 
وى روی داد و پس از زدوخورد مختصری او 
را از سلطنت خلع کردند و کشتند. وى روی 
هم‌رفته پادشاهی نالایق و شخصا عنصری 
فاسد بود. از لحاظ سیاست هم نخستین شاه 
اين دور تاريخ بود که در برابر رومیها از 
ابهت دولت يارت كاست و از مسئلهً 
ارمنستان نيز صرف نظر کرد. واقعة مهم زمان 
او تولد عیسی عليه السلام‌بود. (از تاريخ ایران 
باستان صص ۲۳۷۸ - ۲۲۹۱). و رجوع به 
صفحات مزبور و فرهادک شود. 

اشکت. [أ] (خ) شانزدهم يا ارد دوم. پس از 
کشته شدن فرهادک. نجبای يارت شخصى 
ارد نام را که از خاندان سلطنت بود و از ترس 
فرهادک در گوشه‌ای پنهان و گمنام میزیست» 
بر تخت نشانيدند. و چون وى به هيج روى 
انتظار نداشت بسلطنت برسد., هنگامی که به 
وى اعلام كردند. غرق حيرت گردید. ولى 
جيزى كه نيز باعث حيرت ميباشد این است 
که‌وی نظر به اوضاع زمان و جهات رسیدنش 
به پادشاهی میبایست رفتار نیکی داشته 
باشد. ولی برخلاف انتظار همین که بتخت 
نشست. بخشونت پرداخت و بقدری تعدی 
كردكه مردم از وی متنفر شدند و در نتيجه أو 
را نابود کردند. مدت سلطنت او از ۴ تا ۸ م. 
بود. (از ایران باستان ج ۳ ص ۲۳۹۱). و 
رجوع به ارد دوم شود. 

اشکت. [1] (إخ) هفدهم يا وّنن اول. یکی از 
پسران فرهاد چهارم بود که تحت‌الحمایة 
قیصر روم بودند و در دربار وی بسر میبردند. 
پس از کشته شدن ارد دوم چون از شاهزادگان 
اشکانی کسی نبود بر تخت نشیند. مجلس 
مغستان کسی نزد قیصر فرستاد و خواست 
ونن بزرگترین پسر فرهاد چهارم را به ایران 
بفرستد تا بر تخت نشیند. | گوست با بشاشت 
اين ييشنهاد را پذیرفت زیرا انتخاب وی 
بسلطنت بر ابهت و جلال قیصر در انظار ملل 
و مردمان آن روز می‌افزود. ولی پس از آمدن 
ونن به ایران دیری نگذشت که نجبا از وی 


۱- دربارة شرح جنگهای وی رجوع به تاريخ 
ايران باستان ج ۳ صص ۲۲۹۴- ۲۳۵۰ شود. 
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ناراضى گشتند و گذشته از اينكه وى به اخلاق 
رومى عادت كرده بود و برخى از يونانيها را 
که با خود أورده بود بر ايرانيان در انتخاب 
مشاغل بزرگ ترجيح ميداد, پارتیان سلطنتى 
راكه تح تالحمايةٌ قيصر بوده. لطم بزركى به 
حیثیت دولت بزرق يارت میدانستند. از 
این‌رو اردوان را بتخت سلطنت دعوت كردند 
و او پس از دو جنگ پیروز شد و ونن به 
سلوکیه گریخت و سپس پادشاه ارمنستان 
شد. سلطنت وی را از ۸ تا ۱۷ م. میدانند. (از 
ایسران ب‌استان صص ۲۳۹۱ - ۲۳۹۳). و 
رجوع به صفحات مزبور شود. 

آشکت. [أ] (إخ) هیجدهم يا اردوان سوم. از 
۰ ۴۲ م. پادشاه بود ولی بعضی انرا تا ۴۲ 
و برخی ... تا ۴۰ م. میدانند | گر سلطنت او را 
بعد از رفتن ونن به ارمنستان بدانیم, از ۱۷ تا 
۲ م. است. وی شخصی تندخو و شدیدالعمل 
بود و گمان میرود که جهت انقلابات داخلی 
هم عدم اطمینانی بوده که نجبا از او داشته‌اند. 
بهرحال سلطنت او به اغتشاشات و اتقلابات و 
جنگها گذشت 
اردوان استقامت رأی داشت ولی عاقل نبود. 
بهترین دلیل این نظرء نوشتن نام وهن‌آمیزی 
به تی‌بریوس قیصر روم است. در ابتدا و در 
آخر تمكين به اينكه از ارمنستان صرف نظر 
کند و به امور آن مملکت دخالتی نداشته 
باشد. بنایراین اردوان سوم. دوم پادشاه ایران 
پارتی است که ارمنستان رابه رومیها 
وا گذاشت ت (نخستین بار این کار را فرهادک 
كرد).(تاريخ ایران باستان ج ۳ ص ۲۴۱۳). و 
رجوع به صص ۲۳۹۴ - ۲۴۱۳ و اردوان 


ت و ايران در زمان أو ضعیف شد. 


سوم شود ۲ 
اشکت. ل )1 اخ) نوزدهم يا بردان ۳ 
ره ۱7 ن کی بتخت 
سلطنت نشسته است. برخی از مورخان 
گویند: بردان پسر اردوان بتخت نشست زیرا 
از زمان پدرش به اين امر خطیر معين شده بود 
و مدعی نداشت. ولی بعضی معتقدند که 
گودرز پسر اردوان سوم بجايش نشست وا گر 
شقی نبود» میتوانست بی‌مدعی سلطنت کند. 
ممکن است بگوئیم هر دو روایت صحیح 
است. به اين معنی كه گودرز قبل از بردان 
بتخت نشسته ولى جند روزى بيش نتوانسته 
بر سرير مزبور بماند. سلطنت بردان را برخى 
از سپتامبر (اواخر شهريور) ۴۲ تا ۴۶ م. و 
مورخ دیگری آنرااز ۴۰ تا ۴۵ م. نوشته است 
که اخرین سكة او از اوت ۴۵ است. رجوع به 
تاريخ ایران باستان ج ۲ صص ۲۴۱۳ - 
۷ شود. 

اشکت. [1] (إخ) ب بيستم ياكودرز. پس از 
کشته شدن بردان ET‏ 
عقيدهُ بعضى بر سلطنت مهرداد نوه فرهاد 


(يعنى فرهاد جهارم) بود. بهرحال از سکه‌های 
اشکانی پیداست که در ۴۵ - ۴۶ م. بردان 
سلطنت داشته و گودرز هم در ۴۶ م. بتخت 
نشسته است. موافق آنچه دربار؛ گودرز 
نوشته‌اند سلطنت او از ۴۲ م. شروع شد ولی از 
جهت سختی و تعدی و قساوتش او را از 
سلطنت خلع کردند و در مدت چهار سال (از 
۲ تا ۴۶ م.) بردان سلطنت کرد. ب 
۶ باز كودرز بست تست ودر ۵۱ 
درگذشت. وی شخصی ستمگر و باقساوت 
بود و حتی از دیگر شاهان اشکانی از این 
حيث درگذشت. ولی رفتارش با مهرداد 


پس از آن از 


مینماید که در مواقعی میتوانسته ملایمت 
نشان دهد. تدبير و احتیاطش را میتوان بیش 
از شجاعتش دانست. بهر حال او کاری برای 
يارت نکرد که نام این دولت را بلند کند. 
بعکس جنگهای او با برادرزاده‌اش از قوت 
دولت اشکانی کاست و در جنگهای دیگر هم 
هیچگاه بهره‌مندی نداشت. باری دربار؛ او 
بايد كفت که منافع شخصی را بر منافع 
مملکتش ترجیح میداد. موافق عقیدۂ یوستی 
او پسر ارشک كيو بود و پسرخوانده اردوان 
سوم. ارشک كيو را يوستى از اشک‌انیان 
ارسنستان دائسته است. (از تاريخ ایسران 
باستان ج ۳صص ۲۴۱۸ - ۲۴۲۳), و رجوع 
به صفحات مزبور و گودرز شود. 

اشکت. [1] ((خ) بیست‌ویکم يا ون دوم. پس 
از گودرز بتخت سلطنت نشست. وی والی ماد 
بود و پس از گودرز پارتیها او را برای سلطنت 
طلبیدند. سلطنت وی بسیار کوتاه بود و 
حادثة نيك يا بد در روزگار وی روی نداد و 
بنابراین نامی هم از خود نگذاشت. تاريخ 
سکه‌هائی که از وی بدست امده از سه ماه 
آخر ۵۱ونه ماه اول ۵۲ م. است» برخضی 
سلطنت او را بين ۵۰ و ۵۱ م. میدانند و مورخ 
دیگری تاريخ سکه‌های او را از سپتامبر ۲ 
اکتبر ۵۴ م. نوشته است ولی اين نظر چندان 
قابل‌اعتماد نیست و در هر حال زمان سلطنت 
او محققاً معلوم نیست. (از تاريخ ایران باستان 
ج ۲ صص ۲۴۲۳ - ۲۴۲۴ و رجوع به 
صفحات مزبور شود. 

اشکت. [] (اخ) بيستودوم يا بلاش " اول. 
فرزند ونن بود و پس از مرگ وی در ۵۱یا ۵۲ 
م. به تخت نشست. وی آخرین شاه نامی 
اشکانی است و پس از او دولت اشکانی رو به 
انحطاط میرود. اين انحطاط در تزاید است تا 
به انقراض منتهی ميشود. سلطنت بلاش اول 
در تاريخ ایران مهم است زيرا او دور دوم 
جنگهای ایران و روم يا روم و ایبران را با 
بهره‌مندی به آخر رسانید. اشک بیست‌ودوم 
برخلاف چند شاه اشکانی که پیش از وی 
سلطنت کردند نه تنها پدرکش يا برادرکش 


اشک. ۲۶۴۹ 


نبود بلکه وی میخواست یگانگی و وفاق در 
خانوادة اشکانی بر ياية محکمی قرار كيرد و 
این نيت خود را نه تنها با نطق بلکه با عمل 
ثابت كرد. كذشته از این وى سردارى ماهر و 
داراى عزمى راسخ بود واين صفت وى در 
مخاصمات بسيارى كه با سردار نامى روم 
کربولو داشت 
پتوس سردار دیگر رومی از حيث صفات 
سرداری مزیت داشت و در پرتو همین مزیت 
بر او غالب آمد. باری وی شخص مذهبی بود 
ا 
كه در روزگار اسكندر از ميان رفته بود 
فرمان داد. (از تاريخ ايران باستان ج ۳ صص 
۴ - ۲۳۶۵). و رجوع به صفحات مزبور 
و بلاش اول شود. 

اشك. [1] (إخ) بيست وسوم یاپاکر دوم 
بس از بلاش محققاً معلوم نيست جانشين وى 
كه بوده است. برخى يا کر نامی را شاه اشكانى 
میدانند و گویند وى پسر بلاش بود و اين كفته 
را از روی سكدهائى حدس ميزنند كه نشان 
ميدهد وى لااقل تا ٩۳‏ م. سلطنت كرده است. 
وبرخى ساطنت او را از 8ل/اتا 4١٠م.‏ 
میدانند. از ۷۹ م. سکه‌ای یافته‌اند که از اردوان 
نامی است و نيز در اواخر سلطنت پا کریا 
اوایل زمامداری خسرو یعنی سلطان يس از 
پا کر سكدهائى بنام مهرداد بدست آمده که از 
۷ م. ساطنت داشته است. بنابراین 
معلوم نیست سلطنت این شاهان در کجا بوده 
و ترتیب ساطنتشان چیست. با وجود این 


ت بخوبى نمايان است» وی سر 


چون از اردوان و مهرداد خبرى نيست ولى از 
پا کر جسته و گريخته اطلاعاتى بدست آمده, 
لابد بايد شاهی را که يس از بلاش بتخت 
نشسته, پا كر بدانيم و بنابراین بايد سلطنت او 
را از ۷۸ ت۱۲ ۱۰۸م. فرض كنيم. در دورۀ 
فرمانروائی پا کر مدعیان سلطنت بسیار 
بوده‌اند و اوقات او بمنازعات داخلی صرف 
ميشد زيرا علاوه بر اردوان و مهرداد گویا 
كسان دیگری در قسمتهائی از ایران سلطنت 
داشته و هر یک خود را شاه تمامی ايران و 
بلکه شاهنشاه میخوانده‌اند. چون پاکر در 
مغرب سلطنت میکرده مورخان رومی تنها 
دربارة او اطلاعاتی اورده‌اند. بارى مدت 
سلطنت يا کر را دز ايران يا در مغرب آن از ۷۸ 
تا ۱۰۸ م. ذکر کرده‌اند. (از ايران باستان ج ۳ 
مزبور و پا کرشود. 

اشکت. [1] ((ج) بیست‌وچهارم یا خسرو. 


0 - 1 
۲ -بلاش مخفف ولگاش است و رومیها 
ولکاش را ؤل‌گزس ضبط کرده‌اند 


۰ اشک. 


دشوار تاريخ اشکانیان بود. و سلطنت او را 
تقریباً از ۱۱۰۸ ۱۱۰ تا ۱۲۸ با ۱۳۰م. 
میدانند. اخرین سکه او از سنة ۱۲۸ م. میباشد 
(اين سكه در موزۂ بريتانى است). آنچه 
دربارۂ اين يادشاه بطور خلاصه ميتوان 
نوشت. اين است كه یکی از شاهان خوب 
ايران در دورۂ اشكانى بشمار ميرفت و 
بصفات خرد و متانت وعزم و دورانديشى 
آراسته بود و در آن شرايط به استحقاق بر 
تخت نشست و توانست كشورش رابی کم و 
کاست به جانشین خود تحویل دهد. (از ایران 
باستان ج ۲ صص ۰۹ - ۲۴۸۹). و رجوع 
به صفحات مزبور و خسرو شود. 

اشکت. [1] (إخ) بيست وينجم يا بلاش دوم. 
يس از خسرو بر تخت دولت يارت نشست و 
٩۹‏ سال سلطنت کرد. سلطنت وی را باید از 
۰ تا ۱۴۸ یا ۱۴۹ م. بدانيم. دربارۂ بلاش 
دوم آنچه بتوان كفت اين است که عصر 
سلطنت او هنكام ضعف دولت بارت است. 
(از تاريخ ايران باستان ج ۳ صص ۲۴۹۰ - 
ص۲۴۹۴). و رجوع به صفحات مربور و 
بلاش دوم شود. 

اشکت. [1] ((خ) بیست‌وششم يا بلاش سوم. 
وى را پسر بلاش دوم میدانند. | كرجه اين نظر 
كاملاً روشن نیست ولی بهر حال سکه‌هائی که 
از او بدست امده میرساند که وی در سال 
۸یا ۱۴۹م. بر تخت نشسته و تا سال ۱۹۰ 
يا ۱٩۱‏ . سلطنت کرده است و موافق اين 
حساب ۴۲ سال فرمانروائی داشته و بسال 
۰ یا ۱ م. درگذشته است. وی نخستین 
شاه يارت است که در زمان او از دولت مزبور 
قدری کاسته شده است. (از ايران باستان ج ۳ 
صص ۲۴۹۴ - ۲۵۰۳). و رجوع به صفحات 
مزبور و بلاش سوم شود. 

اشك. [1] (إخ) پیست‌وهفتم يا بلاش چهارم. 
يس از مرگ بلاش سوم به تخت نشست و در 
سال ۲۰۸ یا ۲۰۹ م. درگذشت وسلطنت او از 
۱ تا ۲۰۸ م. بود. أنجه دربارۀ وی میتوان 
گفت‌اين است که وی پادشاهی نبوده که 
بتواند بر اوضاع فائق آید. (از تاريخ ایران 
باستان ج ۲ صص ۲۵۰۳ - ۲۵۱۶). و رجوع 
به صفحات مزبور و بلاش چهارم شود. 
اشکت. [1] ((خ) بیست‌وهشتم يا بلاش پنجم 
یا اردوان پنجم. پس از مرك بلاش چهارم دو 
پسر او بلاش و اردوان مدعى سلطنت شدند. 
و آنچه بنظر میرسد تاج و تخت لااقل از ۲۱۶ 
م. نصيب اردوان كرديده استء زيرا مذا كرات 
كارا كالا امپراتور روم با اردوان بعمل آمده 
است. ولى از مسكوكات اشكانى چنین 
برمىايد كه در مدت ۱۸ سال که از مرك 
بلاش جهارم تا قيام پارسیها بر پارتیها گذشته 
هر دو برادر سلطنت داشته‌اند منتها برحسب 


حدس صحيح» از دو برادر اردوان در مغرب 
ايران و بلاش در مشرق ايران سلطنت کرده 
است و سرانجام در سند بين ۲۲۰و ۲۲۶ م. 
اردشیر بابكان بر اردوان غلبه يافته و این 
سلسله منقرض شده است. رجوع به ايران 
باستان ج ۲ صص ۲۵۱۷ - ۲۵۳۵ و بلاش 
پنجم و اردوان پنجم شود. 

اشکت. [(] (إخ) مسولوی هسادی‌علی. از 
شاعران و عالمان متأخر لکهنوی هندوستان 
بود. اشعار و حواشی عربی و فارسی از وی 
بیادگار ماند و بسال ۱۲۷۱ ه.ق. درگذشت. 
(از قاموس الاعلام). 

اشکت. [1] (إخ) نام کوهی در غور. مرحوم 
قروینی در حواشی لباب‌الالباب بنقل از 
طبقات ناصری ارد: تمران ولایتی است از 
غور در شعاب كوه اشک که یکی از جبال 
خمسة غور است. (طب ص‌۳۹). رجوع به 
لبابالالباب چ لیدن ج۱ ص ۳۰۳ شود. 

اشك آباد. 3 (إخ) اصل كلمة عشق آباد. 
رجوع به عشق آباد و فرهنگ ايران باستان 
ص ۲۸۴ شود. 

اشک آ تشناکت. ۳1 تَ] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) اشک گرم. (آنندراج). اشک 
آتشین. اشک جگرسوز. رجوع به اشک 
آتشین و اشک جگرسوز شود. 

اشکت آتشین. [أي ت ](ترکیب وصفی, | 
مرکب) اشک گرم. (آنندراج). و رجوع به 
اشک جك رسوز و اشک آتشنا ک‌شود: 

اشكك آل. [أي] (تركيب وصفی, [مرکب) 
اشک سرخ. (آنندراج). 

اشک آلود. [1] (نزسف مرکب) چشم 
گریان. چشم اشکبار. (ناظم الاطباء). 

شك آور. [أ] (نف مرکب) ماده يا حالتی 
که سبب گریه و اشک‌ریزی شود. 

- گاز اشک‌آور؛! گازیست که در جنگها يا 
اعتصابات داخلی بکار برند. رجوع به گاز 
شود. 

اشكاء . [J]‏ (اخ) دهی جزء دهستان دهشال 
بخش استائة شهرستان لاهيجان است که در 
۱ ۰ گزی‌شمال خاور آستانه و ۰ گزی 
دهشال واقع است. محلی جلگه. معتدل. 
مرطوب و سالاریائی و سکن آن ۵٩۰‏ تن 
میباشد. مذهب مردم شيعه و زبان آنان 
گیلکی, فارسی است. آب آن از حشمت‌رود 
و سفیدرود تأمین میشود. محصولات آن 
برنج, ابريشم. كنف و شغل اهالی زراعت 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

اشکاء ۰ [1] (ع مص) اشکاء کسی را؛ 
پذیرفتن شکایت وی را. |اکسی را شا کی 
يافتن. (اقرب الموارد). ||به كله آوردن و 
افزودن اذیت و له کسی را. (منتهی الارب). 
افزودن بر اذیت و شکایت کسی. (اقرب 


اشکار. 


الموارد). به گله آوردن. (تاج المصادر بیهقی). 
به شكايت أوردن. (زوزنى). ||دور كردن كله 
واذيت كسى. (منتهی الارب). كله زايل كردن. 
(زوزنى) (تاج المصادر). از اضداد است. 
(اقرب الموارد). ||بيمار يافتن كسى را. 
(منتهى الارب)". |[گرفتن جيزى از دیگری 
براى كسى جهت خشنود كردن وى. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). |اشاخ برآوردن 
درخت. یقال: اشکات الشجرة بخصونها؛ ای 
اخرجتها. (منتهی الارب). 
اشکاب. [!] (از روسی, |) اشک‌اف. گنجه. 
رجوع به اشکاف شود. 
اشکاب. [!] ((خ) احسمدین اشكاب نام 
محدثی بود. (منتهی الارب). رجوع به احمد 
شود. 
اشکابس. [بُ] (لخ) حصنی به اندلس از 
اعمال شنتمرية. (معجم البلدان) (مراصد 
الاطلاع). 
اشكابه. [] ((خ)" (قنطرة...) در اسپانیا واقع 
است. صاحب حل ل السندسية ارد: و هرکه 
بخواهد از مرسية به المريه برود نخست از 
مرسية به قنطرة اشكابه ميرسد و از انجا به 
حصن لبرالة و از آنجا به حصن حمة و آنگاه 
به شهر لورقه منتهى ميشود. (حلل‌السندسية 
ج ۱ص ۱۷). 
اشكاد. (!] (ع مص) بخشیدن به کسی. 
|زکسب كردن مال پست.(اقرب السوارد), 
دادن و ورزیدن مال حقير را. (منتهی الارب). 
||[اطعام كردن و نوشاندن به کسی شیر با آنکه 
اديس باه ی وارد 
اشکار. [!] (!) شکار که نخجیر است, و شکار 
کردن‌را نیز گویند. (برهان) (هفت قنلزم) 
(آنندراج). شکار. صید: 
جز ملک محمود که تواند کرد 
نره‌شیری بخدنگی اشکار. 
در کوی اين ستمگر جورآیین 
غير از گراز هيج نه اشکارش. 
همچو صیادی سوی اشکار شد. 
أن جه دیدی بهتر از پیکار من 
تا شدي تو سست در اشکار من. 
مولوی (از فرهنگ ضیاء). 
آلت اشکار جز سك را مدان 
کمترک انداز سگ را استخوان. 
كفت ابليس لعين دادار را 
دام رفتن خواهم این اشكار را. 
هس کبی کو چو من اشکار تست 
هست كسى كش طلب يار نيست. 
مولوى (از انجمنآرا) (از آتتدراج). | 


فرخى. 


ناصرخسرو. 
مولوی. 


مولوی. 


مولوى. | 


١ 1 - ۰‏ 
۲-اين معنی در کتب دیگر دیده نشد. 
۰ - 3 


اشكار. 


و رجوع به شکار شود. ۱ 
أشكار. [[] (ع مص) اشکار ضرع؛ پرشیر 
شدن پستان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|| اشکار قوم؛ صاحب شتران بسیارشیر شدن 
آنان. يا دوشندة شتران پرشیر گردیدن ایشان. 
(منتهی الارب). پرشیر شدن شتران قوم. (از 
اقرب الموارد). ||اشکار نخل؛ شکیر برآوردن 
خا ||اشكار شجر؛ برگ برآوردن 
درخت آ. ||اشکار كرم؛ بردميدن نهال رز از 
شاخ آن. (منتهی الارب). 
اشكار. [] (() قريداى است در 
چهارفرسنگی جانب مغرب فارغان. 
(فارسنامة ابن‌پلخی). و جزو محال سبعه 
است. 
اشکا رکلا. [اكَ ] (اخ) دهی است از دهستان 
دابو بخش مرکزی شهرستان آمل که در 
۰ گزی شمال خاوری آمل واقع است. 
محلی دشت. معتدل, مرطوب. و مالاریائی و 
سكنة آن ۷۵ تن و مذهب آنان شيعه و لهج 
برخی از ایشان مازندرانی است. آب أن از 


چشمه و رودخانة هراز و محصول آن بسرنج» 
کنف. صیفی است. شغل اهالی زراعت است و 
راه آن مالرو ميباشد. بناى معصوم‌زاده آن 
قدیمی است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج۳). 
اشکارلت. [ لٍ] (اخ) دهسسی است از 
دهستان پنجکرستاق بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر, واقع در ۵۰۰۰ گزی‌جنوب نوشهر. 
محلی است کوهستانی. سردسیر. سکنة أن 
۵ تن و مذهب آنان شيعه و لهج بعضی آنها 
گیلکی است. آب أن از جشمه و محضول أن 
غلات, ارزن و شغل اهالى, زراعت و صنايع 
دستى زنان. شال و چادرشب و جاجیم‌بافی 
است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۲). 
اشکاری. [[] (ص نسسبى) شكارى و 
شکارچی و نخجیرگر و صیاد. (ناظم الاطباء), 
شکاری و صیاد. (آنندراج): 
بيا بر بام ای عارف مکن هر نیمشب زاری 
کبوترهای دلها را توئی شاهین اشکاری. 
شمس تبریزی (از فرهنگ شعوری ج ۱ورق 
۳۳ 
اشکاطامن. (1] () انس ات فس. 
(بن‌البیطار). گالان" آنرا با فامیلیاریس 
انیماء ‏ تطبیق کرده است اما لکلرک كويد که 
ما این گیاه را نمی‌شناسیم. رجوع به لکلرک ج 
۱ ص ۱۵۳ شود. 
اشکاع. [1] (ع مص) بخشم آوردن کسی را. 
يا ملول ساختن و بستوه آوردن کسی را. 
(منتهی الارب). بخشم آوردن يا افسرده كردن 
و دلتنگ كردن کسی را. (از اقرب الموارد). 
اشکاف. [!] (روسی, () دولاب. گنجه. کشد. 


دولابچه. اشکاب. محفظه. قفسه. کلمه‌ای 


روسى است كه در این اواخر داخل فارسى 
كرديدهو متداول شده است. 
اشکاف. [1] (!) رخنه در جسمی. مخفف لفظ 
مذکور شکاف | کنون مستعمل است لیکن در 
پهلوی همان اشکاف با الف بوده است. 
(فرهنگ نظام), 
آشکافتن. [!تَ] (مص) شکافتن. رجوع به 
شکافتن شود. 
اشکال. (1](ع )اج شکل. (منتهى الارب) 
افر لمواردا (ترجمان غلابا جرجانی.ص 
۲ صورتها. (غیاث) (آنندراج). مانندگان. 
مانندها. |اج شکل و أن بر هيئت مجموعی 
چیزی اطلاق کنند که در علم رمل شانزده 
شکل‌اند و در علم تکسیر و هندسه نيز اشکال 
متنوعه و مختلفهمی‌آیند بسیب اطالت نوشتن 
مترا ک( کذا) آفتاب و در تاج بمعنی شکل 
مانند است. (موّیدالفضلا). ||پیکرها و ظاهر 
جسمها. مثال: اشکال مردم با هم اختلاف 
دارند. (فرهنك نظام). صورتها و نقشها و 
بيكرها و شكلها. (ناظم الاطباء): 

كرجه ز مرتضائى ز اشكال مرتضائى 

كرجه ز مصطفائى ز امثال مصطفائى. فرخى. 
||رسنها و به این معنى ج شکل است كه بمعنی 
رسن باشد. (غیاث) (انندراج). ||اقران. 
همسران. هم‌پایگان؛ چون در خويش هنری 
پینی كه در اشکال خود نبینی هميشه خود را 
فزون از ایشان دانی و مردمان نيز ترا افزون‌تر 
دانند از همسران تو بقدر و بفضل و هنر تو. 
(منتخب قابوسنامه ص ۳۶ ||امور اشکال؛ 
مق ملسن وش (فرب السرا 
|| بناهاى یک شهر. ادريسى این كلمه را بدين 
معنى بكار برده است: مدينة عجيبةالبناء 
قائمة‌الاشکال. (دزی ج اص ۷۷۹ 

- اشکال اربعه؛ ‏ در دانش منطق از مباحث 
مهم قياس ” بشمار ميرود و اين دو شعر دربارۀ 
آنها مشهور است: 

اوسط | كرحمل یافت در بر صفری و باز 
وضع به کیری كرفت شکل نخستین شمار 
حمل به هر دو دوم وضع به هر دو سوم 

رابع اشکال را عکس نخستین شمار. 

و خواجه نصير آرد: هيات وقوع حدّ اوسط را 
در دو مقدّمه با دو حد دیگر (حد ا کب حدٌ 
اصفر) شكل خوانند. و آن از جهار نوع خالى 
نبود: يا در مقدمه صغرى محمول بود و در 
مسقدمه کبری موضوع, و آنرا شکل اول 
خوانند. پا در هر دو مقدمه محمول بود. 
جنانكه گوئیم: هر انسانى حيوان است. و هر 
فرس حيوان است, و آثرا شكل دوم خوانند. يا 
در هر دو مقدمه موضوع بود. جنانكه گوئیم: 
هر انسانی حیوان است و هر انسانی ناطق 
است و آنرا شکل سوم خوانند. يا در مقدمه 
صغری موضوع بود. و در مقدّمه کبری 


اشکال. ۲۶۵۱ 


محمول, برعکس شکل اول, چنانکه گوئیم: 
هر انسانی حیوان است. و هر ناطقی انسان 
است. و آنرا شکل چهارم خوانند. و از این 
اشکال. شکل اول کامل بود در قیاسیت. و سه 
شکل باقی غیرکامل, جه وقوع حدٌّ اوسط در 
شکل اول بر هيأت طبیعی است به‌خلاف 
دیگرها. يس او افضل اشكال باشد. و به اين 
سيب او را بر دیگران مقدم داشته‌اند. و شكل 
چهارم که مقابل ارست از هیأت طبیعی دورتر 
باشد و به اين سبب او را مؤخر داشته‌اند» و 
بعضى از منطتیان او را بیفکنده‌اند. بسیب 
بعدش از طبع. و بعضى شکل اول و چهارم را 
بحیلت یک شکل کرده‌اند. و شکل دوم را بر 
سوم مقدم از ان جهت داشته‌اند که نستايج او 
شریفتر و قلیل‌الوجودتر باشد. چنانکه بعد از 
این معلوم شود و عادت منطقیان آن است که 
ایجاب را از سلب شریف‌تر شمرند. و کلی از 
جزوی شریفتر شمرند. و در اقترانیّات دیگر 
اعتبار مقدمات و حدود و اشکال چهارگانه 
هم بر این نسق بود که در حملیّات تنها گفته 
آمد. چنانکه بعد از اين گفته آید. (اساس 
الاقتباس صص .)٩۲ - ۱٩۱‏ و رجوع به 
همان کتاب صص ۱۹۳ - ۲۱۳ و کشاف 
اصطلاحات‌الفنون ذیل شکل شود. 
- اشکال اقلیدس؛ اشکال هندسی که اقلیدس 
وضع کرد. رجوع به اقلیدس و اشکال هندسی 
شوده 
كاه چون اشکال اقلیدس سر اندر سر کشد 
گاه‌چون خورشید رخشنده ضیا گستر شود. 
فرخی. 
همان اشکال اقلیدس که بنهاد 
ارسطاليس استاد سكندر. ‏ تاصرخسرو. 
- اشكال جنوبى و شمالی؛ بدان كه بر فلك 
ثوابت چهل‌وهشت اشکال قرار داده‌اند من 
جمله ان دوازده شکل بر منطقةالبروج 
واقع‌اند که دوازده بروج مشهوره عبارت از 
همین است و پانزده اشکال از أن بجانب 
جنوب منطقةالبروج است و بست (بیست) 
شکل بطرف شمال. (غیاث) (انندراج). و 
رجوع به شکل و بست (بیست) و یک پیکر 
در ایوان شمال در غیاث‌اللغات شود. 
- اشکال رمل؛ در نزد رمالان, شکل عبارت 
از هيئتى دارای چهار مرتبه است که از 


۱-اين معنی در کتب دیگر دیده نشد. 
۲ -اين معنی در اقرب الموارد چنین است: 
اشکار درخت؛ شکیر برآوردن آن. و شکیر 
بمعنی پاجوش است که از بيخ و پیرامن نخل 

براید. 

3 - Galland 
4 - Familiaris animoe. 
5 - Les quatre figures. 
6 - Les figures du syllogisme. 


۲ سشكال. 


اجتماع فردها و زوجها یا یکی از آن دو 
حاصل آیند مائند ل و :== ومرتبة 
نخست آتش و دوم باد و سوم آب و چهارم 
خاک است. و این اشکال منحصرند در 
شاتزده. یکی از آنها طريق است که ابوالرمل 
خوانند و دوم جماعت که به تضعيف نقاط 
طریق حاصل میشود و او را امالرمل گویند و 
باقی اشکال از مسدودات و مفتوحات و نبثر 
را متولدات گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ج ۲ ص ۸۶۳). و رجوع به شکل در 
همان کتاب شود. 

- اشکال مجسطی؛ اشکال هندسی که در 
کتاب مجسطی آمده است. رجوع به مجسطی 
و اشکال هندسی شود: 

گه‌اندر علم و اشکال مجسطی 

که چون رانم برو پرگار و مسطر. ناصرخسرو. 
- اشکال هندسی؛۲ شکل در تداول حکمت و 
هندسه عبارت است از هيئت حاصل‌آمده از 
احاطةٌ یک يا چند حد به مقدار. یعنی جسم 
تعليمي یا سطح. مثال برای نخست مانند 
هکل كر چ ازا بجز یک حد نباشد, و دوم 
چون شکل مثلث. و مقصود از احاطه, احاطة 
تام است و بنابراین زاویه از اين تعریف خارج 
شود, جه زاویه برحسب قول اصح هیئتی 
برای مقداری است از اين جهت که محاط به 
یک حد یا بيشتر است لیکن احاطة آن غيرتام 
است. يس هرگاه سطحی مستوی را فرض 
كنيم که بر سه خط مستقیم محاط باشد, در 
این صورت ا گر آنرا بدان خطوط محاط در 
نظر كيريم آنگاه هیثتی که برای آن يديد آمده 
است. شکل آن خواهد بود و هرگاه دو خط از 
آن خطوط را که در نقطه‌ای از آن تلاقی 
میکنند در نظر كيريم» آنگاه هیئت پدیدآمده 
زاویه خواهد بود. رأی مشهور چنین است 
ولى از اين تعریف لازم می‌آید که محيط کره 
را شکلی نباشد. و توضیح أن اين است که 
علما تصریح کرده‌اند: حد خط یعنی نهایت أن 
نقطه و حد سطح خط و حد جسم سطح است و 
شکی نیست که محيط اجسام ضلع‌دار حدود 
است که بالفعل عبارت از خطوطاند بخلاف 
محيط كره و امثال آن چون شکل بیضی. جه 
آن سطح واحدی است و انرا حدی نیست 
زيرا بالفعل دارای خطی نیست و خط 
مفروض برای ثبوت حد بالفعل فايده نبخشد 
و بنابراين آنرا شكلى نباشد زيرا تعريف شکل 
بر آن صدق نميكند. يس انسب أن است که 
گفته شود: شکل عبارت از هيئت حاصل آمده 
برای مقدار از جهت احاطه است. خواه بدان 
احاطه کند و خر اد شكل به مقدار احاطه يابدو 
تعريفى كه در شرح حكمةالعين آمده اين نظر 


را تأييد کند. جه در آن كتاب شكل بدين دو 
گونه تفسیر شده است: نخست آنچه بدان یک 
يا چند حد احاطه کند. چون: مربع و مثلث و 
اين شکل را مهندسان بكار برند و گویند با 
شکلی دیگر برابر است يا نصف يا ثلث آن 
است و بدان مقدار مشكلى تعبین ميشود و 
بدين معنی از مقولا كم است... دوم شکل 
عبارت از هیئت حاصل‌آمده از وجود یک يا 
چند حد است. چون تربیع و تثلیث و مانند 
آنها و در این صورت شکل از مقولة كيف 
است. (از کشاف اصطلاحات الفتون ص ج۲ 
۱ و بطور خلاصه در تداول امروز توان 
كفت اشکال هندسی عبارتند از نقاط و 
خطوط و سطوح و احجام و ترکیبات هر یک 
از آنها با یکدیگر. اشکال هندسی را متقدمان 
بجای قضايا نيز بكار میبردند. چون شکل 
حماری, شکل عروس, شکل مفنی و شکل 
مامونى و جز اينها كه | كنون آنها را قضایای 
هندسی خوانند. و رجوع به قضايا و شکل 
شود. 
اشکال. [1) (ع مص) دشواری. (غیاث) 
(آن‌ندراج). مشکل شدن. (مویدالف ضلا). 
دشواری و سختی و عدم سهولت. (ناظم 
الاطباء). دشواری و سختی: در کار من 
اشکالی بيدا شد. (از فرهنگ نظام). گورخری 
بگرفتند بكمند بداشتند به اشکالها. (تاریخ 
بيهقى چ اديب ص 4۵۱۳. || پوشیده شدن کار 
و مشتبه كرديدن آن. (منتهى الارب). ترديد و 
اشتباه و پیچ و تاب و درهم و برهم. (ناظم 
الاطباء): اشکلت علي الاخبار. (اقرب 
الموارد). التباس کار. پوشیدگی و پوشیده 
شدن آن. (تاج المصادر بیهقی). پیچیدگی. 
اشتباه. اختلاط: 
اشکال دولت کرده حل بر تیرش از روی محل 
این سبزپیکان از زحل پیکان نو پرداخته. 


خاقانی. 
گر ترا اشکال آید در نظر 
پس تو شک داری در انشق القمر. مولوی. 


- در اشکال افتادن؛ در زهمت و دشواری 
افتادن. (ناظم الاطباء). 

||اشکال نخل؛ رطب شدن خرمای آن و پخته 
شدن. (منتهی الارب). رطب آن نخل نیک 
شدن. (از اقرب الموارد). |أسرخ و سپید شدن 
چشم. (منتهی الارب). أشكلّت العین؛ كانت 
شکلاء. (اقرب الموارد). ||اشکال کتاب؛ مقید 
به اعراب و تقاط و حروفها كردن آن؛ يعنى 
دور كردن اشکال آنرا. (منتهی الارب). اعجام 
آن يعنى نقطه گذاری آن چنانکه گوئی اشکال 
و اشتباه از آن زايل کرده است. (از اقرب 
الموارد). ||اشكال بیمار؛ نزدیک به بهبود 
شدن وى. (از اقرب الموارد). |اشکال بستن: 
قل للخليفة يابن عم محمد 


اشكان. 


اشکل وزیرک انه رکال. 1 
||إعفر. (منتهی الارب). 
اشکال. !!] (ازع: () پایبند ستوركه 
فارسى زبانان از شكال عربى ساخته‌اند: 
خاطر آرد بس شكال اينجا ولیک 
بگسلد اشكال را استور نيك 
دست عشقش آتشی اشكالسوز 
هر خيالى را بروبد نور روز. 

و رجوع به شکال شود. 
اشکالات. [!] (ع ) ج اشكال. دشواريها. 
سختيها. رجوع به اشكال و ناظم الاطباء شود. 
اشكال تراش. [إ ت ] (نف مركب) آنکه بر 
کار اشکال كيرد. آنکه امرى را دشوار کند و از 
آن اشکال بجوید. بهانه‌جو. سختگیر. و رجوع 
به اشکال‌تراشی شود. 
اشکال تراشی. [ا ت ] (حامص مرکب) 
ساختن اشک‌ال در کارها. بهانه‌جوئی. 
سختگیری در کارها. 

> اشکال تراشی کردن؛ بهانه جویی کردن. 
اشکال داشتن. [! ت] (مص مركب) 
دشواری داشتن. (ناظم‌الاطباء). تردید داشتن. 
|| ایراد داشتن. 
اشکال کودن. [إك د] (مص مرکب) ايراد 
گرفتن. تردید و شک كردن در مطلبی يا 
کاری. 
اشکالو. [1] (لخ) ده کوچکی از دهستان 
رباطات بخش خرانق شهرستان یزد واقع در 
۶هزارگزی جنوب خرائق. ۱۹هزارگزی راه 
خرانق به اشكذر است. محلى کوهستانی 
معتدل, مالاریایی است و سكنة ان ۴٩‏ تن 


میباشد. مذهب آنان شيعه و زبان آنها فارسی 


مولوی. 


است. آب ده از جشسمه تأمين ميشود. | 
محصولات آن غلات و شغل مردم زراعت ا 
است. راه ده مالرو ميباشد. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ۰ 1 
اشكالة. زا ل] (معرب. () (معرب اسكاله") ١‏ 
توغى. ظرف يا جام. ن اشکالات» اشا کل. ۲ 
(دزی ج ۱ص ۲۵). 1 
اشکالية. [] (معرب. !) رجوع به اشقالية و | 
دزی ج ۱ص ۲۵ شود. 
اشکام. ۱11 (ع مص) پاداش دادن کسی را. ‏ 
(منتهی الارب). 
اشکامة. [1] (معرب. |) ( كلمة اسپانیولی) 
فلس ماهى. ج“ اشا کیم: ملیء من اشا کیم. 
|| فلس كوجك نازک و سبك که از مس جدا 
شود: اشکامة من نحاس. واکنون انرا 1 
رشکامة خوانند. (دزی ج۱ ص ۲۵). 
اشکان. [1] (معرب. !) (از کلمة اسپانیولی 
إسكانو) ۲ ج. اشا کن. نیمکت پشتی‌دار برای 


1 - Les figures de mathématique. 
2 - Scala. 3 - Escano. 


اشكان. 


سه يا جهار تن بقولی. ج اشا کی 
اشکان. [1]((خ) يا اشغان يا اشقان بزرگ. 
برحسب روایات شرقیان. نیای سلسلة 
اشکانیان بود. مرحوم پیرنیا آرد: گفته میشود 
که‌اشکان پسر دارای | کبراست و نيز گویند که 
بسر اشکان‌بن کی‌ارش‌بن کیقباد میباشد. غير 
این را هم گفته‌اند. (از ایران باستان ج ۳ ص 
۷ و رجوع به همان کتاب ج ۳ ص 
۸ و فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۷و 
مجمل التواریخ و القصص ص ۳۲و ٩۵و‏ 
قاموس الاعلام ج ۲ ص ۹۸۳ شود. 
اشکانان. [1] ((خ) ج اشکان. اشک‌انیان. 
رجوع به اشكانيان و مجمل التوارییخ و 
القصص ص ۳۲و ٩۵شود.‏ 
اشكانى. [] () بلغت تنکابی و طبرستان 
بقلة اليمانية است. (فهرست مخزن الادویه). 
اشکافی. [1](ص نسبی) منسوب به اشکان. 
ج» اشکانیان. رجوع به فهرست کتاب ایران 
در زمان ساسانیان و تاريخ ايران باستان ج۳ 
و فهرست تاريخ کرد و فهرست مزدیسنا و 
تاثير أن در ادبیات پارسی شود. 
اشکانیان. (1] (إخ) هياطله. اشغانية. 
(دمشقی). پارتها. آرشیها. لقب سلطنت سوم 
از ملوى عجم كه بعد از سلطنت سكندر 
ذوالقرنين قريب يكصد و شصت سال فرمانروا 
بودند. (آنندراج). آن خانوادة سلطنتی كه قبل 
از ساسانيان از 04 ق. م.تا ۷م در ایران 
سلطنت كردند وشاه اول أن خانواده اشك نام 
داشت. (فرهنگ نظام). سلسله‌ای از 
پادشاهان ايران که از نداد اشک میباشند و 
يس از سرداران اسکندر مقدونيائى تا زمان 
پادشاهی ساسانیان مدت چهارصد و شصت 
ویک سال در ایران سلطنت کردند. (ناظم 
الاطباء). برحسب روایات مورخان اسلامی, 
سلاطین اشکانی را از ٩‏ تا ۱۸ تن آورده‌اند. 
چنانکه فردوسی گوید: 

نخست اشک بود از نداد قباد 

دگر گرد شاپور خسرونژاد 

دگر بود گودرز از اشکانیان 

جه بیژن که بود از نداد کیان 

جو نرسی و چون آورمزد بزرگ 

جه آرش که بُد نامدار سترگ 

چه زو بگذری نامدار اردوان 

خردمند و باداد و روشن‌روان 

چو بنشست بهرام از اشکانیان 

ببخشید گنجی به ارزانیان 

ورا خواندند اردوان بزرگ 

کازمیش بگسست چنگال گرگ 

ورا بود شيراز با اصفهان 

که داننده خوانديش مرز مهان 

به اصطخر شد بابك از دست أو 

كه تین خروشان بد از شست او... 


از ایشان بجز نام نشنیده‌ام 


نه در نامه خسروان دیده‌ام. 


ارذشیر دوم 
شهنشاه هخامنشی فریه‌پتر یا فريه پتس 


تیرداد (۲) اشک اول 


(۲) ارتیان اول 
(۴) فریه پتس 


وار مشک (۸)ارتیان دوم (۶)مهرداد اول (۵)فرهاته 
پادشاه ارمنستان 


(٩)مهرداددوم‏ (۱۰)سناتروکس‌رودگون (۷)فرهات‌دوم 


(۱۱)فرهات سوم 


سس 


ارته‌وزده پادشاه أرمن + دختر(۱۳) هوراوده اول(۱۲) 


مهرداد سوم 


(۱۷) ونونس (۱۴)فرهات چهارم‌پاکورس يا افخور 
(۱۶) هوراودم (۱۵) فرهاتک 
شاخ آذربادگان 
دختر فرهاته چهارم 
(۱۸) ارتبان سوم 
(۲۱) ونونس هوراوده ‏ (۲۰)گودرز ‏ (۱۹) ارتبان یا 


ارتدياوته چهارم 
پادشاه ارمن 


(۲۲)بلاش تیرداد پاکورس 
پادشاه ارمن پادشاه آذربادگان 
(۲۳) پاکور دوم 


(۲۴) خسرو 
(۲۶) بلاش سوم 
(۲۷) بلاش چهارم 


(۲۸) بلاش پنجم )۲٩(‏ ارتهياوئه پنجم 


و برحسب اين جدول كه ابوریحان در 
آثارالباقيه آورده است. اسامی و مدت 
ساطنت دور اشک‌انیان يا اشفانیان يا 
ملوكالطوايف چنین است: 

۱- اشک‌بن داراين دارا -سج. ۲- اشک‌بن 
اشکان -ی. ۳- سابورين اشکان -ى. ۴- 
بهرام‌بن سابور - س. ۵- بلاش‌بن سابور - یا. 
۶- هرمزین بلاش -م. ۷- فیروزین هرمز - 
یز. ۸- بلاش‌بن فیروز - يب. -٩‏ خسروین 
ملاذان -م. ۱۰-بسلاشان -كد. ۱۱- 
اردوان‌بن بلاشان -یج, ۱۲- اردوان الکبیر 


اشکانیان ارمنستان. ۲۶۵۳ 


الاشکانان -کج. ۱۳- خسروین الاشکانان - 
يه. ۱۴- بهافریدین اشکانان -ید. ۱۵- 
جوذرین اشکانان - کب. ۱۶- بلاش‌بن 
اشکانان - ل. ۱۷- نرسی‌بن اشکانان -ک. 
۸- اردوان الاخیر - لا. (از تاریخ ایران 
باستان ج ۳ ص ۲۵۵۵). 

برحسب اراء مورخان مغرب» سلسلة 
اشكانيان در تاريخ ۵يا ۲۵۰ ق.م.بهمت 
اشک نامى كه برضد دولت سلوکی قيام کرد. 
تأسيس كرديد و ۲۸ تن از اين دودمان به 
پادشاهی رسیدند. آنگاه در سال ۲۲۰ م. 
أردشير بابکان بر اردوان آخرین پادشاه اين 
دودمان خروج کرد و دولتی را که قريب 
پانصد سال فرمانروایی داشت. منقرض کرد. 
حدود فرمانروائی دودمان مزبور چنین بود: از 
شمال خوارزم و مرو و از مشرق هرات و از 
جنوب زرنگ (سیستان) و سا گارتی(در كتيبة 
داریوش: آسا كارتىئى) و از مغرب گرگان. و 
جدول نامهای سلاطین مزبور برحسب 
روایات مورخان مغرب اين است: 

(ایراننامه ج ۳ صص ۵۴۳ - ۵۴۴ و رجوع 
به لغات تاریخیه و جغرافیة ترکی ج ۱ص 
۳ و فهرست تاريخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی و تاريخ ادبیات ایران تألیف ادوارد 
برون ج۳ ص ۱۱۰ و فهرست يشتها و تاريخ 
سیستان ص ۲۲و يسنا ص ۶۵ ۶۷ ۱۷۵ و 
فهرست مزدیسنا و فهرست شرح احوال 
رودکی و فهرست سبكشناسى ج ۱و فهرست 
فرهنگ ایران باستان و کلمة يارت و اشک و 
ملوک‌الطوایف و ارشک در همین لفت‌نامه و 
لشنبیه و الاشراف چ لیدن ص ۹٩۷‏ و ۹٩‏ و 
تاريخ طبری ج ۲ ص ۱ ۱۲ و مروج‌الذهب 
مسعودی ج ۲ ص ۱۰۰ و ۱۰۱ و أثارالباقية 
ابوریحان بیرونی چ لیپزیک ص ۱۱۳ ۱۱۷ و 
غرر اخبار ملو كالفرس و سیرهم تألیف 
ثعالبی چ پاریس ص ۴۵۶ و تاريخ سنی 
ملوكالارض والانبياء چ بران ص ۳۰و ۱۵۵ 
و کتاب البدء و التاريخ ج تأليف مقدسى و 
تجارب الامم ابن مسكويه ج١‏ ص ۷۸ و 
كامل ابن اثیر ج ۱ص ۱۲۶ و تاریخ اييران 
باستان ج۴ تأليف پیر نیا و قناموس الأعلام 
ترکی ج ۲ شود. , 
اشکانیان ارمنستان. [ا نیا ن اَم ن] (إخ) 
برحسب نوشته‌های سورخان ارمنستان. 
سلسلة اشکانی به چهار شعبه منشعب ميشده 
است: شعبه اول در ایران سلطنت داشتند. دوم 
در ارمنستان, سوم در پاختر تا هند. چهارم در 
ممالى شمالى از آسیای وسطى تا درياى 
آزوف و کوههای قفقاز. از سلسلة اشكانيان 
ارمنستان ۴۲ تن سلطنت کردند که ن‌خستین 


۱-بیژن. 


۴ اشكانيان ايران. 


آنان وال ارشك (وا گ ارشک) برادر مهرداد 
اول شاه ايران از ۱۴۷ تا ۱۲۷ ق. م.سلطنت 
کردو آخرین آنان موسوم به آرتاشس چهارم 
پسر ورشاپوه بود که از ۴۲۲ تا ۴۲۹ م. 
فرمانروائی کرد. از آن يس ارمنستان بين 
ایران و بیزانس تقسیم گردید و تقریباً چهار 
خمس آن (قسمت شرقی) به ایران تعلق يافت 
و باقی از مستملکات بیزانس شد (۴۳۰ م.). 


سلطنت اشکانیان در ارمنستان از ۱۴۷ ق. م. 


تا ۴۳۰ م. پاینده بود. (از تاريخ ايران باستان 
ج۲ ص ۲۶۲۱). و رجوع به ص ۲۶۱۴ و 
۹ ۲۶۳۵ و ۲۶۳۶ و ۲۴۲۳و ۲۶۲۰ و 
۹ ۲۶۸۰ همان کتاب شود. 
اشکانیان ایران. [أنيا ن] (إخ) رجوع به 
اشکانیان و تاريخ ايران باستان ج ۲ شود. 
اشکانیان باختر. [أ نيا نت ] (اخ) شعبة 
سوم سلسلة اشکانیان بودند که از باختر تا هند 
در تصرف آنان بود ولی از اشک‌انیان ایران 
تبعیت میکردند. رجوع به تاريخ ایران باستان 
ج۳ ص ۲۶۱۵ شود. 
اشکانبان شمالی. [آنيان ش /ش /ش 
ا (إخ) سلسله‌ای از خاندان اشکانیان بودند 
که پس از انقراض اشکانیان ايران. در ماوراء 
جيحون و سيحون همچنان باقى ماندند. جه 
برخى عقيده دارند كه سلسله‌ای از اشكانيان 
در صفحات يشت كوههاى قفقاز و در دشت 
قبجاق هم سلطنت میکردند. سن‌مارتن كويد: 
اشكانيهاى شمالى تا زمان نهضت هنها در 
قرن ينجم باقى بودند و در مقابل آتيلا عقب 
نشستند. بعد قسمتى از تبعة پادشاهان 
اشكانى در قفقاز و در كنار درياى بالتیک 
برقرار شدند و اعقاب انها تا حال (يعنى در 
اوايل قرن نوزدهم م.) در آنجا هستند. قسمتى 
دیگر با مردمانى كه امپراتوری روم را خراب 
کردند. مخلوط شدند و در مقابل هنها عقب 
نشستند و در سواحل اقيانوس اطلس برقرار 
كشتند. (از تاريخ ایران باستان ج ۲ ص 
۳ ۲۶۱۴). و رجوع به همان كتاب 
ص ۲۶۱۵ شود. 
اشکانیون. [آنی یو ] (إخ) ج اشکانی (در 
حالت رفع). رجوع به اشکانیان و تاريخ ایران 
باستان ج ۲ ص ۲۵۴۸و ۲۵۵۷ شود. 
اشكانية. (آنی ی ] (ص نسبی) تأنيث 
اشکانی. رجوع به اشکانی و تاريخ ایران 
باستان ج ۲ ص ۲۵۵۶ و کتاب التاج جاحظ 
ص ۲٩‏ شود. 
اشكانيها. [1] ((خ) ج اشک‌انی. رجوع به 
اشکانی و اشکانیان شود. 
اشکاوند. َو ]((خ) نام کوهی است نزدیک 
سیستان. (برهان) (هفت قلزم) (انندراج). نام 
کوهی است در ولایت سیستان ایران. 
(فرهنگ نظام). کوهی نزدیک سیستان. (ناظم 


الاطباء). 
اشکاوند. [إ وَ] (اخ) یکی از قرای اصفهان 
است. حمدالله مستوفی در ضمن تشریح 
نواحی اصفهان آرد: ناحیت کرارج ' سی‌وسه 
پاره ديه است: دشته و اشکاوند و فيزادان از 
معظم قرای اين ناحیت است. (نزهةالقلوب 
ص ۵۰). و در فرهنگ جغرافیاتی ايران آمده 
است: اشکاوند دهی است از دهستان کرارج 
بخش حومه شهرستان اصفهان. واقع در 
هشت‌هزارگزی جنوب خاور اصفهان متصل 
به راه كرارج به برا گون. محلى است جلگه, 
معتدل وسكنة أن 00١‏ تن است. مذهب مردم 
شيعه و زبان انان فارسى است. اب أن از 
رودخانه و چاه تأمين ميشود و محصولاتش 
غلات. ذرت. ثريا ک.پنبه و صیفی است. 
شغل اهالی زراعت و راه دیه ماشین‌رو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱۰). و رجوع به 
مجمل التواریخ و التصص ص ۵۲۴ شود. 
اشکاه. [1] (ع مص) مشتبه گردیدن کار و 
مشكل شدن: أشكه الامر. (منتهى الارب). 
اشک افسوس. [أك أ] (تركيب اضافى. | 
مركب) اشک غم. اشک تحسر. اشک 
حسرت. رجوع به اشک حسرت و آنندراج 
شود. 
اشک افشاندن. [511] مص مركب) 
اشک ريختن. اشک فشاندن. اشک باريدن. 
رجوع به مصادر فوق شود. 
اشکمار. [أ] (نف مرکب) اشک‌ریز. گریان. 
اشکباران. اشک‌افشان : 
من بچشم خویش ديدم کعبه راکز زخم سنك 
اشکبار از دست مشتی نابسامان امده. 
خاقانی. 
عمر تو گم شد بخنده ترک بخنده؟ 
سود تو از چشم اشکبار جه خیزد. خاقانی. 


دام و دد دشت را بسویش 


با من همه اشکبار بینند. نظامی. 
چو از چشم گریند؛ اشکبار 

بر آن خوابگه کرد لختی نثار. نظامی. 
چون چنین دیدند ترسایالش زار 

ميشدند اندر غم او اشکبار. مولوی. 


میگریم و مرادم از اين سيل اشكبار 

تخم محبتى است که در دل بكارمت. حافظ. 
بحيرتم جو در ابر سفيد باران نيست 

جه دجله‌هاست که در جشم اشكبار من است. 
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||((مص مركب) و صاحب آنندراج آرد: اشک 
تنش کرده از دولت اشکبار 

مقامات پروانه را استوار. 

یعنی به دولت اشک ریختن و آمر بدين معنی. 
در ميان آب و اتش همچنان سرگرم تست 


اشکبوس. 


اين دل زار نزار و اشکبارانم جو شمع. 


حافظ. 
و رجوع به اشکبار شود. 
اشکباری. ]١[‏ (حامص مرکب) اشک 
باریدن. گریستن: 
رخ زردم کند در اشکباری 
گهی زرکوبی و گه نقره کاری. نظامی. 


و رجوع به اشک باریدن شود. 
اشک باریدن. [۱د] (مص مرکب) بسیار 
گربستن. اشک ریختن. اشک چکیدن. اشک 
افشاندن: 
ناامیدی بردهد اشکی که می‌باریم ما 
رزق قارون ميشود تخمی که مىكاريم ما. 
صائب (از انندراج). 
عَبرَة. (منتهی الارب). هتون. (تاج المصادر 
بیهقی). استعبار. (منتهی الارب). 
اشکباز. [أ] (نف مرکب) اشک‌فشان و 
اشک‌ریز مثله و اشک‌ریزان مزیدعلیه و جمع 
آن و نیز اشک ریختن چون آبریزان و گلریزان 
كه بمعنى ریختن آب وگل است...: 
ز زور گریه برون آوریم دريارا 
ز اشکبازی ما جای پرگهر تنگ است. 
ظهوری (از آنندراج). 
گویاهمان اشکبار و اشکباری است که در 
آنندراج بغلط آمده است. رجوع به اشکباری 
شود. 
اشکیوس. (اک 7 (اخ) نام مبارزی است 
کشانی که بمدد افراسیاب امده بود و 
افراسیاب او را بيارى پیران ويسه فرستاد و 
رستم پیاده به میدان او آمد و به یک تيرش 
بقتل آورد. (هفت قلزم) (برهان). نام مبارزی 
است که بمدد افراسیاب آمده بود و رستم او را 
کشت.(غیاث). و صاحب آنندراج ارد: نام 
مبارزی که بمدد افراسیاب آمده و رستم او را 
کشت 
سواری که بد نام او اشکبوس 
همی برخروشید مانند کوس. 
از اشكبوس گریه تأثیر غم مخور 
کزرستم است عشق تو فیروزجنگ‌تر , 
تاثير. 
و صاحب مؤيد الفضلا آرد: نام مبارزى كيانى 
که بمدد افراسیاب آمده بود و افراسیاب او را 
به يارى پیران سرلشکر خويش که به 
طوسبن نوذرشاه سرلشكر ایرانیان بجنگ 
بود. فرستاد. چون اشکبوس به میدان امد. 
رهامبن گودرز در میدان رفت و چون به 
مبارزت با اشکبوس برنيامد, از پیش او 
گریخت.رستم كوفتة راه بود. بناء عليه رستم 


فردوسی. 


١‏ -ن ل: کراروج. 
۲ -دیوان چ سجادی ص ۷۷۲. در ياورقى آمده 
است: «اين مصراع تصحیف شده است». 


اشک پشیمانی. 
پیاده در ميدان آمد و بزخم تير اشكبوس را 
کشت.کذا فى شرفنامه - انتهی. و صاحب 
انجمن‌آرا آرد: نام پهلوانی بوده تورانی 
منسوب به شهر کشان که بحمایت افراسیاب 
به تسخیر شهر ایران آمده و بدست رستم زال 


کشته شد. چنانکه فردوسی گفته: 
سواری که بد.... 
پیامد كه جوید به ایران نبرد 


سر هم‌نبرد اندرآرد به گرد. 
چون رهام گودرز از او ستوه و به كوه شد 
رستم پیاده به جنگ او رفت. نخست اسب او 
را به تیری افکند و تیری دیگر بر او زد که از 
پشتش برون جست. هم فردوسی گفته: 
بزد تیر بر سینة اشکبوس 
فلک ان زمان دست او داد بوس 
قضا گفت كير و قدر كفت ده 
ملک كفت احسنت و مه گفت زه '. 
چنان ز سای مژگان او هراسیدم 
که‌اشکبوس کشائی ز تير رستم زال. 

قاآنی (از فرهنگ ضیاء). 
و رجوع به تاريخ جهانگشا ج ۲ ص ۱۷۳ و 
شعورى ج ١‏ ص ١١١‏ شود. 
اشك يشيمانى. [اي بَ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) اشک ندامت: 
روز محشر را کند شب نامة ناشسته‌اش 
هرکه دست از دامن اشک پشیمانی کشید. 

صائب (از آنندرا اج). 

و رجوع به اشک ندامت شود. 
اشک پیازی. [أي] (تركيب وصفی, | 
تا چشم تو اراسته سرنامة ناز است 
از دید عشاق دهد اشک پیازی. 

على خراسانی (آنندراج). 
و رجوع به اشک جگرگون و اشک حنائی و 
اشک خون‌الوده و اشک خونی و اشک 
خونین شود. 
اشک پیما. زاب /پ] (نف مرکب) رجوع 
به اشک پیمای شود. 
اشک پیمای. [أَبَ /پ] (نف مرکب) 
اشکیار. اشک‌ریزان؛ 
غم رفتگان در دلم جای کرد 
دو چشم مرا اشک‌پیمای کرد. نظامی. 
اشک تاکت. [أي](تركيب اضافی, | 
مرکب) اشک دختر تاک.کنایه از شراب 


انگور؛ 


به اشک تا ک‌بشویند زخمهای مرا 
كه شيشه بر سر من خشکی خمار شکست. 


صائب. 
اشک تاک ار می‌پرستی عذرخواه من بس است 
اين رگ ابر از گناهان پا ک‌میسازد مرا. 

صائب (از آنندراج). 
و رجوع به اشک دختر تا ک‌شود. 


اشک تلخ. [أي تَّ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) اشک چشم. (برهان). ||آب چشم که 
از گریه و اندوه زاید. کذا فی‌الادات و القنية. 
(مؤيدالفضلا). اشک غم. (رشیدی). كنايه از 
اشک ماتمين و غمگین باشد. (هفت قلزم). 
اشکی که از كرية غم بریزد؛ 
چنان محوم که اشک تلخ در چشمم نمیگردد 
قيامت گر نمکدان بشکند در چشم حیرائم. 
تن 
و در مویدالفضلا نوشته اشکی که از درد فراق 
برآید. تلخ باشد و نیز گرم بود. بخلاف اشک 
خوش و فرح که أن شيرين و سرد بود. 
(أنتدراج): 
بيتى دو سه زارزار برخواند 
اشكى دو سه تلخ‌تلخ بفشاند. نظامى. 
اشک شور. اشک نیمشور. اشک خوش‌نمک. 
(آنندراج). |أكنايه از شراب انگوری. (برهان) 
(هفت قلزم). 
اشک توغلی. [] ((خ) يا اسک‌توغلی. از 
سرداران معاصر غازان بود که بسال ۶۹۵ 
ه.ق.برادر وی اینه‌یک با چند سردار دیگر 
ایلدار را که كريخته بود تعقیب کرد و بر وی 
ظفر یافت. رجوع به تاريخ غازان ص ۹۸ 
شود. 
اشكحان پهلو. [[پ ] ((خ) دی جزء 
دهستان سیاهکل دیلمان شهرستان لاهیجان 
واقع در ۴۰۰۰ گزی جنوب سیاهکل است. 
محلی جلگه. معتدل, مرطوب و مالاریائی و 
سکنة آن ۲۷۱ تن است. مذهب اهالی شيعه و 
زبان آنان فارسی و لهجة گیلکی است. آب آن 
از چشمه و محصول أن لبنیات است. شغل 
اهالی گله‌داری و شال‌بافی است. در تابستان 
یبلاق به دیلمان میروند. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲ 
اشک حگرسوز. [أي ج گ] (ترکیب 
وصفی, ! مركب) اشک گرم. (آنندراج). و 
رجوع به اشک آتشین و اشک اتشنا ک‌شود. 
اشک جك ركون. [أي ج گ گو] (ترکیب 
وصفى. ! مرکب) اشک سرخ. (آنندراج). و 
رجوع به اشک پیازی و اشک گل‌گون و اشک 
حنائی و اشک خون‌الوده و اشک خونی و 
اشک خونین شود. 
اشکت چکیدن. اج اج د] ( مص 
مرکب) اشک ریختن. اشک باریدن. بسیار 
گریستن, و رجوع به اشک باریدن و اشک 
ریختن شود. 
اشک چیدن. [51] (مص مرکب) کنایه از 
اشک پا ک‌کردن؛ 
ميكند با آستین جوهر زروی تيغ پاک 
أنكه می‌چیند بدامن اشک از مژگان من. 
صائب از آنتدراج). 
اشک حسرت. [أي ح ر] (تسركيب 


اشک داردى. ۲۶۵۵ 


اضافی مركب) اشک افسوس. اشک تحسر. 
اشک غم: 
بهار غنچه تصوير صفحةٌ چمن است 
شكفتكى كل سيراب اشک حسرت كيست. 
اسير (از آنندراج). 
و رجوع به اشک افسوس شود. 
اشک حنائی. [أي ح] (تركيب وصفى. | 
مرکب) اشک سرخ. (انندراج). رجوع به 
اشک پیازی و اشک جگرگون و اشک 
خون‌آلوده و اشک خونى و اشک خونین و 
اشک گلگون شود. 
اشکخانه. [أنَّ / ن] (! مرکب) کنایه از 
چشم.مدمع. ‏ ر 
اشک خنکت. [أي خ ن /ن] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) اشک دروغ. كنايه از اشک 
ساخته: 
که‌ای خونكرمى بازار رحمت 
مکن اشک خنک در کار رحمت. 
زلالی (از آنندراج). 
و رجوع به اشک دروغ شود. 
اشک خوش نمکت. [أي خوش / خش 
نَءَ] (تركيب وصفی, [ مركب) اشک پرسوز 
كداز درد اید. (هفت قلزم). اشک شور که از 
درد فراق دوستان زاید. (رشیدی). 
اشک خون آلوده. [أي د / د ](تركيب 
وصفى. [ مركب) اشک سرخ. (آنندراج). 
رجوع به اشک پیازی و اشک جگرگون و 
اشک حنائی و اشک خونی و اشک خونین 
شود. 
اشک خون بقم. [أي ن بّق ق /ب قَ] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) اشک خون الود که 
از اندوه فراق زاید. (رشیدی) (مؤيدالفضلا). 
اشک خونی. [آک ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) اشک خونین. اشک سرخ. و رجوع به 
اشک پیازی و اشک جگرگون و اشک حنائی 
و اشک خون‌آلوده و اشک خونین شود. 
اشک خونین. [أي] (تركيب وصفی, | 
مرکب) اشک سرخ. (آنندراج): 
اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند 
درد عشق است و جگرسوز دوائی دارد. 
حافظ (دیوان چ قزوینی -غنی ص ۸۴. 
و رجوع به اشک پیازی و اشک جگرگون و 
اشک حنائی و اشک خون‌آلوده و اشک 
خونی شود. 
اشکت داود. [أي وو] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) مهره‌ای باشد سرخ بغايت شفاف. از 
شرح تحفةالعراقین. (غیاث) (انندراج). 
اشكك داودی. [أي وو ] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) همان بکاء و گری حضرت داود على 


۱-نل: فلك گفت احسن ملک گفت زه. 
(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۲ص ۸۳۴. 


۶ اشك داورى. 


نبينا وعليه الصلوة و السلام كه از خوف زلتى 
كداز آن حضرت به ظهور آمده می‌باشد؛ 
قدحهای چون اشک داودی از مى 
پریخانه‌های سلیمان نماید. 
خاقانی. 
و از این بيت خاقانی اشک سفید فهمیده 
میشود. جه اشک شور که از غم ریخته 
میشود. سفید میباشد. (آنندراج). ||اشى 
گلگون. (رشیدی) (آنندراج). |اگریة بسیار. 
(رشیدی). و رجوع به اشک شود. 
اشکت داوری. [أي و](تركيب اضافی, [ 
مركب) كنايه ازكريةٌ بسيار. (برهان) 
(آنندراج ). |أكرية مظلومان به پیش حکام. 
(آنندراج) . گریه كردن مظلومان نزد حا کم 
برای دادرسى. (فرهنگ ضياء). 
اشک د ختر تاكك. (أي دت ر ] (تركيب 
اضافى, | مركب) كنايه از شراب انگور: 


جه خلوت زهرهاى در دامن خاک 
گواراتر ز اشک دختر تا ک. 

زلالی (از آنندراج). 
و رجوع به اشک تا ک‌شود. 
اشک در دیده شکستن. اد د مس 
ش کَ ت ] (مص مرکب) کنایه از بند شدن 
اشک در دیده؛ ِ 


رفتی و بشکست از دوری تو 
در دیده‌ام اشک در سینه‌ام أه. 
باقر کاشی از آنندراج) (از فرهنگ ضیاء). 
اشکت دروغ. [أي د] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از اشک ساخته: 
چراغ کذب را کافروزدش زن 
بجز اشک دروغش نيست روغن. 1 
زلالى (از آنتدراج). 
اشکذر. اک ذ] (إخ) یکی از بخشهاى 
يازده گان شهرستان یزد است كه در شمال 
باختر يزد واقع است و حدود و مشخصات آن 
بدين شرح است: حدود: از شمال و باختر به 
بخشهای خرانق اردكان و خضرآباد. از 
جنوب به بخش تفت واز خاور به بخش 
حومة يزد. وضع طبيعى: این بخش در جلگه 
واقع شده و آب و هواى آن گرمسیر معتدل 
است. آب زراعتى قرا از قناتها تأمين ميشود 
ومحصول عمدۀ بب‌خش گندم جوو 
محصولات صيفى است. شغل عمد؛ اهالى 
زراعت و صنايع دستى محلى نساجى است. 
بيشتر قرای اين بخش بوسيلة راههای فرعی 
پیکدیگر مربوط میشوند و راه اصفهان به یزد 
از هشت‌هزارگزی جنوب باختری اشکذر 
میگذرد. این بخش از ۲۳ آبادی بزرگ و 
کوچک تشكيل می‌یابد و جمعيت أن 
۲ تن و مذهب آنان اسلام و زبان 
مادرى آنها فارسی است. (اهالى قراى 
مهدىاباد. جعفراباد. حجتاباد زردشتی 


هستند). قراى مهم اين بخش عبارتند از: 
اشكذر (مركز بخش». زارج. صدراباد. 
میزآباد. معدن نمك در عصر و معدن كج در 
000 موجود است. در این بخش در 
ا داير است. ضمناً بايد 
بخش از دو دهستان محلى 
نام‌های رستاق بالا و رستاق پائین تشکیل 
می‌یابد که همان بخش اشکذر میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱۰). 
اشكذر. [أك ذ](اغ) قصبة مرکزی بغش 
اشكذر شهرستان یزد که در هشت‌هزارگزی 
جنوب شوسة يزد به اردکان وأقع و 
مشخصات أن بدین شرح است: مختصات 
جغرافیانی: طول ۵۴ درجه و ۱۶ دقيقه و ۳۰ 
ثانیة خاوری از نصف‌النهار گرینویچ. عرض 
۱ درجه و ۵۶ دقيقه و ۲۰ ثأنيه. ارتفاع از 
سطح دریا ۱۲۱۸ متر. اختلاف ساعت با 
تهران ۱۰ دقيقه و هشت ثانية خاوریست. اين 
قصبه در جلگه واقع و هوای آن گرم معتدل 
است. آب زراعتی از قنات و محصول عمدۀ 
آن, غلات و محصولات صیفی است. شغل 
عمد؛ اهالی زراعت و صنایع محلی نساجی و 
لبافی است. جمعیت قصبه ۲۹۴۳ تن است که 


۳ که این بخ 


از مذهب اسلام پیروی میکنند و بزبان فارسی 
سخن میگویند. راه اشکذر تا یزد اتومییل‌رو 
است و راهآهن نیمه‌تمام اصفهان -یزد - 
کرمان از ۱۰هزارگزی شمال خاوری اين 
قصبه میگذرد. ادارات دولسی عبارتند از: 
ب‌خشداری. آمار» پست‌خانه. بهداری و 
ژاندارمری. یک دبستان و در حدود ده دکان 
دارد و دارای یک مسجد و یک قلعة قدیم 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
اشکر. زاکَ] لع نتف ۱9 
حق‌شناس تر. 
- امثال: 
اشکر من بروقة. رجوع به بروقة شود. 
اشکر من كلب. 
اشکو. [ ] (معرب. |) قسمی پارچه. رجوع به 
اشکری شود. 
اشکر. [اکْ] (اخ) قریه‌ای است در سوی 
شرقی مصر. (از معجم البلدان) (مراصد 


الاطلاع). , 

اشکوان. [] (نف مرکب) گریان. اشکبار: 
چشم خور اشکران به خون شفق 

راز با قعر جاه میگوید. خاقانی. 


اشک راندن. (5:1] مص مركب) 
گریستن: هطل؛ اشک راندن چشم. (منتهی 
الارب): 
در این افسانه شرطست اشک راندن 
كلابى تلخ بر شيرين فشاندن. نظامی. 

اشكرب. [إك] (إخ) برحسب نوشتة ياقوت 
نام قصبه‌ای است در جهت شرقى اندلس. اين 


اشكرميدان. 


محل مسقط رأس بعضى از مشاهير علما بوده 
است و معلوم نشد اسپانیولیهای امروز اين 
قصبه را جه مينامند. (از قاموس الاعلام 
تركى). شهرى است در جانب شرقى اندلس. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع) (منتهى 
الارب). نام اين شهر در انساب اشکرن أمده و 
سمعانی گوید: شهری است از بلاد شرق 
اندلس از مفرب. و در حلل‌السندسية هیچیک 
از دو صورت دیده نشد. و رجوع به اشکرن 
شود. 
اشکربی. [! ک ] ((خ) ابوالعباس يوسفبن 
محمدبن فارو اشكربى. در اشکرب ولد شد 
ودر جيان پرورش یافت. از این‌رو به 
اشکرب زادگاه خويش منسوب شد. آنگاه به 
خراسان سفر کرد و در بلخ اقامت گزید تا 
بسال ۵۴۸ه.ق.در آن شهر درگ‌ذشت. (از 
معجم البلدان). و سمعانی ذیل اشکرنی آرد: 
بوالحجاج یوسف‌بن محمدبن وارد اندلسی 
اشکرنی, جوانی صالح فاضل و نیکوسیرت 
است. به حدیث و لفت و تا حدی به فقه 
آشناست. در اشکونت ( کذا) متولد شد. در 
جیان پرورش یافت و بدان منتسب شد (؟). 
در راه جستن دانش از بلاد مغرب خارج شد 
و بعراق رفت و در بغداد از کسانی که ما سماع 
کردیم و از انان که ما سماع نکردیم. سماع 
کرد. آنگاه به نیشابور و مرو و هرات رفت و 
حدیث بسیار سماع کرد و در پایان عمر در 
بلخ سکونت گزید و امامت مسجد راعوم 
( كذا) به وى وا گذارشد. از قرائت من بسيار 
سماع كرد ومن نيز از قرائت او سماع كردم. او 
از من نوشت و من نیز از او نوشتم. سرانجام 
در سلخ ذی‌القعدۂ سال ۸۵۴۸ .ق.درگذشت 
(از انساب سمعانی برق ۳۹ ب). 
اشکرحون. [أك] (ع |) خارپشت. کرپی. 
ج. اشکرجونات. (از دزی ج ١ص‏ ۲۵ 

اشکرجونات. زک ] (ع ) ج اشکرجون. 
رجوع به اشکرجون شود. 

اشکردن. [ک ة] لأمص) شکردن و 
شکاردن. (ناظم الاطباء) (لغات شاهنامه)؛ 
نبودی به گیتی چنین کهترم 

که‌هزمان بدو پیل و دیو اشکرم. فردوسی 
اشک رستن. [أرُتَ](مص مرکب) اشک 
ریختن. گریستن: 

ر چشم شمع اشک گرم رويد 

كه اتش از پر پروانه شويد. 

زلالى (از آنندرا اج). 

اشكر لاط. [اک ] (مسعرب. ل) اشکیلاط. 
ارغوانی. شقایقی. وردی. ||ماهوت ایرلند. (از 
دزی ج ۱ص ۲۵). و رجوع به اشکری شود. 
اشکرمیدان. (اک ر ء] (إخ) دهى است 
جزء دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۸۰۰۰ گزی جنوب باختر 


اشكرن. 
رودسر و ۵۰۰۰ گزی‌خاور املش واقع است. 
محلى است جسلگه, معتدل, مرطوب 
مالاریائی. سكنة آن ۱۰۰ تن, مذهب آنان 
شيعه و زبان آنان فارسی است و بلهجة گیلکی 
نيز سخن میگویند. آب آن از پل‌رود تأمين 
مسيشود و مسحصولات آن بسرنج. چای, 
صیفی‌کاری است. شغل اهالی زراعت و 
مختصری کوزه‌سازی و حصیربافی است. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافيائى ایران 
ج06 
اشکرن. [اك] (اغ) شهرى است از بلاد 
شرق اندلس از مغرب. (انساب سمعانى). نام 
این شهر در معجم البلدان اشکرب و نسبت 
بدان اشكربى امده است و در حلل‌السندسية 
نام هيجيك از اين دو صورت نيست. و رجوع 
2 1 شود. 
اشکونی. [اك] (إخ) رجوع به اشکربی 
شود. 
اشک روان. [أي ر] (تركيب وصفى. | 
مركب) اشک جارى. دمع منسحق. (منتهى 
الارب). 
اشکره. (اک ر /ر] (() هر مرغ شكارى از 
اقسام باز و باشه و غیر انها؛ 
اشکره را از پی جوق کلنگ 
هست جو آویزش قصاب چنگ. امیرخسرو. 
شکره مخفف اشکره است. (فرهنگ نظام). 
طاير شکاری که آنرا شکره گویند. (غیاث). 
مرغی شکاری که آنرا پیفو خوانند. (التفهيم). 
مرغان شکاری را گویند مطلقا و بعضى گویند 
مرغی است شکاری از جنس باشه لیکن از 
باشه كوجكتر بودو آنرا پیفو خوانند. 
(برهان).! مرغان شكارى. (انجمنآرا). مرغ 
شكارى كه آنرا شكره نيز كويند. (آنندراج): 
چاو گنجشک که از اشکره گریزد او بانگ 
همی کند آواز او را چاو خوانند و گویند همی 
چاود. (لغتنامة اسدی). و زينت پادشاهان 
ساخت از اسيان برنشستن و بارها بر 
چهارپایان نهادن و اشکره‌ها از بهر نخجیر 
بدست آوردن. (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۲۸). 
خادمى باشه بر دست داشت, أن باشه 
بخواست و بر دست نشاند. در آن ميان از دهن 
برداشت و آن خادم را نعلینی چند بر گردن زد 
و گفت شما ملك زادكان را چنین می‌پرورید 
كزايشان این بىادبى مىآيد كه اشكره بر 
دست دارند و خیو اندازند! (نوروزنامه). 
اشكرى. [] (معرب. !) قسمى پارچه: مائتا 
شقة من اشكرى. در نسخى اشكر و اشکرلاط 
آمده است. (از دزی ج ۱ص ۲۵). 
اشک ربختن. [أتَ]امص مرکب) 
گریستن.اشک باريدن. بسيار كريستن. اشک 
چکیدن. اشک افشاندن. و رجوع به مصادر 


فوق شود. سفک. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار). اذراء. (تاج المصادر). إعسام. (منتهی 
الارب): 

تو قدر خويش ندانی ز دردمندان يرس 

كز اشتياق جمالت جه اشک ميريزند. 

سعدى (بدايع). 

||كنايه از خوش و محظوظ شدن باشد. کسی 
گویدکه من حرف عجيبى شنیدم. ياران كويند 
ما هم بشنویم و اشکی بریزیم؛ یعنی خوش 
شویم. (انندرا اج). 
اشكريز. [] (نف مركب) اشکبار. گریان. 
رجوع به اشکبار شود. چشمی که اشک بسیار 
مىافشاند. (ناظم الاطباء). |اعاشق. 


(آنندراج): 

دیدی مرا بعید که چون بودم 

با چشم اشکریز و دل بريان. فرخی. 
خاک‌لرزید و درامد در گریز 

گشت‌او لابه کنان و اشكريز. مولوی. 


اشکت ریزان. [1] (نف مرکب) چشمی که 
اشک بسیار می‌افشاند. (ناظم الاطباء): 

همه منکوب و پریشان و منخوب و اشکریزان 
و حیران. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۵۵). 


بریحان نشار اشکریزان 

بقرآن و چراغ صبح‌خیزان. نظامی. 
سلطان سرير صبح‌خیزان 

سرخیل سياه اشکریزان. نظامی. 


أن کسانی که در آتشکده بينا شده‌اند 
اشک‌ریزان مرا جوش شرر میدانند. 
وحید (از آنندراج). 
شکویة. [اک ی ] (معرب. !) (از اسپانیولی 
اسکریا") ماده زجاجی که در کف فلزات 
مذاب یافت ميشود. کف. خبث. زبد. و یعرف 
بالاشكرية خبث‌الحدید. (از دزی ج ۱ص 
۵ 
اشکز. [أُكُزز] ( (معرب. [) جيزيست مانند 
جرم سپید که بدان زینها را می‌بندند و محکم 
میکنند. معرب ادرنج فارسی. (از اقرب 
الموارد). چیزی که به ادیم سپید ماند و بدان 
زین رااستوار كنند. (مسخهی الارب) 
(آنندراج). دوال سيرم. (مهذب الاسماء). 
چیزی مانند ادیم سپید که بدان زین را استوار 
کنند. (ناظم الاطباء). ادرنگ. آدژنج. 
|أحيوانى دريايى. (مهذب الاسماء). 
اشكس. [آت] (إخ) يا اشكش یا اشکسن. 
نام يهلوانى. (لغات شاهنامه). وصاحب 
مجمل التواریخ خ آرد: اندر عهد كيخسرو هم 
این بزرگان به جای بودند: بیژن گیو... و 
اشكس قباد كاوه و... رجوع به مجمل 
التواريخ والقصص ص ٩۱‏ واشكش شود. 
اشكستان. [أي] (إخ) دهى است از بخش 
حومة شهرستان نايين واقع در ده‌هزارگزی 
جنوب نايين متصل به راه مالرو ارجوغ به 


اشكسن. ۲۶۵۷ 


نایین. محلی کوهستانی و معتدل است و 
سکنة أن ۱۰۳ تن میباشد که پیرو مذهب 
شیعه‌اند و بزبان فارسی سخن میگویند. آب 
أن از قنات است و محصول ده غلات و شفل 
اهالى زراعت و صنایع دستی زنان 
کریاس‌بافی است. در قصل خشکی انول 
میتوان به ده برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ). 
اشکستان حوی آباد. [أي ن] (إخ) ده 
مخروبه‌ای است از بخش حومة شهرستان 
نایین. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰ 
اشکستن. [اک ت] (مسص) شکستن. 


(آنندراج ) (ناظم الاطباء ). شکستن یعنی خرد 
کردن. (شعوری): 

عذر طرازی که مير توبه‌ام اشکست 

لیست دروغ ترا خدای خریدار. ناصر خسرو. 
درد زه گر رنج آبستان بود 

بر جنین اشکستن زندان بود. مولوی. 


و رجوع به شکستن شود. 

اشکسته. [اک ت /ت]انسف /نف) 
شکسته. بشکسته. مکسور. مكسّر: 
دست اشکسته پرارد در دعا 

سوی اشکسته برد قفل جدا. 

جبر چبود بستن اشکسته را 

یا پیوستن رگ بگسسته را. مولوی. 
(() در تداول خراسان, تبه و ماهور يا زمين 
پر تپه و ماهور. مأخوذ از معنی لغوی شکسته 
بمعنی چین‌وشکن‌دار. (حاشية فیاض بر 
تاريخ بیهقی ص ۶۹۵): بندها براند تا از ان 


مولوی. 


اشکسته‌ها به صحرای باورد رسیدیم. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض). گوسفندان را به اشکسته 
كوهى راند, داود بر ان كوه شد. (تفسیر 
ابوالفتوح ج ۲ ص ۲۸). 

اشکسته بند. [اک ت /ت ب ] (نف مرکب) 
شکسته‌بند. رداد. (ناظم الاطبا 
خواجة اشکسته‌بند آنجا رود 
که در آنجا پای اشکسته بود. 
و رجوع به شکسته‌بند شود. 
اشک سحاب. [اک س] (ترکیب اضافی. 
| مرکب) كنايه از قطرات باران: 

ز دست بخشش او حاكى است اشک سحاب 

ز حزم محكم او راوى است سنگ جبال. 

انورى (از آنندراج). 

اشک ابر. اشک نیسان. و رجوع به اشک و 
اشک نیسان شود. 
اشکسن. [أسَ] (إخ) رجوع به اشكش و 
أشكس شود. 


باء). آروبند؛ 


مولوی. 


۱-مرکب از: اشکر (از مصدر اشکردن = 
شکستن. شکار کردن) ٠+‏ پسوند نسبت. 
(حاشیة برهان چ معین). 

2 - 0. 


۳۶۵۸ اشکش. 
اشکش. (آک /إت] ((خ)۲ (در شاهنامه) 
نام یک پهلوان تورانی که از دست رستم کشته 
شد. (فرهنگ نظام). نام پهلوانی بوده است. 
(برهان) (جهانگیری) (هفت قلزم). از پهلوانان 
دربار کیکاوس. نام پهلوانی مبارز. (شعوری 
ج ١‏ ص ۱۱۲). نام پهلوانی بوده از ترکستان 
که به جنگ ايران آمد و در دست رستم کشته 
شد. (انجمنآرا) (آنندراج). نام جنگ آوری 
است تورانی. (فرهنگ ضياء). و رجوع به 


اشکس شود. 


اشک شادى. [أي ] (تسرکیب اضافى. | 


مرکب) اشکی که از غايت فرح و از گرية 
شادی بريزدة 
اشک شادی به كنج دیده دوید 
مستعد فرودويدن باد. ظهوری (از آنتدراج). 
و رجوع به اشک طرب و اشک شیرین و 
اشک شکرین و اشک شکری شود. 
اشک شکری. [أي ش كت / شک ک] 
(ترکیب وصفی, مركب) اشک شادى: 
ذره در کلبه به خونابه گری 
مست غلطیدن اشک شکری. 

زلالی (از آنندراج). 
و رجوع به اشک شادی و اشک طرب و اشک 
شیرین و اشک شکرین شود. 
اشک شکرین. [اكي شک / شک ک] 
اتركيب وصفى. ! مركب) اشك شادى. كرية 
شادى. (مؤيدالفضلا) (شرفنامة منيرى). اشک 
گلگون.(فرهنگ ضياء): 
بس اشک شكرين كه فروريزم از نياز 
بس آه عنبرين که بعمدا برآورم. خاقانى. 
و رجوع به اشک شادى و اشک طرب و اشک 
شیرین و اشک شکری شود. 
اشكك شور. [أي] (تسركيب وصفی, | 
مركب) اشک تلخ. اشک نیم شور. اشک غم: 
ز اشک نيم شور حسرت آلود 
نمككير مذاق ديده محمود. 

زلالی (از آنندراج). 
و رجوع به اشک تلخ شود. 
اشک شور و گوم. [آي ژگ] (سرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از اشک اندوه و فراق. 
(فرهنگ ضیاء) (هفت قلزم) (رشیدی). 
اشک شیرین. [أي] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) اشکی که از غايت فرح و از گریۀ 
شادی بريزد: 
شد میسر بعد نومیدی وصال آن صنم 
اشک شیرین شد از آن پس كرية خوناب ما. 

ابوالمعانی (از فرهنگ ضیاء). 

گرية شادی. (مویدالفضلا). كنايه از گریة 
شادی باشد. (برهان). و رجوع به اشک شادی 
و اشک طرب واشك شكرين و اشک شكرى 
در آنندراج و فرهنگ شعوری ج ۱ص ۱۲۰ 
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شود. 


اشک صراحی. [أي ط] (تسركيب 
اضافی, | مرکب) کنایه از شراب: 
ز شوق بزم تو در دیده و دل سلمان 
حرام اشک صراحی و نالة عود است. 
سلمان (از آنندرا اج). 
اشكك طرب. (اي ط ر ] (ترکیب اضافى. ! 
مرکب) اشک شیرین که كنايه از گریة شادی 
باشد. (برهان) (هفت قلزم). 
اشک عقیقی. (آکع] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) اشک سرخ. (انندراج). 
اشکفت. [ إک ] (!) غار. (جهانگیری). غار و 
رخنه كوه و اصل در آن شکاف و شکافته 
بوده. (انجمن‌آرای ناصری). مغاره و غار و 
رخنة کوه. (ناظم الاطباء). شکفت: 
برون آمد ز دروازه شتابان 
نهاده روی زی اشکفت دیوان. 
الوك و انیت 
اشکفت. [إي] (() عجب. (جهانگیری). 
عجب و آنرا شکفت نيز گویند و در مقام 
تعجب شكفتا نيز گویند مانند ای عجب و 
عجب او شکفتید یعنی در عجب افتاد و بر اين 
قياس شكوفيدن یعنی شکفته شدن و در 
شکفت ماندن و رشیدی شکوف بضم بمعنی 
شکافنده اورده چنانکه اسدی گوید: 
قلا دید در لشکر افتاده توف 
از آن يهلوان جمله صف را شكوف. 
هم شيخ سعدى گفته: 
كه لشكر شكوفان مغفرشكاف 
نهان صلح جستند و بيدا مصاف. 
(انجمن آرای ناصرى). 
و رجوع به شگفت و اشگفت شود. 
كل را گویند.(جهانگیری). شکفتن كل را 
گویند.شکفت و شکوفه و بشکوفه و اشکفیده 
و اشکوفه مأخذش از اینجاست چون واو و فا 
تبدیل یابند بمعنی شکفته است. (انجمن آرا), 
باز شدن غنچه و گل. 
اشکفتان. [ اک ] (اخ) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج که 
E‏ ۰ گزی شمال خاور کامیاران و 
۰ گزی‌شمال امیرآباد واقع است. 
منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر است و سكنة 
أن ۵۵۲ تن میباشد که اهل تسنن می‌باشند و 
بلهچة کردی سخن میگویند. آب آن از چشمه 
تأمين ميشود. محصول أن غلات و لبنیات 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵). 
اشكفتان. [ اک ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان ييلاق بخش حومة شهرستان سنندج 
كه سكنة آن ۱۰ تن ميباشد. (از فرهنگ 
جغرافيائى ایران ج 4۳. 


اشکفت بایامیر. زک ] ((خ) دهی است از 
دهستان هندیجان بخش ايذهٌ شهرستان اهواز 
که در ۳۰هزارگزی جنوب أيذه واقع است. 
منطقهاى كوهستانى و معتدل است و سکنۀ ان 
۷۵ تن است كه بلهجة بختیاری فارسى سخن 
میگویند و از مذهب تشيع پیروی میکنند. آب 
أن از چشمه تامين ميشود. محصول ان غلات 
است. شغل اهالی زراعت و راه ده مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ع). 
اشکفت دراز. (! ک د] ((خ) دهی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و ممسنى 
شهرستان کازرون که در ۲۶هزارگزی خاور 
فهلیان و ۴هزارگزی خاور شوسة کازرون به 
بهیهان واقع است. منطقه‌ای دامنه, گرمسیر و 
مالاریائی است و سكنة آن ۳۳۷ تن میباشد. 
مذهب اهالی شيعه و زبان آنان فارسی لری 
است. آب آن از جشمه تأمين ميشود و 
محصولات آن غلات, برنج. تريا ک و شغل 
اهالی زراعت و قالی‌بافی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج /0. 
اشکفت دهاقان. (| ک دا (اج) ده 
مسخروبه‌ای است از بخش سميرم بالای 
شهرستان شهرضا. (از فرهنگ جغرافيائى 
ایران ج ۰ 
اشكفتك. [اک ت ] (اخ) دهمى است از 
دهستان لار بخش حومة شهرستان شهرکرد 
واقع در ۷هزارگزی باختر شهرکرد که در 
محلى کوهستانی و معتدل واقع است و سكنة 
آن ۱۳۴۷ تن ميباشد. مذهب اهالی شيعه و 
زبان آنان فارسی - تركى است. آب آن از 
قنات تامین میشود و محصولات أن عبارت 
است از: غلات و کشمش. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه شوسه دارد. در اين ابادی 
خانه‌هایی از سنگ در کوه ساخته شده که 
اشکفتک نامیده ميشود. (از فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۸4۱۰ 
اشکفتن. [إك ت ] (مص) شکفته شدن. 
|اشکوفه آوردن. (از فرهنگ نظام). شکفتن. 


رجوع به شکفتن شود. 
اشکفت نشین. ([ک ن] (نف مرکب)۲ 
غارنشین. 


اشکفتوئیه. [اى ئی ی ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان بهراسمان بخش ساردوئية 
شهرستان جيرفت که در ۴۰هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و ۱۷هزارگزی جنوب راه مالرو 
بافت - ساردوئیه واقع است و دارای ۴ تن 


۱-بعضی اين نام را نمایندۂ اشک (ارشک 
مؤسس سلسلة اشکانی) در شاهنامه دانند. 
(حاشية برهان چ معین). 

2 - Les troglodytes. 


۱ 


اشک فروخوردن. 
سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۸ 
اشک فروخوردن. [أف خوز / خزد] 
(مص مرکب) كنايه از ضبط كردن گریه. 


(آنندراج). 
اشک فشان. [أفَ /في] (نسف مرکب) 
اشکریزان. اشکبار؛ 


دیده أن روز که شد اشك فشان دانستم 
كين تنک زورق من درخور طوفانش نیست. 
كليم (از آنندراج). 
جشمى كه اشک بسيار می‌افشاند. (ناظم 
الاطباء). 
اشک فشاندن. [أَفَ / ف د] مص 
مركب) اشک ريختن. اشک باريدن. اشک 
افشاندن: 
شمع روشن شد چو اشک از دیدۂ بينا فشاند 
خوشه‌ای برداشت هر كس دانه‌ای اینجا نشاند. 
صائب (از آنندراج), 
اشکفه. [اک ف / في] (() بهار و شكوفة 
درخت. (برهان) (آنندراج). اشكوفه. 
(فرهنگ ضياء). رجوع به شعورى ج ۱ ص 
۹ شود. زهر. شكوفةهُ درخت. (ناظم 
الاطباء). |اقی و استفراغ. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). غثیان. منش‌گردا. هراش. 
اشكفيده. [اک د/د] (نسف /نف) 
شکفته. (از انجمن آرا)؛ 
همچون شکوفه چشم‌سفیدم در انتظار 
تا می‌ببندد انجه نخست اشكفيده بود. 
اثیرالدین اخسیکتی (از انجمن آرا). 
رجوع به اشکفت و اشکفتن و شکفتن و 
شکوفه شود. 
اشک کباب. اک ك] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رطویتی که از کباب بر سر آتش 
بريزدة 
جكيد اشک كباب و نغمه سر کرد 
لب خشکی بخون از دیده تررکرد. _ 
زلالی (از آنندراج), 
ورجوع به اشک شود. 
اشک کوه. [اي] (تركيب اضافی, | 
مركب) كنايه از لعل و ياقوت: 
گرمحبت را نه در هرجيز تأئيريست خاص 
پس جه اشک كوه را ياقوت حمرا ساخته. 
واله هروی (از آنندراج). 
اشک گلگون. [أي گ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) اشک سرخ. (آنندراج): 
گرکمیتِ اشک گلگونم نبودی گرم‌رو 
کی شدى روشن به گیتی راز ينهانم جو شمع. 
حافظ (ديوان چ قزوينى - غنی ص .)1۹٩‏ 
و رجوع به اشک پیازی و اشک چگرگون و 
اشک حسنائی و اشک خون‌الوده و اشک 
خونی و اشک خونین و اشک عقیقی شود. 
اشکل. [إي /اکَ] () ریسمانی که بر 


زانوی شتر بندند تا فرار نکند. مثال: شتر من 
شرير است با وجود اشکل سه‌پایی راه میرود. 
(فرهنگ نظام). پای‌بند و پای‌رنجن. (ناظم 
الاطباء) '. پای‌بند و رسنی که به آن پالان 
اشتر بندند تا از پشتش نرود. (انندراج) 
(غیاٹ)". ||اسبی را گویند که دست راست و 
پای چپ او سفید باشد. (برهان) (آنندراج). 
اسپی که دست راست و پای چپ او سپید 
باشد. (غیاث) (انجمنآرای ناصری). اسبی را 
گویندکه دست راست و پای چپ او سفید 
باشد. (هفت قلزم). |[مکر و حيله و تزویر. 
(برهان). مکر و حیله و فریب و آنرا اشکیل 
بزیادتی يا نیز گفتهاند. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). مکر و فریب و حیله. (هفت قلزم). و 
رجوع به اشکیل شود. 
اشکل. (ا ک] (ع ن‌تف) اشکل به؛ یعنی 
مشابه‌تر است. (منتهی الارب). اشبه. شبیه‌تر. 
مانندتر. |اخسوشتر, (غیاث) (آنندراج). 
خوش‌صورت‌تر. خوشگل‌تر. زیباروی‌تر. 
||پوشیده‌تر و دشوارتر. (غیاث) (آنندراج), 
مشکل‌تر. دشخوارتر. 
اشکل. (أک] (ع ص) آن که در وی سرخی 
و سپیدی با هم اميخته باشد. يا ان که در أن 
سپیدی مايل به سرخى و تیرگی باشد. ج. 
شكل. (منتهی الارب). سرخی و سفیدی 
آميخته. (غياث) (آنندراج). |إماء اشكل؛ آب 
بخون آميخته. (منتهى الارب). ||استرى كه 
سياهى او به سرخى آميخته باشد. 
اشکل‌المین؛ یعنی در سپیدی آن اندکی 
سرخی است يا شق عين أو طويل است. و 
نوالحديث: وكان رسوااله (ص) 
اشكل العين؛ ای فى بياضها شىء من الحمرة و 
قيل طوبل شق‌المین. سرخ‌چشم. (تاج 
المصادر بيهقى) (مهذب الاسماء) (غياث). 
اشکل‌المین؛ آنكه شكاف چشمش دراز باشد. 
(مهذب الاسماء). |إقچقار سپیدتهیگاه. 
(منتهى الارب). آن گوسفند که تهیگاه وی 
سپید بود. (مهذب الاسماء) (تاج المصادر). 
|(ل) نار کوهی. (منتهی الارب). سِدرٍ جَبلی. 
اشكل. [](إخ) نام یکی از سه كروه ناحيت 
برطاس. (حدود العالم). 
اشک لاله فام. [أي ل / ل] (تسركيب 
وصفی, ! مركب) اشک سرخ. (آنندراج). 
رجوع به اشک پیازی و اشک جگرگون و 
اشک حنائى و اشک خون آلوده و اشک 
خونی و اشک خونین و اشک گلگون و اشک 
عقيقى و اشک ال شود. 
اشک لاله گون. [أي ل /ل] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) اشک سرخ. (آنندراج). 
رجوع به اشک پیازی و اشک جگرگون و 
اشک حسنائی و اشک خون‌لوده و اشک 
خونی و اشک خونین و اشک عقیقی و اشک 


اشکلن. ‏ ۲۶۵۹ 
گلگون و اشک لاله‌فام شود. 
اشكلجه. [] (إخ) يا اسكلجو. نام قلع 
امان‌کوه در هرات است: رجوع به امان‌کوه و 
ذیل جامع‌التواریخ رشیدی تاليف حافظ ابرو 
ج تهران ص ١9‏ شود. 
اشک لعلى. [أي ل] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) اشک سر خ. (آنندراج). ورجوعبه 
اشک پیازی و اشک جگرگون و اشک حنائی 
و اشک خونالوده و اشک خونی و اشک 
خونين و اشک عقیقی و اشک گلگون و اشک 
آل و اشک لاله‌فام شود. 
اشکلکت. [إي ل ] (!) آلتی است از چوب که 
لای پنجه دزدان گذارند و فشار دهند تا از درد 
عاجز شوند و دزدی را بروز دهند. مثال: 
دیشب درادارة نسظمیه دزدی را اشکلک 
کردند, هزارها تومان مال دزدی بروز داد. 
(فرهنگ نظام). آلت شکنجه. (فرهنگ ضیاء). 
شکنجه‌ای با فروبردن تراش نی ميان ناخن و 
گوشت‌یا نهادن چوب در فرجه‌های انگشتان 
و فشردن. و این‌گونه شکنجه در روزگار 
انکلک خیمه؛ پّل. 
چوب که به زمين فروبرند و طناب خیمه بدان 
بندند. ||دستة طنابین جوال که كاه قپان كردن 
قلاب در أن افکنند. |إدر تداول بهبهان, دام. 
تله. 
اشکلکت. زا ل) ((خ) دهی است جزء 
دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب رودسر 
متصل به مرکز دهستان واقع و منطقه‌ای 
جلگه, معتدل مرطوبی و مالاریائی است. 
سكنة آن ۵ تن میباشد که از مذهب شيعه 
پیروی میکنند و بزبان فارسی و لهجة گیلکی 
سخن میگویند. آب آن از پل‌رود برنج‌چای 
تأمين ميشود و محصول آن, چای و شغل 
اهالی زراعت است. راه فرعی به شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
اشکلک دادن. [إي ل 5] (مص مرکب) 
شکنجه دادن بنوع مخصوص که در اشکلک 
ياد شد. رجوع به اشکلک شود. 
اشکلک کردن. [إي لک د] (مسص 
مرکب) پاره‌های نی بزیر ناخنها فروبردن 
شکنجه را. چوب ميان انگشتان كذاشتن و 
فشردن و این نوع عقوبت در روزگار استبداد 
متداول بود. رجوع به اشکلک شود. 
اشکلن. [اك ل] ((خ) دهى است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن 
كددر ۷۰۰۰ گزی شمال باختر فومن و 
۰ گزی‌لولمان واقع است و راه اتومبیل‌رو 
دارد. سکنۀ ان ۲۰۷ تن میباشد که بزبان 


استبداد متداول بود. 


۱-در متن چنین است: و پای رنجید. 
۲ -در غیاث اللغات ضبط أن بفتح. 


۰ اشكلة. 
فارسى و لهجة طالشى سخن میگویند و از 


مذهب شيعه پیروی میکنند. آب أن از چشمةً 

پیراسماعیل و رودخانۀ ماسوله تأمين ميشود 

و محصول أن بسرنج, تسوتون, سیگار و 

صیفی‌کاری است. شغل اهالی زراعت و 

زغال‌فروشی و مکاری است. راه آن مالرو 

۰باب دكاكين مختلف دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 

اشكلة. [أى ل] (ع !) التباس. ااحاجت. 
|ایک کنار کوهی» و هی اخص من الاشكل. 
||شبه. یقال: فيه اشكلة من ابیه؛ ای شبه. 
(منتهی الارب). 

اشکلیی. [[؟] (معرب. !) رجوع به اشقالیه و 
دزی ج ۱ص ۲۵ شود. 

اشکم. اک ] () (از پهلوی اشکمب) ‏ شکم. 
(مؤيد الفضلا ج ١‏ ص ۱۳۹) (هفت قلزم) 
(شموری) (شرفنامة منیری). شکم. شاعری 
در هجو گفته: 

اشکمش آمد فراخ او را ز بطن مادرش 


شورپشتی دارد از پشت پدر آن بدلجام. 


است. 


(انندراج). 

آن حصة مجوف انسان e‏ 
تكلّميش شكم و نام عربيش بطن است... لفظ 
مذکور مأخوذ از پهلوی است. مخفف آن 
شکم ا کنون در تكلم فارسی مستعمل است و 
در پهلوی اشکومب بوده است. (از فرهنگ 
نظام): ان اباهريرة اصيب به [بوجم‌البطن ] 
فقال له صلی الله عليه و سلم: اشکم‌درد! معنا 
بالفارسية يک وجم‌البطن؟ فقال نعم. فأمره 
أن یصلی. (تذكرة ضریر انطا کی ج۲ ص۴۸ 
س ۰.۱۱۴ 
چو آبستنان اشکم آورده پیش 
چو خرمابنان پهن فرق سری. 
ای کت اشکم پر ز نعمت جان تهی 
چون کنی بیداد کایزد داور است. 

اصر خسرو. 
و بدست راست خنجری كشيده و در اشکم ان 
شیر یا کرگدن زده. (فارسنامة أبنالبلخى ص 
۱۳۷ 
شير بی دم و سر و اشکم که دید 


منوچهری. 


این‌چنین شیری خدا هم نافرید. مولوی. 
خیک اشکم گو بدر از موج آب 

گربمیرم هست مركم مستطاب. مولوی. 
آن دل مردی که از زن کم بود 

آن دلی باشد که کم زاشکم بود. مولوی. 
و رجوع به شکم شود. 


اشک مصیبت. [أي م ب ] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) اشک غم. اشک اندوه: 
چنان بايد فشاند اشک مصیبت 
که پشتیبان شود بهر کمرها. 
كليم (از آنندراج). 
اشک کوه. [اك] (إخ) ده کوچکی است از 


دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 
جيرفت که در ۶۵هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و ۲۵هزارگزی جنوب راه مالرو 
مسکون -کردک واقع است و دارای ۲۰ تن 
سکنه میباشد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
A‏ 
اشک ميغ. [أي ] (تسرکیب اضافى. | 
مركب) كنايه از قطرهٌ باران است. چنانکه 
شيخ نظامى كفته: 
جب و راست ابر است و از برق تيغ 
چو آرایش گلشن از اشک میغ. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). 
اشکمین. [ ] (إخ) قریه‌ای در نواحی ولایت 
قندر بود. رجوع به مجالس‌الشفایس ص ٩۵‏ 
شود. 
اشکن. [إك] (نف مرخم) مخفف آن شکن 
است و در كلمة سنگ‌اشکن آمده است بمعنی 
سنگ‌شکن. رجوع به بهید و شکن شود. 
اشكناز. [أ] ((خ) شهری است در كنار شمالی 
بحر اسود. (از قاموس کتاب مقدس). و رجوع 
به ماده بعد شود. 
اشکفاز. [1] (إخ) (محکم) او پسر جوهر و نو 
يافث و جد ایانی بود که در اشکناز مسکن 
داشتند و آن شهری است که در کنار شمالی 
بحر اسود واقع است و مهاجرین از اینجا به 
اروپا رفته سبب ایجاد اسم اسکاندیناو شدند. 
(قاموس کتاب مقدس). 
اشکنا کت.[1] (ص مرکب) گریان. دارای 
اشک. 
اشکنان. [إک] (إخ) قصبۂ مركز دهستان 
اشكنان بخش كاوبندى شهرستان لار که در 
۸ هزارگزی خاور گاوبندی كنار راه فرعی 
لار به لامرد واقع است. منطقه‌ای جلكه, 
گرمسیر و مالاریائی است و سكنة آن ۲۰۶۸ 
تن است كه بزبان فارسی سخن میگویند و از 
مذهب شيعه پیروی میکنند. اب أن از چاه و 
باران تأمين میشود و محصول آن غلات. 
خرماء تنبا كو, و توليدات صيفى است. شغل 
افسالى زراعت و کسب است. پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
اشکنان. [اک ] (إخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش گاوبندی شهرستان لار و در خاور 
بخش واقع گر دیده است. حد شمالی ان کلات 
مروزی و حد جنوبى أن كوه لاورخشت 
است. هوای دهستان گرم و مالاریائی است. 
آب مشروب از چاه و قنات و باران تأمین 
ميشود و زراعت آن بسیشتر ديمى است. 
محصولات آن عبارتند از غلات» خرماء 
تنبا كوو تولیدات صیفی و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و زبان آنان فارسی محلی 
(دری) و مذهب ایشان تشیع و تسنن است. 


اشکنبه. 


این دهستان از ۲۲ آبادی تشکیل يافته و 
نفوس آن در حدود ٠‏ “تن است. قرای مهم 
آن عسبارتند از: اهل خشت رکسن آباد. 
لاورخشت. سهتنبك. کندرشيخ, پس‌بند. 
مرکز دهستان قصبة اشکنان است. راه ارتباط 
با لار فرعی میباشد. (فرهنگ جغرافیائی 
ايران ج ۷ 
اشکنان. [اک] (خ) دهى است از دهستان 
قیلاب پائین بخش الوار گرمسیری شهرستان 
خرم‌آباد. كه در ٩هزارگزی‏ خاور حسینیه و 
۹هزارگزی خاور راه شوسة خرم‌آباد به 
اندیمشک واقع است. محلی تپه‌ماهور و 
گرمسیر است و سكنة آن ۳۵۰ تن میباشد که 
بلهجة لری فارسی سخن میگویند. آب آن از 
جشمة اشکنان بلارود تأمين ميشود و 
محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی فرش بافى 
است. راه آن مالرو است. سا كنين از طايفدٌ 
قلاونداند. عده‌ای در ساختمان و عده‌ای در 
سیاه‌چادر سکونت دارند. برای تعلیف احشام 
تغيير مکان می‌دهند. (فرهنگ جغرافيائى 
ايران ج ع). 
اشکنان. [اک] (إخ) دهى است از دهستان 
آورزمان شهرستان ملایر که در ۲۶۰۰۰ گزی 
شمال باختری شهر ملایر و ۶۰۰۰گزی باختر 
راه شوسة ملاير به همدان واقع و منطقه‌ای 
جلگه‌ای, معتدل و مالاریائی است. سكنة آن 
۰ تن است که از مذهب شيعه پیروی 
میکنند و بزبان فارسی سخن میگویند. أب آن 
از جاه تأمين میشود و محصول أن غلات ديم 
است. شغل اهالى زراعت و صنايع دستى 
زنان قالىبافى است. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج 4۵. 
اشکنیو. [] (إخ) (جسبال...) نام کوههائی 
است در آذربایجان. حمدالله مستوفی ذیل اهر 
آرد: آبش از رودی که بدانجا منسوب است» 
از جبال اشکنبر برميخيزد. (نزهة القلوب چ 
ليدن مقالة ثالقه ص ۸۳). 
اشكنيه. [إكَمْ ب /ب] (() شکنبه. كذا فى 
القنيه. (مؤيدالفضلا). شكتبه از انسان و 
حيوان. (فرهنگ ضياء). شکنبه. (سرورى). 
شكم حيوانات علفخوار كه در تداول عامه 
آنرا سیرایی نامند. چبجبه. سختو و آن حصة 
مجوف از بدن جانوران که جای غذای ایشان 
است وا کنون شکنبه نامیده میشود. حرف نون 
در لفظ مذکور غنه شده خفیف تلفظ میگردد. 
(فرهنگ نظام): وقت باشد که شیر شرزه از 
مردار طعمه سازد و باز سپید با فضله اشکنبه 
پردازد. (مقامات حمیدی). و رجوع به شکنبه 


0 


شود. 


1 - ۰ 


اشكنج. 

اشکنج. [إكُ] () گرفتن عضوى باشد به سر 
دو ناخن جنانكه آن عضو بدرد آید. (برهان) 
(انجمن‌آرای ناصری). همان شکنج است و 
آن كرفتن عضوى باشد به س دو ناخن 
چنانکه ان عضو بدرد اید. (انندراج). 
نشکلج. نشگون. نیشگون. وشگون. در تداول 
محلی گناباد: تخجلک. خنجلک. و رجوع به 
شعوری ج ۱ص ۱۳۵ و شکنج شود. 
اشکنجه. [ک ج / ج] () شکنجه, عذاب. 
عقوبت. رنج دادن. اذیت و ازارو صدمه. 
(فرهنگ ضیاء): 

خنیا گراو ستوه' و بربط‌زن 

از بس شکفه شده در اشکنجد. 
چون رهیدی بینی اشکنجه دمار 
زآنکه ضد از ضد گردد آشکار. 
گهز بامی اوفتاده گشته يست 
گاه در اشکنجه و بسته دو دست. 
شاه راگویند اشکنجه‌ش بکن 

تا نگوید جنس او هیچ این سخن. 
و رجوع به شکنجه شود. 

اشکت ندامت. [أي نم ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) اشک پشیمانی: 

امروز که در دست توام مرحمتی كن 

فردا که شوم خا ک جه سود اشک ندامت. 

حافظ. 


منوچهری. 
مولوی. 
مولوی. 


مولوی. 


صد رهم اشک ندامت اگراز سر گذرد 
عرق شرم کجا ره به جبين خواهد برد. 
كليم (از انتدراج). 

و رجوع به اشک پشیمانی شود. 
اشکندن. [[ ک د] (مص) شکستن و خرد 
کردن. (شعوری). مصدر دوم اشکستن يا 
شکستن در تداول عامه است که كاه بجای 
دست او را شکستی, گویند: شکاندی, یا 
اشکاندی. 
اشکنش. [أك ن /۱ک ن ] (لمص) دیوار 
براوردن. (ان‌جمن‌ارا) (برهان). دیوار 
برآوردن و عمارت کردن. (هفت قلزم). 
برآوردن ديوار. (رشیدی). اشگنش. و رجوع 
به اشگنش شود. 
اشکنکت. [إك نْ] (!) در تداول عامه بمعنی 


اشکلک است. 

- امثال: 

بازی اشکنک داره. سرشکستنک داره. 

و رجوع به اشکلک شود. 
اشکننده. [اک ن د / د] (نف) شکننده. 
كاسرة 

هر ستونی اشکنندۀ آن دكر 

استن آب اشکنندة هر شرر. مولوی. 
و رجوع به شکننده شود. 


اشکنوار. (اکن] ((غ) شهری است به 
فارس. (از معجم البلدان). و رجوع به سرات 
البلدان ج ١‏ و حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص 


۷ شود. 
اشکنوان. [] (اخ) نام قلعه‌ای است که 
عمیدالدین اسعد وزیر سعدبن زنگی اتابک 
فارس و پسرش ابوبکر به تهمت مکاتبه با 
محمد خوارزمشاه در انجا محبوس شد. 
مرحوم اقبال آشتیانی آرد: اشکنوان يا 
شكنوان با اصطخر و قلعه شكسته سه قلعه 
بوده‌اند در حوالی شهر اصطخر بر روى سه 
كوه که مجموع انها را «سه گنبدان» می‌گفتند. 
(تاريخ مفصل ايران تأليف اقبال ص ۳۸۴). و 
رجوع به همان كتاب ص ۱۱۴ و كلمة ابرزى 
در همین لغت‌نامه و مرات البلدان ج ۱ص ۴۲ 
و فهرست اعلام شدالازار و جغرافی غرب 
ايران ص ۱۳۰,۱۲۸ و ۱۳۱و تاریخ 
جهانگشا ج ۲ ص ٩۷‏ و شکنوان شود. 
اشکنوافية. [] (ص نسبی) منسوب به قلعة 
اشکنوان. رجوع به اشکنوان و ابرزی شود. 
اشکنوئیه. [(ک ئی ی ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان هنزل بخش ساردوئية 
شهرستان جيرفت که در ٩هزارگزی‏ شمال 
باختری ساردوئیه و 4هزاركزى شمال راه 
مالرو بافت - ساردوئیه واقع است و دارای 
۲ تن سکنه ميباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايران ج ۸ا. 
اشكنه. [إك ن /نِ](!) جين و شكن: 
فتنه رخش نركس بيمار هم 
اشكنة زلف بخروار هم. 
امي رخسرو (از فرهنگ نظام)". 
جين و شكن اندام. (ناظم الاطباء) (برهان). 
شكن زلف و جز آن. خسروكويد: اشکنه زلف 
بخروار هم. (رشيدى) (شعورى). جين و 
شكن. (انجمن‌آرا). جين و شكنج اندام و 
غيره... جين و شكنج.... (جهانگیری). |إنام 
نوائى است از موسیقی: 
مطربان ساعت بساعت بر بناى زیر و بم 
گاه‌سروستان زنند امروز و گاهی اشکنه. 
منوچهری. 
نوائی از موسیقی. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(رشيدى) (انجمنآرا) (انندراج) (جهانگیری) 
(شعوری). ||نام خورشی است پرآب که از 
روغن و آب و سبزی خشک و کشک و غیره 
میپزند. (فرهنگ نظام). در تداول خراسان, 
اشکنه انواع گونا گون دارد از قبيل اشكنة آب 
(قرمه و روغن و تخم‌مرغ و پیاز), اشكنة شيره 
(روغن و شيرة انگور), اشكنة قروت (روغن 
و کشک) و غيره که در زمره غذاهای فوری 
است. نان‌خورشی که از آرد و پیاز و روخن 
سازند و در آن تخم‌مرغ شکنند. (ناظم 
الاطباء). نانی باشد که در آبگوشت ریزه 
كزند. (برهان). ترید كه بعربی شرید گویند. 
(رشيدى). نانى است كه در آب گوشت ريزه 
كنند و بعربی آنرا شرید گویند. (انجمن‌آرا) 


اشکو. ۲۶۶۱ 
(آنندراج): 
خورده مانند غمآشویان 
ازلی اشكنة غم خوبان. 
ملامنیر (از آنندراج). 
آب كرمى است از كوشت ياغير آن که 
نامرادان نان را بدان ريزه كنند و خورند. (لغت 
شوشتر نسخه کتابخانة مؤلف). نانی بود 
که‌در آبگوشت ریزه نمایند؛ 
بر یمینت جه بود اشکنه و بورانی 
بر يسارت جه بود نان و ينير و ریچال. 
بسحاق اطعمه (از شعورى) (از جهانگیری). 
پیازو. يهبياز. آب‌گوشت مخصوص. قرف 
ثرد. مثرد. ثريدة. ثرودة. ائر‌دان. صَيّغة. 
مریس. (منتهی الارب): ثرید انْبَجانى؛ اشكنة 
گرم. تريدة د کناء؛ اشکنة بسیارتوابل. رَقْطاء؛ 
اشکنة بسیارروغن. وخیز؛ اشکنة شهد. 
- امثال: 
اول کاسه و اشکنه. (امثال و حکم). 
|[[قسمی از پیوند زدن درخت میوه است به 
این طور که ساق درختی را قطع و منشق کرده 
شاخة نازى درخت دیگری را در آن شقاق 
جا دهند و قدری خا ک‌بر روی أن میریزند تا 
نمو کند و ثمر دهد. (فرهنگ نظام). در تداول 
خراسان و شمالء اين نوع پیوند را اسکنه به 
سين خوانند. ||برمة نجاران. و آن بسين مهمله 
هم آمده است. (آنندراج). 
اشكنه ساختن. اک ن /ن تَ](مص 
مركب) تريد كردن. تهيه كردن اشکنه. تربْض. 
(منتهى الارب): ربک الشرید؛ نيكو ساخت 
اشکنه را. (منتهى الارب) و رجوع به اشکنه 
كردن شود. 
اشکنه‌ساز. اک ن /ن] (نف مركب) آنکه 
اشکنه سازد. سازند؛ اشکنه. رُنضة. ژبضة. 
اشکنه كردن. (اک ن /ن ک د1( مص 
مرکب) ترید کردن. تهیه كردن اشکنه. شرد. 
رید ساختن. خرد كردن نانی را در طعامی 
آبدار و خاصه در آبگوشت. و رجوع به اشکنه 
ساختن شود. 
اشک نیسان. [أي ن /ن ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) کنایه از قطرات باران. (آنندراج). 
اشک سحاب. اشک ابر. رجوع به اشک و 
اشک سحاب شود. 
اشکو. [1] () سقف خانه. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). مخفف اشکوب بمعنی 
سقف. (فرهنگ نظام). ||هر مرتبه از پوشش 
خانه و بعربی طبقه خوانند. (برهان). و انرا 


۱-نل: ایستاد. 
۲ -اين بیت در آنندراج ذيل اشكنه به 
منوچهری نسبت داده شده است. 


۳۱۶۶2۲ اشكوب. 


اشکوب نيز گویند. (انجمن آرا). هر طبقه و 
مرتبة خانه. (فرهنگ نظام): 

ای قبلهُ يي تالحرم ' عالم ششدر 

وى سدَه خا ک‌درت ايوان نه‌اشکو ". 

سنائی (از آنندراج) (از فرهنگ نظام). 

اشکوب. (جهانگیری). و رجوع به شعوری ج 
۱ص لوا د 
اشکوب. r‏ بمعنی اشکو است که هر 
مرتبه از پوشش خانه باشد. (برهان) 
(آنندراج). هر مرتبه از پوشش که بتازی طبقه 
خوانند. (نرورى). مخفف آشکوب. (فرهنگ 
نظام) (سرورى) (شرفنامة منيرى). رجوع به 
أشكوب شود. ||اسمانه و بتازيش سقف 
خوانند. (هفت قلزم) (شرفنامة منيرى). سقف 
خانه. (برهان) (انجمنآرا) (انندراج) 
(سروری). || آستانه. (سروری). و در شمارة 
جهارم از انتشارات فرهنگستان آمد 
«اشکوب؛ هر مرتبه از خانه راگویند که بعربی 
طبقه نامیده ميشود». در فرهنگ سروری 
آمده: «آشکوب بمدّ همزه و سکون شین 
سه‌نقطه وضم كاف تازی؛ سقف و آسمانه بود. 
ازرقی گوید: 

باد اندرو وزیده ز پهنای آشکوب 

ابر اندرو گذشته ز پهنای قیروان. 

در همه فرهنگهای فارسی آشکوب يا آشکو 
و اشکوب بمعنی هر مرتبه از پوشش خانه که 
بستازی طبقه ن‌امند. ياد شده است. در 
فرهنگستان آشکوب را فارسی پنداشته و 
بجای طبقهٌ عربی برگزیده‌اند. اما هر دو در 
اصل لفات سامی است: طبقه ازا کدی 
توبوقتو؟ و جمع آن توبوقاتی * است که 
فضای جهان هفت طبقة گردون که بروی هم 
قرار گرفته, از آن اراده میشود ”. اشکوب هم 
در اصل | کدی است. اسکوپو" و اسکویتو؟ 
ا در آرامى اسكوبتةة و 
ایسکوپتد " شده آنبتت: در بابلى و أشورى نيز 
اسکوپو و اسکوپتو بمعنی تختة سنگ یا 
آستانة در (عتبه) است "۲ . اين لفت از زبان 
آرامی به ايران رسیده است.۲" همچنین اين 
لغت به زبان عربی درآمده اسکفة گفتند. 
زمخشری در مقدمةالادب اورده: اسكفة؛ 
آستانة زیرین. عتبة؛ آستانةُ زیرین. میدانی در 
السامی فى الاسامی آورده: الفائزة؛ استان 
زیرین. العتبه؛ و اسکفة؛ آستان زيرين ".در 
معجمیات عربیه - سامیه امده: «اسكفة .. 
فانها قد وردت منذ قديمالزمان فى الا كدية fi‏ 
و هی فى المندائية «عشقوفتا» وفى الارمية 
«اسقوفتا» ۱۵ 

شک نیست که اشکوب از لغات سامی است. 
اما دیرگاهی است که در فارسی درآمده است؛ 
چنانکه دیدیم ازرقی از گویندگان همزمان 
فردوسی آنرا بكار برده است. ناصرخسرو در 


سفرنامة خود در سخن از قاهره چندین بار 
اشکوب را بجای مرتبه و طبقه بكار برده 
است: «و بیشتر عمارات بنج اشکوب و 
اشکوب باشد و اب خوردنی از نيل باشد... و 
در آن تاريخ که من آنجا بودم خانه‌ای که 
زمين وی بيست كز در دوازده كز بود. بپانزده 
دينار مغربی به اجارت داده بود در یک ماه و 
چهار اشکوب بود سه از آن به کراء داده 
بودند... و در آنجا کاروانسراشی ديدم که 
دارالوزیر میگفتند و در آنجا قصب فروشند و 
دیگر هيج و در اشکوب زیر خیاطان 
نشینند» *. 

از نوشته‌های فارسی که بگذریم و گامی 
فرارفته بسروزگار ساسانیان نهیم. در 
نوشته‌های بهلوى هم به همین لفت 
برمی‌خوریم كه در رديف صدها واژه‌های 
آرامی بكار رفته است. در تفسیر پهلوی اوستا 
كداز روزگار ساسانیان است چهار بار (فرگرد 
۲ وندیداد پارژ ۲۴ و ۲۶ فرگرد ۶ پارۂ ۵ 
فرگرد ۸ پار ۳) لغت اشکب ۱۲ بكار رفته و به 
جای لغت اوستائی سکنبه ۸ در سانسکریت 
اسكقيا" امه است و آن از مصدر سكن ۲۳ 
میباشد که بمعنی تکیه دادن و استوار داشتن و 
محکم كردن است. از همین بنیاد است پشکم 
که در اشعار گویندگان ما بسیار بكار رفته 
است.بجکم بجكم يا يجكم و بشكم و پشکم 
همه یکی است و در فرهنگها بمعنى صفه و 
خانة تابستانی و ايوان و بارگاه و خانه‌ای که 
پیرامون أن شبکه شده باشد. ياد گردیده است. 
این معانی را از اشعاری که در آنها پچکم يا 
پشکم بكار رفته و آنها را یاد خواهیم کرد در 
آورده‌اند. پچکم نباید مشتبه شود با بجکم که 
در لغت اسدی گفته شده: نام تیرکمان است 
بترکی, دیگر خانة تابستانی. گروهی غرو 
گویند... ۲ وبا بجکم که گفتيم محمود 
کاشغری آن را در دیوان لغات‌الترک بمعنی 
يرجم يا طره و ريشه آورده است. از اينكه 
سکنب؟" از زبانهای باستانی اران در فارسى 
پچکم يا پشکم شده, شاید در نظر نخست 
تردیدی روی دهد. اما يس از یاداوری چند 
لغت دیگر فارسی. أن تردید از ميان میرود: از 
اينكه حرف باء از پچکم يا پشکم افتاد. در 
لغات خمب (در اوستا تمه و دمب و 
سمب همانند دارد و با حذف باء خم دم و سم 
شده. تبدیل یافتن حرف سین به حرف شین 
در زبانهای آربائی و بویژه ایرانی بسیار رايج 
است. از آنهاست: لغات شکفت (= شگفت) و 
سرشك و رشك كه در اوستا سکیف و سر 
سكه2 وارسكه ۲ آمده است. از اينكه در 
فارسى پچکم و يشكم هر دو یکی است و 
حروف جيم فارسی و شین به همدیگر تبدیل 
شده در لهجه‌های ایران همانند بسیار دارد. 


اشكوب. 
چون شبان (= چوپان). شلتوى (= 
شالوس (= چالوس) و جز اینها ۲۷ 
ای ل یت 


يا پرفیکس پتی"" (در اوستا پئیتی ۱ ۲) بوده که 
در فارسى «يه» شده و همان ت ر 


جلتوى). 


فا 


بسیاری از کلمات فارسی نیز دیده ميشود» از 
آنهاست دیدار و درود و نهان و گاه و جز اینها 
که با پرفیکس «په» شده پدیدار و پدرود (= 
بدرود) و پنهان پگاه (بامداد). در زبان 
ارمنی پتشکمب '' بمعنى ایوان از زبان ایران 

ل 
يكم دز فا رس ای توطنا 


١‏ -نل: عام تو. 
۲ -در جهانگیری بيت به حكيم آذری نسبت 
داده شده است. 
۳-لغتهای نو تا پایان سال ۱۳۱۶ ه. ش. تهران 
فروردین ۱۳۱۷ ص ۲. 
tubugtu. 5 - tubugûti.‏ - 4 
Weltrãğum (wohl in 7 - Stufen‏ - 6 
Überein ander gedacht) Akkadische‏ 
Frendwörter von H. Zimmern, Leipzig‏ 
;6 - 5.45 1914 
The Foreign Vocabulary of the Quran‏ 
by A. Jeffery. Baroda 1938 p. 205.‏ 
askuppatu.‏ - 8 5000۵۰ - 7 
eskupta. {Akkadische‏ - و 
von H. Zimmern Leipzig‏ ۴۲۵۱۵۸۷۵۲۱۵۲ 
.(5 1917 
Assyrisches Handwörterbuch von‏ - 10 
F. Delitzch. 1869 S. 108.‏ 
Babilonische-Assyrisches Glossar‏ - 11 
von Carl Bezold Heidelberg 1926 S.‏ 
,212 
Grundriss 066‏ - 12 
Philologie 1. Band 2, ۸۰‏ 
Neupersische Schriftsprache von Horn‏ 
S. 6.‏ 
۳ - مقدمة‌الادب زم‌خشری ج لیپسیک 
(المان)» السامی چ تهران. 
askuppatu.‏ - 14 
۵ - معجميات عربيه - ساميه بقلم مرمرحی 
الدومنسكى چ جوینه (لبنان) ۰ م. ص ۲۱۳. 
۶ -سفرنامة ناص رخسرو چ برلن ص ۶۳و ۷۸ 
۰ - 17 
Fra ۰‏ - 18 
۰ - 20 - 19 
۱ - لفت اسدی چ تهران» در لغت اسدی چ 


کتنگن (آلمان) پچکم - پشکم ياد نگردیده 
است. 


22 - ۰ 

24 - ۰ 

26 - ۰ 

۷ - شاش از شهرهای ورارود (ماوراء‌النهر) 

ممکن است معرب چاچ باشد. 
.1 - 29 


23 - ۰ 
25 - ۰ 


28 - ۷۰ 
30 - ۰ 


اشکوبه. 


پرفیکس «پتی» که یاد کرديم بایستی 
پتشکمبه ' باشد ". 
از آنچه ياد کردیم. پیداست که اشکوب مانند 
طبقه از لغات دیرین سامی است و پشکم (- 
پچکم) از لغات کهنسال آریائی است و در 
سانسکریت هم موجود است. 
در تفسير يهلوى اوستا اشكب” بجاى 
سكليه ؟ آورده شدهاست و این خود 
ميرساند که در آن روزگاران اين دو كلمه نزد 
گزارندگان (مفسرين) اوستا مفهوم مشترک 
داشت. در فارسى آنچنانکه از اشعار 
كويندكان برمی‌آید. از يشكم (- پچکم) شايد 
سراى وتالار وايوان اراده شده باشد. اين 
لغت با اين مفهوم جه مناسب باشد که بجاى 
طبقة منزل در فارسى بكار رود جه نباشد. 
يس از يادآورى معادل آن که در يهلوى 
اشكب (= اشكوب) دانسته شده. برميخوريم 
که تا لغتى از هر جهت سنجيده نشود نميتوان 
دربارۂ أن حکمی کرد. 
اشکوبه. [أبَ /ب] (ص نسبی, پسوند) 
صورتی از اشکوب است كه در تداول امروز 
یمعنی طبقة عمارت با اعداد بدین سان ترکیب 
شود: یک‌اشکوبه (یک‌طبقه), دواشک وبه 
(دوطبقه)؛ سه‌اشکوبه و.... 
اشکو توئیه. [أئى ی ] ((خ) ده کوچکی از 
دهستان رمشك بخش کهنوج شهرستان 
جيرفت که در ۱۷هزارگزی جنوب خاوری 
سر راه مالرو گابریک - رمشك واقع است. 
محلى کوهستانی گرمسیر است و دارای ۴۰۰ 
تن سكنه ميباشد. (فرهنگ جغرافيائى ايسران 
4۸ 
اشکوخ. [1/1] ((مص) لفزش را گویند که از 
لغزیدن است و امر بدین معنی هم هست یعنی 
بلغز و از پای درای. (برهان) (هفت قلزم) 
(آنندراج). و مصدر آن اشکوخیدن است. 
(انجمنآر). اشکوخ و شکوخ لفزش بود و 
بسردرامدكى. (از رشيدى). لغزيدن. 
(سروری) (شعورى)”. ||مجازاً. سهو و خطا. 
(ناظم الاطباء). ||خزیدن و شكوخ نيز كويند. 
(شعوری) (سروری). رجوع به اشكوخيدن و 
شکوخیدن شود. ‏ 
اآشکوخنده. (۱/۱خ 3 /د] (نف) لغزنده. 
||خزنده. رجوع به اشکوخ و اشکوخیدن 
شود. 
اشکوخه. (۱/1خ / خ] ((مص) شكوخه. 
عثرت. زلت. لفزش. رجوع به اشکوخ و 
اشکوخیدن شود. 
اشكوخيدن. (31/1] (سص) لغزیدن. 
زلت. مصدر اشکوخ است که لفزیدن و بسر 
درآمدن و افتادن باشد. جه | گرکسی پایش از 
پیش به دررود و بیفتد گویند اشكوخيد. 
(برهان). لغزيدن و بسر درآمدن است. در 


بعض فرهنگها لغزیدن و برپا خاستن است. با 
الف مسمدوده اشکوخیدن و بسی‌همزه 
(شکوخیدن) هم گویند. (شعوری). لغزيدن و 
اراد ا باتع يه اك کے 
بايش از بيش به دررود و بيفتد كويند 
شکو خید. (آنندراج). لغزيدن و بسر درآمدن 
بود. مثلاً چون کسی تند و تیز میرفته و پایش 
بر کلوخی يا بسنگی بخورد یا بسوراخی 
دررود یا اب ریخته‌ای باشد و پایش به 
دررود و بيفتد گویند که اشکوخید و بحذف 
همزه نیز درست است. (جهانگیری). لغزیدن 
و بکسر همزه نیز به نظر رسیده. (سروری). 
عثرت. زلت. خزیدن. اصحاح الفرس). و 
رجوع به شکوخیدن شود. 
اشكوخيده. [31/1 /د] (نمف /نف) 
لغزيده و بسردرآمده. 
اشکودره. (ادر]((خ) رجوع به اشقودره 
شود. 
اشکور. [J‏ ((خ) دهى است از دهستان 
حومة بعش مهريابك جهزستان يارداكة دز 
نه‌هزارگزی خاور شهربابک و هفت‌هزارگزی 
جنوب راه فرعی فيض اباد به شهربابک واقع 
است. محلی جلگه. معتدل و مالاریائی و 
سكنة آن ۴۲۳ تن میباشد. مذهب مردم شيعه 
و زبان آنان فارسی است. آب آن از قنات 
تأمين میشود. محصول أن غلات است. شغل 
اهالى زراعت و صنايع دستى زنان کرباس و 
قالى بافى است. راه آن فرعى است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج .)٠١‏ 
اشكوران. [1] (إخ) از قراى اصفهان است. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). و رجوع به 
مرات البلدان ج ١‏ ص ۳۴ شود. 
اشكورانى. [1] (إخ) ابوبكر محمدين 
حسن‌بن محمدبن ابراهيمين ابرويه 
اشكورانى. متوفی بسال ۴۹۳ ه.ق.از 
محدثان بود. ابوطاهر محمد گوید: وى به 
اصفهان آمد و من بر او قرائت كردم و از سال 


تولدش پرسیدم, گفت: مولدم بسال ۴۱۷ ه.ق. 


بوده است. (از معجم البلدان). 
اشکور بالا. ز(ک ورا (() نام یکی از 
دهستانهای بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
است. چون بين بالا اشکور و اشکور پائین 
واقع شده. اشکور وسطى نيز نامیده ميشود. 
این دهستان در قسمت جنوب بخش رودسر 
و شمال رودخانةُ يلرود و دامنۀ جنوبى كوه 
مهم سمام واقع شده است. اولين آبادی 
دهستان ليما كوابرنزديك سی‌پل و آخرين 
آبادی آن كيرى نزدیک دهنةٌ بالا اشكور 
است. راههاى دهستان صعب‌العبور و هواى 
أن سردسير است. اب أن از چشمه تامين 
ميشود و محصول عمدۂ آن غلات دیمی, 
ارزن, فندق, گردو و مختصر صیفی‌کاری 


اشکور پائین. ۲۶۶۳ 
است. اين دهستان از ۵۳ آبادی بزرگ و 
کوچک کوهستانی تشکیل شده و جمع نفوس 
أن در حدود ۷ هزار تن است. شغل عمدۀ 
اهالی زراعت است و اغلب به کارهای فنى, 
تجاری» آهنگری, خیاطی اشتغال دارند و 
زمستانها در مناطق گیلان و مازندران مشغول 
کسب می‌باشند و تابستان به محل خود 
بازميكردند وهر خانوار جند رأس كاو و 
گوسفند نيز دارد. زراعت فندق در سالهاى 
اخیر رو به افزایش است و پیش‌بینی میشود 
که‌در آتیه یکی از منابع ثروتی دهستان شود. 
اين دهستان فاقد دبستان, بهداری, پاسگاه 
ژاندارمری و راه شوسه است. راه دهستان به 
گیلان‌از طریق سی‌پل و رحیم‌آباد است که در 
طول رودخانة پلرود واقع شده و صعب‌العبور 
است. صنایع دستی زنان دهستان | کثر شال 
کو وی يال أبن کی 
اشکورات تابستان با عائله برای استفاده از 
هواى خوب و جمعآورى محصول تابستان 
در اشكور سا كن هستند. گله‌دارهای 
دهستانهای پلرود. سیاهکل‌رود اوشیان برای 
استفاده از مراتع ییلاقی در حدود ينج ماه به 
اشکورات می‌ایند و مراتع را از صاحبان ان 
اجاره ميكنند و يس از تعلیف احشام و اغنام 
به محل قشلاقی خود بازمیگردند. قراء مهم 
اشکور سفلی عبارت است از: لیاسی كه مرکز 
سکونت مالکین عمد اشکور وسطی است. 
کاکرود. ولنی. جيرده. وپشتکی, كيرىء ليماء 
رودبارک. مالکین عمدهٌ دهستان زمستان در 
قراء سیاهکل‌رود سا كن هستند. (فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۲): و از جوانب دیلمان و 
اشکور و طارم و خرکام کوتوالان بیامدند. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به نزهة 
القلوب مقالهُ ثالله ص ۶۰ شود. 
اشکور پائین. (اک و ر ] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش.رودسر شهرستان لاهیجان 
است. كلية مشخصات طبیعی اين دهستان 
مانند دهستان اشکور وسطی است., فقط اين 


1 - patishkamba. 
2 - Persische Studien von H. 
Hubschmann, Strassburg 1895 S. 4 u. 
191. 
Grundriss der iranischen Philulogie, 1. 
B. 2. Abt. S. 59 u. 81. 
Altiranisches Wûrterbuch von u. Sb 
1587. Bartholomae Sp. 1002 
از برای کلم اوستائی سکنب نگاه كنيد.‎ 
3 - Ashkop 4 - ۳۲33۰ 
خاورشناسان در شرح اوستا 562۲۳0 و‎ - 6 
مشتقات آنرا مختلف ترجمه كرده و بقرينة كلام‎ 
معنى به أن دادوائد.‎ 
۶-در شعورى ضبط أن بفتح همزه است.‎ 


۴ اشکور تنكابن. 


دهستان اول در قسمت جنوب رودخانة 
پلرود واقع شده و ثانیاً محصول فندق آن از 
اشکور وسطی بیشتر است. اين دهستان از ۶۶ 
آبادی بزرگ و کوچک و چندین مزرعه 
تشکیل شده و جمع نفوس دهستان در حدود 
۲ هزار تن ميباشد. قرای مهم آن عبارت 
است از قصبهٌ شوئیل که در مرکز دهستان 
است و مالکین عمدهٌ اشکور پائین تابستان در 
آن سا کن‌اند. سكنة آن تابستان به ۲۰۰۰ تن 
میرسد. قرای مهم دیگر عبارت است از 
تاھ ای بولگ سيج ر اده مر کو 
شوک‌گورج. كلامرود. (فرهنگ جغرافيائى 
ايران ج ۲). 
اشکور تنکابن. [اک و ر ت ن بْ] ((خ) 
نام یکی از دهستانهای شهرستان تنکاین 
است. اين دهستان تقریبا در ۲۵ ۱هزارگزی 
جنوب باختری تنکابن واقع است. منطقه‌ای 
کوهستانی و سردسیر است و راههاى آن 
صعب‌العبور میباشد. محصول عمد دهستان 
غلات و لبنیات است. شغل سکنه زراعت و 
گله‌داری است و بیشتر معاش آنان در نتیجۀ 
كاركرى در گیلان و مازندران تأمين ميشود. 
این دهستان از ١١‏ ابادى تشكيل شده و 
جمعیت آن در حدود ۰ تن و قرای مهم آن 
بشرح زیر است: تمل, یازن, سپارده. (فرهنگ 
جغرافيائى ایران ج ۳). اشکور مرکز یازن 
است و حد شمالى أن كليجان و حد شرقی 
دوهزار, جنوبى رودبار محمد زمانخانی و 
غربى ييلاقى رانكوه است. و رجوع به 
سفرنامةٌ مازندران ص8١‏ و ۲۰و ۲۱و ۱۰۵ 
و ۱۴۰و ۱۵۳شود. 
شکور سفلیی. [! ک و ر سُ لا] (اخ) از 
بلوكات ناحيةُ رانكوه و لنگرود كيلان كه آنرا 
جیرولایت گویند. از شمال متصل به رانکوه 
است. 
اشکور عليا. 1ک ور عل] (إخ) يا بالا 
ولايت. از بلوكات ناحيهٌ رانكوه ولنگرود 
كيلان در کوههای جنوبى رانكوه. 
اشکورمحله. زک و محل لَ] ((خ) دهی 
است از دهستان شهرستان تنكابن که در ۴۲ 
هزارگزی جنوب باختری تنکابن واقع است. 
منطقه‌ای كوهستانى سردسير وسكنة أن ۱۷۰ 
تن است كه شيعهاند و بلهجة گیلکی سخن 
میگویند. أب آن از چشمه‌سار تأمين ميشود 
و محصول آن گندم, جو, لبنیات و فندق است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 
)شکور وسطی. (اک و ر و طا](اخ) 
رجوع به اشکور بالا شود. 
اشکوری. [1] ((ع) قريهاى است در 
پنج‌فرسنگی میانة شمال و مغرب شهر خضر. 
(فارسنامه). و خضر یکی از دیهای مرکزی 


اشکوری. [اک و] (إخ) سیدابوالقاسم 
فرزند سیدمعصوم حسینی گیلانی اشکوری. 
از مردم اشکور گیلان بود ولی در نجف 
سکونت داشت و از فقیهان و مجتهدان بنام 
بو کشت دز مخض جاح میرزا شیب اه 
رشتی تلمذ کرد و آنگاه به درجه اجتهاد 
رسید. او راست: ۱ - بفیةالطالب فى حاشية 
المکاسب, که شرح مكاسب شيخ مرتضی 
انصاری از اول کتاب بيع تا مسئلة تعارض 
مقومين است و در تهران چاپ سنگی شده 
است. ۲ - جواهرالعقول فى شرح فوائد 
الاصول, که آن هم شرح رسائل شيخ مر تضی 


انصاری است. اشکوری بسال ۱۳۲۵ ه.ق. 


در نجف درگذشت. (از ريحانة الادب ج ۱ص 
۷۹ 

اشکوری. [إك و] ((خ) سیدحسین گیلانی 
اشکوری. از فقیهان بود. در ۱۴سالگی از 
اشکور گیلان به قزوین رفت و ادبیات و فقه و 
اصول را از محضر استادان آن شهر بیاموخت 
و مدتی از حوزهٌ درس سیدعلی قزوینی 
محشی قوانین استفاده کرد. آنگاه به نجف 
رفت و در محضر حاج میرزا حبیب‌الّه رشتی 
و آخوند ملا کاظم خراسانی و سیدکاظم یزدی 
تلمذ کرد و سپس به تدریس بپرداخت و 
حاشیه‌ای بر مکاسب شيخ مرتضی انصاری و 
حاشية دیگری بر كفايةالاصول آخوند 
ملا کاظم بنوشت و سرانجام در ۱۳ شوال 
۹ هءق. در کاظمین درگذشت. جنازۂ 
وی به جف نقل شد و در حجرة آخری سمت 
قبل صحن مقدس حضرت امیرالمومنین (ع) 
جنب قبر میرزا محمدعلی رشتی مدفون 
گردید.(از ريحانة الادب ج ۱ص 0/4 
اشکوریة. [اک ى] (مرب. |) ماده زجاجی 
که‌در سطح فلزات مذاب يافت ميشود. کف: و 
يعرف بالاشكورية خبث‌الحدید. (از دزی ج ۱ 
ص ۲۵). 
اشکوفه. ات /ف]()! شکوفه و بهار 
درخت باشد. (رشیدی) (برهان). چیزی شبيه 
به كل که از درختهای میوه و غيره میروید. 
(فرهنگ نظام). شکوفه: 

که‌درخت دل برای آن ناسيك 

مولوی (مثنوى چ نیکلسون دفتر۶ بيت 
۶۲ 

بانگ اشکوفه‌ش که اینک كل فروش 

بانگ خار او که سوی ما مکوش. 

مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر ۴ بيت 
ماع ). 

شكوفه باشد. ابوعلى آغاجی فرماید؛ 

باش تا دوحه اقبال تو اشكوفه كند 

كز نسيمش همه آفاق معطر گردد. 


و اشکفه نيز گویند. (سروری). مطلق كل را 
گویندو شکوفه هم گویند. (شعوری). شکوفه 
و أن گلی است در درخت میوه که پیش از 
درآمدن برك ميشكفد و بن گل وی میوه 
میگردد. و ا گر پس از درآمدن برك درآید, 
آنرا گل ميكويند. مانند گل انار و گل به. و در 
طايفةُ مركبات بهار مينامند, مانند بهار نارنج و 
بهار لیمو. (ناظم الاطباء) . |اقی و استفراغ را 
نیز گویند. (برهان). بمعنى قى نيز آمده: 
بنكر به درخت ای جان, در رقص و سراندازی 
اشکوفه چرا کردی گر باده نخوردستی. 
مولوی ( کلیات شمس ج ۵بیت ۲۷۲۱۰), 
و اشکفه نیز آمده است. (رشیدی). قی کردن. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به اشکفه و شکوفه 


شود 
اشکول. [](إخ) (خوشه) یکی از کسانی 
میباشد که با براهیم معاهده کرد (سفر پیدایش 
۴ و ۲۴). (قاموس کتاب مقدس ص 
۷۲ 
- وادی اشکول؛ وادیی است در زمين کنعان 
(سفر اعداد ۲۳:۱۳ و ۲۴ و ٩:۳۲‏ سفر تثنيه 
۱ ۲۴). بعضی را گمان چنان است که اين 
وادی در مکان عین‌الخشکله در شمال جرول 
واقع بود و بگمان پالمر و دریک در مکان 
تلهاى انگور بودكه در نزديكى هفت‌چاه واقع 
ميباشد. و فانليب ميكويد که خوشدهاى 
انكور در آنجا ديدم که هر یک ۱۸ قيراط طول 
داشت و نيز میگوید که فعلاً هم در جنوب 
زمین مقدس خوشه‌های انگور بسنگینی دو 
رطل یافت ميشود. (قاموس کتاب مقدس ص 
۷۳ 
اشکونه. [أنّ] ((خ)۲ یا | کشونیه. نام شهری 
به پرتقال. (نخبةالدهر دمشقی). 
اشکوفه کوه. [أنَ] ((ع) دهسی است از 
دهستان حومة بخش رامسر شهرستان تنکابن 
واقع در ۳۵۰۰ گزی‌شمال باختر رامسر و 
۰ گزی جنوب شوسة رامسر به رودسر. 
منطقة دشت. معتدل مرطوب, مالاريائى و 
سكنة آن ۷۰ تن است که شیعه‌اند و به لهجة 
گیلکی سخن میگویند. آب آن از رودخانة 
صفارود تأمين میشود و محصول أن در 
اراضى توساسان و ذ کی‌محله زراعت برنج 
است. مختصری چای, ابریشم و مرکبات هم 
دارد. شغل اهالی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۳). 
اشكونية. [أى] (خ) از نواحی مرزى روم 
بود كه سیف‌الدولةین حمدان در انجا غزاكرد. 
ابوالعباس صفرى شاعر دربار وى که یا را 


١-در‏ دزف ولى 500۵12 كيلكى 8آناواذا. 
(حاشية برهان چ معين). 
.00 - 2 


اشکوه. 


بضرورت شعری مشدد کرده گوید: 
و حلت باشكونية كل نکبة 
و لم‌یک وفدالموت عنها بنا کب 
جعلت رباها للخوامع مرتعا 
و من قبل كانت مرتعاً للكوا کپ. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 
و صاحب قاموس الاعلام آرد: بنابه رواییات 
كتب عربی, نام مملكتى است که در مرز روم 
در طرف مشرق آناطولی بوده و سيف الدولةبن 
حمدان اين کشور را تسخیر کرده است» ولی 
هما کنون در آناطولی مملکتی به اين نام و 
نشان دیده نميشود. (از قاموس الاعلام). و 
رجوع به حلل‌السندسية ص ۲۲۲ و رجوع به 
| كشونيه شود. 
اشکوه. [۱/1] () شأن و شوكت و شکوه و 
عظمت. (برهان) (آنندراج) (انجمن‌آرا) (ناظم 
الاطباء) : عظمت و حشمت و آن راشكوه 
خوانند. مولوى معنوى فرماید؛ 
صدق موسى بر عصا وكوه زد 
كه بر دربا پراشتکو زد 
(جهانگیری) ‏ (سرورى). 
مهابت و ترس و بر اين قياس است اشكوهيد 
و شكوهيد. (رشيدى). حشمت و عظمت و 
وقار. (شعوري). ورجوع به شكوه شود. 
اشکوهه. [۵۱/د] () فواق بسعربی. 
(شعوری ج ١ص‏ ۱۴۸). آروغ و فواق و آنرا 
اشکهه نيز گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به اشکهه شود. |آه. (آنندراج). 
اشکوهیدن. [أ د] (مص) ترسیدن. مهابت 
داشتن. شکوهیدن. رجوع به شکوهیدن شود. 
اشکهان. 11 (اخ) از محله‌های اصفهان بود. 
مافروخى آرد: از جملۀ محاسنی كه رقعة بقعة 
اصفهان برتبت مزایا و زینت صفایا تا و 
مزين است باروئی هست محيط بر عرصة 
شهر مانند دور فلک چهارم بر قرصة مهر 
مستحدث ان علاءالدوله. مساحت دور ان 
زيادت بر يانزدههزار كام بيرون آنچه خارج 
شهر مهمل نهاده و محلات مشهوره از آن 
منقطع و معطل افتاده مثل كماآن و براآن و 
سنبلان و خرچان و فرسان و باغ عبدالعزيز و 
کرواآن و اشکهان و لنبان و ویدآباد. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص .)0١‏ و رجوع به مجمل 
التواریخ و القصص ص ۵۲۴ شود. 
اشکه درق. [إي د رَ] (اخ) دهی است از 
دهستان سهنداباد بخش بستاناباد شهرستان 
تبريز كه در ۳۰هزارگزی جنوب بستانآباد و 
۴هزارگزی راه شوسة تبريز به بستان‌آباد 
واقع است و منطقه‌ای جلگه‌ای و سردسير 
است. سكنة ان ۵۱۰ تن میباشد که بترکی 
سخن میگویند و از مذهب شيعه پیروی 
میکنند. اب ان از چشمه تامین میشود و 


است. شغل اهالی زراعت 


محصول آن غلات 


و گله‌داری و راه ده مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

اشکهران.۱] (إخ) ( کوه...) کوه اشکنهران ۲ 
پولایت اصفهان است بر محاذی لر بزرگ و بر 
او افاعی عظیم است. (نزهةالقلوب مقالهُ ثالثه 
ص .)۱٩۱‏ 

اشكهران.[أئ] ((خ) دی است از 
دهستان رودشت بخش كوهياية شهرستان 
اصفهان که در ۱۵هزارگزی جنوب خاور 
کوهپایه و ۱۵هزارگزی جنوب شوسة يزد په 
اصفهان واقع است و محلی جلگه‌ای معتدل و 
سكنة أن ۱۶۶ تن میباشد. مذهب اهالی شيعه 
و زبان آنان فارسی است. اب ده از رودخانه 
تأمين میشود و محصولات آن, غلات و پنبه 
و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی مردم 
كرباس بافى و پنبه‌ریسی است. در فصل 
خشکی اتومبیل میتوان به ده برد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

اشکهند. [] (إخ) نام نیای چهارم طهمورث 
بود. رجوع به فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۰ 
شود. 

اشکهه. ( / اک 2/«] () فواق. (تفلیسی). 
هکّه. اشکوهه. و رجوع به اشکوهه شود. 

اشكى. 0 ((خ) دهى است از دهستان 
باباجانى بخش ثلاث شهرستان كرمانشاهان 
که‌در ۱۵۰۰۰ گزی‌شمال باخترى ده شيخ و 
۰ گزی دسردى واقع است. منطقه‌ای 
کوهستانی و گرمسیر است و سکنة آن ۳۰۰ 
تن است که سنی‌اند و بلهجة کردی سخن 
میگویند. آب ان از چشمه تأمين ميشود. 
محصول آن غلات. حبوبات و لبنیات است و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو است. سا کنین از طايفة باباجانی هستند. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۵). 

اشکیت. [[] (() دهی است جزء دهستان 
املش بخش رودسر شهرستان لاهیجان که در 
۰ گزی باختر رودسر و ۰ گزى 
خاور املش واقم است. محلی جلگه, معتدل» 
مرطوب و مالاریائی است و سکنة أن ۱۲۰ 
تن میباشد که شیعه‌اند و بلهجة گیلکی سخن 
ميكويند. آب آن از يلرود تأمين میشود و 
محصول آن برنج و شغل اهالى زراعت و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۲ 

اشكك بتيمى. [أي ى] (ترکیب اضافی, | 
مركب) كنايه از اشک بيكسى: 

ميدود اشک يتيمى بسكه بر رخسارهام 

سینه چون کشتی بدریا ميزند گهواره‌ام. 

صائب (از انندراج). 

اشكيذبان. د[ (اخ) قريهاى است ميان 
هرات و بوشنج كه ابوالعباس اشکیذبانی 
بدانجا منسوب است. (از معجم البلدان). و 


اشکیوان. ۲۶۶۵ 


رجوع به مراصدالاطلاع و مرآت‌البلدان ج ۱ 
ص ۴۳ شود. 
اشکیذ‌بانی. [[ذ] (إخ) ابوالفتح محمدبن 
عبداللهبن حسين اشکیذبانی. در همدان از 
ابوالفضل احمدبن سعدبن حمان و ابوالوقت 
عبدالاول سجزی سماع کرد و در حدود ۹۰ 
ه.ق,در مکه درگذشت. (از معجم البلدان). 
اشکیران. [ ] (اخ) رجوع به اشکهران شود. 
اشکیشان. [1] (اخ) از قرای اصفهان است. 
(از معجم البلدان). و رجوع به مراصدالاطلاع 
و مرات‌البلدان ج ۱ص ۴۳ شود. 
اشکيشانی. ]١[‏ (إخ) ابومحمد محمودبن 
محمدين حسن‌بن حامد اشکیشانی. از 
ابوبکربن رنده و جز وى حديث كرد. (از 
معجم البلدان). 
اشکیکت. [1] ((خ) دهى است جزء دهستان 
حومة بخش خمام شهرستان رشت که در 
۰ گزی جنوب باختر خمام كنار شوسۀ 
خمام به رشت واقع است. محلی جلگه‌ای, 
معتدل» مرطوب و مالاریائی است و سکته ان 
۰ تن است كه شيعهاند و بلهجة كيلكى 
سخن ميكويند. آبش از سفيدرود تأمين 
ميشود و محصولات أن برنج» ابریشم و 
صیفی است. شغل اهالی زراعت است. ۴ 
قهوه‌خانه و ۱۰ باب دكا كين مختلف دارد. 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۲ 
اشکیل. [!] () مكر و حيله و فريب. 
(انجمنآرا) (غیاث) (آنندراج). و رجوع به 
اشکل شود. ||اسبی بود که دست راست و 
پای چپ او سفید باشد. (برهان) (هفت قلزم) 
(غياث). |أدوائى است که آب برگ آن سفیدی 
جشم را زايل كند و بعربى آنرا عوسج كويند. 
(انندراج) (انجمن آرای ناصرى). و رجوع به 


اشكيل چشم شود. 
اشکیلاط. [](مسعرب» ل) رجوع به 
اشکرلاط و دزی ج ۱ ص ۲۵ شود. 


اشکیل چشم. [! لج /ج] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) دوایی است که انرا عوسج 
گویند.! گربرگ آنرا بکوبند و آب آنرا بگیرند و 
هفت روز در چشم چکانند. سفیدی چشم را 
که بهم رسیده باشد زایل کند. (برهان) (هفت 
قلزم) (آنندراج). عوسج. (فهرست مخزن 
الادویه). حضّض. (منتهی الارب). و رجوع به 
اشکیل شود. 
اشکینه. ان /ن ] () لهجه‌ای است از اشکنه 
بمعنی پیازو و په پیاز. رجوع به اشکنه شود. 
اشکیوان. [اکی ] ([خ) نام جایی و مقامی 
است. (لغت فرس اسدی). نام موضعی است. 


۱-در جهانگیری بکسر همزه است. 
۲ -ن ل: اشک‌میران. اسک ببران» اسکهیران؛ 
اشکران. اشکیران. 


۳۶۶۶ 


(ناظم الاطبا). 

اشکیود. [آش ک] (ص) مركب را گویند که 
در مقابل مفرد است. (برهان)۲ (هفت اقلیم) 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). مركب و 
مختلط و ممزوج. ضد مفرد و کامود. (ناظم 
الاطباء). 

اشکت. [1] (() دهی است از دهستان طبس 
مسینای بخش درمیان شهرستان بیرچند كه 
در ۲۴هزارگزی شمال خاوری درمیان و ۱۳ 
هزارگزی باختر آواز واقع است. منطقهاى 
دامنه‌ای, گرمسیر و سکن أن ۲۵ تن است که 
سنی‌اند و به فارسی سخن گویند. آب آن از 
قنات تأمين میشود و محصول آن, غلات و 
شغل اه‌الی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

ا شگاری. [(] (()۲ ریساضیدان و 
درام‌نویس اسپانیولی كه بسال ۱۸۳۳ م. در 
مادرید متولد شد. از اوست گالئوتوی بزرگ ". 
وى بسال ۱۹۱۶ م. درگذشت 5 

اشگرف. [آگ /۱گ] (ص) ليكوو 
خوش آینده. (برهان). نیکو و خوش. (غیاث). 
خوب و بدیع و نیکو و آنرا شگرف نيز گویند. 
(انسجمن آرای ناصری). خوب و بدیع و 
خوش آیند. (فرهنگ نظام) . نسیکو و 
خوش آیند. (ناظم الاطباء) . خوب و بدیع و 

نيكو و خوش آینده و آنرا شگرف نیز گویند. 
(آنندراج). ||(() شأن و شوكت و عظمت. شأن 
و شوكت و حشمت. (برهان). شأن و شوكت. 
(غياث) أ. شأن و شوكت و عظمت. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). و رجوع به شگرف شود. 
|((ص) بزركمرتبه. مخفف آن شگرف در 
فارسی مستعمل است. اما در پهلوی اشگرف 
با الف بود. (فرهنگ نظام), ببزرگ و عظیم. 
(رشیدی) (غياث)”. ستبر و قوی و گنده و 
بزرگ. (برهان). ستبر و گنده و بزرگ. (ناظم 
الاطباء). قوی. (غیاث) . چست و چابک: 
قصه أن آبگیر است ای عنود 
که در او سه ماهی اشگرف بود. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر۴ بيت 
۲ 
|اقوی. (غیاث). 

اشگره. [اگ د /ر] (() در شعوری بمعنی 
مرغ شکاری امده است. و صحیع با کاف 
تازى است. رجوع به شعورى و اشكره شود. 

اشگفت. [اى] (() غار و رخنۀ كوه باشد. 
(برهان) (هفت قلزم). و اصل در آن شگاف و 
شگافته بوده است. (آنندراج), در فرهنگ 
جهانگیری بمعنی غار است. و شگفت هم 
گویند.(شعوری). و رجوع به اشکفت و 
شکفت شود. 

اشگفت. (اگ] (مص مرخم, امص) شکفتن 
گل. (برهان) (آنندراج). شکفته شده. (ناظم 


اشکیود. 


الاطباء). از شگفتن باز شدن گل. (شعوری). 
شكفتكى گل. (هفت قلزم). و رجوع به 
إشكفت و شکفتن و اشکفتن شود. 
اشگفت. [اگ ] ([) عجب که از تعجب باشد. 
(برهان) (هفت قلزم). عجب و آنرا شگفت نيز 
گویندو در مقام تعجب شگفتا نيز گویند مانند 
ای عجب. (از آتندراج) (انجمن آرا)/ عجب. 
(جهانگیری). ||حیرت و تعجب و اضطراب 
نا كهانى. (ناظم الاطباء). و رجوع به شگفت 
وشكفت واشكفت شود. 
اشگفیدن. [اگ د] (مص) در عجب افتادن. 
(از آنندراج). 
اشگفیدن. (اگ د] (مص) شکفتن گل. (از 
آنندراج): 
همچون شکوفه چشم‌سپیدم در انتظار 
تا می‌ببندد انچه نخست اشکفیده بود. 
اثیرالدین اخسیکتی (از آنتدراج). 
اشگنش. [أك ن /۱گ ن ] ((مص) برآوردن 
دیوار و عمارت باشد. (جهانگیری). دیوار 
برآوردن و عمارت کردن. (آنندراج). دیوار 
عمارت. و عمارت و بنا. (ناظم الاطباء). 
اشگونه. [نَ /ن] (ص مرکب) بازگونه. 
واژگونه که در عربی معکوس و مقلوب گویند. 
(شعوری ج ١‏ ص ۱۴۹). واژگونه. اصل 
باشگونه و کلم فوق مصحف باشد. آشگونه. 
(ناظم الاطباء). 
اشل. [! ش] (فرانسوی, () حداقل حقوق 
قانونی رتبة یک مستخدمین ادارات دولتی. 
لفظ مذکور از زبان فرانسوی اشل" است. 
(فرهنگ نظام). اين کلمه در زبان فرانسه 
بمعانی: نردبان, مقیاس (نقشه)» جدول» درجه 
و جز اینها است. و در تداول فارسی بمعنی 
يادكرده بكار ميرود. پایه. (لفات 
فرهنگستان). 
> دون‌اشل؛ دون‌پایه. مستخدمی که رتبه 
ندارد و کمتر از اشل مستخدمان رسمی حقوق 
دریافت میکند. و رجوع به دون شود. 
|امقیاس. نرده. (فرهنگستان). 
اشل. [] (ع !) گزی است مروج بصر 
(منتهی الارب). یک نوع كز و ذرعی که در 
بصره معمول است. (ناظم الاطباء). نام 
پیمانش بصره است که بمقدار چهل دست 
باشد. (آنندراج). مؤلف تاريخ قم مینویسد: و 
نير لابد است که بدانند که شصت كز زمين به 
ذراع هاشمیه که آن گزی است و دو دانگ كز 
است أن مقدار را بنزدیک اهل حساب و 
اصطلاح ايشان اشل گویند و اشل ده باب بود 
شش گز و گزی عبارت از 
شش قبضه و قبضه عبارت از چهار انگشت. 
يس یک كز عبارت از ۲۴ انگشت باشد. 
(تاریخ قم ص ۶۹ ) و دزی ذیل این کلمه 
مینویسد: رجوع كنيد به مجلهٌ خاورشناسان 


و بابی عبارت از ث 


اشلاء . 
آلمان * ۶۹۵6/۱۷ 
اشل. [شلل ] 2 ص) رجل اشل؛ مرد 
تبا‌دست. موّنث: شلاء. (منتهی الارب). 
شل‌دست. (تاج المصادر بیهقی). مردی که 
دست او شل باشد يعنى دست او تباه باشد و 
قیل خشک. (آنندراج). شل [در دست ] . 
(زوزنى). هردودست‌تباه. چلاق. تباه و 
خشک‌شده [دست ] .آنکه دستش خشکیده 
باشد. خشكدست. (مهذب الاسماء). 
اقطع "'. رجوع به اقطع شود: 
والشمس كالمرآة فى كف الاشل. 
اشل. [أشّ] (إخ) كوهى است در مرزهاى 
خراسان كه در آن حكمبن عمرو غفارى غزا 
کرد. (از معجم البلدان). رجوع به مراصد 
الاطلاع شود. و کوهستان اشل در مرو 
خراسان بود. رجوع به شرح احوال رودکی 
ج۱ص ۲۳۷ و طبری ج ۶ ص ۱۴۰و این 
اثیر چ ۱۲۹۰ج لاص ۲۰۲ شود. 
اشل. [اشلل] ((خ) ازرقی بکری. از 
شاعران خوارج قرن اول هجری و از اخوان 
عمرآن‌بن حطان بود و در البیان و التبیین 
اشعاری به وی نسبت داده شده است. رجوع 
به البيان و التبيين ج ١‏ ص ۴۹ و عمران‌بین 
حطان در الاصابة شود. 
اشلاء . (1] (ع 0ج شلو. (دهار) (منتهى 
الارب). ج شلو, بمعنی اندام و تن از هر 
جيزى. (آنندراج). . رجوع به شلو شود. 
اعضاى كوشتى. (از معجم البلدان). ||بنوفلان 
اشلاء فى بنی‌فلان؛ ای بقايا. (از معجم 
البلدان). بقاياى جيزى. ||اشلاءاللجام؛ 
تسمه‌های لكام يا تسمدهايى که از باعث 
امتداد زمان, اهن أن دقيق و تنک شده باشد. 
(منتهى الارب). سيوره و قيل التى تقادمت 
فدق حديدها. (اقرب الموارد). 
أشلاء . [[] (ع مص) توبره بنمودن ستور را 
تا بیاید و انس گیرد: اشلی دابته اشلاء. 
|اخواندن ناقه را برای دوشیدن: اشلی الناقة. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خواندن 


۱-از دساتیر. رجوع شود به فرهنگ دساتیر 
ص ۲۳۲ (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
= ۴0۳۵۵۲2۷ با Echegaray‏ - 2 
[ 6107۱69272 ] 
Grand 6316016‏ - 3 
۴-ضبط أن در این معنى برحسب نظر 
صاحب غیاث و دیگران بکسر است. 
۵- ضبط أن در این معنى برحسب نظر 
صاحب برهان و غیاث بفتح است. 
۶-در غیاث بکسر است. 
۷-بیشتر لفت‌نویسان اين کلمه را با کاف 
بجای گاف آورده‌اند. 
۰ - 9 ۰ - 8 
۰ - 10 


اشلاءاللحام. 


بهیمه را. (زوزنی). خواندن بهيمه. (تاج 
المصادر بیهقی ), ||خواندن سگ راتا 
برآغالاند بر صيد: اشلى الکلب. (منتهی 
الارب). برانگیختن سگ بر شکار. و ابوزید 
گفته است: سگ را خواندن: اشلیت الکلب؛ 
دعوته. (از اقرب الموارد). 

اشلاء) للحام. [ تل ل ] ((خ) نام موضعی 
است. (معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 

اشلاق. [] (تركى. |) نشستتگاه سلاطین در 
زمستان. (شرفنامة منیری). 

اشلال. )1 2 مص) تباه كردن دست کسی 
را: سل يده. (منتهى الارب). شل كردن دست. 
(تاج المصادر بيهقى). )» |إثباه شدن دست کسی 
و خشک كرديدن: : أَشِلَّتْ يده (مجهولاً). 
(منتهى الارب). 

اشلان. ]١[‏ () اشنان. (رياض الادوية). و 
رجوع به الفاظ الادويه شود. 

اشلايتز. [[] (اخ) نام قصبه‌ای در كشور 
آلمان است واقع در شش‌هزارگزی شمال 
شرقى سالبورگ. 

اشلایچ. [!] ((خ) لهج تركيست در كلمة 
اشلایتز. رجوع به اشلایتز شود. 

اشللا یخو. [| خ] ((ج) اوگوست. (۱۸۲۱ - 
۶۸ عم دانشمند زبان‌شناس المانی که در 
ماینینگن ۲ تولد یافت. وی در شهرهای بن "و 
براك" و ینا(۱۸۵۷م.) تدریس میکرد و در 
زبانشناسی هندواروپایی تحولی به وجود 
آورد و در علوم طبیعی مساعی بسیاری بكار 
برد و آنها رابا روش دارویئیسم تطبیق 
میکرد. ولی در اين راه حد افراط را پیش 
گرفت. او راست ت: خلاصة گرامر تطبیقی زبان 
هندوآلمانی (۸۱۸۶۱. با نهایت وضوح و 
سادگی در مدت ۲۰ سال این کتاب 
قایل‌تحسین را در زبانشناسی تدوین کرد. 
رساله بزبان لیتوانی. تحقیق در گرامر تطبیقی 
(۱۸۴۸- ۱۸۵۰). نس ظریه داروين و 
زب ان‌شناسی (۱۸۶۳). وی در شهر ينا 
درگذشت 

اشل خاتون. [] (اخ) رج وع به 
اشیل‌خاتون شود. 

اشل د لوان. [إ ش د ل] (اخ) " کلمه‌ای 
است مأخوذ از اسكلة تركى و عثمانيان اقا 
آنرا ب پر بنادر تجارتی که در تحت تلط 
خويش داشتند اطلاق میکردند. مانند بنادر 
كنستانتتوزيل: سالونيك: بيروتأسهيزان: 
اسکندریه, تریپولی و غيره. 

اشلسو یگت. ([ لس ] ((خ)۲ یا اسلسويكق؟. 
یکی از ایالات قديم دانمارک بود واذ ۱۸۶۴ 
تا ۱٩۲۰‏ م. اين ناحيه با هولشتاین؟ یکی از 
استانهاى يروس بشمار ميرفت و بنام 
اشلسویگ - هولشتاين معروف بود. در سال 
۰ م. برحسب مراجعه به آرای عمومی 


قسمت شمال اشلسویگ به دانمارک تعلق 
گرفت. سا کنان اشلسویگ - هوشتاین 
پروسی هستند. جمعیت آن ۰ تن و 
بايتخت أن کیل '' است: 
اشلق. [ألْ] (ترکی, !) ترکی و بمعنی تهمت 
است. (آنندراج). بمعنى تهمت. اين لفظ ترکی 
است. (غیاث). 
اشلق رود. (] (إخ) نام یکی از قرای 
گرمرود آذربایجان أست. 
اشل قكندى. (ال ک ] ((خ) دهی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه که در ۸/۵هزارگزی شمال 
باختری قره‌آغاج و ۱۵/۵هزارگزی جنوب 
شوسة مراغه به ميانه واقع است. محلى 
كوهستانى. معتدل و سکن آن ۱۸۱ تن 
ميباشد. مذهب آنان شيعه است و بتركى سخن 
ميكويند. آب آن از قنات است و محصول آن 
غلات. نخود. جغندر و بزرک است. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی جاجیم‌بافی وراه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
۴( 
اشلكل. [إ ل گ] (إن) ١‏ ایلیا (۱۷۱۸ - 
8م .). شاعر A‏ 
شهرهاى سا كس متولد شد. تعدادى از 
منظومه‌ها بشیوة شعراى قديم لاتن و يونان 
برشتة نظم كشيد و مدتى اشعارش بسيار 
شهرت داشت. ولى | كنون آثار او متروک شده 
است. 
اشلگل. [ا لگ ] (اخ) اوگوست (۱۷۶۷ - 
۵ م( شاعر المانی و برادرزادة ایلیا 
اشلگل که در هانور۱۲ متولد شد. خدمات 
بسیار به فرهنگ و ادبیات آلمان کرد و 
مخصوصاً مهارت کاملی در شیوه انتقاد ادبى 
داشت. در اواخر به تعلم زبان باستانی هند 
پرداخت و رامايانا و هيد و يادسه از 
منظومه‌های بسيار كهنسال آن كشوررابه 
زبان آلمانى ترجمه كرد. اشعار و آثار ادييش 
بسیار مقبول و مرغوب واقع شد. با گوته و 
شیللر و مادام د استال از مشاهیر و بزرگان 
ادب روابط و مناسبات دوستانه‌ای داشت 
اشلگل. !لگ ] (اخ) فريدريش (۱۷۷۲ - 
۹ م.). شاعر آلمانی و برادر اوگوست 
اشلگل. اشعار بسیار و آثاری دربار؛ ادبیات 
و فلسفه و تاريخ از خود به یادگار گذاشت 
شهرت وى مخصوصاً مسدیون 
پرهیجانی است که بقصد تحريك و تهییج 
آلمانها برای جلوگیری از تجاوزات فرانسویها 
و منکوب ساختن متجاوزان به کشور آلمان 
سرود. 
اشلوزر. [ز ل ز] (رج) ۱۳ (۱۷۳۷ - ۱۸۰۹ 
م.). یکی از مورخان معروف آلمان بود که | کثر 
e‏ را در روسیه گذرانید والسنة 


اشلیکی. ۲۶۶۷ 


اسلاوی را کاملاً آموخت و آثاری مربوط به 
روسیه و تاریخی که مکمل تاريخ روسیه بود. 
تألیف کرد. وی نخستین کسی است که تاريخ 
تهذیب‌شده‌ای از خرافات روسیه را نوشت و 
حقایق بسیاری را که تا روزگار او پنهان بود 
اشکار ساخت. 
اشلو سو. لس ] (إخ)” ۲ (۱۷۷۶- ۱۸۶۱ 
م.). یکی از مورخان معروف آلمان بود که 
ری سكسل ا یم و ا 
م. را نگاشت. تاريخ عمومی بزرگی هم تألیف 
كردكه به | كمال أن موفق نشد. 
اشلوسلیورگت. [اس] (إخ)*! نام 
قصبه‌ای در ايالت پترزبورگ (لنین‌گراد) 
روسیه است که در ۲۲هزارگزی مشرق 
پترزبورگ در ساحل درياجة لادوکا و شط نوا 
واقع شده است. اینجا محبس و تبعیدگاه 
متهمان سیاسی بود و ایوان ششم را هم در 
همین محل بازداشته بودند. 
اشلون. [] ((خ) دختر بيتكجى از قوم 
دوربان و خواهر بزرگتر قولتاق و معاصر 
غازان بود. رجوع به تاريخ غازان ص ۲ شود. 
اشلة. [ا شل ل لع )اج شسلیل. تاج 
العروس) (منتهى 32 . ج شلیل» بمعنى 
جامه‌ای كه زیر زره در بر کننده وزرهكوتاه 
در زیر زره بزرگ عام. (آنندراج). رجوع به 
شلیل شود. 
اشلیختگرل. [اگ ژ] ((خ)" یکی از 
مؤلفان آلمان بود که کتاب بزرگی مركب از 
۴ مجلد در ترجمة احوال مشاهیر آلمان 
تألیف کرد و در سال ۱۸۲۱م. درگذشت. 
اشلیش. [] (إخ) يا اشلیشا. در تداول هيأت 
قدیم هندیان, یکی از منازل ستارگان بود که 
ذوالذنب و ستارگان دیگری بر آن منزل تولد 
یافت. عدد كوأ كب ان ۶ بود. رجوع به تحقیق 
ماللهند ص ۱۴۶ و ۲۴۳ و ۲۴۵ و ۲۴۶ شود. 
اشلیشا. [] ((خ) رجوع به اشليش شود. 
اشليكى. [1] لاخ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش کوچصفهان شهرستان رشت كه 
و ۷۰ گزی خاور کوچصفهان و 
گزی شوسة كوجصفهان به لاهيجان واقع 
است. منطقهاى جلكداى. معتدل, مرطوب و 


1 - Schleicher. 2 - Meiningen. 
3 - Bonn. 4 - Prague. 

5 - ۰ 

6 - Ëchelle du Levant. 

7 - Schieswig. 8 - Slesvig. 

9 - Holstein. 10 - Kiel. 

11 - Schlegel. 12 - Hanovre. 


13 - Schloezer. 

14 - Schlosser. 

15 - Schlusselbourg. 
16 - Schlichtgroll. 


۳۶۶۸ اشليم. 


مالاریائی وسكنة آن ۲۲۲ تن میباشد که 
شیعه‌اند و بلهجة گیلکی فارسی سخن 
ميكويند. مسحصول آن تسوشاچوب از 
سفیدرود» برنج» ابریشم و صیفی است. شغل 
اهالی زراعت و مکاری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 

اشلیم. اش ] (() غله‌ای است مانند گان ا گر 
ان را بخورند. غذا حاصل شود و از أن اش 
سازند و آش کرده ان میپزند و آن در هند 
گلبار بسیار ميشود. کذا فى العلمی و گویند 
وازبای صلب گرد است (!) که بعضی سياه و 
بعضی سرخ در ميان کشت گندم رويد و گویند 
یاسمین جنگلی. (مزیدالفضلا). 
اشلیم. [] (إخ) نساحیه و قریه‌ای است در 
داخل مصر غربی. (مراصد الاطلاع). احیه يا 
قریه‌ای است در کنارة مصر غربی. (معجم 
الیلدان). 
اشم. [أشّ] (ع مص) أَشِمَ بی على فلان؛ 
دردنا ک شدم. (از منتهی الارب). و صاحب 
تاج العروس آرد: لفتی است در آزم. 
اشم [اشمم] (ع ص) مرد بلندبینی. (منتهی 
الارب) (مجمل اللغة) (زوزنی) (تاج المصادر 
بيهقى) (زمخشرى) (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). ج» شم. (منتهى الارب) (مهذب 
الاسماء). كعب گوید: شمالعرانين أبطال 
لباسهم. (تاج العروس). رجوع به شم شود. 
مونث: شقا (مهذب الاسماء) (منتهى الارب) 
(آقرب الموارد) (تاج العروس). و رجوع به 
شما شود. صاحب تاج العروس ذیل شمم 
آرد: و هوان يطول الانف و یدق و تسیل روئته 
فهو اشم بین‌الشمم و هی شمّاء. و فی صفته 
(ص): يسحسبه من لميتامله اشم. (تاج 
العروس). |اجبل اشم؛ كوه بلند. (منتهى 
الارب) (آنندراج). کوهی بلند. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ج, شم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ در رزانت وقار طود اشم بود. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۶۹ نسخة خطى 
كتابخانة مؤلف). ||مهتر صاحب‌ننگ. (منتهى 
الارب). السيد ذوالانفة الكريم.' (اقرب 
الموارد). بمجاز السيد ذوالائفة 
الشريف الشفس. (تاج المروس). |أدوش 
بلندسراستخوان. (منتهى الارب). المنكب 
المرتفعالمشاشة. (اقرب الموارد) (تاج 
العروس). اال نتف) بوىدارتر. 

|أبوىبرنده. 


اشم من هيق و اهدئ من جمل. 
اشمات. [1] (ع مص) شاد گردانیدن کسی را 
به غم دشمن: اشمته الله به؛ شاد گرداند او را 


خداى به غم دشمن. (منتهى الارب). شاد 
شدن به غم دشمن. (انندراج). شادكامه كردن 
دشمن. (زوزنى). شادمانه كردن دشمن. 
(ترجمان علامهُ جرجانی ص ۱۳). شادكام 
كردن دش من. (تاج المصادر 
بيهقى)”: «فلاتشیث بى الأغداء». (قرآن ۷/ 
).و صاحب اقرب الموارد آرد: اشمته الله 
بعدوه؛ يعنى او را مورد شماتت و نکوهش 
دشمن قرار داد و دشمن با او انچنان کرد که 
نتيجة شماتت او بود یا بخاطر شماتت با وی 
بدی کرد و گاه ش 
مشفق به کسی است که دلدادة اوست و از وی 
روی‌گردان نیست. چنانکه شاعر گوید: 
و اشمتٌ بی من كان فیک یلوم. 

(از اقرب الموارد). 


تت از جانب دوست و 


اشمار. [!] (() شمار: 

صد بار بروزی درء پرها بشمارند 

چون نیم دبیری که غلط کرده به اشمار. 

منوچهری. 

كه ضرورت بود عقد اين گدا 
اين غریباشمار را نبود وفا. مولوی. 
و رجوع به غریب‌اشمار شود. 
اشمار. [1] (ع مص) همه پستان ناقه را بستن. 
|شتابانیدن آنرا. (منتهی الارب). شتابانیدن 
کسی را. (المنجد). ||آبستن كردن فحل, ناقه 
راء آبستن گردانیدن شتر ماده‌شتر را. (منتهی 
الارب) . |إدرنورديدن. يقال: اشمره بالسيف؛ 


ادرجه. (منتهى الارب). اشمره بالسيف؛ 


ادرجه. (المنجد). 

اشماس. [!] (ع مص) آفتاب‌نا ک‌شدن 
روز. (منتهی الارب) (آنندراج). اشماس روز؛ 
بيدا بودن خورشید در آن. (از السنجد). به 
آفتاب شدن روز. (زوزنی). 

آشماص. [] (ع مص) ترسیدن و بیمنا ک 
شدن. (منتهی الارب). 

اشماط. (1] (ع !) ج شمط. توابل. (سنتهی 
الارب) (المنجد). رجوع به شمط شود. 
ادویه‌ای که در گوارایی غذاها بكار می‌برند. 
(ناظم الاطباء), 

اشماط. [[](ع مص) درآمیختن چیزی را به 
چیزی: اشمطه به. (منتهی الارب) (الصنجد) 
(آنندراج). ||دوموی شدن مرد: اشمط الرجل 
اشسماطاً. (متتهى الارب) (آنسندراج). 
درامیختن سبيدى به سياهى موی كسى. (از 
المنجد). اشمنطاط. اشميطاط. رجوع به دو 
مصدر مزبور شود. 

آشماع. [[] (ع مص) نور كسترانيدن چراغ. 
يقال: أشمع السراج؛ اذا سطع نوره. (منتهى 
الارب) (آنندراج). درخشيدن جراغ. (از 
المنجد). روشن شدن چراغ. (تاج المصادر). 
آشمال. [1] (ع مص) شمال ساختن گوسفند 
را. (منتهی الارب). رجوع به شمال شود. 


اشمام. 


اشمال گوسفند؛ ساختن توبرهمانتدى 
(پستان‌بند) برای پستان آن تا فرويوشيده 
شود. (از المنجد). ||بدى رسانيدن كسان راء 
چنانکه گویند: اشملهم شرا (از منتهى 
الارب). اشمال کسی قوم را بخوبی يا بدی؛ 
همه آنان را مشمول آن ساختن. (از المنجد). 
|إشمله ' دادن کسی را که چادر باشد. (منتهى 
الارب) (آنندراج), |اصاحب چادر مشمل 
كرديدن.(متتهى الارب) (آنندراج) (از 
المنجد). |ابرچیدن از خرما آنچه بر درخت 
بود. (منتهی الارب). برچیدن خرما آنچه بر 
درخت بساشد. (آنندراج). اشمال نخلة» 
برچیدن از درخت خرما انچه رطب بود. (از 
المنجد). ||يك نیمه تا دو ثلث از ماده گاوان 
را آبستن كردن گشن. چنانکه گویند: اشمل 
الفحل شوله. یک نیمه تا دو ثلث را از مادگان 
آبستن گردانیدن گشن. (آنندراج). |أدر باد 
شمال درامدن. یقال: اشملوا؛ ای دخلوا 
فی‌الشمال. (منتهی الارب) (آنندراج). اشمال 
قوم؛ درآمدن انان در باد شمال. (از المنجد). 
در باد شمال شدن. (تاج المصادر). ||به سوی 
باد شمال شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اشمال باد؛ بسوی شمال وزیدن آن. (از 
المنجد). 
اشمام. [[] (ع مص) بسوییدن. (مسنتهی 
الارب). جيز خوشبوی را بوییدن. (از اقرب 
الموارد) (غیات). ||بويانيدن. (منتهی الارب) 
(تساج المصادر) (مجمل اللغة) (غياث). 
||سراستیخ رفتن و بچپ و راست برگشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). گذشتن در حال سر 
بلند کردن. (از اقرب الموارد). سر را پلند کرده 
رفتن. سر برداشتن در رفتار. گذشتن در حال 
سرافرازی و تکبر. (از تاج العروس). ||اندک 
بریدن حجام و خافضه ختان و بظر را بقال: 
اشم الحجام الختان؛ اذا اخذ منهما قلیلا. 
(منتهی الارب). |انزدیک شدن ريح به نقا: 
رياح اسفت بالنقا و اشمت. (از اقرب الموارد). 
|(عدول كردن از جيزى. (از تاج السروس) 
(منتهی الارب). ||اشمام حرف؛ در تداول قراء 
و نحویان عبارت از اشاره كردن به حسرکت 


است بی‌آنکه آوازی برآید. و بهمین سیب در 
شعر به وزن خلل نرساند. (از اقرب الموارد). 
اشمام حرف؛ سا كن كردن آن با به هم آوردن 
لبها بدان‌سان که جز بمشافهه كس درنيابد و 


۱ - در المنجد چنین است: السید ذوالانفة. 
الکریم. 

۲ -معانی زوزنی و تاج المصادر در متون دیگر 
دیده نشد. 

۳- در آنندراج: «شتر را درنوردیدن» غلط 
۴-در المنجد مشملة است. رجوع به شملة و 
مشملة و مشمل شود. 


اشمان‌دهگاه. 


گفتة آن را درک نکند. (مجمل اللغة). و در 
دیگر کتب لفت آورده‌اند: حركت خفیه از 
ضمه یا کسره به حرف دادن بطوری که شنیده 
نشود و تنها از حرکت لب دانسته آید. غنچه 
كردن لب و ان وقستی است كه حرف 
بوی ضمه يا کسر دادن بطرزی که شنيده نشود 
و حرکت لب دیده شود. تخفیف دادن حرف را 
چنانکه شنیده نشود. و جرجانی آرد: آماده 
كردن لبها برای تلفظ كردن ضمه است لیکن 
ضمه بتلفظ درنمی‌آید بدین منظور که ضمة 
ماقبل آن با ضمهٌ حرف موقوف‌علیه را 
بفهمانند و پیداست که شخص كور أن را درک 
نمی‌کند. (از تعریفات). بویانیدن حرف را 
ضمه يا کسره به روشي که شنیده نشود و در 
صحاح آمده است بویانیدن ضمه يا کسره 
بحرف است و هو اقل من روم الحركة لانه 
حركة لضعنها و الحرف الذی فيه الاشمام 
سا كن او كالسا كن و لایکسر وزنا. (از منتهی 
الارب) (تاج العروس). در نزد قاریان و 
نحويان عبارت از اشاره بحرکت است 
بی‌آنکه آواز برآید و بقولی قرار دادن دو لب بر 
وضع و صورت طبیعی آن است و هر دو قول 
یکی است. و اشمام بضم اختصاص دارد خواه 
حرکت اعراب و خواه بناء بود در صورتی که 
لازم باشد و به اين معنی از اقسام وقف است 
چنانکه در انقان آمده است. اما اشمام بمعنی 
این که کسره را به ضمه مايل كنند چنان است 
که‌یای سا كن يس از واو را اندکی به ضمه ميل 
دهند ازین‌رو که ياء تابع حرکت ماقبل خود 
باشد و نحویان و قاریان این‌گونه را در 
کلمه‌هایی نظیر «قیل» و «بیع» بكار برند. و 
برخی گفته‌اند اشمام در کلمه‌هایی چون 
«قیل» و «بیع» همچون اشمام در حالت وقف 
است. یعنی برهم نهادن دو لب با کسرة خالص 
فاءالفعل. و این اختلاف در نزد دو گروه 
مشهور است. و بقولی اشمام أن است که پس 
از یای سا کن ضمه خالص تلفظ کنند و اين 
رای غیرمشهور است و غرض از اشمام در 
کلمه‌هایی چون «قیل» و «بیع» اجازه دادن به 
است. چنین است در فوائد الضيائية در مبحث 
فعل مجهول. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
و در محکم آمده است: اشمام روم حرف 
ووا درهه ھک ساك ری 
هنگامی که این شعر راانشاد کرد: 

متى انام لايؤرقنى الكرى 

ليلا و لااسمع اجراسالمطی 

قاف را در كلمة «لايۇرقنى» مجزوم خواند و 
آنگاه گفت: شئيدم برخى از تازيان بدان بوى 


ضمه میدهند جنانكه گوبی گفته‌اند: «متى انام 
غيرمؤرق». و جوهرى از سيبويه يس از 
انشاد اين بيت نقل كرده است كه عرب به قاف 
اندكى بوى ضمه مىدهد واكربه حركت 
اشمام اعتنا شود وزن بيت درهم میشکند و 
تقطيع آن بدين سان ميكردد: «رقنی الكرى» 
قارع د لين وري متها عطاق بحر 
كامل است در صورتى كه این بيت از بحر 
رواشت (از تام المروش) و زاو اقام 
ضمه. واو معدوله را گویند زیرا که اين وأو بعد 
از خای نقطه‌دار مفتوح خوانده ميشود و فتحة 
امعاض اتیک یو 


یی از ضمه دارد. 


(ناظم الاطباء). 

ا شمان د هكاه. [ اد ] )چ( دهی است جزء 
دهستان دهشال بخش استانة شهرستان 
لاهیجان که در ٠‏ ۳ آستانه و 
۰۰ ۰ گزی حسن‌کیاده ودهشال واقع و 
منطقه‌ای جلگه‌ای, معتدل و مرطوب می‌باشد. 
سکن آن ۴۰۰ تن و مذهب آنان شيعه است و 


به لهج گیلکی فارسی سخن میگویند. آب آن 
از نهر سالارچوب سفیدرود تأمين ميشود و 
محصولات أن برنج» صیفی و مختصر گندم و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافيائى 
ایران ج ۲). 

اشما نكماجال. [(ك] (إخ) دهی است 
جزء دهستان حسن‌کیاده بخش استانة 
شهرستان لاهیجان که در ۰ گزی‌شمال 
آستانه و ٩۰۰۰‏ گزی جنوب حسن‌کیاده واقع 
و محلی جلگه. معتدل, مرطوب و مالاریائی 
و سکن آن ۴۵۴ تن است. مذهب انان شيعه 
است و به لهجة گیلکی فارسی سخن میگویند. 
اب أن از حشمت‌رود منشعب از سفیدرود 
تأمين میشود و محصول آن برنج» کنف» 
ابریشم و صيفىكارى و شغل اهالى زراعت 
است. اين ده در کار راه فرعى استانه به 
حسن‌کیاده واقع است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 

آشماو یل. [[] (إخ) جوالیقی در ضمن بحث 
از تبديل شين به سين در تعريب آرد: : و گویند 
[عرب]: سراويل و اسمعيل و اصل أن دو 
«شروال» و «اشماويل» است واين بعلت 
نزديكى سين به شين در همس است. (از 
المعرب ص ۷می۱۱): رجوع به اسماعيل 
شود. 

اشمئزاز. [[ م ۶] (ع مص) منقبض و گرفته 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اشمئزاز 
از چیزی؛ منقبض شدن و رمیدن از چیزی 
بسیب ناخوش داشتن آن. (از المنجد). باهم 
آمدن. واهم آمدن [از چیزی]. (زوزنی). بهم 
درشدن. (ترجمان علامةٌ چرجانی ص ۱۳). 
رمیدگی از چیزی. (زمخشری). انقباض از 
چیزی. | کراه از چیزی. نفرت و تنفر از چیزی. 


اشمطاط. ۲۶۶۹ 


گرفته خاطر شدن از چیزی. درهم‌گرفته شدن 
از چیزی. رمیده شدن از چیزی. ||مکروه و 
ناخوش داشتن چیزی را. و منه الحدیث: 
سیلیکم الامراء تقشعر منهم الجلود و تَشْمَيْرٌ 
منهم القلوب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(المنجد). برمیدن. (ترجمان علامة جرجانى 
ص ۱۳). ناخوشدلی از چیزی. (زمسخشری). 
نفور نفس از مکروه. |اترسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ترسنا ک شدن. فزع. 
ذعر. (المنجد): «و اذا ذ کر اله وَحْدَهُ اشْمَأْرتْ 
قلوبٌ الذين لایومنون بالآخرة». (قرآن ۳۹ / 
۵ |اقشعرار. (زوزنى). بر خود لرزيدن 
بسبب نفرت از جيزى. (از المنجد). 
اشمئطاط. [إ le‏ (ع مص) دوموى شدن. 
يقال: : اشمئط الرجل. (منتهى الارب). دومويه 
شدن. و رجوع به اشمطاط واشميطاط شود. 
اشمخرار. )1 5 الع مسص) دراز گسردیدن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دراز شدن جيزى. (از المنجد). |إبلند بودن 
كوه. (از المنجد). بلند شدن. (زوزنى). و 
منظور بلندى كوه است. 
اشمذان. [1م] (إخ) اشمذين. بلفظ تثنيه 
بقولى در شعر رزاح‌بن ربيعة العذرى برادر 
قصى به مادرش: 

جمعنا من السر من اشمذين 

و من كل حى جمعنا قبيلا. 

نام دو كوه است. نصر گوید: اشمذان تثنية 
اشمذ دو كوه است در ميان مدینه و خیبر که 
دو قبیلۀ جهینه و اشجع بدان فرودآیند. او 
بقولى نام دو قبيله است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به اشمذین شود. 
اشمذة. [آمَ ذ] (ع ص, ) مرغ تیزپرواز. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اشمذين. [أمَ ذ] ((خ) دوكوه است بين 
مدينه و خيبر. (از مراصد الاطلاع). رجوع به 
اشمذان شود. 
آشمرساء [!م] (معرب. !) نوعی از مرو است 
كدكمبوتر از ساير اقسام است. (فهرست 
مخزن الادویه). گویا صورتی از اشموسا یا 
برعکس است. و رجوع به اشموسا شود. 
آشمره آ۵م. [] (إخ) رجوع به اشتر 
شود. 
اشمسین. [آمَّ س] ((خ) نام محلى است. 
رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص ۵۸ شود. 
اشمط. 50 (ع ص) مرد سپیدسیاه‌موی. ج» 


«آدم 


شمط. (منتهى الارب). مرد دومويه يعلى سيم 
سیر بير. (آنندراج). . نیم پیر. (دستوراللغة). 
E‏ دوموی. (زوزنی) (تاج المصادر). 
مرد دوموى يعنى نیم‌پیر. دوموى. و أانشی 
شَنطاء. ج» شنط. (مهذب الاسماء). 

اشمطاط. [! م (ع مص)دوموى شدن 
(منتهى الارب). دومويه شدن. اشمئطاط. 


اشميطاط. و رجوع به مصادر فوق شود. 
اشمعطاط. [! م] (ع مص) اشمعطاط قوم 
در طلب؛ شتابی كردن آنان در طلب چیزی و 
مستفرق شدن. (منتهی الارب)؛ مبادرت 
ورزیدن و پرا کنده شدن آنان. (از المنجد). 
||اشمعطاط ابل يا اسبان؛ پریشان شدن آنها. 
(از المنجد). اشمعطاط ابل؛ پریشان شدن 
شتران. (منتهی الارب). ات خیل؛ در 
طلب چیزی نيز دویدن 
نره؛ برخاستن آن. ا شدن. يقال 
اشمعط؛ اذا امتلاً غضبا. (منتهی الارب). 
اشمعلال. لام] (ع مص ) مطلع شدن بر 
جيزى و برآمدن بر آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) . ||اشمعلال قوم؛ از هم جدأ شدن و 
پرا كنده گردیدن آنان. (از المنجد). ||اشمعلال 
قوم در طلب؛ شتافتن در طلب چیزی و متفرق 
شدن آنان. (منتهی الارب) (آنندراج). شتافتن. 
(زوزنی). ||اشمعلال ابل؛ شادمان رفتن و 
متفرق شدن شتران. (منتهی الارب). بشادی و 
جنبش پرا کنده شدن شتران. (از السنجدا. 
|ااشمعلال غارة؛ پرا کنده شدن آن. (از 
الم‌نجد). و در منتهی الارب چنین است: 
اشمعلت الفارة على العدو؛ از هر طرف 
پریشان و متفرق شد غارت بر 
||اشمعلال حرب؛ برانگیخته شدن آن. (از 
المنجد). 
اشمق. [1](ع!) کسفک دهان شتر 
خون آميخته.(متهی الارب). 
اشمق. ام[ ((خ) دهی است جزء دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسكند شهرستان تبريز كه 
در لالاهزاركزئ باختر سراسكند و 
۰"هزارگزی به خط آهن ميانه - مراغه واقع 
و محلی است کوهستانی. معتدل و سكنة آن 
۲ تن است. مذهب آنان شيعه است و بزنان 
ترکی سخن میگویند. آب آن از چشمه تأمين 
ميشود. و محصول آن غلات, حبوبات. پنبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴). ۱ 
اشمکت. [۱] (اخ) نام طایفه‌ای است در هند 
و بمعنی كسانى است که چهره‌هاشان همچون 
چهر؛ خرس است. رجوع به ص ۱۳۱و ۱۵۱ 
و ۱۵۵ تحقیق ماللهند شود. 
اشمل. [] (ع زتف) شامل‌تر. 
فرا گیرنده‌تر. 
اشمل. ] (ع ل) ج شمال (بمعنی چپ ضد 
یمین). (منتهی الارب) (المنجد). 
اشمن. [] (إخ) ابن مصرین بیصرین حامبن 
نوح ابادكنئدة شهر اشمون يا أشمونين بود. 
كويند مصربن بيصر نواحى مصر را ميان 
فرزندان خويش تقسيم کرد و از اشمون و 
نواحی پائین أن را تا منف در خاور و باختر به 


اشمن داد و اشمن در اشمون سکونت گزید. از 
أبن رو شهر مزپور بنام وى شهرت یافت. (از 
معجم البلدان), 
آشمنافطالم. ام ل ] (إخ) دهی است جزء 
دهستان حومةٌ بخش خمام شهرستان رشت 
که‌در ۵۰۰۰ گزی خاور خمام و ۰۰ ۰ گزی 
خاور شوسهٌ رشت به انزلی واقع است. 
منطقه‌ای جلگه‌ای, معتدل. مرطوب و 
مالاریائی و سکنه ان ۰ تن و مذهب آنان 
شيعه است و بلهجه گیلکی فارسی سخن 
می‌گویند. آب أن از خمامرود تأمين ميشود و 
محصولات آن برنج, ابریشم. صیفی و لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲). 
اشمنت. !1 م (إخ) قریه‌ای است در صعید 
ادنی در جانب غربى نيل. بعضى نون را قبل از 
ميم نوشته و آن را اشنمت خوانده‌اند. (از 
معجم البلدان) (مراصد). 
آشموئیل. [!] (اخ) پیغمبری از بهود بود که 
طالوت را بسلطنت بنی‌اسرائیل برگزید. 
صاحب حبیب‌السیر آرد: در وقتی که عالی نام 
امام مدبر بنی‌اسرائیل بود. اشمویل 
علی‌السلام متولد گشت. به اتفاق ائم اخبار 
نسب أن پیغمبر بزرگوار به لاوی‌بن يعقوب 
علیه‌السلام می‌پیوست. اما در نام پدر 
عالی‌متایش خلاف است. محمدین جریر 
الطبرى گوید: نام پدر اشمویل, دیان‌بن علقمه 
بود و حمدالله مستوفی و زسره‌ای دیگر از 
مورخین اسم او را بلقانا كفتهاند ومادر 
اشمويل عجوزه‌ای بود عقيم مسماة به حنه و 
جنانجه در معالمالتنزيل مسطور است پیوسته 
ان عجوزه از حضرت واهبالعطايا ولدى 
رشيد می‌طلبید و در اواخر عمر مسألت أو به 
اجابت رسید شمویل حامله شد و چون در 
درج نبوت از صدف وجود او تولد نمود. حنه 
گفت:«سمع الله دعائی» و اين لفظ به لغت 
عبری مرادف اشمویل است لاجرم آن جناب 
به این اسم موسوم شد و چون مدت 
چهل‌وهشت سال از عمر اشمویل علیه‌السلام 
درگذشت: به وصول مرتبةٌ بلند رسالت 
مشرف گشت و بنی‌اسرائیل در غايت سرور و 
بهجت به وى گرویدند و به تجدید احکام 
شريعت صوسوی پرداختند و از اشمویل 
علیه‌السلام التماس نمودند که برای ما 
پادشاهی تعيين فرمای تا در ركاب او با 
جباران شام و کافران خو ن‌آشام جهاد و قتال 
کنیم و اشمویل بعد از آ ن يازده سال مقتدای 
بنی‌اسرائیل بود. بموجب وحى سماوی, 
طالوت را به سلطنت موسوم گردانید و طالوت 
به مقاتلۀ جالوت که در أن زمان حا کم امل 
طفیان بود رفته, جالوت به زخم سنگ داود 


اشموم. 
علیه‌السلام بقتل رسید و طالوت مظفر و 
منصور مراجعت فرمود و مدت دعوت 
اشمویل بروايت امام محی‌السنه جهل سال و 
بقول طبرى سی سال و بعقیدة حمدالله 
مستوفى دوازده سال بود. بنا به روايت اول 
عمر عزيزش هشتاد سال باشد و بقول ثانى 
هفتاد سال و بروايت ثالث ينجاهودو سال 
(والله اعلم بحقايق الامور و الاحوال) (حبيب 
السیر چ خيام ص .)١7‏ رجوع به شمويل و 
ص ۱۱۳ - ۱۱۶ و ص ۱٩۱‏ همان جلد و 
قاموس کتاب مقدس ذیل سموئیل شود. 
آشمود. [] ((خ) ابنقبطمين مریم لیا 
اشمون‌بن قفط). یکی از ملوک نخستین قبط 
بود که نخشتین بار نوروز را در ميان قبطیان 
معمول کرد. (از بلوغ الارب ج ۱ ص .)2١‏ و در 
نخبةالدهر دمشقی اشمون‌بن قفط است. و 
گویایکی از دو کلمه محرف دیگری است. 
رجوع به فهرست نخبةالدهر و ص ۲۶۶ آن 
کتاب شود. 
آشموس. 1 ((خ) قریه‌ای به صعید مصر. 
(سمعانی). 
اشموسا. [] (معرب. !) به لفغت یونانی 
نوعی از مزو باشد که آن را بشیرازی 
مرورشک خوانند. و بوی آن کمتر از مرو 
خوش باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نوعی از مرو باشد یعنی رستنى که 
آن را به شیرازی مرورشک خوانند. بوی آن 
کمتر از مرو خوش است. (هفت قلزم). نوعی 
از مرو است و از تمام اقسام مرو كمبوتر است. 
لفظ مذكور معرب از زبان يونانى است. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به مرو ومرورشك و 
اشمرسا شود. 
اشموس که قریه‌ای است از صعید مصر. 
(سمعانی). 
آشموسی. [] (إخ) هجنعبن قیس‌بن حرث 
اشموسی. از مردم نواصی کوفه بود و در 
اشموس سکونت داشت. از حوثرةبن مهر 
روایت کرد و سعیدین أسد مصرى و 
عبداله‌زیزین صلح [صالح] مصری از او 
روایت دارند. (از انساب سمعانی) '. ياقوت 
وى رابه اشمون نسبت داده است. و رجوع به 
آشمونی شود. 
اشمو لنیتس. !! مُل ] ((خ)" نام قصبه‌ای 
است در ایالت ربيس مجارستان واقع در 
۸هزارگزی جنوب غربی شهر اینسیدل. 
اشموم. 0 (إخ) دو شهرند بمصر. (منتهی 


١-مطلب‏ در سممانی افتادكى دارد و 

اشموسی واشمونى باهم درآميخته است. 

رجوع به انساب سمعانی برگ ۹«ب» شود. ˆ 
0۳۵۳۰ - 2 


اشموم. 

الارب) (آنتدراج). نام دو شهرند در مصر كه 
یکی را آشموم طنّاح گویند كه نزديك دمياط 
است و مركز نأحيهُ دهقليه ميباشد و دیگری را 
اشموم الجُرّيسات خوانند كه در منوفیه است. 
(مراصد) (از معجم البلدان). و در تداول عامه 
آن را اشمون خوانند. (از قاموس الاعلام). 
اشموم. [1] ((خ) نام كانالى است که ۱۲ 
فرسخ طول دارد و از منصوره شروع ميشود و 
بدرياجة منزله منتهی میگردد و در تاريخ 
۴ ملک كامل از ملوک ايوبى 
بدستيارى برادرش ملک اشرف در سواحل 
این كانال با فرنگیها نبردهای بزرگ کرد و به 
پیروزی نايل گشت. (از قاموس الاعلام). 
اشمومالحریسات. [أعل ج دا" ((خ) 
نام قصبه‌ای است در مصر که در ۴۲هزارگزی 
شمال غربی قاهره و ۱۵هزارگزی سعیدیه 
واقع است و بر حسب نظر ياقوت حموی اين 
قصبه را برای تمایز از قصبة دیگر همنامش 
«اشموم‌الجریسات» خوانند و آن دیگر را 
«اشموم طتاح» گویند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). . رجوع به آشموم شود. 
اشموم طناح. [أم طن نا] ((خ) نام 
قصبه‌ای است 7 در دهقليه در 
۶هزارگزی شمال شرقی منصوره بر كانالى 
به همین نام واقع شده است. (از قاموس 
الاعلام). . رجوع به اشموم شود. 
اشمومی. 0 ((خ) شهابالدين احمد 
اشمومی (منسوب به أشموم طناح در نزدیک 
دمياط مصر). از نحویان بود و در هشتصد و 
اندى درگذشت. از تاج العروس). 
اشمون. 1 (اخ) ' اشمون جريش دهی 
است زیر شَطّنوف. (منتهى الارب) (آنندراج). 
مصریها اشمونین گویند. شهری است قدیمی و 
آباد و مرکز و قصبة ناحیه‌ای در صعيد ادنی از 
مرب يل است. (مراصدا. اهل مصر اشموئین 
گویندو آن شهری است قدیمی و آباد و 
مسکون و قصبة ناحیه‌ای از استان صعید ادنی 
در جائب غربى نيل است و دارای بوستانها و 
نخل بسيار باشد. و أن را بنام ابادكنندة ان 
اشسمنين مسصربن بیصرین حامبن نوح 
ناميدءاند. (از معجم البلدان). و رجوع به اشمن 
و اشمونین شود. 
آشمون. [] (إخ) رجوع به اشموم شود. 
آشمون. [1] (إخ) ابن قفط. از ولد قبط بود که 
نیای قبطیان پشمار میرفت. رجوع به 
نخبةالدهر دمشقی ص ۲۶۶ و اشمود شود. 
آشموفی. [1) (ص نسبی) مسنسوب به 
اشمون. (سمعانی). ||جامة اشمونی؛ جامه‌ای 
از کالاهای بخارا بود. رجوع به شرح احوال 
رودکی ص ۶۵ شود. 

آشمونی. [أ] (إخ) ابواسماعیل ضمامين 
اسماعیل‌بن مالک معافری اشمونی در 


اسکندریه بسال ۱۸۵ ه.ق. درگذشت. (از 
معجم البلدان). 
آشمونی. [] ((خ) ٩۰۰(‏ ه.ق.) ابوالحسن 
علی‌بن محمد شافعی اشمونی ملقب به 
نورالدین. از دانشمندان عصر خويش بود و در 
نحو و منطق مهارت داشت. او راست: شرح 
الفيد ابن مالک در نحو و صرف. (از 
ريحانةالادب). رجوع به معجم المطبوعات و 
بلوغ الارب ج ۲ ص ۲۱ شود. 
اشمونی. [1] (اخ) أحمدين محمدبن 
منصور آشمونی مصری نحوی حنفی. متوفی 
بسال ۸۰۹ ه.ق.او راست: التحفةالاديية فى 
علم‌العربية. لامية فی‌اللحو. شرح اللامية. (از 
اسماءالمولفین ج۱ ستون .)۱۱٩‏ و صاحب 
روضات آرد: ابن حجر دربار؛ او نقل کرده 
است که در عربیت فاضل بود و در فنون 
ت. در نحو لامیه‌ای بسرود که بعلو 
قدر وی در فن شعر شهادت دهد و شرح 
مفیدی بر لامية مزبور بنوشت. همچنین او را 
تصنیفی است در فضیلت لااله‌الاالله. وی در 
۸ شوال سال ۸۰٩‏ ه.ق.در گذشت. (از 
روضات الجنات ص ۸۲). 
اشمونی. [1](إن) احمدین عبدالكريمين 
محمدین عبدالکريم اشمونی الشافعی. از 
عالمان دين بود. او راست: القول الستین فى 
بیان امورالدین طبع حجر ص ۸. منارالهدی 
فى بیان الوقف و الابتدا (تجوید) بولاق ۱۲۸۶ 
معجم المطبوعات). 
آشمونی. )١[‏ ((ج) مَجَنْبن قيس حارثی 
اشمونی. از حوثرةبن مهر و از حذیفقبن یمان 
روایت کرد و عبدالعزيزين صالح و سعیدین 
راشد و عبدالرحمن‌بن رزين و خلادبن 
سليمان از او روایت دارند... ابسوسعید 
عبدالرحمن‌بن احمدین يونس حافظ گفت: 
هجنع در آشمون صعید مصر سکونت داشت و 
گمان میکنم وی از محدثان کوفه بود. ابوسعد 
سمعانی نیز وی را همچون ابن يونس آورده 
است جز اينكه وی او را به اشموس نسبت 
داده و گفته است او از اهل اشموس بود که 
قسریه‌ای از صعید مصر است. (از معجم 
البلدان). و رجوع به اشموسی شود. 
اشمونيث. 111 ((ج) چشسمه‌ای است در 
خارج حلب در طرف قبله. باغی را مشروب 
ميكند كه آن را باغ جوهر نامند. (مراصد). و 


دست داشت 


ص ۲۶۰ آداب. (از 


در معجم البلدان چنین است: بوستانی را 
مشروب میکند که آن را جوهر خوانند و اگر 
آبی از آن باقی بماند در قوّیق ميريزد. 
منصورین مسلمين ابی‌الخرجین در اشعارى 
که دربار؛ اشتیاق به حلب سروده نام انرا 
اورده است: 

و هل عين اشمونیث تجری کمقلتی 

علبها و هل ظل‌الجنان مدید. 


اشمه. ۲۶۷۱ 
رجوع به معجم البلدان شود. 

اشمونین ٠‏ نّ] (إخ) (مشنی) شهری است به 
صعيد اوسط. (منتهی الارب). شهری است در 
صعيد مصر .۱٩۲(‏ ۱ که در ۰ م. 
مجرای نيل را از آن پرگرداندند و در نتيجه 
بس از آنکه یکی از مرا كز مهم مصر بشمار 
میرفت. به شهر کوچکی تنزل یافت. (از اعلام 
المنجد). و صاحب تخبةالدهر ارد: ناحية 
اشمونین دارای ۱۲۰ قریه است و منيةبن 
خصیب كه در ساحل نيل است. از توابع آن 
ص ۲۳۴). و 
صاحب قاموس‌الاعلام آرد: قصبه‌ای است در 


است. (از نخبة الدهر دمشقی 


ولایت مني صعید مصر که در ۲۹۲هزارگزی 
جنوب قاهره و ۳۶هزارگزی منیه واقع است. 
اين قصبه در محل اجتماع شعبه‌ای از رود نيل 
بنام بحر يوسف و کاثالی میباشد که مسافت 
آن از مجرای نيل دو ساعت است همچنین 
قصبةٌ مزبور در كنار خط آهن است. جمعيت 
آن ۵۰۰۰ تن است. شهرک مزبور بر روى 
خرابه‌های شهر قدیمی بزرگی است که 
رومیان آن را هرموپولیس‌مانیا (مدينة هرمس 
کبیر) می‌نامیدند و آثار باستانی فراوانی دارد. 
پس از اسلام نیز 
جمعی از مشاهیر از آن برخاسته‌اند در گذشته 
تالیهای سرخ‌فام بسیار زیبا و دلکش در آن 
می‌بافته‌اند و در جوار آن اسب و استر و خر 


۽ اهمیت فراوانی داشته است و 


پرورش می‌یافته است. و رجوع به اشمون 
شود. 
اشم‌وهو. [آش وُ] اوستایی, |مرکب) 
کلم اوستایی بمعنى یکی از نمازهاست. 
رجوع به یشتها ص ۱۳۶۱۳۲ و ۶۰۴ شود. 
اشمویل. [آمَ](إخ)كلمداى عبری است که 
در تعريب سموئل شده است. رجوع به 
المعرب جوالیقی ص۱۸۸ و ۱۸۹ شود. نام 
پیفمیری است. (نهذب الاسماء). و رجوع به 
کامل ابن اثير ج ۱ ص ٩۳‏ و تاريخ گزیده 
ص ۵۱۰۲۱ و ۲ مجمل التواریخ و القتصص 
ص ۱۴۳ ۱۵۵ ۴۲۶ و ۴۳۵ اشماویل و 
اشموئيل شود. 
آشمه. [1 ] ((خ) نام قضائی است در انتهای 
شرقی سنجاق صاروخان از ولایت آدین که 
از جهت شمال غربی به قضای سلندی و از 
سوی مغرب به قضای قوله و از جانب جنوب 
غربی بقضای آلاشهر و از جهت جنوب شرقی 
به سنجاق دنزلی و از سمت مشرق به قضای 
عشاق از سنجاق کوتاهیه پیوسته بولایت 
خداوندگار محدود است. قسم اعظم اراضی 
این قضا کوهستان است و فقط در اطراف 


۱-ضبط کلمه در قاموس الاعلام ترکی بفتح 
همزه است. 
۰ - 2 


۲ اشمه. 


شهرک مركز قضائى طاقماق و بویژه در طرف 
شمال أن و نيز در امتداد نهر گدیز که از وسط 
قضا جریان دارد برخی از جلکه‌ها مشاهده 
ميشود. این نهر از سنجاق کوتاهیه می‌آید و 
قضارا از طرف مشرق به سوی مغرب 
می‌شکافد و در اندرون اين قطعه از راست و 
چپ جوپها و انهار بسیاری بدان می‌پیوندد که 
بزرگترین تمام آنها نهر اشمه است. اين نهر از 
ميان قصبة مرکز قضائی طاقماق میگذرد. 
اراضی اين سرزمین حاصلخیز است. و انواع 
گونا گون حبوبات و میوه‌ها و سبزیها در آنها 
بعمل می‌اید. از قضای الاشهر که انتهای 
خط آهن کنونی میباشد راه شوسة مربوط به 
مركز ساخته شده است. در مركز اين قضا 
نوعى قالى بسيار مرغوب می‌بافند و ناحية 
كورهدر طرف شمال اين قضا ديده ميشود. (از 
قاموس الاعلام تركى). 
اشمه. [مَ] (إخ) نهرى است در قضاى اشمه 
بهمين نام كه از ميان قصبه میرکز قضائى 
طاقماق میگذرد. (از قاموس الاعلام تركى). و 
رجوع به ماده ماقبل شود. 
اشمه. [) ((خ) نام شهرى به اندلس بود. 
ب ۱ شود. 
اشمیت. [1] ((خ) فاا ران. آهنگساز 
فرانسوى كه در بلامنت" بسال ۱۸۷۰م. 
متولد شد وى مصنف جهل وهفتمين آهنگ 
تراژدی سالومه و عضو آ كادمى هنرهاى 
زیبای فرانسه بود. 
اشمیت. [] () از اصطلاحات تاريخ 
هندیان است. رجوع به تحقیق ماللهند 
ص ۴۰۴ شود. 
اشمید. [[] ((خ)" یوهان کریستوفر. (۱۷۶۸ 
- ۱۸۵۴ از نویسندگان آلمان بود که در 
قصبهُ دینکلسبول باویر متولد شد و در 
قصه‌نویسی برای کودکان شهرت داشت 
داستانهای أو را به | کثر السنه اروپا ترجمه 
کرده‌اند. 
اشمید. ۰ ((] (() میشل.؟(۱۷۲۶ - ۱۷۹۴ 
م.). از مورّخان آلمان بود که تاريخ مفصلی 
برای آلمان نوشت ت ولی در زمان حیات خود 
او ۱۱ جلد آن منتشر شد و بقیه را دیگران پس 
از مرگش از روی یادداشتهای وی گردآوری 
و منتشر کردند. 
آشمید. [!] (إخ) کریستو. (۱۷۴۰ - ۱۸۰۱ 
م.). یکی از مورخان آلمان بود و تاریخی 
دربارٌ روسیه تاليف کرد. 
آشمیواز. [1] (ع مص) رجوع به اشمتزاز 
شود. 
اشمیطاط. [[](ع مص) دوموی شدن. 
(منتهى الارب). نیم‌پیر شدن. ||مخلوط 
گردیدن.(منتهی الارب). و رجوع به اشمطاط 
و اشمثطاط شود. 


اشمیطی. [] ((ج) ابنالنديم کتابی دربار؛ 
اسب‌سواری به وی نسبت داده است. رجوع 
به فهرست بن‌الندیم شود. 

اشميون. 1 (إخ) از قریه‌های بخارا یا 
محله‌ای است از آنجا. (انساب سمعانی) 
(مراصد الاطلاع) (معجم البلدان). 

آشمیونی. [1](ص نسبى) منسوب است به 
آشمیون كه قريداى است از قراى بخارا و 
گویندمحله‌ای است از آنجا. (سمعانى). 

اشميونى. [1] (إخ) ابواحمد نوحبن منصور 
أشميونى بخارى. از مكىبن ابراهيم و ابراهيم 
سليمان زيات روايت كرد و ابوعبدالرحمن 
عبدال‌بن محمدبن يوسف بخارى از وى 
روایت دارد. (از انساب سمعانى). 
اشميونى. [أ] الغ) ابوعبدالله حاتمين 
قدیر * بخاری اشميونى. از محدثان بود و از 

حسن‌بن جعفرين غزوان و ابراهیم‌بن اشعث و 
جز آنان روایت کرد و محمدین اسماعیل 
بخاری و عبیدالّ‌بن واصل بخاری از وی 
روايت دارند. (ازانساب سمعانى). 

اشن. [أش ] (ص, () جامة بازگونه پوشیده را 
گوبند. (برهان) (آنندراج), جامة باژگونه که 
بسپوشند. (شعورى ج لاص ۱۲۰). جامة 
باشگونه باشد که درپوشند. رودکی گوید؛ 
چون جام اشن به تن اندر کند کسی 
خواهد ز کردگار بحاجت مراد خويش 
گرهست باشگونه مرا جامة بزرگ 
بنهادهام دعای ترا بنده‌وار پیش. 

(لغت فرس اسدی). 

جام باشگون. (سروری). جامة باشگونه بود. 
(جهانگیری). جامة باشگونه باشد که 
درپوشند. (اوبهی). جامة باژگونه پوشیدن. 
(انجمن آرا). جامة باژگونه‌پوشيده. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). یکی از مراسم 
ایرانیان قديم. پوشیدن جامةٌ باژگونه بوده 
است هنكام دعا. |کالک که خريزة نارسیده 
باشد. (برهان) (آنندراج). خربزة نارسیده كه 
كمبوزه باشد. (شعورى ج ۱ ص ۱۲۰). خربزةٌ 
نارسيده و کال. (انجمنارا). خریزه نارسيده. 
(سرورى). خربزة نارسيده را گویند و آنرا 
کالک نیز گویند. (جهانگیری). کالک و خربزة 
نارسیده. (ناظم الاطباء) . خربزۂ نارسیده که 
نام دیگرش کالک است. (فرهنگ نظام), 
|اخسربزة نورسیده. (اوبهی). خريزه بود 
نورسیده. (حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی): 
خربزه پیش وی نهاد اشن 
و زبر ت و" بگشت حالی شد. 
غضايرى (از حاشية فرهنگ اسدى 
نخجوانى). 
نوبر. نوباوه. نورس. و ظاهراً دراين معنى ا كر 
«نا» بصورت «نو» يا برعكس تحريف نشده 
باشد, مراد مطلق میوه تازهرس باشد. 


اشن. 


اشن. [[/یش] (پسوند) یشن. بمعنی 
«إش» یا «یش» علامت اسم مصدر است که 
در برخى از لهجه‌ها به آخر مفرد امر ملحق 
شود و اسم مصدر سازد: کنشن. گوارشن. 
بسوشن. گوشن. گزارشن (< گزارش). 
جوارشن. و رجوع به اش و ش شود. 
اشن. 1 إخ) نام یکی از فرزندان برهمن‌ها 
بود. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۶۳ شود. 
اشن. [اش] ((خ)۱۴۸۷(۲- ۱۵۶۴ م.) یا 
اشینو. برنارد. از کسانی بود که نخست از 
مذهب پروتستان پیروی میکرد و سرانجام به 
الحاد گرائید. 
اشن. ۳ (اخ) دهسی است از دهستان 
دهق بخش نجف اباد شهرستان اصفهان که در 
۷۵ هزارگزی شمال نجف‌آباد واقع است و به 
راه ارابدرو دهک به دامنه متصل میباشد. 
محلی است جلگه‌ای, معتدل و سکنهة آن ۸۴۹ 
تن است. مذهب اهالى شيعه و زبان آنان 
فارسی است. آب ده از قنات تأمين ميشود و 
محصولات أن غلات. حبوبات. انگور, پشم, 
روغن, سیب‌زمینی, بادام تریا ک, پنبه, كتيراء 
توت و صیفی است ت. شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. راه أن فرعی است و ۵ دکان. كارخائة 
شیره‌پزی و یک دبسستان دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۱۰). 
آشن. [] (إخ) نام قصبه‌ای کوچک و مرکز 
ناحیه‌ای است که به قضای مکری می‌پیوندد و 
در سنجاق منتشا از ولایت آیدین و در جهت 
شمال شرقی خليج مکری در نزدیکی ساحل 
نهر کوچکی واقع است و بر خرابه‌های شهر 
معروف قديمى موسوم به ياسوس” بنياد نهاده 
شده است و بعضى از اثار باستانى در 
گرداگردش خودنمائی میکنند. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
اشن. [أش] ((خ) نام نهریست در سنجاق 
منتشا از ولایت ایدین که از حدود کوههای 
واقع در حسدود دنسیزلی و تکه‌سنجاقی 
سرچشمه میگیرد و در نزديكى حدود شرقى 
ولایت رو به جنوب میرود و ضمناً نهرهای 
بسیاری از چپ و راست بدان می‌پیوندد و 
وارد بحر سفید ميشود. جبال واقع در كردا گرد 
مجرایش پوشیده از جنگلها است و الوار و 
چوبهای لازم را بوسیلة نهر باستانی حمل و 
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اشن آباد. 


نقل ميكنند. طول مجرايش به ۱۴۰ هزار گز 
بالغ ميكردد. در بعضى از نقشه‌ها أن را بنام 
قوجهجاى نوشتهاند. (از قاموس الاعلام 
ترکی ر 
أشن آباد. [أشّ] (إخ) ده كوجكى است از 
بخش حومةُ شهرستان نايين که در ۲۳ 
هزاركزى جنوب نایین و پنج‌هزارگزی نايين 
به ارجوغ واقع است. محلى جلكه. معتدل و 
دارای ۰ تن سکنه میباشد. مذهب اهالى 
شيعه و زبان آنان فارسی است. آب ده از 
قنات تاش ميشود و محصولات آن غلات 
ست. شغل اهالى زراعت و راه ده ماشينرو 
است. (فرهنگ جغرافيائى ايران ج .)٠١‏ 
اشنا. [1] ۸ ) گوهر گرانمایه. (برهان). گوهر 
كرانيها. (سروری) (فرهنگ اسدی)۱ 
(انجمنآرا) (فرهنگ نظام) (آنندراج). در 
مجمع الفرس بمعنی جواهر ذی‌قیمت است. 
(شعوری ج ۱ص 4۸). گوهر گران‌قیمت. 
(جهانكيرى). 1 ۹ 
شنا کننده که آنرا اشناب» اشناه و آشنا نيز 
گفته‌اند. (انجمنآرا) (آنندراج), شناوری. 
مرادف اشناه و آشناو و اشناب. (رشیدی): 
دو اشنا و سپاهانی به اشتاب 
برون بردند جان از دست غرقاب. 
عطار (از آنتدراج). 
مخفف آشناء شنا كرو آب‌ورز. (فرهنگ نظام). 
ورجوع به آشنا و اشناو و اشناب و اشناه و 
شناو شناو و آب‌ورز و شنا گرشود. 
اشفا. [] (اخ) محلی است در چهارفرسنگی 
ميان جنوب و مغرب خنج 
اشنا آباد. 10 (اخ) دهی است از دهستان 
روضه‌چای بخش حومة شهرستان ارومیه که 
در ۱۲هزارگزی شمال باختری آن شهرستان 
و ۱هزارگزی شمال راه ارابه‌رو ارومیه به موانا 
واقع است. منطقه‌ای جلگه‌ای. معتدل, 
مالاريائى و سکن آن ۴۲۰ تن است كه بتركى 
سخن كويند و از مذهب شيعه پیروی کنند. 
آب آن از روضه‌چای تأمین میشود و 
محصول أن غلات, توتون, جغندر, انگور, 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
و جوراب‌بافی است. راه أن ارابه‌رو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
اشنائی. 1 (ص نسبى) منسوب است به 
اشنه در آذربایجان. (از مرت البلدان ج اص 


۴ و این نسبت برخلاف قياس است. 
(معجم البلدان). 
اشنااب. [1/[]" (() مرادف اشنا واشناه و 
اشناو بمعنى شناورى. (رشيدى). شنا و 
شناورى. (برهان) (هفت قلزم). شنا گر و 
آب‌ورز.... مخفف اشناب (با الف ممدوده) که 
مخفف آشنای آب است. (فرهنگ نظام). 
آشنا. (سروری). شنا. (شعوری ج ۱ 


ص ۱۳۴): 
زمين را خون چنان غرقاب میکرد 
كه ماهى زمین " اشناب میکرد. 
عطار (از رشیدی) (از فرهنگ ضياء). 
دو استاد سپاهانی به اشناب 
برون بردند جان از دست غرقاب. 
عطار (از شعوری) (از فرهنگ نظام). 
و رجوع به آشنا و اشنا و اشناو و اشناه وشنا 
شود. 
اشناج. [1] (ع مص) اشناج جلد 
شدن و درهم کشیده شدن يوست از كرما يا 


؛ ترنجیده 


سرما. (از المنجد), 
اشناختن. [[ تَ] لمص) شسناختن. 
اشناسيدن: 

گفتم‌او را درست كه اشناسد؟ 
كفتاشناسدش طعان و ضراب. ‏ عنصرى. 
و رجوع به شناختن و اشناسيدن شود. 
اشناخندا. 1 (() نام یکی از عيدهاى 


مجوسان در سغد بود. . رجوع به مزديسنا و 
تأثسير آن در ادب بارسى ص ۲۷۵ و 
آثارالباقيه ص ۲۲۴ شود. 
اشناذحرد. [أج] ((خ) قریه‌ای است در 
نهاوند. (مراصد الاطلاع). قریه‌ای است... 
سلفی ابوالعباس احمدین حسن‌ین محمدبن 
على اشناذجردی بدان منسوب است.... و 
كفت وی در نهاوند این اشعار را براى من 
انشاد کرد: 
فؤادى منک منصدع جریح 
و نفسی لاتموت فتستریح 
و فى الاحشاء ناژ ليس تطفى 
كأن وقودها قصب و ربح. 
(از معجم البلدان). 
اشناذ جردى. [آج] (إخ) الا 
احمدین حسن‌بن محمدين على اشناذجردی 
منسوب به اشناذجرد است. (از مسعجم 
البلدان) ). رجوع به اشناذجرد شود. 
اشنار. 1 ((خ) دی است جزء دهستان 
بروانان بخش تركمان شهرستان ميانه كه در 
۱هزارگزی شمال خاورى تركمان و 
۸هزارگزی شوسة ميانه - تبریز واقع أت 
محلى كوهستانى. معتدل و سكنة أن 078 تن 
است كه بتركى سخن كويند و از مذهب شيعه 
پیروی كنند. آب أن از چشمه و محصول آن 
غلات حبویات ور شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری است. راه آن مالرو است. در 
اصطلاح محلی, اين ده را اوشنار مینامند. 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۴). 
اشنازن. [أ] (نف مرکب) شناور. سبام. 
(التفهيم). 
اشناس. [[] () يا اشناس. بككفتة ازهرى 
نامى عجمى است. (تاج العروس). ‏ ' 
اشناس. [1] (() نام غلام متوكل بود. 


۲۶۷۳  .یسانشا‎ 


(انساب سمعانی). 

اشناس. [] (إخ) نام افشين بود. ابوالفضل 
بيهقى آرد: در اخبار رؤسا خواندم که اشناس 
و او را افشین خواندندی... به بغداد رسید. 
(تاريخ بيهقى چ اديب ص ۱۳۴). رجوع به 
افشين شود. 

اشناس. [1] ((خ) سيوطى آرد: در سال ۱۲۸ 
ه.ق.الوائق باللّه اشناس ترکی را به سلطنت 
برگزید و وی رادو وشاح جواهرنشان و تاج 
گوهرنشانی‌ارزانی داشت و گمان ميكنم واثق 
نخستین خلیفه‌ای بود که سلطانی تعيين کرد. 
(تاريخ الخلفاء سیوطی ص ۲۲۶). و در 
ص۲۳۹ آرد: و در نخستين سال خلافت 
المعتز بالّه (۱۵۲ ه.ق.)اشناس که واثق او را 
به سلطنت برگزید. درگذشت و از خود 
پانصدهزار دینار بجای گذاشت. و رجوع به 
عقدالفرید ج ۴ص ۱۳۳ شود. 

اشناس. [1] ((خ) يا شناس, نام يدر احمدين 
محمدین أشناس بود. رجوع به فهرست 
ابن‌الندیم شود. 

اشناس. [1] ((خ) ابوجعفر اشناس از ولات 
مصر در روزگار عباسیان بود و از ۲۱۹ تا 

۳۰ ده .ق. . فرمانرواشی کرد. (از معجم 

الانساب و الاسرات الحا كمة تألیف زمباور ج 
اص ۶۱). 

اشناس. [1] ((خ) مسوضعی است به كنار 
دریای فارس. (منتهی الارب) (تاج العروس). 

اشناس. ۰ ] ((خ) شهری بحوالی جَنْد از بلاد 
ماوراءالنهر بود که الش‌ایدی آنرا فتح کرد. 
رجسوع به تاريخ مفول اقبال ص ۳۳ و 
نزهةالقلوب مقاً ثالئه ص ۲۶۱و تاريخ 
كزيدهص ۲۷۹ شود: و چون بزيادتى 
مكاوحتى دست نیازیدند. قتل عام نكردند و 
بعد از ان عازم اشناس گشتند. (جهانگشای 
جوینی ج ۱ص ۶۸). 

اشناسیس خارجی. [؟ س ر] (خ) 
رجسوع به استاذسیس و الوزراء والکستاب 
ص ۲۲۴ شود. 

اشناس خادم. [آس د] (اخ) رجسوع به 
اسناس در همین لغت‌نامه و متن و حاشيُ ص 
۱ تاريخ سیستان و شرح احوال رودکی 
تألیف نفیسی ج ۱ص ۲۱۲ شود. 

اشناسى. [) (اص نسبی) منسوب به اشناس 
که غلام متوکل بود. (انساب سمعانى). و 
رجوع به اشناس شود. 

اشناسی. [1] (إخ) اب واعلی حسزين 
محمدین اسماعیل‌ین اشناس‌بن حمامی بزار 
(منسوب به اشناس غلام متوکل). مولای 


۱-در یکی از نسخ خطى آن. 
۲-در برهان بکسر و در رشیدی بفتح است. 
۳-نل: که ماهی بر زمین. 


۴ اشناسیدن. 

جعفر متوکل بود. از ابوعبداله حسین‌بن 
محمدبن عبیدعسکری و عمرین محمدین 
سنبک و عبيداللهبن محمدبن عاید حلال و 
گروهی از این طبقه سما کرد ابويكر خطیب 
نام او را آورده و گفته است: از وی اندکی 
کتابت کردم و سماع او صحیح بود جز اينكه 
وى رافضی بود... واو را در منزلش واقع در 
کرخ مجلسی بود که شیعیان در آن حاضر 
میشدند و او مثالب ومعايب صحابه را بر آنان 
قرائت میکرد و سلف را مورد طعن قرار 
میداد. وی در شوال سال ۳۵۹ ه.ق.متولد شد 
و در ذيقعدة سال ۴۳۹ ه .ق. درگذشت و در 
مقبر باپ‌الکناس مدفون شد. (از انساب 
سمعانی). 

اشناسیدن. [[:] (مسص) اشناختن. 
شناختن. رجوع به اشناختن شود. 

اشناع. [[] (ع مص) شتابی كردن ناقه در 
رفتار. (منتهی الارب). اشناع ناقه؛ شتافتن 
آن. (از اقرب الموارد). 

اشناف. [1] (ع مص) گوشواره نهادن دختر 
را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

اشناف. [] (ع !) ج شنف. (المنجد). 

اشناق. [](ع مص) اشناق قربه؛ به شناق 
[دوال تسمه] بستن سر مشک را. (منتهی 
الارب). بستن سر مشک و بدست گرفتن سر 
دوال آن به دو دست. (از المنجد). سر مشک 
بسبستن. (تاج المصادر). اااشناق بعیر؛ 
بازایستانیدن شتر را به کشیدن مهار چنان که 
يس كردن شتر به پیش پالان چسبد يا بلند 
كردن سر را در وقتی که بر وی نشسته باشد. 
(منتهی الارب). در حال سوار بودن پر شتر. 
كشيدن مهار و بلند كردن سان را. (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). ||اشناق بعير؛ بلند 
كردن شتر سر را. لازم و متعدی او ناز 
نوادر است. (از اقرب الموارد). بازایستادن 
شتر از کشیدن مهار وقتی سوار پر آن است 
(لازم و متعدی است). (منتهی الارب). بلند 
كردن شتر سر را. بالا آوردن شتر سر را. (از 
المنجد). ||اشناق پر کسی؛ ستم كردن بر وی 
(منتهی الارب). تطاول بر کسی. (از المنجد). 
||اشناق کسی؛ ديت جراحت گرفتن. (منتهی 
الارب). آزش [دیت, رشوت] گرفتن. (از 
المنجد). |[واجب شدن ديت جراحت (از 
اضداد است). (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). واجب شدن آژش [دیت] بر کسی. 
(از المنجد). ]اسر دروا كردن شتر. |إبه ميخ 
بلند آويختن مشک را. (منتهی الارب). 
||اشناق جيزى راء آويختن آنرا. (از المنجد). 
[ اتاق گر شد راکوت کی 
افزودن بدان. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
||اشناق دست به گردن؛ حلقه كردن دست در 
آن. (از المنجد). 


اشناق. [[] (إخ) نام هشتمین موس كعبه 
بود که توان آنرا مؤسسة پرداخت ديه و 
غرامت ناميد. اين مؤسسه بدست تیرة تيم 
اداره ميشد و وظيفة أن ترتيب پرداخت دیه‌ها 
و غرامت‌ها بود واگررئیس این مؤسسه 
پیشنهادی در آن باب به قريش میداد انرا 
می‌پذیرفتند. رجوع به تاريخ تمدن جرجی 
زیدان ص ۲۰ و ترجمة فارسی آن بقلم علی 
جواهر کلام ج ۱ ص۲۱ شود. 
اشناق. [1](ع ص. لاج قسنق. (اقسرب 
الموارد). رجوع به شنق شود. 
اشناكردن. [أىّ د] (مص مرکب) شنا 
کردن.رجوع به شنا و و شنا كردن شود. 
اشناگو. اگ ] (ص مركب) شنا كر.سباح. 
اشناور. شناور. بر آب رونده. (سروری). و 
رجوع به اشناور شود. 
اشنان. [1](ع مص) اشنان غارت بر کسان؛ 
پزیشان و از هر طرف ریختن غارت را بر 
آنان. (منتهی الارب). از هر سوی غارت را 
بسوی كسان متوجه کردن. (از السنجد). 
|ااشنان قربه؛ کهنه گردیدن مشک. (منتهی 
الارب). کهنه و خشک شدن آن. (از المنجد). 
اشنان. 1غ لاج ن معن مشک کهنه. 
(از المنجد), و رجوع به شن شود. 
اشنان. (1/1]() جوالیقی كويد معرب از 
فارسی است. و ابوعبیده گفته است به دو لفت 
(لهجه) تلفظ شود (ضم و کسر) و آنرا بتازی 
خض خوانند. همز؛ آن اصلی است زیرا گر 
آنرا زايد بگیریم دیگر حروف اصلی پنای آن. 
کلمه‌ای تشکیل نمیدهد و نون بمنزلة لام آن 
است لیکن تکرار آن برای ملحق ساختن کلمه 
به «قرطاس» است. (از المعرب جوالیقی ص 
۴ ابن درید نيز در جمهره بلقل از المزهر 
گوید:اشنان از کلمه‌هایی است که عرب آنرا 
از پارسی گرفته است. گیاهی باشد که بدان 
رخت شویند و بعد از طعام خوردن دست نیز 
بدان بشویند و آنرا بعربی غاسول خوانند و 
چون آنرا بسوزانند. اشخار شود. (برهان). 
گیاهی است شور که در زمين شور روید 
چون بدان جامه شویند مثل صابون سفید 
گرداندو هرگاه که انرا میسوزند. شخار میشود 
یعنی سجی گردد. (غیاث) (آنندراج). گیاهی 
است که بدان دست شویند و بتازی غاسول 
خوانند. (جهانگیری). و آنرا اشنه نيز گویند. 
(سرورى). گیاهی است که در شوره‌زمین 
روید نافع است گر و خارش را. چون بسوزند 
و چندگاه در زمين شور كذارند اشخار شود. 
ليكن در عربى نيز آورده‌اند. (رشيدى). كياهى 
كهبدان رخت ودست شويند و چون 
بسوزانند اشخار شود. (انجمنآرا). گیاهی 
است خوشبوی که بعد خوردن طعام بدان 


دست شویند تا چربش برد و آنرا اشنه نيز 


| الارب). هر گیاه شور که بدان دستها را 


اشنان. 


كويند. (شرفنامة منیری). عمل صابون داردء 
اگرجامه بدان شویند. سبيد گردد ودر 
زفازگویا مذکور است که گیاهی است از 
جنس شورگیاه كه از شخار " سازند. بهندی 
چوکا گویند. (مؤيدالفضلا). بهندی چوک 
است. (الفاظ الادویه). آنرا چوبه و چوده هم 
گویند. (فرهنگ خطی). و آن ماية قلیاست و 
قلیا را کلیاب خوانند. (نزهةالقلوب). و رجوع 
به معالمالقربة چ کمبریج ص ۱۵۸ شود. گیاه 
بلكه ریشه‌ای است که بدان مانند صابون 
رخت شویند و آنرا اشنه و اشلم هم گویند و 
چند قسم است. اعلای آن سبزرنگ است که 
آنرا بارقی گویند و بارق محلی است نزدیک 
کوفه.(از شعوری ج ١ص‏ ۱۴۸). گیاهی است 
بی‌برگ که آنرا غاسول خوانند. (منتهی 


بشویند. (از المنجد). آنرا انواعی است که 
لطیفترین آنها سپید است و آنرا خروالعصافیر 
نامند و بهترین آن سبز است. (از صفردات 
قانون ابن سينا چ تهران ص ۱۶۰ س ۱۳). 
شجرء ابومالک. عر قالحلاوة. ابوطاهر. 
(دهار). صابون انفاق. چوبک‌شویه. (الفاظ 
الادویه). نظیف. خُرض و خرّض. چوبه. 
چوبک اشنان ". چوبک. وّشنان. وَشسنان. 
وشنان. (منتهی الارب). اشلان. بلار. الفاظ 
الادویه). چوغان. (ريحانة الادب). ابوحلسا. 
(تذکرۂ ضرير انطا کی):مُظوان؛بهترین اشنان. 
(مسنتهی الارب). اشسنه. بسلخج. اشنان 
جامه‌شوی. (ذخیرٌ خوارزمشاهی). اشلوم» 
بلهجة کرمان: 

ايمن بزی | کنون که بشستم 

دست از تو به اشنان و کنشتو. شهيد بلخی. | 


من فراموش تكردستم و نی خواهم كرد 
آن تبوک جو و أن ناوه اشنان ترا. 
منجیک ترمذى. 


مغز است ترا ريم | كرجه شویی 
دستار به صابون و تن به اشنان. ناصرخ رو. 
كفت جندان بده که بهای اشنان و صابون باشد. 
(اسرارالتو حيد ص ۱۰۳). از نواحى آن اشنان 
خیزد که از ارکان حوائج خلق است که مثل | 
آن نيست در ديكر نواحى و همجنين اشخار. 

(تاريخ بيهق). أ 
اشنانش برنکرده سر از بادبان خا ک 

کزتایش " سموم شدی درزمان شخار. 
اثیرالدین اخسیکتی (از رشیدی و جهانگیری 


و سروری و شعوری و انندراج). 


1 - Suaeda ۰ Seidlitzia 
rosmarinus. Herbe d’alcali. 
۲-ظ: که شخار از آن سازند.‎ 
- 585019 5003. گر گلاب)‎ (. 
۴-نل: شعلة.‎ 


اشنان. 


نرفته است جو در جامه‌شان ز ما اشنان 
عجب مدار که شویند آن بخواری سر. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۷). 
علفی است معروف که در شوره‌زار ميرويد 
و در صحراهای سوریه بسیار ميباشد و 
اعراب آنرا سوزانیده و خا کسترش رابه 
صابون‌پزان فروشند و این خا کستر دارای 
سود و پستاس میباشد. (قاموس کتاب 
مقدس). ابوریحان گوید: لطیفتر انواع آن 
باشد که به خرو عصافیر نامند و اين نوع را 
کرمک خوانند و «دیگری» كويد نوعی ازو 
هست كه آنرا قاقلی گویند و بعربی رائانا 
نامند و او در غایت شوری بود و ابوحنيفة 
كويد حرض اشنان را گویند و از جمله انواع 
سفیدتر است و در زمین حضارم بود و ان 
موضعی است در بادیة یمامه. و ازهری كويد 
درخت اشنان ان است كه او زا حرض 
كويندو او از جنس شوره گیاه است و ازو 
شخار سازند به أن طريق که او را سوزند و 
شیره‌ای که ازو بيرون آید. جمع کنند یا 
آنکه سوزند و آب برو ريزند. جرم او منعقد 
شود و شخار گردد و به آن ن جامه شویند و 
حرض را برومی اروقیس گویند و در بعضی 
نواحى روم سعیار خوانند و بلغت سریانی 
جلامفاصرا گویند و به پارسی اشنان گازران 
گویند. ارجانی كويد گرم و خشکست در 
دوم و پا ک‌کننده است و از غایت قوت تنقیه 
و حدت که دارد جرب و رشی و انواع رشی 
را پاک‌کند و انواع أن مختلف است و 
تيزترين انواع آن است که به طعم تيزتر و به 
لون سبزتر و بهترین وی أن است که به 
فطل گنجشک ماند. (ترجمةٌ صيدنه). 
حرض گویند و آن انواع است و آنرا غاسول 
خوانند و بهترین آن بارقی است سبزنا ک و 
بارق موضعی است نزدیک کوفه و لطیفترین 
آن سفيد بود و طبیعت أن گرم است در دوم 
و ماسرجویه كويد گرم و خشکست در دوم 
محرق بود. منفعت وی أن است که مه 
سده بود و مقيىء. گوشت زیاده بخورد و نیم 
درم از وى عسرالبول بگشاید و یک درم در 
وی حيض براند و سه درم مسهل مايه 
مستسقی بود و ينج درم از وی بچة مسرده يا 
زنده بیندازد و ده درم از وى سم قاتل بود و 
مضر بود به مثانه و مصلح وی عسل است با 
گزانگبین و گویند مصلح وی تخم خربزه 
است و از عسقب وی روغن بنفشه. 
(اختیارات بدیعی). و رجوع به تحف حكيم 
مؤمن و الفاظالادویه شود. اين درختچه تنها 
در کویرهای نمك و شوره‌زارها در اطراف 
خوار و دامغان و کویرهای شمال خراسان و 
اطراف یزد دیده میشود. ( گااوبا). و رجوع به 
تشگ نمی کر ساي ےا 10۱و 


ج ۲ ص ۲۸۰ شود. دزی دربارۂ کلم اشنان 
این منابع را نیز ياد کرده است: لين' و 
اطلاعات گرانبهای رولف" از ص ۳۷ ببعد. 
اشنان. (] ((خ) دهی است از دهستان 
برزاوند شهرستان اردستان که در ۵۵ 
هزارگزی جنوب خاور اردستان و ۱۸ 
هزارگزی شمال شوسة کوهپایه به اصفهان 
واقع است. محلی کوهستانی معتدل است و 
سکن آن ۱۸۱ تن میباشد. مذهب اهالی 
شيعه و زبان آنان فارسی است. آب ده از 
قنات تا مین ميشود و محصولات آن. غلات 
وكتيراو شغل اهالى زراعت است. راه آن 
مالرو ميباشد. (از فرهنگ جغرافيائى ايران 
ج00 
اشنان. i‏ إخ) (قنطرة...) قنطرة ه اشنان ” 
eas‏ . (از معجم البلدان (. 
اشنان ابيض . 0 ن آث ی ] (تسسسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به اشنان سفيد شود. 
اشنان اسنان 11۰ نَأ (ترکیب اضافی, ! 
مركب) بارزد. (تذکرة داود ضرير انطا كى 
ص ۴۹). قنه. (تذکرة داود ص ۷۱). رجوع 
به بارزد و قنه شود. 
اشنانبرت. [آنام ب ] (إخ) یکی از قراى 
بغداد است. (مراصد الاطلاع) ( 
البلدان). 
اشنانيرتى. [أنام ب] (إخ) اب‌وطاهر 
اسحاق‌بن هبةاللّهبن حسن اشنانبرتی ضرير 
از ابواسحاق ابراهیم‌بن محمد غنوى رقى... 
و ديكران روايت كرد و تا هنكام مرك در 
دمشق سكونت داشت. و ابوالمواهب 
حسزبن هبةاللهبن محفوظبن صصرى تغلبى 
دمشقى در معجم خود ازو روايت دارد. وى 
تاسال 5ه .ق.زئده بود. (از معجم 
البلدان). 
اشنان د ارو. 1 ((مرکب) ۴ زوفای خشک 
باشد مشهور به زوفای مصری و آن كياهى 
است دوایی شبیه به برك حنا استسقا را نافع 
است. (برهان) (انندرا اج) (مویدالفضلا). 
زوفاء خشک است. (اختیارات بدیعی) 
(تحفة حكيم مومن). و رجوع به زوفا و 
زوفاى مصرى و اشنان داود شود. 1 
اشناندان. [۱] (! مرکب) ظرفى که در آن 
اشنان نهند. مِحْرّضّة. (منتهی الارب) (دهار). 
اشنافندافی. [أ] (ص نسبی) منسوب است 
به محله‌ای از بغداد موسوم به اشنان‌دان (از 
اشنان فارسی, غاسول معروف + دان, ادات 
فارسی بمعنی جای و مکان) و ياقوت در 
معجم الادپاء در ترجمةٌ سعیدین هارون 
بغلط تصور کرده است که نام محله اشنان 
است و در نسبت «دان» را بدان افزوده‌اند. 
اشناندانی. [1] ((خ) ابوعثمان سعیدین 
هارون (متوفی ۲۸۸ ه.ق.) اشناندانی. از 


اشنان قصارین. ‏ ۲۶۷۵ 


پیشوایان نحو و لغت بود. او راست: کتاب 
الابیات و کتاب معانی‌الشعر و غبره. (از 
ريحانة الادب). ابن‌النديم او را در زمره 
لغويان و نحویان و عالمان بصره بشمار 
آورده و گفته است: ابوبكرين دريد از وی 
روایت کرده و او را به بصره دیده است و 
انباری وى را در طبقات ادبا ياد کرده و گفته 
است: از ائمة لغت بود و نزد ایومحمد توزی 
تلمذ کرد و ابوبکرین درید لغت را ازو فرا 
گرفت. او راست: معانی‌الشعر 
أبوبكر محمدبن حسزبن دريد ازدى - 
دمشق ۱۳۴۰ ه.ق./ ۲۳ م. ص ۰۲۰۸ 
(از معجم المطبوعات) ٠‏ ورجوع به معجم 
الادباء ياقوت وفهرست الموشح شود. 

اشنان او [أَنِ وو] (ترکیب اضافى, ! 
مركب)” زوفاء يابس. (ابن السيطار). زوفا. 
(تذکرة داود ضرير انطا كى.ص 65). زوفا. 
زوفى. حشيشه. (از دزی ج ۱ ص ۲۵). و 
رجوع به اشنان‌دارو و زوفا و تذكرةٌ داود 
ضرير انطا کی ص ۴۹ شود. 

اشنان سبز. [أنِ س] (تركيب وصفی, [ 
مركب) غاسول. (تحفه 

اشنان سفيد. [ أن س /س] (تسرکیب 
وصفی, ! مركب) خروالعصافیر. (تحفةٌ حكيم 
مؤمن) (مفردات قانون چ تهران ص ۱۶۰ 
س ۱۴). زبدلعصافير. (ذخيرةً 
خوارزمشاهی). : 

اشنان سوز. [أ] (نف مرکب) اشنان‌سوزنده. 
آنکه اشنان سوزد و اشخار كيرد. حَرَاض. 
(منتهى الارب). 

اشنان‌سوزنده. رد /د] (لف مرکب) 
آنکه اشنان سوزد. اشنان‌سوز. و رجوع به 
اشنان‌سوز داد 

اشنان شام. [آن] اتسرکیب اضافی, [ 
مركب) قضقاض. (منتهى الارب). 

اشنان ضایر 1 نع ] (تركيب اضافی | 
مرکب) *رجوع به اشنان ن قصارین و دزی ج۱ 
ص۲۵ شود. 

اشنان فروش. [أْفْ] انسف سرکب) 
فروشند؛ اشنان. خرّضی. (سنتهی د 
آشنانی. رجوع به اشنانی و حَرْضئىٌ شو 

اشنان قصارين. [أنِ قَّض صا] رکب 
اضافی, | مرکب) " غاسولی است كه بدان 


- روایت 


1 - Lane. 2 - Rauwolf 
. ۳-در مراصد يلى درست نیست.‎ 
۴-گویاکلمۀ دارو محرف داود است که در‎ 
دزی و مفردات ابن بیطار و تذکره داود ذ‎ 

انطا کی آمده است. 


۶-و رجوع به دخویه د 
شود. (دزی). 
۰ انار 0 


۶ اشنانکوب. 


جامه‌ها شویند و لاک را به آن حل کنند تا 
بتوان بدان نوشت. (مفردات ابن البیطار). 
عصفر. (تذکرۂ داود ضرير انطا کی ص ۴۹). 
غاسول رومی. حجر قبطی. سنگ گازران. 
اشنانکوب. [1] ([ مرکب) ابزاری که بدان 
اشنان کوبند؛ 
جه نیمور و چه اشنانکوب بقال 
چه نیمور و چه گندم‌کوب هراس. سوزنی. 
اشنافیی. [۱] (ص نسسبی) اشسنان‌فروش. 
(منتهى الارب) (مهذب الاسماء). حَرَاض. 
(منتهی الارب). |القب جند تن از محدثان كه 
اشنان‌فروش بودند. (منتهی الارب). 
اشنانی. 1 (اخ) ابوالحسين عمربن 
حسن‌بن مالک شیبانی. رجوع به ابوالحسین 
در همین لغت‌نامه و فهرست ابن الندیم ص 
۱۶۶ و معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۱ ص ٩۲‏ 
س۵ و الاوراق ص ۲۳۴ شود. 
اشنانی. [](إخ) احمد. دو بيت ذيل از او در 
ترجمانالبلاغة رادويانى آمده است: 
كشتم جهان و ديدم ميرى رأ 
بر نيمنان دو جاى زده مسمار 
کزبیم بخل او به دوصد فرسنگ 
گنجشک بر زمين نزند منقار. 
اشنانیی حویباری. [] (اخ) در لغت‌نامة 
اسدی بيت ذیل از این شاعر برای کلم موبد 
شاهد آمده است: 
ز اردی‌بهشت روزی ده رفته روز شنبه 
کستی فکند و زنار پاده بدست موید. 
و رجوع به اشامی جویباری در همین 
لغت‌نامه شود. 
اشنان ید. [أن ی ] (تسرکیب اضافى. ! 
مركب) لورسيوس درخت سدر. كُنار. 
حندقوق. . نسبق: : الحندقوقا و هو يطيب 
رائحةاليد اذا غسلت به .(از دزی ج ۱ص ۲۵). 
اشنانیی قاضی. 1 ي] (اخ) رجوع به 
اشنانى ابوالحسین شود. 
اشنانی مقری. ۳ ي ؟] ((خ) سیوطی در 
اخبارالخلفا نام وى را در زمره مشاهیر 
روزگار مقتدر (متولد سال ۲۸۲ ه.ق.) آورده 
و او را معاصر أبن شریح, شيخ شافعیان و 
جنید. شيخ صوفیان و ابن بسام شاعر و نسائی 
و جبایی و ابن مواز نحوی و دیگران ياد کرده 
است و گوید وی در روزگار مقتدر درگذشت. 
رجوع به اخبارالخلفا ص ۲۵۶ شود. 
اشناو. [Î]‏ )( مسخنف آشنار (شناور). 
(فرهنگ نظام). 
اشناور. و] (ص مرکب) مخفف آشناور. 
شنا كر. شناور. شنا کننده. آشناور. سباح. بر 
آب رونده. و رجوع به شناگرو آشناور و 
اشنا گرو شناور شود. 
اشنا و کردن. [أك د] (مص مرکب) شنا 
کردن.سباحت. عوم.(تاج المصادر بیهقی). 


اشناه. [1]() شنا. اشنا. اشناو. آشناء اشناب: 
از بحر ثذای تو به شکر نعم تو 
ساحل نحُوهم یافت به زورق نه به اشناه. 

۱ سوزنی. 
مسخثف آشناه (شناور). لفظ مذکور در 
سنسکریت آشنان است يعنى غسل و بدن 
شستن. (فرهنگ نظام). رجوع به شناو و آشنا 
واشناو و اشناب شود. 
اشن باخ. [ا ش] (اخ)" ۱۱۷۰۱ - ۱۲۲۰ 
م( ولفرام '. شاعر آلمانی كه در باوير متولد 
شد و اشعاری حماسى بسرود. 
اشنايدر. | د] (إغ)"(۱۸۰۵ - ۱۸۷۵ م). 
از صنعتگران و مخترعان فرانسه بود که در 

ت. تفنگ معروفی 
بهمين نام از اختراعات اوست. در قصب 
بیدسترف در خانواده‌ای اشرافی تولد یافت و 
نخست در بانک کار میکرد. آنگاء (۱۸۳۶) 
بمدیریت کارخانة آهن کروزت برگزیده شد و 
در أن اصلاحات مهمی بعمل اورد و کارخانه 
را از اضمحلال نجات بخشيد و در راه رفاه 
کارگران کارخانه که به ۱۵ هزار تن رسیده 
بودند منتهای عنایت مبذول داشت 
تربیت فرزندان کارگران را فراهم آورد. سپس 
در سال ۵ دولت فرانسه او را به 
مستشاری ایالت سائون بالوآر برگزید و يس 
از چندی مردم آن ناحیه او را بنمایندگی 
پارلمان انتخاب کردند. پس از انقلاب ۱۸۴۸ 
از کارهای دولتی دوری گزید لیکن در سال 
۱ ناپلئون سوم او را به وزارت بازرگانی 
و کشاورزی برگزید و در سال ۱۸۶۷ بریاست 
پارلمان برگزیده شد. پس از سقوط ناپلئون 
بار دیگر به کارخانه باز شت و در تکمیل و 
اصلاح سلاحهای گرم ابتكارات بسيارى از 
خود نشان داد. 

اشنا يدر. [! د] (اخ) کنراد ویکتور. (۱۶۱۰ 
- ۱۶۸۰ م) از پزشکان نامور آلمان بود که 
در علم تشریح به | کتشافات مهمی نائل آمد. 

اشنايدر. [[ د] (اخ) اوی‌لوگ يايوهان 
ورگ (۱۷۵۶- ۱۷۹۴م.) یکی از 
کشیشان آلمان بود که بزبان یونانی آشنایی 
داشت و برخی از آثار را از آن زبان ترجمه 
کرد. هنكام انقلاب فرانسه به دسته‌های 
انقلابی پیوست و با جلادی بیرحمانه‌ای 
گروهی از مردم بیگناه را کشت و سرانجام 
خود نيز بقتل رسید. 

اشنا یدر. [[د] (اخ) یوهان گوتلوب. 
(۱۷۵۰ - ۱۸۲۲ م) از دانش‌مندان آلمان 
بود كه فرهنگی يونانى به آلمانی تأليف كرد 
و نيز بعضى از آثار ارسطو و ديكر حكماى 
يونان را به آلمانی برگرداند. 
اشنايدر. [! د] (إخ) کریستوف. , (- ۱۸۵۶ 
م.) از دانشمندان آلمان بود که برخى از آثار 


شتیاست نیز دست داشت 


و موجپات 


د ۰ 
سو 
یونانی را به آلمانی برگرداند ونيز دربارة 
ادبيات یونانی تألیفاتی کرد. 
اشنب. [أنّ] (ع ص) مرد خوش آب‌دندان. 
مؤنث: شنباء. (مسنتهی الارب). مرد 
خوشاب‌دندان. (آنندراج). آنکه دندانش 
روشن و آبدار بود. (مهذب الاسماه) 
(زوزنی). آنکه دندانش تيز و تنک و آبدار 
بود. (تاج المصادر بيهقى). آنکه دندانهای 
سید سیید و نیکو داشته باشد. شانب. شنیب : 
یشنّب. (از المنجد). 
اشنج. 0 ]لع ص) مرد ترنجیده و گرفته ۱ 
و منقبض. (از المنجد). 1 
اشنجان.[] (اخ) ازطسوج جوزه و | 
جرکان. (تاریخ قم ص .)١١5‏ ۱ 
اشند. [ا ش] (اخ) از قریه‌های بلخ است. 1 
(مراصد) (معجم البلدان). و رجوع به‌سرات . 
البلدان ج ۱ ص۴۳ شود. 
اشنع. 0 صا زشت: يوم اشع روز ١‏ 
بد و زشت. (سنتهی الارب). شنیع. شَيْع. | 
|| (ن‌تف) شنیع‌تر. زشت‌تر. بدتر و قجیح‌تر. | 
(آنندراج) (غياث). 
اشنع. ۳۱ ن (اخ) أبن عمروبن طریف. پدر 
قبیله‌ای بود. (از منتهی الارب). 
اشنکت. [] (()* اشسنک ختائی. شوهر 
مفالجین داية غازان‌خان بود. رجوع به : 
تاريخ غازان ص ۳ و ۴ شود. و 
اشنك. اش ن] ()”كونهاى از صنوبر که 
دار آن رات ومسحكم نسيست و أسرا 
شالک‌دل, خشنک. دله‌راجی, اره‌قلمه. و هم 
صنوبر نامند. جنسی يست از تبریزی که 
گره‌دار باشد و راست برنيايد. و رجوع به | 
گیاه‌شناسی حسین گل‌گلاب ص۲۷۲ شود. ۱ 
اشنگوو. اش ] ()۲ گونهای از آرجنک که | 
آنرا آش‌انگور, خوشة انگور. خمير زال» | 
وشر, سیاه‌درخت. کلی‌کک, الجاره. عوسج؛ 
شجرالدکن, شوکةالصباغین نیز گویند. نام 
اشنگور در گرگان متداول است. ِ 
اشنو. [ان / نو / أن / ثو](نف مرخم) 
مخفف اشنوا: 
چون زبان از نيك و بد بربسته شد 
هم ز اشنو هم زكويا ايمنيم. عطار. ا 
و رجوع به اشنوا و شنوا واشنودن و شنودن | 
و شنیدن شود. 


اشنو. [أنُ] () نسوعی سیگار در تداول | 


۱1۱ - Lotus. 
3 - Wolfram. 


2 - Schenbach. 

4 - Schneider. 
۵-نل: ایشک. اسک. اشنک.‎ 
6 - Populus tremula (لاتینی)‎ 

7 - Rhamnus cathartica. 50۱۲985 ۰ 
Nerprun purgeatif. Épine de carf. ۴۵۱0۵ - 
oir, 


اشنو. 
آمروز که بنام شهر اشنویا و اشنویه است, و 
انرا انواعی است از قبیل: اشنوی كاغذى, 
اشئوی مقوایی, اشنوی ویژه. رجوع به 
اشئویه و اشنه شود. 
اشنو. (ا] ((خ) نام شهری در آذربایجان 
است که امروز بنام اشنویه معروفست: و 
سلماس و اورميه و اشنو را" بدیشان داد. 
(تاريخ جهانگشای جوینی چ ليدن ج۲ 
ص ۱۶۰). و زستان سنه ثمان و عشرین و 
ستمائه (۶۲۸ ه.ق.) در ارميه و اشنو مقام 
ساخت. اهمان ص ۱۸۴). ی تست 


ا 
اشنوا. 1 أن ](نف) شنوا شنونده. 
(رشیدی). 


اشنوایی. ان /1ن] (حامص) شنوایی: 
روشنایی آيد از دیدار او در چشم كور 
اشئوایی آید از گفتار او در كوش کر. 
فرخی (از فرهنگ نظام). 
اشنوخوانوفت. ن خوان َ] ((خ)۲ نام 
یکی از شش تن از نخستین پمروان زرتشت 
است. رجوع به مزدیسنا ص ۷۸ شود. 
اشنود. [أن و] (() روز دوم از خس مسة 
مسترقه را گویند. (از برهان) (انجمن آرا). 
نام روز دوم است از خمسة مسترقة قدیم. 
(أنندراج) (هفت قلزم). روز دوم است از 
پنجۀ دزديده که بتازى خمسه مسترقه 
خوائيد. (جهاتكيرى). در شرهنگ 
جهانگیری نام دومين از خمسة مسترقه از 
سال فلكى ات و در مجمع الفرس با تاء 
منقوط نوشته شده است. (شعوری ج ۱ص 
۵ نام روز دوم از بنجة دزدیده که بر 
آخر دوازده ماه اضافه ميكردند تا سال 
شمسی تمام شود. (فرهنگ نظام). دوم روز 
از فسروردیان. (شسرفنامة مستيرى) 
(مسویدالف ضلا). روز دوم از فسروجان. 
(سروری). رجوع به فروجان و اهنود شود. 
نام روز دوم از فوردجان يا فوردگان و 
فوردجان پنج روز آخر آبان است. پنجۀ 
دزديده. روز دوم از خمسة مسترقه. 
(ناظمالاطباء). محرف اشتود است. (حاشية 
برهان چ معین). رجوع به اشتود شود. 
اشنودن. [[د 57 لسصص) شنودن. 
شنیدن. (از برهان) (رشیدی) (آنندراج) 
(هفت قلزم) (شعوری) (فرهنگ نظام). 
كوش کردن. پذیرفتن. فرمان بردن. اطاعت 
كردن 
گفتار تو بار است و کار برگست 
که اشنود آ چنین بار و برك زیبا؟ 
امير 
يروأنه جو ذوق سوختن يافت 
نبود بشعاع شمع خشنود 


اين حال عجب ا گرنماید 
بشنو ز من ار توانى اشنود. 
شيخ فريدالدين عراقى (از جهانگیری) (از 


آنندراج) (از فرهنگ نظام). 

||درک كردن بوسيلة حس شامّه. استشمام 
كر دن. بوييدن: 

لیک آنراکه اشنود 2 صاحب‌مشام 


بر خر سركين يرست آن شد حرام. 

مولوى (مثنوى چ رمضانى دفتر ۵ ص ۲۹۴ 
بيت ۲). 

اشنودنی. (1: /51] (ص لياقت) لايق 
شنودن. قابل اصفا؛ٌ 

نه بنوشتنی بد نه بنمودنی 

نه برخواندنى بد نه اشنودنی. فردوسى. 
اشنوده. 1 7 د](نمف) شنوده. به 
معنى شنونده* 

بر گفت فريد ماجرایی 

اشنوده ماجرای من کیست؟ 

عطار (دیوان ص ۸۰). 

اشفوق. [1] () روز دوم از فروجان مزبور 
باشد. و اشتود است. (سروری). محرف 
اشنود. رجوع به اشنود و اشتود شود. 
اشنور. [!] ((خ) ده كوجكى است از بخش 
حومة شهرستان دماوند که در پنج‌هزارگزی 
جنوب خاوری دماوند واقع و دارای ۱۰ تن 
جمعیت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج . 
اشنوزنگ. [[ز] (() دهسی است از 
دهستان لاهیجان بخش حومة شهرستان 
مهاباد که در ۴۷ هزارگزی باختر مهاباد و ۷ 
هزارگزی خاور شوسة خانه به نقده واقع و 
مسحلی است جلگه, معتدل, سالاریائی و 
سكنة آن ۰۱ تن ميباشد که از مذهب 
تسنن پیروی کنند و به زبان کردی سخن 
گویند. آب آن از رودخانة جلدیان تأمین 
مسیشود و مسحصول أن غلات. توتون, 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی, جاجیم‌بافی و راه آن ارابه‌رو 
است. (فرهنگ جغرافيائى ایران ج ۴). 
اشنوسه. [[س /س] (!) هوایی را گویند 
که با صدا و حرکت سر از دماغ برآید و آنرا 
بعربی عطسه خوانند. (برهان) (انندراج) 
(مویدالفضلا). هوایی که از دماغ برآید. و 
آنترا عطسه كويند. (انجمن آرا). عطسه. 
(غيائ) (رشيدى) (فرهنگ ضیاء) 
(سرورى) (شعورى). هوايى كه با شدت و 
صدا از دماغ بيرون آید و نام عرييش عطسه 
است. (فرهنگ نظام). شنوسه, در تداول 
مردم دیههای کرمان؛ 

دماغ خشک او اشنوسة تر 

جو آرد كوش گردون را کند كر. ۱ 
ابسوالخیر (از رشیدی و فرهنگ نظام و 


اشئو يه. 
ابوالخطیر از سروری و شعوری). 
آشنوند. [ن] (!) اشنود. نام دومین روز از 
خمسة مسترقه است. (شعوری ج ١ص‏ 
۶ محرف اشتود است. رجوع به اشنو 
و اشنوذ و اشتود شود. 
اشنونه. [أن)] (إخ) نام قلعه‌ای به اندلس. 
(منتهی الارب) ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اشنوهنه. [أنّ] () در مجمع الفرس بمعنی 
عطسه است. (شموری ج ١‏ ص ۱۴۹). شاید 
تحریف يا لهجه‌ای در اشنوسه است. 
اشنويه. 1 ی (إخ) حمدالله مستوفی آرد: 
شهری وسط است در ميان ن كوهستان بر یک 
مرحله ارمیه افتاده در غرب مايل قبله, 
هوايش خوشتر از ارميه بود و آبش از 
اودیه‌ای که از آن جبال برميخيزد. حاصلش 
غله و دیگر حبوبات و انگور بود و مردمش 
بیشتر سن ىأند "و صدوبیست پاره ديه از 
تسوابع اوست و ضیاعش را نیز حاصلی 
نسیکوست. حقوق دیسوانیش 
نوزده‌هزاروسیصد دینار است. (نزهة القلوب 
مقالهُ ۲ ص 88). و رجوع به ص ۸۴و ۸۰و 
۱ همان کتاب و فهرست جفرافیای رب 
شود. و در فرهنگ جفرافیایی ایران آمده 
است: نام یکی از بخشهای شهرستان ارومیه 
است. اين بخش در جنوب شهرستان ارومیه 
واقع شده و حدود آن بشرح زیر میباشد: از 
شمال به دهستان باراندوزچای, از جنوب و 
خاور به بخش سلدوز, از باختر به خاک 
عراق. قسمت جنوبی بخش تقریباً جلگه و 
هواى آن معتدل است. محصول عمدة آن 
غلات, توتون و سيكار است. هواى قسمت 
شمالى كوهستانى سردسیر و محصول عمدةٌ 
أن غلات. توتون و لبنيات است. آب اين 


۳۶۷۷ 


بخش از رودخانة اشنویه و چشمه‌سارها و 
أب کوهستان (برف و باران) تأمين میگردد. 
شغل عمدهٌ سا کنان اين بخش کشاورزی و 
گله‌داری است. بخش اشنویه از دو دهستان 
بنام حومه و دشت‌بیل تشکیل شده و جمع 
قراء ان ۷۴و جمعیت أن در حدود ۱۴۳۷۰ 
تن است. مركز این بخش قصبهٌ اشنویه 
ميباشد. ||اشنویه (حومه) نام یکی از 
دهستان‌های دوكانة بخش اشنویة شهرستان 
ارومیه است. قراء اين دهستان در اطراف 
بخش واقع دو هواى أن سر دسير و 
كوهستانى است. اب أن از رودخانة اشنویه 


1 - Ouchnou. 
۲-نل: اشنوه راه. اشنور را. اشهو را.‎ 
3 - ۸۵۳۱۵ ۰ 
خوانده شود: کشنود.‎ -۴ 
۵-خوانده شود: کشنَوّد.‎ 
*-نل: شافعی‌اند.‎ 


۸ اشنویه. 


و چشمه‌سارها تأمين ميشود و محصول 
عمد؛ آن غلات. حبوبات» توتون و لبنیات 
است. راه شوسة نقده و ارومیه از این 
دهستان میگذرد. جمع قراء دهستان ۶۰و 
جمعيت أن در حدود ۱۲۹۲۰ تن است. قراء 
وم آ منت رم لطر لته ده شمس بالاو 
پائین. دهگرجسی» حسن‌نوران, خالد آباد. 
نالوس, نرزیوه, هیق, سنگان, نالیوان. مركز 
دهستان قصبة اشنويه ميباشد. (فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۴). 
اشنويه. [أى] (إخ) قصبة مركز دهستان و 
بخش اشنوية شهرستان ارومیه. در 
۰ هزارگزی جنوب آن شهرستان كه در 
مسير شوسة نقده - مهاباد واقع است و 
محلى است دره» سردسير و مالاريائى. 
سكن أن ۲۲۱۲ تن است. اب أن از 
رودخانه اشنويه و محصول آن غلات. 
حبوبات, توتون و شغل اهالى کاسبی و 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه شوسه و در حدود 
۰ باب مغازه و دکان, ادارات دولتی, 
دستة ژان‌دارمری و ۵ دبستان دارد. 
مختصات جغرافیائی: طول ۴۵ درجه و ۶ 
دقیقه. عرض ۳۷ درجه و ۲ دقیقه و ۳۰ 
ثانیه, ارتفاع ۰ متر, اختلاف ساعت با 
تهران ۲۵ دقيقه و ۱۲ ثانیه یعنی ۲ظهر 
اشنویه ساعت ۱۲ و ۲۵ دقيقه و ۱۲ ثانیه در 
تهران است. (فرهنگ جغرافيائى ایران ج 
۴) رجوع به اشنو و اشنه شود. ۲ 
اشنه. [أنَ /ن] (ا) اشنا. شنا. اشنا. اشناب. 


اشناه. شناو: 

جادویی کردن جادوبچه آسان باشد 

نبود بط‌بچه را اش دریا دشوار. انوری. 
اشنه. [أنَّ / ن ] (۲0 بمعنی اشنان است که 


بدان رخت و جامه شویند. (بسرهان) 
(آنندراج). اشنان. (سروری) (شلیمر) 
(شعورى). كياهيست خوشبوكه بعد خوردن 
طعام بدان دست شويند تا جربش ببرد. 
(مؤبدالفضلا). عطر ابيض كأنه مقشور من 
عرق. (اقرب الموارد). رجوع به اشنان شود. 
[إخار و خاشا کی که روى آب باشد. 
(شعوریج اص ۱۴۹). 
اشنه. رن ۸ ] ( ۲ عطریست سفید که به 
درخت بلوط و صنوبر می‌پیچد و بصورت 
پوست بنج است لیکن RE‏ 
دواله كويند و لهذا تركيبى كه در آن ميكنند 
دواله‌مشک كويند اكرجه مشهور به 
دواءالمسک شده. (رشيدى). جيزيست مثل 
كياه خشك كه سياه و سبيد باشد و بهندى 
جهارجيلا" كويند و بعضى جهريله نامند و 
بعضى ملا كير خوانند. (غياث) (انندراج). 
نام دارویی است خوشبوى كه انرا دواله 


ميكويند و بعربى شيبةالعجوز و مسک‌القرود 
خوانند. مانند عشقه و لبلاب بر درخت 
پیچد و اگر بسایند و در چشم كنند چشم را 
جلا دهد. (برهان), پوستهای لطیفی باشد که 
بر درخت بلوط و صنوبر و گردکان پیچد 
خضوشیوی بود و در داروها بکار است. 
بفارسى آلک و دوالک گسویند. (از بحر 
الجواهر). يوستهاى نرم و نازک باشد كه به 
درخت بلوط و صنوبر و گردو چسبد و 
خوشبوى است. (از مفردات قانون ابوعلى 
ص ۱۵۷ س ۲۴). جيزيست سپید چون رگ 
پوست‌کنده كه بر درخت بلوط و صنوبر و 
جز آن متكون ميشود و می‌پیچد و بفارسى 
آنرا دواله خوانند و خوشبو می‌باشد. در اول 
گرم و خشک. مقوى معده و نافع اوجاع كببد 
است. (منتهی الارب). چیزی گیاهی است 
كه بر درخت و سنگها تکوین شود. (از 
المنجد). بفارسی دواله و دوالی و دوالك و 
بهندی جهريرا. (از الفاظ الادوبه). صاحب 
ذخیرۂ خوارزمشاهی آنرا از عطرها شمرد و 
گویدنام دیگر آن دواله است و از هند آرند. 
هرجه سبيد است بنهتر باشد و سياه آن 
پدبوست. گرم است بدرجة اول و خشک 
است بدرجه دوم و گروهی گفته‌اند سرد و 
خشك است. دواله. ام تهى الارب) 
(برهان). دوالى. دوالک. آلک. دواءالمسک. 
(رشیدی). چهارچیلا. چهریرا. جهريله. 
ملا كير. (آنندراج). شیبةالمجوز. (برهان) 
(تذکرة داود ضرير انطا کی) (مفردات 
ابنالبيطار). مسک‌القرود. (برهان). آلک و 
دوالک. (تسحفه) (بحر الجواهر). مسحو 
(بفرنگی). (تذکره داود ضریر انطا کی ص 
۸ بريون (بیونانی). (همان صفحه). 
كلهدباليه (بلاتینی). (همان صفحه). شیبه 
(بزبان مصری). (همان صفحد). 

رازی گوید: او را بهندی شیلیلو و به سحزی 
[ظ: سکزی = سجزى] ژالکه گویند و 
ابونصر و ابوزید صهبا [كذا] نخست در 
قرابادین خود او را به کرپس‌پایه تفسیر 
کرده‌اند و بعضی کرماس‌پایه گفته‌اند و 
کرماس پارسیان سام ابرص را گویند, و 
كوياكه اشنه را به انگشتان کربس تشبیه 


کرده‌اند و در بعضی از کتب عطر او را به این | 


طریق معرب داشته‌اند و بعضى او را پایه هم 
گویند. و ابوالعباس حشکی كويد در كتاب 
عطر که او نباتیست بر ساحل دریای هند از 
جدت یمن و سواحل دریای بصره و برگ او 
ببرگ شیح بستانی ماند و سياه و خاصه 
عادر امسن گنه شیو د وأصواج درينا برد 
بگذرد و در وقت هيجان دريا بحيثيتى كه 
رك و عرد د عوك سوج دريا 
بايستد باد أو را خشک گرداند و استعمال او 


اشنه. 


بعد از آنكه او را بكف ماليده باشند تا آن 
پسوست او زايل شود و سفیدی او صاف 
بيرون آید کنند و بعضی از صیادنه او را 
مغشوش گردانند بهاطراف كاغذهاكه 
صحافان ببرند. 


جالینوس كويد اشنه محللست و طبع را شرم : 


گرداند و در خاصیت آنچه از درخت صنوبر 


گرفته شود به بود. و رازی كويد اشنه بر 
درخت جوز و صنوبر و بلوط بشبه لبلاب ٠‏ 


پیچد و به لون سفید باشد و بوی‌خوش بود. 


ابوریحان كويد آنچه ازو معروفست نزد 0 
صيادنه دو نوعست یکی بغدادی و أن به .۲ 


لون سقيد است در غايت سفيدى و 


خوشبویی و اهل بغداد ازو عبير سازند و" 
بغداد منبت او نیست و سبب كثرت او در 


بغداد آنست که انواع عطر را در بغداد رواج 


تمام است. و نوع ديكر هنديست و أن در 
سفيدى و خوشبوئى مثل بغدادى نیست. و | 


از خواص او آنست كه تا تر نکنند كوفته 


نشودد. ص اوبى كويد كرمست در أوله!. 


خشکست در دوم, صلابت رحم و سده أن 7 
زايل کند و حیض براند و غثیان وقى را | 
تسکین دهد و معده را قوت دهد و چشم را ] 


روشن كند و اعضای دمل را چون بكوبند و | ۱ 


ضماد کنند محکم گرداند و آنچه از او | 
بسیاهی مايل بود خوب نیست بدل او بوزن ٠‏ 
او قروماناست. (ترجمة صيدنة ابوریحان). 2 
شيبةالعجوز خواننند و كركسماية بغدادی | 
كويند. بسپارسی دواله گویند و دوالی و | 
داءالمسک خوانند. و آن بر درخت صنوبر و ] 
جوز و يلوط وغيرآ ن بيجيده شود و۲ 
بهترین آن ن سپید خوشبوی بود و أن نوع 

مصرى خوانند و آنچه سياه بود بد بود و أذ ا 
هنديست و اشنه را در کوفتن نم بايد كرد د 1 
زود کسوفته شود. و طبيعت أن جالینو 14 
گویددر گرمی و سردی معتدل است و 
وی قبضی اندک هست. و حنین كويد گرا 
بود در اول درجه و خشک بود در دوي 


درجه و منفعت وی آنست که سودمند ب 
جهت رنجوری که او را صرع و اختتنا 
رحم بود. و اگربجوشانند و در آن بل 
نشینند حيض براند و وجع رحم را نافع ۾ 1 
و وی می‌بندد ومعده را قوت مید 4 
خفقان را سود دارد و قَوه دل بدهد و 
رحم بگشاید و اگربر ورمهای گرم طلا 

سا كن گرداند و تحلیل صلابت مفاصل ب 

و درد چگر ضعيف را سودمند بود و محا 
اخلاطی بود که در عروق جمع شده باش 


۲۰ 50008 00۲۳۵06 (فرانسوی)‎ 
Ë ها‎ mousse. Lichén usnae. 


۳- چهارچهییلا. (آنندراج). 


اشنه. 


شهوت باه زیاده کند و منی بیفزاید وقوه 
قضيب بدهد. اگر در شراب بپزند و آن 
ر اما تام بود ےک ر 
جانوران. و از جمله منومات بود و اگر نیز 
در شراب نقیع كنند مقدار یک درم و یا دو 
درم همین عمل کند. اما اشنه مضر بود به 
روده و مسصلح آن انیسون است و بدل آن 
قرومانا. (اختیارات بدیعی). 
و در کتاب درسان‌شناسی ذيل آشنه آمده 
است: آشنه يا دواله نوعی الک است بنام 
ستراريا ايسلانديكا' که در نواحى 
کوهستانی و در كودهاى ارويا وامريكا 
بسيار ميرويد. در این گیاه جسمى لزج يا 
نشاسته‌ای بنام ليشنين ' يافت شده که 
نزديك به نشاستة معمولى است. گذشته از 
آن داراى جسم تلخى موسوم به ستارين آ و 
اسيد جربى بنام اسيد لیشنستآریک آ نيز 
ميباشد. سا كنان جزيرة ايسلاند اشنه را 
بعنوان ماده خورا کی بكار ميبرند. و قسمت 
يا ليشنين” آن بسيار نرم‌کننده و ملین 
است و آنرادر اختلالات گوارش و تنفس 
توصيه میکنند. در قرن گذشته آنرادر 
فتیزی پولمونر ۶ انسان تجویز میکرده‌اند ولی 
امروزه ندرة آنرا بعنوان اخلاط‌آور يا بشکل 
جوشاندنی میدهند. مقدار: اسب وكاو ۱۰ تا 
۰ گرم بره و خوك ۵ تا ۱۰گرم» سگ ۱ 
تا ۲ گرم. (از درمسان‌شناسی عسطایی 
ص ۴۳۷). ||لهجه‌ای در اشه و أشق. . رجوع 
به اشه و اشق شود. 
اشنه. [أنْ:] ((غ) دهى است نزدیک 
اصفهان. (منتهی الارب). 
اشنه. [أنْ:] ((غ) شسهرکی است به 
اذرب‌ایجان. (سمعانی). شهریست در 
آذربایجان از طرف اربل که تا شهر ارومیه 
دو روز و تا شهر اربل ينج روز راه است و 
تسین ابن در شهر وائج اسا مرا 
بلده‌ایست در یکی از حدود آذربایجان در 
سمت اردبیل و تاارمیه دوروزه راه و تا 
اردبيل ينج فرسخ و واقع ميان اين دو 
ميباشد. باغات بسيار دارد, كلابى أن نهايت 
ممتاز وبه جميع نواحى نزديك أن صيرود. 
عيبى كه در اين بلد است اين است که 
خرابست, در سفر تبريز ازين شهر گذشتم 
آثرا تماشا کردم جمعى از فضلا به اين شهر 
ملسويلد. از مرآت السلدان ج اص ۴۴ و 
لسترنج أرد: : شهر شه در شمال غربى 
بَسَوى است و در روزگار ابن حوقل كردها 
در آن سکونت داشته‌اند و در قرن چهارم 
هجرى (دهسم م.) از اشنه و نواحی آن 
گوسپندان و چارپایان بموصل و نواحى 
جزيره میبرده‌اند. شهری پردرخت و سبز و 
خرم بوده‌است. گوسفندداران. گوسفندان 


خود را بچرا گاه‌های آن ميبردهاند. ياقوت که 
آنرا دیده است گوید: دارای بوستانهاست و 
مستوفی آنرا ذيل كلمة اشنویه آورده و 
بوصف أن پرداخته و گفته است: اشنویه در 
منطقة کوهستانی است که به ده گیاهان 
موسوم است . (از سرزمینهای خلافت 
شرقى لسترنج صص ۱۹۹- ۲۰۰), و 
رجوع به اشنویه شود. و صاحب قاموس 
الاعلام ارد: قصبه‌ایست در خطه آذربایجان 
ایسران و در ۶۰ هزارگزی جنوب شهر 
ارومیه. در كنار چپ یعنی در سمت شمالی 
نهر كدير که وارد درياجة اروسیه میگردد 
واقع شده است و زادگاه بعضی از علما و 
فضلای مشهور بلقب اشنائی و اشنهی بوده 
است. در تاريخ ۶۱۷ ه.ق.یاقوت حموی 
هنگام بازگشت از تبریز ازین قصبه عبور 
کرده و میگوید «باغها و بوستانهای فراوان 
دارد ولی رو بخرابی میرود». در حال حاضر 
نيز بوضع قصبۀ کوچک ویرانه‌ای دیده 
ميشود. (از قاموس الاعلام ترکی). و رجسوع 
به ذيل جامع التواریخ رشیدی ص ۲۰۱ و 
۲ و شدالازار ص ۳۰۸ و اخبار الدولة 
السلجوقية ص ۱۷۹٩‏ و أشنو و اشنویه شود. 
اشنه. [] ((خ) اسم دو شهر است در یهودا که 
اولی ب‌مسافت ۱۶ ميل در شمال غربی 
اورشلیم وأقع بوده و دومی بمسافت ۱۶ 
ميل بجنوب غربی آن. اقاموس کتاب 
مقدس). 
اشنة بستانی. [أنّ /ن ي ب ] اتسرکیب 
وصفی, [ مسركب)* شيبه. (دزی ج ۱ص 
۲۵ مستند دزی مفردات اپن‌البیطار در ذیل 
کلمهة شيبه است. در متن عربی صفردات در 
ذیل شیبه این معنی دیده نشد. ولی لک‌لرک 
در ترجمة فرانسة أن گفته است نوعی از 
شیبه را که در پوستانها میروید معمولاً اشنة 
بستانی نامند. در تذکرة داود ضرير انطا کی 
ذیل شیبه, اشنه است. . رجوع به ص ۲۲۶ 
تذکره شود. آشیب. ریحان ابیض. 
اشنهی. [أنُ] (ص نسبی) منسوب به اشنه 
شهر معروف آذربايجان نزديك اروميه كه 
آنرا اشنو و اشنويه نيز نوشتهاند. (حاشية 
شدالازار ص ۳۰۸). و رجوع به انساب 
سمعانی و معجم البلدان و مرات البلدان ج 
١ص‏ ۴۴ شود. 
آشنهی. [أنْ] ((خ) امام صدرالدین محمود 
اشنهی واعظ, معاصر ابوبکر سعدین زنگی 
(۶۲۳ - ۶۵۸ ه.ق.)بود و در علوم اصول 
و فروع و الهیات و ادبیات عرب دست 
داشت. صاحب تاريخ وصاف در ضمن 
احوال ابوبكر سعدين زنگی آرد: «از 
خداوندان ذ كاء وذ فطنت واهل نطق و 
فضيلت مستشعر بودى و أيشان را به جربزه 


1۶۹ 


و فضول نسبت دادى لاجرم چند افراد از 
اتمه نامدار وعلماء بتر ر گرا راو اط 
نسبت علم حكمت ازعاج کرد و قهراً و 
بير از عراز اراج از أن تله اام 
صدرالدين محمود الاشنهى بود كه استحضار 
واستبصار أو در انتماء به كلى علوم عقلى و 
نقلى چون بياض نهار از اقامت بيّنت استغنا 
داشت...». و هم مورخ مزبور آورده است که 
وى در آخر عمر با شيخ شهابالدين عمر 
سهروردی در حج ديدار کرد و شيخ 
شهاب‌الدین او را بسیار پستود و سرانجام 
مورخ يادكرده, اين رباعی را که برحسب 
حال سروده به وی نسبت داده است: 
از صحبت تو کنون فراق اولیتر 
بر درگه تو زرق و نفاق اولیتر 
چون يردهٌ راستی مخالف کردی 
مارا پس ازين راه عراق اولیتر. 

(از شدالازار حواشى محمد قزوينى). 
و رجوع به همان كتاب ص ۲۰۷ و ۳۰۸ و 
تاريخ وصاف صص۱۵۸ - ۱۵۹ و 
شیرازنامه ص ۵۷ شود. 
اشنهى. [أنْ] (إخ) عبدالعزیزین على اشنهی 
(منسوب به اشنه يا اشنویه) شافعى. از 
فقیهان بود و فقه را نزد اپواسحاق ابراهيمبن 
على فیروزآبادی بیاموخت و از ابوجعفرین 
مسلمه حدیث سماع کرد و مختصری بسیار 
نیکو در فرائض گرد آورد. (از معجم 
البلدان). 
اشنی. [أنا] (ع ن‌تف) مكروهتر. ناپسندتر. 
زشت‌تر: 
ولميكن عیبها الا تقاصرها 
و ای عيب لها اشنی عن القصر. 
آشفی. [!] (() نام دهی در صعید مصر. و 
اضر انیت سيق مهن ابي دوي 
الارف )له عاميانة اشنين است كه 
قریه‌ای است به صعيد در جنب طُنْيُْدَئ. (از 


اشنيان. 


معجم البلدان). و رجو به آشنین شود. 
اشنیان. رن( وه شوم اف بر 
اسفنجيان ٠١‏ است و اسفنجیان تير چهارم از 


.(لاتينى) 1512۳00102 0۵1۲2۲12 - 1 

(فرانسوی) ۱1606۳۱۳6 - 2 

.(فرانسوی) 06021۳6 - 3 

4 - Lichenstéarique ۰(فرانسوی)‎ 

(فرانسوی) ۱606۳۳6 - 5 

6 - Phtisie pulmonaire ۰(فرانسوی)‎ 

۷-اصطخری ۱۸۱ ابن حوقل ۲۳۸ و ۲۳۹ 

مسقدسی ۳۷۷ یاقوت: ۲۸۴ و ۵۶۴و ۶۲۶ ۴ 

۶ قزوینی ۲: ۳۵۰و ۳۵۸مستوفی ۱۵۸و ۱۵۹ 
و ۲۱۸ 

8 - Absinthe. 

9 - Salsola 5008 .(لاتينى)‎ 

.(فرانسرى) 0۳6۵۳۴0800120665 - 10 


۰ اشنیبرگ. 


دولپههای بی‌گلبرگ است. اشنیان در 
صحاری مرکزی ایران بسیار میروید و 
برگهای بسیار ريز و بهم‌فشرده دارد و در آن 
مقداری نمکهای قلیایی ذخیره میشود. چون 
باقتهاى اراس وان ها کستری ينام 
شخار بدست مىايد که مواد قلیایی بسیار 
دارد و در صابون‌سازی بكار ميرود. و 
رجوع به اشنان شود. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۷۴). 

اشنييركك. [إ ب ] ((خ) (یعنی كوه مستور 
از برف) در نواحی آلمان به این نام کوههای 
بسیاری وجود دارد. مرتفع‌ترین آنها در 
خطة ویانروالدای اتریش یافت شود که در 
۶ درجه و ۴۷ دقيقة عرض شمالی با ۲۷ 
درجه و ۱۳ دقيقةُ طول شرقی واقع است و 
۴ کگز ارتفاع دارد. 

اشنیبرگت. [إ ب ] (لخ)۲ نام قصبه‌ایست در 
خطة ارزکبیر که در ساقه و بالای كوه بلندی 
واقع شده و عد نفوسش به ۸۱۰۰ تن بالغ 
ميكردد ودر جوار آن معدن نقره. آهن. 
سرب بيسموت, كوبالت وگل ظروف يافت 
ميشود و کارخانه‌های مخصوص براى 
استفاده از مواد معدئی مزبور تاسیس شده 
است. 

اشنیجه. لاج /ج] ((خ) دصی است از 
دهستان عقدای بخش اردکان شهرستان یزد 
که در ۴۸ هزارگزی باختر اردکان و ۵ 
هزارگزی راه عقدا به جلیل آباد واقع است و 
محلی کوهستانی. گرم و معتدل و مالاریایی 
است. سکن أن ۲۸۲ تن میباشد که پیرو 
مذهب شيعداند و بزبان فارسی سخن 
میگویند. آب آن از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات و انار است. شغل اهالى 
زراعت و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. راه آن ارابهرو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۰ 

اشنيدن. [[د] (ض) شنيدن: 

پو سکرام كويله سايدصت 

بر مستراح کوپله كه اشنیده‌ست "؟ منجيك. 
و رجوع به شعورى ج ۱ ص ۱۳۱ شود. 

اشنیکت. [1] () در تداول استرآباد. 
سنجاب ؟. (شلیمر). موشک‌پران (استرآباد). 
رشک (قرية درکه). 

اشنيكوب. [[ کب ] (اخ۲* (قلة مستور از 
برف) نام کوهی است از سلسله‌جبال سودت 
در المان که در سیلزیاو در حدود چهستان 
(بوهم) واقع گشته است و مرتفعترین کوه از 
جبال واقع در شمال دانوب میباشد و ۱۶۸۶ 
گزارتفاع دارد. (از قاموس الاعلام). 

اشنین. [!] ((خ) و عوام اسننی گویند. 
قریه‌ای است در صعید مصر در پهلوی 
طنبذی و در مغرب نيل. اين شهر و طنبذی 


را بعلت قشنگی‌شان عروسین مینامند و هر 
دو از ناحية بهنسا ميباشئد. (مراصد). و 
ياقوت آرد: عامه آنرا اشنى كويند. (معجم 
البلدان). و رجوع به اشنی شود. 
اشنين. [![] ((خ! دی است در 
هیجده‌فرسخی میانة شمال و مغرب چارک. 
و از دیه‌های لارستان بشمار میرود. 
اشو. [] (ص)* بلغت زند و پازند بمعنی 
بهشتی باشد که در مقابل دوزخی است. 
(برهان). بلغت ژند و پاژند بمعنی بهشتی 
آمده. (انجمن آرای ناصری). بمعنی بهشتی 
باشد در لفغت ژند و پاژند بمقابل دوزخی, 
(شعوری ج ۱ص ۱۲۶). بلغت ژند و پاژند 
بمعنی بهشتی امده که مقابل دوزخی است. 
زرتشت بهرام گفته: 

هزاران درود و هزاران دعای 

بر آن ارجمندی اشو پا كراى. (از آنندراج). 
بلغت زند و پازند بهشتی در مقابل دوزخی. 
پاک و مقدس. (ناظم الاطباء). مقدس و 
(مؤيد الفضلاء). 
اشو. (] (ادات استفهام) (از بربری) بمعنی 
چیست. و برحسب نظر هانوتو" تحریفی از 
كلمة عسربى آش ميباشد. (از دزی ج ۱ 
ص ۲۶). 
اشواء ۰ [اش] (ع مص) دادن گوشت به 
كسان تا بریان سازند. ||اشواء قوم را؛ بریان 
خورانیدن آنان را. (منتهی الارب). اطعام 
قوم بگوشت بریان. (از المنجد). ||اشواء 
قمح؛ وقت مالیدن رسیدن گندم و صالح 
بریان كردن شدن آن. (منتهی الارب). اشواء 
زرع؛ رسيدن كشت (چنانکه مثلاً دانة گندم 
از يوست بوسیلهٌ مالیدن با دست جدا شودا 
و برای بریان كردن شايسته گردیدن. (از 
المنجد). |إما اعياه و ما اشواه؛ از اتباع است 
وكذا ما اعياه و ما اشياه؛ يعنى جه عاجز 
است اين. (منتهى الارب). ||اشواء سکف" 
زرد شدن شاخ خرمابن بعلت خشک شدن. 
و منه: ما اعیاه و ما اشواه؛ یعنی چقدر 


ضعیف است. (از المنجد)*. زرد شدن شاخ 
خسرمابن. (مسنتهی الارب). ||اشواء مرد؛ 
بقیه‌ای باقی گذاشتن از عشاء خود. (از 
المنجد). باقی گذاشتن, یقال: تعشی فلان 
فأشوی من عشاءه؛ ای بقی منه بقية. (منتهی 
الارب). ||اشواء مرد؛ كسب كردن مال 
پست. (از المنجد). ||اشواء مرد را؛ اصابت 
كردن به شوای "۲ وی نه كشتنكاه او. (از 
المنجد). به شوی رسیدن چیزی, یقال: رماه 
فأشواه؛ اذا اصاب شواه. |استور ريزه 
كرض او ارب شون سه به 
هدف نخوردن تير. (از المنجد). 
اشواب. [زش] ((خ)۲۲ یسوهان کریستف. 


آتش شعلهنا ک. 


اشوارتزبورگ. 

(۱۷۴۳ - ۱۸۲۱ م.) از دانش‌مندان آلمان 
بود که برخي از آثار ادبی, تاریخی, فلسفی 
ورياضى تاليف كرد. قسمت بيشتر شهرت 
وى بسبب كتابيست كه آنرا دربارۂ اسباب و 
مقتضيات تبديل زبان فرانسه به یک زبان 
عمومی و کیفیت دوام و عدم دوام آن 
ن شت و بسبب أن از طرف آ کادمی برلن 
مورد تقدير واقع شد. 
اشواباخ. [اش](إخ)'' نام شهركى تجارتی 
است در خطة فرانكونياى ميانه از باویر که 
بر نهرى موسوم بهمين نام در ۱۵هزارگزی 
جنوب غربى نورنبرگ واقع شده است. (از 
قاموس الاعلام). 
اشوار. [إش](ع مص) اشوار نار را یا به 
نار؛ برداشتن آتش را. (از المنجد). بلند 
كردن آتش راء يقال: اشار النار و اشار بها و 
کذاآشور بها (بالتصحيح). (منتهى الارب). 
اشوارتز. [إش] (إغ)'! اشوارج. نام راهبی 
از اهالى شهر فریبورگ در كشور آلمان بود 
و در قرن چهاردهم م. ميزيست. عوام وی را 
کاشف و مخترع باروت میدانند و برحسب 
روایت دیگر کشف باروت قبل از وی بوده 
و او راه بكار بردن و استفادۂ از أن را ابتکار 
کرده و به وندیکیها آموخته است. مجسمة 
وی را در میهن او برپا ساخته‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اشوارتزیورگت. [زش] (رج) ۱۲ 
اشوارچبورگ. نام یکی از نواحی ميان 
کشور آلمان است که به اراضی يروس 
محاط موباشد و مساحت سطح آن به 
۲ كيلومتر مربع بالغ ميك ردد. اراضى آن 
ناهموار ولى بسيار حاصلخيز است وبه 
اندازۂ نيازمندى محلى حبوبات وكتان 
بعمل مىآيد. مراتع و حیوانات أن نيز 
فراوان است و داراى جنگل هم می‌باشد و 


9۰ - 1 
Schneeberg.‏ - 2 
7- خوانده شود: کشنیست. 
Ëcureuil. Xerus. Rat palmiste.‏ - 4 
Schneeckopp.‏ - 5 
ع-ازريشة 28۳08 اوستايى بمعنی راستى و 
۷۲ يعنى مقدس. در پهلوی 9 بدين 
معنی آمده. (از حاشية برهان چ معین). 
Hanoteau (Grammaire Kabyle‏ - 7 
67n).‏ 
۸ -شاخة نخل تهی از برگ. 
٩-در‏ متتهی الارب شاهد بصورت معنی 
مستقلی آمده است. 
۰-شوی؛ دو دست و دو پا و اعضایی که مقتل 
یا کشتنگاه نباشند. 
Schwab, Johann Christoph.‏ - 11 
Schwabach.‏ - 12 


13 - Schwartz. 14 - Schwartzburg. 


اشوارتزه. 

صنايع آن نيز پیشرفتی كامل كرده است و 
داراى کارخانه‌های گونا ون ميباشد. اين 
سرزمين داراى كانهاى سرب, آهن, کوبالت. 
مس, نمک, مرمر و غیره است. (از قاموس 
الاعلام تركى). 

اشوارتزه. [إش ر] (إخ)! اشوارچه. نام 
رودخ‌انه‌ایست در کشور اتريش که به 
رودخانة پتین می‌پیوندد و شط لینه را 
تشکیل میدهد. 

اشوارتزه. [زش ز] (اخ) نام 
رودخانه‌ایست در موراويا و از توابع نهر 
تایه ميباشد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
اشوارتزه. [إش ز] (اخ) نام 
رودخانه‌ایست در پرنس‌نشین اشوارتزبورگ 
و وارد نهر سار میگردد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

اشوار تزه. [ٍش ز] ((خ) نام نهری است در 
ساکسه و از توابع شط ورا میباشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اشواط. [آش ] (ع )اج شسوط. (مسنتهی 
الارب). ج شسوط, فی انك و کشت :و 
طاف بالبیتِ سَبْعَةَ اشواط؛ یعنی طوف کرد 
خسانه رفنت ۱ (مسنتهی الارب) 
). گردش کردن‌ها گشتها: 
اشواق. [آش ] (ع ) ج شواق. (مسنتهی 
الارب). آرزومندیها. ج شسوّق, بمعنى 
آزمندی نفس و ميل خاطر. (آنندراج). ||در 
تداول حکمت اشراق, شوق بمعنى عامل و 
موجب حركت نور انوار و مرادف عشق و 
ضد قهر باشد. شيخ اشراق فرمايد: و انوار 
هر گاه فزونی يابند. عالی را بر سافل قهر و 
سافل را به عالی شوق و عشق است. 
(حک مت اشراق چ کربن ص ۱۳۶). و در 
حاشیةً ص ۱۶۹ ارد: جه نور انوار و انوار 
قاهر هرچند به ذوات خود متحرک نیستند 
ولى آنها بوسیلهٌ شوق و عشق در حرکتند و 
در فصل «در بیان انتهای همه حرکات 
بسوی انوار جوهری يا عرضی» گوید: و 
اشواق نيز (همچون حرارت) موجب 
حرکاتند. (ص ٩۶‏ 0 

قلب می‌زد لاف آشواتي مک 

تا مریدان را دراندازد به شک. 

مولوی (مثئوی چ نیکلسون دفتر ۴ بيت 
(FA‏ 

و رجوع به شوق و ص ۲۲۳ و۲۲۴ همان 
کتاب شود. 
اشوا کت. [آش] (ع !)ج شوک. (منتهی 
الارب) (المنجد). خارها. (آتندراج). 

اشوا کت ۰(ٍش] (ع مص) خار برآوردن 
درخت. یسقال: اشوكت الشجرة اشواكاً 
(علی‌الاصل). (منتهی الارب). خاردار بودن 
درخت يا پرخار بودن آن. (از السنجد). با 


(آنندراج 


خار بسیار شدن درخت. (تاج المصادر 
بیهقی). 
اشوال. [آش](ع !اج شول. (مسنتهی 
الارب). ج شول (بالفتح)؛ بمعنی آب اندک 
و باقیمانده در بن مشک و مرد چالا ک در 
هر کار. (آنندراج). |اجج شَائلّة (برخلاف 
قیاس). (منتهی الارب). ˆ 
اشوالباخ. [إش] (إخ)” شهری به يبروس 
نزدیک لار "که داراى ۲۸۰۰ تن جمعيت 
است و آبهای معدنی دارد. 
اشوانتالر. (اش ل] (لغ)" (۱۸۰۲ - 
۸ م. از مجسمه‌سازان و نقاشان المان 
بود که در مونیخ تولد یافت و آثار مهمی 
درین هنر از خود بیادگار گذاشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اشوايدنيتس. [إش] ((خ)" اشوايدنيج. 
قصبه‌ایست در سيلزى پروس که بر نهر 
والستریتس در ۵۵ هزارگزی جنوب غربى 
برسلاو واقع است. یک کلیسیای بزرگ و 
کارخانه‌های گونا گون دارد. در قديم مركز 
دوک‌نشین مستقلی بوده و در برخی از 
جنگها هنگام محاصره مقاومت کرده است. 
از قاموس الاعلام ترکی). 
اشوا يكوسر. [اش گ س] ((خ)*(۱۷۴۲ 
- ۱۸۳۰ م.) از ادبای المان بود که به السنة 
یونانی» لاتینی» عبرانی, سریانی و عربی 
آگاهی داشت و مدتی در دانشگاه 
استراسبوگ تدریس میکرد و بنشر برخی از 
آثار قدیم همت گماشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
آشوایلر. [زش لٍ] (إخ)" نام قصبدايست در 
پروس در مغرب نهر رن که کارخانه‌های 
گوناگون‌دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
اشوا ینفورت. [إش] (إخ)* قصبدايست 
در خطة فرانكونياى سفلى از باوير و بر نهر 
ماين در ۴۰ هزارگزی شمال غربی 
وورجبوک واقع گشته است و گردا گردش 
سوری کشیده‌اند. (از قاموس الاعلام 
تركىا. ر 
اشوب. [۱] (معرب. ل) (از اسپانیولی *) 
باقیماندة نسوج کتان و کنف. 
- أشوبالقِنّم؛ باقيماندة نسوج شاهدانة 
هندى. بنگ. 
در برخى از لغت‌نامه‌ها اين كلمه بصورتهاى 
اش شنب و اشطوية و لشطوب نيز آمده است. 
(از دزی ج ۱ص ۲۶). و رجوع به اشتب 
شود. 
اشوبدن. (آش وب دن] الغ نام 
شهریست در مشرق هند. و این کلمه بمعنی 
کسانیست که چهر ه‌هایشان همچون چهرهٌ 
خرس است. رجوع به تحقیق ماللهند 
ص ۱۵۲ شود. 


اشور. ۲۶۸۱ 


اشوت. [آش وت ] (() نام درختی است 
بهند که پراهم را پدان تشبيه کنند. رجوع به 
تحقیق ماللهند ص ۴۲ س ۱۷ و ص۱۵۳ س 
۲و ص ۲۷۲ س ۱۸ - ۳۵ شود. 
اشو تو. [آش و ت ] ((خ) نام رنیس 
طایفه‌ایست که در كوه نشد هند بسر 
میبردند. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۱۴ و 
۳ شود. 
اشوج. [] (!) نام ماهی است بهندی و 
بسمعنی صاحب و رئيس است. (تحقیق 
ماللهند ص ۱۰۶). و رجوع به ص ۲۰۱ و 
۴ همان کتاب شود. 
اشو حج. [] (!) نام ماهی است بهندی. 
(تحقيق ماللهند ص ۱۰۷ و رجوع به 
ص ۱۸۱ و ۲۵۰ و ۲۸۵ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و 
۱ همان کتاب شود. 
اشود. [1] )غ( اشورد. اشودر. از دیه‌های 
شراهین. سومين ناحيهُ اطراف همدان است. 
رجوع به نزهةالقلوب مقالة ۲ ص ۷۲ شود. 
اشودر. [ ] ((خ) رجسوع به اشود و 
نزهةالقلوب مقالٌ ۲ ص ۷۲ شود. 
اشود. [آش و1 (اخ) نام بسر سامبن نوح 
(ع). (مسنتهی الارب). در قاموس کستاب 
مقدس أشور نام پسر دومن سامبن نوح 
است. رجوع به اشور شود. |الع 1 آفریده. و 
منه خیرالاشاوذ, ای خیرالخلق. (منتهى 
الارب). خلق بو 
اشور. 1 (ع 4 - ج اشر بمعنی خوبی دندان 
و تیزی آنها از روی خلقت باشد یا از روی 
عمل. (منتهی الارب) (آنندراج). . و رجوع به 
5 شود. ااج أشّر. رجوع به اشر شود. 
اشور. [آش شو] ((خ) "از کشورهای باستان 
بود که سراسر بلاد دجلهٌ میانه را 
فرامیگرفت و بنام یکی از الهدهاى آن کشور 
و نخستین پایتخت آن خوانده ميشد. مردم 
آن همچون بابلیان ( کلدانیان) از ناد سامی 
بودند و بزبان آنان سخن می‌گفتند. با 
ملتهای همجوار خود زدوخورد میکردند و 
مدتی زیر فرمان کلدانیان بودند. کشور 
آشوریان در روزگار تیگلات پیلرز سوم و 
سارگن دوم و سناخریب و آشور بانیپال (در 
دوقرن .AgY‏ ۶ به اوج عظمت نائل 
آمد از اينرو سلاطين آن تا مصر بيش رفتند 
و سیادت پر آن سرزمین را بدست آوردند. 


2 .- ۰ 
4 - Schwanthaler. 


1 - Schwartza. 
3 - ۰ 

5 - ۷۵0۰ 
6 - ۰ 

7 - ۰ 

8 - ۵ 

9 - ۰ 

(املای فرانسری) ۸65۷۲۱6 - 10 


۳۶۸۹۲ 


سرانجام نینوا پایتخت دوم آن قوم در زیر 
حملات مادها و بابلیها (۶۱۲ق. م.) سقوط 
كرد و نام آن کشور از روی زمین برافتاد. 
(از اعلام المنجد). و صاحب قاموس كتاب 
مقدس آرد: بسیاری از علما و دانشمندان 
گمان برده‌اند که قصد از لفظ آشور که در 
حزقیال (۳:۳۱) مکتوب است اشاره به 
مملکت آشور و مابقی فصل کتاب مرقوم 
دلالت بر عظمت و انقلاب ان میکند و 
هرگاه ذ کر شود مقصود از تمامی بلادی 
است که از طرف مغرب به بحر متوسط و از 
شرق به نهر هند محدود میباشد. و در کتب 
مقدس لفظ اشوریین بسیار اسنتعمال شده و 
مراد اهل آشور يا اهل آن سملکتی است که 
پایتخت آن نینوا بوده و چون اهالى بابل و 
كلدانيان اين لفظ را استعمال کنند مراد اهل 
آن مملكتى باشد که يايتختش بابل بوده 
است. برخلاف اهالى سور که چون اين لفظ 
راذ كر کنند مراد از اهالى بلادی است كه 
بزرگترین شهرهای آن اولا صور به بعد 
دمشق میباشد که از طرف جنوب شرقی 
بزمین کنعان محدود است و بسا ميشود که 
این دو لفظ یعنی آشور و سور با يكديكر 
مشتبه شوند و حال اينكه ماخذ و مصدر هر 


3 
سور. 


دو در غایت تفاوت و تباین ميباشد زيراكه 
اولى از اشورين سام‌بن نوح و دومی از صور 
گرفته شده است. و رجوع به همان كتاب 
مصر ص ۳ و کتاب‌النقود ص۹۴ و 
اسور و آشور شود. 

اشور. [اش شو] (إغ) معرب يا لهجداى در 
آشور. نام بسر دومن سامبن نوح بود که 
وى را بنیان‌گذار أشور دانند. و رجوع به 
اسور و آشور شود. 

اشوراده. [اد ] ((خ) رجوع به اشوراده و 
سفرنامة مازندران رابینو ص ۶۰ و ۱ ۶۷ 


4 


شود. 

اشوراد ینپال. [آش شو دیم] (اخ) یکی 
از شهریاران کشور آشور بود. وى خود را 
خداوند دجلهة اعلی که تا لبنان و دریای 
بزرگ منتهی ميشود. میخواند و یکی از 
فرزندان وی شلمناصر صور و صیدا را 
خراجكزار خود گردانید. از جملة اثار وی 
بنایی است در وسط نمرود که مستر لایرد 
بدان گام نهاده است. (از قاموس کتاب 
مقدس ص ۷۵). 

اشورازیرپال. (آش شو] ((خ) آخرین 
پادشاه آشوریان بود و یونانیان وی را 
سردناپالس خوانند... گویند هنگامی‌که وی 
را محاصره كردند خود و حرمش را آتش 
زد. آنكاه لشكريان مداين و بابليان هجوم 
آوردند و نینوا را محاصره كردند و در سال 


۵ق. م. آن شهر منهدم گردید. (از 
قاموس کتاب مقدس ص ۷۵). 
اشوراوند. [] (! مرکب) از اصطلاحات 
موسیقی اأست. 
اشوربانیپال. [1] (إخ) آشور بانپال. یکی 
از سلاطین دومين سلسلۀ پادشاهان اشو 
بود که قصری در کاله بنیاد نهاد و سستر 
لایرد دودر آنرا معلوم کرد. (از قاموس 
کتاب مقدس ص ۷۵. و رجوع به سور 
بانیپال شود. 
اشورد. [ ] (() رجوع به اشسود و 
نزهةالقلوب مقالاً ۲ ص ۷۲ شود. 
اشورلوحية. رز جی ى] (سعرب. |) 
معرب اشورولوژی در تداول عربی آمروز. 
دانش مربوط به تاريخ آشوریان. 
علمالاشوريات. آشورشناسی. (از نشوءاللغة 
ص .)٩۶‏ 
اشورفیکت. [اش و] (إخ)' نيكلا. از مردان 
سیاسی اتحاد جماهیر شوروی بود که بسال 
۸ م. در سسن يترزبورك " متولد شد و 
مدتی صدر هيأت رئيسة شورای عالی أن 
کشوربود و بسال ۱۹۴۶ درگذشت 
آشوریم. [] ((خ) (قدمها) پسران ددان نوة 
ابراهیم بودند. (سفر پیدایش ۳:۲۵). و اسم 
او فعلاً در نوشته‌ای که بخط یمانی است در 
بلاد عرب موجود میباشد و استاد همل آنرا 
ترجمه کرده است. (قاموس کتاب مقدس). 
اشورین. [إش و] ((خ)" نام شهر مرکزی و 
دوک‌نشین بزرگ مکلن‌بورگ اشورین در 
کشور آلمان است که در ساحل غربى 
دریاچه‌ای بهمین نام در ۶۰ هزارگزی 
جنوب شرقی لوبک واقع است. 
آشورین. (اش و] ((خ) (درياجة..) نام 
دری اچه‌ایست در سرزمین مکلنبورگ از 
کشور آلمان که طول آن از شمال بجنوب به 
۳ هزار گز و عرض میا آن از مشرق 
بمغرب به ۴ هزار كز بالغ میگردد و بوسيلة 
کانالی با درياى بالتيك مربوط ميشود و 
قصبة ويسمار در انتهاى كانال ديده ميشود. 
اشوز. [آش ](ع ص) متكبر و گردنکش. 
(منتهى الارب). متكبر. (المنجد). 
اشوزدتكه. [أس د گ] (غ) کلم 
اوستايى بمعنى يسر سایوژدری. یکی از 
مقدسين. رجوع به يشتها ص ۱۹۹ و ۲۶۳ 
شود. 
اشوزشت. [از] (اوستایی, | مرکب) كلمة 
اوستایی و یکی از نامهای بهمن‌مرعغ ۱ 
کوف) است. و اركرة سور ی 
٩از‏ مرغ ز اشوزوشت؟ یاد شده و در تفسیر 
پهلوی اوستا به اشوک زوشت ۵ گردانیده شده 
است. در بندهش فصل ١9‏ فقرهٌ ۱٩‏ نیز از 
این پرنده ياد گردیده است. اشوزوشت نام 


اشوقی. 
دينى جغد (= بوف) است» لفظاً يعنى دوست 
داشته‌شده. اشا (= راستى و پارسایی). 
(فرهنگ ايران ن باستان ص ۳۲۱). 
اشوزوشت شت. [1] (اوستایی, إمركب) 
رجوع به اشوزشت شود. 
اشوس. [آش د] (ع ص) به گوشة چشم یا 
بلكها را فروخوابانیده و چشم را تنگ 
گرداننده نگرنده. ج» شوس. (منتهی الارب) 
(آنندراج). آنکه به كوشهُ جشم نگرد. 
(زوزنی). تكرندة به گوشۀ چشم از تکبر یا 
خشم. (از المنجد). آنکه بدنبال جشم نگرد 
از خشم يا از تکبر. (مهذب الاسماء). | آنکه 
برای نگریستن چشم را کوچک و تنگ کند 
و پلکها را فروخواباند. (از المنجد). نگرنده 
بخشم یاکینه از تکبر و خشم. مونث: 
شوساء. (از تاج العروس). متکبر. |شدید و 
گستاخ در جسنگ. ج» شوس. (از المنجد). 
اشوص. [آش و](ع ص) جشم بسيار 
برهم‌زننده. (منتهی الارب) (آنندراج). آنکه 
پلک چشم بسیار بر هم زند. مونث: 
شوصاء. ج» شوص. (مهذب الاسماء). که 
پلک بسیار بر هم زند. (از المنجد). 
اشوع. [آش وَ] (ع ص) مرد ژولیده و 
پریشان موى. مونث: شوعاء. ج. شوع. 
(منتهى الارب) (آنتدراج). در المنجد چنین 
است: آنکه موی ژولیده و تیره‌رنگ دارد. 
|ااسبی که یکی از دو گونة آن سپید است. 
مؤنث: شوعاء. ج» شوع. (از المنجد). ||(اخ) 
نام نیای قاضی کوفه سعیدبن عمروين اشوع 
كداز ثقات بود. (منتهی الارب). 
اشوغ. [1] (ص) شخص مجهول‌النسب و 
مفقودالبلد را گویند. (برهان) (هفت قلزم) 
(انجمن آرا). آشوغ. (آنندراج). رجوع به 
آشوغ شود. در تداول امروزء مجهول‌الهویه. 
وطن 
اشوق. (أش و1 (ع نزتف) شايقتر. ج» 
شوق. (منتهى الارب). ||(ص) درازء هرجه 
باشد. (منتهى الارب) (آنندراج). مرد اشوق؛ 
درازبالا. جر شوق. (از المنجد). 
اشوقه. [اق] ((ج) شهر کوچکی است در 
اندلس. (مراصد). شهريست به اندلس. 
(معجم البلدان) . ورجوع به اشونه شود. 
اشوقى. 1 (إخ) ابوبکر احمدين محمدین 
مرحب اشوقى. از فقيهان و مفتيان بود و از 
ابوعبداله‌بن دلیم و احمدبن سعد سماع کرد 


1 - Schvernik. 

2 - Saint-Pétersbourg .(املاى فرانسوی)‎ 
3 - Schwerin. 4 - ashê-zushta. 
5 - ashêk-zusht. 

` 6 - Sans-patrie (فرانسوی)‎ 


وبسال ۳۷۰ ه.ق.درگ‌ذشت. (از معجم 
البلدان). 
اشوکا. [] (اخ) نام یکی از پادشاهان مقتدر 
هند بود که در عهد وی دين بودا از حدود 
أن کشور تجاوز کرد و به سواحل جیحون 
رسید. رجوع به مزدیسنا ص ۲۲۴ شود. 
اشوكار. [] (اوستایی, () کلمة اوستایی 
است بمعنى بخشند؛ قوت رجولیت که 
زردشتیان آنرا یکی از عناصر چهارگانه 
می‌دانستند. رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان ص ۱۷۴ شود. 
اشوکبار. [] (هندی, ا) کلم هندیست 
بمعنی ارباب منازل شهور در تداول هيأت 
هندیان. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۲۶۲ 
شود. 
شوک زوشت. [] (سهلوی, إمركب) 
رجوع به اشوزشت شود. 
اشول. [[] (ع ) لغت نبطی است بمعنی 
رسنهاء بدان جهت که بدان می‌پیمایند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
اشولنکفلد. [زش و ل فٍ] (خ)۲ (۱۴۹۰ 
- ۱۵۶۱ م( نام یکی از موسسان ائين 
پروتستان بود و گروهی از مردم سیلزی که 
هم‌وطن وی میباشند هما کنون پیرو کیش او 
هستند. وی در ابتدا یکی از شا گردان لوتر 
بود. آنگاه از وی جدا شد و مذهب 
مخصوصی ابداع کرد. او در رشته دين 
قريب ۸۰ جلد کتاب نوشته است. 
اشون. [اش 2s‏ اشون. ج شان بمعنی 
رگ اشک. (منتهی الارب). رجوع به شأن و 
أشؤن شود. 
اشون. [أش و] (اوستایی. ص)۲ صفت 
کلمۂ اوستایی اش" است که بمعنی «رت»۴ 
(«نظم نیکو» يا «حقیقت») است و یکی از 
امشاسپندان میباشد... در گاتها جهان نیک و 
جهان بد در برابر هم قرار دارند و همچنانکه 
هرجه از جهان نیک است در مفهوم کلی 
«اش» ۵ وبا صفت «اشون» ۶ مشخص و 
متمایز ميشود. عالم شر نیز با اصطلاح 
مؤنث دروج (دروغ) بیان ميشود. (از ایران 
در زمان ساسانیان ص۴۸ و ۴۹). و رجوع 
به يشتها ص ۲۲ و ۶۰۴ شود. 
اشون. [ ] (إخ) نام ستاره‌ایست بهندی. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۲۱ شود. 
اشوفنت. [آش ] (اوستایی. ص) كلم 
اوستایی بمعنی پاک. مقدس. رجوع به 
يشتها ص ۲۲ و ۶۰۴ و اشون شود. 
اشوند. 1 (إخ) یکی از دیه‌های اعلم در 
نواحی همدانست. رجوع به نزهةالقلوب 
مقالكُ ۲ص ۷۲ شود. 
اشوفة. [أنّ] (إخ)" (حصن..) اشوقه. نام 
شهری به اسپانیا ميان استجه و شلبره. (ابن 


جبیر). قلعه‌ایست در اندلس از نواحی 
استجه. (مراصد). و سلفی كويد حصنی است 
مجاور قرطبه. (از معجم البلدان). و رجوع 
به فهرست حل السندسية و قاموس الاعلام 
ج ۲ ص ۹۸٩‏ و اشوقه شود. 

اشونى. [] ((خ) نام طبیبی بهند بود. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۷۶ شود. ||نام 
یکی از منازل ماهها. (همان کتاب ص ۱۰۷ 
و ۱۷۲و ۱۸۶و ۲۴۳ و ۲۶۲ و ۲۶۶). ||نام 
شهریست. (همان کتاب ص ۱۴۸). 

اشوفی. [أ] (خ) اديب غسانمین وليد 
مخزومی اشونی. از شاعران بود و سلفی این 
ابيات را به وی نسبت داده است: 

و من عجب أنى احن الیهم 

و اسأل عنهم من لقيت و هم معی 

و تطلبهم عینی و هم فى سوادها 

و يشتاقهم قلبى و هم بين اضلعی. 

(از معجم البلدان). 

اشوه. [آش ]ع ص) مرد زشترو. 
(متتهى الارب) (از المنجد). زشتروى. 
(مهذب الاسماء). بدشكل و مرد زشت‌رو. 
(آنندراج). |امرد متکبر. (منتهى الارب) 
(آنندراج). مختال (مستکبر). (المنجدا. 
|| چشمرساننده. مؤنث: شوهاء. (منتهى 
الارب) (آنندراج). آنکه زود بچشم کند. » 
شوه. (مهذب الاسماء). آنکه زود چشم‌زخم 
رساند. مونث: شوهاء. ج» شوه. (از المنجد). 
مرد بدچشم که زود چشم کند چیزی را. 
آنکه چشمزخم او زود اثر کند. 
اش وهيشت. اش وَتَ] (إغ)” فارسی 
اوستايى کلم ارديبهشت است که نگهبانی 
دومين ماه سپرده به اوست. یکی از 
امشاسندان يا مهین‌فرشتگان * دين زرتشتی 
است. بنج ماه دیگر از سال که خرداد و 
مرداد و شهریور و بهمن و اسفند باشد نیز 
بنام امشاسپندان خوانده شده است. 
اردیبهشت در جهان مینوی نمايندة پا کی و 
تقدس و قانون ایزدی اهورامزداست و در 
جهان خا کی نگهبانی اتش سپرده به اوست. 
(فرهنگ ايران باستان ص ۵۷). و رجوع به 
يشتها ص ۱۵ و ۱٩و‏ ۶۰۴ شود. 
اشوی. [آش وا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
شوی: 

و ما دول الایام عمی وابؤساً 
بأجرح فی‌الاقوام منه و لا اشوی. 
و رجوع به اجرح شود. 
اشویت. [آش ت] ((خ) نام کوهی است 
بهند که در ان طوايف ديت و دانو سکونت 
داشتند. رجوع به ماللهند ص ۱۲۴ شود. 
اشویتز. [زش] ((ج) ۲ اشس‌ویز. نام 
قصبه‌ایست در سويس که در ۱۰۵ هزارگزی 
مشرق برن واقع است. قصبة مزبور نزدیک 


بحتری. 


اشه. ۲۶۸۳ 


درياجة كوجكى در دامندُ كوه متين است كه 
بعلت سبزهزارها و جمنهاى خرم و باصفا از 
مناظر زيباى طبيعت بشمار مىرود. با اينكه 
شهرک يادكرده در آغاز تشكيل كشور 
سويس مركزيت داشت ولى بصورت شهر 
بزرگی درنيامد بلكه ميتوان آنرا دهكدهاى 
بزرگ يا شهركى بشمار آورد. 

اشويتز. [زش] (اخ)۲۳ یکی از نواحى 
۵ گانه‌اییست که جمهوری سویس را بوجود 
آورده‌اند. از شمال به دو ناحية سنت‌کال و 
زوریخ و از باختر به دو ناحية زوگ و لسرن 
و از جنوب به ناحية اوری و از خاور به 
ناحيةٌ گلاریس محدود است. مساحت ناحية 
مزبور به ٩۰۷‏ هزار گز مربع ميرسد و 
جمعیت أن در حدود ۵۱۲۳۵ تن است که 
از آئين ک‌اتولیک پیروی میکنند و بزبان 
آلمانی سخن میگویند. 

اشوی‌داد. [] (() کلم پارسی باستان 
بمعنی خيرات. (فرهنگ ایران باستان 
ص .)٩٩‏ 

اشه. [أشّ /ش ١]‏ () گیاهی است که 
کمان‌گران بر بازوی ازجابدررفته بندند. و 
اشق معرب آنست. (برهان) (آنندراج) 
(شعوری). و بتازيش اشق نامند. (سروری). 
صمغ گیاهی است پشکل خیار که بر بازوی 
بدررفته بندند تا بجای أيد. اشج و اشق 
معرب آن. (رشیدی), گیاهی است که بر 
عضو بدررفته بندند, و معرب أن اشق است. 
(انجمن آرا). وُشّق. (منتهی الارب). انگم. و 
آن دارای جسبى است که کمانگران و 
شکسته‌بندان بكار برند. و رجوع به اشنه و 
أشق و وشق و اشج شود. 

اشه. [] (إخ) نام اشک‌بن دارابن دارا 
برحسب یکی از روايات. ابنالبلخى آرد: و 
بروایتی دیگر چنین است: اشهبن اشدین 
ازرانبن اشقان‌ین اش الحياربن سیاوش‌بن 
کیکاوس. (از فارسنامة ابن‌البلخی چ 
طهرانی ص ۱۴). و در مجمل التواریخ و 
القصص جنين است: آذروانبن بوداسفبن 
اشهبن ولداروانبن اشه‌بن اسغان... (مجمل 
التواريخ ص ۳۲). و رجوع به اشک و 
تاريخ ایران باستان ج ٣‏ شود. 

اشه. [] (اخ) از رستاق طبرش همدانى و 


1 - ۰ 


2 - ۰ 3 - ۰. 

4 - ۰ 5 - ۰ 

6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - ۸۵۱2 ۰ 

9 -_ ۰ 10 - ۰ 
11 - ۰ 12 - ۰ 


۳-در شعوری (ج۱ ص‌۱۲۸) ضبط أن بفتح 
همزه و شین و در رشیدی به تشدید شین است. 


۴ اشهاء. 


اصبهانی. (تاريخ قم ص ۱۲۰). 
اشهاء . [!] (ع مص) خواسته و مرغوب 
کسی را دادن. || چشم‌زخم رسانيدن کسی 
را. (منتهى الارب) (از المنجد) (ازاقرب 
الموارد). 
اشهااب. [!] (ع مص) اشهاب سنة قوم را 
لاغر گردانیدن سال مواشى قوم راء' كذا فى 
نسخة من القاموس. (منتهى الارب). اشهاب 
عام قوم را؛ برهنه كردن ضياع و 
مرغزارهاى انان را 1 كياه و ريشه کن كردن 
آنها را. (از ب فحل؛ بسچ 
سبزخنگ 57 9 (منتهى الارب). 
بچه‌های سبزخنگ آوردن فحل. (از اقرب 
الموارد). 
اشهاد. [1] (ع ص, () جج شاهد, بمعنی گواه 
و اداء شهادت کننده, (از منتهی الارب). 
- على و بسر سر جمع. در 
حضور گواهان بسيار. علناً و أشكارا. در 
جشم كواهان. 
اشهاد. [!] (ع مص) حاضر کردن. (ترجمان 
علامه جرجانی ص ۱۳) (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهتی) (مؤيدالفضلا). حاضر 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). احضار 
کردن‌کسی را. (از المنجد). |[گواه گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ترجمان علامة 
جرجانى ص۱۳ ا (تاج 
المصادر) (زوزنی). گواه گرفتن. (مؤيد 
الفضلاء). اشهاد کسی بر فلان؛ كواه ساختن 
وى بر آن. (از المنجد). ||مذى آوردن مرد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). منى و مذی از 
مرد جدا شدن. (تاج المصادر) (زوزنی): 
|بالغ شدن دختر و حیض آوردن او. |اکشته 
هدن در راه خدا. (منتهى الارب). و فعل أن 
مجهول می‌آید. || اشهاد. در جنايات: اینست 
که به صاحب خانه گفته شود: فلان دیوار تو 
کج است آنرا خراب كن يا خطرنا ک است به 
مسرمت و اصلاح أن بپرداز. (از اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح فقه) حضور دو گواه 
عادل در مجلس طلاق و گوش دادن آنها به 
صيفهٌ طلاق که رکن چهارم از ارکان معتبر 
در طلاق مسحسوب است. استماع دو گواه 
عادل صیف طلاق را. از جهت فقهی تنها 
حضور دو شاهد عادل و استماع انان کافی 
است و لازم نیست که مطلق بگوید گواه 
باشید. لیکن ا كر يك گواه حضور داشته 
باشد يا دو گواه فاسق حاضر باشند. طلاق 
صحیح نیست. چنانکه اگردو گواه عدل 
جدا كانه استماع صيفة طلاق کنند كافى 
نميباشد و بايد مجتمعا حضور داشته باشند 
و استماع کنند. و گواه بودن زن در طلاق 
كافى نيست هرچند تعداد انان دو يا بيشتر 
باشد و مجتمع هم باشند. و همجنين اگراول 


طلاق را جارى كند و سپس كواه بگیرد 
كافى نيست مگر اينكه دوباره صيغة طلاق 
را در حضور گواهان واجد شرائط تکرار 
کند.(از شرائم الاسلام, کتاب الطلاق). 
اشهاد کردن. [اکَ د] (مص مرکب) گواه 
گرفتن. گواه حاضر آوردن. گواهی خواستن 
شهری جماعتی ثقات را بر آن گواه كرفت و 
اشهاد کرد. (سندبادنامه ص ۳۰۳). 
اشهار. [!] (ع مص) معروف كردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). اشهار امر؛ آشکار كردن 
و شهرت دادن آن. (از السنجد). ||انتشار 
دادن. نشر كردن آنکه اخبار و آثار که تا 
غایت وقت در حجب استتار کتمان پنهان 
مائده بر منصة اظهار جلوة اشهار دهد. 
(رشیدی). |إيك ماه بجایی بودن. (آنندراج) 
(منتهى الارب). و يقال؛ اشهروا؛ ای اتىعليهم 
شهر. (منتهى الارب). یک ماه در جایی ماندن 
یا یک ماه بر کسی كذشتن. يقال: اشهرنا فی 
هذا المكان؛ ای اقمنا فيه شهراً. (از المنجد). 
ماهی در جایی مقام کردن. (ناج المصادر 
ببهقی). |ارسیدن زن حامله در ماه ولادت. 
(منتهی الارب). اشهار زن؛ داخل شدن در ماه 
زاییدنش. (از المنجد). درآمدن زن در ماه 
(از تاج المصادر بيهقى). پابماه شدن 
ن» يعنى رسیدن زن آبستن بماهی که در آن 
رد رسیدن زن حامل در ماه ولادت و 
درآمدن در ماه. (انتدراج). 
اشها رکردن. اک د] (مسص زک" 
شهرت دادن. منتشر ساختن. مشهور کردن. 
معروف کردن. 
اشهب. [ا] (ع !) ج شسهاب. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به شهاب 
شود. 
اشهب. [ا ] (ع ص, !) رنگ سسپید كه 
سييدى أن پر سیاهی غالب امده باشد. (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). سپیدی كه 
بسیاهی زند. (مؤيد الفضلاء). سپیدی که 
غالب بود بر سیاهی. (بحر الجواهر). سياه و 
سفيد به مآميخته که سفیدی أن غالب باشد. 
خنگ. آنکه سپیدی بر سياهى غلبه دارد. 
مج رپس 
روشن و روز در مقابل ادهم که کنایه از 
سیاهی و تاریکی و شب است* 
تا که از دوران دایم وز خم سقف فلک 
با چراغ صبح اشهب دود شام ادهمت. 
انوری. 
که آب آتش‌را برد گه اب اتش‌زا خورد 
گه‌موج دریای عدم بر اشهب و ادهم زند. 
عطار. 
| فرس اشهب؛ اسب سبزخنگ. (منتهی 
الارب). اسب سبزه که کثرت موهای سپید 
بر کثرت موهای سياه او غالب باشد. (غیاث 


اشهب. 
اللغات). اسب که سپیدی بر او غلبه دارد. 
خنگ. (ريتجنى) (مهذب الاسماء). و 
فی‌الصراح سبزخنگ. (مؤيد الفضلاء). سبز. 
(زوزنسی). اسب کس‌بود. اسب چرمه. 
(دستوراللغة). اسب چرمه یعنی اسب کبود. 
(فرهنگ خطی). |اگلگون يبمنی سرخفام» 
کذا فی‌الدستور. (مژید الفضلاء). میگون. 


(ارموی)؛ 
زودا که داغ حکمت خواهد كرفت یکسر 
از كوش صبح اشهب تا نعل شام ادهم. 

انوری. 
اشهب روز و آدهم شب را 
پیشه خاییدن لگام تو باد. 

أنورى. 
تو ابروار برآهخته خنجرى چون برق 
فرشتهوار نشسته بر اشهبى جو براق. 

خاقانی. 


سوده و بوده شمار اشهب میمونش را 
سوده قضا را رکاپ بوده قدر در عنان. 


چه میگفتم و در چه پرداختم 
کجابودم اشهب کجا تاختم. 
أن یکی اسبی طلب کرد از امير 
كفت رو آن اسب آشهب را بكير. 
مولوی (مثنوی). 
||عنبر که بسپیدی زند. (از اقرب السوارد). و 
این لفظ در صفت رنگ عنبر بسیار مستعمل 
است زیرا که عنبر اشهب نوعی از عنبر است 
كه به نسبت عنبر خشخاشی و عنبر حبشى 
بهتر باشد. (از صراح و بحر الجواهر و نز و 
کشف و مؤيد) (غیاث) (آنندراج). نوعی از 
عنبر اشهب. (مؤيد الفضلاء). نوعی از عنبر 
خالص. 
- عنبر اشهب*؛ عنبر که رنگش بسپیدی 
زند. شمامه, و رجوع به عنبر و ذخیرة 
خوارزمشاهی شود؛ و از وی [از شنترین» به 
اندلس ] عنبر شهب خیزد بفایت نیک سخت 
بسيار. (حدود العالم). 
بوى برانگیخت گل چو عنبر اشهب 


١‏ -ترجمة اين عبارت است: جوْدَتْ آموالهم و 
استأصلتها. صاحب منتهى الارب اموال راكه 
بمعنى مرغزارهاى با درخت و ضیاع نيز آمده 
بمعنی مواشی گرفته و «جردَثْ» را بمعنی لاغر 
گردانیدن آورده است» در صورتی که | گر اموال 
را بمعنی ضياع بگیریم لازم نیست کلمه را از 0 
معنی اصلی أن به مفهومی مجازی ببریم که در . 
لغت استعمال نشده است. و در اقرب الموارد 


چسنین است: أذ شهیّت ا له القوم؛ جردت 
آمواتهم؛ ای استأصلتها. 


¦ 2 - 0616076۲ (فرانسری)‎ 
١ N - Ambre jaune. Ambre gris 
۱ .(فرانسوی)‎ 


اشهب. 
بانگ برآورد مرغ با و١‏ طنبور. . منجیک. 
آب همرنگ صندل سوده‌ست 
خاک همبوى عنبر اشهب. فرخى. 
هميشه تا نشود خاک عنبر اشهب 
هميشه تا نشود سنگ لؤلؤ شهوار. ‏ فرخى. 
بوى خلقش خاک را چون عنبر اشهب كند 
رنگ ورويش مشک را چون ولو لالاكند. 
منوچهری, 
نسیم باغ شد بیزان پپستان عنبر اشهب 
بخار بحر شد ریزان بصحرا لولژ لالا. 
مسعودسعد. 
شد مشک شب جو عبر اشهب 
شد در شبه عقیق مركب. مسعودسعد. 


شتر سفید. || آب صاف. (مهذب الاسماء). 
الارب) (آنندراج). اسد. 
(السنجد). |إكار سخت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). امر صعب. (المنجد): قد استبطنتم 
باشهب بازل؛ ای رمیتم بامر صعب لا طاقة 
لکم به و جعله بازلاً لأن بزولالبعير غاية 
فی‌القوة. (اقرب الموارد). ||ماده‌بز که 
بسبيدى زند. (منتهی الارب) (آنندر اج). 
||باز اشهب؛ باز سپید: 

كرجه این مستی جو باز اشهب است 
پرتر از وى بر زمين قدس هست. 

مولوی (مثنوی). 

بدست راست قید باز اشهب 
بدست چپ عنان خنگ ادهم. 
|ایوم اشهب؛ روز با باد سرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج)؛ ای ذوریح باردة و صقیع. (اقرب 
الموارد). ||جیش اشهب؛ لشکر قوی 
بسيارسلاح. (مسنتهی الا ب) (آنندرا اج). 
لدكر نوق شدید. .ج» شهب. . (از المنجد). 
پیکان زدوده. (منتهى الارب) 
ارجا 0 ساییده‌شده چنانکه همۀ 
سیاهی أن زدوده نشود. (از اقرب الموارد). 
|اعام اشهپ؛ سال قحطی زيرا زراعت در 
1 ن خشک و زرد ميشود. (از اقرب المواردا. 
شهب [أ َ1 ((خ) شيخ ابوالقاسم. از 
اصحاب وجوه مذهب امام مالک بود. 
رجوع به تاريخ گزیده ص۷۹۸ و سيرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۳۶ و ۸۵و ۱٩۲‏ شود. 
آشهب. ٠‏ [أه] ((خ) ابن بشر بجلی. . رجوع به 
اشهپ بجلی شود. 
آشهپ. [+] (إخ) ابسن بشر كلبى. از 
سرداران صدر اسلام بود. صاحب تاريخ 
سيستان آرد: بيش از رفتن قتيبةبن مسلم به 
خرامان انیب كد از هان اتان كنود اد 
جانب حجاج عمل سيستان را بر عهده 
داشت و قتيبه بسال ۸۶ ه.ق.به سيستان 
رفت. رجوع به تاريخ سیستان ص ۱۱۹ 


سعدى. 


شود. 
اشهب. [1دَ) (إخ) ابن حارثبن هرلة 


(أهولة)بن معتببن احببن عرب غنوى. 
أمدى كفته است: وى از شاعران عصر 
جاهليت بود که اسلام را درک کرد ودر 
بسوم‌الزعسفران در بلاد روم كشته شد. و 
پرادرانی نيز داشت که در آن جنگ با وی 
بقتل رسیدند. (از الاصابة ج ۱ص ۱۱۰). 
اشهب. [أَهَ] (إخ) ابن رميلة. فرزند شورین 
أبى حارثةبن عبدالمدان‌بن جندل‌بن نهشل‌بن 
دارم‌پن عمروبن تمیم. و رمیله مادر او یکی 
از كنيزكان جندل‌بن مالک‌بن ربعی نهشلی 
بشمار میرفت و در عصر جاهلیت ثور او را 
بزنی گرفت. از وی چهار فرزند متولد شد 
که عبارت بودند از: رباب و حجباء و سویط 
و اشهب. و این برادران در عرب از لحاظ 
زبان أورى و توانایی و بزرگ‌منشی شهرتی 
بسسزا داشتند و اسلام را درک كردند وبه 
اسلام كرويدند و آنگاه ثروت آنان فزونی 
یافت و بسی ارجمند شدند چنانکه هرگاه بر 
آبی وارد ميشدند دیگران را از ورود بدان 
منع میکردند. پس از چندی آنها بر آبی 
فرودآمدند و یکی از افراد خاندان قطن‌بن 
نهشل بنام بشرين صبیح مکنی به ابوبذال 
شتر خود را به آن آب برد. و رباب‌بن رميله 
او را با عصا آنچنان بزد که سرش زخمی 
شد و در تمجه ميان دو خاندان رميلة و 
قطن پیکاری درگرفت و آنگاه اشهب‌بن 
رمیله مان آنان صلح برقرار کرد و برادر 
خويش رباب‌بن رمله را به آنان سيرد و 
مضروب را به قبیلاٌ خود آورد ولی دیبری 
نگذشت که مضروب بمرد و پس از مجادلة 
بسيار اشهب راضى شد برادر وی را 
بقصاص بکشند, از اینرو پدر مقتول بنام 
خزیمه كردن رباب را بزد و پس از چندی 
اشهب سخت پشیمان شد و در رثاى برادر 
گفت: 
أ عینی قلت عبرة من اخیکما 
أن تسهر الیل التمام و تجزعا 
وبا کیة تبکی ریابا و فائل 
جزی الله خيراً ما اعف و امنعا 
و قد لامنی قوم و نفسی تلومنی 
بما فال رایی فى رباب و ضيّعا 
فلو كان قلبی من حدید اذابه 
ولو كان من ف الما دعا 
(از الاصابة ج ١ص‏ ۱۱۰). 
و رجوع به معجم‌الشعراء مرزبانی (حسرف ز) 
و بلوغ الارب ج ۲و عقدالفرید ج ۱ 
47وج ۶ص ۲۰۹و ۲۱۰و الم وشح 
صص ۱۲۵ - ۱۶۶ و البيان و الشبیین ج ۳ 
ص ۲۵۴و ۱۳۶و ۴۷ شود. 
آشهپ. (1] (إخ) ابن عبدالعزیز, (۱۴۰ - 
۴ «.ق.)از سردم مصر بود و از مالک 
روايت کرد. (از فسهرست ابسن السديم). و 


اشهب بحلی. ۱۶۸۵ 


سیوطی كنية وی را ابوعمرو آورده است و 
گوید:اشهب‌بن عبدالعزیز عامری فقیه ديار 
مصر بود و با مالک مصاحبت داشت و پس 
از ابن قاسم رياست در مصر بدو رسید. 
شافعی گفته است: ا گر در اشهب سبکسری 
نمیبود توان كفت كه مصر فقیه‌تر از وی 
بخود ندیده است. و محمدین عبدالّین 
عبدالحکم اشهب را بر ابن قاسم برتری 
ميداد وابن عبدالبر گفت: فقيهى نيك نظر و 
نيكراى بود... برخى كفتهاند نام او مسكين و 
لقب وى اشهب بود. (از حسنالمحاضره فى 
اخبار مصر و القاهره ص ۱۳۴). و زركلى نام 
ونسب او را چسنین آورده است: ابسوعمرو 
آشهب‌بن عبدالعزیزین داود قیسی عامری 
جعدی. رجوع به اعلام زرکلی ج ۲ 
ص۱۲۰ و تهذيبالتهذيب ج ۱ ص۲۵۹ و 
وفیات الاعسیان و تاريخ الضلفا ص ۲۲۱ و 
حلل السندسية ج ۲ ص ۳۲ شود. 
اشهب. 0 ۵ (إخ) أبن وردبن عسمرین 
رسیعتبن جعد سلمی. .. او را ادرا کی در 
صحبت پیامبر بود و پسر او زياد در صفین 
رهم يس از ان با معاويه بود. (از الاصابة 
ج ۱ص 1۱۱). 
اشهباب. [[ج] (ع سص) سپیدمو شدن 
اسب. (منتهی الارب) (انندراج) (زوزنی). 
اشهیباب. و رجوع به اشهیباب شود. 
اشهبان. [1] (ع () آن دو سال بی‌باران که 
در ميان هر دو سال یک سال با باران و 
سبزه باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). دو 
سال بی‌باران که ميان ان دو یک سال 
بارانى و سبزه باشد. دو سال خشكسال كه 
ميان آن دو سالى باسبزه باشد. (از اقرب 
الموارد). 
اشهب اخضر. أدب آض] (تسركيب 
وصفی, | مركب) اسب سبزخنگ. (مهذب 
الاسماء). و رجوع به اشهب شود. 
اشهب اذهم. [ دب ]تس رکیب 
وصفی, [ مركب) اسب سیاه‌خنگ. (مهذب 
الاسماء). و رجوع به اشهب شود. 
آشهب اشقر. اَهب اق ](ترکیب وصفى.! 
مركب) اسب سرخ‌خنگ. (مهذب الاسماء). و 
رجوع به اشهب شود. ‏ _ 
اشهب اشمط. [أَدَبِآمً] (تركيب 
وصفی, | مركب) از رنگهای اسب است. 
رجوع به اشهب حديدى شود. (از 
صب حالاعشى ج ۳ ص ۱۸). 
شهب بجلی. ( د ب ب ج] انا 
آشهب‌بن بشر بجلى. (متوفای ۳۸ ه.ق. / 
۸ یکی از رئيسان قبایل در صدر 
اسلام بود و به دلاوری شهرت داشت. وی 


۱-نل:زخ. 


پس از واقعة نهروان با ۱۸۰ تن بمخالفت با 
علىبن ابيطالب (ع) برخاست واصحاب 
على (ع) در جرجرايا (بين واسط و بغداد) با 
او ييكار كردند و اشهب و همراهانش كشته 
شدند. نسبت أو به بجيله از تیره‌های يمن 
قبيك معد است. (از اعلام زركلى ج ١‏ 
ص ۱۲۰). 

اشهب ترساوى. دب تَ] (إخ) شيخ 
احمدبن عبدالحى اشهب ترساوى فيومى. تا 
سال ۱۳۱۲ «.ق.در قيد حيات بود.او 
راست: روح‌الارواح (در تسصوف) و 
غايةالمرام فى عقايد الاسلام. رجوع به 
معجم المطبوعات شود. 

اشهب حدیدی. [أَدَبِح] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) از رنگهای اسب است. و 
آن رنگی است که سپیدی آن با موهای سياه 
درآمیزد و سیاهی بر سپیدی غالب آید. و 
آنرا اشهب اشمط و اشهب مخلس' نيز 
گویند.(از صبح الاعشى ج ۲ ص۱۸). 
اشهب سو سنی. [ا دب سو س ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) از رنگهای اسب است» و 
آن هنگامی است که رنگ اسب زرد آمیخته 
به سپیدی باشد. (از صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص .۱٩‏ 

اشهب قرطاسی. دب قي] (تسركيب 
وصفی, [ مرکب) از رنگهای اسب است, و 
آن هنگامی است که سپیدی رنگ آن صافی 
و روشن باشد. (از صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص‌۱۸. . 

اشهب قیسی. [ا دب ] ((خ) رجوع به 
اشهب‌بن عبدالعزیز شود. 

اشهب کافوری. [ذب] ات رکیب 
وصفی, |مرکب) از رنگهای اسب است. و 
ان چنانست که به سپیدی (اسب) موی سياه 
درآمیزد ولی زمينة بدن آن سپید باشد. (از 
صبح‌الاعشی ج ص۱۸ 

آشهب محزع. هب ب مج ژ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) از رنگهای اسب است. و 
آن هنگامی است که در سپیدی و سیاهی 
رنگ اسب راهها و خطوط باشد. (از 
صب حالاعشى ج ۲ ص۱۸). 

اشهب مخلس. هب م خلل] (تركيب 
وصفی, [ مرکب) اشهب مخلص. از رنگهای 
اسب است. رجوع به اشهب حدیدی شود. 
(از صبح‌الاعشی ج ۲ص ۱۸). 
اشهب مد نر. (۱ دب م دن نَ] (تسرکیب 
وصفىء امرکب) از رنگهای اسب است. 
هنگامی که سپیدی آن روشن و صافی باشد 
و در ان نقطه‌های سياه وجود داشته باشد و 
كاه نقطه‌ها توسعه يابد. (از صبحالاعشی 3 
۲ص۱۸. 


اشهب مفلس. اه 


ل ل] (تركيب 


وصفی. ,مرکب) از رنگهای اسب است, و 
اش ای ات که یی آن صافی و 
روشن باشد ودر آن نقطه‌های سياه ديده 
شود. (از صبح‌الاعشی ج ۲ ص‌۱۸. 
اشهبی. [ا ] ((خ) رجوع به ابراهيمين 
یحیی‌بن عثمان غزی شود. 
آشهیی. [21] ((خ) ابوالمكارم محمدین 
عمربن أميرجدبن ابی‌القاسم‌پن ابی‌سهل‌بن 
بی‌سعدمیاد اشهبى. نزيل بلخ بود و به 
فضل و محفوظات ت. ببلاد هند 
سفر کرد و نواحى و مرزهای خراسان را 
پیمود. بسیار حديث سماع کرد و بسفرهای 
دريايى نیز همت گماشت. مردی 
ظريفكفتار و ظريفكردار بود. علت اثستهار 
وى بدين نسبت این بود كه شبى با گروهی 
از جوانان در خانة سيد شرفالدين بلخى 
علوی به بذلهيردازى و ظرافت‌گویی 
پرداخت و یکی از سرگرمیهای اهل آن 
محفل این بود که کلمه‌های مشکلی ترتیب 
میدادند و هر یک از حضار بايد انها را 
بیدرنگ و بی‌غلط میخواندند و هركس 
درنگ میکرد يا زبانش میگرفت يا غلط 
ميكرد غرامتى سیپرداخت. ازجملة الفاظى 
که‌وی طرح کرد أينها بود: اسب اشهب دراه 
[ظ: در راه] نخشب. و از آن شب وی را به 
کلم اشهبی ملقب کردند و بدان شهرت 
یافت. اشهبی از اين اشخاص سماع کرد: در 
هرات از ابوعبدالله محمدبن علی‌بن محمد 
عبرى و ابوعطا عبدالاعلىبن عبدالواحد و 
در نيشابور از ابوتراب عبدالباقی‌بن يوسف 
مراعى (كذا) وابوالحسن مباركين 
عبیدالهبن محمد واسطى ودر بلخ از 
اب وال اسم اهمدین محمدين جلیل و 
اب واسحاق ابراهيمبن ابی‌نصر محمدین 
ابراهیم تاجر و طبقة ایشان... وى در سال 
۶ ھ.ق. در بلخ متولد شد و در شوال 
سال ۵۳۲ درگذشت و در مقبرءٌ باب نوبهار 
مدفون شد. (از انساب سمعانی). 
اشهبى. ١‏ د] (إخ) ابوابراهيم محمدین 
حسينبن صالحبن عرق ان ( کذا) اشهب 
اشهبى بخارى. از محدثان بود. رجوع به 
انساب سمعانى شود. 
اشهد. [أهَ] (ع فعل, |) در عربى متكلم 
وحده آشهذد؛ شهادت می‌دهم. اما در فارسی 
به عنوان اسم هم بكار می‌رود و مراد از آن, 
شهادتین یعنی اشهد أن لا اله الا الله و اشهد 
اه محمداً رسولالله است: 
دور نبود كين زمان در مجلس حكم قضا 
بر زبان چرخ وأختر انفقو أشهد ميرود. 
5 انورى. 
ازاشهد فصيح به است اشهد بلال. ‏ قاآنى. 
- اشهد گفتن؛ مراد گفتن اشهد ان لا اله الا 


شهرت داشت 


اشهر حرام. 
الله واشهد ان محمداً رسولالله است. يعنى 
گفتن شهادتین. 
> ||در تداول فارسی‌زبانان كاه بمعانی 
آمادء مرگ شدن و سخت ترسیدن هم بكار 
رود. چنانکه گویند: پلنگ که نزدیک من 
شد اشهدم را گفتم. 
: زبانم به 
اشهد برنگردد اگر...؛یعنی كاه مردن 
شهادتین نگویم اگر...یا بی‌ایمان از دنیا بروم 
اكر... 
اشهد بالله. [أُهِدُبل [o‏ (از ع. صوت 
مركت" سوگندی است که در تداول 
فارسی‌زبانان بجاى خدا گواه است. خداى 
راگواه ميكيرم. بكار رود. 
اشهر. [أ] (ع ل) ج شهر. (منتهى الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۶۲). ماهها. 
شهور: تربص اربعة اشهر. (قرآن ۲۲۶/۲). و 
رجوع به همان سوره یه ۲۳۴ و سورة ٩‏ 
ای ۲ و سور ۶۵ ايه ۴ شود. 
اشهر. (1ه] (ع نتسف) مشهورتر. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). آشک‌ارتر. مشهورتر. 
(ناظم الاطباء). نامی‌تر. نامدارتر. نامورتر. 
ارفع: 
در جهان نام نیک تو مشهور 
نام مشهور تو ز بام اشهر. 
امثال: 
اشهر ممن قاد الجمل. 
اشهر من البدر. 
اشهر من الشمس والقمر. 
اشهر من العلم. 
اشهر من رایةالبیطار. 
آشهر من علائق‌الشعر. 
اشهر من فرس‌الابلق. 
اشهر من فرق‌الصبح. 
اشهر من فلقالصبح. 
اشهر من قوس قزح. 
اشهر حج. (اذر مج /2] (تسرکیب 
اضافی. ! مرکب) در تداول فقه. ماههایی كه 
در آنها میتوان احرام حج را بجا آورد و آنها 
عبارتند از: شوال, ذیقعده و نه یا ده روز از 
ذیحجه. و رجوع به اشهر معلومات شود. 
اشهر حرام. [أدُرٍح] اترکیب وصفی, [! 
مرکب) چهار ماهی که در آنها عرب جنگ 
را حرام میشمرد و انها عبارتند از: ذیقمدم ! 
ذيحجه. محرم و رجب. و جرجانی و 
صاحب مهذب الاسماء آرند: یکی از آنها . 


سوزنى. 


١-دراصل‏ به صاد است ولى تصحيف 
میباشد. چنانکه با مراجعة به قاموس و اللسان در 
ماده «خلس» معلوم ميشود. 

۲ -در عربى دَأَشْهَدُ باش» اه اش صحيح | 


است. 


اشهر حرم. 

فرد است (رجب) و سه ماه دیگر پیاپی و 
بدنبال هم ایند (ذیقعده و ذيحجه و محرم). 
ماه ذيقعده و ذيحجه و محرم و رجب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تعريفات جرجانی و 
مهدب التبا شود: 

أشهر حرم. [أَهُرِح رُ] (تركيب وصفی» [ 
مركب) رجوع به اشهر حرام و شرايعالاسلام 
ص ۵۲ شود. 

اشهر معلومات. [أذُْرُنْ م](ع !مركب) 
ماههای دانسته‌شده (استخرا اج از قرانست). 
یسعنی شوال و ذوالقعده و ده روز از اول 
ذوالحجه. (ترجمان علامةٌ جرجانی ص 
۲ الحج اشهر معلومات (قرآن ۱۹۷/۲؛ 
حح ماههای معلوم است. ماههای معروف و 
مشهور یعنی شوال و ذوالقعده و نه روز از 
ذوالحجه و شب نحر تا صیح بمذهب امام 
شافعی (رح)» امام اعظم (رح) روز ذحر را 
نیز در شمر اورده است. (از تسفسیر 
حسینی) (آنندراج). و فراء گفته است 
ماههای مزبور عبارتند از: شوال و ذوالقعده 
و ده روز از ذی‌الحجه. (از تاج العروس). 
ماه شوال و ذیقعده و ذيحجه و محرم. (ناظم 
الاطباء). 
اشهری. [1ه] (اخ) جسمال اشهری. از 
شاعران مسعاصر مجيرالدين بیلقانی و 
اثيرالدين اخسیکتی بود و در دربار 
قزل‌ارسلان سلجوقی مدیحه میگفت. عوفی 
در ضمن شرح احوال مجیرالدین بیلقانی 
آرد: وقستی مجير از خدمت ساطان 
قزل‌ارسلان تخلف نمود. سلطان فرمود تا 
اشير اخسیکتی و جمال اشهری را طلب 
کردند و ایشان را بعز نظر خود منظور 
گردانید. مجير اين قطعه بحضرت فرستاد. 
(از لباب الالباب ج سعيد نفیسی ص ۴۰۶). 
قطعة مزبور ١0‏ بيت است و یکی از ابیات 
آن كه مربوط به جمال اشهرى است چنین 


است: 
گفتم:ز دور ماندن من دان که شاه را 

گە دل سوی اثیر و گهی سوی اشهریست. 

و رجوع به تاريخ ادبیات اته ترجمة 
رضازادء شفق ص ۱۲۰ شود. 
اشهری. [] (اخ) شاپور نیشابوری, 
شاعری شیرین‌زبان بزمان سلطان محمدین 
شمس بود و در دولت سلطان محمد ببعض 
مناصب دولتی نائل آمد. از شا گردان ظهیر 
فساريابى (ستوفی ۵۹۸ ه.ق.) و از اولاد 
حکیم عمر خیام بود. دیوانی مرتب و کتابی 
بنام رسال شاپوری از اثار اوست. او 
راست: 

عقیق را ز لبت آب در دهان آمد 

خدنگ راز قدت تاب در ميان آمد. 

(از قاموس الاعلام ترکی) (ريحانة الادب). 


و رجوع به مجمع الفصحا ج ۱ ص۸۸ و 
آتشكده ص ۱۳۵ و تذكرة دولتشاه (ذیل 
شاهفور) شود. 
اشهل. [21] (ع ص)۲ رجل اشهل؛ مرد 
ميش جشم. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). 
سرد مسیش‌چشم بمنی سیاهی چشم او 
بک‌بودی أميخته باشد. (انندراج). انکه 
کبودی بسیاهی چشم او دراميزد. (از 
المنجد), میش‌چشم. مونث: شهلاء. (مهذب 
الاسماء). ميش جشم. (مجمل‌للفة) (زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى) (زمخشرى) (بحر 
الجواهر) (دستوراللغة اديب نطنزى) (غياث) 
(نصاب). میشی. آنکه رنگ جشم او ميان 
سیاهی و کبودی باشد. (از بحر الجواهر). 
|| آنکه در سیاهی چشم او سرخی باشد. (از 
بحر الجواهر). سياه زردى مايل. (غياث). 
||سياهجشم. (لغت خطى). ج. شهل. (اقرب 
الموارد). ||(!) نامى از نامهاى مردان عرب. 
(از منتهی الارب). ||((خ) بتى است و منه 
بنوعبدالاشهل که بطتی است از عرب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). از بتهایی 
است كه اعراب در عصر جاهلیت آنرا 
می‌پرستیدند و بویژه قبیلهٌ عبدالاشهل از 
معتقدان صمیمی آن بودند. (قاموس 
الاعلام). و رجوع به بت شود. 
اشهل. ا] (لخ) ابن اراش, فرزند انمارین 
اراش, از قبيلة نزار در عهد جاهلیت بود و 
او فرزندان بسیار داشت. و اشهل از بجيله 
دختر صعب‌بن سعد عشيرة بود. رجوع به 
بلوغالارب ج ۱ص ۳۰۶ شود. 
اشهل. [د] ((خ) ابن حاتم. از محدثان و 
روات بود که يزيدبن عمرو از وی روایت 
کردو او از موسىبن علىبن رباح لخمی و 
ابن عسون روايت دارد. رجوع به عيون 
الاخبار ج ۲ ص ۱۵۳ و ۱۸۷ شود. 
اشهلال. [[ج] (ع مص) میش‌چشم شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آمیختن 
کبودی بسیاهی چشم. (از المنجد) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
اشهلیی. [اه] ((ع) نسسبتی است به 
بنیعبدالاشهل از انصار که گروه بسیار از 
آنان اسلام آوردند از آنجمله اسیدبن 
حظیرین سما كبن عسبیدین رافعبن 
امروالقیس‌بن زيدبن عبدالاشهل اشهلى بود 
که‌وی را در زمره اهل مدينه بشمار آورده 
و کنیۂ او را ابویحیی و ابوعتیق و ابوحضیر 
به اختلاف روايات نقل کرده‌اند. وى از 
اتسار بود و در زمان خلافت عمر (رض) 
در سال ۲۰ ه .ق.درگذشت. اشهلی در عقبه 
حضور داشت و عمر بر او نماز خواند و در 
بقيع دفن شد. ابوحاتم بدينسان نام وی را 
در کتاب الثقات فی‌الصحابة آورده است. (از 


اشهیباب. ۲۶۸۷ 


انساپ سمعانى). 

اشهلیی. [] (إخ) ابراهیم‌بن اسماعیل‌بن 
اب حبيبة اشهلی, مولای بنیعبدالاشهل. از 
انصار و از مردم مدینه بود. اسانید را زیر و 
رو ميكرد. از داودبن حصين و عمرین 
سعیدین شریح روایت کرد و ایوعامر عقدی 
و ابن ابی‌اویس از وی روایت دارند. وی 
بسال ۱۶۰ ه.ق. درگذشت. (از انساب 
سمعانی). 

اشهلى. ل ] (اخ) ابوسعد محمدین سعد 
انصارى اشهلى. از مردم مدينه بود و در 
بغداد سكونت داشت ودر آن شهراز 
محمدين عجلان حديث كرد و محمدین 
عبدالله محرمى از وى روایت دارد. مردى 
تقهبودوييشازسال ۲۰۰ ه.ق. 
درگذشت. (از اناب سمعانی). 
اشهلیی. ا ] (إخ) ابوعبدالرحمن محمدین 
عشمان‌بن عبدالرحمن‌بن زیدین ثابت‌بن 
ضحا كبن خليفةٌ اشهلی مدینی. این خلیفه 
از صحابۂ حضرت رسول (ص) بود. اشهلی 
در بغداد سکونت داشت و در آن شهر از 
محمدبن اسماعیل‌بن ابی‌فدیک و عبداللهبن 
نمير و جز آنان روایت کرد و پسر وی 
عباس و ابوالعباس‌بن شروف در کتاب 
اخبار عقلاء المجانين ازو روایت دارند. (از 
انناب سمعائى). 
اشهلى. [١ه]‏ (إخ) رفاعةبن وقش اشهلى. 
از صحابةٌ ييامبر بود و در جنگ احد شهيد 
شد. (از تاریخ گزیده ص ۲۲۵). و رجوع به 
رفاعة شود. 
اشهى. [أها](ع ن‌تف) آرزودارنده‌تر. 
مر غوبتر. (آنندراج). آرزوآورده‌تتر. (از 
متتخب) (غسیاث). ارزوکسننده‌تر. 
دوست‌داشته‌تر. آرزومندتر. خواهنده‌تر. 
خوشمزه‌تر. لذزيذتر. بسامزه‌تر. خوشتر. 
آرزوانگسیزتر, آرزوآورنده‌تر : ومن 
سجمعات‌الاساس, اللحم المیرز اشهی و 
النفس اليه اشره. اشهى من الضمر. النقعه 
ادسمه واشهاه أمرؤه. (شریشی» شرح 
مقامات حريرى). 

آن تلخوش که صوفى امالخبائئش خواند 
اشهى لنا و احلی من قبلةالمذارا.  .‏ حافظ. 
| آزورتر. 

- امثال: 

اشهی من كلبة بنی‌اقصی. 

اشهی من كلبة حومل. 

اشهیبااب. [1] (ع مص) سبزخنگ شدن 
اسب. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). اشهباب. (زوزنی). و رجوع به 
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۸ اشی. 


اشهباب شود. || جای‌جای سبز مانده خشک 
شدن کشت, یقال: اشهابٌ الزرع؛ اذا هاج و 
بقی فى خلاله شیء اخضر. (منتهی الارب). 
خشک شدن کشت و جای‌جای سبز ماندن. 
(ناظم الاطباء). 
اشی. [1] (إخ)! كلمة اوستایی بمعنى فرشتة 
توانگری و نمايندة بخشايش ايزدى. (از 
فرهنك ايران باستان ص ۱۰۱ و ۱۰۲و 
۵ و رجوع به يشتها ج ۲ ص ۱۷٩‏ و 
۵ و فهرست لفات ج ۱همان کتاب شود. 
اشی. [أشئ] ا اشی کلام؛ بريافتن 
سخن و بیاراستن ع آن بدروغ. (منتهى 
الارب). اختلاق. |[مضطر شدن به چیزی: 
اشى اليه. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اشی. [أ شیی ] (ع ۲0 سييدى پیشانی اسب 
که غره نامندش. |اسپیدی دست و پای 
اسپ, بقال: فرس حسّن‌الاشی. (منتهی 
الارب). 
اشى. [أشىى /آشیی ] (ع !)۲ سپیدی 
پیشانی اسب. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اشى. [أشىى] (ع ل) سپیدی ساق اسب. 
(ناظم الاطیاء). 
اشی. [أشىى] 0 خرماین خرد 
وكوجك. (ناظم الاطباء). ||(إخ) (وادی...) 
(مصغر اشاء) موضعى است در مغرب ودر 
آن نخلستانست. (منتهی الارب). و ياقوت 
كويد: موضعى است به وشم ووشم واديى 
است به يمامة كه در ان نخلستانست و أن 
تصغير اشاء است که بمعنى نخلهای خرد 
است و واحد آن اشاءة باشد. زیادبن منقذ 
تمیمی برادر مرار گوید: 
لا حبذا انت يا صنعاء من بلد 
و لا شعوب هوی منی و لا نقم 
و حبذا حين تمسى الريح باردة 
وادى اشى و فتيان به هضم... 
(از معجم البلدان). 
و رجوع به معجم البلدان چ مصر ج۱ 
ص ۲۶۶ شود. 
اشى. [أشّىى] (إخ) ابوعبيد سکسونی 
كويد :كسىكه آهنگ كند از نباج به يمامه 
برود نخست از قريتين ميكذرد سيس از 
آنجا به أ شی میرود» و[ ن متعلق به عدى 
رباب است. و بقولی اشی متعلق به احمال 
بلعدوية است. (از معجم البلدان). 
اشیا. (اش ] (ع0 صورتى از اشياء ج شیء 
است كه در فارسى شاعران مه آخر آنرا 
بضرورت وزن يا قافیه كردن با کلمه‌های 
مختوم به الف حذف کنند: 
مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی 
که او عامست و ماهیات خاص اندر همه اشیا. 
ناصر خسرو. 


| كرجه بيعدد اشيا همی بینی در اي ين عالم 
ز خاک وباد و آب و آتش از کانی و از دریا. 


نشگفت که در خانه نشانند عدم را. انوری. 

فلک ز جور تو سازد لطیفهای وجود 

مگر که منبع جود تو مصدر اشیاست؟ 
انورى. 


آنچه در كونست زاشيا وآنچه هست 
وانما جان را بهر حالت كه هست. 
و رجوع به أشياء و شىء شود. 
اشیاء ۰ (آش ] (ع ) ج شىء؛ بمعنی چیز؛ و 
کلم اشیاء برحسب مذهب اخفش آفملاء 


مولوی. 


است جمع بر غير واحد خود مانند شعراه. 
زيرا فاعل بر فُعَلاء جمع نشود پس همزه را 
كه ميان يا 
كردند و از اینرو غیرمصروف آبد و بعقيدٌ 
خلیل قَعْلاء است که بدل جانشین آن باشد 
و جمع واحد مستعمل آنست که شىء باشد 
و چون دو همزه را در آخر آن ثقیل يافتند 
نخستین به اول کلمه نقل کردند و گفتند: 
اشياء بر وزن لفعاء. و برحسب مذهب 
کسائی افعال است مانند رخ و افراخ که از 
جهت کثرت استعمال و مشابهت به قَعُلاء در 
جمع به الف و تا مانند صحراء و صحراوات 
ممنوعالصر ف آید. و فراء شیء را سخفف از 
مشدد گوید مانند هین و همین .(از منتهی 
الارب). ج شىء. (ترجمان علامهٌ جرجانی 


و الف است جهت تخفيف حذف 


ص ۶۳). جيزها. (آنندراج). و در فارسى كاه 
همزة آخر آن را در شعر حذف کنند و گویند 
اشیا. و در تعریف اشياء گویند: آنهایی که 
علم به آنها و خبر دادن از آنها صحیح باشد. 
و رجوع به شیء و اشيا و معجم البلدان چ 
مصر ج ١‏ ص ۲۶۶ شود. 
اشیاخ. [آش] (ع !)اج شیخ. (مسنتهی 
الارب). ج شیخ, مرد مسن كه سن در وی 
هویدا و آشکار گردیده باشد یا از پنجاه با 
از پسنجاه‌ویک تاآخرعمرياتا 
هشتادسالكى. (آنندراج). و رجوع به شيخ 
شود. مردمان مسن و معمر. (فرهنگ نظام). 
- اشیاخ أثاولة؛ پیران ديرخيز سست‌رو. 
(منتهی الارپ). 
- اشياخالنجوم "+ اسناخ نجوم. اصول 
ستاره‌ها است که هفت است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دراری نجوم. نجومی که 
مدار وسير کواکب‌بر آنها باشد. آن 
ستارگان که در منازل قمر نازل نگردند 
یعنی از نجوم اخذ نباشند. 
اشیاع. (آش] (ع ) ج شَيْع. بمعنی مثل و 
مانند. (از منتهی الارب) (آنندراج). ج شيع 
بمعنى مقدار و مثل. .. و منه: كما فعل 
باشياعهم (قرآن ۵۴/۳۴)؛ يعنى كسانى که 


اشياف. 
همانند ايشان بودند. (از المنجد). و رجوع 
به شيع شود. . مانندها ومثلها. افرهنگ 
نظام). ااج شیعه» بمعنى اتباع و انصار. (از 
المنجد). گروههای دوستان. ج شيعه. (از 
لطايف) (غياث). ج شيعه, بمعنى پیروان و 
ياران. (از متتهى الارب). يسروان. 
هوی‌خواهان. و رجوع به شيعه شود؛ درود و 
سلام و تحیات و صلوات ایزدی بر ذات معظم 
وروح مقدس مصطفی و اهل بيت و اصحاب 
واتباع وياران واشياع او باد. ( كليله و دمنه). 
بعد از آن او را با تمامت اقتباع واشياع 
بکشتند. (رشيدى). اولاد و اعضاء و اتباع و 
اشياع خويش را حاضر كرد وبه انواع نصايح 
و ابواب مواعظ ايشان را تسكين داد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۳۹). از سر نخوت و سكرت 
غرور بكثرت اتباع واشياع خويش از شهر 
بيرون آمد. (ترجمة تاريخ يمينى ص‌۲۵۸). 
رؤس آن اشياع و وجوه آن اتباع از نايافت 
قوت و سک زندكانى مستغاث كردند. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۷), مدار کار و حل 
و عقد اتباع و خدم و اشياع و حشم برو 
منقوض بود. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۵). 
قاضى ابوالعلا صاعدين محمد و سایر اشیاع 
این امير قاضی را قسط اوفر است از احزان و 
نصیب | كبر است از اشجان. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۴۵۹). او را بکلی با اتباع و اولاد و 
اشیاع و اجناد... نیست گردانید. (جهانگشای 
وآن امیران دگر اتباع تو 
کردعیسی جمله را اشیاع تو 

مولوی. 
اشیاف. [اش ] (ع 0 3 شياف. (بحر 
الجواهر). از تركيبهاى قديمى است كه آنرا 


به استاد «بقراط» نسبت دهند ولى بعقيدة من ٍْ 


اين ترکیبات پیش از او هم بوده است 


چنانکه كنب بوننین گرا بر 
و برحسب آنچه معروفست اطلاق این نام | 
اختصاص به داروهای چشم دارد و هم بر : 
داروهایی كه ساييده و در هم اميخته 
میشوند و آنها را در سايه خشك میکنند نيز | 
اطلاق ميشود و انواع گونا كون آنرا بطور | 
ساییده برای تحليل ورم و تجفيف و تقويت 
و جز اینها بكار برند و گاه آنرا بر رشته‌هائی / 
(فتیله‌ها) كه برمیدارند اطلاق كنند ولی این | 
معنی نادر است. موضوع آن عقاقیر بصلی و 
ماده ان مفرداتى است که بای که 
شایسته باشند وغايت آن حفظ رطوبت | 


۱ 
و۸ - 1 
۲-در ماده «وش‌ی». 
۳- در ماده «اش‌ی» بر وزن فعول. 
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این ادعاست. 1 


دی نیب 


اشیاف ابار. 


چهره يا قوت آنست و گویا اشیاف برای 
چشم ضعيف از کحول و ذرورات لطیف‌تر 
است و برای چشم بمنزلةٌ طلا جهت باقی 
بدنست. برخی از اشیاف برای مطلق ارماد 
است که آنرا بصورت قطور بكار برند و 
برخی جهت منع شعره از چشم است. و نوع 
دیگر را دوای اخضر خوانند که برای سبل و 
دمعه و جرب و بیاض و شعره سودمند است 
وآنراروزدرميان بكار برندا. (از تذكرة 
داود ضرير انطا کی ص ۴۹ و ۵۰). 

اشياف ابار. (آش ف آب با] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) دوايى است براى جشم. 
(منتهی الارب). و رجوع به ابار شود. 
اشیاف ابیض. (آش ف أب ی ] اتسرکیب 
وصفی, ! مركب) اصل أن را طبیب «بقراط» 
ترکیب کرد ولی يس از وی كاه بر مواد آن 
افزوده و گاه از آنها کاسته‌اند. و اساس آن 
مبتنى بر صمنها و اسپیذاب و نشاسته است 
و أن براى امراض حاره سودمند است و 
اورام را تحليل و ردع کند. (از تتذكرة داود 
ضرير انطا كى). و رجوع به ص۴۹ همان 
کتاب و ص ۲۰۳ تحفه (ذیل شیاف) شود. 
اشیاف احمر. [آش ف أم] اتسسرکیب 
وصفی, | مرکب) نرم است و در بیماریهای 
يادكرده در اشیاف احمر حاد بكار میرود. 
هنگامی‌که زمان تحلل آنها در اواخر رمد 
فرارسد. (از تذكرة داود ضرير انطا کی). و 
رجوع به ص ۵۰ همان کتاب و تحفه شود. 
اشیاف احمر حاد. [اش ف ام ر حادد] 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) برای بیماریهای 
سلاق و جرب و سیل و حکه و کمنه و 
سیلان و غشاوه سودمند است. هنگامی‌که 
امراض مزبور از سردی باشد. (از تذکرة 
داود ضرير انطا کی). و رجوع به ص ۵۰ 
همان کتاب و ص ۳۰۴ تحفه شود. 

اشیاف اخضر. [آش ف أض] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) برای بیماریهایی که در 
اشياف احمر ياد شد مفيد است با اين تفاوت 
كداين اشياف برای جلا و ازال بياض و 
سبل مؤثرتر است. رجوع به تذکر؛ داود 
ضرير انطا کی ص ۵۰ شود 

اشياف اسوث. [اش ف اش وَ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) برای رمد وقرحدهاو 
ضعف بینایی نافع است و نیک تقویت 
بخشد. رجوع به تذکرۂ داود ضرير انطا کی 
ص ۵۰ شود. 

اشیافالکلب. (آش فل ک ] (ع 1 مرکب) 
رجوع به اشیاف منجع و تذکر؛ داود ضرير 
انطا کی ص۴۹ شود. 

اشياف الورد. (آش فل و](ع [مرکب) 
انرا به ابن رضوان نسبت دهند. در امراض 


حاره اثری عظیم دارد و رادع و مسکن و 


محلل است. مانع نزلات ميشود و اعضاء را 
نیرو می‌بخشد و رمد و ردینج را زایل 
میکند. (از تذکرة ضریر انطا کی).و رجوع به 
ص ۵۰ همان کتاب و ص ۳۰۴ تحفه شود. 
اشیاف بارزد. (آش ف ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) يعنى قنه" و آن تأثير شگفت و 
ترکیب نیکی دارد و برای بیماریهایی كه در 
اشیاف احمر ياد شد بكار رود و سودمند 
باشد ولی اثر این اشیاف سریعتر است و 
تاثیر ان در بياض عجیب است. (از تذكرةٌ 
داود ضرير انطا کی). و رجوع به ص ۵۰ 
همان کتاب شود. 

اشیاف تفاحی. [آش ف نف فا ] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) لطیفترین اشیاف است و 
عوارض سوء آن از همه کمتر است. برای 
مطلق قرحه‌ها و ضربان و غشاوة و بثور و 
ماده سودمندترین اشياف است. (از تذکرة 
داود ضرير انطا كى).و حكيم مؤمن آرد: 
بغايت لطيف و بيغايله و جهت قروح و 
ضربان و بثور بسيار مفيد است. (تحفة 
حكيم مؤمن). ورجوع به ص۴۹ تذکرة 
داود و ص ۳۰۴ تحفه شود. 

اشیاف زعفران. [اش ف ر ف ] (تركيب 
اضافی, ! مرکب) بسبب نرمی و لطافت آنرا 
در بيماريهاى مركب بكار برند و فقط آنرا 
پس از نضج برمیگیرند و آن مسکن دردها 
و مقوی چشم و محلل فضلات است. (از 
تذكرةٌ داود ضرير انطا کی). و رجوع به تحفة 
حکیم مؤمن ص ۲۰۴و تذکره ص ۵۰ شود. 
اشیاف زعفرانی. [اش ف ر ف ] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) ساخته مارستان مصر است 
و هم| کنون بدان مداوا کنند. برای مطلق رمد 
سودمند است. رجوع به تذکره داود ضریر 
انطا کی ص ۵۰ و تحفة حکیم مومن ص۳۰۴ 
شود. 

اشياف سماق. اش فِ س] (تركيب 
اضافی, [ مرکب) برای رطوبتها و دمعه و 
حکه و جرب و سلاق و بیاض خفیف و 
بيماريهاى ناشى از حرارت نافع است. (از 
تذکرة داود ضرير انطا كى). و رجوع به 
ص 55 همان كتاب و ص ۳۰۴ تحفه شود. 
اشیاف مامیثا. [اش ف ] (تركيب اضافى. | 
کیش ار دا بان امنا لفت 
سریانی نام رستنیی باشد که آنرا در قابضات 
بكار برند و آنرا رهبانانی که در نواصی 
موصل می‌باشند سازند. درد چشم را نافع 
است. (برهان) (هفت قلزم) (انندراج). 
عصارة مامیشا ۲ است و گفته شود خشخاش 
مشوک. (اختیارات بدیعی). و رجوع به 
مامیثا و خشخاش مشو ک و الفاظ الادویه و 
تحفةُ حكيم مومن شود. |0 

اشياف مرارات. (آش ف مَ] (تركيب 


اضافی, ! مركب) رجوع به اشياف ملوكى و 
تحفة حكيم مؤمن چ تهران ص۲۰۴ (ذیل 
شياف) شود. 

اشياف مرقاليا. زاش ف ؟] (تركيب 
ان | محركي ا کت سکم 
جالينوس مبتكر انستء جه انرا در قراباذين 
كبير ديدم, و صاحب التصريف آنرابه 
حنین‌بن اسحاق نسبت داده است ومن 
گمان نميكنم ازآن خود حنين باشد بلكه 
وى آنرا ترجمه كرده است و آن برای ظلمت 
و مواد متحلب و دردها و قرحههاى مزمن و 
مبتلاى به | کحال و جرب و طول رمد و جز 
اينها نافع است. (از تذكرة داود ضریر 
انطا کی). و رجوع به ص ۵۰ همان کتاب 
شود. 

اشیاف ملوکی. [آش ف م] (تسسرکیب 
TE‏ 
خواندهاند. برخى گفته‌اند نخستين داروى 
کی يود از چا 
طبيب «بقراط» تصريح كرده است که اشياف 
مراير صناعت اصطیطیفان ‏ است و قوت آن 
تا دو سال باقى ماند و آن جهت نزول آب و 
قروح و غشاوه و رطوبت نافع است. (از 
تذکرة داود ضرير انطا کی). و رجوع به 
ص 55 همان کتاب شود. و صاحب تحفه 
آرد: شياف مرارات و بیونانی باسلیقون 
نامند بمعنی ملوکی و بقراط گوید که از 
تألیف اسطیطیقانست... رجوع به ص۲۰۴ 
تحفه شود. 

اشیاف منجع. (آش ف ؟] (تسرکیب 
وصفی, ! مرکب) از صناعات طبیب «بقراط» 
است و آنرا اشیافالکلب نيز خوانند» از 
اينرو كه بسرعت تأثیر بخشد. همه دردهای 
چشم را تسکین دهد و رمد و ورم را تحلیل 
کند. (از تذکره داود ضرير انطا کی). و رجوع 
به ص٩۴‏ همان کتاب شود. 

اشياف نواصير. [اش ف نّ] (تسسرکیب 
اضافی, ! مركب) این اشیاف برای نواصير 
سودمند است در هر موضع كه باشد و 
منسوب به رازى است. ساختن آن جنين 
است: صبر. کندر. انزروت. دم أخوين, شب 
جلنار, ائمد برابر هم و زنجار به اندازٌ یکی 
از دواهای دیگر. (از تذکرءٌ داود ضرير 


١‏ - برای طرز ساختن آنها رجوع به تذکرۀ داود 
ضرير انطا کی ص ۵۱شود. 

۲ - قنه که دارویی برای چشم است در منتهی 
الارب و برهان بیرزد است؛ و صاحب برهان 
آرد معرب آن بارزد است. رجوع به برهان ذيل 
بیرزد شود. 

۳-در برخی از متون مامیشا است. رجوع به 
غياث ذیل مامیثا شود. 

۴-اسطیطیقان. (تحفة حکیم مؤمن). 


۰ اشيان. 


انطا کی ص ۵۰). 
اشیان. (آش] (خ) دهى است جسزء 
دهستان حومهٌ بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان که در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب لنگرود 
و ۰ گزی باختر بجارپس واقع و منطقة 
جلگه, معتدل, مرطوب و مالاريائى و سكنة 
آن ۲۱۷ تن است كه شيعهاند و بلهجۀ 
فارسی سخن میگویند. آب 1 ن از 
ود محلى تأمين ميشود و محصول أن 

پر ا نار 
زراعت و گله‌داری و راه ده مالرو است. 
گله‌دارها تابستان به ییلاق دیلمان ميروند. 
(از فرهنگ جغرافيائى ايران ج ؟). 
اشیان. زاش] (إخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان که در 
جنوب باختری آن شهر واقع است و حدود 
و مشخصات آن بشرح زیر است: حدود: از 
شمال به كوه قلعه‌بزی و کوه دیزی ( که 
خطالرأس آنها حد طبیعی اين دهستان يا 
دهستان اشترجان است), و از جنوب به 
رشته ارتفاعات بیدکان ( که خطالرأس آن 
حد طبیعی اين دهستان با بخش بروجن 
است) و از خاور به دهستان سمیرم پایین 
شهرستان شهرضاء و از باختر به دهستان 
آیدغمش بخش فلاورجان محدود است. 
وضع طبیعی: در این دهستان دو رشتهً 
ارتفاع در جهت خاور به باختر كشيده شده 
است: ۱ - رشتة ارتفاع شمالی که عبارت از 
كوه قلعه‌بزی و كوه دیزی است. ۲ -رشتة 
ارتفاع جنوبی كوه پیدکان و كوه کلاه‌سیاه که 
تنگ بیدکان در انتهای خاوری كوه بیدکان 
و گردنهٌ انجیره در انتهای باختری كوه 
کلاه‌سیاه واقع شده‌اند و قرای این دهستان 
در جلكداى در ميان اين دو رشته ارتفاع 
قرار گرفته‌اند که بفاصلهً ۱۲ هزار گز 
بموازات هم واقع شده‌اند. رودخانۀ 
زاینده‌رود در جهت خاور به باختر در وسط 
اين دهستان جاريست. هواى دهستان 
بواسطة رودخانة زاینده‌رود و اشجار بسيار 
مسعتدل و سالم است و آب قسرای آن از 
زاینده‌رود و چاهها تأمين می‌شود. محصول 
عمدءٌ آن عبارتست از: غلات. حبويات, 
پنبه, و جزئى تریا ک. شغل عمد اهالى 
زراعت و گله‌داریست. و صنایم دستى 
محلی کرباس, قالی و جاجیم بافی است. 
راه شوسة جدید اصفهان از قسمت شمال 
باختری اين دهستان میگذرد و به بیشتر 
قرای این دهستان در تابستان میتوان 
اتسومبیل برد. اين دهستان از ۳۳ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل می‌یابد و جمعیت 
آن ۴۷۷۸۹ تن است. زبان اهالى فارسی و 
مذهب انان شيعة اثناعشری است. قرای 


مهم دهستان عبارتند از: سبارکه. ور 
نامخواست. چم‌گردان, ريز دیزی سده. (از 
فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۱۰ 
اشيان. [أش] (اخ) دهى است از دهستان 
اشیان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان, 
که‌در ۱۴ هزارگزی جنوب فلاورجان و ۴ 
هزارگزی شوسة مبارکه به اصفهان واقع 
است و محلی جلگه. معتدل و دارای ۴۵۸ 
تن سکنه میباشد. مذهب مردم آن شيعه و 
زبان آنان فارسى است. أت آن از 
زاینده‌رود تأمين ميشود؛ محصول آن 
غلات» برنج» صیفی‌کاری, تریا ک و پنبه 
است. شغل اصالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان کرباس‌یافی است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج۱۰). , 
اشیاوات. [اش ] (ع )ج شسی». (مسنتهی 
الارب) (الس‌نجد). ج شسیء. جيزها. 
(آنندراج). رجوع به شىء واشيا و اشیاء 
شود. 
اشيايا. (اش] (ع ل ج شىء. جيزها. (از 
اشيب. [آش ی ] (ع ص) سپیدمو و پیر. 
نعت است از ضرب بر غير قياس و لا قفلاء 
له. ج شیب شیّب. (سنتهی الارپ). موم 
از لفظ خود بر وزن فعلاء ندارد و از اینرو 
بجای شیباء. گویند شمطاء. (از المنجد). و 
از اینرو بر غير قياس است که اینگونه صفت 
بايد از قعل مانند فرح باشد و شرط آن 
آنست که بر عيوب يا رنگها دلالت کند... و 
حال اينكه اشیب بمعنی سپیدمو است. (از 
تاج العروس). سپیدشده‌سر. (از المنجد). 
سپیدمو و پیر. (انندراج). انکه موی سر او 
سپید باشد. سپیدسر. سفیدسر. سفیدموی. 
سرسپید. آنکه سپیدی در موی سر أو يديد 
آمده بود. (مهذب الاسماء). ||يوم اشیب؛ 
روز سرد با ابر تنك بی‌باران. (منتهی 
الارب) (آنندراج). روزی که در آن ابر و 
برف باشد. (از المنجد). |أكوهى که از برف 
سپید باشد. (آنندراج). كوه برفنا ک. (لغت 
خسطی) . ||(ن تسف) سپیدموی‌تر. موی 
سپیدتر. ||() شيبة. ريحانالابيض. 
أفسنتين ". اشن بستانى. شيبة العجوز. 
آشیمپ. (آش ی ] (إخ) لقب ابوعلی حسنبن 
موسی الاشیب بود که اصلا از مردم خراسان 
بشمار میرفت ولی در بغداد سکونت داشت 
و سپس امر قضای بلاد شام را بر عهده 
كرفت و در ری درگذشت. وى از محمدین 
عبدالرهمن‌ین بی‌دینو (کذا) و شیبان‌بن 
عبدالرحمن مودب و شعبابن حجاج و 
ورقابن عمر و حمادین طلحه و عبدالّبن 
لهیعه سماع کرد و احمدبن حنیل و ابوخيثمه 


اشیر. 

و أحمدبن منیع و رمادی و بشربن موسی 
اسدى ازو روایت دارند. در بغداد بسیار 
حدیث کرد و آنگاه از جانب هارون‌الرشید 
عهده‌دار أمر قضای موصل و حمص شد 
سپس در روزگار خلافت ماوق ببغداد آمد 
و همین‌که وارد شد مأمون او را بكار قضای 
طبرستان گسیل کرد و بدان سوی شتافت و 
سرانجام در ماه ربیع سال ٩‏ ۰ ه .ق. در 
ری درگذشت ت. علی‌بن مدینی او را ضعيف 
دانسته و يحيىبن معين و دیگران وی را 
موثق شمرده‌اند. (ازانساب سمعانی). و 
رجوع به ابوعلى شود. 
اشيب. اش ی ] (إخ) (ابن...) ابوعمران 
مسوسىبن قاسم‌ین مسوسىين حسن‌ین 
موسىبن اشيب بغدادى. از عباس‌بن محمد 
دورى و محمدين خلقین عبدالسلام 
مروزى و ابوبكربن ابی‌الدنیا و طبقة ایشان 
سماع كرد و ابواحمد عبدالهبن عدى 
جرجانی از وی روایت دارد و گویند وی از 
اشیب در بغداد سماع کرد. اشيب در اخر 
عمر خود به انطا کیه رفت و در انجا 
درگذشت و بقولی در طرطوس وفات یافت. 
مردی ثقه بود و بسال ۳۳۹ ه.ق.درگذشت 
(از انساب سمعانی). و رجوع به این‌الاشیب 
شود. 
اشیج. [اش ی ] (إخ) قلعدايست به يمن. 
(منتهی الارب). قلعة بلند محكمى است در 
کوههای یمن. (مراصد). دژ استواری بود در 
یمن در قله کوهی بسیار بلند. (از قاموس 
الاعلام ترکی). نام حصن بسیار بلندیست 
در يمن.. . (معجم البلدان). . و رجوع به همان 
کتاب (چ مصر ج۱ ص 0۲۶۳ شود. 
اشیج عصری. ٠‏ لش حغ] (إخ) منذرین 
عاید . در تاريخ گزیده و فهرست آن بدین 
صورت محرف اشج عصری است. رجوع به 
اشج شود. 
اشیر. (آش ئ] (ع !)ج شیار. (منتهى 
الارب). 3 شیار که بمعنی روز شنبه باشد. 
(آنندراج). و رجوع به شهار شود. 
اشیر. (آش ی ] (ص تفضیلی) قاآنی اين 
صيغة تفضیلی را از شیر جعل کرده است: 
خندة او گاه خشم خند؛ شير نر است 

هرکه نگرید از آن خنده ز شیر اشير است 
قافیه كو جعل باش جعل ز من درخور است 
رتبت من در سخن صد ره از آن برتر است 
کزپی یک طیبتم خصم کند كير و دار. 
اشیر. [1) ((خ) (خوشحال) پسر هشتمین 
یعقوب بود که زلفه برايش تولید نمود. و او 
را چهار بسر و یک دختر بود. (قاموس 


۱-اين معنی در متون دیگر دیده نشد. 
۰ 3( ۸ - 2 


1 
سیر . 
کتاب مقدس). و از زلفه دو پر تولد کردند. 
کادواشر و بسروایتی جاد و اشر. 
(حبیب‌السیر چ خيام ج١‏ ص٩۵‏ و رجوع 
به اشتر قفا و كاد و اشر شود. 
اشیو. [] (!خ) نام یکی از سه قصبۀ زیرکوه 
از ولایات قهستان است. رجوع به 
نزهةالقلوب مقالهُ ۳ ص ۱۴۵ شود. 
اشیو. [1] ((خ) شهریست در جبال بربر 
بمغرب در مرز افريقية غربی که مقابل بجانه 
در دشت واقع است و نخستین کسی که انرا 
بنیان نهاد زیری‌بن مناد رئيس قبيلة 
صنهاجی و جد معزبن بادیس از ملوک 
افریقیه بود. زيرى در آغاز حال در جبال 
سكونت داشت 
بسيب دلاوریهایی که از وی يديد آمد 
گروهی از قبیل او بر وی گرد آمدند و او 
بدستیاری همراهان خويش بر قبایل اطراف 
خود از قبیل زناته و بربر تاختن آورد و 
پیاپی بر ایشان پیروزی یافت و سرانجام کار 
او بالا گرفت و دستیارانش فزونی یافتند و 
درصدد امارت برآمد لیکن جایگاه وی و 
همراهانش کوچک بود, نا گزیر به جستجوی 
محل مناسب و وسیعی پرداخت و در ضمن 
اشير را دید که با بسياري چشمه‌سارها و 
سنج اننا وج ماش خن اب کته 
بود. از اینرو گروهی از بنایان را از شهرهای 
پیرامون خويش چون مسيله و طبنه و جز 
أن دو گرد آورد و در سال ۲۲۴ ه.ق.به 
ایجاد شهر اشير آغاز کرد و آنرا به بهترین 
وجهى بيايان رسانيد وبر بالاى كوه آن 
جايكاه دز استوار و تسخيرنايذيرى بنيان 
نهاد كه تنها از یک راه امکان داشت کسی 
بدان برود واين راه راده تن صيانت 
ميكردند. بارى زيرى اهل اين ناحيه را 
حمايت ميكرد و مردم در آنجا به كشاورزى 
پرداختند و سا كنان آن نواحى بعلت امنیت و 
وسایل رفاهی که در آنجا بودبدان هجوم 
آوردند و رفسته‌رفته در شمار شهرهای 


ت و چون به مرحلة رشد رسید 


مشهور درامد. يس از زیری بنی‌حماد که 
پسرعمان بادیس بودند أن شهر را تصرف 
کردند. در انجا سلسله‌ای تشکیل دادند و در 
برابر خاندان بادیس مقاومت میکردند. (از 
معجم البلدان). و صاحب قاموس الاعلام 
گوید:اما | کنون از وضع اين شهر معلوماتی 
بدست نیامد. و رجوع به ماد بعد شود. 
اشیو. [1] ((خ) خسرابه‌های شهریست در 
شمال شرقى مغرب. (از اغلام المنجد). 
ممكنست خرابه‌های مزبور آثار اشير ماده 
بيش باشد. 

اشیران. [] (!) به يونانى خصىالكلب است. 
(فهرست مخزن الادويه). 

اشیروا۵. [آشی ] (اوستایی, ! مرکب) ۲ كلمة 


اوستایی بسمعنی تسندرستی پتمانک 
کتک ختای (پیمان کدخداینی يا خطبهً 
موی اسان کی کی کیان 
خود اشیرواد معروف است». (از خرده‌اوستا 
ص ۲۸). 
اشیرة. [1](إخ) شهریست در مغرب و از 
آنست عبدالله حافظ نحوی که پدرش محمد 
نام داشت. (منتهی الارب). و اين همان اشير 
است. رجوع به اشير و اشیری شود. 
أشيره. [] (اخ) مسجسمة چوبی اشتورت 
است. در تمام کتاب مقدس به همین معنى 
وارد گشته الا در كتاب ييدايش. لفظ 
عصبرانیش غير از اين و بمعنی 
ميباشد. قوم اسراثیل محکوم بودند که شیر 

را خراب كنند ولى بسيار اوقات در جام 
دادن اين ماموریت سهل‌انگاری ميكردند. 
(قاموس كتاب مقدس). 
اشیری. ] (اخ) ابو محمد عبداللهبن محمد 
اشیری. پیشوای اهل حديث و فقه و ادب در 
شام و بویژه در حلب بود. عون‌الاین 
ابوالمظفر يحيىبن محمدبن هپیرة, وزير 
مقتفی و مستنجد از ملک عادل نورالاین 
محمودین زنگی درخواست کرد که اشیری 
را نزد وی گسیل دارد. نورالدین درخواست 
او را پذیرفت و اشیری را بسوی او روانه 
کرد اشیری کستاب أبن هبيرة موسوم به 
الایضاح فى شرح ممانی الصحاح را در 
حضور خود وی قرائت کرد و ميان أن دو 
دربارة مسئله‌ای که در آن اختلاف نظر 
داشستند مسنافره‌ای روی داد که هر دو از 
يكديكر خشمگین شدند ولی بدنبال أن 
وزیر معذرت خواست و به وی احسان 
فراوان کرد. آنگاه اشیری از بغداد به مكه 
رفت و سپس به شام بازگشت و بسال ۵۶۱ 
ه.ق.در بقاع بعلبک درگذشت ت. (از معجم 
البلدان ج .)١‏ 
اشیش ونگوهی. [] (اخ) اشی ونگوهی. 
كلمة اوستایی بمعنی ایزد ارد. فرشتة 
توانگری. و رجوع به يشتها ج ۲ ص ۱۱۶ و 
۵ ۰۶ و اشی شود. 

اشیقر. لاش ق] (() وادیسی است در 
حجاز. (از مراصد). وادیی است به حجاز. 
مضرس‌بن ربيعى گوید: 

تحمل من وادی اشیقر حاضره 

و الوی بریعان‌الخیام اعاصره. 

(از معجم البلدان). 

اشيقر. اش ق] (إخ) قريداى است متعلق 
به بنى عكل. (از معجم البلدا ن) (مراصد). 
اشیقر. [أش ی ] (() حفصى كويد كوهى 
است به یمامه. (از معجم البلدان). 

اشيقرى. رش في ] (إخ) عنبدالمحسنبن 
اشیقری. (متوفای ۱۱۸۸ ه.ق./ ۱۷۷۴ م.) 


| اشیلادشت 


اشیم. ۲۶۹۱ 
از مردم اشیقر از قرای وشم بود و در فقه 
حتبلى دست داشت و مفتی شهر زبیر 
(نزديك بصره) بود. او راست تاليفى بنام 
الرد علی‌الوهابية. وى در شهز زبير بمرض 
طاعون درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۲ 
ص .)۵٩۳‏ 

اشیکت آغاسی. [[] (ترکی, ص مرکب. | 
مسرکب) |شسیکآقاسی. ایشسیکآقاسی. 
درجه‌ای در ادارات بود و بر آن کس اطلاق 
ميشد که به کارهای بیرون از دیوان 
میپرداخت. و نام کسانی هم بود. و رجوع به 
ایشیک‌اقاسی و اقاسی شود. 

اشیکیه. آكي] ((خ)۲ هيأت قضات 
انگلیسی مخصوص تنظیم امور ماليه. وزیر 
ماليه انگلستان مهردار اشيكيه ناميده 
ميشود. انام محکمه‌ای در نرماندى که در 
قرن شانزدهم م. به بارلمان تبديل يافته 
است. 

اشیل. [!] ((خ)۲ ۵۲۵۱ - ۴۵۶ ق. م.) پدر 
تراژدی یونان, و در فن خود مانند هسر بود 
و در تراژدی خود بنام ایرانیان ‏ يا بارسىها 
کورش را ستود. در سای احساسات مذهبی 
عمیق و نظریات فلسفی» او را میتوان از 
بزرگترین متفکرین دانست. و رجوع به 
تاريخ ايران باستان ج۱ ص ۰۴۷۷ ۴۸۱. 
۸ ۸۲۵ و ج٣‏ ص۱۱۴۷ و a‏ 
ص ۱۹۹۹ شود. 

۰ [؟د] (إخ) محلی نزدیک 

ت ليكانى. (ترجمة سفرنامة 


آمل در دشت 


مازندران و استرآباد ص ۷۳). 


اشيل خاتون. 1] خ) اشل‌خاتون. دختر 
امیرقنیمور " بود که غازان‌خان در يوزاقاج 
او را بسال ۶۹۵ ه.ق.بزنی گرفت... رجوع 
به تاريخ غازان صص۳۸ - ۴۰و ۱۰۳ 
شود. 

اشیم. [أش ی ] (ع ص) باخال. ج. شیم 
(منتهی الارب) (آنسندراج). آنکه نشان 
مادرزاد دارد. خالدار. مونث: شيماء. ||از 
رنگهای اسب است. بدینسان که | گر در بدن 
اسب رنگهای مختلفی بجز رنگ سپید دیده 
شود و این رنگهای گونا گون کوچک و 
پرا کنده باشد و مقادیر آنها نیز با هم متفاوت 
بنظر ايد. آنگاه كويند اشسیم. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص۱۸). 

اشیم. [اش ی ] ((خ) جایی است. و اين بجز 
اشيم است که تثنية أن اشیمان بود. (از 


1 - 0۰, 2 - Ëchiquier. 
3 - ۰ 
4 - .(فرانسوی) ۴۵۲۵۵5 دما‎ 
۵-نل: توقتمور.‎ 


۶۹۲ اشيم. 


اصابت. 


اشيم. [آش ی ] (إغ) ابن اسحاق از 
عبداللهين ابىبكر از عبداللهبن مکنف حارثى 
آورده است که وى در زمره كسانى بود که 
عمرین خطاب برای آنان از وادی‌التری 
سهمی تعيين کرد. رجوع به الاصابه ج ۱ 
ص ۲۵ شود. 
اشيم. (آش ی ] (إخ) ابن شقيقبن شور. 
معاصر عبيداللهبن زيادبن ظبیان بود که 
مصعب‌بن زبیر را کشت. اشيم به عبيدالله 
گفت:تو که سر مصعببن زبیر را نزد 
عبدالملک‌بن مروان بردی در روز رستاخیز 
به خدا چه پاسخ خواهی داد؟ عبيدالله گفت: 
خاموش باش جه اگر خوارج در رستاخیز 
سخن بگویند تو از صعصعةبن صوحان 
خطیب‌تر خواهی بود. رجوع به البيان 
والتببيين ج ۱ص ۲۶۰ شود. 
اشيم. زاش ى] (إخ) ابن معاذبن سنان يا 
اقرعبن معاذ قشيرى. از شاعران عرب بود و 
جوالیقی این شعر از او آورده است: 
وتاحذه عند المكارم هزة 
كما اهتز تحت البارح الفصن الرطب. 
بيت مزبور یکی از جهار بیتی است كه 
ابوتمام آنرادر حماسه روايت كرده و 
جواليقى آنرا هم به ابوالشغب عبسى وهم به 
اقرعبن معاذ قشيرى نسبت داده است. و 
تبريزى شارح حماسه گفته است ابورباش 
شعر را به أبوالشغب و ابوعبيده انرا به اقرع 
نسبت داده است. رجوع به المعرب جواليقى 
ص ۶۶ و شرح حماسه ج التجارية ج۱ 
صص ۲۶۳ - ۲۶۴ و معجمالشعراى مرزبانی 
ص ۲۸۰ شود. 
اشيم. زآش ی ] (إخ) ضبابی. از صحابه بود 
و در عهد بيامبر (ص) کشته شد. از اینرو 
ضحا كبن سفیان فرمان داد از بابت ديت 
وی به زن او کمک کنند, و برحسب روایت 
دیگر پیامبر به ضحا ک نوشت که به زن او از 
بابت ديت وی کمک شود. رجوع به الاصابه 
ج ١‏ ص ۵۱ شود. ||بنواشیم؛ قبیله‌ایست. 
(منتهی الارب). ||صلةبن اشیم؛ تابمی بود. 
(منتهی الارب). رجوع به صلة شود. 
اشیمان. [آش ی ] ((خ) نام دو موضع است. 
(مننهى الارب) (آنندراج). و ماقوت آرد: 
اشیمان تثنية اشیم. دو موضع است, و بقولی 
دو ریگزار دراز است از ریگزار دهناء؛ و 
ذوالرمة آنها را در غير موضع آورده است, و 
برخی اشامان روایت کرده‌اند و شعر ذوالرمة 
كه قبلا هم ياد شد اینست؛ 
كأنها بعد احوال مضين لها 
بالأشيمين یمان فيه تسهيم. 
وسكرى كويد: اشيمان در بلاد بنى سعد 
ببحرين پایین‌تر از هجر است. 
آشیمنتی. [] ((خ) (شیخ) علىبن محمود. 


او راست: الفتح الرحمانی علی‌الفیض الربانی 
در توحید و تصوف چ مصر ۱۳۰۷ ه .ق. (از 
معجم المطبوعات). 
اشيمين. [آش ی ۶] (إخ) نام دو موضع 
است. رجوع به اشیمان شود. 
اشينه. [أنّ] (مسعرب. () قنفذالبحر. 
توتياالبحر. توتياءالبحر. خارپشت دریایی. و 
رجوع به دزی ج ١‏ ص ۲۶ شود. 
اشى وتكوهى. [] (اخ) رج وع بسه 
اشیش‌ونگوهی شود. 
اشيه. [اش ىَ:] 2 ص) آن ی چه در آن 
رنكهابى مخالف رنگ دیگر اعضا يديد آيد. 
گویند: «ثورٌ اشيه» چنانکه كويند: «فرش 
ابسلق». و نسبت بدان وی" است. (از 
المنجد). و در منتهی الارب ذیل شية آمده 
امت رتك انتب و جز آن كه مالف بسايز 
اندام باشد... و يقال: شور اشیه؛ يعنى گاو 
جبار, كما یقال: فرس ابلق و تمس اذرأً. 
اشيه. (آش ى:] (ع ننسف) عسیبگوی‌تر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). و ذیل شیوه أرد: 
يقال: هو شیوه من اشیه‌الشاس, ولی در 
المنجد ذيل شیوه از مصدر شه بمعنی 
چشم زخم رساندن, آمده است: هو شیوه من 
اشیه‌اللاس؛ ای من | کثرهم اصابة بالعين. و 
بنابراين اشیه سمعنی چشم زخم‌رساننده‌تر 


است. 
اشیهه. [1 2 / ه] (() آواز و شبھۂ اسب را 
كويند. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج). 
آواز اسب كه آنرا شنه و غرشت نيز گویند و 
بتازيش صهيل خوانند. (شرفتامة منيرى). 
در فرهنگ جهانكيرى بمعنى شيهة اسب 
است. (شعورى ج ۱ ص۱۲۸). شیهة اسب 
است و آنرا شنه نيز گفته‌اند. (انجمن آرای 
ناصری). اواز اسب باشد که شنه و شيهه نیز 
گویند و بعربی صهیل خوانند. (سروری). و 
شيهه و شيه و غُرشت كه مرادفند آواز اسب 
را گویند و صهیل عربی آنست بهمین معنى. 
(فرهنگ خطی). و رجوع به شيهه و شنه و 
غرشت شود. ||صدا. (آنندراج). 
اص. [أصص / إصص / اص‌ص ] (ع ) 
اصل: (مهذب الاسماء) (منتهى الازب) (قطر 
المحيط). بن و بيخ. (آنندراج). اساس. (قطر 
السحیط). ج» اصاص. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (قطر المحيط). اش. 
اص. [أصص ] 2 مص) درخشیدن چیزی. 
(مسنتهی الارب) (قطر السحیط). |اسخت 
گردیدن گوشت ناقه و محکم شدن پیوستگی 
الواح آن. (سنتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
سخت شدن گوشت ناقه و پموستگی الواح 
آنء و پر شدن گوشت و بهبود يافتن و فربه 
شدن آن. (قطر المحیط). ||بسیارشیر شدن 
ناقه. (سنتهی الارب). ||شکستن جيزى. 


|انرم كردن چيزى. (اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). ||انبوهی كردن قوم با يكديكر. (از 
قطر المحيط). تنگ بر يكديكر أوردن. 
انسبوهى كردن بعضى بر بعضى. (ناظم 
الاطباء). 
اصاء . [اٍض ](ع مص) اصآى جوجه؛ به 
بانگ آوردن آن. (از قطر المحيط) (اقرب 
الموارد). به بانگ آوردن کسی را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اصاب. [اص ] (ع مص) رشکنا ک‌گردیدن 
سر. (منتهى الارب). پر شدن سر از تخم 
شپش (رشک) وكيك. (از قطر السحیط). 
بسسیاررشک شدن موی. (تاج المصادر 
بیهتی). رشک در موی افتادن. (زوزنی). 
أصائد. (۱ء) عاج اصياد. حج صاد. و 
رجوع به اصايد شود.. ١‏ 
اصائل. [ا ء] (ع !)ج اصيل. (اقرب 
الموارد). رجوع به اصیل شود. 
اصابات. [۱) (ع ) ج اصابة: اصابات فى 
الاستخار و مسئلة حكيم النافلة. (روضات 
الجنات ص ۳۹۲). و رجسوع به اصابة و 
اصابت شود. 
اصابت. [! ب ] (ع مص) اصابة. رسیدن تير 
نشانه را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
اصابة تمر شکار را؛ آهنگ كردن و نگذشتن 
از آن. (از قطر المحیط) (منتهی الارب). به 
هدف خوردن, تير به نشأنه رسیدن. برسیدن 
تیر. ||برآمدن. خلاف اصعاد است . (منتهى 
الارب). آصاب الشىء؛ ضد اصعده. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). افتادن. ||اصابت 
چیزی را؛ يافتن آنرا و رسیدن بدان و پایدار 
كردن ريشة آشرا. (از اقرب الصوارد) (قطر 
المحيط). رسيدن. يافتن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۴). يافتن و رسيدن جيزى راء 
(منتهی الارب). رسيدن. (مؤيد الفضلاء). 
||اصابت روزگار نفوس و اموال كسان راا 
دردمند كردن ایشان را بدان. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). دردمند کردن. (منتهی 
الارب). مُصابة. (قطر المحيط). ||اصابت 
مسصیبت به کسی؛ فرودآمدن و رسيدن 
سصییت به وى. (اقرب السوارد) (قطر 
المحیط). مصیبت‌زده كردن. (منتهی الارب). 
مصیبت رسیدن. ||اصابت مرد در گفتار و 
رای و کارش؛ صواب و درست آوردن وی. 
و قصد صواب کردن. و بقول برخي بمعني 


۱-از «وش‌ی». 

۲ - چنانکه دیده ميشود همین معنی در اقرب 
الموارد و قطر المحيط ضد اصعاد است. يعلى 
فرودآوردن يا فرودآمدن نه برآمدن چنانکه در 
منتهى الارب آمده و خود مژلف هم متعرض 
شده است که حلاف اصعاد است. 


اصابت عينى. 


۲۶۹۳  .یراذعلا‌عباصا‎ 


مطلق اراده است, چنانکه گویند اصاب 
الشىء؛ طلب کرد و خواست آنراء و از همین 
معنی است اين گفتار: اصاب الصواب فأخطأ 
فی‌الجواب؛ يعنى آهنگ صواب كرد و 
ظاهراً اين معنی مجاز است. (از اقرب 
الموارد). اصابة مرد در گفتار و رای و عمل 
او؛ راست آوردن و راست خواستن وی. (از 
قطر المحیط). آهنگ كردن. (منتهى الارب). 
راست آوردن و آهنگ راست کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رسائی و صواب 
يافتن. (از کشف) (از کنز) (غياث اللغات). 
صواب يافتن و صواب كفتن. (مؤيد 
الفضلاء). صواب كفتن و صواب يافتن. (تاج 
المصادر). صواب خواسش: 
همجو آن رنجور دلها از تو خست 
تو به پندار اصابت گشته مست. مولوی. 
و بمظاهرت بازوی خنجرگذار و بمعاضدت 
قوت افکار اصابت‌آثار. (حسبیب‌السیر چ 
تسهران ج ۱ ص ۱۲۴. ||اصابت به زن؛ 
بوسیدن او و آرمیدن با وى. (قطر المحيط). 
||اصابت رای و حزم؛ درستی آن, بر صواب 
بودن رای و تدبیر و حزم: 
حيز حزم تو چونان به اصابت مملوست 
که درو همچو خلاگنج نیابد تعطيل. انورى. 
||اصابت کسی را به چشم؛ چشم زدن وی. 
(از قطر المحیط) (اقرب الموارد). و رجسوع 
به اصابت عینی شود. || حاجتمند شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اصابت عينى. اب تٍ] /ع] (ترکیب 
وصفی, | مركب) ديدهُ شور. چشم زخم. 
رجوع به مجموعة مترادفات ص ۱۱۶ و 
معائی اصابت شود. 
اصابت کردن. (اب ک ] (مص مرکب) 
به هدف خوردن. به نشانه رسیدن تير و جز 
آن. رسيدن. ||افتادن به: قرعه بدو اصابت 
كرد.و رجوع به اصابت شود. 
اصابع. [آب] (ع )ج اصسبع. (متتهى 
الارب) (اقسرب المسوارد) (قطر المحيط). 
انگشتان. (غیاث) (ترجمان علامة جرجانی 
ص۱۳). انگشسستها. (مسوید الفضلاء). 
انگشتهای دست و پا. (فرهنگ نظام). |افلان 
شنل‌الاصابع؛ كنايه از خائن است. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||در تذکره و شرح 
آن که تأليف عیدالملی بیرجسندی است آمده 
است: هر يك از دو قطر نيرين و جرم آن دو 
را به ۱۲ جزء متساوی تجزيه کنند و آنها را 
اصابع نامند. اصابع قطری يعنى اصابع معتبر 
در قطر كه به مطلق مقيد شوند واصابع 
جرمی به معدله مقيد گردند و مراد از دو 
جرم نیرین دو صفحة مرئی آنهاست زيرا 
نصف ماه مثلا از دور مانند دایره‌ای 


دیده شود و این سطح مستوی را سطح 


صفحة ماه نامند. خورشید نيز به همین 
كيفيت موصوف است» جه صفحة ماه مثلاً 
آنست كه از جرم ماه بر قاعدة مخروط 
شعاع جشم واقع شود. و علت اين تقسیم 
آنست كه هر يك از نيرين در سنظر قريب 
یک وجب است و هر وجب ۱۲ اصبع است 
و هر اصبعی شش جو است که شکم هر یک 
به يشت دیگری چسبیده باشد و از انرو 
اقسام مزبور را اصابع خوانند و بنابرین 
هرگاه بگویند قسمت منخسف ماه چون 
فلان اصبع است منظور روشن است» ولی 
| گر بگویند از جرم ماه قطری, مراد مساحت 
اندازۂ تاریک صفحه ماه بمیزان مربعى است 
که مساحت تمام صفحة أن ۱۲ مربع است. 
قسمت منکسف قطر خورشید و جرم أن را 
هم میتوان بر اين قياس کرد. و اگربه 
اطلاعات بیشتری نیاز باشد بايد به نذکره و 
شرح آن رجوع کرد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به ظل و اصبع شود. || ثلث 
ثمن ذراع. ||((خ) کوهی است بنجد. (منتهى 
الارب). ||ذوالاصابع تمیمی يا خزاعی با 
جهنی! صحابی است. (منتهى الارب). و 
رجوع به ذوالاصابع شود. ||ذات‌الاصابع؛ 
موضعی است. (منتهی الارب). و رجوع به 
ذات‌الاصابع شود. 
اصابع اصفر. [أب ع أف] ات رکیب 
وصفی, ! مرکب) زردچوبه, کذا فی‌الطب. 
الفساظش اكرجه تازیست اما ترکیب 
فارسیست... (از مؤيد الفضلاء). 
اصابعالاصول. رپ غُل اً] (ع ! مرکب) 
مترجم صيدنة ابوریحان وصف نبات آن 
نکرده و گفته اين دوایی هندی است تخم آن 
مستعمل بلاد ما و شبیه به شلتوک» چون 
ساعتی در دهان نگاه دارند وشت :ان شق 
شده مغزى از آن ظاهر گردد مانند پنبه و در 
تحريك باه بسيار مؤثر. حكيم مير 
عبدالحميد در حاشية تحفةالمؤمنين نوشته: 
بلغت خائديس نیابان نامند و آن نباتى است 
مابين شجر و گیاه و بلندی أن بقدر یک 
ذرع و زیاده وبرگ آن شبیه به برك كل 
عباسی و آنرا خوشه‌ای میباشد مانند خوشة 
گندم و جو و بر سر هر خوشه گلی مثل گل 
خیری و رنگ أن سرخ کمرنگ و بعضی گل 


آن کبود و تخم أن شبیه به دانۀُ جو. چون 


در دهان نگاه دارند یا در آب بریزند بوست 
آن شق شده صدا کند و مغز آن بیرون آید. 
(مخزن الادویه). در ساير کستب اين گیاه را 
بنام اصابع اللصوص اوردهائد. و رجوع به 
اصابع اللصوص شود. 
اصابع البنيات. [آب عُلْ ب ی يا] لع ! 
مسركب) رجوع به اصابع‌الفتيات و 


شود. 
اصابعالجور. [آب عل (ع ! مرکب) نام 
شیرینی که بشکل انگشتان باشد بغایت 
سپید. (غیاث) ‏ (آنندراج), و آنرا بفارسی 
انگشت کنیزان گویند. (آنندراج). قسمی از 
حلواست که بفارسی آنرا انگشت عروس 
گویند. (حاشية تحفةالعراقين چ یحمی 
قریب): ۱ 
در مجلس خاصگان گه سور 
ابیات من است اصابعالحور. خاقانی, 
اصابع الرحمن. (آب عُر رَما](ع! 
مركب) اشاره به حديث على (ع) است که 
فرمود: قلبالمؤمن بين اصبعين من 
اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء: 
بمهر خاتم دل در اصابع الر همن 
بمهر خاتم وحی از مطالم‌الاعراب. خاقانی. 
اصابعالسوس. [آب عش سم] لع [ 
مرکب) اصل‌السوس. رجوع به اصل‌السوس 
شود. 
اصابع العبد. (آب عل ع] ع !مركب) 
نوعی از انگور سياه است درازدانه. (از قطر 
المحیط). 
اصابع العذاری. (آب عل ع را] (ع1 
مرکب) نوعی از انگور که دانه‌های دراز 
دارد چون بسلوط و آنرابه انگشتان 
دوشیزگان تشبیه کرده‌اند. (قطر السحیط). 
نوعی از انگور سياه درازدانه چون بلوط که 
آنرا به سرانگشتان خضاب‌دار دوشیزگان 
تشبیه کرده‌اند و خوشة أن مانند ذراع است 
و معروف به اصابع عروس است. (از اقرب 
الموارد). نوعی از انگور دراز مانند بلوط. 
(آنسندراج) (سنتهی الارب). شب ببنانهن. 
(منتهی الارب). نوعی انگور است. (تذکرة 
داود ضرير انطا كى). در بعض سواحل 
اندلس آنرا عنب‌البقری نامند. (مفردات 
ابنالببطار). اصابع زینب. انگور خليلى؛ و 
آن صنفی انگور است كه دانه‌های كشيده و 
دراز دارد. انگشت کسنیزکان. (مسهذب 
الاسماء). انگور نخشبی, گونه‌ای انگور بود 
که دانه‌های آن به بلوط ماند و فارسی آن 
انگور بخشی " باشد. (از بحر الجواهر). انواع 
انگورهای کوهی است. کذا فى زفان گویا. 
(مؤيد الفضلاء). نوعی از انگور سياه است 
دراز مانند بلوط, آنرا انگور زیستونی گویند. 
و طبیعت آن گرم و تر است. (از اختيارات 
بدیعی) (از الفاظ الادويه). انگور سياه. 
(مؤيد الفضلاء). انگشت عروسان. حنيفه 
گوید:او نوعى از انواع انگورهای سراة 
است و در سراة در بلاد عرب کوهیست و 


١‏ -در متن غياث أصابع الجوز است. 
۲-ظ: نخشبی. 


۴ اصابعالفتيات. 


ميان حجاز و يمن و به لون سفيد است و به 
هیأت دراز باشد و در ری انگوریست که به 
او مشابهت دارد به هیأت ولون و ال ری 
آن را آنگفنت كنيزكان خوانند. (ترجمة 
صیدنه). و رجوع به عنب و انگور و اصابع 
ژینب و انگشت كنيزكان شود. 

| ی 1 ب عل ف تَ] (ع‎ CS 
مسركب)' و در اللسان, اصابعالبنيات,‎ 
تره‌ایست كه آنرا فَرَنْجَمُشَى گویند. (از‎ 
قرب زار ره اط الحا‎ 
فرنگمشک. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب)‎ 
(تحفة حكيم مومن). افرنجمشک.‎ 
(اختیارات بدیعی). فرنجمشک را گویند. و‎ 
در مخزن الادویه اصابع الفتیان بهمین معنى‎ 
نوشته. (انندراج). فرنجمشک. (تذکرة داود‎ 
ضرير انطا كى). انگشت کنیزکان. (اختیارات‎ 
بدیعی). انگشت کنیزکان, و آن فرنجمشک‎ 
است. (الفاظ الادويه). ابوحنیفه كويد‎ 
تره‌ایست که بفارسی آنرا فرنجمشک گویند.‎ 
و آن در اقاصی سرزمین عرب بسیار‎ 
رويد... رجوع به مفردات ابن البيطار'. و‎ 
فرنجمشک شود.‎ 
| اصابع الفتیان. [آب عل فیث] (ع‎ 
مسرکب) رجوع به اصابع‌الفشتیات و‎ 
فرنگمشک و فرنجمشک و افرنجمشک و‎ 
اصابع البنيات شود.‎ 
اصابع اللصوص. [أبٍ سل لا لع!‎ 
مركب) صاحب تحفه آرد: مؤلف مغنى كويد‎ 
كه ابوريحان وصف نبات او را نكرده است و‎ 
گفته که آن دوائى است هندى وتخمش‎ 
مستعمل بلاد ما و شبیه به شلتوک. و چون‎ 
در دهان ساعتی نگاه دارند يوست او شق‎ 
شده, مغزى از او ظاهر می‌گردد مثل ينبه,‎ 
در تحریک باه بسیار مؤثر است. (تحفة‎ 
حکیم مؤمن). سنگیست که بمقدار سیاه‌دانه‎ 
سبزدانه است» چون دانه مقشر کنند زمانی‎ 
در أب نهند بر شبیه پنبه‌دانه دانه‌هائی ازو‎ 
ظاهر گردد و مزهتلخ باشد. و در بعضی [از‎ 
کتب] طب مذکور است که اصابعاللصوص‎ 
را پا ک‌کرده با شکر سرخ بخورند و قدری‎ 
شير جوشیده در عقب آن آشامند ماده منی‎ 
بیفزاید و باه را قوت دهد و آن را جوز‎ 
اسکلی گویند, کذا فی‌القنیه. در بعضی [از‎ 
کتب] طب است كه اصابع‌اللصوص تخم‎ 
اسكنده را هم گویند. (مژید الفضلاء).‎ 
ابوریحان كويد او را بزبان هندی جوز‎ 
اسکلی گویند و هيجكس از اطباء ندیدم که‎ 
صفت نبات او گفته باشد و آنچه از او‎ 
متعارفست که استعمال کنند دانۂ اوست و‎ 
دانةُ او را ونیکان گویند و به کرنج نامقشر‎ 
مشابهت دارد و چون در دهن نگاه دارند‎ 
شکافته شود و از دانة او شبیه به پنیر جيزى‎ 


بیرون ايد و اطباء او را در تقویت باه نیک 
ستوده‌اند. (ترجمه صیدنه ابوریحان). و 


اصابع الملكك. (آب عل م ل ] (ع | 


مرکب) | کلیل‌الملک را گویند. (از مخزن 
الادویه) (انندراج). دوایی است که نام 
دیگرش | کلیل‌الملک است. و در ترجمة 
صيدنه آمده است: رسایلی ذ کر او کرده 
است و تفسیر او نکرده‌است. (فرهنگ نظام). 
اصابع جرمی. [ مات سر که 
وصفی. إ مرکب) در تداول هیأت قديم یعنی 
اصابعی که به معدله مقید گردند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به اصابع و 
ظل شود. 
اصابع زينب. [أبٍع د /ز نْ] (صرکیب 
اضافی, ! مركب) نوعى از حلوا. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). قسمى شیرینی 
است. ||اصابعالعذارى. عن بالبقرى. انگور 
خليلى. و رجوع به اصابعالعذارى شود. 
اصابع صفر. رب ع صُ] (تركيب وصفی, 
[مرکب) بيخ گیاهی است به شکل کف 
دست. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). گیاهی 
است بر شکل کف دست. جنون و سم را نفع 
دههد.(متتهى الارب) (آنندراج), 
شجرةالکف. کف عايشه. (الفاظ الادویه). 
کف مریم. (الفاظ الادویه). به هندی, هنس 
بدی. (مخزن الادویه). و ابن‌البیطار آرد: 
غافقی كويد گیاهی است که گیاه‌شناسان ۳ 
آن را کف عايشه و کف مریم خوانند. و برگ 
آن شبيه برگ كياهى است كه أن را 
خصی‌الذئب كويند و ساق بلند نازكى دارد 
كدكلى فرفری‌رنگ از يايين تا بالاى آن را 
فرومی‌پوشاند. و داراى بيخى است به اندازۀ 
كف دست كودكى شيرخواره كه بشكل ينج 
انگشت و پر از رطوبت است. در ریگزارها 
و کنار دريا میروید. ابن رضوان گوید: 
ی است که در 
ان بنج يا شش انگشت باشد. و گونة دیگر 
همانند نج شير و برنگ زرد است... ابن 
سينا گوید: به شكل كفب دستی است به رنگ 
ابلق زرد و سبيد. كونهاى از آن سخت و 
كمى شيرين و گونه‌ای زرد خا کی است و 
سپیدی ندارد... (از مفردات أبن البيطار). بيخ 
نباتيست مانند كف دريا ابلق است و زرد و 
سفید. و صاحب تقویم كويد بيخ پنجنگشت 
و این خلاف است و نوعی است زرد بود 
تیر‌رنگ بی سفیدی و آنرا کف عایشه و 
كف مریم نيز گویند و طبیعت أن گرم و 
خشکست در دویم و محلل فصل‌های غليظ 
بود. جهت سمها نافع بود و گزندگی 
جانوران. و جهت جنون بغایت مفید بود و 


عصها رابا ككردائد از آفتها. 


اصابع فرعون. 

ديسقوريدوس كويد اعضاى عصبانی را نافع 
بود و دردهای أن سا كن گرداند و درد 
مفاصل و رعشه را سودمند بود و جنون و 
وسواس سودائی را نافع بود و دردهای آن 
سا کن گرداند و بدل وى در نفع جنون یک 
وزن ونيم أن هزارجشان و چهار دانگ آن 
شعن بوط ود به الاك سول سطع أن 
حبالآس يا بلوط بود. (اخستيارات بديعى). 
به پارسی انگشت زرد كويند و به هيأت به 
كف دست ماند, رنگ او ميان زرد و سفید 
است و از غایت صلابت به دشوارى شكسته 
شود بطعم اندک شيرينى دارد. يونس گوید: 
گرم و خشكست در دوم, لطيف و محلل 
است و در انواع علل که ماده او از برودت 
باشد نیکوست و اعصاب را قوت دهد. بدل 
او یک وژن و نیم او هزارجشانست و ثلثان 
او سعد. ابوریحان كويد زعم من آنست که 
اصابع صفر پنجنگشت است. (ترجمة 
صیدنه). و رجوع به قانون ابن سينا کتاب ۲ 
ص ۱۶۰ س ۱۶ و تذکر؛ داود ضرير انطا کی 
ص ۵۱ و ذخیرء؛ خوارزمشاهی و تحفهٌ 
حکیم مومن و مخزن الادویه شود. 

اصابع عذاری. (آبع ع را] (تركيب 
اضافی, !مرکب) رجوع به اصابعالعذارى 
شود. 

اصابع عذراء ۰ا بع ع1 (تسركيب 
اضافی, ! مرکب) رجوع به اصابع‌العذاری 
شود. 

اصابع عروس. أب ع ع] انس رکیب 
اضافى. امرکب) رجوع به اصابعالعذارى 
شود. 
اصابع فرعون. [آبع فع / غم] 
(تركيب اضافى. ! مرکب) شبيه مراوید؟ 
است در درازى انگشت و از بحر حجاز آنرا 
می‌آورند. (قطر المحيط) (اقبرب الموارد). 
جيزيست مشابه به مرو در درازى انگشتی, 
از دریای حجاز آید. برای التيام جراحات 


/ علی‌الفور مجربست. (منتهی الارب) (تاج 


العروس). سنگی است مانند انگشت آدمن و 
آن رااز بحر حجاز آورند. بسعربى 
امسا ک‌الخراج گویند. (آنندراج) (برهان), 
سنگی است بشکل انگشت آدمی که نام 
دیگر عربيش امسا ک‌الخراج است. (فرهنگ 
نظام). و ابن‌البیطار آرد: شبیه مراوید است و 


(فرانسوی) 11611556 - 1 
۲ -در متن مفردات و تلذکرة داود ضرير 
انطا کی اصابع‌القینات است ولی لکلرک آنرا به 
فتيات تصحیح کرده است. 
۳ - در متن عربی السحارون غلط و صحیح 
الشجارون است. رجوع به لکلرک شود. 
۴-در اقرب «مراود» است. 


اصابع قطرى. 
بدرازی انگشت سبابه باشد. مادهاى سنگی 
است كداز بحر حجاز أرند... و آنرا 
ااا ال راع عسي ناس ورف 
دابل ارام ات و گی يد اسیالالجراح 
محف دمل ارات الب أو جوع به 
تذکر؛ داود ضرير انطا کی ص ۵۱و تحفهً 
حكيم مؤمن و مخزن الادویه شود. 
اصابع قطری. [أبٍع قَ] ركيب 
وصفی, | مرکب) در تداول هيأت قدیم. 

یعنی اصابع معتبر در قطر که به مطلق مقید 
شوند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به اصبع و ظل شود. 
اصابع هرمس 1۰ ب ع هم] (تس رکیب 
اضافی, | مرکب) ۲ فقاح" سورنجان. (قنطر 
المحیط) (اقرب الموارد). گل صورنجان. 
(منتهى الارب). كل سورنجان. (الفاظ 
الادويه). فقاح سورنجان يعنى شنبلید. (تذكرة 
داود ضرير انطا كى) (مفردات ابنالبيطار). 
شكوفة سورنجان است و در سورنجان 
و قوت او مثل قوت سورنجان است. (بحر 
الجواهر). كل رنكين. فقاح سورنجانست و 
زرد وسفيد بود و صاحب منهاج كويد ورق او 
سورنجان است و زرد بود و صاحب جامع 
كويدكه شنبليد هم فقاح سورنجانست و قول 
صاحب جامع محقق است که شكفتة 
سورنجانست و طبیعت أن گرم و خشک است 
در درجة دويم و مسیح كويد در سیم درد 
مفاصل را سود دهد و تبهای کهن رأ نافع بود و 
تقرس را ضماد كردن سودمند بود و بقراط 
كويد در قوه ماتند سورنجان بود و بوئیدن آن 
نافع بود جهت صداع سرد. و بادها که در دماغ 
بود بشکند و سده آن بگشاید و باه را زیاده 
کند خاصه با زنجییل و زیره و فودنج. 
(اختیارات بدیمی). خوز ( کذا)گوید او شكوفة 
سورنجانست و ابومعاذ كويد نفس سورنجان 
را اصابع هرمس گویند و آن روایت که اصابع 
شکوفه بصحت نزدیکتر است و عامه او را 
جغربه و جغرب خوانند و او نخستین گلیست 
که در فصل بهار از زمين رويد در وقتی که 
برف از زمين برخیزد. و او سه نوعست زرد و 
سفید و اشهب. این هر سه نوع دشتی و بستانی 
و خواص سورنجان در باب سین گفته شود. 
(ترجمه صیدنه). و رجوع به سورنجان شود. 
اصابع هومس. .1 بع م] (تسرکیب 
اضافى: | | مرکب) گل سورنجان. ودرمخزن 
الادويه بجای واو, راء مهمله بنظر آمده. 
(آنندراج). رجوع به اصابع هرمس شود. 
اصابغة. 0 ب غ] (اخ) ([[....)از تیره‌های 
(بطون) هوارة (قبیله‌ای از بربر) است. (از 
صبح‌الاعشی ج ۱ص ۳۶۳). 


اصابل. [آب] (ع 4 ج اص طبل. (اقرب 


الموارد) (قطر المحیط). 

اصابة. [! بَ] (ع مص) رجوع به اصابت 
شود. 

اصابی. [!] (إخ) ابوالحسن علىين حسين. 
AVY)‏ - ۶۵۷ هاق. / ۱۱۸۱ — ۱۲۵۸ م( 
فقیه اصولی یمانی, در تعز به كسب دانش 
پرداخت و نخستین کسی است که اذان گفتن 
هنكام به خا ك سيردن مرده را مقرر داشت 
و آنگاه گروه كثيرى بدان فتوى دادند. او 
راست تألیفاتی در اصول و ديكر علوم دينى 
از قبيل «الرد علىالزيدية». (از اعلام زركلى 
ج۲ ص ۶۶۸ 

اصایی. [[] ((خ) احمدین عبدالله اصابی. 
مشهور بالسانة... او راست: الاعلان ستعمالله 
الواهپ الکریم المنان در فقه و عروض و 
نحو و صرف و منطق و تجوید قرآن که آنرا 
در ذيحجة سال ۱۱۱۸ ه.ق.بپایان رسانید. 
(اسماءالمولفین ج ۱ستون ۱۶۸). 

اصابیح. [۱] (ع 4 ج اصبوحة. (مسهذب 
الاسماء). رجوع به اصبوحة شود. 

اصابيع. [1] (ع 4 ج اصسمع. انگشتان. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). ولى در اقرب 
الموارد و قطر المحیط جمع اصبوع است که 
لغت یالهجه‌ای در اصبع است. و جمع 
اصبع, اصابع است. 1 

اصاقة. [تَ] (ع مص) آواز كردن و بانگ 
برآوردن. (منتهى الارب). فریاد برآوردن. 
آواز دادن. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 

اصاحة. [! ح] (ع مص) كوش فراداشتن 
||انتظار چيزى کردن. || ترسيدن. (منتهی 
الارب) '. 

اصاحیب. ]١[‏ (ع [) ج اصحاب و اصحاب 

ج صَّحُب و صحب ج صاحب است. (منتهى 

الآرب) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). ج 
اصحاب. یاران. (آنندراج). . رجوع به 
اصحاب شود. 

اصاخة. [اخ](ع سص) گوش داشتن. 
یقال: اصاخ له؛ ای استمم. (سنتهی الارب). 
استماع و اصفاه. (قطر السحیط) (اقرب 
الموارد). شنیدن و كوش داشتن. (آنندراج). 
فانیوشیدن. (تاج المصادر بیهقی) (ژوزنی). 
گ وش فراداشتن. شنفتن. گوش دادن. 
||اصاخ فلان بر حق فلان؛ سکوت كردن 
برای از ميان بردن آن. (از اقرب الموارد). 
اصاث. [ل] (ع اج أضدة. (قسطر السحیط) 
(اقرب الموارد). رجوع به اصدة شود. 

اصا۵. [!] (ع!) مغا کی ميان کوهها که در آن 
آب جمع شود. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
آصدة. (قطر المحیط). . رجوع به آصدة شود. 
|| چیزیست چون طبق. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج). طباق. || آستان در. ج» اضد. 
(قطر المحيط). 


اصارة. ۲۶۹۵ 


اصاد. [] (إخ) نام آبی بود که در آنجا 
مسبقة داحس و غبراء روی داد. داحس 
اسب قیس‌بن زهیر عبسی و غبراء اسب 
حذیفتین بدر فزاری بود و سرانجام جنگ 
معروق داعس و خبراء وزشيحة اب زهان 
بوقوع پیوست. ||و ذا تالاصاد يا ذوالاصاد 
نيز نام دو موضع ديكر است. رجوع به 
ذات‌الاصاد در همين لغت‌نامه و عقدالفريد 
ج ۶ص ۱۸و مراصدالاطلاع و معجم 
البلدان و تاج المروس (ذیل اصاد) شود. 
اصادق. [اد] (ع ) جج صدیق. (اقرب 
الموارد). ج اصدقاء و صدقان كدج صدیق 
است. (منتهى الارب) (آنندراج). دوستان. 
مقابل اعادى. 
اصاد۵. [| د] (ع مص) واداشتن به شكار. 
| آزردن شتر را. (از ف الموارد). 
د شتر را. (منتهی الارب). |ادرمان 
كردن شتر را از علت صاد. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). از اضداد است. 
اصار. [!] (ع ) ميخ طناب. (اقرب الموارد). 
ميخ طناب خیمه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اصارة. ايصر. |إحشيش. (اقرب الموارد). 
گیاه. (منتهی الارب). اصارة. ایصر. |ارسن 
کوتاه که بدان دامن خیمه به ميخ بربندند. 
(منتهی الارب) (انندراج), رسن که دامن 
خیمه با ميخ بدان بندند. ج» اصضر. (مهذب 
الاسماء). | زنبیل.|گلیمی که در آن گیاہ پر 
کرده آرند. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). ج اضر آصرة. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). 
اصارم. 0 ر](ع اج صرم. . (منتهى الارب). 
ج صرم نوع وكروه مردم و جز آن. 
(آنندراج). ورجوع به صرم شود. 
اصارة. [1رَ] (ع مص) اصارة چیزی؛ به 
چیزی تغییر دادن و دگرگون كردن آن از 
صورتی به صورت دیگر یا از حالتی به 
حالت دیگر. (از اقرب الموارد)؟ (قطر 
المحيط). تصيير. بازگرداندن جیزی را و 
ميل دادن او را بسوى آن. (زوزنى) (منتهى 
الارپ). گردانیدن و بجسبانيدن. (تاج 
المصادر). |أكز كردن يا شکستن چیزی را. 
(منتهی الارب). اصاره؛ اماله أو هده. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد)”. ||() ميخ طناب. 
||گیاه. (اقرب الموارد). و رجوع به اصار 


۱- لکلرک مراوید را ریوند ترجمه کرده است. 
(لاتینی) ۳۱۵۲۲۳۳۵۵۵۷5 - 2 

۳-در تاج العروس و قطر المحیط و اقرب 

الموارد اص‌وح» و «ص‌یح» هیچ‌کدام به باب 

افعال نامده است. 

۴ -در این معنی از (ص‌یر» است. 


۵-در این معنى از «ص‌وره است. 


۶ اصاريم. 


شود. 
اصاریم. [1] (ع | ج صرم. (منتهى الارب). 
رجوع به صرم شود. 


اصاص. 1] (ع اج اص. (مسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به اص شود. 
اصاص. ۲ (ع !) تيمله' يا روغن پودنة 
کوهی.(دزی ج ۱ص ۲۶). ||نسوعی از 
گیاهان دوقلفة بی‌برگ که بوته‌های كوجكى 
دارند و در جنوب اروپا ميرويند. (از دزی 
همان جنلد). ||مازریون. (همان صفحد). 
برخی اين کلمه را بصورت ازاز آورده و 
گفته‌اند الازاز... هو الاصاص. رجوع به 
دزی ج ۱ص ۲۶ شود. 
اصاصف. (ا ص ](ع مسص) خرمای بلایه 
آوردن نخلة. (منتهی الارب) (قطر المحيط). 
اصاطب. 0 ط](ع اج ج اصطبل. . رجوع به 
اسطبل و اصطبل شود. 
اصاطنة. اط ن] (ع إ) ج اصطوانة. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). رجوع به اصطوانة 
شود. 
اصاطین. [] (ع ) ج اصطوانة. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). رجوع به اصطوانة 
شود. 
اصاعد. (اض صا ع] (ع مص) برآمدن. 
(منتهی الارب). بر نردبان يا كوه بالا رفتن. 
لغت یا لهجه‌ایست در تصاعد که در آن قلب 
و ادغام يديد آمده است. (از قطر المحیط). 
اصاغر. [أغ] (ع ص, ) ج اصفر. (منتهى 
الارب) (قسطر المسحیط). خردتران. (از 
آنسندراج). خردان. (غياث). کهتران, 
کوچکتران. مقابل | کابر, قال سیبویه: لایقال 
نسوة صغر و لا قوم اصاغر الا بالالف واللام, 
و كذا اصغرون ايضاً. (منتهى الارب). 
صاغرة. ٠‏ غ 2ع صء !) ج اصسغر. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط). ۰ لفظ صغير بمعنى كوجكها و 
خردها. (فرهنگ 0 
الارب). ام چا است در شعر سای 
جَوَّيّة الهذلى. قال: 1 
ولو انه اذكان ما حم واقعاً 
بجانب من يحفى و من يتودد 
هن بمابین الاصاغی و منصح 
تعاوٍ كما عج الحجیج الملبد. 
(از معجم البلدان). 
صافت. [! ف ] (ع مص) رجوع به اصافة 
شود. 
صافر. [أفي] (إخ) كوههااند. (سنتهی 
لارب) ج اصفر محمول بر احوص و 
احاوص و أن پشته‌هایی بود که پیامبر (ص) 
در راه بدر از آنها گذشت. و بقولی اصافر 
چندین كوه گرد هم آمده است که بدین نام 


خوانده شده‌اند و علت تسمية انها اینست که 
کوههای مزبور تهی هستند. جه صَفْر بمعنی 
خلو است. و کثیر در این شعر اصافر را 
بدین معنی آورده است: 
عفا رابغ من اهله فالظواهر 
فا كناف هرشی قد عفت فالاصافر. 
(از معجم البلدان), 
اصافة. ات ] (ع مص) دور كردن بدی را از 
کسی. (انندراج). اصاف عنه شره؛ دور کرد 
بدی را از وی. (منتهی الارب). اصاف الله 
عنه شرّه؛ ای صرفه و عدله بيه عنه. (قطر 
المسحيط). بچسبانیدن. تاج المصادر) 
(زوزنى). بازگرداندن بدی. گویند: اصاف الله 
عنی شرّه؛ بيك سو کند و بازدارد خداى از 
من بدی او را. (از منتهی الارب). اماله. (قطر 
المحیط) |ادر پیری فرزند آمدن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). در پیری بچه شدن کسی 
را. (مسنتهی الارب) (آنندراج). کسی را در 
بيرى بچه شدن. (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط). ||اصافة قوم؛ داخل شدن آنان در 
تابستان. (قطر المحيط). در تابستان شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). در تابستان 
درآمدن قوم. (منتهی الارب). ۵ 
اصالت. [01]*(ع مص) نجابت و شرافت. 
(فرهنگ نظام). اصیل بودن. (اقرب الموارد). 
اصلی شدن. (از تاج المصادر) (آنندراج), 
نجابت: و کریمتر قريش از روی اصالت 
۳0 (تاريخ بيهقى چ ادیب ص8١‏ . 
| ثبات. (اقرب الموارد). 
- اصالت رأی؛ جيد و نیکو بودن آن. 
(آقرب الموارد): يدر ما هرچند ما را ولیعهد 
کرده‌بوده... در اين آخرها.... سستی بر 
اصالت رائی بدان بزرگی... دست یافت... ما 
رابه ری ماند. (تاریخ بیهقی ص ۳ و 
رجوع به اصالة شود. 
اصالت داشتن. 9 لت" (مص مرکب) 
نجابت داشتن. اصیل بودن و دارای نژاد 
بودن. (ناظم الاطباء). 
اصالح. (| ض صا ل] (ع مص) با هم آشتی 
کردن و نیکوئی نمودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اصلاح. اصتلاح (اصطلاح). 
تصالح. خلاف تخاصم و اختصام. (قطر 
المحيط). ورجوعبه اصلاح و اصتلاح 
(اصطلاح) و تصالح شود. 
اصالف. ال ] (ع صء () ج اصلف, بمعنی 
زمين سخت. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(قطر المحیط). رجوع به اصلف شود. 
اصالق. [أل]١‏ لع !) جج صَلَّقَ. جه اصلاق 
ج صلق و اصالق ج اصلاق است. رجوع به 
منتهى الارب و صلق و اصلاق شود. در قطر 
المحيط اصاليق است. 
اصالة. ال ]۸ (ع ق) از طرف خود و از 


اصباء . 


جانب خود. مقابل وكالة. (ناظم الاطباء). از 
سوى خود. اصلى و بدون نيابت از كسى. 
(فرهنگ نظام). 

اصالة. [أل] (ع مسص) اصلی شدن. 
(زوزنی). با اصل و بیخ و ريشه گردیدن 
درخت و ثابت و راسخ شدن بيخ آن 
||بااصل شدن مرد. (ناظم الاطباء). نؤاده 
تلا ن: اصلی شدن. (زوزنی). | خليفة 
شابت‌رای كرديدن. (ناظم الاطباء). 
||محکم‌رآی شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
یکو اشد ری کسی, (ناظم الاطباء). 

-اصالةالرأی؛ نيكويى آن. 

و رجوع به اصالت شود. 

اصالیی.(آلیی ] (ع ص نسبی) علم اصالی؛ 
هر علمی که خود مقصود لذاته باشد. مانند 
علم فلسفه. در مقابل علم آلی. 

اصالیق. [] لع !)ج اصلاق و اصلاق ج 
صلق است. حب 0 ا وصلق 
و اصلاق شود. 

اصانلو. [أ] (إخ) از ايلات اطراف تهران. 
(جغرافیای سیاسی كيهان ص ۱۱۱). از 
ایلات اطراف تهران, ساوه زرند و قزوین و 
مركب از ١٠٠١‏ خانوار است. ييلاقشان 
كوههاى شمالى البرز و قشلاقشان خوار 
ميباشد و جادرنشين هستند. 

اصاید. [أي] (ع!) ج صاد. (قطر المحيط) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
صاد شود. 

اصؤع. (1:](ع )ج صاع. (المنجد). 
رجوع به صاع شود. - 

اصب. إا نْ] (ع !)اج صبی. (قطر السحیط) 
(منتهى الارب). رجوع به صبى شود. 

اصب. [ا ض‌بب ] (ع ص, | لقب ماه 
رجب است: رجب‌الاصب. جه رهمت خدا 
در این ماه بر امت ريخته شود. 

اصباء . [1] (ع () ج صبا. بادهای برین. (از 
منتهی الارب) (قطر آلمحیط). 

اصباء ۱۳ 2 مص) اصباء نجم؛ برآمدن 
ثريا. (منتهی الارب) (آنندراج). برآمدن ثريا 


١‏ - ۰۲۳۵۳۵۱2 ۲۳۷۳۳۵۱۵۵ كلمة یسونانی 
مركب از 11000705 بمعنی ۲1۷7 فرانسوی 
یعنی پودنة کوهی و 21200 بمعنی روغن. 

۲ -ضبط أن بضم همزه و کسر غین نيز آمده 
است. 

۳- صاحب منتهی الارب آرد: کأنه جمع اصفر 
و بقول برخی واحد ندارد. 

۴-در این معنى از (ص‌وف» و «ص‌یف» 
است. 

۵-در اين معانی از (ص‌ی‌ف» است. 

۶- در لهجة فارسی بکسر همزه تلفظ میشود. 
۷-در فارسی همزه بکسر تلفظ ميشود. 

۸-در فارسی همزة آن بکسر تلفظ ميشود. 


اصباب. 


و دندان. (تاج المصادر بيهقى). برآمدن 
ستاره. (زوزنی). برآمدن دندان. (زوزني). 
اصباء شم و دندان و ستاره؛ پرامدن ان. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||انگشت 
نهادن. (منتهی الارب). یقال: قدم اليه طعامه 
فمااصبا؛ ای فماوضع اصبعه فیه. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). |إنا اه هجوم 
آوردن. (مسنتهی الارب). اصباء قوم را؛ 
هجوم آوردن بر ايشان در حالی که جایگاه 
آنان را ن‌دانسند. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط) '. ||مشتاق كردن زن بسوی کودکی 
کسی راو خواندن کسی رابسوی آن. (ناظم 
الاطباء). اصبته المرأة؛ مشتاق کرد آن رازن 
بسوی کودکی و صبا و خواند آن را بسوی 
آن. (منتهی الارب). اصبت المرأة فلاناً؛ 
شافته و دعته الى الصبا فحن الیها. (قطر 
المحیط). اصبی الشى؛ فلانا؛ شاقه و دعاه 
الى الصبا فحن اليه تقول: اصبته المک‌ارم و 
به صبوة اليها. (اقرب السوارد). |[بچه‌نا ک 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). اصباء زن؛ 
بچه‌دار شدن آن خواه پسر خواه دختر. و آن 
زن را مطبية و مسطب خوانند. (اقرب 
المو رد ). با کودک‌گشتن زن. (تاج المصادر 
بيهقى). |إباد صبا أوردن روز. (منتهى 
3 (انندراج). اصباء قوم؛ داخل شدن 
آنان در باد صبا. (اقرب ا 
المحيط). |ادل بردن از كسى. (منتهى 
الارپ) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) 0 
بردن. (تاج المصادر). 
اصباب. 3 (ع0 ج صَبَب. . (منتهی الارپ). 
ج صبب» زمين نشيب و پستی. اتترا 
حل باس ا 
المحيط) ). رجوع به صب شود. 
اصیاب. [!] (ع مص ) در نشیب درآمدن. 
(منتهی الارب) ارام القوم م اصباباً؛ ؛ اخذوا 
ف ىالصبب. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
اصباح. 1[ (ع ۲ ج صبح. بمعنى بامداد. 
(منتهى الارب) (انندراج). بامدادها. (غياث 
اللغات) (تاج العروس). قال الله عزوجل: 
فالق‌الاصباح "؛ فراء گوید اكر اصباح و 
امساء (بفتح) پخوانیم جمع مساء وصبح 
است مانند ابكار و ابکار (بفتح و کسر)» 
شاعر گوید: 
أفنى رياحاً و ذوىرياح 
تناسخ الامساء و الاصباح. (از تاجالعروس). 
اصباح. [[] (ع مص ) صبح كردن. ( (غياث) 
(آنندراج). صبحكاه كشتن. (ترجمان علامة 
جرجانى ص ۳ بامداد کردن. ||درآمدن 
در بامداد. (منتهى الارب). داخل شدن در 
صبح. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
||در وقت بامداد شدن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۳) (زوزنى). در صباح رفتن. 


(غياث) (آنسندراج). بامداد شدن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||از حالى به حالى گشتن. 
(غياث). از جائى به جائى كشتن. 
(آنسندراج). بمعنى صار. (منتهى الارب). 
گشتن. شدن. گردیدن. اصبح فلان عالما؛ ای 
صار. و آن از نواسخ استء مبتدا را رفع و 
خبر را نصب میدهد. (قطر المحیط) (از 
اقرب الموارد). ||اصباح حق؛ ظهور و 
آشکار شدن آن. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). | خبردار شدن و انجام کار 
نگریستن, يقال أَضبح؛ ای انتبه و ابصر 
رشدک. (مسنتهی الارب). آگاه گشتن. 
(زوزنسی). أضبخ يا رجل؛ ای انتبه من 
غفلتک. (اقرب الموارد). و العرب تقول: 
أضبخ يا فلان؛ ای انتبه و ابصر رشدک. (قطر 
المحيط). ||اصباح قوم؛ بيدار شدن آنان در 
ميانة شب. (از اقرب الموارد) . ||اصباح شب ؛ 
صبح شدن آن, گویند: اصح يا ليل؛ ای اقبل 
بالصباح يا لیل. قرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||چراغ افروختن و چراغ روشن 
كردن :اصبح لنا مصباحاً ؛ ای اسرچه. (اقرب 
الموارد). وصاحب تاج العروس آرد: 
اصطبح؛ اسرج, كأصبح و هذا من الاساس و 
الشمع مما يصطبح به؛ ای یسرج به. (از تاج 
العروس). ||(!) بامداد. (منتهى الارب) (تاج 
العروس). بام. (مهذب الاسماء). اول فجر و 
جه بسا که آنرا بطور استعاره برای انتقال از 
ظلمت گناه به نور زهد بكار برند چون قول 
حريرى: و قد انار مشيبالرأس اصباحى. 
(از اقرب الموارد). 
؟صيار. [[] (ع مص) شكيبائى فرمودن کسی 
را وصابر كردانيدن او را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). شكيبا كردانيدن. 
(تاج المصادر بيهقى). صبر فرمودن کسی را: 
ای فلاا اه بالضين وله ضاير (قطر 
المحيط) (اقرب الموارد). ||اصبار مرد؛ 
خوردن صبيرة (نان تنک) را. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). ||افتادن در بلا. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افتادن در امصبور يعنى داهيه و مصيبت. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط). |آنشستن بر 
صبیر. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) ' (قطر المحیط). نشستن بر صبیر 
یعنی کوه. (از اقرب الموارد). ||بند كردن سر 
شيشه را. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آضبر؛ شد رأس‌الحوجلة» ای 
القارورة بالصبار. (اقرب الموارد). بستن سر 
شيشه ر با سربند شيشه. (از قطر المحیط). 
|اسخت ترش كرديدن شير. (متتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). اصبار لبن؛ سخت 
0 ن جنانكه به تلخى كرايد. (از 


اصباغ. ۲۶۹۷ 


اقرب الموارد) (قطر المحيط). ||اصبار 
جيزى؛ تلخ شدن آن همچون صبر. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). ||ما اصبرهم 
علی‌النار؛ جه چیز دلیر گردانیده است اینها 
را بر آتش و جه چیز عمل كنانيده است از 
اینها عمل اهل نار؟٩‏ (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||ب‌ازداشتن. (منتهى الارب) 
) (ناظم الاطباء). 
اصبار." (1) (ع !( ج بر وبر و یر: 
(قطر المحيط). ج صِبْر وص كرانه و 
سطبری هر چیزی و طرف آن و ابر سپید. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اخذه باصباره؛ 
ای ناما باجمعه, قال الاصمعی اذا لقى الرجل 
الشدة بكمالها قيل لقبها بأصبارها. (اقرب 
الموارد). || ملا الكاس الى اصبارها؛ ای الى 
رأسها. ( (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
اصباغ. [أ] (ع ) ج صِبغ و صِبَغْ. (منتهى 
الارب) (دهار). ج صِبْعْ. رنگها. سام 
(غياث). ج صِبْْ و صباغ. (ناظم الاطباء) 
رنكها. نانخورشها. . ج صِبغ و صبغ» بمعنى 
صباغ. (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
رجوع به صِبْْ و صباغ شود: آنرا به انواع 
الوان و اصباغ چون عرصة باغ بياراستند. 
(ترجمة تاريخ يمينى نسخة خطى كتابخانة 
مؤلف ص ۴۲۱). 
اصباغ. [!] (ع مص) اصباغ نعمت؛ تمام 
كردن و کامل گردانیدن نعمت را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). اسباغ نعمت بر 
کسی.(قطر المحيط) (اقرب الموارد). رجوع 
به اسباغ شود. |[غورة خرماین به پختن 
درآمدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اصباغ نخله؛ غورة آن به حال رسیدن 
درآمدن. (از اقرب الموارد). ||اأصباغ ناقه؛ 
افكندن آن بچه موی‌برآورده را. (منتهى 
الارب). بسچة موىبرأورده افكندن شتر. 
(ناظم الاطباء). مت الناقة؛ القت ولدها و 
قد اشعر. (قطر المحيط) (اقرب الموارد). 
|| خوردن گوشت و خون خنزير: اصبغ يده 
فى لحم خنزير و دمه؛ يعنى خورد آنرا. و 
این حجت است مر شافعى را بر حرمت نرد 
و آن بدتر از شطرنج است. (منتهی الارب). 


(آنندراج 


۱-در این معانی کلمه مهموزاللام است. 

دز این معان تاه از ان واویشات. 
۳-قرآن ۹۶/۶ 

۴-در ناظم الاطباء صبيرة است و اگر منظور 
نشستن بر خوان يا سفره باشد غلط نيست» جه 
صبير و صبيرة هر دو بمعنی خوان آمده است 
ولی صاحب اقرب الموارد صبیر را بمعنی كوه 
آورده است. و بنابراین صبيرة درست نیست. 
۵-اين معنی در اقرب و قطر المحیط نیست. 
۶-ولی در قطر المحیط و اقرب الموارد جمع 
صباغ اصباغ نيامده است. 


۸ اصبانیول. 


اصبانیول. [!] ((خ) معرب اسپانیول. (تاج 
العروس ج /اص 71س 7, در تیال 
اصباهان. [!] ((خ) معرب اسپاهان است» و 
آن شهربست مشهور در عراق و نام اصلی 
او اين است. (برهان)" (آنندراج). و صاحب 
منتهی الارب کسلمة اصبهان را بنقل از 
صاحب قاموس مشتق از اصّت الناقة آورده 
است که بمعنی سخت گردیدن گوشت ناقه و 
محکم شدن پیوستگی الواح آن و بسیارشیر 
شدن ناقه است و | كرجه گفته‌های وی مبتنی 
بر تخیلات بی‌پایه است لیکن از نظر سنت 
لغویان و نشان دادن تحولاتی که دربارةٌ 
مفهوم کلمه روی داده است عيناً تقل ميشود: 
قال صاحب القاموس و منه [یعنی از أَصَّتْ] 
اصبهان نام شهر مشهور اصل آن ات 
جتان جو حل و عدر الم 
ملاحت, ناميده شد بدان برای حسن هوا و 
شيرينى آب و بسيارى فوا که پس" بحذف 
بعض حروف تخفيف کدی ار وصواب 
آنست که کلم اعجمى است و گاهی همزه 
را مکسور هم خوانند و گاهی با را به فا بدل 
کنند و اصل أن اسپاهان بود بصیغةً جمع 
زيراكه انها سکان أن شهر بودند يا برای 
آنکه هرگاه نمرود سا کنان آن شهر را برای 
جنگ کسی که در آسمان است خواند در 
جواب او نوشتند: اسپاه آن نه که با خدا 
جنگ کند. یا مشتق است از اصّت. (منتهى 
الارب). 

صاحب تاج العروس آرد: اما دربارة آنچه از 
صحت هواى أن ياد شد مسعربن مهلهل 
گوید:اصبهان داراى هواى سالم و فضاى 
پا کیزه و تھی از همه حشرات است. در 
خاک آن مردگان نمی‌پوسند و بوی گوشت 
در هوای آن دگرگونه نشود هرجسند يس از 
پخته شدن یک ماه در ديك بماند و جه بسا 
که‌گوری چندهزارساله از زیر خاک بيدا 
شده است و دیده‌اند مرده در آن هیچگونه 
تغییری نکرده است. خاک اصفهان بهترین 
خا ک روی زمين است» سيب در أن مدت 
هفت سال تر و تازه میماند و گندم در آن 
سرزمین چنانکه در دیگر شهرها تباه میشود 
دچار آفت نمیگردد. یاقوت گوید: شهری از 
بلدان معروفست و در وصف بزرگی أن 
مبالغه میکنند و حد میانه‌روی را به اسراف 
میکشانند. و كلمةٌ مزبور نام سراسر آن اقلیم 
است. هيثمبن عدی گوید: اصبهان ۱۶ 
رستاق است و هر رستاقی بجز قرای جدید 
دارای ۰ قرية قدیم است و اب زندرود 
آن در نهایت گوارایی و شیرینی و پا کیزگی 
است چنانکه یکی از شاعران در وصف ان 
گفته است: 

لست آسی من اصبهان على شی - 


ع سوى مائها الرحیق الزلال 

و نسیم‌الصباء منخرق‌الره 

ح وجو صافٍ على کل حال 

و لها الزعفران و المسل الما - 

ذىٌ والصافنات تحت‌الجلال. 

و بهمين سبب حجاج به یکی از کسانی که 
وى را به حکومت اصبهان تعیین کرد گفت: 
ترا به فرمانروایی شهری برگزیدم که سنگ 
أن كحل (سرمه) و مگس آن زنبور عسل و 
گیاه آن زعفران است. و گفته‌اند یکی از 
خصوصیت‌های هوای آن اینست که بخل 
میپرورد و بهمین سبب در أن کریمی دیسده 
نمیشود و در برخی از اخبار أمده است که 
دجال از اصبهان بیرون می‌آید. وگاه باء آن 
به فا بدل شود و گویند اصفهان... و گاه همزة 
آن حذف شود و صفاهان گویند و اسباهان 
جمع إسباه و «هان» علامت جمع الات و 
ابن دريد كويد اصبهان اسم مركب است از 
اصب (اسب) بمعنى شهر و «هان» بمعنی 
سواره و بنابرین کلمةٌ مزبور بمعنی شهر 
سواران است. ولی ياقوت اين گفته را رد 
کرده و گفته است صحیح آنست که اصب در 
زبان فارسی بمعنی سوار و «هان» گویا دلیل 
جمع است و بنابرین کلمه بمعنی سواران 
است و اصبهی بمعنی سواره است... و مراد 
صاحب قاموس از سپاهان, لشکریانی است 
كه بمخالفت با ضحا ک‌برخاستند و مردم هم 
با انان همراه شدند تا وی را برانداختند و 
افریدون نیای ساسانیان را بر تخت نشاندند 
چنانکه در تاريخ بتفصیل آمده است و از 
اینرو چنانکه ياقوت اشاره کرده است تنها 
مردم اصبهان بودند که لوای ساسانیان 
برافراشتند و حمزةبن حسن در اشتقاق اين 
کلمه وجه نیکی فائل شده و گفته است: 
كلمة پادکرده در فارسی جمع اسپاه بمعنی 
جند و هم به معنی سگ است و همچنین 
سگ هم بمعنی جند و هم بمعنی کلب است 
و این دو نام با هم در عمل تناسب دارند 
زیرا کار هر دو حراست و نگهیانی است و 
مخفف أن سپه است و بنابرین اين دو کلمه 
را جسمع بستند و دو شهر را که مرکز 
سپاهیان سواره بود بدانها نامیدند و یکی را 
اسپهان و دیگری را سکستان» سکان 
(سجستان, سیستان) خواندند. ولی در 
برهان قاطع اين معنی یافت نشد و بنابرین 
نظر مزبور را با ترديد بايد تلقی کرد. برخضی 
از مورخان هم گفته‌اند شهر مزبور بنام 
اصبهان‌بن فلوجبن لنطی‌بن یونان‌بن يافث 
است. و ابن کلبی گوید: بنام اصبهان‌بن 
فلوج‌بن سام‌بن نوح است... ياقوت گوید: در 
این روزگار بسبب فتنه‌انگیزیهای فراوان و 
تعصب ميان شافعیان و حنفیان و جنگهای 


اصبح. 

پیاپی ميان این دو گروه, ویرانی بسیار بدان 
شهر راه یافته است چنانکه هر طایفه‌ای 
غلبه کند کوی دیگری را غارت میکند و 
ویران میسازد و میسوزد و بهمین سبب 
کمتر دولت يا سلطانی در ان دوام مىيابد تا 
به اصلاح مفاسد أن بپردازد و این وضع در 
رتاک وتران ان له هر يك با 
شهریست نیز وجود دارد. گفتة ياقوت 
مربوط به قرن ششم هجریست وگرنه 
همأ کنون و پیش از اين زمان يعنى از قرن 
هشتم رفض و تشیع بر آن شهر غلبه يافته و 
مانند دیگر شهرهای ایران از قبیل استراباد 
ویزد و قسم و کاشان و قزوین وج آنها 
بكلى تسنن از آن رخت بربسته است. (از 
تاج العروس): و سیب جدا كردن ان [قم ] از 
اصباهان و وقت شهر ساختن آن. (تاریخ قم 
ص ۲۰). و رجوع به اصبهان و اصفهان و 
اسپاهان و صفاهان شود. 

اصباهان. (!] () نام مقامی است از جملة 
دوازده مقام موسیقی, و آنرا اصفاهانک نیز 
خوانند. (برهان) (آنندراج). 

اصبح. [أب ] (ع ن‌تسسف) صبيحتر. 
زيباروىتر: انا املح منه واخی يوسف 
اصبح منى. (حديث). ||(() اسد. (اقرب 
الموارد) (قطر السحیط). شير بيشه, بدان 
جهت که فورمو است. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). |((ص) مرد 
فورموی . مونث: صَبُحاء. (منتهی الارب). 
مردفورموی. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||موبى كه خلقةٌ سپیدی آن به سرخضی 
دراميزد. (از اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
بوی سرخ وود مهدي اا نشور 
اصبح؛ موی سپید مايل به سرخی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). موی 
اشهب. موی که به سرخی زند. ||ذوالصُبحة. 
مونث: صَبحاء. ج. صُبح. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به صبحة شود. 
||لإخ) ذواصبح؛ نام ملکی است از سلوک 
يمن از اجداد امام مالک‌بن انس و نامش 
حارثبن زيد. (منتهی الارب) (انندراج). و 
رجوع به ذواصبح شود. 
اصبح. [أبَ] (إخ) حارثبن عوفين 


-١‏ رجوع شود به اسبهان و حاشية معين بر آن 


در برهان. 

؟ -بهان ( كقطام) نام زنى بود مبنى يا 
غير منصرف است. (از تاج العروس). 

۳-پستر در متن غلط است. 

۴-پس کلمه را بحذف یکی از دو صاد و تاء 
تخفیف کردند. (از تاج العروس). 

۵-آن (ان) علامت جمع است نه هان. 

۶-فور بمعنی سرخ است و ظاهراً لهجه‌ای در 
بور است. 


اصبح. 
مالكبن زيدبن شداد ذرعة ( کذا...نیای 
مالكبن انش یکی ازائمةُ اربعه بود.و 
رجوع به انساب سمعانی» و حارث وأمام 
مالكبن انس و مالک‌بن انس شود. 
اصبح. [ا ب ] (إخ) دهى است از دهستان 
ميانآب بخش مركزى شهرستان اهواز که 
در ۲۸ هزارگزی شمال خاورى اهواز و ۱۲ 
هزارگزی خاور راه‌آهن واقع است. منطقة 
دشت گرمسیر مالاریائی و سکنة أن ۱۸۰ 
تن است که شیعه‌اند و به عربی و فارسی 
سخن ميكويند. آب آن از جاه تأمين ميشود 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی 
است. راه أن در تابستان اتومبیل‌رو است... 
زیارتگاهی پنام عباس در این آبادی وجود 
دارد. سا كنان از طایفة سرخه هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
اصبحيی. [ابَ حا] () درفش. (موید 
الفضلاء). 
اصبحى. [أَبَ حسیی ] (ع ص نسبی, [) 
تازيانه. و انها عبارت از تازیانه‌های 
اصبحیه‌اند نسبت به ذواصبح یکی از ملوک 
يمن از حمیر. (از تاج العروس) (منتهی 
الارب). تازيانه. نسبت به ذواصبح و او یکی 
از تبابعة يمن از نیا كان امام مالک‌بن انس 
بود و امام مالک یکی از ائمة مذاهب بشمار 
میرفت. (از اقرب الموارد). تازیانه. (مهذب 
الاسماء). 
- سوط اصبحی؛ یکی از تازیانه‌های 
یت 
اصبحی. [أبَ] (ص نسبی) منسوب به 
ذواصبح یکی از ملوک یمن. (از منتهی 
الارب). سنسوبست به اصبح. و نامش 
حرث‌بن عوفبن مالک‌بن زید بود. (انساب 
سمعانی). و رجوع به اصبح و حارث شود. | 
اصبحی. [ا ب ] ((خ) ابوانس مالک‌بن 
ابی‌عامر اصبحى نياى مالکبن انس... از 
محدثان بود و از عمر و عشمان (رض) 
روایت کرد وسلیمان‌پن يسار و پسر وی 
نافع‌بن مالک از وی روایت دارند. (از 
انساپ سمعانی). 
اصبحی. [أبَ] ((خ) ابواوس عبدالهبن 
عبداللهبن اویس‌بن ابی‌عامر اصبحی مدنی 
خلف بنی‌تمیم. از قريش بود و از زهری 
روایت کرد و پسرش اسماعیل‌بن ابی‌اویس 


از او روایت دارد. وی بسال ۱۶۹ ه.ق. 


درگذشت. و رجوع به انساب سمعانی شود. 

اصبحی. اب ] (إخ) اب وخالدین یزیدبن 
سعیدبن يزيد اصبحی اسکندرانی؛ منسوب 
به اصبح» از لیت‌بن سعد و مالک‌بن انس 
روایت کرد و عمربن محمدبن يحيى از وی 
روایت دارد. وی بسال ۱۵۲ ه.ق.متولد شد 


ودرسن صدسالگی يا ۹۷سالگی 
درگذشت. (از انساب سمعانی). 
اصبحی. [أبَ] (إخ) ابوعبدالله مالک‌بن 
انسبن مالكبن ابىعامربن عمروین 
حرثبن غيمان يا عشمان‌بن جثيل يا 
خثیل‌بن عمربن حرث. ملقب به ذواصبح 
بسال ۰٩یا‏ ۳٩یا‏ ۴٩یا‏ ۹۵ ه.ق.پس از 
سه سال ماندن در شکم مادر متولد شد و 
فقه را از ربیعه فقيه مدینه بیاموخت و هرگاه 
قصد نقل حديث ميكرد وضو میگرفت و 
شانه ميزد و عطر بكار ميبرد و با كمال وقار 
در صدر مسند می‌نشست و به روایت 
احادیث میپرداخت و از حدیث گفتن هنكام 
راه رفتن و در حال ایستادن و وقت 
شتابزدگی سخت کراهت داشت تا از این راه 
به تعظیم حدیث نبوی پردازد و بمنظور 
احترام جسد پیغمبر (ص) در مدينه سوار 
مركب نميشد. در سال ۱۴۷ ه.ق. 
سليمانين جعفرین سلیمان‌بن علی, عم 
منصور دوانیقی بعلت سعايت دیگران يا 
فتوایی که مخالف رأى سلطان داده بود او را 
به هفتاد تازيانه محكوم کردند و در سال 
۹ درگذشت و در بقیع مدفون شد. کتاب 
معروف الموطأ فىالفقه الاحمدی ازوست. 
این كتاب اساس مذهب مالكى است و یکی 
از صحاح ستة اهل سنت است. و رجوع به 
انساب سمعانى و ريحانة الادب (ذيل انیا 
اربعة) وابن خلکان ج۱ ص۳۳ و ج۲ 
ص ۱۰ و آداب اللسنة ج۲ ص۱۳۹ و 
روضات الجنات ص۶۸۳ و لغات تاریخیه و 
جفرافیه ج ۲ ص ۱۷۲ و معجم المطبوعات 
ص ۱۶۰ و جواهرالادب ص57 و فهرست 
ابن النديم ص ۲۸۰ و ابوعبدالله و مالک شود. 
اصبحیی. [أب] (إخ) ابوعبدالله محمدبن 
ابی‌بکربن محمدبن منصور اصبحی, فقيه 
يمانى. (۶۳۲- ۶۹۱ه.ق./ ۱۲۳۴ - 
۲ م.) نخست سا كن يكى از قرأ بود و 
آنگاه به اب (در یمن) رفت. او راست: 
المصباح, مختصریست در فقه. الفتوح فى 
غرايب الشروح. الاسراف فى تصحیح 
الغلاف و جز اينها. (از اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۷۰. 
اصبحی. [ ب ] (إخ) ابوعبدالله محمدبن 
منصور اصبحى حنفى. متوفى بسال ۷۹۳ 
ه.ق.از محدثان و عالمان دين بود. او 
راست: تلخيص الكاشف فى اسماء الرجال 
ازذهبى. (از اسماء المؤلفين ج ۲ ستون 
۷۴ 
اصبحی. [آب ] ((غ) ابوعلی تمامقبن شقی 
(کذا) همدانى اصبجى. از عقبةين عامر 
روايت كرد. (از انساب سمعانى). 
اصبحی. اب ] (إخ) خوولوبن يزيد 


اصبحی ايادى کوفی. از حمیر بود و در 
جنگ با حضرت حسین‌بن على علیهالسلام 
شرکت جست و بروایتی سر آن حضرت را 
از تن جدا کرد, و بقولی چون عمربن سعد به 
بریدن سر أن حضرت فرمان داد و به خولی 
گفت: فراشو و سرش را از تن بركير» وی 
دستش بلرزید و بازگشت. آنگاه سنان‌بن 
انس سر را جدا کرد و به خولی سپرد. 
برحسب روایات دیگر شش تن را قاتل آن 
حضرت دانسته‌اند كه یکی از آنان خولی‌بن 
يزيد اصبحی است. و نيز گویند عمربن سعد 
سر مطهر را با خولی‌بن يزيد نزد عبیدالّبن 
زياد فرستاد و خولی چون به كوفه درآمد 
درهاى دارالاماره بسته بود. شبانگاه به خانة 
خويش رفت وسر مطهر رادر زير خنورى 
که در سرای بود پنهان كرد و بتفاخر به زن 
خويش نوار گفت: دل خوش دار که با غنا و 
ثروت ابدی آمدم. اینک سر حسین‌بن على 
است که آورده‌ام. زن گفت: مردمان همه 
سیم و زر به خانه برند وتو سر فرزند 
رسول به ارمغان من آوردی؟ بخدای که 
هرگز سر خويش بر بالین تو ننهم. وی 
بامداد سر را برداشت و نزد ابن زياد برد. 
خولی هنكام قيام مختار به سزای کردار 
زشت و ننگین جود رسید و وی ابوعمره را 
به گرفتن خولی مامور کرد. خولی از بیم به 
كنيف پنهان شد. ابوعمره به سرای درآمد و 
به جستجوی پرداخت و از عیوف بنت 
مالک زوجةٌ وى که شيعة خاندان بود نشان 
أو میجست و چون زن از آن روز که خولی 
سر مطهر به خانه اورد با او خصومت 
میورزید, بظاهر گفت: ندانم کجاست. ولی 
بدست خويش به بیت‌الخلا اشارت کرد. 
دیدند زنبیلی بر سر گرفته و در زیر آن 
پنهان شده است. وی را بیرون آوردند و در 
برابر زن بکشتند و لاشة او بسوختند. و 
رجوع به قمقام فرهادمیرزا ص ۴۶۳, ۴۶۵ 
۶ ۰۴۷۱ ۰۴۹۶ ۷۳۶ و مقاتل الطالبین 
ص ۱۱۸ و كشف الغمه و استیعاب و 
روضةالصفاء خولی شود. 
اصبحی. [اابَ] (اغ) فضالاً اصبحی, 
عموی مالک‌بن انس فقیه بود و از مردم 
مدينه روایت کرد واهل مدینه از وی 
روایت دارند. وی بزرگترین فرزند مالک‌بن 
ابی‌عامر بود, مقدار قلیلی حديث کرد و 
بسال ۱۶۰ ه.ق. درگ ذشت. (از انساب 
سمعانی). 
اصبحية. [أبَ حی ی ] (ع ص نسبی, |) 
سياط اصبحية؛ نوعی از تازیانه منسوب به 
ذواصبح یکی از پادشاهان یمن. و رجوع به 
اصبحی شود. 
اصبر. [أبّ] (ع ن‌تف) شکیباتر. صابرتر. 


۳۷۰۰ اصبرار. 

بردبارتر. ||مجازاً. تواناتر. بابقاتر. بادوامتر. 
دلیرتر: و صارد اثقل و اصبر علی‌الشار مئه. 
(ابن‌البیطار). 

- امثال؛ 

أصبر من الارض. 

اصبر من الود علىالذل. 

اصبر من جذ لالطعان. 

أصبر من حجى. 

أصبر من قضيب. 

الذهب ابقىالجواهر على الدفن و اصبرها 
على الماء. (میدانی). 

هو اصبر علی‌السواف من ثالثةالاثافى. 
اصبرار. [[ ب ] (ع مص) شکیبایی کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اصبرار بر 
چیزی؛ صبر كردن بر آن. (از اقرب الموارد), 
بمعنی تصبر. (قطر المحيط). 
اصبرة. زآب ز] (ع )على الجسمع. 
گوسپندان و شترانی که بامداد به چرا روند و 
شبانگاه بازآیند و به سفر نروند. واحد 
ندارد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). من الغنم و الابل, الى تروح و 
تغدو و لاتعزب. ولا واحد له. (قطر المحيط) 
(اقرب الموارد). و در تاج الصروس جمنين 
است: من الغنم و الابل, الى تروح و تنفدو 
على اهلها و لاتعزب عنهم '. 
اصبع. ا ۱۸ / أب / ب / بْ]" لع ) 
انگشت دست يا بسا. ج. اصابع, اصابيع. 
(منتهى الارب) (انندراج) (غياث). انگشت. 
(ترجمان علام جرجانى ص ۱۳) (مهذب 
الاسماء) (كشاف اصطلاحات الفئون). 
اصبوع. (منتهى الارب) (قطر المحيط) 
(اقرب الموارد). انگشت. و اشارت كردن به 
انگشت. (مژید الفضلاء). عضو درازی است 
که از کف دست و پا منشعب ميشود. مؤنث 
است و گساه مسذکر آید. ج» اصابم. (قطر 
المحيط). و در اصبع دست سه لغت جید 
مستعمل است که عبارتند از: الف: ام 
نظاير آ ن اندک است مانند رم" وإبيّن و 
ِشْفئ و إِلْنّحة, ب:إضيع جون اليد ج 
أطبّع چون ألم ونحويان لغت ردیئی نیز 
آورده‌اند و آن ن أَصِيْع است ولى در كسلام 
عرب جنين وزنی نیست. (از معجم البلدان)؛ 
اصبعت در سیر بيدا می‌کند 

كه نظر بر حرف داری مستند. 

مولوی (مثنوی). 

نيمست أن جنبش که در اصبع تراست 

پیش اصبع يا پسش با چپ و راست. 

مولوی (مثنوی). 

||المراعی على ماشیته اصبع؛ يعنى بر آن اثر 
نیکی است. (از قطر المحیط). #بان را گویند 
على ماشیته اصبع؛ يعنى اثر نیکوست و کذا 


فى هذا الامر اصبع؛ ای اثر حسن. (منتهی 
الارب). نشانة نیک. ||(اصطلاح رياضى) 
نصف سدس مقياس را كويند (جنانكه در 
لنظ ظل خواهد آمذا. او نیز نصف سدس 
هر یک از قطر قمر و قطر شمس و از جرم 
هر دو راگویند. (از کشاف اصطلاحات 


مساحت ۶ جو است که شکم یکی به بشت 
دیگری جسبيده باشد. (از قطر السحیط). و 
رجوع به اصابع شود. 

اصبع. [!ب] (إخ) كوهى است به نجد. 
(منتهى الارب) (مراصدالاطلاع) (سعجم 
البلدان). 

اصبع. [! ب] ((خ)" ابن غماث. از صحابه 
بود و ابن مندة از طریق جابر جعفی یکی از 
ضعفا از شعبی از اصبع‌بن غياث روایت کرد 
که‌وی كفت شنیدم رسول (ص) فرمود: 
فيكم ايتها الامة خلتان لميكونا فی‌الاصم 
قبلكم. (از الاصابة ج ١‏ ص ۵۲ 

اصبع. [إ ب ] (إخ) (بنی...) نام قومى است 
كه تابعيت قرامطه پذیرفته بودند. (از قاموس 
الاعلام ترکی). ||(إخ) ذا تالاصبع رضميه ۴ 
بناى سنگی‌ایست متعلق به ابوبکربن كلاب. 
(از اصمعی). و بقولى متعلق به غطفان است. 
(از معجم البلدان). ورجوع به ذات‌الاصبع 
شود. و صاحب منتهی الارب ارد: رضیمه 
است. 

- ذوالاصبع؛ لقب حرثانبن محرث عدوانی 
حکیم شاعر خطیب معمر, بدان جهت که 
گزید مار انگشت نر او را پس بريد آنرا پس 
ملقب به اين لقب گردید. 

- ||لقب جِبّان‌بن عبدالله تغلبى شاعر. 

- ||لقب شاعرى دیگر از مداحان وليدبن 
يزيد. (منتهى الارب). و رجوع به ذوالاصبع 
شود. 

||ابن ابىالاصبع؛ متأخر است, کتب عنه 
الحافظ الدمياطى. (منتهى الارب). و رجوع 
به ابن ابی الاصبع شود. 

اصبع خفان. (! بع غت فا ] (اخ) بنائی 
است بس عسالی و بسزرگ نزدیک کوفه. 
(منتهی الارب). بنای بزرگی است نزدیک 


کوفه از بناهای ايرائيان و گمان ميكتم که 


ايشان ب رعسب عادنى كه در اينكونه بناها 
دارند آثرا بعنوان جايكاه نكهبانى و ديدبانى 


اصعين. [إابّع](ع) تثنية اصبع. دو 
انگشت: 


من جو کلکم در ميان اصبعین 

نیستم در صف طاعت بین‌بین, مولوی. 
و در این بيت اشاره به حديث على (ع) 
است که فرمود: قلب‌المژمن بين اصبعین من 
اصابع الرحمن 


نور غالب ايمن از كسف و غسق 
در ميان أصبعين نور حق. 
و رجوع به اصابعالرحمن شود. 
اصبغ. [أبَ] (ع ص, |) سيل بزرگ. (منتهى 
الارب) (آنندراج). بزركترين سیلها, (قطر 
المحيط). |اکسی‌که در وقت زدنش در جامه 
ريده ب‌اشد. (مستتهی الارب) (آنندرا اج). 
کسی‌که هرگاه زده شود در جامة خود حدث 
کند.(از قطر المحيط). |اگل و لای تک 
سیاه. ||مسرغ سپیددم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). برنده سپیددم. (از قطر المحيط). 
| اسب سپیدپیشانی یا سپید اطراف كوش با 
سفید فش يا دم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اسب سپیدپنجه و اسبی که همه دنبالش 
سيد ب‌اشد. (مؤيد الف‌ضلاء). اسب 
سپیدپیشانی با اسبى كه کناره‌های كوش آن 
سپید باشد. مؤنث: صَبْعاء. ج» صبْغْ. (قطر 
المحيط). 
همدانی. پیامبر (ص) را درک کرد و چون 
برادر وی يزيدبن حجر بر دست معاذ در 
حيات بيامبر (ص) اسلام آورد, در خشم 
شد و در راه معاذين جبل نشست تا او را 
بكشد ولى در اين راه توفيق نيافت. آنگاه 
مسلمانی گزید و در زمره نيكان درآمد. (از 
الاصابة م ١ص‏ ۱۱۱ 
اصبغ. [ابِّ] (اخ) ابسن خليل قرطبى. از 
یحیی‌بن يحيى ليثى روایت کرد. ابن فرضی 
گوید:متهم به دروغ است و شيخ مالکیان 
ابوعمرو سعدی به من خبر داد که شنيده 
است اصبغ گفته است: اگر در ميان کتب من 
سر خنزیر باشد بهتر است تا تصنیفی ازآن 
ابوبكرين ابىشيبة... واين رابا اسناد 
بدينسان هم آورده‌اند: | كردر تابوت من سر 
خنزیر باشد بهتر است تا مسئد ابن ابی‌شیبه. 
وى بسال ۲۷۲ ه.ق. درگ‌ذشت. (لسان 
المیزان ج ۱ ص ۴۵۸). و رجوع به همان 
صفحه و ص ۴۵۹ شود. 
اصبغ. زاب ] (إخ) ابن دحية. از رشدین‌بن 
سعد خبر منکری روایت کرد ولی رشدین 


مولوی. 


۱-پس معنى و لاتعزب چنین است: و ایب 
نشوندء ياو جدا نشوند از خداوندانشان؛ نهو په 
سفر نروند». ۱ 

۲ د ع كانه لال سس 
همزه و با هر حرکت همزه تثلیث باء: و لغت 
دهم آن اصبوع است. رجوع به اصبرع شرد. 
۳-گیاهی است. 

۴- نام مردیست که عدن ابين بدو نسبت داده 
شده است. 

۵-در منتهی الارب بغلط اصبغ آمده است. 
*- رشام بمعلى ستكهاى بزرگی ات که نا 
رابر روی یکدیگر می‌نهند. 


اصبغ. 
سست است و اصبغ از وى قوىتر است. (از 
لسان المیزان ج ١ص‏ ۴۵۹). 

اصبغ. [ابٍ] (إع) ابن زید. مسحدث و 
مولاى عمروبن حريث بود. (منتهی الارب) 
(آنندراج). كنيت وى ابوعبدالله و تابعى بود. 
و رجوع به ابوعبداله در همین لفت‌نامه 
شود. 

اصبغ. راب ] (اخ) ابن سفیان کلبی, ابن 
معين كفت او را نمیشناسم وازدى كفت 
مجهول است. از عبدالعزيزين مروان جيزى 
روابت دارد - انتهى. عقيلى گفت: از 
عبدالعزيزين مروان از ابوهريره از سلمان 
روايت کرد, گفت از پیامبر (ص) پرسیدم: 
ای رسول خدا! خداوند پیغمبری نفرستاد 
جز اینکه آشکار شد کسی که يس از او 
خواهد آمد, آیا پیامبر بس از تو معلوم 
هست؟ گفت: آری! علیبن ابى طالب. 
محمدبن حميد از سلمةبن فضل از ابن 
اسحاق از حكيمين جبیر از حسن‌بن سفیان 
از اصبغ‌ین سفیان حديث را به او روایت 
کرد.عقیلی كويد و حكيم سست است و 
حسن و اصبغ مجهول‌اند و جز در این 
حديث شناخته نشده‌اند. و ابن عدی قول 
ابن معين رانقل کرده و گفته است او 
همجنانكه گفته است مجهول و ناشناخته 
است و اهل يمن همچنان‌که كفته است از 
وى روايت كردهاند. (از لسان الميزان ج ١‏ 
ص ۴۵۹). 

اصبغ. [أبَ] (إخ) ابن عبدالمزيز ليثى. از 
پدرش روايت كرد. مجهول است - انتهى. 
میمون‌بن عباس و پدرش عبدالعزيزين 
مروانبن ايا سبن مالك از وى روايت 
دارند. (از لسان المیزان ج اص ۴۶۰). و 
زرکلی آرد: اصبغ‌بن عبدالعزيزين مروان (؟ 
- ۸۶ ه.ق./ ۷۵ یکی از امسرای 
بنىأميه بود... و در اسکندریه در جوانی 

پیش از مرگ بدر درگذشت. (از اعلام 
زرکلی چ اص ۱۲۰). 

ا [أأبَ] (اخ) ابن عمروبن ثعلبةبن 
حصن أبن ضمضم كلبى. در دومةالجندل 
اسلام آورد و رئيس قومى از نصرانيان بود. 
(از استاع الاسماع ص ۲۶۸) و یبن حجر 
آرد: وى بر دست عبدالرحمن عوف در 
دوران حسیات پیامبر (ص) اسلام آورد و 
عبدالرحمن دختر وی تماخر را بفرمان 
پیامبر بزنی گرفت. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص ۱۱۱ شود. 

اصیغ. اب ] (إخ) ابن فرج‌ین سعدین نافع 
فقیه مالکی مصری, مکنی به ابوعبداله. او 
در فقه شا گردابن ابىالقاسم و ابن وهب و 
اشهب است و عبدالصلک‌ین ماجشون در 
حق وی كفت که مصر مانندی برای اصبغ 


نیاورد. گفتند: حتی ابن‌القاسم؟ گفت: حستی 
ابنالقاسم و او کاتب أبن وهب و جد او نافع 
آزادكردة عبدالمزیزین مروان‌بن الحکم 
الاموى والی مسصر بسود. و اصبغ بروز 
یک‌شنبه چهار روز از شوال ماندۀ سال 
۵ « .ق. درگذشت. و رجوع به عقدالفرید 
ج ۳ ص ۱۳۸ وج ۵ ص ۲۰۹ و 
حلل‌السندسیه ج ۲ ص ۱۵۸و تاريخ مصر 
ص ۱۳۵ و ۰ و تاريخ الخلفا ص ۲۲۶ و 
۷۵ و ابوعبدالله در همین لفت‌ن‌امه و 
ترجه قرم ابن خلدون بقل ملد پیج 
گنابادی ج۲ ص ٩۲۵‏ و حاشيهٌ همان صفحه 
شود. 
اصبغ. اب ] ((خ) ابن قاسم‌بن اصبغ. بسال 
۳ ه.ق. درگذشت. أبن صابر كويد در 
تاريخ وی محل نظر است. (از لسان الميزان 
3 اص (f۶:‏ 
اصبغ. [| بّ] (إخ) ابن محمدبن ابى منصور. 
خبر يافتيم وی روايت کرد که پیامبر (ص) 
گفت:هرگاه از من خبرى برسد که پو 
شما از آن بلرزد و دلهاى شما از آن مشمئز 
شود آنرارد كنيد ؟. این خبر راعمروبن 
حارث از وى روایت كرد. بيهقى گفت: 
مجهول است. (از لسان الميزان ج ١‏ 
۶۰ 
اصبغ. (آب] (اغ) ابن مسحمدین شيخ 
مهدی. مکنی به ابوالقاسم. (۳۶۱- ۴۲۶ 
ه.ق./ ۲ - ۱۰۳۵ م.) از مردم غرناطه و 
از مفاخر اندلس بود. در علوم حساب و 
هلدسه وهيأت و فلک و طب مهارت 
داشت. او راست: المدخل الى اله‌ندسه. 
تفسير كتاب اقليدس و كتابى بزرگ در 
هندسه وكتابى در اصطرلاب وكامل در 
حساب هوائى و جز اينها. (از اعلام زركلى 
ج ۱ ص ۱۲۱ وى به ابوالسمح و ابولقاسم 
و ابن‌السمح نيز معروف بود. و رجوع به 
ابوال مح وابوالقاسم واب نالسمح و 
عیون‌الانباء و قاموس الاعلام ج ۲ ص ۹۰ 
و نامه دانشوران ج ۲ ص ۴۵ شود. 
اصبغ. اب ] (إخ) ابن نباتة حنظلی کوفی. 
تابعی و از باران على (ع) بود. ابن ماجه 
حديث او را که از على (ع) اورده است 
تخریج کرده است. کنیت او ابوالقاسم بود. 
رجوع ب هالاصابة ج ۱ص ۱۱۱و 
عقدالفريد ج ۳ ص ۲۹۸ و حبیب‌السیر چ 
خيام ج ۱ ص ۸ شود. 
اصبغ. [ا ب ] (إخ) ابن يحيى. بزشك بود و 
دراين صناعت بر ديكران تقدم داشت و 
بدان الناصر را خدمت كرد و براى أو حب 
أنيسون را بساخت. بيرمردى خسو شرو بود 
ودر نود رؤسا احترام بسيار داشت. (از 
عیون‌الانباء ج ۲ص ۴۵). 


اصبهان. ۲۷۰۱ 


اصبغ. [ ب ] (اخ) ابوبکر شیبانی. از سدی 
روایت کرد. مجهول است و خبر منکری از 
سدی از عبد خیر از على (ع) آورده است. 
رجوع به لسان المیزان ج ۱ص ۴۶۰ شود. 
اصبغ. 1 ب ] (إغ) نام واديى است در 
بحرين. . (منتهی الارب) (معجم البلدان) 
(قاموس الاعلام تركى). 
اصبغ الناصية. [آب من نای](ع ص 
مرکب) از نشانه‌های اسب است و بر اسبی 
اطلاق شود که تمام پیشانی آن سپید باشد. 
(از صبح‌الاعشی ج ۲ص ۲۱). 
اصبغة. (آب غ لع اج صسباغ. ج صبن. 
(منتهى الارب). نانخورشها, . رجوع به 2۳ 
و صبغ شود. 
اصبوحة. [أح] 2( اول روز. (قطر 
المحیط). صباح: انمته اصبوحة کل بوم 
يعلى آمدم او را صباح هر روز. (منتهی 
الارب). بامداد. (رسنجنی). ج اصاییح, 
(مهذب الاسماء). 
اصبوع. [أ] (ع !) اصبع. انگشت. (منتهى 
الارب). لهجه يا لغتى است در اصبع. ج» 
اصابيع. (از قطر المحيط) (از اقرب الموارد). 
اصبهان. [! ب ] (إخ) آنسرا اصباهان و 
اصفهان و اسباهان و اسپاهان و سپاهان نيز 
خوانند. از شهرهای بزرگ و آباد ایرانست 
که‌از لحاظ محصولات صنعتی جه امروز و 
جه در ادوار گذشته مهمترین مرکز صنایع 
بشمار مير فته و سبرود. بناهای تاربخی و 
باشكوه آن كه در آنها عاليترين نمونه‌های 
هنرهاى زيبا و صنعت معمارى بكار رفته 
است نظر جهانگردان را بخود جلب ميكند. 
رجوع به اصفهان و اصباهان و ضميمة 
معجم البلدان ص ۲۸۷ و فهرست المعرب 
جواليقى و فهرست تاريخ الحكماء قفطى و 
الموشح ص ۲۶۴ و ۲۸۶ و قاموس الاعلام 
ج۲ و الاوراق ص۲۰ ۶۲ و ۲۸۵ و الوزراء 
والكتاب ص ۱ ۶۳ ۶۶ ۱۷۰و ۲۳۱و 
حال‌السندسية ص ۱۶۸ و ايران باستان ج ۳ 
ص ۲۵۶۹ و ضحی‌الاسلام ج ت ص ۱۸۳ 
و فهرست عيون الاخبار و اخببار الدولة 
السلجوقيه ص۱۶ ۵۶و ۱۵۶ و الراضى 
ص ۲۰ ۶۲ و ۲۸۵ و الجس‌ماهر بيرونى 
ص ۰۲۲۰ ۱ ۱۲۰ و عیون‌الانباء 
ص ۱۶۹ و مرآت‌البلدان ج ۱و مسعجم 
البلدان شود. 
اصبهان. !! بَ] (إخ) ابن فلوجبن لنطىبن 
يونانبن يافث يا فلوجبن سامبن نوح. کسی 
بودكه شهر اصفهان به وى منسوبست. (از 


١-نل:‏ حصين. 
؟ -اشاره بهآية: تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم. (قرآن ۲۳/۳۹). 


VY 


تاج العروس). 

اصهان. [! بَ] (!) اصفهان. يردهايست از 
موسيقى. (دزی ج ۱ص ۲۶). 
اصبهانات. [إ ب ] ((خ) ج اصمهاند. 
شهريست در سرزمین ا (از معجم 
البلدان) (مراصد). حمدالله مستوفى در ضمن 
بیان خطهُ شبانكاره كويد اصطهبنات شهری 
پردرخت است. هوای معتدل دارد و از هر 
نوع در آن بود و آب روان بسیار دارد و در 
أن حدود قلعه‌ای محکم است. وقت نراع 
سلاجقه با شبانکاریان اتایک جاولى آنرا 
خراب کرد و بعد از أن معمور کردند... 
برحسب گفتار یکی از سحققان اصطهبنات 
است نه اصبهانات و قصبه‌ایست نه شهر 


اصبهان. ' 


يعنى برزخ ميان شهر و ده. (از مرآت‌البلدان 
ج ۱ص ۴۴). و رجوع به همان صفحه 
شود. 
اصبهانکت. [إ ب نْ] (اخ) ياقوت حموى 
گویدنام قصبهٌ کوچکی است در طریق 
اصفهان و اکنون اين شهرک در حکم قري 
بزركى باشد. (قاموس الاعلام). تصفیر 
اصبهان بزبان فارسی است... و آن شهرکی 
است در راه اصفهان. (از معجم البلدان). و 
رجوع به مرآت‌البلدان ج اص ۲۴ و 
مراصد الاطلاع شود. ||(إ) نام مقامی از 
موسیقی. (برهان). 
اصبهانة. [! بَ نَ] ((خ) لفتى است در 
اصبهان و جمع آن اصبهانات است. رجوع 
به اصبهانات و معجم البلدان شود. 
اصهانی. [[ بّ] (ص نسبى) نسبتی است 
به مشهورترین شهر جبال. و چنانکه برخى 
گفته‌اند کلم فارسی است مركب از سياه و 
«ان» علامت جمع» چون گروههای سپاهیان 
ساسائیان (ا کاسره) مانند لشکریان فارس و 
کرمان و اهواز و جبال هنگامی‌که برای آنان 
واقعه و پیکاری روی میداد در آن شهر گرد 
م ىآمدند. (از انساب سمعائى). و رجوع به 
اصباهان و اصبهان و اصنهان و اصنهانی 
شود. 
اصبهانی. [! بَ] (اخ) خسواهمرزادة 
کورتکین بود و کورتکین از رجال عصر 
المتقی بالله (اوایل قرن ۴ هجری) بشمار 
ميرفت. و اصبهانی رابه واسط فرستاد واو 
جوانى زيباروى بود و سياهى با وی به 
واسط رفت. رجوع به الاوراق ص ۲۰۴ و 
۵ شود. 
اصیهانی. [إ ب ] (إخ) ابوربيعة ممولةبن 
عبدالله خویی اصفهانی نحوى. نزيل دمشق 
بود و بسال ۲۳۰ ه.ق.دركذشت ا 
عیون‌التواریخ آرد: او را تصنیفات 
بسیاریست كه از 6 است الجماهرء در 
نحو. (از اسماءالمؤلفين ج ۲ ستون ۴۷۲). و 


رجوع به ابوربيعة و مموله شود. 
اصبهانی. [! بَ] (اخ) ابوطاهر احمدبن 
محمدین احمدين محمدین ابراهیم سلفی 
اصفهانی. رجوع به ابوطاهر و احمد و 
عیون‌الانباء ج۲ ص ۱۹۱ شود. 
اصبهانی. [! ب ] (اخ) ابوعبدالله محمدین 
قوامالسنة اسماعیل‌بن محمدین احمد طلحی 
بستی اصفهانی. در حیات پدر خود بسال 
۶ ه«.ق. درگ‌ذشت. صاحب طبقات 
الشافعیه آرد او را تصانیفی است از قبیل: 
التحریر فى شرح الجامع الکبیر از بخاری. 
(از اسماءالمؤلفين ج ۲ ستون ۸۷). و رجوع 
به ابوعبدالله و محمد و قوام‌السنة شود. 
اصبهانی. [!بّ] (إخ) ابوالمنذر نعمانين 
عبدالسلام تميمى اصبهانى. محدث بود و 
بسال ۱۸۳ ه.ق. درگ ذشت. او راست 
رساله‌هایی در حدیث. (از اسماء‌السولفین ج 
۲ ستون ۴۹۵). و رجوع به ابوالمنذر و 
نعمان‌بن عبدالسلام شود. 
اصبهانی. (ا ب | (إخ) ابومنصور محمدین 
على اصبهانی نحوی و لغوى. از ندیمان 
صاحببن عباد بود و بسال ۴۸۶ ه.ق 
درگ‌ذشت و گویند در سال ۳ 
داشت. او راست: ابنيةالافعال. انتهازالارب 
فى تفسیر المقلوب من کلام العرب. الشامل 
در لفت. شر حالفصيح تاليف ثعلب در لفت. 
(از اسماءالملفین ج ۲ستون ۷۶). و همین 
مولف درج ۲ ستون ۶۲ اصبهانی دیگری 
بنام محمدين عمر اصبهانی مکی به 
ابومنصور نحوی نقل کرده و گوید وی بسال 
۵ حیات داشته و کتاب ابنیةالافعال را به 
وى نسبت داده است. همچنین در ستون ۶۹ 
همین جلد اصبهانى دیگری ينام محمدين 
احمد آمده است که شرح فصیح ثعلب به 
وی نسبت داده شده است, و رجوع به 
اضبهائى تحمدين اخم شوو 
اصبهانی. [!بَ] (اخ) احمدبن سعد كاتب 
ابوالحسين ' اصفهانی. متوفى بسال ۳۵۰ 
ه.ق.او راست: فقرالبلغاء. كتاب الحلى و 
الشياب. کتاب‌المنطق. كتابالهجاء. (از 
اسماءالمؤلفين 3 استون ۶۳). ورجوعبه 
احمدین سعد و ابوالحسین شود. 
اصبهانی. [!بَ] (اخ) احمدین عسبداله 
اصفهانی. مکنی به ابونعیم. رجوع به ابونعیم 
و معجم المطبوعات و اسماءالمژلفین شود. 
اصبهانی. [إ ب ] (اخ) احمدبن علوية 
اصبهانی کرمانی " لغوى. متوفی در حدود 
سال ۳۱۲ ه.ق.از مولفان ولغويان بود و 
رساله‌ای در پیری و خضاب داشت... (از 
اسماءالمؤلفين ج۱ ستون ۵۷). و رجوع به 
احمدبن علویه در همین لغت‌نامه شود. 
اصبهانی. [إ ب ] (اخ) اسماعیل‌بن 


اصبهانی. 


عبداللهبن مسعود عبدی اصبهانی, مکنی به 


ابوبشر حافظ متقلی بود. متوفى ۲۶۷ ه.ق. 


او راست: الفواید در حديث در هشت جزء. 
(از اعلام زرکلی). و رجوع به اسماعیل 
شود. 
اصبهانی. [إ ب ] (اخ) حافظ اب وجعفر 
احمدین مهدىبن رستم اصبهانی. از زاهدان 
و محدثان بود و بسال ۲۷۲ ه.ق.درگذشت 
او راست: المسس ند ف والح ديث. (از 
اسماءالمؤلفين ج ١‏ ستون ۵۰). و رجوع به 
احمد و حافظ و ابوجعفر شود. 
اصهانی. [اب ] ((خ) حافظ ناصرالدین 
اسماعیل‌بن محمدبن فضل‌ین علی‌بن احمد 
قرشی طلحی بستی اصفهانی, ملقب به 
قوامالسنة. (۴۵۹ - ۵۳۵ ه.ق.) از عالمان 
دين بود. او راست: الامالی فی‌الحدیث. 
الايضاح فى تفسیر القرآن. الترغيب و 
الترهيب. الجامع الكبير فى معالم التفسير در 
۰ مجلد. الحجة فى بیان المحجة. 
دلائلالنبوة. شرح الجامع الصحيح تأليف 
بخارى. شرح الجامع الصحيح تأليف مسلم. 
سيرةالسلف. كتابالسنة در یک جلد. 
كتابالمغازى. معتمد ف ىالتفسير در ده 
مجلد. موضح فی‌التفسیر در ۲ مجلد. (از 
اسماءالمؤلفين ج ۱ستون ۲۱۱). و رجوع به 
حافظ و ناصرالدین و اسماعیل شود. 
اصبهانی. (اب ] ((خ) حمزةين سليمانين 
حمزة. متوفی بسال ۴۲۸ ه.ق.از مورخان 
و ادیبان بود. او راست: الامثال الصادرة عن 
بیوت‌الشعر. تاريخ اصفهان. تاريخ 
كبارالبشر. کتاب الامثال على افعل و يدخل 
فيه الشعرية و النشرية. کتاب‌الاوصاف. 
کتاب‌التشبیهات. کتاب‌التمائیل. کتاب التنبیه 
على حروف المصحف. كتاب‌الموازنة. (از 
اس ماءالمسولفین ج اسستون ۳۳ از 
میزان‌الاعتدال). و در معجم المطبوعات 
آمده است: حمزةبن حسن اصفهانى, متوفی 
بعد از ۳۵۰ ه.ق.ادیب و مصنف ناموری 
بود. او راست: کتاب‌الامثال. کتاب اصبهان 
و اخبارها. کتاب‌التشبیهات. كتاب 
انواعالدعا. کتاب التنبیه على حسروف 
المصحف. کتاب رسپائل. کتاب السمائیل فى 
تباشیر السرور. زیدان در تاريخ آداب‌اللغة 
(۲ - ۳۱۵) ارد: بغیر عرب تعصب میورزید 
و در نوشته‌های خود به منابع فارسی اعتماد 
داشت. دیگر از تألیفات مشهور او کتاب 


معروف تاريخ سنی ملوک‌الارض و الانبیاء . 


١‏ -كنيت او در اسماءالمؤلفين ابوالحسن آمده 
است و این صورت از لغت‌نامه نقل شد. 
۲-در متن به غلط گرانی | 


١ 


اهتمام كوتوالت ' به لاتينى ترجمه شده 
است. بخش اول متن عربى و بخش دوم 
ترجمة ان در لایپزیک جاب شده است 
(۱۸۴۸-۱۸۴۴م.) و هم بنام «تاريخ 
ملوک‌الارض» در كلكته (۱۸۶۶م.) در 
۲ صفحه و در برلن (۱۳۴۰ ه.ق.) بطبع 
رسيده است. (از معجم المسطبوعات). و 
رجوع به فهرست الجماهر بیرونی و انساب 
سمعانی شود. 
اصبهانی. [ا ب ] (إخ) خالدبن ابی‌لفرج 
على اصبهانی. از فقيهان و ادیبان بود و 
تاريخ وفات او بدست نیامد. او راست: 
مراتبالفقها. منهاجالتعبير. (از اسماءالمؤلفين 
ج ۱ستون ۳ و رجوع به خالد شود. 
اصبهانی. [ابِ ] (إخ) طاهرین عرب‌ین 
ابراهيمبن احمد اصبهانی مقری. متوفى 
بسال ۷۸۶ ه.ق.از عالمان دين بود. او 
راست: قصيدة الطاهرية فی‌القراآت العشرة. 
نظ‌الجواهر که قصیده‌ایست در اختلافات 
آیات. (از اسماء‌المولفین ج استون ۴۳۱). 
اصبهانی. [! ب ] ((خ) عبدلرهمنین 
احمد ابوسعید اصبهانی. از مردم اصفهان بود 
و در بغداد مسیزیست. در علم ادب دست 
داشت. ابواسحاق نام وی را در الفهرست 
خود ياد کرده و تاريخ وفات او را بدست 
نداده است. او راست: ادبالكاتب. 
تهذيبالقصاحة. کتاب‌النديم. كتاب 
رسائلالابهرى. (از اسماءالمؤلفين ج ١‏ 
ستون ۵۱۳. ورجوع به أبوسعيد... در 
همین لغت‌نامه شود. 
اصبهانی. [اب ] ((خ) عسبدالرهمن‌بن 
عبدالله اصبهانی. از مردم کوفه بود ولی او را 
به اصمهان نسبت مسیدادند. وی از 
عبدالرحمن‌بن ابی‌لیلی روایت کرد و 
شعبةبن حسجاج از او روایت دارد. وی 
هنكام امارت خالد بر عراق درگ‌ذشت. (از 
انساب سمعانی). 
اصيهانی. [! ب ] (اخ) عسبدالرحسمن‌بن 
محمدبن اسحاقبن محمدین يحيى مندة 
ابراهيم حافظ ابوالقاسم اصبهانی. متوفی 
بسال ۴۷۰ ه .ق.از عالمان دين و حدیث 
بود. او راست: الرد على الجهمية. صیام 
يومالشك. کتاب حرمةالدين. المستخرج 
فی‌الحدیث. (از اسماءالم ژلفین ج ١‏ ستون 
۷ و رجوع به ابولقاسم و بنی‌منده و 
عبدالرحمن شود. 
اصبهانى. [اب ] ((خ) علی‌بن حسسین. 
رجوع به ابوالفرج اصفهانی و معجم 
المطبوعات و اسماءالمؤلفين و اعلام زرکلی 
و فهرست عيونالانباء شود. 
اصبهانی. [اب ] (إخ) علىبن حمزتبن 
عمارةين حمزةبن يسارين عثمان ابوالحسن 


بود). از اديبان اصفهان بود و بسال ۳۷۵ 
ھ.ق.درگذشت. او راست: فقرالبلغاء. 
المختار من شعر عامةالشعراء. قلائدالشرف 
فى مفاخر اصبهان و اخبارها. کتاب‌الشعر. 
(از اسماءالمؤلفين ج ۱ستون ۶۷۳ 
صبهانی. [اب ] (إخ) عمادالدین کاتب 
اصفهانی وزیر. معروف به ابن اخی‌العزیز 
(صاحب تکریت). مکنی به ابوعبداله 
تفیس‌الدین ابی‌الرجا حامد. ۵۹۷-۵۱۹۱ 
ه.ق.) در اصفهان متولد شد و در آن شهر 
پرورش يافت و آنگاه به بغداد رفت و مدتی 


در مدرسة نظامیه فقه پیاموخت و در خلاف 
(جدل و مناظره) و فنون ادب مهارت يافت 
و به بغداد در نزد وزير عو نالدين يحيىبن 
هبيرة تقرب يافت و او عماد را به نظارت 
بصره و آنگاه واسط گسیل کرد و سپس به 
دمشق انتقال يافت و در آن هنكام سلطان 
دمشق ملک عادل نورالدین بود و اميركبير 
نجم‌الدین ايوب والد صلاح‌الدین ایوبی او را 
بشناخت و او عموی عماد عزیز را از قلعة 
تکریت میشناخت. از اینرو نسبت به وی 
احسان کرد و او را گرامی داشت و بر دیگر 
اعیان و افاضل امتیاز بخشید. سلطان 
صلاح‌الدین نیز از سوی پدر او را میشناخت 
و او صلاح‌الدین را در آن هنگام در دمشق 
مدح کرد. باری عماد در دمشق درگذشت و 
در مقابر صوفیه در خارج باب‌اللصر مدفون 
شد. گویند روزی وى قاضی فاضل را که بر 
اسبى سوار بود ملاقات كرد وگفت: سر 
فلا كبابك الفرس. فاضل گفت: دام 
علاالعماد. و جملههاى هر دورا ميتوان 
بصورت مقلوب هم خواند. او راست: -١‏ 
زبدةالنصرة و نخبةالعصرة, و أن مختصر 
نصرةالفترة و عصرةالقطرة فى اخبار الدولة 
السلجوقية است که فتحبن على بندارى 
اصفهانى انرا مختصر كرده است (ليدن 
8م ۵۰ و ۳۲۴ صفحه از دو نسخۂ 
| کسفوردو پاریس, دارای فهرست نامهای 
كسان و ملتها و شهرها و جز آنهاست و پس 
از آن مقدمه‌ای بزبان فرانسه بقلم هوتسماآ 
بدانافزوده شده است و در مطبعة 
موسوعات مصر (۱۳۱۸ ه.ق./ ۱۹۰۰ م.) 
بنام تاريخ دولة آل‌سلجوق من انشاء الامام 
عمادالدین... به اختصار شيخ امام فتحبن 
علی‌ین محمد بنداری اصفهانی, طبع شده 
است. ۲ - الفتح القسی فىالفتح القدسی, و 
برخى آن را بنام الفتح القدسی فىالفتح 
القدسي آورده‌اند. و صاحب کش ف‌الظنون 


آنرا بنام القدح القسی فی‌الفتح القدسی 
خوانده است و گوید در دو م‌جلد باشد. 


اصبهانى. ۳۷۳۰۳ 
مولف آن عمادالدین‌بن محمد كاتب 
اصفهانی است. و در آن از سال ۵۸۳ه.ق. 
آغاز کرده است. ممدوح وی در خطبة کتاب 
اصرالدین احمدبن المستضىء باثه العباسى 
و سلطان صلاح‌الدین یوسف است. و اين نام 
در يشت کتاب مسطور است ولی وى گوید: 
آثرا الفتح القدسی ناميدم و بر قاضی فضل 
عرضه کردم. وی به من كفت آنرا بنام الفتح 
القسی فى الفتح القدسی موسوم كن. 
( کشف‌الظنون). اين کتاب به اهتمام مسیو 
لندبرگ فرانسوی در لیدن (۱۸۸۷ ۱۸۸۸ 
م.) در ۵٩۴‏ صفحه طبع شده است و دارای 
مقدمه‌ای بزبان فرانسه میباشد. و هم در 
مصر در مطبعةٌ مسوسوعات بسال ۱۳۲۱ 
ه.ق.در ۲۷۴ صفحه جاب شده است. (از 
معجم المطبوعات). و رجوع به عماد کاتب 
شود. 

اصبهانی. (ا ب ] (إخ) قاسمبن فضل 
حافظ ابوعبدالله اصبهانی. متوفی بسال ۴۸۹ 
ه.ق.از محدثان بود. او راست: اربعون 
فوالحديث. التثقيفات طائفة من 
اجزاءالحديث. الفوائد المنقاة فی‌الحدیث. (از 
اسماءالمؤلفين ج ١‏ ستون ۸۲۷). و رجوع به 
أبوعبدالله و قاسم ثقفى شود. 
اصبهانی. [إ ب ] (إخ) محمدین ابراهيمبن 
علی‌بن عاصم اصفهانى ابوبکر مقرى. (۲۸۱ 
- ۴۶۶ ه.ق.) محدث بود. او راست: اربعین 
در حدیث. المعجم الکبیر. (از اسماءالموّلفین 
ج ۲ ستون 4۷۳ 
اصبهانی. [! ب ] (إخ) سحمدین احمدین 
على کرکانجی خوارزمی ابوحامد اصفهانی 
مقری. متوفی بسال ۴۸۰ ه.ق.از مولفان 
بود. او راست: البصائر فی‌الوجوه و النظائر. 
(از اسماءالمولفین ج ۲ستون ۷۴). 
اصبهانی. [! بَ ] (اخ) سحمدین احمدین 
علی‌بن شکرویه سیبی (قریه‌ای است نزدیک 
اصفهان) قاضی ابومنصور اصبهانی. ۳٩۳(‏ - 
۲ ھ .ق.) از لغویان بود. او راست: شرح 
فصیح تعلب در لفت. (از اسماءالمؤلفين ج ۲ 
ستون 09). و رجوع به اصبهانی منصور 
محمدپن على شود. 
اصبهانی. [! ب ] ((خ) محمدین... اصبهانی 
صوفی. بسال ٩۳۱‏ ه.ق.زنسده بود. از 
تصانيف اوست: السرور فىالسر المستور. در 
تصوف. النشور فى سرالور, كاذا فرغ منها 
ستنه۳۱٩.‏ (ازاسماءالم ولفين ج۲ 
ستون ۲۳۱). 
اصیهانی. [!بَ ] ((خ) محمدبن علىبن 
مهریزدین بحر ابومسلم اصبهانی معتزلى. 


1 - J. ۸۶ ۱ 
2 - M. ۲۳۰ ۰ 


۴۰ اصبهانى. 


متوفى بسال ۴۵۷ ه.ق.از محدثان و 
عالمان دين بود. او راست:... ناسخ الحديث 
و منسوخه. (از اسماء‌المولفین ج ۲ ستون 
۱ و رجوع به ابوسلم شود. 
اصبهانی. [! ب ] ((خ) سحمدبن عمرین 
احمد اصبهانی مدینی. مکنی به ابوموسی, 
(۴۰۱ - ۴۸۱ ه.ق.) از حافظان حدیث بود 
و در آن علم تصنیف کرد. در اصفهان به دنيا 
آمد و در آن شهر درگذشت. به بغداد و 
همدان نيز سفر كرد. او راست: الاخبار 
الطوال. اللطايف (خطى). در حديث. 
الوظايف. عوالىالتابعين. المغيث كه در آن 
کتاب‌الغریبین هروى را تكميل كرده است. 
الزيادات كه ذيلى بر انساب مقدسى است. و 
چنانکه در وفیات الاعیان و جز آن امده 
است نسبت مدینی به شهر اصفهان است. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص 488). و رجوع به 
ابوموسی شود. 
اصبهانی. [! ب ] (إخ) محمذین يحيىين 
منده عبدی, مکنی به ابوعبدالله. متوفی ۳۰۱ 
ه.ق.از مسورخان بنام و حافظان موثق 
حديث بود. او راست: تاريخ اصفهان. (از 
اعلام زركلى ج ۲ص ۰ ورجوع به 
ابوعبدالله و بنی‌منده شود. 
اصبهانی. آإ ٠اخ‏ مسوسیین 
عبدالملک اصبهانى. مكنى به ابوعمران. از 
اصحاب ديوان خراج دولت عباسى بود و از 
کاتبان و مترسلان نامور و دانشمند پشمار 
میرفت. در روزگار گروهی از خلفا بخدمت 
گماشته شد و در عصر متوکل عهده‌دار 
دیوان سواد و جز آن بود. او راست دیوان 
رسائل. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۰۸۲ 
ورجوع به ابوعمران و مسوسی و 
اسماء‌المولفین ج ۲ ستون ۴۷۰ شود. 
اصبهانی. [! ب ] (اخ) نجم‌الدین محمودین 
جرير ضبى اصفهانى معتزلى. نزيل خوارزم 


و استاد زمخشری بود و بسال ۵ ه .ق. 


درگذشت. او راست: زادالرا کب فی‌الادب. 
مناهجالطالبين و مسالک‌الصارفین, در 
تصوف (بفارسی). (از اسماءالمولفین ج ۲ 
ستون 4۴۰۲. 
اصبهانی. [ ِب ] ((خ) از دیه‌های ساوه. 
(تاريخ قم ص ۴۰ 
اصبهیف. [[إبَ ب / بُ]لمعرب. ص 
مرکب, [ مركب) صاحب المعرب ذيل صبهبذ 
آرد: فارسى معرب است و آن در ديلم مانند 
امیر در عربست. جریر گوید: 
اذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم 
وكسرى و آلالهرمزان و قيصرا. 

(المعرب جواليقى ص ۲۱۸). 
ودر حاشیه آن امدهاست:... صاحب 
اللسان اين كلمه را در باب ذال فصل الف 


بلفظ اصبهبذ آورده و همز؛ آنرا بكسر نشان 
داده است. و ازهرى آنرا عجمى دانسته و 
گوید:صاد أن در اصل سين بوده است. و 
ادی‌شیر گوید: اسبهبذ بفارسى بمعنی سردار 
و قائد لشکر است. و رجوع به اسپهبذ و 
الجماهر بسیرونی ص ۷۷و ملل و نحل 
شهرستانی چ مسطبعة حجازى قاهره اج 
ص۸۴ و ۸۸ شسود. و سیوطی ارد: لقب 
ملک طبرستان است یعنی بر همة پادشاهان 
طبرستان اطلاق ميشد. (تاريخالخلفا ص 
۴ و رجوع به قاموس الاعلام شود. 

- نور اصبهبذ (اسپهبد)؛ در تداول حکمت 
اشراق بر نور مجردی اطلاق شود که مدبر 
انوار باشد زيرا اسيهبد ' بزبان پهلوی رئیس 
سياه يا سردار سياه است و نفس ناطقه 
رئيس بدن و كلية قواى آن باشد و از اينرو 
اسيهبد بدن است. (از حكمةالاشراق ص 
۷ و رجوع به أسيهبد و اسفهبد و سپهید 


0 


شود. 
اصبهیف. [إ ب ب / بٌ] (إخ) قلعه‌ای بسیار 
بلند بسيستان بود. صاحب ترجمة تاريخ 
یمینی آرد: و در شهور سئهُ تسعين و ثلثمائه 
(۳۹۰ ه.ق.) به انتقام اين واقعه به سیستان 
رفت و خلف در حسصار قلمة اصبهبز ۲ 
نشست., قلعه‌ای که حلیف سما ک و اليف 
افلا ک است. ابر در دامن حضيضش خیمه 
زند و ستاره پیرامن اوجش طواف کند. 
هلال چون ماهیچه‌ای بر شرف برجش و 
زحل چون کوکبی بر آستانة قصرش: 
از بلندیش فرق نتوان کرد 
آتش ديدهبان ز جرم زحل. 
و خلف در مضیق آن حصار بیقرار شد. (از 
ترجمة تاريخ یمینی نسخة خطی مولف ص 
۰ مطابق ص ۲۴۴ نسخه چاپی). 
اصبهبذان. [آبَ ب / بُ]امعرب. | 
مركب) در اصل زبان پارسی لقبى بود كه بر 
پادشاهان طبرستان اطلاق ميشد جنانكه 
پادشاهان فارس (ایران) را كسرى (خسرو) 
و پادشاهان ترک را خاقان و پادشاهان روم 
را قیصر میخوانند. (از معجم البلدان). لقب 
ملوک طیرستان بود. (از المعرب جوالیقی 
ص ۲۱۸ س ۱۲). ورجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و اسپهبد و اصبهبذ و سپهبد و 
اسپهبدان شود. 
اصبهیذ‌ان. [آَبَ ب / ب ] ((خ) شهریست 
به دیلم که پادشاه أن ناحیه در أن سکونت 
داشت و ميان ان و دریا دو ميل فاصله بود. 
(از معجم البلدان). شهریست به بلاد دیلم. 
(منتهی الارب) (قاموس الاعلام). و رجسوع 
به اسپهبدان و اصفهبدان و مراصدالاطلاع و 
مرات‌البلدان ج ١‏ ص ۶۸ شود. 
اصیهیدذ‌ی. [اب ب / بُ] (ص نسبی) 


منسوب به اسپهبذ. رجوع به اسپهبذ و 
أصبهبذ و الجماهر بیرونی ص ۷۰ شود. 
اصبهبذ ية. [أَبَ ب ذی ی ] (ع ص نسبی, 
[) نسوعی از دراهم عراق است. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب». و رجوع به کتاب 
النقود ص ۳۴ شود. |اللغ) صدرسه‌ایست در 
بغداد بين دو دروازه. (از اقرب الموارد). 
مدرسه‌ایست ببغداد ميان دو كوجه. (منتهى 
الارب). و رجوع به أسيهبديه شود. 

حسن‌بن اسعدین شيروية دیلمی, مكنى به 
ابومنصور. از شاعران بود و در حديث نيز 
دست داشت. از ابوعبدالبن حجاج شعر 
وى را روایت کرد و از عبدالمزیزین نباته 
حديث روایت دارد. بوضعی مبالفه‌امیز از 
مذهب شيعه پیروی میکرد و چه بسا که در 
شعر راه و روش ابن حجاج رأ می‌پیمود. و 
این برحسب گفتار ابوسعدین سمعانی است. 
و هم او آرد که بسال ۴۶۹ ه.ق.درگذشت 
و گفت برخی گفته‌اند وی از تشیع برگشت 
ولی اين گفتار را ابن ابی‌طی در تألیف خود 
دربار؛ امامیه رد کرده است و ابن سمعانی 
نام وی را اسپهدوست (بسسين) آورده و 
قصید طویلی از وی نقل کرده است که در 
آن از رفض و تشیع تبری جسته است» 
چنانکه در أن قصيده گوید: 

و اذا سألت عن اعتقادی قلت ما 

كانت عليه مذاهب‌الابرار 

اهوى النبى و آله و صحابه 

و التابعين لهم من الاخيار 

و اقول خيرالناس بعد محمد 

صدیقه وانيسه فىالغار 

ثم الثلائة بعده خيرالورى 

اكرم بهم من سادة اطهار 

هذا اعتقادی و الذى ارجو به 

فوزى و عتقى من عذاب‌النار 

يارب انی قد اتيتى تاثبا 

من زلتى يا عالمالاسرار ر 

و عدلت عما كنت معتقدا له 

فى الصحب صحب نبيك المختار. 

(از لسان الميزان ج اص 4۴۶۱. 

اصبهیی. [أ ب هىى ] (معرب. ص) فارس. 
سواره. (از تاج العروس). 
اصبیحاح. [[] (ع مص) فورموى شدن, و 
آن [فور ] سرخ نسیم‌سیر است. (منتهی 
الارب). 
اصبیرار. [!] (ع مص) شکیبایی کردن. 
صبر کردن. (از قطر المحيط). و رجوع به 
اصبرار شود. 


0۰ - 1 
۲ ددر نسخة چاپی اصفهبذ أست. 


اصيية. [ا ی ] لعج صَبِيّ. (قطر المحيط) 
(منتهی الارب). کودکان. رجوع به صبىٌّ 
شود. 
اصیاهان. [!] ((خ) لفت يا لهجه‌ایست در 
اصباهان: و همچنین حمزه روایت کند که 
اين ناحیت [قم ] از اسپاهان نقل و جدا 
کرده‌ام. (تاریخ قم ص ۲۴). و رجوع به 
امان اواو اناهن و اسهان 
شود. 
اصت. [] (ع مص) بوروييد 
زمین, و این را وقتی گویند که در آن تره و 
گیاهی نباشد. (منتهی الارب). اصت زمین؛ 
نبودن تره و گیاه در آن. (از قطر المحیط). 


بی‌گیاه شدن زمین. بی‌تره و بی‌گیاه شدن 


شدن 


زمین. 
اصتقار. [اتِ ] (ع مسص) اصتقار شمس؛ 
تافته گردیدن آفتاب. (منتهی الارب). 
برافروخته شدن آتش. (قطر المحيط). 
اصطقار. 
اصتلاح. [أت] (ع مص) اصلاح. همدیگر 
نيكى كردن و اشتى نمودن. (منتهی الارب). 
خلاف تخاصم و اختصام. اصطلاح. (قطر 
المحيط). 
اصتمة. [أَثُمْ مَ] (ع ) معظم جيزى. 
(منتهی الارب). معظم چیزی و مجتمع آن و 
بقولی وسط أن. سانند اصطمة. (از اقرب 
الموارد). 

درست‌تسر و تندرست‌تر. (ناظم الاطباء). 
). سالم‌تر؛ و 
لیس بسجمیع فارس هواء اصح من هواء 
کازرون. (صورالاقالیم اصطخری). 

< امثال: 

اصح من بیض النعام. 

اصح من ذئب. 

اصح من ظبى. 

اصح من عير أبى سياره. 

اصح من عير الفلاة. 

- اصح اقوال؛ صحيحتر اقوال. 
اصحاء . [أصِح حا] (ع ص [اج صحيح. 
(منتهى الارب) (قطر المحيط). مقابل 
مروضی. تندرستان. (غياث). مردمان صحيح 
و سالم و تندرست. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به صحیح شود. 
اصحاء . [[] (ع مص) اصحاء سَكران؛ 
هشيار شدن مست از مستی. (منتهی 
الارب). بهوش آمدن مست و مشتاق. (قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). |ااصحاء 
آسمان؛ گشاده و بی‌ابر شدن و پریشان و 
متفرق گردیدن از وی ابر. (منتهی الارب). 
صاف شدن آسمان. باز شدن هوا. اصحاء 
روز و آسمان؛ رفستن ابر از آنها. (قطر 


راست‌تر و تندرست‌تر. (انندراج 


المحیط) (از اقرب الموارد). ||اصحاء فلان؛ 
در روز گشاده رفتن وی به جایی. (منتهی 
الارب). اصحاء قوم؛ بی‌ابر شدن آسمان 
برای آنان. (از قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد). 
اصحاب. |!] (ع مص) عارك ی دا 
علامة جرجانی ص ۱۳) (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). همراه کردن. ||صاحب يار 
و مصاحب شدن. (سنتهی الارب). خداوند 
يار و مصاحب شدن. (از اقرب الموارد). يار 
شدن. (آنندراج 
ا شدن آنها جهت او پس از 
دشواری و صعوبت. و حقيقت مفهوم اینست 
كه پس از نفرت داشتن و گریزان بودن, در 
صحبت و همراهى وى درامدن آنها. گویند: 
امتضعب م هی( أرب المؤازه): 
آرام گردیدن شتر بعد سختى و رميدكى. رام 
گردیدن بعد از رموکی. (منتهی الارب). 
منقاد گردیدن. (از تاج المصادر بیهقی). 
منقاد گشتن. (زوزنی). رام شدن. (آنندراج), 
همراه گردیدن. تابع شدن. ||اصحاب مرد؛ 
بالغ شدن پسر وی و همانند خود وی 
گردیدن او. (از اقرب الموارد). صاحب پسر 
بالغ گشتن مرد. (منتهی الارب). خداوند 
بسر بالغ شدن. ||اصحاب آب؛ چفزا لاوه 
آوردن أب. (از اقرب الموارد) (منتهى 
الارب). . بزؤسمه گرفتن روی آب. اج 
المصادر بیهقی). بزغ‌سمغ گرفتن رزوی اب: 
یعنی طحلب برآوردن أن و سانند جامه و 
موی باشد بروی آب. و آنرا غوک‌جامه 
گویند. (لغت خطى). ||اصحاب کسی را؛ 
حفظ كردن آن. نگهبانی كردن آ ن. (از اقرب 
الموارد). در يناه گرفتن. (تسرجمان علامة 
جرجانی ص ۱۳). نگاهبانی کسی کردن. 
(منتهی الارب). || اصحاب زق؛ موی و يشم 
مشک راب هروى گذاشتن. و کذا 
اصحاب‌الاديم. (منتهی الارب). فروگذاشتن 
موی يا بقولی يشم ويا کرک مشک به روی 
آن. (از اقرب الموارد). موی و يشم را بر 
مشک ماندن. ||اصحاب كسى را؛ منع كردن 
و بازداشتن وی را از کاری. (از اقرب 
الموارد). بازداشتن كسى را. (منتهى الارب). 
|اسصاحب جيزى گردانیدن کسی را. 
(منتهی‌الارب). 
اصحاب. 1[ (ع ص () ج صساحب. 
(ترجمان علامة جرجانى ص ۶۳) (دهار). 


ج صَحب است و صحب ج صاحب. وج 


). |ااصحاب مرد و دابه برای 


اصحاب» اصاحيب است. (از منتهى الارب). 
وان جمع صاحب نيست بلكه جمعالجمع 
صاحب است, چراکه اسم جمع صَحب 
است جمع صحب اصحاب اسك و جمع 
اصحاب اصاحیب می‌آید. (از لطايف و 


اصحاب ابوالحارود. ۳۷۳۰۵ 


صراح و سعدالدين تفتازانى). و جماعتی 
ديكر ميكوينداكه أصحاب جمغ صاحب 
است و أظهار جمع ظاهر و انصار جمع 
ناصر و اجسهال مع جاهل. و جاراله 
زمخشری از اين انکار دارد. والله اعلم. 
(انندراج) (غياث اللغات). خداوندان. 
(انندراج) (مؤيد الفضلاء) (غسياث). 
صاحبان. دارندگان. مالكان: 
اصحاب گنه را به گنه دير بكيرد 
آنگه كه بگیرد زیر و زیر بگیرد. منوچهری. 
اصحاب تاج و تخت و نگین و کلاه را 
اندر جهان به خدمت تو افتخار باد. 
مسعود سعد. 
اگرغفلتی ورزم به نزدیک اصحاب خرد 
معذور نباشم. ( کلیله و دمنه). خلاف ميان 
اصحاب ملتها هرجه ظاهرتر. ( کلیله و 
دمنه). مکر اصحاب اغراض... بی‌اثر نباشد. 
(كليلدو دمنه). مراتب ميان اصحاب مروت 
ک و متنارع است. ( كليله و دمنه). 
ارباب شوق در طلبت بی دلند و هوش 
اصحاب فهم در صفتت بى سرند و يا. 
سعدی. 
|ایاران. (آنندراج) (مؤيد الفضلاء) (غياث 
اللسغات). فرمان‌برداری‌کسنندگان. 
پاری‌کنندگان. همراهان. ملازمان. معاشران. 
تضاحبين..مضاحيان: ضخانة: 
بسوز مجمرةٌ دين بلال سوخته عود 
بعود سوخته دندان‌سپیدی اصحاب. خافانی. 
رو بهئر صدر جوی بر در صدر جهان 
رو بصفت بازگرد بر در اصحاب ما. خاقانی. 
چون از نماز بپرداختند یکی از اصحاب 
كفت مرا مشکلی هست. ( گلستان). |ایاران 
رسل. همراهان پیامبران صلوات الله علیهم. 
||((خ) صحابة رسول (ص). همراهان پیامبر 
(ص). جرجانی گوید: اصحاب کسانی 
هستند که حضرت رسول | کرم را دیده یا با 
او نشسته در حالی که به وی ایمان داشته‌اند. 
(تعریفات), 
اصحاب ابراهيمبن سيار. [أَبِ امن 
سی يا] (إخ) نظاميه. پیروان ابراهيمين 
سيار نظام بودند که افكار فلسفى رابا 
سخنان معتزله درآميخت. رجوع به نظاميه و 
ملل و نحل شهرستانى ج مطبعة حجازى 
قاهره ج ۱ص ۷۲و الفرق بينالفرق 
ص ۱۱۳ شود. 
اصحاب ابوالحارود. [آب آَبْلُ] ((ج) 
پیروان زيادبن منذر همدانی يا نهدی و شقفی 
اعمای کوفی, مکنی به ابوالجارود بودند که 
آنان را جارودیه نيز گویند. آنها معتقد بودند 
که پیامبر (ص) دربار؟ خلافت على (ع) به 
وصف تصریح کرد نه به تسمیه و بنابرین 


على (ع) پ 


بس از پیامبر جانشین اوست ولى 


۳۷۰۶ 


مردم چون قصور ورزیدند و وصف را 
نشناختند و موصوف را نجستند و بدلخواه 
خويش ابوپکر را برگزیدند از اینرو کافر 
شدند. (از ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج۱ ص ۲۵۵). و رجوع به 
جارودیه و تهذیب‌التهذیب ج ۲ ص ۲۸۶ 
شود. 

اصحاب ابوالحسین. [آب أَبْل ح س] 
(إخ) پیروان ابوالحسینین ابىعمرو خياط. 
رجوع به اصحاب خیاط شود. 

اصحاب ابوبيهس. زاب ابو ب ه] ((خ) 
پیروان ابوبیهس هيصمبن جابر» معروف به 
بیهسیه. رجوع به بیهسیه و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص ۱۹۶ شود. 

اصحاب ابوئوبان. [آ ب 1 ت] (() 
پیروان ابسوئوبان مسرجیء بودند که 
می‌پنداشتند ایمان عبارت از معرفت و اقرار 
به خدای‌تعالی و پیامیران وی 2 و به هر 
چیزیست که انجام دادن ان در پیشگاه خرد 
نارواست» و آنچه فروگذاشتن آن در خرد 
روا باشد. از ایمان نیست... (از ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعةٌ حجازی قاهره ج۱ 
ص ۲۲۶). و رجوع به ثوبانيه و التبصیر 
ص ۱۰۴ شود. 

اصحاب ابوراشد. [آ ب ‏ ش] ((خ) 
پیروان ابوراشد نافع‌بن ازرق. ازارقه. رجوع 
به ازارقه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج ۱ ص٩۱۷‏ شود. 

اصحاب ابوعلی جبائی. [آب اخ ي 
جب با] (اخ) پسیروان ابوعلى محمدبن 
عبدالوهاب جبّائى و پسرش ابوهاشم 
عبدالسلام بودند و يدر و پسر از معتزلة 
بصره بشمار میرفتند. رجوع به جبّائیه و 
بهشمیه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج ۱ ص ۱۰۳ شود. 

اصحاب ابوکامل. ا ب أ م] (خ) 
كاملية. پیروان ابوکامل بودند و وی همة 
صحابه را بعلت ترک بيعت با على (ع) به 
کفرنسبت داد و على (ع) را نیز سرزنش 
كردكه جستن حق خويش را فروگذاشت. 
(از ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی 
قاهره ج۱ ص .)۲٩۱‏ و رجوع به الفرق 
بین‌الفرق ص ۱۷ و ۳۹ و تاج العروس ج ۸ 
ص ۱۰۴ و کاملية شود. 

اصحاب ابومسلم. ا ب آ م ل] ((غ) 
رزامية. پیروان رزام بودند که در خراسان 
ظهور کردند و از غالیان شيعه بشمار 
میرفتند و به امامت ابومسلم قائل بودند. 
رجوع به ملل و نحل شهرستانی ج مطبعة 
حجازی قاهره ج۱ ص ۲۴۷ و تاج العروس 
ج ۸ ص ۳۱۲و الوزراء و الکستاب ص ۷۷ 


و رزامية شود. ۵ 5" 
اصحاب ابوهذیل. (ا ب أ ذ] (إخ) 
پیروان ابوالهذیل محمدبن هذیل علاف شيخ 
معتزله بودند. رجوع به هذیلیه و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص ۶۶ شود. 

اصحاب اثنین.( ب ! ن] (خ) 
دوبینندگان. دومبدئیان. ثنویه. و شهرستانی 
آرد: ثنویه اصحاب اثنين ازلی‌اند که پندارند 
نور و ظلمت ازلی قدیم‌اند. برخلاف مسجوس 


مطبعة حجازی قاهره ج ١‏ ص ۲ ۷. 
اصحاب احماع. لا ب !] (اخ) در 
اصطلاح رجالی و در تداول علمای دینی» 


چند تن از اصحاب ائمة اطهار (ع) اند و 
همه علما معتقدند بر اينكه هر روایتی که از 
ایشان بطریق صحیح نقل شده و روات از 
اول سند تا یکی از ایشان موئوق و معتمد 
باشند. ان روایت را صحیح میدانند و عمل 
بدان را لازم میشمرند و بعد از ان ملاحظة 
احوال خود ایشان یا روات دیگر راكه 
مابين ایشاآن و معصوم زع( هستند لازم 
ندانند و نخستین کسی که مدعی اين اجماع 
بوده ظاهراً ابوعمرو كشى است كه معاصر 
محمدین يعقوب كلينى بوده و در کتاب 
رجال خود ادعای اجماع پر صحت روایات 
آن چند تن کرده و ایشان را برحسب زمان 
سه طبقه کرده است چنانکه گوید: اسامی 
فقها از اصحاب حضرت باقر و حضرت 
صادق که گروه امامیه بر تصدیقشان متفق‌اند 
و فقاهت ايشان را مسلم میدارند و انان را 
فقیه ترین پیشینیان میدانند شش تن‌اند 
بدینسان: زرارقبن اعین. بريدين معاویه, 
معروف‌بن خربوذا, ابوبصیر اسدی, فضیل‌بن 
يسار نهدی, و محمدین مسلم طحان طایفی 
ثقفی. و بعضی بجای ابوبصیر اسدی ابوبصیر 
مرادی لیث‌بن مراد بختری روایت کرده‌اند و 
فقیه‌ترین اين شش تن نيز زرارة بوده است. 
آنگاه گوید: اسامی فقها از | کابر اصحاب 
حضرت صادق (ع) که علمای امامیه بر 
تصحیح و تصدیق روایات ایشان متفق و 
فقاهت ایشان را مسلم دارند نيز شش تن 
دیگر بجز شش تن مذکورند و عبارتند از: 
جمیل‌بن دراج عبداللهبن بکیر, عبدللٍین 
مسکان, ابان‌ین عشمان. حمادین عیسی, و 
حمادبن عثمان. و فقيهترين اين شش تن نیز 
جمیل‌بن دراج است. سپس كويد: اسامى 
نها از اصحاب حضرت كاظم و حضرت 
رضا (ع) که علمای امامیه بر تصحيح و 
تصدیق روایات آنان (بهمان معنی که مذکور 
داشتیم) و علم و فقاهت ایشان متفقند شش 
تن دیگر بجز دوازده تن بادشده در بالا 


اصحاب اجماع. 


هستند و آنان عبارتند از: یسونس‌ین 
عبدالرحمن» صفوان‌بن یحیی» حسن‌بن 
محبوب. محمدبن أبى عمير» عبدالّهبن مغیرة» 
انمد خد انی ای انض اذ 
علماى دینی این طبقه را هفت تن دانسته و 
برخى هم بجای حسن‌بن محبوب. عشمان‌بن 
عیسی و فضالةبن ايوب را یاد کرده‌اند. 
باری ابوعمرو کشی آنگاه روایاتی در مدح 
هر یک از طبقات سه كانه نقل کرده و سید 
مهدی بحرالعلوم طبقات یادکرده را بدینسان 
بنظم اورده است: 
قد اجمع الكل على تصحیح ما 
يصح عن جماعة فلیعلما 
و هم اولوا نجابة و رفعة 
اربعة و خمسة و تسعة 
فالستة الاولى من الامجاد 
اربعة منهم من الاوتاد 
زرارة كذا بريد قد اتى 
ثم محمد و ليث يا فتى 
کذافضیل بعده معروف 
و هو الذی مابيننا معروف 
و الستة الاولی اولوالفضائل 
رتبتهم ادنی من الاوائل 
جمیل الجمیل مع ابان 
و العبدلان ثم حمادان 
و الستة الاخری هم صفوان 
فاا خر 
ثم ابن محبوب کذا محمد 
کذاک عبدالله ثم احمد 
و ما ذ کرناءالاصح عندنا 
و شذ قول من به خالفنا. 

(از ریحانةالادب 3 ۱ 
و علینقی منزوى در فهرست کتابخانة 
اهدائى سیدمحمد مشكوة ذیل عنوان 
«اصحاب اجماع کیانند» بس از نقل نام 
بیست‌ودو تن از کشی آرد: و حسن‌بن داود 
در کتاب خود مردی بنام حمدان پسر احمد 
را نیز از گفتة کشی در شمار اصحاب 
اجماع " آورده است ولی در نسخه‌های 
كشى نام چنین کسی دیده نشده است. 
کسانی که دربارۂ اصحاب اجماع کار 
کرده‌اند. بیشتر راوی‌شناسان يس از کشی 
هر یک چیزی در این باره گفته‌اند ولی 
كسان زیر جدا كانه در آن سخن رانده‌اند: 
حجةالاسلام رشتی اصفهانی در ديباجة 
كتابجة «ابان‌بن عشان» که جای گفتگو 
است. و سپس حاجی نوری (متوفای ۱۳۲۰ 
ه.ق.) در ف‌اید؛ هسفتم خاتمةٌ مستدرک 


١‏ -در متون دیگر: خربوز. 
۲ -رجال ابن داود نسخة شمارة ( ) دانشگاه 
رى ۵۵ب). 


اصحاب احمدين خابط. 


الوسائل ‏ سخن را بدرازا كشانيده (و ۸۵۰ 
بيت نوشته) و در أن سخن گفته است. 
آقسامنیرالدین اصفهانی (متوفاى ۱۳۴۲ 
ه.ق.)نيز منظومه‌ای دربارة اصحاب اجماع 
سروده است (ذريعه ؟: ا0). حسن پسر 
ابوطالب طباطبايى (متوفاى ۱۱۶۷ ه.ق.) 
(ذریعه ۲: .)۱۱٩‏ کشف‌القناع فى اصحاب 
الاجسماع (ذریعه ۴: ۵۷, سیدرضا پسر 
بحرالعلوم (متوفای ۱۳۵۳ ه.ق.)(ذریعه ۲: 
۰ از فهرست کتابخانة اهدائى 
سيد محمد مشكوة به كتابخانة دانشگاه ج۲ 
ص 4)۴۷۱۲. 
اصحاب احمدین خابط. [ ب ام د 
ناب] (اخ) خابطیه. حدثيه. حدیثیه. گروهی 
از پیروان احمدبن خابط و فضلبن حدثی 
بودند که از عقاید نظامیه پیروی میکردند. 
رجوع به ملل و نحل شهرستانی ج مطبعة 
حجازی قاهره ج ١ص‏ ۸۲ شود. 
اصحاب اخبیه. [اب ای /ي] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) ب‌اشندگان خيمدها. 
(آنندراج). ۲ 
اصحاب ]خدود. [اب ]١‏ (إخ) ابوالفتوح 
در تفسیر «قتل اصحاب‌الاخدود» (قران 
۵ آرد: عبدالله عباس گفت: هركجا در 
قرآن قتل است بمعنی لعن باشد و اخدود 
شکاف باشد و جمعه اخادید و الخد الشق. 
(تفسير ابسوالفتوح چ قمشه‌ای ج ۱ص 
٩‏ ) و درباره قصه اصحاب اخدود 
روایات مختلفی ياد کرده‌اند. یکی روایت 
عبدالرحمزبن ابی‌لیلی دربارة غلام 
ساحریست که پادشاه آن روزگار در کار 
کشتن وی فروماند و آنگاه که بدستور خود 
غلام بسملله رب‌الفلام گفتند و او را بکشتند 
همه مردم از دين پادشاه برگشتند و دين 
غلام گرفتند و چنانکه رازی آرد: «مردم 
گفتند آمنا برب‌الغلام». پادشاه گفت: آه که 
درافتادم از آنچه میترسیدم. مردم بیکبار از 
او بركشتند ودين غلام گرفتند. پادشاه 
تهديد کرد و وعید. ایشان برنگشتند, بفرمود 
تابر سر راهى خندقی بکندند و آتش درو 
برافروختند و مردم را بر آن آتش تهدید 
کردند, کس برنگشت. همه را در آن آتش 
همی افکندند تا آخر قوم زنی را بیاوردند با 
کودکی طفل, زن بازپس میگریخت. أن 
طفل آواز داد و گفت: يا اماه اصبری فانک 
علی‌الحق؛ صبر كن که تو بر حقی. بجست و 
خویشتن در آتش افکند. (تفسیر ابوالفتوح 
ج ۱ص ۲۶۱). و رجوع به تاريخ گزیده 
ص ۸۱ و تفسير ابوالفتوح ج۱ صص ۲۵۹ 
- ۲۶۲ شود. 
اصحاب اخوانالصفا. (آب إخ نض 
ص ] (إخ) گروهی از دانشمندان بزرگ اسلام 


که‌در اواسط قرن چهارم هجرى انجمنی 
مخفی در بصره و بفداد تشکیل دادند و 
هدف آنان نشر فلسفه در سیان مسلمانان 
بود تا از این راه خراقات و اوهامی راکه با 
اسلام درآميخته بود از ان بزدایند. نام‌های 
این گروه که بیشتر آنان ایرانی بودند 
ب رحسب گفتار ابوحیان توحیدی چنین 
است: ۱ - ابوسلیمان محمدبن معشر بستی» 
مروف ب#امقديى ا > ابوالعنين علو 
هارون زنجانى. ۳ - ابومحمد مهرجانی. ۴ 
- عوفى. ۵ - زیدبن رفاعه. دیگران نیز 
نامهای آنان را بصورت‌های دیگر آورده‌اند. 
رجوع به اخوان‌الصفا در همین لغت‌نامه و 
تتمة صوان‌الحکمة ص ۶۴ ببعد (حاشیه) و 
تاريخ علوم عقلی در اسلام تألیف ذبیح الله 
صفا شود. 
اصحاب اشعری. [آب آع] ((خ) پیروان 
ابوالحسن علی‌بن اسماعیل اشعری بودند. 
رجوع به اشعريه و ابوالحسن و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعةٌ حجازی قاهره ج۱ 
ص ۱۲۷ شود. 
اصحاب اصنام. [آب أ (إخ) ' رجوع به 
اصحاب هيا كل شود. مردم شهر اصنام به 
الجزایر. 
اصحاب اصنام. [آب ً] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) سهروردی آرد: اگسر ترتيبات 
حجمی در افلا ک صادر از اعلاهای مترتب 
می‌بود همانا مریخ براطلاق از خورشید و 
هم از زهره اشرف بشمار میرفت» ولی 
مطلب چنین نیست بلکه برخی از آنها از 
لحاظ ستاره بودن بزرگتر و برخى از لحاظ 
فلک اعظ‌اند و ميان آنها از وجوه دیگر 
همانندی و همسری است. از اینرو ميان 
اریاب انها یعنی اصحاب اصنام نیز همین 
اصل صدق میکند و فضائل دایم ثابت و 
مانند آنها مبتنی بر اتفاقات نیست بلکه 
مبتنی بر مراتب علل است. و در حاشية 
ص ۱۴۵ حکمت اشراق امده است: ارباب 
اصنام (و در بعض نسخ «ذوات‌الاصنام» و 
در بسرخی «ربات‌الاصنام») و ان طبقة 
عرضی متشابه غیرمترتب در نزول است که 
عبارت از ارباب اصنام نوعی جسمانیند و 
بر دو گونه باشند: یکی از جهت مشاهدات 
حاصل آید و دومی از جهت اشراقات 
تفاصل ملم ا ھا طتولی. و چتون توا 
حاصلامده از مش هدات از انسوار 
حاصل آمده از اشراقات اشرف است و نیز 
جهان مثالی اشرف از جهان حسی است 
صدور جهان مثال از انوار مشاهدی و جهان 
حس از اشراق واجب امده است» جه اشرف 
علت اشرف و اخس علت اخس باشد 
برحسب اينكه هر يك از دو جهان را با هم 


اصحاب اعراف. ۲۷۰۷ 


مشابهت باشد زيرا هرآنچه در جهان اخس 
از قبيل افلا ک و ستارگان و عناصر و 
مرکبات آنها و نفوس متعلق به آنها یافت 
ميشود. نظیر و مشابه آنها در عالم مثال نيز 
باشد. (از حکمت اشراق چ کربن ص ۱۴۵). 
و رجوع به ص۱۴۴ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۶۹ 


و ۱۹٩‏ همان کتاب شود. 


اصحاب اطراف. ‏ ب آ] (تسركيب 
اضافی, [ مرکب) مرزداران. انانکه مرزهای 
کشور را نگهبانی کنند. اصحاب ثغور: 
اصحاب اطراف بدو می‌نگرند و دم درکشند. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۹ و از ری 
نامه‌ها رسيده بود پیش از این بچند روز كه 
كارها مستقيم است و يسر کا کو و اصحاب 
اطراف آرميده. (تاریخ بيهقى ص 41۶۳ و 
اصحاب اطراف كه از درگاه او بازگشتند هر 
یک به استوار گردانیدن ولایت خويش 
مشغول شدند. (فارستامة ابن‌البلخی ص 
۷ اصحاب اطراف بر منهاج عبودیت به 
التزام حمل و اتاوت و اقامت برسوم خدمت 
استادگی نمودند. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۳۰ ملوک عالم و اصحاب اطراف 
چشم بر آن دارند که قضاء حق أو چگونه به 
ادا رسد. (ترجممة تاريخ يمينى ص .)0١١‏ 
اصحاب اطراف حكم سلطان را انقياد 
نمودند. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۳۹). و 
رجوع به اصحاب ثغور شود. 
اصحاب اطراف. [| ب ا] (اخ) گسروهی 
بودند که دربارة قدر از مذهب حمزه پیروی 
میکردند ولی پس از چسندی بسدین رای 
گرویدندکه هر آنکه احکام شریعت را از 
اصحاب اطراف عالم نیاموزد معذور است و 
بهمین سبب بدین نام خوانده شدند. و رئیس 
انان غالب‌بن شاذان از مردم سیستان بود. و 
رجوع به اطرافیه و ملل و نحل شهرستانی 
چ مسطبعة حجازى قاهره ج۱ص ۲۰۶ و 
اعتقادات ص ۴۸ و تعریفات ص ۱٩‏ شود. 
اصحاب اعراف. (آب 1] تس رکیب 
اضافی: ! مركب) و نادی اصحاب‌الاعرات 
(قرآن ۴۸/۷؛ و آواز دادند ياران اعراف. 
بگفت برخی از مفسران گروهی باشند که 
سيّات و حسنات ایشان یکسان باشد. 
سانشان قاصر باشد از دوزخ و حسناتشان 
بحد وصول بهشت نبود. خدای‌تعالی ایشان 
را آنجا بدارد. چون حساب خلایق بكند 
ایشان را برجمت به بهشت فرستد. ایشان 
آخرین كسان باشند که به بهشت شوند. (از 
تفسیر ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج۴ ص 4۳۷۷. 


۱- خاتمة مستدرک چ تهران ۱۳۲۱ ه. ق. ج ۲ 
صص ۷۷۰-۷۵۷ 
(فرانسوی) Habitants ù Orléansville‏ - 2 


۳۷۳۰۸ اصحاب انک. 


اصحاب‌السبت. 


و رجوع به اعراف و همان کتاب صص 
۳۷۹-۷۷ شود. 
اصحاب افک. [آب ] ((خ) گروهی 
بودند که بسال پنجم هجرت هنگام بازماندن 
عايشه از همراهان به افترا پرداختند و آنگاه 
كه پیامبر (ص) به مدینه رسید این آيه در 
برائت عايشه نازل شد: «ان الذین جاؤا 
بالافک عصبة منکم لاتحسبوه شرا لكم بل 
دن يالك لكل :ار عع دنهم نا كسب بن 
الاثم و الذى تولى كبره منهم له عذاب 
عظیم». (قرآن ۱۱/۲۴). و بزركتر اصحاب 
افک عبدائین آبی‌بن سلول بود و بقیه اين 
کسان بودند: مسطحبن اثاثه. حسان‌ین ثابت 
و حمنة بنت جحش. بقولی حضرت رسول 
آنان را حسد زدند وبگفتۀ واقدی حد 
نخوردند. رجسوع به امتاع‌الاسماع 
صص ۲۰۶ - ۲۱۰ و حبيبالسير چ خيام 
ج۱ ص ,۳۵٩‏ و «خبر افک» ذیل افك در 
همین لغت‌نامه شود. 
اصحاب افلاطون. إا ب 1] (إغ)١‏ 
پیروان مکتب فلسفی افلاطون. رجوع به 
حک مت اشراق چ كربن ص ۱۶۲ و 
افلاطون شود. 
صحاب الحجر. [أَبْلْ ح] ((خ) اصحاب 
حِجْر. ثمود. یعنی قوم صالح. (ترجمان 
علام جرجانى ص ۱۳ و لقد كذب 
اصحاب‌الحجر المرسلين (قرآن ۸۰/۱۵)؛ و 
اصحاب حجر رسولان ما را بدروغ داشتند. 
گفتند شهرهای مود را حجر خوانند و آن 
ميان شام و مدینه است. قتاده كنت حجر نام 
وادیی است. (از تفسير ابوالفتوح زازی چ 
علمى ج ۸ ص ۱۷۰). و رجوع به همان 
صفحه شود. 
اصحابالسبت. [أَبْس ش ] (إخ) ياران 
روز شنبه كه قومى از بنىاسرائيل بودند. 
حق‌تعالی امر کرد که روز شنبه ماهيان صيد 
نکنند, اتفاقاً در آن روز ماهيان بسيار جع 
ميشدند. ايشان حيله كرده ماهيان را در 
همان آب بند ميكردند و بروز یکشنبه 
میگرفتند. چون ظلم ایشان از حد گذشت 
حق‌تعالی همه را مسخ کرده بوزنه ساخت و 
آنها بعد از چند روز هلا ک شدند. (از 
لطائف) (غیاث) (آنندراج). و ابوالفتوح 
رازی در تفسیر ایات ذیل ارد: و اسئلهم 
عن القرية التى كانت حاضرةالبحر اذ يعدون 
فی‌السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
شسرّعا و يوم لايسبتون لاتاتیهم (قران 
۷ و بيرس ايشان را از خبر دهى که 
بود نزدیک دریا چون تجاوز کردند در شنبه 
چون آید ایشان را مساهی‌هاشان روز 
شنبه‌شان در حالتی که سر از آب بيرون 
کردندو روز غير شنبه نمی آمدند ایشان را. 


(چ قمشه‌ای ج۴ ص ۵۰۲). و در ص ۵۱۶ 
در تفسير أن آرد: عكرمه گفت: روزى در 
نزديك عسبداله عباس شدم أو را دیدم 
مصحف در كنار و ميكريست. گفتم: أى پسر 
عم رسول جرا ميكريى؟ كفت از این آيه که 
می‌خوانم در سورة اعراف. گفتم آن آيه كدام 
است؟ گفت: اين أيه. آنگه گفت: ايله 
شناسی؟ گفتم: آری. كفت: بدان كه در أن 
شهر جماعتی جهودان بودند در عهد داود 
(ع) که بر ایشان صيد ماهی حرام کرده 
بودند روز شنبه و سب آن بود که جهودان 
را تعظيم روز آدینه فرمودند و عبادت در او 
چنانکه شما را فرمود‌اند. خلاف کردند و 
آن روز به شنبه بدل کردند. خدای‌تمالی 
ایشان را امتحان کرد به صيد ماهی در روز 
شنبه به آنچه کردند از تبدیل آدینه به شنبه و 
ذلك قوله: کذلک نبلوهم ہما کانوا یفسقون ". 
خدای‌تعالی گفت: چون خلاف کردید ضرمان 
مرا اين روز بر شما حرام كردم و شما را 
فرمودم به تعظيم اين روز, هركه اين روز 
معصيت كند و جز به طاعت مشغول باشد أو 
را عذاب كنم وايشان رانهى کرد از آنكه 
روزهاى شنبه ماهى كير ند چون روز شنبه 
بودى چندان ماهى بديد أمدى بر روى اب 
بزرگ و نیکو و فربه با شكمهاى چون 
شكمهاى شتران آبستن و بر یکدیگر 
می‌افتادندی از بسیاری چنانکه روی آب 
پوشیدندی, ایشان أن میدیدندی و زهره 
نداشتندی که یکی را تعرض رسانند و چون 
شنبه بگذشتی یکی ماهی روی ننمودی در 
طول هفته تا دگر شنبه ماهیان همچنان انبوه 
شدندی, روزگاری بر اين برآمد شیطان 
ایشان را وسواس کرد و گفت: ای بیچارگان 
بی‌تدبیران شما را نهی از روز شنبه کرده‌اند 
بيرامن اين دريا حوضها و جايكاهها بكنيد 
و آب دريا را راه بدو كنيد روز آدينه تا 
ماهيان در آن حوضها و جايها شوند روز 
شنبه آنگه به آخر روز راه ببنديد بر ایشان 
تا بازپس نتوانند شد آنگه روز یکشنبه 
بگیرید ایشان راء گفتند اين چاره‌ای لطيف 
است همچنان کردند روز آدینه حوضها پر 
آب كردند روز شنبه پر از ماهى شد وآخر 
روز راه بگرفتند و روز یکشنبه همه را 
بگرفتند این معنى بيشه کردند و بر دست 
گرفتند. ابن زيد گفت: ایشان را روز شنبه 
ماهی بدین صفت بیامدی و در روزهای دگر 
یکی روی ننمودی ایشان را آرزوی ماهی 
آمد مردی بیامد روز شنبه و ماهی بگرفت و 
ریسمانی در دنبال او بست و در كنار دريا 
میخی بکوفت و رسن دراز در أن سیخ بست 
و ماهی را در آب کرد و بر دگر روز بیامد 
روز یکشنبه و أن ماهی را بگرفت و بخانه 


برد و پریان کرد. همسایه از سرای او بوی 
ماهي شنيد گفت: يا فلان از سرای تو بوی 
ماهی می‌آید نباید که ماهی گرفته باشی؟ 
گفت: این بوی نه از سرای منست» مرد 
همسایه دررفت و بدید دلتنگ و گفت: ای 
مرد از خدای نترسی که اين حرام کرده است 
و او را وعسظ کرد و نشنيد و یک دو روز 
انتظار عذاب میکرد. چون خدای‌تمالی 
معاجله نکرد مرد دلیر شد بر دگر شنبه دو 
ماهی بگرفت و بر رسن بست چنانکه گفته 
شد روز یکشنبه بگرفت چون عذاب نیامد 
با مردمان گت مردم همد این کار داد 
و خویشتن به اين کار دادند و بر ماهی 
گرفتن دلیر شدند و ماهی بسیار بگرفتند و 
خوردند و پخته کردند و فروختند و مالهای 
عظيم از آن جمع کسردند و در شهرها 
هفتادهزار مرد بودند به سه فرقه شدند 
گروهی‌کار؛ بودند و نهی کردند و گروهی 
ظالم بودند و تعدی کردند و گوش به آن 
نکردند و گروهی از آنان پودند که ناهیان را 
گفتند: لم تعظون قوم لله مهلکهم او معذیهم 
عذاباً شدیداً " چنانکه خدای‌تعالی گفت: و اذ 
قالت امة منهم [از همان أيه ]. اين مردمان که 
کاره معصیت بودند و ناهی منکر اين ظالمان 
راگفتند ما با شما در اين شهر نسباشیم اين 
شهر با ما بخشید. شهر نبخشیدند و بدو 
قسمت کردند و دیوار بلند برنهادند و در 
جدا کردند و گفتند: ما يقين دانیم که خدای 
عذاب فرستد تا باری ما از شما جدا باشيم, 
چون مدتى بر این برآمد و ایشان الا اصرار 
نیفزودند. خداىتعالى ايشان را عذاب 
فرستاد و همه را خوك و بوزينه كردانيد. 
روزى كه اين مصلحان برخاستند از آن نيمة 
شهر هيج آوازی و حسى نشنيدند وكس 
برون نيامد و در نككشاد. عجب داشتند گفتند 
اين مردمان دوش بیکبار مست بودند و 
امروز بیدار نشدند. چون روز نیک برآمد 
نردبانها فراز ديوار نهادند و فرونگریدند همة 
اهل آن شهر خوك و بوزینه شده بودند. 
قتاده گفت: جوانان بوزینه و پیران خوک. 
اين مردمان در آن شهر شدند آنان راکه 
خویشان و آشنایان بودند ایشان مسیشناختند 
و اینان نمیشناختند ایشان می‌آمدند و روی 
در اینان میمالیدند و می‌گریستند و ایسنان 
می‌گفتند: نگفتیم شما را که مكنيد که عذاب 
خدای بشما رسد؟ ایشان بسر اشارت 
میکردند سه روز همچنان بودند آنگه بمردند 
و هر مسخى چنین باشد. (از تفسیر 
ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج ۴ صص ۵۱۶ - 
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اصحاب السفيئة. 


اصحاب بريد. ۲۷۰۹ 


۸ 
اصحابالسفينة. (ا بل س ن] (اخ) در 
ی فانجیناه و اصحاب‌السفينة در قرآن كريم 
)۱۵/۲٩(‏ مراد یاران و همراهان حضرت 
نوح (ع) در کشتی بود. ابوالفتوح رازی آرد: 
ما برهانيديم أو راو اصحاب كشتى زا يعنى 
انان را که با او در كشتى بودند. (از تفسير 

ابوالفتوح چ قمشه‌ای چ۸ص ۴۴ 
اصحاب العدل و التوحید. (ا بل ع 
ل وٿ تَّ] (إخ) لقبى بود که معتزله به خود 
دادند. رجوع به معتزله و اصحاب واصل 
شود. 
اصحاب‌القریه. بل قز ی ] (اخ) در 
قسرآن کریم مراد یاران انطا کیه است: و 
اضرب لهم مثلاً اصحابالقرية اذ جاء‌ها 
المرسلون. (۱۳/۳۶؛ و بزن برای ایشان 
داستان را به ياران انطا كيه هنگامی‌که آمدند 
به آن ده پیمبران چون فرستاديم. (از تفسیر 
ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج ۸ص ۲۶۱ و 
بلعمی در فصل «در ذ کر اصحاب‌القریه» 
آرد: و از عجایب که اندر روزگار ملوک 
طوایف بود دیگر آن بود که خداى عزوجل 
اندر قرآن ياد کرد و گفت و اضرب لهم مثلاً 
اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون و أن دو 
شهر بود در انطا كيه از زمين موصل و شام و 
أن سه پیغمبر بودند که خدای‌تعالی سوی 
ایشان فرستاد یکی را نام صادق و دوم را 
صدوق و سيوم را شلوم, پس اين دو را از 
اول دروغزن کردند و بدان شهر ملکی بود 
از رومیان نام او بطلحند ! و بت‌پرست بود 
خدای عزوجل سه دیگر پیغمبر فرستاد و 
هر سه پیفام بگزاردند و محمدبن جرير 
گویدکه اين هر سه از حواريان بودند و 
نامشان تومار و قاموس و شمعون " بود. و 
خلق را به خدای همی خواندند و مردی بود 
در آن شهر و درودگری کردی نام او حبيب 
و بدیشان گرویده بود و غریب بود و بکنار 
شهر نشستی و هرجه كسب کردی بهری 
عیال را نفقه کردی و بهری درویشان را 
دادی, پس باران از شهر بازایستاد و قحط 
درافتاد اندر ميان ایشان. پیغمبران را گفتند 
انا تطیرنا بکم؛" شما بر ما شوم آمديد از 
شهر ما بیرون رويد واگرنه شما را رجسم 
کنیم. پیغمبران گفتند طاثرکم معکم؛ شومی 
خود با شماست که گناه کردید و بت 
پرستید. يس همه گرد آمدند بر کشتن آن 
بيغمبران. چون مرد درودگر بشنید بیامد 
چنانکه گفت: و جاء من اقصی‌المدينة رجل 
يسعى "؛ یعنی حبیب‌النجار قال يا قوم اتبعوا 
المرسلین. اتبعوا من لایستلکم اجرأ وهم 
مهتدون . ایشان درودگر را گفتند انت معهم؛ 
تو متابع آن گروهی, درودگر كفت و ما لی 


لااعبد الذى فطرنی واليه ترجعون” و آن 
پیغمبران را گفت انی آمسنت بسریکم 
فاسمعون ؛ ايشان همه بر درودگر گرد آمدند 
و گفتند تو مردی غریبی و نان و آب از شهر 
ما میخوری | کنون تو با ایشان یکی گشتی 
پس حبیب نجار را چندان لگد بر شکم زدند 
كه هرجه در شکم وی بود از گلوش برآمد و 
بمرد و خدای‌تعالی او را به بهشت فرستاد. 
پس چون أن نعمت بهشت بدید گفت يا ليت 
قومى يعلمون. بما غفر لی ربى؛ اى كاشكى 
بدانستندى كه خدای‌تعالی مرا بدان امرزيد 
كه قوم را مخالف شدم و پیغمبران را متابع 
شدم و گور حبیب نجار امروز به انطا كيه 
است. پس خدای‌تعالی مرا بدان آمرزید مر 
جبرئيل را بفرمود تا بانگی کرد و آن 
بت‌پرستان همه بر جای بمردند إن كانت الا 
صيحةٌ واحدة فاذا هم خامدون". (از ترجمة 
طبرى بلعمى نسخة خطى كتابخائ مؤلف). و 
رجوع به نفسير ابوالفتوح رازى چ قمشه‌ای 
ج ۸صص ۲۶۶ - ۲۷۱ شود. 
اصحاب ايكه. (آب أت] ((خ) در قرآن 
کریم آمده است: و ان كان اصحابالايكة 
لظالمین (۷۸/۱۵. و ابوالفتوح رازی آرد: و 
جماعت اصحاب ايكه و بيشذ درختان, ظالم 
بودند... حسن گفت: أيكة درختان باشد و 
جمعش آیک کشجرة و شجر. قال امية: کبکا 
الحمام على فروع‌الایک فی‌الطیر الجوانح. و 
گفتند درختان بهم درشده باشد و گفته‌اند 
بيشه باشد و مراد قوم شعيباند. ایشان 
اصحاب درختان و بیشه‌ها بودند و وجه 
معايش ایشان از آنجا بود. خدای‌تعالی 
شعیب را به ایشان فرستاد و به اهل مدين. و 
اما اهل مدين چون ایمان نیاوردند خدای 
ایشان را به صيحه هلا ک کرد و اصحاب 
ايكه به ظله و آن ابری بود که برآمد و از او 
آتش بیامد و ايشان را بسوخت. فانتقمنا 
منهم ""؛ تا از ایشان كينه بكشيديم بعذاب و 
آن آن بود که خدای‌تعالی گرمایی بر ایشان 
گماشت هفت روز که هيج آسایش نبود 
ایشان را از آن, آنگه ابری برآمد. ایشان به 
ساية ابر گریختند و چنان دانستند که ایشان 
را در آن راحتى خواهد بود. از آن ابر اتشى 
بیامد و ایشان را بسوخت. (از تسفسیر 
ابوالفتوح ج قمشداى ج۶ ص ۱۶۹). و در 
تفسير آي كذب اصحابالابكة المرسلين 
(۱۷۶/۲۶) آرد: بدروغ ينداشتند اهل بيثله 
بيغامبران. و بعضى گفتند اين نام مدينة 
ايشان است يا آنكه بيشه است و براى اين 
صرف نكرد ايكه را لاجتماع‌السببین فيها: 
التعريف و التأنيث. ابن كثير ونافع وابن 
عامر ليكه خواندند باقى قراء ایکه. ابوعلى 
فارسى كفت اوليتر آن باشد كه بر تخفيف 


همزه بود مثل لمر ف الأتتمر: و امنثال 
ذلى. چون جنين باشد منع صرف رأ وجهی 
نبود. و أيه بعد چنين است: اذ قال لهم 
شعيب الا تتقون ‏ '. چون كفت ايشان را 
شعيب و برای آن نگفت اخوهم كه شمیب از 
ایشان نبود اعنی از اصحاب ايكه و انما از 
مدين بود نبینی که چون ذ کر مدین کرد 
گفت: و الى مدين اخاهم شعيباً الا تتقون. 
(تفسیر ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج۷ ص ۲۷۲). 
و رجوع به سورة ۳۸ یذ ۱۳و سورة ۵۰ 
آیۂ ۱۴ و تفسیر آنها در تفسیر ابوالفتوح و 
قصص الانبياء ص ٩۴‏ و نزهةالقلوب چ لیدن 
مقالكُ ۲ ص۲۶۹ و لغات تاريخيه و جغرافية 
ترکی ج ۱ص ۱۸۶ شود. 

اصحاب ایوان. (آب ای ] ((خ) رجوع به 
اصحاب مظله شود. 

اصحاب بددة. [آب ب د د /د] (ترکیب 
اضافى. ! مركب) بدة بر بودا و بددة بر 
بوداييان اطلاق شود و بودا بمعنى کسی 
است که به اوج بلندى برسد و یکی از 
نامهای وی گوماتاست. و اصحاب بدده بر 
پیروان بودا اطلاق شود. رجوع به بودا و 
ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی 
قاهره ج ۱ ص ۲۴۸ شود. 

اصحاب برازخ علوی. را ب ب ز غ 
عل] (ترکیب اضافی, | مرکب) در تداول 
حکمت اشراق, گویند چون انوار فاهر را 
ابتهاج به نوری یگانه است که نور انوار 
است و از آن برزخ واحدى برای فقر 
مشترکی حاصل آید. و قواهرى که مقتضى 
عنصریات باشند در رتیه از قواهر عالی 
اصحاب برازخ علوی فروترند و از آنها 
برازخی خاضع برازخ علوی كه طبعا از آنها 
متاثرند حاصل ايد و انها را ماده مشترکی 
است که صور مختلف را می‌پذیرند. از اینرو 
حرکت نيز در دوریت مشترک است برای 
تشبه به معشوق واحدی که نور اعلی است. 
(از حكمت اشسراق چ کربن ص ۱۷۷). و 
رجوع به ص۲۳۸ همان کتاب شود. 
اصحاب بر ید. (آب ب ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) رژسای امور چاپار و پیک. 


۱ -سلاحص, و گفتند اسطخس. (تفسیر 
ابوالفتوح). 

۲ - بقولى: تاروص و ماروص, و بگفته‌ای: 
يحبى و يونسء و بقول دیگر: توصان و مالوص. 
(ابوالفتوح). 

قرآن ۰۱۸/۳۶ 
۵-قرآن ۲۰/۳۶ و ۲۱. 
۶-قرآن ۰۲۲/۳۶ 
۸-قرآن ۲۶/۳۶ و ۲۷. 
٩-قرآن‏ ۲۹/۳۶ 


۴-قرآن ۲۰/۳۶. 
۷-قرآن ۲۵/۳۶. 


۰-قرآن ۷۹/۱۵ 


۱۷۷/۲۶۲۲۱ 


۰ اصحاب بشر. 


وزیران امور قاصد و چاپار. وزرای يست 
در تداول امروز. صاحب‌بریدان. و رجوع به 
صاحب بريد شود: انچه خواسته امده 
است... آنگاه فرستد که عهدی باشد که.. 
وا و ی 
بريد فرستاده نياي ید. (تاریخ بیهقی چ اديب 
اصحاب بشر. (آب ب] ((خ) پسیروان 
بشربن معتمر بودند که از بزرگترین علمای 
معتزله بشمار میرفت. رجوع به بشریه و 
ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی 
قاهره ج ۱ ص ۸۶ شود. 
اصحاب بوحنیفه. [| ب ح فَ] (لخ) 
اصحاب ابوحنيفه تعمانبن ثابت. اصحاب 
رای: ابوالعباس را هم از اصحاب بوحنیفه 
شمر ده‌اند. (تاریخ بیهقی چ اديب ص ۱۹۵). 
و رجوع به اصحاب رای شود. 
اصحاب پیامیر. 1 ب پ بَ] (لخ) 
اتغات یی امهات ناخاب 
پیغامبر. صحابةٌ حضرت محمد (ص). یاران 
رسول. پیروان پیغمبر (ص). و رجوع به 
صحابه و اصحاب رسول و اصحاب پیغمبر 
شود. ۱ 
اصحاب پیامبران. (آب ب بَ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) همراهان و یاران رسل. 
پیروان پیمبران يا پیغامبران يا پیغمیران. 
اصحاب پیغامیر. ( ب پټ بَ] (إغ) 
رجوع به اصحاب پیامبر و اصحاب رسول 
شود. 
اصحاب پیغامبران. [آب ب / پ بَ] 
(تركيب اضافی, ! مركب) رجوع به اصحاب 
ييامبران شود. 
اصحاب بيغمير. ا ب ب ع ب] الغ 
اصحاب بيغمير و أئمه عليهمالسلام كسانى 
راكويند كه درک فيض وخدمت آن 
بزرگواران را کرده باشند. (ناظم الاطباء). 
صحابة رسول (ص). اصحاب رسول. رجوع 
به صحابه و اصحاب رسول شود. 
اصحاب تثلیت. [آپ تَ] اتسسرکیب 
اضافی, ! مرکب) گروهی از مسیحیان که 
معتقد به اقانيم ثلاثهاند و از اینرو در قرآن 
كريم آمده است: لقد كفر الذين قالوا ان الله 
ثالث ثلاثة. (۷۳/۵. رجوع به ملل و نحل 
چ قديم تهران ص ٠١‏ شود. 
اصحاب تجربه. [آب ت ر /رُ ب /ب] 
(تركيب اضافی: إمركب) صاحبان تجربه و 
آزمايش. آنانکه در دانش بجاى نظر تنها از 
تجارب و آزمايشها نتيجه ميكيرند. 
||ااصطلاح پزشکی) در برابر اصحاب 
قیاس. رجوع به اصحاب قياس و ذخيرة 
خوارزمشاهی شود. و ابن ابی اصیبعه آرد: و 


از هنگام مرگ برمانیدس و تا ظهور 


افلاطون هفتصدوسی‌وپنج بود و پزشکانی 
به سر میبردند به سه دسته تقسیم شده بودند؛ 
۱- اصحاب تجربه که عبارت بودند از: 
اقرن اقراغنطی. بنتخلس انقلس. فیلنبس. 
غافر طميس. حسدروس وملسيس. ا 
غريانس. غرغوريس و قونيس. ۲ - 
اصحاب قسياسء. مانند انکس‌اغورس. 
فولوطيمس. ماخاخس. سقولوس. سوفوس. 
و چون افلاطون يديد أمبد در مقالات همة 
آنان نگریست و دانست كه تجربة تنها ردی» 
و قياس تنها نادرست است. از أينرو هر دو 
رای را با هم گرد تا 
ص ۳۳ 

د 9 
تجريد روح از بدن و ييوستن أن به جهان 
ارواح فائلند و در آن حالت وجد ولذت 
خاصی برای انان روی میدهد. سهروردی 
آرد: ببحسب نظر حکما همچنانکه تن‌های 
نفوس ناطقة زندۀ دانا دارند که پیوسته 
عاشق و مشتاق مبدع خويش و همواره در 
وجد جاویدان و لذت متواتر و پیا باشند 
واين لذت از نفس ناطقة آنها به ا 
نيز سرايت ميكند و ازاينرو اجسام یا 
حرکت است. (از حكمت اشراق سهروردى 
ص ۲۶۹). 

اصحاب تسمیه. ( ب ت ی / یا 
(تركيب اضافىء | مرکب) ' طرفداران اصول, 
مردم اصولی. ييروان اصول. 

اصحاب تناسخ. [ا ب ت ش] (تسركيب 
اضافی: [ مرکب) گروهی که به تناسخ ارواح 
در اجساد و انتقال آنها از شخصی به دیگری 
قائل بودند. رجوع به ملل و نحل شهرستانی 
چ مطبعة حجازی قاهره ج ۱ ص ۸۳ و ۸۶و 
۲ و ج۲ ص ٩۴‏ و ۲۷۲ و ج۲ ص ۱۱۳ 
اج وه 
ا ا ار 
علماى تاريخ. ارباب سير: و هرکسی از 
اصحاب تواریخ در آن خوضی نموده‌اند. 
( کلیله و دمنه). 

ابومعاذ تومنی بودند. رجوع به تومنیه و 
ابومعاذ و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
ص ۱۸۷ شود. 

اصحاب تینة. 0 ب ] (اخ) 
اصحاب‌التينة. جهشيارى E‏ عنوان ایام 


اصحاب ثمامة 


منصور آرد: عبدالملک‌بن حمید مولاى 
حاتمين نعمان باهلی از مردم حسران. کاتب 
ابوجعفر منصور بود و از کاتبانی بشمار 
میرفت که بر دیگران تقدم داشت. روزی 
وى در روزگار بیکاری در حران با يحيىبن 
ترملة صفری و عبيداللهبن نعمان مولای 
ثقیف و دو مرد دیگر در زیر درخت انجیری 
نشسته بود و در آن روزگار امویان منقرض 
كرديده و خلافت به عباسیان انتقال يافته 
بود. ياران عبدالملک گفتند: كاش مرد 
صاحب‌قدرتی می‌يافتيم و در زمره خواص 
او منسلک میشدیم و در خدمت وی روزی 
خويش را بدست می‌آوردیم و زن و فرزند 
خويش را روزی میدادیم, یکی از آنان گفت 
اميد است خدای عز و جل موجبات چنین 
آرزویی را برای ما میسر فرماید يا برخى از 
ما رابه چنین کاری بگمارد تا وی دیگر 
ياران را مورد عنایت خويش قرار دهد. 
آنگاه همهٌ آنان با هم قرار گذاشتند که هر 
یک به خدمت در دستگاه صاحب‌قدرتی 
نائل آید يايد به دیگر ياران همراهی و یاری 
کند. دیری نگذشت که منصور به کاتبی 
نیازمند شد و ملازمانش عبدالملک‌بن حمید 
را برای این خدمت معرفی کردند و منصور 
به احضار وی فرمان داد و آنگاه منصب 
کاتبی درگاه و دیوان‌های خويش را به وی 
مفوض کرد و عبدالملک هنگامی‌که به کار 
مشغول شد اران و اصحاب خود را به ياد 
آورد و آنان را بسوی خويش طلبید و به هر 
یک وظیفه و کاری درخور شأنش اعطا 
كرد و در نتیجه وضع آنان به بهبود گرایید و 
مرفه‌حال شدند و از آن روزگار گروه مزبور 
به اصحاب تينة شهرت يافتند. (از الوزراء و 
الكتاب جهشيارى ص 6#). 
اصحاب علبة.[أ ب ت ل بَ] (خ) 
بيروان ثعلبقبن عامر بودندكهبا 
عبدالكريدين عجره ليت از يك رت 
پیروی ميكردند ولى يس از جندى تعلبه از 
آنان جدا شد و خود ببدعتهاى دیگری قائل 
گردید. رجوع به ثعالبه و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازى قاهره ج۱ 
ص ۲۰۷ و مقریزی ج ۴ ص۱۷۹ و التبصیر 
ص ۳۳ و الفرق بین‌الفرق ص ۸۰ شود. 
اصحاب ثغور. [آب ثْ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) مرزبانان. رجوع به ايران در زمان 
ساسانیان ص ۳۹۵؛ و اصحاب اطراف شود. 
اصحاب ثمامة. [آب ث م) (اخ) پیروان 
ثمامةبن اشرس نمیری بودند که انان را 
ثماميه میخواندند. رجوع به ثماميه و ملل و | 


1 - Les Nominaux (Nominalistes) 
 )یوسنارف(‎ 


اصحاب جازم. 


نحل شهرستانى چ مطبعةُ حجازی قاهره 
ج۱ ص۹۴ شود. 
اصحاب جازم. زاب ز] (إخ) پیروان 
جازم‌بن على بودند که از كفت شعيب دربارۀ 
اينكه خدای‌تعالی خالق اعمال عباد است. 
پیروی میکردند. رجوع به جازمیه و ملل و 
نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره 
ج۱ ص ۲۰۶ و الفرق بین‌الفرق ص ۷۳ و 
تعریفات ص ۵۰ شود. 

اصحاب حبانی. (آب جْبْ با] ((خ) 
پیروان ابوعلی محمدین عبدالوهاب جبائی 
و پسرش ابوهاشم عبدالسلام بودند و آن دو 
از معتزلة بصره بشمار میرفتند. اين فرقه را 
جبائیه و بهشمیه میگفتند. رجوع به جبائیه 
و بهشميه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج ۱ ص ۱۰۳ شود. 
اصحاب حبال. ( ب ج] (خ) 
اصحاب الجبال. رجوع به اصحاب قلاع و 
باطنیه و تتمهُ صوان‌الحکمة ص۱۶۳ و ۲۱۳ 
و ۲۱۴ شود. 

اصحاب حير. (آب ج] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) پیروان مذهب فلسفی جبر. جبرية. 
جبریان. جبریون, در مقابل قدریون: 

از پی احیاء شرع و معرفت کردی جدا 
تیرگی زاصحاب جبر و خیرگی زاهل قدر. 

سنایی. 

ورجوع به جبر و جبرى وجبريون و 
جبريان و جبرية و ملل و نحل شهرستانی 
چ مطبعة حجازى قاهره ج۱ ص ۱۱۲ شود. 
اصحاب جحيم. (آب ج] اتسرکیب 
اضافى, ! مرکب) باران دوزخ. دوزخیان. 
اهل دوزخ. اصحاب نار. جهنمیان. رجوع به 
اصحاب نار و تفسير ابوالفتوح ج قمشداى 
ج ۴ ص ۷۱ شود. ۲ 
اصحاب جزا ير. (آب ج ی الغ) بر 
گروهی از جنگاوران اسلام اطلاق ميشد که 
جزایر اطراف فارس را تصرف کرده بودند, 
و در آن هنكام که علاء حضرمی عامل 
عمرین خطاب بر بحرین بود هر ثمةبن 
عرفجه بارقی را به فارس فرستاد و او از 
اين ديار جزیره‌ای بنام لارو را تصرف کرد و 
چون اين خبر به عمر رسید به علا نامه‌ای 
نوشت که عتبةبن فرقد سلمی را بمدد هرثمه 
بسفرستد و این گروه را اصحاب جزایر 
خوان‌دند. ابن‌البلخی ارد: نامه‌ای نبشت 
[عمر] سوی علاء حضرمی تا عتبةبن فرقد 
السلمى را بمدد هرثمةبن جعفر' البارقی 
فرستاد تا با دیگر اصحاب جزایر جنگ 
میکردند. (فارسنام ابن‌لبلخی چ طهرانی 
ص .)٩۳‏ و رجوع به فتوح‌البلدان بلاذری چ 
مصر ص ۳۹۳ شود. 

اصحاب جمل.(ب چم (إخ) عبارت 


اصحاب حمزةبن ادرک. 


بودند از عايشه و طلحه و زبیر (رض) در 
جنگ با علی (ع). واقعهُ جمل بسال ۳۶ 
ه.ق.روی داد و وجه تسمية ان اينست که 
جنگ را بنام جملی خواندند که عايشه بر 
آن سوار ميشد و این شتر را عبدالله.بن عامر 
عامل عشمان در بصره از يمن به دویست 
دیسنار خریده بود. (از مروج‌الذهب ج ۲ 
ص ۲۴۲). و رجوع به جمل و یوم يا حرب 
يا جنگ جمل و ملل و نحل شهرستانی چ 
طبع جا زی قاهره ۱ مش ۶۵ وذ 
اصحاب حنت. [ا ب جن ن] (تسرکیب 
اضافی. ! مرکب) اهل جنت. (ناظم الاطباء). 
بهشتیان. اهل بهشت. 

اصحاب جهم. [آب ج] (اخ) پسسیروان 
جهم‌بن صفوان بودند. و جهم از جبریان 
خالص بشمار میرفت. بدعت خود را در 
ترمذ آشکار کرد و سلم‌بن احوز مازنی وی 
را در مرو در اواخر فرمانروایی امویان 
بکشت. وی با معتزله در نفی صفات موافق 
بود ولی بر نظرية ایشان در اين باره مسائلی 
بیفزود. اين فرقه را جهمیه گویند. رجوع به 
عو و بال کر یرای ےا 
حجازی قاهره ج۱ ص ۱۱۳ شود. 
اصحاب حارث. (آب ر] ((خ) پسیروان 
حارث اباضی بودند که پیشوای انان 
حارث‌بن مزید اباضی با اباضیه دربارة قدر 
بمخالفت برخاست و اباضیه آنان رابه کفر 
نسبت دادند. جه درباره قدر از معتزله 
پیروی کردند در صورتی که عموم اباضیه 
در این باره از گفتار اهل سنت پیروی 
میکردند و معتقد بودند خدای‌تعالی آفرینندة 
اعمال بندگان است. و رجوع به حارثية و 
ملل و نحل شهرستانی چ مطبعةٌ حجازی 
قاهره ج ۱ ص ۲۱۵ و الفرق بین‌الفرق ص ۸۴ 
و تعریفات ص ۵۵ شود. 

اصحاب ححرات عزت. [ا ب ح ج 
اا اترکیب اضافی. [ مرکب) اصحاب 
حجرات‌العزة. در تداول حکمت اشراق. 
بمعنی خردمندان است. جه حجرات عزت 
در تداول ایشان کنایه از عقول است. رجوع 
به حکمت اشراق چ كُريّن ص۲۴۵ و حاشية 


أن شود. 
اصحاب حد بث. [ ب ح] (ج) 


ثورى واحمدبن حنبل و اصحاب ايشان و 
غيرهم. (نفایس‌الفنون). یکی از دو مذهب 
سن و جماعت و انان ينج فرقه‌اند: داوديه. 
شاففيه. مالكيه. حتبليه. عشريه. 
(بیان‌الادیان). و شهرستانی آرد: از مردم 
حجاز بودند و در زمره اصحاب مالک‌ین 
انين و اغات مر گس اف و 
اصحاب سفیان ثوری و اصحاب احمدين 


۲۳۱۷۳۱ 


حنبل و اصحاب داودین علی‌بن محمد 
اصفهانی بشمار میرفتند و آنان را از اینرو 
اصحاب حدیث میخواندند كه عنایت انان به 
تحصیل احادیث و نقل اخبار بود و بنای 
احکام را بر نصوص مینهادند و به قياس 
جلی و خفی هنگام یافتن خبر يا اثری 
رجوع نمیکر دند. شافعی (رض) گفت: هرگاه 
برای من مذهبی بيابيد و آنگاه خبری بدست 
آورید که برخلاف آن مذهب من باشد بايد 
بدانید كه مذهب من همان خبر است. و این 
كسان از اصحاب شافعی بودند: ابوابراهیم 
اسماعیل‌بن یحیی مزنی. ربیع‌بن سلیمان 
جیزی. حرملةین يحيى تجیبی, ربیع مرادی. 
ابویعقوب بویطی. حسنين محمدبن صباح 
زعفرانی. محمدين عبدالّبن عبدالحکم 
مصری و ابوئور ابراهیم‌بن خالد کلینی. و 
ابن گروه افزون بر اجتهاد شافعی به 
اجتهادی نمی‌پرداختند بلکه در انچه از وی 
نقل شده بود از لحاظ توجیه و استنباط 
تصرف میکردند و همه تسوجیهات و 
استنباطات خود را از منقولات وی صادر 
میکردند و به هیچ روبا نظر وی بمخالفت 
برنمیخاستند. (از ملل و نحل شهرستانی چ 
مطبعهٌ حجازی قاهره ج ۱ ص ۲۶۵): 

خواجه بوبکر حصیری سر اصحاب حدیث 
حجت شافعی و معجزة پیغمبر. فرخی. 
و رجوع به اصحاب رای شود. 

اصحاب حس. [أب حس‌س] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) در اصطلاح فلسفه کسانی 
را گویند که فقط مُدْرَ کات حس و تجربه را 
معتبر شمرده و هر گونه نظریه و استدلال را 
مردود دانسته‌اند. 

اصحاب حفص. [آب ح] (إخ) گروهی 
از پیروان حفص‌بن ابی‌المقدام بودند که انان 
را حفصیه مینامند. وحفص خود از اتباع 
عبداللهبن اباض بود و میگفت: کسی که خدا 
را بشناسد و نسبت به دیگر اصول دين 
کفران ورزد يعنى رسول یا کتاب يا 
رستاخيز را انكار كند وى كافر هست ولى 
مشرک نیست. و نيز میگفت ميان ایمان و 
شرك خصتى یگانه است و آن تنها 
شناسایی خداىتعالى است. ولى اباضيه 
منكر این گفته‌های وى بودند و از ایینرو از 
آنان انشعاب کرد. و رجوع به حفصيه و ملل 
و نحل شهرستانی چ مطبعُ حجازی قاهره 
ج۱ ص۲۱۴ و مقریزی ج۴ ص ۱۸۰و 
تعریفات ص ۶۱ شود. 

اصحاب حمزةبن ادرکت. [ ب حر 
تِ نا رَ] (اخ) پیروان حمزةبن ادرک شامى 
خارجى بودند که در سيستان و خراسان و 


۱-در فتوح‌البلدان عرفجه است. 


۲ اصحاب حيل. 


مکران و قهستان و کرمان بسر میبرد؛ و 
سپاهیان بسیاری را درهم شکست. وی و 
اصحابش در مسئلة قدر و دیگر بدعتها با 
میمونیه موأفق بودند. حمزه همچنین بودن 
دو امام را در یک عصر تجویز کرد بشرط 
آنکه وحدت کلمه زیان نبیند يا سبب قهر 
دشمنان نگردد. رجوع به حمزية و ملل و 
نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج 
۱ ص ۲۰۳ و مقریزی ج ۴ ص۱۷۹ و الفرق 
بین‌الفرق ص ۷۶ شود. 
اصحاب حیل. [آب ی ] ((خ) گروهی از 
پزشکان بودند که در فترت ميان برمانیدس 
و افلاطون بسر میبردند. رجوع به اصحاب 
تجربه و عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۳ شود. 
اصحاب خلف. [ا ب خ ل (إخ) پیروان 
خلف خارجی بودند و آنان از خوارج 
کرمان و مکران بشمار میرفتند که دربارة 
قدر با وی بمخالفت برخاستند و در اين باره 
از مذهب اهل سنت پیروی میکردند. رجوع 
به خلفیه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازى قاهره ج ۱ص ۲۰۳ و الفرق 
بین‌الفرق ص ۷۵ و الاعتقادات ص۴۸ شود. 
اصحاب خباط. [آب خی ی)(خ) 
توا ابوالتعسيؤين این عمرو حياظء ارسداد 
ابوالقاسم‌ین محمد کعبی بودند و ابوالحسین 
و ابوالقاسم هر دو از معتزلة بغداد بشمار 
میرفتند و از یک مذهب پیروی میکردند جز 
ایسنکه در اثبات معدوم قدری راه غلو 
می بودن این کر ور وا ضياطية مرگ 
رجوع به خياطيه و ملل و نحل شهرستانی 
چ مطبعة حجازی قاهره ج ۱ص ۱۰۲ شود. 
اصحاب دعوى. [آب د وا] (ترکیب 
اناف سرك کناب ار سای ن 
است. (انجمنآراى ناصرى). ||در تداول 
امروز. مدعيان. صاحبان دعوى. 
اصحاب دواوین. [آب د] (تركيب 
اضافی. ! مرکب) انانکه عهده‌دار عایدات 
كشورند. سركاران و ناظران خزانه و ماليد 
دولت. مستوفيان. وزراى دارايى در تداول 
امروزى. صاحبديوانان. رسای دفاتر 
محاسباتى: بمدد اصحاب دواويسن و 
مستخرجان معاملات وصيت كرد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۳۶۴). و رجوع به اصحاب 
ديوان و صاحبديوان شود. 
اصحاب دولت. [] ب د / دو ل] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کسانی که دارای 
دولت و مکنت باشند. (ناظم الاطباء). 
خداوندان شروت. توانگران. ثروتمندان. 
أغنيا. داراها. متمكنان: 
ما خوشهجين خرمن اصحاب دولتيم 
بارى نگه كن ای که خداوند خرمنی. 
سعدی (طیبات). 


و رجوع به صاحب دولت شود. 
اصحاب دیوان. 0 ب دی ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) صاحبدیوانان. کاتبان. 
رئیسان دفاتر و نامه‌ها. رئیسان امور دیوانی 
و دولتی. وزیران امور مالی و محاسیاتی. 
دبيران: و هریک از اصحاب دیوان او 
صدرى بود با اصل و حسب وعلم. 
(فارسنامة بن‌السلخی ص ٩۲‏ و رجوع به 
اصحاب دواوین و صاحبدیوان شود. 
اصحاب رای. [أب] (ترکیب اضافی, | 
مسركب) صساحبان رای. صاحبنظران. 
خداوندان انديشه و رای: اصحاب رای به 
مدارا... گرد خصم درآیند. ( کلیله و دمند). 
برند از جهان با خود اصحاب رای 
فرومایه ماند بحسرت بجای. سعدی. 
||(اخ) حنفیه. اصحاب ابوحنیفه نعمان‌بن 
ثابت‌بن مرزبان کوفی فارسی که آنان را 
اصحاب قياس میخواندند زیرا دربارة 
مسائلی که حدیث يا اثری وجود نداشت به 
رای خود و قياس رجوع میکردند. اصحاب 
أبوحنيفه است و اصحاب او همچو ابویوسف 
و يعقوببن محمد القاضی و زفرین هذیل و 
محمدبن الحسن الشیبانی و حسن‌بن زياد و 
ابن سماعه و بشر المرسی و ابومطیع البلخى. 
(نفایس‌الفنون). و آنان از مردم عراقند و در 
زمره اصحاب ابوجنیفه نعمان‌بن ثابت 
بشمار میروند. و از جملة اصحاب ابوحنیفه 
میتوان اين گروه را نام برد: محمدين حسن 
شیبانی. ابویوسف يعقوببن محمد قاضی. 
زفربن هذیل. حسن‌بن زياد لژلژی. ابن 
سماعة. عافیه قاضی. ابومطیع بلخی. بشر 
مریسی. و این گروه را از اینرو اصحاب رای 
میگفتند كه عنایت آنان به تحصیل وجهی از 
قياس و معنی مستنبط از احکام بود و آنها 
بنای حوادث را بر قياس و معانى مستتبط 
از احکام مينهادند و جه بسا که قياس جلی 
را بر آحاد اخبار مقدم میداشتند. ابوحنیفه 
(رح) گسفت ایسن است رای و نظر, و آن 
نیکوترین چیزیست که ما توانستیم بدست 
آوریم و اگرکسی بر جز این توانایی دارد 
رای و نظر او متعلق به خود اوست و ازآن 
ما متعلق به ما. و پیروان ابوحنيفه جه بسا 
که افزون بر اجتهاد وی به اجتهاد دست 
می‌یازیدند و باوی در حکم اجتهادی 
بمخالفت برمیخاستند. و مسائلی که دربارۀ 
آنها مخالفت کرده‌اند معروفست. و مسیان دو 
فرقةُ اصحاب حدیث و اصحاب رای دربارءٌ 
فروع اختلافات بسیاریست و هر دو گروه 
را تصانیفی است که در انها دربارۂ مسائل 
مورد اختلاف به مناظرات پرداخته و در 

مناهج ظنون به نهایت رسیده به حدی که 


مشرف بر قطع و يقين شده‌اند و درباره 


اینگونه مسائل اختلافی لازم نیست هيجكاه 
به تكفير آنها پرداخت یا آنان را به گمراهی 
نسبت داد پلکه همه آنان مجتهد مسصیب‌اند. 
(از ملل و نحل چ مطبعة حجازی قاهره ج 
۱ ص۳۶۷). و رجوع به تاريخ سيستان 
ص ۲۷۶ شود. 
اصحاب رأس.( ب زغش] ((ج) 
ابن‌الندیم هنكام بحث دربارة حرانیان از 
كفتة مأمون خطاب به آنان گوید: فانتم اذا 
الزنادقة عبدةالاوثان و اصحاب‌الراس فى 
أيامالرشيد والدى... سپس همو در ضمن 
عنوان حكاية فى الرأس آرد: و آن سر 
انسانی است كه صورت آن عطاردى است 
برحسب اعتقاداتی که دربارۂ صور کوا کب 
دارند. و هتكامىكه چنین کسی رابر 
صورتی که می‌پندارند عطاردی است بیابند. 
وى را بحیله میگیرند و میکشند و آنگاه با 
او به اعمال بسیاری میپردازند» از آنجمله 
جسد وی را در رون زیتون و بسوره 
دیرزمانی می‌نشانند تا آنگاه كه مفاصل آن 
سست شود و بحالتی درآید که اگر سر وی 
را بکشند بی ذبح از تن جدا شود. و فلان در 
زیت است مثلی قدیمی است که منشا أن 
همین اعمال است... واين کار را در هر 
سال انجام میدهند هنگامی‌که عطارد در 
شرف خود باشد و گمان میکنند كه نفس اين 
انسان از عطارد به اين سر رفت و آمد 
ميكند و بر زبان او سخن میگوید و از 
حوادث أينده خبر میدهد و به انجه از وی 
بپرسند پاسخ میگوید. جه آنان معتقدند 
طبیعت أدمى بيش از همه حیوانات همانند 
عطارد است و با آن شایستگی دارد و از 
لحاظ نطق و تمیز بدان نزدیک است. باری 
معتقدات گونا گون آنان در اینباره و بزرگ 
شمردن آنان اين سر راو چاره‌جویها و 
اعسمالی که دربارة أن انجام میدهند و 
کارهایی که پیش از برگرفتن سر از جسثه و 
پس از آن میکنند مفصل است و در کتابی 
متعلق به اين گروه بنام کتاب‌الهاتفی مندرج 
است. اين گروه را در آن کتاب شكفتيهابى 
است دربار نیرنجات و دعاها وكردها و 
صور و تعليقات اعضاى حيوانات مختلف 
مانند خوى و خر وكلاغ وجزاينها و 
همجنين مطالبى دربارة تدخينات (بخورات) 
و مجسمه‌های حيوانات دارند كه آنها را بر 
نگین انگشتری نقش میکنند و اینگونه 
انگشتری‌ها برحسب پندار آنان برای فنون 
بسیاری شايسته میباشد و من بیشتر آنها را 
بر نگین‌های انگشتری‌ها ديدم و از آنان 
دربارة آنها يرسيدم گفتند: آنها را در قبور 
قدیم و کهنة مردگان میگذارند و بدان تبرک 
میجویند. (از فهرست ابن‌النديم ص ۴۴۶). 


اصحاب رس . 


اصحاب رس. را ب زس‌س] (لخ) 
ابوالفتوح آرد: رَس در لفت هر چیزی باشد 
کنده چون چاه و گور و معدن و جمع او 
رساس بود.قال سبقت الی فرط باهل سابله 
یحفرن الرساسا. ابوعبيدة گفت: رس هر أن 
چاهی باشد که بسنگ برآورده باشند. 
(تفسیر ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج ۷ص ۳۰۴), 
نام اصحاب رس در دو جای قرآن کریم 
امده است» نخست در سوره فرقان (۲۵) ای 
۸ دوم در سورۂ قاف (۵۰) یه ۱۲. اي 
نخست جنين است: و اصحاب‌الرس و 
قروناء و آي دوم: و اصحاب‌الرس و شمود. 
مفسران دربارة اصحاب رس اختلاف نظر 
دارند. بقولى جماعتى بودند خداوندان 
چاهها در بیابانها. و يكفتة دیگر رس نام 
چاهیست معروف, گروهی بت‌پرست آنجا 
فرودامدند خدای‌تعالی شعیب را به ایشان 
فرستاد. ولی آن قوم دعوت او را اجابت 
نکردند و سرانجام خداوند چندانکه پیراسون 
أن چاه بود بزمین فروبرد. و برخی گفته‌اند 
رس نام دهیست به فلجاليمامة. خدای 
پیغمبری به اهل ان ديه فرستاد. او را 
بکشتند و خدای‌تعالی ايشان را هلا ک کرد. 
برخی گفتند اصحاب رس بقيهُ قوم صالح 
پودند و رس أن چاه بود که انجا فرودامده 
بودند و آن چاهیست که خدای‌تعالی گفت: 
و بثر معطلة و قصر مشید". و بقول برخی از 
مفسران پیغامبر آنان حنظلةبن صفوان بود و 
داستانی درباره آنان آورده‌اند. و گروهی 
اصحاب رس را اصحاب ياسين میدانند و 
رس نام چاهی است به انطا کیه که ایشان 
حبيب نجار راكه مؤمن آلياسين بود 
بکشتند و در آن جاه افکندند. و مفسران 
دیگری اصحاب رس را اصحاب اخدود 
خواندند و بنظر آنان رس اخدود ايشان بود 


و در این باره اخباری روایت کرده‌اند. و 


بروایتی اصحاب رس گروهی بودند که 
درخت صنوبر می‌پرستیدند و أن درخت را 
شاه‌درخت میخواندند و در اين باره حکایت 
مفصلي اورده‌اند. رجوع به تفسیر ابوالفتوح 
ج قمشه‌ای ج ۷ ص ۳۰۰ شود. و صاحب 
رس نام جائیست که بقیة قوم مود را بود و 
در مستون‌الاخبار مسطور است که بقول 
بعضی از اهل تفسیر رس قومی بودند از 
يداه کد عتارضان بیرق را که ناش 
حنظله بود و بروایتی يس نام داشت بهدایت 
ایشان مبعوث گردانسید و آن گروه بیعاقبت 
تکذیب پیفمبر خود کرده او را در چاهی 
حبس فرمودند و ب بسنگو عظیم كه جمعی از 
برداشتن ان عاجز بوده سر ان چاه را 
استوار ساختند و غلامی سیاه‌فام که به أن 


بيغمبر عالیمقام ایمان آورده بود به يشت 
خود هیزم کشیده و فروخته از بهای آن 
طعام میخرید و از شکاف آن حجر در چاه 
می‌انداخت تا موجب سد رمق حنظله ميشد. 
و چون مدت دو سال بر این منوال بگذشت 
منتقم جبار آن كفار را هلاک كردانيد و 
فرشته‌ای ارسال داشت تا سنگ رااز سر 
چاه برگرفته حنظله را بیرون آورد و به او 
وحی فرستاد که آن غلام سياه رفیق تو در 
بهشت خواهد بود و به روایتی آنکه حق 
سبحانه و تعالی بسبب حسن نيت و صفای 
طویت أن غلام را آن مقدار قوت کرامت 
کردکه سنك رااز سر چاه برداشته و 
ریسمانی فروگذاشت و حنظله را بالا کشید. 
اما در تاريخ گزیده حکایت اصحاب رس و 
حنظله بدین طریق مسطور است که در 
زمين مغرب از قوم مود پادشاهی بود 
موسوم به رس و این ملک در اوايل حال به 
پرستش معبود حقيقى قيام مينمود و جون 
زمان سلطنتش امتداد نمود عجب و غرور به 
خود راه داده دعوى الوهيت كرد و مردان 
أن قوم لواطه كردندى وبا جهاريايان جمع 
امدندى و زنان التى از پوست دوخته 
استعمال نمودندی, | کنون أن نوع نسوان را 
رس خوانند. و گاهی بی از آن آلت خود را 
بر هم مالیدندی و حالا مثل آن عورات را 
سعتری گویند و چون جرایم و آثام اهل کفر 
و ظلام از حد اعتدال تجاوز کرد كريم متعال 
حنظلةبن صفوان راكه از نسل فهرين 
قحطان بود بدعوت ايشان مبعوث كردانيد و 
حنظله مدتى بهدايت ارباب غوايت پرداخته 
فايدهاى بر آن مترتب نشد. لاجرم هلا کت 
أن قوم را از حضرت احدیت مسألت نمود و 
تير دعای او به هدف اجابت رسیده 
باری‌تعالی آب باران را از ایشان بازگرفت و 
رس و اتباع او از قحط و تنگی غله بتنگ 
آمده واين معنى رااز حنظله دانسته او را 
تيرباران كردند اما بحسب تقدير تير بازكشته 
بر مقتل تيرانداز می‌آمد و ا كثرلشكرش 
كشته شد و رس به قلعه رفت و قابض 
ارواح متعاقب بدانجا شتافته او يك سال 
امان طلبيد تا ايمان آورد. ملک‌الموت به 
اذن الهى رس را ايمن گردانیده او در آن 
اوقات به تشييد بروج مشیده از آهن و روی 
وارزيز قيام نمود ليكن بر طبق یه كريمة 
«اینما تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم فى 
بروج مشيدة» ' نتيجداى بر آن ترتيب نيافت 
و بعد او انقضاق مدت سذكور أن ماقت 
بجانب جهنم شتافت. والله اعلم بالصواب. 
(تاريخ حبیب‌السیر چ خيام ج۱). و رجوع 
به تاريخ كزيده صص ۲۹ - ۳۰ و سفرنامة 
ناصرخسرو ص ۱۲۰ و نزهةالقلوب مقالة ۳ 


ص ۲۶۴ و تفسیر ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج۷ 
صص ۲۹۹ - ۲۰۵ شود. 
اصحاب رسول. [آب ر] ((خ) کسانی 
كه درک خدمت او (ص) کرده و مسلمانی 
گرفته و زندگی کرده بودند. صَحْب. و رجوع 
به اصحاب و اصحاب پیغمبر و اصحاب نبی 
واضحابة و أصحاب تیان ٠و‏ اتقو ن ۶ 
۰ ۸۶, ۷۵شود. 
اصحاب رشید طوسی.(1 ب ر د] 
(إخ) پیروان رشید طوسی بودند که در اصل 
از عالبه بشمار میرفتند و انها را عشریه نیز 
میخواندند و علت انشعاب انان از ثعالبه اين 
بود که ميان رشيد و زیادین عبدالرحمن 
دربار؛ گرفتن نیم عشر یا یک عشر از 
زمینهایی که با انهار و قنوات آبیاری 
ميشدند اختلاف روی داد. رجوع به رشیدیه 
و ثعالبه و عشریه و ملل و نحل شهرستانی 
چ مطبعةُ حجازی قاهره ج ۱ ص ۲۰۸ شود. 
اصحاب رقی. [آب ر قا](تركيب 
اضافی, ! مرکب) رقی» ج رُفيه بمعنی افسون 
و تعویذ است. یعنی خداوندان افسون و 
تعویذ. صاحبان ادعیه. 
اصحاب رقیم.( ب ز] (إخ) 
اصحاب‌الرقيم. در قران کریم بدينسان به 
انان اشاره شده است: ام حسبت أن اصحاب 
الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً. (قرآن 
۸ يا پنداشتی که پاران شکاف کوه و 
رخنه بودند از آیت‌های ما عجبى. (تفسير 
ابوالفتوح ج قمشداى ج۶ ص ۳۷۱). و در 
تفسير آن آرد: كفت ای محمد تو می‌پنداری 
كه قصة اصحاب‌الکهف و اصحابالرقيم از 
آيات وعجايب ما عجب است؟ (ارص 
۵ همان جلد). و دربارة قصهُ اصحاب 
رقيم أرد: در رقيم خلاف کردند. عبدالله 
عباس كفت: واديى است مسيان غضبان و 
ایله " بيشتر از فلسطين و آن نام آن واديى 
است که اص حاب كهف در او بسودند. 
كع بالاحبا ركفت نام ديه ايشان است و بر 
قول عبدالله عباس: من رقمةالوادى باشد و 
آن آنجا باشد که آب در او باشد» عرب 
گویدکسی را که امری کند که در میان 
کاری شود: علیک بالرقمة ودع الضفة ؛ در 
ميان رود كناره رها كن یعنی اصل کار 
جوی و حواشی رها كن و ضفتا؟ سعید 
جبير گفت: رقیم لوحسی بود از ارزییز نام 
ایشان و غيبت ایشان بر انجا نقش کرده 


۱-قرآن ۴۵/۲۲ ۲-فرآن ۷۸/۴ 

۳- در چ قمشه‌ای «و ایله» غلط و صحیح «ایله» 
است. رجوع به غضبان در معجم البلدان شود. 
۴- در همان جاب «صفه» غلط است. 

۵-در همان جاب «صفتا» غلط است. 


۴ اصحاب رواق. 


بودند بر در غار بنهادند تا مردم ببینند و از 
آن معتبر شوند, و بر اين تأویل رقیم فعیل 
باشد بمعنی مفعول من الرقم و هو الکتابة. 
قولی دگر آنست که نافع روایت کرد از 
عبدالله عمر و وهب روایت کرد از نعمان 
بشسیر از رسسول (ص) که او كفت 
اصحاب‌الرقيیم سه مرد بودند که از شهر 
بیرون آمدند به بعضی حوائج خود باران 
كرفت ايشان را. کوهی بود در او غاری» 
گفتند در اين غار شویم تا باران کم شود. 
چون در آن غار شندند سنگی عظيم از آن 
کوه‌درافتاد و در أن غار افتاد و در غار 
بكرفت چنانکه هیچ شکاف نماند که 
روشنایی در او افتادی و ایشان فروماندند و 
گفتندیا قوم این کار عظیم است و جز 
خدايتعالى کشف این بلا نتواند کرد بياييد تا 
هر یکی از ما عملی که در عمر خود کرده 
است خالص برای خدا شفیم سازیم باشد که 
خدای‌تعالی بر ما ببخشد. یکی از جملة 
ایشان كفت من در عمر خود حسنتی میدانم 
که کرده‌ام و أن أن بود که من جماعتی 


مزدوران را بمزد گرفتم تا برای من کار کنند ۱ 


مردی دیگر آمد نماز پیشین او را گفتم تو 
نيز کاری كن تا مزد یکروزه بدهم ترا چون 
نماز شام بود و هر کسی را مزدی دادم بر 
تسویه یکی از جملة ايشان كفت مرا همم 
چندان میدهی که انرا که از نیمه‌روز کار 
كرد؟كفتم یا سبحانلله! تا بر مال من چه 
سبیل است که من به آن جه کنم؟ تو مزد 
خود تمام بستان, ترا با کسی دیگر کاری 
نیست وی نی و 
ا من آن مزد او نگاه ميداشتم تا 
روزى كاوبجداى ميفروختند من أن مزد او 
به بهاى آن دادم, در كله كردم بزرگ شد و 
آبستن شد و بزاد و از بچگان او بسيار شد 
تا گله‌ای گاو شد. پس 
سالها بر این برآمد. پیری را ديدم ضعیف که 


از مدتی دراز که 


بيامد و گفت: مرا به نزدیک تو حقی هست. 
گفتم چیست آن؟ كفت من أن مردم که آن 
روز آن مزد رها کردم و بسرفتم. من 
درنگریدم او را بشناختم, دست او گرفتم و 
ا اه * 

ست. كفت: يا هذا بر من استهزا مكن. 
و تست و تراست و كس 
را در آن نصيبى نيست. او آن بگرفت و 
بسيار دعا كرد. بارخدايا ا گر دانی که آن 
برای تو کردم ها را خلاصی ده درحال 
آوازی از آن سنگ برآمد بحرانی از آن 
برآمد و بتركيد و ثلثى ازو بیفتاد و روشنایی 
يديد آمد. و دیگری كفت كه: من در عمر 
خود حسنتی کرده‌ام و آن آن بود که قحطی 
عظیم بود و زنی باجمال بنزدیک من آمد و 


از من گندم خواست ببهاء من گفتم ممکن 
نیست الا بتمکین از نفس خود ابا کرد و 
برفت. بار دیگر بازآمد و طعام خواست. 
گفتم: ممکن نیست بدون نفس تو. تا سه بار 
برفت و از روی ضرورت بازآمد و من او را 
طعام ندادم. بار چهارم گفت: | كنون ترا 
شک كردم ان أنجه واه چون با ار 
نشستم بخلوت خواستم تا دست به او دراز 
كنم أو را يافتم كه میلرزید. گفتم: این چه 
حالست؟ گفت: از خدای میترسم. گفتم: ای 
سبحانالله زنی در حال شدت و سختی و 
ضرورت از خدای میترسد و من در نعمت و 
رخا از خدای نترسم؟ گفتم برخیز ای زن که 
ترا مسلم بکردم و بیش از آن طعام که او 
میخواست بدادم او را بارخدایا | گر دانی كه 
آن برای تو کردم این بلا را از ما كشف بکن. 
پاره‌ای ديكر از ! EE‏ 
سيم ديكر گفت: من نیز حسنتى 
كردهام و آن آن بود که مرا يدرى و مادری 
بودند و من گوسفند داشتم» نماز خفتنی 
پاره‌ای شیر برگرفتم برای ایشان و بیاوردم. 
ایشان خفته بودند و مرا دل نیامد که ایشان 
را پیدار كنم و خواب بر ایشان بیاشورم؛ بر 
بالين ايشان نشستم گفتم تا خود بیدار شوند 
و گسوسفندان ضايع بودند و مرا دل به 
گوسفند مشغول بود با اينهمه از بالين ایشان 
برنخاستم تا صبح برآمد و ایشان بیدار شدند 
ومن آن شیر بهایشان دام باز دا اکر 
دانی كه من ازبرای تو کردم اين بل از سا 
کشف کن. سنگ بیکبار از در غار بیفتاد و 
ره گشاده شد و ايشان بسلامت از آنجا 
بیرون آمدند. اين قصه اصحاب رقیم است؛ 
انا فلا اش دای از کنات اب سير 
خلاف کردند. (از تفسير ابوالفتوح چ 
قمشه‌ای ج ۶ ص ۳۷۵): 
سال سی خفتی کنون پیدار شو 
كر نخفتى خواب اصحاب رقیم. 

ناصر خسرو. 
باز پرچین شودت روی و بخندی بفسوس 
چون بخوانم ز قران قصه اصحاب رقیم. 


روشن شد. 


ناص رخسرو. 
عابدى در كوه لبنان بد مقيم 
در بن غاری چو اصحاب ال رقیم. بهايى. 
و رجوع به اصحاب کهف شود. 


اصحاب رواق. اب ر ] (اخ) اهل مظال. 
اهل مظلة. رجوع به اصحاب مظله شود. 
اصحاب روايات. [اب ر](ترکیب 
اضافی, ! مرکب) اصحاب اخبار. راویان. 
روات. اصحاب حدیث. آنانکه اخبار مذهبی 
روایت کرده‌اند. محدثان: چنین آورده‌اند 
ثقات روات و اصحاب روایات. (سندبادنامه 
ص ۳۳۱). و رجوع به اصحاب حدیث شود. 


اصحاب سمرة. 


اصحاب روحانیات. زاب نىيا] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) روحانی بضم 
منسوب به روح است که جوهری مجرد 
باشد و روحانی بفتح منسوب به روح است 
كه حالت خاصى از حالات روح است و 
بنابرين روح و روح نزديك بهم‌اند. و در 
اینجا كلمه منسوب به روح بضم است. 
مذهب این كروه مبتنی بر اینست که جهان 
را صانعی است فاطر, حکیم و مقدس و 
مبرّى از نشانه‌های حدوث. و بر ما واجب 
است که دانم از وصول به جلال او 
عاجزیم و بلکه باید از راه وسایط که در 
بارگاه وی مقربند به او نزدیکی جوييم و أن 
مسقربان عسبارتند از روحانيان مطهر و 
مقدسان از لحاظ جوهر و فعل و حالت. (از 
ملل و نحل شهرستانی ج مطبعة حجازى 
قاهره ج۲ ص ۱۰۷). و رجوع به صص ٠١5‏ 
- ص۲۰۶ همان جلد شود. 

اصحاب زیاد. [أب] ((خ) پیروان زیادین 
عبدالرحمن رئيس زیادیه بودند. رجوع به 
الفسرق بین‌الفرق ص ۸۱و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعهٌ حجازی قاهره ج۱ 
ص۲۰۸ شود. 

(إخ) گروهی از حروريه بودند که آنان را 
صفريه و زيادية نيز ميخواندند. رئيس انان 
زيادبن اصفر بودكه با ازارقه و نجدات و 
اباضيه در يارهاى از مسائل مخالفت كرد. 
رجوع به صفريه و حروریه و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازى قاهره ج۱ 
ص۲۱۶ و تساج ج۳ ص ۱۷۳ والمعارف 
ص۱۴۲ شود. 

اصحاب ستة. [آب ست تَ](إخ) شش 
تن از صحابه بودند که عمر در بستر مرگ به 
انان وصیت کرد خليفة پس از وی را تعيين 
کنند.رجوع په اصحاب شوری شود. 
اصحاب سعیر. [اب س ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) دوزخیان. جهنمیان: ليكونوا من 
اصحاب‌السعیر؛ تا باشند از یاران اتش 
سوزان. (قرآن ۵ و رجوع سعير و 
اصحاب نار شود. 

اصحاب سكينة كبرى. [أ ب س ن ي 
كَ را] (ترکیب اضافی [مرکب) اصحاب 
السكينة الکبری. در تداول حکمت اشراق 
یسعنی کسانی که انوار حافظ و بروق 
درخشان در ایشان ثابت و پایدار كرديده و 
برای آنان پمنزلة ملکه شده است. رجسوع به 
حکمت اشراق چ کربن ص ۰ شود. 
اصحاب سمرد. [ا بپ سَ م رَ] (لج) ۱ 
کسانی كه با پیامبر در زیر درخت سبز بيعت 


۱ -سمرة؛ درخت طلح. (منتهى الارب). 


اصحاب سورة بقره. 


کر دند. چنانکه در قرآن کریم آمده است: لقد 
رضى اله عن المؤمنين اذ يبايعوتك 
تسحت‌الشجرة. (۱۸/۴۸). و ابوالفتوح در 
تفسير آن آرد: حق‌تعالی ككفت راضى شد 
خدای‌تعالی از مژمنان چون با تو بيعت 
كردنددر زیر درخت. گفتند درخت س 
بود. (تفسير ابوالفتوح چ قمشداى ج ۹ 
ص۱۴). و رجوع به همان صفحه تا 
ص۱۵۰ و امتاع‌الاسماع ج ۱ص ۴۰۷و 
۰۱ تشود. 
اصحاب سورة بقره. [أب ر ي ب ق 
ر] (اخ) گروهی از صحابه كه بجای سور 
قل هواله بن اذ حمت:سورة بقره زا در ناز 
ميخواندند: وقد طرح غمده ینادی: يا 
اصحاب سور ةالبقرة. (امتاعالاسماع ج۱ 
ص ۴۰۸). 
اصحاب سير. [آب ی ] (ترکیب اضافی, | 
مركب) مورخان. تاریخنویسان. 
داستان‌نویسان: اصحاب سير خلاف كردند 
در سبب رفتن أيشان به كهف. (تفسير 
ابوالفتوح چ قمشداى ج ۶ ص ۳۷۷ 
اصحاب سيوف. [أ ب س] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) اهل شمشیر . (آنندراج). 
اصحاب شعیب.1 بش ع۲ اما 
پیروان شعیب‌بن محمد بودند. شعیب در 
آغساز در زمر عجارده بود و از ميمون 
پیروی میکرد ولی هنگامی‌که وی رای خود 
را دربارٌ قدر اشکار ساخت از او تبزی 
جست و خود به بدعتهایی پرداخت. رجوع 
به شعيبية و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حصجازی قاهره چ۱ ص ۲۰۴ و الفرق 
بین‌الفرق ص ۷۴ شود. ر 
اصحاب شقاوت. [ا ب ش و] (تسرکیب 
اضسافی؛ امرکب) اصحابالشقاوة. 
تیره‌بختان. بیچارگان. گناهکاران. رجوع به 
حکمت اشراق چ کربن ص ۲۳۰ شود. 
اصحاب شمال. [ا بش / ش] (ترکیب 
اضافی, امرکب) دوزخضیان. (غسیاث). 
مردمان و اصحاب دست چپ. (ابوالفتوح 
رازی). یعنی دوزخیان و اصحاب‌الشمال 
یاران دست جباند. ایشان بوقت اخراج 
ذریات در شمال ادم علیه‌السلام بودند یا 
نامه‌های اعمال ایشان به دست چپ ایشان 
میدهند یا به دوزخ برند و دوزخ بر چپ 
عرش است. (از تفسیر حسینی) (آنندراج). 
خداوندان دست چپ یعنی دوزخیان که نامة 
اعمالشان به دست چپ ایشان داده میشود یا 
در دست چپ عرصات محشر می‌ایستد. 
(فرهنگ نظام). خلاف اصحاب‌الیمین و 
ذاتاليمين كه مومنانند. کفار واهل نار. 
اصحاب نار. جهنميان. ذا تالشمال. 
(مجموعة مترادفات ص ۲۶۱): 


که‌ندات آمد صريحى از جبال 
كه برو هستی ز اصحاب شمال. 
مولوی (مثنوی). 
و رجوع به اصحاب مشأمة و تفسیر 
ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج ٩‏ ص ۲۲۲ شود. 
||در تداول امروز, طرفداران سیاست 
روسیه. هواخواهان شمال. دست‌چپی‌ها. 
اصحاب شوری. [آب را] ((خ) اصحاب 
ستة. شش تن از صحابه بودند که عمر در 
بستر مرگ آنان را برگزید تا در ظرف سه 
روز خلیفة پس از وی را به | كثريت تعيين 
کسنند. و شسورای مزبور عبارت بود از 
عبدالرحمن‌بن عوف» على (ع). عشمان, 
زبیر. سعدین آبی‌وقاص و طلحه | گر از سفر 
بازگردد. رجوع به تاريخ اسلام علی| كبر 
فياض ص ۱۳۳ و البيان و السبیین ج ۲ 
ص ۱۴۳و ۸۰وج ۳ ص ۱۳۶ شود. 
اصحاب شیبان. [آب ش] ((خ) پیروان 
شیبان‌بن سلمه بودند که در روزگار ابومسلم 
خراسانی خروج کرد و بیاری ابومسلم و 
علی‌بن جدیع کرمانی و علی‌بن نصر سيار 
برخاست. رجوع به ملل و نحل شهرستانی 
چ مطبعةُ حجازی قاهره ج ۱ ص۲۰۸ و 
الفرق بین‌الفرق ص۸۱ و طبری ج ٩‏ 
ص ۱۰۲ شود. 
اصحاب صالح. (آب ل] ((خ) پسیروان 
صالح‌بن عمرو صالحی بودند. رجوع به 
صالحیه و الفرق بین‌الفرق ص ۹۶ و ملل و 
نحل شهرستانی چ مطبعٌ حجازی قاهره ج 
۱ص ۲۳۰ شود. 
اصحاب صحاح سبعه. [آپ ص ح س 
ع] (إخ) هفت تن ازا كابر علمای سنت و 
جماعت. هریک كتاب جامعى در احاديث 
نبوى تأليف كردهاند كه مجموع آنها به 
«صحاح سبعه» معروف و محل اعتماد همه 
اهل سنت است. و انان عبارتند از: محمدین 
اسماعیل بخاری. مسلمين حجاج نیشابوری 
قشیری. ابوداود سلیمان‌بن اشعث. ابوعیسی 
محمدبن عیسی ترمذی. محمدین یزیدبن 
ماجه. ابوعبدالرحمن احمدین شعیب نسائی 
و عبدالرحمن دارمی. و رجوع به ابوداود و 
ابن ماجه و بخاری و ترمذی و دارمی و 
قشیری و نسایی شود. و کتب صحاح اهل 
سنت که بیشتر شهرت دارد غير از کتاب 
عبداللهبن عبدالرحمن دارمی است که به 
صحاح سته مشهور است. (از ريحانة الادب 
ج ۳۹ 1 
اصحاب صحاح سته. [ا ب ص ح 
ست تَ] (إخ) غير از عبدالله دارمی» شش 
تن دیگر را که در اصحاب صحاح سبعه ذ کر 
شد اصحاب صحاح سته خوانند. (از ريحانة 
الادب). رجوع به اصحاب صحاح سیعه 


اصحاب صفه. ۲۷۱۵ 


شود. 
اصحاب صحيفة ملعونه. [أبٍ ص ت 
ي م نْ] (اخ) در اصطلاح رجالی, عبارت از 
چهارده تن از اصحاب عقبه و بيست تن 
دیگرند که در منع خلافت على (ع) 
هم‌پیمان شدند و در ميان خسودشان 
صحیفه‌ای در اين موضوع نوشتند. از جملة 
بيست تن مزبور میتوان این كسان را نام برد: 
ابوسفیان. عکرمة. صفوانين امبية. سعیدبن 
عاص. خالدین ولید. عباش‌بن ابی‌ربیعه. 
بشربن سعد. سهیل‌بن عمرو. حكيمبن حزام. 
صهیب‌بن سنان. ابوالاعور سلمی و مطیع‌بن 
اسود. (از ريحانة الادب). و رجسوع به 
اصحاب عقبه شود. 
اصحاب صراط سوى. [أ ب ص ط 
س وىى ] (تركيب اضافی, ا مرکب) ياران 
راه راست: فستعلمون من اصحاب الصراط 
السوى. (قرآن ۲۰/ ۱۳۵). 
اصحاب صفه. إا ب صف ف] (خ) 
اصحاب‌الصفة. مهمانان اسلام بودند که در 
صفهٌ مسجد نبی (ص) شب میگذاردند و آن 
سایه‌پوشی بود پیش مسجد. و هجویری 
ذيل عنوان باب ذ كراهلالصفة آرد: بدان كه 
امت كثرهمالله مجتمعاند بر آنک پیغمبر را 
(ع) گروهی بوده‌اند از صحابه (رض) که 
اندر مسجد وی ملازم بودند و مهیا مر 
عبادت را و دست از دنیا بداشته بودند و از 
كسب اعراض کرده بودند و خدای عزوجل 
ازبرای ایشان را با پیفمبر (ع) عتاب کرد عز 
من قائل: و لاتطرد الذین یدعون ربهم 
بالغداة و العشی الآية. (قرآن ۵۲/۶). و 
کتاب خدای عزوجل به فضایل ایشان 
ناطقست و پیغمبر را اندر مناقب ايشان 
اخبار بسيار كه به ما رسيده است اندر ذ کر 
ايشان رضى الله عنهم اجمعين و ما طرفى 
اندر مقدمة اين كتاب بگفته‌ايم. ابن عباس 
(رض) روايت كند از پیغمبر: وقف رسو لاله 
صلىاللهعليهوسلم على اصحاب‌الصفة فرأی 
فقرهم و جهدهم و طيب قلوبهم فقال ابشروا 
نا اتخات اة فن ئ ن ان 
علىالنعت الذى انتم عليه راضياً بما فيه فانّه 
من رفقائى فىالجنة؛ معنى اين خبر آن بود 
کی چون پیغمبر (ع) بر أيشان برگذشت و مر 
إيشان را بديد بايستاد و خرمى دل ايشبان 
اندر فقر و مجاهدت بدید گفت بشارت مر 
شما راو آنک از يس شما بيايند بصفت شما 
و اندر فقر خود راضى باشند ايشان نیز از 
رفیقان منند اندر بهشت. 

عددهم: از ایشان یکی منادی حضرت چبار 
و گزیده محمد مختار بلال‌بن رباح (رض) و 


۱-سعره در چ قمشه‌ای غلط است. 


1۶ 


ديكر دوست خداوند داور و محرم احوال 
پیغامبر ابوعبدالله سلمان الفارسى (رض) و 
دیگر سرهنگ مهاجر و انصار و متوجه 
خداوند غفار ابوعبیده عامرین عبدال‌بن 
الجراح (رض) و دیگر گزیدة اصحاب و 
زینت ارباب ابوالیقظان عماربن یاسر (رض) 
و دیگر گنج علم و خزينة حلم ابومسعود 
عبداللهبن مسعود الهذلى (رض) و دیگر 
متمسک درگاه حرمت و پاک از عیب و 
آفت عتبةبن مسعود برادر عبدالله (رض) و 
دیگر سالک طریق عزلت و معرض از 
عصايب زلت المقدادبن الاسود (رض) و 
دیگر راعی مقام تقوى و راضی به بلا و 
بلوی خباب‌بن الارت (رض) و دیگر قاصد 
درگاه رضا و طالب لقا اندر بقا صهیب‌بن 
سنان (رض) و دیگر درج سعادت و بحر 
قناعت عتبةبن غزوان (رض) و دیگر برادر 
فاروق و معرض از کونین و مخلوق زیدبن 
الخطاب (رض) و دیگر خداوند مجاهدات 
اندر طلب مشاهدات ابوکبشه مولی پیغمبر 
(رض) و دیگر عزیز تائب و از کل خلق به 
حق آئب ابوالمرثد کنازین حصين الغنوی 
(رض) و دیگر عامر طریق تواضع و سپرندة 
محا تقاط سم مولي ما ايان 
(رض) و دیگر خایف از عقوبت و هارب از 
طریق مخالفت عكاشةبن السحصن (رض) و 
دیگر رین مهاجر و انصار و سید بنی‌قار 
مسعودین ربیع القاری (رض) و دیگر حافظ 
انفاس پیغمبر و مر جمله خیرات را در 
عبدالّبن عمر (رض) و دیگر اندر زهد 
مانند عیسی و اندر شوق بدرجة موسی 
ابوذر جندب‌بن جنادة (رض) و دیگر اندر 
استقامت مسقیم و اندر متابمت مستقیم 
صفوان‌بن بیضا (رض) و دیگر صاحب همت 
و خالی از تهمت ابودردا عویمربن عامر 
(رض) و دیگر مر کیمیاء دين را شرف و مر 
در توکل را صدف عبدالبن بدر الجهنی 
(رض) و دیگر متعلق درگاه رجا و گزیدة 
رسول يادشا ابولبابةبن عبدالمنذر (رض). 
اگر جمله ایشان را ياد كنم دراز گردد و 
شيخ آبوعبدالرحمن محمدین حسین السلمی 
(رض) کی نقال طریقت و کلام مشایخ 
بودست تاریخی کردست مر اهل صفة را 
فر داو ساقت و تال سای و کی 
بياورده اما مسطحبن اثاثةبن عباد را ازجملة 
ایشان گفتست و من بدل ورا دوست ندارم 
کی ابتداء افك اءالمؤمنين عايشه (رض) 
وى كرده بود اما ابوهريره و ثوبان و معاذبن 
الحارث و سائببن الخلاد و ثاب تبن الوديعة 
و أبوعبيس عويمين ساعد و سالم‌بن عميربن 
ثابت و ابوالیسر كعببن عمر و وهببن 
معقل و عبداللهبن انیس و حجاج‌بن عمرو 


اصحاب صفین. 


الاسلمی رضوان‌الله عليهم اجمعین ازجملة 
ایشان بوده‌اند كاه كاه بسببی تعلق کردندی 
اما جمله اندر یک درجه بوده‌اند. 
( کشف‌المحجوب چ ژوکوفسکی صص ٩۷‏ 
4٩٩ -‏ .و رجوع به لغات تاریخیه و جغرافية 
ترکی ج ۱ ص ۱۸۵ شود. 
اصحاب صفين. 0 ب صف فی ] (اخ) 
عبارت بودند از: معاوية و عمزوین عاص 
در ليزه الان با على (ع و این جنگ در 
صفر سال ۳۷ ه.ق. آغاز گردید و عمارین 
یاسر در آن جنگ کشته شد. (از 
مروج‌الذهب ج ۲ ص ۲۵۷ و رجوع به 
ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی 
قاهره ج ۱ ص۶۵ و صفين و یوم يا حرب يا 
جنگ صفين شود. 
اصحاب صلت. (آب ص ] ((خ) پیروان 
عثمانبن ابىالصلت يا صلت‌بن ابی‌الصلت 
بودند كه از فرقةٌ عجارده منشعب شدند و 
خود بدعتهاى دیگری ساختند. رجوع به 
صلتیه و عثمانبن ابی‌الصلت و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص ۲۰۲ و التبصیر ص ۳۳ و الفرق بین‌الفرق 
ص ۷۶ و مقریزی ج ۴ ص ۱۷۹ و السعریفات 
ص ۰ و الاعتقادات ص۴۸ شود. 
اصحاب ضرار. [أب ض] (إخ) ييروان 
ضراربن عمرو و حفص الفرد بودند. و آنان 
راضراريه ميخواندند. رجوع به ملل و نحل 
شهرستانى چ مطبعة حجازى قاهره ج۱ 
ص ۱۲ شود. 
اصحاب طلسمات. (اب ط ل] (: 
اضافى. | مرکب) آنانکه در علم طلسمات 
مهارت دارند. گروهی که به طلسمات 
معتقدند. رجوع به طلسم و حکمت اشراق 
سسهروردى چ کسربن ص ۱۴۵ و ۱۳۶و 
ترجمة مقدمة ابن خلدون بقلم پروین 
گنابادی ج ۲ ص ۱۹۵۲ شود. 
اصحاب ظاهر. 0 ب ه] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) آنانکه قياس و اجتهاد در احکام را 
تجويز نمیکردند و گفتند: اصول عبارتند از 
کتاب و سنت و اجماع فقط. و قياس را 
بسهیچ‌رو از اصول نسمیشمردند و گفتند: 
كب کی که نای کرو لدو بو 
یکی از اين گروه داود اصفهانی بود. (از ملل 
ونحل چ مطبعة حجازى قاهره ج ۱ 
ص‌۳۵۸). 
اصحاب عبدالله‌بن اباض. را ب ع 
دل لا هن 1] (اخ) پیروان عبدالله اباض از 
بنی‌مرةبن عبيد از بنىتميم بودند که آنان را 
اباضیه میگفتند و فرقةٌ بزرگی از خوارج 
بشمار میرفتند. عبداللهبن اباض رئيس این 
گروه در روزگار مروانبن محمد آخرین 
خلیفة بنىاميه متوفی بسال ۱۳۲ ه.ق 


اصحاب عقبة اولی. 


خروح کرد و عبدالسلک‌ین محمدین عطیه 
یکی از سرداران مروان در تباله او ىة 
نبرد پرداخت. رجوع به اباضیه و ملل و 
نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج 
۱ص ۲۱۲ والمعارف ص۲۰۵ و لسان 
سیوطی ص ۱۶۹ و ابن اثیر ج ۵ ص۱۵۸ و 
ابن کثیر ج ۱۰ ص ۳۶ و طبری ج ٩‏ ص ۱۱۰ 
ص ۸۲ شود. 

اصحاب عروج. (آب عا اس رکب 
اضافی. ا مركب) اصحاب العروج. در تداول 
تصوف و حکمت اشراق بر گروهی اطلاق 
ميشود که در پرتو ریاضت و تهذیب نفس 
گاه روان انان از بدن و ماده منسلخ ميشود 
و به عالم ارواح و مجردات عروج ميكند. 
رجوع به حكمت اشراق چ كربن ص ۲۱۳ 
شود. 

اصحاب عقبه. [آ ب ع ق بَ] ((خ) در 
اصطلاح رجالی, جهارده تن ميباشند كه نه 
تن ايشان از قريش و پنج تن دیگر از جز 
آنان بوده‌اند. دستة نخست عبارتند از: 
خلفای سه كانه و طلحة و عبدالرحمن‌بن 
عوف و سعدین ابىوقاص و ابوعبیده و 
معاويه و عمروبن عاص. و دسته دوم: 
ابوموسی اشعری و مغيرةبن شعبة ثقفی و 


أوسبن حدثان بصرى و ابوهریره و | 


ابوطلحة انصارى. (از ريحانةالارب ج ١‏ 
ص ۸۲). 
اصحاب عقبة اولی. اب ع ق بَ ي 
لا] ((خ) مقریزی ذیل اصحاب عقبة اولی 
آرد: آنگاه ييامبر (ص) در عقب منى هنگام ِ 
موسم با د شش تن ملاقات کرد که همة آنان 1 
از خزرج بشمار میرفتند و به تراشیدن سر | 
خود مشغول بودند. پیامبر نزد انان بنشست | 
و آنان رابه خدا دعوت كرد و قسرآن رابر ۲ 
ایشان بخواند. آن كروه به يكديكر كفتند: او 
ييامبريست كه يهود شما را به وى وعده 
داده است, يس البته دیگران نبايد بر شما ١‏ 
سسبقت گیرند از ایرو دعوت پیامبر را ۲ 
اجابت كردند و به خدا و رسول او ایمان 
آوردند و گفتة وی را تصدیق کردند و آنان ۲ 
عبارت بودند از: ابوامامة اسعدین زرارةبن 3 
عدس‌بن ثعلبةبن غنمبن مالک‌بن نجار و 
عوفبن حارثبن رفاعةین حارثبن 
سوادبن مالک‌بن غنم (و او را عوف‌بن عفراء 
نیز گویند), و رافعبن مالكبن عجلان‌بن | 
عمروبن عامربن زريق و قطبةبن عامربن 1 
حديدة (و او را قطبةبن عمروبن حديده نيز ۲ 


١‏ - شهرى مشهوراز سرزمين تهامه در راه 
يمن كه بسال ٠١‏ هجرى فتح شد. 


اصحاب عقبة انی 


گویندابن عمروین سوادبن غنم‌بن کعب‌بن 
خزرج. و عقبةبن عامرین نابى أبن حرام» و 
جابربن عبدللهبن رئاب آبن نعمانين 
سنان‌بن عبیدبن عدىبن غنم‌بن كعببن 
سلمه. (از امتاعالاسماع ص ۳۲). و رجوع 
به اصحاب عقبُ انی شود. 
اصحاب عقبة ثانی. (آ ب ع ق ب ي] 
((خ) مقریزی ذیل عنوان «امر عقبة ثانی» 
ارد: پیامبر یک سال پس از عقبة اولی در 
موسم با دوازده تن از انصار دیدار کرد که نه 
تن انان از خزرج بودند بدینسان: اسعدین 
زرارة. عسوفبن عفراء. رافعين مالک‌بن 
عجلان. قطبةبن عامر. عقبةبن عامر. معاذبن 
حارثبن رفاعة (برادر عوف‌بن عفراء). 
ذ کوان‌بن عبدالقیس‌بن خلدةبن مخلدین 
عامرین زریق. عبادةبن صامت‌بن قیس‌بن 
اصرم‌بن فهربن تعلبةبن غنمین سالم‌ین 
عوف‌بن عمروین عوفبن خزرج. یزیدین 
ثعلبةبن خزمةبن اصرم‌بن عمروین عمار (و 
وى را يزيدبن ثعلبتبن خزمتبن اصرءبن 
عمربن عمارة از بنی‌فرآن‌ین بلی آبن 
عمروین حاف‌بن قضاعة نيز گویند. و كنية 
او ابوعبدالرحمن بود) ...و سه تن از اوس 
که عبارت بودند از: ابولهیثم مالک‌بن 
تسسيهانين مالكبن عبيدبن عمروین 
عبدالاعلم (و او را ابولهیشم ذوالسیفین نيز 
میگفتند از اینرو که دو شمشیر در حمایل 
میکرد) و عویم‌بن ساعد:ین عاش‌بن 
نعمانبن زيدبن اميةبن زیدین مالک‌بن 
عوف‌بن عمروبن عوف و براءبن معرور "بن 
صخربن خنساءبن سنانبن عبیدین عدی‌بن 
غنم‌بن كعببن سلمة كه همه اسلام آوردند. 
و در این هنكام ابوبكر و على (رض) نيز با 
ييامبر بودند و در عقبه با او بر اسلام بيعت 
کردند همچون بيعت نساء. (از امتاع‌الاسماع 
ص‌۳۵). و رجوع به اصحاب عقبه اولی 
شود. 
اصحاب عقل. [آب ع] (ترکیب اضافى. | 
مرکب)* در اصطلاح فلسفه, آنهایی را گویند 
که تنها معقولات را حق دانسته‌اند. مکتب 
عقلی‌ها. 
اصحاب علباء . (آب ع] ((خ) پسیروان 
علباء‌ین ذراع دوسی بودند. و علباء على 
(ع) را سر بيامبر (ص) بسرتری میداد و 
مبينداشت او محمد (ص) را به نبوت 
مبعوث کرده است و على را خدا خواند و 
آنگاه محمد (ص) را نکوهش میکرد که چرا 
بجای دعوت مردم به نبوت على (ع) خود 
مدعی نبوت شده است. و اين فرقه را ذسیه 
نيز میخوانند و گروهی از آنان به خدایی هر 
دو تن (علی و محمد ع) قائل بودند و على 


را در احکام الهی برتری میدادند و آنان را 


عينيه گویند و آن دسته که قائل به الوهیت 
هر دو بودند ولی محمد (ص) را مقدم 
میداشتند ميميه ناميده ميشوند و دسته‌ای از 
آنان نيز به الوهيت ينج تن از خاندان نبوت 
يعنى اصحاب كسا قائل بودند و میگفتند 
بنج تن آنان يك جيز بيش نيستند و روح 
يكسان و بطور تساوى در آنان حلول كرده 
است و هيجيك را بر دیگری برتری نيست 
و برحسب همین عقیده فاطمة رابی تاء 
تأنيث نام میبردند چسنانکه یکی از شاعران 
آنان گوید: 

تولیت بعد الله فی‌الدین خمسة 

نبينا و سبطيه و شيخاً و فاطما. 

(از ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة حجازى 
قاهره ج ۱ص ۲۰۳). و رجوع به خاندان 
نوبختى ص ۲۵۰ و خطط ج ۴ ص۱۷۸ و 
مجمعالبيان ج ۴ ص ۳۵۷و ارشاد السقل 
السلیم ج ۴ ص ۲۱۱ و اصحاب کساء شود. 
اصحاب على. [أبٍع] ((خ) بيروان 
اميرالمؤمنين على عليهالسلام. رجوع به 
شيعه شود. 

اصحاب عمائم. [أبع ,] (تسسرکیب 
اضافی, ! مركب) ارباب عمائم. معممها. 
روحانيان. طلاب علوم قديم كه لباس 
خاصى دارند و بجاى كلاه سربيجى سپید از 
پارچۀ نازک بر سر گذارند و اگرسید باشند 
عمامة آنان سياه يا سبز باشد. و رجوع به 
عمامه شود. 

اصحاب غسان. [آب عش سا ](إخ) 
بيروان غسان كوفى مرجىء بودند. رجوع به 
غسانية و الفسرق بينالفرق ص ۱۹۱ و 
ميزانالاعتدال ج ۲ ص ۳۲۱ و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج ۱ 
ص ۲۵ ۲ شود. 

اصحاب فرائض. أب ت ,] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) اصحاب الفرائض. رجوع به 
اصحاب فرایض شود. 

اصحاب فرایض. [آب ف ي] (تركيب 
اضافی, إ مرکب) اصحاب فروض. در نزد 
اهل فرایض عبارت از ورثه‌ای هستند که 
برای آنان در قرآن يا سنت يا اجماع سهام 
معینی فرض شده است. کذا فی‌الشریفی و 
غيره. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به فرایض و ارث شود. کسانی 
هستند که در ارث سهم‌های معين دارند. (از 
تعریفات جرجانی). 

اصحاب فروض. (آب ف ] (ترکیب 
اضافی, مركب) رجوع به اصحاب فرایض 
شود. 

اصحاب فضل حدگی. (آب ق لح 
د] ((خ) پیروان فضل‌بن حدئی ”كه دسته‌ای 
از معتزله بودند. و فضل» خود از اصحاب 


اصحاب فیل. رف 


ابراهیم نظام بود. رجوع به ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج ۱ 
ص۳۴ و ص ۸۲ و اصحاب نظام شود. 
اصحاب فکر و وهم. [ا ب ف رُ وا 
(تسرکیب اضافی, | مسرکب) گروهی از 
ستاره‌شناسان بوداییان هندند که به اوضاع 
فلک و نجوم و احکام منسوب به ستارگان 
واقفند. رجوع به ملل و نحل شهرستانی چ 
مطبعة حجازی قاهره ج ١‏ ص۳۵۳ شود. 
اصحاب قلسفه. | ب ت س ف / ف] 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) پیروان حکمت. 
فیلسوفان. فلاسفه. حکما. رجوع به همین 
کلمه‌ها شود. 

اصحاب فیل. [أبٍ] (اخ) لشکر ابرهةبن 
صباح جثیّری است. (انجمن آرای ناصری). 
و چنانکه مورخان آورده‌اند ابرهه از جانب 
نجاشی به پادشاهی يمن برگزیده شد و در 
آن کشور کلیسایی بنیان نهاد که در جهان 
بيهمتا بسود و مسيحيان در آن حج 
میگزاردند. ابرهه بر آن شد که عرب را 
وادارد تا برای گزاردن حج خويش در مکه 
بدان کلیسا ایند. اتفاقا عربی در أن کلیسا 
حدث کرده بود و ابرهه خشمگین گردید و 
لشکر به مکه كشيد تا آن خانه را ویران 
سازد. بلعمی آرد: و ابرهه لشکر برگرفت و 
سوی مکه شد مردمان مکه بترسیدند. 
بنزدیک عبدالمطلب شدند. عبدالمطلب گفت 
ما را با این مردمان تاب نیست و چون او به 
مکه نزدیک آید ما همه برخيزيم با زنان و 
فرزندان و بدين کوهها اندر شسویم. وی بهتر 
داند با اين خانه که اين خانه را خداوندی 
هست از ما قوىتر | گر خواهد ایشان را 
بازدارد و ا گر خواهد مسلط کند. و ابرهه 
سياه از طائف بكشيد و به منزلی فرودآمد 
نام أن مغمس به یک‌منزلی مکه و ابن 
ابورغال دلیل آنجا بمرد و گور وی آنجاست 
تا امروز هرکه بر گور وی بگذرد لعنت برو 
کندو سنگ اندازد و آن گوری است چند 
کوهی از بسياري سنگ که آنجا گرد آمده 
است. ابرهه از آن منزل مغمس سرهنگی 
فرستاد نام او اسودبن منصور از حبشيان با 
پنج‌هزار مرد و گفت به مکه اندر شو هرجه 
اندر گرد مکه چهارپایان است بیاور و هرجه 
مردم یابی اسیر کن» سرهنگ برفت و 
چهارپایان و شبانان و هرکه يافت بسیاورد و 
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بميان چسهارپایان دویست اشتر خاصة 
عبدالمطلب بود که برانده بودند. ابرهه 
بفرمود تا آن اسیران را پپرسیدند که مردمان 
مکه جه خواهند کردن, شبانان مکه گفتند 
مردمان مکه بر آنند که شهر را به ملک 
سپارند تا هرجه خواهد بکند. مهترشان 
عبدالمطلب ایشان را گفت جنگ مكنيد 
ابرهه مردی را به مکه فرستاد از حمیریان 
كه با وی بودند نام وی حناطله آ, كفت برو و 
مكيان را بكوى که مرا خون شما بكار 
نيست من بدين آمدم تا خانه را ويران كنم و 
سوگند خورده‌ام شما ايمن باشيد از من به 
خون و خواسته و مهترشان بيار تا من او را 
ببينم. حناطله بيامد و ييام ابرهه به اهل مكه 
داد و عبدالمطلب را سوى ابرهه أورد و 
جون به لشكركاه رسيد روز بيكاه بود. خبر 
به ابرهه بردند که مهتر مكه اورده‌اند و آن 
شب ابرهه را نتوانست دیدن عبدالمطلب را 
با ذونفر و شقیل " مهتران عرب که جنگ 
کرده‌بودند فرودآوردند و عبدالمطلب با 
ذونفر دوست بود عبدالمطلب كفت مرا هیچ 
یاری توانی کردن؟ گفت من چه یاری توانم 
كردن مردی اسیرم و در بیم کشتن مانده 
ولیکن این‌که پیل بزرگ دارد صاحب خبر 
ابرهه است نام او ایس مردی نیک است و 
دوست من او را گویم تا خبر تو بردارد و از 
مقدار و محل تو ابرهه را خبردار کند وآ كاه 
سازد و عبدالمطلب مهتر همه عرب بود زیر 
که قريش مهتران عرب بودند و او مهتر 
قريش بود بهمه عرب اندر مردی از وی 
سخی‌تر نبود و او با سخاوت با باد شمال 
نبرد کردی چون باد شمال وزیدی اشتر 
بکشتی و شت به خلق دادی و اگر دیگر 
روز بامدادی باد شمال وزیدی دیگر شتر 
کشتی و ا گربمثل صد روز باد شمال وزیدی 
او اشتر همی کشتی و گوشت به خلق همی 
دادی و هرچه اندر شکم شتر بودی بر سر 
کوهها بردی و بینکندی تا سباع و وحوش 
بب‌خوردندی و اسستخوان بفرمود تا 
بشکستندی و سگان بخوردندی و او را به 
لقب مطعم الناس و السباع خواندندی, و اين 
ذونفر مر أن پیلبان را که صاحب خبر بود 
آن شب وصف عبدالمطلب بگفت و از وی 
درخواست کرد تا وی را صفت کند پیش 
ابرهه تا مگر او را خبری نگوید و آن پیلبان 
دیگر روز ابرهه را آواز کرد ابرهه بفرمود 
که‌او را بار دهيد و ابرهه چون خواستی که 
بار دادی سياه و رعیت را بر تخت نشستی و 
هیچ كس بر تخت وی ننشستی از مرتبه 
( كذا). يس ابرهه نخواست که عبدالمطلب را 
پیش سپاه حبشه بر تخت نشاند که مبادا 
گویند كه ملك از وی بترسید و او را 


نیکوبی کرد بیش از رسم وی و نخواست که 
از خویشتن فروتر نشاند که اندر مقدار وی 
نقصان کرده بود از تخت فرودامد و بر 
بساط نشست و سپاه را سار داد. چون 
عبدالمطلب درآمد پهلوی خويش 
بنشاندش, و عبدالمطلب مردى درازبالا وبا 
منظری باهیبت و نیکوروی بود ابرهه او را 
بدل خوش آمد ترجمان را گفت با وی 
خن گوی, چون سخن بگفت بزبان فصیح 
آمد. ابرهه منت کرد که خانة کعبه او را 
بخشد و بازگردد و عبدالمطلب راگفت جه 
حاجت داری بخواه» عبدالمطلب كنت 
بازدهند. ابرهه كفت دريغا که در توغلط 
كردم پنداشتم كه عقل تو بيشتر از من است 
تو وازآن همه عرب اندر آن است تو 
بایستی که از من أن حاجت بخواستی که 
آنرا ویران نکردمی و ترا بخشیدمی و تا 
رستخیز فخر این ترا بودی و فرزندان تو را 
به حديث دویست شتر مشغول شدی و این 
شتران را چه خطر است و اگرمن به سخن 
تو بازگشتمی ترا صدچندان بهای شتر 
بازدادمی مقدار خويش از من ببردی. 
عبدالمطلب گفت من خداوند شترم مرا 
حدیث شتر خويش بايد كردن که خانة کعبه 
را خداوندی هست از من قوی‌تر | گر 
خواهد آن خانه نگاه دارد و ترا از أن باز 
تواند داشتن. ابرهه ككفت شتران او بازدهید. 
عبدالمطلب شتران بگرفت و به مکه بازآمد 
وكسان راگفت راه کوهها بركيريد و از 
خانه دست بازدارید. و خود با كسان خود به 
کوهها شدند و مکه خالی کردند و ابرهه 
بیامد و بر در مکه فرودآمد. دیگر روز آن 
پیل محمودی را پیش کرد و او را گفتند اندر 
مکه كس نمانده است. كفت پیلان را 
اندرفرستید تا کعبه را ويران كنند و خانة 
مکه را خراب کنند تا هم از ایدر بازگردیم, 
پس أن ييل بزرگ را بحرم بردند چون پیل 
بحد حرم رسيد بايستاد ويك گام پیش 
نرفت و هرچند زدند البته پای پیش ننهاد 
هرچند چوب و آهن بر سرش زدند سود 
نداشت و همه پیلان همچنان ایستادند. بس 
خدای عزوجل مرغانی را بفرستاد همچون 
خطاف که انرا پرستوک خوانند تا بلب دریا 
شدند هر یکی سه پاره گل برگرفتند دو به 
پای و یک به منقار و بهوا اندر پریدند و بر 
زبر سر آن لشکر بایستادند و ایدون گویند 
که از دوزخ بفرستاد تا آن كل را در منقار و 
پایهای ایشان سنگ گردانید پس فروهشتند 
هر مردی راکه یک سنك از ان بر سر 
آمدی آتش بتن وی اندر افتادی و گوشت و 
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اندام وى ختلَخت شدی و همة تن او آبله 
بردمیدی و ایشان به تن خويش مشغول 
شدندى. چون همه سنگها بيفكندند آن 
مرغان بازگشتند و ايشان را خارش اندر تن 
افتاد و تنهاشان بريزيد و آن پیل را هرجند 
زدند پیشتر نشد چون روی سوى یمن 
کسردند برفتی و چون روی بسوی حرم 
کردندی بایستادی, يس سياه برگشتند و 
پیلان همه بازگردانیدند و هرکه را أن سنگ 
به روی آمده بود همه تن وی بردمیده بود و 
يوست و گوشت وی بازافتاده تابه یمن 
رسیدند همه مرده بودند و ذونفر و ثقیل "که 
اسیر بودند در دست ابرهه برستند و به 
کوههای تهامه شدند و عبدالمطلب واهل 
مکه را آ گاه‌کردند و به مکه بازآمدند و پس 
از آن عبدالم طلب را بزرگ داشتندی و 
گفتندی او از اهل حرم خدایست و خدای 
عزوجل دشمن را از بهر وی بازگردانید و 
اين روایت آن است که اندر اين کتاب گفته 
است و این سوره اندر شان ایشان فرودآمد: 
بسمالله الرحمن الرحیم. ألمتر كيف فعل 
ربک باصحاب‌الفیل أ لميجعل كيدهم فى 
تضليل و ارسل عليهم طيراً ابابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأ کول". 
ودر تفسير جنين است که آن لشكر راجون 
اين سنگ بر سر آمد در حال بمردند و 
خواسته‌های ایشان غنیمت كشت مکیان راء 
و اندر کتب تفسیر ایدون خواندم که پادشاه 
نجاشی بود با سپاه حبشه نام او اسودین 
مقصور ۵ و به زبان حبشه نجاشی پادشاه 
بزرگ باشد. كفت نجاشی با همه سپاه حبشه 
آمده بود و ابرهه مر عرب را به حج كردن 
خواند به کلیسای صنعا ولیکن ابرهه چون 
اين کلیسای به نام نجاشی کرد چنان آمد که 
مانند آن به حسن اندر جهان نبود و آن از 
هرون صنعا بود دشت ساوه و ابرهه 
ترسايان را بفرمود تا آنجا حج و طواف کنند 
و خبر آن به همه جهان پرا كند. هركه بردين 
عيسى بودند هر سال أنجا امدندى و طواف 
و قربان كردندى همجنانكه عرب بخانۀ مكه 
اندر. جون شب آمدى دربانان و موكلان در 
ببستندى و سالى چند برآمد و آن حج بر 
همه ترسايان واجب شد, وقتى كاروانى از 
عرب به يمن همى شد با اشتران بسيار به 
صنعا رسیدند و بر در آن كليسا فرودآمدند 
و أن اشتربانان گرد آن کلیسا اندرآمدند و | 


۱-در ابوالفترح: جاطة الحمیری. 
۲ -كذاء در ابرالفتوح نفیل است. 
۳-نفیل. (ابوالفتوح). 

۴-سورة فيل (۱۰۵). 
۵-مقصود. (ابرالفتوح). 


هيزم بسيار بر يكديكر نهادند و آتش بسيار 
دريس ديوار گذاشتند و باد آن اتش رابر 
ديوار كليسا زد و اندر وى افتاد و آن جوبها 
اندرگرفت و انجا روغنهاى گداخته بود همه 
اندرگرفت و مردمان بیرون آمدند و هر 
حیلتی که شایست کردند و نتوانستند 
نشاندن. چون بامداد بود آن کلیسا همه 
سوخته بود ابرهه از يس ان کاروانیان 
امتیاز ( كذا) فرستاد و همه را بیاوردند و 
گفتند شما این بعمد کرده‌اید و شما را 
فرستاده بودند تا شما اين کلیسا را بسوزید 
و بدان بهانه همه را بکشت و آن شتران و 
خواسته‌هاشان به اتش بسوخت واگاهی 
أن به نجاشی رسید. تافته شد و سوگند 
خورد که خانة کعبه را ویران کند و از حبشه 
سياه اورد و أن پیل که نامش محمودی بود 
پیاوردند و به يمن امد و اپرهه پا سياه حبشه 
که با وی بودند با ایشان بیامد. چون به مکه 
اشتران خويش بازستد و مکیان شهر 
بيرداختند و او بدر مكه لشكر فروداورد و 
مهترى بود از طايف كه از بنی‌ثقیف بود نام 
أو مسعود و مردى بير دانا وبا راى و تدبير 
و بسیار كارها ديده بود نابینا شده و دوست 
عبدالمطلب بود و هركاه كه به مكه آمدی به 
خانة عبدالمطلب فرودآمدی چون مكيان به 
كوه تهامه شدند و بعضى به كوه عرفات به 
مكه اندر جز عبدالمطلب و مسعود ثقیفی 
نماند يس مسعود را كفت همه مكيان از مكه 
برفتند و من ازبهر تو بازماندهام بينديش تا 
جه تدبير کنی اگر خواهى بدين كوهها 
شدن تا بر شتری نشانمت و یک تن باتو 
بفرستم و ایشان هر دو بر سر کوه ابوقبیس 
شددند وان شب لشکر نجاشى ان‌جا 
فرودآمده بودند بر آنکه آن روز و آن شب 
آنجا بباشند و تا لشکرگاه حبشه یک بانگ 
آواز بود چنانکه ایشان از كوه آواز مسردمان 
می‌شنیدند آن روز بامداد بود که ایشان بر 
سر کوه برفتند و نجاشی با سياه و ترتيب أن 
بود که كفت از أن شتران صد شتر هديه كن 
و مر آن خانه اندر دل كن ا كر خدای‌تمالی 
این خانه را از دشمن فرج آرد صد شتر مر 
اين خانه را قربان كن و ان اشتران را از 
شهر بیرون کن تا سوی لشکرگاه شوند و 
ایشان ان اشستران قسربان را بکشند و 
خدای‌تعالی بر ایشان خشم كيرد و شتران 
عبدالمطلب نزدیک بودند. وی برفت و 
شتران را بیاورد و قربان نامزد کرد وسوی 
اشتران را بگرفتند و بکشتند و عبدالمطلب 
از سر كوه بديد مسعود را بگفت وی ككفت 


فردا نگاه كن كه خدای‌تعالی با ايشان جه 
کند. چون روز بود مسعود را گفت گرد خانه 
نگاه كن و سوی آسمان بنگر تا جه بینی, 
بنگریست كفت مرغان همی بینم خرد بهوا 
اندر همىيرند كه به زمين اندر جنان مرغان 
نديدم و سوى دريا شدند و بر لب دريا 
نشستند گفت چشم دار تا از آنجا کجا 
شوند. چون یک زمان بود عبدالمطلب كفت 
آن مرغان از لب دریا بررخاستند و در هوا 
همی ايند و روی سوی لشکرگاه نجاشی 
نهادند. مسعود كفت أن مرغان اندر زبر آن 
لشکرگاه همی گردند. پس تاریک شد و هر 
دو بر سر کوه همی بودند نه آواز مسردمان 
شنیدند و نه آواز ستوران و چون آفتاب 
بلند برامد مسعود كفت دست من كير تااز 
این كوه به لشكركاه روم كه سياه خداى 
دوش كار كردند. عبدالمطلب دست او 
بگرفت و به لشكركاه آمدند و همه را دیدند 
بر جای مرده و خشک‌شده با اسب و پیل و 
ستوران قوله: و ارسل عليهم طيراء الآبة. و 
بر هر یک مردی یکی مهره گل از سفال 
چنانکه گل را بیزی و آن سفال کنی هر یک 
چن بشکل گوسفند و بر هر گل‌مهره نام آن 
كس نوشته و ابرهه را دیدند بر جای خشک 
شده, عبدالمطلب خواست که به كوه اندر 
شود و مکیان را بازخواند مسعود كفت 
شتاب مكن بار اول مرا و خود را توانگر كن 
اگرمکیان بيايند به تو و به من هیچ نماند 
اندر اين لشکرگاه بگرد و دو تير بجوی و 
بياور. عبدالمطلب همچنان کرد و یک تیر 
عبدالمطلب و یکی مسعود بگرفت و گفت 
یکی چاه بکن خویشتن را و من یکی بکنم. 
پس أن روز هر دو بکندند و چون شب 
درآمد هر دو آنجا بودند. دیگر روز مسعود 
گفت از اين خواسته هر دو چاه بیا كن و 
خاک برافکن تا به زمين راست شود چنانکه 
کسی نداند. عبدالمطلب همچنان کرد. پس 
مسعود كفت من أن چاه خواهم که تو خود 
را کندی, عبدالمطلب كفت رواست. مسعود 
بر سر آن چاه بنشست و عبدالمطلب را گفت 
تو | كنون مردمان مکه را از کوهها فروخوان, 
عبدالمطلب همچنان کرد و مکیان را گاه 
کردتاهمه بيایند و آن خواسته که به 
لشکرگاه حبشه بود همه برداشتند و مردمان 
مکه همه توانگر شدند. روز هفتم بيامدند و 
أن خواسته که پنهان کرده بودند برکشیدند 
از چاه و توانگری عبدالمطلب از آن بود و 
بهتری مسعود در طایف از أن بود. پس 
بارانی بيامد از آسمان بهیبت و از آن کوهها 
سیلی فرودامد و هر مرداری که انجا بود 
ببرد و به دریا افكند و زمین مکه از آن 
پلیدیها پا ک‌کرد و شست و از پس أن همة 


تازیان از عبدالمطلب و از مکیان شکوه 
گرفتند و ایشان را مهتر کردند و ایشان را 
القاب گفتند. هم سکان بيتالله و اهل 
حرماله. (از ترجمه طبری نسخة خطی 
كتابخانة مؤلف): 
چو در لشكر دشمن آری رحيل 
به مرغان کشی فيل و اصحاب فیل. نظامی, 
و رجوع به تفسير ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج ۱ 
ص ۳۶۱ و قاموس الاعلام تسرکی ج ۲ 
ص ۹۹۰ و لفات تاريخيه و جغرافية ترکی ج 
۱ ص۱۸۵ و تاريخ گزیده ص ,٩‏ ۰۱۱۶ ۱۲۸ 
و تاريخ افضل ص ۱۳و عقدالفرید ۳ 
ص۲۳۹ وج ۴ ص ۶۲ و تاریخ سيستان 
ص ۶۰ و ۱و سبک‌شناسی ج ۱ص ۳۶۴: 
۰ ۴۰۴ شود. 
اصحاب قبور. [آب ق] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) مردگان. اموات. گورستانیان. اهل 
قبور. اهل گورها. و در تفسیر اين آیه: 
کمایشن الکتفاز بن اسحا تاور 
(۱۳/۶۰), ابوالفتوح آرد: جنانكه كافران 
نوميدند از اهل كورها. در معنى او دو قول 
گفتند: یکی آنكه جنانكه كافران نوميدند از 
بعث و نشور مردگان. و دوم مجاهد گفت: 
چنانکه کافرانی که مرده‌اند و اصحاب 
گورهااند و نومیدند از رحمت خدائ و بر 
این قول «من» تعلق ندارد به «يأس» و 
«مأيوس» محذوف است. (از تفسير 
ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج ۱۰ ص ۱۶). 
اصحاب قلاع. [ ب ق] (إخ) 
اصحاب‌القلاع. باطنیه. اسماعیلیه. اصحاب 
جبال: و در اين ایام اصحاب قلاع به قتل و 
احراق مبتلی بودند. (از تتم صوان الحکمة 
ص۲۱۳). و لما اتفق احراق اصحاب الجبال 
و القلاع من الباطنی... (تتمهُ صوان الحكمة 
ص۱۶۳ و رجوع به ص ۲۳۰ و ۱۶۳ و 
۴ همان کتاب و اسماعیلیه و باطنیه 
شود. 
اصحاب قیاس.(ب] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) در دانش پزشکی قدیم. طبیبان به 
دو گروه اصحاب تجربه و اصحاب قياس 
تقسيم مسسيشدند. صساحب ذخيرة 
خوارزمشاهی ارد: باب نخستین در ياد 
كردن و طریق اصحاب تجربه و اصحاب 
قياس در علاج كردن به داروهای مفرد و 
مرکب. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). و همو آرد: 
طبیبان پیشینیان دو گروه بوده‌اند. یکی 
اصحاب تجربه و دیگر اصحاب قیاس, اما 
علم اصحاب تجربه نام داروهای مفرد بوده 
است ونسختها وداروهاى مرکب... اما 
افستخات فاش مطل انس 
اختلافات مزاجات مردم كردهاند و دانستن 
اختلافات واحوال بيماريها واختلاف 


اعراض... (از ذخیرء خوارزمشاهی). و 
رجوع به اصحاب تجربه و عیون‌الانباء ج ۱ 
ص ۲۳ شود. 

اصحاب قیاس.[آب ] ((خ) پسسیروان 
اب وحنیفه كه انان را اصحاب رای نیز 
میگفتند. رجوع به اصحاب رای شود. 

اصحاب کتب اربعه. (آب کت بآ 
جع (اغ) مین شرت کین 
محمدبن حسن طوسی و بابویه قمی است 
که به محمدین ثلثه معروف‌اند. و دربارۀ 
ترجمة حال نخستین به کلینی و دومی به 
شيخ طوسی و سومی به صدوق در 
ریحانةالادب مراجعه شود. و هر سه از 
علمای طراز اول شيعه بوده و چهار کستاب 
متقن و جامع تألیف کرده و قسمت عمد؛ 
اخبار خانوادة عصمت رادر آنها جمع 
آورده و ضبط كردهاند و کتب مزبور 
عبارتند از: کافی و تهذیب و استبصار و من 
لايحضره الفقيه كه أولى از كلينى و دومى و 
سومى از شيخ طوسى و جهارمى از صدوق 
است. و بوشيده نماند كه اصحاب كتب اربعه 
شيعه و اصحاب صحاح سته يا سيعة اهل 
سنت و جماعت كه زنده کنندۂ اثار اسلامی 
هستند همگی از ديار ايران بوده‌اند و این 
يكى از مفاخر بزرك ايران ميباشد. و نا كفته 
نمائد كه سه تن از | كابر علماى اواخر شيعه 
نيز هر یکی كتابى جامع تأليف کرده و تمام 
علمای دینی و عموم مسلمانان را رهين 
منت زحمات خود ساخته‌اند و انان عبارتند 
از: مولی محمدباقر مجلسی و شيخ حر 
عاملی محمدبن حسن و شيخ جلیل 
محمدبن مرتضی معروف به فیض, که اولی 
بحارالانوار را تأليف کرده و شرح حالش 
بعنوان مجلسی آمده است و دومی هم کتاب 
وسائل‌الشیعه را اثر باقی و جاویدان خويش 
کردروش رح شال وان شو ادلی 
محمدین حسن ياد شده است و سومی نيز 
کناب وافى را بیادگار گذاشته و ترجمة 
حالش بعنوان فيض کاشانی ذ كر شده است 
و این سه كتاب در ميان علما به جوامع شلثه 
معروف و مؤلفان آنها نیز به محمدين ثلث 
اواخر مشهورند. و گاهی مؤلفان كتب اربعه 
را نیز در مقابل اينها به اوايل مقيد داشته‌اند 
و آنها را محمدین ثلث اوائل می‌نامند. (از 
ریحانةالادب ج 4۱ 

اصحاب کتب سبعه. [آپ کُ ت ب س 
ع] (اخ) رجوع به اصحاب صحاح سیعه 
شود. 

ست تّ] (اخ) رجوع به اصحاب صحاح 
سته شود. 


اصحاب کساء . [آب کی ] (إخ) عبارت 


بودند از فاطمه (ع) و علی و حسن و حسين 
(ع) و حضرت پیامبر (ص) که ای انما يريد 
لله ليذهب عتكم الرجس اه لالبيت و 
یطهرکم تطهيراً (قرآن ۳۳/۲۳) دربارۂ آنان 
است. ابوسعيد خدرى از ييامبر (ص) 
روايت کرد که فرمود اين أيه دربار؛ ينج تن 
است. خودم و على و حسن و حسين و 
فاطمه (ع). ورجوع به آلعبا وبنجتن 
آلعبا و اهل کساء و ملل و نحل شهرستانی 
چ مطبعة حجازی قاهره ج ۱ص ۲۹۳ و 
مجمعالبيان ج ۴ ص ۳۵۷ و ارشاد العقل 
السليم ج ۴ ص ۲۱۱ شود. 
اصحاب کشف. [أ ب ت] ات سرکیب 
اضافی, [مرکب) رجسوع به اصحاب 
مک‌اشفات و حكمت اسراق چ کربن 
ص ۲۲۲ شود. 
اصحاب کهف. [آب ک] (إخ)' ب‌معنی 
صاحبان غار. و ایشان هفت تن بودند از 
دوستان حق که از خوف دقیانوس نام 
پادشاهی ظالم از شهر گریخته در غاری 
پنهان شده بخفتند و سگی بمحبت ایشان 
همراه بود بحکم الهی بعد سه‌صد سال بیدار 
شده باز بخفتند باز بقيامت خواهند 
برخاست. نام ایشان به اتفاق | کثر مفسرين 
اينست: اول يمليخاء دوم مكسلميناء سوم 
كش فوطط؛ جهارم تبیونس, پسنجم 
کش‌افطیونس, ششم ازرفطیونس» هفتم 
یوانس‌بوس, و نام سگ ایشان قطمیر بود. 
(غیاث) (انسندراج). اصحاب کسهف. 
خداوندان غار که اکنون در غاری 
خواییده‌اند. هفت نفر از دوستان حق از 
ترس دقیانوس شاه روم از قسطنطنیه فرار و 
يناه به غاری بردند با سگی که همراه داشتند 
و در آن غار به امر خدا مدتها خوابیدند و 
وقتی بیدار شده باز خواپیدند و تا قيامت در 
خواب خواهند بود. (فرهنگ نظام). و 
دربارة نامهای ايشان اختلافست, در تفسیر 
ابوالفتوح چنین است: مکسلمینا. محسلميناء 
تسملیخاه مسرطوس, نسوطوس, نورس 
بكرويس و بطينوس. (ج قمشه‌ای ج ۶ 
ص ۳۸۴ و در متون دیگر این نامها آمده 
امت تكسلمياء الجا مر طون تنؤالنن 
سانيوس بطینوس, كشفوطط. يا مليخاء 
مكسيناء مرطوسء نوانس, اربطانس, 
اونوسء كيد سلطفيوس. يا مكساميناء 
يمليخاء مرطونس, يلنونس, سارپونس, 
كفشظطوس. ذونواس. يا مكسلميناء املیخاء 
مرطونس, بوانس, سارینوس, بطلينوس. 
يتونسء. سسارینونس, ذونواسء» 
کشفیططیونس. و در حبيبالسير نامهاى 
انان بدینسان نقل شده است: تملیخاء 


اصحاب کهف. 

مكسلميناء ستشليناء مرنوس, دیرنوس» 
شاذریوس, دیمنوس. خواندمیر اين قصه را 
در عهد بلاش‌بن فیروز هشتمین پادشاه 
اشکانی نقل کرده است ". و حمدالله مستوفی 
آرد: اصحاب الکهف بعهد ایشان [اشکانیان ] 
در غار رفتند ", و گوید غار اصحاب کهف 
در کوهی بحدود شهر طرسوس بودگ, 

و صاحب المنجد ارد: اصحاب کهف يا امل 
کهف با غارنشینان تنی چند بودند که 
پرستش بت‌ها را فروگذاشتند و به مذهب 
مسیح گرویدند. آنگاه از ستمگری دقیانوس 
(يا داقیوس) امپراتور ستمگر روم به غارى 
پناه بردند و در انجا به خواب فرورفتند و 
پس از سالیان دراز بیدار شدند. نام آنان در 
قرآن کریم آمده است. (از اعلام المنجد). و 
حمدالله مستوفى آرد: اصحاب الكهف 
معاصر ملوى طوايف بودند در شام بحدود 
طرطوس, در شهر ایشان سلکی بت‌پرست 
بود يونانى دقيانوسنام. نام اصحاب كهف 
اينست: مكسلميناء يمليخاء فرطونس» 
بليلونس, سارینونس و فرنوانس. اين شش 
كس دين موسى عليهالسلام اختیار كردند. 
جون دقيانوس از حال ايشان واقف شد دين 
آشکارا كردند. دقيانوس خواست که ايشان 
را بکشد. در شب بگریختند. به دهموس 
شبان رسیدند, او نیز دين موسى بپذیرفت 
هفت تن شدند. عزیمت غاری کردند. سگ 
شبان همراه‌شان شد خواستند که سگ را 
بازگردانند سگ با ایشان بسخن درآمد 
گفت:من او را می‌طلبم که شما می‌طلبید 
دست از او بازداشتند... اين هفت كس و 
سگ در غاری شدند و بخفتند ملک‌الموت 
روحشان قبض کرد سیصد و نه سال مرده 
بودند بعد از عیسی زنده شدند از احوال 
روزگار خبر نداشتند اما مردم از عیسی 
علیه‌السلام احوال ایشان شنيده بودند که 
زنده خواهند شد یکی از ایشان بشهر رفت 
تساطعام خرد. خباز چون درم او بنام 
دقیانوس دید او را پیش ملک شهر برد 
ملک احوال او تفحص نمود نشانها بازداد 
ملک و اهل شهر با او به درغار شدند تا 
یاران او دريابند. او در غار رفت وحال با 
ياران بكفت. بسجمعیت دعاکردند تا 
حق‌تعالی ایشان را مرگ فرستاد ملک و 
شهریان چون حال چنان دیدند بر در غار 
مسجدی ساختند و بر دیوار مسجد نوشتند 
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اصحاب كهف. 


احوال ايشان. (از تاريخ كزيده چ لندن 
ص۷۹). و بلعمى ارد: و از عسجایبها که 
وق مرک رابت بوده کی شدي 
اصحاب الکهف است که خدای‌تعالی بقرآن 
اندر ياد کرد و گفت ام حسبت ان اصحاب 
الکهف و الرقیم.! و این اصحاب الکهف 
مردمانی بودند بشهری از شهرهای شام و 
ملک أن شهر بت‌پرست بود با مردمان ان 
شهر و مر ایشان را که اصحاب الکهف بودند 
خدای عزوجل راه نمود و آن ملک را نام 
دقیانوس بود از ملوک یونانیان وقتی که 
ملک بدست یونانیان بود از يس ذوالقرنین 
تا به روسیان افتاد ايشان از ميان همه 
مسلمان شدند و خدای را بشناختند و شش 
تن بودند. يس خبر ایشان به دقیانوس گفتند 
و دقیانوس ايشان را بخواند و گفت شما کرا 
پرستید؟ ایشان كيش خود پیش دقيانوس 
اشکار کردند و خدای عزوجل دل ايشان 
نگاه داشت تا نترسیدند. كفت خدای ما 
دای امان :و زین سیر ماج او 
خدای را نخوانیم و ندانیم واگرجز این 
كوييم باطلست چنانکه خدای عزوجل 
فرمود و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا 
ربنا رب السموات والارض' و ربطناء يعنى : 

شددنا على قلوبهم اذ قاموا على ارجاهم لن 
ندعوا من دونه لها لقد قلنا اذا شططأ " يعلى 
خرن وباطلا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه 
آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بيّن؟. ملک 
وک اين قوم كه حون خی هنا ارت 
جرا حجتى نيارند وكيست ستمكارهتر از 
آنكه بر خداى دروغ كويد وايشان را پر 
روى زمسين بيغمبر نبود؟ ملک را یکی 
قاضى بود از یونانیان و به سر أو اندر دين 
اسلام آمده بود و بيدا نيارست كردن قاضی 
را گفت: جه بينى ايشان راجه كنم؟ كفت 
اين همه ملکزادگانند به كشتن ايشان شتاب 
نتوان كردن. ايشان را یک شب ضمان ده تا 
مگر بیندیشند و باز حق آیند. ملک ایشان 
را بند داد و ضمان داد و بسازگشتند. 
خدای‌تعالی ايشان را پقرآن اندر جوانمرد 
خواند و فرمود: اذ أوى الفتية الى الكهف”. و 
دیگر گفت: انهم فتية آسنوا بربهم ". ایشان 
جوان‌مردان بودند که به خدای بگرویدند 
بی‌آنکه کسی ایشان را به خدای خواند و راه 
نمود ايشان را تا بشناختند و اندر این باب 
سخن حکمت بسیار است ولیکن دراز نتوان 
كردن و مفسران چنین گفتند که خدای‌تعالی 
كس را جوانمرد نخواند مگر دو تن راء یکی 
ابراهيم و دیگر اصحاب الكهف, ابراهیم را 
كفت قالوا سمعنا فتىّ يذكرهم يقال له 
ابراهيم ". اصحاب الكهف را كفت انهم فتية 
آمنوا بربهم”. بس چون شب اندرآمد ايشان 


بترسيدند كه ملكشان بكشد. و ایشان شش 
تن بودند وهر شش بشب از شهر بيرون 
شدند و بنزدیک شهر کوهی بود نام آن كوه 
بیحلوس ونام اين 
مكسليينا و او مسهتر ایشانست» دوم 
مجسلمنساء سيوم تمليخاء چهارم فرطوس و 
به روايتى ديكر فریطوس, پنجم سرطوس و 
بروایتی دیگر قرینوس, ششم سروس. يس 
روی بدان كوه نهادند و به نزدیک كوه 
شبانی دیدند با گوسفندان نام او دنیموس, او 
را گفتند در كوه جائی هست که ما در آنجا 
پنهان شویم روزی چند؟ شبان كفت شما 
جه مردمانید؟ گفتند ما دینی داریم خلاف 
دين دقیانوس و مردم شهر. و خدای را 
پرستیم جز از این بتان ایشان و از همه 
گریخته‌ايم از بیم جان, جایی میخواهیم که 
پنهان شویم, شبان كفت خدای شما کیست و 
دين شما چیست؟ ایشان دين خويش برو 
عرضه کردند. شبان دين ايشان بيذيرفت و 
كفت من نيز با شما بيایم, گفتند رواست. 
يس شبان كفت بدين كوه اندر شكافيست و 
آن را دری هست و اندرونش فراخ و 
شبانم. چون شبى تاريك بود باران و سرما 
برخيزد از بيم تلف گوسفندان را اندرون آن 
غار برم. يس شبان گوسفندان بگذاشت و 
ایشان برفت و ايشان شبان را گفتند که اين 
سگ را بازكردان كه سگ جون گرسنه شود 
آواز كند مردمان آ كاه شوند, شبان هرچند 
آن سگ را ميزد بازنميكشت و بزبان فصيح 
پا ایشان بسخن درآمد و كفت مرا جه ميزنيد 
كه من نيز بدان خداى كه شما گرویده‌اید 
كرويدهام و آن نشانی بود ايشان راو آیتی 
بود از خدای‌تعالی. ٠‏ بس برفتند و بغار اندر 
شدند. غارى ديدند بزرگ و فراخ .وهمفى 
فجوة منه". در أنجا شدند و بخفتند. 

نيز درآمد و دستها بيش دراز کرد و دهن 
بسر دست نهاد چنانکه عادت سگ باشد و 
كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ",و الوصيد اسم 
الغار و قيل اسم الجبل الذى كان فيه الغار. 
يس خدای‌تعالی خواب بر ايشان افكند و 
بخواب اندر جان از ايشان بستد و جان نيز 
از سگ بستد و دیگر روز ملک ايشان را 
طلب کرد و نیافت. گفتند از اين شهر برفتند 
دست از طلب بازداشتند. و ایشان سیصدونه 
سال در اين جای بماندند و خدای‌تعالی هر 
هفته فرشته‌ای بفرستادی تا ایشان را از این 
پهلو بدان پهلو گردانیدی تا زمين قوشت 
ایشان را نخورد و اندامشان نریزد چنانکه 
كفت و نقلبهم ذاتاليمين و ذات‌الشمال ۱. و 
چون آفتاب از مشرق برآمدی از دست 
راست كهف رفتی و چون شدی از چپ 
کهف فروشدی و ترى الشمس اذا طلعت 


شش تن اینست: 


اصحاب کهف. ۲۷۲۱ 


تزاور عن كهفهم ذات‌الیمین و اذا غربت 
تقرضهم ذات‌الشمال ".و در کهف سوی 
ناحیة شمال بود و چون چنین بود که 
برآمدن خورشيد بر دست راست بود و چون 
فروشود از دست چپ کهف بود و باد شمال 
و هوا اندرو فزود تا مرده اندر وی نپوسد. و 
ایشان در این سیصدونه سال در ان غار 
بودند و دقیانوس بمرد و ملکان دیگر آمدند 
و بشام از یونانیان و باز ملک از دست 
ایشان بشد و بدست رومیان افتاد و نخستین 
ملک روم شام بگرفت و عیسی‌بن مریم 
علیهالسلام آن زمان بیرون آمد و حديث 
اصحاب الکهف بنی‌اسرائیل را بگفت و گفت 
باز زنده شوند و خلق ایشان را ببیند و باز 
بمیرند تا خلق را بدید آمد و هرکه بشک 
است اندر بعث که خدای‌تمالی مرده زنده 
کند در بعث يقين شود و بداند که وعدۀ 
خدای‌تعالی حق است که ایشان را زنده کند. 
يس یک تن زنده شد وقت نماز پیشین 
آفتاب درگذشته بود نام او مکسلمینا آنکه 
مهتر بود ایشان را اواز کرد ایشان زنده 
شدند و آن سگ نيز زنده شد و بر پای 
خاست چنانکه از خواب خیزند قال قائل 
منهم كم لبتتم؛ از ایشان یکی گفت چند بود 
كه ما اينجاييم» قالوا لبثنا يوماً؛ چون آفتاب 
نیمروز دیدند گفتند او بعض یوم؛ يا روزی 
يا بعض از روز پنداشتند که دوش سفیده‌دم 
به کهف اندر أمدند و بخفتند. پس گفتند 
ربکم اعلم بما لبشتم؛ خدای داند که شما 
اینجا چند بودید. و با ايشان چند درم بود 
بمهر دقیانوس و أن بزرگتر از اين درمها بود 
كهدر اين ايام بود فابعثوا أحدكم بورقکم 
هذه الى المدينة؛ كفت يك تن را با اين درم 
به شهر فرستيد تا طعام يا كتركجا بيند شما 
را بیارد تا زاد بركيريم و امشب بجاى ديكر 
رویم و لایشعرن بكم احداً ۱۳؛ و کس را از 
اين حديث شما آگاه نکند. يمليخا را 
بفرستادند. جون يمليخا بشهر اندر امد 
خانه‌ها و بازارهای شهر را نميشناخت و 
مردمان را دید که نماز همی کردند. عجب 
آمدش به یک روز این همه خلق چنین 
شدند. بنزدیک نانوا شد و آن درم بیرون 
کردو آن درم بزرك بود نه از ضرب أن 
زمان, نانوا گفت اين درم از کجا آوردی؟ 
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۲ اصحاب كيد. 

كفت اين درم از این شهر بیرون بردم از عهد 
دقیانوس. انوا مردی عام بود و دقیانوس را 
نشناخت. كفت اين ملک را ندانم که تو 
همی گویی, ملک ما فلان است که كفت جه 
دين دارد و کرا پرستد, اندر اين حديث 
بودند که یکی از سرهنگان ملک شهر 
دررسید و سخن ایشان بشنید و یملیخا را 
نزد ملک برد. ملک قصة او بشنيد و آن درم 
بدیدند, بدانستند که اصحاب الکهف است که 
در انجیل قصه ایشان خوانده بودند. علما و 
خوانندگان انجیل گرد کردند تا آن قصه از 
یملیخا بشنيدند و بگفت که من و یاران من 
دی‌روز از این شهر بیرون رفتيم از بیم 
دقیأنوس و از وی بگريختيم و به فلان كوه 
به غاری اندر شدیم و امروز من برخاستم و 

بيامدم که بدین درم ايشان را طعام خرم و 
زاد بلركيريم و آمشب برويم؛ آن 
انجیل خوانان بدانستند كه ايشان اصحاب 
الكهفاند. يس ملک يمليخا را كفت ای 
جوانمرد بشارت باد تو راكه دقيانوس بمرد 
واز روزكار أو تا این ساعت سيصدونه سال 
است و خداى عزوجل بيغمبرى فرستاد نام 
أو عيسى باكتاب خويش از اسمان وقصةً 
شمادرانجيل پدید است و ما خدارا 
پرستیم و به دين عیسی اندریم و شما را 
همی جستیم و چشم میداشتیم تا کی بیرون 
آیید از كهف, اكنون ياران تو كجايند؟ 
يمليخا كفت به كهف اندرند. ملک برنشست 
و با سياه بيرون آمد و با يمليخا همی آمد تا 
در کهف رسيد. ملک یملیخا را گفت ایشان 
خبر اين جهان ندارند. پندارند که دقیانوس 
هنوز زنده است و آمد تاایشان راهلاک 
کند دستوری تراست تا اول درآیی و ایشان 
زا خر دهى تا شاد شوند و بيرون ايند 
ملک يمليخا را به درون فرستاد ملک 
مردمان همه ديدند. يس ياران يمليخا را 
گفتند جه خبر است؟ يمليخا خبر اين جهان 
و مرگ دقیانوس و خروج عیسی 
علیه‌السلام بگفت و یملیخا بیفتاد و بمرد و 
یاران و سگ نيز بیفتادند و بمردند و ملک 
به در کهف بماند, و شب فرازآمد و ملک هم 
آنجا بماند. چون روز شد یملیخا بیرون 
نیامد. ملک كفت به غار اندر شوند تا 
كيبيك كن بة غار اندر یات اسف از 
هول أن غار و ندانستند كه جه کنند. گفتند: 
ابنوا عليهم بنیاناً ؛اینجا بنایی كنيد و 
علامتی تا مردمان بدانند که این کهف 
ایشانست و خدای بهتر داند به ایشان» يس 
مزکتی بکردند بر در کهف و بسنگ اندر 
نقش کردند قصة اصحاب الکهف را تا 
مردمان بدانند که این کهف ایشان است و 
ایشان به جه وقت در این کهف شدند و چند 


سال بماندند و بعهد کدام ملک بیرون آمد, و 
آنکه خدای‌تعالی فرمود: ام حسبت ان 
اصحاب الکهف و الرقیم آ, رقیم آن نوشته 
است که ایشان بنوشتند. و همه اهل اخبار و 
مفسران مقرند که ایشان هفت تن بودند و 
هشتم سگ یکی از خبر دیگر از کتاب [کذا] 
اما خبر آنست كه مجاهد و عكرمه از ابن 
عباس روايت كنند كه ایدون كفت انا من 
القليل الذى استثناه الله فى عدد اصحاب 
الكهف فقال مايعلمهم الا قليل سألت 


رسولالله علیه‌الصلوتوالسلام عن عددهم ۱ 


فقال كانوا سبعة نفرء و اما آن دليل که در 
قسرآن است ثلثة رابعهم کلبهم و خمسة 
سادسهم كلبهم و چون به هفتم رسید مقالت 
هفتم را ایدون كفت سبعة و ثامنهم کلبهم ' و 
معنى أو اندر لغت ابتدا بود و او را معنيهاى 
بسيار است لیکن یکی از معنى نزد اهل لفت 
ابتدا بود. و الله اعلم بالصواب. (از ترجمة 
طبرى بلعمى نسخةٌ خطى کتابخانة مؤلف): 
دمیده در شب شب آخر زمان سفید؛ صبح 
بس از تو خفتن اصحاب کهف نیست روا. 
خاقانی. 
چون پای درکند ز سر صفة صفا 
سر برکند بحلقدُ اصحاب کهف شام. خاقانی, 
کاش چون اصحاب کهف آن روح را 
حفظ کردی يا چو کشتی نوح را 
ای بسا اصحاب کهف اندر جهان 
پهلوی تو پیش تو هست اين زمان. مولوى. 
چون سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم 
گردهر در می‌نگردم استخوانی گو مباش. 
سعدی (بدايع). 
سگ اصحاب کهف روزی چند 
پی نیکان كرفت و مردم شد. 
سعدی ( گلستان). 


| (گرلستان» و رجوع به لفات تاریخیه و 


جغرافيَهُ ترکی ج۱ ص ۱۸۴ و تاريخ گزیده 
ص۵۹ و تتمةٌ صوانالحكمة هن ۸4و 
فرهنگ يران باستان ص ۲۰۲ و حبیب‌السیر 
ج۱ و تفسیر ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج ۶ و 
دقیانوس و کهف و هفت‌مردان و اصحاب 
رقیم و اهل کهف شود. 

اصحاب کید. [آب ى] ((خ) که آنان را 
اهل عقبه نيز میخواندند. بروایتی ۱۳ تن و 
بقولی ۱۴ تن و بگفته‌ای ۱۵ تن بودند. ولی 
قولى كه بيشتر : 
۲ تن بودند. و ابن قتيبه نامهاى انان را 
بديسان أورده است: عبداهبن ابىبن 
لول عدن یمر ابتوحاضن اعتراتى: 
جلاس‌بن سويدبن صامت. مجمعبن جارية, 
مليحبن تمیمی, حصيزبن نمير» طعيمةبن 
ابیرق, مرةبن ربيع و ابوعامر که رئيس أن 


مورد قبول است اينست که 


اصحاب مالک. 


گروه‌بود و برای او مسجد ضرار را بنيان 
نهادند. (از امتاعالاسماع ص۴۷۹), و رجوع 
به همان ضفحه در امتاع و صفحد ۴۷۸ و 
صفحات يس از آن, و اصحاب عقبه شود. 
اصحاب كيسان. [أبٍ ک] ((خ) بيروان 
كيسان مولاى على اميرالمؤمنين عليدالسلام 
بودند. رجوع به كيسانيه و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص۲۳۵ شود. 
اصحاب كيميا. زب ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کیمیا گران. گروهی که ميبنداشتند 
میتوان از راه بدست آوردن ماده | کسیر زر 
و سیم بروش مصنوعی بدست آورد. رجوع 
به مقدمة ابن خلدون ترجمة پروین گنابادی 
ج۲ ص ۱۰۷۵و ۱۱۱۲ شود. 
اصحاب گورها. [أب] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اصحاب قبور شود. 
اصحاب لذت. [أب لَذدً] (إخ) ' يبروان 
أبيكور 8 يا أفيغورس ا ابیغورس. قفطى أرد: 
و اما فرقه‌ای كه نام آنان از آراء ايشان 
گرفته شده است یعنی آرائی که اصحاب أن 
در آموختن فلسفه آنها را غرض و هدفی 
میدانستند كه بدان توجه کرده‌اند. و آن گروه 
پیروان افيغورس بودند و آنان را اصحاب 
لذت میخوانند. جه انان غرضی را که در 
آموختن فلسفه بدان قصد کرده بودند لذتی 
میدانستند که بدنبال معرفت آن به ایشان 
دست ميداد. (از تاريخالحكماء قفطی 
ص ۲۶). و صاعدین احمدین صاعد اندلسى 
آرد: فرقة شك ششم طبقداى که بنام آراة و 
عقایدی که مقصود آنان در تعليم فلسفه 
است مسمی گشته‌اند پیروان افیغورس 
ميباشند که اصحاب لذت ناميده شدهاند. جه 
آنان مقصود تعليم فلسفه رالذت علم و 
دانايى أن میدانند. (از ترجمة طبقات‌الامم 
بقلم سیدجلال‌الدین طهرانی ص ۱۸۶). 
اصحاب مالکت. [آب ل ] ((خ) گروهی 
بودند که در فقه و طريقة فقهی از امام مالک 
پیروی میکردند و شا گردان وی در مصر و 
عراق پرا کنده شده بودند چنانکه در عراق از 
ایشان قاضی اسماعیل و طبقة او مانند ابن 
خوارمنداد و اببن منتاب و قاضی ابویکر 
ابهری و قاضی ابوحسین‌ین قصار و قاضی 
عبدالوهاب و آنانکه پ يس از ایشان ظهور 
كردند بودند و ابنالقاسم و اشهب و ابن 
عبدالحكم و حارثبن مسكين و طبقة 
ايشان در مصر بسر ميبردند و از اندلس 
۰۲۱/۱۸۱ 4/۱۸۲ 
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اصحاب مائعه. 


اصحاب مشئمة. ۲۷۳۳ 


يحيىبن يحيى اللیثی به مصر رهسپار شد و 
مالک را ملاقات کرد و کتاب الموطأ را از 
وی روایت ميكرد و ازجم ل اصحاب او 
بشمار میرفت و يس از وی عبدالملک‌بن 
حبیب (نيز از اندلس) به مصر كوج کرد و از 
ابنالقاسم و طبقة او حديث فراگرفت و 
مذهب مالك رادر اندلس انتشار دادو 
دربارۂ آن كتاب «الواضحه» را تدوین کرد 
آنگاه عتبی که از شا گردان وی بود کتاب 
العتبیه را تأليف نمود. و اسدبن فرات أفريقيه 


مسائلی کتابك کرد و آنگاه به مذهب مالک 
روی آوریاو از ابن‌القاسم در ابواب دیگر 
فقه مشأئلی کتابت کرد و با نوشته‌هایی به 
قیروان بازگشت و نوشته‌های او به اسدیه 
(منسوب به اسدین فرات) نامیده شد. (از 
ترجمة مقدمة ابن خلدون بقلم پروین 
گنابادی ج ۲ ص 4۲۳). و رجسوع به 
صص ٩۲۶ - ٩۲۴‏ همان کتاب شود. 
اصحاب مانعه. أب نغ /ع] (تسرکیب 
اضافی. ! مرکب)" بيروان مكتب فلسفى 
شك وارتياب. مرتابين. شكا کون. و اين 
اصطلاح. يعنى اصحاب مانعه را فارابى بكار 
برده است. 

اصحاب مانی. [أب] (إخ) پیروان مانى. 
كسانىكه به مانويت اعتقاد داشتند. رجوع به 
مانى و مانويه. و ملل و نحل شهرستانی چ 
مطبعةٌ حجازی قاهره ج ۱ ص ۲ ۷ شود. 
اصحاب مباحثات شرقیه. ا ب م ح 
/ح تش قى ی /ي] (ترکیب اضافی» | 
مركب) حکمای شرق. پیروان حکمت 
شرقی. رجوع به حکمت اشراق چ كربن 
ص۱۵۰ و حکما و فلاسفه شود. 

اصحاب محمد. إا ب م حم ۶] (خ) 
رجوع به اصحاب رسول و صحابه, و 
فهرست عسیون‌الانباء و فهرست تتمة 
صوان‌الحکمة شود. 

اصحاب مختار. زآب مُ] (اخ) پسیروان 
مختاربن ابی‌عبید ثقفی. کیسانیه. رجوع به 
کیسانیه و مختار. و ملل و نحل شهرستانی 
چ مطبعة حجازی قاهره ج۱ ص ۲۳۷ شود. 
اصحاب مدرسه. [ا ب م ر / رش / 
س] (تركيب اضافی؛ ! مركب) پیروان مکتب 
فلسفی اسکلاستیک'. رجوع به 
اسكلاستيك شود. 

اصحاب مدین. اً ب َذ ى] (إخ) 
صاحب حبیب‌السیر آرد: | کثر علماء اخبار و 
انبياء بزرگوار آورده‌اند كه اهل مدين و 
اصحاب الايكه یک فرقهاند. وايكه بلغت 
عربى موضعى را كويند که مشتمل بر اشسجار 
و مرغزار بسيار باشد. و در تفسير كازرونى 
(رح) از ابوعبدالله البجلى مرويست كه ابجد 


عليهالسلام در زمان سلطنت كلمن بوقوع 
OS‏ وی ی سره 
وجود بت‌پرستی در مکائیل موازین سبیل 
ناراستی مسلوک داشتندی و دراهم و دنانیر 
مغشوش خرج کرده اعلام قطع طریق 
برافراشتندی و چون شعیب علیه‌السلام 
علیه‌السلام دعوت فرمود جمعی که از صفت 
فراست و کیاست بهره‌ور پودند ایمان آورده 
متابعتش نمودند وا کثر در مقام معارضه و 
مجادله د پیوسته به 
سخنان درث شت خاطر شريف جناب نبوى را 
مى آزردند و چون شعيب علیه‌السلام ايشان 
نموده تقاضاى نزول عذاب میکردند. لاجرم 
خطيبالانبياء دست دعا برآورده گفت: ربنا 
افتح بيننا و بين قومنا بالحق وانت 
خيرالفاتحين "و حضرت مجیب‌الدعوات اين 
مسالت را بشرف اجابت اقتران داده در 
مدين گرمایی عظیم روی نمود چنانچه قوم 
ایشان بر ابرپاره‌ای افتاد از تاب آفتاب به 
ساية سحاب التجا بردند و آتشی از أن ابر 
بر مفارق گمراهان باران شده همه را 
طغیان که در شهر مانده بودند از استماع 
آواز صيحةٌ جبریل به نار جهنم پیوستند و 
شعیب و متابعانش که هزارو هفتاد نفر بودند 
از شرر شر ان قوم بداختر نجات یافته هم 
در آن ديار رحل اقامت انداختند و به اندک 
زمانی آن مکان را معمور و آبادان ساختند. 
به اصحاب ایکه شود. 

اصحاب مراقب. (آب مق ] اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) طایفه‌ای از اهل شهود در 
تداول متصوفه. رجوع به شهود و اهل شهود 
7 : 

اصحاب مردار. [اب مُ](إخ) پیروان 
عیسی‌بن صبیح, مکنی به ابوموسی و ملقب 
به مردار را مرداریه ميخوانذند. و سردار در 
نزد بشربن معتمر تلمذ کرد و آنگاه به زهد 
میخواندند. رجوع به مرداریه, و ملل و نحل 
ص ٩۳‏ شود. 

اصحاب مسحد ضرار. ل ب م ج د 
ض] (إخ) مسجد ضرار يا شقاق راگروهی 
آنان بود. و اصحاب مسجد ضرار اين ينج 
تن بودند؛ معتب‌بن قشیر» شعلبةبن حاطب. 


خذام‌بن خالد, ابوحبيبةبن ازعر و عبدال‌بن 
نبتل‌بن حارث. این مسجد را بمنظور تفرقة 
ميان مسلمانان و کفران نسبت به خدا بنيان 
نهاده بودند. جنانكه در قرآن (۱۰۷/۹) آمده 
است: والذين اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و 
تفريقاً بي نالمؤمنين وارصاداً لمن حارب الله 
ورول عن قبل و للقن او اردتا 
الحسنى و ال يشهد انهم لكاذبون. و دوازده 
تن از منافقان انرا بنا کرده بودند زيرا 
هنگامی‌که در مسجد رسول (ص) گرد 
می‌آمدند و با هم به گفتگو میپرداختند 
مسلمانان انان را میدیدند و اين امر بر انان 
گران می‌آمد. از اینرو بر آن شدند مسجدی 
بسازند تا هنكام گرد آمدن و گفتگو كردن 
ديكران سستوجه آنسان نسباشند. (از 
امتاع‌الاسماع ص ۴۸۲ و ۴۸۳). و رجوع به 
همان کتاب و تفاسیر و کتب سير شود. 
اصحاب مشاهده. [اب مه د] ((خ) در 
تدول حک مت اشراق» عبارتند از: 
فیثاغورث و انباذقلس و هرمس و جز آنان. 
و این گروه در برابر اصحاب اشراق باشند. 
رجوع به حکمت اشراق چ کربن ص ۱۶۲ و 
۶ شود. 
اصحاب مشامة. [آب م 2] تس رکیب 
اضافى. ! مركب) اصحاب مشئمة. اصحاب 
دست جيء يا كسانىكه بر خود شوم باشند: 
واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. 
(قرآن .)٩/۵۶‏ ابوالشتوح آرد: و هى مفعلة 
من الشوم. عرب دست چپ را بشومی 
خوانند. قال الشاعر: 

السم و الشرفی شومی لدیک لهم 

و فی یمینک ماءالمزن و الضرب. 

و منه الشام و اليمن, برای آنکه شام بر دست 
چپ کعبه است و یمن بر دست راست کعبه 
و مراد آنانند که ایشان را بر دست چپ به 
دوزخ برند. و گفتند: آنانند که نامه‌های 
ایشان بدست چپ دهند در قیامت. حسن 
گفت: انان باشند که بر خود شوم باشند و 
عمر ایشان در سعصیت گذشته باشد. (از 
تفسير ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج٩‏ ص ۲۱۳). 
و رجوع به اصحاب شمال شود. 
اصحاب مسئمة. [آب م 2] (تسرکیب 
اضافی, ! مركب) رجوع به اصحاب مشأمة 


0 


سود. 
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۴-ضرار بمعنی خواستن زیان و شقاق و نفاق 
است از راه ستیزه‌جویی و تنازع. و قصد 
اصحاب مسجد ضرار همین بود از اینرو بدين 
نام خوانده شدند. 


۴ اصحاب مظله. 


اصحاب مظله. را ب م ظل [) () 
اصحاب المظلة. ابن ابىاصيبعه آرد: چنانکه 
قومى از فلاسفه پنداشته‌اند و ایشان معروف 
به مشائيان و اصحاب مظلداند. (عیون‌الانباء 
ج۱ ص١2‏ ). و صاعد اندلسى آرد: دستة 
سوم که بنام محلى كه تعليم فلسفه در آن 
نمودهاند مشتهرند بيروان كوسفساندكه 
اصحاب مظله (سايدبان ايوان) هستند و 
جون آنان در رواق هيكل (بتخانة) آتينه 
(آتن) درس ميخواندند به رواقيون يا 
اصحاب ايوان معروف شدند. (از ترجمة 
طبقات‌الامم بقلم سيدجلالالدين طهرانى). و 
قفطى ارد: فرقهاى كه بنام موضعى كه در أن 
فلسفه را تعليم ميدادند خوانده شدند ييروان 
کرسیس بودند و انها را اصحاب مظله 
ميناميدند و از اینرو بدین نام موسوم شدند 
که آموختن آنان در رواق هیکل شهر آتن 
بود. (از تاریخ‌الحکما ص ۲۵). و شهرستانی 
گوید:و ايشان [حكما] بدو گروه تقسیم 
شوند: متقدمان كه اساطین حكمت بودند و 
متأخران که عبارتند از مشائیان و اصحاب 
رواق و اصحاب ارس طوطالیس بشمار 
میرفتند. (از ملل و نحل چ مطبعة حجازى 
قاهره ج۲). ولی مشائیان پیروان ارسطو 
بودند. چه او هنگامی‌که در اواخر سال ۳۳۵ 
ق. م.به آتن بازگشت و در أن شهر مستقر 
شد در گردشگاهی مدرسه‌ای ایجاد کرد که 
آنرا لوکایون میگفتند و عادت داشت هنكام 
تدريس حرکت کند و شا گردانش نیز در گرد 
او راه میرفتند و از اینرو وی و اصحابش را 
مشالیان خواندند و اما اصحاب رواق. 
اصحاب مظال يا مظله يا رواقیان گروهی از 
حکما هستند که به رواق منقوش (ستودا 
پویکیلی) منتسب‌اند. رواقی که ستونهای آن 
به نقشهای نقاش معروف «پولیخبوت» مزین 
بود و در این رواق در آن عصر محاضرات 
فلسفى القاميشد ولی در حقیقت زنون 
شا گردانش‌را همچون مشائیان و رواقیان 
قديم در حال راه رفتن تعلیم میداد و 
رواقيان قديم معاصر اييكوريان بودند... (از 
حاشیة ص ۲۴۰ ج۲ ملل و نحل چ مطبعة 
حجازی قاهره). و رجوع به سیر حکمت در 
اروپا ج ۱ ذیل ارسطو و رواقیان و ملل و 
نحل ج۱ همین جاب ص۳۵۵ و ۲۶۰و 
۰ شود. 

اصحاب معلقات تسعه. ا ب م عل ل 
تتٍِع] (اغ) رجوع به اصحاب معلقات 
نه گانه شود. 

اصحاب معلقات سبعه. (آب م عل ل 
تس ع] (إخ) هفت تن از شاعران روزگار 
جاهلیت عرب بودند که هر یک قصیده‌ای 
غرا سرودند و برحسب رسم معمول آن 


دوران آنها را از در كعبه بیاویختند که 
واردشوندگان آنها را ببینند و مايه شهرت و 
افتخار آنان گردد و يس از نزول قرآن از بیم 
رسوایی قصاید خود را پنهانی بردند چنانکه 
در کتب مربوط مشروحاً نگارش يافته است 
و همین قصاید است كه در لسن اهل علم به 
سبعه معلقه و معلقات سبعه مشهور و بارها 
جاب شده است و شرحهای بسیار بر آنها 
نوشته‌اند. بالجمله آن هفت تن عبارتند از: 
امرژالقیس و طرفةبن عبد بکری و زهيربن 
ابی‌سلمی مزنى و لبیدبن ربیعة عامرى و 
عمروبن كلثوم تعلبى و عنترةبن عمروبن 
معاويةبن شداد و حارثبن حلزه يشكرى. 
(از ريحانة الادب). 
اصحاب معلقات عشره. [ا ب عَل ل 
تع ش ر] (لخ) برخی از اهل سیر بر آنند 
كدده قصيده از ده تن از شاعران عصر 
جاهلیت بشرح مذکور در «اصحاب معلقات 
سبعه» در کعبه أويخته بودند و از خوف 
رسوایی در مقابل قرآن قصاید خودشان را 
دزدیدند وان ده تن عبارتند از: هفت تن 
مذکور در اصحاب معلقات سیعه و عبيدبن 
أبرص و اعشی میمون و نابغة ذبیانی. (از 
ريحانة الادب). 
اصحاب معلقات نه گانه. (آب معلل 
تن ن] (لخ) ابن خلدون آرد: بهترین 
اشعارشان را [شاعران عصر جاهلیت ] از 
ارکان بیت‌الحرام ( کعبه) که جایگاه 
حجگزاری و خانة [پدرشان ] ابراهیم بود 
فرومی‌آویختند. چنانکه اين شاعران بدین 
امر نائل آمده بودند: امرژالقیس‌بن حجر. 
نابغ ذبیانی. زهيربن ابی‌سلمی. عنترةبن 
شداد. طرفةین عبد. علقمةین عبده. اعشی و 
دیگر کسانی که از اصحاب معلقات نه گانه! 
بشمار میرفتند. (از ترجمة مقدمة أبن 
خلدون بقلم بروين گنابادی). 
اصحاب معمر. [ا ب م عم مَ] (خ) 
معمريه. پیروان معمربن عباد سلمى بودند و 
معمر از بزرگترین قدریه بود. رجوع به 
معمر یه و ملل و نحل شهرستانى ج مسطبعة 
حجازی قاهره ج۱ ص ۸٩‏ شود. 
اصحاب مغیره. [اب م رَ] (إخ) پیروان 
مغيرةبن سعید بجلی بودند. و مغيره مدعی 
بود که امام يس از محمد (ص) پسر علی‌بن 
حسين محمدین عبداللهبن حسن است» وی 
می‌پنداشت که امام محمد زنده است و يس 
از امام محمد خود مدعى امامت شد و آنگاه 
ادعای نبوت كرد و دربارژ على (ع) به غلو 
نابخردانهاى پرداخت و گذشته از آن به 
تشبیه قائل شد. رجوع به مغيرة و ملل و 
نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره 
ج۱ ص۲۹۵ و لسان المیزان ج ۶ ص ۷۵ 


شود. 
اصحاب مکاشفات. [أ ب مش / ش] 
(“تريب اضسافى. إمركب) 
اصحاب‌المکاشفات. صاحبان مكاشفه (در 
تصوف). ارباب مكاشفه. اصحاب كشف. 
رجوع به مكاشفه و حكمت اشراق چ كربن 
ص ۲۷۵ شود. 
اصحاب مكرم. ل ب م كز ر] (اخ) 
پیروان مكرمين عبدالله عجلی, ازجملة 
ثعالبه بودند ولى از انها منشعب شدند و 
كفتند: تارک صلات كافر است از اینرو که 
خدا را نمیشناسد. همچنین مرتکبان دیگر 
کبایر را کافر میخواندند. جه عقیده داشتند 
گناهکاران همه خدانشناسند. و رجوع به 
مكرميه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج۱ ص ۲۱۱ و مقریزی ج۴ 
ص ۱۷۰ و الفرق ص ۸۲ و تبصیر ص ۲۴ و 
اعتقادات ص ۵۰ شود. 
اصحاب ملكاء . [أب مَ] ((خ) پسیروان 
ملکاء بودند که در روم ظهور کرد و بر آن 
استیلا یافت و بیشتر مردم روم از طریقت 
وى بيروى میکردند و یکی از سه فرقةً 
معروف مسیحیان‌اند. رجوع به ملکائیه و 
ملل و نحل ص ۱۰۷ شود. 
اصحاب مناظر. (آب م ظ] اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) اصحاب‌المناظر. گروهی از 
دانشمندان علوم ریاضی بویژه آنانکه در 
مبحث مناظر و مرایا دست دارند. رجوع به 
مناظر و مرایاذیل «مناظر». و حکمت 
أشراق چ کربن ص ٩٩‏ شود. 
اصحاب منقل. (آب ر قَ] امس رکیب 
اضافی, [ مرکب) بمعنی یاران همصحبت. 
(از مصطلحات) (غیاث اللغات). بمعنی 
ياران همصحبت که در زمستان بدور منقل 
حلقه زده می‌نشینند و از هر یاب حرف با 
هم زنند. (آتندراج). | 
مشوره استعمال کنند؛ 
در محفلی که بسته زبان سپند من 

صد آتشین‌عذار در اصحاب منقل است. 


بمجاز. بمعنی ارباب 


تأثير (از آنندراج), 

|إدر تداول عامه, مبتلایان به تریا ک. 
وافوریان. تریا کیان. 

اصحاب مواشی. [آب م) ات رکیب 

اضافی, ! مرکب) مالداران. آنانکه به پرورش 

و نگسهداری چسارپایان پسردازند. 


۱ -عد؛ اصحاب معلقات مورد اختلاف است» 
برخی آنها را هفت تن شمرده‌اند بدینسان: 
امرؤالقيسء طرفه. زهيرء لبید. عمروبن کلثوم» 
عنترة و حارث‌بن حلزه. و گروهی که آنها را نه 
تن دانسته‌اند بر هفت تن مزبور تابغه و اعشی يا ٠‏ 
علقمه و اعشی را هم می‌افزایند. 


گوسفندداران: گروهی آنجا فرودآمده بودند 
و اصحاب مواشی و چارپایان بودند. (تفسیر 
ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج ۷ ص۲۹۹). 
اصحاب موسی. [اب سا] (اخ) قوم 
بنی‌اسرائیل شود. 
اصحاب ميمنة ۰ب م من ] (ت 
اضافی. امرکب) اصحاب دست راست 
كسانىكه بر خود خجسته و مبارک ا 
فاصحاب‌الميمنة ما اصحاب‌الميمنة. (قرآن 
۶ ابوالفتوح آرد: اصحاب دست راست 
باشند. آنانکه ايشان را بر دست راست به 


حري 


بهشت برند. عبدالله عباس كفت: آنان باشند 
كه بر دست آدم باشند. ضحا ک‌گفت: آنان 
باشند که نامه‌های ايشان به دست راست 
دهند. حسن و ربيع گفتند: آنان باشند که 
خجسته و مبارک باشند بر خود و عمر 
ایشان در طاعت خدای‌تعالی مستغرق شده 
باشد و ایشان تابعان به احسان‌اند در قرن 
دوم از عصر رسول. (از تفسیر ابوالفتوح چ 
قمشه‌ای ج٩‏ ص ۳۱۳). و رجوع به همان 
صفحه و اصحاب یمین شود. 

اصحاب میمون. (آب ۶ سوم ] (لغ) 
پیروان میمون‌بن خالد يا میمون‌بن عمران 
بسودند و مسیمون نخست از عجارده که 
گروهی از خوارج بشمار میرفتند پیروی 
میکرد ولی يس از چندی وی دربار؛ اراده و 
قدر و استطاعت با آنان بمخالفت برخاست 
و خود به نظریات دیگری معتقد شد. رجوع 
به ميمونية و ملل و نحل شهرستانی چ 
مطبعٌ حجازی قاهره ج ۱ ص ۲۰۴ و خطط 
مقريزى ج ۴ ص۱۷۹ و الفرق بین‌الفرق 
ص ۲۶۴ شود. 

اصحاب نار. [أب] (تسركيب اضافی, | 
مركب) اهل نار و دوزخ. (ناظم الاطباء). 
دوزخيان. جهنميان: 

شنيدم كه بگریستی شيخ زار 

جو برخواندى ايات اصحاب نار. 
اصحاب افع‌بن ازرق. [آب فوع 8 
ر ] (اخ) پیروان ابوراشد نافع ازرق بودند که 
با نافع از سران خوارج در روزگار عبداشین 
زبیر خروج کردند و از بصره به اهواز 
شتافتند و آن شهر رابه تصرف آوردند و 
هشت بدعت در مذهب ساختند. و رجوع به 
ازارقه و ابوراشد و ملل و نحل شهرستانی 
چ مطبعةٌ حجازی قاهره ج ۱ ص۱۷۹ شود. 
اصحاب نبی. (آب نّ] (() رجوع به 
اصحاب رسول شود. 

اصحاب نحار. (آب زج جا ] (خ) 
نجارية. پیروان حسین‌بن محمد نجار بودند. 
بیشتر معتزلیان ری و اطراف آن از مذهب 


سعدی. 


او پیروی میکردند. و رجوع به نجارية و 
ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی 
قاهره ج ١‏ ص ۱۱۶ شود. 
اصحاب نجوم. [اب ن] ات رکیب 
اضافى. إ مركب) منجمانند. (انجمن آراى 
ناصرى). 
اصحاب نسطور. (آب ن /ن /ن] (إغ)١‏ 
پیروان نسطور حکیم بودند که در روزگار 
مأمون ظهور کرد و برحسب رای خويش به 
تصرف در انجیل‌ها پرداخت. و این گروه در 
ميان مسیحیان مشابه معتزله در ميان 
مسلمانانند. آنان گفتند: خدای‌تعالی یگانه و 
صاحب اقائیم سه كانه وجود و علم و حیات 
است و اين اقانیم زايد بر ذات نیستند و خود 
ذات هم نمیباشند و کلمه (اقتوم علم) بطریق 
امتزاج به جسد عیسی متحد نشد چنانکه 
ملکائیه معتقد بودند و بر طریق ظهور بدان 
هم نبود چنانکه يعقوبيه میگفتند. بلکه اين 
امر همچون تابش خورشید بر بلور یا 
همانند ظهور نقش در انگشتری بود. (از 
ملل و نحل چ قدیم تهران) و رجوع به 
نسطوریه و ص۱۰۹ همان جاب شود. 
اصحاب نظام. زآب نظ فا ](إخ) 
اصحاب ابراهيمين سيار نظام. گروهی که از 
عقاید ابراهیم مزبور پیروی میکردند. رجوع 
به نظامیه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج ۱ ص ۷۲ و الفرق بین‌الفرق 
ص۱۱۳ شود. 
اصحاب واصل. اب ص ] (اخ) معتزله. 
پیروان واصل‌بن عطاء غزال بودند و آنان را 
اصحاب العدل و التوحيد نيز میخوانند. 
رجوع به معتزله و اصحاب العدل و التوحيد 
و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعةٌ حجازی 
قاهره ج ۱ ص ۵۷ و ۰ و واصلیه شود. 
اصحاب وحی. (آب رَْیْ] (تسرکیب 
اضافی, إ مرکب) خداوندان وحی. پیامبران. 
فرستادگان خدا. آنانکه از جانب خدا بر 
ایشان وحى ميشد. و رجوع به حکمت 
اشراق چ كربن ص ۳۰۵ شود. 
اصحاب هشام. 0 ب ه] (إخ) بسيروان 
هشامبن عمرو فوطی بودند که آنان را 
هشامیه نيز گویند. هشام دربار؛ قدر عقيدةٌ 
مبالغه آمیزی داشت چنانکه در اين موضوع 
از پیروانش نيز بیشتر مبالغه میکرد و بطور 
کلی از نسبت دادن آفعال به باری‌تعالی 
امتناع میورزید هرچند در تنزیل نیز تصریح 
شده باشد, او میگفت خدا میان قلوب 
مؤمنان تألیف برقرار نمیکند بلکه اين 
مومنان‌اند كه به اختیار خود موتلفان‌اند» در 
صورتی كه در تنزیل آمده است: ماالفت بين 
قسلوبهم ولکن الله الف بسینهم. (۶۳/۸. و 
رجوع به هشاميه و ملل و نحل شهرستانی 


اصحاب هياكل. ۲۷۲۵ 


چ مطبعة حجازى قاهره ج ۱ ص ٩۷‏ شود. 
اصحاب هبا کل. 0۱ ب ه ي] (اخ) 
ستاره‌پرستانند و ايشان گویند وسایط ميان 
ما و رب‌الارباب هیا کلند زيرا که روحانیات 
از ما غایبند. (نفایس‌الفنون). و شهرستانی 
ارد: اصحاب هیا کل و اشخاص گروهی از 
فرّق صابثةاند. اصحاب روحانیات چون 
دریافتند كه نا گزیرانسان بايد وسایطی 
داشته باشد که بدان متوجه شود و نزدیکی 
جوید و از آن استفاده کند از اینرو به هيا كل 
یعنی سیارات هفتگانه يناه بردند و بر این 
امور دربارء آنها ‏ كاه شدند: نخست بیوت و 
منازل. دوم مطالع و مغارب. سوم اتصالات 
انها برحسب اشكال موافق و مخالف و 
مرتب برحسب طبايع. جهارم تقسيم روزها 
و شبها و ساعات بر وفق هيا كل. ينجم 
سنجش صور و اشخاص و اقالیم و شهرها 
برحسب آنها. آنگاه خواتیم بكار بردند و 
عزایم و دعاها بیاموختند و برای زحل روز 
تعيين کردند و مثلاً روز شنبه را بدان 
اخستصاص دادند و در آن روز ساعت 
نخستین آنرا مراعات میکردند و خاتمی که 
مطابق صورت و هیأت و صنعت آن ساخته 
شده بود بكار ميبردند و جامة مخصوص 
بسدان می‌پوشیدند و بخور خاص زحل 
میسوختند و دعاهای ویژه بدان میخوان‌دند 
و نیاز خود را از آن میخواستند و این نیاز 
راازافعال وآثار خاص به زحل 
مى طلبيدند و حاجت آنان برآورده ميشد و 
اکثربه مراد خود ميرسيدند. همجنين از 
مشترى نيز حاجت مى طلبيدند و این هم در 
روز و ساعت مخصوص بدان بود و براى 
مشترى نيز به کلیة خصوصیاتی که دربارۀ 
زحل ياد كرديم قائل بودند. همچنین دیگر 
حاجات رااز ستاركان ميخواستند و آنها را 
آلهه ميناميدند و خدای‌تعالی رب ارباب و 
خدای خدایان بود و گروهی از آنان 
خورشيد را رب ارباب و خدای خدایان 
(الهالآلهة) میخواندند. انان هيا كل را وسيلة 
تقرب بهروحانيات قرار داده بودند و 
روحانيات را وسيلة نزديكى به بارىتعالى 
ميدانستند. جه معتقد بودند كه هيا كل ابدان 
روحانياتاند ونسبت آنها به روحانيات 
همجون نسبت ا آدميان بهروحهاى 
آنانست. از اینرو هيا كل را در پرتو حيات 
روحانيات زنده و گویا می‌پنداشتند و 
میگفتند روحانیات در ابدان هیا كل تدبير و 
تصرف میکنند و آنها رابه جنبش 
درمی‌آورند همچنانکه روح در ابدان ما 
تصرف میکند و شکی نیست هر آنکه به 
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۶ اصحاب ياسين. 


شخصی تقرب جوید در حقیقت به روح أو 
تقرب جسته است. آنگاه برحسب عمل 
كواكب عجايب حيلى استخراج کردند که 
مايه شكفتى بود و آنها عبارت از طلسمات 
مذكور در كتب و سحر وكهانت و تنجيم و 
تعزيم و خواتیم و خواص وصور بود که 
همد آنها در زمرء علوم مردم آن روزگار 
بشمار ميرفت. اما اصحاب اشخاص گفتند 
هرا اگوی باعي كه وسایطی کر انا 
آنها را شفيع و ميانجى قرار دهيم هرجند 
روحانيات را توان بمنزلة وسايلى قرار داد 
ولی هنگامی‌که آنها را بچشم نبینیم و نتوانیم 
با آنها بزبان سخن گوییم وبا آنها روبرو 
شویم تقرب به آنها تحقق نخواهد یافت جز 
اینکه به هيا کل آنها توسل جوییم ولی هيا كل 
كاه دیده شوند و گاه نتوان آنها را دید زیرا 
دارای طلوع و غروبند. در شب يديد آیند و 
در روز نهان شوند از اینرو تقرب و توجه به 
آنها همواره امکان‌پذیر نیست و نا گزیر باید 
صور و اشخاصی در پیش دیدگان ما پیوسته 
قائم و برپا باشند تا در پیشگاه آنها معتکف 
شویم و بوسيلةٌ آنها به هيا کل توسل جوییم 
و آنگ ا از هیا کل به روحانیات و از 
روحانیات به خدا سبحانه و تعالی نزدیک 
شويم, به پرستش آنها بپردازيم تا آنها ما را 
به خدا نزدیک کنند. از ایترو اشخاصی 
بصورت بت بر صورت هيا كل هفتگانه 
برگزیدند و هر شخص يا بت را در برابر 
هيكلى قرار دادند. (از ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره. و 
رجوع به صص ۲۱۳ - ۲۲۴ همان جلد. و 
اصحاب اصنام شود. 

اصحاب ياسين. [آب] (إخ) رجوع به 
اصحاب رس شود. 

اصحاب يزيدبن انيسة. (آب ی دنآ 
شش ] (إخ) گروهی از پیروان يزيدبن انيسة 
خارجی بودند. يزيد در بصره میزیست» 
آنگاه به تون از سرزمين فارس رفت و 
نخست از اباضیه پیروی میکرد اما پس از 
چندی از آنان انشعاب کرد و معتقد شد که 
شريعت اسلام در آخر زمان از جانب 
پیامبری كه از مردم غيرعرب خواهد بود 
نسخ خواهد شد و میگفت: بر آن پسیامبر 
کتابی نازل خواهد گردید و پیروان او 
صابئون خواهند بود که نام آنان در قرآن 
أمده است. و رجوع به يزيديه. و الفرق 
بین‌الفرق ص ۲۶۳ و تعريفات ص ۱۷۴و 
ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی 
قاهره ج ١‏ ص ۲۱۵ شود. 

اصحاب يعقوب. [| ب ى] (اخ) يعقوبيه. 
یکی از فرق سه كانه مسيحيان بودند که به 
اقانیم سه كانه اعتقاد داشتند منتها این گروه 


میگفتند کلمه (اقنوم علم) به گوشت و خون 
تبدیل شد و از اینرو خدا مسیح گردید. 
رجوع به ملل و نحل چ قدیم تهران ص ۱ 
شود. 
اصحاب یمین. (آب ی ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) اصحاب‌الیمین. خداوندان دست 
راست يعنى بهشتیان که نامه اعمالشان به 
دست راستشان داده ميشود يا در دست 
راست عرصات محشر مىايستند. (فرهنگ 
نظام). آنهااند كه در وقت اخراج ذريت از 
صلب ادم علیه‌السلام ایشان به راست وئ 
بوده‌اند یا نامه اعمال در آن روز به دست 
راست ایشان دهند تا به بهشت روند و أن بر 
يسمين عرش است. (از تفسير حسینی) 
(آنندراج). آن بود که به ابتدای عمر به گناه 
تخليط کند آنگه توفیق دریابد او را تا توبه 
کندوبادرگاه خدای شود او از 
اصحاباليمين باشد. اهل بهشت باشد و بر 
دست راست رود. (از تفسیر ابوالفتوح چ 
قمشه‌ای ج٩‏ ص ۳۱۴). و رجوع به‌ همان 
صفحه و اصحاب ميملة شود. 
اصحاح. (!] (ع سص) صاحب اهل و 
مسواشی تندرست شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خداوند چارپای 
تندرست شدن. (زوزنی). بهبود یافتن اهل و 
ماشية کسی. اصحاح قوم؛ چنانست که به 
مواشی ان آفتی پرسد و آنگاه برطرف شود. 
(قطر المحیط) (از اقرب الموارد), و گویند: 
لايورد الممرض على المصح؛ يعنى کسی‌که 
شتر او مبتلا به مرض است بر كسىكه 
شترش سالم ميباشد وارد نشود. (از اقرب 
الموارد). ||اصحاح زيد عمرو را؛ تندرست 
يافتن او را. (از اقرب الموارد). ||[اصحاح 
خدا کسی را؛ برطرف كردن مرض او و 
بهبود بخشيدن به وى. (از اقرب الموارد). 
دور گردانیدن مرض را از كسى و تندرست 
گردانیدن او را. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اصحاح. [/۱] (ع !) اصحاح از تورات و 
انجيل. بمنزلةٌ سوره از قرآن است. ج» 
اصحاحات. (قطر المحیط). 
اصحاحات. زا 7( ج اصحاح. 
رجوع به اصحاح شود. 
اصحار. (1] (ع مص) به صحرا بیرون شدن. 
بیرون آمدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
َصْحَرَ القوم: برزوا الى الصحراء لايواريهم 
شی». تقول: رأيتهم مصحرين؛ ای بارزین 
الى الصحراء. (اقرب الموارد). ||اصحار 
مکان؛ پهناور شدن آن يعنى همانتد صحرا 
گردیدن آن. (از اقرب الموارد). فراخ 
گردیدن جای. (منتهی الارب) (ناظم 


اصحم. 
الاطباء). ||اصحار امر و اصحار به امر؛ 
آشکار ساختن آن, گویند: لاتصحره امرك و 
آصحر بما فى قلبک. (از اقرب الموارد). 
||اصحار مرد؛ یکچشم گردیدن وی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اصحاف. [[] (ع مص) اصحاف کتاب راء 
قرار دادن صحیفه‌ها در آن. (از اقرب 
الموارد), فراهم امدن نامه‌ها و فراهم 
آوردن: يقال: اتف الشىء (مجهولاً)؛ اذا 
جمعت فيه الصحف و منه المصحف. (از 
متتهى الارب) (ناظم الاطباء). اصحاف 
جيزى؛ جمع كردن صحیفه‌های بسيار در 
آن. (تاج المصادر بيهقى). 
اصحب. [ح] (ع )فارز اض )خر 
که‌رنگش مايل به سرخی باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||میگون. 
(محمودبن عمر ربنجنی). 
اصحبة. [أحَ بَ] (إخ) صورتی از اصحمة. 
رجوع به اصحمة و الاصابه ج١‏ ص ۱۱۲ 
شود. 
اصحر. [أح] (ع ص) سرخ سبي د آميخته. 
(منتهی الارب) (انسندراج). نزدیک به 
اصهب. (قطر المحیط) (از اقرب الموارد). و 
گسویند: حمار اصحر و اتان صحراء. (از 
اقرب الموارد). ||خا کی مايل به سرخی. (از 
اقرب الموارد). خا كى مايل به سرخى كه در 
خفا اندكى به سفيدى زند. (از قطر المحيط). 
||() شير بيشه. (منتهى الارب). اسد. (قطر 
المحیط). ۱ 
اصحل. [أحاع ص) مرد گلوگرفته و 
كرفتهاواز. (مسستتهی الارب). مرد 
گلوگرفته آواز. (ناظم الاطباء). گران‌آواز. 
(مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
اصحم. [أح] (ع ص) سياه زردی مایل. 
مؤنث: صَحْماء. ج. شتم. (منتهى الارب)؛ 
دارای صحمة, گویند: حمار اصحم و اتان 
صحماء. (قطر المحیط). دارای سیاهی که به 
زردی زند يا برنگ خاکی که اندکی به 
سياهى زند یا برنگ سرضی درآمیخته به 
سبيدى. (از اقرب الموارد). سياه به زردى 
مايل. ج, صحْم. یقال: حمار اصحم. (ناظم 
الاطباء). 
اصحم. [أح] (إخ) اصحم نجاشى. اصحمة 
النجاشى. اصحمين ابجر. اصحم ابجر. 
اصحمةبن بحر نجاشى. پادشاه حبشه بود كه 
حضرت رسول (ص) در سال ينجم بعثت 
نامه‌ای به وی نوشت و او اسلام آورد. 


۱ -دربارة طلسمات و سحر و کهانت و تنجیم 
و تعزیم و خواص رجوع به کشف‌الظنون و 
فهرست مقدمة ابن خلدون ترجمة پروین 
گنابادی شود. 


اصحم. 

حمداثه مستوفی در ضمن وقایع سال پنجم 
ارد: عمرو امية ضمیری به اصحم نجاشی 
ملک حبشه فرستاد مسلمان شد و پاسخ 
نامه نیکو نوشت و تحفه‌ها فرستاد. (تاریخ 
گزیده‌ص ۱۴۷). 

و صاحب مجمل التواريخ و القصص زیر 
عنوان حديث ملک حبشه, ارد: وی به 
پیغامبر (ع) ایمان آورد و جعفربن ابیطالب 
را که انجا مانده بود و پیغامبر فرموده بود 
بازفرستادش با یاران دیگر و ایشان را و 
رسول را چیزها داد و پیغامبر را هدیه‌ها 
فرستادش " با پسر خويش و پاسخ نوشت: 
الى رسولالله محمد من الشجاشی اصحم‌بن 
اپجر " و اسلام اندر نامه پیدا كرد. و فرستادن 
بسر و گفت | كرفرمايى من نيز بخدمت آیم 
و لیکن با مردم حبشه بس" نيامدم كه بسیار 
بودند وايشان را در کشتیها بفرستاد و 
کشتی بسر نجاشی خشکی(؟)* شد در دریاء 
و مسلمانان با جعفر سوی پیفامبر آمدند و 
پیغامبر به اسلام نجاشی عظيم خرم شد. (از 
مجمل التواريخ و لقصص ج بهار ص ۲۵۳). 
و بلعمی آرد: و کافران چیره شدند و سومنان 
شکیبایی نتوانستند کردن پس سوی پیغمبر 
(ص) آمدند و گفتند مارابااین مردمان 
بيش از این طاقت نیست وبااین رنج و 
دشواری و مذلت و عذاب بیش از این صبر 
نتوانیم كردن و میترسیم که از دست و زبان 
ما چیزی اید که بدان از فرمان خدای دست 
بازداشته باشیم و به خدای عاصی شویم. ما 
را دستوری ده تا از مکه بیرون شویم و به 
شهری دیگر رویم تا آنگاه که ترا از 
خدای‌تعالی دستوری کارزار آید. بيغمبر 
(ص) ایشان را دستوری داد تا از مکه بیرون 
شوند و گفت به زمین حبشه رويد به 
پادشاهی نجاشی که مردمان حبشه بر دين 
ترسایی‌اند و ترسایان خداوندان کتاپند به 
مسلمانى نزدیکترند و این نسجاشی 
پادشاهیست که هرگز بر هيج كس ستم 
نکند. و نام ان كسان که به حبشه رفتند اندر 
کتاب مغازی يديد است و محمدبن جرير 
:اندر اين کتاب كويد هفتادودو تن بودند که 
به حبشه رفتند و به اخبار دیگر و کتب 
مغازى اندر ایدونست که صدوبیست تن 
بودند از مهتران و کهتران و گروهی زنان با 
خویشتن ببردند. از ان كسان كه زنان ببردند 
از کهتران و مهتران بعضی را نام ياد کرده‌اند 
یکی عشمانین عفان و یکی جعفربن 
ابی‌طالب و حمزةبن عسبدالمطلب و 
عسبدالرحسمن‌بن عوف و زبیربن عوام و 
عمارین ياسر رضوازلله علیهم اجمعین. و از 
مکه به حبشه به دریا بايد رفتن, از مکه به 
جده شوند و به دربا نشینند. پس ایشان 


سوی حبشه شدند و مکیان آ گاه‌شدند و از 
يس ايشان رفتند و ایشان را درنيافتند. يس 
ایشان روی به حبشه نهادند و عدد زنان 
ایشان گویند پانزده تن بودند و گروهی 
گویند چهار زن بودند... و آن كسان که در 
زمين حبشه بودند همه در ایمنی بودند و 
چون قريش حال ایمنی ايشان بشنیدند و 
آ كاه شدند تدپیر کردند که به حبشه روند 
پیش نجاشی و ازو درخواهند تا آن مردمان 
را بدیشان فرستند تا ایشان را بکشند. پس 
هدیه‌ها گرد کردند ازبهر نجاشی و دو رسول 
بیرون کردند یکی عمرو عاص بود و دیگر 
عبدائّ‌بن ربیعه و نجاشی و سرهنگان را 
جداجدا هدیه فرستادند و هر دو سخن‌گوی 
و چرب‌زبان بودند. يس ایشان برفتند و 
بيش نجاشی شدند و هدیه‌ها ببردند و از 
نجاشی درخواستند که مسلمانان را بدست 
ایشان دهد تا باز به مکه برند و همه را 
بکشند. نجاشی سخن ايشان نشنيد و آن 
هدیه‌ها نپذیرفت. رسولان نوميد بازگشتند و 
ميان نجاشی و مسلمانان مناظره رفت بسیار 
اندر باب مسلمانی و اندر باب ترسایی 
سخنانی سخت لطیف و نیکو و اندر کتب 
مغازی روایت کرده‌اند و محمدبن جرير آنرا 
نگفته است. يس چون نجاشی هدیه‌ها رد 
کردو نپذیرفت كفت مرا به هدیة شما 
احتیاجی نیست که شما ييغمبر خدای را 
دروغزن میدارید و بدو نمیگروید. چون 
نجاشی هدیه‌ها بازداد و سرهنگان نيز 
عمرو عاص و عبدالهبن ربیعه نوميد 
بازگشتند و نجاشى پنهان به مصطفى (ص) 
بگروید و ایمان آورد. پس خواست که دين 
خويش را آشکارا کند. مردمان حبشه را 
گردکرد و مهتران و سرهنگان و سپاه راو 
ایشان را كفت مرا بدل اندر ایدون می‌آید که 
این أن محمد است كه صفت او در انجیل 
خدای گفته است, جه بود اگرما بدو بگرویم 
و او را بشهر خويش آوریم پیش از آنكه 
اين دين وی بر همه روی زمين غلبه كيرد. 
مردمان حبشه بيكبار بانگ برداشتند كه ما 
اين نيسنديم وازملت ترسايى دست 
بازنداریم. هركه دست بازدارد مااورا 
نپسندیم و ازو بیزار شویم. نجاشی ترسید که 
پادشاهی ازو بشود. أن مردمان را گفت من 
شمارا همی آزمودم خواستم بدانم که در 
سر جه دارید. ایشان همه بیارآمیدند و 
نسجاشی آن‌همه مسلمانان را نیکو همی 
داشت و خود پنهان مسلمان شده بود. پس 
بنزدیک پیغمبر (ص) کس فرستاد و او را از 
مس‌لمانی خود بدید کرد پیغمبر (ع) 
مسلمانى او را بپذیرفت و اورا به پنهان 


داشتن دين معذور داشت و چون هجرت به 


اصحم. VY‏ 
مدينه کرد از يس ينج سال نجاشی بمرد به 
حبشه و جبرئيل بيغمبر (ص) را آ گاه کرد و 
برد حجاب برگرفت تا از مدینه حبشه را 
بدید و بفرمود که بر وی نماز کن» پس 
پیغمبر (ص) با مسلمانان به مصلی رفت و 
بر نجاشی نماز کردند و آن حضرت نجاشی 
را میدید بر تخت مرده بنهاده. (از ترجمةً 
تاريخ طبرى بلعمی نسخذ خطى كتابخانة 
مؤلف ص ۲۴۸). 
و مقریزی آرد: چون رنج و آزار شدت 
یافت خداوند به مسلمانان اجازه داد که به 
حبشه هجرت کنند و نخستين کسی که در 
نهان بقصد حبشه از مکه بیرون رفت 
عثمانبن عفان بود و وی همسر خويش 
رقيه دختر پیامبر (ص) را نيز با خود برد 
آنگاه مردم از وی پیروی کردند و یازده مرد 
و چهار زن در خفا از مکه بیرون شدند تا به 
شعیةه رسیدند و این گروه برخی پیاده و 
برخی سواره بودند. اتفاقاً در همان ساعتی 
که به شعيبة رسیدند دو کشتی بازرگانی به 
حبشه ميرفت و آنان رابانیم دینار 
بسرزمين مزبور بردند. يس أز سيرون رفتن 
آن كروه از مکه قوم قريش آنان را دنبال 
کردندو تا ساحل دریا انجا که بر کشتی 
سوار شده بودند بیامدند اما به هیچیک از 
انان دست نیافتند و ابویکربن ابی‌شیبه در 
تصنيف خويش آورده است که: برحسب 
روایت قبيصةبن ذؤیب نخستین کسی که با 
همسر خود به حبشه مهاجرت کرد ابوسلمه 
پسرعم رسول (ص) بود و بقولی نخستین 
كس اب وطالب عمروین عسبدشمس‌بن 
عبدودين نصربن مالک بود و این امر در 
رجب سال پنجم مبعث روی داد که سال 
دوم از اظهار دعوت بشمار میرفت. باری 
مهاجران شعبان و رمضان در حبشه بماندند 
و آنگاه خبر یافتند که قوم قريش به اسلام 
گرویده‌اند» از اینرو گروهی بازگشتند و 
گروهی بجای ماندند. و چون گروه بازگشته 
در شوال سال پنجم نبوت به مكه رسیدند. 
دریافتند که اسلام اوردن اهل مكه خبر 
باطلی بوده‌است. از اینرو هر یک از آنان يا 
مورد ستم واقع شدند و یا در نهان بسر 
میبردند و بنابرین مسلمانانی که در مکه 


۱ - شین زایده قدیم است که هنوز در طهران 
متداول میباشد. فردوسی گرید: گرفتش فش و 
يال اسب سیاه. (حاشية بهار). 

۲ -اصل: امكى. طبرى: الاصحمبن آه‌جر. 
(ج۲ص 4.). (حاشية بهار). 

۳-متن: پس. 

۴-کذا و ظ: غرق شد. (طبری هم جنين 
است). 


۵-بندریست نزدیک جده. 


1A‏ اصحمبن ابجر. 
اقامت داشتند در رنج و بلا بودند و بدين 
سبب جعفربن ابى طالب (رض) با گروهی از 
مكه بيرون رفتند و باز بسوى حبشه 
رهسپار شدند. چنانکه شمارة آنان با گروه 
بياس نش بنه:۴۲ تن ال شد و امن 
جماعت را اصحمة نجاشى پادشاه حبشه 
يناه داد و ایشان را | كرام كرد و جون قوم 
قريش از اين امر | كاه شدند تنى جند را 
برای بازگردانیدن آنان به حبشه كسيل 
داشتند وهدايا وارمغانهايى نیز با آنان برای 
نجاشی فرستادند تامگر در بازگرداندن 
ایشان همراهی کند. و فرستادگان عبارت 
بودند از: عبدالهبن ابی‌ربیعه. عمروین 
المغيرةبن عبداللهبن عمربن مخزوم و 
عمروين عاص. اما اصحمه درخواست انان 
را نپذیرفت. آنگاه از سرداران وی همین امر 
را درخواستند و انان نیز امتناع ورزیدند. 
يس فرستادگان مکه نزد اصحمة بسعايت 
پرداختند و گفتند: اين گروه مهاجران دربارة 
عيسى (ع) به گفتار بزرگی قائلند و میگویند 
وى بنده‌ای بوده است. اصحمه مسلمانان 
مهاجر و رئیس آنان جعفر رانزد خويش 
خواند و گفت: دربارٌ عیسی جه میگویید؟ 
جعفر سورة کهیمص را تلاوت کرد و چون 
خواندن آنرا ببایان رسانید اصحمه چوبی از 
زمین برداشت و گفت: همچنان که این 
چوب چیزی بر انجیل نیفزوده است اینان 
نیز جيزى بر أن نیفزودند. سپس گفت: 
بروید! شما در سرزمین من ایمنید. هرکه به 
شما بد كويد بايد جریمه بپردازد. و آنگاه به 
عمرو و عبداله گفت: اگردو کوه از زر بمن 
ببخشيد اين گروه را به شما تسلیم نخواهم 
کردو سپس فرمان داد هدایای انان را به 
خود ايشان رد کنند و سرانجام دو فرستادۀ 
مزبور در نهایت نومیدی بازگشتند. محمدبن 
اسحاق ازجمله مهاجران به حبشه ابوموسی 
اشعری را نيز ياد کرده است لیکن واقدی و 
ديكران آنرا رد كردهاند وعلت أن نيز 
واضح است. جه همجنانكه در صحيح و 
ديكر كتب آمده است ابوموسى از مكه به 
حبشه مهاجرت نکرد بلكه وی از يمن برای 
دیدار جعفر به حبشه رفت و برخی روایت 
کرده‌اند که قريش عمروبن عاص و 
عبداللهبن ابی‌ربیعه را پس از وقعهُ بدر به 
حبشه گسیل داشتند و چون يسيامبر (ص) 
این امر را شنید, عمروین امي ضمیری را 
بخواند و نامداى كه به نجاشی نوشته بود به 
وى سيرد و او را به حبشه فرستاد. (از 
امتاع‌الاسماع ص ۲۰). و رجوع به ص ۲۲ 
همان کتاب شود. 

اصحم‌بن ابحر. [أح من ؟] ((خ) رجوع 
به اصحم شود. 


اصحم نجاشی. احم ن] (غ) رجوع 
به اصحم شود. 

اصحمة. [أح مَ] (إخ) ابن بحر نجاشی. 
پادشاه حبشه است. ايمان أورد در عهد نبى 
(ص). (منتهی الارب) (آنندراج). نام نجاشی 
پادشاه حبشه که در عهد حضرت رسول 
(ص) بود وبه أن حضرت ايمان آورد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اصحم شود. 
اصحن. [أح] (ع 4 ج خن. (ناظم 
الاطباء). 1 


اصحة. راصح ] (ع ص» اج صحيح. ' 


(دهار) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
رجوع به صحیح شود. 
اصحی. [ا حا] (ع ن تف) هشیارتر. 
اصحیراز. [[](ع مص) خشک شدن 
گرفتن‌گیاه. و صاحب صراح در معنى اين 
کلمه بغلط رفته است. (منتهی الارب). رو به 
خشکی نهادن گیاه يا سرخ شدن يا سپید 
شدن اوایل گیاه است. (از اقرب الموارد) 
(قطر المحيط). خشک شدن گرفتن كياه. 
(ناظم الاطباء). 
اصحیمام. (!] (ع مص) زرد شدن گیاه. 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
زرد شدن كياه يا درآمیختن سياهى سبزى 
أن به زردی. از اضداد است. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). |[نیک سبز گردیدن 
گیاه. از لغات اضداد يا سیاهی سبزی 
آن زردی اميطته شدن . (منتهى الار پ). 
شدت یافتن سبزی گیاه. ||اصحیمام زمین؛ 
تغيير یافتن گیاه آن. (قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد). متغیر شدن گیاه زمین. (منتهی 
یا رفتن باران زمین. 
(از اقرب الموارد). رفتن و يشت دادن باران 
زمین. (منتهی الارب)". |ااصحیمام زرع؛ 
سرما زدن کشت يا رو به خشکی نهادن آن. 
(از اقرب الموارد) (قطر المحیط). سردی‌زده 
شدن زراعت و خشک شدن گرفتن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). |ازرد شدن. (منتهی 
الارب). 
اصخاد. [1] (ع مسص) درآمدن در گرما. 
(منتهی الارب). اصخاد مرد؛ داخل شدن 
وی در گرما. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط) (المنجد). ||اصخاد حرباء؛ گرم 
كردن خود را در گرما. (منتهی الارب). گرم 
كردن حرباء خود را در افتاب و استقبال 
كردن آن از خورشید. (از اقرب الموارد). 
گرم کردن حربا خود را در آفتاب. (از قطر 
المحیط). استقبال كردن خورشید را و خود 
رابدان گرم کر دن. (از المنجد). درآمدن 
حربا در آفتاب و خود را بدان گرم کردن. 
||اصخاد گرما؛ شدت یافتن آن. (از اقرب 
الموارد) (المنجد). 


الارب). || بشت دادن يا 


اصداد. 


اصخار. [!] (ع مص) اصخار مکان؛ فزون 
شدن سنگ در آن. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). و مکان را مُضصْخْر گویند. (از اقرب 
الموارد). ||در جای سنگنا ک درآمدن. 
(منتهی الارب). 

اصخر. خ] (ع ص) مرد اصسخرروی؛ 
وقیح. پررو. بیشرم. (از اقرب الموارد از تاج 
العروس). 

اصخمة. [أخ مَ] (خ) صورتى است از 
اصحمة. رجوع به اصحمة, و الاصابة ج١‏ 
ص ۱۱۲ و حسبيبالسير ج خيام ج١‏ 
صص ۳۱۱- ۳۱۳ شود. 

اصخیتات. [۱](ع مسص) فرونشستن 
ماس جراحت. (منتهی الارب). اصخیتات 
جراحت؛ آرام شدن ورم آن. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). |أبه شدن بیمار. 
(منتهى الارب). اصخیتات بیمار؛ بهبود 
يافتن وى. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 

اصد. (أض] (ع اج أضدة. (اقسرب 
الموارد) (قطر المحيط) ). رجوع به أضدة 
شود. 

اصد. [[ ص ] (ع) ج إضدة. (اقسرب 
الموارد) (قطر یط (منتهی الارب). 
رجوع به اضْدة شود. 

اصد. [أصٌ] (ع ) ج إصاد. (قطر المحيط). 
رجوع به اصاد شود. 

اصد!ء . [اض ص ] لع مص) (از «ص‌د.») 
اصداء اسب و بز؛ سرخ مايل به سیاهی بودن 
آنها. سياه سرخ فام بودن آنها. (از اقرب 
الموارد). 

اصداء .[1] (ع !) ج دی. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (منتهی الارب). رجوع به 
صدی شود. 

اصداء ۱(۰] (ع مص) اصداء فلان؛ مردن 
وی. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
مردن. (منتهى الارب) (آنندراج). بمردن. 
|ااصداء كوه آواز دادن آن. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). آواز دادن کوه. 
(مسنتهی الارب). آواز بازدادن کوه. (تاج 
المصادر بيهقى). ||اصدأه طول العهد بالصقل؛ 
ای جعله 9 يعنى وى را فرومایه شمرد. 
(از اقرب الموارد). 

اصداد. [] عاج صَدّ. (اقرب الموارد) 
(المنجد). رجوع به صَّدٌ شود. 


اصداد. [(] (ع مص) بازداشتن کسی را از 


۱ - چنانکه دیده شد در اقرب و قطر المحیط 
اين قسمت راذیل معنی زرد شدن گیاه 
اورده‌اند. 
۲ - در متتهى الارب و قطر المحیط این معنی 
چنین است: متغير شدن گیاه زمين و پشت دادن 
باران وی. 


اصدار. 


جيزى و بركردانيدن. (منتهى الارب). 
بگردانیدن. (زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). 
بازداشتن و برگردانیدن. (انندراج). منع 
كردن و منصرف كردن کسی. لغتی است در 
صد (ثلاثی): اناس اصدوا الناس بالسیف 
عنهم. (از اقرب الموارد). کسی را از کاری 
بازداشتن و برگردانیدن. (قطر المحیط). 
|اریمنا ک شدن جراحت. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). زرداب گرفتن. (زوزنی) (تاج 
المسصادر بیهقی). چرک يافتن زخم. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
اصدار. [[] (ع مص) بازگردانیدن. (سنتهی 
الارب) (آنستدراج) (تاج المصادر بيهقى) 
(ترجمان علامة جرجانى ص ۱۳) (ناظم 
الاطباء). وا كردانيدن. (زوزنى). اصدار کسی 
از کاری؛ بازگردانسیدن وى را از آن و 
متصرف كردن وى. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). ||اصدار امر؛ نمودار كردن آنرا. 
آشكار كردن آنرا. ابراز آن. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). ||اصدار فلان را؛ 
بردن وى راء (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). ||اطعمهم حتى اصدرهم؛ يعنى 
سير كردن ايشان را. (اقرب الموارد). ||فلان 
يورد و لايصدر؛ يعنى كار را آغاز ميكند 
ولى آنرا تمام نميكند. (از اقرب الموارد). 
|إصادر كردن ودادن. (فرهنگ نظام). 
اصدار. [1] ((غ) مسواضعى است به 
نعمان‌الارا ک نزديك مکه که از آنها عسل 
صادر میکنند و مراد از آن صدور وادی 
است. (از اصمعی) (معجم الیلدان). و رجوع 
به مراصدالاطلاع شود. 
اصدار فرمودن. [ !ف د] (مص مرکب) 
رجوع به اصدار کردن شود: و به پادشاهان 
و سلاطین ايرانزمين يرليغها اصدار 
فرمودند. (رشیدی). 
اصدا رکردن. [اک د] (مسص مرکب) 
اصدار فرمودن. صادر كردن فرمان يا نامه. 
اصداع. ال صٍذ دا] (ع مص) متفرق و 
بريشان كشتن. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اصداع قوم؛ پرا کنده شدن ایشان. 
(از اقرب الموارد) (قطر المحيط). تصدع. و 
رجوع به تصدع شود. || اصداع‌الجمع؛ در 
اصطلاح صوفيه. فرق است بعد از جمع 
بظهور کثرت در وحدت و اعتبار كثرت در 
وحدت. کذا فى لطایف اللغات. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اصداغ. [] (ع إ) ج صُدْغْ. (دهار) (منتهی 
الارب). ج صدغ؛ بمعنى مابین چشم و 
كوش مردم. و موی پیچیده بر صدغ 
فروهشته. (آنندراج). بنا گوشها. موهای 
بنا كوش و ميان چشمها و گوشها و موها که 
بر این مواضع باشند. ج صدغ. بمعنی ميان 


چشم وكوش و موی پیچیده بر این جایگاه. 
(از اقرب الموارد) (قطر المحیط). و رجوع 
به صُدْغْ شود. 
اصداف. [!] (ع مص) بازگردانیدن کسی 
را. (متتهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). اصداف کسی از چیژی؛ منصرف 
كردن و برگرداندن وی از آن. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||ميل دادن چسیزی 
راء (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). بچسبانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
اصداف. (۱] (ع 4 ج صَدفء غلاف 
مروارید. (انندراج) (منتهی الارب) (دهار) 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). ج صدف. 
بمعنی غشاء در. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). صدفها. 
- اصداف درر؛ کنایه از ضمير ارباپ جود. 
(انجمن آرای ناصری). 
- اصداف کحلی؛ کنایه از نه‌سپهر است. 
(انجمن آرای ناصری). 
اصداق. 111 (ع مص)كابين دادن. 
(زوزنی). کاوین نام بردن. (تاج المصادر 
بیهقی). کاوین کردن. کابین زن کردن. 
(انسندراج). دست‌پیمان نامیدن. (منتهى 
الارب). صداق معلوم کردن. تعيين كردن 
صداق دختر. (از المنجد). اصداق مرد زن 
را؛ تعيين كردن صداق وی را. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). و گاه فعل اين 
مصدر بدو مفعول متعدی شود. (از اقرب 
الموارد). |إراست كردن قول کسی. (غیاث). 
درست کر دن قو ل كسى. (آنندراج). 
اصداق. [1](ع4 ج صسدق. راستیها. 
(غياث) (انندرا اج). 5 
اصداك اشوشو. [۱۱] ([ مركب) دزی 
مینویسد: اين صورت راكه دروا 
بصورتهای ازادق (ازداق يا ازدیق)۲ آورده و 
بمعنى معما" دانسته است أ. من تصور ميكنم 
کلمة بربرى باشد که كمابيش تحريف شده 
است. در فرهنگ لفات بربری من كلمة 
ثيدا ك بمعنى اينهاء آنها و کلم أشو بمعنی 
« که» استفهام یافته‌ام (چه چیز؟ جيست؟). 
تسعبیری که درست بمعنی: این جيزها 
کدامند؟ (چیستند؟) است» و اين کلمه‌ها در 
برخی از نواع جمله‌های اسپانیولی سعادل 
مفهومى هستند كه پدرو از انها به معما تعبیر 
کرده است. (از دزی ج۱ ص ۲۶). در فارسی 
نيز كلمة چیستان مركب از ادات استفهام 
«چد» و «است» و «آن» است. 
اصدا. [51:) (ع ص) سیاهی که اندک مايدٌ 
سرخی با وی اميخته بود. (تاج المصادر 
بيهقى). ||اشتر ديزه. (مهذب الاسماء). 
ذوالصدأة. داراى رنگ لاه يعنى رنگ 
ر ل سافن پا ناهیک بد درجي 


۳۷۳۹ 


زند و آن از رنگهای بز و اسب است. یقال: 
جدی اصدا و عناق صَذءاء. (اقرب السوارد) 
(قطر المحیط). بزغالهُ سرخ که به سیاهی 
زند. (منتهی الارب) (آنندراج). یقال: جدى 
اصدأ. (منتهی الارب). |اکمیت نیک سرخ 
مايل به سیاهی. (منتهى الارب) (آنندراج). 
اسب سياه و سرخ فام. (مهذب الاسماء). از 
رنگهای اسب است. چنانکه ا گر سرخى 
اسب مانند زنك آهن باشد. آنرا اصداً 
خوانند. و اگردر آن اندكى سياهى درافزاید. 
آنرا اجأى خوانند و اسم آن جُؤْوة است. (از 
صبح‌الاعشی ج۲ ص .)۱٩‏ 
اصدح. [ا ] (ع ) اسد. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). شير بيشه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اصدر. [51] (ع ص) عظیم‌الصدر. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). بزرگ‌سینه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اصدران. [۱د] (ع ل) (بسصیغة تشنیه) دو 


اصدف. 


رگند زیر صدغین. (منتهی الارب). دو رگ 
بمیان دنبال چشم و گوش. و به «ز» و «س» 
(آزدران. آسدران) لغتان فيهما. لمهذب 
الاسماء). نام دو رگ باشد زیر دو صدغ و 
آن دو را اصدغان نیز گسویند. (از بحر 
الجواهر). دو رگ باشند در زیر دو صد]. 
(از قطر المحیط). ||چاء یضرب اصدریه؛ ای 
فارغاً خاسرا؛ آمد در حالی که فارغ بود. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جاء یضرب 
اصدریه؛ ای فارغاء و بقولی شادمان و در 
حال غرور چنانکه نمیدانست اصدران وی 
کجاست. (از اقرب السوارد). و رجوع به 
اصدغان شود. 
اصدغان. ۳ (ع لا دو رگند در زیر دو 
بنا گوش.(از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
دو رگند زير هر دو صدغ. (منتهی الارب) 
(انندراج), اصدران. و رجوع به اصدران 
شود. 
اصدف. [ا 5] (ع ص) اسب دارای صَدّف. 
(از اقرب الموارد). رجوع به صدف شود. 
اسب که رانها نزدیک و سمها دوردور نهد و 
در هر دو بند دست وی اندک پیچیدگی بود 
وجانب راست سم أن به بیرون‌رویه مايل 
باشد. واكرجائب جب باشد آنرا اقفد نامند. 
(از منتهى الارب). اسبى كه رانها را نزدیک 
وسمها را دوردور نهد و در هر دو دست 
وی اندک پیچیدگی بود و سم آن بجانب 
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۰ اصدفة 


راست ميل کند. (ناظم الاطباء). آنکه خردة 
يايش بسوی وحشی كز بود. (از مهذب 
الاسماء). اسب که در پیچیدگی ميان دو زانو 
رانهاى آن نزدیکی و سمهای آن دوری 
داشته باشد. و بقولی کژیی است در سم اسب 
يا شتر به شق وحشی و اگرکژی به انسی 
باشد آنرا اقفد خوانند. (از اقرب الموارد). 
||[اشتر تری که سول وی از دست یا از پای بر 
سوى وحشى جسبيده باشد. (تاج المصادر 
بیهقی). ||(إخ) نام شاعرى از قبيله طی. 
(منتهى الارب). 
اصدفة. [آدٍ ف] (ع )ج صَدف. (منتهى 
الارب). 
اصدق. 21 ن‌تسف) راست‌تسسر. 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). ||راستگوتر, 
(ناظم الاطباء). راستگوی‌تر. صادق‌تر. 
ازدق: 
السیف اصدق انباء من الکتب. متنبی. 
و فی‌الحدیث: اصدقهم [ای اصدق امتی] 
ياء عشمان. 
-امثال: , 
اصدق ظنا من المعى. 
اصدق من القطا؛ راستگوتر از مرغ 
سنگخوار. سنگخوار يرندهايست كه بدان در 
راستی مثل زنند زیرا آن پرنده «قطاقطا» 
فریاد میکشد و در خبر دادن از خود راست 
میگوید. و نیز گفته‌اند عرب از اینرو بدان 
مثل میزند که آوازی یکسان دارد و آنرا 
تغيير نمیدهد. (از فرائدالادب المنجد). 
اصدق من لفظ لحظ؛ نگاه از لفظ راستگوتر 
است. (از فرائدالادب المنجد). 
اصدقاء . [آ د] (ع ) بمعنی دوستان, و این 
3 صدیق است که بر وزن فعيل باشد. 
(غياث) (انندراج). ج صديق. (منتهى 
الارب) (ترجمان علامة جرجانى ص ۶۲) 
(اقسرب الموارد) (قطر المحيط). مردمان 
صدیق و راستگو. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به صدیق شود. 
اصدقة. [أدقَ] (ع 4 ج صداق (كاوين 
زن). (از قطر السحیط) (از اقرب الموارد), 
رجوع به صداق شود. 
اصدم. [اد] (ع ص) بس رکنده‌تر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). انسزع. (اقسرب 
الموارد). 
اصدة. [أد] (ع [) پیراهن کوچکی که در 
زیر جامه پوشند. ج, اصد. اصاد. (اقرب 
الموارد). و آنرا دختران خردسال پوشند. یا 
صدرة است. (از قطر السحیط). رجوع به 
صدرة شود. شاما ک.(تاج المصادر بیهقی). 
اصيدة. (قطر المحيط). رجوع به اصيدة 
شود. مؤصدة. (قطر المحيط). رجوع به 
مؤصدة شود. بيراهن کوچک دختران 


خردسال يا پیراهن کوچک که زیر جامه 
پوشند. (آنندراج). پیراهن خرد. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). پیراهن کوتاه که 
زیر جامه پوشند. (منتهی الارب). |اشتران 
خردسال. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اصدة. [[د] (ع () مجتمع قوم. ج» اصد. 
(اقرب الموارد) (قطر المحيط). جاى جمع 
شدن قوم. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اصدة. [أ ص د] (ع )ج داد. (اقرب 
الموارد) (المنجد), رجوع به صداد شود. 
اصو. [1](ع |) اضر اضر. عهد. (اقرب 
الموارد) (قطر المحيط) (آنندراج). پیمان. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). زنهار. 
(مسهذب الاسماء): و اخذتم على ذلکم 
اصری. (قرآن ۸۱/۳؛ و عهد من بستدید بر 
آن. ||بار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). گرانی. (ترجمان علامة جرجانی 
ص ۱۲) (مهذب الاسماء). سنگینی. شقل. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||بار گران: و 
لاتحمل علینا اصراً. (قرآن ۲۸۶/۲)؛ و بار 
مکن بر ما بار گرانی را. و یضع عنهم 
اصرهم. (قرآن ۱۵۷/۷؛ و فرومی‌نهد از 
ایشان بار گرانشان را. اصار. (قطر السحیط). 
رجوع به اصار شود. ||گناه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء). ذنب. و اصل 
آن ثقيل است. (قطر المحیط). ذنب. (اقرب 
الموارد). ج. آصار. (مهذب الاسماء). ج» 
آصار, اصران. (ناظم الاطباء). 
اصر. [](ع مص) شکستن. (منتهى الارب) 
(قسطر السحیط) (آنندراج) (تاج المصادر 
بيهقى) (ناظم الاطباء). اصر چیزی؛ شکستن 
آنرا. (از اقرب الموارد). ||مایل کردن. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ميل دادن. (آنندراج). اصر 
کسی بر دیگری؛ مايل گردانیدن او را نسبت 
به دیگری. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
||اصار ساختن برای خیمه. (منتهى الارب). 
اصار ساختن برای خانه. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (قطر السحیط). رجوع به 
اصار شود. ||بازداشتن. (منتهى الارب) 
(آنندراج ( (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ناظم اطبا اضر كشن 7 حبس كتردن 
او راء (قطر المحيط). 
اصر. [[] (ع) آنجه مايل گرداند ترا به 
جيزى. (از منتهى الارب). آصرة, يعنى آنچه 
مايل گرداند شخص رابه جيزى. (ناظم 
الاطباء). رجوع به آصرة شود. اقسم که به 
طلاق زن يا به آزادی بنده و یا به نذر خدا 
خورده شود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سوگند ياد كردن برای طلاق يا آزاد كردن 
بنده يا نذر. (از قطر المحيط). ||سوراخ 
گوش.ج, آصار, (صران. (قطر السحیط) 


اصرار. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج اواصر. 
(قطر المحيط). و رجوع به آطر شود. 

اصر. 0 ص ] (ع ) ج اصار. (قطر المحيط) 
(اقرب الموارد) . رجوع به اصار شود. 

اصر. (] (ع ) رجوع به آضر شود. 

اصراء ۰ (1] (ع مص) خریدن یا فروختن 
مُصراة را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
بیع كردن مصراة را. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). و رجوع به مصراة شود. 

اصراب. 111 (ع مص ) دادن و شیر ترش 
خضورانسیدن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). اصراب مال کسی را؛ دادن مال 
را په وی. (ناظم الاطباء). اصراب مال به 
کسی؛ اعطای أن به وی. (قطر السحیط) (از 
اقرب الموارد). 

اصراب. [](اخ) شهرى بود ميان مرو و 
بلخ. رجوع به نزهةالقلوب متا ۲ ص۱۷۹ 
شود. 

اصراح. [1] (ع مص) بيدا و آشکار کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اصراح امر؛ 
آشکار كردن آن. (از المسنجد) (از قطر 
المحیط)؛ بیان كردن و آشکار کردن آن. (از 
اقرب الموارد). 

اصراخ. [!](ع مص) اصراخ كسى؛ 
فريادرسى و يارى كردن به كسى. (از 
المنجد) (قطر المحيط). آضرخ فلانا؛ أغائه 
أعائه. تقول: استصرخنی فاصرخته؛ 7 
استغاث بى فاغثته. و قيل الهمزة للسلب. ای 
فازلت صراخه. (اقرب الموارد). فرياد 
رسيدن و يارىكرى كردن. به فرياد رسيدن. 
(مؤيد الفضلاء). فرياد رسيدن. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنى) (ترجمان علامة جرجانى 
ص ۱۳). 

اصراد. [!] (ع مص) اصراد تیرانداز تیر را 
انفاذ كردن آنرا. گذراندن آنرا. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (قطر المحیط). 
درگ_ذرانسیدن تسیر را. (منتهی الارب) 
(آنسندراج). تسیر بر چیزی بگذرانیدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). ||اصراد تبر؛ 
خطا كردن آن. به هدف نرسیدن آن, فهو 
مُضْرد؛ ای مخطىء. (از اقرب الموارد) (اژ 
المنجد). 

اصراز. [1] (ع مص) اصرار اسب و خر به 
گوشش؛راست كردن آنرا برای شنیدن. (از 
قسطر المخيط) (از اقرب الموارد): راست 
کسردن اسب كوش را تا بشنود. (منتهی 
الارپ) (انندراج) (از ناظم الاطباء). دو 
كوش راست كردن اسب. (تاج المصادر 


-١‏ مُصَوَاة؛ ناقه و مانند آن که آن را نادوشيده 
باشند تاثسير در پستان آن جمع شود و 
بزرگ پستان و پرشیر نماید. (منتهی الارب). 


الما E‏ وا و و و N e‏ اک ۳ 


اصرار. 


اصرام. ۳۱۷۳۳۱ 


بسیهقی). ||اصرار سنبل؛ آماد؛ برآمدن 
گردیدن خوشه. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). صَّر گردیدن خوشه (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). رجوع به صرر 
شود. ||دو رفتن و شتافتن. (منتهی الارب). 
اصرار مرد در دویدن؛ شتافتن وی. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحيط). اصرار فلان؛ 
دو رفتن فلان و شتافتن. (از ناظم الاطباء). 
||اصرار مرد بر کار؛ عزم كردن و پایداری و 
دوام وى بر آن, (از قطر المحیط). بر چسیزی 
ایستادن. (تاج المصادر بیهقی). عزیمت 
نمودن پر کار و ثبات و دوام ورزيدن بر أن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عزم كردن بر 
کار.(از اقرب الموارد). پافشاری و مداومت 
وثبات بر كار. (از اقرب الموارد) أ. 
درايستادن در كار. الحاح. ابرام. بركارها 
بایستادن. ايستادن بر جيزى. بيوسته به 
كارى بودن. يافشارى كردن. سماجت. 
ايستادكى: او جون اصرار و انكار قوم ديد جز 
مداراة و ترک مماراة جارهاى نديد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۲۸۹). 
- امثال: 
از ما اصرار از او انكار. 
به اصرار آدمی را به هر کار توان واداشت. 
||بر گناه بایستادن. (ترجمان علامه جرجانی 
ص ۱۳). پافشاری و دوام و ثبات پر کاری 
و درین معنی اکثردر شر و گناهان بكار 
رود. یقال: اصر علی‌الذنب؛ اذا لمیقلع عنه. 
(از اقرب السوارد). هميشه بر گناه بودن. 
پیوسته در معصیت بودن. پیوسته بر گناه 
بودن. (مؤيد الفضلاء). بر گناه بایستادن. بر 
معصيت ایستادن. بر معصيت بیستادن. 
(زوزنی). ادامه بر گناه و عزم بر ارتکاب 
گناههایی که در سابق از بنده سر زده است. 
کذا فی‌الجرجانی. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). و در حدیث آمده است: آنگاه که 
اصرار بر گناهی صغيره باشد آنگاه در حكم 
كبيره و قادح عدالت است: 
شتاب را چو کند پیر در ورع رغبت 
درنگ را چو کند بر گنه جوان اصرار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاريخ بیهقی ص ۲۷۷). 
و بدين مقامات و مقدمات هرگاه که حوادث 
بر عاقل محیط شود بايد که در پناه صواب 
رود و بر خطا اصرار ننماید. ( کلیله و دمنه). 
چون مدتی بر این برآمد و ایشان الا اصرار 
نیفزودند [اصحاب سبت]» خدای‌تعالی ایشان 
را عسذاب فرستاد. (تفسير ابوالفتوح چ 
قمشه‌ای ج۴ ص۵۱۶). |شسوخ‌چشمی. 
||تنها بر كردن کاری مستعد شدن. (غياث) 
(آنندراج). مستعد به کاری شدن. (فرهنگ 
نظام). |[سنع كردن کسی قبول نساختن. 
(غسیاث) (انندراج). صنع کسی را قبول 


نکردن. (فرهنگ نظام). و رجوع به ارمغان 
اصفی ص ۱۳۳ شود. 
اصرار. [1] (إخ) نام قبيلهاى از عرب که در 
قلع صر" سكونت دارند. (منتهی الارب). 
اصراردارنده. [[ دار د /د] نف 
مرکب) مُصرّ. سماجت‌کننده. پافشاری‌کننده. 
رجوع به اصرار داشتن شود. 
اصرار داشتن. [ا تَ] (مص مرکب) 
چیزی را بسماجت مطالبه كردن و خواستن, 
مثال: فلان اصرار دارد نجاری پیاموزد. (از 
فرهنگ نظام) .شبات داشتن و سماجت 
داشتن. مصر بودن. (ناظم الاطباء). پافشاری 
داشتن. 
اصرا رکردن. [اک د] (أمص مرکب) 
ثبات و دوام ورزیدن و ایستادگی كردن در 
کاری. و نیز لجاجت كردن و ایستادگی 
نمودن. (ناظم الاطباء). سماجت کردن. مُصر 
بودن. ابرام کردن. پافشاری داشتن. اصرار 
ورزیدن. و رجوع به اصرار ورزیدن شود: 
کنددر ره نوشتن‌ها چو اصرار 
سمش آب سياه آرد قلموار. 
اشرف مازندرانی (از ارمغان اصفی 
ص ۱۲۴). 
اصرارکننده. [اك نند /د] (نسسف 
مركب) سماجت‌کننده. یر پافشاری‌کننده. 
اصرارورزنده. 
اصرار نمودن. [إن /ن 7 د] (مسسص 
مرکب) اصرار كردن يا سماجت نشان دادن؛ 
مجال صبر کجا ماندم جو در حق من 
زمانه بر سر باطل نماید اين اصرار. 
ظهیر فاریابی (از ارمغان آصفی ص ۱۳۴). 
و رجوع به اصرار كردن شود. 
اصرار و ابرام. [1!](تركيب عطفی, 
مص مرکب) پافشاری و سماجت. دنبال 
کردن‌کاری با تأ كيدو سماجت. 
اصرارورزنده. [ا و ر د / د](نف مرکب) 
سماجت‌کننده. اصرارکننده. و رجوع به 
اصرارکننده شود. 
اصرار ورزیدن. [[5 1 (سص مرکب) 
سماجت کردن. اپرام ورزیدن. مُصِر بودن. 
أصرار كردن. يافشارى كردن. تأ كيد كردن. و 
رجوع به اصرار كردن شود. 
اصراف. [!] (ع مص) بكردانيدن. (از منتهى 
الارب). اصراف از چیزی؛ رد كردن از أن و 
راندن آن. (از المنجد). بازكرداندن جيزى. 
از اقرب الموارد). و رجوع به صرف شود. 
|إاصراف شراب؛ ممزوج نكردن آن. (از 
المنجد). ||اصراف شاعر در شعر خويش؛ 
آوردن اصراف و ان نزدیک كردن فتحة 
حرف وی از قصيده به ضمه يا كسره است. 
(از اقرب الموارد). حركت رزوی را مختلف 
آوردن يعنى یک قافیه به رفع و دیگری به 


جریا یکی به رفع و دیگری به نصب.و 
خلیل اين را جایز ندارد. و قد جاء فى 
شعرالعرب و منه: 
اطعمت جابان حتی اشتد معرضه 
و کاد ينقد لولا انه طافا 
فقل لجابان نترکنا لطيبة 
نومالضحی بعد نوم‌اللیل اصراف. 

؟ (از منتهی الارب). 
حرکات رَوىٌّ را مختلف آوردن یعنی یک 
قافيه برفع و دیگری بجر یا یکی برفع و 
دیگری بنصب. و خلیل اين را جايز ندارد. 
(آنندراج). یقال: اصرف شعره. (از ناظم 
الاطباء). 
اصراف. 1( (ع !0 3 صَرف. (آنندراج). 
رجوع به صرف شود. 
اصرام. ]1[ 2 مص) اصرام مرد؛ اصرم 
شدن وی. (قطر المحیط). رجوع به اصرم 
شود. محتاج و بسیارعیال گردیدن. (از 
منتهی الارب) (انندراج). محتاج و صاحب 
عیال بسیار گردیدن شخص. (ناظم الاطباء). 
درویش شدن. (تاج المصادر بیهقی). نیازمند 
شدن مرد. (صحاح). و در اساس امده است 
اصرم شدن وى يعنى نيازمند شدن أو در 
حالی که در وی تماسکی است. (از اقرب 
الموارد). بدحال شدن مرد در حالی كه در 
وی تماسکی است. و اصل آن اينست که 
قطعه‌ای از مال برای او باقی مانده است. (از 
تاج العر وس). ||اصرام نخل؛ به وقت درو 
رسیدن خرمابن و جز آن. (منتهی الارب). 
به وقت درو رسیدن خرماین. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). به بریدن آمدن بار خرما. 
(تاج المصادر بیهقی). هنگام بریدن بار 
خرما شدن. رسیدن وقت بریدن خرما. 
هنكام بريدن آن فرارسيدن. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). اصاحب كله 
شتران شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اصرام. [] (ع اج صَرْم. معرب چرم. (تاج 
العروس). رجوع به صرم شود. ااج يرم 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج زم 
بمعنى ضرب و جماعتى از مردم كه بسيار 
نباشند و بگفتار صاحب صحاح بمعنى 
خانه‌های مجتمعی از مردم يا بقول دیگران 
بمعنی جماعتی که با شتران خود به ناحیه‌ای 
پر کنار آب فرودآیند. و گفتار زن صاحب 
آب از همین معنی است که آنها هم اطراف 
را غارت میکردند ولی به غارت صرمی که 
وی در آن بود نمیپرداختند. و گفتار نابغه از 


١-صاحب‏ اقرب جنانكه ملاحظه ميشود 
معنى اصرار بر كار را بصورت دو معنى متمايز 
آورده است. 

۲ -قلعه‌ای است به یمن. 


۲ اصران. 


اصرمان. 


همین معنی است که جيش را وصف ميكند 
نه شب را چنانکه جوهری توهم کرده و 
ابوسهل و ابن بری بدان متوجه شده‌اند: 
او تزجروا مکفهر! لاکناء له 
کاللیل یخلط اصراما باصرام. 
یعنی هر تیره‌ای (حى) به قبیله‌ای از بیم 
غارت كردن وی درمی‌آمیخت. و طرماح 
كويد 
يا دار اقوت بعد اصرامها 
عاماً وما يبكيك من عامها. 

(از تاج العروس). 
ج صرم. جماعة مردم و خانه‌های مجتمع 
در یک جا. (انندراج). ج صرم. به‌معنی 
ضرب و صنف و جساعت. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). و رجوع به صرم 
شود. 
اصران. ال !ج إضر. (قطر المحيط) 
(منتهى الارب). رجوع به اضر و اضر و آضر 
شود. (ناظم الاطباء). 
اصرثباب. [إرء] (ع منسص) رجسوع به 
اصریباب شود. 
اصرد. [أرَ] (ع نتف) انفذ. 
امثال: 


اصرد من جراد. 
اصرد من عَلْرَةٍ جَوْباء. ۱ 
اصرد من عین‌الصرباء؛ مَثَلى است که آنرا 
برای کسی بكار میبرند كه به سرمای سخت 
دچار شده باشد زیرا حرباء بگرد خورشيد 
میچرخد و آنرا با چشم خود استقبال سیکند 
تا از آن كرما جلب کند و نیز گویند: اصرد 
من عَنْرَةْ جَزباء» زيرا بز گر بعلت کمی موی 
و نازكى بوست در زمستان كرم نميشود واز 
اینرو سرما بدان زيان ميرساند. (از اقرب 
الموارد). 
اصرع. ادال لاج صَرْع. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). . رجوع به صَرْع شود. ج 
صَوْع بمعنى گونه‌ای از كوندها. ا 
الارب) (قطر المحيط). |إج صرْع. (المنجد) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
صرع شود. 
اصرم. !ار ](ع ص) مرد مسسحتاج 
بسیارعیال. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مُضْرِم. فقیر بسیارعیال. (تاج 
العروس). فقير بدحال بسیارعیال. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). || آنکه کنارة دو 
كوش وی بريده شده باشد. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). مؤنث: مذ 
صُزْم. (از المنجد). 


ماء. ج, 


اصوم. [أرَ](إخ) جنانكه در داستانهای 
مربوط به ديدار حضرت موسى (ع) و خضر 
آورده‌اند صريم و اصرم نام دو يتيم بوده 
است كه خضر زع هنگامیکه در بيرون 
ديهى به عمارت ديوارى پرداخت علت انرا 
به موسى (ع) جنين بازكفت: سبب عمارت 
دیوار آن بود که زیر آن گنجی بود که ازآن 
دو يتيم بود نام آن دو ستيم یکی صریم و 
یکی اصرم بوده. (از تاريخ كزيده ص۴۸). 
اصرم. [أر] (اخ) بسرخی آنرا تصحیف 
کرده‌اندو اصل أن صرم است که لقب ابن 
سعیدبن يربوع مخزومی است. (از الاصابه 
ج۱ ص۱۲۹ و رجوع به صرم شود. 
اصرم. [ار) ((خ) رجوع به اسرم در همین 
مازندران و استراباد راییئو شود. 
اصوم. [أر] (إخ) ابن حسوشب ابوهشام 
قاضی همدان, هالک بود از زیادبن سعد و 
قرقبن خالد روایت کرد. یحیی كويد کذاب 
خبيثى است و بخاری و مسلم و نسایی 
گفته‌اند: حدیث او متروک است. و دارقطنی 
حديث وی را منکر دانسته است و سعدی 
گوید در همدان بسال ۲۰۲ ه.ق.از وی 
حدیث نوشتم ولی ضعيف است. (از لسان 
المسیزان ج ۱). و رجوع به ص۴۶۱ همان 
جلد و ابوهشام در همین لغت‌نامه شود. 
اصوم. [ر]((خ) ابن عبدالحمید يا اصرءين 
حسميد. از شساعران عرب معاصر 
هارو نالرشيد بود که در سال ۱۷۰ ه.ق.از 
طرف هارون به حکومت سیستان تعیین 
گردید. و صاحب تاريخ سیستان ذیل عنوان 
نشستن هرون‌الرشید به خلافت دربارة 
شوریدن مردم سیستان بر کثیربن سالم و 
گریختن وی از سیستان آرد: «پس سیستان 
بشورید بر کثیربن سالم... ده روز مانده بود 
از جمادی‌الاولی سنهُ سبعین و مائة (۱۷۰ 
ه.ق.), پس هرون‌الرشید عهد سیستان و 
خراسان سوی فضل‌بن سلیمان فرستاد و 
فضل‌بن سلیمان اصرم‌بن عبدالحميد [را] 
سیستان داد و اصرم, حمیدین عبدالحمید را 
برادر خويش را به خلافت خويش به 
سیستان فرستاد و اندرآمد روز آدینه هفت 
روز مانده از جمادی‌الاولی سنهٌ سبعين و 
مائة. پس از آن به سه روز که کثیربن سالم 
به بغداد شد باز اصرم‌بن عبدالحميد بر اثر 
برادر بيامد و روزكارى اينجا به مدل بود 
و نیکویی كرد تا باز رشيد عبداللهوبن حميد 
را از جهت خويش به سيستان فرستاد». 
(تاريخ سيستان چ بهار ص ۱۵۲). و در 
صنحةٌ ۱۵۵ آرد: باز ولايت١‏ علىبن عیسی. 
اصزم‌بن عبدالحميد را به سيستان فرستاد 
ديكر راه, و همامين سلمة با او باخراج؟ هم 


اندر این سال که ياد كرديم (سال ۱۸۱ 
ه.ق.), چون أصرم به سيستان آمد علتى 
صعب او را پیش آمد و همامين سلمة را 
خليفت کرد که شهر نگاه دارد و خود فرمان 
يافت - انتهی. و سیوطی آرد: صولی از 
محمدبن عمر خبری تخریج کرده و گفته 
است: اصرمين حمید بر مأمون داخل شد و 
معتصم نيز در نزد وی بود. مأمون گفت: ای 
اصرم من و برادرم را وصف كن ولی 
هیچیک از ما را بر دیگری برتری مده. 
اصرم يس از اندکی انشاد کرد: 
رأیت سفینةٌ تجری ببحر 
الى بحرین دونهما البحور : 
الى ملكين ضوء‌هما جميعا 
سواء حار دونهما البصير 
كلا الملكين يشبه ذاک‌هذا 
وذاهذا و ذاك و ذا امير 
فان یک ذا كذا و ذا ک‌هذا ( کذا) 
فلى فى ذا و ذا ک معا سرور 
روا قالمجد ممدود على ذا 
و هذا وجهه بدر منير. 

(از تاریخالخلفا ص‌۲۱۸). 
و رجوع به اصرم‌بن حمید شود. 

اصرم. [1رَ](إخ) ابن غسیاث. ابوغیاث. 
تابعى است. (متهی الارب). اصرمين غياث 
خراسانى نيشابورى از مقاتلبن حيان 
روايت کرد احمد و بسخاری و رازى و 
دارقطنى گفتند: حديث وى منكر بود و 
نسايى گفت: حديث او متروک است. (از 
لسان الميزان ج .)١‏ و رجوع به ص ۴۶۳ 
همان جلد و سيرة عمربن عبدالعزيز 
ص ۱۲۴ شود. 

اصرمان. [د] (ع ) اصرمانی. ورکا ک" و 
زاغ (ستتهی الارب. صُرّد و غراب. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد) (تاج الصروس). 
|[شب و روز. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) 
(ناظم الاطباء). ليل و نهار. (قطر المحيط) 
(اقرب الموارد) (المنجد). شب و روز زيرا 
هر يك از أن دو دیگری را قطع ميكند. (از 
تاج العروس). |اگرگ و کلاغ. (مهذب 
الاسماء). گرگ و زاغ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). ذثب و غراب. (السامی 
فی‌الاسامی) (قطر المحیط) (اقرب الموارد) 
(المنجد). گرگ و زاغ. بعلت انصرام يا 
جدایی آنها از مردم. مرار گوید: 
على صرماء فيها اصرماها 
وخْرّيتالفلاة بها مليل. (از تاج العروس). 
|[ترکته بوحش الاصرمين؛ يعنى به بيابانى كه 


۱ -كلمة «ولایت» زايد بنظر ميرسد. 


۲ -كذاء و ظ: «به خراج»؛ يعنى به امر خراح. 
۳ -«درکا ک» در ناظم الاطباء غلط است. 


اصرمانى. 


اصطباب. ۲۷۳۳ 


در آن جز گرگ و کلاغ نیست. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). و صاحب تاج الصروس 
ارد: لسسیانی جسملة «تركته 
بوحش الاصرمين» را آورده و آنرا تفسیر 
نکرده است. و ابن سيده گوید: بعقیده من 
بمعنی فلات است. و زمخشری گوید: يعنى 
بیابان كدي كرك وکلاغ هنیچکسن دز 
آن نباشد و راجز بهمين معنی اشاره کرده 
است: 

هذا احق منزل برک 

الذثب يعوى و الغراب ييكق: 
اصرمانى. [أرَ نىى] (ع () رجصوع به 
اصرمان و تاج العروس ' شود. 
اصرم اشهلى. ا م آذ (لخ) أَصَيِْم که 
نامش عمروبن ثابت است. صحابى است. 
(منتهى الارب). اصرم يا اصيرم اشهلى 
انصارى و نامش عمروبن ثابت بود. صحابى 
است. (از تاج العروس). و رجوع به عمرو و 
الاصابه ج ١‏ شود. 
اصرم‌بن حميد. إا ر م نِ ح] (لغ) از 
شاعران عرب بود و در عقدالفريد اين ابيات 
از وی نقل شده است: 

رشحت حمدی حتی اننى رجل 

كلى بكل ثناء فیک مُشتفل 

خولت شكرى ما خولت من نعم 

فحر شكرى لما خولتنى خول. 

(عقدالفريد ج ۲ ص ۲۱ و ۲۲). 

و رجوع به اصرمين عبدالحمید شود. 
اصرم‌بن سيف. 0 ر 3 نٍ س] الغ 
صاحب تاريخ سیستان ذیل عنوان نشستن 
عسمرو ليث به امیری, آرد: اب وطلحه 
منصوربن [مسلم و] محمدین زیدویه هر دو 
بنزدیک عمرو آمدند به هرى (سال ۲۶۷ 
ه.ق.)و هر دو را خلعت داد و پنواخت و 
مال بسیار داد و اصرم‌بن سیف چون خبر 
بشنید نيز نزدیک عمرو آمد و خلعت بافت 
و یکویی دید. (از تاريخ سیستان ص ۲۲۸). 
اصرم‌بن عوف.[أ ر م ن ع] الغ) از 
قبیلة قسر و معاصر جرير بود و نسب وی را 
صاحب بلوغالارب جنين آورده است: 
اصرم‌بن عوف‌بن عویف‌بن مالک‌بن ذبیان‌بن 
تعلبةبن عمروین یشکرین علی‌بن مالک‌بن 
سعدبن نذیربن قسر. (از بلوغ‌الارب ج۱ 
ص ۳۰۳). و رجوع تا ص ۳۶۹ همان 
كتاب شود. 
اصرم خراسانی. [أرَءِ خ] ((خ) رجسوع 
به اصر‌بن غياث خراسانى شود. 
اصرم شقری. .1 ر 1 ش‌ 1۳ (إخ) 
صحابى است. (منتهى الارب). کسی‌که 
ييامبر (ص) او را به تفاؤل زرعة نامید. 
تما اسك اجاج ارون و اش 
الاصابة ارد: اسامةین اضدری تمیمی 


شقری... نزیل بصره بود ابن حسبان كويد در 
حالی که اسلام اورده بود نزد حضرت 
رسول (ص) رفت - انتهی, و او را حديثى 
است از روایت بشیربن میمون از وی گفت: 
بای ایا از یلد سن نزد پاي 
(ص) آمد و در ميان أيشان مرد تنومندى 
بود او را اصرم ميكفتند كه بنده‌ای حبشى 
خريده بود. پس گفت: ای رسول خدا او را 
نام گذار و بخوان. وی را گفت: نام تو 
چیست؟ كفت اصرم. پیامبر گفت: بلکه 
زرعة او را برای جه میخواهی؟ كفت برای 
چوپانی. آنگاه انگشتان او را گرفت و گفت: 
او عساصم است. حديث وى را ابوداود و 
حا کم در الستدرک تخریج کرده‌اند. و این 
سکن كفت او را ج 
دیگری نیست و طبرانی نیز بهمين سان آنرا 
تخریج کرده است و از روایت دیگری از 
بشير از اسامة از اصرم آمده است که كفت 
گسفتم: ای رسول خدا من بندة تازه‌ای 
خریدم. (از الاصابة ج ۱ ص ۲۹). 

اصرم کمرکی. (ار م؟] (اخ) رجوع به 
اصرم کمری شود. 

اصرم کمری. رم ک] (ا) صاحب 
تاريخ سیستان آرد: قرار گرفتن تمامی ملک 
سیستان بر خداوند يمينالدين بهرامشاه‌بن 
حرب هم در این روز, لشکر طلبيدن سلطان 
محمد خوارزمشاه از سیستان» و فرستادن 


جزاين حديث, حديث 


خداوند یمین‌الدین شمس‌الدین زنگی‌بن 
امیر باحفص جوینی راو سرهنگ اصرم 
کمری" را با شش‌هزار مرد بمدد وی به لب 
آب ترمد بسال ششصدوپانزده. (ص ۳۹۳). 
و در ص ۳۹۴ آرد: خلاف كردن شاه 
شمس‌الدین زنگی [و] شجاع‌الدین سام 
اصرم کمری و بادار نصر على برونجی و... 
هم در این سال (۶۱۸ھ .ق 
اصرم يعقوب صابر. [آ ر ى پ پ] 
(إخ) مردى از بزركان كمر يا كمر زهير واقع 
در سيستان بود كه بسال ۴ ه.ق. هنكام 
ورود ياقوتى ؟ به كمر او را خدمت كرد وبا 
وى در جسنگها شركت جست. رجوع به 
تاريخ سيستان ص ۳۷۷ شود. 
اصرمین. َر م) (ع!) رجوع به اصرمان 
شود. 
اصرق. (ا صز ر](ع !) ج صرار. (قسطر 
المحیط) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ج 
صّرار. (ناظم الاطباء). رجوع به صرار و 
صرار شود 
اصری. [| صز ری] (ع إامص) رجوع به 
آصرّی و صِرّىْ شود. 
اصری. [أصٍز را] (ع (مص) نیک عزيمت 
بر کاری و چدّ و ثبات و دوام بر آن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). صرّی. رجوع به 


ری شود. يقال: انها منی صری؛ ای عزيمة 
و جد و در 1 ن لغات است: : أَصِرّئ و صِرّى 
و اصی و. .. وهی مشتقة من الاصرار ای 
الاقامة و الدوام عسلی‌الشسیء. (از منتهى 
الارب). و كاه كويند : كانت هذه الفعلة منى 
هری يعنى عزيمت. و اما صِرّئ و أَصِرّى: 
ياى آنها به الف نقل شده است بنيت بیرون 
بردن آنها از فعل به اسم و اصل صرىء 
اصرى بود الف ان حذف شد و ان لغتى در 
صررت نيست. (از اقرب الموارد). 
اصريباب. [!] (ع مص) اصرئباب. نرم و 
تابان شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
يقال: إِضْرَّأبٌ الشى؛؛ اذا إملاس. (منتهى 
الارب). نرم شدن جيزى. (قطر المحيط). نرم 
و صافی شدن چیزی. (از اقرب الموارد). 
املس شدن. 
(منتهى الارب) (قسطر المحيط) (ناظم 
الاطباء). رجوع به أصوص شود. 
اصطاذنة. [ ] (إخ) ناحيهايست به مغرب 
كه عابس بن سعد در آنجا به غزا و پیکار 
بؤذاخك واعابضن:را كتين لخاد اس 
مصر از جانب معاويه بسال ۵۷ ه.ق.بدان 
ناحيه گسیل کرد. (از معجم البلدان). و 
رجوع به مراصدالاطلاع شود. 
اصطاطیر. [!] (معرب, !) نوعی مسکوک 
بود. رجوع به اصطتیر شود. 
اصطاغیرا. [!] ((خ) إسطاغيرا. استاژیر. 
شهری بیونان که مولد ارسطو بود. رجوع به 
اسطاغيرا و حبيبالسير چ خيام ج١‏ 
ص ۱۶۵ شود. 
رجوع به اصطفلین, و تذکره داود ضریر 
انطا کی ص ۵۱ شود. 
اصطام. *1!] (ع ز) اسطام. مسعار. كفجة 
آتشدان. رجوع به اسطام شود. 
اصطب. [ا طّبب ] (سعرب, ا) باقيماند؛ 
نسوج کتان و كنف و مشاقةالاصطب. (از 
دزی ج۱ ص ۲۶). و رجوع به اشتب و 
اصطبة شود. 

اصطیاب. [! ط ] (ع مص) ريخته شدن. 
(سنتهی الارب) (قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). تصبب. انصباب. 
(اقرب الموارد). ||اصطباب آب؛ نوشیدن 


۱ -در تاج العروس معانی اصرمان ذيل 
اصرمانی امده است. 

۲-محر كةّ. (تاج‌العروس). 

۳-در احیاء (احیاء‌الملوک): کمرکی. 
۴-امیر ياقوتى بسر داود جغرىبيك و 
برادرزاد سلطان طغرل سلجوقی. 

۵- فقط در مهذب‌الاسماء با صاد آمده است. 


YF‏ اصطباح. 


اصطخام. 


اصطحرود. [! ط ] ((خ) دمى است از 


باقىماندة آنرا. (از اقرب الموارد). تصابب. 
(اقرب الموارد) . و رجوع به تصابب شود. و 
در تاج آمده است: : گویند: : صببت لفلان ماءٌ 
فىالقدح ليشربه و اصطیبت للفسی ماء من 
القربة لأشربه. (از اقرب الموارد). ||اصطباب 
وتصابب زندگی؛ ؛كذراندن بقية آنرا .(از 
اقرب الموارد). 
ی [ا ط ] (ع مص) ) صبوحى كردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
صبو صبوح آشامیدن. ( (از قطر السحیط). صبوح 
نوشیدن. حريرى گوید: و هل يجوز 
اصطباحی من معتقة. (از اقرب الموارد). 


شراب بامداد خوردن. (تاج المصادر بیهقی) 


1 
(زوزنی). صبوحی برگرفتن. بامداد شم 


مه 
خوردن. صبوحى زدن. . شرب صباح. 


خوردن يا آشاميدن. 00 اغتباق. ۶ 7۳ 


ام 
وزيد واشباح راب 5-8 الغافل لذة 


(سندبادنامه ص ۸۴ اباق والعة 


الاصطبا. 
جثمانية ف ناهن پروی ص 


بي نالخمر و وتان او 
۲ اذ دياب ب و اعتناق. (ترجمة 
ميل د و ص 44). ||جراغ افروختن. 
ماسرت الارب) (قطر المحيط) 
افر *(ناظم الاطباء). گویند: الشمع مما 
د . (اقرب الموارد). 
خبار. [! طِ] (ع مص) شکیبایی كردن. 
منتهى الارب) (ناظم الاطباء). صبر كردن. 
وطاى آن بدل از تاى فوقانى است. و در 
منتخب» شکیبایی نمودن. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). صبر. (زوزنی). صبر كردن: 
(ترجمان علامۂ جرجانی ص؟١).‏ شکیبایی. 
شکیبیدن. شکیب. مصابرت. صابری. 
اصطبار بر چیزی؛ تصبر. اصبرار. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط): و مستعصم عذر 
كفت و وزير از مواعيد او بکلی مأيوس 
كشت و به قضا رضا داده دیدة انتظار بر 
دریچ اصطبار گذاشت. (رشيدى). ||در بى 
الاطباء). طبر سنه؛ اقتص من 
معن ىالقصاص. (اقرب السوارد). ||در پى 
رفتن. ||خود را بستم بازداشتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 
اصطباغ. [ا ط ] (ع مص) نانخورش 
ساختن. (منتهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). نانخورش کردن. (زوزنی). 
نانخورش گرفتن. (تاج السصادر بیهقی). 
اصطباغ کسی به صِبْغ؛ ادام (نانخورش) را با 
هم درآمیختن. گویند: اصطبغ بالخل و فيه و 
نگسويند: اصطغ الخبز بخل. (از اقرب 


الموارد) (قطر المحيط). و رجوع به بغ و 

ادام شود: : و یشربوا عليه سكنجبيناً حامضا 
صطیغوا بعد زلك اما بالخل. 

ایا ||اعتماد از سمودیت يا سل 
تعميد. (از اقرب الموارفا: 

اصطبان . [ا یل لاع مص) برگشتن. (منتهی 

الار ند با (ناظم الاطباء) 9 

(اقرب المرارد ) (قطر المحیط) . انصبان. 

(اقر ن الرارد). 

ایل . [| ط] (معرب. ) جاى باش 


خور. لفت شسامی است. (منتهى الارب). 
+خوذ از یونانی» جاى باش ستور که 
بفارسی شنکله و شولیده نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). اسطبل هم رواست و آن بمعنى 
جایگاه دواب يا جای نگهداری آنهاست. 
ج اصطبلات, اصابل. (از اقرب الموارد) 
(قطر المحيط). مکان بستن اسپان. (اژ 
صراح) (از مزیل‌الاغلاط) (غياث) 
(آنندراج). جای بستن ستور که نام دیگرش 
طویله است. (فرهنگ نظام) (آنندراج). با 
اتابل' فرانسه از یک اصل است و لاتينى 
استابولوم ' است. و جواليقى آرد: ابن دريد 
گویداصطبل عربى نیست و اين شعر را 
دیگری انشاد کرده است: 
لولا ابوالفضل و لولا فضله 
لسد باب لایستی قفله 
و من صلاح راشد اصطبله. 

(از المعرب ص ۱۹). 
و در حاشیه بنقل از نسخه‌ای دیگر آرد: 
اصطبل رومی است. آخور ستور یعنی 
پایگاه. (موید), جای ستور. ج» اصطبلات, 
اصابل. (مهذب الاسماء). اخر. (زم‌خشری). 
پاگاه. طویله. ستورگاه. آخور. آخور 
چارپایان. ‏ كنده. ستورخانه. جای ستور. 
شترخانه. جای ایستادن دواپ. جای دواپ. 
جای ستور. و رجوع به دزی ج ۱ص ۲۶ 


شود. 
اصطبلات. [! ط] (ع ) ج اصطبل. (اقرب 
الموارد) (قطر المحيط) (دز یج۱ ص ۲۶). 


اصطبل اژیاس. [! ط ل ]١‏ (إخ) اصطبلى 
که‌هرکول انرا برُفت. رجوع به ازياس شود. 

اصطبل عنترة. [إط لع ت رَ] (إخ) نام 
جایی ميان عقبة ايله و ينيع بر راه حاج 


مصر. 
اصطبة. [أطْبْ بّ] (معرب, !) چیزی که 
از کتان بیفتد. (منتهی الارب). مأخوذ از 
یونانی. (ناظم الاطباء). مشاقةالکتان, مانند 
اسطبه. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). و 
رجوع به اسطبه و اصطب و اشتب شود. - 
اصطتیر. [اط] (مسعرب. |) اصطاطیر. از 
مسکوک‌های زرین قدمای یونان و مساوی 
۰ غرش بود. (از قطر المحیط). 


دهستان شهر نو بالا ولایت باخرز بخش 
طيبات شهرستان مشهد واقع در ۸۰ 
هزارگزی شمال باختر طيبات. محلى دامنه. 
معتدل و داراى ۳۱۲ تن جمعيت است که 
شیعه. حنفی و فارسی‌زبان‌اند. آب آن از 
قنات تأمين ميشود و محصول آن غلات» 
تریا ک و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راه ده مالرو است. (از فرهنگ جغرافيائى 
ايران ج .)٩‏ 
اصطحاب. [[ ط](ع مص) اصطحاب 
قوم؛ با یکدیگر مصاحبت کردن. (از اقرب 
المسوارد) (قطر المحیط). يارو مصاحب 
یکدیگر شدن. (منتهی الارب). با همدیگر 
صحبت داشتن. (آنندراج). با یک‌دیگر 
صحبت کردن. (تاج السصادر بیهقی). 
هصمدیگر را یار و مصاحب شدن. (ناظم 
الاطباء). مصاحبت. همدم شدن. همراز 
شدن. همصحبت شدن: از نشوت صباء 
اصطباح و اغتباق در ميل و تمایل اصطحاب 
و اعتناق. (ترجمه محاسن اصفهان ص .)4٩۹‏ 
| اصطحاب کسی را؛ حفظ كردن وى. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحيط). نگاهبانی و 
حفاظت کسی. (منتهی الارب). نگاهبانی و 
حفاظت كردن کسی. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
اصطحام. (اط ] (ع مص) راست 
يقال: اصطحم؛ ؛ اذا انتصب قائماً . (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
اصطخاب. [[ ط ] (ع مص) بانگ و فرياد 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اصسطخاب‌الطیر؛ بانگ و فریاد 
مرغان و اختلاط آواز ايشان. (سنتهی 
الارب). بهم بانگ کردن. (تاج السصادر 
بیهقی). افغان کردن. بانگ کردن. (زوزنی). 
اصطخاب طير و جز آن؛ اختلاط آوازهای 
آن ها در یکدیگر, تسقول: سمعت 
اصطخاب‌الطیر. قال الشاعر: ان الضفادع 
فی‌الغدران تصطخب. (از اقرب الموارد). 
اص طخاب پرندگان يا غوکان؛ اختلاط 
آوازهای آنها. (از المسنجد). اصطخاب 
پرندگان و جز آنها؛ درآمیختن آوازهای آنها 
بهم. (از قطر المحیط). |[بانگ كردن موج. 
(متتهى الارپ) (ناظم الاطباء). ماء 
مصطخب الموج؛ ای صخبه. (اقرب الموارد). 
اصطخاد. [[ ط ) (ع مص) راست ايستادن 
در آفتاب. مصطخد نعت است از آن. (منتهی 
الارپ). اتصاب يا راست ایستادن. مصطخد 
نعت آنست. (از اقرب الموبزد) (از المنجد). 
اصطخام. [! ط ] 2 مص) راست ایستادن 


1 - Étable. 2 - Stabulum. 


اصطخر. 

مرد. (از اقرب الموارد). راست بر پای 
ایستادن. (منتهی الارب) (آنندراج). منتصب 
و قائم بودن. 

اصطخر. [اط] (معرب. !) معرب استخرء 
بمعنی تالاب و آبگیر. اصطرخ. (شرفنامة 
منیری). کول. مأجل. و رجوع به استخر و 
ستخر و اصطرخ و سطخر و صطخر شود. 
اصطخر. [إط] ((خ) کوره یا شهرستان 
اصطخر از مسهمترین و بسزرگترین 
شهرستانهای فارس بشمار ميرفت و مرکز 
أن شسهر اصطخر بود و شهرها و قرای 
بسیاری داشت که مشهورترین آنها عبارت 
بودند از: بیضاء. مایین. نيريز. ابرقو و يزد و 
جز آنها. (از ضميمةٌ معجم البلدان). 
اصطخر. (! ط] (إخ) قلع اصطخر. بر وزن 
و معنى استخر است كه قلعهُ فارس بأشد و 
آن تختكاه دارابن داراب است. (برهان) 
(هفت قلزم) (آنندراج). نام شهر که قلعة 
فارس است. معرب استخر که سابق گذشت. 
(از لب‌الالباب) (برهان) (غیاث). نام شهری 
از ولایت پارس, کذا فى زفان گویا. (از 
مؤيدالفضلا). يرس يليس '. همان شهر استخر 
است. (فارسنامة ناصرى). و جواليقى آرد: 
اصطخر نام شهر است و عجمى است و در 
اشمار عرب آمده است. جریر گوید: 

و کان کتاب فیهم و نبوة 

و کانوا باصطخر الملوک و تسترا", 

(المعرب ص۳۸). 

و ابن‌البلخی آرد: و سه قلعه ساخت 
1 جمشيد ] در ميان شهر و آنرا سه گنبدان نام 
نهاد. یکی قلعهُ اصطخر و دوم قلعة شکسته 
و سوم قلعة شكنوان. (فارسنامة ابن‌البلخى 
ص ۳۲). و همو آرد: قلعهُ اصطخر؛ در جهان 
هيج قلعه قدیم‌تر از این قلعه نیست و هر 
احکام کی صورت بندد انجا کرده‌اند و بعهد 
پیشدادیان آنرا سه گنبدان گفتندی و دو قلعة 
دیگر راکی بنزدیکی آنست یکی قلع 
شکسته و دیگر قلعدٌُ شکنوان و این هر دو 
قلعه ويراناست. عضداللدوله حوضی 
ساختست آنجا حوض عضدی گویند و 
چنانست کی دره‌ای بودست بزرگ کی راه 
سيلآب قلعه بسر آن دره بسودی» پس 
عضدالدوله به ریسختگری روى آن دره 
برآورد مانند سدی عظیم و اندرون آن به 
صهروج و موم و روغن و... بعد ماکی 
کرباس و قير جند لابرلا در آن گرفتند و 
احكامى کردند کی از آن معظمتر نباشد و 
نسوس انث بط أن يك قوی 
عسيرى است و عمق أن هفده پایه است کی 
جون یک سال هزار مرد از آن آب خورند 
یک پایه کم شود. و در ميان حوض بيست 
ستون کرده‌اند از سنگ و صهروج و بر سر 


آن سقف حوض يوشيده و بيرون از آن 
ديكر حوضهاء آب و مصنعها هست وعيب 
این قلعه آنست کی حصار بليغ توان داد و 
سیردسیر است مانند هواء اصفهان و 
کوشکهاء نیکو و سرایهاء خوش و میدان 
فراخ دارد. (فارسنامة ابنالبلخى ص ۱۵۶). 
و در ص ۱۱۱ آرد: در آن عهد کی شیرویه 
خسویشاوندان را مسیکشت داية او او را 
بگریزانید و به اصطخر يارس برد. (فارسنامة 
ابنالبلخى چ بریل ص ۱۱۱). و صاحب 
حدود العالم آرد: اصطخر؛ شهری بزرگ 
است و قدیم و مستقر خسروان بوده است و 
اندر وى بناها و نقشها و صورتهای قدیم 
است و او را نواحی بسیار است و اندر وی 
بناهاست عجيب که آنرا مزگت سلیمان 
خوانند (؟) و اندر وی سیب باشد نیمه‌ ترش 
و نیمه‌شیرین و اندر کوه وی معدن آهن 
است و اندر نواحی وی معدن سيم است 
- انتهی. 
شهريست بفارس از اقلیم سوم بطول ۷۹ 
درجه و عرض ۲ درجه... گویند نخستین 
کسی که أن را بسنیان نهاد اصطخرین 
طهمورث پادشاه ايران بود و طهمورث در 
نزد ایرانیان بمنزلة آدم... بود جريربن خطفی 
گوید: مردم فارس و روم و عرب از نسل 
اسحاق‌بن ابراهیم خلیل (ع) بودند: 
و يجمعنا و الغر أبناء سارة 
ان لبان بعد من تدرا 
و ابناء اسحاق الليوث اذا ارتدوا 
حمائل موت لابسين السنورا 
اذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهمٌ 
و کسری و عدوا الهرمزان و قيصرا 
وكان كتاب فيهم و نبوة 
وكانوا باصطخر الملوک و تسترا. 

(از معجم البلدان). 
شهر یا قلعهُ اصطخر بر تيه سنگی نزديك 
نهر بند امير واقع است و مسافت آن تا 
شیراز از جانب خاور ۳۵ هزار كز است. 
قلعةُ مزبور در وسط جلكة پهناوری سر به 
آسمان كشيده كه از لحاظ آبادانى و 
حاصلخيزى بىهمتاست وهماكنونان 
جلگه را مرودشت خوانند كه كوههاى 
بلندی پیرامون انرا احاطه کرده است. 
ملتبرون گوید: و بر سه يا چهار فمرسنگی 
دهکده‌ای در ميان اثار شهر قدیمی و 
مشهوره اصطخر ديده ميشود و أن در 
گذشته پایتخت فارس بود و برحسب گمان 
برخی از مورخان اين شهر را اسکندر ویران 
نساخت " بلکه عرب در قرن هفتم م. آنرا 
منهدم کرد و آثار آن بر سرزمین بلندی 
مشرف بر دشت پهناوری دیده ميشود و در 
پهلوی کاخی که در این شهر بسنیان نهاده 


اصطخر. ۲۷۳۵ 


شده است کوهی است بشکل تختی با پلکان 
که بوسیلۀ پله‌هایی از سنك کبود بالای ان 
ميروند و قريب ٠‏ يله دارد. هنكام داخل 
شدن به کاخ نخستين منظره‌ای که بیننده را 
دچار شكفتى و حيرت ميكند دو ايوان 
سنگی است که ارتفاع هر یک از آنها ۵۰ 
ياست و تمثال صبورتی که آنرا ابوالهول 
میگویند...؟ و در دو سوی ایوانها بسیاری از 
نقوش یونانی و عبری و کوفی و فارسی و 
میخی دیده میشود... و نزدیک دو ایوان از 
پله‌ها بالا سیروند تابه تالار و ستونهای 
بزرگ میرسند و در دو سوی پله‌ها بسیاری 
ازنقوش و صورتها است و علاوه بر 
صورتها نوعی ظروف و وسایل است از 
تیل اراندها يسيك يؤثاتى أت و 
تصاوير شتر وكاو و گوسفند و اسب نیز 
دیده ميشود و در پایین پله‌ها تصویر شیری 
است که گاوی را به چنگال گرفته است. و 
از ستونهای تالار ۱۵ ستون پحال خود باقی 
است که ارتفاع آنها از ۷۰ تا ۸۰ ياست و 
این ستونها از عالیترین و استوارترین و 
استادانه‌ترین نمونه‌های صنعت معماریست 
و محيط کاخ ۴۲۰۰ پای فرانسوی و محيط 
باغ ۶۰۰ گام از شمال به جنوب و ۳۹۰ گام 
از خاور به باختر است - انتهی. 

و نخستین کسی‌که از جانب مسلمانان در 
فارس بجنگ پرداخت علاءبن حضرمی بود 
که در هنكام خلافت عمر (رض) بسال ۱۷ 
هجری با سپاهیان خود بسوی فارس هجوم 
اورد تا به اصطخر رسید و مردم أن شهر به 
نبرد سختی برخاستند... آنگاه در همان سال 
ابوموسی اشعری به بلاد فارس درآمد و 
فرمانروایی اصطخر را به عشمان‌ین 
ابىالعاص شقفی سيرد و در حقيقت فتح 
بسال ۱۸ هجرت میسر گردید. ابن اثیر 
گوید: عشمان‌بن ابی‌الساص شقفی آهنگ 
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۲ -بیت از قصیدة جریر در مدح هلال‌بن احور 
مازنی است که در آن به فرزندان اسماعیل و 
اسحاق فخر میکند. و فرزدق و بنی‌طهیه را هجو 
ميكند و سیتوان قصیده را در النقائض 
(صص ۹۹۲ -۱۰۰۳) و دیوان جریر (صص ۲۴۰ 
-۲۵۱) دید. قصيده ۱۰۶ بيت است و یاقوت 
چهار بيت آنرا در مادة اصطخر آورده است. 
(حاشية المعرب ص ۳۸). 
۳- دیودور مینویسد: اين شهر معظم پارسیان 
و مدينةالسلاطين عجم بقسمی منهدم و ویران 
شد که كأنلم يكن گردید (یعنی در زمان هجوم 
اسکندر). رجوع به مرأت‌البلدان ج ۱ صص ۷۲ - 
۳شود. 
۴-دربار؛ وصف کاخ و ایوانها رجوع به 
مرآت‌البسلدان ج١‏ صص ٩۰-۷۲‏ و تخت 
جمشید و طاق کسری شود. 


۶ اصطخر. 


اصطخر كرد و او واهل اصطخر در جور با 
هم تلاقى كردند و فارسيان شکست یافتند و 
مسلمانان نخست جور و آنگاه اصطخر را 
فتح كردند و بسيارى از لشكريان فارسيان 
را کشتند و بقیه گریختند. آنگاه عشمان‌پن 
اپی‌العاص آنان را به ذمه و جزیه دعوت کرد 
و هربذ آن ناحیه پذیرفت و عشمان يس از 
آن غنائم را گرد آورد و خمس آنها را نزد 
عمر فرستاد و بقيه را تقسیم کرد آنگاه سردم 
اصطخر نافرمانی اغاز کردند و عثمان بسال 
۷ هجری بدان شهر بازگشت و بار دیگر 
آنرا گشود سپس مردم أن شهر قیام کردند و 
عبيداللهبن معمر بسال ۲٩‏ هجری بر دروازة 
اصطخر با انان به نبرد پرداخت و کشته شد 
و مسلمانان منهزم شدند و چون خبر اين امسر 
به عبدالّ‌بن عامر رسید بسوی اصطخر 
شتافت و مردم آن شهر شکست یافتند و 
گروهی بسیار کشته شدند و اصطخر را با 
زور فستح کرد و سپس بسوى دارابجرد 
شتافت که مردم أن نافرمانی اغاز کرده 
بودند و آن شهر را نیز گشود و به سوی جور 
رفت. در ایسن هنگام مردم اصطخر قیام 
کردندو ابن عامر يس از فتح جور به 
اصطخر بازگشت و يس از محاصرء شدید 
آن شهر و بكار بردن منجنیق آن شهر را فتح 
کردو چنانکه بلاذری ارد: ۴۰ هزار تن را 
بکشت و بیشتر خاندان‌های اصیل و بزرگان 
اسواران را نابود كرد واين امر بسال ۲۹ 
هجری بوده است» و گویند ابن عامر پس از 
بازگشت از اصطخر شریک‌ین اعور حارثی 
رادر آن شهر فرمائروا ساخت وأو مسجد 
آن شهر را بنيان نهاد و تا حد امكان در 
اصلاح امور شهر كوشيد و در سال ۲۵ 
ه.ق.زيادبن اميه كه والى فارس بود بدان 
شهر رفت. وى قلعه‌ای نزديك اصطخر 
بساخت و آنرا بنام قلع زياد خواند. انكاه 
يس از وی منصور یشکری حصنی بساخت 


و آنرا قلع منصور نامید و در سال ۶۸ ده .ق. 


در اصطخر پیکاری ميان مسلمانان و 
خوارج روی داد که در آن عبدالّ‌بن عمربن 
مردم آن شهر با عبداللهبن معاویه كه در كوفه 
خروج کرده بود بيعت کردند و خانة وی در 
أن هنگام در اصطخر بود. و در سال ۳۶۷ 
عمروليث صفار اصطخر رأ تصرف کرد و 
خلاصه حوادئی که در اين شهر روى داده 
است نظیر حوادثى بوده است که در اصفهان 
و دیگر بلاد فارس بوقوع پیوسته است. 

و صاحب قاموس الاعلام ارد: در ۶۰ 
هزارگزی شمال شرقی شیراز واقع است. 
دیرزمانی پایتخت سلاطین ایران بوده و در 
اوایل اسلام نيز از شهرهای آباد و بزرگ 


بشمار میرفته و بعداً خراب شده است ولی 
آثار خرابة آن همچنان پایدار است. یونانیان 
آنرا پرسپولیس میخواندند یعنی مدينة 
فارسی, در جلگه‌ای بسیار حاصلخیز بنام 
مرودشت که در دامنۀ کوهی است دیده 
ميشود و نهر بند أمير از پهلوی أن میگذرد. 
روی این نهر بل بسیار بزرگی بر طریق 
خراسان وجود داشته که با هنرمندی انرا 
ساخته بودند و محله‌ای نيز در پیرامون پل 
واقع بوده است. اصطخری گوید: سور 
بزرگی كردا گرداین شهر را احاطه کرده و از 
اینرو هوایش سنگین است ولی هوای بیرون 
حصار و ییلاقات اطراف شهر بسیار لطيف و 
دلکش است. و نیز گوید: اين شهر یک ميل 
طول و عرض دارد. خرابه‌های معروف به 
تخت جمشید و چهل‌منار در خارج شهر بر 
کوهی دیده ميشوند. اینها ویرانه‌های 
کاخهای پادشاهان قدیم ایرانند. ستونها و 
هیا کل باعظمتی که دست هنر انها راماية 
حيرت جهانیان قرار داده است هنوز 
پای‌برجاست. محيط دايرةٌ کاخ به ۴۲۰۰ پا 
ميرسد و خرابة آتشکدۂ عظیمی هم در این 
جایگاه دیده ميشود که عامه آنرا مسجد 
سلیمان مینامند. در اواخضر قرن چهارم 
هجری در روزگار صمصام‌الدوله از خاندان 
بویه اين شهر در معرض هجوم امیر قلتمش 
واقع گردید و آنچنان ضربتی بر شهر وارد 
أورد كه بویرانه‌ای مبدل شد و بر همان حال 
بماند. ياقوت گوید: در جوار اصطخر 
كانهاى زيبق و آهن يافت شود و مردم آنها 
را استخراج میکنند. (از قاموس الاعلام 
تركى). ياتخت باستان ايران كله بر زوق 
خرابه‌های پرسپولیس" بنيان نهاده شده بود 
و مرکز دینی و پایتخت ساسانیان بشمار 
میرفت. ابوموسی اشعری و عثمان‌بن عاص 
(۶۴۳م.) آنرا گشودند و بوجود آمدن شیراز 
(۶۸۴م.) بسى از رونق اصطخر کاست. 
(اعلام المنجد): 
ا گرفرمان تن کردی و در اصطخر بنشستی 
از اهل‌البیت پیغمبر نگشتی نامور سلمان. 
ناف نرو 
نوذر و کاوس | گرنماند به اصطخر 
۳9 
و رجوع به مرآت‌البلدان ج١‏ ص۶۹ و 
فهرست تاريخ مفول تألیف آقبال و السعرب 
جواليقى ص۲۵ س©١‏ و فهرست فارسنامة 
ابنالبلخى چ بريل و فهرست تاريخ سيستان 
واخيار الدولة السلجوقية ص ١؟‏ و 
سبك شناسى ج۲ ص ۲۵۲ و فسهرست 
مزدیسنا و فهرست عقدالفرید و تاريخ اسلام 
صص ۱۲۸ - ۱۳۵ و ۱۵۱ و ایران باستان 
ج۱ص ۱۰۲ وج ۲ ص۲۵۴۱ و فسهرست 


رستم زاول نماند نيز به زاول. 


اصطخرى. 

حبیب‌السیر چ خيام و فرهنگ ايران باستان 
ص ۶۷ و فتوحالبلدان بلاذرى چ قاهره 
ص ۳۹۶ و مسالک‌الم مالک اصطخرى ج 
ليدن ص ۱۲۲ و ۱۲۳ و فهرست نزههةالقلوب 
مالا ۳او هزنت يون ال ضار و 
کتاب‌التاج ص8١‏ و وفیات‌الاعیان ص ۱۴۱ 
و فهرست تاريخ گزیده وترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۹۰ و قاموس الاعلام ترکی ج۲ 
ص ٩۹۰‏ و فهرست مسجمل التواريخ و 
القصص و فهرست شدالازار و فهرست 
تاريخ عصر حافظ ج۱و فهرست شرح 
احوال رودکی» و استخر و ستخر و سطخر و 
صطخر و فارس شود. 
اصطخر. [إ ط ] ((خ) نام یکی از نه دروازة 
شهر شیراز بود. (از نزهةالقلوب مقال 7 
ص ۱۱۴). 
اصطخر. [ز ط] (اخ) ابن طهمورث. 
کی کی یود کد دير سف بیان 
نهاد. (از معجم البلدان). 
اصطخربردی. (| ط بَ] للخ ده 
مخروبه‌ایست از دهستان چادگان بخش 
داران شسهرستان فریدن. این آبادی 
ارمنی‌نشین بوده است و پس از مهاجرت 
ارامنه به ارمنستان زارعان قلعة شاهرخ در 
آنجا زراعت میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۰ 
اصطخرزی. [ا ط ر ] (ص نسبی) نسبت 
به اصطخر. اصطخری. (از معجم البلدان). و 
جوالیقی آرد: ابوحاتم گفته است در نسبت 
به اصطخر اصطخرزی گفته‌اند چنانکه در 
نسبت به مرو گویند مروزی. (از المعرب 
ص ۳۸). 
اصطخر فارس. [إط ر فا] (اخ) رجوع 
به اصطخر و فارس شود. 
اصطخری. [! ط] (ص نسبی) نسبت به 
اصطخر. (از معجم البلدان). منسوب است به 
اصطخر كه یکی از كورههاى فارس است. 
(انساب سمعانی). 
اصطخری. [| ط ] (إخ) ابواس حاق 
ابراهیم‌ین محمد اصطخری فارسی که وی را 
کرخی نيز میگفتند. در اصطخر پرورش 
يافت و پس از آموختن دانش به تحقیق در 
علم جغرافيا پرداخت و بسى از مسائل 
مربوط به شهرها و بلاد گونا گون‌را گرد 
آورد واين دلبستگی وى را به سیر و 
سیاحت در کشورهای دیگر برانگیخت. از 
ايئرو در سال ۳۴۰یا بقولی ۳۳۹ ه.ق./ 
۱ با ۹۵۰ م. آهنگ جهانگردی کرد و 
نخست به کشورهای مسلمانان رهسپار شد 
و بلاد عرب تا هند و اقیانوس اطلس را 
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اصطخرى. 

بييمود و با گروهی از فحول دانشمندان و 
صالحان و ادیبان دیدار کرد و مشاهدات و 
اطلاعات خويش را در دو کتاب نفیس گرد 
آورد. وی نخستین دانشمند در عالم اسلام 
بسود که دربارۂ دانش جغرافیا بتالیف 
پرداخت و اثر مستقلی از خود بیادگار 
گذاشت و از اینرو پیشوای جغرافی‌دانان 
مسلمانان بشمار میرود. جه پیش از وی 
دربار؛ این دانش تنها به ترجمة مطالب 
بطلمیوس | کتفا میکردند. قزوینی درباره اشر 
وی گوید: در کتاب او نواحی آباد بدینسان 
آمده است که هم قراو بلاد و مسافت صيان 
هر یک راياد کرده و خصوصیات هر 
جایگاهی را شرح داده است و در این باره 
از هيج نکته‌ای فروگذار نکرده است. در 
تقسيمبندى كتاب خود همان روش 
بطليموس را بركزيده و عالم را به اقاليم 
هفتكانه ت تسقسيم كرده است و جون وی 
نخستین جغرافيانويس عالم اسلام بود كه در 
این باره بتأليف پرداخت مطالب كتاب هم 
متكى بر مشاهده و سماع وهم نقل از كتاب 
بطلميوس است و از ايسئرو تأليف او جامع 
ميان لذت و فایده هر دو میباشد و در 
حقیقت کتاب وی برای مصنفان دیگر در 
اين فن بمنزلة سرمشق و اساس بشمار 
ميرود. اصسطخری بسال ۳۴۶ ه.ق 
درگ‌ذشت ت. تأليفات وى عبارتند از: 30 
مسالک‌الم مالک در تاريخ و جغرافيا يا 
جغرافیای تاریخی است و در ان بر کتاب 
صورالاقاليم شيخ ابوزید احمدبن سهل 
بلخی اعتماد کرده است ولی اين کتاب 
دارای تقشه نیست. کتاب به اهتمام دگویه در 
ليدن جاب شده است. ۲ - صورالاقاليم يا 
الاقاليم مشتمل است بر حدود سمالک و 
صور اقالیم زمین و شهرها و دریاها و 
رودها و ستافات ين آنها بتفضيل وة 
آنها را با نقشه‌ها (خرایط) نمودار میسازد که 
خود آنها را صور مینامد و جملةٌ نقشه‌های 
آن 8 صورة است. مولف در آغاز اين 
کتاب كويد كه در این کتاب بر صورالاقاليم 
ابوزید پلخی اعتماد کرده است. متن عربی 
این کتاب به اهتمام مسیو مور" بسال 
۷۰ م. جاب و به بیشتر السنة خارجی 
ترجمه شده است. و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج۲ ص ۹٩۱‏ و ايران باستان 
ج١‏ ص۱۰۳ و دائرةالمعارف بستانی ج۳ 
ص ۷۲۲ و مجم المطبوعات و 
حلل‌السندسية ج۱ ص۲۹ و اسماءالمؤلفين 
ج ١‏ ستون ۶و فهرست حبیب‌السیر چ خيام 
اج ١‏ شود. 
اصطخری. [[ ط] ((خ) ابوالحسن علىبن 
سسعيد اصطخرى. (۳۲۲ - ۴۰۴ ه.ق. / 


۴ - ۱۰۱۳ م.) از قسضات و شیوخ و 
مشاهیر معتزله بود. او راست تصانيفى در رد 
بر باطنیه. (از اعلام زرکلی). 
اصطخری. | ط] ((ع) اب وسعید 
عبدالرحسمن " يسا عبدالک ریم‌ین ثاب 
اصطخری... اصلاً از مردم اصطخر بود ولی 
در حران سکونت داشت. از گروهی روایت 
کردو جمعی از وی روایت دارند و بسال 
۱۳۷ ه.ق. درگ‌ذشت. رجوع به انساب 
سمعانی برگ ۴۱ ب شود. 
اصطخری. !! ط] (إخ) اب وعمرو 
اصطخرى. از حسجاجبن نصير النساطيطى 
(كذااو عبادبن صهيب روايت كرد. مردى 
خير و فاضل بود و شيخ ابوبکرین عبيدالله او 
را بنيكى ياد ميكرد. در شوال سال ۲۸۲ 
ه.ق. درگ‌ذشت ت. (ازانساب سمعانی). و 
رجوع به تاريخ گزیده ص ۷۹۶ شود. 
اصطخری. |! ط] ((خ) اب ومحمد 
عبداللهين محمدبن سعيدين محاربين 
عمروبن عامربن الاحول شهاب انصارى 
اصطخرى. از مسحدثان بسود ودر بغداد 
سكونت داشت. احاديث مقلوبى از قات 
ماتند ابوخليفه فضلبن جباب الحمحى ( كذا) 
و زکریابن يحيى ساجى و عبداللهبن اذران 
شيرازى و خلق كثيرى از غرباء روايت كرد 
و جمعى از وى روايت دارند. ابوبكر خطيب 
نام او را در تاريخ خود آورده و گفته است 
ابسومحمد انصارى اصطخری از بیشتر 
کسانی‌که از انان روایت کرده است سردمی 
مجهول و ناشناخته‌اند و احادیث وی از 
ابوخلیفه مقلوب است و به روایات داودبن 
رشید اشبه است... و قاضی ابوالقاسم تنوخی 
.گفت: ابو محمد اصطخری بسال ۳۸۴ ه.ق 
برای ما حديث کرد و كفت من بسال ۲۹۱ 
در اصطخر متولد شدم و از ابوخليفه و 
زکریای ساجی و جز آنان در بصره بسال 
۳ و نیز در فارس و کرمان و اهواز و 
ارجان و ساحل و بصره و واسط و بغداد و 
شام و مکه سماع کردم. و به مصر رفتم و در 
آنجا نيز سماع کردم و بیشتر کتب سماع 
خود را در انجا به امانت سپردم. (از انساب 
سمعانى). او راست: شرح بر المستعمل 
تألیف استاد وى نسصر در فروع. لاز 
اسماءالمزلفین ج۱ ستون ۴۴۷), 
اصطخری. [! ط ] (إخ) حسن‌ین احمدین 
زيدبن يا يزيدين عیسی, مکنی به ابوسعید. 
به شيخ شافعيه معروف و در عصر الراضى 
باله سیزیست. (۲۴۴ - ۳۲۸ ه.ق.) او 
راست: الاقضیة. الشروط و الوئائق. الفرافض 
الكبير. المحاضر و السجلات. و رجوع به 
ابوسعيد وحسن, و ريحانة الادب تام 


اصطخرى. ۲۷۳۷ 


دانشوران ج ۵ ص۴۹ و ابن خلكان ج۱ 
ص ۱۴۳۱ و فهرست ابنالنديم ص ۲۰۰ و 
طبقات الشافعيه ج۲ و انساب سمعانی و 
تاريخ الخلفا ص۲۶۱ و اسماءالمؤلفين ج ۱ 
ستون ۲۶۹ شود. 

اصطخری. [إ ط] (إخ) عبدالرحيم. از 
عرفا و مشایخ صوفیان بود. جامی در 
نفحات‌الانس ارد: كنيت وی ابوعمرو است. 
سفر حجاز و عراق و شام کرده بود و با 
رويم صحبت داشته بود. سهل‌ین عبدالله 
تستری را دیده بود. طریق وی ستر و اظهار 
شطارت بود و جامه‌های شاطرانه می‌پوشید 
و سگان داشت که بشکار می‌برد و کبوتران 
نيز میداشت. شيخ ابوعبدالله خفیف " كويد که 
جون به رويم درآمدم مرا از حال عبدالرحيم 
اصطخرى سوال کرد گفتم در همین سالها از 
دنيا برفت» كفت خداى بر وی وحمت كناد! 
با بسى از اين قوم در كوه لگام و غير آن 
صحبت داشتم. از وی صابرتری ندیدم. 
گوبندکه وقتی بصید بیرون رفت شخصی 
پنهان از وی در عقب وی برفت وهم آن 
شخص گفته چون بمیان کوهها رسید سگان 
را بگذاشت, دراعة؟ خود با خود داشت 
درپسوشید وبر سای ایستاد و به ذ کر 
خدای‌تمالی مشغول شد. آوازی در كوه 
برآمد كه مرا تصور آن شد که هیچ حجر و 
شجر نیست و هیچ جاندار نیست مگر که 
بتوافقت وى وک رگد كويد کد د 
خانۀ وى يك يوست كاو بود که شاخهایش 
نيز بر آنجا گذاشته بودئد. چون تابستان 
درآمدی شاخها را بگرفتی و آن يوست را 
به صحن سرا کشیدی و چون زمستان شدی 
در خانه كشيدى. جعفر حذاء گفته است كه 
به اصطخر رفتم تا عبدالرحيم را زيارت كنم 
بدر سرای وى رسيدم ديدم كه خراب شده. 
بر وی درامدم ديدم که در زاويه خانه 
نشسته با كهنه خرقه و بر وى پلاسی بود. 
حيران شدم و ترحم کردم مرا كفت تراجه 
شد؟ گفتم ویحک! حالی می‌میری! از جای 
خود برخاست و به پایان سرا فرودآمد و 
سنگی عظیم بود برداشت و بر بام برد و كفت 
برخیز ای قوی و این را فرودآر! من عجب 
بماندم, كفت امروز هفده روز است که هيج 
نخورده‌ام» بیرون رو هرجه توانی سيار شاید 


1 - J. H. Muller. 
در متن «أبوسعيد» و «عبد» لايقرء است و‎ -۲ 
ابرسعد نيز ممكن است خواند. همچنین كلمة‎ 
«عبد» گویی خط خورده است.‎ 
۳۳۰۱۳۳۲ ۴۳-متوفی بسال ۳۱۹ با ۳۳۱ با‎ 
د.اق.‎ 
۴-در متن مسصحح توحیدی‌پور «دوراعه»‎ 
غلط است.‎ 


۸ اصطخرى. 
كه مرا اشتها آيد و با توبخورم؛ من بیرون 
رفتم واز هرجه در بازار يافتم جيزى أوردم 
و پیش وی نهادم, در آن نگریست گفت 
بلشین و بخور شاید که مرا رشبت شود 
پنشستم و برغبت خوردن گرفتم. در میان 
آنچه آورده بودم يك خریزه بود آثرا بجریدم 
كنت از ياركى ١‏ بمن ده, به وى دادم دندان 
در آن زد و خاییدن كرفت نتوانست که 
فروبرد بینداخت و گفت بردار که در بسته 
شده است. وی را از پدر بیست‌هزار درم 
ميراث رسید اما در ذمٌ قومی بود ایشان را 
كفت ده‌هزار بمن دهید و ده دیگر شما را 
بحل کردم. به وى دادند آن را در توبره کرد 
شب وی را وسوسه و تشویش داد گاهی 
میگفت که به آن تجارت كنم و گاهی به اين 
وسوسه که آنرا بر فقرا نفقه كنم وگاهی 
می‌گفت در خانه بنهم و روز آنرا نفقه کنم. 
در ميانة شب برخاست و توبره را بر بام برد 
و مشت‌مشت برمیگرفت و بهر جسانب 
می‌انداخت تا توبره خالی شد. چون بامداد 
شد همسایگان گفتند همانا دوش درهم 
باریده است. عبدالرحیم توبره را بیفشاند نيم 
درهم بیفتاد با اصحاب كفت که بشارت باد 
که نان و باقلا شد ایشان با هم گفتند این 
دیوائه را بينيد ده‌هزار درم پاشیده است و به 
نيم درم شادى ميكند. وقتی عبدالرحيم به 
اران رفت تكو و 
کرد. هرجه شب ببجهت افطار وی آوردند 
امد همجتان :بای سيوف اع ل ادان 
مشغوف وی شدند. جون آنرا دید از آنجا 
قصد سهل ت ال 
مهمان توام كفت جه مىبايد کرد كفت 
سكباج ميبايد پخت. سهل كفت چون كنم 
كه اصحاب من گوشت نمی‌خورند؟ گفت 
جه دانم تو بضیافت من قيام نمای. سهل 
كفت سکباج پختند كفت همچنان ديك را 
پیارید. چون آوردند سائلى بر در برای خدا 
جيزى طلبيد كفت ديك رابه وى دهيد, 
دادند و وى هيج نخورد. روزدوم سهل با 
وى كفت جه ميخواهى؟ كفت همانجه دى 
كفتم, چون | آنرا پختند كنت همجنان ديك را 
بمن آرید. NOR‏ 
ار در اف NT‏ 
کند. عبدالرحیم سهل را گفت غلام را بگوی 
تا منع سائل نکند. نا گاه‌سائلی سؤال کرد 
كفت ديك را به وی دهید. دادند روز سوم 
كنت جه میخواهی؟ گفت: همان " که پیشتر 
گفته بودم» چون بپختند بیرون آمد و هیچ 
نخورد تا ماه تمام شد بعد از آن مردى را 
دید که چند نان‌پاره خشک دارد و بر لب 
آب نشسته تر می‌کند و میخورد وی را 
اس تدعا کرد و بسا وی بخورد. (از 


نسفحاتالانس چ کتابفروشی سعدی 
صص ۲۴۱ - ۲۴۳). و هم جامی در ضمن 
احوال ابوعبداللةبن خفیف شیرازی ارد: از 
وى [ابن خفیف] پرسیدند که عبدالرحسیم 
اصطخری چرا با سگبانان بدشت میشود و 
قبا می‌بندد؟ گفت: یتخفف من ثقل ما علیه؛ 
گفت می‌شود تا از بار وجود سبک گردد. 
(ص ۲۳۵ همان کتاب). و در «مجموعه در 
ترجمة احوال شاه نعمةالله ولی کرمانی» 
بتصحيح ژان اوبن كنيت وى ابوعمر و 
نسبت وى أصطرخى آمده است. و رجوع به 
اصطرخی شود. 
اصطخری. [[ ط] (إغ) عسبدالبین 
محمدبن سعیدبن محارب انصارى ابومحمد 
متولى اصطخرى شافعى. (۲۹۱ - ۳۸۴ 
ه.ق.)رجوع به اصطخری ابومحمد... و 
اسماءالمؤلفين ج۱ستون ۴۷ شود. 
اصطخری. [! ط ] ((خ) محمدبن اشمث, 
برادر ابوداود سليمانبن اشعث اتاد 
صاحب سنن بود. از عصمةبن متوكل و 
يخيىبن حماد روايت كرد و محمدبن زيرك 
از وى روايت دارد. (از انساب سمعانى). 
اصطخر بار. [|ط] (إخ) (قلعد...) قلعه‌ای 
است سخت ۳ ۳ 
اصطخريار نام نهادهاند يعنى يار اصطخر 
است وهواء آن معتدلست وآب جشمه و 
مصنمه دارد. (فارستامة ابن‌البلخى 
ص ۱۵۹). و حمدالله مستوفى آرد: قلعه‌ای 
محکم است و بدین سبب آنرا بدین نام 
خوانند که در استحکام مانند اصطخر است. 
هوای خوش و مصنعه دارد و برو چشمه‌ای 
زاینده نيز هست. (از نزهةالقلوب ؟ مقالة ۲ 
ص ۱۳۲). 
اصطخری حاسب. (! ط ي سٍ] ((خ) 
ت: کتاب‌الجامع فی‌الحساب. کتاب 
شرح ابیکامل در جبر. (ابن النديم). 
اصطخل. [اط] (إغ) نام قسریه‌ای از 
سیستان. 
اصطداد۵. [اط] 2 مص) اصطداد زن؛ در 
پرده شدن وى. پرده با چادر بر روى 
افكندن وی. (از قطر المحيط). صداد بر رخ 
افکندن زن. (اقرب الموارد). رجوع به صداد 
شود. 
اصطدام. [اط ] (ع مص) اصطدام دو 
سواره؛ تصادم یکی بر دیگری و تراحم آنان 
به یکدیگر. گویند: تصادم الجیشان و 
اصطدما. (از اقرب الموارد). تصادم. (اقرب 
الموارد). باهم کوفتن و در هم زدن. 
00 بهم واكوفته شدن. (تاج المصادر 
). بهم وا کوفتن. (زوزنی). با هم كوفتن 
د ا تقول: اصطدم الفحلان؛ اذا 
صدم بعضهما بعضاً. (منتهى الارب) (ناظم 


او راست 


اصطرار. 


الاطباء). بهم بازكوفتن. ازهرى كويد: و 
اصطدام دو کشتی؛ هنگامی است که یکی 
بدیگری برخورد کند در حالی که با بار بر 
روی آب در حرکت باشند. و دو کشتی در 
دريادجار تصادم و اصطدام شوند 
هنگامی‌که به يكديكر برخورد کنند و دو 
سواره نيز تصادم کنند. (از حاشية 
نشوءاللغة). و رجوع به ص ۷۷ همان کستاب 
شود. |با هم کوفته گردیدن» یقال: صادمه 
فاصطدما. (متتهی الارب). 

اصطر. طْ) (ع !) ج صَطر و صَطْر. (منتهی 
الارب). رجو به صطر شود. 

اصطر. [أطْ] (معرب, |) كلمة يونانى بمعنى 
ترازو. (از برهان). بزبان یونانی ترازو را 
گویند. (غیاث) (هفت قلزم) . ||مأخوذ از 
یونانی. یک قسم وزنی. (ناظم الاطباء). 
||بیونانی. ستاره. (مفاتیح خوارزسی). و 
رجوع به اصطور شود. 

اصطراب. ۱إ ط]اع مسص) اندک‌اندک 
فراهم آوردن شير را در مشک و گذاشتن 

آن تسا بخسبد و ترش گردد. ات 

الارب) (ناظم الاطباء). اصطراب لبن 
اندک‌اندک گرد آوردن شیر را 0 و 
گذاشتن آنرا تا ترش شود. (از قطر السحیط). 
اصطراب شير در مشک؛ ؛ کم‌کم گرد آوردن 
آن و فراگ ذاشتن تا بترشد. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). شير بر هم دوشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

اصطراخ. اط ] (ع مص) بانگ و فریاد 
كردن با هم. (منتهی الارب). اصطراخ قوم 
یکدیگر را فریاد كردن و یاری و فریادرسی 
خواستن. (از قسطر المحيط) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). تصارخ. (قطر ٠‏ 
المحيط). اصطراخ مرد؛ سحت بانگ : 
برآوردن وى. |إاستغائة وى. ||اغاثة او ضد ٠‏ 
است. (از اقرب الموارد) (از المنجد). فرياد . 
و افغان کردن. فریاد خواستن و خروشیدن. 
رجاو علا رای صن ۱۱6 راخ 
(تاج المصادر بیهقی). 

اصطرار. [!ط] (ع سص) اصطرار شم؛ 
سخت تنگ بودن آن. (از اقرب 
تنگ بودن سم. (قطر المحیط). تنگ بودن يا 
ترنجیده بودن سم. (از منتهی الارب). تنگ 
شدن سم ستور. (زوزنی) ). تنگ شدن سم | 
(تاج المصادر بيهقى). تنگ شدن سنب. 
||فریاد كردن: جاء يصطر؛ اى يصخب. (از 


١‏ -در متن مصحح توحيدى بور چنین است. 
۲-«همانا» در متن درست نيست. 

۳-در متن سحتیانی است. 

۴-در فهرست اصطخریار و در متن بغلط ' 
اصطخربار چاپ شده است. 


اصطرا اع. 

اقرب الموارد). 
اصطراع. [! ط ] (ع مص) كشتى گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با يكديكر 
کشتی گرفتن. (زوزنی). با يكديكر کشتی 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). تصارع. (اقرب 
الموارد). 
اصطراف. [! ط ] (ع مص) اصطراف مرد؛ 
تصرف وی در طلب مکسب. (از اقرب 
الموارد). برگشتن در كسب جيزى. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ااصطراف دراهم؛ 
خریدن أنراء تقول لصاحبک: بكم اصطرفت 
هذه الدراهم فیقول: اصطرفتها بدينار. (اقرب 
الموارد). خریدن. چنانکه دراهم را. (منتهی 
الارب). |احیله کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). استفاء. حیله کردن. يقال: استفی 
وج هه؛ اذا اصطرفه. (منتهی الارب در 
س‌ف‌ی). 
اصطرا کت. [ ] (سعرب. () ۱ حب‌الفول. 
جر یی شنج رتغ هرید 
رجوع به اصطرك شود. 
اصطرام. [إ ط ] (ع مص) اصطرام چیزی؛ 
قطع كردن آن. (از اقرب الموارد). درویدن 
درخت و بریدن آنراء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اصطرام نخل؛ بریدن ان. جدا كردن 
آن. (از اقرب الموارد). درويدن كشت راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بار خرما 
بريدن. (تاج المصادر بيهقى). بريدن. اجترام. 
۳ 
اصطربف. [!؟ ب ] ((خ) نام قریه‌ای ميان 
سیب بنی‌کوسا و دير عاقول. 
اصطرخ. [ز ط)۲ () تسالاب و آبگیر. 
(برهان) (هفت قلزم). رجوع به اصطخر و 
استخر و صطخر و ستخر شود. 
اصطرخ. (| ط ] (إخ) قلعذ اصطرخ. بر وزن 
و معنی استخر است که قلعه‌ای به فارس 
باشد. (برهان) (آنندراج). نام قلعه‌ای پارسی 
است. (هفت قلزم). نام شهر که قلعهُ شهر 
فارس است. (از مؤيد) (از مدار) (غياث). 
نام شهری در ایران‌زمین که تختگاه دارابن 
داراپ بود. و در عجایب‌البلدان مندرج 
است که لشکرگاه سلیمان علیه‌السلام آنجا 
بود. (از مسوید الفضلا) (از شعوری ج۱ 
ص ۱۴۵) (از شرفنامة منیری). و اصطخر و 
صسطرخ و صطخر در او لفتند. (شرفنامة 
منیری). و اسطخر هم گویند. (شعوری). 
تسختگاه ملوک هخامنشی بود. صطرخ. 
سطخر. اصطخر. صطخر: 

به اصطرخ شد تاج بر سر نهاد 

بر جاى كيخسرو وكيقباد. 

نظامى (اقبالنامه). 

ورجوع به شرفنامة منیری و تاريخ 
جهانگشای ج۲ ص ۹۷ شود: چون بزير قلعة 


اصطرخ زر سل ... (جهانگشای جوينى). و او 
پسر بزرگتر خود اتابک زنگی رابه نوا 
بسلطان داد و دو قلعةٌ اصطرخ و اسکنان رابا 
چهار دانگ محصول فارس سلطا 
داشت. (جهانگشای جوینی). 
اصطرخی. [! ط ] (إخ) ابوعمر اصطرخضی 
(شیخ...). از عرفا و شیوخ متصوفه بود. 
عبدالرزاق كرمانى نام وى را در رسال شرح 
أحوال شاه نعمةالله ولى بدينسان أورده 


ن را مقرر 


است: ابوعبدالله محمدين قأسم... تميمى 
فارسی او را از شيخ ابوالفتوح... و شیخ 
ابوالفتوح... را از حسین بازیار و او را 
از شيخ عبداله خفيف” واو رااز شيخ جعفر 
حذاء" واو رااز أبوعمر اصطرخى و ابوعمر 
را از اب وتراب نخشبى” و او رااز شيخ 
موش راعتى :واو راان دی اقازلىة.. و 
أو را از اميرالامامين الشهيدين باذن حضرت 
رسالت [بود]. (از ص ۲۹۷). و رجوع به 
اصطخری عبدالرحیم شود. 
اصطركك. لط رَ] (معرب. ) صمفی است 
عون ماف مال | سر كرس مين 
درخت زيتون است. نزله رانافع باشد. 
(برهان) (هفت قلزم) (آنندراج). بیونانی 
ميعة یابسه است. (آنندراج) (فهرست مخزن 
الادویه). ميعةٌ يابسه وان صمغ درخت 
رومى است. (بحر الجواهر). كفتهاند ميعد 
پابسه است. (مفردات ابن‌البیطار). نوعى 
است از ميعه و گفته‌اند صمغ زیتون. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). صمغ زيتون. (مفاتيح) 
(ترجمة صيدنة ابوریحان). صمغ درخت 
رومى است. (از نزهةالقلوب). ميعه يا صمغ 
زيتون. (تذكرء داود ضرير انطا کی ص .)0١‏ و 
رجوع به مخزن الادويه شود. ميعه و گویند 
صمفی است که از درخت روم حاصل 
می‌شود و بعضی گویند صمغ زیستون است. 
(از الفاظ الادویه). دیسقوریدوس كويد که 
آن نوعی از ميعه است. و در نزد بعضى 
صمغ زیتون است و دخان أن بدل دخان 
کندراست در هر جيز. (قانون ابن سينا چ 
تهران ص 108). عسل لبنى. سطركا گویند و 
آن صمغى است برنگ عناب جرجانی سرخ 
که بسیاهی مايل بود بغایت خلوقی‌رنگ. 
دیسقوریدوس كويد نوعی از میعه است و 
گویند صمغ است که در درخت روم حاصل 
شود. جالینوس و غير وی گویند زیستون 
است و طبیعت أن گرم است در سیم و 
خشک است در اول و رازی كويد گرم و 
خشک است در دويم و منفعت وى آنست 
که جهت سعال و نزل سر سودمند بود 
حیض براند و صلابت رحم را سود دهد 
چون بباأشامئد. ونيا يخود گنه واه 


منهاج كؤيد مصدع بود و مصلح آن رازيانه 


اصطرلاب. ۲۷۳۹ 
است و شربتی از وی یک درم و نیم باشد و 
صاحب تقویم كويد مولد صداع و سبات بود 
و مصلح وی خمیر؛ پنفشه با شراب نیلوفر 
بود و بدل آن گویند جندبيدستر است. 
(اختیارات بديعى). اصطرکا. (ترجمة 
صیدند) ۶ سطرکا. (اختیارات). و رجوع به 
میعه و صمغ شود. دیسقوریدوس گفته که آن 
نوعی از میعه است و بعضی گفته‌اند صمغ 
آن قائم‌مقام و بدل 
دخان کندر در جمیع امور و بعضی گفته‌اند 
صمغ شجر رومی است. دیسقوریدوس گفته 
است بهترین آن اشقر چوب شبیه به راتینج 
و سفیدرنگ و خوشبوی آنست که چون 
بمالند مانند عسل نرم گردد و سیاه آن بد 
است و خالص أن كمياب و مفشوش پنبه و 
موم گداخته با قدری خالص آن نموده 
میفروشند. طبیعت أن گرم در سوم و خشک 
در اول است. افعال و خواص و منافع آن: 
مسخن و منضح و ملین و جهت زکام و نزله 
و سرفه و نجوحت صوت و انقطاع أن که از 
سردی باشد نافع و چسون باقدری 
علک‌البطم فروبرند طبیعت را نرم گرداند و 
روغن آن جهت صلابت رحم و تفتیح سدة 
أن و ادرار حیض نافع مصدع و ثقل رأس 
آورد و اسقاط جنين زنده نماید. مصلح آن 
تخم رازیانه, مقدار شربت أن نيم درم تا یک 


زیستون است و دخان 


درم و نسیم, بدل أن میعة سائله است. (از 
مخزن الادویه). 

اصطر لاب. زا ط /1ط /1ط] ۲ (معرب, |) 
ابزاريست که بدان ارتفاع خورشيد و 
ستارگان را سنجند. (از قطر المحیط). همان 
اس طرلاب است. (شرفنامة مسنیری). 
معروفست و أن آلتى باشد از برنج و تال 
ساخته که منجمان بدان ارتفاع افتاب و 


0 - 1 
۲-در هفت قلزم ضبط کلمه چنین است: بضم 
اول و سکن صاد مهمله و ضم و فتح طای حطی 
و رای غیرمنقوطه و خای معجمه زده. و در 
غیاث: بالكسر و بالضم. 
۳-مترفی بسال ۳۳۰ ه. ق. (تفحات‌الانس). 
۴-متوفی بسال ۳۴۰ ه. ق 
۵-متوفی بسال ۲۴۵ ه. ق. 
۶ -اصطرن در نسخة خطى ترجمة صيدنة 
ابوريحان ظاهراً تحريفى از همین كلمه يعنى 
اصطرک است. 
۷- در غياث ضبط آن بضم اول و ثالث است. 
از يونانى ۸5۱۲0۱2005 بمعنى تقدير 
ستارگانست. ابوریحان در التفهيم (ص ۲۸۵) 
آرد: اسطرلاب؛ اين آلتی است یونانیان راء نامش 
اسطرلابون ای آيينة نجوم. و حمزة اسپاهانی او 
را از پارسی بیرون آورد که نامش «ستاره‌یاب» 
است. در فرانسه ۵5101208. (از حاشية برهان 


۰ اصطرلاب. 


كواكب معلوم کنند و اين لغت یونانی است 
بمعنی ترازوی آفتاب» جه اصطر ترازو و 
لاب نام آفتاب است. و بعضی گویند نام 
بسر ادريس علیهالسلام است که واضع 
اصطرلاب بوده. (برهان) (هفت قلزم). بضم 
اول و ثالث آلتی است که از برنج یعنی پیتل 
میسازند بصورت قرص و اندرون أن جند 
اوراق باشد از برنج و بر أن اوراق دوائر 
كثير و خطوط بسيار منقوش ميباشد و بر 
سطح اعلاى أن عضاده ميباشد كه انرا 
میگردانند و آنرا عضادۂ اصطرلاب ميكويند. 
يس بقواعد علم اصطرلاب كه علمى است 
براى دريافت احكام اصطرلاب موصوف 
ارتفاع آفتاب و ستاركان و بلندی هر جيز 
معلوم کنند و این لفظ را بسین مهمله هم 
مينويسند. بدان كه اصطر بزبان یونانی ترازو 
را گویند و لاب بمعنی آفتاب. چون | كثر 
بدان احکام آفتاب و ستارگان معلوم کنند و 
بزرگترین ستارگان و دیگر اشیا آفتاب است 
لهذا آنرا به آفتاب منسوب کردند و واضع 
آن بقول اصح ارسطو و بلیناس است که از 
جام کیخسرو استخراج نموده‌اند. (از برهان) 
(از کشف) (از لطائف). و بعضی محققین 
نوشته‌اند كه واضع اصطرلاب ابرخس حکیم 
يونانى است. ابسرخس بفتح اول و فتع 
موحده و سکون رای مهمله و فتح خای 
معجمه و سين مهمله. و بعضی از محققين 
نوشته‌اند که اصطر لاب در اصل بسین مهمله 
بود بفتح اول و ضم طای مهمله. چه اشطر 
جمع سطر است و لاب بمعنی آفتاب. يس 
اسطرلاب بمعنی سطرهای آفتاب که احوال 
آفتاب بدان شناخته ميشود و بعد از آن سین 
را بجهت مناسبت طای مطبقه بصاد بدل 
کردند چنانچه در سراط که در اصل صراط 
به سين بود. (غیاث) (آنندراج). کلم رومی 
است. (ثعالبی از المزهر سیوطی). همان الة 
(؟) و آن طاسی است که بدان موازنه 
بشناسند. كذا فى زفان گویا, لمؤيد 
الفضلاء). از يونانى استعرن ستاره و 
لامبانين ', گرفتن. يا از يونانى اصطرء ستاره 
و لابون, آیینه (مفاتيح) و آن بر جند گونه 
باشد: اصطرلاب تام اصطرلاب نصف. 
اصطرلاب ثلث اصطرلاب سدس و 
اصطرلاب عشر. و اصطرلاب مركب است از 
عضاده و حجره وام وعتكبوت و 
منطقةالبروج و مری و مقنطرات و خطوط 
ساعات و خط استواء و خط نصفالنهار و 
عروه و فرس و قطب. واقسام آن بسيار 
است از قبیل اصطرلاب کری و زورقی و 
صدفی و مسرطن و مسطح و اشباه آن. (از 
مفاتیح خوارزمی). صفحاتی چند است که 


از آن ارتفاع كوا كب و نصفالنهار و جز آن: 


شناسند. آلتی است که منجمان بدان اوضاع 
آسمان را می‌سنجند. التی است که منجمان 
بدان اوضاع آسمان را ساعت بینند. و 
رجوع به اسطرلاب. و نشوءاللغة ص ۳۷ و 
۸ شود: 
بزرگ اميد پیش پیل سرمست 
بساعت‌سنجی اصطرلاب در دست. 
همه زیچ فلک جدول بجدول 
به اصطرلاب حکمت کرده‌ام حل. نظامى. 
ا گرنارد نمودار خدایی 
در اصطرلاب فکر روشنایی. 
یکی ده دانه جو محراب کرده 
یکی سنگی دو اصطر لاب کرده. 
آدم اصطرلاب گردون علوست 
وصف ادم مظهر ایات اوست. 
مولوی (مثنوی). 
<-بارمل و اصطرلاب سخن کسی را 
فهمیدن؛ در تداول عامه, کنایه از مشکل و 
بغرنج بودن سخن وى. 
ت سیخن با کسی به اصطرلاب گفتن؛ کنایه 
از مرموز سخن كفتن و مطلب را با رمز و 
اشاره بیان کردن؛ 
فصیحی كو سخن چون آب گفتی 
سخن با او به اصطرلاب گفتی. نظامی. 
اصطر لاب. [أط] (إخ) بعضی گویند نام 
پسر ادريس علیه‌السلام است که واضع 
اصطرلاب بود. (از برهان) (هفت قلزم). 
اصط لاب آسی. اط ب] اتسرکیب 
وصفى. [مرکب) که منطقةالبروج او ببرگ 
موژد ماند. (از التفهیم ص ۲۸۵). و رجوع به 
اسطر لاپ شود. 
اصطر لاب اهلیلجی. [أط ب إلى ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) یکی از اقسام 
اصطر لاپ است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصط لاب تام. 1 طُ ب تامم] (ترکیب 
وضفى: [مركب) اصطرلاب فام برای هبر 
درجهای معمول است. (از مفاتيح 
خوارزمی): و اصطرلابهای تام و نصفی و 
الشعاع دیگر که موجود بود برگرفتم. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به اسطرلاب 
اصطر لاب تمام. [أطْ ب تَ] (تسرکیب 
وصفی, ! مرکب) رجوع به اصطرلاب تام و 
اسطرلاب تام و اسطرلاب تمام شود. 
اصطر لاب ثلث. [أط ب تُ] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) برای هر سه درجه بكار 


نظامى. 


نظامى. 


نظامى. 


رود. (از مفاتيح خوارزمى). 

اصط لاب حامعه. زا ط ب مغ /ع] 
(ترکیب وصفی, [ مركب) یکی از اقسام 
اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطرلاب جنوبی. ([ ط ب جا 
(تركيب وصفی, ! مسرکب) رجسوع به 


اصطرلاب عقربی. 
اسطر لاپ. و التفهیم ص ۲۸۵ شود. 
اصطر لاب ذا تالحلق. [أطْ ب تلح 
] (تسسركيب وصفى. | مركباً 
اصطرلاب‌الکری. نوعى از اصطرلاب است. 
رجوع به ذا تالحلق و اصطرلاب‌الکری و 
اسطرلاب شود. 
اصطر لاب ذی‌العنکبوت. را طْ ب 
زل غ ک ] (تركيب وصفی, [ مركب) نوعى از 
اصطر لاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصط لاب رصدی. [أُ طٌ ب رز صا 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) یکی از اقسام 
اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطرلاب‌ریز. [أط] انسف مسرکب) 
ريزندة اصطرلاب. سازندة اصطرلاب. 
اصطرلاب‌ساز. آنکه اصطرلاب سازد: 
آن منجم چون نباشد چشم‌تیز 
شرط باشد مرد اصطرلاب‌ریز. 

1 مولوی (مثنوی). 
اصط لاب زورقی. [أط ب /رُودً] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) یکی از اقسام 
اصطرلاب است. (از مفاتيح خوارزمی). و 
رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطر لاب سدس. [ا طٌ پ سُ ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) برای هر شش درجه بكار 
و تفای شرا 
اصطر لاب سفرحلی. أ طٌ ب س ف 
ج1 (تركيب وصفی, [ مرکب) كونداى از 
اقسام اصطرلاپ است. رجوع به اسطرلاپ 


شود. 

اصط لاب شمالی. ا ط ب شّ] 
(ترکیب وصفیی [ مسرکب) رجوع به 
اسطرلاب و التفهیم ص ۲۸۵ شود. 

اصطر لاب صدفى.[أ طٌ ب ص ذ] 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) یکی از اقسام 
رجوع به اسطر لاب شود ر 

اصطرلاب صلیبی. أ ط ب ضّ] 
اکر ا نوی از 
اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصط لاب طوماری. (أط ب] (ترکیب 
است. رجوع به اسطرلاب شود. 

اصطر لاب عشر. [أطْ ب غ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) برای هر ده درجه معمول 
است. (از مفاتیح خوارزمی). ۲ 

اصطر لاب عصای موسی. اط بع 
ي سا] (ترکیب اضافی, ! مرکب) نوعی از 


شود. 5 
اصطرلاب عقربى. رأ ط ب ع دا 


1 - Astron. 2 - Lambanein. 


اصطرلاب قوسى. 


اتركيب رسای مركب مکی از اء 
اصطر لاب است. رجوع به اسطر لاب شود. 
اصطرلاب قوسی. [أط بق /فُو] 
ترب وضفى: ! مرگ یکی از اقا 
اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب در 
همین لغت‌نامه شود. 

اصطرلاب کری. [أطْ پ ک را] (ترکیب 
اضافى, ! مركب) اصطرلاب‌الکری. یکی از 
اقسام اصطرلاب است. (مفاتيح خوارزمى). 
ذا تالحلق. رجوع به ذا تالحلق و اسطرلاب 


شود. 

اصطرلا بگر. [أط گ](ص مس رکب) 
رجوع به اسطرلاب‌گر شود. 1 
اصطرلاب لولبى. [أط ب ل /لول] 
(تركيب وصفی, | مركب) یکی از اقسام 
اصطر لاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطرلاب مبطخ. [ا طٌ ب م بَط ط] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) و أن لونی است که 
مقنطراتش و منطقةالبروج اندرو گرد نبوند 
ولکن فشرده و پهن چون خربزه و زین 
جهت مبطخ خوانند. (از التفهیم ص ۲۸۵). و 
رجوع به اسطرلاب شود 

اصطرلاب مجنح. إا ط ب ۸ جن نَا 
(تركيب وصفی, | مرکب) یکی از اقسام 
اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطرلاب مسرطن. [أط ب م س ط] 
(ترکیب وصفی, | سرکب) یکی از اقسام 
اصطرلاب است. (ازمفاتيحم خوارزمی). و 
رجوع به اسطرلاب شود. 

اصطر لاب مسطح. اط ب م سط ط] 
(تركيب وصفی, [ سرکب)" یکی از اقسام 
اصطرلاب است. (از مفاتیح خوارزمی). و 
رجوع به اسطرلاب مسطح شود. 
اصطرلاب مسطری. ا طٌ ب م ط] 
(تسسرکیب وصسفی؛ إمركب) نسوعی از 
اصطر لاب است. رجوع به اسطر لاب شود. 
اصطر لاب مطبل. [أط ب م طب بَ] 
(تركيب وصفىء ! مركب) كه ماننده طبل بود. 
(از التفهيم ص ۲۸۵). و رجوع به اسطرلاب 


شود. 

اصطر لاب مغنی. اط ب ؟] اترکیب 
وصفی, [ مركب) یکی از اقسام اصطرلاب 
است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطرلاب نصف. [أط ب ن] (ترتيب 
اضافی, [ مرکب) برای هر دو درجه بكار 
رود. (از مفاتيح خوارزمی). و رجوع به 
اسطرلاب. و التفهيم ص ۲۸۵ و بعد از آن 
شود. 

اصطرلاب نیمه. (أط ب م /م] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به اسطرلاب نیمه و 
اصطر لاب نصف شود. 

اصطرلاب هلالی. اط ب «] (ترکیب 


وصفی, | مرکب) یکی از اقسام اصطرلاب 
است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطر لا ببى. [ا ط) (ص نسبی) منسوب به 
اصطرلاب. (ناظم الاطباء). ورجوع به 
اسطرلابی شود. 
اصطرلابی. ١اط‏ ] (إخ) ابراهيمين سعید 
سهلى اصطرلابى. از حكماى اندلس, معاصر 
قاضى صاعد اندلسى بود. رجوع به 
طبقاتالامم و حلل السندسية ص ۳۹ و 
اسطرلابی شود. 
اصطرمية. (! ط ىّ] (معرب. !) اين کلمه را 
که‌گلیوس " در مرا کش شنيده است و من 
نيز آنرا تنها در ميان مسافران يافتهام (دمب 
4۴( سطرميه " ضبط کرده است و «هست 
۵۳ آنرا اصترميه ؟ اج اصترميات) (۶۳ 
۲ يا استرمیه (ج. استرمیات) أورده و 
« كرابر ۹ اسطرمى ” و مولى” اسطرميه 8 
ضبط كرده است. و بمعنى مستخدمى است 
که تکیه گاههای مدور امپراتوری را 
محافظت ميكند. (از دزی ج ۱ ص۲۶). 
اصطرونوميا. ( ط [] ميرب لا 
اسطرنومیا, علم نجوم. تنجيم. ستاره‌شناسی, 
استر ونومی. 
اصطره. زا رَ/ر] (معرب, !4 ما ود از 
یونائی, ترازو. (ناظم الاطباء). 
اصطعاد. [! ط ] (ع مص) برآمدن. (سنتهی 
الارب). بالا برآمدن. (ناظم الاطباء). ارتقا. 
ارب لوار اقطر ال یه کنر : 
برآمدن. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
اصطعاط. [اط](ع مسص) دارو ريختن 
شخص در بسینی خود. (از مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اصعاط شود. 
اصطفاء ٠‏ (اط](ع مص) برگزیدن, 
(مسنتهی الارب) (تساج المسصادر بیهقی) 
(ترجمان علامٌ جرجانی ص ۴) (زوزنی) 
(آنسندراج). اختیار و بركزيدن. (فرهنگ 
نظام). برگزیدن و برگزیدگی. (از سنتخب و 
لطائف) (غياث). برگزیدگی کسی راء (ناظم 
الاطباء). كزيدن. اصفاء. كزين كردن. بركزين 


كردن: اصطفاه من افضل قريش حسباً و 
| كرمها نسبا. (تاريخ بیهقی ص۲۹۸). دمنه 
بدید که شير... هر ساعت در اصطفاء وى... 
[گاو ] مىافزايد. ( کلیله و دمنه). 
صاحب جبريلدم جمال محمد 
کزکرمش دارم اصطفای صفاهان. 
خاقانی. 

رو سگ کهف خداوندیش باش 
تا رهاند زین تغارت اصطفاش. 

مولوی (مثنوی). 


|إنزد سالکان خالص اجتباء را گویند. 
رجوع اس اجستباء شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). اصطناء آن بود که 


اصطفان. ۲۷۴۱ 
حق‌تعالی دل بنده را مر معرفت خود را 
فارغ گرداند تا مر معرفت وی صفاء خود 
اندر آن بگستراند و اندر این درجت خاص 
و عام مؤمنان یکی‌اند از عاصى و مطيع و 
ولى و نبی, لقوله تعالى: شم اورشنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و 
منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات؟. 
( کشف المحجوب هجويرى چ قويم ص ۳۳۷). 
و گروهی انانکه راضی‌اند به اصطفا و آن 
محبت است. ( کشف‌المحجوب هچویری چ 
قویم ص‌۱۵۸). و باز انکه به اصطفاء دوست 
راضی باشد آن محبان وی‌اند كه اندر رضا و 
سخط هستی ایشان عاریت بود و منازل 
دلهاشان بجز حضرت تنزیه نباشد و سراپردة 
اسرار ايشان جز اندر روضة انس نه, 
حاضرانى باشند غائب و وحشيانى عرشى. 
(همان صفحه). پنجم جانهای اهل وفااند كه 
اندر حجاب صفا و مقام اصطفا طرب میکنند. 
( كشفالمحجوب همان جاب ص ۲۳۴). 

اصطفاف. [إ ط ] (ع مص) بصف ايستادن. 
(از اقرب الموارد) (قطر المحیط). صف‌بسته 
ايستادن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رسته شدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). بصف و رجه ایستادن. صف 
بستن. به رژه ایستادن. 

اصطفاق. [ا ط](ع مص) جنبیدن درخت 
از بساد. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنندراج). اصطفاق اشجار؛ تکان خوردن و 
جنبیدن آنها از باد. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||جنبیدن تارهای عود از زخمه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) "'. 
اواز دادن رودها و انچه بدان ماند. (تاج 
المصادر بیهقی). آواز دادن. (زوزنی). 
ااوا کوفتن. (زوزنی). بهم بازکوفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اصطفاق دریا؛ متحرك 
شدن و تلاطم امواج آن. ||اصطفاق قوم؛ 
مضطرب شدن آنان. ||اصطفاق زنان بر 
میت؛ با یک‌دیگر نوحه کردن. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 

اصطفان. ([ ط ] (إخ)١١‏ واعظ اسکندرانی. 
او راست: كتابالاحكام. (از فسهرست 


۰(فرانسوی) Astrolabe planisphère‏ - 1 
۰ - 2 
Suturmijah. Usturmijah.‏ - 3 
Estermia. 5 - Graberg.‏ - 4 
[مولى =] Stormie. 7 - Mul‏ - 6 
۰ - 8 
٩-قرآن‏ ۳۲/۳۵ 
۰-در ناظم الاطباء بجای عود بغلط خود جاب 
شده است. 


11 - Stephanus. Stéphane. Étienne 
.(فرانسوی) و رجوع به استفان شود.‎ 


۲ اصطفان. 


ابن النديم). ظاهراً وى اصطفن يا اصطفانوس 
اسكندرانى است. رجوع بهاصطفن 
أسكندرانى شود. 
اصطفان. (اط ] (إخ)' ابن بسیل يا 
اصطفن‌بن باسیل. یکی از مترجمان بود که 
در عهد عباسیان بسیاری از کتب طبی را از 
یونانی بعربی و سریانی برگردانیده است. 
وی از شا گردان حنينبن اسحاق (۱۹۴ - 
۰ھ .ق.)بود و مذهب عیسوی داشت و 
از پزشکان دربار المتوکل عباسی بشمار 
ميرفت. رجوع به هرمزدنامة پورداود ص٩‏ 
و اصطفن‌بن باسيل شود. 
اصطفانس. [إ ط نْ) (إخ) اصطفانوس. از 
حکمای یونان بود. رجوع به اسطفانس و 
عيونالانباء ج۱ ص۲۲ و اصطفن 
اسکندرانی شود. 
اصطفانوس. [ط] ((خ) محله‌ایست به 
بصره بنام کاتبی نصرانی در قدیم که در 
روزگار زياد يا نزدیک بدان میزیست. (از 
معجم البلدان) (مراصدالاطلاع). 
اصطفانوس. [ا ط] ((خ) نام دهقانی ۲ 
است. فرزدق گوید: 

و لولا فضول‌الاصطفانوس لم‌تکن 

لتعدو كسبالشيخ حين تحاوله '. 

ووى دهقانى از مردم بحرين بود واز 
مذهب مجوس بيروى ميكرد وكاتب 
عبيداللهبن زياد و صاحب «سكة 
اصطفانوس» در بصره بود. (از المعرب 
جوالیقی). و رجوع به ص ۲۳ و حاشية 
همان صفحةٌ السعرب و معجم البلدان ج۵ 
ص11 شود. 
اصطفانوس. [! ط ] (إخ)' مردى از مردم 
آتن بود. با كروهى ستونى از سنگ بساخت 
وروی آن درود وثنا بر ارسطو نوشت. 
رجوع به عیون‌الانباء ج۱ ص۵۵ و 
اسطفانس شود. 
اصطفلن. [! ط لٍ ] (معرب. [) بلغت اهل 
شام جزر است و آن معرب از اصطافاليس 
یونانی است. (از مخزن الادويه) (آنندراج) 
(تحفةٌ حکیم مؤمن). و رجوع به اصطفلین و 
اصطفلینه شود. 
اصطفلین. [إط] (معرب. )كزر که آنرا 
میخورند. اصطفلينة يکي آن, و در خط 
مسعاویه است كه به قیصر روم نوشته: 
لأنتزعئك من الملك انتزاع الاصطفلينة و 
لأردنک اريما من الارارسة ترعی الذوابل؛ 
يعنى هرآینه بركنم تو را از ملک چنانکه 
برمیکنند گزر را از زمين و هرآینه گردانم 
ترا از کشاورزان كه بچرانی خوك را 
(منتهی الارب). جزر که انرا خورند. واحد 
آن اصطفلينة است. معرب است. (از اقرب 
الموارد). لفشتی است شامی. (المعرب 


جوالیقی ص۴۴). گزر است بلغت اهل شام. 
(از مسفردات ابنالبيطار). اصطفلین و 
اسطفلین و اسطفین (یونانی است) بمعنی 
جزر که آنرا خورند. واحد آن اسطفلينة 
است. (از قطر المحیط). گزر. (مهذب 
الاسماء). جزر و بيونانى اصطافاليس است. 
(تذكرة داود ضرير انطا كى). زردك. هویج 
رجوع به کلمه‌های مزبور شود. |[آب. 
(المعرب جواليقى ص ۴۴). ودر حاشية آن 
آرد: دركتب لغت دليلى نيافتم كه اين معنى 
را تایید کند. 
اصطفلينة. [إ ط نَ] (معرب. )2 اسطفلينة. 
یکی اصطفلین. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). گزر. جزر. زردک. 
حویج. هویج. رجوع به اصطفلین شود. و در 
حدیث قاسم‌پن مخيمرة آمده است که گفت: 
ان الوالی لتدحت اقاربه امانته كما تنحت 
القدوم الاصطفلينة حتی یخلص الى قلبها. 
شمر گوید: اصطفلينة مانند جزرة عربی 
محض نیست زیرا صاد و طا در كلمة عرب 
جاع هون رهاط و ام کر 
آمده است زیرا اصل آنها سين 
(المعرب جواليقى). و رجوع به ص۴۴ م 
كتاب شود. 
اصطفن. [إ ط فَ] (إخ) "در صنعت كيميا 
بحث كرده و كويند به عمل | کسیر تام دست 
يافته است. (از فهرست ابن النديم). 
اصطفن. [إط فَ] (إخ) ابن باسيل يا 
بسيل. نام یکی از ناقلان و مترجمان از 
زبانهای دیگر به زبان عرب. (فهرست 
أبنالنديم). ابن‌البیطار در مفردات از وی 
روايت دارد, ازجمله در كلمة ججيديون. 
وى كتاب الادوية المستعملة تأليف 
اوریباسیوس را نقل کرده است " و از كتب 
جالینوس کتاب حرکات الصدر و الرئة و نيز 
کتاب عل لالنفس و کتاب حركةالعضل و 
كتاب الحاجة الى النفس (نصف أن را) و 
كتابالامتلاء وكتاب المرة السوداء*و 
کتاب‌الفصد؟ و کتاب عددالمقاييس "۲ را 
بعربى نقل و ترجمه كرده است. و رجوع به 
ص ۱۷۱ همان کتاب و عیون‌الانباء ابن 
ابی‌اصیبعه صص ۱۸۹ - ۲۰۴ پ ۴۶ - 
۷ و اص طفان. و سبك شتناسى ج۱ 
ص ۱۳۵ شود. 
اصطفن. [! ط فَ ] (اخ) اسک‌ندرانسی. از 
اطبایی بود که انان را اسکندرانیان 
میخوان ند و ایشان کتب شانزده كانه 
جالینوس راگرد آوردند و تفسیر کردند. 
عدة آنان هفت تن بدینسان بود: اصطفن. 
جاسیوس. تاودوسیوس. کیلاوس. انقلاوس 
فلاذیوس و یحیی نحوی. و آنان مسیحی 
بودند: (از عیون‌الانباء ج۱ ص ۱۰۳). و 


اصطفن بایلی. 

رجوع به همان صفحه و صفحات بعد شود. 
و قفطی ذیل «سخن دربارة قاطیفوریاس و 
کسانی‌که انرا نقل و شرح کرده‌اند» ارد: 
حنین‌بن اسحاق آنرا از رومی بعربی نقل کرد 
و گروهی از مردم یونان و عرب آنرا شرح و 
تفسير کردند. از آنجمله‌اند فرفوریوس 
یونانی و اصطفن اسکندرانی. (تاریخ‌الحک‌ما 
ص ۳۵). و ابن‌الندیم تفسیر مزبور و تفسیر 
باری‌ارمینیاس ارسطو را به وی نسبت داده 
است. و رجوع به همان صفحه س ۱٩‏ و 
ص ۷۱ و ۳۵۶ همان كتاب و فهرست 
اب نالنديم شود. فلوكل نام وی را 
اصطفانوس ۲۲ آورده است. 
اصطفن. [اط ف ] ((خ) حرانی. طبیبی در 
فن خود" نام‌آور بود. ابن بختیشوع نام وی 
رادر تاریخ خود آورده و تنها بهمين قناعت 
کرده‌که گفته است وی پزشکی بود. (از 
تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۵۶). و رجوع به 
عیون‌الانباء ص۱۰۳ شود. 
اصطفنالراهب. (ا ط ف نس راها 
(إخ)"' او را مسیخائیل نيز می‌گفته‌اند. او 
بموصل در نمازخانة ترسايان بود و گویند 
وى بعمل | کسیر تام رسیده بود. پس از مرگ 
او بموصل کتابهای وی بدست افتاد و من 
بعض آنها زا ديدم. از جملة كتب أوست: 
کتاب‌الرشد. کتاب ماحدثناه. كتاب الباب 
الاعظم. كتاب الادعية و القرابين التى 
تستعمل قبل صنعةالكيمياء. كتاب الاخبار 
النجومى للصناعة. کتاب‌التعلیقات. كتاب 
الاوقات و الازمنة. (ابنالنديم). 
اصطفن القد یم. [اط ف نل ق] (إغ) نام 
یکی از نقله و مترجمان به عربی از زبانهای 
دیگر. و او کتب صنعت ( کیمیا) و جز أن را 
ای ون ی مما ويد نشل کرد افش 
(ابنالنديم). 


اصطفن بابلی. [[ط ت ن ب] (إخ) او 


(املای فرانسوی) ۶6008 - ٩‏ 
۲ - مقصود از دهقان در اینجا بزرگ شهر است 
چنانکه در حاشية المعرب آرد: زعیم يم اقلیم. 
۳ -بیت در دیوان فرزدق در ص ۶۷۱ است و 
ازجمله چهار بيتى است که در آنها يزيدبن عمیر 
اسیدی را هجو میکند. (از حاشية المعرب). 
Stéphanus.‏ - 4 
Carotte‏ (یرنانی) Staphylinos‏ - 5 
(فرانسوی) ‏ 
(املای فرانسوی) 2:۵008 - 6 
۷-قفطی ص ۷۴ و ابن‌النديم. 
۸-قفطی ص ۱۳۰. 
۹-قفطی ص ۱۳۱. 
۰- قفطی ص ۱۳۲. 


۰ - 11 
۲-نل: در وقت خود. 
.(فلركل) Stephanus monachus.‏ - 13 


اصطفى. 
راست کستابی در احكسام نجوم و معاصر 
شعیب بيغامبر بود. (از طبقات الامم قاضی 
صاعد اندلسى). و قسقطی آرد: یکی از 
حکمای کلده بشمار میرفت و در هنكام 
مسبعث رسول‌اله (ص) ميزيست و تسییر 
کواکب و احکام نجوم را میدانست. او را 
كتاب جلیلی در احكسام نجوم است. 
(تاریخ‌الحکماء ص ۶۸). 

اصطفی. [أط] (سعرب. ) بلغت یونانی 
صمغى است که مانند عود بسوزد. بعربی 
میعة سائله گویند و به عسل لبن اشتهار 
دارد. (برهان) (مخزن الادویه) (آنندراج) 
(تحفة حکیم مومن). مأخوذ از یونانی. ميعة 
سائله. (ناظم الاطباء) (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به میعه سائله شود. 
اصطفی. [ ] ((خ) مااصطفىين یعتوب 
نصرانی. صاحب بيت مال خاص الراضی 
بالله خليفةُ عباسی از قبل مونس خادم بود و 
بسال ۲۲۴ ه .ق.در ماه محرم درگذشت. 
رجوع به کتاب اخبارالراضی تألیف صولی 
ص الاو ۱۴۶ شود. 
اصطفین. [أ ط ] (معرب. () بلغت یونانی 
بمعنی زردک است و آثرا گزر نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج). مأخوذ از یونانی, گزر. 
اصطفلین. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اصطفلین و اصطفلينة و جزر و گزر و زردک 
شود. 
اصطقار. [إ ط ] (ع مص) برافروخته شدن 
اتش. (از منتهى الارب). انروخته شدن 
آنشی» (ناظم الاطباء). به ابدال و عدم آن 
یعنی اصطقار و اصتقار؛ اتقاد. (از اقرب 
الموارد). اتقاد. اصتقار. (قطر المحیط). 
اصطفن. [ ] (إخ) رومی اسکندرانی که در 
بعضى از متون شرح و تفسیر مطولات 
ارسطو را به وی نسبت داده‌اند ظاهرا همان 
اصطفن اسکندرانی است که در کلمه تحريف 
رخ داده است. رجوع به اصطفن اسکندرانی 
شود. 
اصطکاکت. [| ط ] (ع مص) زانو بر زانو 
زدن از سستی و ناتوانی در رفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اصطکا ک دو زانو و 
دو عرقوب کسی؛ مضطرب شدن آنها و 
خوردن یکی از آنها بر دیگری هنگام راه 
رفتن. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
|أهمديكر مقاتله کردن, یقال: اصطكوا 
بالسیوف؛ ای تضاربوا بها. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). اصطکا ک قوم به شمشیرها؛ 
به یکدیگر زدن آنان شمشیرها را. (از اقرب 
الموارد). ااهم وا کوفته شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). بهم وا کوفتن. (زوزنی) (منتخب) 
(آنندراج) (غیاث). بهم زدن و کوفتن دو 
چیز. بهم خوردن. بهم ساییدن. ||آواز بر 


یکدیگر کوفتن دو چیز سخت. (از کنز) (از 
لطايف) (آنندراج) (غیاث). آوازی كه از 
كوفتن دو جسيز سخت بهم بيدا شود. 
(فرهنگ نظام): 

مرا از طبع سنگین آنچه زايد 

صدای اصطکا ک ان سفالست. انوری. 
و از اصطکا ک اجرام ثقيل دست‌آس در 
فضای خانه صورت رعد ظاهر میگشت. 
اسندبادنامه ص ۶). مسسامع هوا از 
اصطکا ک مقارعات پرمشفله گردانيدند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۶۵). 

تاكف دريا نيايد سوى خاک 

کاصل او امد بود از اصطکا ک. 

مولوی (مثنوی). 

||گیراندن. (لغت خطی). ||مالش". (لغات 
فرهنگستان). 
اصطکا کت کردن. [ا ط ک د] (مسص 
مرکب) بهم خوردن. تصادم. بهم وا کوفتن 
بهم زدن. رجي به اصطکا ک‌شود. 
اصطكمة. زا ط مَ](ع ) نانی که در 
خا کستر گرم پزند. (قطر المحیط). نان که در 
ضاکستر پخته باشند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نان پخته‌شد؛ در زیر خا کستر. 
(ناظم الاطباء). 
اصطلاء . [ا ط] (ع سص) اصطلاء به 
آتش؛ بدان گرم شدن. طلب گرمی كردن 
بدان. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
تابیدن به آتش و گرم شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج ج). تبیدن. به آتش 
تسابیدن: أو آتیکم ۳ قبس لعلكم 
تصطلون. (قرآن ۷/۲۷ ||و يقال: فلان 
لايُصْطْلئْ بناره؛ یعنی دلاوری است که کسی 
تاب مقاومت او را ندارد. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). فلان لايصطلى بناره؛ اذا 
كان شجاعاً لایطاق. (اقرب الموارد). 
اصطلاب. [| ط] 2 مص)اصطلاب 
استخوانها؛ بیرون آوردن چربی آن. (از 
اقرب الموارد). روغن بیرون كردن از 
استخوان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
استخوانها پختن تا چربیش از آن بیرون ايد 
تا نانخورش کنند. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). 
اصطلاح. [إ ط ] (ع مص) با یکدیگر صلح 
کردن. (لغت میرسید شریف جرجانی ص ۲) 
(تاج المصادر بیهقی) (مژید الفضلاء) 
(زوزنی). با هم صلح کردن. مأخوذ از صلح 
است. چون در باب افتعال صاد مقابل تای 
افتعال افتاد تای را بدل به طا کردند 
اصطلاح شد. (غیاث) (آنندراج). با هم صلح 
کردن. آشتی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تصالح. (زوزنی). ||(اصطلاح فقه) 
رجوع به مبحث صلح در فقه شود. | فراهم 


VEY اصطلاح.‎ 


آمدن قومی برای أمرى. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ||عرف خاص, و آن عبارت 
از اتفاق طايفةُ سخصوصی بر وضع چيز 
است. ج» اصطلاحات. (از اقرب الموارد). 
در عرف. موافقت بر چیزی. (مؤيد الفضلاء). 
با هم اتفاق نمودن برای معين داشتن معنی 
لفظ سوای مسوضوع آن لفظ. (غیاث) 
(آنندراج). مأخوذ از تازی, لغتى که جمعی 
برای خود وضع کنند و یا معنایی برای لفظی 
وضع کنند غير از معناى اصلى و معناى 
موضوع أن. (ناظم الاطباء). کلمه‌ای که در 
ميان طایفه‌ای از قومی معنای خاص 
قراردادی آنان دهد. اتفاق اهل فنی در تعبیر 
از چیزی. وضع كردن مردم در فنی يا علمی 
کلمه‌ای را برای معنایی یا نقل كردن کلمه‌ای 
از معنای خود به معنی نوین. کلم موضوعه 
يا منقوله بصورت فوق. و صاحب کشاف 
آرد: و عرف خاص را نامند و آن عبارتست 
از اتفاق قومی بر چیزی یا نامی بعد از نقل 
آن چسیز از اولیسن موضوعش, يا برای 
مناسبتی که بين اولین موضوع ونام آن 
شیء بوده, مانند عموم و خصوص, يا برای 
مشارکت بين آن دو در امری, يا مشابهت 
بين أن دو در وصفی, يا غير آن, کذا فی 
تعريفات الجرجانی. و در ضمن بیان معنى 
لفظ مجاز شرح آن گذشت. (ازكشاف 
اصطلاحات الفنون). عبارت از اتفاق قومى 
بر ناميدن جيزى بنام جيز دیگر که از موضع 
اول خود نقل شده باشد. و كفتهاند اصطلاح 
اعرا دی لبوق بيعي 
ديكريست بسبب سناسبتی كه ميان آن 
میباشد. و گویند اصطلاح اتفاق كردن 
طایفه‌ای بر وضع لفظ بازای معنی است. و 
كفتهاند اصطلاح بیرون آوردن شیء از معنی 
لغوی بمعنی دیگریست برای بیان مقصود. و 
گویند اصطلاح لفظ معینی در ميان قومی 
معين است ". (از تعریفات جرجانی). اتفاق 
كردن جمعی بر استعمال كردن لفظی در 
معنى معینی, مثال: اهل هر علم الفاظ 
عمومى تکلمی را در معانی اصطلاحی 
خودشان استعمال میکنند. (فرهنگ نظام). و 
خواجه نصير ذیل عنوان اسماء متشابهه آرد: 
قسم دوم آنکه اطلاق لفظ در اصل ممهد يود 
و در شبیه نيز استعمال کنند ولیکن نه به 
اعتبار ملاحظةٌ اصل, بلکه آن مناسبت و 
مشابهت که در اصل اطلاق بوده باشد بر 
شبیه در وقت اطلاق معتبر ندارند. و این 


١-غُزقوب؛‏ عصب درشت مویری است 
بالای پاشنة انسان. 
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۴ اصطلاحات. 


قسم به دو قسم شود: یکی آنکه شبيه در 
اطلاق مساوی اصل بودو تا لسماءمتقوله 
بوم ربو فل موم ر قشم 
اطلاق عدل بر داد که صفت است و بر دادگر 
که موصوفست به اين صفت. و دیگر آنکه 
شبیه بر اصل راجح شود. و أن هم دو نوع 
بود: یکی آنکه اطلاق بحسب جمهور بود و 
آنرا متعارف خوانند مانند اطلاق لفظ غایط 
بر زمین نش نشیب بوضع و بر حدث مردم 
بعرف. و دیگر آنکه اطلاق بحسب اهل 
اطلاق لفظ قدیم بر کهنه بوضع و بر آنچه 
وجودش را اولی نبود بحسب اصطلاح. پس 
اسماء متشابهه به سه قسم شود: :یکی آنکه 
ترجيح اصل را بود در اطلاق. . وأين قسم 
مجاز و استعاره است. و دیگر آنکه ترجيح 

فرع رابود و آن قسم عرف ام و اصطلاح 
است و سیم آنکه اصل و فرع متساوی 
باشند و آن قسسم نسقل مسجرد است. 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۱ و ۱۲). و رجوع به 


مصطلح و الفاظ شود؛ 


هندیان را اصطلاح هند مدح 
سندیان را اصطلاح سند مدح. 
مولوی. 
هر کسی را سيرتى بنهاده‌ايم 
هر کسی را اصطلاحي داده‌آیم. 
۱ مولوی. 


||بصلاح آوردن کار. (مقدمة لغت میرسید 
شریف جرجانی ص ۲). 
اصطلاحات. [إ ط] (ع !)ج اصطلاح. 
||الفاظ متداوله مابین اهل هر علم و صنعت. 
(ناظم الاطباء). مواضعات: اصطلاحات 
سیاسی, اصطلاحات شرعی, اصطلاحات 
صنعتی, اصطلاحات طبی, اصطلاحات 
علمی. اصطلاحات نظامی» و غیره. 
اصطلاح‌شناسی. [ا ط ش] (حصامص 
مرکب) آ گاهی به اصطلاحات فن يا دانشی. 
شناختن اصطلاحات علمی يا هنری. 
اصطلاح کردن. [ا ط ک د] مص 
مرکب) نهادن با يكديكر. متداول كردن 
لفظى براي معنى 5 . رجوع به اصطلاح 
شود. 
اصطلاحی. [اط ] نسسبی) آنسچه 
متعلق به اصطلاح باشد. منسوب به 
اصطلاح. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
و اصطلاحی هر چیزی را که وابستة به 
اصطلاح باشد گویند. چنانکه گویند: هذا 
منقول اصطلاحی, و سنة اصطلاحية. و شهر 
ام طلاحی و امثال آن. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اصطلاحية. [إ ط حی ىّ] (ع ص نسبی) 


تأنيث اصطلاحی, رجوع به اصطلاحی شود. 
اصطلاق. [! ط ] (ع مسص) بانگ کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
||دندان بر هم چریدن اشتر. (تاج المصادر 
بیهقی). اصطلاق فحل به نابش؛ صرف كردن 
آن. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
اصطلام. [! ط ] (ع مص) از بيخ بركندن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). از بن برکندن. (تاج المصادر 
بيهقى). استيصال. (اقرب السوارد): كفت 
[عبدالله زبير] ...كنا اهل بيت من العرب 
اصطلمنا عن آخرنا و ماصحبنا عاراً. (تتاريخ 
بیهقی ص ۱۸۸). ||در تداول صوفیان, عبارت 
از وله غالب بر قلب است و أن نزدیک به 
هیمان است. کذا فى اصطلاحات الصوفية. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). گونه‌ای وله است 
که بر دل وارد آید چنانکه در زیر قدرت و 
سلطة آن آرامش حاصل شود. (از تعریفات 
اصسطلاحات صوفیه). و هجويرى آرد: 
اصطلام تجلیات حق بود که بكليت بنده را 
مقهور خود گرداند به امتحان لطف اندر نفی 
ارادتش, و قلب ممتحن و قلب مصطلم هر دو 
به یک معنی باشد. جز آنکه اصطلام اخص و 
ارق امتحان است اندر جریان عبارات اهل 
این طریقت. ( کشف‌المحجوب هجویری چ 
قویم ص ۳۳۷). و رجوع به هيمان شود. 
اصطلخ. [[ط] () در تداول عسامه. 
اصطرخ. رجوع به اصطرخ و اصطخر و 
استخر شود. 
اصطلخ بیجار. (| ط خ] ((خ) از دیه‌های 
سیاه‌رستاق (در ناحية رانکوه در گیلان) که 
جزء گیلان بشمار میرفته چون زیر فرمان 
سپهدار اعظم است که مالک آن حدود است. 
رجوع به ترجمة سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۴۴ شود. 
اصطلخ سر. [إط س] ((خ) از دیسههای 
تنكابن است. رجوع به ترجمة سفرنامة 
مازندران و استراباد ص ۱۴۴ شود. 
اصطلک. [ ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان لواسان بزرگ بخش افجة شهرستان 
تهران که در ۲۱ هزارگزی جنوب خاور 
گلندوک» سر راه شوسه تهران به دماوند 
واقع است. محلی است کوهستانی, سردسیر 
وسكنة آن که شيعه و فارسی‌زبان‌اند ۱۰۲ 
تن است. آب آن از قنات تأمين ميشود و 
محصول آن غلات, بنشن و سيبزمينى 
است. داراى باغستانهایی است. شغل اهالى 
زراعت وراه آن ماشينرو است. اين ده دو 
محله است» یکی بالا و دیگری بايين. (از 
فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۱). 
اصطلکت. [ ] ((خ) اسولک. ده کوچکی 


است از دهستان حسومة بخش مرکزی 


اصطمخیقون. 
شهرستان دماوند واقع در پنج‌هزارگزی 
جنوب شرقی دماوند و یکهزارگزی شمال 
راه شسوسه که سکته ان ۶۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)١‏ 
اصطم. O‏ اسطم. 
اسطمه. مجتمع دريا و معظم هر چیز. 
(حاشية ارت ريق ). |او گویند: وی 
در اسطمة قوم خويش أست؛ د 1 يعنى در وسط 
ايشان و از اشراف و بركزيدكان آنانست. و 
صاحب اللسان (۱۳: ۱۸) عبارت شمر را 
که‌گفته است صاد و طا در کلمة عرب با هم 
كردنيايد چنین نقل کرده است: صاد و طا 
در صراط و اصطبل و اصطمه آمده است و 
اصل همه آنها سین است. (از حاشية 
المعرب ص۴۴). و رجوع به اصطمه شود. 
اصطماخیقون. [[ ط ] (معرب. |)' نوعی 
از داروی کارکن است. و اه لالهند يخلطونه 
بادويتهم الک بار المعجونات و 
الامطماخیقونات وغيرها من الادوية 
المسهلة. (ابن‌البیطار). ج» اصطماخیقونات. 
(از دزی ج۱ ص ۲۶). و رجسسوع به 
اصطمخیقون شود. 
اصطماخیقونات. (ز ط] ع ) 
اصطماخیقون. رجوع به اصطماخیقون 
اصطمحیقون. [ا ط ] لمعرب. )که در 
بسیاری از متون آمده است. ظاهراً تحریفی 
از اص طمخيقون است. رجسوع به 
اصطماخيقون و اصطمخيقون شود. 
اصطمخیقون. [إط]لمسعرب. (" 
تحریفی از اصطماخیقون است که در مستون 
طبی متقدمان بدین صورت و گاه بصورت 
اصطمحیقون آمده است. داود ضرير انطا کی 
كويد:اين كلمه بشهادت لفظ أن یونانی 
است زيرا اصطمخيقون بمعنى منقى اخلاط 
بار د امت ومن در قال فيلجوس اتائيسى 
ديدم که نوشته است معنی آن بیونانی دوایی 
است که اخلاط را پا کیزه کند و تندرستی را 
نگه دارد و وسواس و بيماريهاى سوداوی و 
خفقان و ضعف معده وكليه رازايل سازد. 
(از تذکر داود ص .)١١4‏ و رجوع به همان 
صفحه شود. و برخى از مؤلفان آنرا بمعنى 
هر داروی مصلح دهان نيز آورده‌اند. و حب 
اصطمخيقون در طب قدیم متداول بوده 
است. صاحب ذخیره ذیل حب اصطمحیقون 
آرد: از قرابادین شاپور. ابن سهل: ایارج 
فیقرا ده درم‌سنگ» هليله زرد. افتیمون. 
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اصطمخیقونات. 
غاریقون, بسفایج. نمک هندی از هر یکی 
دو درم‌سنگ. تربد سفید ده درم‌سنگ. شحم 
حنظل, سقمونیا از هر یکی دو درم‌سنگ, 
مقل ازرق شش درم‌سنگ. مقل را اندر آب 
انسیسون پخته حمل کنند و داروها بدان 
بسرشند و حبها کنند چینه پلپل‌دانه و اندر 
سایه خشک کنند. شربت دو درمسنگ و 
نیم. اين نسخت رانسخه گزیده خوانند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و در جای دیگر 
آرد: صبر سقوطری, سقمونیاء انیسون, نمك 
هندی از هر یکی ينج درم. تربد تراشیده و 
كوفته و بيخته بيست درم. (ذضیرة 
خوارزمشاهی نسخة خطى مؤلف). و رجوع 
به حب اصطمحیقون در همین لفت‌نامه و 
الاعلاق النفیسه و اصطماخیقون شود. 

اصطمخیقونات. (۱ ط] ن ) ي 
اصطمخیقون. رجو رع به اصطمخیقون شود. 
اصطمة. e ik‏ ) اسطمة. معظم 
هسر جيزى. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) 
(تاج العروس). ||سجتمع یا وسط دریاء 
سانند اصطم و اسطم. (از تاج المروس). 
مجتمع و فسراهم‌امده يا ميان دریا. 
(منتهی الارب)(آنندراج). و رجوع به اصطم و 
اسطم و اسطمة شود. ج. اصاطمة. (مهذب 
الاسماء). 
اصطنادس. [ ] (إخ) محلى در يونان بود 
كه امقلاس از مردم ان ناحیه بود. رجوع به 
تاريخ الحكماء قنطی ص ۲۴ شود. 
اصطناع. [!ط ] (ع مص) دعوت صلعت 
ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دعوت مصنعه ساختن. (آنندراج). اصطناع 
مرد؛ اتخاذ مصنعه یعنی دعوت. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). ||اصطناع فلان؛ 
اتخاذ كردن وی طعامی را تا انرا در راه خدا 
ببخشد. (از قطر المحیط) (از اقرب الصوارد, 
طعام صنع ساختن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اصطناع خاتم و جز آن؛ امر 
كردن تا آنرا بسازند. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). فرمودن کاری را به کسی, یقال: 
اصطنع خاتماً؛ يعنى فرمود كه خاتمى برای 
او بسازند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
كارى رافرانمودن په كسى. (آنندراج). 
||بركزيدن کسی راو اختيار كردن جهت 
خاص ذات خحويش. (منتهى الارب) (از 
ناظم الاطباء). بركزيدن. (آنندراج) (ترجمان 
علامة جرجانى ص؟١)‏ (غياث اللغات). 
اصطناع فلان برای خود؛ بركزيدن وى. (قطر 
المحيط) (از اقرب الموارد). گزیدن. اختیار 
کردن.انتخاب کردن؛ و اثر اصطناع پادشاه بر 
این کرامت هرجه شایع‌تر شد و من بنده بدان 
مسرور و سرخ‌روی گشتم. (کلیله و دمنه). 
عمده در همه ابواب اصطناع ملوک است. 


( کلیله و دمنه). ملک تا اتباع خويش را نیکو 
نشناسد... در اصطناع ایشان مثال نتواند داد. 
( کلیله و دمنه). با آنچه ملک عادل انوشیروان 
کسری‌بن قباد را سعادت ذات... و اصطناع 
حکماء حاصل است می‌بینم که کارهای زمانه 
ميل به ادبار دارد. ( کلیله و دمنه). |ابرکشیدن. 
نزدیک گردانیدن. مقرب ساختن. بالا آوردن؛ 
چون بفر اصطناع و يمن اقبال شاهنشاهی 
خانة خواجه من بند؛ قبل احرار و افاضل... و 
همگی ارباب هنر و بلاغت, يناه و ملاذ جانب 
او شناختندی. ( کلیله و دمنه). نشاید 
پادشاهان را که... ببوسایل موروث بیهنر 
مکتسب اصطناع فرمایند. ( کلیله و دمنه). در 
اصطناع گاو... شیر را عاری نمی‌بینم. ( کلیله و 
دمنه). اذا اصطنعت فاصطنع من یرجع الى 
اصل و ابوّة؛ پادشاه بايد که کسی پرورد و 
بزرگی را برکشد که اصل و مروت و عقل و 
ابوت دارد. (راحةالصدور راوندی). ||تأديب 
كردن و پروردن و آموختن کسی را. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). ||تربیت کردن. 
پرورش دادن و فرمود او را هم در سرایی که 
اعیان نشستندی جای معين کردند و امیدوار 
تربيت و اصطناع. (تاريخ بيهقى ج اديب 
ص ۳۱). عبدالله طاهر حاجب بزرگ, وزير را 
با خود يار کرد در باب فضل ربیع... تا 
حضرت خلافت بسر رضا آمده... [و فضل 
ربیع را] امیدوار تربیت و اصطناع [فرمود ] . 
(تاریخ بيهقى). و حق اصطناع بزرگ ما را 
فراسوش مکن. (تاریخ بيهقى چ ادیپ 
ص ۲۶۱). امیر مسعود رضی‌الّعنه در 
اصطناع وی رعایت دیگر کرد تا وجیه‌تر 
كشت ولی روزگار نیافتی و در جوانی برفت. 
(تاريخ بيهقى چ ادیب ص ۵۲۹. و بترتیب 
تربيت يافت و به رضاع اصطناع در قماط 
اغتباط بوسيلت قابلةآقبال و داي هدایت 
اختصاص یافت. (تاریخ بیهق ص ۷۹. 
|انیکویی کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ترجمان علام جرجانی ص ۱۴). با کسی 
نیکویی کردن. (زوزنی) (مجمل‌اللغة) (تاج 
المصادر بيهقى). نکویی کردن. (از کشف و 
مدار و منتخب و کنز) (غياث). نیکی کردن. 
احسان. مکرمت. اصطناع صنیعه به كسى؛ 
احسان كردن به وی. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط): همگان را بنواز [تبانیان ] و از سا 
اميد نواخت و اصطناع و نیکوئی ده. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۰۵). فایده تقرب بملوک رفعت 
منزلت است و اصطناع دوستان و قهر 
دشمنان. ( کلیله و دمنه). 
اصطناعت چو آب جان‌پرور 
انتقامت جو خا ى خون‌آشام. 

انوری. 
تو آن کریمی کافراط اصطناع كفت 


۲۷۴۵  .یلوبنطصا‎ 


بر آن كشيده كه كان همچو بحر ناله کند. 
انوری. 
به اصطناع پیاراست دستگاه وجود 
به احتشام پیفزود پایگاه صدور. 
آنوری. 
کتابت‌نهادن بهر مسجدی به 
خاقانی. 


بزبان شکر ایادی و يمن اصطناع اصرالدین 
میگفت. (ترجمة تاريخ یمینی ص۱۸). و دل 
خویشان را به انواع اصطناع و عوارف و 
ارسال هدایا و تحف صيد کرد. (جهانگشای 
جسوینی). به انواع اصطناع و مکرمت... 
محظوظ و بهره‌مند شدند. (جهانگشای 
جسوینی). و مراسم تهنیت و اصطناع و 
مکرمت ایشان را اطناب و مبالغت بر 
خویشتن... دانست. (جهانگشای جوینی). 
||الاصطناع؛ بدین سخن آن خواهند که 
خداىتعالى بنده رامهذب گرداند به فتاء 
جملهُ نصيبها از وی و زوال جملهٌ حظها. و 
اوصاف نفسانی او را اندر وى مبدل کند که 
تا بزوال نعوت و تبديل اوصاف نفسانى از 
خود بيخود شود. و مخصوصاند بدين 
درجت پیغمبران بدون اولياء وگروهی از 
مشايخ و غير ايشان اين معنى را بر اولياء 
هم روا دارند. ( کشف‌المحجوب هجويرى چ 
قویم ص ۳۳۷): 

چون شدی بیخود ز کاس اصطناع 

کردجان تو کلام حق سماع. 

عطار (مصیبت‌نامد ج زوار ص ۲۸۵). 

اصطناع کردن. اط ک ]مص 
مرکب) برگزیدن. گزیدن. انتخاب کردن. 
اختیار کردن: و در أن بايد كوشيد که اراده 
مردان را اصطناع کند. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۲۳۷). 
اول [| سم ] ((خ) نام شهر 
قسطنطنيه ' است. (معجم البلدان) (مراصد) 
(دمشقى) (ابن بطوطه) (تاج العروس). 
7 به استانبول و اسلامبول و قسطنطنية 


اصطتبولی. زا اس نس مصوب 
به اصطنبول یا اسلامبول. رجوع به 
اصطنبول شود. 
اصطنیو لیی. [! م ] () اش نیلی. 
اسلامبولی. در تداول عامه بر ظرفی از 
حلب يا آهن اطلاق شود که آنرا برای كج 
ساختن بكار برند و در زمر ابزار بنایی 
بشمار است. 
اصطنبولی. [! طُمْ] (ص نسبی, () خيرية 


1 - Constantinople. 


۶ اصطوانة. 


بود ا ص ٩۷‏ شود. 
اصطوانة. أ طٌ نّ] (سعرب. !) اسطوانة. 
اسطوان. ستون. دعامة. (اقرب الموارد) (قطر 
ياى ستور. قوائم ستور. 
(اقرب الموارد) (قطر المحيط). معرب استون 
فارسى است. ج. اصاطین. اصاطنة. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). و رجوع به استوانه 
شود. 
اصطور. [أ] (معرب, !) اصطر. وزنة ترازو. 
(ناظم الاطباء). ||ترازو. (شعوری). و رجوع 
به شعوری ج ۱ ص ۱۳۶ شود. 
اصطوفة. [ ] (ع !) بارجة ابریشم يا يشم 
گلدوزی‌شده. بارجة ابریشمین منقش 
زربفت. (از دزی ج ۱ص ۲۶), 
اصطهار. [! ط ](ع مص) پیه و مغز 
استخوان و مانند آن خوردن. ااگداختن 
چیزی را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(قطر المحيط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
یار سای ام رحعیوخ بفت1 


ان از 
گرمی خورشيد. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
اصطهبان. [! ط ] (إخ) ام عطهبانات. 
حمداله مستوفى ارد: شهرکی پردرخت 
است. هوایی معتدل دارد و در او از همه نوع 
میوه بود و آب روان بسیار دارد (از توابع 
پردرخت و از هر نوع میوه‌ها باشد و آب 
روان دارد و قلعه‌ای است انجا سخت محکم 
و بدست حسویه است. (فارسنامة اب نالبلخى 
ص ۱۳۱). و رجسوع به اصطهبانات و 
اصطهبانان شود. 
اصطهبانات. [! ط] (اخ) بسسس‌خش 
اصطهبانات در ميانة جنوب و خاور شیراز 
واقع است و جزو ولایت نیریز از استان 
فارس است. طول آن از قرية ايج' تا خان 
كب سسيزده فرسنگ و پهنای أن از قرية 
سجل آبادخیر تا قريهُ ميمونخير یک فرسخ 
و نیم است و بعبارت دیگر طول أن ۷۸ 
هزار و عرض آن ٩‏ هزار كز است. حدود آن 
از جانب مشرق نیریز و از شمال درياجة 
بختگان و از جنوب و مغرب فسا است. 
هوای بلوک مزبور در كمال اعتدال است و 
در آن نارنج, انجیر و میوه‌های سردسیری 
پرورش می‌یابد. محصول آن گندم جو 
ينبه. خشخاش, نخود» عدس» كنجد و 
زعفران است و آب آن از جشمه تأمين 
میگردد. حیوانها و پرندگانی كه در آنجا 
شکار میکنند عبارتند از: بز» پازنء قوچ 
ميش کوهی. کبک و تبهو. پازهر مشهور 
شبانکاره را از شکم بز و يازن كوهستان 
جنوبی آن بدست می‌آورند وآنرابه بهای 
جواهر نفیس خرید و فروش میکنند. پازهر 


مزبور به اندازه‌های مختلف یافت میشود که 
بزرگترین آنها به اندازة خيار و بالنگی است. 
مرکز بلوک تا روزگار فرماتروایبی سلسلهً 
المظفر شهر ايج بود. و در سال ۶ ده .ق 
اين شهر راغارت و ويران كردند. از ان يس 
قصب بلوک اصطهبانات شد که در ۲۸ 
فرسنگی جنوب شرقی شیراز واقع است ". و 
۰ گزی سهلاباد 
است. بیشتر خانه‌های آن از خشت خام و 
گل و جوب ساخته شده و شمارۀ انها 
نزديك به دوهزار است. اب زراعت و 
بوستانهاى قصبه اصطهبانات از جشمة 
قهرى و بازهرى يا بلهجة دیگر قيرو 


يادزهر است. اين چشمه از سمت قبله همه 


برحسب نقشه در 


جسا از زیر درختان میوه‌دار و بی‌میوه 
میگذرد و در بیشتر مواضع بعلت فراوانی 
اشجار افتاب بدان نمی‌تابد و در بهار 
نزدیک ده سنگ آسیای گردان آب دارد. در 
سالهای خشک گاهی آب چشمه‌ها آنچنان 
کم ميشود که احتیاج مردم را تأمين نمیکند 
و از اینرو از زسانهای قدیم آب‌انبارهای 
بسيار در ساختهاند كه ميزان آب 
مورد نياز اهالى را برای یک سال تأمين 
میکنند. عدهٌ قراى بلوك ۱۲ است. و در 
جغرافیای غرب آمده است: دارای هوايى 
معتدل است و از چشمه‌سارهای موسوم به 
قير و پادزهر مشروب میگردد که از وسط 
جنگل انبوهی میگذرد. در خشکسالی آب 
چشسمه‌ها بشهر نميرسد و بدین سیب 
آب‌انبارهای بزرگ ساخته‌اند که در آنها 
آبهای باران را خزانه میکنند. محصول عمدة 
فلاحتی أن غلات,. تسریا ک و بسیشتر 
زعفرانست. بزهای کوهی اين بلوک تریاقی 
ميدهد که بنام فادزهر حيوانى معروفست. 
جمعیت کلية بلوک ۱۷ هزار تن است و 
مرکز آن بهمین نام سعروفست و دارای ۲۰۰ 
خانوار جمعیت است. (از جغرافیای شرب 
ص ۱۲۷). و لسترنج آرد: در نیمه‌راه ميان 
خیره و ایگ شهر اصطهبانات واقع است که 
جغرافىنويسان عرب آنرا اصطهبانان و 
گاهی اصبهانات نامیده‌اند. (سرزمینهای 
خلافت شرقی ص ۳۱۱). و مولف فرهنگ 
جغرافیایی ایران آرد: نام یکی از بخش‌های 
چهارگانٌ فسا و دهستان حومه است. اين 
بخش در شمال باختری شهرستان واقع و 
حدود آن به قرار زیر است: از جنوب بخش 
داراب و بخش حومة فساء از شمال درياجة 
بختگان, از خاور بخش نيريزء از باختر 
بخش حومة فسا. هوای بخش در قسمت 
خاوری گرم و در بقيهُ مناطق معتدل است و 
أب أن از رودخانة بشار و قنوات تامین 
میگردد. محصولات آن عبارتند از: غلات» 


اصطهبانات. 

پنبه, تریا ک, زعفران, حبوبات, بادام گردو. 
كشمش. برنج.لبنيات. شغل اهالى آنجا 
زراعت و باغدارى و کسپ, و زبان آنان 
فارسی, ترکی و مذهب آنها تشیع يع میباشد. 
N‏ بر 
حومه تشكيل می‌یابد و مجموع قراء و 
قصبات و مسزارع أن ۲۵ و سكنة أن در 
حدود ۲۳۰۰۰ تن است. صنایع دستی 
معمول قالی‌بافی و ساختن ظروف کاشی و 
مركز بخش قصبه اصطهبانات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
اصطهبانات. [[ ط ] (إخ) قصب مركز 
بخش اصطهبانات شهرستان فسا. مختصات 
جغرافيايى آن به قرار زیر است: طول ۵۴ 
درجه و ۴ دقیقه وعرض ۲٩‏ درجه و ٩‏ 
دقيقه و ارتفاع أن از سطح دریا ۱۷۵۷ متر 
است. اين قصبه در ۷۲ هزاركزى شمال 
خاورى فسا و ۳۶ هزاركزى جنوب باخترى 
نیریز واقع وهواى ان معتدل مايل به 
سردسيرى و آب مشسروب آن از جشمه 
است. شغل اهالى تجارت, زراعت و 
باغدارى است. زبان آنان فارسى و مذهب 
آنها تشيع است. صنايع متداول آن قاليبافى 
E‏ این قصبه در 
حدود ۴۰۰ باب دکان. یک دبیرستان. چهار 
دبستان و یک خیابان تازه‌ساز شمال - 
جنوبی دارد. از ادارات دولسی بخشداری. 
شهربانی. ژاندارمری, دادگاه, بهداری. 
فرهنگ, دارایی, ثبت و آمار, کشاورزی» 
يست و تلگراف و تلفون و شعبة بانک ملى 
در قصبه وجود دارد. با راه اتومبیل‌رو به 
شیراز و فسا و نیریز مربوط است. (از 
فرهاگ جترافيائى انرآن ج۷ قنصية منزيور 
داراى جهار محله است بنامهای اهرء 
شیرمنجان, كازمان و ميرى. و در هر محله 
مساجد و اب‌انبارهای متعدد وجود دارد. 
رسم اهالی اين است كه بر هر مسجد جندين 
درخت كردو وقف کرده‌اند که در شبهاى 
تمام سال هركس به مسجد برود و نماز 
بگزارد جند دانۀ گردو به وی ميدهند و 
بهمین سبب گویند مردم اصطهبانات بسیار 
به نماز علاقه‌مندند. همچنین مسجد جامع 
وسیع قدیمی و دو مدرسه دارد که اکنون 
بسی‌رونق میباشد. در قصبهٌ اصطهبانات 


۱ -ایج يا ايك در قرون وسطی شهر معروفی 
بشمار ميرفته است وا کنون از بلوک اصطهبانات 
فارس است و مدت چندین قرن پایتشت ملوک 
شبانکاره بوده و | کنون نيز باقی است و قریه‌ای 
است واقع در چهارفرسنگی جنوب شرقی 
قصبهً اصطهبانات. رجوع به حاشية شدالازار 
ص ۴۵۳ شود. 

۲ -رجوع به حاشية شدالازار ص ۴۵۳ شود. 


اصطهبانان. 
درخت تنومندی است که ارتفاع آن چهل گز 
شاه ودايرءٌ أن كز است. و رجوع به 
فارستامة ابنالبلخى ص۱۶۵ و ۱۳۱و 
فارسنامة ناصری ج ۲ و نزهةالقلوب حمدالله 
مستوفی و شیرازنامه و تاريخ آلمظفر و 
آثار عجم و تاريخ عصر حافظ ص49 و 
تاريخ مغول تأليف اقبال ص ۲۸۰ و تاريخ 
ادبیات ادوارد برون ج ۳ ص ۳۵۶ و ۳۶۵ و 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۳۱ شود. 
اصطهبانان. [! ط ] ((خ) (قلعذ...) حمدالله 
مستوفی ذیل خطهٌ شبانکاره آرد: شهرکی 
پردرخت است. هوایی معتدل دارد و درو از 
همه نوع میوه بود و آب روان بسیار دارد و 
در ان حدود قلعه‌ای محکم است, بوقت 
نزاع سلاجقه با شبانکاریان اتابک چاولی 
انرا خراب کرد و بعد از آن معمور کردند. 
از نزهةالقلوب چ ليدن مقال ۲ ص ۱۳۷). و 
ابن‌الب لخی آرد: قلع اصطهبانان آ, هم 
قلعداى عظیم است و حسویه راست و چون 
اتابک چاولی بجنگ حسویه رفت و پس 
صلح کردند اين قلعه را خراب کرد ا كنون 
اب‌ادان‌تر است. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۵۷): و رجسسوع به اصطهبان و 
اصطهبانات و شبانکاره شود. 
اصطهینات. [إط ب] ((غ) رجسوع به 
اصطهبانات شود. 
اصطهناو. [إ ط ] ((خ) نام یکی از بلاد 
شرقی مصر است. 
اصطهناوی. [! ط] (إخ) احمدين اهمدین 
بكر شافعى اصطهناوى. از مردم اصطهناو 
بود که از بلاد شرقی مصر است و بسال 
۲ ه.ق. درگذشت. او راست: الکوا کب 
البهية فى سيرة خيرالبرية. (از اسماء‌المژلفین 
ج استون ۱۸۲ 
اصطياد. [[] (ع سص) صيد كردن. (از 
لطایف و منتخب) (غیاث اللغات) (انندراج). 
شکار كردن چیزی را. (سنتهی الارب). 
صيد. (زوزنی). شکردن. شکریدن. تصید. 
شکار کردن. (ترجمان علام جرجانی 
ص ۱۲) (ناظم الاطباء): 
صیاد پیری امد بر اصطیاد من 
داس و کمند و تیر و کمانش چهار تیر. 
سوزنی. 
شير را با پیل نر جنگی فتاد 
خسته شد أن شير و ماند از اصطیاد. مولوی, 
اصطیاف. [[] (ع سص) تابستان بجایی 
اقامت کردن. (از منتهی الارب) (انندراج). 
اقامت نمودن تابستان بجایی. (ناظم 
الاطباء). بتابستان جایی مقام کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). تابستان جایی مقام کردن. 
(زوزنی). ييلاق کردن. به بیلاق رفتن. 


دا 


اصطیام. ([] (ع مص) بازداشتن خود را از 
خوردن و نوشیدن و حرف زدن و جماع 
کردن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
امسا كاز خوردنی و آشامیدنی و سخن 
گفتن و سير. (از اقرب السوارد). امسا كاز 
طمام و شراب و کلام و نکاح و سیر خواه 
برای عبادت باشد یا جز آن. (از قطر 
المحیط). و رجوع به صوم و صیام شود. 
اصطیان. 111 (ع مص) حفظ كردن کسی 
را. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). نگاه 
داشستن جيزى را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اصطیفن. [ ] ((خ) رجوع به اصطفن شود. 

اصطیفون. [ ] (إغ) رجوع به قافونیا 


شود. 
اصطیقون. [ ] (اخ) رجوع به قافونیا 
شود. 


اصعالب. [[] (ع مص) دشوار شدن. (سنتهی 
الارب). دشوار شدن کار. (از تاج) 
(آنندراج)۳. اصعاب امر؛ دشوار گردیدن أن. 
(از اقرب الموارد) (قطر المحيط) (ناظم 
الاطباء). ||دشوار یافتن چیزی را. لازم 
است و مستعدی. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط) (ناظم الاطباء). 
دشخوار يافتن. (لغت خطى). سخت يافتن. 
(تاج المصادر بيهقى). ||اسعاب جمل؛ 
گذاشتن شتر را و سوار نشدن بر آن چندان 
كه سركش گردد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط) (ناظم الاطباء). 
شستران را جهت ايغرى گذاشتن. (لغت 
خطی). |اصعب كردن. (زوزنى). دشخوار 
کردن. (لفت خطی). ||اصعاب مرد؛ دابة وی 
صعب بودن. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). صاحب شتران سرکش شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اصعاد. [[] (ع مص) بالا برآمدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اصماد 
در کوه و بر کوه کسی را؛ بالا بردن وى را. 
(از قطر المحیط) (اقرب الموارد). ||آمدن 
مكه را. (منتهى الارب) (قطر المحيط). و 
اصل آن بمعنی صعود در اما كن بلند است 
سپس به برآمدن بر مکه اختصاص يافته 
است. (از اقرب الموارد). |افرودآمدن در 
وادی: اصعد فی‌الوادی. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||مهربان شدن ناقه 
بر بچه سال گذشته. (سنتهی الارب). اصعاد 
ناقه؛ صعود شدن آن. یعنی بچه افکندن وی 
و مهربان شدن آن نسبت به بچة سال اول. 
(از قطر المسحیط) (از اقرب الموارد). 
|[مهربان كردن ناقه را بر ب سال اول. 
(سنتهی الارب). قرار دادن ناقه را صعود. 
لازم و ستعدیست. (از قطر المحیط) (از 


اصعب. ۲۷۴۷ 


اقرب الموارد). ||أصعاد در زمین؛ رفتن و 
سير كردن در آن. (از قطر المحيط). در 
جهان سير كردن و گشتن. (فرهنگ خطى). 
دور شدن در رفستن. (ترجمان علامة 
جرجانى ص ۱۳). دور شدن به زمين. 
(زوزنی). دور پرشدن. (تاج المصادر). اياب 
و ذهاب. رفتن در زمین در حالی که از 
زمین بلندتری به دیگری برآمدن. (از اقرب 
الموارد). ||اصعاد در دویدن؛ بشدت دویدن. 
|(اصعاد سفینه؛ کشیده شدن شراع آن و 
پردن باد ان را. (از اقرب الموارد). 

اصعار. [[] (ع مص) کژ كردن رخسار از كبر 
و نخوت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اصعار خذ؛ كج كردن يا برگرداندن 
آنرا از نگریستن بمردم برای خوار شمردن 
آنان ازكبر. و چه بساكه اين امر خلقةٌ 
باشد. (از قطر المحيط) (از اقرب الموارد). 
تصعیر. مصاعره. (قطر المحیط). و رجوع به 
تصعیر و مصاعره شود. 

اصعاط. [[] (ع مص) دارو به بينى ريختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). لغتی است 
در اسعاط. رجوع به اسعاط شود. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). 

اصعاف. [1] (ع مص) اصعاف زرع؛ رسیدن 
آن. (از اقرب الموارد). 

اصعاق. (1] (ع مص ) آتش افک‌ندن از 
اسمان. (منتهی الارب). صاعقه افكندن از 
آسمان. (آنندراج). اصعاق آسمان به کسی؛ 
صاعقه رساندن به وی, (از اقرب السوارد), 
ببهوش کردن. (منتهی الارب). بمیرانیدن و 
بیهوش کردن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی) (از قطر المحیط). 

اصعان. [[](ع مص) خرد گردیدن سر کسی 
و کوتاه گردیدن عقل او. (منتهى الارب) 
(آنندراج). اصعان مرد؛ کوچک شدن سر او 
و نقصان یافتن خرد او. (از قطر المحيط) (از 
اقرب الموارد). 

اصعب. [1ع] (عءزتف)دشوارتر. 
(آنندراج). مشکل‌تر و دشوارتر و سخت‌تر. 
(ناظم الاطباء). صعب تر. دشخوارتر. مقابل 
اسهل: 

يقولون ان الموت صعب على الفتى 
مفارقةالاحباب والله اصعب. ؟ 
-امثال: 

اصعب من ردالجموم. 

اصعب من ردالشخب فی‌الضرع. 

اصعب من قضم قتٌ. 

أصعب من نقل صخر. 


۱-نل: اصطهبانات. 
١‏ -نل: اصطهبانات. 
۳- در آنندراج بغلط اصغاب جاب شده است. 


۸ اصعحور. 


اصعب من وقوف على وتد. 
اصعحور. [ ] (إخ) والی معتمد بر اهواز 
پس از قتل منصور بدست زنگیان بود. (از 
کامل ابن اشير ج ۷ص .و در ص ۱۰۲ 
ذیل حوادث سال ۲۵۹ ه.ق.و ذ کر احوال 
زنگیان به اهواز آرد: و حا کم اهواز پس از 
مسنصورین جسعفر مسردی بود که وی را 
اصعجور میگفتند. و هنگامی‌که خبر زنگیان 
به وى رسيد از شهر خارج شد و سپاهیان 
او با سپاهیان زنگیان در دشت ميشان با هم 
تلاقى كردند و اصعجور منهزم شد و شیرک 
که‌با وى بود کشته شد و گروه بسيارى از 
همراهان وى مجروح گردیدند و اصعجور 
غرق شد. 
اصعد. [اض صغ غ](ع مص) به کوه 
برآمدن. تصفد. (از قطر السحیط). بالا 
برآمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
در قسرآن كسريم آمده است: :كأنما بعد 
فی‌السماء أ؛اى یتصعد. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تصعد شود. 
اصعر. [أع] (ع ص) دارای صَعَر يعنى كزى 
در رخسار يا كردنكزى در شتر که بيماربى 
است. مؤنث: مراب چ شر از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). شتر كردن ييجيده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کژگردن. (مهذب 
الاسماء). ||هالک و تباه‌شونده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||فرومایه. ذلیل. 
||مْعْْ ض ازحق. ودر حديث آمده است: 
زمانی بر مردم مىآيد كه در ميان ایشان جز 
E‏ 
دين ندارند و بقولى در ميان ايشان جز مردم 
ذليل و يست نیست. و ابن اثير كويد اصعر 
کسی است كه چهر؛ خود را از كبر برگرداند 
ودر حديث عمار آمده است: لايلى الامر 
بعد فلان الا کل اصعر ابتر؛ يعلى هر سعرض 
از حق و ناقص. و جه بسا که اين كيفيت در 
انسان و شترمرغ خلقةٌ يديد می‌آید. (از تاج 
العروس). ||(إخ) نام مردى است. (منتهی 
الار ب). 
اصعرار. [اع] (ع مص) اصعرار ابل؛ شدید 
گردیدن‌شتر. (از اقرب الموارد). 
اصعرار. لعز را] (ع مص ) گرد گردیدن از 
درد و ترنجیدن. و ضربه فاصعرر؛ ای استدار 
من الوجع مکانه و تقبض. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). اصعنرار. 
و رجوع به اصعنرار 0 


حوالجواهر و برخى 2 كر بسني 
اصفصموس شود. 


اصعفرار. [(ع] (ع مص) پیچیدگی گردن. 
||بشتاب گریختن و يرا کنده شدن خران. (از 


اقرب الموارد). و رجوع به اصعنفار شود. 
اصعل. رأع] (ع ص) باریک سر و گردن. 
(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). مونث: 
صَغْلاء. ج» صُمْل. (از اقرب الموارد). رجل 
اصعل؛ مرد باریک سر و گردن. و کذلک من 
النخل و الشمام. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || خسردسر: (سهذب 
الاسماء). 
اصعنان. اع (ع مص) باریک و لطيف 
گسردیدن چسیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اصعنرار. [إع] (ع مص) اصعرار. (اقرب 
الموارد). كرد و مدور شسدن از درد و 
ترنجيدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اصعرّار شود. 
اصعنفار. [اع] (ع مص) رمیدن خران از 
ترس و يرا کنده‌شدن. |ایچ خوردن گردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || سصعنفر, 
صفت از اصعنفار؛ ماضى و نافذ از انسان و 
حيوان. (از اقرب الموارد). و رجوع به 


اصعفرار شود. 
اصعیلال. (1] (ع مص) پاریک سر و كردن 
شدن. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد) 


(قطر المحيط) (ناظم الاطباء). 
اصغاء . [[] (ع مسص) اصفاء به حديث 
كسى؛ استماع آن. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). كوش داشتن بسخن كسى. (منتهى 
الارب). كوش فراداشتن. (از كنز) (غياث) 
(آنسندراج). كوش دادن. (زوزنی). كوش 
نهادن. (از مدار). كوش فرادادن. (تاج 
المسصادر بیهقی). شنودن. كوش کردن. 
شنفتن. نیوشیدن: قول ناصح... بسمع قبول 
اصفا يابد. ( كليله و دمنه). 

جه بود آن نطق عیسی وقت میلاد 

جه بود آن صوم مریم وقت اصغا؟ خاقانی. 
اكر شيخ امام ازبرای اعتبار استماع فرماید و 
شرف اصغا ارزانى دارد حكايت کنم. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۹۷ 

آن سمیمی تووآن اصغاى تو 

وآن تبسمهاى جانافزاى تو. 


مولوى (مثنوی). 
خانۀ پردود دارد يرفنى 
مر ورا بگشا زاصغا روزنى. 

مولوى (مثنوی). 
||اصغاء بسخن كسى؛ مايل شدن بشنيدن 


آن. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). نیک 
مايل كردانيدن كوش خود را بسوى سخن 
کسی.(از منتهی الارب). كوش نهادن. 
(آنندراج ). |اکم كردن بھرۂ کسی را. (منتهى 
الارب). |(اصسفاء اناء را؛ کج كردن آن, 
گویند:هو یصفی اناء فلان؛ اذا انتقصه و وقع 


فيه. (از اقرب الموارد). کج كردن ظرف. 


اصغر. 
(قطر المحيط). كج كردن خنور رابوقت 
ريختن. (منتهى الارب). بچسبانیدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنی). ||اصفاء شىء را؛ 
كاستن ان, تقول: اصغى حقه؛ اذا نقصه. (قطر 
المحيط). ناقص كردن آن را. (از اقرب 
الموارد). ناقص و ناتمام كردن چیزی راء 
(منتهى الارب). ||أصغاء ناقه؛ ميل دادن يا 
کج كردن سرش را به رحل هنگامی‌که رحل 
رابر آن بندند مانند مستمع چیزی, (از 
اقرب الموارد) (قطر السحیط). مايل كردن 
ناقه سر خود را بسوی پالان چنانکه میشنود 
چیزی راء (منتهی الارب). 
اصغار. [!] (ع مص) خرد گردانیدن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (تاج المصادر بیهقی). 
کسوچک کسردن. المت خسطی): صف 
گردانیدن. (از اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
|افرومایه و ذليل گردانیدن کسی راء (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط). خوار 
گردانیدن. (منتهی الارب). حقیر گردانیدن. 
(آنندراج). ||اصغار قوم؛ کودکان صغير 
توليد کردن. بقل: ابا لیصفروا, (از اقرب 
لنرازد) اط الط اة ضغي زا انودن: 
(منتهی الارب) (آنندراج) ). |امشک خرد 
دوختن. .تاج المصادر بیهقی). خرد دوختن 
مشک را. (مستتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||اصغار ارض؛ كياه آن خرد 
كرديدن. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
كياه خرد آوردن زمين. (منتهى الارب). كياء 
خسرد و ک‌وتاه آوردن زمين. (آنندراج). 
||اصفار و ا کبار ناقه؛ حنين كردن بطور 
بست و بلند. (از اقرب الموارد). 
اصغا فرمودن. [إ ف د] ( مص مسرکب) 
رجوع به اصغا و اصفا كردن شود: نوح 
منصور کلمه‌ای بسمع قبولاصغا فرمود. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۷۹). 
اصغاكردن. [اک د] (مص مرکب)" اصغا 
فرمودن. . استماع كردن. Eg‏ 
را. كوش فراداشتن بسخن کسی. كوش دادن 
بسخن كسى؛ امير سيف الدوله آن نصيحت 
مقبول داشت و بسمع رضا اصفا کرد و بدان 
راضى و همدستان شد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۸۵۵). 
بر طا خب اپو اه اضفا كند 
شاه و ملكش را ابد رسواکند. 
مولوى (مثنوى). 
انشا كندش روح و منقح كندش عقل 
گردون‌کند املا و زمانه كند اصفا. ؟ 
و رجوع ب به اصفاء شود. 
اصغر. [أغالعنتف) خسردتر. مسونث: 
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اصغر. 
صُفْرى. ج» اصاغر, اصاغرة و كذا اصغرون. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء) (آنندراج). كوجكتر. كهتر. كهين. 
ی تيرد مایق | کی 
- امثال؛ 
اصغر من حبة. 
اصغر من صعوة. 
اصفر من قراد. 
|| خردسالتر: اصغر اولاد. |إدر تداول 
دانشمندان علوم عربی بر نوعی اشتقاق 
اطلاق شود, رجوع به ائستقاق اصغر در 
همین لغت‌نامه و کشاف اصطلاحات الفنون 
ص۸۲۸ شود. ||کلمة اصغر در نزد منطقیان 
بر موضوع مطلوب در قياس افترانی اطلاق 
شود. (از كشاف اصطلاحات الفنون ص 
۸ و در مبحث حد بنقل از شرح مطالع 
آرد: در هر قياس حملی نا كزير بايد دو 
مقدمه باشد که در حد مشترک‌اند وان حد 
را حد اوسط نامند زيرا ميان دو طرف 
بظلوب واسطة ایت ويكتى از در مه 
بحدى متمايز و منفرد ميشود که موضوع 
مطلوب است و أن را اصغر نامند زيرا 
موضوع اغلب اخص است و از اينرو از 
حيث افراد كمتر است و مقدمة دوم بحدى 
متمايز و منفرد ميكردد كه محمول مطلوب 
باشد و آنرا | كبر نامند زيرا اغلب اعم است و 
از ايئرو از حيث افراد بيشتر است... بسنابرين 
هر قیاسی مشتمل بر سه حد است» اصغر و 
اكبرو اوسط چنانکه | كربكوييم هر انسانی 
حيوان است و هر حيوانى جسم است. آنگاه 
مطلوب يا نتيجة حاصل از أن چنین ميشود 
كه هر انسانی جسم است و انسان حد اصغر 
و حيوان حد اوسط و جسم حد | كبر انست. 
(ازكشاف اصطلاحات الفنون ص ۲۸۶). و 
رجوع به حد و قياس | كبر شود: 
اصغر | كرحمل يافت در بر صغرى و باز 
وضع به کبری كرفت شكل نخستين شمار 
وضع بهر دو دوم حمل بهر دو سوم 
رابع اشكال راعكس نخستین شمار. 2 ؟ 
اصغر. [أغ] (إخ) لقب ابويزيد طيفورين 
آدم‌بن عيسىبن على. زاهد بسطامى بود 
چنانکه ياقوت در معجم البلدان ذيل بسطام 
نام نسب وی را بسدینسان آورده است: 
ابويزید طیفورین آدم‌بن عیسی‌بن على زاهد 
البسطامی الاصغر. صاحب روضات‌الجنات 
مینویسد: و بنابرین ممكن است ابویزیدی 
كه معاصر مولانا صادق (ع) و صاحب 
سقایة خانه وی بوده بزرگتر از دو بايزيد 
دیگر باشد و چنانکه من دریافته‌ام بایزیدی 
كداز حيث زمان نسبت بدو بايزيد دیگر 
متأخر است اصغر است. رجوع به ابويزيد 


0 


شود. 


اصغر. [أغ] (إخ) (میرز...) از شاعران قرن 
نهم هجرى بود وامير عليشير نام وى را 
ذیل «سادات عظام که گاهی به نظم التفات 
میفرموده‌اند» بدینسان اورده است: ولد مير 
غیاث‌لدین عزيز و از نقبای مشهد مقدس 
است و میگویند بسیار سفیه و بدزبان است. 
اين مطلع ازوست: 

گشتم غبار و برد بكويش صبا تنم 

از خا ک‌برگرفتة باد صبا منم. 

اين مطلع نيز ازوست: 

بميزان نظر حسن ترا با ماه سنجيدم 

ميان این و آن فرق از زمين تا آسمان دیدم. 

(از مجالس النفایس ص ۱۳۷). 

اصغرآباد. [أغ] ((خ) دی است از 
دهستان شقان بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد که در ۲۷ هزارگزی شمال اسفرایین 
و ۸ هزارگزی جنوب شوسة عمومی بجنورد 
به شقان واقع است و محلی جلگه و 
سردسير ميباشد و سکنۀ ان ۷۶ تن است که 
بزبان فارسی و کردی سخن گویند واز 
مذهب شيعه پیروی کنند. أب أن از قنات 
تأمين ميشود و محصول آن غلات و ترياك 
و شسغل اهسالی زراعت و مالدارى است. 
صنایع دستی مردم قالیچه‌بافی و راه ده 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
م4 
اصغرآباد. [أغ] (إخ) دهسسی است از 
دهستان برده‌سرةٌ بخش اشترینان شهرستان 
بروجرد واقع در ٩‏ هزارگزی باختر اشترینان 
و ۸ هزارگزی جنوب راه شوسة اشترینان به 
نهاوند. محلی جلگه و معتدل و سکنة آن 
۶ تن است که بفارسی و لهج لرى سخن 
گسویندو شیعی مذهبند. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. تریا كو عدس است. 
شغل اهالی زراعت و راه ده مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶). 
اصغرآباد. [أغ](إخ) دهی است از بخش 
نجفاباد شسهرستان اصفهان واقع در ٩‏ 
هزارگزی خاور نجف‌آباد و ۲ هزارگزی 
شمال شوسهٌ نجف آباد به اصفهان. محلی 
جلگه و معتدل و دارای ۲۳۳۱ تن سکنه 
است که شیعی‌مذهبند و بپارسی سخن 
گویند. آب آن از قنات و چاه تأمين شود و 
محصول أن تریا ک, سردرختی, صیفی و 
غلات است. شغل امالی زراعت و صنایع 
دستی زنان کرباسبافی و راه ده ماشینرو 
است. قلعه‌ای قدیمی دارد. در این ابادی 
خیابانهای شمالی - جنوبی و خاوری - 
باختری عمود بیکدیگر احداث شده است 
كه بر زیبایی أن می‌افزاید و در شمال اين 
آبادی زمين مسطحی است که دو باند 
ضربدر برای فرودآمدن هواپیمای سبک 


۳۷۹ 


احداث گردیده است. (از فرهنگ جغرافیائی 


اصغرآباد سو خک. 


ایران ج ۱۰). 
اصفرآباد. (أغ] (اخ) مسزرعه‌ای است از 
بلوک كلانه دهستان مرکزی بخش میامی 
شهرستان شاهرود واقع در ۳۲ هزارگزی 
شمال خاورى ميامى كه ۳۷ تن سكنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۳). 
اصغرآباد. [أغ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان نشتای شهرستان تنکاین واقع در ۳ 
هزارگزی جنوب خاوری تنکابن و 
پانصدگزی شوسۀ تنكابن كه ۲۰ تن سكنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۳). 
اصغرآباد. [أغ] ((خ) از دیه‌های تنکاین 
(در محل دهکدء توشلا که بوسيلة لشکر 
سمدالدوله در سال ۱۸۹۰ م. هنكام شورش 
سيد عالمگیر رئيس فرق علی‌اللهی‌ها ويران 
كرديد). (از ترجمةٌ سفرنامة مازندران و 
استراباد ص ۱۴۴). 
)صغ آباد. (اغ) (اخ) دهیی است جزء 
بخش شهریار شهرستان تهران واقع در ۲۲ 
هزارگزی جنوب شهريار و ۲ هزارگزی 
رباط کریم. محلی جلگه و معتدل و سکنة 
ان ۴۱۲ تن است که شيعه و فارسی‌زبان‌اند. 
آب آن از قنات تأمين ميشود و محصول آن 
غلات, انگور و صيفى است و شغل اهالی 
زراعت. راه فرعی دارد. مزرعة تقی‌اباد که 
سبزیکاری ان زياد است جزء اين ده است. 
(از فرهنگ جغرافيائى ایران ج .)١‏ 
اصغرآباد. [أغ] (إخ) دهى است جزء 
دهستان بشاریات بخش آبیک شهرستان 
قسزوین واقع در شمال باختر آبیک و 
سه‌هزارگزی راه شوسه. محلی دامنه. معتدل 
وسکنه آن ۷۰تسن است که شيعه و 
فارسىزباناند. آب أن از قنات تأمين 
ميشودومحصول آن غلات. جغندر, 
هندوانه و شغل اهالى زراعت: كليم و 
جاجیم بافى است. راه فرعى دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)١‏ 
اصغرآباد تهه. [أ غ د سَبْ پا (خ) 
دهی است از دهستان نازلو بخش حومة 
شهرستان ارومیه واقع در مسير شوسۀ 
ارومیه به سلماس. محلی جلكه. معتدل 
مالاربایی و دارای ۲۹ تن سکنه که شيعه و 
ترکی‌زبان‌اند. آب آن از نازلوچای تأمين 
ميشودو سحصول آن غلات. کشمش. 
توتون. جغندر. حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی جوراب‌بافی است. 
راه آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). م 
اصغ آباد سوخکت. ا اغغ) (اخ) ده 
کوچکی است از دهستان ابراهیماباد بخش 
مرکزی شهرستان سیرجان واقع در ۱٩‏ 


۳۷۵۰ اصغرآباد كوه. 


هزارگزی جنوب سعیدآباد. سر راه شوسة 
بندرعباس - سیرجان که سکنة أن ۲۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافيائى ایران ج۸). 
اصغرآباد کوه. [أغ] (إخ) دهی است از 
دهستان نازلو بخش حومة شهرستان ارومیه 
واقع در ۲۳۵۰۰ گزی شمال باختری 
اروميه. محلى دامنه. معتدل و سالم است و 
۱ تن سکنه دارد كه شيعه و ترکی‌زبان‌اند. 
آب أن از نازلوجاى تأمين میشود و 
محصول آن غلات, چفندر» توتون, کشمش: 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی جوراب‌بافی است. راه أن ارابه‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافيائى ایران ج ۴). 
اصغران. [أغ] (ع ل) تثنية اصفر (در حالت 
رفع). دو خردتر. ||كنايه از دل و زبان. (از 
قطر السحیط) (منتهی الارب) (انندراج) 
(مهذب الاسماء). زبان و دل. (السامی 
فی‌الاسامی). یقال: المرء باصغریه؛ ای بلسانه 
و قلبه. (مهذب الاسماء). قلب و لسان. و منه 
المثل: المرء باصغريه. (اقرب الموارد). 
أصغرين. و رجوع به اصغرين و أصغر شود. 
اصفرون. 1غ1 (ع صء |) ج اصغر (در 
حالت رفع) ۸ (ز قطر السحط . رجوع به 
ا 
اصغرين. اعدا عل ) تسثنیة اصغر (در 
حالت نصب و جر). دل و زبان: المرء 
باصغريه؛ قلبه و لسانه. و رجوع به اصغران 
شود. 
اصغرین. [اغ] (ع صء ) ج اصسغر (د ر 
حالت نصب و جر) . رجوع به اصفر شود. 
اصغول. 1 ((ج) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش مرکزی شهرستان بيرجند 
واقع در ۴۶ هزارگزی جنوب خاوری 
بيرجند. محلى است کوهستانی, معتدل و 
۲ تن سکنه دارد كه فارسی‌زبان و 
شیمی‌مذهبند. آب آن از قنات تأمين ميشود 
و محصول أن غلات و میوه‌ها و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و صنایم دستی مردم 
قالیچه‌بافی و راه ده مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافيائى ایران ج4). 
اصغی. [أغا] (ع ص) (: نعت از صغو) آنکه 
ميل كرده یا كام دهن و یکی از دو لفج يا دو 


جانب دهن او ميل كرده است. (از منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). 
ا صغيفر. [ ] (() رجوع به عودالحية شود. 
اصف. [أصّ] (ع |)! بمعنی كبر كه ثمرة 
نباتى است از سپیاری درازتر و مزءٌ آن 
ترش. (از شروح نصاب وكنز) (غياث) 
(آنندراج). نباتى كه آنرا كبر كويند: 

معنی از اشتقاق دور افتاد 

كز صلف كبر و از اصف كبر است. 

خاقانی (از جهانگیری). 


کور.کبر. (مهذب الاسماء). میوه‌ایست که 
ازو آچار سازند. و جواليقى آرد: ابوبكر 
گفته است و گمان ميكنم کیر معرب است و 
نام آن بعربى اصف أست. (المسعرب 
ص ۲۹۳). واحمد محمد شا كر در حاشیۂ 
آن آرد: جنين نصى را در الجمهرة نيافتم 
ولى در «۲۷۰:۳» أن جنين است: اصف 
درختی است که آنرا كبر نامند و اهل نجد 
آنرا بنام شَفلح خوانند. و نزدیک به همین 
معنى نیز در «۳۲۹:۳» جمهره آمده است. 
(حاشية المعرب همان صفحه). نام درختى 
است که در شکاف سنگها رويد. (از دزی 
ج۱ص ۲۶). ثمر کبر. (تذکره داود ضرير 
انطا کی ص۵۱). لفتی است در لصف که 
بمعنی كبر است. رجوع به كبر شود. (از 
مفردات ابنالبيطار). بپارسی كبر گویند. گرم 
و خشکست در سیوم. چون يوست بیخش 
را بک‌وبند و بپزند و باس رکه سرشته بر 
خنازیر طلا کنند سودمند آید و چون بسرکه 
سوده بر کلف و بهق سفید مالند نفع رساند. 
(تحفة حكيم مؤمن). ابوحنیفه كويد اصف 
كبر را گویند. ازهرى كويد جيزيست كه در 
بیابانها در مواضع نمنا ک‌روید و بيخاو 
جوب بود و او را شاخها بسيار بودوبر 
شاخهای او خارهاى كج بود وبر زمين 
منفرش شود و برك او مشابه برك زیتون 
بود و چون بزرگ شود سفید شود و چون 
كلاو بریزد اصف ازو پدید اید و چون 
رسیده شود شکافته شود و در ميان او 
دانهای سرخ يديد آید و او را برومی بلباسی 
گویند و ایپولوپوس گویند... و بپارسی او را 
کبرگویند و بيخ او با میوه او در منفعت 
مساوی باشد. (از ترجمة صيدنة ابوریحان). 
اصل‌الکبر است و گفته شد. (اختیارات 
بدیعی). در فهرست مخزن الادویه و برخضی 
از فيشهايى که مأخذ آنها معلوم نشد نیز 
اصف را بیخ کبر نوشته‌اند و برخی متذکر 
شده‌اند كه بيخ كبر را لصف گویند و داود 
ضرير انطا کی آرد: میوۂ كبر است. (تذكرة 
داود ص ۵۱). || نام یکی از ابزارف‌ای 
موسیقی است. (دزی ج ۱ ص ۲۶). 
اصفاء ۰( عع [) جج صَفاة. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج صفا. جج 
صَفاة. (از اقرب السوارد). رجوع به صفاة 
شود. 
اصفاء لك مص) اصفاء فلان بکذا؛ 
بركزيدن وی را و اختصاص دادن او را 
بدان. (از اقرب الموارد). اصفاء فلان بر؛ 
اختیار او به چیزی. اختیار كردن کسی را بر 
کسی, (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
برگزیدن. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان 
علامهٌ جرجانی ص ۱۲) (آنندراج). اصطفاء. 


اصفاح. 


|ااصفاء کسی را و اصفاء ود برای کسی؛ 
راست گسفتن وی را در دوستى. (از 
آقرب‌الموارد). اصفاء ود کسی را؛ خالص 
كردن دوستی را برای او. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ويذه كردن دوستی. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اصفاء شاعر؛ نگفتن شاعر 
شعر رايا منقطع گردیدن شعر او. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). انقطاع شعر شاعر: 
انا شا کرک الذی يصفى و شاعرک الذی 
لابصفی. (از اقرب الموارد). خالی شدن 
شاعر از شعر. (تاج المصادر بيهقى). وابریده 
شدن شاعر از شمر. (لغت خطی). ||اصفاء 
دجاجة؛ از تخم رفتن مرغ خانگی. (منتهی 
الارب). منقطع گردیدن تخمهای مرغ. (ناظم 
الاطباء). خالی شدن ما کیان از خایه. (تاج 
المصادر بیهقی). وابریده شدن مرغ از تخم: 
(از آنندراج) ) (لغت خطی). انقطاع تخم 
ما كيان. (از اقرب الموارد). ||اصفاء مرد 
مال و ادب؛ خالی شدن وی از آنها. (از 
اقرب الموارد). خالی شدن از مال يا ادب. 
(منتهی الارب). وابریده شدن وی از مال و 
ادب. (از آنندراج) (لغت خطی). خالی شدن 
مرد از ادب و مال. (تاج المصادر بیهقی). 
||اصفاء زنان ماء صلب کسی را؛ تمام كردن 
و برسانیدن و آخر كردن آنرا. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تمام كردن زن نطفة 
کسی را (لغت خطى). ||اصفاء عيالش را 
بجيز اندكى؛ خشنود كردن آنان را بدان. (از 
اقرب الموارد). ||اصفاء امير خانة فلان را؛ 
همه آنرا كرفتن. (از اقرب الموارد). اصفاء 
امير دار فلان و مال او را؛ گرفتن امير خانه 
و همه مال فلان را. (از ناظم الاطباء). 
|||اجملة جيزى فاستدن. (تاج المصادر 
بيهقى). 
اصفاح. [1] (ع مص) اصفاح سائل از 
حاجتش؛ رد كردن وى را. (از قطر المحيط) 
ادرت اسان شائل ا كدف (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى). بازكردانيدن کسی 
را. (منتهی الارب). بازكردانيدن سائل راء 
(آنندراج ). يقال: اصفح السائل؛ بازكردانيد 
وى را (از ناظم الاطباء). ||اصفاح شىء؛ 
بركردانيدن آنرا. (از قطر المحيط) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||اصفاح سائل و جز آن؛ نوميد كردن وى. 
(از اقرب الموارد). نوميد كردن خواهنده. 
||اصفاح شیء؛ يهن كردن آن را. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). پهن 
كردن اتاج المصادر بسهتی). | چسبانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ميل دادن. كقوله 
علیه‌السلام: قلب‌المومن مصفح علىالحق؛ 


.(فرانسوی) 028۵0۲۱6۲ - 1 


اصفاد. 


یعنی دل مؤمن مايل کرده شده است به حق. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). 

اصفاث. [!] (ع مص) بستن. مسحکم کردن. 
(از قطر المحیط). محکم كردن و قيد نمودن. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب). بند سخت 
برنهادن. (آنندراج). سخت بند برنهادن. 
(لغت خطی). ||اصفاد کسی را؛ بخشیدن وی 
رامالی يا بندهاى. (از قطر المحيط). عطا 
دادن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). مال يا 
برده بخشيدن کسی را. (از منتهى الارب) 


(ناظم الاطباء). 
اصفاد. (1] (ع 0ج صفاد. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج صفاد. بمعنی بند يا قيد يا 


غضل. اس اوقت 
(غیات). بندها که بر پای نهند. (لغت خطى). 
دوالها و زنجیرها که به آن اسیر را بندند. 
(آتندراج): 

دیگران پسته به اصفادند و بند. مولوی. 
و رجوع به صفاد شود. |أج صَفَّد بمعنی 
عطا و وثاق. (قطر المحیط) (ترجمان علامة 
جرجالی ص۶۴. بخششها. (از اطایف و 
منتخب) (غیاث). و رجوع به صفد شود. 
اصفار. [۱] (ع مسص) اصفار مرد؛ نیازمند 
شدن وی. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
درويش و تهیدست گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), درویش شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). محتاج و درویش 
شدن. (مؤيد الفضلاء). ||اصفار بیت؛ خالی 
كردن آنراء یقال: ماأصغيتٌ لک اناء و لا 
اصفرت لک فناء. (از اقرب الموارد). خالی 
كردن خانه راء (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
اصفار. [1] (ع ( ج صَفْر, .ماه مشهور پس از 
مسحرم. .(مسنتهی آلارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
الاص لاج صفْر و صَفْر و صفر وصّفِرو 
صقر بمعنی خالی و تهی. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (قطر المحيط). اناء اصفار؛ 
ظرف خالی. اناظم الاطباء). و رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 
اصفاغ. [!](ع مص) صفوف کنانیدن چیزی 
راء یعنی کسی را وادار كردن به اينکه چسیزی 
را با دست بمالد. (منتهی الارب). اقماح. 
(اقرب الموارد) (قطر المحيط). كفمال 
كردن. 
اصفاف. [[] (ع مص) صفه' ساختن زین 
را (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط) (ناظم الاطباء). 
اصفاق. [!] (ع مص) بازكردانيدن جيزى 
را. (مسنتهی الارب) (از ناظم الاطياء) 
(آنندراج ). رد كردن و پرگرداندن. (از اقرب 


الموارد) (قطر المحیط). |[اصفاق باب؛ باز 
كردن در. (از اقرب الموارد) (از قسطر 
المحيط). فراز كردن در را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). در فا كردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). در را تمام 
فروکردن. الغت خطی). |ابستن در. (از قطر 
المحیط). ||اصفاق قدح؛ پر كردن آن. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط). پر كردن کاسه 
را. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (نساظم 
الاطباء). ||اصفاق قوم بر امری واحد؛ 
اجماع انان بر آن. (از اقرب الموارد). 
اصفاق قوم بر فلان؛ همراهی و اتفاق آنان بر 
آن. (از قطر المحیط). اتفاق كردن بر امری يا 
کاری و گرد آمدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). فرازآمدن مردم بر کاری. 
(آنندراج). اتفاق کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). ||اصفاق شراب؛ گرداندن 
آن در حال درآمیختگی از ظرفی به ظرف 
دیگر تا صاف شود. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). شراب را از خنوری به خنور دیگر 
گردانیدن تا صاف گردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اصفاق گوسفند؛ 
ندوشيدن آنرا در روز بجز یک بار. (اژ 
اقرب الموارد) (قطر المحيط). در روز یک 
بار گوسفند دوشيدن. (تاج المصادر بيهقى). 
روزی یک بار دوشيدن گسوسپندان را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||اصفاق دست کسی به فلان؛ برخوردن و 
مصادف شدن دست بدان و موافقت كردن با 
آن. (از اقرب الموارد) (قسطر المحيط). 
اصفقت یدی بکذا؛ درخورد دست من به آن 
و مسوانقت کرد. (منتهی الارب): اعطوا 
للصفق ایمانهم بالبيعة اصفاق رضی و انقیاد 
وتبرك واستسعاد. (تاريخ بيهقى چ اديب 
ص۳۰۱). ||اصفاق برای قوم؛ آمدن برای 
أيشان أن اندازه طعام که سیر شوند. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحيط). آمدن قوم را 
طعامى چنانکه سير گردند. (منتهى الارب). 
آمدن کسی را طعامی كه سير گرداند او را. 
(ناظم الاطباء). |/اصفاق بافنده جامه راء 
صفیق " گردانیدن آنراء يعنى پررشته كردن 
آثرا. (از اقرب الموارد). 
اصفاقس. [[] (اخ) رجوع به اصفا كس 
شود. 
اصفاقش. [[] (اخ) رجوع به اصفا كس 
شود. 
اصفا کت. ]١[‏ ((خ) " مرکز دهستان اصفا ک 
بخش بشرویهٌ شهرستان فردوس واقع در 
۷ هزارگزی شمال باختری بشرویه و ۳۰ 
هزارگزی شمال مالرو عمومی نیگنان به 
زین‌آباد. محلی جلگه, گرمسیر و سکنة أن 
۶ تن است که شيعىمذهب و 


اصفاهان. ۲۷۵۱ 


فارسی‌زبانند. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. پنبه, ارزن, ابريشم و تریا ک 
است. شغل اهالى زراعت, كرباس بافى و راه 
ده مالرو است. (از فرهنگ جغرافيائى ايران 
ج 
اصفا کت. [1] (إخ) نام یکی از دهستانهاى 
هفتكانة شهرستان فردوس که واقع أست در 
جنوب دهستان نيكنان و شمال دهستان 
كروند. هواى دهستان گرم و در تابستان 
سوزان است. آب كليةٌ قراء از قنوات تأمين 
ميشود و محصول عمدۂ آنها غلات. تریا ك, 
گاورس و میوه‌هاست. كلية آباديهاى اين 
دهستان ۱۸ آبادی بزرگ و کوچک و 
مجموع نفوس آنها ۴۱۷ تن است. شغل 
مردان زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان قالیچه‌بافی و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
اصفا کس. [!] ((ج)۲ اسفاقس. اصفاقش. 
صفاقش. صفاقس. یکی از شهرهای افریقیه 
بود. در فهرست نخبةالدهر دمشقی ذيل 
اصفاقش آمده است: نام شهری به افریقیه. و 
صاحب قاموس الاعلام ذیل اصفا كس آرد: 
شهریست در ساحل شرقی تونس در سقابل 
جزيرة کرکنه و بارویی گردا گرد آنرا 
فراگرفته است و قلعه‌ای مهم دارد. دارای 
باغهای زیباست و در خود شهر و نقاط 
نزدیک آن برای مواقم خشکسالی آبدانها و 
آب‌انبارهای بزرگی ساخته شده است. (از 
قأمونين الاعلام). این شهر در ساحل خلیج 
كابدة واقع و داراى ۰ تن سكله 
است. يكى از فراوردههاى مهم آن فسفات 
است. و رجوع به ترجمة مقدمة ابن خلدون 
بقلم پسروین گسنابادی ج ١‏ ص ۵۰۳ و 
صفاقس شود. 
اصفال. ((۲(ع مص) گیاه صفصلی 
چرانیدن شتران را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اصفان. [1] (ع ا) ج صَفْن. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). رجوع به صفن شود. 
اصفاهان. [!] (إخ) اصفهان. اسپهان. 
صفاهان. اسپاهان. اصبهان. اصباهان؛ 
ز گنجه فتح خوزستان كه کرده‌ست 
ز عمان تا به اصفاهان که خورده‌ست. 
نظامی. 


١‏ - صف پالان و زین؛ چیزیست که بدان ميان 
دو فربوس پوشیده شود. رجوع به صفه شود. 
؟ -جامةٌ صفیق؛ ضد سخیف است. و جامة 
سخیف؛ قلیل‌الغزل. (از اقرب الموارد). 
۳-ظ. املای کلمه پا سین است. 
٩12۷9,‏ - 4 
(املای فرانسری) 630۵5 - 5 


۲ أصفاهانك. 


با جنين آب و هوا اصفاهان خوشتر از مصر 
و حجاز و بغداد. (ترجمة محاسن اصفهان 
حسین آوی ص ۱۳۲). 
اثر عدل وزير ملک است 
که جهان جمله چو اصفاهان یاد. 
حسین آوی (از ترجمة محاسن اصفهان). 
مبلغ مال کفایت در مال قمی خاصه غير از 
مال منقول از اصفاهان كه کفایت أن داخل 
آنست. (تاریخ قم ص ۱۲۴). و رجوع به 
اصبهان و اصباهان و اسپهان و اصنهان و 
صفاهان شود. 
اصفاهانک. [! نْ ] (!) نوعی از موسیقی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به اصفهانک شود. 
اصف جور. [ ] ((خ) تشرکی, نام سردار 
سياه خليفه در جنگ با زنگیان در 
خوزستان و اهواز بسال ۲۵۷ ه.ق. شاید 
معرب اسب‌گور باشد. 
اصفح. [أفَ] (ع ص) مرد پهن‌پیشانی. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). فراخ پیشانی. 
اصفح. [اف] ((خ) ابراهیم. موذن مدينة 
منوره بود. (ناظم الاطباء). 
اصفح. [آفَ] (إخ) ابن عبداله الشیبانی. 
رجوع به اصفحبن عبداله کلبی شود. 
اصفح. [اف ) ((ج) ابن عبدالله كلبى. از 
ولات سیستان بعهد هشامبن عبدالملک 
مروان بود. یمقوبی در كتاب البلدان در فصل 
ولات سیستان ارد: هشامبن عبدالملک 
مروان, عراق, خالدين عبدالله القسری را داد 
و او پزیدبن غریف الهمدانی از مردم اردن را 
به سیستان گسیل کرد و باز رتبیل بر او 
ممتنع بماند. پس خالد وی را زل گرد و 
سیستان به اصفحبن عبدالله کلبی داد و دیری 
به سیستان ببود. (از حاشية تاريخ سیستان 
چ بهار ص۱۲۳ ودر ص ۱۲۶ تاريخ 
سيستان آمده است: خالدين عبدالله. يزيد را 
معزول كرد و اصفح‌بن [عبداله ] الشیبانی ' را 
به سيستان فرستاد در سنة شمان و مائه 
(۱۰۸ ه.ق.)و محمدبن جحش سپهسالار 
او بود. یکچندی بسیستان بودند. باز په غزو 
زنبیل رفتند و عمرین نجیر" با ایشان بود» 
اندر سنة تسع و مائه (۱۰۹) به بست روزی 
چند ببودند» باز سوی زنبیل رفتند و حربهاء 
صعب کردند. آخر زنبیل بر مسلمانان راهها 
فروگرفت و بسیار مسلمانان کشته شد از 
بزرگان, و سوارين الاشعر اسير ماند و اصفح 
را جراحتی بر سر امده بود بیامد تا به 
سیستان آمد شهید گشت. و این مقاتلت اندر 
سن تسع و مائه بود. (از تاريخ سیستان 
ص ۱۲۶). 
اصفد. [[ ف ] (سعرب. [) می خوشیو. 
اسفنط. اصفنط. اصفعید. اصفعند. اصفعد. 
رجوع به کلمه‌های مزبورء و نشوءاللغة 


ص۲۳۸ شود. 

اصفر. اف ] (ع ص, !) زرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (غیاث) (ناظم الاطباء) (مژید 
الفضلاء) (مهذب الاسماء). آنچه رنگ صْفرة 
داشته باشد یعنی همچون زعفران و زد 
زردرنگ باشد. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط)؛ 
سر کلک او بر تن کلک أو 
سر اسودى بر تن اصفرى. منوجهرى. 
شب را نهند حامله خاور چراست زرد 


کآبستنی دلیل کند روی اصفرش. خاقانى. 
شاید که ناورم دل مجروح در برت 
زیبد که ننگرم برخ اصفر آینه. خاقانی. 


وز بیم خوارداشت که بر زر رسید ازو 
در کان همی کند رخ زر اصفر آفتاب. 
خافانی. 
بروی اطلس نازک مزاج زد آن گرز 
جنانكه گونة والاز ترس شد اصفر. 
نظام قاری (دیوان ص‌۱۸). 
ياقوت اصفر. رجوع به ياقوت و الجماهر 
پیرونی ص ۵۲و ۷۴ - ۷۶ شود. 
|اسیاه. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). آنچه برنگ ضفرة یعنی سياه 
باشد. ضد است. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ج» صُفْر. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (قطر المحيط). 
مونت: صَفراء. (مهذب الاسماء) (قطر 
المحيط) (اقرب الموارد). ||ذهب يا زر. 
(نشوءاللغة ص ۱۰۳). |امرغ بسیاربانگ, 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اکوه. ج اصافر. (منتهی الارب). اسب 
زردرنگ: فرس اصفر. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زرده و آن قسمی اسب است. اسب 
زرده. (مؤيد الفضلاء). اسب زرین. ضاحب 
نفائس‌الفنون گوید: اسيان چهارند: ادهم, 
کمیت. ایض و اصفر و نقل است که ملکی 
از ملوک عجم را اسبی بود زرد خالص که 
پیوسته برو نشستی و بجنگ رفتی تا بر همه 
ممالک مستولی شدی. (نفایس‌الفنون, در 
علم خواص حیوانات). و بحتری در ابیاتی 
که دريارةٌ مدائن گفته است در توصیف 
کسری انوشیروان گوید: 
والمنایا موائل وانوشیروان یزجی الصفوف تحت الدرفس 
فى اخضرار من اللباس على اصفر تختال فى صبيغة ورس 
و این اسب زرد که صاحب نفائس بدان 
اشاره می‌کند گویا همین باشد که بحتری 
ازآن نوشیروان داند. (شعر از دیوان بحتری 
نقل شد). 
اصفر. [أفَ](ع زتف) ص‌فیرزن‌تر. 
صفیرزننده‌تر. (منتهی الارب). 
- امتال: 
اصفر من بلبل. 


اصفر. 
|اخالی‌تر از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تهی‌تر: اصفر من 
ليل ةالصدر (از صفیر بمعنى خلا). 
اصفر. [آفَ] (إخ) برحسب روايات 
مورخان قديم نام يكى از نياهاى اسكندر 
رومى يا ذوالقرنين بود جنانكه ابنالبلخى 
نسسبت وی را بديسان اورده است: 
فيلقوسبن مصریم‌بن هرمس‌بن هردس‌بن 
میطونبن رومی‌بن لسطی‌بن سونانین 
نافت "بن نوبه‌بن سرجوزبن روميةبن 
بريطبن نوفیل‌بن رومبن الاصفربن البقن... 
رجوع به فارسنامة ابنالبلخى ص ۱۶ شود. 
اصفر. [آفَ] (إخ) نام بسر رومبن اسحاق» 
نیای بنوالاصفر. و رجوع به بنوالاصفر؛ و 
بلوغالارب ج۳ ص ۱۱۹ شود. 
صفری, منسوب به صفرية و از علمای آن 
فرقه بود که از فرق خوارج بشمار می‌رفتند. 
وی از اخوال طوقین مالک بود و در زمرة 
خطیبان و فقیهان و عالمان صفریه بشمار 
میرفت. (از البيان و الشبیین ج١‏ ص ۲۷۳). و 
رجوع به ج ۲ ص ۱۶۵ همان کتاب شود. 
اصفر. [اف ] ((خ) (نهر...) اين نام را ملتهاى 
عسربی‌زبان كنونى بر رود زرد با رود 
هوانگ‌هو اطلاق می‌کنند كه طول آن ۴۰۰۰ 
کیلومتر است و از فلات تبت سرچشمه: 
مىكيرد و پس از مشروب ساختن جين 
شمالی به خلیج جين شمالی فر وميرود. از 
اعلام المنجد). نام رود هوانگ‌هو است. (از 
الموسوعة العربية چ بيروت). 
اصفر. [أفَ ] (إخ) (بنو, يا بنی...) بنوالاصفن 
روم. ملوک روم. اولاد اصفرین رومن 
عیصوین اسحاق. يا آنکه صنفی از حبش بر 
ایشان غالب آمدند پس با زنان انها جماع 
کردند و اولاد آنها زردرنگ بيدا شد. (منتهی 
الارب). رومیها که صنفی از حبش بر ایشان 
غالب آمده و با زنان انها جماع کرده و 
اولاد زردرنگ از آنها بيدا شده است. (ناظ 
الاطباء). ملوک روم. (از اقرب الموارد) 
تازیان اين نام را به رومیان و دیگر طوایتف 
فرنگی اطلاق میکردند و علت این بود ک 
فرنگیها نسبت به اعراب سفیدرنگ و الم 
مسوطلایی می‌باشند. (از قاموس الاعلا 
ترکی). نامی است که تازیان بطور کلی ب 
غربیان و بویژه بر يونان و روم و اسپانیا 
مسکوب اطلاق کنند. (از اعلام المنجد 
|إنام نسل اصفر تغلبی است که يس از غا 


۱-در فسهرست یسعقوبی: چنانکه گذش 
«اصفح‌بن عبدالله الکلبی» است. 

۲ -کذا» و ظ: بجیر. 

۳-نل: یافت. 


اصفر. 

بر قرامطه دولتی تأسیس کرد. فرمانرواییی 
أن خاندان ارثى بود یعنی از پدر به بسر 
متتقل میگردید و از اواخر قرن جهارم 
هجری آغاز گردید و دیرزمانی در بحرین و 
احسا دوام یافت. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج۲ ص .)49١‏ و رجوع به اصفر تغلبی و 
بنی‌اصفر شود. 
اصفو. [ا ف ] (إخ) (دولت بسنی‌اصفر) نام 
دولت خاندان اصفر تغلبی است که در اواخر 
قسرن چهارم هجری در بحرین و احسا 
تأسیس گردید. (از قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به اصفر تغلبی و بنی‌اصفر شود. 
اصفراز. [[ف ] (ع مص) زرد شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (ترجمان علامة جرجانی 
ص۱۴) (منتهی الارب) (آنندراج). اصفیرار. 
(منتهی الارب) (آنندراج): آثار اصفرار بر 
صفحات رخسار او ظاهر شده بود. 
(سندبادنامه ص ۱۸۹). 

اصفران. (ت) (ع | زر و زعسسفران. 
(السامی فی‌الاسامی) (مهذب الاسماء) (بحر 
الجواهر). اهلک الناس الاصفران؛ ای الذهب 
و الزعفران. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ایا زعفران و ورس. يا زعفران و مويز. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
اصفر تغلیی. إا ف ر ت ل /4] (خ) 
منتفقى. نام مرد دلاوريست كه بروزكار 
خاندان بويه بسال ۳۷۸ ه.ق. در نتيجة 
دعوت خلفای عباسی در بحرین با قرامطه 
به نبرد و ستیز برخاست و پس از سرکوبی 
آنان به جزيره و دیاربکر نيز تاختن آورد و 
آن نواحى را هم تسخير کرد و به ممالک 
روم نيز هجوم برد و بر آن استیلا يافت. پس 
از وی نسل او بلقب بنی‌اصفر شهرت یافتند 
و دیرزمانی بر بحرین فرمانروايى داشتند. 
ابن اثير اصفر تغلبی را بجز اصفر منتفقی 
میداند و آنان رادو شخصیت می‌شمرد لیکن 
ظاهراً این دو نام یک تن بوده‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به بنیاصفر 


0 


شود. 

اصفر خالص. أف ر ل] (تركيب وصفى, 
[مرکب) از رنگهای اسب است چنانکه اگر 
زردی اسب خالص و همانند رنگ زر باشد 
و موی يال و دم آن سرخی باشد که 
بسپیدی زند. آنگاه گویند اصفر خالص. و 
اگربا همین رنگ یال و دم آن سپید باشد 
چنین اسبی را اصفر فاضح خوانند. و اگر 
يال و دم آن سياه باشد آنرا اصفر مُطْرّف 
نامند. و این همان گونه اسبی است که در 
اين روزكار آنسرا حسبشی گسویند. (از 
صبح‌الاعشی ج۲ ص ۱۹). 

اصفر سليم. اف ر سّ] (ترکیب اضافى. | 


مرکب) نام معجونی است که بواسطة داشتن 
زعفران بدان اصفر گویند. و مارگزیده را 
نافع بود. معجونی است, سلیم آنرا بساخت 
و چون زعفران دارد آثرا اصفر خواندند. (از 
بحر الجواهر). 

اصفر شدن. [أَفَ ش د](مص مرکب) 
زرد شدن» 

صحرا ز بیم اصفر شود 
چون چرخ در چادر شود. 
و رجوع به اصفر شود. 
اصفر فاضح. اف ر ض] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) از رنگهای اسب است یعنی اسب 
زردی که یال و دم آن سبيد باشد. (از 


ناصرخسرو. 


صبح‌الاعشی ج ۲ ص .)۱٩‏ و رجوع به اصفر 
خالص شود. 
اصفر فاقع. [أفَ ر تي ] اترکیب وصفی. | 
مرکب) زرد شدید و پررنگ. (از نشوءاللغة 
ص۳ ۰ زردی زرد. (مهذب الاسسماء). 
نیک زرد. اصفر فقاعی. سخت زرد. (بحر 
الجواهر). و رجوع به اصفر فقاعى شود. 
اصفر فقاعيى.[آفَ ر فُ] (تركيب وصفى, 
إإمركجب) زرد شديد. (از نشوءاللغة 
ص ۱۰۴). اصفر فاقع. رجوع به اصفر فاقع 
شود. 
اصفر مطرف. اف ر م طز رَ] (تسرکیب 
وصفی, | مركب) از رنگهای أسب است و آن 
اسب زردی است که یال و دم أن سياه باشد 
و آنرا حبشی نيز خوانند. (از صبح‌الاعشی 
ج۲ ص .)١9‏ و رجوع به اصفر خالص شود. 
اصفر منتفق. [ا ت ر م ت ف] ((خ) 
رجوع به اصفر تغلبی شود. 
اصفرنی. [ ] (ع !) نوعی از ماهی. (از دزی 
ج۱ ص ۲۴ 
اصفریه. [ أف ری ی ] (اخ) كروهى از 
خوارج. و از یاران زیادبن الاصفر باشند. 
گویند خودداری از جهاد. در صورتی که با 
حکم جهاد موافق باشند کفر نباشد و 
کودکان مشرکان را کافر نتوان خواند و 
سنگسار كردن اسقاط نگردد. و تقیه در 
گفتار جايز است نه در کردان و گناهی که 
موجب حد شود صاحب آن گناه را بايد 
بهمان نام گناه ناميد. مثلاً سارق, زانی» 
قاذف. و نباید آنها را کافر خواند. و گناهی 
كه بواسطهُ عظمتش حدی برای آن معین 
نیست. مانند ترك نماز و روزه. صاحب آنرا 
بايد کافر نامید. و قيل تزوجالمؤمنة من 
دینهم من الکافر المخالف لهم فى دارالشقية 
دون دارالعلانية. کذا فى شرح‌السواقف. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
اصفصموس. [ ] (سعرب. !)از یسونانی 
اسپاسمس أ بمعنى تشنج. ` 
اصفعد. [[فَ] (مسمرب. () می خوشبو. 
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اصفد. اسفئط. اصفنط. اصفعيد. اصفند. 
رجوع به کلمه‌های مزبور, و نشوءاللغة 
شود. 
اصفعند. [[ف غ] (معرب, !) مى. (منتهى 
الارب). خمر. اصفعيد. اسفنط. اصفنط. 
اصفد. اصفعد. (از نشوءاللغة). و رجوع به 
كلمدهاى مزبور شود. 
اصفعید. [اف] (سعرب. |) خمر. شراب. 
(اقرب الموارد). اسفنط. اصفنط. اصفعند. 
اصفد. اصفعد. (از نشوءاللغة ص‌۳۸). و 
رجوع به کلمه‌های مزبور شود. 
اصفکه. |( فک /ک ] ((خ) دی از 
دهستان ارسک بخش بشروية شهرستان 
فردوس که در ۲۵ هزارگزی فردوس و ۲ 
هزارگزی جنوب باختر شوسهٌ عمومی 
بشرویه به دوهک واقع و محلی است دامنه 
و گرمسیر وسكنة آن دو تن می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج٩).‏ 
اصفلاوس. [ ] (() دارشیشعان. (تحفة 
حكيم مؤمن) (آنندراج) (فهرست مخزن 
الادویه). 
اصفند. [| فّ] (معرب. ) بهترين و 
صافی‌ترین باده. (از السعرب جوالیقی). 
اسفنط. اصفنط. اسفند. اصفعند. اصفعيد. 
اصفد. رجوع به کلمه‌های مزبورء و 
نشوءاللغة و المعرب جوالیقی ص۱۸ شود. 
اصفنط. [إ ف ] (معرب, )۲ بمعنی اسفنط 
است. (از اقرب الموارد). نوعی از شراب 
خوش. لغتى در اسفنط. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شيرة انگور خوشبو یا 
گونه‌ای از آشامیدنی‌ها. يا برترین باده... 
چنانکه اصمعی هم گفته است کلمه رومی 
است و در برخی از نوشته‌های ملک 
دیوقلطیانس نیز آمده است و بصورتهای 
گوناگون از قبیل: اصفنط, اصفعند. اصفعید. 
اصفد و اصفعد و جز اینها تصحيف شده 
است. (از نشوءاللغة ص ۳۸). 
اصفور. [أ] (ع | عصفور. گنجشک. اب 
انستاس ماری کرملی ذیل عصفور آرد: این 
کلمه نام هر پرندهٌ خردجثه‌ایست که بسیار 
صفیر زند... و در اينكه اشتقاق آن از صفیر 
است نیازی بدلیل نیست. كلمة صفیر را بر 
وزن فعلول تصغير کردند و گفتند: اصفور 
یعنی عصفور. (از نشوءاللغة ص ۱۲۲). و 
رجوع به عصفور شود. 


1 - ۰. 

١‏ -اين کلمه از افسنطین قلب و تصحیفی 

است و اسفنط شرابی معطر به افسنطین بوده 

است و بنابراین رومی است از ۳دانطاماعطا۸ 

یعنی شراب آميخته به عبد كه نوعی از شیح 
است. رجوع به نشوءاللغة ص۳۸ شود. 


۴ اصفون. 


اصفون. [1] ((خ)۱ قریه‌ای است به صعيد 
اعلی بر كنار غربی نيل در زیر اشنی و أن بر 
تپه‌ای بلند مشرف است. (از معجم البلدان) 
(مراصدالاطلاع). شهریست بمصر بر ساحل 
غربی نيل و بدانجا اسامیه و اسماعیلیه و 
حاکمیه و طایفه‌ای از درزيه باشند. 
(نخبة‌الدهر دمشقی). 
اصفونی. [] ((خ) عبدارحمن‌بن یوسف‌بن 
ابراهیم اصفونی نجم‌الدین ابوالقفاسم مصری 
شافعی. نزيل حرم. (۶۷۷ - ۷۵۰ ه.ق.)او 
راست: مختصر الروضة للنووی در فروع. 
(از اس‌ماءالمولفین ج ستون 4۵۳۷, و 
ات تخب لصي ارددى افو وة 
خمسين و سبعمائه (۷۵۰هھ.ق.)در مک 
مباركه در آخر ایام تشريق به عالم اخروى 
ييوست و او در سنة سبع و سبعين و ستمائه 
(۶۷۷) متولد شده بود. از مصنفاتش یکی 
مختصر روضه است در دو جلد" (از رجال 
حبي بالسير تأليف نوایی). 
اصفها آباد. [[ ف ] ((خ) دمی است از 
دهستان گنجگاه بخش سنجید شهرستان 
هسروآباد واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب 
باختری مرکز بخش گیوی و ۱۲ هزارگزی 
شوسة ميانه - هروآباد. محلى کوهستانی. 
كرمسير و دارای ۱۱٩‏ تن سكنه كه شيعه و 
ترکی‌زبان‌اند. آب أن از جشمه تا شین 
می‌شود ومحصول أن غلات» حبوبات و 
شغل اهالى زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستى فرشبافی است و راه ده مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافيائى ايران ج۴). 
اصفهان. [إ ف ] (اخ) نام شهر بدين صورتها 
آمده است: انزان. گابیان. گابیه. جی. 
اسپاهان. سپاهان. اسپهان. صسفاهان. 
اسفاهان. اصفاهان. اسبهان. اسفهان. 
اسباهان. اصیهان. در کتب تاریخی قدیم بنام 
گابایا کی معرفی گردیده است. در قدیم آنرا 
اسپادانا میگفتند ". در داثرةالمعارف جغرافی 
فرانسه اسپدان و در نوشته‌های بطلمیوس 
آپادان و آپادانا نامیده شده است. (اصفهان 
نورصادقی). و دمشقی نام قدیم آنرا 
رشورجى آورده اشت" و در كذشته آنرا 
يهوديه2 يا داراليهودى می‌خواندند. (برهان). 
در جغرافياى بطلميوس اصبدانه ناميده شده 
انتت و لقب آن دارالسلطنه بود" زيرا 
دیرزمانی پایتخت أيران بود. اصفهان و 
اصبهان معرب اسباهان يا بسفاهان است. 
مردم می‌گفتند اسفاهان يعنى لشكرء. تداول 
كلام عوام اصفهان را بدان نام نهاد ”.و 
رجوع به اصبهان شود. 
كفته هاى برخى از لفت‌نویسان: اصنهان 
شهرى باشد دارالسلطنه در ملک عراق. 
گوینددجال از آنجا خروج كند و ابتداى 


قحط عالم از آنجا شود و هرکه چهل روز 
در أن شهر باشد بخیل و ممسک شود. و 
جمع سياه نیز هست و جمع سگ هم گفته‌اند 
که بتازی کلب خوانند. جه در کتاب معجم 
البلدان در تصحیح نام اصفهان گفته‌اند که: 
الاصبهان اسم مشتق من الجندية و ذلك ان 
لفظ اصبهان اذا رد الى اسمه بالفارسية كان 
اسپاهان و هی جمع اسباه و اسباه اسم للجند 
و الکلب و يخفف فیقال اسبه و جمعه 
بالفارسية اسبهان. (از برهان). نام شهری 
مشهور از ایران. (غياث). نام شهری مبارکي 
از ولایت فارس, گویند که هوای لیف دارد 
و اهل وی زيرك باشند در صناعتها, و آن 
شهر را قدیم بهودیه خواندندی و گویند هر 
قحطی که در عالم باشد ابتدا از اسپهان بود. 
کذافی عجائب‌البلدان. و خروج دجال و 
اعوان و انصار علیهم اللعنة هم از أن ولایت 
خواهد بود. کذا فی شرفنامه. (موید 
الفضلاء). نام شهریست از عراق و اهل آن 
شهر را لوم بر طعام باشد و آنرا در قدیم 
دارالیهود گفتندی. (رشیدی). شهری است 
مشهور و سپاه ملوک عجم در آن شهر جمع 
بودهاند و از ان‌جا به اطراف مامور 
می‌شده‌اند چنانکه سپاه عرب در شهر کوفه 
اجتماع داشته‌اند. صاحب برهان گوید که 
سياه و اسپاهان بمعنی سگ نيز آمده و این 
معنی نامناسب است چنانکه صاحب معجم 
الب‌لدان گفته الاسبهان اسم مشتق من 
الجندية. نسبت دجال نيز به اين شهر افسانه 
است بلكه چنانکه خاقانی گفته: مهبط مهدی 
شمر فضای سپاهان. | کتون نسبت به زمان 
سلاطين صفویه نقصان در آبادی أن راه 
يافته مشهور است که 
اصفهان نیمه جهان گفتند 
نيمى از وصف اصفهان كفتند. 
نام شهر معروف ایران كه قديم اسپادانا بوده 
و بعد سپاهان گفته‌اند و اصفهان و اصبهان 
معرب آن شده (شايد معنى كلمه از سياه 
برايد یعنی جای سياهان). (لغفات شاهنامه 
ص ۲۵). در عصر صفويان بايتخت ايران 
بود. تيمور سا كنان آن را قتل عام كرد و از 
جمجمة كشتكان ۷۰۰۰۰ تن مناره‌ای 
(هرمى) بساخت. شا‌عباس اول آنرا 
پایتخت قرار داد (قرن ۱۷ م.) و مسجد 
معروف شاه را در آن بنا کرد... (از اعلام 
المنجد). در قرن ۱۷ م. پایتخت ایران بود و 
در عهد شاه‌عباس اول به اوج عظمت رسید. 
لیکن بر اثر حمل افغانها بسال ۱۷۲۲م. از 
رونق آن کاسته شد و سپس پایتخت ایران 
به تهران منتقل گردید. (از الموسوعة الصربية 
ج بيروت). 

جى و يهوديه: صاحب مجمل التواريخ و 


اصفهان. 

القصص در ذيل «پادشاهی فيروزبن 
يزدجرد» ارد: و شهرستان جى اصفهان تمام 
کرد(ص۷۱). و در ص ۲۴۲ ارد: سلمان به 
اصل از اصفهان بود از ديه جیان. و بهار در 
حاشیه مینویسد: کذا فى محاسن اصبهان 
للمافروخی و فى تاريخ بغداد للخطیب: من 
مدينة اصبهان (جی) و يقال من رامهرمز. (چ 
قاهره ج۱ صص ۱۶۳ - ۱۶۵), و الجیان 
بفتح الجیم ثم التشدید. من قری اصبهان. 
(ياقوت). و امروز انرا جی خوانند. و در 
كتاب پهلوی «شهرهاى ايران» گی بفتح 
كاف فارسى انت وياقوت در ذيل لغت 
أصبهان كويد: شهر اصفهان در جى بودكه 
بهودیه که در جوار جى احداث شده بود 
جی رو بویرانی نهاد و بهودیه مرکز اصفهان 
قرار گرفت. (از حاشية مجمل التواریخ 
ص ۲۳۲ 

و لسترنج آرد: در زاويهُ جنوب خاوری 
لت جبال بفاصلا کمی از حاشية کور 
لوت شهر اصفهان که اعراب أن را اصبهان و 
ایرانیان اصفهان مینامند واقع است. اين شهر 
از دوران قدیم بسبب حاصلخیزی اراضی 
خود که از اب فراوان زاینده‌رود سيراب 
میگردد نقطهُ مهمی بوده است. امروز 
اصفهان و حومة ان در دو طرف زاینده‌رود 
واقع است اما در قرون وسطی محلات 
ساحل چپ زاینده‌رود واقع بود. در اينجا دو 
شهر در کنار یکدیگر جای داشتند. یکی 
«جی» در خاور که شهرستانه هم نامیده 
ميشد و بارویی با صد برج داشت و دیگر 
«اليهوديه» در دومیلی باختر جى که 
وسعتش دو برابر جی بود و چنانکه روایت 
شده به اين جهت بهودیه نام داشت که در 
زمان بخت‌نصر بهودیان را از بابل كوج داده 
در این مکان سا کن کرده پودند. ابن رسته در 
اخر قرن سوم هجری دربارۂ شهر جى 
گوید: طول أن نیم فرسخ و وسعت ان 
دوهزار جريب است. چهار دروازه دارد: 
اول درواز خور و انرا درواز زرین‌رود هم 
میگویند که اسم قديم رودخانه است. دوم 
دروازة اسفنج. سوم دروازهٌ طبره, چهارم 
دروازة بهودیه. اين مورخ شمارة برجهایی 


Asphinis. 0۰‏ - 1 
۲ - تاريخ یافعی ج ۴ ص ۳۳۴- ۳۳۵. 
۳-فرهنگ لغات شاهنامه ص ۲۵. 
0-مؤيدالفضلاء. 
۶-قامورس الاعلام تركى. 
۷-لغت محلی شوشتر. 
8- ترجمة محاسن اصفهان ص ۷۹ 


*-نخبةالدهر. 


اصفهان. 

راكه در باروى شهر بين هر دو دروازه بوده 
وفاصلةٌ هر برجى را از برج دیگر به ذراع 
معين كرده است. در شهر جى بناى کهنه‌ای 
بشكل قلعه وجود داشته است موسوم به 
ساروق و این اسم جنانكه سابقاً گفته شد 
نظير اسم قلعة همدان است. ابن رسته كويد 
چون اين بنا بسيار كهنه است نميتوان بانی 
آنرا ملوم کرد و گویند قبل از طوفان توح 
ساخته شده است. ابن حوقل و مقدسی در 
یک قرن بعد چنین گویند که این دو شهر هر 
کدام مسجدی دارد و يهوديه از حيث وسعت 
با همدان همسری میکند و بلکه بزرگترین 
شهرهای ایالت جبال است. البته ری را 
میتوان از اين حکم مستثنی کرد.. 

مقدسی گوید: چون بخت‌نصر یهودیان را از 
بیت‌المقدس کوچانید یهودیان شهری که 
بسرزمین خودشان همانند باشد غير از 
اصفهان نیافتند و در أنجا فرودامدند... شهر 
جی را که در دومیلی خاور یهودیه است 
بكفتة مقدسی المدینه می‌نامیدند که عربی 
نخان است واف لها گنهن یر بعر 
روی رودخانه پلی تعبیه‌شده از قايقها قرار 
داشت. (از سرزمینهای خلافت شرقى 
ص ۲۲۰). و همو گوید: و در آغاز قرن 
هسفتم. زمانی‌که ياقوت کتاب خود را 
مینوشت, خرابی به حال یهودیه و جی راه 
يافته بود و جی بیش از یهودیه جمعیت 
داشت. یاقوت همچنین از مسجد جی اسم 
بسرده است که انرا الراشد بالل ابوجعفر 


منصور خليفة عباسی که در سال ۵۳۰ ه.ق. 


بوسیلاٌ عم خود محمد مقتفی از خلافت 
مخلوع و سپس مقتول گردید و در خارج 
دروازة اصفهان بخا ک سپرده شد. ساخته 
بود. بهر حال یهودیه يس از حمل مغول 
قسمتی از آبادی و رونق سابق خود را 
بدست آورد. در زمانی‌که ابوالفداء در سال 
۱ «.ق.تاریخ خود را مينوشت بهودیه 
شهری آباد بود و تا شهرستان كه در مشرق 
يهوديه در یک قسمت از جی کهنه ساخته 
شده بود یک ميل فاصله داشت. حسمداله 
مستوفی شرح مبسوطی از اصفهان و نواحی 
أن بدست میدهد و نام بسیاری از اما کن راء 
که هنوز وجود دارند. ذ کر میکند و 
نوشته‌های او ثابت میکند که يهودية قرون 
وسطی همان اصفهان است که شاردن در 
پایان قرن هفدهم م. زمانىكه در عهد 
شا‌عباس اول پایتخت ایران بوده انرا 
وصف کرده است و هنوز آثار عظمت و 
شک وه گذشته آن مشهود است. (از 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۲۱ 

صاحب مجمل التواریخ در ذیل «اصنهان 


البهودیه» مینویسد: اندر عهد خلافت منصور 


سن ائنی و خمسین و ماه (۱۵۲ه.ق.) 
ایوب‌بن زياد که عامل خراج بود و بر 
حرب' در این وقت سعيدين منصور 
الحمیری بود خال مهدی چون سعید برفت 
همه کارها ايوب را ماند و بدیه خوشینیان ۲ 
قصری کرد و مسجد با مقصوره چنانک 
بجایست و منبر بنهاد و کسانی را که با وی 
بودند بدانجا باز رها کرد و صفه‌ها ساختند 
جایی که آنراکاه‌فروشان خوانند تا بعد 
روزكار سراها بدان پیوست و آنست كه 
| کنون که‌رسته خوانند و باز حقيقت چنانک 
گویند جامع خوشینیان نخستین مسجد بود 
که به اصفهان کردند در اسلام و بناء ان 


| ابوخناس مولی امي رالمؤمنين عمربن خطاب 


کرددر خلافت علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام 
و بعد از آن مسجد ولیدین نمامه‌ای " کردند 
در سنة مبائه در خلافت سلیمان‌بن 
عبدالملک اندر و پس مسجد سعيدبن دیتار 
در سنةٌ ثمان و مائه (۱۰۸) و پس مسجد 
الفضل‌بن عوث در خلافت هشام و شهر 
فراخ گشت در خلافت منصور و این پانزده 
پاره ديه بود که همه صحرای ان خانها 
ساختند و بهم پیوست و محلتها را بدان نام 
دیهها بازخوانند چون باطوقان ", فرسان, 
یوان. جرمان. فلفلان " سبیلان / کماان, 
جوزدان, لنبان. اشکهان ا, خسرواآن 4 
خشيشان '. براوسکان ''. فاتحان. و جامع 
اصل هم در اين وقت كردند و تنگ بود بر 
مردم تا خصیب‌بن سلم ۲۲ دو پاره زمين بداد 
که‌بنام وی بازخواندندی و بعد از آن بعهد 
الخزاعی دوم بار فراخ کرد [و] بخلافت 
مقتدر اندر احمدین مسرور در سن سبع و 
ثللمائه (۲۰۷ ه.ق.) بسیاری بیفزود چنانک 
هنوز بجایست و بهودیه بدان خوانند که از 
آن جهودان كه بسخت‌نصر ایشان را از 
بیت‌السقدس بیاورد بعراق جبایی در 
فرودآورد. جماعتی بسیار به دیهی اندر, و 
آنرا بردان "۲ خوانند و بخت‌نصر لهراسب را 
از ایشان خبر داد فرمود که ایشان را بر 
شهرها قسمت کنند پس جماعتی از اصنهان 
و شوشتر آنجا بودند. از لهراسف بعضی را 
بخواستند دو هزار و هفتصد. مردم اصفهان 
را داد و هزار و سیصد بمردم تستر. و 
پارسیان اصفهان ایشان را بدين جایگاه که 
شهر است ۲۲ بدین دیهها فرودآوردند و در 
آن وقت اصفهان هفت پاره شهر بود نزدیک 
بهم چون مدينه وآن شهرستانست"' و 
مهرين و شادریه"" و درام وقه " و کهنه و 
جار و همه اصفهان خوانده‌اند و بعضی از 
آن خراب كشت چنانکه حمزة الاصفهانی 


(۳۴۷ -1) شرح دهد. و چون عرب به 


اصفهان. ۲۷۵۵ 


اصفهان آمدند سه شهر مانده بود و در 
خلافت منصور آن را بارو بگردند و فراخ 
كشت و بعراق و خراسان از اصفهان بزرگتر 
شهر نيست... و مردم أن شهر بيوسته با 
يكديكر تعصب کنند و قتلها رَوَد از جانبين 
و پیوسته بدين مشغول باشند. و رجوع به 
ص۴۳۸ همان كتاب شود. آن موقع [زمان 
خلافت منصور ] اصفهان از دو شهر مجاور 
0 گابای» قدیم بوده بعد به «شهرستان» 
موسوم گردیده و دیگری «یهودیه» که 
اصفهان امروزی باشد. [نام یهودیه از آن 
جهت بدین شهر داده شده که بخت‌الشصر يا 
نبوکدنضر یهودیان را در آنجا سکونت داد 
چونکه آب و هوای آنجا شبیه اورشلیم بوده 
وبا سامت اا مرها از ابن قا 
يزدكرد بر اثر اغوا و تحریک زن بهودیه‌اش 
(شوشاندخت) در آنجا موطن ساخت. 
هنگامی‌که بخت‌النصر بهودیان اورشلیم را 
كوج داد ان شهر را ویران نمود و سا کان 


۱ - وبر حرب... يعنى ايوب عامل خراج و 
سعيد عامل حرب بود. 

۲ -جای دیگر: خشيشان (؟). 

>-٣‏ ذاء و در نسنه‌ای که آقیای 
سید جلال‌الدین طهرانی داشته‌اند یمامه است. 
۴-ظ: محلهً طوقجى. 

۵-ظ. جایی كه امروز به فلفلچی معروفست و 
خرابه‌های أن در اصفهان مشهور میباشد. 
۶-ظ: سنبلان» چمبلان چنبلان. محله‌ایست 
در اصفهان. و آقای طهرانی در حاشیة گاهنامه 
نوشته‌اند در کتاب محاسن اصفهان مافروخی 
شبلان نوشته شده است. 

۷-شاید قرية اشکاوند باشد در حدود 
شهرستان یا جی قدیم. 

۸-صورت متن از نسخه آقای طهرانی است. 
در حاشیه نوشته‌اند: مافروخی آنرا جرواآن 
ضبط کرده و مرحوم بهار جرواآن را در متن 
آورده و نوشته‌اند: ظ:كروان (؟). 

٩‏ -جشیشان (نسخه بهار). 

۰ -ظ: ترواسکان. محله‌ایست در ناحية 
جنوب غربی اصفهان که بعضی «تل واژگون» 
نویسند. 

۱ - مافروخی: مسلم (ص ۸۴). 

۲ -كذاء و در نسخة آقای طهرانی بروان است. 
۳ -آقای طهرانی مینویسد: محلة جوبارة 
اصفهان محلة يهوديهاست و احتمال میرود 
بهمین محله آنان را جای داده بودند. 

۴- دیه (شهرستان) امروز بهمان نام خوانده 
میشود در طرف مغرب اصفهان فعلی واقع 
است. (حاشية بهار). 

۵ سارويه (؟) که در الفهرست ابن‌الندیم از 
آن نام برده است. (بهار). 

۶ -امروز هم دیهی در نواحی اصفهان بدین 
نام معروف ميباشد. (بهار). 


۶ اصفهان. 


اصفهان. 


آنرا بعراق آورد و در شهر جى که امسروزه 
اصفهان مینامند مأوى داد] .(از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱۰ 

تاريخ اصفهان: ابن‌الندیم بنقل از ابن‌المقفع 
آرد: اصنهان یکی از ينج ناحية پهله بوده 
است. در برخی از تألیفات مورخان اسلامی 
آمده است که خدای‌تعالی چون مار را به 
زمسین فرستاد او را در زمين اصفهان 
فرودآورد ۱ و گویند شهر مزبور بروزگار 
پیوراسب يا ضحا ک آبادان بود". ابن اثير 
آرد: اصفهان در روزگار ایرانیان بيش از 
اسكندر (بيشداديان) مركز یکی از 
فرمائروايان بود" و پس از أن دوران 
بتصرف ملوک طوایف (اشکانیان) درامد تا 
اردشير بابک آنرا از آنان بازستد و در 
روزگ‌ار جسانشینان اردشير از مرا کز 
سواره‌نظام ایران پشمار میرفت. اصفهان در 
سال ۲۱ هجری" در دوران خلافت عمر 
فتح شد. وی عبداللهبن عبداللهبن عتبان راكه 
يكى از بزركان صحابه واز وجوه انصار بود 
بدان سوى كسيل كرد و آنگاه ابوموسى 
اشعرى را نيز بیاری وى فرستاد و عبدالّبن 
ورقاء ریاحی و عصمةبن عبداله را برای 
ميمنه و ميسرةٌ سياه وی برگزید و بدینسان 
سپاهیان مزبور بسوی اصفهان شتافتند و 
سردار سياه اصفهان اسبیدان بود و وی 
شهریارین جاذویه را با گروه بسیار به 
طلابه‌داری لشکر برگزید. دو سپاه مسزبور در 
نزدیک نهاوند بیکدیگر برخوردند و نبرد 
شدیدی ميان آنان روى داد آنگاه شهریار 
را به پیکار تن‌بتن دعوت کردند و عبدال‌بن 
ورقاء ریاحی برای نبرد با وی در میدان 
حاضر آمد و شهریار را بکشت و سپاهیان 
اصفهان منهزم شدند و اسبیدان بر روستافی 
بنام رستاق شيخ با تازيان مصالحه کرد. 
آنگاه عبدالله بسوی جی که شهر اصفهان بود 
رهسپار شد و بدان ناحیه رسيد و پادشاه 
اصفهان در اين هنگام فازوسفان بود. عبدالله 
جى را محاصره کرد و به نبرد پرداخت و 
سرانجام فازوسفان بصلح گرایید و شهر را به 
وی سيرد و تنها سی تن از مردم جی 
بکرمان رفتند. آنگاه عبدالله. سائب‌بن قرع 
را بفرمانروایی جی تعيمن کرد و خود بفرمان 
عمر بسوی کرمان شتافت و سائب تا پایان 
خلافت عثمان (سال ۳۵ هجری) والی 
اصفهان بود 

صاحب مجمل التواريخ و القصص مينويسد: 
پس از اين [فتح اهواز و شوشتر] فتح 
اصفاهان و همدان و آذربایگان بود که عمر 
خطاب (ص) [بمشورت ] هرمزين [عبدالله ], 
عبدالله بن عبيدالله را با سپاهی كرانمايه 
بجانب اصفهان فرستاد [بحرب] پادوسپان. 


(مجمل التواریخ و القصص ص ۲۷۶). و بهار 
در حاشیه ارد: ظاهرا عبداله‌بن عبداللهبن 
عتبان. طبری گوید: عمر در سال ۱ هجری 
عبدالله را مامور اصفهان ساخت و عبدالله با 
استندار جنگ کرد و فیروز شد وبا 
فادوسفان ملک جی صلح کرد. (طبری چ 
قاهره ج۴ صص ۲۴۶ - ۲۴۷). و بروایت 
دیگر گوید: پس از مشورت با هرمزان 
نعمان‌بن مقرن را به اصفهان گسیل کرد و 
نعمان با ذوالحاجبین [شهربړاز جاذويه. 
بروایت دیگر ] حرب کرد و ذوالصاجبین و 
نعمان هر دو در آن جنگ کشته شدند و به 
آخر سياه عرب فیروز شد. (ج ۴ صص ۲۴۸ 
- ۲۴۹) (کامل ج۳ صص ۷ - ۸). و این هر 
دو جنگ در سال ۲۱ بوده است نه ۲۲. و 
درب‌ارة پسادوسپان مسينويسد: در مستن 
بساروستان است. و طبری آرد: والملک 
باصبهان (جسی) یومثذ الفاذوسفان. (ج۴ 
ص ۲۳۷). و فساذوسيان لقب چهار سردار 
بزرگ بود که انوشیروان آن را اختراع کرد و 
أيران را بچهار قسمت کرد و هر قسمت رابه 
پاذوسپانی سيرد و ايمن پاذوسپانان در 
پایتخت بودند و از طرف خود مرزبانان و 
استانداران و کنارنگان را به کار حکومت 
محل می‌گماشتند و گویا این شخص از 
فرزندان یکی از أن پاذوسپانان بوده است. 
و این كلمه مركب است از: پات - 
كستبيان. یس عنی بسزرگ و سردار 
نگاهدارندگان ناحیه و پاتکستپان بضم كاف 
بک‌ثرت استعمال پاذوسپان و معرب أن 
فاذوسفان شده است. (از مجمل الشواریخ 
ص ۲۷۶ و ۲۷۷). 

صلحنامه‌ای که ميان عبدالله و فازوسفان 
نوشته شده چنین است: 

بن لل ال ر حفن از ی 

نامه‌ایست كه عبداله به فازوسفان واهل 
اصفهان و توابع آن مينويسد: شما تا 
هنگامیکه جزیه میدهید در ام‌انید و جزية 
شما به اندازة وسع و استطاعت شماست که 
بايد هر ساله بحا کم خود بدهید و بر 
شماست که دلیل مسافران مسلمان شوید و 
راهشان را اصلاح كنيد و هنگام ورود آنان 
جه در شب و چه در روز برایشان منزل 
آماده سازید و از ایشان میزبانی كنيد و به 
پیادگان آنها چارپای سواری بدهید و بر 
ایشان تحكمى نكنيد و بر مسلمانان است كه 
شما را نصيحت كنند و به آموزگاری شما 
پردازند و تکلیف خود را ادا کنند. جرايم 
سابق شما معفو است و در امانيد ولی اگر 
شرایط صلح تغيير کند و یکی از شما 
تغییردهنده أن باشيد و از اینکه تسلیم 
شده‌اید سر باززنيد امانی برای شما نخواهد 


بود وا كركسى مسلمى راسب كئد بده ار 
ميشود و اگرکسی مسلمى را بزند ما او را 
میکشیم - انستهی . عبداللهبن قيس و 
عبداللهبن ورقاء و عصمةبن عبداله این 
مصالحه‌نامه را گواهی کرده‌اند و عبداللهبن 
عتبان دربارة اين فتح اشعاری سروده است 
كه برخى از آنها چنین است: 

من المبلغ الاحياء على فاننی 

نزلت على جئ و فبها تفاقم 

حصرناهم حتى شروا ثم انتزوا 

فصدّهمٌ على القنا و القواصم 

و جادله الفازوسفان بنفسه 

وقد دهدت بين الصفوف الجماجم 

فشاورته حتى اذاما علوته 

تفادى و قد صارت الينا الجرايم 

و عادت لفوحا اصبهان بنفسها 

يدر لنا منها القرى و القماقم 

وانى على عمد قبلت جزاهم 

غداة تفادوا و العجاج القواتم 

ليزكوا لنا عند الحروب جهادنا 

اذا نطحت فى المأزمين هماهم. 

مردم كوفه گفته‌اند ما اصفهان رافتح كرديم 
ولى بصريان و بسيارى از مورخان روايت 
کرده‌اند که همينكه ابوموسى اشعرى از 
جنگ نهاوند به اهواز بازگشت اصفهان را 
تسخير كرد و سپس به قم آمد و مدتى در 
قم بماند و پس از كشودن قم احنفين قيس 
را به گرفتن كاشان فرستاد و احسنف کاشان 
را بغلبه تسخیر کرد. برخی گفته‌اند عمر به 
ابوموسی اشعری نوشت که عبداللهبن بدیل 
ریاحی را با لشکری روانة اصفهان کند. 
ابوموسى عبدالله را برای تسخير جى فرستاد 
و وی پس از تسخير و صلح, شرط کرد که 
خراج و جزيه بدهند و جان و مالشان ایمن 
باشد ولی سلاح را از مردم اصفهان گرفت. و 
احنف‌بن قيس نيز بهودیه را گرفت و چنانکه 
صلح جی استقرار یافت در يهوديه نيز احنف 
قرار صلح پست. 

بلاذری گوید: فتح اصفهان و رساتیق آن در 
اثناى بعض شهور سنهُ ۲۴ هجرى بهنگام 
خلافت عمر روى داد. و اصفهان در روزگار 
خلفا بايتخت ولايات فارس بودو 
فرمانروایان و واليان آن دیرزمانی با 


۱ -رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۲۰ 
شود. 

۲ -كاوة آهنگر از اصفهان بود. (حبیب‌السیر 
جاص ۱۸۰و ۱۸۲). ۱ 

۳- و اصنفهان دارالم لک كسيقباد بسود. 
(حبیب‌السیر ج ۱ص ۱۹۱ از حمدالله مستوفى). 
۴-برخی سال ۱٩‏ هجری نوشته‌اند. 

۵-ذیل معجم البلدان. 


٠‏ ۶-از مرآت‌البلدان ج۱ ص۴۸. 


اصفهان. 


اصفهان. ۲۷۵۷ 


میا ا نی سیر تج مس ی 
یکدیگر کشمکش داشتند تا سرانجام با هم 


بصلح گراییدند. حوادث اصفهان در روزگار 
امویان و عباسيان برحسب نوشته‌های ابن 
اشسیر چنین است: در سال ۶۸ ه.ق. 
هنكامىكه خوارج از ری فراغت يافتند 
بسوی اصنفهان فرودآمدند وآن شهر را 
محاصره کردئد و عتاب‌بن ورقاء بر دروازهٌ 
شهر با آنان پیکار میکرد و از حصار شهر 
تير و سنگ بر آنان ميريخت و خوارج 
ماهها بمحاصرءٌ شهر ادامه دادند تا اینکه 
خواربار اهالى تمام شد وسخت دچار 
مضیقه شدند. در اين هنگام عتاب آنان را به 
خارج شدن از شهر و يمكار با خوارج 
برانگیخت و فرمان داد خواربار و مواد 
غذایی بسیاری به مردم بدهند, از اینرو 
اهالی بر خوارج هجوم بردند و آنان را از 
لشکرگاه‌شان بیرون راندند خوارج بوضع 
پرا کنده‌ای گریختند و آنگاه لشکریان خود 
را گرد آوردند و بار دیگر بازگشتند سپس 
از آنجا بسوی اهواز رفتند... در سال ۱۳۱ 
ه.ق. در نواحى اصفهان ميان عامربن 
ضبارة و قحطبةبن شبیب جرجانی خارجی 
پیکاری روی داد که بشکست ابن ضبارة 
منتهی شد... و در سال ۱۳۸ جمهوربن مراد 
عجلی به مخالفت با اسوجعفر منصور قمام 
كرد و ميان وی و اصحاب منصور پیکاری 
روی داد که به انهزام وى پایان يافت و به 
آذرب‌ایجان پسیوست. و در سال ۲۰۱ در 
اصفهان و خراسان و ری مجاعة سختی 
روی داد و بسسیاری از مردم اصفهان 
درگذشتند. و در سال ۲۱۸ هنكام خلافت 
معتصم بسیاری از مردم اصفهان و همدان به 
دين خرامیه گرویدند. از انرو معتصم 
کسانی را بسوی آنان گسیل کرد که با أن 
فرقه پیکار کنند و بلادی را که تصرف 
کرده‌اند از آنان بازستانند. و در روزگار 
خلافت الوائق | كراد داغل اصفهان شدند و 
در نواحی آن بفساد و تبهکاری پرداختند. 
خلیفه وصیف ترک را بسوی آنان گسیل 
کردو وی | كراد را از آن شهر بیرون راند و 
گروهی از آنان را به اسارت گرفت. آنگاه 
بسال ۲۳۱ بدان شهر بازگشت و املا ک 
بسیاری را اقطاع قرار داد. و در دوران 
الموفق اصفهان از توابع کشور صفاریان بود. 
آنگاه در اوایل قرن چهارم هجری قلمرو 
فرمانروایی دیلمان شد و مرداویج اصفهان و 
دیگر اعمال فارس را بسال ۳۱۹ ه.ق.در 
روزگار خلافت مقتدر بتصرف خويش 
دراورد سپس خاندان پویه که انان نیز از 
دیلمان بودند انرا از مرداویج بازستدند. باز 
در سال ۳۲۱ وشمكير برادر مرداویج 
اصفهان را تسخیر کرد و آنگاه القاهر بالله به 


مرداويج پیام فرستاد که شهر اصفهان را به 
محمدبن ياقوت تسلیم کند. وی دستور 
خلیفه را انجام داد و در اين هنكام القاهر 
خلع شد و ابن ياقوت در تصرف شهر تخیر 
کرد.از ايئرو وشمگیر پس از ۱٩‏ روز که 
اصفهان بی والی و امير بود بدان بازگشت. 
سپس رکن‌الدوله, پسر بوه در سال ۳۲۳ بر 
اصفهان استیلا يافت و جانشینان وشمگیر را 
از آن شهر بیرون راند و بدين سبب وشمگیر 
بازآمد و ميان أن دو پیکارهایی روی داد و 
اين وقايع در خلافت الراضى بود. و در سال 
۴ عضدالدوله ابوشجاع فناخسروبن 
رکن‌الدوله ابوغلى تب بوية کته زر 
نامدارترين فرمائروايان خاندان بويه بود در 
اصفهان متولد شد. در سال ۳۲۷ و ۳۲۸ بار 
دیگر وشمگیر بر اصفهان استیلا يافت و وی 
بیشتر سپاهیان خود را برای پمکار نزد 
ما كانبن کاکی فرستاده بود و از اینرو 
رکن‌الدوله به اصفهان تاخت و بر آن شهر 
استیلا يافت. و در سال ۳۴۴ لشکسریان 
خراسان به اصفهان تاختند و در غیاب ابن 
عميد وزير رکن‌الدوله بر آن استیلا يافتند و 
بخانة وزیر مزبور رفتند و اسوال وی را به 
غارت بردند. ابن عمید لشکریان خود را 
كرد آورد و آنان را منهزم کرد و اموال و 
خانة خود را از مهاجمان بازستد و شهر را 
از وجود دشمنان پا كك كرد و آنگاه فرزندان 
و حرم رکن‌الدوله را به اصفهان بازآورد. در 
سال ۳۸۵ صاحيبن عباد در اصفهان 
مدفون شد. در اوایل قرن پنجم هجری شهر 
اصفهان به تصرف غزنویان يا خاندان 
سبكتكين درآمد و علاءالدوله بسر كاكويه 
بسال ۴۲۰ بنام آن خاندان خطبه خواند. 
آنگاه بسال ۴۲۵ ابوسهل حمدونی سردار 
سياه خراسان اصفهان را از علاءالدوله 
بازگرفت و در همان سال ابن سینا در 
اصفهان درگذشت. سپس شهر اصفهان را 
علاءلدوله بعد از حوادث شوم گونا گونی بار 
دیگر تصرف كرد. و در اصفهان ميان 
شتا الله و لجو انی كه متحمودين 
سبكتكين آنان را بسال ۴۳۲ در شهرها 
پرا کنده‌کرده بود جنگ روى داد و در نتيجه 
شهر بتصرف سلجوقیان درآمد و طغرلبک 
أن را بسال ۴۴۲ از اب ومنصور يسر 
علاءلدولتبن كنا کویه بازسند. طفرلبک 
انومتضور :رامت يك سال دز آن شهز 
محاصره کرد چنانکه مردم بتنگ آسدند و از 
لحاظ خواربار و مواد سوخت آنچنان دجار 
مضیقه شدند که بشکستن دیوارهای مسجد 
جامع پرداختند و چوبهای آنرا برای سوخت 
ميبردند. سرانجام طغرلبک بستال ۴۴۳ داخل 
اصفهان شد و آنرا بسیار پسندید وكلية 


اسوال و ذخایر و سلاحهایی راكه در ری 
داشت بدان شهر آورد و اصفهان را محل 
سکونت خويش قرار داد و پاره‌ای از بار 
شهر را خراب کرد و گفت: هر آنکه نیرو و 
لشکریان وى همچون حصار وی باشند 
نسیازی به بارو ندارد, و این حادثه در 
روزگار خلافت القائم بامراثه روی داد. از 
آن بس اصفهان همچنان پایتخت سلجوقیان 
بود. و پس از مرگ ملکشاه برکیارق برادر 
خويش محمود و مادو وی را بسال ۴۸۵ 
محاصره کرد سپس از آن شهر بازگشت و 
هسنگام بازگشت وی از اصفهان غوغای 
پاطنیان يديد آمد و در همه جا انتشار یافت. 
و اين فرقه بيش از حد به کشتار و غارت و 
آزار مردم برداختند و رفته‌رفته مردم 
اصنهان نيز بسال ۴۹۴ گرفتار مصیبت آنان 
شدند. از اینرو ابوالقاسم‌بن محمد خجندی 
گروههای مسلحی تشکیل داد و خندقهایی 
بكند و مردم باطنیان را دسته‌دسته 

آوردند و در اتش می‌افکندند. بعدها که 
باطنیان يا ملاحده قدرت یافتند و بساختن" 
و تسخیر قلاع در قزوين و قهستان و دیگر 
نواحى پرداختند یکی از قلاعی که بر ان 
استیلا یافتند قلعهُ اصفهان بود که ملکشاه 
آنر بنیان نهاده بود. همچنین قلعة خالنجان 
واقع در پنج‌فرسنگی اصفهان را تصرف 
کردندو در سال ۵۰۰ سلطان محمد قلعه‌ای 


| راكه باطنیان در نزدیکی اصفهان تصرف 


کرده بودند و معروف به شاء‌دز بود از آنان 
بازستد و اببن عطاش فرمانروای قلعه را 
لسترنج می‌نویسد: در سال ۵۰۰ ملکشاه 
سلجوقى قلعة مستحکمی که شاودز (قلعة 
سلطنتى) نام داشت بر بالاى كوهى که 
متصل به اصفهان بود بسا کرد. و قزوینی 
داستانی دراز دربارة ساختمان ان قلعه ذ کر 
کرده است. (از سرزمینهای خسلافت شرقی 
ص ۲۲۲). هنگامی‌که امير تیمور در اواخضر 
قرن هشتم هجرى اصفهان را تسخیر کرد 
قلعه‌ای که به تصرف او درامد طبرک نام 
داشت ( که در فارسی بمعنی تيه است). 
شاردن در خصوص أن قلعه که هنوز 
خرابه‌های آن موجود است گوید: در بیرون 
دروازه در دشت است. (از سس رزمینهای 
خلافت شرقی ص ۲۲۲). باری اصفهان در 
مدت ينم قرن بعلت کشمکشهای باطنیان و 
از آن يس بسبب هجوم مغول رونقی نداشت 
تادر آغاز قرن دهم هجری که دولت 
صفویان يديد آمد شهر مزبور رو سترقی و 
عمران نهاد و نخستین کسی که در اباداننی 
6 يدل جهن كد اع ابن موه كه اننا 
يايتخت ايران قرار داد و در آن کاخهای 


۸ اصفهان. 


باشكوه و بناهاى زيبا بنيان نهاد جنانكه 
هما كنون نيز بناهاى مزبور پایدار است و 
ماية افتخار ايرانيان و نمونة ذوق و 
هنر مندى آنان ميباشد. 

لسترنج مىنويسد: در آغاز قرن هجرى 
ایران تحت فرمان شاهاسماعيل صفوى 
درآمد و در اواخر همان قرن شاه‌عباس كبير 
پایتخت خود را از اردبیل به اصفهان سنتقل 
ساخت. (سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۲۲۲). در سال ۱۱۴۱ ه .ق. افغانیان 
يس از آنكه ۱۸ ماه اصفهان را محاصره 
کردندبر آن استيلا يافتند و بسيارى از 
بناهاى زيباى آنرا خراب كردند و بوضع 
فجيعى بقتل و غارت اهالى پرداختند و اين 
حادثة شوم در ويرانى شهر تأثير بسيار 
بخشيد بویژه که پایتخت ايران نخست 
بشيراز و آنگاه به تهران انتقال یافت» سپس 
در سال ۱۱۴۲ نادرشاه افشار اصفهان را از 
افغانيان بازستد ولی همچنان بر وضع 


خرابی باقی بود. آنگاه در سال ۱۲۱۳ ه.ق. 


فتحعلیشاه قاجار تا حدی به آبادانی 
اصفهان پرداخت و در بهبود آن اهتمام 
ورزید و آن را برونق قدیم بازآورد. 

و در فرهنگ جغرافیایی ايران.. خلاصه‌ای از 
حوادث تاريخى اصفهان بدیسان آمده 
است: اين شهر تا سال ۳۱٩‏ ه.ق.در تصرف 
خلفا بسود. و در این تاريخ پس از 
دست‌بدست شدن و کشمکش ميان دیلمیان 
و محمدین ماکان سرانجام دیلمیان پیروز 
شدند و این شهر تا سال ۴۲۱ در تصرف 
پادشاهان ديلمى بوده است. در همین تاریخ 
بتصرف سلاطین غزنوى درآمد و یکی از 
پادشاهان سلجوقی بنام طغرل‌بیک مدت 
۲ سال اين شهر را پایتخت خود قرار داد. 
سپس اصفهان بتصرف ترکمانان قره‌قوینلو 
درآمد و امير جهانشاه پسر قره‌یوسف در 
سال ۸۵۷ ه .ق. به اصفهان رفت و مدتی در 
آنجا بماند و بساط عدل و داد را بين اهالی 
اين ولايت بكسترانيد ودرنتيجه دلبستگی 
همه رایت يود جاب کرد و كاهاى ریب 
در آن شهر بساخت. در سال ۸۷۲ هنكام 
مراجعت از دیاربکر بدست اوزون‌حسن 
رئيس آق‌قوینلو کشته شد اوزون‌حسن در 
سال ۸۷۴ بسوى عراق عجم حركت کرد و 
آن ناحيه را جزء متصرفات خود ساخت و 
پس از آن پسوی فارس روان شد نام وی 
در مسجد جمعةٌ اصفهان بتاریخ ۸۸۰ دیده 
میشود. يس از مرك او سلطان خلیل 
جانشین وی شد لیکن در سال بعد یعنی در 
بهار سال ۸۸۳ پسر دیگر اوزون‌حسن 
موسوم به میرزا یعقوب طفیان کرد و بين دو 
برادر جنگ سختی در كنار زودخانة خوی 


درگرفت و میرزا خلیل کشته شد میرزا 
یعقوب بتبریز بازگشت و بر تخت شاهی 
جلوس کرد. در اصفهان بنایی است که نام 
وی بر آن بسال ۸۹۵ نوشته شده است. پس 
از او پسرش بایسنقر بسلطنت رسید ولی 
بدست پسرعمویش رستم پسر مقصود از 
ساطنت بیفتاد. نام وی بر یکی از ابنية 
اصفهان بتاريخ ٩۰۲‏ ديده ميشود. دو 
شاهزادۂ ديكر نيز پس از تاريخ بالا 
زيستهاند. يكى موسوم به احمد ملقب به 
کوتاه‌قد که در سال ٩۰۲‏ دركذشت و 
دیگری محمد که در اصفهان پادشاهی کرد 
و بعد از آنها نوبت به دور صفویه یعنی 
باافتخارترين عهد شهر اصفهان ميرسد. 
اصفهان دو بنا دارد که در زمان سلطنت 
شاهاسماعيل اول نخستين شهريار اين 
سلسله بنا شده است» یکی مقبرء هارون 
ولايت بسال ٩۱۸‏ و دیگری مسجد على 
بسال .٩۲۸‏ شاه‌اسماعیل از سال ٩۰۸‏ 
شیروان و آذربایجان و عراق عجم را در 
تصرف داشت لیکن سلاطین صفویه که اصل 
و منشئشان آذرب‌ایجان بود ابتدا مانند 
اسلاف خود تبریز را پایتخت قرار دادند و 
بعد قزوين را برای مقر سلطنت انتخاب 
کردند تا اينكه در زمان ينجمين سلطان 
صفویه اصفهان پایتخت رسمی کشور ایران 
گردید. 

شاه‌عباس اول مراسم جشن نوروز سال 
۶ و« .ق./۱۵۹۸م. را در کاخ کوچکی 
که در اصفهان داشت و نقش جهان نامیده 
ميشد برپا کرد. از بهار همان سال مقدمات 
وسایل بزرگ كردن و زیبایی اين قصر را 
بمنظور تأسین اتياجات عاض خود از 
حیث جا برای عملهٌ خلوت و اطاقهای دفتر 
درباریان فراهم ساخت و برای انجام یافتن 
اين كارها بهترین معماران و هنرمندترین 
استادان صنعت کاشی‌سازی را حتی از هند 
آورد و بكار گماشت. در همان زمان نیز 
تصمیم كرفت پایتخت خود را عالیترین و 
باشکوه‌ترین شهرهای دنیا سازد. شاه‌عباس 
اطرافیان خود را تشویق کرد ساختمانهای 
زیبایی بسازند. شاه و رجال بزرگ و 
بازرگانان و صنعتگران بهم‌چشمی یکدیگر 
قصور و بناهای عمومی و شخصی و 
مساجد و مدارس و خاتتاهها وبازارهاء 
کاروانسراهاء میدانها. خیابانها. پلهاء باغها و 
غيره احداث کردند. هيجان و فعاليت خوبى 
حكمفرما كرديد. شاه‌عباس فرمان میداد و 
خودش شخصاً عمليات مزبور را اداره و 
نظارت مىكرد. براى جارى ساختن آب از 
فواره‌ها از سوراخ كردن و شكافتن كوهها 
خوددارى نكرد واصفهان نوينى سحرآسا 


اصفهان. 

بوجود آورد. كلية سا کنان جلفاى رود ارس 
را که در سال ۱۰۱۴ ه.ق,/۱۶۰۵ع. 
خراب شده بود به داخلة کشور خصوصا 
اصفهان كوج داد و در محلی بنام جلفا 
ساكن شدند. در زمان سلطنت شاه 
سلطانحسین حمله و هجوم اففانان پیش 
امد و این پادشاه از سلطنت کناره گرفت. ۷ 
سال بعد از اين وقايع يعنى در سال ۱۱۴۲ 
ه.ق./۱۷۱۹م. فستوحات درخشان 
نسادرشاه در دامغان و مورچه‌خورت به 
حكمرانى افغانان خاتمه داد و اصفهان 
نجات یافت ولی ویران شده بود و از طرفی 
انتقال یافتن پی‌درپی مرکز بمشهد در عهد 
نادرشاه و بشیراز از زمان زندیه و بتهران در 
دورهُ قاجاریه اصفهان را از جلال و عظمت 
نخستین خود انداخت و به مرکز شهرستانی 
تنزل داد ولی پیوسته كانون فعاليت هنر و 
صنعت و حتی مرکز کارخانه‌های مختلف 
بوده است که در محیط خودش بسیار بزرگ 
و وسیع میباشد. با همه اين در مقابل آثار 
درخشان و عظمت كذشتة خود ناچیز بنظر 
می‌آید. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

آب و هوای اصفهان: ناصرخسرو دريارةٌ 
آب و هواى أن مسینویسد: شهریست بر 
هامون نهاده و آب و هوای خوش دارد و هر 
جاکه ده كز چاه فروبرند آبی سرد خوش 
بيرون آيد. (از سفرنامة ناص رخسرو). 
سيدجلالالدين طهرانى درباره آب و هواى 
اصفهان مينويسد: فصول أن مرتب است و 
جنين معروفست كه جهار فصل در آنجا 
كاملاً محسوس ميباشد و تغيير فصول بسيار 
خوب ظاهر میگردد. واقعاً اصفهان از حيث 
أب و هوای طبیعی ببسیار قابل‌تمجید است 
و بعقيدة نویسنده شایستگی حقیقی آنجا 
بوده که آن محل را سالیان دراز پایتخت 
قرار داده و توجه سلاطین سلاجقه و صفویه 
و امرای آق‌قوینلو را بدان معطوف ساخته 
است. زای‌نده‌رود که از جنوب اصفهان 
میگذرد این شهر را زنده و زرین دارد... در 
اغلب قسمتهای شهر مادیها که عبارت از 
نهرهاى جداشده از زاینده‌رود است اغلب يا 
هميشه در ایام سال در جریان و موجب 
طراوت شهر است خصوصاً قسمت نو و 
تازة اصفهان که شمال غرب و مغرب آنرا 
تشكيل میدهد دارای باغها و خانه‌های 
مشجر بیشمار است, گراز كثافت چاههای 
اصفهان بوسیله‌ای جلوگیری کنند بهترین 
شهرهاى ایران است. (از گاهنامة سال 
۱۳۲ ه.ش.).باغ و بوستان فراوان دارد و 
دارای هوای معتدل و بسیار سالمی است. 
(قاموس الاعلام ترکی). و در جغرافياى 
كيهان آمده است: هوای اسپاهان خشک و 


اصفهان. 

بِرّى و باران آن منحصر به فصل زمستان 
است. و در فرهنگ جغرافیایی ایران وضع 
آب و هوای شهرستان اصفهان بدینسان 
وصف شده است: این شهرستان در جلگه 
واقع شده, كليةُ بخش‌ها جز بخش نجف‌آباد 
و دهستانهای برخوار و کوهپایه بقیه در كنار 
رودخانۂ يربركت زايندهرود قرار گرفته 
بواسطة كثرت اشجار وانهار هواى 
شهرستان معتدل و سردترين روزهاى أن 
اوایل بهمن و كرمترين ايام آن مردادماه 
است. حداقل درجة حرارت ۲۰ درجه زیر 
صفر و حدا کثر حرارت به ۳۵ درجه بالای 
صفر میرسد. فصل بارندگی از اواخر پاییز تا 
اوایل بهار میباشد. آب مزروعی قراء از 
رودخانة زایند‌رود و قنوات و چاهها تأمين 
میشود. و رجوع به اصبهان شود. و ذیل 
عنوان موقع طبیعی اصفهان در همان 
فرهنگ آمده است: اصفهان در جلگة سبز و 
خرم كنار زاینده‌رود واقع شده, طول آن در 
حدود کت رطع تقريباً Pe‏ 
گزاست. هوای شهر معتدل و دارای چهار 
فصل منظم میباشد. آب مصرفى و 
آشامیدنی شهر از منابع زیر تامین میشود: ۱ 
- نهرهایی که از زاینده‌رود منشعب میشوند 
(به اصطلاح محل آنها را مادی مینامند). ۲ 
- جامهان ماز + -جتاههای پورگ كه 
در فلکه‌های بزرگ شهر حفر شده و تعداد 
آنها معدود است. آنچه دربار؛ آب شهر 
قابلذ کر ميباشد. اینست که آب سادیهای 
منشعب از زایسنده‌رود بعلت اينكه از 
بب‌اغستانها و کوچه‌ها میگذرد وبا 
فاضل‌آبهای شهر آلوده میگردد ممكن است 
باعث سرایت امراض شود و قابلآشامیدن 
نیست. آب آشامیدنی شهر که در چاههایی 
بعمق ۵ تا ۱۰ متر تأمین میشود دارای مواد 
گچی است ولی چاههای منازل نوساز که در 
جنوب شهر كنار زاینده‌رود حفر شده‌اند. 
بعلت وسعت منازل و دوری از چاههای 
فاضل‌آب سالمتر بخصوص چاههای عمیق 
وجاءهاى کارخانجات ونيز چشمة 
خاجيك كه در دامن خاورى كوه صفه در 
۰ گزی جنوب شهر واقع شده كواراتر 
است. آقای سيدجلالالدين طهرانی ذيل 
عنوان «مادی» مینویسند: نهرهای بزرگ را 
در اصفهان مادی گویند و مادیهای متعددی 
از زاینده‌رود جدا ميشود که گویا از همه 
بزرگتر مادی نیاصرم است که از زیر 
چهارباغ میگذرد ويس از گ‌ذشتن از 
مدرسة متوسطة صارمیه بقسمت دیگر شهر 
میرود و عد مادیهای زاینده‌رود قريب ۱۵۰ 
عدد است. (از گاهنامة ۱۳۱۲ ه.ش.). 

و صاحب مجمل التواریخ دربارة زاینده‌رود 


آرد: (۳۳۹ -آ) و زربنه‌رود سپاهان از 
کوههاژی] حاباد بيايد و چندان ضياع را 
آب دهد و بعضى در ریگ ناپیدا شود و آخر 
آن پروستاء رويدشت ناپیدا گردد و بعد از 
آن به‌کرمان بیرون آید و از آن معلوم 
گشست که نشانها بر نی کردند و در اب 
افکندند و بعد از مدتى به کرمان يافتند و 
این آب از کرمان در بحر شرقی ریزد. (از 
مجمل التوارسخ و القصص ص .)2١‏ و در 
فرهنگ جغرافيايى ايران آمده است: 
مهمترين رودخانة شهرستان اصفهان 
زاینده‌رود است» سرجشمة اين رودخانه از 
ارتفاعات زردكوه بختيارى است که در 
شهرستان شهرکرد واقع شده. جريان 
رودخانه از جهت باختر بسمت خاور است. 
رودخانة مذکور كلية قراء و مزارع دو طرف 
خود را مشروب میکند و سیلاب أن به 
باتلاق گاوخونی منتهى میشود. چون آب 
رودخانة زاینده‌رود مخصوصا در سالهای 
خشکسالی کفاف کامل مزارع را نمیداد لذا 
در عصر سلطنت محمدرضا پهلوی اقدام به 
حفر تونل کوهرنگ گردید و به زاینده‌رود 
ملحق شد (شرح کوهرنگ در جای خود 
داده شده است). یکی دیگر از رودخانه‌های 
مهم شهرستان رودخانة مرغاب است که از 
كوههاى داران سرچشمه گرفته پس از 
مشروب كردن بخش نجف آباد در نزدیکی 
آبادی جوزدان بعلت مصرف قراء تمام 
ميشود. و رجوع به زاینده‌رود, و جغرافياى 
كيهان شود. 

بادها: بطور کلی در هر موقع از سال در اين 
شهرستان وزش باد جریان دارد ولی وزش 
بادهاى موسمى در دو موقع از سال شروع 
ميشود: ۱ -بادهای نسبة سرد که از ۱۵ 
اس‌فندماه شسروع میگردد وتادهم 
اردی‌بهشت‌ماه سال بعد ادامه دارد. ۲ - 
بادهای نسبةٌ گرم که از اوايل شهریورماه 
شروع میگردد و تقريباً تا اواخر ماه جريان 
دارد. جهت وزش بادهای موسمی از باختر 
بسوی خاور است و اين بادها بنام جوم 
خوانده میشوند. ضمنا بايد دانست که 
بادهای خیلی سرد به سردرختى و بادهای 
خیلی گرم به سحصولات صیفی صدمه 
میز ند. 

ارتفاع اصفهان: سیدجلال‌الدین طهرانی 
مینویسد: ارتفاع اصفهان از سطح دریا در 
تقاط مختلف شهر متفاوتست... وكمتر از 
۵ متر نیست ودر بلندترين نقطه كه 
بالای خیابان هزارجریب باشد ۱۵۲۰ مغر 
بيش نه» و بارمتر (میزان هواء هواسنج) از 
روی درجۀ فشار هوا ارتفاع اصفهان را 
مختلف دانسته‌اند ولی دقیق‌تر همان روشی 


اصفهان. ۲۷۵۹ 
است که بوسیلةً درجۂۀ حرارت آب را 
بجوش آورده این مقدار را با دقت بسیار 
بدست آوردم. (ازكاهتامة سال ۱۳۱۲ 
ه.ش:). صاحب قاموس الاعلام مینویسد: 
ارتفاع اصنفهان از سطح دریا ۱۳۴۴ متر 
است. و در فرهنگ جغرافيايى ايران ارتفاع 
اصفهان را پیش از ۱۵۰۰ متر و در 
جغرافياى كيهان ارتفاع آنرا ۱۵۵۵ متر 
نوشته‌اند و در فرهنگ جغرافیایی ایران در 
جای دیگر ۱۵۷۰ متر است. 

پستی و بلندی: در فرهنگ جغرافیایی ایران 
ارتفاعات اصفهان بدینسان امده است: در 
قسمت باختری در طول در وسیعی که 
بستر زاینده‌رود باشد محصور به کوه‌های 
مرتفع است. فقط از طرف خاور و شمال 
بدشت منتهی می‌شود. عظيمترين کوههای 
اين شهرستان كوه لاسیمان است که در 
شمال باختری شهرستان واقع و ارتفاع قله 
أن ۲۹۳۴ متر است و کوه پنجی که در 
بخش نجف اباد وسط شهرستان واقع شده و 
ارتفاع قله آن ۲۴۲۴ متر است و كوه بيدكان 
در جنوب پاختری همان بخش واقع شده 
پلندترین قله آن ۲۶۴۰ متر است و رشته 
ارتفاع كوه صفه که در جنوب شهر اصنهان 
واقع شده. بلندترین قله أن ۲۲۴۰ متر 
ارتفاع دارد و ارتفاعات شاهكوه و لاشتر و 
كلاهءقاضى و شيدان در قسمت جنوب 
خاورى شهرستان واقع شده‌اند. 

تنگ وكردنه: عبارت است از تنگ لاشتر 
در قسمت جنوب خاوری شهرستان و مابین 
کوه‌کلاه‌قاضی و لاشتر, طول اين تنگ 
۰ گز است و راه شوسة اصفهان به 
شیراز از آن مسیگذرد. تنگ بیدکان در 
جنوب بخش در کوه بیدکان واقع شده 
طول این تنگ ۱۲۰۰۰ گز است و در 
قسمت مدخل تنگ آب بسيار كوارايى 
جریان دارد که پاسگاه ژاندارمری در كنار 
آن واقع شده وراه شوسة اصفهان به 
شهرکرد از اين گردنه میگذرد. مهمترین 
گردنة اين شهرستان گردنة رخ میباشد که در 
شمال باختر كوه رخ واقع شده و راه شوسة 
نوساز به شهرکرد از اين گردنه میگذرد. 
دیگر گردنة گاوپیسه در شمال باختری كوه 
دیزی واقع شده. و گردنٌ مورچه‌خوار و 
جومرآباد در شمال شهرستان در مسير راه 
اصفهان به طهران واقم شده است. 

حمعیت اصفهان: صاحب قاموس الاعلام 
مینویسد: عده؛ نفوس آن زمان [زمان 
شا‌عباس ] را به ۰ تن تخمین 
زده‌اند و اگردر این باره مبالغه هم شده 


۱-در مافروحی (چ طهران ص ۴۸): حانان. 


۰ اصفهان. 


باشد محققاً از ۰ تن کمتر نبوده 
است. و در عصر صاحب قاموس الاعلام 
جمعیت شهر ۸۰۰۰۰ تن بوده است. یکی از 
بزرگان که بسال ۱۰۸۴ ه.ق.به اصفهان 
رفته است. جمعیت اصفهان را ۶۰۰ هزار 
تن نوشته آست .در فرهنگ جغرافيايى 
أيران نیز امده است که جمعیت اصفهان در 
زمان شاه‌عباس (۱۰۱۴ ه.ق.) ۶۰۰ هزار 
تن بوده است. محمد امین خانجی در سال 
۵ ھ.ق./ ۱۹۰۷م. جمعیت اصفهان را 
نودهزار تن نوشته است. در الموسوعة 
الصربية چ بیروت جمعیت اصفهان (۴۲) 
۵ سار تن امده است. اقای 
سیدجلال‌الدین طهرانی مینویسند: بگمان 
نویسنده بايد در حدود یک‌صدهزار جمعیت 
داشته ب‌اشد و در احصائیة سال ۱۲۹۷ 
ه.ش.عدد خانه‌ها ۸۶۲۱ تعیین شده و 
جمعیت آن بالغ به ۶۴۸۵۹ تن ضبط گردیده 
و در احصائية ۱۳۰۳ ه.ش. عدد خانه‌ها به 
۶ خانه ودر حدود ۸۹۰۰۰ تن 
تخمين شده است. (از كاهنامة سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.). در حدود سال ۱۳۱۴ ه«.ق.مولف 
ذیل معجم البلدان جمعیت اصفهان را (در 
ضمن ایران) ۱۰۰هزار تن شمرده است. در 
جنغرافیای كيهان نیز جمعیت اصفهان 
صدهزار تن بشمار امده است. در اعلام 
المنجد جمعیت اصفهان 
شده است. چون جمعیت شهر اصفهان 
۰ تن است. بتابراين شهرستان 
اصفهان از ۵٩۴‏ آبادی تشکیل شده جمعیت" 
آن با شهر اصفهان ۷۴۹۷۲۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافيائى ايران ج۱۰). و همین 
مولف ارد: برابر سرشماری سال ۱۳۱۹ 
ه.ش.ادارء کل آمار سكن اصفهان بشرح 
زیر است: مرد ۱۴۰۵۰۵ تن. زن ۱۰۰۰۹۳ 
تن. جمع کل: ۲۴۰۵۹۸ تن و با کارمندان 
ادارات که جزء امار فوق منظور ميشود. 
اصفهان در حدود ۲۱۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 

موقع جغرافیایی: آقای سیدجلال‌الدین 
طهرانی مینویسند: اصفهان شهریست که در 
جسنوب شرقی طهران بفاصلهُ قريب ۷۲ 
فرسخ واقع شده. طول جغرافیایی آن از 
رصدخانة كرينويج انگلیس ۵۱ درجه و ۳۵ 
دقيقة " شرقی است. اختلاف ظهر آن با آنجا 
۳ ساعت و ۲۶ دقیقه میباشد یعنی چون در 
اصفهان ظهر واقع شود ۸ ساعت و ۲۴ دقیقه 
از نصف‌شب گرینویچ گذشته و با طهران 
یک دقیقه و کسری اختلاف ساعت دارد که 
اول ظهر اصفهان واقع ميشود بعد ظهر 
طهران. عرض جغرافیایی اصفهان ۲۲ درجه 
و ۴۰ دقيقة " شمالی استواست, از این قرار 
روزهای اصفهان در منتها درجه کوتاهی از 


۰ نوشته 


کسوتاه‌ترین روزهای طهران بلندتر و در 
منتهای بلندی از درازترین روزهای تهران 
کوتاه‌تراست. 

ارصاد مختلف طول و عرض اصنهان: 
قدماكه مبداً طول را جزاير خالدات 
میدانستند طول اصفهان را در كتب علمى و 
زيجات ۸۶ درجهو ۴۰ دقیقه نوشته و 
عرض آنرا ۲ درجه و ۲۵ دقیقه شمالی 
ضبط کرده‌اند. در اواخر بطوری‌که در کتاب 
کولیه" منطبعه بسال ۱۸۲۸ م. در پاریس 
ثبت گشته طول اصفهان از پاریس ۴۹ 
درجه و ۳۰ دقیقهٌ شرقی و عرض أن ۳۲ 
درجه و ۲۴ دقيقه و ۴۴ ثانية شمالی استواء 
برحسب تعيين معرفةالاوقات است ولى 
برحسب محاسبة فریزر" طول اصفهان ۴۹ 
درجه و ۲۴ دقيقه و ۲۲ ثانية شرقى باريس 
و عرضش ۲۲ درجه و ۲۹ دقيقه و ۲۴ ثانیۀ 
شمالی استواء تعيين گشته است و بمحاسبة 
فریزر طول اصفهان از گرینویج میشود ۵۱ 
درجه و ۴۴ دقيقه و ۲۷ انیه که با محاسبۀ 
ما نزدیکتر از ساير ارصاد است و قريب به 
٩‏ دقيقه اختلاف اضافی دارد و اما در عرض 
با حساب فریزر اختلافی ندارم - این 
اختلاف در ارصاد از جهت دقت زياد است. 
چە هر قدر دقت بیشتر شود بحقیقت 
نزدیکتر میگردد. مقدار طول را بواسطة 
خسوفات و یا با تلگراف بی‌سیم میتوان 
بدست اورد ولی عرض احتیاج بدو یا چند 
راصد ندارد و با وسایل ریاضی استخراج 
ميکنيم. نویسنده برای طول تحقیقی طهران 
نسبت به گرینویج پس از آنکه با کرنومتر 
(میزان‌الزمان) دقیق بدو و ختم خسوفات 
چندی را با خسوفات مستخرج به بران و 
ياربس و گرینویج سنجیدم بدست آوردم که 
طول طهران در ۵۱درجه و ۲۲ دقیقه و ۵۰ 
ثانية شرقی گرینویچ است و ۳ ساعت و ۲۵ 
دقيقه با گرینویج اختلاف دارد و در سال 
۹ هاش.كله مسوضوع اختلاف 
ساعت‌های طهران سوجب زحمت شد 
رصدخانة پاریس را بوسيلة دوست عزیزم 
مسیو گاستن فایت " منجم فرانسوی در 
روزه‌ای پنجم و ششم و هفتم ژوئیه 
استخبار کرده کرنومتر خود را با آن مطابق 
ساختم و با ظهر حقیقی طهران چون مقایسه 
کردم با محاسبات اولی تطبیق کرد. یک 
مر تبة دیگر در سال ۰ ه.ء.ش.با تلگراف 
بی‌سیم ظهر حقیقی رصدخانة كرينويج را در 
روزهاى او وره اوت تحصيل كرده 
همان مقدار یافتم. اما در اصفهان برای 
تعیین طول اين دقت بعمل نیامده ولی چون 


نسبت بطهران سنجیده‌ايم طول اصفهان به 


اصفهان. 

مقدار ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه حاصل كشت و 
عرض اصفهان را بچند قاعده استخراج 
کردم در مدرسۀ چهارباغ اصفهان پس از 
استخراج خط نصفالنهار از راء ظل 
مخروط بوسیله روابط مثلئاتی غايت ارتفاع 
آفتاب را استخراج کرده سپس ميل آفتاب 
را بوسيلة روابط دیگر بیرون آوردییم در 
جندين روز و بالنتيجه عرض اصفهان 
تحقيقا ۲۲ درجه و ۴۰ دقيقه شد. 

انحراف عقربة مغناطیس: در اصفهان 
جنوب جغرافيايى بمقدار ۴ درجه و ۵۲ 
دقيقه در مشرق جنوب مغناطیسی است. از 
اين جهت آفتاب اول به نصف‌النهار 
جغرافیایی میگذرد و بعد به نصف‌النهار 
مغناطیسی ميرسد و ما برای استخراج آن 
یک مغناطیس یک متر طول ساختیم وبا 
أن ان_حراف بدست اوردیم و در کتاب 
«الاصفهان» تاليف دوست مرحومم حاجی 
مير سیدعلی جناب اصفهانی در ج۱ ص ۱۶ 
كه انحراف مغناطيس اصفهان را به يسنج 
درجه دانسته از جنوب بمشرق است يعنى 
از جنوب مغناطيس بمشرق بايد منحرف 
شد تابجنوب جغرافيايى برسيم ودر 
تتوشيح آن تعروق‌چین اشتباة کرد كد 
نسوشته است «بنابراين انحراف قبله از 
قطبنما ميبايست پنجاه درجه باشد», بلكه 
صحيح آن جهل درجه است واين اشتباه در 
مطبعه رخ داده نه از مؤلف أن. فقط در انجا 
۸ دقيقه تقريب قائل شده‌اند که ينج درجه 
ضبط كردهاند - انتهى. 

صاحب قاموس الاعلام مينويسد: اصفهان 
در ۲۲ درجه و ۲۹ دقيقه و ۲۴ ثانية عرض 
شمالی و ۴۹ درجه و ۲۴ دقیقه و ۲۲ ثانية 
طول شرقی واقع است. و در فرهنگ 
جغرافيايى ايران امده است: مختصات 
جغرافيايى: طول 0١‏ درجه و ۲۹ دقيقهو 
۰ ثانية شرقى از نصف‌النهار گرینویچ, 
عرض ۲۲ درجه و ۲۸ دقیقه و ٠اثانية‏ 
شمالی, ارتفاع از سطح دريا ۱۵۷۰ متر. 
بنابراين ۲۹۷ متر از تهران بلندتر است. 
اختلاف ساعت با طهران ۲۰ شانیه. تهران 
ساعت ۱۲ و اصفهان ساعت ۱۱ و ۵٩‏ دقيقه 
و ۴۰ ثانیه است. مسافت با تهران ۴۲۰ هزار 
گزو تا قم ۱۴۷ هزار گز. در تقویم دانشگاه 


۱-ذیل معجم البلدان. 
۴۴-۲ دقیقه. (بستانی). ۳۹ دفیقه. (بستانی). 
۳- در جغرافیای كيهان موقع اصفهان چنین 
آمده است: عرض شمالی ۳۲ درجه و ۳۹ دقیقه و 
طول شرقی ۵۱درجه و ۲۰ دقیقه است. 
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اصفهان. 

بسال ۱۳۳۹ هھ . ش. طول جغرافيايى اصفهان 
۵۱ درجه و ۴۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه و عرض 
آن ۳۲ درجه و ۴۰ دقيقه تعیین شده است. 

قطبنما و قبله نما: چون ممکن است بعضی 
در ساخت قبله‌نما متحیر باشند که چگونه 
قبله را تشخیص ميدهد و نیز به خاصیت 
قطب‌نما کاملاً توجه نداشته باشند از این 
جهت لازم است شرح مختصری در اين 
موضوع ذک رکسنم. قطبنما تيف 
آب‌داده‌ایست که مغناطيسى شده است. 
بدین سیب چون بر سطح مستوی بطوری 
آن را قرار دهيم که لغزنده باشد و از هوا نيز 
محفوظ بماند. مانند انکه در زیر شیشه‌ای 
باشد. همواره در امستداد نصفالنهار 
مغناطيسى می‌ایستد و نمايند شمال و 
جنوب مغناطيسى است و بطوری‌که ميدانيد 
نصفالنهار جغرافيايى دایرۂ عظيمى است كه 
به سمتالرأس وسمتالقدم و دو قطب 
معد لالنهار يا استوا يا بعبارت ديكر دو قطب 
زمین بگذرد و نصفالنهار مغناطيسى دايرةٌ 
عظیمی است که به سمت‌الراس و سمت القدم 
و دو قطب مفناطیسی زمين بگذرد و چون 
دو قطب جغرافيايى و مغناطيسى ارض یکی 
نیست اين دو دائره بر هم منطبق نیستند» از 
اين قسرار جنوب و شمال مغناطيسى و 
جغرافیایی هم یکی نیست. ولی مطابق 
خواص کره نيز بايد دانست که در بعضی از 
امکنه اين دو دايره منطبق بر هم میشوند 
پس در آن امکنه اختلاف نیست و در ساير 
امکنه قوسی از دايرءٌ افق را که ميان نقطة 
جنوب جفرافیایی و مغناطيسى است قوس 
ان‌حراف مغناطیسی نامند و این انحراف 
شرقی و غربی میتوأند باشد. پس نقاط واقع 
بر روى زمين داراى انحرافات مغناطيسى 
مختلف ميباشند كه بايد انها را استخراج 
کرد.بطوری که گفتيم در اصفهان جنوب 
مغناطیس که جنوب قطب‌نما میباشد بمقدار 
۴درجه و ۵۲ دقیقه در مغرب جنوب 
جغرافیایی است و جنوب جغرافیایی که 
جنوب حسقیقی و محل تقاطع دایرة 
نصف‌النهار اصفهان با افق است از طرف 
جنوب اين مقدار در مشرق جنوب قطب‌نما 
است. حال معلوم شد که با قطب‌نما فقط 
میتوان جنوب مغناطیسی را در اصفهان 
تعیین کرد و برای جنوب حقیقی بايد بمقدار 
انحراف بطرف مشرق پیش رفت و برای 
تعيين قبله از قطبنما بايد از جنوب قطبنما 
بمقدار ۴۰ درجه و ۱٩‏ دقيقه به مغرب جلو 
رفت تا مواجه قبله شویم. اما قبله‌نما تيغة 
آب‌داده‌ایست که مغناطیسی شده است و 
لابد چون چهار پرده دارد. دو پر آن سانند 


3 قطبنما آب داده شده و پر؛ طرف شرقی آب 


داده نشده است و چون ميدانيم که انحراف 
قبلهُ اصفهان از جنوب به مغرب است پر 
غربی را آب مىدهند بمقدارى كه نوک تيغة 
جنوبی را جسذب كند و بسمت مغرب 
بکشاند. آن وقت بطور بسیار تقریب چون با 
قیل‌نما کار كنيم در همان طرف که نوک 
جنوبی قبله‌نما می‌ایستد مواجه قبله میشویم 
ولی صانعین غفلت دارند از اينكه اولاً اين 
قبلنما را در هوم شهری جز اصفهان 
نمیتوان بكار برد ثانیا تا مغناطیسی نزدیک 
تیف آن برده شد فوراً استقطاب بعمل می‌آید 
و آن پرة شرقی هم مغناطیسی ميشود و باز 
قطبنما میگردد مگر اينكه أن طرف را که 
طرف شرقی است لا ک بگیرند. اینجانب در 
اصفهان بچند تن طریق ساختن قطبنما و 
قبلهنما را آموختم تا بدانند و از عهدة اين 
صنعت بخوبی برآیند. (از گاهنامةٌ سال 
۲ ده.ش.). قبل اصفهان در تقویم 
دانشگاه سال ۱۳۳۹ ه.ش. ۴۶ درجه و ۲ 
دقیقه است. 

انحراف قبلة اصفهان: از جنوب به مغرب 
ارصاد دقيقة فوق ۴۵ درجه و ۱۱دقیقه 
است یعنی چون از جنوب جغرافیایی اين 
مقدار و از جنوب عقربة قطبنما بمقدار ۴۰ 
درجه و ۱٩‏ دقیقه به مغرب منحرف شویم 
درست مواجه قبله خواهيم شد. انحراف 
قبل اصفهان را در کتب قدیم مسختلف 
نوشته‌اند مثلاً در زیج الغ‌بیگی ۰ درجه و 
۸ دقیقه و در پشت یک ساعت آفتابی 
برنجی کار عبدالاشمه که اینجانب دارم ۴۰ 
جه ۲۹ قه نقر شده و تمام اين انحرافات 
بواسطۂ اختلاف در طول مکه و اصنهان از 
حقیقت دور است والا قاعده استخراج همان 
است که معمول میداشتند و این اختلاف از 
اثر دقت در زاوية بین‌الطولین اصفهان و مکه 
بیرون آمده است. قبلة مساجد اصفهان 
عموماً منحرف ساخته شده مثلاً قبلهُ مدرسة 
چهارباغ بقدری منحرف است که میتوان 
كفت تقریبا جنوبی ساخته شده و در حدود 
جهل درجه غلط است كه بايد اين مقدار 
بطرف دست راست منحرف شد تا مواجه 
قبله شويم و مسجد شيخ لطف الله نيز با قبلة 
حقیقی اختلاف دارد و مسجد شاه نيز 
منحرف است و مسجد جامع بیشتر از همه 
تغییر دارد. بگمان بنده این اشتباهات از 
چند جهت رخ داده است. یکی آنکه اصلاً 
مقدار چهل درجه انحراف را میدانستند 
مانند مسجد شاه. دیگری آنکه مراعات بنا 
را کرده‌اند نسبت به خارج مانند مدرسة 
چهارباغ و یا انکه از خاصیت مغناطيس 
مطلع نبودند که شمال و جنوب مغناطیس با 
شمال و جنوب واقعی یکی نیست, مانند 


اصفهان. ۲۷۶۱ 


مسجد شيخ لطف‌اله و یا آنکه متابمت بنای 

قدیمی را کرده‌اند مانند مسجد جامع که 

آنچه در زمان صفویه ساخته شده به متابعت 

ابنية قدیم آن مسجد است و ابي قدیم هم 

که از حدود هزار سال متجاوز است غلط 

ساخته شده است بملاحظ آنکه أن وقت 

دقت علمی کافی در اين امر نشده بود. 

نصب سنكك برای ظهر: در ایام اقامت در 
اصفهان به اشارءٌ بعضی از اهل فضل در 
مدرسة جهارباغ خط نصف‌النهار را 
استخراج كردم و سنك بزرگی در مقابل 
حوض شمالی مدرسه در طرف شرقى صغ 
وصل بديوار براى تعيين ظهر حقيقى نصب 
كردمكه در تمام ايام سال چون ساي جندار 
غربى آن سنك معدوم شود ظبهر حقيقى 
واقع ميشود. یک طرف سنگ متصل بديوار 
و طرف غربى برای تعيين ظهر است و بر 
طرف جنوبى و شرقى شرحى حجارى شد 
كهبعينه در ذيل درج ميشود: «در روز 
یکشنبه ۲۹ جمادی‌الآخر ۱۳۵۱ قمرى. 
مطابق ۷ عقرب و ۸ آبانماه ۱۳۱۱ شمسی 

این سنك برای تعيين ظهر حقیقی بیادگار 

مني ستيان انعاتب سید جال ین 

الحسینی الطهرانی در مدرسة چهارباغ نصب 
شد که چون جدار غربی اين سنگ سایه‌اش 

مسعدوم شد ظهر حقیقی اصفهان واقع 

میگردد. در زمان تولیت آقای آقا مصطفی 

مدرس نجل مرحوم سیدعبدالحسین 

سیدالعراقین طاب ثراه, طول اصفهان ۵۱ 
درجه و ۳۵ دقيقة شرقی گرینویج و عرض 
أن ۳۲ درجه و ۴۰ دقيقة شمالی استواست 

و انحراف قبله از جنوب جغرافیایی بمفرب 

۵ درجه و ۱۱ دقيقه و جنوب جغرافيايى 

۴ درجه و ۵۲ دقيقه در مشرق جنوب 

مغناطیسی قطب‌نما است و ارتفاع اصفهان 

از سطح اقیانوس مابين ۱۴۷۵ و ۱۵۲۰ متر 

میباشد و بواسطة انکسار شعاع روزهای 

سال از ۳دقیقه تا ۷دقيقه بلندتر از 

روزهای حقیقی میشود». و تيز مابین جدار 

غربی و جدار جنوبی سنگ نماینده قبلة 

مدرسة چهارباغ است و چون ظل جدار , 
غربی معدوم شد در جدار شرقی ظل حادث 

میگردد. مرحوم شيخ بهاء الملة والدين 

عسلیه‌الرحمة در مسجد شاه اصفهان در 

مدرسة غربی آن سنگی نصب فرموده‌اند که 

ان بر رای كين شتی امداق 

چون ظل آن معدوم شد ظهر واقع میشود و 

قائم‌الزاویه است که وتر مثلث در جهت 

طرفی است که ظهر را تعيين میکند و یک 

ضلع مجاور بزاوية قائمه وصل بدیوار است 

و ضلع دیگر نمایندۀ قبله است. و اینجاست 


۲ اصفهان. 


که بايد گفت: الفضل للمتقدم. 

حدود اصفهان: در جهت جنوب شرقی 
ارا ک (عراق عجم) و نزدیکی خط فارس و 
در ۳۳۵ کیلومتری جنوب تهران و در همین 
اندازه مسافت از خلیج بصره. (قاموس 
الاعلام). استان دهم است. محدود است از 
شمال به شهرستانهای اردستان و کاشان و 
گلپایگان, از جنوب به شهرستان شهرضاء از 
خاور به شهرستان نایین» از باختر به 
شهرستان فریدن. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۰ ولایتی است در مرکز ايران. حد 
شمالی کاشان و گلپایگان. شرقی يزد. 
جنوبی فارس و غربی بختیاری, قسمت 
غربی أن کوهستانی و قسمت شرقی دامنة 
کوههای قهرود و کرکس, و بقیه جلگه است 
که از رسوبات رودخانه‌ها تشکیل يافته 
است. مسحیط شهر در حدود ۴۸ کیلومتر 
است. (از جغرافیای کیهان). 

اصنهان و حومه: از تقسیمات ولایت 
اسياهان. هد شمالى بلوک ماربين و قهاب. 
شرقى کوهپایه» جنوبى جی, جنوب غربى 
لنجان و غربى نجف آباد. مركز شهر اسپهان 
است. (از جغرافياى كيهان). در ۲۷۸۰۰ 
متری نج فآباد و ۱۵۳۲۰۰ متری خوانسار 
و ۱۸۲۲۰۰ مترى گلپایگان و ۲۸۸۴۰۰ 
متری سلطان آباد واقع است. و در فرهنگ 
جغرافیایی ابران امده است: راہ تهران تا قم 
اسفالت و از قم به اصفهان شوسه و مسافت 
آن به شهرهای مجاور بشرح زیر است: 
اصفهان به شهرضا ۰۰ گز 
اصفهان به قم ۰ کگز 


(از راه مورچه‌خورت) 


اصفهان به اردستان ۰ گز 
اصفهان به نجف‌آباد ۰ رز 
اصفهان به بروجن ۰ گر 
اصفهان به خوانسار ۰ گز 
اران كيد < ا ۰ گز 
اصفهان به يزد ۰ گگز 
اصفهان به داران 000 
اصفهان به کاشان ۰ گز 


راههاى اصفهان: E‏ 
قم و تهران. طول اين راه تا آخر منطقة 
شهرستان اصفهان ۰ زهءتاقم 
۰ كز وتاطهران ۴۲۰۰۰۰ گز است. 
این راه از قم به طهران اسفالت است و از 
گردنهٌ مورچه‌خورت میگذرد. ۲- راه شوسة 
اصفهان به شهرضاء ۲۰۰۰۰گز تا آخر منطقة 
شهرستان اصفهان. ۸۳۰۰۰ كز به شهرضا 
است و از تنگ لاشتر میگذرد. ۳-راه شوسة 
اصفهان به شهرکرد. طول اين راه آخر منطقة 
شهرستان اصفهان ۸۲۰۰۰ گزء تا شهرکرد 
۰ گز است و از تنگ لاشتر و تنگ 


بیدگان میگذرد. ۴-راه شوسة اصفهان به یزد 
طول اين راه تا آخر منطقهٌ شهرستان اصفهان 
۰ گر و تا داران ۰ گز است. 
چون قسمت اعظم اين شهرستان در جلگه 
واقع شده به بیشتر قراء آن راههای ماشین‌رو 
احداث شده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۰ 

محال واقع مابين قم و اصفهان: طایقان. 
قلعه‌چم. شیرین‌بولاق, نیزار. حاجی‌آباد. 
دودهک. عباس اباد دلیجان. هستی‌جان, 
رباط ترك. شوراب. تنک‌دختر, قرقچی, 
میمه, ونداده» چهارسرخ. مورچه‌خوار» 
مادرشاه, حاجی‌اباد خرابه. نوشیروان. از 
طهران به قم ۱۴۸ کیلومتر و از قم تا اصفهان 
۸ فرسخ گفته‌اند. مورچه‌خوار محل جنگ 
نادرشاه با افاغنه است و یک کاروانسرا بنام 
مادرشاه در ميان مورچه‌خوار و حاجی‌اباد 
خرابه دیده میشود. اين کاروانسرا آجری و 
محکم است و دیگری بنام نوشیروان که نظیر 
آن و نزدیک به اصفهان است. (از گاهنامة سال 
۲«.ش.. 

بارو و محلات اصفهان: بگنت حمدالله 
مستوفی طول باروی اصفهان «بیست‌ویک 
هزار گام» بوده است (رکن‌الدوله حسن‌بن 
بویه آنرا بارو کشید). در جای شهر اصفهان 
قبلاً چهار قريه قرار داشته که اسامی آنها بعداً 
روی چهار محلة شهر باقی مانده است و آنها 
عبارت بودند از: كران (شاردن دروازة كران را 
در سمت خاوری نوشته است) و کوشک و 
جوباره (محلة جوباره در زمان شاردن محلة 
خاوری بوده و دروازة جوباره در خاوری 
بوده است). حمدالله مستوفی گوید: در زمان 
سلجوقیان پرجمعیت‌ترین محلات جلباره 
(همان محل گلبارء شاردن در حوالی میدان 
رورا بوده كه مقبره و مدرسۀ سلطان 
محمد سلجوقى در أنجا واقع بوده است. و در 
همانجاست بتی سنگین بوزن کمابیش ده‌هزار 
من که مهتر بتان هند بوده و از سلطان آن را 
برابر مروارید عشری بازمیخریدند نفروخت و 
نداد و بياورد و ناموس دين را در استانة ان 
(از سرزمینهای خلافت 
شرقی). و ياقوت مینویسد: درخوزى و 
درخوزیان نيز محله‌ایست به اصفهان که 
جماعتی از اهل دانش بدان منسوبند. (از 
معجم البلدان ج۲ ص۲۸۸). و آقای سید 
عمدةٌ جلال‌الدین مینویسد: محلات اصفهان 
از اين قرار است: چارسوق, محله‌نو بیدآباد. 
دركوشك. كلبار. سين پائینی. ذ نیم‌آورد. 
دردشت. مستهلک. اليادران. خيابان خوش, 
دروازه‌نو. شهشان. ياى نارون. بازاره 
خواجو. ترواسكان, پاقلعه. یزداباد. شیش. 
احمدآباد. كود مقصودبک. میدان کهنه, 


مدرسه بر در افکند'. 


اصفهان. 

سیداحمدیان, قبلهدعاء جوباره. يشت مطبخ, 
جلفاء لبان چرخآب, درب طوقجى. 
آپ‌بخشان دارالبطیخ, درب شيخ امامزاده 
اسماعیل, باقلافروشان. درب امام. مورنان. 
دروازه اشرف, قصر منشی, میدان شاه لتور, 
شمس‌اباد. جنار سوخته. جوب شاه 
حسن آباد. اطراف مسجد جامع. کران, میدان 
میر. چارسوی شیرازیها. چهارسوی علیقلی 
آقاء قصر چملان. تخت گنبد. تل عاشقان, 
جماله كله, درب باباقاسم, مسجد حکیم. 
پا کوشک.باغ همايون. خواجهعلم. سرلت» 
شیخ‌یوسف. پایین‌دروازه. حصار يشت 
مسجدشاه. و غیر از این محلات دیگر نیز 
هست که نویسنده فعلاً در نظر ندارد. (از 
كاهنامة ۱۳۱۲ ه.ش. ).و رجوع به اصفهان 
تألیف نورصادقی ص۴۴ شود. 

پلها: مهمترین پل‌هایی که در روی زاینده‌رود 
در اين شهرستان احداث شده‌اند به ترتیب از 
باختر به خاور عبارت است از: ۱ -يل 
زمانخان واقع در انتهای باختری شهرستان که 
راه ماشينرو بخش نجف اباد به سامان از اين 
پل میگذرد. ۲ - پل کله كه در نزدیکی بيدكان 
واقع شده است. ۳ - پل شیخ‌آباد. ۴ - بل 
بابامحمود. ۵ - پل فلاورجان. ۶ -پل 
مارفان. ۷ - پل نیمه‌ساز شاهپور. ۸ - 
سی‌وسه پل يا اللهدورديخان. 9 - بل جوبى. ۱۰ 
- پل خواجو (شماره‌های ۶و ۷و ۸و ٩‏ در 
داخل شهر واقع شده‌اند). ۱۱ - پل شهرستان. 
۲ - پل ورزنه که در حد خاوری شهرستان 
واقع شده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران). 
و رجوع به زاینده‌رود. و كاهنامة سال ۱۳۱۲ 
ھ. ش. ص ٩۳‏ و اصفهان نورصادقی صص ۳۲ 
- ۴۰ شود. 

سازمان اداری: شهرستان اصفهان بر طبق 
سازمان کشور جزء استان ۱۰ و از ۵ بخش 
بنام بخش مرکزی, بخش سده بخش 
فلاورجان, بخش نجفاباد. بخش کوهپایه 
بشرح زیر تشکیل شده است: ۱ -بخش 
مركزى. اين بخش در قسمت مرکزی 
شهرستان و اطراف شهر اصفهان واقع شده و 
از دهستانهای جی, قهاب» براآن برخوار, 
برزرود و کرارج تشکیل يافته است. جمع 
قراء و قصبات أن ۱۹۰ ابادی و جمعیت أن به 
استثنای جمعیت شهر ۱۳۱۶۱۰ تن میباشد. 
مرکز بخش نيز شهر اصفهان و قراء مهم آن 
بشرح زیر است: خوراسگان. سیمسور, 
مورچه‌خورت. سیچان, تخت فولاد. ۲ - 
بخش سده. اين بخش در قسمت باختر 
شهرستان اصفهان متصل به بخش مرکزی از 


۱ -شاید مستوفی اشتباهاً اين سلطان را بجای 
محمد غزنوی گرفته باشد. 


اصفهان. 
دهستان ماربين تشكيل شده و جمع قراء آن 
4 آبادی و جمعيت أن با جمعيت قصبةُ سده 
۲ تن است. رنيان. عاشقآباد. 
کوشک.اندان. ۳ - بخش فلاورجان. اين 
بخش در جنوب باخترى شهرستان واقع واز 
دهستانهای اشترجان, گرکن. اشيان و 
آیدغمش تشكيل شده و جمع قراء آن ۱۹۶ 
آبادی و جمعیت أن با جمعیت مرکزی بخش 
۵ تن است. اين بخش در سازمان 
آمار بنام دهستانهای لنجان بالاو بايين نامیده 
شده است. مرکز بخش قصبة فلاورجان است 
كه در كنار رودخانة زاینده‌رود واقع است و 
قراء مهم آن عبارتند از: باغ بهادران» ريز» در 
نامخواست, سده شهر فیروزان, اشترح 
قهدریجان. ۴ -بخش نجف آباد. اين بخش در 
شمال باختری شهرستان واقع است و از 
اھا بر يق تج ك بادك ون عى 
عربستان تشکیل شده. جمع ابادی ٩۶و‏ 
جمعیت أن با مرکز بخش ۸۸۸۲۰ تن است. 
مرکز بخش شهر نجف‌آباد در سر راه شوسة 
اصفهان به خوانسار واقع و قراء مهم آن 
عبارتست از: جرزدان, تیران, اسفیدواجان, 
علویجه, خونداب. ۵ -بخش كوهبايه. اين 
بخش در خاور شهرستان واقع و از 
دهستانهاى مركزى كوهيايه و رودشت 
تشكيل شده است و جمع ابادى ان ۷٩‏ و 
جمعيت أن با مركز بخش ۴۸۵۴۳ تن است. 
مركز بخش قصبه كوهبايه در سر راه شوسة 
اصفهان به يزد واقع است و قراء مهم آن 
عبارتند از: ورزنه. اژیه, قهی. رند شرح هر 
یک از بخش» دستان, ده مفصلا در جای 
خود آمده است. 
وضع شهر از لحاظ بناها و برخی از مسائل 
احتماعی: ناصر خسرو که بسال ۴۴۴ ه.ق. 
اصفهان را دیده است مینویسد: شهر دیواری 
حصين بلند دارد و دروازه‌ها و جنگ‌گاهها 
ساخته و بر هم باروها کنگره ساخته و در 
شهر جویهای روان و بناهای نیکو و مرتفع و 
در ميان شهر مسجد آدينة بزرگ نیکو و 
باروی شهر را گفتند سه فرسنگ و نیم 
اندرون شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب 
ندیدم... سپس گوید: و هم محلتها و کوچه‌ها 
را دربندها و دروازدههاى محکم و 
کاروانسراهای پا کیزه‌بود. 
و لسترنج بنقل از مقدسی گوید: این شهر 
دوازده دروازه دارد. ابنية أنجا از خشت 


است و 


ساخته شده, بازارهایش برخی سر يوشيده 
است و بعضی سقف‌دار (): مستجد بورق 
شهر در بازار است و ستونهایی مدور دارد و 
ارتفاع منارة آن که در سمت قبله ساخته شده 
هفتاد ذراع است. (از سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۱۲۰). و صاحب قاموس الاعلام 


مسینویسد: در زمان شا‌عباس ثانی و 
شاه‌سلیمان محیط داثرة اصفهان به ۲۴ ميل 
بالغ ميشد, ۱۶۲ باب جامع, ۴۸ باب مدرسه, 
۲ باب رباط, ۲۷۳ باب حمّام و متجاوز 
از ۳۸۰۰۰ باب خانه داشته است - انتهى. در 
روزگار صفویان مساجد بزرگ و کوچک 
بمیزان وسیعی بنيان نهاده شد و شمارء نفوس 
آن بحدی فزونی يافت که در آن روزگار آنرا 
نصف جهان میخواندند. یکی از جهانگردان که 
بسال ۱۰۸۴ ه.ق.به اصفهان رفته شهر مزبور 
را بدینسان وصف کرده است: اصفهان شهر 
بزرگی است, محيط آن ۴ ميل و دارای ۱۶۰ 
مسجد بزرگ و ۴۸ مسدرسه و ۱۸۰۰ 
مسافرخانه و ۲۷۳ گرمابه است و در حومة آن 
۰ قریه وجود دارد. (از ذیل معجم 
الیلدان). 

مساجد و مدارس و حمام و کاروانسرا: 
اصفهان دارای ۱۶۹ مسجد و ۱۲کلسای 
مسیحیان و ؟١١كنيسةٌ‏ یهودیان است و 
مدارس قدیم كه هنوز باقی است ۸ مدرسه 
ع عرد كل حار اف بعرت ادو 
قبرستان در شهر موجود است از قبيل 
آبيخشان و قبرستان ستی‌فاطمه. قبرستان 
جملان, دالبطى (دارالبطيخ) و قبرستان بزرگ 
معروف خارج شهر. .. أصفهان تقريباً دارای 
۲ حمام و ۱۴۲ کاروانسرا و تيمجه است که 
مرحوم جناب در كتاب «الاصفهان» بشرح 
اسامى آنها پرداخته است. (از گاهنامه). 

وضع بناهای شهر: قديمترين ناحية شهر 
اطراف بازار بزرگ سرپوشیده و بخشهای ۳و 
۲و قسمت شمالی بخش ۴ میباشد. این ناحیه 
مانند ساير شهرهای قدیمی کشور دارای 
کوچه‌های پرپیج و خانه‌های نزدیک بهم بوده 
ولی از سال ۱۳۰۰ ه.ش,تا بحال بناهای 
زیبایی ب بارعایت اصول بهداشت و طرز 
معماری جدید در قسمت جنوب و خیابانهای 
دور شهر در وسط باغات و مزارع ساخته شده 
است. 

خیابانها: مهمترین خیابانهای شهر اصفهان 
بشرح زیر است: ۱ - خیابان چهارباغ در 
وسط شهر در جهت شمال بجنوب, مبدا آن 
فلکة آب‌پخشکان و انتها فلکه خیابان 
فرح‌آباد در جنوب شهر بطول ۵۰۰۰گز و 
عرض ۴۲ متر است که دارای چهار رشته 
درختکاری است» يتابراي 
ماشین‌رو, یک رشته شنى عريضتر پیاده‌رو 
در وسط, و دو رشته بيادهرو در دو طرف 
خیابان است. (چون سابقاً چهار باغ بنامهای 
باغ فلارن. باغ احمدسياه, باغ بكرء باغ کاران 
در امتداد يكديكر واقع شده بودند و بعداً 
خيابان احداث كرديده بهمين سيب اين 
خيابان را بنام جهارباغ خواندهاند). ۲ - 


بن داراى دو رشته 


۲۷۶۳  .ناهفصا‎ 


خیابان هاتف, مبدأ آن فلك طوقچی, انتها 
خیابان چهارباغ خواجو بطول ۳۰۰۰ گز و 
عرض ۲۷ متر در خاور خیابان چهارباغ 
جهت شمال بجنوب. ۳ - خیابان شاهپور در 
باختر خیابان چهارباغ در جهت شمال 
بجنوب. ۴ - خیابان شاه در جهت خاور 
بباختر بطول ۱۴۰۰ متر و عرض ۲۰ متر. ۵ - 
خیابان سپه بطول ۵۰۰ متر و عرض ۲۰ متر و 
خیابان حافظ در جهت باختر بخاور مبدا 
میدان شام نها فلکذ شکرشکن, ظول ۵۰۰و 
عرض ۲۰ متر. ۶ - خیابان احمدآباد در 
جهت باختر به خاور, مبدأ آن فلكة 
شکرشکن, انتها فلكة يزد. طول : 
عرض ۲۵ متر. ۷ - خيابان شيخ بهائی, مبدا 
أن فلكة جوی شاه انتها خیابان چهارباغ, 
طول ۱۵۰۰و عرض ۲۳ متر و خیابان 
نجف‌آباد در جهت خاور به باختر. مبداً جوی 
شاه انتها فلكهُ نجف اباد و خیابان عباس اباد 
در جهت خاور به باخترء مبدأ جهارباغ, انتها 
خيابان شاهيور. ۸ - خيابان يزد بطول ۵۰۰ 
متر و عرض ۲۰ متر و خيابان دلكشا بطول 
۰ وعرض ۲۰ متر» و خیابان كمال 
اسماعیل بطول ۰ و عرض ۲۰ متر. این 
خیابانپا در جنوب شهر در امتداد مسیر 
رودخانة زاینده‌رود واقع شده‌اند. ٩‏ - خیابان 
نظر, در جلفا در جهت خاور بباختر» مبدً ن 
چهارباغ, انتها خیابان فرح‌آباد. بطول ٠‏ 
0 ۰متر. پات E‏ 
آن سر راه یزد. انتها پل مازمان. بطول ۱۲ 
کیلومتر و عرض ۰ متر که دور شهر رأ 
احاطه نموده است. ضمنا بايد دانست که 
عموم خیابانهای شهر اسفالت می‌باشد. 
فلکه‌های شهر: در خیابان چهارباغ فلکۀ 
اب‌پسخشکان دروازه دولت (وسط شهر)ء 
میدان ۲۴ اسفند در خیابان شاهپو فلكة 
جوی شاه چهارسو, دروازه طهران. در 
خیابان هاتف فلکۀ شکرشکن و در خیابان 
احمدآباد فلك يزد. میدان نقش جهان (میدان 
شاه) بطول ۵۰۰ متر و عرض ۱۵۰ متر که 
عمارات تاريخى عالىقايو و مسجد شاه و 
مسجد شيخ لطفالله و سردر قيصريه در 
اطراف اين ميدان قرار گرفتهانذ و در وسط اين 
ميدان يك استخر مربع مستطيل بزرك با 
فواره وكلكاريهاى زیبایی وجود دارد که 
گردشگاه اهالی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران). 


۰متر و 


۱ -سرپوشیده و سقف‌دار هر دو یکی است. 
ترجمة عربی كه حتماً از عبارت مقدسی نقل 
شده چنین است: و اسواقها بعضها مفطی و 
بعضها مکشوفة (ص ۲۳۹ و بیشک مترجم در 
ترجمة از انگلیسی اشتباه کرده است. 


۴ اصفهان. 


اماکن تاریخبی: در تاريخ صنايع ايران اما كن 
تاريخى اصفهان بدينسان أمده است: مسجد 
درب جوباره قرن دهم. مسجد جارجى مورخ 
۹ ه«.ق.عهد صفوی, مسجد سرخی قرن 
بازدهم. مسجد لبنان از زمان شاه‌عباس کبیر 
عهد صفوی. مسجد مصری قرن بازدهم. 
مسجد ایلچی قرن بازدهم. مسجد 
عليقلىاغا. مسجد حكيم. مسجد سارونقی. 
مسجد ظلمات. مسجد سعيا. مسجد شاه. 
مسجد شيخ لطفالله. مسجد جمعه. مسجد 
علی. چهارباغ. ميدان شاه. دروازه درب 
وک بل حواعر ا کوخ چ 
الەوردىخاان (سی‌وسه‌پل). عمارت 
چهل‌ستون. عمارت هشت‌بهشت و زمينهابى 
که فعلاً از باغ قدیمی باقی مانده متعلق به عهد 
صفويه. مدرسه امامی. مدرسة نادرشاه. 
مدرسة ملاعبداله. خانقاه و مقبر؛ شيخ 
ابوالقاسم در نصراباد مورخ سال ۸۵۴ ه.ق. 
مقبرٌ سلطان سنجر و ملکشاه و خواجه 
نظام‌الملک. مقبرة باباقاسم. مقبر؛ُ پیر بکران 
در پنج‌فرسخی أصفهان. مقبره هارون ولایت. 
مقبره بابا رك نالدين. مقبر؛ موسوم به 
ستی‌فاطمه و چهار مقبره که در انجاست و 
تاریخشان بترتیب: ۱۰۴۱و ۱۰۴۱و ۱۰۷۲ 
است. امامزاده جمفر, امامزاده احمد متعلق به 
عهد صفوی. امامزاده شابازند عهد صفوی. 
منارٌ خواجه علم. مئارة دارودشت. مسنارة 
چهل‌دختران مورخ بسال ۵۰۱« .ق.منارءةٌ 
ساربان متعلق به عهد سلجوقیان. منار؛ واقع 
در رهروان پنج‌کیلومتری شمال اصفهان 
متعلق به عهد سلجوقی. دو منارهُ دارالضیافه 
نیم اول قرن ششم. عالی‌قابو. نقاره‌خانه و 
بازار شاهی (قيصريه). تالار اشرف. حسمام 
علیقل آغا. درب امام. سردر بقع آشیخ امیر 
مسعود. سردر مسجد قطبید. (از تاريخ صنایع 
ایران). 
مدرسة چسهارباغ: معروف به مدرسة 
سلطانى. اين مدرسه را شاه سلطان حسين 
صفوی بناکرده است و ساختن آن از ۲ تا 
۸ هھ .ق.گویا بطول انجامیده است» جه در 
قسمتهای مختلف کتیبه‌هایی موجود است که 
اين دو تاريخ و ميان اين سنوات را دارد. اين 
مدرسه در طرف شرقى خيابان جهارباغ واقع 
گشته است و سردر فوق‌العاده مجلل و صحن 
باشكوه و گنبد و مناره و مسجد و حجرات 
زیبا دارد. یک نهر بزرگ هسم در مسدرسه از 
مغرب به مشرق میگذرد. مساحت مدرسه 
قريب ۲ ۱هزار متر مربع و دارای حجراتی 
است فوقانی و تحتانی که جلو هر یک ابوان 
دارد, در جنوب مدرسه گنبد و مسجد و دو 
مناره و در طرف شمال نيز طاقی میباشد که 
مجاور أن هشتمی است که به کاروانسرایبی 


میرود و یک حوض بزرگ در طرف شمال 
واقع است, ماذن هم بالای مدخل مسدرسه و 
در سمت مشرق مدرس است. حوضخانه و 
آشپزخانه در دو طرف جنوبی واقعند و همه 
جا کاشیهای معرق سمتاز کار شده است که 
واقعاً چشم را خیره میسازد. در دو جلب در 
مدرسه دو سكو از سنگ مرمر است و طاق 
بالای آن از کاشی معرق و بخط خوش 
عبدالرحیم جزایری است بسال ۱۱۲۲ كتيبة 
معرق ممتازی نوشته شده و محاذی در با 
کاشی زرد «ابوالمظفر شاه سلطان حسین 
الصفوی السوسوی بهادرخان الحسینی» 
مسطور است و در مدرسه از نفايس اصفهان 
بشمار میرود و از نقر؛ قلمزد؛ برجسته و 
مذهب است كه تمام به انواع كل و ترنج مزین 
و بخط خوش برجستة نسخ محمد صالح بر 
لنكة راست در نوشته است: بسمالله الرهمن 
الرحسيم در بالا ودر يايين: قال النبى 
صلىالله عليه وآله و بر لنگۀ در چپ در مقابل 
قسمت بالا: انا فتحنا لک فتحاً مبيناً'. ودر 
قسمت يايين: انا مدينةالعلم و على بابهاء که 
قسمتى ريخته شده و در حواشى اين در بخط 
نستعليق برجسته اشعارى است و عمل 
زركرى و نقاشى آن از عبداللطيف تبريزى 
است و يكى از اشعار كه ماده تاريخ است 
ایشست: 
نگاشت کلک بدیع از برای تاربخش 
گشودحق بصفاهان در مديئة علم. 

( كات بالحروف محمد صالح غفر ذنبه). 
كه ميشود سال ۱۱۲۰ واسم عبداللطيف 
تبریزی در دماغةٌ در لنكهُ چپ نفر گردیده كه 
قسمتی از آن کنده شده است و این در از 
بهترین کارهای زرگری و نمایند؛ صنعت 
اصفهان است و سنگ آبی در هشتی مدرسه 
است که دور آن صلوات بر ائمه حجاری شده 
و بدین طريق ختممیشود:« کن ال الطلبة 
محمدمهدی الحسيئى عفی عنة», و در محل 
دیگر؛ «در شهر شعبان‌المعظم سن ۱۰۱۱ به 
اتمام رسيد عمل كمترين سیدمحمدطاهر». 
کتیبه‌ای دیگر بر روى محجرهاى چوبی 
برجسته در مقابل صفه‌های فوق هشتى 
مدرسه بخط نستعليق ديده ميشود که بسيار 
ممتاز است و بدين شعر شروع ميشود: 
بعهد دولت سلطان حسين شاه جهان 
كداز عدالت او گشته ملک دين اباد 
بجارباغ صفاهان برنگ هشت‌بهشت 
بنای مدرسه‌ای کرد همچو سبع شداد 
معلمی که در آنجا مدرس است بود 
كتابخانة يونان علم را استاد 
ز صدق بود چو آقا كمال سرکارش 
شده‌ست منزل اهل كمال و استعداد 
نمود چون‌که به اتمام این مقام رفیع 


اصفهان. 
بفكر مصرح تاريخ هر کسی افتاد 
قلم كرفت و نوشت ازهرى بتاريخش 
بنام مدرسة شه شد از كمال اباد 
(۱۱۱۹ کتبه محمد صالح). 
و كتيبةً دیگری روى كاشى حاوى يازده شعر 
است که شعر جهارم أن اینست: 
آنکه از تيغ كجش شد راست كار ملک و دين 
آنکه از خلق و کرم بگرفت حد مشرقين. 
این کتیبه کاشی خشتی است نه معرق و در 
مصراع اول فعلاً قسمت «راست کار ملک و 
دین» را ندارد و گچ کشیده‌اند و ماده تاريخ 
اینست: مدرس کلب على و شاه دين سلطان 
حسین, شاه سلطان حسين در مدرسه برای 
خود حجره‌ای ساخته است که فعلا باقی است 
و در آن نقاشی و تریین شده و در اغلب اطاقها 
هنوز فرش كليم زیلو که در همان زمان بافته 
شده موجود است که در حاشية ان فرشها اين 
شعر بافته شده است: 
فرش این مدرسه که روح‌افزاست 
در ایوانهای حجرات و مسجد و مدرس 
ازاره‌ها تمام سنگ مرمر است. لابد الب 
مواد آن بمرور تجزیه شده و لکه‌های 
قرمزرنگ در آنها ظاهر گشته و آنچه 
کاشی‌کاری در صحن و مسجد و مدرس دیده 
میشود نمام معرق است و در تعمیراتی که بعد 
انجام يافته نيز اقتدا به اصل کرده‌اند. ۳۶ 
حجره است که در آنها بصحن مدرسه باز 
ميشود و علاوه در چهار زاویه حجراتی است 
و در قسمت فوقانی هم حجره دارد و اساسا 
مدرسه تقريباً شمالی و جنوبی ساخته شده و 
در سمت جنوب ایوان بزرگ باشکوه که 
مدخل قسمت زیر گنبد بشمار ميرود چشم 
انسان را خیره میکند, در دور کتیبه‌ای بخط 
عبدالرحیم بسال ۱۱۱۲ میباشد و بعد وارد 
زیر گنبد میشوید که دو پوشش دارد و تمام از 
کاشی بسیار سمتاز خشتی با كتيبدهاى 
مختلف ساخته شده است. كتيبة داخل گنبد 
پسسال ۱۱۱۴ است و یک منبر مسمتاز 
یک‌پارچه از سنگ مرمر در آنجاست و در 
اطراف, جند در بسيار خوب کار گذارده شده 
است که بر هر یک ترنج‌های مسمتاز 
خاتمکاری است که بهترین صنعت آن روز 
بوده است و دور مناره در مقابل ایوان است و 
در تسعمیرات ۱۳۴۶ ه.ق.مرصوم 
سیدعبدالحسین سهدالعراقين معروف به 
مدرس از سادات خاتونآبادی که تولیت انجا 
را داشت گنبد آنرا ساخته و بسبک قدیم آن 
تقلید شده و در محوطة زیر گنبد معروف است 
که ميرزا سیدعلی‌محمد باب رئيس بابیه 


۱/۴۸ -قرآن‎ ١ 


اصفهان. 


اصفهان. ۲۷۶۵ 


بيادكار شرحى مفصل بخط خوش بر روى 
سنگ مرمرى نوشته بوده است و از علائم 
فتنۀ افغان در جنب محراب اثرى باقی مانده و 
آن سوختگی قسمتی از سنگ مرمر است که 
میگویند در آنجا قهوه پخته‌اند و از اثر آتش 
أن سنگ ريخته است. در شمال مدرسه 
حوض عظیمی که تمامش از سنگ است در 
تعمیرات ۱۳۴۶ ه.ق.اضافه شده و فعلاً 
میتوان كفت که مدرسه دیگر تعمیر مهمى 
ندارد, ملک مرغ ملک موقوفه را که غصب 
بود بزحماتی سیدالعراقین كرفت و از عواید 
آنجا تعمیرات کافی نمود و همه جا در کتیبه‌ها 
نوشته شده از عوائد موقوفۀ مرغ ملك. و 
وصل به قسمت شمالی دهلیزی است که در 
آن فعلاً مسدود می‌باشد و به بازارجة بلند و 
کاروانسرایی میرود که أن کاروانسرا در 
سمت شرقی مدرسه است و اکنون حاجی 
محمدکاظم معروف به مثقالی آنرا در تصرف 
دارد. آنچه از طرز بنا معلوم میشود بنای 
کاروانسرا از حيث حجرات و ک‌اشی‌کاری و 
حجاری و اتصال دیوارها عیناً همان بنای 
مدرسة است و دعوی وقفیت بر آن 
شده و متواترأ در اصفهان شنيدم که این 
کاروانسرا از موقوفات مدرسه بوده و در اين 
ایام در عدلیه دعوای آن مطرح است. طلاب 
مدرسة چهارباغ از مقدمات تا درس خارج 
مباحثه میکنند و از مدرسان آقاى آقا 
سیدمحمد نجف آبادى عصرها در آنجا 
تسدريس میکند. (از كاهنامة سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.),و در فرهنگ جغرافیایی ايران آمده 
أست: مدرسة جهارباغ: محل: خیابان 
چهارباغ, در زمان شاه سلطانحسين صفوى و 
بسركارى آقا كمال ساخته شده است. تاريخ 
بنا ۱۲ ۱۱۲۸۰ ه.ق,و رجوع به 
«اصفهان» تأليف نورصادقی ص۱۲۹ شود. 

مسجد شاه: يا عباسی. در میدان بزرگی که 
معروف به میدان شاه است در سمت جنوب 
مسجد شاه واقع است و آنرا به انتساب به 
شاه‌عباس اول مسجد شاه گویند. در جلوخان 
مسجد محوطه‌ایست که در مسجد در آنجا با 
عظمت حيرت أورى واقع شده و تمام ایوان و 
بدنة آن از كاشى معرق است و دو طرف دو 
مناره هر يك به ارتفاع ۴۳ متر و سکوها از 
سنگ مرمر و سردر از سنگ مرمر یک يارجه 
و در بالاى در بالاخانه‌ایست که دو طاوس از 
کاشی معرق بسار ممتاز بر ديوار آن 
ساختهاند و در مسجد از نقرۀ قلمزده است که 
بر آن اشعاری بخط نستعلیق پسیار خوش 
نوشته شده است ولی کاتب آن معلوم نیست. 
جه قسمت پایین در که نام کاتب بر أن بوده از 
بين رفته است و غلطی مشهور است که خط 
میرعماد حسنى معروف معاصر شاه‌عباس 


اول می‌باشد. یک مصراع که شامل تاريخ 
ساختن أن در است اين است: 

شد در کعبه در صفاهان باز ( که میشود سال 
۶ و این تاريخ بعد از فوت مبرعماد 
است که بسال ۱۰۲۴ ه.ق.روی داده است. 
مسجد شاه از بناهای سلطان محمد يدر 
شاه‌عباس اول است و بعد شاه‌عباس آنرا تمام 
کرده است زيرا در كتيبة پیشانی بزرگ ايوان 
وصل به گنبد نام سلطان محمد مسطور است و 
خطوط کتیبه‌های مسجد از علیرضای عباسی 
خطاط و نقاش معروف و محمدرضاى امامی 
(معاصر شاءعباس دوم) و محمدصالح و 
عبدالباقى دانشمند و غيره است كه هر یک از 
اساتید فن بوده‌اند. صحن مسجد در چهار 
طرف دارای چهار ايوان است, در سمت 
شمالی مجاور بدهلیز ایوانی است مرتفع و در 
طرف غربی و شرقی دو مسجد در زیر گنبدی 
واقع است و در جسنوب دو شسبستان با 
ستونهای سنگ در دو طرف و گنبد و ایوانی 
بزرگ و مرتفع در وسط دیده می‌شود, ازارة 
ایوان محوطة زیر گنبد تمام از سنگ 
مرمرهای بزرگ و عریض است که قريب دو 
ذرع طول و یک ذرع و نیم عرض دارد؛ بعلاوه 
یک ملبر بزرگ مرمر یک‌پارچه نیز در جنب 
محراب منصوب است. دور تا دور اسوان از 
کاشی معرق و همچنین بدن ایوان و زیر گند 
تمام كاش ىكارى است و پنجره‌هایی از کاشی 
ساخته‌اند. از خواص اين محوطه یکی أن 
است که در اثر بلندی و په سبب آنکه از دو 
طرف بدو شبستان بزرگ متصل ميشود, چون 
شخص در زیر گنبد درست محاذات وسط أن 
بایستد و صدا کند انعكاس صوت طوری 
است که یک‌مرتبه به گوشش چند انعکاس 
مسیخورد زيرا صوت از هر طرف برود 
بدیوارها برمیخورد و از هر طرف انعکاس رخ 
میدهد و بتدریج هرچه از محاذات وسط گنبد 
دور ميشويم انعکاس کم ميشود تا حدود دو 
ذرع که يكلى انعکاس محو میگردد. و در 
شبستان غربی مسجد سنگآبی از سنگ 
ممتاز تریا کی‌رنگ روشن یک‌پارچه میباشد 
که حجاری شده و مانند جام برنجی صدا 
میکند. چون تسبیح دستم را بلب آن زدم 
صدای غریبی مانند صدای جام يا چینی از ان 
برآمد و آن سنگ‌آب بسال ۱۰۹۵ ه.ق. 
ساخته شده است و نظیر اين سنگ بدین 
خوبی یکی از دهلیز مدخل مسجد مقابل در 
گذاشته‌اند و دو منارۀ مرتفع در دو طرف ایوان 
مجاور گنبد است که به ارتفاع ۳ متر میباشد 
و متأسفانه در اثر زلزله‌ای که رخ داده اسوان 
شکست برداشته و دو سنگآب مرمر 
یکپارچه نیز در زیر دو گنبد شرقی و غربی 
مسجد میباشد که انها نيز از نفایس است. در 


وسط صحن حوض محکمی دیده میشود و 
باقی صحن از مساجد تابستانی که جلو آنها 
باز است با دو قسمت زمستانی ساخته شده و 
دو مدرسه در دو طرف مسجد است که بصحن 
وصل است» مدرسة شرقی را مدرسة ناصری 
گویندو در مدرسة غربی سنگی برای تعبین 
ظهر مرحوم شيخ بهایی عليهالرحمة نصب 
کردهاست که تمام ايام سال در وقت ظهر 
حقیقی عدیم‌الظل میشود. و در صحن مسجد 
یک قطعه سنگ بزرگ معروف به سنگ آینه 
در جنب دالان غربی نصب است که از شدت 
صیقلی بودن مانند آمنه است. در طبقة دوم 
بنای صحن حجرات چسندی است که برای 
طلاب ساخته شده بوده است و دو گنبد شرقی 
و غربی هم دارای عظمت و ابهت است و 
تعجب است که گنبد بزرگ دوپوشه شده است 
که فاصلة ميان اولی و دومی قريب به ۱۲ متر 
است و تمام بوسیل چوب‌بندی عجيبي به 
یکدیگر بتوسط سنگ عظیمی مانند سنگ 
آسیا بهم وصل است و میله‌ای بر روی أن 
قرار دارد. در وسط گنبد تحتانی یک قسمت 
کاشیکاری لاجوردى است که میگویندٍ 
بی‌اندازه باقيمت است, مساحت مسجد تماما 
۷هزار متر مربع است و گنبد تقريباً ۴۶ ثر 
ارتفاع دارد و فضای زیر گنبد هر طرفش ۲۳ 
متر طول دارد و ارتفاع مقعر طبقة تحتانی گنبد 
كداز داخل مرئی است تا سطح زمین ۳۴ متر 
است. برحسب تخمین مرحوم جناب از گفتۀ 
استاد اپوالقاسم معمار اصفهانی ۱۸میلیون 
عدد آجر بمصرف كلية بنای مسجد رسیده و 
مقدار کاشی مصرف‌گردیده با معرق 
۰ خشت تخمین شده و بنج ميليون 
من تبریز گچ و یک‌میلیون من آهک و ۱۸۰۰ 
متر سنگ مرمر که به ارتفاع دو ذرع و دو گره 
باشد بكار رفته است. به تصریح اسکندربیک 
صاحب تاريخ عالم‌آرای عباسی در سال 
۰ ده .ق.شروع به بنای مسجد شده و 
معلوم سیشود كه مقداری از بنای انرا 
شساءصفی جانشین شاهعیاس ساخته و 
مرمرهاى أن از مسجد از معدن نزدیک 
اصفهان استخراج شده است. (از سالنامة 
طهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.).و در فرهنگ 
جغرافیایی ایران آمده است: مسجد شاه: 
محل: میدان شاه. شاه‌عباس کبیر صفوی در 
۰ ه.ق. شروع به ساختمان کسرده و در 
۱۰۴۷-۱. و رجوع به اصفهان تألیف 
نورصادقی ص ۱۰۷ شود. 

مسجد شيخ لطف الله میسی: این مسجد در 
طرف شرقی میدان شاه واقع است و بنای 
مسجد قبل از شاه‌عباس اول در أن محل بوده 
و شاه‌عباس آنرا برای ملاعبدالله شوشتری 


۶ اصفهان. 


مجتهد بنا كرد وأو خود در مسجد جامع به 
امامت اشتغال ورزيده و امامت اين مسجد را 
به شيخ لطفالله میسی عاملی وا گذار کرد و از 


میباشد. اين مسجد صحن ندارد و فقط یک 
گنبد بزرگ مرتفع و دالان و سردری بمیدان و 
زیرزمینی زیر گنبد دارد و در اطراف حياط 
برای تطهیر ساخته شده, ک‌اشی‌کاری درون 
گنبد که معرق و خشتی است از ممتازترین و 
نفیس‌ترین کاشیهای عصر صفويه است و 
بنای زیرزمین با بنای زیر گنبد یکی است و 
در وسط طاق زده‌اند که قسمت تحتانی و 
فوقانی جدا شده است. در دور گنبد دو كتيبة 
ممتاز از خط علیرضای عباسی است. 
پنجره‌های بسیار ممتاز در دورةٌ گنبد دارد از 
کاشی خوش‌رنگ و محوطة زیر گنبد در اثر 
ارتفاع گنبد قدری تاریک است. اين مسجد را 
بعد از اتمام شاه‌عباس دیده و او را خوش 
نيامده و بعد به کار مسجد شاه اشتغال جسته و 
در كتيبة ایوان مدخل مسجد شيخ لطفالله 
بخط علیرضای عباسی بخط رقاع چنین 
نوشته شده است: امر بانشاء هذا المسجد 
المبارک السلطان الاعظم و الخاقان المکرم 
محیی شیم آبائه الطاهرين و مروج مذهب 
الائمة المعصومین ابوالمظفر عباس الحسینی 
الموسوی الصفوی بهادرخان خلدالله تعالی 
آله الطيبين الطاهرین المعصومین صلوات ال 
علية رو علهم الس کا على رخا تین 
۲ و در وسط بالای در بخط نستعليق 
نوشته شده: اماية محتشمى خدمت اولاد 
عليست». و در داخل گنبد كتيبة کاشی معرق 
بخط باقر ديده ميشود و کاشی‌کاری اين 


مسجد بموجب أنجه در دور محراب نوشته 


شلد ه عمل محمدرضاین استاد حسین بناء 
اصفهانى است بسال ۱۰۳۸ ه.ق.و در 
فرهنگ جغرافیایی ايران آمده است: مسجد 
شيخ لطف ال : محل: میدان شاه از بناهای 
شاهعباس كبير است وكاشيهاى درون گنبد از 
نفايس هنرى عهد صفويه. تاريخ بنا: ۱۰۱۳ - 
۸ ,و رجوع به اصفهان تاليف نورصادقى 
ص ۱۰۲ شود. 

میدان شاه: همان میدان نقش جهان است که 
در مسجد شاه در جنوب و در مسجد شيخ 
لطف الله در مشرق و ازان عمارت عالی‌قاپو 


اصفهان. 
بر آن میداشته و رنگ سبز را بملاحظةٌ سیادت 
خود انتخاب کرده بوده است و بعضی از 
توپهای جزيرة هرمز متعلق به اسپانیولیها در 
انجا بوده كه قشون ایران انها را تصرف کرده 
بسودند. دور میدان تمام درخت دارد و به 
اشجار جنار و نارون مزين میباشد و چندین 
راه دارد که از همه دائرتر آنست که از خیابان 
جلو عمارت چهل‌ستون میگذرد و بازار 
مى بيمايد و تقریبا شمال میدان را قطع میکند 
و به خیابان نوبنیادی ميرسد که به احمدآباد 


میدان شاه و منظرهٌ مسجد شيخ لطف الله 


در مغرب و در قیصریه در شمال بدان باز 
ميشود, میدانی است بزرگ و قبل از صفویه 
چون در مجاورت آن باغی معروف به باغ 
تقش جهان بوده از اينرو آن میدان را ميدان 
نقش جهان گفتند و بعداً در زمانی که 
شاهعباس اصفهان را مقر سلطنت قرار داد و 
بساختن عمارات در اطراف أن يرداخت 
بميدان شاه معروف شد, طول ميدان ۵۰۰ متر 
وعرضش ۱۴۰متر و تقریباً ۷۰هزار متر مربع 
مساحت دارد و در شمال و جنوپ هر طرف 
دو ميله سنگی بزرگ نصب است که از 
قسدیم‌الایام مانده و بجای دروازه برای 
جوكانبازى تود ة آشت .ودر ای میدان 
جراغانيهاى معتبر ميشد كه بقول شاردن 
شمارة آنها به ينجاههزار چراغ در جشنها 
ميرسيده و اساسا ميدان برای نمايش و سان 
قشون بوده است. و نيز شاردن میگوید: در 
مقابل عالی‌قاپو در دو طرف ۱۱۰ پانردۀ 
چوبی وجود داشته که ۱۱۰ عدد توپ چدنی 
سبزرنگ در آنجا گذارده بودند. بگمان 
نویسنده عدد ۱۱۰ را بمناسبت نام على که 
بحروف ابجد ۱۱۰ ميشود انتخاب کرده 
بودند. جه تعصب شیعیگری شاه‌عباس اول را 


بايد برود. (از گاهنامة طهرانی سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.).و رجوع به اصفهان تاليف نورصادقی 
ص ۶۲ شود. 

قيصريه: در سمت شمال ميدان بازار قيصريه 
واقع است و سردر بزرگی که انرا سردر 
نقارخانه میگفته‌اند در انجاست و در طاق أن 
نقاشی ممتازی بر روی كج موجود است که 
جنگ شاهعباس با ازبکها را نمایش میدهد و 
کفش‌دوزها و از مشرق به مدرسة ملاعبدالله 
منتهی میشود و بازار قیصریه بازار بزرگی 
است که دکانهای تجار در انجاست. 

عمارت عالى قابو: عمأرت مهمی است که 
در سمت مغرب میدان شاه واقع است و از 
أبنيهٌُ سلاجقه و تیموریان می‌باشد كه صفویه 


١‏ - شيخ لطفاللهبن عبدالكريمبن ابراهیمین 
على بن عبدالعالى ميسى؛ از علما و فقها و ادباى 
شيعه و معاصر شاهعباس اول بود و بسال ٠١70‏ 
ه. ق. درگذشت و ماده تاريخ فوتش اين است: 
چون دو لام از نام او ساقط کنی 

سال تاريخ وفاتش زان شمار. 

۲-رجوع به کتاب شاردن شود. 


اصفهان. 
آنرا حفظ كرده و بر آن بنايى افزوده‌اند و بايد 
اصل بنا از زمان سنجر و ملكشاه باشد. 
قسمتی از جلو عمارت اصلی را که گویا وقتی 
تکان برداشته بوده شاه‌عباس اول بنا کرده که 
در طبقهُ دوم آن ستونهای چوبی قطور نصب 
کرده و طاق آنرا از قطعات چوبهای کوچک 
قاب‌سازی کرده‌اند و به اصطلاح اصفهانیان 


گویاچاهی تشکیل میداده است و بعد بواسطة 
تلمبه‌ای که در آن ایّام بوسيلة دمیدن آب را 
بالا میداده‌اند حوض را پر أب ميکر ده‌اند. 

در این عمارت اطاقهای متعدد بزرگ و 
كوجك میباشد كه در تمام كجبريها و 
نقاشیهای ممتاز بكار رفته و بخصوص از هنر 
علي رضاى عباسى بر روى گچ چند کار خوب 


عالی‌قاپو 


خاتم‌سازی شده است. در عمارت عالی‌قاپو 
را شاه‌عباس از صحن نجف اورده است و 
یک در ذیقیمت برای صحن نجف برده است و 
این در مورد احترام بوده و هست که هنوز هم 
در روز بیست‌ویکم رمضان که شهادت 
حضرت على امیرالممنین علیه‌السلام است 
مجاور اين در حلوا بعنوان نذور میپزند و 
زمان صفویه هم فوق‌العاده بدين در بمناسبت 
انتساب حضرت امير علیه‌السلام احسترام 
میکردند و خود شاه هم چندین ذرع به در 
مانده از اسب پیاده ميشده است. اين عمارت 
سطیقه است و هر یک دو طبة کوچک اغاق 
دارد که جمعاً ۶ طبقه عمارت است و ۱۱۷ يله 
تا پنجمین طبقه عمارت میباشد و از کف 
ميدان تا سقف ایوان بزرگ عالی‌قاپو ۲۳ متر و 
از سطح بام طبقة بالا تا سطح میدان ۴۸ ستر 
است. ايوان بزرگی که ستونهای بزرگ دارد در 
۸متر ارتفاع واقع گشته و یک حوض مسی 
در ميان ستونهاست که آب از آن فوران 
میکرده و مشهور چنین است که منبع این 
خوض از کوه مد يوده بست که بو لوله 
آب بدانجا می‌آمده است مانند حوض مرمر 
ایوان چهل‌ستون, ولی در موضوع چهل‌ستون 
شاید بتوان تصدیق کرد که از هزارجریب بوده 
است اما منبع حوض عمارت عالی‌قاپو را 


صورت انسان در ایوان در زیر ستونها مقابل 
حوض مسی بجای مانده و یک ناودان طلا 
هنوز باقی است که آب حوض که سرریز 
ميكر ده از ان ناودان به خارج مير يخته است. 
انسان از كثرت اطاقها و گچبریهای اين بنا 
تعجب ميكند, و در طبقهٌ ينجم جندين اطاق 
است كه از ابنية سلاجقه ميباشد, تمام گچبری 
توخالى بشكل جايكاه بُتری وشيشهو 
جامهاى شراب است كه معروف به اطاقهاى 
حبس صوت ميباشد و ميكويند كه در این 
اطاق موسيقىدانان مينواختند و درها را 
می‌بستند و بعد چون درها را ميكشودند تا 
مدتى صداى آواز و ساز شنيده ميشد. چون 
هر اطاق زوایای بسيار دارد بطورىكه از یک 
ذرع از کف اطاق ببالا تا طاق تمام گچبری 
توخالی استء از اين جهت چون صدا كنيد 
انعکاس رخ میدهد و هوا تموج بيدا ميكند و 
معروف است که در اوایل مشروطیت به 
سالهای ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ ھ .ق.که اصفهان را 
بختیاریها فتح کردند در آن اطاقها در یکی از 
زوايا تسبیح مروارید نفیسی پیدا شد که 
یادگار ایام صفویه بوده است. از بام طبقه تا 
عرشه ۴ ذرع و نيم است که بام ششمین طبقه 
ميشود و از آنجا اصفهان بخوبی پیداست و 
شاه‌سلیمان نيز در این بنا تصرفاتی کرده است 


اصفهان. ۲۷۶۷ 


و میگویند این عمارت را عالی‌قاپو در مقابل 
باب عالی عثمانی‌ها نام گذاردند یعنی در 
بزرگ. در مجاورت عمارت عالی‌قاپو نيز 
عماراتی موجود است که قسمتی از حرمسرا 
بوده است و در خورشید در همان عمارات را 
میگفتند. و از غرایب نجاریها یکی سقف‌بندی 
طاق ایوان عالی‌قاپو است که بوسيلة چوبهای 
پزرگ ستونها را در طاق كلاف کرده‌اند. (از 
كاهنامة طهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.).و در 
فرهنگ جغرافيايى ايران امده است: 
عالىقابو: ميدان شاه به امر شاهعباس اول 
صفوی ساخته شده و شاهسليمان در آن تعمير 
کرده, ارتفاع بنا تا سطح بام ۴۸ متر است. 
تاريخ بنا:؛ ۹۸۵ -۱۰۳۸. و رجوع به اصفهان 
تاليف نورصادقی ص ۵۷ شود. 

قصر چهل‌ستون: از میدان شاه که بطرف 
دروازه دولت میروید باغی بزرگ و عماراتی 
بهم نزدیک به اسامی مختلف مشاهده میکنید. 
اين عمارات سلطنتى بنامهای مختلف بوده و 
در روژگارهای مختلف بنا گشته است. مثلاً 
عمارت تیموری که جلوتر است از ابنیٌ عصر 
تیمور مغول میباشد که در جلو آن عمارت 
حوضی است و اژ طرف شمال په خیابان 
عمومی باغ مشرف گردیده و از طرف مغرب 
وصل به باغ چهل‌ستون است. و دیگر عمارت 
چهل‌ستون که در باغى مستطيل از مغرب 
بمشرق واقع گشته و این باغ از طرف شمال با 
نرده‌های جوبى به خيابان متصل است و از 
طرف غربی نيز به خیابانی منتهی ميشود که از 
دروازه دولت مىايد و سابقا دری از باغ انجا 
بوده وفعلاً در بزرگ آن از طرف شمال است. 
عمارت از زمين قريب یک متر بالاتر ساخته 
شده ودر جلو رو بمشرق ايوانى است بزرگ 
كه داراى ۲۰ عدد ستون چوب كاج بشكل 
انتخاب جوب كاج براى محفوظ ماندن از 
موريانه بوده و سقف اين ايوان تمام با قابهای 
کوچک خوب بسيار ظريف قاب‌سازی شده 
است و الوان بسیار خوش با تذهیب در 
قسمتهایی دیده میشود و یک حوض مرمر در 
وسط ایوان زیر طاق که از چهار زیرستونی 
سنك که بشکل شیر حجاری گشته آب در آن 
ميريخته است» وصل به اين ایوان یک ایوان 
آيينه کاری ممتاز است که از آن به اطاقهای 
مجاور و تالار بزرگ در باز کرده‌اند و 
اا ی ذو ط رف شان ار وی مت ا 
یعنی در برخی رو بشمال و برخى رو بجنوب 
باز میشود. در مقابل ايوان بزرگ حوضى 
مستطيل است و در اطراف ان فوارههايى بوده 
كه بعضى از آنها موجود میباشد. اين عمارت 
را بملاحظة آنکه ۲۰ ستون دارد و عكس 


بيست ستون هم در اب می‌افتد چهل‌ستون 


۸ اصفهان. 


ناميدهاند يا آنكه از راه مبالغه و كثرت جيزى 
را که بخواهند برسانند بعدد جهل تعبير میکنند 
ويا آنکه سلاطین صفویه بتقلید سلاطین 
هخامنشی قصر چهل‌ستون در مقابل تخت 
جمشید ساخته‌اند. و در قزوین نيز عمارت 
چهل‌ستون بوده است. ابوان بزرگ از طرف 
شمال و مشرق و جنوب باز است. و از طرف 
مغرب بمدخل تالار پزرگی متصل گشته است. 
تالار سه گنبد دارد و از طرف شمال و جنوب 
درهاى آن به باغ میخورد. اين تالار به 
گچبریهای ممتاز لاجوردى و طلا كارى مزيّن 
است و تمام بدنه ازاره. سنگ مرمر است و 
بالاتر از آن صورتهای مختلف بر روی كج با 
رنگ و روغن ممتاز كشيده شده است و بالاتر 
از آن شش مجلس بزرگ است سه در طرف 
مغرب و سه در طرف مشرق تالار که به زیر 
هلال طاقها منتهی ميشود و آن مجالس 
عبارتند از مهمانی همایون‌شاه همندی در 
دربار شاه‌عباس دوم, و مجلس بنزم خان 
ازبک» و جنگ شاهعباس اول با ازیکها. و 
دک ی زارات لزنن جیار 
مجلس اصلى است که در زمان صفويه ساخته 
شده است و دو مجلس دیگر الحاقی است که 
دو دهنۀ تالار را گرفته و روی آنها را نقاشی 
کرده‌اند. یکی جنگ نادرشاه با هند و دیگری 
از کریمخان زند است که معلوم ميشود در 
زمان بعد پتقلید سلاطین سلف صور خود را 
در آن اطاق نقش کرده‌اند و نیز پرده‌ای از 
صورت ناصرالدین‌شاه قاجار در این اطاق 
موجود است. تاجگذاری شا‌عباس دوم در 
همین تالار شده و اين تالار اختصاص به 
سلام داشته و تخت مرصع سلاطین صفویه در 
همین اطاق بوده است و از اتفاقات نیکو 
آنست که این بنا و اطاق که معروف به تالار 
طنبی است محفوظ مانده و اطاقهای اطراف 
آن تمام نقاشی‌های خوب داشته در زیر گچ 
پنهان بوده است و اخیراً آنها را تعمیر کرده و 
اغلب صورنها را سالم از زیر گچ بیرون 
آورده‌اند و در ایوان شمالی وصل به تالار 
چندین صورت از اروپائیان دیده میشود که با 
لباسهای زمان لوئها كشيده شده و آنها اغلب 
صورت سفرای خارجه است. از 
زیرستونی‌های سنگ یک‌پارچه که چهار 
عدد در زیر ایوان نصب است یک عدد هم در 
باغ ديده ميشود که بيكار افتاده است و قطعاً 
بجاى فواره بوده است. عمارت جهل ستون 
در شب ۲۱ رسضان ۱۱۱۸ ه.ق.در زمان 
سلطان حسین صفوی آتش كرفت و شعر ذیل 
ماده تاريخ أن حریق است: 
هزارویکصدوهیجده ز هجرت نبوى 
گذشته‌بود که اتش به چلستون افتاد. 

و در این حریق میگویند ۲۰ ستون دیگر و 


قسمتی از عمارت سوخت و سلطان حسين 
بعقاید سخیفی که داشته از اطفاء حريق 
جلوگیری کرده و گفته است بگذارید بسوزد. 
این بلائى است نازلشده بايد رفع شود. 
سقف‌بندی آن ايوان واقعاً تماشا کردنی است 
زیرا در آن جه جوبهاى محکم بكار رفته و 
هميشه در مورد خطر حریق است. چه به 
اندک عدم مراقبتی ممکن است بسوزد. آب 
حوضهای عمارت چهل‌ستون تمامی از بالای 
هزارجریب می‌آمده بطوری که حوضهای 
خیابان چهارباغ را پر میکرده و بعد در 
عمارت چهل‌ستون جستن میکرده است زیرا 
منبعش بسيار بالاست. بنای عمارت 
چهل‌ستون از روی تحقیق بعد از شاه‌عباس 
اول است و آنسچه مسعروف است عمارت 
چهل‌ستون و هشت‌بهشت را شاه‌عباس دوم 
بنا کرده است. در طرف جنوب شرقی عمارت 
ينج طبقه است که طبقة بالای أن باریکتر 
میباشد و برای گردش و تفریح و تماشا بسوده 
است و میگویند در زمان منوچهرخان 
معتمدالدوله که حکومت اصفهان را داشت 
بيد نات راذز اين عمارت محبوس اشد 
وديكراز باغها با كاج است که از طرف 
شمال شرقى به باغ چهل‌ستون و از طرف 
مشرق به یک خیابان فرعى وصل ميشود ( که 
أن نيز به يشت عالی‌قاپو میرود) و چون 
دارای كاج است بدین نام خوانده شده است و 
ظل‌السلطان در زمان حکومت در آنجا 
ميزيسته است و دارای عمارتی نيز هست. 
تالار اشرف: از باغ كه گذشتیم 
ميرسيم که بتالار اشرف سعروف است. این 
عمارت را اشرف‌خان اففان در زمان 
حکومت خود در اصفهان بنا کرده است و فعلاً 
دو اطاق و یک تالار دیده می‌شود که بسیار 
مجلّل است» گچبری برجستة لاجوردی و 
طلا کاری أن بهیچوجه شباهت بكار اوایل 
صفویه ندارد و طرز مخصوصی است بسیار 
خوش. و درهای أن رو بجنوب بباغچه باز 
میشود که در علیحده‌ای فعلاً به خیابان فرعی 
دارد. تالار این عمارت بالاخانه‌های کوچک 
دارد و در زیر گنبد در وسط قسمتی مقرنس از 
گچ ساخته شده که مذهّب و منقش است و 
یک ترنج در وسط آن از طلا کاری خالص 
ميباشد و اساسا طرز نقاشى وگچبری اين 
تالار با نی صفوى فرق دارد و در آنجا چند 
قطعه از گچ پخته ديدم که گویا متعلق بعمارت 
هفت‌دست بوده است (و شرح این قبیل كج 
يعن در کلیسای ونک خواهد آمد). (از 
كاهنامة طهرانی سال ۱۳۱۲ «.ش.).و در 
فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است: 
چهل‌ستون: محل: خیابان سپه, در ۱۰۵۷ 


به عمارتی 


اصفهان. 

ه.ق.به أمر شاه‌عباس ثانی ساخته شده و در 
۸ قسمتى از آن سوخته و شاه سلطان 
حسین تعمیر کرده, طول ایوان ۴۷ و عرض 

۷ متر. تاريخ بنا: ۱۰۵۷. 
یکی از نویسندگان دربارة عمارت چهلستون 
مینویسد: عمارت چهلستون از آثار جاویدان 
شاعباس بزرگ است که در وسط باغ 
و ري 
ست, ظاهراً باغ نتش جهان از آثار 
شاهاسماعیل اول است. اين باغ بشکل مربع 
مستطيل از مغرب بمشرق كشيده شده از 
طرف شمال با نرده‌های جوبى ظريفى به 
خيابان مشرف واز طرف مغرب به خيابان 
دروازه دولت متصل است. سردر اصلى باغ 
در خيابان شمالى است که | كراز اين در وارد 
باغ شويم به قصر زيبا و بىنظيرى هدايت 
خواهيم شد که بعمارت چهل‌ستون معروف 
است. تاريخ بناى جه ل ستون محققاً معلوم 
نيست. ظاهراً شاءعباس آثرا در اواخر 
سلطنت خود بین سنوات ۱۰۲۶و ۱۰۳۶ 
ه.ق.بنا فرموده است وا کثرنقاشیها و تصاویر 
آن يادكار قلم تواناى مولانا مظفر على نقاش 
شهير عصر صفوى است و اسکندرپیک هم در 
تاريخ عالمآرا این مسئله را تأييد كرده و 
مينويسد: «تصوير دولتخانة همايون و مجلس 
ایوان چهل‌ستون طراحى مشاراليه [مولانا 
مظفر على] و اكثر نگاشتة ارقام زرین‌فام 
است». بنای ساختمان چهل‌ستون برروى 
صفحه‌ایست که تقريباً ۷۵ سانتیمتر از اراضی 
مجاورش بلندتر است و در آن یعنی رو 
بمشرق ایوان بزرگی است بطول ۲۷ و بعرض 
٩‏ متر که در أن بيست عدد ستون از چوب 
کاج که بشکل کثیرالاضلاع و مدور به ارتفاع 
۰ قدم ساخته شده قرار داده‌اند که در دورۀ 
آبادی زرین و با نقوش و آینه‌های کوچک 
ارایش يافته بود. سقف ایوان اراسته با نقوش 
و آیینه‌های کوچک رنگارنگ است که پا 
نهایت استادی و عظمت بدست هنرمندترین 
مهندسان و نقاشان ساخته و پرداخته شده 
است. قطر و دوام چویها و سقف‌بندی آنها حقاً 
ماي اعجاب است. مسلماً نتخاب چوب كاج 
بجهت استحکام ان بوده که در اعصار بعد از 
تعرض آفات مصون ماند, کف ایوان از آجر 
مفروش و در وسط آن حوضی بنا شده است 
که پای‌شویهای آن از سنگ مرمر است و در 
چهار گوشة آن چهار زیرستون سنگی که آنها 
را بشکل شیرهای بالداری تراشیده‌اند قرار 
دارد و هر ستون چهار کله شير دارد که در 
زاویة مقابل آن شير تمام‌تنه و دو زاوية مقابل 
دیگر دو شير سرپا نشسته هستند. اين شیرها 
بطور مخصوصی حجاری شده‌اند چنانکه دو 
شير با یک سر نشان داده ميشود. تاريخ 


اصفهان. 
عجارو الى مها لعا جني عيب 
بعضى انها را به دور هخامنشيان و عدهاى به 
عهد اشکانیان و جمعى به عهد ساسانیان و 
زمان خسرو پرویز و جمعی به دور صفویه 
نسبت میدهند و احتمال قوی میرود که از 
دور ساسانیان باقی مانده باشد. حوض 
مزبور در ميان اين چهار ستون که دارای 
پایه‌های منقش از شير هستند قرار دارد که در 
روزگار آبادی از اين شیرها آب جستن 
میکرده است. شاردن آن را چنین وصف 
میکند: «در وسط تالار سه حوض مرمر و 
سفید است که هر یک داخل دیگری قرار 
دارد. کوچکتر از همه مربع شکل بقطر یک قدم 
و بقيه بشکل هشت‌گوش در وسط آن قرار 
دارند. در جانب غربی این ایوان متصل به ان 
ایوان کوچک دیگریست که دو ستون شبيه به 
ستونهای فوق دارد و سقف آن نیز با آینه کاری 
و حواشی با خاتم‌کاری و آینه‌های کوچک 
مزين است. ازاره‌های ایوان با مرمر وگل و 
بوته منقش است. در دو طرف ایوان دو اطاق 
قرار دارد که سابقاً با تابلوهای نقاشی نفیس و 
ازاره‌های رنگ آمیزی‌شده پوده است وا کنون 
اغلب آنها از بين رفته است» هر يك از اين 
اطاقها بسه طرف در دارند. ايوان مزبور دارای 
شاهنشينى است كه سقف بلند ومذهّب و 
حاشيههاى نفيس و تابلوهاى كوجك زيباى 
ان که خوشبختانه سه تاى انها در طاقچه‌های 
دو طرف سبالم مانده مورد توجه است. سه در 
بزرگ كه در وسطى وسيعتر است بیننده را از 
این شاهنشين به تالار بزركى كه طول أن ۲۱ 
متر و عرض آن ١١‏ متر و دارای سه گنبد است 
هدایت میکند. شاردن سابق‌الذکر ازاره‌های 
تالار چهل‌ستون را از مرمر منقش و طلایی 
نوشته و پنجره‌های آنرا از بلور الوان ثبت 
کرده‌است. متأسفانه در دوره‌های بعد اینگونه 
گوهرگرانبها چنان دستخوش آسیب و جهالت 
مردم و حکام غرض‌ورز قرار گرفته که | کنون 
هیچ اثری از آنها باقی نمانده است. گنبد 
وسطی تالار چهلستون با زمینة سياه نقاشی 
شده و از دو طرف با آبی سیر وگل و بوته‌های 
زرین زینت يافته است. دورادور تالار 
بفاصلة يك متر از کف اطاق با گچ مزين شده 
و کمی بالاتر از آن ۲۴ صورت مختلف ممتاز 
که‌در حال عيش و نوش و سرور و نشاطند 
روی كج با رنگ و روغن طراحی شده و 
بالاتر از آن صورتها شش مجلس بزرگ بطول 
۵و عرض ۳ تا ۴ متر نقاشی شده است که سه 
مجلس در طرف مغرب و سه مجلس دیگر در 
سمت مشرق تالار که بزیر هلال طاقها منتهی 
ميشود قرار گرفته است. قسمتی از این 
نقاشيها متعلق بدورة صفویه و قسمتی نسیز 
مسلما مربوط بدوره‌های بعد و حتی پرده‌ای 


از کریم‌خان زئد است و در قسمت انتهایی 
یکی از پایه‌های گنبد وسطی صورتی از 
ناصرالدین‌شاه (۱۲۶۴ - ۱۳۱۳ ه.ق.) 
كشيده شده است. در همین تالار جهار 
بخارى موجود است که سابقاً بصورت زیبایی 
رنگ‌آمیزی شده بود و | کنون از بين رفته 
است. عمارت چهلستون محل انجام دادن 
مراسم تشریفات بار شاهی بود و تخت مرصع 
سلاطین صفویه در همین تالار قرار داشته 
است. در دو طرف شمالی و جنوبی تالار دو 
ایوان کوچکتر است که هر يك چهار ستون 
جوبى و سقف چوبی دارد. طاقچه‌ها و 
بدنه‌های آنها از تقاشیهای بسیار ممتاز و عالی 
مستور و منقوش است. چندین صورت از 
اروپاییان در اینجا دیده میشود که با لباسهای 
قرن ۱۷ م. ترسيم شده و ظاهراً صورت 
سفرايى است که به دربار ایران در اين تاريخ 
رفت‌وامد داشته‌اند. معروف است که 
نقاشىهاى مزبور کار هلنديهاست. 
مضمتبیک فرصت اعتفهانی ا دامر 
شاه‌عباس دوم نيز در قصيدهً غرايى که در 
وصف چهل‌ستون سروده به این نکته اشاره 
میکند: 

عکس آیینه‌اش بجلوه گری 

ميكند ديو را بشکل پری 

در و دیوار گشته رنگارنگ 

همه تصویرهای کار فرنگ. 

دورادور عمارت چهلستون را جوی سنگی 
احاطه کرده بود که در قدیم فواره‌هایی به 
فواصل معين داشته و | کنون آثار مختصری از 
ان باقى مانده است. در مقابل عمارت 
چهلستون استخر بزرگی بشکل مربع مستطیل 
از مشرق به مغرب قرار دارد که عکس 
عمارت و ستونها در آن منعکس است» بعضی 
وجه تسمية چهلستون را بهمین جهت میدانند 
ولی عده‌ای از محققان معتقدند كه چهلستون 
بنج ردیف هشت‌ستونی داشته که در شب ۲۱ 
رمضان سال ۱۱۱۸ ه.ق.در عهد سلطنت شاه 
سلطانحسین (۱۱۰۶ - ۱۱۳۵) قسمتی از 
عمارت و ستونها طعمهٌ حريق گشته و ۱۸ 
ستون بطور سه ردیف شش‌ستونی باقی مانده 
است. 

شاعری تاريخ حریق چهلستون را چنین گفته 
است: 

هزارویکصد وهیجده ز هجرت نبوی 

گذشته بود که اتش به چلستون افتاد. 

شاه سلطانحسین در آغاز پادشاهی به تعمیر و 
ترمیم آن فرمان داد ولی عمارت مزبور در 
دور قاجاریه بر اثر بىمبالاتى وعدم علاقه و 
بی‌کفایتی بعضی از مأموران دولت رو بویرانی 
نهاد. حتی روی بعضی از تصاویر و نقاشیها و 
نقش و نگارهای اين خجسته بنا را که در نوع 


۲۷۶۹  .ناهنصا‎ 


خود بی‌نظیر و معرف درجة تمدن و لیاقت 
مردم ایران عصر صفوی است با گچ مستور 
کرده‌اند. شاعر عارف قزوینی قطعة زیر را از 
روی تأثرات ملی در این مورد ساخته است: 
خرابلی که بدل کرد والی حسنت 

به اصفهان نتوان كفت ظل سلطان کرد 

چو جغد بر سر ویرانه‌های شاه‌عباس 

نشست عارف و لعنت بگور خاقان کرد. 
خوشبختانه در بيست سال اخير با تأسیس 
ادارۂ كل باستانشناسی و توجه شدید بحفظ 
مآثر پیشینیان و احیای آثار ملی و تاریخی 
کشسور تعميرات كلى در عمارت و باغ 
چلستون بعمل آمده و از انهدام و ویرانی آن 
جلوگیری کرده‌اند. و رجوع به اصفهان تأليف 
نورصادقی ص ۸۱ شود. 

چهارباغ با چهارباغ عباسی: امروز جز 
خیابانی كه موسوم به خیابان چهارباغ است 
اثر دیگری از باغهانمانده است و این خیابان 
شمالی و جنوبی است که از دروازه دولت 
آغاز و به پل سىوسهجشمة اللهوردی‌خان 
منتهی ميشود. طول خیابان قريب ۱۵۰۰ ذرع 
و مركب از یک خیابان در وسط برای پیاده‌رو 
و دو خیابان در دو طرف برای عبور نقلیه و دو 
پیاده‌رو در مقابل دكا کین است و تمام 
بدرختهای جنار و نارون مزين بوده است 
لیکن بعدها آن درختها را بريده و بجای آنها 
درخت‌های دیگر کاشته‌اند ولی هنوز از 
درخت‌های سیصد سال قبل چند درخت 
جنار بجای مانده که در مجاورت مدرسة 
چهار باغ دیده ميشود و نهر آب از دو طرف 
جاری میگردد و دوکنار خیابان 
سنگفرش‌های ممتاز داشته است که هنوز از 
آن قبیل سنگها يافت ميشود. طرح خیابان 
چهارباغ از شاه‌عباس اول است که چون در 
سال ۱۰۰۶ ھ. ق.اصفهان را مقر سلطنت قرار 
داد مطابق شرحى كه اسکندربیک در تاريخ 
عالمارا مينويسد اين خيابان را با چهار باغ در 
دو طرف احدات كرد و مقابل هر باغی 
حوضی ساختند که آب در آن فوران میکرده 
و دروازه دولت که فعلاً اثری از آن باقی 
نيست از قديمالايام این نام را داشته و بجای 
در باغ بزرگ وسیع نقش جهان بوده است و 
مثل این است که باغ نقش جهان از میدان شاه 
شروع ميشده و بدروازه دولت منتهی 
مسيكرديده و تمام قسمت عالىقايو و 
چهل‌ستون و هشت‌بهشت جزو أن بوده است 
و از طرفی به بازار رنگرزها و حمام 
خسرواغا منتهی ميشده است و شاه‌عباس 
دوم آن باغ را خراب کرد و میدانگاه ساخت و 
کسبه را بمیدان جدید شاه و بازارهای اطراف 
آن نقل داد. 

چهارباغی را که در دو طرف اين خیابان بوده 


۷۰ اصفهان. 
جهارباغ كهنه و جهارباغ شاه‌عباسی ميكويند 


و بدین اسامى خوانده ميشده است: باغ 
مستمند كه در طرف غربى خيابان بوده است 
و فعلاً کارخانة مسیو شونمان در محل آن 
واقع است. و باغ تخت باغ و شيرخانه. و باغ 
فتح‌آباد كه از آن باغها اثرى نيست و تمامی 
دكان و خانه شده است. در طرف شمالی 
خیابان که مجاور دروازه دولت است. قصر 
جهان‌نما بوده که خراب شده است. و قسمتی 
از ص ۳۷۲ کتاب تاريخ عالمآرا چ طهران در 
اینجا برای مزيد اطلاع نقل میشود: «و از 
دروب شهر یکی درواز؛ در حریم باغ نقش 
جهان واقع و به درب دولت موسوم است. از 
آنجا تا كنار زاینده‌رود خيابانى احداث 
فرموده چهارباغی در هر دو طرف خیابان و 
عمارات عالیه در درگاه هر باغ طرح 
انداختند». و در تاريخ طرح چهارباغ این شعر 
را اسكندربيك ضبط كرده است: 

عجب چارباغی است بهجت‌فزا 

كرش ثانى خلد گویند شاید 

جو تاريخ خ آن دل طلب کرد گفتم 

كاله اد 

كه ميشود ٠٠١8‏ و با سال ۱۰۰۶ تاريخ فرق 
دارد و معلوم ميشود در اواخر سال ۱۰۰۵ 
بطرح مشغول شدند و همان اوايل ورود 
شاه‌عباس به اصفهان بوده است که اشتغال 
جسته‌اند و رسماً در سال ۱۰۰۶ اصنفهان 
پایتخت گردیده است. و رجوع به اصفهان 
تاليف نورصادقی ص ۲۴ شود. 
هشت‌بهشت: باغ و عمارتی در سمت شرقی 
چهارباغ تقريباً در وسط بوده كه شاه‌عباس 
دوم ساخته است و فعلاً هيج شری از آن 
نیست و قطعه‌قطعه باغ آنرا فروخته و خانه و 
دكا كين کرده‌اند» اين باغ از یک طرف بباغ 
چهل‌ستون مشرف بوده و حاليه یک عمارت 
از عمارات هشت‌بهشت باقى است كه در 
دست بانوی عظمى خواهر میرزای 
ظلالسلطان میباشد, كرجه اين عمارت را 
ندیده‌ام ولى از قرار مسموع مانند ساير 
عمارات صفویه از گچبری و خاتم‌سازی و 
نقاشی مزین گردیده و یک حوض مرمر 
معروف به حوض مروارید در انجاست که از 
عمارات توت تم ان 
است و بواسطة حجاری زیبایی که در ان 

آب مانند دانه‌های مروارید ۳ 
اين سبب به حوض مروارید خوانده شده 
است. ایسن عمارت نيز از آثار تاریخی 
محسوب ميشود و بر دولت فرض است که آن 
قسمت را از ملک شخصی خارج سازد زیرا 
این قبيل ابنيه مال مملكت است و تعلق 
بشخص نميتواند داشته باشد خاصه آنكه از 
املا ک خالصه هم باشد. (از سالنامةٌ طهرانی 


سال ۱۳۱۲ ه.ش.). و رجوع به اصفهان 
تاليف نورصادقی ص ۷۲ شود. 
پل اللهوردی‌خان: ' اين پل یکی از پلهای 
روی زايندهرود است كه مسعروف به 
سیي‌وسه‌چشمه شده و در جئوب خیابان 
چهارباغ میباشد. بنای آن از اللهوردی‌خان 
است. اين پل دوطبقه میباشد و طبقة اولی که 
مجرای آب است از وسط طاقها بهم راه دارد و 
شاه‌نشین‌های مختلف ساخته‌اند که | گرانسان 
در یکی بایستد تمام پیداست و مانند اين است 
که یک چشمه دارد. در زمان قدیم چهل 
چشمه تمام داشته است و فعلاً هفت جشمة 
آن خراب گشته است و أن هفت چشمه از 
طرف شهر نیست بلکه از طرف خارج شهر 
است که به جلفا میرود و معلوم است که 
سراشیبی تندی در آنجا دارد. در تاريخ 
عالمارای عباسی ص ۳۷۳ چنین نوشته شده 
است: «و پل عالی مشتمل بر چهل چشمه 
بطرز خاص میان‌گشاده که در هنگام طفیان 
آب در کل یک چشمه بنظر می‌اید قرار دادند 
که‌بر زاینده‌رود بسته شده». این پل مابین 
سالهای ۱۰۱۰و ۱۰۲۰ ساخته شده و در سال 
۵ کامل بوده و در ۱۰۱۰ شروع نشده 
بوده است. طول پل از سيصد متر بیشتر و 
عرضش ۱۲ متر است و از طبقة تحتانی به 
فوقانی با پله‌هایی راه دارد و در طبقةُ فوقانی 
ایوانی طولانی است و اطاق چندی دارد و از 
این طبقه نيز بوسیلة پله‌ها به بام میتوان رفت 
و معبر پل مانند راهروی است كه از دو طرف 
غربى و شرقی مسدود است. 
جهارباغ بالا: از پل اللهوردی‌خان كه خارج 
ميشويد باز خيابانى ممتد است تا پای كوه 
صفه كه نيز مشجر بوده است و اينك قسمتى 
از آن درخت دارد و در اطراف آن باغهایی 
اعیان زمان شاه‌عباس ساخته بودند بطوری 
که صاحب عالمآرای عباسی در ص ۳۷۳ 
میگوید: «و از کنار رودخانه تا پای كوه جانب 
جنوبی شهر انتهای خیابان قرار داده اطراف 
آنرا بر امرا و اعیان دولت قاهره قسمت 
فرمودند که هر کدام باغی طرح انداخته و در 
درگاه باغ عمارتی مناسب درگاه و ساباط 
رفیع و ایوان بالاخانه‌ها و منظره‌ها در كمال 
زيب و زینت و نقاشیهای بطلاو لاجورد 
ترتیب دهند». این خیابان معروف به چهارباغ 
بالاست که در اطراف أن چنارها و نارون 
بسوده و از بسوته‌های كل محمدی معطر 
میگردیده و از درخت‌های قبل از زمان 
صفویه یک جنار بزرگ توخالی در نزدیکی 
باغ زرشک در کنار خیابان دیده ميشود. و 
فعلاً راه اصفهان بشیراز از اين خیابان است و 
باغ زرشک که فعلاً موجود است از همان 
باغها بوده, و صادق ملارجب" در وصف 


اصفهان. 
چهارباغ بالا گفته است: 
خدای عمر دهد چارباغ بالا را 
که آن نشانه بود لاله‌زار عقبی را. 
و چهارباغ بالا مقابل چهارباغ اولی است» جه 
هر قدر در خیابان چهارباغ بطرف جنوب 
پیش مير ويم بسمت فراز ميرويم و همینطور 
از پل سی‌وسه‌چشمه که خارج شويم باز 
بطرف بالا بايد رفت. 
باغ عباس آباد: که فعلاً اثری از آن نيست 
بنام شاه‌عباس در منتهىاليه خيابان چهارباغ 
ساخته شده و خیابان أن قريب یک فرسخ 
است وبدين طريق در تاريخ عالمآرا 
(ص ۳۷۳) ضبط است: «در انتهای خيابان 
باغی بزرگ و وسیع يست و بلند نهطبقه جهت 
خاص پادشاهی طرح انداخته به باغ 
عباس‌آباد موسوم گردانیدند.. .وتا عباس آباد 
یک خيابان باشد تخميئاً یک فرسخ شر عی). 
و فعلاً در نزدیکی پل خواجو قسمتی به 
عبا سآباد معروف ميباشد و بالاتر از خيابان 
جهارباغ بالا قسمتى است که آنرا خيابان 
هزارجريب ميكويند و معروف است که آنجا 
باغی بوده هزارجریب و سردرهایی داشته كه 
تا اواخر بوده است و در حدود سال ۱۳۲۳ 
ه.ق. آنرا خراب کرده‌اند و از آب منابع 
هزارجریب برای حوضهای چهارباغ و 


۱ - الل هوردی‌خان از اعیان درجة اول زمان 
شاء‌عباس اول بوده و چندی به حکومت فارس 
منصوب گشته و بگمان نویسنده صورت وی در 
تالار چهلستون در مجلس مهمانی شاه‌عباس 
اول موجود است. در طرف دست چپ مردی 
قطور و چاق با لباس قرمزرنگ دیده میشود که 
ریشی تراشیده و سبیلهای بلند دارد و از قرائن 
بايد اللهوردی‌خان باشد. فوت اللهوردی‌خان 
در دوشنبه چهارم ربيعالثانى ۱۰۲۲ ه. ق. اتفاق 
افتاد و قبرش در زیر گنبد معروف به گنبد 
اللهوردی‌خان در مشهد مقدس در يايين پای 
حضرت ثامن‌الانمه (ع) است. (از سالنامة 
طهرانى سال ۱۳۱۷ .ش): 

۲ - صادق ملارجب. شاعر هزلكوى اصفهانی 
است که بزبان محلی اصفهان شعرها سروده و 
اشعار وى غالباً طبع شده و در اواخر سلطنت 
ناصرالدین‌شاه ميزيسته و پدرش ملارجبعلی 
منجم اصفهانى بوده است. صادق ملارجب 
شاعر شوخ اصفهان اشعارى بلهجة محلى دارد 
که از آنها اینست (از ص۶۴۷ مجلة ارمغان 
شمارة ۱4): 

هر شب ز عشق روی تومو میکند طناب 

آن شاعری که هست بنام صاد و دال و قاف 
مرئى نمیشود ز جمال تو لام و «ب» 

با عینکی كه مو را ببینم ز کوه قاف 

خوشتر بود ز آواز رقص حسين جونه 

هرگه که سگ يار کند هاف‌هاف و هاف 

مشکل بود که هم‌چو تو ماهی پس اندازن 

گر آفتاب و ماه رون زیر يك لحاف. 


اصفهان. 
چهلستون لوله كشيده بودند و آب به ارتفاع 
معتنابهى جستن میکرده است. (از سالنامة 
طهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.). 
پل خواجو: این پل بعد از پل للهوردیخان و 
پل چوبی بر روی زاینده‌رود واقع گردیده و 
چون نزدیک به محل خواجو میباشد به پل 
خواجو مشهور گشته است. اين پل را شاردن 
بمناسبت معبر مقبرة بابا رکن‌الدین عارف 
معروف که در قبرستان تخت فولاد مدفون 
است بنام پل بابا رکن‌الدین خوانده است. و 
نیز این پل را پل امیر حسن‌بیک میخوانند. اين 
پل دارای ۲۱ دهنه و دو طبقه میباشد. طبقة 
زيرين تمام پایه‌های أن بشکل نوک مثلث بنا 
گشته‌است تا مانند کشتی در مقابل فشار آب 
دفاع کند و زور أب گرفته شود و در طبقۀ 
زیرین تدبیری کرده‌اند که | گر تخته‌هایی در 
مقابل چشمه‌ها گذاشته شود آب می‌ایستد و 
بدين طریق منبع بزرگی برای آب در جلو پل 
برای استفادة مزارع تشکیل میدهند. اين 
قسمت از پل را که تمام سنك است امير 
حسن‌بیک آققوینلو ساخته است. طبقة 
فوقانی تمام از آجر است و شبیه به پل 
سی‌وسه‌چشمه است و أن از شاه‌عباس اول 
میباشد که طاقنمایی از طرف معبر پل و اطاق 
و شاه‌نشین‌هایی از دو طرف به رودخانه دارد 
و دو اطاق بسیار خوب با نقاشی روی كج 
هنوز در روی أن باقی است که راهروی از پل 
دارد. بنای اين پل از غرایب صنعت معماری 
آن عصر است زيرا بسيار قشنگ و 
خوش‌منظره بنا شده است و آمدوشد اهالى 
شهر به قبرستان معروف تخت فولاد از این پل 
میشود. (از سالنامة طهرانی سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.). 
مدرسة ملاعيدالله: ١‏ در چهارسوق نزدیک 
قيصريه آخر ميدان شاه مدرسداى بنام 
ملاعبدالله ميباشد كه فتحعليشاه آن را تعمير 
کرده‌است» مسجدى هم دارد و در جنوب 
مدرسه در زیر گنبد سنگی نصب است که بر 
أن وقف‌نامه‌ای از حاجی میرزا محمد بسال 
۸ و« .ق.حجاری شده است. 
مسجد جامع: اين مسجد که ينام مسجد 
عتیق اصفهان خوانده ميشود از اثار بسیار 
قديم است بطورى که در مجاورت أن 
مسجدى بنام عمر عبدالعزيز عجلى هنوز 
برياست. در این مسجد صاحب‌بن عباد 
كاف ىالكفاة تدريس ميكرده و خدابنده سلطان 
محمد بر آن بنایی افزوده و سلاطين صفويه 
شبستانهایی بنا و تعميراتى در آن كردهاند. و 
بزمان معتصم. يحيىبن عبدالهبن مالک 
خزاعى انرا وسعت داد و در زمان خلافت 
مقتدر بالله احمدبن مسرور در سال ۳۰۷هھ.ق 
قسمتهای بسیاری بر آن بيفزود" و ابوعلىين 


رستم مدنی نیز در اول قرن چهارم بر آن 
اضافاتی کرده است و عمربن عبدالزیز 
عجلی " والی اصفهان مسجدی ساخته که 
هنوز بنام مسجد عمر عبدالعزیز خوانده 
میشود ". فضای مسجد تقريباً ۰ اهزار متر 
مربع است و مافروخی مینویسد که بنای 
اصلی اين مسجد از اعراب بنی‌تمیم است که 
سا کن قري يران (يا برآن) نزدیک شهر 
بوده‌اند و در زمان خلافت معتصم عباسی به 
سال ۶ ه.ق. خصیب‌بن مسلم ان مسجد را 
وسعت داده است. این مسجد در چهارطرف. 
ایوان و مقام برای ادای نماز دارد اما در طرف 
جنوب ایوانی است معروف به صفةٌ صاحب 
که‌میگویند صاحب عباد در اين صفه تدریس 
ميكرده است. ایوان بلندى دارد با آجر و 
کاشی که آنرا صفويه تعمير كردهاند و در كتيبة 
أيوان تاريخ تعمير بسال ۵۹٩۳۸‏ . ق.ضبط شده 
که در عصر شاءتهماسب اول ميباشد, ككتيبة 
كاشى خشتى بخط ثلث كمالالدين حسين 
الحافظ الهروى و عمل استاد ابراهيمين استاد 
اسماعیل بناى اصفهانی ديده ميشود (فی 
تاريخ سنة ثمان و ثلاثين و تسعمائة ]٩۳۸[‏ 
کتبه كما لالدين حسین الحافظ الهر وی). در 
دور پیشانی ايوان بطرف صفه بهمین تاریخ از 
كاشى خشتى عمل يوسفبن تاجالدين بناء 
اصفهانی کتیبه‌ای موجود است و مجاور ايوان 
صفهٌ صاحب دومناره است و در پیشانی ايوان 
بطرف صحن کتیبه‌ای به اسم شاه‌عباس دوم 
بسال ۱۰۷۰ بخط محمدرضای امامی 
اصفهانی نصب شده و در این ایوان تمام بدنه 
از سنگ مرمر میباشد و لصنت‌نامه‌ای از 
شاه‌طهماسب اول برای الفاء عوارض که بر 
روی سنگ حجاری شده دیده ميشود و بالای 
آن از گچبری ممتاز نظير اين لسنت‌نامه از 
شاه‌اسماعیل اول است. گنبد آجری بزركى در 
عقب ایوان صفهُ صاحب است که میگویند از 
ابنیة قبل از اسلام میباشد و آتشکده بوده است 
و در دور کتیبه‌ای از آجر برجسته بخط کوفی 
موجود است و از ان كتيبه معلوم میشود که بنا 
و اساس آن بوده و قبة گنبد را در زمان 
ملکشاه‌بن الب‌ارسلان خواجه نظام‌الملک 
حسن‌بن علی‌بن اسحاق ساخته و در مقابل 
این كنبد. گنبد دیگری است که آنرا گنبد گلی 
يا خا كى مينامند بسبب مجاورت با يكى از 
درهای مسجد که به در گلی نامیده شده است 
و اساس و بنای آن نيز در زمان ملکشاه بسال 
۷۱ هھ .ق.به امر مرزبان‌بن حسن ملقب به 
فیروز پسر نظام‌الملک انجام شده و در كتيبة 
مفصل دور گنبد شرحی مشعر بر این مطلب 
نوشته‌اند. در ايوان جلو گنبد اولی با کاشی 
خشتی كتيبدايست بسیار ممتاز خصوصاً 

ر خشت که اسم امیررحسن بهادر را دارد و 


اصفهان. ۲۷۷۱ 


از آ ن كتيبه واضح میگردد که امیرحسن 
آق‌قوینلو يس از خرابى آنجا را تعمیر کرده 
است. بدنهةٌ صفة صاحب تمام از سنگ مرمر و 
دو پسنجرة یک‌پارچه از سنك مرمر در 
آنجاست که بسیار خوب آن را حجاری 
کرده‌اند. 

در طرف دیگر مسجد ایوانی است معروف به 
ایوان استاد که از آجرهای تراش بطور 
مقرنس بنا شده و در دور محراب بخط خوش 
محمدزمان‌ین عبدالباقی اصفهانی بسال 
۲ ه.ق.کتیبه‌ای موجود و تمام بدنه از 
سنك مرمر است و در صفه و شاه‌نشین اين 
ايوان کاشی خشتی بخط نسخ ابن شيخ 
محمدمحسن حسن الجزایری بسال ۱۱۱۲ که 
زمان سلطنت شاه سلطان حسین است دیده 
ميشود. در مقابل ایوان استاد ایوانی است 
معروف به ایوان شا گردکه آن نیز نظير اين 
أيوان از آجر تراش بطور مقرنس ساخته شده 
و کتیبه‌های ممتاز دارد و بدنه از سنگ مرمر 
است و در همان سال ۱۱۱۲ بنا شده ولی فعلاً 
آن مقرنسهای ایوان ريخته و در شرف خراب 


۱ - ملاعبداله شوشتری معاصر شاه‌عباس اول 
بود که امامت مسجد جامع را داشت» شاه‌عباس 
مسجد شيخ لطفالله را برای او بنا کرد و 
ملاعبد الله آن مسجد را بشیخ لطفالله وا گذار 
کرد. ملاعبدالله از فقها و علمای شيعه بود که از 
نجف به اصفهان آمد و مرجع مردم گشت: محل 
درسش این مدرسه بود و شيخ مرحوم بتصریح 
صاحب عالم‌ارا در شب یکشنبه ۲۶ محرم سال 
۲۳ ه. ق. وفات یافته است. وی شا گرد 
آخوند ملااحمد اردبیلی بودو مردی متقی و 
پرهیزکار و عالم بشمار میرفت. وی رادر مسجد 
جامع عتیق اصفهان به اب چاه غسل دادند و 
مير محمدباقر داماد (متوفى ۰ بر او نماز 
گذارد و جسدش را به كربلا بردند» مير صحبتى 
تفرشى ماده تاريخى ساخته که: «آه و آه از 
مقتدای شیعیان» است و شيخ محمود عرب 
جزایری چنین گفته است: امات مجتهدالزمن» 
و دیگری گفته است: «حیف از مقتدای ایران 
حيف». ماده تاريخ اولى مطابق ۲ است. و 
دو ماده تاريخ ديكر ۱۰۲۱ ميشود و قطعاً فوت 
ملاعبدالله در سال ۱۱۲۲ روى داده است؛ جه 
يكشنبه ۲۶ محرم ۲۲ ٠١‏ ميشود نه سال ۰۱۰۲۱ 
رجوع كنيد به تارب يخ عالم‌آرا ص۰۸٠‏ 2 

۲ - رجوع به كاهنامة سال لام . ش. ص۷۷ 
شود. 

۳-عمربن عبدالعزيز عجلى از عجليان بوده 
كه بسال ۲۸۱ ه. ق. والى اصفهان گشته و در 
۲ معتضد خليفة عباسی اموال آلابی‌دلف را 
بگرفت و از عمر نیز جراهرات گرانبهایی بستد 
عبدالعزیز است در آن ایام ساخته شد. 
۴-رجوع به كتاب راهبر اصفهان تاليف جناب 
ص۲۹ و ۲۰ شود. 


۲ اصفهان. 


شدن است و حكايتى در افواه است که 
میگویند دو نفر بنا که یکی سمت شا ردى 
نسبت به دیگری داشته در کار بنای این دو 
ایوان شرکت جسته‌اند. استاد با حوصله و 
صبر ایوان غربى را ساخت و شا گرد بمجله 
برای آن‌که از استاد خويش پیش بیفتد در 
مدتی قلیل ایوان شرقی را بنا کرد و ابوان 
استاد متجاوز از سیصد سال است بدون عيب 
برپاست و ایوان شا گردرو به ویرانی میرود. و 
وجه تسمية اين دو ایوان بزرگ به استاد و 
شاكردرا اينطور گفته‌اند. در مقابل صفة 
صاحب روبروى آن ايوان مرتفعى بنام صفة 
درويش ميباشد كه از كتيبة گچبری ممتازى 
تزيين گردیده و یک پنجرء یک‌پارچه از 
سنگ مرمر در صف آن نصب شده است که سه 
دركاه ميباشد تقريباً به طول دو ذرع و نیم و 
عرض يك ذرع ونيم و در این صفه به ديوار 
روی گچ بسال ۱۱۲۵ ه.ق.مخفی‌تخلص 
بعنوان يادكار نوشته است: «بسماله الرحمن 
الرحیم و به نستعين كتبه مخفى». و يك شعر 
در زیر اين سطر بخط نسخ نوشته که درست 
معلوم نیست جه کلمات را پر روى هم سوار 
کرده‌و أن عينا نقل ميشود: 

عابد نداشت تاب نمك خواركى بكس 

نا كس نميشود بكسى مدعاى كس 

(سنة ۱۱۲۵) مصراع دوم مفهوم نشد. و در 
دیوار مقابل هم بخط بسیار خوش شرحی 
دیگر نوشته شده که محو کرده‌اند و فقط « کتبه 
مخفی» و سنه ۵ مانده است و معلوم 
ميشود که بدگویی بشیخ و زاهد ریایی را 
داشته که حك کرده‌اند. 

در ميان صحن یک حوض است که در وسط 
آن اطاقی ساخته‌اند كه میگویند اصل بنای آن 
از قديمالايام بوده و برای مسقرّر درس 
صاحب‌بن عباد ساخته شده است که چون 
عدء شا كردان زياد بوده از گنبد صفة صاحب تا 
آخر مسجد صدا نمیرسیده از این جهت یک 
نفر مقرّر بصدای بلند درس را تقریر میکرده 
است تا سایر شا گردان که دور از مدرس 
نشسته‌اند بشنوند. در مجاورت ایوان استاد 
مسجد دیگری است که در آن محراب عجيبى 
باقی مانده است و گچبری ممتازی در دور 
محراب دارد و از أن كتيبه چنین مستفاد شد 
که آن قسمت را وقتی اضافه بمسجد کرده‌اند 
و پس از خرابی زمان سلطان محمد 
(الجايتوبن غازان‌خسان) محمد ساوی! 
صاحب دیوان آنرا بسال ۷۱۰ ه.ق. تعمیر 
کرده است و از شبستان دری بصحن مسجد 
باز ميشود که ایوان أن از كتيبة معرق ممتاز 
مزين است و با خط سفيد روی زمیلة آبی 
نوشته شده که در زمان سلطان محمد (پسر 
میرزا بایسنقر فرزند میرزا شاهرخ گورکانی) 


بسال ۸۵۱ ه.ق. عمادین مظفر ورزنه‌ای آن 
شبستان را تسوسعه داده است. کتیبة دور 
محراب که علاوه بر گچبری سه طبقه نقاشی 
هم دارد از نفایس و جواهرات اصفهان است و 
در دالانی كه از صحن ببازار ميرود اطاقهایی 
بوده که فعلاً خراب است و در دور سربخاری 
يا طاقجدها از همین قبیل گچبری داشته که 
فعلاً یکی از آنها باقی است. 

مسجد علاوه بر حوضخانه در مجاورت آن 
یک شبستان دارد که زیرزمینهای تاریک و 
مرطوب برای نماز در تابستان ساخته‌اند و 
بسیار مفصل است و طاقهاى آن چهار ترك 
مثلثی است و علاوه بر شبستانهای دیگر در 
اطراف که بعضی خراب شده است یک در 
مسجد در جنب صفۀ صاحب است که بسال 
۹ ه.ق.ساخته شده است و به بواسحاقیه 
ميرود و دری دیگر به بازار است که 
فتحعلی‌شاه آنرا تعمیر کرده و در کتیبه نام او 
ثبت است. مافروخى شرح مفصلى دربارة 
اهميت مسجد جامع واينكه مركز تدریس 
بوده نوشته و نیز گفته است که مسجد را 
کتابخانة بزرگی بوده که فهرست آن سه مجلد 
بزرگ ميشده تا در سال ۵۱۵ ه.ق.در زمان 
سلطنت ساطان محمود ملکشاه باطنیه در 
شبی اين مسجد را آتش زدند. و ابن اشير در 
وقایع سال ۵۱۵ جنين مینویسد: «و احسترق 
قبلها باسبوع جامع اصفهان و هو من اعظم 
الجوامع و احسنها احرقه قوم من الباطنية 
لیلا». و همو مینویسد: : سلطان محمود مالیاتی 
بر معاملات به اشار؛ُ وزير سمیرمی وضع 
کرده بوده و میخواست این مالیات جدید را 
بگیرد که اين حریق رخ داد و این واقعه را از 
شنامت وضع آن مالیات دانست و از گرفتن 
أن صرفنظر کرد و به تجدید عمارت مسجد 
پرداخت. در سردر کنیب مسجدی که معروف 
به مسجد عمر عبدالعزيز عجلی است اين 
عبارت نوشته شده است: «امر باعادة هذه 
العمارة بعد الاحتراق فى شهور من سنة 
خمس عشرة و خمسماة [010]», که تعمير 
سلطان محمود را بعد از سوختن میرساند. 
وزير ابوطالب سميرمى در سلخ صفر سنه 
۶ بدست باطنيان كشته شد و ابن اثير وى 
را وزيرى ظالم براى سلطان محمود ملكشاه 
شناخته است. در مسجد جندين قطعه فرمان 
بر روی سنك مرمر در تقاط مختلف نصب 
است که یکی راجم به منع قشون است از 
گرفتن سیورسات مجانی از رعایا که بقرائن از 
غازان‌ضان است و دیگری از شاه‌تهماسب 
اول راجع بمنع استعمال شراب و تاریخ آن 
محکوک است و بگمان نویسنده بايد سال 
۳ .ق.باشد. جه در تاريخ عالم‌ارای 
عباسی (چ طهران ص )٩۴‏ در شرح حال 


اصفهان. 

شاء‌تهماسب اول چنین مینویسد: «چنانچه از 
نيت درست و حسن اعتقاد در عنفوان شباب 
واوان نشاء جوانی و عين لذات نفسانى 
جوففات ی انابت راغب 
كشته در سنة تسم و ثلائین واتسعمأة )٩۳٩(‏ 
كه نه سال از جلوس همایونش گذشته 
بیست‌ساله بود که زبان صدق به کلم طيبة 
توبوا الى الله" گویا ساخت و عن صمیم‌القلب 
از جمیع مناهی توبه کرده بنوعی راسخ بودند 
كه هركز نقض توبه پیراسن خناطر شبریفش 
نگردید, , وجوه شرابخانه و بیت‌اللطف را از 
دفاتر اخراج کردند, رفته‌رفته جمیع اسراو 
اعيان طوایف قزلباش بموافقت أن حضرت 
پتوبه رغبت نمودند و در سلة ثلاث و ستین و 
تسعمأة )٩۶۳(‏ امراء عظام و سلازمان عتبة 
اقبال از مناهی گذشته خلایق در کل ممالک و 
بلاد از ارتكاب امور نامر ممنوع سل 
از غرایب حالات توبة ة نصوحا " موافق تاریخ 
آمد: 
سلطان کشور دين تهماسب‌شاه عادل 
سوگند داد و توبه خیل سياه دين را 
تاريخ توبه دادن شد توبةٌ نصوحاً 

سر الهى است این منكر مباش این راء 
جملا در زمان دولت همایون آن حضرت 
خلایق و عبادالله تقوى و برهيزكارى شیوه و 
شعار خود گردانیده بطاعات میگذرانیدند در 
امر معروف و نهی منکر بنوعی مبالفه فرمودند 
که قصه‌خوانان و معرکه گیران از اموری که در 
ار شایعة لهو و لعب باشد ممنوع گشته پانصد 
تومان تریا ک فاروق که در سرکار خاصة 
شریفه موجود بود بشبههُ حرمت در آب روان 
حل کردند» و یک سنگ مرمر سه متر طول و 
یک متر عرض نيز در ایوان متصل به گنبد كه 
هم از شاء‌تهماسب اول است راجع به منع 
مالیات کاروانیان. و نيز در مجاورت در یکی 
از مدخلهای صحن مسجد بر سنگی به خط 
نستعلیق علی‌بن جعفر بدستور مجتهد معروف 
شيخ على کرکی مضمون فرمان سابق نوشته 
شده است و این مرمرهای خوب که با 
مرمرهای مسجد تفاوت دارد از قزوین ارسال 
گردیده است. در پیشانی ایوان صفهٌ صاحب 
پاین‌تر از کنیبۀ زمان شاه‌عباس ثانی که 
اشاره بدان رفت آغاسلطان کتیبه‌ای به خط 
نستعليق بسيار عالی نصب کرده که تاريخ 
ندارد ولی در سردر مسجد مقابل کوچه 
ساویها يا ساوجیها که نيز از آغاسلطان است 
سال ۷۶۰« .ق.را با خط کوفی و کاشی معرق 
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اصفهان. 
نوشته‌اند و اين آغاسلطان را سلطانبختآغا 
نيز ميخواندهاند ونيز در مسجد عمر عبدالعزيز 
در دور محراب أن تاريخ تعمير بسال ۷۷۸ و 
در دور اسوان بسال ۷۶۸ دیده میشود و 
کتیبه‌هایی که مشعر بر تعمیرات آلمظفر و 
اشرف افغان و شاهاسماعيل وغيره است 
موجود ميباشد. در مجاورت مسجد جا 
مقبر ملامحمدتقى مجلسى اول' و 
ملامحمدباقر مجلسى انی است و یک قطعه 
عكس مجلسی دوم که از روى نقاشی 
برداشته‌اند موجود و مورد احسترام مردم 
است... مقبر مجلسى را قبر آخوند میگویند و 
در این مقبره عده‌ای از علما مدفون ممباشئد 
که آخوند ملاعبدالكريم گزی اصفهانی در 
تذکرةالقبور چ ۱۳۲۴ ه.ق, مفصلاً نوشته 
است و بر سنك بالای قبر «باقر علم روان شد 
بجنان» منقور است. 
و در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است: 
مسجد جامع؛ محل: خیابان هاتف, ساختمان 
گنبد جنوبی آن در زمان ملکشاه سلجوقی 
بوسیل خواجه نظام‌الملک وزیر و ساختمان 
گنبد شمالی آن در زمان ملکشاه سلجوقی 
بوسملة تاج‌الملک وزير بنا گردید. تاريخ بنا 
۵ تا ۲۱ ه.ق.است. و رجوع بهكتاب 
اصفهان تألیف نورصادقی شود. 
مسجد علی: مسجدی است قدیمی در مقابل 
هارون ولایت و این مسجد بنای سلطان 
سنجر است و منار آجری بزرگ و بلند در 
كنار صحن برپاست که تقریبا ۳۰ متر ارتفاع 
دارد. و وجه تسمية اين مسجد را بمسجد على 
چنین میگویند که روزی سنجر برای شکار 
بیرون اصفهان رفته و سهوا تيرش به طفلی 
علی‌نام اصابت کرده و أن طفل مرده است. 
سنجر ترضية خاطر يدر و مادر طفل را جسته 
آنان گفتند كه ما ميل داشتیم پسرمان بزرگ 
شود و کارهای بزرگ کند و نامش بماند. 
سنجر گفته است كه من برای بقای طفل شما 
مسجدی بنا میکنم که سالیان دراز بماند و این 
مسجد را ينام مسجد على بنا نهاده است. اين 
مسجد در زمان شاهاسماعيل اول تعمیر شده و 
در سردر مسجد کاشی معرق ممتاز بخط 
شمس‌الدین تبریزی کتیبه‌ای مسوجود است و 
بعضی میگویند از آثار علی‌شاه بسر تكش 
خوارزمشاه والی اصفهان است که بسال ۵۰۵ 
ه.ق.در اصفهان حکومت داشته است. 
مسجد سارو لقی: مسجدى بنام مسجد 
سالتقى دز محلا مسجد شاه ميباشد که از ابنيةٌ 
ساروتقى وزير شاهعباس دوم است, در بالای 
در کتیبه‌ای بخط محمدرضاى امامی ادهمی 
اصفهانی بسال ۱۰۵۳ ه.ق. موجود است که 
نام شاه‌عباس و صاحب مسجد (محمدتقی 
مشهور به ساروتقی) ۲ را دارد. 


امام‌زاده احمد: در مقابل مسجد ساروتقی 
امامزاده احمد است که میگویند وى از اولاد 
امام محمدالباقر عليهالسلام است و در محجر 
امامزاده قطعه‌سنگ سیاه‌رنگ بزرگی بطول 
قريب سه ذرع نصب است که بعضی از جاهای 
أن فرورفته است و میگویند محمود بعد از 
فتح سومنات از بتکد؛ آنجا آنرا نقل و در اینجا 
نصب کرده و فرورفتگیها جای زنجیرهاست 
كه بدان بسته بودند و بر روی این سنگ این 
شرح حجارى شده: «آمين ربالعالمين فى 
تاريخ الخامس عشرة (۱۵) من ربیع‌الاول سلة 
ثلاث و ستین و خمسمائه (۵۶۳ ه.ق.)».كه 
اين كتيبه از سال ۵۶۳ است و ميكويند يدر 
این امامزاده در مشهد قالی‌شوران کاشان 
مدفون است. 

مسجد سيد: این مسجد در محل بیدآباد واقع 
شده و انرا سيد محمدباقر شفتی حجهالاسلام 


بنا کرده است. سيد در سال ۰ ه.ق. 


وفات کرده و در همین مسجد ضریح و بقعه‌ای 
دارد. این مسجد را مرحوم سید بطرز ابنية 
قدیم ساخته و کاشی‌کاری زير گنبد و اطراف 
را بنمونة کاشی‌کاری قدیم اصفهان تهيه كرده 
است. اولاد سيد نيز در أنجا مدفونئد. حاجى 
سيداسدالله پسر اعلم آن مرحوم بسال ۱۲۹۰ 
ه.ق.وفات كرده ودر نجف مدفون شده 
است. مسجد سيد داراى ساعت محكمى 
است كه هنوز عيبى نكرده ساعت هم دارد و 
یک صفحه در بام نصب است كه بوسهلة ظل 
معكوس ظهر را مينمايد. بيدآباد از محلات 
خوب شهر است و از اين محل است مرحوم 
اقا محمد پیدابادی علیه‌الرحمه, شاعری در 
مدح بيد آباد گفته: 

گویند که خا ک اصفهان از بنیاد 

در تربیت سرو نمیکوشد باد 

بگذر تو بدان شهر و نگر کز خوبان 

روییده هزار سرو در بیدآباد. 

و در اين محله علیقلی آغا كه از خواجگان 
شاه سلطان حسين بوده است مسجد و حمام و 
چهارسوقی دارد. (از كاهنامة طهرانی ص 
iA‏ 

سلطان‌بخت آغا: در محلهةُ دردشت جنب 
کاروانسرای دومناره مقبرهايست كه در زیر 
گنبد سنك سماق يك يارجه بر روی قبر دیده 
میشود. و این مقبر؛ سلطان‌بختآغا يا 
آغاسلطان دختر کرخسرو نبیر امير 
مبارزالاین محمد از آلمظفر است و وی 
همانست که در مسجد جامع تعمیراتی کرده 
است, بطوری که قبلاً در وصف مسجد جامع 
بدان اشاره شد دو مناره در سردر صحن و 
خانقاه داشته که فعلاً آن صحن کاروانسرا شده 
و دو مناره در دو جنب در کاروانسراست و 
معروف به ک‌اروانسرای دومناره گشته و 


اصنهان. ۲۷۷۳ 


اطراف بدنة گنبد از خشت‌های محکم ساخته 
شده و بروی سنگ عبارت ذیل منقور است: 
«هذه الصخرة المقدسة انشاتها الخاتون 
العظمی سلطان‌بختآغا ابنةالامیر خسروشاه 
ادام الله توفيقها لنفسها بعد وفاتها فى رمضان 
سنة ثلث و خمسين». كه ترجمه‌اش اینست: 
سطان‌بخت اغا دختر امسیر خسروشاه 
در رمضان پنجاه‌وسه. ولى مرتبة مآت این 
سال مو جود نیست. مرحوم جناب آنرا Yar‏ 
ه.ق.ضبط کرده است * و معلوم ميشود که در 
سال ۷۵۳ سلطان‌بخت آغا اين سنگ را 
ساخته و در مقبرۀ خود گذاشته است که پس 
از مرگ آنرا بر روی قبرش گذارند. سال وفات 
وى معلوم نیست و مسلما تا سال ۰ حیات 
داشته است. جه در کاشی‌کاری مسجد جامع 
نام او بر کتیبه‌ای مورخ بدين سال می‌باشد. 
هارون ولايت: أمامزادهايست در مقابل 
مسجد علی, هم مورد احترام مسلمين و هم 
محل زيارت يهودان است» صحن و باركاء و 
ضریح دارد, در صحن سقاخانهايست كه 
ارکانش از سنگ بنا شده و در زير دو ستون 
مقابل دو سر شير از سنگ سياه یکپارچه 
مانند سر شیرهای عمارت چهلستون دیده 
ميشود و در مدخل بصحن کوچک بالای در 
كه تمام از کاشی ری معرق بسیار خوب است 
بخط نستعلیق چنین نوشته شده است: 

به اقبال خان دورمش کامگار 

بماند از حسين این بنا یادگار. 

بنای عمارت هارون ولایت بموجب شعر 
فوق از حسین‌خان برادر دورمیش‌خان 
میباشد که از امرای شاملو بوده‌اند و 
حسینخان شاملو در وقایع زمان شاه‌تهماسب 
مدخلیت دارد و همه جا نام وی برده شده 
است و در سال ٩۳۷‏ ه.ق.حیات داشته. 
رجسوع كنيد به روضةالصفا ج۸ در رزم 
شاء‌تهماسب با ازبکیه. دو طاوس معرق از 
کاشی در زیر أن شعر است که نظیر طاوسهای 
مسجد شاه ميباشد ولی از حيث اهمیت و 
قيمت بهیچ‌وجه طرف نسب با آنها نیست و از 
جواهرات نفيس اصفهان بشمار مير ود. داخل 


١-مجلسى‏ اول مردى متقی و عالم و 
عارف مشرب و مجلسی انی ملامحمدباقر پسر 
وى عسالمی اخحسباری بوده است. وفات 
ملامحمد تقی بسال ۱۰۸۰ و وفات ملامحمدباقر 
بسال ۱۱۱۱ه. ق. روی داده است. 

۲ برای شرح حال ساروتقی رجوع به گاهنامة 
طهرانی سال ۲ ه. ش. ص ۱۲۳و 
کتاب‌الاصفهان جناب بنقل از ترجمة شاردن 
ص ۱۲۶ شود. 

۳-رجوع به راهبر اصفهان ص ۳۵ شود. 


۴ اصنهان. 
حرم از کاشی معرق ممتاز ساخته شده و از 
حسن اتفاق معرقهای این بنا بخوبی مانده و 
بهیچوجه صدمه نخورده است و تاريخ كتيبةٌ 
سردر ٩۱۸‏ زمان شاءاسماعیل است که تقريباً 
با زمان تعمیر مسجد على بايد یکی باشد !. 
درب امام: امامزاده‌ایست که جد سادات 
امامی اصفهان میباشد. در جلو اين امامزاده 
مقبره‌ایست كه از گچبری ممتاز قبل از صفویه 
مزین است و از آنچه در كتيبة خارج اين 
مقبره معلوم ميشود آن‌جا قبر مادر امير 
جهانشاه‌خان قراقويئلو است كه به 
كاشىكاريهاى نفيس زمان قراقوینلوها مزين 
است. گنبد امامزاده بزركتر و گنبد مقبرۂ مادر 
امیر جهانشاه کوچکتر است و معلوم میشود 
که پس از فوت او را در مسجاورت امام‌زاده 
مدفون ساخته و برای وی بنایی کرده‌اند و به 
كتيب دور گنبد کوچک بخط نسخ اسم 
جهانشاه‌خان ضبط است. میرزا جهانشاهبن 
قرایوسف از سلاطین قراقوینلو است که 
نتش بدست امیر حسن‌بیک آق‌قوینلو در 
سال ۸۷۲ هھ .ق.منقرض شد و در همان سال 
کشته گر دید. (از كاهنامة سیدجلال طهرانسی 
سال ۱۳۱۲ ه.اش.). 
درب کوشکت: در محلهة درب کوشک که 
كويادروازة کوشک باغ نقش جهان صیباشد 
سردری موجود است که بگمان نویسنده 
سردر مقبرهايست كه ابوالمظفر رستم 
بهادرخان بسال ٩۰۲‏ ه.ق.ساخته است و در 
كنار آن سردر يك شير سنگی موجود است 
كه مسجد مقابل اين سردر را پاشیر مینامند. 
نهرى از سرلت محمدحسينبيك مىآيد و از 
زیر اين سردر میگذرد و مقبره تا چند سال 
. قبل هم بوده که فعلاً با خا ک‌برابر است و فقط 
همین سردر مانده, کاشی معرق صمتازی در 
دور نصب است که بخط ثلث معين منشی 
بدین عبارت شروع شده است: «لقد ساعد 
التوفیق باتمام هذه الزاوية " الشریفة», و نام 
اپوالمظفر رستم بهادرخان در آنجا نقش است 
و میرساند كه رستم این مقبره را برای پدرش 
ساخته است. از اين قرار اين محل بايد مقبرةٌ 
امیر حسنبيك " جد رستم " باشد. (از كاهنامة 
سیدخلال طهرانی سال ۱۳۱۲ھ . ش.). 
سردرب شيخ: در نزدیکی قبرستان 
آب‌پخشان از توابع بيداباد محلى است 
معروف به سردرب شيخ و جهارسوقى كه 
خراب شده مشهور به جارسوق درب شيخ و 
گنبد و سردربى هنوز باقى استء این سردرب 
ارا زمان ينتوببيك آق‌قویتلو مذکور دز 
ذيل است و معلوم ميشود که مقبرة شيخ 
ابی‌مسعود رازى است. جه در كتيب دور ايوان 
سردرب جنين نوشته شده: «الحمد لله الذى 
نور صوامع الانس و خوانق القدس بمصابيح 


a‏ الاولياء الذين جعلوا للمتقين اماما و 
الذين يبيتون لربهم سجداً و قياماً و الصلوة 

والسلام على شمس فلك الرسالة محمد 
المصطفی المبعوث لهداية كان الذى (کذا) 
مسعوداً و على آله و صحبه اهل التقى و النقى. 
و بعد. اسس فى ايام السلطان الاعظم و 
الخاقان الاعدل الا كرم واضع قوانين السياسة 
رافع اساطين الحراسة حامى ارباب العدالة و 
الاحسان ماحى اسباب الضلالة و الطغيان 
الشوكل علی‌السهیمن الرحمن ابیالم ظفر 
یعقوب بهادرخان خلدالله ملکه و سلطانه بنیان 
هذه البقعة المنورة الموسومة بالمسعودية 
الرازية من خالص ماله. العبد الفقير الى عفوالله 
محمدین جلالالدين عربشاه فى سنة ۸٩۵‏ 
كتبه العبد كمالين شهاب الكاتب اليزدى غفر 
لله ذنوبهما و ستر بفضله عيوبهما». تمام کاشی 
بخط ثلث و معرق است و در طرفين نيز 
اخبارى از بيغمبر صلی‌الّه علیه و اله‌وسلم 
نوشته‌اند و اين مقبره مورد احترام اهل تصوف 
بوده و از این قرار شيخ ابی‌مسعود رازی از 
بزرگان صوفیه و عرفا بايد باشد و اطلاعی از 
سال وفات وی ندارم. جه معلوم نیست که 
سال وفات او همان سال بناى مقبره باشد و 
گنبدوی نيز هنوز باقى است. (از گاهنامة سال 
۲ ه.ش.. 

مقبرة على بن سهل. رجوع به اصنهانی 
علی‌بن سهل شود. 

مقبرة دارالسطیخ: در اصفهان محله‌ای 
معروف به دارالبطی است که گمان میرود 
دارالبطیخ بوده یعنی خربزه‌دان. و در آن محله 
قبرستان دالبطی و صحن مقبره‌ای برپاست که 
در انجا چندین قبر است. در ایوان شمالی قبر 
نظامالملى است از سنك مرمر ممتاز 
یک‌پارچه که بر روی آن چیزی نوشته نشده 
است و در قسمت بالای سر بخط بسیار درهم 
کلمة خواجه و نظام‌الملک خوانده میشود ولی 
تعجب است که حجاری أن نیمه‌تمام میباشد و 
در بعضى از قسمتها اصلاً سنگ را حک 
نکرده‌اند و بخصوص لقب خواجه بزحمت 
معلوم ميشود و گمان ميرود که براى اخفاء قبر 
خواجه از جنك ملاحده بوده است©. آنگاه 
قبرى از سنگ سماق يكيارجه است که از مير 
سيدعلى شهيد ميباشد مورخ بسال ۸۵۸ه.ق 
و در وسط اطاق قبرى يهن از کاشی ساخته 
شده است که میگویند دو امامزاده‌اند و در 
طرف مشرق قبری مورخ بسال ٩۳۲‏ ميباشد. 

در سمت مشرق اطاق در پایین پای 
امامزادگان دو قبر است. اولی از سنگ آهکی 
ای ا ی 
ولی مركب بر أن داده‌اند که بتوانند بخوانند و 
معروف به قبر سلطان سنجر است که صحت 
آن معلوم نیست. سنجر تولدش بسال ۴۷۲ 


اصفهان. 
ه.ق.و جلوسش بسال ۵۱۱ و وفاتش بسال 
۲ واقع شده و ماده تاريخ فوتش اینست: 
جهاندار سنجر که در باغ ملک 
سرافراز بودی بکردار سرو 
چو در مرو میبود آنجا بمرد 
بجو سال فوت وی از «شاه مرو». 
و بعد از قبر سنجر قبری است عیناً از سنگ 
مرمر یک پارچه مانند قبر نظامالملک معروف 
به قبر ملکشاه كه وی دو ماه بعد از نظام‌الملک 
وفات يافته, و اين قير بچندین دلیل بايد از 
ملکشاه باشد. یکی آنکه سنگ آن عيناً سنگ 
قبر خواجه است و دیگر آنکه همان حجاری 
را دارد و چون مکتوبی بر آن نیست برای 
احترام بوده که قبر شاه خود معلوم است و 
احتیاج بمعرفی ندارد و بايد با قبر خواجه در 
یک وقت ساخته شده باشد. خاقانی گوید: 
ملکشه آب و آتش يود رفت أن آب و مرد آتش 
كنون خاكستر و خاک است مانده در سياهانش. 
مقيرة امامزاده اسماعيل: از مقابر معروف 
اصفهانست كه اولاد وى اغلب سادات 
اصفهان میباشند. در امامزاده از فولاد و 
طلا کوپ‌است و کار بسیار غریبی است که در 
اصفهان نظیر ندارد. خطوط بسیار نازک از 
طلا بزمینهٌ فولاد ويا فولاد بزمينة طلا دیده 
مشو و در عم ضهان رتا ا 
معرق بكار رفته است و در منبت و منقور 
است و نقاشی در روی كج مانند پارچه‌های 
زربفت دارد و در اغلب جاها شکل «لیر». 


۱-و رجوع به نیرنگستان صادق هدایت شود. 

۲ -كلمة زاويه بهیچرو نمپرساند که مقبره باشد 
بلکه زاوبه‌ها و خانقاه‌ها در عصر اسلام خود 
عتوان دیگری داشته است. رجوع به زاربه در 
همین لغت‌نامه شود. 

۳- درواز؛ حسض‌آباد اصفهان و قصر 
حسن‌بیک که ویران شده است تمام یادگار امیر 
حسن‌بیک ترکمن آق‌قوینلو است که وی پسر 
امير على از ملوک ترا كمه میباشد و حسن‌بیک 
در آذربایجان و عراق و فارس حکمرانی داشته 
و بسال ۸۸۲ه.ق. درگذشته است. (از گاهنامةً 
سیدجلال طهرانی سال ۱۳۱۲ ه. ش.). 

؟- رسستمبيك پسر م قصودبیک پسر امیر 
حسن‌بیک است که بعد از یعقوب به حکمرانی 
رسید و در سال ۹۰۳ ه. ق. کشته شد و معلوم 
ميشود که بنای سردرب کوشک از رستم‌بیک در 
یک سال قبل از قتل وی بوده است. پسر 
حسن بيك یعقوب است كه با برادرش سلطان 
خلیل جنگ کرده و سلطان خليل که بعد از يدر 
خود امير حسن‌بیک شش ماه سلطنت داشته در 
آن جنگ کشته شده است و بعقوب بجای يدر 
حکمران گردید و بسال ۶ درگذشت. (از 


كاهنامة سیدجلال طهرانی سال ۱۳۱۲ ه. ش.). 
۵- خواجه نظام‌الملک وزیر ملکشاه بسال ۴۸۵ 
ه. ق. کشته شد. 


اصفهان. 
چنگ روميان رابر روى زمينههاى سبزرنگ 
با طلا ساخته‌اند كه ميرساند تقاشان ايتاليايى 
در انجا كار كردهاند. در مجاورت امامزاده 
قبرى معروف بقبر اشعیای بيغمبر بنىاسرائيل 
است که در دور ضريح عالى آن كتيبداى 
وجود دارد و از ان معلوم ميشود که مسجد 
بزرگ اصفهان اول در اين نقطه بوده است ". 
در جنب صحن امامزاده اسماعیل گنبد بزرگ 
آجری عسظیمی است معروف به گنبد 
جهارسوى امامزاده اسماعيل كه شكاف 
خورده و معروف است شيخ بهايى از اين 
چهارسو عبور نمیکرده است از بيم اینکه 
مبادا خراب شود و هنوز يس از سیصد سال 
بهمان صورت باقی است. و از این قبیل 
گنبدهادر اصفهان متعدد بوده است که پتدریج 
آنها راخراب كردهاند, ازجملة آنها یکی در 
درب طوقجى نزديك مقیرة صاحب بوده 
است كه امسال (۱۳۱۱ ه.ش.) آنرا خراب 
کردند. (از ككاهنامة طهرانی سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.). 
بسحاقیه: در مقابل یکی از درهای مسجد 
جامع تکیه‌مانندی است معروف به بواسحاقیه 
که در اطراف آن فعلاً خانه ساخته‌اند ولی 
معلوم میشود که تکیه يا خانقاه و یا مقبره بوده 
و منسوب به شيخ ابواسحاق‌نامی از عرفاست 
و از صاحب آنجا اطلاعی ندارم و نباید وی را 
اشتباه به شاه شيخ ابواسحاق اینجو ممدوح 
حافظ کرد. جه وی در اصفهان امده ولی او را 
در شیراز کشتند بسال ۷۵۸ه.ق. 
قر صاحب عسباد: " در مجاورت دروازهٌ 
طوقچی اصفهان که معروف بدرب طوقچی 
است در اطاقى قبر صاحببن عباد 
کافی‌الکفاة اسماعیل میباشد و فعلاً در سر 
مقبرة وی اطفال درس میخوانند و از قرار 
معلوم اين محل مدخل عمارت شخصی 
صاحب وزير ايران پوده است که يس از فوت 
او را در انجا مدفون ساخته‌اند. قبر وی از 
زمين بلندتر بنا شده و کاشی‌های خشتی وگل 
و بوته دارد و هیچ مکتوبی بر قبر نیست. 
صاحب‌بن عباد در سال ۳۸۵ ه.ق. در ری 
وفات یافت و او را به اصفهان نقل کردند. وی 
وزير مویدالدوله و برادرش فخرالدولة دیلمی 
بود. در ميان عوام اصفهان معروفست که 
فاتحه‌خوانی در مقبر؛ صاحب فاتحه‌خوان را 
به طعام میرساند و بدین سبب وى را امامزاده 
پلوی گفته‌اند. 
مسجد حکیم: مسجدی است که در زمان 
شاه‌عباس دوم بسال ۱۰۷۳ ه.ق. تمام شده 
فردزت شمان بط ندر ای: انا 
ادهمی و بعنوان «محمد الحكيم مخاطب 
بتقربخان» است و سردرب شرقى مسجد که 
مقابل مقبرةٌ مرحوم حاجى شيخ محمدابراهيم 


کلباسی است بتاریخ ۱۰۶۷و ۱۰۸۵ عمل 
ميرزا محمد كاشىيز ميباشد و مادۀ تاريخ 
بخط نستعليق نوشته شده: مقام كعبةُ ديكر شد 
از داود اصفاهان (۱۰۶۷) و در طرف صحن 
بالاى بام یک ساعت ظل معكوس نصب شده 
برای تعيين ساعات. ولى ساعات را صحيح 
نشان نمیدهد. میگویند این مسجد را صاحب 
عباد بنا کرده و بعد حكيم داود هندی آنرا 
تعمیر کرده است. 

قبر ابن یمین: در قبرستان آب‌پخشان در 
اول قبرستان مقبره‌ایست مخروبه معروف بقبر 
ابن یمین شاعر ولی هیچ اثری بر روی قبر 
نیست و میگویند وى همان امیر محمودبن 
یمین‌آلدین محمود فریومدی خراسانی است 
كه بقول مؤلف مجمع‌الفصحا در سال ۷۴۲ 
ه.ق.دیوان اشعارش در جنگ سربداران از 
ميان رفته است. (از كاهنامة طهرانی). 

قسبر مسلاحسین تفلیسی: در قسبرستان 
آب‌پسخشان آخوند مسلاحسین تفلیسی 
مدفونست که در سال ۱۲۹۲ ه.ق.وفات 
یافته است و آخوند گزی در تذكرةالقبور وی 
را معاصر اقامحمد پیدآبادی دانسته است و 
حال آنکه بیدآبادی بسال ۱۱۹۷ ه.ق. 
درگذشته و آخوند تفلیسی که از عالمان و 
فقیهان بزرگ بوده بسال ۱۲۹۲ رحلت کرده و 
ميان اين دو تاریخ فاصلة بسیار است. (از 
كاهنامة طهرانی). 

قبر جوهری: در وسط قبرستان آب‌پخشان 
قبر میرزا ابراهیم جوهری شاعر مرئیه گوی 
صاحب طوفان‌البکاء است که از شدت اشتهار 
کتابش بکتاب جوهری معروف شده است. 
وى در ۱۲۵۲ ه.ق.وفات یافته و بر روی 
قبرش اشعاری حجاری گردیده است:۲ 
چملان: قصری بنام قصر چملان يا جمیلان 
بوده است که فعلاً جز یک صحن بزرگ که در 
اطراف آن اطاقهایی شسبیه به منازل 
کاروانسراست. اثری باقی نیست و دور تا 
دور آن بالاخانه است و در بسزرگ آن به 
قبرستان چملان باز ميشود. این قبرستان نيز 
در شهر است و در اين ایام انرا بباغی مبدل 
کرده‌اند. و قبر محمود افغان در اين قبرستان 
بوده است که وی بسال ۱۱۳۷ ه.ق.بروز ۱۲ 
شعبان بدست اشرف کشته گردید. و در سال 
۵ بروز جمعه ۱۲ محرم اصفهان را فتح 
كرد و پادشاه شد. (از كاهنامة طهرانی سال 
۲ وه .ش.). 

مسجد مقصودبیک و قبر مير عماد خطاط: 
در مسجدی معروف بمسجد متصودبیک در 
محلة تکیة ظلمات قبر سیرعماد حسنی 
عمادالملک خطاط قزوینی که از سادات 
سیفی و استاد خط نستعلیق است وجود دارد. 
وی معاصر شاه‌عباس اول صفوی بوده و در 


اصنهان. ۲۷۷۵ 
سال ۱۰۲۴ ه.ق.مقتول گشته است. صاحب 
عالم آرا قتل وی را چنین مینویسد: «سالحة 
دیگر آنست که در هنگامی‌که دارالساطنة 
اصفهان از فر نزول موكب همایون رشک 
جنان بود ميرعماد خوشنويس قزوینی بقتل 
أمد, وى أز سادات حسنى مقيم دارالموحدين 
قزوين است كه بسادات سيفى مشهور و 
معروفند وأو خط نستعليق را ترقى عظيم داد 
و رقم نسخ بر خطوط استادان ماتقدم کشید. 
در قدرت کتابت ید بیضا و درجه اعلی داشت. 
خطش بی اصلاح خوش‌اندام و بامزه بود. مير 
عبدالغنی تفرشی اين رباعی در شأن او گفته 
است: 
تا کلک تو در نوشتن اعجازنماست 
بر معنی | گرلفظ کند ناز رواست 
هر دایر: ترا فلک حلقه‌بگوش 
هر مد ترا مدت ایام بهاست. 

و بین‌الجمهور به تسنن مشهور بود. از اهل 
قزوين استاد مقصود مسگر از علوی تشیع یا 
رفع مظنه تسنن که عامة مردم آن ولایت بدان 
متهمند مرتکب قتل او گردید». ولی آنچه 
مسلم است میرعماد برحسب دستور عباس 
اول کشته شده و اسکندربیک چون منشی 
مخصوص شاه‌عباس بوده نخواسته است 
حقيقت را بنويسد, و میگویند شاه‌عباس از 
میرعماد دلتنگ شد و امر داد شبانه عده‌ای از 
مأموران بطور ناشناس وى را کشتند و روز 
بطور دیگر مطلب را وانمود کرد. سردر اين 
مسجد کاشی معرق ممتازی دارد که ينام 
شاه‌عباس اول بسال ۱۰۱۰ ه.ق.بخط ثلث 
جعفر على امامی نوشته شده و بعد در درون 
مسجد محرابی ممتاز است که كتيب دور آن 
بخ علیرضای عباس انيت وام تاعاس 
الموسوى الصفوی الحسسينى و اسم 
مقصودییک ناظر شاه‌عباس که بانی مسجد 
بوده مسطور و در آنجا بدین طریق نوشته 
شده: « کمترین غلام مقصودبیک ناظر», و 
کتیبه معرق دور محراب بسال ۱۰۱۱ بخط 
رقاع است و چهار پنجره از کاشی مسجد 
دارد. در مجاورت مسجد اطاقی است که از 
أن اطاق بمقبرة میرعماد سیرود و ضریح 


١‏ - یکی از احفاد امامزاده اسماعیل ابوالحسن 
الشریف بدامادی احمدبن علی‌بن رستم مدنی 
که از بزرگان اصفهان بوده است برگزیده شد و 
احمد املا ک بسیاری بر وی و اولاد او وقف کرد 
که متجاوز از هزار سال است آن املا ک هنوز به 
وقفيت باقی است. از قبیل جوزدان و براآن. (از 
راهبر جناب). 

۲-برای شناختن صاحب‌بن عباد رجوع به 
صاحب‌بن عباد در همین لغت‌نامه شود. 
۳-رجوع به كاهنامة سیدجلال طهرانی سال 
۲ ه. ش. ص ۵۳۱شود. 


۶ اصفهان. 


جوبى بزركى در آنجاست كه بعضى ميكويند 
قبر امامزاده عسكر از اولاد موسىين جعفر 
است. واضح همانست که قبر میرعماد باشد و 
مانعی ندارد که در انجا امامزاده‌ای بوده و مير 
را در آنجا دفن کرده باشند. در مجاورت 
صندوق چوبی سنك قبری بدیوار از 
حکمت‌اله خزاعی است که بسیار بدخط 
میباشد و بر حاشية أن سنگ نام دوازده امام 
بخط نسخ نوشته شده و در وسط چند شعر 
بخط نستعلیق است بدینسان: 

لمولانا نصيرى علیه‌الرحمه: 

جناب حکمت‌اله خزاعی 

بسوى جنةالمأوى روان شد 

از این دار فنا شهر محرم 

بشام جمعه در دارالامان شد 

بر آن شد كه تاریخش بگویم 

که‌کی از دید مردم نهان شد 

جو ديدم حكمتالله است تاريخ 

الف با لام الف ساقط از آن شد. 

که از اين قرار در سال ۵۰۲ه.ق. حكمت الله 
خزاعى وفات يافته است, و در زیر سنگ دو 
شعر در استغفار و توبه دارد. 

بسابانوش: نسزدیک قبرستان چملان در 
کوچه‌ای قبری است از بابانوش که فعلاً در 
تصرف اوقاف است و تاریخی ندارد ولی در 
اطراف حياط قبورى است که تمام از سال 
۹ ه.ق. ببعد ميباشد. و در اصفهان 
جندين تن از عرفا بوده‌اند بفاصلةً يكصد و 
دویست سال قبل از صفویه که آنان را بابا 
ميكفتند, مانند بابا رکن‌الدین و بابابيات که هر 
دو در تخت فولاد مدفونند و بابانوش مذکور 
و بأباقاسم دنا بطل طو تجئ تربتده به قير 
صاحببن عباد و عمو عبدالله در کلاه‌دان 
(كاردالان). (از گاهنامة طهرانى سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.). 

أمدرسة صدر:ازابنيهُ خيرية 
محمد حسين خان صدراعظم جد صدريهاى 
اصنهانست كه بسال ۱۲۳۹ ه.ق, وفات يافته 
است. (از كاهنامة طهرانی ص ۱۳۰). و رجوع 
به اصفهان نورصادقی ص ۱۳۶ شود. 
مدرسة حدة بزرگ: در بازار واقع و صحن 
آن بزرگتر از مدرسة جد؛ کوچک است و گویا 
جد شاه‌عباس دوم آنرا بنا کرده و تاريخ 
بنایش از كتيبةُ سردر مدرسه معلوم میشود که 
۸ ه.ق. بوده است. (از كاهنامة طهرانی 
ص ۱۴۰). و رجوع به اصفهان نورصادقی ص 
۶ شود. 

مدرسة حدة کوچک: اين مدرسه نیز از 
جدء شاه‌عباس ثانی است و چون صحن أن 
کوچکتراز مدرسة جدةٌ بزرك است ينام 
مدرس جدۀ كوجكى خوانده شده است و 
كتيبهاى از محمدرضای امامی اصنهانی بسال 


8 ه.ق. بر سردر آن مدرسه است. و 
رجوع به اصفهان نورصادقى ص ۱۳۷ شود. 
مسجد قطبیه: در محلهً خلج‌ها مسجدی 
است که آنرا امير قطب‌الدین على در زمان 
شاه‌تهماسب اول صفوی بتاریخ محرم سال 
۰ ه.ق.بنا کرده و سردر بسیار قشنگی 
دارد که به کاشیهای معرق صزین است. (از 
گاهنامة طهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.).و رجوع 
به سالنامة معارف ۱۳۱۲ - ۱۳۱۴ و اصفهان 
نورصادقی ص ۱۲۵ شود. 

مسحد سرخی: مسجدی است که در زمان 
شاهعباس اول صفوى بسال ١١٠ه.ق.بنا‏ 
شده و سردر آن كاشى معرق دارد و ميكويند 
مسجد سفره‌چی بوده و عوام آثرا سرخی 
خوانده‌اند. (از گاهنامة طهرانی ص ۱۴۱). 
مسجد رحيم خان: اين مسجد نوبنیاد است 
و در محلة نو واقع است. بنای آن از مرحوم 
میرسیدحسین مجتهد اصفهانی ست كه عمر 
وى کفاف نداد اثرا بپایان رساند. سپس 
مخمدرحیم‌خان بیگلربگی به عمارت آن 
پرداخت و عمر او نیز کفاف نداد. از اینرو پس 
از وی برادرانش مسحمدكريمخان و 
محمد حسین‌خان بعمارت آن مشغول شدند و 
در آن اشنا مسحمدکريم‌خان درگ‌ذشت و 
محمد حسينخان به کار پایان دادن بنا 
مشغول شد. (از اصفهان نورصادقی). و رجوع 
به ص ۱۲۳ همان کتاب شود. 

منارة چهل دختران: در محله جوباره واقع 
است که فعلاً ۳۳ متر ارتفاع دارد و مقداری از 
سر مناره خراب شده و تمام از آجرهای 
سخت و محکم بنا گردیده و تاربخش معلوم 
نیست. (از گاهنامةٌ طهرانی ص ۱۴۱). و 
رجوع به اصفهان نورصادقی ص ۱۶۴ شود. 
منارة ساربان: اين مناره نيز در محلهٌ جوباره 
است و با اینکه مقداری از أن در زير خا ک 
پنهان شده ارتفاعش به ۴۴ متر میرسد. (از 
كاهنامة طهرانی ص ۱۴۱). و رجوع به 
اصفهان نورصادقی ص ۱۶۵ شود. 

منارة خواحه علم: در كنار خیابان جدیدی 
که بطرف درب طوقچی كشيده میشود وأقع 
است و بسيار صرتفع نیست. (از كاهنامة 
طهرانی ص ۱۴۱). و رجوع به اصفهان 
نورصادقی ص ۱۶۶ شود. 

قلعة طبرک: که عموم آنرا قلع تبرک! 
میگویند در كنار شهر واقع و اکنون خبراب 
شده و جزء مزارع شهر است. اين قلعه بطوری 
که شاردن مینویسد در زمان شاه‌سلیمان اباد 
بود و شرح غریبی از آن ذ کر میکند که مخزن 
مهمی برای جواهرات و نفایس سلطنتی 
بشمار میرفته است و از ۹۷۰ سال قبل اغلب 
سلاطین خزاین خود را در آنجا محفوظ 
میداشتند. مساحت قلعه یکصدهزار ذرع مربع 


اصفهان. 
و سیصد خانه و مسجد و حمام و هزار تن 
مستخدم داشته و چهل اژاده" توب بر باروی 
آن نصب بوده و قطر دیوار قلعه به ۱۱ذرع 
شاه میرسیده و در دو طرفش چشمه‌ای بوده 
که به خوراسکان میرفته است. در اين زمان 
قلعه بکلی ويران گشته است و در أن زراعت 
میکنند. صاحب عالمآرا (ص‌۲۸۸) دربارة 
گریختن یولی‌بیک بقلعة طبرک در حوادث 
سال ۹۹٩‏ جنين مینویسد: «در همان دو سه 
روز با جمعی معتمدان خود بقلعه گریخت و 
توپ و تفنگ برج و باره برآورده شروع در 
قلعه‌داری كرده». و نيز در ص ۲۹۶ در وقايع 
سال چهارم جلوس عباس اول بسال ۹۹۹ 
تخر یب قلعة طبرك را بديتسان انوشته است: 
«جون احمدبیک كراميا كوتوال قلع طبرک 
درايام غيبت همايون أذوقه و مايحتاج بسيار 
به قلعه كشيده اسباب قلعهدارى بر وجه لايق 
سرانجام نموده بود و شاهزادكان در آن قلعه 
بودند احمدبيك مورد طعن بدكويان گشته او 
را به اداهای دور از کار متهم ساختند و بندگان 
حضرت اعلی هرچند میدانستند که اين 
حکایت فروغی از صدق ندارد اما رعایت 
طریق حزم و احتیاط لازم بود. اهالی اصفهان 
چون قلعةٌ مذکور را موجب شورش مملکت 
و اختلال احوال رعیت میدانستند در تخریب 
آن مبالغه مینمودند. نواب اشرف رضای اهالی 
اصفهان جسته بويرانى آن راسخ كشتند». و 
معلوم میشود که پس از عباس اول مجددا اين 
قلعه را تعمیر کرده‌اند که در زمان شاردن در 
حدود سالهای ۱۰۷۷ ه.ق.و بعد برپا بوده و 
آنچه محقق است اینست که اين قلعه بسیار 
قسدیمی است و برای حفاظت و حراست 
مهمات ساخته شده و عباس اول از احمدییک 
کوتوال قلعة طبرک ترسیده و آنجا را ویران 
کرده و شاهزادگانی را که در آنجا محبوس 
بودند بنابر تصریح اسکندربیک كور کرد و 
بقلعه الموت فرستاد و در آن ایام گویا 
احمدبیک در مخالفت با عباس اول و تقويت 
شاهزادگان صفوی مصمم بوده است. (از 
گاهنامۂ طهرانی ص ۱۴۲). بعضى بنای قلعة ۰ 
طبرک را به رکن‌الدوله حسن‌بن بویه نسبت ‏ | 
میدهند و برخی پیشتر از آن نيز میگویند و | 
دلیلی بر آن اقامه نمیکنند. مسلما در زمان | 
سلاطین دیلم اباد بوده و چون شهری جدا | 
مینموده است. فوت فخرالدولة دیلمی به اتفاق ‏ 
مورخان در این قلعه رخ داده است, انصاری ۳ ۲ 
گوید:این قلعه را فخرالدولة ديلمى ساخته و | 


۱-عموم مورخان آنرا با تاء نوشتهاند. (حاشية ا 
اصفهان نورصادقی). ۱ 
۲ -عراده صحیح است. 
۳-در کتاب اصفهان. 


اصفهان. 
این اسم بمناسبت ديالمه است که اصل 
نؤادشان از طبرستان بوده است. سلاجقه بر 
آبادی شهر افزودند و میدان عتیق ۲ از 
ملکشاهست و از قلعه طبرک راه زیرزمین به 
آنجا گذارده بودند. بعضی ۲ عقیده دارند 
سلطان ملک‌شاه سلجوقی قلعة تبرک را در 
غايت استحکام ساخته است. (از اصفهان 
نورصادقی ص ۵۵). 
مقيرة مير سيد حسن مدرس: در محلة نو 
در مجاورت مسجدى بنام رحيمخان است. 
مير سيد حسن از علماى اصفهان و صاحب 
تألیفات در فقه و اصول بوده و بسال ۱۲۷۳ 
ه.ق.درگذشته است. (از گاهنامۂ طهرانی ص 
۱۴۳ 
مقبرة آخوند پلوی: ملامحمدصادق 
اردستانی که از عرفا و مرتاضان بوده به اسر 
مجلسی دوم از اصفهان تبعید شده و قبرش در 
آخر پل خواجو بوده و از این جهت به آخوند 
پلی مشهور گشته است و بعد عوام آنرا پلوی 
خواندند و برای این اسم خاصیتی نیز نقل 
کردندکه هركس بر آن مرحوم فاتحه خواند 
يلو خواهد خورد. تبعید وى را سلطان حسين 
صفوی امضا کرد. در اصلاحات اخیر قبرش 
خراب شده و استخوانهای وی را به قبرستان 
تخت فولاد نقل کردند و در نزدیکی قبر فاضل 
هندی مدفون ساختند. وفاتش بسال ۱۱۳۴ 
ه.ق.رخ داده است. رجوعبه 
روضات‌الجنات شود. (از گاهنامةٌ طهرانی ص 
FY‏ 
مقبرة حاجى كلباسى: در مقابل مسجد 
حكيم تقر دبس مامتها ی مدان هيه 
کلباسی است که از قها و علمای بزرگ 
اصفهان بوده و بسال ۱۲۶۶ ه .ق. درگ‌ذشته 
است. (از گاهنامة طهرانی ص ۱۴۳). 
کوه صفه: در جنوب غربی اصفهان بمسافت 
هشت‌هزار ذرع کوهی کم‌ارتفاع بنام كوه صفه 
واقع است که تقریبا ارتفاع أن ۵٩۰‏ متر از 
سطح شهر است و در طرف جنوب و بالای آن 
كوه قلاع سنگی بوده که فعلاً ويران گشته 
است. مرداويجبن مظفربن ياقوت ديلمى در 
سال ۳۲۳ ه.ق.در كنار زايندهرود جشنى 
بزرك كرفت و از بالا تا بايين كوه صفه را 
جراغانى كرد و شعله افروختند وكهندها را 
نفت آلوده كردند و يباى مرغان بستند و آتش 
ميدادند كه بپرند و تماشا كنند و مهمانى بزرگی 
كردكه بر او مشئوم بود و تركان غلامش را 
تحريك بقتل كردند تاوى رادر حمام 


بكشتند. (از تاريخ اصفهان تأليف حسن ` 


انصارى جابری) (از كاهنامة طهرانی ص 
fF‏ 

جلفاى ارامنه: در خارج شهر محلة جلفاى 
ارامنه واقع است كه معبر عمومى آن از جنوب 


شهر از پل سىوسهجشمة اللهورديخان است. 
این محله را ارامنه در زمان شاهعباس اول 
بکمک او بنا کردند. جه عباس اول بسال 
5٠ه.ق.تبريز‏ وايروان را فتح کرد و 
عثمانيان را از ایران بیرون نمود (شرح اين 
فتوحات مفصلاً در صص ۴۴۰ - ۴۵۱ تاريخ 
عالم‌ارا ضبط است) و سپس ارامنة جلفا را از 
آذربایجان كوج داد و به اصفهان مسکن داد و 
با آنان ملاطفت و مهربانی کرد و محله جلفا را 
بنام شهر سایق آنان ساخت و اینک از فرامين 
شاه‌عباس اول در موزه کلیسای وانک که 
دليل بر شفقت با آنان است موجود میباشد. 
دهقان سامانی در مدح جلفا جنين گفته است: 
بشیراز ار نصيب ما نشد از آن می خلر 

مياد آسیبی از دوران نجف آباد و جلفا را 

جه در نجف آباد انگور خوب عمل می‌آید و 
در جلفای ارامنه شراب میسازند و دهسقان 
حس وطن پرستی را در استعمال مشروب هم 
ظاهر ساخته که انگورش در نجف‌آباد و 
شرابش از جلفا باشد. صادق ملارجب را 
شعری است بلهجة محلی شیرین اصفهان که 
اشاره بدرازی كوجة جلفا دارد: 

تا اون شكوفةٌ بستان دل كنار منس 

سه ذرع برف پیفته بازم بهار منس 

درازی شب یلدا وكوجة جلفا 

جه سرهمش بکنی نصف زلف یار منس. 

در جلفا ارامنه چندین کلیسا دارند که عبارتند 
أز: سارگیس: مناس» نرسس. پادری‌هاء 
کته اراس رانك ا 
| کاب.سیپان, غریب. و در ميان آنها به ذ کرسه 
کلیساکه معظم‌تر و مفصل‌تر است پرداخته 
میشود؛ 

کلیسای وانكك: یکی از کلیساهای معروف 
جلفا کلیسای وانک است که بسیار مفصل و 
مجلل بنا شده و بزرگان ارامنه موقوفاتی برای 
نگهداری آن تعيين کرده‌اند. این معبد دارای 
موزه و کتابخانه نيز ميباشد و بنای کلیسا در 
زمان صفویه انجام يافته و بسال ۱۶۵۰م. / 
۰ ه.ق. تاريخ تکمیل آن موجود است. 
گچیری اصل معبد از سه طاق بزرگ پوشیده 
شده که تمام از گچبریهای سمتاز و نقاشی 
مذهب مزین است و بعلاوه تمام بدنة آن از 
پرده‌های نقاشی اعلای مذهبی راجع به 
مسطورات تورات و انجیل میباشد. مثلاً از 
حکایت آدم و حوا تا حضرت مسیح را دارد و 
جه خوب اين آثار را نگاه داشته‌اند و 
همانطورى كه انسان تأسف ميخورد كه چرا 
تزيبنات ظريف عمارت چهل‌ستون از بين 
رفته همین‌طور مسرور ميشود كه ميبيند كار 
سيصد سال قبل بدون اندى عيبى موجود 
است. در اين معبد علاوه بر بردههاى نقاشى, 
شمعدان و عوددان و مجمرههاى نفيس و كتب 


اصنهان. ۲۷۷۷ 
مقدس قدیم موجود است. 

موز این کلیسا از اقسام اشیاء خارجی مزین 
گشته و فرامین سلاطین صفوی و نادرشاه و 
کریمخان و قاجاریه که راجع به ارامنة جلفا 
صادر شده در انجا ضبط است و بعلاوه بعضی 
از کاشیها و پرده‌های نقاشي در آن موجود 
میباشد و یک قسمتی از گچ بختة عمارت 
هفت‌دست را در آنجا ضبط کرده‌اند که چشم 
را خیره میسازد و بر روی آن گل و بوته و 
صور مسرغان دیده ميشود و زمینة آن 
سیاهرنگ و طوری ساخته شده است که مانند 
کاشی بنظر ميرسد و معلوم ميشود که از گچ 
پخته اجرهایی میساخته‌اند که قطعات یک 
ذرع در یک ذرع داشته است و یک در چوبی 
نقاشی‌شده از درهای عمارت هفت‌دست در 
آنجاست که آن هم بسیار نفیس است. و این 
كليسادايرتر و مجلل‌تر از سایر معابد 
جلفاست و ساعتی بزرگ نیز در سردر آن 
نصب شده است. (از كاهنامة طهرانی ص 
۶( 

کلیسای مريم: قدیم‌تر از وانک است و بسال 
۸ م. ساخته شده واين نيز از گچبری 
عالی مزین است و طاق گنبد این کلیسا 
مرتفع تر از کلیسای وانک و پرده‌های نقاشي 
أن شبيه به کار عمارت جهلستون است و یک 
قطعة نيمتنه دریچۂ عالى از شيشة ملون كار 
اصفهان و ريزهبرى از چوب دارد که ذيقيمت 
ميباشد. در مقابل كليساى مريم نيز كليساى 
ديكريست كه آنرا پتراهم يا يادريها میگویند. 
ان نيز مانند كليساى مریم محفوظ مانده و به 
نقاشی و مذهب‌کاری مزين است. مدرسه‌ای 
براى يتيمان و فقرادر كليساى مريم داير است 
که په اعانة خيريه ارامنه اداره ميشود. (از 
گاهنامۂ طهرانی ص ۱۴۶). 

ازجمله بزركانى كه در اصفهان مدفونند: 
حمزه در كتاب اصفهان جنين آرد: اين كوه را 
که | کنون آتشگاه خوانند از جملهٌ بیوت 
عبادات بوده است در عهد طهمورث. و آنرا 
مینودز خوانده‌اند و بتان نهاده بودندی (۳۰۲ 
- آ) بسیار از جملة شهرهای مشرق آنجا 
آمدندی به حج كردن تار روزهای گشتاسف ". 
و اسفندیار پفرمان يدر انرا از بتان خالی کرد و 
آتشگاه کرد و هم بر آن بماند تا شاه‌اسک‌ندر 
انرا خراب کرد و چنان اورده‌اند كه طهمورث 
آنجا نهاده است. (از مجمل التواريخ و 
القتصص ص ۴۶۲). منوچهر بزمین فارس اندر 
بمرد و ستودان آنجا گویند و بعضی به اصفهان. 
(همان صفحة مجمل التواریخ). بهمن (پادشاه 


۱-۱ کنون آنرا ميدان كهنه نامند. 
۲ - بستان‌السیاحه. 
۳-ظ: تا روزگار گشتاسف. 


۸ اصنهان. 


کیانی) او را اژدها بیوبارید بدر کجین ‏ ميان 
ری و اصفهان. (مجمل التواريخ و القصص ص 
۳ برکیارق (از سلجوقیان) به اصفهان 
مدفون است. (مجمل ص ۴۶۵). ملکشاه 
(سلجوقی) به اصفهان بمدرسه‌ای که ساخته 
است مدفون است. (از مسجمل ص ۴۶۵). 
سلطان محمود (سلجوقی) بهمدان مرد و به 
اصفهان مدفونست پیش سلطان محمد. و هم 
سلطان محمدین ملکشاه باصفهان مدفونست. 
(از مسجمل ص ۴۶۵). و سیدجلال‌الدیین 
طهرانی ذیل تخت فولاد و تكايا و مقبرءها 
مینویسد: در خارج شهر قبرستان بزرگ 
وسیعی است که معروف به قبرستان تخت 
فولاد میباشد. این قبرستان دارای چندین 
تكية بزرگ است که محل قبر بزرگان و 
زیارتگاه عموم مردم است و اهالی اصفهان در 
شب و روز جمعه و ایام مقدس مذهیی توجهی 
خاص به زیارت اين قبور دارند و از نظر 
تاریخی اين محوطه اهمیت دارد. جه بزرگانی 
از علما و حکما و شعرا و خطاطان و عرفا در 
این مقام خفتهاند که اطلاع به خوایگاه ابدی 
آنان و سنين وفاتشان بی‌نفع نخواهد بود و 
اینک بدون مراعات ترتيب بذکر تکایای 
مزبور میپردازيم: 

تكية مير: مدفن میرابوالقاسم فندرسکی در 
آن واقع است و در اول تخت فولاد ميباشد. 
میرفندرسکی که از بزرگان عرفا و حکماست 
بسال ۱۰۵۰ ه.ق.وفات يافته و یک پرده 
نقاشی کهنه منسوب به مير در این تکیه در 
مقبرۂ حاجی حسینقلیخان ایلخانی بختهاری 
موجود است که در طرف دست راست پرده 
صورت میرفندرسکی و در طرف چپ تصوير 

مرحوم شيخ بهابى ديده ميشود. .در طرف 
مغرب تكيه اطاقى است که در دور آن 
كتيبهاى بر روى گچ برجسته بخط ميرعماد 
خطاط معروف موجود است و این غزل 
معروف حافظ را که: «مايةُ محتشمی خدمت 
درویشانست» نوشته و آنرا تعمیر و خط مير 
را عوض كردهاند ولی یکی دو شعر بحالت 
اولی باقی است. 

مقبرة درویش عبدالمجيد: عبدالمجید 
طالقانى استاد خط شکسته در مقابل تكية مير 
وخارج ازآن مدفون است. وى بروز 
جهارشنبه ۱۵ محرم ۱۱۸۵ ه.ق.وفات يافته 
و ماده تاريخ فوتش که بر روی سنگ قبر 
حجاری شده اینست: «جعل الجنة مثويه اله» 
(۱۱۸۵). درويش در خط شکسته همان مقام 
را دارد که میرعماد حسنی در خط نستعلیق» و 
هر دو استاد مزبور ضرب‌المثل در خویی خط 
شدند بطوری که هر خط خوبی را میگویند 
مانند مير يا درویش نوشته شده است. 


درويش شعر مسیسروده و مجید تخلص 


میکرده و از اوست: 

ظلم است که بیرون كنيّم از قفس كنون 

کز جور توام ريخته شد بال و پر اینجا 

دور از تو مجید آرزوی خلد ندارد 

کانجاکه تویی از همه جا خوبتر انجا. 

تكية واله: آقا محمدکاظم واله اصفهانی از 
شعرا و ادبای اصفهان در آن مسدفونست. وی 
در ایام فتحعلیشاه میزیسته و خط تعلیق را 
خوش مینوشته و بسال ۱۲۲۹ ه.ق.درگذشته 
است. در وسط صحن قبر واله است كه طاقى 
دارد و از اطراف باز است و طاق بر روى 
ستونهاى سنگ سياه استوار است و از داخل 
بخط نستعلیق خوب كتيبة گچبری دارد. 
اشعاری پر آن کتیبه است كه در گاهنامه ص 
۸ نقل شده است. رجوع به صفحة مزبور 
شود. 

تكية سراب: تکيةٌ مخروبه‌ای معروف به تكية 
سراب در مقابل تكية واله است که در آن 
جمعی از علما مدفون میباشند و مرحوم 
ملامحمدین عبدالفتاح تنکابنی صاحب 
مؤلفات فقهى كه معروف به فاضل سراب 
ميباشد در این تكيه مدفون كرديده و قبرش 
برياست. وفاتش در روز هجدهم ذيحجة سال 
۴ ه.ق.روی داده است. 

تكية سيد محمد شهشهانی: نکی مرحوم 
سيد محمد شهشهانی در اغاز قبرستان تخت 
فولاد است. وى از علماى اخير اصفهان واز 
محلة شهشهانی اصفهان است و مؤلفات 
عديده دارد. سادات شهشهانی اصفهان از 
طايفةٌ او ميباشند. وفاتش بسال ۱۲۸۷ ه.ق 
روی داد و وی را در اين تكيه در وسط زیر 
گنبدی بزرگ دفن کردند و حاجی ميرزا بدیع 
درب‌امامی که اديب و شاعر بوده در بالای سر 
وى مدفون است (متوفی ۱۳۱۸ ه.ق,). 
تكية حاحی محمد جعفر آباده‌ای: أن 
علما و فتهای اصنهان بوده که از 
استفاده میکرده و 
در فقه استدلالی تألیفی دارد و شرحی بر 


مرحوم از 
درس سیدمحمدباقر شفتی 


تجریدالکلام نوشته و در سال ۱۲۸۰ ه.ق. 


وفات کرده است و ماده تاريخ فوتش ش «اللهم 
تور مضجعه» است و در تکیهٌ خوش وضعی که 
معروف به تكية حاجی محمدجعفر و در مقابل 
تكية شهشهانی است مدفون شده و چندین تن 
از معاريف در آنجا مدفونند. 

تكية ميرزا عبدالغفار تويسركانى: بعد از 
تکیۂ مرحوم حاجى محمدجعفر آباده‌ای تكية 
ميرزا عبدالغفار تويسركانى است که آن 
مرحوم از علما وفقها و حكما بوده و از 
شاكردان مرحوم حاجى ملاحسینعلی 
تويسركانى است و بسال ۱۳۱٩‏ ه.ق. وفات 
یافته و در أن تکیه مدفون است. 

قبر آقا مير سيد محمد ترک خویی: از 


اصفهان. 
علماء و فقها بوده که بسال ۱۲۹۶ ه.ق.وفات 
کرده‌و در عمارت مختصری كه در بالای 
تکیۂ شهثهانى مقابل تکیۂ آباد‌ای است 
مدفون میباشد. 
مقبرة جهانگیرخان حكيم الهسی: در 
محوط خارج این مقبره قبر جهانگیررخان 
حکیم الهی دوره اخیر اصفهان است که در 
شب ۱۳ رمضان ۱۳۲۸ ه.ق.وفات يافته 
است. 
تكية میرزا ابوالمعالی: پسر مرحوم حاجی 
محمدابراهیم کلباسی است که از علماء و 
اتقیاء بوده و در تکیه‌ای نزدیک به 
لسان‌الارض معروف به تكية ابوالمعالی دفن 
گشته. وى از شا گردان معروف سیدحسن 
مدرس اصفهانی است و مولفات چندی در 
اصول و فقه دارد و مجموع رسائل وی به ۵۰ 
رساله میرسد. 
لسانالارض: یعنی زبان زمین. محلی است 
در قبرستان تخت فولاد که دیوار محوطة ان 
خراب شده و بقعه‌ای در آنجاست و در آن 
قبری منسوب به یوشع‌بن نون پیغمبر میباشد. 
در افواه عوام است که حضرت امام حسن 
عليهالسلام چون به اصفهان آمده اين زمين با 
وى تكلم کرد از این سبب معروف به 
لسانالارض شد. ولى آمدن آن حضرت 
عليه السلام به اصفهان معلوم نيست ودر جنب 
قبر يوشع ميرزا محمدحسن نجفى كه از علما 
بوده و بسال ۱۳۱۷ ه.ق.وفات يافته مدفون 
گردیده است. وی از شا گردان مرصوم شيخ 
محمدحسن صاحب جواهرالکلام بشمار 
میرود. 
ملاعلی| كبر احه‌ای: از علماء و فتهاء و 
متکلمین بشمار میرفته و رسائلی چند تأليف 
کرده‌و وفاتش بسال ۱۲۳۲ ه.ق.در اصفهان 
رخ داد و در قبرستان تخت فولاد نزدیک راه 
شیراز مدفون گشت. 
ملااسماعيل خواجويى: آخوند 
ملااسماعيلبن محمدحسین‌بن محمدرضابن 
علاءالدينبن محمد مازندرانی. از علماء است 
و بواسطة آنكه در محل خواجويى اصفهان 
اقامت داشته به خواجویی مشهور گشته. 
معاصر سلطان حسین صفوی بوده و در فتنة 
افغان ناظر قضایا و حوادث نا گوار گردیده و 
ایام سلطنت نادر وكريمخان را درک کرده و با 
اينكه نادر به علماء و روحانیان و فقها اعتنایی 
نداشت بنظر احترام به وى مينكريست. وى 


۱-ظ: بدیر گجین؛ زيرا ميانة ری و اصفهان 
محلی شبيه به اين نام جز دير گجین نیست و آن 
محلی بوده است در کنارة كوير سر راه قدیم ری 

و اصفهان که از كوير میرفتند مستقیماً و قم را 
نمیدیدند. (حاشية بهار). 


داراى مؤلفات عديده است و وفاتش در ١١‏ 
شعبان ۱۱۷۳ ه.ق.اتفاق افتاد و قبرش در 
تخت فولاد نزدیک قبر فاضل هندی و پایین 
پای قبر ملاعلى! كبر اجه‌ای است. مولفات 
وى در حدود یکصدوپنجاه کتاب و رساله 
میشود و آخوند ملامهدی نراقی کاشانی و 
آقامحمد بیدآبادی و آقامیرزا ابوالقاسم 
مدرس اصفهانی و مولی محراب گیلانی 
حکیم و عارف معروف نزد وی درس خوانده 
و استفاده كردهاند. ماده تاريخ فوت وی «خانة 
علم منهدم گردید» است. 

قبر فاضل هندی: محمدین تاجالدين 
حسن‌بن محمد اصفهانی, ملقب به فاضل 
هندی. از فقهاى اواخر دولت صفویه است که 
بسال ۱۰۶۲ ه.ق.متولد شده و پس از طی 
دور تحصیل به مقامات عالی نائل آمده و 
دارای تألیفات و شروح و حواشیی بر کتب 
فقهى است و بسال ۱۱۳۷ در ۲۵ رمضان 
هنكام نایر افغان درگذشته است. قبر وی 
بدون صحن و ایوان در قبرستان عمومی در 
كنار جادۂ شیراز بالاتر از قبر خواجویی واقع 
است و چون چندی در هند اقامت داشته به 
فاضل هندی شهرت يافته است. 

تكية حاحی مسحمد‌حسین کازرونی: 
حاجی محمد حسين کازرونی صاحب 
كارخانةُ وطن اصفهان در مقبرة مجاور قبر 
آخوند ملاعبدالكريم گزی اصفهانی صاحب 


تذكرةالقبور که گویا بسال ۱۳۴۵ ه.ق. 


درگذشته و سیدمحمدباقر درچه‌ای که در 
۲ ه.ق.رحلت کرده مدفون است و آن 
تكيه را بمناسبت آب‌انبار بزرگی که در جلو 
قبرستان کازرونی ساخته. تکیة حاجی 
محمدحسین کازرونی مي‌نامند. آخوند گزی 
از علما و مردان خوب اصفهان بشمار میرفته 
است. 

تكية میرزا رفیعا: تكية معروف به تكية میرزا 
رفيعا در تخت فولاد است که از ابنيد 
شاسليمان ميباشد. در وسط تكسيه 
مقبرهايست و در ان قبر ميرزا رفيعاى نايينى 
از سادات جلیل‌القدر و علماى معتبر زمان 


شاء‌عباس دوم ميباشد که بسال ۱۰۸۲ ه.ق. 


در سن ۸۵ سالگی درگذشته است. گنبدش 
کاشیکاری و این شعر ساده تاريخ فوت 
اوست: 
بتاریخ فوتش خردمند كفت 

مقام رفيع مقام رفيع. ' 

تكية ملک التجار: در صحن اين تكيه قبر 
مرحوم آخوند ملامحمدباقر كاشانى حكيم 
الهى و فيلسوف اصفهان است که در شعبان 
۳ ه.ق. درگ ذشته است. مرحوم 
ملامحمدباقر از دانشمندان اخیر اصفهان بوده 


است. 


تكية بابا رکن‌الدین: در اواخر قبرستان 
تخت فولاد تكية بابا رکن‌الدین میباشد که در 
أن مقبره و ایوانی است, كنيد آن از کاشی 
آبي‌رنگ ترک‌دار هرمی‌شکل است. مقیره در 
زمان شاه‌عباس دوم ساخته شده و در زیر 
گنبد در طرف مشرق قبری بزرگ که سداق 
مرمر خوبی بر آنست دیده ميشود و بالای سر 
قبر سنگی نصب است که بخط رقاع بسیار 
خوش حجاری شده «هذا قبر حجةالاولياء... 
بابا ركنالدينبن مسعود عبدالله البیضاوی و 
قد توفی فى یوم‌الاحد یوم السادس و العشرین 
من شهر ربیع‌الاول سنة تسع و ستین و 
سبعمائة» که بابا رکن عارف مشهور در روز 
یکشنبه ۶ ربيعالاول سال ۷۶۹ ه.ق, وفات 
يافته است و کتيبة ایوان بخط محمدصالع 
اصفهانی بسال ۱۰۳۹« .ق.موجود است و در 
۰ هھ .ق.تعمیری در آن کرده‌اند و بر 
سنك مرمر کوچکی بخط نستعلیق در ایوان 
تسعمي ركننده را قدوةالس‌الکین میرزا 
محمدنصیر بسایزیدی البسطامی معرفی 
کرده‌اند. 

تكية مادر شاهزاده: بعد از تكيه بابا رکن اين 
تکیه است که به تكيد شيخ محمدتقی نیز 
معروف است. در اين تكيه مقبره‌ای ساخته‌اند 
که در آن قبر مریم دای شاهزاده سیف‌الدوله 
يسر فتحعلىشاه أسث كه به پول او برحسب 
وصيت شيخ محمدتقى آن تكيه را بنا کرد و از 
اين جهت تكيهُ مادر شاهزاده ميكويند. 
وفاتش در سال ۱۲۴۶ ه.ق.روی داده و بنای 
مقبره در سال ۱۲۶۲ انجام یافته است و بخط 
نستعلیق بسیار خوش بر سنگ مرمر برش 
آقا محمدباقر ستسوری اصفهائى 
خسوش‌نویس که تسا اوایل سلطنت 
ناصرالدین‌شاه حیات داشته اشعاری نوشته 
است. و در جنوب قبر مریم شيخ محمدتقی 
مجتهد معروف مدفون است. وی صاحب 
كتاب هدايةالمسترشدين, حاشيه بر 
معالمالاصول است واصلاً از اهل ایوان 
كيف خوار ميباشد و جد علماى مسجد شاهى 
اصفهانست و بسال ۱۲۴۸ وفات كرده و بعد 
از وی بنای آن تکیه و مقبره تمام شده است. 
ماده تاريخ فوتش: راهنمای امم کرد بجنت 
مقام. 

و آخوند ملامحمدصالح مازندرانی سا كن 
محلهٌ جویباره که از علمای اخیر اصفهان بوده 
و بسال ۵ درگذشته نيز در مقبره مدفون 
است. حاجی مير سيد زين العابدين خوانساری 
از سادات و علمای بزرگ كه داراى تأليفاتى 
در اصول و فقه بود و بسال ۱۲۷۵ درگذشت 
نيز در مقبرة شيخ محمدتقی مدفون است. دو 
فرزند ارجمندش اقا میرزا محمدباقر 
خوانساری صاحب روضات‌الجنات و آقا 


اصنهان. ۲۷۷۹ 
محمدهاشم چهارسوقی هستند. 

تكية خوانساریها: در اين تكيه مقبرة بزرگی 
است که آن را قبةالعلما میگویند. جه در اين 
مقبره علمای بزرگ مدفون شده‌اند و بنای أن 
از شاه‌سلیمان صفوی است. اقاحسین و 
آقاجمال هر دو در اين مقبره خفته‌اند. اما 
آقاحسین خوانساری پدر آقاجمال از 
محققان و بزرگان علما بشمار میرفت كه 
حاشیه‌ای بر شرح اشارات دارد و سنگ 
قبرش از يشم ممتاز بوده که افغانیان انرا 
شکسته‌اند و آنگاه تجدید شده است و با سنگ 
قبر يسرش افاجمال یکی است و ذارای یک 
خط میباشد. وفاتش بسال ۱۰۹۹ ه.ق.روی 
داد. و وفات آقاجمال پسر وی که نیز از 
مبرزان و محققان و بزرگان علم است و 
حواشی بسیار بر کتب علمی نوشته است از 
قبیل حاشیه بر شرح لمعه, حاشیه بر کتاب 
تهذیب, حاشیه بر شفاء و حاشیه بر شرح 
اشارات» بسال ۱۱۲۵ روی داد و در مجاورت 
يدر مدفون گردید. 

حاجی ملاحسینعلی تویسرکانی: صاحب 
حاشیه بر جامع عباسی نيز که از علما و فقهای 
بزرگ بوده و بسال ۱۲۸۶ ه.ق. درگذشته» در 
نردیک قبر آقاجمال جلو ايوان مدفون است و 
نيز وصل به ایوان خوابگاه ابدی آخوند ملا 
محمدباقر فشارکی است که صاحب مؤلفات 
عدیده در فقه بوده و بسال ۱۳۱۴ ه.ق.وفات 
يافته است. 

آ قامحمد بید آبادی: مولی محمدین محمد 
رفیع گیلانی كه بواسطة توقف در محلهٌ بیدآباد 
اصفهان به بیدآبادی معروف گردید. از 
حكماى متا خر است و در زمان حکومت 
علیمرادخان زند بسال ۱۱۹۷ ه.ق. وفات 
یافت و در طرف شرقی تکیذ آقاحسین 
خوانساری خارج از تکیه مدفون گردید, و از 
شا گردان وی میرزا اپوالقاسم مدرس اصنهانی 
مدرس مدرسةٌ چهارباغ و آخوند ملاعلی 
نوری حكيم الهی معروف میباشند. 

ملا على بن مولى: جمشید نوری مازندرانی» 
مردى حكيم وفيلسوف بوده و در رجب 
۵ ھ.ق. در اصفهان وفات یافته و در 
نجف مدفون شد و از شا گردانش مرجوم 
حاجی ملاهادی سبزواری صاحب شرح 
منظومتین در منطق و حکمت است که در 
سال ۱۲۸۲ متولد شد وبسال ۱۲۹۰ در 
سبزوار وفات يافت و در آنجا مدفون شد. 
ماده تاريخ تولاش «غریب» و عمرش 
«حکیم» و وفاتش «حکیم غریب». 
تکسية آقارضی: سیدرضی‌الاین 
محمدالحسیتی الشیرازی, از جمله عرفا بوده 
که در تکیه‌ای در زیر گنبد مقبره‌ای دارد و 
بروز جمعة ربیع‌الشانی ۳ «.ق.وفات 


۰ اصنهان. 


اصفهان. 


يافته و محل توجه صوفیانست و مصلی در 
شمال این کید راقم شده و جای وسیعی است 
که مسلمانان برای استسقا و ادای عبادت 
بدانجا مير فتند. 
ميرزا محمدباقر چهارسوقی: بسر میرزا 
زین‌العابدین خوانساری است که در فوق به 
وی اشاره شد. او از بزرگان علماء و محققان 
دور اخير است که بواسطة کتاب معروف 
خود روضات‌الجنات مشهور گشته است. در 
تکیه‌ای که بنام اوست در زیر گنبدی مدفون 
میباشد و ماد تاريخ فوتش: «تعطیل‌العلم من 
فقدان باقره» (۱۳۱۳) است. عمر وی به نود 
سال رسید و مؤلفات مختلف در علوم دینی 
دارد و از اولاد او در اصفهان کسانی بسر 
میبرند و مجاور قبر وی ملامحراب عارف 
كيلانى در استراتگاه ابد خفته است. 
ملامحراب از حكما و عرفاى مشهور است که 
شا گرد آقاى بيدآبادى آقامحمد بوده و عقيده 
به وحدت وجود داشته و در زمان خود بمضی 
از اهل ظاهر وی را طعن میزدند. زنان اصفهان 
او را شسیخ چادری مسینامند و ميكويند 
: فاتحه‌خوانی برای او زنان فقیر را به جادر 
میرساند. 
تكية خاتون آبادی: سير محمداسماعيل 
خاتون‌آبادی كه جد سادات پاقلعه‌ای و 
مسجد جمعةٌ اصفهان بود و از سادات حسینی 
بشمار میرفت و از علما و اهل باطن بود در 
تکیه‌ای بنام خاتون‌آبادی در زیر گنبدی از 
کاشی آبی‌رنگ مدفونست. وی تفسیر بزرگی 
در ۱۴ جلد تاليف کرد و بسال ۱۱۱۶ ه.ق. 
درگذشت. در تکیۀ مزبور چند تن از بزركان 
اين طایفه مدفون‌اند و اولاد مير سیداسماعیل 
اغلب متوليان مدرسة چهارباغ اصفهان 
بودهاند و اخیرا در مجاورت اين تكيه 
سیدعبدالحسین سیدالعراقین معروف به 
مدرس را که از اولاد آن مرحوم است و بسال 
۰ هھ .ق. درگ‌ذشته دفن کسرده‌اند و 
میخواهند برای وی تکیه‌ای بسازند. 
قبر بابابیات: در تكية خرابه‌ای که در آخضر 
تخت فولاد می‌باشد قبریست بدون سنگ 
معروف به قبر بابابیات که میگویند وی استاد 
طریقت بابا ركنالدين بوده و بطوری كه كفته 
شد اين جماعت (باباها) که از صوفیان بوده‌اند 
اغلب در حدود ۷۰۰و ۵۸۰۰ .ق.در اصفهان 
میزیسته‌اند. 
تكية شيخ مرتضی ریزی: شيخ از مقدسان 
اصفهان بوده که نماز وى در شبهای جمعه 
بی‌اندازه ماموم داشته و در تکیه‌ای بسنام وی 
در زیر گنبدی مدفونست. او در ۱۷ رمضان 
۹ ده .ق.فوت کرده و قبرش در محل 
محراب نمازش در تخت فولاد میباشد و در 
نزدیکی آن تکی حاجی آقا مجلس است که 


حیات دارد. 

مسجد رکن‌السلکت: ميرزا سلیمانخان 
رکن‌الملک نایب‌العک وم اصفهان. از اولاد 
#قامحمد بید آبادی پوده که مسجد باروحی در 
قبرستان تخت فولاد ساخته و مقبر؛ خود را 
نيز در آنجا قرار داده است. بنای مسجد بسال 
۲ د«.ق.انجام يافته است. 

آقا محمد هاشم خطاط: اقا محمدهاشم 
خطاط اصفهانی استاد خط شكسته نستعليق 
بوده و در طهران و اصفهان و شيراز ميزيسته. 
وى از اساتیدی است که خطش اغلب با خط 
درویش عبدالمجید اشتباه میشود و در سال 
۵ ه.ق.وفات يافت و در قبرستان 
عمومی تخت فولاد مدفون گردید. 

فسيض علیشاه: میرزا عبدالحسین‌بن ملا 
محمدعلی طبسی, ملقب بفیض علیشاه. از 
عرفای دور؛ زنديه بوده و وفاتش بسال 
۴ ود .ق.اتفاق افتاده و در 
مقبره‌ای که در وسط قبرستانست مدفون 


تخت فولاد در 


گردیده‌است و در جوارش ناصرعلیشاه ميرزا 
محمد اصفهانی که ابتدا از ملازمان کریمخان 
زند بوده و بعد به سير و سلوک راغب گشسته, 
خفته است. 

عمو عبدالله: در گارلادان نصرآباد طاق و دو 
مناره است معروف به منارجنبان و در زیر 
طاق قبری است از عمو عبدالله عارف که بر 
سنگ بالای سر او چنین نوشته شده است: 
«هذا قبر الشيخ الزاهد البارع المتورع السعید 
المتقی عمو عبداللهبن محمدبن محمود سقلا 
رحمةاللهعليه و توفی فی‌السابع‌عشرة (۱۷) 
من شهر ذی‌حجة سنة ست‌عشرة و سبعمائة» 
كه بسال ۷۱۶ وفات يافته است. دو منار دو 
طرف اين گنبد را اگر فشار دهند بتكان 
درش ابد و سار د ا فاق ومين قبن هم 
حركت میکند و از اينرو به منارجنبان معروف 
شده است و اقوال عجيب در علت حركت اين 
دو منار گفته‌اند ولى آنچه در حقيقت موجب 
حركت است شکل هندسى و خاصيت 
نایک أن بطور کی هر تروط 
ناقصى كه ارتفاعی بالسبه داشته باشد 
بفشارهاى متناسب حركت ارتسجاعی بيد 
ميكند وهر قدر بىاتصالتر به جايى باشد 
حركت آن واضح‌تر است و بناى منارجنبان 
همينطور است. اولاً قريب ۵ متر بيشتر عراز 

يشت بام بلند نيست و ثانياً اطراف أن وس 
به عمارتى نيست و چون با طاق بوسیلۀ 
كلافهاى جوبى وصل است طاق راهم با 
زمین آن بحركت درمیآورد. هر منارى بااين 
اسلوب ساخته شود اين حرکت را دارد. مثلاً 
در اشترگان خارج اصفهان نيز دو منار هست 
که حرکت میکند و نیز در دامغان مناریست که 
حرکت دارد و همچنین در دو منار صحن قم 


اندک حرکتی محسوس است., لابد ا گر در 
بعضی از جایها حرکت واضح نیست بواسطة 
اتصال نزدیک به صحن عمارات است و اگر 
خوب دقت كنيد در وقت وزیدن باد شدید 
سای منارهای مسجد شاه اصفهان هم تغمير 
جابيد هند و معلوم مود که متارها لشن 
بيدا میکنند. متولى قبر مرحوم عمو عبدالله كه 
در زیر طاق منارجنبان مدفونست گفت: از 
کرامت صاحب این قبر است. گفتم ممکن 
است کرامتی کند كه یک مرتبه هم حركت 
نکند و ا گر در دو طرف منارها دو ياية محکم 
ببندند از حرکت خواهد افتاد. 
در اصفهان از آثار صفویه عمارات نمکدان 
کشکول و دریاچه و هفت‌دست و آیینه‌خانه 
بکلی از بین رفته است و در حدود سالهای 
۳ دق أنها را خراب کردند. در جای 
عمارت هفت‌دست ا گنوی کارغاند كازرونى 
«وطن» بنا شده و اطاقی که فتحعليشاه در آن 
بسال ۱۲۵۰ ه.ق.درگذشته بر روی برجی در 
كنار رودخانه جزء کارخانة وطن باقی است 
که جایگاه مسهندسان میباشد. دربارة 
امامزاده‌های اصفهان و برخی از مقابر و تکایا 
و منارها علاوه بر آنچه از گاهنامه نقل شد در 
کتاب اصفهان نورصادقی نيز امامزاده‌های 
درب امام. هارون ولایت. امامزاده اسماعیل, 
امامزاده امد مقبرة باباقاسم. مقبرة 
ستی‌فاطمه, مناره‌های دردشت و گسنبد 
بخت‌آغاء سردرب شيخ, علی‌ین سهل, 
چمبلان يا ستبلستان. دومنارة جويباره, 
منارة باقوجخانه, مناره شاخى بتفصيل آمده 
است. رجوع به صص ۱۴۷ - ۱۶۶ کتاب 
مزبور شود. 
برخی از امور اجتماعی اصفهان: در 
فرهنگ جفرافیایی ایران آمده است: زبان 
مادری سا کنان شهرستان فارسی است و فقط 
برخی از اقلیت‌های نژادی علاوه بر زبان 
فارسی بزبنهای دیگر نيز سخن میگویند. از 
آنجمله ارامنه بزبان ارمنی نیز تكلم سیکنند. 
مذهب عموم اهالی شهرستان اصفهان شيعه 
اثناعشری است و فقط در شهر اصفهان عده 
قلیلی يهودى و مسیحی سا كن هستند. در 
حدود ۶۱۱۲ تن یهودی و ۵۵۴۶ تن مسیحی 
و ۵۰ تن زردشتی و از مذاهب مسختلف ۷۳۴ 
تن در اين شهر سا كن هستند. 
ميدانهاى ورزشی و مؤسسات دیگر: 
میدانهای ورزشی باغ همایون واقع در خیابان 
چهارباغ هزارجریب واقع در دروازژ شیراز 
أدبن در سوه اباب و شاش در شع بان 
هاتف. سربازخانه واقع در فر ح‌آپاد. 
سربازخانة لشکر ٩‏ اصفهان در جنوب 
باختری شهر در دامنۀ كوه صفه (در محل قصر 
فرح‌آباد کهنه) و سیلوی اصفهان در جنوب 


اصفهان. 


اصفهان. ۲۷۸۱ 


شهر در نزديكى تخت فولاد و انبار بنزين و 
نفت در خیابان جهارباغ روبروى بيمارستان 
كاركران و فرودكاه شهر در جنوب شهر و 
نزديكى قبرستان تخت فولاد واقع است. 
باشگاه افسران در خيابان تیموری واقع است 
و از بسناهای تاريخى است. اصل بنا از 
ساختمانهای امیرتیمور گورگانی بوده که در 
عهد صفویه در أن تعمیراتی شده و در سالهای 
۵ ۱۳۲۰ و ۱۳۲۶ ه.ش.ت‌عمیرات 
ديكرى در اين ساختمان انجام يافته و 
بصورت فعلی درآمده است. 

بسیمارستانها: دو بیمارستان دولتى بنام 
خورشيد و سنبلستان و ٩‏ بیمارستان ملى 
بنابهای احمدیه. بغوزخانیان. همت سيناء 
کارگران؛ رحسیم‌زاده, روغنی» مسیيحي‌ها, 
زایشگاه کازرونی و دو درمانگاه پنام فيض و 
طوقچی در اصفهان وجود دارد. باشگاه 
ورزشی‌نیرو و تندرستی واقع در چهارباغ و 
باشگاههای ورزشی باستانی در حدود ۱۵ 
پاپ است. 

در شهر اصنفهان دو مهمانخانة درجه‌یک 
(ایران‌تور» هتل فردوسی) و دو مهمانخانة 
درجددو ( کسری سعدی) و ۲۵ باب 
مسافرخانه و ۱۶ باب رستوران و ۴۸ باب 
کافه و ۱۱۰ قهوه‌خانه. یک كافه بلیارد. ۴ 
ک‌افه رستوران و ۳۳ بنگاه مسافربری و 
باربری و ۲ دستگاه تعميركاه, ۶ سینماء ۲ 
تماشاخانه, در حدود ۱۲۰۰۰ باب سغازه و 
دکان وجود دارد. 

ایستگاه فرستند؛ رادیو اصفهان که از بیسیم 
لشکر استفاده میکنند همه‌روزه از ساعت ۱۵ 
تا ساعت ۱۸ صوسیقی و اخبار اصفهان و 
جهان را منتشر میسازد. در این شهر در حدود 
۰ دستگاه تا کسی و ۰ ۰ دستگاه اتوبوس 
که‌در ۱۰ خط شهری کار میکنند و در حدود 
۰ دستگاه درشکه کار میکند و بعلت 
وسعت شهر بیشتر مردم شهر اعم از کارگر, 
کاسب,زارع و حتی اداری و غیره با دوچرخه 
رفت‌وامد ميكنند, بنابراین در حدود ۲۴۰۰۰ 
دوچرخه در اصفهان موجود است. 
گردشگاههای شهر و حومه: بیشتر جمعیت در 
ساحل جنوبی زاینده‌رود. آبشار و قصر 
کازرونی در كنار پل شهرستان, دالان بهشت 
در كنار جنوبی زاینده‌رود در جنوب خاوری 
شهر بخاجیک در دامن خاوری كوه صفه 
۰ گزی جنوب شهر, تخت فولاد. امامزاده 
زینبیه در ۱۰۰۰۰ گزی شمال شهر. جلفاء در 
جنوب شهر كنار جنوبی زاینده‌رود باغات 
دور شهر و باغات سده و نجفاباد. 
روشایی: روشنائی شهر شبانه‌روزی است و 
از منابع زیر تأمين میشود: ۱ - کارخانة 
دیزلهای شرکت توربین. محل کارخانه 


خیابان هزارجریب, ۳ دستگاه مولد دیزل بقوه 
۵ اسب جمعاً ۲۵۹۵ اسب (حدا کثر بده 
برای شهر ۱۲۰۰ کیلووات) و چهار توربین 
دیگر نصب شده و مورد استفاده قرار نگرفته 
است. ۲ - كارخانة شهناز. محل کارخانه 
خیابان هزارجریب, دو دستگاه مولد ديزل هر 
يك بقوة ۶۷۵ اسب و يك موتور بقوة 1۵۰ 
اسب که جمعاً ۱۵۰۰ اسب است و يس از 
مصرف داخلی کارخانه ۲۸۰ کیلووات برق به 
شهر مسیدهد. ۳ - از کارخانه ریسپاف 
جمعاً ۳۲۵۰ قوءٌ اسب بدست مىآيد كه پس 
از مصرف داخلى کارخانه حدا كثر ۴۵۰ 
کیلووات برق به شهر میدهد. ۴ -از کارخانة 
صنایع يشم جمعاً ۱۶۷۵ قو؛ اسب حاصل 
می‌شود که يس از مصرف داخلی حدا كثر 
۰ کیلووات برق به شهر می‌دهد. ۵ - از 
كارخانة زاینده‌رود جمعاً ۲۷۵۰ قوة اسب 
بدست مىآيد كه پس از مصرف داخلى 
حدا کشر ۱۵۰ كيلووات برق به شهر ميدهد. ۶ 
- از كارخانة نختاب جمعاً ۱۱۵۰ قوءٌ اسب 
بدست می‌آید كه پس از مصرف داخضلی 
کارخانه حدا کثر ۱۳۰ کیلووات برق بشهر 
ميدهد. ۷ - از کارخانه رحیم‌زاده جمعاً 
۵ قوءٌ اسب حاصل میشود که پس از 
مصرف داخلی حدا کثر ۷۰۰ کیلووات برق به 
شهر ميدهد. و از طرفی بايد دانست که بوسيلة 
نصب چهار توربین روشنایی شهر تأمين 
ميشود و ممکن است از موتور کارخانه برای 
شهر استفاده شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج ۱۰). 

حمامهای اصفهان: بیشتر حمامهای اصفهان 
در عصر صفویه و قاجاربه ساخته شده‌اند. هر 
حمامى داراى يك گرمخانه است كه بفراخور 
محل بزرگ یا کوچک است. خزانه‌هایی 
دارند كه آب آنها از چاه است و بوسيلة گاو 
آب از چاه میکشند و هيجكاء از نهر یا از 
جوی آب آنها تأمين نميشود و همین امر 
باعث شده است که بیماریهای گونا گون کمتر 
در اصفهان بروز میکند. هر گرمخانه چندین 
شاه‌نشین و حوضهای کوچک و بزرگ دارد. 
هر گرمابه گذشته از گرمخانه قسمت دیگری 
دارد که آنرا بینه مسینامند و آن هم مانند 
گس رمخانه دارای حسوضهای متعدد و 
شاه‌نشین‌هاست و اغلب آنها را بسیار زيما 
می‌سازند. حمامهای اصفهان برخلاف 
حمامهای دیگر شهرستانها كه چند ذرع از 
سطح زمین پست‌ترند و بايد چند يله پایین 
رفت تقريباً با سطح زمین مساوی يا یک ذرع 
از سطح زمین پست‌ترند. بیشتر حمامهای 
اصفهان از دو قسمت بزرگ و کوچک تشکیل 
مييابند که بنام حمام بزرگ و حمام کوچک 
خوانده ميشوند و حمامهای کوچک 


معمولاًبراى مواقعی است که حمام بزرگ 
زنانه ميشود و مردان | گر نیازی بحمام داشته 
باشند بحمامهای کوچک میروند. حمام‌های 
اصفهان از اين قرارند: ١‏ - حمام خسروآقا كه 
آنرا یکی از خواجگان سلاطين صفويه ساخته 
است. اين حمام در ميدان معروف به 
چهارحوض بنا گردیده و جامه‌خانه و 
گرمخانة آن بسیار زیبا و با اسلوب خاصی 
ساخته شده است. ۲ - حمام علیقلی‌آقا که 
تقريباً در مقابل مسجد عليقلىآقا در 
مجاورت نهر فدين ساخته شده است. ابن 
حمام قدرى از کف زمين بلندتر است و بسيار 
زیبا ساخته شده است. حمام کوچکی هم در 
پهلوی آن ساخته شده است. ۳ -حمام شاه 
كه نزديك چهارسوی شاه ساخته شده و 
امروزه از دو حمام یادکرده آبادتر است. در 
صورتی که در گذشته دو حمام مزبور بيشتر 
مورد توجه بوده‌اند. ۴ - حمام بیگدلی که در 
طرف شمال شرقی میدان نقش جهان واقع 
است. ۵ - حمام شاهزاده که در مقابل بازار 
رنگرزهاست. ۶ - حمام شيخ بهائی نزدیک 
مسجد جامم. گذشته از اها حمامهای 
دیگری نيز بنامهاى سنگ‌تراشان, مشیر و 
شاه‌علی و جز اينها هست که از ذ کر آنها 
خودداری ميشود. از حمامهای نوساز 
اصفهان میتوان حمام جهانبانی را نام برد که 
دارای قسمت عمومی و خصوصی و دوش 
است و اکنون از بهترین حمامهاى اصفهان 
جما ميزه :ار آمتنهان دورما 
ص۱۷۱). 

وضع فرهتك: در ذيل معجم البلدان 
آمده‌است: بيشتر مردم أصفهان خواندن و 
نوشتن را نیک دانند و بسیاری از انان اشعار 
فارسی را حفظ دارند. حتى دک‌انداران 
صاحب اقدام و نشاطاند. ابن بطوطه گوید: 
مردمی نیکوصورتند و رنگ بدن آنان سپید 
مايل بسرخی است و اغلب شجاع و مبتکر و 
كريم و مهمان‌نوازند و در این باره اخبار 
عجیبی از آنان نقل شده است. و قزوینی گوید: 
در علوم و صناعت ماهرند. ولی ياقوت 
برخلاف فته وی آنان را وصف کرده است و 
ظاهراً اين صفات در روزگاران گذشته یا 
برحسب شرايط و اشخاص متفاوت 
بوده‌است. (از ذيل معجم البلدان). و سيدجلال 
تهرانى در ذيل عنوان علم در اصفهان 
مىنويسد: مدارس قديم بحمدالله هنوز داير 
است و طلاب علوم قديم عده اى در دور 
مقدمات و عده‌ای در علوم شرعى اشتغال به 
فقه و اصول و حكمت دارند. درس خارج هم 
در اصفهان معمول است. طب قديم نیز هنوز 
تدریس میشود... در مدارس عمده از قبیل 
مدرسة صدر و چهارباغ و جدة بزرگ و جدۀ 


۲ اصفهان. 


كوجك و مدرسه نيم ورد ومدرسة ملاعبدالله 
طلابی اشتفال بتحصيل و مباحثه دارند و 
مجالس درس آقایان آخوند ملامحمدحسین 
فشارکی و سیداپولقاسم دهکردی و شیح 
محمدرضای نجفی و شيخ محمد خراسانی و 
سيد محمد نجف‌آبادی و اقا رحیم ارباب و 
شيخ محمود مفید داير است و مدارس ابتدایی 
جدید دولتی مجانی چند عدد داير و مدرسة 
متوسطة دولتی و ملی نیز موجود است که تا 
سال ششم متوسطه را داراست. کتب تدریسی 
از مقدمات سیوطی, جامی, شرح نظام 
حاشیه ملاعبدالله. شرح شمسیه, مغنی» مطول 
و امثالاینها و کتب فقهی و اصوای از قبیل 
معالم و شرایم و شرح لمعه و ریاض و 
مکاسب و كفاية و قوانین. و کتب طبی از قبیل 
شرح نفيسى و شرح اسباب و قانون 
شیخ‌الرئیس و كتب حكمى و كلامى از شرح 
منظومه وشرح تجرید و شرح اشارات و 
شوارق و اسفار تدریس ميكردد. ارامنه در 
جلفا دارای مدرسة دخترانه و پسرانه میباشند 
و انگلیسی هانیز کالج بزرگی بنا کرده‌اند که 
یک مدرسة متوسطه بشمار است. (از كاهنامة 
۲ هھ . ش.) و در فرهنگ جغرافیایی ایران 

آمده‌است: دبیرستان اعم از ملی و دولتی 
دخترانه و پسرانه ۱۶ باب. دبستان ملى و 
دولتی دخترانه و پسرانه ۵۱ باب. دانشسرا 
یک باب دانشکدۂ يزشكى یک باب. 
هنرستان صنعتی و هنرهای زیبا هر کدام یک 
پاب. پرورشگاه دو باب, کودکستان ۳ باب و 
نيز دارای آموزشگاه‌های شبانه میباشد که در 
آنها مواد درسی دور ابتدائى و متوسطه 
تدریس ميشود و مدرسه 4 چهارباغ که طلاب 
در آن بستحصیل علم مشغولند. بسراببر 
سرشمارى ادارء كل آمار در سال ۱۳۱۹ 


ه.ش.شهر اصفهان داراى ۲۱۰۰۰۰ تن 


سکنه بوده‌است و در سال ۱ ھ. ش. 


0 


تقرییاً به ۰ تن رسيده است. و رجوع 
به كتاب اصفهان نورصادقى ص۱۳۹ شود. 
تاكنون ۱۶۴ امتیاز انتشار روزنامه به 
اشخاص داده شده که از انها فقط 
روزنامه‌های راه نجات, عرفان. چهلستون. 
پل. صدای اصفهان. خدایی, پیکار اصفهان. 
گوهرمراد. طوفان اصنهان, زاینده‌رود. ستارة 
اصنهان. قلم نخبه, بتناوب در عرض هفته 
منتشر ميشوند. در اين شهر ۶ چاپخانه وجود 
دارد. و رجوع به اصفهان نورصادقی ص ۱۲۹ 
ذیل عنوان مدارس اصفهان شود. 

مکتب الهی اصفهان: مکتبی فلسفی است 
که در ورای سیمای امام فرد اجلی و نمونة 
اعلای انسان کامل مورد تفکر قرار میگیرد و 
در اين مکتب سنت دوگانة اشراق سهروردی 


و امامیه بهم پیوسته شده است. این نام بر روی 


این مکتب بوسیلة آقای کربن خاورشناس 
فرانسوی گذارده شده و کربن از میرداماد. 
ملاصدرای شیرازی. محمد قطب‌لدین 
اشکوری» ملامحسن فیض, ملاعبدالرزاق 
لاهیجی و قاضی سعید قمی بعنوان فلاسفة 
معروف این مكتب نام می‌برد. (از مجلة 
مردم‌شناسی آذر ۱۳۳۵ ص ۶۷ تحت عنوان 
مكتب الهی اصفهان. ميرداماد معلم ثالث 
ترجمة عيسى سبهبدى). 
وضع اقتصادى اصفهان: 

بازارهاى اصفهان: ناصرخسرو مينويسد: 
بازاری ديدم ازان صرافان كه اندر او دويست 
مرد صراف بود وهر بازاری را دربندی و 
دروازه‌ای... و کوچه‌ای بود که آنرا کوطراز 
میگفتند و در أن کوچه پنجاه کاروانسرای 
نیکو و در هر یک بیاعان و حجره‌داران بسیار 
نشسته, کاروان که ما با ايشان همراه بودیم 
هزار و سيصد خروار بار داشتند که در ان شهر 
رفتيم هيج بادید نيامد كه چگونه فر و آمدند که 
هیچ‌جا تنگی موضع نبود و نه تعذر مقام و 
علوفه. (از سفرنامه). معتبرترین و مطول‌ترین 
بازارهای اصفهان بازار عام است که از 
چهارسوق مقصود جنوب میدان شاه تا مسجد 
جامع استداد دارد و قسمتی از آنرا که از 
جنوب میدان شاه تا مسجد شيخ لطف الله باشد 
بازار کنشدوزها و از مسجد تا انتهای دیگر را 
بازار آهنگرها و لبافها می‌نامند. آنگاه بازار 
عام شروع ميشود که بازارهای فرعی بدان 
اتصال می‌یابند. بازار عام از قديم تا کنون 
هميشه در تابستان و زمستان پر از جمعیت 
است چنانکه شاردن و تاورنیه نوشته‌اند از 
بس بازار پرجمعیت است و عبور و مرور 
فزونی می‌یابد كه بزرگان وقتی می‌خواهند 
حرکت کنند جلوداری دارند و وی با گفتن 
خبردار» مردم را پس و پیش ميكند. در بازار 
عام فاصله‌بفاصله درهای کاروانسراها دیده 
ميشود که هر یک جایگاهی وسیع و ببزرگ 
است و تجار معروف در أنها سکونت دارند. 
فلاندن گوید: در بعضی از کاروانسراها انواع 
کالاهای عطاری و در برخى همه گونه 
پارچه‌های ابریشمی, نخی, پوستها, فلزات و 
غيره جاى دارد و مركز فروش میباشد. كلية 
بازارها در شب بسته ميشود و أنها را بدست 
ساسا فا و امتجوها مار وات 
بازارهای فرعی مانند بازار سماورسازها و 
تفنگ‌سازها و غيره دارای دروازه‌هایی 
هستند که آنها را در شب می‌بندند. (از اصفهان 
نورصادقي صص۴۹ - ۵۰). و دربارةه 
کاروانسراهای اصنهان می‌نویسد: 
کاروانسراهای اين شهر در قدیم بسیار بوده 
چنانکه ناصرخسرو' و ابن بطوطه ‏ گویند از 
هر کوچه که می‌گذشتیم چندین کاروانسرا 


اصفهان. 
ساخته شده بود... فلاندن ۳ وکست؟ هنگام 
توقف در این شهر از ابنیه و عمارات آن 
تصاویری برداشته و ضمناً شرح مفصلی از 
وضع شهر نوشته و از کاروانسراهای آن 
بسیار سخن گفته و آنها را ستوده‌اند و گویند از 
کوچه‌هاو بازارها که میگذشتیم در هر چند 
قدم یک در ک اروانسرا ميديديم. 
کاروانسراهایی كه امروزه تاجرنشين هستند 
نسبت به پیش کمترند و برخی از آنها عبارتند 
از: کاروانسرای مخلص, کاروانسرای مادر 
شاه, کاروانسرای نوء کاروانسرای منجم. 
کاروانسرای شاه, کاروانسرای ساروتقی؛ 
سرای گلشن, کاروانسرای محمدصادقخان. 
سرای حاجی علینقی, سرای حاج‌كريم» 
کاروانسرای تالار. برخی از کاروانسراها هم 
از زمان صفویه بحال خرابی باقی مانده‌است 
مانند سرای مقصود. سرای تقش جهان, سرای 
هلالی. کاروانسرای خراسانی و غيره. برای 
شرح تاریخی و وضع کاروانسراهای مزبور 
رجوع به اصفهان نورصادقی صص ۱۶۷ 7 
۰ شود. و در ذیل معجم البلدان داشگ 
شاه‌عباس برای رونق دادن وضع اقتصادی 
اصنهان بسیاری از بازرگانان و پیشه‌وران و 
هنرمندان را بدان شهر خواند و انرا بصورت 
مهمترین مركز بازرگانی خاورزمین 
درآورد... رفته‌رفته اصفهان مهمترین مرکز 
بازرگانی ميان خاور و باختر بشمار مسیرفت 
چنانکه از خاور با افغانستان و هندوچین و از 
باختر با تركيه و مصر و دیگر کشورها داد و 
ستد می‌کرد. (از ذیل معجم البلدان). و صاحب 
قاموس الاعلام مینویسد: طول تيمجدها و 
بازارهای سر يوشيدة اصفهان به ۲ میل بالغ 
می‌گردد که هما کنون در حکم مخازن عظیم 
تجارتی میباشند. و در فرهنگ جغرافیایی 
ایسران آمده است: در زمان شاه‌عباس 
بازارهاى باعظمت و صنعتگران اصفهان 
معروف جهان بود و این عمران و آبادی بيش 
از یک قرن ادامه داشت. (از فرهنگ 
جغرافيايى ایران ج ۰ ۰ لسترنج بنقل از ابن 
حوقل و مقدسی مینویسد: اصفهان یک مرکز 
تجارتی بود و از آنجا پارچه‌های اتر 
خصوصاً عتابی و پارچه‌های نخی بمقادیر 
زياد صادر میگردید. (از سرزمینهای خلافت 
شرقى ص ۲۲۰). و در اعلام السنجد 
امزداست:تجازت دشن وتا رها 
دیگر است. 
صادرات: صادرات عمد؛ اين شهرستان 
عبارتست از میوه‌ها مخصوصاً خربزه و 
(سفرنامة اتفر ناه قاس 
“'-سفرنامة فرانسوى. 
۴-سفرنامه فرانسوى. 


اصفهان. 
تريا ى, تنبا کو. خشكبار, بادام پسته و از 
اجناس صنايع دستى نقره کاری, منبت‌کاری» 
گل‌دوزی, ملیله‌دوزی, قلمزنی پارچه‌های 
وطنی مخصوصاً پستو ونخ به كلية 
شهرستانهای همجوار نیز صادر میگردد. 
واردات: واردات عسمد؛ اين شهرستان 
عبارتست از اجناس بزازی, خرازی, دواهاء 
قند و شكر, چای, سیگار و غيره. 
کان‌ها: كرجه تا کنون از نظر کانها | کتشافات 
اساسی و علمى بعمل نيامده ولی از تحقیقات 
سطحى كه بوسيلهُ اشخاص مطلع بعمل آمده 
وجود معادنى از قبيل سرب و قلع در آب نيل 
و.تيران و معدن نفت در شمال تيران و معادن 
نمك هم در نقاط مختلف شهرستان موجود 
است. (از فرهنگ جغرافياي ايران ج .)٠١‏ در 
هفتادمیلی اصفهان معدن طلایی هست که 
سابقاً آنرا استخراج میکرده‌اند. (بادداشت 
مۇلف). 
پول اصفهان: در اصفهان علاوه بر يولهاى 
معمولى در تهران يول مسى قديم هنوز رايج 
أست, لابد نصف قيمت شده يعنى يكشاهى 
قديم نيمشاهى يعنى دو عدد يكشاهى مسى 
بجای يكشاهى نيكل و صد دینار قديم بجاى 
يكشاهى مصرف ميشود و قران راريال 
میخوانند و غير از اصفهان در مشهد و بعضى 
از نقاط خراسان پول مسى رایج است و تا 
سال ۱۳۴۰ ه.ق.را میدانم که در مازندران 
هم رواج داشت و چه بسیار پول خوبی است 
خاصه آنکه از معادن مس مملکت خودمان 
استخراج شود و ضرب گردد زیرا که باز بعد از 
هشتاد سال هنوز قیمتی دارد و يس از ساییده 
شدن سکه انرا به مصرف ظروف رسانند. 
پولهای مسی اصفهان بواسطة طول مدت 
ساییده شده ولی بندرت دیده میشود که خط 
آن محو شده و معلوم است که بسال ۱۲۹۵ 
ه.ق.در طهران ضرب شده‌است. یک‌شاهی 
نیکل جدید ۵ دینار و صد دینار نیکل ۱۰ 
دینار و ينج شاهی نیکل ۲۵ دینار و قران 
جدید که یک ريال نقره است ۱۰۰ دیتار 
تعيين گردیده است و اینگونه ريال برای حفظ 
مراتب عشرات امسال که سال ۱۳۱۱ ه.ش. 
است در نيمة دوم سال در طهران رائج شد. (از 
كاهنامة طهرانی). 
وزن اصفهان: یک من شاه ۲ من تبریز است 
يعنى ۱۲۸۰ مثقال و خروار پنجاه من شاه كه 
يكصد من تبريز باشد و صد درم ۳۲۰ مثقال 
که نيم من تبریز و پنجاه درم ۱۶۰ مثقال که 
یک چارک یا ده سیر و بیست‌وپنج درم ۸۰ 
مثقال و یا ينج سير و ده نار ۴۰ مثقال يا دو 
سير و نیم و پنج نار ۲۰ مثقال يا یک سير و 
چهار مثقال و دو نار و نیم ۱۰ مثقال است و 
بار ۲۰ من و خربار ۱۶ من و قاطربار ۲۵ من 


و عدل یا لنگه يا صندوق ۱۲ من است. (از 
كاهنامة طهرانی). 

بانک‌ها: بانک ملى واقع در خیابان سپه 
(دارای شعبه‌ایست بنام بانک کارگشایی), 
بانک شعبۂ تعاونی» بانک رهنی, بانک 
کشاورزی و پیشه و هنر بانک بازركانى. 
صرافی افشار واقع در دروازه دولت و صرافی 
عبدالرسول و صرافی حاجی سیدرضا. (از 
فرهنگ جغرافيايى ایران ج 4۱۰. 

محصولات اصفهان: لسترنج بنقل از بن 
حوقل و مقدسی مینویسد: زعفران و اقسام 
میوه‌ها در نواحی اصفهان که وسیع‌ترین و 
پرآب‌ترین نقطه ایالت جبال بود بخوبی بعمل 
یامد (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۲۲۰). و از انجا میوه‌های پا كيزه خیزد که 
مثل آن در هیچ بلاد نباشد. (از مجمل التواريخ 
والقصص). خربزه و شكرياره (قسمى زردآلو) 
و شاه‌میوه (قسمى امرود) آن بی‌مانند است. 
شراب و گز و بهی و سیب أن در دنیا بی‌نظیر 
است و در زراعت سخت استادند. (یادداشت 
مژلف). در اصفهان بوستانها و باغستانها و 
موزارها بمیزان حیرت‌بخشی توسعه دارد. 
خربزه سرخ و زرد در اصفهان بعمل می‌آید. 
(از ذیل معجم البلدان). و گلاب اصفهان نیز 
مشهور بوده است, چنانکه خاقانی گوید: 

باد مشک آلود گویی سيب تر بر آتش است 
كاندرو قدرى كلاب اصفهان افشاندهاند. 

وهم خاقانى در وصف كلشكر اصفهان كويد: 
از خلق تو خار و حنظل شام 

كلشكر اصفهان ببینم. 

و صاحب قاموس الاعلام می‌نویسد: و داراى 
محصولات كافى است از قبيل حبوبات. 
برنجء تنبا كوء توتون, زعفران, انگور و دیگر 
انواع میوه‌ها بحدی که محصولات مزبور از 
لحاظ وفور و خوبى اهمیت تجارتی دارد. و 
سیدجلال تهرانی می‌نویسد: میوه‌های اصفهان 
خوبست خصوصاً به و خربز؛ آن که در عطر و 
شهد ضرب‌المثل شده است و زراعت تنبا كوو 
پنبه و برنج و خشخاش و گندم و جو و 
حبوبات بی‌اندازه رواج دارد. (از گاهنامه ص 
۷ اما ميوههاى اين شهر از قبيل خربزه. 
هندوانه, انار سیب به, هلوء انگور و غيره 
معروف است و دوام بسیار دارد و بجز هلو 
بفيهُ میوه‌های أن شهر از نزدیک پاییز تا 
نوروز می‌مانند. خربزة آن معروف و اکثر 
مخصوص برخوار است و در قريةٌ سيمين و 
گرگاب‌بهتر از جاهای دیگر دیده میشود و آن 
اتسامی دارد و در تمام ولایات و شهرها 
مشهور است. به اصفهان که بقول محمدمهدی 
زبان از بیان و قلم از تحرير حسن أن بعجز 
اعتراف دارد عطر و طعم و مزه‌اش بسیار 
خوبست. میوه‌های بهار آن هم از قبیل 


اصفهان. ۲۷۸۳ 


گیلاس و گوجه که اصنهانیها آنرا آلوچه 
می‌نامند و مخصوصاً زردآلو به انواع و اقسام 
فراوان و خوبست و بهترین زردآلوی اصفهان 
شکرپاره است که كمال تعریف را دارد. گز و 
سوهان اصفهان و شریتهای آن از قبيل شربت 
به‌لیمو و نارنج هم معروف است. (از اصفهان 
نورصادقی ص ۵۱. و در فرهنگ جغرافیایی 
ایسران آمده‌است: مسحصول عمد؛ این 
شهرستان: غلات. حبوبات, برنج, پنبه. جزئی 
تنبا کو تریا ک.خربزه, کتیرا, دانه‌های 
روغنی. روناس و بعضی از داروهای طبی 
است و در برخی از دهستانها محصول غلات 
بطور ديم بدست می‌آید. از ميودها انواع 
سردرختی و از صیفی خربز؛ٌ اصفهان بخوبی 
معروف است. بيشتر سا کنان قرای اصفهان به 
زراعت و باغداری و گله‌داری و دیگر امور 
کشاورزی میپردازند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 

صنایع اصفهان: صاحب مجمل التواريخ 
مسینویسد: و لباسها از پسنبه و کرباس و 
شین و طرايلها از انتها بند همه اط رات 
عالم يبرند. (از مجمل التواريخ والقصص 
ص 070 ). در روزگار شاه‌عباس يارجدهاى 
ابريشمى و يشمى زيبايى در آن شهر 
می‌بافتند. همجنين انواع پارچه‌های زربفت 
در آن رواج یافت. هما کنون نيز در اصفهان 
پارچه‌های ابریشمی و مخمل و پارچه‌های 
پنبه‌یی تهیه ميشود. و هنرمندان بهترین لوازم 
تحرير از قبيل کاغذ و دوات و جز اینها فراهم 
مسسیساختند و در صحافی وتجليد 
شاهكارهائى يديد م ىأوردند. همچنین در 
ساختن سلاحهاى آتشين و انواع شمشيرها و 
صنعت شیشه‌سازی,و سفالكارى استادان 
ماهرى به صنايع مزبور مشغول بودند. 
مذهب‌کاری, باروت‌سازی. سفال‌سازی» 
ابزار آهنی و فولادی از قبیل شمشیر و غيره 
در اصفهان رواج دارد. (از ذيل معجم البلدان). 
در تاريخ صنایع ایران دربار؛ کارهای فلزى 
عصر صفوی آمده است: صنایع برنجی مانند 
قدیم كه چیزهای تازه‌ای ایجاد میکردند نبود. 
بلكه چند نقشۀ دیگر بكار رفته است» نقشة 
ظروف برنجی را با رنگ سياه پر می‌کردند تا 
در مقابل سطح شفاف برنج خوب نمایش داده 
شود. اين قسم کار در عصر حاضر نیز در 
اصفهان مرسوم است. (از تاريخ صنايع ايران 
ص ۲۰). ويلسن در ضمن گفتگو از صنعت 
بافندگی در عصر صفوی می‌نویسد: از 
کارهای معروف پارچه‌های ابریشمی عالی 
است که با نخهای طلا و نقره بافته شده است. 
تهيه و بافت اين قسم پارچه در زمان 
شاهعباس كه به پارچه‌بافی علاقة مخصوصی 
داشت بسط و توسعه يافت,. يعلاوةٌ 


۴ اصفهان. 


دستكاههاى نساجى يزد وكرمان كه مدتها 
برای يارجة ابریشمی معروف بودند, 
شاهعباس از اين دستگاهها در اصفهان نيز 
تأسيس کرد که پارچه‌های دربار را تهيه 
مىكردند. (از تاريخ صنایع ایران ص ۱۹۹). و 
نيز ویلسن در ضمن بحث از صنعت قالیبافی 
در عصر صفوی مینویسد: قسم دیگر قالیهایی 
است كه به اسم شاهعباسی يا طرح اصفهان 
معروف است. در اروپا و آمريكا آنها را بنام 
قالى گلدانی میخوانند. زیرا نقشۂ بعضى از آنها 
گلدانیست که از آن شاخ و برگ بيرون مىآيد. 
از خصايص مخصوص این قسم قالى آنست 
که‌از خطوط متوازی که سراسر قالی را گرفته 
اشکال گل و برگ منشعب ميشود. گلهای 
شاء‌عباسی و اشکال كل و برك که در این نوع 
قالی دیده میشود. شبیه به نقشة بعضی از 
قاليهاى هرات است. بعضی از اين قاليها به 
كرمان نسبت داده ميشوند ولى احتمال ميرود 
که همان نقشه در جوشقان كه اغلب از 
قالیهای طرح اصفهان در آنجا بافته شده بكار 
رفته باشد. (از تاريخ صنایع ایران ص .)۱٩۳‏ و 
دربارۂ قالى در عصر قاجاريه مينويسد: 
اصفهان مركز قالیافی مهمى نبوده ولى 
دستكاههاى قالیبافی آنجا چند قالى جنس 
عالى بافته است و قالی‌های آن معمولاً نقش 
شاه‌عباس دارند که همان ترنجها و گلهای 
شاه‌عباسی میباشد. (تاریخ صنایع ایران 
ص ۲۱۴). دربارة فلزکاری در دور قاجاریه 
مینویسد: در اصفهان انواع و اقسام ظروف 
برنجی مانند سینی‌های بزرگ و کوچک. 
قدیل یا چراغهای مشبک و انرام کاسه, 
بشقاب. شمعدان و غیره میساختند. ظروف 
نقره نيز در اصفهان ساخته ميشد و روی آن 
طرح گل و تصاویر و غیره نقش میکردند. 
تکه‌های کوچک فلز, استخوان و غیره پهلوی 
یکدیگر قرار داده خاتم‌سازی میکر دند. (از 
تاريخ صنایع ابران ص ۲۱۱). و دربارة احیای 
صنایع در عصر رضاشاه ارد: سفال‌سازی در 
اصفهان و ساير نقاط مجدد احیا شده و ظروف 
زیبایی ساخته شده است. (تاريخ صنایع ایران 
ص ۲۲۲). و لسترنج دربارۂ برخى از ع 
اصفهان آرد: اصفهان از حيث عبا و گوشت 

نمكسود و قفلهابى كه در أن شهر ساخته 
ميشود شهرت دارد. (سرزمينهاى خلافت 
موف عن 80 ا ورای متو ریات 
بسيار زیبای يشمى و ابريشمى میبافند. 
اسلحه و آهن‌الات ممتاز, اوانى و ادوات و 
آلات مسی و نقره‌ای و امثال و نظایر اینها 
ساخته و پرداخته ميشود. تجارت کتاب و 
جلدسازی و صحافی هم در اصفهان بسیار 
رونق دارد. (از قاموس الاعلام). و سیدجلال 
تهرانی مینویسد: اصفهان از حيث منسوجات 


وطنی و مصنوعات. اولین شهر ایران است. 
واقعاً بابد معترف شد که هو ش اصفهانی را در 
هيج نقطهُ ایران نمی‌توان یافت, بايد د.ستور 
داد و کار خوب خواست. کرباس‌بافی و 
قلمکارسازی و ادوات برنجی و نقره که 
قلمزنی می‌شود و نقاشی و جلدسازی طرز 
قدیم از انواع سوخته و درسازی و 
قلمدان‌سازی و اغلب صنایع ظريف ايران در 
اصفهان نمرده است. (از كاهنامة سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.)صنایع دستی زنان در قراء و قصبات 
کرباس و جاجیم و قالی و قالیچه و كليم و 
کیش‌بافی است. قالی و قالیچذ این شهر 
بداخل و خارج كشور صادر ميشود و در 
برخى از قصبات نزديك شهر مخصوصاً 
قصبهٌ سده و نجف‌آباد كاركاههاى متعدد 
بارجدبافى داير ميباشد. پرده‌های قلمکار 
اصفهان بخوبى مشهور است. (از فرهنگ 
جغرافيار ایران ج ۰ در اسپاهان نقره‌های 
قلمزده. ورشوسازى از قبيل سماور و ظروف 
و غیره. کاشی‌سازی, اشياء خرازى از قبیل 
چاقو و قفل و تيغ و مقراض و ظروف فلزی 
قلمزده در نهایت نفاست است. در این شهر 
انواع گلدوزی و نقره‌دوزی و گلابتون‌دوزی و 
اقسام پارچه‌ها برای روی ميز و توی سینی 
می‌بافند. شهر اسپاهان و اطراف آن از نقاط 
مهم قالی‌بافی ایران است. و تذهیب کتب در 
انجا نیک کنند. (یادداشت موّلف). در اصفهان 
انواع صنایع یدی ساخته میشود و چیزی که 
بهتر و بیشتر از همه رواج دارد قلمکاربافی 
است كه در كمال زيبايى ساخته ميشود. 
کرباس‌بافی و پارچه‌های نخى أن كه از رونق 
افتاده بود بار ديكر رواج گرفته است. ادوات 
برنجى و نقره که قلمزنى ميشود و نقاشى و 
جلدسازى بطرز قديم از انواع سوخته و غيره 
و درسازی و قلمدانسازى در كمال رواج 
است. بنایی و نجارى اين شهر از ديكر بلاد 
أيران ممتازتر است. انواع جوربجور سلاحها 
مانند شمشير و كارد و خنجر و تفنگ و تپانچه 
و مقراض و جاقو و غيره در نهايت خوبى 
ساخته ميشود. كوزه كرى و كاشيسازى 
اصفهان هم از قديم معروف بوده و هما کنون 
نیز باقی است. قالی‌بافی و پارچه‌بافی هم 
أمروز بک‌مال رواج دارد. (از اصفهان 
نورصادقی صص ۴۹ - ۵۰). 

مختصری دربارة تاريخ برخی از صنایع 
معماری و سیره: شهر زیبای اصفهان از 
قدیمترین روزگاران مرکز صنایع و هنرهای 
زيبا بوده و شاهکارهای هنری هنرمندان آن 
هما كنون نيز در بناهای باشكوه تاريخى آن 
شهر متجلى است و ديد هر بیننده را خيره 
ميسازد. در این بناها هنرنماييهايى به جشم 
ميخورد كه نشانة جيرهدستى هترمندان اين 


اصفهان. 
شهر در صنایع معماری, بنایی, محرابسازی, 
مناره‌سازی, گنبدسازی, کاشیکاری و 
موزائیک‌سازی و جز اینهاست. و اینک بطور 
اخستصار تاريخ برخی از اين صنایع و 
تحولاتی که در آنها در اعصار مختلف يديد 
أمده است از تاريخ صنایع ایران نقل 
میشود.موّلف تاريخ صنایع ايران در بحث 
راجسع به گسچبری در عصر سلجوقیان 
كجبريهاى محرابهاى مساجد را نمونه‌ای از 
یادگارهای آن شمرده است و می‌نویسد: یکی 
از محرایهای مشهور محراب امامزاده کرار در 
جوزون نزدیک اصفهان است که در تاريخ 
۸ د.ق. ۱۱۳۲م.) ساخته شده است. 
رجوع به ص ۱۵۱ کتاب مزبور شود. و در 
ص ۱۸۲ ذيل عنوان محرابها (عصر تیموریان) 
ارد: در مسجد جامع مسعروف اصفهان 
محرابیست که در زمان سلطنت الجایتو 
0 ام 
است. اين محراب را ميسو گدار در مجلة آثار 


ساخته شده و تاريخ أن ۷۱۰ ه.ق. 
ابران ص ۲۳۰ و ص ۲۳۴ شرح داده و در 
ص ۲۳۷ شکل آن دیده ميشود. (تاريخ صنايع 
أيران ص ۱۸۲). در همان کتاب در ذیل 
معماری در عصر سلاجقه آمده‌است: 
بزرگترین و مهمترین آثار معماری اسلامی در 
ایران مسجد جامع اصفهان است. عناصری در 


ساختمان آن دیده میشود که متعلق به ادوار . 


مختلف است. بدون شک قبل از سلجوقیان 
مسجدی در اين محل بوده‌است. این مسجد و 
ساختمان ازمنه بعد آنرا مسيو آندره گدار, .. در 
شمارة دوم مجلة آثار ایران مورخ ۳۶٩۱م.‏ 
كاملاً شرح داده است. ا كرجه جزئيات 
ساختمان اين مسجد متعلق به ادوار مختلف 
است ولى عمدۂ آن عبارت است از قسمت 
بزرگ گنبددار سمت جنوب که خواجه 
نظام‌الملک در زمان سلطنت ملکشاه (۴۶۵ - 
0 ه.ق. / ۱۰۹۲-۱۰۷۲ م.) آنرا بنا کرده 
وكنبد و اطاق کوچک قشنگی در طرف شال 
موسوم به گنبد خا کی بنیان نهاده که در ۴۸۱ 
ه.ق.۱۰۸۹-۱۰۸۸م.) ساخته شده‌است. 
a O‏ ۵ «.ق. ۰ شم 

تش كرفت ولى بزودى تعمير و ساخته شد 
TS‏ 
شرقی مسجد مفهوم میگردد. از قرار معلوم در 
زمانی ب بين اين تاريخ و آخر دوره و سلجوقی, 
مسجد دوباره با اسلوب چبهارایوانی بنا 
گسردیده‌است. گنبد عظیم رو بقبله روی 
ستونهای ضخیم متصل بدیوار ساخته شده و 
شخص را به یاد بناهاى ساسانی ممی‌اندازد. 


تأثير این اطاق و گنبد بيشتر از حيث حجم و 


بزرگی آنست تا از لحاظ زیبایی و قشنگی. 
روى اين ستونهاى ضخيم گچبری شده و پا 
كل و برك زينت يافته است. در قسمت بالا 


اصفهان. 
آچرکاری ساده و بسدون آرایش طرز 
ساختمان گنبد را مینماید. جای بسی تعجب 
الست اكه يمن اقا تسوا كنيد یم 
سنگینی را بدون اينكه أتبييق بدان رسيده 
باشد نگاه داشته است. اطاق کوچک گنبددار 
شمالی نمونة کاملی از ساختمان و معماری 
زمان سلجوقی است. در داخل آن ردیف‌های 
آجرکاری و طاقهای بلند نوک‌تیز توجه را به 
ق نید جاب میکند و اثر مطلوب ساختمان 
عظيم را ظاهر میسازد. اگرچه داخل طاقها با 
موزاییک و گچبری زينت يافته و در بين اين 
طاقها اشکالی ساخته شده که اطاق را بشکل 
کثیرالاضلاع شانزده‌ضلمی درمی‌آورد که 
گنبدبر روی آن قرار داده شده است» تمام اين 
قسمتها نشان ميدهد كه نقشة کامل آن بنا قبل 
از شروع در فکر سازنده بوده است. مستر 
اريك شرودر" در کتاب «صنایع ایران» آنرا با 
كمال خوبى شرح داده‌است و ثابت میکند که 
این گنبد كوجك كه قطر ان از داخل بيش از 
ده متر نیست با گنبد کاملی که مهندسان پس 
از كشف اصول رياضيات عالى توسط نيوتن 
تعیین کردند. مطابقت تام دارد. يس ملاحظه 
ميشود كه شش قرن قبل از زمان نيوتن گنبد 
کامل از روی اصول رياضى ساخته شده‌است 
و این مطلب افتخار بزرگی است كه نصیب 
معماران دور؛ سلجوقی میگردد. چند سال 
بعد از ساختمان گنبدهای مسجد جامع 
اصفهان مسجد سلجوقی بوسیلة سحمودشاه 
در گلپایگان ساخته شده است. (از تاريخ 
صنايع ایران ص۱۵۲). و رجوع به ص ۱۵۴ و 
۵ شود. ویلسن در تاریخ صنایع ایران 
دربارۂ مناره‌ها می‌نویسد: مناره‌های زیادی 
ا زمنان سلجوقيان بناقى !انت ون نون 
وین اجركارى مد بالة انها عفان 
معلوم نيست و فرق بين يايه و تنه جلب توجه 
نميكند. انواع مناره‌ها از کوتاه و ضخیم تا 
مناره‌های بلندكه قسمت بالاى انها باریک و 
ظریف است دیده ميشود. مناره‌های آخر 
عصر سلجوقی در حدود اصفهان اغلب دارای 
سه قسمت است و قطر هر یک کوچکتر از 
قطر قسمت زيرين است. آنگاه در ضمن 
شمردن مسناره‌های مشسهور آرد:.. 
چهل‌دختران اصفهان (۵۰۱ ه.ق.).منارة 
سين نزدیک اصفهان (۵۲۶ هھ . ق.). در قسمت 
بالای منارة سين كاشى رنگی برای تزیین 
بكار رفته که مايرون اسميت در مقالهُ خود در 
«آثار ايران» میگوید: قديمترين سفال رنگی 
براى أرايش خارج بناست كه تا كنون روى 
بناى باتاريخ بيدا شده‌است. شايد عاليترين 
مناره‌های زمان سلجوقی, منار على و منار 
ساربان در اصفهان باشند زیر دارای بده بلند 
و تزیین عالی هستند. تاريخ آنها بطور تحقیق 


معلوم نیست ولی مادام گدار آنها را بین ۵۲۵ 
و ۰ « .ق. قسرار داده‌است ". ويلسن در 
ضمن تاريخ معمارى در عصر مغول مينويسد: 
یک بناى كوجك قابل‌توجه زمان مغول مقبرة 
پیر بكران است که در درۂ كوجك قشنگی در 
۴ کیلومتری اصفهان واقع شده‌است. اين بنا 
از حيث مصالح و طرح ساختمان شبیه 
معماری زمان ساسانی است و عبارتست از 
ايوان بزركى كه از سنگ ساخته شده است. 
طاق ايوان بجاى اينكه مانند طاقهاى 
ساسائی هلالی باشد. نوک‌دار است. اين بنا در 
سال ۷۰۳ ه.ق./ ۱۳۰۳م. ساخته شده ونه 
سال بعد تعمير يا ساختمان أن تجديد 
كرديدهاست. مسجد جامع كاج كه تقریباً در 
صدكيلومترى جنوب غربی اصفهان واقع 
است. از اين دوره میباشد و بواسطة شکل 
عالی و تناسب بين گنبد و اطاق و غيره مورد 
تحسین و تمجيد اهل فن واقع گردیده‌است. 
(از تاريخ صنایع ایران ص ۱۷۷). از خدمات 
صفویه به معماری ایران متناسب بودن گنبد با 
ساير قسمتهای بنای مسجد ميباشد. بهترین 
تمونة آنسجهشاه اضفهان بت که تنقريياً 
صد سال بعد از مسجد ساوه ساخته شده 
است. (از تاريخ صنایع ایران ص ۲۰۱). 
ویلسن در ضمن گفتگو از معماری ایران در 
عصر صفوی می‌نویسد: ک‌اشیکاری مسجد 
جامع و مسجد على در اصفهان و نیز 
کاشی‌کاری مقبرءٌ هارون ولایت در آن شهر 
توسط شاه‌اسماعیل ساخته شده‌است و آنچه 
در این ساختمانها باقى مانده ثابت ميكند که 
در اوایل دورءٌ صفوى كاشيهاى عالى ساخته 
ميشد. (از تاريخ صنایع ایران ص ۲۰۱). و در 
ص۲۰۳ آرد: اصفهان از حيث معماری از 
همه شهرهای دیگر ايران مهمتر است. زیرا 
بناهای بسیاری از اعصار قدیم و عمارات 
بزرگی از دور صفویه دارد که اغلب با 
کاشی‌کاریهای زيبا تزيين شده‌است. وقتی 
شاهعباس اصفهان را يايتخت خود قرار داد 
نقشۀ جديدى برای شهر طرح كرد. خيابان 
بزرگ و معروف چهارباغ را او ساخت ودر 
دو طرف آن درختان جنار غرس کرد. اين 
خیابان به پل بزرگی که روى زاینده‌رود است 
منتهی ميشود. در وسط شهر میدان بزرگیست 
که مسجد شاه در سمت جنوب و قصر 
عالی‌قاپو در مغرب و مسجد شيخ لطفالله در 
مشرق و مدخل بازار در بت شمال أن قرار 
دارد. اين میدان محل چوگان‌بازی بوده و 
دروازه‌های سنگی که برای این بازی ساخته 
شده هنوز در دو طرف میدان موجود است. 
قصر عالی‌قاپو ایوان بلندی در جلو دارد که 
اعضای دربار در آنجا می‌نشستند و بازی» 
مسابقه و سان قشون را از بالا تماشا 


اصفهان. ۲۷۸۵ 


می‌کردند. سقف این ایوان از کاشی ساخته 
شده و طرحهای مستطیلی‌شکل دارد و شبيه 
طرح مشمعهایی است که امروز برای پوشش 
کف اطاق در کشورهای مغر بزمين ساخته 
مسيشود. اين عمارت هفت‌طبقه است و 
ديوارهاى أن نقاشى شده و بعضى از 
اطاقهاى أن داراى طاقجههاى شبيه شان 
عسل می‌باشد. در باغ يشت عالی‌قاپو قصر 
چهل‌ستون قرار دارد که بيست ستون چوبی 
بلند در ايوان آن است. وجه تسمية آن به 
چهلستون آنست که عکس اين بيست ستون 
در استخر جلو أن منعکس میشود و بدین 
طریق عد؛ ستونها بنظر چهل می‌آید. روی 
دیوارهای چهلستون نقاشیهای بزرگی کشیده 
شد كك انار وما جلا طيخ 
صفوی را نشان میدهد. نقاشیهای کوچک 
دیگری نيز روی دیوار كشيده شده که تصاویر 
ان بسبک نقاشیهای مینیاتور است. 

مسجد شيخ لطف‌الّه در سمت مشرق میدان 
بزرگ واقع است و گنبد قشنگی دارد که از 
کاشی پوشیده شده و طرح أن نقش تاک‌یا 
اسلیمی بزرگ است که تتاسب کامل با شکل و 
اندازة گنبد دارد. محوطة زیر گنبد هشت قطعة 
بزرگ کاشی موزاییک دارد که دور آنرا کاشی 
فیروزه‌یی‌رنگ احاطه کرده‌است. در اين 
قطمه‌ها کتیبه‌هایی است که با بهترین خط 
نوشته شده است و حروف بلند سفيد در مقابل 
کاشیهای زمینه سرمه‌یی قشنگی دارند. در 
قسمت داخلی گنبد در وسط ستارة بزرگ 
چندپره‌یی برنگ طلا است که با نقش تاک 
مانند ترنج قالی معروف مسجد اردبیل 
پوشیده است. رنگهای فیروزه‌بی» سفید و 
خا کستری کاشی داخل گنبد نمونة خوبی 
است از استعمال رنگهای مختلف و از. حسیث 
تناسب کاشی‌کاری مشهور میباشد. شيخ 
لطف الله پدرزن شاه‌عباس و اين مسجد محل 
عبادت خصوصى سلطان بوده‌است. 

در سمت جنوب میدان سردر بزرگ مسجد 
شاه اصفهان دیده میشود که در هر طرف منارۀ 
بزرگی دارد. از فضای زیر طاق بلند نوک‌تیز 
کاشی‌کاری شخص بطرف راست برمی‌گردد و 
داخل صحن مسجد ميشود. اين صحن كاملا 
در قسمت جنوب ميدان قرار نكرفته بلكه در 
گوشه‌یی از أن است تا محراب مسجد بطرف 
قبله قرار گیرد. در هر چهار طرف صحن 
مسجد ایوانی است و ایوانی که به فضای زیر 
گنبد منتهی ميشود در هر طرف مناره‌یی دارد 


1- Eric Schroeder. 
۲-رجوع به مقالة تحت عنوان مناره‌های‎ 
۳۱۳ اصفهان در مجلة آثار ايران شمارء ۲ ص‎ 


۰ 


سو ۵. 


۶ اصفهان. 


كهاز كاشى يوشيده شده‌است. اين بناى عظيم 
در داخل و خارج از هر سمتى كه بنظر ايد با 
کاشی رنگی پوشیده شده‌است. کاشی 
موزاییک فراوان دارد و طرز عمل جدیدی که 
بنام ک‌اشی هفت‌رنگ موسوم است دده 
ميشود و آن عبارتست از کاشیهای یک‌پارچة 
بزرگ که روی آن طرحی نقاشی شده‌است. 
این طرز کار در زمان صفویه بوجود آمد و 
البته زودتر از کار كند پرزجمت 
موزاییک(معرق) كارى پیشرفت ميكرد. (از 
تاريخ صنايع ايران ص ۲۰۵). 

پل اللدوردىخان و پل خواجو که روى 
رودخانة عریض زاینده‌رود ساخته شده. بنای 
مهم دوطبقه‌ایست كه با آجر روی بی سنگی 
ساخته شضده‌است. پل الهوردى خان 
تقریباً ۳۰۰ متر طول دارد و در دو طرف جاده 
اصلی راهرو سريوشيدهيى برای پیاده‌رو 
ساخته شده است. طاقهاى طبقة يايين و بالا 
شكل قشنگی دارد. اطاقهایی برای استراحت 
و پلکانی نيز به رودخانه ساخته شده‌است. پل 
خواجو دوباره در زمان شاه‌عباس ثانی 
ساخته شده و طاقهای آن با کاشی هفت‌رنگ 
زینت یافته‌است. (از تاريخ صنایع ایران 
ص ۲۰۶). 

بنای جالب توجه دیگر در اصفهان مدرسة 
شاه سلطان حسین در خیابان چهارباغ است. 
ساختمان ان بسبک معمولی است» یعنی 
صحن مربع چهارایوانی میباشد. در دور 
صحن طاقنماهای دوطبقه ساخته شده و در 
طرف قبله سردر بزرگیست که گنبدهای دو 
طرف أن با کاشی پوشیده شده‌است. اين بنا 
نشان ميدهد که در اواخر دور صفوی هنوز 
میتوانستند كاشيهاى عالى بسازند. (از تاريخ 
صنایم ايران ص ۲۰۶). ویلسن دربارة 
کارهای فلزی در عصر صفوی می‌نویسد: در 
زمان صفویه مصنوعات طلا کاری, نقره کاری 
و برنج‌سازی رونق بسیاری داشت. آهن و 
فولاد نیز گاهی طلا کوب و نقره کوب ميشد. 
شاه‌عباس عدهٌ بسیاری از ارامنة جلفای 
آذربایجان را به اصفهان آورد و شهری در 
انجا بنام جلفا بنا کرد و مقصود او اين بود که 
از استعداد تجارتی انان استفاده کند و 
صنعتگران ارمنی در آبادی اصفهان که 
پایتخت بوده کمک بزرگی باشند. کاشی‌کاری 
مسجد جامع و مسجد علی در اصفهان و نیز 
کاشی‌کاری مقبرءً هارون ولایت در آن شهر 
توسط شاه اسماعیل ساخته شده و انچه در 
این ساختمانها مانده ثابت ميكند که در اوایل 
دور صفوی کاشی‌های عالی ساخته ميشد. 
از تاريخ صنایع ایران ص 0۲۰۱ 
کارخانجات اصفهان: کارخانه‌های اصفهان 
بشرح زیر است و اين شهر را از لحاظ داشتن 


محسوب میدارند؛ ۱ -کارخانهة ریسباف: 
تعداد کارگر ۱1 تن» محل کارخانه کنار 
جنوبى زايندهرود در خيابان چهارباغ, صنايع 
توليدى ريسمان و پارچه‌های يشمى و پتو, 
تاریخ بنا ۱۳۹۰ ھ. ش.۲ - كارخانة صنايع 
پشم: تعداد كاركر ۰ تن محل كارخانه 
كنار جنوبی زاینده‌رود در خیابان چهارباغ, 
صنایع تولیدی ریسمان و پارچه‌های پشمی و 
پتوء تاريخ بنا ۱۳۱۴ ه«.ش. ۲ - کارخانهة 
پشمباف: تعداد کارگر ۹۸ تن؛ محل كارخانه 
خاور شهر كنار راه شوسة یزد جنب پل 
خواجو, صنایع تولیدی ریسمان و پارچه‌های 
پشمی و بتوء. تاريخ بنا ۱۳۱۴ ه.ش. ۴ - 
كارخانة وطن: تعداد کارگر ۳ تن. محل 
کارخانه كنار زاینده‌رود و خاور کارخانه 
زای‌نده‌رود. صنایم تسولیدی ریسمان و 
پارچه‌های پشمی و پتو. تاريخ بنا ۱۳۰۰ 
ه.ش.۵ - کارخان شهرضا: تعداد کارگر 
۰ تن محل کارخانه جنوب كارخانة 
ريسباف, صنایع تولیدی ریسمان و 
پارچه‌های نخی, تاريخ بنا ۱۳۱۴ «.ش,۶ - 
كارخانة زاینده‌رود: تعداد کارگر ۱۲۱۱ تن 
محل کارخانه كنار رودخانة زاینده‌رود جنب 
بل چوبی, صنايع توليدى ريسمان و 
پارچه‌های نخى تاريخ بنا۱۳۱۴ ه.ش. ۷- 
كارخانة نخ‌تاب: تعداد کارگر ۲۴۸ تن» محل 
کارخانه شمال پل جوبى. صنايع توليدى نخ 
فرقره. تاريخ بنا ۱۳۳۴ ه.ش.۸ - کارخانةً 
تور: تعداد كاركر ۰ تن, محل كارخانه 
خیابان تخت فولاد جنب پل خواجو صنایع 
تولیدی ریسمان, تاريخ بنا۱۳۱۴ ه.ش. ٩‏ - 
کارخانة شهنار: تعداد کارگر ۵۰۰ تن. محل 
کارخانه روبروی انبار بنزین. صنایع تولیدی 
ريسمان. تاريخ بنا ۱۳۶ ه.ا ش. ۰ 
كارخانة ناهيد: تعداد كاركر ۲۴۵ تن محل 
کارخانه جلوب خيابان مارنان, صنايع 
توليدى ريسمان. تاريخ بنا ۱۳۲۶ ه.ش. ۱۱ 
- کارخانه رحیم‌زاده: تعداد کارگر ۳۷۳ تن, 
محل کارخانه باختر اصفهان. خیابان صفاء 
صنايع توليدى ریسمان. تاريخ بنا ۱۳۱۲ 
ه.ش. ۱۲ - کارخانة جاويد: تعداد کارگر ۳۶ 
تن, صنایع تولیدی زیرپیراهن, جوراب‌بافی. 
بنابر جدول فوق شهر اصفهان دارای ۱۳ 
کارخانة بزرگ و ۸۷۰۷ تن کارگر است و نیز 
دارای در دود ۰ دستگاه کارگاههای 
دستی پارچه‌بافی میباشد. و رجوع به اصفهان 
نورصادقی صص ۱۷۲ - ۱۷۷ شود. 

برخی از ابیات در بارة اصفهان: 

| گرچه زنده‌رود آب حیاتست 


ولی شیراز ما از اصفهان به. حافظ. 
جهانافرين را جهانی نبود 


اصفهان. 
جهان را | گر اصفهانی نبود. ۲ 
دريغ از اصفهان و از صفای او 
که‌بوی مشک میدهد هوای ! او 
هواش غم زداید از دل حزین ۲ 
خوشا خوشا هوای غمزدای او 
ز کعبه فرّهى بود حجاز را 
عراق راست فره از فضای او 
ز مردمان شهرهای روم و جين 
بهند مردمان روستای او 
كل و گیای خلد را بود بدل 
بماه فرودین گل و گیای او 
بگاه كشت كل بتان سروقد 
چمان چمان بزیر سروهای او. 
(از قصیدۂ شمس‌الشعرا سروش اصفهانی در 
مدح محمدخان امیرنظام از نسخه خطی 
دیوان سروش متعلق به کتابخانة محمد جعفر 
محجوب). 
کردسپاهان به از حديقة رضوان 
آمدن شاه دادگر به سپاهان 
شمس ملوک زمانه ناصردین‌شاه 
بر سر خلق خدای ساية یزدان 
شهر سپاهان به فرٌ خويش بیاراست 
همچو سبا را به فرٌ خويش سلیمان 
بود گر این شهر تختگاه ملکشاه 
ابنت ملکشه در اين مبارک ایوان 
مردم از خطه سپاهان سرمه 
روشنی دیده را برند یکیهان 
خلق سپاهان کنند روشن دیده 
| کنون از گرد موكب شه ایران ". 
(از قصيدهٌ شمس‌الشعرا سروش اصفهانى در 
مدح ناصرالدین‌شاه از نسخة خطى ديوان 
سروش متعلق به کستابخانة محمد جعفر 
محجوب). 
بزاد و بوم جى اندر شتافتم ازرى 
چتان بشوان که کودک يجاتب مادز 
سواد شهر صفاهان چو كشت سرمةً چشم 
بهرجه ديد دكركونه أمدش بنظر 
شكسته باره از اين پیش بود و تنگ فضاى 
كنون درست و قوی باره است و پهناور. 
(از قصیدء وحيد دستگردی), 
هميشه بوده هنر کودک اصفهان مادر 
| گرنبود صفاهان نبود فضل و هنر. 
وحيد دستگردی. 


لو حش الله از زلال خوشگوار زنده‌رود 


١-نل:‏ صبای 
۳-نل: 

لیکن ایدون ز گرد موکب خسرو 
خلق سپاهان کنند دیده رخشان 

کرده مه روزه در سپاهان امسال 
سال دگر عيد كن به خط ختلان 
خرم و فرخنده باد و فرخ و فیروز 
آمدن تو به دار منک سياهان. 


۲-نل: غمين. 


اصفهان. 
بارک‌الله بر شمال بىغبار زنده‌رود. 
(از قصید؛ عنقا در وصف زايندهرود. از 
اصفهان نورصادقى ص ۲۴۱). 
اصفهان رانيمه خوانند از جهان 
صد جهان من دیده‌ام در اصفهان 
هفتدست و هشت‌خلد و چارباغ 
جنت و باغ ارم رشک چنان 
باغ تخت.ایینه خانه, چارحوض 
هم نگارستان و هم نقش جهان 
قصر عباسی نمکدان طوقچی 
باغ وحش و شیرخانه پیلکان. 
- امثال: 
اصفهان نیم جهان, اصفهان نصف جهان. 
اصفهانی آخر کفر خودش را میگوید. 
یا اصفهان سقیت الغيث من کتب 
نانت مجمّع اوطاری و اوطانی 
والله والله لاانسیت بر ک‌بی 
ولو تمکنت من اقصی خراسان 
سقياً لأيامنا والشمل مجتمع 
والدهر ماخاننی فى قرب اخوانی. 
صاحب‌بن عباد. 
ان جئت جی بلادی او مررت بها 
فنادها قبل حط الرشل والزاد 
و قل لها جئت من جرجان مبتدراً 
اوحی الیک بما قال ابن عباد 
يا اصفهان الا حييت من بلد 
يا ونر ودالا سقیت من واد. 
صاحب‌بن عباد. 
و خاقانی را قصیده‌ایست در ۸۱بیت در 
صفت اصفهان که چند بيت أن نقل ميشود: 
نکهت حوراست يا صفای صفاهان 
جبهت جوزاست يا لقای صفاهان 
چاه صفاهان مدان نشیمن دجال 
مهبط مهدی شمر فنای صفاهان 
رای به ری چیست خیز و جای به جی جوی 
کانکه‌ری او داشت. داشت رای صفاهان 
أن دگری كفت كز زكوة تن کرخ 
هست نصاب جى و نواى صفاهان 
کر خ‌کلوخ سقايهخانة جى دان 
دجله نم قرب سقاى صفاهان 
نيل كم از زنده‌رود و مصر کم از جى 
قاهره مقهور پادشای صفاهان 
باغجة عين شمس گلخن جی دان 
وز بلسان به شمر گیای صفاهان. 
بر اصفهان گذشتن من بود يك زمان 
در وی شدن همان و برون آمدن همان. 
خاقانی. 
اصفهان جنتی است پرنعمت 
اصفهانی در او نمی‌باید. 
شاه‌طهماسب صفوی. 
کنون‌سر همة التفات‌ها آنست 


که‌یک دو سال دهی رخصت صفاهانم. 
صائب. 
شب سياه ز روز سفيد نشناسد 
کسی که كفت به از اصفهان بود شیراز. ؟ 
تکلفنی وصف اصفهان و انها 
لأطيب ار ض الله جاد غمامها. 
ابومحمد اسماعیل‌ین ایی‌طاهر (از ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۲۹). 
اگردر جهان اصفهانی نبود 
خدای جهان را جهانی نبود. 1 
اصفهان نیمی از جهان گویند 
نيمى از وصف اصفهان گویند. ؟ 
كدكفتهست اصفهان نصف جهانست ” 
اگرباشد جهانی اصفهانست !. سينا. 
و رجوع شود به: تاريخ صنایع ایران و کتاب 
محاسن اصفهان تاليف مافروخی و ترجمة 
محاسن اصفهان بقلم محمدبن عبدالرضا 
الحسينى العلوى و كتاب شاردن كه بسال 
۶ م. دربارۀ اصفهان نوشته شده‌است و 
تاريخ اصفهان تألیف میرزا حسن‌انصاری 
جابری که بسال ۱۳۳۳ ه.ش.طبع شده است 
و کتاب‌الاصفهان تاليف حاجی میرسیدعلی 
جناب اصفهانی که بسال ۱۳۰۳ ه.ش.بطبع 
رسیده‌است و سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج و فهرست سلجوقنامه و اصفهان 
نورصادقی و نامه دانشمندان اصفهان تاليف 
همایی و بسوی اصفهان پیر لوتی و سفرنامة 
تاورنیه و ارشاد ضمیمةٌ محاسن اصفهان 
صص ۲ ۵۱و سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۳۱ و ۴۳ و جغرافى غرب ایران و 
جغرافياى كيهان و تذکر:الملوک چ 
دبیرسیاقی و مراصدالاطلاع و لفات تاریخیه 
و جغرافیۂ ترکی ج۱ ص ۱۸۶ و ترجمة تاريخ 
يمينى چ تهران ص ۳۸۶ و ۲۰۷ و تاريخ كرد 
ص ۱۸۰ ۰۱۸۲ ۲۰۸ و معجم البلدان و ذيل 
آن, و فهرست تاريخ عصر حافظ ج۱و 
خاندان نوبختی ص ۸۵ ۳۶۶ و فهرست 
جامعالتواريخ رشيدى و فهرست 
مجم التواريخ كلستانه و فهرست شدالازار و 
فهرست مجالسالدفائس و فهرست تاريخ 
كزيده و اصفهان نصف جهان تاليف صادق 
هدايت و فهرست حبيبالسير چ خيام و 
فهرست تاريخ مغول تأليف عباس اقبال و 
فهرست مجمل التواريخ والقصص وايران 
باستان ج۱ص ۱۰۲ وج ۲ ص ۱۴۹۲ 
۰ ۱۵۶۷ وج ”ا ص ۷۱ ۰۲۵۶۷ 
۷ ۰۲۵۷۷ ۰۲۶۴۰ ۰۲۵۴۱ ۰۲۵۲۲ 
۲ حدائق‌السحر حاشیة ص ٩۲‏ و بشت 
ج۲ ص۳۴۵ و فهرست نسزهةالت لوب و 
فهرست ایران در زمان ساسانیان و فهرست 
التفهيم و فرهنگ ایران باستان ص ٩‏ ۲۶. 
۷ ۲۲۵ و فهرست تاريخ ادبیات ایران 


اصفهان. ۲۷۸۷ 
تأليف براون ترجمة رشيد ياسمى و فهرست 
ابن البلخى چ ارويا و دزی ج١‏ ص۲۶ و 
فهرست غزالينامه و تاريخ بخاراى نرشخى 
ص ۱۵ و آتشکده چ قديم ص ۱۶۹ و فهرست 
شرح احوال رودكى و فهرست اخبار الدولة 
السلجوقية و سفرنامة ناصررخسرو ص ؟”, ۵ 
۷ ۳۸ ۱۴۰ و تاريخ اسلام ص۱۲۸ و 
فهرست مزديسنا و فهرست سبك شناسى ج۱ 
وج۲ وج ۳و و فهرست ح۳ تاريخ ادبيات 
براون و فهرست تاريخ سیستان و فهرست 
تاريخ جهانگشا چ ليدن و فهرست 
لبا بالالباب عوفی و روضات‌الجنات ص ۲ و 
مرآت البلدان ج۱ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 
ص ۹٩۱‏ و فهرست تاريخ عقلی در تمدن 
اسلام تألیف صفا و فهرست تاريخ غازان. 

اصفهان. [افَ ] () یکی از چهار مقامة 
اصلی موسیقی است دارای دو فرع, حسینی و 
نوا. نام پرده‌ای از دوازده پردۀ سوسیقی. نام 
پرده‌ای از موسیقی. (از لب‌الالباب و بهار 
عجم) (غیاث) (رشیدی). نام پرده‌ای از 
موسیقی و آنرا اصفهانک نيز خوانند؛ 
مطرب در اصفهان جو سرود اين غزل قبول 
از جزر و مد ناله او زنده‌رود شد. 


قبول (از آنندراج). 
نام وایی. (مؤيدالفضلا): 
نواى مجلس ما را چو بركشد مطرب 
گهی‌عراق زند گاهی اصفهان گیرد. حافظ. 


اصفهان. ((ت] ((خ) امير اصفهان, پسر 
قرایوسف. از امرای روزگار ایلکانیان بود که 
سلطان حسین‌پن علاءالدولةبن سلطان احمد 
آخرین امير ایلکانی را بکشت و سلسلهٌ 
مزبور را مستقرض كرد. عباس اقبال 
مینویسد: سلطان حسین چون محمود در 
۷ ه.ق.فوت کرد جای او را كرفت و در 
مه متام کوه وان انين اسان بت 
قرایوسف حله را محاصره نمود و سلطان 
حسين را در ۸۳۶ کشت و سلسله ایشان 
بقتل او برافتاد و امرای ترکمان در عراق 
عرب جای ایشان را گرفتند. (از تاريخ 
مفصل ايران تألیف اقبال آشتیانی ص ۴۶۵). 
اصفهان. [!فَ] (إخ) نام يدر ابوعلی بود 
كددر طبرستان در قرن چهارم هجرى 
میزیسته. صاحب تاريخ طبرستان آرد: و 
حسن فیروزان به آمل آمد با ابوعلی‌بن 
اصفهان و ابوموسی که هر دو صاحب ما كان 
بودند. (تاريخ طبرستان ج۱ ص ۲۹۴). و 
ارد: و ابوالقاسم رااز دختر ديكوى بنت 
اصفهان پسری بود کودک اسماعیل‌نام. 
ما کان و حسن فیروژان و ابوعلی اصفهان 
جمله به گرگان بيعت کردند. رجوع به 


١‏ -نل: جهان گر هست امروز اصفهانست. 


۸ اصفهان. 


اصفهانی. 


صفحة مزبور در تاريخ طبرستان تألمف 
بهاءالدين محمدبن حسن‌بن اسفندیار كاتب 
3 تهران ج ۱شود. 
اصفهان. [ا ف ] ((خ) همدان و اصفهان دو 
برادر بودند. (مسجمل الشوارییخ والقصص 
ص ۵۲۱). و در ص۱۳۹ ارد: و در کسستاب 
همدان خواندم که همدان و اصفهان هم از 
ابناء پسرزادگان سامبن نوع‌اند. و دیگر 
جاى ندیدم, خداوندتعالی بدان داناتر اسث. 
(مجمل التواريخ والقصص). 
صفهان. [أفَ] (إخ) نام محلى در كنار راه 
تبريز و مراه ميان سردرد و لایجان, در 
۰ متری تبریز. 
اصفهانحق. [[ فت ج] ((ع) دهى است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری 
مراغه و ۷هزارگزی شمال خاورى راه 
ارابهرو مراغه به قسره‌اغاج. محلی 
کوهستانی. معتدل و داراى ۴۳۶ تن سکنه 
که شسیعه و تسرکی‌زبان‌اند. آب آن از 
چشمه‌سارها تأمين میشود و محصول آن 
غلات. کرچک, نخود و شغل اهالى زراعت 
و صنایع دستی جاجیم‌بافی است و راه ده 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج۴. 
اصفهانشاه. [إ ف ] ((خ) ابن سلطانشاه 
جاندار امير معزالدين. از امراى معاصر 
شاه‌شجاع بود که در اوجان حكومت ميكرد. 
حمدالله مستوفى می‌نوبسد: چون شاه‌شجاع 
در تبريز مستمکن كشت یک دو ماه از اسن 
برفت؛ در کنار آب جغاتو دو امير بودند از 
صحرانشینان آنجا یکی را شبلی داود بیجلو 
مسیگفتند ويكى راعسمر چسوبدستی, با 
همدیگر متفق شدند که با جماعتی از دلسران 
ناخبر تاختلی به اوجان کنند و دستبردی به 
امير اصفهانشاه نمایند. بدين اتفاق برخاستند 
و بيخبر صبح در اوجسان ريختند و آوازه 
دران‌داختند كه سلطانحسین (پسسر 
سلظان‌اویس) با ده‌هزار سوار رسید, بر سر 
امیر اصفهانشاه آمدند و او را بگرفتند و 
لشکر شاه‌شجاع آنچه با او بودند بعضی 
کشته شدند و بعضی را پیاده و برهنه کردند 
و معدودی چند جاناجان به تبریز آمدند و 
خبر به شاه‌شجاع رسانیدند. (از تاريخ 
گسزیده ص ۷۱۶). و در ص ۷۱۷ ميلويسد: 
بعد از دو ماه سلطان‌حسین از بغداد به تجریز 
آمد و ایلچی بفرسناد که امراى تبریز 
بفرستيد تا ما از این جانب امير اصفهانشاه 
را روانۀ شهراز گردانیم. شاه‌شجاع ایشان را 
با نوازش بسمار بفرستاد. سلطان‌حسین امیر 
اصفهانشاه را با ترتيب و اسباب تمام روانة 
عراق گردانید... (از تاريخ گزیده). و حافظ 


ابرو آرد: اصفهانشاه که از ارکان دولت و 
اعسیان مسملکت شاه‌شجاع بود و ولایت 
ارمنیه و اشنه بدو مفوض گشته بود در آن 
ولابت بود و از خویشان امير عادل [آقا] 
شخصی تسورسن‌نام در ولایت جسفتو و 
ساروقورقان بسر ميبرد و قلاع ساروقورقان 
[بدو] تعلق داشت و پر سبیل تفحص بمرون 
امد. اصفهانشاه از ارمنیه متوجه تبریز شد و 
در كنار أب جفتو بهم رسیدند و اصفهانشاه 
با اسباب و عدت و زور بازوى ' خود بغايت 
مغرور بود, او را بجيزى برنگرفت و بمقاتلة 
او ايستاد, نا كاه تورسن به أو حمله كرد و در 
صدمة اول او را دستگیر کرد و بقلعه فرستاد 
و امسوال و اعمال او را در ضبط آورد. (از 
ذیل جامع‌لتواریخ رشمدی ص ۲۰۱). و 
خواندمیر ذیل عنوان «ذ کر ابالت سلطان 
زین‌الصابدین...» آرد: چون امرا و ارکان 
دولت از تعزیت شاه‌شجاع بازپرداختند, 
بموجب وصیت سلطان زین‌العابدین را که از 
جانب مادر شرف سیادت داشت در شيراز 
بادشاه ساختند و امير معزالدیسن اصفهانشاه 
اختبار تمام بيدا کرده سلطان بايزيد را از 
رفتن اصفهان مانع آمد و اشراف و اعسیان 
اصفهان كس به يزد فرستاده شاهيحيى را به 
آن بلده طلبیدند و حا کم خود گرداندند و 
أمير اصفهانشاه سرانجام کلیات و جزئیات 
امور مملکت فارس را از پیش خود گرفته 
أمير علاء‌الدین ایناق و خواجه تورانشاه را 
معذب و معاقب ساخته و به ترتیب آلات و 
ادوات سلطنت پرداخته داعیه نمود که والدۀ 
سلطان مهدی‌بن شاه‌شجاع را در حباله 
نكاح کشد و سلطان مهدی را بپادشاهی 
بردارد و سلطان زین‌العابدین بر این معنی 
اطلاع يافته منكوحة یکی از نوکران معتمد 
اصفهانشاه را بفريفت تا در ماه رمسضان سلۀ 
۶ ده .ق.او رازه ردادئد. و امسیر 
اصفهانشاه امیر حسیب و نسیب بود و نسبت 
به رعایا و فضلا به احسن وجهى سلوک 
مینمود. (از حسبیب‌السسیر چ خسیام ج٣‏ 
ص ۳۱۶). 
اصفهانکک. [! ف نَ] (!) نسام مقامى از 
موسیقی. رجوع به اصفهان (عسنوان دوم) 
شود. 
اصفهانکت. [! ف نَ] (اخ) ديه اصفهانک در 
سب‌فرسنگی اصفهان راقع بود. حمداله 
مستوفی در فصل «در ذ کر مسافات طرق» 
آرد: از اصفهان تا ديه اصفهانک سه 
فرسنگ» ازو تا ديه مهيار که سرحد ملک 
فارس است بنج فرسنگ... (از نزهةالقلوب 
چ لمسدن مقالهُ ۳ ص ۱۸۴). و در فرهنگ 
جغرافیایی اسران امده‌است: دهى است از 
دهستان کرارج بخش حومة شهرستان 


اصفهان واقع در ۱۰۰۰۰ گزی جسنوب 
خاوری اصفهان و ۶۰۰۰ گزی خاور شوسۀ 
اصفهان بشیراز. جلگه. معتدل و سکئه أن 
۲ تن است که بفارسی سخن ممگویند. 
آب أن از رودخانه و چاه تأمین ممشود و 
محصول أن غلات, ذرت, پنبه و صیفی و 
شغل اهالی زراعت و راه آن ماشينرو است. 
نمولة مزرعه کشاورزی در این آبادی است. 
(از فرهنگ جغرافيابى ایران ج ۰ 
اصفهانک. [ف ن ] ((خ) دهمي است از 
دهستان چنارود ببخش آخوره شهرستان 
فریدن واقع در ۲۳۰۰۰ گزی باختر آخوره. 
جلگه, سردسیر و سکن آن ۷ تن است 
که به لهج لری سخن ممگویند. آب ده از 
جشمه تأمين ميشود. سحصول ده غلات. 
حبوبات. تريا ک, کتیرا و شغل اهالى زراعت 
و گله‌داری و صنايع دستى زنان جساجيم و 
قاليبافى و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافمایی ایران ج .)٠١‏ 
اصفهانک. [إ ف نْ) (اخ) ده کوچکی است 
از بخش خرقان شهرستان ساوه راقع در 
۸هزارگزی خرقان که داراى ۷۲ تن 
جمعيت است. (از فرهنگ جغرافيايى ايسران 
ج 
اصفها نكلاته. نك ت] (اغ) دی 
است از دهستان استراباد رستاق بخش 
مركزى شهرستان گسرگان که در ۱۲ 
هزارگزی خاور گرگان واقع و محلی دشت 
معتدل. مرطوب و مالاربایی است و ۴۶۰ 
تن جمعیت دارد که شيعه و فارسی‌زبان‌اند. 
آب آن از رودخانة جوزولی و قنات تأصین 
ميشود و محصول أن برنج, غلات, لسنیات و 
شغل اهالی زراعت ووگله‌داری و صنایع 
دستى زنسان بارجدهاى ابریشمی و 
کرباس‌بافی است. راه فرعی بشوسه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایسران ج 4۳ و رجوع 
به سفرنامة مازندران و استرآباد راپینو بخش 
انگلیسی ص ۱۲۷ شود. 
اصفهانی. [! ف ] (ص نسبی, !) اصبهانی. 
منسوب به اصفهان. رجوع به اصفهان و 
اصبهانی شود. |اقسمی كاغذ. (بادداشت 
مولف). 
اصفهانی. (ا تَ] (اخ) ابراهيمين محمد 
اصفهانی. رجوع به ثقفی و ابراهیم‌بن محمد 
ثقفی شود. 
اصفهانی. [إ ف] (()۲ اب سوالشسناء 
شمس الدين محمود. رجوع به ابوالثناء شود. 


۱-در متن: زور و بازوی. 
قسمت اصفهان, گروهی از نامرران آن شهر ذیل 
اصبهانی و اصفهانی آمده است. 


اصفهانى. 


اصفهانى. ۲۷۸۹ 


اصفهانی. [!فَ] ((خ) ابوحامد محمدبن 
مسحمودین محمدين عبدالكافى اصولى 
شمس‌الدین اصفهانی شافعى. (۶۱۶ - ۶۸۸ 
ه.ق.), نزیل مصر بود و در مصر درگذشت. 
او راست: الجسامع بين التسفسير الکنبیر و 
الکشاف. الحكمةالرشيدية. الحكمةالمنيعة. 
شسرحالم فصل, از فخر رازى در اصول. 
غایةالمطلب., در منطق, قواعدالتوحيد. در 
جال ن رامین کناب 
الاعتمادالکبیر مختصرى در کلام و شرح 
آن. (از اسماءالسولفین ج۲ ستون۱۳۶) و 
سيوطى آرد: او شارح السحصول بود و در 
اصلين و جدل و منطق پیشوایی ماهر بشمار 
ميرفت وكتابى دراين فن بنام القواعد 
تصلیف کرد. در نحو و شمرو دیگر علوم 
مهارت داشت. در اصفهان متولد شد و در 
بغداد بكسب دانش پرداخت و به قاهره 
رفت و در آنجا تاج‌الدین‌بن بنت‌الاعز 
فضای قوص را به وی سيرد و خلقی از 
وجودش بهره‌مند شدند. سپس به قاهره 
بازگشت و در آنجا عهده‌دار تدریس شد و 
در قاهره درگذشت. (از حسن‌المحاضرة فى 
اخبار مسصر والقاهرة ۱ص ۰ و 
رجوع به تاریخ‌الخلفا ص ۳۳۱ شود. 

اصفهانی. [! ف ] (اخ) ابوربيعة مموله يا 
ممویه. رجوع به اصبهانی شود. 

اصفهانی. اف ] ((خ) رجوع به ابوسعید 
(شیخ ..) اصنهانی شود. 

اصفهانی. [! ف ] (إخ) ابوشجاع احمدبن 
حسین‌بن احمد امام فقيه حبر قاضى 
كهابالدين ايولظيب اضنهائي شافس. 
۵٩۳ - ۵۳۳(‏ ه . ق.). مؤلف غایةالاختصار 
در فقه و شسرح اتناع ماوردى. 
غايةالاختصار يا التقریب وی مختصری در 
فقه برحسب مذهب شافعی است که در 
بمبئى بسال ۱۲۹۷ ه.ق.در ۲٩‏ صفحه 
جاب شده است, اين كتاب بفرانسه ترجمه 
شده و دكتر کیزر! مترجم آنست, ترجمۀ 
مزبور در سال ٩۱۸۵۹م.‏ در ۳۲و ۴۸و 
۷ صفحه طبع شده‌است. كتاب مزبور 
بوسیلة زاخاو به آلمانی نيز ترجمه شده و 
در سال ۱۸۹۷ م. در برلن بطبع رسیده‌است. 
رجوع به اعلام زرکلی شود. 

اصفهانی. ( ف] (إغ) ابوشجاع زاهرین 
رستمبن ابی‌الرجاء. از مردم اصفهان بود و 
در بغداد پرورش يافت و مدتى مجاور مكه 
بود. آنگاه به بغداد بازگشت و بسال ۶۰۷ 
ه.ق.در آن شهر درگ‌ذشت. او راست 
نزهةالناصر. (از اسماء‌المولفین ج۱ ستون 
۲ و رجوع به ابوشجاع و زاهر شود. 
اصفهانی. [! ف ] ((خ) ابوطالببن حاج 
محمد تبریزی اصفهانی, (۱۱۶۵ - ۱۲۲۱ 


د.ق.).ادیب شيعه که بهند سفر کرد و در 
کلکته درگذشت. او راست: خلاصةالافكار 
در تذکر؛ شعرا بزبان فارسی در مسجلدی 
بزرگ. رساله‌ای در علم اخلاق بفارسی. 
الکافی فى علمی العروضی والقوافی بفارسی, 
لبالسسير در تاريخ بفارسى. (از 
اسماء المؤلفين ج ۱ ستون ۲۴۳), 
اصفهانی. 57 (اخ) ابوعبدالله سحمدبن 
عبداللهبن غالب اصنهانی. رجوع به ابوعبدالله 
باح و باح شود. 
اصفهانى. [إ ف ] (إخ) ابوعبدالله محمدبن 
قوامالسنة... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانى. [إ ف ] (اخ) ابوعلى حسن‌بن 
عبدالله اصفهانی. ببغداد رفت و از همان 
دانشمندان كه اب وحنيفة دینوری علم 
فرا گرفت. اخذ دانش کرد. از اوست: كتاب 
الرد علی‌الشمراه. کتاب‌المنطق. کتاب 
غلل عر كناب اتر دن نعو 
كتابالصفات. كتاب الهشاشة والبشاشة. 
كتابالتسميه. كتاب شرح كتا بالمعانى 
للباهلى. کتاب نقض عل النحو. (ابن‌النديم). 
وى به لكذه يا لهده نمز شهرت دارد. و 
رجوع به ابوعلی و حسن شود. 
اصفهانی. [!فّ] (إخ) ابوعيسى اصفهانی 
جعفربن یعقوب, ابوعیسی حكيم اصفهانى. 
او راست: اسفار آدم عليهالصلاة و السلام. 
تاريخ وفات او مسعلوم نسیست. (از 
اسماءالمؤلفين ج۱ ستون ۲۵۲), و رجوع به 
ابوعیسی و جعفر شود. 
اصفهانی. [! ف ] (إخ) ابوالفتح‌بن حسین‌بن 
محمدین احمد اصفهانی علوی. صاحب 
ذخيرءُ خوارزمشاهی و الخفيةالعلائية 
معاصر سلطان علاءالدين تكش خوارزمشاه 
بود و خفی علایی بدو منسوپست. (از تاريخ 
گزیده‌ص ۸۲). 
اصفهانی. [[ ف ] ((خ) ابوالفرج. رجوع به 
ابوالفرج اصفهانى شود. 
اصفهانی. [[ فت ] ((خ) اب والقاسم 
اسماعيلبن محمد افضل اصفهانى. او راست 
تصانيف مشهوری. (از تاريخ گزیده 
ص ۸۰۳. رجوع به أسماعيل شود. 
اصفهانی. [! ف] ((خ) ابوالقاسم حسین‌بن 
محمد(ین مفضل)بن محمد. معروف به 
راغب اصفهانى (ستوفای ۵۰۲ ه.ق.) که 
سسيوطى وی را مفضل‌ین محمد راغب 
اصفهانی نامیده است. از لغويان و ادیبان و 
محدثان بود و در اخلاق و حکمت و کلام و 
تفسیر نیز دست داشت. او راست: تفصیل 
النشأتين و تحصيل السعادتین (در نوادر). 
الذريعة الى مكارم الشريعة (در تصوف). 
محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و 
البلغاء. مفردات فى غريب القرآن (لغت). 


مقدمةالتفسير (تفسير قرآن كريم). و رجوع 
به راغب و حسين و معجم المطبوعات و 
تاريخ كزيده ص ۸۰۶ شود. 

اصفهانی. [[فَ] ((خ) ابومسلم سحمدین 
بحر. رجوع به اصبهانی محمدبن علی‌بن 
مهر... شود. 

اصفهانی. [! ف ] ((خ) ابوالمنذر نعمان‌بن 
عبدالسلام, رجوع به اصبهانی و ابوالمنذر» و 
حبیب السیر چ قدیم ج ١‏ ص ۲۷۹ شود. 

اصفهانی. [إ ف ] (إخ) ابومنصور حسین‌بن 
طاهربن زید. رجوع به ابومنصور اصنهانی 
شود. 

اصفهانی. [! ف ] (إخ) ابومنصور محمدين 
على... رجوع به اصبهانی شود. 

اصفهانی. [! ف ] (اخ) ابسوموسی مسدنی. 
رجوع به اصفهانی مدنی و محمدبن ابی‌بکر 
عمر اصفهانی شود. 

اصفهانی. [إ ت ] (إخ) احمدبن سعد كاتب 
ابوالحسین... رجوع به اصبهانی شود. 

اصفهانی. [[ ف ] (اخ) احسمدبن عسبدانه. 
مکنی به ابونعیم. رجوع به ابونعیم شود. 

اصفهانی. [إ ف ] (اخ) احسمدین عسلوية 
كرمانى. رجوع به اصبهانی شود. 


اصفهانی. [! فَ] (إخ) ادبن على 
مافروخی. رجوع به احمد... شود. 
اصفهانی. [إ ف] (إخ) احسمدین عسلی‌بن 
محمدین بنجویه " ابوبکر اصفهانی. محدث. 
مستوفی بسال ۴۲۸ ه .ق.او راست: اسماء 
رجال مسلم. (از اسماء‌المولفین ج۱ ستون 
۴ و رجوع به احمد و أبن منجویه شود. 
اصفهانی. [إ ف ] ((خ) اسسماعیل‌بن 
عبداللهبن مسعود عبدی... رجوع به اصبهانی 
شود. 
اصفهانی. [! ف ] (اخ) اسماعیل‌بن محمد. 
رجوع به اسماعیل‌ین محمدین فضل تمیمی 
شود. 
اصنهانی. [[ ف ] (إخ) امام منشی اصفهانی. 
از ملازمان امير شيخ ابواسحاق بود. حمدالله 
مسستوفی می‌نویسد: در عرض این ایام 
جمعى از ا كابر بحسد كتابتى به امير 
بيرحسين کردند که امير مبارزالدین از 
دوستی انحراف نموده, او بدان اعتنا ننمود و 
بقاعدة سابقه EE‏ نوشت و 
بفرستاد و مولانا امامالدين منشى اصغهانی 
را به تفحص اين قضيه به يزد روانه كرد. (از 
| تاريخ كزيده ص ۶۳۶). 
اصفهانی. [إ ف ] ((خ) امير معزالدين 
دن عبدال حمن اصينهاتي: از 0 ی 
هرات بود و بسال ٩۵۲‏ ه.ق.درگذشت 


1 - Or. 5. ۵۰ 


۲ -در متن فنجویه است. 


۰ اصفهانی. 
راست رس الهاى در أقسام میاه. (از 
اسماءالمؤلفين ج 7 ستون ۲۴۰). 
اصفهانی. [إفَ] ((خ) شيخ ارحدى 
اصفهانی. معاصر سلطان ابوسعيد بهادرخان 
متوفى ۷۲۶ ه.ق.بود و از اصحاب شيخ 
آوحدالدین کرمانی بشمار میرفت. خواندمیر 
مینویسد: أو را دیوان شعریست در.غایت 
لطافت و عذوبت و ترجیعاتی مشتمل بر 
حقایق و معارف و مثنویی بر وزن و اسلوب 
حديقة شيخ سنایی بنام جام جم که بسال 
۳ آنرا به اتمام رسانید. وق بسال ۷۳۸ 
درگ‌ذشت و در مراغه مدفون شد. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۲). و رجوع 
به اوحدی شود. 
اصفهانی. [إ ف] (اخ) (سید) جعفرین 
حسین‌بن قاسمبن محباللهبن قاسمبن مهدی 
وسوی. (۱۰۹۰ - ۱۱۵۸ ه.ق.),در 
اصفهان متولد شد و در گلپایگان میزیست. 
از مذهب شيعه پیروی می‌کرد و از عالمان 
دين بود. او راست: تتمیم الافصاح فى 
ترتيب الایضاح, تاليف مجلسی. کتاب 
الحج. المصباح فی‌الادعية النادرة. مناهج 
المعارف فی‌الاصول و منظومداى در الحکم 
المرعية والاداب الشرعية. (از اسماء‌المولفین 
3 ۱ستون ۲۵۵). ١‏ 
اصفهانی. [إ ف ] (اخ) حافظ ابوجعفر 
احمدبن مهدىبن رستم. رجوع به اصبهانى 
شود. 
اصفهانی. [إ ف ] ((خ) حافظ ناصرالدین 
اسماعیل‌بن محمدین فضل‌بن علی‌ین احمد 
قرشی طلحی... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. [| ف] ((خ) حسزين عسبداله 
اصفهانی. معروف به لکذه يا لغده و مکنی به 
ابوعلی. رجوع به ابوعلی لکذه و حسن و 
اصفهانی ابوعلی حسن شود. 
اصفهانی. [!فَ] (إخ) حمزتبن سلیمان‌ین 
حمزة... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. [ا فَ] ((خ) خالدبن ابی‌الشرج 
علی... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. [ا ف ] (إخ) داودبن علی‌بن خلف 
اب ومحمد. مسولف كتاب الوصول الى 
معرفةالاصول و با مقتدر خلیفه معاصر بود 
وبسال ۷۹۲ ه.ق. درگذشت. (از تاريخ 
گزیده ص ۸۰۵). 
اصفهانی. [إ ف ] (إخ) راغب. رجوع به 
اصفهانی ابوالقاسم حسین‌بن محمد... و 
راغب شود. 
اصنهانی. [افَ] (اخ) زواره. از مقدمان 
لشکر امير شيخ ابواسحاق بود که بسال ۷۴۲ 
ه.ق. بر اصفهان حکومت میکرد. زواره در 
زمره لشکریانی بود که متوجه ميبد شدند تا 
با شاه مظفر به نبرد برخیزند. رجوع به 


تاريخ گزیده ص ۶۴۶ شود. 
اصفهانی. [! ف ] (إخ) سعدبن عبدالقاهرین 
اسعد اصفهانی شیعی. از مشايخ نصیرالدین 
طوسی سود و در دود ۶۴۰ ه.ق. 
درگذشت. او راست: توجیه‌السوالات فى 
حلالاشكالات. جامم‌الدلانل و 
مجمع الفضائل. رشح الوفاء فى شرح الدعاء. 
(از اسماءالمؤلفين ج ١‏ ستون ۲۰۵). 
اصفهانی. [!فَ] (إخ) شرفالدين 
عبدالممن‌ین هبةالله اصفهانی يا اصبهانى. 
معروف به شفروه. در اواسط قرن دهم 
هجرى شهرت یافت. او راست: اطباق 
الذهب در مواعظ و خطب که به شيوةٌ اطواق 
الذهب زمخشری تألیف شده‌است. (از معجم 
المسطبوعات). وی محمد شفروه از مردم 
شفروه بود که | کنون بكدفتةُ صاحب مجمع 
الفصحا انرا پژوه خوانند. صاحب اتشکده 
آرد: شاهد بر فضیلتش رساله اطباق الذهب 
ک‌افیست که در مقابل اطواق الذهب 
زمخشری مشتمل بر چند کلمه در پند و 
موعظه و شرح حالات اصناف خلایق 
نوشته. دبوانش مشهور است و هشت هزار 
بيت دارد و همواره با شعرای اطراف در 
فنون شعر بحث کرده و جمال‌الدین او را 
هجو کرده‌است. وقتی که مجیرالدین بیلقانی 
به اصفهان امد فیمابین ايشان اهاجی رکیکه 
رد و بدل شد. وی از اقران جمال‌الدین 
عبدالرزاق و رفیع‌الدین لنبانی بود. عوفی در 
لباب‌الالباب او را از امائل اصفهان و بلکه 
از اعسیان جهان شسمرده است. صاحب 
هفت‌اقليم وی را معاصر ارسلان‌بن طغرل 
دانسته و مینویسد: «بزیادتی مکنت و جاه از 
ساير فضلای درگاه برتر و بر سر آمده به 
التماس سلطان هر روز جمعه تذکیری در 
غايت اشير میگفته. در روزگار اتابک 
شيردل لقب ملكالشعرايى يافتهاست. 
رجوع به مجمع الفصحا و هفتاقليم و 
لباب‌الالباب و آتشکده وتاريخ كزيده 
ص۸۲۱ و شرف‌الدین و محمد و شفروه 
شود. 
اصفهانی. (ف ] (إخ) شمس‌الدین ابوالثناء. 
رجوع به ابواشناء در همین لغت‌نامه و 
معجمالمطبوعات واسماءالمؤلفين ج۲ 
ستون ۴۰۹ و حسن‌المحاضره فى اخبار 
مصر والقاهرة تأليف سیوطی ج ١‏ ص ۲۵۱ و 
اعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۰۱۵ شود. 
اصفهانی. ات ] ((خ) شمسالدين 
اصفهانی شافعی محمدین محمود. رجوع به 
اصفهانی ابوحامد شود. 
اصفهانی. [إ ف ] (إخ) شمس‌الدین ابوالفخر 
مسعودین.... مشهور به فخرى أصفهانى. 


اديب و شاعر بسود و بسال ۵ ده .ق. 


اصفهانی. 
درگذشت. او راست: البدايع فی‌الصنایم. 
تحفةالحبیب در ادییات فارسی. دیوان شعر 
بفارسی. معیارالجمالی و معیار نصری در 
عروض. (از اسماءالمولفین ج۲ ستون 
۰ رجوع به فخری و شمس‌الدین شود. 
اصفهانی. [إ ف ] (إخ) طاهرين عرب‌بن 
أبراهيمين احمد. رجوع به اصبهانى شود. 
اصفهانی. ( ت] ((غ) عبدالرحمانين 
احمد ابوسعید. رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. (افَ] ((خ) عسبدالرحسمن‌بن 
عبدالله... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. ([ف] (() عسبدالر حمن‌بن 
محمدین اسحاق‌بن محمدین یحیی مندة... 
رجوع به اصبهانی و ابوالقاسم و بنىمنده و 
عبد الرحين ولزن مه ود 
اصفهانی. [إ ف ] (إخ) عبدالوها بخان 
اضتهاق شسيفى: .متلق .به معتمدالذولة: 
متوفى بسال ۱۲۴۴ ه.ق.از شاعران و 
ادیبان ایران بود. او راست: گنجينة نشاط 
بنظم پارسی. (از اسماءالسولفین ج۱ ستون 
2 رجوع به نشاط و معتمدالدوله شود. 
اصفهانی. [[فَ] ((خ) علىا كبرين 
تتجحمد از اينف اصفهان از متا مار 
عالمان شيعه امامیه بود و بسال ۱۲۳۲ ه .ق. 
در اصفهان درگذشت. او راست: الرد على 
زین‌الدین احسائی در حکمت و کلام. الرد 
علی‌الفادری النصرانی. المورد للشبهات على 
دین‌الاسلام. الرد على ميرزا محمد 
الاخباری فى انکاره لأساس الاجتهاد. 
رؤوس مسائل العبادات. رسالهايست. 
رسالهاى در مسائل زكوة واخماس. 
رساله‌ای در مسائل الضعفاء و الشهادات. 
رسالة فى المعراج. زبدةالمعارف. (از 
اسماءالمؤلفين ج استون ۷۷۳ 
رجوع به ابوالفرج اصفهانى شود. 
اصنهانی. [إ ف ] (إخ) علىبن حمزةبن 
عمازةبن جمز ةين ساربن عثمان ابوالحسن: 
رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. [ا ف] ((خ) عسليین داودبن 
سلیمان اصفهانی صائن‌الدین فارسی. رجوع 
به صائن اصنهانی شود. 
اصفهانی. [!فَ] ((خ) علی‌بن سهل‌بن ازهر 
اصفهانی. مکنی به ابوالحسن. از بزرگان 
تصوف و از عارفان بنام اصفهان بود و بكفتة 
حمدالله مستوفی در تاریخ كزيده. بسال 
۰ ه.ق. در روزگار خلافت معتضد بالله 
درگذشت. وی مردی سخی و بزرگوار بود و 
شيخ بهایی در کشکول ازو حکایتی نقل 
ميكند. و عطار ميتويسد: علىبن سهل از 
اهل سكر و جذبه است. قبرش در قبرستان 
كهنة خارج اصفهان بيرون درب طوقجى 


است. تکیه‌اش خراب شده و آنچه موحود 
است عمارت جدیدی ميباشد. (از كاهنامة 
سیدجلال‌الدین طهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.). 
و رجوع به ابوالحسن. و تاريخ گزیده 
صص ۷۷۲ - ۷۸۱ شود. 
اصفهانی. [! ف ] (اخ) عمادالدین کاتب. 
شود. 
اصفهانی. [إ ف ] (إخ) قاسم‌بن فضل حافظ 
ابوعبداله... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. (ا ف ] (() كمالالدين 
اسماعیل. شاعر نامور اصفهانى. رجوع به 
کمال‌الدین, و تاريخ گزیده ص ۸۲۴ شود. 
طون مک مسي وب هی 
شود. 
صوفی... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. (افَ] ((خ) مسحمدبن علی‌ین 
مهریزدجردبن بحر, مکنی به ابومسلم. 
رجوع به اصبهانی. و معجم المطبوعات 
شود. 
احمد... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. [! فَ] ((خ) محمدبن محمودین 
ابوحامد شود. 
اصفهانی. [افَ](إخ) مسحمدبن يحيىبن 
منده عبدی... رجوع به اصبهانی و ابوعبدالله 
و بلی‌منده شود. 
اصفهانی. [اف ] ((خ) محمدحسن‌بن شيخ 
باقر اصفهانی نجفی شیعی. رئيس فرقة 
أماميه در نجف بود و به سال ۱۳۶۸ ھ.ق. 
درگذشت. او راست: جواهر الكلام فى شرح 
شرایع الاسلام. نجاتالهباد فى یوم‌المعاد. 
هدايةالناسكين. (از اسماء‌المژلفین ج۲ 
ستون ۳۷۳). وی به صاحب جواهر نیز 
معروف است. رجوع به صاحب جواهر در 
ریحانةالادب. و محمدحسن شود. 
اصفهانی. [! فَ] (إخ) محمودین 
شود. 
اصفهانی. [! ف ] (اخ) مدنى ابوموسی. او 
فى الخط المتمائلة فی‌النقط والضبط. رجوع 
به اب نالقيسرانى در معجمالمطبوعات, و 
أبوموسى و محمدبن ابی‌بکر شود. 
اصفهانی. [!فَ] (لخ) مظفرين محمدقاسم. 
متجم بود و بسال ۱۰۴۰ ه.ق.درگذشت. او 
راست: تنبیهات‌المنجمین (بفارسی). شرح 


بيست باب بیرجندی در علم نجوم. (از 
اسماء المولفین ج۲ ستون ۴۶۴). شرح بيست 
باب او بشرح ملامظفر معروف است. و 
رجوع به مظفر و ملامظفر شود. 
اصفهافی. [! فَ] (إخ) مسموله يا ممويه. 
رجوع به اصبهانى أبوربيعه شود. 
صفهانى. [إ ف ] (اخ) موسىبن عبدالملک. 
رجوع به اصبهانى شود. 
اصغهانی. [! فَ] (إخ) ميرزاجعفرين احمد. 
مستخلص به راهب شاعر. متوفى بسال 
۶ ه.ق.او را دیسوان شعريست بزبان 
فارسی كه دارای شش‌هزار بيت است. (از 
اسماءالمؤلفين ج ۱ص۲۵۵), و رجوع به 
راهب شود. 
اصنهانی. [افَ] (إخ) نجم‌الدیین (شیخ). 
حمدالله مستوفی در ذیل مشایخ اسلام ارد: 
شيخ نجمالدين اصفهانى بزرگ و صاحب 
وقت بود. (از تاريخ گزیده ص۷۹۴. 
اصفهانی. [! ف ] (إخ) نجم‌الدین محمودبن 
جریر ضبی... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. [إ ف ] (اخ) نورعلیشاه اصفهانی, 
فرزند فیضعلیشاه طبسی. از مشایخ صوفية 
علوی بود. به پیشتر شهرها سفر کرد. سپس 
به موصل آمد و در آنجا سکونت گزید تا 
بسال ۱۲۱۲ ه.ق.در آن شهر درگذشت. او 
رابست: تقسين سور لقره انم الانيوان دن 
تصوف (بفارسى). جنات الوصال در 
مثنویات (بفارسى). ديوان شعر (بفارسى). 
(از اسسماءالمؤلفين ج ۷ ستون 5 و 
رجوع به نورعلیشاه شود. 
صفهانى. [ ف ] ((خ) از علمای عامه بوده 
و بر نهج‌البلاغه شرحی نوشته است. ابن 
یوسف مینویسد: عصر و زمان مولف و نام 
وی و این شرح نیز بدست نگارنده نیامد. 
رجوع به فهرست كتابخانة سدرسة صالی 
سپهسالار ج ۲ تألیف ابن یوسف شود. 
اصفهانى. [! ف] (إخ) یسحییبن 
عبدالوهاببن جعدة ابوزكريا. از محدثان 
مشهور بود. (از تاريخ كزيده ص ۸۱۲). 
اصفهانی. [!ف] (إخ) (دیه...) با اصفهان. 
محلی در حدود ارمنستان و قفقاز بود. 
حمداله مستوفی ذیل عنوان «در ذ کر 
مسافت طرق» مینویسد: از قراباغ تا ديه هر 
سه فرسنگ ازو تا غرق پنج فرسنگ ازو تا 
ديه لبندان چهار فرسنگ ازو تا بازار جوق 
سه فرسنگ ازو تا شهر بردع چهار فرسنگ 
ازو تسا جوزبیق یک فرسنگ ازو تا ديه 
اصفهانی أ چهار فرسنگ... (از نزهةالق لوب 
چ ليدن مقاله “اص ۱۸۱). و رجوع به 
اصفهان و ديه اصفهانی شود. 
اصفهانی قدیم. (ا ف ي ق] (إخ) رجوع 
به محمدبن على اصنهانی شود. 


اصفهبد. ۲۷۹۱ 


اصفهید. [[فَ ب / بُ](مسعرب. ص 
مرکب» | مرکب) معرب أسيهبد. مسعودى در 
كتاب التنبيه و الاشراف آرد: ايرانيان مراتبى 
داشتند كه بزركترين آنها ينج بايه بود و 
صاحبان اين مراتب واسطه ميان يادشاه و 
مردم بودند. و نخستين و برترين آنها موبذ 
بود بمعنى نگهبان دين زيرا دين بلغت ایشان 
مو و بذ نگهبان است و موبذان موبذ رئيس 
موبدها و قاضىالقضات است... و هیربذان 
در رياست فروتر از موبدان باشند. پاي دوم 
وزیر است و نام آن «بزرگفرمذار» و بمعنی 
بسزرگترین مأمور است. سوم اصفهبذ يا 
اتف است و أن سای تفج 
نگهبان سياه, زيرا سياه اسپه وبذ نگهبان 
است. جهارم دبيربذ بمعنى نگسهبان 
نویسندگان و ينجم تخشهبذ بمعنى نگهبان 
هم كسانى كه با دست خويش رنج ميكشند 
ووسايل معاش فراهم آرند. چون 
پیشه‌وران و کشاورزان و بازرگانان و جز 
آنان, و رجوع به اسپهید و سپهید و اصبهید 


0 


شود. 
اصفهید. [إفَ ب / بُ] (إخ) ابوالحسن 
اردشيربن حسن. رجوع به اصفهبد 
حساءالدوله شود. 
اصفهید. [[فَ ب / بُْ](إخ) ابوالفضل 
محمدبن شهريار. فرزند اصفهبد شهریارین 
جسمشيدبن بنداربن شیرزاد. یکی از 
اصفهبدان طبرستان بود. وی پس از مرگ 
يدر بفرمانروایی رستمدار رسید و مدت ۱۴ 
سال سلطنت کرد. در روزگار وی الثائر بالله 
ملقب به سید ابيض که از خاندان علی‌بن 
ابیطالب (ع) بود در گیلان قيام کرد. مقارن 
آن حال ميان اصفهبد ابوالفضل‌بن شهریار و 
اصفهبد شهریارین دارا که حا کم جسبال 
سازندران بود نبردی روی داد و اصبهبد 
شهريار از ابوالفضل كريخت و نزد 
رکن‌الدوله حسن‌بن بویه به ری رفت و از 
وی لشکری بیاری گرفت و بازگشت و بر 
قسمت اعظم طبرستان استیلا یافت و 
اصفهبد ابوالفضل محمد نا گزیرقاصدی نزد 
الثائر باه فرستاد و او را به رستمدار دعوت 
کردوی با سپاهی بسیار به رستمدار شتافت 
و اپوالفضل با وی دست بيعت داد و به اتفاق 
به سوی مازندران شتافتند و از سوی دیگر 
ابن عميد وزير رك نالدوله در مصاحبت 
اصفهبد شهريار بمقابله با انان درامد ودر 
محل نميكا جنگی روى داد و أبن عميد 
منهزم گردید و ثائر با ييروزى به آمل 
درآمد. آنگاه ميان الثائر و ابوالفضل محمد 
اختلاف روى داد و سيد الثائر بسوى كيلان 


١-نل:‏ اصفهان. 


۲ اصفهبد. 

بازگشت و بکارهای خود پرداخت. (از 
حبیب‌السیر چ خيام ج ۲ ص ۴۱۶), 
اصفهبد. [افَ ب / بُْ] ((خ) اردشسیرین 
كيتخوار. رجوع به اصفهيد حساءالدوله... 
شود. 
اصفهبد. [! فَ ب / ب ] ((خ) او نسخستین 
سططان نخستين دولت اصصفهبدان در 
طبرستان بود و بسال ۴۵ ه.ق. بسلطنت 
رسید. رجوع به معجم الانساب زاصباور ج۲ 
ص ۲۸۶ شود. 
اصفهبد. [افَ ب / بُ] (إخ) پاذوسپان‌ین 
افریدون. از امراى طبرستان بود كه داعی 
كبير بسیاری وى بر دشمنان خويش ظفر 
يافت. خواندمير ارد: داعى كبير قاصدى 
بنزد ياذوسيان فرستاد و از وی مدد طلبيد و 
اسپهبد جمعی از ابطال رجال با اسلحة 
فراوان به اردوی عالی روان گردانید و داعی 
به آن جماعت مستظهر گشته سه نوبت با 
سلیمان(بین عبدالهبن طاهر) در حدود 
ماران عرب کروی ايبن وقایم بال 
۲ ه.ق.روى داد. (از حبيبالسير ج ۲ 
ص8 ١:‏ ؟). رجوع به ص ۴۱۱ همان جلد و 
تاريخ طبرستان تألیف ابن اسفندیار ج۱ 
ص۳٩‏ و ٩۴‏ و معجم‌الانساب ج۲ ص ۲۹۱ 
شود. 
اصفهید. [[ ف ب / بُْ] (اخ) تاجالدوله. 
رجوع به اصفهید یزدجردین شهریار شود. 
اصفهید. [اف ب / بْ] ((خ) حسام‌الدوله 
اردشیرین حسن. هفتمین سلطان دومین 
دولت اصفهبدان (ملوک جبال) طبرستان بود 
که‌بسال ۵۶۷ ه.ق.بسلطنت رسید. وی 
مدت سی سال در طبرستان سلطنت کرد و 
بسال ۵۷۱ طغرلبن ارسلان را پناه داد. 
رجوع به معجم الانساب ج ۲ ص ۲۸۶ و 
تاريخ ابن اسفندیار ج۱ ص۱۱۵ و ۱۱۶ 
شود. 
اصفهید. [[فَ ب / بُ] (اخ) حسام‌الدوله 
أردشيربن کینخوار. نخستین سلطان سومین 
دولت اصفهبدان طبرستان بود که بسال ۶۳۵ 
ه.ق.بسلطنت رسيد. رجوع به معجم 
الانساب زامباور ج ۲ ص ۲۸۷ شود. 
اصفهید. [[ف ب /بْ ] (إخ) حسا‌الدوله 
شهریاربن قارنبن سرخاب‌بن شهریارین 
دارا. نخستین پادشاه طبقة دوم از سلوک 
جبال يا اصفهبدان طبرستان بود که بسال 
۶ ه.ق, خروج کرد و ممالک موروث را 
بدست آورد و در نتیجة مرگ سلطان 
ملکشاه سلجوقی بسال ۴۸۵ و يديد آمدن 
اختلاف و کشمکش ميان فرزندان وی بر 
نیرو و شوکت حسا‌الدوله افزوده شد و 
آنگاه که سلطان محمد در عراق به تخت 
سلطنت نشست ميان وی و پادشاه مزبور 


اختلاف روی داد و سلطان محمد ستقر 
بخاری را با پنجهزار تن سوار به مازندران 
كتليل داشت و حسا‌الدوله در ساری 
متحصن كشت و هنگامی که سنقر بخارج 
شهر سارى رسيد و آثرا محاصره كرد. 
اسپهید روزى تاج بر سر نهاد و بر دروازة 
ساری بایستاد و گفت: منصب ولایت عهد 
من به کسی تعلق خواهد یافت که امروز به 
نبرد برخيزد و سياه سنقر را درهم شکند. 
نجم‌الدوله قارن که فرزند بزرگتر وی بود 
داوطلب اين امر گردید و فخرالدوله رستم 
پسر وی نيز بیاری او برخاست و از دروازه 
بیرون رفت و با سنقر به پیکار پرداخت. 
قضا را در أن هنكام مرغابیانی كه در پس 
نبردكاه در آبگیری بودند بر اثر جوش و 
خروش میدان نبرد یکباره بپرواز درآمدند و 
سنقر که آن صدا را شنید پنداشت که از 
يشت بر وی تاخته‌اند و نا گزیر منهزم گردید 
و به اصفهان بازگشت. از آن پس سلطان 
محمد از سر ستيز برخاست و با اصفهید 
حسسامالدوله از در اشستى درامد و 
درخواست اصفهبد یکی از فرزندان خويش 
را نزد وی به نوا فرستد. اصفهبد پذیرفت و 
از وی خواست سوگند ياد کند که به پسر او 
اتراو یا دان 
سلجوقى را با او در سلك ازدواج كشد و 
سلطان اين شرط را يذيرفت و بر أن عهد و 
پیمان بست و حسام‌الدوله بسر کهتر خويش 
علاء‌الدین على را با ده‌هزار سواره و پیاده 
نزد سلطان فرستاد و علاء‌الدوله چند گاهی 
در خدمت پادشاه بسر برد و خواهر سلطان 
را جهت برادر خود نجمالدوله قارن 
بخواست و با شکوه فراوان به مازندران 
روانه کرد و آنگاه که علاءالدوله از اردوی 
سلطان محمد نزد يدر بازگشت ميان او و 
نجم‌الدوله اختلاف روی داد و علاء‌الدوله به 
خراسان شتافت و خود را منظور نظر 
سلطان سنجر گردانید و سلطان در مقام 
استمالت وی برامد و خواست لشکری به 
وی دهد تا مازندران را از تصرف يدرو 
برادر بیرون آورد و نجم‌الدوله قارن که اين 
خبر شنيد باسپاهی انبوه در ملازمت 
حسامالدوله تمشیه را لشکرگاه ساخت و در 
انتظار حملة برادر بود و در آن منزل 
حسام‌الدوله درگذشت و مدت سلطنت وی 
۷ سال بود و زیاده بر هشتاد سال بزیست. 
(از حبیب‌السیر ج۲ ص۴۱۸ و ۴۱۹). و 
رجوع به تاريخ طبرستان ابن اسفنديار ج ۲ 
صص ۳۲۳ - ۴۰ شود. 

اصفهید. [إِفَ ب / بُْ](إخ) حسسن‌بن 
کیخسرو. رجوع به اصفهبد فخرالدوله شود. 
اصفهبد. [[فَ ب / بُْ] (إخ) خسورشید. 


اصفهبد. 


نواد فرخان اسيهبد. از ملوک طبرستان بود. 
پدر وی آذرمهر پس از اسپهبد فرخان ۱۲ 
سال سلطنت كرد. خواندمير آرد: چون 
بمقتضای روش سپهر آذرمهر پهلو بر بستر 
ناتوانی نهاد و پسرش اسپهید خورشيد بحد 
بلغا نرسیده بود وصیت فرمود که بعد از 
فوت او عمش سارویه قایم‌مقام گردد و پس 
از بلوغ خورشيد بدرجة كمال ملک و مال 
را بدو سپارد. لاجرم سارویه پس از فوت 
آذرمهر بيست سال افسر اقبال بر سر نهاد. 
آنگاه اسيهبد خورشيد رابر سرير دولت 
نشاند و مدت ملك اسپهبد خورشيد 
ينجادويك سال امتداد يافته اكثر خويشان 
أو غاشيهُ متابعت وى بر دوش گرفتند و 
سنباد مجوسی در آن وقت که از دستبرد 
سياه ابوجعفر دوائیقی فرار کرد التجا بدو برد 
و اسپهبد. سنباد را به بش‌المهاد فرستاده 
خزاین و جهاتش را بتحت تصرف درآورد و 
این معنی موجب زیادتی حشمت و شوكت 
او شد و مقارن آن حال مهدی‌ین منصور به 
ری رفته قاصدی نزد اسپهبد خورشيد 
فرستاد و پیغام داد که پسر خود هرمز را به 
رسم نوا پیش ما فرست. اسپهبد جواب كفت 
که پسر من خردسال است و تحمل مشقت 
سفر ندارد و مهدی کیفیت عدم اطاعت 
اسپهبد را به يدر نوشته منصور فرمان فرمود 
كه مهدى از سر آن التماس درگذرد و به 
استمالت اسپهبد پردازد و مهدی بموجب 
فرموده عمل کرد و بعد از آن رسولی پیش 
اسپهبد ارسال داشت و التماس فرمود كه 
شرف رخصت ارزانی دارد که سياه عرب 
براه كنار دریا روی بصوب خراسان آورند و 
خورشید بواسطةٌ عدم تدبيرتجويز این صعنی 
کرد و مهدی ابوالخصیب مرزوق مسندی را 
بنراه دارم و شا کر روانه کرد و ابوعون 
عبدالملک را بصوب گرگان فرستاد و ايشان 
را فرمود که بوقت حاجت بیکدیگر پیوندند 
و اسپهید سا کنان صحرا و پیابان راگفت که 
از شوارع كوج نموده به قلل جبال روند تا 
از تشکر بیگانه متضرر نشوند و چون سياه 
به جیلانات درامدند عمروین العلاء به 
اشارت ابوالخصيب با ده‌هزار مرد بطرف 
آمل تاخت و مرزبان که از بل أسيهبد در 
أن ملك بود بمقاتلهُ او اقدام کرد و در 
معركه بقتل رسيد و رايت عمروين العلا 
سمت استعلا يذيرفته فتح آمل او را ميسر 
گشت و مردم را بعدل و داد نويد داده به 
اسلام دعوت فرمود. كيلانيان كه از جور و 
طغیان اسپهبد پتنگ آمده بسودند, اين معنى 
را فوزی عظیم دانسته فوج‌فوج بملازمت 
مرو می‌شتافتند و سعادت ایمان 
درمی‌یافتند. خورشيد چون اين حال 


اصفهبد. 
مشاهده فرمود عظیم بترسید و با اولاد و 
ازواج و عبید و مواشی و اموال و ذخایر به 
بالای دربند کولا براه دارم بیرون رفت و در 
غارى که غاشیة کوکیلی‌دز میگویند و 
دوساله اذوقه آنجا مجتمع بود عیال و اطفال 
و اموال را مضبوط ساخت و دری که به 
زعم گیلانیان پانصد كس از حمل أن عاجز 
بودند بر أن غار استوار کرده خود با چند 
خروار زر از راه لارجان به دیلمان شتافت 
و لشکر اسلام او را تعاقب نموده بعضى از 
خزاین بازستدند و اسپهبد به عیلام رفته 
سياه عرب بمحاصرة غاشية کوکیلی مشفول 
شدند و چون مدت محاصره بدو سال و 
هفت ماه كشيد وبا در ميان محصوران بيدا 
شده در چند روز چهارصد نفر بمردند و 
بنابر آنكه آن طایفه را مجال آن نبود که 
مردگان را از غار بیرون برده دفن کنند همه 
را در یک موضع جمع آوردند و آن اجساد 
متعفن‌گشته از بوی بد مردم غار را کار بجان 
و کارد به استخوان رسید و فریاد الامان به 
اوج آسمان رسانیدند و مسلمانان ایشان را 
امان داده عورات و بئات اسيهبد را اسیر 
كرفتند و در هفت شبانه‌روز اموال غاشية 
كوكيلى را نقل فرمودند و چون اين خبر 
بسمع اسيهبد خورشيد رسيد ازغايت غصه 
زهر خورد و بمرد و دیگر کسی از اولاد 
دابويه سلطنت نکرد. (از حبیب‌السیر ج 
خیام ج ۲ صص ۳۰۳ ۴۰۴ 
اصفهید. [إفَ ب / بُ](اخ) يا اسپهبد 
خورزاد. فرزند ياذوسيانبن كاوياره بود که 
پس از مرگ پدر در رستمدار طبرستان 
ر بسلطنت رسيد. خواندمير ارد: اسپهبد 
خورزاد مدت سی سال در رستمدار 
فرمانفرما بود و با رعیت بر نهج عدالت 
سلوک میکرد و پس از وى ولاش 
ياذوسيانين خورزاد جهل سال تاج ايالت 
بر سر نهاد. (از حبيبالسير چ خيام ج۲ 
ص ۴۰۵). 
اصفهید. [إفَ ب / ب ] ((خ) داريبن 
رستم‌بن شروین. سیزدهمین سلطان نخستین 
دولت اصفهبدان طبرستان بود که بسال ۳۵۵ 
ه.ق.بسلطنت رسید. رجوع به سعجم 
الانساب زامباور ج۲ ص ۲۸۶ شود. 
اصفهید. [إفَ ب /بُ] ((غ) رستمين 
أردشير. رجوع به اصفهبد شمس‌الملوک 
رستم... شود. 
اصفهید. [إفَ ب /بٌ] (إخ) رسستم 
(اول)بن سرخاببن قارن. دهمين سلطان 
نخستين دولت اصفهبدان طبرستان بودكه 
بسال ۲۵۳ ه .ق. بسلطنت رسيد. رجوع به 
مسعجم الانساب زامباور ج۲ ص ۲۸۶ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۴۱۸ شود. 


اصفهید. [[ ق ب / ب] (اخ) رستمين 
شهرياربن شروین. معاصر شمس‌المعالی 
قابوس‌بن وشمگیر (۳۵۶ - ۴۰۳ ه.ق.)بود 
و در کوهستان فریم (پریم) و شهریارکوه 
قایم‌مقام يدر شد. (از مقدمة مرزبان‌نامه از 
تاريخ طبرستان نسخة كتابخانة ملی پاریس 
ورق ۱۵۳ و ترجمة آن بقلم ادوارد برون 
ص ۳۳۸). وی يدر اصفهید مرزبان‌بن رستم 
مؤلف مرزبان‌نامه بود. و رجوع به معجم 
الانساب ج۲ ص ۲۸۶ و ترج تاريخ 
یمینی ص ۲۲۹ و ۲۲۶ شود. 
اصفهید. [[فَ ب /بْ] (اخ) رسستمین 
علی‌بن شهریار, ملقب به نصرةالدوله شاه 
غازی, از ملوک جبال و پنجمین سلطان 
دولت دوم اصفهبدان بود و در سال ۵۳۳ 
ه.ق.به ساطنت رسید و بسال ۵۵۲ در 
الموت يكار کرد و با اناق حا کم جرجمان 
در نبرد با سنجر بسال ۵۵۷ شرکت جست و 
در سال ۵۵۸ با غز پیکار کرد. همچنانکه 
مؤيد قائد سلطان ارسلان در قومس با آنان 
به نبرد پرداخت. (از معجم‌الانساب زامباور 
13 ص ۲۸۶). رجوع به دول اسلامیه تاليف 
خلیل ادهم ص ۱۹۷ و تاريخ طبرستان ابن 
اسفندیار ص ۱۰۸ شود. 
اصفهید. ات ب /بْ] (اخ) رستمبن 
قارن. رجوع به اصفهبد شمس الملوك شود. 
اصفهید. [ا فَ ب / بُ](إغ) رسستم‌پن 
قارن. حا کم جبال مازندران بود و هنگامی 
که محمدین زید در طبرستان در حدود سال 
۰۱ ه.ق. پیروزی یافت» وی برخلاف 
دیگر حکام طبرستان که سر بر خط فرمان 
محمدین زید نهاده بودند مخالفت اغاز کرد 
ورافعبن هرثمه را که در آن روزگار بر 
خراسان استيلا داشت به مازندران طلبيد. 
رجوع به حبي بالسير ج۲ ص ۴۱۰ شود. و 
ابن اسفندیار آرد: چون ملک طبرستان برو 
[محمدبن زید] قرار كرفت آهنگ کهستان 
اصفهبد رستم‌بن قارن فرمود و او را از 
ولایت بیرون کرد, با نیشابور فرستاد پیش 
عمروبن ليث و عمرو بجهت او شفاعت 
فرستاد و امان طلبید. سوگند و عهد رفت بر 
قرار که سپاهی بخویشتن راه ندهد و آنچه 
دارد پیش محمد زيد فرستد و خراجها که 
در آن سالها نداد ادا کند. (از تاريخ طبرستان 
ابن اسفندیار ج ۱ ص ۲۵۲). 
اصفهید. [ات ب / بُ] (إخ) رك الدوله. 
رجوع به أصفهبد كيخسروبن يزدجرد شود. 
اصفهید. [إفَ ب / ب] (اخ) سرخاب 
(اول)بن باو. سومين سلطان نخستين دولت 
اصفهبدان مازندران و از خاندان باوند بود و 
بسال ۶۸ ه.ق.بسلطنت رسید. و مدت سی 
سال سلطنت کرد. رجوع به سعجم‌الانساب 


اصفهبد. ۲۷۹۳ 


زامباور ج۲ ص۲۸۶ و حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص ۴۱۷ شود. 

اصفهید. [إفَ ب /ب] (اخ) سرخاب 
(دوم)بن مردان. پنجمین سلطان نخستین 
دولت اصفهبدان و از خاندان باوند بود و 
بسال ۱۳۵ ه.ق. بسلطنت رسيد و مدت ٠١‏ 
سال سلطنت كرد. رجوع به معجم الانساب 
زامباور ج۲ ص ۲۸۶ و حبیب‌السیر چ خيام 
جاص ۴۱۷ شود. 

اصفهید. [ات ب /ج] ((خ) شاپور 
(جعفرابن شهریار. هشتمین سلطان نخستین 
دولت اصفهبدان. طبرستان بود که بسال ۲۱۰ 
ه.ق. بسلطنت رسید. وی ۱۲ سال پادشاهی 
كرد و در روزگار وی داعی کبیر خروج 
کرد.رجوع به معجم‌الانساب زامباور ج۲ 
ص ۲۸۶ و حسبیب‌السیر چ خيام ج۲ 
ص ۴۱۷ شود. 

اصفهید. [إفَ ب / ب ] (اخ) شاه غازی‌بن 
علی, نصرةالدوله. رجوع به اصفهبد رستم‌ین 
علی شود. 

اصفهید. (! ف ب 7 ب] (اج) 
شرف‌الملوک‌بن کیخسرو. هشتمین ساطان 
سومین دولت اصفهبدان طبرستان بود که 
بسال ۷۲۸ ه.ق.بسلطنت رسید. رجوع به 
معجم الانساب زاسباور ج۲ ص ۲۸۷ 
شوداصفهید. [[ ف ب / ب] (اخ) 
شروین‌بن رستم (شروین دوم). يازدهمين 
سسلطان نخستين دولت اصنفهبدان در 
مازندران بود و از خاندان باوند بشمار 
میرفت. وی را ملک‌الجبال می‌گفتند و بسال 
۲ ده .ق.به سلطنت رسید. رجوع به 
فهرست تاريخ طبرستان ابن اسفندیار ذيل 
شروین و حبیب‌السیر چ خيام ج۲ ص ۴۱۱ 
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شود. 
اصفهيد. [إفَ ب / ب] (اخ) شروين 
(اول)بن سرخاب‌بن مردان. ششمين سلطان 
نخستين دولت اصفهبدان در مازندران واز 
خاندان باوند بود و بسال ۱۵۵ ه.ق. 
بسلطنت رسید. وی ۲۵ سال فرمانروایی 
کردو با یکی از امرای جبال بنام وندادبن 
هرمز همدست گردید و از ملوک رستمدار 
يارى خواست و امرای عرب را از طبرستان 
براند. رجوع به فهرست تاريخ ابن اسفندیار 
ذیل شروین و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۴۱۷ شود. 
اصفهید. [(| ق ب 7 بْ] (اخ) 
شمس‌الملوک رستم‌پن اردشیر. هشتمین 
ساطان دومین دولت اصفهبدان (ملوک 
جبال) طبرستان بود که بسال ۶۰۲ ه.ق. 
بسلطنت رسید و بسال ۶۰۶ درگذشت. 
رجوع به سعجم الانساب ج۲ ۰ 
حبیب‌السیر چ خیام ج 


۴ اصفهبد. 


شود. 

اصفهبد. (! ف ب / بُ] (خ) 
شمس‌الملوک رستم‌پن قارن. سومین ساطان 
دومين دولت اصفهبدان يا ملوک جسبال 
طبرستان بود که بسال ۵۱۱ ه.ق.بسلطنت 
رسيد. رجوع به معجم الانساب ج۲ 


ص ۲۸۶ شود. 


اصفهید. ا فق ب 7 با (ح) 


شمس‌الملوک محمدین اردشیر. دوب 
سلطان سومین دولت اصنهبدان بودهال 
۷ ه . ق. بسلطنت رسید. ابقه‌ساب ج۲ 
۵ بکشت. رجوع به مم ج ۲ ص ۴۲۰ 
ص ۲۸۷ و حبيب السب 


0 


شود. / ب ] ((خ) شهرياربن 

اصفهبد. ,ابدونبن قارن. از اسپهبدان 

پاذوسبود و پس از مرگ پدر در رويان 
خواندمیر آورده است وی مدت پانزده سال 
به اقبال گذرانید و در روزگار وی ناصر کبیر 
به خونخواهی محمدین زید برخاست. یعنی 
در همان سالی که محمدین زید در ثبرد با 
محمدبن هارون کشته شد ابومحمد حسسن‌بن 
علی‌بن حسن از خاندان علی‌بن ابیطالب (ع) 
كداز پیروان محمدبن زید بود و در سیان 
مردم گیلان و طبرستان به ناصرالحق و ناصر 
کبیر شهرت داشت به گیلان شتافت و مردم 
را به خونخواهی محمدبن زید برانگیخت و 
گروه‌بسیاری از آن ديار با وی بيعت کردند. 
آنگاه با لشکریانی روی بطبرستان نهاد و 
چون این خبر به احمدبن اسماعیل سامانی 
که در آن روزگار در بخارا و خراسان 
فرمانروایی داشت رسید. متوجه مازندران 
گردیدو با سياه عظیمی در محل فلاس که 
در نیم‌فرسخی آمل است منزل گزید. آنگاه 
ناصرالحق بدان موضع رهسیار گردید و 
ميان لشکریان انان نبرد شدیدی روی داد و 
احمدبن اسماعیل پیروز شد و سامانیان در 
طبرستان فرمانروایی یافتند و در اين هنكام 
اصفهبد شهریار و دیگر حا کمان مازندران به 
فرمانروایی سامائیان گردن نهادند. سپس 
سین ارون :از اجعدين اسماعيل 
كريخت و به ناصر كبير بيوست و ناصر كبير 
بار دیگر بر آن شد كه طبرستان را از تصرف 
سامانیان برهاند لیکن اسبهبد شهريار و 
ملك الجبال اسپهبد شروينين رستم بهم 
ييوستند و با ناصر كبير از در ستيز درامدند 
ودر منزل نميكا لشكريان آنان با هم تلاقى 
كردندو مدت جهل روز نبرد آنان دوام 
يافت و سرانجام ناصرالحق پیروز شد. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خيام ج؟ ص ۴۱۱ 


0 


شود. 


ربن 
اصفهید. [[فَ ب / ب ] (إخ) شپهیدان 
جمشیدبن دیوبندین شير (۲۸ ھ . ق. در 
طبرستان بود ورسید و حكومت 
رستمدار به فرمااى يام داعى صغير 
وی در رونگم از فرزندان امام حسن 
سیدحب‌ستان بود و هنگامی که داعی 
ار آمل به رستمدار كريخت اصنهید 
لمروسندان طلوعاً وكرهاً دست از 
فرمانروایسی بازداشته بود و اصفهید 
شهرياربن جمشيد در رويان سلطنت ميكرد 
و شهريار داعى صغير را كرفت و بند بر وی 
نهاد و او را به ری نزد علىين وهسودان كه 
از جانب المقتدر بالله عباسى نسیابت میکرد. 
ص ۲٩۱‏ و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۱۳ 
و ۴۱۵ شود. 
اصفهبد. [إِفَ ب / بُ] ((خ) شسهریارین 
دارا. حا كم جبال مازندران بود و در روزگار 
قسيام الثائر بالله ميزيست و با اصفهید 
ابوالفضل محمد بستیز برخاست. وى پس از 
مرگ يدر خويش اصفهید دارا سىوينج سال 
فرمانروايسى کرد و قابوسبن وشمكير 
سرانجام اصفهبد از موافقت با قابوس چشم 
پوشید و قابوس أو راگرفت و چند گاهی 
زندانی کرد و آنگاه به كشتن وی فرمان داد 
و با درگذشت وی روزگار فرمانروایی طبقة 
اول از ملوک باوند بسر امد و این واقعه 
بسال 8ه .ق.روى داد. رجوع به اصفهید 
ابوالفضل محمدبن شهریار و حیبب‌السیر چ 
خیام ج۲ ص ۴۱۵ و ۶و ۸ و معجم 
الانساب ج۲ ص ۲۸۶ شود. 
اصفهید. [إفَ ب / بُْ] ((خ) شهريار 
(أول)بن شروين. هفتمين سلطان نخستين 
دولت اصفهبدان طبرستان بود که بسال 1١9١‏ 
ه.ق. بسلطنت رسسید. رجوع به 


اصفهید. [إفَ ب / بْ] ((خ) شسسهریار 
(دوم)بن شروین. دوازدهممين سلطان 
نخستين دولت اصصفهبدان طبرستان و از 
خاندان باوند بود که بسال ۳۱۸ ه.ق.به 
سلطنت رسید. ابن اسفندیار آرد: [قابوس] 
اصفهید شهریارین شروین را به ناحیت كوه 
شهریار فرستاد به استخلاص ان ولایت. و 
رستمبن فخرالدوله انجا بود. اصفهبد با او 
مصاف داد و بشکست و غنیمت حاصل کرد 
و در ان نواحی خطبه بسنام شمس المعالى 
كرد. رجوع به معجم الانساب ج٣‏ ص ۲۸۶ 
و تاريخ طبرستان و ترجسمةً تاريخ یمینی 
ص ۲۱۷ شود. 


اصفهبد. 
اصفهبد. [إنَ ب /ب] (إخ) شهريارين 
قارنبن سرخاببن شهرياربن دارا. رجوع 
به اصفهبد حسام‌الدوله شود. 
اصفهيد. [[فَ ب / بْ](إخ) شهريارين 
قارنبن شسروين. از اصفهبدان طبقة اول 
ملوک مازندران بود و ۲۸ سال سلطنت كرد. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خيام ج؟ ص ۴۱۷ 
و معجم‌الانساب ج۲ ص ۲۸۶ شود. 
اصفهید. [إفَ ب / ب ] (إخ) شهريارين 
یزدجرد. رجوع به اصفهبد ناصرالدوله شود. 
اصفهید. [[فَ ب / بُ] (إخ) عبدالبن 
وندا اميدبن شهريار. از ملوک رستمدار 
تبرستان بود. خواندمير آرد: بعد از انتقال 
پدر از دارالملک روی بنظم امور ملک و 
مال آورد و در ایام دولت او حسن‌بن زید 
علوی در تبرستان خروج کرد و عبداله 
دست بيعت به حسن داد و سی‌وچهار سال 
تاج حکومت بر سر نهاد و بعد از آن بجوار 
حق پیوست. (از حبیب‌السیر چ خسيام ج۲ 
ص۴۰۵). و رجوع به ص ۴۰۷ و ۴۰۸ 
همان جلد و تاريخ طبرستان ابن اسفندیار 
ص۲۳۸ و مسعجم الانساب ج۲ ص ۲٩۱‏ 
شود 
اصفهبد. [إ ف ب / بْ] (إخ) علاءالدوله 
شش سلطان دومین دولت اصفهبدان 
طبرستان (ملوک جيال) بود و به سال ۵۶۰ 
ه.ق.بسلطنت رسيد. رجوع به معجم 
الانسساب زامباور ج۲ ص ۲۸۶ و 
حبیب‌السیر ج خیام ج۲ ص ۴۲۰ و تاريخ 
طبرستان ابن اسفندیار ج۱ ص ۱۰۹ و ۱۱۴ 
شود. 
اصفهبد. [إفَ ب /بّ] ((خ) علوين 
شهریار علاءالدوله. چهارمین سلطان دولت 
دوم اصفهیدان (ملوک جبال) بود و بسال 
۱ «.ق, بسلطنت رسید. رجسوع به 
حبيبالسير چ خيام ج۲ ص ۴۲۰ و 
معجمالانساب زامسباور ج۲ ص۲۸۶ و 
تاريخ طبرستان ابن اسفندیار ج۱ ص ۱۰۷ و 
۸ و فهرست تاريخ ادبیات صفا ج ۲ شود. 
اصفهید. [إفَ ب / بْ] (إخ) عسسلىين 
مرداویج, ملقب به تاج‌الملوک. معاصر 
سلطان سنجر بود و در مرو میزیست. 
سلطان سنجر خواهر خويش را بدو نکاح 
کردو در نزد سنجر آنچنان تقربی داشت 
هیچ بامداد از سرای بیرون نیامد تا اصنفهید 
پیش او نمیرفت. انورى در حق او گوید: 
ای در نبرد حیدر کرار روزگار 
تاج‌الملوک صفدر و صفدار روزگار. 
رجوع به تاريخ طبرستان ابن اسفندیار ج۱ 
ص۱۱۳ و ۱۱۴ شود. 
اصفهید. [! ف ب / ب ] (اخ) فخرالدوله 


اصفهبد. 

حسن‌بن کیخسرو. هشتمین سلطان سومین 
دولت اصفهبدان کینخواری عمال ایلخانان 
در آمل بود و بسال ۷۳۴ ه.ق.بسلطنت 
رسید. رجوع به معجم‌الانساب زامباور ج۲ 
ص ۲۸۷ شود. 
اصفهید. [ا تب /بْ] (اخ) فرخان 
بزرگ. ملقب به ذوالمناقب و سپهبد. فرزند 
دابویه. از ملوک طبرستان بود. خواندمیر 
بنقل از تاريخ مرعشی آرد: بجای پدر 
نشست و ابواب عدل بر روی خلایق گشاده 
درهای جور و ظلم بربست و او را برادری 
بود سارویه‌نام و سارویه بموجب فرمودة 
فرخان شهر ساری رابنا نهاد و لشکر 
کد ن قاين في الشیبانی طرف 
طبرستان در ايام جهانبانى فرخان بوقوع 
پیوست و او هفده سال به اقبال گذرانیده 
متوجه ملک باقى كرديد. (از حبیب‌السیر چ 
خيام ج۲ ص0 ). و ابن اسفنديار آرد: 
فی‌الجمله بعد باو چون اهل طبرستان 
گروه‌گروه شدند دابويه را وفات رسید. ازو 
يسرى ماند ملقب به ذوالمناقب فرخان 
بزرگ که لشكر بطبرستان أورد وتاحد 
نیشابور بگرفت» جمله سر بر خط عبودیت 
او تهادند و شهرها بنياد نهاد چنانکه پیش از 
اين بذكر سارى رفت' و طبرستان چنان 
معمور كرد که به ایام گذشته نشان ندادند و 
چند نوبت بعهد او ترکان خواستند به 
طبرستان آیند. نگذاشت که از بیابان نظر بر 
ولایت افگنند. تا ترکان را طمع منقطع شد و 
اول پادشاهی که عمارت شهر اصفهبدان 
فرمود و آنجا قصر ساخت او بود. چون از 
حروب فارغ شد دیلمان بسبب غنایم درو 
عصيان کردند و ازو برگردیده روی درو 
نهادند که بکشند. از ايشان كريخته به آمل 
آمد. و قصبه‌ای بود به دوفرسنگی آمل 
«فیروزه‌خسره» گفتند. این ساعت فیروزآباد 
میگوبند. مختصر دیهی است., در آنجا و 
حصاری حصين داشت, دیلمان أن حصار 
را منجنیق نهادند. هیچ ثلمه‌ای نتوانستند 
كرد الا کی كوف اذ ناحيث راز 
ماه روزگار بردند به اميد انكه ذخيره بسيايان 
رسد. اصفهبد فرخان بفرمود تا نانها كنند 
برسم طبرستان هر يك ده من از گچ و به 
آفتاب خشک گردانند و به باروی حصار 
درآويزند. دیلمان چون أن بدیدند صورت 
کردندبرای آنکه بزیان نيايد و نم نرسد نان 
را خشک میکنند. از انجا برخاستند و 
يرا کنده با دیلمان شدند, او بیرون آمد و از 
آمل تا دیلمان چنان بکرد بخندقها و جوی 
که جز پیاده بر سرلت نتوانست رفت. سپس 
ابن اسفندیار دربارة لشکر آوردن مصقلةبن 
هبيرة الشیبانی در روزگار اصفهبد فرخان 


سخن میگوید و مینویسد: لشکر كرفت و 
مدت دو سال با فرخان کوشید. عاقبت 
بطریق كجو براه كندسان او را بکشتند و 
گوراو هنوز بر سر راه است» عوام‌الناس 
كيد مهل زبارت گت كه مما 
رسول (ع) است. جنانكه ابن اسفنديار 
می نویسد. وی مصمغان ولاش مرزيان 
طيزنهرود يا مياندورود را بسبب جنايتى که 
از وی ديد كردن زد وهمة ولایت او را 
تصرف کرد و بجز اولاد باو که ایشان را 
حرمت میداشت همه طرفداران يا مرزداران 
را مسقهور خويش ساخت. در روزگار 
حجاجبن يوسف قطرىين الفجاءة المازنی 
كه رئيس شراة" و از فصحا و گردنکشان 
عرب بود و همچنین عمر فنّاق و صالح 
مخراق با جملةٌ سروران خوارج به وی پناه 
بردند.ابن اسفندیار ارد: اصفهبد همه 
زمستان ایشان را منزل و علف و هدایا و 
تحف فرستاد. چون اسبان فربه و ایشان 
تن‌آبادان شدند پیام دادند که تا بدین ما 
بگرود و ا گرنه ولايت از تو بازكيريم وبا تو 
حرب کنیم. " هنگامی که قطرى به اصفهبد 
پناه أورده بود حجاج يوسف سفیانین 
ابی‌الابرد كلبى رابا لشكرى ازشام و 
عراقين بطلب خوارج به طبرستان فرستاد و 
فرمان داد که قطرى یا سر او را نزد وی 
آورند و چون سفیان به ری رسید اصفهبد 
فرخان بدنباوند لشکر برده و منتظر نشسته 
بود. رسولی نزد سفیان فرستاد که اگر من ترا 
در نبرد با قطری یاری كنم جه معونت بمن 
خواهی کرد؟ سفیان نوشت هرجه مراد تو 
باشد. كفت مراد من آنست که بولایت من 
تعرض نکنی. بر این اتفاق عهد رفت و چون 
قطری آ گاه شد از حدود دنباوند بسمنان 
رفت. اصفهبد وی را تا سمنان دنبال کرد 
پس از مصاف آنان اصفهيد اسب برو تاخت 
و سرش برگرفت وعمر فناق و صالح 
مخراق نيز همگی كشته شدند. و دسته‌ای را 
هم به مازندران فرستاد و چنانکه اسفنديار 
آرد: ضعفا و اسیران در اصفهبد كريخته امان 
خواستند. اجابت فرمود. و هنوز به آمل 
موضع ايشان يديد است. قطری‌کلاده 
ميكويند و اصفهبد سرهاى کشتگان با 
بعضى از غنيمت بيش سفيان فرستاد وأو 
همچنان با فتحنامه نزدیک حجاج فرمود 
برد بدین خبر شاد شد و رسولی گسیل کرد 
نزدیک سفیان با یک خروار زر و یک 
خروار خاک فرمود كه | كراين فتح بر دست 
او میسر شده باشد زر نثار کند بدو و اگرنه 
به سعی اصفهبد بود این یک خروار خاک 
بچهارراه بازار بر سر او ریزد. چون رسول 


اصفهبد. ۲۷۹۵ 


حجاج بود خاک بر تارک سفیان ریخت. و 
در روزگار خلافت سلیمان‌بن عبدالملک 
یزیدبن مهلب بااینکه با اصفهبد سابقة 
دوستى داشت هنگامی که به امارت 
خراسان رسيد بر اثر سرزنشی کنه سليمان 
وى را کرده بود لشکر عرب وزخراسان و 
ماوراءاللهر را برداشت و به گنژگان آمده و 
چون اصفهبد خبر یافت همة اهل ولایت و 
حرم و اموال و چهارپای به کوهستان 
فرستاد و به هامون و صحرا هيج نگذاشت 
تا يزيد به تميشه رسيد و آنجا را بقهر كرفت 
واز آن پس اصفهبد دیسرزمانی بجنگ و 
گریزمشغول شد و به قلل کوهها يناه ميبرد 
و سرانجام با سنك و تير لشکریان عرب را 
منهزم کرد و پانزده‌هزار تن را کشت آنگ‌اه 
قاصد مسرعی نزد نهابدة صولیه به گرگان 
فرستاد که ما اصحاب يزيد مهلب راكشتيم 
و لشکر او شكسته است بايد که ضريس را 
با گروهی که در گرگان‌اند هلا ک‌کنند و مال 
و چهارپای ایشان شما را بخشيديم. نهابده 
بشبیخون بر سر آن گروه تاختند و همة آنان 
را بكشتند و از آن گروه پسنجاه تناز 
بنی‌اعمام يزيد بودند. سپس اصفهبد دستور 
داد از ساری به تمیشه‌دار انجمن کنند 
چنانکه سوار نتواند گذشت و شارع نمست 
گردانندو بر يزيد چیرگی یافت. يزيد سخت 
هراسان شد و حیان نبطی را نزد اصفهبد 
فرستاد با سیصدهزار درهم که به وی راه 
دهد اصفهید درهم‌ها را پذیرفت و يزيد را 
راه داد يزيد اسیران را بازگرفت و به گرگان 
رفت و سوگند خورد که آسيا بخون ان 
جماعت بگرداند. مرزبانان و اتباع ايشان را 
ميكرفت و گرد می‌آورد و فرمان میداد آنان 
راگردن زنند اما خون جاری نميشد. 
سرانجام نهبد صول كفت اگر من ترا از 


۱-در ص ۵4 ذیل بناى عمارت شهرهای 
طبرستان آرد: فرخان بزرگ... پادشاه طبرستان 
بود» باو را که از مشهوران درگاه بود فرمود تا 
آنجا که ديه أَوَهِر است شهری بنیاد نهد برای 
بلندی آن موضع و بسیاری چشمه‌های آب و 
نزهت جایگاه (سایر نسخ: جایگاها). مردم اوهر 
(ساير نسخ: شهر) باو رارشوت دادند تا ترک آن 
بقعه کرد و اینجا که امروز ساری است بتیان 
نهاد. 

١‏ -شراة لقب دیگر خوارج بود از اینرو که 
میگفتند: ما نفسهای خويش بخدای عز اسمه 
فروختیم. گروهی از مپاهیان على (ع) را که در 
صفین انکار حکم حكمين کردند بچهار لقب 
میخوانند: حرورية؛ مارقة» شراة و خوارج. 
رجوع به کامل برد چ قاهره ج ۳ ص ٩۱‏ شود. 
۳- تاريخ طبرستان ص۱۵۸. در اینجا اد ۰ 
اسفندیار قصه خوارج و برخى از اه ` 
می‌آورد. 


۸ اصفهبدان. 


ناصرالدوله شهریارین بزدجرد 


سال ۶۹۸ ه.ق. 


رکن‌الدوله كيخسروبن يزدجرد 


سال ۷۱۴ ه.ق. 


شرف‌الملوک‌بن کیخسرو 
فخرالدوله حسنين کیخسرو ! (تا سال ۷۵۰ 
سال ۷۳۴ھ .ق. 
(از معجم الانساپ زامباور ج ۲ ص ۲۸۷). 

اصفهیدان. [ ق ب /)(اخ) نام 
شهریست که فرخان بزرگ اسپهبد يا اصفهبد 
ذوالمناقب فرزند دابویه عمارت أن فرمود و 
آنجا قصر ساخت. (از تاريخ طبرستان ابن 
اسفندیار ج۱ ص ۱۵۷). و رجوع به ص ۱۶۴ 
و ۱۷۳ همان جلد و اصفهبد فرخان شود. 
اصفهید پریم. [ا ت ب / ب د چ] (خ) 
رجوع به اصفهبد فریم و اصفهبد رستمبن 
شهریاربن شروین شود. 

اصفهبد پهلو. [! ف ب / بُ پ [] ((ج) 
رجوع به اسپهبذپهلو شود. 
اصفهبد‌خوره. [اف ب /ب خوز /خُرْرَ 
/ر] ([مرکب) رجوع به اسپهبدخوره شود. 
اصفهبد فریم. (اف ب /ب د فز ری] 
(إخ) اصفهید پریم. رجوع به اصفهبد رستمين 
شهرياربن شروین, و ترجمۀ تاريخ یمینی ص 
۵ ۳۸۳ شود. 

اصفهید كبو د حامه. [إفَ بَ / ب دک 
۳ ((خ) نصرهالدین محمدين الحسينبن 
خزميل يا تضرت ملك معاصن سلظان محمد 
خوارزمشاه بود و در حدود ۶۳۰ ه.ق.نزد 
جنتمور رفت که والی خراسان و مازندران 
بود. قاان فرمان داد ملکی از سرحد 
کبودجامه تا تیرون‌تميشه و استراباد به 
اصفهبد ارزانی دارند. رجوع به فهرست تاريخ 
جهانگشای جوينى ج ۲ ذيل اصفهبد 
کبودجامه و نصرةالديسن کبودجامه و 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص۶۴۵ و تاريخ 
طبرستان ابن اسفندیار شود. 
اصفهبدی. [اتَ ب /بْ] (ص نسبی) 
منسوب به اصفهبد. ||(حامص مرکب) درجه 
و مقامی كه ویژۂ اصفهبد يا اسپهبد و سپهید 
بود. رجوع به اصفهید و اسپهبد شود؛ 
اصفهبدی ناحیت شهریار بر خال خويش 
تقریر کرد. (ترجمةٌ تاريخ یمینی ص ۲۲۹). و 
رجوع به اسپهبدی شود. 
اصفهبدية. [ز فَ ب / ب دی ى] ((خ) 
رجوع به اسپهبدیه شود. 
اصفهسالار. [إفَ] (معرب. ص مرکب. [ 
مرکب) معرب اسپهسالار و سپهسالار. رجوع 
به دو كلمة مزبور شود. 

اصفهسالار. ([ ف] (إخ) امير اسپهسالار, 
ملقب به اتابک مودود. حا كم دیاربکر و شام 
بود و بسال 7ه.ق.دركذشت. رجوع به 


حبيب السیر چ خيام ج۲ ص ۴۶۷ شود. 
اصفهکت. اف ه] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای نه كانة ب‌خش طبس شهرستان 
فردوس که واقع است در جنوب دهستان 
کریت و شمال دهستان دوهک, خاور و باختر 
شوسة عمومی بشرویه. موقع آن جلگه و 
دامئه. و هوای دهستان گرمسیر و آب آن از 
قنوات و چاه است. اين دهستان دارای ۱۱ 
آبادی است که مجموع نفوس آنها ٩۳۰‏ تن 
است. محصول عمده دهستان غله و کمی 
تریا ک و خرما و ذرت و ارزن و صنایع دستی 
زنان قاليجه و جاجيم بافى است. راه شوسۀ 
فردوس به طبس از اين ابادى است. (از 
فرهنگ جغرافيايى ايران ج .)٩‏ 
اصفهکت. (اف د] (إح) قصبة مركز دهستان 
بخش طبس شهرستان فردوس واقع در ۵۰ 
هزارگزی جنوب خاوری طبس و سر راه 
وبا غمومى لیس به دوهف مطل أبنت 
دامنه وكرمسير وسكنة أن ۵۹۶ تن که شيعه و 
فارسىزباناند. آب أن از قنات تأمين ميشود 
و محصول آن غلات, پنبه, ذرت و خرما و 
شغل اهالى زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
كليم بافى است. راه آن انومبیل‌رو است. 
معدن زغال‌سنگ و زاج سياه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
اصفهند‌ی.  [‏ ه] (إخ) او راست: شرح 
كافيه در نحو که بسال ۱۰۵۴ ھ.ق. تأليف 
ک رده است و در سال ۱۲۸۴ ه.ق.در 
اسلامبول در ۱۹۳ صفحه جاب شده است. 
رجوع به معجم المطبوعات شود. 
اصفهبدی. [ف] ((خ) تاجلدين 
محمودبن محمد کرمانی و بقولی شماخی 
شافعی مشهور به اصفهیدی متوفی بسال ۸۰۷ 
ه.ق.او راست: الای‌جاز در شرح المحرر 
قزوینی در فروع. شرح الفیة ابن مالک در 
نحو. (از اسماءالمؤلفين ج ٣‏ ستون (f°‏ 
اصفی. [افا](ع ن‌تف) صافی‌تر. (مؤيد 
الفضلاء) (آنندراج), وشن لان تلک 
الاجسام احسن تركيباً واجود هنداماً و اصفى 
جوهراً. (رسائل اخوانالصفا). 
صافيست جام خاطر در دور آصف عهد 
قم فاسقنى رحيقاً اصفى من الزلال. حافظ. 
= امثال: 
اصفی من الدمعة. (فرائد الادب المنجد). 
اصفی من الذهب الیوسفی. (النقود ص .)٩۳‏ 
اصفى من الماء. 
اصفی من جنی‌التحل. (فرائد الادب المنجد). 
اصفى من عین‌الديک. (فرائد الادب المنجد). 
اصفی من عین‌الفراب. 
اصفى من لعا ب الجراد. 
اصفى من لعا ب الجندب. 
اصفى من ماءالمفاصل. 


ابركزيدهتر. 

الموارد) (غياث) (انندراج). بركزيدكان. (از 
منتخب) (غياث) (آنندراج). دوستان گزیده. 
دوستان خالص. خالصان. اولياء: 
مهين عالم انرأ نهد فیلسوف 
که‌منزلگه انبیا واصفیاست. . 
نداشت ساعد دين ياره داشتن یارا. خاقانی. 


ناصرخسرو. 


باسايهٌ ركاب محمد عنان درار 
تا طرقوازنان تو گردند اصفیا. خاقانى. 
در پیش او که غاشیه كش بود جبرئیل 
هم انبیا پیاده دویده هم اصفیا. عطار. 
|[(إخ) نامی كه اميرالمؤمنين على علیه‌السلام 
به یکی از چهار طبقه شيعة خويش داد. (از 
ابن‌الندیم). رجوع به شيعه شود. 
اصفیرار. [1](ع مص) زرد شدن. (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج). اصفرار. 
اصفیه. [أصّ فى ى] (ع ) کوژو: گرب 
(مهذب الاسماء). ظاهرا منسوب به اصف 
است. رجوع به اصف شود. 
اصقاب. [!] (ع مص) نزدیک گردانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نزدیک گردانیدن. (تاج‌المصادر بیهقی) (از 
قطر المحیط) (از اقرب السوارد). |انزدیک 
شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). نزدیک آمدن. 
(لغت خطی). ||اصقاب صيد؛ نزدیک شدن 
شكار بحدى که بتوان انداخت آثرا. (منتهی 
الارب) (آنندراج). اصقاب صيد؛ نزدیک شدن 
أن به كسى جنانكه بتواند آنرا هدف تير قرار 
دهد. (از قطر المحيط) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||اصقاب خاندها؛ نزدیک 
گردیدن آنها. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از قطر المحیط). اصقب الله داره؛ ادناها. لازم 
و متعديست. (از اقرب الموارد). 
اصقار. [!] (ع مص) أصقار شمس؛ تافته 
گشتن آفتاب. (از منتهی الارب). تافته 


| گردیدن آفتاب. یقال: اصقرت الشمس. (ناظم 


الاطباء). اصقار شمس؛ اتقاد و برافروخته 
شدن آن. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
اصقاع. 20 مص) پشک افتادن زمین را. 
پشک‌زده شدن زمين (مجهولاً). (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و پشک 
نوعى از شبنم است که شبهای تيرماه مانند 
برف بر زمين افتد. (آنندراج). و رجوع به 
پک شود. رسيدن صقيع بزمين. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||درآمدن كسى در 


صفیع (پشک. شبنم). (از منتهی الارب) 


١‏ - خليل ادهم (ص ۱۹۵) گسوید: فرزندان 
فخرالدین حسن ( کذا) عبارتند از: کیکاوس. 
شمسالملوك: شرف‌الملوک و شاه غازى. 


اصقاع. 

(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر المحيط) (از 
اقرب الموارد). 

اضقاع. ۰ 2 اج صُفْع. . (قطر المحيط) 
(اقرب الموارد). نواحی و اطراف: شعار اسلام 
درآ ن بقاع و اصقاع ظاهر شد . (ترجمة تاريخ 
یمینی ص16 ). 
اصقالة. [ ] (معرب. ) اسقاله. اسکله. نردبان. 
مقیاس. جدول. پلکان متحرک يا شاید تخته 
الوار. (از دزی ج۱ ص۲۸). و رجوع به اسقاله 
و اسکله و سقاله شود. 
اصقح. [ا ن ] لع ص) ہی موی پیش سر. 
E‏ .مونث: صفحاه. .ج» صفح. (از 

منتهى الارب) (ناظم الاطباء). اصلع. (اقرب 

الموارد) (قطر المحيط). 
اصقر. 0 ق1](ع لاج صّقر. (منتهی الارب) 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد). رجوع به صقر 
شود. 
اصقر. 0۱ ق] (ع ن‌تف) بسیاردوشاب‌تر: هذا 
التمر اصقر؛ ای | كثر صقراً . (منتهی الارب). 
هذا التمر اصقر من ذا ک؛ ؛ای | کثر صقراً . ای 
عسلا. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
اصقرار. [! تي ] (ع مص) سخت شدن ترشی 
شير. (منتهی الارب). اصمقرار. شدت بافتن 
ترشى شير. (از قطر المحيط) (از اقرب 
الموارد). 
اصقع. [أى] (ع ص, !) آن اسب كه زیر سر 
وی سفید بود. (مهذب الاسماء). از نشانه‌های 
اسب أست, چنانکه ا كراسبى سبيدسر باشد 
آنرا اصقع كويند. (از صبحالاعشى ج۲ 
ص ۲۱). ||جانور که ميان سر آن سبيد باشد. 
(منتهی الارب). بالای سر سپید. (لفت خطی). 
آنچه در ميان سر او سپیدی باشد. (یادداشت 
مولف). مؤنث: صَفعاء. ج» صقع. (از منتهی 
الارب). زیر سر سپید. زور سر سپید. فرق سر 
سپید. هر اسب و پرنده و جانور دیگری که در 
ميان سر آن سپیدی باشد. (از قطر المحيط) (از 
اقرب الموارد). عقاب اصقع؛ عقابی که در سر 
آن سپیدی باشد. (از آقسرب المسوارد). 
|آمرغیست مانند عصفور که در پر و سر او 
سپیدی است و هميشه نزدیک به اب است و 
آن صتفاریه است. (از مسنتهی الارب). 
پرنده‌ایست و آن صفاریه باشد. (از اقرب 
الموارد). صفارية. (قطر المحیط). |إاز اعلام 
مردان است. (منتهی الارب). 
اصقعرار. لا وال مص) رسيدن ملخ را 
آفتاب يس از' رفتن آن. (منتهى الارب). 
رسیدن آفتاب به ملخ و رفتن يا يريدن آن. (از 
قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
اصقل. [أق](ع ن‌تف) صیقلی‌تر: اصفی من 
الهواء و اشف من البلور و اصقل من 
وجهالمرآة. (رسائل اخوانالصفا). 

اصقلية. [أَقَ لى ی ] (إخ) صقليه. (دمشقی قى). 


سيشيل” .رجوع به صقلیه و سیسیل شود. 
اصقيل. [1] (معرب. |) مأخوذ از یونانی, 
بياز. عنصل. (ناظم الاطباء). رجوع به اسقيل 
شود. 
اصکت. [أصٌ كى] (ع |) ج صَکَ. (قطر 
(معرب چک) شود. 
اصکت. [أصّ کک] (ع ص) رجل اصک؛ 
مرد سس تزانو و سست پی پاشنه که در رفتن 
زانوی وی بر هم خورد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط) (ناظم الاطباه). 
انکه زانوهایش در هم کوید. (تاجالمصادر 
بيهقى). آنکه زانويش در هم کوید. مونث: 
صَكَاء. ج. ضُّك. (از مهذب الاسماء). آنكه 
زانوهايش در هم كوبد در وقت رفتن. 
(زوزنى). آنكه زانوهاى خود در هم فروكويد 
در رفتار. (لفت خطى). إإظليم اصى؛ 
شترمرغ نر سستزانو. |إقوى و توانا تندار 
سخت خلقت از مردم و جز آن. (سنتهی 
الارب). قوی از مردمان و جز آنان. (از قطر 
المحيط) (از اقرب المواردا. 
اصکت. [[ ص] (إخ)" معرب اسک. مركز 
بلاد اسلاوهای اتريش است و آن شهر 
دژمانندی است واقع بر ساحل نهر دراوه 
نزدیک تلاقی أن به تونه, دارای ۱۳۰۰۰ تن 
سکنه و پایگاه‌های نظامی. در اين شهر 
قلعه‌ایست که لثوپلد اول آنرا در قرن ۱۷ م. بنا 
کرده‌است. قلعة مزبور بتنهائی دارای ۱۰۰ 
خانوار کشاورز است ولی روستاهایی نیز در 
اطراف آن وج ود دارد. اصک دارای 
کارشانه‌های حريربافى است و هر سال در آن 
جهار بازار بزرك براى خريد وفروش و 
چهارپایان وحبوب و کنب و آهن بريا 
میشود وی آن چندان سازگار نيست, بعلت 
بسیاری بیشتر بیشه‌ها و وقوع آن در ميان دو 
نهر. و بر نهر دراوه آثار پلهایی دیده میشود که 
آنها را سلطان سلیم عشمانی برای گذشتن 
سپاهیان خويش ببلاد مجار ساخته است. (از 
ذيل معجم‌البلدان ص .¥( 
اصل. [أا(ع مص) كشتن از روى علم و 
عمد. (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). كشتن. 
(منتهی الارب). ||برجستن بر کسی یا چیزی. 
(از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). برجستن بر: 
اصلته الاصلة؛ برجست بر وی مار خرد يا 
کلان کشنده به دم يا نفس. (از منتهی الارب). 
|ادر آخر روز درآمدن. (ناظم الاطباء). 
اصل. [1] (ع () والد: فلان لا اصل له و لا 
لسان. ج اصول. کسایی گوید: اينكه گویند لا 
اصل له و لا فصل, اصل بمتتی والد و فصل 
بمعنى ولد است. يا اصل حسب است و فصل 
لسان. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط) 
(ناظم الاطباء). پدر. (لغت خطى). ج: آضصل. 


اصل. ۲۷۹۹ 


(قطر المحيط). ||اصل هر جيزى و هر آنچه 
وجود آن جيز بسته به وى باشد مانند يدر 
نسبت به فرزند و نهر نسبت به جدول و اصل و 
فرع ريشه و شاخه و موثر و اثر. اناظم 
الاطباء). |/اسفل چیزی. (از اقرب الموارد). 
پایین چیزی مانند پایین كوه. (از قطر 
المحیط). فیومی گوید: گویند در اصل (پایین) 
کوه و اصل ديوار نشست, واصل (بيخ) 
درخت راکند. آنگاه استعمال ان بمرور زمان 
فزونی يافت تا آنکه گفتند اصل هر چیز آنست 
که وجود أن چیز بدان متکی است چنانکه 
پدر اصل فرزند و نهر اصل جدول است. و 
راغب گوید: اصل هر چیز پایه و قاعدۂ آنست 
چنانکه اگرگمان برند چیزی ارتفاع يافته 
است بر اثر ارتفاع یافتن آن دیگر اجزاى آن 
هم ارتفاع یابد. و برخی گفته‌اند اصبل 
چیزیست که اشیاء دیگری بر أن بنا شود. (از 
تاج العروس). یاصول. (تاج العروس). در 
محكم آمده است که جمع مكسر آن تنها 
اصول است ولی ابوحنیفه گفته است جمع 
مکسر دیگر آن آصُّل باشد. لبید گوید: 
تجتاف آصل قالص متنبذ 
بعجوب أنقاء يميل هيامها. (از تاجالعروس). 
کرس. تجْم. . أقنوم. . هؤز. عذف. عتر. (منتهى 
الارب). نجار. تجار. (منتهى الارب) (دهار). 
توز. توس. (منتهی الارب). تر تقْن. سَبْر. ْع. 
قیس. قذو. قبص. جس. عرار. عرارة. چفث. 
راموز. مَنْصِب. حِذُل. حُذْل. حُدَّل. (منتهى 
الارب). |زگاهی هم اصل بمعنی سواد 
صورت. سبرمشق, رونوشت يا نسخة 
استنساخ‌شده بكار رود: فکلمته فى قراءة 
جامع البخاری عليه و اتیته بأصل منه اشتریته 
00 حالی فى ذلك و قال لی ان اردت ان 
فى اصلى و يتوفر علیک هذا الكتاب 
aS‏ فقلت اريد ان اقرأ هذا 
الكتاب فى اصل يكون لی ارجع اليه. (از دزی 
ج۱ ص۲۷). ||اصل كتاب؛ متن, در برابر 
ترجمه. ابن‌البیطار در ضمن انتقاد از یک 
عبارت ابن‌الجزلی كويد: هذه ترجمة كان 
الاولى ان تسقط من اصلالکتاب. (از دزی 
ج۱ ص ۲۵): و از آن اصل كه هندوان كردهاند 
ده بابست. ( كليله و دمند). |اخط و نامه ويا 
کتابی که از روی آن استنساخ میکنند. (ناظم 
الاطباء). مقابل سواد و رونوشت و پا کنویس 
تفه رز دزی ج۱ ص۲۵). اااصل 
عطائه؛ مزدورى مرسوم. اجيرى متعارف و 
معمولى. |إلسان اصل؛ زبان مادرى. 


١-ظ.داز»‏ زايد است: رسيدن ملخ را آفتاب 
يس رفتن آن. (یادداشت مولف». 
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۰ اصل. 


|ااصل‌الماء؛ هیدرژن (گاز). (از دزی ج۱ 
ص ۲۷). |اچسیزی راكه كمابيش از راہ 
نامشروع و حرام بدست آمده باشد (شیء فيه 
شبهة) فاسدالاصل خوانند. (دزی ج۱ 
ص۲۵). ||برعكس تعبیر بالا چیزی را که از 
راه درست و مشروع حاصل امده باشد 
بدینسان تعبیر کنند: شیء له اصلء فقلت له 
هذا زیت له اصل. (از دزی ج۱ ص ۲۵). |أبيخ 
درخت و غير آن. (غیاث). ريش درخت. در 
طب بمعنی بيخ است اعم از آنکه از شجر باشد 
يا از گیاه. (تحفه). مقابل وصف و فرع, مانند 
اصل گياء. (قطر المحيط): 
بسى فايده خلق را هست ازوى 
كه هست آن گیاه اصلش از خون اوی. 
فردوسی. 
آن آتشی که گویی نخلی ببار باشد 
اصلش ز نور باشد فرعش ز نار باشد. 
منوچهری. 
ايزد... سبكتكين را... بركشيد تا از اصل 
درخت مبارک شاخها بيدا آمد به بسيار درجه 
ازاصل قوىتر. (تاريخ بيهقى). 
|إبنيان بنا يا خيمه. شالده. ياى. پایه: چون 
نگاه كرده آيد اصل ستون است و خيمه بدان 
بپاست. (تاريخ بيهقى چ ادیب ص ۳۸۶). 
نخست انديشه كن آنگاه گفتار 
كه نامحكم بود بى اصل ديوار. 
ااییخ و بنياد. (ترجمان علامةٌ جرجانی 
ص ۱۲). بن هر چسیزی. ج» اصول. (مهذب 
الاسماء). ج. اصول, آصل. (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). بیخ و بنیاد هر چیزی. (موید 
الفضلاء). بن هر جسيز و بيخ آن. ج“ اصول. 
(آنندراج): جذى؛ اصل و بن هر جسيزى. 
(منتهى الارب). ريشه و بن. (ناظم الاطباء). 
ر (دزی ج ۱ ص ۲۷). لاد. (ناظم 
الاطباء). در مقابل فرع. مجازاً. اساس و پاية 
كار. مقابل فرع. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط)* 
اين كار رااز اصل نكو بود عاقبت 
آخر هزار بار نكوتر شود از آن. منوچهری. 
اگر آنچه مثال دادیم بزودی آنرا امضاء 
نباشد... آنچه گرفته آمده است مهمل ماند و 
روی بكار ملک نهیم که اصل آنست و این 
دیگر فرع. (تاریخ بیهقی). اما بر شهامت و 
تمامی حصافت وی اعتماد هست که به اصل 
نگرد و به فرع دل مشغول ندارد. (تاریخ 
بیهقی). 
هوسبازی مکن گر وصل خواهی 
بترک فرع گو گر اصل خواهی. ناص رخسرو. 
شادی مطلب که حاصل عمر دمی است 
هر ذره ز خا ک‌کیقبادی و جمی است 
احوال جهان و اصل این عمر که هست 
خوابی و خیالی و فسونی و دمی است. 


سعدی. 


خیام. 
هيج فرع بی اصل نتواند بود. (از رسالةٌ سير و 
سلوک خواجه نصیرالدین). 
ظاهر أن شاخ اصل میوه است 
باطنا بهر ثمر شد شاخ هست. مولوی. 
تو اصل وجود امدی از نخست 
دگر هرچه موجود شد فرع تست. سعدی. 


|ادر درخت, تبنه. مقابل فرع" و شاخه. 
(یادداشت مولف)؛ له [لاذخر] اصل مندفن و 
قضبان دقاق. و له لانوسما] اصل دقيق 
ضعیف. (ابن البیطار). |امایه. کان. منشأ. (ناظم 
الاطباء). علت. عنصر. معدن. (منتهی الارب). 
مبداً. سرچشمه. منبع. مصدر. (ناظم الاطباء): 
مرا توكويى می خوردن است اصل فساد 
بجان توكه همى آيدم ز تو ضحكه. 
منوجهرى. 
در شب كس فرستاده بود نزد کدخدای 
علی‌تکین محمودییک و پیفام داده و نموده و 
گفته که اصل تهور و تعدی از شما بود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۵۴). 
کردا ر ترا هيج نه اصلست و نه مايه 
گفتار ترا هيج نه پود است و نه تار است. 
ناصرخسرو. 
اصل بسيار | كريكى است بعقل 
يس چرا خود یکی نه بسیار است؟ 
ناض هر 
امیرانت اصل فسادند و غارت 
فقيهانت اهل می و ساتگینی. 
صحبت دنيا مرا نشايد ازيراك 
صحبت او اصل ننگ و ماه عار است. 
صر و 


ناصر خسرو. 


تا همی جاه گیتی‌افروزت 

همچو مهر اصل هر ضيا باشد. مسعودسعد. 

... که در کتب طب چنین يافت میشود که آبی 

که‌اصل آفرینش فرزند آدم است چون برحم 

پیوندد... تيره و غلیظ شود. ( کلیله و دمنه). 

بی وصل تو کاصل شادمانیست 

تن رادل شادمان مبینام. 

آنكه او را قطر؛ آبست اصل 

کی تواند يافت از سيمرغ وصل؟ 
عطار (منطق‌الطیر). 

همجون زمين زمين نای [یا: مراد] تو اصل بر 

چون آب آب دولت توماية صفا. : 

= امثال: 

اصل كار بر روست, كجلى زیر موست. 

|اسرمایه ". (ناظم الاطباء). در برابر ربح و 

سود. در برابر فرع» پول. ج» اصول: 

نیم آ كداز اصل و فرع خراج 

همى غلطم اندر ميان دواج. 

فرع زياده بر اصل. 

سخاوت زمين است و سرمايه زرع 

بده کاصل خالى نماند ز فرع. 


خاقانى. 


فردوسى. 


اصل. 

||مقابل بدل و جلّب و غش‌دار. سره, در برابر 

ناسره. ||كوهر. گهر. (حاشية فرهنگ اسدی 

نخجوانى). نسب. (غياث) (ناظم الاطباء). 

حسب. نژاد. (تفلیسی) (آنتدراج). نسل و نزاد. 

(ناظم الاطباء). جوهر. (منتهى الارب). گوهر 

مرد. گوهر مردم. (زمخشری). كهر. ج» اصول. 

و اصل‌الرجل حسبه الثابت و یقال: فلان لا 

اصل له؛ ای لا فصل له. (مژید الفضلا). 

خاندان. (ناظم الاطباء): 

جه نامی و اصل و نژاد تو چیست 

بتوران ترا خويش و پیوند کیست؟ فردوستی. 

گراصل و گهر بايد با گنج گهر همبر 

هم گنج وكهر داری هم اصل و گهر داری. 3 
۱ فرخی. 

بخاصه آنکه به اصل و هنر جو خواجه بود 


نگاه كن كه نیابی شهیش از اشباه. ‏ فرخی. 
تا اصل مردم علوی باشد از على 
تا تخم احمد قرشی باشد از قصی. 

منوچهری. 


اصطفاه من افضل قريش حسباً و | کرمهانسباً 
و اشرفها اصلاً. (از تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۸). گردائید او را بيا کی فاضلتر قریش 
از روی حسب... و شریفتر قريش از روی 
اصل. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۲۰۸). هر 
کسی آن کند که از اصل و گوهر وى سزد. 
(تاریخ بیهقی). دريغا چنین مردی بدین فضل 
کاشکی وی را اصلی بودی. (تاریخ بهقی ج 
اديب ص ۴۱۵). سخی بخندید و گفت هو 
بنفسه اصل قوی. (تاريخ بيهقى چ اديب 
ص ۴۱۵). ا گر طاعنی كويد كه اصل بزرگان 
این خاندان... از کودکی آمده است خاملذ کر 
جواب وی اين است که... (تاریخ بیهقی). 
به اصل تنها كس را مفاخرت نرسد 
که‌نسبت همه از ادم است و از حواست. 
ناصر خسرو. 
وين آدم و حوا سبب اصل تو بودند 
ای اصل تو فخر و شرف آدم و حوا. 
ناصر خسرو. 
زيراكه هست جمله ز درویش و پادشا 
چون نیک بنگری ز یکی اصل و گوهرند. 
خواجه عبداله انصاری. 
کی ایا ادرال شت 
نيايد زو بجز كدّىٌ و زشتی. سنایی. 
جهان را فخر باشد خدمت من عار نی ايرا 
كه من از گوهر و اصل و نژاد و فخر بی‌عارم. 
سوزنی. 
بدگهر با کسی وفا نکند 
اصل بد در خطا خطا نکند. نظامی. 
,(فرانسوی) Racine‏ - 1 
(فرانسوری) ۲۱98 - 2 
.(فرانسوی) 6ا118م68© - 3 


اصل. 


سگ هم از كوجكى بليد بود 

اصل نايا كازو يديد بود. سعدى. 

اصل بد نيكو نكردد زآنکه پنیادش بد است. 
سعدى. 

ببخشيد أن قول را از عطا 

كدهركز نکرد اصل گوهر خطا. ‏ سعدى. 


من رضى من نفسه بالاساءة شهد على اصله 
بالدنائة؛ هركه به بد كردن رضا دهد بر 
بدكوهرى خود گواه بود. 
چرا چون ز یک اصل بود آدمی 
یکی عالم آمد یکی مسخره 
ز آهن همی زايد اين هر دو چیز 
یکی تيغ هندی دگر استره 
از این وجه نزد خرد شد درست 
که‌نفس سره به که اصل سره. 
(از قرةالعیون). 
-بااصل؛ پاحسب و شريف و باخاندان. 
- بداصل؛ بدگوهر. نانجيب. بدذات. 
-بی‌اصل‌ونسب؛ بی‌خاندان وكمنام: 
سروری را اصل و گوهر برترین سرمایه است 
مردم بی‌اصل و بی‌گوهر نیابد سروری. 
سوزنی. 
- خوش اصل؛ انسان يا جانور يا چیزی که از 
نداد و دودمان وماية اصیلی باشد. 
- وزیراصل؛ وزیرنداد. آنکه در خاندان وی 
افرادی بشت بر يشت وزير باشند؛ 
وزیراصلی که از اصل وزارت 
جهان مملکت را یادگار است. مسعودسعد. 
-امثال: 
از اسب افتادهايم اما از اصل نيفتادهايم. 
آبرو. ||سرشت. ذات. (ناظم الاطباء). جبلّة. 
جر ثمه. جر ثومه. (منتهى الارب): 
جز كز اصل نيك نايد فصل نیک 
بار بد باشد جو بد باشد نهال. ناصرخسرو. 
از اصل نيك هيج عجب نيست فرع نيك 
باشد يسر جنين جو يدر باشد انجنان. 
سوزنی. 
اصل گوهر چیست سنگی رنگ‌رنگ 
تو چنین آهن‌دل از سودای‌سنگ. ‏ عطار. 
|ابمجاز, آفریننده. مصدر اول. اصل نخست؛ 


كعبه بزاهدان رسد دير بما سبوکشان 
بخشش اصل دان همه ما و تو از ميان بری. 
خاقانی. 


ا(ته‌چک". ||وطن نخستین. زادگاه. وطن 
اولین : سیستان تمیم‌بن عمر التیمی را داد... و 
او عامل هرات بود و اصل او از سرخس بود. 
(تاريخ سيستان). 

هر کسی كو دور ماند از اصل خويش 
بازجويد روزكار وصل خويش. 
هرجه بينى سوى اصل خود رود 
جزو سوى کل خود راجع شود. 


مولوى. 


مولوى. 


- امثال: 

|ادر تداول حساب مالیات قدیم در برابر 
اضافات بكار میرفته و هر ناحیه‌ای اصل و 
اضافتی داشته است و جمع آنها را جمله 
مینامیدند: رستاق فراهان: اصل: هشت هزار 
و پنجاه و سه درهم, اضافت: سه هزار و صد و 


چهار درهم و دانگی و نیم درهمی» جمله: ۲ 


یازده هزار و صد و پنجاه و هفت درهم... 
(تاريخ قم ص ۱۲۲). در این سال نود هزار و 
نهصد و هفتاد و یک درهم و نیم دانگ درهم با 
كرج نقل کرده‌اند بدین موجب از رستاق 
تیمره: اصل: پنجاه هزار و هفت هزار و 
ششصد و دو درهم دو دانگی نیم درهمی. 
اضافت: بيست و دو هزار و دویست و بنج 
درهم و پنج دانگ و نیم درهمی, جمله: 
۸ درهم و دانگ درهمى. (تاريخ قم 
ص ۱۲۲). ||در قدیم از مقیاسات مساحت 
بشمار میرفت. صاحب تاريخ قم آرد: چون 
درخت جوز بيخ أن در زمين کشیده شود 
بحیئیتی که باب مساحت بر أن داير گردد و 
مقدار طول آن يك باب بود آن درخت را 
اسل گرد و اکن عدار سيم گنه نیت 
که چون بيخ درخت جوز یک قامت مرد 
کشیده بود آن درخت را اصل و خیار گویند و 
دو درهم مال آن بود. (تاريخ قم ص iE‏ 
|[در اصطلاح كيميا كران. سيماب. جيوه. 
زيبق. رجوع به سيماب شود. ||قانون. (مهذب 
الاسماء): قانون؛ اصل هر جيزى و مقياس آن. 
(منتهى الارب). قاعده". ترتيب. ج» اصول: 
برسولى فرستاده است [حصیری ] تا سلام و 
را... بخان رساند [قدرخان] و اندر 


امم 


بحيب 
آنچه او را مثال داده آمده است شروع کند تا 
چون تمام کرده امد و پخته» با اصلی درست و 
قاعده ای راست بازگردد. (تاریخ بیهقی چ 


ادیپ ص ٩‏ ۲۰). 

ز تصتیفات من زادالمسافر 

که معقولات را اصل است و قانون. 
ناصرخسرو. 

الا تا حد شعر نزدیک شاعر 

مقفا و موزون بود زاصل و قانون. سوزنی, 


||در تداول فقه و اصول نیز بر چند معنی 
اطلاق شود که دومين انها قاعدهة کلی است. 
صاحب کشاف آرد: و أن در اصطلاح اطلاق 
شود بر آنچه بصورت قضيهٌ کلی پیاید از اين 
حيث که بقوه بر جزئیات موضوع أن مشتمل 
باشد و احکام مزبور را فروع و استخراج آنها 
را از قضيه تفریع نامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ص 4۵). اصل و قانون دو لفظ مترادفند 
و آن عبارت از كليى است که بر هم اجزايش 

نطبق شود. (از تعريفات جرجانی). 
|برنسيب "يا قضيهُ اصلی. مبادى. كليات. 


اصل. ۲۸۰۱ 
عقيده. راى. آيين. سنت. ج» اصول: بیان 
مختلطات اين شكل مبنى بر تمهيد جند اصل 
است» و آن اصل‌ها این است: اصل اول: هركاه 
صغرى موجبه بود بیکی از جهات فعلی. و 
حکم در کبری بحسب ذات موضوع بود 
نتيجه در جهت تابع کیری بود... تا ۵ اصل... 
معرفت مختلطات اين شکل نيز مبنی بر تمهید 
چند اصل است و آن این است: اصل اول... تا 
۶ اصل. (از اساس الاقتباس صص؟ 7١‏ - 
۳ |إيكى از معانی اصل در نزد فقيهان و 
اصولیان دليل است. چنانکه كويند: اصل در 
این مسئله کتاب و سنت است. (از کشاف 
امطلاحات الفنون ص 48). |ادر فقه و اصول 
سومین معنی مصطلح آن سزاوارتر و اولی 
است. صاحب کشاف آرد: معنی سوم راجح 
است یعنی اولی و اخری, چنانکه گویند: اصل 
حقیقت است. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص .)٩۵‏ 
امثال: 
اصل اباحه است. 
اصل اطلاق است. 
اصل برائت است. 
اصل جواز است. 
اصل حمل فعل مسلم بر صحت است. 
اصل سلامت در اشیاء است. 
اصل طهارت است. 
اصل عدم است. 
اصل عدم تخصيص است. 
اصل عدم قرينه است. 
اصل عدم تقل است. 
اصل عموم است. 
اصل لزوم است. 

(از امثال و حکم). 
[چهارمین معنی اصل در تداول فقه و اصول 
مستصحب است. چسانکه صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: معنی چهارم اصل 
مستصحب است. چنانکه گویند: اصل و ظاهر 
تعارض بافت. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۵ آنگاه مولف مذکور يس از آوردن 
چهار معنى مزبور گوید: اینهاست چهار معنى 
اصطلاحی كه با معنی لغوی متناسب باشند 
زيرا مدلول را نوعی ابتناء بر دليل باشد و 
فروع قاعده مبتنی بر قاعده باشند و همچنین 
مرجوح مانند مجاز مثلاً كه آنرا نوعی ابتناء بر 


راجح باشد و نيز طاری را از لحاظ قياس به 
مستصحب نوعى ابتنا است» چنین است در 
عضدی و حواشی أن از سید سند و سعد 
تفتازانى. و بنابر آنچه در حاشیة فوایدالضیائیه 


۰(فرانسوی) Souche‏ - 1 
.(فرانسوى) 6۵۵۱6 - 2 
.(فرانسوی) Principe‏ - 3 


۲ اصل. 


تألیف مولوی عبدالحکيم آمده است معنی 
چهارم را بدینسان تعبیر کرده‌اند: آنچه برای 
شیء از نظر به ذات آن ثابت شود .و گاه آنرا به 
حالتی تفسیر کرده‌اند که پیش از عارض شدن 
عوارض بر آن در شىء وجود دارد چنانکه 
گویند:اصل در آب طهارت و اصل در اشیاء 
المسلم. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ص 4۴). ||در 
چلبی بیضاوی اصل بمعنی کثیر آمده است و 
شاید مرجع آن معنی راجح باشد که سومین 
معنی کلمه در تداول فقیهان و اصولیان است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ص 4۵). |إيكى 
از معانى اصل از نظر فقيهان و اصولیان در 
مقاپل وصف است و آنرا پنجمین معنی كلمه 
در تداول دانش فقه و اصول شمرده‌اند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ص4۵). و رجوع 
به وصف (اصطلاح فقه) شود. |/اصل و فرع در 
تداول اصول فقه. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون از لتلویح و حواشی 
اصول فقه و نيز در بحث قياس آرد: اصل در 
لفت چیزیست که جز خود آن بر أن مجتنی 


اباحه است. چنین است در حواشی 


ان دربارة تعریف 


گرد .زان حيث كه جز خود أن بر أن میتنی 
باشد» و بقيد ((حي 
خارج شد از اين حيث که آنها بر علم توحيد 
ی آنها بدين اعتبار 
فروعند نه اصول» زيرا فرع چیزیست که بر 
چو ود بن ی موه 
خود مبتنی است و جه بسا که قيد «حيثيت حيثيت» رأ 
از تعريف اصول و فروع لعلف کنر يكين 
ا 
اضافیات از قید «حي حیئیت» نا گزیر باشند. آنگاه 
ی ات ا اعم است از حسی و 


حرفیت» اد فقه سناد از تعریف 


مبتنی باشند و بنابراین 


عقلی, حسی آنست که دو چیز محسوس 
باشند و آنگاه چیزهایی نظیر: ابتنای سقف بر 
دیوار, و ابتنای مشتق بر مشتقمنه. چون 
ابتنای فعل بر مصدر در آن داخل شوند. و 
عقلی بخلاف آنست. و برخی گفته‌اند حسی 
بر دیوار مبتنی است و بر بالای أن نهاده است. 
بدينسان مثال مذکور از چیزهایی است که به 
حس ادرا ک شود و آنگاه مثال ابتنای افعال بر 
مصادر از ایتنای حسم خارج گردد زیرا 
ابتنای افعال بر مصادر و مجاز بر حقیقت و 
احکام جزئی بر قواعد کلی و معلولها بر 
علت‌ها و دیگر موارد مشابه انهاء ابتنای عقلی 
باشند. و گروهی گفته‌اند: اصل محتاجاليه و 
فرع محتاج باشد. و دربار؛ این تعریف گویند 
كه:اصل در لغت جز بر ماده از علل جهار نه 
اطلاق نشود جنانكه كويند اصل این تخت 
چوب است, همجنين بر شروط اطلاق نگردد 


تعریف مزبور را نمیتوان مطرد مانع شمرد. (از 


کشاف اصطلاحات الفنون ص 48). ||اصل 
قياس در نزد بیشتر عالمان فقه و اصول 
عبارتست از محل حكم منصوص‌علیه, 
چنانکه هرگاه برنج بر گندم قياس شود در 
تحریم فروختن آن بجنس برنج و بطور 
تفاضل» اصل در نزد آنان گندم خواهد بود 
زیرا اصل چیزیست که حکم فرع بر آن قياس 
شود و بدان بازگردد و در این مثال گندم اين 
مصداق را دارد. و در نزد متکلمان عبارت از 
دلیل دلالت‌ک‌ننده بر حکم منصوص عليه 
است, خواه نص باشد و خواه اجماع, مانند 
گفتار شارع (ع): گندم به گندم مثل به مثل 
است. زیرا اصل چیزیست که جز خود آن 
متفرع بر آن ن باشد. و حكم منصوص عليه 
متفرع است بر نص, و بنابراین نص عبارت از 
اصل باشد و گروهی برآنند که اصل عبارت از 
حکم در محل منصوص عليه است زیرا اصل 
چیزیست که جز خود آن مبتنی بر آن باشد 
چنانکه علم بدان رهبری‌کنندة به علم يا ظن 
بغير آن باشد و این خاصیت در حکم موجود 
است نه در محل, زیرا حکم فرع نه در محل 
متفرع شود و نه در نص و اجماع, جه | گر علم 
بحکم در محل بجز غير أن بدلیلی عقلی يا 
ضرورتی قياس را ممكن سازد آنگاه نص نيز 
اصلی برای قياس نخواهد بود و این نزاع لفظی 
است زیرا ممکن است اصل را بر هر یک از 
آنها اطلاق کرد جه حکم فرع بر حکم در 
محل منصوص عليه و بر محل و بر نص مبتنی 
باشد. از ارو که هریک اصل آنست و اصل 
اصل خود اصل است لیکن اشبه آنست که 
اصل محل باشد چنانکه مذهب جمهور 
عالمان هم همین است. زيرا اصل بر آنچه غير 
آن مبتنى بر آن باشد, و بر آنجه غير آن 
احتیاج بدان داشته باشد. اطلاق گردد و اطلاق 
اصل بر محل بدو معنى راست آيد. اما معنی 
نخست را ياد كرديم و معنى دوم مربوط به 
نياز حكم و رأهنمايى آن بمحل است ضرورة 
بى آنكه عكس اين معنى بتصور آيد زيرا محل 
نه به حكم ونه به راهنمایی أن نیازمند است و 
از اينرو كه مطلوب در باب قياس بيان اصلى 
است که مقابل فرع است در تركيب قياس و 
شكى نيست که این مطلوب به اين اعتبار 
محل است. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
صص ۵ - 4۶). |أدر تداول منطق. بر شبیه 
اصفر اطلاق شود و اصل را جزئی دانند که به 
استناد حکم آن جزئی دیگر اثبات شود. 
خواجه نصیر آرد: و تمثيل چنانکه گفتیم حکم 
است بر چیزی مانند آنکه بر شبیهش کرده 
باشند بسبب مشابهت, و آنرا قياس فقهی 
خوانند. جد ا کثر فقها بكار دارند چنانکه 


گویند:سرکه مزیل حدث اسك همچون آب | 


زیرا که مانند آب سیال است. و حدود این 


اصل. 
تألیف چهار بود: یکی سرکه که محكومعليه 
است در مطلوب, و پجای حد اصغر است در 
قیاس. دوم آب که شبیه اوست و سیم سیال که 
سرکه و آب در آن مشارکت دارند و بجای حد 
اوسط است. و چهارم مزیل حدث که 
محكومبه است در مطلوبء و بجای حد | كبر 
است. و شبيه اصغر را اصل خوانتد و اصغر را 
فرع واکبررا حکم و اوسط راکه وجه 
مشابهت بود معنى, و وجه جامع و علت حکم 
و امر مشترک. و این تألیف را قیاس خوانند. 
يس گویند قياس الحاق فرعی بود به اصلی در 
حکمی از جهت وجهی جامع هر دو و حکم 
در اصل معلوم باشد بنص شارع يس در فرع 
به او الحاق کنند از جهت مشابهت. || در 
تداول جدلیان متکلمان, اصل را شاهد و فرع 
را غایب كويند, چنانکه خواجه نصیر در ذيل 
همین مبحث آرد: و قومی جدلیان متکلمان را 
پیش از اين در احتجاجات عقلی اعتماد بر 
اين تألیف بوده است و ایشان اصل را شاهد 
گویند.و فرع را غایب. و بشاهد آن خواهند 
که حکم در او موجود و معلوم باشد خواه هر 
دو حاضر باشند و خواه هر دو غایب و خواه 
یکی حاضر و دیگر غایب, مثلاً گویند: آسمان 
محدث است مانند خانه. زیرا که همچون 
خانه مشكّل است. (از اساس الاقتباس 
ص ۳۳۳). و رجوع به ص ۳۳۴ شود. |إذ کر 
اصل در قرابادنات بسیار کنند. دمشقی كويد 
اصل در ادویه خمر صافی را گویند. (ترجمة 
صيدنة ابوریحان نسخة خطى کتابخانة 
مؤلف). 
- جهاراصل؛ چهارعنصر. رجوع به ديوان 
خاقانى چ سجادى شود 
او بود نقطه حرف الف دال و ميم را 
کآمد چهل‌صباح و چهاراصل و یک‌قیام. 
خاقانی. 
به یک‌قیام و چهاراصل و چل‌صباح که هست 
از این سه معنی الف دال و میم بی‌اعراب. 
خاقانى. 
خانه را هم چهار حد بايد 
كان جهاراصل كار بنيانست. خاقانى. 
- چهارصداصل؛ اصول اربعمائه كه در قرن 
سوم نوشته شده است. (الذریعه ج۲ ص ۱۲۵). 
اصل. [أصّ ](ع مص) تيره و متفیر شدن آب 
از گل سیاه. (منتهی الارب). بگردیدن رنگ 
آب. ||تغيير يافتن كوشت. (از قطر السحیط) 
(ناظم الاطباء). متغیر شدن و بگردیدن طعم و 
رائحة گوشت ت. (از منتهی الارب). 
اصل. زا ض ](ع !)ج آصّلة. از قطر المحیط) 
(منتهی الارب). رجوع به اصلة شود. 
اصل. (آ ص ] (ع ص) مستأصل. .(قطر 
المحیط). از بيخ برکنده‌شده.(از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انتدراج). 


کک 
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يوما باطيب منها نشر رائحة‎ 


ولا بأحسن منها اذ دنا الأصّل. 

اعشی (از تاج العروس). 
و رجوع به اصيل شود. 
اصلا. [َألَن] (ع ق) بهيجرو. بهيجوجه. ابداً. 
بالمرة. هركز. هگرز: : مافعلته اصلاً؛ ؛ يعلى 
بالمرة و نصب آن بر مصدر يا بر حال است. ای 
ذااصل و همجنين رأساً و بقولى نصب أن بر 
ظرفيت است. (از اقرب الموارد). هركز, الف 
که در آخر اصلا است بر وقف است یا در 
عوض تنوین چرا که اصلا در حقيقت اصل 
بود. (آنندراج) (غياث از كشف). زين. ازبنه, 
ازبیخ (عامیانه): بيهوش افتاد و اصلاً و قطعاً 
ازو نفس برنمی‌آمد. (انيس الطالبین ص ۱۸۰). 
هیچ جيز و بهیچ كس اصلاً مشغول نگردم. 
(انيس الطالبین ص ۲۲۷). يرليغ در باب آنکه 
متوجهات و نم اعلی مفصل 
وملوک و حکام ولایات 
اصلاً برات ننوسند. (تاريخ غازان ج 
انگلستان ص ۲۵۷). فرمان فرماييم تا هر 
آفریده ای که قرضی بستاند اصلاً و رأساً 
رأس‌المال و ربح به او ندهد. (تاریخ غازان 
همان جاب ص ۳۲۳. |إهرآينه. 
اإعلىالقاعدة. |إمقابل فرعاً. ۱ 
اصلاء ۰ ]ع مص) اصلاء جيزى؛ در اتش 
درآوردن آثراو نگاه داشتن در آن. (از قطر 
المحیط) (از المنجد). در آتش آوردن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۱۳) (زوزنی) 


نوشته حوالت کنند 


درآوردن و 
ملازم و مقیم درآوردن در آتش. (منتهى 
الارب). ||انداختن در آتش برای e‏ 
(از قطر المحيط) (از المنجد). در آتش 
افک‌ندن. (تاج المصادر بیهقی). به آتش 
درانداختن. (منتهی الارب). |اصلاء كسى 
دست خود را؛ گرم كردن آنرا. (از المنجد). 
||فروهشته گردیدن صلای ستور از جهت 
قرب فاجع (صلا موضعى است در مؤخر 

ستور). (از منتهى الارب). أصْلَت الناقة؛ 

استرخى صلاها لقرب نتاجها. (قطر المحيط). 

اصلاء. [1] (ع اج صلا. (منتهى الارب) 
(المنجد) ( (قطر المحیط) 0 

اصلاب. [1] (ع [) ج صْلّب. (منتهی الارب). 
ج لب بمعنى 0 ان يشت که محل نطفة 
مرد است. و از اصلاب مراد آباء و اجداد 
است. (از لطایف) (غياث اللغات). 
پشت‌مازوها. (لغت خطی). پشتها. و رجوع به 
صلب شود: خدای‌تعالی همه را بشنوانید اندر 
اصلاب پدران. (مجمل التواریخ و القصص). 
چراغ علم فروزد چو خضر و اسکندر 
در آب ظلمت ارحام زآتش اصلاب. 


(از تاجالمصادر بیهقی). به اتش 


خاقانى. 
لشكرى زاصلاب سوى أمهات 
بهر آن تادر رحم رويد نبات. 
مولوى (مثنوى). 
اج صَلّب. (ترجمان علامة جرجانى ص۶۵) 
(قطر المحیط) (المنجد). |زمینهای سخت. لاز 
المنجد). 
اصلاب. 111 2 مص) بريا ايستاده شدن 
ماده‌شتر .و دراز كردن كردن خود را به آسمان 
تا شير دهد بچ خود را بکوشش. (منتهی 
الارب). اصلبت الناقة؛ قامت و مدت عنقها 
نحو السماء لتدر لولدها جهدها. (قطر المحیط) 
(المنجد). 
اصلات. [۱] 1 مسص) شمشیر آویختن. 
(منتهی الارب) ندرا از برکشیدن 
شمشیر. (تاج المصادر بسهقی! از نیام 
برکشیدن. (از قطر المحیط). شمشیر از نیام 
بازکشیدن. (از المنجد). شمشیر از غلاف بدر 
كشيدن. شمشير بركشيدن. شمشیر از نیام 
بیرون کشیدن, (لغت خطى). 
اصلات. (1] (ع ص) مرد دلاور و کاریر در 
نیازمندیها و آماده برای انجام دادن آنها. (از 
قطر المحیط). اصلیت. اصلتی. صلت. صلتان. 
ملّت. مصلات. منصلت. (قطر السحیط) 
(المنجد). و رجوع به لغات مذکور و المنجد و 
قطر المحیط و اقرب الموارد شود. 
اصلات. [1] (ع لا ج صَلْت. (منتهی الارب). 
رجوع به صلت شود. ااج صْلت. بمعنی کارد 
بزرگ. (قطر المحیط) (از المنجد). 
اصلاح. [1] (ع مص) راست كردن عصا و 
چوب را به آتش. (منتهی الارب). |ابصلاح 
آوردن. (زوزنسی). بصلاح آوردن و نیکو 
کردن. (آنتدراج) . نيكو کردن. (منتهی الارب). 
با صلاح آوردن. (مؤيد الفضلا) (ناظم الاطباء) 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۱۳). لم. (تاج 
المصادر بیهقی). بصلاح آوردن و نیک و بهتر 
کردن. ضد افساد. مثال: حالت مشرقیان 
قابل اصلاح است. (فرهنگ نظام). درست 
کردن. التيام دادن. بسامان آوردن. سر و 
سامان دادن به کارها. درست‌کردگی و 
راست‌کردگی. (ناظم الاطباء). ضد افساد 
جيزى. دور كردن تباهی و راست كردن 
چیزی. (ازقطر المحیط) (ازالسنجدا: نیش 
کژدم... را اگرچه بسیار بسته دارند و در 
اصلاح أن مبالغت نمايند, چون بگشایند بقرار 
اصل بازرود. ( كليله و دمنه). 
کلک سر سبز اوست از پی اصلاح ملک 
از حبشه سوی روم تیزرونده نوند. 
سوزنی. 
یکی از وزرا بر زیردستان رحمت آوردی و 
اصلاح همگنان را بخير توسط کردی. 
( گلستان). 


اصلاح. ۲۸۰۳ 


چون بازنیاید ز بت و بتکده خسرو 
اصلاح مزاج سگ دیوانه چه کوشم؟ 

؟ (از انندراج). 
الكو نمودن. (سنتهی الارب). احسان 
کردن. نیکویی کردن. (از مؤيد الفضلا). 
نیکویی نمودن, یقال: اصلح الیه؛ اذا احسن. با 
همدیگر نیکی کردن. (ناظم الاطباء). به کسی 
نیکی کردن. (از المنجد) (از قطر المحيط). و 
گویند IS‏ (از 
المنجد). |إبا هم آشتی کردن. (منتهی الارب). 
آشتی نمودن. خلاف افساد. (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). آشتی کردن. (مؤيد الفضلاء) 
(فرهنگ نظام) . ||اصلاح ميان قوم؛ سازش 
دادن آنان را. (از قطر المحیط) . اصلاح ميان 
کسان؛ سازش دادن ایشان را. (از المنجد). 
ابه اصلاح آوردن معيشت؛ ترقیح. (تاج 
المصادر بيهقى). ||تراشيدن يا زدن يا بيراستن 
موی سر و صورت. آرایش زلف و ربش. 
(ناظم الاطباء). رجوع به اصلاح كردن و 
اصلاح صورت و اصلاح سر شودة 
بس که اصلاح خط خوب تو دارم در نظر 
در ميان خواب [هم] تصحیح قرآن میدهم. 

؟ (از آنندراج). 
|افراهم آمدن قومی بر امری. (منتهی الارب). 
|اصلاح ساز؛ پرداخت کوک آن. ||تصحیح. 
|ارفع عيب و فساد چیزی. ||ترتيب و بند و 
بست. ||بهبود از بيمارى. (ناظم الاطباء). 
|اصلاح دارویی؛ داروی دیگری با آن يار 
کردن‌تا از جنبهُ زیان آن بکاهد. ! تهیه و آماده 
و ساخته كردن دارو: عم انه امسر باصلاحه 
فاصلح و اخذه لوقته. (عیون‌الانباء ج۱ 
ص ۱۹۶). ||در تداول امروز. از نظر مذهبی و 
اجتماعی مرادف كلمة رفرم" است و آن در 
آ از شبات از سیفن یی 
اصلاح خو اهانه‌ای بود که مارتين لوتر" در 
آلمان بسال ۱۵۲۱ م. بدان همت گماشت و از 
کلیسیای کاتولیکی انشعاب كرد و آنگاه 
زوینگل ؟ و كالون © در سويس از جنبش وى 
پیروی کردند و در نتیجه انشعاب انان مذهب 
پروتستان يديد آمد و در برابر کلیسیاهای 
کاتولیک, کلیسیاهای پروتستان‌ها در سراسر 
کشورهای مسیحی تأسيس یافت. رفته‌رفته 
کلمة اصلاح بر هر تغییری خواه مذهبی و 
خواه اجتماعی و سیاسی اطلاق گردید. 
چنانکه هما کنون مراد از اصلاح أمورء دادن 


1 - 00۲۲۱96۲, Correction des 
médicaments (فرانسوی)‎ 

2 - 66۱0۲۳6 .(فرانسو(‎ 
3 - Luther. 

4 - Zwingle. Zwingli. 

5 - Calvin. 


عم اصلاح آوردن. 


تغييرات سودمند در كارهاست و 
اصلاح‌طلبان يا اصلاح‌خواهان کسانی هستند 
که خواستار اصلاحات اجتماعی بشیوة 
تکامل و تدريجاند, در برابر دسته‌های افراطی 
و انقلابی که تغيير اوضاع را بشیو؛ انقلاب 
می‌طلبند. رجوع به عنوانهای اصلاح‌طلب و 
اصلام‌خواه شود. ||(اخ) اصلاح‌المنطق, 
كتابى ازآن ابن سکیت بود که ابوزکریا خطیب 
تبریزی بشرح و تهذیب آن پرداخت و اب 
لويس شيخو آنرا بنوان تهذيبالالفاظ طبع 
کرد.(۸۹۶ از اعلام المنجد). 
اصلاح آوردن. [ارد] لمص مرکب) 
درست کردن. ترقی دادن, اباد کردن. (ناظم 


الاطباء). 
اصلاحات. [() (ع 4ج اصلاح. رجوع به 
اصلاح شود. 


اصلاح يذير. [! پ] (نف مسرکب) 
قبول‌کنند؛ اصلاح. (آتندراج). هر چیز قابل 
اصلاح و مرمت و چاره‌پذیر. (ناظم الاطباء): 
از سخن حال خرابم نشد اصلاح‌پذیر 
همچو دیوانه که از گنج خود اباد نشد. 
ابوطالب كليم (از آنندراج). 
اصلاح بذ يرفتن. [ بر ت (مسص 
مرکب) اصلاح یافتن. قبول اصلاح کردن. 
اصلاح شدن. رجوع به اصلاح شود. 
اصلاح‌جو. [[] (نف مركب) جسویندة 
اصلاح. اصلاح‌طلب. اصلاح‌خواه. خواهندة 
اصلاح. رجوع به اصلاح طلب شود. 
اصلاح‌خواه. [! خوا / خا] (نف مرکب) 
خواهندة اصلاح. اصلاح‌طلب. اصلاح‌جو. و 
رجوع به اصلاح طلب شود. 
اصلاح دادن. [! د] (مص مرکب) آشتی 
دادن. (ناظم الاطباء). صلح دادن دو كس را. 
ميان دو تن صلح و صفا برقرار كردن. التیام 
دادن. 
اصلاح ذاتالبين. الاح ټل ب /ب] 
(ترکیب اضافى, | مركب) آشتى دادن ميان دو 
كس. التيام دادن ميان دو تن. و رجوع به 
ذاتالبين شود. 
اصلاح سو. [اح س ] (ترکیب اضافى. | 
مرکب) تسراشیدن یا زدن و کوتاه كردن و 
پیراستن موی سر. رجوع به اصلاح و اصلاح 
كردن شود. 
اصلاح شدن. [إش د] (مص مركب) 
اصلاح گردیدن. بهبود یافتن. اصلاح پذیرفتن. 
اصلاح گشتن. به اصلاح امدن. اصلاح یافتن. 
رجوع به اصلاح و اصلاح پذیرفتن شود. 
اصلاح شدنی. [! ش د] (ص لياقت) 
قابلاصلاح. امری که اصلاح آن امکان‌پذیر 
بود. کسی که قابل‌اصلاح باشد. 
اصلاح صورت. [اح ر] (ترکیب اضافى. 
[ مرکب) تراشیدن يا کوتاه كردن و پیراستن 


موی ريش و سبیل. رجوع به اصلاح و اصلاح 
کردن‌شود. 
اصلاح طلب. ([ ط ل] ان ف مرکب) 
جوینده و خواهنده اصلاح امور کشور. 
رفرميست '. خواهندء تغییرات اساسى در 
امور كشور بمنظور بهبود اوضاع. E‏ 
اصلاح‌طلبان. اصلاح‌طلبان دسته‌هایی از 
سياستمداران با احزاب سياسى باشند كه 
اصلاحات را ہی انقلاب و بصورت تكامل 
میخواهند. رفرمیست‌ها يا اصلاح‌طلبان در 
برابر عناصر انقلابی هستند ( که معتقدند 
اصلاحات بايد از راه انقلاب صورت گیرد). و 
رجوع به رفرم شود. 
اصلا ح کردن. [اک د] (مسص مرکپ) 
مرمت كردن و تعمیر نمودن. (ناظم الاطباء). 
اشداء. تعمير كردن بنا. هید. تهیید. (منتهی 
الارب). ا(جامهة کهنه را وصله کردن. 
|اتصحیح كردن عبارت. درست كردن مطلب. 
تهذیب کردن. مهذب کردن. ||آشتی کردن. با 
هم بكنار آمدن. تراضی کردن. از يكديكر 
راضى شدن. ||اصلاح كردن ميان قوم؛ آشتی 
دادن آنان راء شعم. (منتهی الارب). |انظام و 
ترتیب دادن. نظم و نسق دادن امور. بسامان 
كرد نكارها. درست کردن. بسامان آوردن؛ 
عر سوار توزكى كد ديت جاه كرد 
به تازيانة حشمت زمانه را اصلاح. 
مسعودسعد. 
|[آسوده‌خاطر كردن کسی را رفع كردن 
پریشانی حال کسی. الام. اعراب. (سنتهی 
الارب): 
مشکل است اصلاح كردن خاطر رنجیده را 
صائب (از انندراج). 
مکن رقمزده کلک صنع را اصلاح 
که خط ساخته بی‌بهره باشد از تحسین. 
؟ (از آنندراج). 
|اصلاح کردن, بمعنی ستردن موی. مصطلح 
مزینان است. (از آنندراج). کم كردن موی سر 
و صورت. مثال: ديروز دلا ک آمد ريشم را 
اصلاح كرد. (فرهنگ نظام). در بيشتر 
شهرهای ايران در تداول فارسی‌زبانان. ریش 
و موی را پیراستن. يا زدن و تراشیدن موی 
سر و ریش و بروت یا کوتاه كردن آنها: 
بسعی ماشطه اصلاح زشت نتوان کرد 
چنانکه شاهدی از روی خوب نتوان سود. 
سعدی (طیبات). 
صلا ح نا يذ ير. [|بَ] (نف مرکب) مقابل 
اصلاح‌پذیر. کاری که اصلاح أن ميسر نباشد 
یا کسی که به اصلاح نگراید. اصلاح‌ناشدنی. 
اصلاح‌ناشدنی. [اش د] (ص لياقت) 
غیرقابل اصلاح. اصلاحنابذير. 
اصلاح نمودن. (ان /نِ /ن د] (مسص 
مرکب) اصلاح کردن. اعباش. (منتهی الارب). 


اصلاق. 


رجوع به اصلاح كردن شود. 
اصلاح یافتن. [ إت ] (مص مرکب) مرست 
شدن و معمور شدن. |إبهبود یافتن بیمار. (از 
ناظم الاطباء). ||تراشيده شدن موی سر يا 
پیراسته شدن موی سر و ريش و سبیل؛ 
گر چنین اصلاح خواهد یافت خط عارضش 
نال مقراض در گوشش نوا خواهد شدن. 
اثر (از آنندراج). 
اصالاحیه. [أحى ی ] (إخ) قصبۂ شهرستانی 
است در ایالت مرعش از ولایت حلب که 
جودت‌پاشا هنگامی که والی حلب بود آنرا 
بنیان نهاد و انرا قصب شهرستان قرار داد. 
ساكنان أن هزار تن کرد وارمنى است. 
شهرستان مزبور مشتمل بر جندين ناحيه 
است كه مجموع آنها را ۶۸ دهكده تشكيل 
ميدهد و در أن شهرستان چند مسجد و دكان 
و آسیا و قريب سه‌هزار خانوار وجود دارد. 
شماره سا کنان شهرستان بیست‌هزار تن است 
و صنایع ایشان عبارتست از پارچه‌های 
پنبه‌ای و پشمی و محصول آن پنبه و پشم و 
كندم و حبوب و زیتون است. و در کوههای 
آن درخت مازو بعمل می‌آید. در نزديكى 
قصبه بیشه‌هایی است که از انها نهری بنام 
قره‌سو بیرون مىايد و در شهرستان جریان 
مىيابد و آنگاه به شهرستان ریحانه از ایالت 
حلب میرود. همچنین در شهرستان اصلاحیه 
آبی معدنی یافت ميشود و در نزدیکی دهكدة 
كوكلو دریاچه‌ایست که در آن ماهیهای 
گوناگون‌وجود دارد. (از ذیل معجم البلدان). و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
اصلاد. [!] (ع مص) درشت گردیدن زمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اصلاد ارض؛ 
صلب شدن آن. (از قطر السحیط). |/اصلاد 
مرد؛ آتش ندادن آتشزنة آن. (از منتهى 
الارب) (از قطر المحیط). 
اصلاد. [1)(ع ص, !) ج صَلْد و صلد. (قطر 
المحیط) (منتهی الارب) [ناظم الاطباء). 
اصلاف. [[] (ع مص) دشمن داشتن کسی را. 
(از قطر المحیط) (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). و به زن گویند: اصلف الله 
رفغفک؛ ای بغضک الى زوجک. (قطر 
المحیط). دشمن گردانیدن. (تاج المصادر 
بيهقى). |گران‌جان شدن. ||کم‌خیر شدن 
کسی.(از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
اصلاق. [[] (ع مص) آواز سخت برآوردن. 
(از قطر المحیط). سخت اواز کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بانگ 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
اصلاق. [1] (ع !) ج صَلْق. (قطر السحیط). 
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اصلال. 


(ناظم الاطباء) (منتهى الارب). ج. اصالیق. (از 
قطر المحیط). رجوع به صلق شود. 

اصلال. [] (ع 4 ج صل. (قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (دهار). ج صل مار یا مار 
باریک زردرنگ يا مار خرد که فسون نپذیرد. 
|اشمشیر بران. (از قطر المحيط) (آنندراج). 
اج صل بمعنیباران پر کندةاندک. مت 
|إقرن. |ادرخت. |اداهیه. و گویند: انه لصبل 
اصلال؛ یعنی داهی خبيث سنکری است در 

خصومت و جز آن. (از قطر المحیط). 
اصلال. [[] (ع سص) اصلال گسوشت 
گندیدن آن. (از قطر المحیط). گنده و بدبوی 
شدن گوشت. (منتهی الارب). گندا شدن 

شت. (تاج‌المصادر بیهقی). گندیده شدن 
شت. |إطول زمان آب را تغییر دادن. (از 

قطر المحیط). پرگردیده رنگ و مزه گردانیدن 
آب را دیرماندگی. (منتهی الارب). 

اصلان. 11 (ترکی. !) مصحف ارسلان به 
معنی شیر که غالبا نام اشخاص باشد. مأخوذ 
از ترکی, شير بيشه. و از اعلام است. (ناظم 
الاطباء). 

اصلان. ](ع 
رجوع به 0 شود 
اصلانخان. 1 (إخ) لأمير...) اير 
اصلانخان قرقلوی افشار. عمه‌زاده نادرشاه 
افشار بود و در روزگاری که علیشاه یا 
عادلشاه يس از مرگ نادر در مشهد سلطنت 
میکرد امیر اصلانخان سردار کل آذربایجان 
بود و بدلاوری و تهور شهرت فراوان داشت و 
سی‌هزار لشکر جنگ آزموده در ركاب وی 
بودند و در نهایت استقلال و قدرت در تبريز 
فرمانروایی میکرد و هنگامی که ابراهمیم‌خان 
برادر کوچک عادلشاه از بيم برادر به امير 
اصلانخان پناهنده شد وی با عادلشاه به ستیز 
برخاست و گروهی را بیاری ابراهیم‌خان 
گسیل کرد و سرانجام به اتفاق یکدیگر يس از 
نبردی خونین عادلشاه را که به تهران كريخته 
بود دستگیر کردند و دیدگان او را از حدقه 
بيرون آوردند. ابراهیم‌خان يس از پیروز شدن 
بر برادرش عليشاه كه متجاوز از يازده ماه (از 
۷ جمادىالثانية ۱۱۶۰ تا تقريباً اوايل 
جمادىالثانية ۱۱۶۱ ه.ق.)سلطنت كرد بر 
امير اصلانخان نيز غلبه یافت و در ۱۱۶۱ 
بساطنت رسید. رجوع به مجمل التواریخ 
گلستانه صص ۲۶ - ۲۹ و ۲۹۴ ۰۲۹۵ ۲۹۷ 
۴ ۳۴۵ شود. 

اصلاندوز. [] ((ج) آصلاندوز. دهی است 
جزء دهستان مغان بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع در ۱۲۰ هزارگزی شمال باختری 
بیله‌سوا در مسير شوه اصلاندوز - 
پیله‌سوار. محلی کوهستانی, گرمسیر. دارای 
۵ تن سکنه که شیعه‌اند و بترکی سخن گویند. 


ج اصيل. (اقرب الموارد). 


أب أن از رود ارس تأمين ميشود و محصول 
آن غلات, حبوبات, و شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری و راه ده ارابه‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران جگ( 
اصلان‌شاه. 1[ (اخ) دهی است از دهستان 
کولیوندبخش سلسلهٌ شهرستان خرم آباد واقع 
در ۲۳ هزارگزی باختر الشتر و ۲۶ هزارگزی 
باختری راه شوسة فرعی خرم‌آباد به الشتر, 
جلكه. سردسیر و مالاریایی و سکنة آن ۲۴۰ 
تن که شيعه و لکی و فارسی زبان‌اند. آب آن 
از چشمه و نهر پیرمحمدشاه و محصول آن 
غلات. حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری وراه ده مالرو و دارای دبستان 
است. سا كنان از طایف کولیوندند و در 
سیاه‌چادر سکونت دارند. (از فرهنگ 
جغرافيايى ابران ج ۶). 
اصلانلو. [] ((خ) دهی است جزء دهستان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان 
واقع در ۴۵ هزارگزی قیدار. محلی 
كوهستانى, معتدل و سكنة آن ۲۳۶ تن است 
كه شيعه و ترکی‌زبان‌اند. آب آن از چشمه 
تأمين ميشود و محصول آن غلات ديمى و 
شغل اهالى زراعت و گله‌داری و قاليجدبافى 
و جاجیم‌بافی و كليم بافى است. راه آن مالرو 
است و سا كنان آن از طايفةٌ شاهسون‌اند. (از 
فرهنگ جغرافيايى ايران ج ۲). 
اصلانى. 30 5 نام طایفه‌ای از طوايف 
قشقايى. طايفهُ مزبور مركب از ۸۰ خانوار 
است و در گرم‌آباد مسكن دارند. (از 
جغرافیای كيهان ج ۲ ص ۸۱. 
اصلانیک. [1] (إخ) دهی است از دهستان 
چهریق بخش سلماس شهرستان خوی واقع 
در ۱۸ هزارگزی جنوب باختری سلماس و 
پنجهزارگزی جنوب راه ارابه‌رو چهریق به 
شمه بای کرای ر دی الم و 
داراى 28 تن سكنه كه سنی و کردی‌زبان‌اند. 
آب آن از چشمه تأمين ميشود و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌یافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافيايى ایران ج ۴). 
اصلاً و ابدا. [أَلَنْ وَأ ب دنْ](ق سرکب) 
بهیچرو. هرگز. بهیچوجه. و رجوع به اصلاً 


شود. 

اصلاً و فرعا. (آلن و ف عَنْ] (ق سرکب) 
مايه و سود. سرمایه و بهره. 

اصل اذن. أل أذ] (تركيب اضافى. ! 
مرکب) رجوع به اصل‌الاذن شود. 

!صل ارطنیثا. ال أ ط ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) رجوع به اصل‌الار طنیثا شود. 

اصل ارواح. [ا ل آز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به اصل الارواح شود. 

اصل استوار. [أَلِأَتُ] (ترکیب وصفی, [ 


اصل‌السنبل الهندى. ۲۸٠۵‏ 
مركب) عروةالوثقي. ( (يادداشت 3 وت 
اصل‌الاذن. [ألْل اد1 (ع ! مركب)! غد 

خلف اذن. غدهٌ يشت گوش. 

اصل الارطنيثا. رل آط] (ع! مركب) 
رجوع به اصل العرطنيئا شود. 
اصلالارواح. [أثل أز] (ع إ(مركب) 
سيماب. (آنندراج). در اصطلاح اهل کیمیاء 
زيبق و سیماپ. (فرهنگ نظام). رجوع به 
سیماب و زیبق شود. 

اصلالانجدان. لل أج] (ع مركب) 
اصلالانجدان الخراسانى. اشترغار. 
(اختيارات بديعى) (فهرست مخزن الادويه). 
اشترغار. اشترخار. (تحفه) (الفاظ الادويه). 
رجوع به اشترغار و اشترخار وانجدان شود. 
اصلالباب. الل ] (ع ( مركب) اساس کار. 
ريشه و پاي هركار. منشأ و سرجشمة هر امر: 
ونيز فرمود که چون سررشته و اصل‌الباب آن 
نگاه دارند تمامت جزویات داخل آن گردد. 
(تاريخ غازانخان چ کارل يان 0 
اصل التنبول. لت تزع إمركبا بيخ 
يان. بهندى كليجن. (الفاظ الادويه). رجوع به 
تنبول شود. 
اصلالجاوشیر. [آلل] (ع ! مركب) بيخ 
كاوشير. (الفاظ الادويه). رجوع به جاوشير و 
گاوشیر شود. 
اصل‌الخنشی. (الل خ ثا] (ع مركب) 
اشراس. (فهرست مخزن الادویه) (اختیارات 
بدیعی) (تحفه). بيخ گیاه سریشم. و رجوع به 
الفاظ الادویه وا شراس و خنثی شود. 
اصل‌الذرة. لد در ز] (ع ! مرکب) بيخ 
غله جوار " مخدر است. رجوع به الفاظ 
الادویه» و ذرت شود. 
اصلالرازیانج. [أَنْ را ن] (ع۱مرکب) 
اصل رازیانج است... بپارسی بيخ رازبانه 
گویندو منفعت وی در باب رازیانج گفته شود. 
(اختیارات بدیمی). بيخ بادیان. رجوع به 
رازیانه, و الفاظ الادویه شود. 
اصلالراسن. ۰ لر راش] (ع (مرکب) 
نوعی از فیلجوش است و بترکی انذر گویند. 
(تحفه). و در فهرست مخزن الادویه آمده 
است: بيخ نوعی فیلجوش است که بترکی آنذر 
نامند. ترکان O‏ 
وش انيت ودر راسن که نو 
(اختیارات بدیمی). بيخ زنجبیل شامی #1 
نوعی از فیلجوش است. (از الفاظ الادویه). 
پیلگوش. فیلگوش. رجوع به راسن و 
پیلگوش و فیلگوش و فیلجوش شود. 

اصل السنبل الهندى. [ألْس شم لل 


ه] (ع | مرکب) دارشيشعان. (الفاظ الادویه). 
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۶ اصل‌السوس. 
رجوع به دارشیشعان شود. 
اصل السوس. لش سو] (ع [ مرکب)! 
بيخ سوس است که بفارسی بيخ مهک و 
بهندی ملتهی و در بنگاله جیتهی‌مد نامند. (از 
مخزن الادویه) (آنندراج) (فهرست مخزن 
الادویه). کندر و سندروس نيز خوانند و آن 
صمغى است مشهور مانند کهربا و چون به 
آتش رسد بگدازد و بوی خوش دهد. بفارسی 
بيخ مهک گویند. (مؤيد الفضلا). ريش 
شيرينبيان. (يادداشت مؤلف). اصل‌المشک 
است بپارسی بيخ مهک " و به اصفهانی آند. 
طبیعت آن معتدل است در گرمی و سردی و 
تری و خشکی نافع آید جهت خشونۀ سینه و 
قصبهُ شش و حلق, و تشنگی بنشاند. و 
دیسقوریدوس گوید: چون عصارءٌ وی وقتی 
که تر باشد در چشم کنند ناخنه را ببرد و جهت 
دشخواری زادن و حرقة بول و اختلاج ودج و 
عصب [سودمند بود] و اگربیخ مهک 
خشک‌کرده سحق و در چشم کنند همان 
خاصیت عصاره دارد و ناخنه و گوشت 
ببرد و عصار؛ٌ وی جهت درد سینه و جگر و 
جرب مثانه و درد گرده نافع بود و بدل بيخ 
مهك نيموزن أن رب‌السوس است. 
(اختيارات بديعى). بپارسی بيخ مخ و بيخ بويه 
شيرين گویند. معتدلست. خشونت حلق و 
سینه و قصبةُ شش را مفيد بود و دفع تشنگی 
كند و سوزا ک و جرب مثانه و انواع سرفه را 
سودمند أيد و چون در وقتى كه تازه بأشد 
مقشر كرده بکوبند و آبش را كرفته ن 
چشم چکانند ناخنه را ببرد و شربتى از او دو 
مثقال تا سه مثقالست. (تحفه). و رجوع به 
سوس و الفاظ الادویه شود. 
اصل‌السوسن الآسمانجونى. لسن 
سوس نل ] (ع [مسرکب) بيخ سوسن 
آسمانگونی. و آسمانجونی معرب 
آسمانگونه‌ای است. در تحفه و هم در فهرست 
مخزن نوشته‌اند ایرسا است. رجوع به ايرسا 


زیاده 


نيم درم در 


شود. و در اختیارات بدیعی چنین است: 
اصل‌السوسن آسمان‌جون ایرساست. بيخ 
بنفشه مشهور است و در حقیقت بيخ سوسن 
کبود است. (از الفاظ الادویه). و رجوع به 
ایرسا و بیخ بتفشه و سوسن, و الفاظ الادوید 


شود. 

اصلالسوسن الابیض. [ا لب سوس 
ل آب ی ] (ع [مرکب) بيخ سوسن سفید است 
و در سوسن خواهد آمد. (فهرست مخزن 
الادویه). در سوسن موصوف است. (تحفه). 
ارندیرند. (تذکرۂ داود ضرير انطا کی ص ۴۳). 
بيخ بنفشه و از آنرو آنرا بيخ بنفشه گویند که 
بيخ سوسن سفید را در بنفشه پرورند. 
(یادداشت مولف). بيخ سوسن سفید است و در 


روم در ميان بنفشه میپرورند و به اطراف 


میبرند و أن مشهور است به بيخ بنفشه و آن 
قسط شیرین است و در باب قاف گفته شود در 
خاصیت وی. (اختیارات بدیعی). رجوع به 
بيخ بنفشه و سوسن و قسط شیرین شود. 
اصل الشعر. لش ش] (ع | مرکب) پبازک. 
(یادداشت مولف). 

اصل العرطنيثا. رآ ع ط ] (ع [مرکب) ؟ 
آذربو است. (تحفه) (اختیارات بدیعی). 
اصل‌الارطنیتا. آذربو است. (فهرست مخزن 
الادویه). بخور مریم. (الفاظ الادویه). رجوع 
به عرطنیثا و آذربو شود. اصل برنجاسف 
بیونانی. (تذکرة داود ضرير انطا کی ص ۴۳ 
ذیل ارطاناسيا). 

اصل لغرب. رل غ] ۱ (ع [مرکب) بيخ 


غرب. (از الفاظ الادویه) . رجوع به ب 


شود. 
اصل الفلفل. الل ف فٍ ] (ع [مرکب) 
فلفلمویه است. (اختیارات بدیعی) (تحفه). 
بيخ مويه است و آن بيخ فلفل دراز است که 
بهندی بيبل نامند و آنرا پیپلامول گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). بيخ فلفل دراز و 
فلفلمویه, بهندی پبپلامول. دار فلفل. (از 
الفاظ الادویه). رجوع به فلفلمویه شود. 
اصل القصب. [ألل ق صّ] (ع (مرکب) 
بپارسی بيخ نی خوانند و در وی قو جاذبه 
هست و اگربکوبند و بر عضوی که آهن در 
وى باشد ضماد کنند بیرون آورد و چون 
سحق کنند و با سرکه بسرشند و بر درد مفاصل 
طلا کنند سودمند بود و اگربا ترمس بر کلف 
طلاکنند زايل كند و | گرخا کستر آن نيم جندان 
أن حنا بسرشند و بر سر نهند موی را قوت 
دهد و رویاند. (اختیارات بدیعی). بيارسى بيخ 
نی گویند به اعتدال نزدیکست چون بکوبند و 
بيزند و به عسل سرشته قدری روشن زشیر 
ضم ساخته بر عضوی که پیکان در او مانده 
باشد بگذارند پیکان را بیرون آرد و اگرکوفته 
و پخته با سرکه طلا کنند. درد مفاصل را نفع 
دهد و اگرخا کسترش رابه آب حنا و آمله و 
قدری روغن زرده تخم مرغ ضماد کنند موی 
را برویاند و قوت دهد. (تحفه). و رجوع به 
الفاظ الادویه شود. 
اصل القلب. لل ق ](ع [مرکب) بفارسی 
بيخ شبیبی نامند و أن بيخ ماش هندی است. 
گرم و خشک و مسکن و مخدر و جهت معدم 
بارده و درد مفاصل وامثال آن شرباً وضماداً 
نافع و محرق خون و مورث سدد و مشوش 
حوامل رنه خی در شين عيسانيدة و فده 
شربتش یک دانگ است. (تحفة حكيم مؤمن). 
دم فان ود 
اصل الكبر. ال ک ب]( (ع | مسرکب) 
NT‏ 


گویدگرم و خشك است در درجۀ سيم و 


اصل‌اللوف. 

منفعت وی آنست که | گربر خنازیر طلا کنند و 
با سرکه تحلیل کنند عرق‌النسا و بواسیر را 
نافع بود و مقطع و ملطف بود و يوست أن 
جهت درد دندان که از سردی بود نافع بود. 
چون با سرکه بپزند و بدان مضمضه کنند [یا 
تها بخایند و بر کلف و بهق سفيد طلا کنند ] 
نافع است و جهت سپرز بغایت سودمند بود. 
خوردن با سرکه يا [با سرکه و عسل ] طلا 
کردن وی اخلاط غلیظ ولزج را قطع کند و با 
بول بیرون آورد و وجع ورکین رانافع بود و 
حیض را براند و چون بدان غرغره کنند بلغم 
قلع کند و اكركوفته بر ریشهای بد پاشند یا 
ضماد کنند بصلاح آورد و ورمهای صلب 
بگدازاند و مسهل بلغم بود. و مضر بودبه 
مثانه, مصلح وی عسل بود و بدل وی در 
ادوية' سبزرنگ یک درم حلتيت با 
سکنجبین بود. (اختیارات بديعى). بيخ کبر. 
(الفاظ الادويه). اصف. (اختیارات بديعى). و 
رجوع به کر واصف شود. 
اصل الكثاة ۰( لْل ک) (ع امرکب) بيخ 
كرفس. (الفاظ ام 
کثاء گیاه ايهقان است. رجوع به كثاة و ايهقان 
وكرفس و اصل‌الکرفس شود. 
اصل‌الکرفس. ال ک ز] (ع إمركب) 
بيخ کرفس. (از الفاظ الادويه) (اختیارات 
بديعى ). رجوع به كرفس شود. 
اصل اللفاح. ال لاف فا] (ع 6 
اصل‌اللفاح آلبری. ببروح‌الصنم است. (تحفه 
(فهرست مخزن‌الادویه). .یبروح ۳ 

تاتوره ( کذا) باشد. (بحر الجواهر). یبروح 
است. بپارسی شاه‌تیرک خوانند و گفته شود 
در باب یا در صفت یبروحالصنم و انواع آن و 
خواص آن. (اختیارات بدیعی). یبروح. 
بفارسی سانبيرك ” و بهندی لکهمنا لکهمتی, 
مخدر است. (از الفاظ الادویه). 
اصل‌اللوز المر. [أثل ل زل مُرد] لع ! 
مركب) بيخ بادام تلخ. (از الفاظ الادويه). بيخ 
ا اكد جره و کر 
سركه و روغن گل بياميزئد و بر پیشانی ضماد 
کنند صداع سر را نافع بود. (اختيارات بديعى). 
اصل‌اللوف. الل لو] (ع! مركب) بيخ 
پیلگوش, طبیعت آن گرم در درجة سوم 3 


(فرانسوی) ۲6۵۱556 racine de‏ ها - 1 
۲ - در متن مهلک» ولی صحیح مهک است. 
رجوع به برهان قاطع (ذیل مهک) شود. 
Patte de lion‏ (لاتینی) Leontopetalon‏ - 3 
.(فرانسوی) 
(دزی ج۲ صص ۱۱۴ - ۱۱۵) (از حاشية برهان 
اج معین: عرطنیثا). 
۴-نل: در ادویة سپرز. 
۵-در متن یبروج است. ۲ 
۶-نل: تبرک. در برهان سابيزک آمده است. 


اصل‌الماذریون. 
الفاظ الادویه). دیودماقونیطس خوانند و آن 
بيخ فیلجوش است و بیونانی دراقطون گویند 
و طبیعت أن گرم و خشکست در درجة سیم 
اخلاط غليظ لزج دفع کند و شده بگشاید, 
درمان جكر و سپرز وكرده وجهت ريشهاى 
بد نافع بود وا كربا سركة كهن بر بهق طلا كنند 
مفيد بود. 
اصل‌الماذریون. ۳ ل ذر] (ع ! مرکب) 

بيخ فنجنکشت. طبیعت أن در درجۀ سوم گرم 
1 (الفاظ الادوید) .و رجوع به فنجنگشت 
شود. 
اصل‌المو. رآ مُرر] (ع ! مركب) بيخ مر 
(از الفاظ الادويه). 
اصل المرجان. ان ) (ع! مركب) بسد 
است. (تحفه) (فهرست مخزن الادویه) 
(اختیارات بدیعی). رجوع به بسد و مرجان 


شود ۱ 
اصل‌النیل. [آَلْنْ نی ] (ع [مرکب) بيخ 
حب‌النیل. رجوع به الفاظ الادویه شود. 
اصل‌النیلوفر الهندی. (النْ نی ف رل 
ه] (ع مركب) ب بيخ أو سپید است. (تحفه). بيخ 
ل است وفاغيه 
را نیز ناميدهاند. (فهرست مخزن الادويه). 
فلست و فاغيه نيز گویند. (اختيارات بديعى). 
و رجوع به الفاظ الادويه شود. 
اصل‌الهندبا. [أَثْل هد] (ع [مرکب) بيخ 
کاسنی. (الفاظ الادویه) (اختیارات 29 
رجوع به هندبا و کاسنی شود. 
اصل امهات. [أَلِاْمْم] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) عناصر اربعه: 
فيض تو که جشمة حیاتست 
روزىده اصل امهاتست. نظامی. 
اصل انجدان. [ألأج] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) رجوع به اصل‌الانجدان شود. 
اصلب. [1] (ع ن‌تف) سخت‌تر. محکم‌تر. 
استوارتر. صلب‌تر. (ناظم الاطباء). 
امتال: 
اصلب من الانضر. 
أصلب من الجندل. 
اطبا ن اس 
اصلب من الحديد. 
اصلب من النضار. 
اصلب من عودالنبع. 
اصلب. عاج 
(ناظم الاطباء). ا امنهر بشنت يعلق 
استخوان بشت (اتدراج. 
اصل پا ک. [] (ص مركب) اصیل. بااصل. 
نجیب. با 
سردم ارا مق 
وز نااهلان هزار فرسنگ گریز. 
و رجوع به اصل شود. 
اصلت. [أصّ [](ع !) رجوع به اصلة شود. 


. (منتهی الارب) 


خیام. 


اصلتی. [أل تیی ] (ع ص) مرد رسا در 
امور. (منتهی الارب). مردی که روان باشد در 
کار و کارگذار. (لغت خطی). مرد چابک و 
زيرك و ماهر در کار. (ناظم الاطباء). مرد 
دلاور و كاربر در حوايج و آماده برای انجام 
دادن انها. (از قطر المحيط) (از المنجد). و 
رجوع به اصلات و اصلیت و مصلات و 
ملت و مصّلت و منصلت شود. 
اصلج. [ا[] (ع ص) سخت تابان. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). الشدید 
اا شرف | سرد کر. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


اصل حاوشیر. [أل] (تركيب اضافی, | 


مرکب) رجوع به اصل‌الجاوشیر شود. 
اصلجو. [1] (نف مرکب) جویند؛ اصل. 
جویندهُ قاعده و حقيقت* 
يس بدان اين اصل را ای اصل‌جو 
هرکه را درد است او برده‌ست بو. مولوی. 
اصل چهار. [لٍ چ] (إخ) بنگاهی بود که 
امریکاییان پس از جنگ جهانی دوّم در ایران 
تأسیس کرده بودند تا بوسيلة أن بدولت ایران 
از لحاظ اقتصادی کمک کنند. و پعداً نام بنگاه 
مزبور تغيير يافت و آنرا بنام «هيأت عملیات 
اقتصادی امریکا در ایران» میخواندند. رجوع 
به هيات شود. 

اصلح. [أل](ع ن‌تف) نیکوتر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). احسن. اوفق. صالحتر. (ناظم 
الاطباء). بصلاحتر. سزاوارتر. شايستهتر: و 
ليس بجميع فارس هواء اصلح من هواء 
كازرون و لا اصلح ابداناً و بشرة من اهلها. 
(صورالاقاليم اصطخرى). ايزد عر ذ كرهما راو 

همه مسلمانان را در عصمت خويش ذ 
داراد و توفيق اصلح دهاد. (تاريخ بیهقی چ 
اديب ص ۲۵۴). توفيق اصلح خواهيم... بر 
تمام كردن اين تاريخ. (تاريخ بيهقى). ||در 
علم کلام در مبحث الطاف, اصلح در دنيا امده 
أست. رجوع به مقصد حادی‌عشر در الطاف 
سل ۵ دركتاب ياقوت تأليف ابواسحاق 

ابراهیم و خاندان نوبختى ص ۱۷۵ شود. 
اصل حساب نجوم. ا ل ع ب نا 
(ترکیب اضافی, [ مركب) زیج. رجوع به زیج 

شود. 
اصلحک الله. رال ح کل لاه] (ع جملة 
فعلية دعايى) و مرا اي 
نیکودینی. يا خدا ترا اصلاح كند. دعايى 
است؛ عمران گفت: اصلحک اله تو بدو مساح 
و زمین‌پیمای بر من حکم میکنی. (تاریخ قم 
ص ۱۰۶). رجوع به اصلاح شود. 
اصل حيا ج (ترکیب اضافی, |مرکب) 
همان ابوالحیا. كذا فىالقنية. (مؤيد الفضلا). 

اس [أذاع ص) سخت کر که هيج 
نشنود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


اصل داشتن. ۲۸۰۷ 


الاطباء). سخت كر. (بحر الجواهر) 
(دستوراللغة). كرى كر. (مهذب الاسماء) 
(زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). بسيار کر که 
بهيجرو نشنود. مؤنث: صَلْخاء. ج, صَلْخئ. (از 
قطر المحيط) (منتهى الارب): 

| كرجه هست بشوكت چو گاو پیل ولیک 
چوگاوچشم. ضرير و جو پیلگوش اصلخ. 

محمدبن بديع نسوی. 

|إشتر كركين. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
شتر گرگین و پرخارش. (آنندراج). جمل 
اجرب. (قطر المحيط). 

اصلخاخ. [! ل ] (ع مص) بر يهلو خفتن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). اضطجاع. 
(قطر المحيط). ۱ 
اصل‌خان. ۲11 ((خ) چرخچی‌باشی قشون 
خاص پادشاهی هندوستان بود که در جنگ 
نادر با هندیان كشته شد. (از فتحنامة 
هندوستا و ۳ص ۳۱۶). 
اصلخداد. [1ل1(ع مص) ) برياى ایستادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بترياى بايستادن. 
(زوزنی). انتصاب. (از قطر المخیط). 
اصلخمام. [! لٍ] (ع مص) برپای ایستادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
برپای بایستادن. (زوزنی) (از قطر المحيط). 
قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
اصل خنثی. الخ ا] (ترکیب اضافى, ! 
مرکب) رجوع به اصل‌الخنثی شود. 
اصلد. {J‏ (ع ص) بخیل. مونث: صلداء. 
ج» صلد. (قطر المحيط). مرد زفت و بخيل. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اصلدار. [1] (نف مركب) اصيل. با اصل و 
اصلداران باكك. [آن] (ترکیب وصفى.! 
مرکب) مردمان پارسا و مقدس. و پیغمبران. 
(ناظم الاطباء). انبیاء(ع) و ملائكه و اولیاء 
(رض). (از مؤيد الفضلا). كنايه از انبياء و 
اولياء و ملایک. (آنندراج). كنايه از انبیاء و 
اولیاء و ملائکه. (هفت قلزم). اصفیاء. اتقياء. 
ازكياء. اصلداران فلک. (آنندراج): 

زيارتكه اصلداران پاک 

ولینعمت فرع‌داران خاک. نظامی. 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۵۲ شود. 
اصلداران فلک.(ان ف 3] (تركيب 
اضافی, ! مرکب) رجوع به اصلداران پا ک. و 
انندراج شود. 
اصل داشتن. [آتَّ] (مص مرکب) اصل 
داشتن از چیزی؛ نسبت داشتن بدان. منتسب 
بودن بدان؛ 

زمرد دید افعى چگونه می‌بپالاید 


1 - Racine de | endive .(فرانسوی)‎ 


۸ اصل دندان. 


عو وام ا وم و مات 
ناصر خسرو. 


اصل دندان. [الٍ د] (تركيب اضافی, | 


مرکب) ريشة دندان. 


اصل ذرت. ال ذز ر) (ترکیب اضافی, | 


مرکب) رجوع به اصل‌الذرة شود. 

اصل رازیانه. [آ ل نّ / ن ] (ترکیب اضافی. 
| مركب) رجوع به اصل‌الرازیانج و رازیانه 
شود. 


اصل راسن. [ألٍ ش] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) رجوع به اصل‌الراسن و راسن شود. 
اصل زا۱[.۵۵د /د](نمف مركب / ص 
مرکب) زاد نجیب و با شرافت و اصالت. 
(ناظم الاطباء). 

اصل سنبل هندی. [أَلٍ شم بل ها 
(تركيب اضافی, امرکب) رجوع به 
اصل‌السنبل الهندی شود. 


اصل سوس. [ا لٍ] (تركيب اضافی, !| 


مرکب) رجوع به اصل‌السوس و سوس شود. 
اصلع. ال ] (ع ص)' مرد پیموی پیش سر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی كل 
یعنی مرد بیموی پیش سر. (آنندراج). و يقال 
ایا زاش اصلع :لاه امه 
صُلْعان. (منتهى الارب) (مهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء). تويل و داغسر. (ناظم 
الاطباءا.. دشر مهاب الاسماء) (روزتي). 
کل يعنى شخصی که موی سرش ريخته باشد. 
(غیاث), کسی که موی پیشانی او ينين يلاق 
برص ريخته باشد. (قاموس کتاب مقدس). 
آنکه از ميانه موی سرش رفته باشد. (مؤيد 
الفضلا). دوخ جكاد. روخ‌چکاد. تویل. لغ‌سر. 
داغ‌سر. انكه موی پیش سر نداشته باشد. موی 
پیشانی رفته. انكه ميان سرش موی نداشته 
باشد. آنکه موی بر پیش سر ندارد. آنکه 
موهای وسط سرش ريخته و موهای اطراف 
أن باقی باشد. انکه موی پیش سر او بشده 
باشد. (لغت‌نامه‌های مختلف). رجل اصلع؛ 
بین‌الصلع. و هو الذى انحسر شعر مقدم رأسه. 
قال الشيخ فی‌الشفاء: والنساء لايصلعن لکترة 
رطوبتهن. و لا الخصيان, لأن مزاجهم يميل 
الى مزاج النساء. (بحر الجواهر): مردم اصلع را 
علت دوالى نباشد و هرگاه که دوالى يديد اند 
موی سر برآید. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
چنگی طبیب بوالهوس بگرفته زالی را مَجَس 
اصلع سری کش هر نفس موییست در پا ريخته. 
خاقانی. 

نقرس گرفته پای گران‌سیرش 
اصلع شده دماغ سیکسارش. 

وآن سر و آن فرق کش شعشع شده 
وقت پیری ناخوش و اصلع شده. مولوی. 
|اسنان زدودة جلاداده‌شده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سنان مجلو. (قطر المحیط). 


خاقانى. 


اصل غرب. [أ ل غ] (تركيب اضافی, | 


مرکب) رجوع به اصل‌الغرب و رب شود. 
اصلف. [ا ل] (ع ص) زمين سخت. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). مكان اصلف؛ 
درشت و خشن. (ناظم الاطباء). مؤنث: 
صَلْفاء. ج. اصالف. (منتهى الارب). 

-امثال: 

اصلف من جوزتين فى غرارة. 

اصلف من ملح فى ماء. 

اصل فلفل. 1 أل في فب ] (تركيب اضافى. | 
مركب) رجوع به اصل‌الفلفل و فلفل شود. 
اصل قصب. ال ق ص ] (تركيب اضافی, 
[مرکب) رجوع به اصل‌القصب و قصب شود. 
"صل قلب. [أَلٍ ق] (تركيب اضافى. | 
مركب) رجوع به اص لالقلب و قلب شود. 
اصل كار. [آل] (تركيب اضافی, ! مركب) 
| كسير.(بحر الجواهر). 

اص لکاری. [ال] ۱ ص نسبی ) در تداول 
عامه, عمده. مهم. اشاس 


اصل كبر. [ا لٍ ک بّ] (تركيب اضافی, ! 


مرکب) رجوع به اصل‌الکبر و کر شود. 


اصل کرفس. ال ک رَ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکپ) رجوع به اصل‌الکرفس و كرفس شود. 


اصل لفاح. [ال لف فا] (ترکیب اضافی, ! 


مركب) رجوع به اصلاللفاح شود. 

اصل لوز. [ألٍ ل /لو] (تركيب اضافی: | 
مرکب) رجوع به اصل‌اللوز شود. 

اصل لوف. [الٍ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
رجوع به اصل‌اللوف شود. 

اصلم. [ا1] (ع ص, ) كوش از بن بریده. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). بریده گوش. 


(مهذب الاسماء). كوش بريده. (ناظم الاطباء). 
از بن بريده كوش.كويا مقطوع الاذن خلقى. ج, 
صُلم. (آنندراج) (منتهى الارب). |اکیک. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|(اصطلاح عروض) بودن آخر جزووتد 
مفروق. (منتهی الارب). صلم اسقاط وتد 
مفعولات است, مفعو بماند فع‌لن بجای أن 
بنهند و فع‌لن چون از مفعولاثٌ خیزد آنرا 
اصلم خوانند یعنی كوش از بن بریده و چون 
بدين زحاف [یعنی صلم] سببی از این جزو کم 
شده است و وتد ناقص گشته انرا به كوش از 
بن بریدن تشبیه کردند. (از المعجم چ مدرس 
رضوی (دانشگاه) ص ۴۲). 


اصل مر. [ال مُرر] اتسرکیب اضافی: ! 


مرکب) رجوع به اصل‌المر شود. 


اصل مرحان. [أَلٍ ء] (تركيب اضافی, ! 


مرکب) رجوع به اصل‌المرجان و مرجان 
شود. 

اصلمند. [أمَ](ص مرکب) اصیل. نجیب. با 
اصل و نسب. 

اصلنحاط. [إل] (ع مص) اصلنحاط 


اصله. 


البطحاء؛ فراخ شدن جوی سنگلاخ. (منتهى 
الارب). 
اصلنطاح. [[ل](ع مص) فراخ شدن, 
جنانكه جوی. (منتهى الارب). 
اصل نيل. [ألٍ] (تركيب اضافى. [ مركب) 
رجوع به اص ل النيل و نيل شود. 
اصل نيلوفر. [أَلٍ فَ] (تركيب اضافى. ! 
مرکب) رجوع به اصل‌النیلوفر و نيلوفر شود. 
اصل و فرع. ال فَ] (تركيب عطنى. | 
مركب) ريشه و شاخه. ||سرمايه و ربح: 

نه ييشه نه بازاركانى نه زرع 

جنين مايه را چون بود اصل و فرع؟ نظامى. 
رجوع به اصل شود. 
اصل و نسب. ال نس ] (تركيب عطفى. | 
مركب) نژاد و تبار. گوهر و خاندان. رجوع به 
اصل شود. 
اصلة. اص ](ع!) مار خردیا پزرگی است 
که‌گویند يدم خود میکشد و در حدیث آمده 
است: كان راسه اصلة. ج. اصل. (از قطر 
المحیط). مار خرد ويا کلان که از دم و يا نفس 
خود هلا ک میگرداند. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ماریست خبیث و 
او را یک پا باشد که بر آن ایستد و بچرخد. 
بعضى گویند اصلة مار افعی باشد و بعضی 
گفته‌اند ماریست بزرگ و ستبر و کوتاه. (از 
بحر الجواهر). بدترين مارهاست که بر مردم 
برجهد. نوعی از مار خرد قتال كه اخبث انواع 
مارانست. 
اصلة. [أل] (ع ا) کل. همه گویند: اخذه 
باصلته؛ ای کله باصله و اصلتک؛ ای جمیع 
مالک. (از قطر المحیط). و ناظم الاطباء ذيل 
اصله آرد: اصل, یقال: اخذه بأصلته؛ كرفت 
آنرا با اصل أن یعنی همه آنرا. و صحیح ضبط 
قطر المحیط است. 
اصلة. 0( 18 رجوع به اصله شود. 
اصلة. [أ صل ل] (ع ) ج صلالة يا لال. 
(منتهی الارب) نات الأطباء ء). رجوع به 
صلالة شود. 
اصله. [أل /لي] (از ع. () مأخوذ از اصلة 
عربی. بن. بنه. |[نهال و درخت تازه‌روییده و 
درخت کوچک: من برای باغم صد اصلهٌ میوه 
خریدم که بکارم. (فرهنگ نظام). و در تداول 
مردم گویند: ده اصله تبریزی, ينج اصله چنار. 
اصله. [أل] ((خ) دهى است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان واقع در 


1 - Chauve sur le devant de la tête 

.(فرانسوی) 

۲ - در جاب اوّل اين بيت از نظامى به عنوان 
شاهد آمده و درست نمی‌نماید: 
فصل ما هم بهم شماری داشت 
آن نگفتیم کاصل کاری داشت. 


اصلهباب. 


۰ گزی جنوب قصبهٌ رزن و ۱۴۰۰۰ 
گزی‌خاور شوسةٌ رزن به همدان. محلی 
جلگه. سردسيرء مالاریایی و سکن آن ۱۶۲۵ 
تن که شيعه و ترکیزبان‌اند. آب آن از قنات 
تأمين میشود و محصول أن غلات. حبوبات. 
صیفی. لبنيات و شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستى زنان قالىبافى و راه 
مالرو است. ۵ باب دکان دارد. تتایستان از 
طریق جاده اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج 4۵. 
اصلهباب. [! ل] (ع مص) دراز و ممتد 
كرديدن أشياء بر جهت خود. (منتهى الارب). 
دراز و ممتد كرديدن جيزى بر جهت خود. 
(ناظم الاطباء). امتداد اشياء بر جهت خود. (از 
قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
اصلهمام. زا لٍ) (ع مص) سخت و استوار 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
صلابة. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
اصل هندبا. [أَلٍ د د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) رجوع به اصل‌الهندبا شود. 
اصليی. (1] (ص نسبی) منسوب به اصل. 
رجوع به اصل شود. || خلاف فرعی. (قطر 
المحیط). مقابل فرعی. ||بنیادی. (لغات 
فرهنگستان). بنلادی. اساسی. (ناظم 
الاطباء). ||در نزد صرفیان. خلاف حرف 
زاید. (از قطر المحیط). 

- حروف اصلی (اصلية)؛ حروفی که در 
صرف کلمه باقی و پایدارند. در برابر حروف 
زاید. رجوع به حروف و کشاف اصطلاحات 
الفنون ج ۱ص ۳۵۵ شود. 

|إمادى '. جوهری. هیولانی. ||معنوی. (ناظم 
الاطسباء). ||درست. || خالص و بی‌غش. 
|| حقيقى. (ناظم الاطباء). واقعی: علاجی در 
وهم نيايد که موجب صحت اصلی تواند بود. 
( کلیله و دمنه). ||جبلّى و طبیعی و فطری و 
ذاتی. (ناظم الاطباء). 

- حرارت اصلی؛ حرارت غریزی: شراپ... 
طعام را هضم کند و حرارت اصلی, يعنى 
غریزی را بیفزاید. (نوروزنامه). و رجوع به 
حرارت شود. 

||(در گیاه) در برابر بدل و غیرخودرو و 
يرورشيافته: 1 

كرجه نیابد مدد اب جوى 

ازكل اصلى نرود رنگ و بوی. نظامى. 
- جهات اصلی؛" چهار جهت در برابر جهار 
جهت فرعى. رجوع به جهات شود. 

- لفت اصلی؛ لغتى كه بحسب اصل در زبان 
موضوع است و از زبان ديكر نكرفتهاند. مثل 
عماد. در برابر لفت دخيل. نوعى از لفت عرب 
و آن لفتی است که در اصل موضوع است 
چون عماد. (غیاث) (انندراج). و صاحب 
کشاف ارد: نوعی است از انواع لفت و ان 


لفظى است مستعمل نزد هفت طائفة 
مخصوص و مشهور از مردم پیابانی که ايشان 
را اعراب و عرب عرباء و عرب عاربه نیز 
گویندو علوم ادبی و قواعد عربی علمای 
عرب را از کلام اين قوم و لفت اين گروه 
استنباط کرده‌اند. کذا ذ کر فی شرح نصاب 
الصبیان. و بر این معنی گفته‌اند که: هذا اللفظط 
فی‌الاصل او فى اصل‌اللفة لکذا شم استعمل 
لکذا. و هفت لغت در عرب مشهور است 
بفصاحت. و ان هفت لغت: قریش, علی: 
هوازن, اهل یمن. ثقیف. هذیل و بنی‌تمیم 
باشند. و اصلی در مقابل مولد استعمال شود و 
در خفاجی در تفسیر ربالعالمين گفته المراد 
بالاصل حالة وضعه الاول. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ ص۹۵). و رجوع به 
لفغت شود. 
اصلیی. 10 (اخ) از شاعران و خطاطان ایران 
بود که در مشهد میزیست و خط نستعلیق را 
خوب می‌نوشت. صاحب آتشکده اين بيت را 
از وی آورده است: 
جو بطفلیش بدیدم بسپردم اهل دين را 
كه شود بلای جانها بشما سپردم این را. 
رجوع به قاموس الاعلام ج ۲ و آتشکده 
ص ۸۶ شود. 
اصلیان. [] () ج اصلی. مردمان شریف 
پا ک‌نزاد. (ناظم الاطباء). 
اصلیت. [[] (ع ص) مرد دلاور و كاربر در 
حوایج و اماده برای انجام دادن آنها. اصلتی. 
اصلات. مصلات. مصلت. مصلت. (از قطر 
المحیط). مرد دلاور کاربر در نیازمندیها, 
منصلت. (از المنجد). و رجوع به اصلات و 
اصلتی و دیگر کلمه‌های مترادف آن شود. 
اصلیت. 11 (ع ص) شمشیر زدوده بران و 
اهيخته. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). شمشیر گذرنده. ج. اصالیت. (مهذب 
الاسماء). 
اصل یکش. اک ] (إخ) دهی است جزء 
دهستان گرم بخش ترك شهرستان ميانه واقع 
در ۱۱ هزارگزی خاور ترك و ۱۰ هزارگزی 
شوس میانه - خلخال. محلی کوهستانی, 
معتدل و دارای ۵۵ تن سکنه است که شيعة و 
ترکی‌زبان‌اند. آب آن از چشمه تأمين میشود 
و محصول أن غلات. نخود. عدس و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه ده مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
اصل یکند. [آى] ((خ) دهی است جزء 
دهستان یکانات بخش مرکزی شهرستان 
مرند واقع در ۴۳ هزارگزی شمال باختری 
مرند و ۱۰ هزارگزی شوسة جلفا - خوی. 
محلی کوهستانی, سردسیر و دارای ۲۳۰ تن 
سکنه است که شيعه و ترکی‌زبان‌اند. اب آن از 
چشمه تأمين میشود و محصول آن غلات. 


۲۸٩۹ اصم.‎ 


نخود و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
ده مالرو است. (از فرهنگ جغرافيايى ایران ج 
(f‏ 

اصلية. [ألى ی ](ع ص نسبى) تأنيث اصلى. 
اصل و جهات شود. ||چیزهای اصلى. (ناظم 
الاطباء). 

- حروف اصلية؛ حروفى باشند که در صرف 


كلمه باقى و يايدارند. در برابر حروف زايدة. 
رجوع به حرف زائد وكشاف اصطلاحات 
الفنون ج ١‏ ص ۳۵۵ شود. 
اصم. [أصّمم] (ع ص کسر. (ترجمان 
علامهٌ جرجانى ص ۶۵) (مؤيد الفضلا) (مهذب 
الاسماء). در لفت ضد سمیع است. (از معجم 
البلدان). كر را گویند. (سمعانی). کر و ناشنوا. 
(غیاث) (آنندراج), كر و سخن‌ناشنو. ج» صم 
صمان. (منتهی الارب). کلیاوه. (ناظم 
الاطباء). ذوالصمم, و صمم بمعنی انسداد 
كوشو ثقل سمع است. (از قطر السحیط). و 
فارسیان بتخفیف ارند. (انندراج). فاقد 
تجویف صماخ. مؤنث: صَمّاء. ج ضم. (از 
مهذب الاسماء). کری سخت. (تاج المصادر 
بیهقی). سخت کر. (زوزنی)؛ 
اگرتهمتم کرد نادان جه با ک 
از آن يس که گنگ است و کور و اصم. 
ناصر خسرو. 
كى بود آواز جنك از زیر و بم 
ازبرای كوش بی‌حس اصم؟ 
زار می‌نالم و سودی نکند 
گوشگردون که اصم آمده است. 
حیاتی گیلانی (از آنندراج). 
ااسفله و فرومايةٌ بی‌عقل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[مردی که در وی طمع نتوان 
بست و نمیتوان وی را از میلش بازگردانید 
چنانکه گویی او را آواز دهند اما نشنود. (از 
قطر المحیط). مردی که در او اميد بھی نباشد و 
از هوای نفس بازداشته نشود. (آنندراج). 
دلاور که کسی در وی طمع نکند و از 
عزیمتش برگردانیدن نتوائد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). || حجر اصم؛ سنگ سخت بی 
خلل و فرج. (از قطر المحیط). سنگ صلب 
مصمت. سنگ سخت. (غیاث) (آنندراج), 
سنگ سخت رست. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ). اانامیست ماه رجب راء و کذلک 
اصن. (مهذب الاسماء). رجب الاصم يا 


مولوی. 


شهرالله الاصم؛ ماه رحب. تازیان ماه رجب را 
شهرالله الاصم خواندندی زيرا در آن ماه آواز 
فراخواندن به جنگ مانند «ای فلان به جنگ 
گرای» شنیده نمیشود و هم آوای شیهة اسب و 


1 - Materiel .(فرانسوی)‎ 
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کشیدن شمشیر از نیام در این ماه بگوش 
نميرسد زیسرا آنان در اين ماه بسبب 
بزركداشت آن از جنگ دست بازميداشتند. 
(از قطر المحيط). نام ماه رجب اندر جاهليت 
عرب. (التفهيم). شهرالله الاصم عبارت از ماه 
رجب است زيراكه در او قتال حرام بود و 
آواز دادخواه و آواز سلاح شنيده نميشود. 
(غياث) (آنندراج). ماه رجب که از ماههاى 
حرام است و فریاد مستفیث و جنبش جنگ و 
بانگ سلاح در این ماه شنيده نميشود. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). [ارمح اصم؛ نیزة 
سخت متين و استوار. (از قطر المحیط). نیزة 
سخت. (مهذب الاسماء). ||ماری كه افسون 
نپذیرد. (از قطر المحیط) (مهذب الاسماء). 
ماری كه در او افسون اثر نکند. (آنندراج). 
مار که فسون نپذیرد. (ناظم الاطباء): 
از بدان نیک حذر دار که بد 
کودم‌اعمی و مار اصم است. ‏ . خاقائی, 
|ازمردی است کم‌خضرت و کم‌آب و آن 
ارخص اصناف زمرد باشد. (یادداشت مؤلف). 
- چذر اصم؛ در تختة خاک عدد هشت را 
گویندو در علم نویسندگی و تحرير عددی را 
گویندکه از مخرج بدر نيايد چون عدد یازده و 
امثال أن .كويند تختدُ خا ك له مرتبه دارد هفتم 
آن جذر است و هشتم جذر اصم. (شرفنامة 
منیری). عدد فرد را | گر عددی عد او نکند 
اصم خوانند مانند سه و ينج و هفت. و اقلیدس 
آورده است که اصم انست که او را کسری 
صحیح از کسور تسعه نباشد.(نقائس الفنون, 
ع اب وابوريحان آزد: جلر اضم آن 
است که هرگز حقيقت او بزبان درنیاید جون 
جذر ده که هرگز عددی نتوان يافتن که او را 
اندر مثل خويش زنی ده آید. (التفهیم). در نزد 
محاسبان و مهندسان. مقداری است که تنها 
بنام جذر توان از آن تعبير کرد مانند جذر پنج. 
و مقابل آن مُنطق است. و رجوع به مُنطق 
شود. 
اصم را مرتبه‌هایی است که از آنها بدان تعبیر 
شود آنچه از أن در مرت نخست باشد 
عبارت از عددی است که مریع آن عددی 
مُنْطق باشد. و قوه عبارت از مربعی است که از 
ضرب خط در مثل خود حاصل آید و آنرا از 
ایترو مُنْطق نامند که بعدد خود از سربعش 
تعبیر کند و آنچه از آن در مرتبة دوم باشد 
ش ام و مریع 
مربعش مُنْطق باشد, و هم توان كفت چیزیست 
كه مربع آن در قوه مُنْطِقَ باشد مانند جذر 
هفت. و آنچه در مرتبة سوم باشد انست که 
مربع مربع آن در قوه مُنْطِق باشد مانند جذر 
جذر جذر هفت, و همچنین... و هرگاه خط در 


عبارت از آنست که مربعش 


مرتبة دوم تا مراتب پس از آن باشد. آنرا 
متوسط نامند زیرا اين خط در رتبة متوسط 


است از اینرو که از مرتبة خطی که مربع آن 
عددی است فرودآمده و از مرتبٌ خط مركب 
برتر رفته است. آنچه گفته شد دربارء خط 
است و اما دربارة سطح بايد دانست که اصم 
را متوسط نامند. خواه در مرتب نخست و 
خواه در مرتبه‌های پس از نخست باشد. 
همچنین اصم بر گونه‌ای از جذر که مقابل 
مُنْطق است اطلاق شود چنانکه در لفظ جذر 
بدان اشاره شد. رجوع به جذر شود. و نيز اصم 
بر گونه‌ای از کسر که مقابل مُنطق آنست. 
اطلاق گردد. رجوع به کسر شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به جبر و آنالیز 
تاليف مجتهدی صص ۷۸ - ۸۲ و عدد و جذر 


شودا؛ 


تا نکند كس شمار جنبش جرخ فلک 

تا نکند كس يديد منبع جذر اصم. 

- ۳ ۶ منوچهری. 

آنكه گر آلاء او را گنج بودى در عدد 

نيستى جذر اصم راعيب گنگی و كرى. 
انورى. 

تختة خاک زر مرا جذر اصم شده ظفر 

خنجر شه جو هندويى جذرگشای معرکه. 
خاقانی. 

جذر اصم هش تخلد سخت بود جذر هشت 

تيغ تو و هشت‌خلد هندو و جذر اصم. 
خاقانی. 

درنگنجد سخن او ز لطافت بحساب 

زین سیب حکم کری لازم جذر اصم است. 

ظهير فاریابی. 

- عدد اصم (اندازه‌ناپذیر)؛ ' مقابل مُنطق. 

|ادر تداول علمای صرف. مضاعف باشد. 

لفنون ۶ شود. ||(اصطلاح عروض) بحر اصم؛ و 

اجزای آن دو بار فاعلاتن مفاعیلن فاعلاتن و 

اخف ابیات بيت مخبونست: 

فق ار و وار ور 

فعلاتن مفاعلن فعلاتن 

فعلاتن مفاعلن فعلاتن. 

واين مسدس خفيف است بى تغيير. (از 

المعجم ج مدرس رضوى (دانشگاه) 

ص ۱۳۹). رجوع به بحر و المعجم ص۱۴۰ 

شود. 

اصم. [| صضمم] (اخ) ابن ابوربيعة. از 

شجمان قبیلهٌ بنی‌شیبان عرب بود که بخاطر 

خونخواهی یک تن صد تن» از قبيله تمیم را 

بکشت و در مفاخره ای که ميان یکی از افراد 

قبیلة بنی‌شیبان با یکی از افراد قبیلة بنی‌عامر 

در حضور معاویه اغاز شد. دو تن از حکمهاء 

عدی‌بن حاتم و شریک‌بن اعور حارثی, 

دادند. رجوع به بلوغ الارب ج ۱ص ۲۸۴ 


اصم. 
شود. 
اصم. [اصّمم] (اخ) ابوبکر عبدالرحمن... 
رجوع به اصم عبدالرحمن‌بن كيسان و ابوبكر 
شود. 
اصم. [أصّمم] (إخ) (متوفى ٩۳۱‏ «.ق. / 
۱5۳۶ م.)احمدبن محمد بانی مصری شافعی. 
معروف به اصم (شهاب‌الدین). از مفسران بود. 
او راست: تفسیر سورةٌ يس تا آخر قران. (ط) 
ابن‌العماد: شذرات الذهب ۱۸۳:۸ البغدادی: 
ایضاح المکنون ۱: ۳۰۳.(از اعلام زرکلی). 
لارندی کرمانی فقیه حنفی. متوفی بسال ٩۱۷‏ 
ه.ق.در لارند میزیست. او راست: تفسیر 
القران تا سوره المجادلة در ۱۲ جلد, (از 
اسماءالمؤلفين ج ۱ستون ۱۴۵). 
اصم. [ا صمم] (اخ) ارسلان‌خان. مكتى به 
ابومنصور. رجوع به ابومنصور اصم شود. 
بزرگی است. (از منتخب) (غیاث) (انندراج). 
مردیست از اولیای کبار. (ناظم الاطباء)؛ 
گروهی بر آنند از اهل سخن 
که‌حاتم اصم بود باور مکن... 
تبسم‌کنان گفتش ای تیزهوش 
ام بک تا بال توش 
بحبل ستايش فرا جه مشو 
جو حاتم اصم باش و عيبت شنو. 
سعدى (بوستان). 
رجوع به حاتم اصم در همین لفت‌نامه و 
روضات‌الجنات ص ۲۰۲ شود. 
اصم. [ا ضمم] (إخ) حكيمبن مالكبن 
جناب نمیری. معاصر ولیدین عبدالملک بود و 
چون بیمار شد ولید پزشکان نزد وی فرستاد و 
او این اشعار پسر ود؛ 
جاء الاطباء من حمص كأنهم 
من اجل ان لایداوونی مجانین 
قال الاطباء: مایشفی, فقلت لهم 
مما يجرٌ الى عمران حاطبه 
من الجنينة جزلاً غير ممنون. 
(از بلوغ الارب ج ۲ص ۱۱۱). 
و رجوع به ص ۱۱۲ همان جلد. و اصم عتاب 
شود. 
درگزینی. از وزرای دولت سلجوقی بود. 
رجوع به تجارب السلف ص ۱۸۲ شود. 
اصیم. [ا صَمم] (إخ) عبدالرحمان‌بن كيسان 
ابوبکر اصم معتزلی. صاحب مقالات در 
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اصول بود و از فصیح‌ترین و فقیه‌ترین مسردم 
عصر خود بشمار میرفت. أو را تفسير عجیبی 
است. وی از طبقهٌ علاف و اقدم از وی بود. (از 
لسان المیزان ج ۳ ص ۴۲۷). ثعلبی نیز از 
تفسیر وی نام برده است. بشربن المعتمر را دو 
کتابست در رد اصم ویکی از ان دو کتاب الرد 
علی‌الاصم فی‌الامامة است. (از ابن‌الندیم). و 
رجوع به ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج ۱ ص ۳۶ شود. 
اصم. [أصّمم] (اغ) عستاب‌بن حكيمين 
مالک‌بن جناب نمیری اصم. فرزند حکیم‌ین 
مالک اصم بود و اين رجز را دربارۂ اسب يدر 
خود بنام «حزمة» سرود: 
ان انت قد جد الرهان بالقوم 
یع ورف ری 
ان انت جليت الوجوه ذا اليوم. 

(از بلوغ الارب ج ۲ ص ۱۱۱ 
و رجوع به اصم حكيمبن مالک شود. 
اصم. [اصمم] (إخ) عمروین قيس اصم 
صاحب رؤس بنی‌تمیم. وی یکی از ده تن 
کسانی بود که جزو مفاخر قبیلة بنی‌شیبان 
بشمار میرفتند و هنگامی که یکی از افراد 
قسبیلة بسنی‌شیبان با یکی از افراد قبيلهُ 
بنی‌عامربن صعصعة بر درگاه معاویه به 
مفاخرة بزرگان قبایل خويش برخاستند 
شیبانی که بايد ده تن از بزرگان قبیلٌ خويش 
را برشمرد عمروبن قيس اصم را نیز در زمره 
آنان نام برد. رجوع به بلوغ الارب ج ۱ 
ص ۲۸۳ شود. 
اصم. (آ صمم] ((خ) (۳۳ - ۱۱۹ ه.ق.) 
محمدین سیرین, مکنی به ابوبکر و معروف به 
اصم. از افاضل تابعان بود. هنگامی مغيرةبن 
شعبة ثقفى بفرمان عمر رهسپار بصره گر دید و 
به فرمانروایی آن ناحیت برگزیده شد. بس از 
آنکه شهر میسان را گشود سیرین را به اسارت 
گرفت" و سپس در زمرة موالى انسبن مالک 
درامد. اصم بزاز بود و بعلت دینی که داشت 
زندانی شد. مسلم‌بن يسار فقه حسن بصری و 
ورع اصم (ابن سیرین) و عقل مُطرف و حنظ 
قتاده را می‌ستود. ۲ و نيز ایاس‌بن معاويه و 
دیگران اصم را در زهد ستوده‌اند. " ابن عون 
گوید:سه تن را ديدم که در سماع (اغانی) 
سختگیری میکردند و سه تن را سهل‌انگار 
ديدم آنان که سختگیری می‌کردند. ابن 
سيرين و قاسم(بن محمدبن ابىبكر) و 
رجاءبن حيوة بودند. وكسانى که سهل‌انگاری 
ميكردند حسن و شعبى و نخعى بودند. جوانی 
که در خان اصم بود بزمين خانة او نكريست و 
كفت: جرا اين آجر از آن آجر بلندتر است؟ 
اصم گفت: نگاه فضول به گفتار فضول منجر 
گردد." اصم میگفت: هرگز در جهان دربارة 
هيج چیز بر هیچکس حسد نبردم." این شعر 


را درب‌ارء کسی که شب بكار ناشایست 
میپرداخته و روز به ريا نزد ابن سيرين میرفته 
سروده‌اند. که از شهرت وی در زهد حکایت 
میکند: 
فأنت باللیل ذئب لا حریم له 
و بالنهار على سمت أبن سیرین. ۶ 
وى در تعبير رؤيا نيز شهرتی بسزا داشت وأو 
را تألیفاتی در اين باره است. ورجوع به ابن 
سيرينء و فهرست البيان و التبيين شود. 
اصم. [آصّمم] (إخ) يوسفبن محمد 
صغراتى كردى فقيه شافعی» مشهور به اصم. 
در حدود سال ۱۰۰۲ ه.ق.درگذشت. او 
راست: حاشیه بر حاشیۀ عصام جامی. حاشید 
بر حاشية الغزی از قول احمد. حاشیه بر شرح 
انموذج. حاشیه بر شرح شمسیه از قره‌داود. 
المسائل و الدلائل در فقه. منقول التفاسیر در 
تفسیر قرآن. (از اسماءالمولفین ج ۲ ستون 
۶ + 
اصم. [أصّمم] ((خ) نام دو جایگاه است. 
یکی بنام اصم‌الجلحاء و دیگری بنام 
أصمالسمرة واقع در ديار بنی‌عامرین صعصعة 
و آنگاه ديار بنىكلاب بویژه. و آنها را اصمان 
گ‌ویند. (از نصر) (از معجم الب‌لدان) 
(مراصدالاطلاع). 
اصماء . [!] رسانیدن تير صید راو 
كشتن معاينه. (منتهې الارب). رسانيدن تير 
صيد را وكشتن آن”. (آنندراج). رسانيدن تير 
را بصيد و آنرا معاينه کشتن, يقال: رمى الصيد 
فأصماه. (ناظم الاطباء). اصماء شكارجى 
شکار را؛ تير انداختن بسوی آن و سس آنرا 
جابجا در حالى كه می‌بیند آثرا. (از قطر 
المحيط). بچشم ديدار صيد را بكشتن. (تاج 
المصادر بيهقى). بچشم دیدن كشتن صيد را. 
(زوزنی). ||اصماء مرد؛ شتابيدن وى. (از قطر 
المسحیط). شتابى كردن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اصماء اسب بر 
لگامش؛ گزیدن آنرا و رفتن. (از قطر المحیط). 
لكام را استوار گرفتن اسب به دهان و گزیدن 
بر وی و رفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
گرفتن اسب لگام را به دهان خود و گزیدن بر 
وی و رفتن. (ناظم الاطباء). || برگشتن. 
||برجستن. (منتهى الارب) (آنندراج ) (ناظم 
الاطباء). 
اصمات. [!](ع مص) خاموش شدن. (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| خاموش کردن. لازم و متعدیست. (از قطر 
المحیط) (ناظم الاطباء). خاموش گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اسکات. ||اصمات 
چیزی را؛ آنرا مصمت قرار دادن. (از قطر 
المحیط). آ کنده‌میان کردن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). ||اصمات زمین؛ رسیدن | آن به آخر 
دو سال. (از قطر المحیط) . رسیدن زمین به 


اصماغ. ۸1۱1 


آخر دو سال و کشته نشدن. (سنتهی الارب). 
رسیدن مر زمین را آخر دو سال در کشته 
نشدن, یقال: اصمتت الارض اصماتاً. (ناظم 
الاطباء). ||بند آمدن زبان. بند گردیدن زبان 
مریض. ||[درست كردن چیزی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||یکرنگ کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). 
- اصمات صفیر؛ در تداول تجوید. یکی از 
صفات حروفست. حرف سین متصف به شش 
صفت: همس, رخاوت. انفتام. انخناض, 
اصمات صفير... است. (از منتهی الارب). 
اصمان. [[] (ع مص) اصماد كارى به کسی؛ 
اساد دادن آن به وى. (از اقرب الموارد). 
نسبت دادن کاری به کسی. 
اصماد. [1)(ع ) ج صَْد. جایگاه‌های بلند 
درشت. (از اقرب الموارد). 
اصمار. [] (ع مص) اصمار شیر؛ سخت 
ترش شدن آن. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). صاموره شدن شیر و 
صاموره لبن بسیار ترش است. (از قطر 
المحیط) ). اابخل ورزیدن و منع کردن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). بخل كردن و 
منع نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||اصمار قوم؛ درآمدن آنان در 
صمير» ات ره 
است. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). در 
وقت غروب آفتاب درآمدن قوم. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اصمار. [1] (ع !) ج صّمر. لبهاى آبجامه و 
خنور. (از منتهى الارب). لب آبجامه و خنور 
و پیاله. (آنندراج). اصبار. بمعنی کناره وليه 
چیزی. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). و 
رجوع به صْفْر و صبر شود. 
اصماغ. [!] (ع مص) اصماغ شدق؛ بسیار 
شدن أب دهان: اصمغ شدقه اصماغاً. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) . فزونی بصاق 
کسی. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
|اکف برآمدن بر شدق کسی. (از قطر المحیط) 
(از اقرب المو ارد). ||اصماغ درخت؛ برآمدن 
صمغ از آن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). ||إصاحب 
صمغ گردیدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||شیر تازه و خوب دادن گوسپند. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). اصماغ شاة؛ تازه بودن 


١-البيان‏ والتبيين ج ۱ص ۸۶. 

" -البيان والتبيين ج١١‏ ص ۸۶. 

۳-البیان والتبيين ج ۱ص ۸۶. 

۴-ج۱ص ۹۷و حاشية ص ۱۶۸. 

۵-ج ۱ ص۱۶۸. عدج ۲ص ۸۵. 

۷- جنانكه ملاحظه ميشود صاحب انندراج 
چون كلمة «معاينه» رادرک نكرده انرا انداخته 


است. 


۲ اصماق. 
شير آن, و آن نخستين شيريست كه از أن 
دوشيده ميشود. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). 
اصماق. [!] (ع مص) اصماق باب؛ بستن 
آن, (از اقرب الموارد). بستن در یا بر هم 
نهادن و محکم كردن آن. (از قطر السحیط). 
فراز كردن در رايا بازگردانیدن و محکم كردن 
ائرأ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
||اصماق شير يا آب؛ تغيبر يافتن مزه و فأسد 
شدن آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
مزه‌برگردیده شدن شير و تباه گردیدن آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اصمام. 11 (ع مص) اصمام مرد؛ بسته شدن 
كوش کسی و گرانی شنوایی او. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط). كر شدن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (تتاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى). |إكر كردن. 
(ترجمان علامة جرجانى ص١١)‏ (منتهى 
الارب) (آنندراج): اصمه الله؛ خدا وی راكر 
کرد.(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (ناظم 
الاطباء). لازم و متعدیست. |إكر یافتن كسى 
را. (از تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). ||سرپند ساختن 
ازب‌رای شيشه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شيشه را صمام کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب الموارد) 
(از قطر السحیط). ||اصمام دعاى کسی؛ 
برخوردن آن به گروهی کر که سرزنش او رأ 
نمیشنوند. و در اساس آمده است: و اصمهم 
دعائی؛ اذا لم‌یجیبوک. (از قطر المحيط) (از 
اقرب الموارد). 
اصمان. ا صم ما] (إخ) نام دو جایگاه 
است. يعنى اصمالجلحاء واصمالسمرة كه دو 
موضعاند در بلاد بنی‌عامرین صعصعة بعد از 
آن مر بنىكلاب را. (منتهی الارب). و رجوع 
به اصم» و معجم البلدان شود. 
اصمئكاكك. [۱م:](ع مص) خشم گرفتن 
مرد. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب). ||نيك ستبر شدن شير. (از 
منتهى الارب) (از قطر المحیط). نیک ستبر 
شدن شير بدانسان که چون پنیر گردد. (از 
اقرب الموارد). |إتر شدن زمین از باران. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اصمئلال. [1م*](ع مص) سخت گردیدن. 
(منتهی الارب). اشتداد. (از اقرب الموارد). 
|ااصمئلال گیاه؛ در هم پیچیدن آن. (از اقرب 
الموارد). انبوه شدن گیاه و در هم پیچیدن آن. 
(از منتهی الارب). ||اصمثلال خبز؛ خشک و 
سخت گردیدن نان. (منتهی الارب). 
اصمالحلحاء. [ صم مُل ج ] ((خ) نام 
جایگاهی است. رجوع به اصم واصمانء و 


معجم البلدان شود. 
اصمالسمرة. ص مش س مر ](خ) نام 
جایگاهی است. رجوع به اصم و اصمان. و 
معجم البلدان شود. 
اصمت. [۱م] (إخ) بقال: ترکته ببلدة اصمت 
و بوحش اصمت و بصحراء اصمت, و اصمتة 
بقطع همزه و وصل آن؛ گذاشتم او را در بیابان 
خالی از مونس و یار یا بجایی که معلوم 
نمیشود که کجاست. و أن غیرمنصرف است 
بعلت علمیت و وزن فعل. (از منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). و ياقوت 
آرد: نام عَلَّمى است برای دشتى بهمين 
صورت. راعی گوید: 
أشلى سلوقية باتت و بات بها 
من وحش اصمت فى اصلابها اود. 
و برخی گفته‌اند علم بصورت «وحش 
اصمت» است. یعنی هر دو کلمه با هم اسم 
خاص باشند. و ابوزید گوید: گویند وی را به 
وحش اصمت ملاقات کردم؛ یعنی بجایگاهی 
قفر. و کلم اصمت منقول از فعل امر خالی از 
ضمير است و همز آنرا بدين سبب قطع قرار 
دادند تا بر جریان غالب اسامی باشد و همه 
چیزهائی كه به فعل امر نامیده شوند بهمین 
سان دارای همزه قطع باشند و علت مکسور 
بودن همزة آن اینست که يا لفتی (لهجه‌ای) 
است که هنوز ما آنرا درنيافته‌ايم و یا در 
هنگام نامگذاری از اصمت بضم که منقول از 
مضارع اين فعل است حرکت أن تغيير داده 
شده است ويا مجرد مُرتجّلى است كه با لفظ 
امر بمعنى اسكت (خاموش شو) موافق است. 
و جه بسا که نامگذاری این دشت بدين فعل 
براى غلبه است ازينرو كه مرد بهمراه خود 
هنگام پیمودن آن پیوسته كويد: اصمت. تا 
اوایی از آنان شنيده نشود و از شدت بیم در 
أن دشت هلا ک‌نشوند. (از معجم البلدان). 
اصمتة. [[م ت ] (اخ) رجوع به اصمت شود. 
اصمح. [آمَ] (ع ص) مرد مردانه كه بشکند 
سرهاى پهلوانان را بزخم شمشير و نيزه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). الذى يتعمد 
رؤوسالابطال بالنقف و الضرب لشجاعته. 
(اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
اصمخداد. [إم ]لع مص) انتفاخ از خشم. 
باد كردن از خشم. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). براماسيدن از خشم. (منتهی 
الارب). 
اصمخة. رماع اج صماخ. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به صماخ 
شود. 
اصمع. [أمَ](ع ص, ) خردگوش. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). صغیرالاذن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). || شمشیر بران. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سیف قاطع. (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
||بر اشرف مواضع برآینده. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (مسنتهی الارب). الم‌ترقی 
اشرف‌المواضع. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||مرد سراسیمه. ||شوخ بی‌با ک. 
||شتالنگ خرد و لطیف. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). الكعب اللطیف 
المستوی. (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
|| الظليم. (اقرب الموارد). ||گیاه كه هنوز بار 
آن از غلاف برنيامده باشد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). النبت خرج له ثمر 
و لم‌ینفتق. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || پر 
دراز لطيف يا بهترين پرها. ج صمعان. صمع. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
الريش اللطيف العسيب و قيل افضلالريش. 
3 صُمعان. (اقرب الموارد). ||هشیاردل 
تیزخاطر بیدار. (منتهی الارب) (انندراج). 
تیزخاطر. (مهذب الاسماء) (زوزنی). دل 
هوشيار و رای پرکار و باحزم. (ناظم 
الاطباء). القلب الذکی. (اقرب الموارد). القلب 
الذكى المتیقظ. (قطر المحیط). دلآ گاه. (لغت 
خطی). زیرک. تيز هوش.بیداردل. 
اصمع. [) ((خ) نیای اصمعی معروف. 
رجوع به اصمعی شود. ||بنواصمع؛ گروهی از 
تازيان. (مسنتهی الارب) (نساظم 
الاطباء)) صمعان. [1 م] (ع () رای و فؤاد. 
(السامی فی‌الاسامی). قلب ذ كى و رای عازم. 
(از اقرب الموارد). قلب ذ کی متیقظ و رای 
حازم. (از قطر المحيط). دل هشیار و رای 
پرکار. (منتهی الارب). رای و دل. (مهذب 
الاسماء). 
اصمعداد. [إ م] (ع مص) بشتاب رفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). 
اصمعی. (أم] ((خ)(۱۲۲ه.ق./۷۴۰م. ¬ 
۸۳۱/۶ 
نام و نسب: عبدالملک‌بن قریب‌بن علىبن 
اصمع باهلی. منسوب به جد خود که اصمع نام 
داشت. و بکسر اول غلط است "و سمعانی نيز 
أضمعى را اتساب به جد دانسته است. و 
برخى وى را به بنواصمع» گروهی از قيس 
غيلان نسبت دادهاند. و صاحب قاموس 
الاعلام آرد: نسب وى به مضربن نزاربن معد 
منتهی شود. و صاحب ضحی‌الاسلام گوید: 
اصمعى از قبیل باهله بود نامش 


١‏ -خرم در متن غلط است. 

۲ - تاريخ وفات وى را ۲۱۳و ۲۱۵ ه. ق. نیز 
نوشته‌اند. 

۳ -غیاث و آنندراج به تقل از لب لباب. 
۴-انساپ سممعانی. 


عبدالملكين قريب منسوب به نيايّش اصمع. 
ونام عم وى را «سران» ياد كردهاند.! كنيت 
وى را ابوسعید " و ابوالقندیس " و ابن قريب 
نيز آورده‌اند. 

معاصران و استادان وی: اصمعی با گروهی 
از بزرگان ادب و لغت همعصر بود همچون: 
خلیل‌بن احمد و ابوزید انصاری " و عیسی‌ین 
عمر ثقفی نحوی و خلف احمر فرغانی و 
ابوعبيده و ابونواس شاعر و ابوعمروین العلاء 
و ابوعثمان مازئی و سیبویه و عمربن شبه. و 
اصمعی در نزد برخی از آنان تلمذ کرد از قبیل 
خلیل و عیسی‌بن عمر” ثقفى و ابوزید و 
ابوعمروین العلا", و برخی خلف احمر را نیز 
استاد وی دانسته‌اند. 

زادگاه وی: اصمعی در بصره چشم بجهان 
گشودو در آن شهر پرورش يافت و از عالمان 
آن شهر دانش فرا گرفت. آنگاه به بادیه سفرها 
گزیدو از مردم بادیه‌نشین لغت و شعر و ادب 
بیاموخت و آنها راگرد آورد و روایت کرد. در 
روزگار خلافت هارون از بصره به بغداد رفت 
و سپس به زادگاه خويش بازگشت و هم در 
آن شهر دركذشت.؟ مأمون خليفه ميخواست 
او را بدرگاه خود بخواند اما موفق نشد و 
اصمعی پاسخ داد پیری و ضعف حال بمن 
اجازه نمی‌دهد از بصره بیرون آیم و بجای 
كر تر کے ااب همه ایی ما دون وز 
هنكام لزوم حل هر مشكلى از دانشهاى ادب 
و لغت راز راه مکاتبه ازو ميخواست و پاسخ 
دريافت ميكرد 1 

منظر وى: اصمعى مردی زشت‌روی بود 
جنانكه گویند یکی از اميران كنيزكى به وى 
بخشيد و آن كنيزك از اصمعى بهراسید. ٠١‏ 
صفات و دانش او: اصمعی مردى سبكروح و 
ظریف و خوش‌بیان بود و بروایت كردن اخبار 
اعراب و نقل ملح آنان شیفتگی فراوان داشت 
و میدانست که چگونه در مخاطب خويش 
شگفتی ایجاد کند و او را بخنده آورد و 
استحسان او را برانگیزد. دو خصلت در وی 
آنچنان قوی بود که توان آنها را راز شهرت 
وى دانست: نخست, حافظة نیکو و نیرومند 
جنانكه بزركترين قصيده را با يك بار شنيدن 
حفظ ميكرد وهم روايت شده است که وى 
۶هزار ارجوزه را بجز دواوين عرب از بر 
داشت و هرجند اين روايت مبالغهاميز باشد 
اساس أن صحيح است. اما وى بميزان 
توانايى حافظة خويش هوش علمى نداشت 
چنانکه خليل از آموختن عروض به وى 
عاجز شده بود. و در نحو نیز ید طولابى 
نداشت» زيرا دانستن نحو در عصر او نیاز به 
مهارت در قياس و امثال آن داشت و به همین 
سبپ کسانی که میدیدند وى با سیبویه مناظره 
میکند. میگفتند حق با سيبويه بود. ولی 


اصمعی بقوت زیان‌آوری بر وی چیره شد. 
خصلت دوم شیو القا وتعبير درست يا حسن 
تعبير وى بود. جنانكه ابونواس گفته است: 
وى بلبلی بود که مردم را با نقمه‌های خويش 
بطرب می‌آورد. و شافعی در این باره كويد: 
«هیچکس از عرب نیکوتر از اصمعی به تعبیر 
نپرداخته است». در حقیقت موسیقی عرب 
بادیه‌نشین در سخن و لهجة آنان بود بحدی که 
شهرنشینان از آن در شگفت ميشدند. و اين 
خصلت حسن تعبیر و زبان‌آوری اصمعی 
مايه شگفتی مردم به وی بود. باری این دو 
خصلت به اصمعی امکان داد تا بدرگاه 
خلافت راه یابد و بر مکانت و تقرب وی 
بیفزاید. جه او همبزم رشید بود و برای او 
انسانه‌ها و روایستهای نمکین و شیرین 
اا و را نفل سیکرو راو رام گرد 
میداشت چنانکه کتب ادب | کنده‌از روایتهای 
اصمعی دربارة داستانهای گونا گون زندگانی 
اجتماعی تازیان و بادیه‌نشینان انان است. 
خواه روایتهای وی درباره لغت و شعر و 
لطايف ادبی و خواه نكات و لطايفى كه ميان 
او و عالمان در دربار خلافت ويا در پیشگاه 
امیران و یا در مجالس دانشمندان و ادیبان و 
شاعران رد و بدل شده است. پیوستگی 
اصمعی به رشيد همچنانکه مايه شهرت 
فراوان وی گردید سبب توانگری او هم شد. 
اصمعی در لغت مهارتی بسزا داشت و هر لفظ 
را چه از لحاظ اشتقاق و چه از نظر معانی 
گوناگون أن بخوبی تشریح میکرد. وى تنها 
بشناختن کلمه ا کتفا نمی‌کرد بلکه مفهوم و 
مدلول آنرا نیز بیان میداشت وا گرمدلول آن از 
مفاهیمی بشمار میرفت که نشان‌دادنی میبود 
آنرا نشان میداد و توصیف میکرد. أبوعبيده هم 
در لغت دست داشت و از کلمه‌های مربوط به 
اسب و اعضای آن چندین برابر اصمعی گرد 
آورده بود. ولى هنگامی که اسبی حاضر 
میکردند و از ابوعبیده دربارة همان الفاظ 
مسیپرسیدند وی آنها را نمىشناخت و 
نمی‌توانست مدلول یکایک را نشان دهد. در 
صورتی که اصمعى آنها را بدقت تمام 
میشناخت و یکایک را نشان میداد و این در 
نتيجة آمیزش ممتد وی با اعراب و شنیدن او 
الفاظ را از زبان آنان و بيوستكى وى با ایشان 
در امور زندگی بود, در حالى كه بيشتر 
دانستنيهاى ابوعبیده نظرى بود. اصمعی در 
حفظ اشعار و دواوين عرب سراأمد بود. 
اخفش كويد: «هیچکس را از اصمعی و خلف 
داناتر بشعر ندیدیم». وابن اعرابی گوید: 
«اصمعی را ديدم قريب ۲۰۰ بيت انشاد کرد 
که‌یکی از انها را ما نمیدانستیم». و بسیاری از 
اشعار قبایل عرب از وی روایت شده است. 
چنانکه رفت و آمد وی بدربار خلفا و مجالس 


اصمعی. ۲۸۱۳ 


امراكه ايجاب ميكرد وى بر افسائدها و نوادر 
و سخنان لطيف آ كاه باشد و از سوى دیگر 
حسن استعداد او در ايتكونه مسائل ادبى. 
سبب شده بود كه وى مقدار بسيارى از ملح 
اعراب بادیه‌نشین را دربارة عشق و زناشوئى 
و دشواريهاى زندكى و نظاير اينها روايت كند 
وازينرو محيط عراق آ كندهاز اينكونه 
داستانها شد و آنگاه ديكر شهرها آنها را نقل 
كردند.ولى ايا اصمعی در آنچه روایت 
ميكرده موثق و راستگو بوده است يا نه؟ در 
این باره اختلاف نظر است» برخى گویند: 
«اصمعی بدان مشهور بود که کلمه‌هایی در 
لغت مىافزود كه از اهل زبان نبود»١١.‏ و 
روايت كنند كه مردى عبدالرحمن يسر برادر 
اصمعی را ديد و به وى گفت: عم تو جه كرده 
است؟ كفت: «در آفتاب نشست و بر اعراب 
دروغ بست».۳" و ابن اعرابی روایت کرد و 
كفت:ابومحلم مرا ملاقات كرد ویک تن 
اعرابی با وى بود گفت: این اعرابی را نزد شما 
آوردم تا از زبان وى دروغ أصمعى را بشنويد. 
ایا اصمعی در بيت عنترة: 

شربت بماءالدحر ضين فأصبحت 

زوراء تفر فن حیاض الذي 

نگفته است: دیلم یعنی اعداء زيرا آنان عجمی 
باشند و عسرب همه اعاجم را دشمنان 
میشمردند؟ | کنون از اين اعرابی بيرسيد معنی 
تیلم" چیست. آنكاه ما از وى برسيديم و 
وى كفت ديلم حوضهايى است به غور که شتر 
من جندين بار بدان وارد شده است. و به 
ابوعبیده گفتند که اصمعی میگوید: «هنگامی 
که يدر من در مسابقه بر سلم‌بن قتيبة بوسيلة 
اسبی که داشت سبقت جست» ابوعبیده كفت 
سبحان الله و الحمد لله وله ا کی بخداى 
سوگند که يدر اصمعى هركز دابه‌ای نداشت و 
جز بر جام خود بر هیچ جيز سوار نشد.'' و 
ثعلب گوید: از ابن اعرابی دربارء كلمداى كه 


١-عيونالاخبار‏ ج اص ۱۲. 

۲-ابن‌الندیم و زرکلی. 

۳-قاموس و منتهی الارب. 

۴-ضحی‌الاسلام ج ۲ص ۲۷۰. 

۵-شدالازار ص ٩۶‏ 

۶-البیان و التبيين ج ۱ حاشية ص 1۳۶. 
۷-همان مأخذ ص ۱۲۰. 

۸-برضصی گفته‌اند در بغداد درگذشت. و 
خطیب ابوبکر گفته است وفات وى در مرو 
روی داده است. 

1- قاموس الاعلام. 

۰ -ضحی‌الاسلام. 

۱ -المزهر ج۱ص ۵۵ 

۲-المزهر ج ۲ص ۲۰۴. 

۳ -و رجوع به معجم‌البلدان ذیل كلمة دیلم 
شود. 

۴-فهرست ابن‌الندیم ص ۵۵ 


۴ اصمعی. 


اصمعی روایت کرده بود. شنیدم که میگفت: از 
هزار اعرابى خلاف كفتار اصمعى را 
شنيدهام . و دروهی دیگر اصمعی را موثق 
شمرند چنانکه ابن معين و احمدبن حنبل وی 
را در حديث ثقه دانسته‌اند. و ابوداود دربارۀ 
وى كويد که او راستگوست, برخی از لغویان 
نيز او را موثق دانسته‌اند چنانکه ابوالطیب 
گوید:«در ميان مردم کسی حاضرجواب‌تر و 
متقن‌تر در محفوظات. و راستگوتر در گفتار 
از اصمعى ديده نشده است. وی بسیار 
خدا شناس و دیندار بود چنانکه به تفسیر 
قرآن نمییرداخت و حتی هیچیک از لغاتی را 
که نظیر و اشتقاقی در قران از انها امده بود 
تفسیر نمیکرد و از اينكه مبادا بر وی حرجی 
باشد به تفسیر حديث هم نمیپرداخت و شعری 
را که در آن هجا بود نيز تفسیرنمی‌کرد و بجز 
احادیثِ اندکی پرفع حدیث نپرداخت و او در 
هر چیز که از اهل سنت روایت کرد راستگو 
بود اما آنجه غوام از نوادر اعراب روايت کنند 
وكويند اينها از ساخته‌های اصمعى است و 
همجنين حكايتى كه از يسر برادر وى 
(حکایت گذشت) آورده‌اند. هرگز بر اصمعی 
صدق نمیکند بویژه دربارة اين عبدالرحمن 
بايد بگویم که | گرعموی وی نمیبود. خود او 
کسی نبود که شایستگی داشته باشد از وی نام 
ببرند. و چگونه توان پنداشت اصمعی بر 
شیوه‌ای بوده که عبدالرحمن نقل کرده است 
در حالی که اصمعی فتوی نمیداد جز بر آنچه 
هم عالمان بر أن اجماع داشتند, و از رأی 
دادن دريارة مسائلی که مورد اختلاف بود 
خودداری میکرد و جز فصیح‌ترین لغات را 
جايز نمی‌شمرد و در رد هر لغتی که شیوا نبود 
اصرار میکرد؟». 

از آراء متضاد دربارة اصمعی توان چنین 
نتيجه كرفت که وی در روایت حدیث تحری 
شدید داشت. و از اینرو محدثان وی را شقه 
دانستند و در لغت نيز اغلب راستگو بود. مگر 
اينكه در تفسیر لغات غریب که گاهی اجتهاد 
میکرد دچار خطا ميشد. اما دربارة نوادر و 
ملح و آنچه از اعراب روایت کرده است. توان 
كفت وی عنان‌گسیختگی را روا شمرده و 
هرگاه دریافته است که اقتضای مقام گفتار 
طريك با ادرف ملسي ايسا ب كته يران 
مقداری افزوده یا به اختراع و ایسجاد آن 
پرداخته است و سهل‌انگاری در اين باره را از 
آموری نمیدانسته است که با دين تماس داشته 
باشد يا سبب دور شدن از پرهیزکاری باشد. 
بهمین سبب میتوأن دربار؛ برخی از نوادر وی 
مانند حکایت اعرابیی که عشق وی را ناتوان 
ساخته بود در حالی که نودوشش سال داشت 
و نظایر آن, تردید کرد. چنانکه وی هنگامی 
كه اين نادره را برای رشيد نقل کرد گفت: 


«وای بر تو ای عبدالملک. ۶ساله هم عشق 
ميورزد؟» و توان كفت چون مردم به 
نادره‌های #صمعی خو گرفتند و وی را بدان 
شناختند رفتهرفته نوادر ظريفى دربارۀ 
اعراب اختراع كردند و آنها رابه اصمعی 
سبت ,دادند. (از ضحی‌الاسلام ج ۲ص 
۲ 

برخی از نوادر اصمعی: از اصمعى روابت 
کنند كه گفت: كنيزكى خوبروی را ديدم كه بر 
رویش خال و در يايش خلخال بود از نام او 
پر سیدم» گفت: کعبه. گفتم: این خال چیست؟ 
گفت: حجرالاسود. آنگاه به بوسیدن حجر 
كسب اجازه کردم. گفت: لن نالوا البر الا 
پشق‌الانفس, سپس کیسه‌ای درهم بدو دادم. 
گفت:اکنون آزادى, طواف كنى يا 
حجرالاسود را پوسه دهی. واگربخواهی 
توانی در مسجدالحرام داخل شوی." و نیز از 
اصمعی نقل است که گفت: روزی در صحرا 
کیسه خود را بزنی امانت دادم چون خواستم 
آنرا بازستانم. به انکار برخاست, نا گزیر وی 
را نزد یکی از مشایخ عرب بردم, و او باز هم 
بر انکار بيفزود. و شيخ بحکم دين اسلام وی 
را پسوگند دادن واداشت. و براستگویی وی و 
دروغگویی من حکم داد. آنگاه پسرحسب 
اضطراب بشيخ گفتم: كويا شما اين آيه را 
نخوانده‌اید: 

و لاتقبل لسارقة يمينا 

ولو حَلَقَتْ برب‌العالمینا. 

شيخ در دم مرا تصديق و آن زن را تهديد كرد. 
تا اقرار اورد و عين مال مرا بخودم بازداد. 
آنگاه شيخ از من يرسيد اين آپه در كدام سوره 
ست؟ گفتم: در سورة: 

الا هبی بصحنک فاصبحینا 

و لاتبقى خمورالاًندرينا. 

گفت:سبحان الله! من كمان م ىكردم در سورة 
انا فتحنا لک فتحاً مبینا [۱/۴۸] است.۳ 

و نیز آورده‌اند که روزی اصمعی از صحرا 
میگذشت. ديد بر شكق نوشته‌اند: 

ايا معشرالعشاق باله روا 

اذا حل عشق بالفتی كيف يصنع؟ 

اصمعی در زیر آن نوشت: 

یداوی هواه ثم یکتم سره 

و يصبر فى كل الامور و يخشع. 

آنگاه فرداى آن روز بدان جايكاه آمد و دید 
نوشته‌اند: 

و کیف یداوی والهوی قاتل‌الفتی 

و فی کل یوم روحه یتقطع. 

اصمعی در زیر آن نوشت: 

اذا لمیطق صبرأ لکتمان سره 

فلیس له شیء سوی الموت انفع. 

روز دیگر که باز هم اصمعى از آنجا 
میگذشت. ديد جوان مليحى شر بو سكي 


نهاده و جان داده و بر روی سنك نوشته است: 
سمعنا اطعنا ثم متنا فبلغوا 
سلامى على من كان للوصل يمنع. 
اصمعی دیگربار هم در زیر أن نوشت: 
هنیا لاربا بالنعيم نعیمهم 
و للعاشق المسکین ما یتجرع. 
ام اهر يو نشد نظ ايتن 
قضيه را به امام شافعی هم نسبت دادهاند. و 
| كرجه بدين روش كه به اصمعی نسبت دادهاند 
بسيار مستبعد است و دور نيست كه بطور مثل 
و رمان عرفانى جعل كرده باشند لكن محال 
هم نميباشد. (از ريحانة الادب ج ۱ص ۸۷. 
سنجش اصمعی با دیگران: اصمعی بيش از 
حد به نص لغوى تکیه میکرد و در این باره 
سختگیر بود و از قياس دوری میجست و با 
أن به معارضه برمیخاست. ابن جنی در این 
باره میگوید: «خليل پیشوای قوم خويش بود 
ودر دانش خود پرده از روى قياس 
برميداشت». ولى دربارۂ اصمعی گوید: «وى 
از کسانی نيست كه به قياسات دلبستكى نشان 
دهد و در این باره یکوشد». و نیز دربارۀ 
اصمعی گوید: «وی به کمی چیرگی بر نظر و 
بسیاری محفوظات و روایات معروف است». 
ودر تأييد اين اظهار نظر گوید: خلیل به 
اصمعی عروض می‌آموخت ولى فرا گرفتن آن 
بر اصمعی دشوار بود. چنانکه خلیل از وی 
نوميد شد و بتعریض اين گفتار شاعر را دربارةٌ 
وى انشاد کرد: 
اذالم تستطع شيئاً فدعه 
وجاوزه الى ما تستطيع. 

(از ضحی‌الاسلام ص ۲۷۹). 
خطیب بغدادی گفته است: از ابوزید دربارة 
ابوعبیده و اصمعی پرسش شد. گفت: دو تن 
دروغگو باشند. و از آن دو دربار؛ ابوزید 
پرسیدند, گفتند: آنچه بخواهی در وی عفاف و 
تقوی و اسلام است.؟ 
ابن مناذر گوید: اما اصمعی از لحاظ 
محفوظات سرآمد همه كسان است. و أبوزيد 
موثق‌ترین مردم است. واه أبن مناذر ارد: 
«اصسمعی یکسوم لغت را پاسخ میداد و 
ابوعبیده نیمی از آثرا. و ابوزید دوسوم انرا». و 
برخی اين عبارت را چنین تفسیر کرده‌اند كه 
منشأ آن فزونی يا کمی آ كاهى بر لغت نیست. 
بلكه منشأ آن توسع در اخذ و تحمل و فتوى و 
سختكيرى در آنست, جه برخى از آنان در 


١‏ -معجم‌الادباء ج ۷ص۵ 

۲ -از ريحانة الادب ص 88 . 

۳-از كشكول شيخ بهايى» از ريحانة الادب ج 
۱ص ۸۶. 

۴- تاريخ بغداد ج ٩ص‏ ۷۹ 

۵-ابن خلكان ج ۱ ص ۲۹۳. 


اصمعيات. 


آنچه اخذ میکردند بيشتر سخت ميك ر فتند 
چون اصمعی. (ضحى الاسلام ص ۲۰۴). وهم 
از نظر مقايسةٌ اصمعى و ابوعبيده كفتهاند: 
ايرانى بودن, ابوعبيده را از فروتنى در برابر 
عصبيت تازى آزاد كرد و آن همه سختكيرى 
که‌اصمعی در تفسير آيات قرآن وحديث 
نشان میداد در أبوعبيده ديده نميشد. 
(ص ۳۰۵). یکی از كسانى كه به جرح و انتقاد 
از اصمعی و ابوعبیده و کسایی پرداخت و 
آنان را به دروغگویی و نادرستی نسبت داد 
ابن اعرابی (ستوفی ۲۳۱ ه.ق.)بود. (ص 
۳-۹ 

آثار و تألیفهای او: اصمعی چهل کتاب در 
لفت و آنچه بدان اختصاص دارد تألیف کرد" 
وی درفن لفغت به گردآوری کلمه‌های 
مخصوص به موضوعی واحد همت گماشت و 
بستعبیر امروزى در لفات دستگاهی از 
پیشوایان بشمار میرفت و کتب کوچک 
بسیاری در موضوعهای گونا گون تألیف كرد 
از قبيل کتاب‌النخل, کتاب‌الکرم, کتاب الشاء, 
کتاب‌الابل و کتابی در نامهای وحوش و 
کتابی در خيل و کتاب‌النبات و کتاب‌الشجر ", 
اصمعیات: اصمعیات مجموعة قصایدی است 
كه آنها را به اصمعی نسبت دهند و آنها ۷۷ 
قصیده است و برخی روایت کرده‌اند که 
اصمعی میخواست از راه تدوین اصمعیات 
مفضلیات را تکمیل کند و بر آنها بيفزايد. 
چنانکه برخی معتقدند که مفضلیاتی که 
هما کنون در دسترس ماست اينهمه بزرگ 
نبوده است بلکه اصمعی بر ان افزوده است. 
محمدبن ليث اصفهانى كفته است: ابوعكرمة 
ضبى مفضليات را بر ما املا كرد و یادآور شد 
كه آنها ۳۰ قصيده بوده است که آنها را برای 
امیرالمومنین مهدی گرد آورده بود و من پس 
از آن آنها را در نزد اصمعى خواندم و او آنها را 
به ۱۲۰ قصيده رسانید. اصمعیات را استاد 
آلوارت " منتشر کرده و بر آن تعلیقاتی نوشته 
و دربارة آن ببحث پرداخته است. (از 
ضحی‌الاسلام ج ۲ ص ۲۷۶). و صاحب 
معجم المطبوعات آرد: آلوارت (۱۸۲۸- 
۹ عم نويسئدة فهرست كتب عربى 
موجود در کتابخانة برلین که اهتمام خاصی به 
نشر قصاید تازی داشت كتابى در لایپزیک 
بسال ۱۹۰۲ و۱۹۰۳ زیر عنوان مجموع 
اشعارالعرب در سه بخش منتشر کرد که بخش 
نخست أن مشتمل بر اصمعیات و بعض 
قصاید لغوی است و در پایان بخش شروح و 
فهارسی بر آن افزود. (از معجم المطبوعات ج 
استون ۴/۴۹۶ 

تألیفهای دیکر او: کتاب لغات‌القرآن. 
كتا ب المصادر. ما اتفق لفظه و اختلف معناه. 
كتاب السجوم و اسراره. کتاب‌الشبات. 


غري بالحديث . کتاب الهسمزة و تخفيفها. 
کتاب‌الوحوش. کتاب‌اللغات. کتاب‌الصفات. 
كات المتقصون:والحتهدوة: كعاب 
نوادرالاعراب يا کتاب‌النوادر. مياهالعرب. 
الاجناس فى اصول‌الفقه. اصولالكلام. كتاب 
خلقالفرس. كتاب‌الاثواب. كتاب الميسر و 
القداح. كتاب اخبية. كتاب فعل و افعل. 
کتابالامثال. کتاب‌الالفاظ. کتاب‌السلاح. 
كتاب الانواء. کتاب‌الاجناس. كتابالهمزة. 
كتاب القلب و الابدال. کتاب جزيرةالعرب. 
کتاب‌الاشتقاق. كتاب معان ىالشعر. 
كتابالاراجيز. كتا بالنسب. المترادف 
(خطی) (الاعلام). الفروق. کتاب‌الابل (بيروت 
۲ ه«.ق.در ضمن كتاب الكنز اللغوى 
فی‌اللسان العربى). اسماء الوحوش و صفاتها 
(به اهتمام مسيو يور" وبا آن كتاب ما قال 
قطرب الخ بچاپ رسيده است. وين ۱۸۸۸ ع. 
۰ ۷ص. 
الاضداد (به اهتمام اب لويس شیخو بیروت 
۲ م.). خلق‌الانسان, يعنى دربارة نامهای 
اعضا و صفات وی (در ضمن کتاب الکنز 
اللغوی فی‌اللسان العربی). الخیل (به اهتمام 
هافتر * وين ۱۸۹۵ م. ۶۲ ص). الدارات, 
عبارت از مقالاتی است دربار؛ شناسائی 
جزیرةالعرب (به اهتمام هافر که آنرا از نسخة 
مصور دارالكتب المصرية نقل كرده است. 
بيروت ۱۸۹۸ م. ۱۶ ص). الشاء (به اهتمام 
هافنر» بيروت ۱۸۹۶ م. ۳۲ ص). الفرق 
فى اللغة (با شروح و فهرست از مولر"» وين 
۶ ۵۶ ص). الکنز اللغوى فی‌اللستان 
العربی (مشتمل بر کتاب‌الابل و خلق‌الانسان 
که ياد شد). النبات والشجر (به اهتمام هافنر. 
مطبع يسوعيين بیروت ۴۸۰۸۱۸۹۸ ص). 
النخل والکرم (بیروت ۱۸۹۸ م۰ ۳۸ ص). (از 
معجم المطبوعات ج استون ۴۵۶). 
برخی از اشعار شاعران پارسیگوی دربارة 
اش 
چو ابن رومی شاعرء جو ابن مقله دبیر 
جو ابن معتز نحوی, جو اصمعی لغوی. 
منوچهری. 
با نظم ابن رومی و با نثر اصمعی 
با شرح ابن جنی و با نحو سیبوی, 
منوچهری. 
چون بحتری و اصمعی و جاحظ و صابی 
هر یک گه شعر و ادب و فضل و ترسل. 
عبدالواسع جبلی. 
پيراية شرع امام حافظ 
نلقین‌ ده اصمعی و جاحظ. خاقانی. 
در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن 
كرجه گوینده بود چون جاحظ و چون اصمعی. 
مترجم عجایب‌المقدور اين عربشاه. 
ورجوع شود به الانباری ص ۱۵۰ و 


لفهرست ص ۱۵۵ و ابن خلکان ج ۲ ص 
۲ و بغيةالوعاة ص ۳۱۳ و روضات‌الجنات 
ص ۸ و قاموس الاعلام تركى ج ۲ص 
۳ و بلوغ الارب ج ٣وج‏ ١(فهرست)‏ و 
ريحانة الادب و فهرست معجم الادباء ياقوت 
و مافروخى ص ۳۵و سيرة عمربن عبدالعزيز 
ص ۲۲۹ و تاريخالخلفا ص ۷۳, ۱۴۶ ۱۶۴. 
775١8‏ وكتاب الاج ص ۴ ۱۵۵ و 
فهرست تاريخ سیستان و ابن‌البلخی ص ۲۱ و 
موشح و ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۲۶ و 
فیه‌مافیه ص ۳۴۱و اللقود صص ۱۵۸ - ۱۵۹ 
و فهرست عقدالفريد و هديةالاحباب ص ٩٩‏ 
و آداب اللفة العربية ج ۲ ص ۱۰۱و تاريخ 
ابن خلكان ج ١‏ ص ۳۱۳و لغات تاريخية و 
جغرافية ج ۱ص ۱۸۶و المنصف ص ۴۵۸ و 
۸ و معجم المطبوعات ستون ۴۵۹ و جواهر 
الادب و فهرست كتايخانة مدرسة سپهسالار 
ج ۲ ص ٩۵۹و‏ احوال رودكى ص ۱۲۷ و 
الجماهرص ۱۳۴ و فهرست البيان و التبيين و 
الاوراق صص ۲۵ - ۳٩‏ و فهرست تاريخ 
گزیده‌و ضحی‌الاسلام و الموسوعة العربية چ 
بیروت و شدالازار. 

اصمعیات. [امَ عى يا] (اخ) ج اصمعية. و 
كلمهُ اصمعیات بر عده‌ای از شعرهای تازی 
اطلاق شود که اصمعی آنها راگرد آورد. چون 
مفضلیات. رجوع به اصمعی و آثار وی شود. 
اصمغداث. [[م] (ع مص) باد کردن از بيه يا 
بیماری. المُصْمَغِدٌ؛ المنتفخ من شحم أو مرض. 
(از قطر المحیط). 

اصمقرار. 1م (ع مسص) اصمقرار لبن؛ 
سخت ترش شدن شير. (از اقرب الموارد) 
(منتهى الارب). اصقرار. (قطر المحيط). نيك 
ترش گردیدن شير. (ناظم الاطباء). ||اصمقرار 
شمس؛ برافروخته شدن خورشيد. اتقاد. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). سخت گرم 
شدن آفتاب و روز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط). 

اصم نیشابوری. (1 صم م نَ] (اخ) از 
فتهای شافعی بود و از ربیع‌بن سلیمان مرادی 
روايت كرد. ونيز كتاب المختصر الصغير مزنى 
را او روايت كرد. (از ابنالنديم). 


۱-معجم المطبوعات ج استون ۴۵۶. 
۲-ضحی‌الاسلام ص ۲۶۴. 

3 - Ahlwardt, Wilhelm. 
وى عسيونالانباء ابسن اب ی اصييعة و معلقة‎ 
امرؤالقيس و فهرست ابن‌الندیم را نیز منتشر‎ 
۲ کرده است. رجوع به معجم المطبوعات ج‎ 


ستون ۱۷۹۵ شود. 
؟ -و رجوع به اعلام زرکلی ج ۲ ص 014 شود. 
۵-ابن‌الندیم. ۶-ابن‌الندیم. 

7 - Rudolphe Geyor. 


8 - A. Haffner. 9 - Muller, August. 


اصموخ. [أ] (ع [) سوراخ كوش. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). خرق‌الاذن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). 
اصمة. ل صم مم[ (ع !0 0( 
الموارد). 
اصميكاكك. [!] (ع سص) رجوع به 
اصمئكا ک‌شود. 
اصمیلال. [!) (ع مص) رجوع به اصمئلال 
شود. 
اصمین. [أَصَمْ ] (ع () تثني اصم در حال 
نصب و جر: نعوذ بالله من الاخرسين 
الاصمين. (تاريخ بیهقی چ اديب ص ۲۶۱). و 
رجوع به اصمان شود. 
اصن. [| صّنن] (ع ص) رجل اصن؛ مرد 
متفافل. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
متغافل. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
اصنن. [آ ص‌نن ] (ع [) نامیست ماه رجب را. 
(مهذب الاسماء), اصم. رجوع به اصم شود. 
اصناء . [1] (ع !) ج صنو. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
رجوع به صنو شود. 
اصناء . [!] (ع مص) نشستن نزدیک دیگ 
بحرص که گوشت را کفانیده کباب سازد و 
بریانی کند بحدی که ميرسد او را صناء یعنی 
خا کستر. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نشستن نزدیک ديك از آز 
طعام بحدی كه خا کستر دیگدان در وی 
اصنات. [1] (ع مص) استوار و محکم کردن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (ناظم الاطباء). 
اصناح. 111 (ع مص) نزدیک آمدن زه اشتر 
(تاج المصادر بيهقى). ' 
اصناخ. [1] (ع ]) ج صنخ, بمعنی اصل و بن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج صنخ, 
بمعنی سنخ. (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
. رجوع به صنخ و سنخ شود. 
اصناع. 1] (ع )اج صنم. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
رجوع به صنع شود. 
- اصناعی‌الایدی؛ چربدستان. باریک‌کاران. 
ماهران در پیش خویش. (منتهی الارب). 
اصناع. [1] (ع مص) یاری كردن کسی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعانت كردن دیگری را. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحيط). || آموختن نادان کاری را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اصناع اخرق؛ آموختن و استوار کردن وی. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). || محكم 
كردن کاری را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و گویا معنی اخیر که در اقرب 
الموارد و قطر المحيط جدا گانه دیده نشد جزو 


چ صمام. (از اقرب 


معنی دوم باشد که نوشته‌اند: اصنع الاخرق؛ 
تعلم و احکم؛ یعنی نادان آموخت و استوار 
کردنه مطلق استوار كردن هر كس کاری را. 
اصناف. [1] (ع 4 ج صنف. (سنتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). قسمها 
و انواع و گونه‌ها و گروه‌هاه و اين جمع صنف 
است. (غياث). نوعها. اشکال. اجناس 
گوناگون:اصناف قبايل؛ قبیل مختلف. 
اصناف مختلفه؛ اقسام مختلفه. (ناظم 
الاطباء): و :و دیگیر تک سرهنگان و 
خيلتاشان و اصناف لشكر بودند. قارع 
بيهقى چ اديب ص ۲۷۶). يوشيده درخواست 
[بونصر] تا آنچه بروزگار ملک و ولايت 
أميرمحمد أو را داده بودند از زر و سیم و جامه 
و قباها و اصناف نعمت نسختی کنند بفرستند. 
(تاریخ بيهقى چ اديب ص ۲۶۰ و بازارها در 
بسر و مردم اصناف رعیت فوج‌فوج 
مى أمدند. (تاريخ بيهقى چ ادیب ص .)۲٩۱‏ 
مرد زر بسيار دارد و خزانه و اصناف نعمت و 
ساخته روى به رى نهاد. (تاريخ بيهقى ج 
اديب ص ۵۳۰). در ورقى ديدم نبشته بفرمان 
اميرالمؤمنين نزديك امير ابوالفضل... برده 
آمد از زر جندين... واصناف نعمت جندين... 
مبلغش سى بار هزار هزار درم بود. (تاريخ 
ببهقی چ اديب ص ۱ به مرغزاری رسيد 
[شتربه] آراسته به انواع نباتات و اصناف 
رياحين. ( كليله و دمنه). در او [ کوه]... اصناف 
معادن باشد. ( کلیله و دمنه). 
حساد ترا در بدن از خوف تو خون نیست 
ور هست جنان نيست كه اصناف امم را. 
آنوری, 
اصناف جامه‌های تستری و رومی و سوس و 
دیگر انواع چندان بود که سران دولت و دبیران 
حضرت از ضبط أن عاجز آمدند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۷۴). از اقاصی اقطار 
اصناف تجار روی بغزنه آوردند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۴۱۹). اصناف مطالب. 
مطالب دو صنف باشد, اصول و فروع. (اساس 
الاقتباس ص ۲.|| پیشه‌وران. (لفات 
فرهنگستان). رعایا و دهاقين و مردمان 
بازاری که در بازار كسب میکنند. در تداول 
علم اجتماع. اصناف بر قشرهایی از سردم 
اطلاق شود که از لحاظ حرفه و پیشه با هم 
متمایز باشند. چون: عطاران. برزكران, 
بقالان, بازرگانان. آموزگاران, نویسندگان, 
هنرپیشگان, معماران و جز اینهاء با صرف نظر 
از اينكه صنفهای مزبور در کدام‌یک از طبقات 
قرار دارند و بنابراين بكار بردن اصناف بجای 
طبقات یا برعکس درست نیست زیرا در 
ری اس شوه 
آنها 
ملحوظ ميشود ولى در تقسيم مردم به اصناف 


ابزارهاى توليد یا در دست نداشتن 


اصنام. 

اين اصل در نظر گرفته نميشود. وأينكه در 
فرهنگ ناظم الاطباء آمده است: «اصناف 
خلق؛ همه طبقات مختلف از مردمان». 
درست نيست. 
اصناق. [!] (ع مص) عزيمت كردن بر كارى 
و ثبات ورزیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اصناق بر کاری؛ اصرار بر آن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط). |نیکو كردن 
خدمت شتران را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اصناق در مال خويش؛ قيام كردن 
بنيكويى در آن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). ||اصناق عرق مرد راء او را 
كنديدهبغلكردن. (از اقرب الموارد). 
اصناق. [1](ع | ج مسق بمعنى حلقة 
چوبین که در سر ریسمان بود. (از اقرب 
الموارد). 

اصنام. [1] (ع اج صلم بمعنی بت. (از 
متتهی 8 (اتندراج) (دهار) (ناظم 
الاطباء). بتها, و اين جمع صنم است. (غياث). 
چیزهایی که عوض خداوند پرستش کنند. ج 
صنم. بمعنی وشن, معرب شمن. (از قطر 
المحیط). ج صنم, وثن و أن صورت يا تمثال 
انسان يا جأنوريست که برای پرستش اتخاذ 
E‏ (از 
اقرب الموارد). و رجوع به صنم شود. و در 
قرآن كريم کلمۂ اصنام بمعنى بتان در سورۀ 
اعراف (۷) ی ۱۳۸ بدينسان آمده است: قفاوا 
على قوم يعكفون على اصنام. و نيز كلمة 
مزبور در سورة انعام (۶) أيه ۷۴و سورة شعرا 
(۲۶) ای ۷۱ وسور ابراهيم (۱۴) أيه ۳۵ و 
سوره انبياء (۲۱) أيه ۵۷ بهمین معنی بكار 
رفته است. 

لفرانیق, و منه قول امرژالقیس : 

و بسمالله والبلد الحرام 

بعزی و الفرانیق الکرام. 

سعدیا چون بت شکستی خود مباش 
خودپرستی کمتر از اصنام نیست. 


|[بمجاز. دلبران. معشوقگان: 
سعدی علم شد در جهان صوفی و عامی كو بدان 
سعدی, 
رجوع به صنم وبت شود. ||و در تداول 
مرادف مُثْل آرند. سهروردی در ذيل عنوان 
ممل افلاطونی گوید: آيا شما اعتراف نکر ده‌اید 
که صورت جوهر با اینکه عرض است در 
ذهن حاصل می‌آید. چنانکه گفته‌اید هر شیء 
را وجودی در اعیان و وجودی در اذهان 
است؟ يس هرگاه روا باشد که حقیقت 


۱-در لغت‌نامه‌های دیگر دیده نشد. 


اصنام. 


جوهری در ذهن حاصل آید با اینکه عرض 
باشد. روا خواهد بود که در عالم عقلی 
ماهیت‌ها بذات خود قائم باشند و آنها را در 
این عالم اصنامی باشد که بذات خود قائم 
نباشند. جه آنها برای كمال غير خود باشند و 
كمال ماهیت‌های عقلی را ندارند چنانکه مثل 
ماهيتهاى خارج از ذهن از جوهرها در 
ذهن حاصل ایند ولى به ذات خود قائم 
نباشند. جه آنها كمال يا صفتى برای ذهن‌اند و 
دارای آنچنان استقلالی همانند ماهیت‌های 
خارج نیستند تا به ذات خود قائم باشند. (از 
حکمت اشراق ص ۲ و در ص ۱۵٩۹‏ ارد: زو 
هرچند استعمال مثال در نوع مادی يا صنم 
فزونی یابد. چنانکه گوبی بدان اختصاص 
يافته است, همانا در رب‌النوع بكار رفته 
است. زیرا هر یک از أن دو در حقيقت از 
وجهی مثألی برای دیگریست. چه همچنانکه 
صنم مثالی برای رب صنم در عالم حس است 
همچنین رب صنم مثالی برای صنم در عالم 
عقل است. و بهمین سبب ارپاب اصنام را مُثل 
خوانند. رجوع به ص ۱۴۳ و ۶ و ۱۶۶ و 
۷ ۲۲۴ و ۲۰۵ همان کتاب و مُثُل شود. 
اصنام. [] (إخ) اقلم‌الاصنام. به اندلس 
است. (منتهی الارب). جمع صنم است و ام 
اصنام در اندلس از اعمال شدونه باشد و در ان 

حصنى است که معروف به طُّبَيْلُ است و در 
زیر طبيل چشمة طبيعى پرآبی است که آب 
أن شیرین است و مردمان روزگارهای 
باستان از أن جشمه به جزیره قادس اب 
پرده‌اند و آن بوسيلة لوله‌های سنگی نر و ماده 
بوده است و هر جا به كوه برخورده‌اند كوه را 


شكافته و لوله‌ها را از درون كوه بردهاند و | 


چون به جایگاه‌های يست و زمینهای 
شوره‌زار برخوردهاند يلهايى مقوس ساخته تا 
بدريا رسیده‌اند. آنگاه با لوله‌های سنگی 
بمسافت شش صيل آب را از دريا نيز 
گذرانده‌اند تا سرانجام آنرا به جزیرة قادس 
برده‌اند و گویند نشانه‌های آن هما کنون نيز 
باقى است. ٠و‏ شرح آن در قادس نیز آمده 
). و رجوع به قادس در 
همان كتاب و مراصد الاطلاع و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

اصنام. 2 الاصنام. نام شهری به 
الجزاير.' ||نام کتابی است تألیف ابن کلبی 
نسابه که احمد زکی پاشا آنرا طبع کرده و 
نام‌های اصنام و بیوت بزرگی راکه در نزد 
عرب متداول بوده و ابن کلبی از آوردن آنها 
غفلت کرده است در أن گرد آورده و تأليف را 
تکمیل کرده است. (از اعلام المنجد). 

اصنام چین. [1م) (تسرکیب اضافی, ! 
مركب) بتان جين. کنایه از مردان يا زنان 
جميل و نيكوروى. (آنندراج). 


است. (از معجم البلدان 


اصنان. [!] (ع مص) صاحب صان" 
گردیدن.(منتهی الارب). صاحب صنان و گند 
بغل گردیدن. (ناظم الاطباء). گنده‌بغل شدن. 
(آنندراج) (مؤيد الفضلا). گندیده‌بغل شدن. 
(لغت خطی). |زگندا شدن. (تاج المصادر 
بهقی). || متفیر شدن و برگردیده رنگ و بوی 
گردیدن آب. (منتهی الارب). اصَن الماء؛ تغيّر 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد).|برگردیدن 
بوی گوشت. (منتهی الارب). گندا شدن 

شت. (زوزنی). اصنان لحم؛ كنديده E‏ 
آن. (از تاج العروس). ||تکبر کردن. (تاج 
المصادر) (منتهی الارب) (مؤيد الفضلا) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء) ). مستکبر شدن. 
(زوزنی). اصن الرجل اصنانًه شمخ بأنفه 
تكبراً. (از قطر المحيط) (اقرب الموارد). 
||اصنان بر كسى؛ خشم كردن بروى. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). خشمنا ک شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). پر شدن از خشم. 
000 . ]|باردار گردیدن ناقه و سرکشی 
كردن بر كشن. (ناظم الاطباء) (از آنندراج), 
اصنت الناقة؛ حملت فاستکبرت علی‌الفحل. 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد). ||قيام ورزیدن 
بر كارى. (منتهى الارب). اصرار بر كارى. (از 
قطر المحیط) (از اقرب المتوارة). ||اصنان 
کسی؛نهان كردن سختش را. (از تاج 
العروس). ||درآویختن بچة فرس در شکم 
مادر و ماندن بسر خود در خوران مادر یعنی 
سر روده يا روده ای که متصل دبر است. 
(منتهی الارب). اصنت الفرس؛ نشب ولدها 
فى بطنها فدفع برأسه فى خورانها. اقطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||اصنان زن؛ و أن 
هنگامی است که عجوزه شود و در وی بقیتی 
باشد. (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
|[اصنان مرد؛ خاموشی وی. و مصنن لیا 
مر بمعنى سا كتاست. (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس). 

اصن ١]‏ لزن تبكر تر صاوتر” 

تر. (ناظم الاطباء): و يقال ان اهل 
هذه ی اثر لايكون اصنع منهم. (اخبار الصين 
والهند ص "). 
-امثال: 
اصنع من تنوط ". 
اصنع من تنوطة. 
اصنم من دودالفز. 
اصنم من بف : 
اصنم من نحل. 
هو اصنع من ارضة؛ او از موریانه يا دیوچه 
صانع‌تر است. 
|| نيكوتر. (ناظم الاطباء). 

اصفع. [أنَ] (اخ) ابن يحيى. یکی از 
پزشکان اندلس بود که در نیمه اول قرن پنجم 
هجری میزیست. (از طبقات‌الامم قاضی 


اصوات. ۲۸۱۷ 
صاعد). 
اصنف. [أنَ](ع ص) شسترمرغ نر 


خراشیده‌ساق. (منتهى الارب) (آنندراج). 
الظليم المتقشرالساقین. (اقرب الصوارد). ج. 
صُنف. ||(|) بيخ كبر است و صنف نیز آمده 
است. (فهرست مخزن). ظاهراً تحریفی از 


آصف است. 
اصنوحة. لع لع ی اه 


الموارد). ميم م 0 
سازند. (ناظم الاطباء). ودر شرح قاموس 
امده است: اصنوجه؛ دوالقه از خمير است. 
مترجم كويد که دوالقه در جای خود مذکور 
نیست و دوالقه معرب دواله است و ان چیزی 
است که به درازی بریده میشود و اصنوجه أن 
خمیریست که بطریق دوال كشيده و بریده 
ميشود و آن رارشته نيز ميكويند. (شرح 
قاموس). و معلوم نيست صاحب منتهى 
الارب جرا دوالقه را «تغارها» ترجمه كرده 
است, شايد به یکی از معانى آن كه بر مطلق 
خوردنى و آذوقه اطلاق شود توجه داشته 


انبتت: 
اصنة. [آ صن نْ] (ع |) ج صسنان. (قسطر 
المحیط) (اقرب الموارد). رجوع به صنان 
شود. 

اصو. [آضز] (ع مص) اصو نبت؛ بسیار 
شدن گیاه و بهم پیوستن آن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اصواء ۰ [اص ] 2 مص) (از «ص‌وی») 
خشک شدن. (منتهی الارب) (آنندراج ) (ناظم 
الاطباء). خشک شدن نخله. (از اقرب 
الموارد). 

اصواء . [أض](ع!) جج صُرّة. لمنتهى 
الارب). ||أصواء و صُّوئ؛ قبرها: وقفت على 
الصوى و الاصواء؛ اى على القبور. (اقرب 
الموارد). و رجوع به صوة شود. 

اصوات. [أضْ] (ع لا ج صوت. (ترجمان 
علامةٌ جرجانى ص ۶۵) (أقرب الموارد) (قطر 
المحیط). آوازها. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بانگها. فریادها. صوتها و صداها. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به صوت شود. | آوازه‌ها. 
نیکنامیها. شهرتها. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به صوت شود. || آمنگهای موسیقی. 
لحنها. هركونه از غنا. (از اقرب الموارد). 


موي شو ار 


. (فرانسوى) 0063۳۷16 - 1 
۲ -ضنان؛ ذفر ابطء يا بوى بد زیر بغل. (از قطر 
المحيط). 
۳- پرنده‌ای است كه لانة آن به درحت آويزان 
است. 


۴-کرم نخود. 


۸ اصوات افلاک. 
بدانها ترنم کنند و این معنی مولد است: و غنی 
بالحجيّز لى صُويتاً. (از اقرب الموارد): 

مرا از این همه اصوات آن خوشی نرسد 

كداز ديار عزیزی رسد سلام وفا. خاقانی. 
||در تداول لغت, اصوات را بر فاتی اطلاق 
کنند که از آوازهای اشیاء يا جانوران گرفته 
شده باشد چون: عوعو و وقوق و میومیو و 
مانند آنهاء و اینگونه لغات را صوتی نامند. 
جرجانی آرد: هر لفظی که بدان صوتی 
حکایت شود چون غاق كه حکایت صوت 
کلاغ است. يا هر لفظی که بدان بهائم را آواز 
دهند چون «نخ» برای اناخةُ شتر و «قاع» 
برای زجر گوسپند. (از تعریفات جرجانی). و 
صاحب اقرب الموارد در ذيل اسماء اصوات 
آرد: در نزد نحويان هر لفظی که از صوتى 
حكايت کند يا بدان آواز دردهند خواه آواز 
دردادن براى زجر حيوان باشد جون «هلا» 
براى اسب و «عدس» برای استر و خواه برای 
خواندن حيوان بكار رود جون أوه براى اسب 
و قوس براى سكف و خواه براى تعجب باشد 
چون وّی, يا برای توجع مانند آخ, يا برای 
تحسر چون آه و جز اينها و همه اینگونه 
کلمات مبنى باشند و كاه که در محل اسم 
معرب واقع شوند آنها را اعراب دهند مانند: 
تداعين باسم الشیب فى متثلم. و قول شاعر: 
داع ینادیه باسم الماء مبغوم. که در شاهد 
نخست منظور از کلمةٌ «شيب» آواز لفجهاى 
شتر هنكام آشامیدن آب است و در شاهد دوم 
کلم «ماء» بمعنى آواز اهو است. (از اقرب 
الموارد). چنانکه دیده شد صاحب اقرب 
الموارد و جرجانى مانند برخى از متقدمان 
ديكر لغات صوتى را با اصوات كه در صرف و 
نحو نوعى کلم خاص باشند درآمیخته‌اند در 
صورتى كه لغات صوتى از قبيل: های‌وهوی 
و طراق‌طراق و درقدرق و تغتغ و مانند اينها 
بجز اسماء اصوات يا اصوات در تداول نحو و 
صرف باشند. ||اصوات در تداول صرف و نحو 
زبان فارسی, یکی از اقسام نه گانةکلمه‌ند و بر 
آواها يا صداهایی اطلاق شوند که از انفعالات 
و تأثرات نیک و بد درونی آدمی حکایت 
کنند.اين کلمه‌ها خود مستقل باشند يعنى 
بمنزلهُ جمله‌اند و چون برخی از آنها نظیر اسم 
فعل تازی باشند متمم هم میگیرند چون: 
زینهار, دريغ و جز اینها و بهمين سیب برخی 
آنها را شبه‌جمله خوانده‌اند. اصوات را هنگام 
تحسین و تنبیه و تعجب و تأسف و ندا و مانند 
اینها بكار برند و از اینرو که در آغاز هنكام 
خواندن کسی يا اظهار تأسف و تعجب 
آواهایی چون: ای, آه, اوه آخ يا آوخ بكار 
بردند آنها را صوت يا آواها نامیدند. اما 
رفتهرفته جمله‌ها و ترکیبهای بزرگی از تازی 
جای صوت را گرفت چون لا حول و لا قوة 


الا باله در هسنگام تأسف و یاللعجب و 
سبحانالله در هنكام تعجب و جز اينها. برخی 
از اصوات تحسین و تأسف: 
مرحبا ای نسیم عنبربوی 
خبری زآن بخشم‌رفته بگوی. 
دریغ از خوی مطبوعت که روی از بندگان پوشی 
بدیع از طبع موزونت که در بر دوستان بندی 
زهی آسایش و راحت نظر راکش تو منظوری 
خوشا بخشایش و دولت پدر راکش تو فرزندی. 
سعدی (طیبات). 
||در تداول صرف و تجوید. اصوات پا صداها 
يا حركات, عبارتند از آواهایی که به مخرجی 
متکی نباشند. برخلاف حروف که بايد به یکی 
از مخارج تكيه کنند. در الفباى فارسی علاوه 
بر سه صدا یا آوای ضمه, فتحه, کسره سه 


سعدى. 


حرف مصوت:ا, و» ی «أء او اى» (اء و.ی) و 
صداهای أو (و) (20) و آی (تی) (2۷) نیز 
هست که بترتیب در کلمه‌های: باد. بود, بيد و 
نوء نی دیده ميشوند. و رجوع به حرف مصوت 
شود. و حکمای مشاء معتقدند كه اصوات 
مزبور بدينسان يديد آیند: هوا بسبب کوب يا 
كند متموج ميشود و آنگاه از مقاطع حروف 
تشكل مييذيرد و در این حال به صماخ ميرسد 
و صوت یا حرف شنیده ميشود, ولى 
سهروردی يا شيخ اشراق تشکل هوا را از 
مقاطع حروف باطل میشمرد و گوید: هوا 
شکل را حفظ نميكند, از اینرو که بسرعت بهم 
میبندد و كويد کسی که تموج و پرا کندگی هوا 
در كوش أو باشد سزاست که بعلت تشوش و 
اختلاف تموجات هیچ جيز نشنود و بهانه 
آوردن به اينكه خود صوت هوا را میشکافد و 
بسبب شدتی که دارد در كوش نفوذ میکند 
باطل است, زيرا هنگامی كه کلیة هوایی كه 
نزدیک كوش است مشوش شود برای قسمتی 
از آن قوت نفوذ باقی نمیماند و از بقیه متمایز 
نمی‌شود و کوب و کند به فعل در حقيقت 
صوت داخل نیست از اینرو که صوت پس از 
فراغ از آن دو باقی میماند و صوت را بهیچ 
جير كوا رنف گر وباط متضتوسات 
بهیچرو شناخته نشوند و تعریف پذیر یستند. 
(از حکمت اشراق ص ۱۰۳و ۱۰۴). 

اصوات افلاكك. اه تِ اً] (تركيب 
اضافی, | مركب) شيخ اشراق معتقد است که 
افلا كرا اصواتی است بجز اصواتی که مبتنی 
بر دلایل علمی ظاهریست و كويد همچنانکه 
رنگهای ستارگان مشروط به شرایط رنگهای 
موجود در نزد ما نيستء اصوات افلا ک نيز 
جنين است و روا نیست گفته شود اصوات 
هاران کاک فان برد یک جر هذا 
در دماغ است و رواست که در افلا ک‌اصوات 
و نفماتی غیرمشروط به هوا و بر هم خوردن و 
اصطكاى باشد و نغمداى لذیذتر از نغمات 


اصوع. 


افلا ک نمیتوان تصور کرد. چنانکه شوقی هم 
نظیر شوق أن نمیتوان پنداشت» پس درود و 
سلام بركروهى که در شوق جهان نور و عشق 
جلال نور انوار حیران ومست و مدهوش 
میشوند. (از حکمت اشراق ص ۲۴۱ و ۲۴۲). 
اصوات طرب. [أض ت ط ز] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) آواز سغنیان و نغمة ساز 
مطربان است. (انجمن آرای ناصری). 
اصواع. [اض ] (ع لاج صاع. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). . رجوع 
به صاع شود. 
اصواف. (آض] (ع لاج صوف. (ترجمان 
علامة جرجانی ص ۶۵) (دهار) (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به صوف شود. 
اصواق. (ض] (ع لا ج صوق. بمعنی سوق. 
رجوع به سوق وصوق 0 
اصوان. [آض] (إخ)! صورتى از اسوان. 
شهرى به مصر بر ساحل شرقى نيل. (ابن 
جبير). رجوع به اسوان شود. 
اصوب. [اض وَ] (ع ن‌تف) باصوابتر و 
نیکتر. (غياث) (انندراج). صواب‌تر. 
بصواب تر 
خواسته بهد و نخواهد شكر 
اين صوابست و آن ن دگر اصوب. فرخى. 
اصور. [آض وَ] (ع ص) کج. مایل. (از اقرب 
الموارد). كز. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|| ذوالصّوّر یعنی دارای میل. رجل اصور؛ ای 
مائل. كقوله: الى كل شخص فهو للسمع اصور. 
وهو اصور الى کذا؛ اذا امال عنقه و وجهه الیه؛ 
وى اصور بدانست هنكامى كه كردن و رويش 
بدان كج شود. (از اقرب الموارد). ||كزكردن. 
ج. صور. (منتهى الارب) (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). كويند: فى عنقه صَوّر؛ ای ميل و 
عوج وهو اصور. (از اقرب الموارد). 
|| آرزومند واندوهكن. (مهذب الاسماء). 
اصورة. [أض و رَ] (ع |) ج صوار. (منتهی 
الارب). رجوع به صوار شود. 
اصوص. [1](ع ص) شتر مادة یکسالة فربه 
و باقوت. و منه: اصوص علیها صوص. 
(منتهی الارب). ناقة اصوص علیها صوص؛ 
مثلی است و آنرا برای مالدار و توانگری آرند 
که برای آن ثروت شایسته نیست. (از اقرب 
الموارد). ج أصص. (متتهى الارب). 
||ماده‌شتر سخت. (مهذب الاسماء). ||دزد. 
(منتهى الارب). 
اصؤع. [1غ] (ع !)ج صاع. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به صاع شود. 
اصوع. [أض و](ع) ج صاع. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارة). ٠ج‏ صاع ,و آن 
پیمانه‌ای است معروف که بر آن احكام 


- Assouan. 


اصوف. 

مسلمانان از كفاره و فطره و جز آن دائر و 
جارى است. (آنندراج). و رجوع به صاع 
شود. 

اصوف. [أض و] (ع ص) كبش اصوف؛ 
بسياريشم. (منتهى الارب) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). 
اصوفورون. [ ](معرب, )' لوبيا الابیض. 
لوبياى سفيد. فاسيولن. فاسيليون. 
اصول. [1] (ع!) ج اصل '. اساسها و بيخ و 
بن‌ها. (فرهنگ نظام). اصلها. جمع اصل که 
بمعنی بيخ است. (انندراج) (غیاث). ريشدهاء 
و اصول و فروع؛ ريشدها و شاخه‌ها. (ناظم 
الاطباء). 

- اصول اظفار؛ بن‌های ناخن. 

||قواعد. قوانین. پایه‌ها. قواعد و قوانینی که 
هر علم بر آنها استوار شود. در برابر فروع. 
ارکان و پایه‌های هر چیز؛ 

من سخن يافه و محال نگویم 

این سخن من اصول دارد و قانون. ‏ فرخی. 
در مختصر صاعدی که قاضی امام ابوالعلا 
صاعد رحمدالله کرده است... ديدم نبشته در 
اصول مسائل اين قول بوحنیفه است. (تاریخ 
بيهقى چ ادیب ص ۱۹۵). 

ای در اصول فضل مقدم 

وی در فنون علم مؤدب. مسعودسعد. 
و اترا اصول و فروع و زوایا نهاده. ( کلیله و 
دمنه). از اصول و فروع معتقد ايشان 
استكشافى کنم. (كليله و دمنه). تاهمت 
بتحصيل علم و تتبع اصول و فروع آن 
مصروف كردانيد. ( كليله و دمنه). 

- امثال: 

اصل اصول پاشنه سى دى. 

|إبه اصطلاح موسيقيان. بمعنى آنکه آنرا تال 
گویند.(از چراغ هدايت وكشف). بدان که 
اصول که بهندی آنرا تال گویند نزد عجم هفده 
است: یکی مخمس, دوم بحر ترك ضرب و 
آنرا ترکی نيز گویند, سوم دو یک, چهارم دور. 
هشتم درافشان. نهم ماتین. دهم ضر بالفتح, 
یازدهم اصول فاخته, دوازدهم چنبر سیزدهم 
نيم ثقيل. چهاردهم اذفر, پانزدهم ارصد. 
شانزدهم رمل. هفدهم هزج. (غیات) 
(آنندراج). و رجوع به ناظم الاطباء و فرهنگ 
نظام شود؛ 

بدوستی که ز دست تو ضربت شمشیر 

چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول. 

سعدی (طیبات). 

که‌بار غمم بر زمين دوخت پای 

بضرب اصولم برآور ز جای. حافظ. 
|أبه اصطلاح موسیقیان كشميرء دهل کوچک 
كه به انگشتان نوازند. (آنندراج). ||نام ضرب 
موسیقی و طرز نواختن ساز, (فرهنگ نظام). 


اابه اصطلاح فارسیان, بمعنی حرکت موزون 
و خوش‌ایند. (غیات) (انندراج), حرکت 
موزون و خوش‌ایند. (ناظم الاطباء). حرکت 
موزون و خوش‌آینده در رقص. 
- ادا و اصول دراوردن؛ در تداول عامه, تقلید 
کسی درآوردن. حرکاتی مشابه مقلدان و 
رقاصان نشان دادن: فلان در حرف زدن مثل 
مطربها اصول درمی‌آورد. (فرهنگ نظام). 
به اصول پای نهادن؛ حرکت موزون کردن. 
رقصیدن؛ 
ز تاب سیلی غم چون صدای دف گاهی 
برون ز دايره پا می‌نهم ولی به اصول. 

وحيد (از انندراج). 
-رقص به اصول؛ نوعی رقص در براپر رقص 
برلیغ چنانکه از اين شاهد مستفاد میشود: 
شخصی با او گفت که تو رقص به اصول 
نمیکنی زحمت مکش, مولانا كفت من رقص 
به يرليغ میکنم نه به اصول. (منتخب لطائف 
عبید زا کانی چ برلن ص۱۷۹). و رجوع به 
رقص شود. 
انام علمی که در آن از هر چهار اصول فقه كه 
ادل شرعیه عبارت از انست بحث کنند و ان 
اینست: کتاب و سنت و اجماعالامة و قیاس. 
در اینجا معنی کتاب و سنت. قران و حديث 
است» پس اجماع امت عبارت از اتفاق 
صحابه يا مجتهدین بر چیزی, و قياس 
عبارتست از تشبیه چیزی بچیزی به سبب 
اشترا ک آن هر دو در امری تا که نابت شود در 
چیز اول حکمی كه ثابت است در چیز دوم 
چنانکه تشبیه دادن لواطت رابه وطی در 
حالت حيض يسبب اشترا ک هر دو در 
نجاست. پس ثابت كردند برای لواطت 
حكمى كه ثابت است براى وطى مذكور يعنى 
حرمت. (غياث) (آنندراج). نام علمى كه 
مقدمة علم فقه است. (فرهنگ نظام). علمى كه 
در آن از ادل شرعيه كه جهار اصول فقه باشد 
بحث ميكند وأين چهار عبارت است از كتاب 
و سنت و اجماع و قیاس. (ناظم الاطباء). و 
صاحب نفایس الفنون آرد: علم اصول عبارت 
است از معرفت احوال نظر از جهت کیفیت و 
صورة و ماده و لاجرم متأخران اوائل آنرا با 
ابحاث منطفی مصدر کرده‌اند. (نفائس 
الفنون)؛ 
بگفت ای صنادید شرع رسول 
به ابلاغ تنزيل و فقه و اصول. 

سعدی (بوستان). 

و رجوع به اصول فقه شود. 
- اصول شرعی؛ اصول. ج اصل در لغت 
چیزهائی است که بدانها نياز پیدا میشود و انها 
نیازی بجز خود ندارند و در شرع عبارت از 
چیزهایی هستند که دیگر اشیاء بر آنها مبتنی 
ميشوند و آنها بر غیر خود مبتنی نیستند و 


اصول. ۲۸۱۹ 


اصول آنهایی هستند كه حکم آنها بنفسه ثابت 
ميشود و دیگر چیزها بر آنها مبتنی میگردد. 
(از تعریفات جرجانی). رجوع به اصل و 
اصول دين و اصول فقه شود: و اصول شرعی 
و قوانین دینی مختل و مهمل آمدی. ( کلیله و 
دمنه), 

اال مقصود از اصول در برخی از گفته‌های 
علما که گویند: هكذا فى رواية الاصول» جامع 
صغير و جامع كبير و مبسوط و زيادات است. 
(از تعريفات جرجانی). |ادر تداول شيعه 
آمامیه اصول بر جهارصد كتاب اطلاق مىشد. 
بنا به كفتة شيخ مفيد علماى أماميه از زمان 
حضرت امیرالمومنین على تاعهد امام 
یازدهم چهارصد کتاب تاليف کرده بودند که 
آنها را اصول میخوانند. اصل در اصطلاح 
علمای حدیث, مجرد کلام ائمهُ معصومین 
است در مقاپل کتاب و مسصنف که در انها 
علاوه بر کلام ائمه از خود مؤلف نيز بیاناتی 
هست " و مؤلفين کتب رجال در ابتدا اصحاب 
اصول را از مصنفین جدا میکردند و اول کسی 
كداين كار را بحد استيفا انجام داده بود 
ابوالحسين احمدين حسيزين عبيدالله 
غضايرى از مؤلفين نیمه اول قرن چهارم 
هجرى است كه دو كتاب يكى در ذكر 
مصنفات و ديكر در ذ كراصول تأليف كرده بود 
ولى اين دو كتاب أو بزودى از ميان رفته و 
شيخ طوسی كتاب فهرست خود را بعد از او 
در جمع بين مصنفین و اصحاب اصول گرد 
آورده است.؟ (از خاندان نوبختی ص ۷۱. 
رجوع به اصول اربعمائه شود. 

الا اصول در سط كاه در مبحث رطان 
ايد و اصول برهان عبارتند از مبادی و 
مقدمات اولی که جمهور مردم آنها را شناسند. 
چون كل بزرگتر از جزء است» یا اشیاء 
مساوی با یک شیء متساوى باشند. و خواجه 
نصير در مبحث برهان در ذیل مطالب آرد: 
مطالب دو صنف باشد, اصول و فروع. صنف 
اول انست که اقتصار پر أن کافی بود در ا کثر 
مواضع و آن سه مطلب بود که هر يك منقسم 
شود بدو قسم, و به آن اعتبار شش شود. 

الف - مطلب ماء و أن يا طلب معنی اسم را 
بود, جنانكه: عنقا جيست؟ ويا طلب حقيقت 
و ماهیت مسمی راء جنانكه: حركت جيست؟ 
ب - مطلب هل, و آن يا بسيط بود يا مركب. و 
بسيط طلب وجود موضوع را بود. چنانکه: 
فرشته هست؟ و مركب طلب وجود محمول 
بود موضوع راء چنانکه: فرشته ناطق است؟ و 


۰ - 1 
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۰ اصول. 

وجود در این قسم رابطه باشد, و در قسم اول 
محمول. و ارسطاطالیس اول را موجود بكل 
خواند. و دوم را موجود بخرد. ج - مطلب لم 
وان يا بحسب اقوال بود. یا بحسب نفس 
امور. واول طلب علت وجود تصديق را بود 
در ذهن, چنانکه: چرا عالم را علتى است؟ و 
دوم طلب آن علت را در خارج» چنانکه: چرا 
مغناطيس جذب آهن کند؟ و صنف دوم از 
مطالب که فروع است, بعدد بسیار بود. و 
مشهورترین شش بود: مطلب أَىَ و مطلب 
كيف و مطلب کم و مطلب آين و مطلب متی و 
مطلب من. و جمله راجع بود با مطلب هل 
مركب ا گر موضع طلب بتعبین معلوم بود. 
چنانکه گویی: هل هو ناطق و هل هو اسود. و 
هل هو عشرة, و هل هو فی‌الدار و هل هوالآن. 
و هل هو زید. و از جمله بسیط‌تر مطلب ی 
است. و أن تمیز را بود به فصول ذاتی يا به 
خواصى عرضى. و اگرخواهند مطلب ای را 
نيز از اصول شمرند و دیگر فروع را به او 
راجع کنند. چنانکه گویی: اىّ لون له. و ای 
مقدار له. فى أىّ موضع هو فى اىّ زمان هو, 
اىّ شخص هو. و بر آن تقدیر مطالب اصلی 
چهار شود: دو طالب تصور, و آن ما وأىّ بود. 
و دو طالب تصدیق, و آن هل ولم بود. و 
بالجمله مطالب ذاتی در علوم اين است. و آنرا 
امهات مطالب خوانند. و فرق است ميان 
مطلب ماء شارح اسم و طالب حقيقت. جه 
اول آن معنی طلبد که اسم بر او اطلاق کنند بر 
اجمال. خواه آن معنی موجود باشد و خواه 
معدوم. و دوم آنچه حد اسم آنرا شامل بود 
بتفصیل, و آن بعد از ثبوت و وجود این معنی 
تواند بود و تعلق اول بلغت زیادت بود. و تعلق 
دوم بمنطق. و باشد که یک شرح بدو اعتبار 
مطلب هر دو ما باشد. چنانکه تفسیر مثلث در 
فاتهت کتاب اقلیدس مثلاً شرح اسم است و 
بعد از تحقیق شکل اول كه چون وجود مثلث 
معلوم شود همان تفسیر بعینه حد حقیقی 
مثلث باشد. يس اول بمثابت معرفت است و 
دوم بمثابت علم... و به این بیان معلوم شود که 
مطلوب ماء شارح اسم بر همه مطالب مقدم 
بود. و بعد از او مطلب هل بسيط بود. پس 
مطلب ماء دوم و مطلب اىّ که طالب فصول 
بود در اين مطلب داخل بود بحقیقت. و مطلب 
هل مركب | گر بعد از تحقیق ماهیت بود بعد از 
مطلب ماء دوم بود بوجهی و تحقیقش بمطلب 
لم بود. و مطلب لم طالب تصدیق تنها بر مطلب 
لم طالب علت مقدم بود. و | گراول روشن بود 
ساقط شود و دوم بماند. چنانکه گویند:چرا 
مغناطیس جذب آهن کند؟ و باشد که هر دو 
یکی بود چون حد اوسط علت بود. 

و بباید دانست كه مطلب لِم بهر دو مطلب هل 
متصل باشد. جه لم اگر طالب علت تصدیق 


مجرد بود و ا گر طالب علت تصدیق و وجود 
بهم» در هر دو حال طلب علت وجود یا عدم 
موضوعی کند بر اطلاق, يا طلب علت وجود 
يا عدم چیزی موضوع را. و این هر دو مطلب 
هل است. و قیاسی که به أن هل بسيط بیان 
کنند اولی آن بود که استثنائی متصله بود. و 
علت در جزو مستثنی افتد. چنانکه گوییم: | گر 
موجودی هست واجب‌الوجودی هست. و 
آنچه هل مركب به ان بیان کنند شاید که 
حملى بود وعلت حد اوسط باشد. چنانکه 
كوييم: عالم ممكن است و ممكن 'محتاج بود 
به موجدی. و مطلب ما بدحسب ذات تابع هر 
دو مطلب هل بان اما تابع هل بسيط بر آن 
وجه كه كفتيم. و اما تابع هل مركب در دو 
موضع بود:یکی آنجا که طلب حد | كب ركتند. و 
ديكر آنجا که طلب حد اوسط کنند, و اول 
چنان بود که موضوعی را که به مائیت و هلیت 
معلوم باشد اثیات عرضی فاتی یا نفسیش 
خواهند کرد. و لامحاله وجود ان عرض 
بقیاس با آن موضوع از باب هل مركب بود و 
قباس با تخود اباب هل تفط بو نچه هيز 
عرضی ذاتی که موضوع خود را موجود بود 
فى نفس‌الامر موجود بوده باشد, و هرجه 
موضوع خود را موجود نبود فی نفس‌الامر 
ممتنع‌الوجود بود. بس طریق اثبات هلیت 
بسيط اعراض ذاتی اثبات هليت مركب أن 
اعراض توان كرد موضوعات راء چنانکه در 
فاتحت كتاب اقليدس وجود مثلث 
متساوی‌الاضلاع فی‌نفسه بوجود این حكم 
مثلثى را که بر نصف قطری مشترک ميان دو 
داثره متقاطع کرده باشند. شبات کنند. پس 
همچنانکه از أن روی که عرض ذاتی به هل 
بسيط مطلوب باشد مطلب ما تابع وی افتد. 
جه موضع این طلب اینجا باشد. چنانکه گفته 
آمد. و ا كرجه كاه بود که آنچه در مطلب ماء 
شارح گفته باشد بقیاس با اين موضوع کافی 
بود و از تکرار معنی از آن‌روی نيز که به هل 
مرکب مطلوب باشد و مطلب ما که طالب 
حقيقت حد | كبربوده باشد تابع هل مركب 
باشد. و در موضوع دوم جنان بودكه به ما 
علت هل مركب طلبند باقمل, چنانکهگویند: 
ما علة انخساف‌القمر. يا بالقوة, چنانکه گویند: 
هل القمر منخسف؟ گویند: نعم. پس حد 
اوسطى كه علت اين حكم باشد ودر ضمن 
اين جواب به قوت مذكور به لم طلب كنند و 
بحقيقت لم همان بود كه: ما الحد الاوسطء ياما 
العلة فى ذلك پس ما عون در اين موضوع 
طالب حد اوسط هل مركب باشد تابع او بوده 
باشد. و مطلب لم نيز بر اين وجه راجع بود با 
مطلب ما و از جهت اشتراک‌ما و لم در بعضى 
مواضع ميان اجزاء حد حقیقی و برهان 
مشاركت افتد, چنانکه بعد از این معلوم شود. 


اصول اریعماثه. 


و به این بحث معلوم شد که همة مطالب بقوت 
در هر دو مطلب هل و ما که یکی طالب برهان 
بود و دیگر طالب حد حقیقی مندرج باشد. و 
چون مطلب هل بر ماء ذاتى متقدم است 
مباحث برهان بر مباحث حد حقیقی مقدم يايد 
داشت. (اساس‌الاقتباس صص ۳۵۱ - ۳۵۴). 
||اصول در تداول عرفان و تصوف, قسم پنجم 
از ده قسم منزل يا مقام در تصوف است که 
خواجه عبدالّه انصاری اقسام مزبور را در 
منازل‌السائرین بدين سان آورده است: ۱ - 
بدايات ۲ -ابواب ۳ -معاملات ۴ -اخلاق ۵ 
-اصول ۶ -اوديه ۷- احوال ۸ -ولایات ٩‏ 
- حقایق ۱۰ -نهایات. وی هر یک از 
مقامات مزبور را بده منزل تقسیم کرده که 
مجموع آنها صد منزل است. و در قسم اصول 
آرد: اما قسم اصول ده باب است که عبارتند 
از قصد.عزم. اراده, ادب. یقین, انس, فقر. 
غنی, مقام و مراد. (از شرح منازلالسائرين 
عبدالسعطی لخمی اسکندری 3 قاهره 
۴ و رجوع به ص ۱۰۶ همان کتاب 
شود. ||(اصطلاح عروض) اصول را در 
عروض بر چیزهاتی اطلاق کنند که ارکان از 
آنها ترکیب میشود. و ارکان اصلی يا اصول 
عبارتند از وتد و سبب و فاصله. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ص .)٩۶‏ و رجوع به هر 
يك از اصول مزبور شود. 
- اصول افاعیل؛ در تداول عروض عبارتند 
از اجزاء. رجوع به اجزاء شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ص 4۶). 
- بلد اصوله؛ وطن نیا کانش, ميهن آبا و 
اجدادی. زادگاه پدری. (از دزی ج ١ص‏ ۲۷). 
- به اصول رسیدن کار؛ کنایه از سر و سامان 
گرفتن آن. پایدار شدن و استوار شدن کار: 
اگربه کوی تو باشد مرا مجال وصول 
رسد به دولت وصل تو کار من به اصول. 

حافظ (از یادداشت مولف). 
- بی‌اصول؛ بی‌بنياد. بی‌قاعده. 
- سخن بی‌اصول؛ سخن یاوه و بيهوده كه بر 
اصولی مبتنی نباشد؛ 
مغزت نمیبرد سخن سرد بی‌اصول 
دردت نمیکند سر رویین چون جرس. 

سعدی (هزلیات). 

- ماءالاصول؛ دوای خیسانده. خیس‌کرده. 
(از دزی ج ١ص‏ ۲۷). 
اصول. (اض و ](ع نتف) جهنده‌تر بر کسی. 
حمله کننده‌تر. 
- امثال: 
اصول من حمل. 
و رجوع به صول و صولة شود. 
اصولاً. (الَسن ] (ع ق) از روی اصول. 
على الاصول. براصول. باضل: 
اصول اربعمائه. (ألٍ أ بَ ع م ۶] (إغ) 


ع يي ن شيعه به جهارصد كتاب 
معتبر نهاده‌اند و بیشتر تر احاديث آن كتابها از 
حضرت صادق (ع) روایت شده است. و 
رجوع به خاندان نوبختی ص ۷۱ شود. 
اصول اربعه. لب /ع] (تركيب 
وصفی, | مركب) رجوع به اصول‌آلاربعة شود. 
الخ در تداول علمای شیعه. عبارتست از 
اصول کافی, تهذيب, استبصار و من لايحضره 
الفقیه. رجوع به اصحاب کتب أربعه شود. 
اصول اعلون. [أُلألَ/لو] لقي 
وصفی, | مرکب) قواهر اصول اعلون. از 
اصطلاحات حکمت اشراق 
صدور کثرت از واحد احد و ترتیب آن و اشعة 
برزخى است. رجوع به حكمت اشراق 
سهروردی چ كربن ص ۱۳۱ شود. 
اصول الاربعة. لب غ](ع [مرکب) 
چهاربیخ (ريشة ک‌اسنی و رازیانه و کبر و 
کرفس).بیخ کاسنی و رازیانه و کبر و کرفس. 
(اختیارات بديعى) (تحفه) (فهرست مسخزن 
الادویه) (الفاظ الادویه) . رجوع به فهرست 
مخزن الادویه و تحفة حکیم مؤمن شود. 
اصول الحد یث. ال حع (مرکب) 
دانش اصول حديث, که آنرا علم روایت 
حدیث نیز نامند. رجوع به علم روایت و علم 
حديث و حديث و کشف الظنون و مقدمة ابن 
خلدون ترجمة پروین گنابادی ج ۲ شود. 
اصول تداوی. [أَلِتَ] 5 
ا مرکب) درمانشناسی. (لغات فرهنگستان). 
رجوع به درمانشناسی شود. 
اصول ثقیل. [أْل ت ] اترکیب وصفی, ! 
مرکب) یکی از هفده اصول موسیقی, و اصول 
را بهندی تال گویند. (غیاث) (آنندراج). 
رجوع به اصول شود. 
اصول حد يث. [ألٍ ح] (ترکیب اضافى, 
[مرکب) رجوع به اصول‌الحدیث شود. 
اصول خفيف. [ألِغ] (ترکیب وصفی, | 
مسركب) یکی از هفده اصول موسيتى. 
(آنندراج) (غياث). رجوع به اصول شود. 
اصول خمسه. [أَلِ خ س /س] (تركيب 
وصفی, ! مركب) عبارت از قسمتی از اصول 
عقاید واصل‌بن عطا و عمروبن عبید است که 
به اصول خمسه معروف است و کسی 
استحقاق عنوان معتزلی بيدا میکرده است که 
به این اصول معتقد باشد" و آن اصول اين 
است: ۱- توحید: «خداوند عز وجل نه جسم 
د ۳ 
هر, پلکه خالق اجسام و اجزاء و جواهر 
است. هیچیک از حواس نمیتواند او را دریابد 
م م وا 
كنجايش و محصور كردن او نيست بلكه 
خداوند لم‌یزلی است و زمان و مکان و نهايت 
و حد ندارد. و خالق اشیاء است و مانند اشیاء 


نیست و هرچه غير از اوست محدث است». ۲ 
- عدل: «خداوند شر و فساد را دوست 
نمی‌دارد و از این جمله بری است و افعال 
بندگان را خلق نمیکند بلکه مردم به قدرتی که 
خداوند به ايشان داده به آنچه به ان امر شده یا 
از آن نهی بعمل آمده مبادرت می‌نمایند. اوامر 
ایزدی جهت اجرای اموری است که مصلحت 
خلق در آنها و پسندیدة خداست و نواهی او 
برای جلوگیری از ارتکاب به امور ناپسند و 
فسادانگیز است. خداوند بندگان را تکلیف به 
نمی‌کند و از ایشان کاری که ساخته نیست 
نمیخواهد. مبادرت به فعل يا خودداری از أن 
به قدرتی است که خداوند آنرا به بندگان خود 
داده و مالک اين قدرت اوست. ا گر بخواهد 
ميتواند آنرا سلب کند يا باقی بگذارد. خداوند 
قادر است که مردم را به اطاعت مجبور سازد 
ويا ايشان رااز راه اضطرار از معصیت 
بازدارد ولی اراد او برای آنکه از بندگان خود 
دفع محنت کند و باب هرج و مرج را مسدود 
سازد به اين ترتیب قرار نگرفته». معتزله را به 
مناسبت اصرار در باب تعریف و تقریر توحید 
و عدل و مناظرۂ در اين خصوص با طرفداران 
تجسیم و تشبیه و مجبره و غیره. اهل توحید و 
عدل نيز میگویند. ۳ - وعد و وعید: «خداوند 
در احکام خويش تغییر نمی‌دهد و در وعد و 
وعید خود صادق است و مرتکب گناهان 
کبیره را نمی‌آمرزد مگر آنکه در حیات اين 
دنیا توبه کند». ۴ - المنزلة بين المنزلتین: 
واوا عم ره کر 
چون ازارقه و صفریه و نجدات و مرجئه و جز 
نها را که يا به کفر و شرك گناهکاران حکم 
میکردند و یا به ایمان و اسلام ایشان, نپذیرفت 
و رایی آورد که حد وسط اين دو محسوب 
می‌شد و گفت که مرت تکبین کباثر نه کافر 
مطلقند ونه مؤمن درست بلکه مقام ایشان بين 
اين دو طبقه مردم قرار دارد. جه ایمان عبارت 
از یک سلسله خصلتهای نیکوست که چون 
در مرد جمع آمد او را به لفظ مومن می‌ستایند 
و فاسق چون جامع این خصال نیست 
نمی‌توان او را به نام مؤمن خواند ولی به اين 
علت که خصال نیک دیگر در او موجود است 
و منکر شهادتین نیست انکار این خصال و 
اطلاق نام کافر بر او صحیح نمی‌باشد و در 
قيقت حقيقت مرتكبين کبائر از صف کفار و مؤمنين 
سر دو ار وا ایشان کناره كيرى 
(اعستزال) جسته‌اند و در عداد هیچکدام 
محسوب نمی‌شوند ولی | كر مرتکب کییره‌ای 
بدون توبه از دنیا خارج شود در اخرت در 
زمرة اهل جهنم معدود است. جه در آن دنسيا 
مردم دو گروه بيش نیستند. يا اهل جهنم‌اند يا 
مستحق بهشت. با این تفاوت که عذاب او 


اصولدار. ۲۸۲۱ 


تخفیف خواهد یافت و قرارگاه او از قرارگاه 
کفاربالاتر خواهد بود. عقيدهُ واصل‌بن عطا از 
این تاريخ به نام المنزلة بين المنزئقين و اعتزال 
معروف شده» بيروان او را هم اهل اعتزال يا 
معتزله خوانده‌اند. ۵ - امر به معروف و نهى از 
منكر: «بر هر مسلمانی به قدر وسع و 
استطاعت او واجب است که احکام خداوند را 
بر هر كس راه عصیان رفته و از اوامر و نواهی 
الهى سرپیچی کرده. جه کافر باشد و جه 
فاسق. عرضه دارد و در پیش بردن أن با 
شمشیر يا وسایل مادون آن جهاد کند و بين 
کافر و فاسق در اين مرحله تفاوت نگذارد.۲ 
بعد از واصل‌بن عطا و عمروبن عبید شا گردان 
و پیروان ایشان مثل ابوالهذیل محمدبن هذیل 
علاف (۱۳۱ - ۲۳۵ ه.ق.)و ابوسهل بشرین 
معتمر (متوفی سال ۲۱۰) و ابواسحاق 
ابراهيم‌بن سيار نظام (وفاتش بين ۲۲۱ و 
۱ و ثمامةبن اشرس (از معاصرین هارون 
و مأمون) و هشامین عمرو فوطی (از 
معاصرین مأمون) و ابوالحسین عبدالرحيمين 
محمد خياط (نیمةٌ دوم قرن سوم) و ابوموسی 
عیسی‌بن صبیح المردار (از معاصرین بشرین 
معتمر) و ابومحمد جعفرین مبشر (وفاتش در 
۴ و ابوالفضل جعفربن حرب (وفاتش در 
۶ و ابوعثمان عمروین بحر جاحظ 
(متوفی ۲۵۵) اصول خمسة معتزله رابا شرح 
و تفصیل در بصره و بغداد که دو مرکز عمدۀ 
ایشان بود منتشر نمودند و با اينکه با استادان 
اولی خود و با يكديكر اختلاف زياد پیدا 
کردندباز در مقابل فرق دیگر اسلامی و 
مخالفین غیرمسلمان همه به اسم معتزله 
شناخته می‌شدند و جمیعا اصول خمسه را با 
مختصر تفاوتهایی که گاهی ایشان را به شيعه 
و گاهی به اصحاب سنت و مرجئه نزدیک 
مینمود دفاع می‌کردند. در زمان خلافت 
يزيدين عبدالملک (۱۲۶ ه.ق.) یعنی موقعی 
که واصل‌بن عطا و عمروین عبید اصول 
خمسه را اظهار کرده بودند این خليفه عقاید 
ایشان را پذیرفت و معتزله دور او را گرفتند و 
او را در ميان بنىاميه در دیانت حستی بر 
عمربن عبدالعزیز ترجیح دادند و یزیدین 
عبدالملک اول خلیفه‌ای بود که جانب اهل 
اعتزال را كرفت و بعد از او در عهد بنی‌عباس 
جند نفر ديكر از خلفا نيز اين سيره را تعقيب 
کردند.(از خاندان نوبختى صص ۲۵ - ۳۷). 
اصول ذار. [1] انف مرکب) در هیأت 
نوازندگان کسی را گویند که اصول نگاه دارد 
یا با اشارات دست و چوب و با ضرب آنان را 
به اصول رهبری کند. آنکه با طبل يا دف یا 


. -الانتصار ص۱۲۶‎ ١ 
۰۲۲ ۲-مروحالذهب اج ۶ص‎ 


۲ اصول دین. 


دورویه (دایره) اصول نگاه دارد و خوانندگان 
و رقاصان و ورزشکاران را رهبری کند. 


اصول دین. [أل] تسرکیب اضافی, ! 


مرکب)! اصول جمع اصل است و در لفت 
چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی شود و 
دين در لغت بمعنی جزاست. و از انست گفتار 
پیامبر(ص): كما تدین تدان. و در اصطلاح, 
اصل بمعنی طریقت و شریعت است و در 
اینجا مراد همین است و این فن را از اینرو 
اصول دين خوانند که دیگر دانشهای دینی از 
حدیث و فقه و تفسیر بر آن مبتنی است. جه 
اصول دين متوقف بر صدق رسول و صدق 
رسول متوقف بر صدق مرسل و صفات و عدل 
او و امتناع قبح بر اوست. و علم اصول دين 
دانشی است که در ان از وحدانیت 
خدای‌تعالی و صفات و عدل وی و نبوت أنبياء 
و اقرار به احکامی كه نبی آنها را آورده و هم 
اقرار به امامت ائمه و معاد بحت ميشود و اف 
عالمان بر وجوب معرفت خدای‌تعالی و 
صفات ثبوتی و سلبی وی و معرفت آنچه 
نسبت آن به وی صحیح باشد و هر آنچه 
نسبت آن به وی ممتنع باشد و شناختن نبوت 
و امامت و معاد اجماع دارند. (از شرح باب 
حادی‌عشر). پیداست که اين اعتقاد فرق 
امامیه است که مشتمل بر اصول دين و مذهب 
ميباشد, لیکن اهل تسنن سه قسمت یعنی 
توحید و نبوت و معاد را اصول دين میدانند. 
رجوع به توحید و معاد و نبوت و امامت و 
عدل واصول مذهب شود: 
گراصول دين نشاید گفت. و نه شايد شنيد 
هر نمازى را در اول بانگ و قامت جيست يس 
در اصول دين جو عاقل را نظر باشد دلیل 
ژانبیا در دين بخصمان بر ملامت چیست پس؟ 
ناصر خسرو. 
در اصول دين مستبصر و در قمع اهل الحاد 
مستشمر. (ترجمة تاريخ یمینی ص۳۹۸ 
چاپی). ||اصول دين را بر علم کلام نيز اطلاق 
کنند و آنرا علم فقه | کبر نیز خوانند. رجوع به 
کلام و فقه شود. 
اصول سته. [أل سث تَ] ((خ) اصول 
سته پیش ایشان [یعنی علمای حديث] 
عبارتست از صحیح محمد اسماعیل حنفی 
البخاری, صحیح ابوالحسين مسلم‌بن الحجاج 
اللیشابوری, کتاب ابوداود سلیمان‌بن اشعث 
سجستانی, کتاب ابوعیسی محمدبن عیسی 
ترمذی, کتاب نسائی و موطا مالک. و گویند 
اول کتابی که در حدیث ساخته‌اند مُوَطَا مالک 
بود و از شافعی نقل است که كفت مااعلم شيئاً 
بعد كتابالله تعالی اصح من مُوَطَأ مالک. و بعد 
از آن صحيح بخاری» پس صحيح مسلم. و 
اصح از اين هر دو پیش جمهور صحيح 
بخارى است و حديثى كه در هر یک از اين 


صحيحين است بى تكرار جهارهزار حديث 
است و با تكرار در بخاری هفت هزار و 
دویست و هفتاد و ينج و در صحیح مسلم 
قريب دوازده‌هزار و بايد کسی گمان نبرد که 
ایشان هرجه صحیح بود از احادیث در کتاب 
خود جمع کرده‌اند. جه بسیاری از احادیث 
بشرائطی که ایشان اعتبار کرده‌اند ثابت است 
که‌ایشان آنرا نیاورده‌اند. (از نفایس‌الفنون). 
اصول سجاوندی. لت و](ترکیب 
اضافی, [مرکب)" نقطه گذاری و گذاردن 
علامات. فنی است که در تجوید و املا از آن 
بحث ميشود. رجوع به سجاوندی شود. 
اصول طولی. [الٍ طو ] (ترکیب وصفى, | 
مسرکب) در تداول حكمت اشراقء از 
اصطلاحات مربوط به قواهر کلی طولى و 
عرضى و ازليت وابديت زمان است. شيخ 
اشراق ارد: در قواهر اصولى طولى اندک 
وسايط شعاعى و جوهريست که امهات‌اند و 
اصولى عرضى است از اشعه وساطی داراى 
طبقات. (از حکمت اشراق چ کربن ص ٩‏ ۱۷). 
اصول عرضی. [ألٍع غ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) از اصطلاحات حکمت اشراق است. 
رجوع به اصول طولی و حکمت اشراق چ 
کربن ص ١79‏ شود. 
اصول فاخته. رل ت /ت](تركيب 
اضافی, ! مرکب) نوع یازدهم از هفده گونه 
اصول در موسیقی است. نام اصولی باشد از 
هفده بحر اصول موسیقی و آنرا فاخته‌ضرب 
هم خوانند. و نام صوتی هم هست. (برهان). 
نام ضربی از موسیقی و نوعی از نواختن ساز. 
(از کشف). و در برهان نوشته که صوتی باشد 
از هفده بحر اصول. و در بهار عجم نوشته که 
بهندی آنرا سور فاخته گویند. (غیاث) 
(آنندراج). نام صوتی و ضربی از ضربهای 
فارسی چنانکه یک‌بحری ودوبحرى. 
(مؤيدالفضلا). کنایه است به بحری از بحور 
هفده كانه موسيقى. (انجمن آرای ناصری): 
باز بلبل جنك زد در پرده‌های تنگ كل 
در اصول فاخته بلبل پریشان كشت باز. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
بلبل از اوراق گل کرده درست 
منطق‌الطیر و اصول فاخته. 
۱ اميرخسرو. (از آنندراج). 
اصول فقه. [| ل فق؛] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) علمی است که بدان استنباط احکام 
شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته 
ميشود. و موضوع آن ال شرعی کلی است. 
از اين نظر که چگونه از آنها احکام شرعی 
استنباط ميشود. و مبادی أن از علوم عربی و 
بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و 
تفسیر و حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته 
شده است و غرض از أن بدست اوردن ملكة 


اصول فقه. 

استباط احکام شرعی و فرعی از ادله 
چهارگانه يعنى کتاب و سنت و اجماع و قياس 
است. و فایدهُ ان استنباط این احکام بر وجه 
صحت است. و بايد دانست که حوادث 
هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان 
تکلیف متناهى باشند ولی به علت فزونی و 
عدم انقطاع حوادث, احكام آنها را بطور 
جزئی نمی‌توان دانست. و چون برای هر یک 
از کردارهای انسان از بل شارع حکمی است 
وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص 
دارد. از اینرو آنها را قضایایی قرار داده‌اند که 
موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات 
آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و 
نظایر آن, و علم متعلق بدان را که از اين ادله 
حاصل ميشود فقه نامیدند. آنگاه در تفاصیل 
ادله و احکام و عسموم ياشمول آنها 
درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و 
سنت و اجماع و قياس و احکام راجع به 
وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه 
است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این 
احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل 
آنها جز بر طریق تمثیل» أنديشيدند و در نتيجه 
قضایایی کلی بدست اوردند که به كيفيت 
استدلال بدين ادله بر احکام به اجمال تعلق 
داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها 
بود تا بتوان به وسیل همه اين قضایا به 
استنباط بسیاری از این احکام جزئی از ال 
تفصیلی آنها دست یافت. آنگاه به ضبط آنها 
پرداختند و آنها را تدوين کردند و از لواحسق 
نيز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را 
اصول فقه نامیدند. 

امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان‌الاصول 
گوید:باید دانست که اصول فقه فرعی برای 
اصول دين است و ضرورت چنین اقتضا 
می‌کرد كه تصنیف در أن برحسب اعتقاد 
مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول 
فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حديث است 
که دسته نخست در اصول ودستة دوم در 
فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان 
اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دو قسم 
است» قسمی در نهایت استواری و انقان است 
از اینرو که فراهم آورندة آن, اصول و فروع را 
گرد آورده است مانند مأخذالشرع و 
کتاب‌الجدل تألیف ماتریدی و مانند آن دو و 
كونةديكر در نهایت تحقیق در معانی و حسن 
ترتیب است چون مصنف أن به استخراج 
فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است. 
اما بعلت آنکه انان در دقایق اصول و قضایای 
معقول مهارت نداشته‌اند رای انان در بعضی 
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أز فصول به راى مخالفان منتهى شده است. و 
چنانکه اسنوى در تمهيد ياد کرده است 
نخستين کسی که در این باره به تصنيف 
پرداخته امام شافعى است. (از كشف الظنون). 
و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را 
عسلم درایت نيز نامند چنانکه در 
مجمم‌السلوک امده است. و انرادو تعریف 
است: نخست به اعتبار اضافه و دیگر به 
اعتبار لقب یمنی به اعتبار اینکه لقب دانش 
مخصوصی است. اما در تعریف به اعتبار 
اضافه نا تمزير بايد مضاف یا اصول و 
مضاف‌الیه يا فقه و نیز اضافه راكه بمنزلة 
جزء‌های صوری مركب اضافی است. تعریف 
کرد و بنابراین اصول عبارتند از ادله زیرا 
اصل در اصطلاح بر دليل نیز اطلاق گردد. و 

هرگاه به علم اضافه شود این معنی از ان 
متبادر به ذهن میشود و برخی گفته‌اند مراد 
معنى لضوی است و آن چیزیست که چیز 
دیگری بر آن مبتنی ميشود. و ابتناء ممكن 
است حسی باشد یعنی بودن دو چمز حسى 
همچون ابتناء سقف بر دیوارها, و هم عقلی 
مانند ابتناء حکم بر دلیلش. و چون اصول به 
فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود. 
درمىيابيم كه در اینجا ابتناء عقلی است. و 
اصول فقه جيزيست كه فقه بر آن مبتنى 
مىشود و بدان مستند يا متکی میگردد و برای 
مستند و مبتنای علم مفهومى بجز دليل آن 
تتوان يافت. و تعريف فقه را خواهیم شناخت. 
اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افادة 
اختصاص مضاف به مضاف‌الیه ميكند و آن 
هنگامی است که مضاف مشتق يا مشابه 
مشتق باشد چنانکه در مشال: دلیل مسئله, 
دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به 
اعتبار اينكه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه 
نیز چیزیست که مختص به فقه است از ايبن 
نظر که مبنایی برای أن و مسند بدان باشد. 
آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا 
ترجیح و اجتهاد را نیز درب ركيرد. و برخضی 
گفته‌اند لزومى ندارد که اصول فقه را به معنی 
ادل آن فرض کنیم و آنگاه آنرا به معنی لقبی 
يعنى علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم. 
بلكه انرا ر بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر 
أن مبتنى شود و بدان استناد كند. حمل 
ييحن ودراين صورت برهم معلومات آن 
از قبيل ادله و اجتهاد و ترجيح شامل خواهد 
شد از اینرو که در ابتناى فقه بر آن ن اشترا ىك 
دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که 
اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه 
كردن علم بدان, تعبير خواهد شد و خواهیم 
گفت: علم اصول فقه. يا اطلاق آن بر علم 
مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود 
یعنی علم اصول فقه, ولی احتياج به اعتبار قید 


اجمال خواهیم داشت و از اپنجاست که در 
«محصول» گفته شده است: اصول فقه مجموع 
طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیت 
استدلال و هم کیفیت حال مستدل بدان. و در 
احکام عبارتست از ادلهُ فقه و جهات دلالت 
آنها بر احکام شرعی و کیفیت حال مستدل از 
جهت جمله: اینست انچه سيد سند در 
حواشی شرح مختصرالاصول ياد کرده است. 
و اما تعريف أن به اعتبار لقب عبارتست از: 
علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقيق به فقه 
برسند. و مراد از قواعد قضايايى كلى است كه 
یکی از دو مقدمه دليل بر مسائل فقه است و 
يا توصل» توصل قريبى است 


كه آنرا مزيد اختصاصى به فقه است زيرا اين 


مراد به رسيدن 


معنى از باء سببيت (به آن) و از توصيف قواعد 
به توصل, به ذهن متبادر ميشود. بنابراين 
«مبادى» از قبيل قواعد عربيت وكلام از 
تعريف خارج ميشود زيرا از قواعد عربيت به 
معرفت الفاظ و کیفیت دلالت آنها بر معانى 
وضعى می‌رسند و بواسطة اين قواعد بر 
استنباط احكام ازكتاب وسنت و اجماع قادر 
می‌شوند. همچنین به وسيلة قواعد کلام به 
ثبوت کتاب و سنت و وجوب صدق آن دو 
می‌رسند و با این قواعد به فقه دست می‌یابند. 
همچنین علم حساب نيز از تعریف خارج شد 
زيرا بوسیلهُ قواعد أن در مثال: «او را بر من 
پنج در ينج است» به تعيين كردن مقداری که 
بدان مقر است مىرسند نه به وجوبى كه 
عبارت از حكم شرعی است... همجنين منطق 

نيز از تعريف خارج شد زيرا رسيدن از راه 
قواعد آن به فقه رسيدنى نزديك و مختص 
بدان فيست: چون نسبت آن بدفقه و جز آن 
یکسان است. و تحقیق در اين مقام این است 
که انسان به عبث آفریده نشده و بی‌فایده رها 
نشده است بلکه بهر یک از اعمال وی حکمی 
از یل شارع تعلق گرفته و أ ن حکم منوط به 
دلیلی است که بدان ¿ اختصاص دارد تا از آن 
در هنگام حاجت استنباط کند و آنچه را 
مناسب بداند بر آن حکم قياس كند زیر 
احاطه یافتن به هم جزئیات متعذر است. و 
بتابرین قضایایی حاصل آمد که موضوعهای 
آنها افعال مکلفان و محمول‌های آنها احکام 
شارع برتفصیل است و علم بدانها را که از آن 
ادله پدست می‌آید فقه نامیدند, آنگاه به 
تفاصیل ادله و احکام درنگریستند و دیدند که 
ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس, و 
احکام راجم به وجوب و ندب و حرمت و 
کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال به 
این ادله بر اين احکام به اججمال انديشيدند 
بی‌آنکه به تفصيل آنها درنگرند جز بر طريق 
مثال زدن. و از اينرو قضايايى كلى متعلق به 
كيفيت استدلال به اين ادله بر اين احكام به 
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اجمال و بیان طرق و شرایط آنها بدست آمد 
كه به وسیلهٌ هر يك از اين قضایا به استنباط 
بسیاری از این احکام جزئی از ادل آنها 
میرسند و آنگاه اين قضایا را ضبط و تدوین 
کردند و برخی از لواحق و متمم‌ها و بیان 
اختلافها و دیگر مسائلی را که سزاوار بود نيز 
به قضایای مزبور افزودند و علم بدانها را 
اصول فقه نامیدند و مجموعة آنها عبارت از 
علم به قواعدی شد که بدانها به فقه ميرسند و 
لفظ «قواعد» مشعر به قيد اجمال است و قيد 
«تحقيق» براى احتراز از علم خلاف و جدل 
است زيرا هرچند علم خلاف و جدل نیز بر 
قواعدی که انسان را به فقه میرساند مشتمل 
می‌باشد لیکن بر وجه تحقیق نیست بلکه 
غرض از آن الزام خصم است و گویند قواعد 
أن چنانست که انسان را از رسانیدن به فقه 
بروشی نزدیک منع میکند بلکه بوسيلة آنها به 
محافظت حکم استنباط شده يا مدافعه از آن و 
نسبت أن به فقه يا غير فقه بطور یکسان 
میرسند زیرا جدلی يا جواب‌دهنده‌ای است که 
وضعی را حفظ میکند و یا معترضی است که 
وضعی را منهدم می‌سازد. چیزی كه هست 
فقیهان بسی از مسائل فقه را در علم جدل 
افزوده و نکات فقه را بر أن بنا کرده‌اند بحدی 
كه توهم ميشود جدل را اختصاصی به فقه 
باشد. سپس بايد دانست که تنها مجتهد میتواند 
از راه جدل به فقه برسد نه دیگران, زیرا علم به 
احکام از ادله است و دلیل مقلد از آن جمله 
نیست و بهمین سبب مباحث تقلید و استفتا را 
در کتب حنفی نیاورده‌اند و کسانی هم که آنها 
را آورده‌اند تصریح کرده‌اند که بحث از انها از 
لحاظ قرار دادن آنها در مقابل اجتهاد است. 

تنبیه: انگاه که مقرر شد اصول فقه لقب علم 
مخصوص است. نیازی به اضافه كردن علم 
بدان نیست. مگر آنکه مقصود افزودن در بیان 
و توضیح باشد مانند: شجر ارا ک.و در 
ارشادالقاصد تألیف شيخ شس‌الدین اصول 
فقه بدین سان تعريف شده است: علمی است 
که بدان تقریر مطلب احکام شرعی عملی و 
طرق استنباط و مواد حجت‌ها و استخراج أن 
به نظر شناخته ميشود - انتهی. و موضوع أن 
ادلٌ شرعی و احکام است. توضیح أن اینست 
که‌به هر یک از ادل شرعی هنگامی ائبات 
حکم ميشود که بر شرایط و قیود مخصوصی 
مشتمل, باشد. و قضية کلی مذکور را هنگامی 
توان کلی تصدیق کرد که بر اين شرايط و قیود 
مشتمل باشد يس علم به مباحث متعلق به اين 
رار ود ترا عل ابن فصر کر 
است و بنابرین مباحث مزبور از مسائل اصول 
ين از لحاظ دلیل است و اما از 
لحاظ مدلول که همان حكم است هنگامی 
میتوان قضيهُ کلی بودن قضیة کلی را ثابت 


فقه است و ای 
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کردکه انواع حکم شناخته شود. و همانا هر 
یک از انواع حكم به نوعی از ادله با 
خصوصیت ثابتی از حکم ثابت میشود مانند: 
بودن اين جيز علت برای آن جيز. جه این 
حكم را به قياس نمىتوان اثبات كرد. آنگاه 
بايد دانست که مباحث متعلق به محکوم‌به که 
همان فعل مكلف است جه عبادت باشد و چه 
عقوبت و مانند آن؛ از مطالبی است كه در 
کلیت اين قضیه مندرج می‌باشد. زیرا احکام 
به نسبت اختلاف احوال مكلفان مختلف 
است. جه ايجاب عقوبات به قياس 
امکان‌ناپذیر است, همچنین مباحث متعلق په 
محکوم‌علیه كه همان مكلف است از قبیل 
معرفت اهلیت و مانند آن نیز در تحت اين 
قضيهُ کلی مندرج است. زيرا به نسبت 
اختلاف محكومٌعليه و با نگریستن به وجود 
عوارض و عدم آن, احکام مختلف است. 
بنابراين ترکیب دلیل بر اثبات مسائل فقه به 
شکل اول جنين است: این حکم نابت است 
زیرا حكمى است که شأن آن این است و 
متعلق به فعلی است که شأن 
این فعل از مکلفی صادر شده که شأن آن این 
است» و عوارضی که مانع از ثبوت این حکم 
باشد يافت نشده است وقياس: اين شأن 
آنست. بر ثبوت این حكم دلالت ميكند. «اين 
شأن» صغرى و سپس كبرى عبارت از اين 
كفتاراست. و هر حكم که موصوف به صفات 
مذكور باشد و بر ثبوت آن قياس موصوف 
دلالت كند, جنين حكمى ثابت است. يس اين 
قضية اخير از مسائل اصول فقه است و بطريق 
ملازمت همچنین: هركاه قياسى موصوف به 
این صفات يافت شود و بر حكم موصوف به 
این صفات دلالت‌کننده باشد ان حكم نابت 
ميشود ليكن قياس موصوف يافت شده 
است... الخ. يس دانسته شد كه جميع مباحث 


ان اين است. و 


متقدم در تحت أن قضية مذكور مندرج است 
واين است معنى رسيدن نزدیک مذكور. و 
هركاه دانسته شود که جميع مسائل اصول 
راجع به اين گفتار است» هر حكم اینچنین كه 
بر ثبوت آن دليل جنين دلالت کند آن حكم 
ثابت است. يا هرگاه دليل جنين يافت شود و 
بر حكم جنين دلالت‌ک‌ننده باشد. آن حكم 
ثابت می‌شود. آنگاه خواهيم دانست که در 
این علم از ادلهُ شرعی و احکامی کلی بحث 
اثبات‌کنندة دوم و دوم ثابت‌شده به نخستین 
است. و برخی از مباحث مربوط به اينكه 
نخستین اثبات‌کننده برای دوم است ناشی از 
ادله و برخی ناشی از احکام است. پس 
موضوع اين علم ادل شرعی و احکام است 
زیرا در أن از عوارض ذاتی ادلا شرعی بحث 
می‌شود که برای اثبات حکم‌اند و هم از 


عوارض ذاتی احکام گفتگو میشود که ثبوت 
انها بدان ادله است. رجوع به التوضيح و 
التلويح شود. (از كشاف اصطلاحات الفنون). 
وبايد دانست كه انجه متفق عليه فقهاى أسلام 
است» کستاب وسنت و اجماع است. و 
غیرمتفق قياس است و استحسان و استصلا. 
و رجوع به قياس و استحسان و استصلاح و 
نيز به مقدمة ابن خلدون ترجمة پروین 
گنابادی ج ۲ صص ٩۳۷ - ٩۳۰‏ و کتاب 
تفریرات شهابی از ص د تا نط و صص ۱ - ۲۵ 
شود. |((خ) اصول فقه يا اصولالفقه نام 
نخستین کتابی است که در اصول تألیف شده 
است و مسولف آن شافعی است. (از اعلام 


المنجد). 
اصول قوابس. [الٍ ق ب] (ترکیب 
اضافی, | مركب) 5 شيخ اشراق در ضمن بحث 


از برزخها آرد: اصول قوابس چهار است: بارد 
یابس که زمين باشد. و بارد رطب يا آب. و 
حار رطب يعنى هواء و حار یابس يا اتش 
رجوع به حكمت اشراق چ کربن ص ١88‏ 
شود. 
اصول کردن. اک د]امص مرکب) 
رقصیدن. حرکات موزون و خوش آینده از 
خود درآوردن: 
بعشق | كر برسى بی شراب مست شوی 
چنانکه بی دف و نی خود بخود اصول کنی. 
ملاتشبيهى (از آنندراج). 
رجوع به اصول و به اصول پا نهادن و ادا و 
اصول درآوردن (ذیل اصول) شود. 
اصو ل کلام. (ألک] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) عبارتست از مسائل علم کلام که در 
آن مطالب علم تقلى را به دلايل عقلی نابت 
کنند.(غیاث) (آنندراج). رجوع به کلام و علم 
کلام شود. 
اصول كرفتن. [أي ر ت] (مص مركب) 
در تداول عامه, ادا و اطوار ريختن. بازى 
دراوردن. صاحب آنندراج آرد: در اين مقام 
اصول و كجول گرفته نيز گویند؛ 
زاهد ز پنجگاه نماز ريائيش 
بر دين حق ببين جه اصولی گرفته‌ای. 
محسن تاثير (از انندراج). 
اصول متعارفه. [ألِ م ت رت / في] 
(تركيب وصفى. | مرکب) یکی از اصناف 
سه گانه‌ای‌که در فواتح علوم وضع کنند. صنف 
اول آنچه به هَلِيّت تنها وضع کنند. و آن مبادى 
علم باشد. و آنرا مقدمات موضوعه خوانند. و 
خالی نبود از آنکه بنفس خود بَيّن بود یا نبود و 
اول از اولیات مجربات و امثال آن باشد و آنرا 
أصول متعارفه. و القضايا الواجب قبولها 
خوانند. (اساس‌الاقتباس ص ۳۹۵). و رجوع 
به اصول موضوعه شود. 


اصول محا کمات. ال م ک] (ترکیب 


اصول مذهب. 


اضافی, | مركب)' آیین دادرسی. (لغات 
فرهنگستان). 

اصول مذهب. [ألِ م ]انس رکیب 
اضافى, م رکب) برحسب عقید؛ اماميه, علاوه 
بر توحيد و نبوت و معاد که از اصول دين 
اسلام بشمار میروند به دو اصل دیگر نيز بايد 
اعتقاد داشت كه عبارتند از عدل و امامت. و 
اینک به بحث در ييرامون عدل پرداخته 
ميشود: عدل در لغت به معنى برابری ميان دو 
جيز است و به عقيدة متکلمان. عدل عبارت 
از علوم متعلق به تنزيه ذات بارىتعالى از فعل 
قبيح و اخلال به واجب است." نخست بايد 
دانست که عقل بضرورت قضاوت‌کننده است 
به اينکه برخی از افعال نیکوست» چون 
بازگردانیدن امانت و احسان و راستی 
سودمند. و برخی زشت است» چون ستم و 
دروغ زیانبخش. آنگاه بايد بدانیم که ما فاعل 
به اختیار هستیم و ضرورت بدین امر حکسم 
می‌کند از اینرو که بضرورت مسیان افتادن 
انسان از بام و پایین آمدن وی يله به يله 
تفاوت است وا گر جز اين بود ممتنع می‌بود ما 
رابه چیزی تکلیف کنند و عصیانی وجود 
نمی‌داشت و هم قبیح مىبود كه فعل را در ما 
بیافرینند و آنگاه مارار بر آن عذاب کنند و هم 
بدان دليل که كتاب عزيز يا فرقان ميان حق و 
باطل مشحون است به نسبت دادن فعل به 
بندگان و اينكه وقوع أن به مشيت خداست 
مانند: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم '. 
ان يتبعون الا الظن ". حتى يغيروا ما بأنفسهم ۵. 
من يعمل سوءٌ يجز به ”. کل امرىء بما كسب 
رهين؟. جزاء ہما كانوا یعملون" و جز اينها. 
همجنين آيات وعد و وعيد و ذم و مدح به 
ميزان بيشمارى آمده است.سوم نسبت قبح به 
خذا مجال انث زیا ارف از ان متوجود و 
داعى بدان معدوم است و صارف علم وى يه 
قبح است و عدم داعى از اينروست که يا 
حاجت أو را بدان مىخواند در حالى كه وى 
بىنياز است ويا حكمتى و آن هم محال است 
زيرا قبيح را حكمتى نيست و اگر قبح بر وی 
روا مىبود اثبات نبوتها ممتنع ميبود وجون 
لازم به اجماع باطل است ملزوم هم باطل 
ميشود. چهارم اين است كه خدای‌تعالی براى 
مقصود و حكمتى مى آفريند بدليل نقلی آيات: 
NE‏ اده 


.(فرانسرى) ۸۵۵۲۴68 - 1 
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۸-قرآن ۱۷/۳۲ و ... 


اصول مذهب. 


الجن والانس الا ليعبدون. (قرآن .)0۶/۵١‏ و 
ماخلقنا السماء والارض و ما بينهما باطلاً 
ذلک ظن الّذين كفروا. (قرآن ۲۷/۳۸). و دليل 
عقلى اينكه | گر جز اين می‌بود لازم می‌آمد که 
كار وى عبث باشد و لازم باطل است زيرا 
عبث قببيح است و قببيح از حكيم صادر 
نمىشود يس ملزوم هم باطل است. و غرض 
وى اضرار نيست از ایترو كه اضرار قبيح است 
بلكه غرض او نفع است و نفع حقيقى تنها 
ثواب است زيرا نفعهایی چون دفع ضرر يأ 
غرضی آفرینش بنده باشد. پس نا گزیر باید 
تکلیفی باشد و آن واداشتن مردم به طاعت از 
کسی است که فرمانبری از وی واجب باشد 
تكليف و طاعتی که با مشقت توأم باشد نه 
همچون تکالیف نکاح و خوردن و آشامیدن و 
این طاعت در مرحلة نخستین باشد زیرا 
وجوب طاعت جز خدا مانند نبی و امام و يدر 
و مادر و جز اینها تابع و متفرع بر طاعت 
خداست و بشرط اعلام مكلف به چیزی که 
بدان تکلیف شده است, وگرنه اغراءكننده و 
برانگیزاننده به قبیح میبود و در جهانی كه 
شهوات و ميل به قبیح و کراهت از نیکو 
آفریده شده است نا كزير بايد مانعى وجود 
می‌داشت که عبارت از همان تکلیف است و 
خلاصه منظور وجوب تکلیف است و حستی 
علم به قبيح و حسن را نیز کافی نمیدانند و 
تکلیف را لازم میشمرند و جهت حسن آنرا 
تعریض برای ثواب می‌دانند نه حصول ثواب 
و تعريض عام است نسبت به موّمن و کافر و 
ثواب نفع مستحق مقارن تعظیم و اجلالی 
است که بدون تکلیف بدست آوردن أن ممکن 
نیست. سپس به وجوب لطف بر خدا اشاره 
میکنند و آن چیزیست که بنده رابه طاعت 
نزدیک میکند و از معصیت دور میسازد و 
سرانجام فعل عوض امر را بر خدا واجب 
میدانند و منظور از عوض نفع مستحق خالی 
از تعظیم و اجلال است وگرنه خدای‌تمالی 
نسبت بدان ظالم می‌بود. رجوع به شرح باب 
حادیعشر چ سنگی تهران ص ۳۸ و ۲۹ شود. 
امامت: امامت ریاست عامه است در امور 
دين و دنیا مخصوص یکی از اشخاص به 
نيابت پیامبر (ص) و آن بعقل واجب است 
زيرا امامت لطف است و ما بقطع میدانیم كه 
هرگاه مردم دارای رئيس مرشد مطاعی باشند 
که داد ستمدیده را از ستمگر بستاند و ستمگر 
را از ستم بازدارد بصلاح نزدیکتر و از فساد 
دورتر خواهند بود و در ضمن مبحث عدل 
كفته شد که لطف واجب است. و مسلمانان 
دربارۂ وجوب و عدم وجوب امامت اختلاف 
نظر دارند. خوارج بر اطلاق آنرا واجب 
نمیدانند و اشاعره و معتزله به وجوب أن بر 


خلق قائلند ولی اشاعره آنرا به سماع و دليل 
نقلی واجب می‌شمرند و معتزله به عقل. و 
اماميه آنرا بعقل بر خدا واجب میدانند از ارو 
كه امامت را لطف ميشمرند و هر لطفى رابر 
خدا واجب میدانند و لطف جيزيست كه بنده 
را بطاعت نزديك و از معصيت دور ميكند و 
این معنى هم در امامت حاصل است و شرح 
ان اين است که هر أنكه خويهاى عامةٌ مردم 
را بداند و قاعده‌های سياست را بيازمايد به 
ضرورت درمی‌یابد که هرگاه در ميان مردم 
رئيس مطاع مرشدی باشد تاستمگر و 
مستجاوز را از ستم و تعدی بازدارد و داد 
ستمدیده را از ستمگر بستاند و با همه ایین, 
آنان را به قاعده‌های عقلی و وظیفه های‌دینی 
وادارد و از مفسده‌هایی که به بر هم خوردن 
نظام امور معیشت آنان منجر میگردد و هم از 
زشتیهایی که به بدفرجامی و وبال معاد انها 
منتهی ميشود دور سازد چنانکه هر كس از 
بازخواست خويش بر کار بدی که میکند 
بهراسد. بی‌شک در جنين وضعی برستگاری 
نزدیک‌تر و از تباهی دورتر خواهد بود و تنها 
مقصود ما از طف همین است و بنابرایپن 
امامت لطف است و مطلوب هم همین است. و 
آنانکه امامت را بر خلق واجب می‌دانند 
گفته‌انداز اینرو تعيين و انتخاب رئيس بر آنان 
واجب است تا زيان را از ايشان دفع كند. 
اماميه هم به وجوب دفع ضرر قائلند منتها 
انان در تفویض امامت به خلق مخالفند زیرا 
تصور می‌کنند که این امر یعنی تعيين امامان از 
طرف مردم به اختلاف منجر می‌شود و از آن 
به خلق زیان می‌رسد و نیز آنان به شرط 
عصمت امام و وجوب نص قائلند و دربارة 
نخست» يعنى وجوب معصوم بودن امام 
گویند نياز مردم به امام راندن ستم و 
بازداشتن ستمگر از ستمگری و داد ستمدیده 
گرفتن است و اگرروا باشد امام غیرمعصوم 
باشد آنگاه نیاز به امام دیگری بيدا می‌شود و 
اين امر تسلسل می‌یابد و آن هم محال است. 
همچنین اگرامام مرتکب معصیت شود از دو 
وجه بیرون نیست: | گرانکار كردن وی واجب 
باشد آنگاه پایگاهی را که در دلهای مردم دارد 
از دست می‌دهد و فایدة نصب وی منتفی 
می‌شود. و اگرواجب نباشد وجوب امسر 
بمعروف و نهی از منکر ساقط ميشود و آن هم 
محال است. و گذشته از اين امام نگهبان شرع 
است و نا گزیر باید معصوم باشد تا از زیادت و 
نقصان مصون بماند و قول خداىتعالى نیز 
مژید است: لاینال عهدی الظالمین. (قرآن 
۲ و این شرط یعنی عصمت را تنها 
شیعیان اثناعشری و اسماعیلی قبول دارند. و 
دربار؛ نص بر امامت گویند چون عصمت از 


امور باطنی است که جز خدا هیچکس 


اصول مذهب. ۲۸۲۵ 


نمی‌تواند آترا دريابد از اينرو نا گزیر باید کسی 
به امام بودن شخصی بنص اعتراف کند که 
عصمت وی بر خلق آشکار باشد يا معجزه‌ای 
بر دست او پدید آید که بر صدق او دلالت کند. 
اما اهل سنت گویند هرگاه امت با شخصی 
بيعت کنند كه استعداد وی برای امامت به غلبه 
در نزد آنان معلوم باشد و بشوکت و قدرت 
خويش بر حفظ اسلام مستولی شود چنین 
کسی امام خواهد بود. و زيديه گویند: هر 
فاطمی عالم زاهدی که بشمشیر قيام کند و 
مدعی امامت گردد. وى امام است. اما شیعیان 
اثناعشری گویند اين نظر بدو دلیل درست 
نیست: نخست انكه خلافت از جانب خدا و 
رسول اوست و جز بگفتۀ آن دو بدست نيايده 
دوم آنکه اثبات امامت به بيعت و دعوی به 
فتنه میگراید, جه احتمال اين میرود که هر 
دسته‌ای با یکی بيعت کنند با هر فاطمی 
عالمی مدعی امامت شود و در نتیجه زد و 
خورد و کشمکش روی ميدهد. نكتة دیگر 
دربارۂ امامت اين است که افضل رعیت بر 
اطلاق باشد چنانکه در نبی نيز شرط است. 
دیگر آنکه شیعیان اثداعشری معتقدند که امام 
يس از رسول خدا (ص) برحسب نص متواتر 
از پیامبر علىبن ابیطالب (ع) است زرا او 
افضل اهل زمان خويش بود بدلیل آیة: و 
انفسنا و انفسکم. (قرآن ۶۱/۳ که به ايه 
مسپاهله معروف است و منظور از انفسنا 
علىبن ابیطالب (ع) است كه بنقل صحیح 
ثابت شده است و شکی نیست که مراد از 
انفسنا این نیست که نفس او نفس پیغمیر است 
بسبب بطلان اتحاد. و بنابرین مراد این است 
که علی هم مثل او و مساوی اوست چنانکه 
هنگامی كه گویند زيد اسد است یعنی مثل 
اوست در شجاعت. و هرگاه على مساوی 
پیغمبر باشد افضل مردم عصر خويش خواهد 
بود و مطلوب همین است. و اگر جز على 
کسی را به امامت بپذيريم تقدیم مفضول بر 
فاضل لازم می‌آید که أن هم قبیح است. 
گذشته از اين شیعیان احادیث دیگری نيز در 
اثبات امامت على (ع) نقل کرده‌اند از قبيل 
حدیث: من كنت مولاه... و حدیث: و انت ولی 
کل مؤمن و مومنة بعدی... و جز اينها. ولی 
برخی از مسلمانان به ورائت عباس‌بن 
عسبدالم طلب را امام شمرده و جمهور 
مسلمانان ابوبكرين ابىقحافه را به انتخاب 
مردم خليفه دانستهاند. و شیعیان علاوه بر تقل 
خبرهاى متواتر دربارة منصوص بودن امامت 
على (ع) وافضل بودن وى دليلهايى بر معصوم 
بودن وى نسبت به دیگران و اعلم بودن وى و 
اينكه او در قضاوت و اجتهاد واحاطه به 
دانشهاى اسلامى و استنباط احکام و درجة 
اجتهاد برتر از همه صحابه بوده است نيز ياد 


۶ اصول مو ضوعه. 


کرده‌اند. چنانکه علامه حلى را كتابى است 
بنام الالفين كه در آن دوهزار دليل بر امامت 
على (ع) اقامه كرده است و دیگر مصنفان نيز 
تألیفهای بسیار و بیشماری در فضیلتهای 
على گرد آورده‌اند. سپس بايد دانست که 
شيعيان اثناعشری امامهای دیگر را پس از 
على (ع) بترتیب بدینسان ياد کرده‌اند: 
حسزين على. حسین‌ین علی, علىبن 
حسین, محمدبن على باقر. جعفرين محمد 
صادقء موسىبن جعفر کاظم. علی‌بن موسى 
رفا معدي على جوا عون شمه 
هادی, حسن‌بن على عسکری, محمدین 
حسن صاحبالزمان صلوات اله عليهم. و 
مىكويند هر امام سابق بنصء امام لاحق را 
تعيين كرده و دليلهاى مربوط به امامت را از 
قبیل معصوم بودن و افضل بودن و اعلمیت و 
ادعا و معجزات فراوان می‌اورند. و معتقدند 
امام دوازدهم از سال ۲۵۶ ه.ق. که بجهان 
آمده همچنان زنده است و تا آخرالزمان 
خواهد بود زيرا در هر زمان نا گزیرباید امامی 
معصوم در زمین باشد و دیگران را معصوم 
نمی‌دانند و بقای او را پدلایلی از قبیل زنده 
ماندن اصحاب کهف و جز آنان ممکن میدانند 
و سبب غیبت او را مصلحتی میشمرند که 
اختصاص به علم خدا دازد با سیب اثترا 
افزونى دشمنان و كمى ياران می‌دانند و گویند 
آنگاه که زمين را جور و ستم فرا گیردوی 
ظهور میکند و جهان را پر داد و عدل 
میفرماید. رجوع به شرح باب حادی‌عشر 
مبحت امامت و دیگر منابع اهل تشیع؛ و عدل 
و امامت و شيعه و تشیم و اثناعشریه شود. 
اصول موضوعه. [الٍ م /مسو] /ع] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) مبادی تصدیقی که 
مخاطب بواسطةٌ حسن ظن به متکلم به صحت 
انها معترف است. مبادی نااشکاری كه 
بخودی خود در علم مسلم نباشند و بر سبیل 
حسن ظن آنها را بيذيرند. (ازكشاف 
اصطلاحات الفنون). و خواجه نصير در ضمن 
بحث از «آنچه در فواتح بعضى علوم ياد 
کنند» ارد: آنچه در فواتح علوم وضع کنند سه 
شنت بادا ملت اول اند به هلوت ها 
وضع کنند و آن مبادى علم باشد و آثرا 
مقدمات موضوعه خوانند. و خالى نبود از 
آنکه بنفس خود بیّن بود یا نبود و اول اولیات 
و مجربات و امثال آن باشد و آنرا اصول 
متعارفه و القضایا الواجب قبولها خوانند, و 
مبادی علم مطلق از اين صنف بود. و دوم يا 
چنان بود كه نفس متعلم در بدایت تعلیم به 
آسانی آنرا اعتقاد کند اعتقادی ظنی يا تقلیدی 
يانه چنان بود و اول را اصول موضوعه 
خوانند و دوم را مصادرات و لامحاله نفس 


متعلم را مقابل آن اعتقاد حاصل بود به تقایل 


عدم يا ضد یعنی از اعتقاد به هر دو طرف 
نقیض خالی بود يا معتقد طرف نقیض بود 
مثال اصل موضوع: در هندسه خط مستقیم 
متناهی بر استقامت اخراج توان کرد و مثال 
مصادره: هر مقداری متناهی قابل تجزیه 


نامتناهی بود. (از اساس‌الاقتباس ص ۳۹۵). 


و رجوع به ص ۳۹۶ همان کتاب شود. و در 
ص ۳۴۴ ذیل «در احوال صناعات پنجگانه و 
مبادی اصناف قیاسات» مبادی قیاسات را 
۲ صنف می‌شمرد از قبیل: محسوسات, 
مجربات. متواترات, اولیات. حدسیات. 
قضایایی که قیاسات آنها در فطرت مرکوز 
بود. وهمیات. مشبهات, مشهورات حقیقی. 
مشهورات محدود, وضعیات و صنف ۱۲ را 
قضایایی شمرد که متعلم را در مبادى تعلیم 
تسلیم بايد كرد تا بعد از آن در علمی دیگر یا 
هم در آن علم تصدیقش معلوم شود و آن 
تسلیم | گربر سبیل مسامحت و طيب نفس 
بود. اصول موضوعه خوانند و این صنف جز 
در مبادی علوم نیفتد و این صنف را با 
وضعیات بهم مسلمات خوانند. 

اصول و فروع. أل فُ] (ترکیب عطنی, 
[ مرکب) ! در هر دانشی اصول عبارت از 
قواعد اساسی و بنیادی و فروع شاخه‌ها و 
مسائل فرعی أن میباشد. و در اصطلاح دين 
اسلام اصول را بر مسائلی اطلاق کنند که به 
اعتقادات مربوط است و فروع رابه مسائل 
وابسته به عمل و عبادات. بطور کلی احکام 
شرعی اسلام يا متعلق به عمل و طاعت است 
يا متعلق به معرفت و اعتفاد. قسمت اول را 
احكام فرعى يا عملى و قسمت دوم را احكام 
اصلى يا اعتقادى مىكويند. بحث در مسائل 
مربوط به عبادات و احكام عملى جزء فروع 
و بحث در اعتقاديات و معرفت جزء اصول 
شمرده ميشود. (از خاندان نوبختی ص۳۸ از 
شهرستانی ص۲۸ و شرح مقاصد تفتازانی 
ص ۶). رجوع به اصول شود. 

اصول وکچول. 11ل ک] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) جنبانیدن سرین در رقص. 
(آنندراج). ۲ 

اصول هندسه. [ا ل ۾ د س / سا 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) قواعد اصلی و 
اساسی دانش هندسه. رجوع به هندسه شود. 
||(إخ) نام کتابی كه آنرا به افلاطون نسبت 
داده‌اند. (ابن‌الندیم). و گویند قسطا آنرا ترجمه 
کرده است. رجوع به تاريخ علوم عقلی صفا 
ص ٩۳‏ شود. و منالاوس را نیز كتابى بهمین 
نام بوده كه ثابت‌بن قره انرا به عربی دراورد. 
(از همان تالیف ص ۱۰۸).و اقلیدس را نیز 
کتابی بنام اصول هندسه يا جومطریا" بوده 
است. (از همان کتاب ص ۱۰۴).رجوع به 
فهرست همان کتاب شود. 


اصولی. 


اصولی. f‏ (ص نسبی) عالم متعمق در 
اصول علوم يا متمسک به اصول يا رونده بر 
مقتضاى اصول. (از قطر المحيط). طایفه‌ای از 
علماى اسلام که در امور شرعيه به علم اصول 
عمل ميكنند. مقابل اخبارى. (ناظم الاطباء). 
ميان اصوليان و اخباریان كشمكشها و 
اختلافهايى وجود داشت و چنانکه أقاى 
همایی نوشته‌اند: اختلاف اصولى و اخباری 
در شيعه تقریباً نظیر يا باقيماندة اختلاف 
معتزلی و اشعری است. پنداری اين بنا روی 
ویرانه‌های عقاید همان دو طایفه بنیاد گشته 
است. عقاید معتزله داخل طريقة اصولی و 
طريقة اشاعره و ارباب حديث سرمشق 
مسلک اخبارى است. مشاجرات اصولى و 
اخباری در شيعه هم نسبت به خود کمتر از 
مشاجرات معتزلى و اشعرى و رفتارشان 
بسی‌شباهت به يكديكر نبوده است." (از 
غزالى نامه ص‌۷۵). ||در برابر فروعى. کسی 
كه در معرفت و توحيد بحث كند اصولی» و 
کسی که در طاعت و شريعت تحقيق نمايد 
فروعى بشمار ميرود. (از خاندان نوبختى 
ص۳۸ از شهرستانی ص۲۸ و شرح مقاصد 
ارف مر ۶ جك دا رود 
اين لفظ بر علم کلام اطلاق شود و اصولی 
کسی است که این نوع دانش را بداند. (از 
انساب سمعانی برك ۳۴ ب). ||اصولی» در 
تداول امروزء متکی بر پرنسیپ‌ها و قواعد: 
فلان اصولى فكر ميكند يا فلان مردى اصولی 
است؛ يعنى بايرنسيب است. ||!حامص) 
بیاصولی؛ پی‌اندامی* 
جيل إناى بو اقضولی ا 
فة قاض بى اف ای اود 
۲ عالی (از آنندراج). 
اصو لی. [۱] (إخ) استاد ابواسحاق ابراهیم‌ین 
محمدين ابراهيم. فقيه اصولى عالم به دانش 
كلام بود و وى رااز اینرو اصولى میگفتند. وى 
از بيشوايان فاضل و عالم دينى بشمار ميرفت 
و در فن اصول ذ كاوت و استعداد داشت. در 
خراسان از ابوبكر احمدبن ابراهيم اسماعيلى 
وابوبكر محمدبن يزداد اسفراينى سماع كرد و 
بسال ۴۱۸ «.ق. درگ ذشت. (از انساب 
سمعانى). و صاحب تاج العروس آرد: استاد 
ابواسحاق اسفراینی متکلم معروف به اصولی 
بود بعلت مقدم وی در علم اصول. رجوع به 
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۳-قسمتی از مشاجرات اصولی و اخباری را 
در عصر متأخرء میرزا محمدباقر اصفهانی در 
کتاب روضات‌الجنات متعرض شده و حدود 
سی مسأله از موارد و خخلاصة آنها را در ذيل 
محمدامین استرآبادی ذ کر کرده است (ص 6۳۶ 


اصولى. 

اسفرائینی, و انساب سمعانی برگ ۳۴(الف) و 
اللباب فى تهذیب الانساب ج قاهره ص ۵۷ 
شود. 

اصولی. [أ] ((خ) یکی از شاعران عشمانی 
است که در قرن دهم هجری متولد شد و پس 
از فرا گرفتن دانش و كسب عرفان بمصر رفت 
و مريدى شيخ ابراهيم گلشنی را بركزيد و پس 

از درگذشت ت شيخ مزبور یعنی در سال ۳۰ 
ه.ق.به رومايلى بازگشت و بقیت عمر را گاه 
در ينيجه و گاه در اورنوس بیگ‌زاده گذرانید. 
اشعار صوفیانه دارد, از اوست: 

تصوير غيره قیلمه محل قلب آقدس 

اصنامه مسکن ایلمه, بیت‌المقدس. 

(از قاموس الاعلام تركى). 

اصولی. [1] ((خ) لمتوفاى ۱۲۳۰ ه.ق./ 
۵ م.). محمدحسن بن محمدمعصوم. از 
مردم قزوین بود که در كربلا پرورش یافت و 
در آنجا تحصیل کرد و آنگاه بشیراز آمد و در 
آن شهر سكونت گزید و هم در آنجا 
درگذشت ت. از مجتهدان بنام فرقة آمامی بود که 
د اول مهارت داشت او راست: مضابيخ 
الهداية فى شرح البداية از حر العاملى در فقه. 
تنقيح المقاصد الاصولية در اصول فقه. 
كشفالغطاء. و رسالههايى دیگر. (از اعلام 
زركلى ج۳ ص ۸۸۷. ربجوعبه 
روضاتالجنات ۱۵:۲ شود. 
اصولیون. [ألى يو](ع ص !) ج اصولی 
(در حالت رفع) . رجوع به اصولی شود. 
اصولبین. [الی یی ] (ع ص»!) ج اصولی 
(در حالت نصب و جر) ا 
شود. 
اصوم. (آض وَ] (ع ن‌تف) پرروزه‌تر. آنکه 
بیش از دیگران روزه گیرد: و کان اعبدنا و 
اصومنا و افضلنا الاوسط.(صفةالصفوة ج۲ 
ص۹٩‏ .. 

اصون. [أصْ وَ] (ع نتف) نكاءدارندهتر و 
بهتر حفظ كننده. (ناظم الاطباء). نگاهدارتر. 
نكهبانتر. محافظ تر: والامٌ على ولدها اشفق 
لها اصون. (الجماهر بيرونى ص ۱۰۷). 
اصونة. [اض وِنَ](ع)ج صَوان و صوان و 
صّوان. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). رجوع به صوان شود. 
اصة. [ !ص ](ع مص) (از«وءص») وان :بق 
زمين زدن کسی را. (منتهی الارب). 

اصهاء ع مص) روغن مالیدن بچه را و 
در آفتاب گذاشتن آنرا. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و باعث اين بیماریی 
است که میرسد او را. (منتهی الارب). مالیدن 
روغن به کودک و در آفتاب گذاشتن وی به 
سبب پیماریی که بدان مبتلا شده است. (از 
اقرب الموارد). ||بدرد آمدن صهوه اسب. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


و رجوع به صهوة شود. 
اصهاب. [!] (ع مص) اصهاب فحل؛ بچهً 
سرخ غ سپیدی‌آميخته آوردن آن ن. (سنتهی 
الارب). بسچ سرخ خ سپید ی آمیخته آوردن. 
(ناظم الاطباء). اصهاب مرد؛ متولد شدن 
فرزندان صهب براى وى. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به صهب و صهبة و صهوبة شود. 
اصهار. [!] (ع مص) بدامادى پیوستن کسی 
را. (منتهی الارب) (انندراج). داماد كسى 
شدن, يقال: اصهر بفلان؛ يعنى داماد فلان شد. 
(از ناظم الاطباء). پیوستن به محرمیت يا به 
نسبت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اصهار به قومی؛ پیوند كردن با انان 
به محرمیت يا به جوار يا به نسبت يا 
زناشويى. (از اقرب الموارد). اصهار به قومى 
وبسوى قومى؛ در ميان ايشان صهر شدن. (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). ||اصهار 
جيش به جيش؛ نزديك شدن برخى از انان به 
برخى. (از اقرب الموارد). و اين معنى به نقل 
صاغانى و زمخشرى است. (از تاج العروس). 
||نزدیک كردن چیزی را به چیزی, و از این 
ع انه کان SE‏ 
فيصهر الحجر العظيم الى بطنه؛ يعنى آنرا به 
کم ود نيك كرد (از تاج العروس). 
اصهار. [۱1(ع | ج صِهْر. اهل بيت زن از 
داماد و پدرزن و برآدرزن و دیگران. در مقابل 
احماء که اهل بيت مرد است و از دو جهت 
صهر نیز گویند. (منتهى الارب). ج صهر» 
خويشى و قرابت و حسرمت و تزوج و 
مصاهرت. (انندراج). ج صهر که به معانى 


قرابت و حرمت ختونت و قبر و شوهر دختر 
کسی و شوهر خواهر کسی (داماد) است» و 
اختان بمعنی اصهار نيز باشد یعنی هر یک 
براى دیگری صهر است. و جوهری كويد 
اصهار اهل بيت زن است. و از خلیل نقل 
کرده‌اند که برخی از عرب صهر را بطور کلی 
از آحماء و آختان هم سیشمرند. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). و برخضی محقق 
دانسته‌اند که نزدیکان شوهر احماء و نزدیکان 
زن اختان‌اند و صهر جامع بين هر دو باشد و 
این كفتهُ اصمعی است. و ابن سیده گوید: و چه 
بسا که صهر را از قبر از اینرو کنایه آورده‌اند 
که‌تازیان دختران را هلا ک می‌کر دند و آنها را 
زنده‌بگور می‌کردند و میگفتند: آنان را با قبر 
تزويج کردیم. سپس اين لفظ در اسلام 
استعمال شید وكتفدانن: تيكو ویج 
(صهری) است قبر. و برخى گفته‌اند این معنى 
برحسب همانندی است يعنى انچه جانشين 
صهر مىشود. ابن اعرابی گفت: صهرء شوهر 
دختر یا خواهر کسی است و ختن يدر زن و 
پرادر زن وی است. و اختان اصهار نیز هست. 
(از تاج العروس). 


اصهبية. ۲۸۲۷ 


اصهب. [] (ع ص) موی که به سپیدی آن 
سرخی آميخته باشد. (منتهی الارب). شعر 
اصهب؛ موی میگون. (مهذب الاسماء). 
میگون. (دستوراللغة). موی سرخ به سپیدی 
اميخته. (ناظم الاطباء). آنچه سپیدی موی أن 
بسرخی زند. مونث: صَهباء. ج. صهب. (از 
آقرب الموارد). شقرة که بسرخی زند. شقرت 
مايل بسرخی. موی بور. ||هر جيز سرخ‌رنگ 
که به سپیدی زند. (از صراح ) (غیاث). 
ا (از اقرب 
الموارد). از رنگهای شتر است جنانكه اگر 
سرخ باشد و شقرت بر آن غلبه داشته باشد 
آنرا اصهب گویند و مؤنث آن صَهباء باشد. (از 
صبحالاعشى ج۲ ص۲۳ اشتر سرخ با 


سفيدى آمیخته. ۰ ج٠‏ صهب e‏ الاسماء). 


ام بي 
ودرون آن سپید باشد. (از اقرب الموارد). و 
گویند: مشک اصهب و عنبر اشهب. (از اقرب 
الم‌وارد). ااروز سرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||اصهب‌السبال؛ 
دشمن: هم صهب‌السبال و سودالا کباد. (از 
اقرب الموارد). |( شير بيشه. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). اسد. (اقرب الموارد). ||(إخ) 
چشمه‌ای است به بحرين و ذوالرمة انرابر 
اصهبیات جمع کرده است. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). عین‌الاصهب؛ چشمه‌ای است 
ميان بصره و بحرين. (ناظم الاطباء). 
اصهباب. [إه] (ع مص) برنگ سرخ با 
سرخی كه به سپیدی زند بودن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اصهیباب و صهب و صهبة 
و صهوبة شود. 
اصهب صاهب. [۱دد) (ع صوت مرکب) 
کلمه‌ای است که بدان ميش را برای دوشیدن 
خوانند. (منتهی الارب). 
اصهبی. [أدّبىوى] (ع ص نسبی) منسوب 
به اصهب . وتأنيث أن اصهيية است. . رجوع به 
اصهب و اصهبية و اصهبيات شود. 
اصهیی. [a‏ (إخ) عوفبن كعببن 
حرث‌بن سعدین عمروین ذهل‌بن مرأن‌ین 
جعفی‌بن سعد. تیره‌ای از جعفی است و 
متسوب به اصهب. و بسیاری به وی 
منسوب‌اند از آنجمله شراحيلبن شيطانبن 
حرث‌بن اصهب جعفى اصهبی, که قیس‌بن 
سلمتبن شراحیل از فرزندان اوست و وی را 
صحبتى است. (از اللباب فى تهذيب الانساب 
3 قاهره ص ۵۷). 
اصهبیات. [أدَبِى يا] (إخ) ج اصهب که 
چشمه‌ای است به بحرین ن. (منتهی الارب). 
اصهبیة. [ بی ی ] (ع ص نسبی) به معنی 
شقر و گویا جمع آن اصهبیات است. |لخ) 


أبى است و انشاد شده است؛ 
دعاهن من اج فازمعن ورده 
او الاصهبيات العیون السوافح. 
(از معجم البلدان). 
و رجوع به اصهب و اصهبی و اصهبیات شود. 
اصهرار. [! ھ] (ع مص) بهم نزدیک شدن دو 
لشکر. (منتهی الارب). یقال: اصهرٌ الجیش 
للجیش؛ اذا دنی بعضهم من بعض. (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به اصهار شود. 
اصهییاب. [!] (ع مص) سرخ‌سپید شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). برنگ سرخ يا 
سرخی که به سپیدی زند بودن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اصهیاب شود. 
اصهیرار. [!۲(ع مص) گداخته شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). اصهیرار 
چیزی؛ گداختن آنرا. (از اقرب الموارد). 
|[درخشیدن يشت آفتاب‌پرست از گرمی 
آفتاب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). اصهيرار حرباء؛ درخشيدن يشت 
آن از گرمی خورشید. (از اقرب الموارد). 
|| اصهیرار مرد؛ خوردن وی صهارة (قطعه‌ای 
از پیه) را. (از اقرب الموارد). رجوع به صهارة 
شود. 
اصی. اا ضیٰ] (ع مص) اصی کوهان؛ 
نمودار شدن بيه آن. (از اقرب الموارد). بارمند 
شدن ييه کوهان. (منتهی الارب). 
اصیاد. [آض ] 9 ) ج صاد. (قطر السحیط) 
(ناظم الاطباء a‏ ب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به صاد شود. 
اصیاف. زا ](ع !) ج صیف. تابستان و 
گرمایا ايام بعد ربیع. (منتهی الارب) 
(انندراج) . رجوع به صيف شود. 
اصيان. ی يا] (ع !مصغر) لغتى يا 
لهجداى در أصَيلان و أصّيلال. (ازاقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به اصیلان واصيلال شود. 
اصيئة 1۰ ء1 (إخ) رجوع به اصيلة شود. 
اصیبعة. [أصّ ب غ] (ع | مسصفر) گویا 
تصغير اصبع است و به صورت أبن ابی اصيبعة 
کنیت مولف کتاب عیون الانباء موفق‌الدین 
ابوالعباس احمدين 10 و سيزكانيت 
رفي لين لين دازهب شخ و 
موسیقی‌دان بود. رجوع به 5 أبى|صيبعة 
شود. 
اصيبية. أ ص ى] (ع ! مصغر) اطفال 
کوچک. (ناظم الاطباء ). و در اقرب الموارد 
آمده است: در شعر امي آمده است که 
تصغير أصبية است. رجوع به صبية و اصبية 
شود. 
اصید. [آض ی ] (ع ص !) کژگردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنن-راج) (بحر 
الجواهر) ' (مهذب الاسماء). المائلالعنق. 


(اقرب الموارد). |إشترى كه به بیماری صيد 
مبتلا است. (از اقرب الموارد). و صيد و صاد 
از بيماريهاى شتر است. رجوع به صاد و صيد 
شود. ||يادشاه. بدان جهت كه التفات كم كند. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
پادشاه. (مهذب الاسماء). ملک زيرا وی 
يسبب تكبر به چپ و راشت نمی‌نگرد. (از 
اقرب الموارد). ||گردن بلنددارنده از كبر. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مستکبر. (مهذب الاسماء). مردی که سر 
برافرازد از خودبینی و کبر. (از اقرب الموارد). 
|[شیر بيشه. (منتهی الارب) (آنندراج). شیر 


(ناظم الاطباء). اسد. مؤنث: صَيْداء. ج» صد 
(از اقرب الموارد). || (ن‌تف) صائدتر. صيادتر. 
- امثال: 

اصید من ضیون. 

اصید من ليث عفرین. 

اصید. [] (ع |) لفتی است در وصید که 


بمعنى فضای خانه است. (از قطر السحیط). 
صحن خانه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اصیدا۵. [اض ی ] (ع مص) کج‌گردن شدن. 

(ناظم الاطباء). و رجوع بهاصییداد شود. 
اصيدة. [اد] (ع |) اضدة. (قطر السحیط) 
(سنتهی الارب). رجوع به اصدة شود. 
||احظيرة. (قطر المحيط) (منتهی الارب). 
حظيرة که از شاخ درخت کنند. (مهذب 
الاسماء). ||لفتی است در وصيدة. (قطر 
المحیط) ). رجوع به وصيدة شود. 
اصیر. [1] (ع ص) موهای نزدیک بهم 
درپیچیده. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||متقارب. (اقرب الموارد). ||مژة 
برمو و دراز. (منتهى الارب) (آنندراج). 
مژگان دراز و پرمو. (ناظم الاطباء). پرزها یا 
مژه‌های دراز و انبوه: لكل منامة هدب أصير, 
و منامه قطیفه‌ای است که بر 
اقرب الموارد). 
اصیرم. 0 ص ر] ((خ) عمروین ثابت‌بن 
وقش, از خاندان عبدالاشهل که اسلام آوردن 
را تا روز أحد به تأخير انداخت. . رجوع به 
امتاعالاسماع ج۱ ص ٠۳۴‏ و اصرم اشهلی 
شود. 
اصيرية. [آری ی ] (ع ) نوعی از پارچه 
است که در نيشابور تهيه شود و با آن منديل 


آن خوابند. (از 


سازند. (از دزی ج١‏ ص ۲۶). 

اصیص. l0‏ ظرف شکسته و بقولی 
نيم سبويى که در آن رياحين کارند. . (از اقرب 
الموارد). نيم خم. . گلدان. آوند شكسته يا آن 
نصف سبوست كه در أن رياحين كارند. 
(مسنتهی الارب). آوند شكسته وكوزهاى 
بشکل نصف سبو. (ناظم الاطباء). |إلكن و 
تغار و یا کاس بزرگ که در آن بول كنند. (ناظم 


اصیل. 
الاطباء). ظرف شب. لگن. شاشدان. تقاره. (از 
منتهی الارب). باطیه كه در آن شاشند. (از 
اقرب الموارد). ||بنای محکم. (از اقرب 
الموارد). بنای استوار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |ارعدة, (اقرب الموارد). لرزنده. 
(ناظم الاطباء). لرزه. (منتهی الارب). ||بيم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زعر و 
اتقباض. (مهذب الاسماء). |[نوعی زنبر و 
كلكش دوگوشه. (از منتهی الارب). نوعی از 
آوند دوگوشه که در آن گل و لای کشند. (ناظم 
الاطباء). 
اصيصة. [اصی صّ] (ع !) خانه‌های با هم 
نزدیک و مجتمع اندر یک جا. (منتهی 
الارب). خانه‌های با هم نزدیک. یقال: هم 
اصيصة واحدة؛ ایشان مجتمع‌اند ویک جا 
ميباشند. (ناظم الاطباء). 
اصیغ. [آض ی ] (اخ) نام وادیسی است. 
(منتهی الارب). 
اصیل. [1] (ع ص) صاحب اصل بمعنی 
صاحب نسبء ای کسی که ابا و اجداد او 
شریف و نجیب باشند. (غیاث). آنکه دارای 
اصل است. (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
خداوند اصل و حسب و نسب و بزرگ. 
(مقدمة لغت ميرسيدشريف جرجانى ص 4۲. 
صاحب اصل. صاحب نسب. (منتهى الارب). 
كهرى.كوهرى. بانژاد. باپروز. عريق. 
گرامی‌نژاد. نواده, بااصل. اصلمند. نیک‌نژاد. 
(تفلیسی). رمیز. (منتهی الارب). نجیب. کسی 
که دارای نسب بزرگ باشد. چیزی يا کسی 
بااصل و بزرگ. (مؤيدالفضلا): بیخ‌آور. 
خداوند نسبت نيكو. پا ک‌گهر.نژاده. با گهر:ا گر 
نه آن بودی که مردی بزرگ‌زاده و اصیل بود و 
از راه دور آمده بود بفرمودمی تا همان زمان 
او را هلا ک‌کردند. (تاریخ بخارا): 
هميشه قاعد؛ ملک کر دگار جلیل 
ممهد است بشمشیر شهریار اصیل. 
عبدالواسم جبلی. 
||هر چیز محکم و استوار و بیخدار. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). ||سحکم‌رای. (از اقرب 
الموارد). صاحب رای محكم. (از منتهى 


الارب). 

رای اصیل؛ رای استوار و محکم: 

کرده‌ای هیچ توشه‌ای ره را 

نیک بنگر یکی به رای اصیل. ناصرخسرو. 


|إإخليفة ثابت‌رای از سرداری. (منتهی 
الارب) (انندراج). العاقب الثابت‌الرای. (تاج 
العروس). || مجد اصیل؛ ذواصالة. ||ابن عباد 
گوید: شر اصیل؛ ای شدید. ||در اساس امد 

A 0 


است؛ یعنی در آن يايدار وباقی است و از بين 


. -ن ل:ک رگدن. کزکردن‎ ١ 


اصيل. 


نمی‌رود. (از تاج السروس). ||() آخر روز. 
(منتهی الارب). وقت مابعد عصر تا غروب. 
(از اقرب الموارد). ج. أضُل, أصلان, آصال, 
آصائل. (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). شبانگاه و وقت خفتن است و... 
جوهری گفته است تا نماز شام. (شمم 
قاموس): يُكرٌ و صیلا؛ بامداد و شبانگاه. 
(قرآن ۴۸ / .)٩‏ شبانگاه. (غیات) (آنندراج) 
(مقدمة لغت میرسیدشریف جرجانی) 
(ترجمان تسرتیب عادل ص ۱۳). شامگاه. 
آفتاب زرد تا پسین. نزدیک به فروشدن 
آفتاب. پس از نماز دیگر. وقت فاصل بين 
عصر و مفرب. بعد از عصر تا فرورفتن آفتاب. 
شبانگاه, و آن بعد از وقت عصر تا وقت 
فرورفتن آفتاب است. (مؤيدالفضلا). ایوار. 
خلاف غدوة. خلاف بکرة. ج» آصال: بالغدو و 
ال صال؛ به بامداد و شبانگاه. (قرآن ۲۰۵/۷ و 
۳ و ۳۶/۲۴). و رجوع به آصال شود. 
صاغانی گفته است: اصیل بمعنی وقت بر 
آصال جمع بسته شود چون افیل و آفال. (از 
تاج السروس). || هلاک و موت. (منتهى 
الارب) (آنندراج)؛ 
اصیل. (1] (اخ) شهریست در اندلس. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سعدبن خير كويد شاید از 
اعمال طلیطله باشد. (از معجم البلدان) 
(مراصد). رجوع به اصيلة شود. 
اصیل. [1) (إخ) برادرزاد اتابک شیرگیر بود 
که در روزگار سلطان محمد با فدائیان الموت 
نبرد میکرد. خواجه رشیدالدین آرد: و در دهم 
ریع‌الاول سنة عشرین و خمسمائه (۵۲۰ 
ه.ق.) میمون‌دژ بفرمود ساختن و زجرود و 
دهخدا و عبدالملک فشندی به کوتوالی انجا 
نصب کرد و اصیل برادرزاد: شیرگیر لشکری 
به دیلمان آورد. و منهزم بازگشت و اموال و 
چهارپای او غنيمت گرفتند. (از جامع 
التواريخ چ بنگاه ترجمه و نشر كتاب 
ص‌۱۳۸. 
اصيل.[أصّ] (إخ) ابن عبدالله هذلی يا 
غفارى. صحابى بود و وی همان کسی است 
كد هنگامی كه مکه را برای پیامبر (ص) 
وصف کرد. فرمود: كافيست ترا ای اصيل. (از 
تاج العروس). 
اصیل. [) (إخ) نظامالدين اصيل يا 
اصيل الدين. 0 و شیخ‌الاسلام عراق بود و 
هنگامی که شاه‌سلطان اصفهان را محاصره 
کرد و لشکر وی در شهر ريختند و دروازه‌ها 
فروگرفتند. شيخ ابواسحاق از اضطرار به خانة 
ری 
رجوع به تاريخ گزیده ص ۶۷۴ و نظام‌الدین 
شود. و خواندمير نيز مينويسد: هنگامی كه 
شاهسلطان اصفهان را محاصره کرد (۷۵۷ 
ه.ق.) امیر شيخ ابواسحاق در خان 


اصیل‌الدین که شیخ‌الاسلام شهر اصفهان بود 
پنهان شد و چون سلطان بشهر درآمد 
اصيلالدين از آنرو که شاهسلطان از راه 
گماشتن جاسوسان در پی جستن پناهگاه 
شيخ ابواسحاق بود بترسید و چگونگی امر را 
به شاه‌سلطان بازگفت. رجوع به حبیب‌السیر 
چ خیام ج۲ ص ۲۹۰ شود. 
اصیل آباد. [1] (إخ) دهیست جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب باختر شهریار. محلی جلگه, معتدل و 
سکن ان ۲۶۰ تن است که شيعه و 
فارسیزبان‌اند و بترکی هم سخن میگویند. 
آب آن از قنات تأمين میشود و محصول آن 
غلات, انگور, سیب‌زمینی, جغندر قند و انواع 
میوه‌ها و شغل اهالى زراعت است. راه أن 
مالرو است و از طريق جوقين ميتوان ماشين 
برد. مزرعه فرنيك جزواين ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
اصیلا. [1] ((خ) ازيلا. شهریست به عدوه 
نزدیک طنجه و ميان أن و اندلس دریایی 
بزرگ است. رجوع به اصيلة و ترجمة ابن 
خلدون بقلم پروین گنابادی فهرست ج۲ 
شود. 
اصيلال. أ ص ]لع [مصغر) فر ا 
مرادف اصیلان و أصَيّان. (از اقرب الموارد). 
رجوع به اصلان و اصیلان و اصیان و 
نشوءاللغة ص ۵۲ شود. 
اصیلان. [أْص لع [مصغر) مصفر أَضْلان و 
مرادف أصّيلال و اضبان. (از اقرب الموارد). 
رجوع به اصلان و اصيلال و اصيان و 
نشوءاللغة ص ۵۲ شود. 
اصيل ارغون. [[1] (إخ) (امير سيد...) از 
أميران درگاه ميرزا سلطان ابوسعید تيمورى 
بود كه بسال ۸۶۳ ه.ق.هرات را تصرف كرد. 
خواندمير آرد: روز جسمعه هشتم ماه 
صفر(۸۶۲۳) امير سيد اصیل‌ارغون و يهلوانان 
حسين ديوانه از اردوى سلطان سعيد به 
دارالسلطنهُ هرات رسيده شهر و قلعه را 
متصرف گردیدند. (حبیب‌السیر چ خيام ج۴ 
ص ۷۵). و رجوع به فهرست همان جلد 
(اصیل‌ارغون) شود. 
اصیل الدین. لد دی ] ((خ) فرزند نجیب 
سمرقندی. از شاعران روزگار سلجوقیان 
يس از عهد معزی و سنجری در ماوراءالشهر 
بود. عوفی وى را «از لطیف‌طبعان سمرقند» 
شمرده و «ابیات» وی را «در غایت لطف و 


طراوت» دانسته و گوید: آنچه او گفته است . 


محض لطف طبع است. 

در حق سعد نجار گوید: 

نجار بجا کری تویی درخور مغ 

شعر تو خطاست جمله در دفتر مغ ۱ 
چشمت به كلاه مغ همی ماند راست 


اصیل‌الدین. ۲۸۲۹ 


زيرا ک‌سپید است و کژ و در سر مغ. 

و در حق پسر کا ک‌پزی‌گوید: 

روی تو بروشنی سبق برد از مه 

وز نور تو در تو کی توان کرد نگه 

با منبر تو جرخ یکی پست حقير 

باكا ک تو جرم مه یکی قرص سيه. 

و كويد وى از احداث است. بيش از اين از 
لطايف ابيات او استماع نيفتاده است. (از 
لبابالالباب ج ۲ ص ۳۹۶), 
اصیل‌الدین. آل دی] ((خ) امير 
اصیل‌الدین عبدالهبن علىبن ابی‌المحاسن‌بن 
سعدین مهدی علوی محمدی. امامی فاضل و 
بارع و متورع بود. حديث گرد آورد و سماع و 
روایت كرد. کتاب بسخاری را بر شيخ 
علاء‌الدین خجندی به سماع وی از ابوالوقت 
دارمی سماع كرد, و قسمتی از صحیح مسلم 
رابر شیخ عبدارحمنین عبداللطیفین 
اسماعیل‌بن [ابی ]سعد نیشاپوری از فاطمی 
از فراوی سماع کرد و جامع دارمی از 
عبدالرحمان از اولوقت سماع کرد وانستن 
ترمذی نيز از وى از ابوحفقص عمر دینوری 
سماع کرد. و از جمله مشایخ وی توان اين 
كسان را نام برد: شيخ شهاب‌الدین فضلاله 
توربشتی و شيخ شمس‌الدین محمدبن صفی 
کرمانی و شيخ معین‌الدین ابوذر کشکی. و او 
راكلجينها يا برگزید‌هایی از یکایک همد 
جامع‌های سنن است و نیز رساله‌های 
بسیاری در مهمات دين تألیف کرده است؛ 
همچنین او راست کتابی بنام مفاتیح‌الهدی و 
أن کتاب جامعی است در احکام و حدیث, و 
او هرگز سفر نکرد زیرا مصلحت خود را در 
اقامت میدید و در جامع عتبق حسبة لله با 
عباراتی نزدیک بفهم که برای خاص و عام 
سودمند بود مذکری و وعظ میکرد و گفتار او 
دوز از پیچیدگی و ابهام و اطاله كويى يود. به 
کمی و فزونی شنوندگان نمی‌نگریست وبه 
اعراض يا رغبت انان اعتنا نمی‌کرد بلکه 
حدیثهای رسول خدا (ص) را به هر طالب 
تشنه و دلبسته‌ای تبلیغ میکرد و در راه خدا به 
مجاهده میپرداخت و از سرزنش ملامتگر 
نمی‌هراسید. و چون کتب اهل اعتزال در 
شیراز آشکارا شد دامن در جيد و آهنگ سفر 
کردو گفت: من در شهری که کلمه‌های معتزله 
و خزعبل‌های بیهوده منتشر گردد سکونت 
نمی‌گزینم. و چون خبر به اتابک ( گویامنظور 
اتابک ابوبکر است) رسید او اصیل‌الدین را از 
اين آهنگ بازداشت و مردم را ببخواندن و 
آموختن کتابهای اهل سنت و دوری از ضلال 
و بدعت فرمان داد. اصیل‌الدین را کرامتهای 
فراوان است و گروهی بسیار از مردم سیب 
وی تسربیت يافتند. وی بسال ۶۸۵ه.ق 
درگذشت. (از شدالازار ص‌۳۲۵). رجوع به 


٠‏ اصيلالدين. 

حواشی همان صفحات شود. 
اصیل‌الد ین . 1 دى] (اخ) حسن. لقب 
پسر خواجه تصيرالدين طوسى معاصر 
اولجايتو (كددر سال ۷۰۳ ه.ق. بتخت 
سلطنت نشست) بود. و اولجایتو در حدود 
۷۰۶ که از تبريز بمراغه رفت و رصدخانة آن 
شهر را بازدید کرد اصیل‌الدین را به ادارة آن 
گماشت. و ادوارد برون در ضمن احوال 
اولجايتو آرد: يس آنگاه به رصدخانةُ معروف 
مراغه رفته واصيلالدين فرزند خواجة بزرگ 
ص الان طاشن را لك متاك كشي 
در ۲۷۲ ام. وفات يافته بود) مسنصب 
منجم‌باشی درباری بخشود". (از سعدی تا 
جامی ص .)0١‏ و آیدین صاییلی نمایند 
ترکیه در کنگرة خواجه نصير (۱۳۳۵ ه.ش. 
مینویسد؛ و اولجایتو در سال ۱۳۰۵-۱۳۰۴ 
۳ یکی از پسران خواجه نصير را به رباست 
رصدخانه اتتخاب كرد. و سپس ارد: وقتى كه 
شخصى بنام حسین‌بن احمد الحكيم كه در 
موقع رياست صدرالدين على يسر نصيرالدين 
رصدخانه رازيارت كرد عدء دانشمندانی که 
بعد از فوت نصیرالدین در رصدخانه مشغول 
كار بودند شايد کمتر از زمان خود خواجه 
نبود. اين زیارت قبل از شروع قرن چهاردهم 
۳ بوده است. برای اينکه در موقع مسافرت 
غازان‌خان در آخر قرن سيزدهم م. بسر ديكر 
خواجه نصير بنام اصيلالدين حسن رياست 
رصدخانه را عهده‌دار بوده. از اينكه اولجايتو 
هم یکی از پسران خواجه نصير را برياست 
رصدخانه منصوب کرد. ممكن است که سه 
پسر خواجه نصیر بنوبت ریاست رصدخانه را 
داشته بوده باشند(!). این خصوص از قول 
كتبى هم مستنبط ميشود. بسر سوم خواجه 
نصير فخرالدين احمد است. بدين منوال 
ممکن است پسر سوم که اولجايتو برياست 
رصدخانه آورد همین فخرالدین احمد باشد 
چون ظاهراً صدرالدین پیش از نصب 
برادرش پریاست رصدخانه فوت کرده بود و 
کار اصیل‌الدین هم شاید در اواخر سلطنت 
غازان‌خان به ادبار رو گرفته و بهمین سنوال 
منكوباً عمرش بپایان آمده بود ولی بقول 
براون پسر خواجه نصير که از طرف اولجایتو 
بسریاست رصدخانهة مسراغه تعیین شد 
اصیل‌الدین بوده است. (از يادنامة خواجه 
نصير ص ۶۵). 

و مصطفی جواد نمايندة عراق در کنگرة 
خواجه نصير آرد: صفدی گوید: و صدرالدین 
على يس از يدر بيشتر منصبهاى پدر رابر 
عهده كرفت و جون وى دركذشت برادر وى 
اصيلالدين حسن همه منصبهاى برادر را 
عهده‌دار كرديد و با سلطان غازان به شام رفت 
ودر این روزكار در اوقاف دمشق حكم 


میکرد و مقداری از آنها را بگرفت و سپس با 
غازان به بغداد بازگشت و مدتی به نيابت بغداد 
گماشته شد. "سپس صفدی وی را به بدسیرتی 
متهم میکند و دربارۂ از کار برکتار شدن و 
مورد اهانت قرار گرفتن و بوضعی ناستوده 
مردن وى سخن میگوید. و این شیو؛ مورخان 
ممالیک مصر بود که به نکوهش كل کسانی 
که به خدمت سلطانان دولت مفول برعموم و 
به خدمت سلطانان دولت ایلخانی بخصوص 
پیوسته بودند می‌پرداختند. و بهمین سبب 
می‌بینیم وى (صفدى) دريارة فخرالدين أحمد 
(پرادر اصیل‌الدین) می‌نوبسد: و اما فخر احمد 
پرادر أن دو را غازان بکشت زیرا وی اوقاف 
روم را بخورد وستمكرئ کرو" و حقیقت 
أنست كه مردان آن دولت در روزگار 
خودشان هر صبح وشام در معرض قتل بودند 
و تنها نمی‌دانستند جه وقت شمشير بكردن 
انان فرودمی‌آید... ومقريزى در ضمن 
خبرهاى مربوط به تجاوز غازان‌بن ارغونبن 
اباقا به دمشق بسال 9۹« .ق.گوید: و 
اصیل‌الدین‌بن نصير طوسی. منجم غازان و 
ناظر اوقاف تاتار از اجرت نظارت در دمشق 
دویست‌هزار درهم گرفت. و یکی از بزرگان 
نسب‌شناس, كتاب خويش «غاية الاختصار 
فی‌البیوتات العلوية المحفوظة من الغبار» را 
تألیف کرده و در مقدمة آن گفته است: چون به 
مدینةالسلام (بغداد) وارد شدم و به درگاه 
سلطانی بار یافتم و مولا وزير بزرگ خدایگان 
بزرگوار معظم ملک افاضل حکیمان؛ پیشوای 
امائل دانشمندان برگزید؛ شاهان. عضد 
وزيران» اصيل حق و دین. نصير اسلام و 
مسلمانان را ديدم که ... مراسم دانشها را بيا 
داشت در عصری كه بازار آن كاسد است و از 
آزادگان حمایت کرد در روزگاری که آزاده 
انگشت‌شمار است...: 

يا ابن النصير و ما الزمان مسالمی 

الا و انت علی‌الزمان نصیری 

سألوك فى علمالنجوم لو انهم 

قد وفقوا سالوک فىالتدبير. 

بلغ العلاء لخمسّ عشرة حِجّة 

ولداته اذ ذا ک‌فی اشغال. 

آنکه ستم نکرد. چون به يدر خود شباهت 
پیشوای عالمان و قدوءٌ فاضلان, سيد وزيران» 
یکتای روزگار خويش در دانش و فضل و 
قریع دهر خود در جلالت و نجابت» نصير حق 
و دین» يناهكاه أسلام و مسلمانان» ابو جعفر 
وی شتافتم و در محضر وی حضور یافتم. و 
او بسخنهایی بهتر از در كوش مرا نوازش داد. 
آنگاه سخن به اخبار و انساب كشيده شد و او 


را در اين دانش دريايى بیکران یافتم و 
نکته‌هایی را بمن بازگفت که من بتوهم انها را 
از علم نسب می‌دانستم و او را بدین گفتار 


| ألمتر ان السیف ینقص قدره 


اذا قيل هذا السیف مض من الصا 

بلكه واقع را حكايت ميكنم. بارى در اشناى 
گفتگو گفت: میخواهم كه برای من کتابی در 
نسب علوى تأليف كنى كه مشتمل بر انساب 
فرزندان على باشد تا از آن بر خاندانهای 
علویان آ گاه‌شوم. و من بسمع و طاعت به وی 
پاسخ دادم و بقدر وسع و استطاعت در تاليف 
آن بذل جهد کردم ۲. و آنگاه کتاب 
غایقالا ختصار مذکور را برای وی تأليف کرده 
است. بعدها ابوالهدی صیادی بدین كتاب 
دست يافته و اسم مؤلف آنرا حذف کرده و 
نسب وی را بر آن افزوده و آنگاه کتاب را بنام 
مؤلف مزورى طبع كرده است. و این ابيات را 
عفيف الدين ابومحمد ربیع‌بن محمد كوفى فقيه 
حنفی مدرس مدرسة عصمتية بغداد به 
اصیل‌الدین حسن‌بن نصیرالاین طوسی 
متوفی بسال ۷۱۵ ه.ق.در بغداد نوشته است. 
و آن هنگامی بوده است كه فقیه مزبور را 
بسال ۶۸۸ از مدرسة مغيثية... منسوب به 
سلطان مفیث‌الدین محمودبن محمدین 
ملکشاه سلجوقی اخراج کرده‌اند: 

نا مدحنا كلا من اجل حاجتنا 

لکن لفضلک ان الفضل ممدوح 

و باب حاجتنا ان سده قدر 

فعندنا بك بابالعز مفتوح 

ولى اذا نلتها او لمائل امل 

على فنائک ملقىالرحل مطروح. ^ 

(ازيادنامه صص ۱۱۴ - ۱۱۵). 

ورجوع به حسن شود. 
اصیل الد ین. [ا لذ دی ) (إخ) (خواجه...) 
در روزكار شاهمنصور يادشاه معاصر حافظ 
شيرازى حا كم قم بود. حافظ ابرو دربارة 
گرفتار شدن سلطان زین‌العابدین وميل 
كشيدن و ديكر حادثههائى كه در آن روزگار 
روى داد, آرد: جون شاهمنصور به جانب قم 
متوجه شد حا كم قم خواجه اصيلالدين به 


۰۳۰۹ تاريخ مغول اقبال ص‎ -١ 

۲ - تاريخ فوت اصيلالدين بموجب مجمل 
فصيحى خوافى سال ۷۱۴ھ . ق. است. 

۳- الوافی بالوفيات ج۱ صص ۱۸۲ - ۱۸۳ و 
فوات‌الوفیات ج۲ ص ۰۳۱۲ 

۴-همان دو مأخذ. 

۵-السلوک ج ۱ص ۸٩۲‏ 

۶-شرحی از القاب و عبارات در ستایش 
اصیل‌الدین می‌آورد. 

۷- غایةالاختصار صص ٩‏ - ۰۱۱ 

۸-التلخیص ج ۴ ص ۶۱ 


اصیل‌الدین. 


استقبال آمد و چون شاه‌منصور به ظاهر قم 
فرودامد مادر خواجه اصیل‌الدین 
(زهراخاتون) که از خیار نساء و کافلً مهمات 
آن ولایت بود شاه‌منصور را به اندرون شهر 
خان خود به رسم طوی و ضیافت حاضر 
گردانید.(از تاريخ عصر حافظ ج ۱ ص ۴۲۲). 
اصیلالدین. 0 لذ دى] (إخ) عبدالله 
حسینی. خواندمیر در حبیب‌السیر نام وی را 
در ذیل سادات و مشایخ و علمای زمان 
سلطان حسین‌میرزا ببایقرا (۸۶۳- ٩۱۲‏ 
ه.ق.ابدین سان آورده است: امیر سید 
اصیل‌الدین عبدالله حسینی و أو را به صفتهای 
اصالت و وفور جلالت و قدمت دودمان و 
فزونی پارسایی و دینداری و پرهیزگاری 
ستوده و از دیگر عالمان و بزرگان برتر شمرده 
و هم او را در دانشهای تفسیر و حدیث و انشا 
و فن تألیف پی‌همتا دانسته است. سپس گوید: 
وى در روزگار سلطنت سلطان حسین‌میرزا 
از شیراز كه وطن اصلی بود به هرات رفت و 
در آنجا اقامت گزید و هفته‌ای یک بار در 
مدرسةٌ گوهرشادآغا به موعظه و ارشاد مردم 
می‌پرداخت و در هر ماه ربيعالاول دربارةٌ 
میلاد حضرت پیامیر (ص) خطابه ايراد 
ميكرد. او راست: کتاب درچ‌الدرر كه مشتمل 
بر سیر حضرت پیامیر است. و رسالهُ مزارات 
هرات. وى در ۱۷ ربيعالآخر سنه ثلث و 
ثمانين و ثمانمائه (۸۸۳ ه.ق.) درگذشت و 
سلطان حسین‌میرزا فرمان داد وظيفه و 
مستمرى او را به فر زندانش اعطا کنند. (از 
حسییب‌السیر چ خیام ج۴ ص ۳۳۴, و در 
ص۲۵۹ همان جلد در ذيل احوال امير 
جمالالدين عطاءالله مىنويسد: و آن حضرت 
مانند عم بزركوار خويش امير اصیل‌الدین در 
علم حدیث بی‌نظیر آفاق گشته‌اند. و در 
حواشی «از سعدی تا جامی» بقلم اقای 
حكمت نيز كتاب درجالدرر فى سیر 
خیرالبشر را به سيد اصیل‌الدین عبدالله 
الحسينى الدشتکی الشیرازی الهروى نسبت 
داده و نوشته‌اند: متوفی سنه ۷۸۳ ه .ق.و این 
شخص مولف رسال سزارات هرات است و 
سيد اصیل‌الدین از سلسله رفيعة سادات 
دشتکی شیرازی است... آنگاه می‌نویسد: و 
این سيد و برادرزادة او در زسان ابوسعید 
گورکان از شیراز پهرات مهاجرت کرده‌اند. و 
در ذيل معرفی روضة الاحباب می‌نویسد: 
تألیف برادرزادة سید اصیل‌الدین سابقالذکر 
موسوم به میرجبال عنطاءاشين فطل 
الحسينى الدشتکی الشیرازی الهروی. سپس 
به حبیب‌السیر ج۳ جزو ۳ صص ۳۳۵ - ۳۴۸ 
و مجالس‌المومنین قاضی شوشتری مجلس 
پنجم ص ۲۲۷ و روضات الجنات فى احوال 
العلماء و السادات ص۴۶۹ و امل الآمل فى 


علماء جبل عامل رجوع داده‌اند. (از سعدی تا 
جامی ص ۴۷۲). و قاضی نوراله در ص ۱۳۳ 
مجالس‌المومنین چ قدیم تهران تاريخ وفات 
اصیل‌الدین را هفدهم ربیع‌الاول سنه ثلاث و 
ثمانمائة (۸۰۳ ه . ق.) نوشته 0 در زمان 
سلطان ابوسعيد از دارالملک شيراز که وطن 
اصلى آن جناب عه 999 
و هفته‌ای یک بار در مدرسة مهدعلیا 
گوهرشادآغابه موعظه و نصیحت خلایق 
ميبرداخت و دو کتاب درج درر و رسال 
مزارات هرات را به وی نسبت ميدهد و در 
شرح حال امير جلال‌الدین عطاء المحدث 
الدشتكى الشيرازى اصیل‌الدین را سانند 
خواندمير كه مأخذ اصلی است عم 
جمال‌الدین میداند و تصریح نکرده است که با 
عم خود مهاجرت کرده است. و در فهرست 
کتابخانة اهدائی سیدمحمد مشکوة گرداوردۂ 
ع. منزوی ج ۲ ص ۵۸۲ نیز که به تفصیل 
دربارة اين خاندان گفتگو شده است ننوشته‌اند 
اصیل‌الدین و برادرزاد؛ او با هم به هرات 
مهاجرت کرده‌اند بلکه اورده‌اند: برادر پدر او 
(جمالالدين) اصیل‌الدین عبدالله دشتکی 
شیرازی (۱۷ ربيعالاول ۸۸۳ ه.ق.) نگارندۂ 
مزارات هرات میباشد که در روزگار سلطان 
اب وسعید گورکان (۸۵۵ - ۸۷۳ ه.ق.) از 
شیراز بهرات آمد. و باری آنچه مسلم است 
تاريخ وفات وی که در حاشية «از سعدی تا 
جامى» ۷۸۳ ضبط شده صحيح نيست و 
ممكن است غلط چاپی باشد که به تصحيح ان 
توفيق نيافتهاند. همجنين تاريخ ۸۰۳ که در 
مجالسالمؤمنين آمده نیز با تاريخ 
حبیب‌السیر ۸۰ سال اختلاف دارد و درست 
نیست, جه گذشته از اينكه حبيبالسير يا 
مأخذ اصلى صحيحتر بنظر ميرسد ا كر 
اصیل‌الدین در ۳ درگذشته باشد چگونه 
وى در روزگار سلطان ابوسعید که از ۸۵۵ تا 
۳« .ق. سلطنت ميكرده به هرات 
است. احتمال هم نميرود که تاريخ وفات اين 
اصیل‌الدین با تاريخ وفات اصيلالدين 
عبدالهبن علىبن ابی‌المحاسن شيرازى اشتباه 
شده باشد زيرا اين اصیل‌الدین در ۶۸۵ 
درگذشته است. 
اصيلالدين. ند دى] (إخ) محمدین 
مظفر عقيل. بانى مدرسةٌ اصیلیة دهوک 
بخارج شهر يزد بود که در نیم اول قرن هشتم 
هجری میزیست. (از تاريخ یزد به اهتمام ابرج 
افشار) . و رجوع به اصیلیه شود. 
اصیلالدین. 0 لذ دى] (إخ) محمد 
شیرازی. از کبار مشایخ و عرفا بوده و در سال 
۸ ھ.ق. درگ‌ذشته و در قریة بلیان در 
یک‌فرسنگی سمت جنوب کازرون مدفون 
است. (از آثار عجم ص ۳۲۶ از ریحانةالادب 


امده 


روغدی. ۱۸۹۳۱ 


ج۱ ص ۸۷. 

اصیل‌الدین. لد دی ] ((خ) نظام‌الدیین. 
شیخ‌الاسلام اصنهان در عصر شاه ابواسحاق. 
رجوع به اصيل نظام‌الدین شود. 

اصيل الرأى. انز رَغی] (ع ص مركب) 
مرد نیکورأی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(مهذب الاسماء). استواررأی. (از تاج 
العروس) . ورجوع به اصيل شود. 

اصيل الطرقين: (أنئط ط رَفَ](ع ص 
مرکب)" آنكه از دو سوی, پدر و مادر نجيب و 
اسيل باذک ب لطر لين اط دنو 
رجوع به اصیل شود. 

اصیل خزاعی. رآ خ] لاخ) درعصر 
پیامبر می‌زیست و از فصیحان بود. جاحظ از 
وى چند جمله که در پاسخ پیامبر (ص) 
بازگفته نقل کرده است. رجوع به السیان 
والتبيين چ قاهره ج۲ ص۱۲۸ شود. 

اصیل روغدی. لا لي غ] لل" 
دهقان‌زاده‌ای بود از مردم روغد بنام اصیل که 
در نيمة اول قرن هفتم هجرى میزیست و 
نخست وکیل خرج کورکوز مغول در خراسان 
(طوس) بود و چون کورکوز به پایه‌ای بلند 
نائل آمد کار اصیل نیز رونق كرفت و هنگامی 
که کورکوز آهنگ از ميان بسردن 
شرف‌الدین‌شاه کرد که در خراسان از مردان 
با كفايت و کاردان بود اصیل نيز در اين کار به 
مبالغه پرداخت تا وی را بگرفتند و دوشاخ 
نهادند و جایگاه وزارت به اصیل روغدی 
سيرد و وی در آغاز مسگری بود در دیوان که 
همچون صنف خويش بر تماسک نیروهای 
طبیعی خود قادر نبود و در زمره صدور و 
اعیان پایگاهی نداشت و از اینرو که ميان 
کورکوز و یکی از امیران جفتای سخنان 
سخت رد و بدل شده بود هنگامی که وی به 
طوس رسید ایلچیان هوادار امير مزبور که 
مأمور دستگیر كردن وی بودند نیز دررسیدند 
و کورکوز از آنان احتیاط میکرد و اصیل 
روغدی او را نمیگذاشت که نزد ایلچیان رود 
و راههای بد در پیش او می‌نهاد و او را 
تخویف میکرد که نباید خود را در دسترس 
آنان قرار دهد تا روزی ایلچیان با مغولان 
بسیار که در زیر لباس زره پوشیده بودند 
درآمدند و کورکوز و اصیل را بگرفتند و پس 
از چند روز ان دو را با خود بردند تا سرانجام 
دهن کورکوز را از سنگ پر کردند و او را 
بکششنة و ایا را دز اسم ر قنك میوش کرد 


1 - Noble de 6۵16 de son père et de 
52 508/6 .(فرانسوى)‎ 

١‏ - منسوب به روغد از تومان‌های هفتكانة 
مازندران. رجوع به نزهة‌القلوب فصل مازندران 


شود. 


۲ أصيل زاده. 


و دستور دادند او را گرسنه بدارند و سرانجام 
بموکل آمر کردند در غذای وی دارویی سمی 
بریزند و بدو دهند و در نتيجه وی هلا ک‌شد. 
رجوع به تاريخ جهانگشا ج۲ صص۲۳۸ - 
۲ شود. 
اصیل زاده. [أدَ /د] (نمف مركب / ص 
مرکب) آنکه از خاندانی اصيل باشد. بااصل. 
با گهر.با گوهر.نجیب: 

اصیل‌زاده و از خانوادهُ حرمت 

بزرگوار و به اقبال و دولت اندرخور. 

۱ سوزنی. 

اصیلع. (اص ل] (ع !)م اری است 
باریک‌گردن گردسر. (منتهی الارب). نوعی 
است ازمار. (مهذب الاسماء). مارى 


باريككردن كه سر آن همچون گلوله‌ای 
اشن (از قطر المحیط). اانره. (منتهى الارب) 
(از قطر المحيط). 


اصيلة. [ا ل] (ع ) هلاک و موت. (منتهى 
الارب) (آنندراج). هلاک و مرگ» چون 
أصيل. اوس‌بن حجر گوید: 
خافوا الاصيلة واعتلت ملوكهم 
و حملوا من اذى عزم باثقال. 
(از تاج العروس). 
ال (متهی الاب (آنندراج؛|اجمي. 
همه: جاوًا باصیلتهم؛ ای باجمعهم. و این گفتة 
أبن سکیت است که زمخشری نقل کرده است. 
(از تاج العروس). اصيلة الرجل؛ جمیع مال با 
نخلستان او. (منتهی الارب). اخذه باصیلته, 
بنا بنقل اپن‌السکیت؛ ای باجمعه. و همچنین: 
جاژا باصيلتهم و باصلتهم (محركة). بنقل ابن 
اعرابی؛ ای اخذه كله باصله لميدع منه شيئاً. 
(از تاج العروس). ||و اهل طايف كويند: فلان 
را اصیله‌ای است؛ يعنى ارضى قديمى و 
موروثى دارد که در أن ميزيد. (از تاج 
روش 
اصيلة. [ألَ] (إخ) بصورت‌های گونا گون در 
متنهای تازی بدین سان: اصيل» اصیلاء اصيئة 
و ارضیلا آمده است. ياقوت آرد: ابوعبید 
بكرى در کتاب مسالک هنكام ياد كردن بلاد 
بربر در عدو بر اعظم آرد: شهر اصیله 
نخستین شهر عدوه نزدیک مغرب است و آن 
در دشتی است که پیرامون انرا پشته‌های 
نرمی فرا گرفته و دریا در جانب غربی و 
جنوبى آنست و دارای باره‌ای بود و پنج 
دروازه داشت و هرگاه دريا متموج ميشد 
موجها بديوار جامع ميرسيد و بازار أن در 
روز ادينه يراز جمعيت ميشد و اب جاههاى 
شهر آشامیدنی بود ودر بيرون شهر چاههایی 
بود که أب گوارا داشتند و هما کنون این شهر 
ویرانه و در جانب غربی طنجه واقع است و 
ميان انها یک منزل راه است. (از معجم 
البلدان). و ابن خلدون در ضمن بحث از اقلیم 


سوم آرد: و در شمال بلاد مرا کش شهرهای 
فاس و مكناسة ' و تازا" و قصر و كتامة " واقع 
است و همین نواحی است که در عرف مردم 
أن سرزمین مغرب اقصی خوانده میشود و از 
جملۂ انها بر ساحل دربای محيط دو شهر 
اصيله ' و العريش* ديده ميشود و در سمت 
شرقى اين بلاد ممالك مغرب مركزى 
(مغرب‌الاوسط) واقع است که پایتخت آنها 
تلمسان است. (از مقدمة ابن خلدون ترجمة 
محمد پروین كنابادى). وصاحب قاموس 
الاعلام گوید: اصيله نام قصبدايست در مغرب 
اقصى در ساحل اقیانوس اطلس در ۴۴ 
کیلومتری جنوب غربی طنجه و جمعیت آنرا 
در زمان خويش ۱۰۰۰ تن احصا كرده است. 
و هم آرد: در روزگار رومیان شهری بنام بود و 
انرا «پولیازیلیس» میخواندند. در دوران 
درخشان مسلمانان نیز از بلاد معمور بشمار 
میرفت و زادگاه دانشمندانی نامدار بود. اما در 
روزگار ياقوت وضع خوبی نداشته و وی از 
ویرانه بودن آن سخن گفته است. 
اصیلیی. [1](ص نسبی) منسوب به اصیلة يا 
اصیلاء شهری در مغرب اقصی در ساحل 
اقیانوس اطلس بفاصلة چهل‌وچهار کیلومتر 
از جنوب غربی طنجه. (از ريحانة الادب). 
||منسوب به اصيل بمعنی نجیب. 
اصیلیی. (۱] (إخ) ابومحمد عبداللهين ابراهیم 
اصیلی (متوفاى ۳۹۲ ه.ق./ ۱۰۰۲ م.. از 
فاضلان بود. نسبت وی به اصيلة (شهری به 
مغرب) است. وی در راه بدست آوردن دانش 
سفرها گزید و کتابهای بسیار تألیف کرد. (از 
اعلام زرکلی ج۲ ص ۵۴۴). و صاحب 
قساموس الاعلام آرد: از مشاهیر علما و 
محدثان مغرب و از اهالى قصب اصيله بود. 
بسال ۳۴۲ ه.ق.بقرطبه متولد شد. سپس به 
وادی‌الحجاره رفت و به تحصيل و تکمیل 
معلومات در نزد اعاظم علمای اندلس 
پرداخت و آنگاه بسال ۳۵۱ به مشر قزمين 
رفت و از مشاهیر محدثان بغداد حديث 
استماع کرد و باز به اندلس بازگشت و به 
منصب مشاوری مخصوص در نزد خلیفه 
مستنصر نايل آمد و مشغول افادت و تدریس 
كرديد و مرجع كل اهالى اندلس د و بسال 
۲ درگذشت. مشهورترين تاليفاتش 
« كتاب الآثار و الدلائل» است. (از قاموس 
الاعلام تركى). و صاحب تاج العروس آرد: 
ابومحمد عبداللهين ابراهيمبن محمد اصيلى 
محدث, در اندلس فقه اموخت و به رياست 
رسید و کتاب الآثار و الدلائل را در خلاف 
تصنیف کرد و آنگاه بسال ۳۹۰ در اندلس 
درگذشت. يدر وی ابراهیم ادیبی شاعر بود. و 
در مستدرکات ارد: اين ابومحمد راوی 
بخاری بود و از مردم اندلس نبود بلکه وی 


اصیلی. 

منسوب به اصیلا است نه اصیل, و اصیلا در 
عدوه نزدیک طنجه است. و ياقوت آرد: 
محدث متقن فاضل و معتبری بود, در آندلس 
تفقه کرد و ریاست بدو منتهی شد و کتاب اثار 
و دلایل را در خلاف تصنیف کرد و بسال ۳۹۰ 
درگذشت. و ابوالولیدبن فرضی در ضمن 
بحث از مردم بیگانه‌ای که به اندلس رفتند 
كويد یکی از اين گروه عبداللهبن ابراهیم‌بن 
دزی مکی بد زونه اميت ار ری 
شنیدم که میگفت: در سال ۳۴۲به قرطبه رفتم 
و در انجا از احمدین مطرف و احمدین سعید و 
محمدین معاوية قرشی و ابوبکر لؤلؤی و 
اپراهیم سماع کردم و سپس به وادی‌الحجاره 
نزد وهب‌بن مسرة رهسپار شدم و از وی 
سماع کردم و هفت ماه در نزد وی آقامت 
گزیدمو در محرم سال ۳۵۱ به مشرق سفر 
کردم و به بغداد رفتم و خدایگان دولت در 
انجا احمدبن بویه اقطع بود. و در بغداد از 
ابوبكر شافعی و ابوعلی‌ین صواف و ابوبکر 
ابهری و دیگران سماع کردم. اصیلی در بغداد 
نزد مالک‌بن انش فقه آموخت آنگاه در پایان 
دوران مستنصر به اندلس رفت و به ياية 
مشاوری رسید وگروهی کتاب پخاری و جز 
آن را بروایت ابوزید مروزی بر وی قرائت 
کردند.و او مردی تندخوی بود و در کلام و 
نظر دست داشت و بمعرفت حدیث نامور 
بود... اصيلى در ١١‏ شب باقى مانده از ذيحجة 
سال ۳۹۲ ه.ق.دركذشت. و نوشتة ابوعبید 
بكرى در كتاب مسالک دربار؛ اصيله گفتار 
ابوالولید را ثابت ميكند که اصیلی از بیگانگان 
نزیل اندلس بود نه از مردم اندلس چنانکه 
سعد الخير پنداشته است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به اصيلة و ريحانة الادپ شود. 
اصیلیی. [1] (إخ) حساءالدين اصيلى. از 
عالمان معاصر خواجه بهاءالدين نقشبندى در 
بخارا بود. صاحب انيس الطالبين آرد: در 
وقت ایشان [خواجه بهاءالدین ] مقدم علماء 
بخارا مولانا حسامالدين اصيلى و مولانا 
حميدالدين شاشى بودند. (انیس‌الطالبين 
نسخۀ خطى کتابخانة مؤلف ص ۱۸۷). 
اصيلى. (] لإخ) (متوفای ۸۱۲ ھ.ق) 


1 - Miknaça. Mequiéz. 
2 - Taza. Téza. 

۳-«قصر بر شهر مرکزی واحات اطلاق 
میشود و « کتامة» قبیله‌ای از بربر است. (فهرست 
نخبةالدهر). 
۸۵-۴ (دسلان اين ضبط را بر صورتهاى: 
اصيئة و اصیلا و ارضیله كه در نسخ مختلف آمده 
است ترجیح داده است). 
۵-در چاپهای مختلف «العرایش» است. 
۶- تحفة ذوی‌الارب ص ۱۳۷. 


اصيلى. 


سلیمان حلبی» آنگاه دمشقی, ادیپ نحوی» 
معروف به اصیلی بود. او را دیوان شعری 
است. (از اسماءالمولفین ج ۲ ستون ۱۸۰). 
اصیلیی. [1] ((خ) مشهدى. معاصر امير 
علیشیر بود و امير علیشیر در تذکرة 
مجالسالنفايس آرد: مولا اصيلى از مشهد 
است و در آن شهر حالا شاعر و خوش‌طبع و 
متعين است و خط نستعليق رانيز خوب 
ميلويسد. اين مطلع ازوست: 

جو بطفليش بديدم بنمودم اهل دين را 

که شود بلاى جانها بشما سيردم اين را 

(مجالسالنفايس ص۶۸. 

و در ص ۲۴۲ نيز او را خو ش طبع ميشمرد و 
حسن خط او را ميستايد و باز مطلع مزبور را 
می‌آورد. و در تذكرةٌ صبح گلشن آمده است: 
مولانا اصیلی مشهدی مسلم‌اشبوت ارباب 
سخن است, خامداش اصل اصول کلک 
خطاطان زمن و در خوش‌خطی دستگاهش 
احسن. و سپس همان مطلع صاحب 
مجالسالنفائس نقل شده است. (صبح كلشن 
ص ۶ و رجوع به قاموس الاعلام شود. 
اصیلی. [أ] (إخ) یحیی شيخ شرفالدين 
اصیلی مصرى. از | كابر شعراى نامى روزگار 
كه اشعارش با ستارة شعرئ همعنان و واسطة 
قلاده زمان بود. و از آنجمله که در مقام تقريظ 
منظومه‌ای بنام اشارات ازآن بعضی از فضلا 
سروده این دو بيت است: 

ان الاشارات للعلم العزیز حوت 

و حازت الرفع مثل المفرد للم 

وان تقل مادحا فى نعتها كلما 

ففی‌الاشارات ما يغنى عن الكلم. 

و در هشتم محرم ۱ ه.ق.دركذشت. (از 
ريحانة الادب). و صاحب سلافةالعصر نوشته 
است: وی را در ديار مصر عزت و جاه فراوان 
است و بویژه مشایخ بكريه او را گرامی دارند. 
و هم آرد: پس از سفر حج و گزاردن مناسک 
حج در هشتم محرم سال ۱ بدرگذشت. او 
راست: 

لی فى المحبة عن ملامالعاذل 

بجمال من اهواءاشفل شاغل 

اثرت عيونى بالسهاد وانما 

دمعى الذى اضحى بوصف السائل 

ان غردت ورق الحمائم جددت 

شوقاً اهاج من الغرام بلابل 

یابی غزال ارض نجد داره 

لکن لواحظه عزين لبیل 

لدن‌المعاطف رق مرشف ثغره 

فاعجب له من ذايل فى ذابل... 

و گویند در خدمت استاد محمد بكرى در 
بولاق شاعر و گروهی از فقرا و هوی‌خواهان 
وى گرد آمده بودند. وی براى هر يك از آنان 
مقداری انار فرستاد و شاعر برای انجام دادن 


کاری در آن لحظه بیرون رفته بود و چون 
حاضر آمد از موضوع انار آگاه شد و این 
پیت‌ها را به وى نوشت: 

مولای يا | كرمالانام و من 

بحار جدوی نداه منصبّه 

قد جاء رمانک الوری جملاً 

اتب ول حم 

محمد بکری مقدار فراوانی انار برای شاعر 
ميفرستد و در پاسخ این اشعار را نیز ميسرايد: 
نامر بالقلب و اللسان بما 

يفيض منه غیث‌العطا صبه 

فلیس هذا اقب پعرف من 

ابتاعه مثلکم غدا صبه 

فاعذر فلاعتب فىالحساب على 

مخطى محسوبة و لا حسبه. 

كه «نامر» در مصراع اول معكوس رمان (نار) 
است. و نيز یکی از معاصران وى نوشته است: 
روزى من و شيخ علامه نورالدين عسيلى 
نشسته بوديم و در مجلس سخن از اين رفت 
که جماعتی از دانشمندان عصر و ادیبان 
روزگار در مدت نزدیکی درگ‌ذشتند. مانند: 
علامه فارضی و شهاب نسفی و برهان مبطل و 
گروهی‌دیگر, در اين هنكام اصیلی انشاد کرد: 
اقول و قد قیل لی کم مضی 

ادیپ له حسن نظم جلیل 

دعوا کل ذی‌ادب ینقضی 

و يحيى العسیلی و يحيى الاصیلی. 

و رجوع به سلافةالعصر صص ۴۱۴ - ۴۱۶ 
شود. 

اصيلية. [ألى ىّ] (ع ص نسبى) تأنيث 
اصیلی. رجوع به اصیلی شود. ۱ 
اصیلیه. [الى ی ] (اخ) نام مدرسه‌ای بود در 
دهوک بخارج شهر يزد. جعفرین محمد 
جعفرى مؤلف تاريخ یزد آرد: بانی این مدرسه 
اصیل‌الدین محمدین مظفر عقيل بود. و بغايت 
مدرسه‌ای عالی است و درگاهی رفیع و قبه‌ای 
عالی و ساخت نیکو دارد و باغچه‌هایی در 
خلف مدرسه و پایابی نیکو تمام بخشت 
پخته, و حمام و بازار و کاروانسرایی مقابل 
آن و مسجدی بر آن مستصل ساخته. و 
موقوفات بسيار دارد و اتمام أن در سال سبع 
و ثلائین و سبعمائه (۷۳۷ ه.ق.) بود. (از 
تاريخ یزد به اهتمام ایرج افشار ص۱۰۵). و 
رجوع به اصي ل الدين محمد شود. 

اصيهب. [ا ص ه] (ع ص مصغر) تصغير 
اصهب. بمعنى اشقر. (از معجم البلدان). رجوع 
به أصهب شود. 

اصيهب. اص وا (إخ) آبى است نزدیک 
مروت در ديار بنىتميم متعلق به بنی‌حمان 
(تيرهاى از بنی‌تمیم) كه پیامبر (ص) آب 
مزبور و چند آب دیگر را به حصينين مشمت 
اقطاع فرمود هنگامی که اسلام آورد و در 


اضاء. ۲۸۳۳ 


شمار وفدها نزد وی رفت. (از معجم البلدان). 
اصییدا۵. [اض] (ع مص) کژگردن 
گردیدن.(منتهی الارب). و رجوع به اصیداد 
شود. 

اض. [أضض] (ع مص) مضطر گردانیدن 
فقر کسی را بسوی کسی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). مُلْجَأْ و مضطر كردن کسی را 
به کسی. (از اقرب السوارد). مضطر کردن. 
(زوزنی). اضطرار و الجاء. (تاج المصادر 
بيهقى). اضاض. (اقرب السوارد). رجوع به 
اضاض شود. |إشكستن چیزی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شکستن. (زوزنی). 
اصّ. رجوع به اص شود. چنانکه در جمهره 
آمده بمعنی کسر است» چون هض و در بعض 
نسخ أن کسر است چون عض. (از تاج 
العروس). ||مشقت دادن, بككفتة لیث. (از تاج 
العروس). نهایت مشقت دادن کار کسی را. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رسیدن مشقت 
از کاری به کسی, (از اقرب الموارد), اضاض. 
(اقرب الموارد). رجوع به اضاض شود. |امیل 
كردن شترمرغ ماده بجای بیضه نهادن خود. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |((ص) 
آنکه كام زورینش به زیرین نزدیک بود در 
وقت سخن گفتن دندانش از هم برنيايد. (تاچ 
المصادر). 

اض. [[ض‌ض] (ع !) اصل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). كريمالاض؛ ای الاصل. (اقرب 
الموارد). اص بنقل صاغانی از ابن عباد. (تاج 
العروس). رجوع به اص شود. 

اضاً کت. [إضل] (ع مص) مبتلا به زكام 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اضان. (آض (ع () ج ضأن. امتتهى 
الارب). 

اضآن. (اض] (ع مسص) صاحب بسیار 
ميش گشتن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). خداوند بسیار گوسفند ميشينه شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). خداوند گوسفند ميشينة 
بسیار شدن. (زوزنی). فزونی یافتن ضأن. (از 
اقرب الموارد). 

اضا. [1] (ع إ) آضی. ج آضاة. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به اضاة شود. 

اضاء . (!](ع) پ‌الیز. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). مبطخه يا محل 
خربزه. (از قطر المحیط). جالیز. اضاءة. (اقرب 
الموارد). رجوع به اضاءة شود. ||بيشة بيد 
هندی. (منتهی الارب) (آنندراج). بیش خلاف 
هندی. (از قطر المحیط). اضاءة. رجوع به 
اضاءة شود. در ناظم الاطباء بیش بيد هندی 
دو معنی مستقل نشان داده شده است. ااج 
اضاة. رجوع به اضاة شود. 

اضاء . [1] (إخ) واديى است. (از مسعجم 
البلدان). 


۴۴ اضائت. 
اضائت. [[ :] (ع مص) رجوع به اضاءة 


شود. 
اضاءت. [21](ع مص) رجوع به اضاءة 
شود. 
اضائف. [ا ء] (ع ) ج ضيف. (اقرب 
الموارد). جمع ضیف که بمعنی مهمان باشد و 
این جمع خلافالقیاس است. (غیاث). 
أضائة. [!] (ع مص) رجوع به اضاءة شود. 
اضاءة. [۶1] (ع مص) روشن شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاج المصادر بيهقى) 
(مهذب الاسماء) (اقرب الموارد) (ترجمان 
تهذيب عادل ص ۱۴) (مؤيد الفضلا). |[روشن 
کردن. (منتهی الارب) (ترجمان تهذیب عادل 
ص ۱۴) (مؤيد الفضلا) (آنندراج) (غیاث) (تاج 
المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء). انارة. 
اشراق. تضوية. (اقرب الموارد). لازم و متعدی 
است. 
- امثال: 
آضی: لی أَقْدَحْ لک؛ مثلی است که در مورد 
مكافات افعال آرند و حقيقت معنى آن اين 
است كه: به من عنايت كن بيش از آنچه من به 
تو عنايت دارم زيرا اضاءت فزونتر از قدح 
است. (از اقرب الموارد). 
||انداختن كميز را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). شاشيدن. بول خود انداختن. (از 
اقرب الموارد). ||(!) آب در كودال فراهم‌آمده 
از سيل يا جز آن. ||غدير کوچک. |[مسیل 
آب به غدير. (از معجم البلدان). ||مبطخه. 
رجوع به اضاء شود. ||بيشة خلاف هندى. (از 
أقرب الموارد). رجوع به اضاء شود. 
اضائه. [1:](ع مص) رجوع به اضاءة شود. 
اضاءة بنی‌غفار. ( : ت ب غ] (خ) 
اضاءة بمعنى آب در گودال فراهم آمده از سيل 
يا جز آن است و گویند: بمعنی غدير کوچک 
است و هم گفته‌اند مسیل اب به غدير باشد, و 
غفار نام قبيلدايست از کنانة. و اضاءة 
بنی‌یفار, جایگاهی است نزدیک مکه بالای 
سرف نزدیک تناضب. نامی از أن در حديث 
مغازی آمده است. (از معجم البلدان). 
اضاءة لین. اء ت ل] (إخ) یکی از حدود 
حرم است بر طریق یمن. (از معجم البلدان). 
اضاییر. [1] (ع 4 ج إضبارة. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد): عنده اضابير من صحف و من 
سهام. (اقرب الموارد). ج أضابرة و اضابرةه 
پشتوارة کتاب و کاغذ و جز آن. (آنتدراج). و 
این درست نيست. اضابیر چنانکه صاحب 
اقرب الموارد نوشته و در منتهى الارب و تاج 
العروس آمده جمع اضبارة است نه اضابرة. 
دسته‌های نامه. كتابهاى بر سر هم جيده. (از 
لغت خطى). ج أآضبارة وإضبارة. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اضبارة شود. 
اضات. [1](ع ) ج اضاة. (قطر المحیط). 


رجوع به اضاة شود. 
اضاحکت. [آح] (ع اج اضحوكة. (از اقرب 
الموارد) . رجوع به اضاحیک و و اضحوکهة شود. 
اضاحیی. [ا حیی ] (ع |) ج اضحية. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج اضحية و آن 
گوسپندی‌است که برای قربانی تهیه کنند. (از 
اقرب الموارد). قربانیها. و رجوع به اضحية 
شود. 
اضاحیکت. (] (ع !)اج اضحوكة؛ بمعنی 
مايه خنده و آنچه بخندند. (از اقرب 
الموارد) . رجوع به اضحوكة شود. 
اضاخ. [أ] (إخ) کوهی است. e‏ 
آن يكسان است. (از تاج السروس). 
ناسین عمر گفته است: اضاخ کوهی 
است. و ضاخ نیز امده است. (از معجم 
البلدان). 
اضاخ. زا ) ((خ) موضعی است به بادیه. (از 
تاج العروس). 
اضاخ. 1 (إخ) نام موضعی است. (منتهی 
الارب). از دفکده‌های يمامه است ازآن 
بنیتمیر. (از معجم البلدان) (از تاج العروس). 
و رجوع به عيون الاخبار ج ۴ ص ۲۲ و ۲۸ 
شود. 
اضاخ. [أ] (إخ) ابن فقيه اضاخ را در شمار 
اعمال مدینه اورده است. (از معجم البلدان). و 
بقولی اضاخ از اعمال مدینه است و وضاخ نیز 
گویند.امرژالقیس در ضمن اين بيت كه ابر را 
وصف می‌کند. گوید: 
فلما أن دنا لقفا اضاخ 
وهت اعجاز ريقه فخارا. 
اضایخ نیز آمده است. ابن اعرابی انشاد کرد: 
صوادر من شوگ از اضا بخ 
(از تاج العروس). 
اضاخ. 0 ((خ) اصمعى كويد: و از آبهای 
تازيان رسيس و آنگاه اراطة است و ميان آنها 
واضاخ بازاريست و آنرا بنایی است و 
گروهی‌از مردم, و در آنجا معدن برم است. (از 
معجم البلدان). 
اضاخی. [] (إخ) محمدین زکریا اباغانم 
نجدی و بقولی یمامی اضاخی, از مردم یکی 
از دیههای یمامه بود. از محمدبن کامل عمانی 
در عمان بلقا و مقدام‌بن داود رعینی مسصری 
سماع کرد و ابوالعباس حسن‌بن سعيدبن جعفر 
فیروزآبادی مقرى و ابوالفهد حسین‌بن 
محمدبن حسین و ابسوبکر عستيقبن 
عذال شین اعد بیلمی عيادانى از وق 
روایت دارند. (از معجم البلدان), 
اضارع. [أر ](ع ص !)ج اضرع. (از معجم 
البلدان). رجوع به اضرع شود. 
اضارع. [آر] (اخ) بسرکه‌ای است از 
کنده‌های اعراب در سمت غربی راه حاجیان 
کت آنرا در این بيت آورده است: 


اضافات. 


و مسی الجميعى دئداء‌ها 
و غادی الاضارع ثم الدنا. 
(از عت رای 
اضاض. [1] (ع مص) آض. د مُلُجأ و مضطر 
كردن کسی را به کسی. |ارسیدن مشقت از 
امرى به كسى. (از اقرب الموارد). رجوع به 
اض شود. ||بانگ كردن ناقه كاه درد زه. (از 
منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
تصلق الناقة عن المخاض. (از قطر المحيط). 
تصلق الناقة ظهرالبطن عند المخاض. و 
وجدت اضاضاً؛ ای حرقة عند نتاجها. (تا 
العروس). حرقة. (اقرب الموارد). ||(!) مَلجا 
ما کان سبب شرادهم و ارفضاضهم الا الشقة 
بمصادهم واضاضهم. (از اقرب الموارد). 
جاى پناه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). پناهگاه. (از قطر المحيط). مَلجاً 
بنقل جوهری. و راجز راست: 
لانعتن نعامة میفاضا 
خرجاء ظلت تطلب الاضاضا. 
(از تاج العروس). 
||اصل. (قطر المحيط). 
اضاعت. عا (ع مص) ضايع كردن. 
(غیات) (ترجمان تهذیب عادلین على 
ص ۱۴) (آنندراج). اضاعة. تضییع. و رجوع به 
اضاعة و اضاعه شود. 
اضاعة. [| غ] (ع سص) بسیار گردیدن 
ضیعت کسی. (منتهی الارب). بسیار شدن 
ضیاع. (آنندراج). بسیار گردیدن ضیعت 
شخص. (ناظم الاطباء). اضاعة مرد؛ بسیاری 
و فزونی ضياع وی, و در حدیث آمده است: 
افشی الله ضيعته؛ ای | کثر معاشه. (از تاج 
العروس). بسیارضیاع شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). فزون و بسیار شدن ضياع کسی. (از 
قطر المحیط) (از اقرب الموارد). |أهويدا و 
آشکار شدن. (منتهی الارب). هویدا و آشکار 
كشتن.(ناظم الاطباء). ||اضاعة مرد؛ کار خود 
راضايع يافتن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). ||مهمل و هيجكاره كردن جيزى را. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مهمل و هلا ک و تلف كردن چیزی را. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد), مهمل و هیچکاره 
كردن و E‏ (ناظم الاطباء). 
||بىتيمار گذاشتن. (منتهى الارب) (آندراج). 
ورجوع به اضاعت واضاعه شود. 
اضاعه. [إع] (ع مص) ضايع كردن. (مؤ 
الفضلا) (تاج المصادر بيهقى). رجوع به 
اضاعة و اضاعت شود. 
اضاعی. [أعا] ((خ) واديى است در بلاد 
عذرة. (از معجم البلدان). 
اضافات. [1] (ع ) ج اضسافة. اضافتها. 
اضافه‌ها. رجوع به و و اضافة و اضافت 


شود. ||در تداول زبان محاورة امروزء 


اضافة. 
اضافات را بر اضافهحقوقها اطلاق کنند و 
كويند:اضافات را می‌پردازند. يا اضافات را 
تصويب كسردند. رجوع به اضافه و 
اضافهحقوق (ذيل اضافه) شود. 
اضافة. [إفَ] (ع سص) اضافه. اضافت. 
گریختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). ||ترسیدن و 
پرهیز كردن از كسى. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اضافه از کسی؛ ترسیدن و حذر 
کردن از وی. (از قطر المحيط) (از اقرب 
الموارد). ترسیدن و حذر کردن. (آنندراج). 
||دويدن. ||إشتاب کردن. (از اقرب السوارد) 
(از قطر المحیط). شتافتن. (آنندراج). شتاب 
کردن‌در چیزی, (منتهی الارب). | أجور كردن 
بر كسى. (از اقرب الموارد). ستم نمودن بر 
کسی. (منتهی الارب). ||برآمدن. |إقريب 
شدن به چیزی. ||مهمان داشتن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). کسی را بر دیگری 
مهمان کردن. مج كردن کسی را. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). مضطر كرون کسی 
رابسوی کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||اضافة بر چیزی؛ مشرف شدن بر 
آن. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). آ گاه 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از 
بلندی نگاه كردن جيزى را. (آنندراج). 
||اضافة چیزی به چیزی؛ ميل دادن بدان و 
اسناد دادن و نسبت به أن. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). خمانیدن چیزی را و ميل 
دادن به جيزى. (ناظم الاطباء). نسبت كردن 
چیزی را بسوی چیزی. (آتندراج). |انسبت 
كردن اسمی رابه اسمی, نحو غلام زید. 
(منتهی الارب). اضافة کلمه به کلمه؛ نسبت 
دادن بر وجه مخصوص. (از اقرب الموارد). به 
اصطلاح نحو, نسبت كردن اسمی را به اسمی, 
مانند غلام زید. فالغلام مضاف و زید 
تعريف است, فلهذا لایجوز اضافة الشیء الى 
نفسه لأنه لایعرف نفسه. (ناظم الاطباء). به 
اصطلاح نحویان, مضاف كردن کلمه به کلمه و 
آن نسبتی است ميان دو اسم که واقع شود بر 
دو وجه تقييد و تخصیص, اسم اول را مضاف 
و اسم ثانى را مضاف‌الیه گویند و در فارسی, 
حرف آخر مضاف را بتابر علامت اضافت 
کسره میدهند در تلفظ. (از غیاث). 
تعریف اضافه: اضافه را در نحو فارسی 
بطرق مختلفى تعريف كردهاند از قبيل: وقوع 
نسبتى ميان دو اسم بر وجه تقیید. و نسبتى 
ميان دو اسم بنهجى كه مبخاطب را فایدة 
صحت سكوت دهد. ! و مجموع دو کلمه را که 
برای افادهُ مخصوص, اولی را بتوسط یک 
كسرهبه دومی ربط کنند " و اسم ناتمامی که 
معنی آن به کلم دیگر تمام شود مضاف و 


مضاف‌الیه خوانند. چون باغ دبستان, که 
نخست را مضاف و دوم را مسضاف‌الیه 
رانید 

تركيب اضافى: جنين تركيبى راكه در نحو 
ساده‌ترین درآمیختگی كلمدها بشمار ميرود 
بنامهای ترکیب اضافی " و مركب ناقص و 
مركب غير مفيد و مركب غیرتام © خوانده‌اند. 
تركيب اضافى وكلمة مسركب: تركيب 
اضافى را با کلم مركب نبايد اشتباه كرد زیر 
در نخست دو کلمه استقلال معنى خود را 
حفظ میکنند ولى در دوم دو كلمه در حكم 
يك كلمه باشند و هر يك از دو كلمه معنى 
مستقل نخستين خود را از دست ميدهد و دو 
کلمه رویهمرفته معنی تازه نوی مي‌یابند. 
کشت از ان کر ور کی له سرت 
ترکیبی تغییر میپذیرد و گاه با حذف کسرة 
اضافه يعنى فک اضافه و گاه با تقدم كلم دوم 
بر نخست وگاه پا آوردن اداتی چون «الف» و 
«ب» و «در» و جز اینها دو کلمه از صورت 
مضاف و مضاف‌الیه خارح ميشوند. به همین 
سبب اضافه و مضاف و مضافٌاليه در نحو و 
مبحث أسم مركب در صرف مطرح ميشود. 
حالت اضافی: در زبان فارسى برای أسم 
جهار حالت است: فاعلى, مفعولى, اضافه. 
ندأ. در يارسى باستان علاوه بر جهار حالت 
مزبور حالات مفعول‌عنه و مفعو[فيه و 
مفعولمعه و در اوستایی و سنسكريت علاوه 
بر هفت حالت مذكور حالت مفعول غير صريح 
هم وجود داشته است و منظور از حالت 
اضافی مضاف‌الیه واقع شدن اسم است. 
ارکان اضافه: عبارت از مضاف و مضاف‌الیه 
است كه اسم نخست رامضاف و اسم دوم را 
مضاف‌الیه نامند در صورتى که اضافة مقلوب 
نباشد چون: دانا مرد. و چه بسا که در اضافة 
مقارن قد اضافة :من ميش ذإو مضاف و 
مضاف‌الیه هر یک معنى مستقل خود را از 
دست ميدهند و رويهمرفته بمعنى كلمة 
واحدى بكار ميروند. مانند: كلاب, مقلوب 
«آب كل» كه ديكر نميتوان انرا مضاف‌الیه 
دانست ودر مبحث نحواز آن سخن كفت 
بلكه كلمة كلاب اسم مرکبی است که بايد در 
مبحث تركيبات صرف دربارة آن بكفتكو 
پرداخت. و گاه از طريق فک اضافه نيز 
سا وشات اله تصورت اسم "مركب 
درآیند چون پدرزن. 

كسرة اضافه: بكفتة مرحوم بهمنیار در زبان 
فارسى به آخر اسم مضافى که پیش از 
مضافاليه آمده باشد ا كربه حرف آوايذيرى 
منتهى نباشد كسرداى ملحق میکنند: شا گرد 
دبستان. و این كسره نشانۀ اضافه است. 

چند قاعده: ١‏ - آخر کلمه‌های مضاف به 
ضماير متصل م ش» ت مفتوح میشود: اسپم. 


اضافة. ۲۸۳۵ 


أسيت» اسپش *. ۲ - هنگامی که چند مضاف 
معطوف بهم يديد آید آخرين مضاف راكسره 
دهند: اسب و اشتر و فيل يادشاه. ۳- در 
کلمه‌های مختوم به الف و «و» یعنی صدای 
«او» (و)" يايى به آخر مضاف می‌پیوندند و 
کسره را به «ی» می‌دهند: خداي جهان. 
سخنگوی ایران. ۴ - در کلمه‌های مختوم به 
صداى «أو» (حو)۸ آوردن «ی» غلط است و 
کسره را به آخر «أو» (کو) ملحق کنند. چون: 
خسرو ایران. جلو منزل. تابلو مدرسه. راهرو 
خانه و جز اینها. ۵ - در کلمه‌های مختوم به 
«ه» مختفى نیز «ی» رابه آخر كلمه 
می‌پیوندند. چون خاندي او. جامدي تو. ولى 
در رسم خط متقدمان این «ی» را کوچک 
می‌نوشتند و بالای «۰» با كسرة اضافه بدین 
سان می‌گذاشتند: خان او. جامة تو, و در رسم 
خط امروز نيز هنوز این شیوه متداول است . 
۶ -در کلمه‌های مختوم به «۰» مختفی كاه 
بضرورت شعر كسرهٌ اضافه را حذف و «ی» 
را سا كن تلفظ کنند "۲: 

دمدمة '' اين نای از دمهاى اوست 

هاى وهوى روح از هيهاى اوست. 


یر فرايرن شتا اه 


۷- در كلمههاى مختوم به مصوت مركب 
«تی» ١‏ نيز كسره را به خود مصوت مركب 
دهند: نی نيزار. می انگور. بى بنا. ۸ - در 
کلمه‌های مختوم به »۱۳ رواست «ی» را 
در شعر مشدد آرند: 


می‌نماید سرعت‌انگیزی صنع. مولوی. 
صوفی ما که توبه ز می کرده بود دوش 
بشکست توبه تا در میخانه دید باز. حافظ. 


فك اضافه: هنگامی است كه كسرةٌ اضافه ر 
حذف کنند و این شیوه زمانی بكار می‌رود که 
بخواهند از مضاف و مضاف اليه کلم مركب 
بسازند و آقای قريب اینگونه ترکیب رااضافة 


۱-نهج‌الادب ص ۶۵۱ 

۲-کاشف ص ۴۷. 

۳-دستور ينج استاد ج ۱ ص ۳۹. 

۴ -دستور کاشف ص58 و شيرء همین 

لغت‌نامه. 

۵-نهج‌الادب ص ۶۵۱ . 

۶-نهج‌الادب ص ۶۵۲. و اين در لهجه عمومی 

است و در بعضی از لهجه‌ها بکسر و ضم هم 

آمده است. رجوع به ص 9رسالهٌ اضافه شود. 
aw.‏ - 8 .لاه - 7 

٩‏ - برحی به غلط اين «ی» را همزه پنداشته‌اند. 

از لحاظ تشابه ظاهری. 

۰ - خلاصة مثنوى فروزانفر ص ۱۳۷ 

١١‏ -دمدمَئ اين نای. 

۲ -يذيرئ. 


13 - ay. 14 - 1. 


۶ اضافة. 


موصول و صاحب نهجالادب مركب اضافى 
مقطوع نامیده‌اند. جون: پدرزن» صاحبدل, 
سرخیل, صاحبخانه. و در چند مورد کسرة 
اضافه را حذف کنند: ۱ - در تداول عامه. 
چون: بچه‌ننه, بغل دست پایین پاء پی کارت 
برو سرقلیان, دختردایی» دخترعمو 
دخترعمه, پسرخاله. پسرعمه, پسرخواهر» 
که همین گونه استعمال‌ها رفته‌رفته ترکیب را 
به صورت اسم یا صفت مركب درمی‌آورد. و 
حتی در تداول عامه گاه در کلمه‌های مختوم 
به «و» و «ا» هنگام اتصال آنها به ضمایر 
متصل» «ی» را نيز حذف کنند: روم سیاه. 
بوش خوب است. پاش درد می‌کند. ۲ - در 
ضرورت شعرء چون: 

همان كيو كفت اين شکار من است 

همان سوختن كوه کار من است. . فردوسی. 
اول شب بوحنیفه درگذشت 
شافعی آخو شب از مادر بزاد. خای* 
چو اول شب آهنگ خواب آورم 
به تسبيح نامت شتاب أو دم 

نظامى (از غياث) (ازخالادب). 


زدن خاک در ديدهُ جوهرى 5 
همه خانه ياقوت اسکندری. می. 
توبى کآفریده زيك ا ابن 
گهرهای روشنتر از و و 
جهان‌جوی را بنده ۵ تین 
سرجملة جمله هداد ۱ می. 
همه عر بنرا راز این خمار مستی. 

۱ سعدی. 


کر ی رنظرش دسته تير نیست. 
كليم. 
زیر ر ه‌ای در باغ عاشق تاكه تشنيده 
پیک تبسم وز پس ديوار باغ أو. 
واله هروى (از نهجالادب). 
. ضماير متصل نيز بضرورت شعر حركت 
کلمه می‌افتد و بصورت سكون می‌اید: 
يدرت آن گرانمایه شاه بزرگ. 


ر 


فردوسی. 
وم ار اس را 

فردوسی. 
شگفت نيست ازو گر شکشش کاوا ک‌است. 
ای عجب دلتان بنگرفت ونشد جاثتان ملول. 

7 خاقانى. 

ششدانگ عيار اب وكلشان 
دینار چهاردانگ دلشان. خاقانی. 
۳ - هنكام ساختن كلمة مركب چون: دربار. 
جاسیگار. سرآغاز. سرجمله. سرستون. 
سر در. سرمایه. نیم‌نان. ولیعهد. حاضرجواب. 
صاحب‌هنر. صاحبدل. كافرنعمت و جز اینها. 
۴ - در اضافة مقلوب یعنی مقدم آمدن 
مضافٌاليه بر مضاف که کر ۶ اضافه راحذف 


میکنند مانند: جهانيادشاهى. كلاه گوشه. 


خانه‌خدا. نی‌پاره. آسیاسنگ. و این در 
صورتی است که دو کلم مركب مستعمل 
نشده باشد وگرنه مربوط به گونة سوم یعنی 
ساختن كلم مركب ميشود. ' 
فايدة اضافه: دو فايده برای اضافه آورده‌اند. 
یکی تعريف و دیگر تخصيص. تعريف چسون: 
همسر لوط سي اصحاب كهف و مانند اينها 
كه بعلت معرة بودن «لوط» و «اصحاب 
کهف», منك (همسر و سگ) نيز معرفه شده 
است. و حصیص چون: خادم شاه. فرمان 
مرا ؟ مضاف پیش از اضافه شدن به شاه 
شای هر خادم و فرمانی ميشد ولی يس از 
بافه شدن اختصاص به فرمان و خادم شاه 
يافته است. بنابراین مراد از تخصیص خاص 
کردن‌امری عام است تا نزدیک به معرفه شود 
و این هنگامی است که مضاف‌الیه نکره 
باشد.۲ 
مقصود از اضافه: نحویان در اضافةٌ معمولی 
چون غلام زید گفته‌اند مقصود مضاف است و 
در اضافهٌ تشبیهی چون دايهُ ابر مضاف‌الیه را 
مقصود از اضافه دانسته‌اند.۳ 
حذف مضاف و مضاف‌الیه: كاه مضاف به 
قرینه و به منظور اختصار حذف شود. چون: 
شهر تهران غرق شادیست. که مضاف شهر 
(مردم) به قرینه حذف شده است. يا در تداول 
عامه که گویند: گلستان را خواندم بحذف: 
کتاب گلستان. يا ریاضی را فرا گرفتم بحذف: 
درس ریاضی و جز اینها و چنانکه آقای دکتر 
معين نوشته‌اند در شعر سعدی: 
گرانصاف گویی بداختر کسی است... كفتة 
نجم‌الغنی که بحذف مضاف پیش از كلمة 
«انصاف» قائل شده و نوشته است مضاف 
محذوف «سخن» است. یعنی «سخن انصاف» 
درست نیست زیرا در این بیت «انصاف گفتن» 
بمعنی حق گفتن و داد دادن به سخن آمده والاً 
مصدر أنصاف در «سخن انصاف» جز بتأویل 
متكلف معنى ندارد.؟ دکتر معين مثالهای 
ديكرى را که نجمالغنى آورده نيز بحق رد 
کرده‌اند. دربار؛ حذف مضاف‌الیه نیز 
نجم‌الفنی دو شاهد آورده است: 
خدایا بحق بنی‌فاطمه 
کهبرقول ایمان کنی خاتمه 
و گوید در این مثال مضاف‌الیه «خاتمه» حذف 
شده و تقدیر «خاتمة من» بوده است. مثال دوم 
این است: 
دعا کن بشب چون گدایان بروز © 
کی پادشاهی ندوز 
مضافاليه «سوز» اعنی «دل» محذوف است. 
اقسام اضافه: اضافه را به اعتبار فایده به دو 
قسم تقسیم کرده‌اند: معنوی و لفظی. فايدة 
اضافهٌ معنوی تعریف و تخصیص است و فایده 


اضافة. 
صاحب نهج‌الادب اضافةٌ معنوى را «بنابر 
تقدیر حروف» تقسیم کرده و نوشته است: در 
اضافت معنوی تقدیر حرف جر * بر سه نهج 
بود: یکی «برای» که در فارسی برای تعیین 
است مانند: «منتِ خدای» یعنی منت برای 
خدا۲ و ظاهر [است] که«منت» عام است که 
خدا را باشد يا احدی از انسان را به اضافت 
متعين شد. دوم «از» که در فارسی بمعنی 
«من» تبعيضيه است, مانند «انگشتری مسیم» 
که سیم انگشتر بعضى از مطلق سیم است.۸ 
سوم «در» چون «نماز شب», «سوار کشتی» 
كه مضافاليه ظرف زمان يا مکان است. و در 
دستور کاشف آمده: «اضافت لامیه كه معانی 


| تملک, اختصاص, نسبت. تعلیل را افاده کند» 


مثال: جام جمشید. گنج قارون. اهل ستم. 
کتاب احمد». و اقاى دکتر معين مینویسند: 
تسم اضافة لامی بتقليد عربی است که در 
این قبیل موارد لام تملیک (ل) تقدیر کنند. و در 
فارسی چنین حرفی مستعمل نیست و بجای 
آن «برای» يا «مر... را» توان گذاشت. اضافة 
ملکی و اضافة اختصاصی هرچند نزدیک 
بهمند. در معنى فرقى دارند ( که‌از آن بحث 
خواهد شد). «اهل ستم» که برای نسبت آمده 
(اهل منسوب به ستم) در حقيقت اضافة بيانى 
است و« كتاب احمد» مثال اضافة ملكى است 
نه تعليلى *. و نيز مينويسئد: تقسيم اضافه از 
لحاظ تقدير حروف, تنها یک مبحث دستورى 
نيست بلكه مربوط به «معانى و بیان و نحو 


١‏ -و رجوع به ج۲ طرح دستور زبان فارسي 
(اضافه) تأليف محمد معين شود. 

۲-رجوع به «اضافه» ج ١‏ ص ۶۳ شود. 
۳-رجوع به ص14 رسالة اضافه تأليف محمد 
معين شود 

۴ -اضافه تأليف محمد معين ص7١.‏ 

۵-در نهج‌الادب: بروز(). 

ع - در فارسی «حرف جر» مناسب نیست و 
صحیح حرف اضافه است. 

۷- قياس شود با: منت خدای را عز و جل 
( كلستان سعدی) و منظور آقای دکتر معين اين 
است که در جملة گلستان اضافة ميان «منت» و 
«خداى» نیست بلکه «منت» مسندالیه است و 
بايد آثرا بسکون خواند نه بکسر و رابطه (است) 
حذف شده. تقدیر چنین است: منت خحدای 
راست یعنی: سياس اختصاص به خدا دارد و 
معنی اختصاص از «را» مفهوم است. 

۸-در فارسی به «ازه تبعيضيه قائل شدن 
تکلفی بیش نيست و بهتر بود «از» را بمعنی بیان 
جنس میگرفتند تابر همة مثالهاى اضافة بیانی 
صدق کند. اين «از» در موارد غیرمقدر نیز بهمين 
معنی بكار ميرود چنانکه گریند: حومة تهران 
عبارتست از:... 

٩-اضافه‏ ج۲ ص ۱۷. 


اضافة. 


۲۸۳۷  .ةفاضا‎ 


عربى ميباشد...» ۱ 

تقسيم اضافة معنوى از لحاظ حقيقت و 
مجاز: اضافة حقيقى: نجمالغنى مثالهاى خانة 
زيد و اسب عمرو را اضافة حقيقى دانسته از 
اینرو که ملابست در ميان مضاف و مضاف اليه 
حقیقت است و گوید صاحب منتخب‌النحو که 
گفته است نسبت مضاف بسوی مضاف‌الیه 
حقیقی بود یعنی وجه نسبت در خارج متحقق 
باشد, مطلب واحد است. 

اقسام اضافة حقیقی: 

الف. اضافه اختصاصی: اصطلاح «اضافة 
اختصاصی» را بعض دستورنویسان بمعنی 
«اضافة تخصیصی» گرفته‌اند ولی ما آنرا 
بمعنی عامتر در اینجا بكار میبریم. برخى از 
ادیبان اضافهٌ تخصیصی و اضافة ملکی را در 
دو عنوان جدا كانه ياد کنند از جهت افتراق و 
تمایزی که مابين اين دو نوع اضافه موجود 
است. حق با انان است ولى از جهت وجه 
اشترا کی هم که ميان أن دو وجود دارد 
تفکیک تام. صحیح مینماید. يس بهتر است 
که أن دو رادو شاخۀ یک درخت و دو فرع 
یک اصل بدانیم. و ما أن اصل را بنام اضافة 
اختصاصی ياد می‌کنيم. اضافه اختصاصی. 
اختصاص و تعلق را میرساند: كتاب حسن» 
زنگ شتر. و آن بر دو قسم است: ۱- اضافهً 
تخصیصو که برخی در تعریف آن نوشته‌اند: 
اختصاص را برساند و برخی گفته‌اند: اضافت 
مخصص ابفتح صاد) بسوی مخصص (بکسر 
صاد)۲ بدفع اشترا ک خاصة او. چسون: أيينة 
لعل " و زنك شتر و يوستٍ انار و بعبارت 
دیگر اضافت مختص است بسوی مختص‌الیه 
بدفع اشترا ک خاصة او". سپس صاحب 
نهج الادب این نوع اضافه را به اقسام زير 
تقسیم کرده است: ۱ - أختصاص ملک بسوی 
مالک و اختصاص مالک به ملک ( که اقای 
دکتر معين در اضافة ملکی دربارةٌ این دو گونه 
بحث کرده‌اند). ۲- اختصاص تسميه. چون: 
«روز دوشنبه» و «علم کلام» و «ملک 
هندوستان» ۶ ۳ - اختصاص وضع. چون: 
آيينة پیل و زنگ شتر. ۴ - اختصاص ایجاد. 
چون: گلستان سعدی و آييند سكندر". ۵ - 
اختصاص جزء با کل چون: برك شجرء سر 
زید. پوست انار (از این قسم است: شا خة 
درخت. ساق درخت. ريش درخت. انگشت 
دست. انگشتِ پاء موي بدن).۸ ۶ - اضافت 
ظرف با مظروف» چون: هميان زر و آقای 
دکتر معين نوشته‌اند: همین مولف بعدا اين نوع 
را جزو اقسام اضافت ت تخصیصی بعنوان 
«اضافت ظرفی» ياد کرده است. ۷ - 
اختصاص نسب و قرابت» چون: پدر زید. 
برادر عمرو... و آقای دکتر معين مینویسد: 
ميتوانيم اين قسم را اضافة نسبى بناميم و آن 


عبارت است از اضافة صفت (خويشاوندى. 
نسبت) به علم (اسم خاص) كه نسبت و قرابت 
را رساند: 

منیژه کجا دخت افراسياب 

درخشان کند باغ چون آفتاب. 

ص 1)۳۳۷. 

۸ - اختصاص مسبب بسوی سبب و از همین 
قبيل است اضافت ابنى ''. سپس آقای دكتر 
معين اين مثالها را برای اضافة تخصيصى 
آوردهائد!١:‏ 

بنفشه هست و نبیذ بنفشه‌بوی خوريم 

بیاد همت محمودشاه بارخدای. 

عمارة مروزى (از رودكى نفیسی ج۳ 
ص ۱۱۸۸). 

ریگ آموی و درشتی راه او 

زیر پایم پرنیان آيد همی ۱۲. 

رودکی (از جهارمقالة عروضی چ معين 
ص 4۵۳. 

ب. اضافٌ ظرفی: مژلف غیاث "۲ نویسد: 
«اضافت ظرفی, و أن اضافت مظروف است 
بسوی ظرف. چون نشینندة بازارء اپ درياء 
هواي صحرا. و گاهی اضافت ظرف باشد 
بسوی مظروف. چون: شيشةٌ گلاب. صندوق 
کتاب». مؤلف نهجالادب در اقسام اضافات 
تخصيصى آرد: اضافت ظرفى بمعنی «فى» 
يعنى «در» و أن اضافت مظروف است بسوى 
ظرف و بر دو گونه است: 

یکی ظرف زمانی, که ظرف زمان مضاف‌الیه 
باشد. چون: نماز شب, برودتِ زمستان» 
حرارتِ تابستان, خواب نیمروز. 

دیگر ظرف مکانی, یعنی مضاف‌الیه ظرف 
مکان بود. چون: نشیننده بازار. أب درياء 
هواي صحراء باشندۀ وز 

ج. اضافة سببى: مؤلفان قبفهی "٩‏ درج ۲ 
دستور در اقسام اضافه نوشتهاند؟!: اضافة 
سببى »2 و آن اضافة سبب است به مسبب: تيغ 
انتقام, شمشير کین. ۲" ويا اضافة مسبب به 
سبب: کشت غم + سوختة فراق *. نجم الغنى 
در انواع اضافت تخصيصى ارد: «اختصاص 
مسب بسوی سیپ. چون جان‌دادة فراق. 
کر و اختصاص سبب بسوی مسبب 
جون: قتل قصاص» تيغ انتقام, و اين اضافت 
تخصیصی لامی است چرا که در غلام زيديا 
کشتۀ غم تقدیر «برای» که ترجمة لام است در 
مضاف‌الیه میباشد. ۲۱ آقای دکتر معين 
شواهدی از شاعران برای این گونه اضافه 
آورده‌اند (رجوع به رسال اضافه ج۲ ص۲۸ 
شود). و انگاه مینویسند: 

توضیح ۱- از فروع اضافهةً تخصيصى, اضافة 


علماي اصفهان. و اين مثالها را نیز در ضمن 
شواهد نظم و نثر آورده‌اند: علماء ماوراءالتهر, 
فلاطن یونان. دیبای ششترء بلیناس روم 
بوسعیار مهنه, شمس تبریز شمع فارس, 
پروانةٌ روم اوستادٍ دامغان. رجوع به ص ۲۹ 
و ۳۰ همان رساله شود. سپس مینویسند: 
بعض معاصران در اين گونه موارد. در ترجمه 
از زبانهای اروپایی بجای اضافه علم را با 
«از» آرند و آن در فارسی نابجاست ۲ '. آنگاه 
بقل از محمد قزوينى در ج۱و ج۲ 
جهانگشای جوینی شواهد و مثالهایی از 
«اضافةٌ نام حکمران يا پادشاه محلی به خود 
أن محل» اورده‌اند مانند: علاء‌الدین الموت 
یعنی پادشاه و صاحب الموت. (جهانگشای 
جوینی ج۱ ص ۲۰۵). رجوع به رسالة اضافه 


۱-همان صفحه. 

۲ -صاحب غياث در مبحث اضافت و 
نهج‌الادب ص عع 

۳-اين مثال مربوط به اين نوع نيست. 
؟-غياث. ۵-نهج الادب ص ۶۶۰ 
ع -اين مثالها مربوط به اضافة بيانى است و 
أقاى دكتر معين هم نوشتهاند ما از اين نوع در 
۷-آقای دكتر معين اين نوع را نیز در جاى 
ديكر آورده‌اند. 

۸-اضافه ج ۲ص ۲۲. 

٩-و‏ رجوع به رسالة اضافه ج ۲ ص١7‏ شود. 
۰-آقای دكتر در مبحث جدا كانهاى اين نوع را 
آورده‌اند و نقل خواهد شد. 

۱ -رساله اضافه ج۲ ص ۲۳. 

۲-و رجوع به ص ۲۴ همان رساله شود. 

۳ - مبحث اضافت. 

۴ - و رجوع به رسالة اضافه ج۲ ص ۲۵ برای 
شواهد نظم و نثر شود. 

۵ -علامت اختصارى دستورى است که ۵ تن 
از استادان (قریب» بهارء فروزانفرء همایی و 
[رشید] یاسمی) تاليف کرده‌اند. 


۶-ج ۱ص ۴۳: 
۷ - تيغ و شمشیر سبب و وسيلة انتقام و کین 
است. 


۹ -فراق سبب سوختن گردد. 

۰- در مثال‌های كشتة غم و سوختة فراق و 
جان‌داد؛ فراق که در قبفهی و نهجالادب آمده 
موصوف محذوف (شخص, مرد) شده و تقدیر 
«از» سببی است. 

۱- آقای دکتر معين می‌نویسند: دو مثال «غلام 
زید» و«كشتة غم» در حکم واحد نیستند. زيرا 
«غلام برای زید» يا «غلام مر زید را) صحیح 
است اما « کشته برای غم» يا« کشته مر غم را» 
صحیح نیست مگر آنکه «برای» را برای هر یک 
ملکی است و دوم اضافۂ تخصیصی (سببى). 
۲- چنانکه نویسند: دیوجانس از سینوپ. 


۸ اضافة. 

صص ۳۰ - ۲۲ شود. 

توضیح ۲ - از فروع اضافة تخصیصی نیز 
اتساب مضاف (اسم عام يا اسم خاص, ويا 
صفت بجای موصوف) به خانواده یا 
سلسله‌ای: شاو قاجار, صدر آل‌برهان, خليفة 
بنی‌عباس, غیات‌الدین كرت , 

توضیح ۲ - هم از فروع اضافة تخصیصی 
می‌توان «اضافة به ادنی ملابست» را نام پرد. 
مؤلف غياث ارد: «اضافت به ادنی ملابست 
یعنی نسبت كردن یکی را به دیگری به کمتر 
مناسبتی که بينهما واقع است...: «ايران ما به از 
توران شماست». ظاهر است که قائل اين کلام 
بايد در محلهٌ شهری از مضافات ايران اقامت 
داشته باشد و همچنین مخاطب به اين اندک 
مناسبت که ذ کر کرده آمد. تمام ايران را ازآن 
خود قرار داده و اين اضافت متفرع است از 
اضافت تملیکی که... مذکور شد». سپس 
آقای دکتر معين تذکر می‌دهند كه صاحب 
غیاث در اینجا اینگونه اضافه را جزو اضافةً 
ملکی شمرده, در صورتی که نجمالغنى آنرا در 
انواع «اضافت تخصیصی» اورده و برای أن 
اقسامی بدین سان قائل شده است: ۱ -كمال 
اختصاص چون: هندوستان مابه از ایران 
شسماست. ۲- اعتبار مجازی چون: بل 
حكيم... و آقای دکتر هر دو مثال را (در 
حاشیه) جزو اضافة ملکی دانسته‌اند.۲ 

اقسام دیگر اضافةٌ معنوی عبارتند از: ملکی يا 
تملیکی, بیانی, اضافة بنوت يا ابنی, اقترانی» 
توصیفی, مجازی (تشبیهی), استعاری که در 
رساله اضافه ج٣‏ اقای دکتر معين بتفصیل 
دربارۂ هر یک جه از لحاظ تعريف و چه از 
نظر شواهد به بحث پرداخته و اقوال 
دستورنويسان دیگر چون: حبيب اصفهانی. 
کاشف, نجم‌لفنی, صاحب غياث. اديب 
هروی, قویم. دبیرآذر» پروین گنابادی و 
نظریات بنج استاد (قریب, بهار» فروزانفر» 
همایی و رشید یاسمی) را در هر مبحثی نقل 
کرده‌و فرق ميان برخی از انواع اضافه را بیان 
داشته‌اند ۳ سپس بهمان شیوه به بحث در 
اضافهة لفظی پرداخته و تعریف آنرا از 
نجمالغنى بدين سان آورده‌اند: اضافت لفظی 
علامتش آنکه اسم صفت مضاف بسوی 
معمول خود باشد يس احتراز است از اسمی 
که صفت نباشد: روستازادگان دانشمند ؟. 
آنگاه در ص ۸۰ به تقسیم اضافه به اعتبار 
تقدیم و تأخیر مضاف‌الیه پرداخته و دربارً 
اضافة مستوی و مقلوب بهمان روش بحث 
کرده‌اند و از ص ٩۱‏ تا ۱۲۸ دربارۂ صفات 
(مشتق و غیرمشتق) مركب مرخم و اضافه به 
اعتبار لفظ مضاف و مضاف‌الیه و حالات 
ترکیب اضافی و تتابع اضافات به گفتگو 


پرداخته‌اند. ۶ 


اضافه در نحو عربی: در نحو عربی, اضافه 
نسبت دادن چیزی است به چیزی بواسطة 
حرف جر در لفظ یا در تقدیر به اراده. در 
تعریف مزبور کلم «چیز» اعم است و شامل 
اسم و فعل هر دو می‌شود. کلمة منسوب را 
«مضاف» و کلم منسوب بدان را 
«مضاف‌الیه» خوانند. و قيد كردن «بواسطة 
حرف جر» بمنظور احتراز فاعل و مفعول در 
مثال: ضرب زيِدٌ عَهْراً است زيرا در مثال 
مزبور «ضرب» را به آن دو (فاعل و مفعول) 
نسبت دادهاند اما نه بواسطهٌ حرف جر. و قيد 
كردن «در لفظ» در تعريف كه بمعنى ملفوظ 
است شامل «مررت بزيد» هم ميشود. جه 
«مررت» به «زيد» نسبت داده شده است". و 
قيد «در تقدير» كه به معلى مقدر است شامل 
اين مثال ميشود: غلام زيد.كه «غلام» به تقدير 
حرف جر به «زيد» نسبت داده شده است. 
زيرا تقدير مثال مزبور جنين است: غلامٌ لزيد. 
و قيد كردن «به اراده» در تعريف بدين منظور 
است كه عمل حرف مقدر اراده شود و اثر ان 
كه«جر» است نمودار و باقی باشد و با این قيد 
مثال: قسمت يومالجمعة از تعريف خارج 
میشود. زيرا «قسمت» بواسطهُ حرف مقدر 
«فى» به کلم ديكر نسبت داده شده ولى عمل 
حرف جر «فی» اراده نشده است زیرااگر 
اراده ميشد «یوع» را جر میداد. همچنین مثال 
ضربته تأديباً. از تعریف خارج است. تعریف 
مزبور مبتنی بر مذهب سیبویه أست و تعریف 
مصطلح مشهور در ميان نحویان این است که: 
اضافه نسبت دادن چیزی بواسطهٌ حرف جر 
است در تقدیر. و بدين معنی اضافه از خواص 
اسم بشمار می‌آید. و شرط اضافه بتقدیر 
حرف این است که مضاف اسمی مجرد از 
تنوین باشد و بر دو گونه است: معنوی. یعنی 
اضافه در مضاف معنی تعریف را برساند» 
هرگاه مضاف‌الیه معرفه باشد یا در مضاف 
افادء تخصیص کند هنگامی که مضاف‌الیه 
نکره باشد و آنرا اضافةٌ محض خوانند و نشانة 
آن آن است که مضاف صفتی نباشد که به 
معمول خود اضافه شده باشد خواه آن معمول 
فاعل يا مفعول آن صفت پیش از اضافه باشد 
مانند غلام زید و کریم البلد. و بحکم استقراء 
اینگونه اضافه يا بمعنى «لام» است در جز 
آنچه جنس مضاف‌الیه يا ظرف أن باشد مانند: 
غلام زید ويا بمعنی «مِن» است در جنس 
مضاف چون: خاتم فضة و یا بمعنی «فی» 
است در ظرف ان, مانند ضرب الیوم. و اضافةً 
عام به خاص از وجهی اضافة بیانی است 
بتقدير «من» مانند: خاتم فضة. و اضافة عام 
براطلاق به خاص, براطلاق نیز اضافة بیانی 
است جز اينكه بعقيدهُ جمهور بمعنی «لام» و 
بعقيدء صاحب کشاف بمعنی «من» است 


اضافة. 


مانند: شجر ارا ک.گونة دیگر لفظی است یعنی 
در لفظ افادءٌ خفت کند و آن را غیرمحض نیز 
خوانند و علامت آن این است که مضاف 
صفتی باشد که به معمول خود اضافه شود. 
مانند: ضارب زید و حَتن‌الوجه و حسرف آن 
(بعنى حرف مقدر) جيزى است كه با ان 
مناسب باشد يعنى به حرفى متعدى شود که 
اصل فعلى كه مضاف از آن مشتق است بدان 
متعدى گردد مانند: راغب زید. که مقدر ان 
«الی» است یعنی: راغب الى زيد. هرگاه اضافه 
به مفعول باشد. و برخلاف نظر ابن برهان, 
اضافة مصدر به معمولش و همچنین برخلاف 
عقيده برخی از نحویان اضافةً اسم تفضیل از 
این گونه نیست. بايد دانست که قائل شدن به 
تقدیر حرف جر در اضافة لفظی نظری است که 
بدان در سخن ابن حاجب تصریح شده است 
لیکن دیگر نحویان در اضافة لفظی به تقدیر 
حرف جر قائل نیستند و بنابراین تعریف 
اضافه اين خدشه را نفی نمیکند که اضافه 
بتقدیر حرف جر بدو گونه لفظی و معنوی 
تفسيم گردد. برخی از نحویان در اضافة صفت 
به مفعولش قائل به تقدیر «لام» شده‌اند تا برای 
عمل آن تقویتی باشد چنانکه در مثال ضارب 
زید, گویند تقدیر» ضارب لزید است و این _ 
تکلفی بیش نیست. همچنین در قائل شدن 
بتقدیر «من» بيانى در اضافة صفت به فاعلش 
نيز تکلف است چون: الحسن‌الوجه بتقدیر 
«من» بیانی. زيرا ياد كردن «وجه» در مثال: 
جائنى زید الحسن‌الوجه بمنزلة تمییز است» 
جه در اسناد «حسن» به «زید» ابهامی است و 
دانسته نمیشود کدام چیز أن «حسن» است و 
چون «وجه» ذکر شود چنانست که گویند از 
حيث وجه. اینهاست نکاتی كه دربارةٌ اضافه 
از کافیه و شرحهاى آن و ارشاد و وافی 
مستفاد مسیشود. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||اضافه در فلسفه, یکی از مقولات 
عشر ارسطو" است. جرجانی گوید: اضافه 
نسبتی است که عارض‌شونده است برای 
چیزی به قیاس, به نسبت دیگری, چون: 


١‏ -و رجوع به رسالة اضافه ج ۲ ص ۳۲ شود. 

۲-رجوع به رساله اضافه ص ۲۳ و ۳۴ و 

نهج‌الادب ص ۶۶۳ شو د. 

۳-رجوع به رسالة اضافه صص ۳۴ - ۷۵ شود. 

۴-رجوع به رسال اضافه ج ۲ ص ۷۵ شود. 

۵-رجوع به صص ٩۱-۸۱‏ شود. 

۶ - تلخيص از دو رسالة اضافه ج ۱و ج۲ 

تاليف معین. 

۷-واین تعریف مانع نیست زیر فعل و 

مجرور آنرا هم داخل مضاف و مضاف‌الیه 

ميكندء در صورتی که اضافه از مختصات اسم 

است و در تعریف بعدی اين اشکال رفع ميشود. 
(فرانسوی) 0۳ا2ا۲۵ ها - 8 


پدری و پسری. (از تعريفات). و صاحب 
نفایس‌الفنون آرد: اضافه عبارت است از 
نسبتی که بر چیزی عارض شود بقیاس با 
چیزی دگر همجو ابوت و بنوت. 
(نفایس‌الفنون). و جرجانی در تعریف آن 
بصورت دیگری آرد: حالت نسبی متکرری 
است که یکی از آن دو. جز با دیگری بتعقل 
نیاید. چون: پدری و پسری. (از تعریفات). و 
صاحب کشاف ارد: در تزد حکما به اشتراک 
بر سه معنی اطلاق شود: ۱ -نسبت متكرر 
یعنی نسبتی که در قياس به نسبت دیگر بعقل 
ايد و هم در قياس به نخست معقول باشد. 
چون: پدری كه در قياس به پسری بعقل آید و 
پسری نيز نسبتی است که در قياس به پدری 
معقول باشد. و اضافه بدین معنی جزء مقولات 
از اقسام مطلق نسبت است, چنانکه هركاه 
مکان را در مثل به ذات متمکن نسبت دهیم. 
برای متمکن به اعتبار حصول در أن هيئتى 
حاصل شود که این است. و هركاه آن را به 
متمکن نسبت دهیم به اعتبار اينكه دارای 
مكان است, اضافه حاصل خواهد شد زيرا 
لفظ مكان در قياس به نسبتى دیگر که بودن 
جيز داراى مكان یعنی متمکن در آن است 
متضمن نسبت معقول باشد. پس مكانيّت و 
ممکنیت از مقوله اضافه است و حصول 
چیزی در مکان نسبت معقولی ميان ذات آن 
جيز و مکان است نه نسبت معقول در قياس به 
نسبت دیگر. و بنابرین از اين مقوله نیست و با 
اين وصف فرق ميان اضافه و مطلق نسبیت 
روشن شد. و اضافة بدین معنی را اضافة 
حقیقی نيز نامند. ۲ - معروض بر اين عارض 
مانند ذات يدر که بر پدری معروض شود. ۲ - 
معروض با عارض و این دو را مضاف 
مشهوری نیز نامند (رجوع به مضاف شود). 
بنابرين کلمة اضافه مائند كلمهُ مضاف بر سه 
معنی اطلاق شود: ١‏ - عارض بتنهایی. ۲ - 
معروض بتنهایی. ۳ - مجموع مركب از آن 
دو. در شرح مواقف جنين است ولی در شرح 
حكمةالعين امده است که: مضاف مشهوری 
عبارت از مجموع مرکب است آنجا که گفت: 
و مضاف به اشتراك بر نفس اضافه اطلاق 
شود چون: پدری و پسری, و بر مركب از آنها 
و از معروض آنها و آن مضاف مشهوری است 
چون يدرو پسر و بر معروض بتنهایی - 
انتهی. و رجوع به مضاف شود. 

تقسیمات اضافه: اضافه را اقسامی است 
چون: ۱ - اضافه يا از دو طرف متوافق است 
چون جوار و اخوت ويا متخالف باشد چون: 
پسر و پدر. و متخالف يا محدود است مانند: 
دوچندان و نيم. ويا محدود نيست چون كمتر 
و پیشتر. ۲ -كاهى اضافه به صفت حقيقى 
موجوديست که در هر دو مضاف هست چون: 


عق كد براق ادراکعاشی و جال مسیون 
است و هر یک از عاشقی و معشوقى در محل 
خود بواسطة صفت موجود در ان ثابت 
می‌شود. و یا صفت مزبور در یکی از آن دو 
یافت می‌شود مانند: دانشمندی و آن اضافه به 
صفت موجود در دانشمند است که دانش باشد 
نه دانسته, و وی به دانستگی متصف هست 
بی‌آنکه برای او صفت موجودی باشد که 
اقتضا کند آنرا به وی متصف سازند. و گاه 
اصلاً اضافه به صفت حقیقی نیست چون یمین 
و یسار زیرا برای متيامن و متیاسر صفتی 
حقیقی نیست که بدان متیامن و متیاسر گردد. 
۳ - اين سينا اضافه را در اقسام زیر منحصر 
کرده است: معادله, اضافه بزیادت, اضافه 
بفعل و انفعال, که مصدر آنها از قوت است و 
اضافه به محا کات. اما معادله همچون 
مجاورت و مشایهت و ممائلت و مساوات. و 
اضافه پزیادت یا از کم است چون طاهر و یا از 
قوت است چون: غالب و قاهر و مانم. و 
اضافه بفعل و انفعال جون: يدر و پسر و قاطع 
و منقطع. و اضافه به محا کات جون: علم و 
معلوم و حش و محسوس که عقل هيئت 
معلوم را و حس هيئت محسوس را حكايت 
کند. ۴ - اضافه كاه بر همه مقولات و بلکه بر 
واجب تعالی نيز مانند اول عارض شود بدین 
سان: 
جوهرء چون: يدر و پسر. 
کم چون: صفیر و کبیر. 
کیف, چون: گرم‌تر و سردتر, 
مضاف» چون: نزدیکتر و دورتر. 
ایّن, چون: برتر و فروتر. 
متی» چون: قدمت و حدوث. 
وضع» چون: سخت کژی یا راستی. 
ملک» چون: پوشیده و برهنه. 
فعل, چون: اقطع. 
انفعال. چون: سخت گرم بودن. 
دو طرف اضافه: كاه دو طرف اضافه نام مفرد 
مخصوصى است جون: يدرى و يسرى. وكاه 
تنها یکی از دو طرف را نام مخصوصى است 
چون: مبدئیّت. و گاه هيج يك از دو طرف را 
نامی نباشد چون: اخوت. و كاه برای اضافه و 
موضوع آن با هم نامی وضع شود و این نام به 
تضمن بر اضافه دلالت کند خواه مشتق باشد 
چون: عالم و خواه غيرمشتق چون: جناح. (از 
کشاف اصطلاحات فنون). و رجوع به مضاف 
و اضافة متکرره و غیرمتکرره شود. 
اضافت کردن؛ نسبت دادن. منسوب کردن. 
منسوب گردانیدن: 
و 
بجز ابداع يك مبدع كلمحالعين أو ادنی. 
ناصرخسرو. 
- ||بستن (تهمت بستن)؛ شاه مثال داد تا 


اضافة. ۲۸۳۹ 


کنيزک را که جریمت و تهمت به شاهزاده 
اضافت کرده بود و به جنایت و بیدیانتی 
منسوب گردانیده فضیحت و رسوای خلق 
گردانند. (سندبادنامه ص ۲۲۲). و رجوع به 
اضافه و اضافه كردن شود. 

اضافه بر؛ برسری. (یادداشت مولف). 

ح اضافه‌حقوق؛ پولی كه بموجب قانون 
استخدام به کارمند داده میشود يس از انکه 
مراحل قانونی را می‌پیماید و اين مبلغ 
برحسب رتبه‌های گونا گون متفاوت است. و 
رجوع به اضافهمواجب و رتبه شود. 

- اضافه شدن؛ ضمیمه شدن. منضم گردیدن. 
رجوع به اضافه شود. 

- اضافة غيرمتكرره؛ يا در هر يكى' (از دو 
متضايف) اضافت از نوعى ديكر باشد جون: 
يدرى و يسرى وعلت ومعلول وعالم و 
معلوم وقوى و مقوىعليه و مانند آن و آن را 
اضافت غسیرمتکرره خوان‌ند. (از 
اساس‌الاقتباس ص ۴۷). و رجوع به اضافه و 
مضاف و اضافه متکرره شود. 

اضافه كار؛كارهاى اضافى از وقت رسمى 
و معين روز كاركر يا كارمند. (يادداشت 
مؤلف). و رجوع به اضافه كارى شود. 
-اضافه کاری؛ افزون بر مدت وساعات 
قانونی كار كردن. و رجوع به اضافه کار شود. 
- اضافه كردن؛ فزون كردن. زيادت كردن. 
فزودن. افزون كردن. افزايش دادن: حقوق 
كسى را اضافه كردن. 

- |إضمٌ كردن جيزى را به جيزى. منضم 
کردن. ضمیمه كردن. 

> ||اتصال دادن. وصل کردن. الحاق کردن. 
پیوستن. 

- ||نسبت کردن. اسناد دادن. و رجوع به 
اضافت كردن شود. 

- ||بازخواندن به دیگری. (یادداشت مولف). 
رجوع به اضافه شود. 

- اضافة متکرره؛ خواجه نصير در مبحث 
معرفت مقولاٌ مضاف آرد: خاصيت مضاف أن 
است که موضوع او و أن ماهیت که مضاف 
مقول باشد بقیاس با او با هم مع باشند. یا در 
خارج چون: يدر و پسر يا در ذهن چون: 
عالم و معلوم, و متقدم و متأخر. و در هر یکی 
از این دو متضایف اضافتی باشد. يا هر دو از 
یک نوع مانند: پرادری, جه هر دو را برادر 
یکدیگر گویند و همچنین درستی و برابری و 
مساوات و مشابهت و تضاد و غیر آن. و آن را 
اضافت متکرره خوانند. (از اساس‌الاقتباس 
ج مدرس رضوی ص ۴۷). و رجوع به اضافه 
و مضاف و اضافهٌ غیرمتکرره شود. 

- اضافه‌مواجب؛ مبلغی که برحسب قانون 


۱-اصل: با هر یکی. 


۰ اضافی. 


استخدام يس از طی مدت قانونی به کارمند 
تعلق گيرد. اضافه‌حقوق. رجسوع به 
اضافه‌حقوق شود. 

- اضافه نمودن. رجوع به اضافه كردن شود. 
> به اضافه, به اضافت؛ بنسبت. نسبت به 
چیزی. در برابر چیزی هنكام مقایسه: سلطان 
را از ديار هند مملکتی مسلم شد که عرصة 
خراسان به اضافت با ان ممالک ناچیز بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۲). 
پیش مردان افتاب‌صفت 

به اضافت جو کرم شبتابی. 

با قد تو زیبا نبود سرو بنسبت 

با روی تو نیکو نبود مه به اضافت. سعدی. 
- به اضافه؛ در تداول حساب. بعلاوه و 
علامت آن «+» است. چنانکه در جمع گویند: 
۱ ۶ ۶ + ۵ (پنج به اضافة ۶ مساوى یازده). 
وكاه بعلاوه گویند. 

- حرف اضافه , حروف اضافه. رجوع به 


سعدی. 


حرف اضافه شود. 

اضافی. [[فی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
اضافه. رجوع به اضافه شود. ||الحاقى. (ناظم 
الاطباء). ||نسبی. اعتباری. مقید. در مقابل 
مطلق: از اين چهار مايه دو سبک است و دو 
گران. سبك مطلق آتش است و سبك اضافی 
هواست. و گران مطلق زمین است و گران 
اضافى آب. (ذخيرء خوارزمشاهى). 
||ارتباطى. (ناظم الاطباء). 

اضافیات. | فى يا](ع ص.!) ج اضافی. 
رجوع به اضافى شود. 1 

اضافية. [[ فی ىّ](ع ص نسبى) تأنيث 
اضافى. رجوع به اضافی شود. 

اضاقت. [!ق](ع مص) رجوع به اضاقة 
شود. 

اضاقة. [اق] (ع مسص) تنگ گردانیدن. 
|ارفتن مال کسی و درويش شدن و نسیازمند 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رفتن 
مال کسی و فقیر شدن وی. (از اقرب الموارد). 
تسنگدست شدن. (تاج المصادر بیهتی) 
(زوزنی). 

اضاقه. [إ ق ] (ع مص) رجوع به اضاقة شود. 

اضالة. [إل] (ع مص) اضیال. بر زمین 
رویانیدن ضال را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ضال بمعنى سدر وكنار است. 
رویانیدن درخت ضال و آن قسمی از گنار 
است که از باران آب خورد. (ناظم الاطباء). 
بسیارسدر شدن زمین. (تاج المصادر بیهقی). 
اضیلت و اضالت الارض؛ هرگاه در آن ضال 
يديد آید. (از لسان‌العرب). 

اضالة. أل ] (ع ص) بمعنى فراموش‌شده 
آمده است. (از دزی ج ۱ ص /7). 

اضالیل. 17 (ع ل) ج أضلولة, تمعلى ضد 

هدئ. (از قطر المحیط). ناراستی: هرچند 


توأریخ بعضی اقوام که کفار و عبدةالاصنام‌اند 
اباطیل خیالات و اضالیل حکایات نامعقول 
ایشان است. (جامع التواریخ رشیدی). 
اضامیم. [1] (ع!) ج اضمامة, بمعنی اضبارة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). گروه مردم از 
هر جنس. (ناظم الاطباء) (آنندراج): هذا 
فزن ا اى الجماعات. (ناظم 
الاطباء). ' ||پشتواره از كتب و جز آن. 
(آنندراج). بشتواره هاى كتاب. 
|اسنگریزه‌هاء الحديث: من زنى من ثيب 
فضربوه بالاضامیم؛ ای ارجموه بالحجارة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به اضمامة و اضبارة 
شود. 
اضان. [إ] (إخ) اطان. نام جاییست. ياقوت 
آرد: و ابوعمرو اطان روايت كرده و به هر دو 
لغت (لهجه) و روايت این بيت ابن مُقبل آمده 
است؛* 
تنش خلیلی هل تری من ظعائن 
تحملن بالعلیاء فوق اضان. 
(از معجم البلدان). 
و رجوع ؛ به اطان شود. 
اضاة. [1] (ع) غسدیر. ج» اتات ات 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). آبگیر. (مهذب 
الاسماء). ایستادنگاه آب سيل و جز آن. ج 
أضّوات, أضيات: أضاء أضئ. إضاء. إضون. 
آضات. اضات. (قطر المحيط) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اضایخ. ۳ ي] (إخ) از اعمال مدینه است و 
لغتى است در وُضاخ و آضاخ. ابن اعرابی 
انشاد کرده است: 
صوادر من شوک او اضایخا. 
(از تاج العروس). 
و رجوع به اضاخ شود. 
اضب. [ا ضّب ب ] (ع ص) شتر بیمارسینه 
يا بیمارسپل. مونث: ضباء. ج» ضَبّ. (منتهی 
الارپ) (انندراج). ان اشتر که سول وی درد 
کند.(تاج المصادر بيهقى). اشترى كه سول او 
بدرد آمده باشد. (مهذب الاسماء). شتری که به 
بیماری ضَب دچار باشد. و ضب, درد یا 
پیماریی است در لب که از آن خون جریان 
يابد. و تأنیث آن ضبّاء است. (از اقرب 
الموارد). 
اضب. [ا ض‌بب ] (ع |) ج ضَبّ. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به ضب شود. 
یم با اضباء چیزی؛ پوشاندن 
ن.كتمان آن. (از اقرب الموارد). نهان 
0 جيزى. ينهان كردن جيزى. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). |ااضباء بقوم؛ خلاف 
كرد نبا انان سفر راء در جيزى كه از ان اميد 
سود دارند. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). مخالف برآمدن مردم را سفر در 
چیزی که اميد داشتند از سود و نفع. (ناظم 


اضیاب. 


الاطباء). |[ریزه‌ریزه ساختن. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). || لاغر 
شدن غلام. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). لاغر شدن. (منتهى الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). ||أمشرف شدن بر 
جيزى برای ظفر يافتن بدان. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط). برآمدن بر جيزى تا 
بنگرد او را و پیروز گردد. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ||برداشتن. |[گرفتن. (از اقرب 
الموارد). برداشتن و بدست گرفتن. (از قطر 
المحيط)." ||بازداشتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء)." ||اضباء بر آنچه 
در دست کسی است؛ امسا ک آن. گرفتن آن. 
(از اقرب الموارد) (از تاج العروس). رجوع به 
ضبوء و اضباب شود. ||برداشتن و بلند کردن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |(اضباء بر 
جيزى؛ خاموش شقن بر آن. کتمان كردن آن 
[ازاقرب الموارد) (از تاج العروس). اضباء ما 
فی‌الضمیر؛ کتمان آن. (از تاج العروس). ||در 
دل گرفتن کینه را و خاموش بودن سر آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||اضباء بر 
داهیه؛ اضباب بر آن. سکوت پر ان. (از تاج 
العروس). اضباء بر مصیبت؛ اضباب بر آن. (از 
اقرب الموارد). سکوت ورزیدن بر بلاء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). و رجوع به 
اضباب شود. 
اضباء. [[](ع )ليث گسوید: اضباء؛ آوای 
عوعو سگ هنكام زوزه كردن ات و 
ابومنصور كويد: كلمه تصحيف و خطاست و 
صواب اصياء است (از: صَائ يَضْائْ و هو 
الصمی). (از تاج العروس). 
اضباب. [[] (ع مص) اضباب زمین؛ 
يرسوسمار شدن آن. (از اقرب الموارد). 
سوسمارنا ک كرديدن زمين. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). بسيارسوسمار شدن جاى. 
(تاج المصادر بيهقى). ||اضباب مرد؛ فرياد 
برآوردن وی و سخن گفتن او. (از اقرب 
السوارد). بانگ كردن و بسخن درآمدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||اضباب بر 
آنچه در درون کسی است؛ سکوت كردن بر 
آن. از اضداد است. (از اقرب الموارد). 
خاموش ماندن بر چیزی که شخص در دل 
دارد. (ناظم الاطباء). خاموش ماندن بر چیزی 
که در دل است. (منتهی الارب). خاموش 


1 - Préposition (فرانسوی)‎ 

۲ -و در متن فرهنگ ناظم الاطباء جای شاهد 
در ذیل معنی سنگریزه آمده است. 

۳- در اقسرب الموارد دو معنى و در قطر 
المحیط بصورت یک معنی است. 


۴ -اين معنی در اقرب الموارد و قطر السحیط 


اضباث. 


). |إظاهر كردن و بر زبان 
آوردن 0 (ازناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||اضباب بر کینه و 
غشی که در دل کسی است؛ نهان كردن آن. (از 
اقرب الموارد). پنهان كردن كينه را. (ناظم 
الاطباه) (منتهی الارب). || اقاب قوم؛ 
غیرت بردن آنان. (از اقرب الموارد). رشک 
بردن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
||اضباب موى؛ فزون شدن آن. (از اقرب 
الموارد). بسيار شدن موى. || آماس گرفتن. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اضباب 
زمین؛ فزون شدن گیاه آن. (از اقرب الموارد). 
بسیار شدن گیاه زمین. ||ريختن آب از درز 
مشک. (منتهی الارب). ریخته شدن آب از 
درز مشک. (ناظم الاطباء). اضباب مشک؛ 
ریختن آب آن از درزی که در آن است. (از 
اقرب الموارد). | پیش آمدن شتران بتفاریق و 
پریشان. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
روی آوردن شتران و يرا کنده شدن أنها. 
||اضباب کسی را؛ لازم گرفتن وی را و 
مفارقت تکردن از او. (از اقرب الموارد). 
ملازم شدن و جدا نگردیدن از کسی. (منتهی 
الارب). ملازم شسدن کسی رايس جدا 
نگردیدن از وى. (ناظم الاطباء). ||بازداشتن 
کسی را و خاموش گردانیدن وی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||قریب به مطلوب 
رسیدن. (منتهی الارب). نزدیک شدن که به 
مطلوب رسد. (ناظم الاطباء) اضباب بر 
مطلوب؛ مشرف شدن بر آن برای ظفر یافتن 
بدان. ||اضباب روز؛ دارای مه شدن آن. (از 
اقرب الموارد). ميغ نرم نا ک‌شدن روز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |/اضباب شهر؛ فزون 
شدن مه آن. ||أضباب مردم بر چیزی؛ فزونی 
یافتن انان بر آن. (از اقرب الموارد). فراهم 
آمدن و بسیار شدن و اتفاق نمودن. (صنتهی 
الارب). فراهم آمدن مردم بر چیزی و بسیار 
شدن و اتفاق نمودن. (ناظم الاطباء). ||اضباب 
مردم بر چیزی؛ فرا گرفتن آن و احاطه يافتن بر 
آن. (از اقرب الموارد). فر كرفتن جيزى راء 
(منتهی الارب). فرا گرفتن. (ناظم الاطباء). 
||مخفی كردن و گرفتن مردم چیزی را. (از 
اقرب السوارد). |[روان كردن آب و خون. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فرودوانیدن 
خون. (تاج المصادر بيهقى). اضباب آب و 
خون؛ ریختن آن. ||اضباب له کسی؛ جاری 
شدن خون از آن. ||اضباب قوم؛ همگی آنان 
برای کاری برخاستن. (از اقرب الموارد). 
اضباث. [1] (ع | قبضات. واحد آن ضَبة 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به ضبثة شود. 
قبضدها. و فيه حدیث: اوحی لداود قل 
لبنىاسرائيل لایدعونی و الخطایا بين 
اضبائهم؛ ای قبضاتهم؛ ای محتقبون للأوزار 


شدن. (آنندراج 


غير مقلوعين عنها. (ناظم الاطباء) ( 
الارب). چنگالها. کنهای دستها. 

اضبارة. [إ ر ] (ع ) دسته‌ای از صحف. (از 
اقرب الموارد). پشتوا 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
یقال: جاء رجل باضبارة من کتب. (منتهی 
الارب). دستة نامه. اضمامة. (مهذب الاسماء). 
ج» اضابير. (منتهى الارب) (مهذب الاسماء). 
إضبارة, اظبارة. ابن سكيت گفت: كويند: جاء 
فلان باضبارة من كتب و اضمامة من كتب. ج» 
اضابیر. اضاميم. وليث گفت: اضباره‌ای از 
صحف يا سهام؛ يعنى دسته‌ای. (از تاج 
العروس). ||دسته‌ای از تیرها. (از اقرب 
الموارد). 

اضبارة. ] (ع1 ) رجوع به إظبارة شود. 
اضباع. 11 (ع ) ج ضِبْعان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 3 

اضباع. [[] (ع مص) بگشن آمدن اشتر ماده. 
(تاج المصادر بیهقی). ارزومند شدن اقه به 
فحل. (منتهی الارب). 

اضبان. [!] (ع مص) اضبان چیزی راء در 
كنف خود قرار دادن ان را. (از اقرب الموارد). 
زیر کش گرفتن چیزی را. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||اضبان کسی را؛ تنگ گرفتن 
وى را چنانکه او را در كنف و ناحية خود قرار 
دهد. (از اقرب الموارد). |[بر جای مانده 
گردانیدن کسی را |أنيك گرفتن.(سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ازمین‌گیر کردن. 
(منتهی الارب). اضبان درد کسی را؛ مزمن 
شدن آن. (از اقرب الموارد). 

اضبان. [] (ع () جای باش ددان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||هم فى اضبان‌الجبل؛ 
ایشان در تسنگناهای کوهند. (از اقرب 


ار کتاب و کاغذ و جز 


الموارد). 

اضيئكاءكك. (ب:] (ع مص) بیرون آمدن 
كياه زمين. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
أضبيكا ک‌شود. 


اضط. [أَبَ] (ع ص) آنكه به هر دو دست 
خود کار كند. (از اقرب الموارد). انکه به هر 
دو دست کار برابر کند. مونث: ضبطاء. ج 
ضبط. (اقرب السوارد) (آنندراج). چپ 
راست. ج. بط و انثی ضبطاء. (مهذب 
الاسماء). چپراست. (مجمل اللغة) (زوزنى). 
چپ قراس (تاج المصادر بيهقى). مرد 
چپ راست. یعنی انکه به هر دو دست کار 
کند.(لغت خطی). 

و در حدیث آمده است که از پسیامبر دربارة 
اضبط پرسیدند. گفت: آنکه بدست چپ 
آنچنان كار كند كه بدست راست كار می‌کند. 
و همجنين هر کارگری که به هر دو دست خود 
كاركند. و این بنقل ابوعبيد است و چنین 
کسی را اعسریسر گویند. و أبن دريد گوید: 


اضبط. ۲۸۴۱ 
عمر (رض) اضبط بود. (از تاج العروس). ||() 
شير بيشه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اسد. (اقرب الموارد). اسد که بدست چپ 
چون دست راست کار کند. 
اسد اضبط یمشی 
بين طرفاء و غيل 
لبسه من نسج دأو- 
د کضحضاح‌المسیل, 

روحبن حاتم (از تاج العروس). 
|| (نتف) در تداول علم رجال, مضبوطتر. 
ضابط تر. (بادداشت مولف). || ضابط تر. 
ضبط کننده‌تر. نگاهدارنده‌تر. 
-امثال: 
اضبط من الاعمى. 
اضبط :من ذرة: جا كه مو رة تفاع نشور 
را برمیدارد و باز آن را نمی‌گذارد. 
اضبط من صبی 
اضبط من عائشةبن عثم؛ زيرا که وی روزی 
شتران را و فرودآورده بود برادر 


خود را در چاه تا پر کند دلو راء در این اثنا از 


أب میداد ث 


أزدحام شتران, شتر جوانی در چاه افتاد و 
كرفت عايشه دم او را و فریاد کرد مر برادر 
خود راكه در جاه بود: ای برادرء السوت الى 
ذنب‌البكرة ؛ يعنى مرگ وابسته به دم شتر است 


واكر منقطع شود می‌افتد. پس آنچنان كشيد 
دم او را که برآورد آن را از چاه. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اضبط من نملة. 


||(اخ) ربيعةبن اضبط. سخت‌گیری بود بر 
اسيران. (منتهى الارب). ربيعةبن اضبط 
اشجعی, از سخت‌گیران بر اسيران بود. ابن 
هرمة که در وصف ميخ سروده نام وی را 
چنین ارد: 

هزم الولائد رأسه فكأنما 

يشكو اسار ربیعةبن الاضبط. 

و رجوع به ربيعة شود. 
اضط. [اب ] (إخ) ابن قریع. شاعری است. 
(منتهی الارب). و صاحب تاج العروس آرد: 
اضبطبن قريع بن عوفبن کعب‌بن سعدين زيد 
مناةبن تميم. شاعر مشهورى است و بنى تميم 
بندارند وى نخستين كسى است كه در ميان 
توبات كودة ات واو ابرادر جعفر 
انف‌الناقة بود. (از تاج العروس). وابن عبدربه 
در ذيل قريعبن عوف‌بن کعب‌بن سعد گوید: و 
از آن قبیله است اضبط بن قريع رئيس تمیم در 
يوم (جنگ) ميط. و بنولای‌بن انف‌الناقة نیز از 
آن قبیله است که حطيئه آنان را سدح کرده 
است. (از عقدالفريد جا ص ۲۹۶). و در 
ص ۱۵۹ این بيت را بنام وی اورده است: 
ارض من الدهر ما اتا به 


١-ظ.‏ بی «و» درست تراست. 


۲ اضبط. 


من یر ض يوماً بعيشه نفعه. 
(از عقدالفرید ج ۳). 

و جاحظ بقية بيت مزبور را بدين سان آورده 
أست: 
لكل هم من الهموم سعه 
والمُسى والصبح لا فلاح معه 
قصل تجبال سید ان وصل از 
حبل و اقص القريب ان قطعه 
لاتحقرن الفقير علک ان 
تركع يوماً والدهر قد رفعه 
قد يجمع المال غيراً كله 
ويأ كل المال غير من جمعه. 

(از البيان والتبیین ج۳ ص ۲۰۴). 
و رجوع به ص ۰ همان ج جلد و بلوغ الارب 
ج٣‏ ص۲۴۸ شود. 
اضبط. [أَبَ] (إخ) ابن كلاب. بطنى از 
بنی‌کلاب جنانكه بنوالاضبط. (منتهی الارب). 
اضبط بن كلا ببن ربيعة ونام وى كعب است و 
بنوالاضبط بطنى از بنی‌کلاب‌اند. (ازتاج 
العروس). 
اضبع. رب ] (ع ]اج ضَبع. . (منتهی الارب). 
ج ضبع. 00 عونق اسيك (آنندراج). 
و آن جمع قِلّه است . (معجم البلدان). رجوع به 
ضبع شود. 
اضبع. [أَبُ] (إخ) موضعی است بر طریق 
حاج بصره بين رامتین و امرة. (از معجم 
البلدان) (مراصدالاطلاع). 
اضية. [أَضِبْ ب1 (ع () ج ضباب. (اقرب 
الموارد). رجوع به ضباب 1 
اضبیکا کث. [[] (ع مص) برآمدن گیاه. یقال: 
اضبا کت الارض؛ ای خرج نبتها. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به اضبئكا ک 


اضحاج. [۱1 (ع مص ) اضجاج قوم؛ فرياد 
برآوردن و بانگ و غوغا كردن آنان. (از اقرب 
الموارد). بانگ و فریاد كردن و غوغا نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
اضجار. [(](ع مص) اندوهكين كردن و 
ملول ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). تنگدل گردانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). دلتنگ و غمگین ساختن. (از اقرب 
الموارد). تنگدل گردانیدن از اندوه. (لفت 
خطی). 
" اضحاع. [1] (ع مص) بر پهلو خوابانیدن 
کسی را بر زمین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). پهلوی کسی را بر زین 
نهادن. (از اقرب لمواره . کسی را پهلو بر 


زمين نهادن. (تاج المصادر بیهقی). بر پهلو 
خوابانیدن. | خالی ساختن جوال کسی را که 
پر باشد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
منتهی الارب). اضجاع جوال کسی؛ خالی 
كردن آن را هنگامی كه پر باشد. (از اقرب 
الموارد). |افرودآوردن چیزی را. (منتهی 
الارب) (انسندراج) (ناظم الاطباء). پائين 
آوردن جيزى را. (از اقرب الموارد). ||بر يهلو 
خفتن. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح [قافیه ]۱6 
در قوافى شعر, مانند | كفاو يا مانند اماله وجر. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج) (منتهى الارب). با 
كلمة اماله مرادف است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به اماله شود. اعراب زیر. 
(نهذت اسنا قا را شوى كر سین 
دادن. (لغت خطى). تسفل در حركات چون 
اماله. (از اقرب الموارد). و صاحب لسان آرد: 
اضجاع در قوافى؛ اقواء است. رؤبة در وصف 
شعر گوید: والاعوج الضاجع من اقوائها. و من 
اكفائهانيز روايت شده است. و ازهرى بویژه 
اكفاء را بدان اختصاص داده و اقوا را یناد 
نکرده و گفته است | کفاء عبارت از اختلاف 
اعراب قوافی است. گویند: | كفأو اضجع, بيك 
معنی است. ||و اضجاع, درباب حرکات مانند 
اماله و جر است. (از لسان العرپ). و چنانکه 
دیده شد لفت‌نویسان دیگر دو معنی را یکی 
آورده‌اند. 
E‏ اع (ع مص ) پر گردیدن یا 
نیک پر گردیدن مشک. (منتهى الارب) (از 
ناظم الاطباء). پر شدن مشک. (از اقرب 
الموارد). 
اضجع. [أج] (ع ص) مرد مخالف زن خود. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد). |امرد اضجعالثنايا؛ آنکه 
ثنایای وی کج باشد. مونث: ضجعاه. ج. 
ع (از اقرب الموارد) . مرد مایل دندان 
پسیشین. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). 
اضحم. [أج] (ع ص) کژدهن, ويا كززنخ. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (آنندراج). كز 
دهن و بينى. (تاج المصادر بيهقى). کژدهن. 
(مهذب الاسماء). کژبینی وکن مؤنث: 
ضجماء. (از اقرب السوارد). ||(اخ) ضبيعة 
اضجم. قبیله‌ای است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عنوان بعد شود. 
اضحم. [اج] (اخ) لقب صُبيعة. (منتهى 
الارب). و نام وی حرث‌بن عبداللهبن دوفن‌ین 
محارب‌بن نهيةبن حرشبن وهب‌بن حلی‌بن 
احمس‌بن ضبيعةبن ربيعة الفرس. وی را از 
آنرو به ضبیعه ملقب کردند که دچار لقوه‌ای 
شد. و اين كفته ابن کلبی است. و ابن اعراببی 
گفت: اضجم خود ضبیعه است و بنابراین 
اضافةُ ضبیعه به اضجم درست نیست زیرا 


اضحوکه. 


چیزی به خود اضافه نشود و نزد من نام او 
ضبیعه و لقب وی أضجم و هر دو اسم مفرد 
است و هرگاه مفرد به مفرد ملقب گردد بدان 
اضافه شود چون قيس قفه و مانند ان» و 
بنابرین اضافه صحیح است. (از تاج العروس). 
و رجوع به ضبیعه شود. 
اضحاء . [[](ع مص) داخل ظهر شدن. (از 
اقرب الموارد). در چاشتگاه شدن. (آندراج) 
(تاج المصادر بیهقی). در ضحی درآمدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||چسیزی را 
ظاهر کردن. (از اقرب الموارد). هویدا نمودن 
چیزی را. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
ظاهر و هویدا کردن. (آنندراج). |إكارى را در 
ضحی کردن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). چاشتگاه كردن کاری را. (آنندراج). 
جاشتكاه كردن. (تاج المصادر بیهقی). 
||اضحاء بصلاة نافله؛ گزاردن نماز نافله را در 
ظهر. ||اضحاء از امر؛ دور شدن از آن. (از 
اقرب الموارد). |إگرديدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
اضحات ا زع إ) رجوع به اضحاة شود. 
اضحاكك. [1] (ع مص) بخندانيدن. 
(زوزنی). خندانیدن. (ترجمان تهذیب عادلبن 
على ص ۱۴) (تاج المصادر بیهقی) (آنندراج), 
خندانیدن کسی راء (سنتهی الار ب) (ناظم 
الاطباء). به خنده واداشتن. (از اقرب الموارد), 
|ادر شگفت آوردن کسی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||پر كردن حوض 
را چندان که روان گردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنسندراج) (از اقرب الموارد). 
|(برآوردن زمین گیاه را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). 
اضحال. [](ع | ج ضَخل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج ضحل, بمعنی اب اندک 
بی‌منبم. (آنندراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به ضحل شود. 
اضحاة. [۱1( (ع () گوسپندی که قربانی کنند. 
ج. آضحی. مؤنث است. و هرگاه مذکر 
شود مراد روز است. (از اقرب الموارد). 
قربانى كه هر جا كنند. . ج اضحى, 0 
(مهذب الاسماء). بمعنى ای گوسپند كه 
سا یساش ذبح کنند. ج» 
اضحی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اروز 
اضحی يا روز نحر. (از اقرب الموارد). روز 
عيد قربان. روز گوسپندکشان. 
اضحوکه. [أك] (ع |) آنچه از آن بخندند. 
ج. اضاحیک, آضاچک. (از اقرب الموارد). 
أن جيز که مردمان رابه خنده دراورد. 
(مهذب الاسماء). آنجه از وی خنده آيد. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (منتهى الارب). أن 


١-در‏ متن عروض بود. 


چیز و سخن که مردم را به خنده آرد. (غياث 
اللغات): اين اضحوکه را در خدمت سلطان 
بازگفتند. (ترجمة تاريخ یمینی چ تهران 
ص ۳۴۶). 
اضحویة. [أى] (ج) کلمه‌ای است که ابن 
سينا از اضحى يا اضحاء كرفته و بر رسالهاى 
بنام معاد اطلاق كرده است و علت ناميدن 
رسالة مزبور بدين نام این است که در روز عيد 
أضحى ختام يافته است. رجوع به تاريخ علوم 
عقلى در تمدن اسلامى تاليف ذبيحالله صفا 
ص ۲۵۷ و ۲۸۷ شود. 
اضحی. [أحا] (ع ص) اسب اشهب. مؤنث: 
ضّخیاء. (از اقرب الموارد). اسب سپید اشهب. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). | () روز عيد 
قربان و یوم‌الشحر. (ناظم الاطباء). عید 
گوسپندکشان. (محمودبن عمر). روز قربان. 
(منتهی الارب). بمعنی عيد اضحی نیز آيد. 
(آن ندراج). عيد قسربان. روز دهم 
ذيحجةالحرام: سلطان مسعود... می‌امد تابه 
شبورقان رسید و آنجا عيد اضحی بکرد و 
بسوى بلخ آمد... هفدهم ذيحجةالحرام. 
(تاریخ بیهقی). 
خرد بساحت أن بر دلیل قربان دید 
چنانکه باشد عادت بموسم اضحی. 
ابوالفرج رونی. 
بهار در و گهر می‌کشد بدامن ابر 
نثار موکب اردی‌بهشت و اضحی را. انورى. 
بدخواه تو جمله فربه و لاغر 
قربان تو گشته اندر این اضحی. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
گفتم کدام عيد نه اضحی بود نه فطر 
بیرون از این دو عيد جه عيد است دیگرش؟ 
خاقاني. 
ز روز نصرت و فتحش که عيد مملكتى است 
ذخیره‌های طرب ماند فطر و اضحی را. 


رفیع لنبانی. 
زآتش روز پوست بر تن من 
خشک شد چون به عيد اضحی گوشت. 
سیف اسفرنگ. 


شیادی گیسوان بافت بصورت علویان... 
بشهری درآمد در هيأت حاجیان و قصیده‌ای 
پیش ملک برد... یکی از ندمای حضرت 
پادشاه كفت من او را اين عيد اضحی در بصره 
دیدم. ( گلستان). رجوع به عيد اضحی و عید 
قربان شود. ||ج اضحاة (بندرت). (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج 
اضحات است و اضحات مفرد است در اصل 
اضحیه بود بمعنی قربانی. (غیاث) (آنندراج). 
||(فعل) و اضحی فعل است از افعال ناقصه و 
معنی آن كردن کار در وقت چاشت, چون: 
اضحی زید قائما؛ یعنی در وقت چاشت زید 
قائم شد. و افعال ناقصه را از آن ناقصه گویند 


كه معنی أن فقط به فاعل خود تمام نمی‌شود 
بلكه به خبر محتاج باشد. (غياث) (انندراج). 
اضحی يفعل كذا؛ کنندة آن شد در ظهر. و در 
اين معنى از افعال ناقصه است و چون « كانّ» 
عمل كند. (از اقرب الموارد). 
- اضحى اله ظلک؛ خداى ترا هلاک کند. 
نفرين است و در قول حريرى: لاتضحنا عن 
ظلك. بر سبيل تضمين أن را به «عن» متعدى 
کرده و گویی گفته است: ما را از ان خارج 
بكن: (ازاقرپ الموارد؛ 
- اضحیکم الله بالخیر؛ جمله‌ای است که در 
تداول گروهی, از جملهُ رسوم احوال‌پرسی 
است بمعنی: خدا ظهر شما را بخیر کناد. چون: 
مک اله با مر و جک ره 
- عید اضحی؛ یکی از دو عيد اسلامی است 
که‌در دهم ذیحجه آن را بيا می‌دارند و آن عيد 
حج و نحر است که در أن حاجیان بیت‌الحرام 
تلبیه می‌کنند و آنگاه بر عرفات به قربانی 
می‌پردازند. (از الموسوعةالعربية). و رجوع به 
عيد اضحی و اضحی و عيد قربان شود. 
اضحیات. [احى با] (ع )ج اضحیة. 
رجوع به اضحية شود. 
اضحیان. [1] (ع ) گیاهی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گیاهی است چون 
اقحوان. (از اقرب الموارد). |[(ص) روزی 
اضحیان؛ یعنی روشن که در آن ابر نباشد. (از 
اقرب السوارد). روزی روشن. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). ||قمر اضحیان؛ ماه 
روشن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ١‏ 
اضحیان. [أخ] (ع ص. ) رجسوع به 
[ضحیان شود. 
اضحيافة. [إ ن / أخ ن" (ع ص) شب 
اضحيانة؛ روشن. تابنا ى. (از اقرب الموارد). 
إضحية. (اقرب الموارد). شب روشن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اضحية. [[ ی ] (ع ص) شب روشن. (از 
اقرب الموارد). اضحيانة. رجوع به اضحيانة 
شود. 
اضحية. [[ ی ى /أحى ی( لا 
گوسپندی که قربانی کنند. ج» اضاحی. (از 
اقرب الموارد). انچه قربان کنند. (لسامی 
فی‌الاسامی) (مهذب الاسماء). گوسپند که در 
چاشت يا در روز عید اضحی ذبح کنند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
آنچه بقربان کنند. گوسفند قربانی. اضحاة. 


۱ (اقرب الموارد). رجوع به أضحاة و اضاحی 


شود. ||(اصطلاح فقه) نام حیوائی است که در 
ایام نحر قربة الىالله قربانی کنند. (از تعریفات 
جرجانی), حیوانی که در روز عید اضحی (۱۰ 
ذیحجه) تبرعاً قربانى می‌شود. کسانی كه از 
سفر حج بازمی‌گردند مستحب است هرساله 
حيوانى در روز مزبور ذبح کنند وكوشت أن 


۲۸۴۳  .دادضا‎ 


را به بينوايان بخشند. و صاحب شرایع آرد: 
وقت ذبح اضحیه مابین طلوع خورشید تا 
غروب أن است و ذبح در شب مکروه است 
مگر ضرورت اقتضا کند. همچنین از ظهر 
چمعه تا غروب مکروه است. (از شرایح 


“ص ۴۳۱). و رجوع به ص ۲۳۲ شود. 


اضحیه. (| /أى /ي] (از ع () شاعر کلمه 
را که مرادف اضحاة است به معنی دوم کلمه 
که روز عيد نحر یا عيد گوسپندکشان است 
بكار برده است: 
تا لاله و نسرین بود تا زهره و پروین بود 
تا جشن فروردین بود تا عیدهای اضحیه. 
(منسوب به منوچهری). 
اضخم. [أخ /1خم۲]۶(ع ص) سطر 
بزرگ‌تن از هر جيزى. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ضخام. (اقرب 
الموارد). و ضخام بمعنی بزرگ از هر چیزی يا 
بسزرگ‌جسم پرگوشت است. (از اقسرب 
الموارد). رجوع به ضخام شود. ||(ن‌تف) اسم 
تفضیل است. گویند: هو اضخم منه؛ ان 
ستبرتر از آن است يعنى بيشتر ضخيم است. و 
گاه‌در شعر مشدد آید, جون: 
ضخم يحبٌ الخلق الاضختّا؟. 
(از اقرب الموارد). 
ضخم‌تر. سطبرتر. ضخیم تر: و ليس فی‌العضاه 
اكثر صمفاً منه و لا اضخم [اى من الطلح]. 
(تاج العروس. ماده طلح). و کان فیهم هو 
اضخومة. [أءَ] (ع |) بالشجة سرين که زنان 
بندند تاكلان نمايد. (منتهى الارب) (آنندراج). 
بالشچه‌ای كه زنان برسرين بندند تا کلان 
نمايد. (ناظم الاطباء). عظَامهُ زن. (از اقرب 
الموارد). عظامة. عظمة. عجازة. إعجازة. 
(منتهی الارب). رجوع به کلمه‌های مذکور در 
منتهی الارب شود. 
اضداء ٠ع‏ مص) (از «ض‌دی») اضداء 
ظرف؛ پر كردن أن را و سپس خالى كردن. (از 
اقرب الموارد). پر كردن آوند خود را يسترء 
خالی کردن. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 
اضداد. [1] (ع ص !) ج ضِدّ. (ترجمان 


۱- در معانی روز روشن و ماه روشن ضبط 
کلمه در اقرب الموارد اضحیان و در منتهی 
الارب و ناظم الاطباء أضخيان است. ۱ 

۲ - در اقرب الموارد بکسر و در منتهی الارب 
بضم است. 

۳ -گاء آخر آن در شعر مشدد آید. (از منتهی 
الارب). 

۴- ناظم الاطباء اضخم مشدد را مستقل آورده 
و نوشته است : بمعنی اضخم است و بیشتر در 
شعر استعمال شود ولی صاحب اقرب الموارد 
چنانکه دیدیم می‌نویسد: و گاه در شعر مشدد 
اید. 


۱۸۴۴ 


تهذیب عادل‌پن على ص ۶۶) (دهار) (غیاث) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ج ضِدّء همتا و مانند و ناهمتا. از 
لغات اضداد است. (انندراج). چیزهای ضد و 
مخالف و مغایر یکدیگر. (ناظم الاطباء): 

وگر كوئى که در معنی نیند اضداد یکدیگر 
تفاوت از جه سان باشد ميان صورت و اسما؟ 


اضداد. 


ناصر خسرو. 
همه اضداد او در یک زمان جمع 
همه الوان او در يك مکان یار. 
پس بنای خلق بر اضداد بود 
لاجرم جنگی شدند از ضر و سود. مولوی. 
|| حریفان و آنانکه با هم ناموافق‌اند. (ناظم 
الاطباء). 
- لغات اضداد '؛ کلمه‌هایی هستند که بر دو 


عطار. 


معنى متضاد دلالت دارند. جون: ضد بمعنى 
همتا وناهمتا. (از اقرب الموارد). فلان لغت از 
اضداد است, يعنى داراى دو معنى است كه هر 
یک ضد دیگری است. مانند: فراز كردن كه 
بمعنی بستن و گشودن است و بیع که بمعنی 
خرید و فروش است. و قرء که هم بر پا کی 
(طهر) و هم بر نايا کی (بی‌نمازی. حیض) 
دلالت دارد, و ظن که به دو معنی گمان و يقين 
است» و خفیه که بر نهان و آشکار هر دو 
دلالت دارد و جز اینها. (يادداشت مؤلف). و 
صاحب نشوءاللغه كويد: در اضداد يناي و 
مجانست ميان دو لفظ هست ولى معنى آنها 
مخالف يكديكر است. (از نشوءاللغة 
ص8١١).‏ كتاب اضداد در لغت» تأليف 
ابوحاتم سجستانی دربارة لغات اضداد است. 
اضداد. [1] (ع مص) در غضب شدن. (از 
اقرب الموارد). خشمنا ک گردیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). خشم گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). خشمنا ک شدن. غضبنا ک 
اضر. [أ ض‌رر] (ع نتسف) بساضررتر و 
بازیان‌تر. (ناظم الاطیاء). ناسازوارتر. 
زیانکارتر. مضرتر. زیاندارتر. زیان‌آورتر. 
پزیان‌تر. (یادداشت مولف). 

اضو. [ا ضّ‌رر ] (ع ص) آنکه دندانهایش از 
هم نيايد. مؤنث: ضَرّاء. (مهذب الاسماء). 
اضر. [آضٌرر] (ع !اج ضراء. فراء گفت:اگر 
بأساء و ضراء را بر أبْؤّس و أَضرٌ جمع ببندند. 
چنانکه تعماء بمعنی نعمت را ب بر انم جمع 
می‌بندند» جايز است. (از اقرب الموارد) 
(منتهي الارب) (از تاج العروس) . ااج ضر 
مانند أَشّدّ. عدی‌بن زید عبادی گوید: 

و ضلال الاضر جم من العي 

ش يعفى كلومهن البواقى. (از تاجالعروس). 
اضر. [َرنْ] (ع ل) ج ضِرو. (اقرب الموارد). 
رجوع به ضرو شود. 

اضراء 1] (ع ) ج ضرو. . لمنتهى الارب):۲ 


رجوع به ضرو شود. 
اضراء . [[] (ع مص) حریص گردانیدن به 
چیزی و برانگیختن و عادت دادن کسی را: 
أضرى الصائد الكلب والجارح. (ازاقرب 
الموارد). حريص كردن و خوگر گردانیدن و 
براغاليدن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
۴ آغالانیدن و خوفاکردن کسی را. (تاج 
المصادر بيهقى). || خوردن نبيذ ضَری ' را. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). .رجح به ضَرىٌ 18 
اضراء .ا ضٍز را] (ع صء!) ج ضرير. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به ضرير شود. 
اضراب. [1] (ع !) ج ضرب.(اقرب 
الموارد). مانندها, انواع. (غياث). امثال. 
(روضات الجنات ص ۲۷۴). نظاير. 
اضراب. [1] (ع مص) اضراب مرد در خانهً 
خود؛ اقامت كردن در ان. (از اقرب الموارد). 
اقامت ورزی‌دن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مقیم شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (آنندراج 2 . مقیم شدن به یک جا. 
(غیاث). سرا كردن از کسی. (از اقرب 
الموارد). بركشتن از كسى. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رو گردانیدن. (غياث) 
(آنندراج). روى بگردانیدن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزتی). |اضراب قوم؛ پک افتادن 
بر ايشان. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
شبنم افتادن بر آنان, (از اقرب الموارد). 
| سَموم آب را؛ جذب گردانیدن در آن 
جنانكه زمين را سيراب كند. (از اقرب 
الموارد). جذب كردانيدن و خشك كردن باد 
گرم آب را در زمين. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اضراب خبز؛ پخته شدن نان. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||إسر فروافکندن و خاموش بودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سر فروکردن. 
(غياث). سر فر وافگندن و خاموش ماندن. 
(آنندراج). چ چشم در پیش افكندن. (تاج 
المصادر بیهقی قطان (اقرب الموارد). 
|برافكندن كشن را بر ساده. (سنتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) را : . نر بر ماده افکندن. 
(غياث) . بكشنى فرادادن ث و المصادر 
بيهقى). باشتر فرادادن ث شتر. (زوزنى). 
|إرسيدن سرما کسی را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||كسى را زدن فرمودن. 
(انندراج). بر زدن كسى داشتن. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنی). ||سیر گردانیدن. ||پدید 
گردانیدن مثل. (غیاث). ||در تداول نحویان, 
عبارت است از روی گردانیدن از جيزى 
آنگاه که بدان رری آورده باشند. مانند: 
ضربت زيداً. بل عفر (از تعریفات 
جرجانی). و صاحب کشاف آرد: در نزد 


اضرار. 


نحویان عبارت از اعراض از چیزی پس از 
اقبال بر آن است و فرق ميان اضراب و 
استدرا ک در استدرا ک‌بیان شد و بنابرین 
معنی اضراب كاه ابطال چیزی است که پیش 
از آن آید و گاه بمعنی انتقال از مقصدی به 
مقصد دیگری است. صاحب اتقان آرد: لفظ 
«بل» حرف اضراب است. هرگاه جمله‌ای 
يس از آن بيايد. سپس كاه معنی اضراب ابطال 
ماقبل آن است, چون قول خدای‌تعالی: و قالوا 
اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مکرمون ؟؛ 
ای بل هم عباد. و قول دیگر: ام یقولون به جنة 
بل جاءهم بالحق *. و گاه بمعنی انتقال از 
غرضی به غرض دیگر در اسناد است, چون 
قول خدای‌تعالی: و لدینا کتاب ينطق بالحق و 
هم لایظلمون. بل قلوبهم فى غمرة من هذا ".و 
هرگاه يس از «بل» مفرد ايد آنگاه حرف 
عطف است و نظیر آن در قرآن نیامده است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ص ۸۷۳). 
رجوع به استدرا ک شود. 
اضرا ب کردن. [اک د] (سص مرکب) 
بازگشتن از حکم سابق. استدرا ک.رجوع به 
اضراب و استدرا ک‌شود. 
اضراح. [[] (ع مص) اضراح سوق؛ كاسد 
كردن بازار. (از اقرب الموارد). کاسد و ناروا 
گردانیدن بازار را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج ). |(اضراح چیزی؛ فاسد 
كردن آن راء (از ارب الموارد). تباه نمودن و 
كاسد ساختن امر را. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). تباه نمودن. (آنندراج). ||اضراح 
کسی از چیزی؛ دور کردن وی را از آن. (از 
آقرب الموارد). دور گردانیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اضرار. [!] (ع مص) گزند رسانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (آنندراج). گزند 
رسانیدن کسی را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), اضرار کسی را؛ زيان رسانیدن به 
وی. (از اقرب الموارد). ضرر رسانیدن. 
(غیاث). زیان زدن به كسى: 
کوه‌بود آدم | كربرمار نیست 
كان تریاقست و بی‌اضرار نیست. مولوی. 
|ابر سر زن دیگری خواستن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). زن بر سر زن آوردن. 
(آنندراج). بي بیش از یک زن کردن و باوسنی 


گشتن زن. (تاج المصادر ب بیهقی) (زوزنی). 


۰ - 1 
۲ -در اقرب‌الموارد ج ضزو ضراء و آضرٍ 
است. 1 
۳- آب‌غوره سرخ و زرد که او را بر بار درخت 
كنار ريزند و نبيذ سازند. (منتهی الارب). 
۴سقرآن ۲۶/۲۱ ۵-قرآن ۷۰/۲۳ 
۶-قرآن ۶۲/۲۳و ۶۳ 


اضرار. 


باوسنی گشتن زن, يعنى زنى را بر زن دیگر 
نکاح کردن. (لغت خطی). بر سر زن زناشویی 
کردن. (از اقرب الموارد). |[نزدیک شدن 
توجبه ديوار را. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نزدیک شدن سيل به دیوار. (از اقرب 
الموارد). ||سخت نزدیک شدن. (آنندراج). 
نزدیک شدن یکی بدیگری چنانکه به وی 
بجسبد. (ازاقرب الموارد از الاساس). 
|إنزديك شدن ابر بزمين. (از اقرب الموارد). 
قريب زمين شدن ابر. (منتهى الارب). ودر 
ناظم الاطباء «ابر» بغلط «اسب» شده است. 
قريب شدن ابر زمين را. (آنندراج). |أكزيدن 
أسب لكام راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
به دندان كرفتن اسب لجام را و خاییدن آن. (از 
آنتدراج). كزيدن اسب كام لگام را. اضزاز. (از 
آرت لواو وأرطنوع يه إخرار شوه 
|| اضرار دويدن؛ قدرى شتاب كردن در آن. 
(از اقرب الموارد). دویدن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), ||اضرار به چیزی و 
بر چیزی؛ شتاب كردن بدان يا بر آن. (از اقرب 
الموارد). شتابی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شتاب نمودن. (آنندراج). |أبه ستم 
کسی را بر کاری داشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج), به اكراه کسی را بر 
کاری داشتن. || شکیبایی كردن بر سیر شدید. 
||اضرار مرد؛ راحت شدن بر وی نیاز بمال. 
اارجل ضر اضرار؛ یعنی در رای خود داهیه 
است. (از اقرب الموارد). 
اضرار. [1] (ع 4 ج ضرر. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). || (ص.) ج ضرير. (اقرب 
الموارد). 
اضرار. [] (إخ)' كوه کوچکی در کشور 
توارغ. ||نام چند جایگاه در الجزاير. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اضرار. [1] ((خ)۲ سرزمین بزرگی است در 
صحرای کبیر در ميان تمیقتو و آیر. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اضراز. [أ] ((خ) نام كشور کوهستانی 
پهناوری در جانب غربی آفریقا ميان مرا کش 
و سنگامبیاست و وسعت بسیاری از اقیانوس 
اطلس بسوی صحرای کبیر دارد. مركز اين 
سرزمین ودان است و شهرهای دیگری 
بنامهای شینکی. عطر. و اویفت نيز در داخل 
آن کشور واقع است و اسکله‌ای بنام ارکین در 
ساحل اقیانوس اطلس دارد. مردم اين کشور 
عرب‌اند و در حدود ۷۰۰۰ تن شهرنشین و 
گروه‌بسیاری ايلات صحرا كرد جمعيت أن را 
تشكيل می‌دهد. (از قاموس الاعلام تركى). 
اضراس. [1) (ع مص) در پسریشانی و 
بىآرامى افکندن کسی را. (منتهى الارب) 
(آنندراج). در قَلّق افکندن کسی را. (از اقرب 
الموارد). |[اضراس بسخن؛ خاموش گردانیدن 


کسی زار (از اقرب الموارد). خاموش 
كردانيدن كسى را بسخن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). |اکند نمودن 
ترشى دندان را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
اضراس. (](ع !) ج ضوس. (منتهی 
الارب) (دهار) (ناظم الاطباء) (معجم البلدان). 
ج ضرّس, بمعنی دندان, (آنندراج). ااو 
مشهور این است که اضراس بجز رباعیات و 
انياب است و انها بنج دندان هستند در هر 
يك از دو طرف فكها وكاه نيز جهار دندان 
باشند. (از اقرب الموارد). نام ديكر دندانهاى 
آسسيا يعنى طواحن. (از ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). از ميان سىودو دندان که 
جهار ثنايا و جهار رباعيات و جهار انياب 
است بيست تای ديكر را اضراس كويند که سه 
گونه‌اند:ضواحک. طواحن, نواجذ. (یادداشت 
مولف). 

- اضراس العجوز؛ حسک. (آنندراج از 
مخزن الادویه) ۲ (تحفةٌ حکیم مؤمن) (تذکرة 
داود ضرير انطا کی ص ۵۱). رجوع به حسک 
شود. 

- اضراس الکلب؛ بسفایج. (تذكره داود ضرير 
انطا کی ص ۵۱) (الفاظ الادویه) (آنندراج از 
مخزن الادویه) (اختیارات بدیعی) ؟ (تحفة 
حكيم مؤمن). تشمير. ثاقب‌الحجر. 
كثيرالارجل. (اختيارات بديعى). بولوبوديون. 
بسيايه. بسبايج. رجوع به مترادفات مذكور 


. 


شود. 
- اضراس حلم (احلام. احالم)؛ دندانهای 
خرد. (مهذب الاسماء). نواجذ. (یادداشت 
مولف). دندانهای عقل, و آنها چهار دندان 
باشد در انتهای دندانها پس از دندانهای آسیا و 
پس از بلوغ رويد و آنها را نواجذ نیز گویند. 
(بحر الجواهر). 

اضراس. (] (إخ) مسوضمی است در قول 
برخی از اعراب؛ ۲ 
ایا سدرتى اضراس لازال رائحاً 
رو عروفاً منكما و ذرا كما... 

(از معجم البلدان). 

اضراط. [[] (ع مص) بدهان حكايت صوت 
ضراط كردن و بدان فسوس كردن به كسى. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ۳ 
یعدی بالياء. (انندراج), اضراط کسی راو 
اضراط به کسی؛ بدهان ضراط دراوردن و 
بدان استهزا کردن. (از اقرب الموارد). بزبان 
تيز دادن. (ماج المصادر بیهقی). شیشکی 
بستن, در تداول عامه. ||تیزانیدن کسی راء 
یعنی کاری كردن با او که از أن تيز دهد. 
(منتهی الارب). گوزانیدن کسی راء یعنی 
کاری با او کردن كه از أن کار تيز دهد. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). به 


YAO اضرب.‎ 


ضراط آوردن. (تاج المصادر بيهقى). به تيز 
آوردن کسی را. به تيز داشتن کسی را. 
|اسبک شمردن و خوار داشتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج), يقال: دخل بیت‌المال 
فاضرط به؛ یعنی أن را سبک شمرد و انکار 
کرد.و سثل عن شىء فاضرط بالسائل. (ناظم 
الاطباء). 
اضراع . ]1[ (ع مص) دادن مال به کسی. 
(منتهى الارب). مال دادن کسی را. (ناظم 
الاطباء). بخشيدن مال به كسى. (از اقرب 
الموارد). |[ خوار و رام گردانیدن کسی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
فروتن گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). فروتن 
کردن.(زوزنی). ذلیل كردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). || اضراع گوسپند. و در اساس اضراع 
ناقه و گاو؛ بزرگ‌پستان شدن آن پیش از نتاج 
و فرودآوردن شیر کمی پیش از نتاج. (از 
اقرب الموارد). شير فرودآوردن گوسپند اندک 
بيش از نتاج. (متتهى الارب). شير 
فرودآوردن گوسپند یا ناقه پیش از نتاج. 
(ناظم الاطباء) (انندراج). 

- امتال: 

الستی اضرعتنی للنوم؛ مثلى است در ذل 
هنكام نیازمندی. (از اقرب الموارد). در حق 
شخصی گویند که در حاجت ذلت و خواری 
پردارد. 
اضرام. [] (ع مص) فروزانیدن آتش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
برآوروختن " آتش. (تاج المصادر بيهقى). 
تضريم. استضرام. (اقرب الموارد). مشتعل 
ساختن و برافروختن و زبانهدار كردن آتش. 
آتش فروزانيدن. و رجوع به تضريم و 
استضرام شود. 
اضرب. [آَر](ع اج ضَرّب, بمعنی آخر بیت 
شعر. (از لسان العرب) (آقرب الموارد). ج 
ضرب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 


به ضرب شود. 

اضر ب. [1زَ](ع نتف) زننده‌تر. (ناظم 
الاطباء): 

اطعنها بالقناة اضربها 


۱-اصل کلمه بربری است و در زبان فرانسه 
بصورت آدرار ۸۵۲۹۲ نوشته ميشود و سعادل 
جبل عرب است و بر ارتفاعاتی در الجزایر و 
مرا کش اطلاق میشود و قسمت مهم ارتفاعات 
مزبور ادرار مریانیایی (Adrar mauritaniên)‏ 
است كه محيط مریتانی را تشکیل ميدهد و مرکز 
ان اتار ۸۱2۲ است. 

^ - Adrar. 
۳-در متن آنندراج خسک است.‎ 
۴-در متن سفتج است.‎ 
| ۵-در متن بسفایح‎ 
۶-لهجه‌ای در برافرو‎ 


۶ اضرس. 


بالسيف جحجاحها مسوّدها. متنبى. 
اضو س . [أرَ] (ع ص) رجل اخرس اضرس؛ 
از اتبام ست. (متتهى الارب). |أرجل 
اضرس؛ مرد خشمكين و تندخو. (ناظم 
الاطباء). |اغلام اضرس؛ کودک كلاندندان. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اضوط. [أر] (ع ص) مرد سبكريش 
باريكابرو. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
آنكه داراى ريش سبک و ابروی باریک 
باشد. مؤنث: ضرّطاء. (از اقرب الموارد). ج» 
خوط (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ضرطاء و ضرط شود. |[(ن‌تف) 
تیزدهنده‌تر. 

- امتال؛ 

اضرط من عیر. 

اضرط من غول. 
اضرع. 0 ج ضزع. . (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) : أ رجوع به ضرع شود. 
اضرع. [ر] (ع ص) ضارع. ضعيف و لاغر 
و صغیر از هر چیز و بقولی کم‌سن. و رجوع به 
ضارع و ضراعت شود. (از اقرب الموارد): 


اذا اعترض الخایور دون جیادنا 

رعالاً فخذ اب ناللئيمة اضرع. بحتری. 
اضرع. [آَرٌ] (اخ) جابى است در شعر 
فابصرتهم حتّى رأيت حمولهم 

بانقاء يحموم و ور كناضرّعا. 

تعلب گوید: اضرع كوهها يا کوههای خردى 
(تيدها) است. (از معجم البلدان). و خالدين 
جبله كويد پشته‌های خردى است. (از لسان 


العرب). 
اضوعة. [أرَعَ]١إخ)‏ از قراى ذمار از نواحى 
يمن است. (از معجم البلدان). 

اضوغطاط ٠‏ ر] (ع مص) بادكردناز 
خشم. (از اقرب الموارد). برآماسیدن از خشم. 
||دوتا گردیدن پوست بر گوشت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دولا شدن يا خمیده 
شدن پوست کسی بر گوشتش. ||برگوشت 
شدن کسی. (از اقرب الموارد). 
شدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اضرة. [ ضز رَ] (ع ) ج ضرير» بمعنى 
کنار؛ وادى. (از تاج العروس) . رجوع به 
ضریر شود. 

اضرهزاز. زرا (ع مص) آهسته پنهان 
رفتن, يقال: اضرهرٌ الى كذا. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). دک شدن. جسم شدن, در 
تداول عامةٌ فارسى زبانان. (يادداشت مؤلف). 

اضرى.1) (ع | آضر. ج ضِزء. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به ضرو و 
اضر شود. 

اضریج. ([](ع !) نسوعی از چادرهای 


بسیارگوشت 


زردرنگ یا نوعی از جامه‌های زردرنگ. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج), 
كليم زرد. (مهذب الاسماء). کساء زردی 
است. (از اقرب الموارد). |اخز سرخ. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج). خز قرمز. 
(ناظم الاطباء). خز احمر. (اقرب الموارد). 
|| اسب نيكورو تيزدو. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). اسب نیکورو و تیزدو تندرفتار. 
(ناظم الاطباء). فرس جواد تندرو. (از اقرب 
الموارد). اسب نیکرو بسیارعرق. (مهذب 
الاسماء). |ارنگ سرخ. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اضر یراء. [!] (ع مص) باد كردن شكم کسی 
از طعام و تخمه كردن وی. (از اقرب الموارد). 
برآمدن شکم از طعام و امتلا شدن. (منتهى 
الارب) (انندراج). برامدن شکم از طعام. 
(ناظم الاطباء). آماسیدن شکم از طعام. 
اضز. [أض‌زز ] (ع ص) مرد تنگ‌دهان که 
دندان بالایین و دندان زيرين او با هم قرين 
باشد بروشی که تبيين کلام را نتواند. يا انکه 
کام‌او بر هم چفسیده باشد و وقت حرف زدن 
نتواند آن وا گرداند.یا آنکه مخرج کلام بر وی 
تنگ باشد و در تکلم ضاد استعانت کند. 
(متتهى الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). مرد تنككام كه دندانهای زبرين و 
زیرین وی بهم برخورد و سخن وى آشکار 
نباشد, يا آنكه هنكام سخن گفتن بخلقت چان 
وى از هم گشوده نشود. و يا کسی که مخرج 
سخن بر وی تنگ باشد و به ضاد یاری جوید. 
یعنی لکنت‌وار حرف ضاد را تکرار کند تا از 
آن بسخن گفتن درآید. ج» ضرٌ. ||بدخوی. (از 
اقرب الموارد). مرد دشوارخو. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). || خشمنا ک. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
غضبان. (اقرب الموارد) ". وج این دو معنى 
راز است. ||رکب اضرٌ؛ بانة سخت و تنگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اضزاز. [!] (ع مص) تنگدل شدن, یقال: اضر 
على فلم يعطنى. (منتهی الارب). تنگدل شدن. 
(آنندراج), اضر فلان على اضزازاً فمایعطینی؛ 
تنگ گرفتن فلان بر کسی و بخل ورزیدن او. 
(ناظم الاطباء) ۲ تنگ گرفتن یعنی بخل 
ورزیدن. (از اقرب الموارد). االگام گزیدن 
اسب. (یادداشت موّلف). خاییدن اسب لگام 
را. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
اضطال. (! ط] (ع مص) (از «ضءل») 
اضطال. کوچک شدن. ضعف و مذلت. 
|اسست‌رای شدن. (از اقرب الموارد). ضالة. 
ضوولة. رجوع به ضآلة و ضوولة شود. 
اضطباء . (! ط ] (ع مص) اختفاء. و گفتار 
ابوحزام عکلی بر این معنی تفسیر شده است: 


اضطبان. 
تزاءل مضطبىء آرم 
اذا اثتبه الاد لاتفطؤه. 
برحسب روايت آنانكه كلمه رابا باء 
آورده‌اند. (از تاج العروس). پنهان شدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). اضطباء از 
جيزى يا كسى؛ اختفاى از آن. پنهان شدن از 
آن. (از اقرب الموارد). 
اضطباث. [[ ط] (ع مص) اضطباث به 
جيزى؛ كرفتن آن بدست یا گرفتن شديدى. (از 
اقرب الموارد). به پنجه گرفتن. به كف گرفتن. 
(متتهى الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). به کف خود گرفتن چیزی را. 
||اضطبات ناقه؛ دست کشیدن بدان برای 
دانستن فربهى آن. ||اضطباث کسی؛ زدن وی. 
ضَيْت. (از اقرب الموارد). و رجوع به ضَّيْتْ 
شود. 
اضطباع. [| ط ] (ع مص) ردا از زیر بغل 
راست بر کتف چپ آنداختن, و در این صورت 
دوش راست برهنه ماند و دوش چپ پوشیده 
گرددو اين نوع رداپوشی را اضطباع بدان 
جهت گویند که یک بازو برهنه میماند. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ردا به زیر بغل راست 
درآوردن و بر دوش چپ افکندن, (زوزنی). 
ردا به زیر بغل راست درآوردن و بر دوش 
چپ افکندن چنانکه دوش راست برهنه بود و 
چپ پوشیده. (تاج المصادر بیهقی). از زیر 
بغلی راست بر کتف چپ ردا انداختن, که دوش 
راست برهنه و دوش چپ پوشیده گردد. و این 
نوع پوشش را بدان جهت اضطباع گویند که 
یک بازو برهنه میماند. اناظم الاطباء). 
اضطباع مُحْرم يا حج‌گزار به جامة خود؛ 
داخل كردن ردا را زیر بغل راست و پوشیدن 
بدان بغل چپ را. || ظاهر كردن یکی از دو بفل 
را (از اقرب الموارد). 
اضطبان. (1ط](ع sS‏ 
چیزی را. (منتهى الارب) (انندراج) ا 
الاطباء). زیر کش گرفتن چیزی راء یعنی در 
آغوش و بغل گرفتن. (آنندراج). چسیزی در 
كش كرفتن. (تاج المصادر بیهقی). در بن بغل 
كرفتن جيزى را. (لغت خطى). جيزى بزير 
كش يعنى بغل فاستدن. (زوزنی). در ضِيْن 
قرار دادن جيزى را (از اقرب الموارد) ؟ 


۱ -در اقرب الموارد ج ضرع ضروع است. 
۲- در منتهی الارب و آنندراج و ناظم الاطباء 
دو معنی اخير را يك معنی شمرده و نوشته‌اند: 
مرد دشوارخو خشمنا ک» ولی در اقرب دو معنی 
از هم جداست. 

۳- هم عنی ناظم الاطباء صحیح است؛ جه 
تنگدل شدن بجز تنگ گرفتن است. 

۴-و ضبن مرتبه‌ای ميان ابط و حضن است. 
صاحب اقرب الموارد آرد: اول مراتب برداشتن 


اضطجاع 1 

اضطجاع. [! ط ] (ع مص) بر پهلو خفتن. 
(از كنز و منتخب و صراح) (غياث اللغات) 
(زوزنی) (منتهی الارب). پهلو بر زمین نهادن. 
ضَجْع. ضجوع. اضَجاع. [لطجاع. انضجاع. (از 
اقرب الموارد) ۱ رجوع به مصادر مذکور 
شود. ||در سجود فراهم آمدن مصلی و 
چسبانیدن سین خود را بر زمین. (منتهی 
الارب). 
اضطراب. [!طِ](ع مسص) اض طراب 
چیزی؛ تحرک و موج زدن و برخی از آن 
برخوردن يا زدن به برخی است. (از اقرب 
الموارد). "تحرک وموج زدن. (از 
لسانالعرب). جنبیدن و حركت نمودن. 
(منتهى الارب). جنبیدن و حركت کسردن. 
(ناظم الاطباء). جنبيدن و لرزیدن " و طبیدن. 
(آنندراج). سخت جنبان شدن. (تاج المصادر 
بيهقى) (مؤيد الفضلا) (زوزنى). جنبیدن. 
(لطائف اللغه, نسخة خطى کتابخانة مؤلف). 
طپیدن. (غياث). تپیدن. طيش. اهتزاز. 
حرکت. (لسانالعرب). هيش. هوشة. هيط. 
(منتهى الارب). ||اضطراب بحر و نحو آن؛ 
موج زدن دريا و مانند آن. (ناظم الاطباء). 
||اضطراب موج؛ به هم خوردن a‏ (از 
ناظم الاطباء) (از لسانالعرب). مأج. (منتهى 

الارب). ||اضطراب برق در ابر؛ تحرک أن آن از 
لسان‌العرب). ||اضطراب مرد؛ دراز شدن با 
نرمی و فروخفتگی. (از منتهی الارب). دراز 
شدن مرد با سستی و فروهشتگی, (از ناظم 
الاطباء). اضطراب رجل؛ طول مع رخاوة. 
(اقرب الموارد). و در لسان: اضطراب "؛ طول 
مع رخاوة. ||اضطراب امر کسی؛ اختلال آن. 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). مختل 
شدن کار کسی. (ناظم الاطباء). خلل یافتن 
کار. (آنندراج). خلل‌یافته شدن. (لطائف 
اللغة). ||اضطراب مرد؛ | کتساب وی, گویند: 
ضرب مناقب جمة و اضطریها؛ اذا حازها. 
ورزیدن.٩‏ (منتهی الارب). اضطراب فلان؛ 
کسب کردن فلان. (ناظم الاطباء)؛ 

رح بالفناء اضطراب‌المجد رغبته 

و المجد انفع مضروب لمضطرب. 

كميت (از لسان‌العر ب). 

|| خواستن کسی که بخش نمایند جهت او. (از 
منتهی الارب). اضطراب فلان؛ پرسیدن که 
برای او بیان و وصف کنند. " (از اقرب 
الموارد). ||اضطراب حبل در ميان قوم؛ يديد 
امدن اختلاف کلمه در ميان انان. (از 
لسانالعرب). اختلاف كلمه. (از اقرب 
الموارد). مختلف كرديدن کلمة قوم. (ناظم 
الاطباء). مختلف و پرا كنده شدن سخن قوم. 
(منتهی الارب). || جنبیدن كودك در شکم. (از 
لسانالعرب). ||زدن شمشير و جز آن با 
یکدیگر. (غیاث) (آنندراج). با همدیگر 


شمشیر زدن. (لطائف اللغة). با یکدیگر 
شمشیر زدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(مؤيد الفضلا). بشمشیر یک‌دیگر را زدن. (از 
اقرب الموارد). ||بهم وا کوفتن. (زوزنی) 
(لطائف اللغة) ). هم وا کوفتن. (تاج المصادر 
بیهقی). با هم وا گرفتن. (موید الفضلا). وا گفتن 
به همدیگر. (آنندراج) ۲. اضطراب قوم؛ زدن 
یک‌دیگر را (از لسانالعرب) (از اقرب 
الموارد). جنگ و خصومت نمودن قوم با 
يكديكر. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
التدام. (تاج المصادر بیهقی). نصو. (سنتهی 
الارب): حاجبان و غلامان در وی اویختند. 
و خوارزمشاه آواز داد که يله كنيد, در آن 
اضطراب از ایشان لگدی چند به خاية وی 
رسید و او را بخانه بازبردند و نماز پیشین 
فرمان یافت. (تاریخ بیهقی چ اديب ص 
۴ چون بی جنگ و اضطراب کار يكرويه 
شد... دانست که فرصتی يابد و شری بپا کند. 
(تاريخ بیهقی چ اديب ص ۳۴۳). ||اضطراب 
مرد در کار خود؛ تردد و شک وى ورفت و 
آمد او. (از اقرب الموارد). دودله و تَیّاه 
گردیدن.(منتهی الارب). ||اضطراب مرد 
خاتم طلا را؛ امر كردن وى که خاتمی از طلا 
در کالبد ریزند برای وی. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). || آشفتگی. (ناظم الاطباء). 
آشفتن. (تفلیسی). پریشان‌حال شدن. (لطائف 
اللغة) (آنندراج). نابسامانی: 
خلق نبینی همه خفته ز علم 
عدل نهان گشته و فاش اضطراب. 

اضر ترو 
و اخر استقامت امور يادشاهى و دولت فرس 
روزگار ابرويز بود و بعد از آن در اضطراب و 
فترت افتاد و هيج نظام نگرفت. (فارسنامة 
ابنالبلخى ص ۱۰۸). 
از قدمش جون فلى رقصكنان شد زمين 
همجو ستاره بصبح خانه كرفت اضطراب. 

خاقانی. 
||اندوه و ملال و آزردگی. (ناظم الاطباء). 
دلتنگی. غم و غصه: دانست كه اضطراب در 
محنت جز محنت نیفزاید. (ترجمة تاريخ 
یمینی چاپی ص ۲۱۵). 
شاخ كل از اضطراب بلبل 
با انهمه خار در سر اورد. 
سعدى. 

|| پریشانی و تشويش و سركردانى و بيقرارى 
و بىأرامى و حيرانى. (ناظم الاطباء). دغدغه. 
نگرانی. بريشانى خاطر. قَلّق. بی‌تابی. 
تلواسه. غرنگ. تبعّص. تبعصص: 
از خون دو چشم من جو دو چشم غراب و دل 
آويخته غرابی گشته ز اضطراب. 

مسعودسعد. 
دشمنان ملک تو زین خيمة سیماب‌رنگ 


اضطراب. ۲۸۴۷ 


همچو بر آیینه سیمابند اندر اضطراب. 
سوزنی. 


ای شده بدخواه تو مضطركٍ اضطراب 


همچو بداندیش تو ممتحن امتحان. خاقانی. 

تا خاطرم خزينة گوگرد سرخ شد 

چون زیبق است در تب سرد اضطرابشان. 
خاقانى. 


|اشوریدن. شوريدكى. طغيان و سركشى. 
شورش: به خوارزم اضطراب بزرك افتاد به 
كشتن هرون ممكن نبود آنجای رفتن. (تاريخ 
بيهقى چ اديب ص ۴۷۸). ميشنود که جند 
اضطراب است و هرون عاصى مخذول يسر 
خوارزمشاه ميساخته بود که به مرو اید با 
لشكر بسيار تا خراسان بگیرد و هر دو جوان 
با یکدیگر بساختند و کار راست کردند. 
(ناریخ ببهقى چ اديب ص ۴۷۲). 
|| شتابزدگی. (ناظم الاطباء). ||و در مثنوی 
معنوی اضطراب بمعنی مضطرب نيز آمده. 
(آنندراج) (غیاث از منتخب و بهار عجم و 
لطائف), و در لطائف و شرح لغات مثنوی که 
نسخه خطی أن در کتابخانة مؤلف هست نیز 
چنین است. و نيز در مثنوی معنوی بعضی 
جاها بمعنی مضطرب است که بمعنی فاعل 
(اسم فاعل) واقع شده. و شعر آن را نياورده 
اس ۸ 
- اضطراپ افکندن؛ بیقراری ایجاد کردن. 
تشویش و غصه وب بی‌آرامی و نگرانی و 
پریشانی تولید کردن: 
خط براوردی و افکندی بجانم اضطراب 
ملک معمور از برات بی‌محل گردد خراب. 
قاضی ناصر بخاری (از آنندراج). 


<> چیزی ابط (در بغل گرفتن) و آنگاه ضبن 
(در کش گرفتن, و آن مبان کشح (تهیگاه) و بغل 
است) و سپس حضن (از زیر بغل تا تهیگاه و 
سينه و دو بازو یا آغوش) است. و صاحب 
منتهی الارب در ذيل م ضبن آرد: اول پهلو: ابط 
ميسن شين واأنكاه حضتن:اليت. 

ES ال‎ ١ 
برخی از اعراب حرط تلفظ کنند و‎ 
ضاد را به لام بدل سازند.‎ 

۲ -در برخی از متون دیگر این 
مستقل و جدا از هم آورده‌اند. 
۳-شاید محرف ورزیدن در منتهی الارب 


است. 

۴-مقید به رجل نیست. بلکه بطور مطلق آمده 
است. 

۵-در متن بغلط: دوزیدن. 

۶- اضطرت فلان؛ سأل ان یضرب له. (اقرب 


الموارد). 

۷-شاید در آنندراج و مژیدالفضلا مصحف 
وا کرفتن است. 

۸ - شاهد و شرح | ين کلمه در لغات مثنوی ج 
دانشگاه نيز نيامده است. 


۸ اضطرابی. 
- اضطراب باریدن؛ يديد آمدن هیجان و 


دغدخه و د بی‌آرانی و تشویش و بیقراری: 
جنان كز آن لب خامش عتاب می‌بارد 
به آرميدن ما اضطراب می‌بارد. 

صائب (از انتدراج). 
-اصضطراب دادن؛ به موج درآوردن. به 
جنبش درآوردن. بريشان كردن: 
شكييم اضطرابى داد در ياى شهادت را 
كه جون موج از سر شوريدهام فتراک ميلرزد. 
- اضطراب داشتن؛ نگرانی داشتن. تشويش 
داشتن؛ 
خواجه یک هفته اضطرابی داشت 
دوشش افتاد جرخ زر 
موجسیلاب از رگ سنگ است در کهسار و 


خاقانی. 


تأثير (از آنندراج). 
ورجوع به اضطراب شود. 
- اضطراب ريختن؛ بريشانى و بی‌تابی و 
نگرانی يديد امدنة 


كنونكز مو بمویم اضطراب تازه می‌ریزد 
نسیمی گر وزد اوراق هم‌شیرازه می‌ریزد. 
طالب املی (از انندراج). 
- اضطراب کردن؛ التباط. ملط. کصیص. 
تترتر. دلدلة. (منتهی الارب): ارتکاض؛ 
اضطراب کردن در کاری. (تاج المصادر 
بیهقی). 
- ||نگرانی کردن. تشویش نمودن: مثال داده 
بود [محمود] تا در نامه حضرت خلافت اول 
نام برادر ما نبشته بودند, و ما هیچ اضطراب 
نکردیم و گفتیم جز چنین نشاید تا بهانه 
نيارند. (تاریخ بیهقی چ اديب ص ۲۱۵). چند 
سر از آنکه نخواسته بودند اضطراب می‌کرد 
آنگاه بدان آسانی فروگذاشت و برفت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۱۶). 
من أن غریبم و بيكس که تا بروز سپید 
ستارگان زبرای من اضطراب کنند. 
مسعودسعد. 
ماده جون آن بدید اضطراب کرد. ( کلیله و 
دمند). 
در اين محيط که طوفان توح ابجد اوست 
بهر نسیم جو موج اضطراب نتوان کرد. 
صائب (از آنندراج). 
هنوز اول عشق است اضطراب مكن. ۲۰ 
قمس؛ اضطراب كردن بچه در شكم. موج؛ 
اضطراب كردن مردم. (منتهى الارب). 
ت اشراب كتيدن؟ بريشانى تعمل كتردق 
بی‌تابی كردنة 1 1 
غالب شريك حاصل عمر افت است از ان 
بيهوده اضطراب تلف مىكشيم ما. 
؟ (از آنتدراج). 
- اضطراب نمودن؛ اضطراب کردن. رجوع به 


اضطراب كردن شود. 

- || پریشانی نشان دادن. 

5 |[بی‌تابی نشان دادن: سَهف؛ در خون 
طپیدن کشته و اضطراب نمودن أن در حالت 
نزع و جان دادن. (منتهی الارب). 

- به اضطراب آمدن؛ به جنبش آمدن. به 
جوش آمدن. به حركت درآمدن. رجوع به 
اضطراب شود. 

- به اضطراب آوردن ا؛ مضطرب كردن. 
اغتشاش كردن. رجوع به مضطرب و 
اضطراب شود. 
اضطرابی. [إ ط ] (ص نسبی) منسوب به 
اضطراب. (ناظم الاطباء). رجوع به اضطراب 
شود. 
اضطراح. [إ ط1 (ع مص) در كوشداى 
افكندن. (از منتهى الارب). در گوشه و جانب 
افكندن. (از ناظم الاطباء). انداختن جيزى را 
در جانبى. (از اقرب الموارد). 
اضطرار. [إ ط ] (ع مص) بیچاره و 
حاجتمند كردن کسی راء یقال: اضطره اليه 
فاضطر اليه (مجهولاً). (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اضطرار کسی را به كسى؛ نیازمند 
كردنو مُلْجأ كردن وى راء يس مضطر شدن و 
نيازمند شدن او, فاضطر (بصيغهُ مجهول)؛ ای 
الجىء. (از اقرب الموارد), بیچاره گردانیدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنی). بیچاره کردن. 
(ترجمان تهذیب عادل‌بن على ص 1۴. 
بسیچارگی كردن. (از صراح) (غياث) 
(آنندراج). الجاء. ناجارى. درماندكى. 
درماندن. اندرماندن. اندرماندكى. لاعلاجى. 
محتاج کردن. بيجاره شدن. نا گزیری. 
||احتياج به جيزى و نياز. (آنندراج). احتياج. 
(ناظم الاطباء). |[بی‌اختیاری. (آنندراج) 
(غیاث). اجبار. (ناظم الاطباء). جبر. مقابل 


اختیار؛ 

آورد به اضطرارم اول بوجود 

جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. خيام. 
هرجه نفست خواست داری اختیار 

هرچه عقلت خواست آری اضطرار. مولوی. 
زاریت باشد دلیل اضطرار 

خجلتت باشد دلیل اختيار. مولوی, 


به اختیار شکیبایی از تو نتوان کرد 
به اضطرار توان بود | گرشکیبایی. 

سعدی (طیبات). 
|أظلم و زيردستى. |ممئعت. |اتنگدستی و 
درماندكى. (ناظم الاطباء). 
سر اضطرار؛ به اجبار و از درماندگی و 
ناجارى ونا كزيرئة شاه شار از سر اضطرار و 
خوف وخامت عاقبت و تبعۀ مخالفت دارا را 


از 


با ييش سلطان فرستاد. (ترجمة تاريخ يمينى 
چجاپی ص ۱ خلف دیگرپاره از سر 
اضطرار روی با حضرت منصور نهاد و بدو 


اضطفاز. 

يناهيد. (همان كتاب ص ۳۵ او از سر 
اضطرار و بن دندان خدمت منتصر رأ کمر 
بست. (همان کتاب ص .)۱۸٩‏ 

- به اضطرار رسیدن؛ ناچار شدن. نا گزیر 
شدن. مجبور شدن: مجدالدوله و كافلة ملک 
به اضطرار رسیدند و او را استمالت كردند. 
(ترجمة تاريخ يمينى چاپی ص ۳۸۶). 
اضطراراً. [|طٍ رَنْ] (ع ق) بطور احتياج. 
(ناظم الاطباء). مضطراً. ناجاره. إلجاء. نا كزير. 
|بطور پریشانی و مسکنت. (ناظم الاطباء). 
||بطور اجبارى. (ناظم الاطباء). به اجبار. 
اجباراً. بوجوب. بضرورت. ||از جهت تعدى 
و زبردستی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اضطرار شود. 
اضطراری. [! ط ] (ص نسبی) منسوب به 
اضطرار. (ناظم الاطباء). ضروری. رجوع به 
اضطرار شود. 
اضطرام. [[ ط ] (ع مص) افروخته شدن 
آتش. (مسنتهی الارب) اناظم الاطباء) 
(آنندراج). برافروخته شدن آتش. (از اقرب 
الموارد). زفانه زدن آتش. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنسی). زب‌انه کشسیدن آتش 
||دررسیدن پیری و موی سپید شدن, یقال: 
اضطرم الشيب؛ اذا اشتعل. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
اضطغاث. [إ ط | (ع مص) فراهم آوردن 
ضِفث را. (منتهى الارب). و ضفث معنن 
دسته گیاه خشک و تر درآميخته است. رجوع 
به ضِغْث شود. گرد آوردن هیزم. (از اقرب 
الموارد). 
اضطغاط. ([ ط ] (ع مص) اش عفاط '. 
سختگیری بر کسی در وام و جز آن. (از اقرب 
الموارد). 
اضطغاغ. [[ ط ] (ع مسص) گیاه سبز و 

سیرابنا ک‌شدن زمین. (سنتهی الارب). گیاه 
سبز أوردن رش ورسيرا تنا ک گر دیف آن. 

(ناظم الاطیاء). سيراب شدن گیاه زمين. (از 
اقرب الموارد). 
اضطغان. [[ط] (ع مص) در دل كينه 
داشتن و نهان کردن كينه را و کینه گرفتن 
همديكر را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). نهان داشتن كينه را و كين توزى 
کردن. تضاغن. (از اقرب الموارد). 
اضطفاز. ((ط ] (ع مص) فرو بردن چیزی 
را بناخوشی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
فروبردن جيزى را به | کراه. (از اقرب 


(فرانسوی) ۲ - 1 
۲ -قیاس تبدیل «ت» افتعال پس از (ض» به 
«ط» است چرن: اضطراب و جز آنء ولی در اين 
مصدر «ت» را به اظهار نیز آرند. (از اقرب 


الموارد). 


اضطفان. 


الموارد). 
اضطفان. [! ط ] (ع مسص) ازياى خود 
دنبالٌ خود را زدن. یقال: اضطفن؛ ای ضرب 
بقدمه مؤخر نفسه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). يشت پای خود به نشستن‌گاه کسی ! 
فازدن. (زوزنی). 
اضطلاع. [! ط ] (ع مص) قوی شدن در 
كارى. (انتدراج). قوی گشتن در کاری. 
(زوزنی). اطلاع. (زوزنی). نيرومند شدن 
کسی. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
قوی و توانا بودن بر کار. نيرومندى و توانایی 
در كار. رجوع به مضطلع شود: أن مهم که 
چون جذر اصم در شكال اشکال بمانده به 
كياست و شهامت و حسن اضطلاع کفایت 
کند. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۰). بزبان 
شکر ایادی و حسن اضطلاع و یمن اصطناع 
ناصرالدین میگفت. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
۸ || اضطلاع کسی به باری؛ تحمل كردن و 
حرکت دادن وی أن راو توانا شدن بر ان. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط), تحمل بار 
كران كردن. ۱ 
اضطماخ. [! ط ] (ع مص) الوده شدن به 
بوی خوش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
اضطمار. [إ ط](ع مص) لاغر و 
سیک‌گوشت گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||پاریک‌میان شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). و رجوع به مضطمر شود. 
|| میان‌باریک شدن اسب. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). || اضطمار لؤلؤ؛ میان‌باریک 
شدن آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
رجوع به مضطمر شود. 
اضطمام. [! ط ] 2 مص) اضطمام چیزی؛ 
بسوی خود کشیدن و فراهم آوردن أن راء (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |إفاهم 
آمدن. (زوزنی). ||اضطمام بر چیزی؛ اشتمال 
بر آن, گویند: اضطمت عليه الضلوع. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). درگرفتن کسی راو 
مشتمل شدن بر وی. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), 
اضطناء . [إ ط ] (ع مسص) شرم داشتن و 
شرمنا ک گردیدن. اضطناء برای چیزی یا از 
چیزی؛ شرمگین شدن از آن یا برای آن. (از 
قطر المحيط). به «لام» و «ين» متعدی شود. 
(از منتهی الارب). شرم داشتن. (زوزنی). 
||انقباض به چیزی يا برای چیزی. (از قطر 
المحيط). ترنجیده شدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
اضطنان. [إ ط ] (ع مص) اضطنان به 
چیزی؛ بخل ورزیدن بدان. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). زفتی کردن. (منتهی الارب). 


زفتی و خشونت کردن. (ناظم الاطباء). 

اضطوا کت.(۱ط ] (ع مسص) سخت 
خصومت كردن بر کسی, یقال: اضطوکوا علیه. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اضطهاد. [! ط ] (ع مص) مقهور كردن کسی 
را. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). قهر 
كردن و چیره شدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ضَّهْد. (زوزنی). رجوع به ضهد شود. 
|استم نمودن کسی راء يقال: اضطهدته 
اضطهاداً. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مضطر ساختن و اذیت كردن کسی را. (از قطر 
المحيط). |استم كردن و مضطر ساختن و آزار 
کسردن کسی را بسیب مذهب. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مضطهد شود. 

اضعاف. [1] (ع إ) ج ضِغف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (دهار). 
دوجندها. (غياث). 3 ضِعْفء بمعنی دوچندان 
وزيادتر. (ناظم الاطباء). دوجندانها. 
دوبرابرها. جندين برابر. رجوع به ضِعْف 
شوده 

اضعاف حرفهایی كز شعر من شنیدی 

نيكيت باد و رحمت شادیت شادخواری. 

۱ منوچهری. 
سلطان در مقابل أن اضعاف الطاف تقدیم 
فرمود. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۹۲). بعد از 
آن قلع آمویه و اضعاف آن ارزانی داریم. 
(جهانگشای جوینی). ابه اصطلاح علم 
حساب. حاصل ضرب عددی یک يا چندین 
مرتبه در نفس خود. مثلاً ۴ و ۸و ۱۶و ۳۲ 
اضعاف عدد دو میباشند زیرا حاصل ضرب 
یک مرتبه دو در نفس خود ۴ و سه مرتبه ۸و 
چهار مرتبه ۱۶ و پنج مرتبه ۲۲ است. (ناظم 
الاطباء). ||اضعاف جسد؛ اعضای آن, و بقولی 
استخوانهای آن. واحد آن ضِعْف است. و از 
این معنی است: كان يونس فى ضعف‌الحوت؛ 
يعنى در جوف أن. (از اقرب الموارد). اعضا يا 
عظام جسد. (از قطر المحيط). عضوهاى بدن 
يا استخوانها. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به ضِعْف شود. ||اضعاف كتاب؛ اثناى 
سطور آن, كويند: وقع خلاف فى اضعاف 
کتابه؛یعنی در اثناى سطور و حاشيه و اوساط 
آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). مابين 
سطور و حواشى آنء يقال: وقّع فى 
اضعاف الكتاب؛ يعنى توقيع نهاد ميان سطور 
يا ميان خط و حاشية أن مكتوب. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ميان نامه‌ها. (مهذب 
الاسماء) (دستور اللغة). 
< اضعاف مضاعف؛ بيشتر و زیادتر از 
دوجندان. (ناظم الاطباء). رجوع به اضعاف 
مضاعفه شود. 
-اضعاف مضاعفه. اضعاف مضاعف؛ 
دوچندها و دوچندکرده‌شده. وكنايه از این 


اضفغاء. ۲۸۴۹ 


کثرت در کثرت و بسیاری در بسیاری است. 
(غیاث) (آنندراج). 

- به اضعاف؛ چندین برابرة 

خداى در دو جهانت جزاى خير دهاد 

كه هرجه داد به اضعاف آن سزاوارى. 

سعدى. 

اضعاف. [[] (ع مص) دوچندان كردن جيزى 
را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مضاعفه. 
(اقرب الموارد) (قطر المحيط). رجوع به 
مضاعفه شود. دوچند گردانیدن. (غیاث). 
(اسست و ضعیف کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ضعيف و سست ساختن. 
(آنندراج). ضعیف کردن. (زوزنی) (تاج 
المصادر) (ترجمان تهذیب عادل). اضعاف 
بیماری کسی را؛ ضعیف ساختن وی را. و اسم 
مفعول آن برخلاف قياس مضعوف است نه 
مُضعّف. چنانکه گویند: اسعده الله فهو مسعود 
لا مشمد. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
رجوع به مضعوف شود. ||اضعاف کسی؛ 
ضعیف شدن دابة وی. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). صاحب ستور سست و ناتوان 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). خداوند ستور ضعیف شدن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||دوچند كرده شدن جهت 
قوم: أضعف القوم (مجهولاً). (از منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). خداوند افزونى شدن. ||افزون 
کردن. (زوزنی) (تاج المصادر) (ترجمان 
تهذیب عادل ص ۱۳). 
اضعف. [أع] (ع ن‌تف) ضعیف‌تر. (غیاث) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). سستتر و 
ناتوانتر. (ناظم الاطباء): اضعف ناصراً"؛ 
ناتوان‌تر از راه مددكارى. اضعف جنداً '؛ 
ناتوانتر از راه لشكر. 
ترنو بطرف فاتن فاتر 
اضف من حجة نحوى. 
-امثال: 


أضعف من بروقة. 


ابن فارس. 


أضعف من بعوضة. 

اضعف من فراشة. 

اضعف من نارالحباحب. 

اضعف من ید فى رحم. 

اضغاء . [[] 2 مص) بہانگ آوردن کسی را 
و برانگیختن کسی را بر بانگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). برانگیختن به 
ضفاء:, و ضفاء بمعنی بانگ روباه و گربه و 
مانند أن است. (از اقرب الموارد) (از قطر 


لصحي نشستن‌گاه خود. 1 
۲-قران ۲۴/۷۲ ۳-قران ۷۵/۱۹ 


الفلا 


المحيط). 

اضغاث. [1]( عاج ضفت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ترجمان تهذيب 
عادل ص ۶۶). دسته‌های گیاه خشک و تر با 
هم درآميخته. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط) (منتهى الارب) (غیات). چندین 
مشت حشيش درآميخته. قبضه‌های شاخ از 


اضغاث. 


يك بیخ. (منتهى الارب) (آنندراج), دسته‌های 
شاخه‌های فرد درخت يا گیاه در یک‌دیگر 
آميخته. (از اقرب الموارد). 
- اضفاث احلام؛ خوابهاى شوریده و پریشان 
كه تاويل أن از جهت اختلاط‌ها راست نیاید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خوابهای 
پریشان که تعبیر درست نداشته باشند و 
بجهت اختلاط احوال معقول و غیرمعقول 
راست نیاید. (غیاث) (آنندراج). خوابهای 
پریشان که تعبیر ندارد. خوابهای شوریده. 
(مهذب الاسماء). خوابها که تعبیر نتوان کرد از 
شوریدگی. خوابهای آشفته. خوابهای درهم و 
برهم: قالوا اضفاث أحلام و ما نحن 
بتأویل‌الاحلام بعالمین. (قران ۴۴/۱۲). 
اضغاث و احلام؛ مأخوذ از تازی. خوابهای 
پریشان. (ناظم الاطباء). و صحیح اضغاث 
احلام است بصورت اضافه نه عطف, و 
اضغاث و احلام صورت عامیانة ترکیب 
مزبور است. 
اضغاغ. [[] (ع مص) اضفاغ قوم؛ درآمدن 
مردم در زندكانى فراخ. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
انا زمين؛ سيرآب شدن كياه آن. (از 
اقرب الموارد). سیرآب شدن زمین و سیر 
شدن گیاه آن. (ناظم الاطباء. 
شدن گیاه زمین. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اضطفاغ. رجوع به اضطفاغ شود. 
اضغان. [1](ع !) ج ضنن. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (دهار). کینه‌ها و عداوتها. 
(مؤيد الفضلا) اسع . رجوع به ضغن شود. 
اضفار. [1] (ع !) ج ضَفرء بمعنى پالان‌بند. (از 
اقرب الموارد). 
اضفیدا۵. [[] (ع مص) باد كردن از خشم. 
(ازاقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
برآماسيدن از خشم. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اضكل. [أى] (ع ص) برهنه. (منتهى 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). عريان. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
اضل. [آ ضلل] (ع زتف) كمراهتر. 
(آنندراج). گمراه‌تر و باضلالت‌تر. (ناظم 
الاطباء). اغوی: 
افضل ار زین فضولها راند 
نام افضل بجز اضل منهید 
- امثال: 


سیراپ و سبز 


خاقانى. 


اضل من سنان. 
اضل من ضب؛ كويند هنگامی که سوسمار از 
سوراخ خود بیرون آید در بازگشت بدان 
رهبری نشود. و سوراخ خود را گم کند. (از 
فرائد الادب المنجد). 
اضل من قارظ عنزه. 
اضل من موژدة. 
اضل من ید فى رحم. 
اضلاع. [1] (ع ) ج ضلم. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (دهار) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج ضلع. بمعنی پهلو.(آنندراج) 
(غیاث). استخوانهای پهلو. (سنتهی الارب). 
دنده‌ها. (ناظم الاطباء). ||گوشه‌ها و اطراف و 
جوانب. (از غیاث) (آنندراج). کناره‌های 
چیزی. (ناظم الاطباء). رجوع به ضلع شود. 
|اج ضلیع. بمعنی قوی شدید. (از اقرب 
الموارد). ج ضلیع. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ضليع شود ۲ 
- اضلاع‌الخلف؛ اضلاع ج ضلم. و ضلع 
خلف؛ دای است در وراء ضلع خلف. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
- ||پهلوهای خرد. القصری. (بادداشت 
مؤلف): دردى يديد ايد (در جگر), و در 
موضع جگر تا يهلوهاى خرد برسد که آنرا 
بتازی اضلاعالخلف گویند و القصری نیز 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 
- اضلاع زور؛! عظام خلف. اضلاع کاذب. 
- اضلاع صدر؛ دنده‌های صادق. در برابر 
اضلاع كاذب یا زور. از ۲ضلع. هفت دنده یا 
ضلع را دنده‌های صادق (يا صدری) نامند. 
رجوع به دنده. و کالبدشناسی توصیفی ص 
۴ شود. 
- اضلاع کاذب. رجوع به اضلاع زور شود. 
اضلاع. ]1[ (ع مص) ميل دادن چیزی را. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). ميل دادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بچسبانیدن. (تاج المصادر بيهقى). |زگرانبار 
گردیدن.(منتهی الارب) ۷ الاطباء) 
(آنندراج). |أكرانبار کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم یاه ) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
لازم و متعدی است. (منتهی الارب). 
اضلال. [] (ع مص) اضلال خدای‌تعالی 
کسی را؛ به بيراهه راندن وی راء يقال: اضله 
فضل. (از اقرب الموارد) (از فط المحيط). 
بيراه كردانيدن. (تاج المصادر بيهقى). گمراه 
گردانیدن.(منتهی الارب) (آتندراج). كمراهى. 
(ناظم الاطباء). گمراه کردن. (ترجمان تهذیب 
شادل ص )١۴‏ (مجمل اللغة) (زوزنى). بيراه 
كردن.(مجمل اللغة). از راه بردن. ضد ارشاد. 
بيراه گردانیدن. (زوزنى) (مؤيد الفضلا). بيراه 
گردانیدن کسی را. (از کنز) (غياث). اغوا. 
۶ 


اضلولة. 
این حدیث آمد دراز ای نا گزیر 
بازگو اضلال فرعون و مشیر. مولوی. 
- اضلال كردن؛ گمراه كردن. (ناظم الاطباء). 
اغوا كردن. به بيراه راندن. از راه بردن. رجوع 
به اضلال شود. 
||اضلال جيزى را؛ گم يافتن آنراء و منه: اتی 
قومه فأضلهم. (اقرب الموارد). پی گم کردن. 
بيراه یافتن. (مؤيد الفضلا) (تاج المصادر 
بیهقی). گم كردن. (منتهى الارب) اا 
||مرده را دفن كردن. (تاج المصادر بيهقى). 
دفن كردن مرده. (آنندراج). دفن كردن كسى 
يا جيزى را و غايب گردانیدن. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). به خا ى سپردن و 
غايب كردانيدن: اضلت بنوقیس‌بن سعد 
عميدها؛ یعنی او را دفن كردند. (از اقرب 
الموارد) ان كرض 9 المصادر بیهقی) 
(آنندراج ). ضايع گردانیدن. (مؤيد الفضلا). 
ضايع a‏ (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ضايع ساختن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحيط). ||هلا ک کردن. (مجمل اللغه). 
هلا ک‌گردانیدن. (مؤيد الفضلا). باطل و هلا ىك 
كردن. (آنندراج ). هلا ک ساختن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط). ||أضلال فلان بير 
را؛ گم كردن فلان شتر را و رفتنازاو و 
کذلک اضل الفرس. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اضلال فلان شتر و اسب را؛ رميدن 
آنها از وی و رفتن آنها از دست او و ندانستن 
كه به كجا رفتند. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). ||اضلال فلان؛ قادر نبودن برامر. 
(از اقرب الموارد). 
اضلال. [آ](ع صء ل) هو ضِل (ل) آضلال 
وال مل أضلال؛ لانن ات و ری در 
ان یت و هرگاه بصاد مهمل گفته شود تنها 
بکسر است. از متهي الارب). هو ل (شل) 
و 46 اضلال, به اضافه و نعت؛ 
یعنی داهیه‌ای است كه در آن خيرى نيست. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
اضلع. ]أ [a‏ (ع لاج ضِلم. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
رجوع به ضلع شود. 
اضلع. [ل](ع ص) رجل اضلع؛ مرد توانا 
درشت سطبر يا آنکه دندانش بزرگ و مانند 
استخوان ن پهلو باشد در کجی. دابة اضلع, 
کذلک. ج. ضلم. (منتهی الارب) (از ناظم 
لاطبا (آنندراج). اضلع از مردان؛ آنکه 
شدید غلیظ باشد. ويا انکه دندان وی همانند 
دنده باشد. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) ). و رجوع به ضلع شود. 
اضلو لة. [ألول] (عل) ضد هدی. ج» اضالیل. 
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اضم. 

(قطر المحيط). گمراهی. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهى الارب): قد تمادى فى 
اضالیل‌لهوی. (اقرب السوارد). و رجوع به 
اضالیل شود. 

اضم. [أأضّ] (ع مسص) خشم گسرفتن. 
(زوزنی). غضب كردن بر کسی. و أبن بری 
انشاد كرد: 

قرع بالخير ان مایم 

واذاما سئلوه اضموا. 

و عجاج گوید: 

ورا اعداء شدید أَضّمُدُ. 

ودر حديث نجران لنب اليك شوه 
اوه کوزین علقمة حتى اسلم. (از 
لسانالعرب). خشم كردن بر كسى. از معجم 
متن‌اللفة) أ خشم كردن بر كسئ: انام 
الاطباء) (منتهى الارب) ٠‏ |إنهان كردن كينه و 
حسد را. (از معجم متناللغة) ". نهان كردن 
كينداى راكه نتوان اجرا كرد. در حدیثی ديكر 
آمده است: فاضموا عليه. (از لسانالعرب). 
كينه داشتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اضم. [1] (ع مص) خصومت كردن با كسى. 
(از لسان‌العرب). خصومت كردن با كسى و 
آزار كردن وی را. (از معجم متن‌اللفة). رنج 
رسانيدن گرفتن کسی را. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء)." ||مائل شدن شتر نر بسوی 
شوّل و راندن و گزیدن گرفتن آن راك (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اضم فحل به شوّل 
مايل شدن بدان و راندن و گزیدن آن راو 
همچنین است اضم مرد به اهل خود. (از 
لسان‌العرب) (از معجم متناللغة). 
اضم. [آض ] (ع |) غضب. جقد و حسد. 
(معجم متن‌اللغة). حقد و حسد و غضب. ج» 
أضّمات. ابن بری كفت: 

و باكرا الصيد بحَدٌ واضر 

لن يرجما او يخضبا صیدا بدم. 

(از لسانالعرب). 

حقد وحسد و غضب. (ذيل اقرب الموارد) 
(قطر المحيط). كيئه و حسد 5 . (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء ) (آتتدراج). 
أذيترسيده. (از لسان‌العرب). 

اضم. [ا ض ] ((خ) زمینی که در آن مدينه 
منوره وأقع شده. (منتهی الارب) (انندراج). 
وادی بزرگی است در حجاز و تا لب دریا 
امتداد دارد و مدین منوره در بين همین وادی 
واقع شده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
وادیی که در أن مدینهٌ منوره است. از نزدیک 
مدینه قناة خوانده می‌شود و از بالای آن 
نزدیک سد شظاة و آنگاه آنچه پایین‌تر از آن 
است اضم نامیده شود. (از معجم متن‌اللغة). و 
یاقوت آرد: سيد عَلَىَ گفت: اضم وادیی است 
به کوههای تهامه که مدینه در ان واقع است. و 


از نزدیک مدینه آن را قناة خوانند و از بالای 
آن نزدیک سد شظاة و از نزدیک شظاة تا 
پایین بسوى دريا اضم است. سلامةبن جندل 
گفت: 
يا دار اسماء بالعلياء من اضم 
بين الدكادك من و شرب 
كانت لها مرة دارا فغيّرها 
مر الرياحى بسافی‌الترب مجلوب. 
ابن سكيت كفت: اضم وادیی است كه حجاز 
را می‌شکافد تا بدريا مىريزد و بالای اضم 
قناة است که از نزديك مدينه می‌گذرد. 
اضم. [اض ] ((خ) كفتهاند: اضم وادیی است 
ازآن اشجع و جهينة. (از معجم البلدان). 
اضم. (ضَ)] (إخ) موضعی است. نابغه كويد: 
واحتلّت الشرع فالاجراع من اضما. (از 
اا وار اجا ا عبار ب لتم 
روند. (يادداشت مؤلف). 
اضم. [! ض ] (إخ) نام كوهى است. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). نام كوهى است. راجز 
نظرت والعين مبینالتهم 
الى سنا نار وقودها ارتم 
مت شُبّت بأعلى عاندين من اضم. 
ابن بری كفت و گاه غیرمنصرف آبد, و این 
بيت نابغه را شاهد آورده: 
واحتلت الشرع فالاجراع من اضما. 
و در بعض احادیث نام اضم آمده است. (از 
لسان‌العرب). کوهی است ميان یمامه و ضریه. 
(از نصر) (از معجم البلدان). 
- بطن اضم؛ در ميان ذی‌خُشُب و ذی‌المروة 
بر سه بريد یا منزل از مدینه است. (از امتاع 
الاسماع ص ۳۵۶ و رجوع به ص ۴۱۴ و 
فهرست تاريخ اسلام شود. 
- ذواضم؛ آبى است ميان مكه و يمامه. (از 
معجم متن‌اللغة). رجوع به ذواضم ومعجم 
البلدان (ذيل اضم) شود. 
- يوم اضم؛ یکی از جنگهای عرب است. (از 
معجم البلدان) . رجوع به يوم شود. 
اضمات. ل ض ] (ع () ج آشسم. (قطر 
المحيط) (لسانالعرب) (متتهى الارب). 
خشمها و کینه‌ها. رجوع به اضم شود. 
اضماج. [[] (ع مص) دوسیدن به زمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اضماج به 
زمين؛ 8 بدان. (از اقرب الموارد) (از 
لسانالعرب) 
اضماد. الا لع مس) فراهم آوردن كسان را: 
اضمدهم اضماداً. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). اضماد قوم؛ گرد آوردن 
آنان را (از اقرب الموارد. |ااضماد عرفج؛ 
غنچه برآوردن درخت عرفج؛ (ناظم الاطباء). 
غنچه يديد اوردن عرفج. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). اضماد عرفج؛ بودن برگ در درون 


اضمار. ۲۸۵۱ 


آن و نمودار نشدن آن. (از اقرب الموارد) (از 
لمان الغرب). در تناول ختراسات: شد زدن 
درخت ”. و اینکه صاحب منتهی الارب و 
آتندراج و ناظم الاطباء نوشته‌اند: غنچه 
براوردن درخت درست نیست. جه غنچه 
مخصوص گل است نه برك و صحیح ید زدن» 
كرجه كردن و زوپه زدن است. 
اضمار. [!] (ع مسص) در دل نهان داشتن 
چیزی را. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اضمار ضمير در نفس خود؛ نهان 
داشتن آن راء (از اقرب الموارد). مأخوذ از 
تازی در فارسی, پنهان‌کردگی. (ناظم الاطباء) 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). در دل گرفتن. 
نهادن به دل. در دل نهان داشتن. اضمار 
چیزی؛ نهان داشستن آن را. (از مسعجم 
مت ناللغة). ||اضمار زمين مرد را؛ غایب كردن 
يا از دیده نهان ساختن وی را بسفر يا بمرگ. 
(از اقرب الموارد) (از معجم متناللغة). 
پوشیدن مرد را بسفر یا بموت. (از منتهی 
الارب). يوشيدن " مرد را زمین بسفر ويا 
بمرگ. يقال: اضمرت الارض الرجل. (از ناظم 
الاطباء). ||اضمار فرس را؛ لاغر كردن اسب 
را. (از اقرب الموارد). اندک علف دادن اسب 
را بعد فربهی و لاغر کردن آن را. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). باریک‌میان كردن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||اضمار شىء؛ استقصاى 
آن. اضمار خبر؛ به نهايت رسيدن آن. 
استقصاى آن. ||اضمار جيزى در نفس خود؛ 
عزم كردن بر آن. (از اقرب الموارد). |ضمیر 
آوردن برای اسمى در کسلام. (غياث) 
(آنندراج). از جمله معانی اضمار در نزد اهل 
عربیت آوردن ضمیر است. و ضمیر را مضمر 
نيز خوانند و ان اسمی است که از متکلم يا 
مخاطب يا غايب كنايه آوزده شود: (ازكشاف * 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به ضمير و 
مضمر شود. || فروكذاشتن چیزی به ابقای اثر 
أن. اسقاط چیزی نه در معنی. (از تعریفات 
جرجانی). از جملة انواع اضمار حذف است. 


۱ -عبارت النهاية چنین است: و در حديث 
وفد نجران: و اضم علیها منه اخوه الخ. 

د ET‏ 
آضم را که از آضم يضم است در ذيل آضم 

آضم آورده است. 

۳-در ذیل آضم. 

۴ -صاحب متتهی الارب و بتقلید وی ناظم 
الاطباء اين معنی را در ذیل آضم آورده‌اند. 
۵-در منتهی الارب و ناظم الاطباء نوشته‌اند: و 
فعل از سَمِعَ است و معنی را در ذيل آضم 
آورده‌اند. 

۶-و در تداول قم گرچه كردن درخت (شاید: 
کرکچه)» در تداول رشت. زوپه زدن درشت. 
۷- در متن بغلط پوسیدن جاب شده. 


۲ أاضماراً. 


مولوى عبدالحكيم در حاشيةُ شرح مواقف در 
آخر موقف نخست آرد: اضمار بر اطلاق اعم 
است از مجاز بنقصان, زيرا در مجاز بنقصان 
تغيير كردن اعراب بسبپ حذف معتبر است 
در صورتى که در اضمار جنين نيست مانند: 
اضرب بعصا ک‌الحجر فانفجرت "؛ ای فضرب 
- انتهی, و مانند اين در قرآن بسیار است. و 
ميان اضمار و حذف فرق گذاشته‌اند و گویند: 
مضمر چیزی است كه از أن اثری در سخن 
باشد چون: والقمر قدرناه". و محذوف آن 
است که اثری از آن در سخن نباشد, مانند: و 
اسئل القرية آ؛ ای اهلها... و در مکمل آمده 
است که حذف چیزی است که ذ کر آن در لفط 
و نیت فروگذاشته شود بسبب استقلال سخن 
بدون آن, مانند: اعطیت زيداً كه به مفعول اول 
| کتفا میشود و مفعول دوم حذف می‌گردد. و 
اضمار چیزی است که در لفظ فروگذاشته 
می‌شود ولی در نیت و تقدير بدان اراده 
می‌شود. چون: و اسئل القرية؛ یعنی اهل قریه 
كه «اهل» در لفظ فر وگذاشته شده در حالی که 
بدان اراده می‌شود زيرا پرسش از قریه محال 
است - انتهی. (از کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 
چند از اين الفاظ و اضمار و مجاز 

سوز خواهم سوز با آن سوزساز. ‏ مولوى. 
||اضمار شاعر؛ آوردن اضمار در شعرش. (از 
اقرب آلمواردا . (اصطلاح عروض) به نهایت 
رسیدن ' و سا کن‌گردانیدن تاى مُتفاعلن را در 
بحر کامل. (ناظم الاطباء) (آنندراج). سا کن 
کردن حرف دوم است چون اسکان تاء 
مُتفاعلن, تا مثفاعلن باقی بماند و آنگاه به 
مستفعلن نقل شود و آن را مضمر خوانند. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به مضمر شود. 
اسکان یکی از دو حرف متحرک از جزئی 
است چنانکه در عنوان شرف است و اصطلاح 
عروضیان بر اين قاعده مبتنى است و در 
برخی از رسایل عروض عربی آمده است که 
اضمار و وقص تنها در متفاعلن باشد - انتهی. 
و رکنی راكه در أن اضمار روی دهد مُظْمَر 
خوانند همچون اسکان تاء مُتفاعلن که 
ماعن بای اند بیش به متضمان تقل 
شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

- اسرار واچب‌الاضمار؛ رازهایی که پنهان 
داشتن آنها سزاوار است و نشاید آنها را 
آشکار کردن. (ناظم الاطباء). 

= اضمار بر شريطة تفسیر؛ در نزد نحویان, 
عبارت از حذف عامل اسم بشرط تفسیر آن 
عامل به مابعد ان است و أن اسم را مضمر بر 
شريطة تفسیر نامند يا مضمری که عامل أن بر 
شريطةٌ تفسیر است. و اين اسم كاه مرفوع به 
فعل مضمری است که اسم ظاهر أن را تفسیر 
کند چون: هل زید خرج, که رفع زید به فعل 
مضمری است که فعل ظاهر آن را تفسير کند. 


یعنی: هل خرج زید خرج و رفع آن به ابتدا 
(مبتدا بودن) نیست زیرا «هل» اقتضا می‌کند 
كه يس از أن فعل باشد, و جز بندرت أسم يس 
از آن نيايد. کلمه‌های: لو و إن و اذا و هلا و الا 
و مانند اينها نيز در حکم «هل» باشد. جه در 
آنها نيز چنین اقتضا می‌کند که فعل يس از آنها 
پیاید. و اسم مزبور گاه منصوب است چون: 
عبدالله ضربته, که عبدالله منصوب به اضمار 
فعلی است که فعل ظاهر أن را تفسیر کند بدين 
سان: ضربت عبدالله ضربته (در الضوء چنین 
است). (از کشاف اصطلاحات لفنون). 

اضمار قبل از ذ کر؛در ينج موضع رواست: 
١‏ -در ضمير شأن چون: هو زيد قائم. ۲ -در 
ضمير رب مانند: ره رجلاً. ۳- در ضمير نم 
جون: نم رجلا زيد. ۴- در تتازع دو فعل 
مانند: ضربنى و | كرمنى زيد. ۵ - در بدل مُظهر 
از مضمر مانند: ضربته زيداً. (از تعریفات 
- اضمار 1 عد کردن. (ناظم الاطباء). 


حل و گمان کردن. 
شت مؤلف). 
افیا ما فی‌الضمیر؛ نهان كردن آنچه در 
دل بود. (ناظم الاطباء). 
اضمار محرف؛ در تداول منطق بر مغالطاتی 
اطلاق شود که مقبول باشند برحسب ظن. 
خواجه نصير آرد: و بباید دانست که مغالطات 
چون مقبول بود. بحسب ظن واقع باشد در اين 
صناعت و مغالطه نبود. و انرا اضمار محرف 
خوانند. مثلاً از اشترا ک اسم در مدح سگ 
گویند:نمی‌بینی که کلب بر آسمان روشنترین 
ستاره است. و از ترکیب و تفصیل گویند: فلان 
خوب هجا میشناسد پس نامه برتواند خواند. 
و از اخذ ما بالغرض گویند: هميشه باید که با 
مردم درمی چند بود استظهار راء که یزدجرد 
را چون دو درم نداشت بکشتند. و از لواحق 
گویند؛ فلان زینت بكار ميدارد. پس قصد 
فجور دارد. و از اخذ ما لیس بعلة گویند: فلان 
مبارک‌قدم است که نارسیده فلان کار برآمد و 
همجنين بضد. (اساس‌الاقتباس ص ۵۷۲). 
اضماراً. [إرَن] (ع ق) به اضمار. در حال 
اضمار. رجوع به اضمار شود. 
اضماری. [!] (ص نسبى) استتارى. نهانی. 
رجوع به اضمار شود. 
اضمامة. [إمَ] (ع !) گروه مردم از هر جنس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
جماعت. ج أضاميم. يقال: فرس 
سباق الاضاميم؛ ای جماعات‌الخیل. (از اقرب 
الموارد). || پشتواره‌ای از كتب و جز آن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اضباره‌ای از كتب. (از اقرب الموارد). رجوع 
به اضباره شود. دسته‌های نامه‌ها. |اسنگریزه. 


اضموط. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج. اضامیم. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(اقرب الموارد). رجوع به اضامیم شود. 
اضمئكاكك. [م:] (ع مص) اضمثکا ىك 
گیاه؛ سيراب شدن و سبز شدن أن. سيراب 
گسردیدن گیاه و سبز شدن آن. (از اقرب 
الموارد). سيراب گردیدن گیاه و سبز شدن. 
(منتهی الارب). سبز و سيراب شدن گیاه يا 
نهال. (آنندراج). برآمدن گیاه و سبز شدن و 
بالیدن أن . (ناظم الاطباء ). ||اضمتکا ک‌زمین؛ 
بيرون آمدن كدياه آن. (از اقرب الموارد). 
برآوردن زمين گیاه را و سبز شدن به آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
||اضمتکا ک‌مرد؛ باد كردن وی از خشم. (از 
اقرب الموارد). برآماسیدن کسی از خشم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ااضمتکا ک ابر؛ آمادۂ پاریدن گشتن آن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). اضميكا ک. 
اضمحلال. [(م](ع مص) نیست شدن. 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(زوزنی) (مجمل اللفة). نیست شدن و نابود 
شدن. (مؤيد الفضلا). رفتن *. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). ناپدید شدن. 
برافتادن. " برافتادگی, فنا و نیستی. ذهاب و 
انحلال و تلاشی. (از اقرب الموارد). |اگشاده 
و پریشان شدن ابر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). انقشاع ابر. تقشم. (از اقرب 
الموارد). اضمحنان. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به اضمحنان شود. 
اضمحنان. ام 2 مص) اضمحلال. (از 
اقرب الموارد) (منتهى الارب). لغتى (لهجه‌ای) 
است در اضمحلال. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به اضمحلال شود. 
اضمدة. مداع لاج ضماد. (بادداشت 
مؤلف). رجوع به ضماد شود. 
اضموط. [|] (ع !) اطماط است که رته و 
بهندی ارتیهه نامند. (فهرست مخزن الادویه), 
رته است. (تحفً حکیم مومن) ۲ 
فهرست مخزن الادویه در ذیل اطماط امده 


و باز در 


۱-قرآن ۶۰/۲ 
۳-قرآن ۸۲/۱۲ 
۴-در فرهنگ ناظم الاطباء آمده است: و در 
اصطلاح عروض. به نهایت رسیدن و ساکن 
گردانیدن تای متفاعلن... و این غلط است و 
بایستی معنی به نهایت رسیدن از اصطلاح 
عروض جدا شود. 
۵-رفتن در اینجا بمعنی شدن» چیزی شدن و 
از دست رفتن است. 

(فرانسوی) ۴096۳6۳۸ - 6 
۷-در متن بغلط اصموط است. بااینکه در ذیل 
حرف الالف مع الضاد آمده است. 


۲-قرآن ۳۹/۲۶ 


اضمى. 

است: اطماط و اطموط و اطبوط اسم بربرى 
رته است. و ابن‌البیطار نيز در ذيل اطماط ارد: 
اطماط و اطموط و اطبوط بندق هندی 
معروف به رته! است. و برخى أن را فوفل 
پنداشته‌اند و درست نیست بلکه ارطاط جوز 
رته است و در بندق هندی بيايد. (مفردات). و 
داود ضرير انطا کی نيز در ذیل اطموط آرد: 
رته یعنی بندق هندی و بر فوفل هم اطلاق 
شده است. (تذکره). اما صاحب اختیارات 
بدیعی در ذیل اضموط آرد: حماط گفته شود 
و حموط نیز گویند. (اختیارات بديعى). و در 
ذیل حماط آرد: نوعی از جمیز است و گفته 
شد در جیم. و در ذيل جمیز آرد: نوعی از 
انجیر است. بيونانى سیقوموری و 
اتفاسوفاسین نيز گویند و معنی آن تين احمق 
است. و صاحب مخزن الادویه نیز در ذيل 
جمیز آرد: بیونانی اسفومفری بسعنی 
تین‌الاحمق و بهندی کوکر و چون در جوف 
ثمر ان پشه می‌باشد لهذا ان را ثمر پشه 
می‌گویند. و در مفردات ابن بیطار در ذيل 
جميز یونانی کلمه در متن عربی سموموری و 
سوفاسس (بی نقطه) ست ولي لکلرک صحيح 
کلمة نخست را سيكومورن ' وكلمة دوم را 
سيكاميئن " آورده است. و اما کلم حماط که 
در اختیارات بدیمی بجای اطماط آمده نیز 
غلط نیست و در عربی بمعنی انجیر سياه و 
انجير خرد است " و گوبا حماط تازی محرف 
كلمة بربری اطماط است. رجوع به رته و 
بندق هندی و اطماط و اطموط و اطبوط و 
جمیز و حماط شود. 
اضمی. [آ مسا] (ع ص) 
الاطباء). 
اضميكاكك. (!](ع مسص) رجوع به 
اضمئكا کو اضبیکا ک‌شود. 
اضناء . [1] (ع صء ٳ) ج ضن. رجوع به ضنٍ 
شود. (از لسان‌العرب). 
اضناء . [!] 2 مص از «ضن»») 
بسياربجه شدن زن و کذلک غيرها. (منتهى 
الارب). صاحب فرزند بسيار شدن زن يقال: 
اضنأت المرأة؛ ای كثر ولدها. (ناظم الاطباء). 
بسیارفرزند شدن زن. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). || صاحب بسیار مال گردیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). بسیارمال گردیدن. 
(آنندراج). فزون‌مال شدن. (از اقرب الموارد). 
||صاحب بسیار مواشی گردیدن قوم. (منتهی 
الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). بسیار 
اه ميشينه شدن. (تاج المصادر 
بيهقى) . ||(از «ض‌ن و») ۶ سنگین كردن 
بيمارى کسی را. (از اقرب الموارد) (از 
لسان‌العرب). كران و سست كردن بيمارى 
كسى را. (ناظم الاطباء) (مسنتهى الارب) 

(آنندراج ). كران كردن بيمارى کسی را. (تاج 


سياءلب. (ناظم 


المصادر بيهقى). نزار كر دانيدن . (زوزنى). نزار 
كردن بيمارى کسی را. و فىالحديث 
فی‌الحدود: ان مريضا اشتكى حتى اضنی؛ ای 
اصابه الضنى و هو شدةالمرض, حتى نحل 
جسمه. (لسان‌العرب). 
اضنى. [أنا] (ع ن‌تف) سنگین‌تر. لاغرتر: لا 
مرض اضنی من قلةالعقل. (یادداشت مولف). 
اضواء . [اض ] (ع مص) اضواء مرد؛ باریک 
شدن وى. ضعیف شدن. (از اقرب الموارد) (از 
لسان‌العرب). باریک شدن و سست گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||اضواء زن؛ آوردن فرزندی لاغر و نزار. (از 
اقرب الموارد). فرزند ضعیف زادن. (تاج 
المصادر بیهقی). فرزند لاشر آوردن زن. و 
فى الحديثك: اغتربوا و لاتضووا؛ ای تزوجوا 
الغرائب دون القرائب. و ذلک ان ن العرب زعم 
ان ولدالرجل من قرابته بى باوبا تفا 
غير انه يجىء كريماً على طبع قومه. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اضواء عد به 
کسی؛مایل كردن وی را بسوی آن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اضواء امر؛ راست و 
استوار نکردن کاری را. (از سنتهی الارب) 
(آنندراج ) (ناظم الاطباء). استوار نکردن 
ا (از اقرب الموارد). سست كردن 
كارى و استوار نكردن أن را. (از لسان‌العرب). 
||اضواء فلان را؛ ضعيف كردن وى را. (از 
اقرب الموارد). ضعیف گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اضواء حق کسی؛ کم كردن 
حق وی را. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
کاستن از حق كسى. (از اقرب الموارد). 
اضواء . [أضل] (ع () ج ضُوه و ضوء. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) [دهار). 
< اضواء مجرد؛ در تداول حکمت اشراق که 
فلسفة مبتنى بر نور و ظلمت و نور انوار و 
انوار قاهر و جز اینهاست اين اصطلاح بكار 
میرود. چنانکه شيخ اشراق گوید: ظلال و 
اضواء مجرد. نور انوار و انوار قاهر دائمى 
است و دانسته شد که شعاع محسوس از نیر 
است نه نيّر از شعاع, و قاهر كاه كه نير اعظم 
دوام یابد شماع هم با أن دوام خواهد یافت با 
اينكه شعاع از نيّر اعظم است. (از حکمت 
اشراق چ کربن ص ۱۷۲). رجوع به اضواء 
منعکس و اضواء مینوی شود. 
- اضواء منعکس؛ در تداول حکمت اشراق» 
نورهایی که از نور انوار انعکاس می‌بابند. 
رجوع به حکمت اشراق ص ۱۵۶ و ۱۵۲ و 
أضواء مجرد و اضواء مينوى شود. ١‏ 
-اضواء مينوى؛ شيخ اشراق مينويسد: انانكه 
به عالم تجرد نائل آمده و از هيا كل خويش 
منسلخ شده‌اند. انوار قاهر و نور بودن مبدع 
كل و ذوات اصنام انوار قاهر را يارها مشاهده 
کرده‌اند... و بيشتر اشارات انبياء و اساطين 


اضواط. ۲۸۵۳ 


حکمت بدين عالم است و افلاطون و پیش از 
وی سقراط و فیلسوفان مقدم پر سقراط چون 
هرمس و اغاقازیمون و انباذقلس همه بدین 
رأى اعتقاد داشتند و بیشتر آنان تصریح 
کرده‌اند که در عالم نور انرا مشاهده كردهاند. 
و قاطب حكماى ايران و هند بر اين رأىاند. و 
هرانكه اين نظريه را تتصديق ندارد وبدين 
حجت قانع نميشود بر اوست كه به رياضتها و 
خدمت اصحاب مشاهده همت كمارد تا مكر 
برای وى جذبه و ربايشى روى دهد و نور 
ساطع را در عالم جبروت و ذوات ملكوتى و 
انواری را که هرمس و افلاطون ديدهاند و 
اضواء مینوی را که سرچشمه‌های خر ه» 
باشند و رايى را که زرادشت " از آن خبر داده 
است. ببیند. چنانکه پادشاه صدیق کیخسرو 
فرخنده را خلسه‌ای روی داد و آنرا مشاهده 
کردو همه حكيمان ایران بر اين رأى 
همداستانند. حتى اب را در نزد انان مناصب 
صنمى از ملكوت بودكه آنرا «خرداد» 
میدامیدند و ازآن درختان را «مرداد» 
میخواندند و آن آتش را اردیبهشت و اینها 
انواری باشند که انباذقلس و جز وی بدان 
اشاره کرده‌ند. (از حکمت اشراق چ کسرین 
صص ۱۵۷ - ۱۵۸). 
اضوات. [أضّ] (ع | ج اضا:. (ناظم 
الاطبا ء) (منتهی الارب) رجوع به اضاة شود. 
اضواج. [آض] 32 ج ضوج. .روبة گوید: و 
خوفاً من تراغ‌الاضوا (از لسانالعرب) 
ج ضوج. (ناظم الاطباء) ان الارب) ‏ 3 
ضوج. خم رودبار. (آنندراج). رجوع به ضوج 
شود. 


اضواط. [ض] (ع مص) اضواط زيار بر 


۱- در متن عربی بغلط زنته است ولی لکلرک 
أن را به ارته» تصحیح کرده است. 
۰ - 2 
۰ - 3 
۴-رجوع به منتهی الارب شود. 
۵ -صاحب تاج المصادر هر دو معنى را یکی 
گرفته است. 
۶-در اين معانی کلمه ناقص واوی است. 
۷- جهان به دو بخش تقسیم شود: مینوی یعنی 
عالم نورانی روحانی, و گیتی با عالم ظلمانی 
جسمانی. یعنی در زبان پهلوی ۸۸۵۳۵061۵۲ 
و در اوستا 9261۳۷9 ۷۵۷2۷2 ... و چنانکه 
زردشت كفت «خره» نوری است که از ذات 
خدای‌تعالی میتابد و بدان برخی از مردم بر 
دیگران رياست کنند و بیاری آن هركس تواند 
كار يا صناعتی انجام دهد. 
۸-زیار؛ دو چوبند که بیطار بدانها بر لب اسب 
فشار می‌آورد تا بتواند آن را بیطاری کنند؛ و 
گذاردن دو چوب را بر لب اسب تزییر گویند و 
اضواط مرادف تزییر يا فعلی است که از كلم 
زيار ساخته شده است. 


۱۳۸۵۴ اضواع. 

اسب؛ بیطاری كردن بدان اسب را. (از اقرب 
الموارد). رجوع به زيار شود. 

اضواع. (آض] (ع )ج ضُوّع و ضوّع. (تاج 
العروس) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). ج 
ضوع. مرغى است از مرغان شب يا آن شوات 
است يا بوم نر که همه شب بانگ كند و آنرا 
چوکک هم گویند يا مرغی است سياه مانند 
زاغ پا كيز ه‌گوشت. (آنندراج). رجوع به ضوع 
و ضوع شود. 

اضوأ. [آض وَ٤]‏ (ع ن‌تف) اضوء. روشن‌تر. 
باروشنایی‌تر. (ناظم الاطباء): اجلی من الدرر 
على نحور الحرائر واضوأ من دراری الشجوم 
الزواهر. (محمدین نصربن منصور) (از تاريخ 
بیهق). 

- امثال: 

اضوء من ابنذ کاء. 

اضوء من النهار. (یادداشت مولف. 

اضوج. [آض وَ] ((خ) جایی است نزدیک 
احد به مدینه. کعب‌بن مالک انصاری در رئای 
حمزةبن عبدالمطلب گوید: 

بما صبروا تحت ظل‌اللواء 

لواءالرسول بذی‌الاضوج. (از معجم البلدان). 
اضوح. [آض و] ((خ) از حصنهای ناحية 
زبيد يمن است. (از معجم البلدان). 

اضوط. [آض و] (ع ص) مرد گول. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). احمق. 
(اقرب الموارد). ||خردزنخ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آنکه فک و ذقن 
خردى داشته باشد. (از اقرب الموارد). أذوط. 


(نشوء اللغة). 

(منتهی الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ج 
ضوط. (ناظم الاطباء). 

اضوع. [أضل و 5 موضعی است. (تاج 
العروس). 

اضؤن. 3 AIG‏ ج ضأن. (منتهى الارب). 


رجوع به ضأن شود. 

اضون. !!] (ع ) ج اضا. (قطر المحيط) 
(منتهى الارب). 

اضو یکت. [] (إخ) دره‌ایست که در علاقه 
حکومت درجه ۲ درواز واقع و از مربوطات 
حکومت اعلی بدخشان سیباشد. (قاموس 
جغرافيايى افغانستان ج .)١‏ 

اضهاء .1] (ع ) ج ضَهُوة: بمعنى بركة آب. 
(از اقرب الموارد). ج ضهو 5 ایستادنگاه آب. 
(منتهی الارب) آتبرج) (ناظم الاطباء). 
اضهاء .!!] (ع مص) درخت ضهیاء را 
چرانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چرانیدن شتر را درخت ضهیاء. (آنندراج). 
چرانیدن چوپان شتر خود را در ضهیاء . و 
رجوع به ضَهُیاء شود. ااذن ضهیاء را بنکاح 
درآوردن. (منتهی الارب) (انندراج). و ضهیاء 


(بمد و قصر) زنی که نه حیض آرد و نه باردار 
گردد.(آنندراج). زن ضهیا را که نه حيض 
آورد ونه باردار گردد به نکاح درآوردن. 
(ناظم الاطباء). اضهاء مرد؛ زناشویی وی با 
ضهیاء. (از اقرب الموارد). 

اضهاج. [[] (ع مص) اضهاج ناقه؛ افكندن 
شتر ماده ببچه راء (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) بچه انداختن شتر ماده. (از اقرب 
الموارد). 
اضهاد. [!] (ع مص) اضهاد کسی را (به 
کسی)؛ ستم كردن وي را. (از منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) ). ستم نمودن کسی راء 
(آنندراج ). جور كردن بركسى. ||مقهور كردن 
کسی را. (از اقرب الموارد). 
اضهال. [!] (ع مص) اضهال نخل؛ يديد 
آمدن رُطب آن. (از اقرب الموارد). رطب 
آوردن خرمابن و رطبنا ک‌گردیدن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رطبنا ک‌گردیدن 
خسرمابن و رطب آوردن آن. (آنندراج). 
||اضهال بُسر؛ رطب شدن گرفتن غورة 
خرمابن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). پخته شدن خرما. (از تاج المصادر 
بیهقی). يديد آمدن ارطاب در پُسر. (از اقرب 
الموارد). 
اضى. [أضا] (ع 4 ) اضا. رجوع به اضا شود. 
اضيات. [أ ض] (ع)ج اضاة. (اقرب 
الموارد) (ناظم اطا (منتهى الارب). 
رجوع به اضاة شود. 
اضياف. [آض] (ع !)ج ضّيف. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (دهار) (اقرب 
الموارد). ج ضّيف. مهمانان. (آنندراج). ج 
ضيف است كه بمعنى مهمان باشد. (غياث). 
ضيوف. ضيفان. (دهار). اضائف. (اقرب 
الموارد): و بر تو محقق باشد كه عادت كرام 
ایام اكرام اضیاف است. (سندبادنامه ص 
۶۷ 
اضیال. [اض ] (ع مص) رویانیدن درخت 
ضال را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). إضالة. رجوع به اضالة شود. 
اضیع. [آض ى ] (ع نتسف) هيجكارهتر, 
یقال: هو اضیع من قمرالشتاء, (ناظم الاطباء). 
|اضایم‌کننده‌تر. (غیاث) (آنندراج). 

امثال: 

اضیع من بيضةالبلد. 

اضیع من تراب فى مهب الريح. 
أضيع من دم 0 (یادداشت 
اضيع من سراج فى شمس. 
اضيع من غمد بلانصل. (فرائد الادب المنجد). 
اضيع من لحم على وضم. 
اضيع من وصية. 

|| آنكه از ديكرى ضياع بيشتر 
اضیع منک؛ یعنی فزونتر از تو ضياع دارد. 


ت مولف). 


تر داشته باشد: هو 


اطائب. 


(از اقرب الموارد). 
اضیق. [آض ی ] (ع ن‌تف) تنگ‌تر. دشوارتر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). 
امثال: 

اضیق من النخروب. 

اضیق من تسعین. 

اضیق من خُرت‌الابرة. 

اضیق من زج. 

اضیق من سم‌الخیاط. 

اضیق من ظل‌الرمح. (فرائدالادب المنجد), 
اضيق من مبعج الضّب. (یادداشت مولف). 
اطاء [1] (!) درخت يده است كه بعربى غرب 
خوانند و آنرا هيج شمر نيست و صمغ آن 
بهترین بوده است و تا زخمی بباى أن نزنند و 
نشکافند صمغ از أن برنیاید. عصارء برك آنرا 
بر گوشی که از آن ریم می‌آمده باشد بچکانند 
نافع بود. (برهان) (آنندراج) (هفت قلزم). 
ماخوذ از یونانی, درخت بده که بتازی غرب 
خوانند و صمغ وعصارة برگ آنرا در طب 
استعمال کنند. (ناظم الاطباء). درخت غرب 
است. (اختیارات بدیمی). بیونانی درخت 
شرب است. (تحفه). و در فهرست مخزن 
الادویه آمده است: اطا و اطاطاس, بیونانی 
درخت غرب است که بفارسی وشک نامند. و 
در مخزن الادویه ذیل غرب چنین است: 
بیونانی اطا و بشیرازی وزک و به اصفهانی 
وشک و در تنکابن و دیلم اوجا نامند. و 
صاحب الفاظ الادویه در ذیل اطا آرد: ارطی. 
و در ذیل ارطی نویسد: روسی, درخت 
زودک ۲ معروف» سييدا. و ابن بيطار آرد: 
درخت غرب است به یونانی, و در شرب 
بسياوريم, و در ذیل غسرب مینویند: 
دیسقوریدوس در اول گوید: اطاء است و 
لکلرک آن راشل ' ترجمه کرده که بمعنی 
ن نامهای گونا گون 
کلمه در لهجه‌های مختلف فارسى و زبانهای 
دیگر عبارت است از: اطاطاس, ارطی. وزك» 
زودک. وشک. سپیدا, اوجاء غرب. رجوع به 
غرب و دیگر مترادفات آن شود. 
اطائب. [ء] (ع !) آطایب. صاحب منتهی 
الارب در ذیل مطائب آرد: بهترین و برگزيدة 
هر چیزی, واحد ندارد. اطائب مثله يا مطائب 
شترهای 


درخت غرب است. بنابراین 


در خرمای تر و مانند آن و اطائب درش 


۱-ضهیاء؛ درختی است خاردار: و زمینی که 
در آن گیاه نروید. 
۲ -شاید محرف وزک. 

(فرانسوی) وألاة5 - 3 
و در «لغت فرانسه بفارسی نفیسی» مترادفات 
غرب را بسدین سان آورده است: بيد 
شجرالصفصاف؛ خلاف» صفصاف, سوحره 
بیدبن. اطا را لکلرک 1162 ضبط کرده و بتابرین 
بکسر همزه است. 


اطائم. 

کشتنی. و منه: اطعمنا من اطائبه. (منتهى 
الارب). نیکوترین قسمتهای گوشت شتر 
نحرشده. (ناظم الاطباء). رجوع به مطائب 
شود. 

اطائم. [ا ء] (ع ) ج أطيمة. (المنجد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به اطيمة شود. 
اطابة. [إبَ](ع مص) خوش كردن کسی را 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خوش كردن. (تاج المصادر بيهقى). جيزى را 
خوش كردن. (از اقرب الموارد). ||خوشبوی 
گردانیدن. (تاج المصادر بيهقى). خوشبوى 
ساختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||استنجا کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الموارد). استنجا نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||حلال و پا کیزه نمودن. (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب). حلال و پا كيز هكردن. 
(آنندراج). ||مال پا كيزهو طیبی بدست 
آوردن. (از اقرب الموارد). || خوشمزه كردن 
خوشمزه ساختن طعام. (آنندراج). ||برای 
مهمان طعام پا كيزه اوردن. (از اقرب الموارد). 
طعام لذیذ آوردن. |اسخن شيرين و خوش 
گفتن. (از سصنتهی الارپ) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) کلام خوش گفتن, (از اقرب الموارد). 
||پا ک‌کردن به شستن. ||پا ک يافتن چیزی. 
||پسران نیک‌سیرت زادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پسران طيب 
آوردن. (از اقرب الموارد). ||نکاح نمودن زن 
حلال را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). زناشویی حلال کردن. (از اقرب 
الموارد). 
إطاحة. حا (ع مص) (از «طوح») هلا ک 
كردنو فانی ساختن و از ميان بردن. (از اقرب 
الموارد). نيست نمودن و بردن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[نابود ساختن مال را". ||اطاحة موى؛ 
ستردن آن. (از اقرب الموارد). افکندن موی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اطار. [1] (ع !) اطار چیزی؛ هر آنچه آنرا 
احاطه کند. كردا گرد چیزی, گویند: بنوفلانِ 
اطار لبنی‌فلان؛ هرگاه در كردا گرد آنان نزول 
کنند. (از اقرب الموارد). هرجه محيط چیزی 
باشد. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[کنار؛ لب زبرین که حايل است 
ميان روییدنگاه‌های موی (سبیل) و لپ. ( 
اقرب الموارد). تنديى كه فاصل است ميان لب 
وميان مويهاى بروت. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کنارة لب. (مهذب 
الاسماء). |اپی سوفار تير. ||تندی" كردا گرد 
حشفه و حلقۀ مردم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) آ. (مهذب 


. دور خصيه 


الاسماء). ||شاخه‌های انگور که پیچیده بر 
داربست رود. ||جنبر پرویزن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) چنبر غربیل و جز 
از آن. (مهذب الاسماء). ||کمربندمانندی که 
گرداگرد خانه سازند. (منتهی الارب) 
(آنندراج ) (ناظم الاطباء). ج أطر. (ناظم 
ا (مهذب الاسماء). |اکولم ' آسیا که 
دندانه۵ دارد. (مهذب الاسماء). و صاحب 
نشنوءاللغة كلم اطار را در جدولى آورده كه 
بالای آن نوشته است: كلمههاى عسربی 
فراموش‌شده يا مجهول. رجوع به نشوءاللغة 
ص ٩۴‏ شود. 
اطار. (اط طا] (ع ص) کمان‌ساز. (ناظم 
الاطباء). چنبرگر. 
اطار. [!) (اخ) رجوع به اطان شود. 
اطارت. (إرَ] (ع مص ) مأخوذاز تازی. 
برانيدن. (غياث) . رجوع به اطارة شود. 
اطارشة. [أرِ شّ] (ع ص. !)” ج اطروش. 
(یادداشت مولف). رجوع به اطروش شود. 
اطارة. [إ ر ] (ع!) رجوع به اطار شود. 
اطارة. [[رَ](ع مص) پرانیدن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (تاج 
المصادر بیهقی). رماندن و پرانیدن. (از اقرب 
الموارد). بپرانیدن. (زوزنی). پراندن. ||اطارة 
مال؛ تقسیم كردن آن. تطيير. (از اقرب 
الموارد). بخش‌بخش كردن مال راء 
|إشكافتن, بلغت يمن. . (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به اطارت 
شود. 
اطاره. [[ر] (ع مص) رجوع به اطارة شود. 
اطاشة. [! ش] (ع مص) كز كردن تير را از 
هدف. (از اقرب الموارد). به یک سو انداختن 
تير را از نشانه و مايل گردانیدن از آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). بچسبانیدن 
تير از نشانه. تا المصادر بيهقى). 
اطاط. [أط طا] (ع ص) بسیار آوازکننده. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اطاطاس. [!] (!) رجوع به اطا شود. 
اطاطو له. [ ](إخ) نام یکی از شهرهاى قديم 
یونان كه دیدوخس افلاطونی از مردم انجا 
بود. رجوع به تاريخ الحکماء قفطی ص ۸٩‏ 
شود. 
اطاعت. [اع] (ع مص)" مأخوذ از تازی, 
فرمانبرداری. (ناظم الاطیاء). فرمانبرداری 
کردن. (ترجمان تهذیب عادل‌بن على ص 
۴ فرمان بردن. (آنندراج). طاعت. فرمان 
کردن. فرمانبری. طوع. امتثال. انقیاد. 
|افروتنی و تسواضع و تسليم شدكى. 
اتفویض‌کردگی. |امتابعت. |اوضاداری. 
|| تعظیم و کرنش و اظهار کوچکی و بندگی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به اطاعة و اطاعه شود. 
||در تداول متدینان, بجا آوردن امر و ترك 


اطاعة. ۲۸۵۵ 


مطالب منهیه. اعلی درجةٌ تكاليف بنی‌نوع 
بشر نسبت به خدای‌تعالی اطاعت است. 
(قاموس کتاب مقدس). 

< اطععت‌داری؛ فرمانبرى کردن. 
فرمانبرداری. فرمان بردن: باز آنک بچند 
کرت‌سلطان او را به اطاعت‌داری خوانده بود. 
رجوع به اطاعت و اطاعة و اطاعه و اطاعت 
کردن‌شود. 

اطاعت داش تن؛ فرمان بسردن. 
فرمان‌برداری. مطیع بودن. فرمانبری کردن. 
- اطاعت شدن؛ در تداول عامه: اطاعت 
می‌شود؛ بچشم. بسر سر و چشم. برضاو 
رف ازع با مه 
دندان. بطیب خاطر. از ته دل. از بن گوش. 

- اطاعت کردن؛ امتثال کردن. فرمانبری. 
اطاعت‌داری. فرمان بردن. فرمان‌پردار شدن. 
طاعت بردن. مطیع شدن. گردن نهادن. 

- اطاعتگری؛ امستتال و فرمانبرداری. 
(انتدراج). 

- ||متابعت ظلم و فرمان. 

ك ||[تواضع وفروتنى. (ناظم الاطباء). 

رجوع به اطاعت و اطاعت‌داری و اطاعت 
كردن شود. 

- اطاعت نمودن؛ امتثال نمودن. فرمانبرى 
کردن. اطاعت كردن. رجوع به مجموعة 
مترادفات ص ۴۳. و اطاعت كردن و اطاعت 
شود. 
اطاعة. لكك مص) منقاد شدن به کسی. 
(از اقرب الموارد). فرمانبرداری کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). طاعت. (اقرب 
الموارد). رجوع به اطاعت و اطاعه شود. 
|ارسیدن ميو درخت. (از اقرب الموارد). 
رسانیدن درخت میوه را. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رسیده شدن میوءٌ درخت. 
(آنندراج). || آماده شدن میوه برای چیدن. (از 
اقرب الموارد). حاضر گردیدن میوه برای 
چیدن. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||فراخ شدن علف چرا گاه.(منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) ). فراخ شدن چراگاه. (تاج 
المصادر بیهقی). اطاعت چرا كاه برای کسی؛ 
وسعت یافتن آن و آماده شدن برای چراندن 
هرجه بخواهد. (از اقرب الموارد). 


١‏ -صاحب اقرب الموارد اين معنى را در 

(ط ی ح» (يايى) آورده و نوشته: واوى يايى 

است. 

۲ -در ناظم الاطباء «تیری» درست نيست. 

۳-نل: درز خايه. درز خانه. درز خصيه. 

۴ -نل: کلم. ۵-نل: دندان. 

۶- در متنهایی که در دسترس ما بود دیده نشل 

ممکن است مؤلف در متنی دیده باشند. 
(فرانسوی) 0061858066 - 7 


۶ اطاعه. 


اطاعه. [(ع] (ع مص) مأخوذ از تازی, 
فرمان بردن. (تاج المصادر بیهقی) (مژید 
الفضلا). رجوع به اطاعت و اطاعة شود. 

اطافة. [[فَ] (ع مص) اطافة کسی به چیزی؛ 
يكو ل کنردن بندان از اشرب السوارد) 
فرودآمدن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). به کسی فرودآمدن. (تاج المصادر 
بیهقی). |[نزدیک گردیدن به کسی يا چیزی. 
(از اقسرب السوارد) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اطافه به امری؛ احاطه كردن بدان. 
و در لسان آمده است: طاف به؛ حام حوله. (از 
اقرب الموارد). احاطه كردن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). گرد چیزی درآمدن. (تاج 
المصادر بيهقى). 

اطاق. [أ] (۲4 صاحب فرهنگ نظام در ذيل 
اتاغ آرد: یک حجره از حجرات خانه. مثال: 
در خانة من جندين اتاغ است. لفظ مذكور 
تركى رابا قاف (اتاق) و با طا(اطاق) هم 
مىنويسند و در تحرير امروز ايران آخری 
(اطاق) رایج است. در اصل زبان فارسی خانه 
را سرا و اطاق را خانه میگفتند, اکنون هم در 


بسیاری از السنهٌ ولایتی همان طور است. _ 


(فرهنگ نظام). و صاحب آنندراج در ذيل 
اتاق و اتاغ ارد: خانه و خیمه. حجره و يورد و 
خانه و شبستان و جایی که ادمی در أن 
آسایش میکند و محلی که در آن رخت و 
سامان و اسباب خانه را ميكذارند. (ناظم 
الاطباء). وثاق. مشكو. دورين. كريجه. 
(يادداشت مؤلف). 

- اطاق بار؛ دربار. اطاقى كه اجازة حضور 
دهند. 

- اطاق بازرگانی؛ " جایگاه و سازمانی که 
بازرگانان در آنجا دربارۂ اقتصادیات 
کشور تبادل افكار و همکاری میکنند و 
دارای رئيس و هیئت مديره است. ایوان 
بازرگانی. 

اطاق بزرگ؛ اطاقهای بزرگ و وسیع را 
تالار يا سالن نامند. 

- اطاق پذیرایی؛ مهمانخانه. اطاقی که در أن 
مهمانان را می‌پذیرند وداراى مبل واثاٹ 
بهتری است نسبت به اطاقهاى ديكر هر خاند. 
- اطاق ترن؛ اطاقهای کوچک ترن را کوپه 
خوانند. 

- اطاقچه؛ اطاق کوچک. اطاقک. رجوع به 
اطاقک شود. 

-اطاق خواب؛" خوابگاه. اطاقی که 
مخصوص خوابیدن ترتیب دهند. 

- اطاقدار؛ آنکه اطاقی را نگهبانی کند. خادم 
مراقب پا کی و نظم کالاهای اطاق. 

- || آنکه دارای اطاق باشد. 

- اطاقداری؛ نگهبانی اطاق. 

۱ - 


داشتن اطاق. 


- اطاق زیر استمات؛؟ (در اصطلاح 
گیاهشناسی) محوطهٌ بزرگی كه در زیر 
سلولهای استماتی قرار دارد. رجوع به 
گیاهشناسی ثابتی ص ۱۴۲ شود. 

-اطاق سفره‌خانه؛ اطاق غذاخوری. 
مهمانخانه. رجوع به اطاق غذاخوری شود. 

- اطاق عروس؛ اطاقی را که در آنجا عروس 
منتظر داماد میباشد خوزه و خووزه نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به خوزه و خووزه 


0 


شود. 

ح اطاق عمل؛ اطاقى كه در بيمفرستان برای 
عمل جراحى ترتيب دهند و داراى وسايل و 
ابزار جراحى باشد. 

- اطاق غذاخوری, ناهارخوری, سفره‌خاند؛ 
اطاقی که در آن غذا می‌خورند و وضع ميز و 
صندلی آن با اطاقهای دیگر فرق دارد. اطاق 
غذاخوری را خورسار ويا خورستار گویند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به خورسار و 


خورستار شود. 
- اطاقک؛ " اطاق کوچک. اطاقچه. رجوع به 
اطاقچه شود. 


- اطاق کار؛ اطاقی که در خانه آن را برای 
انجام دادن کار اختصاص دهند. 

- اطاق گرده؛ (اصطلاح گیاهشناسی) مجرای 
میکروپیل را در بازدانگان اطاق گرده نامند و 
این مجرا در بازدانگان کمی وسیعتر از 
نهاندانگان است و مقدار بسیاری دان گرده در 
أن مجتمع میگردد. مجرا یا فضای وسیع 
مزبور در انتهای تخمک بازدانگان است. 
رجوع به گیاهشناسی ثابتی ص۴۷۸ و ۵۱۱ 


4 


شود. 

-اطاق مرطوب؛” (اصطلاح شيمى) ابزاری 
است كه براى آزمايشهاى شیمیایی مورد 
استفاده قرار مىكيرد. رجوع به گیاهشناسی 
ثابتى ص۲۳ و ۷۱ شود. 

-اطاق ناهارخوری. رجوع به اطاق 
غذاخورى شود. 

- هماطاق؛ همحجره. كسى كه با ديكرى در 
اطاقى بسر برد. 

- امثال: 

اطاق پر برداشته مير قصد. 

رجوع به اتاق شود. 

اطاقت. [!ق] (ع مص) رجوع به اطاقة 
شود. 

اطاق‌دشت. [أد] (إخ) دی است از 
دهستان چرام بخش كهكيلوية شهرستان 
بهبهان. محلى کوهستانی, معتدل, مالاريايى. 
داراى ۷۵ تن جمعيت كه شيعى مذهب و 
فارسى زباناند و بلهجة لرى سخن ميكويند. 
آب أن از جشمه و محصول آن غلات. پشم. 
لبنيات و شغل اهالى زراعت و حشم‌داری و 
صنایع دستى مردم قالیچه. جوال و جاجيم 


اطاق‌ور. 


بافی است. راه آن مالرو است. سا کنان از 
طايفة چرام هستند. (از فرهنگ جغرافيايى 
ايران ج £( 5 
اطاق‌سرا. [| س ] (إغ) دهسی است از 
دهستان مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع در ۱۷۰۰۰ گزی جنوب 
بابل. دشت. معتدل, مرطوب. مالاریایی. 
سكنة ان ۷۰۰ تن است که شیعی‌مذهب‌اند و 
به لهجة مازندرانی فارسی سخن میگویند. أب 
آن از سجادرود تأمین میشود و محصول آن 
برنج, پنبه, نيشكر. غلات. صیفی, كنف و 
شغل اهالی زراعت و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
اطاق‌سرا. [ا س ] (اخ) دهسی است از 
دهسستان زانسوسرستاق بسخش مسرکزی 
شسهرستان نوشهر واقع در ۴۴۰۰۰ گزی 
وب رور قري يول کی 
کوهستانی» سردسير و سكنة أن ۱۲۰ تن 
است كه شیعی‌مذهبند و به لهجةٌ كيلكى 
فارسى سخن ميكويند. آب آن از جشمه 
تأمين ميشود و محصول آن غلات. ارزن و 
شغل اهالى زراعت است. زمستان عده‌ای 
جهت تأمين معاش به حدود شوسۀ چالوس 
ميروند. بين اين ده و زانوس معصوم‌زاده‌ای 
وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥ 
اطاق فرهاد. [أي ف] (إغ) یکی از آثارى 
که در ديران ييدا شده و به ماديها نسبت 
ميدهند, دخمدايست در ديران لرستان نزديك 
سريل. موسوم به اطاق فرهاد كه ناتمام مانده 
است. رجوع به تاريخ ايران باستان ج ١‏ ص 
۱ شود 
اطاق‌ور. زاو ((خ) دهى است از دهستان 
سیاهکلرود بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع در ۲۲۰۰۰ گزی جنوب خاور رودسر و 
۰ گزی جنوب شوسة رودسر به شهسوار. 
جلگه, معتدل مرطوب و سكنة أن ۲۵۰ تن که 
شیمی‌مذهبند و به لهجة گیلکی فارسی سخن 
میگویند. آب آن از رودخانة سیاهکلرود 
تأمين ميشود و محصول آن برنج» چای, 
مرکبات. لبنيات. و شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری است. مالكان و گله‌داران در تابستان 


۱- شاید از وثاق یا از أده ترکی» يا برعکس أده 
از این کلمه است. (یادداشت مژلف». و ناظم 
الاطباء می‌نویسد: مأخوذ از ترکی. 
,(فرانسری) Chambre de commerce‏ - 2 
Chamber of commerce (Juli).‏ 
(فرانسری) 60۱06۳6۲ ۵ Chambre‏ - 3 
Chambre sous-stomatique‏ - 4 
(فرانسری) 
۵-از: اطاق +عكء ادات تصغير. 
Chambre humide (ili).‏ - 6 


اطاقة. 


به ييلاق جواهردشت و اشكور وسطی 
ميروند. راه فرعى به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ۲). 
اطاقة. [[ق](ع مص) توانستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان تهذیب عادل ص 
۴ (آنندراج). توانستن چیزی را. توانایی بر 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اطالت. [1)(ع مص) مأخوذ از تازى. 
دراز كردن. (غياث). رجوع به اطالة شود. 
اطالة. [إل] (ع مص) اطاله. دراز كردن 
جيزى. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). دراز کردن. (تاج المصادر 
بسیهقی) (آنندراج). ||اطاله زن؛ بچگان 
درازبالا آوردن وی يا زاییدن یک فرزند 
بلندبالا. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). فرزند زادن. (تاج المصادر بیهقی). 
زاییدن زن فرزندان دراز یا فرزند دراز. (از 
اقرب الموارد). اطوال. (اقرب الموارد). 

- امخال: 

ان القصيرة قد تطیل؛ مَثَل برای کسی است که 
کار کاملی انجام دهد در حالی که قاصر باشد. 
(از اقرب المواردا. 

- اطال الله بقاءوک؛ خدای بقای ترا دراز کناد. 
دعایی است؛ يا اخی و معتمدی اباالقاسم 
الحصیری اطال الله بقاءک. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۲۱۶). و رجوع به ص ۲۱۳ همان 
چاپ شود. 

-أاطال الله بقاژه؛ هنگام دعا كردن برای کسی 
كويند. خداى بقاى او را دراز کناد: سلطان 
معظم ابوشجاع فرخ‌زادین ناصر لدينالله. اطال 
اله بقاؤه. (تاريخ بيهقى چ اديب ص۱۷۵). 
ابوالقاسم محمود ناصر لديناله اطال اله بقازه. 
زی بهتن ج آدیب ص 4۱۳۷ ممجنين با 
اميرالمؤمنين اطال الله بقاؤه بگویم. (تاريخ 
بيهقى ج اديب ص ۲۹۵). و رجوع به ص 
۱ همان جاب شود. فخرالدولة و 
فلكالامة اطال الله بقائه را دام ايامه. اين 
طريق نيكو سيرده. (تاريخ قم ص ۷. رجوع 
به اطالة شود. 

> اطال الله عمره؛ دعایی است چون اطال الله 
بقاؤه. رجوع به اطال الله بقاژه و اطالة شود. 

- اطاله دادن؛ طول دادن. امتداد دادن. بدرازا 
کشاندن. و صحیح طول دادن است. رجوع به 
اطالة و اطالت شود. 

- اطالةٌ زمان کردن؛ امهال کردن. طول دادن 
زمان. مهلت دادن. رجوع به اطالة و اطالت 
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شود. 

- اطاله كردن؛ دراز كردن. بدرازا كشاندن. 
رجوع به اطالة واطالت شود. 

- اطالة كلام؛ اطناب سخن. سخن بدرازا 
كشاندن. طول دادن كلام. رجوع به اطالة و 
اطالت شود. 


- اطالز كلام كردن؛ اطناب كردن در كلام. 
رجوع به اطالهٌ كلام شود. 

- اطالهٌ لسان؛ زیان‌درازی. پرگویی. بسیار 
سخن گفتن. بدرازا کشاندن کلام. رجوع به 
اطالة و اطالت شود. 

اطالهُ لسان کردن؛ زبان‌درازی کردن. 
رجوع به اطالة لسان و اطالة و اطالت شود. 
- اطالهٌ مدت؛ تمدید مدت. دراز كردن مدت. 
رجوع به اطالة و اطالت شود. 

اطالیق. [1] (تركى. ص مرکب. [مرکب) 
أتاليق. حا كم. || محافظ و رئیس. (ناظم 
الاطباء). 

اطام. [)/!] (ع إمص) بستگی بول و شکم از 
بیماری. (ناظم الاطباء). بند شدن شاش. 
(آنندراج). گرفتگی شکم. (مهذب الاسماء). 
اطامیم. [1] (ع () پابها. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). قوائم. 
اطان. [1] ((خ) نام جایی است. و اضان نیز 
روایت شده است. ابن مقبل كويد: 

تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 

تحملن بالعلیاء فوق اطان... 

وازقول اعشى اطار روايت شده است؟ 1 
... وقد اتى من اطار دونها شرف. و نميدانم أيا 
تصحيف است يا جاى دیگری است. (از معجم 
البلدان). رجوع به اضان و اطار شود. 
اطاول. [أو](ع ص. لج آطول. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). ج 
اطول درازتر و فاضلتر و افزون‌تر: 
(آنندراج). رجوع به اطول شود. 
اطایب. اي ](ع لا رجوع به اطاثب شود. 
اطایف. [اي] (إخ) اطائف. موضعی است 
در شعر مرقش* 

بودک ما قومی اذاما هجوتهم 

اذا هب فی‌المشتاة ريح اطائف. 

(از معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 

اطایم. [أي ] (ع !) رجوع به اطائم شود. 
اطب. [أطبب] (ع نتسف) طبیب‌تر, 
پزشکتر: فقال یوحنا: یا امیرالمژمنین 
الفتح [بن خاقان ] اطب منی. (عیون الانباء ج 
۱ص ۱۸۱). و کان ابن رضوان اطب و اعلم 
بالعلوم الحكمية [من ابن بطلان ] .(عیون 
الانباء ج ۱ص ۲۴۲ س ۴). رجوع به طب و 
طبیب شود. 

امخال: 

اطب من أبن حذيم. 
اطباء. (1] (ع () ج طِبْى و طُبّْى. بمعنی سر 
پستان مادیان '. سباع وخرواسب وناقهو 
جز آن. (آنندراج). ج طبی و طُبْى. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (دهار). 
اطباء . [!] (ع مص) اطباء به کسی يا چیزی؛ 
خواندن وی را بسوی آن. (از اقرب الموارد). 


۲۸۵۷  .ةبلکلاءابطا‎ 


اطباء . (طْب با] (ع | آطبّاء ج طبیب, 
بمعنی پچشک. (آنندراج). مأخوذ از تازی, 
پزشکان و طبیبان. (ناظم الاطباء): ساطان 
اطبا را نزدیک وی فرستاد. (تاریخ بیهقی ج 
اديب ص ۴۰۴). چنین كويد برزوية طبیب 
مقدم اطبای يارس كه پدر من از لشكريان 
بود. ( كليله و دمنه). و در كتب طب آورده‌اند 
كه فاضلترين اطباء آنست كه بر علاج از 
جهت ثواب اخرت مواظبت نمايد. ( كليله و 
دمنه). وزرا بر مثال اطباءاند. ( گلستان). 
غیرتم آید شکایت از تو به هر كس 
درد احبا نمیبرم به اطباء سعدی. 
اطباء . (اط ط ] (ع مص)" خواندن کسی را 
بسوی چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج). کسی را خواندن. (از اقرب 
الموارد). ||اطباء قوم کسی را؛ دوست گرفتن 
وی راو قبول کردن و برگزیدن برای ذات 
خود. (از صنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). مصادقت كردن و دوستی كردن 
قوم باکسی و کشتن وی را. (از اقرب 
الموارد). اختلاف منتهی الارب و دو لغتنامة 
دیگری که بعين از آن لغات را اقتباس می‌کنند 
یعنی آنندراج و ناظم الاطباء با اقرب الموارد 
در قسمت دوم معنی اخیر کلمه از خواندن 
فعل «قبلوه» يديد امده که در برخی از متنها 
«قبلوه» و در برخى دیگر «قتلوه» است. 
صاحب لسان‌العرب آرد: گویند: اطبی بنوفلان 
فلاناً؛ اذا خالوه و قبلوه, ابن ببی گفت: صواب 
آن خالوه ثم قتلوه است. 
اطباءالکلية. رام ک ب] (ع [مرکب)۲ 
اين ترکیب ترجمة کلمة فارسی سپستان يا 
سكيستان " است که در متنهای طبی بمعنی 
سبستان آمده است بدین سان: اطباءالک لب 
سبستان است. (مفردات ابن‌البیطار و لکلرک) 
(تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۵۲) (الفاظ 
الادویه) (تحفة حكيم ممن) (بحر الجواهر). 
مخیطا. دبق. (فهرست مخزن الادوید) و در 
مخزن الادویه در ذيل سپستان آمده است: 
لغت فارسی و بعربی دبق, بهندی لسوره نامند 
و معنى سيستان اطباءالكليه " است و آنرا 
مخالطه و مخاطيا نيز نامند. (از مخزن 
الادويه). و در اختيارات بديعى آمده است: 
اطباء‌الکلبه. مخاطبه و تیسرتر ( کذا) خوانند و 


.(فرانسوی) ۲۵۱۵ - 1 

۲-واوی و یایی است. 
۳- از: اطباء» ج طبی و طْبی» پستان +كلبة 
سگ ماده. رجوع به طبّی و طباء شود. 

.(فرانسوی) 8606518 - 4 
0- بغلط اطیا جاب شده است. 
+ - غلط است و صحیح الکلبه است و برای 
توجيه غلط نوشته است: بجهت شدت نفع أن 
ازبراى کلیه. 


۸ اطباخ. 


آن سبستان است. و در سبستان أرد؛ مخاط و 
مخيطا كويند و معنى ' سبستان اطباءالكلبه 
است و بعربی دبق خوانند و ونبير گویند بلفظى 
دیگر. و رجوع به سبستان شود. 
اطباخ. [اط ط ] (ع مص) پخته گردیدن. 
یقال: طبخه فاطبخ. (سنتهی الارب). يخته 
گردیدن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). در 
لسان‌العرب چنین است: طبخ القدر و اللحم... 
و اطبخه (و اين اخير از سیبویه است) فانطبخ 
و اطبخ؛ ای اتخذ طبيخاً. و در متن اللغة آمده 
است: اطباخ برای مطاوعه است چون انطباخ. 
| پختنی ساختن برای خود. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 
خود بخصوص پختنی ساختن. (از اقرب 
الموارد). و صاحب لسن ارد: اطباخ 
مخصوص است به کسی که برای خود طبخ 
کند و طبخ عام است برای خود و برای 
دیگری جز خود. پختنی 2 (تاج 
المصادر بيهقى). |/اطباخ گوشت؛ پختن آنر. 
(از اقرب الموارد) . طبخ کردن. ۳ متن اللغة). 
0 . (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و صاحب لسان 
آرد: اطباخ هم بريان كردن است و هم در 


(آنندراج). اطباخ مرد؛ برای 


دیگ پختن. 
اطباع. 11 (ع ل) ج طبع. مهرها. (از مستن 
اللغة) (انتدراج » الج طَبْع. سرشتها. (منتهى 


الارب) (آتتدراج) (از متن اللغة). اج طبع. 
جويها. (از متن اللغة) (انتدراج). رجوع به 
طبع و طّم و طنع شود. 
اطباق. [1] (ع | ج طْبّق. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (دهار) (ترجمان تهذیب 
عادل‌ین على ص ۶۷) (متناللفة). ج طَبّقء تاه 
هر جيزى و پوشش آن, (آنندراج). تاه‌ها. 
طبقها. رجوع به طبق شود: و اطباق طاق 
رواق أن جلال بر صورتى پرداخته. 
(رشيدى). 
نامدى اوراق اطباق فلک هرگز تمام 
گر ضمیر او نکردی علم دين را دفتری. 
خواجوی کرمانی. 
- امثال: 
الدهر اطباق؛ یعنی روزگار حالات است. (از 
اقرب الموارد). 
اطباق. [1] (ع مص) اجماع كردن بركارى و 
فرازآمدن بر آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اتفاق کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). اطباق قوم بر امر؛ اجماع كردن آنان. 
(از مت ناللغة) (از اقرب الموارد). ||اطباق 
چیزی؛ پوشانیدن آن را. (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). پوشانیدن 
کسی را. (ناظم الاطباء). جيزى پوشیدن. 
(آنندراج ). ||پسیار شدن ستاره‌ها و ظاهر 
گرا آنها. (از منتهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطباء). بسيار شدن و يديد آمدن 
ستاركان. (از متناللغة) (از اقرب الموارد). 
|[باریدن باران هفت روز پیوسته. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ابر هم نهادن و 
پسوشیدن تسوبرتو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مُطبّق گرداندن چیزی. (از اقرب 
الموارد). || طبق برافک‌ندن. (تاج المصادر 
هن شب؛ تاريك شدن أن. 
| الباق حُمَئ (تب) بر کسی؛ دوام یافتن أن 
در حالى كه مطبقه باشد. (از اقرب الموارد). 
||ما اطبقه؛ کدام جيز دانا و بزرگ کرد او را؟ 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ما أَطْبَقَ فلاناًء 
بعنی جه جيز فلان را حاذق کرد؟ (از اقرب 
الموارد). 
- اطباق کردن؛ اجماع کردن. همرای شدن. 
اتفاق کردن: بر مقابله و مقاتله اتفاق کردند و 
بر منع و دفع اطباق. (جهانگشای جوینی). 
رجوع به اطباق شود. 
- حروف اطباقی يا مطبقه؛ عبارتند از صاد و 
ضاد و طا و ظاء چون هنكام تلفظ آنها زبان 
مُطبق شود. رجوع به حرف مطبق شود. 
اطبال. 1 لعل )ج طبل. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج طبل. دهلها.(آنتدراج) ۳ 
اطئنان. J‏ ب] (ع مسص) اطمینان. (از 
اقرب الموارد) . آرامیدن و قرار گرفتن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به اطمینان 
شود. 
اطیخ. [أَبَ] (ع ص) مرد سخت احمق و 
گول.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بسیار 
احمق و نادان. (آنندراج). خویله. (مهذب 
الاسماء). سخت احمق. (تاج المصادر بیهقی). 
مستحکم حمُق. (اقرب الموارد) (لسان‌العرب). 
اطبقة. [آب 3](ع !)ج طسبّق. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج طبق, تاه هر چیز و 
پوشش آن. (آنندراج). 
اطبوط. [1] (ع [) بندق هندی معروف به 
رته. (از مفردات ابن بيطار). اسم بربری رته. 
(فهرست مخزن الادویه). اطماط. اطموط. 
اضموط. رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 
اطبة. [اطب ب](ع)ج طبيب. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اطباء. رجوع به طبيب و اطباء شود. 
اطثار. [!] (ع مص) بسیار شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اطثار قوم 
چیزی را؛ فزون كردن آن را. (از اقرب 
الموارد) ؟ 
اطحاع. [إط ط ] (ع مص) اضطجاع. بر 
يهلو خفتن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
اضطجاع شود. 
اطحاح. [1] (ع مص) افکندن کسی را و 
انداختن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
اطحار. [!] (ع مص) اطحار حجام؛ از بن 


اطخاف. 


بریدن غلاف سر نره را هنكام ختنه. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء ) (آنندراج). 
اطحل. 2 (ع ص) آنچه برنگ طُځله 
باشد. و طحله زنگی است ميان خا کی و سفيد 
که کمی بسیاهی زند چون رنگ خا کستر. 
گویند: گرگ اطحل و شاة ( گوسپند) طخلا 
ج. طحْل. و گویند: خا کستر اطحل و شراب 
اطحل آنگاه که صافی نباشد. و فرس اخضر 
اطحل بدان اسب گویند که بر سبزی أن اندکی 
زردی باشد. و اصل اطحل آنست که برنگ 
سپرز (طحال) باشد. (از اقرب الموارد). 
سيرزرنكىء و آن رنگی است ميان تيركى و 
سياهى با اندک سپیدی. (منتهى الارب). 
برنگ خا کستر. (بحر الجواهر). خا كستركون, 
(مهذب الاسماء) ). ذئب اطحل؛ گرگ نه تیره و 
نه سييد. فرس اطحل؛ اسب که سبزى او اندک 
مايل بزردى باشد. شراب اطحل؛ شراب نه 
تيره و نه روشن. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). اطحل و طحله؛ رنگی است بين 
خا کی و سپیدی, و رماد اطحل و شراب 
اطحل, آنگاه كويند كه صافى نباشد. (از معجم 
البلدان). ||ماء اطحل؛ آب چغزلاوه‌برآورده. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||كلانسيرز. 
||دردمندسپرز. (منتهى الارب). 
اطحل. [أح] (إخ) کوهی است به مکه که 
بدان ثوربن عبد مناقبن ادبن طابخه را نسبت 
کنندو گویند ثور اطحل. بعيث گوید: 

و جئنا باسلاب‌الملوک و احرزت 

اسيّتنا مجد الاسنة و الاکل 

و جثنا بعمرو بعدما حل سربها 

محل‌الذلیل خلف اطحل او عکل. 

و به ثور اطحل. سفیان‌بن سعيد ثورى را 
نسبت دهند که بسال ۱۶۱ ه.ق.در بصره 
درگذشت. (از معجم البلدان). 
اطحلة. [ام ل] (ع !) ج طحال. (یادداشت 
مولف). 
اطخاف. [(] (ع مص) طخیفه ساختن که 
نوعی از آش باشد. (ناظم الاطباء). طخيفه 
ساختن که آش باشد. (منتهی الارب). طخيفه 
ساختن, و طخیفه بمعنی خزیره است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به طخیفه و خزیره 


۱-اين تعبیر که معنى سبستان اطباءالکلبه 
است. در این متن و در متنهای دیگر نشان 
میدهد كه ترکیب اطباءالکلبه بعین ترجمةً 
سگپستان پارسی بتازی است. 

۲-در نساظم الاطباء بریان كردن و دیگ 
برنهادن بصورت دو معنی جدا كانه آمده است: 
در صورتی که هر دو یک معنی است. 

۳- و گویا دهل بجز طبل و کمی بزرگتر از آن 
بوده است. 

۴-و این با معنی منتهی الارب که آن را لازم 
آورده موافق نیست. 


اطخم. 
شود. 


اطخم. [أحَ] (ع ص) قسجقار سسیاسر 
تير«اندام. (منتهى الارب). كبش اطخم؛ قچقار 
سیاه‌سر تیره‌اندام. (ناظم الاطباء). قچقار 
سیاه‌سر و تیره‌اندام. (آنندراج). بره‌ای که سر 
آن سياه و دیگر اندامش كدر و تيره باشد. (از 
اقرب الموارد). ||اسب که از کا کل تا دمش 
خط سياه باشد. (منتهی الارب). فرس اطخم؛ 
اسبی که از کا کل تا دمش خط سياه باشد. 
(ناظم الاطباء). ديزج. (اقرب الموارد). و آن 
معرب ديزه است بمعنی اسبی که از کا کل تا 
دمش خط سياه داشته باشد. رجوع به ديزه و 
ديزج شود. ||گوشت خشک که بسياهى زند. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). طخیم. رجوع به طخیم شود. ||( 
نوک بینی مردم و ستور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مقدم بینی انسان و دابه. (از اقرب 
الموارد)) طخمام. [إخ] (ع مص) مايل 
بسیاهی گردیدن گوشت خشک. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اطخمام گوشت؛ 
اطخم شدن آن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
اطخم شود. 

اطد. اط ] (ع !) شاخهای عوسج و آن 
نوعى از درختهای خاردار است. (منتهى 
الارب) (آنندراج). شاخدهاى عوسج كه 
نوعى از درخت خاردار است. (ناظم الاطباء). 
اطد. [ط ] (إخ) زمينى است نزديك كوفه 
از جهت دشت كه سياه مسلمانان در نخستين 
أيام فتوح بدان فرودآمد. زبرقان‌بن بدركفت: 
سیروا رويداً فانا لن نفوتکم 

وان ما بيننا سهل لکم جدد 

ان الغزال الذى ترجون غرّته 

جمع یضیق به العتکان او اطد. 

ابن اعرابی كويد عتکان و اطد وادیهایی باشند 
بنی‌بهدله را. (از معجم البلدان). 
اطد. (ط ] ((خ) لهجه‌ای است در اطط و آن 
موضعی است ميان کوفه و بصره پس مدينة 
ازر. (یادداشت مولف). رجوع به اطط شود. 
اطر. [1](ع مص) مايل گردانیدن چیزی. (از 
اقرب الموارد). بخمانیدن کمان. (تاج المصادر 
بيهقى). مايل گردانیدن وخم دادن کمان و جز 
آن. (ناظم الاطباء). مايل كردانيدن جيزى و 
خم دادن كمان. (منتهى الارب). ||بى پیچیدن 
بر سوفار تير. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
پی بر سوفار تیر بپیچیدن. (تاج المصادر 
بهقی). |زطار ساختن برای خانه. |( خم و 
كجى کمان و ابرو. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). تسميه به مسصدر است. (ناظم 
الاطباء). 
اطر. [أطْ] (ع ) ج إطار. (ناظم الاطباء). 
رجوع به (طار شود. " 
اطر. [] (إخ) نام کتابی هندی در اشربه که 


بعربی نقل شده است. (فهرست ابن النديم). 
اطراء ۰ ]1[ (ع مص) مبالغه کردن در مدح 
کسی يا ستودن کسی را چنانکه از حد 
درگذرد. (از اقرب الموارد). از حد درگذشتن 
در مدح و نیک مبالغه كردن در آن. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). مبالغه كردن در 
ستایش و مدح. (غیاث اللغات). سخت 
ستودن. نهایت كردن در ستايش. زیاده‌روی 
در مدح. (صراح). نیکو ستودن کسی را. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
ستودن. (تاج المصادر بيهقى). نيكو درود 
كفتن بر کسی و مبالغه كردن در ستايش وى.يا 
ستودن كسى را به نيكوترين چیزی که در 
اوست. (از اقرب الموارد): شعراء جهان بمدح 
و اطراء او زبان گشاده. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۰۶). افاضل جهان و شعرای عصر 
مبالغتها نموده ودراثنا واطراء او قصايد 
پرداختند. (همان كتاب ص ۲۲). اين ضعيف 
را در اطراء اين حضرت حفها الله بالجلال 
قرب دوهزار بيت نظم است. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص 4). مدح و اطراء كفت به انواع 
تشريفات و فنون كرامات. (جهانگشای 
جوينى) '. ||مدح دروغين. ستودن به جسيزى 
که در ممدوح نباشد. (صراح). مدح كردن 
کسی را به انچه در او نباشد. (از مت ناللغة). 
||بروردن دارو در عسل و جز آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج», ۲ ستبر 
كردن أنكبين. (تاج المصادر بيهقى). پروردن 
دارو و عسل و جز آن. (صراح). غليظ كردن و 
ستبر كردن عسل. (از متن‌اللغة). 
اطراب. [] (ع | بصيفة جمع. نقاوة 
رياحين. (از اقرب الموارد). خیار و برگزیدة 
ریاحین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اطرالب. [1] (ع اج طرّب. بمعانى فرح, 
حزن (از اضداد)» يا خفتی که بهنگام شدت 
فرح یا حزن روی دهد. یا آمدن شادی و رفتن 
اندوه. صاحب قاموس گوید: تخصیص أن به 
فرح وهم است. |أحركت و شوق. (از 
متن اللغة). رجوع به طرّب شود. 
اطراب. [1] (ع مسص) بطرب آوردن. (از 
اقرب الموارد) (مجمل اللفة) (زوزنی). بطرب 
درآوردن. (تاج المصادر بیهقی). در طرب 
اوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بشادی آوردن. شاد گردانیدن. 
تطریب. تطرب. (اقرب الموارد) (متناللغة). 
رجوع به دو مصدر مذکور شود. ||سرود 
كفتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). 
اطرايزندة. ۲ أب ر د] ((خ) از شهرهاى 
مهم روم (روم شرقى) بر كنار درياى 
قسطنطنية شرقى معروف به درياى بنطس؟ 
است. وكوه قيق به این شهر منتهى ميشود و 


اطرابلسى. ۲۸۵۹ 


آنگاه دريا آن را قطع ميكند. اين شهر مشرف 
بردرياست و آب دريا چنان سرتاسر كردا كرد 
أن را فرا كر فته كه گوبی خندقى در گرد شهر 
کنده‌اند. و ان را پلی است که هرگاه دشمنی 
قصد شهر کند آن را قطع ميكنند. شهر مزپور 
دارای روستاهای پهناور است. و در مقابل آن 
شهر کراسنده بر ساحل غربی اين دریاست و 
بیشتر مردم ان راهبانند. اطرابزنده از اعمال 
قسطنطنيه است و سراسر ولايت آن کوههای 
سخت است. (از معجم البلدان). رجوع به 
حلل السندسية ص ۴۷ و مراصد و طرابزون و 
طرابوزان و طرابزنده و طریزون در همین 
لفت‌نامه و قاموس الاعلام شود. 
اطراپلس. [آبْ ل] ((خ) شهریست بشام و 
شهریست بمغرب» يا لفت شامیه است. يا لفت 
رومی است. معنی آن سه شهر و این بحذف 
الف نيز آمده. (انندراج). طرابلس یکی در 
شرق و دیگری در غرب. صاحب حدود العالم 
دربارۂ اطرابلس شرق آرد: شهریست از شام 
بر كران دریای روم و اندر وی مسلمانانند. 
شهریست با نعمت بسیار و کشت و برز و 


, خواسته‌های بسیار, (حدود العالم). و دربارة 


اطرابلس غرب گوید: نخستین شهریست از 
افريقيه [از ناحیت مغرب ]. شهری بزرگ 
است و آبادان و بر كران دریای زوم نهاده 
است و مردم بسیار و جای بازرگانان روم و 
اندلس و هر چیز که از دریای روم خیزد آنجا 
افتد. (حدود العالم). رجوع به طرابلس در 
همين لفت‌نسامه ومعجم البلدان و 
مراصدالاطلاع شود. 20 

اطراپلسی. [أَبُ ] (ص نسبی) منسوب 
به اطرابلس يا طرابلس که نام دو شهر است 
یکی در ساحل شام و دیگری از بلاد مفرب. 


۱-در این معانی از مهموز و واوی هر دو آمده 
است. 

۲-بنا بر آنچه در صراح و تاج المصادر و 
متناللفة آمده معنی منتهی الارب و ناظم الاطباء 
درست بنظر نمی‌آید و به ظاهر در عبارت غلط 
رخ داده و بايد جنين باشد: پروردن دارو و عسل 
و جز آن. 

۳-اين کلمه در نخبة الدهر دمشقی بصورت 
اطرابزون و در فهرست آن بصورت تربیزند 
(۲۲۵۵۱20۳006) امده است. 

۴ -بنطس که محرف آن در سرخى از متون 
جغرافیای قدیم بصورت نیطش (۲۱۵6۱) هم 
امده است در اصل بنطش (لاء80010) با 
(۳0۵۳/5) بوده است. ابوریحان اين کلمه را 
«بنطس» و دمشقی در نخبة الدهر «نيطس» و ابن 
خلدون در مقدمه (ج۱ص ۸۵ ترجمة فارسی) 
نيطش آورده‌اند و اين همان دریای سياه يا اسود 
يا طرابزنده است. رجوع به ترجمة مقدمة ابن 
خلدون بقلم پروین گنابادی ج اص ۸۵ و 
فهرست اما كن آن شود. 


۰ اطرابنش 


(از انساب سمعانی). ر يجو هطلس شود. 
اطرابنش. 0 ب ] ((خ)" شسهریست بر 
ساحل جزيرء صقليه (سيسيل) و از آنجا 
كشتيها بسوی افريقيه روند. (از معجم 
البلدان). نام شهرى ساحلى بجزیر؛ صقليه. 
(ابن جبير). 
اطراح. (اط ط ] (ع مص) افكندن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). انداختن. (از اقرب 
الموارد) (غياث اللغات از آداب الفضلا و 
1 ||دود 
كردن کسی يا جيزى را. (از اقرب الموارد). 
دور كردانيدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء): 
قالى كيف لى باطراح رجل هو يسايرنى منذ 
دخلت العراق. (زيادبن ابيه از وفيات ابن 
خلكان ص ۲۵۱ س ۱۶). 
اطراث. [1] (ع سص) دور كردن فرمودن 
کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نطرود كردن کسی را. (از اقرب الموارد). 


راندن. (غياث از صراح ومنتخب). براندن 


منتخب). دور انداختن. (آنندراج) 


جيزى فرمودن. (مؤيد الفضلا). راندن 
فرمودن. براندن كسى فرمودن. (تاج المصادر 
بيهقى): و گفت: سلطانی بزرگ است كه بظاهر 
شهر نزول کرده‌ست و اتابک را قوت ازعاج و 
اطراد او نه. (جهانگشای جوینی). ||اطراد 
سلطان کسی را؛ فرمان دادن براندن يا بیرون 
كردن وى از شهر. (از اقرب الموارد). از شهر 
بدر و نفی کردن. (ناظم الاطباء) (از منتهى 
الارب). نفی بلد کردن. تبعید کردن. |افراهم 
آوردن شتران را از اطراف و نواحی. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ااطردت الابل؛ اذا 
امرت بطردهاء و قال ابن‌السکیت: اطردته؛ اذا 
صيرته طريداً و طردته؛ اذا نفیته عنک و قلت 
له اذهب عنا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اگرو كردن با کسی در مسابقه و جز آن, و 
منه: لا بأس بالسباق ما لمتُطْرِذه و یطردک. و 
هو ان تقول: ان سبقتنی فل عَلَی كذا و ان 
سبقتک فلی علیک کذا. (منتهی الارب). گفتن 
سبقت‌گیرنده به رفیقش: أن سبقتنى فلک على 
كذاو ان سبقتک فلى علیک كذا. (از اقرب 


الموارد). 
اطواد. [إط ط ] (ع مص) اطراد امر؛ دنبال 
هم شدن کار و استقامت مت یافتن آن. (از اقرب 


الموارد). پی یک‌دیگر شدن کار و راست و 
مستقیم گردیدن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) " (آنندراج). راست شدن کاری و 
پس يكديكر شدن. (غياث از صراح و 
منتخب). 

- اطراد یافتن؛ راست شدن کار و نظم و نسق 
گرفتن آن: و بر این قاعدة درست و سنن 
استقامت استمرار و اطراد یافت. (کلیله و 


دمنه). 


|اروان گشتن کار. (منتهی الارب) (آنندراج). 


روان گشتن. (ناظم الاطباء). روان شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنسی). ||اطراد انهار؛ 
جاری شدن آنها. (از اقرب الموارد). جاری و 
روان شدن جوى. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). . ومنه فى حدیت‌الاسراء: 
فاذا نهران يَطّردان. قال الجوهری: و لایقال منه 
انفعل و افتعل الا فى لغة ردية. (منتهى الارب). 
|ادور شدن: طرده فاطرد. (از اقرب الموارد). 
||مقابل شذوذ. (بادداشت مولف). عموم. 
تعمیم. کلیت. براطلاق. ||(اصطلاح بدیع) 
آوردن اسماء ممدوح يا جز وی و اسماء 
پدران او بترتیب ولادت بی تکلفی است 
چسون: يا عتبةبن الحارثبن شهاپ. (از 
تعریفات جرجانی). و صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: اطراد در نزد عالمان 
علم بدیم از محسنات معنوی است و أن 
چنانست كه نام ممدوح يا جز وی و نامهای 
پدران او را به ترتيب ولادت بی تکلفی در 
سبك بیاورند همچون گفتار پسیامبر (ص): 
الكريمين الكريمبن الكريم يوسفبن 
يتتوسين اسخاویین اراهن وکنا تب 

ان يقتلوك فقد ثللت أ عروشهم. 

بعتيبةبن الحارثبن شهاب. 

چنین است در جرجانی و مراد از تكلف در 
سبك اين است که فاصلۂ بين اشياء بلفظی 
باشد که دال بر نسب نباشد. جون: رأيت زيداً 
الفاضل‌بن عمروبن بكر. و اين صنعت را از 
اینرو اطراد ناميدهاند كه نامها در فرودآمدن و 
نزولشان همجون آب روان است در جريان و 
سهولت و انسجام یعنی سیلان, جنين است در 
مطول و جلبى. و در اتقان آمده که: اطراد آن 
است که گوینده نامهای پدران ممدوح را 
برحسب تر تیب انها در ولادت ياد کند. ابن 
بی‌الاصبع كويد: و از نمونه‌های اطراد قول 
خدای‌تعالی به حكايت از يوسف )ع( است: و 
تبعت ملة ابائى ابراهیم و اسحاق و يعقوب. 
(قرآن ۳۸/۱۲). ولى بر ترتيب مألوف نيامده 
است زيرا عادت بر اين جارى است که 
نخست نام پدر و آنگاه ازآن جد و سپس ازان 
جد اعلی را آرند, اما وى در اینجا تنها 
نخواسته است نام پدران را یاد کند بلکه 
اوردن آنها براى ياد كردن ملتى است كه از أن 
پیروی کرده است. از اینرو از نام صاحب 
ملت (مذهب) آغاز کرده و آنگاه نام کسانی را 
آورده که مذهب را بترتیب از وی فرا گرفته‌اند 
وكفتةُ اولاد یعقوب نيز بهمین شیوه است 
چسون: نعبد الهک و اله ابانک أبراهيم و 
اسماعیل و اسحاق. (قرآن ۱۳۳/۲ - انتهی. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
منطق) اطراد مرادف طرد است. چنانکه در 
شرح طوالع در ضمن بحث از تعریفات دربارة 
اطراد آمده است که: معرف چیزی بايد با آن 


اطرار. 


در صدق برابر باشد و آن اطراد و منع است و 
بالعکس یعنی بايد معرف بر هرجه معرف 
صدق میکند صادق باشد و آن جمع و انعکاس 
است - انتهی. اطراد در باب علل عبارت از 
دوران است. در نورالانوار شرح المنار آمده 
است که: معنی اطراد دوران حكم است با 
وصف وجوداً وعدماً؛ و بقولى وجوداً فقط. و 
علت ثابت‌شده بطرد را طردى نامند - انتهى. 
بايد دانست که مرجع اينكه گویند اطراد 
عبارت از دوران حکم با وصف باشد فقط 
وجودا يعنى اطراد مستعمل در تعریفات و 
همجنين این حل در طرد نيز صادق است و در 
تلويح آمده است كه: اطراد در علت آن است 
كدهركاه علت يافت شود حكم نيز بدست آید 
جنانكه در حد بر محدود أست و این اصطلاح 
متعارفى است - انستهى. (ازكشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اطرادآ. [إط ط دَنْ] (ع ق) بطور اطراد. 
برحسب اطراد. رجوع به اطراد شود. 
اطرار. [!] (ع مص) اطرار فلان؛ اسقاط وی؛ 
گویند:ضربه قاط يده. (از اقرب الموارد). اطرٌ 
يده فطدت؛ سقطت. (متن اللغة). اطر الله يد 
فلان و اطنهاء فطرّت و طت؛ ای سقطت. و 
ضربه فاص يده ای قطعها و اندرها. 
(لسان‌العرب). اطرار دست كسى؛ بریدن و 
قطع كردن آن را (ناظم الاطباء). جدا كردن 
دست کسی را. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
||انداختن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||اطرار چیزی؛ بریدن آن را 
(از اقرب الموارد). بریدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج ). ||اطرار كسى بر کاری؛ برانگیختن 
وی را. (از اقرب السوارد). اغراء کسی. (از 
لسان‌العرب) (از متن اللغة). ||اطرار محبوب؛ 
ادلال وی. (از اقرب الموارد). ناز كردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). گستاخی نمودن و 
ناز کردن. (ناظم الاطباء). ابن سکیت گوید: 
كويند :اطر يطر؛ ؛ اذا ادل؛ 0 
جاء فلان مُطِرًاً؛ ای مستطيلاً مُدلاً؛ يعنى 


| متكبرانه و بناز. (از لسان‌العرب). 0 


(متن‌اللغة). ||خوار نمودن. (منتهى الارب) 
(آنندراج). ||بردمیدن بروت كسى. (منتهى 


1 - Trapani. 

۲ -صاحب آنندراج اين معنى رادر ذيل 

اطراح آورده و آنگاه آرد: إطراح بالتشدید بمثله» 

رل نرب اراو کی تون کر 
إطراح نیامده است. 

۳ نظ از شوت و نيقي ان 


است. 
۴ -یقال: ثل الله عروشهم؛ ای هدم ملکهم. 

۵ -و این غلط است زیرا ادلال بمعلی نازو 
کرشمه را اذلال خوانده و خوار نمودن ترجمه 


کرده است. 


اطرار. 


الارب) (ناظم الاطباء)'. ||طرد كردن. راندن. 


اصمعی كويد: اطره يطره اطراراً؛ اذا طرده. 
اوس گوید: 

حتی اتیح له اخو قنص 

شهم له ضوارياً کبا. (ازلسانالعرب). 


طرد كردن کسی. (از متن اللغة). ||إترار. 
(لسان‌العرب). رجوع به [ترار شود. ||بر كنار 
راه رفتن. (تاج المصادر بیهقی). |[بر کنارة 
رود رفتن. (زوزق) ': و در مثل آمده است: 
آطرّی فانک ناعلة '؛اى خذى طُرَّرَالوادى و 
وی او اجمعى الابل ". فان ن عليكي نعلین, یرید 
خشونة ر. جلها ؛يعنى درشت‌پای هستى 
هرجا مىتوانى رفت. قاله رجل لراعية له 
كانت ترعى فی‌السهولة و تترک الحزونة. اين 
مثل را نظر به توانايى مخاطب در وقت 
Coe‏ امر شديد استعمال کنند. 
(از ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). صاحب تهذيب آرد: مثل را دربارة 
جلادت مرد آرند و معنی أن است که بر امسر 
سخت اقدام كن زيرا تو بر آن توانا هستی. و 
اصل مثل این است كه مردی بزنی که چوپان 
وی بود و چارپایان را در زسينهاى هموار 
میچرانید و زمینهای درشت و سخت را 
فرومی‌گذاشت ت گفت: : آطی؛ ب يعنى أطرار وادی 
يا کناره‌های آن را بگیر» جه ناعلی یعنی ترا 
نعلین است... و جوهری كويد مقصود از نعلین 
درشتی پوست پاهاست. (از لسان‌العر ب). 
اطراز. [1] (ع () ج طْرّ. نواحی رود و نواحی 
بلاد و طریق. و در تهذيب آمده است که اطرار 
ج طرَة است و طرة هر چیز ناحيةٌ آن باشد و 
طْرءٌ نهر و وادی كنار آن و اطرار بلاد اطراف 
آن است. (از لسان‌العرب). رجوع به طر و طْرّة 
شود. اطرار بلاد؛ اطراف أن: هو یحمی 
اطرارالشام. مفرد آن طرّ است. (از اقرب 
الموارد). 
طرار. [أ] (() نام شهر استوار و ولایت 
پهناوری است در اول حدود ترکستان در 
ماوراءالنهر بر کنار سیحون نزدیک فاراب. و 
برخى آنرا اترار گویند. (از معجم البلدان). و 
صاحب قاموس الاعلام آرد: از نظر ياقوت نام 
شهر و سرزمینی است در ماوراءاللهر 
ترکستان در ساحل نهر سیحون و نزدیکی 
فاراب, و از نظر ابن اثير و ابوالفدا اطرار نام 
دیگر فاراب است و هر دو یکی است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). فاراب داخله. بدان 
سوی چاچ نزدیک بلاساغون. (ابن خلکان در 
شرح حال فارابی). حضرت. در ساحل شرقی 
رود سیحون. (یادداشت مولف). و صاحب 
روضات الجنات در ضمن شرح حال فارابی 
ارد: فاراب شهری است از بلاد مشرق که در 
اين روزگار أن را اطرار بر وزن اشنان خوانند 
و چنانکه ابن خلکان آورده است شهر مزبور 


بالای چاچ نزدیک شهر بلاساغون است و 
یکی از پایتخت‌های شهرهای ترکستان 
پشمار می‌رود و آن را فاراب داخله كويند و 
آنان را فاراب خارجه نیز باشد و آن در 
اطراف بلاد فارس است. (از روضات الجنات 
ص ۷۱۲ رجوع به فاراب و أترار شود. 
اطراره. [ ] (!خ) اين نام در روضات 
الجنات " در ضمن شرح حال معافی بدین 
سان آمده است: ابوالفرج معافی‌بن یحبی‌بن 
زکریا نهروانی جریری معروف به اطراره. ولی 
صاحب معجم‌المولفین (ج ۱۲ ص ۳۰۲) در 
ذيل معافی‌بن طرار آرد: معافی‌بن زکریابن 
یحبی‌بن حميدين حمادین داود نهروانی 
جریری معروف به ابن طرار (ابوالفرج). و در 
همین لفت‌نامه در ذیل ابوالفرج بنقل از نام 
دانشضوران آمده است: ابوالفرج‌بن طرار 
معافى. و باز در ذيل ابن طرارى قاضى 
ابوالفرج معافىين زكريا آمده است و بنابرين 
صورت اطراره معلوم نيست كه درست باشد. 
رجوع به ابوالفرج و ابن طرارى و معافى شود. 
اطراز. [!] (ع مص) نقش كردن. (غياث 
اللغات) (آنتدراج). رجوع به اطرا از شود 
اطراز. [اط ط](ع مص) نقش كردن. (غياث 
اللغات) 00 . رجوع به إطراز شود. 
اطواس. [] (ع لا ج طزس. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (دهار). نامه‌ها 
و کاغذها يا صحیفه‌ها که محو کرده بر ان 
نویسند. (آنندراج). و رجوع به طرّس شود. 
اطراطيقوس. [أ] (مغرپ:!) جوب كلان. 
(يادداشت مولف». يونانى است بمعنى 
شبيه الكوا کب و بعربی معروف به حالبى است 
جهت آنکه تعليق أن بالخاصية اورام حادث 
در حالب را نافع است. گیاهی است ساق آن 
کمتراز ذرعی و صلب و خشن و بر اطراف آن 
كلى شبيه به بابونه و بعضی مايل به بنفش و در 
دور آن برگها و مجموع برگها و گلهای آن 
شبیه به كوا كب و برگهای ساق أن باریک و 
مزغب و تخم آن اغبر و تلخ. (از مخزن 
الادویه). رجوع به ص ۸٩‏ همان کتاب و 
تذکره داود ضرير انطا کی ص ۵۱و تحفة 
حکیم مؤمن شود. 
اطراغا. [] (إخ) ابن اشير اطراغا را نام 
قصبه‌ای در هندوستان از اعمال بنارس 
دانسته است. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 
ص 4۹۴). 
اطراغقر. [] (إخ) ابن اثير در تحفةالعجایب 
ارد که: یکی از بلاد عظیم جين است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص .)٩۹۴‏ 
اطراغولند يطوس. [ ] معرب ( 
مرکب) رجوع به اطراغولیدیطس شود. 
اطراغو ليد یطس.[ ] (معرب. ! مرکب)۸ 
سيره. (بحر الجواهر). مرغکی خرد. صاحب 


اطراف. ۲۸۶۱ 
ذخیره آرد: و بهتر و قوی‌تر از همه [مفتتهای 
حصاة] گنجشک است كه او را بلغت یونانی 
اطراغولیدیطوس *گویند و این گنجشکی 
است از جنس صعوه کوچکتر از همه 
گنجشکان و منقار او باریک است و رنگ او 
ميان زردی و خا کسترگون است و بهر دو بال 
او دو خط است زرگون و بر دنبال او نقطه‌های 
سفید است و بیشتر در زمستان و زمینهای 
شوره يديد ايد و در بنیاد دیوارهاء و پریدن او 
اندک است برخیزد و باز خود نشیند و پیوسته 
دنبال می‌جنباند و صفیر می‌کند. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). رجوع به صفراغون شود. 

اطراغو ليد يطوس. [ ] سرب | 
مركب) رجوع به اطراغولیدیطس شود. 

اطراف. (1](ع0)ج طرّف. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ترجمان تهذیب عادلين على 
ص ۶۷), كنارها و گوشه‌ها. و فارسيان این را 
بجاى مفرد استعمال كرده به «ها» و «الف» 
جمع نمایند؛ 
بدان تا دو سه خرقه اری بهم 
بسر می‌دویدی به اطرافها "۲ 

كمال اسماعيل (از آنتدراج). 
طرفها و کناره‌ها و جوانب و پهلوها. (ناظم 
الاطباء). کناره‌ها. (غیاث اللغات). | کناف. ج 
طَرّف, ناحیه. بخشی از چیز. (از متن‌اللغة) : 
همه اطراف بی‌نگار چمن 
همجو طبع تو برنكار شود. مسعو دسعد. 
آن شب كه دگر روز مرا عزم سفر بود 
نا گاهز اطراف نسيم سحر آمد. . مسعودسعد. 
و باید دانست که اطراف عالم پر بلا و عذاب 


١‏ -اين معنی در متون دیگر در مجرد آن آمده 
است. 

۲ -معانی بیهقی و زوزنی مأخوذ از مثلی است 
كه از اين مصدر آمده است. رجوع بدان شود. 
۳-فاعلة در ناظم الاطباء غلط است. و بقولی 
آطزی اجمعی الاپل. (لسان‌العرب). 

۴-و بقولی معنی آنست که: ادلی فان عليي 
نعلين. 

۵ -مثل را دربارة مذكر و مؤنث و تثليه و جمع 
بر فظ تأنیث آرند زیرا در اصل مثل زنی 
مخاطب قرار گرفته و از ایرو بصورت تأنيث 
متداول شده است. (از لسان‌العرب»). 

۶- تحریص در منتهی الارب و ناظم الاطباء 
غلط است. 

۷-ص ۷۵۵ج تهران (قدیم). 

Troglodyte ~A‏ از یونانی ۰۲۲۵۵۱6 سوراخ و 
Due‏ ؛ درامدن. (يادداشت مؤلف). 

٩-در‏ متن نسخة خطى: اطراغولندیطوس. 

۰ - این شيوه منحصر به اطراف نیست بلکه 
متقدمان بسیاری از جمعهای عربی را بار دیگر 
بفارسی جمع می‌بسته‌اند چون منازلهاء عجایبهاء 
کتب‌هاء و جزاينها. رجوع به رسالة مفرد و جمع 
محمد معين شود. 


3 


۲ اطراف. 


است. ( كليله و دمند). 
از طرفی رن دين میکند 
وز دكر اطراف كمين ميكند. نظامى. 
ااج طرف از هر جيزى منتها وغايت و 
جانب آن. (از متن‌اللفة). انتهای چیزی. (ناظم 
الاطباء). و بمجاز, اطراف گیاه؛ برگهای آن: 
اطراف چکندر, اطراف رز, اطراف آبی, 
اطراف مورد تر یا خشک. (یادداشت مولف)* 
و استفراغ بحقنة خسک و اکلیل‌الملک و 
اطراف کرنب و اطراف چکندر. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). اطراف کرنب و اطراف 
جكندر از هر یکی یک دسته. (ڏذخیرۀ 
خوارزمشاهی). و کذلک صارت تدر الطمث 
اذا شربت اطرافها بشراب. (ابنالبيطار). 
|إنواحى و حوالی و محال. (ناظم الاطباء): 
كفت پادشاهان اطراف ما را بخایند. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۲۰۸). بس هر یک را از 
اطراف بلاد حصه‌ای ممین کرد. ( گلستان). 
|ادور. كردا گرد" پیرامن. پیرامون. دورادور. 
دور و وره 
يبنج روز ترقی بسقف أو بردند 
چو لات و عرّی اطراف تاج و مدرى را. 
انورى. 
بگشتی در اطراف بازار و کوی 
برسم عرب نیمه بربسته روی. 
||حدود و سرحدات. (ناظم الاطباء): قصد 
اطراف مملکتی میدارند. (تاريخ بیهقی ص 
۷۸ امير محمود بدو سه دفعه از راه زمين 
داور بر اطراف غور زد. (تاریخ بیهقی). و 
اطراف و حواشی أن بنصرت دين حق و 
رعایت مناظم خلق مؤكد گشت. گرا تقلب 
احوال در وی اثری ظاهر نگردد بدیع ننماید. 
(کلیله و دمنه). و خلقى به اوساط و اذناب و 
اطراف و حواشى آن راه نتوانست يافت. 
( کلیله و دمنه). و زجر متعدیان و آرامش 
اطراف... به سیاست منوط. ( کلیله و دمنه). و 
اطراف چنان فراهم و منقبض که گویی در 
صره‌ای بستستی. ( کلیله و دمنه).|| کرانه و 
ساحل. ||دامن. (ناظم الاطباء) " ذیل‌ها. 
دنباله‌ها. اج طرّف, رئيس. کریم. و هر 
برگزیده و مختاری. (از متن‌اللفة). ||نزدیکان 
و خویشاوندان كسى. (نساظم الاطباء). 
خویشان. (یادداشت مولف). ||انگشتان. 
أصابع. واحد ندارد. مگر با اضافه. چنانکه 
گویند: طرف انگشت. (از متن‌اللغة). ااج 
طؤفء اسب عتیق کریم دراز چهار دست و پا 
و گردن. (از متن‌اللغة). ااج طزف. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (أقرب الموارد). 
چشمها. (آتندراج). و صاحب متناللفة آرد: 
طؤف؛ اسم جامعی چشم را. وگویند جمع آن 
اطراف است و در شفاءالغليل امده است که 
اين معنى مولد است. تثنیه و جمع بسته 


سعدی. 


نمیشود زیرا در اصل مصدر است. اج طرف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی مرد 
كريمالطرفين باشد و در صفت غير مردم بر 
طروف جمع شود اكثر. (آنندراج). طِرْف؛ 
كريم الطرفين از جوانان و مردان. ج. اطراف از 
غير مردم » ج» طروف. لا غير. (از متن‌اللغة). 
||به اصطلاح اطباء» بمعنى دست و پا. (از کنز) 
(غیاث اللغات) (انندراج). دست و پا. (ناظم 
الاطباء). و چون در طب اطراف گویند مراد دو 
دست و دو پای باشد. (از یادداشت مؤلف): و 
رنگ روی زرد شود و لاغری يديد آید و 
اطراف سرد شود. (ذخيرءً خوارزمشاهی 
سخ خطی کتابخانة مؤلف). در نشانه‌ها که از 
احوال اطراف بايد جست: سرد شدن دست و 
پای اندر تب گرم نیک باشد... و اگراندر اول 
تب اطراف سرد شود. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
هرگاه که خون در مثائه يا در امعاء يا در معده 
بسته شود و علقه گردد. اطراف سرد گردد. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). و اگر اطراف او را 
[خداوند زکام را] به روغنهای گرم بمالند چون 
روغن بابونه و روغن مرزنگوش صواب 
باشد. (ذخيرةٌ خوارزمشاهی). و قى و صفرا و 
سرد شدن اطراف و سرخی چشم و روی. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). سرطان بباید گرفتن 
و اطراف او دور کردن و شکم او پا ک‌کردن و 
بشستن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||در بدن. 
سر انگشتان و سر بینی و گوشها" و جز اينها: 
حرکاتی متناسب و اخلاقی مهذب. اطرافی 
پا كيزه و اندامی ناعم. ( کلیلهو دمنه). 

- اصحاب اطراف. رجوع به همین ماده شود. 
- اطراف از مردم؛ خلاف رژوس. (از اقرب 
الموارد). 

- اطراف الرجل؛ يعنى يدر و برادران و اعمام 
وساير خویشان. (آنندراج). عموها و خالدها 
وهر نزديك محرمى. (از متن‌اللغة). ابوين و 
برادران و اعمام و هر قريب محرم: وكيف 
باطرافی اذاما شتمتنی. (از اقرب الموارد). 
رجوع به طَرّف شود. 

= اطراف‌العذاری. رجوع به اطراف عذاری 
شود. 

- اطراف بدن؛ دو دست و دو پا و سر. (از 
اقرب الموارد) (از متناللغة). در تداول 
پزشکی و جز آن, دو دست و دو پای. (از 
یادداشت مؤلف). کف و قدم و هر نهایتی از تن 
آدمی یعنی انتهای پایها و دستها. (بادداشت 
مولف). 

- اطراف بستن, بستن اطراف؛ بستن نهایات 
تن آدمی. بستن اطراف بدن (دست و پاها و 
سر)؛ و اطراف بستن (در علاج رعاف) سخت 
سودمند است. (ذخيرة خوارزمشاهی). تدبیر 
بازگردانیدن ماده از بالا و بزیر فرودآوردن 
بستن اطراف است و شيشه بر ساقها نهادن و 


اطراف. 

رگ صافن و نابض زدن. (ذخسيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به اطراف شود. 

- اطراف حدیث؛ آنچه دوستان با هم گفتگو 
کنند به تعریض و ايماء بی‌آنکه تصریح کنند. 
(از متن‌اللغة). 

- اطراف زمین؛ اشراف و علمای آن. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 

- اطراف زیتون؛ شاخه‌های زیتون. (الفاظ 
الادوید). 

- اطراف سافله؛ عبارتند از لكن. فخذ. ساق 
و قدم. رجوع به تشریح میرزاعلی ص ۱۳۲ 
شود. 

- اطراف شهر؛ چندین احیه بدین اسم در 
جوار بعضی از ولایتها و سنجاق‌ها و یا 
نزدیکی مرا کز قضا وجود دارد و در اثنای 
بحث در مواضع مربوط بدان مذکور خواهند 
شد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

- اطراف صدری. رجوع به اطراف عاليه 
شود. 

- اطراف عالیها؛ آنرا اطراف صدری نیز 
گویند و عبارتند از منکب (ترقوه و کتف), 
عضد, ساعد و مانند اينها. رجوع به تشريح 
میرزاعلی صص ۱۱۲ - ۱۲۱ شود. 

- اطراف عذاری, اطراف‌السذاری؛ نوعی از 
انگور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). انگور 
سپیدی است در طائف. (از اقرب الموارد), 
نوعی از انگور سپید نازک يا سياه دراز همانند 
بلوط, آنرا به انگشتان خضابشدة عذاری 
تشبیه کنند بسبب درازی آن. (از متن‌اللغة). 

- اطراف عرب؛ وی از اطراف عرب است؛ 
یعنی از اشراف و اهل بیوتات أن است. (از 
اقرب الموارد). 

- اطراف‌نشین؛ مرزنشين. کسی كه در 
سرحدها و کناره‌های كشور بسر برد و رنود 
واوباش شهرها بيش ايشان [دزدان] ميرفتند 
و بعضى روستائيان و اطراف‌نشینان با ايشان 
یکی ميشدند و قلاوزی ميكردند. (تاريخ 


غازان ص ۷۷۲ 
- بستن اطراف. رجوع به اطراف بستن و 
اطراف شود. 


- ملوى اطراف؛ پادشاهان مرزهاء و اندر 


حدهای خراسان پادشاهانند وايشان را ١‏ 


ملوک اطراف خوانند. (حدود العالم). و 


پادشای این ناحیت [ناحیت گوزگانان ] از | 


1 - les extrémités. Les ۵ 


١ .(فرانسوى)‎ 


2 - POUTOUT .(فرانسوى)‎ 

3 - Les appendices .(فرانسوى)‎ 
4 - Les 60601165 .(فرانسوی)‎ 

5 - Les 9061165 ۸ 


| Membres supérieures. (فرانسوی)‎ . 


SEN ROE OD‏ نت 


اطراف. 
ملوى اطراف است و اندر خراسان او را ملک 
گوزگانان خوانند و از اولاد افريدون است... و 
از همه ملوک اطراف او بزرگتر است. (حدود 
العالم). پادشاه وی [خوارزم] از ملوک 
اطراف است. (حدود العالم). و پادشاهی او 
[يادشاهى هيتال بهندوستان ] از ملوک 
اطراف است. (حدود العالم). و در همان متن 
امده است که [پادشای ختلان ] و [پادشاه 
چغانیان ] که وى را [امیر ] میگفته‌اند از ملوک 
اطراف است و نیز گوید [ملوک فرغانه ] و 
[ملوک چاچ ] و [مهتران ناحیت ایلاق به 
ماوراء‌النهر اندر قدیم از ملوک اطراف 


بودندی و ایشان را دهقان خواندندی ] . 


رجوع به ملوک شود. 
اطراف. [۱] (اخ) وادیی است در بلاد فهم‌بن 
عدوان. (از معجم البلدان). 
اطراف. [1] (ع مص) نو نو أوردن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). چیزی نو آفریدن. (تاج 
المصادر بيهقى). اطراف مرد؛ طرفه, يعنى تازه 
و و آوردن وی. (از اقرب الموارد). طرفه 
آوردن. (تاج المسصادر بیهقی). نو و 
خوش آینده آوردن. (لغت خطی) . ||اطلاع 
يافتن بر جيزى و برآمدن بر آن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اطراف 
بلد؛ فزون شدن 3 آن. (از اقرب الموارد). 
بسیار شدن طريفة شهر که كياه نصی باشد. (از 
مستتهی الارپ) (ناظم الاطباء). بسیار 
سپیدگندمه شدن زمین. (تاج المصادر بیهقی). 
|ابر یکدیگر نهادن پلکها را. دادن ي ر 
چیزی که پیش از او کسی نداده بود. (از منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اچیزی را به چیزی الحاق کردن. ||تحفه 
دادن چیزی را به کسی. (از اقرب الموارد). 
|اعلم كردن بر كنارةٌ جامد. (تاج المصادر 
بیهقی). 
اطراف. (اط ط ] (ع مص) نو خریدن چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چیزی نو 
گرفتن از مال و هرچه باشد. (آتندراج). چیزی 
نو کردن. (زوزنی). تازه خریدن چیزی را. (از 
اقرب الموارد). 
اطرافی. [] (ص نسبی) مردم اطرافى؛ 
مردم رهگذر و مردم بیگانه و غیرآشنا و 
ناشناس. (ناظم الاطباء). اجنبی, غريب. ج. 
اطرافیهاء و اطرافيها را در تداول عامه بر 
ملتزمان و ملازمان و نزدیکان کسی اطلاق 
اطرافية. [آفی ی ] (إخ) نام فرقدايست از 
فرق اسلام. (آنندراج). فرقه‌ای باشند که اهل 
اطراف را در انچه از شریعت نشناسند معذور 
دارند. و در اصول عقاید با اهل سنت موافقند. 
(از تعریفات جرجانی). اطرافیه در قول به قدر 
پیرو حمزیه ميباشند, الا آنکه ایشان اطراف را 


در ترک آنچه از شریعت نمیدانند معذور دارند 
گاهی که آنچه دانند که بطریق علم لازم 
میشود به آن اتيان نمایند و گویند بعقل چیزی 
چند واجب است. (از ضميمة ملل و نحل 
شهرستانی ترجمة جلالی نایینی ص ۱۵). 
اطرافیه فرقه‌ای باشند بر مذهب حمزه در 
اعتقاد به قدر. جز اينكه ایشان اصحاب 
اطراف را در ترک آنچه از شریعت نشناسند 
بشرط اتيان چیزی که از طریق عقل شناختن 
أن لازم است معذور دارند و همچون قدریان 
واجبات عقلى اثبات كردهاند و رئيس آنان 
غالببن شاذان از مردم سيستان بود و عبدالله 
سرنوی" با ايشان مخالفت كرد و از آنان تبرّى 
جست و محمدیه از اصحاب محمدین رزق از 
آن گروه‌اند. وی از اصحاب حصین بود آنگاه 
از وی تبرّی جست. (از ملل و نحل ج ۳ ص 
۶ ) و در حاشیه بنقل از اعتقادات ص ۴۸ 
و تعریفات ص ۱٩‏ آمده است: اطرافیه را از 
اینرو بدین نام خوانده‌اند که معتقدند: هركه 
احکام شریعت را از اصحاب اطراف عالم 
فرانگیرد معذور است. و آنان با اهل سنت در 
اصول موافقت کرده‌اند. اطرافیه اصحاب 
فرقه‌ای‌اند که بر مذهب حمزه‌اند در قمول به 
قدن الا آنکه ایشان اصحاب اطراف را در 
ترک آنچه از شریعت نمی‌دانند معذور میدارند 
گاهی‌که آنچه دانند که بطریق علم لازم 
میشود به أن اتيان نمایند و گویند بعقل چیزی 
چند واجب است. و رئيس و مقدم اين طايفه 
غالببن سادل است از سجستان و مخالفت 
ايشان كرد عبدالله شربوری و تبرّی گزید از 
ايشان. و از اين طايفداند محمديه اصحاب 
محمدبن رزق [و از اصحاب حصيزبن رقاد 
بود] و در از او تبرزی گزید ( كذا).(ترجمة ملل 
و نحل شهرستانی بقلم جلالی نایینی ص 
۳ فرقه‌ای از خوارج عجارده و از اتباع 
غالب‌اند و ایشان بر مذهب حمزیه باشند. جز 
اينكه آنان اهل اطراف را در آنچه از شرع 
نشناخته‌اند معذور دارند بشرط آنکه چیزی را 
که‌دانستن آن لازمست از جهت عقل بيذيرند. 
و در اصول و نفی قدر یعنی نسبت دادن افعال 
به قدرت بنده با اهل سنت موافقت کرده‌اند. 
چنین است در شرح مواقف. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به اصحاب 
اطراف شود. 
اطراق. [Î]‏ (ع ( 3 ) ج طرّق. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء ). ج طرق. بمعنى مشک و رسته 
و نورد شکم. (آنندراج). ااج طرق بمعنی 
خمیدگی مشک. (از اقرب الموارد). رجوع به 
طرق شود. |اج طرّق, بمعنی آبی كه شتر در 
آن فرورود و در آن بشاشد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به طرق شود. اج طرق» 
بمعنی دام و بيه و قوه. (از اقرب الموارد). 


اطراق. ۲۸۶۳ 


رجوع به طؤق شود. 

- اطراق شكم؛ قسمتهایی كه بر هم نشينند. 
(از اقرب الموارد). 
اطراق. [1] (ع مص) سکوت كردن و سخن 
نگفتن. (از اقرب الموارد). خاموش گردیدن و 
نگفتن چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). خاموش بودن. (تاج المصادر 
بيهقى). |أفرودكردن چشم را و خوابانیدن. 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
ارخاء دو چشم و نككريستن بزمين؛ و در مثل 
آمده است: آطرق كرا إن النعامة فی‌القری؛ در 
مورد کسی آرند که بنفس خود معجب باشد. و 
نيز در مثل آرند: طرق اطراق‌الشجاع؛ یسعنی 
مار و أن در مورد متکیر و داهمی در کار 
گویند.(از اقرب الموارد). جشم در پیش 
افکندن. (تاج المصادر بت ) (زوزنی). 
| فروافکندن سر را. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ومنه فی 
وصف النبى (ص): اذا تكلم اطرق جلساژه 
كأنماعلى رؤسهم الطير؛ ای يسكتون و 
يغضون ابصارهم و لايتحركون. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اطراق فلان به لهو؛ 
ميل كردن بدان. (از اقرب الموارد). ميل كردن 
به بازی. (از منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | اطراق فلان فحل خود راء كشن را 
برای گشنی بعاریت دادن بفلان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ). بعاریت دادن فحل 


گشتی را (تاج المصادر بيهقى). ||دنبال كردن 

شتران یکدیگر را. (از اقرب الموارد). از پی 
و سار وی 
در پی یکدیگر شدن 0 اابرآمدن بعض 


شب بر شب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
صاحب اقرب الموارد آرد: يا صواب در اين 
معنی إطراق است. ||اطراق فلان صيد را؛ دام 
نهادن برای آن. (از اقرب الموارد). ||اطراق 
کسی؛ پیاده ماندن وی. |إزناشويى كردن 
کسی, و از اين معنی است: لااطرق الله علیه؛ 
یعنی خدای نگرداند بر وی چیزی که 
زناشویی کند. (از اقرب الموارد). و در منتهی 
الارب چنین است: لااطرق الله علیه؛ نگرداند 
خدای بر وی چیزی که خراب و تباه کند او را. 
||أطرقت الجلد و العصب (مجهولاً» يعنى 
البست. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||أطراق كسئ یرای «يكبري» سن ین 
كردناز وى تا او را در ورطداى بيفكند. (از 
اقرب الموارد). 
اطراق. [إط ط ] (ع مص) بدنبال یکدیگر 
رفستن شتران. (از اقرب السوارد). در پى 
يكديكر شدن شتران. (منتهی الارب) 
١‏ - منسوب به سرنو از قرای استراباد از 
نواحی طبرستان. 


۴ اطراق. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||از راه يرا کنده 
شدن شتران و فروگذاشتن جاده. (از اقرب 
الموارد). متفرق رفتن شتران به راهها و 
گذاشتن راه راست را. (ناظم الاطباء). يرا کنده 
شدن شتران به راهها و گذاشتن راه راست را. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). |[بر هم نشستن 
پر مرغ یقال: اطرق جناح‌الطیر؛ یعنی بر هم 
نشست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بر هم بيجيده شدن پر مرغ. (از 
اقرب المسوارد) (تاج المصادر بیهقی). 
|ابرآمدن بعض شب بر بعض. ||بر هم نشستن 
برخی از جانب زمین بر برخی. ||اطراق 
حوض؛ فروافتادن سرگین و پشکل در آن و 
درآميختن آن با آب. (از اقرب الموارد). 
اطراق. [أط /1] (ترکی, ) أتراق. (فرهنگ 
نظام). ودر ذيل اتراق آرد: توقف و لنگ كردن 
در سفر. مثال: جون به آباده رسيديم اتراق 
كرديم.لفظ مذكور را بيشتر اهل ولاياتى 
استعمال ميكنند كه تركى ميدانند مثل 
آذربایجان و همدان. (فرهنگ نظام). رجوع به 
اطراق كردن شود ر , 
اطراق كردن. [أط/أىة] مص 
مركب) توقف كردن. منزل كزيدن. لنگ كردن 
موكب یا شاهى در سفرى برای چند روز. 
توقف كردن مدتی دراز در مکانی. شاهی يا 
لشكرى موقتاً در جایی ساندن. (بادداشت 
مؤلف). و رجوع به أطراق و أتراق شود. 
اطرام. [[] (ع مص) اطرام دهان؛ متغير و 
بدبوی گردیدن أن از ريزه طعام. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تغيير كردن 
مزه و بوی دهان. و در قاموس إطرمام بدین 
معنی آمده است. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به إطرام شود. ||کبود گردیدن دندانها. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سبز شدن 
دندان. (تاج المصادر بيهقى). دجار طُرامه 
شدن دندان, و طرامه بمعنى سبزى روى دندان 
و بقيةُ طعام ميان دندانهاست. (از اقرب 
الموارد). 
اطرام. [إط ط](ع مسص) کبود گردیدن 
دندان. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). 
اطرانوس. [1] (إخ) آطرانوس. نام قضایی 
است از ولایت خداوندگار و متصل به ایالت 
بروسه. از طرف شمال به بروسه و از مشرق به 
خرمنجق و از طرف جنوب به سنجان و از 
طرف مغرب به قضای کرماست محدود است. 
مساحت آن ۰ هزار كز مربع و دارای 
۷ تن جسمعیت است و همه دين 
مسلمانی دارند. از ۱۰۷ قریه مركب است و 
دارای ۱ جامع و ۱۰۸ مکتب است. از 
مرکز ولایات تا مرکز قضا دو طریق وجود 
دارد, یکی از راه کوهستان که ۱۰ ساعت راه 
است و دیگری از طریق دره که ۱۲ ساعت راه 


و صعب‌العبور است. | کثر زمینهای اين قضا 
كوهستانى است و در دره‌ها کشت و ورز 
فراوان است. از محصولات عمده‌اش تریا ک» 
انگور, پنبه و سیب قابلذ کر است. در 
قسمتهای شرقی اين قضا جنگل وجود دارد و 
از انواع مختلف درختان جنگلی مردم برای 
تهية الوار استفاده ميكنند و اين صنعت خاص 
اهالی این ناحيه است و بیشتر اين الوارها را 
بوسيلة رودخانه بنقاط دیگر صادر می‌کنند. و 
علو پر ای از ردم ابه تستاجى و 
استخراج معادن اشتغال دارند. (از قاموس 
الاعلام تتركى). و رجوع به آطرانوس و 
ادراناس در همان کتاپ شود. 
اطرانوس. (] (إخ) آطرانوس. ادراناس. 
نام قلعه‌ای است در ولایت خداوندگار واقع 
در بالای تيه در قسمت علیای رودخانة 
ادراناس, چنانکه از نام آن پیداست در قدیم 
شهری در اطراف اين قلعه وجود داشته و اين 
قلعه در داخل شهر واقع بوده است و 
خرایه‌های کلیسایی که در دامنة تيه واقع شده 
حکایت از وجود شهری قدیمی میکند. (از 
قاموس الاعلام تركى). 
اطرانوس. [1] ((ج) آطرانوس. نام 
رودخانه‌ای است که در ایالتی بهمین نام 
جاری است. رجوع به اطرانوس (قضا) شود. 
اطر لب. [أَرَ ] (ع ن‌تف) بطربتر. باطرب‌تر, 
-امثال: 
اطرب من عود زلزل. (يادداشت مؤلف). 
رجوع به طرب شود. 
اطرب. [ا ر] (اخ) دهى است از دهستان 
قره‌طاق بخش بهشهر شهرستان ساری واقع 
در ۶۰۰۰ گزی شمال نکا. دشت, معتدل. 
مرطوب و مالاريايى و سکنۀ آن ۶۱۰ تن 
شيعى مذهب است که بلهجة مازندرانی 
فارسى سخن مىكويند. آب آن از جشمه و 
رود نكا تأمين ميشود و محصول آن برنج» 
غلات. پنبه و مختصر مركبات و صيفى است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچۀ نخی است. راه أن مالرو است. (از 


فرهنگ جغرافيايى ایران ج ۳). 
اطرب. [ا ر ] (إخ) جایگاهی است نزدیک 
حنین. سلمةبن دریدین صمة گوید: 
انسیتنی ما کنت غير مصابة 
و لقد عرفت غداة نعف الاطرب. 
(از معجم البلدان). 


اطربال. [1ط ] (معرب, !)۲ تربلا". نوعی 
مت بزرگ نجار و عرابه‌ساز. طرابل (نوعی متۀ 
آهنگری). رجوع به طرابل شود. (از دزی ج ۱ 
ص ۲۷). ||از ابزارهای ستاره‌شناسی نيز بوده 
است. 

اطربشيرة. [أ رز ب ش ]مرب |) 
بالاپوش گشاد بی‌آستین. مانتو. شنل. (از 


دزی ج اص ۲۸). 

اطربشین. ار ب ش]( معرب | (از 
اسپانیولی تراوزانیو) " میله‌ای (از جوب و 
آهن و غیره) برای بستن و استوار کردن. ج» 
اطربشینات. (از دزی ج ۱ص ۲۸). 

اطربون. [أرَ] (معرب, !) کلمه‌ایست رومی 
بمعنی مقدم در نگ و عرب بدان تکلم 
کرده است. عبداللهبن سَبّرة الحرشی " گوید: 
فان يكن اطربون‌الروم قطعها 

فقد ترکت بها اوصاله قطعا 

وان يكن اطربون‌الروم قطعها 

فان فيها بحمدالله منتفعا [یعنی انگشتان او]. 

(از المعرب جواليقى ص ۲۶). 

و رجوع به عیون الاخبار ج ۱ص ۱۹۲ و 
نشوءاللغة شود. 

اطرحل. [ ](ع مص) اترجل. سکندری 
خوردن. پیچ خوردن پا. گام غلط برداشتن. 
(از دزی ج ۱ص ۲۸). 

اطرخرار. (!ر ] (ع مص) اضطجاع. ||تكبر 
کردن. || خشم کردن. تطاول. ||از تخمه باد 
کردن. ||کندبینایی چشم. ||سیاه شدن شب. 
(از متناللغة). 

اطرخمام. [إرِ] (ع مص) كند گردیدن 
بینایی شخص. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اسخت 
تاریک و سياه شدن شب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). سياه شدن شب. (از 
اقرب الموارد). ||تکبر كردن و بزرگ‌منشی 
نمودن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). گردنکشی کردن. (زوزنی). صاحب 
اقرب الموارد در ذیل اسم فاعل آن (مطرخم) 
معانی مضطجع (بر بستر خوابیده) و غضبان و 
متکبر و جز اینها را آورده است. رجوع به 
مطرخم شود. 

اطرسمین. [ ] (اخ) ابن ابىاصيبعه دربارة 
كلم هرمس اول آرد: و تلفظ آن ارمس است 
و آن نام عطارد باشد و در نزد عرب أدريس و 
در نزد عبرانيان اخنوخ است. (از عيون الانباء 
ج ۱ص 18). رجوع به هرمس و اخنوخ و 


١ 1 - Atherbal. 
. 3 - 0, 
در حاشية نسخة «ح» بنقل از ابن سيده آمده‎ -۴ 


2 - Terebella. 


است: ريس از الروم يا بطریق, در نزد ابوعبيد 
بکری بنقل از ثعلب و ابن جنی كويد کلمه‌ای 
۵-خرشی نسبت به حرش جایگاهی به يمن | 
است وعبدالله یکی از جنگاوران عرب در ۴ 
اسلام و قاتل بطریقی از روم است. دو ضربت 1 
رد و بدل کردند و رومی کشته شد و انگشتان 1 
عبدالله قطع گردید و وی را به ابیاتی رثا گفتند که 
اين دو بيت از آنهاست. و رجوع به امالی (ج ۱ 
ص ۴۷و ۴۸) شود. 


اطرش. 
ادریس و ارمس شود. 
اطرش. راع ص )كر. ج. لش (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آنكه آلت شنوایی وى 
از کار بازماند. مؤنث: طُرشاء. (از اقرب 
الموارد). گران‌گوش. (مهذب الاسماء). 
اطرش. ار (إخ) (متولد ۱۹۱۷ م.) فرید. 
موسیقی‌دان و آهنگ‌ساز و هنرييشة معاصر 
عرب که در سویداء سوریه به جهان آمد و 
سپس با مادر و خواهر خويش به مصر رفت و 
در آنجا در هنر شهرت یافت. نخستین فیلمی 
که‌در آن شرکت جست فیلم «انتصار 
الشباب» در سال ۱۹۴۱ بود. از جمله 
تصنيفهاى وی می‌توان اینها را نام برد: 
ختم‌الصبر, بنادی علیک, يا ريتنى طیرء یا 
داضلین ارضناء انا و انت انا و انت. (از 
الموسوعة). 
اطرش. [ار) (إخ) نام خاندانی است در 
جبل دروز که در حوادث انقلاب مردم أن 
ناحیه بر ضد فرانسه (۱۹۲۵ م.) شهرت يافتند. 
(از اعلام المنجد). 
اطرط. [آرَ](ع ص) رجل اطرطالحاجبین؛ 
مرد کم‌موی‌ابرو. و يجوز رجل اطرط, ای 
بدون ذ کرالحاجبین. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و صاحب اقرب الموارد آرد: و لا بد 
من ذ كرالحاجبين. باريكابرو. (تاج المصادر 
بيهقى). آنكه بر ابروانش هيج مو نبود. (مهذب 
الاسماء). : 
اطرطة. زار ط ] (معرب. |) مترادف ثردة يا 
ثرید ازكلمة لاتینی آتريتوس .(از دزی ج ۱ 
ص ۲۸). 
اطرغشاش. [ار] (ع مص) نيكو شدن 
بسیمار. (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بهبود یافتن. (از اقرب الموارد). از 
بیماری به شدن. (زوزنی). ||حركت كردن 
جوجه در لانه. (از اقرب الموارد). جنبش 
كردن جوزه در آشیانه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||اطرغشاش بیمار از 
بیماری خویش؛ برخاستن و حرکت كردن و 
راه رفتن وی. (از اقرب الموارد). در منتهی 
الارب و ناظم الاطباء و آنندراج اين معنی 
جنين امده است: ایستادن و برفتار امدن. 
|ارسیدن باران يس از سختی, یقال: اطرخش 
القوم؛ ای غیئوا و اخصبوا بعد الجهد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). اطر غشاش 
قوم؛ باران آمدن و در خصب و فراوانی داخل 
شدن آنان پس از مشقت و سختی. (از اقرب 
الموارد). 
اطرغلات. ارعن لا] (معرب, !)۲ فاخته. 
ا|قمری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ". 
قماری. (اقرب الموارد). |ادبسی است که در 
كردن طوق دارد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). صلاصل که در كردن طوق دارند. و 


ندانم که معرب است يا تازی. (از اقرب 
الموارد). 

اطرغمام. [إر ] (ع مص) تکبر کردن. (از 
آقرب الموارد). بزرگ‌منشی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اطرف. (أن] (ع نتف) طرفهتر. زيباتر: و 
الجمهور على ان ذ كر ولد الابن بعصبهن كان 
فى درجتهن أو اطرف منه. (بداية المجتهد ابن 
رشيد). 

اطرق. [1](ع ص) شتر شستزانويا 
كسجساق. مؤنث: طؤزقاء. (منتهى الارب) 
(انتدراج). شتر سست‌زانو. (از مهذب 
الاسماء) (زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). 

اطرق. [أَرُ] (ع)ج طریق. (منتهی الارب) 
(معجم البلدان) (ناظم الاطباء). 

اطرقا. [أرا (اخ) (بصيغة اسر مثنى) نام 
شهريست. (از اقرب الموارد). على تثنیةالامر. 
شهريست. ومنه المثل: على اطرقا 
باليا تالخيام. (منتهى الارب). نام شهرى. 
(ناظم الاطباء). و ياقوت آرد:... ابوعمرو كفت 
نام شهريست بر لفظ تثنية فعل اسر از طرق 
بطق که داراى ضمير «الف» است و گوپا 
رونده‌ای بدان شهر خبری شنيد و به دو 
همراهش گفت: اطرقا! و اصمعی گفت: سه تن 
در آن جايكاه بودند و آوازهایی شنودند. 
آنگاه یکی به دو تن دیگر گفت: اطرقا. از 
آنگاه بدین نام خوانده شد و اين بيت را انشاء 
کر 

على اطرقا بالیات‌الخیا- 

م الا الثمام و الا العصی. 

و عبداللهبن اميةبن مغيرة مخزومی در حالی 
كه بنی‌کعب‌بن عمرو خزاعه را خطاب کرد و 
خون ولیدبن مغيرة ابوخالدبن ولید را از آنان 
میخواست اين ابیات ذيل را سرود و علت 
خونخواهی وی این بود که ولیدبن مغيره به 
مردی از بنی‌کمب برخورد که تیرهایی اصلاح 
می‌کرد, نا كاه تیری بلغزيد و ولید را آنچنان 
مجروح ساخت که درگذشت: 

انی زعیم ان تسیروا و تهربوا 

وان تترکوا الظهران تقوی تعالبه 

وان تترکوا ماءً بجزعة اطرقا 

وان تسلکوا ای الارا ک‌اطایبه 

و انا اناس لاتطل دماژنا 

ولايتعالى صاعداً من نحاربه. 

و در تفسير بيت آورده‌اند جزع و جزعه بمعنى 
معظم وادی و بقول ابن اعرابی بمعنی خمیدگی 
رادی است و اطرقا نام موضعی است که 
بصورت فعل امر آمده است چنانکه ياد کر دیم 
و اين بيت اجازه می‌دهد که بگوييم اطرقا 
جایگاهی از نواحی مکه است زیرا «ظهران» 
در آنجاست و از منازل کمپ از خزاعه است و 
بنابرین اطرقا نیز از منازل قبیلة کعب در آن 


۲۸۶۵  .ةحورطا‎ 


نواحی است. و از منازل هذیل نيز هست. (از 
معجم البلدان). 

اطرقاء . [أر] (ع )ج طریق. (از منتهی 
الارب) (معجم البلدان) (ناظم الاطباء), 
اطرقة. [آرٍ ق] (ع )اج طریق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج طریق. راهها. 
(آنندراج). 

اطرمالة. [أط لَ] (ع !۲۸ نام درختى است. 
(از دزی ج ۱ص ۲۸). صاحب مخزن الادويه 
آرد: مالیقی گفته که غانقی نوشته است: گیاهی 
است ساق أن ببلندی يك ذرع و بی‌شعبه و بر 
أن رطوبتی مانند عسل می‌باشد و برگهای آن 
در چهار صف موازی یکدیگر شبیه به برك 
شاء‌دانه و بسیار زردتر از أن و خوشة ثمر آن 
بمقدار شسبر و غلافهای شمر آن مدور 
دهن شكافته بشکل غلاف بندق و بسیار زرد 
و متصل بهم یک صف بر بالای دیگری تا به 
انتها. و ثمر آن نيز ماتند بندق بمقدار نخودی و 
در اندرون آن تخمی سیاه‌رنگ بسیار باریک 
وگل آن باريك و زردرنگ و منبت آن 
زمينهاى خشک و صحراهاى خالى از كياه و 
تضم آن جهت امراض عين مائند جرب و 
سلاق و ابتداى رمد بارد ا كتحالاً نافع. (مخزن 
الادويه). رجوع به مفردات ابن بيطار شود. 

اطرمساس. (!ر ] (ع مص) تاريك شدن 
شب. (مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
اطرمساس شب؛ تاریک شدن آن. (از اقرب 
الموارد). 

اطرنوس.[] ((خ) نام مرکز قضائی است در 
ولایت خداوندگار و در جوار كوه کشبش و 
ملحق به ایالت بروسه. اين شهر را روزگاری 
قیصری بنام آدریانوس بنا کرده و بنام خود او 
معروف گشته است. (از لفات تاریخیه و 
چغرافیه). 

اطروان. [أْرُ] (ع !) اطروانالشباب؛ آغاز 
جوانی. شروع جوانی. (از منتهى الارب). 
عنفوان جوانی. اول و غلواء جوانی. (از اقرب 
الموارد). 

اطروان. [] ((خ) از طسوج الدور. (تاريخ 
قم ص ۱۱۷). از دیه‌های دور اخر. (تاریخ قم 
ص ۱۴۲). 

اطروبة. [أبَ] (ع [) آنچه مردم را به طرب 
آرد. و بمعنى ساز و مزامير و نغمه مستعمل 
می‌شود. (غیاث) (آنندراج). 

اطروحة. (ا ح] (ع () مسئله‌ای که طرح 
کنند. (از اقرب الموارد) (از متناللغة). ||در 
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۳ - در ناظم الاطباء بغلط اطرغلاف جاب شده 
است. 


4 -- ۷۰ 


۶ اطروخيا. 


تداول عربى امروزء بر رسالهاى اطلاق شود 
كه دانشجوی دانشگاه آن رابراى بدست 
آوردن كواهينامة ليسانس يا دكتراى خويش 
فراهم آرد. معادل كلم فرانسوى تز'. (از 
متناللغة). 
اطرو خیا. [ ] (!) اسم سريانى بادرنجبویه 
است. (فهرست مخزن الادويه). اسم يوتانى 
بادرنجبويه است. (تحفة حكيم مؤمن). 
اطروش. [1] (ع ص) كر. اصم. (از اقرب 
الموارد). گرانگوش. ج. اطارشة. (مهذب 
الاسماء). گرانگوش, کذا فی‌التاج» و 
فی‌النصاب: اطروش؛ کر. (موید الفضلاء). 
بمعنی کر جزئی است یعنی کرگونه. (از انساب 
سمعانی). کر که به هندی بهرا گویند. (از 
شرو تصاب) (غیاث) (آنندراج). کسی که 
شش نمی‌شنود و نام ديكر فارسيش كر 
است. (فرهنگ نظام), رجل اطروش؛ مرد کر. 
(ناظم الاطباء). 
اطروش. لا) (إخ) ابن اسحاق‌ین ابراهیم 
موصلی. از محدئانی بوده که دربارةٌ اشعار 
فرزدق از وی دو بيت روایت شده است. 
مرزبانی در الموشح بدین سان نام وی را 
آورده است: عبدالهبن هارون شیرازی از 
یحیی‌بن على از اطروش‌بن اسحاق‌بن ابراهیم 
موصلی از اسحاق خبر داد که گفت فرزدق 
دربار؛ یزیدین عبدالملک سروده است: 
مستقیلین شمال‌الشام تضربنا 
بحاصب کندیف القطن منثور 
على عمائمنا تلقی و ارحلنا 
على حراجف تزجی مخها رير. 
و بموجب همین رواب يت ابوعبیده گفته است که 
عنبسقبن معد يا معدان الفیل این بيت رأ اتتقاد 
كرده و بر تركيب «مخها رير» عيب گرفته 
است. (از موشح مرزبانی ص ۱۰۰). 
اطروش.- []] ((خ) اب والقاسم علوى 
اطروش. نزیل استراباد و از افاضل علویان و 
اعيان اهل ادب بود. و به قأضنى ابوالحتكن 
علىبن عبدالعزيز” نامه‌ای نوشت كه مشتمل 
بر نظم و نثر بود. ثعالبی نسخة نام مذكور را 
در يتيمةالدهر نقل کرده که در حدود یک 
صفحه است, از جملۂ ابياتى كه در نامه مزبور 
آمده قصيدهاى مشتمل بر ۸ بسيت است که 
مطلع آن اين است: 
يا وافر العلم و الانعام و المنن 
و وافر العرض غير الشحم و السمن. 
واين ابيات رادربارة برخى خىاز رئيسان 
جرجان سروده است: 
خلیلی فرا من الدهخذا 
خذا حذرا من وداده خذا 
یکنی بسعد و نحسا حذا 
و کل‌الخلائق منه کذا. 
(از يتيمةالدهر ج۲ صص ۲۷۸ - ۲۸۰). 


اطروش. [أ] ((خ) احس‌مدین يحيىبن 
سهلين السدی الطائی المنبجی الشاعر 
السقری النحوى الاطروش, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به احمد شود 

اطروش. 1 غ( ( ۰ - ۲۰۴ ه.ق. / 
٩۱۷ - ۵‏ م( حسنبن علىبن حسن‌بن 
علی‌بن عمربن علىبن حسین‌بن علىين 
ایطالب حسینی, هاشمی (ابومعمد الشاصر 
الكبير الاطروش). سومین ملک دولت عربی 
در طبرستان بود و در تفسیر و کلام و فقه و 
حدیث و ادب و تاريخ و لغت و شعر دست 
داشت. در ماه شعبان درگذشت. او راست 
تصانيف بسیاری که از آنجمله است: تفسیر 
در دو مجلد. کتابی در امامت. کتاب طلاق. 
کتاپ سير. کتاب بساط در علم کلام. (از 
معجم المولفین ج ۲ ص ۲ و زرکلی در 
ذيل عنوان الناصر العلوی دربارة تاريخ تولد و 
وفات وی آرد: در ۲۲۵ ه.ق./ 81١‏ م. به 
جهان آمد ودر ۳۰۴ ه.ق./۹۱۷م. 
درگذشت. وی شيخ و عالم طالبیان بود. 
شیعیان زیدی و امامی در صفت امامت وی 
همرای بودند و دوستدار وی بشمار میرفتند. 
پس از کشته شدن محمدبن زید سلف خويش 
به امارت رسید (۲۸۷ ه.ق.)او چون طبرستان 
از زیر تسلط وی بیرون شده بود نتوانست در 
آنجا اقامت گزیند از اینرو ببلاد دیلم رفت و 
در انجا سیزده سال اقامت کرد. مردم أن 
ناحیه مجوس بودند و گروه بسیاری از آنان به 
اسلام گرویدند و اروش در آن بلاد 
مساجدی پنیان نهاد و مذهب زیدی را در 
ميان آنان انتشار داد. آنگاه لشکری از مسردم 
آن سامان فراهم آورد و آنرا به طبرستان 
كشيد و بسال ۳۰۱ه.ق.برآنجا استیلا يافت 
و به الناصر ملقب شد. وی را از اینرو اطروش 
می‌خوانند که بسیب اصابت شمشیری در 
نبردگاه بدو. کر شد. شاعری توانا بود و در فقه 
ودين علامه بشمار میرفت. سرانجام در 
طبرستان درگذشت. طبری گوید: مردم جهان 
کسی را همتای اطروش در دادگری و حسن 
سیرت و بپا داشتن حق ندیده‌اند. وی در 
تفسیر خود به هزار بيت از هزار قصيده استناد 
كردهاست. و مؤلف الدر الفاخر آورده است: 
قريب دوهزار تن از مردم ديلم وكيل و جز 
آنان بر دست وى به اسلام كرويدند وكويند 
تألیفات وى بيش از سيصد كتاب بوده است. 
(ازاعلام زركلى چ ۲ج۲ ص ۲۱۶ و در 
اعلام المنجد آمده است: در مدینه تولد يافت 
وبه آمل (طبرستان) درگذشت. عالم و فقیه و 
سیاستمدار ازموده‌ای بودکه در طبرستان 
فرمانروایی کرد. در نزد زیدیان و مردم يمن 
در زمر امامان است و وی را بنام اللاصر 
الكبير خوانند. وی اسلام را در ميان سا کنان 


اطرون. 


ساحل دریای خزر نشر داد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ قدیم ج ۱ص ۳۲۴ و ۲۲۵و 
۴ و روضات الجنات ص ۷ و تاريخ 
گزیده‌ص ۳۳۵و الفهرست ابن ندیم و 
ابومحمد حسن و حسن علوی در همین 
لغ نامه TS‏ اص ۰ شود. 
اطروش حسن شود. 
اطروغيا. [ ] () بسریانی اترج راگویند. 
(فهرست مخزن الادویه). اسم اترج است: 
(تحفه حكيم مومن). 
اطرؤغيا. [ ] (معرب. !) در بحرالجواهر 
بدين صورت آمده و مصحف اطروفيا است. 
رجوع به اطروفيا شود. 
اطروفة. [أفَ] (ع)) حدیث نادرء مانند اين 
كفتار: انا اطروفةالزمان. (از اقرب الموارد). 
|| اعجوبه. طرفه: و نزلنا بمدرسة تقابل الجامع 
الاعظم بها المدرس العالم... مصلح‌الدیین... 
اطروفة من طرف الزمان. (ابن بطوطه). 
اعجوبةٌ عصر و اطروفةً روزگار بود. (نامة 
دانشوران). ||افسانه و احدوله. (یادداشت 
مۇلف). 
اطروفيا. [أ] (معرب» ) أطروفيا. كلمداى 
است يونانى مركب از: e»:‏ , حرف نفی و 
سلب + «ترفه» © بمعنى غذاكه پس از ت ر کیب 
بصورت اتروفيا "یا اطروفیا نوشته می‌شود و 
در متنهاى علمى عربى و فارسی بغلط 
بصورتهاى اطروغيا واطروقا واطروقيا آمده 
استء چنانکه صاحب بحر الجواهر در ذيل 
اطروغيا آرد: هزال‌البدن لعدمالغذا - انتهی؛ 
یعنی لاغری بسبب نرسیدن غذاء که در تداول 
طب قدیم بر لاغری مفرط هم اطلاق ميشد و : 
اطروفیای موضعی يا عضوی بمعنی ضمور 
عضوی است. صاحب ذخیره ارد؛ «و بدین | 
سبب علتی يديد آید که آن را بزبان یونانی ا 
اطروقا" گویند و بتازى عدمالغذا گویند یعنی 
نايافتن غذا». (ذخيرهُ خوارزمشاهی). ا 
اطروقا. [أ] (معرب» |) مصحف وصورت | 
غلط اطروفياست. رجوع به اطروفیا شود. | 
اطرون. [أ] (() کف گل شوره. (دزی ج ١‏ | 
ص ۲۸). 
اطرون. [1] (اخ) شهری است از نواحى 
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۲ - قاضی ابرالحسن از شاعران و ادیبان بود و | 

بگفتة مؤلف تاريخ نیشابور بسال ۳۶۶ ه. ق. 
درگذشته است. دربارة شرح حال وی رجوع به 

ابن خلكان و همین لغت‌نامه در ذیل ابرالحسن 


شود. 
۳-در اعیان‌الشیعه: ۲۲۵« . ق. 
,۰ - 5 .۸ - 4 ۲ 
.(فرانسوی) ۸۱۲۵۵۷9 - 6 
۷-کذا: و صحیح اطروفیاست. 


اطرة. 


رمله در فلسطين. (از معجم البلدان). 
اطرة. [أر](ع]) بی كه بر سوفار تير ييجند. 
|| تندی كردا گرد حشفه. |[گوشت كردا گرد 
ناخن. (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) زه بن ناخن. (غیاث اللغات) (بحر 
الجواهر) (مهذب الاسماء). ||طرف رگ ابهر. 
|خا کستر مخلوط به شون که بدان ديك 
شکسته را لیسند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ج آطر. ||کنارة سرخی لب 
ببروت موی. (مهذب الاسماء). |أجيزى که در 
درون آن طعام گذارند. (یادداشت مژلف). 
اطرهفاف. (ار](ع سص) تسمام خلقت 
گشتن. نیکو خلقت شدن. (از اقرب الموارد در 
ذيل مُطْرَحِفٌ). رجوع به مطرهف شود. 
اطرهمام. [إر](ع مص) به اعتدال 
گوالیدن, یقال: اطرهم الشاپ؛ اذا اعتدل. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
مُطْرَهِمٌ بمعنى جوان معتدل است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مریم شود. 
اطری. [1] (إخ)' اترى. نام دانشمندی است 
که ابوریحان از وی در کتاب تحقیق ماللهند 
دربارة مقیاسات در چند موضع مطالبی نقل 
کرده است. رجوع به فهرست تحقیق ماللهند 
شود. 
اطر یانوس. [) ((خ) رومی. از امپراتوران 
روم بود و وی را اطربون نیز می‌خواندند. 
صاحب عيون الاخبار اين ابیات را از 
عبداللهبن سبرة الحرشی آورده است: 
فان يكن اطربون‌الروم قطمها 
فقد ترکت بها اوصاله قطعا 
وان يكن اطربون‌الروم قطعها 
فان فيها بحمدالله منتفعا. 
وكويد وى كسى است كه اطريانوس رومى 
دست او را بسرید. (از عسیون الاخبار ج۱ 
ص ۱٩۹۲‏ 
اطریح. [1] (ع ص) دراز کج در یکی از دو 
نیم آن. (از اقرب الموارد). |إسنام اطریح؛ 
کوهان دراز. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب), 
کوهان دراز. (مهذب الاسماء) (آنندراج). 
اطریراء ۰ [1] (ع مص) پر شدن از خشم و 
از تکبر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پر 
شدن از تکبر يا خشم. (از اقرب الموارد). 
||پری شكم. (منتهى الارب). 
اطریرة. [! ری رَ] ((خ) شسهریست به 
مغرب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اطریش. [1] (اخ)۲. أسريش نام یکی از 
ممالک فرنگ است و نام دیگرش آستریا و 
نمسه است. (فرهنگ نظام). مأخوذ از فرانسه, 
اتريش. نمسه. (ناظم الاطباء). و در ذيل 
اتریش آرد: یکی از ممالک فرنگستان که 
نمسه یز گویند. (ناظم الاطباء). کشوری است 
جمهوری واقع در ناحية كوهستانى اروپای 


مرکزی بدرازای ۳۶۰ میل و پهنای ۱۶۰ میل. 
از سوی مغرب به سويس و لیختن‌اشتاین و از 
مشرق و جنوب شرقی به مجارستان محدود 
است» زاويه شمال غربی أن به درياجة 
كنستاس پیوسته است و از جنوب نيز به 
كشور سويس و رشته كوههاى آلب و ايالت 
ونيز ايتاليا محدود است. در شمال اطريش 
سرزمين باوير (جمهورى فدرال آلمان) ودر 
شمال شرقى آن كشور جكسلوا كى واقع 
است. در مرزهای كشور اطريش رشته 
كوههاى کارنیک آلب و بخشى از كوههاى 
كاراوانكا قرار دارد. در مجاورت خاک 
سويس دولومیت و نیز کشور یوگسلاوی و 
کوههایاواتزتال آلب و ویلداشپیتزه به ارتفاع 
۹ پا واقع است. پایتخت اطریش شهر 
وين است و مساحت ان کشور ۲۲۳۶۹ ميل 
مربع و جمعیت آن ۷۰۴۹۰۰۰ تن (برحسب 
آمار سال ۱۹۵۹ م. سازمان ملل) است. 
درفش آن سه بخش افقی برنگهای سرخ» 
سفید و سرخ است و واحد يول آن شیلینگ 
می‌باشد. اطریش جنگلهای فراوانی دارد که 
بیشتر آنها را درختان كاج تشکیل ميدهد. 
مهمترین رود آن کشور دانوب است. رودهای 
دیگری نيز دارد که در برخی از آنها 
دستگاههای هیدروالکتریک تأسیس گردیده 
است. کشور اطريش هم دارای محصولات 
کشاورزی فراوان و هم دارای صنایع مترقى 
است. سرزمین اطریش از آن پس که بسال 
4م به تصرف خاندان هاپسبورگ درآمد 
و آنگاه ترکها بدان حمله کردند (۱۵۲۹ و 
۳ م.) صسحنه تحولات و پیکارهای 
گوناگون‌واقع شده تا آنکه پس از جنگ 
جهانی نخستین تجزیه شد و در سال ۱٩۱۸‏ م. 
تبدیل به یک کشور جمهوری مركب از ٩‏ 
ایالت گردید. در فاصلۀ دو جنگ جهانی 
تاريخ سیاسی اطريش شاهد شورشها و 
کش مکشهای فراوانسی بود چنانکه 
سوسیالیستها خواهان تحولات و تغییرات 
اقتصاد سوسیالیستی بودند و در این راه 
فعالیت می‌کردند. اين کوششها و تبلیغات در 
سال ۱۹۳۴ همراه با شیوه‌های صنفى 
كنواعت وسيل صدراعظم كبرت 
دولفوس از بين رفت. دولفوس در ۲۵ ژوئیۀ 
۴ بدست توطئه كران نازى كشته شد. 
آدولف هیتلر پیشوای آلمان در ۱۳ مارس 
۸ اطریش را اشغال کرد و همبستگی و 
پیوستگی آنرا به خا ک آلمان اعلام داشت. در 
سال ۱۹۴۵ حکومت اطریش مجدداً 
جمهوری گردید و هنگامی که این کشور 
بوضع پیشین خود بازگشت مانند سابق مركب 
از ٩‏ ایالت شد. دکتر کارل ریز (متوفی ۱۹۵۰) 
در سال ۱۹۴۵ پس از آنکه استقلال اطریش 


۲۸۶۷  .لفیرطا‎ 


توسط متحدین تضمین شد به ریاست 
جمهوری حکومت ایالتی اطریش رسید. در 
۵ مه سال ۱۹۵۵ سرانجام و برغم 
سهل‌انگاریهای دولت روسیه با بستن 
قراردادی دوباره استقلال خود را بازیافت. 
این پیمان اطريش را به حدود مرزهای اول 
ژوئن ۱۹۳۸ بازگردانید و آنراکشوری بیطرف 
و ممنوع از همبستگی سیاسی و اقتصادی با 
آلمان و مكلف به پشتیبانی از مؤسسات 
دمکراتیک و برانداختن تشکیلات و اصول 
امپراتوری نازیستی ساخت. 
فرهنگ و مذهب: مذهب رسمی اطریش 
کاتولیک رمی است. تحصیلات مقدماتی 
رایگان و بين ۶ تا ۱۴ سالگی اجباری است. 
چند دانشگاه در شهرهای گراتس, وين و 
اینس‌بروک تأسيس كرديده است. اطريشيها 
بيشتر بزبان آلمانی كفتكو میکنند. 
نیروی دفاعی: اطریش نميتواند دارای سلاح 
اتمی يا سلاحهای دیگر تهاجمی باشد. گارد 
مسرزی آن را تعداد ۶۰۰۰ سرباز بوجود 
مسی‌آورد. بموجب پیمان ۱۹۵۵ اطریش 
دارای ارتشی مركب از ۵۳۰۰۰ تن گردید. 
اطريش با ایالات متحد آمریکا یک قرارداد 
عدم تعرض دوجانبه منعقد ساخته است. (از 
كيهان سالانة ۱۳۴۱ ه.ش.). 
اطریفال. [!] (معرب. !) رجوع به اطریفل 
شود. 
اطریفل. [اف /ف /فَ]"(معرب. () دوایی 
است مركب از سه دوا (آمله و هليله و بليله). 
لفظ مذكور معرب از ترىيهل هندى است كه 
بمعنى سه ثمر است. جه سه دواى مذكور 
(آمله و هليله و بليله) هر یک ثمر درختی 
است. طریفل مخفف لفظ اطریفل است. 
(فرهنگ نظام). معجونی که جزء اعظم آن 
هلیله است. (ناظم الاطباء). معرب تری‌پهل, 
چه در هندی تری بمعنی سه باشد و پهل 
بمعنی ثمر. (از رسال معربات). چون دوای 
معروف از هلیله و بلیله و آمله است بدین اسم 
مسمی گردید. (غیاث اللغات) (آنندراج). و 
بحذف الف و کسر طا نیز آمده. انورى گوید: 
سازی طریفلی که کند ديو را پری. (آنندراج). 
اطريفل و اطریفال؛ میروبلان ". بلیله, هلیله, 
آمله, اهلیلج. هلیلج, حلیله. ترکیب دارويى 
طبی يا معجونی از چند گونة مختلف بلیله و 
هلیله و آمله: اطریفل دواء مركب فيه لامحالة 


0۰ - 1 
,(املای فرانسوی) ۲609الا۸۵ - 2 
(املای آلمانی) 651077610 
۳-ضبط کلمه در ناظم الاطباء: اطریفل و در 
دزی اطریفُل. 


4 - Myrobalan. Myrobolan .(فرانسرى)‎ 


۸ اطريفلات. 


اطريلال. 


بعض الهليلجات أو كلها و يزاد فيه بحسب 
الحاجة من الافاويه. و صوابه ضمالفاء. (از 
دزی ج ۱ ص ۲۸). و داود ضرير انطا کی در 
ذيل اطريفال آرد: كلمة یونانی است بمعنى 
اهلیلجات و نخستين کسی که آن را ساخت 
اتست راهن بود و ابن متاسويه كويد: 
جالينوس أن را نخستين بار بساخت ولى 
عدن تيت استعا زین يوا بتكل اه 
جرجس پدر بختيشوع پزشک عباسيان که 
صناعت «طب» را به قبطیان نقل داد كويد 
اطریفال بلغت مدينه چیزی است که از 
اهلیلجات بر دست اندروماقس ترکیب شده و 
آن از داروهایی است که قوت أن تا دو سال و 
نیم می‌ماند و در بیماریهای دماغ و قطع 
بخارها و تقویت اعصاب و معده سود فراوان 
دارد و بواسیر را قطع کند و سلس البول را 
ببرد. اسحاق كويد سپرز را زیان بخشد و 
مصلح آن شراب بنفشه است و بیشتر پزشکان 
تصریح کرده‌اند که مدام خوردن اهلیلجات 
پیری را ند کد و دماغ را نیرو بخشد و سینه 
را اصلاح کند ولی گاهی قولنج آورد. (از 
تذكرة داود ضرير انطا كى). رجوع به ص ۵۳ 
همان کتاب و طرافل و طريفل در همین 
لفت‌نامه شود. 

اطر یفلات. [! فت / ف / ذال لاع 
اطريفل: و للناس فىالاطريفلات ضبط و 
المعتمد ما ذ كر.(تذكرةٌ داود ضرير انطا کی ص 
۲ رجوع به اطريفل شود. 

اطریفل افتيمون. [| ف /ف / ف ل آ] 
(تركيب اضافی, ! مركب) پوست هليلة كابلى 
و پوست بليله و آملۀٌ مقشر از هر یکی ده درم. 
سنای مکی و تربد سفید مجوف و افتیمون از 
هر یکی بنج درم شیطرج هندی سه درم و 
بسفایج فستقی یک درم و انیسون و نمک 
هندی از هر یکی دو درم کوفته و بیخته با 
سه‌چندان عسل کف‌گرفته بسرشند و شربتی 
یک مثقال نافع بود بغایت و مجرب است و 
مفید. وال اعلم بالصواب. (اختیارات بدیمی). 
اطریفل بزرگت. رات /ف / ف لب 
(ترکیب وصفی, | مرکپ) ... سودمند بود 
بواسیر را و لون را نیکو گرداند و باه را زياد 
کند و معده را قوت دهد و سلس البول را نافع 
باشد. بوست هلیلۂ كابلى و هليلةٌ سياه, 
يوست بليله, آمله مقشرء يوست هلیل زرد. و 
فلفل و دارفلفل از هر یکی سی درم, زنجبيل و 
بوزيدان و بسباسه و شیطرج هندى و شقاقل 
مصری, تودرين و لسانالعصافير و حب فلفل 
و كنجد مقشر و قند سفيد و خشخاش سفيد و 
بهمن سرخ و سفيد از هر یکی ده درم مجموع 
راگرفته و پخته بروغن بادام جرب کنند و با 
سه‌چندان عسل کف‌گرفته بسرشند و شربتی 
یک مثقال تا دو مثقال بود و بعد از دو ماه 


استعمال کنند و قوت اين اطریفل سه سال 
باقی است و می‌ماند و به غایت نافع, 
(اختیارات بدیعی). 

اطریفل دیدان. [! ت / ف / ف لا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) مستعمل از جهت 
کرمهای بزرگ و خرد. بغايت مفيد بود. 
صنعت آن: برنگ کابلی مقشر ده درم و 
حبالنيل و تربد سفید مجوف خراشیده و 
بروغن بادام جرب کرده و قسط تلخ از هر 
یکی بنج درم و قنبید و ترمس و افسنتین 
رومی و شخ أرمنى و افتیمون اقریطی و ملح 
نفطی و خردل سفید و شحم حنظل و سعد 
هندی و راسن خشک از هر یکی سه درم 
کوفته و بيخته با دوچندان عسل کف‌گرفته 
بسرشند شربتی از آن دو درم تا چهار مثقال 
باشد و بغایت نافع بود و آزموده. (اختیارات 
بدیعی). 

اطر بفل شاهترج. [ ف /ف / ف لت 
3 کیب اضافىء | مركب) ... پوست هليلة 
زرد چهل درم وكابلى سی درم و پوست بليله 
و آملهُ مقشر و سناى مکی مجموع ده درم و 
شاهترج سی درم و ریوند جينى دو درم و 
چوب گز دو درم مجموع كوفته و بيخته و 
بروغن بادام جرب كرده و بوزن ادویه کشمش 
بدان بسرشند شربتى از یک مثقال تا چهار 
درم شايد و مفيد بود. (اختيارات بديعى). 

اطر بفل شاهتره. [إفَ /فِ /ف لت ر 
/ر] (ترکیب اضافی. [مرکب) رجوع به 
اطریفل شاهترج شود. 

اطریفل صغير. [! ف / ف / ف ل ض] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به اطریفل 
کوچک شود. 

اطریفل كبير. [! ق / ف / ف ل ک] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به اطریفل 
بزرگ شود. 

اطر یفل کوچکت. [إ ف /ف /ف لٍ چ / 
ج] (ترکیب وصفی, [ مرکب) ... ازبرای 
استرخاء معده سودمند بود و رطوبت آن و 
بواسیر را دفع کند و ذهن را نیکو گرداند و 
سلسالبول را نافع است. اخلاط آن: يوست 
هليلهُ کابلی و هلیلة سياه و يوست هلیلٌ زرد 
و آملاٌ مقشر و يوست بلیله از هر یکی ده درم 
زنجبیل و فلفل از هر یکی ده درم کوفته و 
بيخته و بروغن بادام جرب کرده با سه‌چندان 
عسل کف‌گرفته بسرشند و بعد از دو ماه 
استعمال کنند و قوت اين تا دو سال می‌ماند و 
شربتی از یک مثقال تا دو مثقال بود و نافع 
است از جهت صداع که از بخار معده بود و 
معده را قوت دهد و بغایت نافع بود. 
(اختیارات بدیعی). 

اطریفل گشنیزی. [اف /ف /ف لگ ] 


(ترکیب وصفی, | مرکب) بگیرند پوست هليلة 


کابلی و يوست بلیله و آملة مقشر و هليلة 
سياه و گشنیز خشک اجزاء متساوی, و بعضى 
هليلهُ سياه نمی‌کنند. مجموع کوفته و بيخته و 
بروغن بادام جرب کرده با سه‌چندان عسل 
كفكرفته بسرشند و بعد از دو ماه آن را 
استعمال نمایند و شربتی از یک مثقال تا دو 
مثقال يا سه مثقال بود. نافع است از جهت 
صداعی كه از بخار معده عارض شود و قوت 
معده را تمام بدهد و بغايت نافع است جهت 
بخار چشم. (اختیارات بدیمی). 

اطریفل مقل. [! ت / ف / ف ل ] 
(ترکیب اضافى؛ | مرکب) پوست هليلة كابلى 
و پوست هلیله زرد و آملهُ مقشر از هر یکی ده 
درم و مقل سی درم را در آب حل کرده و 
عسل کف‌گرفته شصت درم بر سر أن کنند و 
بقوام آورند و داروها بدان بسرشند از جهت 
بوأسير سودمند و مفيد و مجرب بود. 
(اختیارات بدیعی). 

اطریفل مقل ملین. (ات /ف تلم 
ل م لَئْ ي] (ترکیب اضافی, | مرکب) جهت 
پواسیر. يوست هليلة کابلی و هلیلهٌ سياه و 
بوست هليل زرد و آمسله مقشر و 
اسطوخودوس و افتیمون و بسفایج از هر یکی 
ده درم تربد سفید محکوک هفت درم. مقل و 
فلوس و خیارچنبر از هر یکی سی درم. مقل 
و خیارشنبر در آب حل و صاف کنند و عسل 
كفكرفته سه وزن ادويه بر سر آن كنند و 
داروها را بروغن بادام جرب نموده بدان 
بسرشند و معجون سازند كه بغايت نافع است. 
(اختيارات بديعى). 

اطر یقون. [] (() خسک است. (فهرست 
مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
اطریلال. ]۱ () آطریلال. افرهنگ 
نظام), و در ذیل اطریلال ارد: دوایی است که 
تخمش نافع برص است. لفظ مذکور مفرس از 
زبان بربری " است و در عربی حشيشةالبرص 
نامیده ميشود. (فرهنگ نظام). رج ل الغراب. 
قازی‌آغی. آطریلال. (ناظم الاطباء). و در 
ذيل آطریلال آرد: مأخوذ از یونانی, گياهی 
معمول در طب که قازی‌آغی (قازیاغی)۳ 
گویند يعنى پنجة غاز, جه نورستة اين گیاه 
شبيه به ينجة غاز است و یکی از اجزای 
سبزی صحرایی می‌باشد و چون از نورستة 
قازیاغی و گندناء يلو سازند غذای بسیار نیکو 
و گوارایی حاصل ميشود و نیز آش ماست 
قازياغى از آش‌های بسيار لذيذ است. (ناظم 
الاطباء). بلغت رومى نام دوايى است كه آن را 


۱ -در برهان بفتح همزه است. 
۲ - ناظمالاطباء کلمه را مأخوذ از یونانی 
دانسته است. 


۳-در تداول عامه قزاقی گویند. 


اطرين. 

بعربى حرزالشياطين و حشيشةالبرص 
خوانند و تخم آن مستعمل است. (برهان)۱ 
(آنندراج) (هفت قلزم). بلغت بربری نام گیاه 
زردشکوفه‌ای است‌که بعربی غراب نامندش. 
(منتهی الارب). كلمةُ بربریست به معنی 
رجل‌الغراب و أن مثل شبت باشد در ساق 
وجمة جز آنکه كلش سفید است. و دانه‌های 
أن به مقدونس ماند. (از تاج العروس). 
اطرین. [[] () در صیدنة ابوريحان آمده 
است: بزبان رومی و سریانی اطرین گویند و 
بپارسی شاه‌افروش گویند و آمدی گوید: 
زلانیا و قطایف و آنچه از فطير سازند او را 
اطريه ' گویند و فارابی در دیوان خود 
آورده: ی طعامی است که معتاد 
ترکانست - انتهی. و پیداست که منظور از 
اطرين همان اطریه است. رجوع به اطریه 
شود. 
اطریون. [] (() عصار؛ قثاءالحمار است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
اطرية. (1/1ى] (ع!) ماهیچه که نوعی از 
طعام اهل شام است. لا واحد له. و بعضی همزه 
را بکسر خوانند تا موافق بنای مفرد باشد. 
(منتهی الارب). رشته‌ای که از ميده ساخته با 
شير و شکر می‌خورند. (غياث اللغات) 
(آنندراج). مأخوذ از تازی, رشته‌ای که از آرد 
گندم سازند و از آن آش و پلاو نیز ترتيب 
دهند. و اش اطریه اش رشته است و چون 
خوب پزند غذاشی است بس لذيذ. (ناظم 
الاطباء). طعامی است از رشته‌های آرد. (از 
اقرب الموارد). بمعنی رشته باشد که از آرد 
سازند و با گوشت پزند و آش اطریه یعنی آش 
رشتهء و گویند این لفت عربی است. (برهان). 
رشت نشاسته. (یادداشت مؤلف). ' تتماج و 
نشاسته. (مهذب الاسماء). أكرا. (صراح) 
لاخشه ۶ .(صحاح جوهری) ةق قسمى آش از 
آرد. اكرا. (بحر الجواهر). تتماج. نوعی از 
حسو. نوعی از آش آردینه, جون عمه. 
(یادداشت مؤلف). حلوای رشته و نماچ, 
بهندی سینوی, طبیعت أن حار است. (الفاظ 
الادوید) ۲. و ابن بیطار آرد: ابن سينا كويد 
رشته‌مانندی است که از فطیر سازند و با 

شت‌یا بی گوشت در آب پزند و در پلاد ما 
آن را رشته نامند. گرم است و رطوبتی مفرط 
دارد. بسیار دیرگوار و بر معده سنگین باشد 
زيرا فطير غير خمیر است و پختة بی گوشت 
آن در نزد برخی سبک‌تر است و شايد چنین 
نباشد و هرگاه بدان فلفل و روغن بادام شیرین 
درآمیزند اندکی صلاح پذیرد و چون بگوارد 
غذائيت أن بسیار باشد. ريه را از سرفه بهبود 
بخشد و بویذه هنگامی که آن را با بقلةالحمقاء 
بپزند نفث‌الدم را سودمند بود و برای شکم 
ملین است. (از مفردات ابن‌البیطار). و داود 


ضرير انطا کی آرد: هنگامی آن را رشته نامند 
که آرد را بدرازا ببرند و نازک کنند و اگر 
رشته‌های کوچک باشد بحجم یک جو أن را 
شعيريه خوانند و چون گرد بریده شود بفارسی 
پنام بغره خوانده شود که ترکان أن را ططماج 
(تتماج) گویند و هرگاه ميان تکه‌های خمیر را 
از گوشت برشته بیا کنند أن را ششپرک" نامند 
و ششپرک در دوم گرم و رطب است. غذای 
خوبی است و مقدار بسیار آن برای سرفه و 
درد سینه و لاغری کلیه و قرحه‌های روده‌ها و 
مثانه سودمند باشد. (از تذکره داود ضریر 
انطا کی).و رجوع به ص ۵۱ همان کتاب شود. 
و صاحب اختیارات بدیمی؟ آرد: به پارسی 
رشته خوانند و از آرد فطير سازند و طبیعت 
آن گرم و تر است و دير هضم شود نافع بود 
جهت سینه و سرفه و شش, چون قند با روغن 
بادام اضافه کنند يا بمشک و ا كربا بقلةالحمقا 
پزند با لسان‌الحمل سودمند بود جهت نفث 
دم ".و منفخ و بطیءالانحدار بود و مصلح 
وى فلفل و سعتر و فودنج بود و از آن مثلث يا 
عسل يا زنجبیل مربا خورند - انتهی. و 
صاحب مخزن الادويه ارد: لغت عربى است و 
به فارسى آش آرد و رشته می‌نامند... از اغذیۂ 
معروف اهل ایران و خراسان و توران است 
بخصوص اهل خراسان و شامل ساهیچه و 
رشته قطایف و بغرا و غیرهاست. و آن را انواع 
است. و آنگاه مؤلف بشرح انواع آن می‌پردازد 
و طرز ساختن هر یک و مواد و خاصیت طبی 
آنها را شرح می‌دهد و گوید گونه‌ای از آرد 
خالص را بفارسى آش رشته و بترکی اوساج 
نامند. و گویند اوماج آرد خمیرکرده و آنگا: 
خردکرده و با عدس پخته است و ا گر آن را 
مدور یا مربع يا به اشکال دیگر بیُرند و بهمان 
قسم بیزند أن را بغرا و بفارسی آش برك و 
ماهیچه و بترکی ططماج گویند و هرگاه خمیر 
أن را از ارد سمید اندک نرم سازند و از قمع 
سوراخ‌تنگ بگذرانند... أن را بعربی شعیر و 
بهندی سیوین نامند... و گاهی از آرد جو بقسم 
اول و دوم برای صاحبان حمّیات حاد مانند 
دق و سل بی گوشت با آب خالص ترتیب 
می‌دهند و دو قسم اول گرم در اول و با 

رطوبت بسیار و بی گوشت أن را آش بوان 
گویندجهت مَرضی. (از مسخزن الادویه). و 
رجوع به ص ۸٩‏ و ٩۰‏ همان کتاب شود. و 
حکیم مؤمن نيز انواعی از اطریه پنامهای آش 
آرد و آش رشته و ماهیچه و رشتة قطایف و 
بغرا"" ياد می‌کند و گوید قطايف را بفارسی 
رشتة ختایی گویند. و در ترجمۀ صیدنه ذيل 
اطرین آمده است: طعامی است که گوشت 
ترکان است و صنعت او چنان است که گوشت 
را پزند و از سرشته فطیر بشکل رشته بیزند و 
با بمضی توایل پزند و در بعضی مواضع او را 


اطساس. ۲۸۶۹ 


رشته خوانند و در ماوراءالنهر ا گرا گویند و 
انچه صهاربخت می‌گوید اطریه نوعی است از 
انواع عطر, از منهج صواب دور است. و شمر 
گفته است اطریه نوعی است از اطعمه که از 
نشاسته سازند. و ليث كويد اطریه طعامی 
است که اهل شام سازند, و او را واحد نیست. 
یی بكب اف وید ازهری كويد 
صواب کسر الف است. (ترجمة صیدنه). و 
رجوع به تحفه ص ۲۷ و اطرین و اش در 
همین لغت‌نامه شود. ||سمو. (یادداشت 
مولف)۱۲. 
اطریه. [| ری ى] (لخ) نام یکی از نواحصی 
شود. 
اطسا. [1] (إخ) از قسرای ناحيه اشمون در 
صعید است. (از معجم البلدان). قریه‌ای است 
ال وی سكن 0 
دارای قريب ۰ 


صسيتعت مردم أ 7 اس (از 
دایرةالمعارف فريد وجدى). رجوع به ج ۱ 
ص۳۹۸ همان کتاب شود. 


اطساء . [1] (ع مص) نا گوار کردن کسی را 
پری شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اطساء سیری کسی را؛ نا گواردکردن وی را. 
دچار تخمه ساختن. (از اقرب الموارد). 

اطساس. [] (ع !) ج طْسٌ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به طس و طْست و طشت 


شود. 


(حاشية برهان 
۲-در متن: اطوبه. 
۳-در متن: اطربه. 

(فرانسوی) ۷۵۲۳۱۵۵۱6 - 4 
۵-ضبط آن در صراح و صحاح بكسرتين 


است. 
۶- در لهجة گناباد خراسان ننک گویند و 
آنرا بر آش برگ اطلاق کنند. 

۷-ضبط أن در اين کتاب نیز بکسر همزه و راء 
است. 

۸ هر کایاد عرا سان ین نوع آش را جوش‌پره 
و جُشپره خوانند. 

٩-در‏ متن: اطربه. 

۰ -در متن: نفس دم. 

١١‏ -در متن: بقرا. 

۲ - سَمَنو را در خراسان و دیگر نواحی ایران 
بر نوعی غذا اطلاق کنند که برای جشن نوروز 
ان را می‌سازند. بدین سان که گندم را در آب نم 


1 - Ptychotis دع‎ ۰ 


می‌کنند تا جوانه زند. آنگاه حمیر آن را بصورت 
حلوایی می‌پزند و در نتیجة جوانه زدن شیرینی 
طبیعی پیدا می‌کند. در طب جدید اين گونه گندم 
و جورا که بسدين سان فراهم آرنند آ کننده از 
ويتامين می‌دانند و برای آن خواص فراوان 
قائلند. 


۷۰ اطساطعش . 


اطساطعش . [أساطع](ع عدد مرکب. 
ص مرکب. | مرکب) طساطعش. لغت عاميانة 
مردم بغداد است بجاى عدد تسعةعشر يا 
نوزده. رجوع به نشوءاللغة ص ۶۸و ۲۰۶ 


شود. 
اطسام. [1](ع !) ج طشم. (متناللغة). رجوع 
به طسم شود. 
اطسمة. 0۱ سم مَ] (ع !) ميانه و اشرف هر 
جيز. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). أسْطّمَهُ جيزى. وسط قوم. (از اقرب 
الموارد). ||بركزيده و خيار جيزى. (منتهى 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). اشراف قوم 
و بقولى مجتمع ايشان. (از اقرب الموارد). ج» 
اطاسيم. (متناللغة). رجوع به اسطمة و 
أصطمة شود. 
اطسیس. [] (معرب, !) معرب اتسز, كلمة 
تسرکی بمعنى بی‌نام. رجوع به أتسز و 
چهارمقاله ص ۱۱۴ و وفیات الاعیان ج ۲ 
ص ۱۶۰ س ۷شود. 
اطشاء . [[] (ع مص) زکام‌زده گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زکام گرفتن. 
زکام شدن. (از اقرب الموارد). 
اطشاش. OU‏ مص) باران ریزه باریدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
ارشاش. رجوع به ارشاش شود. باران خرد 
باریدن. (از اقرب الموارد). 
اطط. [آط طط ](ع ص) دراز. مؤنث: ططاء. 
(از متن‌اللغة). 
اطط. [ا ط ] (اخ) نام موضعی ميان كوفه و 
موضعی ميان کوفه و بصره پس مدینة آزر. 
(ناظم الاطباء). اطط و اطد. شهری است بين 
کوفه و بصره نزدیکتر به کوفه. (مراصد). و 
یاقوت آرد: سرزمین سیان کوفه و بصره 
نزدیک کوفه را اطط يا اطد خوانند و آن 
موضع در پشت مدینة آزر يدر ابراهیم (ع) 
است. ابوالمنذر كويد از اینرو بدین نام خوانده 
شده که در فرودگاهی از زمين است. (از معجم 
البلدان). . رجوع به اطد شود. 
اطط. [أط ط] (ع ص, () ج آط. (نسساظم 
الاطباء) (متناللغة). ||ج أطاط. (متناللغة). 
رجوع به اطاط شود. , 
اطعاء 1۰[ (ع مص) اطاعت كردن. از طعو 
مقلوب طوع. (از متن‌اللغة). 
اطعام. [1] (ع مص) خورانیدن کسی راء 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء. 
طعام دادن. (ترجمان تهذیب عادلين على ص 
۴ (تاج المصادر پیهقی). خوراندن. سور 
دادن. سور. اطعام کسی را؛ به غذا واداشتن 
وی را. طعمه دادن به کسی. (از اقرب 
الموارد)؛ او اطعام فى يوم ذی‌مسخبة؛ يا 
خورآنیدن در روزی که صاحب گرسنگی 


است. (قرآن ۱۴/۹۰). 
- اطعام کر دن؛ غذا دادن بدیگران. مهمان 
كردن. طعام دادن. و رجوع به اطعام شود. 
- اطعام کفاره؛ در تداول فقه. غذا دادن به 
شصت مسکین است که در ماه رمضان هرگاه 
کفاره بر کسی واجب شود بايد رقبه‌ای آزاد 
کندیا دو ماه پی‌درپی روزه پگیرد یا شصت 
ستین مسکینا. اقران ۵۸ / ؟). رجوع به 
شرایع ص ۴۸ شود. 
-اطعام مسا کین؛اطعام مسا كين و فقرا کردن؛ 
مهمانی كردن و طعام دادن به مسا كين در راه 
خدا. و این صفت از صفات مخصوص اهالی 
مشرق است. (ناظم الاطباء). غذا دادن به 
فقیران بسبب تعلق گرفتن كفار روزه یا 
سوگند يا بموجب نذر یا نیاز دیگر در تداول 
شرع: لايؤاخذكم الله باللغو فى ایمانکم ولکن 
یواخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 
عشرة مسا کین؛ خداوند شما را به لغو در 
سوگندهاتان مؤاخذه نمی‌کند و لیکن شما را 
بسبب بستنتان سوگندها را مؤاخذه می‌کند. 
يس كفارة آن طعام دادن ده مسكين است. 
(قرآن ۵ / .)۸٩‏ |[رسانیدن درخت ميوه راء 
گويند:اطعمت النخلة؛ اذا ادركت ثمرها و 
صارت ذاطعم. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
رسانیدن درخت میوه راء (آنندراج). |ارسیدن 
ميو؛ نخل. (از اقرب الموارد). |[رسیدن بار 
درخت. گویند: اطعمت الثمرة؛ یعنی پخته شد. 
(منتهی الارب). پخته شدن و رسیدن میوه. 
اناظم الاطباء). رسیدن بار درخت. 
(آنندراج). طعم یافتن و طعم گرفتن میوه. 
(تاج المصادر بيهقى). طعم و مزه يافتن ميوه. 
اطعام جيزى؛ به مزه آمدن آن. مزه يافتن آن. 
|| تغيير يافتن مزه جيزى. دگرگونه شدن مزه 
جيزى. (از اقرب الموارد). || بيوند دادن 
شاخى را به شاخ ديكر, كويند: اطعم الغصن؛ 
يعنى ييوند داد شاخ را به شاخ درخت ديكر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پیوند دادن 
شاخی را به شاخ درخت دیگر. (آنندراج). 
تطعيم. (اقرب الموارد). رجوع به تطعيم شود. 
پیوند كردن شاخى از درخت دیگری به 
درخت تا از جنس درختى گردد که بدان ييوند 
می‌شود. ||اطعام به کسی زمینی را؛ به امانت 
دادن زمين به وى برای کشت و ورز. (از اقرب 
الموارد). 
اطعام. [اط ط ] (ع مص) اطعام بُسر؛ شیرین 
گردیدن غورة خرما و مزه گرفتن. (سنتهی 
الارب) (از آندراج). طعم يافتن غورة خرما 
(از اقرب الموارد). ||طعام خوردن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). بجشيدن. (زوزنی). ||ادب 
پذیرفتن و اصلاح گرفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) .گویند: فلان لایطعم؛ ای لایتأدب و 


اطغاء. 


ينجع فيه ما يصلحه. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 

اطعان. [اط ط ] (ع مص) يكديكر رانيزه 
زدن. لمتتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). با یکدیگر نيزه زدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). نيزه زدن. 
(مؤيد الفضلا). || همدیگر را طعن کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 0 

اطعمات. لأع] 2 لاج اطعمه. جج 

(متتهى الارب) (ناظم الاطبا 7 ول 
الموارد). رجوع به اطعمه و طعام شود. 

اطعمه. [أع مَ] (ع ) ج طمام, ختوزدنئى:و 
گندم. (آنندرآج). ج طعام. (غیاث) (سنتهی ۰ 
الارپ) (اقرب الموارد) (دهار). ج» اطعمات. 
طعامها و خورشها. (ناظم الاطباء). رجوع به 
طعام و اطعمات شود. 

- اطعمه و اشربه؛ مأ کولات و مشروبات. 
(ناظم الاطباء). ۱ 
- ||(اصطلاح فقه) مبحث مفصلی است که در 
آن دربارۂ مسائل ششگانة حیوان بحری و 
بهائم و طیر و جامدات و مايعات و لواحسق 
مربوط بدان گفتگو می‌شود. رجوع به شرایع 
ص ۲۳۵ شود. 

اطعمه. [أع مَ] (إخ) احمد اطعمة شیرازی. 
از شاعران بود و چنانکه حبيبالله اصفهانی در 
مقدمٌ دیوان بسحاق اطعمه ياد کرده دیوانی 
داشته است که در ميان مردم متداول بوده ولی 
شعر بسحاق را بر شعر احمد اطعمه ترجیح 
داده است. صاحب الذریعه نوشته است که 
اشعار وى در مجمع الفرس بسیار آمده است. 
رجوع به الذریعه قسم ۱ از ج٩‏ ص ۵۷و 
همان جلد ص ۱۳۵ و مقدمة دیوان بسحاق 
اطعمه شود. 

اطعمه. [أع ] (إخ) بسحاق (ابواسحاق) 
جمال‌الدین شیرازی. متوفی ۸۱۴ یا ۸۱۹ با 
۰ ه.ق.أز شاعران عصر اسکندرین عمر 
شيخ نواد امیرتیمور فرمانروای شیراز و 
اصفهان (۸۱۲ - ۸۱۷) بود. وی حلاجی 
ميكرد و به حلاج معروف بود. دیوان أو 
مشتمل بر چند منظومه دربار اطعمه است. 
رجوع به الذریعه ج ٩‏ قسم ۱و مقدمة دیوان 
وی طبع استانبول و تاريخ ادبیات براون 
(شرح حال پسحاق) شود. 

اطعن .غ (ع ن‌تف) طعن‌کننده‌تر. (ناظم 
الاطباء). نيزهزنندهترة 

اطعنها بالفناة اضربها 
||عيبجويىكنندهتر. (ناظم الاطباء). 

اطغاء. [1] (ع مص) اطغاء مال و جز آن؛ 
طاغی قرار دادن کسی را. (از اقرب الموارد). 
طاغی كردن مال, کسی راء یقال: آطفاه المال.. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). به طغيان 


اطغر. 
برانگیختن. (از اقرب الموارد) (از متناللغة). 
تطغیه. (اقرب الموارد). طاغی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان تهذیب عادلبن 
على ص ۱۴) (زوزنی). نافرمان كردن کسی 
را. ) متتهى الارب) (انسندراج). طاغی 
گردانیدن. || بر ستم انگیختن. (منتهى الارب). 
| أكمراه كردن. (يادداشت مؤلف). 

اطغر. [أغ) ((غ) جسایگاهی است در 
افغانستان (قندهار). رجوع به فرهنگ 
جغرافيايى افغانستان 3 اشود. 
-درياى اطغر؛ رودخانه‌ای است در 
اففانستان. رجوع به فرهنگ جغرافيايى 
افغانستان سم ۱شود. 

اطغی. [اغا] (ع ن‌تف) طاغی‌تر. س رکش تر. 
طنیا در مره ندز 
امثال: 
اطغی من اللیل. (یادداشت مؤلف). 

اطفا. [1] (از ع» (مص) اطفاء .رجوع به اطفاء 
شود. 

اطفاء . ز۱] (ع مص) از «طفء») اطفاء 
اتش؛ فرونشاندن ان تا سرد شود. (از 
متناللغة). از ميان بردن لهیب آتش و خاموش 
کردن‌ان. (از اقرب الموارد). فرونشاندن آتش 
را, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فروکشتن 
آتش و چراغ. (مجملاللثة) (ترجمان تهذیب 
عادل‌بن على ص ۱۴). فروکشتن آتش. 
(زوزنی). کشتن آتش و کشتن چراغ. (از 
منتخب) (غياث اللغات). کشتن چراغ و 
فرونشاندن آتش'. و با لفظ كردن مستعمل. 
(از آنندراج). خاموش كردن ' آتش و جراغ و 
امثال آن. (فرهنگ نظام). اخماد. بنشاندن 
آتش: در اطفای آن جمره و تسکین فتنه آثار 
مأثور و مساعی مشکور نمود. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۷ 
اطفاء آتش. رجوع به اطفای آتش شود. 
-اطفاء چراغ. رجوع به اطفای چراغ شود. 
- اطفاء حرارت. رجوع به اطفای حرارت 
شود. 
اطفاء سراج. رجوع به اطفای سراج شود. 
- اطفاء عطش. رجوع به اطفای عطش شود. 
- اطفاء عطش کردن. رجوع به اطفای عطش 
كردن شود. 
> اطفاء كردن؛ خاموش كردن. بنشاندن. 

فرونشاندن. رجوع به اطفاء شود. 
- اطفاء نار. رجوع به اطفاى نار شود. 
- اطفای آتش؛ خاموش كردن آتش. رجوع 

به اطفاى نار شود. 
- اطفای چراغ؛ خاموش كردن چراغ. رجوع 

به اطفای سراج و اطفاء شود. 

-اطفای حرارت ؛ فرونشاندن گرماء 

مرگ اطفای حرارت نکند عاشق را 

سنگ اد تش بهمان آتش خود در دریاست. 


واله هروی (از آنندراج). 
اطفای سراج؛ فرونشاندن چراغ. خاموش 
كردن چراغ. کشتن چراغ, 
- اطفای عطش؛ نشاندن تشنگی. فرونشاندن 
عطش. 
- اطفای عطش كردن آ؛ قطع عطش کردن. 
نشاندن تشنگی. رجوع به اطفای عطش شود. 
- اطفای نار؛ فرونشاندن آتش. کشتن آتش 
خاموش کردن 9 بنشاندن تن رجوع به 
اطفاء شود. 
||اطفاء فتنه و جنگ؛ فرونشاندن آن. تسکین 
دادن آن. (از اقرب الموارد). ||مداومت دادن ۵ 
بر خوردن ماهی طافی . (از متن‌اللغة). 

اطغائیه. [إئئى ی /ي] (از ع. !) ادارة 
آتش‌نشانی. تشکیلات فروکشتن حریق. 
دستگاه خاموش كردن حريق 

- کارگران اطفائیه؛ آنانکه در خاموش كردن 
حریق با دستگاه‌ها و وسایل لازم در ادارة 
آتش‌نشانی کار میکنند. 

اطفاح. [!] (ع مص) پر و لبالب نمودن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). پر 
کردن.(زوزنی). پر کردن چنانکه لبريز كردد. 
تطفیح. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
رجوع به تطفیح شود. 

اطفاح. [اط ط ] (ع مص) اطفاح دیگ؛ کف 
از سر آن گرفتن. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). و نيز: اطفاح کف؛ كرفتن آن. (از 
اقرب المواردا. كفك اسروك كرف 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). كف 
از دیگ فاكرفتن. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنی). کف دیگ زدن. 

اطفاذ. (1] (ع 4 ج طفذ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج طفذ. بمعنی گور باشد. 
(آنندراج). ج طفذ, بمعنی قبر. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). رجوع به طفذ شود. 

اطفار. [!] (ع مص) داخل كردن سوار پای 
خود را زیر بغل دست اسب. و ان عيب است 
مر سوار را. (از منتهی الارب). اطفار سوار 
اسب را؛ دو پای خود را در دو بيخ ران اسب 
فروبردن, و اين برای سوار عيب است. (از 
اقرب الموارد). اطفار سوارکار يا را کب؛دو 
پای خود را در دو بیج خ ران اسب فروبردن در 
حال دویدن اسب. (از متناللغة). 

اطفار. اط ط1 (ع مسسص) فسروبردن و 
درآویختن ناخن در چیزی, يا إذ 
متن‌اللغة). رجوع به إظفار شود. ||داخل كردن 
سوار ياى خود را در زیر بغل دست اسب و 
اين عيب سوار است. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) ۲. 

اطفار. [1] (از ع !) در تداول عامه, بجای 
اطوار. .رجوع به اطوار شود. 

- اطفار آمدن؛ اطوار آمدن. رجوع به اطوار 


فار است. (از 


اطقاف. ۲۸۷۱ 
شود. 
اطفاری. [1] (ص نسبی) در تداول عامه. 
بجای اطواری. رجوع به اطواری شود. 
اطفاف. [!] (ع مص) اطفاف چیز برای 
کسی؛بلند شدن برای وى و دست یافتن و بيدا 
و آشکار شدن برای گرفتن. نزدیک شدن أن 
به کسی و آماده گشتن. مشرف شدن. و ظاهر 
اين است که اصل معنی ارتفاع است. (از 
متن‌اللغة). طَّ. استطفاف. (متناللغة). رجوع 
به مصادر مذکور شود. اطفاف بر چیزی؛ 
اشراف بر آن. (از اقرب الموارد). و خذ سا 
اطف؛ بمعنی خذ ما طف؛ یعنی يكير آنچه 
نزدیک تو رسید و آسان شد. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||اطفاف كسى را 
دیگری؛ توانا و قادر گردانیدن وی‌را بر 
چیزی. (از اقرب الموارد). در منتهی الارب و 
ناظم الاطباء معانی: آ گاه گردیدن و نردیک 
شدن از معنی مذکور در متناللغة و اقرب 
الموارد گرفته شده است. ||اطفاف کیل؛ با 
طفاف* پر كردن پیمانه رآ. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پیمانه را به طفاف 
آن رساندن. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
پر کردن پیمانه. اتاج المصادر بیهقی). 
|[اطفاف ظرف؛ پر كردن آن را تا برابر بالای 
أن باشد. (از متناللغة). ||اطفاف ناقه؛ بچة 
ناتمام زادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
| |اطفاف بر کسی بسنگ؛ فرا گرفتن وی را 
بدان. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
برداشتن سنگ را برای انداختن به وی. (از 
اقرب الموارد)؛ گرفتن وی را بسنگ. (از 
متناللغة). ||اطفاف امر؛ فهمیدن کار را. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). اطفاف فلان 
به کار؛ زيرك شدن و دانا گشتن بدان. (از 
اقرب الموارد). اطفاف به فلان؛ دانا شدن به 
وى و آهنگ كردن فریفتن وی. (از متن‌اللغة). 
| فریفتن. (تاج المصادر بیهقی). اطفاف به 
کسی؛ارادء فریب او کردن. ||اطفاف بر كسى؛ 
فروگرفتن وی را. (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ وی را فروگرفتن 


۱-در متن: کشتن و چراغ فروشدن. | 
.(فرانسرى) ۶۱610079 - 2 
Ëteindre la chaleur (yil).‏ - 3 
.(فرانسوى) soif‏ ۱۵ ۱2060۵۲ - 4 
۵-در این معنى یایی است. 
۶-ماهی طافى ماهيى است كه در آب بميرد و 
آنگاه بر روى آب آيد. (از متناللغة). 
۷ - در اقرب الموارد و متناللغة اين معنی در 
ذيل اطفار آمده نه إطّفار و صحیح هم دو متن 
مزبور است . 
۸-در انندراج: با طفافه» و هر دو بمعنی مقدار 
زايد و سر پیمانه است. 


۲ اطفاف. 


و بردن. |ااطفاف شمشیر به کسی؛ 
فروداوردن شمشیر بر وی و زدن بدان او راء 
(از متن اللغة). اطفاف شمشیر و جز آن به 
کسی؛ فروآوردن آن رابه وی. (از اقرب 
الموارد). ا|اطفاف استره به بینی کسی؛ 
نزدیک كردن استره را بدان و بریدن آن راء (از 
اقرب الموارد). 
اطفاق. [!] (ع مص) به مراد رسانیدن کسی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اطفاق خدا 
کسی رأ به مرادش؛ ظفرمند كردن وی را. 
پیروز كردن او را. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). 
اطفال. 10 ع لاج طفل. 0 ی 3 
اطقالایان ا ER‏ 
آپاد نمی‌شو د. (فرهنگ نظام). نوزادگان. (از 
منتهی الارب). کودکان. خردسالان. نوزادان. 
نوباوگان. کودکهای خرد و بچه‌ها بخصوص 
بچه‌های انسان. (ناظم الاطباء)؛ 

حنجره و حلقشان ببرند ایشان 


نادره باشد كلو بریدن اطفال. منوچهری. 
كفتمكه نماز از جه بر اطفال و مجانین 
واجب نشود تا نشود عقل مخیر. 

ناصرخسرو. 


نذر کردم که در مدت این فتنه و ایام اين 
محنت جز در بیاض روز از خانه بیرون نيايم 
و پیش از طفل آفتاب بر سر اطفال روم. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۲۹۸). 


هميشه در کرمش بوده‌ايم و در نعمت 


ز آستان مربی کجا روند اطفال؟ سعدی. 
اطفال عزیز نازپرورد 
از دست تو دست پر خدایند. 


اج طِفل. » بمعنى صغير از هر چیز: هو یسعی 
لی فى اطفال‌الحوائج؛ ؛ یعنی در نیازهای ردو 
از اين معنی است: الا ان يعرّج بی طفل؛ يعنى 
نیاز اندک همچون: آنفن روشن کردن با 
خوردن خوراک يا برآوردن حاجت. (از 
اقرب الموارد). رجوع به طفل شود. 
اطفال.(1](ع مص) بابجه شدن. (تاج 
المصادر بيهقى). داراى بجهُ خرد شدن. (از 
اقرب الموارد). اطفال زن و جانور ماده؛ 
کودک نوزاد نهادن. (از متن‌اللغة). ||به 
شبانگاه درآمدن. (منتهی الارب). در شبانگاه 
درآمدن. (ناظم الاطباء). در طقل درآمدن, و 
طفل بمعنى تاریکی است. (از اقرب الموارد) 
(از متن اللغة). اطفال قوم؛ داخل شدن آنان در 
طفل. (از متناللغة). رجوع به طقل شود. 
|اسرخ كرديدن آفتاب نزديك غروب. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) 
شدن آن نزدیک غروب. (از اقرب الموارد). 
نزدیک شدن خورشید به غروب. ||اطفال 


, اطفال شمس؛ سرخ 


سخن؛ اندیشیدن أن راء تدبر كردن در آن. (از 
متن‌اللغة). 
اطفال باغ. [آل] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) كنايه از نهال نورسته و اشجار 
نورسیده باشد. (برهان) (آنندراج). , سپزه و 
نباتات و نهال نورسته و شاخهای نوخیز. 
(شرفنامة منیری) (موید الفضلا) (شعوری ج ۱ 
ص ۱۱۲). اطفال باغ و بستان؛ نهال نورسته و 
درختهای نورسیده. (ناظم الاطباء). |أكلهاى 
تازه. (آنندراج). |إشاهد نوخاسته. (موید 
الفضلا). 
اطفال بستان. [آَل بُ ] (تركيب اضافی, ! 
مرکب) رجوع به اطفال باغ شود. 
اطفال حدایق. (ال ح ي] (تسسر 

اضافى» | مرکب) كنايه از ا نودمیده 
است. (انجمن‌آرای ناصرى). 
اطفال شاخ. (ا لٍ] (تركيب اضافى. | 
مرکب) غنچه‌ها. گلها: اطفال شاخ را به قدوم 
موسم ربیع, كلاه شکوفه بر سر نهاده. 
( گلستان). 
اطفال نبات. ال نْ] (ترکیب اضافی» ! 
مرکب) کنایه از گلها و غنچه‌ها: 

ميل اطفال نبات از پی قوت 

سوی گردون بطبيعت زآنست. انوری. 
اطفثنان. [! ف ] (ع مسص) اطمینان. (از 
متناللغة). رجوع به اطمینان شود. 
|| نیک و خلق شدن. (از متناللغة). نیکو شدن 
خوی کسی. ||نرمی کردن. || آرام گزیدن. (از 
منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اطفح: زاف ] (رج)۱ شهريست از ناحية 
اوسيم " بر ساحل غربى نيل روبروى فسطاط. 
(از نخبةالدهر دمشقى ص ۲۳۲). رجوع به 
اطفیح شود. 

اطفر. [ ] (!خ) رجوع به اطفیر شود. 

اطفل .زأفَ] (ع نتف ) طفیلی تر. 

- امثال: 

اطفل من ذباب. 

اطفل من شیب علی‌الشباب. 

اطفل من ليل على نار 

اطفیح. [!] (إخ) شهری است در صعيد ادنی 
از سرزمین مصر بر ساحل نيل در جانب 
شرقی آن و در جلوب آن مقام موسىبن 
عمران ن است که جایگاه قدم وى در آ ن است. 
و برخی از عالمان بدان شهر منسویند. (از 
معجم البلدان). و صاحب قاموس الاعلام آ رد: 
اطفیح يا تفيح مرکز قضائی است در ایالت 
جيزه در ساحل راست نيل که در ۰ میلی 
جنوب مصر واقع است و ۴۰۰۰ تن سکنه 
دارد. این شهر بر روی خرابه‌های شهر 
باستانی معروف به آفرودیتوپولیس بنا شده 
است. در روزگار قدیم در این شهر برای 

ستش الهة عشق (آفرودیتی) يا زهره 


|| 5ه 
پرستشگاه بزركى بنیان نهاده بودند و از اينرو 
یونانیان اين نام را که به معنى مدينة زهره 
است بر آن نهادند. زهره را در اين شهر بشکل 
گاو سپیدی تصوير می‌کردند. در كردا گرد 
اطفیح آثار قدیم هنوز دیده ميشود. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اطفير. [] (إخ) شوهر زلیخا که وزير يا عزیز 
«رییان» از عمالق مصر بود. وی در ميان مردم 
به لقب جبار شهرت داشت. او همان کسی 
است که حضرت یوسف را بسبب زیبایی 
خریداری کرد و بندة خود ساخت و همه 
کارهای خويش را به وى وا گذاشت ت و آنگاه 
بدنبال افترای زلیخا او را زندانی کرد. وی را 
فوطيفار” نیز گویند. (از لغات تاریخیه و 
جغرافية ترکی). و صاحب قاموس الاعلام در 
ذيل اطفين آرد: نام وزير ریان از سلاطین 
عمالقه كه معاصر حضرت يوسف بود و به 
عزيز مصر شهرت داشت و زليخاى معروف 
زوجة او بود. و صاحب قاموس كتاب مقدس 
در ذيل فوطيفار آرد: رئيس خواجه‌سرایان 
فرعون. واو همان است که يوسف را 
خریداری کرد. (سفر پیدایش ۷ و 
۹ ) و رجوع به پوتیفار شود. اين نام در 
کشف‌الاسرار اظفیر و بقولی قطفیر و در تفسیر 
ابوالفتوح رازى اطفربن رحيب و بقولى قطفر 
ملقب به عزیز آمده است. و صورت 0 
ظاهراً درست نيست. رجوع به کشف‌الاسرا 
ج ۵ ص ا 
ج ۵ ص ۴۷۴ شود. 
اطفیش. [اط ط فّی ی ] (إخ) عیسی‌بن 
صالح اطفیش, نیای محمدبن یوسف‌بن عیسی 
اطفیش بود. و کلمة اطفيش لفظی بربری است 
مركب مزجى از سه كلمة رات بمغتى كين 
و دايّا» بمعنی بيا و «اش» بمعنى بخوركه 
مجموع چنین است یعنی «بگیربیابخور» و 
وى را از اینرو بدین نام خواندند که یکی از 
دوستانش را به خوردن طعام بازخواند. (از 
اعلام زركلى ج لاص ۸ 
اطفیش. 5 15 فی یا (إخ) محمد 
يوسفبن عيسى اطفيش حفصى انو 
جزائر ا لكر 
در دانشهاى مزبور تبحر كامل داشت 
مذهب اپاضی پیروی می‌کرد و در فقه 0 
مذهب مجتهد بود. وی در قضية سیاسی 
وطنش تأثير بارزى داشت که از وطن دوستو 


۰ - 
۲-نل: ارشیم. 
۳-کذا در قاموس کتاب مقدس: فوطیقار. 
۴ -نسبت وی به ابرحفص عمرین خطاد 
است. 


۵-منسوب به عدی‌بن کتب قرشی» نیای عمر 


اطفین. 
صحیحی حکایت می‌کرد. تولد و درگذشت 
وی در شهر يسجن (از وادی میزاب در 
الجزایر) بود. تألیفات أو بيش از سیصد کتاب 
است در دانشهای تفسیر و آداب دين و نحو و 
معانی و بیان و حدیث و فقه و بدیع و عروض 
و منطق و تاریخ و قواعد خط همچون 
تيسيرالتفسير در هفت جلد. نظمالمغنى 
(ارجوزه) در نحو پنج‌هزار بيت. شرح اليل 
در فقه و جزاينها. رجوع به الاعلام زركلى ج 
لاص ۱۰۰۸ و معجم المطبوعات شود. 

اطفين. 1] لخا E‏ شود. 
اطل. [1] (ع !) تهیگا ج اطال. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب ب) (آنندراج). اطل. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء). تمام خاصره يا جایگاه جدا شدن 
دنده‌ها. ||استخوان برسوى ران. (از 
متن‌اللغة). 
اطل. (اط ] ع رجوع به اطل شود. 
اطل. Î‏ (ع ) چیزی: ماذاق اطلا؛ نجشید 
چیزی را. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللغة). 
اطل. [أط ] (إخ) جایی است نزديك كوفه از 
طرف جهينه كه در آغاز ايام فتوح لشكريان 
مسلمنان بدانجا فرودامدند. (از 
مراصدالاطلاع). 
اطلاء . ) (ع لاج طلا. (ناظم الاطباء) 
(دهار) (متناللغة) السجدا . رجوع به طلا 
شود. ||ج طَلىء بمعنى شخص. (از متناللغة) 
(از المنجد). رجوع به طلئ شود. 
aT‏ 
ن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). قطران 
8 ن مالیدن بر بدن. (آنندراج) '. !اميل 
کردنبسوی خواهش نفس يقال: ماطلى نی 
قط؛ هرگز به هواى نفس هيج بيغمبرى ميل 
نكرد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ماطلی 
نبی قطّ؛ ؛ یعنی به هوای خود نگرایید. ماود 
است از ميل عنق. (از اقرب الموارد). وحديث 
مااطلى نبى قطء از این معنى است؛ يعنى 
بهوای خود نگرایید. (از متن‌اللغة). ااکج 
گردیدن" بمردن و جز آن. (ناظم الاطباء). كز 
گردیدن گردن بمرگ و نحو آن. (منتهى 
الارپ) (انندراج). اطلاء کسی؛ کج شدن 
كردن وى از مرگ يا جز آن: ترکت ابا ک‌قد 
اطلى و مالت. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). چسبیدن كردن از مرگ و جز آن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||اطلاء جانور دشتی 
ماده؛ داشتن بچه‌ای که بدنبال وی رود. (از 
متن اللغة). 
اطلاء . [اط ط ] (ع مص) بمعنى مطاوعة 
مجرد أن است. تطلى. (از متن‌اللغة). رجوع به 
تطلى و طلّی شود اندوده شدن. (تاج المصادر 
ببهقی). || خویشتن را بقطران و جز آن مالیدن. 


(از اقرب السوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||خویشتن به عطر 
اندودن. (از متن‌اللغة). ||دارو بر خویشتن 
اندودن. (زوزنی). ||موى زهار را به نوره 
بردن. (مسنتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(زوزنی). نوره بر خود ماليدن. (از متن‌اللغة). 
اطلاب. [1)(ع ص اج طلّب. (متتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة) . رجوع به طِلْب شود. 
اطلاب. [1](ع مص) دادن خواسته و جستة 
کسی را. (از منتهی الارب) (آنندراج). یاری 
دادن کسی بر خواسته وی و برآوردن آن راء 
(از مت ناللغة). دادن مطلوب و خواستة كسى 
را" (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). ||محتاج 
طلب گردانیدن کسی را. از لغات اضداد است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مُلْجَأْ كردن کسی را به خواستن. ضد است. 
||اطلاب آب و گیاه؛ دور شدن از چنانکه 
جز بطلب و جستن بدان نرسند. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة), دور شدن آب و گیاه که 
بلاطلب حاصل نشود. (از سنتهی الارب) 
(آنندراج). دور شدن آب و جز آن که بدون 
طلب حاصل نشود. (ناظم الاطباء). دور شدن. 
(زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). ||اطلاب فقر 
كسى را؛ نيازمند كردن وى را به طلبيدن. (از 
اقرب الموارد). 
اطلاب. [إط ط ] (ع مص) جستن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). طلّب. 
(زوزنی) (اقرب الموارد). تطلب. جز اینکه 
تطلب بمعنی طلبیدن چیزی است پیاپی با 
تکلف. (از اقرب الموارد). 
اطلاح. [](ع ص. لاج طلح و طلم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة). رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 
اطلاح. 1 (إخ) ذات اطلاح. جایگاهی 
است در يشت ذاتالقرى به مدینه که 
پیامبر(ص 3 كعببن عمير غفاری را برای غزا 
پدانجا فرستاد و كعب و یارانش در انجا کشته 
شدند. (از معجم البلدان). رجوع به ذات 
اطلاح و کعب شود. 
اطلاح. ۱11 (ع مص) مانده گردانیدن و 
هلا ک‌کردن شتر را. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج). مانده كردن شتر را. (از 
اقرب الموارد) . مانده كردن ستور. (تاج 
المصادر بیهقی). |ااطلاح کسی؛ مانده كردن و 
زحمت دادن وى را. (از متن‌اللغة). 
اطلاس. [] (ع !) ج طلْس, بمعنى نامه يا 
نامة پا ک‌کرده‌شده و جامه ریمنا ک‌و پوست 
موىرفتة ران شتر و گرگ بی‌موی كهنه. 
(آنندراج). ج طِلْس. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). رجوع به 
طلس شود. 


اطلاع. ۱۸۷۳ 


اطللاس. [) (إخ) لهجه‌ای است در اطلس و 
آطلاس بترکی. رجوع به اطلس, و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ ص ۹۹۵و لغات تاریخیه و 
9 لاص ۱۸۷ شود. 
اطلاع. [[] نیت ) اطلاع سستاره و 
خورشيد؛ يديد آمدن آ لاز اقرب الموارد). 
اطلاع ستاره؛ طلوع كردن آن. (از مت ناللغة). 
ااقی كردن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
اطلاع مرد؛ قى كردن وى. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). قى كردن آدسی. (آنندراج). 
||اطلاع معروف به کسی؛ نیکویی كردن با 
وی. (از منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (از 
متناللغة). نیکوئی كردن با کسی. (ناظم 
الاطباء). ||اطلاع راسی: از بالاى هدف 
گذرانیدن تير راء (از منتهی الارب). از بالاى 
نشانه كذرانيدن تير را. (ناظم الاطباء). از سر 
آماج كذرانيدن تير راء (آنندراج). گذشتن تير 
تيرانداز از بالاى نشانه. و عبارت اساس 
جنين است: گذشتن تير تبرانداز از سر نشانه. 
(از اقرب الموارد) (از مستن‌اللغة). ||اطلاع 
فلان؛ شتابانیدن او را, لمنتهى الارب). 
شتابانیدن کسی را. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متناللغة). ||اطلاع كسى را 
رازش؛ آ گاهانیدن او را. (از منتهى الارب). 
وقوف دادن کسی را بر سر خود. (آنندراج). 
آ گاهانیدن کسی را بر راز خویشتن. (ناظم 
الاطباء). اطلاع فلان پر رازش؛ آشکار كردن 
أن را برای وی. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). || شكوفه برآوردن درخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اطلاع 
نخل؛ بیرون آمدن شکوفهة نخستین آن. (از 
اقرب الموارد)؛ يديد آمدن طْلْم آن. (از 
متن‌اللغة). ||برآوردن چيزى را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||بیرون 
آمدن گیاه. ( (از اقرب الموارد). بیرون آمدن 
کشت. (از متن‌اللغة). |ادیده‌ور گردانیدن. 
(ترجمان تهذیب عادلبن على ص ۱۴)(تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||دیده‌ور شدن. 
(تساج المصادر بسیهقی) (مسقدمة لفت 
میرسیدشریف جرجانی) (زوزنی). ||بر بالای 
چیزی برآمدن. (مقدمة لغت میرسیدشریف 
جرجانی). |أبر چیزی مشرف شدن.(از اقرب 
الموارد). اطلاع سر کسی؛ مشرف شدن بر 
چیزی. ||بر بالای كوه برآمدن. (از متن‌اللغة). 
| اطلاع فلان بر کسی؛ آمدن وی بنا گاه. (از 


۱ - در متن‌اللغة و اقرب الموارد اين معنی در 
ذیل اطلاء آمده است. 

۲ -كلمة كردن از متن حذف شده است. 

۳ -اين معنی در ناظم الاطباء بدين سان آمده 
است: داد خواستن و جستن کسی راء و درست 


پیسیتا: 


۴ اطلاع. 


اقرب الموارد). هجوم کسی. (از متناللغة). 
||اطلاع به فجر؛ نگریستن بدان هنكام 
برامدن. (از اقرب الموارد) (از متناللغة). 
[[اطلاع خرماین؛ مشرف شدن أن بر 
گرداگردش.(از متناللغة). رجوع بهمطلعة 
شود. ||اطلاع كسى را بر چیزی؛ دانا كردن 
وى راء ||اطلاع خرمابن؛ دراز شدن نخیل. (از 
متن‌اللغة). 
اطلاع. [إط ط](ع مص) اطلاع امر؛ 
دانستن آن, (از اقرب الموارد). اطلاع بر 
چیزی؛ دانستن آن و دیده‌ور شدن بدان. (از 
متن‌اللفة). اطلاع بر باطن چیزی؛ واقف 
گردیدن‌و دیده‌ور شدن بر آن. (منتهی الارب)؛ 
آشکار شدن آن نزد كسى. (از اقرب الموارد). 
دیده‌ور شدن و واقف گردیدن بر کاری. 
(آنندراج). واقف گردیدن و دیده‌ور شدن بر 
باطن چیزی. (ناظم الاطباء). ||اطلاع به 
زمینی ا؛ رسیدن آن راء (از منتهی الارب). 
رسیدن زمینی را. (ناظم الاطباء). اطلاع به 
زمين يست و ه‌موار؛ رسیدن بدان, (از 
متن‌اللغة). |اطلاع بر کسی؛ آمدن نزد وی و 
متوجه شدن. (از منتهی الارب). أمدن نزد 
کسی.(ناظم الاطباء) ۲ بنا گاه‌نزد کسی آمدن. 
از اقرب الموارد). |اطلاع از کسی؛ پنهان 
گردیدن. از لمات اضداد است. (از منتهی 
الارب). پنهان گردیدن. (ناظم الاطباء). 
|[برآمدن آفتاب واجز آن. |اواقف گردیدن بر 
کاری.و یعدی بعلي. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). || بر بالای چیزی برآمدن. 
(آنندراج). || شکوفه برآوردن خرماین. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). || آگاه 
شدن خواستن و آموختن. منه قوله تعالی: هل 
انتم مطلعون فاطلع "؛ ای هل انتم تحبون ان 
منزلةالجهنمیین فاطلع المسلم فرأى قرينه فى 
سواءالجحيم. ودر قرائت بعض مطلعون 
كمحسئون فاطلع آمده. (منتهى الارب). ||در 
تداول فارسی‌زبانان, خبر و آ كاهى.با الفاظ 
دادن و نمودن و شدن ويافتن منضم شده 
مصادر مركب میسازد و با لفظ «اطلاع کردن» 
غلط است. (فرهنگ نظام). علم و وقوف و 
آگاهی و هش و دانايى. (ناظم الاطباء). با لفظ 
بودن ودادن وماقتن مستتممل: 


كوش را بندد طمع در استماع 

چشم را بندد غرض از اطلاع. مولوى. 
طَمْع لوت و طَمْع أن ذوق و سماع 

مانع آمد عقل او راز اطلاع. مولوی. 
کسی را بر نیک و بد من اطلاع نباشد. 
( گلستان). 


واعظ نادان جه كويد از جمال روی دوست 
چون به سر این سخن هرگز نبودش اطلاع. 


- پااطلاع؛ مطلع. آ گاه. باخبر. رجوع به 


اطلاع شود. 
شود. 


- کم اطلاع؛ آنکه معلومات اندک دارد. آنکه 
آ گاهی‌ناچیز دارد. رجوع به اطلاع شود. 

اطلاعاً. (اط ط عَنْ] (ع ق) بطور آگاهی‌و 
بسطور اطلاع. از روی دانستگی و از روی 
فهمیدگی. (ناظم الاطباء). 

اطلاعات. (اط ط ] (ع !) ج اطلاع. اناظم 
الاطباء). رجوع به اطلاع شود. |[در تداول 
فارسی, معلومات. دانستنیها. اخبار. 
- ادارة اطلاعات؛ ادارة اخبار. سازمان 
تجسسات. 
- روز امه اطلاعات؛ نام روزنامة 
كثيرالانتشار پایتخت است که عصرها منتشر 
ميشود و میتوان كفت که مهمترین روزنامة 
پرتیراژ ایران است. 

اطلاع افتادن. (اط ط أد] (مص مرکب) 
خبر یافتن. اطلاع بيدا کردن. آ گاهی حاصل 
شدن: اما اك ركسى را بر آن اطلاع افتد 
برادری ما چنان باطل گردد که تلافی ان بمال 
و متاع در امکان نیاید. ( کلیله و دمنه). 

اطلاع دادن. (اط ط د] (مص مركب) 
خبر دادن. آ گاهی دادن. خبر کردن. اگاه 
کردن. مطلع کردن. آگاه ساختن. عرضه 
داشتن. معروض داشتن: اعثار؛ اطلاع دادن 
کسی را. (منتهی الارب). 

اطلاع داشتن. [اط ط ت ] (مص مرکب) 
خبر داشتن. آ كاه بودن. خبر و آ گاهی داشتن: 
من از واقعة دیزوز شهر اطلاع داشتم. 
(فرهنگ نظام). مستحضر بودن. وقوف 
داشتن. باخبر بودن. استحضار داشتن. مطلع 
بودن. معرفت داشتن* 
ز مه جام و ز افلا ک‌صوت است و دارم 
جو عيسى بر این صوت و جام اطلاعی. 

خاقانی. 

اطلاعی. (اط ط ] (ص نسبی) منسوب به 
اطلاع. (ناظم الاطباء). رجوع به اطلاع شود. 

اطلاع یافتن. (اط ط ت] (مص مرکب) 
آگاه شدن. باخبر شدن. مطلع گشتن. 
استحضار یافتن. مستحضر شدن: [شراف؛ 
اطلاع یافتن بر چیزی. إطراف؛ اطلاع یافتن بر 
جيزى. تشفیر؛ اطلاع یافتن بر کاری. (منتهی 
الارب): 
مانا که خسف خا ك بدل بود آب را 
شاء اطلاح يافت مگر از نهان آب. . خاقانی. 
توبه در این حالت که بر هلا ى خويش اطلاع 
یافتی سودی نکند. ( گلستان). صاحبدلی بر 
اين حال اطلاع یافت. ( گلستان). چندانکه بر 
درمهاش اطلاع يافت ببرد و بخورد. 
( گلستان). 


اطلاق. 


توان ز يرتو آن يافت بى صفاى ضمير 
بچشم اهل هوس اطلاع بر اسرار. _ 
واله هروى (از آنندراج). 

اطلاف. [!](ع مسص) بخشیدن رایگان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بخشیدن. (ناظم 
الاطباء) ". عطا كردن بصورت بخشش و 
مجانی. (از متناللغة). جيزى را به دیگری 
ب‌خشیدن. (از اقرب المسوارد). ||ناچیز 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هدر كردن و باطل ساختن جيزى. 
(از متناللغة) ۵ ||باطل شدن خون دشمن. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللفة) (منتهی الارب) 
(آنندراج). باطل كردن خون دشمن. (ناظم 
الاطباء). وكويند: ذهب دمه طَلفاً و فا و 
طليفاً؛ ای هدر باطلاً. وظاء هم لغتى است در 
اين معنى. (از متن‌اللغة). رجوع به ظلف شود. 

اطلاق. (] (ع [) ج طَلْق. (اقرب الموارد). ج 
طلق. آهوان. (از منتهى الارب). ج طلْق و 
لی و طُلُّق و طَلّق. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. ج طلَق و طلّق (اقرب 
الموارد) (از متناللغة). 

اطلاق. [إ] (ع سص) اطلاق عدو؛ زهر 
خورانیدن دشمن راء (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). نوشاندن زهر دشمن را. 
(از اقرب الموارد) (أز متناللغة). ||اطلاق 
بنخلة؛ گشنی دادن خرمابن را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). كشن دادن خرمابن را. (ناظم 
الاطباء). تلقيح كردن نخل. (از اقرب الموارد) 
(از متناللغة). ||اطلاق قوم؛ رسيدن و بىمهار 
كرديدن شتران ايشان. (از منتهى الارب). 
بی‌مهار شتن شتران. (آنندراج). رسيدن مردم 
وبی‌مهار گردیدن شتران ايشان. (ناظم 
الاطباء). اطلاق قوم؛ رها شدن وگشوده 
گشتن عقال شتران ایشان. (از اقرب الموارد)؛ 
رها شدن شتران ایشان در طلب آب. (از 
متناللغة). ||دست گشادن. ( کشاف 


۱-عبارت صاحب متتهى الارب و اقرب 
الموارد جنين است: اطلع هذه الارضء ولى در 
متناللغة وهد:الارض, يعنى زمين پست و 
هموار است و صحيح صورت متن‌اللغة است. 
۲- در ناظم الاطباء متوجه شدن, بصورت 
معنی مستقلی آمده و اين معنی در متن‌اللغة دیده 
نشد و در اقرب الموارد جنين است: اطلع فلان 
علینا؛ اتانا فجأةٌ. 

۳-قرآن ۵۴/۳۷ و ۵۵ 

۴-در متن چنین است: بخشیدن. و رایگان و 
ناچیز گردانیدن. و این درست نیست بلکه 
صحیح صورت منتهی الارب است زيرا در 
متن‌اللغة هم چنین است: اطلفه؛ اذا اعطاه هبه و 
مجاناً. 

۵-اين معنى در اقرب الموارد چنین است: 
اطلاف حون و جرآن؛ بهدر دادن آن. ناجيز 
کردن آن. (از اقرب الموارد). 


اطلاق. 
اصطلاحات الفنون از صراح). كشادن دست 
(آنندراج). اطلاق دست کسی بخیر؛ گشادن 
أن بنیکی. (از اقرب الموارد). |أكشاده شدن. 


(تاج المصادر بيهقى). |اطلاق دادن زن را. " 


(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). رها 
كردن زن از بند. (زوزنی). اطلاق همسر؛ 
طلاق دادن وى را. (از اقرب الموارد) (از 
متناللغة). تطليق. (متناللغة). ||اطلاق 
مواشى؛ بچرا گذاشتن چهارپایان و روان 
كردن آنها به چرا گاه.(از اقرب الموارد). بر 
گذاشتن و رها کردن. ||اطلاق ناقه؛ راندن آن 
بسوى آب و آزاد كذاث ا 
شب زادن. ||اطلاق دارو به معده؛ رساندن آن 
به شکم. (از متن‌اللغة). ||اطلاق گوینده در 
سخن؛ تعمیم دادن سخن و مقید نکردن آن. (از 
اقرب الموارد). اطلاق گفتار؛ رها كردن آن بی 
قید و شرط. (از متن‌اللغة). بى قيد و شرط 
گذاٹ شتن کلام. (یادداشت مؤلف). و صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: خفاجی در 
حاشية تفسير بيضاوى در تفسير یه صم بكم 
عمی [۱۸/۲ و ۱۷۱] الآيه... گفته كه: اطلاق 
ضد تقييد است و آن عبارت باشد از استعمال 
لفظ بمعنای خود خواه از طریق حقيقت و 
خواه بر سبیل مجاز. ||در تداول فارسی, روان 
کردن.(غیاث). روانگی. (ناظم الاطباء). روان 
كردن چسیزی را. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). ||مأخوذ از تازی در پارسی, عموم. 
مثال: نمی‌شود كفت اهل فلان ملک بر سبیل 
اطلاق بُدند. (فرهنگ نظام). 
- براطلاق؛ مطلقاً. بطور عموم و بطور کلی. 
علىالاطلاق. 
به اطلاق؛ مطلقاً. عموماً: 
این به افعال همچو تنينى است 
وآن به اطلاق سخت شیطانیست. 

مسعو د سعد, 
- حكيم على الاطلاق؛ خدای‌تعالی. 
- علىالاطلاق؛ بطور مطلق. بطور شمول و 
شاملبودكى. (ناظم الاطباء). بىقيد و 
بی‌شرط. ا 
|أشكم راندن. (انندراج) (غياث). تخلية شكم 
و اسهال. (ناظم الاطباء). مقابل قبض. راندن. 
براندن, چنانکه مسهل شكم را'. (يادداشت 
مؤلف). رونش. شكمروش. كشادن. (غياث). 
بگشادن. برگشادن. مقابل قبض: 
از هليله زفت شد اطلاق رفت 
آب آتش را مدد شد همچو نفت. مولوى. 
|[رها كردن بندی را از بند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). از بند رها کردن. (آنندراج), 


اطلاق اسیر؛ آزاد کردن وی. (از اقرب 


الموارد). رها كردن بندی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). رها كردن از بند. (تاج 


المصادر بیهقی). رها کردن. (غیاث). رهایی و 
آزادی. آزاد کردن. يله کردن. سر دادن. ول 
کردن. آزادکردگی. خلاصی از قيد و بند. 
بازکردگی. نجات. (ناظم الاطباء): 
هست امروز به اطلاق دل من نگران 
كه در اين حيس" ز احسان تو صد برك و نواست. 
مسعو د سعد. 
دست او در حل و عقد و حبس و اطلاق روان 
كردو رو سوى غزو کرد. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۳۶۴ جابى). سلطان اطلاق او 
التماس كرد. (جهانگشای جوينى). 
كرنشد غره بدين صندوقها 
همچو قاضى جويد اطلاق و رها. مولوى. 
ذكر اطلاق و رهانيدن از ضمان اهل قم را 
(تاريخ قم ص ۱۴۹). ||بمجاز. خرج كردن. 
پرداختن: چون گورخان را خزانه‌ها بعضى از 
غارت و بعضى از اطلاق جرايات و مواجب 
تهى كشته بود. (جهانكشاى جوينى). 
- حق اطلاق؛ در تداول خراجكزارى قديم, 
پولی بوده که برای رهايى از ضمان خراج 
پس از پرداخت آن مىكر فته اند و آن بهر هزار 
دینار دو دینار بوده است. رجوع به تاريخ قم 
ص ۱۴۹ و اطلاق‌نامه شود. 
اطلاق. (اط ط] (ع مص) سنشرح شدن. 
(منتهى الارب) ل الاطباء) (آنندراج). 
اطلاق نفس؛ انشراح آن. (از متناللغة). اطلاق 
مرد؛ انشراح 58 : ماتطلق نفسه لهذا 
الامر؛ ای ماتنشرح له. (از اقرب الموارد). 
اطلاق افتادن. (! ا د] (مسص مركب) 
اسهال دست دادن. شكمروش روی دادن: 
باشد که غايط بار نگیرد و لیکن اطلاق افتد به 
افراط. (یادداشت مولف). رجوع به اطلاق 
شود. 
اطلاق بطن. [إ ق بَ] (ترکیب اضافی, !| 
مركب) ۲ اسهال. راندن شکم. شکم براندن. 
رجوع به اطلاق شود. 
اطلاق خاص. ‏ تٍ خاص‌ص] (ترکیب 
وصفی, | مركب) رجوع به اطلاق عام و مطلق, 
و اساس‌الاقتباس ص8؟١‏ شود. 
اطلاق داشتن. [!تَ] لمص مرکب)؟ 
مطلق بودن. تعميم داشتن. عمومی بودن. 
عمومیت داشتن شتن. عميم بودن. .عام بودن. 
رجوع به اطلاق شود. 
اطلاق شدن. [إ ش د] (مسص مرکب) 
استعمال شدن. مثال: حيوان بر انسان هم 
اطلاق شود. (از فرهنگ نظام). اطلاق شدن 
كلمه بر جيزى (بصورت مجهول)؛ استعمال 
شدن و دلالت كردن آن بر مفهومى. (از اقرب 
الموارد). ||اطلاق شدن بر؛ افتادن بر. 
(يادداشت مؤلف). 
اطلاق هام. [! قي عامم] (تركيب وصفى. [ 
مرکب) خواجه نصير در ذیل عنوان 


اطلاق کردن. ‏ ۲۸۷۵ 


«خصوص و عموم قضایای مطلقه و موجهد» 
آرد: هر محمول که بر موضوعی حمل توان 
کرد بضرورت يا امکان يا اطلاق اقل ما 
فی‌الباب آن بود که آن حمل محال نبود. و 
هرجه محال نبود ممکن عام بود. پس اعم 
جهات امكان عام بود و امكان عام از اطلاق 
عام عامتر بود که شامل ضرورى بود و امکان, 
جه اطلاق عام مشتمل بر جهات فعلى” بود. و 
دائم لاضرورى مخالف, ازو خارج بود. و در 
امکان عام داخل. و امکان و اطلاق که عام 
باشند بر ضروری مشتمل باشند. بخلاف 
امکان و اطلاق که خاص باشند”. و امکان 
خاص از اطلاق خاص هم بدائم لاضروری 
مخالف عام‌تر بود جنانكه در هر دو عام كفتيم. 
و اطلاق و امکان خاص مختلف العموم باشند. 
اطلاق به آن وجه عامتر بود که شامل 
ضروری بود و امکان به آن وجه که شامل دائم 
لاضروری مخالف بود. و مطلق لاضروری از 
مطلق لادائم عام‌تر بود بدائم لاضروری 
موافق, جه دائم از ضروری بهمین قدر عام‌تر 
است. (از اساس‌الاقتباس ص ۱۴۸) رجسوع 
به مطلق در همان صفحه و صفحات بعد شود. 
اطلاق فرمودن. (ات د] (مص مرکب) 
اطلاق کردن. رها کردن. فروگذاشتن: شهوات 
و نهمات را طلاق داده بود و محظورات و 
محرمات را اطلاق فرموده. (سندبادنامه ص 
۲ رجوع به اطلاق و اطلاق كردن شود. 
اطلاق کردن. [اک د] (مص مرکب) رها 
کردن. از دست دادن. و بمجاز. خرج کردن؛ 
باد پادشاهی بر سر وی [محمد] شد و طمع 
فرمان دادن و بر تخت ملک نشستن و مالهای 
بگزاف از خزاین اطلاق كردن و بخشیدن. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۶). مثال داد تا 
هزارهزار درم از خزانه اطلاق كردند. (تاريخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۷۳). و مثال فرمود تا 
تمامت أن راز وجوه ممالك او اطلاق گردند. 
(جهانگشای جوینی). || آزاد كردن رها 
کردن؛ زود باشد که مرا در این ساعت از 
حبس اطلاق کنند و خلاص دهند. (تاریخ قم 
ص ۲۴۵). |اسر دادن اب ورها كردن آن: و 
این کاریز بحکم دیوان پادشاه باشد و سرای 
امیر را عادت چنان رفتست که مایه‌ای از 
دیوان اطلاق کنند تا جولاهگان از بهر دیوان 
بافند. (فارسنامه ابن بلخی ص ۱۴۵). || تعيين 


.(فرانسرى) 7601586 Flux de‏ 1 
۲-نل: : چنس. 
.(فرانسرى) ۷۵0۷۲۵ le‏ 66۱۵0۳6۲ - 3 
Être universelle. Être général‏ - 4 
.(فرانسوی) 
۵-اصل و بعضى نسخ: فعل. 
۶-اصل: باشد. 


۶ اطلاقنامه. 


كردن: اندر اين روز اطلاق كردند بهاى بوريا 
و نفط تا جسد جعفر برمكى را سوخته ايد 
ببازار چهار درم و چهار دانگ و نیم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۹۱). || تعيين كردن لفظی 
بر معنایی. بكار بردن. استعمال کردن. گفتن. 


(غیاث)؛ 
زهی برات بقا راز عالم مطلق 
نکرده کاتب جان جز بنام اطلا 
خاقانی. 
و قومی خاک بدهانشان الهيت بر ائة ضلال 


خود که از بهايم و سباع و حشرات در مرتبه 
خسیس تر بودند اطلاق کردند. (جهانگشای 
جوینی). 
اطلاق‌نامه. [1 /0](!مرکب) در تداول 
خراجكزا اری قدیم. بر نامه‌ای اطلاق می‌شده 
كه به خراجكزار ميدادند آنگاه كه خراج خود 
می‌گزارد؛ ذ کر اطلاق و رهانیدن از ضمان 
اهل قم را. يعنى چون آنکس که ضامن خراج 
خود شده باشد و ضمان‌نامه بازداده چون 
خراج خود بگزارد و خواهد یافتجه و وصول 
مال ضمان بستاند چقدر حق کاتب یافتجه و 
اطلاق‌نامه بوده است. حال آنکه حق‌الاطلاق 
وقتی بوده است كه خراج بقم بضمان و عقود 
بوده است و روانه گردانیدن غلات برقعه‌های 
عمال و توقیعات ایشان بوده است و السوم 
خراج قم بضمان و عقد نیست بلکه خراج بر 
قانون مقرر و دستور معين است بنام هر یک و 
حق اطلاق به اعتبار خراج پیشین رسم کردند 
و أن بهر هزار دیتار دو دیتار بوده است. 
(تاریخ قم ص ۱۴۹). 
اطلاقی. [[] (ص نسبی) منسوب به اطلاق. 
رجوع به اطلاق شود. |إظاهراً نظامی اطلاقی 
را در این بيت بمعنى غيرسياهى و مرادف 
کلم «سويل» امروز بكار برده است ‏ 

يا جو اطلاقيان بی‌نانم 

روزيى نوكند ز دیوانم. 

(هفت‌پیکر چ وحيد). 

اطلال. [[] (ع مسص) مشرف شدن بر 
جيزى: (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). اطلال 
بر چیزی؛ مشرف شدن بر آن. جرير آرد: 

انا البازی المطل على نمير 

اتیح من السماء لها انصبابا. 

ودر حديث صفية بنت عبدالمطلب آمده 
است: فاطل علينا يهودى؛ اى اشرف. (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||باطل كردن 
خون. (زوزنی) (تاج المصادر بيهقى) 
(آنتدراج). اطلال خون كسى؛ هدر كردن آن. 
فعل آن بصورت مجهول نیز آمده است. (از 
لسانالعرب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رایگان رفتن خون کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اطلال خدای كسى 


را؛ ناچیز گردانیدن اللهتعالى خون او را و 
رایگان کردن. (از منتهی الارب) (از متن‌اللغة) 
(ناظم الاطباء). ||اطلال فلان بر فلان به اذیت؛ 
هنگامی است که بر ايذاء وی ادامه دهد. (از 
لسانالعرب) (از اقرب الموارد). ||اطلال بر 
حق کسی؛ غلبه يافتن بر آن. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). ||اطلال بر کسی تا 
غلبه كردن بر وی؛ الحاح کردن. (از متن‌اللغة). 
||اطلال زمان؛ نزدیک شدن آن. (از اقرب 
الموارد). ||اطلال زمين (مجهولا؛ باران 
رسیدن زمین زا ||اطلال بر چسیزی؛ آگاه 
گردیدن‌بر آن. ||اطلال بر چیزی؛ برآمدن بر 
آن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
اطلال. (1] (ع!) ج طلل. (متناللغة) (اقرب 
الموارد). رجوع به طلل شود. ج طلل, بمعنی 
اثر سرای و جای خراب‌شده. (از منتهی 
الارب). نشانه‌های سرای کهنه و ويران. (از 
لطائف و کنز و منتخب) (غیاث اللغات). 
نضانه‌های سراو جاهای خراب‌شده. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). آثار باقی‌مانده از 
خانه‌های ویران. جاهای بلند و برجسته از 
خانه‌های خراب؛ 
ما همه بر نظم و شعر و قافیه نوحه کنیم 
نه بر اطلال و ديار ونه وحوش و نه ظبی. 
منوچهری. 
ایا رسم و اطلال معشوق وافی 
زیر سنگ زمانه سحیقا. منوچهری. 
تابر ان 1 ن آثار شعر خویشتن گویند باز 
نی بر آثار ديار و رسم و اطلال و دمن. 


منوچهری. 
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من 
تا یک زمان زاری كنم بر ربع و اطلال و دمن. 
معزی. 
ربع از دلم پرخون كنم خاک دمن گلگون كنم 
اطلال را جیحون كنم از آب چشم خویشتن. 
معزی. 
شاه دمن و رئیس اطلال 
روی عرب از تو عنبرین‌خال. نظامی. 
شکر طوفان را کنون بگماشت 
واسطهٌ اطلال را برداشتی. مولوی. 
چون عرب با ربع و اطلال ای ایاز 
می‌کشی از عشق كفت خود دراز. مولوی. 


عاقبت سخن به اتفاق قرار كرفت بر بنایی 
و در آن زمان ديار اصفهان 
دیههایی بود پرا کنده‌و شهرهای خراب و کنده 
و اطلال باطل و رسوم مدروس. (ترجمة 
محاسن اصفهان). ||بدنها. (آنندراج). 
شخص‌های هر چیزی. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). رجوع به طلل و طلول شود. 

- اطلال کردن؛ ویرانه ساختن. خراب کردن. 
بصورت طلل درآوردن: 

گه‌عرعر قد صنمی را شکند يشت 


بحدود زنده‌رود 


اطلال. 


كه منظر و کاخ ملکی را کند اطلال. 
ناصر خسرو. 
رجوع به طلل و اطلال شود. 
- اطلال گشتن؛ وبرانه شدن. خراب گشتن. 
بصورت طلل درآمدن: 
خشمت اگر يك دم زدن جنبش کند بر خویشتن 
گرددچو اطلال و دمن دیوار قسطنطانيه. 
منوچهری. 
رجوع به طلل و اطلال شود. 
اطلال. (] ((خ) نام ابي و یا ا شري 
(ناظم الاطباء). ناقه یا اسبی است مر دكين" 
شداخی را. زعموا انها تکلمت لما قال فارسها 
يومالقادسية و قد انتهى الى نهر: شبی اطلال» 
فقالت الفرس: وثب؟ و سورةالبقرة. (منتهى 
الارب)۵ و صاحب تاج السروس آرد: و 
اطلال ناقه یا اسپی است ازان بکیربن 
عبداللهبن شداخ شداخی ليثى. گویند ناقه یا 
أسب مزبور هنگامی كه سوار أن در جنگ 
قادسيه به نهرى رسید گفت: اطلال يرجة. اسب 
كفت ”: برجستم بسورة بقره. و در کتاب‌الخیل 
ابن كلبى امده است که بكير با سعدبن 
ابىوقاص روانه كشت و در جنگ قادسيه 
حضور داشت, و گفته‌اند (و خدا داناتر است) 
که ایرانیان هنگامی که از پل نهر قادسیه 
گذشتند بكير بر اسپ خود فریاد زد: اطلال 
برجة. و اسب آماده شد و برجست و نا گاه در 
يشت نهر جای گرفت. و در این باره گفته شده 
که عرض نهر در آن روزگار ۴۰ ذراع بوده 
است. آنگاه ایرانیان گفتند: اين امری آسمانی 
است و درخور توانایی شما نيست و منهزم 
شدند. و از برخی از شاعران امده است: 
لقد غاب عن خيل بموقان احجمت۲ 
بکیر بنی‌الشداخ فارس اطلال. 
(از تاج العروس). 
و ابن منظور آرد: اطلال نام ناقه و بقولی نام 
اسبی است كه گویند هنكام فرار ایرانیان در 
جنگ قادسیه سخن گفت. و آن چنان بود که 
مسلمانان آنان را دنبال کردند تابه نهری 
رسیدند که پل آن ویران شده بود. در این 
هنگام سوار اسب گفت: اطلال برجة, اسب 


۱ -رجوع به حاشية هفت‌پیکر چ وحید ص 
۱شود. 

EEE ۲‏ اططلت الارض درست 
eT ۳‏ 

۴-صحیح: وثبت. 

۵-در اقرب الموارد جنين است: ناقة و قبل 
فرس لبکیر الشداخی و سورةالبقرة. و پیدا است 
که مؤلف مطلب را ناقص نقل کرده و بصورت 
غلط فاحشی درآورده است. 

۶-در نسخ: وثب» و صحیح: وثب. 

۷-در تکمله و لسان: احجرت. 


اطلام. 


گفت:سوگند بسورءً بقره برجستم. و شماخ 
در این شعر بدین موضوع اشاره کرده است: 
لقد غاب عن خيل بموقان حجرت و يكير 
نام سوار اسب است. (از لسانالعرب). و 
صاحب الاصابة در ذيل بكير و بكر و اشعث 
بدين موضوع اشاره كرده و گوید: وی 
بكيربن شداد معروف به ابن شداخ است. 
سپس بروايت از ابن منده ارد كه: بكير در 
خردسالی بيامبر را خدمت صىكرد و چون 
بسن بلوغ رسید پیامیر(ص) از این امر آگاه 
شد و وی را دعا کرد. آنگاه نسب وى را از 
كتا بالنسب ابن كلبى می‌آورد و شعر شماخ 
رابدين سان نقل مىكند: 

وغيبت عن خيل بموقان اسلمت 

بکیرین شداخ فارس اطلال ( کذا). 

سپس داستان سخن گفتن اطلال را در 
قادسیه بنقل از سیف‌بن عمر در کتاب‌الفتوح 
بدين سان می‌آورد: سعدین ابی‌وقاص آنگاه 
که بعراق درآمد بكير را بر قوم خود 
بگماشت و چون بر أن شدند که از دجله 
بگذرند همراهان وی از فرورفتن در آب 
بهراسیدند. در اين هنگام بكير به اطلال 
گفت: برجة. اطلال گفت: بسوره؛ بقره 
برجستم '. أبن حجر آنگاه به اخبار بسیاری 
كه سيف و دیگران دربارة بكر و سعد آورده 
و اختلافات مربوط به نسب بكر و نیای 
اعلای او اشاره مىكند. رجوع به الاصابة ج 
۱ص ۱۷۰۱۶۹ شود. 
اطلام. (ط ط](ع مص) اظْلام. ستم 
کشیدن و احتمال کردن. (ناظم الاطباء). 
اطلام ستم راگردن نهادن. انظلام. و 
رجوع به مصادر مذكور شود. ||تاریک 
شدن شب. (تاج المصادر بيهقى). رجوع به 
اظلام شود. 
اطلانت. [1] لمعرب. ۲4 آتسلانت. 
مجسمداى که در معماری بسازند و روى 
سر يا دوش آن چیزی دیگر ساخته باشند. 
أدمى. مجسمه. رجوع به آدمک و مسجسمه 
شود. 
اطلانتیت. (1] (معرب. () آتلانتيد در لهج 
ترکی. رجوع به آتلانتید و لغات تاریخیه و 
جغرافیۂ ترکی شود. 
اطلاه. زاط ط](ع مص) اطلاع. (از 
متن‌اللغة) (اقرب الموارد). آ كاه شدن. ||بالا 
برآمدن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رجوع به اطلاع شود. 
اطلب. [1[] (ع زتف) جويدهتر و 
طالب‌تر. و بازجسته‌تر. (ناظم الاطباء). 

- امتال: 

اطلب من الحباری 
ص ۲۰۴). 
اطلحاء . [إل] (() آبسی است ازآن 


. (حياة الحيوان دميرى 


بنی‌جعدة در وادى اطاحاء از نصر. (از معجم 
البلدان). 
اطلحیاب. [إلي] (ع مص) اطلحباب راه ؛ 
امتداد يافتن ان. (از متن‌اللغة). 
اطلخاخ. [! لٍ] (ع مص) اطلخاخ اشک 
چشم کسی؛ جدا شدن و روان گشتن آن. (از 
اقرب الموارد). جدا گردیدن و روان گردیدن 
اشک چشسم. (از مسنتهی الارب) (نساظم 
الاطباء). اطلخاخ آب چشم؛ روان گشتن 
آن. (از متن اللغة). 
اطلخمام. (ال](ع مص) اطرخمام. 
(اقرب الموارد). رجوع به اطرخمام شود. 
املف عب وابرا رهد عب و 
مترا کم گشتن ابر. (از متن‌اللغة). تاریک 
شدن شب. |أكند شدن بینایی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||اطلخمام امر؛ شدت یافتن آن. || اطلخمام 
مرد؛ تکبر كردن وی. (از متناللغة). 
گردن‌کشی کردن. (لغت خطی). 
أ[ (ع ص) سر بی‌موی و لغسر 
کل.(ناظم الاطباء). 
اطلس.[1[] (ع ص. ) جامة كهنه. ج, 
طُنُّس. (ناظم الاطباء). ثوب خلق. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). جامة کهنه. ج. 
طْلس. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب) (از مستن اللغة). |اگرگ 
درنده". (آنندراج) (غیاث). گرگ دیزه. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزئى) (مهذب الاسماء). 
گرگ ديزه و گرگ ریخته‌مو. (مؤيد الفضلا). 
گرگ ديزه يعنى خا ک‌رنگ که بسياهى زند. 
(مجمل اللغة). ديزه گون. گرگ موىريخته. 
«امعط» که موی آن فروريزد و آن 
خبیث‌ترین گونهٌ گرگ است. (از متن اللغة). 
گرگ موىريختة خا کی‌رنگ که بسیاهی 
زند". گرگ تیره‌رنگ سیاهی‌آميخته. (ناظم 
الاط‌باء) (منتهى الارب). ا کلس:ذئب 
اطلس؛ ذئب | كلس. ||مرد که او را بزشتی 
متهم کرده باشند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). کسی که بقبیحی متهم گردد: فلان 
عليه ثوب اطلس: هنگامی گویند که به امر 
زشتی متهم شود. (از اقرب السوارد) (از 
متن اللغة). ||دزد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سارق. (متناللغة). لص. (اقرب الموارد). 
دزد. و فی‌الحدیث: أنه قطع يد مولد اطلس 
سرق. و قيل اراد اسود وسخاً. وقيل 
الاطس لس اللص. (متتهى الارب). 
||جركين جامه. مؤنث آن: طلساء. (از متن 
اللغة). جامة شوخگن که لون ویژه دارد. 
(زوزنی). جامه که از شوخ خاکسترگون 
باشد. (تاج المصادر بیهقی). آن جامه که از 
خا كستر رنگ شده باشد. (مهذب الاسماء). 
|[تیره یعنی سرخ تیره‌رنگ. (از منتخب) (از 


اطلس. ‏ ۲۸۷۷ 
شروح نصاب) (از قران السعدین) (غیاث) 
(از آنندراج). آنچه رنگ خا کی آن بسیاهی 
زند. (از متن اللغة). هر آنچه بر رنگ گرگی 
باشد که رنگ خا کی آن بسیاهی زند. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). ||چیزی چرک‌رنگ. (موّید الفضلا). 
چرک و ریم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
وسخ.(افرب لنوارد) (مت اة ا رگن 
(یادداشت مولف). چرکین. چرکی. |اسیاه 
مانند حبشى وم آن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). اسود همچون حبشى و مانند 
آن. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). ||درم 
بی‌نقش‌سکه. (غياث) (آنندراج) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). درم بىنقش. (مؤيد 
الفضلاء) (مهذب الاسماء). اقچة بىسكه. 
درم بىمهر. (لغت خطى). ||سادۂ بىنقش. 
(فرهنگ نظام). سادهروده. روت. رّت. 
(یادداشت مولف)؛ 
چو اطلس ساده‌دل باشیم قاری 
ببند نقش چون کمخا نباشیم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص .4٩۲‏ 
||نام قسمی از پارچه که از ابريشم بافته 
می‌شود. مثال: امروز من ده ذرع اطلس 
خريدم. (فرهنگ نظام). نام جامه‌ای 
أبريشمين در غايت شهرت. (شرفنامة 
منيرى). جامة ابريشمى برزدارى كه روى 
أن پرزدار و پشتش بی‌پرز باشد و پرزش 
کمتراز مخمل بود. (نساظم الاطباء). 
منسوجی از ابريشم در نهايت شهرت. 
(سرورى). ديباى سطبر گنده. (لغت خطى). 
قماش حرير سادهٌ معروف است. (شعورى). 
جامة بسافته از حسریر (مولد است). (از 


هه 


متن‌اللغة). پارچة ابریشمین که یک سوی أن 
براق است. (يادداشت مؤلف). جامد 
ابريشمى كه اكثراز نقش ساده باشد. 
(غياث) (آنندراج). وبدين معلی در 
هندوستان نيز شهرت دارد. (انندراج), 
معروف است و به انواع آنرا ساتهن گویند. 
(لغت خطی). نام پارچۀ ابریشمی لال و زرد. 
(مؤيد الفضلاء). ساتين* (از كلم زیستونی 
بهمين معنی). (یادداشت مولف). معروف 
است و به انسواع و فرنگی آن را ساتهن 
گویند.(البسة نظام قاری): 


۱-در این متن چنین است: فقالت: وثباً و 
سورةالبقرةء که ظاهراً وثباً مفعول مطلق وثبت 
محذوف است. 

2 - Atlante. 
۴-کذا و ظ: ديزه.‎ 
۴-در متون دیگر و از آن جمله متن اللغة»‎ 
خا کی‌رنگ بصورت معنی مستقل آمده است.‎ 


5 - Satin. 


۸ اطلس. 


چو کرم پیله ز من اطلسی طمع دارند 
| گردهند بعمریم نیم برك از تود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 
زربفت روز را فلک از اطلس هوا 
خواهد بر این ممرّج زرکش نثار کرد. 
خافانی. 
تا سپس چند گاه از پی بازار خویش . _ 
اطلس دژیده‌ای برد برآرد نگار. خاقانی. 
کناغ چند ضعیفی بخون دل بتند 
بجمع آری كاين اطلس است و آن سیفور. 
ظهیر فاریابی. 


نه منعم بمال از کسی بهتر است 

خر ار جل اطلس پپوشد خر است. سعدی. 
حسن این شاهد کمخا بتو رد ننماید 

تا چو اطلس نکنی ساده دل از نقش عیوب. 

۱ نظام قاری. 
آسمان خرگه و زیلوست زمين خارا کوه 
اطلس و تافته دان مهر و مه پرانوار. 

نظام قاری (ایضا البسه ص ۱۱). 
- امتال: 
اطلس کهنه شود اما پاتابه نشود. 
اطلس کی باشد همتای برد. 
اطلس وا كسو نليلى بوست است 
يوست خواهد هركه لیلی‌دوست است. 
عطار (ازامثال و حکم). 
اطلس هرچند کهنه شود پاتابه نمی‌شود. 
| گراطلس کنی کمخا بيوشى 
همان سُفد و سر و سبزی‌فروشی. 
اگرزری بپوشی اگر اطلس بپوشی همان 
کنگرفروشی. 
-اطلس آل؛ نوعی اطلس سرخ بوده است 
گل‌است و لاله جو والای سرخ اطلس آل 
لباس شاهد باغ و شکوفه‌اش چادر. 
نظام قاری (ديوان البسه ص ۱۶). 
اطلس ال در بر سنجاب 
اين یکی آتش آن رماد شناس. 
نظام قاری (ایضاً ص ۱۴). 
00 ؛: أن که جامة اطلس ببرد و 
بدوزد. اطلس‌دوز؛ 
تا بهر عيد نوروز هر نوع جامه دوزند 
اطلس‌بران دانا ارمک‌بران کامل. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۲). 
- اطلس پخته؛ حریری که نخ ابریشم آن را 
در آب جوشانده باشند, در پرابر اطلس خام 
یا کجی در تداول عامه: 
خام پوشند و همه اطلس پخته شمرند 


زهر نوشند و همه نوش هنیا شنوند. 


ل 


نظام قاری (ديوان البسه ص ۶۴). 


گرددامان شمط كفت سجي ف آسا عقل 
يافت چون دایره اطلس جرخ دواد 
نظام قاری (ايضاً ص ۸۲. 
- اطلس چرخی؛ نوعى اطلس بوده است؟ 
ز تیغ و آتش والاى سرخ هيجا شد 
مثال اطلس چرخی بتاب خسقی خور. 
نظام قاری (ایضاً ص ۱۸). 
اطلس چرخی گردون بهر قد قدر اوست 
خيط درزش آفتاب و دکمةٌ جیبش پرن. 
نظام قاری (ایضاً ص ۳۶). 
رسد بر اطلس چرخی ز مرتبت سر ما 
گهی که شاهد والا درآید از در ما. 
نظام قاری (ايضاً ص ۰ ۳). 
بحسن اطلس چرخی سپهر 2 نیست 
مثال تافته خورشيد عالمآرا نيست 
نظام قاری (أيضاً ص ۴۸). 
رجوع به ديوان البسه ص۳ شود. 
- اطلس خام. رجوع به اطلس پخته شود. 
کے اطلس غابالئى: نومن الس مشسوب به 
عانباله؛ 
رخى كز ابله مانند نقش كمخا بود 
نمود اطلس خانبالغی ز شوکت و فر 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۵). 
- اطلس ختایی يا خطایی؛ نوعی اطلس که 
در ختا می‌بافتند. و رجوع به اطلس یزدی 
شوده 
گاه‌در اطلس خطایی دم 
زده از نقش و فکرهای خطا. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۰). 
- اطلس رباب؛ صاحب مجموعة مترادفات 
اطلس رباب را مترادف قطرهدزد و آپ‌دزد 
و سیه‌پیل و يبل معلق در هواء كنايه از ابر 
دانسته و این شعر را شاهد آورده است: 
زاطلس پرده‌ها سازد عمارى زراندوده 
جو زیر هفت‌چتر سبز باشد سير و آرامش. 
اما شاهد با ترکیب سازگار نیست. رجوع به 
مجموعه مترادفات ص ۲۳ شود. 
- اطلس زربنت؛ اطلسی که با زر بافته 
باشند؛ 
سلطان رخت اطلس زربفت می‌نهم 
در جيب کویش از در شهوار میکنم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۶). 
اطلس زربفت شمع است و فراویزش لگن. 
نظام قاری (ايضاً ص ۰ ۳). 
چنین که اطلس زربفت زهره شد طالع 
قياس کردم و پشمینه سنه زحلی است. 
نظام قاری (ایضاً ص68). 
- اطلس زرکار؛ اطلس زربفت. اطلسی که 
زر در آن بكار برند: 
ای فلک هست کفایت قدک رنگینم 
احتياجیم بدين اطلس زرکار تو نیست. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۱). 


اطلس. 


- اطلس زری؛ اطلس زرنشانده. اطلس 
زربفت. اطلس زرنگار. 
- اطلس سیاه؛ شب تاریک. (آنندراج). و 
رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۲۲ شود. 
- اطلس شسته؛ اطلس بی‌اهار. (يادداشت 
مؤلف). 
- اطلس فلک؛ کنایه از اسمان. فلك 
اطلس: 
ز اطلس فلکم پردة در طنبی است 
بطاقجه مه و خور جام و کاس حلبى است. 
نظام قاری (ديوان البسه ص ۴۹). 
ز اطلس فلک ار زآن که خلعتی دوزی 
بقد معنی قاری قصير مى أيد. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۷۶). 
- اطلس قرمز؛ نوعی اطلس سرخ. رجوع 
به اطلس ال شود؛ 
اطلس قرمزی ار آل بود طغرایش 
شرب بادام نگر مهر بر و با خود دار. 
نظام قاری (ص ۸۵. 
- اطلس کاشی؛ نوعی اطلس که در کاشان 
بافند: 
تا جنس خطایی بود ای اطلس کاشی 
در بار منه لاف تو باری چو قماشی. 
نظام قاری (ديوان البسه ص ۱۱۲). 
و رجوع به اطلس یزدی شود. 
د اطلن کد توعی الال تن :و 
یکرنگ, جه کمخا بمعنی جامة نفیس منقش 
و یکرنگ است؛ 
قاری اين اطلس کمخای نفیس است که خود 
همه پشمینه خرانند که در بازارند. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۶۲). 
رجوع به دیوان البسه ص ۲۰۳ شود. 
- اطلس کمسان؛ نوعی اطلس بوده است؛ 
برخت دسته نقش آرچه بود خوبی جو لاوسمه 
بشرب زرفشان و اطلس کمسان " نمی‌ماند. 
نظام قاری (دیوان البسه ص۷۹). 
- اطلس گلرنگ؛ اطلسی برنگ گل. اطلس 
سرخ. 
- ||در اين شعر بمجاز بمعنی خورشيد 
آمده است؛ 
دستكاه صبغةالله از خم نیلی نگر 
هر سحركاين اطلس گلرنگ می‌آید برون. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۰۱). 
- اطلس گلگون؛ اطلس پرنقش گل. اطلس 
گلدار؛ 
آفتابی است اطلس گلگون 


۱-شاید اطلس چرخی هم ایهام دارد. و 
رجوع به اطلس چرخی شود. 
؟ -در فهرست لغات دیوان البسه در ذیل 
کمساندوز آمده است: جرم مجلاو نقشدوز. 
(ص۲۰۳). 


اطلس. 
بخيدها را بزو جواذزه شمار: 
نظام قاری (ديوان البسه ص ۲۲). 
جراغ اطلس گلگون بجامه‌دان شمعى است 
كه افتاب بپروانه خواهد از وى نور. 
نظام قاری (ديوان البسه ص ۳۳). 
> اطلس ماوى؛ نوعى اطلس بوده است و 
معنى صحيح آن معلوم نشد: رمال خشتكى 
از جامة اطلس ماوى بعوض پیروزک سبز 
برداشت. (دیوان البسه ص ۱۴۰). 
اطلس ماويتٍ آب است روان وين دریاب 
مله خا ككه آن است لباس اپرار. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۱). 
- اطلس‌نقاب؛ آن که نقابی از اطلس دارد. 
آن که نقاب اطلسی پوشد؛ 
در ترکتاز فتنه ز عکس خیال خون 
کیوان بشکل هندوی اطلس‌نقاب شد. 
خاقانى. 
- اطلس‌نگار؛ بنقش اطلس. داراى نقش و 
نگاری چون اطلس: 
چون آفتاب زرد و شفق خانه مرا 
از زرد و سرخ زرکش و اطلس‌نگار کرد. 
خاقانی. 
- اطلس‌نما؛ پارچه‌ها که از ابریشم نیست و 
چون اطلس براق است. (یادداشت مولف). 
- اطلس والا؛ نوعی از اطلس نازک لطیف, 
جه والا بمعنی حرير نازک بسیار لطیف بود 
كه بهترين أن گلناری و چرخی و نازک 
پرمگسی است. (از ديوان البسه ص ۰۵ ۲)؛ 
در بر شاهد ما اطلس والا نگرید 
جا كدر دامن او راه بجایی دارد. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۶۵). 
اگرچون دکمه پایرجا نباشم 
قرين اطلس والابافس 0 
نظام قاری (ايضا ص ۲ 4). 
-اطلس و ديبا؛ بارجدهاى حرير و 
أبر يشمين: 
سخنم در لباس معرفت است 
نيست مقصودم اطلس و دیبا. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۱). 
> اطلس یزدی؛ نوعی اطلس که در یزد 
بافند: 
اطلس يزدى وكاشى و ختايى ديدم 
مثل شاه است و امير است و سياهى دربار. 
نظام قاری (ديوان البسه ص ۱۴). 
گراطلس یزدی ندهد دست زنان را 
میسازد اگرزآنکه بسازند بکاشی: 
نظام قاری (ايضاً ص ۱۱۲). 
- جامة اطلس؛ لباسى که از اطلس باشد: 
گه‌د رآمد بجامة اطلس 
گه‌درامد بشيوة والا. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۰). 
> جرخ اطلس؛ فلک اطلس. رجوع به 


فلک اطلس شود: 

دهر ز جرخ اطلسش کرده ردای کبریا 

نقش طراز آن ردا عين بقای ایزدی. خاقانی. 
- رنگش مثل اطلس شدن؛ سخت سرخ 
شدن از شرم. 

- فلک اطلس؛ نام فلک نهم که از جهت 
ساده بودن و نداشتن کوکبی اطلس نامیده 
شد. در علم هيئت قدیم برای هر یک از 
هفك سيار لس فا ره زه قنمس: 
مریخ» مشتری, زحل) فلكى مدور ومحيط 
عالم فرض کردند, جه هر یک را حرکتی 
است علیحده و خود کوکب مثل میخی است 
مرکوز در فلك خود و حرکتی که از آن 
كوكب محسوس است از فلك او است. 
کواکب ثابت همه یک حرکت دارند و برای 
همه یک فلک (هشتم) کافی است و بالای 
فلك هشتم و محیط بر آن فلك نهم است 
كه فلک‌الافلا ک و فلک اطلس نامیده شد و 
حرکت شبانه‌روزی ستارگان از اوست. در 
هيئت جدید ستارگان خود متحرکند و زمين 
هم متحرک است. فرض افلا ک لازم نیست 
و هر ستاره خود فلکی است, جه فلک 
بمعنی چیز مدور و کروی است. (فرهنگ 
نظام). نام فلک نهم است چون از کوا کب 
خالی است لذا اطلس نامیده شد. (شعوری). 
بمعنی سطح فلک نهم که سطح محدب آن را 
عرش گویند زیرا که چنانچه درم بی‌نقش از 
نقوش ساده باشد همچنین فلك نهم از 
نسقوش کواکب ساده است. (غياث) 
(آنندراج). سطح مقعر فلک نهم که سطح 
محدب أن را عرش كويند. (ناظم الاطباء). 
فلک اعظم که در آن ستاره نيست. فلک 
نهم. و از آنرو اطلس گویند که بمقیدة 
مستقدمان ساده و خالى از ستاره است. 
فلک‌الافلا ک.(یادداشت مؤلف). 

||لإغ) نام سگی. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||() مأخوذ از یونانی, به 
اصطلاح تشریح فقرة اول از فقرات كردن كه 
سر پر أن سوار است. (ناظم الاطباء). فقرة 
اول عنق که آن را اطلس و فقر؛ حامل نیز 
نامند. (تشریح میرزاعلی ص۳۸ |اکتابی 
که دارای نقشه‌های جغرافی است. مثال: 
امروز من یک اطلس ديدم و در این صورت 
مأخوذ از زبان فرانسه است. (فرهنگ نظام). 
در اصطلاح جغرافى کتابی که مر تب است از 
صفحه‌های نقشة جغرافى و نوعا هر کتاب 
نقشداى را اطلس نامند مانند اطلس 
جغرافى و اطلس تشریم. (ناظم الاطباء). 
نام کتاب نقشه است. (شعوری). و رجوع به 
کلم اطلس (اخ) شود. 
اطلس. [ا 0] (اخ) نام زنی شاعر که در 
عصر امير خسرو بود. (مؤيد الفضلاء). 


اطلس. ۰ ۲۸۷۹ 


اطلس. 1 [] (() در میتولژی یونانیان نام 
یکی از گروه جباران ‏ است که با خدايان 
نافرمانی آغاز کردند. آنگاه خدايان اطلس 
را پدان کیفر دادند که آسمان را بر سر و 
شانه‌های خويش حمل کند و يرسيوس" را 
بر وی رحمت آمد و او را بکوههایی انتقال 
داد و کوههای مزبور همان جبال اطلس 
است که بدین سبب بنام وی خوانده شده 
است. و در قرن ۱۶م. که در اروپا کتب 
جغرافیا با نقشه انتشار یافت صورت اطلس 
را بر يشت جلد کتب مزبور ترسیم کردند در 
حالی که کر زمین را حمل میکند و از آن 
بس کتب مشتمل بر نقشة جفرافیا را الس 
خواندند. رجوع به الموسوعه و اعلام 
المنجد شود. 

اطلس. [ا ل] (إخ) نام سلسلة کوه‌هایی که 
از ميان مغرب و الجزایر و ونس می‌گذرد. 
ارتفاع آنها بين ۲۰۰۰ و ۴۵۰۰ متر. (از 
اعلام المنجد). و طول آن ۲۵۰۰ کیلومتر 
است. كوه الس راكوه درن هم 
مى خواندند. 

- جبال اطلس؛ كوههاى واقع در شمال 
افریقاست. (فرهنگ نظام). 

ابن خلدون در ضمن گفتگو از اقليم سوم 
می‌نویسد: ...و در بخش اول و قريب یک 
سوم قسمت بالای (جنوب) آن كوه درن 
دیسده می‌شود. (مقدمة ابن خلدون ج۱ 
ص ۱۱۱). و مترجم در حاشيه ارد: ستصود 
كوه اطلس است. (از فهرست تخبةالدهر). 
و در ص ۱۱۲ می‌نویسد: وکوه درن 
(اطلس) از جهت غربى مشرف بر بلاد 
مغرب اقصی است. و رجوع به مقدمة ابن 
خلدون ج۱ ص۱۱۳ و ۱۱۴ و سلسله جبال 
اطلس در ج۲ ص ۱۲۰۳ و ايران باستان ج۲ 
ص ۱۸۷۶ شود. 

اطلس. (ل ] (إخ) اقیانوس. بحر محيط که 
مغرب افریقا است. (فرهنگ نظام). و ابن 
خلدون در این باره می‌نویسد: و این آبها را 
که دریایی عظیم است دریای محیط 
می‌نامند و آن را لبلایه بتفخیم لام دوم و 
اقیانوس هم می‌خوانند و این دو نام عجمی 
است و بدان درياى سبز و سیاه هم گفته 
می‌شود. (ترجمة مقدمة ابن خلدون ج۱ 
ص ۸۲ ).و مسترجم (پروین گنابادی) در 
حاشيه ارد: بعقيدهُ «دسلان» اين کلمه 
(لبلايه) ممكن است تحريفى از لتلانت؟ 
باشد که نخست به لتلاته و آنگاه به لبلاية 
تحريف شده است جنانكه بكرى در ضمن 
وصف افريقاى شمالى در تأليف خود بجاى 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - ۰ 
3 -. ۰ 


۰ اطلس‌باف. 


كلمة اطلس «ازللت» بكار برده است و 
بنابراین جغرافی‌نویسان اسلامی كلمة 
اطلس را می‌دانسته‌اند. و رجوع به دریای 
محيط (يا بحر محیط) در فهرست ترجمة 
مقدمة ابن خلدون و ضميمة معجم البلدان 
(اطلس) و أقيانوس ودرن شود. 
اطلس باف. [ا ل] (نف مرکب) بافندة 
اطلس. آن که پیشۂ او اطلس‌بافی باشد. 
اطلس‌بافی. [1ل] (حامص مرکب) عمل 
اطلس‌باف. بافتن اطلس. ||( مرکب) محل 
بافتن اطلس. 
!طلس پوش. [1](نف مرکب) آن که 
اطلس پوشد. پوشنده جامة اطلس: 
شبه را کز سیه پوشی برآمد نام آزادی 
به از یاقوت اطلس‌بوش و داغ بنده فرمانی. 
خاقانى. 
اطلس رخ. [أل ]١ص‏ مركب) آن که 
رويى لطيف چون اطلس دارد؛ 
وجود ماكه جو تار قصب ضعيف شده 
فكنده دور ز اطلس‌رخان والا بر. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۸). 
به اسمان قد دیبا | گرکشد والا 
| گرنه در بر اطلس‌رخیست والا نیست. 
نظام قاری (دیوان البسه ص4۴۸ 
اطلس شکن. ال ش ک ] (! مركب) نوعی 
جامة پنبه‌ای. قسمی منسوج. قسمی يارجة 
پنبه‌ای. (یادداشت مؤلف). 
اطلس فروش. [اْل ف ] انسف مسرکب) 
فروشنده اطلس. ||مراد از آتش‌فروش. (از 
فرهنگ سکندرنامه). (آنتدراج): 
نشسته جوانمردی اطلس‌فروش 
ز خاکستر پیر زن 5 نظامی. 
اطلسیی. [ ل ] (ص نسبی, [) منسوب به 
فلك اطلس ای فنلک نهم. از فرهنگ 
سکندرنامه و فرهنگ فرنگ. (آنندراج). 
|[[خواجدسرا راكويند. خصى سياه. (ناظم 


الاطباء) (آنسندراج). [[املس'. 
( کازمینسکی). 

اطلسی. ([] ()" قسمی از سل است. 
(فرهنگ نظام). یک قسم كل الوان. (ناظم 
الاطباء): 

اطلسى از جمله كلها خوشتر است 

اطلسى چادرنماز دلبر است. ناصرالدین‌شاه. 
و رجوع به گل اطلسی شود. 


اطلسی. 1 (إخ) در تداول تازیان بر 
اقیانوس اطلس اطلاق شود. رجوع به 
اقيانوس اطلس و اعلام المنجد شود. 

اطلط. [0] (ع ص /ن‌تسف) داهية. 
الارب): هو اطلط منه؛ او زیرکتر است از 


شب؛ تيره شدن آن. (از مت ناللغة) (از اقرب 
الموارد). 
اطلنساء . [إلٍ] (ع مص) اطلنساء عرق؛ 
جاری شدن آن بر همه بدن. (از متن اللغة). 
روان شدن خوی بر همه اندام. (منتهی 
الارب) (آنندراج). روان گردیدن خوی در 
تمام بدن. (ناظم الاطباء). ||از جایی به 
جایی شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اطلنطیکیی. [أل](إخ) در تداول عربی 
امروز. اطلسی. اقیانوس اطلس, رجوع به 
اطلسی و اقبانوس اطلس و اعلام المنجد 
شود. 
اطلنفاء 11۰ل[ (ع مص) دوسیدن بزمین. 
(ناظم الاطباء) (مسنتهی الارب). بزمین 
جسبيدن. (از اقرب الموارد) (از متناللغة). 
اطلة. زا طلْ [) (ع !) ج طلیل. (متناللغة) 
تاج المروس) (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به طليل شود. 
اطله. [آ طل ل] (ع)ج طليل. (مسنتهی 
الارب). رجوع به طليل شود. 
اطله. (۱(:] (ع ص) واد اطله؛ وادی 
بی‌آب. ج» طَلّه .(منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) 
اطلیطفرس. [ ] ((خ) نام یکی از کتب 
افلاطون است بنقل ثاؤن. رجوع به تاريخ 
الحکماء قفطی ص ۱۸ شود. 
اطلیطتو س. [ ] (إخ) ابنالنديم کتابی 
بدين نام به افلاطون نسبت می‌دهد و ندانم 
مسصحف جه کلمه‌ای است. (بادداشت 
مؤلف). 
اطلیلاء . [!] (ع مص) نيكوسخن شدن. (از 
متناللغة) (از ذيل اقرب الموارد از تاج). 
اطلیة. [أى] (ع !) ج طلی. (منتهى الارب). 
ج طلاء. (ناظم الاطباء). رجوع به طلی و 
طلاء شود. 
اطم. [أ] (ع |) حصار سنگین. (آنندراج) 
الاسماء) ام وهر قلعة سنگین. (ناظم 
الاطباء). حصن. (از اقرب الموارد). |اقصر. 
اهر خان ۹ مسطح. ج» آطام ام 
(منتهی الارب) (آنندراج). .ج آطام اجو 

(ناظم الاطباء). 
اطم. [اط /1] (ع ) قلعه‌های چند مر اهل 
مدينه را ج» ضام اد آنها را اطْمة 
كويند. (ناظم الاطباء). بمعنی دژهاست و 
بیشتر حصن‌های مدینه را بدین نام خوانند 
وگاه بر جز حصون نیز اطلاق شود. ج. 
آطام. اوس‌بن مغراء گوید: 

بث الجنود لهم فىالارض يقتلهم 

ما بین بصرى الى آطام نجرانا. 

و زيدبن خيل طایی كويد: 


اطماط. 


انيخت بآطامالمديئة اربعاً 
و عشراً يغنى فوقها الليل طاثر 
فلما قضى اصحابنا كل حاجة 
و خط كتاباً فىالمدينة ساطر 
شددت عليها رحلها و شلیلها 
من الدرس و الشعراء و البطن ضامر. 

(از معجم البلدان). 
اطم. [ا ط)۲(ع مص) خشم گرفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). ||منضم گردیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). انضمام. (از ذيل قرب 
الموارد). ||مبتلا شدن بعلت أطام. (منشتهی 
الارب) (آنندراج). مبتلا گشتن انسان و شتر 
به بیماری اطام كه حبس بول و پشگل است 
از درد. (از ذیل اقرب الموارد). ااگزیدن 
چنانکه دست خود را. (منتهی الارب). 
اطم. 1 (ع مص) دست خود را گزیدن. (از 
ذیل اقرب الموارد). گزیدن چنانکه دست 
خود را؟. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||افكندن چنانکه پلیدی خويش را. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد). اتنگ 
ساختن دهان چاه را. (منتهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان العرب). ||بند 
کردن و قفل كردن در را. (منتهی الارب). 
اطماح. [1] (ع مص) برداشتن و بلند كردن 
نگاه را. يقال: اطمح البصر اطماحاً. ( انظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). چشم 
برداشتن. (تاج المصادر بیهقی). اطماح بصر؛ 
برداشتن آن. (از اقرب الموارد) (از 
متناللغة). 
اطمار. [] (ع )اج طمر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (متناللغة). 
ج طمر, جامة كهنه و چادر كهنة غير يشمين. 
(آنتدراج). ورجوع به طمر شود. 
اطمار. [!] (ع مص) برجهانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[داخل كردن اسب 
همه نر خود را در غلافش. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة). 
اطمار. [إط ط ] (ع مص) از يس برجستن 
بر اسب خود. (از ناظم الاطباء) (از منتهى 
الارب). اطمار بر اسب خويش؛ از يشت 
برجستن و سوار شدن بر آن. (از متن اللغة). 
اطماط. [1] (ع !) قسمی از جوز هندی و 
بندق هندی. (ناظم الاطباء). بندق هندی 
است كه آن را رنّه كويند. اگرآرد آن رابا 
سرمه بياميزند ودر جشم كشند أحولى را 


1 - 6. 2 - Pétunia. 

۳- در ناظم الاطباء طم بدين معانى آمده 
است. 

۴- در منتهی الارب اين معنی ذیل اطم آمده 


است. 


تر 


اطماع 1 


ببرد و بعضى گویند باقلاى هندى است و آن 
سخت بود و دانه‌های سياه دارد. (برهان) 
(هفت‌قلزم). بندق هندی است و آن رارتم 
گویند.(آنندراج از مخزن الادویه), اطماط 
و اطموط و اطبوط بلغت بربر. (از اقرب 
الموارد از ابن بيطار). و رجوع به فرهنگ 
نظام و اطموط و اطوط و حداط روو 
بندق هندی و رته و اضموط شود. 
اطماع. [1] (ع !) ج طَْ. (دهار) (غياث 
اللغات) (ناظم الاطباء). ج طْمَّع. بمعنی 
مرسوم لشكر. گویند: آسرهم الامیر 
باطماعهم. (متتهى الارب) (انتدراج). ج 
طمع, روزی لشکر. گویند: اخذ الجند 
اطماعهم؛ ای ارزاقهم. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة): بر عقب ان مطالب به ارزاق و 
اطلاقات وجوه اطماع آغاز نهادند. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۷۳. ||اوقات گرفتن 
مرسوم لشكر. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). اوقات گرفتن لشكر 
روزی خويش را. (از متناللغة). و رجوع به 
طمع شود. ||(ص. ) 
الموارد) (متناللغة). ج طامع, بمعنی آزمند 
و حریص. (منتهی الارب) . و رجوع به طامع 
شود. 
اطماع. ]1[ 2 مص) در آز فکندن کسی 
را. آزمند کسردن کسی را. تطميع. (از 
مت ناللغة). در طمع انداختن. (از کنز) (غياث 
اللغات) (از اقرب الموارد). اميدوار كردن و 
آزمند گردانیدن کسی را. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (از نساظم الاطباء). به طمع 
افكندن. (تاج المصادر بيهقى). و رجوع به 


ج طامع. قرب 


تطميع شود. 
اطمال. [!] (ع مص) اطمال دفتر؛ پاک 
كردن و محو ساختن آن. (از منتهى الارب). 
پا ک‌کردن دفتر و محو نمودن آن. يقال: 
اطمل الدفتر. (ناظم الاطباء) (از انندراج). 
اطمال كاتب دفتر را؛ زدودن أن. (از اقرب 
الموارد) (از متناللغة). 
اطمال. [إط ط ] (ع مص) اطمال آنچه در 
حوض باشد (بصورت مجهول)؛ بيرون 
آوردن آنسچه در آن است و فرونگذاشتن 2 
قطره‌ای در آن. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغف). برآوردن آنچه در حوض و چاه 
بود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اطمام. [!] (ع مص) وقت بریدن موی 
رسیدن. گویند: أَطْمّ شعره. (از منتهى الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج ). اطمام شعر 
فلان؛ هنگام ستردن أن فرارسيدن. (از آقرب 
الموارد) (از متناللغة). استطمام. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللغة). به ستردن آمدن موى. 
(تاج المصادر بيهقي). 
اطما لاضبط. [أط مل بت ] (لخ) نام 


قسلعه‌ای است به يمن که گویند أن را 
اضبطبن قریع بنا كرد يس از تاراج صتعاه. 
(از مسنتهی الارب). حصن‌هایی است بنام 
اضبطبن قریع‌بن عوفبن کعب‌بن سعدبن 
زيد مناقين تميم كه بر اهل صنعاء بتاخت و 
آنگاه كه بر آنان جيره كشت و أنجا را 
تسخير كرد در آن شهر حصنهایی بساخت و 
این ابيات در این باره به وى منسوب است: 
و شفيت نفسى من ذوى يمن 
بالطعن من فی‌اللبات و الضرب 
قتلتهم و ابحت بلدتهم 
و اقمت حولاکاملا اسبی. 
(از معجم البلدان) (از مراصدالاطلاع). 
اطمثنان. ]1 مه (ع مص) اطمینان. رجوع 
به اطمینان شود. 
اطمحرار. [[م] (ع مص) نوشیدن چنانکه 
آ کنده شود و وی را زیسان نرساند. (از 
متناللفة). اطمحرار و اطمخرار؛ نیک 
نوشيدن. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 
اطمخرار. 1| ] (ع مص) لغتى الهجداى) 
است در اطمحرار. (از متناللغة). رجوع به 
اطمحرار شود. 
اطمر. [أمرد] (ع ص) اسب نیک رو. یا 
اسب اماد؛ جستن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). طمرّ. اسب جواد و بقولی اسب 
آماد؛ جستن. (از اقرب المواردا. 
اطمر. (ا] (ع ن‌تف) جهنده‌تر 
= امثال: 
اطمر من برخوت. (یادداشت مؤلف). 
2 [أمَ] (ع نتف) طامع‌تر. پرطمع‌تر. 
ازمندتر. 
- امثال: 
اطمع من اشعب. 
اطمع من طفیل. 
اطمع من فلحس. 
اطمع من قالب الصخرة. 
اطمع من مقمور. 
اطموط. (] (ع [) اسم بربرى رته است و 
و (فهرست مخزن الادویه) 
(تسحفة حکسيم مؤمن). کشت بر کشت را 
گویند. (تحفة حكيم مومن) (قرابادين) 
(فانون ابتوعلی ع تهران من 1۱۴ ت 
اطماط است که بندق هندی باشد. (برهان) 
(از آنندراج) (هفت‌قلزم). رته یعنی بندق 
هندی و بر فوفل نيز اطلاق شود. (از تذكرة 
داود ضرير انطا كى). لفظ مذكور معرب از 
زبان بربرى است. (فرهنگ نظام). ودر 
ترجمة صيدنه آمده است: رازى كويد او را 
اطماط كويند و بعضى گویند او دارویبی 
است كه منبت او روم است و بعضى گفته‌اند 
باقلای هندى است و بر وى نقطذهاى سياه 
باشد و جرم او سخت باشد شبيه به سنگی 


اطمینان. ۲۸۸۱ 


که در رومی او را | کتکمت گویند و هم او 
كويد داروى هندی است و قوت او چون 
قوت بوزیدان است و دیگری گوید: گرم 
است در دوم و تر است در اول و قوت او 
بقوت بوزیدان ماند و در بهق سياه استعمال 
کنند و قوء باه را زیاده کند. (از ترجمة 
صیدنه). و در اختیارات بديعى آمده است: 
صاحب جامع گوید: اطموط و اطماط و 
اطبوط هر سه بندق هندى است که أن را 
رته خوانند و صاحب منهاج گوید: دوايى 
هندی است بقوت بوزیدان و همو گوید که: 
[برخی ] گویندا کتکمت است و این سهو 
است و خطا. و صاحب جامع گوید: بعضی 
گویند فوفل است. و همو كويد که خطا است 
و مؤلف گوید: آنچه محقق است نوعی از 
باقلای هندی است. سخت بود و نقطه‌های 
سیاه بر وی و بصلبی شبیه بود به بندق 
هندی... (از اختیارات بدیعی). 
اطمة. [أط مَ] (ع) حصن. ج آطام. 
(اقرب الموارد از تاج العروس). واحد اطم 
یعنی یک قلعه از قلعه‌های مدینه. (ناظم 
الاطباء) 4 درجي به آطام و اطم شود. 
اطمة. اَم (ع !) دودشده. بخار. .ج آطام. 
(از دزی ج (. 
|| آتش فهانی نزدیک دربای هند. (از 
نخبة‌الدهر دمشقی). 
||اطمةالبرکان؛ جزیره‌ای است نزدیک 
سيسيل كه در آن كوهى اتشفشان است. (از 
نخبةالدهر دمشقى). 
اطمیی. [آما] (ع ص) باريكلب. (زوزنى). 
سيهلب. (مؤيد الفضلاء). در متن جسنين است 
و صحيح اظمی است. رجوع به اظمى شود. 
اطميثا. (1] امعرب. |) قيصوم است. 
(فهرست مخزن الادويه). اطميسا. رجوع به 
اطمیسا شود. 
اطمسا. 1 (معرب, !) بلغت یونانی نوعی 
از بوی‌مادران باشد. گویند گسترانیدن أن در 
خانه گزندگان موذى را بگریزاند و أن را 
بعربی قیصوم خوانند. (برهان) (آنندراج) 
بوی‌مادران. بهندی مارکنده. (الفاظالادویه). 
مأخوذ از زبان یونانی, قسمی از بومادران 
که بتازى قیصوم گویند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اطمیثا و قیصوم شود. 
اطمینان. [1] (ع مص) اطمتنان. اطمینان 
به چیزی؛ مو و ۰و 
فى الحديث عن النبى (ص) فى تعليم س 
ثم اركع حتی تطمئن را کم ثم ارفع حتى 
تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. 
(از منتهى الارب). طمأنينة. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (متناللغة). 
رجوع به طمأنينة شود. اراميدن. (از 


۲ اطاء. 


ترجمان تهذيب عادل) (مجملاللغة) (مؤيد 
الفضلاء). آرامیدن و قرار گرفتن. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). سکون. آرامی. (زمخشرى). 
بیارامیدن. قرار گرفتن. (بادداشت مولف). 
أسنايقن: راهن امس اه کی ین : 
آسودگی. قرر و آرام. خرسندی و 
خوشنودی. امنیت. خاطرجمعی و اعتماد و 
اعتقاد. تيقن. 2 کفالت و ضمانت. 


اعتماد خاطر. . عدم تشویش. . (ناظم الاطباء). 
استواری. (يادداشت مؤلف). بىكمانى. 

- اطمینان‌بخش؛ مطمئنكننده. مايه يقين و 
ب ىكمانى. 

-اطمينان حاصل کردن؛ مطمئن شدن. 
- اطمینان خاطر؛! یقین داشتن. آرامش 
دل. آرمیدن فکر و انديشه و خیال. نگرانی 
نداشتن. 

- اطمینان دادن؛ خاطرجمعی دادن. امنیت 
دادن. (ناظم الاطباء). 

- اطمینان داشتن؛ مطمئن بودن. اعتماد 
داشتن. 


- اطمینان قلب کسی به جيزى با كسى؛ 
آرامش يافتن و اعستماد كردن بدان. (از 
متن اللغة). 
- اطمينان نفس؛ جمعيت خاطر. طمأنينه. 
سكون خاطر. آرامش خيال. 
- اطمینان يا اطمئنان به چیزی؛ آرام گرفتن 
و ایمن شدن بدان. (از اقرب الموارد). 
- اطمینان یافتن؛ خاطرجمع شدن. (ناظم 
الاطباء). طمأنينه پیدا کردن. مطمئن شدن. 
||اطمینان از انجام دادن کاری؛ فروگذاشتن 
آن. ترک كردن آن. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). ||اطمینان فلان در حال نشستن؛ 
مستقر شدن وی در نشستن خویش. 
||اطمینان زمین؛ منخفض شدن آن. پست 
شدن آن. (از متناللغة). ||سخت شدن از 
پیری. (زوزنی). 
اطناء ۰ 1[ (ع مص) چون مهموز باشد. 
ميل كردن بسوی منزل و جای‌باش. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). ||رفتن 
بسوی حوض يس نوشیدن آب. (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد) (از متناللغة). 
|[رفتن بسوی فرش پس خفتن بر أن از 
جهت سستى وكسالت. (از منتهى الارب) 
(از نساظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
مت ناللغة). ميل كردن کسی بطرف فرش و از 
جهت سستی خوابیدن. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). كراييدن کسی به طنو یعنی 
بساط و خوابیدن بر ان از کسالت. (از 
متناللغة) (از منتهى الارب). |أهذه حية 
لاتطنی»؛ یعنی این ماری است که جان بدر 


نبرد گزیده‌شدة آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). حية لاتطنی؛ یعنی 
باقی نمی‌ماند گزیده آن. (سنتهی الارب). 
باقى نماندن لديغ مار. در مهموز هم این 
معئى آمده است. (از اقرب الموارد) '. || دز 
جاى کشتنگاه زخم رسانيدن فلان را. (از 
منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). ||اصابت 
كردن به شواى کسی, يعنى در جز کشتنگاه 
کسی" اصابت كردن. به جز مقتل کسی 
اصابت كردن. (از اقرب الموارد). ||اطناء 
كسى؛ خواهش كردن وى بطرف تهمت و 
شك. (از منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). 
گراییدن کسی به تهمت و ریبت. (از اقرب 
الموارد). ميل كردن به ريبت. (از متناللغة). 
||دركذشتن در نافرمانى و تباهى. (منتهى 
الارب). فرورفتن در فجور و ادامه دادن آن. 
(از اقرب الموارد). اطناء كسى در فجور 
خویش؛ فرورفتن وی در آن. (از متن‌اللغة). 
|(برچفسیدن سپرز و شش به پهلو از 
تشنگی. (منتهی الارب). چسبیدن طحال و 
ریه کسی به دنده‌های جانب چپ وی. (از 
اقرب الموارد). || غتریدن. (منتهى الارب). 
اا خان نخل کسی رل (از متناللقق, 
||فروختن. (منتهی الارب). ||درخت يا شمر 
تخل را فروختن. (از اقرب الموارد). تخل 
خود را فروختن. (از متناللغة). از اضداد 
است. (از متن‌اللغة) (منتهی الارب). ||مبتلا 
شدن شتر به عظم طحال. (از متن اللغة). 
اطناء . (اط .ط](ع مص) اطناء درخت؛ 
فروختن آن. ||اخریدن درخت. ضد است. 
(از اقرب الموارد). خريدن درخت. (از 
متن اللغة). 
اطناء . [أَطِنْ نا (ع !)ج طنين. (ازناظم 
الاطباء). 
اطنالب. [1)(ع !)اج طنب. (دهار) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج 
شش طناب كه سراپرده‌های خیمه 
بدان بسته شود. (آنتدراج). رستهاى خیمد. 
(از منتخب) . (از غياث اللغات). ج ُنب و 
طشُنب. (متناللغة). رستهاى دراز از 
ريسمانهاى خيمه و رسنهای کوتاه که بدان 
دامن خیمه به ميخ بندند. (از متناللغة): در 
حضیض أن اطناب سحاب کشیده شدی. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص‌۳۳۸). و رجوع به 
طْنب و طْنّب شود. ||اشعة خورشيد. (از 
متن‌اللغة). کشیدن خورشید اطنابش را؛ 
طلوع كردن آن. (از اقرب الموارد). ||دراز 
کشیدن خورشید شعاع را؛ غروب كردن آن 
(از اقرب الموارد). 
اطناب. [1](ع مص) سخت وزیدن باد در 
غبار. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(اتندراج), اطناب باد؛ بشدت وزيدن أن در 


اطتاب. 


۰ 


غبار. (از متناللغة) (از اقرب الموارد). ||بى 
یکدیگر رفتن شتران. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
رسیدن برخی از شتران به برخی در سیر. 
(از متن‌اللغة). ||دور و دراز رفتن نهر. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). اطستاب نهر؛ 
دور شدن جریان آن. (از مستن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد). ||اطناب در دویدن؛ رفتن به 
اجتهاد و مبالغه. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). |[بلاغت آوردن شاعر در وصف و 
مبالغه كردن مدح باشد یا ذم. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). اطناب در وصف؛ 
مبالفه كردن و اجتهاد در أن و اطتاب در 
سخن؛ مبالغه كردن و راه دور رفتن در آن. 
(از متناللغة). اطناب شاعر و جز وی در 
سخن؛ بلاغت آوردن در وصف خواه مدح 
باشد و خواه ذم و مبالغه كردن در کلام. (از 
اقرب الموارد) (آنندراج), |إدراز کشیدن 
عبارت و لفظ را. خلاف ایجاز. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). دراز گفتن سخن و 
بسیار گفتن. و با لفظ آوردن و دادن و رفتن 
مسستعمل. (آنندراج), دراز كردن و طول 
دادن در کلام. (فرهنگ نظام). طول کلام و 
مبالف در آن و اغراق. (ناظم الاطباء). و در 
بهار عجم نوشته که اطناب به لفظ دادن و 
آوردن و رفتن مستعمل. (غیاث). مبالفت 
كردن در سخن. (تاج المصادر بیهقی) (مژید 
الفضلاء). بسیار گفتن. (زوزنی). دراز كردن 
سخن را. (يادداشت موّلف). و در تداول علم 
معانی» گزاردن مقصود به بیشتر از عبارت 
متعارف است. (از تعريفات e‏ خبر 
دادن به مطلوب يعنى معشوق به سخنى دراز 
است زيرا مقصود متكلم فزونى سخن در 
نزد مطلوب است از اینرو که مايه فزونى نظر 
وی گردد. و نیز گفته‌اند اطناب لفظ زايد بر 
اصل مقصود است. (از تعرینات جرجانی). 
صساحب كشاف اصسطلاحات الفنون از 
جرجانی آرد: اهل بلاغت گویند: اطناب و 
ایجاز مهمترین انواع بلاغت است چنانکه از 
برخى آورده‌اند که گفته است: بلاغت 
عبارت است از اطناب و ایجاز و صاحب 
کشاف أرد: همچنانکه بليغ بايد در مورد 
اجمال به ایجاز سخن پردازد. سزاست که 
وى در جای تفصیل نيز سخن را بسط دهد 


1 - La sécurité. 
۲-صاحب متن‌اللغة و برخى از لغت‌نویسان‎ 
دیگر اين معنى را تنها در مهموز آورده‌اند.‎ 
۳-در این معانی يايى است.‎ 
۴-شوی؛ هر عضو که نه جاى قتل باشد. (از‎ 
منتهی الارب). و بناپراد ین با معنی صاحب منتهى‎ 
۱ الارب و ناظم الاطباء مغایر است.‎ 


جنانكه هنكام سخن گفتن با محبوب سخن 
را بدرازا می‌کشانند زيرا فزونی سخن گفتن 
مايه درازی مسصاحبت و فزونی توجه 
محبوب می‌گردد همجون پاسخ موسی 
دربارۂ پرسش حق‌تعالی: «ما تلک بیمینک 
يا موسى؟» که كفت: «هی عصاى اتوك 
عليها واهش بها على غنمی ولى فيها 
مارب اخرى '» - انتهى. و دربارة اينكه آيا 
مساوات واسطهٌ ميان ايجاز و اطناب است و 
اكرهست أيا داخل در ايجاز می‌باشد يا نه؟ 
اختلاف نظر است. سكا کی و گروهی 
مساوات را واسطه می‌دانند ولى آن رانه 
ناپسند دانند و نه مذموم» زيرا مساوات را به 
سخنان متعارف مردم عامه تفسير کرده‌اند 
که‌گفتار آنان جنبةٌ پلاغت ندارد و ایجاز را 
عبارت از ادای مقصود به كمتر از گفتار 
متعارف دانسته و اطناب را به ادای سخن به 
بيشتر از حد متعارف تعریف کرده‌اند. و ابن 
اثير و گروهی مساوات را واسطه نمی‌دانند و 
گویند: ایجاز تعبیر كردن از مقصود به لفظی 
غیرزاید. و اطناب به لفظی زایدتر است. و 
قروینی كويد نزدیکتر بصواب آن است که 
گفته شود: شيو تعبیر پسندیده أن است که 
مقصود را یا بلفظى مساوى با اصل مراد ادا 
کنند و یا با كمتر از آن, اما وافى به مقصود. 
ويا زايد بر آن برای فایده‌ای. نخست را 
مساوات و دوم را ایجاز و سوم را اطناب 
گوییم...و نیز سكا کی برای ایجاز دو معنی 
قائل شده است: یکی ان كه سخن كمتر از 
تعبير متعارف باشد و دیگر آن كه كمتر از 
حدى باشد که مقتضى ظاهر مقام است و 
ميان ایجاز و اختصار تفاوتى نیست... و 
برخى بر آنند که اطناب همان اسهاب است 
ولى حقيقت آن است که اسهاب اخص از 
اطناب است زيرا اسهاب چنانکه تنوخی و 
دیگران گفته‌اند عبارت از تطویل سخن 
است خواه برای فایده‌ای باشد و خواه 
نباشد. 

اقسام اطناب: اطناب بر دو گونه است: 

الف - اطناب بسط که عبارت از فزونی و 
تکثیر جمله‌ها است همچون آية: «ان فى 
خلق السموات و الارض» (قرآن ۱۶۴/۲) 
تاآخرآيهدرسورءٌ بقرة» که در آن 
رسساترين و بنلیغ‌ترین اطناب است زیرا 
خطاب با ثقلین و در هر عصر و زمانی به 
عالم و جاهل و مومن و کافر و منافق است. 
ب - اطناب بشیوه‌های دیگر و دارای انواع 
بسیار است بدینسان: ۱-درآمدن یک يا چند 
حرف تأكيد. ۲- داشتن حرفهاى زاید. ۳- 
تأكيد. ۴- تكرير (يا تکرار). ۵- صفت. ۶- 
بدل. ۷- عطف بیان. ۸-عطف یکی از دو 
مترادف بر دیگری (يا عطف تفسیری). ۹ 


عطف خاص بر عام و برعکس. ۱۰- ایضاح 
يس از ابهام. ۱۱- تفسیر. ۱۲-گذاردن اسم 
ظاهر پجای ضمیر. ۱۳- ایغال. ۱۴- تذییل. 
۵- طرد و عکس. ۱۶- تکمیل مسمی به 
احتراس. ۱۷- تتمیم. ۱۸- استقصاء, -۱٩‏ 
اعتراض. ۲۰- تعلیل که فاید؛ أن تقریر 
است... (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به همان کتاب ذیل «اطناب» و 
«ایجاز» و «مساوات» و «اسهاب» شود؛ 
شیر... در اعزاز و ملاطفت او [ گاو] اطناب 
نمود. ( کلیله و دمنه). و از اشباع و اطناب 
مستغنی گر دانيدى. ( کلیله و دمنه). و ان 
اطناب و مبالغت مقرون بلطایف و ادوات از 
داستان شير وكاو اتفاق افتاده است. ( کلیله و 
دمنه). و ذ کراین معنی از آن شایع‌تر است که 
در آن بزیادت و اطناب حاجت افتد. ( کلیله و 
دمنه). 
چون خيمة ابیات چهل ينج شد از نظم 
بگسست طناب سخن از غایت اطناب. 
خاقانی. 
سخن که خیمه زند در ضمير خاقانی 
طناب او همه حبلالله آید از اطتاب. 
خافانی. 
از اين شیوه اطناب تمام بنوشت و سر نامه 
ببست و پدست غلام بداد. (ترجمة تاريخ 
يمينى چاپی ص 58). در اطناب ذ کر 
مصیبت اين شهاب مضىء و اسهاب شرح 
رزیت أين نقاب المعى عمر بسر أوردى. 
(ایضاً ص ۴۶۰). جه اختصار در سیاقت و 
نظم اولی است از اطناب و | کثار.(تاریخ قم 
ص۱۸۳. 
بمدح او همه اطناب خوشتر است ارچه 
مثل بود که ز اطناب به بود ایجاز. قاانی. 
- اطناب آوردن؛ سخن دراز گفتن. اطالة 
كلام. مبالغت كردنة 
بدين عمرى كه تا نگشوده‌ای لب بايدت بستن 
که جز طول امل در گفتگو اطناب مىارد. 
واله هروی (از آنندراج). 
- اطناب دادن؛ طول دادن سخن. اطالهً 
کلام. مبالغت كردن در گفتار؛ 
هر خطبه‌ای را ای خطیب ایجاز واجب دیده‌ای 
امروز در رويش نكر اطناب ده تحميد را. 
مير حسن دهلوی (از آنندراج). 
- اطناب کردن؛ مبالغت كردن در سخن. 
اطاله کلام کردن. پرگویی کردن. سخن دراز 
آوردن. شیوة اطناب برگزیدن. در تداول 
عامه. روده‌درازی كردن: 
کردم اطناب و گفتهاند مثل 
حاطب‌اللیل مطنب مکثار. 
رجوع به اطناب شود. 
> اطناب ممل و ایجاز مخل. رجوع به 
ايجاز واطناب و مساوات شود. 


خاقانى. 


اطنان. ۲۸۸۳ 


اطنابة. [! ب] (ع [) سايبان. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). سایه‌وان. (مهذب 
الاسماء). خانة بزرگ مويين. (لغت خطى). 
مظلة. (اقرب الموارد). |إدوال كه بر سر زه 
كمان بود. (مهذب الاسماء). ||دوال که بر 
قبضه کمان بندند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[دوالی که به کمرساز " بندند. 
یقال: شد اطنابةالابزيم. ج» اطانیب. (اقرب 
الموارد). 

اطنابة. [[ بَ] (اخ) نام زنی بود و ابن 
اطنابه پسر آن زن که شاعر بود. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و عمروبن 
اطنابه پسر آن زن است. (آنندراج). نام زنی 
از بنىكنانةبن قیس‌بن جسربن قضاعة. و 
عمرو پسر وی شاعر مشهوری بود و نام 
پدر عمرو زید مناة بود. (از تاج‌الصروس). و 
رجوع به بلوغ‌الارب ج ۲ ص ۱۳۲ شود. 

اطناخ. [1] (ع مص) نا گوارد آوردن چیز 
را. (ناظم الاطباء). بنا گوارد آوردن کسی را. 
(آنندراج) (منتهی الارب). به تخمه آوردن. 
(از اقرب الموارد). اطناخ چربی؛ به تخمه 
آوردن کسی را. (از متناللغة). 

اطناف. [1] (ع ) ج طنف و طُنف و طَف و 
طنّف. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). تندی از کوه بیرون 
برآمده و آنچه برآید از کوه و سر کوه. 
(آنندراج). رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 
ااج طنف. افریز " دیوار يا آنجه از خارج 


مشرف بر بنا باشد و آن راكنة خوانند. و 


مجمع مصر آن را بر افريزى که بسيار 
نمایان باشد اطلاق کرده است که بفرانسه 
مارکیز " خوانند. و مجمع شيخ محمد عبده 
طنف را بر محلى كه امروز بالكن می‌نامند 
اطلاق كرده است. (از متن اللغة). 

اطنان. [1] (ع () ج طُنّ. (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة). 3 طَنّو طن (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباًء). ج طن, اندام. (آنندراج). 
رجوع به طن و طن شود. 

اطنان. [!] (ع مص) اطنان ساق و ذراع به 
شمشير؛ بريدن آنها بسرعت. (از متن‌اللغة). 
اطنان ساق؛ بريدن آن و مقصود آوای بريدن 
است. وكويند: ضربه فاطر" ذراعه و اطنت 
ذراعه اذا ندرت لانها تطن عن ذلک. (از 


۱-قرآن ۱۷/۲۰ و ۱۸. 

۲ -کمرساز زبان‌مانندی است که در سر 

کمربند باشد و در حلقة سر دیگر بند گردد که 

بتازی آن را ابزیم گویند. (از منتهی الارب ذيل 

ابزیم). 

۳- افریز؛ آنچه از دیوار برآمده باشد مانند 

سنگی که در جرزهای کوچه بكار می‌گذارند تا 

از صدمه محفوظ باشد. (ناظم الاطباء). 
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۴ اطنب. 


اقرب الموارد). بريدن. كويند: ضربه بالسيف 
فاطن ساقه؛ ای قطعها. قال بعضهم يراد 
بذلک صوت‌القطع. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بریدن. (انندراج) (تاج المصادر 
بیهقی). ||اطنان تشت و جز آن؛ به آوا 
آوردن. (از اقرب الموارد) (از متناللغة). به 
. (ناظم الاطباء) 
(از مسنتهی الارب) (انندراج) . به بانگ 


بانگ آوردن تشت و جز آن 


آوردن مس وروی و آنچه بدان ماند. (تاج 
المصادر بیهقی) .به بانگ آوردن روبینه و 
(زوزنی). 
اطنب. [أنّ] (ع ص) دراز. |إسستيا. 
|| دراز پشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مونث: طنباء. (منتهی الارب). 
اطنعش. ان ع] (ع عدد مسرکب. ص 
مرکب. | مرکب) به لهج عاميانة مردم بغداد 
بر اثنی‌عشر اطضلاق شود. رجوع به 
نشوءاللغة ص ۶۸ شود. 
اطنف. [أنَ](ع ص) بصورت صغ 
تعجب بدين سان أيد: ما اطنفه؛ جه كمخوار 
و ن‌اخواهان و کم‌مال است. (از منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). چقدر زاهد است. 
(از اقرب الموارد) (از متناللغة). 
اطنوس آمدی. [إ س م] (اخ) این 
ابىاصييعه در ذیسل طبقات اطبای 
اسکندرانیان و اطبای مسی‌هی معاصر آنان 
و دیگر اطبا آرد: اطنوس 
كناش معروف ببقوقویا و... که بیشتر کستب 
آنسان مسوجود است و رازی بسیاری از 
سخنان آنان را در كناش کبیر جامع خويش 
پنام الحاوی نقل کرده است. (از عیون‌الانباء 
ج ۱ ص۱۰۹). صحیح اطیوس است. رجوع 
به اطیوس آیدی شود. 
اطنه. ان ] (إخ) مدینةالحکما که پایتخت 
یونان باشد. (ناظم الاطباء). بیونانی نام 
شهری است که به عربی ان را مدینةالحکما 
خوانند. (آنندراج). معرب آتن است. رجسوع 
به اتن و اطن و اطینا و لشات تاريخيه و 
جغرافيهٌ ترکی ص ۱۸۸ شود. 
اطواء . [آط ] (ع 0 ج طوی, چاه با سنگ 
بنا شده. (از معجم البلّدان) (از متناللغة). 
رجوع به طُوىٌ شود. 
اطواء . [اط ] ( (ع مص) نخوردن چیزی را 
و گرسنه داشتن خود راء (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). 
اطواء . [أط] (ع [) اطواء ناقه؛ نوردهای 
بيه کوهان ناقه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اطواء . [اط ط ] (ع مص) پیچیده شدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). انطواء. 


(مؤيد الفضلاء). به آواز آوردن. 


آمدی صاحب 


(اقرب الموارد). و رجوع به انطواء و طوی 
شود. 
اطواء . [أط] ((خ) دهی است به يمامه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). قریه‌ای است 
در قرقرى از سرزمين يمامه دارای 
نخلستان‌ها و کشتزارهای بسیار. (از معجم 
البلدان). 
اطواء . [أط] ((خ) اب وزیاد كويد: و از 
ابهای عمروین كلاب اطواء است که در 
کوهی‌بنام شراء واقع است. (از معجم 
البلدان). 
اطواب. [أط] (ع ل) ج طوب, آجر و آن 
جمع قله است. (از معجم البلدان). 
اطواب. [آط] (إخ) از قرای فیّوم است. و 
نام آن هنگام فرمانروایی عبدال‌بن سعدين 
ابسی‌سرح بر مصر آمده است و در مصر 
شنیدم که اطواب و فیوم از اعمال بهنسا از 
نواحی مصر است و دو موضع مزبور نزدیک 
به يكديكراند. (از معجم البلدان). 
اطواخ. (اط ] (ع !| ج طوخ. بمعنى دم. 
دنبال. |اکلمةٌ دخيل است که در روزگار 
دولت ممالیک داخل عربی شده است. در 
آن هنگام رسم بود که در پیشاپیش صاحبان 
پایگاههای بلند جزو موكب آنان نیزه‌ای 
می‌بردند که بر فراز آن کره‌ای زرين بود و 
رتبهٌ كسان را نشان می‌داد چنانکه بر نيزةً 
موکب وزير سه طوخ بود. (از متن‌اللغة). 
اطوا۵. (اط ] (ع ) ج طود. (دهار). ج طود. 
كوهيا كوه بزرگ. (آنندراج) (منتهی 
الارب). ج طسود. كوه. (هفتقلزم). 
| توده‌های ریگ. (هفت‌قلزم) (از متن‌اللغة). 
و رجوع به طود 0 
اطوار. (أط](ع اج طور. (ناظم الاطباء) 
(ترجمان ترتیب ادل ص ۶۷ 2 طور. یک 0 
بار. قال الله تعالی «خلتکم اطوارأ» قال 
الاخفش: ای طوراً نطفة و طوراً علقة و 
طوراً مضغة. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ازاقرب الموارد). ج طور, بمعنى تارق 
يقال: اتيته طوراً بعد طور؛ يعنى يك بار پس 
ازبار ديكر. (از اقرب الموارد) (از 
مت اللغة). ||انواع و اصناف گویند. الاس 
اطوار؛ ای اصناف مختلفون. (از منتهى 
الارب)؛ يعنى مختلفاند بر حالات گونا گون 
و در تاج: ای اصناف. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به طور شود. ||ج طور. حالتها و 
كيفيتها. (فرهنگ نظام). حالات و هيئتها. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به طور شود؛ 

شمس وجود احمد و خود زهرا 

ماه ولایت است ز اطوارش. ‏ ناصرخسرو. 
آنگاه پروردگار قدرت در اطوار امشاج قد 
و قامت و عرض و طول و هيئت او ترتیب 
فرماید. (قصص الانبياء ص ۱۱). یکی آن که 


اطواسنا. 
پادشاه که تا ابد باقی باده چون در احوال و 
اطوار اسلاف ملوک و سلاطین و بسطت 
ملک و نفاذ حکم و جلالت قدر و کامکاری 
و فرمانروایی ايشان نگرد.. بصيرت او در 
امضاء اين معنی باقی‌تر گردد. (ترجمة تاريخ 
یمینی چاپی ص ۷. 
پنما در بساط فرش رخوت 
سالکان مسالک اطوار. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۳). 
||ادوار و ازمنه. ||طریقه‌ها و روشها. ||طرق 
و راهها. ||أمثال و اعمال. (ناظم الاطباء). 
- اطوار حمیده؛ کردارها' و اعمال ستوده. 


(ناظم الاطباء). 

اطوار سیاه؛ کردارهای زشت. (ناظم 
الاطباء). 

- اطوار اهموار؛ کردارهای بد و نامناسب. 
(ناظم الاطباء). 

اطوار نکوهیده؛ کردارهای زشت و 
ناستوده. (یادداشت مؤلف). 

|ارسمها و عادتها. (ناظم الاطباء). |امأخوذ 


از تازی» در يارسى بمعنى حركات و اداهای 
رقص. مثال: اطوار درنسیاور. (از فرهنگ 
نظام). ورجوع به اطفار شود. در تداول 
عامه. اطفار گویند. |إقدرها. حدها. (از 


اقرب الموارد). 
-اطوار سبعة؛ كنايه از مراتب هفتگانه. 
(انجمن آرای ناصرى). و صاحب كشاف 


كويد:در اصطلاح اهل تصوف عبارت از: 
طبع. نفس. قلب. روح. سرّ خفى واخفى. 
كمافى شرح المثنوى. (از كشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اطوارين. [آط] (إخ) نام جزیره‌ای است 
در درياى محيط كه اجنه در ان سا کنند. 
ابوالمعانی: 
ندارد هيج الفت با کسی ان بدسرشت اما 
رود با جنیان سا كن شود در کوه اطوارين. 
(از لسانالعجم شعورى ج ١‏ ص ۱۲۱). 
اطواس. [آط 1(ع) ج طاوس. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از منتهى الارب). 3 
طاوس. پسرنده‌ای است خسوشرنگ از 
. (آنندراج). .و رجوع به طاوس و 
طواویس شود. اج طوس, بمعنی قمر و 
هلال. (از متن‌اللغة). 

اطواسنا. (اط س] (ع ل) با اين ضبط در 
متنی ۲ بدینسان تعریف شده است: استشمار 
الطراوة لصفرالسن من اج ل الغضاضة السی 
تلزمه يقال طرو اللحم و غيره بالهمزة و طرو 
بالواو و طری بالیاء طراوة و طراءة ضد ذبل. 


(از دزی ج ۱ ص۲۸). صورت کلمه با این 


پرندگان 


۱-در متن: کردکار است. 
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اطواط. 


معنى به هيج رو سازگار نيست جز اينكه 
بتحريف يا لهجة خاصى قائل شويم. 
اطواط. [أط] (ع ص إ) ج طوط. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) '. رجوع به ۳ 92 
شود. ااج طائط. (اقرب الموارد) (متناللغة). 
رجوع به طائط شود. 
اطواق. [أط] (ع اج طوق, گردن‌بند و 
هرجه گرد چیزی دیگر باشد. (فرهنگ نظام) 
(از آنندراج . ج طوق . گردن‌بند و هرچه 
كردكيرد جيزى را". (منتهى الارب). |أشير 
يا آبی كه در درون ثمر نارجيل است و هو 
مسکر جداً معتدلاً ما لمیبرز شاربه للسریح 
فان برز افرط سکره و اذا ادامه من لميعتده 
أفسد عقله فان بقى الى الغد كان اشقف خل. 
(منتهى الارب). شير نارجیل, گویند بشدت 
مسكر است. (ناظم الاطباء). شير ناركيل و 
آن نوشابه‌ای است مست‌کننده بحد اعتدال و 
اگرکسی که پنوشیدن أن معتاد نباشد بدان 
ادامه دهد خرد وی تباه گردد. (از متناللغة). 
و صاحب اقرب السوارد بدینسان آرد: 
شرابالاطواق؛ شير ناركيل كه مسكر 
شديدى است. و رجوع به مفردات ابن بيطار 
در ذيل کلمة نارجيل شود. ||افريز. (از 
متن‌اللغة). رجوع به کلم مزبور شود. ااج 
طاق. رجوع به طاق شود. اج طائق. 
(متن‌اللغة) . رجوع به طائق شود 
اطواق الذهب. (اط فد د ه] (إخ) نام 
كتابى است از زم خشرى در مواعظ و 
خطب. رجوع به اعلام المنجد شود. 
اطوال. (اط ] (ع مص) دراز كردن جيزى 
را. اطالة: صددت فاطولت الصدود. (از 
آقرب الموارد). رجوع به اطالة شود. دراز 
کردن.(تاج المصادر ببهقی) (منتهى الارب) 
(آنندراج) (از مت ناللغة). ||بچگان درازبالا 
آوردن زن يا زاییدن یک فرزند بلندبالا راء 
(از منتهی الارب) (آنتدراج). 
اطوال. (ط ] (ع [) ج طول. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به طول شود. 
اطور. (اط وَ] (ع ا) حد و طرف جیزی. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اكور [] (إع) (جزيرة. ..) مستوفى آرد: 
و آن (جزيره) سكساراناند. رجوع به 
50 ص ۲۲۰ شود. 
اطوردسیوس. [ ] ((خ) رجسوع به 
اطهورسفس شود. 
اطورین. (اط وَرَ] (ع 4 (به‌صيغ تشنيه) 
دو کرانه يقال: بلغ فىالعلم اطو ریه؛ ای اوله 
و آخره. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
رجوع به آطوّرین 3 شود. 
اطورین. [أط و]لع)(بصورت جمع 
سالم) کرانه‌ها. ( الاطباء) (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سختی و بلا: 


لقی منه الاطورین؛ سختی دید از وی. و بلغ 
فی‌العلم اطوريه”؛ در علم به کرانه‌های آن 
رسید. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
داهيه مانلد اقورين و امرین. (از متن‌اللغة). 
اطوع. [أط وَ] (ع نتف) فرمانبردارتر و 
مطيعتر. (ناظم الاطباء). طائعتر: ماخلق 
شيئا الا هو اطوع من بنىادم. (حديث). 
ارخصها لحماً و اطوعها اهلاً. (مافروخى در 
صفت اصفهان). 

امثال: 

اطوع من ثواب. رجوع به ثواب شود. و 
اطوع من فرس. 

اطوع من کلب. 

هو اطوع‌السنان. (یادداشت تب 

اطوق. زاط طَوْوُ] ١‏ (ع مص) پوشیدن 
طوق. (از متناللغة). تَطَوٌق. (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة) ۰ رجوع به تطوق شود. 
اط وکش. [أكّ /ي] (نف مركب) صورت 
نادرست اتوکش است. رجوع بهاتوو 
اتوکش و اتو کشیدن و اتوکشی شود. 
اطول. (اط وَ] (ع ن‌تف) درازتر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). درازتر و 
طولانی‌تر. (فرهنگ نظام). مقابل اقصر. 
طویل‌تر, بلندتر. مقابل اعرض. مونث: 
طولی. ج» آطاول. (از اقرب الموارد). 

- امثال: 

اطول ذماء من الافعى. 

اطول ذماء من الخنفساء. 

اطول ذماء من الضب. 

اطول صحبة من ابنى شمام. 

اطول صحبة من الفرقدين. 

اطول صحبة من نخلتى حلوان. 

اطول من الدهر. 

اطول من السكا ک. 

اطول من السنة الجدبة. 

اطول من الفلق. 

اطول من اللوح. 

اطول من شهرالصوم. 

اطول من طنب الخرقاء. 

اطول من ظل‌الرمح 

اطول من فراسخ دير كعب. 

الوك شن اه لزان 

اطول وفاء من الحية. 

عصاالجبال اطول. (يادداشت ملف). 
|إفاضلتر. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |افزونتر. (ناظم الاطباء). ج» 
آطاول. (منتهى الارب) (آنندراج). |[(ص) 
بعیر اطول؛ شتر که لفچ برين او دراز بود. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
شتری که لب بالای آن دراز باشد. .از اقرب 
الموارد). 


اطول. [أط وَ] ا اخ) على اطول رجوع به 


۲۸۸۵  .موطا‎ 


على قسطمونی و على اطول قره‌باش شود. 
اطو لوقس. ۱ ق ] (خ)۲ ریاضیدان یونانی 
(آسیای صغیر) در قرن چهارم قبل از میلاد 
صاحب دواثر معروف: الکرة المتحركة * و 
کتاب الطلوع و الغروب * که هر دو به ععربی 
ترجمه و کتاب اول بدست یعقوب‌بن اسحاق 
الکندی اصلاح شد. اين هر دو کتاب اکنون 
نیز در دست است. (از تاريخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامى تأليف صفا ان ۶۴ )و 
رجوع به حاشية التفهيم ص ۲۱ و ۲۲ و 
ص۲۴۹ و ۰ تاريخ علوم عقلى شود. 
اطوم. [] (ع ) ) سنگ‌پشت دريايى 
ستبرپوست. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) ج, آَظِمَة 
آطم. (اقرب السوارد) (داثرةالسعارف فرید 
وجدی ). ||نوعی ماهی دریایی و نام دیگر 
آن حنفاء است. (لغت خطی). رجوع به 
حنفاء شود. نوعی از ماهی سطبرپوست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
ماهيى است در دريا. (مهذب الاسماء). 
|ناقةالبحر ''. (قاموس عصری عربی به 
انگلیسی). ||گاو. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اخاریشت. |اصدف. |کمان سخت که زه 
أن متصل به قبضه باشد. (منتهی الارب) 


۱-در اقرب الموارد و متن اللغة ج طائط است 
نه طوط. ١‏ 
۲ - در اقرب الموارد و متناللغة بصورت دو 
معنی بدین سان آمده است : ج طوق» زیوری 
است برای كردن که آن را احاطه کند. ||هر آنچه 
گرد چیزی را فرا گیرد. و رجوع به طوق شود. 
۳-نل: اطرور. 
۴-صاحب اقرب الموارد آرد: بلغ فلان 
فی‌العلم أَطرَرّیه بر تثنيه و گاه أطوّريه بصورت 
جمع سالم؛ یعنی دو کرانه یا اول و آخبر آن, 
بعبارت دیگر رسید به نهایت و اقصای آن و این 
عبارت مثل است. و رجوع به متن‌اللغة شود. 
۵-در ناظم الاطباء بطرر مستقل هم کلمه 
اطرریه (بدون هیچ گونه ضبطی) که جمع يا تثنية 
کلمة اطور در حال اضافه است و نا گزیر «ن» 
حذف می‌شود. بدین سان آمده است: اطوریه. 
يعنى در علم بکرانه‌های آن رسید. و گویا 
درست ناشد زیرا با یاد نکردن: بلغ فی‌العلم... 
معنى کلمه بصورت فعل ماضی غلط است و 
مصدر جعلی هم نیست که لااقل بتوان كفت 
مراد أَطوّريّة است و البته چنین صورتی هم در 
هیچ متنی دیده نشد. 
۶-بقلب و ادغام. (از اقرب الموارد). 
Autolycos de ۳۷۱۳۱۵۸۵-۷‏ در تاريخ علوم 
عقلى در تمدن اسلامى كلمه بدين صورت أمده 
است: اوطولوقوس و صورت متن مأخوذ از 
حاشية التفهيم ج همايى صص ۳۲-۳۱ است. 
La sphère en mouvement.‏ - 8 
Levers et couchers 195 ۰‏ - 9 
Dugong.‏ - 10 


۶ اطوم. 


(ناظم الاطباء) (آنندراج). ااج أَطُّم. (منتهى 
الارب) (آنندراج). رجوع به اطم شود. 
اطوم. (1] (ع ز) ج اطْم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به اطم شود." 

اطهّاء ۰ 1 (ع مص) اطهاء مرد؛ مهارت 
یافتن وی در صناعت خویش. (از اقرب 
الموارد). زيرك و رسا گردیدن در پيشه و 
کار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)'. ||ماهر شدن در صناعت آشپزی. 
(از متن‌اللغة). 
اطهار. [1] (ع !)ج طُهر. طهارت. نقيض 
نجاست. نقيض حيض. (از متناللغة). ج 
طهر. پا کی از حيض و جز آن. ایام يا کی زن 
از حيض. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
روزهاى رهائى زن از حيض. (از متن‌اللغة). 
و رجوع به طهر شود. ||(ص. لاج طاهر. 
(متن‌اللغة) (ناظم الاطباء). ج طاهر, پا كيزه. 
(منتهى الارب) (آنندراج). يا کها و پا كيزءها. 
(فرهنگ نظام). رجوع به طاهر شود. 

س ائمهُ اطهار؛ امامان پا ک و معصوم. دوازده 
امام شيعيان. 

- دين اطهار؛ دين پا كان: 

خدایگان زمان و زمين مظفر دين 

که ظاهر است بر اعلاء دين اطهارش. 

سعدى. 

اطهار. [اط ط ] (ع مص) غسل كردن از 
حيض. (از متناللغة). تطهر. (متناللغة). 
پا ک کردن. (از منتهى الارب) (آنندراج). 
||اطهار از گناه؛ منزه شذن و دست بازداشتن 
از آن. (از متن‌اللغة). 
اطهار. [1] (إخ) از نواحى حائل است و 
حائل ميان دو ریگزار است بين جراد و 
اطهار. (از معجم‌البلدان). 
اطهاف. [!] (ع مص) اطهاف صلیان '؛ نیکو 
روييدن آن. (ازمتناللغة) (از اقرب 
الموارد). نیک روییدن گیاه صلیان. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). ||اطهاف سقاء؛ 
فروهشته شدن مشک و نرم گردیدن آن. 
(منتهى الارب). فروهشته شدن مشک. 
(ناظم الاطباء) ۲ (آنندراج). استرخاء مشک. 
(از متناللغة) (از اقرب الموارد). ||اطهاف 
طهفة '؛ از مال خويش قطعه‌ای به کسی 
دادن. (از متناللغة) (از اقرب الموارد). دادن 
کسی را يارهاى از مال خويش. (ناظم 
الاطباء) (از آنندرا اج) لمنتهى الارب). 
|ااطهاف در سخن خويش؛ سبک كردن آن 
را. (از متن‌اللغة). سبک كردن و بسرعت 
گفتن آن را. (از اقرب الموارد). سهل و آسان 
كردن سخن را و واضح و بيدا گفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |أبه لغت 
يمن طهف* را کاشتن. (ناظم الاطباء) (از 
" منتهی الارب) (آنندراج). 


اطهال. [!] (ع مص) اطهال زمین؛ گیاه 
اندک روییدن از آن. (از متن‌اللغة) (از منتهى 
الارب). 


اطهر. [ه] (ع ن‌تف) پا کتر و پا كيزهتر. 


(ناظم الاطباء). پا كتر. (آنندراج): «هؤلاء 
بناتى هنّ اطهر لكم». (قران .0/8/١١‏ 
هست ا كرآب آسمان طاهر 
ذات تو زآب آسمان اطهر. سوزنى. 
اطهر. [اط طد ها (ع مص) تطهر. اصل آن 
تطهر بود پس از انداختن حرکت «ت» آن را 
در «ط» ادغام کردند و همزءٌ وصل را به اول 
افزودند تا ابتداء به سا كن پیش نیاید ‏ تنزه 
از چرکها. (از اقرب الموارد). پا ک‌شدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||از گناه 
دست بازداشتن. (از اقرب السوارد). پرهیز 
کردن از گناه و از هر زشتی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||غسل كردن زن. (از اقرب 
الموارد). غسل آوردن زن از خون و جز آن. 
یقال: تطهرت بالماء. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) ". || تطهر زن به آب؛ استنجا كردن 
بدان.(از اقرب الموارد). 
اطهرسفس. [أَدُرُ ف] ((خ) رجوع به 
اطهورسفس شود 
اطهرسقوس. [هر] (إخ)رجوع به 
اطهورسفس شود. 
اطهری. [ا+] (ص نسبی) منسوب به اطهر 
است که از سادات علوی بغداد بود. (از 
لباب‌الانساب). و رجوع به انساب سمعانی 
شود. 
اطهری. [د] (اخ) ابوالحسن علیین 
مقلدبن عبداللهبن كرامة البواب حاجب 
اطهرى. وى یکی از حاجبان اطهر بود. و در 
ماه ربيعالآخر سال ۴۷۳ ه.ق. درگذشت. 
(از لباب‌الانساب). 
اطه‌لی. [ ] (إخ) اده‌لی. مصطفی‌بن حمزه. 
از عالمان قرن یازدهم هجری بود. رجوع به 
مصطفی و معجم المطبوعات ستون ۱۷۵۰ 
شود. 
اطهورسفس. [آرٍ فُ] (()" ابن بیطار در 
مفردات خويش از وی روایت آرد از جمله 
در شرح کلمةٌ حمار اهلی و کلم سلحفاة و 
در بنج مسوضع دیگر. او راست: کتاب 
الخواص. همچنین محمدین زکریای رازی 
در الحاوی نزدیک پنجاه جای نام وى را 
آورده است. و گوید: قال اطهورسفس: و ان 
شعرالانسسان اذابل بخل و وضع علی 
عضةالكلب الکلب. ابرأ من ساعته. (ازاين 
بيطار). جالينوس بنام اطهوريستى از وى نام 
برده است. كتاب وی در دست مسلمانان 
بودهاست ليكن اروياييان بدان دست 
نيافتهاند. (از يادداشتهاى مؤلف). 
اطهورسیفس. [ ] ((خ) رجسوع به 


اطيب. 


اطهورسفس شود. 
اطهوریستی. [ ] (اخ) رجسوع به 
اطهورسفس شود. 
اطهور بسکوس. [ ] (اخ) رجسسوع به 
اطهورسفس شود. 
اطیاب. (اط ] (ع !) ج طيب. (از مسنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به طيب شود ج طیب, بوی خوش و 
حلال. (انندرا اج). 
-سلالةالاطياب؛ سلاله وذرية يا كان. 
اطياب. [اط](ع مص) جيزى راطيب و 
خوش يافتن. (از اقرب الموارد). طيب يافتن 
جيزى را. (از متن‌اللغة). جيزى پا ک آوردن. 
(لغت خطی). و در تعجب گویند: ما اطیبه و 
ما ایطبه. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اطابه شود. 
اطیار. (اط ] (ع !) ج طير. (متناللغة) (ناظم 
الاطباء). |اجج طائر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج طاثر. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء): ˆ 
تو خليل وقتى ای خورشیدهش 
اين چهار اطیار رهزن را پبکش. 
رجوع به طير و طائر شود. 
اطیاف. [إط طیا] (ع مص) رفتن. |أو 
عبارت لسانالعرب جنين است: فروافكندن 
آن چه در درون کسی است. (از اقرب 
الموارد). فروانداختن آنچه در اجواف کسی 
است. (از متن‌اللفة). پلیدی انداختن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||به حاجتگاه 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به 
قضاء حاجت شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
| تطييف. (زوزنی). رجوع به تطییف شود. 
اطیب. (اط ی ] (ع ن‌تف) اسم تفضیل از 
طاب و مؤنث آن طوبی است. (از متناللغة). 
ج» أطايب. (اقرب الموارد). رجوع به اطايب 
شود. خسوشبوتر. (انندراج) (غياث). 


مولوی. 


١‏ -در ناظم الاطباء بغلط اطهار جاب شده 

است. 

۲-گیاهی است. 

۳-صاحب ناظم‌الاطباء نرم گردیدن را 

بصورت معنی مستقلی آورده است. 

۲ -پاره‌ای از هر چیزی. 

۵-گیاهی است نرم. رجوع به همین کلمه 

١ شود.‎ 

۶-گویند اصل این مصدر تطهر بوده تا را به طا 

بدل و ادغام کردند و همزه را در اول جهت 

امکان تنطق درآوردند. (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء). 

۷-صاحب منتهى الارب وناظم الاطباء دو 

معنی را که در اقرب الموارد جدا گانه آمده 

بصورت يك معنی آورده‌اند. ۱ 
۰ - 8 


اطيبان. 


خوشبوی‌تر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام): 
یکون حينئذ اطیب رائحة. (ابن‌البیطار). 


س امثال: 
اطیب نت این الروضة. 


ااپا کرت الاسماء). خوبتر. er‏ 
پا کیزه‌تر.(آنندراج) (غیاث) (فرهنگ نظام). 
- امتال: 
اطیب‌اللحم عوذه. (مجمع الامثال در ذيل 
اخیث). 
|إحلالتر. (ناظم الاطباء). || خوشتر. (مهذب 
الاسماء): و يقال اطيب بقاعالدنيا اربعة: 
شم كران EE‏ 0 و 
غوطة دمشق. (يادداشت مؤلف): و تلک 
الالحان اطيب لان تلك الاجسام احسن 
تركيباً. (رسايل اخوان‌الصفا): 
سال امسال تو ز يار آجود 
روزامروز تو ز دی اطيب. 

فرخى. 
تا سلام و تحيت ما را اطيبه... بخان رساند. 
(تاريخ بيهقى). و اطیب البزما يرتفع من مرو. 
(صورالاقاليم اصطخرى). 
خجسته بادت عيد و جو عيد باد مدام 
هميشه روز و شب توز یکدگر اطیب. ؟ 
- ما اطيبه؛ جه پا کیزه و خوش است. (ناظم 


الاطباء). 

- امثال: 

اطیب من الحياة. 

اطيب من الماء علىالظّمأ . (یادداشت مؤلف). 
اطیبان. [أط ىّ] (ع |) خواب و تكساح. 


(السامى فى الاسامى). خواب و نکاح و 
گویند: خوردن و نكاح. (مهذب الاسماء). 
اکل و جماع يا دهن و فرج يا بيه و جوانى. 
(منتهی الارب) (أنندراج) (ناظم الاطباء). 
خوردن و جماع كردن يا دهن و عورت يا 
بيه و جوانى است. (ترجمة قاموس). ‏ کل و 
نكاح از ابن اعرابى و عبارت: ذهب اطيباه 
را بدين معنى تفسير کرده‌اند و بككفتة ابن 
سکیت خواب و نکاح است و آن را در 
المزهر تقل کرده است. يا اطیبان دهن و فرج 
يا شحم و شباب است و گویند رطب و 
خزیر! است و دو معنى اخسیر از شرح 
مواهب است. (از تاج العروس). ا کل و 
زواج. كويند: ذهب الاطیبان و بقى 
الاخبثان؛ يعنى ضرطه و سرفه. (از اقرب 
الموارد). ا کل و نکاح یا خواب و نکاح یا 
شمم و شباب يا شیر و خرما يا جز اینها. (از 
متن‌اللغة). 

اطیر. [1](ع !) گناه يا ذنب و در مثل آمده 
است: اخذنی باطیر غیری. (از متن‌اللغة) (از 
ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء) (آنندراج) 


(از اقرب الموارد). مسکین دارمی گوید: 
ابصرتنی باطیر الرجال و کلفتنی ما يقول 
البشر. (از تاج العروس). ||كلام و شر كه از 
دور آید". (از متناللغة). شر و بدی که از 
دور آید. |اکلام. |اتنگی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ضيق. (تاج 
العروس). 
اطیر. [آط ىّ] (ع ن‌تسف) پروازک‌ننده‌تر 
پرنده‌تر. 
- امثال: 
اطیر من جراد. 
اطیر من حباری. 
اطیر من عقاب. (یادداشت مولف). 
اطیر. (اط طّی ىُ](ع مص) فال بد زدن. 
(از متناللغة). تطير. (اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) (منتهى الارب): «و قالوا اطیرنا 
بک». (قرآن ۴۷/۲۷)؛ گفتند: فال بد 
می‌زنيم بتو. و ابوالفتوح آرد: و اصل اطیرنا 
تطيرنا بوده است. ی( تشأم باشد و 
اصل كلمه تفا ژل باشد بطير و آنچه طريقه و 
عادت عرب است در سانح و بارح. (تفسیر 
ابوالفتوح چ علمی ج ۷ ص4۴۱۹. 
اطیرق. [أط ر](ع )) ن خله‌ای ات 
حجازی. (ناظم الاطباء). طْرَیق و اطیرق 
نخله‌ای است حجازی. (سنتهی الارب). و 
رجوع به طریق شود. 
اطیش. [أطاىَ] (ع !) مرغی است. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اطیش. [آط ]ع زتف) سسبکتر, 


اطيش من عفر. 
اطيش من فراشة. (يادداشت مولف). 
اطبط. [أا(ع مص. [) اطيط شتر؛ ناله كردن 
آن. (از اقرب الموارد). بانگ شتر بزاری. 
(تاج المصادر بیهقی) (ژوزنی). ناله 9 
شتران از ماندگی يا از جدايى بچه با از 
ناتوانی و لاغری. و گویند: لاآتیک ما اطت 
الابل؛ یعنی نخواهم آمد تراگاهی که شتر 
ناله کند. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بانگ ناقه. (مهذب الاسماء). ناليدن و زار 
كردن شتر از ماندگی يا جدا شدن از کر 
خود و این نالة آوازی است که از درون شتر 
برخيزد. جه هنكام نوشیدن آب آوازی از 
پری شکم حیوان برمی‌آید. (از متناللغة). 
|اصوت شکم هتكام گرسنگی. (از 
متناللغة). ||ناله كردن مرد. (از اقرب 
الموارد) (از داثرةالمعارف فرید وجدی). 
انال كره شتر (از متن‌اللفة). أطت بكم 
الرحم؛ رَقَتْ وَ حثثْ. (اقرب الموارد): اطت 
له رحمى؛ مهربان شد و جنبيد براى او 


اطیطون. ۲۸۸۷ 


قرابت زهدانى من. (ناظم الاطباء). مهربان 
شدن و بجنبش آمدن يا جنبیدن عرق 
خویشی. (از متن‌اللفة). 

- هم اهل اطیط و صهیل؛ ای ابل و خیل. 
(اقرب الموارد). 

-هم اهل صهيل و اطيط؛ ای خيل وابل. 
(از متناللغة). 

|إبائق محمل و رحل. (مهذب الاسماء). 
آواز كردن رحل. (فريد وجدی). آواز كردن 
پبالان و جز آن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). جرست كردن پالان و جز آن. 
(تاج المصادر ببهقی). آواز پالان شتر از 
گرانی بار. (آنندراج) (زوزنی). |[بانگ 
موزه. (مهذب الاسماء). ااگرسنگی. (از 
متن‌اللفة) (آنندراج) (منتهی‌الارب). ||هسته 
فوفل. (از دزی ج۲ ص ۲۸). 
اطیط. [أط] (خ) نام كوهى است. (از 
متناللفة) (آنندراج). |/از اعلام است. (ناظم 
الاطباء). ||نام موضعی است نزدیک شعباء 
و کوه قار بدانجا است. (منتهی الار ب). 
اطیط. [] (إخ) (صفا...) صفالاطيط؛ 
نوف نانك که در شی امرؤالفيين 
بدین‌سان آمده است: 

لمن الدیار عرفتها بسحام 

نعمایتین فهضب ذىاقدام 

فصفاالاطيط فصاحتین فعاشم 

تمشی النعام به مع الارآم 

دار لهند و الرباب و فرتنی 

و لميس قبل حوادثالايام. 

(از معجم البلدان). 

اطیطون. [ ] (ع !) اسقیل است. (فهرست 
مخزن الادویه). در فهرست اطبطون جاب 
شده است ولی در متن مخزن الادوبه در 
ذیل اسقیل آمده است: در بعضی لغات 
اطیطون و بعربی بصل‌العنصل و بصل‌الفار و 


۱- شحم را به بيه ترجمه کرده‌اند در حالی که 
چندان تناسبی ندارد در صورتی که اين کلمه 
بمعنی نشاط هم آمده است و در فیشی که مأخذ 
آن معلوم نیست بمعنی شباب و نشاط آمده 
است» همچنین صاحب متن‌اللفة بجای شحم 
شمم آورده كه بمعنى د تكبر است و با شباب 
متناسب‌تر است و خلاصة ترجمه: بيه و جوانى 
كه در چند متن آمدهكويا درست نباشدء جه بهیچ 
رو با جوانى سازكار نيست و ممكن است شمم 
را شحم خوانده باشند و بر فرض شحم هم باشد 
باز توان كفت منظور نشاط است نه پیه. رجوع به 
شحم و شمم شود. 

۲ - در متن‌اللغة کلام و شری که از دور بیاید 
بصورت یک معنی آمده است. در تاج العروس 
نيز چنین است: الکلام و الشر ياتى من بعید. 
بنابراین مستقل كردن معنی کلام درست بنظر 
نمی‌اید. 

۳-در متن» تطهیر غلط است. 


۸ اطيقا. 


بصل‌البر و عنصل و عنصلان و بفارسی پیاز 
دشتى و يياز موش. (مخزن الادويه). و 


رجوع به اسقيل شود. 
اطيقا. [أ] (إخ) أطيقى معرب آتیک أ است. 
ابن بیطار در ذیل كلمهٌ ارتکان آرد: و بايد از 


بلادی باشد که بنام اطیعی ( کذاء بی‌نقط) 
خوانده می‌شود و لکلرک اطیقی ضبط کرده 
است كه بر ناحيهة قدیم یونان يا آتن 
اطلاق می‌شده است. رجوع به مفردات 
ابن بیطار ذیل ارتکان و ترجمة فرانسة أن 


شود. 

اطیقی. [أط طى ] (ص نسبی) منسوب به 
اطیقا. رجوع به اطیقا شود. 

اطیم. [1] )ع( بيه و گوشتی که در دیگ 
SG‏ (از متناللغة) (از 
لسانالعرب) 

اطيمة. 5 (ع0 جاى افروختن آتش. .ج 
أطائم. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). موقد نار. (از اقرب الموارد) (از 


متن‌اللغة). ||اتون' كرمابه. ج» اطائم. (از 
متن اللخة). توش با 
ماند. ا الاسماء). در لسان‌العرب بنقل 


ازابن شميل آمده 00 اتون واطيمة؛ 
داسستورن, و در حاشية أن بسنقل از یک 
نسخه تهذیب. داشوزن است و در حرف دال 
همین لغت‌نامه بنقل از المغرب مطرزی در 
ذیل اتون امده است: الاتون یستعار لما 
يطبخ فيه الاجر و يقال له بالفارسية خمدان 
و تونق و داشوزن. همجنين در لسانالعرب 
بقل از شمر آمده است: الاطيمة؛ 
تسولق‌الحمام بالفارسية. و محشى آن در 
حاشیه آرد: در تهذیب نيز چنین است جز 
اينكه لفظ توثق در آنجا بهمین صورت 
منقوط و در اصل (متن لسان) بی‌نقطه است 
- انتهی. و احتمال می‌رود که کلم توثق 
محرف تونق (تونک) و یا اتون يا تون باشد 
که در تاج العروس نيز مانند متناللغة در 
ذيل اطيمة. اتونالحمام است. جوالیقی در 
المعرب ذیل کلم دامن آرد: معرب است و 
در لغات بادیه‌نشینان نیامده است. و بنقل از 
نضر«ابن شمیل» آرد: داشن بمعنی 
دستاران. (المعرب ص ۱۴۵). شاید بتوان 
حدس زد که یکی از معانی داشن همان 

داش يا داشت ت بمعنى كورةٌ آجرپزی يا تون 

و گلخن حمام است و كلمة دستاران هم 
محرف داشتاران يا داستورن ياداشوزن 
باشد, همچنین توشتر در مهذب الاسماء نیز 
لهجه‌ای يا ترکیبی از داش است. رجوع به 
داش و داشوزن و تون و گلخن و اتون و 
خمدان شود. 

اطينا. [1] (إخ)" معرب اشن که بصورت 
آطنه واتينا و اثینه و آتنه و آطن و آتن 


منظر؛ عمومى شهر اطینا (آتن) 


آمده است. صاحب قاموس کتاب مقدس در 
ذیل اطینا يا اتینا آرد: (شهر منرفا) و از 
بزرگترین شهرهای آتیک در یونان است. شهر 
مزبور بر خلیج سالونیک واقع است و مسافت 
ان از ساحل به اندازة بنج ميل است. اين شهر 
در دشتی پهناور است و از سوی جنوب غربی 
به دریا امتداد می‌پابد و در كنار دربا سه بندر 
دارد که بزرگترین انها را بيريه می‌گفتند و 
جاده‌ای که از شهر بدانجا می‌رفت دارای 
دیوارهای بلند بود. در دشت مزیور چندین 
تيه نيز وجود داشت که بزرگترین آنها را سنام 
| کراپولس می‌خواندند و همانند قلعة بعلبک 
بود و ۱۵۰ پا ارتفاع داشت. شهر در پیرآمون 
آن بنیان نهاده شده بود و بیشتر آبادی‌های آن 
بسوی دریا امتداد می‌یافت. بالای تپ مذکور 
تا اندازه‌ای مسطح بود و قريب ۸۰۰ پا طول و 
۰ پاعرض داشت. در سوى چپ تيه 
هیکل پلس انا یا منرفا نگهبان و حامی شهر 
بود..و هیکل نبتون خدای دریا نيز در همان 
سقف قرار داشت. در سوی دست راست بنای 
پارثئنا که نمونة جلال و شکوه شهر اطينا و 
تفوق معماری یونانیان بود دیده می‌شد و با 
اينكه سالیان دراز از آن روزگار می‌گذرد 
e‏ عالى و نشانههاى کک 
ن يايدار و مايه اعجاب بینندگان 
مزبور از مرمر سفيد و در 
زیبایی است و مجسمه منرفا در این هيكل بود 
كه فدياس آن را از طلا و عاج با سبكى 
خوشنما برآورده بود. ميان | کروپولس و 
تبه‌ای که در سوی شمال غربى است وادی 
كوجكى بود و تپۀ مزبور جایگاه مجلس 
شوراى عام بود. وادى مزبور اريوباغوس يا 
قلعةٌ حکومتی را از پی‌نکس جدا می‌ساخت. 
و بى نكس تية سنگی کوچکی بود که اجتماع 
عام مردم بر ن روی می‌داد و جایگاه خاصی 
از سنگ طبيعى داشت كه خطيبان نامور از 


آنجا خطابهٌ خود را بگوش ملت میرسانیدند. 


تيه دیگری نيز وجود داشت كه داراى موزه‌ای 
بود و در شمال آن میدانی دیده می‌شد که 
بود و در هر سوی أن قربانگاهها و هیکلها و 
معبدها دیده می‌شد. شهر مزبور مجهز به همه 
گونه ابزار جنگی و وسایل كسب دانش و 
فصاحت و ادب بود. خانة دانش افلاطون و 
دیوان معارف ارسطو و ایوان زینو و میدانی که 
دیموشینوس (دمستن) خطيب در أن برای 
خطابه می‌ایستاد. همه از افتخارات أن بشمار 
می‌رفت و نشان می‌داد که اين شهر مهد تمدن 
قدیم جهان است و ممروف‌ترین صاحبان 
مکاتب فلسفی و بهترین و زسردست‌ترین 
نقاشان و حجاران و معماران جهان در اين 
شهر میزیستند. در این شهر سیصد انجمن 
برای بدست آوردن حکایات و اخبار تازه بود 
که از دلبستگی مردم أن به این‌گونه مطالب 
اختصار). و فرید وجدی در ذیل اتینا آرد: اتن 
پایتخت کنونی بونان امروز, در قدیم تنها 
پایتخت ناحية اتیک و یگانه مرکز تمدن 
پونانی بود... تاريخ پنای أن بدرستی صعلوم 
نبست ولی از سنگنوشته‌هایی که در پاتروس 
هست چنین برمى ايد كه شهر مزبور را یکی از 
فرمانروایان ينام سیکروپس در سال ۱۵۸۲ 
ق. م. بنا کرده است. اتينا در آغاز عبارت از 
۲ دهکده بود و چون «تیزیه» از جزيرة کرت 
بازگشت از مجموع دهکده‌های مزبور شهر 
اتينا را بنیان نهاد و أن را ينام «اتینیه» خدای 


1 - ۸ ۰ 

7- ممكن است کلم نون يا آتون معرب 

تارمل سمش كن حلام عدوي ساب 

مت ناللغة كلمه را مولد دانسته و فصيح آن را 
حراضة اورده است. 

۳-در هر سه نسخۀ خطى کتابخانة مولف 
بهمین صورت است. 

4 - ۰ 


۱ 
۱ 


اطينى. 

عقل نامكذارى كرد. آتن امروزى شهر زيبايى 
است ولی از مجسمه‌های باشکوه قدیم آن 
اندکی بجای مانده که با عظمت و شکوه دیرین 
آن تناسبی ندارد. اتینا دارای سه بندر بنام‌های 
پیریه و منتیسی و فلیر بود و این بندرها 
بوسيلهُ دیوار درازی که أن را پریکلس 
رئيس جمهور یونان در قرن پنجم پیش از 
میلاد بنا کرده بود بشهر می‌پیوست و چون 
خشایارشا پادشاه ايران در سال ۲۸۰ ق. م. 
آتن را بسوخت پریکلس مذکور بار دیگر آن 
را بنيان نهاد. آتن باستان کانون فلسفه و 
زیستگاه حکیمان و فیلسوفان نامور و مهد 
هنرمندان و ذانشمندان بود و هما کنون از اثار 
و مجسمه‌های اندکی که بجای مانده می‌توان 
به تمدن عظیم و درخشان آن در گذشته بى 
برد و همین آثار برای جاویدان ساختن نام 
شهر قدیم و ملتی که بانی آن تمدن بوده کافی 
است. (از داثرةالمعارف فرید وجدی به 
اختصار). رجوع به قاموس کتاب مقدس 
ص۱۶ و ۱۷ و كلمة اریوس‌باغوس در همان 
کتاب و آتن در اين لفتنامه و پونان و تمدن 
یونانی يا هلنیسم و تاريخ ایران باستان 
مشیرالدوله (خشایارشا) شود. 

اطينى. [1] (ص نسبی) منسوب به اطینا. 
رجوع به اطینا و آتن شود. 

اطينية. [أنى ی ] (ص نسبی) آطنی. اطینی. 
تمدن أتنى. رجوع به اطینا و آتن شود. 
اطیوس آمدی. [آس 5 (إخ) ابوريحان 
پیرونی در الجماهر در ذیل كلمة الماس به 
کتاب اطیوس آمدی که أن را ابوالخیر بعربی 
تقل کرده اشاره می‌کند و مطالبی دربارة مار 
ارقم از وی می‌آورد. ولی در عیون‌الانباء ابن 
ابی‌اصیبعه اين نام بصورت اطنوس امدى 
آمده و او را صاحب كناشى معروف به 
ببقوقویا می‌داند. دكتر صفا در کتاب تاريخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی دص د 
را پبصورت ایستیوس آمدی ' آورده و 
مینویسند: «در قرن ششم و قسمتی از قرن 
هفتم میلادی مجاهدات سابق علمای 
اسک‌ندریه كم و بیش ادامه داشت. از 
تربیت‌یافتگان مشهور اين حوزه در قرن 
ششم میلادی یکی طبیب فیلسوف سرجیوس 
الراس‌عسینی مستوفی به سال ۵۳۶ م. در 
قسطنطنیه از مترجمان معروف جالینوس و 
ارسطو و... و دیگر پزشک نامبردار ایتیوس 
آمدی. (از تاريخ علوم عقلی ص ۷). و در ص 
۷ (حاشیه) می‌نویسند: از اطباء یونانی بعد 
از اسکندر طرالیوس, صاحب تفاسیر کمائتر ؟ 

ه ء کتاب‌الحمیات .1 و رجوع به اطنوس آمدی 


نود. 
اطیوط. (اط ] (ع ) بر وزن و معنی اطموط 


است که بندق هندی باشد. (برهان) (هفت 


قلزم) (آنندراج). رجوع به اطموط شود. 
اطماط. (فرهنگ نظام). رجوع به اطماط 
شود. اضبوط. رجوع به اضبوط شود. 
اظار. رأظ ]( (ع !) ج ظنر. (متن‌اللغة) (اقرب 
الموارد). ج ظثر, بمعنی شیرده بچه غير را. (از 
منتهی الارب). دایگان. در دزی ج۱ ص۶۸ 
کلمه‌ای بدین صورت: اظار (بی ضبط) بمعنی 
دایگان آمده است. و رجوع به اظؤر و ظئر 
شود. 
اظار. [اظ ] 2 مص) اظآر شتر ماده؛ بر جز 
بچ خود مهربان کردن. (از اقرب الموارد). 
شتر ماده را بر بجة شتر دیگر مهربان 
گردانیدن. و مهربان شدن آن. لازم و متعدی 
است. (از متن‌اللغة). ||اظار فلان را بر كسى يا 
جيزى؛ معطوف كردن وى را بدان. (از اقرب 
الموارد). ||دايه كرفتن: اظأر المرأة؛ بدايكى 
كرفت آن زن راء (از منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
اظار. راخ ۳ (ع مص) دایگی کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||براى فرزند 
خود دایه گرفتن 
الموارد). ||مهربان گردیدن, ( منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[مهربان گردانیدن شتر ماده و 
زن را بر بچه دیگری و مهربان شدن او. (از 
اقرب الموارد) (از متناللغة). هم لازم وهم 
متعدى است. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
إظار شود. 
اظار. ] (ع !) رجوع به أظآر ودزى ج١‏ 
ص ۲۸ شود. 
اظار. (اظ ظا] (ع ص) شیردهنده. مرضعة. 
ناقل آن ناموثق است و اسناد آن را نیاورده و 
از الفاظی است که هیچیک از ثقات آن را یاد 
نکرده است. (از ذیل اقرب الموارد). 
اظافر. [آف ](ع !) ج اظفور. (اقرب الموارد). 
رجوع به اظفور شود: و یستحب تخلیل اللحية 
و تقلیم‌الاظافر. ( (یادداشت مولف). 
اظافير. dti)‏ (ع !) جج ظفر و ظفر. (متن‌اللغة). 
ج ظفر و ظفر و ظفر شذوذاً. بمعنى ناخن. 
(أتدراي) . ناخنها. ج ظفر؟ و اظفور. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهى الارب). 
رجوع به ظّفر و ظُفّر و ظفر و اظفار و اظفور 


. (از متناللغة) (ازاقرب 


9 
ا ۱ 
اظالیف. [1] (ع 0 ج اظلوقة. (ناظم الاطباء) 


(اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (منتهی الارب). 
ج اظلوفة, زمين که در وی سنگهای تيز باشد, 
گویاسرشت أن سرشت كوه است. (أنندراج). 
و رجوع به اظلوفة شود. 
اظان. [[] ((خ) موضعى است. (منتهی 
الارب) (انندراج). و چنانکه در لسان‌الصرب 
ابن مقبل: 


آمده اس شعر 


اظراب. ‏ ۲۸۸۹ 
تأمل خلیلی هل تری من ظعائن 

تحملن بالعلیاء فوق اظان. 

را شاهد برای اظان هم آورده‌اند. رجوع به 
اطان شود. 

اظانین. [۱۲1 (ع ل) ج ظنْ. برخلاف فیاس. 
ظنون. كم (از اقرب السوارد). ج 
ظَنّ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع َ 
ظن و ظنون شود. 

اظایف. [أي ] (اخ) يا اطایف و نمیدانم أيا 
یکی تصحیف دیگری است يا دو موضع‌اند و 
بصورت «ظ» روایت نصر است و هم گوید: 
كوه جدایی است از آن طی که از تنغة هنكام 
غروب خورشید دراز و املس و سرخ بنظر 
ايد و تنغه منزل حاتم طایی بود. (از معجم 
البلدان). 
اظئر. [1ء] (ع نتف) اعطف. مهربانتر. 
اظب. [آبن)] (ع !)ج ظبى, غزال. (از 
مت ناللغة) ). و اصل اظبء اط و بود كه به روش 
دل اعلال شد. (از اقرب الموارد) ا 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). |اج ظّبَة 
شمشير يا نيزه و مانند آن. (از اقرب الموارد). 
ج ظُبّة. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). و 
رجوع به ظبى و ظبة شود. اظبی. رجوع به 
كلمة مذكور شود. 
اظباء . [!] مس) )*اظباء زمين؛ فزونى 
يافتن آهوان آن. (از ذيل اقرب الموارد از 
اللسان). 
اظبی ۰( ع ل) اظب. ج ظبى و ظبة ی (ناظم 
الاطباء). آهوان. (مؤيد الفضلاء). دور وحن 
ظبی و ظبة و آظب شود. 
اظراب. 1 
نواجذ. 0 بيخ دندانها است. (از اقرب 
الموارد). بيخ دندانها يا چهار دندان يشت 
نواجذ. (از متن‌اللغة). چهار دندان يس نواجذ. 
يا بخ دندان و بن آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). كفتهاند نام جهار 
دندان است پس از نواجذ و گوبند اين غلط 


(ع !) چهار دندان است در پشت 


است, جه ارباب تشربح تصریح کرده‌اند که از 
يس نواجذ دندانی دیگر نباشد. (بادداشت 
مؤلف) ۶ . اج ظرب, سنك برآمدۂ تیزاطراف 
يا کوه فلت كستردة. . (از متن‌اللغة) . ||اظراب 


1 - ۸۵۱۱05 0 Amide 
از شهر آمد در كنار دجله‎ 
2 - Commentaires. 
3 - Traité des fièvres. 
۴-بضم ظ و ف و کسر ظ.‎ 
۵-از ظبى یایی.‎ 
-صاحب متتهى الارب أرد: نواجذ؛ ج ناجذ‎ ۶ 
دندان سيسين همه و آن چهار دندان اسّت مر‎ 
انسان را و آن را دندان بلوغ نيز كويد بدان‎ 
جهت که بعد بلوغ و كمال عقلی برآید. رجوع به‎ 
نواجذ شود.‎ 


۳۸۳۹۹۰ اظرار. 


لجام؛ گره‌هایی است که در کناره‌های آهن 
لگام است. (از اقرب الموارد). گره‌هایی در 
اطراف آهن لگام. (از متن‌اللفة). 

اظرار. [1](ع مص) اظرار مرد؛ راه رفتن وی 
بر روی سنگ‌های تيز و سخت. (از اقرب 
الموارد). راه رفتن بر سنگ‌های تيز و سخت. 
(از متن‌اللغة). رفتن بر سنگ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رفتن بر سنگهای تيز. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اظرار رونده؛ افتادن وی در 
سرزمین پر از سنگ تيز و سخت. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). ||اظرار زمین؛ فزونى 
یافتن سنگهای تيز و گرد آن. (از اقرب 
الموارد) (از متناللغة). 

-امثال: 

آظری فانک ناعلة؛ به طاء معروف‌تر است. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به مَتَلِ 
«اطری فانک ناعلة» در ذیل مدخل اطرار 
شود. 

اظراف. 0 2 مص) پدر فرزندان زيرك 
شدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ظريف 
زادن. (تاج المصادر بيهقى). بِجِهُ زيرك زادن 
وقيل: پدر فرزندان زيرك شدن. (آنندراج). 
بچۀ زيرك زاييدن. (لغت خطی). اظراف مرد؛ 
متولد شدن فرزندان ظریف برای وی. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). || ظرف ساختن 
برای کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). اظراف کسی متاعی را؛ برای وی 
ظرفى ساختن. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). ||اظراف به کسی؛ ياد كردن نام وی 
رابه زيركى و هوشمندی با مهارت. (از 
متناللغة) (از اقرب الموارد). ||اظراف مرد؛ 
فزونى يافتن ظروف وى. (از مت اللفة). 

اظرب. [أَرُ] (ع) ج ظرب. (اقرب الموارد) 
(متن اللغة). رجوع به ظرب شود. 

اظربة. رآ رب ] (ع !) ج ظرب. (متناللغة). 
رجوع به ظرب شود. اظراب. آطرّب. ظراب. 
(متناللغة) (اقرب الصوارد). رجوع به 
كلمدهاى مذكور شود. 

اظوف. [رَ](ع نتف) زيركتر و ماهرتر. 
(ناظم الاطباء). | ظریف‌تر. (يادداشت مؤلف): 
و بسى شيخ راديده بود [ابوالعباس سيارى ]؛ 
وادب يافته و اظرف قوم بود. (تذكرة الاولياء 
جاص ۳۰۴). 

-امثال: 

اظرف من زنديق. رجوع به ثمارالقلوب 
ص۱۳۸ و ۱۳۹ شود. 

اظرور. [] (ع ) ظر. (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة). رجوع به ظر شود. سنگ ويا 
سنگ گرد تيزاطراف. (ناظم الاطباء) (از 
منتهى الارب). ظرظور. ا (سنتهی 
الارب). مظرور. (اقرب الموارد). رجوع به 
كلمدهاى مذکور شود. 


اظرة. [أَظِرْ ر ] (ع!) ج ظِرَ و ظَرّر و ظرّرَة. 
(اقرب الموارد) (متناللغة). رجوع به ظرّ و 
ظرر و ظررة شود. ظٌرّان. ظران. ظرار . 
(مستناللغة) (اقرب الموارد). رجوع به 
کلمه‌های مذكور شود. اج ظرار» به روايت 
نضر. (اقرب الموارد). رجوع به ظرار شود. 
[اج ظرير. (ناظم الاطباء). ج ظريرء به معنى 
زمين سنگنا ک و زمين درشت و منارهاى كه 
به آن راه شناسند. (از مسنتهی الارب) 
(آنندراج). ظران. (مسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به ظرير و ظران شود. 

اظرير. [1](ع مص) لازم گرفتن و فرا گرفتن 
جيزى را جنانكه هيجكس نتواند او را نسبت 
بدان فريب دهد. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). 

اظریراء . [[] (ع مص) نفخ كردن شکم و 
امتلاءزده شدن يا غالب آمدن يبه بر دل. (ناظم 
الاطباء). نفخ كردن شکم يا بطنه و امتلاء‌زده 
شدن يا غالب آمدن بيه بر دل. (منتهى الارب). 
تخمه كردن و باد كردن شكم كسى يا به بطنه 
دچار شدن, يعنى به يرى شكم و سيرى. (أز 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). بطنة. (متن‌اللغة). 
رجوع به بطنة شود. 
اظطار. [! ط ] (ع مص) دايه گرفتن جهت 
بچه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). إظار. 
(منتهی الارب) (متن‌اللغة). و رجوع به اظار 
شود. دایه گرفتن برای فرزند خویش. (از 
متن‌اللغة). 
اظطلام. [! ط ] (ع مص) ستم كشيدن و 
احتمال كردن. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). انظلام. (اقرب الموارد) (متن‌اللغة). 
ستم كشيدن. (از اقرب الموارد). براى مطاوعة 
ظَلَمَ و ظم. احتمال ظلم به طيب نفس در 
حالی که قدرت امتناع از ان را داشته باشند. و 
در آن سه لغت است: قلب تاء به طا و ظاهر 
كردن ظا (اظطلام)» و ادغام ظاء در طاء 
(اطلام)» و آن بیشتر مورد استعمال است؛ و 
ادغام زايد در اصلى (إظلام). (از منتهى 
الارب). ظلم و ستم را گردن نهادن. (لغت 
خطی). بیداد را كردن نهادن. (تاج المصادر 
بيهقى). و رجوع به انظلام و ظلم و تظلیم و 
اطلام و اظلام شود. 
اظطنان. [! ط] (ع مص) مظنون قرار دادن 
کسی را. گمان بردن به کسی. (از متن‌اللغة) (از 
تاج العروس) إطُنان. متهم كردن کسی را. (از 
اقرب الموارد). واصل ان اظتنان است كه تاء 
به طاء ابدال و ادغام شده است: 

و لاكل من یی انا معتب 
ولاكل ما یروی على اقول. 

(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
اظنان. (متناللغة). تظنن. تظنية. رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 


اظفار. 


اظعان. [1] (ع 4 ج ظعينة. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج من و ظّعن و ظعاین. جج 
ظعينة. (اقرب الموارد). ظعنات. (اقرب 
الموارد) (متناللغة). ج ظعينة. بمعنی هودج و 
زن مادام که در هودج باشد. (آنندراج)'. 
رجوع به ظعينة و کلمه‌های مرادف آن شود. 

اظعان. [1] (ع مص) سير دادن کسی را. 
حرکت دادن کسی را. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة). روان گردانیدن. (تاج المصادر 
بيهقى). كوج كنانيدن. ||راندن. ||بردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اظعان. (اظ ظ ] (ع مص) سوار گردیدن زن 
هود" را. گویند: هذا بعير تظعنه المرأة؛ ای 
ترکبه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). اظعان هودج؛ سوار شدن بر آن. (از 
اقرب الموارد). اظعان زن شتر را؛ سوار شدن 
وی بر آن يا سوار شدن زن بر شتر بویژه در 
رفتن به بادیه برای جستن اب و علف و مانند 
اينها. (از متن اللغة). 

اظفار. (1](ع !) ج ظٌفر. ناخنها. (فرهنگ 
نظام) (آنندراج). ج ظفر و و ظفر و ظفر. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(متناللغة). ج ظفر. (ترجمان ترتيب عادلبن 
على) (دهار) (زوزنی): الا انثنيت و فى 
اظفارک الظفر. (تاريخ بيهقى چ اديب 
ص ۱۲۲). ||كسر اظفاره فى فلان؛ غيبت كرد 
وى را. (از ذیل اقرب الموارد) (از كامل مبرد 
ص ۶۰). اج ظَفر. فیروزیها. (آنندراج). و 
رجوع به اظافر واظافير و ظفر شود. 
|إكنههاى بزرگ. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) ". كبارالقردان. (منتهى الارب) 
(متناللغة). ||اظفار جامه؛ آنچه از آن درهم 
شکند و بصورت شكن زره درآيد. (از اقرب 
الموارد). آنچه از يوست بشکند و بصورت 
شکن زره درآید. (از متن اللغة). 
اظفار. (] (إخ) ستاره‌هایی در پیش نسر. (از 
اقرب الموارد). ستاره‌های خردی در مقدم 


۱- در متن‌اللغه چنین است: زن مادامی که در 
هودج باشد يا هودجی که در آن زن باشد یازن و 
هردج بی هیچ قيدى. 

۲ -هودج. 

۳ -گویند اين ضبط فصیح لغات (لهجه‌ها) 
است. (از متن‌اللغة). ضبط مذکور از متن‌اللغة 
است. و مؤلف آن می‌نویسد: ظفر و ظفر شاذاند: 
صاحب منتهی الارب و اقرب الموارد نيز ظِفْر 
بکسر را شاذ شمرده‌اند. ۱ 
۴ -در آنندراج, میمونهای بزرگ است. و این 
غلط ظفْر در تترجمة کلمه دست داده زیرا در 
اقرب الموارد و متناللغة کبارالفردان است و 
قزدان ج راد بمعنی کنه است وج قرد بمعنی 
کپی و بوزینه يا میمون» اقراد و قرود و فرد و 
قِرَدَة و قر دة است. : 


اظفار. 


نسر. (از مت ناللغة). ستاره‌های مقدم نسر. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب). ستاره‌های 
خرد. (آنتدراج). ستارگان خرد در پیش نسر 
واقع در صورت شلیاق. (یادداشت مولف). 
رجوع به کلم تنين در علم صور كوا کب 
نفایس‌الفنون شود. 
- اظفارالذئب؛ چند ستارءٌ خرد در پیش 
ذثبان و ذثبان دو ستارة سپید است ميان عوّا و 
فرقدین. (یادداشت مولف). 
اظفار. [1] (ع !) در متناللغة در ذيل ظفر! 
آمده است: گونه‌ای از عطر سياه که گویی 
ناخن از بيخ برکنده است و آن را در آتش نهند 
تا دود کند. ج» اظفار, اظافیر, یا کلمه بصورت 
اظفار و ظفار است و مفردی ندارد و برخى 
گفته‌اند یکی آن اظفارة است ولی در قياس 
جایز نیست. (از متن‌اللغة). و صاحب اقرب 
الموارد در ذیل اظفار آرد: تکه‌های خوشبویی 
همانند ناخنها. و مفردی ندارد و هرچند برخی 
اظفارة را یکی أن دانسته‌اند اما از نظر قياس 
روا نیست. ج» اظافیر وا كرمفرد آورده شود 
قياس چنین حکم می‌کند كه مفرد آن ظُفر 
باشد. (از اقرب الموارد). نوعی از بوی خوش 
بر شکل ناخن برکنده, لا واحد له و ریما قيل 
اظفارة واحده و لايجوز فىالقسياس. ج. 
اظافیر, فان افرد فالقياس ان يقال ظفر. ظفار. 
(منتهى الارب). رجوع به ظفار شود. الحديث: 
عليها عقد من جزع اظفار؛ اريد به العطر 
المذكور. (ناظم الاطباء)'. صاحب منتهى 
الارب حديث را در ذيل ظفار آورده و گفته 
است: کذا روی و ارید به العطر المذکور. نوعی 
است از بوی خوش. (مهذب الاسماء) (از 
آنندراج). یکی از اجزای بخور مقدس بود که 
رايحة أن فقط می‌بایست قدس‌الاقدس را پر 
سازد. (سفر خروج ۰ بعضی را گمان 
چنان است كه قصد از همان اظفار 
بلاتابرنطینه " می‌باشد. اچفار و آن يوست 
خارجی نوعی از صدف بودکه در وقت 
سوزانیدن بوی مشک می‌داد. و اظفار اعلا در 
دریای احمر یافت می‌شود که بسیار بزرگ و 
سفیدرنگ است. اقاموس کتاب مقدس). 
رجوع به اظفارالطیب شود. 
اظفار. (!] (ع مص) ظفر دادن. (زوزنی) 
(ترجمان ترتيب عادل‌بن علی) (انندراج) 
(تاج المصادر بیهقی). پیروزی دادن کسی را. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). اظفار کسی را 
يا اظفار کسی را به جيزى يا اظفار کسی رابر 
چیزی؛ مظفر و كامياب كردن وى را. بيروز 
كردن او را. (از متناللغة). اظفار خدا کسی را 
پر دشمنش؛ پیروز كردن وى را بر دشمن. (از 
اقرب الموارد). ||ناخن فروبردن به چیزی. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ناخن خويش را در روی کسی فروبردن. (از 


اقرب الموارد). 
اظفار. زاظ ظ] (ع مص) به مراد رسیدن و 
پیروز شدن. (آنندراج) (از منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ظفر یافتن. (تاج المصادر 
بیهقی). اظفار فلان به مطلوب خويش یا به 
چیزی یا بر چیزی؛ نايل آمدن و فایز شدن 
بدان و جيره گشتن بر آن. (از اقرب الموارد). 


اظفار به کسان؛ چیره گشتن بر آنان. (از. 


متن اللغة). ||درآویختن و فروبردن ناخن خود 
رايا چنگ زدن. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة). ناخن در جسيزى أويختن. (تاج 
المصادر بیهقی). چنگال زدن و درآویختن 
ناخن خود راء (منتهى الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء)". |اسرگرفتن چسرغ را (نساظم 


الاطباء)0. سرگرفتن چرغ مرغ را. (آنتدراج).. 


اظفار صقر طاثر را؛ گرفتن آن را بچنگالش. 
از اقرب الموارد) (از متناللغة). 
اظفار. [1] (() نام شهری است. (مهذب 
الاسماء). و رجوع به ظفار شود. 
اظفار. [] (إخ) زمینهای کوچکی است پر از 
سنگ و شن و گل برنگ سرخ در ديار فزاره. 
(از مراصد) (از متناللغة). به لفظ ج ظفره 
موضعی است و آن سرزمین‌های درآميخته با 
خاک و سنگ و ریگ وگل برنگ سرخ در 
ديار فزاره است و شعر صخرين جعد بدینسان 
أمده است: 
بسائل الناس هل احسستم جلباً 
محاربياً اتی من دون اظفار. 
(از معجمالبلدان). 
اظفارالجن. ار جنن] (ع امس رکب) 
نباتی است بی‌برگ و بی‌گل شبیه به ناخن 
چیده و اغبر مايل بسیاهی و بهندی كرنيات 
نامند. (از فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
ص ٩۰‏ همان مستن شود. گیاهی است 
بی‌شکوفه و بی‌برگ ولی جستها يا شاخه‌های 
نرم و خمیده‌ای از آن به زمین فرومی‌رود 
چنانکه گویی تکه‌های خردشده ناخن است. 
شاخه‌های مزبور بسیاهی و خا کی زند. در 
حزیران بدست می‌آید. در اول گرم و خشک 
انت براي بر قان اوو فة شک و 
بيدارخوابى سودمئد است و هنگامی که پا 
سركه آن را بپزند ورمها را بتحليل برد. برای 
دماغ زيا نآور است و مصلح آن عناب است و 
شربت أن تا سه مثقال است. (از تذکره داود 
ضرير انطا کی ص OY‏ 
اظفارا لحمار. [أَرُلْح](ع !(مسركب) 
رجوع به اظفارالطيب شود. 
اظفارا لطیب. [أَرْط طى ] (ع إمركب) نان 
خورش, کذا فى زفان كويا. (مؤيد الفضلاء). و 
گویاکلمه تحریف ناخن خوش باشد. رجوع 
به ماده بعد شود. 


اظفارا لطیب. ارط طى ] (ع إمركب) "در 


اظفارالطيب. ۲۸۹۱ 


فرهنگنامه مسطور است که اظفارالطیب را 
بپارسی ناخن پریان گویند و آن دارویی است. 
(مؤيد الفضلاء). دولع. هندی آن نک است. 
(یادداشت مولف). در فرهنگنامه است که 
اظفارالطیب حرف ( کذا) و آن جانوری است 
از حشرات بحری. (مؤيد الفضلاء). حیوانی 
بحری است و گرم و خشک بدرجة دوم. خلط 
غلیظ را نیک کند و درد معده و جگر و خفقان 
و امراض رحم را مفید بود, به خوردن مصروع 
را به هوش آورد. (از نزهةالقلوب چ لندن 
مقالة اولی). دولعة. (منتهی الارب). رجوع به 


| كلم مذکور شود. عطار. (بادداشت مولف) 


(بحر الجواهر). ناخن دیو. (بحر الجواهر). 
ناخن يونا گویند" و ناخن صدف گویند و 
ناخن پربان. بشیرازی ناخن ديو خوانند. 
(اختیارات بديعى). رجوع به همان متن شود. 
بغارسی ناخن پریان گویند و ناخن خرس و 
ناخن بویا. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
همان متن شود. پاره‌های صدف است 
همچون ناخن اندر عطرها و دخن بكار آید و 
دیسقوریدوس كويد از جنس صدف است. از 
جزایر هندوستان آرند آنجا که سنبل بروید و 
بعضی از قلزم آرند و بعضی بابلی باشد و 
بعضى را مکی گویند از جده آرند و بعضی با 
گوشت‌باشد گوشت از او پا ک‌کنند و بهترین 
آن بحری است پس از آن که از جده آرند بوی 
او لطسیف‌کننده است. خداوند صرع راو 
خداوند خناق رحم را نافع بود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). قلزمی را قرشبة نامند. و چه 
بسا که در عبادان یافت شود. (از قانون ابن 
سينا). و رجوع به ض ۱۵۷ همان متن شود. و 
ابن بیطار آرد: خلیل‌بن احمد كويد ماده‌ای 
معطر است برنگ سياه شبیه به ناخن و در 
بخور بكار برند و این کلمه را مفرد نسباشد 
- انتهی. و ابن رضوان گوید: آن را انواعی 
است و در بحرالیمن از آن بسیار باشد و 
همجنين بدریای بسصره و بسحرین. و 
اظفارالطیب بحرین از دیگر جایها بهتر است و 


۱ -ضبط آن نموده نشده است. 
۲- در متن‌اللغة و اقرب الموارد جزع ظفاری 
آمده. رجوع به ظفار شود. 
۳-کذا و صحیح: بلات دوبیزانتی يا بیزانس 
است. رجوع به اظفارالطیب شود. 
۴-ناظم الاطباء و صاحب آنندراج چنگال 
زدن و درآویختن ناخن خود را بصورت دو 
معنی جدا آورده‌اند در صورتی که در اقرب و 
متن‌اللغة بصورت یک معنی است. 
۵- صحیح: سرگرفتن چرغ يا طاثر مرغ را 
است. گریا غلط چاپی است. 
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۳۸۹۲ 


هم در بحر احمر بدست آید و از جده آرند. (از 


اظفار بابلی. 


مفردات ابن بیطار ج۱ ص 48). و رجوع به 
همان صفحه شود. 

بسریانی او را ظفیرا بسما گویند و بچارسی 
اخ پریان و ناخن خوش گویند و ناخن 
بویا" هم گویند. حمزه گوید: او فلوس پوست 
ميش ماهى است [و بگفتة ] ابن ماسویه آن 
فلوس با جرم او چنان متصل بود كه فلوس 
ديكر ماهيان بود و بجهت انتفاع از يوست 
بازگیرند... و در بحر بصره در موضعى كه آن 
را فوت‌البحر كويند سيابند و او را تازه از آن 
موضع به عبادان ن نقل کنند... و نیکوترین وی 
1 ن است که بجهت بخور به اطراف برند و آنچه 
خام بود از او بوی كريه آيد و آنچه بريان كرده 
باشند از او بوى عنبر آید و كندى كويد: ان 
حیوان که اظفار از او بازمی‌گیرند مشابهت 
برود؛ حیوان دارد و بر هر طرف او دو جيز 
امد عي و و 
زعم بعضى آن است كه آن بجاى جشم وى 
است و ابوريحان گسوید: ميان او و ميان 
میش‌ماهی مباینت تمام باشد و گویند انواع 
اظفار بسيار است و نيكوتر أو قرشبى آ أست و 
اهل هند به قرشبی رغبت تمام کنند و محل آن 
ميان جده و عدن است و در خردی بمقدار 
انجدانه ولون او بزردی مايل است و یک 
روی مقعر است و یکی از صیادنه گوید: اظفار 
هاشمی از جملً انواع اظفار به قرشبی 
نزدیکتر است در منفعت و او به هئيت از 
قر شبى بزرگتر است و برنگ سرخ است... و 
أنجه او رابه اظفارالحمار خوانند يسبب 
بزركى و غلظت اوست و بهيئت بمقدار درمى 
است و رنگ او بسياهى مايل و بدخشى كويد 
اظفار مکی آن است كه از جده و سواحل مكه 
بدیگر مواضع نقل کنند و او در بخور کمتر از 
بحرینی است. بصدف شبیه است و بسرخی 
مايل است و چون او را از حیوان جداکنند, به 
یکی از عطرها خوشبوی سازند و بعد از آن 
بفروشند و ابن ماسویه كويد او را بسوسن 
خوشبوی کنند و خشک کنند و حسکی ( کذا) 
گوید:او راسه روز در نمک آب نهند بعد از آن 
به آب گرم پا ک‌بشویند تا سهوکت "از او زايل 
شود يس خشک کنند و او را به انواع افاویه 
ببرند و بر یک یکی بشویند و خشک گردانند 
و بریان کنند بمثابتی که بسوختن نزدیک 
شود. و ابوریحان گوید: در زمين هند شبیه به 
يوست پسته چیزی حاصل ميشود از انواع 
نبات و این نوع را بر یک طرف نقطه‌های 
سفید باشد و او را بزبان بعضی از اهل هند 
حمیکر (؟) گویند و در بعضی صاولی نیز 
گویندو آن بناخن آدمی مشابهت دارد و یک 
روی او سفید و دیگر روی بزردی مايل بود و 
در وی اندک بوی خوش بود و او را بپارسی 


ناخنه گویند و هندوان او را در دهت خرد کنند 
و دهت بخوری است معروف در ميان ایشان. 
ارجانی گوید: اظفارالطیب گرم و خشک است 
در دوم و خشکی او زیاده از گرمی بود و دراو 
اندکی قبض بود و ملطف کیموسات غلیظ بود. 
خفقان و درد معده و جگر و درد رحم ر 
سودمند بود. (از صيدنة ابوریحان نسخة 
خطی). بفارسی ناخن پریان و ناخن خرس و 
ناخن بويا و بهندی نَكَه و بسفرنگی 
انکیزاورطس نامند. (مخزن الادویه). و 
رجوع به مفردات ابن بيطار و تذکرة درد 
ضرير انطا کی ص ۵۲ و الفاظالادويه و قانون 
ابن سينا و تحف حكيم مؤمن واختيارات 
بديعى و برهان قاطع (در ذيل ناخن پریان و 
ناخن خوش) و مخزن الادويه و ظفرالطيب و 
ظفرالعفريت شود. 

اظفار بابلی. (آر ب] (تركيب وصفی, | 
مرکب) رجوع به اظفارالطیب شود. 

اظفار بحرینی. [ارِ ب رَ /ر] (تسركيب 
وصفی, | مركب) رجوع به اظفارالطيب شود. 

اظفار قرشبی. ' [ار ؟] (ترکیب وصفى. | 
مرکب) رجوع به اظفارالطیب شود. 

اظفار قلزمی. (أرٍ ق زُ] (تركيب وصفی | 
مرکب) رجوع به اظفارالطیب شود. 

اظفار مکی. [أَرِ م گ‌کی ] (ترکیب وصفی, 
[مرکپ) رجوع به اظفارالطیب شود. 

اظفارة. [َر] (ع !) برخی بر خلاف قباس 
اظفارة را يكى أظفار دانسته‌اند. رجوع به 
أظفار بمعنى نوعى از بوى خوش شود. 

اظفار هاشمی. [أَرٍ ش] (تركيب وصفی, ! 
مرکب) رجوع به اظفارالطیب شود. 

اظفر. زا ظ) (ع ص) درازن‌اخن. (تاج 
المصادر) (مسصادر زوزنی ج بسینش) 
(انندراج). رجل اظفر؛ مرد درازناخن و 
بهن ناخن. (ناظم الاطباء). درازناخن و بهن 
آن. (منتهی الارب). درازناخن. ج» ذ 

اثثى ظَثْرث. (مهذب الاسماء). درازناخن که 
بهن باشد. (از متن‌اللغة). درازناخن و عريض 
آن. (از اقرب 00 

اظفر. 1 اع سفر بندرت. (از 
متناللغة). ج ظفر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
00 

اظفور. 10 (ع ) ناخن انسان. (از متن‌اللغة). 
ناخن. ج, اظافیر. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (قاموس عصرى انگلیسی 
بعربی) ”. ظفر, يقال: بينهما قيس اظفور. ج» 
إظافر. (اقرب الموارد). ||كمان. ج» اظافير. (از 
متناللغة). ||ريزههايى كه بر شاخ درخت 
انگور بيجيده كردد. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(از متناللغة) (از اقرب الموارد). | ناخن‌گیر. 
مقصالاظافر يا مقراض ۷ (قاموس عصری 


عربی به انگلیسی). 


اظلاف. 


اظفیر. [ ] (اخ) رجوع به اطفیر شود. 
اظل. [أظ لل] (ع !) شکم انگشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). شکم انگشت. قسمت نزدیک جلو 
قدم از بیخ ابهام تا بيخ خنصر یا شکم انگشت 
نزدیک بشت قدم. (از مت ناللغة). |اشکم سيل 
شتر. ج, ل شذوذاً. (منتهی الارب) 
ا ) (از ناظم الاطباء). عجاج در قول 
خود: : تشکو الوجى من اظلل و اال, بنى 
ادغام خوانده جهت ضرورت. . (منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد). آظل شتر؛ درون سيل آن. 
و ار 
صفت. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). زير 
سول" اشتر. ج آظلات. اظلال. اظالل. 
(مهذب الأسماء). 
اظل. [آظلل] (ع نتف) سایه‌دارتر. 
- امثال: 

اظل من حجر (لکثافته). (يادداشت مؤلف). 
اظلات. (أظل لا](ع]) ج أظل. (مهذب 
الاسماء) )*. رجوع به اظل شود. 
اظلاع. (!] (ع مص) ) گرانبار ساختن و لنگ 
کردن.(از متناللغة). 
اظلاف. [1]( (ع !)اج م ظلف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 2 الموارد) (متناللغة). ج 
ظلف» » بمعلى سم شکافته جون 00 و 
كوسيندو مانند آن. (آنندراج). د 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). و رجوع به 2 ۳ 
ظلوف شود. 
اظلاف. [[] (ع مص) درآمدن به زمين 
اظلوفه و آن زمينى است که در وى سنگهای 
تيز باشد گویا سرشت آن سرشت كوه است. 
(آنندراج). درآمدن به زمين اظلوفه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اظلاف قوم 
فروافتادن آنان در سرزمین ظلّف يا اطلوفه. 
(از اقرب الموارد) (از متناللغة). و رجوع به 
ظلف و اظلوفة شود. ||اظلاف كسى از فلان؛ 


١-در‏ متن: بوا م 
۳-بدبویی. *-ياقريشى 
o ۵‏ ء از آن 
بطور سماع نيامده است. . در متناللغة نيزا سن 
گفته تأييد شده است. 

6 - Nail. Finger nail. 

7 - Nail scissors. 

4- صورت متن اصلاح قياسى است. زیرا در 
متن دو نسخة خطی؛ سوک و در نسخة سوم 
سوا ک است و هیچیک از دو صورت مناسب 
مقام نيستء جه سوک و سوا ک در فارسی بمعنی 
زردی کشت است و بی‌تردید کاتبان سول را که 
بمعنی سبل د شتر يا ناخن پای و سم آن است به 
اشتباه بصورت سوا ک یبا سوک نوشته‌اند. و 
دربار؛ سول و سپل رجوع به برهان شود. 
٩-در‏ متنهای دیگر این جمع دیده نشد. 


اظلاف. 


دور كردن وى را. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). ||اظلاف کسی راء نهان كردن نشانة 
ياى خويش را از وی. ||پیروی كردن نشانة 
باى کسی را. (از متن‌اللغة). 
اظلاف. [إظ ظ] 2 مص) درامدن كروهى 
به اظلوفة. إظلاف. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به اظلاف (معنى اول) و اظلوفه شود. 
اظلال. [] (ع 1 اج ظِل. (از اقرب 0 
(متن‌اللغة) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
3 سايدها. (فرهنگ نظام). ظلال. ل 
َظِنَّة. ظُلّل. (متناللغة). ج ظل, سايه. 
(آنندراج). و رجوع به ظل و ظلال و ظلول و 
اظلة و ظلل شود. ||در تداول حکمت اشراق 
کلم اظلال را در بحث از مَل افلاطونی, 
اشراق گوید: هر 
یک از انواع جرمی در عالم حسی دارای 
مثالی در عالم عقل‌اند که صورتی است بسیط, 
نوری و قائم بذات خود... و همچون ارواح 
برای صور نوعی جسمانی است و مثالهای 
مذکور بمنزلة اصنام أن د یعنی اظلال يا سایه‌ها 
و رشحاتی از آناند. جه ارواح لطيف, و اين 


مرادف اصنام آورده‌اند. . شيخ اشرا 


دسته كثي فأند. رجوع به حكمةالاشراق چ 
رین حاشیة ص ٩۲‏ و ٩۳‏ شود. ااج أظل. 
(مهذب الاسماء). رجوع به اظل شود. 
اظلال. 111 (ع مص) اظلال روز؛ سايددار 
شدن آن. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 
باسایه گردیدن روز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). یقال: اظل یومنا؛ اذا صار 
ذاظل. (سنتهی الارب). سایه‌دار شدن. 
(زوزنى) (تاج المصادر بیهقی). ||سايه افكندن 
درخت و جز آن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ). ||سایه افکندن خورشيد و جز 
آن بر کسی, كويند: اظلنی الغمام و الشجرة. 
(اقرب الموارد). سايه افكندن. (زوزنى) (تاج 
المصادر بیهقی). |[نزدیک آمدن کسی یعنی 
سایه افكندن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (انندراج). و منه: اظلک شهر کذا؛ ای 
دنا منک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نزديك آمدن. (زوزنی). و گویند نزدیک شدن 
به جيزى بحدى که بر او سايه افكند و به 
«علی» نیز متعدی شود. سپس كويند: اظلک 
امر واظل و اظلک الشهر؛ یعنی به تو نزدیک 
شد. (از اقرب الموارد). اظلال امری به کسی؛ 
فروكرفتن يانزديك شدن به وى. (از 
متناللغة) ': فلجأ اميرالمؤمنين عقب هذه 
القادمة التى المت و الهادمة التى اظلت, الى ما 
یرید الله منه. (از تاريخ بيهقى چ اديب 
ص ۳۰۰). |إروى آوردن به كسى. (منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||اظلال کسی را؛ 
وی را در سای خود درآوردن. وی را پناه 
دادن. در كنف خود جای دادن. (از متن‌اللغة). 
اظلام. [[] (ع مص) تاریک شدن. (ترجمان 


تهذیب عادل ص۱۴) (آنندراج). تاریک 
گردیدن شب. (مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). اظلام شب؛ گسترده شدن تاریکی 
آن. (از متن‌اللغة). تاریک گشتن شب. (از 
آقرب الموارد). ||در تاریکی درآمدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اظلام قوم؛ در تاریکی 
داخل شدن آنان. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد)؛ فرا گرفتن تاریکی شب آنان را. (از 
اقرب الموارد). ||درخشيدن دندان. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلالو دندان همچون آب صاف و رقيق. (از 
متن‌اللفة). اظلام کسی؛ رسیدن ظلم به وی يا 
مبتلا شدن وی به ظُّلم. و ظلم بمعنى آبداری و 
صفا و درخشندگی دندان است يعنى از شدت 
سپیدی در استخوان دندان سیاهی مانند 
نمایان گردد همچو جوهر شمشیر ". (از اقرب 
الموارد). و در متناللغة, تنها بمعنی دوم آمده 
است بدین سان: : اطلام مرد؛ رسیدن ظلم به 
وى. نكريستن وى به دندانها و دیدن ظُلم. 
||در تاريكى به جايى رفتن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ||اظلم علینا البيت؛ اسمعنا ما 
نکره. (متن‌اللغة). || تاریک کردن. (ترجمان 
تهذیب عنادل). ||به ستم رسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اظلام. (اظ ظ ](ع مص) ستم کشیدن و 
احتمال کردن. و در ان سه لغت (لهجه) است: 
اضطلام. اطلام و اظلام. (منتهی الارب). و 
رجوع به مصادر مذکور شود. انظلام. 
(متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) . رجوع به مصدر 
مذكور شود. مطاوعة طب و ظْلَم است. (از 
متناللغة). || تحمل ستم بطيب نفس با توانايى 
امتناع از ان. (از متناللغة). بيداد را كردن 
نهادن. (زوزنی). 
اظلل. أل ] (ع!) رجوع به أظل شود. 
اظلم. (1 ل] (ع نتف) تاريكتر. تارتر. 
دلكيرتر. ظلمانىتر. تيرهتر: اظلم من الليل. (از 
یادداشت مؤلف). اظلمالاشياء دارالعيب بلا 
صبیب. (يادداشت مؤلف). |استمکارتر. 
ستمگرتر. بیدادگرتر. جفا کارتر. (یادداشت 
مولف). ستم‌کننده‌تر و ظالم‌تر. (ناظم الاطباء). 
- امثال: 
اظلم من افعى؛ و ذلك انها لاتحتفر جحراً انما 
تهجم على الحيات فى جحرتها. 
اظلم من التمساح. 
اظلم من الشيب. 
اظلم من الورل. 
اظلم من صبىٌ. 
اظلم من فلحس. (از مجمع الامثال میدانی). 
سهم بسهم و البادی اظلم: 
كفت اری آنچه کردم استم است 


اظلم. ۳۸۹۳ 


لیک هم می‌دان که بادی اظلم است. 
(مثنوی چ كلالة خاور ص ۴۱۹). 
لعن الله اظلمى و اظلمک؛ ای الاظلم منا. 
(سننتهی الارب) (از اقرب السوارد) (تاج 
العروس). 
اظلم. [ألَ] (ع !) سوسمار (صفت غالبی 
است). زیرا آن جانور بسچگان خود را 
می‌خورد. (از متن‌اللغة). 
اظلم. 1 (إخ) كوهى است. (آنندراج). 
کوهی است بزمین بنی‌سلیم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کوهی است بزمین بنی‌سلیم 
بحجاز و ابن بری این بيت را برای ابو و جزة 
انشاد کرده است: 
یزیف یمانیه لاجزاع بيشة 
و یعلو شآميه شروری و اظلما. 
ياقوت كويد و ابن سکیت بدین معنی كفتة 
کثیررا تفسیر کرده است: 
سقی الکدر فاللعباء فالیرق فالحمی 
فلوذ الحصى من تغلمين فاظلما. 
(از تاج العروس). ورجوع به معجم البلدان و 
مراصد شود. 
اظلم. [أَلَ] (إخ) كوهى به حبشه که كان 
رويين دارد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
مراصد الاطلاع) (از تاج العروس از ياقوت). 
و رجوع به معجم البلدان و مراصدالاطلاع 
شود. 
اظلم. [] (إخ) موضعى است از بطن‌الرمة. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
مراصدالاطلاع). و اظلم در شعیبه. (از معجم 
البلدان). و صاحب تاج العروس ارد؛ در نسم 
آمده است كه موضعى اسث ولى صحيح آن 
است كه بكوييم كوهى است به نجد در شعيبه 
از بطن‌الرمة چنانکه در کتاب نصر أمده و ان 
را تظلم نيز خوانن. (از تاج العروس). 
اظلم (J).‏ (إخ اکرهي است سياه از ذات 
حبیس. (منتهی الارب)۳ در ناظم الاطباء 
بغلط ذات جلیس جاب شده است و ياقوت 
كريد: اصن متكا ياد كردن کوهیای مكة 
گوید:اظلم كوه سياهى است از ذات حبيس. 
حصین‌بن حمام مرى گوید: 
فليت ابابشر رای کر خيلنا 
و خيلهم بين الستار و اظلما... 
(از معجم البلدان). 
و صاحب تاج العروس آرد: کوه سیاهی است 


۱-در اقرب الموارد بصورت معنی مستفلی 
بدیسان آمده است: اظلال چیزی کسی را؛ 
فروگرفتن يا فروانکندن وی راو بهمین معنی 
است فلو اظلنی نورالتوفیق. (از اقرب الموارد). 
در حقیقت بمعنی سایه افکندن است بطریق 
مجاز. 

۲ -رجوع به منتهى الارب ذیل ظلم شود. 
۳-در مراصد ذات جيش است. 


۴ اطلمة. 

از ذات جیش ( کذا)نزدیک حرا که اصمعی آن 
را هنكام ياد كردن کوههای مکه آورده و نصر 
نيز آن را نقل کرده است. سپس شعر حصین‌بن 
حمام مری را ياد می‌کند. (از تاج العروس). 
اظلمة. [أَلءَ] ١ع‏ !)ج ظلیم. بمعنی شترمرغ 
نر. (از متن‌اللغة). ظُلمان. ظلمان. (متناللغة). 
و رجوع به کلمه‌های مذكور شود. 
شتر مرغهای نر.مفرد آن ظلیم است. (از ذيل 
اقرب الموارد) (از لسانالعرب). 
اظلو فة. 0 
سنگهای تيز باشد. گویا سرشت أن سرشت 
كوه است. ج, اظاليف. (منتهى e‏ (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). اظلوفه از زمين؛ تکه‌ای 


خشن وی م سنگهای تيز بر طبيعت 
عه ال رد 


اظلوم. [ ] ((خ) اظلومين الهسان الحميرى. 
نیای حوشب‌بن شرحبیل... بود. رجوع به تاج 
العروس شود. 

اظلة. (ا زل ) (ع إ) ج ظل. (متناللغة). 
||در تداول حکمت مرادف عالم مجردات 
است. رجوع به کتاب المقالات و الفرق ج 
مشکور ص ۱۸۲ و ۴۳ شود. رجوع به ظل و 
اطلال شود. |[(ص, 1) ج ظلیل. جایگاه‌های 
سايددار. (از متن‌اللغة). 

اظماء .[آ] (ع اج ظِم.ء. آرزومندى. 
|[مدت ميان دو نوبت آب خوردن ثستر. 
||مدت ميان دو بار أوردن شتران بر أبخور. 
| تشنگی, (منتهى الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء)'. صاحب اقرب الموارد نیز فرقی 
ميان ظِمْء و ظَمْء قائل شده و كلمة آظماء را 
جمع ظِمْء دانسته است. رجوع به متن مزیور 
شود. 

اظماء .111 مص) تشنه گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). تشنه کردن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج). گرفتار تشنگی 
كردن کسی. تظمئة. (از اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة). |الاغر كردن اسب فربه راء (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
تظمئة. رجوع به کلمة مذکور شود. اظماء 
اسب؛ لاغر كردن انراء (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). اسب را سوغانی کردن. (یادداشت 
مولف). (فعل آن بصورت مجهول آید). 
كشيدن آب بدن کسی يا اسیی وسیل تعريق 
تا فروهشتگی و سستى گوشت و عضله‌های 
وی به استواری و پری و فربهی مبدل شود. 
||اظماء اسب آ؛ لاغر شدن آن. (از متن‌اللغة). 

اظماره. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل دارای 
۶ تن سکنه. رجوع به فرهنگ جغرافیایی 
ايران 9 جو 


کم‌گوشت. و منه قولهم رمح اظمأ و شفة 
ظمياء. (از متناللغة) ۳ 
-امثال: 

اظمأ من حوت. 

اظمأ من رمل. 
اظمی. [آسا] (ع ص) مرد کم‌خون بن 
دندان, يا صاحب لب گندمگون. و ابوعمرو 
گوید:اظمی سياه است, و رمح اظمی نیزة 
باریک سیاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). سياءفاملب. مژنث: ظفیاء. 
(مهذب الاسماء) ؟. سيدلب. باريكلب. 
گندمگون و باریک. مونث: : ظمیاء. dl‏ می 
ساية ظُمئ؛ سايةٌ شیاه و نيز اظمى؛ نيزة 
گندمگون. (از اقرب الموارد). نيزه كندمكون 
باریک. نيزه وساية سياه. (از متناللغة). و 
ثعالبی این كلمه را در ذيل لواحق سياه آورده 
است. رجوع به فقهاللغة ص ۴۵ شود. 
اظن. (ظنن ] (ع ن‌تف) سزاوارتر کسی که 
دربارة امری به وی گمان برند. گویند: نظرت 
الى اظنهم ان يفعل ذلک؛ ای الى اخلقهم ان 
اظن به ذلک. (از تاج العروس) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
اظناء . [آَظِن نا] (ع ص, () ج ظنین. (از 
اقرب الموارد) (دستوراللغة) ‏ رجوع به ظنین 
شود. 
اظنان. [1] (ع مص) پیش آوردن کسی را 
برای تهمت و تهمت كردن وی را. (از منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). تهمت زدن. (مؤيد 
الفضلاء). تهمت نهادن. (آنندراج) * اظنان 
کسی به چیزی؛ متهم ساختن وی را بدان. (از 
اقرب الموارد). اظنان کسی را و اظنان مردم به 
چیزی؛ وی را در معرض گمان تهمت قرار 
). ||اظنان کسی چیزی راہ 
به وهم انداختن وى را ان جيز. (متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد). 
اظنان. (اظ ظ ] (ع مص) تهمت كردن کسی 
را. و از این معنى است قول ابن سيرين: لميكن 
على ی فى قتل عشمان؛ ای يتهم. و هم گفتار 
شاعر: 

و لاکل من يظننى انا معتب. 

(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)*. 

ظن. تظنن. اظطنان. تظنية (علی‌السحویل). 
(متناللغة). إطّنان. (اقرب الموارد). و رجوع 
به مصادر مذکور شود. اصل کلمه اظتنان بود 
(از باب افتعال), تاء به طاء بدل شد و ادغام 
كشت بدینسان: اظطنان. سپس طا به ظا بدل 
كشت و ادغام شد و بصورت اذ نان درآمد. 
(اقرب الموارد). متهم ساختن کسی را. (از 
متن‌اللغة). 
اظنة. [أَظِنْ ن] (ع صء لا ج ظنين. (ناظم 
الاطباء). ؟ رجوع به ظنين و أَظِنَاء شود. 
اظواء وم مص) كول گردیدن. (ناظم 


. || (ن‌تف) تشنه‌تر. 


دادن. (از متن‌اللغة 


اظهار. 
الاطباء). اظواء مرد؛ احمق شدن وی. (از 
متن اللغة). 
اظواء . [أظ ] (عا) ج ظاء. از حروف تهجى 
بر تذکیر وج آن بر تأنیث ظاآت است. (از 
ذيل اقرب الموارد). رجوع به ظاء شود. 
اظؤب. ( 4 اج طاب: تمعتى جل و 
فرياد. (از متناللغة) (از اقرب 9 ۰و 
رجوع به ظأب و ظوب شود. ج ظأب, بمعنى 
بانگ و فریاد وغوغا و ستم. (از منتهى 
الارپ). 
اظؤر. (1:] (ع 4 ج ظثر. (متناللغة). اظآر. 
(متن‌اللغة) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به ظئر واظار شود. 
اظهار. (](ع !اج ظهر. (از اقرب الموارد). 
اظهار. [[] (ع مص) آشکارا کردن. (ترجمان 
ترتیب عادل ص ۱۴) (موید الفضلاء) (زوزنی) 
تا المصادر بیهقی) (آنندراج). بيدأ نمودن و 
ظاهر کردن. (فرهنگ نظام). فاش‌کردگی. 
آشکارکردگی, (ناظم الاطباء). بيدا کردن. 
(غياث از منتخب). بازنمودن. (بادداشت 
مولف). ظاهر ساختن. علنی کردن. برملا 
ساختن. برملا كردن. نمودن. بنمودن. هويدا 
کردن. پدیدار كردن يا ساختن. پدید کردن. 
آشکار كردن امری را. (از متناللغة): 
ورودالرسول من بفداد و اظهار موت‌الخليفة. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۲۸۹). لیکن هوای 
تو به اظهار أن رخصت نمیداد. ( کلیله و دمند). 
و در فارسی اغلب با مصدرهای کردن و 
ساختن و داشتن و مانند اینها بكار می‌رود. 
- اظهار ادب کردن؛ ادب نمودن. احترام 
کردن. احترام و ادب نشان دادن. و رجوع به 
اظهار و اظهار كردن شود. 
- اظهار اشتیاق کردن؛ علاقه نشان دادن به 


۱ - در متن‌اللغة آظماء ج ظِمء ء بمعانی مذکور 
آمده و ظَمء ء بمعانى دیگری است. رجوع به ظّمء 
و ظمء شود. 

۲ -ناقص یایی است از ظمی. 

۳- در متون دیگر از يابى بصورت اظمی آمده 
است. 

۴- در متن بصورت اظماء است. و رجوع به 
اظماء شود. 

۵- تنها در ناظم الاطباء جمع کلمه, اظنة آمده 
است. رجوع به اظنة شود. 

ع - صاحب آنندراج اظطنان را هم مرادف اين 
مصدر اورده است. 

۷-در اقرب الموارد اين معنی جدا كانه نیز 
آمده است: اظنان کسی در ميان مردم؛ وی را در 
معرض تهمت آنان گذاردن. 

۸-مصراع دیگر آن در منتهی الارب بدینسان 
امده است: 

و لاکل ما يروى على اقول. 

4 -در اقرب الموارد و متن‌اللغة جمع ظنین» 
آظناء است. رجوع به آظناء شود. ۱ 


اظهار. 


اظهار. ۲۸۹۵ 


کسی يا جيزى. دلبستكى و شوق خويش 
نشان دادن. 

- اظهار خصومت كردن؛ دشمنى نمودن و 
دشمنی اشکار کردن. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اظهار شود. 

س اظهار ساختن به کسی؛ معالله. (منتهى 
الارب). 

- اظهار سلطنت و جاه نمودن؛ بنج نوبت 
زدن. دست نمودن. (از مجموعه مترادفات 
ص ۴۴). و رجوع به مترادفات کلمه شود. 

- اظهار عجز؛ نمودن ناتوانی. نشان دادن 
زبونى. بيدا ساختن عجز؛ 

اظهار عجز پیش ستمگر روا مدار 

اشک کباب باعث طفیان آتش است. 2 ؟ 
و رجوع به اظهار شود. 

- اظهار کوتاهی کردن؛ تقاصر. تكاؤل. 
(منتهی الارب). قصور نمودن. قصور و 
کوتاهی‌نشان دادن. و رجوع به اظهار شود. 
- اظهار مافی‌الضمیر؛ افشای آنچه در دل 
نهفته باشد. (ناظم الاطباء). بیان منویات 
درونی. و رجوع به اظهار شود. 

- اظهار مضمر؛ نزد بلغا آن است که شعری 
گفته شود بر وجهی که از حروف کلامی 
مخصوص, ويا از جملةٌ حروف تهجی, هرجه 
شخصی در ضمير خود گیرد. چون مصراع 
مصراع يا بيت بيت أن شعر بخوانند و از آن 
شخص پرسند که ان حرف در اینجا هست يا 
نه» و أن كس معين نماید معلوم شود که کدام 
حرف است. موافق قاعده‌ای که مقرر کرده‌اند. 
مثال آنچه از کلام مخصوص حرفی در خاطر 
کنند حرفی که در اين مصراع: 

سخن عشق جز به يار مكو هستند. 

اذ اھا بكي را قرض کد و نیرسن شنا 
گردد.از این دو بيت (رباعی): 

آن شاه بتان نمود با حسن جمال 

چوگان خطی گوی جو أن نقطة خال 

شد هوش دلم جو جلوه گرشد معشوق 

گفتم که مباد هرگزت بيم زوال. 

و قاعده دريافت أن چنان است که از مصراع 
اول یک عدد بگیر ند. و از دوم دو. و از سوم 
چهار و از چهارم هشت. مجموع اعداد لین 
چهار چون جمع نمایند. پانزده شود که مطابق 
عدد حرف «ع» سخن عشق جز بيار مكو 
هستند. پس اگر حرف مفروض در مصراع 
اول یافت شود فقط آن سين است. و اگر در 
دوم فقط باشد. آن خاء است و اگر در اوّل و 
دوم باشد آن نون است, چرا که مجموع یک و 
دو و سه باشد و سومین حرف مصراع همین 
نون است. و هم بر این قياس تا آخر. مثال 
آنچه از حروف تهجی در خاطر گپرند. 
دریافته شود اين ابيات استرابادی است: 

ز ذات شاه غازی ظل خالق 


قضا نازل خجل جان از مناهی 

بهر بی‌زر صریح و بی‌غرض گوی 

زبخت وی بلعل و بی بری پی 

صف جيش ثقیلش لايق کی 

ملاذ دهر و ضد سيم و زر نيز 

شود صدره دم نوشیدن می 

معانی لطیف وی نگه كن 

ملائم قول و لفظ معنی وی. 

پس از بيت اول یک حساب کنند و از دوم 
بيت دوء و از سوم بيت چهار و از چهارم بيت 
هشت. و از پنجم بيت شانزده مثلاً | گر حرف 
مضمر در بيت اول یافته شود. و در باقی ابيات 
نباشد. اول حرف تهجی است که الف باشد. و 
اگر در بيت اول و پنجم بهم رسد و در دیگر 
ابيات نباشد. يس حرف هفدهم باشد که قاف 
است و بر طبق قاعده‌ای كه جهت مثال قسم 
اول مذكور شد. فرق اين است که در انجا 
جهت گرفتن عدد ملاحظدٌ مصراع است» و در 
اینجا ملاحظهً بيت است. کذا فی 
مجمع الصنايع. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
- اظهار ميل كردن؛ ابراز علاقه كردن. ميل 
نشان دادن. تمايل نشان دادن. و رجوع به 
اظهار كردن شود. 

- اظهار همدردی كردن؛ شریک غم و اندوه 
کسی شدن. همدردى خويش را به کسی 
نمودن. غمخواری کردن. و رجوع به اظهار و 
ار 

|[ توضيح دادن. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). توضيح و بيان. ابراز و افشاء. (ناظم 
الاطباء). بيان كردن. بازكفتن. بيان داشتن. 
بگفتن. گفتن: مادام که سخنی گفته نيامده 
است محل اختیار باقی است و يس از اظهار 
تدارک ممکن نگردد. ( کلیله و دمنه). که این 
کاب بر أظهان بعضی از آن مضل الستء 
( کلیله و دمنه). و عقل مرد رابه هشت خصلت 
بتوان شناخت... هشتم در محافل, خاموشی 
را شعار ساختن... و از اظهار انچه به ندامت 
کشد احتراز واجب و لازم شمردن. ( کلیله و 
دمنه). و انتظار می‌کردم تامگر در اثنای 
محاورت کلمه‌ای زايد که به اظهار مقصود 
ماند... ( کلیله و دمنه). و در فارسی بدین معنی 
نيز بیشتر با مصدرهای كردن و داشتن و 
ان و مرا کب كردم يشتوج به 
مصادر مذکور شود. 

- اظهار نظر کردن؛ نظر و عقیدة خويش را 
دربارة امری بیان کردن. بازگفتن نظر خويش 
در موضوعی. و رجوع به اظهار و اظهار كردن 
شود. 

||مطلع گردانیدن. (زوزنی) (مؤيد الفضلاء) 
(تاج المصادر بیهقی). واقف گردانیدن. 
(آنندراج). اظهار کسی بر امری؛ آ گاه کردن 


وى را. (از متن‌اللغة). اظهار کسی بر رازی؛ 
مطلع ساختن وی را بر آن. (از اقرب الموارد). 
مسطلع و دیدور ساختن کسی را. (ناظم 
الاطباء) (مسنتهی الارب). ||پس يشت 
گردانیدن چیزی را یعنی فراموش کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
يشت سر نهادن. (از اقرب الموارد). از ياد 
بردن حاجت کسی با پشت سر نهادن به 
منظور ناچیز و بی‌اهمیت شمردن آن را. (از 
متن‌اللغة). ||چیره و غالب گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان ترتیب 
عادل ص ۴ ۱) (آنندراج). چیره گرداننیدن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). اظهار كسى بر 
دشمن وی؛ چیره و غالب گردانیدن وی را. (از 
اقرب الموارد). غالب گردانیدن. (از منتخب) 
(غياث). ||در وقت نماز پیشین درآمدن. 
(ترجمان ترتیب عادل ص ۱۴). در وقت نماز 
پیشین شدن. (زوزنی). بوقت نماز پیشین 
رفتن. (آنسندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||در نسیمروز درآمدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). در هنكام ظهر 
درآمدن. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از 
فعلت و افعلت زجاج). |اسیر و حرکت كردن 
بهنگام شیمروز. (از اضرب السوارة) (از 
متن‌اللغة). در گرمگاه شدن و رفتن در آن. 
(تاج المصادر بیهقی). در ظهر به جایی شدن. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). اظهار 
شتر؛ آمدن او در وسط روز یا در نیمروز. (از 
اقرب الموارد). || صاحب ستور شدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ||از بر خواندن قرآن 
راء يقال: اظهرت القرآن و كذا اظهرت عليه؛ 
اى قرأته على ظهر لسانى. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). اظهار كسى بر قرآن؛ از بر 
خواندن آن را. (از اقرب الموارد) (از 
متناللغة). ||اظهار کسی بر جيزى؛ بالا بردن 
وى را بر آن. (از متناللغة). ||اظهار كسى به 
فلان؛ بالا بردن وى را بدان و بلند كردن قدر و 
پاي وى را. (از اقرب الموارد) '. و صاحب 
ناظم الاطباء كلمه را در فارسى بدين معانی 
نيز آورده است: اشتها (؟) (شايد استشهاد). 
|انسیه. |إتقرير و شهادت. ||در تداول 
صرفیان و قاریان (تجوید), خلاف ادغام است 
یعنی فک و ترک ادغام و آن را بیان نیز نامند, 
چنانکه در صراح و شرحهای ان امده است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ص۳۰٩).‏ هر 
كاه تنوين و نون سا كن به یکی از حروف 
ششگانة ا.غ. ح. خ.ع. ه. برسد اظهار واجب 
است و بايد بطور وضوح تلفظ شوند. (از 
یادداشت مولف). 


١‏ -در متن‌اللغة بدو معنی آمده است: اظهار 
کسی به چیزی؛ بالا بردن وی راء 


۶ اظهار. 


اظهار. [إظ ظ ] (ع مص) فراموش نمودن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). اظهار كسى 
حاجت وى را؛ آن را يشت سر نهادن و از یاد 
بردن. (از اقرب الموارد). از ياد بردن نياز 
کسی از نظر خفیف و حقير شمردن وی را. 
تظهیر. إظهار. (متناللغة). رجوع به مصادر 
مذکور شود. 

اظهارات. [1] (ع !) تقريرات و بیانات. 
كفتدها. اقوال. و رجوع به اظهار شود. ج 
اظهار. (ناظم الاطباء). رجوع به اظهار شود. 
- اظهارات تحريرى؛ بيانات و تقريراتى كه 
نوشته شده باشند. برخلاف اظهارات زبانى. 
(ناظمالاطباء). 

اظهار داشتن. [[تَ] (مص مركب) بیان 
کردن.بازگفتن. رجوع به اظهار و اظهار كردن 
شود. 

اظهار فرمودن. [اف د] (سص مرکب) 
آشکار کردن. بيدا کردن. ||بازگفتن. بیان 
کردن.رجوع به اظهار و اظهار داشتن و اظهار 
كردن شود. 

اظها رکردن. [ا ک د] (مص مرکب) 
آشکار کردن. (زمخشری). بيدا کردن. نمودن. 
بازنمودن. هویدا ساختن. پدیدار کردن. يديد 
کردن. نشان دادن. ارائه دادن. برملا ساختن. 
علنی کردن. ظاهر کردن. فاش ساختن. افشا 
كردن. پرده برداشتن از. مکشوف كردنة 
هیچکس چیزی اظهار نکند از بازی و رامش 
تا ما بگذریم چنانکه یک آواز شنوده نیاید. 
(تاريخ بيهقى چ اديب ص ۲۹۲). سنگی بر 
پای چپ او [خوارزمشا ] آمده بوده آن 
شان که أن ورد ور سک 
اظهار نکرد. (تاريخ بيهقى). او را امیدی کردند 
و چون کار يكرويه شدا كربر آن برفتندی اين 
مرد فسادی نپیوستی و مخالفتی اظهار 
نكردى. (تاریخ بيهقى چ اديب ص ۳۵۰). و در 
همه مالها راستى و يكدلى و خداپرستی 
خويش اظهار كرده [خوارزمشاه ] .(تاريخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۳۲۲). 
كه من بجلوه گری‌پای زشت میپوشم 
نه پر و بال نگارین همی كنم اظهار. 
جانست از محبت جانان دریغ نیست 
كآن در ضمير نیست كه اظهار میکنم. 

سعدی (خواتیم). 
|[گفتن. بیان کردن. بازگفتن: وقت نماز خطبه 
بر رسم رفته کردند و هیچ جيز اظهار نکردند 
كه بعصيان ماند. (تاريخ بيهقى ج اديب 
ص ۳۲۸). 
به آواز بلند اظهار دردی می‌کنم طالب 
چو ابروی بتان آداب سرگوشی نمی‌دانم. 

طالب (از انندراج). 
و رجوع به اظهار و اظهار داشتن و اظهار 


نمودن و اظهار فرمودن شود. 


سعد ی. 


اظهارکننده. [اک نَنْ د / د] (نف مرکب) 
آشک ارکننده. برملاسازنده. ||بیان‌کننده. 
گوینده.و رجوع به اظهار و اظهار كردن شود. 

اظهارنامه. [[ 2 / م] ([ مرکب) نوشته‌ای که 
أفراد راجع به معاملات و تعهدات خودبا 
طرف در أن اظهاراتى می‌کنند و بوسیله‌ای 
رسمى در ضمن ورقة مزبور (اظهارنامه) 
توسط ادارة ثبت اسناد يا دفتر دادگاه‌ها به 
طرف ابلاغ مىكنند. برای اینکه اظهارنامه اثر 
قانونى مقصود را داشته باشد بايد موعد مطالبة 
انجام دادن تعهد رسيده باشد. البته در صورتى 
كه مندرجات اظهارنامه از ادب ونزاكت 
خارج باشد ادارء ثبت و دفاتر دادكاهها 
میتواتند از ابلاغ آن خودداری كنند. (از قانون 
ايين دادرسی مدنى ماده ٩‏ تبصرة أن). 

اظهار نمودن. ل نْ /ن /ن د](امسسص 
مرکب) بیان نمودن. بازگفتن .بیان داشتن 0 
کردن. || آشکار کردن. (ناظم الاطباء). بيد 
كردن.هويدا ساختن. و رجوع به اظهار 8 
شود. 

اظهار به. [ ری ی /ي] (از ع ) در تداول 
فارسی, ورقه‌ای که مقصدی را در آن بیان 
کنند. نشریه‌ای که بمنظور آ گاهی‌مردم اعلان 
کنند. 

اظهر. أ1 (ع ن‌تف) روشن تر و آشکارتر. 
(آنندراج). آشکارتر و ظاهرتر. آشکارتر و 


نمایان تر . (ناظم الاطباء)؛ 

فضل تو ظاهر است بر همه كس 

کرم تو ز فضل توأظهر. _ سوزنی. 
- علی‌الاظهر؛ بنابر آنچه اشکارتر و پیداتر 
است. 

- وهو الاظهر؛ وآن آشكارتر است. و آن 
واضحتر است. 

-امثال: 

اطهر 8 1 رو و نمایان‌تر از 


قري 7 i.‏ 
اظهر. ًه ( إخ)از قد عران هندوستان و 
E‏ بود. او راست 

الهى در دلم انداز عشق بی‌محابا را 

كنم تا سیر چون فرهاد و مجنون كوه و صحرا را. 

(از قاموس الاعلام تركى). 

صاحب الذريعه می‌نوبسد: شعر وى در گلشن 
(ص ۲۶) آمده و صاحب قاموس الاعلام و 
سپس صاحب ريحانة الادب آنرا نقل کرده‌ند. 
(الذريعه ج ٩‏ قسم اول). صاحب گلشن 
می‌نویسد: سا كن شاه‌جهان‌پور است و اين 
اشعار را نیز بنام وی آورده است: 

سخن بستیم در مضمون نازک چون رگ كلها 
بعر رنگیی خمالان کن نیدی اا 
مکن از اهل عالم رشته گر سير فلک خواهی 


اظهری. 

کجاپرواز باشد طایران رشته بر پا را 
اگر واصل بوحدت می‌شوی فارغ ز کثرت شو 
که یک سوزن گسست از رشتةٌ وحدت مسیحا راء 

(صبح گلشن ص ۲۶). 
و 
اظهر. [أه] (اخ 
زمره ی عسصر تیموریان آورده ودر ۽ 
خط خوش او را به ابن مقله و ياقوت همانند ۱ 
کرده است. رجوع به حبیب‌السیر ص ۱۱۶ 
شود. نامش ظهیرالدین بوده و در رسالة نمونة 
خطوط خوش کتابخانة سلطنتی ايران از وی 
ياد شده است. رجوع به ص۵ ۰۲۲ ۱۲۳ و : 
۵ رسالهٌ مذکور شود. 
اظهو. [ 2] ((خ) نامش میرغلامعلی دهلوی | 
و از شاعران هندوستان بود و در سال ۱۱۸۲ 


ه.ق.در مرشدآباد درگذشت. او راست: 


ع) خطاط. ميرخواند وى رادر 


نه مرا تو می‌شناسی, نه ترا شناختم من 
بكدام آشنائی, ز تو دردسر گرفتم. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج۲ ص .)٩۹۵‏ 
و آغابزرگ طهرانی می‌نویسد: وی شا گرد | 
شمس‌الدین فقیر بود و بسال ۱۱۷۰ ه.ق.به 
عظیم‌آباد (هند) مهاجرت کرد و در همانجا 
درگذشت ت. برخی از اشعار وى در گلشن (ص 
۶ آمده و صاحب قاموس الاعلام و مؤلف 
ريحانة الادب انها را نقل کرده‌اند. (از الذریعه 
قسم اول از ج ٩‏ ص ۸۰). و مؤلف صبح گلشن 
می‌نویسد: وی در روزگار علی‌وردیخان 
ارات کا ور ا 
به مرشدآباد رفته و همانجا زندگی را بدرود 
گفته است. ( (صبح گلشن ص ۲۶). و صاحب 
گلشن اين ن اشعار را نیز به وی نسبت داده 
است: 
عشق تو دگر گداخت ما را 
این فتنه کجا شناخت ما را 
از دست جنون دل چه پرسی 
در اول داو باخت مارا. 


نماند طاقت پرواز سير بستانم 
ستمگران پر و بال مرا چرا بستند 
برنگ توبة فصل بهار سنگدلان 
هزار عهد بمن بسته‌اند و بشکستند. 
(صبح گلشن ص ۲۷). 
و رجوع به ريحانة الادب شود. 
اظهرا لد ین. [ا هرد دی ] (اغ) كويا ابن 1 
خلکان را ترجمه کرده است. (بادداشت 
مولف). 
اظهری. [21] (ص نسبی) منسوب به اظهر 
و اغلب تخلص شاعران يا نام خانوادگی | 
است. رجوع به اظهر شود. 
اظهری. [ا ه] ([خ) او را ساقی‌نامه است. 
صاحب کشف‌الظنون نام وی را آورده و گفته 
است ساقی‌نامة او در ۱۲٩‏ بيت است. (از 


اظهرى. 

الذریعه ج ۱۲ ص ۱۰۳). 

اظهری. [ه] (إخ) صاحب الذریعه در ذیل 
دیوان اظهری موصلی دهلوی آرد: نام او 
حیدرعلی و از نزدیکان ملامظهر کشمیری 
بود. پدر وی از موصل به دهلی رفت و 
اظهری در دهلی به جهان امد و در انجا 
پرورش یبافت. او را مسطایباتی است با 
ملاشيدا. وی بسال ۱۰۴۴ ه.ق.درگذشت. 
(ازالذريعه قسم اول ازج .)١‏ و صاحب 
قاموس الاعلام تركى مىنويسد: وى مورد 
عنايت و محبت | کبرشاه و جهانگیرشاه بود و 
با ملامظهر کشمیری و ملاشیدا مهاجات 
داشت. او راست: 

از دشمنان برند شکایت به بيش دوست 

چون دوست دشمن است شکایت کجا برم. 
صاحب ريحانة الادب نيز همين مطالب را 
دربارة وی نقل کرده است. صاحب صبح 
كلشنكه تذکر؛ وى مأخذ اصلی است نیز وی 
را «از خویشان ملامظهری کشمیری» دانسته 
و نوشته است: و ميان هر دو اتحاد و در عهد 
اكبرىو جهانكيرى بعيش و تنعم كذرانيد. وى 
با ملامظهرى و ملاشيدا باوى شوخيها كردى 
و به مطايبة همدكر ارباب صحبت را بخنده 
أوردى. روزى اظهرى با مظهر كفت كه تو 
نیل کی وى تجزاب تاه كد قو متسل تتفل 
منى. ويك بار در مشاعره غزل طرح خود 
می‌خواند جون به اين مقطع رسيد: 

خواه با اظهرى و خواه به بيكانه نشين 

من همین شرم ترا بر تو نگهبان كردم. 

ملاشيدا گفت: راست كفتى خدا حافظ زن 
نابينا. دهان ياران رنكين آشنای قهقهه كرديد 
و اظهری خجلت كشيد. صاحب صبح گلشن 
وى را نابینا نوشته است. و رجوع به ماخذ 
مذکور شود. 
اظهری. [أَهَ] (اخ) صاحب الذریعه در ذيل 
دیوان اظهری قهپایه‌ای اصفهانی می‌نویسد 
وى کاتب بود و سرانجام به دیوانگی دچار شد 
و آنگاه پای وی را درگلاب شستند و در 
همانجا بخواب فرورفت و درگذشت. (از 
الذریعه قسم اول از ج .)٩‏ و نصرآبادی آرد: 
در اوایل گیوه کش بوده بعد از آن نویسندة 
عسس اصفهان شده و در آنجا جنون به هم 
رسانیده این ابیات را در عين حال جنون گفته. 
جلالای یقین تخلص نقل می‌کند كه با سعیدای 
تقشبئد همراه بودیم اظهری برخورد كفت 
می‌خواهم به خانة شخصی روم شما رفیق 
باشید. به اتفاق به خانة أن شخص رفتیم. 
كلاب طلب داشته در طشتی ريخت و پای 
خود را شسته پا درگلاب كلاب به روی خود 
زده در همانجا خوابیده فوت شد. شعرش اين 
است: 


لخت دل و خون جگر هرگه ز موگان بگذرد 


کشتی به کشتی برخورد طوفان ز طوفان بگذرد. 
(از تذکره نصرآبادی ص ۴۱۲). 
رجوع به ص ۴۱۳ همان مأخذ شود. 
اظهری شیرازی. اي شی ] ((خ) وی 
شاعر عصر صفوی بوده. در تذکره‌ها نام وی 
نيامده و چنانکه خود او در پایان دیوان 
خويش تصریح کرده نامش بوداق بوده و نيز 


از ابیات وی برمی‌آید که بسال ٩۱۱‏ ه.ق. 


متولد شده است. نسخة خطی دیوان وی در 
کتابخانة مدرسة سپهسالار بشمارء ۵۱۵ 
موجود است که دارای قصاید و غزليات و 
قطعات و مثنوی و رباعیات می‌باشد. در آغاز 
دیوان که بسال ۱۰۳۰ ه.ق.نوشته شده 
دیباچه‌ای بنشر دارد و در آغاز غزلیات وی نيز 
ديباجة دیگر منشوری است. از ابیات نسخة 
مزبور معلوم می‌شود که شاعر تا سال ۱۰۶۱ 
ه.ق.زنده بوده و در آن هنگام ۷۰سال داشته 
است. وی در این بيت تصریح کرده است که 
اصل او از شیراز است: 

گرنیم یونانی اما اصلم از شیراز بس 

کو حکیمی تا ز فضلم مایا حكمت برد... 

از برخى از ابياتى كه در ديوان وى هست 
معلوم می‌شود كه وى در تاريخ ۲۳ هشاق. 
١‏ ساله بوده است. اظهرى هر يك از قصايد 
خويش را بنامهايى بدين سان نامگذاری كرده 
است: ضياءالقلوب. منتخبالنفايس. 
تحفةالخیال, امواج‌لعباد و جز اينها. شاعر از 
اظهری دیگری که در اصفهان مىزيسته و 
تخلص وی را بخود اختصاص داده بدین سان 
شکایت آغاز کرده است: 

تبن مسال اس كن تفای رن 

به اظهرى شده در روزكار افسانه 

ز حال غر بىدانشى. ابوجهلى 

که در فرایض اسلام هست بیگانه 

بخود تخلص من بسته از تهی‌مغزی 

که تا بگویند أو نيز هست فرزانه. 

از فهرست كتابخانة مدرسة سپهسالار ج۲ 
ص۵۶۱). 

رجوع به همان صفحه و صفحة بعد و الذريعه 
ذيل اظهرى شيرازى شود. 
اظهورسقس. [آس تي] (إِخ)' نام حكيم يا 
طبيبى است و ابن بيطار در مفردات خود از او 
روایت آرد. از جمله در شرح كلم دپ. و 
رجوع به اطهورسفس شود. شاید محرف 
اطهورسفس است. 

اظیار." (اظ ] (ع مص) إظار. دايه گرفتن. 
(تاج المصادر بيهقى). رجوع به اظآر و اظطار 
شود. 
اع. [أ](ع صوت) صدای حالت قی: در 
کشتی بودم ديدم دریا طوفانی است و صدای 
اع از هر مسافری بلند است. (فرهنگ نظام). و 
رجوع به اع اع شود. 


اعاجم. ۱۳۸۱۹۷ 


اعاء . [!] (ع ل) لغت يا لهجه‌ای است در وعاء 
بمعنی ظرف. (از متن‌اللغة) (از آنندراج). 
وعاء. خنور. (منتهى الارب). أوند. ج, اعية. 
(مهذب الاسسماء). آوند و وعاء. (ناظم 
الاطباء). لغتى است در وعاء. (منتهى الارب). 
و رجوع به وعاء شود. 
اعابد. [آب] (ع ) جج عبد. (منتهی الارب) 
(متناللغة) (اقرب السوارد). ج عبد. (ناظم 
الاطباء). 
اعابل. (آب] (ع ص () گویا ج اعبل است 
چون اصغر و اصاغر. (از معجم البلدان). 
رجوع به عل شود. 
اعابل. 1 پا (اخ) نام جایگاهی است در 
گفتة شبیب‌بن يزيدبن نعمان‌بن بشیر انصاری: 
طربت و هاجتنى الحمول اون 

و فی‌الظعن تشویق لمن هو قاطن 

و ما شجن فی‌الظاعنین عشية 

ولکن هوی لی فی‌المقيمین شاجن 
بمخترق‌الارواح بين اعابل 

فصنع لهم بالرحلتین مسا كن 

(از معجم البلدان). 

أعاجم. [آج ] (ع ص,. !)"ج اعجم. (ناظم 
الاطباء) (مت نأللغة) (اقرب الموارد). اعجمون. 
(اقرب الموارد) (متناللغة). ج اعجم» آن که 
سخن فصیح نگوید | كرجه عرب باشد و أن که 
بر سخن قادر نباشد. (آنندراج). و رجوع به 
اعجم و اعجمون و اعجمین شود. ||ج اعجم. 
بمعنی کسی که عربی نباشد و هرچند در 
عجمی فصیح باشد: و لم‌تزل الامم كلها مسن 
الاعاجم فى كل شق من الارض لها ملوک 
تجمعها و مدائن تضمها. (عقدالفرید ج ۵ 
ص ۳۵۵). النبطی نسبة الى النبط و هم قوم من 
الاعاجم ینزلون سوادالعراق. (عیون الاخبار 
ج حاشية ص ۴۹). ااج اعجم. ببمعنی 
غيرعربى و چون تازیان بيشتر با ايرانيان 
نزدیک بودند و با آنان سر و کار داشتند گاه 
این کلمه را بر ایرانیان اطلاق می‌کردند و آن 
را مرادف فرس بكار می‌بردند: 
بطارق و بنوملک مرازیه 

من الاعاجم فى آذانها الشنف. 
(از عقدالفرید ج ۶ ص ۱۱۶). 
آن النشاب الذى مع هؤلاء الاعاجم تفرقکم 
[در حرب ذوقار ] .(عقدالفريد ج ۶ ص ۱۱۳). 
اما ان تفتتحوا لى باب‌الجسر فالحق بارض 
الاعاجم. (عقدالفرید ج ۵ ص ۷۷). 

كماشاع هذا الامر فی‌الخلق مرزیا 


اعشی بکر. 


۰ - 1 
۲-مبدل اظٌثار (إظآر) است و بسویژه 
فارسى زبانان بجای همزه «ی» می‌آوردند. 
۳ -تنها در منتهی الارب اعاجیم آمده و گویا 
اشتباه کاتب است. 


اعاده. 

۸ اعاجی. 

بتیع اعراب و کسری اعاجم. 

عبدالمنعم جلیانی از ابن ابىاصيبعه در عیون 
الاخبار ص .)۱۵٩‏ 

كان رجل من ملوک الاعاجم [مقصود 
خسرو پرویزاست ] .(عيون الاخبار ج۲ 
ص ۳۴۲). 
اعاحی. [] (() صورت غلط آغاجی يا 
اغاجی يا غاچی یا آغچی يا اغجى شاعر 
است. رجوع به صورتهای مذکور و شرح 
احوال رودکی ص ۵۱۶ شود. 

اعاحیب. [أ] (ع ) ج اعسجوبة. (ناظم 


ن. | پادشاهی به وى اقبال کند ابوحنیفه سخن به 

کردن.از سر كردن. بار دوم کردنرضی | جه جایگاه رساند». (ص ۲۸۰ چ فیاض). و 
(يادداشت مؤلف): یکی از مان اولیتر. | در بلعمی و داراب‌نامه و سمک عيار و دیگر 
هائل بود که اعادة ذ کر آن مولف). (از | متنها نیز این شیوه متداول است, بویژه در 
( گلستان). ||بازكفتن. لاراج). اعادت. | جمله‌های بزرگ تا خاطر خواننده مشوش 
منتخب) ( کنز) (غيارت مذکور شود. نشود. رجوع به مقال «شیوه‌ای در نثر قدیم» 
اعادة. رجوع بون. (یادداشت مولف). | بقلم پروین گنابادی در مجله ماهنامة فرهنگ 
||برگردانیدن‌شت مولف). وا گردانیدن. | شمارۂ پنجم و ششم خردادماه ۱۳۴۱ ه.ش. 
بازكردانيك). وا گردانیدن.(زوزنی). عود | شود. ||در نزد فقیهان شافعى عبارت از اقسام 
(یاددانگ نظام). وا گردانیدن. (زوزنی). | حکم است به اعتبار متعلق آن که فعل یا کار 
دایدن. (از منتخب) (از کنز ) (غیاث) | است و آن عملی است که بهنگام گزاردن یا 
رهف نظام) (از تاج المصادر بیهتی) | ادای آن بار دوم انجام پذیرد ازینرو که در بار 


الاطباء) (اقرب الموارد) (متناللغة). شگفتها,,نندراج). لفظ مذکور در عربی با حرف تاء 
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الارب)!. عجبها. شگفتیها. |أج عم 
جنانكه احاديث ج حديث. (غیاثشته 
(آنندراج): وازاحوال اکبلی). 
اعاجیب می‌نمودی. (جهانگش. رجوع 
اعاد.[ دن ] (ع ) اعلال؛ 
به اعادی شود. اده. اعادة. رجوع 
اعادت. [! 5] (۶د. و با لفظ كردن و 
به دو صورت وأج). رجوع به ترکیبات 
شدن مستعمفه از دهان برون رفت و تير 
کلمه شمان گذر یافت و مرغ که از دام 
که‌ان آن صورت نبندد. (مرزبان‌نامه). 
پر قيامت مگر حساب نباشد 
جر و وصل تو دیدم بسم ز موت و اعادت. 
سعدی (طیبات). 
- اعادت کردن؛ اعاده كردن: پرخی از آنچه 
پر سر او رفته بود اعادت کرد. ( گلستان). و 
رجوع به اعاده كردن شود. 
||بيماريرسى. (آنتدراج) '. 
اهادة. [د] (ع مص) بازكردانيدن. (ترجمان 
القرآن ترتيب عادل ص۱۵). جيزى را بجاى 
خود بازگردانیدن. (ناظم الاطباء). اعادة 
چیزی به جايى؛ بازگردانیدن آن. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). بازبردن چیزی راء 
پرگردانیدن به جایی. (از متناللغة). |ااعادة 
سخن؛ تکرار آن. (از اقرب الموارد). تکرار 
چیژی يا سخنی پیا پی. (از متن‌اللغة). دوباره 
گفتن سخن. (ناظم الاطباء). ||اعادء جيزى؛ 
ان را عادت خود ساختن. (از اقرب الموارد). 
عادت شدن چیزی برای کسی. (از مت ناللغة). 
خوی گرفتن بچیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). توانایی و طاقت بيدا كردن بر کاری 
پسپب عادت كردن بدان. (از اقرب الموارد). 
- فلان مایعید و مایبدی»؛ هر گاه چاره‌ای 
نباشد چنین گویند. (از اقرب الموارد). 
آماده. [[د] (ع مص) مکرر کردن. (فرهنگ 
نظام). دوباره. (ناظم الاطباء). مکرر کردن: 
مرو رید خی مره و اعا كردم کی 
كوش نداد. (فرهنگ نظام). تکرار کردن. از نو 


اعادت است ولى در فارسى با تاء (اعادت) و 
با هاء ملفوظ (اعاده) و با هاء زايد هر سه 
استعمال می‌شود اما استعمال با حرف تاء در 
غير تكلم است. (فرهنگ نظام). || بازكشت. 
(ناظم الاطباء). ||بازداشت خواستن کسی را. 
(تاج المصادر بيهقى). || در تداول دانش بديعء 
اعاده از هنرهای لفظى «محسنات بديعى» 
است. جنانكه لفظى را برای تأ كيد اعاده كنند 
با امكان بی‌نیازی از آن همجون آي «الذين 
کنبوا شعيباً كأن لميغنوا فيها الذين كبوا 
شعيباً كانوا هم الخاسرين» (قرآن ۹۲/۷)؛ 
همانا اعادء كلمة موصول و صلة «الذين كذبوا 
شعيباً» آن با امكان بىنيازى از آن براى تأ كيد 
و اهتمام بمضمون دو جمله و اظهار این است 
که هر یک مقصودند بالذات و مستقل‌اند 
علیحده. و چنانکه در قول منوچهری 
ماند ورشان بمطرب کوفی 
مائد ورشان بمقری بصری. 
اعادۂ جمله برای اهتمام هر یک از دو تشبیه 
است. و چنانکه در قول رودکی؛ 
جو مير ابونصر آنجا برون کشد شمشیر 
چو مير ابونصر آنجا ببر کند خفتان. 

(از هنجار گفتار ص ۳)۲۹۷. 
و رجوع به تأ کیدلفظی از نظر نحو شود. ||در 
زبان فارسی دو گونه اعاده می‌توان یافت: 
١‏ -نخستاعادة عين كلمه يا جمله از نظر 
تا کید که آن را تأ كيد لفظى كويند جون: گفتم 
برو, گفتم برو. یا برگرد. برگرد. يا در ياسخ 
کسی که كويد جه را خواستی؟ گویند: کتاب را 
کتاب را. و در نسوشته‌های شاعران و 
نویسندگان نيز شاهدهای فراوان می‌توان 
بدست آورد. ۲ -اعاده با تكرار فاعل يا 
مفعول يا یکی دیگر از اجزاى سخن در 
جملههاى دراز چنانکه بيهقى ارد: «از فقيه 
بوحنیفه اسکافی درخواستم قصیده‌ای گفت. 
بجهت گذشته شدن سلطان محمود و آمدن 
امير محمد بر تخت و مملکت گرفتن مسعود, و 
بغايت نیکو كفت و فالی زده بودم که چون بی 
صلت و مشاهره» اين چنین قصیده كويد ا گر 


نخست خللى بدان راه یافته است و برخى 
گویندبسبب عذرى انجام مىكيرد. چنانکه 
نمازگزار منفرد هرگاه بار دیگر با جماعت 
نماز گزارد. اين عمل دوم وی اعادت خواهد 
بود زیرا فضیلت‌جویی عذری است بجز عمل 
نخست»چه خللى در آن نیست. اين گُفتهةً 
صاحب عضدی و صاحب كشفالبرذوى 
است. برخی از اصوليان گفته‌اند: ادا يا كزاردن 
از نظر شرع تسلیم عين واجب در وقت معين 
آن و قضاء از نظر شرع تسلیم مثل واجب در 
غير وقت معين آن است و اعادت اتیان مثل 
واجب بر صفت كمال باشد چنانکه هر كاه بر 
مكلف عملی موصوف بصفتی واجب باشد و 
آن را بر وجه نقصان فاحش ادا کند اعادت آن 
بر وی واجب می‌شود و این اعادت بعين اتيان 
مثل اول بر صفت كمال است. چنین است در 
کتاب میزان. بنابراین هر كاه عملی را دوباره 
در وقت يا خارج از وقت انجام دهد آن را 
اعادت نامند. سپس صاحب کشف البرذوی 
آرد: هر گاه اعادت واجب باشد چنانکه عمل | 
تخست بفساد انجا كيرد همچون ترک قرانت | 
یا در مثل ترک رکنی از نماز, در اين صورت ۱ 
داخل در اداء يا قضاء (فریضه) خواهد بود ا 
زيرا بعلت فساد راه یافتن به عمل نخست از | 
نظر شرع در حکم عدم قرار می‌گیرد و ازینرو | 
اگر آن را در وقت انجام دهد اداء يا گزاردن | 
خواهد بود و اگردر خارج از وقت به انجام ١‏ 
دادن أن قیام کند آن را بايد در حکم قضا 
شمرد. و هر گاه اعادت واجب نباشد چنانکه 

عمل نخست ناقص انجام كيرد نه فاسد. | 
همچون ترك كردن کسی چیزی را در نماز که | 
ترک آن سجدۂ سهو را پر وی واجب کند. آن 
وقت عمل دوم در شمار اداء و قضا داخل ۱ 


۱-در متن بغلط اعاجب آمده است. 
۲ - شاید در هند بدين معنی متداول بوده است | 
وگرنه در فارسی امروز ایران بجای اين کلمه | 
بمعنی مذكورء عيادت بكار برند. : 
۳-مژلف مدعى است که اين صنعت را نیز 


«ديكران» عيب نشمرده‌اند. 


اعاده دادن. 


نخواهد بود زيرا ادا و قضا از اقسام واجب به 
آمراند چنین اعادتی واجب نیست و بنابراین 
عمل نخست در شمار واجب است نه دوم و 
دوم بمنزل سجدهٌ سهو است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اعاده دادن. [! د / د د] (مص مرکب) 
دوباره به جای خود برگردانیدن. (ناظم 
الاطباء). معاودت دادن. عود دادن. عودت 
دادن. اعاده کردن. و رجوع به اعاده و اعادت 
و اعاده کردن و اعاده شدن شود. 
اعاده شدن. [! د / دش د] (مص مرکب) 
دوباره به جای خود آمدن. (ناظم الاطباء). 
بازگردانده شدن: 
نشنیدنت ز عادت خود هیچ برنگشت 
هرچند مدعای ظهوری اعاده شد. 
ظهوری (از آنندراج), 
= اعاده‌شده؛ مکررشده. تکراریافته. مکرر يا 
اعادت‌کرده. و متکرر. (از منتهی الارب). 
اعاده کردن. [اد / دك د] (مص مرکب) 
دوباره به جای خود برگشتن. |اسخن را 
دوباره كفتن. (ناظم الاطباء). بازكفتن. ||باز 
سركرفتن. از سر گرفتن دوباره كردن كارى. 
باز كردن كارى. (يادداشت مؤلف). تكرار 
کردن.مکرر کردن. از نوكردن: وباروى شهر 
را خراب کرد ديكر باره اهل قم أن را اعاده 
کردند و بنا نهادند. (تاریخ قم ص ۳۵). ||عود 
دادن. بازگرداندن. برگردانیدن. عودت دادن. 
مراجعت دادن.اعاده دادن: 
بازآمدی ای بخت همایون بسعادت 
جانی به تن زنده ما کرده اعادت. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
- اعادهٌ صحت کردن؛ افاقه حاصل کردن. 
بهبود یافتن. و رجوع به اعاده و اعادت و 
اعادة شود. ۱ 
- اعاده نظر کردن؛ بازدید کردن. تجدید نظر 
کردن. و رجوع به اعاده كردن و اعاده و 
اعادت شود. 
اعادی. [أ](ع)ج أغداء. جج عدو 
(متن‌اللغة) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب): 
لكنّ قومی اصبحوا مثل خیبر 
بها داژها و لاتضر الاعادیا. 
نابغة جعدی (از عیون الاخبار ج ۱ ص ۲۱۹). 
دشمنان. (ناظم الاطباء). دشمنان و اعداء. 
(فرهنگ نظام). دشمنان. (از منتخب) ( کنز) 
(غیاث). ج عدو. دشمنان. (آنندراج). ج عدو. 
(دهار): 
به رغم انف اعادى درازعمر بمان 
که دزد دوست ندارد که پاسبان ماند. سعدى. 
أعاذة. [[ذ] (ع مص) نو زاییدن آهو و جز 
آن, یقال: اعاذت و اعوذت. (سنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). نو زاییدن. (آنندراج). اعاذة 
و اعواذ ناقه و هر ماده‌ای؛ زادن أن و در يناه 


گرفتن بچه, آن بچه را تا هفت یا ده يا پانزده 
روز و آن ناقه يا حیوان را عائذ و معیذ و معوذ 
خوانند و پس از سپری شدن مدت در پناه 
گرفتن بچه را مُطفل نامند. اعاذه آهو؛ نو 
زاییدن آن. (از متن‌اللغة). ||اعاذة به فرزند؛ 
ماندن با آن. (از اقرب الموارد). ||ملتجى 
گردانیدن." ||بازداشت خواستن کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). و 
اعواذ مثله. (ناظم الاطباء). ||اعاذة و اعواذ 
کسی را؛ دعا كردن وى را تا از آسیب محفوظ 
ماند و گفتن به وى: خدا ترا پناه دهد و رقیه 
خواندن وى را (از اقرب الموارد؛. |اکسی را 
به يناه و جوار دیگری بردن. يناه دادن. 
(ترجمان ترتیب عادل ص ۱۵). در يناه گرفتن. 
در يناه بردن. (از اقرب الموارد). 

- اعاذنا الله؛ يناه دهد ما را خدای. در تداول 
فارسى, كاه اعاذنا الله بجاى استغفر الله و 
هركز. همجون قيد يا صوت بكار رود. 

- اعاذنا الله من شرور انفسنا؛ پناه دهد ما را 
خداى از ناهنجارىهاى خودمان. 
اعاراطس. (1ط] (ع !) أعاراطيس. 
بی‌گمان سنگی است که آن را کفشدوزان بكار 
برند: الزهراوی هو حجر تستعمله الاسا كفة و 
مذاقته غير قابضة و لا حريفة جدا. (از دزی 
ج۱ ص۲۸). و رجوع به حجرالاسا کفه شود. 
اعاراطیس.[] (ع !) رجوع به اعاراطس 
شود. 
اعارت. [إرَ](ع مص) رجوع به اعارة شود. 
اعارض. [أَرِ] 8ج عروض. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). اعاريض. رجوع به 
عروض و اعاریض شود. 
اعارف. [آر] (إخ) کوههایی است به يمامة, 
از حفصی. (از معجم البلدان). 
اعارة. [إرَ] (ع مص) بردن. ||بعلف داشتن 
اسب را و بچرا گذاشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رها كردن اسب را و رفتن أن به اين 
سوی و آن سوی از نشاط و پرنعمتی. (از 
اقرب الموارد) " (از لسان‌العرب). |افربه كردن 
اسب را ". (اقرب الموارد). |الاغر كردن اسب 
نیز آمده و شاهد مذکور در ذیل شمارة بدین 
صورت آمده است: اعیروا خیلکم ثم 
ارکبوها. سپس ارد: ای ضمروها بتردیدها؛ 
يعنى لاغر كنيد آن را به جولان دادن و 
آمدشدن آن. || آمدشد نمودن مرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از لسان‌السرب). ||از 
مادهٌ خود برگردیدن شتر و به ماد دیگر ميل 
کردن. (ناظم الاطباء). از ماده خود برگردیده 
باق دیگر ميل كردن شتر. (سنتهی الارب). 
||مشهور و پرا کنده شدن قصیده بشهرها. 
(ناظم الاطباء). مشهور و برا کنده‌شهرها شدن 
تصیده. (منتهی الارب). ||میان‌کلان ساختن 
پیکان را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 


mY 


اعاریب. ۲۸۹۹ 


|| برداشتن و جابجا كردن. و از اين معنى 
است: اعار: القياب و الادوات. (از 
لسانالعرب). ||رمانیدن اسب. (تاج المصادر 
بيهقى). |[بعاریت دادن کسی را جيزى. 
(منتهى الارب) (تاج المصادر بیهقی) (ناظم 
الاطباء). عاريت دادن. (آنندراج). امانت 
بكسى دادن جيزى را. (از اقرب الموارد). 
|عاریت كرفتن”. ||باترس شدن. (ناظم 
الاطباء). ||اعارة جشمة آب و جاه؛ پرخا ک 
كردنو سد كردن آنها. ||برگرداندن سم ستور. 
(از ذیل اقرب الموارد) ". رجوع به اعوار شود. 
||در تداول فقه, اعاره عبارت است از مالک 
شدن منافع بی‌عوض مالى. (از تعریفات 
جرجانی). و رجوع به عاریه و امانت شود. 

- اعارة و تأجیر؛ اصطلاحی است که 
کشورهای عربی‌زبان کنونی آن را بجای 
قانون وام و اجاره ياايين کمک متبادل 
امریکا و بریتانیا و دیگر کشورهای متفق در 
جنگ دوم جهانی بكار می‌برند. رجوع به 
الموسوعه و وام و اجاره يا قانون وام و اجاره 
شود. 
اعاره. [ ر ](ع!) رجوع به اعارة شود. 
اعاريب. [1] (ع | علی‌الجمع. تازیان 
بیابان‌باش خاصه و لا واحد له و قیل هو جمع 
اعراب و النسبة اليه اعرابی و هو واحده. 
(منتهی الارب). و رجوع به اعرابی شود. ج 
اعراب. (ناظم الاطباء). جج و ليس اعراب 
جمعاً لعرب. (مهذب الاسماء). اهل باديه. 
باديهنشين. و صاحب اقرب الموارد ذيل 
اعراب آرد: سا كنان باديه از عرب بخصوص 
واحدى ندارد وكويند واحد آن اعرابی است و 
در شعر فصيح اعاريب آمده جون: 

اعاریب ذوو فخر بافک. 

ودر صحاح آمده است: نسبت به اعراب 
اعرابی است» واحدی ندارد و اعراب جمع 
عرب نیست مانند انباط که ج تبط است بلکه 
عرب اسم جنس است - انتهی. و در تعریفات 
آمده است که: اعراب؛ جساهل از عرب. (از 


۱ - در اقرب الموارد و متن‌اللغة اين معنى در 
ذیل ثلاثى اين مصدر آمده است. 

۲ -یایی است از «عیر». در لسان اين معنی در 
ذیل مجرد أن آمده. 

۳-در لسان اين شعر بعنوان شاهد آمده است: 
اعیروا خیلکم ثم ارکضوها 

احقالخیل بالرکض المعار. 

۴-بجز در ناظم الاطباء و اقرب الموارد که اين 
معنی و معانی بعد را در ذيل واوی آورده در 
دیگر متنها در ذیل اعوار است. رجوع به اعوار 
شود. 

۵-از اینجا معانی مذکور در دیگر متنها در ذيل 
اعوار امده است. 

۶-دو معنی ذیل اقرب‌الموارد از واوی است. 


۰ ۳۹۰ اعاريض. 


اقرب الموارد). و در متناللغة آمده است: 
اعراب پادیه‌نشینان‌اند و مفردی ندارد و نسبت 
بدان اعرابى است يا هر بادیه‌نشینی که در 
طلب گیاه و جستجوی جایگاه بارانی باشد 
خواه عربى و خواه از موالى را اعرابى خوانند. 
ج اعراب. و رجوع به اعراب و اعرابی شود. 

اعاریض. Tal‏ اع عروض. هو جمع 
على غير قياس ان ج اعریض. (منتهی 
الارب). ج عسروض. أناظم الاطباء) 

(متن‌اللغة). ج عروض کج اعريض. (اقرب 


الموارد). 
اعازل. از ] (إخ) موضعى است. (منتهى 
الارب). 


اعازيمون. [أ]()! صورتى است از 
اغاذیمون. عاديمون. (دمشقی). غوثاذيمون. 
(قفطى). اغثاذيمون مصرى. (قفطى). رجوع به 
صورتهاى مذكور شود. 
اعاسة. [إس ](ع مص) خشک كرديدن 
كشت.(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). كياه تر 
در كشتزار نبودن. (از اقرب الموارد) (از 
مت ناللغة). 
اعاشة. [[ ش ] (ع مص) زنده كردانيدن. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
زنده کردن. (یادداشت مولف). زنده داشتن 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (مجمل‌اللفة). 
- اعاشة خدا کسی را؛ او را زنده داشتن 
اسباب زندگی در دسترس او گذاشتن. (از 
متن‌اللغة). 
|[زندگی کردن. زندگانی کردن. تعیش. امرار 
معاش. 
- اعاشه کردن؛ زیستن. بسر بردن. زندگی 
کردن. زندگانی کردن. 
س اعاشه نمودن. رجوع به اعاشه كردن شود. 
اعاشير. [1](ع!) ج آعشار. (متناللغة) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رجوع به أعشار شود. 
اعاصیر. ۳ (ع () 3 إعصار. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (متناللغة) (اقرب الموارد). 
گردبادهاه 
الناس بعدک قد خفت حلومهم 
کانمانفحت فیها الاعاصیر. 
(از عیون الاخبار ج١‏ ص .)۲۹٩۱‏ 
رجوع به اعصار شود. 
اعاضة. [ا ض] (ع مص) عوض دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج)" (ناظم الاطباء) 
(تاج السصادر بيهقى). عوض يا بدل يا 
جانشين دادن. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). 
اعاظم. اظ ] (ع ص, !) ج أَعْظم. بزرگتران: 
من اعاظم این بلاد را می‌شناسم. (فرهنگ 
نظام) (از اقرب المواره) ". بزرگتران. اين ج 
اعظم است جنانكه افاضل ج افضل. 


(آنتدراج) (غياث اللغات). مردمان بزرك و 
بزرگوار و کلان و مشهور و نامدار و مردمان 
بزرگتر. (ناظم الاطباء ). بزركان و کفات. اجله. 
وجوه. مهتران. | کابر.(یادداشت مولف). 
- اعاظم سلاطین جهان؛ بزركترين پادشاهان 
جهان. (ناظم الاطباء). و رجوع به اعظم شود. 
اعافة. [ات] (ع مص) خداوند شتران عيوف 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کراهت 
داشتن شتران کسی از آب و نیاشامیدن آن را. 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). خداوند 
شت شتران عیوف شدن و عیوف شتر تشنه که آب 
رابوى كند و ننوشد. (آنندراج). 
اعاقة. (ق](ع مص) سيرى شدن: اعوق بى 
الدابة و الزاد اعاقة؛ سپری شد. (منتهی 
الارب) ". رجوع به اعواق شود. 
اعال لال. [ ](إخ) صاحب اخبار الدولة 
السلجوقیه در ذیل عنوان ذ کر سیر سلطان 
اعظم الب‌ارسلان به روم آرد: سپس سلطان 
البارسلان لشكريان را بسوى لاتير 
روان کرد و جنگهای سخت روی داد. آنگاه 
آهنگ شهر دیگری کرد که أن را اغا کلال 
گویند.(از اخبار الدولة السلجوقیه ص ۳۷). و 
در حاشیه آمده است که ابن اثیر اعاللال 
آورده است. 
اعالة. [إل] (ع مص ) اعالة ر 
أن. (از متن‌اللغة). افزودن در خاب فريضه 
و پرآوردن سهام فرائض را. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). افزون كردن فرائض. (تاج 
المصادر پیهقی). |انفقه و قوت دادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نفقة عیال دادن. (از 
متناللغة). اعاله عیال خود؛ كفايت كردن و 
قوت دادن به ايشان. (از اقرب الموارد). 
عيالدارى كردن و کافی گشتن أنها رأ. (منتهی 
الارب) ”. || حريص كشتن. (ناظم الاطباء) (از 
مت ناللغة) (از اقرب الموارد) ۲. در منتهى 
الارب اين معنى در ذيل يايى آمده است. 
بسيارعيال شدن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(تاج المصادر بيهقى) (ناظم الاطباء). 
|إخداوند عيال شدن. (از متناللغة) “تاج 
المصادر بيهقى). ). |ادرویش شدن. فقير شدن. 
(منتهى الارب)". در جستجوى شكار بودن. 
(ازمتن اللغة) .١'‏ || جستجو كردن گرگ و پلنگ 
و شیر. شکار را. (از متن‌اللغة). و رجوع به 
اعوال و اعیال شود. 
اعالی. [1](ع ص, ) ج أغلئ. (ناظم 
الاطباء) ١١‏ بلندان و بلندمرتبگان. (از کنز) 
( کشف)(غیاث اللغات) (آنندراج) (از فرهنگ 
نظام). مردمان بلندقدر. (ناظم الاطباء). |اضد 
اسافل. (یادداشت مولف). جاهای بلند. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج): عبداللهبن عزیز از حيس 
ناصرالدین خلاص يافته بود و به اعالی 
ماوراءالنهر رفته. (ترجمة تاريخ یمیلی 


اعامق. 


ص ۱۵۱). ||در تداول جغرافیانویسان قدیم 
عربی‌زبان, اعالی را بر شمال هر ناحيه اطلاق 
می‌کردند. اعلون. و رجوع به اعلی و اعلون 
شود. 
اعامق. ۳۱ ((خ) رودباری است. (منتهى 
الارب) (آنندراج). 
اعامق. 0 5 (إخ) نام وادیی است در شعر 
اخطل: 
وقد کان منها منزل نستلذه 
اعامق برقاواته و اجاوله ۲۲. 
و عدی‌بن رقاع آرد: 
ک‌طرد طحل مقلب عانة 
فيها لواقح كالقسى و حول 
نفشت رياض اعامق حتى اذا 
لیبق من شملالنهار ثميل 
بسطت هواديها بها فَتَكمْشَتَ 
وله على اكسائهن ١”‏ صليل؟. 
(از معجم البلدان). 
موضعى است. (منتهى الارب). جايى است. 
(آنندراج). 


۰ - 1 
۲-در متن حوض دادن» و غلط است. 
- صاحب اقرب المواره در ذيل: الحبر 
الاعظم آرد: رئيس البيعة (متعبد نصاری) ج» 
الاحبار الاعظمون و الاعاظم (نصرائیة). 
۴- در اقرب الموارد و متن‌اللغة در ذیل اعراق 
آمده است. 
۵-در ناظمالاطباء افزودن درجات فریضه 
است. 
۶- در ناظم الاطباء «عیال دادن» و « کافی گشتن 
آنها را» دو معنی دانسته شده است. در اقرب 
الموارد و متناللغة هر دو به يك معنى آمده و 
صحیح‌تر است. 
۷-این معانی از واوی کلمه است. صاحب 
اقرب معنی اخیر را هم واوی و هم یایی دانسته 
است. 
8 -اين معنی در اقرب الموارد و منتهی الارب 
و ناظم الاطباء در ذیل بایی است. ۱ 
9-اين معنی در متن مزبرر در ذيل واوی 
است. 
٠‏ -در ذیل واوی. 
۱ -در اقرب الموارد ج أغلئ على است و 
شاید اعالی جج اعسلی است و مؤلف در 
یادداشتی آن را بطور قاطع ج اعلی شمرده 
است. ١‏ 
۲ -اجارل؛ ساحات. یاقوت در کتاب‌المشترک 
اعامق را بصورت برقاء اعامق آورده و نوشته 
یکی از برقاهای عرب. رجرع به ص۴۵ کتاب 
مزبرر شود. 
۳ - در تاج العروس: کینانهن. و رجوع به تاج 
العروس شود. 
۴ - ياقوت در المشترک اين اعامق را در ذیل: 
روضة اعامق آورده و گفته است وادیی است. و 
رجرع به روضة و ص ۲۱۵ کتاب مذکور شود. 


اعامة. 


اعامة. [1) (ع مص) بىشير گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اعامة خدا 
کسی را؛ بی‌شیر فروگذاشتن وی را. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). || بىشير شدن. يقال: 
اعامه الله؛ ای ترکه بغير لبن فاعام هو. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة). بىشير بگذاشتن. (تاج المصادر 
بیهقی). |[ کم شیر گردیدن قوم. (منتهی الارب). 
کم‌شیر شدن قوم. (ناظم الاطباء). اعامةٌ قوم؛ 
کم شدن شير آنان. (از اقرب الموارد). ||اعامة 
قوم؛ هلا ک شدن شتران آنان و در نتيجه 
بدست نیاوردن شیر. (از متن‌اللغة) '. ||اعامة 
خانه؛ گذشتن سالها بر آن. (از متن‌اللغة) ۲. 

اعافات. [!] (ع ) ج اعانه. رجوع به اعانه و 
اعانت و اعانة و اعانت جستن و اعانت كردن 


شود. ||بخشش روح‌القدس می‌باشد و هم 
قصد از خدمات شماسان که برای فقرا و 
مریضان کنند. (قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به اعانه و اعانت شود. 

اعافت. [إن]”(ع مص) یاریگری و 
استعانت و مدد و نصرت و پاری و امداد و 
کمک. و شفقت و مهربانی و دستگیری و 
حمايت. (از ناظم الاطیاء). پاری دادن. 
(آنندراج). مضافرت. مظاهرت. معاونت. 
یارمندی. دستیاری. مساعدت. یاری کردن. 
رجوع به اعانة و اعائه شود. 
- اعانت جستن؛ يارى طلبیدن. استمداد 
کردن. يارى خواستن. کمک طلبیدن. رجوع 
به اعانت و اعائه و اعائة شود. 
- اعانت کردن؛ نصرت کردن. يارى دادن. 
مظاهرت کردن. یاریگری کردن. پشتیبانی 
کردن. کمک کردن. تطريع. (منتهی الارب). 
يارى کردن. معاونت کردن. مساعدت کردن. 

امداد كردن: اشَفْع؛ اعانت کردن کسی رابر 
عداوت و ضرر کسی. (ملتهى الارب). و 
رجوع به اعانت و اعانه شود. 
اعانت نمودن؛ اعانت كردن. إشبال. (منتهی 
لازنا رمع بد اما وشات و 
اعانت كردن شود. 

امافة. [[ ن] (ع مص) نزديك شتر آمدن به 
اعانه. (منتهی الارب). نزدیک شتر امدن برای 
اعانت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||اعانة ابل و جز آن؛ پیش چشم كردن آن تا 
أن را بجشم ببيند يا دست بر بالاى جشم 
داشتن چنانکه عادت نگریستن است برای 
دیدن کسی يا چیزی. (از متن‌اللفة). ||بچشمه 
رس‌انیدن آب را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رسانیدن چشمه‌ها به زمين آپدار يا 
زهآب. (از متن‌اللغة). و در اين معنی بی‌اعلال 
هم آمده است. رجوع به إعيان شود؟. 
|ایاری دادن. یقال: رب أعنى و لاتین علی. 
(منتهی الارب). یاری دادن. (ناظم الاطباء). 


يارى کردن. (ترجمان تهذیب عادل ص ۱۵). 
0 اعانة کسی بودن؛ یاور و پشتیبان کار وی 
بودن. 

||اعانة کسی از دیگری؛ رهايى دادن وى را. 
(از اقرب الموارد)۵. 
اعانه. [إنَ] (ع مص) کمک: اگراعانۂ شما 
نبود من مغلوب می‌شدم. (فرهنگ نظام). 
مساعدت. عون. معونه. ( كازيمنسكى). یاری 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). و رجوع به اعانة 
و اعانت شود. ||(!) پولی که برای کار خسیری 
داده شود: برای افتتاح یک مریضخانه اعانه 
جمع می‌کنيم. (از فرهنگ نظام). آنچه از مال 
رفع حاجت کسی را برایگان دهند. آنچه برای 
امری خير برایگان بخشند. (یادداشت مؤلف). 
مالی که فقیری يا کاری عام‌المنفعه را دهند. 
(يادداشت مؤلف). ج اعانات. رجوع به 
اعانات شود. 

- اعانه‌بگیر؛ کسی كه از دیگران برای كارى 
خير اعانه و بول بگیرد. رجوع به اعانه شود. 
- اعانه جمع كردن؛ بول برای امر خير گرد 
آوردن. گردآوری پول براى سازمانهای ملى 
و اجتماعی. رجوع به اعانه شود. 

- اعانه خواستن؛ طلبیدن اعانه. خواستن 
اعانه و يول برای کارهای عمومی و خير. و 


رجوع به اعانه شود. 
-اعانه دادن؛ کمک دادن به انجمنهای 
نیکوکاری. رجوع به اعانه شود. 


- اعانه گرفتن؛ پول نقد ويا اشياء دیگری 
برای سازمانهای خیریه از خیرخواهان و 
نیکوکاران گرفتن. رجوع به اعانه شود. 

- وجه اعانه يا اعانه؛ وجه نقدی که برای 
کمک و مدد خرج بکسی می‌دهند و آن را 
وجه اعانه گویند. (از ناظم الاطباء). و رجوع 
به اعانه شود. 
اعاور. [أوٍ] (ع صء اج اعور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(متناللغة). رجوع به اعور شود. 
اماهة. [! دَ] (ع مص) خداوند ستور و کشت 
آفت‌رسیده گردیدن: اعاء القوم و اعوهوا 
بالتصحيح کذلک, (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). مال کسی را آفتی رنسیدن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى). اعاهه قوم؛ رسیدن آفت 
به مواشی یا کشت و ورز آن. (از اقرب 
الموارد). اعاهه و اعواه مرد؛ آفت بمال وی 
رسیدن. (از متن‌اللغة). اعاهدُ کشت؛ آفت بدان 
رسیدن و تباه كردن آن. (از مستن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد). 
اعاية. [[ ی ] (ع مص) مانده شدن. (از منتهی 
الارب). اعاية ماشی؛ دچار تعب و ماندگی 
شدن و آن بجز عجز است. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). ||اعايةُ سیر شتر را؛ مانده 
كردن کسی را. (از منتهی الارب) (از اقرب 


اعبق. ۲۹۰۱ 
الموارد) (از متن‌اللغة). 

-اعاية درد پزشکان را؛ عاجز گشتن انان از 
درمان کردن. (از متن‌اللغة). 
> اعاية درد پزشک را؛ عاجز كردن وى را. 
(از اقرب الموارد). 
> اعایة درد کسی را؛ مانده كردن و عاجز 
نمودن بیماری وی را و به نشدن او. 
- اعاية کار پر کسی؛ دشوار شدن کار بر وی. 
یقال: اعيا عليه الامر. (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). اعاية كار بر کسی (و نباید 
كفت اعيا به)؛ ناتوان شدن و رهبرى نكشتن. 
(از متن اللغة) '. اعياء هم آمده است. رجوع به 
اعياء شود. 

اع اع. 1أ (ع ۱ صوت) حكايت آواز 
قی‌کننده و هع هع. (ناظم الاطباء) (مننتهی 
الارب). و رجوع به اع شود. 

اعب. [ عب‌ب ](ع ص) مرد نیازمند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فقیر. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). |[درشت‌بینی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۲. 

اعبث. [أ ب ] (ع ن‌تف) بازیگر تر. 

-امثال: 

أعبث من قرد. 

أعبد. اب ] (ع نتف) عابدتر. (يادداشت 
مولف): و ابوالدرداء اعبد امتى و اتقاها. 
(تاریخ‌لخلفا ص ۳۳). حبط عملها و لو كانت 
اعبدالناس. (از مکارمالاخلاق). 

اعید. [أَبُ] (ع () ج عبد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج عبد بنده. خلاف حر. 
(انندراج). و رجوع به عبد شود. 

اعید. [اب] (اخ) نام مردی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اعبدة. [أبُ د] (إخ) از آبهای بنی‌نمیر از 
ابوزیاد کلابی. (از معجم البلدان). 

اعبر. (أب ] (ع نتف) عالمتر به تعبير رؤيا. 
(يادداشت مؤلف). ان که به تعبير خواب داناتر 
باشد: قال محمدبن سيرين: « كان ابوبکر اعبر 
هذه الامة بعدالنبى (ص)». (تاریخ‌الخلفا 
ص ۳۰ 

اعبق. [أبَ](ع نتف) خوش‌بوتر. آنچه 
بيشتر بوى خوش بر جاى گذارد: ويفضل 
[عودالهندى] على المندلى بانه لايولد القمل و 
هو اعبق فىالثياب. (مفردات ابن البيطار ج۳ 


۱-در همة متنهاى مذكور بجز متن‌اللغة معانى 
یاد کرده از يايى است یم 
۲-از واوى است (عوم). 

۰ - 3 
۴-معانی مذکور از یایی است (عىن). 
۵-و در این معنی واوی است (عون). 
۶-معانی مزبور همه از يايى است (عی‌ی). 
۷- در ناظم الاطباء هر دو معنى به یک معنی 


آمده است. 


۳۹۰۲ 


ص ۱۴۳۳). 
اعبل. [آبَ] (ع ص, |) كوه سپیدسنگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|اسنگ سپید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سنگهای سفید. (آنندراج) (مهذب الاسماء 
نسخة خطی). ||سنگ نیک سخت و سطبر که 
2 . اارسن سخت 
تافته و سطبر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||(ن‌تف) تماماندامتر. (يادداشت 
مؤلف): و اهل الصرود [فى ناحية فارس ] 
اعبل اجساماً و اکثر شعوراً و اشد بياضاً. 
(حذودالاقالیم اصطخری). 
اعیلین. [ ](اخ) نام دیهی از دهات عکه. (از 
سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص .)٩‏ 
اعینقاء ۰ [[ب ] (ع مص) سخت داهی و بلا 
و بدخوی گردیدن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). داهى گردیدن و گویند: بدخوی 
گردیدن.(از اقرب الموارد). بای سخت شدن 
و بدخوی گردیدن. (از ناظم الاطباء). بدخوی 
گردیدن.(از نشوءاللفه ص ۱۷). 
اعبية. ای ] (ع () ج عبا. ج عَباءء بمعنی كليم 
خط دار. كول گران. تثقیل‌الجسم. فربه. (ناظم 
الاطباء). 
اعتاء . [ا] (ع ص !) ج عتَو. سرکشان 
(آنندراج) (از لطائف از غیاث اللغات). ج عتی 


اعبل. 


(اعلال‌شد؛ عتوی بر وزن فعول) بمعنی 
فروماية تباه کارسرکش. (از منتهی الارب). ج 
عتن. (ناظم الاطباء). 
اعتاب. [[] (ع مص) رضا دادن. ||بازكشتن 
بسوی مسرت کسی از اسائت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رضا شدن از کسی 
یعنی رها كردن چیزی را که بدان سیب بر 
کسی خشم کرده بود و بازگشتن بسوی 
مسرت کسی ARE‏ بر او. و اصل 
آن ازاله كردن عتبه (خشم و سخط) باشد و 
همزة هُ اعتاب برای نفي است چنانکه در اشكاه 
كه بمعنى «ازال شكايته» است. (از اقرب 
الموارد). يقال «اعتبنى فلان؛ اى عاد الى 
مسرتى راجعاً عن الاساءة». (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || خشنود كردن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بيهقى) 
(ترجمان‌القرآن تهذيب عادلین على). 
اعتاب. [1](ع !)ج عتبه. (يادداشت مؤلف). 
اعتاد. [1] (ع مص) آماده كردن. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (آنندراج). مهيا و 
آماده كردن برای روزى. (از اقرب الموارد). 
ساختن. (تاج المصادر بیهقی). بساختن. 
(المصادر زوزنی): «و اعتدت لهن متكأ». 
(قرآن ۳۱/۱۲). 
اعتاق. [1] (ع مسص) آزاد ن‌مودن. (ناظم 
الاطباء). آزاد کردن. (از منتخب از غياث 


اللغات) (أنندرا اج) (تا اج المصادر بیهقی). یقال: 
«اعتقه اعتاقا». ار نمود آنرا. (از منتهى 
الارب). آزاد كردن برده. (از اقرب الموارد). و 
در اصطلاح فقهی آزاد كردن عبد باشد تا 
اهليت كواه شدن يابد. مؤلف كشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: در لغت بمعنى اثبات 
قوت و در شرع اثبات قوة شرعى است به از 
بين بردن قيد ملكيت يا ازالهُ ملک بطور مطلق 
يعنى اعمال قوه‌ای که با آن عبد آزاد مى شود و 
اهليت گواه بودن را ييدا ميكند و آنرا با ولايت 
و بیع و هبه فرق است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). اثبات قو شرعی در سملوک است. 
(از تعریفات جرجانی). از فروع فقهی و آن 
آزاد كردن بردگان با تشریفات شرعی است که 
از ایقاعات بشمار است. همچون طلاق: 
ایشان بر مجادلة ایلک‌خان يشيمان كشتهاند و 
در عذر میکوبند و به اعتاق و اطلاق اسیران 
بدو تقرب خواهند جست. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۸۷). 
توانگران را وقف است و نذر و مهمانی 
زكوة و فطره و اعتاق و هدی و قربانی. 
سعدی. 
||درگذرانیدن اسب را در دوانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بشتابانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی), بشتاب دوانیدن و پیروذ 
ساختن اسب را. (از متناللفة). |أكندن چاه 
سر گرد نا كرفته را و برآوردن آثرا. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). كندن جاه و نيكو 
كردن آن. (از متن‌اللغة). ||نيكو گردانیدن مال 
راو اصلاح كردن آن را. (ناظم الاطباء). 
اصلاح كردن مال. (از متناللغة) . |أكرد كرفتن 
جاى را پس ملك او شدن. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). حیازت كردن جاى را پس 
ملک او شدن. ||لازم ساختن سوگند چنانکه 
کفاره نداشته باشد. (از متن‌اللغة). 
اعتام. [[](ع مص) در شبانگاه دوشیدن شتر 
ماده را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). در شب شتر را دوشیدن و آن از 
کندی بتأخير انداختن است. (از متناللغة). 
إعتماء که در آن قلب واقع شده. (از نشوءاللغة 
ص۱۶ عستم. استعتام. 
||بازداشتن از کاری که درآمده باشد در آن 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بازماندن از كارى که درآمده باشد در آن. (از 
متن‌اللغة) . ||گذشتن ن پاره‌ای از شب. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متناللعة). ||درنگ نمودن در مهمانی کسی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بتأخیر انداختن از مهمانی. (از متناللغة). 
||درنگ كردن در كارى. (منتهى الارب) 
(اتندراج) (ناظم الاطباء). بتاخير انداختن 
حاجتى را. (از متناللغة). كارى دير کردن. 


اعتبار. 


(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). در 
وقت نماز خفتن به جايى شدن. (از منتهى 

) (ناظم الاطباء). بهنگام نماز 
خفتن درآمدن. 7 متناللغة). در وقت نماز 


الارب) (آنندراج 


خفتن شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). | آمدن در وقت نماز خفتن يا 
بازگشتن در آن وقت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطبا ء) (آنندراج). 
اعتياء 00 درا کندن ۰(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (صراح). احتشاء. 
(يادداشت مؤلف) (ذيل اقرب الموارد). 
اعتباد. [اتِ](ع مص) بنده كردن و به 
بندگی كرفتن. (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). إستعباد. (منتهى الارب). 
اعتبار. [ات] (ع إمص) قول و اعتماد. (ناظم 
الاطباء). اعتماد. (فرهنگ نظام). اعتماد و 
اطمينان. (فرهنگ فارسى معين): 

ندارم من اين كفتنت اعتبار 

همان که بركشت بختت زكار. . فردوسی. 
اگرشیخ امام از برای اعتبار استعمال فرماید و 
شرف اصغا ارزانی دارد حكايت کنم. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۹۷). |اراستی و درستی. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معين). 
| آبرو. قدر. پایه. منزلت. (ناظم الاطباء). 
آبرو. ارزش. قدر. منزلت. (فرهنگ فارسی 
معین). ارج. با اعتبار. ارجمند. (یادداشت 
مولف): بطول اختبار و اعتبار بمزید قربت و 
رتبت مخصوص گشت. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۴۳۶). در اعتبار مسوازین و مکائل 
احتساب بليغ ميكرد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۴۳۹). قول و فعل عوام را جندان اعتباری 
نيست. ( گلستان). 

همت بلند دار که نزد خدا و خلق 
باشد بقدر همت تو اعتبار تو. أبن یمین. 
باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش 
اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. حافظ. 
از اين مطلع که در تشبیه کلکش در خط اوردم 
بر ابناى زمانم تا قيامت اعتبار افتاد. 


بدر چاچی. 
ز رنگ كرية من رفته اعتبار بهار 
فكنده لاله اشكم گره بكار بهار. 
ملامفيد بلخى. 
نباشد مرا كرجه آن اعتبار 
كه عفو ترا جرمم آيد بكار. 
ظهورى ترشيزى. 
كوشاهم اعتبار كند كرجه كفتهأند 
يارب مباد أن كه گدا معتبر شود. قاانى. 


ای اشام زیرگ آتزدنگی 


پاداری. بزرگ‌منشی. (ناظم الاطباء). |إلحاظ 
عقلی. دید فكر: 

نقش جنسیت ندارد آب و نان 

زاعتبار آخر آنرا جنس دان. مولوى. 


اعتبار. 


|اعبرت. (ناظم الاطباء) (يادداشت مؤلف): و 
اگر تویه نکند او را بعبرتی باید کشت کی 
جهانيان را بدان اعتبار باشد. (فارسنامة ابن 
ابلخی ص۶۵ 


شاید که از سپهر جهان رنجکی کشد 

آنكس کش از سپهر و جهان اعتبار نیست. 
مسفودسعد. 

تا چند به هر حادثه سپهرم 

نظاره گه اعتبار دارد. 


مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۱۰۱). 


که‌از اين محنت اعتبار نداشت. مسعودسعد. 
باری از اين سپید و سیه اعتبار كير 
یا در سیه سپید شب و روز کن نگاه. 


خاقانى. 
زیرابخا کو خاره دهد خرقه آفتاب 
هر كآفتاب دید چنین اعتبار کرد. ‏ خاقانی. 


بفرمود تا آن غلام را پوست از سر تا پای 
بیرون کشیدند تا دیگران اعتبار گیرند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۸۸). تا جهانیان از 
شومی شقاق و نقض میثاق ایشان اعتبار 
گیرند.(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۶۵). چندین 
هزار منظر زیبا پیافرید 


تا کیست كو نظر ز سر اعتبار کرد. سعدی. 
نگه کرد شيخ از سر اعتبار 
که‌ای پای‌بند طمع پای دار. سعدی. 


در اجراء حکم سیاست بر وی از زبان بریدن 
و ميل کشیدن چنانچه اعتبار تمامت غمازان 
و مفسدان و مستخرجان گردد. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص .)١57‏ 

هرگل نو زكلرخى ياد همی کند ولی 

كوش سخن شنو کجا دید؛ اعتبار کو. حافظ, 
چون نقطهُ محیط زمين و زمان شود 

از جاه وانگیرد | گراعتبار چشم. باقر کاشی. 
براق برق‌جه کز کام زخمش 

گنه کاران دين رااعتبار است. ؟ 
> بی‌اعتبار؛ غافل. بی‌خبر. آن که عبرت 
نگیرد؛ 

هان مخسب ای غافل بی‌اعتبار. مولوی. 
||اعتمادى که بانکی بشخصى میکند تا مقدار 
معینی بدو وام دهد. (از فرهنگ فارسى معين). 
اعتمادى است که بانک يا مؤسسه يا شخص 
دیگری به افراد بيدا ميكند و به انها اجازه 
ميدهد كه از سرمایة بانک يا مؤسسه يا 
شخص اعتباردهنده تا مبلغ معين استفاده 
اعتبار. [اتِ] (ع مسص) شگفتی نمودن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بشگفت آمدن. 
(از اقرب الموارد). || بند گرفتن. (منتهى 
الارب) (ترجمان‌القرآن ترتيب عادلبن على) 
(ناظم الاطباء). عبرت كرفتن. (غياث اللغات) 
(آنندراج). پند گرفتن. عبرت كرفتن. (فرهنگ 


فارسى معين). عبرت گرفتن و سرمشق کار 
خود کردن. (فرهنگ نظام). پند و اندرز 
گرفتن.(از اقرب الموارد). |ایکی را به دیگری 
قياس كردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطبباء). 
يقال: اعتبر الصاحب بالصاحب. و منه حديث 
أبن سیرین: انى اعتبر الحديث؛ يعنى يعبر 
الرؤيا علىالحديث و يعتبر به كما يعتبرها 
بالقرآن فى تأويلها مثل ان يعبر الغراب 
بالفاسق و الضلع بالمرأة. (منتهى الارب) (از 
ناظم الاطباء). اندازه كردن. (تاريخ بيهقى از 
یادداشت مولف). |ادر اصطلاح. دقت كردن 
در معنی حکم ثابت و الحاق آن بر نظایرش. و 
این عين قياس است. (از تعریفات جرجانی). 
مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: در لغت 
بمعنای رد چیزی به نظاثر آن باشد به این 
صورت که حکم آنرا بر نظاثر آن بار کند و 
بهمین جهت اصلی را که اشباه و نظاثر به آن 
ارجاع گردد. عبرت گویند و ان بنابر مستفاد 
از توضیح و تلویح در باب قياس شامل پند 
گرفتن و قياس عقلی و شرعی می‌باشد و نزد 
محدثان تحقیق در پیرامون حدیثی باشد که 
گمان رود خبر واحد است تا معلوم شود که ان 
متابع هست يا متابع نيست. بدین صورت که 
دربارة طرق روايت تحقيق شود تا معلوم گردد 
از جوامع است يا از مسانيد يا اجزاء. و 
ابن‌الصلاح توهم كرده است كه اعتبار. قسيم 
شواهد و متابعات است ولى جنين نيست بلكه 
اعتبار شكل و هيئت توصل بمتابعات و 
شواهد است و در اصطلاح اهل اصول فقه, 
اعتبار كردن عين وصف در عين حكم است. 
در تلويح آمده که: اعتبار بطور اطلاق در شرع 
بمعنی لحاظ كردن عين وصف یعنی علت در 
عين حکم است نهاعبار كردن خن ف 
در عين حکم و نه اعتبار وصف در جنس 
حکم. (از کشاف اصطلاحات الفنون). |ادر 
اصطلاح عبارت است از اين که: دنیا را فانی 
بنگرد و گردانندگان آنرا مرده انگارد و معمور 
آنرا خراب شده محسوب دارد. و برخضی 
گویند:اعتبار اسم است معتبر را و آن فانی 
دیدن تمام دنیاست بوسيلة فانی بودن اجزاء 
آن. و عده‌ای گویند: اعتبار از ماده عبر بمعنی 
شقی از نهر و درياست, یعنی معتبر نفس خود 
بر حرفی از مقامات دنيا ببیند. (از تعریفات 
جرجانی). ||اختيار كردن و بعبرت نظر كردن 
در جيزى و قياس كردن آن بنظائرش و حكم 
یکی را بر دیگری بار كردن. (از اقرب 
الموارد). بعبرت نگه كردن و قياس کردن. 
(آنندراج). ||اعتماد و تكيه کردن. (از اقرب 
الموارد). اعتماد. (فرهنگ نظام): چون من 
بشما اعتبار نمیکنم سرّم را بشما نميكويم. 
(فرهنگ نظام). ||به انديشه فروشدن. 
(فرهنگ فارسی معین). به انديشه از پۍ 


اعتبار رفتن. ۲۹۱۳ 


چیزی فرارفتن. (آنندراج) (از غياث اللغات) 
(از تاج المصادر بیهقی). ||چیزی رانیک 
انگاشتن و نكو شمردن. (آنندراج). جيزى را 
نيك انگاشتن. (فرهنگ نظام) (غیاث اللغات). 
اعتبارات. [ا تِ ] (ع () ج اعستبار, یسعنی 
اطمینانی که بانک يا موسسه بشخص میکند و 
تا مبلغ معینی از سرمايةٌ خود را در اختیار او 
میگذارد. (از فرهنگ فارسی معین). 
اعتبارات ذهنیه. زا ت زذ نی ی /ي] 
(تسرکیب وصفی, | مرکب) موجودات و 
متصورات ذهنی. مقابل اعیان خارجی. (از 
حکمت‌الاشراق ص ۵۰). 
اعتبارات عقلیه. زا تٍ تع لی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مفاهیم عام و بسيط 
و کلی که در عقل تحقق دارند و بر موجودات 
مختلف الحقيقة اطلاق شوند. مانند: مفاهيم 
وجود. ماهیت. شیئیت و حقيقت و ذات که بر 
جوهر و عرض و سواد و بیاض و انسان و 
فرس و یره بستساوی صدق کند. (از 
حکمت‌الاشراق ص ۶۴. و برای تفصیل 
پیشتر رجوع به همان کستاب ص ۰۷۳ ۰۱۱۶ 
۴ ۲۰۶ ۲۱۰ شود. 
اعتبار افتادن. (اتِ أد] (مص مرکب) 
ارزش و ارج یافتن؛ 
از این مطلع که در تشبیه کلکش در خط آوردم 
بر ابنای زمانم تا قيامت اعتبار افتاد. 
بدر چاچی (از ارمغان آصفی). 
رجوع به اعتبار شود. 
اعتبار بخشيدن. [إِتِ ب د] مص 
مركب)ارزش و ارج دادن. قدر واحترام 
بكسى اعطا كردن: 
بسنگی بخشد آنسان اعتبارى 
که‌بر تاجش نشاند تاجداری. 
وحشی بافقی (از ارمغان آصفی). 
اعتبار برخاستن. [اتٍ ب تَ]المص 
مرکب) ارزش و قدر و مرتبه از ميان رفتن: 
اعتبار از ميان جو برخیزد 
بِیضه مور مهر؛ مار است. 
صائب اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
اعتبار بردن. [اتِ ب د] (مسص مرکب) 
ارزش و قدر چیزی را پایمال کردن. بی‌اعتبار 


ساختن: 
صورت‌پرستی از خلق برد اعتبار معنی 
هرچند کعبه سنگ است تسکین برهمن کو. 

بیدل عظیم ابادی (از ارمغان اصفی). 

اعتبار داشتن. ات تَ] (مص مرکب) 
ارچ و ارزش داشتن. بااحترام بودن: 
عارضت مستغنى از خال است در اظهار حسن 
پیش دانا خط زياد از مهر دارد اعتبار. 

اثر شیرازی (از ارمغان آصفی). 

اعتبار رفتن. [اتِ رَ تَ] (مص مرکب) 

ارزش و ارج چیزی از بين رفتن و بها و رونق 


۴ اعتبار شكستن. 


جيزى نابود شدن؛ 
ز رنگ كرية من رفت اعتبار بهار 
فکند لاله و اشکم گره بكار بهار. 
مفيد بلخی (از ارمغان أصفى). 
اعتبار شکستن. [إتِ شک ت] (مص 
مرکب) رونق چیزی را از بين بردن. بی‌آرزش 
ساختن: 
آن نكهت از كجاست نفسهای تيره را 
تا اعتبار ناف تاتار بشکند. 
حزین اصفهانی (از ارمفان آصفی). 
اعتبار عقلی. [اتِ ر غ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) لحاظ عقلی, تصور ل : 
اعتبا رکردن. [ات ک د] (مص مرکب) 
اعتماد و اطمینان کردن. جيزى راتکه كاه 
ساختن: 
به یک دل بوده محتاج آن خم زلف از پریشانی 
من از اول به اين طرار کردم اعتبار دل. 
اثر شیرازی (از ارمفان آصفی). 
اعتبا رگرفتن. ات گ ر ت ] (مص مرکب) 
پند گرفتن. عبرت گرفتن. از چیزی يا کسی 
اندرز و عبرت گرفتن: 
ملک بر پادشه قرار گرفت 
روزگار آخر اعتبار گرفت. 
انوری (دیوان ص ۶۴). 
شگفتی نگه كن بكار جهان 
وزو كير بر کار خويش اعتبار. 
آنهمه رفتند و ما ای شوخ‌چشم 
هيج نكر فتيم از انها اعتبار. سعدی. 
بكناه عشقبازى بكشم كه هركه جون من 
ز تو چشم مهر دارد ز من اعتبار گیرد. 
شفائی اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
اعتبار ماندن. [إتِ د] اسص مرکب) 
پایدار بودن ارج و ارزش چیزی. باقی بودن 


ناصر خسرو. 


اعتبار؛ 
زبسكه داشتی ای گل هميشه خوار مرا 
نماند پیش كسان هیچ اعتبار مرا. 


فغانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
اعتبار متحرکت. ([ تِ ر م ت حز را 
(تركيب وصفی» [ مركب) در اصطلاح بانکی. 
تنخواه گردان. (واژه‌های نو فرهنگستان). 
وجهی که در اختیار اداره‌ای گذارند تادر 
صورت ضرورت بدون تشریفات بيجيدة 
اداری خرج کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
اعتبار موحوده. [اتِرءَ /مو د/د] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) در اصطلاح اعتماد 
بانکی موجود. اعتبار موجوده بزیادت هاء 
تأنيث در آخر لفظ «موجود» چنانکه در 
بعضی از نامه‌های اداری دیده ميشود که 
مینویسند «بر طبق اعتبار موجوده» از 
غلطهای مشهور است و بجای آن موجود 
بدون هاء بايد نوشت و همچنین است دفتر 
مربوطه و نام مورخه و امثال آن. (نشرية 


دانشکد؛ ادبیات تبريز سال اول شمارة ۱ 
ص ۲۳). 

اعتبارنامه. [إِتِ م /م] ([مرکب) نامه‌ای که 
در آن جمعی از مردمان مشهور براستی و 
درستی و تدين و قدر و منزلت کسی گواهی 
داده باشند. (ناظم الاطباء), در اصطلاح. 
ورقه‌ای که اعضای انجمن نظار امضاء کنند و 
وکالت کسی را به اطلاع وزارت کشور و 
مجلس برسانند. (فرهنگ فارسی معین). ||در 
اصطلاح دیپلماسی. ورقة معرفی سفرای کبار 
و وزرای مختار. استوارنامه. (فرهنگ فارسی 
معین). |ادر اصطلاح بانکی, نوشته‌ای است 
که‌از طرف بانکی بشخصی داده شده و اعتبار 
آن شخص را معين ميكند و آن شخص بهر 
بانکی که از طرف بانک اول است برود 
میتواند برابر آن مبلغ دریافت دارد و مبلغ 
دریافت‌شده در يشت أن ورقه نوشته ميشود. 
اعتبارنامة سفیو. (( تِ م / م ي سا 
(ترکیب اضافی: [مرکب) استوارنامه. رجوع 
به اعتبارنامه شود. 

اعتبارنامة سیاسی لات م 7 م يا 
(تركيب وصفی, ا مرکپ) ا (از 
فرهنگستان ن ایران 29 
اعتبارنامة وکیل. [إ تِ م / م ي 3] 
(تركيب اضافی, | مركب) 0 اعضای 
انجمن نظارت امضا می‌کنند و وکالت 
نماینده‌ای را به اطلاع مجلس میرسانند. و 
رجوع به اعتبارنامه شود. 
اعتباری. [اتِ] (ص نسبی) د 
اعتبار. (از يادداشت مؤلف). 0 
بمعنى لحاظ و قرارداد. يعنى نسبى. اضافى. 
قراردادی. مقابل واقعی. آنچه در خارج 
وجود ندارد. جيزى که مابازاء خارجی ندارد. 
مقابل مطلق. مقابل کلی. چیزی که صرف 
اعتبار ذهن است و مابازاء در خارج ندارد. 


نسېت است به 


خواه منشأ انتراع داشته يا نداشته باشد. مانند: 
کلیت. جزئیت, نوعیت. معرفيت و ابوت و 
بنوت و فوقیت و تحتیت و نظاثر آن. 

- امور اعتباری؛ مفاهیمی که در خارج 
وجود ندارند و ممکن است منشا انتزاع 
خارجی نداشته باشند. همانطور که مابازاء 
خارجی ندارند. چنانکه در كليت و جزئیت و 
معرفیت و نظائر آن. 

توضیح أن که چهار قسم منهوم در فرض 
عقلی تصور دارد: ١‏ - آن مفاهیمی که مابازاء 
خارجی دارد مانند سواد و بیاض که عروض 
سواد و اتصاف جسم به آن هر دو در خارج 
تحقق دارد. ۲ - أن كه وجود خارجی ندارد 
ولی منشأ انتزاع دارد مانند ابوت و فوقیت که 
عروض صفت ابوت و فوقیت بر معروض 
خود در ذهن است ولی اتصاف امور به اين دو 
صفت در خارج است. ۳ - أن مفاهیمی که 


اعتباری. 


عروض و اتصاف هر دو در عقل است مانند 
جزئیت و کلیت و نوعیت که اتصاف امور به 
اين مفاهیم مانند عروض آن ذهن است و هیچ 
امر خارجی نمی‌تواند متصف به اين صفات 
كردد. جه هر شیء خارجی ناچار شخصی و 
جزئی است. ۴ - امری که صرف تخیل آنها را 
تصور میکند که آن‌ها را اعتباریات نیش 
غولی يا انیاب اغوال گویند. بهر حال قسم اول 
رادر اصطلاح معقول اول و قسم دوم راامر 
انتزاعی و امر اعستباری و معقول ثانی به 
اصطلاح فلسفی نامند و قسم سوم را معقول 
ثانی به اصطلاح منطقی گویند و قسم چهارم 
آمور موهوم هستند. و خلاصه امور اعتباری 
در اصطلاح شامل مفاهیم قسم سوم است. 

در اصطلاح به اموری که در خارج وجود 
ندارند و وجود آنها بوجود معتبر قوام دارد 
اطلاق شود. جرجانی ارد: امر اعتباری 
چیزی است که جز در ظرف عقل اعتبارکننده 
مادام كه آنرا اعتبار میکند در ظرف دیگر 
وجود ندارد. مژلف کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: امور اعتباری که آنرا امور كلى نيز گویند 
در عرف متکلمان و حکما به اموری اطلاق 
گرددکه در خارج وجود ندارد و پاره‌ای از 
اوقات به امور فرضی و تخیلی اطلاق شود. 
براى شناختن امور اعتباری بمعنی اول دو 
قاعده تأسیس کرده‌اند. یکی أن كه هر جيزى 
كه منهوم آن تكرر يابد یعنی افراد فرضى أن 
بدان مفهوم اتصاف يابند امر اعستبارى است. 
توضيح مطلب آن که: هر مفهومى که | گرفرض 
فردی برای آن شود لازم آید که فرد مزبور 
بدان مفهوم متصف گردد. خواه مفهوم جنس و 
خواه نوع و خواه عالی و خواه سافل آنرا 
اعتباری گویند» زيرا بر اين فسرض دو بار 
مفهوم مزبور وجود يافته يك بار بدان صورت 
كه حقيقت و تمام ماهيت ان فرداست و 
بحمل مواطات بر آن محمول است و بار ديكر 
بعنوان صفت فرد مزبور که قائم بدان فر 
می‌باشد و بحمل اشتقاق بر آن محمول است 
و در این صورت لابد فرض دوم منهو 
اعتباری است وگرنه تسلسل در امور خارجم 
لازم ايد. قاعدةٌ دوم ان که هر صفتی که تاخ 
آن از وجود موصوف واجب نباشد أمرع 
اعتبارى خواهد بود مانند مفهوم وجود بفر ضر 
زائد بودن بر موجودكه بر این فرض معقولان 
ثانى بشمار استء زيرا لازم نيست ثبود 
وجود برای ماهيت متأخر از وجود ماهي 
باشد بلكه این اسر ممتنع است و همجن 
است حال حدوث وعرضيت و ذاتيت ک 
وجودشان از وجود موصوف خودشان متا 
نیست وگرنه لازم آید که ماهیت در حا 
معدوم بودن در خارج بصفت موجود بوة 
متصف كردد كه بالضرورة باطل است. ( 


اعتبار يافتن. 
كشاف اصطلاحات الفنون). 


س قضاياى اعتبارى؛ قضيه ا كراز محسوسات 
باطنی باشد آنرا قضاياى اعتباريه گویند. (از 
کشاف اصسطلاحات الفنون ذیل كلمة 
محسوسات). 
|ادارای اعتبار. قابل‌اعتبار. سزاوار اعتماد. 
آنچه ميتوان آنرا باور کرد و هر چیز معتبر. 
(ناظم الاطباء). 
- اعتبار یافتن. [اتِ تَ] (مسص مرکب) 
أرزش یافتن. قدر و منزلت بيدا کردن: 
حریم گلشن کویت نشد نشیمن ما 
نيافتيم دریغ اعتبار خار و خسى. 
اوجی نطنزى (از ارمغان آصفی). 
اعتياط. [اتِ] (ع سص) کشتن ذبيحة 
بركوشت و جوان را. ای الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شتر جوان و 
پرگوشت را بی علتی در آن بکشتن. (از اقرب 
الموارد). بی علتی در شتر. شتر را بکشتن. 
(تاج المصادر بیهقی). نحر شتربچه که بی‌علت 
باشد. | خراشیدن باد زمين را (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بركندن باد قشر 
زمين را. (از اقرب الموارد). |اکندن جای 
نا کنده را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جای نا كندةٌ زمين را کندن. (از اقرب 
الموارد). |[دروغ گفتن بی سببی و بهانه‌ای. 
||دریده و کفته شدن پوست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[در صحت و 
تندرستی مردن جسوان. (انندراج) (سنتهی 
الارب). در جوانی بی علتی مرگ دادن. 
(زوزنی از یادداشت مؤلف). || پنهان شدن. (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). کسی را از کسی 
پنهان داشتن. (از اقرب الموارد). 
اعتتاب. لتا (ع مص) برگردیدن از کاری 
بسوی غير آن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بركرديدن از کاری بسوى غير آن كار. 
(آنندراج). ازكارى كه شروع كرده بكار ديكر 
بركرديدن. (از اقرب الموارد). || آهنگ نمودن 
کاری را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قصد کاری کردن. (از اقرب 
الموارد). ||راه آسان را گذاشته براه دشوار 
رفستن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رها كردن راه اسان راو براه دشوار 
رفتن. (از اقرب الموارد). ||از بدى بسوی 
خوشنودی بازكرديدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). انصراف پیدا كردن 
ا آن و به این معنى با 
حروف «من» و «عن» متعدى شود چنانکه 
كويند:اعتتب عنه و منه؛ ای انصرف. (از اقرب 
الموارد). از جيزى وا كرديدن.(المصادر 
زوزنى). 
اعتثاث. [ااتِ] (ع مص) از بيخ كندن. |إراه 
يافتن بسوى جيزى. (ناظم الاطباء) (منتهى 


الارب). ||بازداشتن ن آنرا از رسيدن به نیکویی. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). يقال: 
اعتئه عرق سفية؛ ای تعقله ان يبلغ الخير. (از 
أقرب الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اعتثام. [اتِ] (ع مص) يارى خواستن از 
كسى و سود گرفتن از آن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). يارى خواستن و سود گرفتن 
(آنندراج). طلب يارى كردن و سود بردن از 
آن. (از اقرب الموارد). و به اين معنی با «باء» 
متعدی شود. 
- امثال: 

رال اكن صَنَعاً فانى اعتثم»؛ ای ان لما كن 
حاذقاً فانی استعين باهل‌الحذق. (اقرب 
الموارد). و در منتهی الارب مثل فوق چنین 
تفسير شده: ای ان لما كن حافقاً فانی اعمل 
على قدر معرفتى. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

|ادراز نمودن دست راء (آنندراج ). اعتثم بيده؛ 
دراز نمود دست را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بلند كردن يا دراز نمودن دست. 
(اقرب الموارد) 0 ۳۹ توشه‌دان 7 


دوختن 0 را 9 e‏ .عشم 1 
اقرب الموارد). 


اعتجار. [ٳتِ] (ع مص) معجر افكندن بر 
سر.(متتهى الارب) (أنندراج) (از ناظم 
الاطباء). معجر پوشیدن زن. (از اقرب 
الموارد). معجر برافکندن زن. (تاج المصادر 
). ||دستار ہی زیر حنک بستن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). عمامه 
بستن بدون آویزان کردن بدور گردن. . و برخی 
گویند: عمامه بسر بستن. (از اقرب الموارد). 
دستار بر سر بستن. (المصادر زوزنی). 
آوردن زن بعد نومیدی. و با «باء» ستعدی 
شود. (منتهى الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). دختر يا پسر زاییدن پس از نومیدی 
از بچه. (از اقرب الموارد). 
اعتجان. [اتِ] (ع سص) خمیر کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خمیر كردن 
آرد. (از اقرب الموارد). آرد سرشتن. (تاج 
السصادر بیهقی). سرشتن آرد و مشل آن. 
|| خمیر گرفتن و ساختن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خمیر گرفتن. (از اقرب 
الموارد). 
اعتد. ت ] (ع 4 0( 
e SL‏ 
آماده سازند. (منتهی الارب) (انندراج). 3 


ج عتاد. پمعنی ساخت و 


عتاد. (ناظم الاطباء). ج عتاد, اسباب فراهم 
کردن و آمادگی ع (از اقرب 
الموارد). 


اعتدا. [إات] (از ع. مص) صورت فارسی 


اعتداد. ۲۹۰۵ 


شود. 
اعتداء ٠‏ ت](ع مسص) ستم کردن. 
(متتهى الارب) (آنندراج). بيداد كردن. 
المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ظلم. 
ستم. تجاوز از حق و عدل. (یادداشت بخط 
ا |ااز حد درگذشتن ن. (تاج المصادر 
بيهقى) (المصادر زوزنی) (ترجمانالقرآن 
تهذيب عادل‌بن على). . خروج از سنت 
ما وق تعدی. (يادداشت بخط مولف). 
عدوان. اعتساف. ظلم. تطاول. جور. مظلمه. 

اعتداد. [[ جالع مص) بشمار أوردن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). با شمار اوردن. (مقدمه لغت 
9 هن ا 
آوردن. (المصادر زوزنی) (ترجمان القرآن 
عادل‌بن علی). بشمار آوردن. (ناظم الاطباء). 
حدر اعتداد أوردن يا بودن؛ در شمار 
متصرفات و املا ک کسی آوردن يا بودن: 
ابوعلى نسا مامسون را مسام داشت و 
خوارزمشاهی را جواب بازداد و كفت ابیورد 
در اعتداد برادرم محسوب و مكتوب است. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص .)٠١6‏ سلطان طوس 
در اعتداد او اورد و او با جمعى از طبقات 
لشکر بطوس و بهرات رفت. (ايضاً ص ۱۷۳). 
هر آنچه توقع افتد از ترتیب و ترحیب و | كرام 
و انعام و تفخیم و تقدیم پیش گرفته شود و 
حالی را قومش در اعتداد نو اورده شد. (ایضا 
ص ۲۲۵). از عرصة خراسان برباید خاستن و 
بقهستان که در اعتداد تست مقیم نشستن. 
(تسرجمة تاريخ یمینی چ شعار ص ۶۳ 
بادغیس و كنج رستاق بزیادت در اعتداد 
فرموده. (ترجمةً تاريخ يمينى ص ۵۵). بلخ و 
ترمذ و هرات و بست بر اعتداد او تقرير كرد. 
(إيضاً ص ۶۴). آن توقع نبود که اين جفا و 
منازعت در اعتداد موروث و حق قديم از 
جهت تو ظاهر گردد.( (ايضاً ص 0/7. 
فيروزانبن الحسن را ببصره فرستاد تا بصره 
نيز مستخلص گرداند و در عداد اعتداد او 
آورد. (ايضاً ص ۷۲). 

||بشمار آمدن. معدود گردیدن. (سنتهی 
الارب). بشمار آمدن و متعدد گردیدن. (ناظم 
الاطباء). شمرده شدن. (مسقدمهة لفت 
مير سيدشريف جرجانی ص ۵). معدود شدن. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). شمرده شدن. 
(لمصادر زوزنی). ||اعتنا کردن. (ناظم 
الاطباء). اعتنا كردن بچیزی. (منتهی الارب). 
مورد التفات و توجه بودن. (از اقرب الموارد) 
و اعتداد من در حوادث بصدق گفتار تو که از 
غرض منزه و از شوائب کدورت صافی است. 
(سندبادنامه ص AY‏ 

آن دلیل قاطعی دی فساد 


وز قضا او را نکر د او اعتداد. مولوی. 


۳۹۰۶ 


||اعتبار. (غیاث اللغات): تا دوستی و نواخت 
ایلک را شادی و اعتداد و حشمت زیاده 


اعتدار. 


است. (تاریخ بیهقی ص ۵۱۷). بهره‌ای از 
شادی و اعتداد... برداشته اید. (تاریخ بیهقی 
ص١‏ ). 

لاجرم از طرف باشد اعتداد 

در لهبها نبود الا اتحاد. مولوى. 
اابس وكافى دن (منتهى الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء): 

ا ن که در خرجى از ان ee‏ و گشاد 
خرج را دخلی بباید زاعتداد. 

اندر آن كفةٌ ترازو زاعتداد 

او بجای سنگ أن گل برنهاد. مولوی. 
||فراهم آوردن. تهیه نمودن: بدین اعتداد و 
اعتضاد در اهلا ک و اعدام من کوشد. 


(سندبادنامه ص ۱۹۸). ||عده داشتن زن. 


مولوی. 


(آنندراج) (مقدمة لغت مسيرسيدشريف 
جرجانى ص۵) (متتهى الارب) 
(ترجما نالقران عادلبن على) (تاج المصادر 
بيهقى) (المصادر زوزنى). عدهدار شدن زن. 
(از اقرب الموارد). |[سپری شدن عدهُ زن پس 
از مرگ شوهر. (از اقرپ الموارد). 
اعتدار. [إ الع مص) نیک باریدن باران. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). باريدن باران 
به آن اندازه که سيلان و جريان يابد. (از اقرب 
الموارد). ||بسيار شدن آب. (منتهى الارب). 
فراوان شدن آب در مكانى. (از اقرب 
الموارد). ||تر و سيراب گردیدن جای از آب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). تر شدن جای از 
آب باران. (از اقرب الموارد)؛ 
اعتدال. [اتِ ] (ع مص) میانه‌حال شدن در 
کمیت. (ناظم الاطباء). میاه حال شدن در 
كميت و کیفیت. (منتهى الارب). میانه‌حال 
شدن در كرمى و سردی و خشکی و تری یا در 
طول و عرض. (غياث اللغات) (آنندراج). 
میانه‌حال گردیدن در كميت و کیفیت. (از 
اقرب الموارد). توسط حالی ميان دو کم يا 
كيف (یبادداشت بخط مولف). |اراست 
گردیدن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
راست شدن. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنی). راست گردیدن امر با جوب. لاز 
اقرب الموارد). و منه الحدیث فى تعلیم 
الصلوة: ثم اركع حتی تطمئن را كعأ ثم قم حتی 
تعتدل قائما. قال الشافعى وابويوسف: 
الاعتدال فى الصلوة واجب. و قال ابوحنيفة و 
محمد و هو مستحب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قيام بعد از رکوع. (یادداشت بخط 
مولف). راستی. ||مناسب شدن. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). تسناسب یافتن. (از 
اقرب الموارد). ||برابر بودن هر چیزی و گاهی 
كنايه باشد از اعضا و اندام جراكه ا کثراعضای 


بیرونی دودو هستند و با هم عدل یعنی برابری 
دارند و این مجاز است که اطلاق مصدر بر 
اسم فاعل شده است. (آنندراج) (غياث 
اللغات). ||راست و برابر شدن. (موید 
النضلاء). || (اعص) سکونت. آرامی. بردباری. 
ملایمت. ||تساوی. راستی. عدالت. برابری. 
همواری. تعادل. تعدیل. یکسانی. میانه‌روی 
در هر چیز وعدم افراط و تفریط. (ناظم 


الاطباء): 
کار نايد از طبایع چون نماند اعتدال. 
عنصرى. 
بنگر كز اعتدال جو سر برزد 
با خور جه چند خير هويدا شد. 
اصر خسرو. 


آنچه ايزد کرد خواهد با تو آنجا روز عدل 
با جهان گردون بوقت اعتدال اینجا کند. 


ناصر خسرو. 
گفتم مزاج هست ستمکار و چارضد 
گفتاکه اعتدال سیم را بود ضرر. 


عطا پرسم در حد اعتدال و اندازهُ اقتصاد 

میدهد. ( کلیله و دمنه). 

يارب که آب دریا چون نفسرد ز خجلت 

چون بیند اين عواطف بیرون ز اعتدالش. 
خاقانی. 

گرمن سخن نگویم در حسن اعتدالت 

بالات خود بگوید زین راست‌تر گواهی. 
سعدی. 

در غايت اعتدال و نهایت جمال. ( گلستان), 

||راستی قامت. رجوع به اعتدال داشتن شود؛ 

ماه فروماند از جمال محمد 

سرو نرويد به اعتدال محمد. 

- اعتدال خریفی. رجوع به اين کلمه شود. 

- اعتدال ربیعی. رجوع به اين کلمه شود. 

- اعتدال شخصی؛ اعتدال معتبر بيه حسب 


سعدی. 


شخص از مردم. 

- اعتدال صنفى؛ اعتدال معتبر به حسب أبدان 
صنفی از مردم. 

- اعتدال عضوی؛ اعتدال معتبر به حسب 
عضوی از شخصی از صنفی از مردم. 
- اعتدال نوعی؛ اعتدال معتبر بحسب ابدان 
مردم. 
- بااعتدال؛ بطور تساوی و براپری و راستی و 
عدالت. (ناظم الاطباء). معتدل. راست. برابر. 
متساوی؛ 
ما را دگر بسرو پلند التفات نیست 
از دوستی قامت بااعتدال دوست. سعدى. 
- بی‌اعتدال؛ عدم میانه‌روی. عدم سلامت. 
(ناظم الاطباء). کج. نامتساوی. ناراست. 
- نقطة اعتدال؛ دو نقطة تقاطع. معدل‌النهار يا 
منطقةالبروج به اعتدال معروفند. و اعتدال را 
استوا نیز خوانند. (از التفهيم). 


اعتدال ربيعى.٠‏ 


|[لاصطلاح طب) تكافوق طبايع اربع. (بحر 
الجواهر). || (اصطلاح عروض) عبارت است 
از زحافی که در تمامی بيت وقوع یابد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به کتاب 
مذکور ذیل کلم زحاف شود. 
اعتدال بهاری. [ات لٍ بَ] (تسرکیب 
وصفی, امرکب) اعتدال رپیعی. یکی را اعتدال 
بهاری خوانند و این آن است که چون آفتاب 
از وی بگذرد به نیم شمالی از منطقةالبروج 
شود. (از التفهیم). و رجوع به اعتدال ربيعى 


0 


شود. 

اعتدال تيرماهى. [اتِ ل] اتسرکیب 
وصفى: [مركب) همان اعتدال خریفی است؛ و 
دیگر را نقطة اعتدال تيرماهى خوانند. و این 
آن است که چون آفتاب از وی بگذرد به نيمة 
جنوبی افتد. (از التفهیم). و رجوع به اعتدال 
خریفی شود. 

اعتدال خریفی. (اتلٍغ) انرکیب 
وصفی, |مرکب) نقطه اعتدال خریفی؛ 
رأ سالميزان باشد, و چون آفتاب بدان 
جایگاه رسد به خريف. شب و روز مساوی 
باشند. (یادداشت بخط مولف). آغاز پاییز كه 
درازی روز و شب مساوى گردد. (از (از فرهنگ 
فارسى معين). مؤلف كشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: دائرةالبروج و معدل‌النهار در دو 
نقطة متقابل با هم بر زواياى غيرقائمة تقاطع 
میکنند که آنها را دو نقط اعتدال كويند. یکی 
آن که چون آفتاب از آن نقطه بگذرد به 
قسمت جنوبی درآید که آنرا نقطه اعتدال 
خریفی و اعتدال خریفی و نقطةالسغرب و 
مغرب‌الاعتدال گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). 

اعتدال ۵اشتن. [اتِ ت ] (مص مرکب) 
میانه‌روی داشتن 
بودن. معتدل بودن. ||دارای قامت راست و 
معتدل بودن. راستی 
جه نشینی ای قیامت بنمای سرو قامت 
بخلاف سرو بستان که ندارد اعتدالی. 


قامت داشتن: 


ن. (ناظم الاطباء). راست ‏ 


|إسلامتى داشتن. (ناظم الاطباء). 


اعتدال ربيعى. [اتِ ل َ] ركيب | 
وصفی, | مركب) نقطهُ اعتدال ربیعی» . 


رأس‌الحمل باشد و چون آفتاب بدان جايكاه 
رسد به بهار شب و روز برابر باشد. (یادداشت 


بخط مولف). دایرةالبروج و معدل‌التهار در دو 


نقطه با هم تقاطع ميكنند. یکی أن كه چون | 


افتاب از آن بگذرد. در قسمت شمالی 
معدل النهار معين در جهت قطب قرار كيرد و 
آنرا نقطدٌ اعتدال ربيعى و اعتدال ربيعى گویند. 
بسا ن هنگام شب و روز برابر گردد و در 

بيشتر بلاد بهار باشد و آنرا نقطفالمشرق وا 


مطلمالاعستدال هم گسویند. (از کشاف 0 


اعتدال فرضى و طبى. 


اصطلاحات الفنون). اعتدال بهارى. رجوع به 
أين كلمه شود. 
اعتدال فرضى و طبى. اب ل ت ی 
طب بى ] (تركيب وصفی, [ مركب) رجوع به 
اعتدال مزاج شود. 
اعتدال لیل و نهار. رات لٍ ل /ل ل ن] 
(تركيب اضافی» ! مركب) تساوى شب و روز 
که هر یک دوازده ساعت تمام باشد. (ناظم 
الاطباء). 
اعتدال مزاج. [إتِ ل م] (ترکیب. 
اضافی» ! مرکب) حالت سلامت آن. (ناظم 
الاطیاء). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: مزاج دو حالت دارد. معتدل و غير معتدل 
و این تقسیم خود بر دو وجه متصور است: 
اول آن‌که اعتدال به برابری بسایط از جهت کم 
و کیف تفسیر شود که در این صورت حالت 
عدم دلیل به اضداد حاصل گردد که در اين 
هنگام در حلق وسط قرار گرفته و آنرا اعتدال 
حقیقی گویند که از تعادل بمعنی تکافو اشتقاق 
یافته است. و این قسم در خارج تحقق ندارد. 
دوم أن که اعتدال به فزونی کمیات و کیفیات 
عناصر در جهتی که شایسته و لايق و مناسب 
اعمال آن باشد تفسير شود. در مثل شير را 
جرئت و تهور شایسته و شفال را جبن و فرار 
سزاوار است و حالت اولى غلبةٌ حرارت و 
حالت دومى غلبة برودت رااقتضا دارد و این 
را اعتدال فرضى و طبى گویند. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون): 

بهار عام جهان راز اعتدال مزاج 

بهار خاص مرا شعر سيدالشعرا. خاقانى. 
چون مخبط شد اعتدال مزاج 

نه عزیمت کند اثر نه علاج. "سعدی. 


اعتدال هوا. [إتِ ل ذ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) تساوی آن در گرمی و سردی. (ناظم 
الاطباء). 

اعتدالیی. [إت] (ص نسبی) منسوب به 
اعتدال. (ناظم الاطباء): 
چون بنقطه اعتدالی بازگردد روز و شب 
روزگار اين عالم فرتوت را برنا کند. 

ناصرخرو. 
نوروز به از مهرگان | كرجه 
هر دو دو زمانند اعتدالی, ناصر خسرو. 
|الاغ) نام فرقه و جمعيتى سیاسی در اول 
مشروطيت. (يادداشت بخط مؤلف). 

اعتدة. [أتِ د](ع اج عتود, درخت كنار و 
درخت بزرگ ریگستانی. ||بزغاله يكساله. 
ااج عتاد. بمعنی ساخت و سامان و آمادگی 
جهت سفر. (منتهى الارب). 
اعتذاب. [ا تِ ] (ع مص) فروگذاشتن دو 
شمله يس دستار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اويزان كردن کرانه‌های عمامه به 
بشت كتفها. (از اقرب الموارد). 


اعتذار. [اتِ] (ع مص) شكايت نمودن. 
||منقطع شدن آب. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). قطع شدن آبها. (از اقرب 
الموارد). |[بکارت زائل کردن. (آنندراج) 
(منتهی الارب). زائل كردن بک‌ارت. (ناظم 
الاطباء). دوشیزگی ببردن. (تاج المصادر 
بيهقى) (المصادر زوزنى). ||دو شمله گذاشتن 
عمامه را. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||ناپدید كردن نشان عمارت و 
جز آن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مدروس شدن آثار عمارت. (از 
اقرب الموارد). مدروس شدن طلل. (تاج 
المصادر بیهقی). ||عذر خواستن. 
(ترجمان‌القرآن ترتيب عادلبن علی) (منتهى 
الارب) (المصادر زوزنى) (غياث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر 
بیهقی). عذر آوردن و بسود خود احتجاج 
کردن. و بدين معنی با «من» و «عن» متعدی 
شود چنانکه گویند: اعتذر عن فعله و من فعله؛ 
ای ابدی عذره. (از اقرب الموارد). |[باعذر 
شدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||از كسى خواستن 
که پوزشش را بپذیرد. (از اقرب الموارد). 
|| محو كردن اثر گناه. (از تعریفات جرجانی). 
||() كهنه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||((مص) عذر. پوزش و معذرت. 
(ناظم الاطباء): 
شش بود رسول نیز مرسل 
بندیش نکو در اعتذارم: اف خر 
چون تو برآری حسام, عشق تو آرد سجود 
گنبد صوفی لباس, بر قدم اعتذار. خاقانی. 
زيارت يدر نمايد و تحيت و سلام او رابجا 
آورد و اعتكاف تمام در تربت وى گذارد و 
اعتذار از طول مدت همى خواهد. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۴۵۴). 

اعتذار بذيرفتن. [اتِ بَرُتَ]امص 
مركب) قبول يوزش كردن. (ناظم الاطباء). 

اعتذار حستن. [ إت جت ](مص مركب) 
عذر خواستن. متوسل شدن بعذر. 

اعتذا رکردن. [اتِ ك د] (مص مركب) 
معذرت خضواستن. عذر آوردن. (ناظم 
الاطباء). 

اعتذارنامه. [اتِ م /۸](|مرکب) کاغذ 
معذرت. (ناظم الاطباء), 

اعتذاق. [إاتٍ] (ع مص) دو شمله از پس 
گذاشتن دستار را. (منتهی الارب). دو شمله از 
بس دستار گذاشتن. (ناظم الاطباء). | خاص 
کردن کسی را به چیزی. ||نشان كردن شتر را 
برای كرفتن. (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اعتذال. [اتِ] (ع مص) بر جاده راه رفتن. 
(منتهی الارب). بر جاده رفتن. (ناظم الاطباء). 


۲۹۰۷  .شارتعا‎ 


||میان‌روی کردن. ||ديكر باره تير انداختن. 
|انکوهش پذیرفتن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعتراء ۰ [اتِ] (ع مص) فروگرفتن احسان 
گیرنده را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
تمق اعتدرار :تيا انم است عساخن 
نشوءاللغه آرد: و قد جاء الاعترار فى لغتنا 
كالاعتراء. فقد رأينا ان المعتر هو الفقیر 
المعترض للمعروف من غير ان يسأل. 
(نشوءاللغة ص۶۱). ||فروگرفتن مهمان 
ميزبان را. ||فروگرفتن كار کسی را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). فروكرفتن. (يادداشت 
بخط مؤلف). ||اراد؛ جيزى كردن. ||پیش 
أمدن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|إنزديك کسی آمدن. (ترجمان‌القرآن ترتيب 
عادلبن علی). ||رسانیدن و درگرفتن. 
(آنندراج). ||غم و اندوه و جز آن فرا گرفتن 
کسی را. (از متن‌اللغة). ||کاری رسیدن. (تاج 


. المصادر بیهقی). بكارى رسیدن. (یادداشت 


بخط مولف). 
اعترار. [ إت ] (ع مص) نیازمند و محتاج 
بودن كه پیش آید جهت معروف و سوال 
نکردن. (از منتهی الارب). مؤلف نشوءاللغة 
آرد: المعتر؛ فقیری که معترض باشد جهت 
معروف بی‌آنکه سوال کند. (از نشوءاللغه 
ص ۶۱) (از متناللغة). معترض بودن امسر 
معروف را بدون سوال کردن. (از اقرب 
المسوارد). تعرض كردن در سوال. (تاج 
المصادر بیهقی). تعرض کردن. (المصادر 
زوزنی). نیازمند گردیدن. (ناظم الاطباء). 
|(بی سوال ب‌خشیدن. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت بخط مولف). ||دیدن و ملاقات 
کردن.(از متن‌اللغة). || پیش آمدن. (یادداشت 
بخط مولف). 
اعتراس. [اتِ] (ع مص) پرا کنده شدن. 
(ناظم الاطباء) پرا کنده‌شدن و این فعل با 
حرف «عن» متعدی شود. (از منتهی الارب). 
متفرق شدن. (از اقرب الموارد). متفرق شدن. 
ليكن ازهری انرا مردود دانسته است. (از 
متن‌اللغة). 
اعتراش. [ات](ع مص) برشدن تا ک‌بر 
وادیج. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
(آنندراج). بر چفته شدن انگور. (تاج المصادر 
بيهقى). برشدن انگور بر چوب‌بندی که تا كابر 
بالای أن اندازند. (از متناللغة). || عريش 
ساختن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). بريا ساختن عريش. (از متن‌اللغة) 
(ازاقرب الموارد). وادیج بستن. وواديج 
جو ب بندى را گوبند كه تا ک انگور را بالاى 
آن اندازند. (آنندراج). |ابر ستور سوار شدن. 
(آنندراج), سوار شدن بر ستور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


۸ اعتراص. 


اعتراص. [إاتِ](ع مص) باختن. || فسوس 
نمودن. (منتهی الارب)-بازی كردن و شادمان 
شدن طفل. (از اقرب الموارد) (از متناللغة). 
يريدن بوست و جستن آن. (منتهی الارب). 
اختلاج و پریدن پوست. ||برجستن و پریدن 
مرد. (از متناللغة) (از اقرب الموارد). 
||شادمان شدن مرد و جز او. (از متناللغة). 
| مضطرب شدن برق. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). ||شادمان شدن گربه. (از متن‌اللغة). 
اعتراض. [إتِ] (ع مص) آفت رسیدن به 
زن از جن يا بیماری که مانع از وطی آن گردد. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). یقال: اعترض 
من امرأته, با صيغةُ مجهول؛ بعنی عارضة 
بیماری از جن به زن رسید که مانع از وطی او 
گردید.(از متناللغة). || پیش آمدن کسی را به 
تیری يس انداختن بر وی و کشتن. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تعرض کردن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). کسی را 
پیش آمدن و بر کسی درآمدن در جيزى 
رحال كردن و گشتن. (از تاج المصادر بيهقى). 
|اسوار شدن بوقت عرض. (سنتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||بر يهنا ایستادن 
چیزی را مانند چوب بر پهنای جوی. || حایل 
شدن پیش چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). حايل شدن. (غماث اللغات). 
مانع شدن. (منتخب‌اللغات از ارمغان اصفی). 
||بر کسی درآمدن در چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||پیش آمدن هر 
کسی را. ادر ميان آمدن. ( کشف و کنز از 
غياث اللغات). ||سرکشی نمودن اسب بوقت 
کشیدن. ||بر شتر توسن سوار گردیدن. ||از 
ميان ماه آغاز كردن کاری را. ||غيبت و عيب 
كردن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). عيب کردن. (منتخب‌اللغات از 
ارمغان آصفی). |ایک‌یک پیش شدن لشکر. 
(منتهى الارب) (آنندراج). یک‌یک پیش 
آمدن لشکر. (ناظم الاطباء). یقال: عرض 
العارض الجند فاعترضوا. و فىالحديث: لا 
جلب و لا جنب و لا اعتراض و هو أن يعترض 
رجل بفرسه فى بمض الغابة فیدخل مع الخيل. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و الاصل فيه ان 
الطريق اذا اعترض فيه بناء او یره منع السابلة 
عن سلوکه. (منتهی الارب). ||چریدن شتر 
زمين كياهنا ک را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || تکلف نمودن در چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). تکلف در چیزی 
نمودن. (ناظم الاطباء). ||در اصطلاح علوم 
آدبی» عبارت است از: اوردن یک جمله يا 
بيش از یک جمله که محلی از اعراب ندارند 
در ميان یک کلام يا دو کلام که ميان آن 
ارتباطی معنوی موجود باشد در صورتی که 


مقصود از أن بیان نکته‌ای غير از رفع ابهام 
باشد و آنرا حشو نیز گویند. مانند جملة 
تنزيهية «سبحانه» در ای «و یجعلون لله البنات 
سبحانه و لهم ما يشتهون» أ؛ زيرا جملا و لهم 
ما يشتهون, عطف است بر و یجعلون له البنات 
و جملة سبحانه» بمنظور تنزیه خدای‌تعالی 
ميان دو جمله (معطوف و معطوفٌ علیه) 
معترضه (یعنی بدون ارتباط به اصل مقصود) 
قرار گرفته است. (از تعریفات جرجانی). و 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد 
علماء علم معانی نوعی اطناب زائد است که 
قدامه انرا التفات نام داده است. و أن آوردن 
یک جمله يا بيش از یک جمله‌ای است که 
محلی از اعراب ندارد در بين کلامی يادو 
کلام که ارتباطی معنوی با هم داسته باشند 
بمنظور افادة نکته‌ای غير از رفع ابهام و خود 
آن جمله را جملاٌ معترضه گویند. و با قید 
نداشتن محلی از «اعراپ» که در تعریف آمده, 
جملهُ تتمیمی» خارج گردیده است. زیرا هر 
جع تم تاا معلى از اهراب دزد و 
مقصود از کلام در تعريف, تمام مسند و 
مسنذالیه و متعلقات آن دو می‌باشد. و مراد از 
اتصال دو كلام که در تعریف قيد گردیده, آن 
است که کلام دوم عطف بیان يا بدل يا تأ كيديا 
معطوف بر کلام اول باشد و قيد اينکه مقصود 
از آن بیان نکته‌ای غير از رفع ابهام باشد بدان 
جهت است که جمله‌های تکمیلی از تعریف 
خارج گردند. معالوصف تعریف مذکور از 
جهت طرد و عکس مورد ايراد و بحث قرار 
گرفته و بهمین جهت برخی «اعستراض» را 
چنین تعریف کرده‌اند: آوردن یک جمله يا 
بیش از یک جمله‌ای است که محلی از اعراب 
ندارد در وسط یا آخر کلامی يا بين دو کلام 
اعم از آن که ارتباطی با هم داشته يا ارتباطی 
نداشته باشند. بمنظور افاد؛ نکته‌ای هرچند 
برای رفع ابهام باشد. برخى گویند: غير از 
جمله نیز ممکن است معترضه واقع شود و در 
این صورت لازم نیست محلی از اعراب 
نداشته باشد. بهر حال كاه اعتراضی در 
اعتراض نيز صورت پذیرد مانند: «و أنه لقسم 
لو تعلمون عظیم» ' كه بين جملۂُ قسم و جواب 
أن دو این ايه آمده است «فلا اقسم 
بمواقعالنجوم. و أنه لقسم لو تعلمون عظیم انه 
لقرآن کریم "» و در همین أيه «لو تعلمون» 
معترضه است که بين لقسم که موصوف باشد و 
عظیم که صفت أن است واقع گردیده است. و 
در بسیاری از موارد جملهٌ حاليه و جملۀ 
اعتراضیه با هم مشتبه میشوند مانند «انی 
سمیتها مريم» و «انی وضعتها انثی»* که 
جملات معترضه هستند و بحال مشتبه 
میشوند ولیکن جملة اعتراضی را میتوان با 
چند امر از جملهُ حالی تمیز داد. یکی ان که 


اعتراض. 

مفرد بجای جملٌ حالیه میتواند قرار بگسیرد 
ولی مفرد به جای جملهُ مسعترضه قرار 
نميكيرد, ديكر آن كه جملهٌ حالى در حقيقت 
قيد و صفت است براى عامل حال در صورتى 
که جملهً معترضه فقط جزئى ارتباطى با جملة 
ماقبل خود دارد و بستگی آنها بمثابۂ بستگی 
حال و عامل آن نيست. در كتب دیگر مانند 
مطول و مغنى فرقهاى فراوان ديكر نيز بیان 
شده است كه هر كس مايل باشد ميتواند بدانها 
مراجعه كند. (از کشاف اصطلاحات الفئون). 
||(إامص) نقاضت و مخالفت و تعرض و 
مقابلی و رد و عدم قبول و ايراد و نکته گیری و 
عیب‌جویی. (ناظم الاطباء). ايراد. بحث. 
گرفت. پیش آمدن. بازداشتن. گرفتن بر کسی. 
عيب كردن بر. خرده گیری. اعتراض کردن. 
نظر. (یادداشت بخط مولف)؛ | کنون بعد از اين 
آنچه بمصالح ملک و دولت بازگردد نگاه 
میدارد. ما را به رأيهاى او هيج اعتراض 
نیست. (تاريخ ببهقی ص ۶۰۱). و بر رأی و 
دیدار وی [خواجه احمد حسن ] هیچ 
اعتراض نیست. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۷). مثال 
و اشارات وی روان است در همه کارها و بر 
آنچه بیند كس را اعتراض نیست. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۵۰). پادشاهان بزرگ أن فرمایند 
که‌ایشان را خوش آید و نرسد خدمتکاران 
ایشان را که اعتراض کنند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۷۳). 

تيغ اختیار کرد که عالم بدو دهند 

جرخ اعتراض نارد بر اختیار تیغ. 


مسعودسعد, 
كفت راكر فایده نبود مكلو 

ور بود اهل اعتراض و شكر جو. مولوى. 
پشنو | کنون قصه أن رهروان 

كه ندارند اعتراضی در چهان. مولوی. 


|أدر اصطلاح حقوق تجارت, عبارت است از 
ابلاغ اسناد تجارتی از قبیل سفته. چک. 
رات مهد پرداعت و إن جلا نع 
دیگر «واخواست» و یا «پروتست» گویند. (از 
قسانون تجارت). واخواهی. واخواست. 
(واژه‌های نو فسرهنگستان ایران). ||در 
اصطلاح آیین دادرسی, یکی از طرق عدولی 
شكايت از احكام است و ان مقابل پووهش يا 
استيناف است و در مورد حكم غيابى در 
ظرف ده روز با رعايت مسافت قانونى از 
تاريخ ابلاغ واقعى حكم به مدعى عليه برطبق 
قانون يذيرفته ميشود و این مدت برای 
اشخاص مقیم خارج کشور دو ماه و در 
پاره‌ای از موارد سه ماه است. و فرق آن با 


۱-قرآن ۵۷/۱۶ ۲-قرآن ۷۶/۵۶ 
۳-قرآن ۷۷-۷۵/۵۶ 
۴-قرآن ۳۶/۳ ۵-قرآن ۳۶/۳ 


اعتراض آميز. 
استيناف آن است كه استیناف طريقة 
تصحيحى است نه عدولى. ماد ۱۷۴ قانون 
آیین دادرسى مقرر ميدارد: مسحکوم‌علیه 
غائب می‌تواند ظرف ده روز بحكم غيابى 
اعتراض كند. (از قانون ائين دادرسى مدنى). 
و برای تفصيل بيشتر به همین قانون مواد ۱۷۴ 
تا ۱۸۸ رجوع شود. 
> اعتراض اصلی؛ اعتراض شخص ثالث 
مى باشد. رجوع به اين كلمه شود. 
> اعتراض شخص ثالث؛ اعتراض شخص 
غير از صحكوم و سحکوم‌علیه است برای 
جساوگیری از ضسرر و اشلالی كلست 
صادرشده بحقوق او وارد میکند. و رجوع 
بهمين کلمه شود. 
> اعتراض طاری؛ یکی از اقسام اعتراض 
شخص ثالث است, مقابل اعتراض اصلی. 
رجوع به اعتراض اصلی و اعتراض شخص 
الث شود. 
اادر اصطلاح علوم ادبی؛ آن است. که شاعر 
در اثناى بيت لفظی برای تمامی شعر بیارد که 
بدان محتاج نباشد و آنرا حشو خوانند و آن 
سه نوع است ملیح و متوسط و ضعیف. (از 
المعجم فى معاییر اشعار المجم ص ۲۸۰ و 
نرد علماء بدیع یکی از اقسام اطناب باشد که 
جملهُ معترضه ارند و کلام را طولانی سازئد 
بمنظور افادة سعنای خاصی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۲ ص۸۹٩).‏ و برای 
تفصیل بیشتر رجوع به کتاب دستورالعلما ج 
۱ص ۱۴۳۰ و نفایس‌الفنون ص ۴۳ شود. 
||(اصطلاح نجوم) آن است که سفلی آهنگ 
پیوند کند بر علوی و با اين علوی اندر برج 
کوکبی باشد سوی آخر برج ازو میانه بود ای 
از آن علوی سفلی‌تر و از آن سفلی علوی‌تر و 
پیش از آن که پیوند آن سفلی تمام شود اين 
میانة کوکب راجع شود و سوی علوی آید و 
برو گذرد تا آن سفلی ناچاره برو يسيوندد نه 
بدان علوی نخستین. و گرچه چنان اوفتد که 
اين ميانة کوکب با آن علوی بیکی برج نسبود 
ولكن به دوم برج آنگاه برجوع اندر ان برج 
اندرايد آن اعتراض يكى باشد از دو وجه 
«قطع الشور»؛ ای بريدن روشنابى. واصل 
اعتراض بمعنی بازداشتن است. (از التفهيم 
ص ۴۹۳). 
اعتراض آمیز. [اتِ] (ن‌مف مرکب) آنچه 
از آن اعتراض و خرده گیری‌فهمیده شود و 
عملی يا سخنی که بمنظور خرده كيرى و انتقاد 
صورت پذیرد. 
اعتراضات. 20-0 لاج اعتراض. (ناظم 
الاطباء). خرده گیریها. بحث‌ها. ايرادها. 
عي بجوييها. (یادداشت‌های مولف). و رجوع 
به اعتراض شود. 


اعتراض اصلی. [إتِ ض أ] (تركيب 


اعتراض کلام قبل از اتمام. ‏ ۲۹۰۹ 


وضفی, [ مرکب) مقابل اعتراض عارضی و 
واسطه انجام گیرد. اعتراضی که به اصالت و 
بذات روی دهد. و در اصطلاح حقوقی, 
عبارت است از اعتراضی که شخص ثالث 
برای ممانست از اخلالی که حکم صادر شده 
بحقوق او وارد می‌سازد بر حكم مزبور 
میکند. در حالی که بین معترض و 
معترض عليه قبل از اين دعوا دعوای دیگر که 
ارتباطی با اين دعوا داشته باشد مطرح نشده 
باشد. یکی از دو قسم اعتراض شخص ثالث 
مقابل اعتراض طاری. ماده ۵۸۴ قانون آئين 
دادرسی مدنی مقرر میدارد: «اعتراض شخص 
ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و 
اعتراض طاری و غیراصلی. اعتراض اصلی 
عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف 
شخص ثالث بشود». و برای تفصیل بیشتر 
رجوع به مواد ۲ و ۵۸۳ و ۵۸۵ و اعتراض 
شخص ثالث شود. 

ص ل] (تركيب اضافى. [ مركب) اصطلاح 
صادرشده ميكند بمنظور ممائعت از اخلالى 
كه حكم مزبور بحقوق او وارد می‌سازد. در 
ضمن دادخواست بدادگاه صادرکنندۂ حكم يا 
قرار معتر طن عليه میدهد. ماد ۵۸۲ قانون 
آئین دادرسی مقرر میدارد: «! گر در خصوص 
دعوائی حکم يا قراری صادر شود که بحقوق 
شخص ثالث خللی وارد اورد وان شخص با 
نمایندۂ أو در مرحلهٌ دادرسی که منتهی بحکم 
يا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوا 
دخالت کند میتواند بر آن حکم يا قرار 
اعتراض نماید». و آن دو قسم است: اعتراض 
اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). (از 
قانون ائين دادرسی مدنی ماده ۵۸۴). رجوع 
به اعتراض و اعتراض اصلی و اعتراض 
طاری و مواد ۲ ۵٩۰‏ شود. 

اعتراض طاری. [إتِ ضٍ] اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) اصطلاح حقوقی است و آن 
اعتراض یکی از دو طرف (دعوا) است بحکم 
یا قراری که سابقاً در يك دادگاه صادر شده و 
در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثشبات 
مدعای خود آن حکم يا قرار را ابراز نموده و 
اين اعتراض بدون احتیاج پدادخواست جدید 
در دادگاهی كه دعوی در انجا رژیت میشود 
بعمل خواهد امد مگر اينكه درجةٌ دادگاه 
مزبور پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم يا 
قرار معترض عليه را صادر کرده است که در 
این صورت اعتراض ضمن دادخواست جدید 
بدادگاه صادرکنندۂ حکم يا قرار معتر ض عليه 
تقدیم شود تا موافق اصول رسیدگی گردد. 


مقابل اعتراض اصلی. یکی از اقسام اعتراض 
شخص الث. (از قانون آئين دادرسی مدنی 
مواد ۵۸۲ ۵۸۶ و رجوع به اعتراض و 
اعتراض اصلی و اعتراض شخص ثالث شود. 
اعتراض کردن. [ات ک 5] (مسص 
مرکب) عيب کسی کردن. و انگشت به چیزی 
نهادن و گذاشتن و انگشت به در چیزی كردن 
و حجت گرفتن و حرف در کار کسی كردن و 
ناخن زدن و ناخن یکدیگر زدن و ناخن بهم 
زدن از مترادفات آن باشد. (آنندراج). انگشت 
بر چیزی نهادن و گذاشتن. عيب كرفتن. حرف 
در کار کسی کردن. ناخن زدن. ناخن پکدیگر 
زدن. ناخن بهم زدن و نیز کنایه از فتنه و 
شورش انگیختن است. و از مترادفات أن 
است: رو گردانیدن. دامن کشیدن. سر 
پیچیدن. سر باززدن. برشکستن. سر بازكردن. 
سر کشیدن. سر وازدن از چیزی. شانه گردانی. 
شانه کردن. شانه خالی کردن. نیز از بهانه 
کردن. طرح گرفتن بر. (یادداشت مولف): اما 
میدانم که مر اين پادشاهی را بدو نگذارند و بر 
رایهای من اعتراض کنند. (تاریخ بيهقى 
ص 9۳ £( 
چون بيايد به از تويى بسخن 
كرجه به دانى اعتراض مكن. 
مدعى در این بيت بر قول من اعتراض كرد. 
( گلستان). 
مرا برندی و عشق آن فضول عيب کند 
که اعتراض بر اسرأز علم غيب کند. 

حافظ (از ارمغان آصفی). 
||واخواستن. (واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران). 
اعتراض کلام قبل از اتمام. زا ات 
ض ك ق |!] (تسرکیب اضافی, ! مرکب) 
صاحب حدائقالسحر آرد: اين عمل را ارباب 
صناعت حشو نيز خوانند و اين صنعت چنان 
باشد كه شاعر در بيت معنى آغاز نهد (و) پیش 
از آن كه معنى تمام شود سخن ديكر در ميان 
بگوید. آنگاه بتمام كردن آن معنى بازرود و 
حشو بر سه نوع است. حشو قبیح. حشو 
متوسط, حشو ملیح. 
بیان حشو قبیح: اين صنعت چنان باشد كه 


سعدی. 


آوردن لفظ زائد بس بیجایگه بود و بيت را 
تباه کند. مثالش در شعر پارسی از کمالی: 

از بس که بار منت تو بر تنم نشست 

در زیر منت تو نهان و مسترم. 5 

و لفظ نهان در بیت زيادتى است كه اب اين 
شعر ببرده است. جه نهان و مستر هر دو يك 
معنى است و بدين تكرار ناواجب حاجت 


آوردن و ناآوردن لفظ يكسان بودنه 


۰ اعتراط. 
شعر پارسی است 
ز هجر روی تو ای دلربای سیمین‌تن 
دلم ندیم ندم شد تنم عدیل عنا. 
كه دلرباى سيمينتن حشو متوسط است. بیان 
حشو ملیح: و اين صنعت چنان باشد که 
آوردن او بيت را بيارايد و سخن را حسن و 
رونق دهد و این را مردمان حشو لوزینج 
خوانند. بتعبیر دیگر حشو ملیح آن است که 
هرچند شعر در معنی بدان [حشو] محتاج 
نباشد در عذوبت آن بیفزاید و انرا رونقی 
دیگر دهد. چنانکه رشید گفته است: 
در محنت اين زمانة بی‌فریاد 
دور از تو چنانم که بداندیش مباد. 
که‌لفظ دور از تو حشو ملیح است و همو گفته 
است: 
خیالات تيغت که برنده باد 
منازل در 7 اعدا كرفته. 
و اگر توانستی كه گفتی منازل در دماغ اعدا 
كرفته بهتر بودى كه جاى خيال دماغ است. 
(از حدائق‌السحر فى دقايقالشعر و المعجم فى 
معايير اشعار العجم ص ۲۸۰). و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
اعتراط. [اتِ ] ۳ معيوب كردن 
آبروى كسى را بغيبت. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعتراف. [اتِ] (ع مص) خبر دادن کسی را 
از نام و حال و صفت خود. (از منتهى الارب) 
(از ناظم الاطباء). از نام و کار خود کسی را 
خبر کردن. (از اقرب الموارد): اعترف الى 
اعترافاً؛ خبر داد مرا از نام و حال و صفت 
خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خبر 
كردن. (المصادر زوزنی), |اخبر يرسيدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خبر خواستن 
از کسی. يقال: «اذهب الى هؤلاء القوم 
فاعتر فهم». (از اقرب الموارد). پرسیدن 
چیزی از کسی. (تاج المصادر بيهقى). 
پرسیدن چیزی. (آنندراج). ||ذلیل و خوار 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خوار 
و فرمانبردار كرديدن. (از اقرب الموارد). 
|اشناختن جيزى را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شناختن. (انندراج) (منتخب از 
آنندراج). |[شکیبا شدن بر اسری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). صبر کسردن. 
(آنندراج). بر جيزى شكيبايى كردن. (از 
اقرب الموارد). ||اقرار کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (المسصادر زوزشی) 
(ترجمان‌القرآن تهذيب عادلبن على). بر 
خطای خود اقرار کردن. (آنندراج) (غياث 
اللغات). اقرار كردن ب بگناه و جز أن . (بهار 
عجم). اقرار دادن. (تاج المصادر بیهقی). 
بزیان خویشتن بچیزی اقرار کردن. (از اقرب 
الموارد). بوم. بُوآء. تذريع. امصاع. [ذعان. به 


گردن‌گرفتن. ضد انكار. (از يادداشتهاى 
مؤلف). مقر شدن. خستو شدن. اقرار كردن. 
(فرهنگ فارسی معین). استو 
بیهقی). خستو شدن. (از یادداشت مولف). 
||صيد کردن. (تاج المصادر بيهقى). ||((مص) 
اقرار. (ناظم الاطباء). اذعان. ضد انکار؛ و 
ثمره اين اعتراف و رضا ان است که احاطه 
کند زیادتی فضل خدارا. اتابيق بیهقی 
ص ۳۰۹). و بفضل او جزم داشتم به آن که 
امامت حق اوست و اعتراف داشتم بیرکت او. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۵). و دوست و 
دشمن به علو همت و كمال سياست آن خسرو 
.. اعتراف اوردند. ( کلیله و دسنه). 

ا 
00 اعتراف بنادانى دانایی و اقرار بناتوانى 
توانايى است. و بالفظ داث 


شدن. (تاريخ 


يش اعتراف آورد. ( کلیله و 


شتن و آوردن 
مستعمل است. (آنندراج) (غياث اللغات) 
(يهار عجماه 
بعجز عيسى و خضر اعتراف آری | كروقتى 
دمى در خاطرم آیی و غمهای نهان بینی. 
واله هروی (از انندراج). 
زايينة جمال توديديم هرجه بود 
عارف كسى بودكه بدين دارد اعتراف. 
اسیر لاهيجى (از آنندراج) (از بهار عجم). 
اعترافات. زات] (ع 4 اقرارها. اعترافها. ج 
اعتراف. (ناظم الاطباء). 
اعتراف كردن. [اتِ ک د] (مص مركب) 
اقرار كردن. مقر شدن. معترف شدن. اذعان 
كردن. تصديق کردن: هنر فائق آن كه دشمن 
آنرا اعتراف كند. (مرزباننامه). گفتندش که 
کنون که بظل حمايتش درآمدی و بشکر 
نمتش اعتراف کردی چرا نزدیکتر نياب 
( گلستان). 
وام حافظ بگو که بازدهند 
کرده‌ای اعتراف و ما گوهیم 
و رجوع به اعتراف شود. 
اعتراف نمودن. [[ تِ ن / نِ /ن د] 
(مص مرکب) اقرار نمودن. مقر بودن. اذعان 
كردن: بخطای خويش اعتراف نموده معلوم 
شد که از طرف او رغبتى هست. ( گلستان): 
اسب چوبین قلم طی اين بادیه نسیارد نمود 
همان بهتر که از آن بعجز اعتراف نمایم. (نصير 
همدانی). 
اعتراق. [إِتِ ] (ع مص) باز كردن گوشت را 
از استخوان. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
استخوان باز کردن گوشت. (تاج المصادر 
بيهقى). |(اندک گوشت کردن. (تاج المصادر 
(المصادر زوزنی). ), |ازدن ریشه‌های 
درخت. (از اقرب الموارد). 
اعتراكك. (إتالع مص) انبوهی كردن در 
جنگ‌گاه. (آنندراج) (منتهى الارب). انبوهی 
كردن مردم در جنگ‌گاه. (ناظم الاطباء). 


حافظ. 


اعتزال. 


انبوهى كردن و سخت كردن جنگ برخی را. 
(از اقرب الموارد). انبوهى كردن. (المصادر 
زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). جمع شدن. 
(يادداشت مولف). ||کشتی گرفتن و كارزار 
آغاز كردن در جنگ‌گاه. (از اقرب الموارد). 
||انبوهى كردن شتران در ابخور. (ناظم 
الاطباء) (از منتهى الارب). جمع آمدن شتران 
در آبخور. (از اقرب الموارد) .بر خويشتن 
پرداشتن زن لته را. (ناظم الاطباء). 
خود کردن زن. (از منتهی الارب). 
اعتزاء . [اتِ] (ع مص) خود را به کسی 
نسبت كردن. (منتخب از غياث اللغات). 
خويش را به کسی واخواندن. (از المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). بازبستن و 
منتسب گردیدن عام است از راست و درو]. 


لته را در 


(آنندرا اج) (منتهی الارپ). چون واوی باشد. 
بازبستن و منتسب گردیدن خواه راست باشد 
يا دروغ. (ناظم الاطباء). بازبستن و نسبت 
کردن‌راست باشد یا دروغ. (از اقرب الموارد). 
انتماء. انتساب. تعزى. خويشتن را به کسی 
نت ادن (بأددامت مؤلف): بش فد 
مملكت أو بسلطنت گرفته و هر كس كه اعتزاء 
به ولاى أو داشت. (جهانكشاى جوينى). و 
جماعتی را که بحضرت سلطانی انتما و اعتزاء 
|| نسبت و نام خود گفتن در جنگ و علامت و 
نشان در آن. (منتهی الارب). اين کلمه هرگاه 
یایی باشد از ماده عزی) نسبت و نام خود 
گفتن در جنگ و علامت و نشان در آن. (ناظم 
الاطباء). شعار جنگ. (از اقرب الموارد). 
|انسبت پذیرفتن به کسی يا بچیزی. 
||بازیستن خود را. (ناظم الاطباء) ( 
الارب). ادعاء. (از اقرب السوارد). اانسبت 
داشتن. (منتخب از غياث اللغات). 
اعتزاز. [اتِ] (ع مص) عزیز شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزئی). و با حرف 
«باء» متعدی شود. یقال: اعتز بفلان؛ ای عد 
نفسه عزيزة به. (منتهی الارب)* 
وآن قلم اندر بنانش گه معز و گه مذل 
دشمنان زو بامذلت. دوستان بااعتزاز. 
منوچهری. 
كرا جامة عز ببريد دنيا 
بدين بازگردد بدو اعتزازش. . ناصرخسرو. 
از سر اعتزاز بعزت ملک واعتزاز بنخوت 
پادشاهی از او سخنهاى نالايق حسادث 
میگشت. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۴۰). 
|گرامی و عزیز شمردن. (منتهی الارب). و 
بدين معنی نيز با حرف «باء» متعدی شود. (از 
منتهی الارب). 
اعتزال. [ات] (ع مص) یکسو جدا شدن. 
(سنتهی الارب). یکسو و جسدا شسدن. 


اعتزال. 


(آنندراج). جدا شدن. (ناظم الاطباء). يكسو 
شدن. (كنزاللفات از غياث اللغات). 
گوشه‌نشینی و يكسو شدن. (لطائف از غياث 
اللغات). بيكسو شدن. (مقدمة لغت 
میرسیدشریف جرجانی) (ترجمانالق رآن 
ترتیب عادل‌بن علی) (تاج المصادر بیهقی) (از 
مؤيد الفضلاء) (المصادر زوزنی). کناره 
گسزیدن. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). گوشه گرفتن. (مؤيد الفضلاء). 
گوشه‌گرفتن از خلق. (از یادداشت بخط 
مؤلف). ||دور گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||بازداشتن آب منی از 
كنيزك و زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). ات در بیرون ریختن كاه آرمیدن. 
در خارج شرم ريختن مرد آب را. (از 
يادداشت مؤلف). زادن نخواستن. ||(!) گوشه 
و کستاره. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|إاامص) منکر عالم باطن شدن ودر 
محسوسات ماندن. (انندراج) (ازغياث 
اللغات). و به اصطلاح | کثر محققين, اعتزال 
قائل به قدم عرش شدن و عباد را خالق افعال 
خودها خیرا و شرا پنداشتن و اصلاح در حق 
عباد از طرف باری‌تعالی دانستن است. (از 
غياث اللغات) (آنندراج). ||در اصطلاح اهل 
علم كلام, مسلک خاصی است که عقاید 
بخصوص در پاره‌ای از مسائل کلامی ابراز 
ميدارد. و پیروان اين طريقه را معتزله گویند. 
فرید وجدی گوید: معتزله گروهی از 
دانشمندان اسلام هستند که در مسائل دين 
آرایی مخالف با عقيد متفق‌علیه مسلمین 
دارند و بدان جهت که از طریقه اهل سنت 
کناره گرفتند. آنانرا معتزله نامیدند. ابن حزم 
ظاهری در کتاب «الفصل» خود آرد تمام 
معتزلی‌ها به استثناء ضراربن عبدالله غطفان 
کوفی و موافقان او همچون حفص فرد و 
کلثوم و ياران او, گویند كه هیچیک از افعال 
عباد اعم از حرکت و سکون و قول و فعل و 
كارو عقد را خداى عزوجل نيافريده است. و 
در فاعل آن اختلاف کرده‌اند. گروهی گویند: 
خود عباد فاعل افعال خود هستند. و 
خدای‌تمالی فاعل نیست و برخی گویند: 
اعمال عباد افعال وجودى هستند و آنها را 
خالقى نيست و برخى كويند: افعال طبيعت 
است و ایسن عقيدة دهسریها است. (از 
دائرةالمعارف فرید وجدی ذیل ماده عزل). و 
شهرستانی در بیان کلیات عقاید معتزله آرد 
که: آناثرا اصحاب عدل و توحید نامند و به 
«قدریه» ملقب سازند. خداوند متعال را قدیم 
دانند و قدیم را اخص صفات ذات باری 
شمارند و صفات قدیمی را از خداوند نفی 
سازند. گویند: خداوند بذاته عالم و قادر وحی 
است نه اين که علم و قدرت و حیات. صفات 


قدیمی و زايد بر ذات باری‌تعالی باشند زیرا 
اگر صفات مذکور قدیم و زائد بر ذات باشند 
در وصف قدم که اخص صفات حق‌تعالی 
است با ذات وی مشترک گردند و به ناچار در 
الوهيت نيز مشترک گردند. همچنین معتزله به 
اتفاق, کلام خدا را مخلوق و محدث و دارای 
محل میدانند و انرا حروف و اصواتی دانند که 
در قالب کتابت حلول کرده و فنا ميشوند. و 
اتفاق دارند بر اينكه صفات اراده و سمع و 
بصر معانی قائم بذات باری نیستند لیکن در 
توجیه ممانی آن‌ها اختلاف دارند. آنان 
معتقدند که خداوند در دارالقرار با چشم دیده 
شود, و تشبیه را از همه جهات یعنی از جهت 
مكان و صورت و جسم و تحيز و تأثيرء نفی 
كنند. آنان همجنين تأويل آیات متشابه را 
واجب بشمارند و اين طريقه را توحيد نامند و 
بندگان را قادر و خالق كارهاى خير و شر و 
مسئول اعمال و مستحق ثواب و عقاب خود 
دانند و باری‌تعالی را از انتساب شر و ظلم و 
هر نوع فعلى منزه ميدارند و نسبت دادن افعال 
را بخدا كفر می‌انگارند و چنین استدلال کنند 
کها گر خدای‌تعالی ظلم آفریند خود ظالم 
است چنانکه | گرعدل آفرید عادل است. آنان 
به اتفاق گویند که از «حکیم» جز صلاح و خير 
سر نزند و بمقتضای حکمت مصالح عباد را 
رعايت نمايد ولى در لزوم رعايت اصلح و 
لطف اختلاف دارند و اين طريقه راعدل 
بشمارند. و نيز اتفاق دارند بر اينكه مومنان 
چون در حال طاعت و توبه از اين جهان 
دركذرند مستحق عوض و ثواب و تفضل 
باشند و نيز ورای ثواب امری استحقاق دارند 
لیکن | كر مر تكب معاصی کبیره باشند و بدون 
توبه از دنيا درگذرند مخلد در اتش باشند ولى 
عقاب آنان از كفار سبكتر باشد و اين طريقه را 
وعد و وعيد نامند و در مسئلةٌ حسن و قبح و 
شکر و امامت عقايد خاصى دارند. و گروهی 
از آنائرا واصلیه نامند اینان اصحاب ابوحذيفه 
واصلبن عطاء غرّال بودند. خود واصل از 
شا گر دان حسن بصری بود که علوم و اخبار را 
بر او قرائت میکرد. و اصل مذهب اعتزال بر 
چهار قاعده استوار است: 

قاعدۂ اول: نفی صفات علم و قدرت و اراده و 
خیانت اذ بازی‌تفالی اشت. و این عقيده می 
است بر محال بودن تعدد قدماء. آنان گویند: 
هركه صفتی قدیم برای باریتعالی اثبات نماید 
قائل بوجود دو «الله» گر دیده است. مسئلة نفی 
صفات بتدریج بطور وضوح در عقاید آنان 
نمودار می‌شود و در نهایت امر تمام صفات 
بساری رابه دو صفت علم و قدرت 
برمی‌گردانده و آنها را اموری اعتباری بنرای 
ذات دانند و اقوال دیگری نيز در اين مسئله 
ابراز داشتند. 


۲۹۱۱  .لازتعا‎ 


قاعدۀ دوم: اعتقاد به قدر است و واصل‌بن عطا 
این مسئله را بتفصیل‌تر بیان کرده است. وی 
گوید:باری‌تعالی حکیم است و عادل و نسبت 
دادن ظلم و شر بدو روا نباشد چنانکه خلاف 
انچه امر کرده از عباد نتواند خاست بنابراین 
بندگان خود فاعل خير و شر افعال و معصیت 
و اطاعت و کفر و ایمان خود هستند و خداوند 
متعال بندگان را بر افعالی که از روی قدرت 
انجام داده‌اند مجازات مینماید. 

قاعدة سوم: اعتقاد به منزلة بین‌المنزاتین 
است. و بیان اين قاعده چنین است که در أن 
زمان برخی مرتکبین گناهان کبیره را کافر 
میدانستند و گروهی بر آن بودند که ارتکاب 
كبائر به ایمان زیان نمی‌رساند همانطور که 
اطاعت در حال کفر سود ندارد که اینان را 
مرجثه خوانند. ولی واصل‌بن عطا حالتی بين 
آن دو اظهار میدارد و میگوید مرتکب گناه 
کیره نه مژمن خالص و نهکافر مطلق استه 
بلکه حالتی بين أن دو دارد. 

قاعدة چهارم: عقيده آنان دربارة اصحاب 
جنگ جمل و صفين است که میگویند: احد لا 
على التعيين (یکی غیرمعین) طا كار ستاو 
همین عقيده را در مورد عشمان و قاتلان وی و 
هر دو نفر که همدیگر را لعن می‌کنند که یکی 
از طرفين را بطور غيرمعين فاسق ميدانند و 
فسن طون گر كه سکن ات عاك ۱ 
عثمان هر دو خطا کار باشند. (از ملل و نحل 
شهرستانی ج ۱صص ۵۷ - ۶۶). 

مرحوم عباس اقبال ارد؛ در زمان فتنه ازارقه 
بين مسلمين بر سر حكم كناهكاران اختلاف 
شديد پروز کرد و هر دسته درأين خصوص 
رأيى داشتند. واصلبن عطا رأى هيجيى از 
این فرق را که يا به كفر و شرک گناهکاران 
حكم ميكردند ويا به ايمان و اسلام ايشان 
نپذیرفت و رأيى آورد كه حد وسط اين دو 
محسوب ميشد و كفت كه مرتكبين كبائر نه 
كافر مطلقند ونه مؤمن درست بلكه مقام 
ایشان بين اين دو طبقه مردم قرار دارد. جه 
ايمان عبارت از یک ساسله خصلتهای 
نيكوست كه جون در مرد جمع آمد او را بلفظ 
مژمن می‌ستایند و فاسق چون جامع اين 
خصال نیست نمی‌توان او را بنام مومن خواند 
ولى به اين علت كه خصال نیک دیگر در او 
موجود است و منكر شهادتين نیست. انکار 
این خصال و اطلاق نام كافر بر او صحيح 
نمی‌باشد و در حقیقت مرتکبین کباثر از صف 
کفار و مؤمنين هر دو خارجند و از ایشان 
کناره گیری (اعتزال) جسته‌اند و در عداد هیچ 
کدام محسوب نمی‌شوند. عقيدهُ واصل‌بن عطا 
از اين تاريخ بنام «المنزلة بي نالمنزلتين» و 
«اعتزال» معروف شده و پیروان او را هم اهل 
اعتزال يا معتزله خوانده‌اند. غير از عقيدة به 


۲ اعتزال. 


تفویض و اعتزال و انکار قدر. واصل‌بن عطا و 
عمروبن عبید در باب توحید و عدل و وعد و 
وعيد آراء مخصوصی اظهار داشتند و عقاید 
ایشان در اين مسائل از طرف عموم معتزله 
پذیرفته شده و با وجود اختلافاتی که بعدها 
در باب فروع در ميان اين فرقه بروز کرده و 
آنرا بفرق چند منقسم ساخته است» اصول 
عقاید واصل‌بن عطا و عمروین عبید که به 
اصول خمسه معروف است محفوظ مانده و 
کسی استحقاق عنوان معتزلی پیدا میکرده 
است كه به اين اصول معتقد باشد. (تلخيص از 
خاندان نوبختى تأليف عباس اقبال صص ۳۴ 
(Ya -‏ 

دربارة تاريخ اعتزال مولف غزالی‌نامه چنین 
می‌نگارد: در قرن دوم هجری از همان زمان 
که‌منطق و فلسفه داخل معارف اسلامی گر دید 
فرقه‌ای بنام معتزله بيدا شدند. این فرقه فلسفه 
را پرای دين استخدام نموده فن کلام را ایجاد 
كردند. مؤسس و رئيس این طایفه ابوحذیفه 
یکی از ایرانیان مقیم بصره بود و عمروبن عبید 
هم یکی از موالی است که با ابوحذیفه 
همدست شد و این هر دو از شا گردان حسن 
بصری بودند و از درس او کناره گرفتند و از 
اين رو به اعتزال معروف شدند. نخستین کسی 
كه لفظ معتزله را در مورد این طایفه بكار برد 
قتادةبن دعامه بود. طریقه‌ای که ابوحذیفه و 
پیروانش اختراع کردند بدست بعض علمای 
بزرگ اين فرقه همجون ابوهذيل و نظام 
بصرى و جاحظ و ابوسهل هلالى و امثال آنان 
قوت يافت وسر و صورت علمى بخود 
گرفت.بعض بزرگان معتزله خود در مسلک 
اعتزال تشکیل احزاب و فرقه‌های مخصوص 
دادند مانند: فرقه نظامیه از پیروان نظام بصری 
و ضراریه از اتباع ضرارين عمرو که معاصر 
اب وحذیفه و در ميان معتزله عقیده‌های 
مخصوص داشت. معتزله را بنام قدریه و 
جهميد هم میخوانند اما شود معتزله از این 
نامها بخصوص لفظ قدریه که دربارة آنها 
(القدرية مجوس هذه الامة) روایت کرده‌اند 
تبری میجستند. (از غزالىنامه تألیف همائی 
صص ۵۷ - ۵۸). و برای تفصیل بیشتر رجوع 
به الفرق بین‌الفرق و ضمی‌الاسلام ج ۳و 
ا سي 1 
اعتزال. [ات] (ع إمص) گوشه گیری و 
کناره‌جویی. و جدایی از 
مردمان. (ناظم الاطباء). گوشه‌نشینی. 
کناره گیری.تنهایی. ||اواپس‌کشیدگی از کار و 
شغل. عزلت‌گزیدگی. استعفای از کار. (ناظم 
الاطباء): هر یک از وصف شراب شمول ملول 
واز نعت حلوای کعب غزال در اعتزال. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۴۴۸). 

اعتزال حستن. [ات ج ت] (مسص 


مرکب) کناره گیری‌کردن. دوری کردن. عزلت 
گزیدن.انزوا جستن. رجوع به اعتزال شود. 
اعتزال کردن. [إاتِ ک د] (مص مرکب) 
دوری گزیدن. اعستزال اختیار كردن. 
کناره گیری‌کردن. 
اعتزام. [ا تِ ] (ع مص) قصد کردن. خود 
متعدی است و به «علی» نيز متعدی گردد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). عزم. آهنگ کردن. 
(يادداشت مؤلف). |ادل نهادن بر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) . دل بر کاری نهادن. 
(تاج المصادر بيهقى). ||كوشش نمودن. ابر 
جاده راه رفتن. ||میان‌روی گزیدن. ||درنگ 
در رفتار و جز آن. |ابا توسنی و سرکشی 
گذشتن اسب. || تحمل و شکیبایی نمودن بر 
بلا و مصیبت. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اعتسار. [اتِ] (ع مص) بر اشتر رام‌ناشده 
برنشستن, (منتهی الارب). بر شتر رامناشده 
برنشستن. (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). شتر 
رام‌نشده راگرفتن آنگاه مهار كردن و سوار 
شدن. (از اقرب الموارد). یقال: اعتسر الناقة؛ 
ای اخذها فخطمها و رکبها. (منتهى الارب). 
||بسختی و ناپسندی گرفتن مال فرزند را 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). مال فرزند را 
بسختی و ناپسندی گرفتن. (ناظم الاطباء). 
مال فرزند را بدون ميل و رضای او گرفتن. (از 
اقرب الموارد). مال فرزند برگرفتن بی‌رضا. 
(تاج المصادر بیهقی). |استم کردن و قهر 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ستم 
نمودن و قهر کردن. (آنندراج). زور و ناروا 
گفتن. (از اقرب الموارد). کقوله: «و قادوا 
الناس طوعاً و اعتسارا». (اقرب الموارد). به 
ستم بر کاری داشتن ن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى ). ||غریم رادر وقت ا 
بگرفتن. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنى). قرضدار را در وقت تنگدستی 
چیزی ستاندن. 
اعتساس. [ات] (ع مص) بپاسبانی گشتن 
بشب. (ناظم الاطباء). بشب گشتن بپاسبانی. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). بشب گشتن. 
(تاج المصادر بي 
مردمان مشكوى. (از اقرب الموارد). عسسی 
کردن.شب‌گردی. (از یادداشتهای مؤلف). 
- امثال: 
کلب اعتس خير من کلب ربض؛ یعنی سگ 
پاسبان بهتر از سگ نشسته و خفته. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). این مثل در مورد 
تشویق به کوشش و كسب گفته ميشود. (از 
اقرب الموارد). 
ااورزیدن و جستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). كسب كردن و طلب 
کردن. (از اقرب الموارد). كقوله: «مسنازله 
تعتس فيها التمالب». (از اقرب الموارد). ||در 


بیهقی). بازشناسی در شب از 


اعتشاش. 


شتران داخل شدن و ماليدن پستان شتر تا شير 
دهد. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||شیر شتر ماده جستن. 
|إخاى بلد را زیر پای سپردن و از وضع آن 
باخبر شدن. (از اقرب الموارد). 
اعتساف. [إجالع مص) بیراه رفتن و ميل 
كرد ناز راه. (منتهى الارب) (آنندراج). از 
عسف بمعنی بيراه رفتن و بيداد كردن. (از كنز 
و کشف و منتخب بنقل از غياث اللغات). 
عدول كردن و منحرف شدن از راه. (از اقرب 
الموارد). بیراهه رفتن. بر بیراهه شدن. ظلم 
کردن. ستم کردن. پیداد کردن. از راه راست 
منحرف شدن. ج» اعتسافات. ( (فرهنگ 
فارسی معین). ظلم. ستم. عسف. چور. زور 
(يادداشت مولف). ااستمکاری. (فرهنگ 
زی س | غیمت خواستن از کی 
(منتهی الارب) (آنندراج). بخدمت داشتن 
کسی را. (از اقرب الموارد). ||اشتباه كردن راه 
تن اطلاع. (از اقرب 
الموارد). |ادست بکاری زدن بدون تدبیر و 
اطلاع. 
اعتسام. [اتِ] (ع مص) نعل و موزءً کهنه 
خریده پوشیدن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبا . کفش و موز؛ کهنه گرفتن 
آنگاه يوشيدن. (از اقرب الموارد). |إبجه 
آوردن گوسفند. (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بچه 
آوردن گوسفند و انداختن راعی بچ هر یک 
را پیش مادرش. (از اقرب الموارد). 
||انداختن راعی بچۂ هر یک را پیش هر یک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). انداختن راعی بچ 
هر یک را پیش مادرش . (ناظم الاطباء). 
|اعطا كردن کسی را آنچه راکه از تو 
میخواهد. (از اقرب الموارد). 
اعتشاء . [[تِ ] (ع مص) از دور دیدن ات 
راو قصد روشنی أن کردن. (ناظم الاطباء). 
دیدن از دور بشب آتش راو آهنگ رفتن 
سوی آن کردن. (از اقرب السوارد). بشب از 
دور دیدن آتش را و قصد روشنی آن نمودن. 
(منتهی الارب). این کلمه بدان معنی هم بنفسه 
و هم با «بأء» متعدی شود چنانکه گویند: 
اعتشی النار و اعتشی بالنار؛ یعنی بشب از 
دور ديد اتكن... (منتهى الارب) 9 ار 
الموارد). ||شبانگاه سير کردن. (منتهى 


بر آثر نبودن راهئما و نداشتن 


الارب) (آنندراج ). سير كردن در م 
(ناظم الاطباء). در شب حرکت کردن. (از 
اقرب الموارد). 


1 [إتِ] (ع مص) خانه ساختن 
مرغ. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آشیانه بپا كردن مرغ. (از اقرب 
الموارد). || خواربار اندک آوردن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). خوردنی اندک اوردن 


اعتشان. 


از جايى برای عيال يا براى فروختن. 
(انندراج). بدرازاكشيدن خواربار اندى از 
شهرى بشهرى. (از اقرب الموارد). ||متلاشی 
ساختن بدن را. (منتهى الارب). ||تباه گردیدن 
نان و سبز شدن و کره برآوردن آن. (از اقرب 
الموارد). 
اعتشان. [اتِ](ع مص) بگمان سخن گفتن 
و بخواست خود حرف زدن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). به رأى خود گفتن و گمان بكار 
بردن. (از اقرب الموارد). برأى خويش سخن 
گفتن.(تاج المصادر بیهقی). به رأی خود 
جيزى گفتن. (مؤيد الفضلاء). ||تلاش و 
تفحص كردن بن شاخهای خرمابن را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جستجوی بن 
شاخه‌های خرما. (از اقرب الموارد). 
||برجستن بر كسى بناحق. (از اقرب الموارد). 
اعتصاء . [[تٍِ ] (ع مص) تکیه كردن بر 
عصا. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). تکیه 
كردن بر عصای آهنین. (تاج المصادر بیهقی). 
تكيه كردن بر عصا و بدین معنی با «علی» 
متعدی شود. ||عصا بریدن از درخت. (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). از 
درخت عضا بریدن. (از اقرب الموارد). || عا 
ساختن شمشیر را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). و شمشیر بجای عصا در 
دست گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). شمشیر را 
عصا ساختن و بدین معنی با «باء» متعدى 
شود. (از اقرب الموارد). و ناظم الاطباء آرد: 
این کلمه چون واوی باشد بمعانی فوق است و 
چون يايى باشد بمعنی سخت گردیدن هستۀ 
خرماست ولی در فرهنگ‌های عربی در ماده 
یایی (عصی) بدین معانی آمده است. ااسخت 
گردیدن هستة خرما. (ناظم الاطباء). سخت 
گردیدن نواة. (منتهی الارب). سخت شدن 
هسته. (تاج المصادر بیهقی). 
اعتصاب. [اتِ] (ع مص) صبر گزیدن و 
خوشنود شدن بچیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). و بدین معنی با حرف 
«باء» متعدی شود. ||عصبه‌عصبه شدن قوم. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |ابستن ف‌خذناقه رابراى 
دوشیدن. (از منتهی الارب). بستن فخذناقه را 
تا بدوشد. (ناظم الاطباء). ران شتر را بستن 
برای دوشیدن. (از اقرب الموارد). |اکلاه بر 
سر نهادن و عمامه بر سر نهادن. (از آنندراج). 
كلاهيا عمامه بر سر نهادن. (ناظم الاطباء). 
مقنعه بسر بستن. (از اقرب الموارد). عمامه در 
سر بستن و تاج بر سر نهادن. (تاج المصادر 
بيهقى) (المصادر زوزنی). ||تاج بر سر نهادن 
پادشاه. (از اقرب الموارد). ||کوشش نمودن 
شتر. (آنندراج), این معنی در فرهنگهای 
عربی دیده نشد و كلمهُ اعصوصبت بدین معنی 


است و بظاهر محرف و مصحف شده است. 
|[(ع مص) دست از کار کشیدن گروهی و گرد 
امدن انان برای وصول بهدف معين از قبيل 
تحصیل ازادی, کاستن ساعات کار اضافه 
امدن مردمان. (یادداشت بخط مولف). 
اعتصاب نوع خاصی از سازشهای کارگری و 
تظاهری از مبارزۂ طبقاتی است که بمنظور 
پیشرفت دربارۂ هدفی صنفی از قبیل ازدیاد 
مزد کارگران و تقلیل ساعات کار و بطور کلی 
برای انجام یافتن امری که متضمن بهبود حال 
اعستصاب‌کنندگان باشد. انجام میگیرد. 
اعتصاب حس طبقاتی را بیدار و آنرا نمودار 
میسازد و از جهت مادی معلوم میدارد که بين 
کارفرما و مزدور تصادم و تضاد منافع وجود 
دارد, و متوجه میسازد که چیزی خود را بين 
و کارفرمایان هستند. از جهت معنوى نیز 
اعتصاب تا ثیر دارد. جه اين احساس را قوت 
ميدهد که سازش اجتماعی با اربابان و 
صاحبكاران غير ممكن است و از ایثرو 
همبستكى كاركران را با هم تقويت مينمايد. از 
این ملاحظات گذشته اعتصاب يى نوع 
وسيلة انقلابى در مبارزۂ طبقاتى است که 
بواسطة آن دستگاه توليد سرمایه‌داری مختل 
ميشود و طبقة مزدور بدان وسيله نائل ميشود 
كه بيروزيهاى اجتماعى بچنگ ارد و به این 
اجتماعى باز مينمايد. هنكامى كه اعتصاب 
صورت كلى و عمومى بيدا كند تأثيرات آن 
بحدا كثر قوت و شدت خود ميرسد. اهميت 
هم‌پیمانی و اعتصاب که از مظاهر آن است در 
زمینة اقتصادی بر اثر بستن کارگاهها فراوان 
است و اثر اجتماعی أن بیشتر است زيرا روح 
همکاری طبقات جامعه را مختل می‌سازد و 
فرصت ارتکاب جرم عليه اشخاص يا اموال 
را فراهم میسازد. با ملاحظه اثرات نامطلوب 
فوق و آثار ناپسند دیگر در حقوق جدیدسعی 
ميشود بوسایل دیگری روابط کار را اصلاح 
نمایند و طريقة اعتصاب و بستن کارخانه رو 
بنقصان میرود و در مقابل تاسیسات قضایی 
داوری توسعه مىيابد. 

برای اينكه از اشتلال امور اجتماعی و 
اقتصادی بر اثر اعتصاب جلوگیری شود. 
طريقة توافق و داوری را برقرار کرده‌اند. و 
توافق هنگامی است که اختلافات طرفین 
اشتى يذير باشد وگرنه بداوری شخصی ثالث 
وا گذار ميشود. سودمند بودن طریقة مذکور 
مورد تردید نیست زيرا صلح اجتماعی برقرار 
می‌گردد و اختلاف و عدم مساوات بين 
کارفرما و کارگر تا حدی برطرف ميشود و 


اعتصاب. ۲۹۱۳ 


شرایط کار بجای اینکه از طرف کارفرما 
بتنهایی تعيين شود بتوافق با داورها تعيين 
میشود. 

اختلافات و مناقشات راجع به کار: چون 
توافق و سازش بين کارفرما و کارگر هميشه 
ممکن نیست بناچار اختلافاتی بروز میکند و 
بطور معمول در اين هنكام اجتماعاتی موقتی 
تشکیل می‌یابد که هدف آنها | کثر اوقات تغییر 
شرایط کار میباشد و وسيلهُ رسیدن بمقصد را 
دست کشیدن از کار قرار میدهند. هر كاه اين 
عمل از طرف کارگران باشد بصورت 
اعستصاب أ و در صورتی كه از طرف 
کارفرمایان باشد بطریق بستن در کارخانه۲ 
واقع ميشود. اعتصاب و بستن کارخانه حل 
اختلاف با زور می‌باشد که آنرا یجنگ تشبیه 
کرده‌اند. اجتماعاتی كه بطریق فوق پیدا 
میشوند جمعیت هم‌پیمان " نامیده میشوند و 
دارای دو خصوصیت می‌باشند: 

۱ -اين نوع هم‌پیمانی محیط‌های متضاد کار 
را در مقابل یکدیگر قرار میدهد. در صورتی 
که اختلاف و مبارزۂ کارتل يا تراست با 
موسساتی که بدینها نپیوسته‌اند اختلاف بين 
رسای بنگاهها در زمینة اقتصادی می‌باشد. 

۲ - جمعیتهای هم‌پیمان بواسطة وضع موقتی 
و نداشتن سازمان حقوقی با اتحادیه تفاوت 
دارند و يس از اخذ نتيجه يا شکست منحل 
شده از بين میروند. اعتصاب ممکن است 
وسیلهٌ سوء‌استفاده و بمنظور پیش بردن 
مقاصد شخصی قرار گیرد. البته قابل‌قبول 
نيسيك كله كلاركزان مات موسق 
اعتصاب و خواباندن كارها و زندكانى عموم 
مردم را براى مقاصد خصوصى داشته باشند 
ولى چون عدهٌ آنها بسيار است نمیتوان در 
حالى كه ساير كاركران از حق اعتصاب 
استفاده میکنند حق مزبور را از كاركران 
خدمات عمومى بصراحت سلب نمود و 
بفرض که حق بستن كارخانه را برای 
كارفرمايان در شرايط خاصى مشروع و 
محرز بدانيم دليل براين نيست كه هر كونه 
اعتصاب از طرف كاركران يا تعطيل كارخانه 
از طرف كارفرمايان جنبة افراطى نداشته و 
سوءاستفاده محسوب نشود حتى در بعضى 
موارد كه اعتصاب قانونى است ممكن است 
در بكار بردن آن سوءاستفاده شود بدين 
صورت صرفاً بمنظور ایذاء غير بعمل آمده نه 
بمنظور حفظ منافع اعتصاب‌کنندگان. هركاه 
اعتصاب بمنظور اخراج كاركرى صورت 
گیرد که عضو اتحادیه نیست بر طبق روية 
قضایی سوءاستفاده محسوب می‌شود مگر در 


1 - ۰ 
3 - Coalition. 


2 - Lock out. 


۴ اعتصایات. 

صورتی که در قرارداد دسته‌جمعی کار 
صاحبکار تعهد کرده باشد جز کارگران عضو 
اتحادیه را بكار نپذیرد که ا گر خلاف تعهد 
عمل کند کارگران میتوانند از اعتصاب 
استفاده نمایند و وى را پدین وسیله مجبور به 
انجام وظيفة خود نمایند. بعض مصنفان ۳ 
عقيده بر آن است که اعتصاب عبارت است از 
گسستن پیمان كار و بنابراین کارگران پیش از 
دست زدن به اعتصاب بايد مطالب خود را 
جواب قبول و یا رد تقاضای خود به أو بدهند 
و در غیر این صورت فسخ قرارداد کار بدون 
اخطار قبلی بطرف بوده و سوءاستفاده 
محسوب میشود. 

مطالبة زیان در موارد اعتصاب ناحق: 
کارفرمایی که در نتيجة اعتصاب بيجا و ناحق 
دچار خسارات سنگین ميشود حق مطالبة 
زیان وارده را دارد چنانکه احکام صادره از 
دادگاههای فرانسه در اين اواخر اين مطلب را 
تأييد ميكند. اما در مورد اشخاص ثالثی که از 
اعتصاب زیان دیده‌اند اختلاف است در اينكه 
حق مطالبةً خسارت از محرکین و مسببين 
اعتصاب دارند يا خیر؟ و در این موارد اگر 
رابطة علیت مستقیم بين خسارت وارده و 
اعتصاب بثبوت برسد علی‌الاصول بايد حق 
مطالبة خسارت داشته باشد. 

حرمهای ار تکابی در حین اعتصاب: 
کارگرانی که هنگام اعتصاب به آزادی رفقای 
کارگر خود لطمه وارد آورند و همچنین 
کارفرمایانی که مانع عمل و ازادی همکاران 
خود گردند. بموجب قانون کیفری فرانسه 
مجازات خواهند شد و برای تحقق این جرم 
دو شرط مادی و معنوی لازم است: شرط 
مادی أن است که شدت عمل, زور تهدید و 
اعمال خدعه‌آمیز با اعتصاب يا بستن کارخانه 
همراه باشد. عامل معنوی وقتی موجود است 
که تهدید و شدت عمل و اعمال خدعه‌امیز 
بمنظور بالا بردن مزد یا لطمه وارد آوردن به 
آزادی کار باشد. مشخصات اصلی اعتصاب: 
اعتصاب ممکن است بصورتهای زیر ظاهر 
گردد: عمومی, قسمتی, شغلی» سیاسی, 
انقلابی» ملی» بي نالمللى. قسمتهاى جدا و 
قسمتهای متصل بهم. غير منظم یا وحشی و 
اعتصاب عمومی: در یک يا چند رشته از 
مشاغل بوجود آمده و هدف آن اصلاح 
شرایط کار است. گاه ممكن است اعتصاب 
عمومی کامل بوده و بمنظور تغييرات اساسی 
در اصول اجتماعی از قبیل حذف يا تغيير 
اساس سرمایه‌داری باشد و اين نوع اعتصاب 
بعقيدةٌ بعضی سمبل انقلاب کارگری است. در 
اين آواخر در کشورهائی که تشکیلات متعدد 


سندیکائی دارند انجام اعتصاب عمومى 
بمشکلاتی برخورد میکند. و این نوع 
اعتصاب مشخصات اولیةٌ خود را که جنبة 
انقلابی باشد از دست داده و جنب سیاسی 
بخودگرفته است. در بعض مواقع اعتصاب در 
یک عده مشاغل بخصوص انجام مییابد تا 
بوسيلة آن در شرایط کار اصلاحاتی بعمل آید 
يا بمنظور مقاومت در مقابل کارفرمایان 
صورت میگیرد و این اعتصابات را شغلى يا 
قسمتی گویند و بيشتر جنبة تعاون و کمک 
کارگران با یکدیگر در أن رعایت شده و 
بجهات یادشده شروع شده و خاتمه مییابد. 
همجنين اعتصاب ممكن است در قسمتهاى 
جداجدا شروع شده و بعد حفرههاى وسط را 
پر کرده و بتدريج تمام قسمتهاى يك رشته را 
بكيرد. و گاه ممكن است اعتصاب بوسيلة 
تشکیلات سندیکائی داخلی اعلام گردد ويا 
عوامل خارجی آنرا تحریک و تقويت نماید 
که در صورت اخیر ادارۀ آن برای تشکیلات 
سندیکائی مشکل میشود و این اعتصابها را 
مي‌توان اعتصاب غير منظم يا وحشی نامید. 
علل اصلی اعتصاب: مدتها ساعت کار از 
علل اصلی اعتصاب بود و در استرالیا اولین 
اعتصاب برای بدست آوردن تقلیل کار 
روزانه به هشت ساعت انجام گردید و همین 
اعتصایات در کشورهای مختلف موجب شد 
كداز سال ۱۹۲۲ م. تقریباً در همه جا ساعت 
معمولی كار در روز ۷ساعت مقرر گردید. 
ولی بعدها در سالهای ۵ و ۱۹۳۶ م. در 
فرانسه و بلؤيك اعتصابهایی بمنظور تقلیل 
۸ ساعت کار در هفته به ۰ ساعت کار 
صورت گرفت. ولی در این مورد در تمام 
انواع کارها پیشرفت نکرد و تنها در کارهای 
سنگین و خطرنا ک‌ساعت کار تقلیل یافت. 
تشکیلات کارگری بوده است بدین معنی که 
سندیکائیسم و تشکیلات سندیکائی یکی از 
شدن تشكيلات مزبور تصادفات و 
اعتصابهای فراوانی در کشورهای مختلف 
روی داده است. یکی دیگر از علل اصلی 
اعتصاب بالا بردن سطح مزد بوده است. بدین 
صورت که برای بالا بردن مزد در موقعی که 
فعالیتهای اقتصادی رونق دارد و بمنظور 
جلوگیری از پائین امدن مزد در هنگام 
ب‌حرانهای اقتصادی کارگران دست به 
اعتصاب میزدند. 

اعتصاب از نظر قضائی: از نظر قوانین 
اقتصادی اعتصاب موجب لغو قرارداد کار 
ميشود و بهمین جهت سعی شده است که 


بوسیلة مقررات آنرا منظم نمایند. و از نظر . 


قوانین اساسی حق اعتصاب از مصادیق 


اعتصاب بین‌المللی. 


حقوق آزادی است که قانون اساسی به افراد 
داده است زیرا از جملة آن حقوق حق تشکیل 
جسمعيت و ترتیب دادن اجتماعات است. 
بنابراين تنظیم يا تحدید یا ممنوع كردن 
اعتصاب لطمه به ازاديهاى سياسى افراد 
محسوب ميشود. بهر حال مقلن در اين موارد 
یکی از سه طریق را ممکن است اتخاذ نماید: 
قدغن كردن اعتصاب, منظم كردن يا آزاد 
ساختن أن. 
در ایران در گذشته تا قبل از جنگ دوم 
بينالمللى موضوع اعتصاب دسته‌جمعی 
بصورت معمول فعلی در بين کارگران وجود 
نداشت ولی از جنگ دوم ببعد پس از ایجاد 
تشکیلات کارگری در مرا کز صنعتی جنوب 
اصفهان, طهران, مازندران و غیره اعتصابهائی 
بوقوع پیوست و بهانة کلیة آنها بهبود و اصلاح 
وضع کارگران و دفاع از منافع آنان بود. و در 
دفعات اول که وضع و هدف واقعی تشکیلات 
کارگری و بخصوص شورای متحدءٌ مرکزی 
زياد روشن نبود و این اقدامات بحساب بهبود 
وضع کارگران گذاشته ميشد نسبتاً نتيجة 
مثبتی حاصل میگردید. ولی پس از آن كه 
هدف واقعی اين قبیل گروها (اعتصابات) که 
پیش مه ستیامی واد کت رم 
داشت روشن گردید و بخصوص پایان جنگ 
و تسخلیه نشدن شمال از ارتش شوروی» 
عكس العمل شدید بر ضد اين اعتصابها بعمل 
آمد بطوری که آخرين مرتبه که شورای 
متحدهٌ مرکزی اعلام اعتصاب عمومی کرد 
بشکست كامل منتهی گردید. ولی اگر 
اعتصاب بر اثر تحریکات خارجی نباشد 
بطور کلی برای بهبود وضع کارگران مفید 
خواهد شد. (از اقتصاد اجتماعی شمس‌الدین 
جزايرى و اقتصاد اجتماعی شيدفر). 
اعتصابات. [[ تِ ] (ع !) ج اعتصاب. دست 
از کار کشیدنها و گرد هم آمدنهای مردم یا یک 
طبقهُ خاصی بمنظور رسیدن بهدفی از قجیل 
تقلیل ساعات کار يا بالا بردن مزد و نظائر 
آنها. 
اعتصاب انقلابی. [إ تِ ب ! تی ] (تركيب 
وصفی, ! مرکب) اعتصابى است که بوسيلة 
عموم مردم بمنظور تغييرات اساسی در اصول 
حکومت يا اصول اجتماعی صورت گیرد. 
بعقيد علماء مربوط اعتصاب عمومی کامل 
سمبل و نمایند: انقلاب کارگری است. (از 
کتاب اقتصاد اجتماعی شمس‌الدین جزایری 
ص ۱۴۷). 
اعتصاب بين المللى. [اتِ ب ب / ب 
تل /ثل م ل] (تركيب اضافی, [مرکب) 
اعتصابی است که بوسیلهٌ فدراسیون 
بین‌المللی کارگران اعلام و انجام كيرد. 
چنانکه در ۱۹۲۶ م. اعتصاب کارگران معادن 


اعتصاب حداحدا. 


در انگلستان اعلام كرديد و منتهى به اعتصاب 
عمومی در انگلستان شد و در همان موقع 
فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل با 
کمک سایر فدراسیونها تصمیم كرفت که از 
حمل زغال سنگ به انگلستان جلوگیری کند 
و این امر به اعتصاب جنبة بین‌المللی داد. (از 
اقتصاد اجتماعی شمس الدين جزایری 
ص ۱۴۸). 
اعتصاب جداجدا. (ز ت ب ج جا 
(ترکیب وصفی, ! مركب) اعتصابی که در 
قسمت‌های جداجدا و غیرمتصل شروع شده 
و بعد حفره‌ها را پر کرده و سراسر یک رشته 
را بكيرد. (از اقتصاد اجتماعی شمس‌الدیین 
جزایری ص‌۱۴۸). و رجوع به اعتصاب شود. 
اعتصاب سیاسی. [ات ب] تس رکیب 
وصفی, [ مرکب) اعتصابی است که بر اثر 
اختلاف با روش سیاسی حكومت و 
كشمكشها و منازعات سیاسی صورت 
مىكيرد. (از اقتصاد اجتماعی شمس‌الدیین 
جزایری). 
اعتصاب شغلى. [اتِ ب ش] (تسرکیب 
وصفی, | مركب) اعتصابى که در یک رشته از 
مشاغل صورت كيرد. اعتصاب قسعتى. (از 
اقتصاد اجتماعى تأليف شمس الدين جزايرى 
ص ۱۴۷). و رجوع به اعتصاب قسمتى شود. 
اعتصاب عمومی. [إِتِ ب غ] (تركيب 
وصفی, | مرکب) اعتصابی که از طرف عموم 
اعلام شود. اعتصابی که در تمام رشته‌ها و از 
طرف همه طبقات بمنظور تغييرات اساسی در 
اصول سرمايهدارى اجتماعی صورت كيرد. 
در این صورت اعتصاب كامل ميباشد و اگر 
در یک رشته يا چند رشته بطور عموم 
اعتصاب اعلام گردد نيز اعتصاب عمومى 
بشمار می‌اید. (از اقتصاد اجتماعی 
شمس‌الدین جزایری ص ۱۳۴۷). 
اعتصاب غذا. [إِتِ ب غ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) غذا نخوردن. امسا ک‌کردن 
از خوردن و آشامیدن بمنظور تهدید و ارعاب 
متصدیان امور برای رسیدن به امری. 
اعتصاب غیرمنظم. [اتِ بغ /غ ر م 
اظ ظ] (ترکیب وصفی, [مرکب) اعتصاب 
وحشى. مقابل اعتصاب منظم. اعتصابى است 
كه ابتدا بوسيله سنديكاهاى كاركرى داخلى 
اعلام كردد و عوامل خارجى آنرا تحریک و 
تقویت نماید و بر اثر أن ادارهٌ اعتصاب برای 
تشکیلات سندیکایی داخلی مشکل گردد. (از 
اقا تعاس نادن ار 
ص۱۴۸). و رجوع به اعتصاب شود. 
اعتصاب قسمتی. [إِتِ ب و م] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) اعتصابی که در یک رشته يا 
عده‌ای از مشاغل بمنظور اصلاح شرایط کار 
يا مقاومت در مقابل تقاضاهای غيرعادلانةٌ 


کارفرمایان صورت میگیرد. این قبیل 
اعتصایها را قسمتی و شغلی گویند و عامل أن 
بيشتر تعاون و کمک كاركران به همدیگر 
ميباشد. (از اقتصاد اجتماعى شسمس‌الدین 
جزايرى ص ۱۴۷). 
اعتصاب متصل. [إ تِ ب مت ت ص] 
(ترکیب وصفی, ! مركب) اعتصابى که بدا در 
قسمتهاى جداجدا شروع و بتدریج حفره‌های 
وسط پر كرديده و سراسر یک رشته را 
فرامیگیرد. (از اقتصاد اجتماعی شمس‌الدین 
جزایری ص۱۴۸). و رجوع به اعتصاب شود. 
اعتصاب ملی. [إِتِ ب ہل لی ] (ترکیب 
وصفی, [ مسرکب) اعتصابی که بوسيلة 
تشکیلات سندیکائی داخلی اعلام و ایجاد 
گرددو عوامل خارجی آنرا تحریک و تقوبت 
تنموده باشد. (از اقتصاد اجتماعی شمس‌الدین 
جزایری ص‌۱۴۸). و رجوع به اعتصاب شود. 
اعتصاب وحشی. [اتِ ب ](تركيب 
وصفی, | مرکب) اعتصابی که اداره كردن آن از 
طرف سندیکاهای اعلام‌کننده به اشکال 
برخورد. اعتصاب غير منظم. (از اقتصاد 
اجتماعی شمس‌الدین جزایری ص۱۴۸). و 
رجوع به اعتصاب و اعتصاب غير منظم شود. 
اعتصار. [ات](ع مص) بیرون کشیدن شير 
انگور و امثال آن. (از اقرب الموارد). فشاردن 
انگور و جز آن بذات خود یا فشارده شدن 
برای او. (منتهی الارب) (آنندراج). فشرده 
شدن انگور و جز آن بخودی خود و یا فشار 
دادن کسی مر او را. (ناظم الاطباء). انگور 
افشردن. (یادداشت مولف). ||فشاردن جامه و 
نظائر آن و گفته‌اند «عصر» بمعنی آن است که 
شخص خودش بمباشرت چیزی را بفشارد و 
«اعتصار» بمعنی فشارده شدن برای او باشد. 
(از اقرب الموارد). فشردن. (یادداشت موّلف). 
|إعطا و نیکویی جستن. ||قضای حاجت 
کردن. | بر سر طعام که در گلو ماند اندک‌اندک 
أب خوردن تا گواراند و فروبرد طعام راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
اندک‌اندک اب خوردن تا طعامی که در گلو 
مانده گوارا شود. و بدين معنی با حرف «باء» 
متعدى شود. (از اقرب الموارد) (از 
لسان‌العر ب): 
لو بغير الماء حلقی شرق 
كنت كالغصان بالماء اعتصاری. 
عدی‌بن زید (از لسان‌العر ب). 
|اشیره ساختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). عصير ساختن. (از اقرب 
الموارد) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بيهقى). |إبيرون اوردن مال از دست كسى 
جهت تاوان و غير آن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از انتدراج). مال كسى را بعنوان 
غرامت و امثال آن از دست او بیرون آوردن. و 


اعتصام. ۳۲۹۱۵ 


بدين معنی با «من» متعدی شود. (از اقرب 
الموارد). مال از دست کسی بیرون کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||رُفتی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||بازداشتن از نکاح و جز آن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
بازداشتن دختر از نكاح و آن از اعتصار 
بسمعنای منع است. (از لسان‌العرب). 
||بازداشتن مال از کسی. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بازداشتن کسی راء 
(از اقرب الموارد). و منه الحدیث: «یعتصر 
الوالد عن ولده فى ماله؛ ای یمنعه ایاه و يحسبه 
من مش د کی وبين معنن با 
«علی» متعدی شود. (از اقرب الموارد). از 
چیزی که در دست دارد بر کسی بخل ورزیدن 
و بازداشتن آنرا. (از لسان‌العرب). |إيناه 
گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). التجاء و يناه بردن بکسی. و بدین 
معنی با «باء» متعدی شود. (از اقرب الموارد). 
يناه با کسی يا با چیزی دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و فی‌الحدیث: امر بلالاً ان یژذن قبل 
الف‌جر ليعتصر معتصرهم»؛ اراد قضاى 
حاجت کرد يس از ان كنايه نمود. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مولف تاج العروس 
آرد: «امر بلالاً...»؛ اراد الذی يريد ان يضرب 
الغائط و هو قاضی‌الحاجة ليتأهب للصلاة قبل 
دخول وقتها مكنى عبه بالمعتصر. (از تاج 
العروس). ||گرفتن و دريافت داشتن. || ثواب 
عطا گرفتن. (از اقرب الموارد). ||بركرداندن 
بخشش وعطاء (از لسان العرب) (از اقمرب 
الموارد). و منه حدیث الشعبی: «یعتصر الوالد 
على ولده فى ماله». ابن اثیر گوید: آنرا به 
«علی» متعدی سازند بدان جهت که بمعنی 
رجوع كردن بر» و عودت كردن برء میباشد. 
ابن اعرابی گوید: یعتصرون العطاء؛ ای 
يست جعونه بثوابه. (از لسان‌العرب). 
اعتصاف. ات] (ع سص) كسب کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). كسب كردن مر 
عیال را. (از اقرب الموارد). و مولف لسان 
“دمي كحي رطا كرد مامه و مکی 
گویند كسب كردن برای اهل و عيال باشد. 
(لسانلعرب از اقرب الموارد). 
اعتصام. [[ تِ ] (ع مص) بازماندن از گناه به 


۱ -بظاهر در روایت «بحبسه» صحیح و يحسبه 
اشتباه است. و بدین معنی با «علی» متعدی شده 
يا بنفسه متعدی باشد. مؤلف لسان آرد: «اعتصر 
علیه؛ بخل عليه بما عنده و منعه». باز گوید: « کل 
شیء منعته و حبسته فقد اعتصرته». و فی حديث 
عمربن الخطاب: انه قضى ان الوالد یعتصر ولده 
فیما أعطاه و ليس للولد ان یعتصر من والده 
لفضل الرالد على الولد؛ ای له ان يحبسه عن 
الاعطاه. (لسان العرب). 


۶ اعتصام‌الدین. 


اعتفاس. 


اميد لطف پروردگار. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). خود را از گناه محفوظ داشتن. 
(آنندراج) (غياث اللغات). بازایستادن از 
معصیت. (تاج المصادر پیهقی). بازایستادن از 
معصیت به اميد لطف خدا. (از اقرب الموارد). 
نگاهداری شخص خویشتن را از گناه. دوری 
و پرهیز از غیرمشروع و بی‌دینی. (ناظم 
الاطباء): 
آن مومنان را اعتصام» آنجا که پرسند از جزا. 
ناصر خسرو. 
ااچنگ درزدن. (المصادر زوزنی) (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بیهقی). چنگ درزدن. 
تمسک. (منتهى الارب). دست بجيزى زدن. 
(از اقرب الموارد). چنگ درزدن بجيزى. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). چنگ زدن. 
(يادداشت مؤلف): و اعتصموا بحبلالله جميعاً 
(قرآن ۳ ای تمسكوا. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). توسل. تمسک. دست 
اندرزدن به. دست درزدن به. (يادداشت 
مؤلف). ||ملازم بودن با يار و رفيق خود. 
||پناه بردن بكسى از شرور و مکروه, (از 
اقرب الموارد). |ادست زدن سوار بجيزى كه 
بر رحل و زین جهت گرفتن سازند. (آنندراج) 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). دست در 
جيزى زدن از خوف افتادن. (بادداشت 
مولف). 
اعتصام الد بن. [اتِ مُدْ دی ] ((خ) شیخ... 
یکی از دانشمندان هندوستان است. در تاريخ 
۰ ه.ق.كشورهاى انگلستان و فرانسه را 
سیاحت نمود و کتابی بعنوان شگر فنامة 
ولایت در این مسوضوع نگاشته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اعتصام حستن. (اتِ ج ت] (مسسص 
مرکب) يناه بردن. تسک نمودن: در اندرون 
حصار گریختند و به سور و قصور آن اعتصام 
جستند. (ترجمة تاريخ یمینی ص۲۵۸). 
اعتصام کردن. (اتِ ک د] (مص مرکب) 
بااستواری و استحکام گرفتن. (ناظم 
الاطباء): 
در دين جو اعتصام بحبل‌المتین كنند 
آن به كه مطلع سخن از ركن دين کنند. 
انوری (از آنندراج). 
آن ریسمان‌فروش که از آسمان سروش 
کردی‌بریسمان اشاراتش اعتصام. خاقانی. 
فضل خدای حبل متين است شاه را 
هر جا که شد بحبل متين اعتصام کرد. 
واله هروی (از آنندراج). 
اعتصامی. [إ تِ ] ((خ) پروین. از شعرای 
نامی قرن اخیر بوده است. رجوع به پروین 
اعتصامی شود. 
اعتضاد. زاتِ] لع مص) پبازو داشتن کسی 
را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). يقال: 


اعتضدته اعتضادا؛ يعنى ببازو داشتم او راء 
(منتهى الارب). جيزى رادر بازو كردن. (تاج 
المصادر بيهقى). در بازو داشتن جيزى را. (از 
اقرب الموارد). ||یاری خواستن از كسى. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). يقال: 
اعتضدت به؛ يارى خواستم تم از وى. (منتهى 
الارب). کسی را يار گرفتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). کمک خواستن 
کسی و قوت يافتن. (از اقرب الموارد). تقوى. 
استعانت. (يادداشت مولف): توقيع عالى اين 
بود که اعتضاد من نيست الا بخدا و بعد از ان 
بسلطان مسعود. (تاريخ بيهقى ص ۲۰۶). قصد 
شمسالمعالى قابوس كرد. و به استظهار 
جانب او اعتضاد ساخت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۸۱). 
- اعتضاد باله, اعتضاد به خدا؛ یاری 
خواستن از خدا. خدا را به یاری طلب کردن. 
پناه بردن به خداء توقیع عالی اين بود که 
اعتضاد من نیست الا بخدا و بعد از أن به 
سلطان مسعود. (تاریخ پیهقی ص ۶ 
|[بازو دادن یعنی یاری و مدد كردن و می‌تواند 
گاهی اعتضاد که مصدر است بمعنی معتضد 
باشد که اسم فاعل است چنانکه هدی بمعنی 
هادى. (غیاث اللغات) (آنندراج). ||حضانت 
و نگهداری كردن کسی را. (از اقرب الموارد). 
اعتضادالدولة. [إ تِ ذذ د ل] الغ) 
انوشيروانخان يدر اعتمادالدوله ملقب به 
خانسالار. از حكام قاجاريه بود. (از ترجمة 
سفرنامةٌ مازندران رأبينو ص ۲۲۲). 
اعتضادالدولة. [! ت ذذ د (] (إخ) 
سلیمان‌خان. وى در زمان فتحعلی‌شاه 
بعکومت آذربایجان که در أن زمان میدان 
کشمکش بين فتحعلیشاه و حکام محلی بود 
منصوب شد. (از کتاب ايران در دوره قاجاریه 
ص ۳۵). 
اعتضاد جستن. [اتِ ج ت] مص 
مرکب) کمک خواستن. یاری طلبیدن. 
استعانت جستن: به اهتمام دولت و حمایت 
عزت سلطان اعتضاد و استناد جست. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۳۳). نصر پیش او رفت و 
بمرافقت او اعتضاد جست و او را بر قصد وی 
تحریص داد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۳۱). 
اعتطاب. [ت] (ع مص) به عطبه آتش 
بسرگرفتن. (مسنتهی الارب). به لته آتش 
برگرفتن. (ناظم الاطباء). با لته آتش برداشتن. 
||بهلا کت رسیدن. (از اقرب الموارد). 
اعتطاف. آاتِ] 2 مص) چادر پوشیدن. 
بنفسه متعدى است و با حرف «باء» نيز متعدى 
شود. یقال: اعتطفه و اعتطف به. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رداء يا شمشیر يا 
کمان پوشیدن. و بنفسه متعدی است. یقال: 
اعتطف الرداء و السيف و القوس. (لسان از 


اقرب الموارد). 
اعتظال. [إاتِ](ع مص) در بى ماده بر زبر 
یکدیگر رفتن سگان و ملخ و جز أن بگشنی. 
(از منتهی الارب). بردیف شدن ملخها. (از 
اقرب الموارد). بر زیر یکدیگر رفتن سنكها! و 
ملخها از بى ماده. (ناظم الاطباء). 
اعتفاء .[إ تِ] (ع مص) احسان خواستن 
آمدن کسی را. برای خواستن احسان بنزد 
كسى آمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). نزدیک کسی شدن به أميد احسان. 
(تاج المصادر بهتی! عفو خواستن. (المصادر 
زوزنی). به اميد بخشش و احسان نزد کسی 
رفتن. (از اقرب الموارد). || بلب گرفتن و 
صاف كردن شتر گیاه خشك را. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (متتهى الارب). كياه 
خشك را بلب گرفتن شتر و صاف كردن آنرا. 
(از اقرب الموارد). 
اعتفاد. [ا تِ] (ع مص) در بستن بر خود و 
نخواستن از کسی چیزی را چندانکه بمیرد از 
گرسنگی و اين در خشکسال میکنند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). در بروی خود بستن تا 
از گرسنگی مردن و از کسی چیزی نخواستن 
واين عمل در خشكسال کنند. (از اقرب 
الموارد): لقى رجل جارية تبكى فقال ما لک 
قالت نريد أن نعتفد. |اگرویدن. |يقين كردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعتفار. [اتِ] (ع مص) بر زمين زدن کسی 
را. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کسی را بر زمین زدن. (از اقرب الموارد). 
|اسر کسی گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || جستن و 
حمله كردن بر کسی. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). به همدیگر 
پرجستن و حمله اوردن. (از اقرب الموارد). 
|إخا ىآلودكردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). خاک‌الود كردن لباس. (از 
اقرب الموارد). ||خاک‌آلوده شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خا كالوده نمودن. 
(آنندراج). خا کآلوده‌گردیدن. (از اقرب 
الموارد). خا ک‌آلود شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||شکاری را بر خاک افکندن شير 
(آنندراج). شکار برابر " خا ى افکندن شیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دریدن و پاره 
كردن شير کسی را. ||مقتدر و توانا شدن. (از 
اقرب الموارد). 
اعتفاس. [اتِ] (ع مص) كُشتى كرفتن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 


۱-بظاهر سكها صحيح است که به اشتباه 
سنگها طبع شده است. 

١-بنظر‏ بر خاک افنکندن باشد و در متن 
اشتباهی روی داده است. 


اعتفاص. 


اقرب الموارد). |مضطرب شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعتفاص. [إت] (ع مص) گرفتن از کسی 
حق خود را. (آنندراج) (ناظم الاطباء). حق را 
از کسی گرفتن. (از اقرب الموارد) (از سنتهی 
الارب). 
اعتفاف. [اتِ] (ع مص) گرفتن شتر گیاه 
خشک را بزبان از بالای خاک و پا ک‌کردن 
آن از آن. گرفتن شتر گیاه خشک را از روی 
خا کو پا ک‌کردن أن از آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). گرفتن شتر گیاه خشک را از 
روی خاک و پاک‌کردن آنرا. (از اقرب 
الموارد). استعفاف. (اقرب الموارد). ||اندک 
خوردن و پرگوشت شدن چهارپای. (تاج 
المصادر بیهقی). إستعفاف. (اقرب الموارد). 
اعتفاق. [اتِ] (ع مص) مايل گردیدن شیر 
بر شکار. (آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تمایل بيدا كردن شير بر شکار خود. 
(از اقرب الموارد). | شمشير زدن قوم یکدیگر 
را. (آنتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
با شمشیر حمله بردن قوم بر یکدیگر. (از 
اقرب الموارد). 
اعتق. [أتَ](ع ن‌نف) عتیق‌تر. قدیم‌تر. 
کهن‌تر. دی رینه تر. 
- امثال: 
اعتق ین بُر. (مجمع الامثال میدانی)؛ قدیم‌تر 
متقاء . [إتِ ] (ع مص) از جانب چاه به آب 
رسیدن چاه کن. (منتهی الارپ) (از متن‌اللخة) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). چاه را حفر كردن تا 
به اب رسیدن يا تا اب برآوردن. (از اقرب 
الموارد). بدین معنى واوی از ماده «عقو» 
می‌باشد. ||از چپ و راست کندن چاه را برای 
آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
از راست و چپ چاه کندن هنگامی که نتوان 
از قعر چاه آب برآورد. (از اقرب الصوارد). 
||بازایستادن. (آنندراج) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). بازنگه داشتن. در اين معنى 
مقلوب اعتیاق است. (از اقرب الموارد) (از 
منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قلب‌الاعتیاق. (تاج المصادر بیهقی). مثل 
اعتیاق. (المصادر زوزنی). || پیش و پس فراز 
كردن سخن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شروع كردن در ميان کلام. (از اقرب 
الموارد). || آمدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بدین معنی یائی (از ماد عقی) 
میباشد. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). و 
بمعنى آمدن باشد در جملۀ «من اين اعتقیت» 
بصيغة مجهول؛ يعنى «من این اتیت». (از 
اقرب الموارد). 
اعتقاب. [اتِ] (ع مص) بازداشتن و بند 
كردن مبیع را چندانکه مشتری قیمتش را ادا 


نمايد. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بازداشتن فروشنده كالا را از 
مشتری چندانکه قیمت آنرا دریافت دارد. (از 
اقرب الموارد). و منه: «المعتقب ضامن»؛ یعنی 
هر كاه مبیع تلف شود معتقب ضامن خواهد 
بود (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
واداشتن چیزی از مشتری از پس بیع تا 
هلا ک.(تاج المصادر بيهقى). (المصادر 
زوزنی). معتقب نمت است از آن. ا|بزندان 
كردن کسی را. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
واداشتن كسى. (تاج المصادر ببهقی). حبس 
کردن‌کسی را. (از اقرب الموارد). |إندامت 
برداشتن از کاری. (منتهی الارب) (آنندراج). 
در اخر از کاری ندامت یافتن. (از اقرب 
الموارد). یقال: «فعلت كذا و اعتقبت منه 
ندامة». (منتهی الارب). ||باری و کمک 
کردن. (ز اقربالمواردا. |عقویت کردن. 
ادر پی کسی شدن و آمدن. (یادداشت 
مۇلف). 
اعتقاد. [ات] (ع مص) در دل كرفتن و قرار 
دادن در دل. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنی) (آنندراج). در دل كرفتن. (غياث 
اللغات). |أكرويدن. |[یقین کردن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تصدیق 
كردن و عقد قلب و دل بر جيزى بستن و بدان 
ایمان آوردن. (از اقرب الموارد). دل بر جيزى 
نهادن. (تاريخ بيهقى). |اسخت و محكم شدن 
جيزى. (غياث اللغات) (انتدراج). سخت 
شدن چیزی. (تاج المصادر بيهقى). سخت 
درشت گردیدن. (منتهى الارپ). سخت 
درست" گردیدن. (ناظم الاطباء). سخت و 
صلب گردیدن. و منه: «اعتقد النوى؛ اذا 
صلب». (از اقرب الموارد). ||ذخیره ساختن. 
(آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). كرد 
کردن و فراهم آوردن مال. (از اقرب الموارد). 
|اکسب كردن زمين و آب و مال و جز آن. 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
کسب‌کردن ضيعه. (از اقرب الموارد). ضيعتى 
ساختن. (تاج المصادر بيهقى). تقول: «اعتقد 
عقدة؛ اذا اشترى ضيعة». (از اقرب الموارد). 
||ثابت شدن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). راست و شابت شدن برادری. (از 
اقرب الموارد). یقال: «اعتقد الاخاء بينهما؛ ای 
ثبت». (منتهی الارب). ||گلوبند درست كردن 
از در و صدف و جز آن از آنچه برشته کشند. 
|اگره خوردن. نقیض حل شدن. (از اقرب 
الموارد). ||در اصطلاح جزم و يقين ذهن بر 
امری باشد. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: اعتقاد را دو معنى است: یکی 
مشهور و آن تصدیق جزمی ذهن است که 
تشکیک‌پذیر باشد. و معنی دوم غیرمشهور و 
أن تصدیق جازم يا راجح ذهن است که بدین 


۳۹۷ 


معنی عام است و علم راکه تصدیقی است 
جازم و تشکیک‌ناپذیر و اعتقاد را (بمعنی) 
مشهور و ظن را که طرف راجح باشد شامل 
میگردد. این بیان را تفتازانی در مبحث صدق 
(و کذب) خبر آورده است. بنابراین اعتقاد 
ب‌معنای مشهور مقابل علم و بمعنای 
غیرمشهور شامل علم و ظن هر دو می‌باشد 
چنانکه محقق مذکور در حاشیة خود بر کتاب 
عضدی در مبحث علم بدان تصریح کرده 
است. در شرح تجرید گفته است: اعتقاد بطور 
مطلق بر تصدیق اطلاق میشود, خواه تصدیق 
جازم باشد يا غیرجازم. مطابق با واقع باشد يا 


اعتقاد. 


غیرمطابق, ثابت باشد يا غیرثابت و این قول 
متداول و مشهور است. كاه باشد كه اعتقاد را 
بمعنى يكى أز دو نوع علم كه يقين است بكار 
برند. و این قول با أنجه در مطول امده که 
اعتقاد بمعنى يقين قول غير مشهور و بمعنى 
تصديق قول مشهور ميباشد مخالفت دارد. و 
همچنین اعتقاد بمعنى يقين جهل مركب را 
شامل نكردد بخلاف آن كه اعتقاد بمعنى حکم 
جازم ذهنی و قابل تشکیک باشد که بدين 
معنی جهل مركب را نیز شامل گردد و از اینرو 
عضدی ارد که ا گر اعتقاد با واقع مطابقت 
داشته باشد صحیح است و ا گر مطابق نباشد 
فاسد. و گمان می‌رود که «یقین» را سومین 
معنی اعتقاد دانسته‌اند. والله اعلم. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
|الامص. !) پنداشت. نمشه. باور. (ناظم 
الاطباء): 
این نکرد الا بتوفیق ازل اين اعنقاد 
وآن نكرد الا بتأييد ابد آن اعتبار. 

منوجهرى. 
کسی که حال وى بر اين جمله باشد توان 
دانست كه اعتقاد وى در دوستى و 
طاعت‌داری تا کدام جايكاه است. (تاريخ 
بیهقی). بىريا ميان دل و اعستقاد خود را 
بنموده. (تاریخ بیهفی ص ۳۲۲). در همه حالها 
راستی و یکدلی و خداپرستی خويش اظهار 
کرده است و بی‌ریا ميان دل و اعتقاد خود را 
بنموده. (تاریخ بیهقی). آنکس که اعتقاد وی 
بر این جمله باشد و دولتی را که پوست و 
كوشت و استخوان خويش را از آن داند توان 
دانست... (تاریخ بیهقی ص ۳۳۳۲). 
شنزبه حدیث دمنه بشنود... و در سخن او ظن 


۱ -زیرا که گندم نخستین دانه‌ای است که در 
زمين کاشته شده است. (فراندالال فى مجمع 
الامتال تألیف ابراهیم‌بن سید على طرابلسی ج۲ 
ص ۴۱). 

۲ - درست با سین مهمله بظاهر مصحف است 
و درشت با شین معجمه صحیح است زییرا در 
قوامیس عربی «صلب و اشتد» معنی شده است. 


۸ عتقادات. 


اعتقال. 


صدق و اعتقاد بصحت ينداشت. ( كليله و 
دمنه). و بدين تحفظ و تیقظ اعتقاد من در 
موالات و مؤاخات تو صافىتر شد. ( كليله و 
دمنه). اركان آن دولت و اعتقاد آن حضرت 
بتقدیم او در کفایت معترف. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۵). ||رأى. (منتهی الارب). قول. 
نظر: اما اعتقاد من همه آن است که بسیار از 
أبن برای ستمى که بر ها مایخ تسد 
(تاریخ بیهقی ص ۴۲۰). 

بقول بندة يزدان قادرند ولیک 

به اعتقاد همه امتند شیطان را. ناصرخسرو. 
اعتقاد تو جنين است ولیکن بزبان 

كوئى آن حاكم عدل است و حکیم‌الحکماست. 


۲ ۲ ناصر خسرو. 
ا كرتو أدميى اعتقاد من ان است 
كهديكران همه نقشند پر در حمام. سعدى. 


بجان دوست که در اعتقاد سعدی نیست 
که در جهان بجز از كوى دوست جایی هست. 
سعدی. 
||دين. ایمان. عقيده. يقين: اما در اعتقاد اين 
مرد [حسنك ] سخن میگوید بدانکه خلعت 
مصریان بستد برغم خلیفه و اميرالمؤمنين 
بيازرد. (تاریخ بیهقی ص۱۷۸), كفت [ابونصر 
مشکان ] سلطان پرسید مرا حديث حسنک 
يس از آن حدیث خلیفه و دين و اعتقاد اين. 
(تاریخ بیهقی ص٩۹‏ ۱۷). من [سلطان محمود ] 
روا داشتمی در دين و اعتقاد خويش که اين 
حق بتن خويش گذاردمی. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۹۵). بيعت کردم بسید خود... از روی 
اعتقاد. (تاریخ پیهقی ص 4۳۱۵ 
آن‌که تو دانی که چنین اعتقاد 
از تو در او زشت و خطا و جفاست. 


ناصرخسر و. 
کردی‌از صدق و اعتقاد و يقين 
خویشی خويش را بحق تسلیم. 

ناصر خسرو. 
با خدا اعتقاد پا کان دار 
تا پلیدانت خاک ره نکنند. خاقانی. 
كل علم اعتقاد خافانیست 
خارش از جهل مستدل منهید. خاقانی. 
در بیان این شنو یک داستان 
تا بدانی اعتقاد راستان. مولوی. 


- اعتقاد درست؛ اعتقاد پا ک.ایمان درست* 
و چون از جانب وی همه راستی و یکدلی و 
اعتقاد درست از هواخواهی بوده است. 
(تاریخ بیهقی). 

- اعتقاد کردن؛ اعتماد کردن. تکیه کردن. 
عقیده بيدا کردن؛ 

داند از کر دگار کار که شاه 

نکند اعتقاد پر تقویم. 

ابوحنیفه (از تاريخ بیهقی چ فیاض ص ۳۸۱). 
ا اعتقاه یکی ها تیک غت شیک ايسان 


پا ک. عقیده و ایمان درست؛ و کارها رفته 
است نارفتنی و ما خجل میباشیم و اعتقاد 
نیکوی خويش را که هميشه در مصالح وی 
داشته‌ایم ملامت ميکنيم. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۳۳). اعمال و افعال ایشان به احماد 
می‌پیوست و در ایشان اعتقاد نیک می‌بست. 
(ترجمهة تاريخ یمینی ص‌۴۳۸). 
- پلیداعتقاد؛ زشت‌ایمان. بدكيش: 
بليداعتقادان پا کیزه پوش 
فريبنده و پارسائی‌فروش. سعدى. 
- نيك اعتقاد؛ يا كاعتقاد. درست‌ایمان؛ 
دل‌آسوده شد مرد نيك اعتقاد 
که س ركشتداى را برآمد مراد. سعدى. 
اعتقادات. [إ تِ] (ع !) ج اعتقاد. بمعنى 
عقيده. ايمان. باور. ينداشت. رای. قول. 
اعتقاد افزودن. [ات آد] (مص مركب) 
زیاده شدن ایمان و عقیده راسخ و مستحکمتر 
شدن عقیده و ایمان* 
که هر روز افزاید اين اعتقاد 
که کس نیست در مهرت از من زیاد. 
ظهوری ترشیزی (از ارمغان آصفی). 
اعتقاد بستن. زا بَ ت | (مص مرکب) 
ایمان و عقيده بيدا كردن. ایمان آوردن. باور 
داشتن؛ 
گر خود ز عبادت استخوانی در يوست 
زشتست گر اعتقاد بندی که نکوست. سعدى. 
اعتقاد بيدا کردن. [ات ب / پ ک د] 
(مص مرکب) باور کردن. ایمان آوردن. 
اعتقاه حازم. [! ت د ز] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تصدیق که سقارن حکم به استناع 
نقيض أن بود. مقابل اعتقاد غیرجازم. خواجه 
نصيرالدين ارد: تصدیق يا مقتضی اعتقادی 
بود یا نبود و اگربود آن اعتقاد جازم بود یا 
نبود. و جازم مقارن حکم بود پامتناع نقیض 
أن تصدیق (آن مقارنت) مقارنتی بفعل يا 
بقوتی نزدیک بفعل بودن. (اساس‌الاقتباس 
صص ۳۲۰۱ 
اعتقاد ۵اشتن. [إ تِ ت ] (مص مرکب) 
باور داشتن. ایمان داشتن. معتقد بودن؛ 
مریدم به پیر خرابات مخلص 
چو طفل اعتقادی به ملا ندارم. 
مخلص کاشی (از ارمغان آصفی). 
اعتقاد غیرجازم. [! تِ وغ /غ ر زا 
(ترکیب وصفی, | مركب) تصدیقی که مقارن با 
حکم به امتناع نقیض أن تصدیق نبود. 
تصدیتی که امکان نقیض آن باشد. مقابل 
اعتقاد جازم. خواجه نصیرالدین آرد: و چون 
أمكان عبارت از عدم امتناع است بس هرجه 
(هر تصدیق) از این مقارنت (مقارنت حکم به 
امتناع نقیض تصدیق) خالی بود لامحاله حكم 
باشد به امکان نقیض بقوت يا بفعل و آن 
(اعتقاد) غیرجازم بود. (اساسالاقتباس 


صص ۱ - ۴۲). 
اعتقاد نمودن. [إ تن /ن /ن د] (مص 
مرکب) از دور ارادت رسانیدن. (بادداشت 
مولف): 
اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا 
تا در اين خرقه ندانی كه جه نادرویشم. 
حافظ. 

اعتقادی. [إِتِ ] () بهمان معنى اعتقاد 
است كه فارسیان گاهی ياء معروف بدان 
ملحق کنند. (آنندراج): 
تویی مراد و تویی مطلب و تویی مقصود 
همه توئی و همین است اعتقادی ما. 

ملاشانی تکلو (از آنندراج). 
اعتقادی. [ات] (ص نسبی) هر چیز که 
شخص به آن معتقد بود و آنرا باور کرده باشد. 
(ناظم الاطباء). منسوب به اعتقاد بمعنى باور 
داشتن. معتقد بودن. يقين داشتن. 
اعتقاد بات. [اتِ دی يا ]اع !) ج اعتقادی. 
یعنی منسوب است به اعتقاد و در اصطلاح به 
احکام اصلی شرع اطلاق ميشود. مژلف 
خاندان نوبختی آرد: بطور کلی احکام شرعی 
اسلام يا متعلق بعمل و طاعت است يا متعلق 
بمعرفت و اعتقاد. قسمت اول را احکام اصلی 
يا اعتقادی می‌گویند. بحث در اعتقادیات و 
معرفت جزء اصول شمرده میشود و کسی که 
در معرفت و توحید بحث کند اصولی بشمار 
می‌آید. (از خاندان نوبختی ص ۲۸). 
اعتقار. [اتِ] (ع مص) پشت‌ریش شدن 
ستور. (منتهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ریش شدن پشت 
ستور از زین يا از پالان. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). ریش شدن پشت ستور 
از بار يا زین. (از اقرب الموارد). |[زجر 
نا كردن پرنده را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). آزار نرساندن شکارچی پرنده 
را. (از اقرب الموارد). 
اعتقاق. [اتِ] (ع مص) بركشيدن شمشير. 
(از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). براوردن 
شمشير. (از اقرب الموارد). |إشكافته و 
واشدن ابر. (منتهی الارب). شكافته شدن ابر و 
وا گردیدن آن. (ناظم الاطباء). شکافته شدن 
ابر. (از اقرب الموارد). ||افراط كردن معتذر 
در عذر خواستن. (از اقرب الموارد). 
اعتقال. [اتٍ)] (ع مص) نيزه را ميان ركاب 
و پای نهادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نيزه در مسیان ساق و رکاب برداشتن. 


(آنندراج). نيزه بمیان ساق و ركاب برداشتن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). نیزه 
را میان ساق و ركاب قرار دادن. (از اقرب 
الموارد). || پای گوسفند را ميان هر دو ساق و 
ران خود گرفتن وقت دوشیدن. (از منتهى 
الارب). پای گوسفند در ميان پای گرفتن از 


اعتقام. 

بهر دوشيدن. (تاج المصادر بيهقى). ياهاى 
كوسفندرا ميان ساق و ران كرفتن آنگاه آنرا 
دوشيدن. (از اقرب الموارد). پای گوسفند را 
وقت دوشيدن ميان هر دو ساق و ران خود 
گرفتن. (ناظم الاطباء). | پا را دوتا کرده بر بن 
ران نهادن يا دوتا کرده پیش سقدم زین 
گذاشتن در وقت سواری. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). دوتا كردن مرد پارا و بر بن 
ران نهادن يا در وقت سواری پا را دوتا کرده 
پیش مقدم زین كذاشتن. (ناظم الاطباء). درتا 
كردن پا و آنرا به ورک (مقدم زين) گذاشتن 
بهنگام كسالت از سوارى. (از متن‌اللغة). ا 
بند عقله بر زمين افکندن کسی را. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). پای بپای کسی 
بيجيدن در كشتى. (تاج المصادر بیهقی). پای 
بياى کسی پیچیدن در وقت بزمين افکندن. 
(از متناللغة). با بند كشتىكيرى بزمين 
افكندن. (از اقرب الموارد). ||بند كردن و 
بازداشتن کسی را. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بند كردن کسی را. (آنندراج). بند 
كردن و بسته گردانیدن. ((كنزو منتخب از 
غياث اللغات). بند كردن كسى را. (المصادر 
زوزنی). || بسته كردانيدن زبان. (از آنندراج) 
(المصادر زوزنى). بسته شدن زبان از كفتن و 
ناتوان شدن از كلام. (از اقرب الموارد). بند 
آمدن زبان و قادر نبودن بر تکلم. (از 
متن اللغة). و بدین سعنی بصورت مجهول 
استعمال شود جنانكه گویند: اعتقل لسانه؛ ای 
امتسک ولميقدر علىالكلام. (از منتهى 
الارب) (از متناللغة). |ابستن وظيف و ساق 
شتر را بهم. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
عقال كردن شتر. (از اقرب الموارد). |إديت 
گرفتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
خونبهای مقتول گرفتن. (از اقرب الموارد). 
خونبها و دیت خون کسی یا عائلة او را 
کر تال وید سای از 
متن‌اللغة). 

اعتقام. [اتِ] (ع مص) چاه كندن و چون 
نزديك آب رسد گوی کنند تا مزه آب معلوم 
نمایند يس اگر شیرین برآید چاه را تمام 
سازند و الا ترك دهند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بپایین رفتن در 
کندن چاه. (از متن‌اللغة). چاه کوچکی کندن و 
چون نزدیک به آب رسد چاه کوچکی دیگر 
کنند تا اندازه‌ای که مز آب معلوم شود اگر 
کنخ اش اهر نف كيس از اقترب 
الموارد). ||داخل شدن در امری. (منتهی 
الارب). ||تردد كردن بسوی کسی. (از اقرب 
الموارد). ||چیره شدن بر کسی. (از متناللغة). 
اعتکاب. [ا تٍ ] (ع مص) برانگیختن گرد و 
برخاستن آن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارپ). برخاستن گرد و برانگیختن 


کسی آنرا. (از اقرب الموارد), 
اعتکاد. [تٍِ) (ع مص) لازم گرفتن چیزی 
را. (آنسندراج) (مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). جسيزى را لازم 
كرفتن.(از اقرب الموارد). 
اعتكار. [ات](ع مص) بازكرديدن بر 
جيزى. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). حمله كردن و ميل نمودن بر جيزى. 
از اقرب الموارد). َكر. عُكور. (از اقرب 
الموارد). مثل العکر. (از المصادر زوزنى). |إبا 
هم آميختن قوم در حرب. (منتهى الارب) 
(آنندراج). با هم آمیختن قوم در جنگ. (ناظم 
الاطباء). با هم در هم آمیختن لشكريان در 
جنك از اتوب السوازيا. انم هگ 
بازگر دیدن لشكريان چندانکه شمار آن ممكن 
نباشد. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بازگشتن لشکریان بعضی بر بعضی 
چندانکه شماردن آن مقدور نباشد. (از اقرب 
الموارد). |إنيك تاریک شدن شب و بر هم 
نشستن سياهى آن و آميختن تاريكى كأنه: 
« كر بعضه على بعضه من بطوء انجلاءه». 
(منتهى الارب). نیک تاريك شدن شب و بر 
هم نشستن سیاهی آن. (آنندراج). نیک 
تاریک شدن شب و بر هم ند تشن بای أن 
و آمیختن تاریکی. (ناظم الاطباء). بهم 
آمیختن سياهى مثل آن‌که بعضى بر بعضى 
حمله برده باشد بجهت كندى انجلاء آن. (از 
اقرب الموارد). ||سخت سياه شدن شب که 
موجب التسباس گردد. (از اقرب الموارد). 
اسخت باریدن باران. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شدت یافتن باران. 
(از اقرب الموارد). بسیار شدن باران. (تاج 
المصادر بیهقی). ||كرد برآوردن باد. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). كرد الود 
کردن‌باد فضا را. (از اقرب الموارد). ||پیوسته 
دير بودن جوانی و پاییدن آن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). دوام یافتن و دير 
پاییدن جوانی. (از اقرب 
گردیدن‌کوهان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |ابا هم درآمیختن امور 
مختلف. ||حمله نمودن و بازگشتن بعد از 
فرار. (از اقرب الموارد). 
اعتکاس. [اتٍ] (ع مص) برگردیده شدن و 
بجای یکدیگر شدن اجزای چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دگرگون 
شدن جيزى. (از اقرب الموارد). عا گس. 
انیکاس. (از اقرب الموارد). ||شير بر 
خوردنی ریختن. (تاج المصادر بهقی). مثل 
«عکس» ثلائی است که بمعنای ریختن شير 
بر شوربا و خوردنی است. (از اقرب الموارد). 
اعتکاف. [ات] (ع مص) انتظار چیزی 
کشیدن. (ناظم الاطباء). انتظار چیزی کردن. 


۲٩۹۱٩ اعتکاف.‎ 

(منتهی الارب). || خود را بازداشتن 
گوشه‌نشین شدن. (منتهى الارب) اتا 
الاطباء) (آنندراج). گوشه‌نشین شدن در 
مسجد و بازایستادن از چیزی. (آنندراج). 
بازایستادن از چیزی. ( کنز از غیاث اللغات). 
گوشه‌نشینی در مسجد. (از منتخب از غياث 
کنات انیو کردن بر شیر 
(زمخشری). اقامت و ملازمت جایی. حبس 
و وقف خود در مکانی. بازداشتن خويش در 
مسجد و امثال آن. لزوم در مسجد. قعود از 
مکاسب. (یادداشت مولف). |[در مسجد مقيم 
شدن برای عبادت و بازداشتن خود را از 
خروج بفیر ضرورت از مسجد. (یادداشت 
بخط موّلف). جرجانی ارد: در لغت اقامت 
داشتن و احتباس و در شرع با نیت در حال 
روزه‌داری در مسجد جامع مقیم شدن است. 
(از تعریفات جرجانی). اين کلمه مصدر باب 
افتعال از عكف بمعنی پیوستگی بر چیزی 
داشتن و حبس كردن و در لغت, درنگ كردن 
و ادامه دادن است و در شرع, توقف كردن مرد 
در مسجد جامع و توقف كردن زن با نیت باشد 
و مراد از ان اقامت كردن در مسجد بقصد 
عبادت است و بدین جهت آنرا چنین تعریف 
کرده‌اند: اعتکاف درنگ كردن در مسجد 
(جامع) پقصد عبادت باشد و مقصود از مسجد 
جامم مسجدی است که در ان نماز جماعت 
ولو یک بار در روز اقامه شود. و تقل است از 
ابوحنیفه که اعتکاف جز در مسجدی که ينج 
بار اقامةٌ جماعت در ان شود جایز نیست و 
قول صحیح آن است که در مسجدی که اذان و 
اقامه در آن باشد اعتكاف صحيح است. بهر 
حال اعتكاف بر اثر نذر واجب ميشود و در 
ده آخر ماه رمضان سنت و در ساير ايام 
شرط است 


در اعتکاف واجب و در مستحب شرط نیست 


مستحب موّکد دانند و روزه داشتن 


و برخی روزه شرط اعتکاف نیز مستحب 
دانند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). محقق 
آرد: اعتکاف درنگ کردن 
طولانى است ۳۳ عبادت و جز از شخص 
مسلمان مكلف درست نیت واتراشش 
شرط باشد: ١‏ - نيت با قصد قربت. ۲ -روزه 


در كتاب شرايع 


داشتن. بنابراين در أيامى كه روزه داشتن در 
انها جايز نيست نمی‌توان اعتكاف كرد. ۳ - 
در کمتر از سه روز اعتكاف كردن صحيح 
كيرد و برخى گویند جز در چهار مسجد که 
عبارتند از: مکه و مسجد پیغمبر و مسجد 
جامع کوفه و مسجد بصره. جایز نیست. و زن 
و مرد در این حکم یکسانند. ۵ - اذن ولی در 
جایی كه ولایتی باشد. در مثل زن, از شوهر 
بايد اذن بگیرد. ۶ 


مسجد را (در مسدت اعتکاف) و بجز در 


-ادامه دادن درنگ در 


۳۹۳۰ 


است از: فارغ ساختن قلب از اشتفالات 
دنیاوی و تسلیم كردن نفس بمولی و برخضی 
گویند:اعتکاف و عکوف؛ اقامت گزیدن است 
و بدين معنی است که از درگاه مولی دور نشوم 


اعتکاف حستن. 


تا أن که مرا بیامرزد. (از تعریفات جرجانی). 
مداومت بر نماز و توقف همیشگی ( کذا) در 
مسجد و عزلت و گوشه‌نشینی و اشتفال 
بعبادت و پرستش خدا. (ناظم الاطباء): 


زین دامگه اعتکاف بگشای 
بر عجز خود اعتراف بنمای. نظامی. 
آنکه در كعبه اعتکاف كرفت 
سنگ چون بر کبوتر اندازد. خاقانی. 


- اعتکاف در مسجد؛ بازداشتن خود را در 
مسجد. (منتهی الارب). 
اعتكاف جستن. [ ات ج ت] (مسسص 
مركب) معتكف شدن. اعتكاف كردن. 
اعتكاف كردن در مسحد. [إاتِ ک د 
دم ج] (مص مركب) مجاورة. (تاج المصادر 
بیهقی) (از منتهی الارب). 
اعتکاف نشین. [ات ن ] (نف مرکب) آن که 
به اعتکاف نشسته. اقامت‌کننده در محلی 
برای اعتکاف. و کنایه از مجاور و مقیم در 
محلى: 

رستنى دركشيده سر بزمين 

ناميه گشته اعتكاف نشين. نظامى. 
اعتكال. [ات](ع مص) آميخته و ملتبس 
گردیدن کار. |اگوشه كرفتن. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). ||اعتكال خبر؛ مشكل شدن 
آن بر کس. ||همديكر را سرون زدن گاوها. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). يقال: اعتكل 
الشوران؛ همدیگر را سرون زدند. (منتهى 
الار ب). 
اعتکام. [إ تِ] (ع مص) برابر نمودن ميان 
تنگ بارها جهت بار کردن. ||بر همدیگر 
نشستن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
اعتلاء . (] (ع مص) بلند شدن. امنتهى 
الارب) (از منتخب از غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). علو. (المصادر 
زوزنی). ||بلند برآمدن روز. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ||بر بلندی برکردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بر بلندی برآمدن. 
(ناظم الاطباء). بر ور چیزی شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). بر زبر چیزی شدن. |[قهر 
کردن. (تاج المصادر بيهقى). به طاقت اوردن 
و جيره گردیدن. (از اقرب الموارد). غالب 
شدن. (بادداشت سولف). استعلا در تمام 
معانی. (از اقرب الموارد). تعالی. (از اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح نجوم) بالا بودن فلك 
کوکبیاست از آفتاب و کوا کب صاحب اعتلا 


را علويين گویند و آن زحل و مشتری و مریخ 
است. (يادداشت بخط مؤلف). ||((مسص) 
بلندی. ارتفاع. رفعت. (یادداشت بخط 


مؤلف). 
> اعتلاء لواء دين؛ بالا بردن درفش دين. 
كنايهاز عظمت وقدرت دين. 


اعتلاث. [ات](ع مص) گرفتن آتش‌زنه از 
درخت ناشناخته که آتش دهد يا نه. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). آتش‌زنه از درخت 
گرفتن‌بدون آن که بداند آتش افروزد يا نه.(از 
اقرب الموارد). |إزوجة خود را اختيار 
نکردن. (از اقرب الموارد). یقال: «فلان غير 
معتلث‌الزناد؛ اذا كان متخیرالزوجة». (اساس 
از اقرب الموارد). و یقال: «فلان یعتلث الزناد؛ 
اذا لم‌یتخیر منکحه». (از منتهی الارب). ||بهم 
آمیختن علاثه (دو جيز به مآميخته). (از اقرب 
الموارد). 
اعتلاج. [اتٍ](ع مص) كشتى گرفتن و 
كارزار نمودن اغاز كردن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). با يكديكر 
بياويختن و کشتی كرفتن. (المصادر زوزنى). 
کشتی گرفتن و بقتال پرداختن قوم. (از اقرب 
الموارد): اعتلجوا؛ کشتی گرفتند و... (سنتهی 
الارب). با يكديكر بیاویختن در جستن و 
كرفتن و آنجه بدان ماند. (تاج المصادر 
بيهقى). ||دراز شدن كياه زمين و باليدن. (از 
منتهى الارب) (آنندراج). دراز شدن گیاه 
زمين. (ناظم الاطباء). بلند شدن كياه زمين. 
(از اقرب الموارد): اعتلجت الارض؛ يعنى 
دراز شد گیاه ان و بالید. (منتهى الارب). 
|| طپانچه زدن موج و بحركت آمدن امواج. 
(ناظم الاطباء). بتلاطم آمدن موج. و بهمین 
معنی است: اعتلح الهم فى صدره. (از اقرب 
الموارد). اعتلجت الامواج؛ طپانچه زد و 
بحرکت امد. (منتهی الارب). سخت جنبان 
شدن موج دریا. (تاج المصادر بيهقى). |[با 
همدیگر جنگ و پیکار كردن وحوش. و 
بهمين معنى است: اعتلجت الا طعمة فى 
جوفه. (از اقرب الموارد). 
اعتلاص. [اتِ] (ع مص) علصه گرفتن 
یعنی چیز مايل به قلت. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). يقال: «اعتلص منه شيئاً؛ 
ای اخذه علصة بالضم و هو الى القلة و ما هی». 
(منتهی الارب). کلم «ما» در جملة «ما هی» 
برای افادة قلت در قلت باشد. (از اقرب 
الموارد). گرفتن علصه بضم اول از او يعنى 
مايل بکمی را که نیست بچیزی. (از شرح 
قاموس). 
اعتللاط. [اتِ ] (ع مص) پیکار نمودن با 
کسی و فتنه انگیختن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). مخاصمه كردن با 
کسی و فتنه بيا کردن. (از اقرب الموارد). این 


اعتلال. 


کلمه متعدی است بنفسه و با حرف «با» نیز 
متعدی شود. یقال: اعتلطه و به؛ پیکار نمود با 
او و فتنه انگیخت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
اعتلاف. [تِ](ع مص) علف خوردن 
ستور. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). علف خوردن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). علف خوردن 
چارپایان. (از اقرب الموارد). 
اعتلاق. [اتِ](ع مص) عاشق شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
دوست داشتن. (تاج المصادر بیهقی). عاشق 
شدن. (المصادر زوزنی). عاشق گشتن. 
(یادداشت بخط مولف). دوست داشتن 
پسربچه. و بدین معلی بنفسه متعدی شود. 
یقال: اعتلق الفلام؛ احبه. (از اقرب الموارد). 
|أدر چیزی آویختن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی) (السصادر زوزنی). بکسی 
آویختن. و بدين معنی با حرف «باء» متعدی 
شود. يقال: اعتلق بفلان؛ تعلق به. (از اقرب 
الموارد). ||در اصطلاح علوم ادبى آن است که 
متعلق جيزى را حكمى ثابت كند بعد از أن که 
آن حكم اثبات كرده باشد به متعلقی ديكر 
مانندة 
نام او آسايشى بخشد بگوش استماع 
آنچنان كر طلعت او چشم را آسایش است. 
(مرآت‌الخیال ص ۱۱۴). 
اعتلال. [اتِ] (ع مص) مشغول داشتن 
بک‌اری. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[بازداشتن کسی را از کاری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مانع شدن 
کسی را از کاری. (از اقرب الموارد). واداشتن 
از کاری. (تاج المصادر بیهقی). |ابیمار 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پیمار 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (انندراج) (غیاث 
اللغات). نالنده گشتن. (المصادر زوزنی). 
مریض شدن. (از اقرب الموارد). |عارض و 
چیزی نو پیش آمدن کسی را. ||كناه و بهانه 
جستن بر کسی. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||عذر آوردن كسى. (از 
اقرب الموارد). بهانه آوردن و علت و بهانه 
آوردن برای چیزی. (آنندراج). بهانه آوردن. 
(غياث اللغات) (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى). تعلل كردن از كارى. (از 
اقرب الموارد). بهانه جستن. (تاج المصادر 
بيهقى). علت و جهت اوردن. (يادداشت بخط 
مؤلف). ||نرم و معتدل وزيدن باد. (از اقرب 
الموارد). نرم وزیدن باد صبا. (بادداشت 
مؤلف). ||در اصطلاح علماء دارا بودن 
کلمه‌ای حرف عله را گویند و خود کلمه را 
معتله نامند. (از اقرب الموارد). حرف علة 
داشتن کلمه. (از المنجد). نزد علماء علم 


اعتلام. 


اعتمادالدوله. ۲۹۲۱ 


صرف بمععنى اعسلال است. (از كشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح عروض) 
الحاق علت به جزء و این اصطلاحی عروضی 
است. (از اقرب الموارد). ||((مص) بیماری و 
علیلی و علت. (ناظم الاطباء): 
چون ندانستم که آن غم و اعتلال 
فعل خوابست و فریبست و خیال. مولوی. 
اعتلام. [اتِ] (ع مص) دانستن: اعتلمه؛ 
دانست انرا. (منتهی الارب). دانستن چیزی 
راء (ناظم الاطباء). || جاری شدن آب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): اعتلم الماء؛ جاری شد 
آب. (منتهی الارب). 
اعتلان. [ات](ع مسص) آشکارا شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعتماء . [اتِ](ع مص) برگزیدن و اختیار 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). || آهنگ 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعتماد. [اتِ] (ع مص) بشب سير كردن 
گر کن يقال: اعتمد ليته؛ بشب سیر ردن 
گرفت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بشب 
بر مركب سير سوار شدن. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). ||تكيه نمودن بر کسی. (منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از متناللغة). تکیه 
کردن. (آتندراج) (تاج المصادر بیهقی). به 
يشت تكيه كردن بجيزى. (از کشف از غیاث 
اللفات). تکیه كردن بر. (فرهنگ فارسی 
معین), تکیه كردن بر دیوار. (از اقرب 
الموارد). بشت دادن. إتكاء. إتُكال. ارتکاء. 
عوّل. (یادداشت مولف). ||سپردن و گذاشتن 
بر کسی و اعتماد كردن. يقال: اعتمدت عليه 
فى کذا؛ سپردم و گذاشتم بر وی و اعتماد 
کردم.(از منتهی الارب). سپردن و گذاشتن بر 
كسى و اعتبار کردن. (ناظم الاطباء). 
وا گذاشتن کار بکسی و سپردن چیزی را 
بکسی. (فرهنگ فارسی معین). وا گذاشتن کار 
بکسی. (آنندراج). ||((مص) سپردن چیزی را 
بکسی از روی صداقت و راستی. (ناظم 
الاطباء). کار بکسی بازگذاشتن. (آنندراج). 
وا گذاشتن کار بکسی. (فرهنگ فارسی 
معین). || قصد كردن. (از مت اللغة) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). || تورک» یعنی 
تكيه كردن بر سرین. (از متن‌اللفة). ||اتکاء 
كردن بر کسی در حاجتی. (از متناللغة) (از 
اقرب الموارد. ||(اصطلاح نحو) آمدن اسم 
فاعل و اسح مقو لت از نو موف شود باد 
مژلف کشاف اصطلاحات الفنون ارد: نزد 
نحویان اعتماد اسم فاعل و اسم مفعول أن 
باشد که بعد از مصاحب یعنی موصوف خود 
درآیند و مصاحب اسم فاعل و اسم مفعول 
مبتدا يا موصول يا موصوف ويا ذوالحال 
است و اعتماد اسم فاعل و اسم مفعول بر همزه 
وماء نافيه نيز أن است كه بعد از انها ايند. (از 


کشاف اصطلاحات الفنون). ||در اصطلاح 
متکلمان نوعی كيف ملموس است که حکما 
آنرا «ميل» گویند. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: شيخ «ميل» را که متکلمان آنرا 
اعتماد گویند, جنين تعريف کرده است: جيزى 
است که موجب حالت مدافعه در جسم گردد و 
از حركت بیکی از جهات مانع نشود. و 
مدافعه است و بنابراین نوعی از کیفیات 
ملموس باشد. و در وجود آن ميان متکلمان 
اختلاف است. استاد ابواسحاق اسفراینی و 
پیروان وی انرا نفی میکنند و معتزله و 
بسیاری از اصحاب ما مانند قاضی وجود انرا 
بالضرورة ثابت میدانند و انکار آنرا قسمی 
مكابره با محسوسات شمارند. (از کشاف 
کتاب فوق ذيل كلمة ميل شود. | ((مص) تكيه 
و پشت می و استظهار و وثوق ونمشه' و 
اعتقاد و اعتبار و اطمینان. (ناظم الاطباء). 
وثوق و اطمینان. (فرهنگ فارسی معين). 
محمل. شقه. نقت. استواری. (يادداشت 
كه هميشه در مصالح وى [خوارزمشا ] 
تمامى حصافت وى اعتماد هست. (تاريخ 
بيهقى ص ۳۳۳). اعتماد بر وى [ابوالقاسم ] تا 
بدان جایگاه است که چون در سخن سوال و 
جواب افتد و درازتر کشد هرجه وی كويد 
همچنان است که از لفظ ما رود. (تاريخ 
بیهقی). امير سبکتکین وی را بيسنديد از 
جمله مردم ان ناحیت و بنواخت و بخود 
نزديك کرد و اعتمادش با وی [احمد 
بوعمرو ] تا بدان جایگاه بود که هر شبی مر او 
را بخواندی. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۰). خواجه 
[احمد حسن ] این دو تن را بخواند و گفت: 
دبیران را ناچار فرمان نگاه بايد داشت و 
اعتماد من بر شماست. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۲). 

ای ادیب يدر دبير يدر 

اعتماد پدر پناه پدر. مسعودسعد, 
هرکه... بر لئیم بدگوهر اعتماد روا دارد سزای 
او اين است. ( کلیله و دمنه). هرچند در هیچ 
حال از رحمت آفریدگار و مساعدت روزگار 
نوميد نشاید بود و نیز بر أن اعتماد کلی 
کردن...از خرد و رأی راست دور افتد. ( کلیله 
و دمنه), و اعتماد بر کرم عهد و حصافت رای 
تو مقصور داشته‌ام, ( کلیله و دسته). من به 
اعتماد تو تعلق بگواهی درخت کردم. ( کلیله و 
دمنه). تو میخواهی که ...قربت و اعتماد پر تو 
مقصور باشد.(کلیله و دمنه), 

جاودان باد کاعتماد جهان 


همه بر عمر جاودان اوست. خاقانى. 


بر نوبهار باغ جهان اعتماد نيمست 
کاندک‌بقاست انهمه چون سبزه جوان. 
خاقانی. 
بر آن رخ اعتمادم هست چندانک 
چراغ از هيج گویی درنگیرد. خاقانی. 
به اعتماد قوت ابطال و شوکت افیال بمقاتله 
بيستاد. (ترجمة تاريخ یمینی ص‌۲۵۸). به 
اعتماد و وسعت اخلاق بزرگان. ( گلستان). 
مزاج | كرجه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید. 
( گلستان), گفتند آنچه با تو كويد به امثال ما 
روا ندارد. گفت: به اعتماد آنكه داند كه بگویم. 


( گلستان). 
گمان مبر که جهان اعتماد را شاید 
که‌بی‌عدم نبود هرجه در وجود آمد. 

سعدی. 
- اعتماد بر خدا؛ توکل بخدا, 
- اعتماد بر کس کردن؛ توکل. (تاج المصادر 
بیهقی). 


- اعتماد داشتن؛ اطمینان داشتن. واثق بودن. 
- پی‌اعتماد؛ بی‌اعتبار. بی‌ارج؛ مردمان را 
عيب نهانی يبدا مکن که مر ایشان را رسوا 
کنی و خود را بىاعتماد. ( گلستان). 
- رأى اعتماد؛ رأیی که نمایندگان مجلسین 
بدولتی كه مايلند پر سر کار بماند در ابتداى 
تعیین دولت و يس از تقدیم برنامة خود یا پس 
از استیضاح میدهند. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
اعتماد. [ات] (اخ) یکی از شعرای خراسان 
است. وی در شيراز ميزيسته و از اشعار 
اوست: 
بياد لعل تو چشمم ز اشک پرگهر است 
گراین نار ترا لايق است در نظر است. 

(از قاموس الاعلام تركى). 
اعتماداً. ات دَنْ] (ع ق) بسطور اعتماد. 
بطور وثوق. (ناظم الاطباء). 
اعتماد افتادن. (ات أد] لمص مرکب) 
مورد اطمینان قرار گرفتن. وثوق و اطمینان 
بکسی بيدا شدن؛ از جملهُ همه معتمدان و 
خدمتکاران اعتماد بر وی افتاد. (تاریخ بیهقی 
ص ۰۵ (. 
اعتمادالدوله. (ات دذد ل] (اخ) يمسر 
اعتضادالدوله. از حکام قاجاریه در ۱۲۸۵ 
ه.ق.بود. (از ترجمة سفرنامة مازندران راپینو 
غر ۲۲۲ 
اعتمادالدوله. زات دذ د ل] (إخ) 
صاتم‌بیک. وى وژیر شاه‌عباس بود. (از 
فهرست کتابخانة سدرسه سپهسالار ج۲ 
ص ۲۲۲). 
اعتما۵الدوله. [ ت دد د ل] (اخ) 
حاجىابراهيم خان. صدراعظم أيران در دورةٌ 


۱-از لفات دساتيرى است. 


۲۳ اعتمادالدوله. 


فتحعلی‌شاه قاجار. (از کتاب اران در زمان 
قاجاریه). 

اعتمادا لدوله. زات ذذ د ل] ((خ) میرزا 
کمال‌الدین شاه حسين اصفهانی. وی وزير 
اعظم شاه اسماعیل صفوی بود و در سال ۹۳۹ 
ه.ق.در عمارت هشت‌بهشت تبریز بدست 
مهتر شاهقلی رکابدار کشته شد. (از حاشية 
کتاب مجالس النفائس چ حکمت ص کز از 
مقدمه). و برای تفصیل بیشتر رجوع به 
حبیب‌السیر و احسن‌التواريخ روملو شود. 
اعتمادالدوله. [ا تِ ذذ د ل) (اخ) 
اعتمادا لسلطنه. [اتِ دش س ط ن ] (إخ) 
م حمدباقر. وى يس از درك ذشت 
روزنامة شرافت بود که این روزنامه در سال 
اول جلوس مظفرالدین‌شاه منتشر گردید. 
(سبک‌شناسی ج ۲ ص ۳۴۶). 
اعتماد) لسلطنه. زات دش س ط ن ] ((خ) 
ميرزاحسن يا محمد حسن خان ملقب به 
صنيع الدوله ومؤتمنالسلطنه. پسر حاجى 
على خان مراغه‌ای ملقب به حاجبالدوله و 
اعتمادالسلطنه وزير دارالطباعه و 
پیش خدمت خاص ناصرالدينشاه قاجار. 
وی جرائد اروپا را برای شاه در سر ناهار 
ترجمه میکرد. و ریاست دارالطباعة دولتی که 
هر سال کتاپی در آن مطبعه بطبع ميرسيد با او 
بود. وى ازا کابردربار و بر اثر خدمات شایان 
خود همواره مورد عنایات ملوکانه بودو 
بمقام وزارت رسید و در علوم متنوع زمان 
امتحانات محصلین دارالفنون چهار بار مدال 
درجه اول دریافت داشت. علاوه بر نظارت بر 
جرائد و انتشار روزنامة ایران» تالیفاتی در 
تاريخ و جغرافيا بشرح زیر دارد: ١‏ - 
انکشاف ینگی دنیا. ۲ -تاریخ ایران. 
۳ -تاریخ فرانسه. ۴ -حجةالسعادة فى 
حجة‌الشهادة. این کتاب مشتمل است بر وقایع 
عمدء عالم در سال ۶۱ه.ق.و شرحی از 
شهادت حضرت حسین‌بن على عليهماالسلام 
که در همان سال روی داده است. كتاب در 
سال ۱۳۱۰ ه.ق.بخط میرزا محمدباقر منشی 
تبریزی در تبریز بطبع رسیده است. ۵ - 
خیرات حسان. که تاريخ مشاهیر زنان است. 
۶ -مآمرالسطلطان. ۷ -المآثر و الآثار. 
۸ -مرآت‌البلدان. ٩‏ - مطلم‌الشمس. موافق 
تسصریح خود وی از مجلدات عمدةٌ 
مرآت‌البلدان است که هر یک از مجلدات 
بنامی خاص نامیده شده است. علاوه بر آثار 
فوق او در تأليف نامه دانشوران نيز شرکت 
داشته است. ولی در صحت انتساب تالیفات 
وق به ایشان تردید است و برخی» 


نویسندگان اصلی کتابهای مزبور را فضلای 
معاصر وی میدانند. وی بسال ۱۳۱۳ ه.ق.در 
ينجاه و چندسالگی در طهران درگذشت. (از 
ريحانة الادب) (از سسبک‌شناسی ج۳ 
ص ۳۷۴). برای تفصیل بیشتر رجوع به کتاب 
تاريخ ادبیات ايران تأليف دکتر شفق شود. 
اعتمان بستن. (اتِ بَ ت ] (مص مرکب) 
تکیه کردن. اعتماد کردن. وشوق و اطمینان 
داشتن: 
جهان بر آب نهاده‌ست و زندكى بر باد 
بر آب و باد کجا اعتماد كس بستست. 
سعدی. 
اعتماد داشتن. [إ تِ ت ] (مص مركب) 
تكيه داشتن. ثقه داشتن. مطمئن بودن. متكى 
بودن. اطمینان داشتن؛ و امیر محمود بر وى 
[ابوالحسن دبیر ] اعتماد تمام داشت. (تاریخ 
بسیهقی ص‌۲۴۵). و همجنان دربسسته 
بخریدندی بی‌آنک بگشادندی از آنک بر 
بیاعان اعتماد داشتندی. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۴۶). 
گر ظهورى بعقل دربند است 
بر جنون دارد اعتماد جه غم. 
ظهوری (از آنندراج). 
اعتماد كردن. [اتِ ك د] (مص مرکب) 
اطمینان کردن. وئوق داشتن به. (فرهنگ 
فارسی معین). تعویل. (دهار). (تاج المصادر 
بیهقی). ارتکاء. (تاج المصادر بیهقی). قصد. 
(مسنتهی الارب). توكل. (دهار) انتحاء. 
(المصادر زوزنی). يُقه. وثوق. (بادداشت 
مولف). تکیه کردن. متکی بودن. اتکال؛ اینجا 
مشاهد حال بوده است و پیغامهای من بدهد 
که مردى هشيار است, ببايد شنيد و بر آن 
اعتماد کرد. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۷). هر یک 
از دیگری شایسته‌ترند و خداوند داند که 
اعتماد بر کدام بنده بايد کرد. (تاریخ بيهقى 
ص ۳۷۳). پسر کا کو را بس قوتی نیست و از 
مردم وی هیچ کاری نيايد و ترکمانان بر گفتار 
وی اعتماد نمیکنند. (تاریخ بیهقی ص ۵۴۰). 
هرجه من پس از اين نویسم بمراد و املاء 
ایشان باشد بر أن هیچ اعتماد نباید کرد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۲۸). 
هرک اعتماد کرد بدين بیوفا 
از بيخ و بار پرکند اين ریمنش. ناصرخسرو. 
و صواب‌تر آن باشد که عصای سبک دارند و 
هر وقت بر آن اعتماد میکنند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و باز برخیزد و آهسته میرود 
[مسافر] و بر عصااعتماد میکند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). بر وی اعتماد کرده و او را 
بنیابت خويش در آن ديار بگذاشته. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۷۵۷ امير ناصرالدین بر يدر 
أو در وزارت بست اعتماد كرده بود. (ترجمة 


تاريخ یمینی ص ۳۵۷). 


اعتماق. 


دل ای حكيم بر این معبر هلا ک‌مبند 
که‌اعتماد نکر دند بر جهان عقال. 
بعمر عاریتی هیچ اعتماد مکن 
كه ينج روز دگر میرود به استعجال. سعدی. 
ما اعتماد بر کرم مستعان كنيم 
كان تكيه عار بود که بر مستعار كرد. سعدى. 
اگرچو جنك ببر دركشد زمانه مرا 
بس اعتماد مكن کآنگهت زند که نواخت. 
سعدى. 

بر دوستى يادشاهان اعتماد نشايد كرد. 
( گلستان). 
ز مهربانى آن ماه می‌شود معلوم 
كه بر محبت من كرده اعتماد امروز. 

شانی تکلو (از آنندراج). 
بحسن ساخته زنهار اعتماد مکن 
که در دو هفته مه چارده هلال شود. 


سعدی. 


صائب (از آنندراج). 
اعتمادنامه. [اتِ ء /۶](امرکب) 
اعتبارنامه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
اعتبارنامه شود. 
اعتمار. (ت] (ع مص) عمامه و جز آن بر 
سر بستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). عمامه در سر بستن. (تاچ المصادر 
بیهقی). عمامه بستن مرد بر سر. (از اقرب 
الموارد). ||عمره کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی) (انندراج). عمره اوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمانالقرآن 
عادلبن على). ||(اصطلاح فقه) عبارت است 
از يجاى أوردن عمل عمره كه از عبادات 
است و آن عمل عبادى خاصى است که در 
مکه و خانة خدا انجام ميشود. بدین طریق که 
از میقات معين احرام می‌بندد و سپس بمکه 
می‌آید و طواف میکند و دو رکعت نماز طواف 
و سعی بين صفا و مروه و تقصیر نيز بجای 
می‌آورد. (از شرایعالاسلام). || آهنگ کردن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
قصد كردن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). فصد كردن جایی و زیارت كردن آن, 
يقال: «جاء فلان معتمراً اى زائرأ». و برخی 
گفته‌اند:اعتمار بمعنی قصد كردن جایی آبادان 
راء (از اقرب الموارد). ||زیارت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (ترجمان‌القران 
عادل‌بن علی). 
اعتماز. زات] (ع مص) بکاری بر کسی 
عيب کردن. (المصادر زوزنی). 
اعتماط. [اتِ] (ع مص) در آبروی کسی 
رخنه كردن و عیبنا ک‌نمودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). عیب كردن کسی را و او را 
بچیزی که در أو نیست متهم ساختن. (از 
متن‌اللغة). 
اعتماق. [ا الع مص) مغا ک كردن. (از 


اعتمال. 


منتهى الارب) (ناظم الاطباء). اعماق. (منتهى 
الارب). گود و عميق گردانیدن. قعمیق. 
إعماق. |ابدقت در امور اندیشیدن. (از 
متن‌اللغة). 
اعتمال. [اتِ] (ع مص ) بكار داشتن خود 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کاری مربوط بخود انجام دادن یقال: «الرجل 
یعتمل لنفسه و یستعمل غیره». (از اقرب 
الموارد). عَمل. (المصادر زوزئى). ||اضطراب 
كردن در عمل. (منتهی الارپ) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). در کار اضطراب کردن. (از 
اقرب الموارد). ||پیوسته بودن بر کاری. 
|ابکار آوردن. || آبادان كردن زمین. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعتمام. (ت] لع مص) عمامه بستن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). عمامه بر سر 
بستن. . (آنندراج ). عمامه دربستن. (المصادر 
زوزنى). عمامه در سر بستن. . (تاج المصادر 
بيهقى). يوشيدن عمامه بر سر. و منه: «اعتمت 
الا كام بالنبات». (از اقرب الموارد). |اکف 
برآوردن شير. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). كف آوردن شير. (از اقرب 
الموارد). |ابجای رسيدن نبات. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). بتمام رسیدن 
گیاه. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کامل شدن گیاه. (از اقرب الموارد). 
|بالا کشیدن کودک رسیده. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قد کشیدن نوجوان. 

(از اقرب الموارد). ||بالا برآمدن موج. (منتهى 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
اعتمید. [إإاتِ] (ازع. مص) تكيه كردن بر 
يشت و وثوق و اطمینان. (ناظم الاطباء). 
همان اعتماد است كه در فارسى الف ممال به 
یا شده است: 

گذشت أن كز أن جرخ با اعتمید 

چو شب دور باشى ز روز سفيد. 

اثیر اخسیکتی. 

که‌دایم جو دارای با اعتمید 

شتابد سویم چون بمقصد أميد. 

اثير اخسیکتی. 

اعتناء . [ إت ] (ع مص) رنج دیدن بجهت 
کسی و تیمار داشتن. (از ستهی الارب). 
غمخواری ر و تیمار داشتن و اهتمام و 
مهربانى. (از کشف و کنز و منتخب بنقل از 
غياث اللغات). اهتمام. (ترجمانالقرآن تر تيب 
عادلبن على). تيمار داشتن. (زمخشرى) 
(تاج المصادر بيهقى). رنج ديدن بجهت كسى 
و تيمار داشتن. (ناظم الاطباء). رنج ديدن و 
تيمار داشتن. (آنندراج). اهتمام و فكر و 
انديشه در كارى. (ناظم 5 ). اهتمام در 
كارى. رنج ديدن در كارى. رنج ديدن برأى... 
(يادداشت بخط مؤلف) . ||فرودآمدن كارها بر 


کسی, يقال: اعتنت به امور. (منتهى الارب). 
فرودآمدن كارهاى جند بر كسى. (ناظم 
الاطباء). فرودآمدن بر کسی كارها. 
(آنندراج). 
اعتناز. [ات] (ع مص) به یک سو شدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (المصادر 
زوزنی) اننع ). با يكسوى شدن. (تاج 
المصادر ببهقی). |[کناره گزیدن. ||دور شدن 
از جانی بجایی. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اعتناس. ات (ع مص) بسیار گردیدن 
موی دنب شتر ماده و دراز شدن آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بسيار انبوه ودراز 
شدن دم ناقه. (يادداشت بخط مؤلف). 
اعتناش. [تِ ] (ع مص) دست در گردن 
یکدیگر انداختن در حرب. (آنندراج) (منتهی 
الارب). دست در گردن یکدیگر انداختن در 
جنگ. (ناظم الاطباء). |استم كردن بر کسی. 
||بتهر و باطل گرفتن از کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[دو دست بر زمين 
نهادن. ||مجامعت کردن. ||بیوکندن کسی را 
(تاج المصادر بیهقی). 
اعتناف. ات ] (ع مسص) کراهت داشتن 
جيزى را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
كسراهت داشتن از جيزى. (انندراج). 
||بدرشتی فرا گرفتن کار. (منتهى الارب) 
(آنندراج). بدرشتی فرا گرفتن کار راء (ناظم 
الاطباء). بعنف فرا گرفتن بکاری. (تاج 
المصادر بیهقی). بعلف گرفتن کار را. (از اقرب 
الموارد) ٠‏ |اشروع نمودن. (منتهی الارب) 
) (ناظم الاطباء). آغاز كردن چسیزی 
را و به پیشواز رفتن. مانند «ائتنف» و از لت 
تمیم است. (از اقرب الموارد). |[نادانستن 
کاری را یا نادانسته آمدن آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نادانستن کاری را یا نادرست 
امدن انرا. (انندراج). چیزی را ندانستن يا 
نادانسته به أن دست يازيدن. (از اقرب 
الموارد). ||ناخوش داشتن طعام وجاى راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
کراهت داشتن از طعام و جای, (از اقرب 
الموارد). ناخوش آمدن جای. (تاج المصادر 
. |زگیاه ستور ناچریده چرانیدن. 
(آنند اج). گیاه ستور نارسیده چرانیدن. 


(آنندراج 


درب زاین عور گناد تاره 
راء (ناظم الاطباء ). چرانیدن گیاه با اول باران 

روئيده. از آقرټ المواره). ||از جانى بجابى 
برگردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). از جایی بجای دیگر گردیدن. (از 
اقرب الموارد), ||ناموافق آمدن زمین. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). موافقت 
نداشتن كسى يا زمين. (از اقرب الموارد). 
||لامص) كراهت. (منتهى الارب) (ناظم 


۲٩۲۳ اعتناک.‎ 


الاطباء) (آنندراج). 

اعتناق ۰( ټل مسص) دست به گردن 
یک‌دیگر زدن در جرب و جز آن. (منتهى 
الارپ). دست به گردن همدیگر زدن در حرب 
و جز آن. (آنندراج). دست به گردن یکدیگر 
زدن در جنگ و جز آن. (ناظم الاطباء). دست 
به كردن یکدیگر را گرفتن. (المصادر زوزنی). 
دست به كردن یک‌دیگر فرا کردن.(تاج 
المصادر بيهقى). دست بر كردن يكديكر قرار 
دادن واين بجنگ و امثال آن اختصاص دارد 
و بسیار باشد که کلمات: اعتناق, تعانق و 
معانقه را بجای هم بكار برند. (از اقرب 
الموارد). ||معانقه کردن. (آنندراج) (غياث 
اللغات). ||کاری را به جد شروع کردن. (از 
اقرب الموارد). به جد پیش کاری واشدن. 
(المصادر زوزنی). ||همآغوشی کردن. یکنار 
گرفتن. در كنار شدن. ببر گرفتن. با ميل و 
رغبت یکدیگر را ببر گرفتن و بوسیدن. 
هم اغوش شدن. دست بگردن یکدیگر کردن. 
معانقه؛ [در توصيف ربیع] اغصان و قضبان 
سرو و بان از نوت صباء اصطباح و اغتباق 
در ميل و تمایل اصطحاب و اعتناق. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص 4۹). 

كفت لبسش گر ز شعر ششتر 

اعتناق بی‌حجابش بهتر 
گرستودی اعتناق او بدی 

ور نکوهیدی فراق أو بدی. 

شب جنين با روز اندر اعتناق 
مختلف در صورت اما اتفاق. 

جور زمانه پیش من آری و درد دل 
جای دگر روی بتماشا و اعتناق. 
||اچیزی را بگردن و بذمه و عهدة خود كرفتن: 
اگرقبول کنی و رغبت نمایی و به تمشیت 
کاراعتناق واجب داری بفلان موضع ان 
(سندبادنامه ص ۴۷). وزارت ابوالحسن مزنی 
تقرير افتاد و نطاق او از اعتناق آن منصب 
تنگ آمد و بمواجب آن شغل اشتفال نتوانست 
نمود. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۵۴). خزايلن 
جهان بر ايشان تفرقه كرد و نطاق او از اعتناق 
آن منصب تنگ و ضعف منت... او ظاهر شد. 


مولوی. 
مولوی. 
مولوی. 


سعدی. 


(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۵۳). 
اعتنا کث. ات ] (ع مص) ) در ریگ بسته و 
سخت درآمدن شتر چندانکه بیرون آمدن از 
آن دشوار گردد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بماند [ن ] اشتر در ریگی که 
در وی بستگی باشد. (تاج المصادر بي بیهقی). د 
ریگ درافتادن شتر آنچنانکه رهایی یافتن ۳ 
آن نتواند. و منه: e‏ ان لموتحب حبو 
المعتنک». (از اقرب الموارد). 
اعتناكردن. [إ تك د] (لمص مركب) 
اهتمام كردن. (از ناظم الاطباء). إعستداد. (از 
منتهى الارب). توجه كردن بچیزی. اهميت 


۳۹۳۴ 


دادن بدان. و رجوع به اعتداد شود. 
- بی‌اعتنایی کردن؛ بدون فکر و انديشه 
کاری كردن و بی‌اهتمامی نمودن. (از ناظم 
الاطباء). 
اعتفان. (ات](ع سص) مطلع شدن 
بچیزهای کسی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دانا شدن به اخبار کسانی, (از اقرب 
الموارد). یقال: «اعتن ما عندهم اعتناناً؛ يعنى 
مطلع شد بچیزهای ایشان. (منتهى الارب). 
پیش گرفتن و پیش آمدن جيزى را. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (تاج 
المصادر بیهقی). چیزی نزد کسی ظاهر شدن. 
و بدين معنی با «لام» متعدی شود. یقال: اعتن 
له الشىء؛ ای ظهر له. | 
(از اقرب الموارد). 
اعتواء . (ات] (ع مص) دهن كز نموده 
بانگ كردن سگ يا آواز زشت و بلند 
بسرآوردن. |اخم دادن جيزى را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اعتوار. [اتِ](عمص) دست بدست 
گردانیدن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||از يكديكر فرا گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). |[همدیگر بنوبت گرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بنوبت همدیگر گرفتن چیزی را 
(ناظم الاطباء). 
اعتوا کک. [اتٍ] (ع مص) انبوهی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
انبوهی کردن. (یادداشت مؤلف). 
اعتوال. [ات] (ع مص)كريستن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بگریستن. (آنندراج). 
اعتوان. [اتِ] (ع مص) یکدیگر را یاری 
دادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هم‌پشت 


اعتنان. 


پیش آمدن چیزی را. 


شدن. 

اعتوبة. [أب] (ع ) آنچه بدان عتاب کنند. 
یقال: «بینهم اعتوبة یتعاتبون بها». (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اعتهاد. زاتِ](ع مص) تیمار داشتن. |أبا 
کسی از سر نو پیمان نمودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اعتهلال. [ات] (ع مص) تمام‌قد شدن. 
(المصادر زوزنی). 

اعتياك. [!](ع مص) عادت کردن. (المصادر 
زوزنی) (از سنتخب از غياث اللغات) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خوی گرفتن. خو کردن. خوی كردن بچیزی. 
(یادداشت بخط مولف). يقال: اعتاده؛ عادت 
کرداو را. (منتهی الارب). ضَراوّة. (یادداشت 
بخط مولف). ||پیاپی آمدن جيزى. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||بازكشتن 
به اول کار. (بادداشت مؤلف) |آپیاپی 
خواستن چیزی را. (بادداشت مولف). 


|[بازآمدن. (آنندراج) (از منتخب از غياث 
اللغات). آمدن. (المصادر ژوژنی). ||در 
اصطلاح مقابل غرابت باشد. چنانکه معتاد 
ضد غریب است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||((مص) عادت بچیزی و خوگرفتگی 
بدان. (ناظم الاطباء). خوگری. (یادداشت 
مولف). 
اعتيادات. [!] (ع إ) ج اعتياد. خوكرفتنها. 
رجوع به اعتیاد شود. ‏ " 
اعتیاد ذاشتن. [إاتِ تَّ] (مص مرکب) 
خوگرفتن. عادت داشتن. چسیزی را پیاپی 
خواستن. 
اعتیار. (!] (ع مسص) عاریت كرفتن. 
(انندراج). 
اعتياص. [!] (ع مص) دشوار شدن کار بر 
كسى. (از منتهی الارب) (انندراج), دشوار 
گردیدن بر شخص کاری. (ناظم الاطباء). 
يقال: اعتاص الامر عليه اعتياصاً؛ دشوار 
كرديدبر وى كار. (منتهى الارب). ||درييجان 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج)'. |إبار 
نا كرفتن ميش و ناقه و جز آن. (منتهى الارب) 
(آنتدراج). بار نا گرفتن ميش و ماده‌شتر و جز 
آن. (ناظم الاطباء). بدون علت طاقت 
نیاوردن ماده‌شتر يا رحم آن از مجامعت نر. و 
یعقوب گمان برده است که «صاد» در کلمه 
بدل از «طاء» باشد و اصل أن اعتياط است و 
برخی گفته‌اند: اعتیاص بخصوص در مورد 
اسب و اعتیاط در مورد شتر ماده بكار میرود. 
(لسان از اقرب الموارد). 
اعتیاض. [!] (ع مص) به عوض خواستن 
آمسدن. |اعوض گرفتن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), عوض بستدن. 
(لمصادر زوزنی). چیزی را بجای چیزی 
كرفتن. (از اقرب الموارد). ||عوض دادن. در 
اين لفظ ياء بدل از واو است. (از لطائف غیاث 
اللغات) (آنندراج), 
- اعتیاض فرستادن؛ عوض دادن. بدل دادن. 
پاداش دادن: 
زین سبب نبود ولی را اعتراض 
هرجه بستاند فرستد اعتیاض. 
مولوی. 
اعتیاط. [!] (ع مص) دير باردار نگردیدن 
شتر ماده و زن بی عقر. (منتهى الارب) 
(آنندراج). دير باردار نگردیدن شتر ماده و زن 
بی‌آنکه نازا باشند. (ناظم الاطباء). سالها 
آبستن نگردیدن بدون عقر. و منه: «اعتاطت 
الاذهان اللواقح؛ اذا لمتنتج». (از متن‌اللغة). 
ديرى باردار نگردیدن ناقه و زن بى عقر. 
(يادداشت بخط مؤلف). ||باردار ناشدن ناقه با 
آن‌که گشن داده شود آن راو معتاط نعت است 
از آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). مثل عیاط. (المصادر زوزنی). 


اعثار. 


اعتباص. (متناللغة). ||اشتر رابی علتی 
بکشتن. (تاج المصادر بيهقى). 
اعتياف. [!] (ع مص) توشه گرفتن بجهت 
سفر. (منتهی الارب) (آنندراج). توشه گرفتن 
جهت سفر. (ناظم الاطباء): زاد سفر برگرفتن. 
(از اقرب الموارد. 
اعتیاق. [[ تِ] (ع سص) ديرى نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). بر 
تأخیر و درنگ داشتن. (از اقرب الموارد). 
عّوق. (از السصادر زوزنی). |[بازداشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بازداشتن و منصرف ساختن کسی را. || حبس 
کردن.(از اقرب الموارد). 
اعتيام. [[] (ع مسص) بركزيدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (المصادر زوزنی). 
اختیار کردن. (از اقرب الموارد). ||بهترین مال 
گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) بهین 
مال برگرفتن. (یادداشت بخط مولف). بركزيدة 
بهترین مال گرفتن. (آنندراج). بهین برگزیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). مال گزیده بركزيدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
اعتیان. [!](ع مص) نزدیک شتر رسیدن به 
اعانة. (منتهی الارب). نزدیک شتر رسیدن به 
اعانت. (ناظم الاطباء) (آنندراج). نزدیک شتر 
رفتن برای کمک. (از اقرب الموارد). ||دیدبان 
و جاسوس گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دیده‌بانی کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). جاسوس گردیدن. و بدین معنی با 
«لام» متعدى شود. (از اقرب الموارد). دیدن" 
و جاسوس گردیدن. (آنندراج). ||بنسیه 
خريدن جيزى راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بنسيه خریدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (المصادر زوزنی). نسیه 
خریدن چیزی را و گزید؛ چیزی را (آنندراج). 
||إكزيده گرفتن. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بهین چیزی فراستدن. (تاج المصادر 
بسیهقی). گزیدة جيزى گرفتن, (از اقرب 
الموارد). یقال: «آذهب و اعتن لنا مسنزلا؛ ای 
ارتده». (منتهی الارب). || منزلى را برای كسى 
جستن. ||خبر آوردن گروهی را. (از اقرب 
الموارد). 
اعثار. [!] (ع مص) شكابت كس نزد پادشاه 
كردن.(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بد گفتن 
ازكسى نزد يادشاه ودر جاى هلا ى قرار 
دادن او را خواستن. و بدين معنى با حرف 
«باء» متعدی شود. یقال: «اعشر به عند 


۱ - در ناظم الاطبای در پیمان شدن ضبط شده 
که بظاهر تحریف روی داده است. 

۷- بر فرهگهای + كر ان کلمه بعش یدق 
ملاحظه نشده و احتمال میرود تحریفی از 
ديدبان باشد. 


اعثاق. اعجاز. ۲۹۲۵ 

السلطان؛ ای قدح فيه و طلب توريطه اوان يقع | الموارد). تكبر كردن. فضيلت نهادن خود را؛ 

فى عاثور». (از اقرب الموارد). ||بسر | اعجاء . [!](ع مص) بدير شير دادن مادر | آن‌که صد فضل فزون دارد هرگز بیکی 
درآوردن و خوار و هلا ككردن.(منتهى | بچه راء یا شير دادن آن. (منتهی الارب) (ناظم خويشتن را نستوده‌ست و نکرده‌ست اعجاب. 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). | آگاه | الاطباء). فرخی. 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آگاه | اعحاب. [[](ع مص) بشگفت آوردن کسی | رجوع به اعجاب شود. 


نمودن. (آنندراج). آگاه گردانیدن کسی را بر 
راز و جز آن, (از اقرب الموارد). ||اطلاع دادن 
کسی را. و منه: «اعثرنا علیهم». (قران 
۸ (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اطلاع نمودن کسی را. (آنندراج). |اکسی را 
بسوى ياران او راهنمايى كردن. (از اقرب 
الموارد). دیده‌ور گردانیدن. (المصادر زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
اعثاق. [1] (ع مص) فراخ و ارزان گردیدن 
سال. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). فراخ و دراز گردیدن سال. (ناظم 
الاطباء). 
اعثام. [!] (ع مص) استوار نادوختن 
توشه‌دان را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
اعثان. (1](ع || ج عتّن, بمعنی بت خرد. 
(منتهى الارب). ربعي به عثن شود. 
اعثر. [اث1(ع ص) چپ. أن كه کارها 
ت بخط مولف). 
اعشکت. أت ] (ع ص) اعسر است وزناً و 


بدست چپ کند. (یادداشت 


معنیم. (منتهی الارب). اعسر است و آن که با 
دست چپ کار ميكند. (ناظم الاطباء). بمعنی 
اعسر است و آن کسی است که پا دست چپ 
کار ميكند. (از اقرب الموارد). 
اعثم کوفی. ات م] (إغ) احمدین اعشم. 
مورخ معروف عرب که در تداول معروف به 
«اعثم کوفی» شده است. بنابراین مورخ 
مشهور احمد بسر اعثم است و مترجم تاريخ 
مزبور محمدین احمد است. رجوع به احمدبن 
اعثم و ابن اعثم و تاريخ سیستان ص ۷۰ و 
القصص ص ۲۸ و ۲٩‏ شود. 
اعشی. [أنا](ع ص !) رنكى است مايل 
بسیاهی. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
رنگی است نزدیک بسیاهی. (از اقرب 
الموارد). ||مرد كول گرانجان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). احمق که در کار سنگینی کند. 
(از اقرب الموارد). ||مرد بسیارموی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ان كه يرموى باشد. 
(از اقرب الموارد). ||کفتار نر. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). کفتار نر و مؤنث آنرا عَنُواء 
گویند.(از اقرب الموارد). ||آن که رنگش 
مايل بسیاهی بود. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). کسی که رنگ او بسیاهی بزند. (از 
اقرب الموارد). 
اعیجاج. [!] (ع مص) شتافتن, يقال: 
اعثوجج اعثیجاجا؛ شتافت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شتاب کردن. (از اقرب 


را: أعجبه؛ بشگفت آورد آنراء (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به شگفت آوردن. (آنندراج). 
بستعجب آوردن کاری کسی را. (از اقرب 
الموارد). بر چیزی تعجب آوردن و عجب 
دانستن. (منتخب از غیاث اللغات). بشگفتی 
افکندن. (ب‌ادداشت بخط مولف): «فاشار 
عليهم عروة.. أن يسمعوا کلام بدیل. فان 
اعجبهم قبلوه و الا تركوه». (امستاع الاسماع 
مقريزى). قال وكيع: لايعجبئنا بيعها [اى 
بيع القرآن ]. (المصاحف سجستانى). || خوش 
آمدن. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادلبن على). 
شگفتی نمودن و خوش آمدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). بشگفت آمدن و 


شاد شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بتعجب درآمدن از چسیزی و شاد 
شدن. (از اقرب الموارد), یقال: اعجبه الشیء و 


اعجب بالشیء. معلوم و مجهول به یک معنی 
الارب)؛ 
روا بود که فزاید جهان بدورانش 
سزا بود که نمايد فلک بدو اعجاب. 

مسعو د سعل. 
نیست معجب پجود خويش جهان 
مىنمايد بجود او اعجاپ. مسعو دسعد. 


چون دمنه از... سخن فارغ شد. اعجاب شير 
بدو زیادت گشت. ( کلیله و دمنه). 


يار شد يا مار شد آن آب تو 


زآن عصا چونست اين اعجاب تو. مولوى. 

برامد ابر بكردار عاشق رعنا 

كشيده دامن و أفراخته سر از اعجاپ. 
مولوى. 


|| فضیلت نهادن خود را. (منتهى الارب). 
فضیلت نهادن بر خود و تکبر کردن. (ناظم 
الاطباء). ناز و تکبر كردن و در شگفت بودن. 
(از اقرب الموارد). تكبر كردن. (منتخب از 
غياث اللغات): مرا هميشه اعجاب تو... 
معلوم بود. ( كليله و دمنه). 

تو که مبدأ و مرجعت اين است 

نه سزاوار كبر و اعجابى. ا 
||معجب كردن. (آنندراج) (المصادر زوزنى). 
|ادر تكبر و غرور انداختن. (منتخب از غياث 
اللغات). 

- اعجاپ بنفس؛ تخایل. تکبر. (يادداشت 
مولف). 
اعجاب. [1] (ع ) ج عجب. شكنتىها. 
(منتهی الارب). رجوع به عجب شود. 
اعجاب کردن. [اک د] لمص مرکب) 


اعحاج. [1] (ع مص) نیک وزیدن باد و گرد 
گرفتن آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سخت برآمدن باد و غبار پرا کندن 
آن. (از اقرب الموارد). بمعنای عَجّ و عجیج 
است در تمام معانی. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). ||خانه پردود کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||فنون سواری را نیکو دانستن. (از 
اقرب الموارد) (از متناللغة). 
اعجاز. [1] اع لاج عجز. (ترجمان القرآن 
ترتيب عادلبن على). اج عجزه عُجز و عجز. 
(منتهى الارب). .ج عجزه عجز, عِجز, عَجْرْ و 
عجز, بمعنى مؤخر هر جيز و مؤنث و مذكر در 
وى يكسان بود. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مفردهاى کلمه شود. 
||اعجازالنخل بیخهای خرمابنان. (از منتهی 
الارب). ریش ه‌های درخت خرما. (از 
متناللغة) از اقرب الموارد). ||رکوب‌الرجل 
فی‌الطلب اعجازالابل؛ مرتكب خوارى و 
سختى كرديدن و صبر نمودن بر تكليف و 
مشقت وبر محرومى از حق خود و تقدم 
دیگری بر وی و کوشش كردن در طلب 
چیزی. یقال: رکب فىالطلب اعجازالابل؛ 
مرتکب خواری و سختی گردید و... (از منتهی 
الارب). 
اعجاز. |1 ]لع مسص) عساجز كردن. 
(ترجما نالقرآن ترتيب عادلبن على). عاجز 
كرد نكسى را. (از منتخب و غير آن از غياث 
اللغات) (مؤيد الفضلاء) (آنندراج) (تاج 
المصادر بيهقى). ناتوان گردانیدن کسی را. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). عاجز ساختن 
کسی را. (از اقرب الموارد) (از ممتناللغة). 
||عاجز يافتن كسى را. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). ناتوان يافتن كسى را. (از متن‌اللغة) 
از اقرب الموارد). عاجز يافتن. (تاج المصادر 
بيهقى) (مؤيد الفضلاء). ||درگذشتن جيزى از 
کسی و فوت كردن آن. يقال: اعجزه الشىء؛ 
درگذشت ان چیز از وى و فوت كرد. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). فوت كردن جيزى از 
كسى. (از اقرب الموارد). درگذشتن جيزى از 
کسی و ناتوان ماندن از آن. (از متناللغة). 
| خرق عادتى که از نبیی ظاهر شود چرا که 
کافران از دیدن آن عاجز میگ ردند. (از منتخب 
از غياث اللغات) (آنندراج).||در اصطلاح 
شرع, کاری است خلاف عادت, ترک باشد يا 
فعل بشرط پیش خواندن خصم در برابری و 
پیروز گردیدن در آن بطوری که مثل آن 
نتوانند آورد. و اينكه فعل يا ترك گفتیم بدان 


۶ اعجاز. 


جهت است كه معجزه همانطور كه به اتيان كار 
غيرعادى بعمل آيد همجنين در ترک امر 
معتاد صورت يذيرد مثل اينكه از خوردن غذا 
در مدتى غيرمعتاد خوددارى كند در حالى كه 
تندرستى و زندكانى خود را حفظ نمايد و 
مقصود از پیش خواندن خصم آن است كه او 
را برای معارضه كردن در كارى که دليل 
پیامبری خود ميداند دعوت نمايد و ناجار 
بايد خرق عادت موافق و مثبت مدعا باشد. 
جه ا گر موافق نباشد دلالتی بر اثبات مدعا 
ندارد. بنابراين دهانه. یعنی بسخن آمدن 
جمادات بدان صورت که مدعی را كذاب و 
دروغپرداز خواند. معجزه نتواند بود زیرا که 
موافق با ادعا نیست بلکه مخالف ان است و 
همچنین ارهاص و کرامت معجزه نیستند 
چون مقرون به ادعا نمی‌باشند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و برای تفصیل بیشتر 

کتاب فوق رجوع شود. |الامص) 
عساجزشدگی. ناتوان‌یافتگی. مأيوسى و 
نااميدى. حيرت و آشفتگی. کار دشوار و کار 
عجیب. کرامت و معجزه. فرجود و چمراس 
(ناظم الاطباء) . صمعجزه. . دشواری شگفت. 


شگفتی. آیت. ايه. (يادداشت ير 

همه میران را دعویست ملک را معنی 

همه شاهان را عجز است ملک را اعجاز. 
فرخی. 

در همه چیزها که بینی هست 

خلق را عجز و خواجه را اعجاز. فرخی. 

و کدام اعجاز فراتر از اين كه اگر مخلوقی 


خواستی که اين معنی را در عبارت آرد بسی 
کاغذ مستفرق گشتی. ( کلیله و دمنه). و هر 
کلمتی را اعجاز هرجه فراتر. ( کلیله و دمنه). 
مصطفی كويد كه سحر است از بیان» من ساحرم 
کاندر اعجاز سخن سحر بیان اورده‌ام. 


خاقانی. 
سخن بر بكر طبع من گواهست 
چوبر اعجاز مریم نخل را خانانی, 
أن شمع بهودی‌فش بس زود سیه‌دل شد 
اعجاز مسيحش نه دربار بصبح آندر. 

خاقانى. 


ابوالنصر علتى در تحرير و تقرير این کستاب 
سحر حلال نموده است و بدايع اعجاز اظهار 
کرده.(ترجمة تاريخ يمينى ص). در ايجاز 
سخن آثار اعجاز ظاهر گردانیده. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۵۵). 

بسخن گرچه منم عیسی‌دم 

جزع تو دعوی اعجاز کند. عطار. 
- اعجازانتظام؛ کلامی که انتساق و انتظام أن 
اعجاز است. دارای نظم و نسق شگفت‌آور: 
بحفظ کلام اعجازانتظام ملک علام... تحریض 
می‌نمودند. (از صبیب‌السیر ج ۲ جزو ۴ 
ص ۲۲۳). و رجوع به اعجاز شود. 


حار ور سخن؛ آوردن کلام بر وجهی که 
خرق عادت نمايد. خوبى و شگفتی سخن و 
کلام.انتظام ونسق كلام بوجهى كه ديكران از 

مانند ان عاجز باشند. رجوع به اعجاز شود. 
- اعجاز در کلام؛ و ان افادۂ معنى است با 
سخن بطریقی که بلیغ‌تر باشد از افادة أن 

بصورتهای دیگر. (ازتعریفات جرجانی), 
اعجاز. [!] ((خ) ملاعطا. وی یکی از 
فصحای شعرای هرات است و اشعار زیر از 
اوست: 
با دو عالم گشته‌ام بیگانه, الفت را ببین 
رفتهام از خاطر ایام, شهرت را ببین 
ای که بی‌تابانه می‌پوشی لباس عافیت 
اول از تقویم چا ک‌سینه ساعت را ببين 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

اعجاز حسین. [از ح س] (إخ) سید 
هندی است. او راست: کشف‌الحجب عن 
اسامی‌الفتون و الكتب. (از ريحانة الادب). 
رجوع به فهرست کتابخانة مدرسة عالی 

سپهسالار و معجم المطبوعات شود. 


. | اعجاز قرآن. از وز ] (ترکیب اضافی, ! 
| مرکب) معجزه بودن قران و خرق عادت بودن 


آن. ۱ 
-- علم اعجازالقرآن؛ مولی ابوالخیر اين علم 
را از فروع علم تفسیر شمرده و گفته است: 
گروهی در اين علم تصنیفاتی دارند که از 
جمله آنان خطایی و رمانی و رازی هستند. 
(از کشف‌الظنون). 
اعجازور. [[ جاز وَ](ص مرکب) آن که 
معجزه میکند و کارهای عجیب از وی صادر 
میگردد. (ناظم الاطباء). دارندة اعجاز. 
اعجازکار. اعجازدار: میرزا جلال طباطبا 
آرد: اعجازوران سحرکاره چون خورشید 
آسمان‌سواره. (از آنندراج). 
اعجازة. [ ز] اع !) بالشچه‌ای که زنان بر 
سرین بندند تا پزرگ نماید. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). عجازة. بالشچه‌ای که زنان بر 
سرین بندند تا کلان نماید. (یادداشت بخط 
مولف). 
اعجاس. [] (ع !) ج عجس, بمعنی سرین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
عجس شود. 
اعحاف. (!] (ع مص) صابر داشتن نفس 
خود را بر تیمار بيمار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). صابر داشتن خود را بر 
تیمار مريض و مرض او یقال: «اعجف بنفسه 
علی‌المریض». عجف. عجوف. (از اقرب 


/ الموارد). || لاغر گردانیدن ستور راء (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ضعيف و 
لاغر كردن ستور. (از اقرب الموارد). لاغر 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). |اصاحب ستور 
لاغر شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


اعجام. 
(آنندراج). 
اعحاف. [۱]1 (ع [) ج عجف بمعنی نی اطراف 
المقعدة . (یادداشت بخط مؤلف). 


اعجال. [[] (ع مص) بيشى گرفتن و 
درگذشتن از كسى. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). سبقت گرفتن بر كسى. (از 
اقرب الموارد). ||انداختن ناقه بچ ناتمام را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
ناتمام انداختن ناقه بچه خود را. (از اقرب 
الم‌وارد). ||وام رابى مسهلت گرفتن. 
|[برانگیختن کسی بر سرعت و شتاب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). برانگیختن 
کسی را. (از اقرب الموارد). و منه الحديث: 
«لعلنا اعجلنا ک؛ای عن فراغ حاجتكى». 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بشتابانیدن. 
(تاج المصادر بيهقى). دستپاچه كردن. 
شتابانیدن. جلدی "۳ ||اجيزى را با شتاب 
خوردن. (از اقرب الموارد). ||بابجه شدن گاو. 


(تاج المصادر هقی 
0 الماع و 
(از انوا 00 ا 


|| (ص١‏ !) شتابىكنندكان. (غیاث‌اللغات). 
اعحالة. [إل] (ع !) شير ناشتاشكن که شبان 
پیک حلبه در جريدتكاه ناقه بيش از دوشيدن 
شتران دوشيده باشد. (متتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شير كمى كه جويان 
بهنگام چرا براى خود يا دیگری دوشيده 
باشد. (از آقرب الموارد). شیری که بدوشند و 
بخانه فرستند از پیش. (مهذب الاسماء نسخة 
خطی). عُجالّه. (اقرب الموارد). و بدین معنی 
است: «حسبک من الدنیا مثل عجالة الرا کب و 
اعجالة الحالب». (از اقرب الموارد). شیر 
ناشتاشکن که ساروان پیش از دوشیدن 
شتران در مرتع دوشیده باشد. (یادداشت بخط 
مؤلف). 
اعجام. [1] (إخ) بمعنى عَجم. (ناظم 
الاطباء). 
اعجام. [!](ع مص) سخن كفتن بزبان عجم. 
(منتهی الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). کلام؛ یعنی به 
عجمه سخن گفتن مثل أن كه گویند: «يريد ان 
یعربه فیعجمه»؛ یعنی بعجمی آورد آنرا و مراد 
آن است که در أن غلط و نادرست وجود 
دارد. (از اقرب الموارد) E‏ 
عجم. . || خلاف اعراب گذاشتن. (از اقرب 
الموارد). خلاف اعراب. (تاج المصادر بیهقی). 
||در را قفل کردن. ||رسیده ساختن دانه 
بوسیل طبخ. (از اقرب الموارد). ||نقطه نهادن 
بر نوشته. 0 الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). نقطه زدن بر نوشته. (از اقرب 
الموارد). نقطه نهادن حروف. نقطه زدن بر 
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حرفها. (فرهنگ فارسى معين). نقطه‌دار كردن 
0 (يادداشت مؤلف). ||مقید كردن 

شته بنقطه و اعراب. (فرهنگ فارسى 
3 اعجام از لغات اضداد است و همزه در 
معنی فوق برای افاده سلب است یعنی ابهام و 
عجمه بودن کلام را با گذاردن نقطه و حرکت و 
اعراب زایل ساختن. (از اقرب الموارد). مقيد 
كردن نبشته به اعراب و نقاط. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||((مص) نقطه گذاری. (فرهنگ 
فارسی معین). |أدر اصطلاح اهل فن نقطه أن 
است كه دلالت بر حرکات و اعراب کند و 
غرض از اعجام آن که دلالت بر تميز حروف 
مشابه كند از یکدیگر» چون: با و تا و نون. در 
صدر اسلام مصاحف بی نقطه و حرکات بود. 
نخست نقطه را علامت حرکت نهادند. بدین 
گونه که نفطه بر زبر حرف برای فتحه و بر زیر 
حرف برای کسره و بيش هر حرف برای 
ضمه. و پس از چندی که احتياج به تمیز 
حروف محسوس شد. نقطه را به تميز حروف 
تخصیص دادند و برای حرکات علائم دیگر 
اختیار کردند. چنانکه تا امروز متداول است. 
ابوحاتم سجستانی در کتاب المصاحف گوید: 
اگر حرفی مرفوع و غیرمنون يا منصوب و 
غیرمنون باشد در پیش آن يك نقطه نهند وا كر 
مجرور غیرمنون باشد نقطه در زیر آن نهند. و 
| گرمنون باشند دو نقطه نهند. و گاه باشد که در 
نصب نقطه نگذارند كه الف خود دلیل نصب 
۰ است و اختصاراً آنرا ترک کنند و در نقطه 
نهادن بايد رعایت اختصار کرد. چه‌اگر 
خواهند در آن استقصا کنند مصحف تباه كردد, 
چنانکه ا گر در قوله تعالی: «فمثله» بر هر 
حرفی نقطه نهند خواندن آن صعب شود و 
فاسد گردد, لکن یک نقطه بر زبر میم نهند تا 
دلالت بر فتحه کند و یک نقطه در پیش لام تا 
علامت رفع أن باشد و همین اندازه برای رفع 
اشتباه بسنده و کافی بود و اگردر کلمه حرفی 
پیش آید که از علامت حرف دیگر بحرکت آن 
دلیل توان کرد نقطة آنرا ترك کنند. چنانکه در 
قوله: «و قتلوا فى سبي لالله». یک نقطه در 
پیش قاف نهند و بر تا هیچ نقطه ننهند چون 
ضمة قاف دلیل کسرۂ تا باشد, مگر آنکه تا 
مشدد باشد چون «و قتلوا تقتيلاً» كه در زیر تا 
نيز نقطه نهند برای فرق بين تخفیف و تشدید. و 
موارد دیگر را بر این قياس بايد کرد. و همزه 
اگرمفتوح و غیرممدود باشد یک نقطه بر قفای 
آن نهند وا گررممدود باشد یک نقطه بر آن 
گذارند و گاه بندرت نقطه بر بالای آن نهند و 
همچنین است حکم همزءٌ ممدود و مقصور در 
آخر کلمه و اگرمنون باشد دو نقطه نهند. و 
چون در نقطه گذاری همزه اشکال روی دهد 
آنرا با «عين» مقایسه بايد کرد یعنی همزه رأ 
برای تسهیل نقطه گذاری بايد «عين» فرض 


کردو بر طبق قواعد مذکور نقطه نهاد. (از 
وا - ۱۴۷). و 
برای تفصیل بیشتر به کتاب فوق و کتاب اتقان 
و تفسیر ابوالفتوح رازی و النقط ابوعمرو 
الدانی رجوع شود. 
تاريخجة اعحام يا نقطه گذاری: تاريخ 
اعجام يا نقطه بر حروف نهادن. جرجى زیدان 
در ذیل اين کلمه ارد: زمانی که اعراب خط را 
از نبطی‌ها و سریانیها اقتباس کردند. حروف 
نقطه‌دار نبودند. «چنانکه خطوط سریانی تا 
اوه بی‌نقطه‌اند». بتابراین اعجام از 
مستحدئات عرب است. لیکن مسلمانان يس 
از بكار بردن حرکات متوجه شدند که 
تصحیفات فراوانی روی داده که موجب 
التباس در قرائت گردیده است. زیرا بسیاری 
از قاریان عجم بودند و لفت عربی زبان 
مادری آنان نبود و تميز حروف متشابه از 
قبیل جيم و حاو سين و شين و با و ثا برای 
آنان مشکل بود. حجاج که فرمانروای عراق 
در زمان عبدالملک‌بن مروان بود این مشکل 
را مورد توجه قرار داد. ابن خلکان گوید: 
«حجاج از نویسندگان و کاتبان خود خواست 
كهاين مشکل را چاره سازند و هر كدام از 
حروف متشابه را علامتی وضع کنند تا بدان 
وسیله آنها از همدیگر مشخص گردند. پس 
نصرين عاصم این امر را بعهده كرفت و نقطه‌ها 
را فرد و زوج قرار داد و موضع هر یک معين 
گردانیدو تغيير این امر در زمانی بود که تمام 
حروف را مردم با نقطه مینوشتند و بهمين 
جهت با بكار بردن نقطه نیز مشکل تصحیفات 
از ميان نرفت و اعجام (حرکات اعرابی) را 
احداث کردند و نقطه را تابع اعجام ساختند». 
در اين عبارت ابن خلکان اضطراب مشاهده 
ميشود و مقصود او مفهوم نیست و معلوم 
نيست فرق ميان نقطه و اعجام که امری واحد 
است جيست. و ا كر مراد وى از نقطه حركات 
باشد غير معقول مینماید. زيرأ توسل به اعجام 
بمنظور رفع تصحیفاتی بود که براثر 
اختلافات قراات ناشى از اختلاف نظر در 
نقطه‌ها پیش می‌آمده است. بظاهر نقطه‌های 
مذکور همانند اعجام بود و برای تمیز حروف 
متشابه بكار میرفته است. اما نصرین عاصم 
تنها بر پاره‌ای از حروف که استعمال آنها 
فراوان بود و خوف اشتباه در انها میرفت نقطه 
نهاد. سپس دریافتند که جز با نقطه نهادن بر 
تمام حروف همچنانکه امروز متداول است. 
نمیتوان قرائت را تحت ضبط و قاعده دراورد 
و این امر است که از أن به اعجام تعبیر میشود 
و موید این مدعا خطوطی است که در 
نسخه‌های خطی مرقوم بر پاپیروس‌ها در 
کتابخانه‌ها دیده شده که جز بر پاره‌ای از 
حروف متشابه همچون با و تا و سین و شین بر 
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ساير حروف تقطه گذاشته نشده است. از آنچه 
گفتیم درمی‌يابيم که عرب‌ها در اواسط قرن 
اول هجری اعجام را در نوشتن بکار برده‌اند 
ولی در همان حال رغبتی بدان نداشتند و جز 
در پاره‌ای از موارد که دقت خاصی لازم 
داشت ت همانند مصحف‌ها آنرا بكار نمیبردند و 
اعجام و نقطه كذارى را نشانة بی‌دانشی طرف 
مكاتبه می‌شناختند و همجنين گاهی نقطه 
موجب التباس میگردید و بدین جهات بود که 
در طول تمدن اسلامی کاتبان در اعجام 
(نقطه گذاری) و عدم آن مخیر بودند و بیشتر 
بدون نقطه مینوشتند و همین امر سیب 
اشتباهات فراوانی بخصوص در اعلام رجال 
و اما کن‌گردیده است. ولی ادیبان نقطه گذاری 
را در نوشته‌های علمی لازم و نیکو میدانستند 
اما در ترسل و نامه‌نگاری آنرا مستقبح 
ميشمر دند. (از تاريخ تمدن اسلام جرجی 
زيدان ج ۳ ص ۵۶). 

- حروفٍ إعجام؛ حروفى که شایستگی نقطه 
برنهادن دارند. رجوع به اعجام شود. 
اعجام‌القرآن. امل قَز](ع!مرکب) 
نقطه گذاری قران. حروف قرآن را نقطه نهادن. 
رفع ابهام كردن از قرآن به نقطه گذاردن بر 
حروف آن: توضيح آنكه. اعجام مصدر باب 
افعال است و يكى از معانى باب مذكور سلب 

يعنى از ميان لل ا 
عجمه (ريشة ثلائی آن) بمعنى ابهام و گنگی 
است باب افعال از آن سلب معنى ثلاثى را 
ميرساند. يعنى رفع ابهام و گنگی. چنانکه 
«اعجمت الكلام»؛ يعنى از اين سخن رفع 
کا 1 کار ویر 
حروف و زیر و زبر نهادن بر آنها ابهام و گنگی 
سخن را از ميان میبرد و تلفظ و قرائت آنرا 
آسان میسازد. آن عمل را اعجام ناميدءاند. در 
ابتدا کناب وحى ( كاتبان قرآن) قرآن را خالى 
از هر گونه نقطه و علامت و حركتى نوشتند و 
آن نه تنها نقطه و زیر و زبرو پیش نداشت 
بلکه حروف «واو, الف. ياء» نیز در کلمه 
نوشته نميشد و پیداست که خواندن چنین 
خظی کا چه غد مكل خواهد وه نو مغل 
يك کلمه با شکل خاص بچند صورت خوانده 
ميشد که معنی هر یک با دیگری تفاوت 
فاحش داشت از أن جمله است: «قل» بمعنی 
بگو, «قال» بمعنی كفت نيز خوانده ميشد و 
«طب» «طاب» قرائت میگردید و « کتب» 
ميان اسم و فعل مفرد و جمع» معلوم و مجهول 
مشترک بود. و مسلمات «مسلمت» و کافرون 
« کفرون» نوشته ميشد که نظاثر آنها بسیار بود 
و با در نظر گرفتن اينكه نقطه نيز بر حسروف 
گذاشته نميشد پیداست که کار خواندن سخت 
مشکل میبود. و چه بسا که اشتباه در یک زیر 
و یا زبر معنای کلام را دگرگون سازد تا جایی 
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كه سرحد ميان کفر و ایمان باشد چنانکه در 
داستان ابوالاسود دؤلى معروف است. ولی دو 
عامل اساسی حافظهً قوی و ذوق سرشار» 
عرب را قبل از آمیزش با بیگانگان از خطا و 
اشتباه در قرائت قران که به ان سخت موّمن و 
دلبسته بودند. نگاه میداشت لیکن پس از 
رواج اسلام در ميان مردم ملتهای مختلف که 
بزبان عربی کمترین اطلاعی نداشتند و در 
نتيجة اختلاط عرب با آنها کار قرائت که 
مرجع تمام مسلمانان بود دشوار شد و دیگر 
باقی گذاشتن قران بدون اعراب و اعجام 
ممکن نمی‌بود. ابتدا اعجام تنها با نقطه گذاری 
انجام می‌شد ولی نقطه گذاری بدو صورت و 
برای دو مسنظور ان‌جام مسیگرفت: ۱- 
نقطه گذاری برای تمیز حروف مشابه از 
یکدیگر, چون نقطه‌های ب. ت. ث» ج. خ و 
... ۲ - نقطه گذاری برای تشسخیص حرکات 
حروف کلمه و اعراب آن. در مثل برای نشان 
دادن حرکت فتحه یک نقطه روی حرف 
مفتوح و برای نمایاندن حسرکت کسره یک 
نقطه زیر حرف مزبور و بجای ضمه یک نقطه 
جلو یا ميان حرف مينهادند و قدما گاهی دو 
قسم نقطه را بهم درمی آمیختند و تقطهُ مدوری 
میگذاشتند که علامت نقطه و حرکت هر دو 
بود. بعدها بتدريج وضع ضبط حرکات و 
اعراب صورت دیگری بخود گرفت و در آن. 
دو روش يديد آمد: ۱ -با نقطه‌های مدور 
حرکات و اعراب را علامت میگذاردند که بنا 
بر مشهور اصل آن از ابوالاسود دؤلی است و 
بیشتر قاریان در مصاحف خود بكار میبرند. ۲ 
- با شکل که آنرا شکل شعر نيز میگفتند. یعنی 
پا اشکال بخصوصی همچون ضمه و فتحه و 
کسره و تشدید و همزه, علامت حرکات و 
اعراب بر حروف میگذاردند. گفته‌اند نخستین 
بار خلیل‌بن احمد با اقتباس از حروف آنرا 
وضع کرده و بكار برده است» چنانکه علامت 
تشدید (- ) را از اول كلمهُ تشدید گرفته و در 
اصل ضمه واو کوچک و کسره ياء کوچک و 
فتحه الف کوچکی بوده است. علمای صرف و 
نحو و لغویان اين ترتيب را برای ضبط کلمات 
و لغات بكار میبردند لیکن قاریان به پیروی از 
پیشینیان و بمنظور تصرف نکردن در قران از 
بكار بردن اين روش در مصاحف خودداری 
میکردند. 

در اينكه نقطه گذاری برای تميز حروف مشابه 
از جه زمانی بكار رفته اختلاف است. لیکن 
چون خود اهل زبان نیز برای تمیز حسروف 
نقطه گذاری قبل از علامت حرکات بوجود 
آمده باشد. از بعض روایات برمی‌آید که بار 
اول بر حروف باء و تاء نقطه نهادند و گفتند 
عیبی ندارد و نور آن باشد. پس از ان آخر 


آیات را نقطه گذاردند و سرانجام فواتح و 
خواتیم را معين کردند. در أينكه نقطه گذاری 
کامل قرآن از کی صورت كرفت و جه کسی 
اقدام به این كار كرد مانند بسيارى از مسائل 
ديكر روايات اختلاف دارند. در پاره‌ای از 
روایات آمده که پیغامبر اکرم (ص) فرمود: 
قران را اعراب دهید و از غرایب أن فحص 
كنيد. و از بمض صحابه روایت شده ه رکه 
قرآن را بخواند و آنرا اعراب دهد اجر شهید را 
خواهد داشت. و از ابن مسعود روایت است 
كه قرآن را با آواز خوش بخوانید و آنرا 
اعراب دهید که آن بزبان عرب است و از قتاده 
نقل است که نخست قرآن را نقطه گذاری‌کنید. 
سپس پنج‌پنج و ده‌ده آيه را علامت گذارید. از 
این روايات برخى استنباط كردهاند كه در 
زمان ييامبر (ص) و صحابه لحن و غلط در 
قرائت قرآن وجود بيدا كرده و بدين جهت 
دستور اعراب و نقطه كذارى داده شده است» 
ولى چون مراد اصحاب از اعراب فهم غريب 
ایات بوده اين استنباط چندان استوار بنظر 
نمیرسد. يس | گراعجام و اعراب در مسیان 
عرب از قدیم هم وجود داشته است میتوان 
گفت در قرآن معمول نبوده و صحابه روش 
خاصی برای نقطه گذاری قرآن نداشتند و شاید 
پاره‌ای از علامات را از نظر آسان کردن 
قرائت قرآن بكار برده باشند و این نشانه‌ها نيز 
در همه جا یکسان نبوده و در مثل روش مردم 
مدینه با روش مردم مکه در این مورد تفاوت 
داشته است تا وقتی که روش ابوالاسود دؤلى 
بصورت روشهاى متعدد درامد. جهار تن را 
نام بردهاند كه نخستين بار اعجام را در قرآن 
بكار بردند و انان عبارت‌اند از: ابوالاسود 
دژلی» يحيىبن يعمرء نصربن عاصم ليثى و 
حسن بصرى. دربارً نخستين نقطه گذار نیز 
اختلاف است واز جهار تن مزبور حسن 
بصرى بتحقيق نقطه كذار نيست زيرا رواياتى 
دربارۂ كراهت داشتن وی از اين كار نقل 
است, تنها مىتوان احتمال داد که ابتدا با این 
كار مخالف بوده و پس از آن تساهلی كرده و 
كراهتى نشان نداده باشد. عده‌ای هم يحيىبن 
يعمر را نخستين نقطه كذار قرآن دانستهاند كه 
از آن جمله است ابن ابىداود. اين يحيىبن 
يعمر اصلاً ايرانى و از قراء معروف بصره و 
شيعه بوده است و جمعى از جمله ابن خلكان 
نصربن عاصم را که از شا كردان وفادار 
ابوالاسود و يحيىبن بعمر بود نخستين 
نقطه كذارقران دانسته‌اند ولى مشهور ان است 
که ابوالاسود دژلی اول بار بطور کامل قرآن را 
نقطه گذاری‌کرد و دربارۂ وی سخن بتفصیل و 
گوناگون شده أست. اين ملیکه میگوید: در 
زمان عمر مردى اعرابى بمدينه آمد و 
خواست كسى براى وى قرآن بخوائد. آن مرد 


اعجامالقرآن. 


در ضمن قرائت أيه «ان الله برىء من 
المشركين و رسوله» ۲ کلمة رسوله را به اشتباه 
بجای آنکه بفتح لام بخواند بکسر لام خواند 
که بدان صورت معنی أيه جنين میشود: «خدا 
از مشرکان بیزار است و از پیامبرش». در 
صورتی که معنی صحیح أيه كه رسوله بفتح 
لام خوانده شود چنین است. «خدا و پیامبرش 
از مشرکان بیزارند». خلاصه مرد عرب از 
رسول (ص) بیزاری جست و داستان بگوش 
عمر رسید. مرد عرب را خواست و از غلطی 
که‌رفته بود آ گاهش‌ساخت و دستور داد بجز 
مردمان دانا کسی بر مردم قران نخواند و 
آنگاه ابوالاسود را مأمور ساخت تا علم نحو 
را وضع کند. ولی مشهور آن است که 
ابوالاسود اصول علم نحو را از حضرت على 
عليهالسلام آموخت و از آن يس بدين علم 
شهرتى بكمال يافت و جمعى اين علم را از او 
فرا گرفتند که از آن جمله یحیی‌بن يعمر 
عدوانی و نصربن عاصم لیثی بوده‌اند که اینان 
در نحو و قرائت قرآن و فنون ادب مهارتی 
بسزا یافتند. و در زمان خلافت معاویه زیادبن 
سميه والی بصره بود و معاویه از او خواست تا 
پسرش عبيدالله را نزد او فرستد. چون عبيدالله 
بشام رسید معاویه در سخن او لحن (خطا) 
بسیار دید. او را بنزد پدرش برگرداند و به وی 
نامه کرد که در تربیت فرزندت کوتاهی 
کرده‌ای, زياد بفکر تربیت فرزند خود افتاد و 
ابوالاسود را خواست و تباهی و فسادی را که 
در زبان عرب راه یافته بود با وی در ميان نهاد 
و ازو خواست که قران را اعراب گذارد. وی 
امتناع کرد. زياد مردی را فرمود تا بر سر راه 
ابوالاسود پنشیند و با اواز بلند قران را قرائت 
کند.او جنين كرد و أيه «ان الله برىء...» را 
بتفصيلى كه كذشت با كسر لام رسوله قرائت 
كرد. ابوالاسود براشفت و تصميم كرفت كه 
مسئول زياد رأ اجابت كند. نزد زياد رفت و 
كفت درخواست ترا اجابت كردم كاتبى نزد 
من بفرست تا کار اعجام قرآن راشروع كنيم. 
زيساد سی تن نويسنده نزد او فرستاد و 
ابوالاسود یک تن از ایشان را بركزيد و گفت: 
مصحف را بگیر و رنگی مخالف رنگ سياه 
انتخاب كن و من قرآن را قرائت میکنم هرگاه 
دو لب خود را بحرفی میگشایم یک نقطه بر 
لای أن جرف بگذار (جای ق حون 
لبهای خود را فروآوردم يك نقطه زیر آن قرار 
ده (بجای کسره) و وقتی هر دو لب را بهم 
چسباندم نقطه را بمیان آن بگذار (بجای 
ضمه). سپس به آرامی قران را قرائت کرد 
کاتب‌نیز نقطه میگذاشت و در پایان هر صفحه 
ایوالاسود کار او را پررسی میکرد و بهمین 


۱-قرآن ۳/۹ 


ترتیب ادامه داد تا اعجام قرآن انجام يافت و 
گویاعلامت سکون را دو نقطه قرار داد. سپس 
مردم این روش را پسندیدند و از آن پیروی 
کردند و در آن ابتکار بیشتری بكار بردند و 
علاماتی برای اخفات و ادغام و شدّه و امثال 
آن پدید آمد. ولی در اینکه ابوالاسود به 
تنهایی چنین کاری را بكمال رسانده باشد 
چندان معقول بنظر نمی‌رسد همچنانکه در 
انجام گرفتن این کار بدستور زیادین سمیه و یا 
به امر حجاجبن یوسف نيز جای تردید است و 
میتوان احتمال داد که یحیی‌بن یعمر و نصربن 
عاصم از نخستین نقطه گذاران قرآن برای 
مردم بصره بوده‌اند و آنرا از ابوالاسود گرفته 
باشند و بموجب بعض روایات کار نصرین 
عاصم تنها نقطه گذاری بر حروف مشابه» از 
قبيل باء تاء ماو غيره وكار ابوالاسود 
نقطه گذاری اعراب و حركات باشد و بدين 
طريق هم جمع بين اقوال شده و هم کار 
اعراب و نقطه گذاری بوسيلة یک تن انجام 
نكر فته باشد كه امرى غير منطقى بنظر ميرسد. 
والله العالم. (از المصاحف سجستانی و تفسير 
ابوالفتوح رازى و اتقان و النقط ابوعمرو 
الدانی). 
اعجان. [!] (ع مص) بر ناق فربه سوار 
شدن. (مستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ماده شتر فربه را سوار شدن. (از 
اقرب الموارد). || آماسیدن عجان ماده شتر 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[برآمدن و آماسیدن عجان مرد. ||سالخورده 
شدن مرد انچنانکه بی تکیه نتواند برخاستن. 
(از اقرب الموارد). 
اعحب. جا (ع ن‌تف) پشگفتآورنده‌تر. 
عجيب تر. (ناظم الاطباء): بعير اعجب؛ شتر 
بشكفتآرندهتر. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بشكفتت تر اتف تر 
خوش آیندتر: کان عند امرأة رجلان يخطبانها 
وكان احدهما اعجب اليها من الآخر. (نوادر 
أبن اعرابى). (يادداشت بخط مؤلف): اعجب 
وقايع و اغرب شوائع در حكم قضا و امر قدر 
انکه اين امير ماضى... به حتف انف جان 
تسليم كرد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 4۴۵۸. 
- ما اعجب برايه؛ جه خوديسند است أو. 


(ناظم الاطباء). 
-امثال: 

اعجب بن من تتغذى بالسموم و 
تعیش. (يادداشت به خط مولف). 


اعجب جاهلا. ا ج ب جا لإخ) لقب 
مردى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). لقب 
مسردی است مانند «تابط شرا». (از تاج 
العروس). 

اعجر. ع (ع ص) مرد كلانشكم. 
(آنتدراج). بزركشكم. (از اقرب الموارد) 


(تاج المصادر بيهقى) (المصادر زوزنی): رجل 

اعجر؛ مرد کلان‌شکم. (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء). || پرحجم. (از اقرب الموارد). 
|اکیسة پر. (آنتدراج) (تاج المصادر بیهقی), 

سخت پر. (از اقرب الموارد): هميان اعجر؛ 
كيسة پر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||أكشن درشت. (آنندراج). 
درشت و ضخيم. (از اقرب الموارد): فحل 
اعجر؛ كشن درشت. (منتهى الارب). مؤنث: 
عجراء. (اقرب الموارد). |الاخ) نام مردى. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). 

اعجز. [اج] 2 ص) بزرگ‌سرین. (انندراج) 
(مهذب الاسماء نسخة خطی) (یادداشت بخط 
مسولف). بسزرگ‌سرون [سرین ] .(از تاج 
المصادر بیهقی). ||(ن‌تف) عاجزتر. (یادداشت 
بخط مولف). 
امثال: ۱ 
اعجز عن الشیء من الثعلب الى العنقود. 
اعجز ممن قتل الدخان. 
اعجز من جانی‌العنب من الشوک. 
اعجز من مستطعمالعنب من الدفلی. 
أعجز من هلباجة. رد ت بخط هت 
الارب) 0 0 1 اقرب الموارد). 

اعحف. [أج] (ع ص) لاغر. (آنسندراج) 
(ناظم الاطباء) (ترجمانالقرآن ترتيب عادلين 
على) (المصادر زوزنى) (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). مؤنث: عجفاء. ج» عجاف. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). واين جمع از 
شواذ است, زيرا جمع صفت: أَفْمَل فَمْلاء بر 
وزن فعال بكسر فا نيايد ودراين مورد از باب 
حمل بر ضد یمان (ج سمین) به این وزن آمده 
است. و اين حمل بر ضد. در نزد انان متداول 
باشد. (از اقرب الموارد). ج» عجاف بر شیر 
قیاس. (یادداشت مولف). ن باریک. 
یقال: نصل اعجف و نصال عجاف؛ ای دقیق. 
(منتهی الارب). نصل اعجف؛ رقیق و نصال 
عجاف. (اقرب الموارد) (تاج العروس). 

اعحکی. [ ]((خ) نام یکی از امرا و قلعگیان 
امیر تیمور در قزوین. رجوع به حافظ ابرو 
ص ۲۴۲ و رشیدی ص ۰۲۳۶ ۰۲۴۲ ۰۲۵۱ 
۲ ۲۵۵ شود. 

اعحل. أ جا (ع ص) کسم‌مدت. و مسنه 
الحديث: حتى يموت الاعجل ای لاافارقه 
حتى يموت احدنا وهو الاقرب اجلاً. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ||(ن‌تف) شتابانتر. 
عاجلتر. بشتاب‌تر. شتابندهتر. (يادداشت 
بخط مؤلف). 

ا عجل الشيبى. [أج لش ش] (إخ) مردى 
است از بنىشيبه كه كليددار كعبه بوده‌اند. او را 
سرگذشتی است دربار؛ اختلافی که با 
برادرزادة خود در زمان سلیمان‌بن خالد 


۲٩۹۲٩۹ اعجمان.‎ 


داشته و برای قضاوت به طلحةبن هرم قاضی 
مکه شکایت برده است. برای تفصیل أن 
رجوع شود به عقدالفرید ج ۵ ص ۱۹۱ ببعد. 
اعجم. [أج](ع ص) آنکه کلام پیدا و 
فصیح گفتن نتواند. كو از عرب باشد. (منتهی 
الارب). آنکه سخن فصیح نگوید ا كرجه از 
عرب باشد. (انندراج). انکه سخن فصیح 
گفتن نتواند. (از منتخب و غيره از غياث 
اللغات). آنکه فصیح نباشد و کلام بيدا گفتن 
نتواند | كرجه عرب باشد. (از اقرب الموارد). 
بدزبان. (دستوراللفة). رجل اعجم و قوم 
اعجم؛ مرد يا قومی که فصیح گفتن نتواند. از 
عرب باشند يا غير آن. (ناظم الاطباء) أعجمى 
يكي آن. (منتهى الارب). |اگنگ. (منتهى 
الارب). بمعنی گنگ نيز آمده است. (آنند نندراج) 
(از منتخب و غیره از غیاث اللفات). بقال: 
رجل اعجم و قوم اعجم. (منتهى الارب). 
بسته‌زبان. (مهذب الاسماء). آنکه بر سخن 
قادر نباشد. (آنندراج). آنکه سخن گفتن 
بخط مولف). و در «الفحل 
الاعجم حرى ان يكون مِنناثأ»؛ مراد خرس 
است که بواسطة علتی که در دهان دارد اواز 
از آن برنياید. (از اقرب الموارد). || خلاف 
عرب. (منتهی الارب). آنکه از عرب نباشد 
هرچند بزبان غير عرب سخن فصیح تواند 
گفتن. (از اقرب الموارد). لسان اعجم و کتاب 
اعجم؛ ای اعجمى. (منتهي الارب). اج 
أعجمون: أعاجم و «لسان اعجمی» و «رجل 
اعجمی» منسوب بدان است از باب انتساب 
شىء بنفس بجهت مبالفه. و مفرد و جمع در 
وى یکسان است. یقال: رجل اعجم و قوم 
اعجم. مؤنث: عَجْماء. چ. ْم آعاچم. (از 
اقرب الموارد). |[موج که دم نزند و آواز أن 
شنوده نشود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
موج كه اب نیفشاند و اواز ندهد. (از اقرب 
الموارد). 
اعحم. [ج] ((خ) زياد اعجم. لقب زیادبن 
سليمان از موالى بنىعبدالقيس است كه او را 
زياد اعجم گویند. وى شاعرى فصيح و 
جزیل‌الشعر بود و بدان جهت كه لکنتی در 
زبان داشت ملقب به اعجم شد. او در اصفهان 
بدنيا امد و سپس بخراسان رفت و در حدود 
سال ۸۵ ه.ق. در همانجا درگذشت. وی از 
معاصران مهلب‌ین ابی‌صفره بود و در حسق او 
مدایح و مرائی دارد. اعجم شاعری هجا كو 
بود که مهلب ممدوح وی از ترس خشمش با 
او مدارا میکرد. بيشت رت 
فرمانروایان عم توا وش انس | ن‌قوم 
بود. فرزدق شاعر از ترس زبان وی از هجو 
كردن قوم عبدالقیس احتراز میکرد. (از اعلام 
زرکلی). 
اعجمان. [اج] (ع ص, !) تسثنية اعجم. 


نتواند. (یادداشت 


۳۱۹۳۰ اعجم‌قلی تركمان. 

(ناظم الاطباء). مثنای اعجم. (منتهی الارب). 
رجوع به اعجم شود. 

اعجم‌قلی ترکمان. [آج و ي ت کا 
(إخ) شاعری است که اصل وى از شیر 
و در هندوستان بدنيا امده است. ااب 
مرآت‌الخیال آرد: شیرازی‌الاصل است و در 
هندوستان متولد شده [و] ترکمان تخلص 
ميكند. جوان خوش‌رو و خوش‌گو و خوشخو 


وخ وش خلق و خسوش‌صحبت و 
خوش‌مشرب است. راقم حروف از مدتهای 
متمادی فريفتة خوبیهای او است. اما چند گاه 
است كه به حسب قسمت پردهً مفارقت در 
ميان افتاده و چشم وكوش از دیدن دیدار و 
شنیدن اخبارش محروم مانده: 
فلک را غير از اين خود نیست کاری 
که‌یاری را جدا سازد ز یاری. 
اشتیاق دوستان در اين مختصر نمودن 
تش در منقل کاغذین افروختن است و باد 
01 کوفتن لهذا... بتحرير اين غزلش اکتفا 
می‌کنیم: 
یک سر مو زآن دهان خواهم نوشت 
فشان خواهم نوشت 
گفته‌ای‌بنویس نام ما به دل 
این سخن در دل بجان خواهم نوشت 
گوهرو لعلی که چشمم بی تو ريخت 
حاصل دریا و کان خواهم نوشت 
بى كل روی تو ای آرام جان 
حال زار ترکمان خواهم نوشت 
(از مرآت‌الخیال ص ۲۵۶). 
اعجمون. [أج](ع ص اج آعجم. بمعنى 
گنگ و غير فصیح. . (از منتهی الارب). . رجوع 
به اعجم شود. 
اعجمی. اج مىى ] (ع ص نسبی, !) يكي 
أعجم. (منتهی الارب). یک تن اعجم. یک 


5000 
جشمة اتش 


اعجم. (يادداشت بخط مؤلف). |اگنگ. ناتوان 
از سخن گفتن بزبانی بیگانه نسبت به زبان 
موضوعی: 

نشنود نغمه‌ی پری را آدمی 

كو بود زاسرار پریان اعجمی. مولوی. 
چون ز حس بیرون نيايد آدمی 

باشد از تصوير غیبی اعجمی. مولوی. 


||منسوب به عجم. خلاف عربی. (از اقرب 
الموارد). ايرائى. فارسى. هركس غير از عرب. 
(ناظم الاطباء). آنکه تازی‌زبان نباشد. 
(ترجمانالقرآن ترتيب عادلبن على) 
(آنندراج): و لو جعلناه قرآناً امجمياً'؛لى 
منسوباً البهم باسانهم. (ناظم الاطباء). 


ميرود سباح سأ كن جون عمد 

اعجمى زد دست ويا وغرق شد. مولوى. 
اعجمی چون گشته‌ای اندر قضا 

می‌گریزانی ز داور مال راء مولوی. 


|| آنکه تجاهل کند. کسی که خود را بنادانی 


میزند و در فارسی با کردن و ساختن بكار 
میرود؛ و عجب‌تر أنكه میدانی و خودرا 


اعجمی میسازی و کیفیت حال از من 
میپرسی. (ترجمة اعثم کوفی). 

خوش را اعجيى کر آن گار 

گفت‌ای شيخ از جه كشتى بی‌قرار. عطار. 
ما هم از وی اعجمی سازيم خويش 

پاسخش آریم چون بیگانه پیش. مولوی. 
من شما را خود ندیدم ای دو یار 

اعجمی سازید خود را زاعتذار. مولوی. 


|| مراد از نادان و غيرفصيح. (از شرح 
تحفةالعراقین از غياث اللغات) (انندراج). 
بی‌زبان. گنگ. لال. زبان‌ندان. ناتوان از بیان و 
جز آن: ||بىسررشته. ناوارد. بیگانه نسبت به 
چیزی؛ 
دیلم تازی‌میان اوست من از چشم و سر 
هندوک اعجمی بندهٌ فرمان او. خاقانی. 
- اعجمی‌تن؛ که تن اعجمی دارد؛ 
تيغ سنان كفت كه ما اعجمی‌تنیم 
در معركه زبان ظفر ترجمان ماست. خاقانی. 
- اعجمی‌زاد؛ زادٌ عجم. اعجمی‌زاده. 
- اعجمی‌زاده؛ انکه از ناد عرب نباشد, یا 
کسی که از نواد ایرانی باشد. 
- اعجمی‌زبان؛ آنکه سخن فصیح نتواند 
گفت. آنکه بزبان غير عرب سخن گوید و آنکه 
بزبان غير عربی متکلم باشد: 
آنت مفسر ظفر خاطب اعجمیزیان 
زاعجميان عجب بود خاطبى و مفسرى. 
خاقانى. 
> اعجمی‌سار؛ اعجمی‌زاد. رجوع به این 
کلمه شود. 
- اعجمی‌صفت؛ که صفت عجمان داشته 
باشد؛ 
بربط اعجمی‌صفت هشت زبانش در دهن 
از سر زخمه ترجمان کرده بتازی و دری. 
خاقانى. 
> اعجمى نسب؛ اعجمی‌زاد. اعجمی تزاد. 
اعجمیان. [أج] (إغ) شعبداى از اتراک 
قنقلى. (از تاريخ جهانگشای جوينى ص ۳۵). 
و مصحح ذيل همان صفحه از كتاب فوق 
آورده كه اين كلمه ثانياً در ورق ٠١١١8‏ ذكر 
خواهد شد. در آنجا كويد: «اصل او (يعنى 
تركانخاتون والدهُ محمدبن تكش 
خوارزمشاه) قبائل اترا كاندكه ايشان را 
قنقلى خوانند و تركانخاتون بسبب انتماى 
نسبت. جانب تركان رعايت نمودى و در عهد 
او مستولى بودند و ايشان را اعجميان (و در 
برخى نسخ اعجمان) خواندندى. از دلهاى 
إيشان رأفت ورحمت دور بودى وممرايشان 
بهر كجا افتادى أن ولايت خراب شدى و 
رعايا بحصنها تحصن کردندی الخ». 
(جهانگشای جوینی چ ليدن ج۲ از حاشية 


ص۳۵). 
اعجمی زا۵. [أج](نمف مركب / ص 
مرکب) اعجمی‌زاده. انکه فرزند غير عرب 
باشد. ||ایرانی‌نواد. (فرهنگ فارسی معین). 
اعجمی‌زاده. [أج د /د] (نمف مركب / 
ص مركب) آنكه از نژاد عرب نباشد. 
||ایرانی‌نژاد. (از فرهنگ فارسى معين). 
رجوع به اعجمی شود. 
اعحمی‌زبان. [أج ر (ص مرکب) آنکه 
سفن فصیح نتواند گفت. ||آنکه يزيان 
غیرعربی متکلم باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
اعحمی‌سار. (أجَ] (ص مسرکب) 
اعجمی‌زاد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
اعجمی‌زاد شود. 
اعحمي نسب. [أج ن س] (ص مرکب) 
اعجمی‌زاد. (فرهنگ فارسى معين). رجوع به 
اعجمی‌زاد شود. 
اعجمیة) لاندلس. [أجَ مى ی لآ ل] 
(ع | مرکب) لهجة لاتینی شکسته‌ای است که 
در قديم زبان محاورة مردم اسپانیا بوده است. 
(یادداشت بخط مولف). 
اعجنة. [آج نْ](ع !) ج عجان, بمعنى كردن 
سرین و جز ز آن. (از منتهی الارب). 
عجوىگى. اأ ب / پ] ا 


الاطباء): 
یا که باشد زنگی پیری که از اعجویگی 
از زنخ یک دم فتد ريش سفید أو بپا. 

وحید (از انندراج). 
اعجوبة. [أب ]لع |) کار شگفت و شگفت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عجیب و آنچه 
مردم را در تعجب اندازد نه بغير همزه [یعنی 
عجوبة ] .(از مزیل الاغلاط از غياث اللفات و 
انندرا اج). کار عجیب. (مؤيد الفضلاء). اسم 
است مر جيزى را که شگفت‌آور باشد. (از 
اقرب السوارد). شگفت‌آور. شگفت‌انگیز 
(شخص يا شیء). (فرهنگ فارسی معین). 
آنکوهه . سخت شگفت. کاری عجب. جریخه. 
(يادداشت بخط مولف). عجیبّه. (اقرب 
السوارد). عجيبه مانند ان است در هر دو 
(ناظم الاطباء). هر چیزی عجیب که مردم را 
در شگفت اندازد. (ناظم الاطباء). |انوباوه. 
(مؤيد الفضلاء). |اشگفتی. (مهذب الاسماء 
نسخه خطی). شگفتی کار. عجاب. (یادداشت 
بخط مؤلف). ج» اعاجیب. (از اقرب الموارد): 
ز جد كرجه هزار اعجوبه سازی 
نخندد طبع کودک جز ببازی. 
اعجوبة دهر؛ نابغةٌ زمان. 


۱-قرآن ۴۳/۴۱ 


اعد. 


< اعجوية دهور؛ نابغةُ اعصار. 
اعد. [أعدد] (ع ن‌تف) آمادهتر. حاضرتر. 
(ناظم الاطباء). 
اعد!. [] (ع [) دشمن. (ناظم الاطباء). اعدای 
دين و دولت؛ دشمن دين و دولت. (ناظم 
الاطباء). اعدا عدو؛ بطور مبالغه يعنى سخت 
دشمن و دشمن بزرگ. (ناظم الاطباء). 
دشمنان. 
اعداء . (] (ع )ج عدو. (دهار). اج عدو 
بمعنی دشمن که مفرد و مثنى و جمع و مذکر و 
مونث در وی یکسان است و گاه به این 
صورت جمع بندند چنانکه کلمه اعداء را به 
«اعاد» جمع بندند که جمع الجمع باشد. (از 
اقرب الموارد) . ج عدو بمعنى دشمن. . خلاف 
صَديق. واحد و جمع و مذکر و مؤنث در وی 
کا ن است و گاه از آن جمع و تثنيه و تأنيث 
سازند وأعادى جمعالجمع است. (منتهى 
الارب). ج عدو (ناظم الاطباء). ج عدو. 
دشمنان. (انندراج). در فارسى بمعنى دشمنان 
است و بدون همزء آخر آرند؛ 
شادیت باد چندانک اندر جهان فراخا 
تو با نشاط و شادی با درد و رنج اعدا. 
دقیقی. 
چگونه یابد اعدای او قرار کنون 
ی شد هیون و ایشان خار. 
دقیقی. 
یکی صمصام فرعون‌کش عدوخواری چو اژدرها 
كه هركز سير نبود وی ز مغز و از دل اعدا. 
دقیقی. 
از جد نیکورای تو وز همت والای تو 
. رسواترند اعدای تو از نقشهای الفیه. 
منوچهری. 
این خاندان بزرگ پاینده باد و اولیاش منصور 
و اعداش مقهور. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۹). 
صورت کردند که وى رابا اعدا نهان بوده است 
و مراد به این حدیث آمدن سلجوقیان 
بخراسان است. (تاریخ بیهقی ص ۴۸۵). 
نور و خیر و پاک و خوب اندر طبايع کی چنین 
ظلمت و شر و يليد و زشت را اعداستی. 
کش ور 


زمانه چون شتر 


بهمن کجا شد و بکجا قارن 

زآن پس که قهر کردند اعدا را. ناصرخسرو. 
از این گردد بهاری چون گل سرخی رخ ناصح 
وزان برق خزان گردد بزردی كونة اعدا. 


مسعودسعد. 

همه اعدای من ز من گیر ند 

آنچه سازند با من از هر پاب. مسعودسعد. 

گهی ز چشم زند تير بر دل عشاق 

گهی ز دست زند تيغ بر سر اعدا. معزی. 

شاها ز سنان تو جهانی شد راست 

تيغ تو چهل سال ز اعدا کین خواست. 
فریدالدین کاتب. 


چو قندیلم برآویزند و سوزند 

به زنجیرم نهادستند اعدا. خاقانی. 
خالد ندانست اينكه سيف الله مقتول بشمشیر 

و مقهور سنان و تير:اغندا نگردد. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۴۵۸). 


اتش اندر دل اعدا فکنی 
خاک‌در دید اغیار کشی. عطار. 
سياس دار خدای لطیف دانا را 
که لطف کرد و بهم برگماشت اعدا را. 
سعدی. 


گربیوفائی کردمی يرغو به قاآن بردمی 
كآن کافر اعدا می‌کشد وين سنگدل احباب را. 
سعدی. 
كر بشمشير احبا تن ما ياره كند 
01 بدر خانة اعدا نرويم. سعدى. 
دوش در واقعه ديدم که نگاری میگفت 
سعدیا كوش مکن بر سخن اعدایت. سعدی. 
باز از شماتت اعدا می‌اندیشم. ( گلستان). 
هر كل که ترا بشکند اندر چمن دل 
خاری شود اندر جگر و دیدة اعدا. 
مسعود سعد (دیوان ص ۷). 
مر مرا آنجنان همى دارى 
كەز من هم حسد پرند اعدا. 
در جمله بيك دكر نكو ماند 
از زردی پرگ وكونة اعدا. 
مسعود سعد (دیوان ص ۱۴). 
- على رغم‌الاعداء؛ رغماً لانف دشمنان. بر 
خلاف ميل و دلخواه دشمتان؛ هميشه اين 
دولت بزرگ پاینده باد و هر روزی فزونتر 
على رغم‌الاعداء. (تاریخ بیهقی ص .4٩۳‏ 
ااج عدی, بمعنی کرانه. (منتهی الارب). ج 
عدی و عدی. ||دورشوندگان. ||مسافران. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
أعداء . [!] 2 مسص) باری دادن و مدد 
كردن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). اعانت كردن و يارى دادن. (از اقرب 
الموارد). یاری دادن. (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنی). ||توانا گردانیدن بر. (منتهی 
الارب). توانا گردانیدن. (آنندراج). توانا 
گردانیدن بر چیزی. (ناظم الاطباء). قوی 
ساختن. (از اقرب الموارد). و بدین معنى با 
«علی» متعدی شود یقال: اعدی عليه 
اعداء...؛ توانا كردانيد بر آن. (منتهى الارب). 
||درگذرانیدن غیری را بسوی امری. (منتهی 
الارب). گذشتن چیزی از یکی بدیگری. 
(آنندراج). درگذرانیدن غيرى زاسوئ 
کاری. (ناظم الاطباء). تجاوز دادن غير را به 
کاری. (از اقرب الموارد). ||دوانیدن اسب راء 
(منتهی 9 (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بتك واداشتن اسب را. (از اقرب الموارد). 
ری کر در سخن. |استم كردن. ( منتهى 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). ظلم کردن 


۳۹۳۱ 


بر کسی. بدین معنی با «علی» متعدی شود. 
یقال: اعدی علیه؛ ظلمه. (از اقرب الموارد). 
|إنقل کردن. (آنندراج). نقل كردن گر و جز أن 
از صاحب خود بديكرى. (منتهى الارب). تقل 
كردن جيزى را از صاحب خود بديكرى. 
(ناظم الاطباء). كر و آنچه بدان ماند و كسى 
گذاشتن.(تاج المصادر بيهقى). گر و مانند آن 
با کسی سی گنان . (المصادر زوزنى). آن است 
که دررسد بکسی دردی که در بیماری وجود 
دارد. هو ان يصيب مثل ما بصاحب‌الداء. (بحر 
الجواهر). بیماری یا جرب و جز آن از کسی 
گرفتن.و فی‌المئل: «قرین‌السوء یعدی قرینه». 
(از اقرب الموارد). ||گذشتن چیزی از یکی به 
دیگری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعداد. [[](ع مص) آماده گردانیدن کسی يا 
چیزی را و ذخیره ساختن. (منتهی الارب) (از 
آن ندراج) (ناظم الاطباء). مهيا و حاضر 
ساختن کسی را برای کاری. (از اقرب 
الموارد). یقال: «اعده اعدادا»؛ آماده گردانید 
او را و ذخیره ساخت. (منتهی الارب). آماده 
كردن. بسيجيدن. مهيا 5-7 تهیه کردن. 
(فرهنگ فارسى معين). آماده كردن. 
(ترجمان‌القرآن ترتيب 8 على). آمادن. 
حاضر كردن. تيمار كردن. (يادداشت بخط 
مؤلف). آماده ساختن. (غياث اللغات). 
ساختن. (تاج المصادر بيهقى): و اعطائه ما اعد 
اله الكريم له من الراحة و الكرامة و الحلول فى 
دارالمقامة. (تاريخ بيهقى چ فياض ص ۲۹۸). 
|ا(امص) آمادگی و تیاری و تهیه. (ناظم 
الاطباء). بسيج. (فرهنگ فارسى معين). تهيه. 
(یادداشت بخط مولف). ||در اصطلاح علم 
بدیع عبارت است از انکه شاعر چند صفت یا 


اعداد. 


اسم را بشمرد و آنها را بخود یا بچیزی نسبت 
دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
- مدرسة اعدادی؛ مدرسه تهیه. مدرسة 
مقدماتی. مدرسة تقویتی. 
احدا۵. [1] (ع () ج عدّد. (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (تاج العروس). ج عدد. 
شمارها. (آنندراج). عددها و شمارها. (ناظم 
الاطباء). شمارها. ج عدد. (دهار): با قومی که 
مشاهیر انجاد و مساعیر اعداد بودند روی 
بطائی آورد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۵۱). 
افراد خدم و اعداد حشم ال‌سیمجور از 
خراسان روی به ری نهادند و سپاهی تمام 
بيش او فراهم آمد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۱۶۵). 
در معانی قسمت و اعداد نیست 
در معانی تجزیه و افراد نیست. 
مولوى (مثنوی چ كلالة خاور ص ۱۶). 
ااآبی که ماده‌اش منقطع نشود جون أب 
چشمه, (انندراج). ج عد, بمعنی آبی که 
ماده‌اش منقطع نشود چون آب چشمه. (منتهی 


۳۹۳۲ 


الارپ). 

- علم اعداد؛ علم حساب و قسمی از 
ریاضیات. علمی كه در ان از عوارض عدد 
بحث شود. علم عدد. رجوع به مقدم کشاف 
اصطلاحات الفنون ذیل کلمه علم عدد شود. 

- |إعلم جفر. (یادداشت بخط مولف). 

- ||از علوم غريبه که در آن از عددهای 
دوست و دشمن گفتگو شود. نام علمی که در 
آن ارقام هندی را در اشکال هندسی چون 
مثلث و مربع و امثال انها نوشته اعتقاد به 
اثرات عجيبة آن اشکال کنند. (فرهنگ نظام). 
اعداث. [] (إخ) سفر اعداد. کتاب چهارم از 
است و چون در سه باب اول 


اعداد. 


پنج کتاب موسی 
و نیز در باب ۲۶ تعداد عبریان و لاویان را 
بیان مینماید بدان جهت به اعداد مسمی شد. و 
اما باقی کتاب محتوی حکایات کوچ كردن 
اسرائیلیان از دشت سینا و گردش در دشت و 
رسیدن آنها بحدود موآب می‌باشد. (از 
قاموس كتاب مقدس). 

اعدادالوفق. [أَدل ر] (ع ام رکب) 
(علم...) یکی از فروع علم عدد است. (از 
کشف‌الظنون). 

اعدا۵ اول. [أَدأَوْوَ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عدد اول. اين آن است که او را جز 
یکی نشمرد و او را هیچ پاره نبود مگر آنکه 
همنام او بود. چون ينج كه هیچ عدد او را 
نشمرد و یکی او را بنج بار بشمرد. و این یکی 
او را پنج‌یک پود از نام او آورده. و هیچ جزو 
ندارد جز پنج‌یک. و هفت نیز همچنان است 
كه یکی او را بشمرد ( که جز یکی او را هفت 
بار نشمرد) و او را هفت یک باشد همنام و جز 
هفت يك ندارد). (از التفهیم ص ۳۵). 
اعداد اهرامی. اد ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عددهای اهرامی (در اصطلاح 
ریاضی) اين آن است که مربعهای متوالی یک 
بر دیگر نهند تا همچون آن هرمين (هرمى) 
گردند که برابر مصراند. و بدیدار چنان بود که 
سنگهای ترازو یک بر دیگر نهی, خرد زیر 
بزرگ, تا چون پایه‌های گردند یکدیگر را ببالا 
راست و نمودةٌ او آن است که یکی نخستین 
مربع است. چون ن او رأ بر چهار نهی که دوم 
مربع است و آنگه هر دو را بر نه كه سوم مربع 
است. آنگه بر شانزده كه چهارم مربع است و 
همچنین تا آنجا که خواهی و این را هندوان 
برك سنکلت خوانند. و بود که اين هرم از 
مکعبهای متوالی کرده آید و آنگاه بالای 
پایه‌ها راست نبود. و نمودة او آن است که 
یکی نخستین مکعب است. او را بر هشت نهی 
که دوم مكعب است و آنگه بر بیست‌وهفت. 
آنگه بر شصت‌وچهارم و این را هندوان کهن 
سنکلت خوانند و خاصیت عددها و نامهای 
ایشان بی‌نهایت‌اند چنانکه عدد بی‌نهایت 


است. (از التفهیم بیرونی صص ۴۰ - ۴۱). 
اعدا۵ تام. اد تامم] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) آن است که اجزای او (چسون) جمله 
کنی همچند او باشند. چون شش که او را سه 
نیمه بود و دو سه‌یک و یکی شش‌یک. چون 
جمله کنی شش باشد. (لتفهیم بیرونی 
ص ۳۷). 
اعداد زائد. [د ء] (تركيب وصفی, | 
مرکب) و اين أن بود که جملةٌ اجزاء وى بیشتر 
باشند از وی چون دوازده که نيمة او شش 
ام را ی 
شش یک أو ذو ودوازدميك او يكى. و جملة 
1 ن شانزده باشد ب 
التفهيم بیرونی ص ۳۷ 
اعدا۵ زوج. ادر / زو] (ترکیب وصفی, [ 
مركب) زوع جفتابود و این آن عده لست که 
دو پاره مانندۀ یکدگر توان کردن؛ ای دو نیم. و 
اول جفتها دو است و زوجهای متوالی: ۰۲ ۴. 
۶ ۱۰ (از التفهیم بیرونی ص ۳۴). 
اعداد طبیعی. اد ط ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) عددهای طبیعی. آنند که ابتدا از یکی 
کنند و زیادت یک‌یک همی کنند چون: ۱ء ۰۲ 
۳ ۴ ۵. و نیز آنرا عددهای متوالی خوانند؛ ای 
یک از پس یک ديكر. (التسفهیم بسیرونی 
اعدا۵ طبيعيه. اد طط على ی /ي] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) اعدادی را نامند که 
نسبت بیکدیگر تفاضلی معين بين آنها باشد. 
مانند ۱ - ۲ - ۳ وامثال آن: خواه مبدأ آن 
اعداد یک باشد یا غير أن مانند ۳ - ۶ - ٩‏ و 
مثل ۴-۱ - ۷واگرمبداً واحد قرار داده شود 
سپس بر واحد ۲ وبر مجموع أن وبر 
مجموع یک و دو و سه ۴ افزوده شود انرا 
اعداد مثلثات نامند مانند ۳۲-۱ - ۶- ۱۰ - 
۵ و اگرمبداً رایک كيريم و دو و سه را 
حذف و سپس چهار را بر یک بيفزاييم و بعد 
از آن بنج و شش و هفت و هشت را حذف 
كنيم ونه را بر مجموع یک و چهار علاوه کنیم 
سپس ۱۲-۰ ۱۵-۱۴-۱۳ یعنی 
شش عدد بعد از نه را حذف کنیم و همچنین 
بتفاضل دودو اعداد بعدی را حذف كنيم و 
اعداد بعد از محذوفات را بگیریم و آنگاه 
اعدادی را که گرفتهايم اعداد مربعات نامند. و 
اگریکی را بگيريم. دو و سه و چهار را حذف 
کنیم و پنج را نیز نگاه‌داريم و شش را حذف 
كنيم و دوازده را بگیریم و همچنین بتفاضل 


ساسه حذف كنيم و عدد مابعد أن را 


بيشتر از دوازده باشد. (از 


نگاه‌داریسم آن اعداد مأخوذه را اعداد 
مخمسات نامند. هكذا فى بعض رسائل 
الحساب. (از کشاف). 


اعدا۵ فرد. [ادٍف] (تركيب وصفی, | 


مرکب) فرد طاق بود و این آن است که بدو نیم 


اعداد متمم. 
نتوان كردن تا شکسته با وی ياد نکنی و اول 
طاقها سه است و فردهای متوالی ۰۳ ۰۵ ۷ ٩‏ 
۱ (از التفهيم بیرونی ص ۳۴, 
اعداد متباین. [ا دمت ی] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) عددهای متباین. انند که هیچ 
عدد ایشان را نشمرد چون نه و ده که هر دو را 
جز یکی نشمرد و بهیچ جزو هنبازی نیوفتد 
چون نیمه يا سه‌یک. پس نه متباین است ده 
راء ای جدا از وی. (از التفهيم ص ۲۷). 
اعداد متجاب. [ا د مت حابب] 
(ترکیب وصفی. [مرکب) عددهای متحاپ. 
هر دو عددی که جملهٌ جزوهای یکی از 
ایشان چند عدد دیگر باشد و جمله جزوهای 
دیگر چند عدد نخستین بود ایشان را متحاب 
خوانند. یعنی که یک مر دیگر را دوست دارند 
و هميشه یکی از اين دو عدد زائد بود و دیگر 
ناقص و نمودة او دویست‌وبیست است. و این 
عددی است زائد. نيمة او ۱۱۰ و چهاریک او 
۵ و پنج‌یک او ۴۴ و ده‌یک او ۲۲و نیم 
دديك او ۱۱ و جزوی از سدوده ۲ و جزوی از 
پنجاه‌وپنج ۴و جزوی از چهل‌وچهار ۵ و 
جزوی از پیست‌ودو ۱۰و جزوی از یازده ۲۰ 
و جزوی از دویست‌وبیست ۱.و جملة اين 
جزوها دویست و هشتاد و چهارند. و آن دوم 
عدد ناقص أست كه نيمة او ۱۲۴ و چهاریک 
او ۷۱و جزوی از سد و چهل و دو ۲ و جزوی 
از هفتادیک ۴ و جزوی از دویست‌وهشتاد و 
چهار ۱. و جملهٌ اين جزوها دویست و بیست 
است. و آن نخستین عدد زاند را راست است 
پس این هر دو عدد دوست يكديكرند. (از 
التفهيم بيرونى ص ۳۷), 
أعدات متمم. ادت م](ترکیب وصفی, 
[مرکب) بیرونی آرد: چون جذر مربع چند بار 
جذر مربعی کنی, آنچه گرد ايد او را ستمم 
خوانند یعنی تمام‌کننده, ازیرا كاز أن دو مربع 
با دو توی متمم مربعى نو شود که جذر أو و 
جملهُ دو جذر آن دو مربع بود. و نمودء او یک 
مربع را جذر دوء و دیگر مربع را جذر سه اگر 
دو را سه بار کنی شش بود. و این متمم است» 
زيراكه جملهٌ چهار و نه با دو بار شش 
بيست و بنج بود و این مربعی است. جذر او 
پنج. (النفهيم بيرونى ص ۳۶). آقای همائى 
ذیل همان صفحه از کتاب التفهیم در حاشيه 
چنین نوشت‌اند: چون جذر مربعی راضرب 
در جذر مربع دیگر کنند حاصل ضرب را عدد 
متمم گویند یعنی اگردو مربع رابا هم جمع و 
متمم را دو برابر کنی از مجموع انها مربعى 
پاست میب ید که جذرش مجموع دو جذر اول 
است. مثلاً ۲ × ۳ = ۶. پس شش متمم است 
چراکه مجموع مربع ۲و ۲ یعنی ۴ و ٩رااگر‏ 
مجموع كنى و ضعف شش رأ يعنى 1 
افزایی حاصل بيستوينج مى شود که جذرش 


۲ بر آن 


اعداد متنأسبه. 


مجموع ۲ و ٣است.‏ (حاشية همائى بر 
ص ۳۶). 

اعدا۵ متناسبه. [ د م نَ س ب / ب] 
(ترکیب وصفی. ا مرکپ) اعدادی را گویند که 
در نسبت بسوی یکدیگر متحد باشند بنحوی 
كه یک مقدم از أن اعداد نسبت به تالی خود 
مانند نسبت جمیع مقدمها بسوی تالی‌های 
خودشان باشد. (از کشاف). 

اعداد متوالیه. [أدِمُ تى /ي ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) اعدادی را نامند که نسبت 
بعدد ماقبل بلافاصلهٌ خود. یک‌یک افزوده 
شوند. خواه مبدأ واحد و خواه غيرواحد باشد. 
مانند: ۲ - ۳ - ۴ واگرنسبت بعدد ماقبل 
بلافاصلۀ خود. دودو افزوده شود و مبداً را 
بخصوص واحد قرار دهند, آنرا افراد متواليه 
گویند.مانند: ۱ - ۳ - ۵واگرمبداً را دو قرار 
دهند آنرا ازواج متواليه نامند. مانند: ۲ - ۴ - 
۶ - انتهى. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
اعداد مثلث. [ا دم سل [] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) عددهای مثلث. اين ان است 
که‌عددهای متوالی از یکی تا آنجا که خواهی 
گردکنی و اين أن است که هندوان او را 
سنکلت (عددهای مثلث در اصطلاح ریاضی 
زبان سانسکریت) خوانند و نمود؛ او ان است 
که‌یکی نخستین مثلث است چنانکه گفتیم كه 
اندر او همه چیزهاست بقوت. دوم مثلث 
جملهٌ ۱ ۲ و این سه است و سوم مثلث جملۀ 
۱ ۳ و آن شش است و مثلث چهارم جملة 
۱ ۲ ۳ ۴ و آن ده است. (التفهيم بیرونی 
صص۳۸ - ۳۹). و برای آ گاهی بیشتر رجوع 
به همان کتاب صفحهٌ مذکور شود. 

اعدا۵ محسم. [أدِمُ جس س] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) عددهای مسجسم. این أن 
عددهاست که پحاصل ايند از عددی چند بار 
عدد کرده و آنچه گرد آید چند بار عدد سوم 
كردهء! كراين سه عدد راست باشند آنچه گرد 
آید از ايشان مکعب نام کنند و یکی از اين 
عددها کمب او باشد. و گروهی مکعب را کعب 
نام کنند و یکی از آن سه عدد ضلع او. و نموده 
او ان است که سه را سه بار کنی نه ايد و چون 
نه را سه بار کنی بیست‌وهفت شود. و این 
مکعب است و كعب او سه است. يا او كعب 
است و ضلع او سه. اگراز این عددها دو 
راست باشند و سوم کهتر آنچه گرد آيد او را 
لبنی خوانند زیرا که خشت را ماند و نموده أو 
سه را سه بار کنی ثه باشد و نه را دو بار کنی 
هؤده باشد و این لبنی است. ا گر دو راست 
باشند و سوم بزرگتر آنچه گرد آید او را سير 
میخوانند زيرا ماننده تير بود که ببام خانه‌ها 
بكار برند. و نموده او سه را سه بار کنی نه 
باشد و نه را ۴ بار کنی سی‌وشش باشد و اين 
تیری باشد. | كرهر سه عدد یکدیگر را راست 


نباشند آنرا لوحی خوانند زیرا که چون تخته 
بود. و نمود؛ُ او سه چهار بار دوازده بود و 
دوازده ينج بار شصت بود و این لوحی است. 
(از التفهیم بیرونی ص۳۸ 

اعداد مخروط . [أَدِم] (ترکیب اضافی, 
| مركب) عددهاى مخروط. آن است که از 
مثلث‌های متوالى گرد هم يديد آید. بیرونی 
آرد: هر كاه كه مثلث‌های متوالی گرد همی 
کنی از آن عددها ايد همچون حسک و 
بهندوی سنکلت خوانند. و نخستین مخروط 
یکی است چون یکی را بر مثلث دوم نهی 
جملة او ۲ چهار بود و این مخروط دوم است 
و چون او را بر مثلث سوم نهی جملة ۱ ۳, ۶ 
ده بود و این مخروط سوم است. (از التفهيم 
بيرونى ص ۴۰). و برای آ گاهی از شكل أن به 
كتاب فوق صفحةٌ مزبور رجوع شود. 
اعدان مخمسه. زا د م خم م س /س] 
(تركيب وصفی, [مرکب) نوعى از اعداد 
طبيعيه باشد و أن چنان است كه عدد را یک 
بكيريم و دو و سه و چهار را حذف کنیم و پنج 
را نگاه داریم و شش را حذف کنیم و دوازده 
زگره رهم باشل ندنه ای 
كنيم و عدد مابعد آن را نگاه داریم» اين اعداد 
ماخوذ را اعداد مخمسه نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به اعداد طبيعيه 
شود. 

اعداد مربع متوالی. ادمرب بع م 
تَّ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) عددهای مربع 
متوالی. عددهایی است که چون آن‌ها را گرد 
کنی مربع‌های متوالی يديد آید. بیرونی آرد: 
همچنان که عدد متوالی گرد كردى و از وى 
مثلث آمد همچنان طاقهای او متوالی اگرگرد 
کنی مربع‌های متوالی گرد آید. و نمود؛ او آن 
است که مربع نخستین یکی است. چون بر او 
سه افزایی چهار شود. و این دوم مربع است 
انکه از ۲ دو بار امده است. و چون بر چهار» 
ينج بیفزایی نه شود و آن مربع سوم است آنکه 
از ۳. ۲ بار امده است. (از التفهيم ص ۳۹). و 
برای آ گاهی بیشتر رجوع به اعداد مثلث و 
کتاب فوق ص۳۸ شود. 

اعداد مرکب. [أَدِمُرَ کک] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) مقابل عدد فرد. بیرونی آرد: 
اين ان است که او رادو عدد يا پیشتر بشمرند. 
و او را پاره‌ها بود جز به همنام. چون شش که 
او را بشش بار بشمرد و شش‌یک او باشد. و 
دو او را به سه بار پشمرد و سه‌یک او باشد. و 
سه أو را بدو بار بشمرد و نیمه او باشد. (التفهیم 
بیرونی ص ۲۵). 

اعداد مسطح. [ا دم سط ط] (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) و اين آن است که از دو عدد 
بجای آید که یکی چند بار دیگر کنی ا گراین 
دو عدد یکدیگر را راست باشند اين مسطح كه 


اعداشکن. ۲۹۳۳ 


از آن گرد آید مربع باشد و یکی از این دو عدد 
او را جذر باشد همچون ۲ که ”بار کنی ٩‏ 
شود. این ٩مربع‏ باشد و ۳ جذر او باشد و اگر 
ميان آن دو عدد یکی فضله بود آنچه گرد ايد 
أو راغیری خوانند. چون ۱۲ که از ”ايد ۴ بار 
کرده‌و ميان ۳و ۴یکی فضله است وا گرمیان 
آن دو عدد فضله بیش از یکی باشد او را 
مستطیل خوانند چون ۲ از دو ۶ بار کرده آید 
که‌میان ۲و ۶ فضله پیشتر است از یکی. و این 
۲ از یک سو غیری است و از دیگر سو 
مستطیل. (از التفهیم صص ۳۵ - ۳۶), 
اعداد مشترکت. [أدٍ مت رَ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) عددهای مشترک. عددهایی 
است که بدون کسر بر عددی تقسیم شوند. 
بیرونی آرد: مشترک أن باشد که عددی ایشان 
را بشمرد چون ۰۱۵ ۰۲۵ ۰ که ينج ایشان را 
بشمرد. يس همبازی ایشان بدان جزو است 
که همنام ينج است؛ ای پنج‌یک. و هر یکی 
پنج‌یک دارد. و پنج‌یک هر یکی از ایشان 
بجای عدد تمام کار کند و أن نسبت بجای 
دارد. نبینی که پنج‌یک پانزده نزدیک پنج‌یک 
۵ همچنان باشد چون ۱۵ نزدیک ۲۵.و آن 
سه پنج‌یک است. و همچنان پنج‌یک ۲۵ 
نزدیک پنج‌یک سی. چون ۲۴ نزدیک ۳۰ 
باشد ای بنج دانگ. و اين عدد که ایشان را 
بشمرد او را وفق خوانند ميان ایشان. و چون 
عددها بر وفق خويش قسمت کنی آنچه 
ایشان را بيرون آید ایشان را مطوی خوانند 
ای نوردیده و بنموده ما آن سه عدد چون 
مطوی شوند سه و پنج و شش باشند. (از 
التفهیم بیرونی صص ۳۶ - ۳۷). 
اعداد ناقص. [د تي ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) و اين آن باشد که چون جزوهایش 
جمله کنی از وی کم باشد. چون هشت که 
نیمه أو ۴ باشد و ۴ یک او ۲ و ۸یک او یکی و 
جملة آن هفت باشد یکی از هشت کمتر. (از 
التفهيم ص ۳۷). 
اعدادی. [!] (حامص) حاصل عمل مهيا 
ساختن. (از يادداشت مؤلف). 
اعدادی. [أ] (ص نسبی) کسی است که 
خانه‌های نقش مثلث و مربع و غیرهما به 
اعداد پر کند برای حصول مقاصد. (آنندراج) 
(بهار عجم): 
یکی است مرتبة خشت‌مال و اعدادی 
كههر دو را شده پر كردن مربع فن. 1 

شفيع اثر (از انندراج). 
|إكسى که علم اعداد می‌داند. (فرهنگ نظام). 
اعدا شدن. [آش د] (مص مرکب) دشمن 
شدن. خصم گردیدن: 
چون خار تو خرما شد ای برادر 
یک‌رویه رفیقان شوندت اعدا. ناصر خسرو. 
اعداشکن. (آش كت ] (نف مرکب) شكنندة 


۴ اعداق. . 
: دشمن. آنکه خصم در هم شکند: 
دین‌پرور و اعداشکن 


روزی‌ده و دشمن‌فکن. ناصر خسرو. 
اعداق. 111 (ع مص) به اندازه کردن کاری 
را. |ادست انداختن در حوض مانند طالب 
چسیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
اعدال. [1] ع !)ج عدل. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 39 عدل, داد. ضد جور و 
شايستة گواهی که در دلها راست نمايد. 
(آنندراج). و رجوع به این كلمه شود. ااج 
عدل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج عدل 
بالکسره» بمعنی مثل و مانند چیزی و وزن و 
قدر و تنگبار. (آنندراج). رجوع به عدل شود. 
اعدام. [1] (ع مسص) نیست گردانیدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء), کشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). نیست کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی).(انندراج): 
اعدمه الله اعداماً؛ نيست گردانید او را خدای. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نابود کردن. 
معدوم کردن. ||نایاب شدن و نیافتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نایابان گردانیدن 
چیزی را. (المصادر زوزنی). نایابان چیزی 
گردانیدن. (آنندراج). اعدمنی الشیء؛ ناياب 
شد بر من و نیافتم آنرا. |أدرويش گردیدن و 
نیازمند شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درويش شدن. (آنندراج) (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). درويش کردن. 
تهی‌دست کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
||بازداشتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
یقال: اعدم فلانا؛ بازداشت آنرا. (سنتهی 
الارب). و قول متکلمان: وجد فانعدم. غلط 
نیست‌کردگی. نیست‌شدگی. نابودی. هلا ک. 
(ناظم الاطباء). 
- اعدام کردن؛ نيست و نابود كردن و هلا ک 
نمودن. (ناظم الاطباء). 
- مجازات اعدام؛ دار زدن يا تیرباران كردن 
بکیفر جرم. نیست كردن برای کیفر. در حقوق» 
مجازات اعدام خاص پاره‌ای از جرمهای 
جنایی است یعنی هر جرمی که مجازات أن بر 
طبق قانون اعدام باشد آنرا جنايت گویند. 
= میدان اعدام؛ میدانی که در آن‌جا عادة 
گناهکاران را کشند. يا بدار آویزند. (یادداشت 


بخط مولف). 
> ||نام میدان مخصوصی است در جنوب 
تهران. 


اعدام. [1] (ع زا ج عَدَم. نيستيها. نيستها. 
نابوديها. نابودها. (فرهنگ فارسی سعین). ج 
عدم. (یادداشت بخط مولف): 
لا ميز فى الأعدام من حيث العدم. 

حاج ملاهادی سبزواری. 


اعدامال. [1] (نف مرکب) اعدامالنده. 
کوبند؛ اعدا دشمنكوب: 
امین دولت ودين یوسف‌بن ناصر دين 
برادر ملک شا‌بند اعدامال. فرخی. 
آفرین‌گویان چو گویند آفرین در هر ديار 
بر قلج طمغاج‌خان أن شاه اعدامال باد. 
سوزنی. 
اعدام کردن. [إک د] (مسص مرکب) 
نابودن کردن, نیست کردن. کشتن. بقتل 
رسانیدن. (از یادداشت‌های مولف). 
اعدان. [!] ((خ) نام آبسی است ازآن 
بنی‌تمیم. (از معجم البلدان). 
اعدل. اد 2 نزتف)داددهددهتر. 
(انندراج) (صراح از غياث اللفات). عادل‌تر. 
بادادتر. (ناظم الاطباء). نعت تفضیلی [از 
عدل ]. دادگر تر. (یادداشت بخط مولف)؛ 
يا اعدل‌الناس الا فى معاملتی 
فیک الخصام و انت الخصم و الحكم. 
؟ (از سندبادنامه ص ۱۳۴). 
اعدل ملو زمان. ( گلستان). الاشج و الناقص 
اعدلا بنی‌مروان. (بادداشت بخط مولف). 
||شایسته‌تر بگواهی دادن. (غياث اللغات) 
(آنندراج). شایسته‌تر از برای حکم و از برای 
شهادت. (ناظم الاطباء). شایسته‌تر برای 
شهادت دادن. (فرهنگ فارسی معین). 
||راست‌تسر. (آنسندراج) (فرهنگ فارسی 
معين): هدذامانراه اعدل‌الاحتمالات. 
(معالم القربة). 
- امثال: 
اعدل من الميزان. (يادداشت بخط مؤلف). 
||میانه‌تر. (آنندراج). ||بیشتر تابع حكم 
خداى. (ناظم الاطباء). ||معتدل‌تر. (يادداشت 
بخط مؤلف). خوشتر. (فرهنگ فارسى معين): 
و هو [اى الفنک ] ابرد من السمور و اعدل 
فی‌الحرارة منه. (ابنالبيطار). الاحمر احدها 
[احد انواعالزرنيخ ] و الاصفر اعدلها و 
الاخضر اثقلها. (ابنالبسيطار). و اصح‌الهواء 
فی‌الجزوم ارجان و سیراف و جنابه و شینیز و 
اعدل هذه المدن ما كان فى هذین الحدين. 
(صورةالاقاليم اصطخری). 
اعد م. (51] (ع ن‌تف) فقیر که هيج ندارد. 
اعوز. احوج. نیازمندتر. (یادداشت بخط 
مولف). 
اعدولی. {i‏ (ص نسبی) منسوب است به 
اعدول که بطنى است از حضرموتيان. (انساب 
سمعانی). 
اعدی. [أدا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 


عداوة, (یادداشت بخط مولف). بی‌چیزتر؛ و 


لیس احد اعدی الاسلام منه [ای ملک چرز ] . 


(اخبارالصین و الهند ص ۱۴ س ۱). 
- اعدی عدو؛ دشمن‌ترین دشمنان. دشمنتر 
دشمن. (یادداشت بخط مولف). 


اعذار. 


|أإبهتر دونده. (ناظم الاطباء). دونده‌تر. 
(یادداشت بخط مولف): و سلیک‌بن سلکة 
كان اعدی‌الناس حتی أن الفرس لایدرکه. 
(صبح الاعشی ج۱ ص ۴۵۲). 

امثال: 

اعدی من الحية. 

اعدی من الذئب. 

اعدی من السلیک. 

اعدی من الشنفری. 

اعدی من الظلیم. (یادداشت بخط مولف). 
|استمکارتر. (فرهنگ فارسی معین). 
||سرایت‌کننده‌تر. (یادداشت بخط مولف). 

- امثال: 

اعدی من الثوّباء؛ متعدی‌تر و سراي تكنندهتر 
از خامیازه. 

اعدی من الجرب. (از یادداشتهای مولف). 

|| مخوف‌تر. (ناظم الاطباء). 

اعذاء . ۱] اج ری بحن كنتت 
دشتى كه از باران اب خورد. ديم. ديمى. (از 
منتهى الارب) (از معجم البلدان ذيل كلمة 
ذهو روع ها اعذاء و يمون الأعذاء 
العثرى وهو الذى لايسقى. (معجم البلدان ذيل 
كلمة ذره). وزروعهم و مباطخهم اعذاء. 
(معجم البلدان ذيل بغ شور). وزروعها اذدع 
فلسطين ] اعذاء الا نابلس فان بهامياها 
جارية. (یادداشت مولف). 

اعذاب. [1](ع مص) دور نمودن جغزلاوه. 
(سنتهی الارب) (آنسندراج). دور نسمودن 
جغزلاوه را از اب. (ناظم الاطباء). چغزلاوة 
آب را از آن برکندن. و همز؛ آن [باب افعال ] 
برای افادة سلب است. (از اقرب الموارد): 
اعذب الساء اعذاباً؛ دور نمود... (منتهى 
الارب). |زشیرین و پا كيزءكرديدن آب. 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
كوارا و شيرين شدن آب قومى. (از اقرب 
الموارد): اعذب القوم؛ يعنى شيرين و پا كيزه 
كرديداب ايشان. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |إبازداشتن 
جيزى را. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مانع شدن کسی را از جيزى. و بدين 
معنى با «علی» متعدى شود. اعذب فلانا عن 
الامر؛ منعه. (از اقرب الموارد). کسی را از 
كارى بازداشتن. (تاج المصادر بيهقى). 
||كذاشتن جيزى را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بازداشتن و رها کردن: اعذب عنه؛ 
كف عنه و ترکه, يقال: «اعذبوا عن الامال 
اشدالاعذاب؛ اتركوها». (از اقرب الموارد). 
تن بازكشيدن از جيزى. (تاج المصادر بیهقی). 
اابه آب شيرين رسيدن مقنى: اعذب 
المستنبط؛ اصاب ماء عذباً. (ازاقرب الموارد). 
اعذار. [1](ع)ج عُذر. (سنتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء). ج عُذر. بمعنی بهانه. 


۲۳ و بو هو و‎ RT 


ارت ارت وا ای امین ا ات یی سا 


اعذار. 
(آنندراج). ج غذر. بمعنی حجت. (از اقرب 
الموارد): 7 
برگشا گنجينة اسرار را 
در سيوم دفتر بهل اعذار راء مولوی. 


و عذر در اصل بمعنای استناد کردن آدسی 
است بچیزی که گناهان او را بشويد بدین 
صورت که بگوید: چنین نکرده‌ام يا بدین 
جهت جنين کرده‌ام يا چنین نكردهام و دیگر 
چنین نخواهم کرد و معنی سوم توبه است و 
هر توبه کردنی عذر آوردن است و عکس آن 
صادق نیست. (از اقرب الموارد): و اعذار 
بیشمار تمهید نمود. (سندبادنامه ص .)٩۱‏ در 
تمهید اعذار مبالفتها نمایی. اسندبادنامه 
ص ٩۶‏ (. 
اعذار. [1] (ع مص) عذر آشکار کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). عذر 
کردن. (غیاث اللغات). عذر را نمایاندن. (از 
اقرب الموارد). ||پیدا کردن عذر را. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بمعنی 
معذرت و عذر مصادر ثلائی است یمنی گناه 
و سرزنش از کسی بر طرف كردن در آنچه 
انجام داده است. (از اقرب السوارد). عذر 
درست آوردن. (المسصادر زوزنی). عذر 
خواستن. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادلبن 
علی). ||بهانه کردن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) عذر آوردن بر انجه بر او 
بوده است. (از اقرب الموارد). || ثابت گردیدن 
او را بهانه. (منتهی الارب). ثابت گردیدن 
کسی را بهائه. (ناظم الاطباء). بثبوت رسیدن 
عذر مر کسی را (از اقرب الموارد). ||سستى 
كردن در کار و مبالغه نا كرد نبا گمان مبالغه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). سستی نمودن. 
(آنتدراج). تقصير كردن و كوشش نانمودن در 
كارو انچنان نمودن كه کوشا است. و بدين 
معنى با «فی» متعدی شود. يقال: اعذر 
فىالشىء. (از اقرب الموارد). ||مبالغه نمودن 
در کار, كأنه ضد. (منتهى الارب). مبالغه 
نمودن در کار و از لغات اضداد است. (ناظم 
الاطباء). مبالفه نمودن در کار. (آنندراج), 
مبالغت کردن. (تاج المصادر بیهقی). کوشش 
كردن در کار و چنان است که از لغات اضداد 
باشد, یقال: «اعذر اليه فى الموعظة و 
الوصية»؛ ای بالغ. (از اقرب الموارد). 
||بسياركناه و بسيارعيب گردیدن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). داراى گناه و عيب فراوان 
شدن. (از اقرب الموارد). با عيب بسیار شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). بسیارگناه و بسيارعيب 
کردن.(انندراج). و منه: «لن يهلى اللاس 
حتی یعذروا من انفسهم». (منتهی الارب). 
االگام دادن اسب راء يا فسار ساختن برای 
اسب. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). دهنه گذاشتن بر اسب يا افسار قرار 


دادن پر اسب و آنرا استوار کردن. (از اقرب 
الموارد). ||فسار نهادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). عذار بر اسب کردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
|اختنه كردن کودک را. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). ختنه کردن. (آنندراج) (تاج المصادر 
بیهقی) (غياث اللغات) (المصادر زوزنی). 
ختنه كردن پسر یا دختر راء (از اقرب 
الموارد). ||سهمانى ختته ساختن. (سنتهی 
الارب) (انندراج). مهمانی ختنه کردن. (ناظم 
الاطباء). طعام و ضیافت ختنه. (از منتخب و 
صراح و کنز بنقل از غیاث اللغات). طعام 
ساختن برای ساختمان يا ختنه كردن يا 
استفاده از مقام و منصب جدیدی. (از اقرب 
الموارد). مهمانى ختنه. (مهذب الاسماء نسخة 
خطى). ||داد دادن. (منتهى الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). انصاف دادن و عدل كردن. (از 
اقرب الموارد). راستی کردن. |اصاحب عذر 
شدن زن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خداوند عذر گشتن. (تاج المصادر 
بهقی).||باجراحت کردن و بهلاک‌نزدیک 
گردیدن.(منتهی الارب) (از آنندراج). بهلا ک 
نزدیک گردیدن. (ناظم الاطباء). یقال: «ضرب 
زيد فأعذر (مسجهولا)؛ ای اشرف به 
علی‌الهلا ک». (منتهی الارب)؛ یعنی مشرف 
بهلا كت گردید. (از ناظم الاطباء). |[بر يشت 
زدن کسی را چندانکه اثر بيدا کند. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آتندراج). بر يشت 
کسی زدن آن‌چنان که اثر آن باقی ماند. و 
بدين معنی به «فی» متعدی شود. یقال: اعذر 
فلاناً فى ظهره؛ ای ضربه فأثر فیه. (از اقرب 
الموارد). ||پلیدنا ک‌شدن جای. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بسیارعذره 
شدن جاى. (تاج المصادر بیهقی). بسیار 
رث شدن خانه. (از اقرب الموارد). |إرها 
كردن کسی را به اثر جراحت. و بدين معنى با 
«باء» متعدى شود. يقال: اعذر بفلان؛ ترك به 
عاذراً. ای اثر جرح. از اقرب الموارد). 
اعذاق. [1] (ع [) ج عذق. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج عذق, خوشة خرما وخوشة 
انگور يا خوشة انگور که باران خورده باشد. 
(از آنندراج» ج عذق, بمعنی خوشة خرما 
چنانکه عتقود خوشة انگور باشد. (از اقرب 
الموارد). 
اعذاق. [[] (ع مص) بخلاف رنگ گوسفند 
يشمى بر آن بستن جهت علامت و نثسان. 
(منتهى الارب) (آنسندراج). بخلاف رنگ 
گوسپند جهت علامت پشمی بر أن بستن. 
(ناظم الاطباء). نشانی از يشم خلاف رنگ 
گوسپندبر آن بستن. (از اقرب الموارد). ||بار 
آوردن كوم و جز آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). پدید امدن بار. (تاج 


اعر. ۲۹۳۵ 


المصادر بیهقی). بارآور شدن اذخر [گیاهی 
خوشبو که آنراكوم نيز كويند ] يا شاخ و برگ 
براوردن أن يا بشکوفه أمدن أن. (از اقرب 


الموارد). 
اعذب. [آذ] (ع نتف) شيرينتر. (آنندراج). 
كواراتر. (ناظم الاطباء). نعت تفضيلى از 


عذب. خوشگوارتر. كوارندهتر. خوشتر. 
خوشمزهتر. خوش طعمتر. لذیذتر. (يادداشت 
بخط مؤلف): و هذا النهر كاسمه فرات, هو من 
اعذب المياه و اخفها. (رحلة ابن جبير). و 
اعذب المياه و اخفها ماء جیحون. 
(صورالاقالیم اصطخری). 

= امثال: 

اعذب من ماء البارق. چنانکه در وصف شعر 
گفته‌اند: اعذبه | کذبه. (از یادداشتهای مولف). 
پا كيزهتر.(ناظم الاطباء). 
اعذبان. (اذ) (ع إ) تثنية اعذب. آب و مى. 
(ناظم الاطباء). آب دهن و می. (منتهی 
الارب) (آنندراج). شراب و آب دهان. (از 
اقرب الموارد). ||| كل و نكاح. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعذبة. [اذبَ](ع)ج عذاب. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج عذاب, بمعنی هر 
جيز که بر انسان سخت ايد و او را از مقصود 
بازدارد. (از اقرب الموارد). 
اعذر. [آذ](ع نتف) نعت تفضیلی از عذر. 
معذورتر: و ضم اليه [الى کتاب‌العروض ] باباً 
فى علمالقوافى... و لماره کبیر عمل و لو نسخ 
كتاب ابی‌الحسن الاخفش لكان اعذر عندی. 
(معجمالادباء ياقوت ج ۲ ص ۷۶. 
اعذق. [أذ] (ع لا ج عذق. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج عذق, بمعنى شاخ درخت 
خرمای باردار. (از اقرب الموارد). عذاق. 
(اقرب الموارد). ج عذق, خرمابن بابار. 
(انندراج). رجوع به عذق شود. 
اعذ يذاب. [!] (ع مص) خوش آمدن آب. 
(یادداشت بخط مولف). بمعنی عذوبة است. 
قال على فى ذمالدنيا: «اعذوذب جانب منها». 
(از ذيل اقرب الموارد). 
اعر. [أعرد ]لع ص) خردکوهان يا 
بی‌کوهان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شتر 
بوكوهان و خردکوهان. (آن‌ندراج). 
خردکوهان. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). و منه: أَعَبٌ الله بعيرك. (منتهى 
الارب). |إشتر كركين و مرد خارشنا ک. 
(آنندراج). بيمارى جرب از آدمى وشتر.(از 
اقرب الموارد): رجل اعر؛ مرد خارش‌نا ک. 
جمل اعره شتر گرگین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||حمار اعر؛ خر بزرگ‌سینه و 
سطبركردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). خر که سینه و گردن آن فربه باشد. 
(از اقرب الموارد). 


أعراء . [!] (ع مص) برهنه كردن و باز كردن 
جامه از كسى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
برهنه كردن و عریه دادن. (تاج المصادر 
بيهقى). لباس از کسی بيرون كردن. بدين معنى 
ناقص يابى است و متعدى بنفس و هم به 
«من» متعدی شود. یقال: اعراه الثوب و اعراه 
منه. (از اقرب الموارد). و به «من» نيز متعدی 
شود. یقال: آعراه الشوب و منه. (از سنتهی 
الارب). ||دادن كسى را بار یک سال نخله: 
اعراه النخلة اعراء؛ داد او را بار یک سال. 
سني لارا کال ار کان شراق 
کسی را. (ناظم الاطباء). بخشيدن بار یک 
سال خرما را بكسى. (از اقرب الموارد). به این 
معنى نيز يايى است. (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||در ميدان و 
گشادگی بی‌حجاب جاى گرفتن. (ناظم 
الاطباء e‏ بی‌حجاب و میدان جای 
گرفتن. (منتهى الارب). جای گرفتن در جاى 
ی حجاب. (از آقرب الموارذ) . |اسیر كردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سير كردن در 
جای بی‌حجاب. (از اقرب الموارد). به این 
معنی نيز یایی است. |اگذاشتن. یقال: اعروا 
صاحبهم؛ ای ترکوه. (منتهی الارب). گذاشتن 
و ترک کردن. (ناظم الاطباء). ترك گفتن, 
یقال: اعری القوم صاحبهم اعراء؛ ترکوه. (از 
اقرب الموارد). و بدین معنی ناقص واوی 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||عریت دادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). عرا ( کرانه) دادن پیرهن را. یقال: 
اعری القمیص؛ جعل له عری. (از اقرب 
الموارد). |[دور شدن از کسی. ||عروه ساختن 
کوزه و جز آن را. و بدين معانی نیز ناقص 
واوی است: (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعراء (i.‏ ا اح رس رن 
اهتمام امور 06 [آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ااج غراء. بمعنى جاى و 
ميدان كه در آن جيزى يوشيده نشود و جز آن. 
ااج عُرىء بمعنى اسب بوزين. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مفردهاى 
کلمه شود. 
اعراب. 10 (ع !4 عربان صحرانشین. به این 
معنى لفظ جمعی است که مفرد ندارد. (قاموس 
و صراح و لطائف و کنز از غياث اللغات) 
(آنندراج). تازیان بیابان‌باش. ۰« أعاريب. ابن 
(ناظم الاطباء). ا . (ترجمان‌القران 
ترتیب عادل‌بن 13 . مردم تازى بيابانباش. 
(بحر الجواهر). اهالی بادیه. الواحد اعرابی 
(مهذب الاسماء نسخة خطى). بصورت جمع. 
تازيان بیابان‌باش خاصه و واحداز خود ندارد 
و اعاریب بهمان معنى است و برخى كفتهاند 
أعاريب جمع اعراب است و منسوب بدان 


اعرابی است و آن یکی آن است واعراب 
جمع عرب نيست زيرا عرب اسم جنس است. 


(منتهى الارب). 
اعراب. [[] (ع مص) ) اشکارا کردن. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). واضح و روشن 


گردانیدن. (آنندراج) (غياث اللغات). آشکارا 
و روشن ساختن. (از اقرب الموارد). ||اصلاح 
کردن. || بيدا گفتن سخن را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). نیکو ساختن و 
پیدا گفتن کلام و لحن نکردن در آن. (از اقرب 
الموارد). |إتاختن اسب و تيز كردن آن. 
(آنندراج) (سنتهی الارب) . راندن اسب و 
حاضر ساختن آن. و فی‌التاج: اعرب على 
فرسه؛ اذا اجراه. (از اقرب الموارد). ||بشنیدن 
آواز شناختن اسب را از عربی و هجين و 
مهارت در أن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). بشنيدن شيهة اسب شناختن اسب 
عربى را از هجين. (از اقرب الموارد). 
|اصاحب اسبان تازی شدن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). صاحب اسبان يا 
شتران عربی شدن يا كسب كردن آنها را و 
خود صاحب آنها را «معرب» گویند. (از اقرب 
الموارد). خداوند ستور تازی شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||درست كردن کلام را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
لحن نداشتن در کلام. (از اقرب الموارد). 
سخن به اعراب كفتن. (المصادر زوزنى) (تاج 
المصادر بیهقی ). ||فرزند برنگ عرب شدن 
مرد راء یستعمل مجهولاً. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). فرزند مرد برنگ عرب شدن. (ناظم 
الاطباء). ذارای فرزند برنگ عرب شدن. (از 
اقرب الموارد) ا فرزند عربىكون 
شدن. (تاج المصادر بيهقى ). ||بيعانه دادن. 
(آنندراج). بيعانه e a‏ (از اقرب 
الموارد). ربون دادن. (تاج المصادر ببهقی). 
|إبيان کردن. (غياث اللغات) (آنندراج) 
(المصادر زوزنى) (تاج المصادر ببهقی). 
شت كفتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
فحش و سخن زشت گفتن. (از اقرب الموارد). 
فحش كفتن. اتاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنیا. ). |/بازداشتن ن از زشت گفتن. از اضداد 
است. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطسباء). 
بازداشتن از فحش و سخن زشت ت گفتن کسی 
را. از لغات اضداد است. (از اقرب الموارد). 
|إنكاح یا تعريض بنكاح نمودن. (منتهى 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). نکاح. 
(لسان‌العرب از ذيل اقرب الموارد). ||نکاح 
کردن‌با زن عروب. (منتهى الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ترویج كردن با عروب (زن 
صاحب‌جمال). (از اقرب الموارد). |اسخن 
عجمی را عربی گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). معرب ساختن كلمة 


اعراب. 


عربى را. (از اقرب الموارد). با تازی كردن 
سخن يارسى. (تاج المصادر بيهقى). عربى 
كردن لفظی. چنانکه: ضحا ک اعراب ده ک 
است. (یادداشت بخط مولف). || حاجت را 
آشکارا کردن. بدین معنی به حرف «عن» 
متعدی شود. یقال: اعرب عن حاجته؛ ابان 
عنها. || حجت خود را آشکار و بدون تقیه 
گفتن. کقوله: «تأولها منا تقی و مسعرب»؛ ای 
المفصح بالتفضيل و السا كتعنها. یک بار 
یک روز در ميان آب دادن ويك بار سه روز 
در میان آب دادن, آنگاه یکسان ساختن آنراء 
(از اقرب الموارد). اابیان كردن حرکات 
اواخر کلمات عرب. چرا که واضح میکند 
معانى مقتضیه را یا آنکه دور می‌کند فساد 
التباس را به اين معنی مأخوذ است از عَرِبَتْ 
معدثه؛ اذا فسدت. پس بر اين تقدير همزهٌ باب 
افعال براى سلب باشد. (غياث اللغات) 
(آنندراج). بيان كردن اعراب كلمه و اشكار 
ساختن آن. و برخی گفته‌اند: همزة افعال برای 
سلب است یعنی برطرف ساختن ابهام از 
کلمه. (از اقرب الموارد). در اصطلاح, تغییر 
آخر کلمه بر اثر اختلاف عوامل در لفظ يا در 
تقدیر باشد. (از تعریفات جرجانی). مقابل بنا. 
بخط 
مو لف). مولف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
ترد نحویان بتول ابن صاحب چیزی است که 


حركات دادن بحروف. (یادداشت 


تغيير يابد آخر کلم معرب بسبب آن, و مراد 
حركت يا حروف است. یعنی متصف شدن 
آخر کلمه بچیزی که پیش از آن نبود. بنابراین 
است. و از قيد «آخر کلمه» در تعریف تغبیر 
حرکت وسط کلمات از آن خارج گردد که آن 
حرکت آخر کلمه اگراز جهت اعراب نبود 
بلکه از جهت تناسب با حرف کلمه باشد, 
چنانکه در «غلامی» اعراب محسوب نیست 
محسوب نیست» زيرا به آخر كلمه وارد نگردد ْ 
بلکه به حرکت ملحق شود .اما تغيير روف 
اعراب در جمع سالم و تثنیه هرچند بظاهر در 
آخر کلمه نيست و حرف اخر ان ن دو «نون» 
باشد که معرض تغییر نیست لیکن بواقع 

«نون» در مثل «مسلمان» و «مسلمون» بجای 
تنوين در مفرد باشد و به همین جهت در حال 
اضافه حذف گردد و حرف آخر آن دو «الف» 
و «واو» هستند که از حروف اعراب محسوبند 


و همچنان که تنوین عارض است حروف آخر 


۱ -در نسخه‌ای از منتهی الارب تيز كردن ران 
آمده است. 


اعراب‌القرآن. 
کلمه را يعنى نون تثنیه و جمع نيز که بجای 
تنوین در مفرد است همان حكم را دارد. 
بنابراين اعراب نزد اين حاجب چیزی است 
که تغییر حرف آخر کلمه بسبب آن روی 
میدهد (حرکات و حروف اعراب). اما نزد 
دیگران اعراب نفس تغییر و یا اختلافی است 
که‌در آخر کلمه روی ميدهد و بدین جهت 
اعراب را چنین تعريف کرده‌اند: اعراب 
اختلاف آخر کلمه است بحسب عوامل 
مختلف. مؤيد اين قول بناء مقابل اعراب است 
که‌به اتفاق قول عبارت است از عدم اختلاف 
و کلمة بناء بر حرکات اطلاق نمی‌شود. 
بنابراین حرکات در مبنی ما به البناء است و 
در اعراب نيز حرکات چیزی است که اعراب 
به آنها تحقق يابد نه اينكه خود آنها اعراب 
باشند. مؤيد قول اول (آن که اعراب خود 
حرکات يا حروف باشند) اينكه اعراب برای 
رساندن معانی مختلف وضع شده است. بنابر 
اين آن چیز که اختلاف به أن ظاهر می‌شود 
سزاوارتر است برای این معنی» زیرا امری 
واضح و متحقق است بخلاف نفس اختلاف که 
امری معنوی و اعتباری است. در هر حال 
اعراب را تقسیماتی است بدین شرح: 
تافل ارات غراف ا 
اعراب اسم است. زيرا اسم محل توارد معانى 
مختلف می‌باشد و اقتضا دارد جيزى كه 
دلالت بر ثبوت آنها دارد تعيين گردد. اما 
حروف بکلی از توارد معانی مختلف به دورند 
و افعال نيز چون به اختلاف صیفه. معانی 
مختلف را افاده می‌کنند لذا از توارد معانی 
متعدد بدور هستند. و اعراب غير صریح 
اعراب افعال است. 
۲ - اعراب صریح, اعراب غير صريح: صریح 
آن است که حرف آخر کلمه بر اثر اضتلاف 
عوامل تغيير آشکار پیدا کند. و غير صريح آن 
است که شکل خاص کلمه اعراب انرا برساند 
و این قسم تنها در ضمایر وجود دارد که به 
اختلاف صيغه ضمير رفع از ضمیر نصب و جر 
متمایز گردد و اختلاف صيغه اعراب نیست 
بلكه اعراب اختلاف آخر کلمه است بحسب 
اختلاف عوامل. 
۳ - اعراب پحروف» أعراب بحركات: اعراب 
بحروف در اسم وجود دارد چنانکه در اسماء 
ستّه و مثنی و جمع و جز آن, در فعل نيز 
هست چنانکه در نون «یفعلان» و نظاثر آن. و 
اعراب بحرکات نیز در اسم و فعل هر دو 
تحقق می‌یابد. 
اعراب بحرکت در اسم سه قسم است: رفع, 
نصبء جر رفع علامت فاعل, نصب علامت 
مفعول و جر نشانهُ اضافه است. و چون معانى 
مختلف وارد براسم سه نوع و اعراب نيز سه 
قسم است لذا هر يك از اقسام اعراب را نشانة 


يكى از انواع معانى ساختند يس رفع راكه 
اثقل اعراب است نشانة فاعل و نظائر ان قرار 
دادند بدان جهت كه فاعليت از جهت قلت 
عدد خفيفتر از مفعوليت است زيرا فاعل یک 
كم و نشول بجع تاش بابر اين اعرات 
ثقيل را به معناى خفيف دادند تا تعادلى 
حاصل آید و این قسم اعراب را عمده خوانند. 
و نصب راكه اخف علائم اعراب است نشانة 
مفعول كه اثقل معانى است قرار دادند بجهت 
مذكور و جر راكه متوسط است از لحاظ 
خفت و ثقالت و نشانة اضافه که ممنایی 
متوسط ميان فاعليت و مفعوليت است قرار 
دادند. و علامت نصب را فضله و نشانة جر را 
علامت نامیدند و بدین طریق تعادل ميان 
معانی و انواع اعراب برقرار ساختند. و اعراب 
فعل نيز سه قسم است: رفع» نصب. جزم. 

۴ - اعراپ محلی, اعراب غیرمحلی: اعراب 
محلی مخصوص کلماتی است که معرب 
نیستند ( کلمات مبنی) و در موقعيتى قرار 
دارند که | گر معرب بودند علامت اعراب در 
آنها آشکار می‌شد چنانکه در اسماء اشاره و 
جز آن و اعراب غیرمحلی خود دو قسم است: 
لفظی, تقدیری. لفظی آن است که علامت 
اعراب بتلفظ درآید و آشکار گردد. و تقدیری 
بخلاف آن است و آن مخصوص کلماتی است 
که حرف آخر آنها وضع خاصی دارد که 
اعراب‌پذیر نیست چنانکه در اسماء مقصوره 
مانند «عصا» و جز ان يا اینکه حرف اخر 
کلمه وضعی دارد که ظهور اعراب بر آن ثقیل 
است چنانکه در قاضی. پاره‌ای از کلمات يا 
جملات وضع خاصی دارند که دربارة نوع 
اعراب آنها اختلاف است در اینکه اعراب 
محلی است یا اعراب تقدیری چنانکه در 
«تأبط شرا» و «زید» بالجر در صورتی که علم 
باشند و مانند خمسةعشر و نظاثر آن. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
ترکیبات مذکور شود. || حرکات حروف را در 
کلمات اعراب گویند. (فرهنگ فارسی معین). 
حرکات که بر حروف نهند تا تلفظ و معنی آن 
آشکار گردد و بدين معنی از اعراب بمعنی 
أشكار گردد مأشوذ است»“ضصاعب 
مرآت‌الخیال آرد: اما از عوارض حروف یکی 
حرکات است که بلفظ اعراب زبانزد خاص و 
عام گشته و اين نه اعرابی است که نحویان در 
مقابله بنا می‌آرند. اعراب در لغت اظهار است 
و اینکه حركت را اعراب میگویند. استعمال 
مصدر است بمعنى فاعل. حركت ظاهرکننده 
است هم از روى تلفظ وهم بحسب تصور 
معنى را چنانچه شيخ محیی‌الدین‌بن العربى 
فرموده كه حقايق از حركات ناشى ميشود 
جون فاعليت و مفعوليت كه برفع ونصب 
متعلق‌اند پس حركت ظاهر میگرداند حقيقت 


اعراب‌القرآن. ۲۹۳۷ 


آن معنی را که مقصود قائل است و ظهور 
حرکات نباشد مگر بعد از نظام حروف» جه 
حرکات هم حروف صغارند و هم کلمات 
منشآت از حروف و انتظام حروف ممائل 
تسویة اشخاص است و ورود حرکات بر مثابة 
نفح روح در شخص مستوی و پثبوت پیوسته 
که در ازمنة سابقه رسم اعراب نبود يس از ان 
بعضی از قدما بجهت اسانی طریق را بنقاط 
غير رنگ مکتوب قرار داده‌اند. مثلاً | گر حرف 
بسیاهی بودی اشارءٌ اعراب بنقاط شنگرف يا 
رنگ دیگر نمودندی چنانچه فتح را یک نقطۂ 
سرخ پالای حرف و ضم را نقطه‌ای در پیش و 
کسر را نقطه‌ای در زیر حرف می‌نوشتند و 
مدتهای متمادی همین رسم بود تا آنکه 
خلیل‌بن احمد عروضی يس از زمان اسلام 
هر حرکت را صورتی و مکانی مقرر نمود 
چنانکه امروز مشهور و معروف است. (از 
مرات‌الخیال ص ۱۹): 

همچو حرفی شدم نحیف و بلا 

گردمن همچو گرد حرف اعراب. 

مسعودسعد. 

در خط او چو نقطه و اعراب بنگرم 

حال رخ برهنة ایمان شناسمش. خاقانی. 
اعراب‌القرآن. [إِبْلْ قَْز](ع مركب) يا 
حل رادار بت بط مولن 
مفتاح‌السعاده از فروع علم تفسير محسوب 
است ولیکن در حقيقت اين علم از فروع يا 
مباحث علم نحو است و آنرا علمی مستقل 
شناختن چنانکه سیوطی در اتقان آنرا اختيار 
کرده, درست درخور نباشد. سپس سیوطی 
اموری را که رعایت آنها برای اعرابگذار 
لازم و بمنزلة مقدمه برای کتاب اعرابالقسرآن 
است بیان مىنمايد ولى مراد وی بسيار 
ساختن اين دانشها باشد. و گروهی از 
دانشمندان در اين دانش تصنیفی مستقل 
پرداخته‌اند كه از آن جمله است: الشیخ الامام 
ا مود اون سيد کی 
نحوی متوفی ۴۳۷ ه .ق.و اين کتاب تنها در 
مشکلات بحث ميكند. و ابوالحسن علی‌بن 
اپراهیم الحوفی نحوی متوفای ۵۶۲ ه .ق.اين 
کتاب در ده مجلد و واضح‌ترین کتاب در اين 
دانش است. و ابوالبقا عسد اه حسين 
عكبرى نحوى متوفاى ۶۱۶ ه.ق.اين كتاب 
بیان نام دارد و مشهورترين تأليف دراين 
موضوع است. و ابواسحاق ابراهيمبن محمد 
سفاقسی متوفای سنة ۷۴۲ ه .ق.اين كتاب 
در چندین مجلد و موسوم است به «المجید فى 
اعراب‌القران المجید». و از قدماء نیز کسانی 
دربارۂ علم اعراب قرآن تصنیفاتی ساخته‌اند 
که از آن جمله است: امام ابوحاتم سهل‌بن 
محمد سجستانی متوفای سنۀ ۲۴۸ ه.ق. و 
ابومروان عبدالملک‌بن حبيببن سلیمان 


۸ اعراب بائده. 


مالكى قرطبى متوفاى سال ۲۸۶ ه.ق.و 
ابوالعباس محمدبن يزيد معروف به مسبرد 
نحوى متوفاى سال ۲٩۱‏ ه.ق.و ابوجعفر 
محمدبن احمدبن النخاس نحوى متوفاى سال 
۸ «.ق.و ابوطاهر اسماعيلين خلف 
صقلی نحوی متوفای سال ۴۵۵ ه.ق.كتاب 
وى در نه مجلد تدوین شده است. و شيخ 
ابوزكريا بين عارك ا کف 
تبريزى متوفاى سال ۵۰۲ ه.ق.كتاب او 
شامل جهار مجلد است. و شيخ ابوالبركات 
عبدالرحمانبن ابوسعيد محمد 50 نحوى 
متوفا بسال ۳۲۸ ه.ق.وى كتاب خود را 
«البيان» نام نهاده است. و امام الحافظ 
ابوالقاسم اسماعیل‌ین محمد طلحی اصنهانی 
متوفا بسال ۵۳۵ ه.ق.و منتخب‌الدین 
حسین‌بن ابوالعزین رشيد همدانی متوفا بسال 
۳ .ق. و کتاب خود را« کتاب‌الفرید فى 
اعراب‌القرآن المجيد» ناميده است. و 
ابوعبدالله حسین‌بن احمد معروف به ابن 
خالویه نحوی متوفا بسال ۳۷۰ ه.ق.و شيخ 
موفق‌الدین عبداللطیف‌بن یوسف بغدادی 
متوفا بسال ۶۲۹ ه.ق.و شيخ اسحاقین 
محمودبن حمزه. وى کتاب خود را که دربارة 
اعراب چزء اخیر قران است به «التنبیه» 
موسوم گردانیده است. و نیز « کتاب 
تحفةالاقران فيما قرى لتثلیث من القرآن» 
دربارة اعراب قرآن است. (از كشف الظنون). 
اعراب بائده. [آب ء د] ((خ) نام قومی از 
اعراب از نژاد سامی است که برخى گویند 
پیش از ظهور اسلام منقرض شده و از ميان 
رفته‌اند. اینان بضخامت جثه و قوت شهرت 
دارند. دکتر فياض در تاريخ اسلام آرد: 
روایات عرب بر ان است که از زمان قدیم در 
عربستان اعرابی بوده‌اند که بعد منقرض 
شده‌اند بطوری که در موقع ظهور اسلام کسی 
از آنها وجود نداشته است. اینها را اعراب 
بائده می‌نامند و قبایلی از آنان را نام میبرند با 
سرگذشتهایی برای هر يك از آنها از جمله 
عاد. مود. عمالقه. طسم و جدیس". مورخان 
عرب اين قبایل بانده را از نسل ارم‌ین سام 
میدانند. جز عمالقه را که از نسل لاودبن سام 
دانسته‌اند. 
بعضی از مورخان جدید احتمال داده‌اند که 
اين اعراب بانده همان آرامیهای سا كن 
بيابانهاى شمال عربستان بودهاند و بعضی 
حوادث تاریخی رابا این فرض تطبیق 
می‌کنند» میگویند: سامی‌هایی که در بابل 
دولت تشکیل دادند (دولت حمورابی) همین 
عمالقه بوده‌اند و نیز اینها بوده‌اند که بمصر 
رفته و دولت موسوم به دولت شبانان را در 
آنجا برپا کردند همچنین جبارانی که در عهد 
عتیق مذکور است که با يوشع جنگ كردند 


شعبه‌ای از همین عمالقه بوده‌اند, جه در 
روایات عرب نيز هست که عمالقه بشام 
رفته‌اند. و در قرآن از اعراب بائده نام عاد و 
شمود ذ کر شده است و سب‌گذشت 
عبرت‌انگیزشان که بر اثر نافرمانی هلاک 
شدند آمده است. اين هر دو طایفه مطابق 
روايات از نسل ارمين سام بوده‌اند. از این 
جهت احتمال بهتر أن است كه عاد و ثمود را 
هم از طوايف آرامى بدانیم نه از عرب بمعنى 
خاص. روايات عرب عاديها را سا كن جنوب 
عربستان ميداند و ثموديها را سا كن شمال و 
مسكن آرامی‌ها در شمال بوده است. مورخان 
عرب می‌گویند: ثمودی‌ها نخست در جنوب 
با عادیها بودند و سپس بشمال هجرت کردند. 
عربها قصه‌های مبالغه آمیز از ضخامت جثه و 
طول عمر عادیها دارند و هر بنای قدیم 
مجهولی را به آنها نسبت میدهند. چنانکه باغ 
يا شهر ارم را به شدادين عاد نسبت میدهند. و 
سد مأرب يمن رانیز به عادیها منسوب 
می‌نمایند ولی در ا کتشافهای جدید از آنها 
چیزی بدست نیامده است. (از تاريخ اسلام 
تالیف فیاض ص ۱۳). 

اعراب منتفج. 0 ب م ت فَ] (لخ) 
بنی‌مالک. اعراب ميان سبعه و امالتمير است 
که‌در ضلع غربی کارون سکونت دارند و 


بزراعت اشتغال دارند. (از جغرافیای سیاسی 
كيهان ص .)٩۱‏ 


اعرابى. [أبوى ](ع ص نسسبی, لا 
باديهنشين. (ترجمانالقران ترتيب عادلبن 
على). منسوب به اعراب. (ناظم الاطباء). 
عرب بيابانى. تازى باديهنشين. (از فرهنگ 
فارسى معين). بمعنى يكى از اعراب و اين 
منسوب است به اعراب كه بمعنی عربان 
صحرانشین است. (غیاث اللغات). یکی از 
اعراب و این منسوپ است به اعراب که 
بمعنی صحرانشین است. (آنندراج). گویند 
OTE‏ صحرانشین است. و در 
صحاح آمده که «اعرابی منسوب به أعراب 


است و این کلمه مفرد از خود ندارد و اعراب 
جمع عرب نيست که مانند نبط و انباط باشد 
بلكه عرب اسم جنس است». و جمع اعراب 
در لفت فصیح اعاریب آمده است جنانكه در 
«اعاریب ذوو فخر بافک». (از اقرب الموارد). 
منسوب به اعراب. يکي أن و اعراب جمع 
عرب نیست, زیرا اسم جنس است. (از منتهی 
الارب). بيابانى. (دستوراللغة) (مؤيد 
الفضلاء). عرب جاهل. (تعريفات جرجانی). 
يك نفر مرد تازى. (ناظم الاطباء). یک تن از 


مردم بادیه. یک تن از اعراب پیابان‌باش. یک 
تن از اعراب يعنى تازى صحرانشين. 
(يادداشت بخط مؤلف): 


بر کتف آفتاب باز رداى زر است 


اعراج. 
كرده جو اعرابيان بر در كعبه ماب. خاقانى. 
اعرابىام كه بر پی احراميان روم 
حج از بى ربودن كالا براورم. خاقانى. 


جبرئيل استاده جون اعرابی اشترسوار 
كزيى حاجش دليل ره‌نوردان ديدهاند. 
خاقانى. 
ترسم نرسى بكعبه ای اعرابی 
كاين ره که تو ميروى بترکستان است. 
سعدی. 
اعرابیی در حلقة جوهریان بصره حکایت 
همی کرد. ( گلستان). 
-ای اعرابى؛ ای مرد تازى. (ناظم الاطباء). 
س مرد اعرابی؛ مرد تازى. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اعراب شود. 
اعرابیی. 1 ((خ) شيخ 
محمد بصرى معروف E‏ وفاتش در 
محرم سال ١ھ‏ .ق.بزمان مطيع خليفه. واز 
سخنان اوست: زيانكارترين جيزى نمودن 
علم است به مردمان. (از تاريخ گزیده 
ص ۷۸۱). 
اعرابى. 1 (إخ) از روات است. احمدين 
سليمان معيدى مكنى به ابوالحسين از او 
روايت دارد. رجصوع به معجمالادباء ج۱ 
ص ۱۴۳۱ شود. 
اعرابیان. [أ] ((مرکب) تازیان. بادیه‌نشینان 
از عرب: اين محدث [حسن ] به ستارآباد 


رفت نزدیک منوچهر و وی او را بازگردانید با 
معتمدی ازآن خسویش, مردی جلد و 
سخن‌گوی بر شبه اعرابیان و با زی و جامة 
ایشان. (تاریخ ببهقی ص ۱۲۹). 
اعراج. [1](ع 4 ج عَرج» بمعنی گلة شتران 
بمقدار هشتاد عدد یا از هشتاد تا نود یا گلۀ 
صدوپنجاه شتر و اندک بالای آن يا از پانصد 
تا یکهزار. (آنندراج). ج عرج و رج. بمعنی 
كله شتران. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج 
عَرج» بمعنی گله‌ای از شتران حدود هشتاد 
شتر يا از هشتاد تا نود يا صدوپنجاه و کمی 
بیشتر يا از پانصد تا هزار شتر و مثل آن است 
که عروج (بالا رفتن) میکند و جمع دیگر أن 
عروج است. (از اقرب الموارد). 
اعراج. [1] (ع مص) دادن کسی راگلة 
شتران. (منتهى الارب). كله شتران بكسى 
دادن. (ناظم الاطباء). كله شتران بكسى 
بخشيدن. يقال: اعرج فلاناً اعراجاً؛ داد او را 
گلٌشتران. ||مالک شتران لنگان گردیدن. 
(منتهی الارب). مالک شتران لنگ گردیدن. 
(ناظم الاطباء). دارا شدن كلة شتران را. (از 
اقرب الموارد). مالک شتران لنگ گردانیدن. 
[کذا] .(آنندراج). اابه وقت غروب درآمدن. 


١-تعداد‏ اين قبايل در تواريخ مختلف ذ کر 
شده است. 


اعرار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بهنگام غايب 


شدن خورشيد وارد شدن. (از أقرب الموارد). 
|النگ گردانیدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). سخت لنگ گردانیدن خدا 
کسی را (از اقرب الموارد). و منه: اعرجه الله؛ 
دعای بد است. (منتهی الارب). لنگ کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). و در نفرين و دعای بد 
گویند: اعرجه الله. (ناظم الاطباء). 
أعوار. [!] (ع مص) بليدى الوده گردیدن. 
اعرت الدار؛ يليدى آلوده گردید خانه. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). آلوده 
گردیدن خانه به پلیدی. (از اقرب الموارد). 
باسرگین گشتن جای. (تاج المصادر بیهقی). 
|| خردکوهان گردانیدن شتر را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بىكوهان كشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). |اگرگین ساختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گرگین شدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
اعراز. [1] (ع مص) تباه گردانیدن. (سنتهی 
الارب). فاسد گردانیدن و تباه کردن. (ناظم 
الاطباء). تباه کردن. (یادداشت مولف). فاسد 
ساختن: أعر زتنى من کذا؛ ای اعوزتنی منه. 
(از اقرب الموارد). 
اعراس. [!] (ع سص) مهمائى عروسى 
نمودن و سور كردن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). سور كردن. (آنندراج). يقال: اعرس 
اعراساً؛ مهمانی عروسى نمود و سور کرد. 
(منتهی الارب). ولیمه ساختن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زمخشری). || آوردن زن را در خانة 
خود و خلوت نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). داماد شدن و عروس بخانه بردن. 
(آنندراج). داماد شدن مرد. (مصادر زوزنی). 
عروس بردن مرد. (یادداشت مولف). بخانه 
بردن زن و خلوت ساختن با او. (از اقرب 
الموارد). ||افرودآمدن در آخر شب جهت 
استراحت. یقال: اعرس القوم؛ فرودامدند در 
آخر... (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), در آخر 
شب فرو دآمدن جهت ١‏ 
|اجسماع نمودن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جماع کردن. (آنندراج). |اعروس 
كردن زن. (المصادر زوزنی). عروسی گرفتن 
مرد. (از اقرب الموارد). ||لازم گرفتن چیزی 
را (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ملازم جيزى شدن و الفت گرفتن. (ازاقرب 
الموارد). 
اعراس. [أ] (ع !| ج عسرس, بمعنى زن 
باشوى و مرد بازن و شير ماده يا نر. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج جرس, 
بمعنى زن شوهردار و شوهر زن و شبهر: (از 
اقرب الموارد). رجوع به عرس شود. ااج 
عرص :تبي ونی کور میاه ته ات و 
رسن و شتربجة خردسال و جز آن. (منتهى 


ستراحت. (أنندراج). 


الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به عرس شود. ااج عرس, بمعنی 
شتربجة خردسال و ستون میان خيمه و وليمه. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عرس شود. اج عرس بمعنى وليمه و مهمانى 
عروسی. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 


رجوع به عرس شود. 
اعراش. الال 3 عريش ساختن. 


كرذن ری 0 0 ماع ۳ 
گوسپندرا از جريدن. (از اقرب الموارد). |أبر 
جفته شدن انگور. (المصادر زوزنى). واديج 
بستن. (يادداشت بخط مؤلف). 
اعراش. (] (ع لا ج عرش بمعنى تخت و 
سرير پادشاه و تخت رب‌العالمین و سقف 
خانه, و رکن چیزی و جز آن. (منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عرش شود. ||ج عرش, بمعنی استخوان 
نزدیک حلق که زبان را برپا دارد و 
گوشتپاره‌ای دراز در یک سوى كردن يا در بن 
گردن‌یا جای شیا حجامت و جز آن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عرش شود. 
اعراص.!۱] (ع مص) پرا کنده و مضطرب 
گردیدن شتران. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مضطرب شدن هر چیز. (از 
اقرب الموارد). 
اعوااص.[] (ع () ج عَرصّة, بمعنى گشادگی 
ميان سرای که در آن بنا نباشد و زمين سرای و 
جنگ‌گاه. (از منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به عرصة 
شود. 
اعراض.۱](ع مص) روی گردانیدن از 
چیزی. (ناظم الاطباء). روی بگردانیدن از 
جيزى. (مسنتهی الارب). روی از چیزی 
گردانیدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). روی 
بگردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). روی 
گردانیدن. (موید الفضلاء) (ترجمان‌القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی). روی برگردانیدن و 
انصراف یافتن از چیزی و در حقيقت همزة 
باب افعال برای صیرورت است یعنی بعر ض 
گردیدو بجانبی رفت غير از آنچه در آن بود. 
(از اقرب الموارد). يشت کردن. صَد. روی 
پرتافتن از. احصاب. حصب. (یادداشت بخط 
مؤلف): 
بر روز فضل روز به اعراض است 
از نور ظلمت و تیش سرما. ناصرخسرو. 
||پهنا و دراز رفتن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بطول و عرض زمين رفتن. 
(آنندراج). به يهنا و درازا رفتن در مکارم 
يقال: اعرض الرجل فی‌المکارم؛ ذهب عرضاً 
و طولاً. قيل و منه المثل: «اعرضت القسرفة»؛ 


۲۹۳۹  .ضارعا‎ 


اى التهمة و سوءالظن. (از اقرب الموارد). 
|| پهناور كردن. (منتهى الارب). يهناور 
گردانیدن. (ناظم الاطباء). يهن كردن. 
(آنتدراج). پهن كردانيدن جيزى را. (از اقرب 
الموازد). |أخصى كردن بزغاله را (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خصى كردن گوسفند. 
(تاج المصادر بيهقى). خاية بزغاله كندن. 
(آنندراج). ا عرضان (بزغالههاى 
یکساله). (از اقرب الموارد). ||بچة بحرام 
آوردن زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
بچة نامشروع آوردن زن. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). یقال: جاءت بالولد عن عراض 
3 بارش ؛ سفاحاً. (از متناللغة). بچ يهن 
زادن ۱ . (آنندراج) (تاج المصادر بيهقى). يقال: 
«اعرضت المراة بولدها؛ اذا ولدتهم عراضا». 
(منتهى الارب). ||بيدا شدن جيزى. يقال: 
عرضت الشىء فاعر ض؛ ای اظهر ته فظهر مثل 
كببتةُ فا كبو هو من النوادر. (منتهى الارب). 
بارز و آشکار شدن جيزى. كقوله: «و اعرضت 
اليمامة و اشمخرت»؛ ای ظهرت. (از اقرب 
الموارد). بيدا شدن چیزی. (ناظم الاطباء). 
يديد آمدن. (تاج المصادر بیهقی). اشکارا 
شدن. (انندراج), بيدا و اشكار شدن. (از 
متن‌اللغة). اشک‌ارا شدن. (مؤيد الفضلاء). 
||دست دادن نیکویی و جز آن. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). دست دادن نیکوی. 
(انندراج). امکان نیکویی دست دادن. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). یقال: اعرض لک 
الظبی. فارمه»؛ ای امکنک من عرضه. (از 
اقرب الموارد). راست ایستادن آهو. (منتهى 
الارپ) (ناظم الاطباء). راست ایستادن 
شکاری تیر انداختن را. (آنندراج). |اتیر 
انذاختن شکاری را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||عریض و وسیع آوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پهناور و وسیع شدن 
لباس. (ازاقرب اموارد؛.|تمکن یافتن ببر 
عرض و سعةٌ چیزی. اعرض فی‌الشی»؛ تمکن 
من عرضه؛ ای سعته. (از اقرب الموارد). 
ممکن گردیدن چیزی. (تاج المصادر بیهقی). 
|[روی گردانیدن. ميل كردن از چیزی. پرهیز. 
اجتناب. فرار. اعتراض. مخالفت. نفرت. 
كراهت. (ناظم الاطباء): 

پست اعراض تو نگشت بلند 
مست انعام تو نشد مخمور. مسعودسعد, 
از كسب و حرفت اعراض نمودند. ( کلیله و 
دمنه). هركه از كسب... اعراض نمايد نه 
أسباب معيشت خويش تواند ساخت ونه 


١-تنها‏ در آنندراج و تاج المصادر به اين معنى 
أمده و در ساير متون أوردن زن بچه را به عراض 
(سفاح) آمده و مژلف آنندراج آثرا بمعنى 
عریض گمان برده است. 


۰ اعراض 

دیگران را در تعهد تواند داشت. ( كليله و 
دمنه). که از مباشرت اشفال و ملابست اعمال 
اعراض کلی مینمودم. ( کلیله و دمنه). 

از احکام شريعت و قضایای طریقت اعراض 
می‌نماید. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۹۸). 
گرز تو راضی است دل من راضیم 


ور ز تو معرض بود اعراضیم. مولوی. 
تو از آن اعراض او افغان مکن 
خویشتن را ابله و نادان مکن. مولوی. 


> اعراض‌الکلام قبل‌التمام؛ نوعی از حشو که 
ا دن خو بات (ااتتدراع متطاهر 
«اعتراض» باشد و تصحيفى روى داده است. 
- اعراض کردن؛ روى كردانيدن. نفرت بيدا 
كردن. مخالفت كردن. و رجوع به اين كلمه 


شود. 
اعراض.[1] (ع !) متاعها. (آنندراج) (غياث 
اللغات). كالا. و آنرا عَرَض نيز كويند. (از 


اقرب الموارد): درهاى خزاين بگشاد و 
ذخاير اموال و نفايس اعلاق و اعراض كه 
اسلاف او بتدبير و تقدير وزراء بزرگ فراهم 
آورده بودند بر وجوه لشكر و قوام حشم و 
طبقات خدم خرج كرد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص .)۲٩‏ ||بيماريها. (غياث اللغات) (مؤيد 
الفضلاء) (آنندراج). و به اصطلاح اطیاء, 
بمعنى مرض که بسبب مرضى پیدا شده باشد. 
(غیاث اللغات). آنچه بر آدمسی از بيمارى و 
جز آن طاری شود. (از اقرب الموارد). ج 
عَرَض. بباید دانست که همچنانکه از سبب‌ها 
حالها تازه گردد اندر تن مردم آنرا امراض 
گویند.از امراض نیز حالها تازه گردد. آنرا 
اعراض گویند و اين اعراض را بقیاس به 
امراض اعراض گویند و بقیاس با آنکه طبیب 
از آن اعراض نشانه‌ها جوید به شناختن 
حالهای پیماری علامت گویند از بهر آنکه 
نشانها حالها تن مردم و از نشانه‌ها بعضی 
نشان تندرستی است و بعضی نشان بیماری. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

> اعراض کردن؛ پیمار شدن. رنج بردن از 
عروض حادثة نا گهانی.(ناظم الاطباء). 
|اچیزهای نوپیداشده. (آنندراج) (مؤيد 
الفضلاء). ||ج عَرَضء بمعنى مال, کم باشد يا 
بسیار و حطام دنیاوی و غنیمت و طمع و هر 
چیز که پایدار نباشد و عطا و مطلب و افت که 
بر چیزی عارض شود و جز آن. (از اقرب 
الموارد) (از متناللغة). و رجوع به عرض 
شود. اج عرض بمعنى كوه یا روی كوه یا 
ناحية کوهستانی يا جایی که كوه مرتفع شود. 
و لشکر بزرگ و پهناور و جز آن. (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). و رجوع بهدعرض 
شود. || عرض, بمعنى جسد و مسامهاى 
بدن که از آن عرق بيرون ايد وبوى بدن خوب 
باشد یا بد و جز آن. (از اقرب الموارد). ج 


عرض, بمعنى شهرها و ده‌های حجاز و 
جسدهای مردم و ناموسها و آبروها. 
(آنندراج). و رجوع به عرض شود. | 3 
عرض, که بمقابله جوهر باشد, یعنی چیزهائی 
که ثبات و مستقل بنفس خود نباشند و قائم 
بغير باشند. (غيات اللغات). ج عَرَض و آن 


اسم است برای هر جيز كه يايدار نباشد. (از 
اقرب الموارد). ج عَرَضء بمعنى هر چیز که 
بيوسته نباشد به أصطلاح م: 
بچیزی دیگر باشد. (از اقرب الموارد). آنچه 
قائم بغير باشد و پایدار نبشد. مقابل جوهر. 
(از متن‌اللغة). و در اصطلاح متكلمان وحكما 
جمع عرض است که قسیم و مقابل جوهر 
باشد و نباید آنرا با عرض بمعنی عرضی مقابل 
ذاتی اشتباه کرد چنانکه برخی پنداشته‌اند. 
زيرا عرض بحمل مواطات بر جوهر خود 
حمل شود و گاه جوهر نیز عرضی باشد 
چنانکه حیوان عرضی عام است برای ناطق 
در حالی که حيوان از جوهر است بخلاف 
عرض مقابل جوهر که حمل آن بر جوهر 
ممکن نباشد. زیرا نمی‌توان گفت: انسان 
بياض است. بلكه انسان ذوبياض باشد و 
بعلاوه عرض قسيم جوهر است و قسيم شىء 
بر شىء حمل نشود. و عرض مقابل جوهر را 
متکلمان دو قسم دانسته‌اند: اول اعراضی که 


منطقیان هرجه قائم 


بموجودات جاندار اختصاص دارد. و آنرا در 
ده قسم محصور دانند که عبارت است از: 
حیات, قدرت. اعتقاد, ظن» کلام نفسی 
کراهت, شهوت. نفرت و الم. دوم اعراضی که 
بجانداران اختصاص ندارد همچون 
محسوسات و كوان. ولی بر اصل تقسیم و بر 
حصر قسم اول در ده نوع ایراداتی است از 
جمله آنکه ضحک و تعجب و غم و فرح و جز 
آن از اقسام مزبور خارج است. و حكماء 
اعراض را در نه قسم محصور دانند که 
عبارتند أز: کم. کیف» أين» وضع ملک (جده)» 
اضافه, متی. فعل, انفعال و انرأ مقولات تسع 
(نه گانه) خوانند لیکن بر این حصر نيز ايراد 
شده به این که نقطهُ وحدت از تقسیم خارج 


» اراده, 


است, در جواب از اين اشکال گفته‌اند: عرض 
بودن اين دو امر مسلم نیست. زيرا در خارج 
وجود ندارند و بر فرض تسلیم جواب آن 
است که مقصود حصر همه اقسام عرض 
نیست بلکه حصر اعراض مقولیه که اجناس 
عالى هستند مقصود است و اجناس عالى 
عرض از نه قسم افزون نيستند. بهر حال 
مشهور ميان حكماء محصور بودن مقولات 
در ده قسم است كه یک قسم جوهر و نه قسم 
عرض باشد و خود اعتراف دارند که اين حصر 
استقرائی است نه حصر عقلی و بهمین جهت 
برخی خلاف انرا اختیار کرده و مقولات را 
چهار قسم دانند که عبارت است از جوهر و 


اعراض 
كم و كيفيت و نسبت که خود شامل هفت قسم 
دیگر است و شيخ اشراق (مقتول) آنرا ينج 
قسم برشمرده و حرکت را یک مقولا مستقل 
دانسته است (و چهار مقولة دیگر جوهر و کم 
GT‏ ا 
أصل وجود داشتن 
بجز O EE‏ 
است. و قائلین بوجود اعراض بجز عدۂ كمى 
اتفاق دارند بر انكه عرض را وجود بنفسه 


نيست ووجودان در موضوع باشد. و 
همچنین همة ارباب علوم عقلى (اعم از حكيم 
و متكلم) انتقال عرض را از موضوع خود 
ممتنع میدانند همانطور که قيام عرضى را 
بعرض دیگر محال می‌شمارند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و برای تفصيل بيشتر 
رجوع به عرض شود 
نماند قيمت اعراض چون بيدأ شود جوهر 
كجاكل آمده باشد جه باشد قيمت اجزا. 
قطران. 
محمول نيى جنانكه اعراض 
موضوع نيى جنانكه جوهر. 
افات ديو را بفضايل عزایمند 
و اعراض علم را بمعانی جواهرند. 
ناصر خسرو. 
هيوليش دو و اعراض سه و جوهر یک 
ده و دو قسمت و ارکانش هفت و اصل چهار. 
ناصر خسرو. 
پس فضل فاضلان نه به اعراض است 
ای مرد نه مگر بقد و بالا ناصر خسرو. 
- اعراض حجاز؛ رساتیق آن. (منتهى 
الارب). 
> اعراض شجر؛ سرشاخهای درخت. (منتهی 
الارب). 
- اعراض نفسانی؛ عبارت از غم و هم و فرح 
و فزع و خضجلت است. (غیاث اللفات) 
(انندراج). اعراض نفسانی؛ شادی و لذت و 


خشم و اندوه و ترس و ایمنی و انديشه و اميد 
و آنچه بدان ماند. (از ذخیرة خوارزمشاهی). 
غم و هم و فزع و فرح و خجلت. (ناظم 
الاطباء). 

|اج عرض بمعنی عرضی و در اصطلاح 
اریأب منطق یعنی آنچه بر شیء طاری شود و 
جزء حقیقت ذات آن نباشد. مانند ضحک که 
بر اسان عارض می‌شود. مقابل ذاتى. و انرأ 
اقسامی است از قبیل اعراض غریبه و اعراض 
لازم و اعراض مفارق و عرض خاص و 
عرض عام و جز آن. اعراض به این معنی غير 
از اعراض است که قسیم جوهر هستند. (از ۱ 
حكمة الاشراق). و برای تفصیل بیشتر رجوع 
به عرض و کشاف اصطلاحات الفنون ذيل ١‏ 
كلمهُ عرض شود. ۱ 
؟عراض.[] ((خ) نام قریه‌هایی است که 


اعراض جزوى. 
ميان حجاز و يمن و سراة قرار دارند. (از 
معجم البلدان). و براى تفصيل به كتاب فوق 
رجوع شود. 

اعراض جزوی. [أضٍ ج] (تسركيب 
وصفی, [ مركب) جيزهايى كه موجود در 
موضوع بود و مقول بر موضوع نبود. (از 
اساس الاقتباس ص ۳۷). مقابل اعراض كلى. 
رجوع به اعراض كلى شود. 
اعراض كردن. [اک د] (سص مرکب) 
روی گردانیدن. بیزاری نشان دادن. نفرت بيدا 
کردن.روی برگردانیدن. رخ تافتن. (فرهنگ 
فارسی معین). رو گردانیدن و دامن کشیدن و 
سر پیچیدن و سر باززدن و برشکستن و سر 
بازکردن و سر کشیدن و سر وازدن از چیزی و 
شانه كردن و شانه گردانی و شانه خالی كردن و 
طرح دادن از مترادفات آن است. (آنندراج) 
(از مجموعة مترادفات ص۴۴). روى از 
جيزى كردانيدن. (ارمغان آصفى). مجانبت 
کردن. عدول كردن. روى برتافتن. يشت 
كردن. روی گردانیدن. (يادداشت بخط 
مولف). عَشو. (تاج المصادر بيهقى) (دهار): 
این يدر زآن پسر کند اعراض 
وآن برادر از اين شود بيزار. 
ای ز حق اعراض کرده چون پرستی بت همی 
حاجت از بت چون همی خواهی و هم لایسمعون. 
سنايى. 
از زنان اعراض كلى كردم. ( کلیله و دمنه). اگر 
کسی از ان اعراض نماید... همچنان باشد که 
أن بازرگانان. ( کلیله و دمنه). بسبب حادثه‌ای 
كارش ناتمام بماند و فرزندان او از آن اعراض 
کردند و بدان فال بد زدند تا خراب شد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۸۱). ايزد تعالی در 
وی نظر نکند. بازش بخواند باز اعراض کند. 
( گلستان). 
باد سرخ آورد روی خاک از گلگون او 
بس که کرد اعراض از رشک سپهر چنبری. 
سلیم طهرانی. 
اعراض کلی. [أض کل لى] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) چیزهایی که هم موجود در 
موضوع و هم مقول بر موضوع وصفی باشد. 
مولف اساس‌الاقتباس آرد: بعد از این گویند: 
چیزها از چهار گونه خالی نباشد: یا هم 
موجود در موضوع و هم مقول بر موضوع 
باشد و ان اعراض كلى بود و يأ نه موجود در 
موضوع و نه مقول بر موضوع بود و آن جواهر 
جزوی باشد و یا موجود در موضوع بود و 
مقول بر موضوع نبود و آن اعراض جزوی بود 
و یا موجود در موضوع نبود و مقول بر 
مسوضوع بود و آن جواهر کلی باشد. 
(اساس‌الاقتباس ص ۳۷). 
اعراض نفسانی. إا ض نّ] (اتسسرکیب 
وصفی, | مرکب) کیفیاتی که عارض نفس شود 


مسعودسعل, 


بتبع انفعالاتی که او راست و آن شش حالت 
است: خضب, فزع فرح؛ غم. هم خجلت. 
شادیها, غمهاء خشمها و خشنودیها و مانند 
آنها. (از یادداشت بخط مولف). و رجوع به 
آعراض و ترکیبات: آن شود. 
اعواف. [1](ع !) نوعی از خرمابنان. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). نسوعی است از 
درختان خرما. (آنندراج). بصيغة جمع» قسمی 
از درخت خرماست. (از اقرب الموارد). 
نوعی از خرما. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). |باره‌هایی ميان بهشت و دوزخ. (از 
اقرب الموارد) (دستوراللغة). بارهاى است 
ميان جنت و دوزخ. (منتهى الارب). بارة ميان 
بهشت و دوزخ. (ناظم الاطباء). كويند اعراف 
سوری است ميان بهشت و دوزخ و تحقيق آن 
است كه اعراف اعالى سورى است كه حجاب 
شده ميان دوزخ و بهشت. تشبیه داده شد آن 
اعالی به يالهاى اسبان يا تاجهای خروسان, 
چه اعراف در اصل جمع عرف یال اسب و تاج 
خروس را گویند چنانکه بیضاوی گفته و از 
اين تحقيق ظاهر می‌شود که اعراف 
کنگره‌های آن سور باشد که حجاب بهشت و 
دوزخ است نه منازل مقرره که جمعی هميشه 
در انها بساشند چنانکه مشهور است. 
(آنندراج), بلندیهای ميان بهشت و دوزخ. 
(ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن علی). بالاها 
ميان بهشت و دوزخ. (مهذب الاسماء نسخة 
خطی). دیواریست ميان بهشت و دوزح. 
جایی که فاصل ميان بهشت و دوزخ است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||بلندترین از 
بادها, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بادها و 
ابرها و شنها و کوههای بلند و بالاها و ارتفاع 
هر چیز بلند و و آن‌ج عرف است. ییقولون: 
«اعراف الریاح و السحاب؛ اوائلها و اعالیها» و 
منه: «بینهما حجاب و على الاعراف رجال» 
(قرآن ۴۶/۷)؛ ای و على اعراف الحجاب؛ ای 
اعالیه. (از اقرب الموارد). |[مقامی است مابين 
دوزخ و بهشت و بدان جهت آنرا اعراف گویند 
که‌سا کنان انجا اعرف باشند ای شناسنده‌تر 
باشند به احوال بهشتیان و دوزخیان و این 
روایت از امام زاهد است. (انندراج) (غياث 
اللغات). مقامی است ميان بهشت و دوزخ؛ 
حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف 

از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. 

سعدی. 

|[بوها. (آنندراج). بويها. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||((خ) سورهاى از سوره‌های قرآن. 
(از اقرب الموارد). سورةٌ هفتم از قران. مکیه 
است و أن دویست‌وپنج انب انیت يس اد 
انعام و پیش از انفال. (یادداشت بخط مؤلف). 
مؤلف كشف الاسرار آرد: اين سورةالاعراف 


بعدد کوفیان دویست‌وشش ایت است و سه 


۲۹۴۱  .فارعا‎ 


هزار و هشتصد و بيست و ينج کلمه و سیزده 
هزار و هشتصد و هفتاد و هفت حرف, جمله 
بمکه فرودآمد بروايت جويبر از ضحاك. 
مقاتل كفت: مگر ينج آيت كه در مدنيات 
شمرند «واسئلهم عن القرية» تابه خر ينج 
آيت. كفت اين ينج آيت بمديله فروآمد باقى 
همه بمكه فروآمد. درأين سوره منسوخ 
نیست مگر یک آيت و آن «خذ العفو و مر 
بالعرف '» كفتهاند که اول این آیت منسوخ 
است و ميانة ایت محکم و اخر ايت منسوخ. 
اول گفت: «خذ الصفو»؛ یعنی الفضل من 
اموالهم. و این أن بود که در ابتداء اسلام کسی 
که صاحب مال بود. هزار درم از بهر خويش 
بنهادی, يا ثلث مال, و باقی بصدقه دادی. | گر 
پیشه‌ور بودی قوت یک‌روزه بنهادی و 
بصدقه دادی. پس زكوة فرض آنرا منسوخ 
كرد. و ميانة ايت «و أمر بالعرف»؛ يعنى 
بالمعروف, این محكم است. «و أعرض عن 
الجاهلین» منسوخ است به ايت سيف. (از 
کثفالاسرار سیدی. | عرف بب 
ریگزار و جای بلند و نوعی درخت خرما و 
درخت اترج و پشته‌های مشرف از ريكزارها. 
(از اقرب الموارد). ج عُرف. (سنتهی الارب). 
رجوع به عرف شود. |ادر اصطلاح صوفیان 
عبارت است از مطلع که ان مقام شهود حسق 
است در هر شیء در آن حالت که متجلی باشد 
بصفاتی از باری‌تعالی که آن شىء مظهر آن 
صفات است و انرا مقام اشراف است بر 
اطراف. (از تعریفات جرجانی). و مولف 
کشاف اصطلاحات الفنون ارد: در اصطلاح 
متصوفان عبارت است از اطاعت كه مقام 
شهودی حق است در هر شيئى از اعيان 
ممکنات و اوصاف ان ممکنات در حالت 
بودن اللهتعالى متجلى بصفات كه اين شىء 
مظهر آن صفات است و اين مقام اشراف است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). قال الله تعالی: 
و بینهما حجاب و علی‌الاعراف رجال یعرفون 
كلاً بسيماهم... (قرآن ۴۶/۷). و قال الشبی 
صلی الله عليه و سلم إن لكل آية ظهراً و بطناً و 
حداً و مقطعاً. (آيۂ قبل و روایت فوق در 
تعريفات جرجانى بعنوان شاهد آمده است). 
|أو نيز اعراف كوهى است مشرف بر قعيقعان 
در مکه. (از معجم البلدان). 
اعراف. ]1[ 2 مص) دراز شدن عرف يعنى 
يال. (آنندراج). دراز گردیدن فش. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دراز شدن پش اسب. 
(مصادر زوزنى). 
اعراف. [أ] (إخ) (یوم...) از ايام عرب است. 
(از معجم البلدان). 
اعراف. [1] ((خ) مواضع است. (منتهى 


۱-قرآن 1۹۹/۷ 


۷۲ اعراق. 


الارب). ياقوت آرد: در اصل بلندیها از 
ریگزار ها باشد و یکی آن عرفه است. ابوزیاد 
گوید:در برد عرب, بلدهای بسیاری بدين نام 
موسومند که از آن جمله است: اعراف لبنی و 
اعراف غشرة. این اسامی در ابیات زیر از 
طفیل‌بن عوف غنوی آمده است: 
جلبنا من الاعراف اعراف غمرة 
و اعراف لبنى الخیل من کل مجلب. 
||اعراف نخل؛ پشته‌های سرخ است مر 
بنی‌نخله را. (منتهی الارب). پشته‌های سرخ 
است در ارض سهله. راجز گوید: 
يا من لثور لهق طواف 
اعين مشاء علی‌الاعراف. (از معجم البلدان), 
اعراق. 111 (ع مسص) به عراق رفتن. 
(انندراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رفتن بعراق. (از اقرب الموارد). بعراق شدن. 
(مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). پر 
نکردن دلو و قربه, یقال: اعرق الدلو اعراقا؛ پر 
نکرد دلو را و کذا اعرق القربة. (منتهی الارب). 
پر نکردن ظرف را. (از اقرب الموارد). ااخوی 
بیاوردن. (تاج المصادر بیهقی). ||عريق گشتن 
در لؤم و کرم. (منتهی الارب) (انندراج). 
عریق گشتن در لوم و کرم. (ناظم الاطباء). 
عريق شدن در کرم و در لوم نیز گفته شود و 
همچنین است در مورد اسب و جز آن. (از 
اقرب الموارد). نژادی شدن. (مصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى) (از اقرب الموارد). ||بيخ 
رها كردن درخت و سخت گردیدن بیخ. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
ريشه دوانیدن درخت در زمین. (از اقرب 
الموارد). ||آواره شدن. (المصادر زوزنی). 
||رگدار كردن شراب را به اندک آب انداختن 
در آن. (آنندراج). رگ‌دار كردن شراب را به 
انداختن آب اندى در آن. (منتهی الارب). 
رگ‌دار كردن شراب رابا كمى آب يعنى 
مخلوط ساختن شراب را با آب و مبالغه 
نكردن در آن. (از اقرب الموارد). شراب به 
آب اندک آميختن. (تاج المصادر بيهقى). 
اعراق. [1](ع1)ج عرق. بمعنى رگ و ريشه 
و بسیخ درخت. (انندراج) (منتهى الارب). 
اصلها. (فرهنگ فارسی معین). ||در تداول 
فارسی‌زبانان. پدران. اصل و نسب و آباو 
اجداد: و اگر در محامد اخلاق و مآثر اعراق 
اين پادشاه میمون‌سیرت همایون‌سریرت 
خوض و شروع افتد. ابتدا به انتهاى أن نرسد. 
(سندبادنامه ص ۱۷). و ردای مفاخر پادشاهی 
را په مآثر اعراق مطرز کرده. (سندبادنامه ص 
۱ |اج عرّق. (دهار) (ناظم الاطباء). 
اعرا کت. [!] (ع مص) حایض شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اعرام. [1] (ع مص) درویش شدن. (مصادر 
زوزنی). 


احران. [!] (ع مص) پیوستگی كردن بر 
خوردن گسوشت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ادامه دادن بر خوردن گوشت پخته. 
(از اقرب الموارد). |اکفیده شدن ساقهای 
شتربچگان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شکاف برداشتن سافهای شتربچگان. (از 
اقرب الموارد). || خارش افتادن در شتران. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). حکه افتادن 
در شترها. (از اقرب الموارد). 
اعوب. 1 ر] (ع ) اسبان نزاد نجیب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اسبان و شتران جرد و 
ملز ايل از ارت لوا رجا 
اعوب. [أرَ](ع نتف) فصيحتر. انصح. 
آن‌که بیان وى خوشتر باشد: و الصلاة و السلام 
على سیدنا محمد افصحالخلق لسانا و اعربهم 
بياناً. (دباچة المزهر سيوطى). 
اعربة. [أَرَ بَ] (ع |) غلاف پستان گوسفند. 
(منتهی الارب). در تاج العروس کلم «اعربه» 
يافت نشد ولی در ذيل كلمة «عرب» 
می‌نویسد: «العرابات مخففة واحدتها عرابة» و 
هی (شمل) بضمتين ضروعالغنم و عاملها. و 
در اقرب الموارد امده: العَرابّة؛ مصدر عرّب و 
واحدة العرابات و هى شُمُل ضروعالفنم. 
بنابراين عراټه بمعنى غلاف پستان كوسيند 
صحيح است و اعربه به اين معنى بظاهر 
محرف عرابه است. 
اعرج. [أرَ](ع ص) لنگ. (از از 
غياث اللغات) (مصادر زوزنی) 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی) (تاج 
المصادر بیهقی) (مؤيد الفضلاء). سخت لنگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مُقعد. (بحر الجواهر). لنگ. شل. مونث: 
عَرجاء. (از يادداشت بخط مؤلف). ج» عر 
عُرجان. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج): ليس علی‌الاعمی حرج ولا 
علی‌الاعرج حرج ولا علی‌المریض حرج و 
لا علی انفسكم... (قران ۶۱/۲۴). ليس 
علی‌الاعمی حرج و لا علی‌الاعرج حرج و لا 
علی‌المریض حرج و من یطع لله و رسوله... 
(قران ۱۷/۴۸). 
احرج. (َرَ] ((خ) مسلکی است از مسلوک 
غسان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعر ج. [1رَ] (اخ) لقب عبدالرحمان‌ین هرمز 
تابمی صاحب ابوهريرة. (از منتهي الارب). 
زرکلی آرد: عبدالرحمان‌بن داود معروف به 
اعرج از مردم مدینه, حافظ و قاری (قرآن) و 
از یاران ابوهریره بود. وی نخستین کسی بود 
که در قرآن و سنت علم شد و اول بار علوم 
عسربى را در مدينه انتشار داد. او در 
علم‌الانساب مهارت داشت و مردی بادانش و 
ثقه بود. در مورد نام پدرش اختلاف است 
برخی هرمز و پاره‌ای كيسان گفته‌اند. وى به 


اعرقة. 

اسکندریه رفت و در سال ۱۱۷ ه.ق.به همان 
جا درگذشت. (از اعلام زرکلی). و مولف 
حسن‌المحاضره فى اخبار مصر و القاهره ارد: 
وى یکی از حفاظ و قراء بود و قرائت از 
ابوهریره و ابن عباس فرا قرفت و بیشتر از 
ابوهریره روایت کند و نافع‌بن ابونعیم قرائت 
را از او فرا كرفت. وكويند: او اول کسی أست 
که عربیت را در مدينه وضع کرد و خود 
عربيت از ابسوالاسود اموخته بود. (از 
حسن‌المحاضرة ص٩۱۵).‏ و رجوع به البيان 
و التسبیین ج۲ ص ۲۱۴ و عقدالفريد ج۷ 
ص ۲۶۰ و عیون‌الاخبار ج ۱ ص ۲۰۴ و ج۲ 
ص ۲۶ شود. 

اعرج. [أرَ] (اخ) حميد اعرج‌بن قیس. مولی 
الزبير و قاری مکه است. (منتهی الارب). 
احرجی. [أرَ] (إخ) از مردم مراغه است. 
مؤلف مجمعالخواص آرد: از مراغه حسریفی 
است بسیار بيقيد و لاابالی و «اعرجی» 
تخلص می‌کند. | گر ناداشت نمی‌شد با اوباش 
اردو هميشه مست و پریشان راه میرفت با 
چنین شعری كس را هم قبول ندارد: 

بير سروقد لاله‌عذاریم پاردور 

بير تازه‌نهال جويباريم باردور 

قربان اولایم باشینه بیر کز دیمادی , 

بير غمزدة سینه فکاريم باردور. 

(مجمع الخواص ص .)۲٩۹۱‏ 

اعرض. [أرَ] (ع نتف) عریض‌تر. پهن‌تر. 
پرپهناتر. مقابل اطول. نعت تفضيلى از عرض. 
(یادداشت بخط مولف) و قبرسی [من 
| کتمکت] شبیه بالیمانی الا انه اعرض و الى 
اطول ماهو... (ابنالبيطار). حکی اصمعی عن 
أبيه قال: مارایت اعرض زندا من الحسن 
[حسن بصری] کان عرضه شبراً. (ابن 
خلكان). و يقال: اعرض من الدهناء. 
اعرف. راز (ع ص) اسب بسيريال. 
(منتهی الارب). اسب یال‌دار. (انندراج). 
اسبى درازبش. (تاج المصادر بيهقى). اسبی که 
بش بزرگ دارد و درازگردن. (المسصادر 
زوزنی). ان كه بش بزرگ دارد و كردن دراز. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). |إمار بافش. 
||آنسچه او را فش باشد. (سنتهی الارب). 
||(نتف) شناخته‌تر و شناسنده‌تر. (آنتدراج). 
عارف‌تر. شناساتر. شناخته‌شده‌تر. آ گاه‌تر. 
معروف‌تر. نعت تفضیلی از عرفان. شناخته‌تر, 
(ی‌ادداشت بخط مولف): و کان شجار و 
الاندلس اعرف بهذا الدواء من غيرهم. 
(ابنالبيطار). و از عبدالله محمدبن فضل بلخى 
می‌آید که گفت: اعرف‌الناس باله اشدهم 
مجاهدة فى اوامره. (هجویری). 

احوق. ار ] (ع ن‌تف) به‌نسب‌تر. (یادداشت 
بخط مولف). 

اعرقة. [أرِ قاج عراق, بمعنی كرانة 


اعر م 
آب يا ساحل دريا و جز آن. (از اقرب الموارد) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). عرق. عرّق. 
(اقرب الموارد). 
امرم. [أرَ] (ع ص) بز نر که بر لبش سبيدى و 
سیاهی باشد. و منه الحديث: ضحی معاذ 
بكبش اعرم؛ ای الذى فيه سواد و بیاض. ج, 
غرم. (منتهی الارب). بز نر که بر لبش سپیدی 
و سیاهی باشد. || آنکه در وی سپیدی و 
سیاهی بود. (ناظم الاطباء). آنچه رنگ 
سیاهی و سپیدی مخلوط دارد. مونث: عرّماء. 
(از اقرب الموارد). ج. عرم. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||قطیع اعرم؛ گل بز و گوسپند 
آميخته. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
كويند: قطیع اعرم؛ بينالعرم. (اقرب الموارد). 
زمه ر و ميعن (نهذب الاسماء نسخة خطى). 
||مرد متلون. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
متلون. (اقرب الموارد). |[رنگ سياه و سرخ 
درهم آميخته و اسبى که نقطه‌هایی بر خلاف 
رنگش در بدنش باشد. ابرش. (از اقرب 
الموارد). چسپار. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). اسبان كه نقطههايى بر خلاف رنگ 
بدن دارند و هرگاه سپیدی روى اسب از اندازة 
يك درم تجاوز کند. آنرا اعرم گویند. (از صبح 
الاعشی ج۲ ص٩۱.‏ ||مرد ختنه‌نا کرده. ج» 
عُرمان. جج» عرامین. (از اقرب الموارد) 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||() 
فراهم آمدن ه آب. ||بيضة مرغ سنگخوار. 
ج» عُرمان. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اعرن. [ ] (() تركى است. يكباركى. (از 
شرفنامة منیری). 
اعرنحاج. [ ر] (ع مص) کوشش نمودن 
در کار: اعرنجج؛ کوشش نمود در کار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اعرفنجام. [ار](ع مص) تباه گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعرنزام.(ار](ع سص) گرد آمدن و 
ترنجیده شدن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب. 
جمع گردیدن و منقبض شدن. (از اقرب 
الموارد). در منتهى الارب جاب تهران 
«اعریزام» ضبط شده است ولی در جاب 
بمبئى اعرنزام است و پیداست که ضبط اخیر 
صحيح است زيرا مصدر باب افعنلال است. و 
ضبط جاب تهران غلط است. 
اعرنفاز. [(ر] (ع مص) از سردی قريب 
بسهلا ک شدن. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). یقال: اعرنفز الرجل؛ ای كاد يموت 
من البرد. (منتهی الارب). 
اعرنفاط. [[ر ] (ع مص) گرفته و ترنجیده 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
منقبض شدن. (از اقرب الموارد). 
اعرنكاس. [إر ](ع مص)كرد آمدن و بر هم 
نشستن جيزى. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). انبوه شدن و بر روی هم آسدن و 
جمع گردیدن چیزی. (از اقرب السوارد). 
|اسخت سياه گردیدن موی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بشدت سياه گردیدن موى, 
یقال: اعرنکس لس اد اشتد سواده. (از ا 
الموارد). : 
اعرواش. [(رو وا] (ع مص) سوار كرديدن 
بر ستور: اعروش الدابة؛ سوار گردید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بر ستور سوار شدن. 
(از اقرب الموارد). سوار شدن. (بادداشت 
مولف). 
اگری. [آرا] (ع نتسف) برهنه‌تر. (ناظم 
الاطباء). برهنه‌تر. لوت‌تر. (بادداشت بخط 
مولف). 
امتال: 
اعري من اصبع, 
اعری من الاین. 
اعری من الحجر الاسود. 
اعری من الرايحة. 
اعری من حية. 
اعری من مغزل. (از یادداشت‌های مولف). 
اعریراء . [!](ع مص) تنها رفتن. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). بتنهایی سیر کردن. (اژ 
اقرب الموارد). ||بر اسب برهنه سوار شدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). سوار شدن بر 
اسب برهنه. و منه قول‌القائل: «و نعرورى 
ظهورالمهالک». (از اقرب السوارد). بر اسب 
بی‌زین سوار شدن. (يادداشت مؤلف). بر مر 
شت گر ديدن. يقال: «اعروريت منه امراً 
1 ای رکبت. هذه نادرة لان الافعيعال 
لميأتٍ متعدیاً الا فیها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مرتکب گردیدن و انجام دادن امر 
زشت. (از اقرب الموارد). 
اعريراف. [1J]‏ 2 مص) آماده گردیدن بدی 
را: اعرورف اعريرافاً ؛ آماده گردید بدى راء 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). مهياى بدى 
شدن. (از اقرب الموارد). ||موج برآوردن 
دريا: اعرورف البحر؛ موج برآورد دريا. 
(منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). مترا كم شدن 
وبرامدن امواج دريا و بمانند عرف شدن. (از 
اقرب الموارد). ||سطبر و درهم كرديدن نخل 
مانند فش كفتار. (از منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). تنومند و بهم بيجيده شدن خرماین 
مانند فش کفتار. (از اقرب الموارد): اعرورف 
النّخل؛ سطبر و درهم گردید مانند فش کفتار. 
(متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ااکف 
پرآوردن خون: اعرورف الدم؛ کف برآورد 
خون. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کف‌دار 
شدن چنانکه مانند عرف گردد: اعرورف الدم؛ 
صار له من الزبد شبه‌العرف. (از اقرب 
الموارد). ||باليدن و بلند گردیدن يال اسب: 
اعرورف الفرس؛ بالید و بلند گردید یال آن, 


اعز. ۲۹۴۳ 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یال‌دار شدن 
اسب: اعرورف الفرس؛ صار ذاعرف. (از 
اقرب الموارد). باليدن و بلند گردیدن يال 
اسب. (آنسندراج). ||برآمدن بر خرماین. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |ابر يال 
اسب بالا رفتن سوار: اعرورف الرا کب‌الفرس؛ 
علا على عرفه. ||بالا رفتن مرد بر اعراف: 
اعرورف الرجسل؛ ارتفع على الاعراف. (از 


اقرب الموارد). 

اعریراق.[!] (ع مص) ريزان شدن اشک. 
(مصادر زوزنی). 

اعریرام. [1](ع مص) گرد آمدن. || ترنجیده 
شدن. (منتهی الارب). 

اعرین. [ ] (!) ترکی است. یاری. (شرفنامة 
منيرى). 

اعرية. [أى] (ع () ج عراء. (منتهى الارب). 
رجوع به عراء شود. ٠‏ 

اعز. [أعَزز] (ع ص) گرامی. ارجمند. (منتهى 


الارب). عزيز و گرامی و ارجمند. كمياب. 
(آنندراج). گرامی. ارجمند. كمياب. (ناظم 
الاطباء). عزيز و مكرّم. يقال: «رجل اعز و 
امرأة عزی؛ ای عزيز و عزيزة». (از اقرب 
الموارد). رجوع به عزيز شود. ||طویل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||استوار. (منتهی الارب) (آنندراج). عزيز 
بمعنی قوی. (از اقرب الموارد). ||(ن‌تف) 
عزیزتر. (آنندراج). گرامی‌تر. ارجمندتر, 
(ناظم الاطباء). كميابتر. نیازی‌تر. امنع. 
(يادداشت بخط مولف): «قال يا قوم آرهطی 
اعز علیکم من الله». (قرآن 4۲/۱۱). «انا | کثر 
منک مالا و اعز نفرا». (۳۴/۱۸). «یقولون لئن 
رجعنا الى المدينة ليخرجنٌ الاعر منها الاذل و 
لله العزة و لرسوله و للمومنین». (قرآن 4۸/۶۳. 
اعز مکان فی‌الدنیا سرج سابح 
و خیر جلیس فی‌الزمان کتاب. 

؟ لاز مطلعالسعدين). 
-امثال: 
اعز من ابن الخصى. 
اعز من است‌التمر. 
اعز من الابلق العقوق. 
اعز من التریاق. 
اعز من الغراب الاعصم. 
اعز من الکبریت الاحمر. 
اعز من انف‌الاسد. 
اعز من بیض‌العنوق. 
اعز من حليمة. 
اعز من قنوع. 
اعز من کلیب وائل. 
اعز من مخالبعوض 
اعز من مروان القرظ. 


(از یادداشتهایی بخط مولف). 


۴ اعز. 


اعز. [أعزز] (إخ) ابن على الظهیری. محدث 


است. (منتهى الارب). 


اعز. [أعزز] ((خ) ابن علیق. محدث است. 


(منتهى الارب). 


اعز. [أعَزز] (إخ) ابن عسمرین محمد 


سهروردی. مكلت است. 0 الارب). 


اعزاء aE‏ زا] (ع ص, ) ج عزيزء بمعنی 


مار ۳ 1 
کردیدن تاه امتهى ام بيس 


مان د ۳0۳ 
سود ابر زمين درشت رسيدن. 
حراج). در زمين درشت افتادن. (تاج 


ارجمند و کمیاب. (از آنندراج) (از منتهى .لمصادر بيهقى). بر زمین درشت افتادن كسى. 


الارب) (از ناظم الاطباء ). عزیزان. ارجمندان 


كرام. و رجوع به عزيز شود. 1 
اعزاب. U]‏ 2 مسص) دور شد.. 
كردن. (آنندراج) (ناظم الاط. ( 
الارب). یقال: اب هو رآ دی 
الارب). دور شدن, يا بعد العهد 1 من 
اربعين ليلة فقد اعزنموارد) ). و دور كردن. 
عزب بابله. (از || خداوند شتران دوررفته 
(از اقرب اور رسيدن. (منتهى الارب) 
شدن وناظم الاطباء). يقال: اعزب القوم؛ 
نوا الكل العازب؛ (منتهى الارب) (ناظم 
طباء). دور شدن شتر از قوم در چرا گاه. (از 
اقرب الموارد). دور شدن جهارياى از 
خداوند. (تاج المصادر بيهقى). دور شدن اشتر 
یا گوسفند خداوند. (مصادر زوزنى). ||دور 
ماندن شتر در چرا گاه.یقال: اعزبت الابل؛ 
بعدت فی‌المرعی لاتروح. |ادور رسیدن 
چوپانان بگیاه: اعزب الرعاة؛ اصابوا العازب؛ 
ای الكل البعيد. ||عزب ساختن كسى را: 
اعزب فلاناً؛ جعله عزباً. (از اقرب الموارد). 
اعزاب. [1] (ع ص, !) ج عَرّب» بمعنی مرد 
بی‌زن و زن بی‌شوی و اعزاب جمع هر دو 
است. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج عرب به عتبار فظ کلمه و جمع 
دیگر آن عَرّاب بجهت معنی آن که عازب 
است. (از اقرب الموارد). 
اعزاب. [1] (إخ) مراوتالاعزاب؛ اسبی 
است كانت موقوفة على الاعزاب يغزون 
عليها و يستفيدون المال ليتزوجوا. (منتهی 
الارب). هراوةالاعزاب؛ نام اسب مشهوری كه 
وقف بود بر عزبها كه با آن می‌جنگیدند و مال 
بدست می‌آوردند تا با آن ازدواج کنند. و 
مفری ها تس تا وس 
هراوةالاعزاب». (از اقرب الموارد). 
اعزاز. [1] لع مص) عزيز كردن. 
(ترجمان‌القران ترتيب عادلبن على) (مؤيد 
الفضلاء) (تاج المصادر بيهقى) (مصادر 
زوزنی). ارجمند كردن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). عزت دادن. (غياث اللغات). كرامى 
داشتن. (آنندراج). |اقوی كردن. (مؤيد 
الفضلاء) (مسصادر زوزنى) (تاج المصادر 
بیهقی) (آنندراج). قوی گردانیدن. ||عزیز 
گردانیدن. (منتهی الارب). ||تنگ‌پستان 


(از اقرب الموارد). |أدوست داشتن كسى را 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). كسى را 
دوست داشتن. (از اقرب الموارد). |إنمايان 
شدن حمل كوسيند. (آنندراج). نمايان شدن 
حمل كوسيند و بزرگ شدن يستان آن. (از 
اقرب الموارد). نمايان شدن حمل كوسيند. 
كران گردیدن پستان آن. (ناظم الاطباء). 
|ادشوار برداشتن گاو بار را. (اسنتهی ار ب( 
(ناظم الاطباء). دشوار شدن حمل گاو, یعنی 
وضع كردن آن. یقال: أَعَرَّت البقرة؛ عسر 
حملها. ای وضعه. (از اقرب الموارد) ی 
آمدن غم بر كسى. يقال: : اعز على بما أُصبتٌ به 
وأعززثٌ بما اصابک (مجهولاً) ۳ 
علین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بزرگ 
آمدن غم بر کسی. (آنندراج). دشوار و بزرگ 
آمدن اندوه بر کسی: أعززتُ بما اصايى 
(مجهولاً)؛ عظم على و صعب. (ازاقرب 
الموارد). سخت آمدن جيزى بركسى. (تاج 
المصادر بیهقی). ||در زمين درشت سیر 
کردن. (از اقرب الموارد). رفتن در أن (زمين 
درشت). (تاج المصادر بیهقی). |اگرامی 
داشستن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|الامص) تعظيم. تكريم. (ناظم الاطباء). 
بزرك داشت ت. | كرام. (يادداشت بخط مؤلف): 
آن ديار تا روم... به برادر يله كنيم... تا خلیفت 
الو ل و (تاريخ 
و اميرالمؤمنين اعزازها ارزانى داشتى 
تبت پیوستد. (تاریخ بيهقى). 
بسی ديدم اعزاز و اجلالها 
تن پل ارات أجل,؟ ان 
ملک اين برمک با چندان اعزاز و | کرام از بلخ 
بفرمود اوردن. (تاریخ پرامکه). 
دل بپرداز از اين خرابه جهان 
پای درکش بدامن اعزاز. سنائی. 


شیر... در اعزاز ... او [گاو] مبالغت نمود. 
( کلیله و دمنه). 

عرد ی ی 

که‌اهل دانشی و مستحق اعزازی. سوزنی. 


او را به اعزاز درگرفت و رقم نسیان بر سر 
ص ۳۰۵). چون أمام ابوالطيب بدیار ترک 
رسید بمورد او اهتزاز و ارتیاح نمودند و در 
اعزاز وا كرام قدر او بهمه عنایت برسيدند. 


اعزال. 


(ترجمة تاريخ یمینی ص‌۲۳۸). گورخان نیز 
رسل او را زیادت اعزازی نکرد و التفاتی 
ننمود. (جهانگشای جوینی). 
به اعزاز دين أب عزی ببرد. 
كرتو بازآیی و بر دید سعدی برویر 
هيج شک نیست که منظور به اعزاز اید. 
سعدی. 
و بمعنی گرامی داشتن وبا لفظ كردن و دادن 
مستعمل. (آنندراج). 
- اعزاز کردن؛ تعظیم کردن. محترم داشتن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به این کلمه شود. 
- اعزاز و احترام؛ ارجمندی و گرامی و 
بزركى. (ناظم الاطباء). 
-اعزاز وا کرام؛ عزيز و گرامی داشتن: ملک» 
اين برمک را با چندان اعزاز و ا كرام از بلخ 
بفرمود آوردن. (تاریخ برامکه). 
کرام و اعزاز؛ گرامی و عزیز داشتن؛ 
لئیمان را مکن | کرام و اعزاز 
کریمان را مدار از پیش خود باز. 
ناص رخسرو. 
اعزاژ. [ ] (إخ) نام قصبۂ کوچکی است در 
قضای کلیس از سنجاق و ولایت حلب و در 
هجده‌هزارگزی جنوب غربی كليس واقع 
گشته است. یک قلعهُ ویران هم دارد و در 
زمانهای سابق شهر بزرگی بود. جه در فتوح 
شام و چه در وقایع صلیبی نام این شهر با 
كمال اهمیت ياد می‌شود. بعدها تیمور لنگ 
این بلد را به ویرانه‌ای سبدل ساخت. گویا 
سکنه‌اش به کلیس هجرت کرده باشند. (از 
قاموس الاعلام تركى). 
اعزازالدولة. زارد د لَ] (اخ) مرزيانين 
بختیار. (]ثارالباقية بیرونی ص ۱۳۳). رجوع 
به مرزبان شود. 
اعزازكردن. (اک د] (مص مركب) عزيز 
داشتن. محترم داشتن. و کردن: 
وه که دیوانگی عشق شق ثرا 
عقل پرحیله جه اعزا 
من دعا گویم | گر تو همه دشنام دهی 
بنده خدمت بکند ار نکنند اعزازش. سعدى. 
هرچه بینی ز دوستان کرمست 
گراهانت کنند و گر اعزاز. 
اعزاف. [!] (ع مص) شنیدن آواز برگهای 
خرما در رسن بافتن. (منتهی الارب). شنیدن 
آواز جن از بادها و ریگزارها: اعزف؛ سمع 
عزیف آلریاح و مال. (از اقرب الموارد). 
شنیدن عزیف ریگها . (ناظم الاطباء) شسنیدن 
آواز برگهای خرما و رسن بافتن. (آنندراج). 
اعزال. (آ]لع ص, ‏ ج رل مرد بی‌سلاح. 
(انندراج) (منتهی الارب)] (ناظم الاطباء). و 
رجوع په عزل شود. ||ج اعزّل. بمعنی آنکه 
یکی از استخوان سرینش شکسته و مرد 
بی‌سلاح و ابر بی‌باران و جز آن. (سنتهی 


(بوستان). 


عطار. 


سعدی. 


اعزام. 

الارب) (از ناظم الاطباء). و رجوع به اعزل 
شود. 

اعزام. [!] (از ع, إمص) در تداول عاميانة 
فارسی, فرستادن کسی پا کسانی را. 
(یادداشت بخط مولف). 

- اعزام داشتن؛ فرستادن کسی يا کسانی را 
بجایی. روانه کردن. 

- اعزام شدن؛ نأموريت یافتن کسی یا 
كسانى بجایی. 

- اعرام كردن؛ گسیل داشتن. ارسال داشتن 
فرستادن کسی یا كسانى پی كارى بجایی. 
اعزان. [1](ع مص) شريك نمودن کسی را 
در مقاسمت. پس گرفتن هر یک پهرة خود را 
بعد تقسیم. (منتهی الارب) (انندراج): اعزن 
فلاناً اعزاناً؛ شریک نمود فلان را در نصیب و 
بهره و سپس هر کس بهرة خود را برد. (ناظم 
الاطباء). شریک ساختن کسی را در بهره و 
آنگاه هر یک نصيب خود را گرفتن. (از اقرب 
الموارد). 
اعز اسکندری. [ غز زاك د] ((خ) 
نصراللهبن عبدالّبن مخلوفبن علىبن 
عبدالقوی‌بن قلاقس مکنی به ابوالفتوح. از 
شاعران معروف بوده. رجوع به ابن قلاقس 
شود. 
اعز الله انصاره. [أَعَرْ رل لا ها ر؛] لع 
نله فعلية دعايى) خداوند باران او راگرامی 
و پیروز گرداند؛ که خداوند عالم اعز الله 
انصاره مىسيرد در. (فارسنامة ابن بلخى). 
خداوند عالم آلپ‌قتلغ جلال الدنيا و الدين 
برهان خليفةالله امیرالمومنین اعز الله انصاره. 
(سندبادنامه ص ۳۴). 
اعزب. [1](ع ص) مرد بی‌زن. (ناظم 
الاطباء). مرد بی‌زن. هو قلیل. او لاتقل: 
اعزب, للرجل الذی لا اهل له و یقال: رجل 
عزب و امرأة عزباء. (منتهی الارب). آنکه او 
رازن نباشد. و اين نادر است و بیشتر عَرّب و 
عزیب گویند و مونث أن عزباء است. (از 
اقرب الموارد). و فی‌الحدیث: ان الثبی صلی 
الله عليه و آله كان یعطی الآهل حظین و 
الاعزب حظاً. (ناظم الاطباء). ||(نتف) نعت 
تفضيلى از عزوب باشد چنانکه در: اعزب 
رأياً من حافن. اعزب رأياً من صارب. (از 
یادداشتهای مولف). 
اعزل. [أَزَ](ع ص) ریگ‌تود: جدا گانه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ریگ‌زار تنهای جدامانده. (از اقرب الموارد). 
|أستور کج‌دنب, عادة نه خلقة و آن عيب 
است. (منتهى الارب). ستور کج‌دنب كه از 
روى عادت باشد نه خلقت و ان عيب است. 
(ناظم الاطباء). از ستور آنکه دمش کج باشد 
از روى عادت نه از جهت خلقت و آن عيب 
است. (از اقرب الموارد). اسب كردنبال. 


(مهذب الاسماء نسخةُ خطی). ستورى كه 
دنبال بر یک سوى دارد از عادت و آن عيب 
اشبت: (تاج المصادر بيهقى). ستور کژدنب 
عادة و نه خلقة و آن عيب است. (آنندراج). 
||ابر که باران در آن نباشد. (از اقرب الموارد). 
اابهره غائب از بت سای الارب) 
(آنندراج). نصيب غایب از گوشت. (از اقرب 
الموارد). ||مرد بی‌سلاح. (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). انکه 
سلاح همراه ندارد. تقول: اعوذ بالله من الاعزل 
علی‌الاعزل؛ ای من الرجل الذى لا سلاح معه 
علی‌الفرس المعوج. (از اقرب الموارد). 
بی‌سلاح. (مصادر زوزنى) (تاج المصادر 
1 ز استخوان سربنش 
ناقص باشد. (منتهى الارب). كسى كه يكى از 
استخوانهای سرینش ناقص باشد. (ناظم 
الاطباء). ج عزل. آعزال, غرّل. عزلان» 
معازیل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). الخ یکی از دو سما ک که دو 
ستاره است بدان جهت که سلاح ندارد چنان 
كدبا رامح می‌باشد يا آنکه چون طلوع کند در 
ایام آن باد و سردى نباشد. (از اقرب الموارد). 
نام ستارهاى كه آنرا سما ى اعزل گویند. جه 
قريب أو كوكبى که بمنزلة سلاح و نیز او باشد 
نيست بخلاف سما ك رامح كه قريب او کوکبی 
است كه بمنزلة سلاح و نيزه باشد. (از شرح 
قرا نالسعدين و منتخب از غياث اللغات) 
(آنندراج): 
در مسیرش سما کان جدول 
گاه‌رامح نمود و گاه اعزل, 
توقیع سما کهامسلسل 
كه رامح بودگاه اعزل. نظامی. 
- سما كاعزل؛ نام ستارهاى که انرا اعزل نيز 
كويند. رجوع به سما ك اعزل شود. 
اعزل. [آرَ] (إخ) نام آبی است در واديى از 
ديار بن ىكلب. (از معجم البلدان): 
لمن الديار كأنها لم تحلل 
بین‌الکناس و بين طلحالاعزل. 
جرير (از معجم البلدان). 
به همان کتاب رجوع 


نظامى. 


و براى تفصيل بيشتر 
شود. 
اعزلان. [ ] (إخ) نام دو وادی است که 
یکی را اعز لالريان گویند بدان جهت كه آب 
دارد و ديكرى را اعزل‌الظمان گویند به اعتبار 
آنکه ب ی آب است. ابوعبیده گوید: اعزلان دو 
وادی است در بلاد بنی حنظلةبن مالک که 
ارض مروت را قطع کنند. (از معجم البلدان): 
هل رام جو سویقتین مکانه 
ام حل بعد محلةالبردان 
هل تونسان و دير اروی دوننا 
بالاعزلين بوا كرالاظعان. 

جرير (از معجم البلدان). 


اعسار. ۲۹۴۵ 


اعزله. [أرَ ل] (إخ) نام مسوضعی است. 
(منتهی الارب). واديى ازآن عنبربن عمربن 
تمیم. (از معجم البلدان). 

اعزة. [اعز ز] (ع ص. )ج عزیز, بمعنی 
ارجمند و کمیاب و ناموجود. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ج عزیز. (ترجمانالقرآن 
ترتيب عادل‌بن علی). بزرگوارشدگان. (مقدمة 
لفت مسیرسیدشریف جرجسانی ص ۲). 
بزرگواران و عزیزان است. (غیاث اللغات). 
|| غالب‌شوندگان. ||دوست‌داشته‌شدگان. 
(مقدمۀ میرسیدشریف جرجانی ص ۲). 

اعزه الله. [َعَرْ ر هَل لاه] (ع جملة فعلية 
دعايى) در مقام دعا و بزرگداشت مستعمل 
است, يعنى خداى عزيز بدارد او را. 

اعساب. [1] (ع مص)دويدن گرگ و 
گریختن آن . (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
اداج فرار كردن و دویدن گرگ. | عاریه 
دادن شتر خود را بکسی: اعسب فلان فلاناً 
جَمله؛ اعاره اياه. (از اقرب الموارد). 

؟عساج. [!] (ع مص) خميدن در رفتار از 
پیری. يقال: «اعسج الشيخ؛ ای مضى و تعوج 
كبرأ». (منتهى الارب). إعسجاج . يقال: 
«اعسج الشيخ؛ مضى و تعوج كبرأ». 
(متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 

أعسار. [!] (ع مص) نيازمند شدن و 
تنگ‌دست كرديدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). نيازمند شدن و تنگ‌دست گردیدن و 
درويش شدن. (آنندراج). فقير و تنگ‌دست 
شدن: اعسر الرجل؛ اضاق و افتقر. (از اقرب 
الموارد). تنگ‌دست شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از متن‌اللغة). ||خواستن وام از غریم 
بوقت تنگدستی او. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مطالبه كردن دين از مدیون 
بوقت تنگدستی او و مهلت ندادن او را تا 
توانگر گردد. (از متن‌اللغة). خواستن دیس از 
بدهكار بهنگام تنگدستی او. (از اقرب 
الموارد). |[بچه زادن دشوار گردیدن بر زن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). دشوار گردیدن 
زادن بچه بر زن. (ناظم الاطباء). دشوار 
گر دیدن زاییدن بر زن. چنانکه در وقت نفرین 
بر زن گویند: «اعسرت و آنشت». و بهنگام دعا 
در حق وی گویند: «ایسرت و اذ کرت». (از 
اقرب الموارد). |[بار نا گرفتن شتر ماده در 
سال نخست. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). باردار ناشدن ناقه در یک سال بی 
عقر. (از اقرب الموارد). دشوار گردیدن 
زاييدن بر ناقه و باردار ناشدن او در يك سال. 
(از متن‌اللغة). ||(إمص) در تداول فارسی, 
تندگ‌دستی, نیازمندی. فقر. (از یادداشت‌های 
مولف). ||(اصطلاح حقوق) ناتوان بودن 
شخصیت‌های حقیقی يا حقوقی از پرداخت 
نس مت كاهو درسي 


۱۹۶ 


غسیرتجارتی. در عرف حقوق‌دانان اگر 
بازرگانی از پرداخت و انجام تعهدات خود در 
موعد مقرر برنیامد و اسناد وی واخواست شد 
او را متوقف یا مفلس و ورشکسته گویند. و 
اكر افراد غیربازرگان بواسطة عدم کفایت 
دارایی يا عدم دسترسی بمال خود از پرداخت 
بدهی یا تادیة هزین دادرسی برنيايند آنان را 
معسير و آن حالت را اعسار گویند. چسانکه 
ماده ١‏ قانون اعسار مقرر میدارد: معسر کسی 
است که بواسطة عدم كفايت دارایی يا عدم 
دسترسى بمال خود قادر بتأديد مخارج 
محا كمديا دیون خود نباشد. و در اصطلاح 
فقیهان. کسی را که دارایی به اندازةٌ بدهی او 
نباشد معسر خوانند و آن حالت را اعسار 
گویندو | كرحا كم شرع حکم بدین حالت داد 
آن شخص را مفلس گویند و خود حالت 
مذکور را افلاس نامند. بعبارت دیگر کسی كه 
دارایی او به اندازهٌ بدهی او نباشد دو حالت 
دارد یکی حالت پیش از ثبوت آن حالت نزد 
حا کم شرع که آنرا اعسار گویند و دیگر حالت 
وی يس از ثبوت که آنرا افلاس گویند. 
اعساف. [!] (ع مص) دم مرگ گرفتن شتر 
کسی را و صاحب شتر قريب بموت شدن. 
|ابنده را بكار سخت داشتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). واداشتن بندة خود را بكار 
سخت. از اقرب المواره) (از مت ناللغة). |در 
شب سير نمودن بی دليل و بی راه. (منتهى 
الارب). بی دلیل و بی راه در شب سير نمودن. 
(ناظم الاطباء؛ در شب سير كردن بسان آنکه 
شب‌کور و نابينا. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). كار كردن براى كسى از روى ترديد 
مانند عاسف‌اللیل» يعنى کسی که بسان 
شبكور در شب سير كند. (از متناللغة). ||در 
قدح بزرگ نوشيدن لازم گرفتن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). لازم كرفتن مشروب 
نوشيدن را در قدح بزرگ. (از متناللغة) (از 
اقرب الموارد). 
اعسال. [1] (ع!) اطوار و روش. يقال: هو 
على اعسال من ابیه؛ ای بر وتیره و روش يدر 
خود است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ااج عَسَلء بمعنی انگبین و حبابهاى آب که بر 
اثر وزیدن باد در حرکت باشند. (از متناللغة) 
(از اقرب الموارد) (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعسام. [[] (ع مص) خشک كردانيدن دست 
و پا راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خشک كردن دست. (از اقرب 
الموارد) (از متناللغة). ||اشک ریختن. چشم 
فرو خوابیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سرشک ریختن و گویند: : چشم 
فروبستن. (از اقرب الموارد). فروخوابیدن 
چشم. (از متن‌اللفة). ||دادن آنچه مطموع 


اعساف. 


باشد. (متهی الارب) (آنندراج). طمع کسی به 
وى رسانیدن. (تاج المصادر پیهقی). بخشیدن 
و عطا کردن. (از متناللغة) (از ذيل اقرب 
الموارد). دادن آنچه مطبوع باشد! ۰ (ناظم 
الاطباء). 
اعسام. (1] (ع [) بعير حسنالاعسام؛ شتر 
نیکواندام. (منتهی الارب). 
اعسان. [1] (ع مص) اندک از كياه رویانیدن 
زمین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گیاه کم 
رویانیدن زمین. (از آقرب الموارد). 
اعسان. [1] (ع!) نشان و آثار و جای چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نشانها و جای 
چیزی. (از اقرب الموارد). الواح شتر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نشانها و آثاری که از 
يبه گوشت ت شتر باقی مانده باشد. (از متن اللغة) 
(از اقرب الموارد). |/باقیمانده‌های لباس. (از 
متن‌اللغة). ||اعسان‌الارض؛ هیزم و باقی‌مانده 
و بيخ و تن بی‌شاخ وكندة درخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بقیذ هیزم و شاخهای 
آن. (از اقرب الموارد). |أج عسن. بمعنی همتا 
و مانند و يميه و يثلث. آسنتهی الارب). ج 
عَسن, عُسنء عِسن, يعنى مثل و نظير و پیه. 
(از متناللغة) (ناظم الاطباء). و رجوع به عسن 
شود. 
اعسحاج. [[س ] (ع مص) خمیدن در رفتار 
از پیری: اعسج الشیخ اعسجاجا. (ناظم 
الاطباء). اعوجاج و مضی بر افر پیری. از 
متناللغة) (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب). 
در منتهی الارب اعساج بدین معنی ذ کرشده 
است. . رجوع به اعساج شود. 
اعسر. 0 س ] (ع ص) جيه چپه‌دست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). انکه با 
دست چپ كار كند. (از متن‌اللغة). کی ۱۷5 
دست چپ كار کند. . مؤنث: عشرأ. ج, عسرء 
عُسران. (از اقرب الموارد). چپ. (المصادر 
زوزنی) (مهذب الاسماء نسخد خطى). چپ 
مقابل يسر. (يادداشت بخط مؤلف). ااحمام 
اعسر؛ كبوتر كه در بال چپ أن سپیدی باشد. 
(منتهى الار ب) (از متناللغة) (ناظم الاطباء). 
ايوم اعسر؛ روز سخت يا روز بد. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). روز شوم. (از 
متناللغة). روز سخت يا روز شوم. (از اقرب 
الموارد). 
||لنتف) دشوارتر. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نعت تفضيلى از عسرت. 
سخت‌تر. دشوارتر. مشكلتر. (يادداشت بخط 
مؤلف): الا أنه [جشيش ] اعسر استمراء... 
(ابن‌البيطار). 
اعسری. [] (اخ) شاعرى است معاصر با 
صاحب‌بن عباد. ابن فندق در تاريخ بیهق آرد: 
در مجلس صاحب سفرة طعام گسترده بود و 
چون حاضران خواستند از حلوا خورند. 


اعسم. 
صاحب گفت: دست بتناول این دراز نباید کرد 
تا هر کسی از افاضل در صفت وی قطعداى 
انشاء کند. هر کسی از افاضل که حاضر بودند 
قطعه‌ای بر بدیهه انشا می‌کردند و اعسری 
خاموش, به انگشت عقد حسابی می‌پیوست. 
چون نوبت به وی رسید صاحب او راگفت 
بضبط جه عدد فکر صرف کرده بودی؟ كفت 
بضبط اعداد خطای شاعران ابن مجلس. 
صاحب از آن تعجب کرد و اعسری خطای هر 
يك بیان کرد و بحجت مؤكد گردانید و انشاء 
کرددر صفت حلوا اين قطعه: 
و حامة فالوذ غذانا به امرؤ 
کریم‌المحیا ماجد غير صاغر 
تعر على قلت فيا بل 
و تهدأ حتى قلت ياقوت تاجر 
كأن نصاف اللوز فى جنباتها 
قطاع من الكافور فى نار سامر. 
يس صاحب رتبت او بلند كردانيد. و حظی 
وافر يافت از عنايت صاحبی, و نجي حالسعى با 
خراسان ن آمد . (تاريخ بيهق ص ۱۶۱). 
اعسریسو. (آش ی س ] (ع ص مرکب) آنکه 
به هر دو دست برابر کار کند. فان عمل 
بالشمال فهو اعسر و المونث عسراء. 
عسراءيسرة مونث و لایقال: اعسرایسر. 
(منتهى الارب). انكه به هر دو دست كار کند. 
(آنندراج) (دهار). آنکه بر دو دست كار کند و 
اگربا دست چپ تنها کار کند او را اعسر 
كويند. (ناظم الاطباء). چپ و راست. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). انكه بهر دو دست كار 
كند, و ا كربا دست جب کار کند او را اعسر 
گویند که مونث آن عسراء است. و 
«اعسرآیسر» و «عسراءتسرة» نگویند. (از 
متن‌اللفة). انکه بهر دو دست برابر کار کند. 
(یادداشت مولف): و عمر اعسریسر بوده 
خالد او را اعسر خواندی و ايسر نگفتی و نیز 
تصغیر کردی چون او بودی, گفتی اعیسر. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
اعسیم. (آش] (ع ص) مرد کج دست و پا از 
خشکی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنکه 
بسندهای دست و پای خشک دارد. (تاج 
الم‌صادر ببهقى). خشک‌دست. (مسهذب 
الاسماء نسخة خطی). آنکه بند دست و پای او 
خشکیده باشد آنچنانکه کف و قدم و بايش 
خمیده شده باشد. (از اقرب الموارد). بند 
دست خشک شده باشد. (مصادر زوزنی) 
يقال: «فى بده أو قدمه عسم». (اقرب الموارد). 
مؤنث: عسماء. (اقرب الموارد) (منتهى 
الارب) (مهذب الاسماء نسخة خطى). 


۱-در فرهنگهای دیگری که در دسترس بوده 
بدین صورت دیده نشد و گویا غلط چاپی است 


و بجاى «مطموع». «مطبوع» جاب شده است. 


اعشاء. 


اعشاء ۰ [] (ع مص) عشاء خورانيدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شام 
خورانیدن. (از اقرب الموارد). |[بخشیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). عطا کردن. (از 
اقرب الموارد). |شب‌کور کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). شب‌کور گردانیدن یا كور 
گردانیدن. (از اقرب السوارد. كور کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

اعشاب. [1] (ع مص) گیاه تر رويانيدن 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). با گیاه شدن زمين. 
(تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). |ابگیاه 
تر رسیدن قوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رسیدن قوم بگیاه تر. یقال: اعشبت 
فانزل؛ ای اصبت العشب فانزل. (از اقرب 
الموارد). گیاه يافتن. (تاج المصادر بیهقی). 
|أكياه تر جريدن شتر و فربه شدن از آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||توانگر گردیدن. (بادداشت بخط مؤلف). 

شتر کلانسال دادن. یقال: سئلته فاعشبنی؛ 

ای اعطانی ناقة مسنة. (منتهى الارب) (از 

شتر کلانسال دادن بکسی. یقال: 
سئلته فاعشبنی؛ ازا ن سوال کردم بس شتری 
بير بمن عطا كرد. (ناظم الاطباء). عطا كردن 
عشبة, يعنى ناقة بير به كسى. (از اقرب 
الموارد). 

اعشاب. 1 (ع ) كياههاى تسر. (غياث 
للغات). ج عُشبء يعنى كياه تر که در اواييل 
بهار باشد. ۳۳ از آن عشبه است. (از اقرب 
الموارد). 

اعشار. [1] (ع مسص) عشراء شدن ناقة. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) الخدر اج). 
عشراء (ده‌ماهه يا هشت‌ماهه) شدن شتر. (از 
اقرب الموارد). || صاحب شتران خورنده یک 
عضر گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شتران کسی عشر (ده روز یا 
نه روز یا هشت روز تشنه نگه‌داشتن و روز 
بعد آب خورانیدن) شدن. (از اقرب الموارد) 
(از متناللغة). دهم بازآمدن اشتر. (تاج 
المصادر بیهقی). |اده تن گشتن قوم. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ده تن شدن 
قوم. |اده گردانیدن عدد. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). ده شدن. (یادداشت بخط مولف) 
(تاج المصادر بيهقى) (المصادر زوزنی): 
به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت کی 
ترا رهبر بود قرآن بسوی سر يزدانى. سنائی. 
||در عشر ذی‌الحجه گشتن, یقال: اعشر القوم؛ 
صاروا فى عشر ذی‌الحجد. |أو یقال: اعشرنا 
منذ لمنلتق؛ ای اتی علینا عشر ليال. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). 

اعشار. [1] (ع |) دءآيتها. (آنندراج) (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). ||دديك. (انتدراج). ج 


آنتدراج). ش 


عش بمعنى دهم حصه باشد از جيزى . (غياث 
اللغات). ج عشرء يعنى ده‌یک. (منتهی الارب) 
(ناظم ااا (از اقرب الموارد). اج عَشير» 
ده‌یک. (منتهى الارب) (ناظم الاطباًء). ااج 
عاشر, بمعنی ده‌یک‌گیرنده ودهم. . (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||ج عشرء يك پاره از 
هر چیز که به ده قطعه پاره شده باشد. (از 
اقرب الموارد). |انصیبهای قمار از شتران 
کشته. |[قوادم پر مرغ. (آنندراج). و رجوع به 


مفردهای کلمه شود. 

> اعشارالجزور؛ حصه‌های * شتر. (منتهی 
الارب). نصیب‌های شتر که به هفت جزء 
قسمت شود. (از متن‌اللغة). 

- حساب اعشار؛ حسابی كه در أن صحیح و 
آعداد کسر بيدا کنند. 


- قدر اعشار؛ ديك که ده پاره شده باشد. ج, 
آعاشیر. يا ديك بزرگ که به کم از ده كس 
برداشته نشود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ديك که به ده پاره قطعه شده يا ديك که کم از 
ده تن نتوانند آنرا برداشت. (از متن‌اللغة). 
ديق شکسته. (مهذب الاسماء نسخة خطی). 
- قلب اعشار؛ دل ده‌پاره و شکسته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اعشار. [أ] (اخ) نام موضعی است به عقیق 
مدینه. (از معجم البلدان): 


ظللت باعشار لعینیک واشل 
على‌الصدر من E‏ یسیل. 
(از معجم البلدان). 


اعشاراً. [أَرَنْ] (ع ق) دهیک. (يادداشت 
بخط مؤلف). از روی ده‌یک. بطور ده‌یک. 
اعشارى. [1] (ص نسبی) منسوب به اعشار. 
- حساب اعشاری؛ قسمتی از علم حساب 
که‌در ان عدد صحیح تجزیه شود و اعداد 
کسری بيدا کند. 
اعشاش. [!] (ع مسص) در زمین خشک 
رسیدن: عش اعشاشاً؛ در زمين خشک 
رسيد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). به زمين خشک دررسیدن: اعش 
الرجل؛ وقع فى ارض عشة. اى غليظه. (از 
اقرب الموارد). ||بازداشتن کسی را از حاجت 
خود و بركردانيدن: اعش فلاناً عن حاجته؛ 
بازداشت از أن و برگردانید. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بازداشتن از حاجت و در 
لسان بمعنی بشتاب داشتن حاجت امده 
است. (از اقرب الموارد). ||برخیزانیدن و 
بی‌آرام ساختن آهو را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). از جایگاه برخیزانیدن و 
بى أرام گردانیدن آهو را. (از اقرب الموارد). 
|[بمنزل دیگران فرودآمدن تا جای بر ایشان 
تنگ گردد و از آنجا كوج نمایند. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فرودآمدن 
بمنزلی که مردم دیگر پیش از آن در آن 


اعشر. ۲۹۴۷ 


فرودآمده‌اند و آزار رساندن آنان را تا از آنجا 
تقل مکان کنند. و بدين معنی متعدی بنفس 
است و به «باء» نيز متعدی شود چنانکه گویند: 
اعش القوم. و اعش بالقوم. (از اقرب الموارد). 
|| لاغر و نزار گردانیدن بدن. یقال: اعش الله 
بدنه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). لاغر گردانیدن خدا بدن کسی را 
(از اقرب الموارد). 

اعشاش. 1] (ع اج عش بمعنی آشيانة 
مرغ از هیمه که بر شاخ درخت باشد. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||يقال: 
تلمس اعشاشک؛ يعنى بجو سبب گناه در اهل 
خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعشاش. [!] ((خ) (یسوم..) جنكى ميان 
بنی‌شیبان و بنی‌مالک بود. (از مجمع الامثال 
میدانی). 
اعشاش. [] ((خ) مسوضعی است در بلاد 
بنی تمیم ازآن بنی يربو عبن حنظله. و در بیت 
زیر از فرزدق اين نام آمده است: 

عرفت باعشاش و ما كدت تعزف 

و انکرت من حدراء ما كنت تعرف. 

و همجنين در اين بيت از ابن نمْجاء الضَبّی 
آمده است: 

ایا ابرقی اعشاش لازال مدجن 

یجودکما حتی يروى ثرا كما. 

(از معجم البلدان). 

و گویند: نام موضعی است در بادیه نزدیک 
مکه مقابل لطیمه. (از معجم البلدان). |او 
موضعی است ببلاد بنی‌سعد نزدیک طمیه. 
||ابرق‌الاعشاش؛ موضعی بدیار عرب. (از 
منتهی الارب). 
اعساف. [1] (ع مص) بیمار شدن و نا گوارا 
كرديدنءيقال: | کلته فاعشفت عنه؛ ای مرضت 
ولميهنأ لى. (منتهی الارب) (ناظم الاطبا 
بیمار شدن و نا گوارگردیدن. (آنندراج). گوارا 
نبودن غذا و بیمار گردیدن از آن. (از اقرب 
الموارد). || يليد داشتن و مکروه دانستن. یقال: 
انا اعشف هذا؛ يليد ميدارم و مکروه ميدائم 
آنرا. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نايا ىك 
دانستن و مكروه داشتن طعام راء يقال: انا 
أعشف هذا الطعام؛ ای اقذره وا کرهه.(از اقرب 
الموارد). |[شناخته ناشدن کار زشت. يقال: 
مايُعششفٌ لی امر قبيح (مجهولاً)؛ ؛ شناخته نشد 
کار زشت. و شناخته نشدن: قد ركبت امراً 
ما کان يعشف لک (مجهولاً)؛ مرتکب شدی 
کاری‌را که جهت تو شناخته نمیگردد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اعشاق. [!] (ع مص) عاشق شدن. (مصادر 
زوزنی). 
اعشاوی. را ویی] (ع ص نسبی) منسوب 
به اعشی» يعنى شب‌کور. (ناظم الاطباء). 
اعشو. [أشّ] (ع ص) گول. (منتهى الارب). 


۸ اعشراء. 


گول و احمق. (ناظم الاطباء). احمق. (اقرب 
الموارد). 
اعشراء ۰( ش] (ع لاج عقسيرة:نتمعتق 
دديك. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ج 
عشير: بمعنی عشرء د‌یک: «تسعة اعشراء 
الرزق فىالتجارة». (از اقرب الموارد). 
اعشم. [أش] (ع ص) هر دو رنگ كه با هم 
اميخته باشد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
هر دو رنگ آميخته شده با هم. (از اقرب 
الموارد). || شبكور جهت بيرى. (منتهى 
الارب). شبكور از جهت بيرى. (ناظم 
الاطباء). كلانسال شده از جهت پیری. کسی 
كداز جهت پیری كلانسال شده ويشت وى 
كمان شده باشد. ج» عُشم. (از متن‌اللغة). کسی 
است که خشک شده از پیری '. (شرح 
قاموس). || درخت خشک‌شده از گرد و غبار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درختی که از 
گردو غبار گرفتن خشک شده باشد. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). 
اعشوی. (آش وىى] (ع ص نسبى) 
منسوب به آعشی. يعنى شبکوری. (ناظم 
الاطباء). منسوب به اعشی, شب‌کور, آن که 
شب و روز کم بیند. (منتهی الارب). و رجوع 
به این كلمه شود. 
اعشى. [آشا] (ع ص) شبكور. آن که شب 
و روز کم بیند. يا نابینا و منسوب به آن 
اعشوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بمعنی شب‌کور نيز آمده و آنکه شب و روز کم 
بیند. (آنندراج). شبکور. و انثى عشواه. 
(مسهذب الاسماء نسخة خطی). شبکور. 
(شرفنامة منیری) (موید الفضلاء). شبکور نیز 
آمده است. (از منتخب از غياث اللغات). آن 
که شب و روز کم بیند. و گویند: آن که در روز 
بیند و شب نبیند و تأنيث أن عَشُواء و منسوب 
بدان َو و ج مُشی. (از اقرب الموارد): 
تا مهر کرد روشن از خا کپای او چشم 
شد ماه روزکردار گرد کسوف اعشی. 
سیف اسفرنگی. 
اعشی. [أشا] ((خ) ريبعةبن یحیی‌بن معاوية 
از بنى تغلب و از شاعران معروف عصر اموى 
است که به «اعشی تغلب» شهرت داشت. او 
در نواحی موصل بدنیا آمد و سپس بشام رفت 
و به دربار وليدبن عبدالملک پیوست و او را 
مدح كفت و صله و انعام كرفت و تا آخر عصر 
عمربن عبدالعزیز در حيات بود. (از اعلام 
زركلى). 5 
اعشی. [أشا] (إخ) عبدالرحمانبن حارث 
همدانی. معروف به «اعشى همدان». شاعرى 
است از مردم يمن كه به كوفه سا كن بود. وى 
از بزرگان شعراى زمان خود بود و از شاعران 
عصر اموی بشمار است. او یکی از فقیهان و 
قرّاء بود و چون شعر نیز مسیگفت بشاعری 


شهرت یافت. وی در جنگهای دیلمیها شرکت 
داشت و اشعار بسیاری در وصف بلاد انان 
سرود و هنكام خروج عبدالرحمانبن اشعث 
بدو بيوست و بر سجستان تسلط يافت وبا 
سياهيان حجاج ثقفى جنگید و بدست آنان 
گرفتار شد و او را نزد حجاج بردند و به امر 
وی بقتل رسید. اخبار و حکایات فراوانی در 
اغانی و سایر کتب تراجم دربارة او ذ کر شده 
است. (از اعلام زركلى ذيل كلمة 
عبدالرحمان). و رجوع به اغانی ج۵ 
صص ۱۳۵ - ۱۳۸ شود. 
اعشی. ا شا] (إخ) عبداللهبن اعور مازنی. 
وی از اصحاب پیغمیر (ص) و از شعرای دورةٌ 
جاهلیت بود که بشرف دين اسلام مشرف شد 
و همچنان بگفتن شعر ادامه داد و حضرت 
پیامبر (ص) را مد گفت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ابیات زیر از اوست: 
يا مالک‌الناس و ديانالعرب 
انى لقيت ذربة من الذرب 
عذوت ابغيها الطعام فى رجب 
فخلفتنى فى نزاع و هرب 
اخلفت العهد و لطت بالذنب 
و هن شر غالب لمن غلب. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
اعشی. [أشا] (إخ) لقب شاعری عظيمالشأن 
از عرب. (غیاث اللغات) (انندراج). نام وی 
میمون‌بن قيس است و بجهت بسیاری تفنن 
در سرودن شعر او را «صناجةالعرب» 
میگفتند. وی یکی از چهار تن شاعر عرب 
است که به اتفاق او را شاعرترین شعراء عرب 
میدانند. واو بر سياق شعراء جاهليت بود و از 
متقدمان شعراء مخضرم است كه بعثت پیامبر 
(ص) درک كرد وليكن توفيق مسلمان شدن 
نیافت. چهار تن از شاعران شهرت دارند که 
اشعر عرب میباشند. انان عبارتند از: 
امرژالقیس, زهیر, نابقه و اعشی. و در ترجیح 
یکی از آنان بر دیگران اختلاف است و برخی 
گنته‌اند: امروالقیس بهنگام سواری و زهیر 
زمانی که بر سر شوق باشد و نابغه آنگاه که 
بترسد و اعشی زمانی که بطرب آید, اشعر 
مردم باشند. (از بلوغالارب ج۲ ص۱۲۹ 
زرکلی ارد: میمون‌بن قیس‌بن جندل از طائفة 
قیس‌بن ثعلبة وانلی و مشهور به «اعشی 
قیس» از شاعران طبقه اول عصر جاهلی و 
یکی از اصحاب معلقات است. وی بسیار بنزد 
پادشاهان عجم میرفت و طبع توانایی داشت 
و شیوه‌های مختلف می‌پیمود. از پیشینیان 
کسی بمقدار او نروده است. او بسیار زیست 
و اسلام را درک کرد لیکن مسلمان نشد و در 
حدود سال ۷ه .ق.در يمامه درگذشت. و پیت 
زير مطلع معلقة او است: 
ما بكاءالكبير بالاطلال 


اعشى. 

و سوّالی وماترد سؤّالى. (ازاعلام زركلى). 

نام شاعرى از عرب و اشعار أو را سكرى گرد 

کرده است. (ابن‌الندیم). و رجوع به عیون 

الاخبار و عقدالفريد و معجم‌الادباء ج۱ 

ص ۲۶ و الاغانی و فهارس کتب مزبور و 

تاريخ گزیده ص ۸۱۲ و معجم‌الادباء ج۱ 

ص۲۱۵ و معجم المطبوعات و قاموس 

الاعلام ترکی و المرصع و تاریخ‌الخلفا ص 

۸ شود. در اشعار فارسی نام اعشی فراوان 

امده استة 

ابر زیر و بم شعر اعشی قیسی 

زننده همی زد بمضرابها. منوچهری. 

امرژالقیس و لبید و اخطل و اعشی قيس 

بر طللها نوحه کردندی و بر رسم تلی. 
منوچهری. 

یکی مقصور؛ عتاب و دیگر جامة عبل 

سدیگر مخلص اخطل چهارم مقطع اعشی. 


منوچهری. 
لب بل طیرهکند ای را 
ال يوا سوه کین را منطو 
برقص درکشد اندر هوای بارگهت 


هواى مارح تو جان جریر و اعشی را. انوری. 
از این زبان درفشان جو دفتر اعشى 


مرصع است بگوهر هزار طومارم. خاقانی. 
راویان شعر من در مدح او 
سخره بر اعشی و اخطل کرده‌اند. خاقانی. 


هست اعشی عرب رااز من سرشک خجلت 

چون سیف ذوالیزن را از سیف دين مظفر. 
خاقانی. 

چرا بشعر مجرد مفاخرت نكنم 

ز شاعری جه بد آمد جرير و اعشی را. 


ظهیر فاریایی. 


۱- در متتهى الارب و ناظم الاطباء بمعنی 
شکور ضبط شده ولى در كنب لخت د بكر معتل 
مزبور ديده نشد. شرح قاموس معنی أشرا 
بدين سان اورده: « کسی است كه حشک شده از 
پیری» و در تاج العروس آمده: «من عسا كبراً و 
تفوس ظهره». در متناللغة نيز بهمين صورت 
آمده و در اقرب الموارد نيز «من عسا كبرأة ضبط 
شده است. و صاحب تاج العروس ذيل عسا آرد: 
«عسا الشیخ...؛ كبر و ولى مثل عتى». و در ذيل 
«عتی» آرد: «عتيثٌُ كعترت» و در ماده «عتا» 
نویسد: «عتا الشیخ؛ اذا ولی و کبر و کذلک عساء 
وعتا عتياً؛ استکبر و جاوز الحد» و در خود 
منتهی الارب «عساه بدین‌سان ترجمه شده: 
«عساالشیخ؛ کلانسال گردید». همانطور که 
ملاحظه میشود معنی شبکور از هيج متنی 
مستفاد نمیشود و به ظاهر مؤلف منتهی‌الارب 
«عساء را به «عشا» اشتباه کرده است. زیرا «عشا» 
باشین معجمه بمعنی شبکوری باشد. چنانکه در 
تاج العروس آمده: «العشاء؛ سوءالبصر باللیل و 
النهار...» و ف ىالصحاح هو مصدرالاعشی لمن 
يبصر باللیل و يبصر بالنهار. 


اعشى. 
اعشی. (آشا] ((خ) جندين تن بدين نام 
شهرت دارند. از أن جمله است: اعشى 
بنی‌نهشل, اسودبن يعفر. اعشی‌بن أبى ربيعه. 
اعشى بنی‌طرود. اعشى بنىالحرماز. اعشى 
بنی‌راسد (یا اسد). اعشى بنی‌عکل. اعشی‌بن 
معروف خيثمه يا خیثمی و اعشى بنی‌عقیل. 
اعشی بنی‌مالک. اعشى بنىعوف ضبابی 
ضابئى. اعشى بنی‌صورت يا بنىضوره 
عبدالله. اعشى بنی‌خلان (يا جلان) سلمه. و 
اعشی بنىقيس ابونصير (يا ابوبصير). همه 
شاعرانند و غير آنها از عْشّى بالضم گروهی 
است. لاز منتهی الارب) از تاج العروس). 
معروف عرب موسوم به میمون‌بن قيس است. 
رجوع به این کلمه و البيان و التبيين و فهرست 
أن شود. 
اعشی باهلة. (آ شا و ل] (إخ) لقب عامر 
است. (منتهی الارب). و ابیات زير از اوست: 
من لیس فى خيره من فیفسده 
على الصديق و لا فى صفوه کدر 
وليس فيه اذا استنظرته عجل 
و لیس فيه اذا ياسرته غسر. 
(از عیون الاخبار ج۲ ص 6). 
اعشی تغلب. (آشات ل](إخ) شاعر 
معروف عرب در عصر أموى موسوم به 
ربيعةبن يحيىبن معاوية. بيت زير از اوست: 
اذا حلت معاويةبن عمرو 
على الاطواء خنقت الكلابا. 
(از عيون الاخبار ج ۳ ص ۲۶۳). 
و رجوع به اعشی ربيعةبن یحیی... شود. 
اعشيشاب. [[] (ع مص) نیک گیاه تر 
رویانیدن زمین: : اعشوشبت الارض؛ نیک 
گیاه تر رويانيد و هو للمبالغة. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). با گیاه شدن 
زمین. (المصادر زوزنی). بسیار گیاهنا ک‌شدن 
زمین. . (یادداشت بخط مولف). ||بگیاه تر 
رسیدن قوم. (آنندراج) (از منتهی الارب): 
اعشوشب القوم؛ بگیاه تر رسیدند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اعشی قیس. [أشاق] (إخ) همان شاعر 
معروف عرب موسوم به میمون‌بن قيس است. 
رجوع به اين کلمه شود. 
اعشی کبیو. (ا شا ک] (إخ) همان شاعر 
معروف عرب موسوم به میمون‌بن قيس است. 
دیوان او را ابوسعید سکری و ابوعمرو شیبانی 
و اصمعی و ابن‌السکیت و طوسی و تغلب گرد 
کرده‌اند. (از فهرست ابن‌الشدیم). رجوع به 
اعشی میمون‌بن قیس... شود. 
اعشیة. [أى] (ع !) ج عشاء» بمعنی طعام 
شبانگاهی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعشی همدان. شا ه] (إخ) از شمرای 
عرب موسوم به عبدالرحمان عبداللهبن حارث 


همدانی است. رجوع به اين کلمه و عقدالفرید 
ج۲ ص ۱۳وج ۳ ص ۳۴۰ شود: 
یکی چون بشر بن حازم دوم چون عمروبو يحيى 
سیم چون اعشی همدان, چهارم نهشل قری. 
منوچهری. 
اعص. من ] (علاج عَصاء پمعنی چوب و 
چوب‌دستی. آعصاه. عغصن. (منتهى الارب). 
اعصاء . (1](ع اج عصاء بمعنى چوب و 
٠ E‏ در (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اعص. (منتهى الارب). 
اعصاء . [1](ع مص) برآمدن چوب انگور و 
بار نیاوردن: اعصی الکرم اعصاء؛ برآمد 
چوب انگور... (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بيرون آمدن چویهای انگور و ميوه ندادن آن. 
(از اقرب الموارد). |إنافرمانى كردن و جمع 
كرد نكر وهى را بر خير و شر. (غياث اللغات) 
(آنندراج). 
اعصالب. [!] (ع مص) كوشش نمودن در 
سير. (آنسندراج) (امسنتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). کوشش كردن شتر در حصركت: 
اعصبت الاپل؛ جدت فی‌السیر. (از اقرب 
الموارد). 


اعصاب. (1](ع ) ج عَصَّب» يعنى بى. 
مفاصل. (آنندراج) (دهار) (از ناظم الاطباء). 
ج عَصّب. بمعنى بى مفاصل و درخت پک 
و برگزیدگان قوم. و يكي آن عَصّبَة. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). پيها و عصبها. 
(ناظم الاطباء). 
اعصاد. [!] (ع سص) پسیچیدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). بافتن و 
دوتاه كردن ریسمان: اعصد الحبل؛ لواه. (از 
اقرب الموارد). |[عاریت دادن خر جهت 
گشنی: اعصدنی حمارک للأمر؛ عاریت بده 
مرا خر خود جهت گشنی. (منتهی الارب). 
عاریت دادن گشنی جهت گشنی. (ناظم 
الاطباء). عاریت گرفتن خر برای كشن دادن 
حمار: اعصدنى عصداً من حمارك وعزداً 
علىالمضارعة؛ ای آعرنی اياه لانزيه على 
اتانى. (از لسان از ذيل اقرب الموارد). 
اعصار. 0 (ع مص ) باران رسيده شدن. 
أعصر القوم (مجهولا) اعصارا؛ باران رسیده 
شدند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). باران 
رسیدن بقوم: آعصر القوم (مجهولا)؛ امطروا. 
(از اقرب الموارد). ||درآمدن در عصر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), بعصر درآمدن: اعصر 
الرجل؛ دخل فی‌العصر. (از اقرب الموارد). 


. ||پجوانی رسیدن زن. رسیده گردیدن دختر و 


در حيض درامدن. نزديك بیست‌سالگی 
رسیدن يا بچه آوردن يا حبس كرده شدن 
دختر وقت حيض (ساعت حایض شدن). 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بالغ شدن 


دختر و بجوانی رسيدن زن و حبس کرده شدن 


اعصاف. ۲۹۴٩۹‏ 
دختر ساعت حايض شدن. (آنندراج). بجوانى 
رسيدن زن و گفته‌اند به ادرا ک رسيدن يا به 
بیست‌سالگی رسيدن و گویند بچه أوردن زن. 
(از اقرب الموارد). بجای زنان رسیدن دختر. 
(تاج المصادر بیهتی) المصادر زوزنی). 
|| لاف خوشه برآوردن کشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |انزدیک شدن ابر 
بباریدن. (آنندراج) (ترجمانالقرآن ترتيب 
عادلبن علی). نزدیک گشتن ابر بباریدن. 
(المصادر زوزنی). نزدیک بپاریدن. (تاج 
المصادر بیهقی). |زگرد و غبار پرآوردن باد: 
اعصرت الریح؛ جائت بالاعصار. (از اقرب 
الموارد). ||(ا) گرد باد که مانند دود بهوا 
برشود. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). 
گردبادکه بهندی بگوله گویند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). گردباد. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء نسخة خطى). 
][بادی كه برانگیزد ابر و رعد و برق رايا باد 
آتش‌دار. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). باد 
كه غبار را مانند عمود به هوا برانگیزد. (از 
اقرب الموارد). بادى كه ابر پینگیزد و باد گرم 
آتشین. (آنندراج). و فىالمثل: ان كنت ريحاً 
فقد صادفت اعصاراً؛ در حق شخصى گویند 
كه به اقوی خود ملاقى شود. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). باد سخت كرداميز. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). باد گرم و غبارآمیخته. 
(آنندراج). ج. اعاصير. (منتهی الارب): «أيود 
احدك إن ووت این تفیل ی ااب 
تجرى من تحتها الانهار له فيها من كلالثمرات 
واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء قاصابها اعصار 
فيه نار فاحترقت... (قرآن ۲۶۶/۲). مؤلف 
صبح‌الاعشی ذيل کلم ريح در بیان انواع باد 
آرد: وان ابتدأت بشدة قيل لها النافجة فان 
حركت الاغصان تحريكاً شديداً وقعت 
الاسبغار قبل زعزع فان جامت بالحصباء قبل 
حاصبة فاذا هبت من الارض كالعمود نحو 
السماء قيل لها اعصار. (از صبح‌الاعشی ج۲ 
ص ۱۶۸ ذیل کلمة ریح). 
اعصار. [1] (ع 4 ج عصر که بمعنی زمانه 
است. (از کشف و منتخب و شروح نصاب از 
غياث اللغات). 39 عصر که بمعنی زمانه باشد. 
(آنندراج). ج صر عصر. عصر, > سمعلى 
روزگار. وماهها. (ازاقرب الموارد) 2 عضر 
عصر, عصر, عُصرء بمعنى روزكار. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). روزكارها و عصرها و 
هنكامها. (ناظم الاطباء). 
- اعصار معرفةالارض. رجوع به عصر شود. 
اعصاف. [!](ع مص) برگ برأوردن كشت. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
بابرگ شدن كشت. (تاج المصادر بيهقى). 
وقت چیدن شدن گشتن: اعصف الزرع؛ حان 
ان یجز. (از اقرب الموارد). ||سخت وزیدن 


۰ اعصال. 


باد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
باد سخت جستن. .(تاج المصادر بیهقی). 
بشدت هناسفا 5 
اشتدت (أسدية) فهی معصفة و معصف. 
معاصف. (از اقرب الموارد). E‏ و 
هلا ک شدن. يقال: اعصف الرجل؛ ای هلک. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). هلا ک‌شدن. 
(تاج المصادر بيهقى). هلا ک كردن و هلاک 
شدن. (آنندراج). از ميان برداشتن و هلاک 
ساختن و هلاک شدن. (از اقرب المواردا. 
|[بشتاب رفتن اسب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نیک شتافتن اسب و اشتر. (تاج 
المصادر بیهقی). بشتاب دویدن اسب و شتر. 
لغتى است در «احصف». (از اقرب الموارد). 
|أكردانكيزان كرد چاه گردیدن شتران جهت 
حرص آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). گرد جاه گردیدن شتران بجهت 
حرص آپ و گرد برانگختن. (از اقرب 
الموارد). 
اعصال. [1](ع لاح عصّل, بمعنی روده. 
(آنندراج). 3 عَصَل و عصل, بمعنی روده. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
اعصام. [!] (ع مص) گرفتن دامن کسی را: 
اعصم بفلان اعصاماً ؛ گرفت دامن وی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). متمسک و 
ملازم شدن کسی را. (از اقرب الموارد). چنگ 
درزدن. اتاج المصادر ببهقی) (مصادر 
زوزنی). ||كرفتن یال اسب را: اعصم بالفرس؛ 
كرفت يال اسب را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). يال اسب گرفتن: اعصم بالفرس؛ 
اسک يمُرقه. (از اقرب الموارد. |[به رسن 
شتر دست زدن و استوار كرفتن: اعصم بالبعير؛ 
به رسن شتر دست زد. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). به ريسمان شتر دست زدن: اعصم 
بالغيزة اسک بحبل من حبله.(ازاقرب 
المسوارد). ||عصام ساختن جهت مشک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بند 
و دوال ساختن جهت مشک و آنرا بدان بستن. 
(از اقرب الموارد). ||قرار و ثبات نا گرفتن بر 
اسب. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). قرار نا گرفتن بر ستور. (از اقرب 
الموارد). |ابعصام بستن مشک. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). با بند 
مشک بستن مشک را (از اقرب الموارد). ||بر 
رحل یا زین چیزی ساختن که را کب دست بر 
وى زند اتا نیفند و دست در آن زدن از خوف 
افستادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دست بچیزی زدن و آنرا گرفتن از 
خوف أن كه او را بر زمين افکند. (از اقرب 
الموارد). ااملازم يار و رفیق خود بودن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 


ملازم گرفتن. (تاج المصادر بيهقى). | پناه 
آوردن و امتناع كردن از بدی: اعصم من الشر؛ 
التجأ و امتنع. (از اقرب الموارد). 
اعصام. (۱](علاج ج عَصام, بمعنی حلقه‌ای که 
در كردن سگ با (از سنتهی الارب) ۰ اج 
0 ُسُم, بمعنی باقيماندة اثر حنا و جز 
آن, (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |أجج عِصمّة و عصعة بمعنى 
كردن بند و جز آن. وعَصِم ج عُصّمَة وعَصَّمَة 
و اعصُم جج عصمة» عصمَة. . (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اعصان. [1] (ع مص) کج گردیدن و دشوار 
گشتن کار: اعصن الامر أعصاناً؛ كج گر دید و... 
(منتهيٍ الارب). کج كرديدن و دشوار گشتن 
كار. (انندراج). سخت و اهموار گشتن کار. 
(از اقرب الموارد). |(سخت گرفتن و ستهیدن 
بر غریم: اعصن الرجل؛ شدد على غريمه و 
تمككه. (از اقرب الموارد). 
اعصب. [أصّ] (ع ص) مرد بىموى پیش 
سر. ||سنان زدوده. (ناظم الاطباء)'. 
اعصية. [آ ص ب ] (ع ل) ج عصیب. بمعنى 
شش يا روده‌های درپیچیده و بريانكرده. (از 
منتهى الارب) از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
الموارد). 
اعصح. [ا ص ] (ع ص) مرد بی‌موی پیش 
سر هی الارب) (آنندراج). مرد که موی 
پیش سر ندارد. اصلع. (از اقرب الموارد). 
اصلع. و آن لغت شنيعى است که آنرا نياورند. 
(از متن‌اللغة). |اسنان زدوده. (منتهى الارب) 
(آنندراج)." 
ار [ضٌ] (ع () ج عصرء عِصرء عصر و 
عضر بمعنى روزگار. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). غصور. أعصار. (منتهی الارب). 
اعصری. [أضّ] (ص نسبی) منسوب است 
به اعصر که لقب مندين سعدبن قيس غيلان 
بوده است. (ازانساب سمعانی). 
اعصل. [أصّ] (ع ص) كج با صلابت و 
سختى. ج عصال. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (أنندراج). ||امر اعصل؛ کار سخت. 
(از اقرب الموارد). ||كجساق. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انتدراج) (تاج المصادر 
بيهقى). كزساق. آنكه ساق وى كج باشد. 
ا[دندان کج. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
دندان بيشتر كز. لمهذب الاسماء نسخة 
خطی). دندان گرد. (آنندراج). دندان كج. (از 
اقرب المواردا. |املازم چیزی. (منتهی 
الارب). ملازم شیء و آنچه او را پوشانده 
باشد. (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |امایل و خمیده بر چیزی. ج' عصل. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
| تیرهای کج. سهام عصل؛ تیرهای کج. (ناظم 


عُصُب. (منتهی الارب) (اقرب 


اعصی. 


الاطباء) (منتهی الارب). تير کج. (از اقرب 
الموارد). |اتیر كمير. |ارجل اعصل؛ مرد 
خشک‌تن. (از اقرب الموارد). 

اعصم. [آ ص ] (ع إ) جج عَصمَة و عصمَة. 
(منتهی الارب). رجوع به اعصام و عصمة 


شود. 
اعصم. ص ] (ع ) آهو و بزكوهى که يك 
دست يا هر دو د ستش سفید باشد و تمام اندام 


سياه يا سرخ باشد. مونت: عصماء. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). آنک یک 
دست وى سياه بود و یکی سپید از حیوان. 
(تاج المصادر پیهقی). آن ن آهو که دست و پای 
سپید دارد. (مهذب الاسماء نسخدٌ خطى). أن 
آهو يا کوس كنهدريك دست ینا هښ دو 
دست آن سپیدی باشد وساير اندام آن سرخ يا 
سياه بود. مؤنث: عصماء. (از اقرب الموارد). 
از رنگهایی است در اسب که مخالف رنگ 
ساير اندام باشد و از اقسام تحجیل (سپیدی 
دست و پای اسب) باشد. يس اگر سپیدی 
تحجیل تنها در دستها باشد آنرا اعصم گویند. 
خواه مجاور باشد با رسغ (پیوند دست و پا) و 
خواه مجاور نباشد و تحجیل بر اسپیدی دو 
دست و یک دست گفته نمی‌شود مگر آنکه با 
سيدق اما با سچینی یک با جم گزدد.و اگر 
در یک دست باشد گویند: اعصم الیدالیمنی, يا 
اعصم الیدالیسری. و اگر سپیدی در هر دو 
دست باشد. اعصم‌الیدین گویند. (از صبح 
الاعشی ج ۲ ص ۲۰). || غراب اعصم؛ زاغ 
سرخ پا و سرخ‌منقار یا زاغ که در بال او پر 
سييد يا زاغ كه پر نوک هر دو بال أو سپید 
باشد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) ' 
(آنندراج). غراب كه دو پای و منقار آن سرخ 
باشد و گفته‌اند که آن زاغ كه در دو بال أن ن پر 
سپیدی باشد زیرا که پرهای پرندگان بمنزلة 
دست است برای آنها و گویند: اين بمانند 
«الابلق العقوق و بیض‌الانوق» است که به هر 
چیز عزیزالوجود اطلاق شود. (از اقرب 
الموارد). زاغ دو پای یا دو بال سپید. زاغ 
سرخمنقار و سرخ‌پای. (يادداشت بخط 
مؤلف). و رجوع به غراب شود. 
اعصمة. [أَصٍ م] (ع |) ج عصام؛ بند مشک 
و دوال که به وى بردارند مشک را و سرمه و 
جای باریک و یک طرف ذنب. . (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعصیی. (آ صا] (ع نتف) ن‌افرمانتر 
(یادداشت بخط مولف). 


۱ - در فرهنگهای دیگر اين کلمه بدین معنو 
دیده نشد و کلمۀ «اعصج» به اين معانی آمد 
است. بظاهر مولف اشتباه ه کرده است. 

۲ -در ناظم الاطباء «اعصب» به این معانی آمد 
و ظاهراً اشتباه است. 


اعصی. 
اعصى. [1] (ع () ج عصا. (ناظم الاطباء). 
أعص. رجوع به أَعْصٍ شود. 
اعصیصاب. [!] (ع مص) کوشش نمودن 
شنم هریش ین اعموضت الال وش 
نمودند در سیر. (منتهی الارب). کوشش 
نمودن شتران در سیر. (از ناظم الاطباء). 
کوشش کردن شتران در سير و گرد هم آمدن. 
(از اقرب الموارد). کوشش نمودن شتر در 
سیر. (آنندراج). ||فراهم آمدن قوم و عصایب 
و جماعت شدن. (ناظم الاطباء). فراهم آمدن 
و عصایب و جماعت شدن قوم. (آنندراج). 
اعصوصب القوم؛ فراهم آمدند و عصایب و 
جماعت شدند. (منتهی الارب). فراهم آمدن و 
عصایب كردن الز اقرب لشوارد): با هم 
آمدن قوم. (المصادر زوزنی): فاعصوصبوا 
عليه. (مقدمة ابن خلدون ص .)٠١١‏ |أسخت 
گردیدن روز و سخت گردیدن شر. (آنندراج). 
سخت گردیدن بدی و سخت گردیدن روز. 
(ناظم الاطباء): اعصوصب الشر؛ سخت گردید 
و کذا اعصوصب الیوم. (منتهی الارب). سخت 
گردیدن‌بدی. (از اقرب الموارد). 
اعصیلال. | ] (ع مص) عصا بدست گرفتن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بدست گرفتن 
عصارا. (اقرب الموارد). 
اعضاء . [1] (ع!) ج عضو اندام وهر گوشت 
فراهم آمده در استخوان. (منتهى الارب). 3 
عضو و عضو اندام و هرگوشت فراهم‌آمده در 
استخوان. (آنندراج). ج عضو که كاه عضو نيز 
گویند. يعنى هر گوشت فراوان به استخوان 
برآمده و گفته‌اند هر استخوان فراوان در 
شت هر جزء بدن مانند: دست. پاء كوش و 
جز آن. (از اقرب الموارد). ج عضو. (دهار). ج 
عضو و عضو. اندام. آلات. (ناظم الاطباء). 
عضوهاء 
در صبر کار بند تو چون مردان 
هم چشم وكوش راو هم اعضا را. 
ناص رخسرو. 
جنانكه روزى ده بار اعضای تو از هم جدا 
می‌کنند. ( كليله و دمنه). آنگاه اعضاء قسمت 
پذیرد. ( کلیله و دمنه). چنانکه بتی زرین که 
بيك ميخ ترکیب پذیرفته باشد و اعضاء او بهم 
پیوسته. ( کلیله و دمنه). 
ببانگ و زاری مولوزن از دير 
به بند أهن اسقف بر اعضا. خاقانی. 
خود نه زبان در دهان عارف مدهوش 


حمد و ثنا می‌کند که موی بر اعضا. 

سعدى. 
بن ىآدم اعضای يك پیکرند 
كددر أفرينش ز يك گوهرند. سعدى. 


||ج عضوء يعنى يك تن از جماعت. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عضو شود. ||(اصطلاح 
طب)؛ اجسام متولده از اول مزاج اخلاط. 


> اعضاء آلیه؛ اعضاء مرکبه و آن هر عضوی 
باشد که اسم کل بر جزء آن صادق نیاید. مقابل 
اعضاء مفرده. (از بحر الجواهر). 
اعضاء اصلیه؛ عظام و اعصاب و عروق. (از 
بحر الجواهر). 
- اعضاء رئیسه؛ اعضایی که مبادی و اصول 
قوای محتاجالیه است, در بقاء شخص يا بقاء 
نوع. اولی در نزد قدما؛ قلب و کید ودماغ 
است و دومی انتیان. (از بحر الجواهر). 
- اعضاءٍ مفرده؛ هر عضو که اسم كل بر جزء 
أن نيز صادق باشد. مقابل اعضاء اليه و اعضاء 
مرکبه. و آنرا اعضاء متشابه‌الاجزاء نيز گویند. 
و اعضاء مفرده عبارت است از: استخوان. 
غضروف. عصب. رباط, وترء ورید. شریان. 
غشاء, گوشت سرخ پیه, روغن, غدد. 
پوست., ن‌اخن, دشبد و موى. (از بحر 
الجواهر). 
أعضاء آلیه. [أء لی ی /ي] ات رکیب 
وصفی, [مرکب) آنها اعضاء مرکبه را گویند که 
اسم کل به تنهایی بر جزء آن صادق نباشد. 
شيخ الرئيس در شفا گوید: بدان جهت آنها را 
اعضاء آليه نامند که از آلات تنفس و تمام 
حرکات و افعال سی‌باشند. مخالف اعضاء 
مفرده. (از بحر الجواهر). رجوع به اعضاء و 
اعضاء مفرده شود. 
اعضاء اصلیه. [أء الى ی /ي] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) عظام و اعصاب و عروق. و 
گفته‌اند اعضاء اصلیه آنها باشند كه متولد از 
منی هستند. (از بحر الجواهر). و رجوع به 
اعضاء شود. 
اعضاءا لخادمة للرئيسة. (اثل د مث یز 
ر س] (ع ‏ مرکب) (ال..) اعضائی که مبدئیت 
ندارند لیکن کمک اعضاء رئیسه هستند. (از 
بحر الجواهر). 
اعضاءالطر فية. [أنط ط رَفى ىَ] (ع! 
مرکب) (ال..) اعضائی را گویند كه در اطراف 
بدن و دور از مدبر اول قرار دارند. (از بحر 
الجواهر). 
أعضاء الغذاء .تل غ] (ع إمركب) معده 
وكبد و طحال ياشد. (از بحر الجواهر). 
اعضاءالنفض. ُن ن] (ع إمركب) آنها 
عبارتند از: امعاء و كليه و مثانه و قضيب و 
فمالرحم و مقعدة. (از بحر الجواهر). 
أعضاء تناسل. [اء ت سُ] (تسركيب 
اضافی, | مركب) عبارتند از خصيتين و 
عروقی که نزدیک به آن است و قضیب. (از 
بحر الجواهر). فرج و رحم و متعلقات و ذ کرو 
بيضه و وعاء منی. (از ناظم الاطباء). 
اعضاء خاد مه. [۱ء دم /م](تسركيب 
وصفی, | مرکب) هر عضوی که عمل عضو 
دیگر را کامل سازد. و خدمت اين اعضاء يا 
جنبۀ تهیه دارد که در این حال بر عمل اعضاء 


اعضاء مولدۀ منی. ‏ ۲۹۵۱ 


رئیسه تقدم دارند و آنرا منفعت نامند يا 
خدمت آنها جنبة تأيبد دارد که متأخر از عمل 
عضو رئیسه باشد و آنرا بطور اطلاق خدمت 
نامند. (از بحر الجواهر). 
اعضاء رئیسه. [آءِ رز س / س] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) عبارت از دل و دماغ و جگر 
وغيره. (آنندراج) (غياث اللغات). بايد 
دانست اعضائی را که مبادى و اصول باشند 
برای قوایی که بدن در بقاء شخص يا نوع بدان 
نیازمند است اعضاء رئیسه گویند. و اعضاء 
رئیسه به اعتبار بقاء شخص, قلب و کبد و 
دماغ است. و به اعتبار بقاء نوع همین سه 
عضو با عضو چهارم که به نوع اختصاص 
دارند و آن انثيين است. (از بحر الجواهر). و 
رجوع به اعضاء شود. آلاتی از بدن را گویند 
که دارای عمل عمده‌ای باشند مانند دماغ و 
قلب و ريه و کبد و کلیه و جز آنها. (از ناظم 
الاطباء). 
اعصاء غيررئيسة غيرمرئوسه. 0 ءِغ 
/غ رس /س يع /غ مس /س] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) اعضائی است که 
مبدئیت و اعانت و قبول ندارند. (از بحر 
الجواهر). 
اعضاء مرئوسه. (ء مس /س] (ترکیب . 
وصفی, | مرکب) اعضایی را گویند كه مبدئیت 
ندارند و کمک اعضاء رئیسه نيز نیستند. (از 
بحر الجواهر). 
اعضاء مركيه. [ا ء م زک کَ ب / ب] 
ركيت ومني تركب ار ان ا 
كل بر جزء ان صادق نيايد. و أنرا اعضاء اليه 
نيز كويند. مقابل اعضاء مفرده. (از بحر 
الجواهر). رجوع به اعضاء اليه شود. 
اعضاء مفرده. [أءمٌرَدَ /د](تركيب 
وصفی, | مركب) خلاف اعضاء مركبه. و انها 
عبارتند از: استخوان غضروف, عصب. رباط, 
وتر» وریده شریان. غشاء. گوشت احمر پیه, 
چربی, غدد. پوست. ناخن, دشبد و مو که انها 
را سبيط و متشابه‌الاجزاء نيز گویند و جز أن 
را اعضاء مرکبه گویند. (از بحر الجواهر). 
اعضاء مولدة منى. [اءِ مول ليد/دي 
مَ] (تركيب وصفی, [مرکب) كفتهاند: نزد اطباء 
انثیین باشد. و آنها وریدهای ملفوفی باشند که 
خلل انها محشو از ماد غددی است و نزدیک 
به انثيين. فرار گرفته‌اند. و خون را آماده سازند 
که چون به انثيين داخل شود مبدل به منی 
گردد. بنابراین مولد بودن منی بر آنها صادق 
باشد زیرا شرط مولد بودن بغايت كمال 
رساندن نيست و بهمين جهت روا باشد که 
رطوبت منوی غیرکامل برای تولید در 
ظروفی قبل از انثيين يديد آید و چون به 
انثيين داخل شود بکمال تولید رسد. لیکن ا گر 
جنين باشد این اعضاء را بايد اعضاء مهى 


۲ اعضاب. 


کننده نامند. زیرا | گر مولد منی بصفت كمال 
باشد چنانکه شایسته است. آنگاه مهيا کننده 
نباشد. بلکه مبدأ فاعلیت تولید و کمال آن 
پاشد در صورتی که چنین نیست, جه آنکه 
كمال تولید و نضح قبول صورة نوعیه زمانی 
تحقق یابد که (رطوبة) به انثيين داخل گردد. 
(از بحر الجواهر). 

اعضاب. [1](ع مص) شاخ شكستن 
كوسيندرا. (آنندراح) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). شكستن شاخ داخل گوسپند ونيز 
شكستن یکی از شاخهای گوسپند بطور 
مطلق. (از اقرب الموارد). |زگوش شکافتن 
ناقه راء (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سوراخ كردن كوش گوسپند وناقه. 
(از اقرب الموارد). 

اعضاد. [1] (ع !) ج عَضد, بمعنی ناحیه و 
کرانه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج 
عضد ناحيه. |ایاران. یاوران. کمک‌کنندگان: 
اولاد و اعضاد و اتباع و اشیاع خويش را 
حاضر کرد. (ترجمة تاريخ یمینی چ شعار 
ص ۴۵). بقال: هم عضدی و اعضادی؛ ای 
عاضدیّ. (از اقرب الموارد). |اج عضد. عضد. 
عَضّد» بمعنی بازو و از مرفق تا کتف. (از اقرب 
الموارد). ج عَضّد. (ناظم الاطباء). ||آنچه 
اطراف بنا و جز آن بدان محکم سازند. مانند 
صفحه‌ای که به اطراف پاشورة حوض نصب 
میکنند. عَضّد کل شیء و عضّده و اعضاده؛ ما 
لسرا و کک 


10101110111 
- اعضادالحوض؛ سنگها و بنا که كردا كرد 


چاه را بدان می‌برآرند و كذا اعضادالطريق و 
غيره. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اعضاد. [1] (ع مص) بچپ و راست رفتن 
تير. یقال: رمی فاعضد. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). بچپ و راست رفتن تير. 
(آنندراج). براست و چپ رفتن تير. تعضید. 
(از اقرب الموارد). ||خا ک نمنا ک‌باران به 
عضد رسیدن, یقال: اعضد المطر؛ بلغ ثراه 
العضد. (از اقرب الموارد). 
اعضاض. ل (ع ص. )اج عِضء » بدخوی و 
تفت و نحو رعو ار ا 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عض شود. 
اعضاض. [!] (ع مص) گزانیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). در گزانیدن قرار 
دادن: اعضه الشیء؛ جعله يعضه. (از اقرب 
الموارد) ا دندان دادن. (تا اج المصادر 
بیهقی). ||بشمشیر زدن. (منتهی ۳ (ناظم 
الاطباء). با شمشیر خود زدن: اعضه سیفی؛ 
ضربته به, و فی‌الاساس: «اعض السیف 
بساق‌البعیر». (از اقرب الموارد). بشمشیر 


بزدن. (تاج المصادر بیهقی). ||خداوند شتران 
خار و عض خوار گردیدن. (منتهى الارب). 
خداوند شتران خارخوار گردیدن. (ناظم 
الاطباء)'. خداوند شتران خارخورنده 
گردیدن:اعض القوم؛ | كلت ابلهم العض. (از 
اقرب الموارد). ||دورتک و بسیارآب گشتن 
چاه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). دورتک 
و تنگگلو بودن جاه و كويند پرآب شدن چاه 
باشد. (از اقرب الموارد). ||إخارنا كو 
كثيرالعض شدن زمين. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباءا. بسیارعض شدن زمین. از اقمرب 
الموارد). ||و فی‌الحدیث: من تعزی 
بعزاءالجاهلية فاعضوه بهن ابيه و لاتكنوا؛ ای 
قولوا له اعضض ایر ابیک و لاتكنوا عنه بالهن, 
تنكيلاً له و تأديباً. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعضاف. (!] (ع مص) سخت تاریک شدن 
شب. (مصادر زوزنی). 
اعضال. [[] (ع مص) سخت گردیدن بر 
کسی کار: اعضله الامر و به؛ سخت گردید بر 
وى کار. (سنتهی الارب). سخت و دشوار 
گردیدن کاری. (آنندراج). سخت گردیدن بر 
شخص کاری. (ناظم الاطباء). سخت و دشوار 
گردیدن‌کار. (از اقرب الموارد). ||دشوار شدن 
زادن بچه, زن را: اعضلت المرأة؛ دشوار شد 
زادن. (منتهی الارب) (آنندراج). دشوار شدن 
زادن زن بچه را. (ناظم الاطباء) 
زادن بچه بر زن» مرغ و ساير حیوانات. (از 
اقرب الموارد). ||درمانده کردن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از انندراج). درمانده 
ساختن و چیره شدن کاری بر کسی: اعضل 
الامر فلانا؛ غلبه و اعیاه. (از اقرب الموارد). 
||مانده و عاجز نمودن بیماری طبیب را. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
درمانده و ناتوان كردن معالجه طبیب را (از 
اقرب الموارد). |[ناخشنود شدن از كسى. 
ناخشنود داشتن. تنگ آمدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سخت و دشوار 
شدن کار کسی بر شخصی و درمانده ساختن 
كازى شخص زا: اغضل بی الاسر او الزجل؛ 
ضاقت على فيه الحيل. اعضلنى فلان؛ اعيانى 
امره. (از اقرب الموارد). و منه حديث عمر: قد 
اعضل بی اه لالكوفة؛ ای ضاقت علىّ الحيل 
فى آمرهم فانهم مايرضون بامير و لايرضى 
بهم أمير. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اعضاه. [!](ع مص) درخت عضاه رويانيدن 
زمين. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بسيار عضاه‌دار شدن زمين. (از 
اقرب الموارد). |إصاحب شتران عضاءخوار 
كرديدن قوم. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). عضاه‌خوار شدن شتران قوم. (از 
اقرب الموارد). 


. دشوار شدن 


عضاه چریدن اشتر 2 .(تاج 


اعط. 


المصادر ب بیهقی). |(دروغ بربافتن و بهتان 
آوردن. ا الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) میم 0 (از اقرب المو ت 
برآوردن درخت و ادر هم پیچیدن آنها (از 
اقرب الموارد). بسیار درهمپیچیده شاخ و 
رک گردیدن: درخت: اضالت الشجرة 
اعضئلالاً (مهموزاً)؛ بسيار درهم يبجيد ٠‏ شاخ 
وبر گردید. و منه: «غصون معضئلة». 
(منتهی الارپ). بسیار درم پیچید ه شاخ و 
برگ گردیدن درخت. (ناظم الاطباء) 4 
اعضب. [ا ض ] (ع ص) مرد بی‌یاری‌گر. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
کسی که بىياور باشد. (از اقرب الموارد). 
ااکوتاه‌دست. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شتر کوتاه‌دست. (از اقرب 
الموارد). ||برادرمرده. مرد بی‌برادر و تنها که 
هیچ كس نداشته باشد. کسی که برادر و هیچ 
دیگر نداشته باشد. و گفته‌اند: کسی که 
برادرمرده باشد. (از اقرب السوارد). 
||(اصطلاح عروض) نوعى از تصرفات 
عروضی در مفاعلتن که انرا حرم کنند وان 
اسقاط میم است پس فاعلتن شود و نقل کنند 
بسوی مفتعلن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). در عروض. مفتعلن باشد که 
کیش اعضب؛ تکذ كوش شكافته. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تكد كوش شكافته. 
(آنندراج). كوش شكافته. (از اقرب الموارد). 
|| ان گوسپند كه درون سر وى شكسته بود. 
(مهذب الاسماء نسخه خطى). آنکه اندرون 
سر وى شکسته باشد. (تاج المصادر سم بيهقى) 
(المصادر زوزنی). گوسپند مغزشاخ‌شکسته. 
(یادداشت ت بخط مولف). 
اعضد. [آضّ] (ع ص) باریک‌بازو. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء نسخهٌ خطی). آنکه بازوی او باریک : 
باشد. ( دالا 0 الموارد). 0 0 او 
الاطباء ۰ یکی از 0 ۳ 00 
باشد. (از اقرب الموارد). 
انگشتان سازند و جز آن. (از منتهى الارب) 
ان پنجه دارد. (از اقرب الموارد). 
اعط. [أعطط] (ع ص) مرد دراز. (منتهى 


۱ -بنظر می‌رسد در عبارات منتهی الارب و 
ناظم الاطباء تحریف يا اشتباهی روی داده باشد. 


اعطاء. 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). طویل. (از 
اقرب الموارد). 
اعطاء . [[] (ع مص) همدیگر گرفتن. (منتهی 
الارب). از همدیگر گرفتن. (ناظم الاطباء). 
همديكر دادن و گرفتن ن. (آنندراج) . |إدادن و 
عطا نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عطا نمودن. (آنندراج), دادن. ب‌خشیدن. 
(منتخب از غیاث اللغات). دادن عطا بکسی. 
(از اقرب الموارد). وفد. ارفاد. ارزانى. 
(يادداشت بخط مؤلف). ||كردن نهادن. يقال: 
اعطی البعير؛ ای انقاد و لم‌یستصعب. (منتهى 
الارب) (نساظم الاطباء). كردن نسهادن. 
(آنندراج). به آسانی كردن نهادن: اعطی البعير؛ 
انقاد و لم يستصحب. و فی‌الاساس: «اعطی 
بیده؛ اذا انقاد». (از اقرب الموارد). ااقبول 
كردن دعا را. (آنندراج) (ناظم الاطباء). قبول 
كردن دعا را. و قيل فی‌السوژال عمن اردت ان 
يحطيى مل انت مسعویهٌ (بتشدیدالیاء 
المفتوحة)؛ يعنى هستى تو دهندة من آن راء و 
هل انتم معطي ايضاً للجمع لان النون سقطت 
من معطون للاضافة و قلبت الواوياء وادغمت 
و فتحت ياءك ( گذا) لان قبلها سا كناً.و هل 
انتما معطيان بفتح الياء فقس على ذلک. 
(منتهى الارب). ||عطا و دهش و بخشش. 
(ناظم الاطباء ): و اعطائه ما اعد الله الكريم له 
من الراحة و الكرامة و الحلول فى دارالمقامة. 
(تاريخ بیهقی ص ۳۰۰), 
- اعطاء المقراض؛ عملى تشريفاتى است كه 
بهنگام خرقهيوشى انجام ميكيرد و اجاز؛ 
ارشاد به انكه خرقه يوشيده داده مىشود: ثم 
البسنى الخرقة, و لقننى الذكر و اعطانی 
المقراض وصانى بارشادالمريدين. (شدالازار 
ص 0۷۴. و کان الشيخ حسین‌بن عبدالله المنقى 
الشيرازى ممن رفع محفة الشيخ شهاب‌الدین 
السهروردی فى طريق الحجازء قد لازمه مدة, 
فاعطاه المقراض و الاجازة. (شدالازار در 
ترجمة شيخ حسين منقى ص‌۱۴۸). 
> اعطاء حكم بمثال؛ در ضمن مثال و نمونة 
يك اصرق حکم آترا نان كترون: کم 
مسئله‌ای راغیرمستقیم و ضمن آوردن مثال 
بیان کردن. 
- اعطاء كردن؛ دادن. (ناظم الاطباء). 
بخشیدن. ارزانی داشتن. عطا دادن. 
اعطائی. [1] (ص نسبی, ) منسوب به 
اعطاء. آنچه که بخشيده باشند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
اعطائبه. [إئى ی /ي ] (از ع ص نسبی, [) 
مؤنث اعطائی. || آنچه بخشیده باشند. دهش. 
ببخشش. این کلمه مستحدث و در ادارات 
معمول و غیرفصیح است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
اعطاب. [!] 2 مص) هلا ک کردن: اعطبه 


اعطاباً؛ هلا ككرد آنرا. (منتهی الارب). هلاک 
كردن كسى را. (ناظم الاطباء). هلا ک كردن. 
(آنندراج) (تاج المصادر بيهقى). هلا ک كردن 
بدن بخنديدن را. (مصادر زوزنی). هلا ک 
ساختن کسی را. (از اقرب الموارد). ||سخت 
خشم گرفتن. (آنندراج): اعطبه غيره؛ سخت 
خشم گرفت بر وی. (سنتهی الارب). اعطب 
عليه؛ سخت خشم كرفت بر آن. (ناظم 
الاطباء). 
اعطاس. ]1[ (ع مص) عطه أوردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
اعطاس. (!] () شب‌گرد و پاسبان شب و 
تنقطار. و اين لفظ گویا مأخوذ از اعتساس 
تازی ويا احداث باشد. (ناظم الاطباء). 
اعطاش. [1] (ع مص) تشنه یافتن مرد 
ستوران را. و صاحب ستور تشنه شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
خداوند چارپای تشنه شدن. (تاج السصادر 
بیهقی). تشنه شدن ستور مرد. (از اقرب 
الموارد). |[تشنه نمودن كسى را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تشنه گردانیدن. 
(آنندراج) (تاج المصادر بيهقى). تشنه ساختن 
کسی را. (از اقرب الموارد). ||افزودن بر 
اظمای اشتران و بند كردن از ورود. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بیشتر كردن 
اظماى شتران و مانع شدن انها را از به 
آبشخور رفتن. . (از اقرب الموارد). 
اعطاف. (1]( (ع !) مهربانیها. ج عطف. (از كنز 
از غیاث 0 ج عسطف. مهربانها. 
(آنندراج) (از ۳ ترتيب عادل‌بن 
علی). ااج عطف» بمعنی كرانه و جانب و بغل. 
(ناظم الاطباء): همه آن کفار را در اعطاف آن 
سهول و خبال وا کناف کهوف و غلال بشمشیر 
اسلام بفناء رسانيدند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۵۲). به اطراف و اعطاف جهان 
فتحنامه‌ها روان کرد. (ايضاً ص‌۴۸). اعطاف 
زمين از زحمت لشکر او متزلزل شد. (ایضاً 
ص ۱۲۰). 
اعطال. 0 (ع سص) خالى كردن و 
وا گذاشتن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعطال. (1] (ع !) ج عَطْل. بمعنی كردن هر 
جيز خالى. كالبد و خوشة خرما. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). 6 عطل. ٠‏ بمعلى 
شخص و گردن و بی‌زیوری و خوشة خرما. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عطل شود. ااج 
عل ؛ بمعنى زن بی‌پیرایه و بىزيور و اسب و 
شتر بی‌گردن‌بند و بىرسن بى داغ و نشان و 
0 (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) .و رجوع به عُطُل شود. 
اعطان. [[] (ع مص) بند كردن شتران را 
نزدیک اب و فروخواب‌انیدن بعد ورد یا 


اعظاظ. ۲۹۵۳ 


بازگردانیدن شتران بسوی خوابگاه بی‌آنکه 
آب خورده باشند و انتظار أن كردن و گذاشتن 
شتران در عطن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). فروخوابنیدن اشتر بر كنار 
آب. (تاج المصادر بيهقى). فروخوابانيدن 
اشتر بر كران آب. (المصادر زوزنی). حبس 
كردن شتران بر كنار آب و فروخوابانيدن آنها 
بعد ورد تا برگردند و باز آب بنوشند. || سيراب 
شدن شتران و فروخوابیدن آنها. (از اقرب 
الموارد). ||خداوند شتران عاطنه گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعطر. [ا ط ] (ع ن‌تف) خوشبوی‌تر. و منه 
الحدیث: و عندی اعطرالعرب؛ ای اطیبها 
عطرا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعطش. [أط] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
عطش. تشنه‌تر 
امثال: 
اعطش من التَقاقة (ضفدع), 
اعطش من النمل. (از یادداشتهای مؤلف). 
اعطش من عالة. 
اعطش من قمع. 
اعطف. (اط ] (ع ن‌تف) مهربانتر. (یادداشت 
بخط مولف). 
امثال: 
اعطف من ام احدی و عشرین (یعنی مرغ). 
(یادداشت بخط مولف). 
اعطیی. [أطا] (ع ن‌تف) بسیاردهش. (ناظم 
الاطباء). نعت تفضیلی از عطو. معطی‌تر. 
عطابخشتر. بسیارعطاتر. بس‌خشنده‌تر, 
عطادهنده‌تر. (یادداشت بخط موّلف). ما اعطاه 
للمال؛ یعنی جه نیکودهش است. كما يقال ما 
اولاه للمعروف فىالتعجب و هذا شاذ. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و «ما اعطاء للمال»؛ 
ای ما اکثر عطاءه له كما قالوا: «سا اولاه 
للمعروف ومااكرمهدلى». و هذا شاذ لان 
التعجب لایکون الا من الثلائی و مثله موقوف 
علی‌السماع. (از اقرب الموارد). و 
«اعطى من اقرب». (يادداشت بخط مؤلف). 
اعطیات. 11 2 إ) جج عطاء؛ بمعنى دهش و 
آنچه بخشیده شود . (منتهی الارب) . ج أعطيّه. 
جج عطاء. (ناظم الاطباء). 
اعطية. [ای] (ع !) ج عَطاء» بمعنی دهش و 
آنچه بخشيده شد.. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج أعطيات. رجوع به اين كلمه و به 
عطاء شود. 
اعظار. [!] (ع مسص) زحمت دادن امتلاء 
شراب کسی را و كران شدن شکم از آن: 
(منتهى الارب). 
اعظاظ. 21 مص) صاحب عظاظ 
گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
اعظه الله؛ صاحب عظاظ گرداند خدا او را. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 


۴ أعظام. 


اعظمشاه. 


اعظام. [1] (ع مص) بزرگ كردن و بزرگ 
داشتن. (غیاث اللغات). بزرگ گردانیدن. 
بزرگ داشتن. (تاج المصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). عظمت 
گذاشتن و بزرگ داشتن کسی را. (از اقرب 
الموارد). ||ببزرگی صفت کردن. بزرگ دیدن 
کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بزرگ شمردن و بزرگ دیدن کسی 
را. (از اقرب الموارد). ||( در اصطلاح 
علمای هندسه. نامی است برای جذر 
ذوالاسمين رابع. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به کتاب مزبور ذیل كلمة 
اسم شود. ||بزرگ شدن امری: اعظم الامر؛ 
بمعنی عظم. (از اقرب الموارد). ||استخوان 
خورانیدن سگ را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). استخوان بغذا به سگ دادن. 
(از اقرب الموارد). |إو مایعظمنی ان افعل کذاء 
ای مايهولنى. (اساس از اقرب الموارد). 
| توقير. احترام. تعظيم و ستایش. (ناظم 
الاطباء). بزرگ‌داشت. (يادداشت بخط 
مؤلف). 
اعظام. ]اع لاج عظم (در خردی وبزرگی 
ستارءها). يعنى اقدار. 

- اعظام كوا كب؛اقدار ستاركان از شش عظم 
يا قدر. (يادداشت بخط مولف) 
اعظام. [1] لإخ) نام جایی است که در ابیات 
زیر آمده است: 

فقد قدمت آیاتها و تتکرت 

لما مر من ريح و اوطف مرهم 

تاملت من اياتها بعد اهلها 

باطراف اعظام فاذناب ازنم. 

كثير (از معجم البلدان). 

)عظامة. [[ مَ] (ع ) بالشجداى كه زنان بر 
سرین بندند تا کلان نماید. (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). عظامَة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). لباسی بالش‌مانند که 
زنان سرين خود را با آن کلان نمایانند. (از 
اقرب الموارد). 
اعظم. (bi1‏ (ع نتف) بزرگ يا بزركتر. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بسزرگوارت ی وکر هی کار 
(یادداشت بخط مژلف). ا|بزرگ. (ناظم 
الاطباء). از القاب سلاطین و پادشاهان که بعد 
از کلمة «سلطان» يا «شاهنشاه» بر سکه‌ها 
نقش میکردند. مؤلف النقود العربية آرد: 
سلطان, هو اسم اعظمالرتب و ینقش وحده او 
ینقش.. السلطان الشهید. او الاعظم. (النقود 
العربیه ص ۱۳۴). همو گوید: شاهنشاه و هو 
لقب بنی‌بویه من العجم و السلجوقية و قد يضم 
اليه «الاعظم». (النقود العربیه ص ۱۳۵)* 

اكير و اعظم خدای عالم و آدم 


صورت خوب افرید و سیرت زیبا. سعدی. 


- اتابک اعظم؛ از القاب امراء و پادشاهان: 
اتابک اعظم. شهنشاه معظم. ( گلستان). 
حاسم اعظم؛ نام مهين خداوند. نام بزرگ الهی 
كداز خلق نهان است. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

چون صبح آدم همدمش ملک خلافت ز آدمش 


هم بود اسم اعظمش هم علم اسما داشته. 
خاقانی. 

تا تو نیز از خلق پنهانی همی -. 

لیلةالقدری و اسم اعظمی. مولوی. 

دلهای خسته را بکرم مرهمی فرست 

ای اسم اعظمت در گنجينة شفا. ‏ سعدی. 

بر جان عزيزت آفرین باد 

بر جسم شريفت اسم اعظم. سعدی. 


- اعظم سلاطین؛ بزرگترین پادشاهان. 
(ناظمالاطباء). 


- جرخ اعظم؛ فلك اعظم. فلکالافلا ک. 


بزركترين آسمان: 

برآرم پر و برپرم كآشيانه 

به از قبهُ جرخ اعظم ندارم. خاقانى. 

- خواجه اعظم؛ خواجة بزرگ. وزير بزرق: 

ور خواجة اعظم قدحى كهتر خواهد 

حقاكه ميش مه دهى و هم قدحش مه. 
منوجهرى. 

- دریای اعظم؛ درياى بزرگ. اقیانوس کبیر؛ 

چنین خواندم که در دریای اعظم 

بگردابی درافتادند با هم. سعدی. 

- ساطان اعظم؛ پادشاه بزرگ. اناظم 

الاطباء): سوگند خورد که سلطان اعظم از اين 

حال هیچ خبری ندارد. (تاريخ بیهقی 

ص /097). گفتند دير است در آرزوی آنند که 

رعيت سلطان اعظم... باشند. (تاريخ بيهقى 


ص۲۴۸). 

سلطان اعظم آنکه به تيغ بنفشه‌فام 

اندر دل مخالف دين شد بنفشه کار. خاقانی. 
> شهرالله الاعظم؛ ماه رمضان. (یادداشت 
بخط مؤلف). 

- صدراعظم؛ لقب شخص اول دولت که 


بزرگتر و مهین‌تر از همه دستوران بود و بر 
همه آنان فرمانروا باشد. (ناظم الاطباء). 

صنم اعظم؛ بت بزرگ: اهل ضد آنرا مخزنة 
صنم اعظم ساخته. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۷۴). 


- فلك اعظم؛ جرخ اعظم. فلک‌الافلا ک. 


فلک اطلس. بزرگترین آسمان. (از 
یادداشتهای مؤلف). 

- قدو اعظم؛ پیشوای بزرگ: 

چون بدو نامه كنم بر سرش از خط ملک 
قدوه اعظم عنوان بخراسان يابم. خاقانی. 
- ماه اعظم؛ ماه رمضان. شهرالله اعظم. (از 
یادداشتهای مولف): 

شعر سلکی است ورا واسطه مدح تو بزرگ 


سال سلکی است ورا واسطه ماه اعظم. 
سوزنی. 
- وزیر اعظم؛ وزیری که از هم وزراء برتر و 
در نزد يادشاه مقرب‌تر باشد. (ناظم الاطباء). 
|الاغ) نام کوهی است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعظم. [آظ] (ع إ)ج غظم. بمعنى استخوان. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج عَظمء بمعنى 
استخوان جانداران كه كوشت بر آن باشد. (از 
اقرب الموارد). عظام. عظامه كه هاء كلمة 
اخير برای تأنيث جمع است. (منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد): 
زنعت چربدستیهات أَعْظّم 
جو روغن كشت و بر يبراهن افتاد. 
قوامى رازى (ديوان ص ۲۱). 
- سبعة اعظم؛ اى اعضاء. (منتهى الارب). 
اعظم. [ ظ ] (إخ) امام... ابوحنيفه نعمانين 
ثابت. متوفى بسال ۱۵۰ ه.ق.امام مذهب 
حنفی. . رجوع به ابوحنيفه نعمانين ثابت شود. 
اعظم. اظ( اخ) (دریای...) دریای عمان و 
دریای حبشه و رن قلزم از درياى اعظم 
است. (حدود العالم). و جنوب کرمان دریای 
اعظم است. (حدود العالم). 
اعظم. [أظ ] (إخ) علیخان. از شعرای دورة 
صفویه و منسوب به شاه‌طهماسب بوده است. 
اين بيت از اوست: 
نظر به روی تو خورشید نا گهان‌انداخت 
كلاه خويش ز شادی بر اسمان انداخت. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
اعظم. [أظ ] (إخ) علی‌قلیخان. از شعرای 
عصر صفوی و از بزرگان امرای شاه‌عباس 
بوده و دیوان مرتبی داشته است. اين بیت از 
اوست: 
گرفلک زاین بر جنگ نت 
عرصه بيدا کند جهان تنگ است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
اعظم آباد. [ ظ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان در کاسعیده از بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. در این ده معدن نفت وجود 
دارد و اهالی با طريقةُ ساده از روی ابهای 
را كد نفت برای سوخت خود تهیه میکنند. (از 
فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۳ 
اعظم آباد. زا ظ]) (إخ) دی است از 
دهستان يشت بسطام بخش قلعه‌نو از 
شهرستان شاهرود. (از فرهنگ جغرافيائى 
ايران - ج۲. 
اعظمالملک. را ظ مَل مُ] ((خ) رجوع به 
عزالدین اعظم‌الملک شود. 
اعظم‌شاه. 1ظ ] (إخ) پسر سوم عالمگیر 
از سلاطین هند. او از طرف يدر خود والی 
كابل و پس از آن فرمانروای احمدآباد شد. و 


بعد از درگذشت پدرش در ۱۱۱۹ ه.ق.بقتل 


١‏ عظمشاه. 
رسيد. (از قاموس الاعلام تركى). 
سکندر. رجوع به كلمةُ مزبور شود. 
اعظمگر. (اظ ى] (إخ) ايالتى است در 
شمال غربى هندوستان که ۰ متر مربع 
مساحت و ۶۳۱۶ قريه و بیش از يك ميليون 
و نیم سکنه دارد و به شش سنجاق منقسم 
گشته‌است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
اعظمگر. ( ظ گ] ((خ) مسركز ايالت 
اعظمگر که در شمال غربی در ناحية ببنارس 
قرار دارد. اين شهر در قرن دهم ه .ق.از طرف 
اعظمخان بنا شده است. (از قاموس الاعسلام 
ترکی). ۱ 
اعظم ملكك. [أظ م ل] (اخ) بسر 
عمادالدين والى بلخ. وى بکمک ملكشير 
حكمران كابل بغزنه حمله برده أن شهر را از 
عمدةالملىك برادر رضی‌ملک كرفت ودر 
آنجا مقام کرد. اين حكمران با سياهيان 
چنگیز زدوخوردهایی داشته لست. (از تاريخ 
مغول عباس اقبال ص ۶۰ ۲ عع جوینی 
مولف جهانگشا آرد: اعظم‌ملک كه پسر 
عمادالدین بلخ بود و ملک‌شیر که حا کم‌کابل 
بود با لشکری غوری که بر ایشان مجتمع شده 
بودند بغزنه آمدند و آنجا را محاصره کردند و 
بیش از چهل شهر را بگرفتند. در همان وقت 
شمس‌الملک فرستاد؛ سلطان جلال‌الدین 
بغزنه آمد تا اسباب پادشاهی ساخته کند. وی 
بغزنه رسيد و بشارت قدوم سلطان جلال‌الدین 
را بمردم داد. يس از يك هفته سلطان بغزنه 
رسید و لشکرها روی بدو نهادند و مجتمع 
گشتندو تجمل و اسباب سلطنت مرتب گشت 
و حکمرانان از هر سوی بغزنه بخدمت سلطان 
روی اوردند. اعسظم‌ملک وملكشير و 
غوریان و خلق بسیار هم در خدمت سلطان 
مرتب گشت تا شصت هفتاد هزار لشکر 
ساخته بر او مجتمع گشتند. و رجوع به تاريخ 
چهانگشای جوینی صص ۱۹۵ - ۱۹۷ شود. 
اعظمیه. (ظ مى ی] (إخ) نام قصب 
كوجكىكه مركز همان ناحيه و از توابع بغداد 
است و ابوحنیفه در انجا مدفون است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اهف. [ا عّفف ] (ع زتف) عسفیف‌تر. 
(یادداشت ت بخط مولف)؛ 
فقدر لى من النساء احسنهن 
خلقاً و خلقاً و اعفهن فرجا. 
اعفاء ۰ ((] لع مسص) گناه درگذشتن. 
(انندراج). عفو کردن. (مصادر زوزنی). 
اعفاه عن الامر؛ پا ک‌گردانید او را... (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پا ک‌ساختن کسی را 
از کار. (از اقرب الموارد). ||انبوه گردانیدن 


موی شتر را: اعفیت شعرالبعير؛ انبوه گردانیدم 
آنرا. (منتهی الارب). بسیار شدن موی شتر 
بلند شدن ان انچنان که دبر او را بپوشاند. و 
منه فى رواية: «احفوا الشوارب واعفوا 
اللحى». (از اقرب الموارد). ||وا كذاشتن و رها 
ساختن: اعفنى من الخروج معک؛ ای دعنى 
منه. وا گذار مرا و معاف دار از بيرون آمدن با 
تو. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||انبوه 
گردانیدن موی ریش: اعفی اللحية؛ وفرها. (از 
اقرب الموارد). بسیار كردن موی. (مصادر 
زوزنی). بسيار كردن موی و جز آن. (تاج 
المصادر بيهقى). و منه الحديث: «امر ان تحفى 
الشوارب و تعفى اللحى». (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||گزیدۂ مال 
نفقه دادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نفقه دادن فضلة مال: اعفی الرجل؛ 
انفق العفو, ای الفضلة من ساله. (از اقرب 
الموارد). انگاهدشتن خدای از رنج و بلا و 
عافیت بخشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). عافیت دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). عافیت دادن از بیماری وبلا و برطرف 
كردن ناخوشی و از ميان بردن از هر امسر 
زشت. | پرداختن حق کسی رابه وی و 
رسانیدن حقش را به او: اعفی زيدأ بحقه؛ اداه 
و وفاه ایاه. (از اقرب الموارد). |اعطا دادن به 
کسی.یقال: «عفا فلان فلاناً فاعفاه»؛ ای طلب 
معروفه فاعطاه. کما یقال: «طلب منه فاطلبه». 
(از اقرب الموارد). 
اعفاء . [أعف فا] (ع ص, () ج عفیف» یعنی 
يارسا. (منتهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ج عفيف. (غياث اللغات). 
اعفاج. [] (ع لا ج عفج. رودة مردم و اسب 
و سباع که طعام از معده بدان نقل کنند. 
(آنندراج) ج عفج و عَفْج بمعنی رود مردم و 
اسب و سباع که طعام از معده بدان نقل کنند. 
(از منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) ج عفج, 
عفج, عفج. عفج, » بمعنی آنچه طعام از معده 
بدان منتقل شود. (از اقرب الموارد). أمعاء. 
(بحر الجواهر). و رجوع به كلمات مزبور 
شود. 
أعفار. (1](ع 1 اج عفرهبعنیمرد دلير چست 
و شاطر و سطبر در 
هفتم و هشتم و نهم ماه. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ج عفر بمعنی خوك نر يا 
مطلق خوک ويا بچ آن و مرد دلیر جلد. (از 
اقرب الموارد). ااج عَفْره بمعنی روی زمين و 
خا ک.(از اقرب الموارد). ج عَفْر و عقر» بمعنى 
خاک و روى خا ک.(منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به عفر شود. 
اعفاص. [[] (ع مص) بر تاجن جوز 
را. و سريند بر أن ب بستن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). غلاف ساختن برای 


شت‌اندام و توانا و شب 


اعفث. ۲۹۵۵ 


شيشه. (از اقرب الموارد). ساختن شيشه را. 
(تاج المصادر بيهقى). 
اعفاف. (!] (ع مص) باقى ماندن شير در 
پستان گوسپند بعد مكيدن بجة آن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). باقيمانده در يستان 
كوسفند ماندن پس از مكيده شدن أن. (از 
اقرب الموارد). ||پارسا كردانيدن و بازداشتن 
کسی را از حرام (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). عفیف گردانیدن خداكسى را. (از 
اقرب الموارد). عفیف گردانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). پارسا گردانیدن و بازگردانیدن کسی 
را از حرام. (آنندراج). نهفت نیاز گردانیدن. 
(المصادر زوزنی). ||در اصطلاح علماء معانی 
و بیان یکی از صنایع بديعى أست که آنرا لروم 
مالایلزم نیز گویند و آن چنان است که از بهر 
آرایش سخن چیزی را تکلف کنند که لازم 
نباشد و سخن بی آن درست و تمام بوده 
چنانکه در اخر اسجاع و ابیات پیش از حرف 
روی يا ردیف حرفی را التزام کنند که اگر 
نکنند هیچ زیان ندارد. چنانکه در ابیات زیر: 
سهم تو در زمين کشیده سياه 
قدر تو بر فلك نهاده قدم 
ناصح ملک تو قرین طرب 
حاسد صدر تو ندیم ندم. (از نفایس‌الفنون). 
اعفاق. [1] (ع مسص) بی حاجت اكثر 
آمدوشد نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متناللغة). در پى حاجتی 
بسیار آمدوشد نمودن: اعفق الرجل؛ | كثر 
الذهاب و السجیء فى حاجة'. (از اقرب 
الموارد). 
اعفان. [[] (ع مسص) خداوند چرم 
سوراخ‌دار گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). چرمهای کسی سوراخ گردیدن. (از 
اقرب الموارد). |أبدبو یافتن چیزی را: اعفن 
الشىء؛ وجده عفناً. (از اقرب الموارد). 
اعفت. [آفَ](ع ص) گول. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). احمق. (اقرب 
الموارد). |امرد جيهدست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جيه. (بادداشت 
بخط مولف). || آنکه سخن به دشواری تواند 
گفت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). كندزبان در لغت تمیم. (از اقرب 
المسوارد). شکسته‌زبان. (بادداشت بخط 
مولف). 
اعفث. [آفَ](ع ص) آنکه | کثربرهنه باشد, 
او الذى اذا جلس انکشف عورتة. (منتهى 
الارب), آنکه | کثر برهنه باشد و یا کسی که در 
وقت نشستن عورتش نمایان باشد. (ناظم 


۱- همه متون بدون حاجت معنی کرده‌اند بجز 
اقرب الموارد که بنظر ميرسد تحریفی روی داده 
و اصل «فی غير حاجة» بوده است. 


۶ اعفج. 


الاطباء). آنکه | كثر برهنه باشد. (آنندراج). 
انکه عورتش بسی برهنه شود. (المصادر 
زوزنی). آنکه عورت او برهنه شود. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). أنكه بسی برهنه شود. 
(تاج المصادر بیهقی). سخت برهنه. (یادداشت 
بخط مولف). و منه الحديث: « كان الزبیر 
اعفت» وروی فکان یلیس تحت ازاره 
التبان». (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
اامرد بيهوده گوی. (منتهی الارب) (از 


آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعفج. [آَفَ] لع ص) فراخ و بزرگ روده. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعفر. [ات] (ع ص) سپیدی که بسرخى 
باززند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سپید 
که بسرخی باززند. (آنندراج). سپید که سخت 
سپید نباشد. (بحر الجواهر). سپید نه روشن. 
(مهذب الاسماء نسخة E‏ |آهر كه بر 
سپیدی او سرخى غالب باشد یا اهو که 

شت پشتش سرخ و پهلو و تهیگاه او اندک سپید 
اشد (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اهوى سرخ. (مهذب الاسماء نسخة 
خطى). 
اعفش. [آفَ] (ع ص) مرد ضعيف البصر که 
جشم او بعلتى بيوسته آب راند. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). اعمّش. (اقرب 
الموارد). مرد سستبینائی و ضعيف البصر كه 
چشم او بعلتى پیوسته آب راند. (يادداشت 
بخط مؤلف). 
اعشکت. [أت] (ع ص) سخت گول. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). احمق. (تاج المصادر 
بیهقی): اعفك و انوک؛ بغايت احمق. 
(يادداشت بخط مولف). ||مرد جيهدست. 
|إنادرستكار. || آنكه بر یکی سخن نبايد و 
هر كارى راكه شروع نمايد ناتمام كذارد ودر 
ديكرى درآید. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
متلون كه بر یک سخن اید آنه هر کار 
آغازیده را ناتمام گذارد و کار دیگر پیش 
گیرد. (یادداشت بخط مولف). 
اعفل. [آفَ](ع ص) خويله. (مهذب 
الاسماء). 
اعفنحاج. (!فٍ](ع مص) شتاب رفتن. 
(ناظم الاطباء). 
اعفنقاس. [إفٍ](ع مص) دشوارخوى 
كرديدن.(منتهى الارب) (آنندراج). 
اعق. أ عقق] (ع نتف) عاقتر. بعوقتر. 
نافرمانتر. (يادداشت بخط مؤلف). يقال: فلان 
اعق و احوب. (از تاج العروس ذيل حوب): 
فانت طلاق و الطلاق عزيمة ثلاث و من 
يخرق اعق و اظلم. 

- إمثال: 

اعق من ذبيه. (يادداشت بخط مؤلف). 

اعق من ضب. (المزهر ص ۲۹۹). 


اعقاء ٠ع‏ مص) سخت تلخ گردیدن 
جيزى. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). تلخ شدن و بعضی گویند: سخت تلخ 
گردیدن.(از اقرب الموارد). سخت تلخ شدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (مصادر زوزنى). 
||انداختن از دهن جيزى بسبب تلخى آن. 
يقال: اعقيت الشىء؛ اذا ازلت من فيك كما 
تقول اشکیت؛ اذا ازلت شكايته. (منتهى 
الارب). انداختن از دهن جيزى را بسبب 
تلخى. (ناظم الاطباء) (آنندراج). از دهن 
انداختن کسی چیزی را بجهت تلخی آن. (از 
اقرب الموارد), از دهن بیفکندن از تلخی. 
(تاج المصادر بیهقی). 
امثال: 
لاتکن حلواً فتسترط و لامُرا فتعقی؛ ای 
فتلفظ من شدةالمرارة و يروى فتعاق. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
||خورانیدن بچه را چیزی که بول و غایط 
آورد آنرا. (منتهی الارب), کارکن و مدر و 
مسهل خورانیدن طفل راء (يادداشت بخط 
مولف). ||انداختن تير در هوا. و یعدی بالباء 
لغة فى عقه. (منتهی الارب). انداختن تير در 
هوا. (یادداشت بخط مولف). |ابلند پریدن 
مرغ. (منتهی الارب). 
أعقاء . ]١[‏ (ع !) ج عقی. آنچه نخستین از 
کودک نوزاده براید از كميز و پلیدی. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج عقی. انچه از بچة نوزاده پیش از 
خوردن غذائی خارج ميشود و آن لزج و 
سیاه‌رنگ است مانند غراء. (از اقرب الموارد). 
اعقاب. [1] (ع مص) بنوبت سوار شدن 
یکدیگر, بنوبت برنشستن با کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بنوبت سوار شدن 
یکدیگر. (آنندراج). نوبت گذاشتن در سوار 
شدن با كسى. (از اقرب الموارد). نوبت کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||پاداش دادن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) 
(ترجما نالقرآن عادلبن على) (تاج 00 
تب جزاى نيك دادن. فان العرب تقول 
عقبت الرجل؛ جازیته بخیر و عاقبته؛ ۳1 
بشر, فاطلق علی‌الجزاء بالخیر عاقبة و 
علی‌الجزاء بالشر عقاب. (از اقرب الموارد). 
||مردن و خليفه گذاشتن پسر را. 7 
الارب) (انتدراج) الام الاطباء). درگذشتن 
خليفه بجاى كذاشتن يعنى فرزند باقى 
كذاشتن: اعقب فلان؛ مات و خلف عقباً .ای 
ولداً. (از اقرب الموارد). فرزند وا گذاشتن. 
(تاج المصادر بیهقی). |ادیگ عاریتی با عقبه 
بازدادن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بازيس دادن عاريه كير ديك عاریتی را با 
عقبه. (از اقرب الموارد). |احق خود و بدل 
جيزى از کسی گرفتن و خبر بدو رسانیدن. 


اعقاد. 


(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). خبر بدو 
( کسی) رسانیدن. (آنندراج). |[نیابت کسی 
نمودن بعد وی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||«و العرب تعقب و تعاقب بين 
الفاء و الثاء مثل جدف و جدث». (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). |[بازگردیدن 
دیوانگی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دیوانگی کسی در اوقاتی برگشتن: اعقب فلاناً 
الطائف؛ كان الجنون یعاوده فى اوقات. یقال: 
اکل | كلة اعقبته سقماً؛ ای اورثته». (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
|(از پی درآمدن. (آنندراج). از پی درآوردن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادلبن علی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||در پی داشتن. (آنندراج). 
||برآمدن ستاره بعد غروب ستاره. ||عقاب 
ساختن در نورد چاه. ||از پی خود جانشین 
كردن فرزند و رفتن: ذهب فلان فاعقبه ابنه؛ 
اذا خلفه. (منتهی الارب). 
اعقاب. (1] (ع () پس‌ماندگان و پس‌آیندگان 
و پسران و اولاد. ج عقب. (غیاث اللغات). ج 
غقّب. (ترجمانالقرآن ترتیب عادل‌بن على). 
ج عقّب» بمعنی پسر و پسر پسر. و منه: 
لانردهم على اعقابهم؛ ای الى حالتهم الاولى. 
(منتهى الارب). فرزندان كه يس يدر باشند. 
فرزندانى از يس يدر و مادر مانده. (يادداشت 
بخط مؤلف). اولاد و اولاد اولاد. (ناظم 
الاطباء): اخلاف ما [مسعود ] بجانب عراق. 
مشفول گردیم و وی [محمد ] بغزنین... تا... 
طریقی که پدران ما بر آن رفته‌اند نگاه داشته 
آید که برکات أن اعقاب را باقی ماند. (تاریخ 
بیهقی). بس از عهد بگویی [حصیری ] خان را 
كه چون کار بدين نیکویی برفت و برکات اين 
اعقاب را خواهد بود. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۲). 
هزار قصر جو ايوان ہنا کنی در هند 
هزار شاه جو كسرى بگیری از اعقاب. 
مسعودسعد. 
اولاد و اعقاب الیاس بعد از آن صحيفة اعقاب 
برخواندند. (ترجمة تاريخ يمينى ص .4۲٩۱‏ 
اعقاب و اولاد او و انكس که در ديار هند 
بصدر ملک و معرض حکم باشد بر این 
قضيت ميرود. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص۲۹۳). لاجرم حسق‌تعالی آن مساعى 
حميده سبب شبات دولت او و اعقاب او 
كردائيد (ترجمة تاريخ یسینی ص٩4۲‏ 
عَقّب. پاشنه‌ها. (زمخشری). ج عَقّب بمعنی... 
پاشنه. (منتهی الارب). ج عقب و عقب بمعنی 
باشنة يا. (از اقرب الموأرد) (از آنندراج). و 
رجوع به عقب و عقب شود. 
اعقاد. [۱] 2 مص) جوشانیده درشت و 
سطبر نمودن جيزى را. قال الكسائى: يقال 
للقطران و الرب و نحوه: اعقدته حتى تعقد. 
(منتهى الارب). در جوشانيدن ستبر نمودن 


اعقاد. 


چیزی را. (ناظم الاطباء). جوشانيده درست و 
سطبر نمودن چیزی را. (آنندراج). غير 
گردانیدن دارو و آنچه بدو ماند. (مصادر 
زوزنى). ستبر گردانیدن مايع. (تاج المصادر 
بیهقی). جوشانیده درشت و سطبر كردن از 
چیزی. چون رب قطران. (یادداشت بخط 
مؤلف). جوشانیدن عسل ورب و نظاير آن تا 
غليظ شود. (از اقرب الموارد). تعقيد. (اقرب 
الموارد). 
اعقاد. [1] (ع !) ج عتد. بمعنى پذرفتاری و 
پیمان و رای و فکر و شتر نر قوی‌پشت و مرد 
بسته‌زبان و طاق بنا. (منتهى الارب). ج عقد. 
بمعناى ياي بنا و شتر نر قوی‌پشت. (از اقرب 
الموارد). ج عقد. (ناظم الاطباء). عُقود. (اقرب 
الموارد). و رجوع به عَقد و عقود شود. 
اعقار. [1] (ع مص) بیمار رحم گردانیدن. 
یقال: اعقر الله رحمها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). عقره گردانیدن خدای زن 
را. (از اقرب الموارد). ||عقره خورانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ابسیارعقار شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
ااتنرسانیدن كسى راء (منتهى الارب) 
(آنندراج ) (ناظم الاطباء) . بدهشت أوردن 
کسی را. (از اقرب الموارد). مدهوش کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
اعقار. (1] (ع ل) ج عقر بمعنی دنبالكُ حوض يا 
جای آب خوردن ستور از آن ن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج عقر بمعنی 
نازایی و کابین زن و ميان خانه و اصل أن و 
بهترین جای خانه و بهترین بيت از قصیده و 
جز آن. (از اقرب الموارد). و رجوع به عقر 
شود. اانام درختی است. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اعقاق. 111 (ع مص) باردار گردیدن ناقه: 
اعقت الناقة؛ پاردار گردید. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج 
خرمابن برزند و برآید) برآوردن نخیل: اعقت 
النخیل؛ عقان برآورد. (منتهی الارب). عقان 
برآوردن نخيل. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عقان برآوردن خرمابن و تاک. (از اقرب 
الموارد). |اعقوق آوردن کسی. (ناظم 
الاطباء). نافرمانی كردن و آزردن پدر و مادر: 
اعق فلان؛ جاء بالعقوق و العصیان. (از اقرب 
الموارد) . |اتلخ گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج ) (ناظم الاطباء) ). تلخ گردانیدن 
خداوند آبرا: اعق الله الماء؛ امرّه؛ ای جعله مراً 
مثل افته. (از اقرب الموارد). |[باردار شدن 
اسب ماده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آبستن شدن ستور. (تاج المصادر 
بيهقى). باردار شدن اسب. (از اقرب الموارد). 
|اموی برآوردن حمل در شكم مادرش 
اعقت الحامل؛ نبتت عقيقة ولدها فى بطنها. (از 


). |اعقان (آنچه از بن 


اقرب الموارد), 

اعقال, [1](ع مص) خردمند یافتن کسی را: 
اعقله؛ خردمند یافت انرا. (منتهی الارب). 
خردمند يافتن کسی را. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). باخرد يافتن کسی را. (از اقرب 
الموارد). ||واجب شدن بر كسى عقال. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). واجب 
گردیدن عقال یعنی زكوة سال بر كسى. (از 
اقرب الموارد) e‏ 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

بردن قوم در ظهر بسايه: اعقل القوم؛ 0 بهم 
الظل. ای لجأ و قلص عند انتصاف‌النهار. (از 
اقرب الموارد). ||قولهم ما اعقله عنک شيئاً؛ 
يعنى بگذار و رفع كن از خود شک راء هذا 
على سبیل کم و الصواب ما اغفله بالفین و 
الفاء. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |ادر 
اصطلاح پزشکی قدیم. بیماری سستی زبان 
است بقسمی که نیروی سخن گفتن از بیمار 
سلب می‌شود و آنرا پپارسی زبان بستن نامند. 
واگردر مورد طبیعت (مراج) اعقال بكار رود 
مسنظور بسسته شدن شکم باشد. مانند 
حيس الول احبسابطن) . (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اعقام. [1] (ع مص) نازاينده كردن. 
(آتندراج). نازاینده کردن؛ يقال: اعقم لله 
رحمنا فعقمت. (منتهی الارب). نازاینده 
گردانیدن.(تاج المصادر بیهقی). نازا کردن. 
(یادداشت پخط مولف). 
اعقب. [أ ق] (ع 4 ج عغتاب. (مسنتهی 
الارب). رجوع به عقاب شود. 
اعقد. [آن](ع ص) آنکه زبانش گره بندد 
وقت سخن. (متتهى الارب) (آن ندراج), 
كرفتهسخن. (مهذب الاسماء نسخةُ خطى) 
(تاج المسصادر بسیهقی). ). |اسگ وگرگ 
ييجيدهدنب. جعلوا اسماً لهما مغروقاً لانعقاد 
ذنبهما. (متتهى الارب). سگ و كرك 
بيجيدهدنب. (آنندراج). سگ. لمهذب 
الاسماء نسخة خطى). ||قچقار كه شاخ آن 


گره کرده باشد. (آنندراج), كبش اعقد؛ قچقار 
كه شاخ آن گره کرده باشد. (منتهی الارب). 
|اسخت نا کس.(آنندراج). لثيم اعقد؛ سخت 
نا کس. (منتهی الارب). ||(ن‌تف) پرگره‌تر. 
گره‌دارتر. 

- امثال: 

اعقد من ذنب‌الضب. (یادداشت بخط مولف). 
اعقر. [أق ] (ع نتف) عاقرتر. عقیم‌تر. 

- امثال: 


اعقر من بغلة. (یادداشت بخط مولف). 

||(ص) جمل اعقر؛ شتر دندان‌ريخته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شتری که دندان ان 
ريخته باشد. مونث: عَقراء. ج» عقر. (از اقرب 
الموارد). 


اعقلین. ۲۹۵۷ 


اعقص. ای ] (ع ص) تك که شاخ او از پس 
گردگوش درآمده. و یقال: كبش اعقص و قرن 
اعقص ايضاً. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تکه که شاخ او از پس گرد كوش درآمده. 
(آنندراج). آهو یا بز کوهی که شاخ آن از 
بشت به كوش بيجيده باشد. (از اقرب 
الموارد). كنار سرو در پیش آمده. (يادداشت 
بخط مؤلف). حيوانى كه سرويش به يس 
كوش بيجيده باشد. | آنکه انكشتانش بر 
یکدیگر بيجيده. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کسی که انگشتانش آميخته 
باشد. (از اقرب الموارد). || آنکه هر دو دندان 
بيشين وی بدهن درآمده باشد. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). كسى که 
دندانهای بيشين او در دهن درآمده باشد. (از 
اقرب الموارد). ||بخيل. مؤنث: عقصاء. ج 
عُقص. از اقرب الموارد). ||(اصطلاح 
عروض) لقب مفاعلتن در بحر وافر که بسوی 
مفعولن رد گردد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اعقف. [أق](ع ص) فقير محتاج. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). آنكه بی‌چیز و محتاج 
باشد. (از اقرب الموارد). |إتازى درشت و 
بدخوى. يقال: اعرابى اعقف؛اى جاف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تازى تندخوی 
درشت. يقال: ان اعرابی اعقف. (از اقرب 
الموارد). ب). كج. (ناظم 
الاطباء ا يقال: عود معقوف و 
اعقف. (از اقرب الموارد). ||منحنی از هر 
جيزى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
منحنى. (اقرب الموارد). 
اعقل. [أن](ع نتف) عاقل‌تر. داناتر. (ناظم 
الاطباء). خردمندتر. (انندراج). بخردتر. 
(یادداشت بخط مولف). 
-امثال: 
اعقل من ابن تقن. (از مجمع الامثال ميدانى). و 
رجوع به همان متن شود. 
||زیرک‌تر. (ناظم الاطباء). 
- اعقل‌الناس؛ زیرک‌ترین و هشیارترین 
مردمان. (ناظم الاطباء). 
|| قابض‌تر. (يادداشت بخط مولف): و هو اعقل 
للبطن من... (ابن‌البيطار). ||( 
که پایش اندک مايه خم دارد. (مصادر زوزنی) 
(مهذب الاسماء نسخة خطى). ستورى كه 
بايش كج شده باشد جنانكه هر دو زانوى أو 
در رفتن بهم خورد. (آنندراج). ب بعير اعقل؛ 
شتر پای برتافته. (منتهى الارب) (ناظم 
س ستورى كه به عَقّل (بهم خوردن 
زانوها یا بهم بيجيدن پاها) مبتلا باشد. (از 
اقرب الموارد). ||احمق. (المصادر زوزنی). 
اعقلین. [أنَ 3](ع ص. !) تثنية اعقل: 
ای نهاده ياى رفعت بر فلک 


ص) أن ستورى 


۸ اعقم. 


وى ربوده گوی عقل از اعقلین. 
اعقم. [اق] (ع نتسف) عقيمتر. نازاتر. 
(یادداشت بخط مؤلف). 
- امثال: 
اعقم من بغلة؛ بمعنای اعقر من بغلة. (از 
یادداشتهای مولف). 
اعقنفاس. [ ا ق ] (ع مص) دشوارخوی 
شدن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
العقنفس؛ بدخوی ستمگر. پست. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
اعقة. [أعقئ ق]((خ) اصمعى گوید: نام 
وادیهایی است در بلاد عرب و آن چهار 
موضع است بنام عقیق: 
دعا قومه لما استحل حرامه 
و من دونهم ارض الاعقة و الرمل. 
ابوخراش هذلی (از معجم البلدان). 
و بعضی اين کلمه را «احفة» با حاء نقل کرده و 
گفته‌اند ریگزارهاییست در بلاد بنی‌تمیم و آن 
جمع حفاف است. (از معجم البلدان). 
اعقة. [اعق ق](ع 4 ج عتيق. (مسنتهی 
الارب). ج عقیق که مهره‌ای است سرخ‌رنگ 
که در يمن یافته شود. (آنندراج). 


سعدی. 


اعکاء . [[] (ع مص) مردن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). درگذشتن. (از 
اقرب الموارد). ||استوار بستن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سخت 
بستن. (از اقرب الموارد). 

اعکالب. [1] (ع مص) بسیاردود شدن آتش. 
(منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). 
(منتهی الارب). پناه بردن بكسى. (از اقرب 
الموارد). 

اعكار. [[] (ع مص) سخت سياه شدن شب و 
بهم نشستن سیاهیش. (منتهی الارب) 
(آنندراج). سخت سياه شدن و بهم نشستن 
سیاهی ان. (ناظم الاطباء). سخت شندن 
سیاهی شب و مخلوط شدن سیاهیهای آن. (از 
اقرب الموارد). |اتیره كردن آب راو 
دُردىنا ک‌نمودن شراب و دوشاب و روغن و 
مانند آن را. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). تیره كردن جيزى. (تاج المصادر 
بیهقی). تيره و دردی‌نا ک ساختن رون و 
شراب و جز آن. (از اقرب الموارد). |]پیه‌نا ک 
شدن کوهان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پیه‌دار شدن کوهان. (از اقرب 
الموارد). ||خداوند كلهُ شتران بسیار شدن و 
آن از پنجاه بوده تا صد (تاج المصادر بیهقی). 
دارای عكرّة یعنی پاره‌ای از گله از پنجاه تا 
صد يا پنجاه تا شصت و هفتاد شدن. (از اقرب 
الموارد). 

اعکاس. [(] (ع مص) واژگون کردن. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). ||عكس چیزی در 


آب و آیینه و غیره انداختن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 

اعکاکت. [1] (ع مص) رنگی برنگی بدل 
گردیدن, یقال: اعکت الناقة؛ ای تغیرت لونا 
بغیر لونها. (منتهی الارب). رنگی برنگی بدل 
گردیدن. (آنندراج). رنگی برنگی بدل گشتن. 
(از اقرب الموارد). 

اعكال. [!] (ع مص) مشتبه و دشوار گشتن 
کار و سخن بر کسی, یقال: اعکل على الخبر؛ 
ای اشکل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مشتبه و دشوار گشتن کار و سخن بر کسی. 
(آنندراج). ملتبس و مشتبه شدن امری. (از 
اقرب الموارد). |[بستن زانوی شتر. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 

اعكال. [](ع ص,.ل) ج عكل و عُكل, بمعنی 
نا کس و فرومایه. (آنندراج)» ج عکل و عکل, 
بمعنى ناکس.(منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج کل و عکل, بمعنی فرومایه و 
جوهرى آنرا خاص مردان دانسته است. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به عکل شود. 

اعکام. [1] (ع مسص) یاری دادن در بار 
بستن. (منتهى الارب). يارى دادن در بار 
کردن.(ناظم الاطباء). یاری دادن بر بار بستن. 
(تاج المصادر بیهقی). یاری دادن کسی را در 
بستن بار. (از اقرب الموارد). 

أعكام. [] (ع | ج عكم, بمعنى تنگ كه بار 
با آن پندند و لنگۀ بأر. و منه يقال فىالمثل: 
«هما عكما عير»؛ اى عدلاه. يضرب للمثلين. 
(از اقرب الموارد). ج عکم تنگ بار. 
(آنندراج), 3 عکم. بمعنی باربند و تنگ بار. 
(منتهی الارب). و رجوع به عکم شود. 

اعکان. [1](ع !) ج عکنة. بمعنی نورد شکم 
از فربهى. (منتهی آلارب) (ناظم الاطباء). 
گویند:ج عکنه. بمعنی ورزیدگی و ستبری 
شکم از چاقی باشد. (از اقرب الموارد). ج 
عکته, نورد شکم که از غایت فربهی باشد. (از 
انندراج). 

اعكب. [اک] (ع ص) مرد س طبر لب و 
دندان. ج عكب. (ناظم الاطباء). |أمردى که 
بعض انگشتان پای او بر بعضى دیگر سوار 
باشد. (از اقرب الموارد). ||(!) اسم جمع است 
مر عنكبوت را. (منتهى الارب). اسم جمع 
است براى عنکبوت. (از اقرب الموارد). 

اعکنلاد. زک ] (ع مص) فراهم آمدن موی 
و در هم شدن أن و غلیظ شدن شیر. (لغت 
خطی). 

اعکی. [آکا](ع ص) آنکه بن دمش درشت 
باشد. (منتهی الارب). آنکه بن دمش سطبر و 
درشت باشد. (آنندراج). حیوانی که بن دم أن 
بیمو و درشت باشد. (از اقرب الموارد). 
|آدرشت و سطبر هر دو پهلو. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). انکه جنبین وی 


اعلاث. 


درشت باشد. (از اقرب الموارد). 
اعلا. [1] (ع نتف, |) اعلی. بلند و نفیس و | 
برگزیده از هر چیزی و بالای هر چیزی. (ناظم ) 
الاطباء)؛ 3 
چون تجاس کرده خاطر مختصر کردم سخن ۴ 
كاين تجاسر سمع اعلا برنتابد بيش ازاين.  ١‏ 


خاقانى. ۴ 
و رجوع به اعلى شود. ١‏ 
<- اعلاتر؛ بلندتر. بهتر. نفیس‌تر. (ناظم 3 
الاطباء)۱. 3 


اعلا و اسفل بالا و پایین. (ناظم الاطباء). | 
اعلاء ٠‏ [1] (ع مص) بلند کردن. (آنندراج) 1 
(تاج المصادر ببهقی) (از منتخب از غیاث | 
اللغات). بلند گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم ‏ 
الاطباء). بلند كردن چیزی. (از اقرب ِ 
الموارد): 1 
سلطان از جهت رفع درجت و اعلای ‏ 
مرتبت... (ترجمة تاريخ يمينى ص۳۹۶ | 
خدايكان زمان و زمين مظفر دين 
كدقائم است بر اعلاء دين و اظهارش. 


شدي 
-اعلاء كلمه؛ بلندآوازه و آشکار ساختن آن: . 
و آنگاه همت ملکانه را بر اعلاء كلمةالحق ٠‏ 
مقصور گردانید. ( كليله و دمنه). 
||برآمدن بر بلندى. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بر بلندى برآمدن. (از اقرب الموارد). ٠‏ 
|ابر جاى بلند برآمدن. (آنندراج). بجاهاى 
بلند برآمدن. (ناظم الاطباء). بعوالی درامدن. 
(منتهى الارب). بر كوه بالا رفتن. (از 
متناللغة). |ابزرگوار كردن. (از منتخب از 
غياث اللغات) (آنندراج). بلندمرتبه ساختن و 
بزرگ كردانيدن خدا کسی را. (از اقرب , 
الموارد). |افرودآمدن از جایی, يقال: «اعلا 
عله اعلاء». (ناظم الاطباء). دور شدن. 
فرودآمدن. حاجت کسی را رد كردن. وقالوا . 
فی‌الامر: اعل عنى؛ تنح. و اعل عن الوسادة؛ 
انزل. و اعل عنا؛ اطلب حاجتک عند غيرنا. ٠‏ 
(از متن‌اللغة). فرودآمدن از ستور. بدين معنی 
با «عن» متعدی شود: اعلی عن الدابة؛ نرل 
عنها. (از اقرب الموارد). فرودآمدن از: اعلی 
عنه اعلاء؛ فرودآمد از آن. و یقال: اعل عنى؛ | 
یعنی کناره کش از من. و اعل عن الوسادة ١‏ 
کذلک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعلاء . [أعل لا] (ع ص ج عسلیل. ‏ 
(المنجد) (ناظم الاطباء). رجوع به علیل شود. | 
اعلاب. [1) (إخ) زمینی است ازآن عک‌بن | 
عدنان ميان مکه و ساحل که در حدیث ارتداد | 
از آن ذ کری‌شده است. (از معجم البلدان). ...۲ 
اعلاث. [1) (ع ) اعلاثالزاد؛ آنچه بر غير | 


۱-اين استعمال در تداول عامه بغلط شايع 


شده است. 


اعلاج : 
اختيار و عادت خورده شود. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج علث. آنچه بىاختيار 
خسورده شود. (از اقرب الموارد). 
| اعلاث‌الشجر؛ پاره‌های آميخته از جوب 
آتش‌زنه و خشک بهم آميخته. (از اقرب 
الموارد). 
اعلاج. 1 (ع !)ج علج بمعنی خر و خر 
وحشی فربه توأنا و جز آن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). |اج علج بمعانی گرده و گردة 
درشت‌کنار. گبر عجمی درشت‌اندام بی‌دین و 
جز آن, (از اقرب الموارد). و رجوع به علج 
شود. 
اعلاژ. [1] (ع مص) عاجز گردانیدن: اعلزه 
اعلازاً؛ عاجز گردانید. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بعجز آوردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). |[بی‌آرام ساختن درد کسی. (از 
اقرب الموارد). یقال: اعلزه الوجع فعلز؛ یعنی 
تفته و بی‌آرام کرد او را درد پس بی‌آرام شد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعللاط. [1] (ع ص, () ج عُنْط, ناق بی‌نشان 
يا بی‌مهار يا بی‌گردن‌بند. (آنندراج). ج علط 
یعنی ناقة بی‌نشان يا بی‌مهار و بی‌گردن‌بند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ج علط 
بمعنی خر کوتاه و شتر ماد بی‌گردن‌بند و 
بسي ‌نشان. (از اقرب الموارد). 
||اعلاطالكوا كب؛ ستاره‌های روشن كه نام 
ندارند. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ستاره‌های روشن كه نام ندارند. تقول العرب: 
«لوكنت من‌العرب لكنت من انباطها او من 
النجوم لكنت من اعلاطها. (از اقرب الموارد). 
اعلاف. [] (ع !) ج عَلّف» خورش ستور. 
(منتهى الارب). ج علف. خورشهای ستوران 
و جز آن. (آنندراج). ج عَلّف» آنچه طعام 
چارپایان کنند. (از اقرب الموارد). علاف. 
غلوقّه. و رجوع به کلمات مزبور شود. 
اعلاف. [!](ع مص) خورش دادن ستور را. 
(منتهی الارب). طعام دادن به چارپایان. (از 
اقرب الموارد). خورش دادن ستوران راء 
(آنندراج). ||علفه برآوردن درخت طلح. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بار پیاوردن طلح. (تاج المصادر بیهقی). 
اعلاق. [1] (ع مص) زلوک افکندن بر اندام 
تا بمکد خون را. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
زالو بر جایی افکندن تا خون انرا بمکد. و منه 
الحدیث: اللدود احب الىّ من الاعلاق. (از 
اقرب الموارد). زکوک أ انداختن بر اندام تا 
بمکد خون را. (ناظم الاطباء). ||مال نفیس 
یسافتن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مال پربها يافتن. (از اقرب الموارد). 
اابلا و سختی آوردن, یقال: اعلقت و افلقت؛ 
ای جثت بعلق فلق. (سنتهی الارب). بلا و 
سختی آوردن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). بلاو 


گرفتاری يديد آوردن: اعلقت و افلقت؛ ای 
جت بسعلق فلق. (از اقرب الموارد). 
|[فرا گرفتن دو شتر را به رسن دلو. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). با كنار 
رسن دلو دو شتر را بهم بستن. (از اقرب 
الموارد). يقال: اعلق بالغرب بعیرین؛ ای 
قرنهما بطرف رشائه. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). ||علاقه ساختن برای تازیانه و کمان 
و جز آن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). علاقه قرار دادن برای کمان و جز ان 
كه به آن تعلق كيرد. (از اقرب الموارد). چیزی 
راعلاقه كردن. (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنی). ||در دام افكندن شكار راء 
يقال للصائد: اعلقت فادرک؛ اى علق الصيد 
بحبالتک. (سنتهی الارب). در دام انکندن 
شکار راء (آنندراج) (ناظم الاطباء). بدام 
افکندن صياد صيد را. (از اقرب الموارد). 
||اچنگال درزدن بچیزی. و منه الحصدیث: 
اللدود احب الى من الاعلاق. (منتهی الارب). 
چنگال درزدن بچیزی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ناخن يا چیزی که بدو ماند بجایی 
فروبردن. (مصادر زوزنی). جنك درزدن 
بچیزی. (یادداشت بخط مولف». ||برداشتن 
بجه را از حاجتكاء. (سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). برداشتن زن بچه را 
از حاجتگاه. (از اقرب الموارد). کودک 
برگرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
اعلاق. [1](ع !) ج علق بمعنی گرانمایه از 
هر جيزى. (منتهى الارب) (از ناظم الاطباء): 
قرناً بعد قرن ذخاير و اعلاق جواهر بدان 
جایگاه نقل كرده. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۷۴). با زین و سرافسار زر و دیگر انواع 
اعلاق و رغائب. (ترجمة تاريخ بمینی ص 
۸ در علقة أن اعلاق و عقیلة ان عقایل 
فرومانده بود و در حفظ أن چپ و راست 
ميبوييد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۶۴). هر 
كس بكاشان رسيده يا شكل و مبانى خيرات 
و مجارى صدقات او ديده و خانقاه و مخازن 
کتب و آن اخاير ذخاير و قماطر دفاتر و 
نفايس سفاين و غرائب رغائب و اعلاق اوراق 
که آن جايكاه جمع است مشاهده کرده... 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۴). 
- اعلاق النفيسة؛ بركزيدة جيزهاى كرانبها و 
نام كتابى است از أبن رسته. 
اعلا كك. [أ] (ع]) ج علک, بمعنى صمغ 
صنوبر و هر صمغى جز آن. (از اقرب الموارد). 
اعلال. [] (ع مص) خداوند شتران دوبار 
آب‌خورده شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). دوباره خوراندن قوم 
شتران خود را. (از اقرب الموارد). ||دوباره 
آب خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دوباره اب خورانیدن. (از اقرب 


۲۹۵٩۹ اعلال.‎ 


الموارد). ||بيمار گردانیدن. یقال: اعله الله. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کسی را بیمار ساختن. فهو مُعَلٌ و علیل و 
لاتقل معلول و المتکلمون یقولونها. (از اقرب 
الموارد). بیمار کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
||سیرآب‌ناشده بازگردانیدن شتر را. او هی 
بالفین. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). از آبشخور بازگردانیدن شتر پیش از 
سيرابى. (از اقرب المسوارد). از ورد 
بازگردانیدن اشتر از سیرابی. (تاج المصادر 
بیهقی). ||در اصطلاح علماء علم صرف. بیان 
كردن وجه اعلال کلمه و اعلال كردن کلمه 
باشد. (از اقرب الموارد). بدل ساختن حروف 
عله بمنظور تخفيف اعلال باشد و بدل ساختن 
عملى است كه در اعلال و تخفيف همزه و 
ابدال هر سه روى ميدهد و با مقيد ساختن آن 
بحرف عله تخفيف همزه و بعض اقسام ابدال 
خارج میگردد و آن ابدالهایی است که در 
حروفی غیر از حرف عله روی دهد. چنانکه 
در اصیلال بدل از اصیلان كه نون بجهت قرب 
مخرج به لام بدل شده است و از قید اينكه 
بجهت تخفیف باشد امثال عائم كه بدل از عالم 
است خارج گردد. بنابراین نسبت ميان اعلال 
و تخفیف همزه تباین کلی و نسبت ميان ایدال 
و اعلال عموم و خصوص من وجه است زیرا 
هر دو اصطلاح در کلم «قال» صادق مي‌اید 
و در کلمة «یقول» اعلال است نه ابدال و در 
کلمة «اصیلان» ابدال است نه اعلال. (از 
تعریفات جرجانی). مؤلف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: تغییری است در حرف عله بقلب 
كردن يا سا كن و یا حذف ساختن آن بمنظور 
تخفیف و آنرا تعلیل و اعتلال نیز گویند و 
حروف عله, الف و واو و یاء است و تغییرات 
همزه از قبیل ابدال و حذف و اسکان آنرا 
تخفيف همزه كويند نه اعلال. و حذف و ابدال 
و اسکان حروف صحه را نيز اعلال نگویند 
پلکه ابدال نامند و همچنین تغییرات حروف 
عله اگربجهت تخفیف نبود و برای اعراب 
باشد آن را نیز اعلال نگویند چنانکه در 
«مسلمین» و «ابیه». و مشهور در اصطلاح 
علماء صرف آن است که هرگاه حذف بر اثر 
علتی باشد که بطور شايع و مطرد باشد انرا 
حذف اعلالی گویند چنانکه در الف عصا و ياء 
قاض. و هرگاه حذف بموجب علتی نبود و 
مطرد نباشد چنانکه در کلمات «يد» و «دم» 
كد لام آنها حذف شده آنرا حذف ترخیمی 
گویند هرچند حذف بجهت تخفیف بوده است 
و لفظ «قلب» در اصطلاح آنان به ابدال 
حروف و همزه بعضی به بعض دي 


-١‏ تنها ناظم الاطباء زكوك را بهر دو كاف 
ضبط كرده است وكويا محرف زلوک باشد. 


۰ اعلال. 


اختصاص دارد و در غير از این چهار حرف 
اگر تغييرى روی دهد آنرا ابدال گویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

- اعلال کردن؛ بدل كردن واو و ياء حرف عله 
به الف و یا حذف آن در كلمة معتل بر طبق 
قواعد صرفی. 
اعلال. [] (ع ص, ) ج عَلُء بمعنی آنکه با 
زنان بسیار دیدار کند و معانی دیگر. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عل شود. ||([) ج عّل. جج 
علت. (اقرب الموارد) (المنجد). علتها. 
بیماری‌ها: خدای‌تعالی فضل کرد و الم آن 
آعلال به زوال رسید. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۸۹). 
اعلام. [1](ع !)اج علّم. علمهای فوج د 
بيرقها. (آنندراج). 3 عَلّم درفش و پرچم. 
(منتهى الارب). ج علم. رايت. درفش. (از 
اقرب الموارد). علمها. درفشها. (ناظم 
الاطباء). تقول: هو من اعلام العلم الخافقة. (از 
اقرب الموارد). قلقشتدى ارد: اعلام از اسہاب 
يادشاهى و آن پرچمهایی است که پشت سر 
سلطان بهنگام سوار شدن برمی‌دارند و آن از 
شعار پادشاهان قدیم بود. و در روایات است 
که پیغامبر (ص) برای فرماندهان سپاههایی 
که خود بجنگها شرکت نداشتند (سریه) 
علمهایی ترتيب میداد كه بعدها برخی از آنها 
را لواء و برخی دیگر را عصابه و گاهی سنجق 
خواندند. (از صبح‌الاعشی ج۲ ص 0۲۷ 

تا چون بخندد بهار خرم 


از لاله بینی بر کوه اعلام. فرخی. 

ابطال چهانگیر درآیند به ابطال 

اعلام صف‌آرای درآرند به اعلام. 
مسعودسعد. 

حافظ اعلام شرع, ناصر دين رسول 

کزمدد علم اوست نصرت حزب خدا. 

خاقانی. 
يكأسبه در دو ساعت كيرد سه بعد عالم 
جون از سيهر جارم اعلام مهر انور. خاقانى. 


رايات سلطان واعلام ايمان در علو و رفعت 
بثريا رسيد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 208). 
- اعلام نصرت‌فرجام؛ درفشهايى که نصرت 
EES‏ لاس انا 
الاطباء). 
|إكوه دراز يا عام است. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد): 
ابطال جهانگیر درآیند به ابطال 
اعلام صف‌آرای درآرند به اعلام. 

مسعو دسعد. 
قاش وكات جى دیگر از اعلام 
براعت و احداث صناعت در عداد كتاب و 
حساب منتظم بودند. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۵۷). نيت غزرى دیگر محقق کرد که 
اعلام اسلام بدان مر تفع گردد. (ترجمة تاريخ 


يمينى ص 79/7). 


-علماى اعلام؛ عالمان بزرگ و مشهور. 
|إنشانهاى لشكريان واسمهاى مردم ونامهاى 
شهر و بمعنی كوهها. (آنندراج) (غياث 
اللغات). ج علم» بمعنی شکافی است در لب 
پائین يا بطرفی از آن و نشانی که در راه برای 
شناختن برپا سازند و نشان و کوه دراز ويا 
مطلق كوه و نشان جامه ونگار و روگاه آن و 
مهتر قوم و نامی که مرد به وی معروف باشد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج عَلّم. 
نام و نشان. (موید الفضلاء). و رجوع به عَلَم 
شود. ||از اعلام است مر عربان را. (از منتهی 
الارب). 
اعلام. [1] (ع مص) آ گاهانیدن و آگاه 
گردانیدن. (آنندراج). آ گاه‌گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). باخبر ساختن كسى 
را. و بدين معنی بنفسه متعدی است و بوسيلة 
باء نيز مستعدی شود. یقال: اعلمه الخبر و 
بالخبر. راغب گوید: «اعلم» و «علم» در اصل 
بيك معنی است جز آنکه اعلام به اخبار دادن 
سريع اختصاص يافته و تعلیم به أ گاهانیدن 
مكرر و فراوان بنحوى كه در ذهن متعلم أثر بر 
جاى كذارد اختصاص يافته است. (از اقرب 
الموارد). خبر دادن و آگاه‌کردن. (از منتخب از 
غیاث اللغات). بیا گاهانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی): چاره نمی‌شناسم از اعلام انچه 
حادث شود. ( کلیله و دمنه), و عقل مرد را به 
هشت خصلت بتوان شناخت... هشتم در 
محافل خاموشی را شعار ساختن و از اعلام 
چیزی که نپرسند و اظهار انچه بندامت کشد 
احتراز واجب و لازم شمردن. ( کلیله و دمنه). 
| ((مص) إخبار و آ گاه‌کردگی و اعلان. (ناظم 
الاطباء). 
- اعلام دادن؛ آ گاهانیدن. خی دادن؛ !كر 
كسى از آن اعلام ذهد يضزووت: از رابر أن 
تصدیق بايد داشت. ( كليله و دمنه). و چون 
پرداخته گشت اعلام بايد داد. ( کلیله و دمنه). 
هرجه در خانه از خير و شر و نفع و ضرر 
حادث شدی جمله اعلام دادی. (سندبادنامه 
ص ۸۶). او را به نیشابور موقوف کردند و حال 
أو بحضرت سلطان اعلام دادند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۴۰۰). بوقت عود سلطان 
حال او اعلام دادند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۶۱ 
اعلام کردن؛ باخبر کردن. ‏ گاهانیدن. واقف 
ساختن؛ از صدق موالاة در انتظار وصول 
رایات او اعلام کرد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۱۷). از استعداد و عزیمت معاودت 
حرب اعلامی کرده بودند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۳۹). رسول چیپال ناامید بازگشت 
وصورت حال اعلام کرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۴). يكى از متعلقان واقف بود 


اعلام کردن. 


ملک را اعلام کرد که فلان راکه حبس 
فرموده‌ای با ملوک نواحی مراسله دارد. 
( گلستان). 
جای آن است که بر حال منش رحم أيد 
حالت من بخیالش | گراعلام كنيد. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
و رجوع به اعلام كردن شود. 
- اعلام يافتن؛ آ گهی يافتن. باخبر شدن. 
واقف شدن؛ 
اميد و بیم من از روزگار زایل شد 
که يافتم ز بد و نیک روزگار اعلام. 
مسعودسعد. 
¬ نصرت اعلام؛ خبر نصرت دادن. ١‏ گاهی از 
نصرت. اعلام فتح و فيروزى: اعلام نصرت 
اعلام از دارالسلطنة هرات بجانب كنار آمویه 
نهضت فرمود. (حبیب‌السیر ج ۲ ص۱۷۹). 
||(عص) نشان كردن گازر جامه راء ااگلیم 
رنگین بر اسب افکندن در جنگ. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطياء) (آنندراج): اعلم | 
الفرس؛ علق عليه صوفاً فىالحرب. (اقرب ' 
الموارد). ||نشان لشكريان بر خود بستن» 
يقال: اعلم الفارس. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نشان كردن خويشتن را بنشان 
جنگ. (از اقر ب الموارد). نشان كردن. (تساج 
المصادر بیهقی). (ادر جامه علم بافتن. 
(انندراج). جامه را علم کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). طراز و نشان برای لباس ساختن» 
یقال: اعلم القصار الثوب؛ جعل له علما ی 
طراز و غیره. (از اقرب الموارد). ||ممتاز شدن 
کسی در دلیری و شجاعت. (آنندراج). |[در 
اصطلاح محدثان, آن باشد که شيخ متعلم . 
خودرا بیا گاهاندکه این کتاب روایت يا سماع 
اوست و بدان بسنده کند. و بسیاری از 
محدثان و فقها و دانشمندان علم اصول 
روایت كردن انرا جایز داسته‌اند و متاخران 
هم بدان تمایل دارند ولى برخی فقبهان عدم 
جواز آنرا قطعی دانسته‌اند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اعلامات. [1](ع ) ج (علام. آگاهانیدن.(از 
فرهنگ فارسی معین). 
اعلام داشتن. [إتَ]لمص مرکب) 
آ گاهانیدن. آ كاه کردن. (فرهنگ فارسئ 
اعلا مرتبه. [ا م ت ب /ب] (إ مركب 
بالاترين مرتبه. كرانقدرترين. بهترين نوئ 
كاملترين: لباسى سبب شهرت است كه د 
اعلا مرتبة تكلف باشد. (انيسالطالبيز 
ص ۱۹۰). 
اعلا م كردن. [إى د] (مسص مركب 
اعلان كردن. | گاه‌کردن. (فرهنگ فارسم 
معین). باخبر ساختن. آ گاهانیدن. واقة 
گردانیدن. مطلع ساختنة تا ا كر بيدادى : 


اعلامنامه. 


حیفی بر ضعیفی رود اعلام کنند. (مجالس 
سعدی). در حالتی که ملک را پروای سخن 
شنیدن او نبود اعلام کردند. ( گلستان). 
مصلحتی که بینند و اعلام نکنند نوعی از 
خیانت باشد. ( كلستان). ملک را اعلام کردند 
که‌فلان را که محبوس کرده‌اند... ( گلستان), و 
رجوع به اعلام و ترکیبات آن شود. 

اعلامنامه. [1ع / م](! مرکب) اعلان. (ناظم 
الاطباء). ورقه‌ای که برای اطلاع مردم از 
امری صادر کنند. اعلامیه. (فرهنگ فارسی 
معین). نامه‌ای که برای آ گهی مردم از چیزی 
انتشار يابد. 

اعلامیه. [[می ی /ي] (از ع. !) ورقه‌ای 
خطی يا چاپی که در آن امری را بسمع مردم 
برسانند. (فرهنگ فارسی معین). بیان‌نامه. 
اعلان. نوشته‌ای که بمنظور آ گاه‌ساختن مردم 
بر امری انتشار دهند. (از یادداشتهای مولف). 

اعلان. [!] (ع مص) آشکارا کردن. یعدی 
بنفسه و بالباء. (منتهی الارب). اشکار کردن. 
(ناظم الاطباء). آشکارا كردن و ظاهر کردن. 
يعدى بنفسه و بالباء. (انندراج). اشکارا 
کردن. (موید الفضلاء) (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). ظاهر 
كردن و آشکارا کردن. (از کنر و صراح از 
غياث اللغات). ظاهر ساختن امری بر كسى. 
متعدی بنفس است و به باء نيز متعدی شود: 
اعلنه الامر و به. تعلين. متغالته (از اقرب 
الموارد). |[با هم هویدا نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||(إمص) آشکارکردگی. افشا. 
اظهار. ||(() هر مطلب مهمی که جهت اشتهار 
و اطلاع عموم مردم بر پارچه‌های کاغذ نوشته 
و در گذرگاههای عامه بچسپانند و یا در 
روزنامه‌ها بنویسند. و کشه نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). آ گهی.ج, اعلانات. (فرهنگ فارسی 
معین). || آواز. (یادداشت بخط مولف). 

- اعلان حکمی را؛ آواز دادن آن. (یادداشت 
بخط مولف). 

اعلان حنگت. ان ج] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) آشکار ساختن جنگ را. آ كاه ساختن 
دولتی دولت يا دول دیگر را بر اينكه با او در 
حال جنگ است. 

اعلان قبلي. ان ق] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) پیش گهی. 

اعلان کردن. [اک د ] (مص مرکب) علنی 
کردن. آشکارا کردن. ظاهر کردن. اعلام 
کردن.اظهار کردن. آ گهی‌کردن. 

اعلاه الله. را هل لاه] (ع جملة فعلیژ 
دعایی) خدا آن را بلند گرداناد. جملهاى است 
که پیشتر بصورت معترضه و برای دعا در 
ضمن عبارات فارسی بكار رود؛ و اين قاضی 
محمد بود کی برسولی کرمان بدرگاه اعلی 
اعلاء الله آمده بود. (فارسنامة ابن البلخى 


ص۱۱۸). چنانک يسنديدة رأى اعلى اعلاه 
الله آید. (فارسنامة ابن البلخى ص7١١).‏ و 
فرمان اعلاه الله ممتثل گشت. (فارسنامة ابن 
البلخى ص۱۶۸). 
اعلبوطس. [ ] (!) بعبرانى نام طلق است. 
(فهرست مخز نالادوية). 
اعلطة. [أل ط](ع1اج علاط. (سنتهی 
الارب). رجوع به علاط شود. 
اعلق. [ألَ] (ع ن‌تف) چسبنده‌تر. 

-امثال: 

اعلق من الحنا. 

اعلق من قراد. 
اعلم. [آل](ع ص) كفيدهاب. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). شکافته لب ژوّرین. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). شکافته 
لب يرين (نهدب الاما تبحة ی زر 
کفیده‌لب و شکرلب و سلنج و خداوند لب 
شکری. (ناظم الاطباء). آنکه شکافتگی لب 
بالا يا شکافتگی هر دو لب دارد. (از اقرب 
المسوارد). لب بالا شكافته. خركوشلب. 
(يادداشت بخط مؤلف). ||(نتف) داناتر. 
(آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
نعت تفضيلى از علم. (از اقرب الموارد). 
عالمتر. دانشمندتر. داننده‌تر. (يادداشت بخط 
مؤلف). 

-امثال: 

أعلم بمنبت‌القصیص؛ فالمعنى انه عارف 
بموضع حاجته. 

اعلم من دعى. 

اعلم من دغفل. (از مجمع الامثال ميدانى). 

- مجتهد اعلم؛ فقيه مجتهد که دانشمندتر بود 
از ديكر فقيهان معاصر زندء خويش. در ميان 
فقيهان اختلاف است كه افراد غير مجتهد بايد 
از مجتهد حى اعلم تقليد كنند يا تقليد از 


مجتهد حى كفايت ميكند اعلم باشد يا نباشد. 
و مشهور ميان متاخران ان است که بايد از 
مجتهد حى اعلم تقليد كرد. 

> والله اعلم؛ خدای داناتر است؛ 

بكار امروز تخم نیکنامی 

که فردا بدروی وال اعلم. سعدى. 
|الإخ) از اعلام است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعلم. (ال] (إخ) نام کور بزرگی است بین 
همدان و زنجان از نواحی جبال که فارسیان 


آنرا «المرا» بفتح الف و لام خوانند. و 
نویسندگان آن را به صورت «اعلم» ضبط 
کنند و قصبهُ (مرکز) این کوره «درگزین» 
است. و بزرگانی در سیاست و علم از آن 
برخاسته‌اند. (از معجم البلدان). چهارم [از 
نواحی همدان ] اعلم سی‌وپنج پاره ديه است 
رشوند و ادمان و استوزن و نوار و فرو که 
معظم قرای أن ناحیه است. (نزهة القلوب ج۳ 


۲۹۶۱  .ءابنلعا‎ 


ص ۷۲. 
اعلم. ()() براهيمين قاسم بطلوسی 
نحوی مکنی به ابواسحاق. از شاعران و ادباء 
بود. وی نحو را نزد هذیل استاد منلهور علم 
نحو فرا گرفت. درگذشت او را بسال ۶۴۲ و یا 
۶ ه.ق. نوشته‌اند. (از روضات‌الجنات 
ص 68 ). 
اعلم. [ ل] (إخ) يوسفبن سليمان مكنى به 
ابوالحجاج. از مشاهير علماء نحو بوده است. 
رجوع به ابوالحجاج و يوسف در همین 
لغتنامه و قساموس الاعلام تسركى و 
روضات‌الجنات ص۴۸ شود. 
اعلم ا لدولة. ال مد د ل] ((خ) رجوع به 
خليل ثقفى شود. ‏ ر 
اعلم بطلیوسی. [أَلَمٍ ب طل ىإ (إغ) 
رجوع به اعلم ابراهیم‌پن قاسم در همین 
لغت‌نامه و روضات‌الجنات ص ۴۸ شود. 
اعلم شنتمرى. [ألَ م ش ت مَ] ((غ) 
يوسفبن سليمانبن عيسى نحوى. شنتمر 
بلدى است در اندلس كه اعلم بدانجا منسوب 
است. وی مکنی به اپوالحجاج و از مشاهیر 
علمای ادب و نحو است. او راست: ۱ - 
تحصیل عین‌الذهب من معدن جوهرالادب فى 
علم مجازات‌العرب. ۲ - شرح دیوان 
طرفةبنالعبد. ۳ - شرح دیوان زهیربن 
ابی‌سلمی المزنی و بآخره طرف من اخبار 
زهير و جملة من شعره الذی لميذكر فى هذا 
الشرح. ۴ - شرح الشعراء الستة. (از معجم 
المطبوعات). و رجوع به اعلام زركلى و 
روضات‌الجنات ص۴۸ و تاريخالخلقا 
ص۲۸۲, و اعلم و ابوالحجاج و يوسف در 
همین لغت‌نامه شود. 
اعلم نحوى. [ألَ م دّخ] (لغ) یسوسفین 
سلیمان‌بن عیسی مکنی به ابوالحجاج و 
مشهور به اعلم. از علماء بنام علم نحو است. 
رجوع به اعلم و اعلم شنتمری و ابوالحجاج و. 
يوسف در همین لغت‌نامه و روضات‌الجنات 
ص۴۸ شود. 
اعلمی. [1ل] (ص نسبی) منسوب به اعلم 
كه ناحیه‌ای بوده بين همدان و زنجان. (از 
معجم البلدان). 
اعلمی. [آلَ] (إخ) عبدالغفارين محمدین 
عبدالواحد قومسانى مكنى به ابوسعد. فقيهى 
بود بموصل واحاديثى از او روايت شده 
است. (از معجم البلدان). 
اعلمی. [ا ل] (إخ) وزير سلطان محمدبن 
ملكشاه و معروف به اعلمى درگزینی بوده. (از 
معجم البلدان). 
اعلن. [1ل] (ع نتف) آشکاراتر. (آنندراج) 
(مؤيد الفضلاء) (غياث اللغات). 
اعلنباء . [إلِمْ] (ع مص) آمادة جنگ كشتن ٠‏ 


خروس و برافراشتن موی را و اماد بدى 


۳۹۶۲ 


گردیدن‌سگ. (آنندراج). برافراشتن موی و 
آماد؛ بدی گشتن سگ و خروس: : اعلنبی 
الدیک او الکلب اعلنباء؛ تفش شعره و تهیاً 
للشر. (از اقرب الموارد). آمادۂ بدی و جنگ 
گشتن خروس و برافراشتن موی راء یقال: 
اعلنبی الدیک اعلنباء. وآمادۂ بدی گردیدن 
سگ. يقال: 0 الكلب؛ آمادۂ بدی گردید 
سگ. (از منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). 
اابه اشراف درآوردن و شاخص ساختن مرد 
خویشتن را چنانکه بهنگام خصومت و 
فحاشی: اعلنبی الرجل؛ اشرف و اشخص 
نفسه كما يفعل عند الخصومة و الشتم. (از 
اقرب الموارد). اعلنباءالرجل؛ و هو ان يشرف 
الرجل و يُشْخِْص نفسه كما يفعل عند 
الخصومة و الشتم. (منتهی الارب). و درانسان 
یز بمنای آساد؛ جنگ گردیدن استعمال 
می‌شود. (از ناظم الاطباء). 
اعلنداء . (! للع مص) ) سطبر و پرگوشت 
ای (آنندراج). سطبر و پرگوشت 
گردیدن 2 شتر وسخت واستوار شدن آن: 
اعلندی الجمل؛ سطبر و استوار... (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سخت و استوار شدن 
شتر. (از اقرب الموارد). 
)علنکاس. [ال ] (ع مص) سخت سياه شدن 
موی. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سياه سخت شدن. (المصادر 
زوزنی). آنبوه شدن و بسيار سياه گردیدن 
موی. ا|مضطرب و متردد شدن. |انبوه و 
مترا کم‌گردیدن شب. (از اقرب الموارد). 
اعلنکا کت. [ ال ] (ع مص) بسیار گردیدن و 
فراهم آمدن موی. (از اقرب الموارد). بسیار 
گردیدن موی و فراهم آمدن: اعلنکک الشعر؛ 
بسيار كرديد موی و فراهم آمد. (منتهی 
الارب). 
اعلواد. [ا لو وا] (ع مص) درشت و سخت 
شدن. گرانمایه و باسنگ گردیدن: اعلود 
الرجل؛ درشت و سخت شد و گرانمایه و 
باسنگ گردید. (منتهی الارب). درشت و 
سخت شدن شخص و گرانمایه و باسنگ 
گردیدن.اناظم الاطباء). سخت و درشت و 
باوزن گردیدن. ||زمین‌گیر شدن و قادر نبودن 
بر حرکت كردن از جای. (از اقرب الموارد). 
اعلواط. الله وا] (مص) از گردن شتر 
برنشستن بر بشت وى یا بی مهار یا 
پشت‌برهنه سوار شدن شتر را. يقال: اعلوط 
البعير؛ ای تعلق بعنقه و علاه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). از گردن شتر برنشستن بر پشت و 


بی مهار سوار شدن شتر يا بر پشت برهنة ان 
سوار شدن. (ناظم الاطباء). به كردن شتر 
آویختن و بر أن آمدن بر يشت آن. و برخضی 
گویند:بر شتر بی مهار يا برهنه سوار شدن. (از 
اقرب الموارد). ||برچسبیدن با کسی و بند 


كردن و كرفتن و لازم گردیدن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گرفتن کسی راو بند 
كردنو ملازم شدن او را: اعلوط فلاناً ؛ اخذه و 
حبسه و لزمه. (از اقرب الموارد). ||بگمان 
خودکاری كردن و بی انديشه و تأمل درآمدن 
در امرى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). از 
سر خود بکاری درآمدن و بی انديشه به امرى 
وارد شدن: اعلوط فلان الامر؛ ركب ا 
تقحم بلاروية. (ازاقرب الموارد). بى انديشه و 
تأمل درآمدن در امرى. (آنندراج). ||برجستن 
كشن بر ناقه جهت كشنى. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اعلومة. [أمَ] (ع !) نشان و علامت. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). نشان. ج. 
أعاليم. (از اقرب الموارد). 
اعلون. 0 ل (ع ص اج اعسسلی. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). رجوع 
به اعلی شود. 
اعلی. [ا ۷] (ع ن‌تف. ) بلند و بالای هر 
جيزى. مونث: علیا. (مسنتهی الارب) 
(انتدراج). بلند وبالاى هر جيزى. (ناظم 
الاطباء). برتر و بلندتر و بزركتر. (مؤيد 
الفضلاء). نعت تفضیلی, مقابل اسفل. مؤنث: 
عُليا. ج علی. (از اقرب الموارد). برتر. 
(ترجمان‌القرآن ترتيب عادلبن على). زبرين. 
زبر. برتر. زبرتر. (زمخشرى). برين. بالا. 
بالاتر. بلندتر. ارفع. مقابل ادنى. برترين. 
عالی‌تر. فوقانی. |ابزرگوارتر. ۰ أعلّون. 
(مهذب الاسماء نسخ خطی). سامی. 
(یادداشت بخط مولف). |اصفت اشخاص و 
اشیاء قرار گیرد. رجوع به ترکیبات زیر شود. 
-اعغلاى سراإزبرين سر. تصل 
عَسقّلانالرأس. (منتهى الارب). 
- اعلی‌القیم؛ بالاترين قيمتها. بهاى زپرین: در 
فقه دربارة این موضوع که خاصب ‏ گر مال 
مغصوب را تلف كرده باشدء بايد قيمت روز 
غصب يا قيمت روز تلف یا اعلی‌القیم 
(بالاترین قیمتها) را پپردازد اختلاف است. 
- اعلی الله درجته؛ بلند گر داند ایزدتعالی پایه 
او را. جملهُ دعایی که بیشتر در حق مردگان 
بكار می‌رود. رجوع به همین ماده در ردیف 
خود شود. 
- اعلی اله مقامه؛ ایزدتعالی بلند فرماید مرتبة 
او را. که خداوند جایگاه او را بلند فرماید. 
جملهُ دعایی که بیشتر در حق مردگان 
بخصوص پس از نام فقیهی مرده بكار 
می‌رود. . دعایی است فقیهی مرده را پس از 
ذكرنام وى. رجوع به همین ماده در رديف 
خود شود. 
- اعلیحضرت؛ خطابى است شاه را مانند 
ماذسته ' و سامارستة " فرانسویان. (یادداشت 


بخط مولف). 


اعلی. 


اعليحضرنا؛ خطابى است شاه را. 

- جد اعلى؛ بزركترين از اجداد. جد جد. 

نیای برترين. 

- جرخ اعلى؛ آسمان برين. فلك اعلى. 

بالائرين سنيهرة 

خوان ١‏ كاهدلش رااز صفا 

خائقاه از چرخ اعلى ديدام. خاقانى. 

- درگاه اعلی؛ درگاه رفيع. درگاه بلند؛ و اين 

قاضی محمد بود کی پرسولی کرمان بدرگاه 

اعلی اعلاه لله آمده بود. (فارسنامة ابن لبلخی 

ص ۱۱۸). 

- زند اعلی؛ مقابل زند اسفل. زند زبرين. 

رجوع به زند شود. 

- سرادق اعلی؛ خیام اعلی. بارگاه اعلی. 

کنایه از آسمان برين: 

۳ 

پی برده تا سرادق اعلی هم از علا. خاقانی. 

سمع اعلی؛ سمع سامى. سمع بزرگوار؛ و 

ل 1 ل اح لي كوا 

بسمع اعلی قاهرءٌ شاهنشاهی رسيد. ( کلیله و 


۹ 

- طارم اعلی؛ ایوان برین. کنایه از آاسمان 
برين* 

كهى بر طارم اعلی نشینم 

گهی تا زیر پای خود نبینم. سعدی. 


- علم اعلی؛ ف اسف اعلی. فلسفة الهی. 
الهیات. مقابل علم اوسط و علم اسفل. علم 
الهی. ماوراءالطبیعه. متافیزیک و آنچه ماوراء 
آن است: که نفس چیست طبیبان را با آن کار 
نیست من حیث‌الطب, أن معرفت از علم اعلی 
معلوم شود. (ذخيرةٌ خوارزمشاهی). 

- فردوس اعلی؛ بهشت برين. بهشت بزرگ. 
- فک اعلی؛ فک بالا فک زبرین. مقابل فک 
اسفل. رجوع به فك شود. 

- فلسفة اعلی؛ مقابل فلسفه اوسط و فلسفة 
اسفل. حكمت الهی. علم اعلى. الهيات. 

- مجلس اعلى؛ مجلس بزرگ. مجلس وال 
در: : عبدالاعلى. (یادداشت مولف). نام سورة 
هشتادوهفتمين 


اك اميس 


ن از قرآن. اين سوره مكيه و 
از سورهُ طارق و بيش 
تفسیر ابو الفتوح 
رازى). این سوره بقول بعضى مفسران مكى و 
بقول بعضى مدنی, نوزده ایت» هفتادودو 


از غاشيه قرار دارد. (از تة 


كلمه. دویست‌وهفتاد حرف است. در اين 
سوره از منسوخات هيج نيست. در خبر 
ابی‌بن کمب است از مصطفی (ص) که هرکه 
اين سوره را برخواند الله تعالی بعدد هر حرفی 
كه بر ابراهیم و موسی و عیسی علبهم السلام 


1- 6. 2 - Sa Majesté. 


اعلى. 


فروفرستاد او را ده نيكى در ديوان اعمال 
بنويسد. و در آثار سلف است که هرکه سور 
اعلی برخواند چنان است که پنج‌یکی از قرآن 
خواند و رسول خواندن اين سوره دوست 
داشتی و بزرگان صحابه چون علی (ع) و زبیر 
و عبدالله عباس و عبدالله زبير و عبدالله عمر و 
ابوموسى جون در نماز اين سوره خواندندى 
بگفتندی: «سبحان ربى الاعلی». (از 
كشف الاسرار ميبدى). 
اعلى. [أ] ((خ) رودخانداى است. آب آن 
شیرین و گوارا است. از آب چشمة دشمیرک 
برخاسته چند فرسخ از کوهستان ناحية بهمنی 
كوه گیلوئیه گذشته و در قرية شاردین رامهرمز 
برودخانة زرد بختیاری پيوندد. 
اعلى القيم. (آلل ی](ع!مرکب) بالاترین 
قیمت. برترین بها. گرانترین قیمتهای کالایی 
در زمانهای مختلف. (از یادداشتهای مولف). 
اعلی الله درحته. زنل لاد ر ج تَ:] 
(ع جملة فعلية دعایی) خدا پایة او را بلند 
گرداناد.دعایی است در حق اشخاص که پس 
از ذ کرنام آنان آرند و بیشتر در حق مردگان از 
بزرگان و روحانیان بكار می‌رود. رجوع به 
همین ترکیب ذیل اعلی شود. 
اعلی الله مقامه. ال لا هم *] (ع 
جملة فعلية دعايى) خداى جای او را 0 
كند. جمله‌ای است دعايى كه در حق مردگان 
پس از ذ كرنام انان بكار رود. دعائی است که 
يس از نام دانشمندان از فقها و محدثان بزرگ 
مرده گویند . دعائى است فقیهی درگذشته را که 
عقیب نام أو آرند. جنانكه گویند: متخا 
اعلی الله مقامه. 
اعلیحضرت. (1 ۷ (! مرکب) از القاب 
پادشاه است. (ناظم الاطباء). لقب مركب از 
اعلی و حضرت كه به پادشاهان و امامان 
دهند. برتر پیشگاه. بزرگ پیشگاه. پیشگاه 
عالی. و بهنگام خطاب به آخر آن الف ندا 
ارند. چنانکه در اعلیحضر تا. 
اعلیط. [1] (ع !) شاخ برگ‌ريخته. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (منتهی الارب). شاخ و 
تنه كه برك آن ريخته باشد. (از اقرب الموارد). 
|إغلاف بار ES‏ باقلى ماند يا 
برك آن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). پوستی که میو؛ مرخ سرخ را 
فرا گرفته و به پوست باقلا ماند. برق مرخ 
سرخ. ج, اعاليط. (از اقرب الموارد). ||نشان 
پهنای كردن ۵ شتر. (آنندراج ) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). نشانی در پهنای كردن شتر. 
(از اقرب الموارد). 
اعلی علیین. (ا لا ع[ لی یی ] ([ مركب) 
بالاترین جایها به بهشت. (بادداشت بخط 
مولف). بالاترین. برتر برترین. برین برین. 
اعلیلاء . [!] (ع مص) باند بسرآمدن. 


||بلندقدر شدن. (منتهی الارب). ||پرآمدن بر 
چیزی: اعلولاه اعلیلاء؛ صعده. (از اقرب 
الموارد). برآمدن بر آن: اعلولاه؛ برآمد آن را. 
(از ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
اعلی و اكرم. [آ لاو /ور) ات رکیب 
عطفی. ص مرکب) بزرگوارتر. (مهذب 
الاسماء نساخة خطى). 
اعم. [أعْمم] (ع ص, ])كروه بسیار. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). جماعت 
بسيار. (از اقرب الموارد). |ادرشت و سطبر از 
هر چیزی.(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
درشت. (از اقرب الموارد). ||درازبالا. (منتهی 
الارب). رجل اعم؛ مرد درازبالا و کذلک نخل 
اعم. (ناظم الاطباء). ||فرا كيرندهتر همه را. 
(آنندراج) (غياث اللغات). فرارسندهتر. 
(ترجمانالقرآن ترتيب عادلبن على): هو اعم 
منه؛ او شاملتر است از آن. (ناظم الاطباء). 
شاملتر. (از اقرب الموارد). فرا كرفتهتر. 
شاملتر. عامتر. (ناظم الاطباء). فرا گیرنده‌تر 
پرافرادسر. مقابل اخص. (یادداشت بخط 
ملف). ||خواه. چه. زش. (بادداشت بخط 
مؤلف): خواهر اعم از تنى و غیرتتی نصف 
بخط 
مؤلف). اعم از اينكه بخواهد يا نه؛ زش خواهد 


پرادر ارث پرد؛ خواه تنی... (يادداشت 


يا نه؛ جه بخواهد جه ن‌خواهد. عشب كياه 
باشد, اعم از تر و خشک. اعم از اينكه او بیاید 
یا نيايد من میروم. (یادداشت مولف). 

- اعم از؛ خواه. چه. خواهی. يا. (یادداشت 
بخط مولف): ذفر؛ تیزی و تندی بوى خواه 
خوش و خواه ناخوش. اعم از اينكه بیاید یا 
نيايد؛ خواه بيايد خواه نيايد. (يادداشت بخط 
مؤلف). 
اعم [أعمم] (إخ) رجوع به معينالدين اعم 
شود. 
اعم. [آغْمم ]اع لاج عم بمعنی برادر پدره يا 
هركس که پدرش با بدر تو از یک صلب يا 
یک بطن باشد. آعمام. عُمومّة. (از اقرب 
الموارد). 
اعماء . [!](ع مص 50 (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). كور كردن. (آنتدراج) 
(ترجما نالقرآن ترتيب ععادلبن على). كور 
ساختن کسی را. (از اقرب الموارد). و منه 
الحدیث: حبک الشیء یعمی و يصم. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ یعنی حب تو چیزی را 
كور و کر می‌گرداند ترا. (آنندراج). و بيت زیر 
در اين معنی است: 

و عین‌الرضا عن كل عيب كليلة 

كماان عین‌السخط تبدى المساويا. 

(از منتهی الارب). 

و الحدیث ذووجهین. (منتهی الارب). |[کور 
یافتن كسى راء (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
نابینا یافتن کسی را: اعمی فلانا؛ وجده اعمی. 


(از اقرب الموارد). 
0 ل ی 


بمعنى نابينا. 0 0 عما:. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به کلمه‌های مذكور شود. 
ا|زمیتهای ویران بی‌عمارت و بی‌مردم. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). زمینهای مانده 
بی‌نشان که اثری از عمارت در آنها نیست. 
(اقرب الموارد). ||مردم درازبالا. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). مردم بلندبالا. (از 
اقرب الموارد). مردم مجهول و درازبالا. (ناظم 
الاطباء). ||اعماء عامية؛ مبالغه است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||جهال. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 
اعماد. [!] (ع مص) ستون نهادن چیژی را. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
ستون قرار دادن زیر چیزی: اعمد الشیء؛ 
جعل نحته عمادا. (از اقرب الموارد). ستون 
فرانهادن. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ااست وگران گردانیدن کسی را. 
(منتهى الارب) ا (از ناظم الاطباء). 
اعمار. (] (ع !| ج عمر» عُمر, عَم بمعنى 
زندگانی. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). عمرها و زندگانیهاء اين جمع عمر 
است. (از منتخب و مدار از غياث اللغات). ج 
عُمر, بمعنی حيات. (از اقرب الموارد). ج 
عمر. (دهار). عمرها و زندگانیها. (ناظم 
الاطباء). ||در نثر و نظم زیر بمعنی معمورها و 
ابادیها و ولايات بكار رفته است* 
خصوص آن وارث اعمار شاهان 
نظرگاه دعای نیکخواهان. نظامی. 
برادر او ابوالحسن علىبن الفضل المعروف 
بالحجاج وارث اعمار و خانۂ ايشان شد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۶۱). 
اعمار. 111 (ع مص) باشندۂ جایی گردانیدن: 
اعمره المکان؛ باشند؛ آنجای گردانید. (منتهی 
الارب). قرار دادن کسی را در مكانى تا 
معمور كند آنرا: اعمر فلاناً المكان؛ جعله 
يعمره. (از اقرب الموارد). باشندة جايى 
گردانیدن. (ناظم الاطباء). | آباد يافتن. اعمر 
الارض. (منتهی الارب). معمور یافتن زمین 
را. (از اقرب الموارد). آباد یافتن زمين را. 
(ناظم الاطباء). زمين آباد يافتن. (تاج 
المصادر بيهقى). || بىنياز و غنى ساختن کسی 
را: اعمر عليه؛ بىنياز و غنى ساخت آنرا. 
(منتهی الارب). بی‌نیاز گردانیدن کسی را: 
اعمر على فلان؛ اغناه. (از اقرب الموارد). 
بی‌نیاز و غنى ساختن کسی راء (ناظم 
الاطباء). ||بعمری دادن چیزی کسی را چون 
سرای و زمين و جز آن و آن چنان باشد که 
گویند: این سرای يا زمين ترا باشد تامن 
زندهام یا تو زنده‌ای. (منتهی الارب) 


۳۹۶۴ 


(آنندراج 


اعماس. 
) (ناظم الاطباء) ). بعمری دادن خانه يا 
زمین يا شتر به کسی, این‌چنین بگویی: آن ترا 
باشد تا من زندهام يا تو زنده هستی که پس از 
مرگ بملکیت من برگردد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). چنانکه در قول شاعر: 
و ما المال الا معمرات ودائع. 

(اقرب الموارد). 
|| در فقه بیکی از اقسام حبس گفته ميشود و 
آن عقدی است که بموجب آن مالک دیگری 
را بر ملک خود مسلط می‌سازد تا استفادة 
منفعت کند و مالکیت عين مال برای مالک 
باقی باشد. و این عقد به اعتبار اختلاف طرف 
اضافه بنامهای مختلف خوانده میشود یعنی 
| گر مادام عمر باشد آنرا عمری و اگربرای 
سکونت باشد آنرا سکنی و اگربرای مدت 
معين باشد آنرا رقبی گویند. (از شرايع). |أبر 
ادای عمره يارى كردن. (منتهى ا 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). يارى كردن كسى رأ 
بر اداى عمره. (از اقرب الموارد). |إزفاف 
كردن مرد در خانة اهل زن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| قرار دادن به اعتمار کردن: اعمر فلاناً ؛ جعله 
يعتمر. (از اقرب الموارد). 
- اعمار کردن؛ آباد كردن. معمور ساختن. 
اعماس ۰[ مص) پنهان کردن و 
پوشیدن. ناپدید کردن. (آنندراج). ناپدید 
كردن و پوشیدن چیزی راء (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). پنهان كردن چیزی را از کسی 
كداو به آن دانا باشد: اعمس الشی»؛ اخفاه عنه 
و هو به عالم. (از اقرب الموارد). 
اعماق. [] (ع () ج مق و عمق و عمق 
بمعنی مغ چاه و وادی و کوه و کرانة دشت دور 
از دیدار و جز آن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج عمق» , كرانة دشت دور از دیدار. 
(آنندراج). . ج عُمق و عمق و عمق بمعنی ته 
چاه و دشت و کرانه‌های دور مفازه و جز آن. 
(از اقرب الموارد). منها. گودیها. تکها. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به کلمات مذکور شود. 
اعماق. [[] (ع مص) مفا ک‌کردن. . (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارپ) (آنندراج). زرف 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). زرف‌تر 
فروبردن. (مصادر زوزنی). گودگردانیدن چاه. 
از اقرب الموارد). اعتماق. تعمیق. (اقرب 
الموارد). ||دور انديشيدن. (ناظم الاطباء). 
اعماق. 10 ((غ) شهر شهريست مابين حلب و 
انطا کیه, جای ریزش آب بسیار که بجز موسم 
كرما خشک نشود. و هو جمع باعتبار اجزائه. 
(ملتتتهيى الارپ). ياقوت ارد: در فتح 
قسطنطنيه از آن ذ کر آمده. گفته‌اند: روميان در 
اعماق و دابق فرودآمدند و شايد در لفظ جمع 
ذ کرشده و مراد از آن عمق باشد و آن کوره‌ای 
ميان حلب و انطا كيه نزديك دابق است. (از 


معجم البلدان). 
اعمال. [1] (ع 1 ) ج عمل, كار و خدمت. 
(آندراج). ج عَمَل. (مؤيد الفضلاء). ج عَمَلء 
006 وأخدمت. (منتهى الارب) (آز ناظم 
الاطباء). ج عَمَلء يعنى هر کار كه از جاندارى 
با نیت سر زند. (از اقرب الموارد). کردار. کار. 
خدمت. کارها. (ناظم الاطباء): 
ای فخر ملک اردشیر ای مملکت را نا گزیر 
ای همچنان چون جان و تن آثار و اعمالت هزیر 
دقیقی. 
کدخدای اعمال و اموال و تدبیر بر این جمله 
است. (تاريخ بیهقی ص ۲۹۴). و البته در 
اعمال و اموال سخن نگویی تا بر تو سخن 
كس نشنوند. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۰). رنجی 
بزرگ بیرون طاقت بر خويش می‌نهد و 
و ميشود, به اعمال ابوالقاسم كثير 
درپیچیده است. (تاربخ بیهقی ص ۳۶۹). که از 
مباشرت اشفال و ملابست اعمال اعراض 
کلی می‌نمودم. ( کلیله و دمنه). و بر آنند که 
طاعت ملوک و خدمت پادشاهان فاضلتر 
اغمال است. ( کلیله و دمنه). بمطالبة اعمال و 
تجدید عهد احوال رعیت مشغول شد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص‌۴۰۷). 
وبه مصالح اعمال شما اقتدا كند. ( كلستان). 
توانگری نه به مال است بيش اهل كمال 
که مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال. 
سعدى. 
نه مستظهر است آن به اعمال خويش 
نه این را در توبه بسته‌ست پیش. 
- اعمال اربعه؛ جهار عمل اصلى: جمع 
تفریق, ضرب تقسیم. (يادداشت e‏ 
- اعمال حج؛ مناسک حج. . اعمال و افعالی 
که حاجیان بايد در زیارت خانة کعبه بجای 
ارند. 
- اعمال خير؛ کارهای نيك: صواب من آن 
است كه بر مواظبت و ملازمت اعمال خير... 
اقتصار نمايم. ( كليله و دمنه). و باز اعمال خير 
وساختن توشة آخرت از علت گناه از آنگونه 
شفا ميدهد. ( كليله و دمنه). 
- اعمال دماغى؛ آنچه در 
افکار. جریانات دماغ. 
- اعمال رسولان. (تاج المصادر بيهقى)؛ 
كتاب پنجم عهد جديد است كه مصنف آن لوقا 
بوده و آنرا چون خاتمه‌ای برانجيل خود 
تصنيف نمود. و هت 
کلیسای قدیم یعنی از سال ۲۰ - ۶۳ م ایق 
کتاب حاوی اعمال تمام حواریان نیست بلکه 
كلية اعمال پطرس و پولس در آنجا مذکور 
است. و رجوع به قاموس كتاب مقدس شود. 
اعمال شاقه؛ کارهای سخت و مشکل 
چنانکه گویند: حبس با اعمال شاقه. 
- اعمال شایسته؛ کردار شایسته. (ناظم 


سعدى. 


مغز ميكذرد. 


اعمال. 


الاطباء). 

-اعمال شب؛ مسستحبات و نوافل و 
عبادتهایی که در شب قدر بجاى آرند. مجموع 
نماز و دعا و مناجاتی که بجای آوردن انها در 
شب قدر مستحب است. 

- اعمال صالحه؛ اعمال نیک. کارهای 
پسندیده. عبادات و آموری که موجب اجر 
اخروی باشد. 

- اعمال عبث؛ کارهای بیهوده. کارها که 
بدون غرض و منفعتی باشد. 

- اعمال فى سبيلالله؛ کارهایی که بخاطر 
رضای خدا انجام دهند. افعال كه در راه خدا 
صورت پذیرد. مجموع کارهایی که بدون در 
نظر گرفتن مزد و پاداش دنیاوی انجام گیرد. 
- اعمال نیک؛ کارهای خوب. مسجموع 
عبادات و دستگیری و افعال خوب. 

نام اعمال؛ نامه‌ای که ملائكه در آن نیک و 
بد کارهای هر بنده را ثبت می‌کنند. (یادداشت 
بخط مولف). 

||دیهات و بركهات نيز آمده. ظاهراً به این 
معنى مجاز است. (از آنتدراج). مضافات. 
توابع. دهات و آبادیهای ٠‏ حومة شهر: دهى از 
اعمال بغداد و غيره؛ يعنى از مضافات آن؛ 
فلان قريه از اعمال خراسان است. (يادداشت 
بخط مؤلف). قلعهُ جاری‌برد. و هی من اعمال 
اران. از اعمال فلان. از قراء آن. (يادداشت 
بخط مؤلف). اعمالالبلد؛ توابع بلد که تحت 
حكم آن و منسوب بدان هستند. بقال: 
«بعلبک من اعمال دمشق». (از اقرب 
الموارد)؛ و خاقان کیا كرا يازده عامل است 
و آن اعمال بمیراث بفرزندان آن عامل 
بازدهند. (حدود العالم). و هر ناحیتی از این 
نواحی مقسوم است به اعمال و اندر هر عملی 
شهرهاست بسيار. (حدود العالم). امير كفت يا 
اپاسعید جه گویی در وی؟ اين مال جيست؟ 
گفت: زندگانی خداوند دراز باد اعمال غزنى 
دریایی است که غور و عمق أن بيدا نیست. 
(تاریخ بیهقی ص۱۳۵). رسول فرست بدین . 
مرد کی به به تهامه است و تهامه اعمال مکه 
است. (فارستامة ابن البلخى سس 6۱۰۶و از 
آن سال باز ديل و مکران با اصمال کرمان 
میرود کی ملک هند هر دو اعمال را ببهرام 
داد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۸۲). و آن 
اعمال و ولایتها را چون شروان و شکی و 
دیگر اعمال به نان‌پاره‌ای بدیشان داد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۹۵). پسرش نعمی 
را با ده هزار نامزد کرد تأ بحدود صیبون و آن 
اعمال كى سرحد فرس بود رفتند. (فارسنامة 
ابن البلخى ص 8/). اعمال جوزجان بدو داد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۹۷ امير نصر 
وزير خويش را E‏ بخلاف 


اعمال. 


يمينى ص ۱۲۴). منتصر دیگر بار به نشابور 
قرار كرفت و عمال بر سر اعمال فرستاد و 
مطابقت اموال و استخراج معاملات آغاز نهاد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۸۲). | گرما را وسع 
موونت و اخراجات لشکر خراسان دست 
دادی آن اعمال بر تدبير خويش گرفتمی و با 
دیگر مالک ما مضاف گشتی. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۱۳). خلفبن احمد پادشاه 
سیستان بود در سنة ۴ ه.ق.بسیج حج کرد 
و خلافت خويش در أن اعمال بطاهرین 
حسین داد که خويش او بود. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۵) ۴ حواشی . اطرافیان. عمال: و 
هم نواحى اعمال بر کار شدند و مال 
نمی‌ستدند. (تاریخ بیهقی ص ۶۹۲). پس از 
وى چهار تن از اعمال و کسان وی بودند هر 
یکی را هزارگان. (تاریخ بيهقى ص ۴۴۹ 


جرید: بقایای اموال بر اعمال و عمال عرض 


کردند.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۴). 
اعمال. [1] (ع مص) کار فرمودن. (غیاث 
اللغات) (منتهی الارب). کار فرمودن و در کار 
آوردن. (آنتدراج) (ناظم الاطباء؛ بر کار 
داشتن. (تاج ا بیهقی). بكار واداشتن 

(از اقرب الموارد). در کار آوردن. ۳ 
الارب). |اکار بستن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى). |أكردن به رأى و دانش 
خويش. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). ||در 
اصطلاح عبارت است از اضطراب در عمل و 
ان ابلغ است از خود عمل. (از تعريفات 
جرجانى). ||((مسص) کارفرمودگی. 


عمل‌کردگی. (ناظم الاطباء). 

-اعمال غرض؛ بكار بردن غرض. (یادداشت 
بخط مؤلف). 

- اعمال نفوذ؛ بكار بردن قدرت ونفوذ. 
توصيه كردن. 


اعمال سيف. إل س] (إخ) ناحيتى جند 
است و 
گرمسیر و بيد پیشتر عرب مقام دارند و آب و 
هوايش شخت مالف بود و تضی از این 
ولايات بسيف ابی‌زهیر و بعضى بسيف عماره 


) بر كتار دريا همه 


منسوب است و حاصلشان جز غله و خرما 
نبود. (نزهة القلوب ح ۳ ص ۱۱۶). 
اعمال كردن. [اک د] (مص مرکب) بكار 
بستن. بكار انداختن. بكار بردن. عمل کردن. 
> اعمال نفوذ کردن؛ نفوذ و قدرت را بكار 
بستن. از مقام خود در انجام دادن کاری 
استفاده کردن. اعتبار و شخصیت خود را بكار 
بردن. 
اعمال یدی. [لٍ ی ] (تركيب وصفی, | 
مرکب) کارهای دست. آنچه با دست انجام 
گیرد. 
اممام. (] (ع إا ج عم برادر يدر است. 
(انندراج از منتخب از شیاث اللغات). 3 


عَم بمعنی برادر پدر. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ج عم برادر پدر و گفته‌اند هر کس 
كه يدر أو با يدر تو از یک صلب يا یک بطن 
باشند. (از اقرب الموارد). عمومه. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). عموها. (ناظم 
الاطباء). ج عَم (ترجمان‌الق رآن ترتيب 
عادلبن على): مى أند يشيد كه جون أعمام و 
اقارب در حبالهُ اسلام و استسلام بسته شود. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۱۸). 
> پنیآعمام؛ عموزادگان. (ناظم الاطباء). 
فرزندان عمو. فرزندان برادران پدر: بسی 
برنيامد که بنیاعمامش بمنازعت برخاستند. 
( گلستان). 
اعمام. [[] (ع مص) خداوند بسیار أعمام 
شدن. (منتهى الارب) (آنندراج). عموهای 
کریم داشتن. و مبنی مفعول نيز روایت شده 
است. (از اقرب الموارد). خداوند عم کریم 
شدن. (المصادر زوزنی). خداوند عم بسیار 
گشتن و کریم شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
||عم گردیدن. یقال: اعم الرجل؛ اذا صار عماً. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعمان. [1] (ع مص) به عمان روی آوردن يا 
داخل شدن در آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). روی أوردن به عمان و وارد 
شدن در آن. (از اقرب الموارد). تعمين. (اقرب 
الموارد). به عمان شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
||ئایت شدن بجایی. امنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پیوسته در جایی 
اقامت کردن. (از اقرب الموارد). 
اعمتة. آَم ت] ل ج عَميتة, یک نواله از 
پشم و صوف حلقه کرده. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). ج عميتة بمعلى 
پاره‌ای از يشم حلقه کرده, يقال: عميتة من 
صوف او وبر و سبيخة من قطن و سليلة من 
شعر. . (از اقر ب الم ارد). ج عَمایت. أغغيتة, 
ششت. عَميت. (اقرب الموارد) (منتهى 
الارب). .و رجی] به کلمه‌های مذكور شود. 
اعمدد. (مذ] (ع 0 ع ع ستونة خاند. 
(منتهى الارب) (آنندراج). 3 عمود. (ناظم 
الاطباء) (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن 
علی). ج عمود. آنچه خانه و جز آن بر آن 
استوار باشد. (از اقرب الموارد). عَمَد. عشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اعمو. [1مُ] (ع (ا ج عمرو, نام مرد. لمنتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ج عمرو که از اعلام 
عرب است. (از اقرب الموارد). شفرون. 
عُمور. (اقرب الموارد). 
اعمر. [21](ع نتف) آبادانتر. (ناظم 
الاطباء). معمورتر. آبادتر, عامرتر. (يادداشت 
بخط مؤلف): كان مجلس يوحناين ماسويه 
ا اراه ی لمتطبب 
او مستكلم او متفلسف. (عیون‌الانباء ج۱ 


اعمش. ۲۹۶۵ 


ص ۷۵ س آخر). و بلادالهند أوسع من 
بلادالعين... و بلادالعین اعمر. (اخبارالصین و 
لهند ص۲۶ س ۲). ||إطويلالعمرتر. 


| دراززندگانی‌تر. 


- امثال: 

عمر من ابن لسان‌الحمرة. 

عمر من ضب. 

عمر من قرار. 

عمر من معاذ. 

اعمر من نسر. 

اعمر من نصر. 

اعمش. [1)(ع ص) سست‌بینایی که 

چشمش بعلتی آب راند. (سنتهی الارب) 

(ناظم الاطباء). آنکه آب چشم او میریزد 

ِجَهِت مار 0 آنکه بپیند و از 

چشمش آب ميريزد. ( بحر الجواهر). آنک بد 

بيند و آب همی ريزد. (تاج المصادر بيهقى). 
جيدهجشم. (المصادر زوزنى چ تقى بينش 

حاشية ص ۳۲۸). انكه بد بیند و از چشم اب 

همی ریزد. يقال: اعمش و ارمش (اتباع). 

(مهذب الاسماء نسخة خطی). آنكه آب از 

چشمش بسبب مرض جاری باشد. (از 

منتخب و لطائف از غیاث اللغات). آنکه ضعف 

باصره با ریسزش آب از چشم دارد. 

اب‌ریزنده‌چشم و ضعیف‌بینا. آنکه از چشم 


وى آب رود. آنکه آب از چشمش رود و نیک 

نتواند دید. سست‌بینایی که چشمش به علتی 

آب راند. آنکه ببیند و از چشمش أب همی 

ریزد. (یادداشتهای مولف)؛ 

از تبش گشته غدیرش همچو چشم اعمشان 

وز عطش گشته مسیلش چون گلوی اهرمن. 
منوچهری. 

هرکه بر تو گشاد تیر دعا 

اك اعمس وه 

به نشانه رسد درست و صواب 


همچو از شست و قبضة آرش. سوزنی. 
نرگس چشم خماری همچو جان 
آخر اعمش بين و آب از وی چکان. 

مولوی. 


اعمش. [أ م] (إخ) لقب سلیمان‌بن سهران 
قاری تابعى سولای بنی‌کاهل از بنی‌اسد. 
(منتهى الارب) (آنندراج). سليمانبن مهران 
اسدی مكنى به ابومحمد از تأبعين مشهور و 
اصل وى از بلاد ری بود. وى در كوفه زندگی 
کردو به همان جا بسال ۱۴۸ ھ. ق.د ركذشت. 
او به علوم قرآن و حديث و فرايض دانا بود و 
در حدود ۱۳۰۰ حديث روايت كرد. ذهبى 
گوید:او در دانشهای مفيد و عملهاى نیک 
سرآمد بود. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
أإبومحمد سلیمان‌بن مهران... در همین 
لغتنامه و عيون الاخبار و الموشح ص ۴۲ و 
المصاحف و فهرست آن و معجمالادباء ج١‏ 


۶ اعمش اسدی. 


ص ۲۸۲ و عقدالفرید و قاموس الاعلام ترکی 
و ضحی‌الاسلام ج۳ ص۱۱۵ و تاريخ علم 
كلام شبلى نعمانی ص ۱۳۶ و تاريخ ببهق ص 
۹و ۱۶۸ و تاريخالخلفا ص ۱۸۰ و 
روضات‌الجنات ص ۳۲۰ شود. 

اعمش اسدی. [1ء ش ا س] ((خ) رجوع 
به اعمش, سلیمان‌بن مهران اسدی کوفی 
شود. 

اعمش دماوندی. إا م شٍ د ] ((غ) 
رجوع به اعمش, سلیمان‌بن مهران اسدی 
کوفی شود. _ 

اعمشی. [1م] ((خ) ابوحامد احمدبن 
حمدون‌پن احمدین رستم نیشابوری. از روات 


روز اعمی است شب انده من 


که نه چشم سحری خواهم داشت. خاقانی. 


گرنا کسی فروخت مرا هم روا بود 


کاعمی و زشت را نبود درخور اینه. 


خا 


به کشتی ماند این ایام و بادش جرخ سرك 
به اعمی ماند این كشتى و قائد باد أفانى. 


وجود او که جهان را در ابتدا 
بجای ور بصر بود چش ظهیر فاریابی. 


هركه أولبين بودن بود مولوی. 
هركه آخربین‌پرد؛ اعمی ز شوق 


بود. و بدان جهت بدین نسبت شهرت يافت که مردم چشی چشم اعمی روی تو. 
احادیث اعمش را حفظ میداشت. وی در | گردرآ: سعدی. 
ربیع‌الاول ۱ «.ق.درگذشت. و این اسم ی بمقدار عصایی (كذا) بیش نیست. 
منسوب به اعمش است. (از لباب‌الانساب). ۰ وحيد قزوینی. 


اعمق. م] (ع ن‌تف) دورتک. (از منتهى ان ج» أعماء. قيل و سنه: لم 00 رتنی 
الارب): ما ابعد اعمقها؛ جه دورتک است اراعمی؛ ای عن حجتی و قد كنت بصیرا؛ ای 


(منتهی الارب). گودتر. عمیق‌تر. باعمق تم 
امعال: 
اعمق من البحر؛ گودتر از دريا. رتر. 
اعمل. [21](ع تسس فانتهای 
عمل‌کننده‌تر. اشرگذارنده‌تیر. (ناظم 
مولف). باعمل‌تر. موثرزية المسهلة 
الاطباء): و لمار شيئاً السوداء منه [من 
الحادة اعمل فى اب 
الحنظل ]. (ابنالع () جج عَم بمعنى 
اعممون.ارب). 
برادر پدوکی ]الع ص نسبی) منسوب 
اعمی. (آنتدراج) (منتهى الارب). 
ع6](ع ‏ ج عَم برادر پدر. (منتهی 
:) (ناظم الاطباء). اعمام. عُمومه. اعم. 
نهى الارب). 
عمه. [آمَ:] (ع ص) سرگشته. 
اعمی. (آما] (ع ص لا نابینا. ج عُمى. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)؛ 
نابینا و انى عمياء. (مهذب الاسماء نسخة 
خطى). نابینا. (مصادر زوزنی) (غیاث 
اللغات). كور. (ترجمان‌القرآن ترتيب عادلبن 
علی). آنکه ناپینایی دارد. مؤنث؛ عمياء. ج 
عمی, عُمیان, اعماء» عُماة. (از اقرب الموارد). 
بی‌دیده. ضرير. مضعوف. (یادداشت بخط 
مؤلف): 
ای خداوندی که گر روى تو اعمی بنگرد 
از فروغ روی تو بیناتر از زرقا شود. قطران. 
دو جشم دولت بىتيغ تو بود اعمی 
زبان دولت بی‌مدح تو بود الكن. مسعودسعد. 
زكنه رتبت تو قاصر است قوت عقل 
بلى ز روز خبر نيست چشم اعمی را. 
انورى. 


عالماً بها. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
نادان. (انندراج). جاهل. ج اعماء. (از اقرب 
الموارد). نادان. (المنجد). و قولهم «ما أعماه» 
انما يراد به «ما اعمى قلبه» لان ذلک ينسب 
اليه الکثیر الضلال. و لایقال فى عمىالعيون «ما 
اعماه» لن ما لایتزید لايتعجب منه. |إمكان 
اعمی؛ ای لایهتدی فيه. (المنجد). القیته 
اعمى؛ ای فى اشدالهاجرة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). لقيته صكة اعمی؛ ای فى 
اشدالهاجرة حراً. (اقرب الموارد). |انام یک 
قسم است از دو قسم زوج پنجم از زوجهای 
عصبها که از دماغ رسته: شيخ میفرماید 
احتمال دارد که نام آن رهگذر باشد که این 
قسم پی در آنجا میگذرد. (بحر الجواهر). 
||یک‌چشم. (بحر الجواهر). || ثقبداى که شاخ 
دوم از عصب اندر استخوان حجرى در أن 
پیچیده است. ملف ذخیر: خوارزمشاهی 
آرد: و شاخ دوم [از عصب] اندر ثقبه‌ای 
پیچیده که اندر استخوان حجری اندر امده 
است و اين ثقبه را اعور گویند و اعمی نیز 
گویند از بهر پیچیدگی را که سخت پیچیده 
است. (ذخیره خوارزمشاهی). در تشریح» 
عبارنست از سوراخ استخوان حجری. 
(بحرالجواهر). 
اعمى. [أما] (اخ) سلیمان‌ین وليد انصاری. 
از شاعرانی است که بخاندان برمکی پیوست 
و در مدح ورثاء آنان اشعار بسیار كفت و در 
حدود سال ۲۱۷ «ه.ق. درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 
اعمیاء. [۱م](ع مص) نابینا گردیدن: اعغمای 
اعمیاء؛ نابینا گردید. و قد تشدد الياء فیقال: 
اغمای کاحمه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


اعناء. 


__چشم از بين رفتن. إعماى الرجل 

نوررغمای يَعْمائٌ أعمياء؛ بمعنى عَهِىَ و 

رشمای بتخفيف الياء إعُماىٌ بتشديدها من 
.ب افعالٌ حذفت احدىاليائين شذوذاً 
للتخفيف. (از اقرب الموارد). 
اعمیان. [أمَ] (ع [) توجبه. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ||سوختة به آتش يا شب. 
(منتهى الارب). آتش‌سوزی و به آتش 
سوخته (حریق) يا در شب. اعميان. الحريق او 
والليل. (قطر المحيط) (اقرب الموارد). |اشتر 
تيزشده بگشنی. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). سيل مواج و شتر حمله كننده. (از 
متن‌اللغة). شتر تيزشده و حمله كننده بر مردم. 
تقول: «اعوذ بالله من الاعميين». (از اقرب 
الموارد). |سیل آب. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). سيل آب و آتش. (از متناللغة). 
|اسیل و شب. (از متن‌اللغة). 
اعمى الطليطلى. (امط ط لط /ط] 
(إخ) رجوع به ابوجعفر البيرى شود. 
اعمی‌دل. [| ما د] (ص مرکب) كوردل. 


بی‌بصیرت* 
اهل دنیا زان سبب اعمی‌دلند 


شارب شورابة آب و گلند. مولوی. 
اعمی ۵ یده. [ا ما دی د /د] (ص مرکب) 
کورچشم. نابينا. آنکه بینایی چشم از دست 
داده؛ 
ور تو اعمی‌دیده‌ای بر دوش احمد دار دست 
کاندرین ره قائد تو مصطفی به مصطفی. 
خاقانی. 
كور شدن. نابینا گردیدن. نور چشم از دست 
دادن؛ 4 
بر امام خلق ريزد هر زمانی صدهزار 
تا مخالف راز دیدن دیده‌ها اعمی شود. 
۱ ۲ ناصرخسرو. 
وصفى» إمركب) كور مادرزاد. (انندراج) 
(غياث اللغات). 
اعمى وش. [أماوً] (ص مركب) کورمانند؛ 
بسان كور. ماننده نابيناة 
توسندلى و رايض تو قول لااله 
اعمی‌وشی و قائد تو شرع مصطفى. 
خاقانی. 
اعن. [أعَّنن] (ع ص) آنکه از بینی سخن 
گوید. 
اعناء . [1](ع مسص) رنجانیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رنجانیدن و بدین سعنی 
يائى باشد. (ناظم الاطباء). به تعب و رنج 
انداختن. (از اقرب الموارد). ||سر نامه نوشتن 
ونشان كردن كتاب راء (منتهی الارب) 
(آنندراج). سر نامه نوشتن و نشان كردن كتاب 
را و به اين معنی یائی باشد. (ناظم الاطباء). 


اعناء . 


اعناص. ۱۹۶۷ 


حملها على ما لاتحتمله من العنف حتی تظلم. 


عنوان قرار دادن کتاب را. (از اقرب الموارد). 
||در بسند مائدن بندی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). به این معنی يابى باشد. (ناظم 
الاطباء). ||خوار گردانیدن, به این معنی واوی 
است. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). فروتن ساختن کسی را: اعناه اعناء؛ 
اخضعه. (از اقرب الموارد). فروتن گردانیدن. 
(تاج المصادر بیهتی). |اروبانیدن و آشکار 
ساختن زمین گیاه را. به این معنی واوی باشد. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ظاهر گردانیدن و برویانیدن زمين گیاه را. (از 
اقرب الموارد). برویانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنى). يقال: «مااعنت 
الارض شيئاً»؛ ای ماانبتت وكقوله: «ويأ كلن 
ما اعنى الولى فلميلث» قوله لمیلث؛ ای 
لمينقص منه شيئاً. (اقرب الموارد). 
اعناء . [أ] (ع1)ج نو, بمعنى كرانة آسمان و 
گروه‌مردمان از قبآیل مختلف. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ج عنو. يعنى جوانب و 
نواحی و گروه مختلف از مردمان. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عنو شود. 
اعنالب. [](ع )اج عستب. انگورها. 
(آنندراج). 3 علّب . (ترجمان‌القرآن تسرتیب 
عادل‌بن علی) (ناظم الاطباء). ج عتب. ميو 
درخت مو. و یکی أن عِنَبّة. (از اقرب 
الموارد)؛ 
سیاه‌خانه و غیلان سرخ بر دل من 
حریف رضوان بود و حدائق اعناب. 
خاقانى. 
|اج عِنَبّة يعنى يك دانة انگور و جمع بر این 
وزن ادر است. (از منتهى الارب). 
اعناب حزيره. [؟ ج زا (خ) از جزاير 
بحر هند است و در آن فیلان قوی‌هیکل‌اند 
چنانکه به بلندی ده گز زیادت میباشد. 
(نزهةالقلوب ج ۲ ص ۲۳۲). 
اعنات. [!] (ع سص) رنجانيدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||در کاری 
دشوار افكندن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). خود را بكار سخت و دشوار 
افكندن. (آنندراج) (غياث اللغات). در كارى 
افكندن كه از ان بيرون نتوان امدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (مصادر زوزنى) (مؤيد). در 
کاری دشوار انداختن. (ترجمان‌القرآن ترتيب 
عادل‌بن علی). ||پیوند گرفته را باز شکستن, 
یقال: «اعنت المجبور فصار معنتاٌ». (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنتدراج). شکستن 
استخوان. (تاج المصادر بیهقی). شکستن 
جراح استخوان پیوندیافته را بر اثر تباهی, 
یقال: «اعنت الجابه الکسیر؛ اذا لميرفق به فزاد 
الکسر فساداً». (از اقرب الموارد). ااحمل 
كردن بزور بر مركب باری را که نتواند حمل 
كردن آنرا تا لنگان شود؛ اعنت الرا کب الدابة؛ 


(از اقرب الموارد). ||در اصطلاح بديع, نام 
صنعتی که آنرا ازام مالایلزم نيز گویند. 
(غیاث اللغات). شمس قيس ارد: اعنات» أن 
است که شاعر حرفی يا کلمه‌ای که التزام آن 
مکرر گرداند و شعراء عجم آنرا لزوم مالایلزم 
خوانند. (السعجم فى معاییر اشعار العجم 
ص ۲۸۴). آنرا لزوم مالایلزم نيز خوانند و این 
چنان بود که دبیر یا شاعر از بهر ارایش سخن 
چیزی تکلف کند که بر او لازم نبود و سخن 
بی أن درست و تمام بود چنانکه در اخضر 
اسجاع یا در آخر ابیات پیش از حروف روی 
يا ردیف حرفی را التزام کنند كه | كر نكتند هیچ 
زيان ندارد و غرض او از آن جز آرايش سخن 
نباشد چون تاء كتاب و عتاب و قاف بقم و 
رقم که اگر در قوافی با کتاب صواب آرد هم 
روا بود و با رقم علم همچنین, اما نگاه داشتن 
اين تا و آن قاف سخن را آراسته‌تر دارد و 
دقائق‌الشصر). در بدیع عبارت از صنعت 
تضمین باشد که آنرا التزام و لزوم سالایلزم و 
تشدید نيز گویند و شرح أن ضمن صنعت 
تضمین گفته شد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
در علم بدیع آن است که شاعر يا دبیر در 
سخن خود رعایت چیزی را التزام کند که ان 
ضروری و واجب نباشد. مثل أينكه در قافیه 
قبل از روی یا حرف دیگر قافیه, خود راملزم 
برعایت آوردن حرفی کند که ا كران حرف هم 
رعایت نشود قافیه را نقصانی نباشد و شاعر 
در رعایت آن تنها آرايش کلام خويش و نمود 
قدرت قريحة خود خواهد: 

چشم بدت دور ای بدیع‌شمائل 

ماه من و شمع جمع و مير قبائل 

كه شاعر در ان آوردن همزه را پیش از لام 
الزام کرده است و هم از اعنات است صنعت 
حذف و أن چنان است که شاعر يا نویسنده 
الزام کند كه حرفی يا حروفی را در نوشته و 
گفتة خود نیاورد: 

غمزءٌ خون‌ریز توء ريخت گرم خون جه غم 
زنده کند دیگرم لعل سخنگوی تو 

دیده همه دل كنم تو سوی من ننگری 

دل همه دیده كنم من نگرم سوی تو. 

كه شاعر خود را ملزم کرده که حرف الف در 
مالایلزم نیز گویند و أن چنان است که خود را 
بکلفت اندازد و ردیف يا دخیل یا حرف 
بخصوصی را پیش از روی يا حرکت خاصی 
را التزام کند. چنانکه در آیة كريمة «فاما اليتيم 
فلاتقهر و اما السائل فلاتنهر أ». (از تعریفات 
جرجانی). 


اعناج. [1] (ع مص) استوار نمودن کار راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مستحکم و استوار كردن کارها را. (از اقرب 
الموارد). |[دردگین‌پشت شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). از يشت 
شکایت داشتن. (از اقرب الموارد). |اکشیدن 
سوار مهار شتر را تا سپسایگی بازگردد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افسار شتر را کشیدن چنانکه بر پای بعقب 
برگردد. (از اقرب الموارد). 
اعناد. [1] (ع مص) پی‌درپی قى نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
پیاپی قى کردن: اعند فلان فى قيئه؛ اتبع بعضه 
بعضاً. (از اقرب الموارد). ||جاری گردیدن 
خوی چندان که خشک نشود. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جاری شدن عرق 
انقدر كه خشک نشود. (از اقرب الموارد). 
|أمعارضه كردن با کسی بوفاق يا بخلاف. از 
لفات اضداد است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مقابله كردن با کسی در وفاق 
و یا در خلاف. از لفات اضداد است. (از اقرب 
الموارد). 
اعناز. [1] (ع مص) مايل گردانیدن کسی را: 
اعنزه اعنازا؛ مايل گردانید او را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مايل گردانیدن. مايل 
ساختن کسی را. (از اقرب الموارد). 
اعناژ. (1] (اخ) شهری است ميان حمص و 
ساحل. (از معجم البلدان). 
اعناس. [[] (ع مص) دير ماندن دختر در 
خانه بی‌شوی. (منتهى الارب) (انتدراج). دير 
ماندن دختر بی‌شوی در خانه. (ناظم الاطباء). 
بدرازا كشيدن ماندن دختر در ميان خاندان 
خود پس از بلوخ و هیچگاه ازدواج نكردن 
آنچنان كه از عداد با كره بودن خارج گردد. 
عناس. عنوس. (از اقرب الموارد). 
برگدندن و متغير ساختن كلانسالى جهرة 
مردم را. (مسنتهی الارب) (انندراج). 
برگردانیدن و متفیر ساختن کلانسالی چهرة 
کسی را. (ناظم الاطباء). تغییر دادن چیزی را. 
(از اقرب الموارد). مخلوط ساختن جهرة 
کلانسال را: اعنس الشیب وجهه؛ خالطه. و 
یقال: «فلان لم تخس السنْ وجهه»؛ ای لم تغيره 
الى الكبر. (از اقرب الموارد). 
اعناص. [1] (ع مص) موی اندک و پرا کنده 
ماندن بر سر كسى: اعنص الرجل اعناصاً؛ 
موی اندک... (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
موی اندک و پرا کنده‌ماندن در سر. (آنتدراج). 
موی پرا كنده بر سر کسی ماندن: اعنص 
الرجل؛ بقى فى رأسه عَناصء ای شعر متفرق. 
(از اقرب الموارد). 


.۱۰ و۹/٩۳ -قرآن‎ ١ 


۸ اعناط. 


اعناط. [!] (ع مص) فرزند درازبالا آوردن: 
«اعنط الرجل؛ اذا جاء بولد عنطنط». (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فرزند بلندبالا آوردن. 
(از اقرب الموارد). 

اعناف. [!) (ع مص) درشت كردن و 
بدرشتی گرفتن کاری را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کاری را به درشتی 
گرفتن: اعنف الشیء؛ اخذه بشدة. (از اقرب 
الموارد). 

اعناق. 10 (ع !)كردنها و بزرگان قوم (از 
1 . ج عق و 
عنق و عنق. بمعنی گردن و مهتران و پاره‌ای 
از خير. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج 
عنّق و عنق, گردن. (آنندراج). و 
بمعنى عضوى که فاصلة ميان سر و تن است. 
(ازاقرب الموارد) . گردنها . (یادداشت بخط 
مولف): الكلام يأخذ بعضه باعناق بعض و 
بعنق بعض. (از اقرب الموارد). و فی‌الحدیث: 
المؤذنون اطول‌الشاس اعناقا؛ ای | كثرهم 
اعمالاً... (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)* 
وگر افلا كرا آصف همه اعناق خودکردی 
خيال فرش تخت او شكستى بشت و اعناقش. 

منوچهری. 
مرکب اعناق مردم را مپهای 

تا بيايد نقرست اندر دو پای. مولوی. 
- اعنا‌لریح؛ غبار بلندرفته. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنچه از غبار باد بالا رفته 
باشد. (از اقرب الموارد). 

اعناق. [1] (ع سص) ) در كردن سگ بند 
انداختن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). قلاده در كردن سگ کردن. (از اقرب 
الموارد) (تاج المصادر بیهقی). قلاده كردن در 
سگ. (يادداشت بخط مؤلف) درادن 
كشت و برآمدن خوشة آن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). بلند شدن کشت 
و ستبل برأوردن آن. (از اقرب الموارد). 
|إنهان شدن ثريا (پروین). (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). پنهان شدن 
ستارگان. (از اقرب الموارد). ||برداشتن باد 
خاک را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ذره ساختن باد خاک را. (از اقرب 
الموارد). ااگردن‌بند ساختن. (منتهی الارب) 
(آنندراج ) (ناظم الاطباء). || بروش عنق رفتن 
ستور. ا عنق راندن ستور را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بشتاب 
رفتن اسب و فراخ و عنق رفتن آن: اعنق 
الفرس؛ اسرع و سار العّق.(ازآقرب الموارد). 
فراخ رفتن. (المصادر زوزنى) (تاج المصادر 

بیهقی). ||گردن بلند کرده نگریستن چیزی را. 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||دور شدن شهرها: اعنقت البلاد؛ بعدت. (از 
اقرب الموارد) : 


اعناكك. [!] (ع مص) بند نمودن در رأ. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بستن در راء 
(از اقرب الموارد). ||تجارت جامه نمودن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء)۲. تجارت درها 
(ابواب) کردن. (از متن‌اللغة) (از قطر المحيط) 
(از اقرب الموارد) (از تاج العروس). ||در 
ریگ بسیار رسیدن. (منتهی الازب) (ناظم 
الاطباء). در ریگزار پرریگ واقع شدن. (از 
اقرب الموارد). 

اعنا کت. [1] (إخ) شهرکی است در نواحبی 
حوران از توابع دمشق. (از معجم البلدان). 

اعنام. [1] (ع مص) چریدن ستور درخت 
عنم را. (ناظم الاطباء). چریدن ستور عنم راء 
(انتدراج). چریدن چارپایان درخت عنم را. 
(از اقرب الموارد). 

اعنان. [1] (ع !) اطراف درخت. (منتهی 

الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). کرانها و 

اطراف درخت. (از اقرب الموارد). || جوانب و 

نواحی آسمان. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 

ناظم الاطباء). نواحی و صفایح اسمان. (از 
اقرب الموارد). || آنچه به نظر آيد از اطراف 

آسمان. کأنه جمع عنن, و العانة. تقول: 

اعنان‌السماء. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

الاطباء). آنچه اطراف آسمان بچشم میخورد. 

قال الجوهری: كأنه جمع عنن. (از اقرب 

الموارد). چندانکه بتوان دید از اسمان. 

(مهذب الاسماء نسخة خطی). ||اخلاق 

شیاطین. (از ا 5 رد د | اعان‌الشیاطین؛ 


(ناظم الاطباء). 
اعنان. [!] مص) قاضى بر كسى حكم 


نامردی نمودن؛ يا بجادويى از زنان بازداشته 
شدن: اع عن المرئة اعناناً (مجهولاً). (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج) . حكم نامردی نمودن 
قاضی بر مردی: آعن الرجل عن المرأة اعناناً. 
(ناظم الاطباء). حکم كردن قاضی بر کسی به 
عنين بودن يا بسحر و جادوئی کسی را از زن 
بازداشتن: اع عن امرأته بصیفةالمجهول. (از 
اقرب الموارد). |اعسنان كردن اسب را. 
(آنندراج). عنان ساختن: اعننت اللجام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عنان ساختن 
برای لجام: اعن اللجام؛ جمل له عناناً. (از 
اقرب الموارد). ||بازداشتن اسب را بعنان. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اسب را به لگام بازداشتن: اعن الفرس؛ حبسه 
باللجام. (از اقرب السوارد) . |اپیش آمدن 
جيزى را. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). پیش آمدن كسى جيزى راكه آثرا 
نشناسد: ؛ أعننت (مجهولاً) بعنة لاادرى ما هى؛ 
ای تعرضت لشیء لااعر فه. (از اقرب الموارد). 
|اعرضه كردن کتاب را بکسی. (ناظم 
الاطباء). عرضه كردن کتاب برای امری و 


اعنق. 


بسوی آن بر‌گرداندن: اعن الکتاب لکذا؛ 
عرضه له و صرفه اليه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). فرا جيزى داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
اعنانبه. [] (إخ) فرقه‌ای از بهود كه منسوبند 
به عنان‌بن داود که مهتر قوم جالوت شد. 
اعنب 11۳ (ع ص) کلان‌بینی. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنکه بینی 
پزرگ دارد. (از اقرب الموارد) : 
اعنحة. [آن ج] (ع !) ج عناج. رسنی است 
که زیر دلو بزرگ بسته به عراقی می‌بندند و 
رسنی باریک که بدان گوشهة دلو را با جوب 
چنبرش بندند و جز آن. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
اعنز. انا (ع ل ) ج عَنزء ماده بز و آهوی ماده 
وجزان. آن. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعنس. [آنَّ] (اخ) ابن سليمان. شاعری 
است. (منتهى الارب). 
اعنش. م ) آنکه او را شش 
انگشت باشد. (منتهی الارب) ۳ 
کسی که دارای شش انگشت باشد. (ناظم 
الاطباء). آنکس که ا را شش انگشت است. 
(از اقرب الموارد). ۵ 0 (بادداشت 
بخط مولف). شش‌انگشت و انشی: عَنْشاء. 
(مهذب الاسماء نسخ خطی). 
اعنف. [أنَ] (ع ص) عنیف, بمعنی درشت و 
مقابل رفیق است. چنانکه «اوجل» بمعنی 
وجل است. «و انت بهز المشرفية اعنف». (از 


ذيل اقربٍ 

el‏ [أَنْ] (ع !) ج عناق, بزغالة ماده. 
(منتهى 9 1 5 ب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 


اعنق. رن ] (ع ص) درازكردن. (منتهى 
الارب) (انندراج) (مهذب الاسماء نسخه 
خطى) (تاج المصادر 0 (المصادر 
زوزنی). ). |اسگ سپیدگردن. ( منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) . سگی که ی که کرد او 
سپیدی باشد. (از اقرب الموارد). || (إخ) اسبی 

است که به وى منسوب کنند اسبان را. (منتهی 


۱-در مسعتی سوم و چهارم در متن منتهی 
الارب غلطهائی بدیسان آمده «نهان شدن اثر 
بار برداشتن باد خاک را». 3 تهران). «نهان 
شدن ثريا برداشتن باد خاک را». . ولی واضح 
است که هر دو صورت غلط است زیرا در تاج 
العروس راجم به هر دو معنی چنین آمده: او من 
المجاز, اعنقت الثریا؛ ای غابت. اعنقت الریح؛ 
ای اذرت التراب». 

۲ - در متون دیگر بمعنی تجارت جامه نيامده 
و بظاهر در کتابهای منتهی الارب و ناظم الاطباء 
اشتباه روی داده و «ابواب»» «اثواب» معنی شده 


است. 


اعنة. 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اسب نری 
است از اسبان عرب که خيل اعنقیه بدو 
موب اسب( انرب لوار 

- بنات اعنق؛ دختران کشت‌کار توانگر, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دختران برزگر 
توانگر. (از اقرب الموارد). 

- ||اسبان منسوب بسوی اعنق. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). خیل که منسوب به 
اعنق باشد.(از اقرب الموارد. و بنات اعنق, 
در مصرع زیر بهر دو معنی أخير تفسیر شده 
است: 

«تظل بنات اعنق مسرجات». 
اعنة. ۰( عن مالع لاج ,دا لگ ی 
بدان اسب و ستور را (آنندراج) 
(منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (غياث 
اللغات). آنچه از لگام بر دو طرف كردن يعنى 
راست و جب جارباى قرار كيرد و بدان ستور 
را بازدارند. (از اقرب الموارد). 

- اعنة‌الخیل؛ منصبی بوده است در عرب و 
متصدی این شغل اسبان مردم قريش را در 
جنگ نگهداری کرده و ادارۂ امور مرکبها زیر 
نظر او بود. (از تاريخ تمدن جرجی زیدان ج۱ 
ص 5 ۲ 

> ممسک‌الاعنة؛ نام صورتى از صور فلكى. 
(يادداشت بخط مؤلف). رجوع به ممسک 


4 


شود. 
اعنی. [1](ع فعل, حرف تفسير) قصد ميكنم 
و مراد ميدارم. اين صيغةُ متكلم واحد است از 
«عنى» یعنی عنایة». (آنندراج) (غیاث 
اللغات). کلم فعل كه در تفسیر و بیان چیزی 
استعمال 00 . يعنى چنین قصد میکنم من. 
(ناظم الاطباء ). آن میخواهم. آن خواهم که 
قصد میکنم. مرادم اینکه. این خواهم. 
میخواهم بگویم. مقصودم اين است. از آن اين 
میخواهم. میخواهم. قصد کرده‌ام. مراد من 
است. (یادداشت بخط مؤلف): 
از منزل شریعت رفتستی 
وندرنهاده سر به پیابانی 
اعنی که من جدا شوم از عامه 
رایی دیگر بگیرم سامانی. ناصر خسرو. 
سديكر. هواهای شهرها, چون هوای 
ترکستان, سقلابستان و هندوستان و روم 
ان ترب ریت ا 
(هدایة‌المتعلمین ربیع‌بن احمد الاخوینی 
الشجاری), خواجه دو سراء اعنی محمد 
مصطفی (ص). 
اعواد. [أغ](ع لا ج عود. بمعنی جوب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج عود. بمعنی 
چوب مطلق. (انندراج). چوبها. (یادداشت 
بخط مولف). ج عود. بمعنی چوب و شاخه 
پس از آن که قطع شود و جز آن. (از اقرب 


الموارد): و در بلاد ماوراءالنهر اعواد متابر 
بذکر او معطر گردانید. (جهانگشای جوینی). 
رجوع به عود شود. 

اعواز. [إغ] (ع مص) یک‌چشم گردانیدن 
کسی را: اعوره اعواراً؛ یک‌چشم گردانید آثرا. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). یک‌چشم 


گردانیدن. (آنندراج ). یکچشم کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). اعور ساختن کسی را (از 
اقرب الموارد). || آشکار گردیدن. (منتهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پدیدار 
شدن چیزی, لاز اقرب الموارد). |اقادر و توانا 
نمودن: اعور لک الصيد؛ ای امکنک. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). قادر و توانا نمودن. 
(انندراج). توانا ساختن کسی را بر انچه در 
طلب ان است ۰. كل ما طلبته فامکنک فقد 
اعورک. (از اقرب الموارد). ||برهنه شدن 
جایی از سوار چنانک بر وی زخم توان زدن. 
(تاج المصادر بیهقی). آشکار شدن جایی از 
سوار آنچنان ن که پشود بر وی طعن زد: اعور 
الفارس؛ بدا فيه موضع خلل للطعن. (از اقرب 
الموارد). اعور الفارس؛ اذا بدا فيه موضع خلل 
للضرب. (منتهی الارب):«له الشدة الاولی اذا 
القن اعورا». (از اقرب الموارد). ||بعاریت 
دادن کسی را چیزی و عاریت گرفتن: اعاره و 
اعار منه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چیزی را بکسی بعاریه دادن: اعاره 
الشیء و منه اعارة؛ اعطاه اياه عارية. (از اقرب 
الموارد). ||باترس شدن. الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
عورت یعنی جاى 5" یقال: «اعور 
منزلک». (از اقرب الموارد). |اپدید آفندن 
خللی در حصن چنانک بدو در توان شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
اعواز. [إغ] (ع مص) درویش گردیدن: اعوز 
الرجل اعوازاً؛ درويش گردید. (منتهی 
الارب). درويش و محتاج شدن. (آنندراج). 
درویش گردیدن. (ناظم الاطباء) بی‌چیز و 
بدحال شدن: اعوز الرجل اعوازا؛ افتقر و 
ساءت حاله. (از اقرب الموارد), درویش شدن 
و کردن. (تاج المصادر بیهقی). ||بعجز آوردن 
کسی را و دشوار ساختن او را: اعوز المطلوب 
فلاناً؛ اعجزه و اشتد علیه. (از اقرب الموارد). 
دشوار گشتن کسی را چیزی. (آنندراج) (ناظم 
اا | سحتاج شدن پسوی چیزی و 
دشوار گشتن مر او را آن چیز: اعوزه الشیء؛ 
محتاج شد بسوی آن. (منتهی الارب). محتاج 
شدن و حاجتمند شدن. (انندراج), محتاج 
شدن بسوی چیزی. (ناظم الاطباء). نیازمند 
بچیزی شدن و ناتوان شدن بر آن: اعوزه 
الشىء؛ احستاج اليه فلميقدر عسلیه 
« کممزی‌الحجاز اعوزتها الزرائب». (از اقرب 
الموارد). [|أَعْوَرَّه الدهر؛ نيازمند كردانيد او را 


اعوال. ۲۹۶۹ 


روزگ‌ار. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
نیازمند گردانیدن. (آنندراج). درويش ساختن 
روزگار کسی را: اعوز الدهر الرجل؛ ادخل 
عليه الفقر. (از اقرب الموارد). و مایعوز لفلان 
شسیء الا ذهب به؛ ای مایشرف. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||متعذر كشتن: اعوز 
الشىء؛ تعذر. (از اقرب الموارد). کم يافتن. 
(مصادر زوزنی). ناياب كشتن او را. 
(يادداشت بخط مؤلف). 
اعواص. [إغ ] (ع مص) دشوار كردن كار بر 
خصم. (از منتخب از غياث اللغات). درپیچان 
نمودن کار بر خصم. یعدی بالباء. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کار بر خصم 
دشخوار فرا گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
درپیچاندن دشمن را در كارش و درآوردن او 
رادر آنجه درنيابد. (از اقرب الموارد). 
||درآوردن حجتهاى دشوار بر كسى: اعوص 
علیه اعواصاً؛ درآورد بر وی... (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). بدرآوردن حجتهای 
مشكل كه از آن نتوان درآمدن: اعوص على 
ان ا دایص ما عتین دراه 
منه. (ازاقرب الموارد). |اسخن 0 

آوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطبا 

سخت دشوار آوردن. (از اقرب 0 8 
|إغامض ساختن منطق: اعوص فی‌المنطق؛ 
غمضه. (از اقرب الموارد). 
اعواض. [أغ] (ع إ)ج عِوَض. آنچه بجاى 
ديكرى آید و بدل. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ج عِوَض جانشين. بدل. (از 
اقرب الموارد). 
اعواق. 51 (ع ص, ! لاج عوق و عوق, مرد 
بىخير و آنکه از خير بازدارد مردم راو جز 
أن ن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
اعواق. [إغ] (ع مص) سبرى شدن. (ناظم 
الاطباء): اعوق بى الدابة او الزاد اعاقة؛ سيرى 
شلد (منتهى الارب). از سفر بازماندن: اعوق 
بى الدابة او الزاد اعواقاً؛ قطع؛ ای عجرت عن 
السفر. (از اقرب الموارد). 
اعوال. [إغ] (ع مص) بسیارعیال گردیدن: 
اعول فلان إعوالاً. کذا اعیل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بسیارعیال گسردیدن, 
(آنندراج). بسیار عیال شدن. إعالّه. إعيال. (از 
اقرب الموارد). ||بلند كردن آواز راهن كريه و 
بانگ كردن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). به آواز بلند گریستن و ناليدن. (از 
اقرب الموارد), گریستن به آواز (تاج المصادر 
بیهقی). ||ناز كردن و بار بر کسی نهادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناز كردن و بار 
نهادن. (آنندراج). ناز كردن و حمل نهادن: 
اعسول عسلیه؛ ادل دالة و حمل. (از اقرب 
الموارد). || حریص گشتن: اعول فلان کذا 


۳۹۷۰ اعوام. 


اعال و اعیل. (منتهى الارب). حریص گشتن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). حریص شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). حریص گردیدن. (از اقرب 
الموارد). ||بانگ كردن کمان. (منتهی الارب) 
(تاج ع المصادر بیهقی). آواز كردن كمان. (از 
۳ الموارد). ||نیازمند و درویش گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فقیر شدن: 
اعال الرجل اعالة؛ افتفر. (از اقرب الموارد). 
اعوام. (آغ](ع!)ج عام بمعنى سال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی سالها و 
ابن جمع عام است که بمعنی سال باشد. (از 
منتخب از غياث اللغات). ج عام است. سالها. 
(آنندراج). ج عام تمعن روز و سال. (از 
اقرب الموارد). ج عام. (دهار) (ترجمان‌القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی). سالها. زمانها. (ناظم 
الاطباء). 
اعوان. [1] (ع !) ياران. مددکاران و یاوران. 
(از كنز و منتخب از غیاث اللغات). ج عون 
پشتیبان و یاری‌گر. واحد و جمع و مونث و 
مذكر در وی یکسان است. (از آنندراج) 
(منتهی الارب). یاران. (مؤيد الفضلاء). 3 
مکسر عون, بمعنی پشتیبان در کار و 
خدمتگزار. مفرد و جمع و مونث در آن 
يكسان است. و العرب تقول: «جاءت السنة و 
جاء معها اعوانها»؛ يعنون بالسنة الجدب و 
بالاعوان, الجراد و الذئاب و الامراض. (از 
اقرب الموارد). مددكاران. ياران. ياوران. 
ياريكران. نصرت‌کنندگان. (ناظم الاطباء). 
آنصار. (يادداشت 
گروهی‌مردم در رساندن اعوان و خدمتكاران 
وی. (تاريخ بیهقی ص .)٩۲‏ اعوان و 
خدمتکاران وی... یکی از دیگر مهتر و 
کافی‌تر و شایسته‌تر. (تاریخ بیهقی). این زن 
امير حرس بخواند و گفت فلان شب قومی را 
از اعوان خويش راست كن و بیاور. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۰). بناء كارها 
بقوت ذات و استیلاء اعوان نيست. ( كليله و 
دمنه). نفاذ کارها به اهل بصر و فهم توائد بود 
نه به انبوهى انصار و اعوان. ( کلیله و دمنه). 
حسانبن راعى و بسر هندو رابا جند كس از 
اعوان او اسير گرفت. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۰ سلطان از اعوان دين وانصار اسلام 
پانزده هزار سوار كزيده بیرون كرد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۲۰۱). اعوان اسلام بر پی 
كفار مير فتند. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۷۳). 
هر دو شار در زمره اعوان ناصرالدين بنصرت 
ملک نوح برخاستند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۳۹). 
-اعوان و اتصار؛ یاریگران و کمک‌کاران. 
اعواه. [إغ](ع مص) خداوند ستور و کشت 
افت‌رسیده شدن. (انندراج). خداوند ستور و 


کشت آفت‌رسیده گردیدن. (ناظم الاطباء). 


ت مؤلف): بيدا آرد باوی 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


همان اعاهه است كه بالتصحيح (بدون اعلال) 
آمده بمعنى خداوند ستور و کشت افترسيده 
گردیدن قوم. (از منتهی الارب). آفت رسیدن 
بکشت و ستور قوم. اعاهه: اعاه القوم إعاهةً و 
اعواهاً؛ اصابت ماشيتهم او زرعهم العاهة. (از 
اقرب الموارد). أفت بمال رسیده شدن مردم. 
(یادداشت بخط مولف). 
اعوج. (أغ و] (ع ص) بدخوى. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
زشت‌خوی. مونث: عوجاء. ج» عوج. (از 
اقرب الموارد). |اکج. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء 
خطى). سخت کج كه كجى آن آشکار باشد. 
المائل البينالعوج. (از اقرب الموارد). ||اسب 
که‌در هر دو دست أن كجى باشد. (منتهى 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
اعوج. [آغ و ]((خ) معرفة, اسبى است سابق 
مر بتىهلال را در جاهليت اعوجيات 
منسوب است به وى و در ميان عرب اسبی 
بشهرت و انبوهی نسل آن نبوده ودر اصل 
ازآن کنده بود و سلیم‌بن نصر آنرا از او گرفت. 
سپس از طرف او يا از طرف بنی| کل‌المرار به 
بنی‌هلال رسید. (از منتهى الارب). معرفةء 
اسبی است سابق مر بنی‌هلال را در جاهلیت. 
اعوجیات منسوب به وی. (آنندراج). نام 
اسبی است مر بنی‌هلال را. اعوجیات منسوب 
به آن. كويند در عرب اسبی بى به اين اشتهار و به 
اين كثرت نسل نبوده. (ناظم الاطباء). نام 
اسبی است مر بنىهلال را. (موّید الفضلاء). 
اسبى است مر بنىهلال را. اعوجيات و بنات 
اعوج بدو منسوب أست. .ودر عرب أسبى 
بنامتر و براشتهارتر از آن نبوده است. (از 
اقرب الموارد). ابن عبدربه اندلسی بنقل از 
محمدين سائب كلبى آرد كه كفت: صافنات 
الجیاد. هزار اسب بودند كه بر سليمان عرضه 
شد و آنها رااز يدر به ارث برده بود. و قومى از 
طائفة ازد که از بستگان او بودند بر سليمان 
وارد شدند و چون کارهاشان به انجام رسید از 
سلیمان درخواستند که آن‌ها را توشه‌ای دهد 
كه آنان را تا رسیدن بسرزمین خود کفاف 
دهد. وی یکی از آن اسبها به آنها داد و گفت به 
هر منزلى فرودآمدید پسربچه‌ای بر آن سوار 
شود و بشکار رود و خود هیزم فراهم آرید, و 
شما هنوز آتش نیفروخته‌اید که او شکار و 
غذاى شما را حاضر خواهد كرد. وكويند آنان 
تا رسيدند بسرزمين به همين طريق زاد سفر 
تهیه کردند. و گویند اعوج از نداد آن اسب 
است. و این اعوج اسبی بود مر هلال‌پن عامر 
را. (از عقدالفرید ج ۱ ص ۱۲). |[اسبی است 
مر غنىبن اعصر را. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج): 
اعوجی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزنمل 


رخش‌فرمان و براق‌اندام و شبرنگ‌اهتزاز. 
منوچهری. 
شاهزاده عزم کرد کی روزی شکار کنند و در 
زیر ران آورد اغزی, محجلی عقیلی‌نژاد. از 
نسل اعوج و لاحق... (سندبادنامه ص ۲۵۱). 
اعوج. [اغ وَ] ((خ) (نهر...) نام نهری از انهار 
فلسطین. رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
اعوج. (أغ وَ] (إخ) (نهر...) نام نهرى از انهار 
شام ازعين دور به... رجوع به قاموس الاعلام 
تركى شود. 
اعوجاج. [إغ و](ع مص) كز شدن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بيهقى) (مصادر زوزنی) 
(آنندراج). کج شدن. (از منتخب و كنز بنقل 
غياث اللغات). بذات خود كج شدن: اعوج 
العود و نحوه اعوجاجاً؛ انحنى من ذاته. (از 
اقرب الموارد). كجى. ناراستى. انحنا. 
پیچیدگی. (ناظم الاطباء). کژی. خمیدگی. 
عوج. (یادداشت بخط مولف). 
- اعوجاج ذکر؛ كزى شرم مرد که پیوسته 
بيك سوی مايل باشد. (بحر الجواهر). 
اعوجی. [آغ و ] (ص نسبی) منسوب است 
به اعوح که نام | سبی است از عرب در 
جاهلیت؛ 
آفرین زآن مركب شبديزنعل رخش‌روی 
اعوجی مادرش و آن مادرش یحموم شوی. 
منوچهری. 
اعوجی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزنعل 
رخش‌فرمان و براق‌اندام و شبرنگ‌اهتزاز. 
منوچهری. 
رجوع به اعوج شود. 
اعوحیات. (أغ و جی یا] (ع ص نسبی, ۴ 
منسوب است به اسبی سابق مر بنی‌هلال را در 
جاهليت. (منتهى الارب). اسبهایی كه از نسل 
اعوج باشد كه كويند در عرب اسبی به اين 
اشتهار و به اين كثرت نسل نبوده. (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به اعوج شود. 
آعود. [اغو](ع ن‌تف) سودمندترء يقال: هذا 
اعود عليى؛ اى أنفع. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). سسودمندتر. (انسندراج). 
||بازگردنده‌تر. (یادداشت بخط مولف). 
اعود. 1 و اا قود بمعنی چوب و 
شاخه که از درخت قطع شده باشد و جز آن. 
(از اقرب الموارد). ج عود. (المنجد). اعواد. 
عیدان. (اقرب الموارد). و رجوع به اعواد 


a 


شود. 

اعوذ بالله .بل لاه] (ع جملة فعلیه) پناه 
میگیرم بخدای. (ترجمان‌القرآن ترتیب 
عادل‌بن علی). يناه e‏ بخدای. بخدای 
می‌اندخم. بخط مولف). 

اعوذ بالثه من الشیطان الرجیم. ‏ 
بل لا هم نش ش نز رَ] (ع جملة فعليه) يناه 


(یادداشت بخ 


اعور. 

ميبرم بخداى از شيطان رانده از دركاه خداى. 
بخداى مىاندخم از ديو بنفرين. (يادداشت 
بخط مؤلف). جمله‌ای است دعايى كه بهنگام 
کارهای مهم بخصوص وقت شروع بقرائت 
قرآن مجید گفته می‌شود. 
اعور. [أغ د] (ع ص, ) شخص یک‌چشم. 
(غسیاث اللغات). مرد یک‌چشم. (سنتهی 
الارب) (آتندرا اج) (ناظم الاطباء). یک چشم. 
(مصادر زوزنی) (مهذب الاسماء نسخة 
خطی). 3 عور. عوران, عیران. (منتهی 
الارب) (آنندراج). آنكه بينائى یک چشم از 
دست داده باشد. مؤنث: عوراء. ج. عوره 
عوران. عیران. (از اقرب الموارد). یک‌چشم. 
مبخوق‌لسین. أَبْخق. باخق. بخیق. (از 


یادداشت بخط مولف)؛ 

هرکه بر تنزيل بىتأويل رفت 

أو بچشم راست در دين اعور است. 
اقرخ 

ايزد نکند جز که همه داد وليكن 

خرسند نگردد خرد از دیده اعور. 
اضر 

كزبيم رجم برنشود دیو بر فلک 

وز بهر عيب كم طلبد اعور اينه. ‏ خاقانی. 

خنجر أو جو حربة مهدى است 

گنه دجّال اعور اندازد. خاقانى 

تا نباشى همجو ابليس اعورى 

نيم بيند نيم نی چون ابتری. مولوى. 

عاجز از تعداد اوصاف كمال اوست بر 

انجم گردون شمردن کی طریق اعور است. 

۱ امیر علیشیر. 
||كنايه از الت مردی. (یادداشت بخط مولف): 
عار است خرسواری من بر چنان خری 


لیکن همی عنان نکشد سرخ اعورم. سوزنی. 
|إزاغ. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کلاغ. (از اقرب الموارد): 

نشسته بر او چون کلاغو بر اعور. رودکی. 
||هیچکاره از هر چسيز. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بست از هر چسیز. 
(از اقرب الموارد). |اسست بددل و کندخاطر 
و افسرده‌دل بیخبر که راه راست نرود و توفیق 
راست‌روی نسیابد. (مسنتهی الارب) (از 
آنندراج). ضعيف و ترسو و کندخاطر که 
راهنمائی نکند و رهنمائی نپذیرد و خیری در 
وی نباشد. (از اقرب الموارد). |ارهنمای 
بدراهی. (منتهی الارب) (آنندراج). راهنمائی 
كه بد رهنمائی کند. (از اقرب الموارد). 
|اکتاب محوشده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کتاب پوسیده‌شده. (از اقرب الموارد). ||سوار 
بی‌تازيانه. (منتهی الارب) (آنندراج). سواری 
که تازیانه ندارد. (از اقرب الموارد). |امرد 
بىبرادر. امنتهی الارب) (آنندراج؛ آنکه 
پرادری ابوینی ندارد. (از اقرب الموارد). 


||یک‌چشسم برگردانیده و از حاجت 
بازداشته‌شده و بخواسته‌نرسیده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). آنکه اعور 
شده و از حاجت بازمانده و بمطلوب خود 
لرينيد» کار او بپ الموارد)ءج: عسورآن: 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
| آنكه در سرش تخم شيش باشد. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). بیضة شيش و کیک 
(صُوَاب) در سر. و فی‌الاساس: «رأسه ينتفش 
اعاور»؛ ای صنبانا. و على روایةالتاج: «رایته 
ينتفش اعاوير». (از اقرب الموارد). ج آعاور. 
(مسنتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||راه بى علم و نشان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). راهی که در أن علمی 
نباشد. يقال: «طریق اعور». (از اقرب 
الموارد). ||يكى از روده‌هاست. (از اقرب 
الموارد). رود كور. (فرهنگستان). نام یک 
روده از شش رودة شکم. جراكه آنرا مدخل و 
مخرج همان يك راه است. (از بحر الجواهر و 
کنزاز غیاث اللغات). روده‌ای که متصل است 
به دقاق, و از بهر آنکه او را یک منفذ بیش 
مت نسم تور الجه از ين ا 
دررود بعد از زمانی هم از آنمنفذ بيرون آید. 
(بحر الجواهر). رودهاى است' از خمله 
رودههاى بطلو یعنی امعاء غلاظ و آنرا اعور 
یعنی یک‌چشم از بهر أن گویند که وى را یک 
منفذ بیش نیست و آنچه بدين روده اندر شود 
هم بر آن منفذ باز بیرون آید و چون کیسه‌ای 
است و از سوی راست نهاده است و اندکی 
ميل بسوی يشت دارد و او رادو منفعت است 
یکی آن است که اين فزونى ثفل را چون 
خزینه‌ای باشد تا مردم را زودازود برنباید 
خاست و دوم آنکه اين كيسه چون مدا دیگر 
است روده‌های دیگر را که فرود اوست و 
سیت أوريا دیگرها چون تسبتمنده ات ا 
هم روده‌ها از بهر آنكه او چون معده دیگر 
است و چیزی که به معده تمام نگواریده باشد 
اندر وی بماند و بحرارت جگر تمام‌تر بگوارد 
و بدین سیب اولی‌تر آن پود که ميل او بسوی 
راست باشد تا اندر زیر جگر افتد و حرارت 
تمام بدو رسد و این دو روده را یک منفذ 
کفایت بود از بهر انکه نهاد او چون (؟) افتاده 
است تا چون هرجه اندر وی شود هم از آن 
منفذ بیرون آید و اندر علت فتق بيشتر از اين 
روده باشد که بكيسة خايه فروداید از بهر 
آنکه بر او هیچ رباط بسته نیست. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). مرحوم میرزاعلی در کتاب 
تشريح خود آرد: اعور؛ قسمت اول معاء 
غلاظ قعر کیسه‌ای است که در حفرة حرقفى 
راست واقع و بواسطة صفاق كه در اغلب از 
قدام آن ميكذرد ثابت شده است. در بعضى 
دیگر شکن صفاقی که موسوم به رباط اعوری 


اعور. 14۹۷1 


است بدان احاطه نموده كه اين وضع اسباب 
زياد متحرک بودن أن می‌شود. اعور به اعلى 
و لیمن مايل است لهذا باقولون. صاعد زاو 
منفرجه احداث میکند كه فرجة أن بطرف 
چپ است. عریضترین قطعة معاء غلاظ در 
بعض حیوانات بخصوص در حیوانات 
علف‌خوار بسیار بزرگ است: سطح خارج: 
مانند ساير معاء غلاظ برامده و ابتدای سه 
شریط عضلی که سابقاً ذ کر شد و چین‌های 
صفاقی است که ممتلی از دسومت و در تمام 
طول معاء غلاظ نيز دیده می‌شوند و موسوم به 
لواحق شحمية معاء غلاظند در آن مسرئی 
است. اين سطع از قدام با جدار بطن و از خاف 
با عضلهُ پسوآس حرقفی یمنی كه گاهی لفافة 
حرقفی و گاهی صفاق ميان آنها فاصله شده 
مجاور است از انسی اعور معاء دقاق را قبول 
کرده‌با ان زاوية تغییرپذیری میسازد. از 
تحت در خلف و چپ ضميمة دودی در آن 
دیده ميشود. (از تشریح میرزاعلی). و برای 
تفصیل بیشتر به همان کتاب رجوع شود. نام 
روده‌ای که متصل است به دقاق و چون او را 
یک منفذ بيش نیست مسمی است به اعور. 
(یادداشت مولف). 

||نام ثقبه‌ای است که در عظم حجری است و 
آثرا اعمى نيز كويند. (ذخیر 4 خوارز مشاهى). 
- بدل أعور؛ در حق نكوهيدهسيرتى گویند که 
خليفه و جاىنشين نيكوسيرتى باشد و گاه 
خلف اعور نیز گویند. (ناظم الاطباء). و 
فوالمثل: بدل اعور, در حسق أن 
نکوهیده‌سیرت گویند که خلیفه و بجای 
نیکوسیرت باشد. و ریما قالوا «خلف اعور». 
(منتهی الارب) (از آنندراج). ضر بالمثل 
است در حق آن نکوهیده‌سیرتی که پس از 
مرد پسندیده‌سیرتی جای‌نشین او باشد. و 
ربما قالوا «خلف اعور». (از اقرب الموارد). 

- معاء اعور؛ نام یکی از امعاء غلاظ. معی 
اعور. رجوع به اعور و معی اعور شود. 

- معى اعور؛ ممرغه معئی باشد بر هيأت 
كيسداى و از آن رو انرا اعور خوانند که 
منفذی ندارد. معاء اعور.۲ (مفاتیح العلوم). 
رجوع به معاء اعور شود. 
اعور. [أغ وَ] (زخ) ابراهيمين احمدین عبدالله 
مستملى همدانى مكنى به ابواسحاق. به اين 
نام شهرت دارد. وى بسال ۳۵۵ ه.ق. 
درگذشت. (از لبا بالانساب). 
اعور. [أغ ] (اخ) ابوالاعور سلمی. از 
سرداران معاویه در جنگ صفین و جنگ 
قسطنطنیه بود. رجوع به تاريخ اسلام فیاض 
ص۱۳۵ و ۱۴۲ و عقدالفرید ج ۴ ص ۵۱ شود. 
اعور. [اغ و] ((خ) حارث. از صحابة 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۲ اعور. 


حضرت على (ع)بود. (از لبابالانساب). 
اعور. 1 ۳ 5 زاذان فروخ اعور. 
رجوع به کتاب‌التاچ ص ۱۹٩۱‏ شود. 
اعور. [أغ و] (اخ) محمدین عمرین محمدین 
على شیرازی سرخسی مکنی بهابولفتم؛ به 
اين نام شهرت دارد. وى بدست طايفةٌ غز در 
رجب سال ۵۴۰ه.ق. بر (یعنی زندانی 
شدن و سنگ‌باران كردن تا بميرد) كشته 
شد. (از لباب‌الانساب). 
اعورار. زاغ و ] (ع مص) یک‌چشم شدن. 
(مسنتهی الارب) (مصادر زوزنسی) (ناج 
المصادر بيهقى) (ناظم الاطباء). نابينا شدن 
یک جشم. (از اقرب الموارد). اعويرار. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به اعويرار شود. 
اعور تغلبى. (آغ و ر ت ل] (إخ) اعوربن 
بنان. رجوع به عقدالفريد ج ۶ ص ۲۲۷ شود. 
اعور شنی. 202 نی] (اخ) وی از 
قبیل شن بود. رجوع به البیان و التبيين ج۱ 
ص ۱۵۱ و ۴۳۹ شود. 
اعور عنبری. [أؤوَرٍ عم با (اخ) 
اعوربن بشامة. رجوع به امتاع‌الاسماع ج۱ 
ص ۴۳۵ شود. 
اعو رکلبی. [أغ د ر ک] ([غ) حكيمين 
عیاش. رجوع به عقدالفرید ج ۵ ص۲۳۵ و 
۶ و حكيمبن عیاش شود. 
اعور ليثى. [آغ وَ ر ل] (إخ) اعورين لیشی. 
از ياران علىبن ابيطالب (ع) بود كه وقتى 
حضرت على از جهان رفت وى به معاویه 
پیوست. (از شرح احوال و آثار رودکی 
ص ۲۲۵). 
اعورى. [أغْ وَىى](ع ص نسبی) منسوب 
است بمعاء اعور که از روده‌های دقاق است. 
اعوز. [أرَ](ع ص) فقیری كه هيج چیزی از 
خود ندارد. (از اقرب الموارد). فقیر که هيج 
ندارد. اعدم, احوج. (فیومی). رجل اعوز؛ مرد 
فقيرى که دارای هیچ چیز نباشد. (ناظم 
الاطباء). 
اعوس. [اد) (ع ص) ) آنکه وقت خنده و 
جز آن, كنج دهنش برآید. (منتهی الارب) 
(از آنندراج). آنکه در وقت خنده و جز آن, 
كنج دهنش برآید. (ناظم الاطباء). آنکه 
دارای موس باشد. (از اقرب الموارد). 
||إزدايندة زنگ. (منتهی الارب) (آنندراج). 
صيقل. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
جلادهند؛ شمشير و کارد و هر جيزى. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اصاف چیزی. 
(ناظم الاطباء). صافكتندة هر چیزی. 
مؤنث: عوساء. ج. عوس. (از اقرب 
الموارد). 
اعوص. [اَ] (ع |) بیت كه معنى أن دشوار 
باشد. عوص. (منتهى الارب). جيزى كه 


معنيش دشوار باشد. ( (ناظم الاطباء). 

غامض باشد که واقف بر آن نتوان شد و۳ 
اقرب الموارد). 

اعوص. [5] (اخ) جائی است نزدیک 
مدينه. (منتهی الارب) (آنندراج). موضعی 
است نزدیک به مدينه. (از اقرب الموارد). 
جائی است بنزدیک مدینه که در چند میلی 
آن قرار دارد. اسحاق گوید: خرج الناس يوم 
احد حتی بلغوا المنقی دون الاعوص. و نام 
وادی است بدیار باهلة مر بنی‌حصن را. (از 
معجم البلدان . 

اعوض. را ) (لغ) واديى است به ديار 
باهله. (منتهى الارب) (آنندراج ), وادیبی 
است در ديار باهله از آ ن بنی‌حصن. . (معجم 


البلدان). 

هذيل را. م 

اعولة. (آر لال لاج ع عسیال. ( ناظم 
الاطباء). 


اعون. ۳1 (ع زتف)يارىدهدهتر. 
مدددهنده‌تر. (یادداشت مولف): اذا كان 
الحنطة قریب‌المهد بالطحن كان اسخن و 
اعون على حبس البطن. (ابن‌البیطار). 

اعونه. او ن](ع ص, () یاری‌کنندگان و 
اين جمع عاين است خلافالقفياس و عاین 

سم فاعل باشد از عبون. (غیاث 

اللغات) (آتدرج) . اادد شاهد زیر ج عوان 


صيغة | 


است به معنی مأمور اجرای ديوان و 
سرهنگ دیوان؛ روزی یکی ازاعونة بخارا 
براتی پر قصر عارفان آورد... مردم ديه بر 
أن عوان بىادبى کردند. (انيس الطالبين 
ص ۱۷۴). 
اعو یرار. [[](ع سص) یک‌چشم شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نابینا شدن 
یک‌چشسم. (ازاقرب الموارد). اعورار. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد). رجوع به 
اعورار شود. 
اعهاء . [[] (ع مسص) خداوند 
آفترسيده گردیدن: اعهی اعهاء. ( 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ابا 
کسی آفت رسیدن: اعهی الرجل اعهاء 
(واوى). وقعت فى ماله العاهة. (از اقرب 
الموارد). 
اعهاد. [1] (ع مص) مبرا و مأمون ساختن 
کسی را از جيزى: انا اعهدک من اباقه 
اعهاداً. (منتهی الارب). انا اعهدک من اباق 
هذا العبد اعهاداً؛ من ترا از گریختن این برده 
مبرا و مأمون میسازم. (ناظم الاطباء). مبرا 
ساختن از چیزی: : اعهده منه؛ بَرأه. (از اقرب 
الموارد). مأمون ساختن. (از اقرب الموارد). 
| پذیرفتار امرى شدن: اعهدى من الامر. 
(منتهى الارب). پذیرفتار كارى شدن و تعهد 


اعیاء. 


آن کردن. (از ناظم الاطباء). تکفل کاری 
کردن. یقال: «اعهدک من اباق هذا العبد»؛ 
ای ابرئك و آمنک و اعهدک من هذا الامر 
ای | کفلک.(از اقرب الموارد). 

اعیاء [1] (ع نتف) درمانده‌تر. (از المزهر 


ص ۲۹۸). 

امثال: 

اعيا من باقل و هو رجل من اياد و قيل من 
ربیعه... (المزهر ج ۱ ص ۲۹۸). 

اعيا من ید فى رحم. 

اعياء ۰ صء! اع + بععلى 
درمانده در کار و سخن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ج غَياياء. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). 
اعیاء . [1](ع مص) ماده كردن. 
(نسرجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی) 
(تاج‌المصادر بیهقی). ), مانده کردن. درمانیدن. 
(مجمل). مانده كردن از بسيار رفتن يا 
حرکت. (از منتخب از غياث اللغات). مانده 
گردانیدن سير. شتر را. (منتهى الارب). 
بتعب و رنج انداختن حرکت. شتر را (لازم و 
متعدى). (از اقرب الموارد). مانده كردانيدن. 
(ناظم الاطباء). ||إمانده شدن. (آنندراج) 
(ترجما نالقرآن ترتيب عادلبن على). مانده 
شدن از بسيارى رفتن يا حركت. (از 
منتخب» از غياث اللغات). مانده شدن در 
رفتن. (مجمل). مانده شدن. (المصادر 
زوزنی). درمانيدن و مانده شدن در رفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). مانده شدن. (ناظم 
الاطباء). ا شدن رونده: اعیی الماشی 
اعیاء؛ مانده شد. (منتهی الارب) . به رنیج و 
تعب افتادن: اعيا الماشى اعياء؛ تعب و كل و 
هو دون العجز. (از اقرب الموارد) . ||دشوار 
شدن كار بر كسى و درمانده كردن كسى را 
در كار. (آنندراج). دشوار شدن کار بر 
کسی.یقال: : اعیا عليه الامر؛ کار بر آن 
دشوار شد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ناتوان ساختن کار کسی را. (از اقرب 
الموارد). ||مانده كردن و عاجز نمودن 
بیماری کسی را و به نشدن. (منتهی الارب). 
مانده کردن بیماری و عاجز نمودن بیماری 
کسی را و به نشدن از بیماری. اناظم 
الاطباء). ناتوان ساختن درد طبیب را. (از 
اقرب الموارد). |[(حامص) انواع ماندگی. 
(از ذخيرة خوارزمشاهی). کلال مفرط که 
عارض مفاصل و عضلات شود و در عرف 
آنرا تعب گویند. قرشى گوید: هر ماندگی 
چنانست که يا بر اثر حرکت يديد آید و آنرا 
«اعیاء ریاضی» نامند يا چنین نباشد و آن 
ماندگیی است كه بذات حادث شود و آنرا 
اعیایی که علت شناخته نشده گویند. و این 
قسم مقدمة پیماری است. و گویند: ماندگی 


چون شدت يابد. لرزشى در تن پدید أيد و 
چون بيشتر شود موجب تب كردن شود. (از 
عر ماهر تاکن بابو يله سركت 
باشد يا بذاته يديد آيد و علت أن معلوم 
نباشد و بهرحال ماندگی از هر جهت يديد 
آید. چهار قسم بيش نیست: قروحی, 
تمددىء ورمی, قشفی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- اعیاء تعبی؛ کلال مفرطی که عارض 
مفاصل و عضلات شود که در عرف انرا 
تعب گویند. رجوع به اعياء شود. 
- اعیاء تمددی؛ ماندگیی است که آدمسی 
کششی در اعضای بدن خود احساس 
میکند. (از كشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به اعياء شود. 
-اعیاء قروحى؛ آن ماندگی باشد که بدن بر 
اثر حركت يا اصابت دست به آن متألم 
ميشود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به اعياء شود. 
-اعياء قشفى؛ أن ماندكى است که در بدن 
احساس يبوست شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به اعیاء شود. 
- اعیاء نافخ؛ همان اعیاء ورسی است. 
رجوع به اعياء و اعیاء ورمی و اعیائی شود. 
- اعیاء ورمی؛ آن ماندگی و کلالی باشد که 
بدن برا ثر آن داغ شود و اعصاب و عروق 
ممتلى گردد و به اصابت دست بدا ن متألم 
شود مثل آنكه متورم شده باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع بداعياءو 
اعيائى شود. 
اعبانی. [[] (ص نسبی) یکی از پانزده درد 
که‌در عربی نام مخصوص دارند. (بادداشت 
بخط مولف). شیخ‌الرئیس در قانون در باب 
«اوجاع التی لها اسماء» گوید: سبب درد 
اعیایی يا تعب است که ان درد را اعیاء 
تعبی گویند. یا خلط ممدودست و دردی را 
كداز آن حادث شود, اعیاء تمددی نامند و 
یا سبب أن ريح است که درد ناشی از آنرا 
اعياء نافخ نامند و یا سبب أن خلط لاذع 
است که اعیاء قروحی گویند و ترا کیبی از 
آنها حاصل که از جمله آن مرکبات اعیاء 
ورمی است که از اعياء تمددی و قروحی 
تركيب ميشود. و یکی از شارصان 
تصاب‌الصبیان گوید: اعیایی دردی است که 
به او واماندگی در قوه حرکت‌دهندء عضو 
حاصل بشد. و صاحب ذخيرة 
خوارزمشاهی گوید: انواع ماندگی است و به 
تازی اعیاء گویند. (از یادداشتهای مولف). 
اعیاد. 10 (ع ! )ج عید, روز فراهم آمدن 
قوم. روز جشن اهل اسلام. (آنندراج». ج 
عيد. (ناظم الاطباء). .اج عید» ا و 
هرجه بازآید از اندوه و بیماری و شم و 


انديشه و مائند آن و روز فراهم آمدن قوم و 
روز جشن اهل اسلام. در اصل وأوى است 
و به ياء جمع بندند بجهت لازم بودن ياء در 
مفرد أن و گفته‌اند: بجهت فرق ميان أن و 
اعوادالخشب. (از منتهى الارب). ج عید. 
يعلى آنچه خوى كرفتهاى به آن از بیماری و 
غم و اندوه و مانند آن. قال: «فالقلب يعتاده 
من حبّها عید». و موسم و هر روز که فراهم 
ایند برای تذکار صاحب فضلی يا امر مهمی. 
ابن اعرابی گوید: زيرا در هرسال شادی 
تازه‌ای باشد. در اصل «عود» بوده و واو 
سا كن بجهت کسرء ماقبل به ياء بدل شد و 
مصغر و جمع آن «اعیاد» باشد به یک لفظ 
بجهت ملازم بودن ياء در مفرد أن يا بجهت 
فرق ميان آن و اعوادالخشب. (از قرب 
المسوارد). 3 عید. یعنی عيدها: که در 
جمعات و اعیاد و در ان ثناء باری عز اسمه 
می‌گویند. ( کلیله و دمنه). در ممالک خويش 
در ایام اعیاد و جمعات, خطبه به اين هر دو 
قلب منور و مزين گردانند. اتترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۸۴). 
اعیاز. [1)(ع )ج عبر خر وحشی باشد يا 
اهلی که | كثربه گورخر استعمال نمایند. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). ج عير خر 
هرجه باشد اهلى ويا وحشى و بیشتر در 
وحشى بكار رود. (از اقرب الموارد). عيار. 
غيور. عُيورّة. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به عير شود. ||(إخ) جند 
ستاره است روشن در كذركاه سهيل. (منتهى 
الارب). ستارهاى جند درخشان است كه در 
گذرگاه‌سهیل قرار دارند. (از اقرب الموارد). 
اعیار. [1) (ع سص) عير قرار دادن برای 
بيكان: اعير النصل اعياراً؛ عير قرار داد 
برای بيكان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
اعيار. (1] (إخ) هضبه (يشته)هائيست در 
بلاد ضبه و نيز نام كوهى است ببلاد غضبان 
وكمان مىبرم [ياقوت ] ميان مدينه و فيد 
ودرابيات زیر ذکران 


تسار دارد. 

آمده‌است: 

لها بين اعیار الى البرک مربع 

ودار و منها بالقفا متصيف. سكرى. 
رعت منبت الضمران من سبل المعا 


إن علب اا اجه 

جرير رسای 

اعياس. [[](ع مص) خشك كرديدن 
کشت. (ناظم الاطباء). تر نبودن در كشت: 

اعیس الزرع اعياسا؛ لمیکن فيه رطب. (از 

اقرب الموارد). 

اعیاص. [1] (ع ااج عیص, درخت انبوه 
بهم‌پیچیده. (آنندراج] (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء). 3 عیص, درخت بهمييجيدة انبوه. 


ا 


اعیان. ۲۹۷۳ 


(3 آقرب الموارد). عیصان. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
اعباص. ]١[‏ (إخ) از قريش. بسران اميةبن 
عسي ا افو ایس جهار كت اند 
عاص و ابوالعاص و عیص وابوالعيص. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). اعياص از 
قريش پسران اميةبن عبدشمس. (آنندراج). 
اعسیاص از قریش, فرزندان امسيةبن 
عبدشمس أكبرءو آنها: عاص و ابوالعاص و 
عيس بن ابوالعيص. (از اقرب الموارد). 
عبدشمس بن عبدمناف را دو پسر بوده پنام 
امية یکی را «امسیةالا کبر» و دیگر ۳ 
«امیةالاصغر» می‌گفتند. اميةالا كبر را ده 
فرزند بود که چهار تن آنها را اعیاص 
می‌گفتند و نام آنان: عاص و ابوالماص و 
العيص و ابوالعیص بوده و شش تن دیگر را 
«عنابس» می‌گفتند که عبارتند از: حرب» 
ابوحرب» سفیان, ابوسفیان. عمرو و ابوعمر. 
(از صبح‌الاعشی ج اص ۳۵۷). 
اعیان. [!] (ع مص) بچشمه رسیدن در 
کندن چاه. (تاج المصادر بیهقی). سوراخ 
كردن چشمهٌ أب راء و نقب زدن در قنات. 
(ناظم الاطباء). حفر كردن تا بچشمه 
رسیدن: حفرت حتی اعینت؛ ای بلغت 
العيون. مااعينه؛ ای ما اشد اصابته بالعين. (از 
اقرب‌الموارد). 
امیان. [1](ع !4 ص) ج عسین. بسزرگان. 
(انندراج) (غياث اللغات) (مؤيد الفضلاء) 
( کشاف اصطلاحات الفنون). ج عَين» بمعنی 
شريف و گرامی قوم. (منتهی الارپ). 
اشراف. (دستورالصلماء). ماخوذ از تازی» 
مردمان بزرگ و شریف و اصیل و پا كنزاد 
که بکسیت ويا بکیتا نیز گویند. اناظم 
الاطباء), شرفاء. (یادداشت بخط مؤلف). و 
رجوع به عين شود: همه ارکان و اعیان 
دولت وی را بيسندند بدان راستی و امانت 
که‌کرد. (تاریخ بیهقی). و نزدیک بود که 
خللی افتادی جامه‌دار را اما خود پیش 
رفت و بانگ بر لشکر زد و مبارزان و اعیان 
یاری دادند. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۴). سلطان 
در نهان نامه‌ها می‌فرمود سوی اعیان که 
موکلان او بودند که نیک احتباط بايد کرد 
در نگ‌اهداشت سوسف. (تاریخ بسیهقی 
ص ۲۵۰).اين اعیان و مقدمان را بر مقدار 
محل و مراتب بباید داشت که پدریان و از 
آن ما اند. (تاريخ بيهقى ص 187).بر اثر 
سلطان خواجة بزرك و خواجكان واعيان 
درگاه. (تاريخ بیهقی ص ۲۹۲). 
نه در صدد عیون اعمالم 
نه از عدد وجوه اعیانم. مسعودسعد. 
اما غرض این بود که حکمت هميشه عزیز 
بوده است خاصه بنزدیک ملوک و اعیان. 


۳۹۷۴ 


( کلیله و دمنه). 

طف ساگ خاک ومن و تو درغم خسف 

اين جه نقل است كز اعیان به خراسان يابم. 
خاقانى. 

اعيان واقارب وزبدة موا کب خويش را 

بخدمت برسالت سلطان فرستاد. (ترجمة 

تاريخ یمینی ص ۲۹۳) و اعيان این مملكت 


اعيان. 


بديدار او مفتقرند و جواب اين حروف را 
منتظر. (كلستان). فكيف در نظر اعيان 
خداوندی عز نصره که مجمع اهل دلست. 
( گلستان). 

اعیان حضرت؛ پبزرگان و اشراف 
پایتخت. اشراف حاضر در دربار: اعیان 
حضرت حق وی بتمامی بگزارند. (تاریخ 
بیهفی ص ۴۱۰). چون بخانه فرود آمد همه 
اولیاء حشم و اعیان حضرت به تهنیت وی 
رفتند. (تاریخ بیهقی ص ۳۸۱).اعیان 
حضرت و لشکر و مقدمان حقی گزاردند 
نیکو. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۲). ارکان دولت 
واعیان حضرت وصیت ملک بجای 
آوردند. (گلستان). و ارکان دولت و اعیان 
حضرت و زورآوران اقالیم جمع آسدند. 
( گلستان). 

س اعیان درگاه؛ اشراف حاضر در بارگاه. 
درباریان. بزرگان دربار: اعیان درگاه را این 
حديث سخیف نسمود. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۳۱۳ 

-اعيان دولت؛ وزرای دولت. (ناظم 
الاطباء). اشراف و بزرگان و امراء حکومت. 
- اعیان شهر؛ بزرگان و اشراف شهر: اعيان 
شهر جمله بخدمت آمدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۰۴۶۸ 

-اعیان قوم اشراف آنان. (یادداشت 
مؤلف). 

-اعیان ممکنات؛ شريفترين مخلوقات. 
(ناظم الاطباء). 

- اعیان مملکت؛ بزرگان و اشراف کشور؛ 
ارکان دولت و اعیان مملکت وصیت ملک 
را بجای آوردند. ( گلستان). 

- مجلس اعيان؛ مجلس سنا. يكى از دو 
مجلس که قوءٌ مقئنه را تشكيل مىدهند و از 
نمایندگان طبقات اشراف كه بر طبق 
مقررات خاصى انتخاب و انتصاب میشوند. 
تشکیل ميشود. 

ااج عَين. چشسمها. (آنندراج) (غياث 
اللغات). ج عین. پاصره. كاه بر حدقه وگاه 
بر مجموع پلکها و حدقة چشم اطلاق شود. 
8 جمعهای دیگر آن: اعین. عُیون. عیون و 
آعینات که كلية جمع‌الجمع است و مصفر 
آن «عیِییّه» است. (از اقرب الموارد). ج 
عين؛ بعلى جشم. جمعهاى دیگر عُیون» 
عیون و آعین و مصغر آن «عییته». (منتهى 


الارب). و رجوع به عين شود. ||اشياء و 
ذوات موجوده در خارج. (غیاث اللغات) 
(انندراج) ذاتها. ( کشف‌الاعیان از انندراج). 
ذوات موجودات در خارج. (ناظم الاطباء). 
ذاتها. (كشاف اص طلاحات الفنون). 
|| برادران. (موید الفضلاء) ( کشاف الاعیان 
بنقل آنندراج) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|| همچشمان. (مویدالفضلاء) ( کشف‌الاعیان 
از آنندراج) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|إدر اصطلاح سالکان, اعیان صور اسماء 
الهیه‌اند و ارواح مظاهر اعیان‌اند و اشباح 
مظاهر ارواح‌اند. پس حقيقت انسانیه اول در 
اعیان ثابته تجلی کرد. ذات و صفات و 
افعال را از اینجا معلوم کن. (آنندراج). در 
اصطلاح سالکان اعیان صور علميه را 
گویند. و اعیان صور اسماء الهیه‌اند و ارواح 
مظاهر اعياناند واشباح مظاهر ارواح‌اند و 
يس حقيقت انسانيه اول در اعيان ثابته 
تجلى کرده‌است و بعد از آن در ارواح مجرد 
تجلى كرده ذات و صفات و افعال از اينجا 
معلوم کن. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
لاهیجی گوید: بدان که هر عينى از اعيان 
موجوده در خارج را دو اعتبار است یکی از 
اعتبار من حیث‌الحقیقه که عبارت از ظهور 
حق در صور مظاهر ممکنات می‌باشند که 
آنرا تجلی شهودی میخوانند و دیگری 
اعتبار آن من حيثالتعين و التشخص است 
و به این اعتبار است که اشياء را خلق و 
ممکن می‌نامند و جمیع نقایص از این وجه 
بموجودات ممکنه منسوب است. (از شرح 
گاشن راز ص ٩).و‏ عرفا اعیان را بصور 
علمیه تعبیر کنند. رجوع به اعیان ثابته شود. 
| آنکه قائم بذات باشد يعنى در تحیز تابع 
چیز دیگر نباشد بخلاف عرض که در تحیز 
تابع مسوضوع خود می‌باشد. (تعريفات 
جرجانی). ||در اصطلاح حكماء ماهیات 
اشیاء باشد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اعیان موجودات خارجی را گویند بطور 
کلی جوهر باشد يا عرض و أن جمیع عين 
است. یعنی موجود خارجی همچنان که 
«صور» یعنی موجودات ذهنی جمع صورت 
است که بمعنی صورت ذهنی باشد. بتابراین 
اعیان موجودات شامل جواهر و اعراض هر 
دو ميشود. وكاهى اعیان گویند و از آن 
موجودات قائم بنفس اراده كنند كه بدين 
معنی مقابل اعراض است. و معنی قائم 
بنفس بودن آنست که بذات خويش دارای 
حیز است و در تحیز تابع چیز دیگر نیست 
بخلاف اعراض که تحیز تبعی دارند و مکان 
و حيز آنها تابع حيز جواهری باشد که 
موضوع اعراض قرار گیرند. اين نظر 
متكلمان است ولى بعقيدةٌ فلاسفه معنى قيام 


اعيان ثابته. 


بنفس آنست که از قيام بمحل بی‌نیاز باشد و 
معنی قائم بودن به امر دیگر آنست که 
اختصاص بدان امر داشته باشد. بدان 
صورت امر اول صفت باشد مر امر دوم راء 
خواه منعوت یعنی امری که عرض بدان قائم 
است. دارای حيز و مکان باشد همچون 
جسم که سیاهی بدان قائم باشد یا دارای 
حيز نباشد چنانکه در صفات مجردات 
همچون صفات باری‌تعالی و عقول و نفوس 
فلکی. (از دستورالعلماء ج۱ ص ۱۳۷). 
مقابل اعراض. رجوع به عين و عرض شود. 

||در اصطلاح حقوق, اعیان مقابل عرصه 
است. یعنی بناء اعيان و زمين را عرصه 


گویند 


1 - اعیان ثابته؛ در اصطلاح سالکان صور 


اسماء الهى راگویند كه آن صورتها معقوله 
است در علم حق‌تعالی. (از كشاف 
اصطلاحات الفنون), و رجوع بهمين کلمه و 
حکمةالاشراق ص ۱۵۹شوده 

حد اعیان و عرض دانسته كير 

حد خود را دان کزان نبودگزیر. مولوی. 
> پنوالاعیان؛ برادران از یک پدر و مادر. 
فرزندان از یک يدر و مادر. (یادداشت 
مؤلف). 

اعبان. [] (إخ) نام موضعى است كه ذ كر آن 
در پیت زیر از گفته‌های عتيبةبن الحارث‌بن 
شهاب یربوعی آمده‌است: 

تروحنا من‌الاعیان عصرا 

فاعجلنا الالاهة أن تؤوبا. 

این بیت را بدین صورت ابوالحسن عمرانی 
آورده وليكن ازهری آنرا بصورت زیر 
روایت کرده: 

تروحنا من اللعباء... (از معجم البلدان). 

اعيانا. (1] ((خ) یکی از معلمین خربانیه از 
فرق صابئين. (یادداشت بخط مؤلف). 

اعيان ثابته. (آن ب تِ / تَ] (تسرکیب 
وصفی, امرکب) صور اسماء الهى و صور 
علمیه. (ناظم الاطباء). صور اسمای الهى. 
(از کشف بنقل غیاث اللغات و آنندراج)؛ 
صور علمیه. (از مدارالافاضل بنقل غياث 
اللغات و آنندراج). حقايق ممکنات در علم 
حق‌تعالی باشد و آنها حقایق اسماء الهى در 
حضرت علمیه‌اند که تأخيرى از حق‌تعالی 
جز از جهت ذات ندارند واز لحاظ زمار 
ازلی و ابدى هستند و مقصود تأخير اضافی 
است يعنى تنها بحسب ذات تأخر دارند ن 
غير آن. (از تعریفات جرجانی). مول 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اعيان ثاب 
در اصطلاح سالکان صور اسماء الهی: 
گویندکه آن صورتها معقوله است در عا 
حق‌تعالی. واعیان نابته دو اعتبار دار 
یکی آنكه صور اسماء است. دوم آنک 


اعيان دولت. 


حقايق اعيان خارجى است. يس به اعتبار 
اول همجون ابدان است براى ارواح و به 
اعتبار دوم همچون ارواح است مر ابدان راء 
و در «التحفة المرسله» است که اعیان ثابته 
صورت عالم در مرتبة تعين دوم باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و ملف دستور 
العلما آرد: بدان که صور علميدٌ الى را 
اعیان ثابته نامند. و اين عقیدهُ صوفیان است 
و حکماء, ماهیات را اعسیان ثابته گویند. و 
ميرسيد شريف گوید: حقایق ممکنات در 
علم باری‌تعالی اعیان ثابته‌اند و آنها صور 
حقايق اسمای الهى در حضرت علمی 
هستند که بحسب ذات از حق‌تعالی تأخر 
دارند و از جهت زمان تأخرى ندارند و ازلی 
وابدى هستند. (دستورالملماء جا 
ص ۱۳۷). 

اعیان دولت. [آن د / دو لَ](تسركيب 
اضافی. | مركب) ارا كين سلطنت و وزراء و 
امرای ریاست. (آنندراج). وزراى دولت. 
(ناظم الاطباء). بزرگان و اشراف حکومت. 
اعیان مضمونة بانفسها. 1 نمت و پآ 
ف س] (ترکیب وصفی, [مرکب) اصطلاح 
فقه) اسوالی را گویند که هرگاه در دست 
غاصب يا آنکه در حکم غاصب است, تلف 
شود. ملزم هست که در اموال مثلی» مثل آن 
و در اموال قیمی, قیمت آنرا بمالک بپردازد. 
(ازتغريفات جرجانی): 
اعیان مضمونة بغيرها. أن م ن بع 
رٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) مقابل اعیان 
مضمونة بنفسها است. مانند مبیع و عین 
مرهون. (از تعریفات جرجانی). 
اعیان نجسة. [أَنِ نَج ش] (اتسسرکیب 
وصفی, | مرکب) در اصطلاح فقها اشیائی را 
گویند که بذات خود نجس هستند. مقابل 
اعیان متنجس. و آن را نجاسات نيز گویند. 
محقق در کتاب شرایع‌الاسلام آرد: نجاسات 
ده قسم است: اول و دوم بول و خایط از 
جاندارانی كه خون جهنده دارد و 
حلال‌گوشت نیست خواه بذاته حرام‌گوشت 
باشد مانند شیر يا حرمت ان عرضی باشد 
مانند حلال‌گوشتی که نجاست‌خوار باشد. 
سوم منی از هر حیوان حلال‌گوشت ت باشد یا 
حرام‌گوشت. و در حکم منی حیواناتی که 
خون جهنده ندارند. تردید است و مشهور 
طهارت است. چهارم مرده از هر حیوانی که 
شون جهنده داهس بام و کین هر 
عضوی که از بدن چنین حیوانی جدا شود 
خواه خود حیوان مزده يا زنده باشد. پنجم 
خون از حیواناتی که رگ داشته باشند و 
آنچه از خون ترشح کند, مانند خون ماهی و 
و هنتم سگ و 
خوك که هم عين و هم ترشحات بدن آنها 


امثال أن نجس نیستند. ششم 


نجس است و دیگر حیوانات نجس العين 
نيستئد. هشتم مسکرات و در نجاست انها 
ترديد است و نجس بودن آنها اظهر است و 
عصير عنبى آنگاه كه بجوشد و غليظ شود 
در حكم مسکر است هرچند سكراور 
نباشد. نهم فقاع. دهم کافر. و ضابطه در کافر 
بودن, مسلمان نبودن يا مسلمان بودن و 
یکی از ضروریات دين را منکر شدن. (از 
أعيان نشین. [ا ن ] (نمف مرکب) محله‌ای 
كه اعيان شهر در أن سکونت دارند. مانند 
خيابانهاى شمالی طهران. 
امبانیی. [1] (ص نسبی) منسوب به عین. در 
تداول حقوقی بنا و ساختمان را گویند. 
مقابل عرصه. (یادداشت بخط مولف). 
> اعیانی خانه؛ بناهای خانه.(ناظم الاطباء). 
|أمنسوب و متعلق به اعيان. (ناظم الاطباء). 
ا|آنکه در مادر و يدر شريك باشند و 
اخیانی بالفتح و سکون خای معجمه بمعنی 
برادرانى که يدر هریک علیحده و مادر 
واحد باشد. و علایی بالفتع برادرانی که 
مادر هریک علیحده و پدر واحد باشد. 
(آنندراج). 
> برادر اعیانی؛ برادر ابی و امی. (از 
يادداشت مؤلف). از نوالاعیان آید بمعنى 
برادران صلبی و بطنی» يدر و مادرى تنی. 
(يادداشت مؤلف). برادر رحمى. (ناظم 
الاطباء): جلال‌الدین عبدالرحيم صدر برادر 
اعيانى مولانا شهاب‌الدین. (حبیب‌السیر ج ۲ 
ص YY‏ 
اعیب. [أیَ] ((خ) موضعى است به ييمن. و 
هو فقیل يا افعل. (منتهى الارب). ياقوت 
آرد: از ابوالحسينبن زنجى از نحويان بصره 
نقل است كه در زبان عرب کلمه‌ای بر وزن 
فُعِيّل نيست بجز «اعیب» و آن نام موضعى 
است به يمن. و بعقیدۂ من [یاقوت ] تصحيفى 
روى داده و بسر وى اشتباه شده‌است و 
معروف بر این وزن كلم «عليّب» است که 
موضعی است در راه يمن. و ذ کر آن در بيت 
زیر از ابودهبل آمده‌است: 
فما ذر قرن الشمس حتى كن e‏ 
بعليب نخلا مشرفاً و مخیما. 
(از معجم البلدان). 
اعیت. (أ ی ] (ع نتف) تباه كارتر. یقال: 
اعيث من جعار. (يادداشت مؤلف). 
اعیذ ب. ۳۱ ذ ((خ) دهى است از دهستان 
باوی بخش مركزى شهرستان اهواز. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و در تابستان 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافياي 
ايران ج عا 
اعيرج. [أغ ر] (ع )مار خبيث که رقيه 
نيذيرد و مانند افعى برجهد. ج. اعیرجات. 


اعين. ۲۹۷۵ 


(ناظم الاطباء). مار که افسون نيذيرد و 
برجهد بر مردم. ج. اعیرجات. (مهذب 
بانط خطى) مصغرا:مارئاست 
خبيث كه رقيه نيذيرد و مانند افعی برجهد. 
قال اللیث: لايؤنث. ج. اسيرجات. (منتهى 
الارب). || تصغير اعرج. لنگ. 
اعیرحات. 3 ر](ع ) ج ارچ بمعنی بمعنی 

مار خبیث که رقیه نپذیرد و مانند افعی 
برجهد. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به اعيرج شود. 
اعیرض. 31 ر] (إخ) نام آبيست كه ميان 
دو کوه طی و تیماء قرار دارد. (از معجم 
البلدان). 
اعیرف. [ ] ((خ) نام کوهی است از آن 
طی. و آنان را در آنجا نخلی است که آنرا 
«افیق» گویند. (از معجم البلدان), 
اعیس. [أى] (ع لا شتر سپید سرخ‌موی. 
ج» عیس. (ناظم الاطباء). یکی از عیس. 
یعنی شتران سپید سرخ‌موی. مؤنث: عمیساء. 
(منتهی الارب). از رنگهای شتران هركاه 
سپیدی رنگ مخلوط باشد و به اشقر بزند. 
آنرا اغيس گویند و مونت آن عنیساه است. 
(از صب حالاعشى 3 ۱ص ۳۳ 
أعسر. [اع س] (إخ) مصغر اعسر است که 
به عمربن خطاب اطلاق میشده‌است: خالد 
او را [عمربن الخطاب ] اعسر خواندى و نیز 
تصفیر کردی چون نام او بردی گفتی اعیسر. 
ىبت 
اعیش. [أى](ع ص, () شتر سفید که 
اندک‌مایه سرخى دارد. ج» عيش. انشی. 
عيشاء. (مهذب الاسماء نسخة خطى). 
ظاهراً مصحف عيس با سین مضرس است 
اعیط. 1 (ع ص) درازگردن. عيطا 
مؤنث. (انندراج). درازگردن. ج. عیط و 
اتئى. عيطاء. (مهذب الاسماء تسه خطى). 
طویل‌العنق. (المصادر زوزنی). ||دراز كردن 
و سر معاً. (منتهی الارب) (آنندراج). دراز 
گردن‌و سر با هم. (ناظم الاطباء). سر و 
گردن دراز. ج عیط. مونث: عیطاء. (اقرب 
الموارد). || مرد کاره و سرباززننده. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). سرباززننده و 
امتناع‌کننده. الابى الممتنع و هى عيطاء. ج. 
عيط. (از اقرب الموارد). |أقصر اعيط؛ 
کوشک بلند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قصر اعیط؛ مرتفع و بلند. |اعز اعيط؛ 
ارجمندی بزرگ و بلند. (از اقرب الموارد). 
اعيلة. ري ل] لع ) ج عسیال. اناظم 
الاطباء). رجوع به ا و عیل شود. 
اعين. (أى](ع ص) فراخ‌چشم. ج» عين 
(اصله فعل بالضم). (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). فراخ‌چشم. (المصادر 
زوزنی). فراخ‌چشم. مؤنث: عيناء. ج» عين 


۶ اعين. 


(مهذب الاسماء نسخه خطى). ||ذوالمَيّن 

يعنى أنكه سياهى جشم وى در پهنی بزرگ 
نافد .وهی عیناء. .ج» عین عين. (از اقرب 
الموارد). آنکه سياهى چشم وى كلان و 
بزرگ باشد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||مااعینه؛ جه چشم‌زخم‌رساننده است. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||() گاو 
دشتى نر. ولاتقل: ثور اعين. (منتهى الارب). 
كاو دشتى نر. (ناظم الاطباء). گاو نر وحشى. 
و اجنية اسم بودن ان غلبه دارد و صفت قرار 
نسمی‌گیرد. لایقال: ثور اعین. (از اقرب 


الموارد). 
اعین. یا اج عن بمعنی چشم. 
أعيان. يون منتهی الارب). ٠‏ ج عین. 


(ترجمان‌القرآن ترتیب عادلبن على). و 
رجوع به أعيان شود. 
اعين. [ا ی ] (اخ) قلعه‌ایست به يمن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). قلعه‌ای به يمن. (ناظم 
الاطباء). نام قریه‌ای است و گفته‌اند 
قلعدايست به يمن, الهاعلم. (از معجم 
البلدان). 
اعين. [أى] (إخ) وى آزادكردة سعدين 
وقاص و از رجال حجاجبن يوسف بود. او 
حمام خوبى ساخت كه انرا حمام اعین 
گفتندی و بدين جهت شهرت يافت. (از 
قاموس الاعلام تركى). 
اعين. [ا ی ] (إخ) ابوبكربن عتاب حسنبن 
طريف بغدادى بدين لقب اشتهار دارد. وى 
بسال ۲۴۰ ه.ق.درگذشت. (لباب‌الانساب). 
اعين. [آى] (إخ) ابن اعين از طبیبان 
سرشناس سرزمين مصر بود و او را کتابی 
است در «امراض العين و مداواتها». وی 
بسال ۳۸۵ ه.ق.درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به عیون‌الانباء و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
اعين. 0 ی ] (إخ) ابن تمیم. در عقدالفرید 
جنين آمده: قالت عانشة: قتل اله مُذَماً 
بسعيه على عثمان ترید محمداً اخاها... و 
ساق الى اعينبن تميم هواناً فى بيته... (از 
عقدالفريد ج ۵ص ۵۲. 
اعين. [ا ی ] ((خ) ابن سنبس. پدر زرارةبن 
اعین. (از رجال معروف رواة شیعه) غلامی 
رومى مردی از بنی‌شیبان بودو قرآن 
آموخته و مولای او وی را آزاد کرده‌بود و 
خواست او را داخل نسب خويش کند. لیکن 
او راضی نشد و بهمان ولاء بنی‌شیبان باقی 
ماند.(لفهرست ابن النديم). 
اعین. ای (إخ) ابن ضبيعةبن ناجيةبن 
غفالبن محمدبن سفيانبن مجاشع‌بن دارم 
تميمى حنظلى دارمى. يسر برادر صعصعةبن 
ناجية و جد فرزدق. صاحب استيعاب او را 
ذکر کرده و چیزی که دال بر صحابى بودن 


وى باشد نیاورده. وی در جنگ جمل جزء 
یاران على (ع) بود و همو بود که ناقة عايشه 
را پى کرد. (از الاصابة فى تمییزالصحابة). و 
رجوع به قاموس‌الاعلام تسرکی آعین‌بن 
أصبيعة شود. 
اعین. [أى] ((خ) ابن محمدبن سعیدین 
مندویةبن حماد زهيربن سعیدین عطية 
جرواآنی مکنی به ابوسعید. مولای عباس‌بن 
مرداس. وی از ابوالولید طیانسی و ابوحذیفه 
روایت کرد. حماد (جد وی) از کوفه به 
اصفهان مهاجرت کرد. وی در اواخر سال 
٠‏ هھ .ق. درگذشت. (از ذ کر اخبار اصبهان 
3 1ص ۲۸۸ 
اعین. [ا ی ] ((خ) ابن هرثمة. از والیان 
سیستان بود. مؤلف تاريخ سیستان ارد؛ باز 
مأمون خراسان و سیستان داد و اعین‌ین 
هرثمه عمربن الهيثم را اینجا فرستاد. (تاریخ 
سیستان ص ۱۷۶).در عیون‌الانباء اعین‌بن 
هرثمةبن اعين ضبط شده. رجوع بکتاب 
مزبورج ص ۱ سشود. 
اعين. [اى] (اخ) عبداللهبن اعين. محدث 
است. (منتهى الارب). 
اعینات. ری ] (ع ) جج عین, یعنی چشم. 
(منتهی الارب). 
اعین‌الراطین. ا ی ] (ع ! مرکب) اثلق 
است و سنکسیویه را نیز نامند. (فهرست 
مخزن الادويه). سکسبنوین. شنجسبوّه. 
سنك سيويه. اطباع الكلبة. سپستان. (ترجمة 
ابن البيطار ص ۹۶). 
اعين طبيب. [أىَ ن ط] (إغ) ظاهراً 
همان اعین‌بن اعین‌بن اعين است. رجوع به 
این کلمه در همین لغت‌نامه و عقدالفرید ج ۲ 
ص ۲۰۷و عیونالاخبار ج لاص ۱۶۲شود. 


اعينة ا ج عيان. e‏ 
عيان شود. 


اعینی. ۳۱ ىّ] (ص نسبی) نسبت است به 
اعين بسمعنی فسراخسی در جشم. (از 
لبابالانساب). 

اعينى. [أى] (إغ) نام یکی از جدها است 
که بدو نسبت کنند. از آن جمله ابوعلى 
محمدبن على محمدبن علىبن احمد اعينى 
طالقانى فقيه شافعى است. وی بسال پانصد 
9 ۱ 

اعیون. 1 ] () 
الادویه). 
اعيوى. [أى] (ص نسبی) منسوب است 
به اعبی که پدر بطنى است از جرم. (منتهی 
الارب). 

اهبی. [آیا] (ع ن‌تف) درمانده‌تر در کار. 
درمانده‌تر در سخن. بی‌زبان. (بادداشت 
بخط مؤلف). 


اغار. 
- امثال: 
اعیی من باقل؛ گنگ ‌تر از باقل. مثلی است 
عربی و باقل مردی بود ضرب‌المثل در عجز 
از بيان. (يادداشت بخط موّلف). 
اعیی. [أيا] (اخ) پدر بطنی است از جرم. 
(منتهی الارب). 
اعییاء ۰ي یا] (ع ص. [) ج یی بر وزن 
غنى. و يعنى درمانده در كار و سخن. أعياء. 
(منتهى الارب). 
اعرية يى ىَ] (ع !) سخن و کار دشوار 
درمانده كن.(منتهى الارب). 
اغ. (أ)ل|صوت) صدائی که در حين 
استفراغ از كلو برآید. (فرهنگ نظام): 
صدای اغ بچه را شنیدم, دویدم بیرون 
شانههايش را گرفتم مبادا بر زمین افتد. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به اغاغ شود. 
- اغ زدن؛ در حال استفراغ و قى از گلو 
صدا دادن. و مشتقات مصدر مذكور تمام 
استعمال می‌شوند: فلان دارد ان می‌زند. (از 
اغائد. [اء](ع ص, !) معشوقان. اين جمع 
اغيد است که صیف اسم تفضیل باشد بمعنی 
نازك بدنتر و نرم اندام‌تر. (آنندراج). 
اظابة. [إ بَ] (ع مص) غايب گردیدن و 
غايب گردیدن شوی زن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). غایب گردیدن شوی زن: اغابت 
المرأةٌ اغابة؛ غایب گردید شوی وی. (سنتهی 
الارب). غايب شدن شوهر زن: اغابت المرأة 
اغابة. فهى مغيب ومغيبه و ممغيب 
على الاصل. (از اقربالموارد). 
اغاثة. [إتَّ](ع مص) فرياد رسيدن. (ناظم 
الاطباء). کمک كردن ويارى دادن. اغاثه 
اغاثة؛ اعانه و نصره. (از اقرب الموارد). 
فریاد رسیدن. یقال: استغائنی فاغثته. 
(منتهی الارب). بفریاد رسیدن و باران دادن. 
(آنندراج ). ||برطرف كردن خدای سختی راء 
اغائهم ا اله برحمته؛ كشف شدتهم. . اغاثنا الله 
بالمطر؛ کشف الشدة عنًا به. (از اقرب 
الموارد). 
اغاحی. [ ] (إخ) امير ابوالحسن علىين 
الياس. از امرای دور سامانى که از جملة 
شعرانیز بود. وی شايد يسر الیاس‌بن 
اسحاق‌بن احمد سامانی باشد که در بخارا و 
بلخ می‌زیست. (از تاريخ ادبيات دكتر صفا 
ج ۱ص ۱۷۹).و رجوع به اغجى و آغاجی 
و اغچی شود. 
اغار. [1](ص) آغار و بسرانگيخته و 
تحریک‌شده. (ناظم الاطباء). برانگیخته و 
تحریک‌کرده. (آنندراج) (برهان). |[نم‌کشیده 
وخيسيده. ||آميخته و سرشته. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به آغار 


0 


شود. 


اغاردن. 


اغاردن. 1[ (مص) اغاردن و سرشتن. 
(ناظم الاطباء). سرشته کردن. (از برهان) 
(آنندراج). ||بهم آمیختن. (ناظم الاطباء), 
درهم آمیختن. (از برهان) (از آنندراج). 
|اخیسانیدن. (ناظم الاطیاء) (از برهان) (از 
آنتدراج). || برانكيزانيدن و تحریک نمودن. 
برانگ یختن به جنك. (ناظم الاطباء). 
بسرانگیزاندن و تحریک كردن بجنگ و 
حرب. (از برهان) (آنندراج). و رجوع به 
اغاردن شود. 

اغارة. [[5]لع مسص) غارت کردن. و 
تاخت و تاراج كردن (انندراج). تاخت و 
تاراج كردن: اغار علىالقوم غارة و اغارة. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تاخت كردن 
بر قوم و آنها رابا هجوم خود بيرون راندن 
و بوحشت انداختن. (از اقرب الموارد). |[به 
غور يعنى بزمين نشيب رفتن. (آنندراج). به 
غورشدنوبهغور درآمدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). درامدن در غور: 
اغار الرجل؛ اتى الغور. (از اقرب الموارد). 
||سخت شتافتن. (آنندراج). سرعت كردن و 
شستابی نمودن در رفتار. (ناظم الاطباء) 
(سنتهی الارب). بشتاب رفتن. (از اقرب 
الموارد). و منه قولهم: «اغرنا غارة الشملب؛ 
اذا أسرع ودفع فى عدوه». (از اقرب 
الموارد). و منه المثل: اشرق ثبير كيما نغير؛ 
ای نسرع الى الشحر. (منتهى الارب). |أبه 
رشک آوردن کسی مر اهلش را. (ناظم 
الاطباء). اغار فلان اهله؛ ای تزوج علیها؛ 
یعنی به رشك آورد او را. (سنتهی الارب). 
هوو آوردن بر سر زن: اغار اهله؛ تزوج 
علها. (از اترب السوارد). |سخت دویدن 
اسب و جز آن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سخت دویدن اسب در غارت و 
جز آن. (از اقرب الموارد). و منه: «اغار 
سفق الشعلب؛ اذا اسرع». (منتهی الارب). 
|اسخت تافتن رسن را. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تابیدن ریسمان. (آنندراج). 
سخت تابیدن ریسمان. (از اقرب الموارد). 
|[در جهان رفتن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رفتن در زمین: اغار زید؛ ذهب 
فی‌الارض. (از اقرب الموارد). || آمدن كسى 
را تایاری وی نماید. (ناظم الاطباء). 
پنزدیک آمدن برای یاری نمودن او را: اغار 
فلان ببنىفلان و الى بنىفلان؛ جائهم 
لينصروه. (از اقرب الموارد). |أفرورفتن 
چشم در مفا ک. (آنندراج). |أبغور رسيدن 
آوازه و شهرت: اغار صیته؛ بلغ الغور. (از 
اقرب الموارد). 

اغاريقون. [1) () مأخوذاز یسونانی 
غاریقون. (ناظم الاطباء) ۶ رجوع به غاریقون 


شود. 


افاز. [1] ((| قصد و اراده. |اصدا و ندا, 
||ابتدای هر کار و آغاز. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (برهان). مخفف آغاز. (فرهنگ 
نظام). 

اغازه. از / زٍ] () ان زاری است 
کفش‌دوزان را. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

اغاش. 1 (ص) أغاش و فراهم آورده. 
||مندرج‌کرده. (ناظم الاطباء). 

اغاضه. [اضّ ل آب را, 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دركم كردن قرار دادن: اغاضه اغاضة؛ جعله 
يغيض. (از اقرب الموارد). ||كم كردن بهاى 
جيزى را. || بزمين فروخورانيدن آب را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

افاظة. [إظ](ع مص) بخشم آوردن. 
(ناظم الاطباء). 

اغاغیا. [ ] () اقاقيا. قسمى از گل سفيد و 
درخت آن: در خسانهة ما يك درخت 
اغاغیاست. (از فرهنگ نظام). 

اغافت. [ا](ع مص) خمانیدن شاخ 
غاف و جز آن را. (آنندراج). اغافة. رجوع 
به این کلمه شود. |إنرم و رام كردن كسى را 
(انندراج). 

اغافة. [[ فَ ] (ع مص) خمانیدن شاخ غاف 
و جز آن راء (منتهی الارب). کج كردن شاخ. 
و عبارت اللسان: «اغاف الشجرة؛ امالها من 
النعمة و النضوضة». (از اقرب الموارد). 
ااکج شدن شاخها براست و چپ: اغیفت 
الشجرة. مثل غافت. غافت الشجرة؛ مالت 
اغصانها يميناً از اقرب الموارد). 

اغالش. 1 لٍ] (!) بمعنى آغالش است که 
شورش تین : و بدآموزی و تحریض 
كردن نادانان بجهت خصومت انداختن ميان 

مردم باشد و آن را بعربى اغرا گویند. 
(بسرهان) (آنندراج). آغالش و اغسوا و 
برانگیختن و ترغیب و تحریض بر گناه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به آغالش شود. 

اغالوحیی. [1] () مأخوذ از یونانی. صبر 

زرد. (ناظم الاطباء). 

اغالة. [[ ل] (ع مص) شير غيل خورانیدن 
بچه را. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب): 
اغالت المرأة ولدها؛ شير غيل خورانيد... و 
اغيلته بالتمام مثله. (منتهى الارب). شير 
دادن زن بچه خود را در حاملكى. (ازاقرب 
الموارد). |اگرد آمدن کسی بازن مرضع: 
اغال فلان ولده؛ گرد امد بازن مرضع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اغیال شود. 

اغالیدن. [د] (مص) گرم شدن. متفیر و 
ستیزنده شدن. ترغیب نمودن مردم را بر 


اغانى. ۲۹۷۷ 


آغالیدن شود. 
اغالیط. [1](ع !اج أغلوطة, مسأله يا 
سخنى كه بدان کسی را بغلط اندازند. 
(آنندراج). مطالب يا سخنهايى که بدانها 
كسى را در غلط اندازند. (فرهنگ نظام). ج 
اغلوطه. سخن غلط يا کلام كه بدان کسی رأ 
بغلط اندازند. (منتهى الارب). و منه: نهى 
رسو ا الله (ص) عن الاغلوطاط و يقال: 
حدلنه حديثاً ليس بالاغاليط. (منتهى 
الارب). 
اغامة. [1 ۶] (ع مص) ابر گردیدن هوا. 
(ناظم الاطباء). ابر شدن سماء. (از اقرب 
الموارد). ابرنا ى بودن آسمان. (آنندراج). 
ابرنا ک‌گردیدن هوا: اغامت السماء و اغيمت 
بالنقص و السمام. (منتهى الارب). ||جاى 
كرفتن و اقامت نمودن. (ناظم الاطباء). 
اقامت كزيدن در جايى. (از اقرب الموارد). 
جای گرفتن و اقامت نمودن: اغيم فلان؛ 
جای كرفت. (منتهی الارب). ||ابر رسیدن. 
(ناظم الاطباء). ابر رسیدن قومی را: اغيم 
القوم؛ ابر رسيد آنها را. (منتهى الارب). 
||عطش رسيدن بقوم: اغيم القوم؛ اصابهم 
غيم ای عطش. (از اقرب الموارد). |[بسان 
ابر شدن شب: اغيم اللیل؛ جاء کالفيم. (از 
اقرب الموارد). 
اغانم. ان | (ع 4ج عَنّم. (ناظم الاطباء). 
كلهُ غنم را گویند که بمعنى گوسیند است و 
واحد از لفظ خود ندارد و یکی أن را شاة 
گویندو [ ن اسم جنس مونث است و بقع 
علی‌الذکور و الاناث او علیهما جميعا. و در 
ارادء دو كله غنمان گویند. (از منتهى 
الارب). ج عنم بمعنى شاة اعم از بز و 
گوسپندکه واحد از خود ندارد و اسم جنس 
مونث است برای جنس شاة. (از اقرب 
الموارد). 
اغانة. [إنّ] (ع مص) فروگرفتن ابر همة 
اسمان را. (انندراج) (ناظم الاطباء): اغان 
الغيم السماء؛ فروگرفت ابر همه آسمان را. 
(منتهی الارب). پوشانیدن ابر آسمان را: 
اغان الغين (لغة فى الغيم) السماء؛ البسها. (از 
اقرب الموارد). ||پوشیدن. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). ||فروگرفتن 
شهوت دل را. (ناظم الاطباء). اغیان (بدون 
اعلال). (منتهی الارب): اغين على قلبه 
(مجهولاً) اغیانا؛ تغشته الشهوة. و منه: «انه 
لیغان على قلبی حستی استغفرالله فی‌القوم 
سسبعين مرة». (از اقرب الموارد). 
||پرا کنده‌خاطر كردن وام کسی را. (ناظم 
الاطباء). اغسیان (بسدون اعلال). 
(منتهی‌الارب) ۰و رجو به اغیان شود. 
اغانیی 11۰ (ع0 ج أغنيّة. سازهایی که بدون 
نفخ و دم نواخته میشود مثل چنگ و رباب 


و امثال آنها خلاف مزمار که سازی است که 
با نفخ دم نواخته شود مثل نی و امثال آن. 
(فرهنگ نظام). ||ج اغنية. بمعنی تصنیف در 
تداول عربی امروز. رجوع به اغنیه شود. 
اغانی سرای. [أسُ] (نف مسرکب) 
سرودگویر خوش‌خوان. (آنندراج). 
اغ‌اغ. 0 1 (! صوت) آوازی که در گلو 
بگردد در وقت غرغره كردن و مانند آن. 
(آنندراج). لو رو 
پدید آید. (ناظم الاطباء): 
بود تکرار نیت در وضویت 
کشی در أب تا صد بار رويت 
كنى از غسل تا خود را نمازی 
نوای 13 راکوک سازی. 
ملافوقی یزدی (از آنندراج). 
رجوع به اغ شود. 
اغباء ۰ (1] (ع مص) اندک باریک شدن١‏ 
(ناظم الاطباء). اندک باریدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). باران اندک شدن آسمان. 
(تاج المصادر بيهقى). غبية. باران اندى يا 
یک‌دفعه شديد باريدن. باريدن آسمان. (از 
اقرب الموارد): اغبت السماء اغباء؛ انزلت 
الغبية. (اقرب الموارد). 
اغناب. [أ(ع لا ج عب بمعنى زمين يست 
و ایستادن‌گاه آپ. (آنندراج). اج غب. بمعنی 
روند: از درا چندان که" در دشت دور 
درآید و زمین يست و ایستادن‌گاه آب. 
(منتهی الارب). ج غب, یعنی آنکه بدریا 
زند چندانکه در خشکی امعان كند و زمين 
پست. (از اقرب الموارد). 
اغباب. [1] (ع مص) بنوبت آمدن تب. یقال: 
اغبته الحمی و عليه اغباياً؛ بنوبت آمد تپ. 
(ناظم الاطباء). كا كاه آمدن يايك روز در 
ميان آمدن تب. (آنندراج). یک روز در 
ميان آمدن تب. (اژ اقرب السوازداد. |ایک 
روز در ميان آمدن قوم را: اغب القوم؛ روز 
ميان آمد قوم را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). یک روز در ميان آمدن دیدارکننده 
قوم راء (از اقرب الموارد). و منه: «فلان 
لايغبنا عطاؤه»؛ ای لايأتينا وما دون يوم بل 
يأتينا كل يوم. ||بوى گرفتن گوشت. (منتهى 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). كنديده 
شدن گوشت: اغب اللحم؛ بدبوى شد. (از 
اقرب الموارد). | شب گذاشتن نزديك كسى. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شب بروز آوردن 
نزد کسی: اغب فلان عندنا؛ بیتوته کرد. (از 
اقرب الموارد). ||روزمیان به اب آوردن 
شتران را. ||روزیمیان بجایی رفتن. (منتهى 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). و منه 
الحدیث: «اغبوا فى عيادة المريض و اربعوا؛ 
یعنی عد يوماً ودع یوماًء او دع يومين وعد 
اليوم الثالث. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 


يقال: «اغبوا فى عيادة المريض وا 
(اقرب الموارد). اهر روز شير ندادن شتر 
اغب الابسل؛ اذا لم تأت كل يوم بلبن. ۳ 
اقرب الموارد). اایک روز و دو شب ستور 
را آب ندادن: اغب فلان ماشيته؛ ترک سقيها 
يوماً وليلتين. (از اقرب الموارد). ||بد آمدن 
جيزى كسى را: اغب الشىء فلانا؛ وقع به. 
(از اقرب الموارد). 
اغغبار. [1] (ع ) ج عبر باقى شير در پستان 
و بقيهُ هر چیزی. (انندراج) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). بقيةٌ هر چیزی و باقی‌ماندة 
شير در پستان. (از اقرب الموارد). 
اغبار. [[] (ع مص) کسوشش نمودن. 
(انندراج) (ناظم الاطباء): اغبر فی‌طلبه؛ 
کوشش نمود. (منتهی الارب). کوشش كردن 
در طلب جيزى. (از اقرب الموارد). 
||تیره‌رنگ كشتن. (متتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کبودرنگ 
گردیدن: اغبر الشىء؛ صار اغبر. (از اقرب 
الموارد). ||گرد برانگیختن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). غبار پرا کندن: 
اغبر؛ اثار الغبار. (از اقرب الموارد). |أسخت 
افتادن باران بر زمين. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). دوباره باران آمدن و 
سخت باريدن: اغبر السماء؛ جدد وقع مطرها 
و اشتد. (از اقرب الموارد). |أروى آوردن به 
جيزى: اغبر فى الشىء؛ اقبل عليه. (از اقرب 
الموارد). 
اغباس. [!](ع مسص) تاريك شدن. 
(منتهى الارب)(ناظم الاطياء). تيره شدن 
شب: اغبس الليل؛ اظلم. (از اقرب الموارد). 
||تیره‌رنگ گسردیدن. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). خاکستری‌رنگ دن 
اغبس الشىء؛كان لونه الغبسة. (از اقرب 
الموارد). 
اغباش. [[](ع مص) به آخر تاريكى 
رسیدن شب. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). غبّش. (اقرب الصوارد). 
سیم به غیش شود. ||باقی ماندن اندک از 
شب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). غبّش. 
(اقرب الموارد). 
اغباش. [] (ع 4ج غجش, بقية شب يا 
تاریکی اخر شب. (انندراج) (مسنتهی 
الارب). 
اغباط. [!] (ع مص) هميشه پالان بر يشت 
ن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بيوسته بار بر يشت ستور داشتن 9 تن و آن را 
پائین نگذاشتن: اغبط فلان الرجل على ظهر 
الدابة؛ ادامه عليها و لميحطه عنها. (از اقرب 
المسوارد). پیوسته داشتن پالان بر يشت 
ستور. (المصادر زوزنی). ||پیوسته باریدن 
باران. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


شتر داشتن 


اغبساس. 
همواره باریدن آسمان. یقال: اغبط علینا 
المطر. (از اقرب الموارد). || پوشانیدن گیاه 
زمين راو انبوه و باهم نزديك شدن آن 
چندان كه گوئی به یک دانه رسته. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). پوشانيدن نباتات 


زمين را. (از اقرب الموارد). 
افبث. [آب](ع]) شير بيشة 


خاکستری‌رنگ. و هو قسلب ابغث. 
(مسنتهی‌الارب) (آنسندراج). آنسچه برنگ 
خا کستری باشد. و هو قلب ابغث. و 
فی‌التاج: «وجدت فى هامش نسخة الصحاح 
و بخط ابی‌زکریا و ابی‌سهل ما نصه الصواب. 
البغثة لون الى الغبرة و الاغبث الذی لونه 
كذلك.(از اقرب الموارد). شير بيشة 
خا کستری‌رنگ. و 
(ناظم الاطباء). 
اغيثاث. [ا ب ] (ع مسص) خاکسترگون 
شدن. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). خا کستری‌رنگ بودن. (ازاقرب 
الموارد). 
اغير. راب ] (ع ص. إ) گردآلوده. (آنندراج). 
آنچه برنگ خا کی باشد. .و مونت: غبراء. .ج 
شبر. (از اقرب الموارد). |أكرى. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||سال قحط. (آنندراج): عام اغبر؛ 
سال قحط. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||رونده. گذرنده. (از اقرب الموارد): عز 
اغبر؛ ارجمندی درگذرنده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). یقال: «لایغرنک عز الدنیا 
فانه اغبر». (اقرب الموارد). 
اغبوار. [[] (ع مص) نیک غبارنا ى شدن 
روز. لمتتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). سخت گردآلوده شدن روز. (از 
اقرب الموارد). ||تیره‌رنگ شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تیره‌رنگ شدن و 
گردآلود شدن. (آنندراج). تیره‌رنگ گردیدن. 
(از اقرب الموارد). 
اغیس. راب ] (ع ص) خاکستری‌رنگ 
یعنی سفیدی که در أن تیرگی باشد. یقال: 
«ذئب اغبس». ج عُبس. (از اقرب الموارد). 
گرگ خا کسترگون. (آنندراج). ذئب اغبس؛ 
گرگ خا کسترگون. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اسپ سمند. (آنندراج): ورد 
اغیس؛ اسب سمند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). الورد الاغبس؛ از اسبان ان است 
که فارسیان آثرا سمند خوانند. (از اقرب 
الموارد). 
اغیساس. [اب] (ع مص) تاریک شدن و 


۱-در فرهنگهای دیگر همه اندک باریدن 
معنی شده و بظاهر در ناظم الاطباء تصحیف 


روی داده است. 


اغبش. 
تیره‌رنگ كرديدن. (منتهى الارب). تاریک 

شدن شب. (از اقرب الموارد). 

اغبش. [أب] (ع ص) تاریک. یقال: ليل 

اغبش و ليلة غبشاء. ج. غبش. (از اقرب 

الموارد). ليل اغبش؛ شب تاریک. (منتهی 

الارب) (ناظم الاطباء). 

. أغببى. [ابا](ع ص) بسهم‌پیچيده. یقال: 
غصن اغبى؛ شاخ بهم پیچید ه. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب): غصن اغبى؛ 
شاخ انبوه بهم بيجيده. ج. غبی. (از اقرب 
الموارد). 

اغبیساس. [1] (ع مص) تاریک گشتن و 

۱ تیره گون شدن. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). تساریک شدن شب. (از اقرب 
الموارد). 

اغتام. [1] (ع مص) زیارت بسیار نمودن 
چندان که درمانده و ملول گردد. یقال: اغتم 
الزيارة. (ناظم الاطباء). بسیار زیارت كردن 

. آن چنان كه ملول شود. (از اقرب الموارد) .١‏ 

اغتباط. [ا تٍ] (ع مص) به آرزو آمدن. 
یقال: غبط فاغتبط. (منتهى الارب) (ناظم 

. الاطباء). غبطه و رشک بردن و خواستن 
کسی که حالش مثل دیگری نیک شود. 
(فرهنگ نظام). رشك بردن به نیکوئی حال 
کسی تا او را شل آن حال شود. (آنندراج). 
|إنيكوحال شدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). شاد شدن. (آنندراج). ||شادمانی 
كردن بر حال نيكو. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). شادمانی کردن. (آنندراج), بر 
خوشحالی و نیکی‌حال شادمان شدن: اغتبط 
الرجم؛ تبجح على حسن حال و مسرة. و 
يجوز ان یقال: اغتبط (سجهولا). (از اقرب 
الموارد). 

افتباق. [إاتِ] (ع مص) شراب شبانگاهی 
خوردن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). غبوق (شراب شبانگاه مقابل 
صبوح) خوردن. شراب در شب خوردن: 
اغستبق الخمر؛ شربها بالعشی. (از اقرب 
الموارد). || دوشیدن ناقة بعد از مغرب. (از 
اقرب الموارد). 

اغتبان. [ات](ع مص) در بغل پنهان كردن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چیزی را زیر بغل پنهان کردن. (از اقرب 
الموارد). 

اغتتام. [ إت ] (ع مص) تخمه‌زده گردیدن: 
اغتتم الرجل اغتناما؛ تخمه‌زده گردید آن 
مرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بسیار خوردن چندانکه از يرى 
شکم رنج برد: اغتتم الرجل؛ | کثر من الا کل 
حتی اخذه الفیم من كرب الكظة. (از اقرب 
الموارد). ||زیارت بسیار نمودن چندان که 
درمانده و ملول كرداند کسی زا 


(انندراج). 
اغتثات. [إِتِ](ع مص) به گیاء بهار 
رسيدن ستور: اغتث الخيل؛ به گیاه بهار 
رسيد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). جيز 
كم يافتن ستور از بهار: اغتفت الخيل؛ 
اصابت من الربيع ای نالت سنه شيئاً قليلا. 
(اقرب الموارد). ْ 
اغتداء ٠‏ (أتِ](ع مص) بامداد كردن و 
پگاه شدن بجايى. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). صبح كردن. بدين معنى با 
«على» متعدى شود. و أين معنى اصل است 
سپس بمعنی روان شدن و رفتن در هروقت 
بكار رفته است. عدو شدوّة. (از اقرب 
الموارد). 
اغتدار. [اتِ](ع مص) غدیره ساختن که 
نوعی از آش است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). اتخاذ غدیرة: اغتدر 
الرجل؛ اتخذ غديرة. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به اغتذار شود. 
اغتداف. زات](ع سص) اکثر چیزی 
گرفتن و به اين معنی با «من» متعدی شود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جيز بسیار 
از کسی گرفتن: اغتدف فلان من فلان؛ اخذ 
منه شيئا كثيرأً. (از اقرب الموارد). |ابریدن 
جسامه را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بریدن لباس: اشندف الثوب؛ قطعه. (از اقرب 
الموارد). 
اغتذاء ٠‏ [تٍ)(ع مص) خوردن. (ناظم 
الاطباء) (مئتهی الارب). مطاوعة غذا: 
اغتذى اغتذاء؛ مطاوع غذا. (از اقرب 
الموارد). || برورش يافتن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اغتذار. [اتٍ] (ع مص) غذيره ساختن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). غذير (آرد 
كه بر آن شير ريخته بر سنگریز؛ تفسان گرم 
سازند) درست كردن. (از اقرب الموارد). 
اغتذام. [ات](ع مص) بس ختق و 
دشوارى يا بحرص تمام خوردن جيزى را. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). با حرص يا 
بسختى و جفا خوردن چیزی را. (از اقب 
الموارد). ||همة شير يستان را خوردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). خوردن 
شترپچه تمام شير پستان مادر را: اغتذم 
الفصيل ما فى ضرع امه؛ شرب جميعه. (از 
اقرب الموارد). 
اغتراب. [اتٍ](ع مص) ازديار خويش 
دور گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دور ماندن و برکنده شدن از میهن. (از اقرب 
الموارد). |إدر بیگانگان نكاح کردن. (منتهی 
لارب) (ناظم الاطباه): ازدواج كردن با غیر 
خویشاوندان. (از اقرب الموارد). . ` 
اغترار. [! تِ] (ع مص) فریفته گردیدن. 


اغتراق. ۲۹۷۹ 


یقال: اغتر به. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
بگمان امن بودن و محفوظ نماندن: اغتر 
بكذا؛ خدع و ظن به الامن فلميتحفظ. (از 
اقرب الموارد). ||غافل و بی‌خبر شدن و 
بغفلت افتادن. یقال: اغتررت یارجل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اابر غفلت كسى آمدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). یقال: «اغتره؛ ای 
آناه على غرة منه». (منتهى الارب). بر 
غفلت آمدن کسی را: اغتر فلانا؛ اتاه على 
غرة. (از اقرب الموارد). ||غفلت كسى را 
خواستن: اغتر الرجل؛ طلب غرته ای؛ غفلته. 
(از اقرب الموارد). ۱ 

اغتراز. [اتٍ](ع مص) پا در ركاب آمدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). پا 
در ركاب درآوردن سوار: اغترز الرا کب 
رجله فی‌الغرز؛ جعلها فیه. (از اقرب 
رر | تردیک اش شیم 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نزدیک 
شدن حرکت: اغترز السیر؛ دنا. (از اقرب 
الموارد). |[رفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). داخل شدن. (از اقرب 
الموارد). نزدیک شدن حرکت کسی: اغترز 
فلان السیر؛ دنا مسيره. (از اقرب الموارد). 
|اسوار شدن: اغسترز؛ رکب. (از اقرب 
الموارد). 

اغتراف. (اتِ] (ع مص) آب به مشت 
بركرفتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). با 
دست آب بركرفتن. غُرف. (از اقرب 
الموارد). از کف آب خوردن و آب به مشت 
برگرفتن. (آنندراج), : 

اغتراق. [اتِ] (ع مص) درآمیختن اسب با 
اسبان دیگر سپس آن درگذشتن وی از آنها. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درآمیختن 
اسب با اسبان دیگر و درگذشتن از ایشان. 
(آنندراج). آمیختن اسب با خیل و سبقت 
گرفتن از آنها. تقول: «خاصمنی فاغترقت 
حلقته اذا خصمته». (از اقرب الموارد). 
|أسخت فروبردن دم در زفير. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). تمام 
فروبردن نفس در زفير: اغترق الشفس؛ 
استوعب فی‌الزفیر. (از اقرب الموارد). 

|| مش‌فول داشتن خوبى زن نظر را 

(آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

یقال: فلانة تغترق نظرهم؛ ای تشغلهم بالنظر 


١-در‏ آنندراج» اغتتام و در ستتهی الارب. 
اعتمام بدین معنى ضبط شده‌است. 

۲-در فرهنگهای دیگر که در دسترس بود به 
این معنی دیده نشده و ظاهراً مصحف اغتام 
است که در فرهنگها به اين معنی آمده‌است. 


۳۹۸۹۰ اغتزاء . 


البها عن النظر الى غيرها لحسنها. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). یقال: «فلان يغترق 
العين»؛ اى لحسنه يشغلها بالنظر اليه فلاتمتد 
الى غيره. (اقرب الموارد). 
اقتزاء . [اتِ](ع مص) خواهش جيزى 
كردن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|اجستن و آهنگ نمودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). قصد جيزى كردن: اغتزاء 
اغترً؛ قصده. (از اقرب الموارد). |زگزیده و 
خاص گردیدن از ميان ياران. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). از ميان ياران خاص 
کسی كرديدن: اغتزی بفلان؛ اختص به من 
بين اصحابه. (از اقرب الموارد). 
اغتزاز. [ ا تِ] (ع مص) خاص كردن. يقال: 
اغترٌ به؛ ای اختص من بين اصحابه. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). خاص كردن و 
خاص شدن. (آنندراج). خاص كردن کسی 
را از ميان یاران: اغتز به؛ اختصه من بين 
اصحابه. (از اقرب الموارد). 
اغتزال. (اتِ] (ع مص) رشتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). رشتن و 
نخ ساختن پنبه و جز آن: اغتزلت المراة 
القطن و نحوه؛ مدته و فتلته خیطانا. (از 
اقرب الموارد). 
اغتسال. [اتِ](ع مص) شستن و غسل 
کردن, (فرهنگ نظام). غسل آوردن: اغتسل 
بالماء؛ غسل اورد. (منتهی الارب). سل 
كردن با آب. (ناظم الاطباء). تن را شستن: 
غسل الرجل؛ غسل بدنه. (از اقرب الموارد). 
|| خوشبویی آلودن. (آنندراج). خوشبوی 
الودن: اغتسل بالطيب؛ خوشبوی الود. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ببوی خوش 
آلوده شدن: اغتسل بالطيب؛ تضمخ. (از 
اقرب الموارد). || خوى كردن اسب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). عرق 
كردن اسب. (از اقرب الموارد). 
اغتشاش. [إتِ](ع مص) خيانت پذیرفتن 
ياكمان غش و خیانت نمودن جيزى. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). مقابل 
نصيحت يذيرفتن يا كمان غش بردن بچیزی 
ياخائن شمردن. استغشاش: آغتشه و 
استغشه؛ ضد انتصحه و استنصحه او ظن به 
الغش او عده غاشا. (از اقرب الموارد). 
||الإامص) مأخوذ از تازى. درهم شدكى 
كارها و آمسیختگی آنها. شورش فتنه. 
هنكامه. طغيان و نافرمانی. (ناظم الاطباء). 
اغتشاشات. [ات ] (ع 0ج افتشاش: 
بمعنى خیانت پذیرفتن. (ناظم الاطباء. 
||شورشها. ناامنيها و رجوع به اغتشاش 
شود. 
اغتصاب. [اتِ](ع مص) به ستم گرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء), غصب كردن و به ستم چیزی را 
گرفتن. (فرهنگ نظام) بزور و ستم چیزی 
راگرفتن. (از اقرب الموارد). ||با زنی بعنف 
جماع کردن: اغتصبت المرأة نفسها؛ زنی بها 
كرهاً.(از اقرب الموارد). 

اغتصاص. [اتِ] (ع مص) اندوهكين 
شدن. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اندوهكين شدن و غم و غصه خوردن ودر 
گلوگرفتن. (آنندراج). 

اغتضاب. [ات] (ع مص) بخشم شدن. 
يقال: اغضبته فاغتضب. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اغتضار. (ت] (ع مص) جوان و سالم 
مردن: اغتضر اغتضارا (مجهولا)؛ جوان 
سالم مُرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اغتضر فلان (مجهولاً)؛ مات شابا صحیحا. 
(اقرب الموارد). 

اغتطاء .ات (ع مص) پوشیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پنهان کردن: اغتطى 
اغتطاء؛ استتر. (از اقرب السوارد). تَغَطَى. 
(اقرب الموارد). و رجوع به تغطى شود. 

اغتطاط. [اتِ](ع مص) فروخوابانیدن 
شتر ناقه را. ||پیشی گرفتن در دویدن با 
کسی |اپیشی گرفتن در مسابقه دادن با 
کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): اغتطه؛ 
ساره قیقد از اقرب النوارفا. 

اغتفاف. [اتِ ] (ع مص) رسانیدن ستور 
علف روزكذار رابه بهاران. (ناظم الاطباء). 
رسيدن ستور علف روزكذار رابه بهاران. 
(منتهى الارب) (أنندراج). رسيدن ستور 
بعلف بهار به انداز؛ گذران روز يا كمى فربه 
شدن. كقوله: «و كنا اذا ما اغتفت الخيل 
غفة». (از اقرب الموارد). ||جيز اندى دادن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), جيز کمی کسی را دادن: اغتفه؛ 
اعطاه شيئاً يسيرا. (از اقرب الموارد). 
||اندک فربه گردیدن ستور. ||اندک فربه 
كرديدن ستور. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

اغتفاق. [إتِ] (ع مص) كرد كرفتن: اغتفق 
به؛ گرد گرفت او را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). فرا گرفتن؛ اغتفق به؛ احاطه. (از 
اقرب الموارد). 

اغتلاء . [اتِ](ع مص) شتافتن و شتابى 
كردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شتاب 
كردن در حركت: اغتلى البعير اغتلاء؛ اسرع 
فى سيره. (از اقرب الموارد). 

اغتلات. (ات] (ع مص) بر غفلت كرفتن. 
يقال: اغتلته؛ اذا اخذه على غرة. (منتهى 
الارب). بر غفلت گرفتن. (ناظم الاطباء). 
کسی را بر بی‌خبری گرفتن: تغلته و اغتلته؛ 
اخذه على غرة. (از اقرب الموارد). 


اغتماد. 


اغتلاث. [إاتِ](ع مص) گرفتن آتشزنه از 
درخت ناشناخته. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). آتش‌زنه از درختی گرفتن که نداند 
روشن میشود يا نه. (از اقرب الموارد). 
(عتلاث. اغتلث الزند: اخذه من شجر 
لايدرى أ يورى ام لا. (اقرب الموارد). 
| آتش نادادن آتش‌زنه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). روشن ناشدن آتش‌زنه: 
اغتلث الزند لم‌یور. (از اقرب الموارد). 
اغتلاف. [اتِ](ع مص) غلاف یافتن. 
|| غالیه كردن موی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اغتلال. [اتِ](ع سص) تشنه گردیدن. 
|اسیر ن‌خوردن گوسپند آب را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سيراب ناشدن شتر؛ 
اغتل البعیر؛ لميقض ریه. غلّة. (از اقرب 
الموارد). ||شراب خوردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نوشیدن شراب: اغتل 
الشراب؛ شربه. (از اقرب الموارد). ||اجامه 
پوشیدن زیر جامة دیگر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). لباسی زیر لباس دیگر 
پوشیدن: اغتل الثوب؛ لبسه تحت الثياب. (از 
اقرب الموارد). ||غلل‌زده گردیدن گوسند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بیماری غلل 
و عْلالّة بيدا كردن گوسفند: اغتل الغنم؛ 
اخذها داء الغلل و الغلالة. (از اقرب 
الموارد). ||غالیه مالیدن خود را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خوشبوی ساختن با 
غالیه: اغتل فلان بالفالیه؛ تطیب بها. (از 
اقرب الموارد). ||برگرفتن غلات مزرعه را: 
اغتل الضيعة؛ اخذ غلتها. (از اقرب الموارد). 
اغتلام. [[تِ] (ع مص) تيز شدن شهوت 
جسماع. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سغلوب شهوت شدن مرد: غلم 
الرجل و اشتلم؛ غلب شهوته. (از اقرب 
الموارد). ا|لواطت كردن (مسولد است). 
(منتهی الارب) (آنندراج). لواط كردن (از 
لغات مولده است). (ناظم الاطباء). |اشدت 
یافتن سورت شراب. لقول: «اذا اغتلمت 
علیکم هذه الاشربة فاقصعوا متونها بالماء». 
(از اقرب الموارد). |سخت شدن امواج 
دریا: اغتلم امواج البحر؛ اشتد. (از اقرب 
الموارد). 
اغتم. [أتّ] (ع ص) آنکه سخن بيدا نتواند 
كفت.ج, نشتم. (منتهى الارب) (آنندراج). 
آنكه سخن هويدا نگوید. ج غتم. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). آنکه سخن ناپیدا 
گوید. (یادداشت بخط مژلف). آنکه هیچ 
جيز را بفصاحت نیارد. یقال: رجل اغتم و 
قوم غتم واغتام وامرأة غتماء. (از اقرب 
الموارد). 


اغتمار. 


اغتمد فلان الليل كانه صار کغمد له كماء 
يقال: ادرع الليل. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بشب درامدن و ان را برای خود 
پرده‌مانند ساختن: اغتمد الليل؛ دخل فيه و 
جعله لنفسه غمداً. (از اقرب الموارد). |إدر 
تاريكى شب و آنچه بدان ماند پنهان شدن. 
(النصادر زوزنى) (تاج السصادر بیهقی). در 
تاريكى شب رفتن و در تاريكى ينهان شدن. 
(آنندراج). 
اغتمار. (تِ] (ع مص) رنگ كردن 
بزعفران. يقال: اغتمرت المرأة به. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). طلا کردن 
زن صورت خود را با زعفران برای صاف 
شدن رنگ آن. تفر (از اقرب الموارد). 
|افروگرفتن آب جيزى را به انبوهی و 
بسیاری. یقال: اغتمره الماء؛ ای غطاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج). 
فرا گرفتن آب چیزی را. (از اقرب الموارد). 
|ابه آب فرورفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اتماژ. [اتِ] (ع مص) طعن كردن بر کسی 
و عيب نمودن. یقال: فعلت شيئاً فاغتمز 
فلان على؛اى طعن. (منتهى الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). طعن كردن بر 
كسى. یقال: فعلت شيئاً فاغتمزه فلان؛ ای 
طعن على فيه و وجد بذالك مغمزاً. (از 
اقرب الموارد). بكارى بر كسى عيب كردن. 
(تاج المصادر بيهقى). كار كسى راعيب 
کردن. (يادداشت مؤلف). |اسست شمردن 
كلام کسی را: اغتمز الکلمه؛ استضعفها. یقال: 
سمع منی كلمة فاغتمزها فى عقله. (از اقرب 
الموارد). 
امتماس. (اتِ](ع مص) برابر رنگین 
كردن دست را: اغستمست المراة غمساً 
(منتهی الارپ). برابر رنگین کردن زن دست 
را. (ناظم الاطباء). رنگین كردن زن دست‌ها 
را بتساوی و بی نگار: : اغتمست المرأة؛ 
غمست يدها خضاباً مستوياً من غيرتصوير. 
(از اقرب الموارد). خضاب كردن بی نگار. 
(یادداشت بخط مولف). ||افرورفتن به آب: 
اغتمس فى الماء. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). به آب فرورفتن. (آنندراج), به آب 
فروشدن. (المصادر زوزنی) (تاج السصادر 
بیهقی). انغماس. ارتماس. (یادداشت مولف). 
اغتماص. [اتِ] (ع مص) خرد و خوار 
شمردن و بر هیچ ناداشتن تن چیزی را. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ناچیز و 
خرد شمردن چیزی را. (از اقرب الموارد). 
اغتماض. [اتِ] (ع مص) غنودن. یقال: ما 
اغستمضت عيناى؛ ای ما نامتا. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). غنودن. (آنندراج). 
بخواب رفتن جشم: ما اغتمضت عيناى؛ أى 


ما نامتا. (از اقرب الموارد). مره برهم زدن: 
مااغتمضت عيناى؛ مزه برهم نزدم. 
(يادداشت بخط مؤلف). برهم أمدن جشم از 
غنودن. (انندراج) (المصادر زوزنى). 
|| اسان شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). يقال: انا فى ذلک على 
اغتماض؛ ای عفوا بلاتکلف و مشقة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||فروگرفتن کسی را 
بسخن و چیره گردیدن. 
اغتماط. [إاتِ] (ع مص) پیشی گرفتن بعد 
پسیشی گسرفتن کسی در دویدن: اغتمط 
اغتماطا. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
دویدن با کسی و سبقت گرفتن او را بعد از 
سبقت گرفتن وى در آغاز. (از اقرب 
المسوارد). ||فروگرفتن کسی را بسخن و 
جيره گردیدن بر وی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). برتری یافتن بر کسی و چیره 
گردیدن بر وی در سخن: اغتمط فلانا 
بالکلام؛ علاه فقهره. (از اقرب الموارد). 
| بيرون رفتن بس نشانش ناپدید گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خارج شدن 
پس اثر أن ناپدید گردیدن. تقول: خرجت 
شاتنا فاغتمطت فما رأينا لها عيئاً ولا اثراً. 
(از اقرب الموارد). || خوار شمردن كلام را: 
اغتمط بالکلام؛ احتقره. (از اقرب الموارد). 
اغتمام. (اتِ] (ع مص) اندوهگین شدن. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(تاج المصادر بیهقی). اندوه بردن. (السصادر 
زوزنی). ||دراز گشتن كياه و افزون گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بلند گردیدن گیاه و انبوه شدن آن. (از اقرب 
الموارد). 
اغتناظ. (اتِ] شکنبه' فشردن و آب أن 
خوردن. کذا فى الصراح. (مؤيد). رجوع به 
افتظاظ شود. 
اغتنام. [إتِ](ع مص) غنيمت گرفتن. 
(أنندراج) (المصادر زوزنى). بغنيمت 
داشتن. (مجمل اللغة) (تاج المصادر بيهقى). 
غنيمت شمردن. (منتهی الارب). افتراص 
(تاج المصادر بیهقی). انتهاز. (یادداشت بخط 
مولف). غنیمت شمردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): شمس‌المعالی در | كرام مقدم 
و احترام جانب و اغتنام مورد او همه غايتى 


رسيد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۲). 


|إغنيمت كرفتن ازكنار. (آنندراج) 
(يادداشت بخط مؤلف). ||انتهاز غلم؛ بدست 
آوردن گوسفند. (از أقرب الموارد). 
- اغتنام فرصت؛ دریافتن فرصت. دریافت 
وقت. (یادداشت بخط مولف). 
اغتهااب. زات] (ع مص) در تاريكى رفن 
و سير كردن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
سير كردن در تاريكى. (أز اقرب الموارد). 


۹۸1 


اغتياب. [1] (ع مص) در غيبت افتادن و در 
بد گفتن کسی شدن سپس وی. (منتهی 
الارب). در غيبت افتادن و در یاب كسى 
بد گفتن. وغيبت كردن خواه از نیکوئی 
كوينديا از بدی آن. (ناظم الاطباء). عيب 
کسی گفتن و از بدیهایی که دوست ندارد 
گفته شود ياد كردن هرچند درست باشد: 
اغستابه اغتياباً؛ عابه و ذ کره بمایکره 
من‌العیوب و هو حق. (از اقرب الموارد). 
غیبت كردن یعنی از پس مردم بد گفتن. 
(ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن علی). غيبت 
كردن.(تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنى). بد گفتن کسی را بعد از وى. در 
غيبت افستادن سپس كسى. (انندراج). 
بدكويى در غياب كسى. در يشت سر كسى 
بد گفتن. (يادداشت بخط مؤلف). 
اغتيار. [1] (ع مص) سود يافتن. (منتهى 
الارب). (چون واوی بود) سود يافتن. (ناظم 
الاطباء). نفع بردن. بدين سعنی وأوی است. 
(از اقرب الموارد). || خواربار آوردن. اغتار؛ 
امتار. بدین سعنی نيز وأوی و یایی هر دو 
آمده‌است. (از اقرب الموارد). غله از شهری 
بشهری کشیدن و خواربار آوردن. بدین 
معنی ذیل (غير) يايى امده‌است. (منتهی 
الارب). چون بابی باشد. غله از شهری 
بشهری کشیدن و خواربار آوردن. (ناظم 
الاطباء). 
اغتياظ. [!] (ع سص) بسخشم گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خشم گرفتن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر زوزنی). بخشم شدن. (صراح). 
مطاوع برای فعل «غاظ». یقال: «غاظه 
فاغتاظ». (ازاقرب الموارد). تفیّظ. 
(یادداشت بخط مولف). 
اغتبال. [1] (ع مص) هلا ک کردن. بنا كاه 
کشتن (بدین سعنی وأوی است؛. (منتهی 
الارب). واوی بود) هلاک کردن. 
نا گاهکشتن, (ناظم الاطباء). بنا گاه‌کشتن و 
هلاک کردن. (آنندراج). هلاک کردن. و 
بخدعه کشتن و یا فريب دادن و آنگاه 4 
خلوت بردن سپس کشتن با در پنهانی 
کشتن: اغتاله اغتيالا؛ اهلکه و قتله على غرة 
او خدعه فذهب به الى موضع خال فقتله او 
قتله على خفية. (از اقرب الموارد). نا گاه 
گرفتن و نا گاه کشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
ناآ كاه كشتن. ربودن بنا كاه. نا كاه گرفتن و 
کشتن. (یادداشت بخط مولف)؛ وبه رسن 
احتیال خواسته که او را در چاه اغتيال 
اندازند. (جهانگشای جوینی). چون از نهب 


اغتیال. 


۱-اين کلمه در مؤيدالفضلا به صورت شکنبه 


آمده است. 


A۲ 


اموال و اسر واغتيال فارغ شدند. 
(جهانگشای جوينى). |إيقال ارض تغتال 
المشى؛ أى لايستبين المشى فيها من بعدها 
وسعتها. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
هشن غلا و سط گردیدن دين 
مي باتعا (متهن لارا چرق باس 
باشد) فربه گشتن و سطبر گردیدن غلام. 
يقال: اغتال الفلام. (ناظم الاطباء. فربه و 
زفت شدن غلام. (تاج المصادر بیهقی). فربه 
و سطبر شدن. (انندراج). فربه و درشت 
شدن غلام. (از ر ب الموارد). 

اغثاء . [] (ع | ج غتّاء. بمعنى آب‌آورده و 
كفك و تباه و 4 از برك درخت بکفک 
سيل آلوده و خراب‌شده. (منتهى الارب) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به غثاء شود. 

اثاء . [!] (ع مص) برهم كرد آوردن سيل 
كياه جراكاهراو بدمزه ساختن و 
درشورانیدن آن را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). غثا آوردن سيل و برهم گرد 
آوردن سيل كياه چرا كاه را و بدمزه ساختن 
و درشورانيدن آن راء (آنندراج). روى هم 
آوردن نسيل جرا گا را و ترش أن را 
بردن: اغثی السيل المرتع؛ جمع بعضه الى 
بعض و اذهب حلاوته. (از اقرب الموارد). 

اغثات. [1] (ع مص) شت لاغر خريدن. 
یقال: «اغث الرجل اغثاثأ». (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گوشت لاغر 
خريدن. (آنندراج). گوشت نزار خريدن. 
(تاج المصادر بيهقى). قوشت لاغر خريدن 
مرد. (از اقرب الموارد). ||لاغر و نزار شدن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
لاغر بودن گوشت: اغثٌ اللحم؛ كان مهزولا. 
(از اقرب الموارد). نزار شدن گوشت. (تاج 
المسصادر بسیهقی ۰ ). االاغر و نزار شدن 
گوسیند: اغت الشاة؛ عجفت و هزلت. (از 
اقرب الموارد). ||تباه و فاسد گردیدن کلام. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
تباه و فاسد بودن سخن: اغثٌ حدیث القوم؛ 
ردو و فسد. (از اقرب الموارد). |إريم و 
زردآب از جراحت جارى گردیدن. (منتهى 
الارب). جاری گشتن ریم و جز آن ن از زخم. 
(آنندراج). جاری شدن ریم و زردآب از 
جراحت. (ناظم الاطباء). ريم و خون جاری 
شدن از جراحت. (از اقرب الموارد). ريمور 
شدن. (المصادر زوزنى). |اسخن تباه 
آوردن. یقال: اغث الرجل فى کلامه؛ ای 
تكلم بکلام غث. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندرا اج). هودر شدن و سخن 
بد گفتن. (تاج المصادر بیهقی). سخن 
ناسودمند گفتن: «اغث فى کلامه؛ تكلم بما 
لاخير فیه». (از اقرب الموارد). 


اغثاذ يمون المصری. [ ] )یبا 


اغثاء. 


غوثاذيمون. گویند: معلم ادریس پیامبر 
بوده‌است. در اين خصوص که وى کی است. 
جيزى نياوردهاند جز اينكه از أنبياء یونان و 
مصر بودهاست. رجوع به تاريخ الحكماء 
قفطى ص ۲شود. 

اغثار. [1] (ع مص) روان شدن مفثور از 
رمث: اغسثر الرمث. (سنتهی الارب). شلم 
روان گردیدن از درخت رمت: اغثر الرمث 
اغثاراً. و کذلک اغثر العشر و الشمام. (ناظم 
الاطباء). اغثر الرمث؛ سال منه صمغ حلو 
يوكل و ربما سال على الشرى مثل الدبس و 
له ريح کربهة. تاج انرو سنشور از 
درخت رمث روان شدن. (از اقرب الموارد). 
اغثر. 2 ص ل) نادان و فرومایه از 
مردم. مؤنث: غثراء. ج» غُثر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). نادان. (از اقرب 
الموارد). ||تیره‌ای که بسیزی زند. ی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). 

رنگی نزدیک به غثرة دارد. ان 
هو قريب من‌الاغبر. و هی غُثراء. ج» غشر 

(از اقرب الموارد). ||كليم بسیارپشم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). گلیمهایی 


که پشم بسیار دارد. ما کثر صوفه مزالا کسید. 


(از اقرب الموارد). ||چغزلاوه. (منتهی 
الارب) (آنندراج. (ناظم الاطباء). طحلب. 
(از اقرب الموارد) . |ابسیار از هر چیزی. 
|امسرغی است آبی درازگردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). مرغى 
است درازگردن. ۳3 اقرب الموارد). |أشير 
بيشه. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شير بيشه بجهت رنگ آن. (از 
اقرب الموارد). |اگرگ بخاطر رنگ آن. (از 
اقرب الموارد). 
اغثم. [أتّ] (ع ص, () موی که سپیدی أن 
بر سیاهی غالب باشد. یقال: شر اغشم و 
رأس اغثم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مویی که سپیدی أن بیشتر از 
سیاهی آن باشد. (از اقرب الموارد). 
اغثی. [آثا] (ع () شير بيشه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اسد. (از اقرب الموارد). 
اغثیرار. [[](ع مص) بسیارپرزه شدن 
جامه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
اغحی. [ ] () اين کلمه ترکیست و بمعنی 
حاجب وخاصة يادشاه باشدكه وسیلۀ 
رسانيدن مطالب و رسايل يادشاهانست به 
اعيان دولت, جنانكه در تاريخ بيهقى كراراً 
به این معنى آمده و ظاهراً یکی از 
مصطلحات بسيار متداول دربار ایران در 
قرن چهارم و ينجم بوده‌است. (احوال و 
اشعار رودكى ص ۵۱۶). 
اغحى. ( ] (اخ) امير ابوالحسن علىبن 


اغجى. 
الياس بخارايى از امرا و شعراى دورةٌ 
سامائى است. مؤلف احوال و اشعار رودکی 
ای راوز كنت فارتی اتاج و 
آغاجی و اغاجى و آغچی و اغجی و 
اغساچی و آغجی و اغچی و حتى بخطا 
اعاجی هم ضبط کرده‌اند و صاحب 
مجمعالفصحاء تحریفی دیگر روا داشته, یک 
جا آغاجی بخارایی و جای دیگر ابوالحسن 
اعجمی کرده و دو نفر دانسته است. ظاهراً 
این کلمه ترکی است و بمعنی حاجب و 
خاصد پادشاه باشد که ونسيلة رسانیدن 
مطالب و رسائل پادشاهانست به اعیان 
دولت. چنانکه در تاريخ بيهقى كراراً به اين 
معنى آمده و ظاهراً يكى از مصطلحات 
بسيار متداول دربار ايران در قرن چهارم و 
پنجم بوده‌است. این ابوالحسن اغاجى از 
امراى دربار سامانیان بود وبا نوحبن 
منصور هفتمين پادشاه سامانی كه از ۳۶۶ تا 
۷ ه . ق. شهریاری کرد. معاصر بود. پس 
بطور قطع در وقت جلوس اين پادشاه بسال 
۶ «.ق.زنده بسوده و ۲۷ سال پس از 
رحلت رودکی زیسته است. وى رودکی را 
در پیری درک کرده‌است. تذکره‌نویسان در 
حق وی قائل شده‌اند که در زمان سامانیان 
حكمرانى و امارت كرمان داشت ولی در 
كتب تاريخ از جنين اميرى نام نبرده‌اند و 
ظن غالب انست كه وى را بجهت تشابه در 
اسم با ابوعلی محمدبن الياس سعدى 
سمرقندى که در سال ۲۱۵ ه.ق.بر کرمان 
استيلا يافت و از سرهنگان آل سامان بود 
اشتباه كردهاند. زيرا حمدالله مستوفی در 
تاريخ كزيده ابوعلى محمدبن الياس را بخطا 
علىبن الياس ضبط كرده و تذكرهنويسان 
اين اسم محرف را ابوالحسن علىبن الياس 
اغجی شاعر دانسته‌اند كه در سال ۳۱۵ 
هرق ظاهراً جوانى نوخاسته بود زیرا که تا 
ينجاه و یک سال پس از آن آثار او پیداست 
وبهمین جهت او را امیر کرمان دانستن 
خطاست و نیز او را ممدوح دقیقی دانستن 
چنانکه تذکره‌نویسان گفته‌اند. اشتباه است. 
زيرا دقیقی از شعرای دربار چفانیان بود و 
بعید می‌نماید که امرای سامانیان را بستاید. 
علاوه بر این در آنچه از اشعار دقیقی مانده 
اسمى از اين امير نيست. ظاهراً اين امیر 
مردى شجاع و شیرین‌سخن بوده و شعر 
پارسی و تازی نیکو می‌سروده‌است. چنانکه 
تعالبی در «التتمة الیتیمه» ذیل «یتیمة‌الدهر» 
خود ترجمة حالی از او آورده و گوید: 
«معروفترین شعرای پارسی بوده و دیوان او 
در خراسان متداول است». اما از اشعار وی 
جز چندین بيت پرا کنده در فرهنگها بجای 
نمانده‌است. (از احسوال و اشمار رودکی 


اغداد. 


ص ۵۱۶).و رجوع به آغاجی در همین 
لغت‌نامه شود. 
اغداث. [!] (ع مص) خشم گرفتن. يقال: 
«اغدّ عليه اغدادا». (منتهى الارب) (ناظم 
| الاطباء). خشمكين شدن. (انندراج). از 
خشم برآماسيدن جنانكه گویی شترى است 
كه داراى غده است: اغد فلان على فلان؛ 
انتفخ من‌الغضب كانه بعير به غدة فهو مخد. 
تقول: «مالى ارا ک مغدا». (از اقرب الموارد). 
خشم كرفتن. (تاج المصادر بيهقى). 
|| طاعون‌زده كرديدن شتران. يقال: «اغدت 
الابل». معروفاً و مجهولاً. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). || خداوند شتران 
طاعون‌زده شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||غده كردن شتران قوم. 
غده یافتن شتران. (از اقرب الموارد). 
اغدار. [!](ع مص) تاریک گردیدن شب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تاریک شدن شب: اغدر اللیل؛ اظلم. (از 
اقرب الموارد). ||سپس گذاشتن شتر و 
گوسفند را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سبش ' گذاشتن شتر و گوسفند. (آنندراج). 
بجا گذاشتن و رد شدن از ناقه آ. (از اقرب 
الموارد). |إترك دادن و ماندن چیزی راء 
(مسنتهی الارب) (آنسندراج). ترک دادن و 
گذاشتن چیزی را. (ناظم الاطباء). باقی 
گذاشتن چیزی را. (از اقرب الموارد). ||به 
غدر (جای درشت سنگ‌ریزه‌نا ک) افکندن 
کسی را: اغدر؛ القاه فىالغدر. (از اقرب 


الموارد). 
اغدار. [1](ع )ج غدر. رجوع به غدر 
شود. 1 


اغداف. [1] (ع مص) فرو رها كردن زن 
پسرده را بر روی خویش. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). انداختن زن 
روسنده رابر روى خويش. (از اقرب 
الموارد). قناع بر روی فروگذاشتن زن. (تاج 
المسصادر بیهقی). تقول: «اغدفت دونی 
القناع». (از اقرب الموارد). پرده 
فروگذاشتن. (المصادر زوزنی). |آفروهشتن 
شب تاریکی را. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). گستردن شب سیاهی خود 
را. (از اقرب الموارد). || فروهشتن شکاری 
دام را بر شکار. (منتهى الارب) (آنندراج, 
فروهشتن صیاد دام را بر شکار. (ناظم 
الاطباء). رها كردن صياد دام را بر شکار: 
اغدف الصیاد الشبكة علی‌الصید؛ اسبلها. (از 
اقرب الموارد). فروگذاشتن صياد دام بر 
صيد. (تاج المصادر بهقی). و سنه الحدیت: 
ان قلب المؤمن اشد ارتکاضاً من الذنب 
يصيبه من العصفور حين یغدف به». (منتهی 
الارب). ||از بن بریدن حجام غلاف سر نره 


الاطباء). از بيخ بریدن ختنه كن غلاف سر 
نرة غلام را: اغدف الخاتن؛ استأصل الضرلة. 
از اقرب الموارد). |گاییدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بدام آفتادن 
شکار: اغدف بالصید (مجهولاً)؛ القيت عليه 
لشبکة قاحیط به. (از اقرب الموارد). برهم 
نشستن امواج دریا: اغدف الب‌حر؛ اعتکرت 
امواجه. (از اقرب الموارد). 
اغداق. [1] (ع مص) بسيارقطره كرديدن 
باران. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بسیار شدن قطره‌های باران. (از 
اقرب الموارد). ||پرآب شدن چشمه: اغدق 
العهين؛ غزرت. (از اقرب الموارد). 
|أفراخ معيشت شدن: اغدق العيش؛ اتسع. 
(از اقرب الموارد). || برنعمت شدن زمين: 
اغدق الارض؛ اخصبت. (از اقرب الموارد). 
اغدر. [1دَ] (ع نتف) باغدرتر. (يادداشت 
بخط مؤلف): قال اسکندر الرومى: من غدر 
بملكه كان بغير اغدر. ( کتاب‌التاج). 
-امثال: 
اغدر من الغدير. 
اغدذرمن نشب 
اغدر من عتيبة بن‌الحارث. 
اغدر من قیس‌بن عاصم. 
اغدر من کناة‌الغدر. 
از کتاب مجمعالامثال میدانی). 
و برای توضیح امثال فوق رجوع به كتاب 
مذکور ص ۴۴۰شود. 
اغدرة. [آد ز] (ع لا ج غدیر, بمعنی نهر و 
آب که سيل سپس گذارد. غدران. (از اقرب 
الموارد). رجوع به غدران و غدير شود. ج 
غدیر» یعنی گودال آب و آبی که سيل در 
زمين يست فروگذارد. مانند جريب و اجربه 
و نصیب و انصبه از جموع قله. (از معجم 
البلدان). 
اغديداق. [1)(ع مص) بسيارقطره 
كرديدن باران. (ناظم الاطباء). بمعنى اغداق 
است. (منتهى الارب). بسيار شدن قطره‌های 
باران. (از اقرب الموارد). رجوع به اغداق 
شود. ||فراوان و گوارا شدن آب چشمه: 
اغدودق عین‌الماء؛ غزرت و عذبت. (از 
اقرب الموارد). 
اغد بدان. [[] (ع مص) تمام رسیدن و 
دراز گردیدن موى. (مستتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). دراز شدن و 
بکمال رسیدن موی. و مته: قامت ترائیک 
مسغدودنا. (از اقرب الموارد). دراز شدن 
موی. (المصادر زوزنی). ||سخت سبز شدن 
كياه چنانکه از سیرابی بسیاهی زند: اغدودن 


الثبت؛ اخضر یضرب الی‌السواد من شدة رید.. 


(از اقرب الموارد). تمام رسیدن و دراز 


AY 


كرديدنكياه. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اغد یة. !)ج غذاء» بمعنى طعام 
چاشت خلاف عَشاء. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
جاشتها يعنى طعامها كه بجاشت خورند. 
(يادداشت بخط مؤلف). 
اغذاء . [۱) (ع مسص) خورشى دادن. 
(يادداشت مؤّلف). ||يروردن. (يادداشت 
بخط مؤلف). 
اغغذاذ. [[] (ع مص) شتافتن در رفتار. 
يقال: اغذ السير و فيه اغذاذاً. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). تيز رفتن. 
(یادداشت بخط مؤلف). ||روان شدن ريم از 
زخم. (منتهى الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). روان گردیدن چرک از جراحت: 
اغذ الجرح؛ سال ما فيه. (از اقرب الموارد). 
افذام. [[](ع مص) همة شیر پستان را 
خوردن: اغذم الفصيل ما فى ضرع امه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تمام خوردن 
فصيل شير مادر خود را: اغذم الفصيل ما فى 
ضرع أمه؛ شرب جمعه. (از اقرب الموارد). 
اغذون. [۱] (إخ) قریه‌ای از قراى بخارا. 
(معجم البلدان) (لبابالانساب). 
اغذونى. 1 (ص نسبى) منسوب به آغذون 
که‌قریه‌ای از قراى بخارا است و جمعى 
بدان جا منسوبند. (از سعجم البلدان) (از 
لبا بالانساب). 
اغذونى. [1] ((خ) حاشدین عبداله قصير 
مكنى به ابو عبدالرحمان. و او يسر عبداللهبن 
عسبدالواحدين محمدين عبدال‌بن ايمن 


اغذية. 


اغذونى است. وى از اولاد احنفبن قيس 
بوده و بسال ۲۵۰ ه.ق.درگذشت. ولى 
مدائنی گوید: احنف جز بحر پسری نداشت 
و او هم بلاعقب بوده. (از لبا بالانساب) (از 
معجم البلدان). 
اغذی. [ذا] (ع ن‌تسف) غذادهسنده‌تر. 
مسغذی‌تر. (يادداشت بخط مولف): قال 
الجالينوس: هو[اى البلوط ] اغذى من 
جميع الحبوب. (قانون ابنسينا مقالة ثانيه از 
كتاب ثانى چ طهران ص ۱۷۱).و الذى ليس 
بشديد الحموضة [من‌الحماض ] اغذی. (ابن 
البيطار). و لبن النساء اجلى واغذى من 
سائر الالسان. (ابنالبيطار). و الطبیخ الذى 
يكون فى قدور الذهب اغذى و امر واضح 
فی‌الجواب و اطيب. (ميدانى). 
اغذية. [أى] (ع ) ج غذاء. (غياث 
اللغات) (ناظم الاطباء). ج غذاء. بمعنى 


-١‏ تنها در آنندراج اين معنى آمده که ممكن 
۲-در متن بغلط المائة است. 


۴ اغر. 


خورش و پرورش که بالیدگی و آراستگی 
جسم است. (آنندراج) (منتهی الارب). ج 
غذاء. یعنی آنچه نماء و قوام جسم بدان 
است و انجه بدان تغذیه ميشود از خوردنی 
و نوشیدنی. (از اقرب الموارد). 

- اغذيهسازى؛ كارخانهاى كه مواد غذائی 
مى سازد. 

س آغذیه‌فر وشی؛ فروختن مواد غذائى. 

- ||دکانهایی که مواد غذائى و بخصوص 
مشروبات الکلی می‌فروشند. 
اغر. 1 ] () فال. شگون. آغار. آغال. 
(یادداشت بخط مولف). و رجوع به آغار و 
اغال شود. 

-اغر بخیر؛ كجا مسیروی؟ با دعای خير 
برای مخاطب که میرود. (یادداشت بخط 
مؤلف). رجوع به آغار بخیر شود. 

- بداغر؛ در تداول عامه, نحس. شوم 
ت بخط مولف). 

> پداغری کردن؛ در تداول عامه, فال بد 
زدن. (یادداشت بخط مولف). 
ِ میمون. مبارک. فرخ. فرخنده. 
, (یادداشت بخط موّلف). 

وة ال 0 


بديمن. فال بد. (یادداشت 


نو (أغ] (!) ترکی است. زبان. (شرفنمة 
منیری). 

اغر. N‏ (شرفنامة منیری). 
اغر. غُرر] لع ص. () سييدييشانى. 


(انندراج). سپیدروی. (المصادر 10 
(تاج المصادر ب بیهقی). سفیدروی. (مهذب 
الاسماء خطی) ۳ نیکو. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نیک‌مرد. الحسن. 
از اقرب المسوارد). |إكريمافعال. 
نمایان‌کردار. الکریم الافعال الواضحها. (از 
اقرب الموارد). مرد نمایان‌کردار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || آنکه 
ریش وی اندك از روی او گذشته باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آنکه موی» همه 
روی وی را مگر اندکی فرا گرفته باشد. 
(ناظم الاطباء ). کسی که ريش تمام روی او 
فرا گرفته بجز اندکی از آن. (از اقرب 
ا . || شریف قوم ج. غرّره 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شریف. (اقرب الموارد). شريف مشهور. 
(آنندراج). ||اسب غره‌دار. (سنتهی الارب) 
(انسندراج) (ناظم الاطباء). اسبی که به 
پیشانی سپیدی دارد: الاغر من الخیل؛ ما 
كان بجبهته غرة. (از اقرب الموارد). اسب 
پسانگ‌رنگ. (موید الفضلاء). اسپ 
سفیدروی. (مهذب الاسماء خطی): مطربان 
ميزدند و میخواندند و روزی اغر محجل 
پیدا شد. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۲). 

پرده بر روی سپیدان سمنبر يبريد 


ساخت از يشت سياهان اغر بكشائيد , 
خاقانى. 
و در زيرران آورداغغرى محجلى 
عقیلی‌نژاد. ( (سندبادنامه ص ۲۵۱). || سپید از 
هر چیزی. . (منتهی الارب) (آنندراج ) (ناظم 
الاطباء). هر جيز سپید. (از اقرب ۳9 
|ادوذ سخت گرم. ( منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). بسیار گرم. مؤنث: شراه. ج» 
تون ران (از اقسرب الموارد). فال 
امرؤالقيس: «و اوجههم بیض المسافر 
غران». (اقرب الموارد). ||(ن‌تف) فریبنده‌تر. 
غافل‌تر. ( (یادداشت بخط مولف). 
-امثال: 

اغر من الامانى. 

اغر من الدباء. 

اغر من السراب: 

أغر شم ظي القمر. (مجمع الامثال میدانی). 
و برای توضیح بیشتر امثلة مذکور, رجوع به 
كتاب فوق ذیل «غر» شود. 
اغر. [ غرر] (إخ) معروف به اين لقب 
عبداللهبن ابی عبدالله الاغر است. او را بجهت 
سپیدی روی به اين لقب خواندند. او از 
مردم مدینه بود و مالک از وی روایت کرد. 
(از لباب‌الانساپ). 
آرد: و اغر غفاری و اغر جهنی و اغر مزنی» 
سحا یا ن اند یا هر تاه یک کش اس ينا 
هر دو آخر مر یک را. و نیز اغر نام دو کس 
از تابعى ونام جماعتى از محدثان است. 


(منتهى الارب). ورجوع به قاموس الاعلام 
تركى شود. ||نام اسب ضبیعین حارث و 
عمربن ابی ربیعه و شدادبن معاویةبن ثور 
بکائی [بدون تشدید است ] و عمروبن ناسی 
کنانی (در تاج العروس عمروين ناسی آمده) 
و طریف‌بن تمیم عنبری و مالک‌بن حمار 
(در تاج العروس مالک‌بن حماد) و بلعادين 
قيس کنعانی و یزیدین سنان مری و اشعری 
جُعفى. تاج العروس می‌افزاید: أغرء نام اسب 
بنى جعدةبن كعببن ربيعه. و شارح كويد: 
در لسان نام فرس طريفبن تميم را غراء 
آورده و کذلک اسب بنی‌جعل و هو من ولد 
الحرون و فيه يقول العجلى: 
اغر من خيل بنی‌میمون 
بين الجميليات و الحرون. (از تاج العروس). 
اغر. [أغرد] (اخ) بطن اغر در راه كوفه به 
مكه بين خزيميه و اجفر در سه‌میلی خزيميه 
قرار دارد. |إنصر كويد: اغر, كوهى است در 
بلاد طى و در آنجا آبيست كه درختان نخل 
را آبیاری میکند. (از معجم البلدان). 
اغرا. ]1[ (از ع مص ) رجوع به اغراء شود. 
اغراء HE‏ (ع مص ) آزمند كردانيدن. يقال: 
آغری به (مجهولاً)؛ ب يعنى آزمند آن گردید و 
اغراء به؛ آزمند آن كردانيد. ( منتهى الارب) 


اغراء. 
(ناظم الاطباء). آزمند گردانیدن. (آنندراج). 
آزمند گردانیدن بچیزی و تحریض كردن بر 
آن: اغراه به اغراء؛ ولعه و حضه علیه. و 
آغری به (مجهولا)؛ اولم. (از اقرب الموارد). 
||برانگیختن سگ را بر شکار. آغالیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
برآغالیدن. (ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن 
علی) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی): در تسویل و اغوا و تحریض واغراء 
نوح و مادرش که کافل ملک بوده مبالفتها 
می‌نمود. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۶۳. 
دانست که اغضاء ایشان از سر رضا است و 
سکوت ایشان موجب اغراء. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۱۷).دمنه از اغراى شير 
يبرداخت. ( كليله و دمنه). 
چند مژگان را بخون اغرا کنی 
خانة زنبور شورانیده گیر. 

امیرخسرو. (از آنندراج). 
و هر یکی را بر قهر و قمع آن دیگری اغراء 
کردو اغوا نمود. (تاریخ قم ص . 
||دشمنی انداختن ميان دو کس. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. دشمنی 
انداختن ميان مردم و فساد كردن بين آنان: 
اغرى بينهم العداوة؛ القاها كأنه الزقها بهم و 
افسد بينهم. (از اقرب الموارد): يس از آن 
فرونايستاد و هم در باب وى و دیگزان ۳ 
ميكرد. (تاريخ بيهقى ص ۳۲۱). احمد 
ينالتكين بر اغرا و زهره برفت. (تاريخ بيهقى 
ج فياض ص ۵۱۵).اغرا كردن تركمانان رأء 
(از تاريخ بيهقى ص ۴۲۰). و استخبار از 
انى در ان کار كدام کس با أو يار بوده‌ست 
واغرای اواز کجا خاسته نكرد. 
(جهانگشای جوینی). از این شيوه خرافات 
و مزخرفات تقرير کرد تا بدين طريق اغراء 
واضلال آن تدابير مخاذيل در درياى 
ضلالت غرقه ودر بيداى [جهالت ] سرگشته 
شدند. (جهانگشای جوينى). 
دلش بر حرص اغرا و عداوت 
سرش در عشق شور کارزارست. 
-اغراء بجهل؛ كمراه ساختن. بضلالت 
انداختن. 
- اغرا کردن؛ برانگیختن. تحریک کردن. 
رجوع به اغراء شود. 
||در تداول نحو, معمولی را نامند که مکرر 
آورده شود و الزام کند عاملی مقدر راء مانند 
تحذیر كه گویند: اخا ک اخا ک.یعنی الزام 
اخا ک.کذا فی‌الارشاد واللباب. پس اخاک 
مفعول‌به است که حذف عامل مقدرى را 
الزام كرده. و این یکی از مواضعى است که 


١‏ - سياهان اغر؛ اسبان سياه بيشانى سفيد. 
(يادداشت مؤلف). 


اغراء. 
حذف فعل در آن موضع واجب ميشود. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
اغراء 11۰ (ع )ج راء و راء بمعنی 
سریشم يا هرجه بدان بیالایند چیزی را یا 
سریشم ماهی و جز آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به غراء و غرا شود. 
اغراء . [أغْز را] (ع اج نغسریرة: مؤنث 
غریر: يعنى فريفته و بباطل اميدوار 
نموده‌شده و تحذیرکننده و ترساننده وجز 
آن. (از مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به غریره شود. 
اغراب. [[] (ع مص) چیزی نو و غريب 
آوردن. (از م‌نتهی الارب) (از انسندراج) 
(ناظم الاطباء). چیزی عجیب آوردن: اغرب 
الرجل اتی بشیم غریب. (از اقرب الموارد). 
غریب آوردن. (تاج المصادر بیهقی). ||دور 
شدن: اغرب عنى؛ ای تباعد. (از منتهى 
الارب). ||دور ساختن: اغربه؛ نحاه. (از 
اقرب الموارد). ||سخت گردیدن درد كسى: 
اغرب الرجل اغرابا. (منتهى الارب) (از 
ناظم الاطباء). سخت شدن درد بيمار: اغرب 
المريض (مجهولاً)؛ اشتد وجعه. (از اقرب 
الموارد). |أكار زشت کرده‌شدن با كسى: 
اغرب عليه؛ کار زشت كردهشد با وی. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عمل بدی با 
کسی شدن: اغرب علی فلان؛ صنع به صنیع 
قبیح. (از اقرب الموارد). ||سپيدلب يا 
سبيدكرانه چشم گردیدن اسب: اضرب 
ینب اين بی یعون بتجهول 
استعمال ميشود. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بسیار شدن سپیدی و فرا گرفتن آن 
چشم اسب را: اغرب الفرس (مجهولاً)؛ 
فشت غرته واخذت عينيه. (از اقرب 
الموارد). ||بمغرب درآمدن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). بغرب درآمدن قوم: ارب 
القوم؛ اتوا الغرب. (از اقرب الموارد). 
||[غریب گردیدن. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). غريب شدن. (آنندراج). غريب 
كشتن. (از تاج المصادر بيهقى). دور رفتن 
در بلاد: اغرب زيد؛ آمعن فىالبلاد. یقال: 
اغرب القوم اذا انتووا. (از اقرب الموارد). 
|إير كردن مشک وجز آن اي 
الارب) (ناظم الاطباء). پر كردن مشک راو 
جز آن, (آنندراج). پر كردن مشک. (تاج 
المصادر بیهقی). پر كردن حوض: ارب 
الحوض؛ ملأه. (از اقرب الموارد). |ابسیار 
گردیدن آب. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). || بسيار كردن آب وگل 
اطراف حوض: اغرب الساقی؛ | کثر الغرب؛ 
اى ما حول الحوض من الماء و الطين. (از 
اقرب الموارد). ||خوب و نيكو شدن حال. 


(منتهی الارب) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). 


بسیار گردیدن مال و نیکو شدن حال: اغرب 
فلان؛ کثر ماله و حسن حاله. (از اقرب 
الموارد). |ازیاده كردن اسب رفتار راء 
(آنندرا اج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

بسیار دویدن اسب: آغرب الفرس فى جرید؛ 
اکثر.(ز قرب الوارد). | بسار شندیدن و 
مبالغه نمودن در آن. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مبالفه كردن در 
خنده: اغرب فلان؛ بالغ فی‌الضحک. (از 
اقرب الموارد). ||راندن سوار اسب راتا 
هلا ک‌گردد: اغرب الرا کب فرسه؛ اجراه الى 
ان یموت. (از اقرب الموارد). جراء الرا کب 
الفرس حتی یموت. (منتهی الارب). ||سفر 
دور و دراز کردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||هویدا گردیدن سپیدی 
بيشانى اسب. (متتهى الاریت) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||فصيح و نيكوكفتار شدن: 


ارپا فصع دقان الراب از اقرب 


الرجل؛ ابيضت ارفاغه. (از اقرب الموارد). 
||(ع !) سبيدى بن ران. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اغراج ارت.[] (خ) مفسترلى است به 
تفزغز, و هرگز از برف خالی نبود و اندر 
وی ددگان و گوزنان بسيارند. (حدود 
المالم). |أو نيز نام كوهى است ممتد در 
ناحيت يغما. (حدود العالم). 
ا غغراد. [!] (ع مص) بلند برداشتن آواز و 
طرب‌انگیز ساختن و در كلو گردانیدن آواز 
را. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) انساظم 
الاطباء). طرب‌انگیز ساختن کسی را بوسيلة 


بلند برداشتن آواز خود و در كلو گردانیدن 
آن: اغبرده؛ اطربه بتغريده. (از اقرب 
الموارد). 


اغرار. [] (ع ص, )اج نغسمر. جسوانسان 
ناآزموده كار. مذكر و مؤنث در وی یکسان 
است. غسرة: مسونث. (آنسندراج) (منتهى 
الارب). ج غر بمعنى جوان بی‌تجربة و 
الشابة کذلک یقال: «شاب غر و شابة غر و 
غرة». (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مفردات کلمه شود. 

اغراز. [1] (ع مص) گیاه غرز رویانیدن 
زمين. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گیاه 
غرزدار شدن وادی: اغرز الوادی؛ صار 
ذاغرز فهو مغرز ای منبت الغرز. (از اقرب 
الموارد). || بسيار يز گردیدن زمین. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||فروکردن چیزی 
در زمین: اغرز فلان الشیء بالارض. (از 
اقرب الموارد). 

اغراس. 111 (ع مص) درخت نش‌انیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در زمين 
درخت نش‌انیدن: ارس الشجر؛ اثبته 


۲۹۸۵  .ضارغا‎ 


فی‌الارض. (از اقرب الموارد). 
اغراس. [آ] (ع 0 ج نی فزخ تفای 
نش‌انده. (انندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به غرس شود. 
اغراض. 1 (ع مص) خمير تازه کردن 
برای جاشت قوم: اغرض لهم غريفاً. (از 
منتهی الارب). سرشتن خمير برای چاشت 
قوم و بشب نخورانیدن به آنان: اغرض للقوم 
غريفاً؛ عجن عجيئأ ابتكره و لميطعمهم بائتا. 
(از اقرب الموارد). || بر گردانیدن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). پر كردن ظرف: اغرض 
الاناء؛ ملاء. (از اقرب الموارد). ا(به بيشبند 
بستن ناقه را. (منتهى الارب) (از آنندراج). 
بستن ناقه را به ييشبند ان: اغرض الناقة؛ 
شدها بالغرضة. (از اقرب الموارد). تنگ بر 
اشتر بستن. (تاج المصادر بيهقى). تنكف بر 
ستور بستن. (المصادر زوزنی). اتنگدل 
کردن و بستوه آمدن. (آنندراج). تنگدل 
ساختن: اغرض فلاناً؛ ضجره. (از اقرب 
الموارد). تنگدل كردن. (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنى). ||بهدف زدن: اغرض 
الغرض؛ اصابه. (از اقرب الموارد). 
اغواض.[] (ع اج عرض بمعنى 
بيش بند شتر مانند تنگ زین را. ااج غْرَضء 
معتق نفبالة تين وتو اسست و آهننگ: 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
و رجوع به غرض شود. |ام خوذ از تازی. 
غرضها. خواهشها. آرزوها. مرادها. اراده‌ها. 
قصدها. نیت‌ها. مسقصودها. نتیجه‌ها و 
فائده‌ها. (ناظم الاطباء): رسولی بايد فرستاد 
و نامه‌ای نبشت بحضرت تابه اغراض وی 
واقف گردیم و آن‌چه رای واجب کند 
بفرمائیم. (تاريخ بیهقی ص 008). امير كفت 
اغراض ديكر است. (تاريخ بيهقى ص ۴۵۴). 
جون اغراض حاصل شد لشكرهاى ما از 
آب بكذرد و دست با لشكرهاى سلطان 
يكى كنند و آتش اين فتنه نشانده ايد. 
(تاريخ بيهقى ص .)0١5‏ چون دستورى يابد 
آن رأعرض كند و مشافهة دیگر است با 
وى در بایی مهم‌تر که ا گر اندر آن باب سخن 
نرود, عرضه نکند ويس اگر رود ناچار 
عرضه کند تا اغراض بحاصل شود. (تاريخ 
بیهقی ص ۲۰۹).فکر اصحاب اغراض... 
بی‌اثر نباشد. ( کلیله و دسنه). أن چهار که 
بدین اغراض و بجز أن نتوانند 
سید. كسب مال است از وجهی پسندیده. 
ی و عاقل بايد که در فاتحت 
کارها نهایت اغراض خويش پیش چشم 
دارد. ( کلیله و دمنه). و مقرر است که 
دوستی تو با من ازبرای این اغراض بود. 
( کلیله و دمند). 
-اغراض شخصی؛ مقاصد شخصی. 


۶ اغراق. 

- اغراض نفسانی؛ آرزو و خواهشى که از 
روی هوا و خواهش نفس باشد. (ناظم 
الاطباء). 

||در تداول امروز. دشمنی‌ها. قصدهای بد. 
اغراق. ۱11 (ع مص) غرقه کردن. يقال: 
اغرقه فی‌الماء فغرق. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). غرق کردن. (غياث اللغات) 
(آنندراج). غرق گردانیدن. تغريق. (از اقرب 
الموارد). غرقه کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنى) (ترجمانالقرآن ترتيب 
عادلبن على). ||پر كردانيدن كاسه راء (از 
منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ير كردن جام: 
اغرق الكأس؛ ملأها. (از اقرب الموارد). 
|إسخت كشيدن كمان را. يقال: اغرق النازع 
فىالقوس. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
وكمان سخت كشيدن. (آنندراج) (از 
منتخب بنقل غياث اللغات). بنهايت كشيدن 
کمان. یقال: اغرق النبل؛ اذا بلغ به غاية المد 
فى القوس. (از اقرب الموارد). كمان پر 
دركشيدن. (تاج المصادر بيهقى). كمان ير 
كردن و كشيدن. (المصادر زوزنی). ||مبالفه 
کردن در مدح وذم و جز آن, (منتهى 
الارب) (از نساظم الاطباء). مبالغه کردن. 
(غياث اللغات) (انندراج). مبالفه کردن. در 
أمرى اطناب كردن: اغرق فلان ف ىالشىء؛ 
بالغ فيه واطنب. (از اقرب الموارد). 
|(اصطلاح بديع) نوعى مبالفه است. 
صاحب غياث اللغات آرد: اغراق آن مبالغه 
را گویند كه بحسب عقل ممكن باشد و به 
اعتبار عادت, محال نماید و آنکه بعادت و 
عقل هر دو سحال باشد آن را مبالفة غلو 
نامند. (از غیاث اللغات) (از آنندراج). 
محمد شمسقيس رازی آرد: اغراق در 
صنعت سخن انست کی در اوصاف مدح و 
هجا و غير از آن, غلو کنند و مبالغت نمایند 
و وجوه مدایح بحسب تفاوت درجات 
دران ان انت ویر وجب 
اختلاف احوال ايشان در ارتفاع واتضاع 
متفاوت و از عيوب مدح يكى آنست كه از 
طرفى [دو طرف] افراط و تفريط بيرون 
برند. (المعجم فى معاییر اشعار العجم 
ص ۳۵۸). مؤلف كشاف اصطلاحات الفنون 
بنقل ازكتاب مطول آرد: مبالغ سه قسم 
بيش نيست اول آنکه مدعا بحكم عقل و 
عادت ممکن باشد و آن را «تبليغ» كويند 
مانند بيت زير از امرژالقیس: 

فعادی عداء بين ثور و نعجة 

درا کاو لمينضح بماء فيغسل. 

كه تحقق مفاد شعر از نظر عقل و عادت 
ممكن است. دوم آنكه از نظر ممكن و از 
روى عادت محال باشد كه ان را «اغراق» 
كويند.مانند اين بيت: 


و نكرم جاءنا مادام فينا 
و نتبعه الكرامة حيث مالا. 
كه تحقق مفاد أن هرجند از نظر عقل اقناعى 
ندارد ولى بطور عادى تحققيذير نيست. 
سوم آنكه هم از نظر عقل وهم از روى 
عادت ممتنع باشد که آن را «غلو» گویند. و 
فرض دیگر که بحسب عادت ممکن و از 
نظر عقل محال باشد. امکان ندارد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ذیل ماد «بلغ»). 
و رجوع به حدائق‌السحر و نفائس‌الفنون 
شود. مأخوذ از تازی, مبالغة در گفتار خواه 
مدح باشد ويا ذم و مبالقه در کردار. (ناظم 
الاطباء). گزاف‌گویی. كزاب و مبالغت در 
مدح و ذم و جز آن. كزافكارى. (يادداشت 
بخط مولف). 
- اغراق آمیز؛ كفتار آميخته به غلو. رجوع 
به همین ترکیب شود. 
- اغراق در صفت؛ اين صفت چنان باشد 
که‌در صفت چیزی مبالغت بسیار رود و 
باقصىالغاية برسد. مثال آن از تازی گفتة 
میکیته ینت‌الهشین در آن وفت که دشر 
خود را زینت کرده‌بوده: «والله ماالبسته اياها 
الا لتفضحه». و مثال نثر پارسی آنچه عامه 
در نکوهش گویند: فلان هیچکس است و 
چیزی کم. و مثال دیگر: «اى سگ و دریغ 
این نام بر تو». و مثال آن از شعر پارسی, 
اپیات زیر: 
بدان گهی که دو صف گرد را پرانگیزد 
فراخ بازنهد گام اژدهای قتال 
بچابکی برباید چنانک نازارد 
ز پوست روی مبارز بنوک پیکان خال. 
چون حلقه ربایند بنیزه تو بنيزه 
خال رخ زنگی بربایی شب یلدا. 
از زخم سرد و زلف عنبربویت 
آزرده شود همی گل خودرویت 
ز انگشت‌نمای هر کسی در کویت 
ترسم که نشان بماند اندر رویت. 
على اسدی. 
صواب کرد که بيدا نکرد هر دو جهان 
یگانه ايزد دادار بی‌نظیر و همال 


عنصری. 


وگرنه هر دو ببخشیدیی بروز عطا 

اميد بنده نماندی به ایزد متعال. غضايرى. 
(از حدائق‌السحر ص ۷۳. 

- اغراق در فعل؛ زیاده‌روی در عمل و 
تجاوز از حد مبالفه. 

- اغراق در قول؛ گزافه گویی. گزاف گفتن. 
(یادداشت مولف). 

- اغراق‌گویی؛ گزاف‌گویی. (یادداشت بخط 
مولف). 


- به‌اغراق؛ گزاف. (یادداشت بخط مولف). 
اغراق. [ ] (إخ) سیف‌الدین از امرای ترک 


اغران. 
جهانكشاى جوينى ج لاص ۶و ۱۰-۹ 


شود. 

اغراق آمیز. [!](زمف مركب) سخن 
آميخته به اغراق يا تجاوز از حد در قول یا 
در فعل. 

اغراق گفتن. (اگ ت] (مص مرکب) 
مبالغه كردن در گفتار. تجاوز كردن از حد 
در سخن. 

اغرا قگو. ([] (نف مرکب) اغراق‌گوی. 
اغراق‌گوینده. آنکه بمبالفه سخن گوید. آن 
کسی که در گفتار از حد تجاوز کند. 

اغرا قگوی. [|] (نف مرکب). اغراق‌گو. 
اغراق‌گوینده. رجوع به اغراقكو شود. 

اغراق كو ينده. (ا ی د /د] (نف مرکب) 
اغراقكو. گزافه گو. آنکه بگزاف سخن گوید. 
رجوع به اغراق‌گو شود. 

اغرا قگو بی. [!] (حسامص مسرکب) 
زیاده گویی.زیاده‌روی در گفتار. 

اغراق ملکت. [ ] (إخ) از اسرای سلطان 
جلالالدين متکبرنی است. رجوع به 
سيفالدين اغراق و تاريخ جهانگشای 
جوینی ص ۱۳۹,۱۳۸ ۱٩۲‏ ۱۹۶ و ۱۹۷ 
شود. 

اغوا کردن. اک د (سسص مركب) 
تشویق کردن. ترغیب کردن. تحریض کردن: 
در نسهان ايشان را اغراکرده ودل قوی 
گردانیده.(تاریخ بیهقی ص ۵۳۷).و رجوع 
به اغراء شود. 

اغرام. [۱)(ع مص) تاوان‌زده و وام‌دار 
کردن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تاوان‌زده کردن. (ترجمانالقرآن 
ترتیب عادل‌بن علی) (تاج المصادر بيهقى). 
ملزم ساختن به ادای دين و ديه: اغرمه الدية 
و الدين و غیرذلک؛ الزمه باداشها. (از اقرب 
الموارد). ||شیفته کردن. یقال: «اغرم بالشیء 
(مجهولاً)؛ ای اولع. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). حریص کردن. (انندراج). سخت 
حریص گردانیدن. (ترجمان‌القرآن ترتیب 
عادل‌بن علی). حریص گردانیدن بر جيزى: 
اغرم بالشیء (مجهولاً)؛ اولع به. (از اقرب 
الموارد). ||در هلا كى افكندن. (آنندراج). 
|ازیانکار كردانيدن. (آنندراج). 

اغران. 1 لعلاج غسرّن, مسرغی است. 
عقاب يا مرغى است شبيه عقاب. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج غرن» 
که نام غراب نر یا عقاب نر یا عقاعق نر یا 

سرطان است. (از اقرب الموارد). و رجوع 

به غرن شود. 

اغران. راز را[ (إخ) دو كوهاست در راه 
مکه. (منتهی الارب). شارح تاج‌العروس 
آرد: الصواب جسبلان من جبال‌الرمل 
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اغراهى. 

المعترض بطريق مكة. (تاجالعروس). تثنيه 

اغر و آن نام دو کوه است از جبال رمل. (از 
معجم البلدان): 

وقد قطعنا الرمل غير جبلين 

جبلى زرود وكذا الاغرين. 

راجز (از معجم البلدان). 

اغراهیی. [أغْ] (حامص) در تداول عامه. 
پول بگدا یا دوست دادن در سفر. (يادداشت 
بخط مولف). 
اغرای کردن. [اكَّ د] اسص مرکب) 
تحریض کردن. ترغیب نمودن. قوی‌دل 
كردانيدنة اغرای تمام کرده بود و کار ما را 
در جشم و دل ايشان سبك كرده وكفته كه 
پای افشاريد و هرچند مردم بايد بفرستم. 
(تاريخ بيهقى ص ۵۳۸).و رجوع به اغرا 
كردن و اغراء شود. 

اغرب. [أرَ](ع نتسف) غريبتر و 
باغرابتتر. (ناظم الاطباء). غريبتر و 
عجيبتر. (آنندراج). دورتر. شگفت‌تر: 
(یادداشت مولف). 

- امتال: 

اغرب من العنقاء. 

اغرب. إ1 0ج عراب زاغ. (منتهى 
الارب) (ناظم الآطباء). ج غراب, نام پرندة 
بزرگی است كه سياه آن را حاتم گویند و آن 
را بدشكون دانند. و ابقع آن راغرابالبين 
گویند. (از اقرب الموارد). اغربّه. غربان. 
غرب. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مفرد کلمه شود. 

اغربة. ار ج] (ع 0ج غُراب. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). أغدب. رجوع به 
غراب شود. 
اغوبةالاسلامیین. [أَرِ بَ تل (می بی ] 
(إخ) نام جمعى مانند عبداشبن خازم. 
عميربن ابىعمير. حسامین مطرف. (ناظم 
الاطياء). عبداللهبن خازم و عميرين أبى عمير 
و همامبن مطرف و منتشربن وهب و مطربن 
اوفى و تأبط شراو شنفری و حاجر غير 
منسوبند. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
اغربةالحاهلية. [أَرِبَ ثل جلى ى] (إخ) 
نام چند نفر مانند: عنتره, خفاف, اسوعمیر» 
سلیک. (ناظم الاطباء). عنتره و خفافين 
ندبة, ابوعمیرین حیان. (از اقرب الموارد). 
عمربن حیان و سلیک‌بن سلكة و هشام‌بن 
عسقبةبن ابی‌معیط, مگر او مخضرم است؛ 
اسلام را هم درک کرده. (منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). 

اغربةالعرب. [أَرِ ب تلع ر] (ع [مرکب) 
سودان عر باند. (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 

اغرتمش.1 1 (إخ) از سس رداران 


صاحب‌الزنج در جنگ بر ضد سلیمان. 


رجوع به کامل ابن اثير ج ۷ص ۱۱۶ ۰.۱۲۴ 
۱ شود. 
اغرج. 51 (!) خیمه و چادر و خرگاه و 
لشکرگاه و اردو. (ناظم الاطباء). 
اغوراه. [أغ] (مرکب) در تداول عامه, 
پولی که بگدا يا دوستان در سفر میدهند. (از 
يادداشتهاى مؤلف). 0 به اغراهى 2 
اغر سطس . [أغ رطا( شلف 
رومى و بعضی گویند یسونانی؛ نوعى از 
حرشف است که به فارسى بيدكيا و گزمازک 
ميكويند. (از آنندراج). بلغت رومی و بعضى 
گویند پیونانیدنتوعی ازشرشف است كنه 
بفارسی بیدگیا و گزمازک خوانند و بعربی 
ثمرالطرفا گویند. (برهان) (هفت‌قلزم), كلمة 
یونانی است بمعنی نجم و ثيل. هر گیاه 
مؤلف). بیونانی ثيل 
را نامند. (فهرست مخزن الادويه). ورجوع 
به اختيارات بديعى و دزى شود. 
اغر شمراخى. [أْررش] (تركيب 
وصفی, | مركب) نوعی از ستور كه سپیدی 
بيشانيش خیشوم آن را فراكرفته باشد. 
رجوع به صبح‌آلاعشی ج ۲ص ٩۱شود.‏ 
اغرض. [أَر] (ع) ج غشرض. (المنجد). 
رجوع به غر ض شود. 
اغر عصفورى. [أغز ر ع] (نركيب 
وصفى. ٠‏ مركب) نوعی از ستور که سپیدی 
پیشانی آن رقيق بود و از بيشانيش تجاوز 
نکرده‌باشد. (صبح‌الاعشی ج ۲ص .)۱٩‏ 
اغرغ. 1 را (ص) تركى است. دردمند. 
(شرفنامهٌ منیری). 
ارل. [أرَ] (ع ص, ) ختته‌نا کرده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کودک 
ختندناشده: غرل الصبی غرلا؛ ليختن فهو 
اغرل. و الانشی: غرلاء. (از اقرب الموارد). 
اغلف. نامختون. (یادداشت مؤلف). |اسال 
ارزان. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). سال پرنعمت. العام السخصب. (از 
اقرب الموارد). |[زندگانی فراخ. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). زندگانی 
پروسعت. العيش الواسم. (از اقرب الموارد). 
اغرلیوس. [ ] () بیونانی حنظل را گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
اغرناطه. اغ ط] (إخ) غرناطه. (منتهی 
الارب). غرناطه شهرى است به اندلس 
اوهى لحن و الصواب اغرناطة و معناها 
الرمانة بالاندلسية. (منتهى الارب). 
اغر نداء ۱ [[ رٍ ] (ع مص) بزدن ودشنام و 
قهر فراگرفتن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||چیره گردیدن. یقال: اغرنداه و 
علیه؛ ای علاء بالشتم و القهر و غلبه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[غلبه كردن خواب 
بر مردم. (المصادر زوزنی). 


بی‌ساق. (یادداشت بخط 


اغره. ۲۹۸۷ 


اغرنشام. [ار ] (ع مص) پژمرده گردیدن 
گوشت‌و لاغر و باریک شدن شکم. (منتهی 
لارب) (ناظم الاطباء). چروکیده شدن 
شت شكم: اغرنشم؛ ذبل لحمه و خمص 
بطنه. (از اقرب الموارد). 
اغروث. [1] (ع !) سرود. ج. أغاريد. (از 
اقرب الموارد). أغرودة. (از اقرب الموارد). 
رجوع به اين كلمه شود. 
اغرودة. 5 (ع) سرود. الاغسرودة 
والاغرود؛ الغناء. ج اغارید. «طائر مستملح 
الاغاريد». و هى جمع الاغرودة بما يغرد به 
كالاغنية. (از اقرب الموارد). 
اغروغ. [أ] () تلفظ دیگر اغروق است 
بمعنی بار و بنه؛ و بر راه کوههای بامیان 
رفت به اغروغی که در حدود بغلان گذاشته 
بود. (جهانگشای جوینی). 
اغروق. [] () ترکی بمعنی بار و بنه. 
احمال و اثقال. (از فرهنگ فارسي معين). 
لفظ مغولی است. (بادداشت بخط مولف)؛ 
بعد از آن که اضروتها را آنجا بكذاشت. 
(جامعالتواريخ رشیدی). و هولا کوخان 
اغروقها را در خانقين رها كرد عازم شد. 
(جامع‌التواریخ رشيدى). ورجوعبه تاريخ 
غس زان ص ۱۳۰۰۵۰۰۱۲ ۰۱۴۳ ۱۴۴ 
٩۹‏ ۲۱۱ شود. 
ا غروى. [ ] () فلفل‌السودان. حسومی, 
ناغيشت. (یادداشت بخط مولف). 
اغوة. [أرَ] (اخ) معرب کلمه | کره که نام 
یکی از نواحی و بلاد هند است. رجوع به 
أ کره‌شود. 
اغره. زار )( آماسی که در گردن آدمی به 
هم رسد و بفرانسه گواتر گویند. (ناظم 
الاطباء). ریشی باشد که بر گردن و شکم 
پدید آيد و آن را بعربی نکفه خوانند. ريشى 
باشد که در شکم و گردن مردم بهم می‌رسد 
و آن را بعربى نكفه می‌گویند. (برهان) 
(آنندراج). 
اغره. [ار] () مجمع پادشاهان و حکام و 
اشراف. (برهان) (انندراج) (ناظم الاطنباء). 
مجمع سلاطین و حکام و اشراف. کنگره ". 
(يادداشت بخط مولف). ||بادكيز و جایی که 
باد بسیار وزد. (از ناظم الاطباء) (برهان) 
(آنندراج). 
اغره. [أغذ تال !)ج غریر. » بمعنى کفیل و 
زندگانی فراخ و با كيزهو جوان 
تجربه‌ناآزموده و جز آن. (از اقرب الموارد). 
اج غریر. فریفتگان. مغروران. جوانان 
بسی‌تجربه. (از فرهنگ فارسی معین). ج 
غرير. . جوانان ناآزموده كار و زندكانى افر 
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۸ اغری. 


خاطر. (منتهی الارب). آنغراء. (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به كلمة 
غرير شود. 
اغری. [] (() ترکی است. دزد. چنانچه از 
نصاب ترکی و از اهل زبان بتحقیق پیوسته. 
(انندراج). دزد. (ناظم الاطباء). دزد. 
اوغرى. (فرهنگ فارسى معين). 

- باز اغرى؛ باز معلمى که بتعليم قوشجيان 
براى صيد مرغابى سر به آب فروبرده به 
روى آب رود مسرغابیان. جنس خودش 
شمرده طبل نمی‌خورند. چون نزديك رسد 
نا گهان چنگل بخون مرغابیان نگار بندد. 
(آنندراج): 

ای شوخ قوشچی که ز بیداد خوی تو 

اغری دویده باز نگاهم بسوی تو. 

داراب‌بیگ جویا (از آنندراج). 

||هر چیز نيك صورت و جمیل. (آنندراج). 
أغريا. [1] (معرب. !) بلغت یونانی كوه را 
گویندو بعربی جبل خوانند. (برهان) 
(هفت‌قلزم). ماخوذ از یونانی. کوه. جبل. 
(ناظم الاطباء). 
اغرير. [1] ((خ) اغريرث. (ناظم الاطباء). 
رجوع به اين كلمه شود. 
اغريراق.!!] (ع مص) چشم يراب شدن, 
گویی در اشک شرق‌شده. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطسباء). اشک ريختن چشمها 
آن_چنانکه گویی در اشک ضرق شده: 
اغرورقت عیناه؛ دسعتا کانها غرقتا فى 
دمعهما و زاد فی‌التهذیب و لم‌تفیضا. (اقرب 
المواردا. پر شدن چشم از اشک: فاغرورقت 
عیناه من الدموع. (یادداشت بخط موّلف). 
اغریرت. [1/1ر] ((خ) برادر افراسیاب 
پادشاه توران كه از جهت همراهی با ایرانیان 
بر دست وى کشته شد. (ناظم الاطباء). تلفظ 
قدیمتر آن اغریرد یا ا گریرث( که در کتاب 
يشت اوستا آمده) نام بسر پشنگ نام سردار 
افراسیاب. بموجب تحقیق أقاى پورداود 
بمعنى کسی که گردونه‌اش پیش میرود (از 
فرهنگ لفات شاهنامة دکتر شفق). نام برادر 
افراسیاب ير پشنگ‌شاهبن زادشم‌شاه كه 
به دل موافق ایرانیان بود و رخصت جنگ و 
خصومت نداشت. چون افراسياب 
نوذرشاه‌بن منوچهر را زنده گرفته و موازنة 
هزار قر از سران لشکر اران تيو دستگیر 
شده, چون افراسیاب نوذرشاه را کشته, 
اغريرث اسیران راء با زال‌بن سام صوافق 
گشته بحسن تدبیر اطلاق كرده. افراسیاب 
بدان غضب, هم در حیات پشنگ, اغريرث 
را از ميان به تيغ دوپرکاله کرد. (شرفنامۀ 
منیری). نام پرادر افراسیاب‌بن پشنگ‌بن 
توربن آفریدون است که بجهت موافقت 
ایرانیان بر دست پرادر کشته شد. (برهان). 


نام برادر افراسیاب پادشاه توران. ابن 
پشنگ‌بن توربن فریدون است و این اسم 
تسرکی است بجای مثلثه فوقانی مشناة 
فوقانیه بوده‌است. (از هفت‌قلزم). | كرجه این 
لغت در عربی يافته نشده‌است اما به اعتبار 
آنکه تاء در فارسی نمی‌آید و نه در ترکی 
هم در اين آوردیم و شاید که این معرب 
باشد. (موید الفضلاء). و رجوع به يشتها و 
فهرست أن و تاريخ گزیده صص ۹۷-۶۶ 
و حبیب‌السیر و فهرست أن و فرهنگ ايران 
باستان شود؛ 

سپهدار توران از آن بدتر است 

کنونگاو پیسه بچرم اندرست 

ندانی تو خوی بدش بی‌گمان 

بمان تا برآید برين بر زمان 

نخستین ز اغریرث اندازه كير 

که‌پر دست او کشته شد خی رخیر 

برادر ز یک کالبد بود و پشت 

چنان پرخرد بیگنه رابکشت. فردوسی. 
اغریض. !!] () تازه و سپید از هر چیزی. 
(از مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباه) (از 
آنندراج). هر چیز سپید تازه. كل ابیض 
طری. (اقرب الموارد). ||شکوفه. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شكوفة 
كاردو.(مهذب الاسماء). شكوفة نخستين 
خرما. طلع. (از اقرب الموارد). ||نوباوه. (از 
منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اقطر بزرگی كه چون بيفتد مانند بيخهاى 
تير بنظر آيد.ج. اغاریض. (از اقرب 
الموارد). 
اغرى طاغى.1 ] (اغ) تركى آرارات 
أست. رجوع به ارارات و قاموس الاعلام 
تركى شود. 
اغريق. [!] (إخ) معرب گرک يا گرس يعنى 
يونان. هلن. هلاد. (يادداشت بخط مؤلف). 
اغريقى. [!] (ص نسبی) منسوب است به 
اغريق يعنى يونان. يونانى. (از يادداشت 
مؤلف): و طرابلس, و هو اسم اغريقى مسعناه 
ثلاث مدن. (دمشقی). ورجوعبه 
تاریخ‌الحکماء قفطی و فهرست آن شود. 
اغريوس. [أوَ] (!) بیونانی صحرا و بیابان 
را گ‌ویند. (آنندراج) (برهان). مأخوذ از 
یونانی. صحرا و بیابان. (ناظم الاطباء). 
|| قتاءالحمار است. (فهرست مخزن الادویه). 
اغرية. [أى] (ع ل) ج غرا. جسبها. سريشها. 
(یادداشت بخط مولف): و لیس فی‌الاغرية 
النباتية. افضل منه (من اثراس). (ابن‌البیطار). 
و رجوع به غرا شود. 
اغز. 1[ (اخ) طالفه‌ای از ترکمانان که در 
شمال درياجة ارال و حدود مصب رودهاى 


سيحون و جيحون و دشت ميان درياى ارال 
و خزر سکنی داشتند. و سپس جمعی از 


اغزاتا. 
آنان را سامانيان در بلاد شمال ماوراء‌النهر 
جای دادند و سلجوقیان عشیره‌ای از همین 
قبيلهاند و همچنین ترکان عشمانی عشیرة 
کوچکی از آنان‌اند. 
اغز. [أ زز ] (إخ) کمیل‌بن اغز. بربری است. 
(منتهی الارب). کمیل‌بن اغز. معروف است. 
(شرح قاموس). و اغز اصل کلمه غز است. 
(ب‌ادداشت بخط سولف). کلمه‌ایست که 
مسامانان, قسبيلك ترک اغز' را بدان 
می‌نامیدند. (از حاشية برهان چ معين ذيل 
کلم غز). و رجوع به داثرةالمعارف اسلام و 
همین لغت‌نامه ذیل غز شود. 
اغوا. (1] (از ع, إمص) صورت ملفوظ و 
مکتوب فارسی كلمة «اغزاء» عربی است. 
بمعنی بجنگ فرستادن. رجوع به اغزاء 
شود: مکاتبات خلیفه مشتمل بر اغزا و 
تحریض او بر سلطان و استمداد بلشکر. 
(جهانگشای جوینی). 
اغزاء ٠‏ مص) کارزار كردن شوی 
زن: اغزت المراة اغزاء. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اغزت المرأةٌ؛ غزا بعلها. (از 
اقرب الموارد). ||برانگیختن بر غزات و 
آماده كردن سامان جنگ کسی راو بجنگ 
فرستادن. يقال: «اغزیت فلاناً؛ اذا جهزته 
للغزو». (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). بجنگ برانگیختن کسی راو 
برغلانيدن. (از کشف و کنز و منتخب بنقل 
غیاث اللغات). بجنگ دشمن فرستادن و 
آماده ساختن برای جنگ و برانگیختن بر 
کارزار: اغزاه اعزاء؛ بعثه الى العدو یغزوه و 
جهزه للغزو و حمله علی‌الفزو. (از اقرب 
الموارد). بغزو فرستادن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||مهلت دادن پر وام. درنگی انکندن 
دين خود راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). مهلت دادن در وام. (تاج 
المصادر بيهقى). مهلت دادن کسی را و دين 
او را بتأخير انداختن: اغزا فلاناً؛ مهله, أخر 
ماله عليه من‌الدین. (از اقرب الموارد). 
دشوار شدن آبستن بر ناقه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). دشوار شدن آبستنی بر ناقه. 
(ناظم الاطباء). دشوار شدن ابستنى بر شتر 
ماده: اغزت الناقة؛ عسر لقاحها. (از اقرب 
الموارد). تغزية, در تمام مسعانی. (از اقرب 
الموارد). 
اغؤاتا. [أ] ((غ) نام وی اغوزخان بسر 
قراخان و جد مغولان كه يادشاهى ايشان أو 
را مسلم شد. حمدالله مستوفى آرد: قراخان 
را پسری اغوزخان نام بود و جد مغولان 
شد و مغولان أو را اغزاتا خوانند. پادشاهی 
آن قوم او را مسلم شد. بعد از اغوز 


1 - Oghuz. 


اغزار. 


يادشاهى نسل یافث‌بن نوح (ع) در تخم او 
یک هزار سال بماند. (از تاريخ گزیده ج ١‏ 
ص ۰۵۵۸ 
اغزار. [[](ع مسص) افزودن در نیکی و 
احسان. (منتهی الارب) (انندراج). بسیار 
گردانیدن احسان: اغزر فلان المعروف؛ 
جعله غزيراً. (از اقرب الموارد). || خداوند 
شتران بسیارشیر شدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). خداوند شتران بسیارشیر شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). فراوان شدن شتران و 
گوسپندان قوم و بسیار گردیدن شير آنها: 
اغزر القوم؛ غزرت ابلهم و شاژهم و کثرت 
البانها. (از اقرب الموارد). در ناظم الاطباء 
«اغزاز» بهر دو زاء به این معانى ضبط شده 
وظاهراً تصحيفى روى داده است. ||در 
باران بسيار قرار گرفتن: اغزر القوم؛ صاروا 
فى خزرالمطر. (اذ اقرب لموارد. 
اغزاز. [!] (ع مص) بسيار درشت كرديدن 
خار درخت: اغرّت الشجرة. (منتهى الارب) 
(از ناظم الاطباء). بسيار درشت بودن 
خارهاى درخت. (آنندراج). سخت و بسيار 
كرديدن خار درخت: اغرّت الشجرة؛ كثر 
شوكها واشتدٌ. (از اقرب الموارد). ||دشوار 
شدن بار گاو: اغزت البقرة. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). دشخوار گردیدن بچه زائيدن 
گاو:اغزت البقرة؛ عسر حملها ای وضعه 
فهی مغز. (از اقرب الموارد). 
اغزال. ]1[ 2 مسص) گردانیدن دوک را. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (انندراج). 
گردانیدن زن دوک نخ‌بافی را: اغزلت المراة؛ 
ادارت الفزل. (از اقرب الموارد). گردانیدن 
دوک. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||باغزال شدن ماده‌آهو. (ناظم 
الاطباء). باغزال شدن آهو. (منتهی الارب). 
باغزال شدن آهوماده. (آنندراج). دارای 
غزال شدن آهو: اغزلت الظبية؛ صار لها 
غزال. (از اقرب الموارد). بابره شدن آهو. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
اغزاوی. [ ] ((خ) مس‌حمدین احمد. او 
راست: شرح الاغزاوى على نظم ابن عاشر. 
رجوع به معجم المطبوعات شود. 
اغ زدن. ار ه] (سص مرکب) آواز 
برآمدن از گلو هنگام قی. (بادداشت بخط 
مولف). 
اغزر. [ار](ع نتف) نعت تفضیلی از غزر. 
غزيرتر. افزون‌تر. بیشتر. (بادداشت بخط 
مؤلف). فراوان‌تر. پرریزش‌تر: و کلما کان 
البحر اغزروا بعد قعراکان العنیر اجود. 
(اخبار العين و الهند ص ۶).واما الزسبق 
والذهب و سائر ما يكون فى العماد فاغزرها 
مایرتفع من ماوراءلنهر. (صورة الاقالیم 
اصطخری). 


اغزل. 11زَ](ع نتف) مرد غزلخوان‌تر. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
نعت تفضیلی از غزل. يقال فی‌المثل: «هو 
اغزل من امرئ‌القيس». (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). غزلسراتر. 
نیک غزل‌تر. (یادداشت مولف). 
- امثال: 
اغزل من امریلقیس, 
||پرمغازله‌تر. (یادداشت بخط مولف): قال 
ضحا كبن عثمان الحزانی: «من اغزل ابیات 
قالتها العرب ابیات حسان‌بن يسار التغلبی 
حين یقول...». (از یادداشت مؤلف). این 
کلمه از غزل بمعنی مغازله كردن با زنان 
است. (از مجمع‌الامثال ميدانى). 
|[بافنده‌تر. ماهرتر در بافندگی. 
= امثال: 
اغزل من سرفة. 
اغزل من عنکبوت. قالوا هما من الغزل. (از 
مجمع الامثال ميدانى). 
اغزل من برحل قال حمزة: من رل و 
الفرعل ولد الضبع و لميزد على هذا. قلت 
الغزل ههنا الخرق يقال غزل الکلب اذا اتبع 
الغزال فاذا ادرکه ثغا الغزال فى وجهه ففتر و 
خرق ای دهش و لعل فرعل یفعل کذلک اذا 
تبع صيده فقيل اغزل من فرعل. (سجمع 
الامثال میدانی). ||(ص) تب که به نوبت 
معين آید. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تب که برای بیمار عادت شود و 
بتکرار آید: الاغزل من الحمی؛ ما کانت 
معتادة للعلیل متكررة. (از اقرب الموارد). 

اغزون. [أ] ((خ) از قراى بخارا بوده‌است. 
(معجم البلدان) (از لباب الانساب). 

اغزونی. (1] (ص نسبی) منسوب است به 
اغزون که قریه‌ای است از قرای بخارا. (از 
لباب الانساب) (معجم البلدان). 

اغزونی. [i‏ (اخ) عبدالواحدین مسحمدین 
عبدالهبن ايمنبن عبدالهبن مرةبن الاحنفبن 
قيس التميمى مکنی به ابوعبدالله. از روات 
است. وی جد حاشدين عبداللهبن عبدالواحد 
است. او در قري آغزون سكونت كرد و در 
حدود سال دویست درگذشت. (از لباب 
الانساب). برخی اغذون با ذال معجمه ضبط 
کرده و در صحت هر دو صورت تردید است 
هرچند ابوسعد هر دو را آورده است. (از 
معجم البلدان). و رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ص ۴۴۹شود. 

أغساء. [!] (ع مص) پوشانیدن کسی را شب 
تاریکی خود. (انندراج) (منتهی الارب). 
پوشانیدن شب تاریکی خود را بر کسی. 
(ناظم الاطباء). پوشانیدن شب با تاریکی 
خود كسى را: اغساه الليل؛ البسه ظلامه. (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (منتهی الارب) 


اغست. ۲۹۸۹ 


(ناظم الاطباء). و بدین معنی ناقص يائى 
است. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||تاریک شدن شب. بدین معنی 
ناقص واوی است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از انندراج). ظلمانی شدن شب: 
اغسی اللیل؛ اظلم. (از اقرب الموارد). 
اغساف. [[] (ع مص) در تاریکی درآمدن. 
يقال: اغسف القوم؛ اى اظلموا. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). اظلام. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
اغساق. ]1[ (ع مص) نیک تاریک شدن 
شب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). نيك 
تاريك گردیدن شب. (آنندراج): اغسق 
اللیل؛ اشتدت ظلمته. (از اقرب الموارد). 
|[در تاریکی درآم‌دن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). داخل شدن در 
تاریکی اول شب: اغسق فلان؛ دخل فى 
الغسق. (از اقرب الموارد). |[بدرنگی بانگ 
نماز گفتن وقت مفرب. (آنندراج) (منتهی 
الارب). بدرنگی وقت مغرب بانگ نماز 
گفتن. (ناظم الاطباء). بتأخير انداختن موذن 
مغرب را تاتساریکی اول شب: اغسق 
الموذن؛ آخْر المغرب الى غسق اللمل. (از 
اقرب الموارد). نماز شام نیک تأخير کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). و ف ىالحديث: كان 
الربيع بن جشم یقول لموذنه: يوم الغیم اغسق 
اغسق. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
أغسال. [[] (ع مص) بسیار گشنی نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


| امسال. [1](ع ل ج مسل, بمعنی آبی که با 


آن طهارت کنند. (از اقرب الموارد). 
افسال مسنونه؛ غسلهای مستحبی. 
رجوع به شرایع و به فسل در همین 
لغت‌نامه شود. 

اغسام. [] (ع ل) ابر ياره. عم مثله. یقال: 
فوالسماء غسم و اغسام؛ ای قطع من 
السحاب. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 

امسام. [1] (ع مص) تاریک شدن شب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ظلمانی شدن شب: اغسم اللیل؛ اظلم. 
(اقرب الموارد). اغساء. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

افسان. [] (ع |) اخسلاق مردم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خویهای مردم: «هو 
على اغسان من ابیه؛ ای اخلاق». (از اقرب 
الموارد). ||اجامه‌های کهنه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). لباسهای کهنه. اخلاق 
الثياب. (از اقرب الموارد). 

اغست. [أغْ] (معرب. () اغسطس. رجوع 
به اغسطس و اغستوس شود. 


اغستوس. 


اغستوس. 1 (معرب» إ) ماه هشتم سنه 
مسیحی که اوت و اوگوست گویند. (لغات 
تاریخیه و جغرافية ترکی ج ۱ ص ۲۲۴). 
اغسطس. راغ ط] (!) و کانت قلوبطرا بنت 
بطلمیوس لما خافت فضيحة الانوثة من قهر 
اغسطس... (الجماهر بیرونی). و فى عشی 
یوم لثلائاء الحادی‌عشر من الشهر المذكور 
و هو الثانی من شهر اغسطس. (رحلة ابن 
جبير). و متصل بهذا الجامع المقياس الذى 
يعتبر فيه قدر زيادة النيل عند فيضه كل سنة 
و استشعار ابتدائه فى شهر يونيه و معظم 
انتهائه اغسطس. (رحلة ابن جبير). ١‏ 
اغسطوس. [أغ] (معرب. ص)" لانینی, 
بمعنی عالی, عظیم و مقدس. (از حاشية 
برهان چ معین). 
اغسطوس. [غْ] (إخ) نام پادشاه اول 
است از پادشاهان قياصرة زوم او رااز آن 
جهت قيصر گفتند كه مادرش بوقت ولادت 
بمرد. شکمش را بشکافتند و او را برآوردند 
و بزبان رومی اینچنین شخصی را قیصر 
خوانند و گویند عیسی (ع) در زمان او 
بوجود آمد. و بسقوط سین اول بر وزن 
قربوس هنم بنظر آمده‌است. (آنندراج) 
(برهان) (هفت‌قلزم). لقب | کتاوبانوس و همد 
امپراطوران بعدی. (حاشية برهان چ معین). 
اغشاء . [1] (ع مص) فروپوشانیدن. (منتهی 
الارب) (آنسسندراج) (نس‌اظم الاطباء). 
بريوشانيدن. (تاج المصادر بیهقی). و منه 
قوله تعالى: «فاغشيناهم فهم لايبصرون» 
(قرآن .)٩/۳۶‏ (از منتهى الارب) (آنندراج). 
پوشیدن. (ترجمان‌الق رآن ترتیب عادلبن 
علی). |اأكور ساختن. (سنتهی الارب) 
(انندرا اج) تاج المصادر بیهقی) (ناظم 
الاطباء). پوشانیدن خدا بينائى كسى راو 
اين معنى مجازى است: اغشى الله على 
بصره؛ غطاه و هو مجاز. (از اقرب الموارد). 
|ابرآوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بسياوردن. (تاج المصادر بیهقی). 
| فروافکندن کار بر کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). فروپوشانیدن کار 
بر کسی: : غشیت فلاناً الامر و اغشيته ایاه 
اغشاء؛ جعلته يغشاه. (از اقرب الموارد). 
| تاریک شدن شب: اغشى اللیل؛ اظلم. (از 
اقرب الموارد). 
اغشاش. [[] (ع مص) شتابانيدن کسی را از 
حاجتش و بازداشتن: اغششتهٌ عن حاجته. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بشتاب 
داشتن کسی را: اغشه عن حاجته؛ اعجله. 
(از اقرب الموارد). ||در غش انداختن كسى 
را؛ اغش زیدا؛ اوقعه فی‌الفش. (از اقرب 
الموارد). 
اغشت. (غ] (اخ) دهی است جزء دهستان 


برغان ولیان كرجء از شهرستان کرج. این ده 
۰ تن سکنه دارد. أب انجا از قنات 
تأمین ميشود و محصول آن غلات. انگور, 
سیب زمینی» چسفندرقند و شغل اهالی 
زراعت است. مزرعة فرینگ جزء اين ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
اغشته. [أ غْ ت / تٍِ] (ص) آميخته. آلوده. 
(برهان) (آنندراج). آغشته. آميخته. آلوده. 
(ناظم الاطسباء). آغشته. (فرهنگ 
جسهانگیری). رجسوع به آغشته شود. 
|اترکرده. (برهان) (آنندراج). زمين ترکرده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به آغشته شود. 
اغشم. اش ] (ع ن‌تف) ظالم‌تر. ستمگرتر. 
- امتال: 
اغشم من‌السیل. (یادداشت بخط مؤلف). 
افش وهادان. [ ] ((خ) ملک گیلان 
بزمان کیخسرو. (از قابوسنامه). 
اغشی. [آشا] (ع ص, [ا فرس اغشی؛ اسب 
سپید سر و روی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). از اسب و غير اسب آنكه سبيدى 
روى او راگرفته يا آنکه از تمام بدن سر آن 
تنها سپید باشد مانند ارقم. مؤنث أن غشواء 
است. الاغشى منالخيل و غيره ما يغشى 
وجهه بياض او ما ابيض رأسه من بين 
جسده مثل الارقم. و الانثى. غشواء. (از 
اقرب الموارد). همه سر سیید. (يادداشت 
بخط مؤلف). از اسبان آنكه نشانى مخالف 
ساير اندام داشته باشد و اگر سپیدی تمام سر 
آن را فرا گیرد. آن را اغشى و جه بسا که آن 
را ارخم گویند. (صبح‌الاعشی ج اص ۳۱ 
اغشية. [آى] (ع |) ج غشاء, بمعنی 
دل و پوشش زین E,‏ (از 
اقرب الموارد). .و رجوع به غشاء 2 
اغص. (آ غص ص ] (ع ن‌تف) نعمت 
از غصّصء بمعنى پرتر. مملوتر: ا 
فىالدنيا مدرس اغص باهله من مدرسة 
الشريف. (روضات‌الجنات ص ۱۳۱). 
اغصاص. [1] (ع مص) اندوهكين 
گردانیدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). اندوهدار ساختن کسی را بر 
چیزی: اغصه بكذا؛ جعله يغض به. (از اقرب 
الموارد). ||تنگ كردانيدن زمين بر کسی. 
يقال: اغص علينا الارض؛ اذا ضیقها. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (آنندراج). تنگ 
ساختن زمين را بر كسى: اغص علينا 
الارض؛ ضيقها. (از اقرب الموارد). ||طعام و 
جز آن در گلو ماندن. (آنندراج). تنگ 
گرفتن طعام بر کس پس درماندن در گلوی 
او. (از ناظم الاطباء): اغصصته بالطعام ففص 
به. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اندر كلو 
گیرانیدن. (تاج المصادر بیهقی). در كلو 
گیرانیدن. (المصادر زوزنی). 


بمعنی پسوشش 


اغضاء. 


درخت باشد که بر شاخ دیگر برآید یا عام 
است. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). ج غصن. آنچه از ساقة درخت 
برآید درشت باشد با نازک. (از اقرب 
المواردا. ج صن بمعنی شاخ درخت 
است. (غياث اللغات بنقل از كشف و 
منتخب). ساقها و شاخهای درخت. (مؤيد). 


أغصّن. عصون. . غصّتة. (اقرب الموارد) 


(منتهى الارب): 

از رويها برويد گلهای شنبليد 

بر تيغها بخندد اغصان ارغوان. فرخى. 
سوزن از اوراق و اغصان أو بزمين نرسيدى. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۱۰). 
درزمان شد هيزمش اغصان زر 

مست شد در کار او عقل و نظر. 

پلبل گوینده بر منابر اغصان. (سعدی). 
|ابه کنایه در فرزندان و اعقاب بکار رود: و 
اغصان که از اصول أن هر دو سر برامده 
بودند اعقاب و فرزندان ایشانند. (تاريخ قم 
ص ۲۵۲). 

اغصان. [1] (ع مص) بسیاردانه گردیدن 
خوشه. یقال: اغصن العنقود. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (انندراج). بزرگ شدن 
دانه‌ها: اغصن العنقود؛ كبر حبه شیئا. 
تغصين. (از اقرب الموارد). |اسبز شدن 
شاخه‌های درخت: اغصنت الشجرة؛ نبتت 
اغصانها. (از اقرب الموارد). 
اغصن. ( ص ] (ع ص) گاو که در دم او 
سپیدی باشد. (آنندراج): ثور اغصن؛ گاو كه 


مولوی. 


در دنب او سبيدى باشد. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

درخت. اغصان. رجوع به اين کلمه شود. 
اغض. [ا غْض‌ض] (ع نتف) نسرم‌تسر. 
(یادداشت بخط مولف). سبزتر. نازک‌تر. 
تازه‌تر. (ناظم الاطباء). 
اغضاء . (1] (ع مص) چشم فروخوابانیدن. 
(انندراج). چشم فروخوابانیدن و نزدیک 
کردن پلکها رابهم. یقال: اغضنی عنه 
نزدیک گردانیدن پلکها را بهم و فروبستن 
انها را آنچنان که چیزی را نبیند: اغصی 


| الرجل عینه اغضاء؛ قارب بين جفینها و 


طبقها حتی لایبصر شيئاً. (از اقرب الموارد). 


پلکهای چشم بیکدیگر نزدیک آوردن. (تاج ۰ . 


المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). ||تاریک 
گسردیدن شب يا پوشانیدن شب همه را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تاریک شدن شب و گفته‌اند: فراگرفتن 


1 - Auguste. 2 - Augustus. 


: 
ِ 
1 
۱ 


اغضاب. 


تاريكى شب همدجيز را. (از اقرب الموارد). 
يقال: «اغضى علینا الليل». فهو غاض على 
غير قياس و مفض على الاصل لکنه قلیل. 
(از اقرب الموارد). تاریک شدن شب. (تاج 
المصادر بیهتی) (المسصادر زوزنسی). 
|| خاموش شدن و ظاهر نکردن: اغضی 
علی‌الشیء اغضاء. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خاموش شدن و ظاهر نکردن. 
(آنندراج). سکوت کردن. و از این معنی 
سپس در بردباری بكار رفته‌است چنانکه 
گفته می‌شود: اغضی علی‌القذی؛ اذا صبر و 
امسک. عفوا عنه. (از اقرب الموارد). 
|| طرفه بستن و بازگردانیدن از کسی: اغضی 
عنه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چشم 
بستن و باز گردانیدن. (آنندراج). بازداشتن 
يا برگردانیدن از چیزی: اغضی عنه طرفه؛ 
.ده او صده. (از اقرب الموارد). 
||چشمپوشى. (غياث اللغات). اسان 
فرا گرفتن ( کذا). (اين كلمه و معنيى که برای 
آن ذ کر كرديده در نسخة دیگر از ترجمان 
ذ کر نشده. در ساير کتب لغت عرب اغضاء 
آمده ولى پتمانی: ديكتر). (تترجمان عتلامه 
جرجانى ص 1۱۶ از جانب سلطان بر آن 
هفوات اغضا ميرفت. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۴۱). سلطان مدتى بر أن اقاویل اغضا 


مى نمود. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۵ 


امروز که کفران نعمت اغاز کرد و در 
رعایت لوازم حقوق و صیانت رونق سریر 
اغضا و اغماض نمود. بعزل او مثال بايد داد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۹).منکوقاآن 
خواست كه چنانک عادت محمود او بود 
اغضا و اغماضى واجب دارد. (جهانگشای 
جوينى). سلطان نيز از آنجا که شمول عفو و 
اغضاء او بود از زلات او بار سوم عفو کرد. 
(جهانگشای جوینی). سلطان عفو و اغضا 
كرد و از عثرات او تجاوز و اغماض واجب 
پسر دروغی فرستاده‌است الا انق حضرت 
پادشاه وقت کشف ان تلبیس نفرمودند و 
اغضا و مواراتی رفت. (جهانگشای 
جوینی). چند منشور که باقی بود مشتمل بر 
استمالت و اظماد ایشان ديدم و از أن بوفور 
اغضا واغماض وسلامتطلبى سلطان 
استدلال گرفت. (جهانگشای جوينى). 
اغضاب. (1] (ع مص) بخشم آوردن. 
(مسنتهی الارب) (تساج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنى) (انندرا اج( (ناظم الاطباء). 
خشسمگین ساختن: اغطبه؛ حمله 
عاقب مناه از اقرب المبوازدا. 
|(بیرون انداختن آنچه در چشم است: 
اغضبت العين؛ قذفت ما فيها. (از اقرب 
الموارد). 


اغضاض. [!](ع مص) تازمروى كردانيدن. 
(ناظم الاطباء). 
اغضاف. !!] (ع مص) تاریک كرديدن شب 
و سياه شدن آن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). سخت تاريك شدن شب. 
(تساج المصادر بیهتی). ظلمانى و سياه 
گردیدن شب: اغضف اللیل؛ اظلم و اسود. 
(از اقرب الموارد). ||افزون گشتن شاخ 
درخت خرما و تسباه گردیدن بار آن يا 
گرانبار شدن وی از بار قبل از اصلاح. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بسيار شدن شاخ نخل و فاسد شدن ميوةٌ أن 
ياكرانبار گردیدن درخت خرما: اغضف 
النخل؛ كثر سعفها وساء ثمرها وقيل 
اوقرت. (از اقرب الموارد). ||آماده باريدن 
كرديدن آسمان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نسزدیک شدن آسمان 
بباريدن: اغضفت السماء؛ اخالت للمطر. (از 
اقرب الموارد). ||بسيار ستور گردیدن آغل 
نزديك آب. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بسيار شدن ستوران در اغل 
يا خوایگاه آنان بنزدیک آب: اغضف العطن؛ 
كثر نعمه. (از اقرب الموارد), 
اغضان. [[] (ع مسص) پیوسته باریدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پیوسته باران 
باریدن. (تاج السصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی) (انندراج). مدام باریدن اسمان: 
اغضنت السماء؛ دام مطرها. (از اقرب 
الموارد). || بيوسته شدن تب و برجای بودن 
ان: اغضنت عليه الحمی؛ دامت و الحت. (اژ 
اقرب الموارد). 
اغضب. [أضّ] (ع !) مابين نره تا ران. 
(منتهى الارب). از مابين نره تا ران. (ناظم 
الاطباء). مابين شرم تا ران. (یادداشت بخط 
مؤلف). 
اغضف. ۰ ضّ] (ع ص) ) سگ دراز و 
فروهشته گوش. ج غضف. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). گوش‌فروهشته از 
سگان. المستر خىالاذن من الكلاب. مؤنث: 
غضفاء. ج عُضف. (از اقرب الموارد). 
سستكوش. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنى). ||سكى كه كوشش سوى يس 
خميده باشد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|اتیر درش شت و آکندهب پر خلاف اصمع. 
(منتهى الارب) (آنندراج) اناظم الاطباء). 
تير كه آ كندهير و درشت باشد. خلاف 
اصمع. (از اقرب الموارد). |[شب تاریک. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
شب سياه. (از اقرب الموارد). |إزيست ناعم 
و خوش. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زندگی خوش. تقول: «نحن فى 
عيش اغضف لا بوس و لا شظف». (از آقرب 


اغطاء. ۲۹۹۱ 


الموارد). |إشير دوتا كوش .(انتدراج). شير 
دوتا كوش يا فروهشته كوش يا شير 
فروهشته‌پلک بالائین از خشم با از کبر. 
(منتهى الارب) (نساظم الاطباء). شير 
دوتا كوش و یا شیر که از خشم يا تکبر پلک 
بالایین چشمهای خود را فروهشته باشد. 
الاسد المتثنىالاذنين و قيل المسترشی 
اجفانه العلیا على عينيه غضباً او كبراً. (از 
اقرب الموارد). 
اغضن. [أ ض ] لع ص) آنکه در پوستک 
چشم او شکن از سرشت باشد. يا از خشم و 
تهدید. یا از بزرگ‌منشی و كبر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). أن کسی که در 
چشم او از سرشت يااز خشم با از كبر 
شکنی باشد. الکاسر عينه خلقة او عداوة او 
۳ از اقرب الموارد). 
اغضق. [أغض ض] (ع [) ج غضیض, یعنی 
تازه و شكوفة نرم و چشم سست‌نگاه ناتص 
و خوار. (منتهى الارب). ج غضيض. (اقرب 
الموارد). آغضاء. (از اقرب الموارد). رجوع 
به غضيض و اغضاء شود. 
اغضیلال. (1) (ع مص) بسیار شاخ و برك 
گردیدن درخت. (آتندراج ) (ناظم الاطباء): 
اغضالت الشجرة ۷ بسيار شاخ و 
برك گردید درخت. (مسنتهی الارب). 
اخضیلال. (از اقرب الموارد). 
افط. [أغطط](ع ص) تسوانگر و 
فراخ حال. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ثروتمند. غنی. (از اقرب الموارد). 
اغطاء ۱(۰] (ع مص) روان گردیدن آپ در 
درخت رز. (انندراج) (منتهی الارب). و 
بدین معنی هم ناقص یایی است هم واوی: 
اغطی الکرام اغطاء. (منتهى الارب). جاری 
شدن آب در درخت انگور: اغطی الکرم؛ 
جرى فيه الماء. (از اقرب الموارد). ||دراز و 
گسترده‌شاخ شدن درخت. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). دراز و گسترده‌شاخ مدن 
(انندراج). دراز شدن شاخ درخت و 
گسترده گردیدن آن بر زمين: اغطت الشجرة؛ 
طالت اغصانها و انبسطت علی‌الارض. (از 
اقرب الموارد). ||فروپوشانیدن چیزی را و 
برآمدن بر وی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
پنهان ساختن جيزى را وبر روى أن 
برآمدن: اغطى فلان الشىء؛ ستره و علاه. 
(از اقرب الموارد). فرونشائیدن ! چیزی را و 
برآمدن بر وی. (ناظم الاطباء). ||افزون 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بالا آمدن آب و جز آن: اغطى 
الماء و غيره؛ ارتفع. (از اقرب الموارد). 


١‏ -در ساير فرهنگهاء فروپوشانیدن معنى شده 
وبظاهر در این تصحيفى روى داده است. 


۲ اغطاش. 


|| تاریک شدن شب آنچنان که سیاهی أن 
همه جيز را فرا گیرد.(از اقرب الموارد). 
اغطاش. (!](ع مص) تاریک كردن. 
(تسرجمان‌الق رآن ترتيب عادل‌بن على). 
تاریک كردن شب را و تاریک شدن آن. 
متعدی و لازم آمده‌است. (آنندراج). تاریک 
كردن شب را و تاریک شدنش (متعدی و 
لازم). یسقال: «اغطش الله اللیل و اغطش 
هو». (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تاریک 
كردن و تاريك شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
تاریک شدن و تاریک كردانيدن شب را. (از 
اقرب الموارد). 
اغطال. [!](ع مص) توبرتو گردیدن 
تاريكى ابر. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
غطل. (از اقرب الموارد). رجوع به اين كلمه 
شود. 
اغطش. [أط] (ع ص) آنکه جشمش 
تاريكى كند و ضعيف بينايى شود بعلتى. 
(آنسندراج). نعت مذكر از نطّش, بمعنى 
سستی بینایی. (منتهی الارب). روزكور. 
(یادداشت بخط مولف). انکه بد بیند و اب 
همى ريزد. (تاج المصادر بیهقی). تاریک 
شدن جشم. (المصادر زوزنى). أنكه بد بيند 
و از چشم او آب همی‌ریزد. مؤنث: غطشاء. 
(مهذ بالاسماء نسخةٌ خطى). 
اغطف. [أط] (ع ص) زندكانى خوش. 
(آتندراج): عيش اغطف؛ زندگانی خوش. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). زندگانی با 
وفور نعمت: الاغطف من العيش؛ المخصب. 
(از اقرب الموارد). ||مرد درازيلى. 
(آنندراج): رجل اغطف؛ مرد درازپلک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء. نعت است از 
طف بمعنی دراز شدن مژه‌های پلک سپس 
برگردیدن آن. غطیف. مونت: غطفاء. طال 
شعر اجفانه ثم تعطف فهو اغطف و هی 
غطفاء. (از اقرب الموارد). 
اغطوس. ]١[‏ (إخ) همان اغطسوس است 
بسقوط سين اول بر وزن قربوس كه نام 
پادشاه اول است از پادشاهان قياصرهٌ روم. 
انا خوج بدا و ره 
اغطیلال. [[] (ع مص) بر همدیگر نشستن. 
یکی بعد دیگری درآمدن. یقال: «اغطال, اذا 
رکب بعضه بعضا. (منتهی الارب). برنشستن 
پاره‌ای بر پاره‌ای دیگر. (ازاقرب الموارد), 
اغطتلال. (ناظم الاطباء). 
اغطية. (آی] (ع )ج غطاء. (دمار) 
(ترجمان القرآن ترتیب عادلبن على). ج 
غطاء. بمعنی ستر یعنی آنچه با آن چیزی رأ 
بپوشانند. الغطاء؛ الستر و هو ما یغطی به. ج, 
اغطیه. (از اقرب الموارد). 
اغفاء ۱۱۰) لع مص) غفا از گندم دور کردن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


باك كردن كندم از غفا: اغفى فلان الطعام؛ 
نقاه من الغفى. (از اقرب الموارد). به اين 
معنى یایی است. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||أبسيار سپوس 
گردیدن كندم. و گفته‌اند فراوان بودن بلايه و 
ردى آن: اغفى الطعام؛ كثرت نخالته و قيل 
نفايته. (از اقرب الموارد). به اين معنى نيز 
يايى است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||بر غفا خفتن كه 
كا گندم باشد يا عام است. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). در خرمنگاه بر 
روى كاه خوابيدن: اغفى الرجل اغفاء؛ نام 
على الغفاء فى بيدره». (از اقرب الموارد). به 
این معنى يايى است. (از اقرب الموارد) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). |ابخواب 
شدن و خفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), بخواب شدن و گفته‌اند؛ 
جرت زدن. و بخواب سبك رفتن نیز 
گفته‌اند: اغفی الرجل اغفاء؛ نام. و قیل: نعس 
و قیل نام نومة خفيفة. (از اقرب الموارد). 
تقول: «هذا الذ من اغفاء: الفشجر». و قال 
ابنالسكيت وغيره: ولايقال غفوت. و قال 
الازهرى: « كلام العرب اغفيت و قل ما يقال 
غفوت». (اقسرب الموارد). خفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
اغفار. (1] (ع !) ج غفر, بمعنى بزغالهُ كوهى. 
(انندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ۽ غفر, بمعنی بچه كاو. الضفر؛ 
ولدالبقرة. غفر. غفر. ج آغفار. غفرّة. ُفور. 
(اقرب الموارد). 
اغفار. [[] (ع مص) پوست‌انندی بر غورة 
خرما برآمدن. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). قشرمانندی بر خرماى نارس 
برآمدن: اغفر النخل؛ ركب بسره شىء 
كالقشر. (از اقرب الموارد). |[رشت را در 
آوند درآوردن و پوشیدن در آن, (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). متاع در 
ظرف درآوردن و پنهان ساختن آن را در 
آن: اغفر المتاع فی‌الوعاء؛ ادخله و ستره. (از 
اقرب المسوارد). ||مغفر برآوردن رمث. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مغفر برآوردن 
رمث (درختى مشابه درخت طاق). (از 
اقرب الموارد). جاری شدن صمغ شیرین 
قابل خوردنی از درخت رمث: اغفر الرمث؛ 
سال منه صمغ حلو يؤكل و ریما سال الشری 
مثل الدبس و له ريح كريهة. (تاج العروس). 
اغفر العمر سرفط و الرمث؛ ظهر فيهما ذلك 
واخرج مغافيره. (تاج العروس). |ابچه 
اوردن بز کوهی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||غفر (كياهريزه) رويانيدن 
زمین: اغفر الارض؛ نبت فيها شىء من الغفر. 
(از اقرب الموارد). 


اغفاوة. 


اغفال. [1)(ع ص. [اج غفل. يعنى آنکه از 
خير و شر او اميد و بيم نباشد وبى علامت 
و نشان و شتر ماده بىشير. و منه حديث: 
طهفة النهدی لنا نعم اغفال ما تبض ببلال؛ 
ای ما تقطر ضروعها بلبن. (سنتهی الارب). 
ج غفل. (ناظم الاطباء) (دهار). و در تاج 
العروس حديث مذکور بدینسان آمده: و منه 
حدیث: طهفه و لنا نعم همل اغفال؛ ای 
لاسمات عليها. (از تاج الصروس). ||مردان 
ناازموده كار.(منتهى الارب). و بمجاز 
بی‌خبران و گمراهان: سلطان را رغبت افتاد 
که انفال آن اغفال در وجه برّى وافی و 
حسنه‌ای باقی صرف کند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۴۲۰). 
اغفال. [!] (ع مص) غافل یافتن کسی را و 
غافل خواندن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). بی‌خبر يافتن کسی را. شافل 
نامیدن کسی را. غافل گردانیدن او را: اغفل 
فلاناً؛ اصابه غافلاً. سماه غافلاً. جعله غافلاً. 
(از مت ناللغة). غافل ناميدن كسى را: اغفل 
فلاناً؛ سميته غافلاً. (از اقرب الموارد). غافل 
كردن و غافل يافتن. (از تاج المصادر 
بیهقی). غافل گردانیدن. (مؤيد). غافل كردن. 
(ترجمانالقرآن ترتیب عادل‌بن علی). 
ااگذاشتن چیزی را. فراموش کردن. 
فراموش کنانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). فروگذاشتن. (از مسنتخب 


| بنقل غياث اللغات). بغفلت وا گذاشتن چیزی 


را. فراموش كردن أن را: اغفل الشىء؛ ترکه 
غفلاً, سها عنه. (متناللغة). |[بی‌خبر 
كردانيدن كسى رااز جيزى: اغفله عن 
الشىء؛ جعله يغفل عنه. (از متناللغة). 
بيادداشت ماندن جيزى را: «اغفلت الشىء 
اذا تركته على ذ کر منک». (منتهى الارب) 
(از انتدراج) (ناظم الاطباء). ||أبىنشان 
کردن. (از ترجمان‌القران عادلبن على) (از 
تاج المصادر بیهقی). بی‌نشان كردن ستور: 
أغفل الدابة لميسمها. (از اقرب الموارد). 
بىنشان رها كردن ستور: اغفل الدابة؛ تركها 
بلاسمة عليها. (از متن‌اللغة). |[سوال كردن 
بهنگام اشتغال و منتظر فراغ نشدن: اغفله؛ 
سأله وقت شغله و لمينتظر وقت فراغه. (از 
متن‌اللغة). اابی اعراب و نقطه گذاشتن کتاب 
را: اغفل الکتاب؛ تركه غيرمعجم. (از اقرب 
الموارد). |[(حامص) بىخبرى. (از منتخب 
بنقل غياث اللغات). مأخوذ از تازى. 
غافل‌شدگی. غفلتكردكى و بغفلتكذرانى. 
فراموش‌کردگی. (ناظم الاطباء). 
اغفال كردن. [(ک د] امص مرکب) 
بغفلت انداختن. (یادداشت بخط مولف). 
اغفاوة. [ ] (ع ) خواب سبک. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). 


اغفر. 
اغفر. [أفَ] (ع زتف) پسسوشاننده‌تر. 
(آنندراج). || (ص) بردارندة ريم و چرک. و 
منه؛ اصبغ توبك فانه اغفر للوسخ؛ ای احمل 
له. (از مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
ان‌ندراج), چرکتاب. چرتاب. (بادداشت 
مولف). 
اغفيرار. [[] (ع مص) پرزه برآوردن جامه. 
يقال: «اغفار شوبک». (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پرزه برآوردن 
لباس: اغفار الشوب؛ ثار زثبره. (از اقرب 
الموارد). 
اغل.1أغ]!!) جایی باشد که در کوه و 
صحرا بجهت خوابانیدن گوسفندان سازند. 
(آنندراج) (برهان) (هفت‌قلزم). و آن را آغل 
بالمد نيز خوانند. (انندراج) . اغول است 
یعنی جاى خوابيدن گوسفندان. (انجمن 
آرای ناصری). آغل و جای‌باش گوسفندان 
در کوه و بیابان. (ناظم الاطباء). بمعنی آغال 
و آغل است. (برهان). اغلب آغل! تلفظ 
کنند و آن مركب است از 8 پیشوند وغول 
بمعنى جایگاه گوسفندان و چارپایان دیگر. 
(حاشية برهان چ معین)؛ 
غم مخوريد هر شت ر ره نبرد در این اغل 
زان كه به پستی‌اند و ما بر سر كوه بر شرف. 
مولوی (از آنندراج). 
بيشتر آغل تلفظ کنند که 
دكب ادد ب 
گوسفندو جاريايان ديكر: 
گاهی چو گوسفندان در غول جای من 
گاهی چو غول گرد بیابان دوان دوان. 
بوشکور (از حاشية برهان چ معین). 
اغل. 1 (إخ) آدم علیه‌السلام. (شرفنامة 
منیر ی). 
اغل.[ ] (إخ) همان اغول حاجب است که 
از امرای محمد خوارزمشاه در خوارزم بود. 
(از تاريخ جهانگشا ج ۱ص ۹۷و ۱۲۴). 
همان مفول حاجب است. رجوع به تاريخ 


در تداول عامه بي 


غازان ص ۱۲۷شود. 
اغلاء . [!] (ع مص) كران كردن نرخ را. 
كران خريدن چیز را. (از منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). به اين معنى 
ناقص واوى است. (ناظم الاطباء). كران 
كردانيدن بهاء: اغلى اغلاء؛ جعله غالياً. (از 
اقرب الموارد). كرانبها كردن. گران‌بها 
يافتن. كرانبها خريدن. (يادداشت بخط 
مؤلف). ||باليدن و درهم بيجيده شدن گیاه. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
درهم ييجيده شدن و بزرگ گردیدن كياه. 
(از اقرب الموارد). ||سبى گردانیدن برگ 
درخت مو: اغلى الكرم؛ خفف من ورقه. (از 
اقرب الموارد). سبک كردانيدن گیاه را از 
برگ: اغلی الشبت؛ اذا خفف من ورقه. (از 


منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). به 
این معانی نيز واوی است. (از ناظم الاطباء). 
|أكرانبها خریدن گوشت: اغلی باللحم؛ 
اشتراه بثمن غال, کقوله: کانها درة اغلی 
التجار بها. (از اقرب الموارد). || جوشانیدن 
دیگ را. (منتهی الارب) (آنندراج). چون 
يايى باشد, جوشانیدن ديق را. (ناظم 
الاطباء). جوشانیدن. (یادداشت مولف). 
اغلاءة. [!2] (ع مص) یک‌دفعه جوشیدن. 
(ناظم الاطباء). 
اغلا حون. [[ () مأخوذ از سونانی. 
قسمتى از چوب صبر. (ناظم الاطباء). 
اغلاس. [!](ع مص) بتاریکی آخر شب 
درآمدن. (منتهى الارب) (انتدراج). درامدن 
قوم در تاريكى آخر شب: اغلس القوم؛ 
دخلوا فی‌الغلس ای ظلمة آخر الليل. تقول: 
«رایت منک غلس الظلام خیالا». (از اقرب 
الموارد). 
اغلاس. [أ] l0 (١‏ ج غلّس. (ناظم الاطباء). 
اغلاط. [1] (ع ) ج غلط. 0 از 
تازى. غلطها. (از اظ الاطباء). ج 
(غياث اللغات). 
اغلاط. [1] (ع مص) در غلط افكندن كسى 
را. (أنندراج) (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). غلط كردن. (غياث اللغات). در 
غلط افكندن. (از تاج المصادر بيهقى). بغلط 
افکندن: اغلطه؛ اوقعه فىالغلط. (از اقرب 
الموارد). مُغالطّة. (از اقرب الموارد). در غلط 
انداختن. (يادداشت بخط مؤلف). 
اغلاظ. [1] (ع مص) سخن درشت گفتن: 
اغلظ له فی‌القول اغلاظاً. (از منتهی الارب). 
سخن درشت گفتن. (آنندراج) (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). بدرشتی سخن 
گفتن با كسى: اغلظ له فى القول؛ عنفه. (از 
اقرب المسوارد). درشت گفتن و درشتی 
کردن. (بادداشت بخط مولف». ||بزمين 
درشت رسیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
به زمین درشت رسیدن مسافر: اغلظ 
المسافر؛ نزل بالفلظ. (از اقرب الموارد). 
||سطبر و درشت یافتن جامه را. يا جامة 
درشت و گنده خریدن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). زبر و درشت یافتن لباس رايا 
لباس درشت خریدن: اغلظ الشوب؛ وجده 
غليظاً. و قيل اشتراه کذلک. ||درشت کردن. 
زبر کردن. (یادداشت بخط مؤلف)." 
اغلاظ. 1 2 ص» 0 جیزهای درشت. 
(انندراج) (غياث اللغات). 
-اغلاظ ايمان؛ قسمهای درشت. (از 
آنندرا اج) (غیاث اللغات). 
اغلاف. [[] (ع مسص) پوشش ساختن. 
(متتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). پوشش ساختن شيشه را: اغلظ 


اغلاق. ۲۹۹۳ 


القارورة؛ جعل لها غلافاً. (از اقرب السوارد). 
چیزی را بغلاف ساختن. (تاج المصادر 
بیهقی). غلاف کردن. (المصادر زوزنی). 
|ادر غلاف كردن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (المصادر زوزنی). 
در غلاف كردن. (تاج المصادر بیهقی). در 
غلاف كردن شيشه را: اغلف القارورة؛ 
ادخلها فىالغلاف. (از اقرب الموارد). 
اغلاق. [1](ع 4 ج غْلّق, یعنی آنچه در را 
با آن بندند و باکلید آن را گشایند. (از 
اقرب الموارد). 
اغلاق. [1] (ع مص) در بستن خلاف فتح. 
(آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
در بستن. (از كنز و منتخب بنقل غیاث 
اللغات). در بستن. (المصادر زوزنى). مقابل 
كشودن: اغلق الباب؛ ضد فتحه. والاسم 
الغلق. و منه: «باب اذا مال للغلق يصرف». 
(از اقرب الموارد). ||بستم داشتن بر كارى. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کسی را بكراهت بر كارى داشتن. اغلق 
فلاناً على شىء؛ ا كرهه عليه. (از اقرب 
الموارد). |اریش گشتن يشت شتر از بار 
كران. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خسته كرديدن يشت شتر از حمل 
بار سنگین: اغلق ظهر البعير؛ ادبره بالاحمال 
المثقلة. (از اقرب الموارد). |امستحکم و 
موکد ساختن وثیقه: اغلق الرهن؛ اوجبه و 
اکده. (از اقرب الموارد). || تسليم كردن قاتل 
را بصاحب خون تا هر مجازاتی بخواهد در 
حق وی روا دارد. و بدین معنی بصیة 
مجهول استعمال شود. اغلق القاتل فى يد 
الوالى؛ أسلم اليه يحكم فى دمه ما يشاء و 
کذااغلق فلان بجريرته. و تقول: «امر الوالى 
بالقاتل أن يغلق و بالاسيران يطلق». (از 
اقرب الموارد). ||گشاده نبودن كار بر کسی: 
اغلق عليه الامسر؛ لميفسخ. (از اقرب 
الموارد). ||به اصطلاح دشوار كردن حصول 
مدعا. (غياث اللغات). در بسته شدن کلام. 
(مؤيد). به اصطلاح دشوار كردن حصول 
مدعا و آن كمال جهد است در تركيب الفاظ 
آوردن اصطلاحات بعيدالفهم با وجوه دیگر 
بر نمطى كه مخاطب با وصف غور و تأمل 
بر ادرا ک أن, ظفر نيابد از این جهت بعضى 
اشعار عزيزان چنان واقع شده که اصلاً. 
نمی‌توان فهمید لهذا از نظر قبول فصحا و 
بلغا افتاده هرچند ناقصان قلیل‌البضاعة نظر 
به اغلاق و عدمیت افتتاح معاقد دقت أن به 
کاوکاو ناخن فکرت بکمال شاعری شاعر و 


1 - aghol. 
-در ناظم الاطباءء اغلاط با طاء مهمله بمعانى‎ ۲ 
فو ق ذ كر شده و بظاهر تصحيفى روى داده‌است.‎ 


۴ اغلاق‌الظهر. 
خوبی اشعار موصوف اعتقاد دارند و بدون 
فهم مقصود در تحسین و آفرین تیری 
بتاریکی میزنند. شيخ اوحدی خوب گفته: 
گرسر وعظ و نصیحت داری 
بايد اغلاق سخن بگذاری 
لفظ را برد مضمون نکنی 
دل معنی‌طلبان خون نکنی 
اصل معنی است نه تزيين کلام ۲ 
سخن آنست بفهمند عوام. (از انندراج). 
مولف کشاف اصطلاحات الفنون آرد:مغلق 
بصيفة اسمالمفعول من‌الاغلاق, نزد بلغا 
انست که در بربستن الفاظ و معانی چنان 
بکوشد که از سياق و سباق جز بتأمل بر 
غوامض و مقاصد اطلاع نتوان يافت و آنچه 
اث فون كويد بر مصطلعات امل این فن 
گویدو بر مصطلحات و قواعد همه فنها همة 
خلق وقوف ندارد و اغلاق بدان سبب 
ميشود. ( کشاف اصطلاحات الفنون): 
بهار رنگ شکفتن حجاب آنه كن 
صراحی می كل بيج و تاب آینه كن 
بغير خامشى از دل جه گل توان جيدن 
نفس فروكش و رفع نقاب آینه كن. 1 
عبداللطیف‌خان تنها (از انندراج). 
زخم زبان کجا عرق انفعال كو 
غواص كوهسار بودكوهكن در آب. 
بدريا مىروم با ناخدا از كوه مى أيم 
تو پنداری که من ای بیوفا از كوه مىآيم 
۱ قاسم مشهدی (از انندراج). 
|(حسامص) ماخوذ از تازی. دشواری و 
درهم‌پیچیدگی. (ناظم الاطباء). بستگی, 
فروبستگی. پیچیدگی. پیچیدگی در سخن. 
(یادداشت بخط مولف). 
- اغلاق داشتن؛ مغلق بودن. پیچیده بودن. 
تعقید داشتن سخن. 
اغلاقالظهر. [إقظ ظ](ع ص مرکب) 
شتری که کوهان او را می‌شکستند تا کسی 
بر يشت أن سوار نشود. مؤلف صبح‌الاعشی 
آرد: هرگاه تعداد شتران کسی از اعراب به 
صد میرسید. يشت أن شتری را که عدد أن 
به صد کامل شدهبود. أن چنان سخت 
می‌بستند که فقرات آن بشکند. آنگاه کوهان 
آنرا نیز می‌کوبیدند تا معلوم شود تعداد 
شترهای صاحب أن به صد رسیده‌است و 
هیچکس بر آن شتر سوار نشود. (از 
صبح‌الاعشی ج اص ۴۰۳). 
الا قی. [1](ص نسبی) منسوب است بفلق 
كه معنى چفت در و کلون را افاده میکند و 
شاید بعض اجداد عرب را که بدان نسبت 
می‌کنند شغل کلون‌سازی داشته‌است. (از 
لباب‌الانساب). و آنکه به وی نسبت کنند: 
ابوالحسين احمدین عبدالّه بن الحسین‌بن 
آمدی معروف به ابن اغلاقی از اهل واسط 


است. وی در اصل آمدی بودو در واسط 
بدنیا آمد و در همان جا سکونت کرد. او 
برادر ابوالرضا مبارک‌ین عبداللهبن حسين و 
شيخى صالح صدوق و مردى عالم و فاضل 
بود و سمعانی از هر دو استماع حديث كرد. 
(لبا بالانساب). 
اغلال. [] (ع !) طوقهاى آهنی. ج تلو 
ابهای روان. (غياث اللغات). ج غل. 
طوقهای آهنی. (آنندراج). ج غل؛ یعنی 
تشنگی يا سختى و سوزش تشنگی و 
سوزش شكم و گردن‌بند و هر چیز که گرد 
كيرد چیزی را. (منتهی الارب). ج غل يعنى 
طوق آهنی يا آنچه دست و كردن را با آن 
بندند و جز آن. (از اقرب الموارد). اج غلل 
یعنی سوزش و سختی تشنگی یا تشنگی و 
سوزش شکم و پیماریی است مر گوسپندان 
راو اب روان در ميان درختان و اب که بر 
روی ریگ‌گاه ناپیدا شود و پالونه. (سنتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد). |[مأخوذ از 
تازی. غلها و زنجیرهائی که بر گردن بندی 
اندازند. (ناظم الاطباء). غلهای آهنینی که بر 
كردن آویزند. (یادداشت بخط مولف): 
جرد و آتش و اغلال بخر 
تو خرد ورز اگربیث بیشتر از خلق خر است. 
نار 
ابلیس رها يابد از اغلال گر ایدونک 
در حشر شما ز آتش سوزنده رهائيد. 
ناصرخسرو. 
أنكو سرش از فضل خداوند بتابد 
فردا بكند آتش و اغلال سيانيش. 
ناصرخسرو. 
اغلال. [1] (ع مص) کشیدن پوست را با 
اندک گوشت و پیه: اغل فی‌الجلد اغلالا. 
(منتهی الارب) (آنندراج). پوست کندن از 
شتر به اندک کو شنت و پیه. یقال: «اغل 
الجزار فی‌الجلد». (ناظم الاطباء). پاره‌ای از 
كوشت و بيه را از پوست كندن و اندكى از 
آن را بپوست جسبيده گذاشتن: اغل الجازر 
فی‌الجلد؛ اخذ بعض‌اللحم و الشحم فی‌السلخ 
و تسرک بعضه ملتزقا بالجلد. (از اقرب 
الموارد). || خیانت کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم 0 (المصادر 
زوزنی). در غليمت و جز ن خيانت كردن: 
اغل الرجل؛ خان ا و غیره. قال 
ابن‌السکیت: لمنسمع فىالمغنم الاغل ثلاثيا 
و هو متعد فی‌الاصل لكن اميت مفعوله 
فلمينطق به». (از اقرب الموارد). و 
فوالحديث: «لا اغلال ولا اسلال؛ ای لا 
خيانة و لا سرقة». (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء. |إتشنه داشتن واب سیر 
ب‌خورانیدن شتر را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تشنه داشتن. 


اغلان. 
(المصادر زوزنى) (تاج المصادر بیهقی). بد 
آب خورانيدن جويان ۵ شتران راو سیرآب 
نشده آنها را از كنار آب راندن: اغل الراعى 
الابل؛ اساء سقیها فصدرت و لم‌ترو. (از 
اقرب الم وارد) (منتهي الارب) (ناظم 
الاطباء). || خداوند گوسیندان سیرناشده 
گردیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|أكياهان غلان رویانیدن زمین. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء), گیاه غلان 
رویانیدن وادی: اغل الوادی؛ انبت الغلان. 
(از اقرب الموارد). ||تیز نگریستن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). سخت 
نگاه کردن: اغل فلان البصر؛ شدد النظر. (از 
اقرب الموارد). یقال: «اغل البصرة؛ اذا شدد 
النظر». (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||غله 
كردن آب و زمین. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). غله کردن. (انندراج). غله دادن 
زمین. (المصادر زوزنی). غله دادن مزرعه. 
(از اقرب الموارد). |ابخیانت منسوب كردن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نسبت خیانت و غش بکسی دادن: 
اغل فلاناً؛ نسبه الىالغلول والخيانة. (از 
اقرب الموارد). با خیانت منسوب کردن. 
(تساج المصادر بیهقی). بخيانت منسوب 
کردن. (ترجما نالقرآن ترتیب عادل‌بن علی). 
|| خواربار کشانیدن. (مسنتهی الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). |[دارای غله 
گردیدن زمين: اغل الضياع؛ صارت ذا غلة. 
از اقرب افا آازسیده هلق نله شوم 
اغل القوم؛ بلغت غلتهم. (از اقرب الموارد). 
||غله آوردن بنزدیک عیال خود: اغل على 
عياله؛ اتاهم بالغلة. (از اقرب الموارد). غله 
آوردن با نزديك قوم. (تاج المصادر بيهقى). 
|[بمقدار یک جو ناقص كردن ترازو: اغل 
المیزان شعيرة؛ نقصها. کقوله: «بمیزان صدق 
لایْفل شعيرة». (از اقرب الموارد). ||خطا 
كردن خطیب در سخن: اغل الخطیب؛ 
لميصب فى کلامه. (از اقرب الموارد). |اکینه 
داشتن. (آنندراج). كينه. (از لطائف بنقل 
غياث اللغات): 
چون دهر مرا کشت به افلاس و به اغلال 
كردى تو مرا (کشته ] به احسان و به انعام. 
مسعودسعد, 
|| خیانت. (غیاث اللغات) (مهذب الاسماء 
اغلام. [ا] (ع مص) کار شنيع با مردان و 
کودکان کردن. (انندراج) (غیاث اللغات). 
|اتیزشهوت گردانیدن. (صنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 
اغلامیی. [!] (() مأخوذ از تازی. مخنث. 
(ناظم الاطباء). 
اغلان. [ ] (!) اشی, بترکی حبذ را گویند. 


اغلان تپه. 


(فهرست مخزن الادويه). 

اغلان تبه. [أثَ ب (إخ) دهى است از 
دهستان افشاریه ساوجبلاغ از بخش کرج» 
شهرستان تهران. آب آنجا از رودخانه تأمين 
می‌شود. محصول آن غلات, بنشن. صیفی. 
جغندر و انگور. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و سیصدتن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
اغلان محمد. [ ] (اخ) از امرای مغول. 
رجوع به جامع‌التواریخ رشیدی ص ۱۷۸و 
۶ و حبیب‌السیر ص ۱۳۶شود. 
اغلانیدن. [) (مص) سخن‌چینی نمودن: 
تضریب؛ پراغلانیدن. (از منتهی الارب). 
اغلب.(131(ع ص, !)مره جيرهو 
سستبرگردن و دلاور .ج شلب, (منتهى 
الارب) (آنندراج): رجل اغلب؛ مرد چیره و 
ستبرگردن و دلاور. ج غلب. ام 
الاطباء). ستبرگردن. (مهذب‌الاسماء نسخة 

خطی) (ترجمان‌القرآن ترتیب عادلين 15 
(تاج المصادر بیهقی). ذ نعت است از لب 
يعنى درشت‌گردن: غلب الرجل غلبا؛ غلظ 
عنقه. فهو اغلب و هی غلباء. ج. غلب. (از 
اقرب الموارد). ||شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). اسد و شير بيشه. (ناظم الاطباء). 
شير که اسد باشد. (از اقرب الموارد). ||نام 
مسردی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
||(ن‌تف) چیره‌تر. غالبتر. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). بیشتر. اسم تفضیل. 
و مله قولهم: «علی الاغلب و فى الاغلب»؛ 
ای على الا کثرو فى الاكثر.(از اقرب 
الموارد). بيشتر واكثر.(ناظم الاطباء). 
غالب. بيشترى. غالباً. (یادداشت بد 
مؤلف). افزونترة 

منصوربن سعیدبن احمد 

كش بندهائد حران اغلب. 2 مسعودسعد. 
شراب... خورند؛ شراب را بيمارى كم كند و 
اغلب تندرست باشد. (نوروزنامه). راه دور 
كشتهو اغلب بلاد هند در ديار اسلام 
افزوده. (ترجمة تاریخ يمينى ص ۴۰۷). 

ليك اغلب چون بدند و ناپسند 


بر همه می را محرم کرده‌اند. مولوى. 
که اغلب در این شيوه دارد مقال 
نه در چشم و زلف و بنا كوش و خال. 

سعدی. 
کودمان على رکه نیش زنند 
اغلب از بيم جان خويش زنند. سعدی. 
اغلب تهیدستان دامن عصمت به معصیت 
آلایند. ( گلستان). 
> اغلب اوقات؛ بیشتر | آن. (یادداشت بسخط 
مؤلف). 


اغلب. ( [](!خ) بتو.... ساسلداى از 
حكمرانان افريقا در زمان خلافت عباسيان 


بودند که بر تونس و مرا کش و صفحات 
دیگر حکومت میکردند و دارالملک آنان 
شهر قیروان بوده‌است. (از نزهة القلوب ج ۳ 
ص ۲۷۱).نام دولتى است که تابع دولت 
عباسی بودند و در افریقیه حکومت داشتند. 
ابراهیم‌بن اغلب‌بن سالم در سال ۱۸۴.ه.ق 
اين دولت را تأسیس کرد. وی با يارى 
ابومسلم خراسانی عليه دولت اموی قیام 
کردو در انتقال خلافت به عباسیان کوشش 
نمود و در نتيجه همراه محمدين اشمت 
مأمور فتح دو قطعه از أفريقيه يعنى تونس و 
طرابلس شد. در زمان منصوربن اشعث از 
افریقا بیرون آمد و در تاريخ ۸ ده .ق. 
کرای انها طرف شین تون هل 
شد و سپس آن الب به قتل رسید و 
هارو نالرشيد, ابراهیم پسر اغلب را بجای او 
بحكمرانى آنجا منصوب كرد. وى قسمتی از 
حوالی و اطراف را منظم كرده و دولت 
ليممستقلى تشكيل دادو ۱۲سال 
فرمانروايى کرد و يس از او فرزندانش به 
ارث حكومت انجارادر دست داشتند و 
حكومت آنان ١١7‏ سال ادامه يافت تا 
سرانجام كشور اينان در ضبط ملوک فاطميه 
درامد و دولت بنی‌اغلب بسال ۲۹۶ ه.ق. 
منقرض گردید. 

قلمرو اين دولت ابتدا شامل تونس و 
طرابلس غرب بود و بعدها جزیرة سيسيل 
را فتح كرده و جزء قلمرو حكومت خود 
ساختند. پایتخت اين سلسله شهر قيروان 
بود ويازده تن از این سلسله حکمرانی 
کردند. اسامی حكمرانان با تاريخ جلوس 
انها از اين قرار است: 

۱- ابراهیم‌بن الب در تاريخ ۱۸۴ه.ق 
۲- اپوالعباس عبداله‌بن ابراهیم در تاريخ 
۶ هھ .ق. ۳- زيادة اللهبن اپراهیم در تاريخ 
۱ «.ق. ۴- ابوعقال اغلببن ابراهیم در 
تاريخ ۲۲۳ ه .ق. ۵- ابن‌السباس محمدبن 
اغلب در تاريخ ۲۲۶ ه.ق. ۶- ابوابراهيم 
احمدبن محمد در تاريخ ۲ ه.ق. ۷- 
زيادةالله اصغربن احمد در تاريخ ۲۴۹ ه.ق. 
۸- ابوالغرانيقبن احمد در تاريخ ۲۵۰ 
ه.ق. 5- ابراهيمين احمد در تاريخ ۲۶۱ 
ه.ق. -٠١‏ ابوالعياس عبداللهبن ابراهيم در 
تاريخ ۲۷۹ ه.ق. ۱۱- ابومضر زيادةاللهبن 
عسبدالله در تاریخ ۲۹۰ ه.ق.(از قاموس 
الاعلام تركى). و رجوع به تاريخ گزیده 
صص ۰۳۴۰ ۵۱۰ شود. 

اغلب. [ا ل] (إخ) ابن ابراهيمين اغلببن 
سالم مكنى به ابوعقال, حكمران ينجم از 
سلسلة اغالبه بود که پس از برادرش 
بحكمرانى رسيد. رجوع به بنىاغلب در 
همین لغت‌نامه و اعلام زركلى و قاموس 


اغلبیک. ۲۹۹۵ 


الاعلام ترکی شود. 
اغلب. [[ل] ((خ) ابن سالمين عقال‌بن 
خفاجه تميمى از شجاعان و پیشوایان و جد 
سلسلة پنواغلب از ملوک افریقا بود. وى از 
همدستان آبومسلم خراسانی بود و در قیام 
عليه حکومت اموی يار وی بودو با 
محمدین اشعث به افریقا رفت و از طرف 
منصور خليفة عباسی در سال ۱۴۸ ه.ق 
بحکمرانی آنجا منصوب گردید و در قیروان 
اقامت گزید و بنظم امور آنجا پرداخت. 
آنگاه بجنگ با صفریه پرداخت و این 
محاربه انقدر بطول انجاميد تا سرانجام بر 
اثر اصابت تيرى بنزديكى تونس بقتل رسيد. 
(ازاعلام زركلى). و رجوع به بنواغلب و 
قاموس الاعلام تركى شود. 
اغلب. [أل] (إخ) ابن عمروبن عبيدةبن 
حارثة عجلى از بنی‌عجل‌بن لجيم از طائفة 
ربيعه از شاعران حماسه‌سرا و معمر بود. 
وى جاهلیت و اسلام را درک کرد و بهمراه 
سعدبن وقاص بجنگ رفت و در وقعةٌ 
نهاوند بقتل رسید. او نخستین شاعری بود 
که رجزهای طولانی ساخت. امدی كويد: 
اغلب درازترین و صحیح‌ترین رجزها را 
ساخت. بکری گوید: اغلب عجلى آخرین 
کسی است از معمرین جاهلیت. (از اعلام 
زرکلی). 
اغلب. [ألَ] ((خ) ابن حرزم کلبی. شاعری 
است از عرب. (از یادداشتهای مولف). 
اغلب عجلى. (1[ع] الغ) همان 
اغلب‌بن عمروبن عبیده... شاعر راجز است. 
وابيات زیر از اوست: 

جاءوا بزوريهم و جثنا بالاصم 

شيخ لنا قد کان من عهد ارم 

يكر بالسيف اذ الرمح انحطم 

كهمة الليث اذا ما الليث هم 

كانت تميم معشراً ذوى كرم 

غلصمة من‌الفلاصیم العظم. 

(از عقدالفريد ج ۶ص ۶۳). 

و رجوع به اغلب و اغلب بن عمروبن 
عبیده... در همین لغ تنامه و الموشح 
ص ۲۱۳و فهرست عقدالفريد و اعلام 
زرکلی و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اغلیکت. [ ] ((خ) اتابک ازامراى 
خوارزمشاهیان. رجوع به تاريخ گزیده 
ص ۴۹۰و تاريخ جهانگشا ج ۲شود. 
اغلییکت. 1[ ((ج) دهی است جزء دهستان 
قزل‌گچیلو از بخش ماهنشان از شهرستان 
زنجان. محلی است کوهستانی و سردسیر و 
۰ تن سکنه دارد. اب أن از چشمه و 
قنات تأمين می‌شود و محصول آنجا غلات 
و سیب‌زمینی و میوه است. شغل اهالى 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۶ اغلبیک بالا. 


اغلوطه. 


۳۹ 
اغلبیک بالا. [أي] (إخ) دهى است از 
دهستان ایجرود از بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. محلى است سر دسير و کوهستانی و 
١لالاتن‏ سكنه دارد. اب انجااز جشمه 
تأمین میشود و مسحصول آن غلات. 
بوستانکاری و سیوه است. شغل اهالى 
زراعت وكلدارى است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ۲. 
اغلبيكك پائین. [أي] ((خ) دهی است از 
دهستان زنجان در پنجهزارگزی اغلبیک 
بالا واقع شده و بهمان مشخصات است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳۹ 
آغلس. [ ] (اخ) از دانش‌مندان معاصر 
بطلمیوس بود که با هم ارتباط علمی 
داشتند. رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی 
ص ۴۸۰۴۲ شود. 
اغلسوکیس. [ ] () درختی است اشسق 
صمغ آن است. (فهرست مخزن الادويه). 
اغلط. [1] (ع نتسف) غلطتر. (غياث 
اللغات) (آنندراج). 
اغلظ. 1[ (ع نتف) درشت‌تر. ستبرتر. 
فض از غلظت. . بمعنی 
ستبرتر. زفت‌تر. . غليظتر. (يادداشت بخط 
مؤلف): اغلظ المواطى الحصى علىالصفا. 
(مجمع الامثال ميدانى ذيل اخبث). 
اغلف.[01](ع ص, |) هر جه در غلاف 
باشد. (متتهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطلباء). انجه در غلاف باشد. 
(ترجما نالقرآن ترتيب عادلبن على). |اقلب 
اغلف؛ دل كه حفظ جيزى نکند, گوبی 
بغلاف فروپوشیده‌است. ج. عُلف. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (انندراج). و منه 
قوله تعالى: «قلوبنا غلف»'. (منتهى الارب). 
||مسرد بی‌ختنه. (آنندراج). ختنه‌نا كرده. 
(مهذب الاسماء نسخة خطى) (تاج المصادر 
بیهقی): رجل اغلف؛ مرد بی‌ختنه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و فی‌الحدیث: 
«اختنوا اولادكم... فان الارض تضج الى الله 
من بول الاغلف». (مكارم الاخلاق 
طبرسى). |ازندگانی فراخ. (آندراج): عيش 
اغلف؛ زندكانى فراخ. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). غلاف‌کرده. (آنندراج) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ااج ک 
كوش.||تراش ناخن. (آنندراج). 
اغلق. [أل]() تركى است؛ بزغاله. 
(شرفنامة منیری). 
اغلم. أ[ (ع زتف)يرثهوتتر. 
جماع‌کننده‌تر. نركه بيشتر بر ماده بجهد 
-امثال: 
اغلم من تيس بنی‌حمان. 


(آنندراج). نعمت 


اغلم من خوات. 

اغلم من ضبون. 

اغلم من هجرس. 

و رجوع به مجمع الامثال میدانی ذيل غلم 
شود. 
اغلمش. [ م]((خ) نام پادشاهی از 
تسرکستان. (از مدار و شسروح و بسعضی 
محققین بنقل غیاث اللغات) (انندراج). یکی 
از پادشاهان ایران. (ناظم الاطباء): خلیفه را 
با أمير مکه وحشتی افتاده بود. جماعتی را 
از ایشان [فدائیان خلیفه ] بفرستاد تا او را 
کارد زنند. فدائیان غلط کردند و بعوض امير 
مکه برادر او را كارد زدند و بکشتند وان 
حرکت منکر در روز عرفه در دشت عرفات 
بود و هم از ان فدائیان جمعی را بفرستاد تا 
اغلمش را در عراق کارد زدند و بکشتند. و 
اغلمش را سلطان نزدیک اتابک اوزبک 
فرستاده‌بود و اغلمش خويش را بنده و 
برکشيد: سلطان میدانست. (جهانگشای 
جوینی). ابن اشير ذيل حوادث سال ۶۱۲ 
ه.ق. آرد: دراين سال منکلی حكمران 
همدان و توابع بدست سياهيان خليفه و 
اوزبک امير اذربايجان كه عليه منکلی 
متحد شده‌بودند. شكست خورد و قلمرو 
حكمرانى ميان فاتحان تقسيم شد و اوزبك 
متصرفات خود را به اغلمش كه از موالى و 
ياران برادر خود بود. سيرد و او را والى 
آنجا كرد. (ازكامل ابن اثیر ج ۱۲ص ۱۴۱) 
سرهنگ‌زاده‌ای را بر در سرای اغلمش 
ديدم. ( گلستان). 
اغلمة. [أَلٍ ۶ ] (ع ل) ج غلام, يعنى کودک و 
مرد میانه‌سال. (آتندراج). ج غلام, کودک و 
مرد میانه‌سال از لغات اضداد است. (سنتهی 
الارب). غِلمّة. غلمان. (منتهى الارب). 
اغلن. [1ل] () برانگیختگی, اغوا. تحریک. 
(ناظم الاطباء). 
اغلن. [آل] ((خ) نام شاهزاده‌ای از نژاد 
تیمور. (ناظم الاطباء): 

یمین سپه کرد خان بزرگ 

ز نیروی اغلن‌نژادان سترگ. 

هاتفی (از شعوری). 

اغلنباء ٠ع‏ مص) چیره گردیدن بر 
کسی و فروگرفتن او را: اغلنباه اغلنباء؛ 
غلبه و علاه فهو مغلنب. (از اقرب الموارد). 
مغلنبی کمحرنجم للفاعل؛ چیره و غالب بر 
تو و فروگیرنده. (منتهی الارب). 
اغلنتاء . [! ل](ع مص) بدشنام و قهر زدن 
و بسچیرگی فروگرفتن کسی را. (منتهی 
الارب) (انسندراج). بدشنام و قهر زدن و 
بچیرگی فروگرفتن جيزى را. يقال: اغلنتی 
عليه اغلنتاء. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). با دشنام و زدن و غلبه فروگرفتن: 


اغلنتی عليه اغلنتاء؛ علاه بالشتم و الضرب 
و القهر. (از اقرب الموارد). اغلنثاء. (اقرب 
الموارد). 
اغلنثاء . [إل] (ع مص) بدشنام و ضرب 
فروگرفتن. و یعدی بعلی. (سنتهی الارب). 
بدشنام و ضرب فروگرفتن. (ناظم الاطباء). 
فروگرفتن کسی را با دشنام و ضرب و غلبه: 
اغلنفی عليه اغلنثاء؛ علاه بالشتم و الضرب 
و القهر کاغلنتی بالتاء. (از اقرب الموارد). 
اغلوچ. (1] (ع |) شاخ درخت نازک و نرم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شاخ نرم درخت. (از اقرب الموارد). ج» 
اغالیج. (از اقرب الموارد) (المنجد). 
اغلوخن. (آخ] () عسودالب‌خور. عود.۲ 
(یادداشت بخط مولف). 
اغلوطات. [] (ع 0 ج أغلوطةء يعنى 
سخن غلط و کلام که بدان کسی را بغلط 
اندازند. (از منتهى الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). و منه: «نهى رسول اله (ص) 
عن لاغغلوطات». (متتهى الارب) 
(آنندراج). أغاليط. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). و رجوع به اغاليط واغلوطه شود. 
اغلوطه. [أط] (ع ) سخن غلط. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). سخنی كه درآن 
غلط باشد. (از اقرب الموارد). |أكلام كه 
بدان کسی را بغلط اندازند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنچه مردم را در غلط افکند. 
(نهزت انیا سه )جى سا 
سخنی که به أن کسی را در غلطی و وهم 
اندازند. (از سنتخب و غیره بنقل غياث 
اللغات). سخنی يا مسئله‌ای که به ان کسی 
را در غلطى و وهم اندازند. (آنندراج). 
مسائلى كه بدانها به مغالطه پردازند. (از 
اقرب الموارد). چربک. احجيه. آنچه بدو در 
غلط اندازند. سخنهای شابه‌شاهی. حجيا. 
بردک. لغز. سفسطه. (یادداشت بخط مولف). 
دیسال. چیستان. لغز. (از لغت محلی شوشتر 


نسخة خطی ذیل دیسال). |[مأخوذ از تازی. 
در غلط افتادگی. (ناظم الاطباء)؛ 

أعجوبة زلف خرده کارت 

اغلوطه‌ده بزرگواران. عطار. 


چون مسحمدشاه را بدین اغلوطه مانند 
کودکان بازیچه خرید در شهر آذینها بستند 
و ندا دردادند که پادشاه سلجوق شاه است. 
(از وصاف بنقل آنندراج). غلوطة. مَغلّطه. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. ج» 
اغلوطات و اغالیط. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

> اغلوطه دادن؛ در غلط انداختن. به خطا 


۱-قرآن ۸۸/۲ 
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اغلوقن. 

انداختن: سوسن در كسوت سوگواران ازرق 
ميبوشيد و اغلوطه میداد که آسمان‌رنگم. 
(جهانگشای جوینی). روزگار مكار با او 
همان میکرد و او را اعلوطه میداد. 
- اغلو طه کردن؛ در غلط انداختن. (ناظم 
الاطباء). مغلطه کردن. بغلط انداختن. مفالطه 
کردن. 

اغلوقن. [ ] (اخ) فیلسوف و طبیب معاصر 
جالينوس است. جالينوس با اين دانشمند 
مناظراتى داشته و بوسیلهٌ مكاتبه از وی 
استفادت میبرده‌است. (از تاریخ‌لحکماء 
قنطی ص ۱۳۵).و رجوع به عیون‌الانباء و 
فهرست أن شود. 

اغلوقة. [أَ] ١ع‏ !) قفل. (ناظم الاطباء). 
اغله جين بالا. [إل ن ] ((خ) دهى است از 
دهستان جرام بخش كهكيلويه شهرستان 
بها محلى است کوهستائی و گرمسیر و 
نو صدوبیست تن سکننه دارد واب 
آننجًا اذ عقسمة عفان امین میقود. 
محصول آن غلات, يشم. لبنيات و شغل 
اهالی زراعت. حشم‌داری و صنایع دستی 
آن قالیچه‌بافی و جاجیم و گلیم است. (از 
فرهنگ جغرافيايى ايران ج ۶( 

اغله جين پایین. [! ل ن] (إخ) دی 
است از دهستان چرام بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. محلى است دشت و 
گرمسیر و مالاریایی. دویست‌وهفتاد تن 
سكن دارد و أب أن از رودضانه است. 
محصول آنجا غلات, میوه, پشم, لبنیات. 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و حشم‌داری 
و صنایع دستی أن قالیچه و جوال و جاجیم 
بافی است. (از فرهنگ جغرافيايى ایران 
ج ۶ 

اغلیی. [ا ۷] (ع ن‌تف) كرانبهاتر. بیش‌بهاتر. 
گرانتر. (فرهنگ فارسی معین). ارجمندتر. 
پرارزتر. قیمتی‌تر. (یادداشت بخط مولف). 
امثال: 

اغلی فداء من‌الاشمت‌بن قيس الکندی. 

اغلی فداء من حاجب بن زرارة. 

اغلی فداءً من بسطام‌بن قيس. (از یادداشت 
مولف). 

|ا(ص) از حدگذرنده. (يادداشت ب نط 
مولف). 

اغلیسون. [1] (() قوس و قزح را گویند. 
(برهان) (آنندراج). قوس و قزح و 
آزفندا ک.(ناظم الاطباء). بمعنى قوس و 
قزح نوشته‌اند. (انجمن‌آرای ناصرى). 
| آدینه. 

اغلیفس. [ا ف / ف] ([) بسیونانی دور 
است. (تحفة حکیم مومن). معرب از یونانی. 
در اصطلاح گیاه‌شناسی دوسر است. (اژ 


فرهنگ فارسی معین). 
اغليقش. [ ] (!) بیونانی ميفختج را نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
اغليقى. [ /۱] (() بلغت یونانی ترکیبی 
است که آن را بفارسی پخته جوش گویند و 
ان شرابى است که بااجزای چند 
جوشانیده‌اند و مسیفختج همان است. 
(برهان). بیونانی میفختح نامند. (افهرست 
مخزن الادویه). بزبان یونانی میفختج گویند. 
بپارسی پخته‌جوش خوانند. (اختیارات 
بدیعی). اسم یونانی میفختج است. (تحفة 
حكيم مؤمن). می‌پخته. میفختج. میبختج 
(یادداشت بخط مولف). 
اغلیلاء ۰ [] (ع مص) درهم پیچیدن و بلند 
گردیدن گیاه: اغلولی النبت. (منتهی الارب). 
درهم پیچیدن کشت و بلند گردیدن آن 
(ناظم الاطباء). درهم پیچیده شدن و بزرگ 
گردیدن‌درخت. تغالی. (از اقرب الموارد). 
اغلیلاب. ۱11 2 مص) بالیدن و درهم 
پسیچیدن گیاه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
اناظم الاطباء). . پر پر شدن و درهم پیچیدن 
كياه: اغلولب العشب؛ تكائف. (اقرب 
الموارد). درهم بيجيده شدن كياه زمين: 
اغلولب الارض؛ التف عشبها. (از اقرب 
الموارد). |ابسیار گردیدن قوم. اغلولب 
القوم؛ كثروا. (از اقرب الموارد). 
اغلية. [أى] (ع إ) ج غلاء. يعنى نوعی از 
ماهى خرد. (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج غلاء. يعنى ماهى كوجكتن. 
(از اقرب الموارد). 
اغم. [أغْمم] (ع ص) تنك بيشانى و كردن 
از فرورفتگی موى. مؤنث: غماء. (آنندراج). 
اغم‌الوجه و القفا؛ تتنگ‌پیشانی و گردن از 
فرورفتكى موى. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). آنکه موی بسيار دارد بر ييشانى و 
قفا. (المصادر زوزنى) (مهذب الاسماء 
نسخه خطی). آنک موی بسيار دارد بر 
بيشانى و قفا. (تاج المصادر بيهقى). بسيار 
موی بر پیشانی و بر قفا. (يادداشت بخط 
مولف). |[سحاب اغم؛ ابر بی‌رخنه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ابر بدون بريدكى. 
سحاب اغم؛ اى لا فرجة فيه. (ازاقرب 
الموارد). 
!غماء ٠ع‏ لاج غمی, ؛ بععلى بیهوش و 
آسمان خانه و آنچه بالای آسمان خانه باشد 
از چوب وخاى و جز آن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). أغجيّة. 
اغماء OU‏ مص) بيهوش كردانيدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حالت بىحسى بر شخص عارض شدن و 
بصينهُ مسجهول استعمال شود: اغمی 


اغمات. ۲۹۹۷ 


علی‌المریض؛ عرض له ما وقف به حسه. (از 
اقرب الموارد). بی‌هوش شدن. (تاج 
المسصادر بسیهقی). و فی‌الحدیث: «فال 
عبداللهبن رواحه و مریض للنبی (ص) اغمی 
علی ثلائا كيف اصنع بالصلوة, فقال (ص) 
صل صلوة یومک الذی افقت فانه یجزیک». 
(منتهی الارب). و قوله علیه‌السلام: «فان 
اغمی علیکم؛ ای فان اغمی علیکم یومکم 
او ليلتكم فلم‌تروا الهلال فاتموا شعبان». 
(ناظم الاطباء). || پیوسته‌ابر گردیدن روز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پیوسته‌ابر بودن روز. و به این معنی نیز 
ضیف مجهول امتسال :سوه اس برها 
دام غیمه. (از اقرب الموارد). ||پوشیدن ابر 
هلال را. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پوشیدن ابر هلال شب را: اغمی 
لیسلتنا (لمجهولاً)؛ غم هلالها. (از اقرب 
الموارد). || يوشيده و مشتبه شدن خبر. و در 
تمام معانی مذکور بصيغة مجهول استعمال 
شود. (از منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). گنگ و مستور ماندن خبر: اغمی 
الخیر (مجهولا)؛ استعجم و خفی. (از اقرب 
الموارد) پوشیدن شیر پر کسی: (از تاج 
المصادر بیهقی). |الحامص) بيهوشى. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). مأخوذ از تازی. 
بيهوشى. حالت بیهوشی ویژه در بيمارى. (از 
ناظم الاطباء). بی‌خودی. بی‌خویشتنی. 
(ی‌ادداشت بخط مولف). ||در اصطلاح 
فقیهان. بیماریی است که بر دماغ یا قلب 
عارض شده وبر اثر آن قوای مدرکه و قوای 
محرکه‌ای که افعال ارادی و آثار انسانی از 
آن بوجود می‌آید. تعطیل می‌گردد و این 
نيز شامل می‌شود. .و 
در اصطلاح طبیبان چنین است که اگر 
تعطیل تای تیور ار ضعف قلب بودو 
داخلی باشد که منفذى نياید. آن را غشى 
نامند و اگربر اثر امتلاء پرده‌های دماغ از 
بلغم غلیظ باشد. ان را بخصوص اغماء 
نامند. ولی مولف جامع‌الرموز گوید: اغماء 
ضعف قوی بعلت غلبة درد است و این 
تفسیر غش راهم شامل ميشود. و 
حدودالامراض آمده‌است. و گاه اغماء بر 
صرع خفیف اطلاق ميشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). جرجانی گوید: اغماء 
سستیی است غیراصلی و بدون مخدر که 
قوا را از عمل مىاندازد. و با قيد كلم 
«غيراصلى» خراب رااز تعريف خارج كند 
و باقيد «بدون مخدر» سستى را که بر اثر 
مخدر باشد. خارج می‌سازد و با قید (از 
عمل افتادن) قوا جنون را از تعریف خارج 
می‌کند. (از تعریفات چرجانی). 

اغمات. [ ] (اخ) نام قصبه‌ایست در مغرب 


۸ اغماد. 


اقصی یعنی کشور مرا کش.در اوائل ظهور 
اسلام شهر بزرگی بوده و دارای باغها و 
باغچه‌های سرسبز و بسیار حساصل خیر بود 
وبه دو قسمت تقسیم ميشده که یکی را 
(اغمات ایلان) و دیگری را (اغمات وريكه) 
می‌گفتند و نهر بزرگی داشته که در زمستان 
منجمد می‌شده وپل زیسبائی بر آن 
ساخته‌بودند و بككفتة ابن خلکان: شهرکی 
باشد بدان سوی مرا کش و فاصلة آن دو 
یک‌روزه راه است. و رجوع به ضميمة 
معجم البلدان ص ۳۱۱و تاريخ ابن خلكان 
ج ۲ص ۱۴۱و قاموس الاعلام تركى شود. 
أغماث. [1] (ع !) ج غمد. یعنی نیام شمشیر و 
کارد. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ج غمد, غلاف شمشیر. (از اقرب 
الموارد). غمود. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 
اغماد. [(] 2 مص) در نيام كردن شمشير 
را. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). بفلاف آوردن شمشیر: اغمد 
السیف؛ ادخله فی‌الغمد. (از اقرب الموارد). 
|ادر یک دیگر درآوردن جيزى را. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). یک‌دیگر 
درآوردن اشیا: اغمد الرا کب متاعه؛ ركه 
(از اقرب الموارد). |انهادن كليم بر 
ستور در زیر بار تا پشت أن مجروح 0 
اغمد الحلس؛ جعله تحت الرجل ليقى به 
الظهر من عقر الرجل. (از اقرب الموارد). 
اغمار. [1] (ع ص. !) ج غمر و غُمْر بمعنى 
كول و زعفران. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نادان و ناازموده کاران. (غياث 
اللغات). ج عُمر. زعفران و نوعی طلا که 
زنان بر روی مالند. و ج غمرء بمعنی جقد و 
عطش. (از اقرب الموارد). ناآزمودگان. 
گولان. (یادداشت بخط مولف): خواست که 
بقایای آن اغمار بدست آرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۴۸). 
آشماز. [!] (ع مص) دلیر گشتن بر سختی 
گرماو راه رفتن سپس سستی آوردن. یقال: 
«اغسمرنی الصر». (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). فتور يافتن كرما آنگاه دلیر شدن و 
پراه درآمدن: : اغمرنی الحر؛ ای فتر فاجترأت 
عليه و رکبت الطریق. (از اقرب الموارد). 
اغماز. [1] (ع مص) عيب كردن در کسی و 
كم حرمتى نمودن: اغمزنی فلان. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء). عيب كردن و 
بیحرمتی نمودن. (آنندراج). خوار شمردن و 
عيب كردن و كم حرمت داشتن: غمز فلان 
فى فلان؛ استضعفه و عابه و صغر شانه. (از 
اقرب الموارد). ||رذل از مال يعنى شتر و 
گوسپند اختيار كردن: اغمز الرجل؛ اقتنى 
الغمز. (ازاقرب الموارد). رذال مال را 


گرفتن. (سنتهی الارب). گرفتن زوال' مال 
را. (ناظم الاطباء). |[در شکستن كرما و دلیر 
كرديدن كسى بر أن و رفتن در آن بعد 
سستی و ورشکستگی وى. يقال: اغمزنی 
الحر؛ ای فتر فاجترات عليه و سرت فيه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شکستن 
گرماو دلیر گردیدن کسی بر أن و رفتن در 
آن بعد سستی و ورشکستگی. (آنندراج). 
درشکستن كرما يس دلير گردیدن بر آن و 
سير كردن در | ن: اغمز الحر فلاناً؛ فتر 
فأجترأ عليه و سار فيه. (از اقرب الموارد). 
|اپیه‌نا ک‌گردیدن كوهان ناقه. (منتهى 
الارب) (از آنندراج). پیه‌نا ک‌گسردیدن 
کوهان شت شتر. (ناظم الاطباء). بيه براوردن 
کوهان شتر. (از 0 الموارد). 
اغماض. 210 لاج عمض, زمين بست و 
ترم ورمن ع ک.(آنندراج) (از منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). ج غمضء زمين 
مطمئن. (از اقرب الموارد). " 
اغماض. [!] (ع مص) حقير و خوار 
شمردن کسی را جشم: اغمضت العين فلاناً 
اغماضا. (منتهى الارب). حقير وخوار 
شمردن جشم فلان را. (ناظم الاطباء). 
|[ پیشی كرفتن از کسی سپس پیشی گرفتن 
وى در برابر دویدن. (منتهى الارب). پیشی 
گرفتن فلان از بهمان پس از آن که بهمان در 
دویدن پیشی گرفته بود. (ناظم الاطباء). در 
مسابقه پیشی گرفتن بر کسی پس از آن که 
كس پیشی گرفته‌بود. (از اقرب الموارد). 
||محابا كردن در خرید و فروخت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). خواستار 
كم كردن از بهای چیزی شدن بسبب پستی 
أن و فزونى خواستن مستاع: اغمض 
فی‌السلعة؛ استحط من ثمنها لرداء‌تها و 
استزاده منها. (از اقرب الموارد). و منه قوله 
تعالی: «لاتیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم 
با خذیه الا ان تفمضوا فیه» '؛ ای لاتنفق فى 
قرض ربك خبيثاً فانک لو اردت شراءه 
لمتأخذه حتی تحط فى ثمنه. (منتهى 
الارپ). || اسان داشتن از کسی در خرید و 
فروخت. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
آسان فرا گرفتن در معامله. (ترجمان‌القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی). آسان گرفتن در 
معامله. (آنندراج) (غياث اللغات). آسان 
كرفتن در خريد و فروش. (از اقرب 
الموارد). آسان گرفتن در معاملت. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
فرو خوابانیدن. یقال: اغمض لى فیما بعتنی 
كأنى ترید الزيادة منه لردائته و الحط من 
ثمنه. (از منتهی الارب). جشم فروگرفتن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادلین علی). چشم 
فروخوابانیدن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


اغمراء. 


پلکهای چشم بر هم فروخوابانیدن. (از 
اقرب الموارد). چشم فروکردن. (المصادر 
زوزنی). چشم فاکردن. (تاج المصادر 
بیهقی). |[باریک كردن دم شمشیر. (منتهی 
الارب) (أتدراج) (ناظم الاطباء). باریک 
گردانیدن لبه شمشیر: اغمض حد السیف؛ 
رققه. (از اقرب الموارد). کرانة شمشیر تنک 
كردن. (تاج المصادر بيهقى). ۳۳ 
اکتحلت اغماضاً؛ يعنى دمى نخفتم. (منتهى 
الارب). |إسخن غامض و e‏ 
گفتن. (يادداشت بخط مؤلف) ٠إ‏ 
چشم‌پوشی. (از منتخب بنقل غياث 0 
مأخوذ از تازى. چشم‌پوشی. صرفنظر. 
تغافل. اهمال. (ناظم الاطباء). گذشت. (از 
يادداشت مؤلف): هر كار كه بقصد نقض عهد 
منسوب نباشد مجال تجاوز واغماض 
فراختر باشد. ( كليله و دمنه). زلات او بنظر 
عفو و اغماض ملاحظه سی‌افتاد. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۳۴۱). 
-اغماض کردن؛ گذشت کردن. چشم 
پوشیدن. (از یادداشت مولف). 
||تزویر و نفاق. (ناظم الاطباء). 
اغماط. [[)(ع مص) پیوسته بودن و | 
برچسبیدن. (منتهی الارب) (انندراج) (از ۲ 
ناظم الاطباء). پیوسته و لازم شدن. (از 
اقرب الموارد). ||پیوسته بودن تب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
أغمام. [1] (ع مص) سخت گرم گردیدن 
روز چندان که دم را فرا گیرد. (از منتهی 
الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباء). سخت 
شدن گرمای روز. (از اقرب الموارد). گرم 
شدن روز چنانک نفس فروگیرد. (تاج 
المصادر بيهقى). ||ابرناى شدن هوا. (از 
منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ٠‏ 
دگرگون گردیدن و ابرنا ک شدن هوا. (از ١‏ 
اقرب الموارد). ابرنا ک شدن آسمان. (تاج | 
المسسصادر بيهقى). ||مشتبه گردیدن. | 
||اندوهگین گردیدن. (منتهی الارب) (از ‏ 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). یقال: «مااغمک ٠‏ 
لی و الى و على»؛ يعنى جه جيز غمنا ک ١‏ 
ساخت ترا برای من. (از منتهى الارب) (از ٠‏ 
آنندراج) (ناظمالاطباء) از اقرب الموارد). 
اغمراء ۰ ج مير > يعلى دانة 
بهمى يا كياهى است يا ككياه اندک سبزريا ۱ 
گیاه سبز كه زیر كياه خشک برآمده باشد يا | 
گیاه در بن گیاه دیگر. (از منتهى الارب) 
0 (از ناظم الاطباء). |أج غمير. | 
يعنى آب بسيار و جز آن. (از اقرب | 


-بظهر تصحيفى روى داده و رذال أ 
بوده‌است. 1 


۲-قرآن ۲۶۷/۲. 


اغمراز. 
الموارد). 
اغمراز. [ ] (اخ) نام محلى كنار جادة 
زنجان و میانج, ميان آلمائو و سردهات. در 
۰ متری طهران. (یادداشت مؤلف). 
غمص. [] (ع ص) آنکه خم از چشم او 
روان باشد. (منتهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء). انکه چشم او قى دارد. 
مؤنث: غَمْصاء. (از اقرب الموارد). ژفگن. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). مث لالارسض. 
(المصادر زوزنی). ج عُمص. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
¬ عین اغمص؛ چشم ژفگن. چشم زفگین. 
(یادداشت بخط مولف). 
غمض. 1 ]ع زتف)غامضتر. 
(یادداشت مولف): لكن على كل الاحوال 
جانب البائع اغمض. (معالمالقربة). 
غمية. (أى] (ع | ج غمی, بمعنی بیهوش. 
مونث و مذکر و تثنیه و جمع در وی یکسان 
است به ان جهت که مصدر است. یقال: 
ترکت فلاناً غمی مغشياً عليه و ترکتهما و 
تركتهم و ترکتها غمی کذلک و أن شئت قلت 
غمیان و هم اغماء. (منتهی الارب). و رجوع 
به اغماء شود. 
ن. [أؤنن] (ع ص) از بینی سخنگوی, و 
کذاظبی اغن و طير اغن, قاله الجوهری. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
آنکه سخن از بینی گوید. (مهذب الاسماء 
نسخة خطی). آنکه سخن به بینی گوید. (از 
تاج‌المصادر بیهقی) (مجملاللغة). آنکه 
سخن در بینی گوید. (المصادر زوزنی). 
منگان. كه سخن از بينى گوید. آهویی كه 
پراورد اواز از سوراخ بينى خود. (يادداشت 
بخط مؤلف). آنکه دارای غنه باشد. یقال: 


وا اغن و أمترأة غناء». (از اقرب 
الموارد). 

- ظبی اغن؛ آهويى كه از بينى آواز دهد. 
(از اقرب الموارد). 


| اواد اغن؛ وادى بسيارعلف که در وى 
مگس و آواز وى بسيار باشد. (منتهى 
الارب) (نساظم الاطباء). وادی بسيار 
علفنا ک.(از اقرب الموارد). كثيرالاشجار. 
فاذا ذهبت الریح فیها سمعت له غنة. 
-مکانی اغن؛ بسیارگیاه. بسیارمردم. 
(یادداشت بخط مولف). 

حن. [ا غٌنن ] ((خ) نام و لقب دو تن باشد: 
-١‏ نام یکی از اصحاب طليحة. ۲- لقب 
يزيدين اعور. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

غناء ۰ (1] (ع !) رختهای عروسان. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

غناء . [1] (ع مص) بی‌نیاز کردن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). توانگر كردن کسی 


را و بی‌نیاز گردانیدن. توانگر گردانیدن. 
(المصادر زوزنی). نائب بسنده شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کفایت 
كردن. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). 
نائب کافی شدن و کفایت كردن. (از اقرب 
الموارد). يقال: «اغنی عنه غناء فلان, و 
مغناه و مغناته؛ اذا ناب عنه و اجزاه مجزاه. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). به اين معنى 
با «عن» متعدی شود. || واداشتن و بازداشتن 
کسی را. (المصادر زوزنی) دور داشتن 
بازداشتن کسی را. به این معنى با«عن» 
متعدی شود: اغنی عنه کذا؛ نحاه و بعده. (از 
اقرب الموارد). ||فائده دادن. (یادداشت 
مولف). مایغنی عنک هذا؛ ای مایجدی 
عنک. (اقرب الموارد). و ما اغنی فلان 
شيئاً؛ ای لمينفع فى فهم و لمیکف مؤنة. 
(اقرب الموارد). 
اغناظ. [[] (ع مص) در سخت مشقت و 
اندوه افک‌ندن. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). همواره همراه بودن اندوه کسی را. 
لغتى است در غنظة. (از اقرب الموارد). در 
سختی و مشقت و اندوه افکندن. (یادداشت 
مولف). 
اغناق.[ ] ((غ) شهرکی است از نؤاحى 
ترکستان به ماوراءالنهر كه از توابع بنا کت 
محسوب است و گاه آن را «یغناق» گویند. 
(از معجم البلدان). . و رجوع به جهانگشای 
جوینی جر ۲ص ۸۲شود. 
اغنام. ۰ ج غتم, بز و گوسیندان. 
(غیاث اللغات). گوسپندان و بز. (آنندراج). 
گله‌ها. (سنتهی الارب). ج غنم که بمعنی 
بزها و گوسپندان ن است و مفرد از خود ندارد. 
(از اقرب الموارد). عُنوم. آغانم. (از اقرب 
الموارد): صهیل خیول و رغاء جمال و 
شهیق و زثیر سباع و کلاب و خوار بقور و 
ثغاء اغنام. (جهانگشای جوینی). ||(إخ) نام 
چند ستار: کوچک. ستارگان خرد که ميان 
صورت قیقاوس و قطب واقعند. (یادداشت 
بخط مولف). و رجوع به قیقاوس در صور 
کواکب نفائس الفنون شود. 
اغنان. [!] (ع مص) بسیار درخت و علف 
شدن وادی. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بسیاردرخت شدن وادی. (از اقرب 
الموارد). |ارسیدن خرما. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). رسیده شدن 
درخت. (از اقرب السوارد). ||بانگ كردن 
مگس. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطسباء). آواز كردن مگس. (از اقرب 
الموارد). ||پر شدن مشک. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
|اسبز گردانیدن شاخ درخت را: (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). باطراوت 


۳۹۹۹ 


كردن خدا شاخه‌های درخت را. (از اقرب 
الموارد). || آواز خود را مرد از بينى به غنا 
بگوش مردم رساندن. (از اقرب الموارد). 
آواز دادن به غنه. (یادداشت بخط مولف). 
||بالیده شدن و پرشکوفه شدن زمین. (از 
اقرب الموارد). 
اغنج.[ ن] (ع ن‌تف) پرکرشمه‌تر. ||اغنج 
مفنقة؛ ای المرأة الناعمة. 
اغنس. ن )( پنج‌انگشت 1 (یادداشت 
تولف او انار كويد این كليد ونان 
است و معنى آن ظاهر است. (يادداشت 
مؤلف). و رجوع به پنج‌انگشت شود. 


اغنهدوست. 


| اغنس. [أنْ] () ابنالبيطار كويد: اين كلمه 


يونانى است و معنى آن ظاهر است. 
پنجانگشت . 7 

اغنم. [أنّ] (ع !) انکه سخن هویدا گوید. 
(بحر الجواهر). 

اغنور. [1] (إخ)" ابنالنديم آرد: در تاریخی 
قدیمی خواندم که یونانیان باستان بخط 
آشنائی نداشتند تا آنکه دو مرد از اهل مصر 
یکی بنام قیمس (قه‌مس) و دیگری بنام 
اغنور را یافتند که با خود شانزده حرف ؛ 
(الفبا) داشتند و یونانیان با آنها نوشتن آغاز 
کردند. آنگاه یک یک تن از آنان چهار حرف 
دكن اباط کات رجا انها تفت بسیتن 
شخص دیگر بنام سیمونیدس " چهار حرف 
دیگر استنباط كرد و مجموع أن بيست و 
چهار حرف شد. (از فهرست ابن‌الندیم, 
مؤلف فرهنگ ایران باستان يس از نقل قول 
ابن‌لشدیم اورد: ابن‌الندیم این داستان را 
درست ياد کرده؛ قیمس و اغنور همان 
کامس؟ و اگنور هستند و سیمونیدس کسی 
است که در داستان پیدایش خط در یونان 
نام وی برده می‌شود. (از فرهنگ ایران 
باستان ص ۱۴۵).و رجوع به | گنور شود. 
اغنوسود یقوس. *[] ((غ) بقول 
ابنالنديم بنقل از ثابت نام يدر بقراط اول 
است. (از یادداشتهای مولف). 
اغنوسوهوس. [ ] (اخ) بگفتة قفطی در 
تاريخ الحكماء بنقل از ثابت‌بن قرة حرانی: 
پدر بقراط اول و نخستين کسی أست كه در 
پزشکی كتاب نوشت. (از تاريخالحكماء 
صن 
اغنهدوست. ‏ ] (إخ) مؤلف مرا تالخيال 
آرد: دختر درويشقيام سبزوارى است. 
بافضل و بلاغت بود. خصوص در علم 
قوافی ممتاز بودو این مطلع دلنشین از 


1 - ۷۱۱60 agnus Casus (ıi). 
2 - ۷60 agnus Casus .(لاتينى)‎ 
3 - ۰. 4 - [۰ 


5 - ۰ 6 - 81۰ 


۰ أغنى. 
أوست: 
هر کجا آن ماه با زلف يريشان بگذرد 
هر که کفر زلف او بیند ز ایمان بگذرد. 
(مرآت‌الخیال ص ۳۳۷). 
اغنیی. [آنا] (ع نتف) غنی‌تر. (يادداشت 
بخط مؤلف). بی‌نیازتر. غنی‌تر. اناظم 
الاطباء). بی‌نیاز. (انندراج): اغنی عن 
الشىء من الاقرع عن المشط. اغنی عنه من 
التفة عن الرفة. (از يادداشت مؤلف). 
اغنى. [أءْنْ نی ] (ص نسبى) حروف غنه 
مانند ميم و نون. (ناظم الاطباء). 
اغنيا. [1] (ازع. ص»!) مأخوذاز تازى. 
توانگران. مالداران. (ناظم الاطباء): ملوى و 
اغنيا رادر جشم همت أو هيبت و شوكت 
نمانده. ( گلستان). 
- حکومت اغنیا؛! حکومت سرمایه‌داران. 
اغنیاء .[1] (ع ص. () ج غسنی. (ناظم 
الاطباء) (ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن 
علی). 
اغنية نى ی ] (ع إ) نوعی از سرود. ج» 
اغانی. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء نسخة خطى). 
غناء. (يادداشت مسولف). لحن. راه که 
برگویند. (السامی). 
اغنيه. [أى] (ع ل) ج غناء. (زم‌خشری) 
(دهار) ا ار رد 
اغوا ۰ [] (ازع.إمص) مأخوذاز تازى. 
كمراهى. ضلالت. گمراه كردكى. اضلال. 
فریب. وسوسه. پند و ز ت بد. 
برانگیختگی و تحریک و تحریض بر 
کارهای بد. (ناظم الاطباء). اغواء. كمراه 
ساختن و رجوع به اغواء شود: محمودیان 
از دم اين مرد [غازی ] می باز نشد و حيلت 
و تضریب و اغوا میکردند. (تاريخ بیهقی 
ص ۲۳۰). امروز آن را [قدرخان] تربیت 
بايد كرد تا... مجاملت در ميانه بماند و 
اغوايى نكند. (تاريخ بيهقى). در اغواء و 
اغراء او تحريض بر محارست و مغالبت 


ناصرالدين تضريبى مىزد. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۱۹۷). و هر یکی رأ بر قهر و قمع 
آن دیگری اغراكرد و اغوا نمود. (تاريخ قم 
ص ۸). 

اغوا کردن؛ اضلال كردن. گمراه كردن. 
(يادداشت بخط مؤلف). 
اغواء 1۰ 2 مسص) گمراه گردانیدن. 
(ترجما نالقرآن ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گمراه کردن. 
(انندراج) (از منتخب بنقل غياث اللغات). 
بی‌راه کردن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
المصادر زوزنى) ). بگمراهی ا (از 
اقرب الموارد). اضلال كردن. تسويل. 
(يادداشت بخط مؤلف): ا گر اختیار بدست 


من بودى و دیگران در اغراء واغواء قوم 
سعى ننمودندی هركز مفارقت جرجان 
اختيار نكردى. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۱۱۸). || نوميد کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (بادداشت مولف). 
اغواث. [ ] (اخ) يوم.... یاقوت آرد: وقعة 
اول از جنگهای قادسیه را که ميان مسلمانان 
و ایرانیان روی داد. < یوم ارماث گویند و وقعة 
دوم آن را اغواث و وقعة سوم آن را عماس 
گویندو وقعة هُ چهارم آن را که مسلمانان در آن 
پیروز شدند. یوم قادسیه گویند ولی معلوم 
نیست این کلمات اسامی موضعهایی است يا 
از رمث و مس وعمس مأخوذ است. و 
قعقاعبن عمرو یوم اغواث را در ابیات زیر 
اورده‌است: 
لمتعرف الخیل العراب سواءنا 
عشية اغواث بجنب القوادس 
عشية رحنا بالرماح كأنها 
على القوم الوان الطيور الرسارس 
(از معجم البلدان). 
و رجوع به قاموس‌الاعسلام ترکی و 
0 سای شود. 
اغوار. [1)(ع ) ج غار. يعنى سمج كه در 
مت ار كم 
پست هموار یا سوراخ زمین و کوه بزرگ که 
در آن جانور وحشی جای گیرد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). غيران. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ااج غور بالضم و آن وزنی بود 
اهل خوارزم را. (یادداشت بخط مؤلف). 
اغوا شدن. [إش د] (مص مركب) گمراه 
شدن. بیراه گردیدن. 
اغواط. [] (ع )اج غائط زمین مفا ک 
بست فراخ و نشسیب که در آن کسی در 
كمين تواند نشست. (انندراج). ج غائط. 
زمين مغا ک يست فراخ. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). غياط. غيطان. غوط. (منتهى 
الارب). 
اغوا کردن. [ا ک د] (مص مركب) گمراه 
کردن. بیراه گردانیدن. بضلالت انداختن. 
رجوع به اغوا شود. 
اغوا کننده. [اک ن د /] (نف مرکب) 
گمراه كننده. بيراه کننده. مضل. آنکه بضلالت 
و گمراهی افکند. رجوع به اغوا شود. 
اغوال. [1] (ع !) ج غولء ديو بیابانی که از 
راه فريبد و هرجه بنا كاه فروگیرد و هلاک 
کند. هلا ک.بلا. سختی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به غول شود. 
انیاب اغوال؛ نیشهای غولان. 
- ||كنايه از خرافات. اوهام. 
- افکار انیاب اغوالی؛ اندیشه‌های نیش 


اغوزخان. 
غولی. اندیشة خرافی. اوهام. (از یادداشت 
مولف). 
اغوتا. (1] (ع | فعل) کلم ترحم يعنى به 
فریاد رس. (ناظم الاطباء). 
اغور. ار (ع نتسف) گودتر. (بادداشت 
مولف). 
اغور. [أُعْرْ] () آغر. شكون. آغال. فال. 
(یادداشت مولف). رجوع به اغال و اغال 
شود. 
آغور بخیر؛ وقتت خوش. 
پداغور؛ شوم. بد آغال. 
- خوش‌اغور؛ خوش‌آغال. مسیمون. 
خجسته. (يادداشت بخط مؤلف). 
اغور. [ ] (اخ) ابن شاه‌رستم. از امراى 
کوچک لر در زمان صفويه. رجوع به تاريخ 
مغول عباس اقبال ص ۴۵۲و فهرست أن 
شود. 
اغورلو. ( ] ((ج) مین امیر حستين بيك. 
یکی از هفت بسر امیررحسین‌بیگ بود. 


رجوع بسه حبیب السیر چ خیام ج ۴و . 


فهرست ان شود. 

اغورلو خان افشار. [ ] ((ع) از سرداران 
فتحعلی‌خان که با وى در جنگ با کریمخان 
زند همراه بود. (از مجمعالتواريخ گلستانه 
ص ۳۳۹ 

اغوز. [أوَ](ع ص) مهربان. |إنيكىكننده بر 
خويشاوندان و بسيارخير بر ايشان. (منتهى 
الارب) (آنندرام). 


اغوز. اغ / غو] () در تداول مردم آمل 


گردکان. (یادداشت بخط مولف). رجسوع بتک 


گردکان شود. ||(پسوند) مزید مؤخر امکنه. 
مانند لوته‌اغوز. (یادداشت بخط مؤلف). 


اغز و غز و اغوزخان شود. 


اغوز. [أَغُرْ] (إخ) در حکایات اقوام اغوز ۱ 
که پسرزاد؛ ابوبجه‌خان پسر نوح پیغمبر ‏ 


اغوز. [1َ] (إخ) حذیفتین اسيدين خالاین 
اغوزء صحابی است و أن را اشوس نیز ۱ 


اغوزبن. [ ](إخ) از توابع 


رابينو و فهرست أن شود. 


اغوزخان. [ ] (إخ) ابن قراخان جد 


مغولان از فرزندان یافث‌بن نوح أست. | 
مژلف قاموس الاعلام آرد: وی قدیمترین ۱ 
پادشاه ترک است. گویند: برای ضبط ‏ 
ترکستان يدر خود قره‌خان را بقتل رسانده ۱ 
و مدتی فرمانروایی کرده و اراضی بسیار | 
تحت تصرف خود درآورد وكشور خويش | 


سياهرستاق : 


. 1 - Ploutocratie .(فرانسرى)‎ 


اغوزدارین. 

را توسعهُ فراوان بخشید. و شش فرزند 
بنامهای گون‌خان, آی‌خان. یلدیزخان, 
گوک‌خان, طاغخان, و دکیزخان از وی بجا 
ماند. سه فرزند اولی قسمت شرقی کشور 
موروثی پدر را تصاحب کردند و سه فرزند 
دیگر قسمت غربى راو از هر یک چهار 
فرزند بوجود آمد که جمعاً *؟ تن اجداد 
اعلاى ترک و تاتار بشمارئد وهمة اين 
طوائف که از نزاداينان هستند به 
پیست‌وچهار تيره منقسم شده‌اند و برحسب 
تحقیقات زبانشناسان سه خاندان 
آوغوزخانیان. سلجوقيان و عثمانيان از سه 
فرزند مقيم كشورهاى غربى يعنى طاغخان 
و دكيزخان و گوک‌خان بوجود آمده‌اند. و 
آغوزخان شخصیتی موهومی نظیر جمشید 
ایرانیان و هرکول یونانیان دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به تاريخ گزیده 
ص ۰۵۵۸ ۰۵۵۹ ۸۵۶۱ ۵۶۲ و حبیب‌السیر و 
نهر ست آن شود. 
آغوزداربن. ١‏ ] ((خ) نام آبادی از توابع 
کلارستاق مازندران. رجوع به ترجمه 
سفرنامةٌ مازندران رایینو و فهرست أن شود. 
اغوزدا رکلا. [ ] (إخ) از دات تابع 
تنکابن. رجوع بترجمة سفرنامة مازندران 
رابینو و فهرست أن شود. 
اغوزه. راغ / غو ر /ز] () گردکان. (از 
یادداشت بخط مؤلف). أغوز. و رجوع به 
گردکان شود. 
غوسطوس. [أُعْسُ] ( (اخ) قيصر روم. 
رجوع به عیون‌الانباء ج ١ص‏ ۷۳شود. 
غوسطوس قيصر. راعش ن صّ] ((غ) 


از قیاصرة بزرگ روم. رجوع به عیون‌الانباء 


ج ۱ص ۷۳شود. 

غوص. 1ع نتف) عميقتر: و کانت 
طريقته (طريقة ابىعلىبن سينا) ادق و نظره 
فوالحقايق اغوص. (ملل و نحل 
شهرستانی). 

= امتال: 

اغوص من قِرِلَئ (نام پرنده‌ایست). (مجمع 
الامثال میدانی). 


غول. [1) ((مص) بگوشة چشم نگریستن. 
(ان‌جمن آرای ناصری). از روی خشم و 
مضب بگ وش جشم نگریستن باشد. 
آنندراج). از روی خشسم و قهر بگوشۀ 
چشم نگریستن باشد. (برهان). نگریستن از 
روى خشم و قهر بگوشۂ جشم. آغول. 


ناظم الاطباء) .و رجوع شود به آغول و 
غيل و چشم آغول و چشم‌آغیل. 
ول[ و] (ع ص) عيش اغول؛ زندگانی 


اناز و نعم. . (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۰ 
ندگانی آسان و فراخ. (از اقرب الموارد). 
قال: هو فى عيش اغول؛ او در عيشى فراخ 


است. (مهذبالاسماء نسخة خطى). || 
ختنه‌نا كرده.ج, غول. (مهذ ب الاسماء نسخة 
خطى). 
اغول.1 ](إن) بايدو.... پسر طرغاى و 
نواد هلا كوكه بر بغداد و عراق حكومت 
داشت و بمخالفت با گیخاتو قيام کرد و 
سرانجام لشكريان گیخاتو را شکست داد و 
خوداو فرارى وكشته شد. (از تاريخ مغول 
عباس اقبال ص ۲۵۱). 
اغول حاجب. [ ] (إخ) از امراى سلطان 
محمد خوارز مشاه در خوارزم بود. رجوع به 
تاريخ جهانگشای جوينى و فهرست آن 
شود. 
اغول غایش. [ ] ((خ) زوجة كيوك خان 
كه بعد از وفات أو بنا بر رسم مغولان بنيابت 
سلطنت قيام نمود تا قوريلتاى تشكيل شود 
و جانشین گیوک از طرف شاهزادگان و 
امرای تاتار معين گردد. اغفول‌غایمش و 
اقوالقايمش و اغول‌غایمش‌خاتون نیز 
ضبط کرده‌اند. رجوع بتاریخ مغول و تاريخ 
جهانگشا و فهرست آن و سبک‌شناسی ج ۳ 
شود. 
اغول غايمش خاتون. [ ] ((ع) زوجة 
كيوى خانبن اوکتای‌قاآن‌بن چنگیزخان. 
رجوع به تاريخ جهانگشای جوينى و 
فهرست آن شود. 
اغول ملکت. [ ] ((خ) یکی از پسران 
سلطان محمد خوارزمشاه بود که به 


اغيار. ۳۰۰١‏ 
مغا کی جهت شكار شير و دد. زبية. (از 


اقزت او و 

اغى. [] ((خ) اين کلمه در ابیات زیر از 
اپوزید لحیان‌بن جلبة محاربی از شعرای 
جاهلی امده‌است: 

الاان جیرانی العشية رائح 

دعتهم دواع من هوی و منازح 

فساروا لغيث فيه اغی فغر ب 

فذو بقر فشابة فالذرائح. 

ابوالحسن اخفش گوید: اغى نام موضعی 
است زیرا ضمن اسامی موضعهای دیگر ذ کر 
شده که همه بهم نزدیک بوده‌اند. و مازنی 
گوید:نام نوعی گیاه است. و اخفش گوید: 
در هیچ یک از کتابهای گیاهی ندیدم که 
«اغی» نام كياه باشد و رياشى نيز آن را 
نشناخته و ابوحاتم آن را تفسیر نکرده‌است. 
(از معجم البلدان). 
اغیاء. [!] (ع مص) برپای ساختن درفش و 
رایت. بقال: اغييت الغاية اغیاء. (ناظم 
الاطباء). برافراشتن علم. (از اقرب الموارد). 
غاية (رایت) برپای کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). إغايّة. (منتهی الارب). تغيية. (از 
اقرب الموارد). ||اغياء السحاب؛ بر جاى 
ایستادن ابسر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). 
اغياث. ل 2 اج غیت بمعنی باران ۳ 
جز آن. (از اقرب الموارد) (المنجد). غيوث. 

(اقرب الموارد). 


بادشاهى نرسيد. رجوع بتاريخ كزيده إن اغيار. [آ] (ع () بیگانگان و اين را فارسيان 


ص ۴۹۸و تاريخ جهانگشای جوینی 


ص ۲۰۲شود. 

افوی. [أوا](ع نتف) پرغوغاتر. 

- امثال: 

اغوى من غوغاء الجراد. (از مجمعالامسثال 
ميدانى). 
اغوياء. [أ] (ع ص, ا ج غَوى, بسمعنی 
گمراه. (یادداشت بخط مؤلف). 


اغويزه. لاز لكالا ) گردکان. (يادداشت 
بخط مؤلف) . رجوع به گردکان شود. 
اغوبلار. ]1[ (إخ) قصبداى دورافتاده است 
در ولايت قرطبه از اسيانيا. اين قصبه در 
جنوب شرقی قرطبه در كنار نهرى قرار 
داشته و مردم انجا تجارت حبوب مىكردئد 
و شهرى پا كيزه بوده‌است. (از ضميمةٌ معجم 
البلدان). 

اغوية. (أغ وى ى] (ع () سختى. (آنتدراج). 
سختى و بلا. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بلا و سختى. (از اقرب الموارد). |إأهلاى. 
(آنندراج). مهلكه. (از اقرب الموارد). يقال: 
وقع الناس فى اغوية. ج أغاوى. (اقرب 
السوارد). ||گو که برای شکار دد کنند. 
(منتهى الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 


بجاى مفرد استعمال کنند. (آنندراج), 
دشمنان. مخالفان محبوب. (شرفنامة 
مثیری). بعنی دشمنان و مخالفان محبوب. 
آنکه يار نباشد. (مؤيد). ج غير بمعنى سواه 
مگر و جز آن. (المنجد). مأخوذ از تازی, 
مردمان اجنبی و بیگانه و نامحرم. (ناظم 
الاطباء). بیگانگان. رقیبان. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
بود aS‏ 
ولى بوشيده كشت از چشم اغيار. 

اضز و 
نیلی که كشند گرد رخسار 
هست از پی چشمهای اغیار. 
منم امروز سابقالفضلین 
نتوان كفت لاحقند اغيار. خاقانی. 
بهودآسا غيارى دوز بر کتف مسلمانان 
| كرشانبر در اغیار دين بینی بدربانی. 

خاقانی. 

سلطان ولایت او از مزاحمت اغيار مسلْم 
گرداندو او را در مقر عز خويش ممکن 
[متمکن ] بنشاند. اترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۱۶). 
گرمرا در پرده راهستی دمی 


نظامى. 


۲ اغياض. 

محرم أو زحمت اغيارمى. عطار. 
چون عم اغیار او را یار يافت 

جان او را طالب اسرار یافت. مولوی. 


روا باشد که چند روزی بشهر اندرائى... 

يس اگرصفای وقت عزیزان را از صحبت 

اغیار كدورتى باشد اختیار باقیست. 

( گلستان). 

بيك نفس که برآمیخت يار با اغیار 

بسی نماند كه غيرت وجود من بکشد. 
سعدی. 

حدیث عشق تو باکس نمیتوانم كفت 

كه غیرتم نگذارد که بشنود اغیار. 

بچشم کوته اغیار درنمی‌گنجد 

مثال چشمة خورشید و ديد خفاش. سعدی. 


سعدی. 


دوست دارم که دوست ندارد جز من 
حيف باشد که تو در خاطر اغيار آیی. 
سعدى. 
سعدی سخن يار جه گوئی بر اغیار 
هرگز نبرد سوخته‌ای قصه بخامی. سعدی. 
چو گل لطیف ولیکن حریف اوباشی 
جو زر عزیز ولیکن بدست اغیاری. سعذی. 
سعدی بخویشتن نتوان رفت سوی دوست 
کانجا طریق نیست که اغیار بگذرد. سعدی. 
گر نيم از ناکسان از من کسان را عار چیست 
دوست دشمن آشنا بیگانه يار اغیار چیست. 
کاشی (از آنندراج). 
اغياض. 0 (ع لاج غْيضّة, بمعنى بيشه و 
جنگل و درختان آنبوه در جاى نشيب. 
(متتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
||ایستادنگاه آب یا خاص است بدرخت 
پده. غیاض. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
غُیضات. (اقرب الموارد). 
اغيال. 1 (ع اج شیل؛ درختان انبوه و 
درهم و درختان نی و حلقا و بیش شیر و 
جنگل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اج 
غيل هر رودبار بااب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). عُيول. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). 
اغیال. [!] (ع مص) بسال دو بار بچه 
آوردن گوسپندان: اغيلت الشنم. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). بسال دو بچه آوردن 
گوسپندان. (آنندراج), دو بار بچه زائیدن 
كوسيند در سال. (از اقرب الموارد). 
|| در هم‌پیچید 8 شاخ و برك گردیدن درخت: 
اغيل الشجر. (منتهى الارب) (انندراج). 
در هم پیچید بيجيده گردیدن شاخ و برك درخت. 
(نساظم الاطباء). بزرگ گردیدن و 
درهسم‌پیچیده شدن درخت. (از اقرب 
الموارد). |شیر غيل خورانیدن بچه را 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). فرزند بر 
آبستنی شیر دادن. (تاج المصادر بیهقی). در 
حاملگی شیر دادن زن بچه خود را: اغیلت 


المرأة ولدها؛ ارضعته و هی حامل. (از اقرب 
الموارد). و به اين معنی إغالّة بالاعلال نيز 
گفته شود. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ااگرد آمدن بازن بحدشيرده. 
(ناظم الاطباء). گرد آمدن با زن مرضع. 
(سنتهی الارب). گرد آمدن با زن شیرده. 
(یادداشت شت مو ولف). 
اغيال. 0 (اخ) رودباری است به يمامه يا 
آن ذات اغيال است. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اغیام. [!] (ع مص) ابرنا ككرديدن هوا. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). به 
این معنی (غامه بالاعلال نيز استعمال شده 
است. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب). 
ابرنا ى شدن آسمان و فرا گرفتن ابر آن را. 
(از اقرب الموارد). ||جای گرفتن و اقامت 
نمودن کسی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
اقافت كردن در جایی. (از اقرب الموارد). 
ااابر رسیدن مر قوم را. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||اعطش رسیدن به قوم: 
اغيم القوم؛ اصابهم غيم ای عطش. (از 
اقرب الموارد). ||بكونة ابر درامدن شب: 
اغيم اللیل؛ جاء کالفیم. (از اقرب الموارد). 
اغیان. [!] (ع مص) فروگرفتن شهوت دل 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فرا گرفتن 
شهوت کسی را. (از اقرب الموارد). 
||كفتهاند فروكرفتن و پوشیدن. (از اقرب 
الموارد). ||بيهوش شدن هم كفتهاند و به اين 
معنی بصيغةٌ مجهول آید. یقال: اغين على 
قلبه اغيانا. و منه: «انه لیغان على قلبی حتى 
استغفرالله فی‌الیوم سبعین مرة». و بهمین 
معانی با «ب» و «على» نيز متعدى شود. 
يقال: «اغين بالرجل و عليه». (از اقرب 
الموارد). || يرا کنده‌خاطر كردن وام کسی را 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). و گفته‌اند: 
فا گرفتن شوریدگی دل کی زا قال احاط 
به الرين. (غیاث اللغات). |(اصل اغانه بدون 
اعلال است بمعنی فروگرفتن ابر هم آسمان 
را و پوشیدن آن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). فروگرفتن ابر همه آسمان راو 
پوشیدن أن را. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تاريخ غازان ص ٩۱شود.‏ 
اغيد. [أىّ] (ع ص, |)كياه نازک دوتاو 
كؤشدهاز نرمى. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). گیاه نرم دوتاشده. (از 
اقرب الموارد). || جای بسیارگیاه. (آنندراج) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). مكان يركياه. 
(از اقرب الموارد). || خواب‌آلودة 
كرد نكدكرده. (منتهى الارب) (آنندراج). 
خواب الود كردنكجكرده. (ناظم الاطباء). 


غنودۀ خوابنا ككه كردن او کج شده باشد. 


اغیس. 
ار قرت العوارد ا موه درل را تعاب 
الكرى الاغيد. فانما اراد الكرى الذى يعود 
منه الركب غيداً لان الفيد انما يكون 
فى المتجسم و الکری لیس بجسم». (اقرب 
الموارد). اترم متمايل. دوتاشده. ج“ غيد. 
(ناظم الاطباء). نعت از غَيّد. فهى غیداء. ج. 
غيد. (از اقرب الموارد). 
اغير. [أى] (ع نتف) باغیرت‌تر. (ناظم 
الاطباء). غيورتر. (يادداشت بخط مؤلف): و 
فی‌الحدیث: «و كان ابراهیم (ص) ورا و 
انا اغير منه». (مکارم‌الاخلاق طبرسی). و 
قال [رسول الله (ص)]: ما اغيرك يا ابى؛ انی 
لاغير منک واله اغير منى. (يادداشت 
مؤلف). قال رسولالله (ص): يا امة محمد ان 
احداً ليس اغير من الله ان يزنى عبده او تزنی 
امسته... (تاريخ اصفهان ابونعيم ج ١‏ 
ص ۲۳۷). ||([) توتياى مركبست از شيح و 
توتياى کرمانی و نبات مصرى. (اختیارات 
بديعى نسخۀ خطى). و در نسخه دیگر 
اختیارات, اغبر با باء موحده ضبط شده و 
در فهرست مخزن الادویه هم با باء 
آمده‌است. 
اغیراطن. [ا ط] () بیونانی حلفا است. 
(فهرست مخزن الادويه). معناه لايتشيخ؛ 
یعنی پیر نشود. (از ابن البيطار). تفسير او 
چنان باشد بتازی که دواء لايتشيخ یعنی 
دارویی که پیرنگ داند و در نسخة سلمویه 
آورده‌است كه او را بتازی حلفا گویند و 
معنی حلفا در باب حاء گفته شود. (ترجمة 
صیدنه). 
اغیرس. [آر ] (() جوز رومی است و آن بار 
درختى باشد که صمغ آن کهربا است و 
بعضی برآنند كهجوب آن درخت کهربا 
باشد. (هفت‌قلزم) (برهان). بیونانی جوز 
رومی است. (فهرست مخزن الادوید). 
اغیرس. [آر] (!) بیونانی جوز رومی است. 
(فهرست مخزن الادویه). جوز رومی است و 
آن بار درختی باشد که صمغ آن کهربا است. 
و بعضی گویند جوب آن درخت کهرباست. 
(برهان). در برهان آمده که جوز رومى 
است و بار درختى است كه صمغ أن 
كهرباست و بسعضی گسویند جوب أن 
کهرباست. برهانی ندارد و در فرهنگها هم 
دی‌سده نشده وال اعلم. (انسندراج) 
(انجمن‌ارای ناصری). 
اغیروس. [1] () جوز رومسی است. 
(اختیارات بديعى از نسخ خطی کتابخانة 
لفت‌نامه). در نسخه دیگر اغیرس آمده‌است. 
رجوع به اغیرس شود. 
اغیریاء [ ] () بیونانی به معنى ارض است. 
(فهرست مخزن الادویه), 
اغيس. (]() تسخمی است كه أن را 


اغيس. 
بشيرازى تخم دلاشوب كويند. (آنندراج), 
تسخمی است كه آن را بشسیرازی تسخم 
دلأ بشو كويند و بعربی حب‌الفقد خوانند. 
(هفتقلزم). : تخم دلآشوب كه بتازى 
حب‌الفقد E‏ (ناظم الاطباء). بیونانی 
پنجنگشت نامند. (فهرست مخزن‌الادویه). 
اثلق است. (اختیارات بديعى نسخ خطی). 
اغیس. [1] (اخ) نام محلی است. (بادداشت 
مؤلف). 
اغيف. [ا ی ] (ع ص) نرم ونازكاعضا. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطمسباء). 
ااگردن‌کج‌کرده ازنزاكت.(منتهى الارب) 
(انندراج). اغيّد در همه معانى. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اغيد شود. |أعيش اغیف؛ 
زیست فراخ با ناز و نعمت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). زندگی فراخ. (از اقرب 
الموارد) . |اشجر اغیف؛ شاخ نرم و نازک. 
(از اقرب الموارد): شجر اغيف و غیفانی؛ 
يمؤد. اقرب الموارد). 
اغيل 0 ١‏ )أغو ل كوسيندان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به آغل شود. 
اغیلار. [1] ((خ) شهرى به اسيانيا. رجوع به 
الحل ل السندسيه ج ۲ص ۱۹۷و فهرست أن 
شود. 
اغیلمة ع الع إا مصفر أَغْلِمَةكه 
جمع غلام بمعنی پسربچه است. (از ناظم 
الاطباء). 
غين. [أىَ] (ع ص) دراز هرجه باشد. 
(منتهی الارب) (انندراج). طویل و دراز. 
(ناظم الاطباء). طویل. و مؤنث أن غیناء. ج. 
غین. (از اقرب الموارد). ||درخت سبز که 
برگهای أن هم یجید باشد. ج غين. انام 
الاطباء). سبز. (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(متتهى الارب). سبز پسیچیده‌شاخها 
(درخت). (یادداشت ت بخط مولف). 
غينا. [] (إخ) نام بلده‌ای از بلاد یونان. 
رجوع به تاريخ الحكماء ء قفطى ص ۲۲شود. 
ف. [أ] (ازع» صوت, !) كلمدايست که در 
كراهت و انزجار خاطر و تنبيه طرف مقابل 
استعمال ميكنند. (ناظم الاطباء). كلمدايست 
كه بهنكام اظهار أفسردكى. نفرت وكراهت 
استعمال کنند. (فرهنگ فارسى معين). آه. 
بخط مؤلف): اف بر تو 
مؤلف). 
ف. [أ](روسى, پسوند) اداتى است در زبان 
روسى برای نسبت به يدر يا یکی از اجداد. 
چنانکه در رمانف. تقی‌اف, توپچی‌باشی| 
(یادداشت بخط مولف). زاده. پور. منسوب: 
تقی‌اف؛ یعنی تقی‌زاده. 
ف. [1] (پیشاوند) بر. روی. بالاء چنانکه در 
افسر, افسار. افروختن ونظاير آن 
(یادداشت مولف). 


آخ. واه. (یادداشت 
اف بر من. (یادداشت 


اف. [آفف] (ع مص) اف کردن. (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بيهقى) (منتهی 
الارب). از اندوه و تنگدلی و درد. اف گفتن. 
(از اقرب الموارد). تأفيف. تأفف. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
اف. [اف ف] ( (ع !) هتكام. وقت. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) . حین. . هنگام. (از 
اقرب الموارد). إفّان. كَيْقّه. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). گویند: كان ذلك على افه و 
افانه؛ یعنی وقت و هنگامش بود. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ۱ 
افب. [أف فِن] ۱ (ع | فعل) کلمه‌ای است که در 
وقت ا ین لفظ بکسی 
كويندكه از او تنگدل و سركردان شدهباشند 
و او راعيب كتند. (آنندراج). كلمة کراهت 
ان چهل لغت آمده: ف اد ای 


او فا و اب اف توا راداو 


است و در 


آفي و أَقَى بدون اماله و اهي به اما محض و 
ی به امالة بین بين و الف در هر سه لفت 
براي تأنيث است. و ی به کسر الفاء و َو 
واه امه اه . اف. اف اف. إف. إفاً . أفِ. 
اف. إفاً . إف. اف . افی. افی. ای به اساله و 
۳۳ ان اف. آف. اف . أفٍ. آفٍ :“فاق 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). کلمه‌ای 
است که بر تنگدلی و کراهت دلالت دارد و 
در آن لغاتی است که اين صورت از همه 
متهورس است: (ز اقرب الشوارد) وين 
است که تكلم کرده می‌شود بدان نزدیک 
کاری‌که دشوار نماید و در وقت تنگدلی و 
زجر گویند و کلمه‌ای است که بجهت اهانت 
کسی گویند. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن 
علی). هنكام کراهت گویند. (زمخشری). 
کلمه‌ای است برای نفرین. کلمه‌ای است که 
بعلامت ضجرت گویند. کلمه‌ای نمودن 
ضجرت را. کلمه‌ای برای نمودن کراهت 
است. (يادداشت بخط مؤلف): و لاتقل ص 
اف و لاننهرهما. (قرآن ۲۳/۱۷). ||() 
ع ديا اا 
زمين بردارند. و منه: افا له و تفاًء ای قذرا له. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
آلودگی و ناپا کی. افاً له و عليه؛ ؛اى قذراً . (از 
اقرب الموارد). ||تراشۂ ناخن يا جرى آن يا 
چرک گوش. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||چرک گوش. (از اقرب 
الموارد). زهرۂ كوش. (مهذب الاسماء نخ 
خطى). برخى كفتهاند: اف. چرک كوش و 
تف چرک ناخن است. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهى الارب). يا اف بمعنى قلت 
است و تف از اتباع است. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افآء . إ[إف] (ع مص) درزمين تابان و 
لغزان درآمدن. (متتهى الارب) (از اقرب 


افات. ۳۰۰۳ 


الموارد). رابزخم 
شمشيز. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
افام. [اف ] (ع مص) فراخ گردانیدن رحل و 
پالان را از آنچه که بود. (از ناظم الاطباء). 
گشادگردانیدن رحل و پالان و افزون بر آن. 
(از اقرب الموارد). 
افاً. [أفن ] (ع إ ج آفاة. (ناظم الاطباء), 
گوسپندان. اقاة يکي آن. (منتهى الارب). 
||ابرى که ببارد و برود. (منتهى الارب). 
پاره‌های ابر. یکی آن افاة. (اقرب الموارد). 
افائكك. [أء] (ع ا) ج آفیکه. بمعنی دروغ. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) . دروغها. ( (یادداشت بخط مولف). 
افائل. [ء) (ع [)ج آفیل, یعنی شتربچه که 
بسال دوم زايد از آن درامده و شتربجة از 
مادر جدا شده. مؤنث آن: آفیلّة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). افال. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
این کلمه شود. 
افاء8. [[2] (ع مص) بازگشتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع 
کردن.(از اقرب الموارد). ||بازگردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بازگرداندن. و بدین معنی با «الی» متعدی 
شود: افاء فلاناً الى كذا؛ ارجعه. (اقرب 
الموارد). |[بازگرداندن کسی را از آنچه قصد 
كردهبه امر دیگر و با «علی» بدین معنی 
آید: افاء علی‌الامر؛ اراد امراً فعدلته الى 
غیره. (از اقرب الموارد). |اغنیمت دادن. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(صراحاللغة). کسی را مال بغنیمت دادن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادلبن علی). فىء 
گردانیدن خدا مال کفار را بر کسی. (از 
اقرب الموارد). یسقال: افاء الله عليه 
مالالكفار؛ جعله فيئاً له. (اقرب الموارد). و 
منه قوله تعالى: و ما افاء الله على رسوله من 
اهل القرى. (قرآن ۷/۵۹. و منه قول 
الشاعر: 
خداش فأدى نعمة وأفاءها 
ای اداها و رجعها لى بعد ما كادت تفوتنی. و 
فىالتاج: «و افأت عليهم اذا اخذت لهم فیتا 
اخذ منهم». (اقرب الموارد). 
افائید 1[ )ع( ج أفؤود. يعنى كوماج و 
جای کوماج در خا کستر گرم. (از اقرب 
الموارد) . رجوع به افؤود شود. 
افات. [[] (إخ) یا ولت يا ساندویچ, نام یکی 
" از جزایر هبریده واقع در قسمت پولیزیا از 
آقیانوس کبیر که در وسط جزایر مزبور قرار 
دارد و يك لنگرگاه زیبا موسوم به «هاوره» 
و «گاهاوانه» دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 


افاات. [1] (ع ) ابرى كه ببارد و برود. 


۴ افاتة. 


(منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). ||یک كله 
كوسيند. (از ناظم الاطباء). رجوع به افاة و 
افا شود. 
افاقة. [إتَ](ع مص) درگذاشتن. 
(آن‌ندراج) (منتهى الارب). دركذرانيدن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
درگذشتن. (ناظم الاطباء). درگذراندن از 
کسی. (از اقرب الموارد). ||فوت گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ميراندن. (از اقرب الموارد). 
افاتيخ. [1] (ع !) افاتيخ الفقوع؛ جيزهاست 
پزه" که آن را بگمان سماروغ برچینند و 
چون برآید بشناسند. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). جيزهاى اندک و ریز 
(هنوات) كه گمان ميرود سماروغ است و 
جون استخراج شود آنرا شناسند. يكي آن 
أفتوخ الافاتيخ من الفقوع؛ هنوات تستخرج 
اولا فتظن كمأة حتى تستخرج فتعرف 
الواحدة افتوخ. (اقرب الموارد). 
افاحة. [[ ج] (ع مص) شتاب رفتن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). شتاب 
رفتن. (از اقرب الموارد). |ادویدن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دویدن 
اسب: افاج الفرس؛ عدا. (از اقرب الموارد). 
||جوقجوق فرستادن شتران را بر آب و 
حوض. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). دسته‌دسته فرستادن شتران را بر 
آب حوض. (از اقرب الموارد). 
افاحة. [[ح] (ع مص) ریختن خون. (تاج 
المصادر بیهقی). خون ریختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ریختن 
خون را. (از اقرب الموارد). |ابجوش آوردن 
ديك را. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ديك را جوشانیدن. (اژ اقرب 
الموارد). جوشانیدن دیگ. (تاج المصادر 
بیهقی). ||دميدن بوی. ||خون برآوردن 
زخم. (آنندراج). 
افاحیص. [أالع )ج أفحوص, خانة 
سنگ‌خوار. (مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج افحوص, .یعنی جائی که مرغ 
سنگ خوار خا ى آن را دور كند تا درآن 
تخم كند. (از اقرب الموارد). 
افاحیص. [1] (إخ) ناحیه‌ایست به یمامه. 


(از معجم البلدان). 
اقاخم. 1 خا لع ص, ل) بزركان. (یادداشت 
بخط مۇلف). ˆ 


افاخة. [اغالع مص) تيز دادن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). چون واوی باشد. تيز 
دادن. (ناظم الاطباء). باد دادن: افاخ الرجل 
افاخة؛ خرجت منه ريح. (از اقرب الموارد). 
باد رها کردن. (المصادر زوزنی). گند کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


||تيز دادن یا پلیدی كردن با اخراج ریح. (از 
منتهى الارب). ||يقال: أفخ عنا من الظهیره؛ 
يعنى باش و سرد بكن كرما را. (منتهى 
الارب). ||پشيمان شدن مرد. |[بازداشتن 
چیزی را از کسی و رد کسردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
افادات. (1](ع إ) افاده‌ها. (ناظم الاطباء). 
افادت. [| د] (ع مص) افادة. برسولی نزد 
کسی آمدن. (منتهی الارب). || فایده دادن. 
(منتهی الارب). سود دادن. سود بخشيدن. 
فايدة. رجوع به اين کلمه شود: تا شنوندگان 
وخوانندگان را افادت باشد. (مقدمة 
اسدی). 

يس تعلیم دیگران که ا گر به افادت دیگران 
مشغول شده و در نصیب خويش غفلت 
ورزد همجون چشمه‌ای باشد که از آب 
همگنان را منفعت حاصل مىآيد و او از آن 
بیخبر. ( کسلیله و دمنه). افادت تعلیم و 
افاضت تلقین سندباد را اثر کم از أن ننمود. 
(سندبادنامه ص ۵۴). 

- افادت‌اثر ؛ اثر فایده دا 
فایدت دادن؛ کتاب افادت‌اثر حبیب‌السیر. 
(حبیب‌السیر ج ۳ص ۳۲۳). کتاب افادت‌اثُر 
حبیب‌السیر مشتمل بر تعيين وقايع ایام 


شتن. فایده داشتن. 


سلطنت خانان ترکستان. (حبیب‌السیر ج ۳ 


ص . 
- افادت‌ارتسام؛ فایده‌دارنده. منفعت‌دهنده؛ 
اين کتاب افادت‌ارتسام بمیل تمام و رغبت 
لا کلام.(حبیب‌السیر ج ۳ص ۲). 
- افادت‌ایاب: و مطالعة أن حضرت رابه 
آن کتاب افادت‌ایاب حواله نسماید. 
(حبیب‌السیر ص ۱۲۳). 
||() فیس. ناز, کبر. افاده رجوع به افاده 
شودء 
نشنود گوئی ز پیغمبر بدین اندر سخن 
بر سر کرسی ترا چندین افادت چیست پس. 
ناص رخسرو. 
افادة. [! د] (ع مص) فايده گرفتن. (منتهى 
الارب) (تاج المصادر بيهقى) (ناظم 
الاطياء). كسب فائده کردن. (از اقرب 
الموارد). جيزى ستاندن از كسى. 
(مؤيدالفضلا) (آنندراج). ||فايده دادن. 
(منتهى الارب) (مؤيدالفضلا) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی). عطا 
كردن مال را بکسی, (از اقرب الموارد). به 
اين دو معنی هم واوی و هم یایی باشد و از 
لغات اضداد است. و چون يايى باشد بهره 
گرفتن از علم و مال و بهره دادن هردر 
باشد. و فی‌المصبام: «و قالوا استفاد مالا 
استفادة و کرهوا ان يقال افاد الرجل الا 
افادة»؛ اى استفاده. قال العرب يقوله كقوله: 


افادیه. 


«مهلک مفید»؛ ای مستفید مال. (از اقرب 
الموارد): ولا يفيده الفائدة من جمیم الجهات 
ولايعيد عاید. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۹). 
|[هلا ک‌کردن کسی را. میرانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بهلا کت رساندن و 
ميرانيدن کسی را (از اقرب الموارد). به اين 
معنى اجوف واوى باشد. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ولى در اقرب الموارد اين 
معنى ذيل افاده واوى ويايى هر دو 
آمده‌است. در يايى ارد: افاد الرجل و غيره؛ 
اماته. و منه: «افاد الجزور؛ نحرها». (از 
قرب سورد با کیزه کردن نان راز 
خا کستر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). و به این معنی یایی باشد. (ناظم 
ایام ||برسولى أمدن ترد کسنی, آمتهی 
الارب). مصدر «وفد» ثلائی است که واو 
بدل بهمزه شده‌است. 
افاده. [إدَ / د] (از ع امسص) در تداول 
عامیانه, کبر. برتنی. خودفروشی. تكبر 
فیس. ن‌خوت. عجب. (یادداشت بخط 
مسولف). مأخوذ از تازى. اظهار فضل و 
شرف در صورتی که دارای آن نباشد. (ناظم 
الاطباء). 

- افاده کردن؛ كبر نمودن. فیس کردن. 
(یادداشت بخط مولف). بخود بستن فضل و 
شرف. (ناظم الاطباء). افاده فروختن. رجوع 
به افاده فروختن و كردن شود. 

- بی‌افاده؛ ب ىكبر. بی‌نخوت. غير متكبر. 

- يرافاده؛ يرنخوت. بسیار متكبر. بسيار 


خودبين. 
||مأخوذاز تازى؛ بخشش. فايده. (ناظم 
الاطباء). 


افاده فروختن. [اد / دق تَ] امسص 
مرکب) در تداول بمعنی افاده کردن. تكبر 
كردن. خودبینی کردن. و رجوع به افاده 
كردن شود. 
افاده کردن. [[ د / دك د] (مص مركب) 
فايده بخشيدن. فايده دادن. (ناظم الاطباء)ة 
افاده كنى وابداكنى واعاده نمائى. (تاريخ 
بيهقى ص ۴۱۴). ||اظهار فضل وشرف 
كردن در صورتى كه دارای أن نباشد. بخود 
بستن فضل و شرف را. بيشتر به این معنى 
است. (ناظم الاطباء). در تداول عوام؛ كبر. 
تکبر کردن. كبر نمودن. فیس کردن. برتنی 
نمودن. افاده فروختن. (بادداشت بخط 
مولف). 
افاديا. [أ] ([) عصارة قناءالحمار. اوسادا. 
افاث به. ای ] (ع !) ادوية حاد و معطر مانند 


۱-بنظر میرسد كه در متن منتهی الارب و ناظم 
الاطباء تصحیفی روی داده و چیزهای ریزه 
بغلط پزه شده‌است. 


افار. 


میخک و دارچین. (ناظم الاطباء). عطريات. 
(یادداشت مولف). 

افار. [ ) (اخ) ابن لقیط. نام یکی از فصحاى 
عرب . (الفهرست أبن النديم). 

افارقة. [أَرِقَ] (ع لاج فرق جج فرقه. 
(ناظم الاطباء). بيشتر در شعر بصورت 
افارقه. آفراق و أفاريق جمع بسته ميشود. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). فرقه‌ها. 
گروهها. دسته‌های مردم. || مردم افريقيه. 
(نفح اليب الدرة الفائقة فى محاسن 
الافارقه. تاليف تيفاشى) (يادداشت بخط 
مؤلف). 

افارة. [21] (ع مص) بجوش أوردن ديك و 
جز آن را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد. 

افاريز. [1] (ع () ج افریز معرب. کرانهای 
دیوار بخشت فروگرفته. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

افاریق. [1](ع 4 ج آنراق. جج فرّق. ج 
جج فرقه» یعنی گروهها. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

- اف اریق‌المرب؛ گروه تازیان. (ناظم 
الاطباء). 

افاریقون. [ ] () دبق است و ماذریون را 
نيز نامند. (فهرست مخزن الادویه). رازی 
گوید: معدن او در بلاد روم است و ابومعاذ 
گوید: :خم زیتون دشتی است و صیادنه 
حکم کرده‌اند بر آنکه زیتون دشتی را تخمی 
نیست و این دالست بر انکه نوعی از نبات 
دشتی را بزیتون تعريف کرده‌اند و تخم او را 
به افاریقون بازخوانده و دمشقی گوید: 
مازریون را قاریقون گویند. (ترجمةٌ صیدنه). 

افارينى. [أ] () بلسکی. حبالصبيان. 
مصفی‌الراعی. فوهُ برانيه. ورود عکرٍس. 
بلشِكه. حشيشةالافعى. (يادداشت بخط 
مؤلف). 

افاز. [1] (ع مص) انا علئ افاز يا علئ وفاز؛ 
من بر رفتنم. (ناظم الاطباء). |ابر شتاب 
رفتن. یقال: «نحن على اوفاز و وفاز و 
وفز»؛ ای حد عجلة او على سفر قد 
اشخصنا. (از اقرب الموارد). أوفاز. (اقرب 
الموارد). رجوع به اين كلمه شود. 

افازة. (1ر) (ع سص) فيروز كردانيدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). فیروزی 
دادن. (آنسندراج) (مسژید الفضلاء). پیروز 
کردن. (المصادر زوزنی). پیروز ساختن 
كسى را پر چیزی. (از اقرب الموارد). يقال: 
افازه الله بکذا؛ فیروز گرداند خدای او را در 
چنین کاری. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
إإهلاى کردن. (مژید الفضلاء). ||رفتن. 
(آنندرا اج) (موید الفضلاء) (یادداشت مؤلف). 

افاسون. [ ] (() رون ترب است. 


(فهرست مخزن الادویه). دهن‌الفجل است. 
(اختیارات بدیعی). 
افاصة. [[صّ] (ع مص) سخن گفتن بنرمى. 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
نرم و آشکار گفتن سخن. (مؤيد الفضلاء). 
نرم گفتن. هویدا گفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
آشکار گفتن. (آنندراج). آشکار گفتن كلام. 
(از قرب الموارد). و به اين معنی واوی 
است و بيشتر با مای نفى استعمال شود. 
يقال: ماافاص بكلمة؛ ای ماتكلم و ماابان. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||رهانیدن سخن و جز آن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). رها 
ساختن سخن. (از اقرب الموارد). به این 
معنى یایی است. (ناظم الاطباء). یقال: 
قبضت علی ذنب العنب فافاص من یدی 
حتى خلصت ذنبه. (متتهى الارب). 
|انداختن كميز را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (انتدراج). يقال: افاص ببوله؛ اى 
رمى به. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). بول 
انداختن. (از اقرب الموارد). ||بيان كردن. به 
این معنى يابى باشد. (ناظم الاطباء). بیان 
کردن. (منتهی الارب). هويدا و آشکار كردن 
شعن زر اكوب البت رازه واد 
انگشتان از كرفتن جيزى. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب) (آنندراج). يقال: افاصت اليد 
اذا تفرجت اصابعها عن قبض الشىء. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ناتوان بودن 
انگشستان از گرفتن جيزى. (از اقرب 
الموارد). تقول: افاص الضب عن يده اذا 
انفرجت اصابعه عنه فخلص. «ما لک عنه 
مفیص»؛ ای محید و معدل. (اقرب الموارد). 
افاضات. [(](ع!) جافاضة, مأخوذ از 
تازی. افاضه‌ها. (از ناظم الاطباء). 


افاضت. [[ض] (ع مسص) فيض دادن و 


خير بسیار رسانیدن. (از منتخب بنقل غياث 
اللغات). افاضة عربی است که در فارسی به 
این صورت نوشته‌شود: با آنچه ملک عادل 
انوشیروان کسری‌بن قباد را سعادت ذات.... 
و افاضت جود... حاصل است می‌بینم كه 
کارهای زمانه ميل به ادبار دارد. ( كليله و 
دمنه). افادت تعلیم و افاضت تلقین سندباد 
را اثر کم از آن نبود. (سندبادنامه ص ۵۴).و 
رجوع به افاضة شود. ||پر كردن ظرف. (از 
منتخب بنقل غیاث اللغات). 
افاضل. [ا ضٍ] (ع ص. () ج اذ فضل. 
فاضلتران. (انندراج) (غياث اللغات). ج 
افضل و جمع دیگر أن افضلون؛ آنان كه 
فضیلت بیشتر دارند. از اقرب السؤارةا: 
مأخوذ از تازی» مردمان دانا و فاضل و 
هنرمند و حكيم وفيلسوف. (از ناظم 
الاطباء). اخیار. (یادداشت بخط مولف): 


افاضة. ۳۰۰۵ 


افاضل نزد تو تازنده هموار 
که‌زی فاضل بود قصد افاضل. منوچهری. 
از پای افاضل تو کشی ( کنی) خار زمانه. 
۱ منوچهری. 
طرفه انکه افاضل و مردمان هنرمند از 
معایب و بطر ایشان در رنجند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۱۵).از بغض على (ع) و عداوت او 
ایشان را از افاضل‌الناس خوانده‌است و 
نمیدانم که از افاضل‌الشاس چگونه باشند. 
(کتاب التقض ص ۳۵۱). خانة خواجذ من 
بنده قبلة احرار و افاضل... و همگی ارباب 
هنر و بلاغت يناه و ملاذ جانب او 
شناختندی. ( کلیله و دمنه). 
نور دين ای بنور رای و ضمير 
بر افاضل جو مه بر انجم امیر. سوزنی. 
ابن فضل به بعضی از افاضل به استدعای او 
نوشته‌است. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۳۶). 
ابوسعيد طائى راكه از افاضل كتّاب و 
معارف حضرت بود. در خدمت او روان 
کرد.(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۹۰), 
وزير عالم و عادل به اتفاق افاضل 
پناه ملک بود پادشاه روى زمين را. سعدى. 
| نظاثر. (منتهى الارب). امائل. نظاير. اخيار. 
(يادداشت بخط مولف). 
افاضة. [[ ض] (ع مسص) آب را بر خود 
ریختن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (مصادر زوزنی). أب بر تن ریختن. 
(تاج المصادر بیهقی). آب بر بدن خود 
ریختن. (از اقرب الموارد). ||یکبار روان 
شدن مردم از عرفات بسوی منی. (منتهی 
الارب) (از آن‌ندراج) (از ناظم الاطسباء). 
رانده شدن و بازگشتن از عرفات و پرا کنده 
شدن. با بشتاب از عرفات بجای دیگر 
رفتن. و منه: «طواف الافاضة». (از اقرب 
الموارد). و منه قوله تعالی: «فاذا افضتم من 
عرفات فاذ كرواله عند المشعرالحرام و 
أذ کروه‌کما هدیکم وان کنتم من قبله لمن 
الضالین. (فران ۱۹۸/۲). 

- طواف افاضة؛ طوافی است در یوم‌الشحر 
که‌از منى به مكه شوند و يس از طواف 
بازآیند. طوافی است که در روز عيد 
گوسفندکشان از منا به مكه روند و مکه را 
طواف کنند. 

||متفرق شدن و شتاب نمودن و برآمدن از 
آن بسوی جای دیگر و هر دقعه افاضه 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج). ||درآمدن در حدیث و رفتن در 
ان. (منتهی الارب). درامدن در حديث و 
دررفتن در آن. (از ناظم الاطباء). دررفتن 
در حديث و شتابی كردن در آن. (اقرب 
الموارد). در حديث خوض کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). حدیث يا قصه شروع 


۶ افاطير. 


کردن. (موید الفضلاء). درآمدن در حديث يا 
قصه شروع کردن. (از آنندراج). |انیک پر 
كردن حور را. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پر كردن ظرف. (آنندراج). پر 
كردن اناء. (تاج المصادر بیهقی). پر ساختن 
ظرف تا از سر أن دررود. (اقرب الموارد). 
یقال: آفاض الاناء؛ ای ملا حتی فاض. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[باختن تير قمار را. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). تير قمار زدن. بنفسه 
و با «ب و علی» متعدی شود. يقال: افاض 
القداح و علیها؛ ضرب بها. (از اقرب الموارد) 
۳ الارب) (ناظم الاطباء). ||برآوردن 
شتر علف را از شکنبه جهت نشخوار. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نشخوار براوردن اشر (تاج المصادر 
بيهقى). برأوردن شتر نشخوار را. (اقرب 
الموارد) . ومنه: «کلما رمنا ان يفيض كما 
فضنا او يفيض فى ما افضا»؛ ای أن يبوح بما 
فى نفسه كما فعلنا او يخوض فى ما نحن من 
فيه مو الحديث. (از اقرب الموارد). |[ریختن 
اشک. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ازناظم 
الاطباء). اشک ریسختن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الموارد) . ربختن اشک. 
(تاج المسصادر ببهقی) (از اقرب الموارد). 
ريختن اشک 5 (يادداشت بخط مؤلف). 
- افاضة دمع؛ ريختن اشک. دويدن اشک. 
ريزاندن اشك. 
اابسیار کردن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (موید الفضلاء). ||خیر 
رسانیدن. (مؤيد الفضلاء). فيض دادن و خير 
بسیار رسانیدن. (آنندراج). ||((مص) مأخوذ 
از تازی. فيض و خير بسیار. كسب فیض. 
تفویض. (از ناظم الاطباء). 
- اواضه از خدمت؛ كسب فيض و فائده از 
خدمت. (ناظم الاطباء). 
- افاضه فیض؛ خير رساندن. عطا كردن 
- ناج وش ور سيار کسی 
رس‌انیدن. تفویض کردن. کار را بکسی 
وا گذاشتن.(ناظم الاطباء). 
||به انبوهى بازگشتن. (ترجمانالقرآن ترتیب 
عادلبن علی). به انبوهی بازگردیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||دفع كردن و انداختن 
چیزی: افاض بالشی»؛ دفع و رمی. || بيروز 
شدن قوم بر کسی. ||هويدا و فصیح سخن 
گفتن: «ما افاض بكلمة؛ ای ما افصح بها». 


(از اقرب الموارد). 
افاطیر. [1] (ع ل) ) ج آفطور, كفتكى است در 
بینی و روی جوان از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 


افاظة. [! ظ] (ع مص) هلاک کردن. 


(آنندراج) (مؤيد الفضلاء). میرانیدن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء): افاظه الله؛ بمیراند 
او را خدای. کذلک افاظ الله نفسه. یقال: 
ضربته حتی افظت نفسه. (ناظم الاطباء). 

افاعى. J‏ )ع( چ أفمئ .مارهای زهرنا ک. 
(از آنندراج) 1 منتخب بنقل غياث 
اللغات). ج افعی» بمعنی مار نايا ک.(از 
اقرب الموارد). آفاع. (از اقرب الموارد). 
|[چند رگ است که از هر دو جانب برآید. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). رگهایی 
است که از هر جانب برمی‌اید. (اقرب 
الموارد). 

افاعى. [] (إخ) واديى است نزديك به 
درياى قلزم از اراضى مصر. نام اين در 
روايات آمده‌است. (از معجم البلدان). 

افاعي الرمل. [ ] () جنتها افاعىالرمل 
بطناً وانعمت عليها جيادالخيل. (از 
محیی‌الدین محمد شهرزوری ج ۲وفیات 
ص 68). 

افاعیل. ]۱ (عل) ج آفعال, . جي فعل, يعنى 
كاروآ 0 است از عمل آدمى. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). تقول: ان 
الرشى تفعل الافاعيل. (اقرب الموارد). ||در 
اصطلاح علم عروض عبارت است از اجزا 
و آن را تفاعيل نيز كويند. و اصول اجزاء را 
اصول افاعيل نامند. (از كشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به جزء و اجزاء شود. 

افاعيه. 1 ی (اخ) رودباری است به منی. 
(منتهى الارب). وادى است از منى بدان جا 
آب جریان می‌یابد. و حازمی آن را در راه 
مکه از طریق كوفه, آورده‌است. (از معجم 
البلدان). 

افاغنه. (آغن /ڼ[ (ز) ج افغان که قومى 
است معن وف. (از آنسندراج) (از غسیاث 
اللغات). مأخوذ از تازی. افغانها. گروه 
افغان. (از 5 الاطباء). ج أفغانى. 
(یادداشت بخط مولف). بان مرحوم 
ملک‌الشعرای بهار آرد: يختى بضم اول و 
ياء فارسی اشترهای قوی دوکوهانه ونر را 
گویند.(تاریخ سیستان حاشیه ص ۶۶).و 
بعقيدء حقیر پختی منسوب به پختان است 
که نام اصلی افاغنه است. 

افاغنه. لاغ نَ] (إخ) سلاطین... دهلی. نام 
سلسلة از سلاطین افغان دهلی که از ۹۴۶ تا 
۲ ه.ق. حکومت کردند. اسامی سلسلهً 


مزبور از این قرار است: 

۱- شیرشاه سال ۹۴۶ ه.ق. 
۲- اسلامشاه سال ٩۹۵۲‏ 
۳-محمد خامس -عادلشاه سال ٩۶۰‏ 
۴- اپراهیم ثالث - سور سال ٩۶۱‏ 
۵-سکندرشاه ثالث سال ٩۶۲‏ 


و این سلسله را امبراطوران مغول از ميان 


افاقة. 


برداشتند. (از لین‌پول ص ۲۶۹). 

افاغنة ایران. [أغ ن ي] (إخ) نام دو تن 
از سلاطین افغان که پس از صفویه بر ايران 
حک ومت کردند. اسامی آنان و تاريخ 


حکومتشان بقرار زیر است: 
۳ سال ۱۱۳۵ ه.ق. 
۲-اشرف سال ۱۱۴۲-۱۱۳۷ ه.ق. 


اين سلسله بدست نادرشاه از ميان 
برداشته‌شد. (از لین‌پول ص ۲۳۱). 

افاف. 1!] (ع ) تسرس. هراس. |اهنگام. 
وقت. موقع. aE‏ 

افاق. [i‏ (ع () ج أفسق, ؛ يعتى روى راه. 
(منتهی الارب) تاش الاطباء). رجوع به 
افق و افق‌الطرایق شود. 

افاق. [أفْ فا] (ع ص) کسی كه در نواحی 
زمين برای كسب معيشت رود. (از ناظم 
الاطباء). 

افاق. [أ] (إخ) موضعى است. (از مسنتهی 
الارب). ياقوت ارد: افاق و افيق دو موضع 
در بلاد بنى بربوع نزديك به الخصى. در ان 
موضع یکی از جنگهای عرب روى داد که 
در آن عمربن الجزور فارس بكر بدست 
معدانبن قعنب تمیمی بقتل رسید. (از سعجم 
البلدان). رجوع به يوم افاق شود. 

افاق. 1 (إخ) يوم. ... جنگی است. (مجمع 
الامثال میدانی). 

افاق. ]١[‏ ((خ) یوم... نام یکی از ايام عرب 
است. اين وقعه در بلاد بنی‌یربوع در 
موضعی بنام افاق روی داد و عمربن الجزور 
فارس بكر بدست معدان‌بن قعنب تمیمی 
بقتل رسید. (از معجم البلدان). 

افاقت. [! قَ] (ع مص) بهوش بازآمدن. (از 
منتخب بنقل غياث اللغات). إفاقة. رجوع به 
این کلمه شود: بخنکی آبی که بر روی من 
زدند افاقت يافتم. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۹۸). مستى حماقت را افاقت نيست. 
(مرزباننامه). ومستى بدان سبب اختيار 
مىكنيم مكدر از غلواى أن در دل ساعتى 
افاقتى يابم. (جهانگشای جوينى). و از 
سكرت جهالت افاقتى يابند. (جهانگشای 
افاقة. [ا ق] (ع مص) در زه نهادن سوفار 
تير را تا سر کند. (از منتهی الارب). در زه 
نهادن سوفار تير را. (از ناظم الاطباء). فوق 
تير بر زه نهادن تا تيراندازى كند. (از اقرب 
الموارد). فوق تير برزه كمان نهادن. (تاج 
المصادر بيهقى). و يقال: اوفقه ايفاقا بتقديم 
الواو على الفاء و یقال: افوقه على القلب و 
هو منالنوادر. (از اقرب الموارد) (از منتهى 
الارب). ||فراهم آوردن ناقه فيقه (شیر که 
ميان دو دوشیدن گرد آید) را. (از منتهى 
الارپ). گرد آمدن شير در پستان اشتر ميان 


افاقة. 


دو دوشش أو. (تاج المصادر بيهقى). كرد 
آمدن شير ميان دو دوشش در يستان شتر 
فهی مفیق و مفيقة. (از اقرب الموارد). فراهم 
آوردن. (ناظم الاطباء). ||روی بصحت 
آوردن يا ص حت روی نمودن بیمار را. 
(منتهى الارب). صحت یافتن از مرض. 
(آنندراج). روی بصحت آوردن بیمار یا 
صحت روى نمودن مر بيمار را. (ناظم 
الاطباء). روی آوردن صحت به بيمار و 
گفته‌اند روی بصحت آوردن بیمار. (از 
آقرب‌الموارد). انتعاش. (از منتهی الارب). 
|ااز مستی بهوش آمدن. (از ناظم الاطباء), 
بهوش بازآمدن. (آنندراج). با هوش آمدن 
از مستی. (از اقرب الموارد). وا هوش آمدن. 
(المصادر زوزنی). بسهوش آمسدن. 
(ترجمانالقرآن ترتیب عادل‌بن علی) (مؤيد 
اف ضلاء). بهوش آمدن. (تاج المصادر 
بخط 
مؤلف). بهبودی یافتن از مستى. (از منتهى 
الارب). ||ارزان كشتن بعد كرانى و 
خشک‌سالی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ارزان گشتن بعد گرانی. (آنندراج). 
فراوانی شدن نعمت بعد قحطی. (از اقرب 
الموارد). ||بعقل بازآمدن دیوانه. افاق 
المجنون من جنونه؛ رجع اليه عقله. (از 
اقرب الموارد). |بیدار شدن از خواب: افاق 
النائم من نومه؛ استيقظ. (از اقرب الموارد). 
|أيضود أمدح از بیشبری: افاق الفسافل سن 
غفلته؛ انتبه. (از اقرب الموارد). || آرامش و 
آسایش ميان دو دوشيدن. (از منتهی 
الارب). آرامش ميان دو دوشیدن. (ناظم 
الاطباء). آسايش كردن حالب ميان دو 
دوشش. (از اقرب الموارد). || فراوان‌نعمت 
ساختن بعد از تنگسالی. (از اقرب الموارد): 
افاق الزمان؛ جاء بالخصب بعد الضيق. (از 
اقرب الموارد). |ابخود آمدن از سستى 
خواب. و به اين معنى با «عن» متعدى شود. 
يقال: افاق عنه السعاس؛ اقلع. (از اقرب 
الموارد). ||لإمص) مأخوذ از تازى. فايده. 
حاصل خوش ونیک. روى بخوشى و 
خوبى آوردن بيمار. خلاصى از سختى و 
دشوارى. حصول اثر نیک. (ناظم الاطباء). 

- افاقه بخشيدن؛ حاصل خوب و فایدة 
نيك بخشيدن. (ناظم الاطباء). 

- اف‌اقه شدن؛ بخوبى و خوشى روى 
أوردن. (ناظم الاطباء). 

> افاقه كردن؛ فایدهٌ نیک كردن. روى 

بخوبى آوردن. (ناظم الاطباء). 
افاقة. رأ ق] (إخ) نام موضعى در كوفه و 
آبسی مر بنی‌یربوع را. (از ناظم الاطباء). 
موضعى است از اراضی حزن نزدیک به 
كوفه. و مفضل كويد: آبی است بنىيربوع را. 


بيهقى). بخود آمدن. استفاقه. (يادداشت 


و نعمان‌بن منذر بهار را از آنجا آغاز می‌کرد 
و یکی از ایام عرب در آنجا روی داد که در 
آن بسطام‌بن قیس‌بن مسعود شیبانی بر 
بنی‌بربوع حمله برد و آنان را منهزم ساخته 
و اسیر کرد. و این موضع از منازل بود و 
گروهی كلمه را تصحيف کرده و «أفاقه» 
بفتح همزه و اظهار هاء همچون جمع فقیه 
خوانده‌اند. (از معجم البلدان). و لبيد در 
ابيات زیر به اینکه اين موضع از منازل آل 
منذر است. اشارت دارد: 

ْک علی‌التعمان شرب وقينة 

و مختبطات كالسعالى أرامل 

له الملک فى ضاحى معد و اسلمت 

اليه العباد كلها ما يحاول. 

و پس از آن اوصاف آن رابيان ميدارد و 
شاعر دیگر گوید: 

الا قل لدار بالافاقة: اسلمی 

بحي على شحط وان لتکلمی 

و دیگری گوید: ۳ 

و نحن رهنا بالافاقة عامراً 

بما کان بالدرداء رهنا وابسلا. 

(از معجم البلدان). 

افاقة. [! ق] (اخ) يوم.... یکی از ايام عرب 
است. و اين وقعه در موضعی بنام افاقه روی 
داد. و بسطامبن قیس‌بن مسعود شیبانی بر 
بنىيربوع غارت برد و لشکر آنها را شکست 
داده و افراد را به اسارت گرفت. (از معجم 
البلدان). و عوام برادر حارث‌بن همام دربارة 
ابن وقعه گفته‌است: 

قبح الاله عصابة من وائل 

يومالافاقة اسلموا بسطاما 

كانت لهم بعكاظ فعلة سىّء 

جعلت على افواهم اقداما. 

(از معجم البلدان). 

و رجوع به عقدالفرید ج ۶ص ۵۲شود. 
افاقه بخشیدن. [اق /ق ب د] (مسص 
مرکب) بهوش آوردن. بهبود دادن. خلاص و 
ارامش دادن. و رجوع به افاقة شود. 
افاقه حاصل كردن. [! ق / ق ص اك 
۳ (مص مرکب) بهوش آمدن. بخود آمدن. 
صحت یافتن. بهبود یافتن. 
افاقيا. [) () یک قسم مايعى که از معدن 
جریان می‌یابد و ترش است. و یا عصارة 
مواد ترش. (ناظم الاطباء). 
افاكك. (آث نا (ع ص) دروغگو. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آفیک. دروغگو. 
(منتهی الارب). سخت دروغزن. . (مهذب 
الاسماء نسخه هُ خطی). کذاب. . دروغزن. 
دروغگوی. کاذب. (یادداشت بخط مولف). 
«تنزل على كل افا ک‌انیم». (قرآن 
(YYY/YF‏ 

افاكل. [أي] (إٍخ) نام بطنی از عرب که جد 


افامیه. ۳۰۰۷ 


آنها را نام, آفکل است. (سنتهی الارب). نام 
بنی‌افکل که آن نام پدر أن بطن است. (از 
اقرب الموارد). 
افا کیل. (1] (ع () افواج: افا كيل من كذا؛ ای 
افواج منه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). افواج و گروهها. (از ناظم الاطباء). 
افال. a‏ ج آفیل. شتران بچه كه بسال 
ينا زايد از آن ذراهده و شتربچه از ماده 
جداشده. (آنتدراج). ج افیل, ٠‏ بعنى شتربچه 
که بسال دوم 9 زايد از ان درآمده و 
شتربچة از مادر جداشده. (سنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ج افیل. شتر خرد. منث 
آن: فيله. ج, ا (ازاقرب الموارد). و 
رجوع به نشوءاللغة ص ۸۲شود. 
افاله. [[ 0] 2 مسص) عطا دادن. (تاج 


المصادر بیهقی). 

افا له أ ن [:) (ع جملة اسمية نغرينى) 
نفرينى يا دشنامى است. تفا لّه. (يادداشت 
مؤلف). 


افام. [أ] (ل) فام و رنگ. (ناظم الاطباء). 
مرادف فام یعنی رنگ. (از فرهنگ فارسی 
معین). | قرض و وام. (ناظم الاطباء). اوام. 

افام. [!] (ع مص) فراختر گردانیدن رحل و 
پالان را از آنچه که بود. (سنتهی الارب). ١‏ 
رجوع به إفآم شود. 

افامیه. [أيَ] (إخ) يا فاميه. نام شهرى به 
شام از سواحل. کوره‌ایست از حمص ميان 
حمص و انطا کیه. و أن را سلوکوس شش 
سال پس از اسکندر بنا کرده‌است. (از تاج 
العروس). شهری است به شام. (منتهی 
الارب). شهری است مستحکم از سواحل 
شام و آن کوره‌ای باشد از حمص. و برخى 
أن را «فامید» بحذف همزه نام برده‌اند و در 
كتابى از بحبی‌بن جرير متطبب چنین 
خواندم که سلوکوس شش سال پس از 
درگذشت ت (؟) آن را بنا کرد. .و مصراع زیر 
دربارةٌ اين بلده است: 
«ولولا ک لم‌تسلم افامية الردی». 
أبوالعلاء احمدبن عبدالله معرى. 

از معجم البلدان). 
مولف قاموس الاعلام ارد: نام شهری بود از 
قضای جسر شنغور از سنجاق و ولایت 
حلب كه در سمت شرقی نهر عاصی قرار 
داشت و امروز وبرانه است و خرابه‌های 
قلعهُ معروف مضیق در آنجاست. آنرا 
سلوکوس بنا کرد و بنام مادر خود آپامیا 
نامید كه در تعریب بشکل فوق درآمد. در 
درون شهر میدان بزرگی برای تعلیم سواری 


۱ - مصدر باب افعال (از افیم) است که طبق 


قاعده افام می‌شود و در دیگر متون بدان 
صورت نيز ضبط شده‌است. 


۳۰۸ 


بسربازان ساخته بودند که در کنارش 
يرورشكاهى براى جاريايان لشكريان بنا 
شدهبود که تعداد بسيارى فيل و اسب و 
گاومیش در آن نگاهداری مىشد و تا ظهور 
اسلام شهر مزبور در کمال اهميت بود و 
بعدها رو بویرانی نهاد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع به حبيبالسير و فهرست 
ان شود. 

افامیه. [ ] (إخ) يا آپامیا. نام قدیمی قصبات 
زیر است: قرنه, قره‌حصار» صاحب, مداينه. 
(از قاموس الاعلام ترکی). مؤلف ذیل معجم 
البلدان آرد: بستانی گوید: افامیه نام چندین 
شهر قدیمی است از آن جمله: ۱- شهری 
در سرزمین آشور که گویند در ملتقای دجله 
وفرات قرار داشته است. ١‏ - شهرى در 
بین‌النهرین در سمت جب رودخانة فرات كه 


افامیه. 


در جای آن شهری بنام «روم قلعه» قرار 
دارد. ۳- شهری در سوریه در كرانة شرقی 
رودخائة عاصى بطرف جنوبی انطا كيه. ؟- 
شهری در بيتليا كه رومی‌ها در سال ۷۵ 
ق.م. آنرا متصرف شدند و نام فعلى آن 
مداینه است. ۵- شهری واقع در ملتقای 
رودخانه‌های مرسیاس و مایندر. این شهر 
در زمان قديم از بزرگترین شهرهای تجاری 
آسياى صغير بوده و نام فعلى آن افيون 
قرم‌حصار است. (از ذيل معجم البلدان). 
افان. [إف فا] (ع!) زمان. هنكام. اوان. 
(آنندراج). هنكام. وقت. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ات . آقان. 
مه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). گویند: « کان ذلك على افه و 
أفانه»؛ یعنی وقت و هنگامش بود و بقال: 
«اخده بافانه»؛ یعنی كرفت آن را در وقت 
آن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
افان. (أف فا] )ع( هنگام. وقت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 
کلمه شود. 
افانتو. [أتُ] ((خ)! نام نهرى است در 
سمت جسنوبی ایتالیا که از پرنچیپاتو 
سرچشمه گرفته و بدریای آدریاتیک 
الاعلام ترکی 


. إقان. رجوع به اين 


مىريزد. رجوع به قاموس 
شود. 

افانی. [أنا] (ع !) گیاهی است. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

افانی. ا مت ) ج آفازیه. نام گیاهی 
است و سگ‌انگور. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

افانين. 0 (ع ) ج آفنان و آفنون جج فتن 

بمعنى شاخ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

شاخها: (مؤيد). ج آفنون, بمعنى شاخهاى 
درخت. جح آفنان. ج فتّن. (آنندراج) (از 
منتخب بنقل غیاث اللغات). شاخها که از 


طول و عرض مستقیم باشد. (از اقرب 
الموارد). ||هنرها و انواع سخن. (آنندراج) 
(غیات اللغات). روشهای سخن. (منتهی 
الارب). ج افنون. گونه از هر چیزی. (موید 
الفضلاء): شاعر بايد كه در افانین سخن و 
اسالیب شعر... از طریق افاضل شعرا... 
عدول ننماید. (از المعجم فى معايير اشعار 
الس‌جم). بدين معنى ج فن است. (از 
انندراج). 
- آفانین‌الکلام؛ روشها و اسلوبها و اجناس 
سخن. (از اقرب الموارد). 
افانینون. [ ] () روغن ترب است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی در قرابادین). 
افانیه. [أى] (ع !) گیاهی است. ج, آفانی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نباتی است. 
(مهذب الاسماء). رجوع به افانى شود. 
|اسک‌انگور. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
افاوج. 1۳ هو ی 
(أنندراج). ج فوج بمعنی جمع. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
افاويج. (] (ع !) جج فوج. يعنى جم. 
كروه.(متتهى الارب). أفاوج. (منتهى 
الارب). 0 شود. 
افاویق. [1] (ع !) ج افواقء جج فيقه» يعنى 
شير كه ميان 0 آید در پستان. 
أب که در ابر فراهم آید و ساعت بساعت 
بارد. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||افاوي قالليل؛ اکثر از شب. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). 
افاویه. [1](ع لح آفوا» جج فوه. بمعنى 
دهان و دندان و دیگ‌افزار و بوی‌افزار که از 
آن خوشبوی را نیکو نمایند و رنگ شکوفه 
و گونهة آن و صنف هر چیز و گونة آن. 
(منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به افواه و فوه شود. 
||داروهای معطر خوشبو که طبیب با آن 
بیماران را معالجه كند. 0 فوه و افواه مثل 
سوق و اسواق ثم افاويه. (بحر الجواهر). 
ادويه خوشبو را نامند که در اد واشربه 
داخل میکنند و محمود سنجری گفته که 
ادويةٌ عطريه طيبة الرائحة است مانند قرنفل 
و دارجينى و هيلبوا و مانند اینها و حب و 
دهن و شراب و عرق و قرص. (مخزن 
الادويه). هر كياه خوشبوى كه در تركيب 
عطرها بكار رود. (يادداشت بخط مؤلف). 
- مائند سنبل و دارچینی و قاقله كبيره و 
عود و مصطکی و مانند آن. (يادداشت بخط 
مولف)؛ و کسی راکه در معده وامعاء 
رطوبت باشد نشاید [شراب ] مگر جوشیده و 
افاویه اندرکرده. (ذخير: خوارزمشاهی). 


تا 


افت. 


قاقلة. هو من‌الافاویه العطرية. (ابن‌البیطار). 

افاهید. [1] ((خ) موضعى است در راه 
ربذه. (منتهی الارب). تپه‌هائی است سفید به 
قفار كه بر سر راه آنکه از جانب نخل طریق 
ربذه بپیماید, قرار میگیرد. و نام أن در 
ابیات زیر آمده: 

نظرت الیها و هی تحدی عشية 

فاتبعتهم طرفی حيث تيمما 

تروع با كناف الافاهید عیرها 

نعاما و حقبا بالفدافد صیما 

ظَعائْنُ يشفين السقيم من الجوی 

به و یغیلن الصحيح السلما: 

(از معجم البلدان). 

افا یقون. [ ] () تسخم زبتون دشستی: 
افایقون؛ تخم زیتون دشتی. (مؤيد). 

افایکت. [أي] (ع !) تلفظ فارسی افانک, 
جمع انک, يعنى دروغ. رجوع به افائک 
شود. 

افایل. [أي](ع !) افائل. ج أفيلّة. رجوع به 
افائل شود. 

افئدة. (آءد] (ع ل) ج فآ يعنى دل و جز 
آن. (از منتهی الارب). ج فاد بمعنی قلب 
و برخی باطن قلب و دسته‌ای پرد؛ آن و 
گروهی‌بمعنی ام (از اقرب 
الموارد). بمعنی دلها و اين جمع فژاد است 
كه بمعنى دل باشد. (غياث اللغات). ات 
رجوع به فؤآد و افیده شود: افئدتهم شرا" 1 
دلهاى ایشان خاليست از خرد. 
(ترجمانالقرآن ترتيب عادلبن على). 

افپونستن. [أَناتَّ]!امص) به لغت زند 
پختن و پخته شدن متعدی و لازم. (از ناظم 
الاطباء). 

افت. (] (ع !) ماد«شترى كه صبر و ثباتش 
بيشتر باشد. (ناظم الاطباء). ماده‌شتری که 
صبر و ثباتش بدان غایت باشد که در 
ديكرا ان نباشد. (منتهى الارب) (آنندراج). ٠‏ 
||ماده‌شتری كه در سیر» سبقت بر شتران 
برد. |إبلا. |أعجب. |اشتر نجيب. ||لإخ) 
قبيلهايست از هذيل. (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(ع مص) 
بازداشتن و بازكردانيدن کسی را از چسیزی: 
افت عنه افتا؛ گردانید و بازداشت او را از 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

افت. [!] (ع ) بهتان وا (مسنتهی 
الارب) ا (ناظم الاطباء) 
نجيب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

افت. [أ] ((مص) افتادن به مياندارى يعنى 
در کشتی دوكس را از هم جدا کردن. (از 
آنندراج) (غیاث اللغات). |/افتادن. (ناظم 


). |اشتر 


۰ - 1 
۲-قرآن ۴۳/۱۴ 


افتا. 


الاطباء). افتادن چنانکه در وقت أفت و 
خيز. (از فرهنگ فارسى معين). ||وضع. 
تركيب. شكل. (ناظم الاطباء). وضع. شكل. 
(فرهنگ فارسى معين). ||كمبود جنس. 
كمى. كاست. نقصان. (فرهنگ فارسى 
معين). نقصانی كه در وزن يديد أيد از اثر 
جشكى يا زيان حشرات. يا فروريختن 
بعض جيز و غیره. کسر در وزن. كربار. 
کسر انبار. کسر كداز و غیره آنچه کم آید از 
وزن در انبار و غیره و آنرا بحساب نیارند. 
نقصان در وزن با کم كردن فضول و خاک و 
خاشا کیا جابجا کردن. (یادداشت بخط 
مؤلف). 
حافت كردن؛ بعلت کم شدن رطوبت يا 
علتى دیگر از وزن معهود كم شدن. نقصان 
پیدا کر دن در وزن. (یادداشت بخط مولف). 
افتا. [1] (ص) مأخوذ از افستادن. ساقط 
افتادن. (ناظم الاطباء). 
افتاء . [[] (ع مص) آشکار کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و به اين 
معنى يايى باشد. (ناظم الاطباء). ||جدا 
كردانيدن جهت کسی كار را. (منتهی 
الارب). جدا كردانيدن جهت شخص کار را. 
(ناظم الاطباء). جدا گردانیدن كار را. 
(انتدراج). ||جواب دادن بر فتوى. (منتهى 
الارب) (آنندراج). آشکار كردن عالم حكم 
راء و به اين معنى واوى و یایی باشد. (ناظم 
الاطباء). فتوی دادن. (ترجمانالقرآن ترتیب 
عادل‌بن علی). فتوی کردن. (المصادر 
زوزنی). فتوی كردن, يعنى جواب خواستن. 
(مجملاللغة). فتوی دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). آشکار كردن عالم حکم مسأله را 
برای كسى و فتوی دادن وی در آن. (از 
اقرب الموارد). يقال: فلان يظل مفتيا و يبيت 
مفتيا؛ ای يقضى النهار فىالفتاوى و الليل 
فی‌الشرب بالفتى. (از اقرب الموارد). در 
اصطلاح فقهاء. بسيان كردن حكم مسأله 
باشد. (از تعريفات جرجانى). ||نوشیدن مرد 
کاسة حریفان شوخ و بی‌با ک:افتی الرجل؛ 
شرب بالفتی. (از اقرب الموارد). ||چون 
مهموز باشد پیوسته و هميشه بودن. ما افتا 
يفعل کذا؛ پسیوسته میکند آن را. (ناظم 
الاطباء)'. 
افتاء . [1] (ع 4 ج فتی. بمعنى جوانهسال از 
هبحن حتصيريئ: (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
افتاح. [!](ع مص) كشادهسوراخ پستان 
گردیدن شترماده. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). فراخ‌پستان شدن ناقه. و 
به این معنی بصیغه مجهول استعمال شود: 
أفتحت الناقة (مجهولاً)؛ صارت فتوحا. (از 
اقرب الموارد). 


افتاخ. [1] (ع مص) مانده گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). وامانده گردیدن. (از 
اقرب الموارد). ||تاسه و دمه برافتادن كسى 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
افتاد. [] مص مرخم. امص) حالت 
درماندگی. (ناظم الاطباء). || آغاز زندگانی. 
||بجكى و طفولیت. (ناظم الاطباء). ||مجازاً 
بمعنی اتفاق. (از مدار و کشف بنقل غياث 
اللغات) (آنندراج). |((فعل) از پای درآمد 
(معنی فعلی است). (برهان) (آتتدراج). 
افتادگان. [۱ د / د] () ج افتاده. (ناظم 
الاطباء) (انندراج). رجوع به افتاده شود. 
||كنايه از مظلومان و پریشان‌شدگان باشد. 
(آنسندراج) (بسرهان). کنایه از مظلومان 
پریشان و بیماران عاجز باشد. (انجمن‌ارای 
ناصری)؛ 
بخوشبوئی خا ک‌افتادگان 
بخوشخوئی طبع آزادگان. 
زبس افتادگان را داد میداد 
جهان را عدل نوشروان شد از یاد. 
نترسد آنکه بر افتادگان نبخشاید 
که‌گر ز پای درآید کسش نگیرد دست. 


نظامی. 


نظامي, 


سعدی. 
ما خود افتادگان مسکینیم 
حاجت تيغ برکشیدن نیست. سعدی. 
انكس که اوفتاد خدايش كرفت دست 
گوبر تو باد تاغم افتادگان خوری. حافظ. 


حذر کن ز آزار افتادگان. فتحعلی‌خان صبا. 
افتادگی. [أد / د] (حامص) فروتنی. 
(ناظم الاطباء). تواضع و انکسار. (آنندراج). 
فروتنی و تواضع. (از موید). خضوع. 
بی‌شرارتی. صفت افتادن. (بادداشت بخط 
مؤلف). يشت خم دادن, يشت خم كردن, 
يشت دوتا کردن» تواضع کردن. انكسارى. 
از مترادفات افتادگی است. (از مترادفات 
ص 1۱۰۱ 

ز خاک آفریدت خداوند پا ک 

پس ای بنده افتادگی كن جو خا ک. سعدی. 
حافظ افتادگی از دست مده زانکه حسود 


عرض و مال و دل ودين در سر مغرورى کرد. 


حافظ. 
افتادگی لوازمة اصل دولت است 
نخلى که بائمر نشود خم نمی‌شود. 


امین (از آنندراج). 
افتادگی آموز | گر طالب فیضی 
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. 
پوریای ولی. 
|| حقارت و ابتذال. (آنندراج). خواری. 
ذلت. (نساظم الاطباء). سرافکسندگی. 
(یادداشت مولف)؛ ۱ ۱ 


افتادكيم به طالعم نیست 


افتادن. ۳۰۰۹ 
در پای خمی چرا نیفتم. 

||کنایه از احتیاج و نکبت. (آنندراج): 
نياميزند با هم مردمان از نخوت دولت 

پس از افتادگی از هم جدائی نیست ياران را. 

وحید (از آنندراج). 

ا|نتصان. کاست. (فرهنگ فارسی ممین). 
محذوف. خرم در كتاب و مانند آن. 
(يادداشت مؤلف). سقوط. (ناظم الاطباء): 
اين کتاب افتادگی دارد. (از فرهنگ فارسى 
معین). 
افتادن. [أد] امص) از پا درآمدن. (از 
آنندراج) (انجمنآرای ناصری) (از برهان) 
(هفت‌قلزم). از پا درامدن. ساقط شدن. 
سقط شدن. (فرهنگ فارسی معین): بر شير 
زخمی استوار کرد چنانکه بدان تمام شد و 
بيفتاد. (تاريخ بیهقی). پادشاه... به دو دست 
بر سر و روى شير زد جنانكه شير شكسته 
شد و بيفتاد. (تاريخ بيهقى). وتانخواهد 
كس را نصيحت مكن و پند مده خاصه 
آنکس كه پند نشنود که او خود افتد. 
(منتخب قابوسنامه ص ۹٩‏ 

- فروافتادن؛ گمراه شدن. از دست دادن. 
سرنگون شدن. خراب شدن. فروريختن: 

بی آنکه کسی فکنده او را 
از بايهُ خود فروفتد پست. خاقانی. 
در حال بیرون آمد و تنی چند از مردان 
بگزید و همه را فرمود تا ک‌مر وفا در میان 
بندند و از جماعت عالم‌پیمودگان پرسید که 
کدام جایگاه از شما فروافتاد گفتند که شرق 
و غرب [و عرب ] و عجم برآمدیم جز که 
طبرستان. مهر فیروز هم در روز از بلخ 
رخت بست و عنان براه طبرستان گشاد. 
(تاریخ طبرستان). نقل است که همه سرای 
فروافتاد جز دهلیز نماند. ان شب که وفات 
کرددهایز نیز فروافتاد. (تتذكرةالاولياء 
عطار). 

||راه یافتن. (بادداشت بخط مولف)؛ هر 
کسی... مرکب است از چهار چیز... و هركاه 
که یک چیز از انرا خلل افتد ترازوی راست 
هاده بگشت. (تاريخ بيهقى). |أكرفتار آمدن. 
دستكير شدن: امير كفت: الحمدالله» بوبكر 
ديد بسلامت رفت بسوى كرمسير... و دلم از 
جهت وی... فارغتن که بدست این 
بیحرمتان نیفتاد. (تاریخ بیهقی). 


۱-مهموزاللام (فتیء) چون ثلائی باشد 
بمعنی فراموش كردن باشد. لیکن هميشه 
بصورت منفى بكار می‌رود. یقال: «ما فتئى 
يذكر»؛ يعنى بيوسته ذ کرش ميكند. و بصورت 
منفی به باب افعال برده و گویند: «ما افتأ يفعل 
کذا»؛ يعنى بيوسته میکند آن را. و بصورت مثبت 
اصلاً نیامده است. 


۱۳۰۰ 


|[به یکسو شدن. منحرف شدن. 

> از راه افتادن؛ گمراه گشتن. (بادداشت 
بخط مولف): و هم بگفتار و بکردار دیو از 
راه بیفتاد. (نوروزنامه). 

|الازم شدن. وجود پسیدا کردن. (از 
يادداشتهاى مؤلف). وجوب. وجبه. (منتهى 
الارب): یزدان‌بخش گفت: مرا با ملک 
سخنى افتادهاست كه بجز من و وى كس 
نبايد كه داند و مرا نزد وى نامه بايد نوشتن 
اندر آن. (ترجمة طبرى بلعمى). ||مجازاً 
بمعنى اتفاق هم آمده. (آنندراج) (از مدار و 
كشف بنقل غياث اللغات). روى دادن. پدید 
آمدن: 

تن و جان چرا سازگار آمدند 


افتادن. 


جه افتاد تا هر دو یار آمدند. اسدی. 
صياد نه هر بار شکاری كيرد 
افتد كه یکی روز پلنگش بدرد. سعدى. 


|ادور شسدن. (نساظم الاطباء) (شرفنامة 
منیری). کنایه از دور شدن. (برهان) 
(آنسندرا اج) (هفت‌قلزم) (مؤيد الفضلاء) 
(انجمن‌آرای ناصرى). 
از وطن افتادن؛ بغربت رفتن. از وطن 
دور شدن: این فقيه آزادمرد از وطن خويش 
بيفتاد. (تاریخ بيهقى ص ۶۰۶). 
- عقب افتادن از قافله؛ جا ماندن. دور 
ماندن از قافله. (از يادداشتهاى مؤلف). 
> ||عقب افتادن ماليات يا مواجب و غيره؛ 
پرداخت نشدن در وقت خود. (يادداشت 
مؤلف). 
||برخاستن. از لفات اضداد. جنانكه در فتنه 
افتادن. (يادداشت بخط مؤلف): 
وقتى افتاد فتنه‌ای در شام 
هر یک از گوشه‌ای فرارفتند. 
|[وا گذاشتن. منقطع شدن. بند آمدن برف. 
چنانکه در تگرگ. باران. طوفان و درد. 
(یادداشت مولف). در تداول عوام, بند آمدن. 
جنانكه در افتادن باران. افتادن تب, افتادن 
عادتى از سر كسى. (يادداشت بخط مؤلف). 

- افتادن برف و باران؛ آمدن و نزول باران. 
(يادداشت مؤلف). 

- افتادن تب؛ قطع شدن تب و بريدن آن, 
افصام. كسارده شدن تب. شکستن آن. 
(یادداشت مولف). 

- افتادن سرما؛ قطع شدن سرماء تمام شدن 


آن. بند آمدن آن. 


سعدی. 


|| أويخته شدن. افکنده شدن. آویزان شدن 
چنانکه پرده. (یادداشت بخط مولف). ||لائق 
و درخور بودن. (آنندراج): 
جامه در خون شهیدان کش و بخرام بناز 
بتو ای شاخ گل اين رنگ قبا می‌افتد. 

كليم (از آنندراج). 


||در تداول عامه, آتش شدن. بصدا درآمسدن. 


> افتادن توب و تفنگ و غیره؛ بیرون رفتن 
لول ان ن. دررفتن. (یادداشت بخط مولف). 
||معزول شدن: 
این باد بروت و نخوت ایدر بینی 
آن روز که از عمل نیفتی بینی, 
||مبتلا شدن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
جدا ماند بيجاره از تاج و تخت 
بدرویشی افتاد و شد شوربخت. ‏ عنصری. 
- به مخمصه افتادن؛ در مشکل قرار گرفتن. 
گرفتار مشکل شدن. دوچار شدن به 
مخمصه. 
||اقامت کردن. بودن. سکونت داشتن: از اين 
قوم که من سخن خواهم كفت یک دو تن 
زنده‌اند در كوشداى افتاده. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۷۵). 
- افتادن دل به جائی؛ قرار انس گرفتن دل 
به آنجا. (آنندراج): 
چون دلم در تدگنای اين قفس افتد که من 
بيضدٌ افلا كرا در زیر پر دارم بباد. 

اشرف. (از آنندراج). 

|افرود آمدن. مهاجرت كردن: اول کسی که 
از عرب آواره شد بنی‌التضیر بودند که بشام 
افتادند و در انجا مقام کردند. 
(قصصالانبياء). |إنقض شدن. نسخ. 
شکستن. بهم خوردن. 
> بازافتادن؛ نقض شدن. نسخ. شکستن. 
بهم خضوردن: باز ميان على و مونس 
عبداللهين ابراهیم المسمعی صلح کرد بر ان 
جمله که ليث على سوی فارس بازگردد 
سبکری را خوش نیامد. گفت: من این حرب 
بنفس خويش بکنم و از شما یاری نخواهم. 
صلح باز افتاد. (تاریخ سیستان). 
|اسر زدن: و بسیار حدثان که از ما 
افتاده‌است. (تاریخ سیستان), 
|ابه وجود آمدن. يديد آمدن: ایزد سبب 
کرده‌اندر آن سال تا آنجا چندانی ترنجبین 
افتاد که هر مردی را از آن هزار مسن بدست 
آمد. (تساریخ سیستان). ||در اصطلاح 
منجمان, سقوط كوكب. (از التفهيم). |سنجر 
شدن. منتهی گشتن. (یادداشت بخط مولف): 
وقتی سپاهی از ترکستان سپاهی كران 
بيامدند بقدر پنجاه‌هزار سرد و کار بجنگ 
افتاد. انوروزنامه). ||بچشم آمدن. بنظر 
امدن. (از یادداشتهای مولف): اندر نواحى 
دارا گردکوههاست از نمك سپید و سیاه و 
سرخ و زرد و هر رنگی و از او خوانها کنند, 
نیکو افتد. (حدودالعالم). 
- صورت افتادن؛ به تصور آمدن. گمان 
رفتن. به نظر آمدن. تصور شدن: چون شب 
درامدی چندان اوازهای مختلف دردادندی 
که صورت افتادی آسمان در زمین آن 
موضع در جنبش آمدند. (تاریخ طبرستان). 


افتادن. 


|افوت شدن. (ناظم الاطباء). حذف شدن. 
ساقط شدن. (يادداشت بخط مژلف): و نام 
يعقوب ليث از خسطبه افتاد‌بود. (تاريخ 
بخاراى نرشخی ص 45). ||پیوستن. 0 
كرديدن.(يادداشت بخط مؤلف): در 

دهى است... و چون از اين در بيرون شوى 
بحدود خان اندر افتد. (حدود العالم). جوى 
يا رودى خورد [خرد] به آبی كلان با جنوب 
وى رود خولندغونست که اندر رود کی 
افتد. (حدود العالم). ا|نقل شدن. حمل شدن. 
(يادداشت بخط مؤلف): همه جيزهاى 
هندوستان به تبت افتد واز تبت بشهرهاى 
مسلمانان افتد. (حدود العالم). ||در معرض 
بخط مؤلف). 
در معرض فروش بودن و قرار داشتن 

شهری است [به هندوستان ] خرد و 
كوهرهاى بسيار بدين جاى افتد. (حدود 
العالم). و آنجا پرد؛ هندوستان و جماز 
هندوستان افتد بسیار. (حدود العالم). و 
الات هندوستان بدین ناحیت [ناحیت 


فروش دیده شدن. (یادداشت 


حدود خراسان ] افتد. (حدود العالم). و هر 
چیزی که از دریای روم خیزد آنجا [به 
طرایلس ] افتد. (حدود العالم). و هر چیزی 
که از مغرب خیزد و از مصر و از روم و از 
اندلس آنجا بشام افتد. (حدود العالم). [[جدا 
شدن از چیزی و بر زمين آمدن. (یادداشت 
بخط مؤلف): هر خرمائى که از درخت بیفتد 
خداوندان درخت برندارند. (حدود العالم). 
|ابسیار شدن. (يادداشت بخط مولف): و هر 
كداز أن زر برگیرد و بخانه ببرد مرگ اندر 
آن خانه افتد تا آنگه که أن بجای خود 
بازبرند. (حدود العالم). 

|أمسث شدن. بيخود شدن. بيهوشىة 

مستى به نخست باده سخت است 

افتادن نافتاده سخت است. نظامی. 
||الهام شدن. بر دل روشن شدن: و گویند نيز 
که در دل خواهرش افتاد که امشب بشر 
مهمان تو خواهد بود در خانه برفت و آبی 
بزد و منتظر آمدن بود. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 

ددر دل كسى افتادن؛ به دلاو خطور 
کردن.گذشتن در دل أو. 

|اروان شدن. سير. حركت كردن: خسته و 
مجروح در پی کاروان افتاد. ( گلستان). 
||تواضع كردن. (ناظم الاطباء): 
اگرزیردستی بیفتد سزاست 
زبردست افتاده مرد خداست. سعدى. 
إإمقدر شدن. (يادداشت بخط مولف). 
سرشته شدن. تقدير بودن* 

گرجان بدهد سنگ سيه لعل نگردد 
با طینت اصلی جه کند بدگهر افتاد. 


من ز مسجد بخرابات نه خود افتادم 


حافظ. 


افتادن. 


اينهم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. 
حافظ. 
صوفيان جمله حریفند و نظرباز ولى 
زین ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. 
حافظ. 
32 شدن: (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پیش آمدن. 2 خ دادن: جه افتاده‌است 3 
دوستی مرا بدشمنی بدل کردی. (یادداشت 
بخط مولف): چون داوری بزرگتر افتد از 
پادشاه دستوری خواهند تا آ گه‌کند بحکم 
آن داوری. (حدود العالم). شاه محمود که 
ريح پاک مق نط ای و الزن 
است و چندگاه بدر بديدار جهاناراى او 
شد واو در خدمت يدر مشفق‌اللفظ و 
المعنی ملازم تا چنان افتاد که بجهت جمعی 
از عشاير و قبایل مادر در ميان او و يدر 
آزاری ظاهر كشت و جشمزخم افتاد و شاه 
معظم رکن‌الدین محمود بخشم رفت. (تاریخ 
سیستان). و تعصب افتاد بسیستان اندر این 
روزكار ميان فريقين. (تاريخ سيستان). آخر 
صلح افتاد بر هشتصدهزار درم. (تاريخ 
سیستان). باز ميان سليمان و هناو ىالسرى 
حرب افتاد. (تاریخ سیستان), . بیرون آی تا 
ترا شام فرستم بی‌بند عزیزاً مکرماً آنگاه او 
داند که جه بايد کرد تا در حرم بیش ویرانی 
نیفتد و خونها ربخته نشود. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۸۶).روزی دو سه رسولان آمدند و 
شدند تا مگر صلحی افتد, نیفتاد. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۹۷).بباید دانست که آماس گرم 
در سپرز کمتر افتد و اگرافتد بیشتری خونی 
بود صفرانی کسمتر بود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و زکام و نزله بسیار افتد. 
(ذخيرةٌ خوارزمشاهی). هرگاه که تابستان 
سخت نباشد و اندر تيرماه بارانهاى بسيار 
آید. اندر زمستان آينده نزله بسيار افتد و 
اندر هواى جنوبى نزله بسيار افتد. (ذخيرةً 
خوارزمشاهی). و چون فتن محمدالامين و 
قتل و اناد افتاد جملة جرايد در غارت 
ببردند. (فارسنامة ابن البلخى ص ۱۷۰).با 
آنکه در شرعیات احتياط تمام بجاى 
آورده‌اند. اختلاف بسيار در أن افتاده بعضى 
كه ظاهرتر است [از حوادث] و بيشتر افتد 
ياد كرده شده... و این حوادث به سه قسم 
است یکی آنکه بالاى زمين افتد مانند باران 
و برف... و ژاله... و دیگر قسم بر بسيط 
زمين افتد چون چشمه‌ها و رودها... و سوم 
قسمت که در زیر زمين باشد چون گوهرها 
و زاجها. ( کائنات جو ابوحاتم اسفزاری). 
یک هجر بسرنامده هجری دگر افتاد 
یک غم سپری‌ناشده غمّى دگر آمد. 
مسعو د سعد. 


وبر آخر صلح افتاد بر تير انداختن آريش. 


(مجمل التواریخ). يس چنان افتاد که در 
عهد حسن الجمیری سيل العرم بیامد. 
(مجمل التواریخ). پیشکار کشتی نگاه کرد و 
فریاد برآورد و زاری کرد که ای مسلمانان 
شهادت بیارید که کار ما به آخر رسید... ما 
گفتیم جه افتاده‌است. (مجمل التواریخ). و به 
ار عو تان اتر را کت و حرب 
پیغمبر (ص) بر 
عجم نصرت يافتند. (مجمل التواريخ). 

أى دل منشين كه كار افتاد 

عشقى نه به اختيار افتاد. 


ذى قار افتاد و عرب بنام ب 


(از سندبادنامه ص ۱۴۰). 


لکن جه كنم چون کار افتاد. گنده‌پیر گفت: 

دل بجاى آر وكوش هوش بمن دار. 

(سندبادنامه ص ۳۰۷). 

جه بد کردم که با من کینه جوئی 

بد افتد گر بدی کردم نگوئی. 

فراغم ده ز کار این‌جهانی 

چو افتد کار با تو خود تو دانی. 

ميان خوارزمشاه و ختا صلح افتاد. 
( گلستان). 

جو سالاری از دشمن افتد بچنگ 

بکشتن درش کرد بايد درنگ 

که‌افتد كزين نیمه هم سروری 

بماند گرفتار در چنبری. سعدی. 

در ان وقت که اين واقعه افتاد. غلاء غلهً 

قراقورم چنان بوده‌است که یک من به یک 

دينار نايافت بوده‌است. (جهانگشای 

جدائی تا نیفند. دوست قدر دوست کی داند 

ا رهاق و 


نظامى. 


نظامى. 


حافظ. 
من و آشنا اندر آن جام باده 
از آن پس که افتادم اين آشنائی. ‏ زینبی. 


آهی از عشق تو رسوا شد و از پا افتاد 
كم بدين نوع ترا عاشق رسوا افتاد. 1 
أهى (از انندراج). 

- اختيار افتادن؛ اختیار کردن. برگزیدن. 
واقع شدن اختیار: حال وی بگفت و آنگاه 
بازنمود که اختیار ما بر تو می‌افتد. (تاریخ 
بيهقى ص ۵ و در شغل عرض اختیار 
سلطان بر تو افتاده‌است. (تاريخ بيهقى). 
- اعتماد افتادن بر؛ اعتماد واقع شدن بر. 
مورد اعتماد قرار گرفتن: در روزكار امير 
عكار ا تضهن مسار 
خدمتكاران اعتماد بر وی افتاد. (تاريخ 
بیهقی). 
- انتقال افتادن؛ روی دادن انتقال و واقع 
شدن آن. رحلت كردن از دنیا؛ ایزد... تقدیر 
چنان کرده‌ست که ملک را انتقال افتد. 
(تاریخ بیهقی). 

- بر دست و پای کسی افتادن؛ روی قدم 


افتادن. ۳۰۱۱ 


کسی افتادن به خواهش و الحاح. کنایه از 

نهایت عجز و الحاح کردن. (انندراج): 

بفریاد كس از خواب صبوحی بر نمی‌خیزد 

مگر بر دست و پای أن پریرو آفتاب افند. 
صائب (انندراج). 

- به تعب آفتادن؛ در رنج واقع ششدن: 

(یادداشت مولف). 

به تک و دو افتادن؛ واقع شدن در آن. 

(یادداشت بخط مولف). 

- به تله 00 مبتلا شدن به تله. واقع 

ن. (یادداشت مؤلف). 

- به تور افتادن مرغ و ماهی؛ در دام گرفتار 

شين وأقع شدن در دام. 


به جرت افتادن؛ جرت زدن. بحالت 


شدن درا 


جرت درآمدن. در جرت واقع شدن. 

-به جرخ افتادن؛ بگردش درآمدن. در 
گردش واقع شدن. 

-به جنك افتادن؛ كير آمدن. دستگیر 
شدن. واقع شدن در چنگ. 

- به خا ک‌افتادن كشتى؛ به اراضى ساحلى 
افتادن. واقع شدن در اراضى ساحلى. 
(يادداشت بخط مولف). 

- به خرج افتادن؛ در خرج واقع شدن. 

- به خیال افتادن؛ خیال کردن. در فکر 
واقع شدن. 

- به دردسر افتادن؛ در دردسر واقع شدن. 
دوچار مشکل شدن. 

- به زحمت افتادن؛ در زحمت واقع شدن. 
(یادداشت مولف). 

- به سرای افتادن؛ به سرای واقع شدن. به 
سبرای قرار گرفتن و رسیدن: از ابتدای 
کودکی تا آنگاه که به سرای البتکین افتاد... 


(تاریخ بیهقی). 

-به شک افتادن؛ در شک واقع شدن. 
عارض شدن شک. (یادداشت مولف). 

ديه طمع افتادن؛ در طمع واقع شدن. 
(يادداشت بخط مؤلف). 

¬ ره عذاب افتادن؛ در عذاب واقع شدن. 
(یادداشت مولف). 

= به غربت افتادن؛ در غربت واقع شدن. 
(يادداشت مولف)؛ 


ز خان و مان قرابت به غربت افتادم 

بماندم اینجا بی‌ساز و برك انگشتان. 
ابوالعباس. 

- به غريبى افتادن؛ در غريبى واقع كحدن 

(يادداشت بخط مؤلف). 

- به کشمکش افتادن؛ در كشمكش وأقع 

شدن. گرفتاری بيدا كردن. 

ديرت افتادن؛ دور قرار گرفتن. دور واقع 

شدن: خانة شما يرت افتاده‌است. 

- يس افتادن؛ عقب ماندن. در عقب واقع 


شدن. 


۲ افتادن. 


- تک افتادن؛ تنها واقع شدن. (يادداشت 

مؤلف). 

- تنزل افتادن؛ واقع شدن تنزل. تنزل بديد 

آمدن و حادث گشتن: با بسيار تنزلات كه 

افتاد. أن رسوم و آثار ستوده... هيج جاى 

نیست. (تاريخ بیهقی). 

- حرب افتادن؛ جنگ شدن. حرب واقع 

شدن: يس ميان سلیمان و هناوی‌السری 

حرب افتاد. (تاریخ سیستان). 

- در حيلت افتادن؛ در حيلت واقع كد 

در پی جاره شدن: محموديان جون اين 

حدیث بشنودند. سخت غمنا ک شدند و در 

حیلت افتادند تا افتاده برنخیزد. (تاریخ 

بیهقی ص ۲۳۵ 

-در شبهت افتادن؛ در شبهه واقع شدن. در 

شک قرار گرفتن؛ 

از این روی در شبهت افتاده‌اند 

که صاحب‌دو قرنش لقب داده‌اند. نظامی, 

- در کمند افتادن؛ در کمند واقع دن 

كرفتار شدن. شکار شدن: 

هر که را با دلستانى عيش مىافتد زمانى 

كو غنيمت دان که نادر در کمند افتد شكارى. 
سعدی. 

- در ميان افتادن؛ واقع شدن در ميان. در 

وسط قرار گرفتن: وى در ميان دو دشمن 

بزرگ افتادهاست و هر دو از... (تاریخ 

بیهقی). 

- دیدار به قيامت افتادن؛ کنایه از مسردن. 

ديدار بقيامت واقع شدن. دیدار روی ندادن 

من رفتم سوى هرات و چنان گمان مىبرم 

كه ديدار ما با تو و با خانيان بقيامت افتاد. 

(تاريخ بیهقی). 

¬ سر لج افتادن؛ لج بيدا كردن. در لج واقع 

شدن. 

- صلح افتادن؛ صلح واقع شدن. روى دادن 

و پدید أمدن صلح: آخر صلح افتاد بر 

هشتصدهزار درم. (تاريخ سیستان). روزی 

دو سه رسولان آمدند و شدند تامگر 


صلحی افتد نیفتاد. (تاریخ بیهقی ص ۱۹۷). 


معلوم شد که از طرف او هم میلی هست اين 
بیتها بفرستادم و صلح افتاد. ( گلستان). 

- عقد افتادن؛ وأقع شدن عقد. عقد بسته 
شدن: دوستى مؤكد كشت و عقد و عهد 
افتاد. (تاريخ بيهقى ص ۶۸۶). 

= عهد افتادن؛ واقع شدن أن. 

فترت افتادن؛ فترت واقع شدن. و فترت 
يديد آمدن و حادث شدن: انجا فترت‌ها 
افتاده‌است. (تاريخ بیهقی ص ۳۹۸). و 
علی‌تکین را که همسایه است و در این 
فترات که افتاد بادی در سر کرده‌است. 
(تاریخ بیهقی). 

- کار افتادن؛ پیش‌امد کردن. کار رخ دادن. 


واقع شدن کار. پیش‌آمد شدن: اگربینی آن 
معجون ما را بیاموز تا | كركسى از باران ما 
را کاری افتد و چنین حالی پیش اید ان را 
پیش داشته‌آید. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۱).دلم 
گواهی میداد که گفتن کاری افتاده‌است. 
(تاریخ بیهقی). يس او را بدیدند گفتند مارا 
چنین کاری افتاده‌است احوال با وی بگفتند. 
(قصصالانبياء ص ۱۵۸). 

مشو خامش جوكار افتد بزارى 


كهباشد خامشى نوعى ز خواری. نظامی. 
كوشيدن ما كجا كند سود 
كاين کار فتاده بودنی بود. نظامى. 


با روی تو گر چشم مرا کار افتاد 

آری همه کارها پمردم افتد. کمال‌اسماعیل. 
گذرکرد بقراط بر وی سوار 
بپر سید كاين را چه افتاد کار. 
> لرزه درافتادن؛ در لرزه واقع شدن. لرزه 
گرفتن. عارض شدن لرزه: 

لرزه درافتاد بمن برجو بيد 

روى خجل‌گشته و دل نااميد. نظامى. 
- مطبوع افتادن؛ مورد پسند واقع شدن. (از 
یادداشتهای مؤلف). 

-مناظره افتادن؛ مناظره روی دادن. 
مباحثه واقع شدن؛ عالمی معتبر را مساظره 
افتاد با یکی از ملاحده. ( كلستان). 


= نادره افتادن؛ نادره واقع شدن. بندرت 


سعدی. 


روی دادن: بوبکر حصیری را در این روزها 
نادره افتاد و خطا پر دست وى رفت. (تاریخ 
بیهقی). 

- نشاط افتادن؛ نشاط روی دادن. انبساط 
واقع شدن: چون نشاط افتد که عهد و عقد 
بسته آید... قاضی شرائط أن را بتمامی 
بجای آرد. (تاریخ بیهقی). 

|| شدن چنانکه گویند جه افتاده يا چنین 
افتاد یعنی جه شد و چنین شد. (آنتدراج) 
(انجمنآراى ناصری). آمدن. گردیدن. 
گشتن.(از يادداشتهاى مولف)* 
سر نيزه و گرز خم داده بود 
همه دشت پر کشته افتادهبود. فردوسى. 
و بردهُ خزری که سلیمانی افتد بيشتر از 
اينجا [از ناحیت بجنا ک] خزر باشد. (حدود 
العالم). تا روز یکشنبه برابر افتادند هر دو 
سپاه. (تاریخ سیستان). سياه امير طاهر و 
امير خلف بلب هیرمند هر دو پرابر افتادند. 
(تاریخ سیستان). 

و ديكر جو پیمار افتد کسی 


در ان دردمندى بماند بسى. 


( گرشاسبنامه). 
زمين تا بجائى نيفتد ما ک 
دگر جاى بالا نگیرد ز خا ک. 

( گرشاسبنامه). 


که‌گر بینمش چهره و أفتد خوشم 


افتادن. 


کمن رابه انگشت کوچک کشم. 
(گرشاسبنامه). 

نام أن بود که تو بهنر بر خویشتن نهی, تا از 
نام زيد و جعفر عم و خال به استاد فاضل و 
فسقیه و حكيم افتى. (سنتخب قابوسنامه 
ص ۲۸).شکل واركان يارس وشكل 
ولايت يارس چنان افتاده‌ست کی قسمت 
حدود شرقى و غربى و شمالى و جنوبى بر 
چهار ركن می‌افند... و در شكل بارس کی 
برزده شدهاست, تامل افتد تحقيق اين معنى 
معلوم گردد. (فارسنامة ابن البلخى 
صص ۱۲۰- ۱ قرار بدان افتاد کی تاج 
ميان دو شير بنهند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۷۷).و این سوار را شهرک مرزبان برابر 
افتاد و نسیزه‌ای بر سینه او زد و بکشت. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۴). تا آنگاه 
کی صافی شد و خرابی و خلل کی راه 
يافتهبود. بروزگار تلافی افتاد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۷۰).و تا از کار دين فارغ 
نیفتد بهيج کار دیگر التفات نتوان کردن. 
(ف‌ارسنامة ابن البلخی ص ٩۸).و‏ ثفلی 
همچون دردی روغن زیت به اسهال دفع 
افتد. (ذخیرء خوارزمشاهی). مردم راگمان 
افتاد که وى بهتر گشت از دیوانگی. 
(نوروزنامه). تابر آخر اسیر افتاد و پیش 
ضحاک آوردند. (مجمل الشواریخ). و 
سرخاب اسیر افتاد بقلعة تکریت بازداشتند. 
(مجمل التواریخ). خدای‌تعالی را بدان نام 
بخوانيم و مارا اجابت افتد. (مجمل 
التواريخ). و هر مرد از بزرگان عرب با او 
جرب کردند و اسر افتادند. (مجمل 
التواريخ). و هرگاه که در آن اشتباهی افتاد 
ادرا ک‌معانی ممکن نگردد. ( كليله و دمنه). 
هیچ افتدت آخر که ببیچارگی من 
رحم آرى و بر کاهش جانم نفزائی. 1 

خاقانی (از انندراج). 
این مقدمات از بهر آن تقریر افتاد تا پادشاه 
تعجیل را... بسیرت مرضیه و عادت حميدةٌ 
خود راه ندهد. (سندبادنامه ص ۴) ناگاه 
خبر وفات او از اندرون بیرون آمد و 
حقيقت حال او معلوم نشد که چگونه افتاد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۰۴). 
كارمن | كرجنين بد افتاد 


اين كار مرا نه از خود افتاد. نظامى. 
بعذری كان قبول افتاد در راه 

برون آمد ز خلوتخانة شاه. نظامی. 
پیر بدو گفت جه افتاد رای 

کان‌همه رفتند و تو ماندی بجای. نظامی. 


دعا کردم که یارب‌العزه مرا فریاد رس اگر 
محبت او مرا از محبت تو مشغول خواهد 
کردیا جان او پردار يا جان من» در حق او 
اجابت افتاد. (تذكرةالاولياء عطار). 


1 
1 


افتادن. 


افتادن. ۳۰۱۳ 


كوش أن كس نوشد اسرار جلال 


كو چو سوسن ده‌زبان افتاد و لال. مولوى. 
نیفتاده در دست دشمن اسیر. سعدی. 


سیه كوش را گفتند ترا ملازمت صحبت 
شیربچه به جه وجه اختیار افتاد. ( گلستان). 
زاهد را این سخن قبول نیفتاد. ( گلستان). 


صالح و طالح متاع خويش نمودند 
تا چه قبول افتد و چه در نظر اید. حافظ. 
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی 
زین ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. 
حافظ. 


- اجابت افتادن؛ قبول شدن. اجابت 
گردیدن؛ دعا کردم که یارب‌العزة مرا فریاد 
رس اكر محبت او مرا از محبت تو مشغول 
خواهد کرد یا جان او بردار يا جان من, در 
حق أو اجابت افتاد. (تذکرةالاولیاء). 

- از اعستبار افشتادن؛ بی‌ارزش شدن. 
بىقيمت و مقدار گردیدن. 

- از پا افتادن؛ ناتوان شدن. شکسته 
گردیدن. عاجز ماندن. 

- از پای افتادن؛ عاجز شدن. سقوط کردن. 
برپای بند نشدنة 

گهی‌از پای می‌افتاد چون مست 


كداز پیداد ميزد دست بر دست. نظامی. 
بدان آمد که صد بار افتد از پای 
بصنعت خویشتن میداشت برپای. نظامی. 


از پرده افتادن؛ بی‌ارج شدن. از کار 
افتادن. مقام خود را از دست دادن: اگرامید 
بیند در این فرمانی دهد تا بسيار خلق از 
ایشان که از پرده بیفتاده‌اند و مضروب 
گشته‌اند.بنوا شوند. (تاریخ بیهقی ص ۳۷). 

- از پر و پا افتادن؛ سخت سانده شدن از 
بسیاری حمل چیزهای ثقیل یا رفتن و 
غيره. از پا افتادن. (یادداشت بخط مولف). 

- از جاه افتادن؛ از دست دادن مقام. خوار 
شدن؛ 

گراز جاه و دولت بیفتد لئيم 
دگرباره نادر شود مستقیم. 
- از دل افتادن؛ بیزار شدن است. (از 


سعدی. 


آنتدراج): 
افتاد دل از يار ندانيم جه افتاد 
فریا ز شوخی که ملول است ز فریاد 

کمال خجند (از انندراج). 
- از دولت افتادن؛ بدبخت شدن. از دست 
دادن بخت و دولت. 
- از دهن افتادن طعامی؛ سرد شدن آن. 
(یادداشت بخط مؤلف). 
- از زبان افتادن؛ خاموش شدن. سا کت 
کا 
ساز شمار افتادن؛ بحساب نيامدن. 
(يادداشت بخط مؤلف). 
- از قلم افتادن؛ سهو شدن. ثبت نشدن. 


نوشته نشدن. 
- از کار افتادن؛ باطل شدن. بی‌کار 
گردیدن.از کار واماندن. (سادداشت بخط 


جو شصت آمد نشست آمد پدیدار 

جو هفتاد آمد افتاد آلت از كار. 

جمله افتادند از تدبير وكار 

ماند کار حکمهای كردكار. مولوى. 

- از کمر افتادن؛ كنايه از ناتوان شدن. 

عاجز شدن. شکسته گر دیدن: 

هان تا لب شیرین نستاند دلت از دست 

کانکه از غم او كوه كرفت از کمر افتاد. 
سعدی. 

- از نظر افتادن؛ بی‌مقدار شدن. بی‌ارزش 

شدن: 

نيكم نظر افتاد بر آن منظر مطبوع 

كاول نظرم هرجه وجوداز نظر افتاد. سعدى. 

-اسير افتادن؛ اسير شدن. (يادداشت بخط 

مؤلف). 

- با خرد افتادن؛ باخرد شدن. خردمند 


نظامی, 


بودن: چون مرد افتد با خرد تمام و قوت 
خشم و قوت آرزو بر وی چیره گردند قوت 
خرد منهزم گردد. (تاربخ بیهقی). 

> برابر افتادن؛ یکسان شدن. هموزن شدن. 
در حد هم بودن؛ هر مرد که... این سه قوت 
را بتمامی بجای آرد چنانکه برابر یک‌دیگر 
ست آن مرد رافاضل... 
خواندن رواست. (تاريخ بيهقى). 

- برون افتادن؛ خارج شدن. جلو افتادن: 
جو مركب گرم کرد از پیش ياران 

برون افتاد از آن هم تک سواران. نظامی. 
- به برق افتادن؛ برق گرفتن. گرفتار برق 
شدن. 

- به تلواسه افتادن؛ نگران شدن. مضطرب 
كرديدن. 

- به جایگاه افتادن؛ مؤثر شدن. بااثر 
كشتن. تأثير كردن: هرجه در خشم فرمان 
دهم أن را امضا نکنند. تا در این مدت اتش 


خشم من سرد شود و شفیعان را سخن 
بجایگاه افتد. (تاریخ بیهقی). 

- به حال احتضار افتادن؛ محتضر شدن. 
نزديك بمرگ شدن. 

= به حيرت افتادن؛ حير تزده شدن. متحير 
ی 

- به در افتادن؛ آشکار شدن. روشن شدن. 
بیرون افتادن. (یادداشت بخط مولف)* 
پیرانه‌سرم عشق جوانى بسر افتاد 

وان راز که در دل بنهفتم بدر افتاد. حافظ. 
- به روغن افتادن طعام؛ با جوشیدن اب 
آن تمام شدن و رون باقی ماندن. 
(یادداشت بخط مولف). 


په رونق افتادن؛ رونق بافتن. بارونق 


شدن. 

- به غار و غور افتادن شکم؛ صدا کردن 

روده‌ها بر اثر گرسنگی. گرسنه شدن. 

(یادداشت بخط مولف). 

- به کوچگه افتادن؛ متحیر شدن. درماندن. 

سرگردان بودن. (یادداشت بخط مؤلف): 

من نيز بکوچگه فتادم. نظامی. 

- به له افتادن؛ چنانکه سگ تشنه. بضیق 

و خناق افتادن. تنگ‌نفس شدن. 

- به موقع افتادن؛ مناسب بودن. موثر 

شدن: و على دندان‌مزدی بسزا داد رسول را 

و بخانه بازفرستاد و أن نزدیک امیر بموقعی 

سخت نیکو افتاد. (تاریخ بیهقی ص .)۲٩۳‏ 

بی‌خبر افتادن؛ بیهوش شدن. غافل 

كرديدنة 

اھ كل ارسق نال 

مشتاق چنان شد که جو من بيخبر افتاد. 
سعدی. 

- پته روی آب افتادن؛ آشکار شدن سر 

کی 

- پرده افتادن؛ عوض شدن سن. تمام شدن 

یک قسمت از نمایش. 

- برده برافتادن؛ از ميان رفتن پرده. زاثل 

شدن ان 

زانگه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد 

از صورت بى طاقتيم پرده برافتاد. 

- تحریر افتادن؛ نوشته شدن. تحریر گشتن؛ 

تا بدین غایت که این کتاب تحریر افتاد. 

(مجمل التواریخ). 

- تغيير افتادن؛ دگرگون شدن. تغییر روی 

دادن: تا مادام که طعام فراخ میداشت ملک 

او برقرار بود چون تغییر يديد آمد. در ملک 

نيز تغییر افتاد. (قصص الانبياء ص ۱۰۶). 

- جنگ افتادن؛ جنگ شدن. 

- چپ افتادن با کسی؛ متخالف شدن با او. 

ضد شدن. دشمن گردیدن. 


- جين افتادن در چیزی؛ چنانکه جين در 


سعدی. 


جامه, در ایرو. در پوست و جز آن چروک 
شدن. چین‌دار شدن. (یادداشت بخط 
مؤلف). 

- حيض افتادن؛ حيض شدن. قاعده شدن. 
حايض شدن: العرک؛ حيض افتادن زن را. 
(تاج المصادر بيهقى). 

- در برابر افتادن؛ برابر شدن. مقابل شدن. 
روبرو كرديدن: مبارزان أيشان در برابر امير 
افتادند. (تاريخ بيهقى ص ۱۱۲). 

- در مقابل افتادن؛ روبرو شدن. مقابل 
شدن. برابر قرار گرفتن؛ سوار از مبارزان 
ایشان در مقابل امير افتادند. امیر دریایید. 
(تاريخ بيهقى). 

- درنگ افتادن؛ درنگ شدن. تأخير سان 
(يادداشت مۇلف): 


۴ افتادن. 


درنگ از بهر أن افتاد در راه 

كه تا از شغلها فارغ شود شاه. نظامی. 
> درهم افتادن؛ یکی شدن. متحد شدن. 
دوستی بيدا شدن. (یادداشت بخط مولف)* 
دلی را با دلی چون درهم افتد 
همی اوازه‌ای در عالم افند. 
- ادم افتادن؛ پیوسته شدن. متوالی 
گردیدن. ر بشت سرهم وأقع شدن: 


چون آه... اد 


(سندبادنامه). 


سوز دل من در انجم افتد. کمال اسماعیل. 
- زیرک افتادن؛ باهوش بودن. باهوش 
گردیدن: 
ز رهم میفکن ای شيخ بدانه‌های تسبيح 
كهجو مرغ زيرك افتد نفتد بهيج دامی. 
حافظ. 
سر افتادن؛ ملتفت شدن. متوجه شدن. 
دريافتن. (يادداشت بخط مولف). 
- صعب افتادن؛ مشكل شدن. سخت شدن. 
= عقل بسر کسی افتادن؛ بعقل آمدن. باعقل 
شدن. خردمند گردیدن؛ 
گفتم که بعقل از همه کاری بدر ايند 
بیچاره فروماند جو عقلش بسر افتاد. 
سعدی. 
- غشی افتادن؛ غش کردن. بیهوش شدن. 
(یادداشت مولف). 
- فالج افتادن؛ فالج شدن. 
-قبول افتادن؛ پذیرفته شدن. قبول 
گردیدن: 


بعذری کان قبول افتاد در راه 


برون آمد ز خلوتخانهٌ شاه. نظامی. 
صالح و طالح متاع خويش نمودند 
تا جه قبول افتد و جه در نظر اید. حافظ. 


- کارگر افتادن؛ اثر کردن. بااثر شدن. مؤثر 
شدن: تیری رسیده‌بود خوارزمشاه را و 
کارگر افتاده. (تاريخ بیهقی ص ۳۵۲). 
کاری افتادن؛ مؤثر شدن. بااشر گردیدن: 
هن بد رگا نوات متا ااباق 
یکی نشود و شری نانگیزد... سخن من 
بشنود و کاری افتد. كفت سخت صواب 
آمد. (تاریخ بیهقی). 

< کیس افتادن در جامه؛ چروک شدن 
لباس. نامتناسب شدن آن. (يادداشت بخط 
مولف). 

کین افتادن؛ دشمنی روی دادن. نامهربان 
شدن؛ 

من ندانم ترا بدين سختی 

با من مهربان جه كين افتاد. عطار. 
- گرم افتادن یا گرم اوفتادن؛ رايج شان 
رونق یافتن. (یادداشت ت بخط مولف). 

گود افتادن. چنانکه چشمان بیماری از 
لاغری؛ كود شدن. فرورفتن. (یادداشت 
بخط مولف). 


گیر افتادن؛ گرفتار شدن. (یادداشت بخط 
مولف). 

- لج افتادن با کسی؛ مخالف شدن با او. 
دشمن شدن با وی. (یادداشت بخط مولف). 
-- مسموع افتادن؛ قبول شدن. پذیرفته 
گردیدن. (یادداشت بخط مولف): هر وقتی 
که گفتی من سلیمانم استخفافی کردندی و 
قول او مسموع نیفتادی. (قصص‌الانبیاء 
ص ۱۶۸ 

- ملحوظ افتادن؛ ملاحظه شدن. دیده 
شدن. (از یادداشتهای مولف). 

- نشست‌وخاست افتادن؛ هم‌صحبت شدن. 
ملاقات کردن؛ بوصادق را نشست و خاست 
افتاد با قاضی بلخ ابوالعباس. (تاریخ بیهقی). 
- نقل افتادن؛ نقل شدن؛ از او تقل افتاد که 
على روس‌الملاء بر مخاصمت ابوعلی 
ندامتی می‌نمود. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص .)۱٩۹۷‏ 

-- نیک افتادن؛ نیک شدن. خوب بودن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

نگوید دوستم ور خود نباشد 

مرا نیک افتد او را بد نباشد. نظامی. 
> زیکو افتادن؛ نیکو شدن. نكو گردیدن. 

- یک‌کله افتادن, چنانکه تب‌داری؛ یکباره 
مبتلا شدن. دفعة تب‌داریا بیمار شدن: تب 
کردو یک‌کله افتاد. (یادداشت بخط مولف). 
|| خوابیدن. 

- بر روی افتادن؛ بر قفا افتادن. انسداح. 
تدلث. (سنتهی الارب). انبطاح. (المصادر 
ژوزنی). 

> به رو درافتادن؛ دمر شدن. (بادداشت 
بخط مؤلف). 

- طاق‌واز افتادن؛ به يشت خوابیدن. دراز 
کشیدن به پشت. (یادداشت بخط موّلف). 

|| حمله پردن. هجوم کردن. فرورفتن در: 
بدان لشکر دشمن اندر فتاد 
چنان کاندر افتد بگلبرگ باد. 
وين سياه بی‌کران بر یکدگر 
اوفتاده چون سگان اندر عظام. ناصرخسرو. 
و خداوند مانیا... خوى ددان گیرد. هرجه 
يابد بشکند و بدرد و هميشه قصد آن می‌کند 


فردوسی. 


که‌در مردم افتد چنانکه خوی ددان باشد. 
(ذخیرة خوارزم‌شاهی). قرمطیان در بادیه بر 
کل‌الهبیره بر حاج افتادند و مال و نعمت و 
زنان مسلمانان بغارت ببردند. (مجمل 
التواريخ). پادشاهی از حمير يمن کعبه را 
پوشش فرستاد در راه قومی... بر ایشان 
افتادند و همه را بکشتند وان کسوتها 
بستدند. (مجمل اتواریا,قرمطیان در كوف 
شدند... و مال پادشاه و نفقه و ذخيرةٌ حاج 
برداشتند و از آنجا بر ابن ابىالسباح افتادند. 
گرفتار شد و لشکرش بسیار در آب غرقه 


افتادن. 


شدند. (مجمل التواریخ). خسرو پرسید 
موجب دير آمدن چیست. گفت: :می‌آمدم 
دزدان بر من افتادند و جامة من ببردند. 
(مرزبان‌نامه). 

بهست از دد انسان صاحب‌خرد 

نه انسان که در مردم افتد جو دد. سعدی. 
توي ای كد كر له فقو سرام 
كردن: دشنام و سقط كفت و برهم افتادند و 
فتنه و آشوب برخاست. ( گلستان). 
ETS‏ 
يكديكر. روى أوردن بهمديكر: 

جو بدمستان بلشكركه درافتاد 

وزو لشكر بيكديكر برافتاد. نظامى. 
-- در خويشتن افتادن؛ بخود حمله كردن و 
بد گفتن: سخت ضجر شده از فوت شدن 
ايبن فرصت ودر خويشتن و مردمان 
مىافتد. (تاريخ بیهقی ص ۶۱۷). 

- در مردم افتادن؛ بد گفتن بمردم و حمله 
كردن به أنها: سخت ضجر شده از فوت 
شدن این فرصت و در خويشتن و مردمان 
مىافتد. (تاريخ بیهقی ص ۶۱۷). 

- درهم افتادن؛ نزاع كردن: درهم افتاديم و 
داد فسوق و جدال بدادیم. ( گلستان). 

||اطلاق شدن. منتشر شدن. پیچیدن. شهرت 
یافتن. عام شدن. پرا کنده شدن. (بادداشت 
بخط مولف): خبر افتاد. همهمه در ميان 


مردم افتاد. (یادداشت بخط مولف)* 
کارهای جهان بکام تو گشت 


گفتگوی تو در جهان افتاد. فرخی. 
بانگ بشهر اندر افتاد که... (تاریخ سیستان). 
ونيز وی را آنجا بزرگ نامی افتاد و او را 
تباه گردانید. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۲).و 
چون خبر اين حادثه به يارس افتاد. مردم 
کورء شاپورضواست و کازرون سر 
براوردند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۶). 
ذو مده وبا افتادهيؤد (توزوزتالئة): 
مرگ در مردان بنی‌اسرائیل افتاد و بسیاری 
بمرد. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
تو باده برگرفته ز دست مطربانت 
افتاده نال بم و زیر اندر آسمان. ‏ سوزنی. 
اراجیفی می‌افتد که زمان شده‌است که بنات 
اين قوم را ب‌جماعتی نامزد کرده‌آید. 
حكايت بشهر اندر افتاد و جوش 
که‌بی‌دیده‌ای دیده برکرد دوش. 
مگر شکوفه بخندید و بوی عطر برآمد 
که‌ناله در چمن افتاد بلبلان حزین را. 
سعدی. 


سعدى. 


عمر دست ابوبكر كشيد و دست بر دست أو 
زد و با او بيعت كرد. خبر در مدينه افتاد و 
همه روى بدانجا افتاد. (تجارب‌السلف). 

- آواز افتادن؛ صدا بلند شدن. منتشر و 


افتادن. 


شايع شدن آواز: كفت فردا جنگ باشد بهمه 
حال بجاى خود بازرويد. امشب نيكو پاس 
داريد واكر آوازی افتد دل از خويشتن 
نبريد. (تاريخ بيهقى). 

س أوازه افتادن؛ منتشر شدن أوازه. شهرت 
يافتن. شهرت بيدا كردن. (از يادداشتهاى 
مولف)* 

دلی را با دلی چون درهم افتد 

همی اواژه‌ای در عالم افتد. (سندبادنامه). 
- افتادن بر؛ اطلاق بر. گفته شدن بر. (از 
يادداشت مولف): و چنان نیست که نام دراز 
بر بعدی افتد و بر دیگران نتواند افتادن 
ولکن اين نامها به اضافت نهاده‌اند هرگه که 
یکی را از آن بعدها طول نام آن دیگری... 
عرض نام شود. (التفهیم بیرونی). 

> بدنام افتادن؛ بدنام شدن. شهره شدن 


صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی 
زین ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. 

حافظ. 
- به در افتادن؛ آشکار شدن, بيدا شدن. 
مشهور و شايع گشتن: 
در سوخته ينهان نتوان داشتن آتش 
ما هیچ نگفتیم و حکایت بدر افتاد. سعدی. 


- به دهنها افتادن؛ بزپانها افتادن. شهرت 
يافتن. شيوع يافتن. (از يادداشتهاى مؤلف). 
> به زبانها افتادن؛ منتشر شدن. اشاعه 
يافتن. شهرت يافتن. (يادداشت بخط مؤلف). 
بيد افتادن. 
پت افتادن؛ کرم افتادن. شايع شدن كرم. 

(يادداشت ت مو مۇلف). 

- خبر افتادن؛ خبر شايع شدن. منتشر شدن 
خبر: خبر مرك كوشا كوش افتاد. (تاريخ 
بیهقی ص ۷ و خبر مرگ افتاده‌بود در 
ميان غلامانش. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۷).و 
خبر در پارس افتاد که بازداشته را فردا 
نخواهند برد. (تاریخ بیهقی). 
- درافتادن؛ روی دادن. پیش امدن. شايع 
شدن: یک روز به هراة بودیم مهمی بزرگ 
در شب درافتاد. (تاریخ بیهقی ص 4۳۳۶ 
خشکسالی به اسکندریه درافتاد و درهای 
آسمان بر زمين بسته. ( گلستان), 
حدر دهنها افتادن؛ مشهور شدن. زبانزد 
گردیدن. 
- شپشه افتادن؛ شايع شدن شپشه. منتشر 
شدن آن. (از یادداشتهای مولف). 
- طاعون افتادن؛ شايع شدن طاعون و 
منتشر شدن آن. (از یادداشتهای مؤلف). 
- فتنه افتادن؛ برپا شدن فتنه. منتشر شدن 
فتنه و ش‌ایم شدن آن. (از یادداشتهای 
ملف): باز به سیستان فتنه افتاد. (تاریخ 
سیستان). 


وقتی افتاد فتنه‌ای در شام 
هرکس از گوشه‌ای فرارفتند. سعدی. 
- قحط افتادن؛ قحط شايع شدن. منتشر 
شدن قحط: و نيز گویند که در بنی‌اسرائیل 
سخط قحط افتاد و خلق درماندند. اقصص 
الانبياء ص ۱۳۰).و من می‌دانم که قحط 
ص ۱۳۰ 
- قحطی افتادن؛ يديد شدن قحطى وشايع 
شدن آن. (از یادداشتهای مؤلف): 
وز زنا افتد وبا اندر جهات. مولوى. 
-كفتكوى افتادن؛ شايع شدن گفتگو. 
منتشر شدن سخن* ۱ 
چو افتاد در لشکر این گنتگو 
ميان بست هر یک بدین جستجو. نظامى. 
- ناخوشى افتادن در جائی؛ شايع شندن 
ناخوشی در آنجا و منتشر شدن آن. (از 
یادداشتهای مولف). 

- وبا افتادن؛ شیوع یافتن وباء منتشر شدن 
آن. (یادداشت مولف). 
- هزاهز افتادن؛ جنبش و حرکت يديد 
آمدن: هزاهز در عراق افتاده‌است. اتاریخ 
بیهقی ص ۳۶۷). هزاهز در سرای افتاد و 
خیلتاش 
بيهقى). 
|اکردن. نمودن. كرده شدنة 1 
و أن قصبه را نیز بستد و جند روز در انجا 
سنگان رفت. (تاریخ سیستان). اخر بر أن 
جمله اتفاق فتاد که مردمان... (تاریخ 
سیستان). بخت‌النصر را هوس افتاد و خط 
بیاموخت و پیش وزير سلطان ملازم بود. 
(قصص الانبیاء). 
- آب افتادن دهان؛ کنایه از ميل بيدا کردن. 
رغبت کردن. 
- التقا افتادن؛ ملاقات کردن. تلاقی روی 
دادن 
اجتماع ماه بود امروز و استقبال بخت 
کاوفتاد اين ذره را با چون تو خورشید التقا. 

خاقانی. 


میرفت تا به در آن خانه. (تاریخ 


- به التماس افتادن؛ التماس کردن. 

- به عجز و لابه افتادن؛ بمجز و زاری 
درآمدن. التماس کردن. 

-به جمع و جور افتادن؛ جمع و جور 
کردن. 

ح به چانه افتادن؛ پرحرفی کردن. 

> به حرکت افتادن؛ حرکت کردن. 

- به خاک افتادن؛ بسجده افتادن. سجده 
کردن.(یادداشت مولف). 

<به دست و پاافتادن؛ تقلا کردن. 
چاره‌جوئی کردن. 


افتادن. ۳۰۱۵ 


> به دور افتادن؛ بگردش درآمدن. گردش 

کردن. 

به راه افتادن؛ راه رفتن. حسرکت کردن. 

سير کردن. (از یادداشتهای مولف). 

به زانو افتادن؛ تواضع کردن. کرنش 

کردن. 

- به سجده افتادن؛ بخا ک افتادن. سر بخا ىك 

گذاشتن. سجده کردن. (بادداشت بخط 

a 

> به كار افتادن؛ كار کردن. شروع كردن. 

(يادداشت بخط مولف). 

- به لابه افتادن؛ التماس کردن. 

- به هن‌هن افتادن؛ هن‌هن کردن. 

-به هوس افتادن؛ ميل پیدا کردن. (از 

یادداشتهای مولف). 

¬ چشم افتادن؛ دیدن. نظر کردن. نگاه 

كردنة 

چشم مسافر که بر جمال تو افتد 

عزم رحیلش بدل شود به اقامت. سعدی. 

- درافتادن؛ اختلاط بيدا کردن. امیزش 

كردن حکیمی که با جهال درافتد بايد که 

عزت توقع ندارد. ( گلستان). 

من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم 

كه چون فرهاد بايد شست دست از جان شیرینم. 
سعدی. 

> درافتادن با؛ نراع كردن با. درگیر گردیدن 

با. (یادداشت مولف). 

- در پای کسی افتادن؛ التماس كردن از 

کسی. بخواری خواهش كردن از کسی: 

مینداز در پای کار کسی 

كدافتد که در يايش افتی بسی. 

بپایش درافتاد و پوزش نمود 

بخندید لقمان که پوزش جه سود. 


سعدی. 


سعدی. 
بزیر آمد از غرفه خلوت‌نشین 
بيايش درافتاد سر بر زمین. 
- در پوستین افتادن؛ كنايه از عیب‌جوئی و 
بدگوئی كردن است: سفله چون بهنر با کسی 
برنيايد بجنبش در پوستین افتد. ( گلستان). 


سعدی. 


- در پی کسی افتادن؛ عقب کسی رفتن. 
تعقیب كردن کسی را 

اید همه‌روژه سرگشاده 

سگ در پی او بسی فتاده. نظامی. 


- در غلط افتادن؛ خطا کردن. اشتباه کردن. 
به غلط واقع شدن: امير در بزرگ غلط 
افتاده و پنداشته‌است که ناحیت و مردم این 
بر اين جمله است که دید. (تاریخ بیهقی). 
چون مرد... قوت خشم و قوت ارزو بر وی 
ی ه گردند» قوت خرد منهزم گردد. ناچار 
آنكس در غلط افتد. (تاريخ بيهقى). 

- راه افتادن؛ حركت كردن. سير كردن. (از 
يادداشت مؤلف). 

- راه افتادن؛ گذر افتادن. عبور کردن. 


۶ افتادن. 


-- عقب کسی افتادن دنبال کسی را؛ تعقيب 
كرد نكسى را. در پی أو افتادن. 
> لج افتادن جراحت يا قرحه؛ چرک كردن 
آن. (ازيادداشتهاى مؤلف). 
- مقام افتادن؛ مقام کردن. اقامت نمودن. 
محل اقامت شدن: و آن قصبه را نیز بستد و 
چند روز در آنجا مقام افتاد و از آنجا لشکر 
برگرفت و بسنگان رفت. (تاریخ سیستان). 
خوش آمد با بتان پیوندش آنجا 
مقام افتاد روزى چندش آنجا. نظامى. 
- ملاقات افتادن؛ ديدار كردن. ملاقات 
روى دادن: جوانى چست لطيف و خندان در 
حلقهٌ عشرت ما بود... روزگاری برآمد که 
اتفاق ملاقات نیفتاد. ( گلستان). 
ااسقط شسدن. چنانکه در جنين. (از 
یادداشتهای مؤلف): 
چو شب تیره شد داروئی خورد زن 
بيفتاد از او بچه اهرمن فردوسی. 
- افتادن بچه؛ سقط شدن آن. (یادداشتهای 
مؤلف). 
> افتادن بچه ناتمام از شكم مادر؛ سقوط. 
مسقط. (از یادداشتهای مولف). امدن بچه 
پیش از وقت خود. (از یادداشتهای مولف). 
- افتادن دندان؛ ساقط شدن آن. 
- افتادن موی؛ ریختن موی و جدا شدن 
موی از سره 
جو روی نكو داری انده مخور 
كه موی ار بیفتد بروید دگر. 
سعدی. 

- بچۀٌ کسی افتادن؛ آمدن بچه از شکم مادر 
پیش از وقت طبیعی خود. (بادداشت بخط 
مولف). 
||ميسر بودن, پیش آمدن. ممکن شدن. 
امکان يافتن. (از یادداشتهای مولف): و 
ایشان [غوریان ] به هر وقتی بغزو آیند 
بنواحی اسلام بهر جائی که افتد و برکوبند و 
غارت کنند و زود بازگردند. (حدود العالم). 
صدرا بادا بمحشرت خامه سپید 
تا حشر مبادات سر خامه سپید 
افتد که زبهر من کنی خامه سياه 
تو خامه سیه کنی و من جامه سپید. سوزنی. 
|ادست دادن. پیش آمدن: بر او گریه افتاد. 
بر او خنده افتاد. بر او هکه افتاد. غالباً در 
آنچه که از طبع آدمی زايد آرند. چون او را 
عطسه دمه. تاسه, گریه, هکه افتاد يا 
برافتاد. (از یادداشت بخط مولف)؛ 
عيص چون آواز یعقوب بشنید گریستن بر 
وی افتاد و گفت آن روز مباد که او رهی 
عيص باشد. ( (ترجمة طبری بلعمی). 
ز شادی هر دو راكريه برافتاد. 

ويس و رأمین. 


و هر یکی او را دلداری دادند و گفتند تورا 
جه افتاده‌است؟ گفت... اقصص الانبياء). و 
با هیبت برخواست چنانکه هر که او را 
بدیدی ترس بر دل وی افتادی. اقتصص 
الانبیاء). 

از علم و عمل هر جه ترا مشکل افتد 

شاید که بیاموزی ای خواجه مر أن را. 

ا متهي 
| کنون چون از صفت شهرها و اعمال يارس 
فراغ افتاد شرح رودهای بزرگ داده‌آید. 
(فارسنامه ابن البلخی ص ۱۵۰). چنان افتاد 
کهاز ا ن جامه زن ملک كشمير بخريد و 
بدوخت چون پیش ملک اندر رفت. (مجمل 
التواریخ). چون کاری بیفتادی بزرگ از ان 
تاريخ گرفتندی, (مجمل التواریخ). و 
هزيمت بر سپیدجامگان افتاد. ( (تاریخ 
بسخارای نرشخی ص ۸۱).قتیبه رابا وی 
حربهای بسيار افتاد. ا بسخارای 
ی عسي ملل 
رسيد گریه بر او افتاد. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). | گر می‌بندند شکم بر می‌آید و درد 
همی‌گیرد و اگرمی‌بگشایند سیلان می‌افتد و 
ضعف يديد می‌اید. (چهارمقالا نظامی 
عروضی). 
هیچ افتدت امشب که بر افتادگی من 
رحم آری و بر کاهش جانم نفزائی 
یا بر شکر خويش مرا خوانی مهمان 
يا بر جگر ريش بمهمان من آئی. خاقانی. 
و دیگران كريه برداشتند و گریه بر من نیز 
افتاد. ( کتاب‌المعارف). درنگریستم تا 
دستش بگیرم. مرا نداد گفتم رحمک یا 
اويس غغرالله لک. وكريه بر من افتاد از 
دوستى وى. (تذكرةالاولياء عطار). هرون 
نيك متغير شد وكريه بدو افتاد كفت آخر 
سخن بگو. (تذكرةالاولياء عطار). پدر را دید 
پای‌برهنه با يشتهُ هیزم همى آمد .گریه بر او 
افتاد و خود را نگاه داشت پس پ پی او كرفت 
و بیازار آمد. (تذکرةالاولیاء عطار). 
ترا بنده از من به افتد بسی 
مرا چون تو خواجه نیفتد کسی. 
بازركانى را هزار دینار خسارت افتاد پسر 
راكفت نبايد... با کسی در ميان نهى. 
(كلستان). اتفاقاً در آن قرينه مرا با طايفة 
ياران سفر افتاد. ( گلستان). 


سعدى. 


كدافتد كه باجاه و تمكين شود 

چو بيدق كه نا گاه‌فرزین شود. سعدى. 
صيد اوفتاد و پای مسافر بگل بماند 

هيج افتدت که بر سر افتاده بگذری. سعدی. 


حسن میمندی را گفتند سلطان محمود 
چندین بنده؛ُ صاحب‌جمال دارد... چگونه 
افتاده است که با هيج از ایشان ميل و 
محبتی ندارد. ( گلستان). 


افتادن. 


رقیبم سرزنشها کرد. کز این باب رخ برتاب 

جه افتاد این سر ما را که خا كدر نمی‌ارزد. 
حافظ. 

- به قی افتادن؛ حالت قی دست دادن. 

E‏ دست دادن كريه. عرض 

ن آن ن. (يادداشت مؤلف). 

ا کردن. بیقراری كردن برای چیزی. 

(از یادداشتهای مؤلف). 

-بچه افتادن کسی را؛ سخت بی‌تابی و 

بی‌قراری كردن برای خوردن چیزی. 


(یادداشت بخط مولف). 
اارسیدن. (بادداشت بخط مولف): و آن 
دخل کی سیراف را ميبود. بریده كشت و 


بدست ایشان افتاد. (فارسنامه ابن البلخی 
ص ۱۳۶). چون از يدر پادشاهی با من افتاد 
و مدتی برآمد و کارها نظام گرفت. (مجمل 
التواريخ) . و بعد از ان يادشاهى با صباحبن 
ابرهةبن الصباح افتاد. (مجمل التواریخ). و 
از بعد آن چون بنىاسرائيل به اورشليم 
بازآمدند پادشاهی ايشان به روميان افتاد و 
یونانیان. (مجمل التواریخ). من بیست‌واند 
کتاب جمع اوردم از انک شاهنامه خوانند 
و درست كردم تاملك بعرب افتادن. 
(مجمل التواریخ). آخر خادمان 1 كاه شدند و 
راز بيرون آمد و بگوش زبيده افتاد. (تاريخ 
بسخارا, احسمدین عة خسجستاني را 
پرسیدند تو مردی خربنده بودی به آسیری 
خراسان چون افتادی. (جهارمقالة نظامی 
عروضی). 

جو افتاد اين سخن در گوش فرهاد 

ز طاق كوه چون کوهی درافتاد. نظامی, 
پس از آنجا پرلت جا انايو انتاد. 
گوشه‌ای خالی میجست که بطاعت مشغول 
شود تا بدان افتاد که مشهور است. 
(تذکرةالاولیاء عطار). هنوز طفل بود که 
خلعت هزارساله در سر او افک‌ندند پس به 
سلیم راعی افتاد و در صحبت او بسی بود تا 
در تصرف بر همه ساپق شد. (تذکرةالاولياء 
عطار). 

به آزار فرمان مده بر رهی 


که‌باشد که افتد بفرماندهی. سعدی 
با خداوندگاری افتادیم 

كش سر بنده پروریدن نیست. سعدی 
برغبت یکش بار هر جاهلی 

که‌افتی بسر وقت صاحبدلی. سعدی. 


بصحبت همچو من پسیری افتادی پختۀ 
پرورده. ( گلستان). 
اگرکندرای است در بندگی 


ز جان‌داری افتد به خربندگی. سعدی 
چو کار با لحد افتاد هر دو یکسانند 

و سعد ی 
- آتش افتادن؛ رسیدن آتش. آتش گرفتن : 


افتادن. 


تاشبى آتش در انبار هيزمش افتاد. 
( گلستان). 

فتاد آتش صبح در سوخته 

بيكدم جهانی شد افروخته. 

- افتاب افتادن؛ رسیدن افتاب. تابیدن 
آفتاب. 

- آفت افتادن؛ آفت رسیدن. شایم تن 
افت. 

- به آب افتادن؛ به آب چاه رسیدن, و 
برخورد كردن با آن: آب روان از ما دور 
ماند و افتادیم به اب چاهها و بسیار چاه 
بود اینجا که ما بودیم به اندک مسافت شهر 
سرخس. (تاریخ بیهقی ص .)۵٩۱‏ 

- به جائی افتادن؛ رسیدن به جائی و 
برخورد كردن به آن؛ و چنین گویند که 
شتربانى شتر کم كرده بود در أن بيابان 
ميكرديد تا بدانجا افتاد. (قصص الانبياء 
ص ۱۵۲). 

-به ساحل افتادن؛ به خشكى رسيدن. 

- به ولايت افتادن؛ به ولايت رسيدن: در 
این ايام ابونصر محمودبن الحاجب بسیبی از 
اسباب بولايت شمس المعالى افتاده بود. 
(ترجمه تاريخ يمينى ص ۱۳۰). 

-كار به کاردان افتادن؛ کار بكاردان 
رسيدن و کار بدو سيردنة 

بر عقل من نخندى گر در غمش بگریم 

كين كارهاى مشكل افتد بكاردانان. سعدى. 
||اصابت كردن. درآمدن: قرعه بمن افتاد. 
(يادداشت بخط مؤلف): اما جون يعقوب 
بحدود كنعان رسيد عيص را از آنكه بيشة 
وى بود صيد کردن, با سوارى چند به شکار 
بيرون آمده‌بود چشمش بدان چهارپایان 
افتاد. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 
بناامیدی از اين در مرو بزن فالی 
بود که قرعة دولت بنام ما افتد. حافظ. 
- افتادن جشم بسچیزی؛ أن را دیسدن. 
برخوردن چشم بدان. (یادداشت مولف). 

- افتادن قرعه بنام کسی؛ بدو اصابت کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

- نظر افتادن؛ برخورد کردن نگاه. دیدن. 
چشم افتادن؛ 

ز هر سو کرد بر عادت نگاهی 

نظر نا گه درافتادش بماهی, 

زانگه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد 
از صورت بی‌طاقتیم پرده برافتاد. 
|ااضد برخاستن. (انندراج) (شرفنامة 
منیری) (مژید الفضلاء). ||ساقط شدن. نازل 
شدن. (از ناظم الاطباء). سقوط. (تفلیسی). 
از بالا بپائین برت شدن. بزمين خوردن. 
سقو ط کردن. (فرهنگ فارسی معين): 

بجاه اندر افتاد و بشکست يست 

شد آن نیک‌دل شاه یزدان‌پرست. فردوسی, 


نظامى. 


سعدی. 


جنين داد پاسخ که أن كو ز تخت 
اد وی دو ۲ ردو 
جنين كفت كانكو زكاه بزرگ 
بيفتد بماند نژند و سترگ. فردوسى. 
ز سختی برآمد تکاور به روی 
بیفتاد از او نامور كينه جوی. فردوسی. 
بیفتاد بر وی چنان پیل مست 
فرامرز آنگاه بگشاد دست. فردوسی. 
بيفتاد رستم بر آن گرم خا ک 
زبان كشع از تشنگی چا ک‌چاک. فردوسی, 
وا کنون‌کافتاد خرت. مردوار 
چون ننهی بر خر خود بار خویش. 

اف رحسو 


E 
زانكه نفتاد انكه نیکوبنگر است.‎ 

ناصر خسرو. 
اين شعر من از رغم عدو گفتم زیرا 
تا باد نجنید نفتد ميوه ز اشجار. مسعودسعد. 
نظر در قعر چاه انکند اژدهائی سهمنا ک دید 
دهان گشاده و افتادن او را انتظار میکرد. 


( کلیله و دمنه). 

چو افتاد اين سخن در گوش فرهاد 

ز طاق كوه چون کوهی درافتاد. نظامی. 
گفتم که برآید آبی از چاه اميد 

افسوس که دلو نيز در چاه افتاد. سعدی. 


جو تو آمدی مرا بس که حدیث خويش گفتم 

چو تو ایستاده باشی ادب أنكه من بیفتم. 
سعدی. 

برو بكار خود ای واعظ اين جه فریاد است 

مرا فتاده دل از کف ترا جه افتاده است. 
حافظ. 

ز رهم مینکن ای شيخ بدانه‌های تسبیح 


حافظ. 

کزی‌از زلف دلبران برخاست 
فتنه از چشم نیکوان افتاد. 

سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
- از بام افتادن؛ سقوط كردن از آن. برت 
شدن. 
- از جایی درافتادن؛ تردی. (المصادر 
زوزنی). 
- افتادن و خاستن؛ سقوط كردن و پیروز 
شدن. سختی و نرمی ديدن: خطاها رفت تا 
افتادم و خاستم. و بسیار نرم و درشت دیدم. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۱۵). 
- بر پای کسی افتادن؛ خم شدن و پای او 
بوسیدن. برابر پای او سجده کردن. (از 
یادداشتهای مولف)؛ 
اين جوابی بوده بر بالای او 
قائم افتاد آن زمان بر پای أو. عطار. 
- بر زمين افتادن؛ سقوط کردن. برت شدن. 
تجبیه. تجدل. انجماف. انجدال. (سنتهی 


افتادن. ۳۰۱۷ 


الارب). 

- پر سر افتادن؛ سرنگون شدن. با سر 
سقوط کردن؛ 

برافکند اسب از ميان نبرد 

چو دانست کش بر سر افتاد مرد. فردوسی. 
- بر كردن افتادن؛ با كردن به زمين 
خوردن: پای در روزن كردن همان بود و بر 
گردن‌افتادن همان. ( کلیله و دمنه). 

- به چاه افتادن؛ يرت شدن در چاه. سقوط 
کردن در آن. (یادداشت بخط مولف). 

- به سر افتادن؛ سرنگون شدن. با سر 
سقوط کردن؛ 

چون خوی ترا بسر نیفتاد دلم 

از پای درامد به سر باز افتاد. خاقانی. 
> به كردن افتادن؛ از كردن سقوط کردن. با 
گردن‌بزمین خوردن. 

- ته افتادن؛ بزیر افتادن. سقوط كردن 
بپائین: حسن نزاد و نه مرد از يله کانهاته 
افتاد و مرد. (از یادداشتهای مولف). 

- زمین افتادن؛ زمين خوردن. سقوط. ضد 
برخاستن. (از یادداشتهای مؤلف). 

- ستان افتادن؛ به بشت بزمین خوردن. 
ضد برخاستن. (از یادداشتهای مولف). 

- نگونسار افتادن بر زمین؛ هکوع. (از 
منتهی الارب). 

||بسودن. (بادداشت بخط مولف). وجود 
داشتن. موجود بودن؛ مرکی دهیست و اندر 
وی خلخیانند و بازرگانان نیز افتند آنجا. 
(حدود العالم). و آنجا [شهر سوس‌الاقصی ] 
غريب کمتر افتد. (حدود العالم). و انجا [به 
فرغانه ] برده بسیار افتد. ترک. (حدود 
العالم). لکن وقت باشد که اين همه تأملها 
اندر فرق كردن ميان پیماری اصلی و 
شركتى غلط افتد. (ذخير: خوارزمشاهی). 


ما راكمان فتد که بمانى هزار سال 
معلوم صدهزار يقين در گمان ماست. 
خاقانی. 
دوستانی که با نفاق افتند 
دشمنان را هم‌اتفاق افتند. نظامی. 


زر هم میفکن ای شيخ بدانه‌های تسبیح 
که‌چومرغ زسرک افتد نفتد بهيج 
دامی. حافظ. 
- پیشتر افتادن؛ فراوانتر بودن؛ 
صاحبنظران زین نفس گرم چو آتش 
دانند که اندر تن ما پیشتر افتاد. سعدی. 
-- سير افتادن؛ بی‌پناه بودن. بی‌سلاح شدن. 
تسلیم بودن؛ 
شمشیر کشیده‌ست نظر بر سر مردم 
چون پای بدارم که ز دستم سپر افتاد. 

سعدی. 
- ول افتادن؛ بی‌مصرف بودن. بی‌کار بودن. 
بی‌خاصیت بودن. (یادداشتهای مولف). 


۷۸ افتادن. 


افتادن. 


ا[روی دادن. دست دادن. پیش آمدن. کسی 
را پیش أمدن. حادث شدن. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
قى افتد آنرا که سر و ريش تو بیند 
زان خلم و از آن كفج چکان بر سر و رویت. 
ایدون گویند که فرزندان ابراهيم خلیل 
علیه‌السلام. تاريخ از ان روز کردند که 
ابراهيم بنای کعبه کرد و از پس ان اندر 
عرب هر كارى بزرك كه بيفتادى تاريخ از 
آن وقت كردندى. (ترجمة طبری بلعمى). 
هرامتی و اهل هر عصری را تاریخی بود که 
بدان سال کردندی که اندرو کاری بزرگ 
افتادی و پیغمبر (ص) تاريخ سال و ماه 
راست کرد. (ترجمة طبری بلعمی). و این 
تاريخ چیزیست قدیم اندر عرب و عجم و 
هر امتی و مردمانی در هر ناحیتی چون 
خبری بیفتادی ایشان را امثال انکه چون 
ملکی بنشستی يا ملکی حرب کردی يا 
قحطى افتادی... تاريخ از ان بکردندی. 
اترجمة طبری بلعمى). چون مصطفى (ص) 
بمدینه أمدند فرمود که تاريخ از ان سال 
هجرت کنند زیرا که آن کاری بزرگ بود و 
اسلام آن روز يديد آمد و آن روز عزيز شد 
و آن تاريخ تا امروز سانده‌است و از پس آن 
کاری از أن بزركتر نيفتادكه تاريخ 
بگردانیدندی و هرگز نباشد که اين تاریخ 
بگردد. (ترجمة طبری پلعمی). 
گلی‌بودی از ناز و شادی ببار 
جه افتاد كا کنون شدی زار و خوار. 
فردوسی. 

و چون اين واقعه افتاد دشمنی بساسیری در 
دلها راسخ بود. (تاریخ سیستان). و جون 
این کار افتاد خراسان و عراق و جمله 
اطراف مستخلص کرده‌بود. (تاریخ 
سیستان). سوی بازرگان شد او را دیده و 
حالی چنین افتاده غمگین شد. (تاریخ 
سیستان). قرار نمی‌یافتم و دلم گواهی 
مىداد كه كفتى كارى افتادهاست. (تاريخ 
بيهقى ص ۱۶۹).و تنها نبايد رفت كه خللى 
افتد. (تاريخ بيهقى ص ۲۵).و جنان افتاد كه 
غازى از يس برافتادن اريارق بدكمان شد. 
(تاريخ بیهقی ص ۲۳۰). 
بدانست كافتاد خواهد شكست 
سبك نزد شه رفت زيجى بدست. 

( كرشاسبنامه). 
از اين بس شگفت دگرگونه گون 


بس افتد جهاندار داند که چون. 


(گرشاسب‌نامه). 


بپرسید كز بد جه افتادتان 
ز کین دام بر ره که بنهادتان. ( گرشاسب‌نامه). 
ای ستمگر فلک ای خواهر اهریمن 


چون نگوئی که جه افتاده ترا با من. 
تاشر 
پس حادثةٌ امیرالمؤمنین عثمان افتاد و نوبت 
خلافت به اميرالمؤمنين على عليهالصلاة 
والسلام آمد. (فارستامة ابن البلخى 
ص ۱۱۶).و بعهد اتابكى چون حادثهُ يرق 
افتاد مگر ایشان بىادبى كردند يس بغارت 
داد و خراب شد. (فارسنامة ابن البلخى 
ص ۱۳۰). بيشتر تصلیف‌ها که همىبينيم 
آنست كه حشو از نكت فزونترست و اين از 
جند سبب مىافتد. (روضةالمنجمين). يس 
جنان افتاد كه وقتى از ترکستان سپاهی 
كران بيامدند پنجاه‌هزار مرد. (نوروزنامه). و 
با ويسه أو را حرب افتاد. (مجمل التواريخ). 
و چون آن حال بيفتاد به كربلا و حسين 
كشته شد از هوا آوازی شنيدند. (مجمل 
التواريخ). و بسيار حربها افتاد اندر شهر 
پارس. (مجمل التواریخ). آن روزكار برآمد 
و برامکه را أن حادثه افتاد مال ایشان طلب 
می‌کر دند. (تاریخ بخارا). دوش حادثه‌ای 
افتاد که بتان نگونسار شدند. (ابوالفتوح 
رازی). موبينى كه جه افتاده‌است. 
(چهارنقالة نظامی عروضى). 
شه را غلطی سخت عظيم افتادءاست 
در حق كسى كه أو ز نا كس زاده است. 


سوزنی. 
آنچه افتاد جند بار مرا 

پند نگرفتم ای فلان که منم. خاقانى. 
ترا افتد که با ما سر براری 

کنی افتادگان را خواستاری. خاقانی. 
هيجت افتد كاين دل دیوانه را 

از سر رغبت سرو كارى نهى. خاقانى. 


نىنى از بند اجل كس بنوا بازنرست 
کار که افتاد جه در بند نوائيد همه. ‏ خاقانى. 
اک نز بارنده نود اهال ختون 


بسيار افتد. (ذخيرءً خوارزمشاهی). واكر... 


تابستان گرفته و ابرک بود و گاه كاه باران 
بود. نزله بسيار افتد و از آن نزله اسهال و 
سحح پسیار افتد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
سیم خشم و ضجری, چنانکه دیوانگان را 
افتد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

نوبت‌زن کوی راجه افتاد 


كزكوس و دهل نمی‌کنداد. ۰ نظامى 
به هر سهوی که در گفتارم افتد 

قلم درکش كزين بسیارم افتد. نظامی 
درنگ از بهر آن افتاد در راه 

جه افتاد ای سپهر لاجوردی 

كهامشب چون دگر شبها نگردی. نظامی 


نمی‌افتاد فرصت در میانه 


كه تير خسرو افتد بر نشانه. نظامی. 
من ندانم ترا بدين سختی 
با من مهربان جه كين افتاد. عطار. 
جه افتاده‌است که چون شا گردرسن‌تاب 
بازپس میشوی. (مرزبان‌نامه). چون بحکم 
تصاریف روزگار حق جوار و تدانی مزار 
ثابت گشته‌است و اصناف چنین اضیاف 
قطب‌الدین ملک فرستادند و عجب حالی 
افتاد که علم ملک قطب‌الدین بی‌موجبی 
بشکست. (جهانگشای جوینی). 
صياد نه هر بار شکاری كيرد 
افتد كه یکی روز پلنگش بدرد. 
مکن زور بر مرد درویش عام 
که‌افتد که با جاه و تمکین شود. 
مینداز در پای کار کسی 
كدافتد که در بايش افتی بسی, 
كاه افتد که ندیم حضرت سلطان زر بیابد و 
كاه باشد که سرش برود. ( گلستان). در 
عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی. 
( گلستان). 
هر كرابا دلستانی عيش می‌افند زمانی 
كو غنیمت دان که نادر در کمند افتد شکاری. 
سعدی. 
اما ا گراین زيان دیگری را افتد و عاقل از 
مشاهده عشرت غیری فائده و تجربتی 
كسب کند, هراینه بی‌غایله‌تر و نیکوتر 
باشد. (تجارب السلف). كفت مردم اين 
روزگار را چسندان از ظلم و گرسنگی 


افتاده‌است که نه از خدایشان بیاد می‌آرند و 


سعد ی. 
سعد‌ی. 


سعدی. 


نه از پیغمبر. (منتخب لطائف عبید زاکانی 
ص ۱۳۲). 
جه شد جه بود و چه افتاد اين جنين نا گه 
به اختيار جدا گشته‌ای ز خان وز فرمان. 
انناو تق 
الا يا ايها الساقى ادر كأسا و ناولها 
كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكلها. 
حافظ. 
رقیبم سرزنشها کرد کز این باب رخ برتاب 
جه افتاد این سر ما راکه خا كدر نمی‌ارزد. 
حافظ. 
- اتفاق افتادن؛ روی دادن. يديد آمدن و 
حادث گشتن: در شهور سن... اتفاق افتاد به 
پیوستن من بخدمت اين پادشاه. (تاریخ 
بیهقی). هميشه میخواستم که انرا بشنوم از 
معتمدی که انرا به رأىالعين دیده باشد و 
اين اتفاق نمی‌افتاد. (تاریخ بیهقی). یک روز 
چنان اتفاق افتاده‌بود که امير مثال داد تا 
جملهُ مملكت را چهار مرد اختيار كنند. 
(تاريخ بيهقى). آخر بر أن جمله اتفاق افتاد 
که‌مردمان قصیه... (تاریخ سیستان). 
مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت 


افتادن. 


افتاد. ( گلستان). غالب اوقات نیک و بد در 
سخن اتفاق میافتد. ( گلستان). 

- از خود افتادن؛ به اختیار و اراده روی 
دادن. خود کردن. (از یادداشتهای مولف)؛ 
کارمن | گرچنین بد افتاد 

این كار مرا نه از خود افتاد. نظامى. 
-اضطراب افتادن؛ اضطراب روى دادن. 
آشوب و خلل يديد آمدن: أمير محمد رابه 
غزنى خوانده آمد تا اضطرابى نيفتد. (تاريخ 


بيهقى). 
- بزرگ افتادن؛ بزرگ روى دادن پیش آمد 
بزرگ. 


- بهتر افتادن؛ بهتر روی دادن. نیکوتر واقع 
شدن: امير را بهتر افتد در اين رای که 
دیده‌است. (تاریخ بیهقی). 

- به هزيمت افتادن؛ شکست خوردن. 
هزيمت روی دادن؛ نصر از پیش او بهزیمت 
به سمنان افتاد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۳۰). 

- بسیماری افستادن؛ بيمارى روی دادن. 
ناخوشی يديد آمدن: جسم را طبیبان و 
معالجان اختیار کنند تا هر بیماری که افتد 
زودتر انرا علاج کنند. (تاریخ بیهقی). 

- پا افتادن؛ روی دادن. پیش امدن. 

- تجربت افتادن؛ تجربه روی دادن. 
آزمایش پیش آمدن و واقع گشتن آن: اما 
ایاز از بس بناز و عزیز برآمده‌است» هرچند 
عطسة يدر ماست و از سرای دور نبوده‌است 
وگرم و سرد ن‌چشیده و هیچ تجربت 
نیفتاده‌است. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۵). 

س حادثه افتادن؛ پیش آمدن واقعه. حادثه 
روی دادن؛ | کنون بر اين حادثه که افتاد نامه 
بايد نبشت از راه با رکابداری. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۴۴). چنانکه ا گر این حادثة بزرگ 
مرگ پدرش نیفتادی | کنون به بغداد بودی. 
(تاريخ بیهقی). استادم سخت غمنا ک و 
اندیشمند شد چنانکه همه دبیران را مقرر 
گشت که حادنه‌ای سخت بزرگ افتاده. 
(تاريخ بيهقى ص 4۵۵۳. وقت چاشتگاه 
رقعتی نبشتند به امير و بازنموده که چنین 
حادثداى صعب بيفتاد. (تاريخ بیهقی 
ص ۴۹۲).و بعهد اتابکی چون حادثة يرق 
افتاد مگر ایشان بی‌ادبی کردند يس بغارت 
داد. (فارسنامه ابن البلخی ص ۱۳۰). 

- حال افتادن؛ روی دادن. يديد آمدن 
ت بخط 
مؤلف): تدبیر خاندان خويش پیش از مرگ 
بندانست کرد تا چنین حالها افتاد. (تاریخ 
بيهقى). امیر گفت خط خويش چه كنم که 
بحجت بدست گرفتند و اگر حجت كنند از 
آن چون بازتوانم ایستاد. خواجه كفت | كنون 
این حال بيفتاد. (تاريخ بيهقى ص ۳۲۹). 


واقعه. حال روى دادن. (يادداشت 


كس نميكويد که يارى داشت حق دوستى 
حق‌شناسان راجه حال افتاد. ياران را چه شد. 
حافظ. 
- حشمت افتادن؛ حشمت يديد آمدن. 
گفت دلیر مردی تو. 
گفتم خوارزمشاهی بتوان کرد جز جنين و 
حشمتی بیفتاد. (تاريخ بیهقی 
ص ۳۳۸).اما دندانی بايد نمود تا هم اینجا 


حشمت روی دادن؛ 
سخت بزرگ 


حشمتی افتد و هم بحضرت نيز بدانند که 
خوارزمشاه خفیه نیست. (تاریخ بیهقی). و 
سخت بزرگ حشمتی افتاد. (تاریخ بیهقی). 
و تاش بدان عزم است که حالى طرفی کند 
تا حشمتی افتد. (تاریخ بیهقی). 

- خلاف افتادن؛ مناظره روی.دادن. خلاف 
پیش آمدن. اختلاف بيدا شدن؛ رايت و پرده 
را خلاف افتاد. ( گلستان). 

- خلل افتادن؛ شکست و خرابی يديد 
آمدن. بی‌نظمی در امری روی دادن: چون 
دانست که در آن ثغر بزرگ خللی خواهد 
افتاد... بشتافت. (تاريخ بیهقی). و به ری و 
طارم و نواحی که گرفته شده‌است شحنه 
گماشته خواهد آمد چنانکه بغیبت ما بهیچ 
حال خللی نيفتد. (تاریخ بيهقى). ایشان 
ميان بسته‌اند تابهیچ حال خللی نیفتد. 
(تاریخ بیهقی). هر کسی.... مركب است از 
چهار چیز. و هر گاه که یک چیز از آنرا 
خلل افتد ترازوی راست نهاده بگشت. 
(تاریخ بیهقی). دوش نامه رسیده‌است از 
خواجه احمد... که كجات و چقراق... 
می‌جنبد از غیبت وی [آلتونتانش ], مبادا كه 
نا كاه خللی افتد. (تاریخ بیهقی). 

> دوستی افتادن؛ دوستی روی دادن و پدید 
آمدن آن: او را [خواجه ابوالفرج عالی] با 
خواچه پدرم... صحبت و دوستی افتاد. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۴۲), 

- شکست آفتادن؛ شکست يديد أمدن. و 
روی دادن آن: عارض كفت يس از قضاى 
خدای عزوجل از نامساعدتی مقدمان لشکر 
اين شکست افتاده‌است. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۹۵). چون شکست بر کافران افتاد 
پیران مکه گفتند. (قصص الانبیاء ص ۲۲۶). 
شکست افتاد بر خصم جهانسوز 

بفرخ‌فال خسرو گشت پیروز. نظامی. 
- صحبت افتادن؛ معاشرت بيدا کردن. 
دوستی و هم‌صحبتی بيدا شدن وروی 
دادن؛ و مرا با اين خواجه صحبت در بقیت 
سنه احدی و عشرین و اربع مائة (۴۲۱ 
ه.ق.) افتاد. (تاریخ بیهقی). او را با خواجه 
پسدرم... صحبت و دوستی افتاد. (تاریخ 
بيهقى ص ۲۴۲). 

- عجیب افتادن؛ شگفتی روى ذادن. 

- قصه افتادن؛ روی دادن, واقع شدن و 


افتادن. ۳۰۱۹ 


يديد آمدن حادثه: قصه‌ای که او را افتاد 

بيارم بجای خويش. (تاريخ بيهت 

کار با فلان افتادن کسی را؛ پیش آمدن 
کاروی با آن كس. ( (يادداشت ل 

-كم افتادن؛ كمياب بودن. نادر بودن. 

بندرت روى دادن: 

خوشا وقتا كه باشد آن دو دل را 

وليكن اين جنين دل خود کم افتد. 
(سندبادنامه). 

ت بخط مؤلف). 

حاصل شدن. توليد شدن. استخراج شدن. 

بعمل آمدن. عايد شدن: و اندر كوههاى يمن 

و دشتهای وی جای کپیانست حمدونگان 


|(بدست آمدن. (یادداشت 


همه از آنجا افتد. (حدود العالم). و هر 
چیزی که از همه ترک‌تان خیزد. انجا [به 
اسبیجاب ] افتد. (حدود العالم). و از آنجا 
[سیستان ] جامه‌های فرش افتد بر کردار 
طبری و زیلوها بر کردار جهرمی. (حدود 
العالم). و از این ناحیت [غور ] برده و زره و 
جوشن و سلاحهای نیکو افتد. (حدود 
العالم). و از اين كوه [دنباوند ] اهن افتد. 
(حدود العالم). و اين ناحیت [مصر ] خز آن 
نيك افتد. باقیست. (حدود العالم). و هر جه 
بر کوه به ارجان افتد بدين دو شهرک افتد. 
(حدود العالم). و همةٌ شكرهاى جهان. سرخ 
و سپید و قند از عسگر مكرم [به خوزستان ] 
افتد. (حدود العالم). اغراج ارت منزلیست 
[در تغزغز ]و هرگز از برف خالی نبود و اندر 
وی ددگان و گوزنان بسیارند و از این كوه 
سرو گوزن افتد بسیار. (حدود العالم). و هر 
چیزی که از ناحیت خلخ افتد و از ناحیت 
خرخیز افتد از چگل نیز خیزد. (حدود 
العالم). و این ناحیت مشک بسیار افتد. 
(حدود العالم). 

بمایه توان ای پسر سود کرد 

جه سود افتد آنرا که سرمایه خورد. سعدی. 
- به دست افتادن؛ تحصیل کردن. كير 
آوردن. بس‌چنگ آوردن. بدست آمدن. 
(یادداشت مولف). 

- ||در تداول عوام؛ مسخره شدن. 

- رغبت افتادن؛ ميل کردن. رغبت حاصل 
کردن؛ دختر آنچه دیده‌بود بازگفت. شعیب 
را رغبت افتاد. (تصص الانبیاء ص .)٩۳‏ 

|| خراب گردیدن. (ناظم الاطباء). وبران 
شدن. رمبیدن. چنانکه سقفی يا دیواری. (از 
یادداشتهای مولف): پادیر چوبی بود که 
بيش دیوار شکسته نهند تا دیوار نیفتد. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانسی). معلم 
برخواست و بیرون آمد. آن خانه بیفتاد و 
ایشان را هلا ک‌کرد. (قصص الانبیاء). 

يا دیواری پشکند يا خانه‌ای بیفتد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). نقل است که همه سرای 


۰ افتادن. 


فروافتاد جز دهلیز نماند آن شب که وفات 
کرد دهلیز نیز فروافتاد. (تذكرة الاولياء 
عطار), لشكر بر برجی كه در مقابل ایشان 
بود بایستادند. برج بیفتاد. (جهانگشای 
جوينى). 0 
-افتدن بنا؛ خراب شدن آن. (از 
یادداشتهای مؤلف). 

> افتادن دیوار؛ خراب شدن آن. فروآمدن 
دیوار. (از یادداشتهای مولف). 

> درافتادن؛ افتادن. سقوط کردن. خراب 
شدن. فروریختن: و اندر وی [دریاچه ] آبها 
درافتد از بتمان ميانه. (حدود العالم). 

وانگه چون به شدی ز منظر توبه 

باز درافتی بچاه جهل نگونسار. ناصرخسرو. 
و دوازده گنگره از ايوان كسرى درافتاد 
[روز ولادت پیغمبرص ]. (فارسنامة ابن 
البلخى ص .)٩۷‏ دیهی بزرگ در پایان کوهی 
افتاده... و آبی از سر كوه درمی‌افتد بسيار. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۲۵). 

با فلک از راه شگرفی درآی 


تات شگرفانه درافتد بياى. نظامی, 
جو مجلس يافتند خالی ز اغیار 

چو طاوسی درافتادی بگلزار. نظامی. 
رجل گر نیستی هندوی این نام 

بدين پیری درافتادی ازین بام. نظامی. 
ز سیری مباش آنچنان شادکام 

که‌از هیضه زهری درافتد بجام. نظامی. 
یکی را چو سعدی دلی ساده بود 

که‌با ساده‌روئی درافتاده‌بود. سعدی 
سعدی نه حریف غم او بود ولیکن 

با رستم دستان بزند هر که درافتاد. سعدی 
یکی راکه در بند بينى مخند 

مبادا كه روزی درافتی ببند. سعدی 
بس تجربه کردیم درين دير مکافات 

با دردکشان هر که درافتاد. پرافتاد. حافظ. 


||بياد آمدن. بخاطر آوردن. خطور كردن: 
سلطان را خاطر افتاد كه مگر حیلتی است تا 
چیزی بستاند. (تاريخ سيستان). 

گه گه خیال در سرم افتد كه این منم 

ملک جهان گرفته به تيغ سخنوری. . سعدی. 
- به صرافت افتادن؛ بخاطر اوردن. ياد 
آوردن. (یادداشت مولف). 

> به ياد افتادن؛ بخاطر آوردن. (یادداشت 
مؤلف). 

> در دل افتادن؛ الهام شدن. بخاطر رسيدن: 
چون موسی از مناجات فارغ شد در دل وى 
افتاد که فرزند خورد دارم. (قصص الانبیاء 
ص ۷ ) و گویند نیز که در دل خواهرش 
افتاد كه امشب بشر مهمان تو خواهد بود. در 
خانه برفت و آبی بزد و منتظر آمدن بود. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 

|آزبون گشتن. (ناظم الاطباء). عاجز و زبون 


گشتن.(انجمن آرای ناصری): 
خجالت بود پیش آزادگان 
بیفتادن از دست افتادگان. 

از چشم کسی افتادن؛ محبوبیت خود را 
از دست دادن. (یادداشت مولف)؛ 


سعدی. 


ز چشم پادشاه افتاد رایی 
كه بدرايى کند در پادشایی. نظامی. 
- از چیزی افتادن؛ برونق اولين نماندن 
چون از چشم افتادن. از نظر افتادن و از 
صفا افتادن واز نغمه افتادن. (انتدراج): 
عشقم چنان ربود که دنيا و اخرت 
افتاد چون دو قطره اشک از نظر مرا. 

صائب (از آنندراج), 
بی همنفس صدا نشود از کسی بلند 
افتد ز نغمه تار چو یکتار می‌شود. 

اثر (از آنندراج). 

- از تخت به تخته افتادن؛ كنايه از خوار 
شدن. 
- ||از تخت شاهى بر تختةٌ تابوت افتادن؛ 
کنایه است از مردن. 
> افتادن, از دست‌افتادگان؛ كنايه از خواب 
شدن بدعای مظلومان باشد. (مؤيد) 
(فرهنگ ضیاء): 
خجالت بود پیش آزادگان 
بیفتادن از دست افتادگان. 
ااروی آوردن. رفتن. آمدن: و گروهی 
بزرگ برده کردند. (و بعض بندگان) بدرگاه 
امیرالممنین افتادند و مردان بزرگ شدند. 
(از تاريخ سیستان). یاران ليث على هزيمت 
کردندو او هزيمت نكرد و حرب کرد... تا 
هيج سلاح بدست او نماند. اسیر ماند... و 
مال و بنهُ او غارت کردند و معدل برادر او با 
فوجى سياه بنیشابور افتادند. (تاريخ 
سيستان). اول از ان ايسن قاضىالقضاة 
ابومحمد کی | كنون قاضی شیرازست بپارس 
افتاد. دين و سنت نگاه داشت. (فارسنامةً 
ابن البلخی ص ۱۱۷. 
انجیر تو چون بخارش افتد 


سعدی. 


بستن نتوان تو را به زنجیر. سوزنی. 
دلم امروز روشن شد ز اندوه 
كه چون افتادی ای دلبر برین کوه. نظامی. 


من زمسجد بخرابات نه خود افتادم 

اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. حافظ. 

-به قفای کسی افتادن؛ دنبال كردن او راء 

در پی کسی رفتن؛ سگان قریه به قفایش 

افتادند. ( گلستان). 

> دل از کف افتادن؛ دل از دست دادن. دل 

دادن. (از یادداشتهای مولف)؛ 

برو به کار خود ای واعظ اين جه فریاد است 

مرا فتاده دل از کف ترا جه افتاده‌است.. 
حافظ. 

||از ميان رفتن. زوال یافتن. سقوط. ساقط 


افتادن. 


شدن: 

کرده‌ست ايزد زلیفنت بقرآن در 

عذر بیفتاد از آنکه کرد زلیفن. ‏ ناصرخسرو. 
و نقیع تمر و زبيب اك راندكى بجوشانند و 
چند سیب يا بهی در وی افکنند يا برك گل. 
اسم خمر از وی بيفتد. شرابی خوش‌بوی 
نیکوگوارنده و حلال باشد. (راحةالصدور 
راوندی). 

> بازافتادن؛ بازماندن. از بين رفتن: 

در راه تو گوشم از خبر بازافتاد 

در وصل تو چشمم از نظر بازافتاد. خاقانی. 
> پرافتادن؛ زائل شدن. از ميان رفتن. زوال 
يافتن: و چنان افتاد که غازی از پس 
برافتادن اريارق بدكمان شد. (تاريخ بيهقى 
ص ۲۳۰).و تا آن زمان برنیفتاد. وى قصد 
ری نکرد. (تاریخ بیهقی ص ۴ تا انگاه 
که جغانى و يسرش در این کار شدند و 
برافتاد. (تاريخ بیهقی ص ۲۶۴).و از پس 
برافتادن سپاهسالار غازی, سعيد در اسیای 
روزگار بگشت. (تاریخ بیهقی). و گرفتم که 
من برافتادم. ولایتی بدين بزرگی که سلطان 
دارد چون نگاه تواند داشت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۳۷). 

بگیتی چنین بود بنیادشان 

که تخمه بگیتی پرافتادشان. 

ز بس بخشش او در آن مرز و بوم 
برافتاد درویشی از اهل روم. نظامی. 
تظلم براورد و فرياد خواند كه شفقت برافتاد 
و رحمت نماند. ( گلستان). 

گرفلاطون بحکیمی سخن عشق پپوشد 
عاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش. سعدی. 
بس تجربه کردیم درين دير مکافات 

با دردکشان هر که درافتاد, برافتاد. حافظ. 
- ورافتادن؛ زائل شدن. از مسیان رفتن. 
منسوخ شدن: ورافتادن چیزی که باب بود. 
(از یادداشتهای مولف). 

| فروریختن. باریدن, باریدن بسیاری. 
سقوط. چنانکه درافتادن باران. از لفات 
اضداد است. (یادداشت مژلف)؛ و یکی 
رودیست عظیم سپیدرود خوانند. سيان 
گیلان ببرد و بدریای خزران افتد. (حدود 
العالم). و اندر وى [اندر دریاچه ] آبها درافتد 
از بستمان ميانه. (حسدود العالم). و از آن 
چشمه‌ها [در نصيبين ] سنج رود برخیزد و 
بيك جای گرد شود. آنرا خابور خوانند و 
آنگه اندر فرات افتد. (حدود العالم). برافتاد 
و راه بسته گشت. (تاریخ سیستان). برف 
صعب افتاد و يعقوب [ليث] اندر برف با او 
حرب كرد. (تاريخ سيستان). و اندرين سال 
برف بسيار افتاد به سيستان چنانکه 
خرمابنان خشى كشت. (تاريخ سيستان). 
جون خون ناحق بزمين افتاد جمله با زين 


نظامى. 


افتادن. 
حال آمد. (تاریخ سیستان). در زیر ناودان 
تخته‌سنگی سبز نهاده‌است بر شکل محرابی 
که‌اب ناودان بر أن افتد. (سفرنامة 
ناصرخسرو). و رود کر همم در ميان 


مرودشت می‌آمد و منبع آن از کلار است و 
در درياى بختگان افتد. (فارسنامه ابن 


البلخى ص ۱۲۸). آب روان درين دز 
میگذرد و از کوه بزیر میافتد. (فارسنامه ابن 
البلخى ص 64١).و‏ در زير يول تكان 


بگذرد (رود طاب) و روستای ریشهر را آب 
دهد و بنزدیکی سیلیز در دريا افتد. 
(فارسنامه ابن البلخی ص ۱۵۰). آبی از 
كنار این ديه در نشیبی عظیم می‌افتد. 
(فارسنامه ابن البلخى ص ۱۴۴). نهر 
خوابدان... با نهر شیرین آميخته گردد و در 
دریا افتد. با نهر شاپور أميخته شود و در 
دریا افتد. نهر برازه يس با رود ثکان آمیخته 
شود و در دربا افتد. و این رود در بحيرةٌ 
بختگان می‌افتد. نهر مسن... و در نهر طاب 
می‌افتد. (فارسنامه ابن البلخی صص ۱۵۱- 
۲ سنگها انداختند حفره شد و باد راه 
یافت و آتش کار کرد و آن ستونها بسوخت 
و مقدار... گز بیفتاد. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۸۳). چون بيتالمعمور به آسمان چهارم 
رفت فرزندان [آدم ] آنجا از كل و سنگ 
خانه‌ای کردند و همی بود تا بوقت طوفان 
خراب كشت و آنجا تلی سرخ بيدا شد تا 
أب عذاب بر أن نیفتد. (مجمل التواریخ). 
برفهای عظیم افتاد و کوه و هامون را 

شت. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۴۹). 
می‌قند از دیده خون دل شها 
بين جه افتاده است از دیده مرا. مولوی. 
آن شب برفى عظيم افتاده‌بود. (مزارات 
کرمان). بدان سال در همدان برفی بیفتاد که 
پیران كهن گفتند که نه خود دیده ونه از 
كس شنیده‌اند. (یادداشت مولف). 

- برف افتادن؛ برف باریدن. فروریختن 
برف. (از یادداشتهای مولف). 
|| حادث شدن. بيدا شدن. يديد آمدن. بيدا 
گشتن. ظاهر شدن: لک بچشم افتاد. تورك 
در چشم افتاد. کرم در گوشت و شپشه 
درآرد يا گندم افتاد. تورك يا هولک یا لک 
افتادن در چشم. . (یادداشت بخط مؤلف): و 
گویند هر که به اهواز مقیم شود اندر خرد 
وی نقصان افتد. (حدود السالم). و رود 
صناعی نه محدود است که اندر آن به هر 
زمانی زیادت و نقصان افتد. (حدود العالم). 
باز ميان يبغو و ارتاش خلاف افتاد. (تاریخ 
سیستان). و اندر سنه احدی و اربعمائه 
وباى بزرگ افتاد به سیستان. (تاریخ 
سیستان). بغر دولت عالی اینجا حشمتی 
بزرگ بیفتاد چنانکه نيز هیچ مخالفت قصد 


اینجا نکند. (تاریخ بیهقی ص ۴۰). 
چو هولک در دو چشم دلبر افتاد 
درون امد ز پا ان سرو ازاد. 
(لفت‌نامه اسدی). 
جو ديد اندرو شهریار زمن 
برافتاد از بيم بر وى جشن. 
سهیلی (از حاشیة فرهنگ اسدى نخجوانى). 
برخفج, گرانی بود که در خواب بر مردم 
افتد. (فرهنگ اسدی نخجوانی). بعد از آن 
نبوت از ببنی‌اسرائیل منقطع شد و ذل و 
خواری بدیشان افتاد. (فارسنامة ابن 
البلخی). و اضطراب در آن لشکرگاه افتاد و 
پسران خاقان روی بسرايردةٌ پدر آوردند 
کی ندانستند کی جه افتاده است. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۸۱).از خوردن وی [جو] 
خون کثیف و فاسد نخیزد که به استفراغ 
حاجت افتد. (نوروزنامه). هر ضعفی که دل 
را افتد از غم يا انديشه آن را بگوهر و زر و 
سیم توان برد. (نوروزنامه). و هر جراحتی 
كه به زر افتد. زود به شود ولیکن سر بهم 
نیارد و از بهر این زنان بزرگان دختران و 
پسران خويش راگوش بسوزن زرین 
سوراخ کنند. (نوروزنامه). و از بهر این است 
که در زمستان سده بسیار افتد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و در نگاه داشتن اين غشاء 
به صناره هيج قوّت نکنند تا انقلاب رحم 
نيفتد. (ذخيرة ی .واين علت 
کودکان را بيشتر 
خوارزمشاهی). و بعد مد از آن چند بار خلل و 
خرابی افتاد و باز آبادان گشت. (از مجمل 
00 . جز وفات او از آندرون بیرون ن آمد 
قيقت حقيقت حال او معلوم نشد كه چگونه 
تاد (مجمل التواريخ). و چنان كمان افتد 
که‌زن حامله شبده‌است. (سندبادنامه 
ص ۱۲۷). 
گرامی بود بر چشم جهاندار 
چنین تا چشمزخم افتاد در کار. 
نیفتاد آن رفیق بیوفا را 
كه بفرستد سلامى خشک ما را. 
قبای خوشتر 
بدن نيفتد از این خوبتر قبائی را. 
وقتی افتاد فتنه‌ای در شام 
هر كس از گوشه‌ای فرارفتند. 
سر خدمت تو دارم بخرم بلطف و مفروش 
که چو بنده كمتر افتد بمبارکی غلامی. 
حافظ. 
- بد افتادن؛ بد پیش آمدن. بد واقع شدن و 
حادث گشتن آن: 


جه بد کردم كه با من كينه جوئی 


تر افتد. (از ذخضيره 


تاش 


نظامى. 


ازاين در بدن تواند بود 


سعدی. 


بد افتد گر بدى كردم نگوئی. نظامی. 
كار من | گر چنین بد افتاد 
این كار مرا نه از خود افتاد. نظامی. 
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- پدگمانی افتادن؛ بدگمانی يديد آمدن. 
شک بيدا شدن. اختلاف روى دادن: گفتم 
[ابوالحسن ] .... مردی سخت بخرد و 
رين ارت ر وماس ).كفت وه 
اما ميشنويم كه بدكمانى افتاده است. (تاريخ 
بيهقى). 

-به حرف افتادن؛ شر 


افتادن. 


وع بحرف كردن. 

- به راه افتادن؛ بجريان افتادن. جريان بيدا 
كردن.(يادداشت بخط مؤلف). 

- به سكسكه افتادن؛ سكسكه گرفتن. 
سكسكه پیدا كردن. 

= جشمزخم افتادن؛ كنايه از شكست يديد 
آمدن در جنگ. يا بيش آمدن هرامر 
eS‏ اگراول. که قصد این ديار 
كرديم... ان ستيزه و لجاج نرفتى أين چشم 
زخم 8 (تاريخ بيهقى). 

- حاجت افتادن؛ يديد امدن حاجت. و 
بيدا شدن آن؛ تا | گرمیمنه و ميسره را بمردم 
حاجت افتد بفرستيد. (تاريخ بيهقى). 

- حالت افتادن؛ پیش امدن حالت و يديد 
آمدن آن: گوسفندی بكشت و در جوال نهاد 
و محکم دوخت و در خانه برد و بنهاد و به 
زن گفت حسالتی افتاد. اقصص الانبیاء 
ص ۱۷۶. 

- خرابی افتادن؛ خرابی روی دادن. يديد 
آمدن خرابی و حدوث آن: و بعد از ان چند 
بار خلل و خرابی افتاد و باز آبادان گشت. 
(مجمل التواریخ). 

- خسارت افتادن؛ ضرر يديد آمدن. زیان 
افتادن. زیان ديدن: بازرگانی را هزار دیتار 
خسارت افتاد. ( گلستان). 

- طمع افتادن؛ طمع بيدا شدن. حرص يديد 
آمدن: امير كفت على تكين دشمنى بزرگست 
و طمع وى که افتاده است محال است. 
صواب ان باشد که وی را از ماوراءالشهر 
برکنده آید. (تاریخ بیهقی). 

- فراغ افتادن؛ فراغ يديد أمدن. فراغت 
روی دادن: | کنون چون از صفت شهرها و 
اعمال يارس فراغ افتاد. شرح رودهای 
بزرگ... داده‌آید. (فارسنامه ابن البلخی 
ص ۱۵۰). 

- فراغت افتادن؛ فراغت روى دادن. فارخ 
شدن: و شغلى در پیش داریم... وجوناز 
آن فراغت افتاد نظرها كنيم اهل خراسان را. 
(تاريخ بیهقی). براندم و از آن فراغت افتاد. 
(تاريخ بيهقى ص ۳۹۳). 

= گره افتادن در نخ؛ گره خوردن آن. يديد 
آمدن گره در آن. (از یادداشتهای مؤلف). 
-گره افتادن در کاری؛ مشکل شدن کار. 
پیج پیدا كردن آن. (از یادداشتهای مولف). 

- لک افتادن؛ يديد آمدن لک. حادث شدن 
آن. (یادداشتهای ملف). 


۲ افتادد. 


> مصیبت افتادن؛ مصیبت روی دادن. امر 
نا گوار يديد آمدن؛ رئيس كفت نباید کرد که 
امير را مصیبتی بزرگ افتاده است بمرگ 
سلطان محمود. (تاریخ بيهقى ص ۴۱). 

- مهم افتادن؛ امر بزرگ روی دادن. پیش 
آمدن و حادث كشتن مهم: بستد و بخواند و 
نيك از جاى بشد دانستم كه مهمى افتاده 
است. (تاریخ بيهقى ص ۱.)۳۲۳ گر بدرگاه 
عالی يس از اين هزار مهم افتد و طمع آن 
باد که هی ن شوش با ناه وات 
کال ای (تازیخ هقی 

- زادر افتادن؛ کم روی دادن. بندرت يديد 
آمدن: اما اینجا در حال نادر بیفتاد. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۳۰).و نوادر و عجایب که وی 
را افستاده‌بود در روزگار پسدرش... همه 
بیاورده‌ام در این تاریخ. (تاریخ بیهقی). 

- هزيمت افتادن؛ شکست روی دادن. 
هزيمت يديد آمدن: هزيمت بر خوارزمسيان 
افتاد. (تاريخ بيهقى ص ۲ ميمنة 
علىتكين نماز بيشين بر ميسره خوارزمشاه 
برکوفتند و نيكو بكوشيدند و هزيمت بر 
خوارزميان افتاد. (تاريخ بيهقى). روزى از 
روزها در جنك كفار هزيمت بر يوشع افتاد. 
(قصص الانبياء ص ۱۳۰). هزيمت بر كافران 
افتاد و پیغمبر مشتى خاک بر روى ايشان 
ريخت. (قصص الانبياء ص ۳۲۰). و 
لليانوس درحال جان سيرد وهزيمت درآن 
لشكر افتاد. (فارسنامه ابن البلخى ص ۷۱. 
یغلم‌ین سهل بسيار جرب کرد وجندين 
كس را پکشت و به اخر کشته شد و هزيمت 
بر سفیدجامگان افتاد و هفتصد مرد از 
ایشان کشته شد و دیگران بگریختند. (تاربخ 
بخارا). 

||قرار داشتن. قرار گرفتن: چون ضعیفی 
افتد مسیان دو قوی توان دانست که حال 
چون باشد. (تاریخ بیهقی). توج بقدیم 
شهرکی عظیم بوده‌است... و در بیابان افتاده 
است. (فارسنامه ابن البلخى ص ۱۱۳۵: 
ماندستان بيابانى است... و به ساحل دريا 
افتاده است. (فارسنامه ابن البلخى 
ص ۱۳۵). 

بپرسیدش كه چون افتاد رايت 


كزهمه لعبتان حورنژاد 


هر که در پیش سخن دیگران افتد تاياية 
اقلت بداد یه هاش مملوم كش 
( گلستان). 

- پیش افتادن؛ سبقت گرفتن. در مقدم قرار 
گرفتن. 

- جا افتادن؛ در محل خود قرار گرفتن: 
استخوان از جا دررفته جا افتاد. (از 


یادداشتهای مولف). 
- ||قوام آمدن. پخته شدن. چنانکه آش يا 
خورش و امثال آن. (از یادداشتهای مولف). 
- جلو افتادن؛ پیش افتادن. سبقت گرفتن. 
- دور افتادن؛ كنار رفتن. عزلت نمودن. در 
گوشه‌قرار گرفتن. 
- دور افتادن از جائی يا کسی؛ دور بودن و 
جدا م‌اندن از او. دور قسرار گرفتن. (از 
یادداشتهای مولف)؛ در پی صید از لشکریان 
دور افتاده‌بود. ( گلستان). 
ااعارض شدن. حمل شدن: غشی او را 
افتاد. طاعون بیماریست که بر مردم و ستور 
افتد. (یادداشت بخط مولف)* 
ز نا گه‌بار پیری بر من افتاد 
جو بر خفته فتد نا گه کر لجو. فرالاوی. 
این خواهر یعقوب اندرآمد بزیارت یعقوب 
و فرزندان او را دید. بر یوسف او را مهر 
افتاد. یعقوب كفت ای برادر ترا چندین 
فرزنداند و یکی زن است... (ترجمه طبری 
بلعمی). دیگر روز اندر مستی او را اسهال 
افتاد. (تاریخ سیستان). یکی چیست؟ آن 
است که یگانگی بر او افتد. (التفهيم). 
مرا ببیند معشوق من بخندد خوش 
چو او بخندد بر من فند خروش و فغان. 
فرخی. 
زاز تبشی باشد سخت بیشتر زنان را افتد. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). حوا بنزدیک 
ایضان امد که وی را چه افتاده است. 
(قصص الانبیاء). كفت با من بگوئید فاطمه 
را چه حال افتاده است. (قصص الانبياء). 
چون بامداد شد برخاست گفت جه حالت 
افتاده است. (قصص الانبیاء). كفت بگوئید 
شما راجه افتاده است. (قصص الانبياء). 
چون بنزديك خانة خويش رسيد گریستن 
بر وى افتاد از جهت رنجورى بيغمبر (ص) 
و زارزار بناليد. (قصص الانبياء). بفرمود تا 
کی تال تن تا كد معصيت کروداست 
که ما را از شومى او اين افتاد. طلب کردند 
يافتند. (قصص الانبياء). چون اين خبر به 
بهرام رسيد منذر كفت نام و ننگ این کار با 
تو افتاد منذر كفت من بنده‌ام. (فارسنامه ابن 
البلخى ص ۷۵).و أن لشکر دیگر کی بر 
حبشه رفته‌بودند پیش از این وهن کی در 
يمن بر حبشیان افتاده‌بود. رفتند و حبشه 
گرفتند. (فارسنامه ابن البلخى ص 301۶ 
سبب آنكه ميخواره راكاه گاه‌قی افتد و گاه 
اسهال نگذارد که خلط در معده گرد آید. 
(نوروزنامه). برفت مانده گشته و بخفت 
همچنان با موزه. چون برخاست از كسان 
پرسید که مرا جه افتاد دوش؟ گفتند ندانیم 
تو بشب اندر خاستی مدهوش و موزه 
پوشیدی و برفتى تا سحرگاه پس ياد 


افتادن. 


آمدش. (مجمل التواريخ). چون عشمان را 
أن حال افتاد مردمان مصر و مدينه سوی 
على برفتند تا بيعت کنند. (مجمل التواریسخ). 
مگر از بنی‌هاشم از اقرباء مأمون یکی را 
اسهال افتاد. (جهارمقاله نظامى عروضى). 
هم از ملوک آل سامان امير منصوربن 
نوحبن نصر را عارضه‌ای افتاد که مزمن 
گشت.(چهارمقاله نظامی عروضی). و انواع 
بیماریها كه ديكر اندامها را افتد... هر دو را 
[لب را و متمد را] افستد. (ذخسيرة 
خوارزمشاهی). مردم گرم‌مزاج را زکام و 
نزله کمتر افتد. (ذخیرة خوارزمشاهی). لقوه. 
علتی است که اندر عضلهای روی افتد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و اين [افراط طمث ] 
بیشتر اهل تنعم را افتد که غذای نیک 
خورند و کاری بارنج نکنند. (ذخیرة 


خوارزمشاهی). 

چون به نیکان کسی بد اندازد 

بدش افتد جو نيك درنكرد. خاقانى. 
افتاد سلام راكز آن خا ک 

آید بسلام آن هوسنا ک. نظامى. 
چه افتادت که مهر از ما بریدی 

کدامین مهربان بر ما گزیدی. نظامی. 
وز ان گریه که زاری بر مه افتاد 

ز گریه هایهایی بر شه افتاد. نظامی. 
یکی را بغايت خوش افتاده‌بود 

دگر نافر و سرکش افتاده‌بود. سعدى. 


برو به کار خود ای واعظ اين جه فریاد است 
مرا فتاده دل از کف ترا جه افتاده است. 

حافظ. 
س اسهال افتادن؛ عارض شدن اسهال. دچار 
اسهال شدن. 
- به خارش افتادن؛ خارش گرفتن. عارض 
شدن خارش. 
- به خنده افتادن؛ عارض شدن خنده. 
(یادداشت مولف). 
- بيج افتادن در چیزی؛ چنانکه بيج در 
امعاء افتادن. عارض شدن يبج. 
- خنده بر کسی افتادن؛ عارض شدن خنده 
بر او. 
= سرسام افتادن؛ سرسام عارض شدن. و 
سرسام گرفتن: امير را تب كرفت تب سوزان 
و سرسامی افتاد که بار نتوانست داد. (تاریخ 
بيهقى ص ۵۱۷). 
س سکته افتادن؛ سكته عارض شدن: و یک 
ساعت لقوه و فالج و سکته افتاد وی را. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۱۰. 
- سهو افتادن؛ خطا شدن. سهو روی دادن؛ 
دوش سهوی افتاده که از بس افشین بگفت 
و چند بار رد کردم بازنشد, اجابت کردم. 
(تاریخ بيهقى). 
- سیخوسیخو افتادن. (از ییادداشتهای 


ان نات بای رن این ی از وت سای دای دار از ای مین تیا ا 


افتادنى. 


مؤلف). 

- شکوفه افتادن كودكى راء 

-عارضه افتادن؛ بيمارى روى دادن. و 
حادث گشتن آن؛ و هر روز طبيب را 
می‌پرسید امیر و وى میگفت عارضه قوی 
افتاد. (تاريخ بيهقى). 

- عطسه افتادن كسى را؛ عطسه كردن او. 
عارض شدن عطسه بر او. عارض شدن 
عطسه او را. (از یادداشتهای مؤلف). 

- غش افتادن؛ عارض شدن غش. بیهوشی 
روی دادن: امیرالمومنین (ع) سر رسول 
(ص) در کنار كرفت رسول را غش افتاد. 
(قصص الانبیاء ص ۲۴۱). 

- گریستن افتادن؛ گریه عارض شدن. (از 
یادداشت مولف)؛ و ما وی را بدیديم... و 


گریستن بر ما افتاد. (تاريخ بیهقی ص ۶۸). 


و گریستن بر ما افتاد و کدام آب دیده که 
دجله و فرات. (تاریخ بيهقى). از شادی 
گریستن بر آدم افتاد و صد سال دیگر شکر 
ميكرد. (قصص الانبياء ص ۲۲). 
- گریه افتادن؛ عارض شدن كريه, و روى 
دادن أن. (از یادداشتهای مولف)؛ همارون 
نیک متغير شد و گریه بدو افتاد كفت آخر 
سخن مگو. (تذكرةالاولياء عطار). 
كريه بر کسی افتادن؛ عارض شدن كريه 
بر او. گریه كردن او يدر را دید پای‌برهنه با 
پشته هیزم همی‌آمد گریه بر او افتاد و خود 
رانگاه داشت يس پی او كرفت و ببازار 
آمد. (تذکرةالاولیاء عطار). 
> لرزه بر اندام افتادن؛ لرزیدن. بلرزه 
درآمدن اندام. عارض شدن لرزه؛ لرزه بر 
اندام افتاده و دل بر خطر نهاده. ( گلستان). 
گریه و زاری آغاز نهاده و لرزه بر اندامش 
افتاده. ( گلستان). 
- محنت افتادن؛ محنت عارض شدن. يديد 
آمدن رنج وروی دادن آن: بوسهل را نیز 
بدین سبب محنتی بزرگ افتاد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۸). 
اااطلاق شدن. گفته شدن؛ و این نام پر جملهً 
چارپایان افند. (از یادداشتهای مولف)* و 
این نامی است که بر هر کتاب نجومی 
بزرگوار افتد. (التفهیم). و از جهت گوشه‌ها 
بر مسثلث سه نام افتد یکی از ان را 
قائمالزاويه خوانند... دوم منفرجالزاويه... و 
سیم حادالزاویه. (التفهیم). ودراين غزوه 
لقب بوتراب بر علی‌بن ابی‌طالب افتاد. 
(مجمل المواريع): واول نام بيشداد بتر 
هوشنگ افتاد. (مجمل التواريخ). 
||موکول شدن. موقوف ماندن؟ 
أمسال هم نداد بهم دستخط يار 
مشق جنون من به بهار دگر فتاد. ‏ _ 

صائب (از انندراج). 


||تصادف كردن. خوردن. برخوردن. اصابت 
کردن. ملاقات كردن. روبرو شدن. (از 
یادداشتهای مولف): و بر پای او [خداوند 
قطرب ] ریشها و جراحتها باشد از بهر آنک 
بشب بسيار گردد و پای او بر سنگ و خار 
و مانند أن همی‌افتد و جراحت می‌شود. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 
نمی‌افتاد فرصت در ميانه 
نظامی. 
پس شقیق بمکه شد و آنجا مردمان بر وی 
جمع شدند و گفت اینجا جستن روزی جهل 
است و کار كردن از بهر روزی حرام و 
ابراهیم ادهم به وی افتاد. شقیق ككفت ای 
ابراهیم چون میکنی در کار معاش كفت اگر 
چیزی رسد شکر كنم و اگرنرسد صبر کنم. 
(تذكرةالاولياء عطار). احمد گفت: هرجه ما 
ياد داريم معانی آن میداند که اگراو بما 
نیفتادی ما بر در خواستیم ماند. که از 
حقايق و اخبار و آيات آنجه فهم كردهاست 
ما حديث بيش ندانستیم. (تذكرةالاولياء 
عطار). 
من كه با موئی بقوت برنيايم ای عجب 
بايكى افتادهام كو بگسلد زنجير را. سعدى. 
||نفوذ كردن. وارد شدن: پیوسته باران باريد 
و در کش بسیاری از عمارتها و بناها افتاد. 
(تاریخ بخاری). 
این کلمه بصورت فتادن نیز امده‌است: 
هرك بتن خود بغلط بر نفتاد‌است 
مغرور نگشته‌است بگفتار و بکردار. 
منوچهری. 


که تير خسرو افتد بر نشانه. 


بصورت اوفتادن هم آید: 

من نامه‌بر کبوتر راهم ز همرهان 

بازاوفتم جو دیده به ارزن درآورم. خاقانی. 
صید اوفتاد و پای مسافر بگل بماند 

هیچ افتدت که بر سر افتاده بگذری. سعدی. 
كان به نابينائى از راه اوفتاد 

وبن دو جشمش بود ودرجاه اوفتاد. 

سعدی. 

افتادنی. [أد] اص لياقت) منسوب به 
افتاده. انجه لياقت و قابلیت افتادن دارد. 
افتاده. [أد /د] انس فانف) عاجز. 
(برهان) (ناظم الاطباء), كنايه از عاجز و 
زبون‌گردیده باشد. (آنندراج) (انجمن آرای 
تامریا؟ نکر كفت پرا نناز فيكتي ؟ 
كفت مرا فراغت نماز نيست من كرد ملكوت 
می‌گردم و هر کجا افتاده‌ای است دست أو 
میگیرم يعنى کار اندرون خود می‌کنم. 
(تذکرةالاولیاء عطار). || واقع‌شده. (مژید). 
کارافتاده؛ در کار واقع‌شده. ازموده؛ 
زکارافتاده بشنو تا بدانی. سعدی, 
|اکم‌رو. (فرهنگ فارسی معين). نحجوب. 
(یسادداشت مولف). |إساقطشده. (ناظم 


افتاده. ۳۰۲۳ 


الاطباء). ساقط. محذوف بیاض. (بادداشت 

مولف): در وسط اين کتاب یکی صفحه 

افتاده دارد. (یادداشت مولف). 

- افتاده داشتن؛ خرم در کتاب و مانند آن. 

(یادداشت مولف). 

|ازسون‌گردیده. (برهان) (ناظم الاطیاء). 

زبون. (فرهنگ فارسی معين). بیچاره. 

عاجر. (یادداشت مولف)؛ 

چو خورد شیر شرزه در بن غار 

باز افتاده را چه قوت بود. سعدی. 

افتادةٌ تو شد دلم ای دوست دست كير 

در پای مفکنش که جنين دل كم اوفتد. 
سعدی. 

|أكسترده. پهن‌شده. انداخته‌شده. 

- امثال: 

سفر؛ نیفتاده یک عيب دارد. افتاده هزار 

عيب؛ این کنایه است از اینکه کاری را که 

مرد بكمال نتواند کرد بهتر آنکه أن كار 

نکند. (از امثال و حكم دهخدا). 

ااضند خاسته. (مؤيد). پسرت‌شده. 

زمین‌خورده. (فرهنگ فارسی معین): 

فقیهی بر افتاده مستی گذشت 


بمستوری خويش مفرور گشت. ‏ سعدى. 
كرفتم كز افتادگان نیستی 
چو افتاده بینی چرا أيستى. سعدى. 


خبرت نيست که قومی ز غمت بيخبرند 
حال افتاده نداند که نيفتد بارى. 

صيد اوفتاد و پای مسافر بگل بماند 
هيج افتدت كه بر سر افتاده بگذری. سعدى. 


سعدی. 


ره نيكمردان آزاده كير 
جه استادهاى دست افتاده كير. سعدی. 
- بارافتاده؛ آنكه بارش بزمين ماند. آنکس 
که‌بار أو بر مركب بسته نشدهة 
يار بارافتاده را در كاروان بگذاشتند 
بیوفا ياران که بربستند بار خويش را. 

سعدی. 
||ستواضع. (مؤيد). فروتن و متواضع. 
(فرهنگ فارسی معین): اشباع اين كه 
اوفتاده است دلالت تمام است بر ضم يكم. 
یعنی متواضع. (شرفنامة منیری). فروتن. 
خاضع؛ 
كاين دو نفس با جو تو افتاده‌ای 


خوش نبود جز بچنان باده‌ای. نظامى. 
گردر دولت زنی افتاده شود 
از گره کار جهان ساده شود. نظامی. 
اگرزیردستی بیفتد رواست 
زبردست افتاده مرد خداست. سعدی. 


|اسا کت و آرام. سر بزير. (یادداشت مؤلف). 
بی‌شرارت و شراست. سرافکنده. (بادداشت 
مؤلف): بچه افتاده‌ایست. جوان افتاده‌ایست. 
(یادداشت بخط مؤلف): 
سعدى افتاده‌ایست آزاده 


¥۴ افتاده‌انگشت. 
كس نيايد بجنگ افتاده. سعدی. 


|اسقط‌شده. (مؤيد) (ناظم الاطبا 
ازپادرآمده و سقط‌شده. (فرهنگ فارسی 
معین). سقط و خراب‌شده. (برهان) (ناظم 
الاطباء): 

همان خرد کودک بدان جایگاه 
شب و روز افتاده بد بی‌پناه. فردوسی. 
محمودیان اين حدیث‌ها بشنودند سخت 
غمنا ک شدند و در حیلت افتادند تاافتاده 
بر نخيزد. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۵). مسردمان 
زبان فرا بوسهل گشادند که زده وافتاده را 
توان زد و انداخت. مرد آنست که گفته‌اند 
العفو عند القدرة, بكار تواند آورد. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۷۷). 

كاين صاخ هان فاد کی 


شكارى بس شگرف افتادۂ تست. نظامى. 
مروت نباشد برافتاده زور 

برد مرغ دون دانه از بيش مور. سعدى. 
افتاده كه سيل درربودش 

زافسوس نظارگی جه سودش. امیرخسرو. 


برف‌افتاده. پس‌افتاده. پیش ‌افتاده. بدافتاده. 
دل‌افتاده, دورافتاده. (آنندراج). و رجوع به 
افتاده شود. ج. افتادگان. (فرهنگ فارسی 


معین). 
ادو اگ ] (ص مرکب) 


ندارد . اجذم. رن 

افتاده بودن. اد / د] (مص مرکب) 
محذوف و ساقط و حذف شده بودن: و 
خطبة بخارا بنام امير نصربن احمد و بنام 
امیراسماعیل گفتند و نام یمقوب ليث از 
خطبه افتادهبود. (تاريخ بخارا). |أواقع و 
حادث شده بودن. رخ داده بودن: 

مراكار افتاده بود ان زمان 

زدم بانگ بر لشكر بدكمان. فردوسى. 
افتاده‌حال. 1ص مسسرکب) 
متواضع. فروتن. سا کت. آرام. و رجوع به 
افتاده‌حالی شود. 

افتاده‌حالی. اد / د ] (حامص مرکب) 
متواضع بودن. فروتنی. آرام بودن. بی‌حالی؛ 
كاكل از بالانشینی رتبه‌ای بيدا نکرد 

سنبل از افتاده‌حالی همنشین ما شده. 
افتاده مست. [أد / د 2] (ص مسرکب) 
زبون از مستی. زمین خورده. بيخبر: 

فقیهی در افتاده مستی گذشت 


بمستوری خويش مفرور گشت. سعدی. 
نه آخر در امکان تقدیر هست 
که فردا چو من باشی افتاده مست. 

سعدی, 


و رجوع به افتاده شود. 
افتار. [!] (ع مص) سست گردانیدن کسی را 
بسیماری. |[شکسته شدن نگاه کسی از 


فروهشتگی مژگان. |اسست گسردیدن 
شرابخوار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || آب و شیر گرم كردن نه سخت. 
(المصادر زوزنی). ملایم كردن آب يعنى 
گرم كردن نه سخت. (یادداشت بخط مولف). 
لا ملول. ولرم. شير كرم. (یادداشت بخط 
مؤلف). 
افتار. (1](ع !)ج فتر. 
افتافیا.[] () افافیا. یک قسم مایعی که از 
معدن جربان می‌یابد و ترش است ويا 
عصار؛ مواد ترش. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به افافیا شود. 
افتاق. [1] (ع مص) جای باراننارسيده را 
یافتن و درامدن در ان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). يافتن موضعی که 
باران به ان نرسيده. (از اقرب الصوارد). 
|| خداوند ستوران فربه گردیدن. (منتهى 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). فربه 
گردیدن‌ستوران كسى. (از اقرب الموارد). 
||بچوب خوشة خرما مسوا ک کردن. (منتهى 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) ٠‏ اه شدن ابر از مردم. (ناظم 
الاطباء). پرا کنده شدن ابر از مردم. (از اقرب 
الموارد). یقال: افتق القوم؛ اذا انفتق عنهم 
الفيم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| آشکار گشتن شعاع آفتاب از جای ابر 
شكافته. و کذلک القمر. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). یقال: افتق القمر؛ 
اذا انفتق عنه السحاب فبدا. (سنتهی الارب). 
تاییدن خورشيد از جایی که ابر شک‌افته. (از 
اقرب الموارد). ||فرا گرفتن آفات همچون 
گرسنگی و دين واتتكدستى .کسی وا: (از 
اقرب الموارد). 
افتاكك. [!] (ع مص) بكار خواستة نفس 
درامدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بمعنى فتک. به مراد و دلخواه خودبرامور 
سوار شدن. (از اقرب الموارد). 
افتال. [[] (ع مص) برآمدن غلاف دائة سلم 
و طلع. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
برآمدن دا سلم و سمر. (از اقرب الموارد). 
افتال. [!] (نمف مرخم. نف مرخم) پرا کنده 
و پاشیده و شکافته و دریده باشد. (برهان), 
دریده و شکافته و پرا کنده و پاشیده باشد. 
(هفت‌قلزم). بمعنی پرا کنده و شک‌افته و 
دریده و برافشانده و افتالیدن مصدر ان 
است. (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
پرا کنده و ياشيده. شکافته و دریده و افشان. 
(ناظم الاطباء). فتار. فتال. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
دو نوبهار يديد آمده ز اول سال 
ز فصل سال و ز وصل شه ستوده‌خصال 
از این بهار شده دست جود درافشان 


افتان و خیزان. 
وزان بهار شده چشم ابر درافتال. 
قطران (از فرهنگ ضیا) (از آنندراج). 
و در ابسیات زیر بحذف همزه «فتال» 
آمده‌است. (آنندراج): 
جز از گشاد تو در چنبر فلک که برد 
فروغ خنجر الماس فعل مغزفتال. 
ازرقی هروی (از آنندراج). 
آتش و دود چو دنبال یکی طاوسی 
كه براندوده بطرف دم او قار بود 
وان شررگوی [کذا ] طاوس بگرد دم خويش 
لؤلؤى خرد فتالیده بمنقار بود. 
منوچهری (از آنندراج), 
نافه را و مشک راو سیم راو جام را 
برفراز و برفتال و برفشان و برگرای. 
منوچهری (از آنندراج). 
افتالیت. [ ] (إخ) نام هیاطله. مورخان 
رومی هیاطله را بدین اسم نامیده‌اند که 
ظاهراً مأخوذاز «افتالانوس» پیشوای 
هياطله است که بدست پیروز پادشاه 
ساسانى بقتل رسيد. (از احوال و اشعار 
رودكى ج اصص ۱۸۳- ۱۸۴). و برای 
تفصیل بیشتر رجوع بکتاب مذکور شود. 
افتالیدن. [[] (مص) پرا کندن. پاشیدن. 
افشاندن. (برهان) (ناظم الاطباء). پاشیدن. 
پراکنده کردن. برافشاندن. (انتدراج). 
شکافتن و دریدن است. (برهان) (انندراج). 
شک‌افتن. دريدن. تلف نمودن. (ناظم 
اام " رجوح + اال 1 


. در حال 0 كه ا 
(یادداشت بخط مولف). 


افتان. [1J‏ (ع مص) بشگفت آوردن چسیزی 
كسى را. ||در فتنه انداختن. (منتهى الارب) 
(آنندراج). بفتنه افكندن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى). |[ربودن زن دل را. 
(منتهی الار ب) (انندر اج). 

افتان‌افتان. 1 ا](ق مرکب) حرکت و 
رفتار بطور افتادگی و بطور آرامی. (ناظم 
الاطباء). 

افتان خيزان. أ{ (ق مسرکب) در حال 
افتادن و خاستن. روشى چون روش طير یا 
وحشى به‌تیرخسته. راه رفتن بسان مست 
ازپادرآمده. افتان و خيزان: 

بر کوه شدی و میزدی دست 
افتان‌خیزان چو مردم مست. 

آخر آن مور میان‌بستة افتان‌خیزان 
جه خطا دید که سرکوفته چون مار برفت. 


۳ 


سعدی, 
و رجوع به افتان و خیزان شود. 
افتان و خیزان. [أن] (ترکیب عطنی, ق 
مرکب) کنایه از آهسته و دیر به راه رفتن 
باشد. (بسرهان) (انجمن آرای ناصرى) 


افتانيدن. 
نندراج). ||كنايه از غالب و مغلوب شدن. 
مداراكردن. (آنندراج) (انجمنآراى 
صرى). ||در حال افتادن و خاستن. روشى 
ون روش طیر يا وحشى بهتيرخسته. 
ادداشت بخط مؤلف): دولت افتان و 
یزان بهتر باشد جان بايد بماند و مال آيد 
شود. (تاريخ بیهقی ص .)۵۲٩‏ 
جنبش زمین پا ك ريزان شده 
و مستی که افتان و خیزان شده. 
۱ اسدی ( گرشاسبنامه). 
د سال دیگر پادشاهی کرد [جمشید ] اما 
ارش افتان و خیزان بود. (فارسنامه ابن 
لخی ص ۳۴).یزدجرد آخر ملوک فرس 
دواین بيست سال پادشاهی افتان و 
يزان ميراند. (فارسنامه ابن البلخی 
ی ۲۶).و سزدجرد مدت هشت سال به 
.این بود و پادشاهی کرد افتان و خیزان 
س دانست کسی آنجا نتواند بود. (فارسنامه 
, البلخی ص ۱۱۱).مدت ملک قباد افتان 
ران یل اس سا بو تا یش رتت كبن 
کسری انوشیروان سپرد. (فارسنامة ابن 
لخی ص ۸۸). 
و گوی افتان و خیزان به بود کار 
هر كس کاوفتد خیزد دگربار. نظامی. 
فش لبان زنگیان درهم شده بر هر كران 
عارضش بازی‌کنان افتان و خیزان دیده‌ام. 
خاقانی. 
نسوی کو هست آفتاب از بوی می مست و خراب 


سر برآرد نیمخواب افتان و خیزان آیدت. 


خاقانی. 
زین جانب افتان و خیزان جوان 
می‌رفت بیچاره هر سو دوان. سعدی. 
و از چابکان در دویدن كرو 
ردی هم افتان و خیزان برو. سعدی. 
و مور افتان و خیزان رفت بايد 
گر خود ره بزیر پای ييل است. سعدى. 
اندیش از افتان و خیزان تب 
هرنجور داند درازی شب. سعدی. 


فتم حکایت آن روباه مناسب حال تست 
ه دیدندش گریزان بی‌خویشتن و افتان و 
يزان. ( گلستان). و زمانی چون مستان 
وغ آفتان و ران (ترتطيعة مان 
سفهان ص ۲۵). 
صبا افتان و خيزان ميروم تاكوى دوست 
زرفيقان ره استمداد همت میکنم. حافظ. 
ن ترکیب بصورت اوفتان و خیزان به 
سباع ضمه هم آمده‌است* 
با ک‌چهان ز اشک عدوى تو گل شده‌است 
ان دولت تر آمد و خیزان و اوفتان. 

كمال اسماعيل. 
تانيدن. [أد] (مص) افكندن. انداختن. 
یر انداختن. (ناظم الاطباء). 


افتايانيدن. اد[ (مص) افتادن فرمودن. 
افكندن. (ناظم الاطباء). 

افتئات. [ات] (ع مص) بربستن بر کسی 
باطل را. (منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). باطل بر کسی بربستن.(از اقرب 
الموارد). |اکار كردن بخودرايى. (منتهى 
الارب) (انندراج). برای خود کار كتردن. 
(ناظم الاطباء). کار كردن براى خود. (از 
اقرب الموارد). || بنا كاه مردن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). نا گهانی 
مردن و بدين معنى بصيغه مجهول آید. يقال: 
افتشت فلان (مجهولا)؛ ای مات فجأة. (از 
اقرب الموارد). 
افتاد. [اتٍ] (ع مص) گوشت رابريان 
تراج . بريان كردن كوشت. (المصادر 
زوزلی ). بريان كردن گوشت 
اقرب الموارد). |اآتش آفروختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). آتش 
افروختن براى كباب. (از اقرب الموارد). 
افتئال. [اتِ] (ع مص) شگون گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مقابل تطیر. 
بفال نیک گرفتن. (از اقرب الموارد). شگوم 
كر فتن '. (آنتدراج). 
افتتاح. [اتِ] (ع مص) گشادن. (منتهى 
الارب) (انندراج) (از منتخب بنقل غياث 
اللغات) (ناظم الاطباء). مقابل بستن. (از 
اقرب الموارد). باز كردن. (يادداشت مؤلف)ة 
و هم بر این نمط افتتاح كردهشود. (كليله و 
دمنه). || أغاز كردن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از منتخب بنقل 
غياث اللغات). ابتدا كردن. (المصادر 
زوزنئ) (تاج المصادر بيهقى). ابتدا كردن 
بجيزى يا امرى. (از اقرب الموارد). 
-افتتاح خراج؛ ابتداء جبايت آن 
(يادداشت بخط مؤلف). 

||غالب شدن و فتح كردن جايى رابا زور: 
افتتح السلطان دارالحرب؛ غلب عليها و 
تملكها قهراً. (از اقرب الموارد). فتح كردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). 

شدن ناقة. (از اقرب الموارد). 
|[(حامص) مأخوذ از تازی؛ آغاز. شروع. 
(ناظم الاطباء). مقابل اختتام. (یادداشت 
مولف): تا هر باب که افتتاح کردند بتمامت 
برسانيدند. ( کلیله و دمنه). 
. (ناظم الاطباء). گشاد. 
گشادگی.( (یادداشت بخط ۰ 
- افتتاعركردن؛ كشودن. بازكردن.اغا 

کر 

شكوفدها همه انواع باغ گردونست 

که‌چون يديد شدند افتناح کرد سما, 
افتتاحية. [إتِ حسی یَّ] (ع ص نسبی) 


ت را با آتش. (از 


۳۰۲۵ 


نسبت به افتتاح بمعنی گشودن است. 
- سنة افتتاحیه؛ نام سال اول بعشت رسول 


افتجار. 


(ص) از سيزده سال توقف آن حضرت در 
مكه و همجنين نام سال اول نزول قرآن به 
مكه است كه همان سال اول بعشت باشد. در 
این سال سور؛ فاتحه. ناس» فلق» اخلاص,. 
تبت» نصر, کافرون, کوثر» ماعون. قریش: 
الفيل» همزه, العصر, تکاشر, قارعة. عاديات. 
زلزالك علق» تين» انشراح. ضحى. ليل» 
شمس, بلد. فجر و غاشیه نازل شد. 
(یادداشت بخط مولف). 
افتتاش. [اتِ] (ع مص) تفتيش كردن یعنی 
جستجو کردن. (از لطائف بنقل غياث 
اللغات) : 
جرأت و جهلت شود عریان وفاش 
او برهنه کی شود زین افتتاش. مولوی. 
افتتان. [[ت] (ع مص) در فتنه افتادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بفتنه افتادن. (تاج المصادر بیهقی). در فتنه 
واقع شدن. (از اقرب الموارد). در فتنه 
افتادن. (از لطائف و كنز بنقل غیاث اللغات): 
ور گریزم من روم سوی زنان 
همچو یوسف افتم اندر افتتان. مولوی. 
||در فتنه انداختن كسى را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بفتنه انداختن. 
لازم و متعدی است. (از اقرب الموارد). فتنه 
انگیختن. (از لطائف و كنز بنقل غياث 
اللغات): 
ديو چون عاجز شود از افتتان 
استعانت جويد او از انسيان. مولوى. 
||از دیین برگشتن و به این معنی بصیغه 
مجهول آید. افتتن فى دينه (مجهولاً)؛ مال 
عله. (از اقرب الموارد). ||مال و عقل رفتن 
ازكسى. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم: 
الاطباء). عاشق شدن. شيفته گشتن. بشدن 
عقل از كسى. بىعقل و فريفته شدن. 
افتثاث. [ات] (ع مص) قهر كردن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). يقال: ماافتثوا 
(مجهولاً)؛ ماقهروا ولاذللوا. (اقرب الموارد). 
افتجاء . [إات] (ع مص) ناكاه برآمدن بر 
كسى. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
نا گهانی هجوم بردن و درآمدن بر کسی. (از 
اقرب الموارد). مفاجاة. (اقرب الموارد). 
افتجار. [[تِ] (ع مص) از خود گفتن 
سخنی راو بربافتن أن بی شنیدن و آموختن 
ازكسى. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سخن ساختن از خود بدون شنیدن و بی 
آموختن آن از کسی, (از اقرب الموارد). 


۱-بظاهر تصحیفی در متن آنندراج رخ داده و 
شده‌است. 


۶ افتجال. 


افتحال. [ات](ع مص) نو پیدا كردن 
کاری را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بسربافتن و نوآفريدن کاری را. (از اقرب 
الموارد). 
افتج. [أتَ] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از فتح 
بمعنی گشاینده‌تر. (از یادداشتهای مؤلف). 
افتحاث. [[ت] (ع مسص) بازکاویدن از 
چیزی. (منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). تفتيش كردن از چسیزی که نزد 
کسی است. امین و چستجو کردن. (از 
اقرب الموارد). 
افتجار. [[تِ] (ع سص) از خود كردن 
کاری را. اااز خود آوردن سخن و رأی راو 
پیروی نا کردن در أن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). کلام و 
رأی بنظر خود آوردن و در آن از کسی 
پیروی نکردن. (از اقرب الموارد). 
افتحاص. [اتِ] (ع مسص) بازکاویدن از 
جیزی. . (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تفتيش كردن از جيزى. (از اقرب 
الموارد). وابروشييق. (المصادر زوزنى). 
نيك واپژوهیدن. فحص. تفحص. (يادداشت 
مؤلف). 
افتحال. [ات](ع سص) كشن اصيل 
كزيدن جهت كشنى شتران. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شتر نر اصيل 
گزیدن برای كشنى شتران. (از اقرب 
الموارد). 
افتحام. [اتِ] (ع مص) شراب شبانگاهی 
خوردن. (منتهى الارب) (آنندراج). شراب 
شبانگاهی نوشیدن. (ناظم الاطباء). 
||اعتناق. (از اقرب الموارد). 
افتخ. [أتَ] (ع ص) آنک بندهاى انگشتان 
وى نرم باشد و پهن. (تاج المصادر بيهقى). 
آنكه بند انگشتان او نرم شود و پهن. (مهذب 
الاسماء نسخة خطى). || شیر فروهشته و 
دراز و يهنا كف دست و پا و کذا: رجل افتخ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
|امرد ست‌نگاه. (آنندراج). رجل افتخ 
الطرف؛ مرد سست‌نگاه. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
افتخاخ. [أتِ] زع مص) خرخر کردن در 
خواب. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خرخر كردن آدم خواب. (از اقرب 
الموارد). 
افتخار. [ات] (ع مص) نازيدن. (آنندراج) 
(تاج المصادر بيهقى) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بالیدن. فخر کردن. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||مآثر کهنه را شمار کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ستايشكرى بخصال 
و نازیدن بحسب و نسب وجز آن از آنچه 
در خود یا پدران ن باشد. فخار. فخر. .فخارة. 


(از اقرب الموارد). ||مرتفع و بلند گردیدن 
فخر و شرف. (از آقرب الموارد). ||(حامص) 
مأخوذ از تازی؛ نازندگی. سرافرازی و فخر 
و آبرو و حرمت و زیبائی. (ناظم الاطباء). و 
بمعنای عظمت و آبرو و بزرگی وبا لفظ 
كردن مستعمل است. (انندراج). نازش. 
بالش. مباهات. سربلندی. فخر. مفاخرت. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

بامدادان حرب غم را تعبیه كن لشگری 

اختیارش بر طلایه افتخارش بر شبه. 
منوچهری. 

فز اهز ت آل مصطفا آم 

اینست قويتر افتخارم. ناص رخسرو. 

عصمت‌الدین صفوتالاسلام را 

افتخار دين و دنیا دیده‌ام. خاقانی. 

بنظم و نثر کسی راگر افتخار سزاست 

مرا سزد که خود امروز نظم و نثر مراست. 

خاقانى. 


- افتخارالامائل؛ سرفرازى و سریلندی 
نسبت بمانندهای خود. (ناظم الاطباء). 
- افتخار کردن؛ فخریه کردن. سربلندی 
کردن. نازیدن و خود را بزرگ پنداشتن. 
(ناظم الاطباء). بالیدن. فخر کردن. مباهات 
كردنة 
در عدل جز بدو نكند عالم افتخار 
در جود جز بدو نزند ملک داستان. 
كرجه ز بعد همه أمدهاى در جهان 
از همه‌ای بركزين بر همه كن افتخار. 
خاقانی. 

- پرافتخار؛ بسیارافتخار. 
- موجب افتخار گردیدن؛ مسوجب فخر و 
سراف رازی و سربلندی گردیدن. (ناظم 
الاطباء). 
ان تخار جهان. افستخارالهجاب. 
افتخارالحکماء. افتخارالدوله, افتخارالدیین» 
0 و افتخارالملک از ترکیبهای 
1 انلاح 1 اغلاق یکی از ا 
اكات قوهُ غضبى آرد: توعد دوم 
افتخار یعنی مباهات نمودن بجيزى كه 
خارج از ذات بود و در معرض تلف و زوال 
و 

بعضی از آباء و اجداد او را فضیلتی 
TE‏ اشامت ترش 
مقرر سازند که ا كرمال و جاه در سخن ايد 
و گوید اين عزت و احترام که دعو صيكنى 
از من است نه از ذات تو یا جو پدر 
حاضر شوند و گویند که اين فضیلت و 
شرف حق ما است و تو را از آن نصیبی 
نیست. البته آن جاهل در جواب عاجز آید 


افتخارالدین. 


و بر قصور خود اعتراف نماید و در حديث 
نبوی آمده: لاتأتونى بانسابكم و آتونی 
باعمالکم. (مرآتالخيال ص ۳۲۹). 
افتخاراً. زا ت رَنْ] (ع ق) از روی افتخار. 
بطور نازش و مباهات. به‌افتخار. 
افتخارات. | ت] (ع !)ج افستخار. 
نازش‌ها. بالیدنها. مباهات. شرفهاء 
زتختت مملکت را شادمانی 
زتاجت خسروی را افتخارات. 
افتخارالحجاب. ات ژل ج جا] (اغ) 
حاجبی بافضل و شاعری باذوق از شعرای 
آلسلجوق بوده‌است. عوفی ارد: السید 
الاجل کمال‌الدین افتخارالحجاب الحسین 
الحسنی الحاجب. آن حاجبی باپیشانی که 
نور دید فضل و غرءٌ روی معانی بود. وقتی 
ضیاء‌الاین عبدالرافع‌بن فتح هروی که جهان 
فضل و اسمان هنر بود. بنزديك او قطعه‌ای 
فرستاد و از در هواپ ابيات زیر انشا كرد و 
فرستاد: 
افضل مشرق, ضياء دين که ز خامه 
تير فلك راگهر نثار فرستد 
سوی عروسان بكر لفظ و معانی 
خاطر او طوق و گوشوار فرستد 
عقل ز ادرا ک‌هرچه عاجز ماند 
زود بدان طبع هوشیار فرستد. 
(از لباب الالباب چ نفیسی ص ۵۴۵ 
افتخارالحکماء || تِ ژل ح کا1 (اخ) 
صندلی غزنوی, از شعرای دورۂ سلجوقی 
است. رجوع به صندلی غزنوى در همین 
لغت‌نامه و رجوع به لباب‌الالباب شود. 
افتخارالدوله. (ات رذ د ل] (اخ) دختر 
ناصرالدينشاه قاجار. وى بسال ۱۲۷۲ 
ه.ق.بدنیا آمد. (از مرآت‌البلدان ذيل ج ۴ 
ص 2 
افتخارالدين. (! تِ رذ دى] ((خ) 
ابوالفتح وزير سنجر سلجوقى بود. رجوع به 
لبا بالالباب و فهرست أن شود. 
افتخارالدین. [! ت رذ دى] (غ) 
اسفنديار. رجوع شودبه تاريخ افضل 
ص ۷۸ 
افتخارالدین. [ا تِ رد دی] (اخ) 
عبدالمطلب‌بن فضل هاشمی حلبی از فقهاى 
حنفی بود. او راست: شرح الجامع الکپیر و 
این کتاب در فقه است. (از اعلام زرکلی 
ذیل عبدالمطلب). 
افتخارا لد ین. (ات رد دی] (اخ) علی. 
رجوع به لباب‌الالباب ج ۲ص ۱۹۷شود. 
افتخارالد بن. زات رد دی ] (اخ) محمد 
بكرى. از علماى قزوين بود. مولف تاريخ 
كزيده آرد: اصل افستخاریان قزوين 
افتخارالدين محمد بكرى بود از نسل ' 
ابوبكر و او مردى دانشمند ومتقى بود و 


افتخارالدين. 


بيش امام سعيد محمدبن يحيى نيشابورى 
تحصيل كرد .از احفاد او ملک سعيد 
افتخارالدين محمد بن ابىنصر. ملكى عاقل 
صاح ب حزم بود و در تدبير امور دیوانی 
عديمالمثل و در تحصيل خط و زبان مغولى 
و ترکی سعى بليغ كردهبود. كتاب كليله و 
دمنه با زبان مغولى و کتاب سندباد با زبان 
ترکی نقل کرد و در هر دو داد سخن داد. و 
چون دولت به منکوقاآن رسيد او مرتبه و 
جاهی تمام یافت و حا كم تومان قزوین شد. 
(از تاريخ گزیده ص ۸۴۳). 
افتخارالدین. ١‏ تِ رد دی] ((خ) ملک 
سعيد محمد نجاى از حکمرانان قزوین بود. 
و هلا كوو پسرش و جمعی از امرای مغول 
يس از فتح قلاع ملاحده به قزوين آمدند و 
هجده روز در خانۂ افتخارالدین ماندند. وی 
قناتی حفر کرد و آنرا بر خوابگاه خود وقف 
نسمود. او و برادرش بیست‌وهفت سال از 
طرف سلاطین مغول حکمران قزوین بودند. 
(از تاريخ گزیده صص ۸۳۳- ۸۳۸). و 
رجوع شود به تاريخ افضل و از سعدی تا 
جامی و فهرست كتابخانة سپهسالار شود. 
افتخارا لسعراء ۰ تِ رش ش] ((خ) 
جمالالدين ابوبكربن المساعد الخسروى. 
رجوع به لبا بالالباب شود. 
افتخار جهان. ات ر ج] (اخ) برادر امام 
برها نالدين محمد معروف بصدر جهان بود. 
این صدر جهان از جمله اعاظم ملوک زمان 
بود. در سسال ۶۱۴-۶۱۳ ه.ق.که 
سلطان‌محمد خوارزمشاه عازم حملة به 
بغداد بود برای رعایت احتیاط صدر جهان 
و پرادرش افتخار جهان و دو پسرش را از 
بخارا به خوارزم انتقال داد که مبادا در 
غیاب او سبب فتنه و فساد شوند و ایشان 
همچنان در خوارزم بودند تا بوقت آنکه 
ترکان‌خاتون مادر خوارزمشاه از خوف 
مفول مصمم گردید فرار کند. قبل از حرکت. 
صدر جهان و پرادر و دو پسرش را با سایر 
ملوک اطراف که در خوارزم بوده همه را 
بکشت. (از تعلیقات قزوینی بر لباب الالباب 
ص ۳۳۵).و رجوع به چهارمقاله و سيرة 
جلال‌الدین منکبرنی شود. 
افتخار دادن. [ات د] (مسص مرکب) 
مفتخر ساختن. فخر دادن. رجوع به افتخار 
شود. 
افتخا رکردن. [اتِ ك د] (مص مرکب) 
مباهات كردن. نازيدن. باليدن. بخ ر مرو 
رجوع به افتخار شود؛ 
ترا نگ بايد همی داشتن 
بخیره همی چون کنی افتخار. ناص رخسرو. 
افتخاریان. [!تِ] (إخ) نام خانواده‌ای از 
سادات و علمای قزوین بود و از جملهٌ انان 


ملک سعيد افتخارالدین محمدبن ابونصر بود 
كه كتاب كليله و دمنه را بزبان مغولى ترجمه 
كرده.(از كتاب از سعدى تا جامی). و 
رجوع به تاريخ كزيده صص ۸۴۲- ۸۴۳ و 
فهرست آن شود. 
افتد. [أْت] (ص, ) بمعنى ستاینده و 
ستایش‌کننده باشد. (برهان) (آنندراج) 
(هفت‌قلزم) . ستایش و مدح. (ناظم الاطباء). 
افد كلاهما شگفت و عجب گویند. 
و 
تعجب. (برهان). و شگفت. (ناظم الاطباء). 
اهر چیز عجب و گنت( (ناظم الاطباء). 
صحیح کلمه همان افد = افت است بمعنی 
عجیب. (از حاشیة برهان چ معین). رجوع 
به افد شود. 
افتداء. [تِ] (ع م ص) خويشتن را 
واخريدن. (تاج المصادر بيهقى). خويشتن را 
بازخريدن. (ترجمان‌القرآن ترتيب عادلبن 
على). سر خريدن و سربها دادن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). نجات 
دادن کسی را از اسارت با دادن مالى. (از 
اقرب الموارد). بازخریدن جان. سرخرید 
0 فديه. فداء دادن. (بادداشت بخط 
لف). ||دادن زن مالى رابشوى خودتا 
OE‏ . (از اقرب 
الموارد). دادن مالى بشوى طلاق را. 
(يادداشت مؤلف). ||تحامى كردن وانزوا 
كزيدناز جيزى. يقال: افتدى منه بكذاء 
تحاماه و انزوی عنه. (از اقرب الموارد). 
افتداءك. | ] ([) قوس قزح باشد. 
افتدستا. [آتِ د ] (!) کلمه‌ایست مركب از 
افتد كه عجب و ستا كه ستايش و بندگی 
باشد. يعنى ستايش عجيب و نيكوترين 
ستايش و بندكى. (آنندراج) (برهان) 
(هفت‌قلزم) نیکوترین ستایش و آن ستایش 
باری است عر عژّه. (شرفنامهُ منیری). يعنى 
مدح عجیب (شگ فت‌ستایش) می‌باشد. (از 
مجمع‌الفرس بنقل رشیدی). افدستا. (برهان) 
(آنسندراج) (شرفنامةٌ مسنیری). ||حسمد 
خدای‌تعالی. (هفت‌قلزم) (برهان) (انندراج). 
بخط 


مدح. حمد. ستايش. افدستا. (یادداشت 
مؤلف) . رجوع به افدستا شود. 
افتدن .ت( مص) مخفف افتادن باشد. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسى معين). افتادن. 
ساقط شدن. (ناظم الاطباء) رجوع به 
افتادن شود. 
افتدی. ]" !) مغربيان خدای را گویند. 
افتد وسن. 0 ټ د] (مسص) خصومت 
كردف<شرفنامة متيرى)'. در بعضى 
فرهنگها افتد جنگ و خصومت نوشته‌است 
اقول آن افند با نون خواهد بود. (مؤيد). 
افتر. [ ] ((خ) قصبدايست از دهستان افتر و 


افترار. ۳۷ ۳۰ 
پشت‌کوه از ببخش فیروزکوه از شهرستان 
دماوند. این قصبه در کوهستان قرار دارد و 
آب و هوای معتدل و ۱۱۳۰ تن سكنه دارد. 
آب آنجا از دو رشته قنات تأمین ميشود و 
محصول آن غلات. گردو و میوه و شغل 
اهالى زراعت. مکاری, گله‌داری و گليم 
جوال. جاجیم و خرسک بافی است. ثلث 
سکنه زمستان به مازندران می‌روند. مزارع 
گورسفید. زیرگردنه, بشم» نصف مزرعة 
کلارخان جزء این دهست. در کوههای ان 
كتيرا وجود دارد. | کثر مردان ده دارای سواد 
قدیمی‌اند و به شاهنامه علاقمند و بیشتر 
آنرا از بر دارند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج ۱. 

افترا. [إت]() مأخوذاز تازى؛ نسبت 
دروع غ و کذب بکسی. تهمت و اسناد خيانت. 
هر چيز ناحق و برخلاف واقع. (ناظم 
الاطباء). همان افتراء عربی است که در 
كتابت و تلفظ فارسى همزءٌ ان ساقط 
شده‌است. بهتان. (غياث اللغات). تهمت. 
بهتان. 

افتراء. [اتِ](ع مص) دروغ كفتن بر 
کسی و بهتان, (آنندراج). دروغ بربافتن. 
(سنتهی الارب) (المصادر زوزنی). دروغ 
فرابافتن. (تاج المصادر بیهقی). دروغ 
بربافتن. (ناظم الاطباء). دروغ بستن بر 
کسی. (از اقرب الموارد). دروغ بربافتن. 
(ترجمانالقرآن ترتیب عادل‌ین علی). و به 
ایس معنی ناقص یائی است. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ظنه. بجل. دروغ 
پیوستن. دروغ ساختن بر. افترا بستن به 
افک. لفت. (یادداشت بخط مولف): در معنی 
بعث و قیامت... برسبیل افتراء هيج چیز 
نگفتم. ( کلیله و دمنه). هرچه بزرق و افتراء 
ساخته شود... دست تدارک از أن قاصر... 
باشد. ( کلیله و دمنه). ||پوستین پوشیدن. 
(منتهی الارب) (از آنسندراج) (المسصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). چون واوی 
باشد. پوستین پوشیدن. (ناظم الاطباء). جبه 
پوشیدن. تقول: «المفتری لایجد البرد». (از 
اقرب الموارد). 

افتراح. [1تِ ] (ع مص) سرور و شادمانی 
کردن.(انتدراج) (غیاث اللغات). 

افتواو. (اتِ] (ع مص) نرم خندیدن و لب 
شیرین كردن از خنده. (آنتدراج). نرم‌ثرمک 
خندیدن و لب شیرین كردن از خنده. اناظم 
الاطباء). دندان برهنه کردن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). تسم كردن و 
خوش خندیدن. یقال: «افتر عن ثغر کالبرد». 
(از اقرب الموارد). ||ظاهر شدن. (یادداشت 


١-ظاهراً‏ همان افندیدن است. 


۸ افتراز. 


بخط مؤلف). ||درخشیدن تندر. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درخشیدن 
برق. (از اقرب الموارد). ابو كردن چیزی 
را. (مستتهی الارب) (آنسندراج) انساظم 
الاطباء). بوئیدن جيزى را. (از اقرب 
الموارد). 

افتواز. [اتِ] (ع مص) بس و قطع كردن 
حكم جز اهل خود. (منتهى الارب) 
(آنندراج). بس و قطع كردن حكم جز براى 
اهل خود. (ناظم الاطباء). قطع كردن حكم 
جز خاندان خود را. (از اقرب الموارد). 
یقال: «افترز امره دون اهل بیته؛ ای قطعه». 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

افترا زدن. (ت ‏ ] (مص مرکب) تهمت 
زدن. دروغ بستن بکسی. بدروغ چیزی 
بکسی بستن. و رجوع به افتراء شود. 

افتراس. [ات] (ع مص) شکار انکندن و 
شکستن و کوفتن استخوان كردن شکار را. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
صيد كردن شير شکار خود را و شکستن 
كردن آن را. (از اقرب الموارد). و گویند اين 
فعل گفته نمی‌شود مگر در شیر. (ناظم 
الاطباء). «و قيل لايقال الافتراس الا 
فی‌الاسد و يقال ا کل الذئب الشاة». (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). فرس. (المصادر 
زوزنی). دریدن. شکار کردن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). |اکشتن. (آنندراج) 
(از منتخب بنقل غياث اللغات). ||بنشان 
دریافتن چیزی را. ||سوار شدن. (آنندراج) 
(از منتخب بنقل غیاث اللغات). 

افتراش. [[تِ] (ع مسص) در سی کس 
رفتن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). در پى اثر رفتن. (ناظم الاطباء), 
بر اثر بى كس رفن : اقرب الموارد). 
||كفتن چنانکه خواهند. (منتهى الارب). 
سخن گفتن بدلخواه. (از اقرب الموارد). 
زبان بسخن‌گوی دراز کردن. (آنندراج): 
افترش لسانه؛ كفت بطوری که خواست. 
(ناظم الاطباء). |اوطی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||جماع کردن. 
(انندراج). مجامعت كردن. (المصادر 
زوزنى). زناشوئى كردن با زنى. (از اقرب 
لمواردا. |اسپردن زیر پای. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). زیر پای گذاردن 
چیزی را. (از اقرب الموارد). ااهر دو بازو 
بر زمین گستردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دو بازو بر زمين گستردن. بازوان 
همچون فرش بر زمين پهن کردن. (از اقرب 
النوارد). دو ارش دست بزمين نهادن. 
(المصادر زوزنى). دو دست بر زمين نهادن. 
(آنندراج). ||چیره شدن. (منتهى الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). غلبه كردن بر 
كس وبر زمين زدن او را. (از اقرب 
الموارد). ابر زمين افکندن کسی را. (منتهى 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). |أروا 
داشتن ننگ و عیب را در ناموس كسى. 
(منتهی الارب). عيب و ننگ را در ناموس 
کسی روا داشتن. (ناظم الاطباء). بدگوئی و 
ننگ در ناموس کسی روا داشتن. (از اقرب 
الموارد). |اگسترده شدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). يهن شدن جيزى. (از 
اقرب الموارد). |ابستم گرفتن جيزى را. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب). بستم گرفتن 
مال کسی را. (آنندراج). غصب كردن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
غصب كردن مال کسی را. (از اقرب 
الموارد). |اگستردن. (از تاج المصادر 
بیهقی). يهن کردن. باز کردن. (بادداشت 
بخط مولف). || طی كردن راه. (از اقرب 
الموارد). || فرش ساختن. (بادداشت بخط 
مؤلف). 
افتراص. [اتٍ] (ع مص) غنيمت شمردن 
فرصت را. (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهى 
الارب). منتهز فرصت بودن. (از اقرب 
الموارد). وقت جيزى چشم داشستن. 
(المصادر زوزنى). اغتنام. (تاج المصادر 
بیهقی). يقال: «انا مفترص للقائک». (از 
اقرب الموارد). 
افتراض. [اتِ](ع مص) فريضه كردن و 
واجب كردانيدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). سنت ساختن و واجب 
گردانیدن خداى احكام را بر بندگان. (از 
اقرب الموارد). واجب کردن. (تاج المضادر 
بیهقی). فُرض. (یادداشت مولف). مفترض 
الطاعة؛ آنكه اطاعت امر او واجپ است. 
اانیست و نابود شدن قوم. (منتهى الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). منقرض.شدن 
قوم. (از اقرب السوارد). ||مرسوم گرفتن 
لشکر. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). عطیه و مواجب گرفتن لشکر. (از 
قرب المواردا, |انزد منطتیان راهم است 
برای بیان و اثبات عکس بعض قضایا و آن 
چنانست که ذات مسوضوع را امری معین 
فرض کنند و وصف عنوانی موضوع و 
محمول را هر دو بر آن حمل کنند تا مفهوم 
عکس حاصل آید و بدان جهت فرض كردن 
موضوع را معتبر دانسته‌اند تا قضایای 
خارجی و حقیقی را هر دو شامل گردد. 
بنابراین فرض در اینجا بمعنای اعج,ک‌لمه 
است تا جامع تحقیق باشد و وصف موضوع 
به وجه اثباتی حمل کنند تنا عکس مطلوب 


حاصل شود به این ترتیب که از اين دو 


افتراق. 

مططلوب رااثبات کنند. (از كشاف 
اصطلاحات الفنون). و بتعبیر دیگر دلیل 
افتراض بمنظور اثبات جهت قضیه در 
عکس نقیض قضایای موجهه بكار برده 
می‌شود بر این ترتیب که گویند عکس نقیض 
مشروطة خاصه و عرفية خاصه. عرفیة 
خاصه است بدلیل افتراض. یعنی | گر خلاف 
آن فرض شود نتیجه‌ای گرفته می‌شود که 
کذب آن محل توافق است و بدان جهت که 
از بطلان عکس مطلبی اثبات عين آن 
می‌شود آنرا قياس خلف گویند. (از حاشیه 
ملاعبدالله). و رجوع به اساس‌الاقتباس و 
شرح شمسیه در بحث از نقیض موجهات 


0 


شود. 
افتراط. (اتِ] (ع مص) فوت كرديدن 
جيزى. (منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). منقرض شدن و ترس فوت 
داشتن جيزى را. و به اين معنی بصيغة 
مجهول استعمال شود. یقال: فلان لایفترط 
احسانه و بده, علی‌المجهول؛ ای لاینقرض و 
لایخاف فوته. (از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). ||فرزند نارسیده مردن كسى راء 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
مردن کودک نارسيدة کسی پیش از رسیدن 
بسن مردى. (از اقرب الموارد). 
افتراع. جالع مص) دوشیزگی ربودن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). 
بكارت دختر را بردن. (از اقرب الموارد). 
دوشیزگی دختر ببردن. (المصادر زوزنی). 
ازالكُ بكارت. (يادداشت بخط مؤلف). ||کنایه 
از شعر و قصيده بكفتن: در وصف اين حال 
قصائد غرا و معانى عذراء اختراع و افتراع 
كردند.(ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۸). 
افتواغ. [اتٍ](ع مص) آب بر خود 
ریختن. (آنندراج). بر خود آب ريختن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بر خسویشتن 
آب ريختن. (تاج المصادر بيهقى). 
افتراق. (اتِ] (ع مص)از يكديكر جدا 
شندن: (تاج المسصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). از همدیگر جدا کردن. (غياث 
اللغات). از همدیگر جدا شدن و کردن و 
پرا کنده گردیدن. (آتندراج). پرا كنده و جدا 
گرديدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مقابل اجتماع کردن. (از اقرب الموارد). 
||((مص) مأخوذ از تازی؛ جدائی. مفارقت. 
(ناظم الاطباء): 
تا بباید آسمان را تیرگی و روشنی 
تا ببايد اختران را اجتماع و افتراق. 
منوچهری. 
- حالت افتراق؛ حالت جدائی. (ناظم 
الاطباء). 


افتراقات. افتعال. ۳۰۲۹ 
|ادر اصطلاح متکلمان بودن دو جوهر در | الموارد). افتظاظ. زا ب (ع مص) فشاردن آب 
دو جيز باشد بطوری که تفاضل ميان آن دو | افتصال. [اتِ] (ع مص) از شیر باز کردن | شکنبه راء ||آب دادن شستر راء (مسنتهی 


ممکن باشد. (از تعریفات جرجانی). در نظر 

متکلمان قسمی از کون است. رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون ذیل کلم کون 

شود. 

افتراقات. آاتِ] عاج افتراق. و رجوع 
به حكمت اشراق ص ۱۷۸شود. 

افترا كار. [إتٍ] (ص مرکب) بهتانكو و 
افسترا کسننده (آنندراج). رسوا کننده و 
افترازننده. (ناظم الاطباء). 

افترا کاری. [ات](حامص مركب) عادت 
به بهتان و رسوا کردن. (ناظم الاطباء). 
بهتانكوئى. (آنندراج). 

افترام. [اتٍ](ع مص) فرامه در کس 
داشتن و فرامه بالکسر که زنان در كس 
دارند يا لتهُ حیض. (آنندراج). فرامه در شرم 
نهادن. لته برداشتن زن. (يادداشت بخط 
مولف). 

افتزاز. [اتِ] (ع سص) جيره گردیدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). جيره شدن. 
(از اقرب الموارد). 

افتس دهيم. [ ] (إخ) (تخم خونريزى) و 
فس دميم هم خوانده شده و بگمان فانديفلد 
خرابهايست كه فعلاً در وادی سنط واقع به 
دميم مشهور است لكن جنانكه كاندر 
ميكويد آثار خرابه‌های آن فعلاً در بيت 
فاصد حالیه که در نزدیکی سو کرده‌است. 
موجود میباشد. (قاموس کتاب مقدس). 

افتشال. [ات](ع مص) بر فشل نشستن 
زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بر فشل 
قرار گرفتن زن. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به فشل شود. 

افتصاد. [ا جالع مص) رگ زدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطسباء). رگ 
شكافتن. (از اقرب الموارد). فصد 
(يادداشت بخط مؤلف). 

افتصاص. [اتِ] (ع مص) جدا كردن و 
بيرون كشيدن جيزى از جيزى. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). جدا كردن جيزى از 
جيزى و بیرون كشيدن جيزى از جيزى. 
(آن‌ندراج). مفروز كردن و جدا ساختن 
چیزی. (از اقرب الموارد). 

افتصاع. [اتِ] (ع مص) غلاف سر سره 
بركردانيدن کسودک. (متتهى الارب) 
(آنندراج). برگردانیدن کودک غلاف سر نره 
راء (نساظم الاطسباء). فشردن سر نره با 
انگشستان و گفته‌اند بیرون آوردن أن از 
غسلاف باشد. (از اقرب الموارد). |ابقهر 
گرفتن همه حسق خود را از کسی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). همه حق 
خود را از کسی بزور گرفتن. (از اقرب 


كودك را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطسباء). بازگرفتن کودک را از شیر. (از 
نرب السوارد).|انهال کوان از بای 
بجاى دیگر بسردن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). (از ناظم الاطباء). بردن نهال 
خرما از جاى آن بجاى دیگر. (از اقرب 
الموارد). نشا كردن نخل. (يادداشت بخط 
مؤلف). 

افتضاح. [أتِ] (ع مص) رسوا شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (آنندراج) (منتهی الارب). 
آشکسار شدن عيوب کسی. (از اقرب 
الموارد). بيدا و آشکار شدن عيب يا عيوب 
نهانی کسی. (یادداشت بخط مولف). رسوا 
کردن. (المصادر زوزنی). ||(إمص) مأخوذ 
از تازی؛ رسوایی. بی‌آبروی. بدنامی. (ناظم 
الاطباء). رسوائی. (غیاث اللغات). فضیحت. 
(یادداشت مولف)؛ 

آن یکی حرص از كمال مرديست 

وان دگر حرص افتضاح و سردیست. 

مولوی. 

- افتضاح آمیز؛ رسوائی‌بارآور. 

- پرافتضاح؛ بسيار رسوایی. 

|إظاهر و هویدا گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |اشهرت یافتن 
جيزى. و ی‌الاساس «سمعتهم يقول 
افتضحنا فیک؛ ای فرطنا فى زیارتک و 
تفقدک». (اقرب الموارد). 
افتضاخ. [اتِ] (ع مص) شکستن. و سر 
شکستن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||از غورة خرما سیکی ساختن. 
(المصادر زوزنی). از غور؛ خرما سیکی 
ساختن بی‌آتش. (تاج المصادر بیهتی) 
(المصادر زوزنی). نبيذ ساختن از خرماى 
نارسيده. (از اقرب الموارد). 
افتضاض. [اتِ](ع مص) دوشيزكى 
ربودن. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). دوشيزكى ببردن. (المصادر 
زوزنی). ||اندک‌اندک ریختن آب راو به 
آب روان رسیدن وبر وقت خروج آب 
رسیدن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کم‌کم أب ریختن یا ساعت خروج 
أب به ان رسیدن. (از اقرب الموارد). 
||برآمدن زن از عدت به آلودن بوى خوش 
و جز آن يا بماليدن اندام بمرغى يا بجانوری 
ديكر تا اين فعل سبب خروج از عدت باشد. 
(منتهی-الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شکستی تن عدت خود را بماليدن بوى 
خوش و غیره يا مالیدن خود به دابه یا 
پرده‌ای تا سیب خروج او از عدت گردد. (از 
اقرب الموارد). 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |إدهان 
e E‏ 
شتر تشنه بود. شكم أو راکفاند و سركين 
پفشارد و آب را بخورد. (آنندراج). فشاردن 
شكسنبه را و آب آنرا خوردن و آن بوقت 
احتیاج به اب در بیابان. (از اقرب المسوارد). 
أب دادن شتر را و دهان او بستن تا نشخوار 
نزند تا | گر خداوند شتر تشنه شود شکم او 
راكفانيده سسرگین بفشارد و أن آب را 
بخورد. از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
آب دادن شتر را و دهان بستن E‏ 
نزند. تا | گرخداوند شتر تشنه شود شکم او 
را کفاند و اب آن بخورد. (مؤيد الفضلاء). 
افتعال. [إتِ](ع مسص) بهتان و دروغ 
بربافتن بر کسی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). و بافتن دروغ. فا بافتن, 
(تاج المصادر بیهقی). تهمت و بهتان. (از 
غیاث اللغات). بهتان و دروغ بافتن بر کسی 
و به اين معنی با «علی» متعدی شود. (از 
اقرب الموارد)؛ چون به مکاشفت و دشمنی 
آشکارا کاری بسیار نرود بزرق و افتعال 
دست زده‌اند. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۱).به 
افتعال و شعبده فضایای اسده بازنگردد. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۲۵). نامه‌ها رسید از 
بوسهل حمدونى و صاحب بر پدری که 
سخن پسر کا کو زرق و افتعال بود و 
دفعالوقت. (تاریخ بیهقی ص 0۵۳۰. 
چون فرود آمد بجائی راستی 


رخت بربندد از آنجا افتعال. ناصرخسرو, 
دل ز افتعال اهل زمانه ملا شدم 
زیشان بقول و فعل ازیرا جدا شدم. 

ناصرخسرو. 
گربزرق و افتعال اسباب دنیا ساختی 
راه عقبی را ندارد سود زرق و افتعال. 

معزی, 

خواجگان را به انفعال بران 
که‌در ایشان جز افتعال نماند. ‏ خاقانی, 


و هر که اين مقال بتزویر و افتعال تقریر 
نماید بفتوی شريعت اراقت خون او روا بود. 
(سندبادنامه ص 18). و چون يقين 
می‌شناخت که افتعال زمان غشوم و روزگار 
ظسلوم او را بسا آن ن‌خواهسد گذاشت. 
(جهانگشای جوینی). || جعل كردن نوشته: 
افتعل الخط؛ زوره. بقال: «هذا کتاب 
مفتعل»؛ ای مختلق مصنوع. (از اقرب 
الموارد). |اجسعل حدیث کردن. افتعل 
الحدیث؛ اخترقه. (از اقرب الموارد). ||بداهة 
و بدون سابقه قصیده‌ای سرودن, (از اقرب 
الموارد). ||يكى از بابهای ثلاث مزید که دو 


حرف زائد دارد. 


و 


افتقاء . [إتِ] (ع مص) بازدوختن 
توشددان. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
دوباره دوختن درز مشک (قربة). (از اقرب 
المسوارد). |اپشیزه را ميان دو پشیزه‌اش 
برآوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افتقاد. [اتِ] (ع مص) بمعنی گم كردن 
یعنی ناموجود کردن. (غياث اللغات). گم 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). فقد. (تاج المصادر 
بیهقی). فقدان. نایافتن. (یادداشت بخط 


افتقاء . 


مولف). |گمشده را جستن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطياء). گ‌مشده را بازجستن, 
(آنسندراج). تفحص كردن و گمشده را 
بازجستن. (غياث اللغات). چیزی را بهنگام 
گم شدن جستن. (از اقرب الموارد). 
بازجست. بازجوئی. پژوهش از غیبت. 
جستجو. (یادداشت بخط مولف)* 

يرس پرسان می‌شد اندر افتقاد 

چیست این غم بر که اين ماتم فتاد. مولوی. 
هست ازل را و ابد را اتحاد 


عقل را ره نیست سوی افتقاد. مولوی. 
غياث اللغات): 

كفت من ايثار كردم آنجه داد 

مير تقصيرى نکرد از افتقاد. مولوى. 
آن کرم کاندر جفا اینهات داد 

در وفا بنگر چه باشد افتقاد. مولوی. 


ااپروا داشتن از. (یادداشت بخط مولف). 
افتقار. [| تِ ] (ع مص) نیازمند گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حاجت بکسی بيدا کردن. و به این معنى با 
«الى» متعدى شود. (از اقرب الموارد). 
||درويش گشتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). فقير گردیدن. (از اقرب 
الموارد). |الأمص) احتياج. درويشى. 
خوارى. عاجزى. (از منتخب و یره بنقل 
غياث اللغات). بی‌چیزی. (يادداشت بخط 
مؤلف): 
جون به انبازيست عالم برقرار 
هر کسی كارى گزیند ز افتقار. مولوى. 
روز قيامت که خلق طاعت و خیر آورند 
ما جه بضاعت بريم بيش كريم, افتقار. 
سعدى. 
درويش را که نام برد پیش پادشاه 
هيهات از افتقار من و احتشام دوست. 
سعدی. 
در ازل رفتست ما را با تو پیوندی که هست 
افتقار ما نه امروز است و استغنای تو. 
سعدی. 
افتقار آوردن. [إت و ] (مص مرکب) 
عجز و نیاز آوردن. اظهار احتیاج کردن: 
ما عشق ترا بیادگار أورديم 


بر خا ک تو عجز و افتقار أورديم. 

افتکت. [اتَ] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
کسی را و رویاروئی زخم رسانیدن و جز 
آن. 

= امتال: 

افتک من البراص. 

افتک من الجاف. 

انتک من عمروبن كلثوم. (از مجمع الامثال 
میدانی). 

و برای آ گاهی‌بموارد استعمال مثالهای 
مزبور رجوع به مجمعالامثال میدانی ذيل 
فتک شود. 

افتكار. [ات] (ع مص) اندیشه نمودن. 
(ناظم الاطباء). اندیشیدن. تفکر کردن. فکر 
کردن. تخیل. اندیشه؛ 

خويش را در خواب كن زین افتکار 

سر ز زیر خواب در يقظه پرار. 


مولوی. 
هست ذرات خواطر و افتکار 
پیش خورشید حقایق آشکار. مولوی. 
كرجه خود اندر محل افتکار 
نيست سنگ و چوب و خشتی آشکار. 
مولوی. 


- افتکار کردن؛ فکر کردن. اندیشیدن؛ 

شکر کدام فضل بجای آورد کسی 

حیران بماند هر که در این افتکار کرد. 

سعدی. 

افتكاكك. لك مص) از گرو بیرون 
آوردن گروی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). كرو بازستدن. (تاج المصادر 
بیهقی). خلاص كردن. جدا شدن: فک. 
بازگشادن. (یادداشت بخط مولف). ||در فقه 
عبارتست از منحل ساختن عقد رهن با 
یکی از موجبات فک آن. و رجوع به کتاب 
شرایع‌الاسلام در کتاب‌الرهن شود. ٠‏ 
افتکال. [ا تِ ] (ع مص) مبالغه كردن در 
کار خود و نیک قیام ورزیدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). مبالفه كردن در 
کاری و نیک قیام ورزیدن. (آنندراج). 
احتفال در کار. (از اقرب الموارد). 
اف تكردن.[أك د] (مص مرکب) کم 
شدن وزن جيزىء مانند حبوب و غلات و 
جز آن. وزن چیزی کم شدن. (بادداشت 
بخط مولف). و رجوع به افت شود. 
افتکون. [ ] (ج) نام جائیست که از آنجا 
چگن (نسوعی از کشیده و ژرکال‌دوزی) 
خوب آرند. و این اسم درناكعياتك زیر 
امده‌است* 

جگن را طلب کرد از افتکون ( کذا) 

که‌رنگین و باجاه آمد برون. نظام قاری. 


افتلاق. 
معجز انطا کی و چکن افتکون از روم. 
نظام قاری. 

افتكين. [ ] (إن) انضلی والی اسكندريه و 
غلام ملک‌الافضل‌بن امیرالجیوش بود. 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام شود. 

افتل. [أتَ](ع ص) آرنج برآمده و سخت 
يا دور از پهلوی. (آنندراج): مرفق افتل؛ 
آرنج پرآمده يا سخت يا دور از پهلو. قوم 
افتل؛ ای بین‌الفتل. (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). || آن ستور که دست وی از بدن 
دور بود. (مهذب الاسماء نسخه خطی). 
ناقه‌ای که در ذراع آن بیماری فتل باشد. (از 
اقرب الموارد). 

افتلاء. (اتِ] (ع مص) از شير باز کردن. 
(منتهی الارب) (انندر اج( (ناظم‌الاطباء) 
(تاج المصادر بیهقی). شیرخوار را از شیر 
بازگرفتن. (از اقرب الموارد). ||پروردن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(تاج المصادر بیهقی). پروردن بچه را. (از 
اقرب الموارد). ||نگاه داشتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تكاهدارى كردن جای را. (از اقرب 
الموارد). قلو. قلاء. در تمام معانى. (از اقرب 
الموارد). 

افتلات. [اتِ] (ع مص) ببديهه كفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دروقت چیزی گفتن چون شعر و مانند آن. 
(المصادر زوزنی). |إنا گاه‌مردن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ناكاه 
بمردن. (المصادر زوزنى). 

افتلاذ. [تِ] (ع مص) پاره‌ای از مال 
گرفتن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پاره‌ای از مال کسی بستدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

افتلاص. [اتِ](ع مص) از دست کسی 
گرفتن چیزی را. (سنتهی الارب). از دست 
کسی چیزی گرفتن. (ناظم الاطباء). چسیزی 
از دست کسی گرفتن. قال ابن فارس: الفاء و 
اللام و الصاد ليس بشیء و هذا اصح فهو مسن 
الابدال. و الاصل المیم. (از اقرب الموارد). 

افتلاط. [اتِ] (ع مص) نا گاه‌شدن در 
کاری. (منتهی الارب) (اتندراج). ناگاه در 
کاری واقع شدن. (ناظم الاطباء). 

افتلاق. [اتِ](ع سص) سخن شگفت 
آوردن. (مسنتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). امر شگفت آوردن. (از اقرب 
الموارد). ||سخت كوشيدن در دويدن چندان 
كه از تيزى سرعت بشگفت آورد مسردم راء 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
یقال: «مر يفتلق فى عدوه»؛ ای یاتی 
بالعجب من شدته. (اقرب الموارد). عجب 


آوردن در دویدن و انسچه بدان ماند. 


افتلال. 


(المصادر زوزنى). 
افتلال. [إت](ع مسص) رخنه شدن و 
هزيمت خوردن لشكر. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رخنه گردیدن و هزيمت 
يافتن. (از اقرب الموارد). 
افتلام. [اتِ] (ع مص) بريدن بينى کسی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جدا 
ساختن بینی کسی را. (از اقرب الموارد). 
افتلت. ات ل] ((ح) دی است از 
دهستان شهريارى بخش چهاردانگه از 
شهرستان ساری. ۱۸۵ تن سکنه دارد. آب 
آن از چشمه و محصول أن غلات, ارزن, 
لبنيات. عسل و شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری. صنایع‌دستی زنان شال و کرباس 
بافی وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ۳). 
افقن. [أتَ](ع نزت ف) فتنه‌انگپزتر, 
(يادداشت بخط مؤلف). 
افتن. [أأت] (مص) افتادن. ساقط شدن. 
(ناظم الاطباء). 
افتنان. [ات](ع مص) سخن گونا گون 
آوردن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نوغهای مختلف آوردن. (المصادر 
زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). حديث يا 
سخن راكونا گون و بنوعهای مختلف 
آوردن. (از اقرب الموارد). ||در اصطلاح 
علم بديع صنعتى است که در کلام ميان دو 
فن مانند فخر و تعزيت جمع کرده‌آید و 
بگفتة مؤلف كشاف اصطلاحات الفنون: نزد 
بلغاء چنانست که در کلام دو فن أورده 
شود. در مثل دريك سخن ميان فخرو 
تعزيت جمع کنند مانند: کل من عليها فان و 
يبقى وجه ربك ذوالجلال والا كرام»' که 
خداىتعالى در اين ايه ابتدا تمام مخلوقات 
را از جن و انس و ملائكه وهر موجودى را 
که حیات‌پذیر باشند. تعزيت كفته آنگاه 
خويشتن را ببقاء بعد از فناى موجودات 
ستايش كردهاست و در عین حال ذات 
خويش را به جلالت و اكرام وصف فرموده 
وهمة این فنون را در ده كلمه اورده‌است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
افتندگی. [أتَ د / د] (حامص) حاصل 
عمل افتادن. افتاده بودن. عمل انکه افتد. 
افتنده. [أتَ د / د] (نف) آنچه شایستگی 
افتادن را باشد. سقوط کننده. 
افتنده و خیزنده. [أأتَ د / د و زا 
(ترکیب عطفی, نف مرکب) آنچه بیفتد و 
برخيزد. کنایه از پایدار و ناپایدار؛ 
خيزنده و افتنده بود دولت ایام. 
قطران. 
افتنیی.[ ] ((خ) درياجة كوجكى است در 


گوارایی دارد. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
افتوان. 1] (إخ) رود..» نام رودخانه‌ایست 
ميان راه اردبيل و سسلطانيه. رجوع به 
نزهةالقلوب ج ۲ص ۲ شود. 
افت و انداز. [أ ث] (تركيب عطفی, 
إمص مرکب) عبارت از حرکات خوش‌آینده 
کردن‌است. (آنندراج) (بهار عجم): 
افت و انداز بتی را بنده‌ام 
کزسرینش نشئۀ كان ميجكد. 
ملافوقى يزدى (از آنتدراج). 
زخمها سر از جگر بركرده و من بيخبر 
افت و انداز نگاه تيغبارش نازک است. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
افت و خیز. [|تُ] (ترکیب عطفى. (مص 
مرکب) عبارت است از حالت بین‌بین 
شتافتن و آهسته رفتن. (آنندراج) (بهار 
عجم). ||كنايه از نشیب و فراز و یک‌قرار 
نماندن. (آنندرا اج) (بهار عجم): 
ببين مدار مه و مهر و بیوفائی كل 
ز دولتی مشو ایمن که افت و خيز ندارد. 
محسن تأثير (از آنندراج). 
نفس بسينة اعدا ز هيبت کند 
به افت و خیز تردد جو نبض منشاری. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
افتیات. [!] (ع مص) فرمودن کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). حکم كردن 
بر کسی. (از اقرب الموارد). |[درگذشتن. 
|انو بیرون آوردن کلام را. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کلام بدیع آوردن. (از اقرب 


الموارد). ||بى فرمانده كردن کاری را. (ناظم ` 


الاطباء) (منتهى الارب). استبداد در راى 
داشتن. (از اقرب الموارد). سبقت كردن در 
كارى بى امر كسى. بيشى گرفتن. سبقت 
کردن, (یادداشت بخط مؤلف). |أبى حكم 
كسى كارى كرده شدن. (ناظم الاطباء). 
يقال: فلان لايفتات عليه (مجهولاً)؛ يعنى بی 
حكم او كارى کسرده نشود. (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). |/باطل گفتن بر 
کسی.(تاج المصادر بيهقى). 
افتیاد. [1] (ع مص) افتناد. گوشت بریان 
ساختن. رجوع به افتئاد شود. 
افتیاق. [1] لع مسص) نسیازمند و درویش 
گردیدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
فقير گردیدن. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
درویش شدن. (تاج المصادر بیهقی). محتاج 
شدن. حاجتمند شدن. (یادداشت بخط 
مولف). إإمردن به بسیاری هكجه. (سنتهی 
الارب)زگویند: مردن بر اثر بسیاری فواق 
است. (از اقرب الموارد). : 
افتيال. (1] (ع مص) افتنال. شگون گرفتن. 


رجوع به اين کلمه شود. 


انتیمون. ۳۰۳۱ 


افتيخوس. [ ] (إخ) (بمعنی بعید). جوانی 
بود که در ترواس از طبقةٌ فوقانی خانه‌ای که 
يولس آنجا بود بزير افتاد زیرا که پولس 
موعظة خود را طولانی ساخت و افتیخوس 
نزدیک پنجره نشسته بود و خواب او را 
درربود و از آنجا بزير افتاد و بر جای خود 
سرد شد. پس از آن او را بنزد يولس آوردند 
و وی را حیات بخشید. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
افتیدگی.ا د / د] لماص) 
سقوط كردنى. فروتنى. رجوع به افتادن و 
افتیدن شود. 
افتیدن. [أدَ] (مص) بظاهر ممال افتادن. 
اوفتادن. فتادن. فتیدن. بمعنی سقوط و جز 
آن. رجوع به افتادن شود. در بعض له جه‌ها 
از جمله لهج مردم كاشان. (يادداشت بخط 
مولف): اخضوص؛ جشم دوردراف تيده. 
(السامی فى الاسامی). الاولغ؛ آنکه انگشت 
سترگ بر دیگر انگشت افتیده باشد و آنرا 
کژ کرده‌باشد. (المصادر زوزنی). العنت؛ در 
کاری افتیدن که از آن بیرون نتوان آمد. 
(مجمل‌اللفة): و اكراين آماس در پستان يا 
در خايه افتیده باشد و در تن امتلاء نباشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
بکشتم تاجداران راء زیون کردم سواران را 
كران را ر ا کون وه دج ا 
سنائى. 
افتيده. [أد /د](ن مف /نف) افتاده. 
رجوع به افتاده و افتيدن شود: واكراين 
اماس در پستان يا خايه افتيده باشد و در 
تن امتلاء نباشد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
افتیمون. 1 (() دوائيست معروف و أن 
شكوفة نباتی باشد كه به سعتر میماند و سر 
شاخهای آن باریک است و طبع آن گرم و 
خشک. کوفت صرع را نافع است و آنرا 
بعربی سبعالشعرا خوانند و بعضی گویند 
زیر؛ رومی است و آن سرخ‌رنگ و تیزطعم 
مسی‌باشد. (برهان) (انندراج). دوائیست 
معروف صفرا را نافع و دافع. (انجمن‌ارای . 
ناصری). زیرة رومی كه سرخ و سبز است. 
(مؤيد الفضلاء). نوعی از سس و از تيره 
پیچکیان است که در سابق در بیماریهای 
قابی بكار میرفته‌است. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۷۱).گیاهی از تیر پیچکیان 
که شبیه سس ميباشد و متانند آن انگل 
گیاهان دیگر بخصوص يونجه میشود؛ سس 
صغير, کشوث. دواءالجنون. (فرهنگ 
فارسی صعین), نخمها و شاخها باریک و 
شکسته است و طعم او تيز است و گروهی 
گفته‌اند زيرة رومی است و دیسقوریدوس 


۱-قرآن ۲۶/۵۵ 


۲ افتیه. 
میگوید: شكوفة نباتیست که به سعتر ماند و 


ساق او توتیر(؟) از ساق سعتر است و سر 
شاخ او باریک است جون موى. بهتر او 
آنست كه سرخ تر و تیزبوی‌تر بود. (از 
ذخيرء خوارزمشاهی) : محمد زكريا 
بازكشت و بخانه آمد و مطبوخ افتيمون 
فرمود و بخورد. شا كردان پرسیدند که ای 
حكيم چرااین مسطبوخ بدین وقت 
همی‌خوری؟ گفت: از بهر آن خندة أن 
دیوانه که تاوی از جمله سودای خويش 
چزوی در من ندیدی, نخندیدی. (منتخب 
قابوسنامه ص ۴۰). 

١‏ گرعدوی تو را در سر است سودائی 

بدفع سودا تیفت پس است افتیمون. 

رشید وطواط. 
و رجوع به تذکره داود ضرير انطا کی ص ۵۲ 
و کتاب قانون ابوعلی کتاب انی ص ۱۵۸و 
اختيارات پدیعی و ترجمةً صيدنه شود. 
افتیه. ]ی ] (ع |) جفتئ. (بادداشت بخط 
مولف). 
افثاء . [1] (ع مص) سستی سستی آوردن. (منتهی 
الارپ) (آنندراج) 5 الاطباء). ||مانده 
0 (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
ح). |[آرميدن. |أجاى گرفتن. (ناظم 

5 دا (منتهى الارب) 0 . ادمه 
برافتادن. |إأشكستن كرما. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) 0 

شدن گرماء (تاج المصادر بیهقی). ||(مص) 
سنگریزه راگرم نموده آب پاشیده بیمار را 
بر آن خواباند تا خوی کند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج)(ناظم الاطباء). در تمام این معانی 
مهموزاللام است. و معتلاللام يائى آن بمعنی 
مانده گر دیدن است. (منتهی الارب). 

افثاج. [[] (ع مص) گذاشتن. || مانده شدن. 
اادمسه و تاسه برافتادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اکنده شدن. 
يقال: «بثر افج (مجهولاً)؛ ای لاينزع. (از 


ناظم الاطباء). 

افثاح. [أا(ع | ج‌فیح. يعنى هزارخانة 
شکنبه. ل الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

افئیمون. [ ] () همان افتيمون است 


ا a‏ اشود. 

افج. [أفجج] (ع ص) مرد سخت 
گساده کننده يا را که بزشتى انجامد. 
). آنکه گامها را هنگام رفن سخت 
يدان ا (از 
اقرب الموارد): رجل افج؛ مرد سخت 
كشاده كننده پا را که بزشتى انجامد. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
افحاء ۰ (ع 4 ج 
بخط مؤلف). 


(آنندراج) 


3 ابازیر. (یادداشت 


افحاء . [!] (ع مص) كشاده و فراخ ساختن 
نفقه بر عيال. (منتهی الارب) (ناظم اطبا 
(آن‌ندراج) . إإبنا گاه درآمدن بر كسى. 
مفاجاة. (منتهی الارب). 

افحاج. [[] (ع مص) سخت شکافتن زمین 
را به فدان. E‏ ||میان هر دو پا 
گشاده گردانیدن. ( منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اشتافتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر 
بیهقی). ||سرگین انداختن (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

افحار. 111 (ع مص) در يكاه ا (ناظم 
الاطبا (e‏ (آنندراج) (سنتهی الارب). در وقت 
صبح شدن. (المصادر زوزنی). ||فاجر يافتن 
کسی راء |ادروغ بسربافتن. |[زنا کردن. 
ارو ر امال 
بسیار آوردن. ||بيرون آوردن آب چشمه را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 

افحاس. [[](ع مص ا 
كردن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

افحان. [[] (ع مص) بيوسته گیاه سداب 
خوردن. (ناظم الاطباء). مداومت كردن بر 
خوردن فيجن يعنى سداب. (از اقرب 
الموارد). 

افجان. [ ] (إغ) نام محلی كنار ره اصنهان 
بخوانسار ميان جعف رآباد و على اباد كهدر 

۰ گزی اصفهان قرار دارد. 

افحر. ( ج] (ع ن‌تف) هاجرتر. (بادداشت 
بخط مؤلف). 

افحرة ۰( ج ر] (ع ) ج ف‌جار. ( ناظم 
الاطباء) جع اين كلك شود. 

افجع. جالع ن تف) فجیع تر. . (یادداشت 
بخط مؤلف). 

افحل. [أجع ص) لحيس م 
پایش دوری باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

افجم. [أج] 36 ) آنکه در كنج دهنش 
سطبرى باشد. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

افحن. جا (ع ص) ) انكه كياه سداب را 
بيوسته خورد. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

افحه. اجا 5 قصبه‌ای جزء دهستان 
لواسان بزرگ از بخش افجة شهرستان 
تهران. محلی کوهستانی و سردسیر و ۱۲۴۶ 
تن سکنه دارد. اب | ن از رودخانة افجه و 
محصول آن غلات. بنشن, مبوه‌جات؛/ 
قلمستان و عسل است 
ب‌اغبانی و گله‌داری است. راه مالرو و 
دبستان دارد. سه چهار مزرعةُ کوچک جزء 
اين قصبه است. مطابق سازمان وزارت 


ت. شغل إهالى .زراعت ۳" 


افحاج. 
كشور مركز بخش بايستى در این محل باشد 
ولى چون از راه عمومى خارج است» فعلاً 
مرکز بخشداری در قرية نجاركلا متصل به 
گلندوک ميباشد. خانه‌ای در خارج افجه 
وجود دارد که زيارتكاه فرقهاى محسوب 
ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 0 

افحى. [أجا] (ع ص) ) آنکه ميان هر دو 
ران يا زانو يا ساقش دورى باشد. (منتهى 
الارب) (آنندراج). |اشتر که ميان دو ياشنة 
وى دورى باشد و فجوى مونث آنست. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

افحيج. 1 )ع رودباری با وادی فراخ. 
(منتهى الارب). 0 با وادی فراخ. (ناظم 
لاطبا ء). رودباری جاودان فراخ. 
(آنندراج). وادی وسیع. (از اقرب الصوارد). 
||وادی تنگ دورتک. از اضداد است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
وادی تنگ و عمیق. از لفات اضداد است. 
(از اقرب الموارد). 

آفچنگت. [أچا (إخ) دهی است از دهستان 
طبس از بخش صفى اباد شهرستان سبزوار. 
محلی کوهستانی و سردسیر است و ۱۷۲۰ 
تن سکنه دارد. أب ان از چشمه و قنات 
امه شود و محصول أن غلات» پنبه. 
زیره. میوه و ابریشم و شغل اهالی زراعت 
است و راه مالرو و چند باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافيايى ایران ج ٩).از‏ دهات 
طبس است. (از تاريخ بیهقی ص ۳۶ 

افچه 1۰ /ج]() عسلامتی که در 
کشتزار برای رمیدن مرغان و جانوران برپا 
کنند. (ناظم الاطباء) (آنندراج). علامت 
است که در غلدزارها و کشت و زراعت 
بجهت رمیدن مرغان سازند. (برهان). 
چیزی که در کشتها نصب کنند برای رمیدن 
جانورن.کذافی فرهنگ علی‌بیگی. (مزید 
الفضلاء). 

افحاء . [1] )ع ج فحا و فحاء دیگ‌افزار 
خشك. (منتهى ا (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

افحاء . [!] (ع مص) ) شكستن گرمای 
نیمروز را. (منتهی الارب). || توابل در دیگ 
کردن. (المصادر زوزنی). 

افحاث. [](ع | ج فسجث. بسمعنی 
همزارخانة شکنبه. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). لشتی است در حفث. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

افحاج. [] (ع مص ) يس پاشدن از بیم و 
گریختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
7 الاطباء). ||بازگردیدن از چیزی. (سنتهی 
الارب). بسازگردیدن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||هر دو پای حلوبه را گشاده 


داش تن در دوشسیدن. (منتهی الارب) 


افحاش. 
(آنندراج) ی الاطباء). ميان باى از هم 
بازنهادن اث 
(المصادر زوزنی). 
افحاش. [1] (ع مص) فحش گفتن. (تاج 
المصادر بيهقى) (المصادر زوزني). فحش 
گفتن بر کسی. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
افحال. [[] (ع مص) بعاریت دادن گشن. 
(ناظم الاطباء). كشن بعاریت دادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بز بکسی عاریت دادن. 
(از اقرب الموارد). فحل دادن. (تاج المصادر 
بيهقى). |أبى بكردن اشتر بشمشير. (تاج 
المصادر بيهقى). 
افجام. [!] (ع مص) بازداشتن اندوه کسی 
را از شعركوئى. (ناظم الاطباء). از شعركوئى 
بازداشتن کسی را اندوه. (منتهی الارب). 
|أكريستن کودک چندانکه آوازش سپری 
شود. ||بانگ كردن گوسپند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || خاموش گردانیدن بحجت 
و خصومت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). خاموش گردانیدن به حجت. (از 
منتخب بنقل غیاث‌اللغات). اسکات کردن. 
زبان کسی را بستن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
واین جوابى است که خصم را افحام و 
اسكات ميكند. (تجاربالسلف ص ۳۹). 
||قطع كردن سخن کسی را. ||أسير ناكردن 
در شدت تاریکی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). در اول شب نارفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||مفحم یافتن کسی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج). درمانیدن. (تاج 
الم‌صادر بیهقی). درم‌انیدن کسی را. 
(المصادر زوزنی). فرومانده یافتن کسی را. 
(ناظم الاطباء). |[ناشاعر یافتن. (آنندراج). 
کسی را ناشاعر يافتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). 
افحج. [1ح] (ع ص) آنکه بيش پاها 
نزدیک گذارد و پاشنه‌ها دور در رفتار. 
(منتهی الارب). آنکه در رفتار پیش پاها را 
نزدیک گذارد و پاشنه‌ها دور. (ناظم 
الاطباء). آنکه رانهاش از یکدیگر دور بود و 
سر پای نزدیک. (تاج المصادر بیهقی). که 
رانش یکی از دیگر دور بود. (یادداشت 
بخط مولف). آنکه پاشنه‌هایش بیکدیگر 
نزديك باشد و ساقها دور و بسزرگ. 
(المصادر زوزنی). 
افحش. [أح] (ع ن‌تف) فاحش‌تر. بدتر. 
گزاف‌تر. (یادداشت بخط مولف). آشکارتر. 
واضح و بیّن‌تر: غبن فاحش بل افحش. و 
اسقاط كافة خيارات و ادعاى غبن و لو کان 
فاحشا بل افحش. 
-غبن افحش؛ غبن فاحشتر. غبن 
گزاف‌تر. ان كه در معامله کسی بيش از ان 


شستر در وقت شير دوشيدن. 


حد که فاحش گویند مغبون شده باشد. 
||بشتابتر. اذرع. اسرع. (بادداشت بخط 
مؤلف). 
امثال: 
افحش من فاسية؛ و هى الخنفساء اذا 
حركوها فست فانتنت القوم بخبث ريحها. 
(از امالى قالى بنقل سيوطى). 
افحش من فالية الافاعى. هما اسمان لدويبة 
شبيهة بالخنفساء لايملك الفساد. 
افحش من كلب. (از مجمع الامثال ميدانى). 
افحل. اح (ع اج فحل, كشن از هر 
حيوان. (آنندراج) (از منتهى الارب). فحول. 
فحولة. فحال. فحالة. (منتهى الارب). 
افحوص. [أ] (ع!) خانة سنگخوار. ج. 
افاحيص. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
خانة مرغ سنگخوار. (آنندراج). آشیان 
كبوتر. (مهذب الاسماء نسخد خطى). آشيانة 
قطات. لان مرغ که در زمين باشد. 
(یادداشت بخط مولف). 
افخ. 0 (ع مص) بر یافوخ زدن. (ناظم 
الاطباء). زدن یافوخ (جائی از پیش سر که 
در کودکی نرم و جنبان می‌باشد) را. (منتهى 
الارب). بر افراز بيش سر زدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
افخاذ. [1] (ع إ) رانها. (غیاث اللغات). ج 
فَخَذ. بمعنی ران. (منتهى الارب) عع 
افخار. [1] (ع مص) افزون داشتن یکی را بر 
دیگری در فخر. (منتهی الارب) ب) (آنتدرج) 
(ناظم الاطباء). کسی را بر کسی فخر نهادن. 
(تاج المصادر بیهقی). |[فرزند نیکو آوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افخار ية. [ ] (إخ) نام فرقه‌ای از فرق ميان 
عیسی و محمد علیهما السلام. (فهرست 
ابن النديم). 
افخام. ۱11 (ع مص) بزرگ كردانيدن. 
(آنندراج). بزرگ داشتن. (ناظم الاطباء), 
افخو. (ا خ] (ع نتف) فاخرتر. كرانمايهتر. 
(ناظم الاطباء). بافخرتر. چيرهتر در 
مفاخرت. 
- امثال: 
افخر منالحرثبن حلزه. (مجمع الامثال 
ميدانى). 
افخران. [ ] (ع !) عرب و عجم. (مهذ 
0 ۱ 
(يادداشت بخط مؤلف). 
افخم. [أحَ](ع زتف) بزركقدرتر. 
كرانمايدتر. (ناظم الاطباء). بزرگتر. 
(أنتدراج): : فخيمتر. (يادداشت مؤلف). 
اقد. زاف ] (صء !) بمعنى افتد است که 
شگفت و عجب و تعجب باشد. (برهان) 
(آنندراج) (هفتقلزم). غريب. عجيب. 
(يادداشت دهخدا). افدستا. (از برهان). در 


افدر. ۳۰۳۳ 
پهلوی اود' يعنى عجيب شگغتی‌آور. (از 
حاشية برهان ج معين معين). |استایش‌کننده. 


(برهان) (آنندراج) ا . رجوع به 
افتد و مزدیسنا و تاثیر أن در ادییات پارسی 
ص ١‏ الاشود. 
افد.[أفَ](ع مص) شتابی كردن. 
(انندراج). شتاب كردن. (المصادر زوزنى). 
|أدرنك نمودن. از اضداد است. (آنندراج). 
||نزديك گشتن. . نزدیک شدن. 


(المصادر زوزنى). ). اال )مدت وغايت. 


(آنندراج). 

افد. [ف ] (ع ص) مستابنده. (از اقرب 
الموارد). 

افدا. ۰ [1] (ع مسص) اسب را در چرا گاه 
فرا گذاشتن ۱ ن.(تاج المصادر بیهقی). 

افداء ع ](ع مص) رقصانیدن پسر خود 


را. ||انبار ساختن برای خرما. ||فروختن 
خرما را. |[بزرگ‌جسم گردیدن. |[ پذیرفتن 
سربهای بندی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) ). بقال: افداه الاسیر؛ اذا قبل 
منه فديته. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) ۱ 
افداح. [[] (ع مص) كران و دشوار يافتن 
كار را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
افدار. [!](ع مسص) سست كرديدن. 
| بازايستادن كشن از گشنی. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
بر | افداس. ]1[ (ع مص) تننده افتادن در آوند 
و خنور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
هذا" يعتى عنکبوت افتادن در آوند و خنور. 
(آنندراج). 
افداغ.[1](ع !) خرمابنی است در كوه 
قطن. و نام ابى است. (منتهی الارب). 
اقدام. [[](ع مص) جامه را رنگ سرخ 
سير کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سير رنگ کردن. (تاج المصادر 
ببهقی). |[بربستن. (المصادر زوزنی). 
||بسوراخ لولة ابریق پارچه و پنبه نهادن تا 
آب صاف بيرون ن آید (آنندراج). 
افدان. 1 (ع)ج قَدَن. 
افدر. ١[‏ د] ([) برادر پدر» بعضى برادرزاده و 
خواهرزاده كفتهاند و اول اصح است. 
(رشیدی). برادر يدر را گویند و بعربی عم 
خوانند و بمعنی برادرزاده و خواهرزاده نیز 
آمده. (برهان) (هفت‌قلزم). برادرزاده و 
خواهرزاده. و رشیدی نوشته که صحیح 
آنست که برادر يدر را گویند که بعربی عم 
نامند و افدر را اودر نيز گویند. (آنندراج). 
برادرزاده و خواهرزاده. (از کشف و سروری 


1 - awd. 
۲-بظاهر تننده صحيح است و اين كلمه‎ 


مصحف همان يا مصحف تنندو است. 


۳۳۴ 


و مدار). در برهان و رشیدی نوشته که 
صحیح آنست که برادر يدر را گویند که 
بعربی عم نامند و افدر را اودر نیز گویند. 
(غياث اللغات). برادر يدر و زاده را گویند. 
و آنزا اودر نيز گویند. (انجمن‌آرای ناصری). 
خواهرزاده و برادرزاده. (صحاح الفرس) 
(شرفامه) (حاشية فرهنگ اسدی 


افدرا. 


نخجوانی). اودر. برادر پدر. عم. عمو. 
(فرهنگ فارسی معین). عمو. برادر پدر. 
برادرزاده. خواهرزاده. (از ناظم الاطباء). در 
دستورها بمعنی خواهرزاده و برادرزاده 
أمدهامادر دستور بجای دال راء 
نوشته‌است. میتواند از تصحیف کاتب باشد. 
(مؤيد): 
سلسله‌جعدی بنفشهعارضى 
كت سياوش افدر و يرويز جد. 
بوشعيب (از فرهنگ اسدى). 
مرحوم دهخدا گوید: من نميدائم چراافدر 
كه صورتا به يدر شبيهترست بمعنی يدر 
نباشد و بمعنى برادرزاده يا خواهرزاده 
باشد. و كمان ميكنم همين شعر بوشعيب 
سبب دادن اين معنى به افدر شده‌باشد. جه 
لغتنويس میگوید: در اين بيت يا بايد گفت 
بوشعيب از شاهنامه‌ها بی‌اطلاع بودهيا 
برحسب اطلاعی که او داشته در پدران 
فریدون پرویز نامی هم بوده و در شاهنامة 
فردوسی و غیره نیامده‌است و يا شاعر برای 
درست آمدن وزن و قافیه تسامحاً اینطور 
كنفتداست. ولى اكر افدر راهم بمعتى 
خواهرزاده و يا برادرزاده يا بگفتة بعضى 
فرهنگها بمعنی عم, برادر يدر بگیریم. باز 
اين عيب در بيت باقی است. در صورتی که 
در پهلوی ابتیار يا آبیدار ! بمعنی پدر است 
و نظاير آن نيز جو اشکم و شکم و امثال آن 
بسیار میباشد و مثال دیگری برای افدر در 
هيج جاديده نشده‌است. وال اعلم. 
(یادداشت به خط مولف). و رجوع به اثار و 
احوال رودکی ص ۱۱۳۶ شود. 
اقدرا. [| فِ ] ()۲ از ساقه‌ها است. رجوع 
به کارآموزی داروسازی دکتر جنیدی 
ص ۱۸۶شود. 
افدره. را در ] (() برادرزاده. خواهرزاده. 
(ناظم الاطباء). 
افد رین. [ ] () نام یکی از داروها که 
بيشينة یک خوراک انها از یک تا ده 
سانتیگراد است. و رجوع به کارآموزی 
داروسازی دکتر چنیدی ص ۲۴۶شود. 
اقدستا. [آد] (! مرکب) بمعنی افتدستاست 
که ستايش عجب و نیکوترین ستایش و 
حمد خدای عزوجل باشد بزبان پهلوی. 
(برهان) (هفت‌قلزم). اين لفظ کلمتی است 
مركب يهلوى: أفد. شكفت باشد و ستاء 


ستایش, جنانكه دقيقى گفت: 
جزازايزد توام خداوندى 
كنم از دل بتو بر افدستا. (لغت فرس اسدی). 
مركب است از افد وستا كه آن شكفت 
باشد. بزبان يهلوى. (اوبهی). ستايش صجب 
و نیکو مركب از افد بمعنی عجب و نیکو و 
نکردم شيخ را آنجا سلامی چون شدم دوچار 
که‌افدستای پیر دير خود ورد زبانم بود. 
به معنی حمد و شکر و دعا از این بيت 
مستفاد می‌گردد. (آنندراج). حمد. ستایش. 
مدح. . افتدستا. (یادداشت دهخدا)؛ 
بر این کتاب اعانت نمود طبع مرا 
که جمله بندگی شاه راست افدستا. 
شمس فخری. 
و رجوع به افتدستا شود. کلمة هزارفت که 
بمعنی هزارشگفتی است و از القاب زمان 
ساسانیان بوده از همین ماده است. (تاریخ 
ساسانيان كريستئسن ص ۲۸۸). | شلوار و 
پایجامه. (انندراج). 
افدع ] (ع ص) مرد کف دست و پای 
درون رويه رفته. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), خوردۂ دست یا پای از 
سوی کالوج كز. (تاج المصادر بیهقی). 
خوردة دست يا پای از سوی کالوج شده. 
(المصادر زوزنی). انکه خرده دست يا 
يايش که بود. (مهذب الاسماء نسخ خطی). 
مردی که بند دستش کج باشد. (یادداشت 
خط رف کشک کنبا کچرق 
نرسد. (منتهى الارب) (انندراج). کف پای 
باريك شكم كه بزمين نرسد. (ناظم الاطباء). 
|| جمل افدع؛ شتر سيل برآمده کج مابين 
ران و قدم. (منتهى الارب) (ناظم الاطنباء) 
(آنندراج). فدعاء؛ مؤنث. (آنندراج). |(اسبی 
كه سرين وی برتر باشد از دیگران. (مهذب 
الاسماء نسخه خطی). 
اقدم. [:] (() آخر. انجام. فرجام. عاقبت. 
آفدم. (یادداشت بط مولف). و رجوع به 
أخدم شود؛ 
جه بایدت كردن کنون به افدم 


مگر خانه‌روبی جو روبه بدم. بوشکور. 
گرچه هر روز اندکی برداردش 
بافدم روزی بپایان اردش. رودکی. 


افد نمودن.[آَنْ/: /ن د] مسص 
مركب) تعجب اظهار 17 شتن. شگفتی نمودن. 
(يادداشت خط ملف). 

افده. 1 د] (ص) شکفته يعنى بازشده. 
|[شگفته يعنى تعجبكرده. (از مجمعالفرّس). 

افده. [أدَ] () برادرزاده و خواهززادههكذا 
فی‌الدستور. (مؤيد الفضلاء). 

افديدن. [أد] (مص) شگفتی كردن و 
تعجب نمودن. (ناظم الاطباء). شكفتكى 


افرا. 

كردن و تعجب نمودن باشد. (مؤيد الفضلاء). 
شگفتگی نمودن و تعجب كردن باشد. 
(آنندراج). شكفتى و تعجب است. 
(انس‌جمن‌آرای ناصری). شگفتی کردن و 
تعجب نمودن. (فرهنگ اسدی) (برهان). 
تعجب کردن. (غیاث اللغات). شگفتی کردن. 
(شرفنامة منیری). 

افذ. [ فذذ ] (ع ا) تير قمار بی‌پر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

افذاذ. [أالع ]اج فد بمعنی تنها و یگانه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قُذوذ. (منتهی الارب). 

افذاذ. [1](ع مص) یک بسچه آوردن 
گوسفند. (منتهى الارب) (آنندراج). یگانه 
زادن گوسفند. (تاج المصادر بيهقى). 

افر. [1] (صوت) كلم تحسین یعنی مرحبا. 
أفرين. (ناظم الاطباء). 

افر. 1 (ع مص) سخت دویدن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) دویدن. 
(المصادر زوزنى). و رجوع به نشواللغة 
ص ۱٩‏ شود. ||سبکی و چالا کی نمودن در 
خدمت. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ||دفع كردن و راندن و جستن. 
(انندراج). دفع كردن و راندن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||سخت جوش زدن 
دیگ. ||سخت شدن گرما. (آنندراج) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). آفر. (آنندراج), 
|انشاط كردن شتر و فربه شدن بعد از 
مشقت و لاغری. اقر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). نشاطی شدن و فربه 
شدن شتر از پس لاغری. (المصادر زوزنی). 
افر. اف ] (ع مص) افر پسکون فاء است. 
رجوع به این کلمه شود. 

افر. [أثّرر ] ((خ) شهری است در عراق. 
(مسنتهی الارب) (انسندراج). شهرکی است 
تسود عراق ردک تهر جور (از مسج 


البلدان). 
افر. رف ] (() افرها در یونان. (بادداشت 
دهخدا). 


افرا. [[] (اصوت. |) کلم تحسین يعنى 
آفرین. مرحبا. (ناظم الاطباء). بمعنی آفرین 
ونين نافد وران تج ارای 
ناصری) (آنندراج) (هفت‌قلزم) (فرهنگ 
لغات شاهنامه). و فری نيز همین معنى دارد 
كه مخفف آنست. (آنندراج) (انجمن‌آرای 


ناصری). آفرین. زهازه. (یادداشت دهخدا)؛ 
بخيره میازار جان کسی 
نباید که پیچی زافرابسی فردوسی. 


افرا. 1 () بزيان مازتدرى نام در درختی 


۰ - 2 ۰ ناج - 1 


ناصری). درختی از تيرهٌ افراها جزو 
تیره‌های نزدیک به گل‌سرخیان که درختی 
است تنومند با برگهای پنجه‌ای که در باغها 
و جنگلها مسی‌روید. اسپندان, اسفندان. 
بوسیاه. (فرهنگ فارسی معین). درختی 
بزرگ با برگهای پنجه‌ای از تیر افراها ' که 
جزء تیره‌های نزدیک به گل‌سرخیان ۲ 
مسحسوب میشود, بركهايش مستقابل و 
گلهایش هم دارای پرچم و هم دارای مادگی 
است و در مناطق معتدل نيمكرة شمالی 
زمسین سیرویند. دانه‌هایش بالدار است و 
اصطلاحاً سامار " ناميده ميشود. از چوب 
این درخت بمناسبت استحکامی كه دارد در 
منبت‌کاری و ساختن طبق و لاوک از آن 
استفاده ميشود و همچنین در خراطی و 
ساختن گاوآهن و سایر صنایع آن را بکار 
ميبرند. این گیاه داراى اقسام فراوان است 
كه در نواحى مختلفه بنامهاى مختلف ناميده 
ميشوند. گونه‌های اين درخت در جنگلهای 
شمالى ایران فراوان است و تا بحال ۷گونه 
از آن در جنگلهای أيران شناخته شده‌است. 
ن. اسفندان آغاجی. اسفندان ۰ آچ. 
آقچه. افراغ. جرم‌شق 
بوسیام. افره. افرای معمولی. 

س افرای صحرائی "؛ یکی از گونه‌های افرا 
که‌در جنگلهای شمال ایران نيز فراوان 
است و به اسامی محلی کرب, كرف, گرکو. 
تلین, که‌پلت ککم» کیکم. چیت خوانده 
ميشود. (واژه‌ن امه كياهى شمار؛ ۲۲) 
(درختان جنگلی اران ص ۸۱). 

- افرای سفید "؛ یکی از گونه‌های افرا است 
که بنام افرای نرم‌اسفندان ابیض نيز موسوم 
است. (وازهنامة گیاهی شمارة ۲۳).افرای 
نرم. رجوع به آفرای سفید شود. 

- افرای فندی *؛ یکی از گونه‌های افرا که به 
آن اسفندان شکری, افرای کانادائی. 
اسفندان نيز گویند. (افرهنگ گیاهی ص 4). 
افرای کانادائی. 

- افرای بداغی ۲؛ یکی از گونه‌های افرا که 
به آن اسفندان برك بداغى نيز گویند. 
-افاری چناری؛ یکی از گونه‌های افرا 
است. آق‌آغاج. (فرهنگ گیاهی ص 4). 

- افرای قرمز”؛ یکی از گونه‌های افرا که به 
آن اسفندان احمر نيز گویند. (فرهنگ گیاهی 
0000 

- افرای تاتاری أ؛ یکی از گونه‌های افرا که 
به آن اسفندان تتری نیز گویند. (فرهنگ 
كياهى ص ۰ 

در اینجا [گرگان ] درختى ميرويد که شبيه 
بلوط است و از برگهای آن قطره‌های عسل 
بیرون می‌آید. اهالى اين قطره‌ها را جمع 


اسفندان 
شق. اسپندان. بوسیاه. 


کرده مانند غذای مقوی میخورند. مترجم 
دیودور گسوید: این درخت از خانوادة 
افراست. (تاریخ ايران باستان ص 1۱۶۴۲ 
شمشاد و چنار و ارس و افرا 
افراخته قامت دلارا. 
از شاعری مازندرانی (از آنندرا اج). 
و آثرا افراغ نيز گویند و افرابن یمعنی زیر 
درخت افرا است. (انندراج) (انجمن‌ارای 
ناصری). 
افرا. [1] ((خ) دی است از دهسستان 
بالاتجن بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
مسحلی دشت و معتدل و مرطوب است و 
۵ تن سکنه دارد. آب از رودخانه تالار و 
چاه تأمين ميشود و محصول آن غلات. 
برنج, مختصر ابریشم. صيفىء پنبه. و شغل 
اهالى زراعت و دارای راه مالرو است. بناي 
زیارتگاه موسوم به شيخ طوسی آن قدیمی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ).و 
رجوع به سفرنامه مازندران رایینو شود. 
افرا. (1] ١‏ عاج فوع بععتى کنو رت وین 
گورضر جوان. (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). فراء. (اقرب الموارد), 
افراء . [1] (ع مص) اصلاح چیزی كردن يا 
اصلاح كردن فرمودن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اصلاح كردن چیزی 
را و گفته‌اند؛ امر به اصلاح کردن باشد. (از 
اقرب الموارد). 3 چیزی كردن فرمودن 
کسی را. (آنندراج). ||شک‌افتن چیزی را. 
(منتهی الار ب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قطع كردن و شکافتن چیزی را بصلاح يا 
بفساد. و عن‌الکسائی: افریت الادیم قطعته 
على جهة الاصلاح. یقال: قد افریت و 
مافریت؛.ای افسدت و مااصلحت. (از اقرب 
لوار یش او فكافين با ای گردن: 
(المصادر زوزنی). بریدن ادیم بر وجه افساد 
وشكافتن. (تاج المسصادر بیهقی). 
|انکوهیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ملامت كردن. (از اقرب 
لموارد). ||بريدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). یقال: افریت الاوداج. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||کفانیدن گرگ 
شکم گوسفند راء ||بریدن يوست را. (منتهی 
الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). 
افرائیم. [!] (اخ) پسر دوم تا نام 
خود را بسیکی از طوايف داده‌است. (از 
لاروس و فرهنگ فارسی معين). و رجوع 
به مجمل التواریخ و فهرست آن و قاموس 
الاعلام ترزكى شود. 
افرائيم :1!] (إخ) ابن زرعة. از اعلام است 
و رجوع به عیون‌الانباء و فهرست آن شود. 
افرائيم. [ ] (إخ) ابنالزمان. از اعلام است 
ورجوع به عیون‌الانباء وقاموس الاعلام 


افراته. ۳۰۳۵ 
تركى شود. ‏ 
افراپل. [| چ] (اخ) دهی است از دهستان 
کارکنده بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
مسحلی دشت و معتدل است و ۱۱۶۰ تن 
سكنه دارد. آب أن از سیاه‌رود تأمسيق 
ميشود و محصول أن برنج» غلات. پنبه, 
صیفی, كنجد. و شغل اهالى زراعت و راه 
مالرو است. اين آبادى از سه محل بائين 
جاده. افرايل و كله كلا تشكيل شده‌است. (از 
فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۳). و رجوع به 
سفرنامة مازندران رابينو شود. 
افرا تخت. [ ] (إخ) دهی است از دهستان 
هزارپی بخش مرکزی شهرستان آمل. سكنه 
ان ۷۵ تن» اب أن از رودخانۀ هراز و 
وی خرابه میان‌رود و محصول أن 
برنج, كنف و شغل اهالى زراعت است و راه 
مالرو دارد. در آمار جزء وردشت منظور 
شده‌است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۳).و رجوع به سفرنامة مازندران رابینو 
شود. 
افرا تخت. رت ] ((خ) دهسی است از 
دهستان اسفیور و شورآب بخش مرکزی 
شهرستان ساری. محلی کوهستانی و معتدل 
است. سكنة ان ۱۵۰ تن, اب انجا از چاه و 


۱ مسحصول مختصر آن, غلات» نی‌شکر و 


لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و تهیه ذغال و صنایع‌دستی أن کرباس و 
شال بافی است و راه مالرو دارد. گله‌داران 
تابستان به ييلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 
افرا تخته. [ات ت] ((خ) دهسى است از 
دهستان کتول بخش على آباد شهرستان 
گرگان, محلی کوهستان و سردسیر و سكنة 
أن ۱۳۰ تن است. اب انجا از چشمه‌سار و 
محصول أن غلات. ارزن, لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع‌دستی زنان 
شال و کرباس بافى است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافيايى ايران ج ۳). 
افراته. [تَ] (إخ) نام قديم بيتاللحم واقع 
در فلسطين است. (أز قاموس الاعلام 
تركى). اسم سابق بي تاللحم بود. از سفر اول 


1 - Acer. 
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۰ 3 - Samar. 


4 - Acer campestre. 

5 - Acer dasycarpum. 
6 - Acer saecharinum. 
7 - Acer hispanicum. 
8 - Acer laciniatum. 

9 - Acer rubrum. 

10 - Acer tartaricum. 


۶ افراث. 
تواریخ مستفاد ميشود كه افراته اسم مردی 
بود که بي تاللحم را برپا كرد. (از قاموس 
كتاب مقدس). 
افراث. [!](ع سص) جگر و شکسنبه 
شک‌افتن و انسداختن آنچه در آن نامك 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |سخن چینی نمودن و در بلا 
انداختن يا پیش آوردن کسی را تا هدف 
ملامت مردم گردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افراج. لالع مسص) گذاشتن و یکسو 
شدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). راه 
دادن. (المصادر زوزنی). راه وادادن. (تاج 
المصادر بیهقی). بازگذاشتن راه راء (از اقرب 
الموارد). گذاشتن 
(آنندراج). |اترک كردن جای را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رها كردن مکان را. 
(از اقرب الموارد). |أكشته رارها کردن. و 
مراد آنست که قاتل را نشناخته‌اند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دزی ج ۱ شود. 
افراچال. [1] ((خ) دهی است از دهستان 
بندرج بخش دودانگة شهرستان ساری. 
محلى كوهستانى و جنگلی و معتدل است و 
سكنة أن 7۱۸۰ تن. آب آنجا از جشمه و 
محصول آن برنج, غلات لبنيات است. و 
شغل اهالی گاوداری و راه آن مالرو است و 
برنج در كنار رودخانة تجن زراعت ميشود. 
(از فرهنگ جغرافيايى ایران ج۳). و رجوع 
به سفرنامة مازندران رابینو شود. 
افراح. [أ] لع !اج فرح. شاديها. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
افراح. [!] (ع مص) شاد كردن. (منتهى 
الارب) (ازكنز بنقل غياث اللغات) 
(المصادر زوزنى) (تاج المصادر بيهقى) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |أكران ساختن 
وام کسی را. (منتهى الارب) (آنسندراج) 
(ناظم الاطباء). كران كردن کسی را به وام. 
(المصادر زوزنی). كران كردن وام کسی راء 
(تاج المصادر بیهقی). 
افو حون. [1] (إخ) شهرکی است از نواحی 
مصر نزدیک سحا که در قدیم آنرا امراحون 
با حرف میم می‌خواندند. (از معجم البلدان). 
افراخ. [](ع !)ج فرخ, چوزه و ریزه از 
هر حیوان. (آتندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). 
افراخ. [1] (ع مص) جوزه بيرون آوردن 
مرغ و بيضه. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
داراى چوزه كرديدن مرغ. . (ناظم الاطباء). با 
بجه شدن مرغ.(تاج المصادر بيهقى). 
||شکافته شدن تخم و بیرون آمدن چوزه. 
(ناظم الاطباء). ||بيرون گردیدن ترس و بیم 
از دل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زائل 


ن و یکسو شدن و وا گشادن. 


شدن بیم. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). بیرون گردیدن ترس و بیم از دل و 
زائل گردیدن ترس. (آنندراج). ||زائل كردن 
بیم. (تاج المصادر بیهتی). ||آشکار گشتن 
کار اپ یداکردن راز نهانی را (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
افراخت. [أ] (فعل) برداشت و بلند ساخت 
و آنرا فراشت نیز گویند. (برهان) (آنندراج) 
(هفت‌قلزم) (انجمنآرای ناصری). و بر این 
قياس افراخته و افراشته و مصدر آن 
افراختن و افراشتن است و هر دو را بحذف 
الف نيز گفته‌اند. (آنندراج) (انجمنآرای 
ناصری): 
افراخت لوای پادشاهی 
بگرفت سفیدی و سیاهی, 
خواجه عمید لوبکی. 
رجوع به افراختن و افراشتن شود. 
- افراخت‌پای؛ بر سه معنی است: 
- |[کنایه از دویدن است. 
- ||چیزی که بزیر پا اندازند. 
- ||پطور استعاره فقیر و بیچاره را گویند. 
(از فرهنگ جهانگیری). 
افراختگی. أت /ت] (حامص) حاصل 
مصدر افراختن. رجوع به آفراختن شود. 
افراختن. [أأتَ] (مص) برداشتن و بلند 
ساختن. (برهان) (آنندراج). برآوردن. بلند 
کردن. (شرفنامة منیری) (مژید). افراشتن 
مرادف آنست. (شرفنامة منیری). و رواست 


كه همزه را حذف کنند و فارا فتح دهند. 
(موید)؛ 

براه بیابان برون تاختند 

همه جنگ راگردن افراختند. ‏ فردوسی. 
یکی را دم اژدها ساختن 

یکی را به ابر اندر افراختن. فردوسی. 
بگرد فرامرز درتاختند 

بكين دليران سر افراختند. ۰" فردوسی. 


جه پیش آرد زمان كان درنگردد 


جه افرازد زمين كان برنگردد. نظامی. 
هر که خود را چنانکه بود شناخت 

تا ابد سر بزندگی افراخت. نظامی. 
پایٌ خورشید نیست پیش تو آفروختن 

یا قد و بالای سرو پیش تو افراختن. سعدى. 
بلنداواز نادان گردن افراخت 

که دانا رابه بیشرمی بینداخت. (از گلستان). 


آنکه میافراخت سر چون خیمه بر گردون بری 


شد اسیر خواری و مستوجب چندین عذاب.: 


سلمان ساوچی. 
- بازو افراختن؛ بلند كردن بازو. جفگیدن: 
بهرجا که بازو برافراختن سک 


سر خصم در پایش انداختن. نظامی. 
- پرافراختن؛ برافراشتن. بلند کردن. 


افراختن وی 
طوطیکان بر گلکان تاختند 
آهوکان كوش برافراختند. 
بدان نفس که پرافرازد ان يتيم علم 
بدان زمان که پراندازد اين عروس تقاب. 


منوچهری. 


بنیرنگ و افسون برافراختند. نظامی. 
که‌شه چون ز مشرق برون برد رخت 

بعرض جنوبی برافراخت تخت. ‏ نظامی. 
- به ابر افراخ ختن؛ به ابر برکشیدن. به ابر 
رسانیدن. تا ابر بلند كردنة 


به هر گوشه‌ای گنبدی ساخته 


سرش را به ابر اندر افراخته. فردوسی. 
سنانها به ابر اندر افراخته. فردوسی. 


- تيغ افراختن عن؛ بلند كردن تيغ و برآوردن 
آن: 
بگفت اين و بفراخت برنده تيغ 
بغرید برسان غرنده میغ. فردوسی. 
- رايت افراختن؛ بلند كردن رايت و 
بركشيدن آن: 
بدين سازمندى جهانكير شاه 
برافراخت رايت ز ماهى بماه. نظامى. 
- سر برافراختن و سر افراختن؛ سر بلند 
کردن.بلند و رفيع ساختن* 
همىكفت زار ای كو سرفراز 
زمانى ز صندوق سر برفراز. فردوسى. 
به هر گوشه‌ای گنبدی ساخته 
سرش را به ابر اندر افراخته. فردوسی. 
بباغ اندرون دخمه‌ای ساختند 
سرش رابه ابر اندر افراختند. ‏ فردوسى. 
كر آزار بوديش در دل ز من 
سرم بر نه آفراختی ز انجمن. فردوسی. 


آنکه میافراخت سر چون خیمه بر گردون بری 
شد اسیر خواری و مستوجب چندین عذاب. 
سلمان ساوجی. 
-علم افروختن؛ بلند كردن علم و 
بركشيدن آن: 
بدان نفس كه برافرازد آن يتيم علم 
بدان زمان كه براندازد اين عروس نقاب. 
خاقانى. 
- قد پرافراخ ختن؛ قد علم کردن. بلند كردن 
قدء 
چند رخ افروختن چند قد افراختن 
جان مرا سوختن کار مرا ساختن. 
آزاد کشمیری (از آنندراج). 
- كردن افراختن؛ كردن بلند كردن و کنایه 
از سرکشی و گردن‌کشی کردن: 
خریدار اين جنگ و این تاختن 


بخورشید كردن برافراختن. فردوسی. 


افراختنی فان 
ز بیشی و از گردن افراختن 
وزين کوشش و غارت و تاختن 
پشیمانی افزون خورد زانکه مست 


بشب زیر آتش کند هر دو دست. فردو 

جهانجوی چون دید بئواختشان 

بخورشيد كردن برافراختشان. فردوسی 

زبس تيغ بر گردن انداختن 

یارست کس گردن افراختن. .2 نظامی 

بلندآواز نادان كردن افراخت 

که دانا را به بيشرمى بينداخت. سعدى 

هركه كردن بدعوى افرازد 

خویشتن را بگردن اندازد. سعدى 

هر که بيهوده كردن افراژد 

خویشتن را به گردن اندازد. سعدی, 

گوش وار اسن لد کردن گوش + 

طوطیکان بر گلکان تاختند 

آهوکان گوش برافراختند. منوچهری. 

ح نام افراختن؛ بلندنام ساختن: 

همی نام جاوید ماند نه كام 

پینداز كام و پرافراز نام, فردوسی. 

ز تن باز کردم سر ارجاسب را 

برافراختم نام كشتاسب را. فردوسى 

- يال افراختن؛ بلند گردیدن يال و باليدن 

آن؟ 

ببد تور ادا ن پس یکی بيهمال 

برافراختش خسروى فر ویال. فردوسی. 

جو زان سو پرستندگان ديد زال 

كمان خواست از ترك و بفراخت يال. 
فردوسى. 


||وصف كردن. چنانکه در اين عبارت: كل 
يعرف بقوله و يوصف بفعله فقل سديداً و 
افعل حميداً؛ هر كس بگفتار شناخته شود و 
بكردار افراخته گردد. سخن گزیده گوی و 
براه کردار ستوده پوی. (از راح ةالصدور 
راوندی). ||بنا کردن. (مژید). بپای کردن. 
(شرفنامة منيرى). مصدر دوم غير مستعمل 
ان افرازش است جنانكه در افراختم. بیفراز. 
(مادداشت مؤلف). ||بركشيدن. (مؤيد) 
(شرفنامة منيرى): 
نه همه كار تو دانى نه همه زور تراست 
لنج بر باد مكن بيش و كتف برمفراز. 

لبيبى (از فرهنگ اسدى) 
افراختنی. [أتَّ] (ص لياقت) لايق 
افراختن. درخور افراشتن. مناسب بلند 
کردن. ۰ 
افراخته. [أسَ /تِ] (ن مف) برداشته. 
بلندگردانیده. (برهان). نصب‌شده. برياشده. 
(ناظم الاطباء). بمعنی افراشته است یعنی 
برداشته. . بلندکرده. بالابرده. 
افراشته. (فرهنگ فارسی معین). کشیده. 
برکشيده. (یادداشت مولف)* 
ز عود و ز صندل بهم ساخته 


بسر برش ایوانی افراخته. 
- افراخته‌پای؛ افراخت‌پای. (ناظم الاطباء). 


اخمص. (دستور). 

- گردن‌اف راخته؛ گردن‌افراشته. گردن 
پلندکرده و بالا كردم 

کدوئی است او گردن‌افراخته 

ز ساق گیائی رسن ساخته. نظامی. 


افراخیدن. 1 د] (مسص) فراخیدن. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به این کلمه 
شود. 
افواد. (1](عل) ج فرد. بمعنى تنها و طاق و 
ضد زوج. (أنتدراج). ۾ قرف ها و فصف 
زوج که طاق باشد. (از منتهی الارب). 
- اف رادالنجوم؛ ستارگان روشن که در كرانة 
آسمان برآید. فرودالنجوم کذلک. (منتهی 
الارب). سستارگان روشن در کرانه‌های 
آسمان. (مهذب الاسماء نسخة خطی). 
||مأخوذ از تازی. اشخاص. اعداد مفرد. 


كسان. مردمان. فردهاى دفتر. (ناظم , 


الاطباء). ||در اصطلاح سالكان افراد. سه 
تنانند که بتجلی فردیه بواسطٌ حسن متابعت 
حضرت رسالت‌پناه (ص) متحقق شده‌اند و 
از غايت كمال که ایشان راست خارج از 
دائره قطب‌الاقطابند. (انندراج) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و در مرآت‌الاسرار 
كويد:افراد آنها باشند كه بر قلب على (ع) 
باشند و اينها را تعداد نيست. (از كشاف 
اصطلاحات الفنون). نزد صوفيان عبارت از 
مردانی است كه خارج از نظر قطب هستند. 
(از تعريفات جرجانی). 
افراد. [1] (ع مص) تنها كردن چیزی را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
( کشاف اصطلاحات الفنون) (مژید). تنها 
كردن. (تاج المصادر بيهقى). |اتنها در کاری 
درامدن. (منتهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء): در مسداومت مدام و منادمت 
پریچهرگان زیبااندام طريق افراد سپرده. 
(جهانگشای جوینی). ||يكسو نمودن. ||جدا 
کردن. || پیغامبر فرستادن. ایک بچه آوردن 
ماده. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). یک بجه زادن. (لمؤيد) (تاج 
المصادر بیهقی) و مفرد گزاردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). فقهاء اين 
لفظ رادر مورد لها كزار دن هر یک از حج 
و عمره استعمال كردهاند که هر دو رابا 
يكديكر نگذارند. (ازكشاف اصطلاحات 
الفنون). 
- حج افراد؛ یکی از سه قسم حج است که 
در فقه بنامهاى حج افراد. حج قرآن, حج 
تمتع خوانده ميشود. افراد أنست كه در وقف 
احرام نيست. انجام حج تنها بكند و انرا 
احكام خاصى است. رجوع به همین 


افراز. ۳۰۳۷ 
لغت‌نامه ذیل کلم حج شود. 
افراده. [أد] ((خ) دهى است از دهستان 
نائيج بخش نور شهرستان آمل. محلی دشت 
و معتدل است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. اب 
آنجا از انگنارود و مسحصول آن بسرنج» 
مسختصری غلات و صیفی و شغل اهالی 
زراعت و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ 
افرار. [[] (ع مسص) گریزانیدن. (منتهى 
الارب) (انسندراج) (ناظم الاطباء). بر 
گریختن داشتن تن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||دندان شير افکندن ستور 
و ارت جز جر أنه [إباكسى چیزی كردن 
كداز آن شمشير شكافتن سر راا 
(متهی الدرب) (أتتدراج) (ناظم الاطباء). 
افراز. 0 (() بسلندی. (برهان) (شرفتامة 
منیری). بمعنى بالا باشد. (فرهنگ اسدی). 
بلندی. (آنندراج) (هفت‌قلزم). بلندی و قله. 
(ناظم الاطباء). بمعنی بالا و فراز مقابل 
نشیب. (از شعوری): 

از افراز چون كر بگردد سپهر 

نه تندی بكار اید از اين نه مهر. 
یکی تل بد از گوشه ره بلند 

بر افراز تل برشد آن هوشمند. 
کزاسبان تو بار دستکش 
کجابرخرامد بر افراز خوش. 
خروشان و جوشان و دل پرنهیب 
بر افراز سر بركشيد از نشیب. 
عنان رخش را داد و بنهاد روی 
نه افراز ديد از سیاهی نه جوى. 
زبس رفعتش شاهباز خرد 

نیارد بر افراز او برپرد. 

نماز دیگر برنشست [سبكتكين ] و در أن 
صحرا میگشت و همه اعيان با وی و جای 
آن در صحرا و افرازها و کوهپایه‌ها بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۹۸). 

جو اسب اندر افراز و شیب افکنم 

جو أو من بزخم ركيب افکنم. 

( گر شاسب‌نامه). 

کمند و کمان دادشان ساز جنگ 

زره زیر و ز افراز جرم پلنگ. 

( گرشاسب‌نامه). 


تا بر افراز باشد و به نشیب 
آتش و آب واره رفتار. 

ابوالفرج رونی. 
و جمله پشته‌ها و نشیب و افراز أن ولایت 
بغلّه بکارند. بعض کی پشته‌ها و افرازها 
باشد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۴۴). 
آسمان‌گون قصبی بسته بر افراز قمر 
ز آسمان وز قمرش خوبتر آن روی و قصب. 

اسنائى. 

باره در زير او جو هيكل جرخ 


۸ افراز. 
چتر از افراز سر چو خرمن ماه. 


(از تاجالمآثر). 
ح افراز آب؛ ماوراءالنهر. (یادداشت ملف). 
- افراز تخت؛ پالای تخت. روی تخت 


ملک آمد و تخت زرین نهاد 

بر افراز آن تخت بنشست شاد. فردوسی. 
پیاورد موبد ورا شادمان 

نشاندش بر افراز تخت کیان. فردوسی. 


سوی قبهُ داد شد نیک‌بخت 


چو جم شد نشست أو بر افراز تخت. 


فردوسی. 
افراز دار؛ پالای دار. بر دار. روی دارة 
شاه سخن منم شعرا دزد گنج من 
بس دزد را که شاه بر افراز دار کرد. خاقانی. 
- افراز زین؛ بالای زین. روی زين* 
بنيروى یزدان جان آفرین 
سواری نمانم بر افراز زين. فردوسی. 
- افراز که و افراز کوه؛ بالای کوه. بلندی 
كوم 
که آیم بر افراز که چون پلنگ 
نه دژ ماند آنگه نه کهسار و سنگ. فردوسی. 
نگه کرد سیمرغ ز افراز كوه 
بدانست چون دید سام و گروه. فردوسی. 
جوروى زمين كشت چون پر زاغ 
از افراز كوه اند رآمد چراغ. فردوسى. 
همی تافت چون مه ميان گروه 
ويا مهر تابان بر افراز کوه. فردوسی. 


||(نف مرخم) اسم فاعل هم آمدهاست که 
بلندکننده باشد. (برهان) (شرفتامة منيرى) 
(آنندراج) (هفت‌قلزم). مشتق از افراختن و 
افرافعن اشتن. بلندکننده. (ناظم الاطباء). 
سرافراز؛ سربلند. (ناظم الاطباء): 
زگوران es‏ بود 
که با فحليش دست زوری بود. 
سرافراز كشت از سرافكندكى. 
سرافراز اين خا ک فرخنده بودم 
ز عدلت بر اقلیم يونان وروم. 
گردن‌افراز؛ گردن‌بلند. (ناظم الاطباء): 
بنيروى ر بود. نظامی. 
||(فعل امر) بمعنی امر هم هست يعنى بردار 
و بلند ساز. (برها ن) (آنندراج) (هفت‌قلزم). 
بلند کن. (شرفنامة منیری). 
|[(ص) بلند. (برهان) (هفت‌قلزم), مر 
افراخته. منصوب. بلند. (ناظم الاطباء). 
بمعنیبلند. (از شموری)* 
ای در همه علمها سرافراز 
دائم ز جهانیان سر افراز. اپوعاصم. 
|ابسته. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج) 
(هفت‌قلزم) . محدود و مسدود. (ناظم 
الاطباء). |إأكشاده و پهن‌شده. (برهان) 
(آنندراج) (هفت‌قلزم). پهن. فراخ. گناده. 
عریض. اناظم الاطباء). گشاده و پهن را 


نظامی. 
نظامی. 


سعدى. 


خوانند. افرهنگ جهانكيرى). ||قریب و 
نزدیک. ||سركش و سرکشیده را نيز گویند. 
(برهان) (هفت‌قلزم) (آنندراج). سرکش. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). ||() 
پیش. (برهان) (آنسندراج) (هفت‌قلزم) 
(فرهنگ جهاتكيرى). ||نشیب را هم گفته‌اند 
که در مقابل فراز است. ||(ق) بمعنى از این 
باز و بعد از این هم هست. (برهان) 
(آنندراج) (هنت‌قلزم). ب يس از این. بعد از 
اين. (ناظم الاطباء). از اين باز. (فرهنگ 
جهانكيرى). ||زیر. تحت. بائين. | پیش از 
اين. در پیش. (ناظم الاطباء). ||() بمعنی 
الت تناسل هم 
(هفت‌قلزم) (آنندراج). نره که آلت تناسل 
بود. (ناظم الاطباء). |[بمعنی جمع باشد که 
مقابل فرد است. (برهان) (هفت‌قلزم. جمع 
در مقابل فرد چنانکه گویند: مردم بر مردمان 
افراز (جمع) بسته می‌شود. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری): 
روح اقسام شادمانی را 
از پی بزم تو کند افراز. 

سیف اسفرنگ (دیوان ص ۲۶۶). 
|اسنبر خطيبان را هم گویند. (برهان) 
(هفت‌قلزم) (انندراج). منبر که خطيب بر 
وی خطبه خواند. (ناظم الاطباء). صنبر 
(فرهنگ جهانگیری). 
زيره و غیره و این مخفف بوافراز باشد. 
(غياث اللغات) (آنندراج). |اکفش. پاپوش. 
(ناظم الاطباء). || پشت. ||حرزه را خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). ||( مص) بالا رفتن. 
(اربهی). 
- افراز پس گوش؛ استخوان برآمدة يشت 
گوش.(ناظم الاطباء) 
قمحدوه. (السامی). 


آمده‌است. (برهان) 


. افراز پس سر. 


- افراز پیش سر؛ یافوخ. (السامی). 

افراز رخ؛ بر آمدگی گونه. (ناظم الاطباء). 

- شیب و فراز؛ تحت و فوق. (یبادداشت 
مولف). 
افراز. [[] (ع سص) جدا كردن چیزی. 
(انندراج). جدا کردن و تمیز دادن جیزی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
شکار به انداختن. |[قادر گردانیدن جهت 
نزدیکی وی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

- افراز کردن؛ نشت کردن ملک مشاع. 

جدا کردن سهم هر يك از کسانی که در 
ملکی بطور مشاع مالک هستند. رنه 
افرازان. [1] (ق) در حال افسولخستن. 
(یادداشت مولف). 

افرازانيدن. (1د] (مص) بلند گردانیدن. 
سربلند گردانیدن. دارای سربلندی کنانیدن. 


. |[دست دادن 


افرازیدن. 

(ناظم الاطباء). 

افرازيا. [1] (|مرکب) هر چه در قدم 
بوشند. كذا فىالعلمى. (مؤيد). 

افرازدان. [۱(]1 مسرکب) آوندی مانند 
نمکدان. چوب و مانند آن که در آن حوایج 
ديك بدارند. بتازيش مفرحه خوانند. 
(آنندراج). به ازاء سوقوف آوندی مانند 
نمکدان. خوت و غیر ن که در آن حوائج 
ديك بدارند. بتازیش مفرحه خوانند کذا 
فی‌القنیه. (مؤيد). 

افواز رخ. [أَزِرُ](تركيب اضسافی, | 
مرکب). جانب بالای روی را گویند که افراز 
و فراز بمعنی بالا و رخ بمعنی روی است. 
در بعضی نسخه‌ها روی و صورت گرد را 
گویند. کذا فی‌المجمم. (از فرهنگ شعوری). 
قسمت برآمده‌تر از گونه. (ناظم الاطباء). 
افرازستان. [آز ]ل مركب) عالم بالا 
(ناظم الاطباء). بمعنی عالم علوى. از 
مجعولاات 5008 (يادداشت مؤلف). 
افرا زکردن. [اک د] مص مركب) 
قسمت كردن. (يادداشت مؤلف). تقسيم 
كردن ملك مشاع. و رجوع به افراز شود. 
افرا زندکی. [31ة/د]لسسابص) 
برافراختگی. حاصل عمل افرازانیدن. 

افرا زنده. رد /د] (نف) بلندکننده. 


افرازه. ار / ز] () شعلة آتش. فتیله. (از 
فرهنگ جهانگیری): 

كنم ز آتش طبع تو افرازه بلند 

ز آفرین توا گرباشد افروز؛ من. سوزنی. 
نرم گشته به بوس و لابه من 

گرم گشته به افرازة من. سوزنى. 


- ات اف رازم افرازند؛ آتش. آتش زنه. 
آنچه آتش رافروزد. 
افرازی. [1] (حامص) بلندی. ارتفاع: 
ای ديو دوان چرا نمىبينى 
از جهل نشیب دهر از افرازی. ناصر خسرو. 
||درازی. أأفراخى. (ناظم الاطباء). 
|| بالايين. بالایی: موسى (ع) عصا را 
بینداخت, ماری كشت عظیم و دهان باز کرد 
و آهنگ تخت فرعون کرد و لب زیرین به 
زیر تخت فرعون کرد و لب افرازی بر زبر 
کوشک بیکبار فروبرد. (ترجمة طبری 
اسیا 
افرازيدن. 0 د] (مص) بلند ساختن. 
افراختن. (برهان) (ناظم الاطباء) ) (آنندراج). 
افراختن بعنی برآوردن و بركشيدن و بالا 
بردن. (مؤيد بنقل از قنیه)* 
گرسرو وگلت خوانم با من چو گل وسرو 
مفراز سر از كبر و رخ از کینه میفروز. 
سوزنی. 
تواضع سر رفعت افرازدت 
تکبر بخا ک‌اندر اندازدت. 


سعدی. 


افراس. 

| آراستن. زيب دادن. خوش کردن. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آراستن. خوش 
کردن. (موید) (شرفنامةٌ منیری). زيب دادن 
و اراس‌تن. مرادف افرندیدن. (سیرزا 
ابراهيم). || آلاشیدن. (شرفنامة منیری) 
(مؤيد). 

افراس. [أ] (ع ) اسبان و این جمع فرس 
است که بمعنی اسپ باشد. (غیاث اللغات). 
ج فرّس, بمعنی اسب. (آنندراج) (منتهی 
الارب): از ترس و هراس با سلاح و افراس 
خود را در ان اب... بر باد می‌دادند. 
افراس. [1] (ع مسص) گرفتن مال راو 
جيزى گذاشتن از آن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). || فلت كردن 
شبان تا گرگ گوسپندی از رمةٌ وی ببرد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گرگ از رمه‌ای گوسفند بردن. (تاج المصادر 
بهقی). ||پیش گذاشتن ستور را تا شیر 
شکار او کند و او وارهد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پیش گذاشتن ستور را تا شیر 
انرا شکار کند و شخص وارهد. (ناظم 
الاطباء). 
افواس. [1] (() خیمه. (برهان) (هفت‌قلزم), 
چادر. خيمه. خرگاه. دیوار خیمه. (ناظم 
الاطباء). |[قنات. (برهان) (هفتقلزم). در 
برهان بمعنی خیمه و قنات آورده ولی در 
فرهنگها نيافتهام. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). 
افراس آب. [أسٍ] (تركيب اضافى. ! 
مركب) بمعنى سواران اب است كه حباب 
باشد. (برهان) (آنندراج). حبابهاى آب. 
(ناظم الاطباء). در برهان, افراس أب بمعنى 
سواران آب نوشته أن نيز عربى خواهد بود. 
(آنندراج) (انجمن‌آرای ناصرى). سواران 
آب راكويند و در عربى حباب خوانند. 
(هفت‌قلزم). حبابها كه بوقت بارش بر روی 
اب يديد ايند. (غياث اللغات بنقل از 
سرورى). يعنى سواركان آبی که بتازيش 
حباب خوانند. (شرفتامة منيرى) (مؤيد). 
حباب وكفهاى روى آب. (شعورى). 
مترادفات اين كلمه عبارتند از: غورة اب. 
غنجه آب. قبهُ آب. أخجه. تنگه مدور. 
سواران آب. سوارک آب. آبلة جام. پروین. 
در خشک. در گنبد آب. و بعربى فقاقیع 
كويند.(مجموعة مترادفات)؛ 

ای بتاج و تخت شاهی وارث افراسیاب 
گردفتح و نصرت از نعل سم افراس ياب 

از تجمل نعل زرين ساز مر افراس را 

كز تجمل نعل زرين ساختن افراسیاب 

عكس ماه نوفلك بر آب دريا افكند 

تا همه مشعل شوند از بهر تو افراس آب 


چشمه ماء حیات دشمنانت خشک شد 
ز آب دریارنگ تيغ تو که خون دارد حباب. 
سوزنی. 

كر آيد برزم تو افراسیاب 

شماريش كمتر زافراس آب. (از شرفنامه). 
||اسب آبى. (ناظم الاطسباء). در لغت 
محمودى اسب دريائى را گویند. (شعوری). 
افراستن. [أت] (مص) همان افراختن 
است. (مؤيد). 
افراسرا. (آس] ((خ) دهسسی است از 
دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل. 
محلى است دشت و معتدل و مرطوب و 
سكنة أن ۱۵۰ تن است. اب أن از رودخانة 
هراز تأمین ميشود. و محصول آنجا برنج. 
كنف و شغل اهالی زراعت است و راه فرعی 
به شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳ 
افراسیاب. [|] (ص) کنایه از هموار به 
را‌رونده است جه آب بمعنى را‌رو هموار 
است. (هفت قلزم) (برهان). ||در پهلوی 
فراسيا ک بمعنى شخص هراسنا ک است. 
(فرهنگ فارسى معين). اصل كلمه ایرانی 
اوستائى است و فرنرسين تلفظ می‌شود و 
بموجب ترجمة يوستى آلمانى بمعنى شخص 
هراسنا ک می‌آید. (فرهنگ لغات شاهنامه 
ص ۲۶). |[بمعنی حباب‌ها باشد و به این 
معنى چون در لفظ اب دو الف است الف 
اول به ياى تحتانى موافق قاعده بدل 
شده‌است. (غیاث اللغات) (آنندرا اج). 
افراسياب. [1] (إخ) نام پادشاه تركستان 
است. (برهان) (هفتقلزم). يادشاهى 
عظيمالشأن از يادشاهان توران که بغايت 
شجاع و بهادر بود. (غياث اللغات) 
(آنندراج). يادشاه تركستانزمين كه بعد 
كشتن نوذر پادشاه ايرانزمينء دوازده سال 
در ولايت ايران يادشاهى کرد و پس 
طهماسب. شاه ایران‌زمین افراسیاب را 
بصلح یک تير پرتاب آرشی از ولایت ایران 
بیرون کرده. باز ترکستان فرستاد. و همو 
سیاوش‌بن کیکاوس‌شاه را که بدو پیوسته 
بود. کشت. کسیخسروین سیاوش نبسه 
دخترین او بود. بدان انتقام او را زنده قرفت 
و علف تيغ گردانیده, و ميان کیخسرو و 
افراسياب چهل سال جنگ بود, پدر او 
بشنگل‌بن زادشم‌بن تور نام داشت و 
افراسیاب جادو بود. (شرفنامٌ صنیری). نام 
پبادشاهی است مشهور از ترکستان که 
همواره بواسطهٌ خون توربن فریدون با 
يادشلممعاصر خود کیقباد و کیکاوس و 
کیخسرو منازعه و محاربه داشته و غالب و 
مغلوب می‌شدند. آخر بدست کیخضرو که 
دخترزاده أو بود و بسر سیاوش, کشته شد. 


افراسیاب. ۳۰۳۹ 
(انجمن آرای ناصری). 

أبن البلخی نسب افراسیاب را چنین آورده: 
افراسیاب‌بن فاشن‌بن راه‌ارمن‌بن بوركبن 
ساتیاب‌بن بورشسب‌بن تورج‌بن توربن 
فریدون. (فارسنامة ابن‌البلخی). بهرحال 
افراسیاب یکی از بزرگترین و شجاعترین 
پادشاهان داستانی توران قدیم است که طبق 
داستانهای باستانی ایران وی نو تور یکی 
از سه فرزند فریدون و نام پدرش پشنگ 
است. منوچهر نوه فریدون بمنظور انتقام 
خون پدرش با افراسیاب جنگید و سرانجام 
پیروز گردید و بموجب پیمانی صلح کردند 
و طبق همان عهدنامه نهر جیحون خط 
مرزی توران و ايران قرار گرفت. بعد از آن 
افراسیاب در زمان نوذر پسر منوچهر به 
ايران لشکر كشيد و نوذر را بقتل رسانید و 
سرزمین ایران را حدود ده سال در تصرف 
كرفت ولى بر اثر ظلم و تباهی, ایرانیان 
بسرکردگی قهرمانان خود قارن و کشواد 
قيام کردند و آفراسیاب را از ایران بیرون 
راندند و دو شاهزادۂ ایرانی را بنامهای زاب 
و گرشاسب مشترکاً پادشاه ایران کردند و 
اینان آخرین پادشاه از سلسلهٌ پیشدادیان 
ایران باستان بودند و پس از انقراض اين 
سلسله, سلاطین کیانی بحکومت رسیدند. و 
در زمان دومین پادشاه کیانیان باز افراسیاب 
آغاز به دست‌اندازی بسر زمين ايران کرد. در 
این عصر بزرگترین پهلوان مشهور رستم 
زال با لشکریان ايران به توران حمله کرد و 
افراسیاب را تا ساحل جیحون دنبال نمود و 
به توران بازراند. يس از چندی سودابه زن 
کیکاوس و نامادری سیاوش, این شاهزاده 
را که بخواستة او تن درنداده‌بود. متهم 
ساخت و او هم رنجیده از ایران به توران 
رفت و به افراسیاب پناهنده شده و مورد 
احترام او قرار گرفت. دختر افراسیاب را 
بزنی كرفت و تقرب او به افراسیاب موجب 
حسادت اطرافیان بخصوص گرسیوز برادر 
افراسیاب گردید و بر اثر بدگوئیهای انان 
افراسیاب نسبت به سیاوش بدگمان شد و 
پدست گرسیوز ببدترین وضعى او را اعدام 
کرد. و از این رو دوباره آتش خصومت 
ميان اران و توران زبانه كرفت و جنگهای 
طولانى روی داد که اساس داستانها گردید و 
مبارزهای باستانی و قهرمانان بزرگ سپاه 
ایران‌زمین مانند رستم. گودرز» طوس, كيو 
و دیگران سالهای فراوان با تورانیان زد و 
خورد کردند و نرانجام کیکاوس در زمان 
حیات از سلطنت کناره گیری کرد و کیخسرو 
بسر سیاوش نوء خود را بپادشاهی برگزید و 


1 - ۰ 


۰ افراسياب. 


اين شاه جوان براهنمائی و بکمک رستم و 
دیگر قهرمانان ایران با سپاهیان بيشمار به 
توران بخونخواهى پدر حمله برد و تمام اين 
سرزمين را زیر و رو کرد وافراسياب را 
طاقت نماند و فرار نمود ولی جان به درننبرد 
و دستگیر گردید و بقتل رسید. قسمت بیشتر 
اشعار بركزيدة شاهنامة فردوسى دربارة 
جنگهای ايرانيان با افراسياب و تورانيان 
است. ا گر بخواهيم نوشتة مورخان یونانی را 
با داستان‌های ملی ایران تطبیق دهیم. 
می‌توان سیروس تاریخی را همان کیخسرو 
داستانی دانست و افراسیاب را با استیاژ 
تطبیق نمود. (از قاموس الاعلام ترکی). 
بلعمی ضمن اخبار ملوک عجم در زمان 
سلیمان داستان برخوردها و رزمهای 
داستانی ايران و توران را بیان میدارد و 
میگوید: از بس كيقباد پسرش بود کیکاوس 
و ملک عجم همه او داشت و حد مشرق از 
سوی ترکستان افراسیاب داشت و هرچه از 
پی آن بود همه تا ناحیت حجاز و سبا و 
يمن و حد مغرب سليمان را بود. نشستگاه 
كيكاوس بلخ بود وميان أو و ترک حد 
جيحون بود. او را سپاه‌سالاری بود ناماو 
رستم‌بن دستان. اين رستم بزرگ بود و 
بجهان اندر از او بزرگتر نبود و مسردانه‌تر و 
۱ مهتر سگستان بود از دست ملوک عجم. 

کسیکاوس را پسری آمد. سیاوخش نام 
کردش و بهمه جهان از او نیکوتر نبود. او را 
به رستم داد تا به سكستان برد و ادبها و 
هنرها آموخت و چون بیست‌ساله شد. باز 
پدر آمد. و جون جامه‌های ملوکانه 
اندرپوشيد و بسلام يدر شد زن کیکاوس 
دختر افراسیاب بر وى عاشق شد واو را 
بر خويشتن خواند وسياوخش فرمان او 
نكرد و كفت پدر را بىوفائى نكنم. این همه 
حيلتها کرد. سود نداشت. يس دل پدر بدو 
تباه کرد و دروغها كفت بر او و يدر خواست 
کهاو را بکشد. ولی بسخواهش رستم 
سپاهسالاری لشكر ايران در جنگ با 
افراسیاب به سیاوخش داد تا حرب کند یا 
خواسته بستاند و کار مرین جنگ بصلح 
كشيد و سياوخش نامه کرد سوی پدر که 
صلح کسردم. پدرش نوشت من صلح 
نخواستم و سیاوخش كفت من عهد نشکنم 
و چون نسیارست بيش پدر باز شدن, از 
افراسیاب زینهار خواست. اجابت شد. با 
خاصگان خويش سوی افراسیاب شد و 
همه لشکریان سوی پدر او باز شدند و 
افراسیاب او را نیکو داشت و دختر خود بدو 
داد ولی چون ادب و جابكى او را بدید 
بترسید و سرهنگان بدش همی بگفتند و او 
را همی ترسانیدند. يس افراسیاب بفرمود تا 


بکشتندش. و دخترش را که از سیاوخش 
باردار بود بفرمود تا کودک بیفکند. یکی از 
سرهنگان که نامش سيران ویگان بود او را 
ملامت و از کیکاوس و رستم بترساند و 
كفت اين دختر را بمن ده تا اگراو را پسری 
آید به کیکاوس فرستم تااورا خشم کم 
شود. سرانجام آن دختر پسری أورد و او را 
کیخسرو نام کردند و پنهان داشتند تا بجای 
مردان رسید و چون خبر به کیکاوس رسید. 
گیوبن گودرز را در طلب کیخسرو بشهر 
افراسیاب فرستاد و مدتها ببود تااو را 
بیافت و بنزدیک کیکاوس برد. کیکاوس 
چون کیخسرو را بدید شاد شد و رستم رابا 
طوس و سپاهی بسیار بیرون کرد و گفت به 
ترکستان شوید و كين سیاوخش بخواهید. 
پس رستم با این لشکر به ترکستان شدند و 
افراسياب را هزيمت کرد و ترکستان را 
غارت کرد و چندان خلق را بکشت و خلق 
بسیار اسير بگرفتند و بنزدیک کیکاوس 
آوردند. (از ترجمة تاريخ طبری ص ۵۹۵ 
ببغد). و رجوع به فارستامة اب نالبلخى و 
حبيبالسير و فهرست آن و خردهاوستا 
ص ۱۷۶و شاهنامة فردوسى و فرهنگ 
ایران باستان صص ۲۵۶- ۳۲۶و تاريخ 
سبیستان و مجمل التواریخ والقصص و 
فهرست أن شود: 

شودكوه آهن جو درياى آب 


| گربشنود نام افراسياب. فردوسى. 
گر بملک افرا اسیاب آمد عدو 
شاه کیخسرومکان باد از ظفر. خاقانى. 


من رستم كمانكشم اندر كمين شب 
خوش باد خواب غفلت افراسیابشان. 


خاقانی. 
زیه تور ان باون ای 
افراسیاب نيزه کش اخستان اوست. خاقانی. 
سعدی نگفتمت که مرو در کمند عشق 
تير نظر بيفكند افراسیاب را. سد 
گر أو پیشدستی كند غم مدار 
ور افراسیابست مفزش برآر. سعدی. 


- افراسياب شب؛ كنايه از ظلمت و تاريكى 
أن: 

کیخسرو جهان که ز بأس حسام او 

هردم ز خواب برجهد افراسیاب شب. 

سراجی (از لباب الالباب ص ۳۲۵). 

افراسیاب. [أ] ((خ) گنج... نام یکی از 
گنجهای خسروپرویز. نام یکی از گنجهای 
هفتكانة پرویز. چنانکه در ابیات شاهنامه 
آمده‌است؛ 

دگر نامور گنج افراسیاب 
که‌کس را نبود آن بخشکی و آب. فردوسی. 
افراسیاب. ]1[ (اخ) دهی است از دهستان 
سارال بخش دیواندره از شهرستان سنندج. 


سس بر 


افراسیاب. 


محلی کوهستانی و سردسیر است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. اب أن از چشمه و محصول 
أن غلات. توتون, حبوبات, لبنیات و شغل 
امالى زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است و در تابستان از حسین‌اباد ممكن 
است اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
يران ج ۵). 
افراسیاب. (1] ((خ) اتابى.... ابن 
یوسف‌شاه از اتابکان لر بزرگ بود و از ۶۸۸ 
- ۶۹۵ ه .ق. حکمرانی داشت. وی مردی 
مستبد و ظالم بود. ابتدا افراد خاندان وزير 
يدر خود را مصادره کرده ایشان را بوضعی 
شنیع کشت و جماعتی از آنان به اصفهان 
يناه بردند و اين واقع مقارن شد با مرگ 
ارغون (۶۹۰ه.ق.) و پسریشانی اوضاع 
دربار ایلخانی, افراسیاب موقع را برای قیام 
و طغیان برضد مغول مناسب دید و امر داد 
تا اتباع او مغولانی را که در اصفهان بودند. 
کشتند و به همدان و فارس تاکنار دریا 
حكامى فرستاد و مصمم حمله به تبريز 
كرديد. ایلخان جديد كيخاتو سپاهیانی 
فراوان بسركوبى أو فرستاد و مغول دست 
بكشتار لر كذاشتند و افراسياب جون خود 
راحريف نديد به اردوى كيخاتو آمد و 
طلب عفو كرد و بخشيده شد و بهمين طريق 
چند بار مورد خشم و عفو قرار كرفت و 
سرانجام در ۲۰ ذی‌الحجه ۶۹۵ ه.ق.به امر 
غازان بقتل رسید. (از تاريخ مغول اقبال 
ص ۴۴۶). وی ششمین از انابکان هزاراسبی 
لرستان بود. و رجوع به از سعدی تا جامی 
و تاریخ گزیده ص ۶۱۸و تاريخ عصر 
حافظ ج ۱ص ۶۶و ۲۰۲ شود. 
افراسیاب. [1) ((ج) آل.... نام سلسله‌ای از | 
فرمانروایان ترک که به نامهای ال خاقان و 
خانیه و افراسیابیه نيز خوانده ميشوند. اين | 
سلسله در شرق جیحون يعنى بخاراء و ) 
کاشفر و مغولستان شرقی در حدود سال ١‏ 
۵۶۰-۰ ه .ق.امارت داشتند. و رجوع | 
به ال افراسیاب و خاقانیان در همین ٠‏ 
لغتنامه و لباب الالباب و جهارمقاله و ۱ 
تاريخ بيهقى و تعليقات أن شود. 
افراسياب. [۱] (إغ) غار.... نام غار )| 
افسانه‌ای كه محل شمامة جادو بوده‌است. ‏ 
در اسكندرنامه آمده‌است: جون صلصال ١‏ 
خبردار شد از اشكنجه كردن مهترنسیم از 
شهر خط بيرون آمده داخل در غار | 


| افزاسياب شد در پیش شمامة جادو رسيد. ١‏ 


(از سبک‌شناسی بهار ج ٣ص‏ ۲۶۱). ۱ 
افراسیاب. [) ((ج) کیا.... نام یکی از | 


۱-بر اساس شاهنامه اين زن سردابه و دختر 
شاه هاماوران بود. 


ملوى مازندران در عصر آلباوند واز 
بستگان آنان. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۳ص ۳۳۷شود. 
افراسیاب بور پشنگ. (آب رپ ش] 
(إخ) همان افراسیاب پادشاه داستانی توران 
است. رجوع به افراسیاب در همین لغت‌نامه 
. وحبیب‌السیر و فهرست آن شود. 
افراسياب قرك. [| ب تَ] (اخ) همان 
افراسياب بادشاه داستانی توران که با 
ایرانیان باستان جنكها داشته‌است. مافروخى 
آرد: و بعضى كويند اين مدينه [اصفهان ] 
مبنی بود پیش از زمان جم در وقتى كه 
افراسياب ترك مداين ايرانشهر خراب 
مىكرد اين را نيز خراب گردانید. (ترجمة 
محاسن اصفهان مافروخی ص ۱۶).و 
رجوع به نزهةالقلوب ج ۲و فهرست آن و 
فا رستامةٌ ابن البلخى و فهرست آن شود. 
افراسياب تركى. [أَتْ] (إخ) همان 
افراسياب يادشاه داستانى توران است. 
اپوریحان در شرح تیرگان آرد: سيزدهم روز 
است از تیرماه. و نامش تیرست همنام ماه 
خويش و همچنین است به هر ماهی أن روز 
که همنامش باشد او را جشن دارند. و بدین 
تیرگان گفتند که آرش تير انداخت از بهر 
صلح منوچهر که با افراسیاب ترکی 
کرده‌است بر تیر پرتابی از مملکت. (التفهيم 
ص ۲۵۴).و رجوع به افراسیاپ شود. 
افراسياب ثانی. (آب] الخ) رجصوع به 
مظفرالدين افراسیاب ثانى شود. 
افراسياب حلابی. [ ب] (ج) از 
فرمانروایان جلابيان كه بس از آل باوند بر 
مازندران حكومت را رجوع به 
حبیب‌السیر چ خيام ج ٣ص‏ ۳۳۷و فهرست 
آن شود. 
افراسیاب دوم. ( ب دو وا (خ) 
نصرةالدين احمد بعد از برادرش اتابک 
افراسياب يوسفشاه بمقام اتابكى لرستان 
رسيد و او یکی از مشهورترين أمراى 
فضلویه است جه علاوه بر حسن سلوک با 
مردم. با علما و زهاد و اهل ادب و شعرا 
حشر و نشر داشته و نامی نیک از خود 
بیادگار گذاشته‌است. وی از ۱۶۹۵ ۷۳۰ 
ه.ق.فسرمانروانی کرد و برای ترمیم 
خرابیهای برادر در انشاء مدارس و رباطها و 
طرق, سعی بسیار نمود و قريب ۱۶۰ زاویه 
یعنی خانقاه در بلاد مختلف پپا کرد. و 
رجوع به تاریخ مغول عبان اقبال بض ۴۳۷ 
و ۴۴۸ شود. 
افراسیاب فضلوئی. [آب] ((خ) همان 
افراسياب اتابک يوسفشاه و برادرش 
نصرةالدين احمد افراسياب دوم است. 
رجوع به این دو کلمه و تاريخ گزیده و 


فهرست أن و تاريخ مفول شود. 
افراسباب کلا. ۷ ک] (إخ) ده از دهستان 
ناتل كنار بخش نور شهرستان آمل. سکن 
آن ۲۱۵ تن و آب آن از فاضل آب 
كاردك ركلا و هردورود تأمين ميشود و 
محصول أن برنج و مختصر غلات و شغل 
اهالى زراعت است وراه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافيايى ايران ج ۳).و رجوع به 
سفرنامة مازندران رابینو و ترجمة آن شود. 
افراسیاب لر. [آب ل] ((خ) همان 
افراسیاب اتابک از اتابکان لر است. رجوع 
به اين کلمه و تاريخ غازان ص ۱۰۵و ۱۰۶ 
شود. 
افراسیابی. (1] اص نسبی ) : 
افراسیاب. 
افراسيابيه. 0 ہبی ی ] 5 آل افراسیاپ. 
خانيه. خاقانيان. ملوک افراسیابیه. رجوع به 
كلمات مزبور شود. 
افراسیون. [ ] () 
حندقوقی باشد. 
افراش. [!] (ع مص) بازایستادن از چیزی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). بازایستادن. 
(تاج المصادر بیهقی) (آنندراج). |اسخن بد 
گفتن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||غیبت کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). غيبت كسى كردن. 
(آنندراج). |اشتر خردسال دادن. |[تنک و 
باریک گردانیدن شمشیر را. |[تیز كردن 
شمشیر را |افرش گستردن جهت کسی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گسترانيدن. (تساج المصادر بيهقى). 
||فراشنا ک‌گردیدن جاى. ||قفل كردن در 
را. انساظم الاطباء) (متتهى الارب) 
(آنندراج). در قفل كردن. (تاج المصادر 
a‏ 
افراشانیدن. [د] (سص) افراشت 
كنانيدن. (ناظم الاطباء). فعل آن افراشت؛ 
يعنى بلند ساخت و بالا برد. (برهان) 
(آنتدراج) (از هفت‌قلزم). 
افراشتگی. أت /ت](حصسامص) 
افراختگی. برداشتگی. ارتفاع. بلندساختگی. 
بلندي. سرافرازی, (از ناظم الاطباء). 
افراشتن . [أأتَّ](مص) برداشتن. بلند 
بت (برهان) (آنندراج). افراختن. 
برداشتن. بلند ساختن. (ناظم الاطباء). همان 
افراختن است و فراشتن نیز لغتى است. 
(شرفنامة منیری). رفع کردن. بلند کردن. 
دروا کردن. و برداشتن چنانکه جانور دم را 
و آدعنی دست رای اسمان و جز انو 
مصدر دیگر غیرمستعمل أن افرازش | 
چنانکه در بسیفراز. (ی‌ادداشت مؤلف). 
اوراشتن. افرازیدن. فراشتن 


نسبت است به 


ی ونجه است كه 


ن. فراختن. 


۳۰۴۱  .نتشارفا‎ 


فرازيدن از مترادفات انس 
زروى زمين تخت برداشتند 
ز هامون به ابر اندر افراشتند. 
پای أو افراشتند اينجا چنانک 
تو برازکون ' راژها افراشتی. 
لبیبی (از لغت‌نامة اسدی). 
أمروز چون تخت بما رسید... جهد کرده‌آید 
تا بلاهای افراشته در دوستی را افراشته‌تر 
کرده آید. (تاريخ پیهقی). در اصطناع گاو و 
افراشتن منزلت او شير را عاری نمی‌پینم. 


فردوسی. 


( کلیله و دمند). 

جه میخواهی از طارم افراشتن 

همینت بس از بهر بگذاشتن. سعدی 
بدانم بدستی که برداشتم 

بنيروى خود برنیفراشتم سعدی 
هیچکس را تو کسی انگاشتی 

هم چو خورشیدش بنور افراشتی سعدی 
= به ابر اندر افرا ۱ تاابر 
بلند ساختن: 

سپه يكسره نعره برداشتند 

سنانها به ابر اندر افراشتند. فردوسی. 
بفرمود تا سرش برداشتند 

بنیزه به ابر اندر افراشتند. فردوسى. 
درفشان به ابر اندر افراشته 

سر نيزه از مهر بگذاشته. فردوسی. 
- تيغ افراشتن؛ بلند كردن تيغ و بالا بردن 
ان 


هر جه خواهى کن كه ما رابا تو روى جنگ نیست 


سر نهادن به در آن موضع كه ت تيغ افراشتن. 
سعدى. 
- چتر دولت افراشتن؛ بلندمرتبه شدن. 
ااال و د 
- دست افراشتن؛ بلند كردن دست و 
بحركت درآوردن آن؛ 
زمان تا زمان دست بفراشتی 
كشادىكف و بانگ برداشتی. 
( گرشاسب‌نامد). 


- رایت افراشتن؛ بلند ساختن رايت و به 
اهتزاز درآوردن أن: قصة هُ ان غرو محقق 
کردتا راب يت اسلام بقرا نافراشته شود. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۵۴). 
- سر برافراشتن؛ سرفرازى كردن. سربلند 
بودن 


قضا چتر دولت برافراشتش خاقانى. 
از ان بزمداران كه من داشتم 
وزايشان سر خود برافراشتم نظامى. 
تواضع سر رفعت افرازدت 
تكبر بسر اندر اندازدت. سعدى 


+١‏ ظاهراًء به زرگون (زرغون نام جایی 


است). 


۲ افراشته. 
حب ايشان سرت برافرازد 
بغض ايشان بخا كت اندازد. 
- سر شاخ افراشتن؛ بلند كردن آن: 
كه بيخش ز خون و ز کین کاشتی 
سر شاخ زین کین برافراشتی. فردوسی. 
- قد برافراشتن؛ قیام کردن. راست 
ایستادن. (یادداشت مولف). 
کلاه افراشتن؛ بلند ساختن آن: 
شب تیره لشکر همی‌راند شاه 
جو خورشید افراشت فردوسی. 
|[نصب کردن. بكار گذاشتن ی 3 
(يادداشت مولف). برپای کردن. راست 
کردن.(یادداشت مولف)؛ 
در او افراشته درهای سيمين 
جواهرها نشانده در بلندین. شا کربخاری. 
غرض من [بيهقى ] آنست که... بنای بزرگ 
افراشته گردانم چنانکه ذ کر آن تا اخر 
روزگار باقی ماند. (تاریخ بیهقی). 
- افراشتن چادر؛ زدن آن. نصب كردن و 
برپای داشتن آن. 
E‏ ل ی ی 
برپای کردن آن. 
> طارم افراشتن؛ بنا كردن طارم و برپای 
ساختن انة 
چه میخواهی از طارم افراشتن 
همینت بس از بهر بگذاشتن. 


اوحدی. 


ت زرین‌کلاه. 


سعدی. 
|| ستودن و تعریف کردن. ||جمع نمودن. 
(آنندراج). 

افراشته . ت /ت](ص) برداشته. 
بلندساخته. بالابرده‌شده. (آتندراج) (برهان). 
بلندكرده. مقابل فروهشته. (يادداشت 
مۇلف): 
درفشان بسیار افراشته 
سر نیزه‌ها ز ابر بگذاشته. دقیقی. 

دل از حرص و از کینه انباشته 

سر كبر بر جرخ افراشته. 

تا پناهای افراشته را در دوستی 


ل 
افراشتهتر 
كردهايد. (تاريخ بيهقى ص ۷۲). خراج كه 
ماد؛ آن سخت گرم بود. رنگ آن سخت 
سرخ بود و آماس افراشته‌تر و سر او تیزتر. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). افراخته, افراشته. 
افرازیده. با لغت افراشته مترادفند: 
پرچم ز شب پرداخته طاوس پرچم ساخته 
بیرق ز صبح افراخته روزش سپهدار آمده. 

خاقانی. 
||کارگذاشته. (یادداشت بخط مؤلف): 
در او افراشته درهای سيمين 
جواهرها نشائده در 0 شا کر بخاری. 
و رجوع به افراشتن شود. 

- افراشته‌قد؛ آخته‌قد. (مؤيد). بلندبالاء کذا 
فی‌المحمودی. (فرهنگ شعوری). 
- افراشته گوش؛ آخته گوش.بلندگوش: خر 


افراشته گوش. 
- برافراشته؛ مشیّد. (سنتهی الارب). 
بالابرده‌شده. بلندگر دیده. 
افراشته‌قد. [أتَ / تقَ] (ص مسرکب) 
آخته‌قد. (مؤيد). بلندبالا. کذا فی‌السحمودی 
(فرهنگ شعوری). 
افراشیدن. [51) امص) افراشتن. 
(یادداشت مولف). 
- پرافراشیدن موی؛ اقشعرار. یعنی موی بر 
اندام خاستن و پوستها فراهم آمدن از ترس. 
افراص. 111 2 مص) دست دادن فرصت. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). فرصت کاری 
یافتن. (المصادر زوزنی). 
افراض. 111 (ع مص) عطا دادن کسی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
بیهقی) (ناظم الاطباء). || فریضه گردانیدن 
جهت کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||بحد نصاب رسیدن ستور در عدد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بحد نصاب رسیدن 
مال و مواشی در عدد. (انندراج). بدان حد 
رسیدن مال که زکوة در وی فریضه گردد. 
(تاج المصادر بیهقی). بدان حد رسیدن مال 
كه زكوة در او واجب آيد. (يادداشت ت بخط 
مؤلف). 
افراط. [1] (ع مص) فرمودن كسى راكار 
مالایطاق. ||سبقت و مبادرت نمودن در 
برآوردن شمشیر از نیام. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ||شتابانيدن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن عادلبن 
علی). شتاب کردن. (آنندراج) (تاج 
المصادر بیهقی). شتابانیدن. (المصادر 
زوزنی). || فراموش نمودن کاری را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فراموش کردن. 
(آنندراج) (تاج السصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنسی). ||پر كردن و لبریز گردانیدن 
توشه‌دان از توشه و حوض از آب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پر كردن توشه‌دان از 
توشه و حوض از آب. (آنندراج). پر کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||در پیش فرستادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پیش 
فرستادن. (آنندراج). ابر تأخیر داشتن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تأخير كردن. 
(آنندراج). |إشتابى نمودن در كارى. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شتاب كردن. 
(آنندراج). |إشتاب باريدن و عجلت نمودن 
ابر بهار. (منتهی الارب) (انندراج). عجله 
نمودن ابر بهار و شتاب باریدن. (ناظم 
الاطباء). ||گذاشتن. (آنندراج). ||فرستادن 
رسول را خاص برای حوائج خویش. (قحاظم 
الاطباء). |(از حد درگذرانیدن. (آنندراج). 
||از حد درگذشتن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ترجمان عادلبن على). ضد تفریط 


افراط. 


است. از حد درگ‌ذشتن. (آنندراج). از حد 
اندرگذشتن. (تاج المصادر بيهقى). از اندازه 
درگذشتن. (تاج المصادر بیهقی). ضد قصد. 
(فیروزابادی). از حد درگ‌ذشتن و این ضد 
تفريط است كه بمعنی کسمی كردن و تقصیر 
كردن است. (غیاث اللغات تقل از منتخب و 
صراح). از حد گذشتن. (تفلیس). افراط 
کردن. (المصادر زوزنی). بگزاف كردن 
کاری. | کثار. مقابل تفریط. تجاوز از حد 
کمال. اسراف. (یادداشت موژلف). و در 
اصطلاح. فرق سيان افراط و تفریط آنست 
که افراط از حد درگذشتن در جانب كمال و 
زیادت است و تفریط از حد درگذشتن در 
جانب نقصان و تقصير بكار ميرود. (از 
تمریفات جرجانی). ||(مص) مأخوذ از 


زیادتی. فراوانی. کثرت. بسیاری. شتاب. 
عجله. حرکت بسرعت. (ناظم الاطباء). 
گزاف‌کاری. (مجمل‌اللغه). فراخ‌روی. 
زیاده‌روی. مقابل تفریط و تقصير و کوتاهی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
هر زمان ز افراط عدل او چنان گردد کزو 
زعفران گر کاری آرد بر دو دندان گراز. 
منوچهری. 
شیر در ایثار او افراط کرده‌است. ( کلیله و 
دمنه). ملک در افراط آن كافرنعمت غدار 
افراط نمود. ( كليله و دمنه). 
تو آن كريمى كافراط اصطناع كفت 
بر آن كشيده كه كان همجو بحر ناله كند. 
انورى. 
-بافراط؛ مفرط. فراوان. گزاف. زياده از 
حد؛ و مردم شهر آمدن كرفت و فوج فوج و 
نبارهای بافراط کردند. (تاریخ بيهقى 
ص ۲۵۶). بيش امد بانتارى تمام و 
هدیه‌ای بافراط و رسم خدمت بجاى أورد. 
(تاریخ بیهقی ص ۸۷/. اما در وی شرارتی... 
بافراط بود. (تاریخ بیهقی ص ١١٠).أمير‏ 
سخن كس بر وی نسمی‌شنود و بدان 
هدیه‌های بافراط وى مینگریست. (تاریخ 
بيهقى ص ۴۲۰). و شراب آفتی بزرگ است 
چون از حد بگذرد و با شراب‌خوارندگان 
بافراط هر چیزی می‌توان ساخت. (تاریخ 
بيهقى ص 4۲۱۹ 
بافراط ار كنى شهوت زيانست 
ضعيفى تنست و قطع جان است. 
ناصرخسرو (روشنایی‌نامه ص9 .)8١‏ 
- بافراط دادن؛ بىحد دادن. از اندازه 
كذشتن در دادن. بگزاف دادن: و مقدمان 
عرب با خيلها كه از ايشان او را جز درد سر 
ومال بافراط دادن نبود از این نواحى 
برافتادند ووی از ایشان برست. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۷۶). 


افراط. 


> بافراط شادى نمودن؛ بطر. 
افراط. [1] (ع !) ج فرط كوه خرد يا سر 
: ن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). أفرط. (منتهى الارب). 


يشته و نشان و علامت راه و جز آ 


اج فرط اسب تیزگذارنده از اسبان و اسب 
شتابرو و پشته و بلندى. (منتهى الارب) 
(آنندراج . آفاط, (منتهى الارب). 
- اقسرا الصا اوائل صبح. (منتهی 
الارب). 
افراط. [ ] ((مص) آمیختن باشد ظاهرا 
لغتی است محلی و تنها در حاشیه فرهنگ 
اسدی خطی نخجوانی مضبوط است. (لغت 
فرس اسدی ص ۲۲۷). 
افراط. [!] (() اهل.... فرقی از شيعه که 
بعضی از ائمهُ خود را بخداوند تعالی مانند 
ميكنند و آنان را غلو نيز گویند. (از خاندان 
نوبختی ص ۲۵۰).و رجوع به همین کتاب 
ذیل كلم غالیه شود. 
افراط کردن. [إك د] (مص مرکب) از 
شتن. زیاده‌روی كردن در کاری. 
اسراف. شورش را درآوردن در افراط و 
رجوع به افراط شود. 
افراطوس. [] (إخ) ملقب به الموسیقی. از 
فلاسفة ماقبل جالينوس است. رجوع به 
عیون الانباء ج اص ۲۶شود. 
افراطین. [] (إخ) اول کسی است كه اسرار 
صور [صورتهای فلکی ] را تتبع کرده و او 
راست: -١‏ كتاب الصور السبعه و اسرارها. 
-١‏ الصور الثمانيه و الاربعين. كه مشتمل بر 
هزار و دوازده كوكب است. 
افراع. [!] (ع مص) خون ولادت يا خون 
نخستين حيض دیدن زن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||گرفتن قوم مهتر 
خود را. و بدين معنى بصيفهة مجهول 
استعمال مسيشود. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||از بالای كوه فرود آمدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بشیب 
فروشدن. (تاج المصادر بیهقی). |ایکسی و 
بجائی فرود آمدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بکسی فرود آمدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||ذبح كردن فرع كه بچذ نخستین 
شستر و گوسپند است. (منتهی الارپ) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). |افرع آوردن 
شترمادگان. (منتهی الارب) (آنندراج). فرع 
آوردن ماده‌شتر. (ناظم الاطباء) ). || خداوند 
شتران فرع آور شدن. ||بطلب آب و علف 
رفتن پیش از قوم. |آگرد گردیدن به هر 


حد درگذ 


جای و دانستن خبر آن. || خون‌آلود کردن . 


لكام دهن اسب را. || آغاز کردن کاری و 
سخنی را. |ادوشیزگی بردن راء 
||تیمار و کفالت اهل خود کردن. (منتهی 

الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) 0 


انداختن کفتار در گوسپندان و خون‌آلود 
گردانیدن آنها را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[ببالا برشدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
افراع. [1] (() موضعی است بحوالی مکه 
که در شعر فضل لهبى ذ کر شده‌است: 

فالها وتان مكبكب فجتاوب 

فالبوص فالافراع من اشقاب. 

(از معجم البلدان). 

افرائغ. [!] (ع مص) ريختن. (منتهى الارب) 
(ترجما نالقران ترتيب عادلبن على) (تاج 
المصادر بيهقى) (تفليسى). تھی كردن. خالی 
كردن. فسروريختن. بريختن. (يادداشت 
دهخدا). ريختن اب. (از اقرب الموارد). 
|إريختن خون. (منتهى الارب) (آنندراج). 
| آب ریختن بر خود. 0 ). || آب پر 
كردن درون چیزی. (آنندراج ). |اریختن طلا 
وش أبعت ور اليم اد ریخ كر 
بريزد. در قالب ريختن طلا و نقرةٌ ذوبشده. 
(از اقرب الموارد). || تصفيةحساب. رسيدكى 
به محاسبات: و کتبۀ ختای به افراغ 
محاسبات مشغول گشتند. (جهانگشای 
جوینی). |[وارونه كردن ظرف برای ریسختن 
آنسچه در آن هست. (از اقرب الموارد). و 

آ کند «كردن درون چیزی را. 
افراغ. []() درختى است كه شباهت 
بدرخت انجیر دارد بلکه میتوان كفت که 
يعن از الجر كد ما زگ و لاف 
و پرسایه میباشد. در قديمالايام در دشت 
اردن بسیار بود لکن فعلاً از آن درخت در 
آنجا بجز معدودی در نزدیکی اريحا وجود 
ندارد و متقدمین در فراهم كردن شمر آن 
بسیار اقدام مینمودند. سختی و سنگینی 
چوبش معروف است و برای بنای خانه‌ها 
در کار بوده و از سرو ارزانتر بود و بعضی از 
تابوت‌های مصریان را که از این چوپ بوده 
در اين ایام یافته‌اند که با وجودی که مدت 

”سال است ساخته شده همانا بحالت 
اصلی و اولی خود باقى ميباشد. 
افراغ. 1 (إخ) نام جند موضع در حوالي 
مکه. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
رجوع به افراع شود. 
اقراغسوس. [] ((خ) یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا (زرسازی) بحث کرده و به 
عمل | کسرنام دست یافته‌است. (ابن‌الندیم). 
افراغة. [اغ] الغ) قصبدايست در خطة 
اراغوان از كشور اسيانيا. (از قاموس 
الاعلام تركى). 
افراغة. [اغ] (إخ) نام شهريست به اندلس 
از اعمال مارده که زيتون بسيار دارد. 
فرنگیها بسال ۵۴۳ ه.ق.در عهد علی‌بن 
یوسف‌بن تاشفین انرا متصرف شدند. (از 


افران. ۳۰۴۳ 


ج صصص ۲۲۰-۲۱۲ وفهرست آن و 
روضاتالجنات ص ۶۵شود. 

افراغیط. [) ((خ) نام محلى است و از 
انجاست اقرن افراغیطی بسبب یونانی و 
میلن افراغیطی طبیب یونانی, (ازالفهرست 

افرافيده. [] ((خ) قريهاى به اسپانیا 
لزديك وادی : ورجوعبه 
الحلل‌السندسیه ج !ص ۱۲۶شود. 

اعمال مدينه که | کثر بفتح همزه و برخى 
پکسر همزه ضبط کرده‌اند. (از معجم 
البلدان). 

افراق. [1] (ع مص) روی بصحت آوردن و 
افاقه يافتن يا به شدن از بیماری, یا افراق 
در به شسدن از بیماری گویند که بجز 
یک‌مرتبه نرسد همچو چیچک. (سنتهی 
الارب) (از آن‌ندراج). رو سصحت آوردن 
بیمار و افاقه يافتن و به شدن از بیماری. و 
به شدن أن بیماری که جز یک‌مرتبه نرسد. 
مانند آبله. (ناظم الاطباء). از بیماری به 
۳ اتاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنی). |[سرگین کنانیدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج ) (ناظم الاطباء) ). |افریقه خورانیدن 
زن را. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |إباز و فرود آمدن بعض از شیر 
ناقه. ||بچرا گاه‌گذاشتن قوم شتران بی بار و 
بچه را (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

افراق. 1 (ع0 ج لفق یعنی ودام يا 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به دزی 
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اقا کث. [!] (ع مص) وقت مالیدن رسیدن 
خوشه را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). فرا مالیدن آمدن گندم. (تاج 
المصادر بیهقی). و رجوع به دزی ج ١ص‏ ۱ 
شود. 

افرا کش. [] ((خ) نام جایی. رجوع به 
سفرنامة مازندران رایینو ص ۱۲۱شود. 

. | افوام.[1](ع مص) پر كردن حوضو 
خسنور را. اين لغت هذيلة باشد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پر کردن. 
اتاج المصادر بیهقی). پر کردن آوند. پر 
كردن ظرف. 

افران. ]1[ (ع ص) اجل افران اشسران؛ مرد 
فيرنده و بز رک ن (ناظم الاطباء). 

افران. [1] (إخ) دهى است به نسف. (منتهی 
الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). قریه‌ای 


۱ -در معجم البلدان افراع با عين مهمله آمده و 


۴ افرانتيدس. 


است از قراى نخشب. و افرانی منسوب 
بدانجاست. (از معجم البلدان). 
افران تیدس. [[د] (اخ) از غسیب‌گویان 
ابرا انان که در سرت ارا 
ميزيست. رجوع به ايران باستان ج ١‏ 
ص ۸۲۴شود. 
افرانسه. [] ((خ) تلفظى است از كلمة 
فرانسه. ابن بطوطه گوید: و هم اصنافٌ فمنهم 
الجنویون و البنادقه و اهل رومیه و اهل 
افرانسه. (سفرنامه ابن‌بطوطه). 
افرانی. [أ] (ص نسبی) منسوب است به 
قریة افران یکی از قراء نسف که بعض 
محدثان بدانجا منسوبند. (از لباپ‌الانساب). 
افرانی. [] (اخ) محمدین احمد حامدی 
یکی یه ابوك معدت انث وتصدين 
احمدبن افريقون افرانى نسفى از وى روايت 
کند.(از معجم البلدان). 
افراوا کت. (] ((خ) يا فراوک نام یکی از 
اجداد جمشيد است. رجوع به تاريخ 
سيستان و ذیل آن ص ۳و ۴ و أثارالباقيه 
پیرونی ص ۱۰۳شود. 
افراونده. َأَوَ د] ((خ) دهى است جزه 
دهستان سربند عليا بخش سربند شهرستان 
اراک, محلى كوهستانى سردسیر است و 
۷ تن سکنه دارد و اب أن از قنات و 
رود محلى تأمين میشود و محصول آن 
غلات و بنشن,. پنبه, انگور و شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
زیارتگاه آن نسبتاً قدیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ايران ج ۴ 
افراونده. (أ و د] ((خ) دمسى است از 
دهستان كاغه بخش دورود شهرستان 
پبروچرد. محلی جلگه و معتدل است. و 
۰نن سکنه دارد. اب ان از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالى زراعت و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافيايى ايسران 
3 ۶( 
افراه. [1] (() طعامی است که بجهت 
محبوسان پزند. (برهان) (آنندراج) . طعامی 
که ازبرای محبوسان پزند. (لغت فرس) 
(اوبهی). طعامی است مخصوص محبوسین 
در زندان. (شسعوری). طعامی که در ميان 
محبوسان و زندانیان توزیع کنند. (ناظم 
الاطباء). 
افراه. [[] (ع مص ) بچة زيرك آوردن ناقه. 
(آنندراج). بچة زيرك آوردن شتران ماده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || بندة زيرك 
بدست آوردن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
افراهام. [](إخ) بسر یوسف از زلیخا. 
رجوع به تاريخ گزیده و فهرست آن شود. 
افراهام. [1] (إخ) ابراهيم. (ناظم الاطباء). 


افراهمام. [] (إخ) دهی است از مازندران 
E‏ در سفرنامة مازندران 
رابسینو آمده: : در افراهمام درخت جنار 
ا بوضع باشکوهی بر بالای تبه وأقع 


است. و رجوع به سف رنامة مازندران رابيئو و 


ترجمة ان شود. 
افرای. [أ] (صوت) بمعنى آفرين است. 
(فرهنگ جهانگیری بنقل فرهنگ شعورى). 


۱ (ص) خلق‌کننده. و هميشه بطور ترکیب 
استعمال شود. (ناظم الاطباء). 
افرای تتاری. [آي ت ] () كونداى از 
افراكه در کوههای رادکان و شاه كوه وجود 
دارد. (یادداشت دهخدا), 
افراییم. [1] (إخ) نام پسر دوم یوسف و جد 
اعلای یکی از اسباط دوازده گانه است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به کتاب 
مذکور و تاريخ گزیده صص ۵۰- ۵۱ شود. 
افرا یبم. 8 (اخ) ابن‌الزفان‌بن حسن‌بن 
سای کی بد نوكس يكن ا ماهر 
اطباى عرب واز تلاميذ طبيب مشهور 
علىبن رضوان بوده. وى در زمان افضلبن 
امي رالجيوش در مصر بطبابت اشتغال داشت. 
او طبيبى بسيار حاذق بود و عشقى 
بخصوص بجمع و استنساخ كتب داشت و 
هميشه جمعی از مستنسخان در منزل او 
مشغول بكار بودند و علاوه بر کتب بسیاری 
که افضل‌بن اميرالجيوش نامبرده از افراشیم 
خریداری کرد و کتابخانه‌ای تا میتی نمود. 
باز هنگام وفات بیش از دوهزار جلد کتاب 


از وی باقی مانده و یک مجموعة بسیار ٠‏ 


مفید موسوم به «تعالیق و مجربات» بوجود 
آورد و دو کتاب دیگر بنامهای «التذكرة 
الطبيه فى مصلحة الاحوال البدنيه و مقالة 
فىالتقرير القياسى على ان البلغم يكثر تولده 
فی‌الصیف و الدم و المرارالاصفر فىالشتاء». 
وى سيرو مذهب موسى بود. (از قاموس 
الاعلام تركى). 
افرء ]ع0 200 
گورخر جوان یا گورخر کره. (منتهی 
e‏ 
فرفیون 1 ند ارآن ن بدهن آدمی رود 
دندانها را بریزاند. گزندگی جانوران را نافع 
است. (برهان) (آنسندراج). صمغ سقزی 
دوايى که از سه قسم ازكياه طايفة 
افوربیاسه اخذ میشود و از عوامل محركه و 
مخرسه محسوب میگردد. و یک جزء از 
الاطباء). در ناظم الاطباء بسکون حرفی دوم 
ضبط شده‌است. فرفيو و فرسون و ابربيون 
نيز نامند و برومى افنین و بعربى | كل بنفشه 
و قاتل بنفشه و حافظ النخل و حافظالاطفال 


افرخشی. 
و کروش‌الفنم و بیونانی حالاس و تاکوب | 
نيز و بمغربى بستانه گویند و | کثر لبن‌السودا 
نامند. ماهیت أن صمفغى است 
خا کستری‌رنگ مايل بزردی با طعم و بوی 
تند و کهنة آن سرخ‌رنگ و نبات أن شبیه 
پنبات كاهو و کاسنی و شیردار و دو قسم 
می‌باشد قسمی برك أن سفید و نبات آن 
پرشعبه و خارنا ک‌و قسمی برك أن سياه و 
خار آن تندتر و باریکتر و شیر أن بیشتر و 
منبت آن بلاد لینوز و حبش و سودان و 
بسپپ تندی و حدت بوی شير آن اهل آن 
بلاد از دور در زیر نبات آن شک نبهة 
گوسفندی را پا ک شسته در ظرفی تعبيه 
کرده میگذارند و از دور حربه‌ای مانند نيزه 
و غير آن به آن میرسانند كه شکافته گردد و 
دور میروند که بوی آن بمشامشان نرسد, 
بیکدفعه شير بسیاری از آن فروریخته در 
شکنبه جمع میگردد و آنرا خشک کرده به 
اطراف میبرند. و رجوع به مخزن الادویه . | 
شود. 
افر تکت. [أفَ تَ] (ص) تازهرسيده و 
پرآب از میوه. (ناظم الاطباء). 
افرج. ار ] (ع ص) آنکه هر دو سرين وی 
جهت بزرگی با هم نبيوندد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آنکه هر دو الية 
وی بزرگ باشد و بهم نرسد. و ائثی: فرجاء. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی) (تاج المصادر 
بیهقی). آنکه هر دوالية وی بزرگ باشد و 
بهم لرسيده. (المصادر زوزنى). ||مرد 
گشاده‌دندان بيشين. (آنندراج). رجل افرج 
الشنایا؛ مرد كشادهدندان پیشین. (منتهى ' 
الارب) (ناظم الاطباء). || آنکه شرمجاى او 
پسیوسته متكشف باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افرحی. 0 ر ] (ص نسبی 
افرجه. و آن لقب بعض اجداد ابوجعفر ١‏ 
احمدین ابراهيمبن يوسفبن يزيدبن بندار . 
تميمى افرجی ضرير از مردم اصفهان | 
معروف به ابن افرجه است. (از 
لبابالانساب سمعانی). 
افرخ. TAI‏ ج فُرخ؛ بمعنی چسوزه و 
ریزه از هر حيوان و "نبات. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آفر خة. آفراخ. 
فراخ. . فُروخ. . فرخان. (منتهی الارب). . رجوع . 
به کلمات مزبور شود. ۱ 
افرخش. را (إخ) نام دهى بوددر ١‏ 
چهارفرسنگی بخارا و فرخش مخفف آن 1 
است. (از تاريخ بخارا). قریه‌ای است از ۲ 
قرای بخارا. (لباب‌الانساب). و رجوع به | 
احوال و اشعار رودکی ص ۴۵۰شود. 
فرخشی. [أ ر ] اص نسبى) : 
افرخش که قريهاى است از قراء بخارا. (از ١‏ 


نسبت است به ۲ 


افرخشی. 

لباب‌الانساب). 
افرخشی. [ار] (إخ) احمدبن محمدين 
اسماعيلين اسحاقبن ابراهيم بخاری, 
رئيس و پیشوای علمای معروف به 
اس سماعیلی بسود. وی در سین 
هشستادوچهارسالگی بسال ۲۸۴ ه.ق 
درگذشت. (از لباب الانساب). و رجوع به 
اسماعیلی شود. 

افرخة. [أرٍح] (ع !)ج فرخ, بمعنی چوزه. 
جوجه. و رجوع به افرخ شود. 

افردستا. [آفَ د] () نوک نیزه. قله کوه. 
(ناظم الاطباء). 

افرذ يتوبوليس. [أ] (غ)نام چند شهر 
قدیمی مصر است: ۱- شهری در ساحل 
چپ رود نیل بوده که آنرا اطفیج نامند. ۲- 
نام شهری در صعید نيل که همان ادفو کنونی 
باشد. ۳- نام شهر دیگری است در صعید که 
در ترعه در محاذی نيل قرار گرفته و گویند 
همان عنابی کنونی است. (از ذیل معجم 
البلدان ص ۳۲۱۳). 
افرس. اف ر] (اخ) عنوان افری يا افرس 
بر جمعی از احکام اسپارتا اطلاق میشد که 
عده ایشان ينج نفر بود و همه‌شان از ميان 
افراد مدین مزبور انتخاب ميشدند. برخی از 
مورخان معتقدند که مقام حکام مزبور را 
الیکورگوس يديد آورده‌است. وظیفه افریها 
مراقبت در اعمال ساير حکام و حفظ احسترام 
قوانین بود, لیکن پس از چندی قدرت 
یافتند و در ساير امور نيز مداخله نمودند. 
افریها در آغاز پائیز انتخاب میشدند و نام 
سال از اسم یکی از ايشان اتخاذ ميشد. مقام 
افری در زمان سلطنت كلبهئومينس سوم 
(۲۳۶ - ۲۲۱ ق.م.) برافتاد. (تمدن قديم 
ترجمهٌ فلسفی ص ۱۴۵۳). 
افرس. [اد] (ع نتسف) سوارک‌ارتر. 
(یادداشت دهخدا). 

امثال: 

افرس من بسطام. 

فرس من تمیملفرسان, 

افرس من عامر. 

افرس من ملاعب الاسنة. 

و رجوع به مجمع الامثال ميدانى ذيل فرس 
شود. |إباهوشتر. بافراستتر. 
خوش قريحهتر. عبدالعزيزين محمد القرشى 
(كان من اهل طارف قرية بافريقيه) ذ کره ابن 
رشیق فىالانموذج و قال كان مجودا 
فىالشعرء و کان فى النثر افرس من اهل 
زمانه وكان يكتب خطا مليحا. (معجم 
البلدان). 

افرسب. [21]() تير. (ناظم الاطباء). 
كهنام ديكرش شه‌تیر است. و مخفف ان 


فرسپ است. (فرهنگ نظام). شهتير مكسان. 
(آنندراج). جوبى باشد كه بام خانه را به آن 
پوشند. (فرهنگ سروری): 

از گرانی | گرشوی بر بام 

بام و افرسب جمله خورد کنی. 

؟ (از فرهنگ نظام). 

مخفف آن فرسب: 

سر و پاش چون آبنوسی فرسب 

چو خم آورد بگذرد از دواسب. فردوسی. 
افرستکیان. [ ] (إخ) اف رسيان و 
افرسکیان. اسم طوایفی بود که از اسیری 
اسباط عشره در هفتصدوبیست‌ویک قبل از 
مسیح از آشور به سامره برده شده آنجا را 
ساكنكردانيد. (قاموس كتاب مقدس). و 
رجوع به تاريخ ايران باستان ص 488 شود. 
افرسة. [ ] (() رياح ...نام بيماريى است. 
فى الحدبة و ريا حالافرسة. و علا جالحدبة و 
رياحالافرسة. (كتاب سوم قانون ابوعلى 
ص ۳۱۴).و رجوع به حدبه شود. 
افرسیموس. [ ] () بيونانى مرضى است 
که مردان را بهم ميرسد وان شدت نموظ 
است يعنى پیوسته الت مردى استاده 
می‌باشد و به اسقاط همزه هم هست. 
افرسیمون. [ ] () نعنم است. افهرست 
مخزن الادویه). 
افرشة. [أَرِ ش] (ع لاج فراش. (ی‌ادداشت 
دهخدا). در منتهى الارب ج فراش, فرش 
ضبط شده‌است. ۱ 
اف صة. (آر صّ] (ع !) در اصطلاح اطباء ج 
فَرْصّة بر غير قياس. (ناظم الاطباء). 1 
افرض.!رَ](ع نتسف) ماهرتر در علم 
فرايض. (منتهى الارب) (آنندراج). ماهرتر 
در فرايض. (ناظم الاطباء). و فی‌الحدیث: 
افرضكم زيدبن ثابت. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || واجبتر. 
افرط. [أرُ] (ع ) ج فرط يعنى كوه خرد يا 
سر پشته و نشان علامت راه. (انندراج) 
(منتهی الارپ) (از ناظم الاطباء). 
افرع. ر] (ع ص) مرد تمام‌موی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج» فرع 
فُرعان. مؤنث آن فرعان. (آنندراج) (منتهى 
الارب). تمام‌موی. (مهذب الاسماء خطى). 
تمام‌موی سر. (تاج السصادر بیهقی). 
انبوه‌موی. (المصادر زوزنی). مقابل اصلع. 
(یادداشت دهخدا). ||وسوسه‌انداز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و فی‌الحدیث: 
لايۇمنتكم الافرع؛ ای الموسوس. (ناظم 
الاطبا)+ 

افرع.[ر] ((خ) موضعى است نزدیک 
يمامه مر بنی‌نمیر را. (أز معجم البلدان): 
يسوقها ترعيه ذوعباءة 


افرق. ۳۰۴۵ 
بما بين نقب فالحبيس فافرعا. 
راعى (از معجم البلدان). 


افرغ. [أرا) (ع ن‌تسف) فارغتر. بيكارتر. 
(يادداشت دهخدا). 
-امثال: 
افرغ من حجام ساباط؛ حجامی بوده در 
ساباط مداین که بنسيه مردم را حجامت 
میکرد و هرگاه کسی برای حجامت به او 
مراجعه نمی‌کرد. مادر خود را حجامت 
میکرد و این کار آن اندازه تکرار شد که 
مادرش به فجأة مرد. و این ضرب‌المثل شد. 
و گویند: وی یک بار خسرو پرویز را در راه 
سفر حجامت کرد و او مرد حجام را از مال 
دنيا بی‌نیاز گردانید. 
افرغ من فؤاد ام موسى. 
افرغ من ید تفت اليرمع. و رجوع به مجمع 
الامثال ميدانى شود. 
|| پردازنده. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
(ناظم الاطباء). ||فارغ. (يادداشت دهخدا). 
فارغ ازكار. (ناظم الاطباء). 
افرغما. [] (() پرد؛ حاجز ميان آلات تنفس 
و الات غذا. (از بحرالجواهر). 
افرغنج.1]() کشنوث است. (فهرست 
مخزن الادویه). پیچک. عشقه. 
افرغة. ارغ عاج فسراغ؛ بسمعنی 
برآمدنگاه آب از دلو از ميان دسته. ||اسب 
نیکو گشاده‌رفتار و تنكبار و غيره. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع 
به فراغ شود. 
افرفیون. [] () فرفيون. در الابنيه, 
فرفیون را در باب الف اورده‌است پصورت 
افرفيون. (یادداشت دهخدا), 
افرق. ر](ع ص) اسب که یک ران آن از 
دیگری بلندتر آمده باشد. (آنندراج) (سنتهی 
لارب) (ناظم الاطباء). أن اسب که یک 
سرين وی برتر باشد از دیگر. (مهذب 
لاسماء خطى). اسبى كه يك سرونش بوده. 
تاج المصادر بيهقى). |اخروس كه تاج سر 
وى شاخ‌شاخ شده باشد. (انندراج): دیک 
فرق؛ خسروس كه تاج وى شاخ‌شاخ 
شدهباشد. (منتهى الارب) (ناظم الاطياء). 
آن خروس كه دو خوجه دارد. (مهذب 
لاسماء نسخة خطی). ||مرد که موی 
پیشانی يا ريش او از هم جدا و متفرق باشد. 
(آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آن مرد که موی سر و محاسن وی به دو 
شاخ باشد. (تاج المصادر بیهقی). || خروس 
بيد (ناظم الاطباء) (انندراج) (سنتهی 
الارب). ||تکه‌ای كه ميان خایه‌های آن 
دورى بود. (ناظم الاطباء). تكه كه ميان دو 
خاية وى دورى باشد. (منتهى الارب) 
(آنندراج). ج» فرّق. (منتهى الارب) (ناظم 


۶ افرق. 


الاطباء). || اسب باریک‌خایه. ||مرد کفته‌لب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
||از يكديكر دور. (مهذب الاسماء نسخة 
ا 
افرق. 0 ]الع 
مرحوم 4 
افرقاء .[آر](غ0ج فسریق, بمعنى 
گوسپندان گم‌شده و گروه مردم بیشتر 
فرقه. (آن‌ندراج) (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به فریق شود. 
افر قلس. [؟ ل] (() نام طبیبی از یونان 
قدیم. (أبن النديم از يحيى النحوی). 
افرکت. [1َ] اع !) سنبل که گاه بدست 
مالیدن ان رسیده‌باشد. (یادداشت 
||از اعلام است. (منتهی الارب). 
اف رکو تی. [] ((خ) دهی است بين سیاه‌رود 
وسارى. (از ترجمة سفرنامة مازندران 
رابينو ص ۷۶).و رجوع به كتاب مذكور و 
فهرست أن شود. 
افرم. [أرَ] (ع ص) مرد شکسته‌دندان. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
افرم. [1ر] (إغ) نام مردى است و او را 
مسجدی است جام المعبر. (منتهى الارب). 
شخصی که مسجد جامعی در مصر بنا کرده. 
(ناظم الاطباء). 
افرم. [ار] 5 سن...) از پدران کلیسا 
است كه در نزىبيس در بین‌النهرین متولد 
كشت و بسال ۳۷۳ م. درك ذشت. (ا 
لاروس). 
افرم۰( ) (إخ) جمال‌الدین. رجوع به تاريخ 
گزیده‌شود. 
افرم. [] (إخ) اقوش... رجوع به تاريخ 
رشیدی ص ۴۰و ۵۴ شود. 
افرمحان. ار ] (اخ) دهى است جزء 
دهستان حومهة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سكنة أن ۲۱٩‏ تن است. محصول 
أن برنج. و شنغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. از دو محلة بالا و بائين تشكيل 


مرد يكاجشم. (يادداشت 


ت دهخدا). 


شدهاست. (از فرهنگ جغرافيايى ايران 
ج ۲ 

اقرن. [ار) (إخ) قبیله‌ایست از بسربریان 
مغرب. (منتهی الارب). 


افرنباج. [إرمْ] (ع سص) بريان شدن 
يوست بره و خشک گردیدن بالای آن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
افرنتی. [ ] () دینار ج. افرنتیه. و گاه آنرا 
آفرنجه گویند. (النقود العرییه صص ۱۱۱- 
۲ 
افرنج. [ر] (معرب» ا فرانک یا 
فرنگ'. یکی از قديمترين جایها كه اين 
كلمه در ميان مسلمين مستعمل شده‌است. 


در ترجمة ديسقوريدوس است كه بزمان 


متوكل عباسى يعنى نیمه مأة نهم ميلادى 
كردند.رجوع به كلمة طراغلوديس و 
مشمش در مفردات ابن‌البیطار شود. 
0 ت دهخدا) است از مردم 
19 ان. 0 این كلمه را 
اعراب بطور کلی به اروپائیان اطلاق میکنند 
و در اصل نام قوم کوچکی از جنس ژرمن 
بوده و در قرن هشتم و نهم میلادی یعنی در 
اوائل ظهور اسلام | کثر نقاط فرانسه و المان 
را ضبط کرده و بتمام اروپای وسطی تسلط 
بافتند و سلاطین مقتدری از این گروه 
اهالی آن سامان را چنین نامیدند. کلمات 
فرانسه و فرانیز نیز بهمین مناسبت لضوی 
بوجود آمد. و اسپانیاییها و انگلیسی‌ها هم 
مشمول اين اطلاق بوده ولی رومیان و اهالی 
شبه‌جزیرء بالکان و روسها مشمول اين 
اطلاق نبودند. (از قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به النقود العربیه و تاريخ غازان 
ص ع. 1 YOY‏ 0 
لال 00 . آفرنگ. 1 الاطباء) 1 
3 همانا بمعنى فرنگ است. (انندراج). 
رجوع به فرنگ و افرنگ شود. 

افرنجام. [! رٍ ] (ع مص) از بیرون سوخته 


گوریدن گوشت و بریان شدن آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
افرنحش,. [] ترس ی کج 


معدن زرنیخ بود. مثقالی از آن بر پنجاه 
م ا مسد 
گسویند, بواسير را نافع است. (برهان) 
برنجمشک. مفتح سدة دماغی و مقوی جگر 
ودل و معده هر دوء هاضم غذای غليظ و 
كويد فر تجمشك نباتى:است كه آترا 
بشیرازی باللگوی خودرو گویند. (آنندراج). 
ات ا دام ت ده‌خدا). 
خوانند و بشيرازى بالنگو خودرو خوانند و 
در پستانها رويد و در كنار آپ روان بسيار 
بود. بوئیدن آن سد؛ دماغ را بگشاید و 
جهت خفقان که از بلغم و سودا بوده پافع 
بود و جهت بواسیر بغایت سود هډ و 
غذاهاق فاط هف كن و بو دهان خوش 
ودندان سخت كند. (از اختيارات بديعى). 

افرنحن. [أ ر ج] () دست.... همان 


دست‌ابرنجن و دست‌ابرنجین و 
دست‌اورنجن. ابوريحان ارد: ماه دلالت 
دارد بر مرواريد... دست‌افرنجنها و 
انگشترها. (از التفهيم). دس تآورنجن. 
دست‌ابرنجن. (فرهنگ فارسی معین). 
افرنحة. [أَر ج] (ع ) معرب افسرنگ و 
بمعناى آن. (انسندراج) (ناظم الاطباء) 
(فسیروزآبادی). افرنج. معرب فرنگ 
سرزمين اروپ‌ائیان غربی را مسلمانان 
اف رنجه نامیده‌اند. (فرهنگ فارسی معين): 
خواهی برو صدیق شو خواهی برو افرنگ شو. 
مولوی (از آنندراج). 
|الولوئی كه کودک را بدان میترسانند. (ناظم 
الاطباء). 
افرنحه. [ ] (() بمعنى زيب وفر. 
(انجمن آرای ناصري) (آنندراج): 
فر و افرنگ به توگیرّد دین. ۱ 
منبر از خطبة تو آراید. دقیقی (از انندراج). 
ز حسن روی تو دارد عروس ملک افرنگ. 
منصور شیرازی (از آنندراج)". 
و بدین معنى افرنگ و اورنگ نیز آمده. 
(آنندراج) (انجم ن آرای ناصری). 
افرنحه. [ار ج] ((خ) نام شهریست که 
نوشیروان آباد کرده‌بود. در كنار دریای مصر 
و مادر عذرا از آن شهر است. (برهان) 
(آنندراج). نام شهریست که مادر عذرا 
معشوقهُ وامق از آنجا بود و ان شهر بنا كرد 
نوشیروان است. افرهنگ خضطی). نام 
شهریست از ابنیة انوشیروان بر كنار دریای 
مصر. (انجمن‌آرای ناصری). نام شهری 
آب‌ادان‌ک رده انوشیروان, كذافى 
عجائب‌الب‌ندان. (شرفتامة منیری). نام 
شهریست که مادر عذرا از انجا بود و 


بنا کرد نوشیروانست. (مجمع الفرس): 
به افر نجه افراطن نامدار 
یکی پادشاهی بدی کامکار. 

عنصرى (از مجمع‌الفرس). 
ز مصر و ز افرنجه وروم وروس 
پیاراست لشکر جو چشم خروس. نظامی. 
نه مصر و نه آفرنجه ماند نه روم 
كدازنداز آن كوه آتش چوموم. نظامى. 
بر افرنجه آورد از آنجا سياه 
وز افرنجه بر اندلس کرد راه. نظامى. 
ز یونان و افرنجه و مصر و شام 
نه چندانک برگفت شاید بنام. نظامی. 

1 - France. 


۲ - جنانكه ملاحظه ميشود شواهد مربوط به 
كلمه افرنگ است نه افرنجه و در لغت فرس نيز 
افرنگ بدين معنى ضبط شده. ولى مؤلفان 
فرهنگهای منقول در متن» چون افرنجه معرب 
افرنگ است. لذا افرنجه بدين معنى آورده‌اند. 


|| فرانسه. (نخبةالدهر دمشقى). مملكتى 
است كه آنسرا فرنسا نامند. (يادداشت 
دهخدا). ||ارويا. (ناظم الاطباء). ||و گویند 
ولايتى است از زنگ‌بار. (انجمنآراى 
ناصری) (آنندراج) (برهان). و در دستور نام 
ولایتی است از زنگبار. (مجمع‌الفرس). |نام 
زمینی هم هست در بلاد عرب. (برهان) 
(آنندراج). و در زفان گویا نام زمینی باشد 
از بلاد عرب. (مجمع‌الفرس). 

افرنجه. [إرَ / ر ج] (اخ) گروهی است از 
مردم» معرب افرنگ. (منتهی الارب). ملت 
بزركى که آنان را شهرهای وسیع و 
کشورهای بسیاری است و ايشان نصارا 
هستند و منسویند به یکی از اجداد خود که 
نام او فرنجش بوده و خود فرنگ میگفتند. 
انان مجاور روم و رومیان و در شمال 
اندلس در جهت شرق روم هستند. و 
دارالملک آنان شهر بزرگی بنام نوكبرده بود 
و در حدود صدوينجاه شهر داشتند و اول 
شهر آنان بسمت مسلمانان قبل از اسلام 
جزيرةً رودس روبروى اسک‌ندریه در میان 
بحرالشام بود. (از معجم البلدان). 

افرنجه. [أرَجَ] (إغ) (درياى...) نام 
دریائی در ديار فرنگ: 

ز دریای افرنجه تا رود نيل 

بجوش آمد از بانگ طبل رحیل. نظامى. 

افرنحی. [ ] (اخ) حکیمی که در صنعت 
کیمیا بحث کرده و گویند بعمل | کسیر تام 
دست يافته. (الفهرست ابن‌الندیم). 

افر نحیون. [ ر ] (| حضيض كوا کب. 
(ناظم الاطباء). 

افرنحية. [[ز جى ی ] (ع ص نسسبی) 
منسوب به افرنج. (ناظم الاطباء). منسوب به 
افرنج. فرنگی. تأنيث افرنجی. بالافرنجیه؛ 
بزیان فرانک‌ها. (يادداشت دهخدا)؛ : نوع من 
المعاملات الافرنجیه فيه نقش کالشوشة. 
(التقود العربیه ص ۱۷۸).و رجوع به افرنج 
و افرنجه شود. 

افرفد. [أرَ] ([) فر و نيكويى. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (هسفت‌قلزم) (انندراج). 
اازببائی. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(هسفت‌قلزم) (آنندراج). همان اروند است. 
(شرفنامة منیری)* 

افرند تو ندارد اورند تو کسی 
گر چند هست شاهدی ار چند و ارجمند. 

(از ملف شرفنامه). 

|| حشمت. (برهان) (هفت‌قلزم). حشمت و 
جلال. (ناظم الاطباء). حشمت و مهتری. 
(آنندراج). 

افوند. [إر] (ع!) فرند. جوهر شمشیر. 
||نگار شمشیر. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). | شمشير جسوهردار. (منتهی 


الارب). شمشیر. (از اقرب الموارد). ااگل 
سرخ. (منتهی الارب). حوحم یعنی كل 
سرخ. (از اقرب الموارد). ا|قسمی جامه. 
(منتهى الارب). نوعى لباس. (از اقرب 
المسوارد). |إدانة اناز: (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[معرب پرند فارسی. (از 
اقرب الموارد). 
افرندن. ر د] (مسص) زینت دادن و 
آراستن. (ناظم الاطباء). 
افر ندیدن. [ ر دی د] لمص) آرايش 
کردن.زینت کنانیدن. (ناظم الاطباء). زيب 
دادن و آراستن. مرادف افرازیدن. (فرهنگ 
میرزا ابراهیم). مصدر افرند است یعنی زيب 
دادن و زينت دادن و زينت كردن و آراستن. 
(برهان) (آنندراج). زيب دادن و آراستن 
(مجمعالفرس). 
افرنسا. [!ر](إخ) افرنجه. افسرنگ. 
(يادداشت دهخدا). 
افرنساخ. [! ر ](ع مص) فرونشستن سردى 
وتب. |إزايل شدن غم و اندوه. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افرنسة. [[ر سّ] (إخ) نام یکی از بلاد فرنج 
است. (از النقود العربيه ص ۱۱۱). 
افر نسی. ار سیی ](ع ص نسبی) 
منسوب به افرنسه, یکی از شهرهای بزرگ 
افرنجه و روم. گاه آنرا افرنجه گویند و طائفة 
فرنج بدان نسبت کنند. (از السقود الصربیه 
ص ۱۱۱).منسوب به فرانسه. (یادداشت 


دهخدا). 
افر نسية. [إر سی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
آفرنسی. رجوع به اين کلمه شود. 


افرنقاع. [إر ] (ع مص) بانگ برآمدن از 
انگشتان. ||دویدن. ||پرا کندن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطسباء). 
واپرا کندن. (المصادر زوزنی). ||دور شدن از 
چیزی و يكسو گردیدن از آن. ( 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

افر فکند. [[ر کَ ] (إخ) نام قریه‌ای نزدیک 
سمر قند. و آنرا فرنکد نيز گویند بر وزن 
قلندر. 

افر نگت. [ار] (!) اورنگ و تخت پادشاهی. 
(ناظم الاطباء). اورنگ است که تخت 
پادشاهان باشد. (هفت‌قلزم) (برهان) 
(آنندراج). بمعنى تخت مرادف اورنگ. 
(فرهنگ رشيدى): 

خدايكان جهان خسرو بزرگاورنگ 
برأورندٌ نام و فروبرندة رنگ. فرخى. 
اافر ز زیبائی. (ناظم الاطباء). فر و نیکوئی. 
(برظاة) (هفت‌قلزم) (آنندراج). فر و زیبائی 
وحشمت. (مجمعالفرس). جون زيبائى 
باشد. (لخت فرس اسدی): 

فر و آفرنگ بتو گیرد دين 


FV افرروختن.‎ 


منبر از خطبهٌ تو آراید. دقیقی. 

ز خاک‌پای تو دارد سر فلک افسر 

ز حسن رای تو دارد عروس ملک افرنگ. 
منصور شیرازی. 

خسرو پردل ستوده‌سیر 

يادشازادة بزرگ‌افرنگ. فرخی. 

جهان خيره ماند ز فرهنگ أو 

از آن برزبالا و اورنگ او. عنصرى. 

| حشمت. (آنتدراج) (ناظم الاطباء). زيبائى 

وحشمت. (برهان). حشمت و زيبائى. 


(اوبهى) (هفت‌قلزم). زيبائى. (شرفتامة 
منيرى) (حاشية فرهنگ اسدى نخجوانى). 
زيبائى و فر. (موید الفضلاء). زيب و فر. 
(فرهنگ رشیدی). 
افرتكك. ار ((خ) فسرنگ واروپا و 
فرنگستان. (ناظم الاطباء). فرنگ را نیز 
گویند که بعربی نصاری خوانند. (برهان) 
(هفت‌قلزم) (آنندراج). بمعنی فرنگ نیز 
آمده. افرنگی یعنی فرنگی. (مجمعالفرس): 
بیت‌المقدس ار شد ر افرنگ پر ز خوکان 
بدنام کی شد آخر آن مسجد مقدس. مولوی. 
گرکافری میجویدت ور مؤمنى میشویدت 


أين كو برو صدیق شو أن كو برو افرنگ گرد. 
مولوى. 

تا نميرد هيج افرنگی جنين 

هيج ملحد را مبادا این جنين. مولوى. 


افرتكك. [ ] ((خ) معرب أن افرنجه. گروهی 
است از مردم. (منتهی الارب). 
افرنگان. [أرَ] (إخ) فصلها و بابهاى كتاب 
زند و اوستا. ||ج فرنگ, (ناظم الاطباء). 
افرو تشال. [] (إخ) شوی الفتیش بود که 
او را در جنگ عذرا کشتند. (لغت فرس 
اسدى): 

مرا در دل اين بود رای و گمان 

که‌کار من و تو بود همچنان 

کجابیش از این كار افروتشال 

که‌بود الفتيش هماره همال. 

عنصری (از فرهنگ اسدی). 

افرو ختگی. [آسَ /تِ] (حامص) اشتعال. 
(زمخشری). احتراق. اشتعال. درگرفتگی 
آتش. (ناظم الاطباء). روشنی. (یادداشت 
دهخدا): 

گرچه همه كوكبى بتاب است 

افروختگی در آفتاب است. نظامی. 
افروختن. 1 ت ] (مص) روشن كردن 
تن تش و جراغ. . (بسرهان) (ناظم الاطباء). 
روشن کردن, و افروغ و افروخ بمعنی تابش 
و روشنی است و انرا فروغ غ نيز گویند. 
(انسجمن آرای ناصری) (آنندراج), . روشن 
كردن و روشن شدن, کذا فى شرفنامه. و در 
ادات بمعنى اخير فقط است و مراد ان 
روشن كردن آتش است مطلق بلکه الحقيقة 


بمعنى افروختن آتش مشتعل كردن است كه 
بتازی وقد گویند و استعمال اين غايت 
چراغ نباشد بگویند چراغ می‌فروزی اما 
چون روشنی چراغ کم شود نگویند که 
بیفروزی بلکه بگویند که روشن بکنی و 
آفتاب را نگویند که افروخته‌است و در 
زفان گویا مذکور است افروزیدن, آفروختن؛ 


یعنی اتش برکردن 
متعدي 


روشن کردن و روشن شدن 9 
هر دو آید و أوروختن نیز كويند. ف ٠‏ 
سرورى). روشن شدن و روش دن. 
0 
(دهار). برافروختن. ا دیگر 
اشعال. (يادداشت ده 5 
قلیل‌الاستعمال آن روزيدن. افروزش 
است. چنانکه افرو ۽ بیفروز. (يادداشت 
ی . در معنی متعدی یعنی 
. جر ون یی أضرام و در معنی لازم 
دن بعربی اضطرام گویند. 
رس هخدا ), افروزیدن. روشن كردن 


راغ و جز آن. (فرهنگ فارسی 


دهخدا). اين 


آته 
رز و بسوز پیش خويش امشب 
جندانكه توان ز عود و از چندن. عسجدى. 
افروختن توان ز یکی شمع صد چراغ. 
قطران. 

در این آتش که عشق افروخت بر من 
دریفا عشق خواهد سوخت خرمن. نظامی. 
ياد باد آنکه رخت شمع طرب می‌افروخت 
دین‌ودل‌سوخته بروانة ناپروا بود. حافظ. 
حسد آنجا که آتش افروزد 
خرمن عقل و عافیت سوزد. 

میرظهیرالدین مرعشی. 
- آتش افروختن؛ توقید. تضریم. تثقيب. 
تأريث. (المصادر زوزنی). تأجيج. ای قاد. 
اشعال. (یادداشت دهخدا)؛ 
جو ابر درخشنده از تيرهميغ 
همی آتش افروخت از هر دو تیغ. فردوسی. 
بفرمود تا اتش افروختند 
همه عنبر و زعفران سوختند. 
همان بی‌کران آتش افروختند 
بهر گوشه‌ای آتشی سوختند. 
چوگرسیوز أن آتش افروختن 
از آفروختن مر مرا سوختن. 
ميان دو کس آتش آفروختن 
نه عقلست و خود در ميان سوختن. سعدی. 


] 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


- آذر افروختن؛ روشن كردن آن: 


همی در جهان آذر افروختم. فردوسی. 
مجنون ز نفیر های مادر 
افروخت جو شعله‌های اذر. نظامی. 


- افروختن آتش؛ الهاب. ایهاج. تأجیج. 
(یادداشت دهخدالا؛ 

برافروختند آتش از هر دو روی 

جهان شد ز لشکر پر از گفتگوی. فردوسی. 
- افروختن آینه؛ صیقلی كردن آن. مصقول 
کر آن: (یادداشت دهخدا). 

افروختن چسراغ؛ استصباح. اصبام. 
(یادداشت بخط دهخدا). 

بيت افروختن؛ روشن شدن و تابیدن 
ان: 
جنين كفت رستم كه جون رزم سخت 
پبود وبرافروخت پیروزبخت. فردوسى. 
- برافروختن؛ أتش كرفتن. مشتعل شدن: 
برافروز آتشی اکنون که تيفش بگذرد از بون 
فروغش از بر كردون کند اجرام را اخكر. 


د قيفى . 
بزرگان ز تو دانش آموختند 
بتو تیرگی را برافروختند. فردوسی. 
همان جا بلند اتشی برفروخت 
پدر راو هر سه پسر را بسوخت. ‏ فردوسی. 
ز نفت سیه جوبها برفروخت 
بفرمان یزدان جو هیزم بسوخت. فردوسی 
برافروختم زژوار آذری. منوچهری. 
ز هر گنجی انگیخت صد گونه باغ 
برافروخت. بر خانه‌ای صد چراغ. نظامی. 
یک شب به دو آفتاب بگذار 
یک دل به دو عشق أن برافروز. خاقانی. 


- جان افروختن؛ منور ساختن آن. نورانى 
كردن جان: 

زمانی مياساى ز آموختن 

ا گرجان همی خواهی افروختن. . فردوسی. 
- جای افروختن؛ روشن شدن آن: 

بدو گفت کای جفت فرخنده‌رای 

بیفروخت از رايت اين تیره جای. فردوسی. 
- جهان افروختن؛ روشن ساختن آن: 
بکشتند و خانش همی سوختند 

جهانى از آتش برافروختند. فردوشی. 
= چراغ افروختن؛ روشن كردن آن: 

جراغ دلم را چو افروختى 

دل دشمنان راز نم سوختى. فردوسى. 
چراغ علم فروزد چو خضر و اسکندر 

در آب ظلمت ارحام ز آتش اصلاب. 


خاقانی. 
- چشم افروختن؛ روشن كردن آن؛ 
چو روى افروختی چشمم برافروز 
جو نعمت دادیم شکرم درآموز. نظامی. 


> دل افروختن؛ روشن كردن آن. نتؤزانى 


ساختن دل: اكه 
نبشتن مر او را بياموختند 
دلش را بدانش برافروختند. فردوسى. 


بيامد همى تا دل افروزدش 


افروختن. 


بكشتى همى خنجر آموزدش. فردوسى. 
ز دانندگان دانش آموختی 

دلش را بدانش برافروختی. فردوسی. 
دل روشن بتعليمش برافروخت 

وز او بسیار حکمتها درآموخت. نظامی. 


- دوده آفروختن؛ روشن ساختن و شادان 
گردانیدن آن؛ 
همه دود؛ سام افروختی 
دل و جان بیدادگر سوختی. 
- شمع آفروختن؛ روشن كردن آن: 
جو شمع از در دژ بیفروخت كفت 
كه‌گشتيم با بخت بیدار جفت. . فردوسی. 
اواز داد بخدمت‌کاران تا شمع برافروختند و 
بگرمابه رفتم. (تاريخ بیهقی). پسیار شمع و 
مشعل افروختند. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۹). 
چو عیسی روح رادرسی درآموز 
چو موسی عشق را شمعی برافروز. نظامی. 
- مجلس افروختن؛ روشن کردن و رونق 
دادن آن: در خدمت پادشاه هيج بهتراز 
بدیهه گفتن نیست که ببدیهه طبع پادشاه 
خرم شود و مجلس‌ها برافروزد و شاعر 
بمقضود رة مزا مقا نظا عرش 
برافروز ایوان مجلس ز جام 
که‌دارد گذر بر در تو رخام. 

ظهیر فاریابی (از شرفنامه). 
- مجمر افروختن؛ روشن كردن آن: 
دوصد بنده تا مجمر آفروختند 
بر او عود و عنبر همی سوختند.. فردوسی. 
> هور افروختن؛ روشن شدن و تابیدن آن: 
چو می خورده شد خواب را جای کرد 
ببالین او شمع برپای کرد 
بروز چهارم چو بفروخت هور 
شد از خواب بیدار بهرام گور. فردوسی. 
|| تابيدن. (ناظم الاطباء). روشن شدن. 
درخشان شدن. (فرهنگ فارسى معين): 
ای از رخ تويافته زیبائی او رنگ 
افروخته از طلعت تو مسند و اورنگ, 


فردوسی. 


شهید. 
فرستاد نامه بنزدیک اوی 
بيفروخت أن جان تاریک اوی. فردوسی. 


از آتش نبینی جز افروختن 

جهانی جه پیش آیدش سوختن. . فردوسی. 
جهاندار برپای بد هفت روز 
بهشتم چو بفروخت گیتی‌فروز... 
بگفتار ایشان زن نیکبخت 
بیفروخت تاج و بیاراست تخت. فردوسی. 
ميغ بگشاد و دگرباره بیفروخت جهان 


روزى آمد که توان داد از آن روز نشان. 


فردوسی. 


فرخی. 
گاهی بکشد شعله و گاهی بفروزد 
گاهی‌بدرد پیرهن وگاه بدوزد. منوچهری. 
مجلس استاد تو چون آتشی افروخته‌ست 


۱ 


افر وختنی. 
تو چنان چون اشتر بی‌خواستار اندر عطن. 
منوچهری. 
چراغ عمر مراکم شده‌ست روغن عيش 
نه می‌بمیرم و نه خوش همی برافروزم. 
سوزنی. 
ساختی مکری و ما را سوختی 
سوختی ما رأ و خود افروختی. مولوی. 
ياي خورشيد نیست پیش تو آفروختن 
يا قد و بالای سرو پیش تو افراختن. 
سعدی. 


||تیز کردن. رواج دادن. گرم ساختن بازار: 


که‌بازار کین کهن برفروخت. ‏ فردوسی. 
آنکه بفراخت شرع راگردن 
وآنکه بفروخت ملک را بازار. 
ابوالفرج رونی. 
يدن. (ناظم الاطباء). 
شعلهور ساختن. (يادداشت بخط مؤلف)ة 


گاهی که حرارت برافروزد [نبض ] سريع 
شود. (ذخير خوارزمشاهی). 
ای سوختة سوختة سوختنی 
ای آتش دوزخ از تو افروختنی. 

(منسوب بخيام). 
ااجلا دادن. (ناظم الاطباء). صیقل زدن. 
روشن‌گری کردن. صیقلی کردن. (بادداشت 
بخط ملف): سقف آن همه از طبق آهنین 
بکرد آفروخته. همچون آینه و از شعاع 
آفتاب دشوار شایستی نگردیدن. (مجمل 
التواریخ) 
زمانی بدرگاه خسرو خرام 
به ارای جامه پرافروز جام. 
|اسرخ و گلگون شدن. رنگین شدن: 
چو بشنید برزوی آواز اوی 
چو گلبرگ بفروخت از راز اوی. 
چو بشنید افراسیاب اين از اوی 


نظامى. 


فردوسی. 


برافروخت چون گل ز شادیش روی. 
فردوسی. 

خاقان عظیم برافروخت كه به دبیر کفایت 

شد و به ائمه حاجت نيفتاد. (جهارمقالة 

نظامى عروضى). 

ااسرخ وكلكون كردن. رنگین كردن: 


تو چو بادام و پسته رخ مفروز 


کانچه گنبد کند ندارد گوز. تنسنائی: 

گرسرو و گلت خوانم با من چو گل و سرو 

مفراز سر از كبر و رخ از کینه میفروز. 
سوزنی. 

همه رخ بدانش برافروختند 

ز فرزانگان انش ارد نظامی. 

|| آتش زدن. سوزاندن؛ 

نهادند سر سوی آتشکده 

پدان کاخ و ایوان زرآزده 

همه زند و استا برافروختند 

همه کاخ و ایوانها سوختند. فردوسی. 


بهندوستان آتش اندرفروز 


همه کاخ مهراب كابل بسوز. فردوسى. 
ابه آتش سرخ تبدیل شدن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

افروختنی. [أتَ] (حامص) سوختنی. 


قابل‌افر وختن. روشن‌شدنی* 

ای سوختة سوختة سوختنی 

ای آتش دوزخ از تو افروختنی. 

(منسوب بخیام). 

افروخته. [أتَ /ت] (ص) مشستعل‌شده. 

(ناظم الاطباء). مشستعل‌شده. شعله‌ور. 

(فرهنگ فارسی معین). فروزان. ملتهپ. 

وهاج. مسجور. (یادداشت دهخدا)؛ 

نیستان سراسر شد آفروخته 


یکی کشته و دیگری سوخته. . فردوسی. 
جهانی به اتش بد افروخته 

همه کاخها کنده و سوختد. فردوسی. 
هرآینه که همی روشنی بچشم آید 
کجافروخته شمعی بود زبانهزنان. ‏ فرخی. 
جمله لشكر با سلاح و تعبیه و مشعلهای 
بسیار افروخته روان گردید. (تاريخ بیهقی 
ص ۳۵۷). 

صد مشعله افروخته گردد بچراغی 

آن نور تو داری و دگر مقتبسانند. ‏ سعدی. 
در دل سعدیست چراغ غمت 

مشمله‌ای تا ابد افروخته. سعدی. 


||روشن‌گشته. (ناظم الاطباء). روشن‌شده. 
درخشان‌شده. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

بكر کے کش وی ر 

كز آن گنج بد کشور افروخته. ' فردوسی 
مجلس فروخته شود از می بروز و شب 

می آتشی است روشن كان را شرار نیست. 


مسعو د سعد. 
جشمة افروختهتر ز آفتاب 

خضر به خضراش نديده بخواب. نظامى. 
باركهى يافتم افروخته 

چشم بد از دیدن آن دوخته. نظامى. 
دهى چون بهشتی برافروخته 

پهشتی‌صفت جمله بردوخته. نظامى. 


دلشاد. مسرور. كلكونشده. (يادداشت 
دهخدا): 

به ايوان خويش آمد افروخته 

خرامان و چشم بدى دوخته. فردوسى. 
شد ه. (فرهنگ فارسى معین|. ), ||افروزنده. 


(یادداشت ت دهخدا) . || صیقل‌زده. مصقول. 
(یادداشت دهخدا). 
- افروخته بودن بازار؛ رواء رايج و 


يرمشترى بودن آن ن. (يادداشت دهخدل)؛ 
شعرا را بتو بازار برافروخته بود 
رفتى وبا توبيكبار برفت أن بازار. 


فرخی. 


افر وز. ۳۰۴۹ 
جود و سخا را از او فزون شد قوت 
علم و ادب را بدو فروخته پازار. 
بازار نکوئی بتو افروخته وز تو 
پکسر همه خوبان را پازار شکسته. سوزنی. 
- افروخته‌بودن بخت؛ خوش و خوب بودن 


فرخی. 


مگر بخت اين کودک افروخته‌ست 

ز تونی که از دولت آموخته‌ست. فردوسی. 
- افروخته‌روی؛ روی‌گلگون‌شده: 

کافر وخته‌روی بود و پدرام 

پا كيزهنهاد و نازک‌اندام. نظامی, 
> افروخته شدن آتش؛ اشتعال. التهاب. 
(لمصادر زوزنی). جرم (متهی الارب), 

- شمشير افروخته شمشير سل 
مسرکب) ذئب ضببر؛ گرگ ۳ 
افروخته چشم. (منتهی الارب). 
افروخته شدن. [آتَ /تِ ش د] (مص 
مرکب) روشن شدن. شعله‌ور گردیدن. شاد 
شدن . گلگون گردیدن. وقدة. ۳0 . وقد. 
بیهقی) (المصادر 
زوزنی). سخت بخشم شدن. . اضطرام. تضرم. 
(یادداشت دهخدا). رجوع به افروختن و 
افروخته شود. 

افروخته شدن ی ؛ شعله‌ور شدن و 
مشتعل گردیدن أ ن. تلهب. التهاب. (سنتهی 
الارب). وهج. وقود. ثقوب. ثقابه. (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به افروخته و 
افروختن شود. 
افروخته کردن. [آَتّ / تك د] (مص 
مرکب) روشن کردن. شعله‌ور ساختن. منور 
گردانیدن. رجوع به افروختن و افروخته 
شود. 
افرودیحان. [ ]۱ () قسم اول دیفروجش 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
افر ودیس. [1] (إخ) نام محلى است و 
اسکندر افرودیسی از انجاست. رجوع به 
اسکندر افرودیسی شود. 
افرود پسی. [1] (إخ) اسکندر... یکی از 
حكماى اسک‌ندریه. رجوع به اسکندر 
افرودیسی شود. 
افرو۵ يسيا. [1] (إخ) نام شهر قدیمی که 
بين منتشا و آیدین واقع بود و اسکندر 


توقد. وقود. (تاج المصادر بب 


افروديسى از آنجاست. رجوع به اسكندر 
آفرودیسی شود. 
افروز. [1] (ص) روشن. (ناظم الاطباء) 
(هفت‌قلزم) (بسرهان) (انندراج) (موید). 
۱ (نسف مرخم) روشن ننده. (برهان) 
(آنندراج) (هفت‌قلزم) (ناظم الاطباء) (مؤيد) 
در کلمات مرکبه بمعنی افروزنده 
است و مس خفف آن باشد. چبنانکه در 
آتش‌افسروز, آذرافروز, اخترافروز 


۱۳۰۵۰ افروزا. 


انجمن‌افروز, آینه‌افروز, بستان‌افروز, 
بوستان‌افروز. جان‌افروز. چمن‌افروز: 
حقافروزء. زینت‌افروز, دل‌افروزه 
سامعه‌افروز. شب‌افروز. شبستان‌افروزه 
عسالم‌افروز. جهان‌افروز, گیتی‌افروز, 
لشکرافروز. مجلس‌افروز. مسندافروزه 
محفل‌افروز, دانش‌افروز. جنگ‌افروز, 
جراغافروزء خاطرافروز. شعله‌افروز, 
كيهانافروز. (يادداشت دهخدا). و رجوع به 
أين مركبات شود. 
- بستان‌افروز؛ روشنكنندةٌ بستان و 
نوردهندة آن. 
- نام كل تاج‌خروس, گیاه و گلی که در 
بستان مانند چراغ افروخته باشد. (ناظم 
الاطباء): 
خیری و خطمی و نیلوفر و بستان‌افروژ 
همچنانست که بر تختةً دیبا دینار. سعدى. 
- جان‌افروز؛ نوردهنده و روشن‌کنندة 
جان؛ 
زآنکه اقبال خويش را ديدم 
پا رخ دلگشای جان‌افروز. انوری. 
- جهان‌افروز؛ روشسن‌کنندة جهان. 
نوردهندة عالم. عالمافروز: 
اين هنوز اول آثار جهان‌افروز است 
باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار. 
سعدی. 
شب مردان خدا روز جهان‌افروز است 
روشنان را به حقيقت شب ظلمانی نیست. 
سعدی, 
- دل‌افروز؛ چیزی که باعث روشنائی دل 
باشد. (ناظم الاطباء), روشن‌کننده و 
نوردهندة دل؛ 


کندبر تو آسان همه کار سخت 

از اوئی دل‌افروز و پیروزبخت. . فردوسی. 
بر ان فرضه جائی دل‌افروز دید. نظامی. 
عراق دل‌افروز باد ارجمند. نظامی, 
برو شادی كن ای يار دل‌افروز. سعدی 


> روزافروز؛ روشن‌کنندة روزة 
شب كشت مرا نیست خبر از شب و روز 
روز است شبم ز روی آن روزافروز. 

مولوی (از فرهنگ ضیاء). 
رجوع به افروز شود. 
- شب‌آفروز؛ فروزندة شب. روشن‌کنندة 
ان؛ 
چو لعل شب‌افروزم آمد بجنگ 
ز هر منجنیقی گشادند سنگ. 
ای ماه شب‌افروز شبستان‌افروز 


نظامی. 


خرم تن آنکه با تو باشد شب و روز. سعدی. 
- عالمافروز؛ چیزی که عالم را بسوزاند يا 
روشنائی دهد. (ناظم الاطباء). روشن‌کنندة 
عالم و وردهندء آن: 


كل باغ شه عالم‌افروز باد. نظامی. 


مهست آن يا ملک يا آدمیزاد 
توئى يا آفتاب عالمافروز. 
نظر در أينة روز عالمافروزش 
مثال صیقل از آیینه می‌برد زنگار. 
-كيتىافروز؛ روشن‌کننده و وردهنده آن: 
جنين كفت آن كس كه پیروز كشت 
سر و بخت او گیتی‌افروز گشت. فردوسى. 
> لشکرافروز؛ روشن‌کننده و نوردهنده ويا 
شادکننده لشكر: 
از آن بهره‌ای را به نستور داد 
يل لشکرافروز فرخ‌نژاد. دقیفی. 
- مجلس افروز؛ روشنی‌دهنده مجلس: 
ای روى تو ماه مجلس‌افروز 
بنشین تو چوماه, مجلس افروز. ‏ ابوعاصم. 
||سوز. ||سوزاننده. (ناظم الاطباء). |((مص) 
روشن کردن. (برهان) (آنندراج) (موید) 
روشنائی. (ناظم الاطباء). ||(فعل امر) امر 
بدين معنى هم هست یعنی روشن كن و 
بسیفروز. (برهان) (انندراج) (هفت‌قلزم) 
(مژید) (شرفنامه). 
افروزا. [1] (نف) افروزان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به افروزان شود. 
افروزان. [1] (نف. ق) در حال افروختن. 
(یادداشت دهخدا). ||فروزنده. تابان. محرق. 


سعدی. 


سعد ی. 


سوزان. متشعشم. دارای نور و روشنائی. 
(ناظم الاطیاء). تابان. درخشان. مشتعل. 
افروزاندن. [51] (سص) سوزان‌دن. 
|| تابان و فروزنده گردانیدن. (ناظم الاطباء)؛ 
فاما خداونهان معروف گفته‌اند که وی 
(جسمال ] شوق شمع است که شمع را 
برافروزاند. (نوروزنامه). ||ستشعشع 
گردانیدن. ||دارای نور و روشنائی گشتن. 
(ناظم الاطباء). افروزانیدن. افروزیدن. 
(فرهنگ فارسى معين). رجوع به 
افروزانیدن شود. 
افروزانیدن. [أذ] (مص) روشن کردن. 
درخشان ساختن. (فرهنگ فارسی معین). 
مستشعشع کسردن. درخش‌انیدن. روشن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). ||مشتعل کردن. 
شعله‌ور ساختن. (فرهنگ فارسی معین). 
مشتعل کردن. سوزانیدن. (ناظم الاطباء). 
افروزاندن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به افروختن شود. 
افروزش. (ا ز] (اسص) افروختگی. 
روشنائی. (فرهنگ فارسی معین). اشتعال. 
(فرهنگ فارسی معین). فروزش.(نياظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). اسن مبصدر 
افروختن و فروختن و مصدر دوم اين ماده 
یعنی روشنائی. افروختگی. (یادداشت 


دهخدا)؛ 


افروسالینوس. 


بدو گفت خاقان که آئين ما 

چنین است و افروزش دين ما. . فردوسی. 
سوی مویدان نامه‌ای همچنین 

پر افروزش و پوزش و آفرین. . فردوسی. 


تن‌آسانی خويش جستن در این 
نه افروزش تاج و تخت و نگین. ‏ فردوسی. 
وز پی افروزش بزم جلالش دان و بس 
نورها کین هفت‌شمع بی‌دخان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
افروزندگی. (ار:/:)(حامص) 
افروختگی. روشنائی. 
افروزندن. [أنَّدَ] (مص) افروخته شدن. 
|اسوخته شدن. || تلف شدن. صرف شدن. 
(ناظم الاطباء). 
افروزنده. زد /د] (نسف) تسابان. 
درخشان. (ناظم الاطباء). درخشنده. 
درخشان. |[روشن‌کننده. ||مشتع لكننده. 
(فرهنگ فارسى معين). اسم فاعل از 
افروختن يعنى سوزان. (فرهنگ شعورى). 
| آنکه آتش می‌افروزد. (ناظم الاطباء). 
فروزنده, (یادداشت دهخدا). رجوع به 
فروزنده شود. 
افروژه. [أنّ /ز] (!) فستیلة چسراغ. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). آفروزه. | آنچه بدان آتش گیرانند. 
آتش‌گیره. (فرهنگ فارسی معین). |اشهاب. 
(یادداشت دهخدا). رجوع به افروزه شود. 
افروزی. (] (حامص) روشسنگری. 
افروختگی. رجوع به افروختن و افروزش 
شود. 
افروزیدن. [51] (مص) اف روختن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) 
(فرهنگ فارسی معین). |[روشن کردن. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). |[روشن 
شدن. (آن‌ندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). تابان شدن. درخشان شدن. بسیار 
روشن شدن. (ناظم الاطباء). |امشتعل 
كردن. شعله‌ور ساختن. (یادداشت دهخدا). 
|ازدودن. (ناظم الاطباء). و رجسوع به 
افروختن شود. 
افروسالین. [1] ؛مسعرب. ) معرب از 
یونانی, نام سنگی است. دوائى که در علاج 
صرع بكار أيد و نام دیگر عربيش 
حجرالقمر است. (فرهنگ نظام). مأخوذ از 
یونانی, سنگی سفید و شفاف که در شبهای 
افزونی ماه یافته ميشود و بتازی حسجرالقمر 
گویند. (ناظم الاطباء). حجرالقمر است. 
(فهرست مسخزن الادويه). در برهان و 
آنندراج افروسالیین ضبط شده‌است. به این 
کلمه‌رجوع شود ر 
افروسالینوس. [1] (مسعرب. ) سنگ 
سفید شفافی است كه به بصاق القمر معروف 


افر وسالیین. افریدون. ۳۰۵۱ 
است. آنرا بزبان رومی افروسالینوس یعنی | افروطشال. [] ((خ) نام شوى الفطيش بود | فواق را نافع است. (برهان) (آنندراج) 
زبدالقمر نامند. زيرا سالين همان قمر است. | که‌او را در جنگ عذرا کشتند. (حاشية | (ه‌فت‌قلزم) داروشی که بتازی کشوث 
(از الجماهربیرونی ص ۱۸۲). فرهنگ اسدی نخجوانی). در لغت فرس | گویند.(ناظم الاطباء). و رجوع به افرغنج 
افروسالیین. [أ] (() سنگی است که آنرا | اسدی چ اقبال افرتشال بتاء منقوط آمده | شود. 
بعربی حجرالقمر خوانند و ان سفید و شفاف است: افری. ۳1 () مخفف آفرین است كه در 


می‌باشد و در شبهای افزونی ماه می‌یابند. 
اگربر گردن مصروع بندند شفا يابد. (برهان) 
(آنندراج)'. 
افروشه. [آش /ش] () حلوائى است که 
آنرا فروشه نيز گویند. (انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج). نام حلوایی است و آن چنان 
باشد که ارد و روشن را با هم بياميزند و 
بمالند تا دانه‌دانه گردد. آنگاه در پاتیلی کنند 
و عسل در آن بریزند و بر بالای آتش نهند 
تا نیک بپزد و سخت شود. و بعضی گویند 
ثان‌خورشی است در گیلان و آن چنان باشد 
که زردۀ تخم‌مرغ را در شير خام ریزند و 
نیک بر هم زنند و بر بالای آتد تش نهند, تا 
شير مانند دلمه بسته شود. بعد از آ ن شیرینی 
داخل آن سازند و نان را در آن تریت کنند 
يا خشکهپلاو در آن ريزند وباقاشق 
خورند. (برهان). ب بمعنى آفروشه (به الف 
موه پم راگن اک 
(فرهنگ شعوری). نوعی از حلوا که از 
دليدة گندم بسازند. کذا فى شرفنامه. و در 
لسانالشعرا مذکور است: افروشه بوزن 
ده كوش هكندم نام حلوائیست. (مژید 
الفضلاء). بروك. بريك. بريكه. سرطراط. 
خبيص. (منتهى الارب). خبيصه. (مهذب 
الاسناء) ابوطيب. (دسخوراللفة). آفروشه. 
افروسه.(ناظم الاطباه): بطیخ, نانخورشی 
است که بدو قناعت افتد و افروسه‌ایست. 
حاضر بی‌آتش. (الابنیه عن حقايقالادويه). 
و گویند: اخی له همدانی افروشه‌ای گرم در 
ميان بست. بهمدان, و بعرفات باز کرد و از 
گرمی که داشت 
الا قض ص ۳۳۱).الضبیص؛ بپارسى آنرا 
افروشه گویند با معده بهتر از فالوذج باشد 
بسبب انکه لزوجت او کمتر بود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
بنازک مشربان دیگر نباشد در جهان توشه 
خوشا يالودة شكر خوشا حلوای افروشه. 0 
||حلوای گندم دليدهشده. (برهان). دلیده 
كندم را نیز گویند. (مؤيد الفضلاء). ||لوزينه. 
(برهان). و قيل جنسى كه از نان وشكرو 
روغن راست کنند و أنرا ماليده نامند. (مژید 
الفضلاء). رجوع به آفروشه شود. 
-افروشة نان؛ نانخورش: چند این همه 
حال نیرنگ است و بر أن داهيان و 
سوختگان به نشوند و دانند که افروشة نان 
است. باز مجاملتى در ميانه بماند. (تاريخ 
بیهقی ص ۳۲۱). 


ت دهن را میسوخت. ( کتاب 


مرا در دل اين بود رای و گمان 

که‌کار من و تو بود همچنان 

كجا بيش از اين کار افروطشال 

که‌باد لطيفش ( كذا) بد او را همال" . 
عتصرى (از حائشية فرهنگ اسدى 
نخجوانى). 

شوى الفطيش بود که آنرا بجنگ عذرا 
بكشتند. (اویهی). 
افروغ. 1 ([) بمعنى فروغ تأبش و روشنی 
بود. و نیز شعاع آفتاب و تابش ماه و 
روشنی چراغ و امثال آن. (آنندراج). فروغ 
و روشنی و پرتو باشد اعم از روشنی و پرتو 
آفتاب و ماه و آتش و امثال آن. (برهان) 
(هفت‌قازم) (از ناظم الاطباء). پرتو تابش 
است خواه از افتاب و ماه و خواه از اتش. 
(اوبهی). بمعنی پرتو آفتاب است و ضیاء 
قمر و ضوء شمع و چراغ. پرتو و تابش 
خواه از آفتاب و خواه از ماه و آتش وغيره 
هم. مثال هر دو لغت ابوشکور فرمايد: 

جو بر رويت از پیری افتاد انجوغ 

ندبينى دگر در دل خويش افروخ. 

(مجمع الفرس). 

افروغ. [ ] (إخ) یکی از شارحان اوستا 
است. (از مزدیسنا ص ۱۵۰).نام یکی از 
مفسران و علمائی که در اواخر عهد 
ساسانیان بوده‌اند و در روایات پهلوی از 
آنان نام برده شدهاست. (سبک‌شناسی ج ١‏ 
ص -08). و رجوع به ایسران در زمان 


ساسانیان شود. 
افرونيطرون. [ ] (معرب» ) بورق‌الزیدن. 
بورق الفريقى" . (يادداشت دهخدا). 


افرونیطس. [] (إخ) اسكددرانى. از 
يزشكان قديم. رجوع به عيون الانباء ج ١‏ 
ص ۰۳ اشود. 
افرق. [آرَ /أَذُّرْ رَ](ع!) سختى. (منتهى 
الارب) (آنندراج). شدت. (اقرب الموارد). 
شدت و سختى. (ناظم الاطباء). 
-افرةالحب؛ سختی كرما و اول آن. 
(آنندراج) (منتهى الارب). سختی كرما. 
(مهذب الاسماء نسخة خطى). شدّت كرما و 
آغاز آن. (از اقرب الموارد). || آمیزش. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اختلاط: (از اقرب السوارد). || جماعت. 
|| بلاب(ناظم الاطباء). اين کلمه از ماد فرر و 
افر هر دو آمده‌است. 
افرهنج. [ار) () دوانسی است که آنرا 
کشوث و تخم آنرا بذرالکشوث خوانند. 


مقام تحسین گویند و بسکون ثانی هم 
درست است. (بسرهان) (انندراج) (مؤيد). 
كلمة تحسین و آفرين. (ناظم الاطباء). 
افری. [ ] (اخ) نام دختر تصیامک‌بن 
همین كتورث لاد ناريخ سییتان ض ۳ 
و رجوع به تاريخ طبرى چ ليدن ص ۱۵۴ 
شود. 
افريحيون.1 ] (معرب. ) مأخوذ از پری. 
يعنى بيرامون و از ژ" یونانی, يعنى زمين 
مقابل اوج. (یادداشت دهخدا). بیرونی ارد: 
و لفظ نزدیک را بیونانی افریجیون خوانند 
ای نزدیکترین دوری و بستازی حضیض 
خوانند ای فروترین جای. (التفهيم). 
افریدس.[] (معرب. |) بیونانی اذخر را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
افریدن. [] (مص) شگفتی کردن یعنی 
تعجب کردن. (ميرزا ابراهیم). 
افريدوس. [[] (سعرب. || مسصحف 
اقیانوس. رجوع به نشوءاللغة ص ۸۳شود. 
اف رید وس. [] ((خ) نام شهری به آسیای 
صغير كه مولد اسكندر افريدوس اسٽ. 
(يادداشت دهخدا). 
افريدون. []۱ 
(شرفنامة فریدون باشد و او 
پادشاهی بود و بعضى كويند افریدون نوح 
(ع) است و بعضى ذوالقرنين اعظم او را 
ميدانند. (برهان) (انندراج) (از موید). 
ابن‌الندیم در یک جا او را بنام افریدون‌ین 
ائفیان و جای دیگر افریدون‌بن كاواثفيان 
سوه ود ای رل از 
کتاب‌الوزراء جهشیاری او را افریدون‌ین 
كاواثفيانين افريدونبن اشفیان مىنامد. 
(الفهرست). آفریدون. فريدن. بسر جمشيد و 
از نژاد طهمورث ديوبند بود. بموجب 
روايات داستانی وى با کمک كاوءٌ آهنگر و 
دیگر افراد ملت كه از ستمكرى ضحا ک 
بتنگ آمده‌بودند, به ضحا ک حمله برد و او 
را بکشت و بر تخت پادشاهی نشست. او را 
سه پسر بود بنامهای سلم و تور و ایرج که 
مالک وسیع خود راب بين آنان تقسیم کرد. و 
رجوع به آفریدون و فریدون و نیز رجوع به 


إخ) همان آفریدون است. 


۱ -بیونانی ۸00۲65۱۵۳05 گریند. (از حاشية 
برهان چ معین). 
۲ -نل: که بود الفتیشش هماره همال. 
۳-رجوع شود به لکلرک ج ١‏ ص ۲۸۹ 
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۲ افريدون. 


افريقا. 


سبک‌شناسی ج "و شرح احوال رودكى 
ص ۰۷۲۲ ۰۷۲۸ ۰۷۵۱ ۰۷۷۱ ۱۱۷۸ و 
مسسزدیسنا وتأثير آن در ادب پارسی 
ص ۵۱۱و جهارمقاله نظامى عروضى 
ص الااوكامل أبن اشير ج اص ۲۶و 
حكمت اشراق ص ۱۹۷و ۳۰۶ و تاريخ 
افضل ص ۵۳و التفهيم و فهرست آن و 
تاريخ سیستان ص ۵و ۶و ۱۵ و مجمل 
التواريخ و فهرست آن شود: 
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 
آن کجا نام نكو بودش برمایونا. دقیقی. 
کمند رستم دستان نه بس باشد ركاب او 
چنان‌چون گرز افریدون نه بس مسمار و مرزاقش. 
منوچهری. 
سده جشن ملوک نامدار است 
ز افریدون و از جم یادگار است. منوچهری. 
بيشت ادم جان افریدون شفیع 


كز شرف كسريش مولا دیده‌ام. خاقانی. 

دست آهنگر مرا در مار ضحا کی کشید 

گنج افریدون جه سود اندر دل دانای من. 
خاقانی. 

ملک بر تخت افریدون نشسته 

دل اندر قبلهٌ جمشيد پسته. نظامی. 


کجا جمشيد وافريدون و ضحا ک 

همه در خا ک رفتند ای خوشا خا ک. نظامی. 
کجاست‌گیوۂ گیلی و تاج افریدون 

کجاست کاس اشبون و راح ریحانی. 

نظیری نیشابوری. 

-افريدوندولت؛ فريدونشأن و اقبال؛ 
افريدوندولتى عدو را 

در زندان ار و پای بربند. خاقانی. 
افریدون. [1ر] (إخ) ابن ابتيان يا آتپیان 
يا اشفیان. از اجداد كيقباد و از نواده‌های 
جسمشيد است... ابسوریحان نسبت وی را 
چنین ضبط کر ده:... افریدون‌بن اشفیان‌گاوین 
انسفیان‌نیکاوین ائسفیانبن شسهرکاوبن 
اسفیاناخسبتکاوین ائفیان اسپیدکاوین 
اثفیان‌دیزه کاوبن اثفیان‌نیکاوین نیفروش‌بن 
جمالملك. و فردوسی او را از تسخمةً 
طهمورث و فرزند آبتین شمرده‌است. (از 
تاريخ سيستان و حاشیۂ آن صص - 
۲ همان فريدون يا افریدون معروف 
است. رجوع به آفریدون و فريدون و در 
همین لغت‌ن‌امه و فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۱و آشس ارالباقیه ص ۱۰۴و 
مروج‌الذهب ج ١ص‏ ۶٩شود.‏ 
افریدون. [1ر] (لخ) ابن قارن. از ملوک 
طبرستان. وی حکمران رویان و رستمدار و 
از سلسلة بادوسپان معروف به گاوبار بود. 
(از التسدویر). و رجوع به حبيبالسير و 
فهرست آن و سفرنامه مازندران و گاوبار و 
ملوک طبرستان در همین لغت‌نامه شود. 


افريدو نکلا. [] (اخ) فریدون‌کلا. نام 
قصبه‌ای به مازندران. رجوع به فریدون‌کلا 
شود. 
افریذان. [] (اخ) شهرکیست کم‌مردم [از 
ماوراءالنهر ] و اندر ميان كوه نهاده. (حدود 
العالم). 
افریر. [(] ((خ) دی است از دهستان 
پسنکوه بخش قاين شهرستان بیرجند. 
سکنه دارد. آب از قنات. محصول أن غلات 
و زعفران و شغل اهالی زراعت. مالداری. 
قالیچه و کرباس بافی و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافيايى ایران ج 8 
مانند سنگی که در جرزهای کوچه بكار 
میگذارند تا از صدمه محفوظ باشد. (از 
ناظم الاطباء). طاق خانه. طاق. پیش حائط. 
(زمخشری). افریزالحائط؛ کرانه‌های دیوار 
بسخشت فرا گرفته. معرب است. (سنتهی 
الارب). سیوطی گوید: مما اخذوه [ای 
العرب ] من الفارسية. افریزالهائط. (المزهر 
سیوطی). کنارة لب سرای از خشت و گچ. 
(یادداشت دهخدا). برزین. رجوع به المعرب 
جوالیقی ص ٩۶و‏ الجمهرة ابن درید شود. 
ااسرای از خشت وگچ برآورده. (منتهى 
الارب). خانة آجری. (ناظم الاطباء). سرای 
خطى). |إكل ميخ در (ناظم الاطباء). در 
دوزنده. (منتهى الارب). ج افاريز. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). 
افریسموس. [] (مسعرب. )' بسیونانی 
ایستاده, و به اسقاط همزه هم هست. 
(برهان) (آنندراج). مأخو ذ از يوناني. 
فریسمیوس يعنى بيمارى است که در أن 
آلت مرد پیوسته در حالت نعوظ و راست 
ایستاده است. (ناظم الاطباء). رجوع به 
فریسموس شود. 
افریش. !!] () دندانافريش. (يادداشت 
دهخدا). رجوع به دندانافريش شود. 
افريشم. [اشّ ] () ابريشم. (ناظم الاطباء). 
مقراضكرده و سوختة أن را در معاجين 
خوردن تن را فربه سازد. (برهان) (انندراج) 
(از هفت‌قلزم). بمعنى ابریشم است. (غياث 
اللغات). |تار ابسریشمی که در الات 
موسیقی بكار میبرند. (ناظم الاطباعات: ٠.‏ 
افریط. [ ] (() كراثالكرم. (یماد‌اشت 
دهخدا). 
افربطی. [ ] (اخ) (جزيرة...) نام جسزیره‌ای 
از ناحیتهائی که برج سنبله بر آن دلالت 


دارد. رجوع به التفهيم بیرونی ص ۳۳۵ 
شود. 
افریفتن. [اتَ] (مص) كول زدن. حيله 
کردن. (از ولف). فریب دادن. فریفتن. 
افریق. [] (ع ‏ وزنی ميان ده تا اوقیه. 
(یادداشت دهخدا). 
افريقا. [! /] (إخ) قسمت سوم از پنج 
قسمت عالم و قار؛ سوم از سه قارهٌ قدیم که 
عبارت از شبه‌جزیره‌ایست مثلث‌شکل و 
بواسطة تنگه سوئز به آسيا اتصال داشته و 
ا کسنون بواسطة كانال سوئز از آن جدا 
شده‌است. و این قسمت از عالم محدود 
است از طرف شمال بدریای مدیترانه و از 
طرف مغرب به اوقیانوس اطلس و از طرف 
مشرق به دریای هند و از طرف شمال 
شرقی به بحر احمر. ممالک عمد: آن از اين 
قرار است: مصر الجزایر, مرا کش, تونس» 
افریقای غربی فرانسه. افریقای استوائی 
فرانسه. جیبوتی, مادا گاسکار. سودان, 
افریقای شرقى انگلیس: اتحادیة جنوب 
افريقاء بیژریا, ساحل طلاء سیرالُون, کنگو. 
آنگولاء مزامبیک. طرابلس, سیرنائیک. 
اریتره, سومالی, انیوپی. کامرون, تگو. 
افریقای شرقی, ریودواورو, و قسمتی از 
گینه. (از ناظم الاطباء). یکی از قطعات 
پنجگانة عالم جزو برٌ قديم و آن بعد از حفر 
ترعهٌ سوئز بصورت جزیره‌ای درآمد. از 
شمال به بحرالروم (مدیترانه), از مغرب به 
اقیانوس هند محدود است. بحر احمر و 
ترعذ سوئز آنرا از آسیا جدا میکنند. وسعت 
آن سی میلیون کیلومتر مربع است و در 
حدود ۲۰۷ میلیون تن جمعیت دارد. قسمت 
عمده این قطعه در منطقة حاره. شامل 
صحرا و بیابانهای سوزانست. دو منطقة 
شمال و جنوب آن معتدل و زرخیز است. 
بسسيارى از قطعات أن مستعمره يا 
تحتالحماية دولتهاى استعمارى بود و 
بتدریج مستقل و آزاد شده و میشوند. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
در الموسوعة العربية امده: قاره‌ایست 
بساحت ۲۰ میلیون کیلومتر مربع و ۲۳۵ 
میلیون تن جمعیت یعنی حدود هشت 
درصد از جمعیت تمام دنیا. این قاره از دو 
تبه بزرگ که محفوف بزمینهای هموار 
هستند. تشکیل می‌شود. تیه‌های شمالی که 
کم‌ارتفاع است و حد متوسط ارتفاع آنها به 
۰ متر از سطح دریا می‌رسد و تپه‌های 
جنوبی که ارتفاع آنها بیشتر و حدا کثر 
ارتفاع ان به ۰ متر بالاتر از سطح دریا 
ميرسد. خط استوا اين قاره رابه دو قسم 
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منقسم میکند و بیشتر قسمت این قاره در 
منطقه حاژه قرار گرفته ولی اطراف آن در 
منطقهٌ معتدله قرار گرفته‌است. (از الموسوعة 
العربیة). 

وضع اقلیمی: با توجه به کیفیات خاص 
حرارت و فشار و رطوبت هوا و مقدار باران 
ور نار ای اوا بل ی داد 
هفت اقلیم تقسيم کرده‌اند که یکی از انها 
اقليم گرم آفریقائی است. مساحت 
سرزمينهاى افريقا که در منطقة حارّه قرار 
دارد از ساير قطعات خشكى بيشتر است. در 
بخش بزرگی از اين قاره. سرما و يخبندان 
براى سکنه قابل درك و حد متوسط 
حرارت سالیانةٌ هوا هميشه از ۳۰۵+ كمتر 
نیست. هواهميشه مرطوب و آسمان 
يوشيده از ابر يا مه و مقدار باران ساليانه 
بالغ بر ۰ میلیمتر و در پاره‌ای از نقاط 
مانند ناحية کامرون (ناحیه واقع در افریقای 
مرکزی مجاور خلیج گینه) متجاوز از 
۰ میلیمتر است. و در دو موقع از سال 
بطور منظم از بعدازظهر طوفان شدید آغاز 
می‌شود و بارانی سيل آسا فروميريزد. (از 
كتاب كليات جغرافياى سال جهارم ادبى 
ص ۱۲۱). 

وضع عياض كنا اف ریقا برحسب ریزش 
تغيير ميكند. در منتهای شمالی قاره گیاه 
مانند كياه اروپا است. جنگلهای اين قسمت 
پیشتر درختان بلوط دارد. ولی زیتون ومو 
و انجیر نيز فراوان است. منتهای جنوبى با 
خلج فراوان و رستنبهای دارای گلهای 
پرجلوه ممتاز است؛ جنگل ندارد. ولى 
چرا گاههای پرنعمت دارد. بیابانهای بسيار 
کم‌رستنی دارد ولی اقاقیای خاردار (نوع 
آ کاسیا) موجود است. در قسمت شمالى 
صحراء يونجه نواحى پهناوری را يوشانيده. 
در واحه‌ها و نیز در درهُ نیل نخل خرما 
وجود دارد. نواحی دارای باران فصلی, 
دشتهای علف‌دار يا ساونا هستند. و در آنها 
بائوباب و هندوانه و غيره بعمل می‌آید. 
منطقة استوایی جز در اراضی مرتفع شرقی؛ 
مستور از جنگلهای استوایی انبوه است. که 
اقسام بسیار مختلفی از درختان دارند از 
یل انم نفل نوس ماهوگنی و شیرد 
در قسسمتهائى از سواحسل شرقی و 
دامنه‌های کوهها که اقلیم مساعد و ريزش 
در طی سال معتدل است نیز جنگلهائی 
وجود دارد. در دامنه‌های کوهها انبوهه‌های 
خيزران موجود است. از رستنیهایی که 
بومیان کشت میکنند: یام پیچک شیرین. 
موزء پسته زمینی و ارزن است. قهوه. بومی 
افريقاست و از ناحیه کافا (ناحیه‌ای در 
شمال قسمت مرکزی افريقا) نام گرفته. 


منابع معدنی: تقریباً تمام محصول الماس 
جهان و بیش از ۱/۳ محصول سالیانة طلا 
از افريقا بخصوص از افریقای جنوبی بدست 
مىآيد. ولى طلا از نواحى اطراف خليج 
گینه و غيره نيز حاصل می‌شود. بعضى از 
سرشارترين منابع مس جهان در رب 
درياجدهاى داخسلی قرار دارد. اهن از 
قديمالايام بتوسط بوميان استخراج 
ميشدهاست. و نمك فراوان دارد. 

سكنه: آن مناطقى از افريقا كه دارای جوامع 
مستمدن است. منتهاى شمالى و منتهاى 
حبري قار سی با قا فاه نس کین 
اقوامى از نژادهای مختلف و با زبانهاى 
مختلف است که از جهت شکل ظاهری و 
وسيلة زندگی نيز متفاوتند. پیگمه‌های 
جنگلهای استوائى و بوشمنهای نواحى 
جنوب قاره. نماینده قديمترين سكنة افريقا 
محسوبند. بوشمنها و هوتنتوتها در ناحية 
کالاهاری (جنوب غربی افريقا) و بچوانالند. 
مسکن دارند. سیاهکان در کنگوی بلژیک. 
سیاهپوستان در غرب افريقا و حامی‌ها در 
مصر و سودان و حبشه و سومالی و شمال 
افریقا و قسمتهائی از صحرا سکنی دارند. 
نوادهای دیگر از قبیل سامی (اعراب شمال 
و شرق) افریقا و بانتو نیز وجود دارد. بیشتر 


نظامهای قبیله‌ای استبدادی زندگی میکنند. 
چندگانی (دارای چند زن يا شوهر) رواج 
دارد. و برده‌داری در بعضی قسمتها معمول 
است. سحر و جادو در ادیان بومی نقش 
عمده دارد. بطور تخمین میتوان كفت که 
كمتراز نصف جمعيت قاره تحت تأثير اديان 
خارجى واقع شده يا به آنها گرویده‌اند. از 
اين جهت دين اسلام درجۀ اول دارد. 
مسيحىها به انضمام قبطی‌ها کمتر از ۰/۰۴ 
تمام جمعیت است. استعمار افریقا از طرف 
سس فیدپوستان سبب تشکیل مناطق 
اروپ‌ائی‌نشین شده‌است. ولی سکنۀ 
سفیدپوست در اقلیت هستند و حتی در 
افریقای جنوبی عده؛ بومیان چهار برابر 
سفیدپوستان است. 

جانداران: افريقا سکن اصلی اقسام 
زيادى از حيوانات از جمله يستانداران 
عظیم‌الجثه است. از يستانداران آن زرافه, 
اوکایی. اسب‌آبی, گوریل و شمپانزه است که 
مخصوص افریقا هستند. از حیوانات جالب 
شکارچیان شیر. پلنگ, کرگدن دوشاخ, 
گورخر افریقائی, آهو و بوفالوی افریقائی 
است.بنمنظور جلوگیری از انقراض اين 
حيوانات در سال ۱۹۰۰ م. کنفرانسی 
بین‌المللی تشکیل یافت. و ذر نتيجة أن 


پهنه‌هائی برای حفظ این حیوانات تشخیص 


داد‌شد (پناهگاههای وصوش). فسيل 
افريقائى را بجهت عاج آن شکار میکنند. 
مرغ كينه و بعضى اقسام كفتار مخصوص 
افریقاست. شترمرغ در نواحی نسبتاً خشک 
زندگی ميكند. پرنده‌های ديكر قاره. مارابو, 
مرغ کاتب» طوطی و غسيره است. در 
رودهاى بزرگ و درياجدهاى استوايى 
تمساح زندگی میکند. انواع بسيارى از 
حشرات دارد. که از ان جمله تسه‌تسه 
است. زیای منتهای شمالی قاره شبیه زبای 
اروپا و مشتمل بر خرس, شغال, و روباه 
می‌باشد. الاغ وحشی قسمت شرقی افریقای 
مرکزی زیای الاغ اهلى است. شتر از ايام 
قدیم از اسیا وارد افريقا شده. در جاهائی 
که آب و هواو رستنی مساعد است. 
پرورش گاو و گوسفند و بز معمول ميباشد. 

کشف و تاریخ: ا كرجه در؛ نيل یکی از 
قدیمترین زادگاههای تمدن بوده و تمدن 
مصری از پیش از ۰ ق.م. سابقه دارد. 
داخل افریقا تا قرن ۵ م. ناشناخته بود. و 
هنوز هم كاملاً پوییده نشده‌است. در ایام 
باستانی کوششهائی برای نفوذ در داخل قاره 
بعمل آمد. هرودوت در قرن پنجم قبل از 
میلاد و هيئت اعزامی نرون در قرن اول بعد 
از میلاد هر دو درصدد حل یکی از 
معماهای قدیم (يعنى کشف منبع نيل), 
برآمدند. ولی توفیق نیافتند. در ۱۴۶ ق.ع. 
دولت کارتاژ از رومیان شکست خورد. و 
شمال افریقا مستعمرة رومی شد (افریقای 
روم). در فاصله قرن ۷ تا ۱ اسلام در 
افريقا نفوذ یافت و مسلمانان (خاصه 
مورها) از شمال افریقا به اروپا تاختند. تا 
آنکه در قرن ۵ م. دست آنان از اروپا 
کوتاه شد. جستجوی سواحل افریقا بتوسط 
اروپ‌ائیان با مسافرت دیاش در سال 
۸ م. بگرد دماغة امیدنیک آغاز گردید: 
در قسرون ۱۶و ۱۷ م.بتدریج سودا گران 
پرتغالی. هلندی, بریتانیایی و فرانسوی به 
افریقا روی آوردند. جستجوهای سپیک در 
سال ۶ م. و دیگران سرجشمة نيل را 
مکشوف ساخت؛ لیونیگستن افریقا را از 
طرفی به طرف دیگر پیمود. کشف ثروت 
سرشار داخل افریقا باعث استعمار بردامنة 
آن از طرف اروپائیان گردید. در ۱۹۱۲ . 
قار؛ افريقا بين دولتهای مقتدر اروپایی 
تقسيم شده‌بود. و فقط مصر و حبشه و 
لیبری تا حدى استقلال داشتند. پس از 
جنگ جهانی اول. مستعمرات آلمان بين 
فرانسه و انگلستان تقسیم شد. اسپانیا و 
ایستالیا و بلژیک و پرتقال نيز در افریقاء 
مستعمراتی داشته و دارند. (بعد از جنگ 
جهانى دوم سازمان ملل دست ایتالیا را 


۴ افريقائى. 


تقريباً از تمام متصرفات آن کوتاه كرد). در 
جنگ جهانی دوم پیکارهای مهمی در 
افریقای شسمالی روی داد, که منجر به 
شکست (۱۹۴۳ م.) نیروهای محور گردید. 
پس از جنگ جهانى دوم نسهضتهای 
خودمختاری و استقلال‌طلبی شدیدی در 
افریقا بروز کرد. و بسیاری از مستعمرات و 
سرزمینهای آفریقاکماییش استقلال بافتند 
نهضتهای ملی و ضداستعمار اروپائی رو 
بشدت است و بتدریج پیشتر کشورهای اين 
قاره به استقلال سیاسی رسیده‌اند. (از دائرة 
المعارف فارسى). 

اكتشافات نقاط مجهول در افریقا: تا قرن 
هجدهم میلادی قسمت اعظم قارة افریقا 
همچنان بر جهان متمدن پوشیده اند و 
نامعلوم بود و در اين قرن بود که بجهات 
اقتصادی دول استعماری به جستجوی 
درون این قاره و اکتشافات در داخل آن 
پرداختند. توضیح این اجمال آنکه از قرن 
شانزدهم میلادی که راه دریایی هندوستان 
و همچنین قطعه امریکا کشف شد تاقرن 
هيجدهم تسوجه ملل دريانورد و 
استعمارطلب اروپائی تنها بمنابع ثروت و 
ذخاير معدنی امريكا و هندوستان معطوف 
بود و قطعة افريقا با وجود اينكه فاصلة 
کمتری از اروپا داشت بعلت مشكلات 
فراوان مانند وجود بیاپانها و صحاری 
خشک و سسوزان و بلىآب و گیاه و 
جنگلهای انبوه غيرقابل نفوذو 
رودخانه‌های پرآب وباتلاقهاى پرخطر و 
حیوانات پیشمار درنده و حشرات موذی 
بیماری‌زا و همچنین سكنة وحشی آدس‌خوار 
که بصورت قبایل متعدد در این قطعة مرموز 
پزا کنده بودند و آب و هوای فوقالعاده گرم 
و مرطوب و پشه‌های موذی که مانع نفوذ 
سیاحان بداخل أن ميشد. بکلی تا قرن 
هیجدهم از نظرها دور مانده و جهان م 0 
کمترین اطلاع از داخل آن نداشت 

موضوع رااز نقشداى كه يكىاز 000 
جغرافى در سال ۱۷۴۹ م.از اين قاره ترسیم 
کرده بخوبی ميتوان استنباط کرد. زيرا در 
این نقشه تنها نقاط افريقا كه دريانوردان 
متمدن آنها را شناخته بودند. معلوم كرديده 
و داخل اين قاره را بكلى سفید نشان داده 
که نشانة بی‌اطلاعی از درون قار؛ مزپور 
است. ولی در اواخر قرن هیجدهم که بعلت 
اعلان استقلال کشورهای متحد آمريكاء 
دست انگلستان از بازار تجارت آنجا کوتاه 
شد قارءٌ افريقا را مورد نظر قرار داد و ابتدا 
ان‌جمنی ينام «انجمن افریقائی» بمنظور 
کف شصوصیات و دست‌یابی بدرون 
افریقا در لندن تشکیل گردید. و اقدامات 


افریقای استوایی فرانسه. 


دولت انگلیس برای تسخیر آفریقا دولتهای 
فرانسه و بلژیک وآلمان و پرتقال وايتاليا 
را نیز بر آن داشت كه سياحانى به این قطعه 
اعزام دارند و در نتيجه مناطق نفوذ و 
شما رای خود مست اكت نطو 
کلی| کتشافات داخل افریقا را میتوان به سه 
دور جدا از هم تقسیم کرد: 

الف - دورء اول: در این دوره که از اواخضر 
قرن هیجدهم شروع و به اواسط قرن 
نوزدهم ختم میگردد. سیاحان انگلیسی و 
فرانسوی سرچشمه‌های رودخانة نیجریه, 
سودان و سرزمینهای اطراف خلیج گینه 
قسمتهائی از صحرای کبیر و نواحى حسبشه 
را کشف کردند. در نتيجة زحمات سیاحان 
مزبور بود که دول فرانسه و انگلستان 
نواحی الجزایر وكاب را مسخر کردند و 
بعدها از این دو پایگاه كه منتهىاليه شمالی 
و جنوبی اين قطعه بود. شروع به | کتشافات 
منظم داخلة افريقا کردند. 

ب - دورء دوم: این دوره 7 اواسط قرن 
نوزدهم تا آخر ۰ م.یعنی در حدود سی 
سال طول كشيد و یکی از دوره‌های پررونق 
و موفقیت‌آمیز كشف در داخل | افريقا بشمار 
مش ی اند: در اين دوره میأتهای مجهز 
اكتشافى انگلیسی و فرانسوى و آلمانى 
نواحى وسيع افريقاى شرقى از قبيل 
سرزمینهای مجاور درياجدها وكوههاى 
کنیا و كلمانجارو و سرچشمه‌های شط نيل 
وکنگو وافریقای جنوبی» از جمله 
سرزمينهاى اطسراف رودخانة زامسبز و 
سواحل موزامبيك وافريقاى مركزى و 
نواحى كامرون و كرانههاى شط کنگو را 
كشف نمودند. مشهورترين كسانى که در اين 
دوره در حقيقت نقاط مجهول افريقا را 
کش_ف کسردند. استانلی ولیسوتینگستن 
انگلیسی و کامرون آلمانی هشعنن: 

3 - دورةٌ سوم: اين دوره که از ۰ عم تا 
اوائل دور معاصر ادامه داشت» ترقیات 
عظیم صنعتی و احتیاج مبرم دول اروپائی 
ببازارهای فروش و استفاده ارزان از منابع و 
مواد اولية سرزمینهای افريقا و نیروی 
انسانی سا کنان آن که هنوز به نخستین 
مراحل رشد اجتماعی نرسیده‌بودند. 
کشفیات افریقا را نهتنها داخل مرحلهُ نوين 
ساخت بلکه باعث خونریزیهای بسیار و 
کشتارهای بیرحمانه نيز گردید. در این دوره 
هیأتهای | کتشافی مجهز به تمام وسایل 
لو تو عرد ريه ی 
افريقا راكشف كردند. 

نژاد و مسردم افریقا: افريقا 5 مردم 
سیاه‌پوست است. این مردم علاوه بر سیاهی 


پوست. موی سياه و مجعد و بینی يهن و 


لبهای کلفت دارند و از مختصات دیگر این 
ینک یل اناق يسيك بگرما ی 
است» و بهرحال از لحاظ تعداد از ساير 
نوادها کمتر هستند. و خود این نراد دارای 
تیره‌های مختلفی است. از أن جمله تير 
سودانی که در دشتهای شمالی افریقا 
سکونت دارند و تير گینه‌ای که سا کنان 
جنگلهای استوائی را تشکیل میدهند و تيرة 
کنگوئی که در مرکز آفریقا هستند و تیرة 
بيكمداى که بسیار كوتاءقامتند. و تيرة 
اتیوپی که در حبشه نسكنا دارند و بعضی از 
ممیزات تيرة سفید در آنها دیده ميشود و 
تیر؛ افریقای جنوبی که سا كن صحرای 
کالاهاری در افریقای جنوبی هستند. و تيرة 
بوشمن‌ها که به پیگمه‌ها شباهت دارند و در 
افریقای جنوبى سکونت دارند. (از 
جغرافیای سال اول دانشسراها و کلاس 
تربیت معلم). 
زبان مردم افريقا: مشهورترین زبان مردم 
افریقا لغت عرب است که در تمام بلاد 
مغرب و همچنین در ميان مردم سودان و 
مردم مسصر بکار میرود ود پس از آن زبان 
حبشی است و غير از این دو لفات فراوان 
پیشماری در افریقا رواج دارد که به تعداد و 
شماره نمی‌آید. يعنى هر فرقه و ملتى لفتی 
خاص خود دارند. 
ادیان: مشهورترین ادیانی که در افریقا 
رواج دارد. دين اسلام است که سردم شمال 
افريقا و شرق آن قطعه, پیرو آن هستند و در 
اين اواخر بر اثر تبلیغات دینی اعراب مردم 
بسیاری از نقاط مختلف آفریقا به دين اسلام 
كرويدهاند. پاره‌ای از اقوام افريقائى, 
مسیحی هستند و عدءٌ کمی یهودی نیز در 
افریقا وجود دارند. و علاوه بر این ادیان 
افریقائی است که در ميان گروهی اقوام اين 
قاره رواج دارد. (از دائرة المعارف فرید 
وجدی). و رجوع به الموسوعة العربية و 
معجم البلدان ذيل افريقيه و التفهیم و 
متا زارت سول فاس ابال و 
فهرست تاريخ ايران باستان و دائرة المعارف 
فريد وجدى و قاموس الاعلام تركى ذيل 
افريقيه ويشتها ج اص ۱۳۷۰۴۱۰ و 
افريقيه و لوبیه در همین لغت‌نامه شود. 
افريقائى. [ /1] (ص نسبى) نسبت به 
افريقا که نام قاره‌ایست. 
افربقای استوابی فرانسه. [1 / ۳۹ 
ت ي ف س] (اخ) نام مستملکات فرانسه 
در افریقای استوایبی که پس از الحاق 
مستعمره کامرون آلمان یعنی از سال 
۸ م. قريب ۰ کیلومتر مربع 


افريقاى جنوبى. 


افريقاى غربى فرانسه. ۰ ۳۰۵۵ 


افریقای مرکزی. ۲- مستعمرۂ اوبانگی, ۳- 
مستعمر: کنگو وسطى. ۴-گابن. ۵- 
کامرون که همه از مستعمرات فرانسه بود. 
(فرهنگ فارسی معین). و همه اين کشورها 
در سال ۱۹۶۰ م. استقلال یافتند. و از 
مهمترین محصولات و صادرات انها پنبه. 
چوب و قهوه است. (از الموسوعة العرییة). 
افريقاى جنوبی. 1( / آي ج /16(ع) 
اتحاديه .... کشوریست از كشورهاى ملل 
مشترک‌المنافع بريتانيا که ۱۴۱۶۷۰۰۰ تن 
جمعیت دارد و پایتخت ان پرتوریاست. و 
قسمت جنوبی قاره أفريقا را اشغال میکند. 
از طرف غرب به اقیانوس اطلس و از طرف 
شرق به اقیانوس هند محدود است. این 
اتحادیه دارای چهار ابالت بنامهای کاپ 
ناتال اوران ترانسوال است و جنوب شربی 
نيز تحتادارءٌ آن موياشد. سرزمين 
بساسوتولند تماما در داخل آن قرار دارد. 
قسمت عمدة آن فلات است. کوههای 
درا کنزبرگ در قسمت شرقی أن قرار دارد. 
آب و هوایش ملایم و خشک است. بیشتر 
اراضی آن نیازمند آبیاری است. 
محصولات أن عبارتست از: درت 
ذرت‌خوشه. غلات. توتون. پنبه. 
پسته‌زمینی» میوه و شکر. ثروت معدنی 
سرشار دارد. از جمله طلا که بیشتر در 
ویتوراترزرند و الماس در كيمبرلى استخراج 
ميشود و اورانیوم» زشال‌سنگ, مس, آهسن, 
منگنز. ينبةُ کوهی و کروم که همگی از 
صادرات عمده افریقای جنوبی هستند. 
تجارت أن در ژوهانسبورگ تمرکز يافته 
است. بنادر عمده‌اش کیپ‌تاون و دوربان 
سی‌باشد. قسدمت کم از جحععیت: از 
سفیدپوست هستند و بیشتر آن بانتوها و 
آسيائيها و غيره م باد 
تاريخ: اولين اروپائی كه در سال ۱۳۸۸ . 
افریقای جنوبى را دیدن كرد. دیاش پرتقالی 
بود. اولین مهاجرنشین سفیدپوستان بتوسط 
شرکت هند شرقی هلند در سال ۱۶۵۲ م.بر 
دفاغة ایک تأسيس شد در سال 
۰۱ م.بريتانيا بر افریقای جنوبى مستولى 
شد مهاجرنشین‌های بوئر در سال ۱۹۳۶ 
8م. بجانب شمال مهاجرت نموده 
جمهوريهاى ترانسوال. كشور آزاد اورانژه و 
ناتال را انسيوق کر دند در نيمة دوم قرن 
٩‏ م, که معادن الماس در اورانژ و معادن 
طلا در ترانسوال کشف شد. جمع زیادی 
بخصوص از بریتانیا بقصد استفاده از این 
منابع گرانبها به سرزمینهای مذکور روی 
آوردند و دولت بوئر بجلوگیری از ورود 
آنان اقدام کرد. و این امر باعث جنگ 
(۱۸۹۹- ۱۹۰۲) معروف یجنگ بوئرها 


گردید.بریتانیا پیروز شد. و در ۰۶۰ م. 


اتحادیة افریقای جنوبی تأسیس گردید. که 
در آن حقوقی برای بوثرها نیز ملحوظ شد. 
از قبيل تبعیت از قوانین رومی - هلندی و 
رسمی شناختن زبان آفریکانس به موازات 
زبان انگلیسی. دو حزب سیاسی عمده 
نشأت یافت؛ یکی حزب اتحادخواهان که 
طرفدار همکاری بوترها و بریتانیائیها بود؛ و 
دیگری حزب ملیون که از تفوق بوئرها 
پشتیبانی میکرد. و حتی با ورود کشور در 
جنگ جهانی دوم مخالفت داشت. پس از 
جكدسة يناتو ينات تراذي و 
فجايع سفیدپوستان نسبت به سياهان بيش 
از پیش كنت ار ابن سای 
بود که ملیون به اجرای برنامة خود با 
ايارتهيد پرداختند كه حقوق مالکیت و رای 
دادن را اذا کرت غير ستهديوست سلب 
نمايد. ملیون, با اینکه از حيث تعداد آراء در 
اقليت بودند. بواسطة تغيير حوزههاى 
انتخاباتى و نفوذى که در ديوان كشور و در 
سنا داشتند. بر حكومت باقى ماندند. قانونى 
که فیرسفیدپوستان را از سكونت در 
کویهای سفیدپوستان منع میکرد. بسرعت 
بموقع اجرا گذاشته شد. و جمع کثیری از 
مردم مناطق مسکونی بسختی افتادند. همین 
تبمیضات در دانشگاهها نيز اجرا شد. ضمناً 
نهضتی برای تشکیل یک حکومت جمهوری 
در خارج ملل مشترک‌المنافع آغاز گردید. 
در ۱۹۵۹ م. مجلس ضرب سکه را بر اساس 
شمار اعشاری تصويب کرد. فجایع دولت 
در این سال منجر به مقاومت 
غیرسفید پوستان گردید. ولی دولت با کشتار 
و حبس و توقیف نهضتهای آزادی‌خواهانه 
را سیرکوبی کرد. در ۱۷نوامبر ۱۹۵۹ م. 
مجمع عمومی سازمان ملل چنانکه معمول 
آن در اين گونه موارد است, از سياست 
نسدادی اتحاديه اظهار تأسف کرد. (از 
دائرةالمعارف فارسى). 
افريقاى جنوبى غربى. انايج / 
جغ] (اخ) کشور متحد است که از اتحاد 
چهار کشور کاپ. ناتال اورانژ و ترانسوال 
افريقا تشكيل شده و مساحت آن 
۰ كيلومتر مربع است و بيش از 
دوازده ميليون تن جمعيت دارد و جزو 
كشورهاى مشترک‌المنافع بريتانيا ميباشد. 
مردم آن از نسل مهاجران ارويا و بوميان 
افريقا هستند. حکومت آن جمهورى فدرال 
است.وپمرکز استخراج الماس و طلای دنیا 
است. پایتخت آن پرتوریا و شهرهای عمدۀ 
آن, يوهانسبورك و دوربان ۲ است. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به افریقای 
جنوبی شود. 


افریقای سفيد. [[/أي س ] (إخ) شامق 
است كه كاهى بقسمتى از قارة آفریقا که 
سکن آنرا نزاد سفيد تشكيل ميدهند. اطلاق 
میشده‌است. (فرهنگ فارسى معين). رجوع 
به افريقا شود. 
افر یقای سياه. [! /آي] (إخ) نامى است 
که‌گاهی بقسمتى از قارۂ آفریقا که سكنة 
انرا نزاد سياه تشكيل دادهاند. اطلاق 
میشده‌است. (فرهنگ فارسى معين). و 
رجوع به افريقا شود. 
افربقای شرقی آلمانی. (! / آي ش 
8۹ (اج) از مستملکات قدیم آلمان در 
افریقای شرقی که بعدها ميان بریتانیای کبیر 
(تانگانیکا) و بلژیک (روآند - اوروندی) 
تقسیم شد. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به آفریقا شود. 
افربقای شرقی انگلیس. [[ / آي ش 
ي گی ] (إخ) مستملکات بریتانیا در افریقای 
شرقى شامل کنیا" اوگاندا“ زنگبار و 
تانگانیا *. افرهنگ فارسی صعین). و رجوع 
به آفریقا شود. 
افریقای شرقی ایتالیالی.(۱ / 1 ي 
ش ي] (لغ) مجموعة مستملکات قدیم 
ایتالیا در افریقای شرقی که شامل حبشه. 
صومالی ایتالیا و ارستره بود. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به افريقا شود. 
افریقای شرقی پرتقال. (! ۱ ي ش 
ي ب ثُ] (إخ) موزامبیک. رجوع به اين 
كلمه وافريقا شود. 
افريقاى غربى پرتقالی. [!/أيؤي 
ب ثُ] (إغ) يا آنگولا مستعمرة برتقال بود. 
اين قطعه شامل قسمت شمال غربى افريقاى 
جنوبى است و ۱۲۴۶۷۰۰ كيلومتر مربع 
مساحت دارد. و جمعيت ان بالغ بر 
۰ تن موباشد و يايتخت أن 
لواندا" است. (فرهنگ فارسى معين). و 
رجوع به افريقا شود. 
افریقای غربی فرانسه. [[ /آي غ ي 
ف س ] ((خ) مستملکات فرانسه در افریقای 
غربى شامل ۱-سنگال که كرسى آن 
سنلوئى است. 7- سودان فرانسه. شامل 
حوضة وسطى نيجريه كه شهر معروف آن 
تمبوكتو است. ۳- کین فرانسه كه كرسى أن 
كوناكرى است. ۴- ساحل عاج مابين ليبريا 
و ساحل طلا و شهر مهم أن باسام بزرگ 
است. كه همه از مستعمرات فرانسه 
بوده‌است. (فرهنگ فارسى معين). و رجوع 


1 - ۰ 2 - Johannesburg. 
3 - Durban. 4 - Kenya. 

5 - Uganda. 6 - Tanganyka. 

7 - Luanda. 


۳۵۶ افريقاى وسطى. 

به افریقا شود. 

افریقای وسطی. (۱/آي و طا] ((خ) 
کشوری جمهوری است دارای ۶۲۶۰۰۰ 
کیلومتر مربع مساحت و ۱۱۷۷۱۶۶ تن 
نمي لست رج تاينقت باتو دارا 
۲ تن جمعيت و مهمترين محصول آن 
پنبه می‌باشد. بيشتر آنان بت‌پرست و عده‌ای 
مسلمان و مسیحی نيز دارد. خطوط ارتباطی 
آن با جهان خارج کم است و تا سال ۱۹۵۸ م. 
که‌استقلال یافت معروف به «اوبانجی شاری» 
بود و پس از استقلال نام «جمهوری افریقای 
وسطی» بر خود نهاد و جزء کشورهای عضو 
سازمان ملل شد. (از الموسوعة العربیة). 
'فريقس. [!ق] (إخ) أبنابرهةبن حارثبن 
i‏ وى تبع سوم از ملوک يمن 

د. (يادداشت دهخدا). افريقيس. رجوع به 

این کلمه شود. 
افريقه. (! ق ] (إخ) همان افريقا يا افريقيه 
است. حمدالله مستوفی در بیان اقالیم زمین 
آرد: و بخش زاویه مابين شرب و جنوب 
«نیرت» گویند. اهل قبط و بربر و افریقه و 
اندلس راست. (از نزهة القلوب ج ۳ ص ۲۰). 
افریقی. [!] (ص نسبی) اين نسبت است به 
افریقیه که شهر بزرگ و معروفى است از 
بلاد مغرب بنزدیک اندلس که در زمان 
عشمان‌بن عفان بدست مسلمانان گشوده شد 
وگسروهی دانشمندان از أن سرزمين 
برخاستند. (از لباب الانساب). صاحب 
لباب‌الانساب اضافه میکند که ابوسعد 
گفته‌است: «افریقیه» شهری است از بلاد 
مغرب نزد اندلس و اين درست نیست و حق 
آنست که «افریقیه» نام تمام أن بلاد یعنی 
شام و عراق و الجزیره است که شامل 
شهرهاى بسيارى است ودر آغاز كرسى و 
حا كمنشين أنها «قيروان» بودكه شهرى 
اسلامی است و سپس از انجا به «المهديه» 
انتقال يافت که أن هم شهری اسلامی است 
و انرا «المهدی» جد علویان مصر بنا کرد. و 
همچنین اين گفتة ابوسعید که افريقيه نزد 
اندلس است. استوار نيست زیرا ميان اندلس 
و آنجا فاصلهٌ بسیار و مسافت بعیدی است. 
(از لباب‌الانساب). 
افر بقی. [[] ((خ) سحنون‌بن سعید التنوخی 
مک بدا سود اکا ااب سالک 
که‌مدتی با او مجالست داشت و مذهب 
مالکی بوسيلة وی در مغرب انتشار یافت. 
او در ماه 7 
چهل و یک دركذث شت. (از لباب الانساب). 
افریقی. [1] ((خ) ) محمدبن احمد ملقب به 
المتیم و مکنی به ابوالحسن. او راست: کتاب 
اشعار اللدماء و کتاب الانتصار للمتنبی و 


جز آن. او را دیوان اشعار بزرگی نیز هست؛ 


من او را در بخارا بحال شیخوخت و در 
سیمای اهل حرف دیدم. او متطبب بود و از 
نجوم نيز اطلاع داشت لیکن پیشه‌ای که بدان 
اعتماد داشت شاعری بود و از اشعار 
خودش که بر من انشاد کرد؛ ابيات زیر بود: 
و فتية ادباء ما علمتهم 
شبهتهم بنجوم الليل اذ نجموا. 
و نیز ابیات زیر از اشعار اوست که بر من 
انشاد کرد: 
تلوم علی ترکی الصلوة حلیلتی 
فقلت اغربی عن ناظری انت طالق 
فواله لاصلیت لله مفلسا 
یصلی له الشیخ الجلیل وفائق. 

(از يتيمةالدهر ج ۴ص ۸۱ 
كدافريقى ار گم شد از رای و راه 
ز بدبختیآورد بر خود سپاه. 

( گرشاسب‌نامه ص ۲۶ ۲). 

افريقيس. !] (إخ) ابن ابرهه از ملوک يمن 
وملقب به ذوالاذعار است. مؤلف مجمل 
التواريخ والقصص آرد: ملک افريقيسبن 
ابرهه اربع و ستين سنه چون پادشاه كشت 
هزارهزار مرد فراز آورد و ناحيت مغرب و 
بربر سرتاسر بگرفت و شهر افریقیه بنا نهاد 
ينام خويش و چندانکه در أن حدود ابادان 
بود بككرفت, هرجه برده آورد افريقيه اندر 
بداشت وشهرى آباد گشت. و حسمزه 
اصنهانی گوید: ذوالاغار (ذوالازعار) برادر 
افريقيس بوده‌است و بیست‌وپنج سال 
پادشاهی بکرد تا ملک بهداد رسید. و در 
سير «ذوالاذعار» خود افریقیس را گوید و 
هم افریقیس بود که به امر ابرهه يدر خود 
بجنگ فرزندان وبار رفت و در سیرالملوک 
گوید که دهن و چشم ایشان (فرزندان وبار) 
ومنو دار ا ن و ر 
افريقيس بعضی از ایشان را هلا کو غلبه 
توت كردن (از مهيل افراع 
والقصص صص ۱۵۵- ۱۵۸). 
افریقیس ذوالاذعار. زاس ذل آ] ((ع) 
از ملوک يمن فرزند ابرهه, رجوع به 
افريقيس در همین لفت‌نامه و القصص و 
فهرست آن شود. 
افريقية. [! قی ی ] (إخ) افریقا و در قدیم به 
تونس اطلاق ميشده. ( (از فرهنگ فارسى 
معین). حمدالله مستوفی آرد: ازاقليم دويم 
و سیم است. مملکتی طویل و عریض است 
و بلاد مشهورش طرابلس و مهدیه و تونس 
وتاهرت و سجلماسه و دارالملکش 
قرطاجینه بودهاست وازغايت خوشى 
شهرش به بهشت نسبت داشته و باروش از 
سنك مرمر بوده‌است؛ بزمان عثمان در 
حرب مسلمانان خراب شد و از آن وقت 
بان خراب است و از جملة همارت در او 


افريقية. 
دو ستون پیداست از مرمر دورش پانزده گز 
در علو چهل گز. دیگر عماراتش بر اين 
قياس توان کرد و | کنون دارالملكش افريقيه 
است. (نزهةالقلوب ج ۳ص ۲۶۴).یکی از 
قطعات خمة عالم که بشكل یک 
شبه‌جزيرة مثلفی است و بوسيلة تنگه سوئز 
که‌ترعة سوئز در آن حفر شده به آسیا 
متصل میشود و از طرف شمال محدود است 
به مدیترانه و از مغرب به اقیانوس اطلس و 
از جنوب و مشرق به آقیانوس هند و از 
شمال شرقی ببحر احمر. جمعیت أن 
صدوچهل میلیون تن (در قدیم) و وسعت 
آن سی‌وهشت میلیون کیلومتر مربع يعنى 
سه برابر اروپا و پنجاه‌وهفت برابر فرانسه. از 
نواحی مهم آن: ۱- در شمال در ساحل 
مدیترانه عبارتند از: مراكشءالجزايره 
تونس, تری‌پولی‌تن و مصر. ۲- صحارى: 
صحراى ليبى و صحرای نوبی. ۳- سودان 
که‌رود سنگال و نیجر و نيل علیا آنرا 
مشروب می‌کنند. اين ناحیه از مغرب به 
مشرق به چند قسمت ذیل تقسیم شده: 
سنگامی, كينه. حوضة چاد. باطلاقهای 
بحرالغزال و حبشه. ۴- افریقای استوائی 
شامل حوضة رود کنگو, زامبر و مرتفعات 
کنیا و کلیمانجارو و کامرون و غیره است. 
دریاچه‌های آن عبارتند از: نیاسا بانگرالو, 
تانكانيكاء ویکتوریا و غیره و کشور زنگبار 
نیز جزو این قسمت است. ۵- آفریقای 
جنوبی» قسمتی از آن بیابانی ( كالاهارى) و 
قسمت دیگر کوهستانی و مزروع است 
بخصوص در سواحل کاپ و اورانژ و 
ترانسوال و موزامبیک. 
نژاد: نزاد مردم افریقاء عرب, بربرء كابيل و 
توآره. مصری, نوبی‌آئی و پل و حبشی و 
گالاو غیره. نواد سیاه. بانتوها یا کافرها و 
هوتانتوها و بوشیمانها و مالگاشها. 
حیوانات: فیل, کرگدن؛ اسب‌آبی, زرافه, 
گاومیش, گاو وحشی, شیر, پلنگ, کفتار, 
گورخر, بزکوهی, شغال. شامپانزه» شترمرغ؛ 
طوطی, افعی و غیره. 
محصولات: گرد طلا الماس» مس» سرب؛ 
زغال‌سنگ, درختان تسنومند. زیستون» 
مرکبات. قهوه. فلفل, خرماء پنبه و غيره 
است. 
استعمار اروبائيها: فرانسه در قسمت شمالی 
آن الجزایر» تونس, مرا کش و در قسمت 
غربی, افریقای غربی فرانسه, افریقای 
مرکزی فرانسه و همچنین جی‌بوتی» 
مادا گاسکار را در استعمار داشت. انگلیس 
مصر, قسمتی از سودان افریقای شرقی 
انگلیس و نواحی متحده افریقای جنوبی 
( کاپ. ناتال, اورانژ, ترانسوال)» رودزیا و 


افريقيه. 

نيجريه و ساحل الذهب و سیرالشون را در 
استعمار داشت. بلژیک قسمت اعظم حوزة 
رود کنگو را در استعمار داد شت. پرتقال 
نواحی أنكولا را در مغرب موزامبیک را در 
مشرق تحت تسلط داشت. ایتالیا نواحى 
تری‌پولیتن» اریتره و سومالی را در تصرف 
داشت. کسامرون و توگو, بين فرانسه و 
انگلستان تقسیم گردید. و افریقای غربی 
آلمان در 1515 م.بين انگلیس و بلویک 
تقسیم شد. اسپانیا قسمتی از شمال مرا کش 
و ناحیه ریوواوره و یک قسمت كينه را در 
تسلط دارد. افریقا تا قرن نوزده چندان 
شهرتی نداشت ولی در قرن مزبور بر اثر 
مراوده واكتشافات سياحانى از قبيل 
لیوینگستن, کامرون. استانی, سرياء پنتو 
كا وك برش کار و اموا سورت 
يافت. دیگر سياحان معروفى كه در افریقا به 
اكتشاف نقاط مجهول پرداختند. عبارتند از: 
فلاترس. منکوپار. کلاپرتون, كايه. بارت, 
ناشی‌گال, دوبرازاء بورتون, اسپک, با كرء 
فورو و مارشان. این بود مختصری از 
اوضاح کلی طبیمی جغرافياى افريقا تنا قبل 
از جنگ اخير جهانی. | _ 

مؤلف قاموس الاعلام تركى ارد: اين كلمه 
بلا شورب کل اترتا اوو 
عربها به اين لفظ تمام قطعة آفريقا را سيان 
نميكردند بلكه یک قسمت شمالی از انرا 
اراده مىنمودند حتى روميان نيز بهمين 
قسمت كلم مذكور را اطلاق می‌کردند. 
حدود و وسعت قطعهٌ فوق در نزد جغرافيون 
عرب محل اختلاف است برخى از آنان فقط 
منحصر بخطۂ تونس و جهت غربی طرابلس 
غرب و جهت شرقى جزائر نموده مرکزش 
را قیروان میدانستند و در نهایت از سوی 
شرق تا طرابلس غرب و از جانب مغرب تا 
شهر قسطنطنيه تمديد كردند و برخى از آنها 
از برقه يعنى از حدود غربى مصر تاشهر 
طنجه يعنى تا اوقیانوس اطلس توسعه 
دادند. افكار دستةُ اول بحقيقت نزديكتر 
مينمايد جونكه ميتوان كفت كه افريقيه 
عبارتست از وسط بلاد بربر در این حال 
برقه و قسمت شرقى از طرابلس غرب و 
جهت غربى جزاير و مغرب اقصى يعنى 
مملكت مرا کش مشمول کلم فوق نخواهد 
شد. اين كشور در زمان خلافت عثمان در 
تاريخ ۲۹ ه.ق.بدست عبداللهبن سعدین 
ابی‌سرح گشاده شد و جزیه قبول کردند. در 
عصر معاویه در سنة ۵۰ ه.ق. از طرف 
عقبةبن نافع تماماً ضبط و سلحق بممالک 
اسلامی شد و شهر قیروان را نیز در این 
دوره تأسیس کردند و اینجا مرکز افریقیه 
گشت.در عصر خلافت عباسی. دولت 


بنی‌اغسلب, افريقيه را بتصرف خويش 
دراوردند و متجاوز از صد سال در دست 
اینان باقی ماند و جزيزةٌ سیسیل را نيز به 
این مملکت ملحق ساختند. آنگاه ملوک 
فاطمیه و سپس برخی از ملوک طوایف 
مسغاربه در این محل بحکمرانی و 
فرمانفرمائی پرداختند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). آفربقیه: نامی كه جغرافیانویسان 
عرب به قسمت شرقی یعنی ممالک بربر 
میدادند اقسمت غربی موسوم به مغرب بود) 
نامش از اسم ایالت افریقای روم گرفته شده. 
حدود افريقيه را بتفاوت ذ کر کرده‌اند. در 
بعضی مآخذ مشتمل ایالت افریقای روم 
بمعنی اخص و طرابلس شرب و نومیدیا و 
حتی موریتانیا شمرده شده. بعلاوه لفظ 
أفريقيه بمعنای محدودتری بكار رفته (مثلاً 
قسمت مرکزی و شمالی مملکت تونس). در 
اوایل هجرت افریقیه در دست دولت بیزانس 
(در مأأخذ اسلامی؛ روم) بود. و سا کنین آن 
از قبایل بربر و اعقاب مهاجرین خارجی 
پودند. استیلای اعراب از بعد از سال ۵۰ 
ه.ق. که شهر قیروان بنا شد. آغاز گردید. 
بعداً در زمان مسوسی‌بن نصير مرکز 
کشورگشائی اعراب در اسيانيا شد. (از دائرة 
المعارف فارسی). رجوع به معجم البلدان و 
ذيل آن و الموسوعةالعربية و دائرة المعارف 
فريد وج دى. والتفهيم و دزی و 
مسراصدالاطلاع وتاريخ كزيدهو 
ضحی‌الاسلام و سير عمرین عببدالعزيز و 
عقدالفريد و عیون‌الانباء و روضات‌الجنات 
و تاریخ‌الحکما قفطی و مجمل التواریخ 
والقصص و الحلل‌السندسیه و افریقا و لوبيا 
و بربر و تونس در همین لغت‌نامه شود. 
افريقيه. [اى] ((خ) همان افریقیه بحشدید 
ياء است که در فارسی بتخفیف ان خوانده 


شده‌است. رجوع به افريقيّه و افریقا شود؛ 


چون بلشکرگه او آینه بر پیل زنند 
شاه افريقيه را جام فر و نيل زنند. 
منوجهرى. 
افريقيه صطبل ستوران باركير 
عموریه كزيركه بازبايار'. منوجهرى. 


روزى بودكاين يادشاه بخشد ولایت مر ترا 
از حد خط استوا تا غایت افريقيه. 


منوچهری. 
بر مرز افریقیه با سپاه 
جو آمد شد اين آ گهی‌نزد شاه. 
( گرشاسب‌نامه). 
ازدر أفريقيه تاحدٌ جين 
نام او فاروق یا ای با ا ي 


كيت مه را در 


ادب يارسى شود. 


افزا. ۳۰۵۷ 


افرينه بالا. [أَنِ ي ] (اخ) دهى است از 
دهستان بالا گریوه بخش ملاوى شهرستان 
خرم‌آباد. محلى تيهماهور و معتدل است. 
سكنة آن ۳۰۰ کنو اب أن از رودخانةٌ 
كشكان و محصول أن غلات, لبنيات و شغل 
امالى زراعت وكلددارى و راه آن 
اتومبيلرو است. سا كنين از طابفد جودكى 
هستند. و ۴ باب دكان دارد. (از فرهنگ 
جغرافيايى ایران ج ۶). 
افرینه پائین. (آنِ ي] (إغ) دی از 
دهستان بالا گریوه بخش شهرستان خرم‌آباد. 
محلی تبه و ماهور و گرمسیر است. سكنة 
أن ۱۵۰ تن و اب أن از رودخانة کشکان و 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و راه آن اتومبيلرو 
است. اين ده, معادن گچ و چند باب دکان و 
آثار قلعة خرابه دارد و سا كنين آن از طايفد 
جودکی معروف به بالا گریوه هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
افرینه‌رود. 0 نَا (إخ) رودخانه‌ایست در 
ناحيةٌ لرستان در كنار قلعةٌ نصير که محل 
سكونت قسمتى از طايفة جودكى است. (از 
جغرافياى غرب ايران ص ۱۶۷). 
افز. (1] (ع مص) برجستن. مقلوب - 
است. (آتندراج) (از ناظم الاطباء) ( 

لازي انا على اق" E‏ و 
وشاح, يعلى من پر رفتتم. (منتهى الارب). 
وثب. (نشؤاللغة). الافز و القفز والافر و فر؛ 
الوئب. (از ابوعمرو از نشوءاللغة). 
افز. [!ف] (لخ)" شهر قدیمی ایونی در 
ساحل دریای إزه. در آنجا معبد دیان " که از 
عجایب هفتكانة عالم است. بنا شدهبود و 
آن را ارستر بسوزانید. و نسطوریوس در 
انجمن علمای مذهبی اين شهر محكوم 
گردید. ویرانه‌های شهر مزبور هنوز باقیست. 
(از لاروس). و رجوع به افس شود. 
افزا. ا a‏ و افزون را 
گویند. (برهان ۰ (هفت‌قلزم). 
افزایند.. علاوه کننده. زيادكتنده. (ناظم 
الاطباء). افزاینده و به اين معنی مركب نيز 
استعمال کنند. و بحذف همزه نيز لغت است. 
(از مژید) (شرفنامة منیری). فزا. افزای. و 
در آخر کلمات از قبيل غم‌افزا و غيره بمعنی 
افزاینده است. 

> آذرافزا؛ افزاينده آذر. فزون‌کنند؛ آتش 

- بهجت‌افزا؛ چیزی که بر ببهجت و سرور 
افزاید. (ناظم الاطباء). سرورافزا. رجوع به 
این کلمه شود. 

- جان‌افزا؛ چیزی که جان را زیادت کند و 


۱-نل: عموریه گزیرگه باز بازدار. 
Diane.‏ - 3 ۰ - 2 


۸ افزائدن. 

قوت دهد. افزایندء جان: 

آنچه اسكندر طلب كرد و ندادش روزكار 

جرعه‌ای بود از زلال جام جان‌افزای تو. 
حافظ. 

- دانش‌افزا؛ آنچه دانش را زیادت کند و 

فزونی بخشد. افزايندة دانش. 

- راحت‌افزا؛ انچه راحتی را فزون سازد. 

افزاینده راحت. 

7 روح‌افزا؛ چیزی که روح را زیاد کند و 

قوت دهد. (ناظم الاطباء). جان‌افزا, رجوع 

به این كلمه شود. 

- زینت‌افزا؛ آنچه زينت را زياد كند و 

علاوه سازد. افزاینده زينت. 

- سرورافزا؛ آنچه شادمانى و بهجت را زياد 

كند و فزونى بخشد. افزایندة سرور. 

بهجت‌افزا. رجوع به تركيب اخير شود. 

- طربافزا؛ آنجه نشاط و سرور را بيفزايد 

و علاوه کند. افزایندة طرب. سرورافزا. 

بهجت‌افزا. 

- عقل‌افزا؛ آن چیز که باعث فزونی عقل 

گرددو آنرا زياد کند. افزايندة عقل. 

- غمافزا؛ آنچه اندوه را بیفزاید و آنرا زياد 

كند.افزايندة غم. 

= فرحافزا؛ آن جيز که انبساط و سرور را 

زياد کند و آنرا فزونی بخشد. افزايندة فرح. 

کارافزا؛ انچه که موجب زیادی کار شود 

و آنرا علاوه کند. افزایندء کار. 

- مسرت‌افزا؛ آن چیز که موجب افزایش 

سرور شود و آنرا افزون گرداند. افزایند؛ 

مسرت. _ 

- مهرافزا؛ انچه علاقه و محبت را زیاد كند 

و آنرا افزایش دهد. افزایند؛ مهر: 

ماه منظور آن بت زیبای من 

سرو روزافزون مهرافزای من. 

راستی گویم بسروی ماند این بالای تو 

در عبارت می‌نياید چهر مهرافزای تو. 
سعدى. 


سعدی. 


- نشاطافزا؛ آنچه شادمانی و مسرت افزايد 
و آنرا زياد كند. افزايندة نشاط. و رجوع به 
افزائيدن و افزودن شود. 

||(فعل امر) امر به افزودن نسيز هست یعنی 
بيفزا و زياده کن. (برهان) (انندراج) 
(هفت‌قلزم). امر از افزودن. (مؤيد) (شرفنامة 
منیری). ||(() خمیازه. (برهان) (آنندراج). 
اخمیازه و اژب. (از ناظم الاطباء). 
افزاندن. [1: د] (مسص) زیاده کردن. 
(آنندراج). افزائيدن. افزایدن. افزاییدن. 
افزودن. رجوع به این کلمات شود. ||بلند 
كردن و بلند شدن. (آنندراج). 
افزار. [أ] () کنش و پای‌افزار. (از انتدراج) 
(برهان) (هفت‌قلزم). ک‌فش. (از ناظم 
الاطباء). بمعنی کفش که پای‌افزار گویند. 


(جهانگیری)؛ 
همو کلاه سری میدهد به تاجوران 
كداز كلاه سلاطین به يايش افزار است. 
دهلوى. 
|إبادبان كشتى. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (هفتقلزم) (از جهاتكيرى). پرده‌ای 
كه بر تیر كشتى كشند تا باد بر آن افتد و 
کشتی را تند برد که بادبان مشهور است. 
(انجم ن آرای ناصری). ||ادویة گرمی که در 
طمام کنند همچون فلفل و دارچین و زیره و 
مانند آن. (برهان) (از آنندراج) (هفت‌قلزم). 
و آنرا بسوی‌افزار نیز گویند. (أنندراج) 
(انجمن‌ارای ناصری). داروهای معطری که 
در گوارانیدن و خوشبوی كردن طعام بكار 
برند مانند فلفل و دارچینی و زيره را 
بوی‌افزار گویند. (ناظم الاطباء): فلفل و 
زردچوبه و بيخ جوز و دارچین و هيل و 
میخک و امثال آن, دفع مضرت شراب نو 
راء قلیه‌های خنک با افزار بايد خورد. 
(نوروزنامه). دفع مضرتش با گوشتابه و قلیه 
با توابل و افزار بسیار کنند. (نوروزنامه). 


افزار ز يس کنند در دیگ 
حلوا ز پس آورند بر خوان. خاقانى. 
وان كوكت دیگیایه‌فزار 
در دیگ فلک فشانده افزار. نظامی. 


- بوی‌افزار؛ ادوية معطری که برای خوشبو 
كردن طعام در آن کنند. مانند فلفل و 
زردچوبه و نظاير آن: 
کباب تر و بوی‌افزار خشک 
اباهای پرورده با بوی مشک. نظامی. 
||دفتين جولاهگان را گویند خصوصاً. 
(برهان) (ناظم الاطسباء) (آنندراج) (از 
هفت‌قلزم). ||آلات پیشه‌وران باشد عموماً. 
(بر هان). آلات پیشه‌وران باشد عموماً كه 
آنرا اوزار گویند. (آنندراج) (هفتقلزم). 
آلت جيزى و فزار بحذف همزه نيز 
آمده‌است. (شرفئامة منيرى). الت جيزيست 
و اوزار بدل آنست. (انجمن‌آرای ناصری). 
آلت چیزی. (مؤيد الفضلاء). ابزار. اوزار. 
ادات. آلت. وسیله. آلات. هرجه پیشه‌وران 
بدان کار کنند. اسباب. انگاز. (یادداشت 
دهخدا)؛ 
افزار خانه‌ام ز پی بام و پوشش 
هر چم بخانه اندر سر شاخ و تير بود. 

كسائى. 
آل وافزار. 
5 افزار پا؛ پاافزاریست كه كفش و پاپوش و 
مانند آن باشد. (ناظم الاطباء). 
- افزار سخن؛ اسباب سخن. وسائل سخن* 
افزار سخن نشاط و ناز است 
زین هر دو سخن بهانه‌ساز است. نظامی. 


افزار کشتی؛ بادبان کشتی؛ 


افزاردان. 


برافراخت افزار کشتی بساز 

بدان ره که بود آمده» كشت باز. نظامی. 
- افزار و انگ‌از؛ آلات و ادوات و افزار 
پیشه‌وران؛ به وکلاء عالی امر نمایند که 
استادان مذکور را با شا گردان و مصالح و 
افزار و انگاز مصحوب کسانی معتمد خود 
ارسال گردانند... و افزار و انگاز که موقوف 
عليه کار ایشان هست. حالت منتظره 
نبوده‌باشد. (از نامة شاه‌صفی در جواب 
شارل اول انگلیس از آرشیو ملی لندن). 

- ياافزار؛ افزار يا. كفش. 

- ياىافزار؛ پاافزار. آلت كه يبا كنند. کفش. 
- خشكافزار. 

- دست‌افزار؛ اسباب دست. ابزار و آلات 
دست؛ حجام... دستافزار خواست. ( کلیله 
و دمنه). 

نیست بافنده كس بدست‌فزار 

نه به ما کونوردو پاافشار. شيخ آذری. 
- دیگ‌افزار؛ بوی‌افزار. آنچه در ديقف طعام 
ریزند تا خوشبو گردد. 

- دیگپایه‌افزار؛ افزار دیگپایه. افزاری که 


پایة دیگ است: 

وان کوکب دیگپایه‌افزار 

در ديك فلک فشانده افزار. نظامی. 
¬ زین‌افزار؛ ساز و برگ جنگ. ابزار 
جنگ: 


من رهی دارد زبانی همچو تيغ تيز تو 
با عدوی خاندانت هیچ زین‌افزار نیست. 
ناصر خسرو. 

- كارافزار؛ کارابزار. ابزار و وسائل کار. 

- کشت‌افزار؛ ابزار و آلات کشت. آنچه با 
أن کشت کنند. 

-نوشت‌افزار؛ آلات و ابزار نوشتن. انچه ١‏ 
نوشتن با آن انجام كيرد مانند قلم و کاغذ و 
غيره. 
افزار. [[] (ع مص) پوسیدن و کهنه ۱ 
كردانيدن حله را. | پاره كردن. (منتهى | 
الارب) (از ناظم الاطباء). ١‏ 
افزار. [] () محلى است بساحت | 
۲هزار كز در ۱۵هزار كز از قرية نیم‌ده الى | 
تنگه كلاو از من‌کنو إلى کردل. حدود آن از 
شمال بلوک قير و کارزین از مشرق جویم 


از جنوب خنج از مغرب محله اربعه است. | 
هوايش گرم محصولاتش غلات. پنبه, برنج؛ 
تنبا كو خرما و مرکبات می‌باشد. جمعیت 
آن بالغ بر پنج‌هزار تن و مرکز آن بنام نیم‌ده 
معروف است. (از جغرافياى غرب ایران | 
ص 01. 
افزاردان. (1] (| مرکب) جاى دیگ‌افزار ‏ 
مقزحه, (یادداشت دهخدا). توبره و جعبداى | 
که در آن صنعتگران و پیشه‌وران افزار و 
آلات خود نهند. (از ناظم الاطباء). ۱ 


افزارمند. 


افزارمند. [أمَ] (ص مرکب) افزاراومند. 
کسی که كارهائى را بوسیلة افزار و آلات 
انجام ميدهد. کارگری که بوسيلة افزار کار 
می‌کند. کارگر و عمله که با افزار کار 
می‌کند. صنعت‌گر. آنکه با افزار کار كند. (از 
یادداشت دهخدا). این کلمه بجای لفظ 
ارتیزان ! فرانسه اختیار شده‌است. 

افزاز. ا ام د سبک و چست و 
گاوسالة دشتی. (از انندراج) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

افزاز. [[] (ع مص) ترسانیدن و جنبانيدن و 
رمانیدن دل از کسی. (انندراج). ترسانیدن و 
رم‌انیدن دل از كسى. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ترسانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 

افزاع. [] (ع ل) ج فرع بمعنی ترس و بيم. 
(انندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

افزاع. (1] (ع مص) يارى كردن و فریاد 
رسیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 

الاطباء). ||ترسانیدن. (از منتهی الارب) 
(تاج المصادر بيهقى) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). || گاه‌گردانیدن. ||أبىييم كردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
بیم از کسی ببردن. (تاج المصادر بیهقی). 

افزای. [1] (نف سرخم) افزا. افزاينده. 

فزاینده. چنانکه در روح‌افزای. مهرافزای, 

فرح‌افزای و جز آن. 
> رامش‌افزای؛ افزاینده رامش. رجوع به 

افزا شود. 

> روم‌افزای؛ فزایندة روح و جان. رجوع 

به افزا شود. 

- روزی‌افزای؛ افزایندة روزی. رجوع به 

افزا شود. 

- طرب‌افزای؛ سرورافزای. افزايند؛ طرب 

و شادی. رجوع به افزا شود. 

- غم‌افزای؛ افزاينده غم و اندوه. و رجوع 

به افزا شود. 

= فرح‌افزای؛ افزاينده شادی و فرح؛ 
كر خون دل خوری فرح‌افزای میخوری 

ور قصد جان كنى طرب‌انگیز ميكنى. 

سعدی. 

و رجوع به افزا شود. 

کارافزای؛ افزایندء کار. و رجوع به افزا 

شود. 

- مسرت‌افزای؛ افزاینده مسرت و شادی. 

فرح‌افزای. سرورافزای. و رجوع به افزا 

شود. 

- مهرافزای؛ افزایندهء محبت و مهر. آنچه 

مهر و محبت را افزایش دهد؛ 

همچو مستسقی بر چشمٌ نوشین زلال 

سير نتوان شدن از دیدن مهرافزایت. سعدی. 

وه که گر من بازبينم چهر مهرافزای او 


تا قیامت شکر گویم طالع پیروز را. سعدى. 
و رجوع به افزا شود. 

أفزايا. [أ] () اضافه. علاوه. افزون. (ناظم 
الاطباء). 

افزایان. 111 (نف) افزاینده. (یبادداشت 
دهسخدا). ||(ق) در حال افزودن. (از 
یادداشت دهخدا), 

افزایدن. [أي د] (مص) افزائیدن. (ناظم 
الاطباء). افزودن. فزون کردن. 

افزایستن. [أي ت](مص) فزایستن. 
فزودن. (از یادداشت دهخدا). رجوع به 
کلمات مذکور شود. 

افزايش. [أي] (لمص) زیادتی شدن. 
(هفت‌قلزم). يعنى زياده شدن و نمودن و 
اوزايش نيز گسویند. (از مسجمع الفرس). 
افزودن. (منتهى الارب). عمل افزودن شدن 
وعسمل افزون كردن. (فرهنگ فارسى 
معين). مصدر دوم افزودن. اسم از افزودن. 
حاصل مصدر افزودن و فزودن. عمل 
افزودن. مصدر دیگر افزودن. فزايش. مقابل 


يادداشت دهخدا): 


كه پیروزگر باد همواره شاه 

به افزايش دانش و دستگاه. فردوسى. 
نكاهد از اين كنج كافزايش است 

بما بركنون جای بخشايش است. فردوسی. 


من اين را که بی‌تاج و آرایش است 
گزیدم که اين اندر افزایش است. . فردوسی. 


مرا از بزرگان ستایش بود 

ستایش ورا در فزایش بود. فردوسی. 
که یکسر بیزدان ستایش کنند 

ستایش ورا در فزايش کنند. فردوسی. 
هست ازو بخشش و بخشایش ما 

هست از او کاهش و افزایش ما. چامی. 
|اکثرت. وفور. فراوانی. افزونی. اناظم 
الاطباء). 


-افزايش و کاهش نور قمر؛ مراد از آن 
فزونی و کاهش یافتن قرص ماه است در 
نظر ماء و چگونگی آن. رجوع به التفهیم 
ابوریحان بیرونی ص ۸۳شود. 
افزايش بذير. [أي بَ](نف مرکب) 
آنجه فزونى پذیرد. رجوع به افزایش شود. 
افزایش جو. [أي](نف مرکب) آنکه 
فزونی طلبد. افزایش‌طلب. رجوع به اين 
کلمه شود. 
افزایش دادن. (ي د] (مسص مرکب) 
فزونی دادن. فزون ساختن. افزون کردن. 
افزایش طلب. [آي ط [] انف سرکب) 
آنکه فزونی جوید. خواهان فزونی و 
افزونی. افزايشجو. _ 1 
افزا يش کردن. [أي ک د] مسص 
مرکب) افزون کردن. افزودن. (از ناظم 


افزر. ۳۰۵۹ 
الاطباء). 
افزایش نمودن. [آ ي نْ / ن /ن د] 
(مص مرکب) افزون کردن. افزودن. (از ناظم 
الاطباء). 
افزا یندگیی. [أىَ د / د ] (حامص) حاصل 
عمل افزاييدن. انچه از افزودن حاصل ايد. 
رجوع به افزودن وافزاييدن و افزايش شود. 
افزايندن. [ای د ] (مص) زياد كردن و 
افزون كردن. (ناظم الاطباء). بمعنی زياد 
شدن, زياد كردن هم لازم و هم متعدى 
استعمال شده | كرجه افزايانيدن متعدى آن 
می‌باشد. (مجمع الفرس). 
افا ينده. [أى د / د ] (نف) نامی, بالنده. 
(ازيادداشتهاى مرحوم دهخدا). انچه 
فزونی‌پذیر باشد. آنچه افزايش يابد. آنچه 
روح نباتى داشته باشد: کسی بپرسد كه 
درخت جه باشد؟... كويندش درخت 
جسمى باشد افزاينده. (از يادداشت دهخدا 
بنقل از ناص رخسرو). 
افز) یبدن. [أد] (مص) افزودن و اضافه 
كردن.(ناظم الاطباء). زیاده کردن. 
(آنندراج): 
بنمای دوستداری, بفزاى خواستاری 
دانی که خواستاری باشد ز دوستداری. 
منوچهری. 
|افراشتن. افراشته شدن. (از ناظم الاطباء). 
بلند شدن. (ناظم الاطباء). بلند کردن. بلند 
شدن. (از آنندراج). ||افتادن. ساقط شدن. 
(از ناظم الاطباء). 
افزر. [أ](ع ص) مردی که فزره بر يشت 
با بر سین وی باشد. (ناظم الاطبام) 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنکه کلی دارد 
بر پشت. (تاج المصادر بیهقی). أنكه لکی بر 
يشت دارد بزرگ. (مهذپ الاسماء نسخة 
خطی). قوزپشت. 
افزر. [ا] لغ نام بلوكى است از 
گرمسیرات فارس واقع در مسافت سی‌وپنج 
فرسخ در جنوب شیراز و محدود است از 
جانب مشرق ببلوک جویم و از شمال 
ببلوک قير و کارزین و از مغرب به محال 
اربعه و از جنوب ببلوک خنج. و وجه 
تسمية این يلوك بهافمزر آن ااست كد ارز 
مخفف افزار است که عبارت باشد از آلات 
پیشه‌وران عموماً يا جولاهگان خصوصاً و 
شايد اين آلات رادر اين بلوك 
می‌ساخته‌اند. يا آنکه طايفداى از عرب 
بلی‌افزار در آن توطن داشتند. و صحراى 
اين بلوى دراواخر زمستان و در اوايل 
بهار. قطعه‌ای از بهشت در نظر آيد. بلوک 
افزار فارس در جانپ جنوبی شیراز 


1 - Artisane. 


۳۰۶۰ افزرى. 


افتادهاست. درازی أن از «نيمده» تا 
«تنگ‌گله» جهار فرسخ و نیم. ويهناى أن 
از منگو تا کردل دو فرسخ و نیم. نخل و 
ليمو و نارنكى بخوبی میپروراند. آب 
اين بلوک از رودخانة کارزین 
است. زراعت آن گسندم وجووپنبه و 
شلتوک و تنبا کو.مدتها است اين بلوک از 
آبادی افتاده‌است و ایلات قشقائی زراعت 
مسختصری کنند و منفعت كمى برند. 
نخلستانش بی‌درخت و بساتینش بی‌درخت. 


زراعت بیشتر 


قصبه اين بلوک قري نيمده است بمسافت 
سی‌وپنج فرسخ از شیراز دورافتاده و در 
زمان قديم علماء و بسزرگان از افزر 
برخاسته‌اند. (از فارسنامةً ناصری ج ۲ 
ص ٩۱۷۹).ایسن‏ ناحيه را بسنام ابزر نیز 
نوشته‌اند. ابن البلخی آرد: قير و ابزر دو 
شهرک است که با کارزین رود همه گرمسیر 
است و آب آن از رود تکسان خسورد و 
درختستان خرما است و به کارزین قلعه‌ای 

محکم است و آب‌دزدکی کرده‌اند كه از رود 
تکان, آب بقلعه می‌برند و هرم و کاریان از 
اين اعمال است. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۳۵).بهرحال در ضبط کلمه اختلاف 
است ولی مشهور ميان متأخران افزر و 
منسوب بدان افزری است چنانکه در 
فرهنگ جغرافیایی ایران چنین آمده‌است: 

نام یکی از دهستانهای دوكانة بخش قير و 
کارزین شهرستان فیروزآباد و در جنوب 
بخش واقع شده‌است. حد خاورى آن 
رودخانة قره‌آغاج و حد شمالی ارتفاعات 
قير وكارزين و افزر و حد جنوبى كوه لار و 
كوه نره می‌باشد. هواى دهستان گرم و آب 
مشروب و زراعتی آن از قنوات. شغل اهالی 
زراعت» باغدارى و گله‌داری است. اين 
دهستان از ۱۵ آبادی تشکیل شده و حدود 
دوهزارودویست تن جمعیت دارد و قراء 
مهم أن عبارتند از: شرف‌خلیل, باغ نو 
مظفرى و مرند. طائفة عمله, کشکولی 
کوچک, چهارده چریک از قشقائی در این 
دهستان قشلاق می‌کنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷).و مرحوم قزوینی در 
حاشية شدالازار دربارة ضبط کلمه آرد: 

راقم سطور كويد اين وجه تسمیه (وجه 
تسميداى كه مؤلف فارسنامة ناصرى ذ كر 
کردا درشت بباشد ريا معتوعى: متعلوم 
نيست ولى در هر صورت ميرساند كه تلفظ 
امروزی نام اين بلوى افزر است با فاء و 
زاى معجمه و در آثارالعجم نيز صريحاً اين 
کلمه را بهمین نحو ضبط کرده‌است. ولی 
تلفظ بطبق عموم کتپ مسالک و سمالک 
قدیم این کلمه (از قبيل ابن خردادبه ص ۴۴ 
وابنالفقيه ص ۲۰۱ و مقدسى ص ۴۴۷ و 


ابن حوقل چ جديد ص ۲۶۷ و فارسنامة 
ابن البلخى چ اروپا ص ۱۳۵ و ۱۲۵ و 
نرهةالقلوب ص ۱۱۸ و ۲۱۷ و وصاف ص 
۰ و همین کتاب حاضر (شدالازار)» ابزر 
اء موحدة بجاى فاء بوداسة. و ضاعب 
قاموس كه مسقطالرأس او بتصريح خود وى 
قرية كارزين بود وكارزين جنانكه ممدانيم 
بكلى متصّل ببلوى ابزر است. پس وى 
بالطبع بهتر از همه كس از ضبط اسم اين 
قصبه باخبر بوده‌است, در قاموس در مادۀ 
ب‌زر گوید: «وابزر كاحمد بلد بفارس» (از 
حاشية شدالازار چ قزوینی ص ۲۱۵).و 
رجوع به نزهةالقلوب و جغرافیای رب 
ایران شود. 
افزری. زا ]((خ) شيخ علی‌بن محمدبن 
عبدالله طیب. او راست: شرح تصریف افزری 
كددر ميان اهل علم مشهور است. (از 
فارسنامة ناصرى ج۲ ص .)١74‏ 
افزری. ر ((ج) عميدالدين اسعد, 
عالمى فاضل و ادیبی کامل و در فنون 
علمی و اشعار عربی و فارسی استاد بود. 
وى مدتى به ا اتابک سعدبن زنگی 
اشتفال داشت و بعد از وفات اتابك سعد 
در اول سلطنت اتابك ابوبكربن اتابک سعد, 
چندی بوزارت او اقدام نمود و حضرت 
اتابکی برای وحشتی که از او در خاطر 
داشت. او را و تاجالدين محمد پسر او را در 
قلعهُ اشکنوان ابرج محبوس فرمود. و 
قصیده‌ای حبسیه که در کتب ادبیه مندرج 
است, در زندان بسرود و چون قلم و دواتتی 
در آنجا وجود نداشت قصیده را بر پسرش 
تاجالدين محمد املاء كرد و او بر دیوار 
نوشت و مطلع قصيدة مزبور این است: 
من يبلغن حمامات ببطحاء 
متفات تال وخضراة: 
این تصیده در كيل سبط متلق چاپ طهران 
بطبع رسیده‌است. و این دو بیت فارسی را 
نگاشت و بحضرت اتابکی فرستاد و فائده 
نداد. دو بيت مزبور چنین است: 
ای وارث تاج و ملكت و افسر سعد 
بخشای خدای را پجان و سر سعد 
بر من که جو نام خویشتن تا هستم 
همچون الف ایستاده‌ام بر سر سعد. 
وی بسال ششصدوبیست‌وچهار در قلعة 
اشکنوان بسرحمت اییزدی پیوست. (از 
فارسنامة ناصری ج ۲ص ٩۱۷).و‏ رجوع 
به اسعدبن نصربن جهشيار... شود. 
افزع. 11 زَ](ع نتف) فزيعتر. (از يادداشت 
دهخدا). 
افزند. [ ] (() هسان اروند يعنى فر و زيبائى 
و مهتری و افزونیها. (مؤيد). 
افژود. [] (حامص) افزودن. اضافه. علاوه. 


افزودن. 

افزونی. افزون. (ناظم الاطباء). 

افزودگی. (1د/<](حامص) افزوده. 
حاصل عمل افزودن. (از بادداشتهای 
مرحوم دههدا). 
افزودن. زا د] (مص) علاوه کردن. بیشتر 
کردن. شماره را بالا بردن. اضافه کردن. 
(ناظم الاطباء). زیاده کردن. (از آنندراج). 
زیاده کردن. ب بيشتر کردن. (فرهنگ فارسى 
معین). مصدر 3 افزايش چنانکه؛ افزودم. 
بیفزایی. زيادت كردن. فزودن. مزيد کردن. 
مقابل كاستن. مزيد كردن. بيش كردن. 
بزرك كرام ضم كردن. منضم کردن. 
(يادداشت مرحوم دهخدا). تكثير. اكثار. 
أنعام. توفر. توفير. . ازناد. تزنید. . (منتهى 
الارب). ارباء. ازدياد. تزييد. تظلیف. مقابل 
تقليل. اضافه. لازم و متعدی هر دو آید. (از 
يادداشتهاى دهخدا): 

كاش أن كويد که باشد بيش نه 
بر یکی بر چند نفزاید خره'. 
خدايا ببخشا گناه ورا 

بیفزای در حشر جاه ورا. 
ببخشيد نیمی از آن بر سياه 

دگر نیمه بر گنج افزود شاه. 
يس أن نامه شاه بنمودشان 
دلیری و تندی بیفزودشان. 
ببينيم تا رای گردون‌سپهر 

جه افزاید و بر که تابد بمهر. 
بگیتی کدام است با من بگوی 
که بفزاید از دانشی آبروی. 

چرا نگویم كو راسخا همی كويد 
که نام خويش بیفزا و مال خويش بكاه. 

فرخى. 


رودكى. 
فردوسى. 
فردوسى. 
فردوسى 
فردوسى. 


فردوسى. 


| كرجه من ز عشقش رنجه گشتم 
خوشا رنجی که نفزاید ملالا. 
خوب دارید و فراوان بستاییدش 
هر زمان خدمت لختی بفزاييدش. منوچهری. 
آن روز که من شیفته‌تر باشم بر تو 

عذری بنهی بر خود و نازی بفزائی. 


عنصری. 


منوچهری. 
چون بدار رسید. بجای آورد که پسرش 
عبدالله است. روی بزنی کرد از شریفترین 
زنان و گفت كاه آن نرسید که اين سوار را از 


اين اسب فرودآورید و بر این نیفزود. | 


(تاریخ بيهقى ص ۱۸۹).سخن سخت دراز 


می‌کشد و خوانندگان را ملالت افزايد | 


(تاریخ بیهقی ص ۹۰ 
چنان بدانم من جای غلفلیج‌گهش 


كه جون بمالم بر خنده خنده افزاید. 


۱ 
أ 
۱ 
ا 
۱ 


(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 


۱-نل: کاشک آن گور که باشد بیش نه ۱ 
بر یکی بر بيش نفزاید فره. ١‏ رودكى. | 


۲ 


۱ 


افزودن. افزودن. ۳۰۶۱ 
بر خوی نیک و عدل و کم‌آزاری نگوئی سخن نيز تا نشنوی, فردوسی. | در روزی نتوان افزود. (اسرارالتوحيد). و 
بغزای, نی که مال بیفزائی. ناصرخسرو. رجوع به افزودن شود. رجوع به افزودن شود. 


چون یوسف از آب بیرون آمد جمال آن 
بسیفزود و قسبای سسبز در بر پوشید. (از 
قصص الانبیاه ص 28). 
دل رعيت و چشم حشم بدولت تو 
ببزم و رزم تو بر شادی و نشاط افزود. 
مسعودسعد. 
شراب... طعام را هضم كند و حرارت... 
غريزى را بيفزايد. (نوروزنامه). چون 
یک‌چندی بر این بگذشت... در ا كرام او 
بیفزود. ( کلیله و دمنه). اگر خردمندی 
بقلعه‌ای پناه كيرد و شقت افزاید. ... السته 
بعیبی منسوب نگردد. ( کلیله و دمنه). در 
تكسير دوهزار فرسنگ در خطه اسلام 
افزود. ( کلیله و دمنة مینوی). برنج در رنج 
توانافزود. در روزی نستوان افسزود. 
(اسرارالتوحيد). 
کفشگر هم آنچه افزايد زنان 
می‌خرد جرم و ادیم و سختیان. سوزنی. 
شاه جانبخش است وما بر شاه جان كرده نثار 
آب بفزودن بدريا برنتابد بیش از این. 
خاقانى. 
كاشكى خاقانى أسايش گرفتی ز اشک خون 
تا ز جان کم کردمی. در اشک خون افزودمی. 


خاقانی. 

بترک گفتم و رفتم که اندر این دولت 
چو دم خر ز گزی هیچ می‌نیفزودم. 

ظهیر فاریابی. 
هم‌نشین تو از تو به بايد 
تا ترا عقل و دين بیفزاید. سعدی, 
هرچه از دونان بمنت خواستی 
در تن افزودی و از جان کاستی. سعدی. 
نانم افزود و آبرویم کاست 
بىنوائى بذاز مذلت خواست. سعدى. 


> آب افزودن؛ فزون كردن آب. رجوع به 
افزودن شود. 

- افزودن فر؛ افزايش دادن جلال و شكوه. 
فزونى دادن فر راة 

چو خورشيد برزد سر از نيغ كوه 
جهان را بيفزود فرو شكوه. 
رجوع به افزودن شود. 

-ا كرام افزودن؛ احترام افزودن؛ 
چون یکچندی بر اين بگذشت... در | کرام او 
بیفزود. ( كليله و دمنه). و رجوع به افزودن 
شود. 

- ان دیشه افزودن؛ افزايش بافتن آرزو. 
فزونی بيدا كردن اندیشة چیزی: 

همی در دل انديشه بفزایدش 

همی تاج و تخت آرزو آیدش. ‏ فردوسی, 
- ياسخ افزودن؛ زیادت كردن باسخ: 

به باسخ نیفزائی و بدخوئی 


فردوسى. 


- ثقت افزودن؛ اعتماد و عقيده افزودن. 
رجوع به افزودن شود. 
جاه افزودن؛ مقام و مرتبه را زياد كردن. 
مزید کردن جاه و مقام: 
بکن عفو یارب گناه ورا 
بیفزای در حشر جاه ورا. فردوسی. 
- جمال افسزودن؛ افزایش دادن جمال. 
زیبائی افزودن: چون يوسف از آب بیرون 
آمد. جمال أن بیفزود و قبای سبز در بر 
پوشید. (قصص‌الانبیاء ص ۶۸), رجوع به 
اف ودن شود. 
- حرارت افزودن؛ زیادت كردن حرارت و 
فزون ساختن آن؛ شراب... طعام را هضم 
کند و سرارت... غریزی را بسیفزاید. 
(نوروزنامه). و رجوع به افزودن شود. 
- خدمت افزودن؛ افزايش دادن خدمت و 
مزید كردن آن: 
خوب دارید و فراوان بستاییدش 
هر زمان خدمت لختی بفزاييدش. منوچهری. 
و رجوع به افزودن شود. 
- خنده افزودن؛ افزايش دادن خنده و مسزید 
کردن آن؛ 
چنان بدانم من جای غلغلیج‌گهش 
كه چون بمالم بر خنده خنده افزاید. 

(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و رجوع به افزودن شود. 
- خسون افزودن؛ درد و رنسح آفزودن. 
افزايش دادن خون: 
كاشكى خاقانی آسایش كرفتى ز اشک خون 
تا ز جان کم کردمی در اشک خون افزودمی. 

خاقانی. 

رجوع به افزودن شود. 
- در تن افزودن؛ افزايش دادن جسم. و 
مزيد كردن آن: 
بدو بازداد انچنان کش بخواست 
بيفزود در تن هر آن چش بکاست. فردوسی. 
هر جه از دونان بمنت خواستی 
در تن افزودی و از جان کاستی. 
رجوع به افزودن شود. 
- درد افزودن؛ فزودن ساختن درد. و مزید 
كردن آن. رجوع به افزودن شود. 
> دين افزودن؛ دين را افزایش دادن. رجوع 
به افزودن شود. 
سرنج افزودن؛ زیادت كردن رنسج و افزون 
ساختن آن؛ 
تو بر خویشتن برمیفزای رنج 
که‌ما خود گشائيم درهای گنج. فردوسی. 
رجوع به افزودن و روزی افزودن شود. 
- روزی افزودن؛ يا افزون كردن روزى و 


سعدی. 


مزید ساختن آن: برنج در رنج توان افزود. ۱ 


- سخن آفزودن؛ افزایش دادن سخن را و 
مزید كردن آن؛ 
بدو شاه چون خشم و تیزی نمود 


نیارست آنگه سخن برفزود. فردوسی. 
ترادیدم سخن در من بیفزود 
جه گویم جانم اندر تن بیفزود. خاقانی. 


و رجوع به افزودن شود. 

- شادکامی افزودن؛ افزايش دادن شادکامی 

و مزید كردن آن: 

بجوید مگر بازیابد ورا 

به دل شادکامی فزاید ورا. فردوسی. 

و رجوع به افزودن شود. 

> شادی افزودن؛ زیادت كردن شادی. و 

افزون ساختن آن. نشاط افزودن. رجوع به 

افزودن و فزودن شود. 

- شغل دل افزودن؛ ملال خاطر آفزودن. و 

افزايش دادن آن: اكراين اخبار بمخالفان 

رسد... جه حشمت ماند و جز درد و شغل 

دل نيفزايد. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۴). و 

رجوع به افزودن شود. 

- شک وه افزودن؛ افزايش دادن جلال و 

شکوه, افزودن فر. و رجوع به افزودن و 

افزودن فر شود. 

- عقل افزودن؛ افزون كردن عقل. و ترقی 

دادن آن. رجوع به افزودن شود. 

- ملال افزودن؛ زیادت كردن ملال و افزون 

ساختن اندوه؛ 

اگرچه من زعشقش رنجه گشتم 

خوشا رنجی که نفزاید ملالاء عنصری. 

و رجوع به افزودن شود. 

- ملالت افزودن؛ افزون ساختن ملالت و 

مزید كردن آن. ملال افزودن: سخن سخت 

دراز می‌کشد و خوانندگان را ملالت افزاید. 

(تاریخ بیهقی ص ۰رجوع به افزودن 

شود. 

مهر افزودن؛ زياد كردن مهر و افزون 

ساختن أن: 

وگر خود چنین رای دارد سپهر 

بیفزایدش هم به انديشه مهر. 

که‌گوئی همی آنچنان بایدی 

وگر نیستی مهر نفزایدی. 

در زبان كفت که مهر دلم افزودی 

وان همه دعوی را معنی بنمودی. منوچهری. 

و رجوع به افزودن شود. 

> ناز افزودن؛ زیاده كردن نازة 

آن روز كه من شيفتهتر باشم بر تو 

عذرى بنهى بر خود و نازى بفزائى. 
منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


و رجوع به افزودن شود. 
- نام افزودن؛ زیادت كردن نام راء افزودن 


۲ افزودنی. 
ران 
چرا نگویم كو راسخا همی‌گوید 
که‌نام خويش بیفزا و مال خويش بکاه. 
5 
ورجوع به افزودن شود. 
= نان افزودن؛ روزى افزودن مقابل أبرو 
افزودنة 
نانم افزود و آبرویم كاست 
بىنوائى به از مذلت خواست. سعدى. 
رجوع به افزودن شود. 
- نشاط افزودن؛ شادى افزودن. خرمی را 
زياد کردن؛ 
دل رعيت و جشم حشم بدولت تو 
ببزم و رزم تو بر شادى و نشاط افزود. 
مسعودسعد. 
||زیاد شدن. (فرهنگ شعوری). زياده شدن. 
(آنندراج). بسيار شدن. افزون شدن. (از 
ناظم الاطباء). ازدياد. بيش شدن. بيش 
آمدن. تزايد. (يادداشت دهخدا): 
ور ز آن پس که بردیم بسیار رنج 
بپالود خوى و بيفزود گنج. فردوسى. 
ایوان مداين كسرى را صد و اند كز برأيد و 
طول صد ارش و پنجاه ارش يهنا و از این 
بیفزاید و بیشتر نیست. (نزهت‌نامة علائى از 
مرحوم دهخدا). 
چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن 
چگونه کم نشود صبر و غم نیفزاید. 
مسعودسعد. 
توت بدرجة دوم سرد است و سردی او په 
اندازة طعم او باشد كاهد و فزاید. (ذخيرة 
خوارزمشاهی بنقل مرحوم دهخدا). 
|إشماره را بالا بردن و اضافه کردن. 
||بهره‌مند كردن. ||اضافه ماندن. (از ناظم 
الاطباء). ا|عمل جمع در حساب. (یادداشت 
دهخدا بنقل از التفهیم). |ازیادت. مقابل 
نقصان در اعمال بخوبی. (بادداشت دهخدا 
پنقل از التفهیم). |((ص) افزوده. زیادشده. 
(آتندراج). 
افزودنی. د] (ص لياقت) لايق افزون 
شدن. آنچه شتایشتکی افزون شدن داشته 
باشد. واجب‌التزاید. لازمالتزايد. (از 
يادداشتهاى دهخدا). 
افزوده. [أَدَ/د](نمسف)افزونشده. 
علاوه‌شده. بيشترشده. (ناظم الاطباء). 


مضاف. (یادداشت دهخدا). 
افزولیدن. [أ 15 (+مسص) خشص. (تاج 
المصادر بیهقی) (بادداشت دهخدا). رجوع 


به افر ولیدن شود. 

افزون. [1] (ص) فزون. بسیار. (آنندراج). 
علاوه. اضافه. (ناظم الاطباء). زیاده است. 
(فرهنگ شعوری) (مجمع الفرس اسدی). 


فزون. بیش. زیادت. مقابل کم. زایده. زّيد. 


(یادداشت دهخدا). مثل. ميْط. مثط. (از 

منتهی الارب)؛ 

شود نیکی افزون چو افزون شود 

وز آهوی بد پا ک‌بیرون شود. ابوشكور. 

و او را [پرویز را] اسبی بود شبديزنام از همه 

اسبان جهان بچهار دست افزون‌تر و بلندتر 

و از روم بدست وی آمده‌بود. (ترجمةٌ طبری 

پلعمی). 

بر سرشان برنهند و پشت و ستیخون 

سخت گران‌سنگی از هزار من افزون. 
منوچهری. 

افزون شود نشاط و از رنج کم شود 

بی رود و می نباشد. یک روز و یک زمان. 
منوچهری. 

بدو گفت آن كس که افزون خورد 

چو بر خوان نشیند خورش نشمرد. 


5 فردوسی. 
. جو نبود دل از بس غمش خون بره 
چو باشد غم انگاه افزون بر ۵. اسدی. 


باندازه به, هر که روزی خورد 

که چون خوردی افزون بکاهد خرد. اسدی. 

چنان کامدی همچنان بگذری 

خور و پوشش افزون ترابرسری. اسدی. 

هميشه تا بجهان در کمی و افزونی است 

حسود جاه تو کم باد و عمرت افزون باد. 
آنوری. 

گر دوست از غرور هنر بیندت نه عيب 

دشمن بعیب کردنت افزون کند هنر. خاقانی. 

وقت سرد است آتش افزون كن كز ابر 


چشمه آتش فشان پوشیده‌اند. خاقانی. 
مال کم راحت است و افزون رنج 


مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 
هر آن قسمت که آنجا شد کم و افزون نخواهد شد. 
حافظ. 
هر كرا غم فزون, گفته افزون. يغما. 
هر که بىغم نخواهدش همه عمر 
غمش افزون و عمر نقصان باد. 
افزون آوردن؛ استفضال. افضال. (تاج 
المصادر بیهقی). 
- افزون داش شتن یکی را بدیگری در فخر؛ 
افخار. فخور. فخاره. تفخير. فخر. (منتهى 
الارب). افتخار كسى را بيشتر كردن. 
-افزون از؛ بیش از. زياده. (يادداشت 
ده‌خدا): آن روز در أن بازار افزون از 
صدهزار ديتار بازركانى کنند. (حدود 
العالم). 
-افزون بودن؛ بيشتر بودن. زيادتر بودن: 
از اين مايه گر لشكر افزون بود 
ز مردی و از رای بيرون بود. 
فردوسی 
چه بر آب بودی چه بر خشک راه 


افزون. 
به روز از خور افزون بدی شب ز ماه. 
فردوسی. 
- افزون دانستن؛ بیش دانستن. مهمتر و 
عظیم‌تر دانستن* 
داور روی زمين خواندش | کنون فلک 
کز همه سلجوقیان داندش افزون فلک. 
خاقانی. 
- افزون شدن؛ بیشتر گردیدن. زیادتر 
شدن؛ 
فزونيش هر روز آفزون شود 
شتاب آورد دل پر از خون شود. فردوسی. 
- افزون کردن؛ بسیار کردن. فراوان کردن* 
به هر جای جاه وی افزون کنیم 
ز دل کینه و از بيرون کنیم. فردوسی. 
وقت سرد است اتش افزون كن كز ابر 
خاقانی. 
گردوست از غرور هنر بیندت نه عيب 
دشمن بعیب کردنت افزون کند هنر. خاقانی. 
- افزون گردیدن؛ فضل. (منتهی الارب). 
پیش شدن: 
اف زون گشتن؛ غزر. غزر. غزازة. (از 
منتهی الارب). زياد شدن. بسیار گردیدن. 
- افزون نان خميرمايه.(ناظم ال الاطباء). 
- از يكديكر افزون آمدن؛ بيش آمدن از 
يكديكر. تفاضل. (دهار) (المصادر زوزنی). 
- بافزون؛ در تزايد. در حال افزایش؛ 
لاجرم از ناقصان امير شدند 
فضل بنقصان و نقص بافزون شد. 
ناص ر خسرو. 
تا بافزون بود رنج و گنج افزون بركشاد 
رنجهای هر کسی را گنجها دادش جزا. 
خاقانی. 
- بافزون کردن؛ بسیار کردن. بر فزونی 
کردن؛ 
شما مهربانی بافزون كنيد 


حشمة آنه فشان شید ه‌اند. 
3 س فسان ہر 


زدلكينه و آز بيرون كنيد. فردوسى. 
نگهبان كنج و روانش منم 

بکوشم که آنرا بافزون کنم. فردوسی. 
نوازش کنون ما بافزون کنیم 

ز دلتان غم و ترس بیرون کنیم. فردوسی. 


ما که از وى بهمه روزگارها اين یکدلی و 
راستی دیده‌ایم. توان دانست که اعتقاد ما 
بافزون كردن محل و منزلت و برکشیدن 
فرزندانش ورا... تا کدام جایگاه باشد. 
(تاریخ بیهقی). 

> برافزون؛ در تزاید. در حال افزایش: 
جاوید زیادی بشادکامی 

شادیت برافزون و غم بنقصان. فرخی. 
= روزافزون؛ چیزی که هر روز زياد گردد. 
(ناظم الاطباء). روز بروز در تزاید بودن. هر 
روز افزون شدنء 


ماه منظور آن بت زیبای من 


افزون. 
سرو روزافزون مهرافزاى من. 
نشان بخت بلند است و طالع ميمون 
علی‌الصباح نظر بر جمال روزافزون. سعدى. 
سال‌افزون؛ چیزی که هر سال زياد گردد. 
آنچه هر سال بیش شود. 
||افزون‌تر؛ یعنی زیاده‌تر. (آنندراج). زیادتر. 
بيشتر. بزرگتر, (ناظم الاطباء). | كثر: 
بسا که مست در این خانه بودم و شادان 


سعدی. 


چنان که جاه من افزون بد از امير و بیوک 

كنون همانم و خانه همان و شهر همان 

مرا نگوئی گرچه شدهاست شادى سوک. 
رودکی. 

خرد بهتر از چشم بینائی است 

نه بينائى افزون ز دانائى است. 

بزرگیش هر روز افزون شود 

شتاب آورد دش پرخون شود. 

چون افزون کنی کاهش افزون بود 


ابوشکور. 


فردوسی. 


ز سستی دل مرد پرخون بود. فردوسی. 
چهل روز افزون خورش برگرفت 
بيامد دمان تا جه پیند شگفت. فردوسی. 


لازم بودش عمری افزون ز همه شاهان 
از اول و از آخر از نافع و از ضاری. 
منوچهری. 
افزون از پانصد. ششصدهزار مرد بیرون 
أمده پودند. (تاریخ بیهقی ص ۴۶۳).مادر و 
پدر از جمله همه پسران نصیب أن پسر 
انزون دهد که زار و نزار. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۰).غسلامان و سستوران افسزون از 
عادت خریدن گرفتن. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۸). اس روز عمری بسزا يافته 
[بوصادق تبانی ] است و در رباط مانک 
علی‌میمون میباشد و در روزی افزون از 
صد فتوی را جواب دهد. (تاریخ بیهقی 
ص 4۴٩۱‏ 
تا بتوانی زیارت دلها كن 
افزون ز هزار کعبه آمد یک دل. 
خواجه عبدالله انصاری, 
يقين دان که افزون از آن نامدی 
که‌در مجلست نامه‌خوان باشدی. 
( کلیله و دمند). 
بگوی کای سرو صدر زمانه افزون است 
نشاط خدمت تو در دلش زمان بزمان. 
سوزنی. 
داور روی زمين خواندش | کنون فلك 
كز همه سلجوقيان داندش افزون فلک. 
خاقانى. 
از رگ جان هر شبى در هجر تو 
بار غم از كوه افزون ميكشم. 
گرببینی روى خود در خط شده 
سر كشى و هر زمان افزون كشى. 
كفت با ليلى خليفه كاين تونى 
كز تو شد مجنون يريشان و غوى 


عطار. 


عطار. 


از دكر خوبان توافزون نيستى 

كفت خامش جو تو مجنون نیستی. مولوى. 
گفتا گر در مفاوضة او یک شبى تأخير 
کردی جه شدی که من او را افزون از قیمت 
کنيزک دلداری کردمی. ( گلستان). 


محنت قرب ز بعد افزون است 


جگر از محنت قربم خون است. ١‏ جامى. 
هر كرا غم فزون, گفته افزون. يغما. 
شصت‌وسه بود عمرش جون عمر مصطفى 


افزون از اين مقامی اندر جهان نداشت 

|أكونا گون.(ناظم الاطباء). 
افزون. [1] ((غ) از يلاد قديم آسياى صغير 
در ايونيا. كه در ۶۰هزارگزی أزمير كنونى 
بوده‌است. (از تاريخ تمدن قدیم فوستل 
دوکولانژ) و 
افزون. ]١[‏ ((خ) ناصرالدین, از آل‌کسری. 
وی از و صاحب‌متصبان کرمان 
بود و چندی وزارت بهرامشاه داشت. رجوع 
به بدایم‌الازمان فى وقایع کرمان ص ۴۴ 
۵٩ ۵‏ شود. 
افزون آمدن. [م5] (سص مرکب) 
فزون آمدن. (یادداشت دهخدا). زياد آمدن, 
بسيار آمدن. (از ناظم الاطباء). فضل. شف 
رجحان. (تاج المصادر بيهقى). شقل. (دهار) 
(از تاج المصادر بيهقى). 
افزون بودن. [أد] (مص مركب) بسيار 
بودن. زياد بودن. زياد آمدن. رجوع به 
افزون و افزون آمدن شود. 
اقزون‌بین. [1] (نف مرکب) افزون‌بیننده. 
آنکه هر جيز بيش بیند. کسی که همه‌چیزها 
رادو برابر بيند: 

كفت استاد آن دو شيشه نیست رو 

احولى بگذار وافزونبين مشو. ١‏ مولوى. 
افزوئتر. [أَتَ] (نتف) زيادتر. علاوهتر. 

بيشتر. (ناظم الاطباء). فزونتر. افضل. 

۳7 (يادداشت دهخدا). امثل. اطول. 
(منتهی الارب)؛ 

همانا کنون زورم افزون‌تر است 


شکستن دل من نه اندرخور است. فردوسی. 
سياه و دل و گنجم افزونتر است 
جهان زیر شمشیر تيز اندر است. فردوسی 


تا بگویند که سلطان شهید افزونتر است. (از 
تاريخ بیهقی ص ۳۹۰). 

افزون‌جوئی. []] (حامص مرکب) 
زیاده‌طلبی. (یادداشت دهخدا). 

افزون خواستن. [آ خوا / خا ت ] (مص 
مرکب) بسیار طلب کردن. استزادت 

افزون شدن. (آش 5] مص مرکب) 
برکت. زیادت. ازدیاد. نماء. نمو. تمزن. 
(يادداشت دهخدا). توریم. ارباء. ا کرا, اردا. 
تدریف. (تاج السصادر بیهقی). ازدیاد. 
(المصادر زوزنى). تشفيه. انفشاغ, تطاول. 


افزون گشتن. ۳۰۶۳ 


تمزن. کور. شِفّ. شَفٌ. شفه. (منتهی الارب): 
گر بپیری دانش بدگوهران افزون شدی 
روسیه‌تر نیستی هر روز ابلیس لعین. 
متوچهری. 
که‌ز کشتن شمع جان افزون شود 
ليليت از صبر چون مجنون شود. 
گربگویم وين بیان افزون شود 
خود جگر چهدبُوّد که که‌ها خون شود. 
مولوى. 
خداوندا گر افزائی بدين حكمت که بخشيدن 


ملک تو کم گردد. 


مولوی. 


مرا افزون شود ب ی آنکه از 


سعدی. 
افزون فروش. (آث انف مرک 
گرانفرروش. (یادداشت دهخدا)؛ 
به بازارگان گفت چندین مکوش 
به افزونی ای مرد افزون‌فروش. فردوسی 


افزون کردن. [أک :] (مسص مرکب) 
زیادت. زیاده. تزاید. مد. (یادداشت دهخدا). 
ازدیاد. رب. مزید. مزاده. مضاعفه. تضعیف. 
اضعاف. (تاج المصادر بیهقی). مزز. (منتهی 
الارب). زید. زیادی. تضعیف. (دهار). و 
رجوع به افزون و ترکیبات آن شود؛ 
شکر نعمت نعمتت افزون کند 
كفر نعمت از كفت پیرون کند. مولوی. 
شنیدم اندکی در وظیفه‌اش افزون کرد و 
بسیاری از ارادت کم. ( گلستان). 
كسى با بدان نیکوئی چون کند 
بدان را تحمل بد افزون کند. 
دریاب عاشقان را کافزون کند صفا را 
بشنو تو این سخن را کاین است یادگاری. 


سعدی. 


سعدی. 
بيفزود بر مرد دهقان خراج. سعدی. 


بغير از بوسه كز تكرار رغبت را كند افزون 
كدامين قند را دیگر مكرر ميتوان خوردن. 
||فربه شدن. جنانكه در اين عبارت: 
دهقان وكيل خود را كفت كه مرا خرى بخر. 
اكرعلف تمام شود صبر کند وا كر بسیار 
دهم افزون کند. (از اسرارالتوحيد). 
افزون كرد يدن. [أى د] (مص مركب) 
افزون 0 بسيار شدن. فزون گشتن. 
اكراء. تشفيف. (از منتهى الارب). رجوع به 
ارون و ات آن شود. 
افزون گرفتن. (اگ ر ت ]1 (مص مرکب) 
بيش گرفتن. بیش شدن. زياد گردیدن؛ 
افزون كرفت روز چو دين و شب 
ناقص جو کفر و تیره جو سودا شود. 

و 
و رجوع به افزون و ترکیبات آن شود. 
افزون گشتن. [أى ت ] (مسص مرکب) 
بیش شدن. زياد گردیدن. فزونی یافتن: 


۴ افزون نان. 


هرجه کردند از علاج و از دوا 
كشت رنج افزون و حاجت ناروا. مولوی. 
رجوع به افزون و ترکیبات آن شود. 
افزون نان.(آن] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) ماي خمیر. (فرهنگ شعوری). 
خمیرمایه. (ناظم الاطباء). 
افزون نهادن. (آن / ن د] (مص مرکب) 
ترجیح. (المصادر زوزنی). تفضیل. فزونی 
دادن. بسیار گردانیدن. 
افزونی. [1] (حامص) زیادتی. كثرت. 
فراوانی. (ناظم الاطباء). فراوانی و زیادتی. 
(انندراج). زیادی. تزاید. مزید. زیادت. 
فضل. فضاله. مزیت. فزونی. فضیلت. زايد. 
اضافه. فاضل. زیادتی. فراوانی. برکت. 
بيشى.ريم. زائد. فضله. مقابل کمی. 
(يادداشت دهخدا). رماء. مفثه. فزة. ميط. 
مداد. مزز. مز. وذم. فناء. (منتهى الارب). 
نمو. نما. فضل. (دهار). بسطت. (مهذب 
الاسماء)* 
خداوند پیروزی و برتری 
خداوند افزونی و کمتری. 
زكيتى نبیند جز از راستی 
بدو باشد افزونی و کاستی. 


فردوسى. 


فردوسی. 
از تمامی دان که پنج انگشت باشد مرد را 
باز چون شش گردد آن افزونی از نقصان بود. 
عنصری. 
افزونیی که خا ک شود فردا 
آن بی‌گمان كميست نه افزونی. ناص رخسرو. 
هميشه تا بجهان در کمی و افزونی 
حسود جاه تو کم باد و عمرت افزون باد. 
انوری. 
- افزونى آب؛ مد. (منتهی الارب). 
= افزونی اندر روشنائی و تنومندی؛ زائد 
فی‌التئور والعظم: و از أن افزونی است اندر 
روشنائی و تسنومندی گروهی او را زائد 
فی‌النور والعظم خوانند. (از التفهیم بیرونی). 
- افزونی بتعدیل؛ زائد فىالتعديل: و از آن 
[زیادت و نقصان ] افزونی است به تعدیل. او 
را «زائد فی‌التعدیل» خوانند. (از التفهيم 
بیرونی). 
- افزونی بحساب؛ زائد فىالحساب: و از 
آن [زیادت و نقصان ] افزونی است به 
حساب... و از «زائد فی‌الحساب» باشد. (از 
التفهيم بيرونى). 1 
-افزونى بعدد؛ زائد فی‌العدد؛ وازان 
[زیادت و نقصان كوا كب] افزونى است به 
عدد... و او را «زائد فی‌السدد» نام کنند. (از 
التفهیم بیرونی). 
اف_سزونی جسستن؛ اف زایش‌طلبی. 
فزونی‌جوئی. تعدی. (یادداشت دهخدا). 
تعدی. (تاج المصادر بیهقی). 


- افزونی خواستن؛ افزونی‌طلبی. افزایش و 
بیش خواستن. (از یادداشتهای دهخدا). 


استمجاد. (منتهی الارب). 
- افزونی‌خواه؛ افزونی‌طلب. بیش‌طلب. (از 
پادداشتهای دهخدا). 


- اف_زونی‌خواهی؛ افزونی‌طلبی. بیش و 
افزونی‌جوئی. (از یادداشتهای دهخدا). 

- افزونی دادن؛ ترجيح. (دهار) (تاج 
المسصادر بیهقی). تفضیل. رجحان دادن. 
برتری نهادن. 

- آفزونی در رفتن؛ زائد فى المسیر: یکی 
از آن [زیادت و نقصان ] فزونی است در 
رفتن. او را «زائد فی‌المسیر» خوانند. (از 
التفهيم بيرونى). 

- افزونی‌طلبی؛ بيش جوئی. بسيارخواهى. 
بكثرت طلب كردن. 

-افزونى كرفتن؛ استمجاد. افزونى 
خواستن. (منتهى الارب) (تاج المصادر 
بیهقی)؛ 

دامهاشان مرغ گردونی كرفت 

نقصهاشان جمله افزونى كرفت. مولوى. 
- افزونی نمودن در سخن؛ تلهع. (منتهی 
الارب). 

- افزونی نهادن؛ رجحان دادن. ترجیح 
دادن. فزونی نهادن. 

- ازگشت افزونی؛ انگشت زائد. 

- پستان افزونی؛ پستان زیادی. 

- دندان افزونی؛ دندان زائد. 

|إنافله. مستحب. مقابل فريضه یعنی واجب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): ولکن همه 
اف]زونی‌اند نه فریضت. (التفهیم بیرونی 
ص ۲۴۷). 
افزونی. [ا] (اخ) جزيرة.... یکی از جزاير 
کوره‌اردشیر خوره. ابن البلخی آرد: 
جزایری کی به این کوره اردشیر خوره 
میرود. جزیر؛ لار. جزیر؛ افزونی» جزيرة 
قینمن: (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۴۱). 
افزونیدن. [أد] (مص مرکب) زياد کردن. 
(فرهنگ شعوری). 
افزونی کردن. [آک د] (مسص مرکب) 
زیاده از ضرورت خواستن. از حد 
درگذشتن. بی‌اعتدالی کردن. تمزین. تمزن؛ 
افزونی كردن بر کسی. (منتهی الارب). 
افژنگ. (3) () چون زیبائی بود همچو 
اورنگ. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی): 
فر و افزنگ بتو گیرد دين 
منبر از خطبة تو أرايد. دقيقى. 
افژودن. [اً د] (مص) افشردن. فشار دادن. 
اایک طرف انداختن. دور انداختن. (ناظم 
الاطباء). افکندن و رها كردن است. (مجمع 
الفرس بنقل شعوری). ||اچسبیدن. |[بستن. 


(ناظمالاطياء). |اسحکم نگاه داشتن. 


افؤوليدن. 


(ناظمالاطباء). 
افژول. (آ] () تقاضا. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (انجمنآرای ناصری) (برهان) 
(مجمع الفرس) (هفت‌قلزم). ||انگیژ. (برهان) 
تحريك. (ناظم الاطباء). افژولیدن. 
برانگیختن. (از برهان). و رجوع به افژولیدن 
شود. ||پریشان. (برهان) (هفت‌قلزم). 
پرا کنده. پریشان. (ناظم الاطباء). اوژول در 
تمام معانی. (سجمع الفرس). رجوع به 
افوولندگی و افژولیدن شود. ||ابرام. (ناظم 
الاطباء). و در تمام موارد فابه واو تبدیل 
شود. (آنندراج). ورجوع به اوژول و 
اوژولیدن شود. , 
افزولانيدن. [أ د] (مص) تقاضا کنانیدن. 
|إبراتكيزانيدن ويريشان كنانيدن. 
||آشاميدن فرمودن. |[رفع تشنگی كردن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به افژولیدن شود. 
افژولندگی. ال د /د] (حامص) عمل 
افژولنده. پریشانی. برانگیختگی. و رجوع به 
افزول و افژولنده شود. 
افژولنده. [ال د / د] (نف) تقاضا کننده. 
(آنندراج) (انجمنآرای ناصری) (برهان) 
(مجمع الفرس) (فرهنگ رشیدی). 
|ابرا انگیزنده. (آنتدراج) (مجمع الفرس) 
(فر هدك شعوری) (برهان). برانگیزاننده. 
(ناظم الاطباء). |[دورکننده. (برهان) (مجمع 
الفرس) (آنندراج). دورکردنده. (فرهنگ 
رشيدى). || پریشان‌سازنده. (برهان) 


/|دفع‌کننده. (ناظم الاطباء). وبه دو معنى ٠‏ 
اوژولنده نيز آمده. (مجمع الفرس). و رجوع : 


به اوژول و افژولیدن شود. 


افژولیدگی. ١اد‏ /د] (حامص) اسم از 


افژولیدن. پریشانی. عمل آنکه بیفژولد. و 
رجوع به افژول و افژولیدن شود. 

افژولیدن. (51) (مص) برانگیختن. (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (شرفنامة منیری) (میرزا 
ابراهیم). ||برانگیختن بجنگ. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (مژید) (مجمع الفرس). 
برانگیختن بر شر؛ حَتّ. حض. نزو. 
(یادداشت دهخدا). |إبر سر کار آوردن. 
(آنندراج) (برهان) (ناظم الاطباء). 
برانگیختن بكار وجزآن. (مجمع الفرس). 
حريص کردن. (فرهنگ رشيدى). ||يريشان 
ساختن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان). 
تشويش. ||تقاضا نمودن. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||دور كردن گرد که بر جامه 
۲ امثال آن نشيند. (مجمع الفرس). اپ 
کردن. (آنندراج). || خشنود کردن. |اسیراب 
نمودن. (انندراج). رفع عطش نمودن. (ناظ 
الاطباء). در مجمع الفرس بمعنی يك جيزم 
را کندن و سواکردن و جامه‌ای را پوشاند: 


افؤوليده. 


است. (فرهنگ شعورى). || حريص كردن. و 
افژولانیدن هم متعدى مىشود. (فرهنگ 
شعورى). تحريض. تحریش. (يادداشت 
دهخدا). 

- برافژ ولیدن؛ التحضيض. (تاج المصادر 
بیهقی). 

- برافژولیدن بر؛ احثات. حث. تحثيث. 
احتثاث. استحثاث. (یادداشت دهخدا). 

> پرافژولیدن بر کار؛ حث. (تاج المصادر 


بیهقی). بعث. (یادداشت دهخدا). 
e‏ يكديكر ۳ برافژولیدن؛ المحاضد. 
(يادداشت دهخدا). 


افژولیده. 0 د /د] (ن‌مف) پریشان‌شده. 
برانگیخته‌شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
افژولیدن و افژول شود. 
افژولیده شدن. رد 7 د] (مسص 
رکب تدم ونين وناج لار ا 
أهتشاش. (منتهى الارب). بريشان شدن. 
برانكيخته شدن. و رجوع به افزول و افزوليدن 
شود. 
افژیدن. اد( (مص) افؤودن. افشردن. 
فشار دادن و جز آن. (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به افژودن شود. 
افس. [أفِ ] (إخ) از شهرهاى قدیم و معروف 
یونان که به یونانی افسوس و به فرانسه افز 
گفته ميشود. این شهر جزو مستعمرات یونانی 
ایران در زمان کوروش بود و از شهرهای 
بسیار خوش أب و هوا و کم‌نظیر و مسكن 
ینیانها بوده‌است. مولف ايران باستان ذیل بیان 
مستعمرات یونانی چنین آرد: ینیانهائی که 
شهر بانیونیوم متعلق به آنهاست. شهر خود را 
در جاهائى بنا کرده‌ند, که از حيث خوبی آب 
تب و .. شهرهای 
ینیایی وأقم در لیدیه اينها است: افس, کلن‌فن, 
لیدوس, تثوس, کلازمن و فوسه. این‌ها به یک 
زبان تكلم میکنند. (ایران باستان ص ۲۸۷). 
مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: نام باستانی 
شهر آیاسلوغ و بطور واضح نام شهر عظیمی 
است که در محل اياسلوغ در ساحل غربی 
آناطولی وجود داشته‌است. اين بلد بزرگترین 
بلدی بوده که بهمت مهاجران یونانی در 
سواحل آناطولی بنا شد و بغایت معمور و 
بینهایت مزین بوده. و از جمله بناهای عظیم 
این شهر معبد باشکوه ديانه ( کنایه از قمر) 
است که هنوز پابرجا است این معبد بسیار 
بسزرگ و باتکلف ساخته شده و یکی از 
عجایب هفتكانة باستانى بشمار است و گویند 
اصحاب کهف از اهالی همین شهر بوده‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به تاريخ 
ایران باستان ص ۶۴۶ ۶۶۷ ۸۶۳ ۴۳٩و‏ 
فهرست عمومی أن کتاب و تاریخ‌الحک‌مای 
قنطی ص ۱۸۵و قاموس الاعلام ترکی ذيل 


ایاسلوغ و افسس و افسوس در همین 
لغت‌نامه شود. 
أفسا. [] (نف) رام‌کننده و افسونگر. (برهان) 
(آنسندراج) (هقت‌قلزم). فسون‌خواننده و 
افسونكر برای رام كردن مار و غیره. 
(انجمنآراى ناصری). افسونگر. (غياث 
اللغات) (شسعوری). چشيم‌بند. ساحر. 
سحرکننده. افسونگر. (ناظم الاطباء). افسای. 
و جزء مؤخر در پاره‌ای از کلمات قرار گیرد. 
چون چشم‌افساء پری‌افسا, مارافساء و جز ان 
که در تمام موارد افسای نیز گویند. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا): 
فسونگر مار را بگرفت در مشت 
گمان بردم که مار افسای راکشت. نظامی. 
- پری‌افسا و پری‌افسای؛ فسونگر پری. 
آنکه پری را افسون کند. کسی كه پری را 


سحر و جادو کند. 
- چشم‌افسا؛ افسای چشم. فسونگری چشم. 
انکه با چشم افسون کند. 


- مارافسا و مارافسای؛ فسونگر مار. 
رامكنندة مار. آنکه با افسون مار را رام 
میکند؛ 

آرزو میکندم تا که شبی زلفینش 

حلقه در گردن خود کرده چو مارافسائی. 

نزاری قهستانی 

با بدان چندان که نیکوئی کنی 

قتل مارافسا نباشد جز به مار. سعدی. 
افسائیدگی. [1 /د] (حامص) عمل 
افسائیدن. ۰ رجوع به افسائیدن شود. 
افسائيدن. 51( مص) رام کردن. افسو 

كردن. افساييدن. فسائيدن. با الفاظ 0 
يا دعا حيوانى را منقاد و رام كردن. بعزيمت 
مار را مطيع كردن. به افسون تسخير و رام 
کردن. سصور كردن. مسخر كردن. 
(يادداشت مؤلف). فسائيدن. يعنى ماليدن و 
راست و رام كردانيدن چنانکه گویند: 


مارافسائی» یعنی افسونگری. بحذف همزه و 
کسر فاء نیز گویند. (موید): 

چون پیفسایدم چو مار غمی 

بر دل من چو مار بگمارد. مسعودسعد. 


زمان کینه ورش هم بزخم کین اوست 
بزخم مار بود هم زمان مارافسای. عنصری. 
ورجوع به افساییدن شود. 
افسائیدنی. [أد](ص لياقت) قسابل 
افساییدن. رجوع به افساییدن شود. 
افسائیده. (1د /د] (زمف) مسالیده. 
رام‌شده. رجوع به افساییدن شود. 
افساج. [[] امن ھک 
كرانه گزیدن از آن. (ناظم الاطباء) 
الارب). 
افساج. [!] (ع مص) فراخ شدن جاى. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهى الارب). 


۳۰۶۵ 


افساخ. [!] (ع مص) فراموش كردن قرآن 
را. (منتهی الارب) (انندراج), 
افساد. ]1[ 2 مص) فساد کردن. تباه کردن. 
(منتخب از غیاث اللغات) (انندراج). تباه 
کردن. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌ین علی) وی الاطباء). تبه 
کردن. (تاج المصادر پیهقی). تباهی کردن. 
ضد اصلاح. بد رفن( (بادداشت مولف). 
| ((مص) اغتشاش. تباهى. خرابى. زيان. 
خسارت. ضرر. (ناظم الاطباء). تبه كارى. 
(يادداشت مؤلف). 
اا 1 (ع !) تباهيها. (غياث اللغات) (از 
منتخب) منتخب) (آنندراج)؛ 
افسار (1] (نف مرخم) بمعنی افساست که 
افسونگر و رام‌کننده باشد. (برهان) (هفت 
قلزم) (آنندراج). افسا. ساحر. چشم‌بند. 
افسونگر. (ناظم الاطباء). 
> پری‌افسار؛ افسونگر پری. پری‌افسا. 
- مارافسار؛ رامکننده و افسونگر مار. 
مارافسا. 
و رجوع به افسا و ترکیبات أن شود. 
افساو. [1] () چیزی را گویند که از جرم و 
جز آن سازند و بر سر اسب و ساير ستور 
زنند و رسنى به أن بند کرده باخیه بندند و 
اين رسن را دنباله افسار گویند. (ناظم 
الاطیاء). مقوّد. (نصابالصبيان). عصام. 
جریر. (از منتهی الارب). چیزی که بر 
چاروا زنند. فسار. (یادداشت مولف). 
ریسمانی كه بدان اسب را بسته میکشند. 
بهندی با گ‌دور گویند. (غیاث اللغات). بند 
اسب و غيره. (فرهنگ شعوری). افسار 
. (انجمن آرا). ز نخته. (در تداول 
قسزوین). آنسچه اسبان می‌بندند و فسار 
[بی‌همزه ] نیز نامند. (شرفنامة منیری). آنچه 
بدان اسب بندند و زفانگویا نوشته بدانچه 
لسان می‌بندند و عوام نخته گویند. (مؤيد): 
هزار د شستر أوردند, دویست با پالان و 
افسارها ابريشمين. ديباها دركشيده بر پالان 
و جوال سخت آراسته. (تتاريخ بيهقى 
ص ۲۵ ۴). 
خصم اشتردل تو گر خر نیست 
از جه رو افسرش شده‌ست افسار. 


افسار. 


اسب و اشتر 


خسروانی. 
از قول و فعل زین و لگامش نهم 
افسار او ز حکمت لقمان کنم. 
پای ببندش برسنهای پند 
خكمات زابر سر اسار کی ,ناض عبرو 
همه افسار بدادند پنعمان تو بکوش 
بخرد تا مگر افسار بنعما ن ندهى. 

ناص ر خسرو. 
ديو هوى سوى هلا کت كشيد 
ديو هوی را مده افسار خويش. ناصرخسرو. 


۶ افسار بر سر كردن. 


برافسر شاهان جهانم بودى فخر 
كر ياردم مركبش افسار منستى. 


سنائی (از آنتدراج). 
افسری کش نه دين نهد بر سر 
خواه افسر شمار خواه افسار. سنائی. 
نايد بهيج حال ز افسار افسرى. 2 وطواط. 
زافسار خرش افسر فرستم 
بخاقان سمرقند و بخارا. خاقانى. 
زهر سوكشان زنگیی جون نهنگ 
بگردن در افسار یا پالهنگ. نظامى. 
همان ختلى خرام خسروانی 
سرافسار زر و طوق کیانی. نظامی. 
هرکرا در سر نباشد عشق يار 
بهر او پالان و افساری بيار. شيخ بهائى. 
س افسار سر خود؛ مهاركسسته. خليعالعذار. 


(يادداشت مؤلف). 
-افسار سر خود بار آمدن؛ بی تربيت و 
مربى و مؤاخذه و بازپرس از كودكى بجوانى 
رسيدن. لاابالى بار امدن. بی‌اعتنا بودن 
بقانون و آداب. (از يادداشتهاى مؤلف). 
- افسارش را سر خودش زدن؛ با اينكه 
لايق و سزاوار نیست او را مطلقالعنان و 
مختار کارهای خود او ساختن. (بادداشت 
مولف). 
+ بواسنان سر خو یبند وباز: 
افسار گسيختد. 
بی افسار آب خوردن؛ سر خود بودن. بی 
مربى و بدون تربيت بودن. 
¬ بی افسار آب خورده؛ بی‌تربیت. سر 
خود. لاابالی. افساركسيخته. رجوع به فسار 
و تركيبات آن شود. 
-امثال: 
شتر راگم كرده پی افسارش میگردد. 
خر بير و افسار رنگین! 
افسار بر سركردن.1آ ناد ف كت 13 
(مص مرکب) افسار برسر کشیدن. (از 
آنندراج): 
آن یکی افسار خر از سر کشید 
بر سر خود کرد چون خر میدوید. _ 
سلیم (از انندراج). 
افسار بر س رکشیدن. (ا ب س ک / کي 
د] (مص مركب) اسب رالجام انداختن. 
(انتدراج): 
خصم ار ز مرتبت خر عيسى شود جه شد 
خواهم كشيد بر سرش افسار دشمنى. 
واله هروى (از آنتدراج). 
افساردن. [ا د] (مص) افشاردن. پالودن. 
|اسخن گفتن بی‌معنی و بطور زشتی و 
بی‌ادبی. (ناظم الاطباء). 
افسار زدن. ١ر‏ 5]( مص مرکب) مهار 
کردن. افسار نهادن. ||كنايه از جلوگیری 
كرد ناز بی‌مبالاتی وگستاخی؛ 


كر خودپرست بر خر عيسى شود سوار 
دجال ديو بر سرش افسار میزند. 
ملاشانى تکلو (از آنندراج). 
افسارس‌خود. [آس خوذ /خْذ] (ص 
مركب) افساركسيخته. بلامانع. آنکه 
اختیارش بدست خودش باشد. |إنوعى از 
راندن اسب. (یادداشت مولف). رجوع به 
افسار و فسار شود. 
افسا رکردن. [أك د] (مص مرکب) مهار 
کسردن. افسار زدن. |اکنایه از جلوگیری 
كرد ناز افسار گسیختگی و لابالی‌گری. 
افسارگستگی. ا گ شش ت / تا 
عام مرکب) یوی البالی‌گزی. 
مهارگسیختگی. رجوع به افسار و فسار 
شود. 
اقسا رگسسته. [أى سس ت /ت] (نمف 
مركب) بىتربيت. خليعالعذار. لاابالى. 
فسارگسیخته. بوبندوبار. فساراخته. 
دهنه‌سرخود. خودکامه. افسارگسیخته. 
(یادداشت مؤلف). 
)فسا رگسختگی. [ا گت /ت] (حامص 
مرکب) بی‌نظمی. بى تربيتى. افسارگسستگی. 
(یادداشت مولف) . ورجوع به افسار و فسار 
شود. 
افسا رگسیخته. زاگ ت /ت] اسف 
مرکب) مهارگسسته. بی‌تربیت. بی‌نظم. 
لاابالى. سرخود. خودکامه. و رجوع به 
افسار و فسار و ترکیبات آن شود. |انوعی 
از رفتار اسب و غیره. (یادداشت مولف). 
افسال. [!] (ع مص) هیچکاره ساختن 
رخت را. |ابچة خرماین را از مادر جدا 
کرده جای دیگر نشاندن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |إناسره و ناروا 
گردانیدن درهم را. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
افسان. [] (!) آهنی و سنگی را گویند که 
بدان کارد و شمشير و مانند آن تيز کنند. 
وت ) (برهان) ). سنگی که بدان کارد و 
شن e‏ تيز کنند. (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرای ناصرى). بدانچه تيغ و کارد و 
امثال آن تيز کنند. و آنرا سان و فسان نيز 
كويند بتازيش مسن خوانند. (شرفنامة 
منيرى). مسن كه كارد بدان تيز كنند و آنرا 
فسان و اوسان نيز گویند. (میرزا ابراهيم) 
(مسجیعالفرس). سسنگ فسان. (غباث 
اللغات). مشحذ. (یادداشت مولف)؛ 
از کین عدو بر زمين زند سم 
تا نعل جو خنجر کند بر افسان. 
چتر ترا دولت سمائی رهير ! 
تيغ ترا نصرت خدائی افسان. 
طبع ودل خنجرى وآينهييست 
رنج وغم صيقلى و أفسانيست. 


مختارى. 


مسعودسعد. 


مسعو د سعد 


افسانه. 


فقيه ار همست چون تيغى فقير ار هست چون افسان 

تو بارى كيستى زینها که نه تيغى نه افسانی. 
ماد 

رند؛ مریخ‌رند چون شودش کند سیر 

چرخ کند در زمان از زحل افسان او. 
خاقانی. 

سعد ذابح بهر قربان تيغ مريخ آخته 

جرم کیوانش چو سنگ مکی افسان دیده‌اند. 


سر آل بهرام كز بهر تیغش 
سر تيغ بهرام افسان نماید. 
دورباش قلمش چون به سه سرهنگ رسد 
ز دوم اخترش افسان بخراسان يابم. خاقانی. 
به از سنگین دل دشمن نگردد هيج افسانش. 0 
||افسانه و سرگذشت. (برهان) (آنندراج) 
(ان‌جمن ارای ناصری). قصه و افسانه و 
سرگذشت. (ناظم الاطباء). بمعنی افسانه و 
حکایات بی‌فایده. (فرهنگ شعوری). 
احدوثه. افسانه. نقل. حکایت. (یادداشت 
مولف)؛ 
از نفس سخن کم جو در مجلس جانبازی 
بر تارك بی‌نفسی فرموده دل افسان ساز. 
سنائى (از فرهنگ شعورى). 
- هزارافسان؛ هزار افسانه ( كتابيست)؛ 
هزار و ده صفت از هفتخوان و روئین‌دژ 
فزون شنیدم و خواندم من از هزارافسان. 
قطران (از آنندراج). 
|| انف مرخم) افسونگر. (برهان) 0 
افسوتكار. جادو. ساحر. (ناظم الاطباء). 
رام‌کننده. عزيمه. (يادداشت مؤلف). 
- مارافسان؛ رامكنتدة مار. مارافسا. 
مارافسار. 
افسانانيدن. [ 5 (مص) افسانه آوردن. 
سبب افسانه أوردن شدن. (ناظم الاطباء). 
افساندن. [أدَ] (مص) گرد سبوس و جز 
آن از غله دور کردن. (شرفنامهُ منیری) 
(مؤيد الفضلاء). گرد و جز آن که بر جاء و 
امثال آن نشسته باشد دور کردن. (شرفنامة 
منيرى) (مؤيد الفضلاء). افس‌انیدن. 
(شسرفنامه) (مؤيد). فسانيدن. (شرفتامة 
منیری). در زفانگویا مذکور است اگر همزه 
را حذف کنند بکسر «فا» خوانند. (موید 
الفضلاء). 
افسانوس. [!] (از يونانى, [) اقیانوس. 
(ناظم الاطباء). بيونانى درياى شور را گویند 
و بضم «الف» هم آمده است. - آنتدراج). 
افسانه. ان / ن] () سرگذشت و حکایات 
گذشتگان باشد. (برهان) (انجمن 
آرای ناصری) (از مجمع الضرس). قصه 
داستان. حکایت. تمثیل. سرگذشت. (ناظم 


۱-نل: چرخ ترا دوست سمائی رهبر. 


افسانه افکندن. 


الاطباء). حکایت گذشتگان. فسانه نیز در 
اين لغت است. (مؤيد) (شرفنامة سنیری). 
آفسانه و اوفسانه نيز هست. (آنندراج) (از 
مجمع مرس اساطير. حديث. اسطاره. 
اسطوره. قصه و حكايت بىاصل و دروغ که 
براى قصدى اخلاقى يا تنها براى سركرم 
كردن ساخته‌اند. احدوثه. قصه‌ها که براى 
اطفال گویند. فسانه. (یادداشت مؤلف): 
كداز آبکینه همی خانه کرد 
وزان خانه گیتی پر افسانه کرد. فردوسی. 
هركس که این مقامه پخواند بچشم خرد و 
عبرت اندر اين بایست نگریست نه بدان 
جشم که افسانه است. (تاريخ بيهقى 
ص۱۶۸). این افسانه است با بسيار عبرت. 
(تاریخ بيهقى ص ۱۸۶). 
افسانه‌ها به من بر چون بندى 
گوئی که من بجين و بماچینم. ‏ ناص ر خسرو. 
نادانان برای افسانه بخوانند. ( كليله و دمنه). 
دل ز امل دور کن زانک نه نیکو بود 
مصحف و افسانه را جلد بهم ساختن. 

خاقانى. 
افسانه شد حديث فريدون و بیوراسب 


زان هر دوان كدام بمخبر نکوترست. 


خاقانى. 
جغد که شوم است به افسانه در 
بلبل گنج است به ویرانه در. نظامى. 
هفت خليفه بیکی خانه در 
هفت حکایت بيك افسانه در. نظامی. 
اگردر قعر دریا دم برآرد 
همه افسون او افسانه گردد. عطار. 
وگر صد باب حکمت پیش نادان 
بخوانند آیدش افسانه در گوش. 
سعدی (از گلستان). 
يس از تو ابن‌یمین چون فسانه خواهد بود 
بکوش تا ز تو نیکو بماند افسانه. ابن‌یمین. 
چه نقشها که برانگيختيم و سود نداشت 
فسون ما بر او گشته است افسانه. حافظ. 
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 
نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا. حافظ. 
ن) (آنندراج) 


(ناظم الاطباء). مشهور و مسعروف. 
(مجمعالفر س ). مشتهر. (يادداشت مولف)؛ 
كرجه ايشان در صلاح و عافيت مستظهرند 
ما بقلاشی و رندی در جهان افسانه‌ايم. 
سعدی. 
ااسخن ناراست و دروغ. (ناظم الاطباء). 
چیز بی‌اصل و حرف غیرواقعی. (آنندراج). 
کلمات بی‌فائده. (فرهنگ شعوری). خرافة. 
(یادداشت مولف)؛ 
پیش داعی من امروز چو افسانه است 
حکمت ابت بن قرة حرانی. ناصرخسرو. 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 


چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. حافظ. 
||افسون نيز در اين لغت است بمعنی کلماتی 
كه عزائم‌خوانان و ساحران بجهت حصول 
اغراض خود بكار بندند و خوانند. (موید از 
لشتتورا: | قوس ادو (داظم 
الاطباء)؛ 

چو ابلیس دانست كو دل بداد 

بر افسانه‌اش كشت نهمار شاد. ‏ فردوسی. 
||مثل. داستان. يادداشت مرحوم دهخدا 
جنين است: «محمد عمرالرادویانی در 
رخاو اناا غه ارا سم مت ر 
داستان آورده است از جمله: آهن را به آهن 


برند. از سخن جرب روغن ندود. خودکرده" 


را درمان نبود و غیره و غیره و این همه را 
افسانه شمرده است.» || ترانه. (آنندراج): 
خدا را محتسب ما را بفریاد دف و نی بخش 
که کار شرع زین افسانه بی‌قانون نخواهد شد. 
حافظ. 

| حیله و تزوير. (مؤيد الفضلاء). 
افسانه افکندن. أن اک د] (مص 
مرکب) رایج كردن افسانه. افسانه رارواج 
دادن 
تا طرهات بخواب نبيند دگر شکست 
9 درافکنم. 

ظهورى ترشيزى (از ارمغان آصفى). 
ورجوع به افسانه شود. 
افسانه برتاييدن. [أن/نِبّد]لمص 
ن افسانه را. قدرت 


افسانة درستى بيما 


مركب) تاب و توان داشتن 
بر افسانه داشتن: 
خاموش حزین که برنتابد 
افسانة عشق بر زبانها. 
حزین اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
افسانه بردن. أن /ن ب د] (سص 
مرکب) گول خوردن. فریب خوردن: 
بگرفت خواب دید بخت و امید را 
از بس ز وعده‌های تو افسانه پرده‌ایم. 
نظیری نیشابوری (از ارمغان آصفی). 
افسانه بستن. [أنّ /ن ب تَ] مسص 
مركب) ترتیب دادن افسانه. (انتدراج): 
برگ کاهی نيست كوه بيستون پیش غمم 
من کجا بودم که دهر افسانة فرهاد پست. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
افسانه يذيرفتن. [[ ن / ن پ زر تَ] 
(مص مركب) قبول كردن افسانه: 
مجنون تو افسانه و افسون نيذيرد 
با بيخردى يند فلاطون نيذيرد. 
طالب آملی (از ارمغان آصفی). 
افسانه پرداختن. أن /ن ب ت ] (مص 
مرکپ) نظم و ترتیب دادن افسانه. رجوع به 
افسانه پرداز شود. 
افسانه پرداز. [أنَ /ن پ] (نف مرکب) 
کسی كه سرگذشتها و قصه‌ها را مرتب و 


افسانه‌سرا. ‏ ۳۰۶۷ 
منظم میسازد. (ناظم الاطباء). 
افسانه پرسیدن. [أنَّ /ن پٌ د] (مسص 
مرکب) افسانه خواستن. طلب كردن افسانه 
را 
تكيه بر بالین ز من افسانه می پرسد 
به این تقريب احوال دل دیوانه می پرسد. 
شفائی اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
افسانه پنداشتن. [آنَّ / ن پ ت ] (مسص 
مركب) افسانه نگاشتن. افسانه دانستن. 
افسانه فرض كردن: 
چو با تو درد دل كويم مرا ديوانه پنداری 
و گر پیش تو شرح دل كنم افسانه پنداری. 
عیرانی همدانى (از ارمغان آصفى). 
افسانه حستن. أن نج تَ] (مص 
مرکب) افسانه طلبیدن. افسانه خواستن 
افسانه يرسيدن: 
نکردی كوش بر گفت کسی اکنون که شد عاشق 
پی خواب از فغانی هر شبی افسانه میجوید. 
فغانی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
افسانه خوانی. [أنَّ /ن خوا /خا] 
(حامص مرکب) افسانه‌سرایی. افسانه گفتن. 
داستان‌سرا 
زلیخا چون شنید أن مهربانی 
فسون‌پردازی و افسانه خوانی. 
جامی (از ارمغان آصفی). 
افسانه رسیدن. أن / نز /ر 5] لص 
مرکب) شايع شدن افسانه و 
از او بسته نقشی بهر خانه‌ای 
رسيده بهر كشور افسانه‌ای. 
نظامی (از ارمغان آصنی). 
افسانه رفتن. [أنَّ /ن ر ت] مسص 
مركب) اثر كردن افسانه. گارگر شدن 
افسانه: 
افسانه نرفت در علاجش 
افسون نگرفت در مزاجش. 
فیضی | کبرآبادی (از ارمغان آصفی). 
افسانه ساختن. [أنَّ /ن تَ] مص 
مرکب) مشهور ساختن. شهره گردانیدن. 
سمر كردنة 
گر ساخت کوهکن را افسانه عشق شیرین 
بيدا كنيم ما هم افسانه‌ساز دیگر. 
آصفی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
افسون پندگویان افسانه ساخت مارا 
با آن پری بگوئید تا در برابر آید. 
فغانی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
افسانه‌ساز. [أنَّ / ن] (نف مرکب) آنکه 
قصه می‌گوید و سرگذشت می‌گوید. 
افسانه‌سنج. افسانه‌سگال. (ناظم الاطباء). 
سازنده افسانه و ترتیب‌دهنده ان. رجوع به 


زند چون د 


منتشر شدن آن؛ 


تج 
افسانه گو. e‏ ی 


۳۰۶۸ 


افسانه. رجوع به افسانه‌ساز شود. 
افسانه‌سرای ۰( /ن شش ] (نف مرکب) 
افسانه‌سرا. داستان سرا. رجوع به افسانه‌سرا 


افسانه‌سرای. 


شود. 
افسانه‌سگال. [أَنّ /ن س] (نف مرکب) 
آنکه قصه و سرگذشت میگوید. (ناظم 
الاطباء). افسانه يرداز. دروغ‌ساز. باطلكو. 
افسانه‌سنج. 0 ن /دسَ] (نف مركب) 
افسانه‌ساز. افسائهسكال. آنکه قصه میگوید. 
(ناظم الاطباء): 
افسانه‌سنج نیست لب خونچکان ما 
صد جان‌گزنده حرف چکد از زبان ما. 
طالب آملی (از ارمغان آصفی). 
افسانه شدن. ان /ن ش د] (مص 
مسرکب) قصه شدن. بصورت داستان 
درآمدن. قصة بی‌واقعیت شدن: 
با مردمی و مردیت افسانه شد بدهر 
آثار جود حاتم و اخبار زال و سام. 
سیف اسفرنگی (از ارمغان آصفی). 
افسائه شنیدان. 0 نان ش د] (مص 
مرکب) افسانه كوش دادن. بقصه و داستان 
كوش دادن: 
زمن بايد شنيد افسانة عشق 
كه خوردم ازازل ييمانةُ عشق. 
باقر کاشی (از ارمغان آصفى). 
افسانه فروش. [أنَّ /ن ف ](نف مركب) 
پخش‌کنندۀ افسانه. شهرت فر وشنده* 
همجون جرس افسانهفروش أست خروشم 
بی‌تابی دل اه مرا از اثر انداخت. 
حزین اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
و رجوع: به افسانه شود. 
افسانه فهمیدن. 0 /ن ف د] (مسص 
مركب) درک كردن افسانه. فهميدن حكايت 
و سرگذشت؛ 
نمی‌فهمد کسی افسانة ما را در این محفل 
من و شمعیم داغ از دولت آتش‌زبانیها, 
حزین اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
رجوع به افسانه شود. 
افسانه كردن. 0 72 نک د] (مسص 
مركب) شهره كردن . مشهور ساختن* 
ما را برندی افسانه کردند 
پیران جاهل شیخان گمراه. حافظ. 
حزین افسانه کرد آخر بهر محفل غم دل راء 
حزین اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
||سخن گفتن از: 
نام تو گفتن نیارم ليك مقصودم توئی 
گر حدیث بو و یا افسانة كل میکنم. جامی. 
و رجوع به افسانه شود. 
افسانه کشادن. [آن / نگ د] (مسص 
مسرکب) افسانه گفتن. افسانه خواندن. 
حکایت آغاز کردن: 
ای دل افسانة دلبر بگشا 


قفل كنجينة گوهر بگشا. ١‏ 
طالب آملی (از ارمغان آصنى). 
و رجوع به افسانه شود. 
افسانه گشتن. أن /ن گ تَ] (امسص 
مرکب) مشهور گشتن. شور شندی: . افسانه 
شدن؛ 
چنان ز عشق توافسانة جهان گشتم 
شفائی اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
افسانه گفتن. أن / نگ تَ] (امسص 
مرکب) حکایت و حرفهای بی‌فائده گفتن. 
(فرهنگ شعوری). سمر. (دهار). مسامره. 
(منتهى الارب). قصه خواندن. حكايت و 
س ركذشت كفتن: 
کجاآن عيش و آن شبها نشستن 
همه شب تا سحر افسانه كفتن. 
با آن لب جان‌بخش اسیری که تو دانى 
افسانة افسون مسیحا نتوان گفت. 
اسیری لاهیجی (از ارمغان آصفی). 
افسانه گو. أن / ن](نف مسرکب) 
قصه‌خوان. نقل‌گو. افسانه‌سگال. افسانه‌سنج. 
(ناظم الاطباء). افسانه‌ساز. افسانه‌پرداز. 
(آن‌ندراج). گسویندة افسانه. سامر. 
افسانه گوی. (یادداشت مولف). و رجوع به 
انسانه گوی‌شود. 
افسانه گوی. [أن ] (نف مرکب) کنایه است 
از نقال و قصه گوی. (انجمن آرای ناصری). 
افسانه گوهٌ 
ژر افتاد در دست افسانه گوی 
بدررفت از آنجا چو زر تازه‌روی. 
سعدی (پوستان). 
مطرب و شطرنج‌باز و افسانه گوی راه ندهند. 
(از مجالس سعدی). رجوع به افسانه و 
افسانه‌پرداز و ترکیبات ان شود. 
افسانه گوینده. !أن /ن ی د /د](نف 
مرکب) افسانه گوی.افسانه‌پرداز. افسانه‌ساز. 
آفسانه‌سنج. و رجوع به این کلمات شود. 
افسانه گویی. [أنَّ /ن] (حامص مركب) 
قل‌گویی, قسصه كوئى. (ناظم الاطباء). 
تصه‌پردازی. حكايتسازى. عمل 
انسانه گوی؛ 
همه کارشان شوخی و دلبری 
گه‌افسانه گویی‌گه افسونگری. 
و رجوع به افسانه گوشود. 
افسانه نویس. 1۰ نْ /ن ن ] (نف مرکب) 
نویسند: افنس‌انه. داسسستان‌نویس. 
حکایت‌پرداز. و رجوع به افسانه شود. 
افسانه نویسی. (أنَّ / ن نٍ] (حسامص 
مرکب) داستان‌نویسی. عمل افسانه‌نویسنده. 


قصه‌نویسی. رجوع به افسانه شود. 


نظامی. 


نظامی. 


|[بالیدن. |إدراز کردن. ||راست كردن. |ارام 


افسأ. 

كردانيدن. مطيع كردن. |اسودن. زدودن. 
(ناظم الاطباء). 4 و سبوس و چز زآناز 
غله دور كردن. (شرفنامة منيرى) (مؤيد 
الفضلاء). 
افسای. [1] اف مرخم) افسون‌خوان و 
رام‌ک‌ننده. (سجمع الفسرس). افسونگر ۳ 
رام‌کننده را گویند و افسانیدن رام كردن راء 
(برهان) (آنندراج). افسون و افسون‌خوان. 
(فرهنگ شموری). جادوگر. افسونگر. (ناظم 
الاطباء). فسون‌خواننده. افسون‌خوان. 
(فرهنگ خطی). افسا. افساینده. 

- پری‌افسای؛ افسونگر پری. جن‌گیر. 
رامكنندة پری. 

- كؤدمافساى؛ رامكنندة عقرب. عقرب‌گیر. 
عقر بافسا. 

- مارافسای؛ رام‌کننده مار. ماركير. آنکه 
مار را افسون کند. مارافساء 


زمان کینه‌ورش هم بزخم كيلة اوست 

بزخم مار بود هم زمان مارافسای. ‏ عنصری. 
گرحسودت بسیست عاجز نیست 

اژدها از جواب مارافسای. انوری. 
فسونگر مار را بگرفت در مشت 


گمان بردم که مارانسای راکشت. نظامی. 
بد اوفتند بُدان لاجرم که در مثل است 
که‌مار دست ندارد ز قتل مارافسای. سعدی. 
ورجوع به افسا و افساییدن شود. 
افسا یانیدن. 0 د] (مسص) رام کنانیدن. 
افسون گردانیدن. سیب رام كردن شدن. 
(ناظم الاطباء). 
افسا يش ۰ي[ (اسص) عمل افس‌اینده. 
رجوع به افسای و افساییدن شود. 
افسایندگی. [ی د /د] (حامص) حاصل 
عمل افساييدن. و رجوع به افسای و 
افساییدن شود. 
افساينده. [أى د / د] (نف) افسون‌کننده 
رامک‌ننده. تسخیرکننده بسافسون. آنکه 
انساید. (بادداشت مولف). و رجوع به 
افسای و افساییدن شود. 
افساییدن. زا د] (مص) رام کردن. افسو 
کردن. غلبه كردن خصوصاً در سحر و 
جادو. (ناظم الاطباء). بافسون تسخیر و رام 
كردن چنانکه در پری‌افسای و مارافسای. 


(يادداشت مولف): 

چون بیفسایدم چو مار غمی 

بر دل من چو مار بگمارد. مسعودسعد. 
و رجوع به افسائیدن و افسای و افسا شود. 


افسا يك ه. [اد/د] (نمف) افسون‌شده. 
رامشده. رجوع بهافسائيده وافساى و 
افساییدن شود. 
افسأ. زا سش:] (ع ص) مرد بسرآمده‌سينة 


درآمده‌پشت يا مرد بیرون‌آمده سينه و ناف 


يا آنکه گویی سرین او به درد است وقت ۱ 


افست. 


رفتار يا آنکه چون نشیند بی کوشش ول 
برخاستن نتواند يا آنکه استخوان يشت او 
در سر سوی ران درآمده باشد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آنکه 
استخوان سینه و پشت او درآمده با آنکه 
سینه و ناف او برآمده يا آنکه چون راه رود 
سرين وی بدرد ايد و یاکسی که چون 
نشيند تنواند بى کوشش برخیزد ی کسی که 
استخوان يشت او از سوى ران درامده 
باشد. (از اقرب الموارد). 

افست. [أس] (انگلیسی, )' آفست. طريقة 
جاب كردن با ماشين رتاتیو "» بوسیلۀ یک 
غسلطک کائوچویی که از روی بخشهای 
رویین مرکبی عبور میکند و بدین رتيب 
مسرکب بكاغذ نقل می‌شود. (از فرهنگ 
فارسی معین). || نوعى چاپ. جاب عکس. 
افستا. [أنٍ] ((خ) نام کتاب دينى زردشت 
است که بنامهای زیر نیز در ادبیات فارسی 
امده است: اوپستا. بستاق. ابستاق. ابستاغ, 
ابستا. بستاه. آبستا: اپستا. ستا و از همه 
معروفتر اوستا. (از مزدیسنا صص ۱۱۶ - 
۷ ببستا ک.اوستا ک.(یادداشت مؤلف). 
افسج. [آس] (ع ن‌تف) فراخ‌تسر. گشاده‌تر. 
(ناظم الاطباء): و هذه القرية [قرية زریسران) 
من احسن قرىالارض و اجملها منظراً و 
افسحها ساحة. (رحلةُ ابن جبير). 

افسد. [أسَ] (ع ن‌تسف) فاسدتر. تباءتر. 
ضايعتر. (ناظم الاطباء). 

= امثال: 

افسد من الاحمران. 

أفسد من ارضة بل حبلى. 

افسد من الارضة و الجود. 

افسد من الجواد. 

افسد من السوس. 

افسد من الضبع. 

افسد من البيضةالبلد. 

دفع فاسد به افسد کردن. (یادداشت مولف). 
علاج فاسد به افسد محال است. 

و کلمه در تمام مثلهاى مذکور بر خلاف 
قياس از افساد مأخوذ است و اين نادرست 
است. و شایسته جنان است که «ا کر 
افساداً» گفته شود. (از مجمع الامثال 
میدانی). و برای توضيح این مثلها رجوع 
به کتاب فوق شود. 

افسر. [أس]() تساج و لاه پادشاهان. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی‌معین). تاجی 
از ابریشم مکلل با جواهر. (ازحاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (اوبهی). تاج. 
(دهار) (مجمعالفرس اسدی) (موّید الفضلاء) 
(از منتهی الارب) (شرفنامة منیری). تاج 
پادشاهان که بعربى | كليل خضوانند. (هفت 
قلزم) (آنندراج) (انجمن آرای ناصری) 


(فرهنگ شعوری) (برهان). اين کلمه مركب 
است از اوستايى او" (به - بر) ييشاوند + 
سر" يعنى آنچه بر سر كذارند و در پهلوی 
افسر. بمعنی تاج. (از حاشية برهان چ 
معین). تاج. | کلیل, بسا ک. ديهيم. (یادداشت 
مؤلف). تاج. كلاه شاه. تاج مخصوص 
پادشاهان و امراء كه اغلب از طلای خالص 
می‌ساختند. (ازقاموس کتاب مقدس ذيل 
کلم تاج): 

خرد افسر شهریاران بود 


خرد زیور نامداران بود. فردوسی. 

کنون من یکی بنده‌ام بر درت 

پرستنده افسر و اخترت. فردوسی. 

بدو داد پس دختر خويش را 

پسندیده و افسر خویش راء فردوسی. 

که در شهر قرقارش آمد ز رنج 

نه ماند افسر و تخت و لشکر نه گنج. 
فردوسی. 

که جاوید باد افسر و تخت او 

ز خورشید تابنده‌تر بخت او. فردوسی. 


خراج مملکتی تاج و افسرش بوده‌ست 
كمينه چیز وی أن تاج بود و أن افسر. 


فرخی. 

ز بهر سر افسر نه سر بهر افسر 
ز بهر تو دولت نه توبهر دولت. عنصری, 
نه برنهاد زمانه بهر سری افسر. عنصری, 
بسی خا ک‌بنشسته بر فرق او 
نهاده بسر بر گلین افسری. منوچهری. 
بزرگوارا در یادگاری اختر 
ترا سپهر سریرست و آفتاب افسر. 

منوچهری. 


ملامت را سير سازند بر خويش 
ملامت عشق را تاج است و افسر. 
؟(از فرهنگ اسدى). 


هرآن سركه او آز را افسرست 

بخا ک‌اندرست ار زمه برترست. اسدی. 

چنین كفت دانا که دختر مباد 

جو باشد بجز خا کش‌افسر مباد. اسدی. 

نیست سوی من سر قیصر خطیر 

گرز زر بر سر مر او را افسرست. 
اصرخسرو. 


اندرخور افسر شود از علم پتعلیم 
أن سر که زبس جهل سزاوار فسار است. 
ی 
كى شود عز و شرف بر سر تو افسر و تاج 
تا تو مرعلم و خرد را نکنی زین و رکیپ. 
باق رتیت 
آن عاقلان که مر سر دين را بعلم خويش 
بر تختگاه عقل و بصر تاج و افسرند. 
جه شد ار بر سر تو افسر نیست . 


خرد اندر سر است و بر سر نيست. سنائی. 


۳۰۶۹  .رسفا‎ 


بر آفسر شاهان جهانم بودی فخر 


گرپاردم مرکبش افسار منستى. ١‏ سنائی. 
من که خاقائيم ار نعل سمندش بوسم 

" بخدا کافسر خاقان بخراسان یابم. خاقانى. 
عید افسرست بر سر اوقات بهر انک 
شبهیست عين عيد ز نعل تکاورش. خاقانی. 
گوهرافسر اسلاف که از خا ک‌درش 
افسر گوهر سامان بخراسان يابم. خاقانی. 
جو من زین ولایت گشادم کمر 
تو خواه افسر از من ستان خواه سر. نظامی. 
مرا عشق تو از افسر برآورد 
بسا تن را که عشق از سر برآورد. ‏ نظامی. 
مراگر شور تو در سر نبودی 
سر شوریده بی افسر نبودی. نظامی. 
شه مشرق که مغرب را پناه است 
قزل‌شه کافسرش بالای ماه است. نظامی. 
مداح غير من نسزد مجلس ترا 
نايد بهیچ حال ز افسار افسری. 

رشید وطواط. 

سايهُ حق جمال دنیی و دين 


زینت تخت و زیور افسر. ١‏ شمس فخری. 

مدارا خرد را پرادر بود 

خرد بر سر دانش افسر بود. 
- افسر افشاندن؛ افسر انداختن. تاج بپای 

کسی انداختن و نثار کردن؛ 

صفوةالدين كه شهسوار فلى 

در سم أسبش افسر افشانده‌ست. خاقانی. 

- آفسر پر تارك زدن؛ افسر بر سر کشیدن. 

رجوع به ابن ترکیب شود: 


1 


افسر عقل جو بر تارك فرزانه زدئد 
گل داغى عوضش بر سر دیوانه زدند. 

نعمت خان عالی (از آنندراج), 
- افسر بر سر بودن؛ تاج بر سر بودن. افسر 
بسر بودن؛ 
ز گل هر یکی بر سرش افسری 
نشانده بهرجای رامشگری. فردوسی. 
دستور اعظم افسر دارندگان ملک 
كز ظل عرش بر سرش افسر نکوتر است. 

خاقانى. 

- افسر بر سر (تارک) داشتن؛ تناج بسر سر 
داشتن: 


مگر مادرت بر سر افسر نداشت 

همان ياره و طوق و زيور نداشت. فردوسی. 

تا سليمانوار باشد حيدر اندر صدر ملک 

تارک افسر داشتن. 
سنائى. 

> افسر بر سر كردن؛ تاج يا كلاه بسر سر 

نهادن: 


حيف باشد ديو را بر 


1 - Offset. 
3 - aiwi. 


2 - Rotative. 
4 - sara. 


5 - afsar. 


۰ افسر. 


بداد و دهش دل توانگر كنيد 
از آزادکی بر سر افسر كنيد. 
فردوسى. 

-افسر بر سر كشيدن؛ افسر بر سر كذاشتن. 
أفسر بر سر نهادن. افسر بر سر گرفتن. افسر 
پر تارك زدن. (انتدراج): 
یک خلف ار در نسبى سر كشد 
بر سر صد هیچکس افسر کشد. ‏ _ 

اميرخسرو (از انندراج). 
- افسر بر سر گذاشتن؛ افسر بر سر کشیدن. 


و رجوع به اين ترکیب شود 
مباد کم ز سرت سای کلاه‌نمد 
پپوش و بر سر شاهان گذار افسر را. 

سلیم (از آنندراج). 
افسر بر سر گرفتن؛ افسر بر سر کشیدن. 
و رجوع به این ترکیب شود؛ 
شاه جين را داد حکم آسمانی گوشمال 


تا چرابی حکم تو بر سر همین افسر گرفت. 
امير معزی (از انندراج). 
- افسر به سر نهادن؛ افسر بر سر کشیدن. و 
رجوع به اين ترکیب شود؛ 
بسر برنهاد افسر تازیان 
بر ایشان ببخشود سود و زیان. 
بزركان كر بسر أفسر نهادند 
اساس ان همه بر زر نهادند. 
امي رخسرو (از آنندراج). 


فردوسى. 


- افسر بر فرق نشستن؛ معنى لازم افسر بر 
مهر سپهر ملك بماناد گر فلک 

< افسر بسر نهادن؛ تاج بر سر گذاشتن؛ 

بزیر اندرون هر یکی اشتری 


بسر پرنهاده ز زر افسری. فردوسی. 
كرش مراد بود کافسری نهد بر سر 
ز قدر و مرتبه عیوق باشد افسر او. 
معزی. 

افسری کان نه دين نهد بر سر 
خواهش افسر شمار و خواه افسار. سنائی. 
وان هودج خلیفه متوج بماه زر 
چون شب كز آفتاب نهی بر سر افسرش. 

خاقانی. 


- افسر پهلوانی؛ كلاه پهلوانی. نشان 
پهلوانی: 

سياه ترا مرزبانی دهم 

ترا افسر پهلوانی دهم. فردوسی. 
- افسر تازه کردن؛ نو كردن تاج و افسر. 

> |[رونق نو دادن به تاج 
سخنها که بشنیدم از دخترت 
چنان دان که او تازه کرد افسرت. 
- افسر خاقان؛ تاج خاقان: 


ملک قناعت مراست پیش چنین تخت و تاج 


فردوسی. 


ملک سمرقند چیست و افسر خاقان او. 
خاقانى. 

-افسر خسروان؛ تاج خسروأن. ديهيم 

پادشاهان. 

عا ا ی ا ر 

سر و سرور بر شاهان؛ 

افسر خسروان جلال‌الدین 

ظل حق افتاب جان ملوک. 

-افسر خور؛ تاج خورشید: 

گیرم که کلاهش افسر خور باشد 

انرا جه کند زر چو نه بر سر باشد. 


خاقانى. 


نظام قارى. 
افسر دادن؛ تاج دادن. بزرگی دادن: 
يبيوستم این نامه باستان 
پسندیده از دفتر راستان 
که تا روز پیری مرا بر دهد 
بزرگی و دینار و افسر دهد. فردوسی. 
- افسرده؛ انکه افسر دهد. دهنده آفسر. 
آفسر دير اعظم؛ تاج دير بزرگ؛ 
بلطن ی اک ع 
کافسر دير اعظمی فخر صليب | كبرى. 

خاقانى. 

-افسر زر؛ تاج طلا: 
این همه گفتم برایگان نه بر آن طمع 
كافسر زر یابم از عطاى صفاهان. خاقانی. 
- افسر ستاندن؛ تاج گرفتن. افسر از كسى 
گرفتن: 
جو من زین ولایت كشادم کمر 
تو خواه افسر از من ستان خواه سر. نظامی. 
- افسر سران؛ افسر بزرگان. تاج بزرگان؛ 


ای رای تو صیقل اختران را 

افسر توئی افسر سران را. خاقانی. 

< افسر شاهان؛ تاج شاهان. دیهیم 

شهریاران. 

- ||سر و سرور شاهان؛ 

گشته زمين رنگ‌رنگ چون فلك از عکس خون 

کافسر شاهان کشید تيغ جو صبح از قراب. 
خاقانی. 

- افسر شاهوار؛ تاج شاهانه. افسر شاهی. 

همانند افسر شاه؛ 

بسر برنهد نرگس نو يباغ 

باردیبهشت افسر شاهوار. ناصرخسرو. 


- افسر شدن؛ بمعنی صاحب افسر شدن و 
این مجاز است. (آنندراج). 

- افسر عقل؛ تاج عقل. دیهیم از خرد و 
عتل: 

آفسر عقل بایدت بر سر 

از سر آز خون دل جه خوری. خاقانی. 
افسر فشاندن؛ افسر آفشاندن. تاج 
افشاندن. تاج انداختن و نثار كردن 

زیر پای اسبش ار دستم رسد 


افسر نوشیروان خواهم فشاند. خاقانی. 


افسر. 


- افسر کردن؛ افسر ساختن. تاج کردن؛ 


بفرمود تا دخمه دیگر کنند 
ز مشک و ز کافور افسر کنند. فردوسی. 
زیرا که نکرد هیچ حیوان 
از گوهر و زر تاج و افسر. ناصرخسرو. 


خا كدر سلطان را افسر کن و بر سر نه 
تا سر بکله‌داری بر افسرت افشانم. خاقانی. 
گرچه بعراق اندر سلطان سخن گشتی 
جز خاک در سلطان افسر نکنی دانم. 
خافانی. 
كرجه طبع از آبنوس روز و شب زد خرگهم 
ورچه دهر از لاجورد آسمان کرد افسرم. 
خاقانی. + 


- افسر کیان؛ تاج کیان. 
- افسر کیان ملوک؛ تاج کیان. تاج سر 
یادشاهان؛ 
ميو دولت منوجهرست 5 ١‏ 
اخستان افسر كيان ملوک. خاقانى. . 
- افسر گوهر؛ تاج از جواهر. تاج گوهر: 
بھی ز خلق و هم از خلقی و عجب نبود 
که‌هم ز گوهر دارند افسر گوهر. 
مسعود سعد. 
- افسر ماه؛ تاج ماه 
- ||جون تاج بر سر ماه از بلندى يا حسن: 
گرانمایه زن را بدرگاه خواند 
بنامه ورا افسر ماه خواند. فردوسی. ! 
- افسر محتشمی؛ تاج بزرگی. تاج 
ای شاه عجم شاه تو شاه عجمی 
ميزيبد بر تو آفسر محتشمی 
جمله هتری چشم بدت بادا دور 
محمدین ابراهیم (از تاريخ سلاجقه کرمان). . 
-افسر مرمرین؛ تاج مرمرين. تاج از مرمر: | 
یکی چون زمردین بيرم؛ دوم چون بسدین مجمر 
سوم چون مرمرین افسرء چهارم عنبرين مدری. 
منوچهری. 
- افسر ملک؛ سرور و فرمانروای ملک؛ 
آرایش دهر و ملک را افسر بود. 
؟ (از تاريخ بیهقی ص۱۶۸ . 
افسر نوشیروان؛ تاج انوشیروان؛ 
نیست نظیر تو خصم خود نبود یک‌بها 
تاج سر کوکنار و افسر نوشیروان. خاقانی. . 
- افسر یافتن؛ تاج یافتن. تاج پیدا كردن و | 
تو می خوری بمجلس بر خاک جرعه‌ای ریز 
من خا ک خا ک‌باشم كز جرعه يابد افسر, 


خاقانی. | 
- ازدر افسر؛ شايستة تاج و افسر؛ 3 
سر و موی او از در افسرست. فردوسى. 


- با افسر شدن؛ با تاج شدن. دارای تاج 


افسر. 
گردیدن: 
سپه سربسر زان توانگر شدند 
جو با یاره و طوق و افسر شدند. .. فردوسى. 
= پلندافسر؛ با افسر عالی. (از آنندراج). 
رجوع به افسر شود. 
- خورشيد افسر؛ آنکه تاج او چون 
خورشید است. 
- || آنکه خورشيد تاج اوست. رجوع به 
آفسر شود. 
- سر وأقسر؛ سرو تاج؛ 
يكى ترك تيرى زند بر برش 


بخا ک‌اندر آرد سر و افسرش. دقيقى. 
- صاحب‌افسر؛ تاجدار. باافسر : 

ای صاحب‌افسران گرو پای‌بوس تو 

توافسر سرهمه راافسر آمده. خاقانی. 


-كسى را بر سر کسی افسر کردن؛ برتر 
ساختن کسی را بر كسى: 

كدكر با تو او را برابر کند 

ترا بر سر سركش افسر کند. 

- امثال: 

لايق هر سر شناسد افسری. 
(از جامع التمثيل). 

ز بهر سر أفسرء نه سر بهر أفسر. 
|إكلاه یا شاه كلاه. اكليل. كلاه منصب يا 
کلاهی که گویا از تاج پست‌تر بوده است: 
بگیتی نگه کرد رستم بسی 

ز گردان نیامد پسندش کسی 
بمن داد رستم كزين دخترش 

كه بودى گرامیتر از افسرش. 
دگر آنکه گفتی مرا کهترند 
بزرگان که با تاج و با افسرند. 
چنان شد که از بيد سرخ افسری 
ز دیدار او خواستندی سری. 
همان گنج و دینار و در و گهر 
همان افسر و طوق و گرز و کمر 
بدادش بلشکر همه سر بسر 

که بودند گردان پرخاشخر. 
||فرمانده. سالار. سرور. رئيمس: 
بگشتاسب كفت ای نبرده سوار 
سر سرکشان افسر کارزار. 
سکندر سپارد بما کشوری 

برين پادشاهی شویم افسری. 
سرانشان ببرید یکسر ز تن 

كس زاكه يدمهتر انجمن 
درفش درفشان يس هر سرى 
كه بودند از آن جنگیان افسری. 
جو برزین گردنکش تیغ‌زن 
گرازه که بود افسر انجمن. 

افسر عالم امام روزگار 

حیدر کرار باشد بر سرم. 

سر و افسر دين حق است و ما 
چنین فخر امت بدان افسریم. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
ناصر خسرو. 


ناصر خسرو. 


|اتساجی از ابريشم مکلل بجواهر. (از 
صحاح الف رس). 

|| حکومت. فرمانروائی. سلطنت: 

همه جين و توران سراسر مراست 

به هيتال بر نيز افسر مراست. ‏ فردوسى. 
- تخت وأفسر؛ حكومت و سلطنت: 

تو شو تخت با افسر نيمروز 


همی دار و می‌باش گیتی فروز. ‏ فردوسی. 
||ممتاز. پرجسته. برگزيدة قرن. رأس مائة: 
بجستیم تاج كيى راسری 

که‌بر هر سری باشد او افسرى. فردوسی. 


ادر قدیم نوار یا ریسمان حرير یا کتانی بود 

كه بدور سر بسته از عقب سر گره میزدند و 
بيشتر در ميان عروسان رواج داشت. (از 
قاموس كتاب مقدس ذيل كلمة تاج). 
|امخفف افسار است. (فرهنك شعورى). 

- افسرگران؛ افسارگران: 

صد اشتر بد از بهر رامشگران 

همه بر سران افسران گران. فردوسی. 
اقسر. (آس] () اين کلمه را فرهنگستان 
بجای لفت صاحبمنصب لشکری وضع کرده 
است كه صاحب درجةٌ نظامى باشد. 
افسر. [أسَّ] (إخ) یکی از شعرا و ادبای 
مشهور مشهد بود و رسال معروفی در معما 
دارد. از او است: 

ميكنم دیوانگی تا بر سرم غوغا شود 

شاید از بهر تماشا أن پری بيدا شود. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
افسر. [آس] ((خ) یکی از شعرای 
فارسی‌زبان ايران که در هند مسیزیست. وی 
پسر میرسنجر کاشی است و از او است: 

کسی که پاس مراد دو کون میدارد 

برهنه‌ایست كه بوشيده پیش و پس بدو دست. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
افسر. اس ] (إخ) از شعراى فارسی‌زبان كه 
بسدربار عالمكير بادشاه درآمد ولقب 
معززخان يافت و در بنگاله درگذشت. از او 
است: 

مرح ا ا رنف 
مگر خاری برآرم كاه گاهی‌از کف پائی. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
افسو. [آس] (إخ) بساقرعلی‌خان. یکی از 
شعرای دور؛ٌ صفوی است که بهندوستان 
مهاجرت کرد و در حیدرآباد درگذشت. از 
اشعار او است: 

امروز میرود بگلستان نگار ما 

از دست میرود دل بی‌اختیار ما. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
افسر. [آسَ] (إخ) محمدهاشم ميرزا. رجوع 
به محمدهاشم شود. 
افسرآرا. [آس] ان ف مرکب) بمعنى 
تاج‌آرا. ||((خ) لقب دختر پادشاهی است. 


افسراندن. [آس د] (سص) رجوع به 
فسراندن شود. 
افسرانیدن. (آس د] (مص) رجوع به 
فسرانیدن شود. 
افسر اعظم. [آس ر أظ] (ترکیب وصفی, 
| مركب) يعنى آفتاب. (آنندراج). 
أفسرالد و له. [| س رذ د لَ](إخ) دخستر 
ناصرالدین‌شاه قاجار و متولد بسال ۱۲۷۵ 
ه.ق.رجوع به مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۶ 
شود. 
افسربخش. [أسَ بَ] (نف مركب) 
بخشندة أفسر. تاج بخش: 
قباد قلعه‌ستان قايماز افسربخش 
كه صاحب افسر ايران غلام أو زيبد. 
خاقانى. 
اقسر بر سر. [آسَ ب س] (ص مسرکب) 
تاج بر سر. رجوع به افسر و تركيبات آن 
شود. 
افسر بر سر نهادن. [آسَ ب س ن /: 
٤‏ (مص مرکب) تاج بر سر نهادن. و رجوع 
به افسر و تركيبات أن شود. 
افسر بهار. اس ر ب] (تركيب اضافی, | 
مركب) نوایی از موسيقى. لحنى از موسيقى. 
(يادداشت مولف)؛ 
جون افسر بهار بود ناى عندليب 
چون بند شهريار بود هاى طوطوى'. 
منوچهری. 
افسرپرست. [ا س ب ر] (نف مرکب) 
تاج‌پرست. پرستندة تاج و افسر: 
ز ماهی تا بماه افسرپرستت 
ز مشرق تا بمغرب زیر دستت. نظامی. 
افسرخدا.[آس خ] (ص مرکب) خداوند 
تاج و پادشاه. (آنندراج)؛ خدای افسر. 
صاحب افسر. صاحب تاج : 
افسرخداى خسرو, كشوركشاى رستم 
ملکت‌طراز عادل. ملت‌فروز داور. خاقانى. 
افسرخدائى. [أسَ خ] (حامص مركب) 
پادشاهی. صاحب افسری. تاجدارى: 
عقل را در بندگیش افسرخدائی داده‌ام 
ایتکینی بوده و الب‌ارسلان آورده‌ام. خاقانی. 
افسرد. [آس] (ن‌مف مرخم / نف مرخم) 
افسرده. افسردن و فسردن مصدر أن است. 
(از انجمن آرای ناصری)؛ عادت چنان رفته 
است که آنچه از گوشت بزغاله سازند آنرا 
افسرد گویند و آنچه از گوشت گوساله کنند 
آنرا هلام گویند (یعنی بوارد و کامه‌ها و 
اچالها و انجه بدين ماند). (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). رجوع به افسرده شود. 


١‏ -نل: چون بند شهريار بود بانگ طوطوى 
(طيطوى). 


۳۰۷۲ افسردگی. 


افسردگیی. [أسٌُ د / د ] (حامص) انجماد و 
بستگی. (آنندراج). انجماد. (ناظم الاطباء). 
فسردكى. جمود. بستكى. خدوک. 
(يادداشت مؤلف): 
ابر كه جانداروى پژمردگیست 
هم قدرى بلغم افسردگی است. 
يكار اندر آی این جه پوزمردگیست 
که پایان بيكارى افسردگیست. نظامى. 
ااغم و اندوه. ملال. بیحالی. حالتی واسطه 
ميان غم و اندوه: یک حالت نشاط و شادی 
است و دیگر حالت غم واندوه. اما وقتى كه 
غم و شادی و انتعاش طبیعت نبود وغم و 
مکروهی هم عارض نگردیده باشد این 
حالت بسین‌بین را افسردكى گویند. (از 
خیرالمدققین از آنندراج), 
- افسردگی کشیدن؛ غصه خوردن. اندوه 
بردن. بیحال شدن: 
همچو نرگس تازه دارد رنگ مخموری مرا 
میکشم افسردگی هرگه خمار آخر شود. 

ملامفید (از آنندراج), 
افسردن. اس د] (مص) سرد شدن. بخ 

بستن. منجمد گردیدن. (برهان) (مژید) 
(آنندراج). بربسته شدن. منجمد شدن. 
(شرفنامه مسنيرى). سرد شدن هر جيزى. 
(میرزا ابراهیم). انجماد. بستن. بخ بستن. 
جمود. فسردن. (یادداشت مولف)* 
زان عقيقين ميى که هر که بدید 
از عقیق گداخته نشناخت 
هر دو یک گوهرند لیک بطبع 
این بیفسرد و أن دگر بگداخت. رودکی. 
اندر اين سال بمرو ترک آمد بسیار... و 
زهير با ترک حرب کرد و سرما بود چنانچه 
دست از شمشیر افسردی و هم بشکم 
گوسفند همی کردند و بدست اندر همی 
گرفتند تا شمشیر بگشادی. (ترجمة تاريخ 
طبری بلعمی). 
یکی مرد برنا فروبرده بود [اژدها ] 
بخون و بزهر اندر افسرده بود. 
خون دل لاله در دل لاله 
افسرده شد از نهيب کم‌عمری. 
بفسرد همه خون دل ز اندوه 
بگداخت همه مغز استخوانم. 
كفت اين راز را نگوئی باز 
كفت من کی شنیده‌ام ز تو راز 
شرری بود و در هوا افسرد 
در تو زاد آن زمان که در من مرد. سنائی. 
اتشين حلقه ز باد افسرده و جسته ز حلق 
رفته ساق عرش را خلخال پیچان آمده. 


نظامی. 


فردوسی. 
منوچهری. 


مسعود سعد. 


خاقانی. 
بسكه كرديد از جفا بر جاى من 
شير پند افسرد در رگهای من. مولوى. 


چون خدا خواهد که یک تن بفسرد 


سردی از صد پوستین هم بگذرد. مولوی. 
کمال‌شوق ندارند عاشقان صبور 
که‌احتمال ندارد بر آتش افسردن. سعدى. 


|[اندوهگین گشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
|[ناتوان و ضعيف گشتن. (ناظم الاطباء). 
||بربسته کردن. منجمد كردن و فسردن. 
بحذف همزه نیز أمده است. (شرفنامة 
منیری). |[از چیزی و کسی دل‌سرد شدن. 
(برهان) (آنندراج) (مژید). از چیزی دل 
کسی سرد شدن. (ناظم الاطباء). از جيزى 
دلسرد شدن. (میرزا ابراهيم). |أخاموش 
شدن. پژمرده شدن. (فرهنگ شموری). 
پژمرده شدن. (ناظم الاطباء). 
افسردنی. [أسُ د] (ص ياقت) آنسچه 
قابليت افسردن در ان باشد. 
افسرده. اس د / د] (نمف / نف) منجمد. 
(ناظم الاطسباء). سخ‌بسته‌شده. (غسياث 
اللغات). از بسيارى سردى پژمرده و 
يخ بستهشده. مجازست چون آتش افسرده و 
تنور افسرده و شسعلة افسرده و چبراغ 
افسرده. (انندراج). جامد. (دهار). فسرده. 
بسته. (یادداشت مولف)؛ 


زمستان و سرما به پیش اندر است 


كه بر نیزه‌ها گردد افسرده دست. 
فردوسی. 
بیفتاد بر خا كى و چون مرده كشت 
تو گفتی همی خونش افسرده گشت. 
5 فردوسی. 
بسا اب كافسرده ماند بسايه 
که‌بالای سر آفتابی نبیند. خاقانی. 


اح رن وس 

نیمی شود افسرده نیمی شود آتشدان. 
خاقانى. 

جون بيدار شود [مردم غشی‌افتاده ] بيراهمن 

مصندل پوشانند و طعام مرصوص و افسرده 

و دوغ سس ردکرده دهسند. (ذخسیره 

خوارزمشاهی). 

ای همچو يخ افسرده یک لحظه برم بنشین 

تا در تو زند اتش ترسابچه یک باری. 


عطار. 

آتش اندر پختگان افتاد و سوخت 
خام‌طبعان همچنان افسرده‌اند. سعدی. 
- افسرده‌تر؛ بسته‌تر. یسخ‌بسته‌تر. منجمدتر. 
سردتره 
از اب نطقشان که گشاید فقع كه هست 
افسرده‌تر ز برف دل چون سدابشان. 

خاقانی. 
گرم ولیک از جگر افسرده‌تر 
زنده‌دلی از دل خود مرده‌تر. نظامی. 


-- آفسرده‌تن؛ تن بخ‌بسته. تن منجمدشده. 
کنایه از مرده‌شده: 
آنجا که من فقاع گشایم ز دست فضل 


افسرده. 


الا ز درد دل چو يخ افسرده‌تن نیند. 


خاقانی 
- افسردهدل؛ غمكين. اندوهكين. 
دل‌افسرده؛ 
در محفل خود راه مده همچو منی را 
کافسرده‌دل افسرده كند انجمنى را. 1 


- افسرده (يا فسرده) شدن بازار؛ كنايه از 
كاسد شدن بازار است. (انندراج): 
بسكه بازار اتش افسرده است 
از خجالت غريق بحر تب است. 
ملافوقی یزدی (از آنندراج), 


5 دمشان فسرده ات پازار شعر 
نكو میفروشند بازار شعر. 1 
ظهورى (از انندراج). 


-- افسرده شدن تب؛ كنايه ازكم شدن تب. 
(آنندراج): 
شد رعش پیری پر و بال طلب تو 
یک جو نشد افسرده ز کافور تب تو. 
< افسرده شدن قصه؛ کنایه از مبتذل شدن 
آن است. (آنندراج): 
پیداست که رسوای جهان چند توان بود. 

باقر كاشى (از انندرا اج). 
- افسرده كردن؛ غمكين ساختن. اندوهكين 
كردنة 
در محفل خود راه مده همجو منى را 
كافسردهددل افسرده كند انجمنى راء 
> افسرده كرديدن؛ يخ بستن. منجمد شدن. 
افسرده گشتن: 
جو بر نيزهها كردد افسرده چنگ 
پس بشت برف أيد و پیش جنگ. فردوسى. 
- ||اندوهكين شدن: 
تا نكردد دل تو افسر ده 
چهرة مردم فسرده مبين. 
-أفسرده گشتن؛ منجمد شدن. بسته 
گردیدن؛ 
سردی دی را نظر كن که به مجمر 
همچو يخ افسرده گشته اتش سوزان. قاانی. 
- آتش أفسرده دامن؛ آتش یخ‌بسته. 
سر دشدهة 


1 


؟ 


آب حيات آتش افسرده‌دامن است 
مجنون عبث بدامن صحرا نمی‌رود. 

صائب (از آتندرا اج). 
- تب افسرده؛ تب سردشده. کنایه از تب 
کم‌شده.رجوع به افسرده شدن تب شود. 
- تن افسرده؛ تن يخبسته. منجمدشده؛ 
از بس که جرعه بر تن افسردة زمين ۱ 
ان اتشین دواج سراپا برانکند. خاقانی. 
- تنور افسرده؛ تنور خاموش و سردشده. 
- چراغ افسرده؛ خاموش, سردشده. 
= شمله افسرده؛ شعلهٌ خاموش. سردشده. 


افسردهبيات. 


> دل افسرده؛ دل اندوهكين. دل غمين: 
دل آفسرده مانده است چون نفسرد دل 
كداز آتش لهو تابی نبیند. 
خاقانی. 
اااندوهگین‌گشته. (ناظم الاطباء). 
غمين.مغموم. ملول. (يادداشت مؤلف): 
چون كوزةٌ فقاعى ز افسردگان عصر 
در سینه جوش حسرت و در حلق ریسمان. 
خاقانی. 
در جامع بعلبک وقتی کلمه‌ای چند همی 
گفتم بطريق وعظ با طايفة افسرده و 
دل‌مرده. ( گلستان). 
دل جو افسرده شد از سینه برون بايد کرد 
مرده هرچند عزیز است نگه نتوان داشت. 
؟ (از جامع‌التمثیل). 
بلی قدر چمن را پلیل افسرده میداند 
غم مرگ برادر را برادرمرده میداند. 
|اسردشده: 
افسرده جو سایه و نشسته 
در سایه دوکدان مادر. 
- امثال: 
آهن افسرده کوفتن؛ آهن سرد کوفتن. 
|| پژمرده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ شعوری). 
از بسیار سردی پژمرده. (آنندراج) (غیاث 
اللغات) : 
ز باغ خاطر من خواه تازه نخل سخن 
ز خشک بيد هر افسردهاى جه اری ياد. 
خاقانى. 
-گل افسرده؛ كنايه از گل خزان شده. 
(آنندراج). 
||دلسرد شده. (ناظم الاطباء). 
افسرده‌بیان. [أ س د / دب ] (ص مرکب) 
کنایه از پوچ و بیمزه گوکه سخنش مؤثر 
نباشد و به دل نزند. (أنندراج). انکه سخن 
او سرد و پیحال باشدة 
سخن أن است کزو زنده‌دلی گرم شود 
لب افسرده‌بیانان و لب گور یکی است. 
صائب (از آنندراج). 
افسرده پستان. [ا ش د / د پ] (ص 
مرکب) فسرده‌پستان. زن نازا و عقیم. كنايه 


؟ 


خاقانى. 


از عقيم و زن يبركه از زادن بازمانده باشد. 
(آنتدراج). فسرده پستان؛ 

یکسر شود امهات دوران 

بسته‌رحم و فسرده‌پستان. 1 خاقانی. 
|ازنی که بچه افگنده باشد. (انندراج). 
|[زنی که پستان او بسته و بی‌شیر باشد. 

افسرده‌حان. [أَسُ د /د] (ص مرکب) 
کنایه از مردم مرده‌دل و سخت و بی‌مهر. 
(آنندراج). ۱ 

افسرده‌خاطر. ([ س د / د ط] (ص 
مركب) دل‌شکسته. (انندراج). مهموم. 
مغموم. پژمرده. (ناظم الاطیاء). دل‌سرد. 


غمین. اندوهگین. ۱ 
افسرده‌درون. [1 س د / د د] (ص 
مرکب) افسرده‌جان. (آنندراج). 
افسردهدل. [أَسُ د / د د] (ص مرکب) 
افسرده‌جان. افسرده‌درون. (آن‌ندراج). 
دلتنگ. دلسردشده. ناتوان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مترادفات شود. 
افسرده۵م. [أس د / د د] (ص مرکب) 
افسرده‌بیان. پوچ و بیمزه. (آنندراج). آنکه 
دم او سرد و بیحال باشد؛ 
نیست بر ناله افسرده‌دمان كوش مرا 
بلبلی كو که صفیرش برد از هوش مرا. 
رضی (از فرهنگ ضياء). 
افسرده‌روان. ا س د / د ] (ص 
مرکب) دلتنگ. دلسردشده. ناتوان. (ناظم 
الاطباء). کنایه از مردم مرده‌دل و سخت‌دل. 
(آنندراج): 
از صحبت افسرده‌روانان بحذر باش 
جویای جگرسوختگان همچو شرر باش. 
ملاقاسم مشهدی (از انندراج). 
افسرده کالید. (آس د / دب / بُ](ص 
مرکب) عاشق. (آتندراج). || آنکه تنش سرد 
و منجمد باشد. 
افسردهمهر. [أسُ د / د م] (ص مركب) 
کنایه از کم‌مهر. (آنتدراج): " 
از این افسرده‌مهران بوى دلسوزی نمی‌آید 
ز پای گل بخا ک لاله‌زاری ميكشم خود راء 
دانش (از آنندراج). 
افسر دير اعظم. [آسَ رد / د راظ) 
(تركيب اضافی, [ مرکب) كنايه از آفتاب 
عالمتاب است. (برهان) (آنندراج). 
افسر سكزى. [آسَ ر س] (إغ) نام 
تصنيفى و قولى است از تصنيفات باربد. 
(برهان). نام سازى است از مصنفات باربد 
که در زمان قديم در ملک سيستان متعارف 
بود. (از آنندراج). ||(ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نام سازی باشد که نوازند. (برهان): 
بگیر باد نوشین و نوش كن بصواب 
ببانگ شيشم و با بانگ افسر سگزی. 
منوجهری (از آنندراج). 
و رجوع به افسر و ترکیبات آن شود. 
افسر شدن. (آس ش د] لمص مرکب) 
کنایه از پادشاه شدن باشد. (برهان) 
(آنندراج). و رجوع به افسر و ترکیبات أن 


0 


شود. 

افسركر. [آس ىّ] (ص مركب) مكلل. 
تاجدار. (ناظم الاطباء). | مركب) مرغ 
بهشتى. (ناظم الاطباء). نام طائرى است که 
آنرا خطاف يا پرستو نيز خوانند. (از 
آنندراج). 

افسر باقوت. [آسَ ر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از خورشید باشد. (انندراج). 


افسس. [! ف سش] (اخ)۲ افسوس. آفیسس. 
شهری قدیم در ایونیه. واقع در ساحل 
دریای اژه در انجا معبد ارتمیس - که در 
شمار عجائب سبعةً عالم است - برپا بود و 
آن بدست ارستراتس سوخته شد. شورای 
افسس» در ۴۳۱ م. نسطوریوس را محكوم 
كرد. طبق روايات اسلامى غار اصحاب 
كهف در همین شهر بود. (از فرهنگ فارسى 
معین). 

افسق. [ا س] (عنتف) فاسق‌تر. (ناظم 
الاطباء). 

افسل. [آسْ] (ع !)ج فسل, بمعنی شاخ 
انگور نشاندنی. ||مرد فرومایه و جز ان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
فسل شود. 

افسنتین. [آس ] (معرب. [) اپسنتین. نوعی 
از بوی‌مادران کوهی است درد چشم را سود 
دارد وگل آن به اقحوان و تلخی آن بصبر 
نردیک است. (از برهان) (آنندراج). زريره. 
دارای سه قسم و هر سه را در طب مانند 
محركات و ادوية ضد کرم استعمال میکنند. 
نباتيست مابين شجر و گیاه شبيه ببابونة 
گاوچشم. رجوع به تحفةً حكيم مؤمن و 
فهرست مخزن الادویه شود. 

افسنطین. [آس] (سعرب. |) افسنتین. 
رجوع به این کلمه شود. 

افسو. [۱] () بلغت پازند کلم امر یعنی بیا. 
|| چنگال. (ناظم الاطباء). 

افسور. (/1]() بمعنی شرم و خجالت. 
(آنتدراج). |انوعی از حیوان دشتی است. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

افسوس. [أ] () فسوس. حسرت. دريغ. 
کلمه‌ایست که در وقت حسرت گویند. 
(آنندراج). در تأسف و حسرت استعمال 
شود. (ناظم الاطباء). دریغ و حسرت. آندوه. 
(فرهنگ فارسی معین). دریغ. حسرت. 
ندامت: افسوس که فلان مرد. (از فرهنگ 
نظام): 
آخر افسوس مان بيايد ازانک 
ملک در دست مشتى افسوسی است. انوری. 
||بازی. ظرافت. سخر. لاغ. (برهان). 
سخریه. استهزاء. طنز. (فرهنگ نظام). به اين 
معنی فسوس بی‌همزه أيد. لطیفه. بذله. 
ظرافت. مضحکه. (ناظم الاطباء). طنز. 
تمسخر. بازی. ظرافت. (انندراج). ريشخند. 
شوخی. سخریه. استهزاء. (فرهنگ فارسی 
معين). |اظسلم. ستم. (برهان) (فمرهنگ 
نظام). ظلم. ستم. تعدی. زبردستی. (ناظم 
الاطباء): 
ای صدر نائبى بولايت فرست زود 


1 - Ephesos. 8, 


معزول كن معینک منحوس دزد را 
زرهای بىشمار به افسوس می‌برد 
آخر شمار او بكن از بهر مزد را 
تا ديكران دلير نگردند همچو او 
فرمان من ببر بکش این زن‌بمزد را _ 
؟ (از انندراج). 
ا|بیراهی. (برهان) (فرهنگ نظام). || خشم. 
غضب. || آزار. جفا. ||غم. اندوه. محنت. 
دلكيرى. ||سهو. خطا. خيط. |نفرت. (ناظم 
الاطباء). 
افسوس خاستن. [آتَّ] (مص مركب) 
آه برخاستن. ندامت و حسرت خاستن: 
آن ساز نما كه جون زنی كوس 
خيزد ز جهان هزار افسوس. 
فيضى | کبرآبادی (از ارمغان آصفی). 
افسوس خوردن. [أخؤوة / غ و 
(مص مرکب) حسرت خوردن. شکایت 
کردن.(ناظم الاطباء)؛ 
نی همین دانا ز اوضاع جهان افسوس خورد 
هرکه شد بر خوان هستی مبهمان افسوس خورد. 
ثر شیرازی (از ارمغان آصفی). 
|ابازی کردن. خود را سرگرم کردن. 
|إتمسخر کردن. دست انداختن. حقیر 
شمردن. (ناظم الاطباء). 
افسوس داشتن. [آتَ] (مص مرکب) 
حسرت داشتن 9 الاطباء): 
خوش افسوسی ز قتل من بت خونخوار من دارد 
که‌انگشتی بخون الوده دائم در دهان دارد. 
ثر شیرازی (از آنندراج). 
افسوس ریختن. [أتَ] (مص مرکب) 
افسوس فروریختن. طنز گفتن. تمسخر 
كردنة 
وگر كنم طلب نيمبوسه صد أفسوس 
ز حقة دهنش چون شكر فروریزد. _ 
حافظ (از آنتدراج). 
افسو سکن. [ا ک] (نف مسرکب) 
ريشخندکننده. مستهزء. (فرهنگ فارسی 
معین). 
افسو سکنان. [أىُ](نف مركب.ق 
مرکب) در حال ریشخند کردن؛ 
ثرگسش عربده‌جوی و لبش افسوس‌کنان 
نیم شب مست ببالین من امد بنشست. 
حافظ. 
افسوسی. [أ] (ص نسبی) اهل مسخره و 
شوخی: 
آخر افسوسمان بیاید ازآنک 
ملک در دست مشتی افسوسی است 
انورى. 
افسون. [1]) |) عزیمت. . (آنتدراج). عزيمه 
وجيزى که شخص را از آفت و صدمة 
چشم‌زخم و زهر حیوانات زهردار محفوظ 
دارد. (ناظم الاطباء). خواندن کلماتی باشد 


مر عزایم‌خوانان و ساحران را بجهت مقاصد 
خود. (برهان), کلماتی که جادوگر و 
عزایم‌خوان بر زبان راند. (فرهنگ فارسی 
معین). ||بمجاز مکر و حیله. (آنندراج). 
حیله. تزوير. مکر. (فرهنگ فارسی معین). 
حیله. تزویر. (برهان). |اسحر. افسون. 
(آنندراج). شونست. سحر. شوبست. جادو. 
فریب. (ناظم الاطباء). فسون. (فرهنگ 
فارسی معين). 
افسون آموختن. [أتَّ] (مص 5 
سحر و عزیمت آموختن. مکر و حيله 
فراگرفتن.(از ارمغان آصفی از بهار عجماز 
نمیدانم بهار آموخت طفلان را چه افسونی 
که در هر خانه مىبينيم زنجیری و مجنونی. 
مظهر دهلو ی (از ارمغان آصفی). 
افسون آوردن. 0 و د] (مسص مرکب) 
فسون آوردن. افسون خواندن. کلمات 
عزايم آوردن. 
افسون بستن. [آبَ تَّ] (أمص مركب) 
سحر و جادو و مکر و حيله بستن؛ 
از ره:مهر و محبت در دل ما جا نکرد 
اين همه افسون بدلها از ره ثیرنگ بست. 
على خراسانی (از ارمغان آصفی). 
افسون پذیوفتن. ارت لص 
مرکب) جادو شدن. فریب خوردن؛ 
مجنون تو افسانه و افسون نپذیرد 
با بیخردی پند فلاطون نپذیرد. 
طالب آملی (از ارمغان آصفی). 
افسون پرداختن. [أَبَتَ]امص 
مرکب) فسون پرداختن. جادو کردن. مکر و 
حیله کردن. 
افسون پوداز. 1ب ] (نف مرکب) ساحر و 
عزائنم خو ان. فسون‌پرداز. (آنسندراج). 
افسون‌ساز. و رجوع به افسون‌ساز شود. 
افسون حدائی. [أَنِج] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) افسونی که برای جدائی دو كس 
خوانند و آنرا بتازی دعاءالبغض گویند. 
(آنندراج). ۱ 
افسون خواندن. [| خوا / خا د] (مص 
مرکب) فسون خواندن. خواندن ويا نوشتن 
کلماتی چند كه سبب ایمنی از چشم‌زخم و 
زهر حیوانات باشد. افسون نوشتن. (ناظم 
الاطباء): 
كه خاموشى فسون بر مطربان خواند 
نفس جون مار در سوراخ نى ماند. 1 
ناظم هراتى (از ارمغان آصفى). 
افسون خوردن. [ا خوز / خر د] (مص 
مسرکب) فسون خوردن. فریب خوردن. 
(بهارعجم) (ارمغان آصفی): 
زن برو زد بانگ کای ناموس‌کیش 
من فسون تو نخواهم خورد بيش. 
مولوی (از ارمغان آصفى). 


افسون گرگی. 
افسون داشتن. [آتَ] لمص مرکب) 
جادو داشتن. ||در بيت زیر بمعنى معجزه 
داشتن باشد 
آنکه در دین مسیحا شود از هيبت أو 
نبرد جان | گرافسون مسیحا دارد. 
ظهير فاریابی (از ارمغان آصفی). 
افسون دانستن. [آنٍ ت ] (مص مرکب) 
سحر و جادو دانستن 
اگر خود عشق هیچ افسون نداند 
نه از سودای عشقت وارهاند. 
نظامی گنجوی (از ارمغان آصفی). 
افسون دمیدن. [اد:] مص مرکب) 
دمیدن کلمات عزایم و سحرة 
لب روزگار از غایت صدق 
فسون مهر بر رويش دمیده. 1 
نصير همدانی (از ارمغان اصفی). 
پسکه بر من چشم او افسون سودا میدمد 
جای ناخن حلقة زنجیرم از يأ میدمد. 
۱ محمدقلی سلیم (از آنتدراج). 
افسون‌زده. [ا ر د / د] (ن‌سف مرکب) 
فریفته‌شده از افسون افسونگران. (ناظم 
الاطباء). 
افسون ژند. [آن د ] (تسرکیب اضافی, | 
مسرکب) بسمعنی افسون آتش‌پرستان. 
(آنندراج از فرهنگ اسکندرنامه). 
افسون‌ساز. 7[ (نف مرکب) ساحر و 
عزائمخوان. افسون‌پرداز. افسونخوان. 
افسون‌گر. افسون‌پژوه. (آنندراج). 
افسون کردن. [أى د] (مسص مرکب) 
حيله و تزویر نمودن. (از ناظم الاطباء). 
حيله کردن. مکر کردن. |[سحر کردن. جادو 
کردن.(فرهنگ فارسی معين): 
گرشوق رهت نکردش آفسون 
آمد ز چه خط ز نقطه بیرون. 
واله هروی (ازآنندراج). 
افسو نکن. [أكُ] (نف مرکب) ساحر. 
جادوكر. (ناظم الاطباء). 
افسونكر. [أىَ] (ص مرکب) کسی که 
افسون خواند. آنكه شغلش افسون كردن 
است. ساحر. جادو. فسونگر. (افرهنگ 
فارسی معین). ||ماركير. |[محیل. مزور. 
(ناظم الاطباء). 
افسون گرگی. [أنِ گ ] (ترکیب وصفىء | 
مرکب) افسونی است که چون پیش کسی 
باشد دیگری بر وی غالب نيايد. (بهارعجم) 
(آنندراج): 
سیه‌ماری افسون گرگی درو 
سرآماسی از سربزرگی درو. 5 
نظامی (از آنندراج). 
و در توضیح بيت فوق آرد: گویند حیلة 
كرك است. جه گرگ آشتی با 
يعنى با آنکه مار بود صفت گرگ هم داشت 


افسون‌گری. 

پس از دو جهت موذی بود. (آنندراج) 
(بهارعجم). ١‏ 
افسون گری. [اگ] (حامص مرکب) عمل 
افسونگر. سحر. جادو. (فرهنگ فارسی 
معین). ساحری. (ناظم الاطباء): 

جه عمریست كو را بچندین خطر 

به افسونگری برد بايد بسر. 

نظامی (از آنندراج). 

|اشغل مارگیری. | خواندن افسون. (ناظم 
الاطباء). 
افسونكشاى. [آىُ](نفمركب) 
كارازموده در جادوكرى. افسون گشا. (ناظم 
الاطباء). 


افسون مسیحا. [أَنِ مَ] (تركيب اضافى: ! 


مرکب) کنایه از احیای موتی و استعمال آن 
بجای اعجاز از شوخیهای شعر است. (از 
بهار عجم) (آنندراج): 
با ان لب جان‌بخش اسیری که تو دانی 
افسانة افسون مسیحا نتوان گفت. 
اسیری لاهیجی (از آنندراج). 
افسون نوشتن. رن و ت] مص مركب) 
افسون خواندن. (از ناظم الاطباء)؛ 
زمانه بر رخت از چشم بد همی ترسد 
از آن نویسد گردش بغالیه افسون. 
قطران تبریزی (از آنندراج). 
و رجوع به افسون خواندن شود. 
افسونی. 1 (ص نسبى) آفسون‌زده. 
(بهارعجم) (آنندراج): 
آفسونی چشم نيم مستى أست 
آن نرگس ذوالخمار جادو. 
محسن تأثير (از بهار عجم). 
افشا. [!] (از ع إمص) آشک‌ارکردگی. 
فاش‌کردگی. انتشار. (ناظم الاطباء). افشاء. 
رجوع به افشاء شود: چشم از عوایب 
زیردستان بسپوشند و در افشای جرایم 
کهتران نکوشند. ( گلستان). 
افشاء . [[] (ع مص) فاش و آشکار کردن. و 
با لفظ كردن و شدن و دادن مستعمل است. 
(آنسندراج). ظاهر و آشکار کردن. (از 
پهارعجم). بمعنی يرا کنده‌گردانیدن و فاش 
كردن خبر و جز آن بباشد. (ناظم الاطباء). 
|اافزون شدن شتران پراکنده. (ناظم 
الاطباء). افزون شدن ستوران و مال و متاع. 
(آنتدراج). ||بزرگ‌منشی کردن. گردن‌کشی 
كردن.(ناظم الاطباء). 
افشا ذا دن. [51](مص مركب) افشا شدن: 
سر ازل و راز ابد بی‌مدد وحى 
چون طعنة عدل تو به هر جا دهد افشا. 
سنجر كاشى از بهار عجم). 
افشادن. [أد] (مص) افشاردن. پالودن. 
(ناظم الاطباء). افشردن. (آنندراج). ||بطور 
بدی و زشتی سخن گفتن. (ناظم الاطباء). 


سخن فحش گفتن. (آنندراج). 
اقشار. [1] (إمص) فشار. انضغاط. (از 
فرهنگ فارسی معین). || خلانیدن. 
(آنندراج) (برهان). ||افشردن» یعنی آب از 
چیزی بزور دست گرفتن. (برهان). |[ریختن 
پی‌درپی. (از برهان). ||(نمف مرخم) در 
بعضى كلمات مركب بمعنى افشارده و 
أفشرده اده انیت (فرهنگ فارسى معین). 
جيزى كه بزور ينجه از هم افشرده شود 
چون سیم دست‌افشار و زر دست‌افشار. (از 
انندراج). 
- دست‌افشار؛ مایعی که بواسطةٌ فشردن با 
دست از مسیوه‌ای گرفته شود: آب لیموی 
دست‌افشار. اپ غوره دست‌افشار. (ناظم 
الاطباء): 
بمستی گر رسد دستم بمینای نمک‌سودش 
شود ياقوت دست‌افشار لعل خنده‌الودش. 
داراب‌بیگ جویا (آنندراج). 
|أجسيزى كه ريخته شده پی‌درپی. 
|| خلانيده‌شده. (نساظم الاطباء). || انف 
مرخم) ريزنده. (برهان). افشرنده. 
(آنندراج). ||معين. شريك. رفيق. ممد. 
معاون. (آنسندراج) (نساظم الاطباء) (از 
برهان). ||(فعل امر) امر از افشردن. یعنی 
بخلان, بفشار. (برهان) (آنندراج). 
- پاافشار؛ نعلین چوبین. (آنندراج). 
- سم‌افشار؛ پاافشار: 
گاورا داغها نهی بسرین 
بر دل خاک‌گر سم‌افشاری. 
سنجر کاشی (از آنتدراج). 
افشار. [1] (إخ) طایفه‌ای از تسرکان 
چادرنشین که در بيشتر خاک ایران 
پرا کنده‌اند و دارای چندین تیره‌اند. (از ناظم 
الاطباء). خاندان معروف افشاريه يعنى 
نادرشاه و جانشینان أو هم از اين طايفهاند. 
(از فرهنگ فارسى معين). رجوع به مقالات 
كسروى ج ١‏ صن سعد شود. 
افشاردن.511]امص) شپلیدن. (از 
آنندراج). فشار دادن. (ناظم الاطباء): 
بمستى و بهشيارى بگاه خواب و بیداری 
همی تا از منش پالان و افسارست افشارم. 
سوزنی. 
آرزو دارم که در آغوش تنگ آرم ترا 
هرقدر افشرده‌ای دل را پیفشارم تراء 
؟ (از انندراج). 
||منضغط کردن. ||خلانیدن. |[بزشتی و 
بیهوده سخن گفتن. (ناظم الاطباء). 
افشارده. !د / د ] (ن‌مف) منضغط کرده. 
منضغط شده. (ناظم الاطباء). 
افشاری. [] (حامص) ثبات قدم. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
افشاریه. [أرى ى] ((خ) نام سلسله‌ای از 


¥۵ 


پاشاهان ایران که يس از صفويه از ۱۱۴۸ تا 
٠ه‏ .ق.سلطنت كردهاند. رجوع به 
نادرشاه افشار شود. 
افشاش. [!](ع مص) آروغ كردن. (از 
انندراج). 
افشا شدن. [! ش د] (مص مرکب) آشکار 
شدن. منتشر گردیدن؛ 
قماری در محبت با غمی می‌باختم پنهان 
رخی آمد برون از پرده و اين راز شد افشا. 
تأثير (از بهارعجم). 
افشاغ. [!](ع مص) كمخير كرديدن. 
(منتهى الارب) (أنندراج) (از ناظم الاطباء). 
||أبتازيانه زدن كسى را. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از تاج المصادر 
بيهقى). 
افشا کردن. [اک د] (مص مركب) آشکار 
کردن. پرا کنده‌کردن. (بادداشت مولف)؛ 


افشان. 


من نيز هرآنچه سر و اخفا 
دل داشت بر تو کردم افشا. 
واله هروی (از بهارعجم). 

- افشای ری کردن؛ رازی را آشکار 
کردن.(یادداشت مولف). 
)فشا کننده. [اک نَن د /د] (نف مرکب) 
آشکارکننده. افشا گر. 
افشاگو. [اگ] (ص مرکب) آشکارکننده. 
(آنندراج): 


اگر آهی كنم افشا گر صد راز میگردد 
اگرمژگان زنم بر هم پر پرواز میگردد. 
اسیر (از انندراج). 
افشال. [1] (ع ص !) ج قَشِل یعنی کاهل 
و سست. (اقرب الموارد) [از ناظم الاطباء). 
افشان. [1] (نف مرخم. نمف مرخم. إمص) 
پرا کنده. منتشر. متفرق. پاشان. (ناظم 
الاطباء). افشانيده‌شده. (انندراج). ريزان. 
ريزنده. (از مؤيد الفضلاء). 
- افشان فروریختن بول؛ بقطرات پرا کنده 
دفع شدن أن چنانکه در پیران و بیماران. 
(یادداشت مولف). 
- افشان كردن زلف يا گیسو؛ پرا کنده کردن 
آن بصورتی مطبوع. (یادداشت مؤلف). 
- افشان كردن نقره؛ پرا کنده و منتشر كردن 
ان: 
كلكل عرق كه بر رخ پرخال كردهاى 
افشان نقره بر ورق آل كردهاى. 
محمدرضا فكرى (از آنندراج). 
- آستین افشان؛ آستین‌ریزان. 
- ابریشمی افشان؛ ابریشمی فروریخته و 
> اشک‌افشان؛ اشک‌ریزان. 
- پذرافشان؛ تخم‌افشان. در حال ریختن 
بدر. 


- تخمافشان؛ بذرافشان. رجوع به اين 


۶ افشانان. 


افشاندن. 


ترکیب شود. 
- جان‌افشان؛ جان‌ریزان. جان‌فدا کنان: 
جان بیگانه ستاند ملک‌الموت بزجر 
زجر حاجت نبود عاشق جان‌افشان راء 
سعدی. 
- خون‌افشان؛ خون‌ریزان. خون‌ریزنده. 
- خوی‌افشان؛ عرق‌ریزان. خوی‌ریزان. 
- دامن افشان؛ دامن ريزان. 
> درافشان؛ درریزان؛ 
سر تيغ هر سو درافشان كرفت. 
( گرشاسب‌نامه), 
دیده‌ام می‌جست و گفتندم نبینی روی دوست 
خود درافشان بود چشمم کاندرون سیماب داشت. 
سعدی. 
ای سرو خرامان گذری از در رحمت 
وی ماه درافشان نظری از سر رأفت. سعدی. 
دسن‌افشستان؛ افش اندن دست. 
دست‌افشانی؛ 
يار ما چون كيرد آغاز سماع 
قدسیان در عرش دست‌افشان کنند. حافظ. 
- زرافشان؛ زر ريختن. برا کنده‌کردن زره 
سران عرب را زرافشان او 
سر آورد بر خط فرمان او. 
> زلف‌افشان؛ گیسوافشان. 
> زلف افشان (به اضافه)؛ موی پرا کنده و 
فروریخته. 
- سرافشان؛ قطع سر, بریدن و افکندن سر؛ 
سپیده‌دمان هست مهمان من 
بخنجر ببیند سرافشان من. 
- شکرافشان؛ شکرریز؛ 
درخشان شده می چو روشن درفش 
قدح شکرافشان و می نوش‌بخش. نظامى. 
> عبیرافشان؛ عبیرریز. 
- عنبرافشان؛ عنبرریز, بوی خوش ‌افشان. 
- قطره‌افشان؛ قطره‌ریز. نم‌نم ریزان* 
نيست در روزگار همت او 
قطره‌افشان سحاب نیسانی. 
محمدقلى سليم (از شعورى). 
-كل افشان؛ ريختن كل و ريزش آن: 
كل افشان تر از ماه اردی‌بهشت. 
برخيز که باد صبح نوروز 
در باغچه ميكند كلافشان. : 
- گوهرافشان؛ ريزش و نثار گوهر: 
تماشای دریای خزران كنم 
ز جرعه بر او گوهرافشان کنم. 
بر آن گوهری گوهرافشان شدند. 


گهرافشان؛ گهرریزان. 

- مشک‌افشان؛ مشی‌ریزان. 

- موی افشان؛ موی فروريخته و پرا کنده. 

- موی يا ابریشمی افشان؛ فروآویخته و 
پرا کنده‌از يكديكر. (یادداشت مولف). 


نظامی, 


فردوسی. 


نظامی. 


نظامى. 


نظامى. 


- مويهاى افشان؛ مويهاى فروريخته و 
پرا کنده. 
- نورافشان؛ ورریزان. 
و یز: آتش‌افشان, بهارافشان. پرافشان, 
بيكانافشان. ستمافشان. ترنم‌افشان, 
راحت‌افشان. ستارهافشان. سجدهافشان, 
سرافشان, سرکه‌افشان, از تركيبات معروف 
است. (انندراج), 
||(فعل امر) امر به افشاندن. (از آنندراج) 
(مؤيد الفضلاء) (شرفنامة منیری). ||() آنچه 
بر کاغذ و جز آن از طلا و نقره محلول كنند 
و این را در عرف افشاندن غبار گویند. 
(آنندراج): 
چو حرفی دانة خالش قلم مذکور می‌سازد 
ورق را گریه‌ام افشان جو چشم مور می‌سازد. 
رفيع واعظ (از آنندراج). 
صفحۀ رنگین خوان خود سليمان جلوه داد 
از سرشک عاجزان افشان چشم مور داشت. 
سليم (از آنندراج). 
|اکاغذ و جز آن که بر آن افشان کرده 
باشند. کاغذ زرافشان. ک‌اغذ افشان. کاغذ 
زرافشانی. کاغذ افشانی. (آنندراج): 
طومار هوا يكقلم از شعلۂ آهم 
چون كاغذ اتش زده افشان شرر شد. 
میرمحمدحسین ایجاد. (از آنندراج). 
ابر سرلوح پیاض انبساط عاشق است 
از ترشح چون هوا افشان سر موری کند. 
00 محسن تأثير (از آنندراج). 
افشانان. [1] (نف. ق) در حال انشاندن. 
(یادداشت مولف). 
افشانانیدن. [51] (أمص) سبب افشان 
شدن گشتن. ااپرا کنده کنانیدن. (ناظم 
الاطباء). 
افشان داشتن. [أأتَ] (مص مسرکب) 
پرا کنده‌کردن. فروریختن. 
افشاندگی. [د /:] لمامص) عمل 
افشاندن. ریختگی. يرا کندگی. 
افشاندن. [1:] امص) برافش‌اندن. 
افش‌انیدن. فشاندن. (شرفنامة منيرى). 
ریختن. (مؤيد الفضلاء). ريختن و پاشیدن. 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). باشيدن. (از 
حاشية فرهنگ اسدى نخجوانی): سواران... 
جز آن نتوانستند کرد که سلاح می‌افشاندند 
و در پیشه‌ها گريختند. (از تاريخ طبری). 
ز بهرام چندین سخن راندند 
همی أب مژگان برافشاندند. 
| كرجند بخشی ز گنج سخن 
برافشان که دانش نیاید به بن. 
بوسه‌ای از دوست ببردم برد 
نرد برافشاند و دو رخ زرد کرد. 
سندس رومی در نارونان پوشانند 
خرمن مینا بر بیدبنان افشانند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


منوچهری. 


ابرم که در و لول بفشانم 

زنان پشک گوسفند بر وی افش‌اندند بسبب 
آنکه یکی از امرای زیاریان کشته بود. (از 
تاريخ بيهقى). 1 

چون رعد در جهان بود اوازم. مسعود سعد. 
زنان پشک گوسفند پر وى افشاندند بسبب 
تاريخ بيهقی|. _ 

از صهمل اسب شهرآشوب او خرگوش‌وار 

بس دءالحيضا که شيران ژیان افشانده‌اند 
کاروان سبزه تا از قاع صفصف کرد ارم 

صف صف از مرغان روان بر کارران افشانده‌اند 
هندوی میرآخورش دان آن دو صفدر كز غزا 
هفت دریا را پرزم هفتخوان افشانده‌اند 

سنگ خون كريد بعبرت بر سر أن شيشه گر 
کزهوا سنگ عرادهش در دکان افشانده‌اند. 


خافانی. 
اب سخن پر درت افشانده‌ام 
ریگ منم اينكه بجا مانده‌ام. نظامی. 
پس چرا کارم که اینجا خوف هست 
يس جرا افشانم اين گندم ز دست. مولوی. 


نثار کردن. قربان کسردن. (مؤيد الفضلاء) 
(آنندراج): 
همه مهتران آفرین خواندند 
زبرجد بتاجش برافشاندند. فردوسی. 
بتاجش زبرجد برافشاندند 
همی نام کرمان‌شهش خواندند. . فردوسی, 
مردم بلخ بسیار شادی کردند و بسیار درم و 
دینار و طرایف و هر چیزی برافش‌اندند. (از 
تاریخ ببهقی ص ۲۹۳). 
بعشق روی تو گفتم که جان برافشانم 
دگر بشرم درافتادم از محقر خویش. سعدی. 
بچه کار ايد این بقيهُ عمر 
که بمعشوق پرنیفشانم. سعدی. 
بيا در جلوه‌ای سرو روان تا جان پیفشانم 
بیفشان زلف کافرکیش تا ایمان بیفشانم. 

صائب (از آنندراج). 
االرزانیدن. تک‌اندن. تک‌انیدن. نفض, 
پاشیدن. فروریختن با حرکت دادن. فتالیدن. 
(یادداشت مولف). تکان دادن چنانکه 
تب‌لرزه بیمار را. (یادداشت مؤلف): حله‌ها 
را فرمود تا بكندند و بیفشاندند و در تنگها 
بست. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
جو دیوانه بطمع بار خرما 
جه افشانى همی بی‌بر چناری. ناص رخسرو. 
بياموز از آن كش بياموخت ايزد 
سر از گرد غفلت بدانش بیفشان. 

ناصرخسرو. 

اگرچه شما ريزيده شويد واين درخت 
وجود شما افشانده شود. ( کتاب المعارف). 
پدرمرده را سایه بر سر فکن 
غبارش بیفشان و خارش بکن. 


سعد ی. 


افشاندن. 


افشاندن. ۳۰۷۷ 


بیفشان زلف و صوفی را بپابازی و رقص آور 
كداز هر رقعۀ دلقش هزاران بت بیفشانی. 
حافظ. 
|پرا کنده نمودن. (از فرهنگ شعوری). 
پرا کنده نمودن. منتشر کردن. متفرق کردن. 
(ناظم الاطباء): 
چو آن نامه بر نامور خواندند 
سخنهاى نغزش برافشاندند. 
بخوانم سپاه برا کنده را 
برافشانم این گنج آ كندهرا. 
آرايش او برنگ و بوى خوش 
افشاندن جعد و شستن غره. 
كروهى فراوان طمع ظن برند 
که‌گندم نیفشانده خرمن برند. 
ساغری نوش كن و جرعه بر افلا ک‌افشان 
چند و چند از غم ايام جگرخون باشی. 
حافظ. 
|| حرکت دادن چیزی را بطریق معهود. چون 
دامن افش‌اندن و دست افش‌اندن. (از 
آنندراج): كفت يا رسولالله (ص) ما ملئكه 
هنوز برها نيفشانده‌ايم بجنگ بنوقریظه. (از 
قصصالانبیاء ص ۲۲۲). ||پ‌اشیدن از 
سوراخهای ظرف مایمی را بفشار, چنانکه 
عطر پمپ‌های تلمبه‌های کائوچو. (یادداشت 
مولف)* 
برافشاندم خدوآلود چله در شکاف او 
چو پستان مادر اندر كام بچة خرد در چله. 


فردوسی, 
فردوسی, 
ناصر خسرو. 


سعدی. 


عسجدی (از یادداشت مولف). 
|[برتافتن درهم و دینار. فشاندن مخفف أن 
است. (آنتدراج). |أكل نم زدن. 
- ترکیب‌ها: 
برافشاندن, بیفشاندن, توبره افشاندن, سر 
افشاندن, مشک افشاندن, عنبر افشاندن زر 
افشاندن. عبیر انشاندن كل افشاندن. 
(یادداشت مولف). 
- افشاندن آب؛ پاشیدن و ريختن آن. رش. 
(از یادداشتهای مولف). 
- افشاندن بر؛ نثار کردن. (بادداشت 
مؤلف). 
- افشاندن جامه؛ تکاندن. تکانیدن. تكان 
دادن آن. نفض. (يادداشت مؤلف). 
- افشاندن درخت؛ جنبانیدن و تکانیدن آن 
تا برك یا ميو آن بریزد. (یادداشت مولف). 
- آپ بر روى بيهوش افشاندن؛ اب جروق 
او ياشيدن. (يادداشت مؤلف). 
- آپ مدكان افش‌اندن؛ اشک ريختن. 
رجوع به افشاندن شود. 
ح-از ميان افشاندن؛ از كمر بازكردن. 


فروريختن از کمر؛ 

سوزن عیسی میانش رشتة مریم لبش 
رومسیان زین رشک زنار از مسیان 
افشانده‌اند. خافانی. 


- اشک افشاندن؛ اشک ريختن: 

شمع روشن شد چو اشک از دید بنا فشاند 

خوشه‌ای برداشت هر کس دانداى اينجا فشاند. 
صائب (از آنندرا اج). 

- باد خا ک را پیفشاندن؛ يرا کندن و مسنتشر 

كردن باد خا ک را. (یادداشت مولف). 

- آستین افشاندن بر؛ آستین تکان دادن و 

حرکت دادن بر. (یادداشت مولف)؛ 

صبح تا آستین برافشانده‌ست 


دامن عنبر نر افشانده‌ست. خاقانی. 
- آستین ملال افشاندن؛ كنايه از ابراز 
بی‌میلی و کسالت كردن است؛ 

مدار که از دامنت پدارم دست 
به استين ملالی که بر من افشانی. سعدى. 


سه پدامن افشاندن؛ دامن‌دامن نثار کردن. با 
دامن نثار کردن؛ 

گرغنی زر بدامن افشاند 

تا نظر در ثواب او نکنی. سعدی ( گلستان). 
- بزر یا تخم يا دانه افشاندن؛ پرا کندن تخم 
در زمين مهيا روئیدن را: که تا دانه نیفشانی 
نروید. (یادداشت مولف): هرکه علم خواند و 
عمل نکند بدان ساند که گاو راند و تخم 
نیفشاند. ( گلستان). 

- بینی افشاندن؛ بیرون كردن أب بینی به 
نیروی هوا که بسختی از منخر برآید. 
انکندن دم به بینی بیرون كردن خلط آن را. 
نثر. انخاط. انتخاط. انتشار. (یبادداشت 
مولف). 

- يليل در جشم افشاندن؛ كنايه از بیدار 
ماندن و انتظار داشتن: 

زیره‌آبی دادشان گیتی و ايشان بر امید 

ای بسا يليل كه در چشم گمان افشانده‌اند. 


خافانی. 
- جان برافشاندن؛ جان دادن. نشار كردن 
آن, (یادداشت مؤلف): 
نبودم چو زر جان برافشاندم. فردوسی. 


جان برافشانم | گر سعدى خویشم خوانی 

سر این دارم | گر طالع انم باشد. سعدی. 

بجان او که بشکرانه جان برافشانم 

ا گربسوی من آری پیامی از بر دوست. 
حافظ. 

- چله افشاندن؛ چله بستن. (آنندراج): 

چله از شست هر چون بر کمان افشانده‌ام. 


سنائی (از آنندراج). 
- خاشاى و گرد افشائدن؛ فروريختن و 
تکاندن خاشا كه 
سر عابدان كفت روزی بمرد 
که‌خاشا ک مسجد پیفشان وگرد. سعدی. 
مگر روزگاری هوس راندمی 
ز خود گرد محدت بیفشاندمی. سعدی. 


- خا ک افشاندن؛ تکان چیزی تا خا ک أن 


ريخته شوده 
فرود آمد و برگرفتش ز خاک 


پیفشاند ازو خا کو بسترد پاک. فردوسی. 
- خاک از چهره‌افشاندن؛ پا ک‌کردن آن از 
خا ى.كنايه از شفقت و مهربانی کردن؛ 
برحمت بکن آبش از دیده پا ک 

بشفقت بیفشانش از چهره خاک. سعدی, 
- خاک بر کشته آفشاندن؛ خاک بر او 
ريختن. بخا ک سپردن مقتول: 

جهانی براه رین خوانديز 

همه خاک بر کشته افشاندند. فردوسی. 
- دامن افشاندن بر؛ تکان دادن و بحرکت 
درآوردن آن. کنایه از قناعت كردن و رها 
کردن.(از یادداشت مولف)؛ 

برافشان دامن از هر خوان که داری 


قناعت كن بدین یک نان که داری... نظامى. 
ز كسب جهان دامن افشانده‌ایم 
بقوت یکی روز درمانده‌ايم. نظامی. 


- دانه افشاندن؛ بذر و تخم افشاندن؛ 

بزركى بایدت بخشندگی كن 

که‌دانه تا نیفشانی نروید. سعدی. 

- دریا و یا کان افشاندن؛ نثار كردن أن دو. 

کنایه از بسیار بخشنده بودن؛ 

تاج کیوان است نعل اسب أن تاج کیان 

كر سخا دست ودلش دریا رکان افشانده‌اند. 
خاقانى. 

- دست برافشاندن؛ بحركت درآوردن آن. 

کنایه از ترك كردن و رها کردن؛ 

من از شغل گیتی برافشانده دست 


بزنجیر گینی شد ه پای‌پست. نظامی. 
اگر می‌پذیری زمن هرجه هست 
بگو تا برافشانم از جمله دست. ‏ نظامى. 


> روان افشاندن؛ نثار و فدا كردن آن؛ 
چنان شاد شد زان سخن پهلوان 
که‌گفتی برافشاند خواهد روان. 
تابه ارمن رسیده‌ام بر من 

اهل ارمن روان می‌افشانند. 

- زر برافشاندن؛ نثار کردن؛ 
ببهرام بر آفرین خواندند 

بسی زر و گوهر برافشاندند. . . فردوسی. 
- زلف افشاندن شب؛ تيره شدن أن 

چو بيدا شد از آسمان گرد ماه 
شب تيره پفشاند زلف سیاه. 

- زیور افشاندن؛ نثار كردن آن: 
نعش در پای جار دختر او 

زیور هر سه دختر افشاندست. 


فردوسی. 


خافانی. 


فردوسی, 


خافانی. 
- سر افشاندن؛ نثار كردن و فدا كردن آن؛ 
دوستان در هوای صحبت يار 
زر فشانند و ما سر افشانیم. 
- غبار افشاندن؛ گرد افشاندن؛ 
تا غبار از چتر شاه اختران افشانده‌اند 


سعدی. 


۳۰۷۸ 
فرش سلطانیش در برتر مکان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
-- قرعه افشاندن؛ ریختن و برا کندن ان 


افشاندنی. 


از پی آن پسر که خواهد بود 

قرعه‌ها سعد | کبرافشانده است. ‏ . خاقانی. 
- گل‌افشان کردن؛ كل ریختن. نثار كردن 

كل: 

بدان تا روانشان درفشان کنند 

در ايوان دستان گل‌افشان كنند فردوسى. 
- گوز بر گنبد افشاندن؛ کنایه از برگشتن 
بخت. نگون‌بختی. بداقبالی: 

یکی نامجوی و دگر شادروز 

مرا بخت بر گنبد افشاند گوز. ١‏ فردوسی. 
گوهر افشاندن؛ نثار كردن و ریختن 
گوهر: 

بر ان تخت شاهیش بنشاندند 
بسی زر و گوهر برافشاندند. 
بزرگان بر او گوهر افشاندند 
که فر بزرگیش می‌خواندند. 
بفرمود تا نامه برخواندند 
بخواننده بر گوهر افشاندند. فردوسی. 
-گیسو افشاندن؛ برا کنده و متفرق و 
آویزان کردن. 

- نطفه افشاندن؛ نطفه ريختن: 

باز نونو در رحمهای عروسان چمن 

نطفة روحانیان بين كز نهان افشاندهاند. 

خاقانى. 

افشاندنی. [51] اص لياقت) قابل 
افشاندن. لايق افشاندن. و رجوع به 


فردوسی 


فردوسی. 


افشاندن شود. 

فشانده. ۹ /د] (نمف) پاشیده. 5 
ريخته. (ناظم الاطباء 
ريخته. لرزان‌شده. و رجوع به افشاندن 


). پرا کنده. منتشرشده. 


شود. 
افشان زدن. [أنَد] (مص مرکب) لرزان 
کردن. پرا کنده کردن. ||محلول طلا و نقره 
پاشیدن. کنایه است از گلهای رنگارنگ 
شکوفانیدن؛ 
نظارۂ چمن اردیبهشت خوش باشد 
که‌بر درخت زند باد نوبهار افشان. 
افشان ساختن. [أأتَ]امص مرکب) 


سعدی. 


پرا كنده و منتشر کردن. متفرق ساختن. 
افشان شدن. اش :] (مص مركب) 


پرا کنده و منتشر شدن. فروریخته شدن. 
افشان كردن. [أكّ د] لمص مركب) 
پرا کنده‌کردن. متفرق ساختن: 

برزم آسمان را خروشان كند 
جو بزم آیدش گوهر افشان كند. 
خم آرد زبالاى او سروبن 


فردوسى 


در افشان كند چون سرايد سخن. فردوسی. 
تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد 


پر سرت دایم بريزد نقل و زاد. مولوی. 


- سرافشان کردن؛ کنایه است از کشتن؛ 


کنون خا كرا از تو جوشان كنم 

برآوردگه بر سرافشان کنم. فردوسى. 
سيه را همه دل خروشان كنم 

به أوردكه بر سرافشان كنم. فردوسى. 


افشانندگی. 0 نن د /د] (حامص) عمل 


افشاننده. حاصل عمل افشاندن. پرا کندگی. 


ريختكى. 
افشاننده. [أَنَنْ د / د] (: نف)ريزنده. 
يراكند کننده. منتشرکننده. رجوع به 
افشاندن شود. 
افشانیدن. [1 :] امص) افشاندن. 
پاشانیدن. يرا کنده نمودن. (ناظم الاطباء). 
فتالیدن. منتشر ساختن. ریختن. (يادداشت 
مؤلف). و رجوع به افشاندن شود. 
افشانيده. [۱د/د] (زسف) ياشيده. 
منتشرشده. يرأ کنده‌شده. افشانده. 
افشای را زکردن. [اي ک ]مص 
مرکب) راز كس آشکارا کردن. طنبور از 
غلاف بیرون آوردن و بیرون کردن. طنبور 
از جوال بیرون کردن. زنار از زیر خرقه 
گشادن. شيشه بر سر بازار شکستن. شيشه 
بر سر کسی شکستن. شيشه بر سنگ زدن و 
آمدن. , سر بوش از روی راز برداشتن. بیرون 
دادن و بيرون كردن راز. دهل دريدن. پرده 
از روی کار كشيدن. پرده از کار برداشتن. 
پرده از روی کار برخضاستن و افتادن. پرده 
دریدن. بدن پردۀ راز تنگ کردن. پردۂ راز 
برداشتن. كربه ازبغل افکندن. بر روى روز 
افتادن راز. بروز افتادن راز. بر سر بازار 
نهادن. بر سر صحرا افكندن. و بر صحرا 
نهادن. و در صحرا نهادن راز. همه از 
مترادفات است. (آنندراج) (مجموعة 
مترادفات ص ۲۴). و برای شواهد ان رجوع 
به مجموعة مترادفات صص ۲۴ - ۲۵ شود. 
افشجرد. [ ] (إخ) ده ك وجكى است از 
دهستان نيمورد بخش حومه محلات. 
رجوع به فرهنگ جغرافيايى ايران ج ۱ 
شود. 
افشرج. اش ر] (معرب. |) معرب افشره. 
آن راازگیاه آب‌داری می‌گیرند. كياه را 
مركوعد وعصير راون أ كته فاد 
در آفتاب قرار ميدهند تا بصورت رب 
درآید. (از بحرالجواهر از یادداشت مؤلف). 
و رجوع به افشره وابن بيطار شود. 
افشرحات. (آش ر !)ج افشسرج 
معرب آفشره. رجوع به افشرج و افشره 
شود. 
افشر دگیی. [أش د / د] (حامص) حاصل 
عمل انشردن. انضغاط. فشردگی. (ناظم 
الاطباء). کیفیت و حالت افشرده. درهم 
فشرده شدن. (فرهنگ فارسی معین)* 


" کردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی | 


افشردن. 
زمین را چنان در هم افشرد سخت 
کزافشردگی كوه شد لخت‌لخت. 
و رجوع به افشردن شود. 
افشردن. (ش د] (مص) فشردن. چیزی ! 
را سخت بهم گرفته بزور پنجه خلاصة آن ٠‏ 


نظامی. : 


برآوردن و این رابتازی عصير گویند. ِ 
(آنندراج). افشاردن. فشردن. پالودن. (ناظم : 
الاطباء). فشار دادن. آب يا شیره یا روخن ١‏ 
جيزى را بفشار گرفتن. عصاره گرفتن. | 
افشره گرفتن. (فرهنگ فارسی معین). ١‏ 
شپلیدن و افشاردن مرادف اين است. (میرزا ۱ 
ابراهسیم). افشاردن. (شرفنامة منیر ی 1 
فشاردن. ضغط. (یادداشت مولف). تنبید. © 
نبذ. انباذ. انتباذ. (منتهی الارب)؛ دستم ۳3 
بیفشرد و از خواب بیدار شدم و همچنان 


مینمود که اثر آن بر دست من است. (تاریخ 


بیهقی ص ۱۹۹). ا 
قلم ملوک چنان باید که بوقت نبشتن | 
بدیشان رنج نرسد و انگشتان نباید افشرد. ` 
(نوروزنامه). 

چرخ است کبوده‌ای بداغش 

افشرده بزیر ران دولت. خاقانی. 
چنان افشرد روزگارش گلو 

که‌بر مرگ خویش ش آیدش آرزو. نظامی. 

- انگور افشردن؛ اعتصار. (یادداشت 
مولف). 


- فروافشردن؛ خرد و خراب کردن. 
فروکوبیدن. بفرود فشاردن؛ شير شکسته شد 
و بیفتاد و امیر او را فروافشرد. (تاریخ 
بیهقی). 

||محکم و استوار کردن. (آنندراج). استوار ‏ 


معین)* 
ز بس خیال سر زلف او بدیده فشردم 
ملاقاسم (از انتدراج). 
- پا افشردن؛ مقاومت و ایستادگی کردن؛ 
عشق بیفشرد پا بر نمط كبريا 
برد بدست نخست هستی ما راز ما. خاقانی. 
- پای افشردن؛ مقاومت کردن. پایداری 
نمودن. استوار ماندن. مقاومت. ایستادگی؛ 
پسرش از دلیری بیفشرد پای 
ستد کینه زان جنگجویان بجای. 
( گرشاسب‌نامه ص ۱۷۹). 
بدین مايه لشکر بیفشرد پای 
فروداشت چندان سپه را بياى. 
(گرشاسب‌نامه ص ۰۱۸۳ 
كفت اين لشکر امروز بباد شده بود ا گر من 
پای نیفشردمی. (تاریخ بیهقی). 
ح ران افشردن؛ استوار كردن ران. راست 
كردن و محکم ساختن آن. خاصه هنگام 


سواری؛ 


افشردنى. 
چو بشنيد گرشاسب كر ز كران 
ز زین بركشيد و بيفشرد ران. 
برانگیخت اسب و بيفشرد ران 
بكردن برآورد گرز گران. 
جو بنشست بر زين بيفشرد رأن 
برآمد ز جای آن هيون گران. فردوسى. 
||اخلانیدن و فروبردن جيزى در جيزى. 


فردوسى. 


فردوسی. 


(آنندراج): 
دندان بدل چگونه فشارم که میشود 
لب بازکردئت پر پروانه بوسه را. 

صائب (از آنندراج). 
- در هم افشردن؛ چیزی را در جيزى 
فروبردن* 
زمین را چنان در هم افشرد سخت 
کزافشردگی كوه شد لخت لخت. .۰ ظامی. 
افشردنی. [1 2 ۰ لیافت) فشردنی. 
آنچه قابلیت فشار دادن در ان باشد. 


افشرده. [أش د /د] (ن‌مف, !) خلاصة 
چیزی که از افشردن بيرون آید و بعربى 
عصاره كويند وافشرج معرب او است. 
(آنندراج) ). قوسى گوید: عصارء هرجيز مثل 
غوره و آلو و مانند آن و عوام آبشله بمد و 
قصر خوانند. (آنندراج). عصار؛ مايعى که با 
فشار از میوه‌ها و غیره استخراج کنند. أبى 
كداز فشردن ميوه كيرند. (فرهنگ فارسی 
معین). ||فشار داده شده که عربی آن عصير 
است. (فرهنگ شعوری). فشرده. فشارده. 
فشار داده شده. (فرهنگ فارسی معین)* 
اول از خونابة غم زينت دلها دهد 
آنگه از افشردۂ دل زيب دامنها كند. 
طالب آملى (از آنندراج). 
و رجوع به افشره شود. 
اقشر ده گام. [آش د / د] (ص مركب) 
استوارگام. گام‌سخت. آنکه گامش محکم و 
استوار باشد: 
چنان زورمندند و افشرده گام 
كديك تن بود لشکری راتمام. نظامی. 
افشرده كر. (ش د / دگ ] (ص مرکب) 
عصار. (آنندراج) (اوبهی) (لغت فرس 
اسدی). عصاره و شیره گیر. | افرهنگ 
شعوری). روغن‌گر. روغن‌گیر. (یادداشت 
مولف). و رجوع به افشره و افشره گرشود. 
افشرنده. [ ش زر د /] انسف)ا 
افشاردهنده. فشاردهنده. 
افشره. [أَشّ ر /رٍ ] (ن‌مف» [) هرچیز که آن 
را افشرده باشند و بعريى عصاره كويند. 
(برهان). شیر هر چیز كه افشرده باشند و 
بعربى عصاره گویند. (فرهنگ 
مجمعالفرس). فشرده‌شده که در عربى 
عصاره كويند. (فرهنگ شعوری). عصاره. 
(تفلیسی). عصير و عصارة مايعى كه بواسطة 
عصر و فشار از میوه‌جات و نباتات كيرند. 


(ناظم الاطباء). فشرده. جيز فشرده مانند 
آبليمو. آب كه بفشردن از ميوه كيرند. آبی 
که از فشردن يا کوفتن میوه‌ها حاصل کنند. 
افشرج. (يادداشت مولف)؛ 
افشرة خون دل از جشم او 
ريخته پالاون انا فرو. 
بوشعیب (از مجمعالفرس). 

اندر همة انواع خناق نخست غرغره بچیزی 
كنندكه اندر وى قبضى باشد. خون را 
بازنشاند چون شراب خرتو و افشر؛ جوز و 
اب عیب‌العلب و جزان. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). قانون غرغره كردن أن 
است که چیزهای قابض را چون افشرة 
پوست جوز تر با شرابی لطیف بیاميزند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). از بهر آنکه اندر 
قنطوریون و اندر عصار؛ او یعنی افشرة او 
این قوتها و این منفعتها از او بحاصل آید. 
(ذخيرهٌ خوارزمشاهی). 

- افشرة انگور؛ عصير. (یادداشت مؤلف). 
|إمشروبات مبرد. (ناظم الاطباء) ). توسعاً هر 
نوع شربت که براى خنک شدن يا فروبردن 
طعام خورند. شربتی كه از آبليمو يا نارنج 
يا شكر ويا قند کنند برای نشاندن حرارت 
معاده بتابستان و جز آن. شربتهاى 
چاشنی‌دار. ||آبى كه از نباتات آبدار با 
کوفتن كيرند و نپزند بلكه در آفتاب بقوام 
آرند. افشرج. |اشربت که از آب قند تنها 
کنند. |ارب. (يادداشت مولف). افشرج. 
رجوع به افشرج شود. 
افشره‌خوری. ۰ اش ر /ر خو /خ]( 
مركب) پسیاله و جامی که در آن افشره 
خورند. (یادداشت مولف). 
افشره گو. اش د / ر گ](ص مسرکب) 
عصار. (ضياء). روغنكير و عصار را گویند. 
(هفت قلزم). آنكه شربت افشره ميكيرد. 
کسی که شيره و عصارءٌ ميوه و نبات 
میگیرد. و رجوع به افشره شود. 
افشغ. (آش ](ع ص) تکه که سرونش بچپ 
و راست كشيده باشد. (متتهى الارب) 
(آنندراج). تکه‌ای که سر و دمش بچپ و 
راست رفته باشد. (ناظم الاطباء). قوچ که 
دو شاخ آن بچپ و راست رفته باشد. (از 
اقرب الموارد). ||مرد دراز وبرآمده دندان 
بيشين. ||مرد پرا کنده‌دندان ن. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

افشکت. [ا ش ] (!) شبنم را گویند که شبها بر 
روی سبزه وگل و لاله نشیند. (برهان) 
(مجمع‌الفرس) (هفت قازم) (ناظم الاطباء) 
(مؤيد الفضلاء) (فرهنگ شعوری). بمعنی 
شبنم است, زیرا که از هوا افشانده می‌شود. 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). نمی که 
شب بر روی سبزه و گیاه نشیند. (بادداشت 


۳۷۹ 


مژلف). آفشنک. (برهان) (شعوری) (مؤيد 
الفضلاء) (انجمن آراء ناصری)؛ 

باغ ملک آمد طری از رشحة کلک وزیر 
زانکه افشک میکند مر باغ و بستان را طری. 

رودکی (از انجمن آراء). 

ورجوع به افشنگ شود. 

افشنگ. اش ] () بمعنى انشک است که 
شینم باشد. (هفت قلزم) (برها ن). و در بیت 
ذیل بفتح نون امده است؛* 

شد عرق‌ریزان پربرو زیر زلفش از حجاب 
بر گل رعنا مگر که افشنگ افتاده است. 

؟ (از فرهنگ شعوری). 

رجوع به افشک شود. 

افشنه. شش ی ن](إخ) دهى از قرای 
بخاراست که مولد شيخالرئيس می‌باشد. 
(ناظم الاطباء). نام دهى است از دههاى 
بخارا گویند شيخ ابوعلى از مادر خود 
ستاره نام متولد شده. (انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج) (برهان). قريهاى است نزدیک 
بخارا. و ستاره مادر شسیخ‌الرنیس 
اب وعلی‌سینا از ان قریه است. (یادداشت 
مؤلف). 

اقشو. (أ](!) بلغت زند و پازند كلمة امسر 
يعدن با ۳ الاطباء) (آنندراج). 

افشوان. [آش] ((خ) از قراء بخارا است 
که در چهار فرسخی ان قرار داشته است. 
(از معجم البلدان) (از انساب سمعانی). 

افشسوافیی. [أشّ] (ص نسبی) منسوب به 
افشوان, و احمدین ابراهیم‌بن عبداللهبن 
أسدبن کامل‌بن خالد. بدان نسبت شهرت 


افشه. 


دارد. (از معجم البلدان). 
افشولیه. [آلی ی] (() قريداى است 
بسمت غرب واسط که تا خود شهر سه 
فرسخ فاصله دارد, و جشی‌بن محمدين 
شعيب مکنی به ابوالفنائم نحوی منسوب 
بدانجاست. وی در ذیقعده سال ۵۶۵ ه.ق 
درگذشت. (از معجم البلدان). 
افشون. (] () 
دست و دسته نيز دارد كه دهقانان بدان غلة 
کوفته را بر باد دهند تاكاه از آن جدا شود. 
(مؤيد الفضلاء) (آنسندراج) (برهان), 
پنجه‌مانائی كه از چوب سازند و به أن 


چیزی باشد مانند ينجة 


خرمن باد دهند تاكاه از دانه جدا شود. 
(مجمعالفرس). پنجه‌مانندی است از چوب 
كه خرمن بباد دهند. مدرى. (يادداشت 
مؤلف). 
افشه. (آش /ش] ( !) بمعنى بلغور باشد و 
آن غله‌ایست که در آسيا آن را خورد کنند و 
بشک‌نند چنانکه آرد نشود. (انجمن آراء 
ناصری) (آنندراج) (برهان). گندم نیمه کار 
درآساب كتهو رسال اود ا لفت 
و بلغور را هم گویند. (فرهنگ شعوری): 


۳۰/۸۰ 


ESE‏ است 

كه بود بيشتر ره‌آوردم. 

رضی‌الدین ن نیشایوری (از فرهنگ شعورى). 
افشه. [ ] (إخ) از مزارع اروندجرد. (تاریخ 
قم ص ۱۳۹). 
افشی. [أشا] (ع ن‌تف) فاش‌کنندهتر: افشی 
للسر. (یادداشت مؤلف). 
افشید حرد. [] (إخ) از طسوج طبرش 
است. (تاریخ قم ص ۱۱۷). |إاز دیههای انار 
است. (از تاريخ قم ص ۱۳۷). و رجوع به 
همین کتاب ص٩۶۹‏ شود. 
افشین. (] ((خ) لقب پادشاهان اسروشنه. 
(تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۳۶۴). لقب عام 
ملوک اسروشنه. (از مفاتیح العلوم و 
آثارالباقیه از یادداشت مولف). 
افشين. 3 (إخ) بیشتر بیشتر فرهنگها ذیل این 
كلمه آوردهاند: نام شخصى بود كريم و 
صاحب همت ومكرم و بزرگ وباسخا 
مانند حاتم و معن و از اصل و نسب و مقام 
و منصب أو جيزى نياوردهاند بجز صاحب 


افشه. 


نجمنآرا که مؤلف آنندراج نيز از أو يسيروى 
کرده است. چنین آورده: نام مردی بود 
اصلش از عجم و در نزد خليفةٌ بغداد 
ملازمت يافته و سعتصم او را سردار کرده. 
بجنگ بابک خرم‌دین فرستاد بابک را 
مغلوب و منکوب کرده» آخرالامر در نزد 
خليفه متهم بطفیان گردیده و کشته گشت. 
سرگذشت این سردار بزرگ در بیشتر 
تواریخ و تراجم مسطور است. مژلف مجمل 
التواريخ والقصص آرد: بس بابک را کار از 
اندازه بگذشت و معتصم افشین را بحرب 
بابک فسرستاد. و افشين لقب پادشاهان 
اسروشنه است و نامش حيدربن كاوس بود 
و اصل او از ماوراءالنهر. و اقشین سوی 
ارمینیه أمد. و بابک در کوههای أن حدود 
جایهای عظیم دشوار گزیده بود و قلعه 
ساخته بوده و بسیاری روزگار و حادثه‌ها 
رفت تا آخر کار بابک گرفتار شد بر دست 
او, و حیلت كردن سهلبن سنباط بر قلعة 
خويش و بابك را بعد از گریختن از قلعه. 
آن جايكاه بداشتن, و اميد دادن و این سهل 
از دهقانان بود. افشين كس فرستاد و 
ابنسنباط بابک را بصيد بيرون أورد تاسياه 
او را بگرفتند و بعد مدتها اين فتح برآمد. و 
او را پیش معتصم آوردند بسامره. بفرمود تا 
دستش ببریدند و شکم بشک‌افتند. و پس 
سرش آوردند و تنش را بسامره بردار کردند 
و سرش در بلاد اسلام بگردانیدند که آفتی 
عظیم بود مسلمانی را. ... و مازیار بجانب 
طبرستان خروج کرد تا عبدالله طاهر او را 
بگرفت و بمعتصم فرستاد و او فرموده تا 
مازیار را به تازیانه ميزدند از ان سبب که 


گفتند افشین را با مازيار مکاتبت بود در 
عصیان فرمودن. و عبدالله سه, چهار نوشته 
يافته بود از افشین به مازیار و به معتصم 
فرستاده بود و افشین منکر كشت و گفت 
این حيلت عبداللهبن طاهر ساخته است پس 
مازيار را همى زدند تاراست بگوید. وى 
اندر أن زخم بمرد و هیچ نگفت. يس 
معتصم از این پس آفشین را بفرمود کشتن. 
بعد از انکه بر وی درست کردند که اقلف 
بود ختنه نا کرده وصنم پرستیدی و گفتند 
بابک را غروری دادی. (از مجمل التواریخ 
والقصص صص ۲۵۷ - ۲۵۸). و برای اطلاع 
بیشتر رجوع شود به مأخذ زیر: تاريخ 
بیهقی ص ۱۷۲ ببعد و موشح ص۲۰۸ و 
تاریخ‌الحکماء قفطی و فهرست أن و تاريخ 
گزیده و فهرست أن و کامل ابن اثير ج ۶ 
ص ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹۴ ۰۲۰۷ ۰۲۰٩‏ ۲۱۲ و 
حبیب‌السیر و فهرست آن و تاریخ تمدن 
جرجی‌زیدان و فهرست آن و وفیات‌الاعیان 
و فهرست آن و قاموس الاعلام تركى و 
تاریخالاعلام ترکی و تاریخ اسلام و شرع 
وال رودكى: و بک شتاسی ع ١‏ 
ص ۲۳۲. 
نام این سردار در اشعار عرب و فارسى 
فراوان آمده و بسخاو رادمردی معروف 
بوده است؛ 
یکی چون معتصم دایم زرافشان است در مجلس 
يكى دايم بمیدان در سرافشان است چون آفشین. 
قطران (از انجمن آرای ناصری). 
ای بر بهنرمندان از صاحب و از صابی 
ای به بجوانمردی از حاتم و از افشین. 
سوزنی. 
هرکه جود و کرم او بعیان دیده بود 
بیهده كوش بافسانة افشين نکند. . سوزنی. 
گه‌سخاوت معن است و حاتم و افشین 
گه‌شجاعت فرهاد و رستم و بیژن. سوزنی. 
و ی شعر عربی که ذ کر افشین 
ران امده رجوع به البيان والتبيين و 
e‏ 
افشين. 1 (إخ) نام تاحيدايست بخراسان. 
(از ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۴۱. 
افشين اشروسنى. [آن أسَ] (اخ) هما 
افشين سردار معروف معتصم است. 
افشین غلام. [آن غ] (إخ) همان افشين 
معروف که در نزهةالقلوب با 
معتصم آمده است. رجوع به اين کتاب ج ۳ 


وصف غلام 


افشین قرطبی. (آن نْ طُ] (خ) رجوع 
به محمدبن موسی شود. 

افشین كاد. [] ((خ) يا اخشين نام یکی از 
اجداد سامانیان است. رجوع به احوال و 
اشعار رودکی ص ۳۱۷ شود. 


افصاد. 


افشینه. [أنَ] (إخ) نام محلى است از ربض ٠‏ 
سمرقند بردرواز کوهک. رجوع به احوال | 
واشعار رودكى ص ۱۲٩‏ و ۲۷۶ شود. 

افصاء . [!] (ع مص) رفتن كرما و سرما. 
(منتهی الارب) (آنندراج). رفتن كرما و 
زمستان. (ناظم الاطباء). بگذشتن گرما. ‏ | 
(تاج المصادر بیهقی). ||بازایستادن باران. 
(منتهى الارب) (انندراج) (تاج المصادر 
بیهقی) (ناظم الاطباء). ||درآوسخته نشدن 
شکار در دام صياد'. (آنندراج) (از اقرب . 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از قطر المحيط). 
|إرهايى یافتن و خلاص شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رستن و رهایی 
يافتن از جيزى و خلاص شدن. (انتدراج). ١‏ 

افصاح. 111 (ع مسص) برآمدن مرد از ۱ 
چسیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 7 
خارج شدن و خلاص مرد از چیزی. (از ‏ : 
اقرب الموارد). ||بنصاحت سخن گفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
جيره زبان شدن. (بادداشت مولف». |ابی 
كفك گر دیدن شیر يا منقطع شدن فله آن. 
(منتهى الارب) افم الاطباء). خالص شدن 
شير از فلهُ آن. (آنندراج). ويزه شدن شير. 
(تاج المصادر بيهقى). |إشير خالصدار 
گشتن كوسيند. ||پا ک و صاف شدن كميز. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). 
صافى كرديدن بول. (از اقرب الموارد). |[در 
عيد فصح حاضر أمدن نصارى. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در عيد 
فصح شدن يهود و نصارى و عيد گرفتن آن 
را. (از اقرب الموارد). ||[روشن گردیدن 
بسامداد. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
روشن گردیدن صبح. (آنتدراج). يديد آمدن 
صبح و آشکار شدن روشنى آن. (از اقرب 
الموارد). يديد امسدن صبح. (تاج المصادر 
بيهقى). |[نیکو بیان كردن مرد سخن را 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
أشكارا بیان كردن سخن و مراد خود را. (از 
اقرب الموارد). تازى زبان شدن. (تاج 
المصادر بيهقى). |إييدا واشكار شدن 
چسیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). واضح گردیدن امری. (از اقرب 
الموارد) . ااصافی شدن بانگ اسپ. 
| خالص شدن آواز شتر. (از اقرب الموارد). 
افصاد. ]1 (ع مص) ترکیدن برآمدن‌جای 
برق درخت. (منتهى الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء): افصدتالشجرة؛ انشقت 
عسيون ورقها. (منتهى الارب) (اقسرب 
الموارد). 


۱ -در منتهی الارب و ناظم الاطباء: «درآویخته 
شدن» آمده و بظاهر اشتباه باشد, 


افصاص. 


افصاص. [1] (ع مص) جيزى از حق کسی 
جدا كردن و بيرون گرفتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جدا كردن و بيرون كرفتن 
چیزی از چیزی. (آنندراج). 

اقصام. [!] (ع مص) بازایستادن باران و 
تب. (منتهی الارب) (انندراج), بازایستادن 
باران. قطع شدن تب. (ناظم الاطباء). 
واایستادن باران و تب. (تساج المصادر 
بهت 

افصح. [آصّ] (ع نتف) فصيحتر در بیان و 
سخن آرايى. (ناظم الاطباء). سخنكوىتر و 
تيززبانتر. (آأنندراج). زبان‌آورتز, 
گشاده‌سخن‌تر. گویاتر. أذرّع. تیززبان‌تر. (از 
یادداشت مؤلف): هو انصح منی لسانا.. 
(قرآن ۸ 
امتال: 

افصح من‌العضین؛ ای دغفل و اپن‌الکیس. 
(مجمع الامثال میدانی). 

افصح. [أصّ] ((خ) مسیرمحمدعلی از 


شعرای هندوستان بودو بسال ۰ وه .ق. 


درگذشت. رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
افصح الد ین. (آض خد دی ] (اخ) او 
راست: شرح تحفةالعلويه. رجوع به فهرست 
كتابخانة سبهسالار ج ۲ ص۱۳۸ شود. 
افصح‌القبایل. [أصّ حل ق يال ! 
مركب) فصيحترين قبیله‌ها: 

ای قايم افصحالقبايل 

يك زخمى اوضحالدلايل. نظامى. 
افصح لمتکلمین. [آ ص خل مت کل 
لٍ ] ((خ) از القاب شيخ سعدی شیرازی شاعر 
شهیر (ره). (یادداشت مولف). رجوع به 
سعدی در همین لغت‌نامه شود. 
اقصع. [أَصّ ] (ع ص) کودک سر نره بیرون 
آمده از غلاف. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
افصم. [ا ض ] (ع ص) پای‌برنجن شکسته 
بی‌جدانی. (متتهى الارب) (آنندراج). 


خلخال شکسته. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

افصی. [أصا]( (ع !)نام جماعتی. (منتهی 
الارب) ا 


افضاء . [1] (ع مص) هر دو راه زن كه پیش 
و پس است یکی گردانیدن. (منتهى الارب) 
(آنندراج). بدين معنى ناقص واوى است. 
(ناظم الاطباء). هر دو مجرای یکی كردن. 
(المصادر زوزنی). رنج رسانيدن دخترى را. 
گزندرسانیدن مرد بزن بنوع خاص. تصيبر 
المسلكين واحدا. (یادداشت مؤلف). در 
اصطلاح فقهی: یکی شدن دو مخرج زن بر 
اثر مقاربت باشد. (از شرایم‌الاسلام). و در 
حقیقت أن اختلاف است که مجراى بول و 


حیض یکی گردد يا مجرای بول و غايط. 
|| جماع كردن با زن يا خلوت نمودن با او. 
(سنتهی الارب). بازن مباشرت کردن يا 
خلوت نمودن. (آنندراج). به این معنى با 
«الى» متعدى شود يقال: افضى الى المتراة: 
(ناظم الاطباء). ). ||رسيدن پکسی بی‌حجاپ. 
(ترجمان‌لقرآن ترتيب عادل‌بن علی). 
|ابسودن زمين را بهر دو کف دست خود در 
سجده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |(بسوی فضا برآمدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بسوی فضا درآمدن. 
(ناظم الاطباء). بصحرا شدن و فارسیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
|[راز را با کسی در ميان نهادن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
|| خورانیدن طعام كسى را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و به این معنی ممهوز باش 
(ناظم الاطباء). 
افضاح. [!] (ع مص) ظاهر و نمایان شدن 
صبح. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||سرخی گرفتن غورۂ خرما یا زرد شدن 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), زرد و 
سرخ شدن غور؛ خرما. (از اقرب الموارد). 
|| فضیحت کردن. رسوا کردن. (غياث 
اللغات). رسوایی. رسوا کردن. (يادداشت 
مولف). 
افضاخ. [!](ع مص) بسوقت فشاردن 
رسيدن عتقود. (سنتهی الارب). بوقت 
فشاردن رسیدن عنقود که خوشة انگور و 
جز آن باشد. (ناظم الاطباء). وقت فشردن 
رسيدن بخوئية انگور.(ازاقرب الموارد, 
افضال. ((] (ع مص) نيكوبى كردن. 
(منتهى الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) 
(تفليسى): 
واجب نبود بكس بر افضال و کرم 
واجب باشد هراینه شكر نعم 
تقصير نكرد خواجه در ناواجب 
من در واجب چگونه تقصير کنم. 
رودکی (از یادداشت مولف). 
یکی نامداری که از يشت آدم 
نيامد به افضال او هیچ فضلی. 
مهترانند مفضل و هر یک 
اندر افضال جاودانه زیاد. 
درخت اقبال را همچو زمین را درخت 
بنان افضال را همچو قلم را بنان. 


مسعو دسعد. 


متوچهری. 


مسعو دسعد. 


من غلام آنکه نفروشد وجود 

جز بدان سلطان با افضال و جود. 
دست زن در ذیل صاحب دولتی 
تا ز افضالش بیابی رفعتی. مولوی. 
|[باقی گذاشتن از چیزی چیزی را. (منتهی 
الارب). باقی گذاشتن کسی چیزی را. اناظم 


مولوی. 


افضل. ۳۰۸۱ 


الاطباء). فزون آمدن. (آنندراج). ||افزونی 
نمودن. ||فزون آمدن در حسب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||افزون 
آوردن از چسیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). افزون اوردن. (ناج المصادر 
بيهقى). ||افزون كردن. 0 فضل 
۳ دن.(تاج المصادر بيهقى). افزون 
گردانیدن. (یادداشت مولف). 
افضال كردن. [اک د](مص مرکب) 
بخشش كردن. انعام و احسان كردن: 
توقع است ز انعم دايمالمعروف 
ز بهر آنكه نه امروز ميكند افضال. 
افضح. [آضّ] (ع نتف) رسواتر. (آنندراج) 
(غياث اللغات). ||(صء !) سپیدی كه مايل 
يغباركون باشد. (انتدراج). سپید نه بغايت. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). سپیدی. 
(تاج المصادر بیهقی). سپید كه سخت سچید 
نبود. (اقرب الموارد): اللیل اخفى والنهار 
افضح. (يادداشت مولف). ||شیر درنده و 
شير بيشه. (آنندراج). شير بيشه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 
الموارد) ||شتر که يدان ن لون باشد. (منتهى 
الارب) ا شتر افضح‌رنگ باشد. 
(ناظم الاطباء). شتر بخاطر رنگ آن. (از 
اقرب الموارد). 
افضل. [ا ض] (ع نتف) نعت تفضیلی 
است از فضل مقابل نقص. ج» افضلون, 
افاضل. مؤنث: قُضْلئ. ج فضلیات. قُضّل. 
(از اقرب الموارد). فاضل در حسب و در 
علم و جز آن و مادام كه نکره باشد واحد و 
جمع و مذکر و مونث در وی یکسان است و 
برخلاف هرگاه الف و لام بر أن داخل شود 
ويااضافه كردد, جنين نيست. (ناظم 
الاطباء). افزونتر. (آنندراج). فاضلتر. 
(مهذب الاسماء نسخة خطى). بافضلتر. 
برتر. أمثل. افزونتر. سرآمده. فزونتر. اشر 
(يادداشت مولف): و اصطفاه من افضل 
قرش شا را اهنا كار وی 
ص ۲۹۸). 
او افضل انبیاست لیکن 
آمد پس از انبیا بگیهان. 
امثال: 
افضل‌الاعمال احمزها؛ افضل اعمال ان 
است که استوارتر و قوی‌ترست. (یادداشت 
مؤلف). از روايات است. مراد أن است كه 
برترين اعمال سخت و مشكلترين آنهاست. 
|| (اصطلاح عروض) نام بحرى است كه وزن 
ی آن هشت بار متفاعلن و وزن مجزو آن 
شش بار متفاعلن باشد. (از كشاف 
اصطلاحات الفنون). بحرکامل. رجوع به 
کامل (بحر 
افضل. [آضّ] (إخ) لقب حكيم افضل‌الدین 


سعدی. 


. اسد. (اقرب 


خاقانى. 


۲ افضل. 
خاقانی است. (آنندراج) (از غياث اللغات): 
افضل اين مصرع برجسته ندانم که كه كنت 
هر که شمشیر زند خطبه بنامش خوانند. 
خاقانی. 
نه افضلم تو خوانده‌ای ببزم خود نشانده‌ای 
کنون ز پیش رانده‌ای تو دانی و خدای تو. 
خاقانی. 
ای افضل ار مشاطۂ بكر سخن توئی 
اين شعر در محافل احرار كن ادا. 
آزادان را نه بيشى افضل 
از آزادی دو حرف اول. 
خاقانی (از آنندراج). 
رجوع به خاقانی در همین لغت‌نامه شود. 
افضل. (ا ض] (إخ) خواجه افضلالدين 
کشی.وی از جملة دانشمندان بود و پیوسته 
بلوازم افاده قيام می‌نمود. (حبيبالسير 
ص ۱۱۸). 
افضل. 1 ض ] (اخ) سيد غیاث‌الدین‌بن 
سیدحسن. وى بمزید علم و فقاهت از | کر 
سادات مشهد مقدس ممتاز و مستثنی بود و 
سالهاى فراوان در آن ولایت بسمنصب 
شیخ‌الاسلامی و فيصل قضایای شرعیه اقدام 
می‌فرمود. (از رجال حبیب‌السیر ص ۱۷۰). 
افضل. [أضّ] (إخ) سسيد... يسر 
سیدنظام‌الدین سلطانعلی موسوى خواببين. 
وى بصفت فضل ووقوف در نظم اشعار 
تركى و فارسى اتصاف داشت. (از 
حسبیب‌السیر ص ۲۰۶). و رجوع به 
مجالس‌النفائس ص۱۳۸ شود. 
افضل. [ا ض ] (إخ) خواجه... وی کرمانی 
است. او جوانی کریم و خوش‌خلق بود و در 
حساب ضرب و قسمت بی‌نظیر و در صفت 
از جفای اعدا 
ترک وزارت نمود و بعراق رفت و سلطان 


خاقانى. 


عدالت و نصفت دلپذیر و 


يعقوب هرجند تكليف وزارت عراق باو 
نمود اصلا قبول ننمود. وى شعر می‌سرود و 
اين مطلع ازاواست: 
تا هر شررى دانه شود کشت جهان را 
بر باد دهد خرمن دل خرمن جان را. 
(از مجالس‌النفایس ص ۲۹۶). 
افضل. [آضّ] (إخ) شاه مسحمد. وی از 
مشاهیر مشایخ لاهور بود و شعر هم 
می‌سرود. رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی 
شود. 
افضل. [ا ض ] (إخ) يا افضل‌الدین محمدبن 
حسین‌بن حسین محمدین خوزه مرقی 
کاشانی. مشهور به «باباافضل» و كاه او را به 
لقب «خواجد» «حکیم» و «شیخ» نیز 
خوانده‌اند. از حکما و عرفای بنام عصر 
خود بود. وی در مرق از توابع كاشان بدنيا 
آمد و بهمانجا درگذشت. او را آثار بسیاری 
است که از طرف دانشگاه تهران بچاپ 


رسیده است. رجوع به باباافضل در همین 
لغت‌نامه شود. 
افضل. [اض] (إخ) محمد شارستانی. 
رجوع به همین کلمه و تتمةٌ صوان‌الحکمة 
شود. 
افضل. [آ ض] ((خ) مسلک... علی‌بن 
صلاحالدين ملقب به نورالدیین. وی در 
حيات يدر حا كم دمشق بود و چون پدرش 
درگذشت برادر وى عزیز و عموى او عادل 
بدمشق لشكر كشيدند و آن ملک را از ملک 
افضل گرفتند. و يس از درگذشت 
صباحی در مصر بمقر عزت رسید ولی 
عسمویش متصررا از وى كرفت وباد 
سيمساط رابه افضل ارزانی داشت و در 
همانجا بود تا بسال ۶۲۲ه.ق.درگذشت 
(از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵٩۲‏ و 
رجوع به کامل ابن‌اثیر ج ۱۲ ص ۶۵ ببعد 
شوة: 
افضل. [ا ض ] (إخ) ملک... امیرالجیوش. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۵۷ 
و افضل شاهنشاه شود. 
افضل. ا ض] ((خ) ملک ن‌اصرالدین 
محمدين ملک مؤيد, ابوالفداء اسماعيل. 
رجوع به قاموس الاعلام تركى شود. 
افضل. [أضّ] (إخ) ابن قاضى محمد 
ملقب به نظامالدين. وى المصادر زوزنى را 
بخط نسخ نوشته و نسخة أن در كتابخانة 
مدرسة عالى سيهسالار موجود است. رجوع 
به فهرست کتابخانة مرس عالی سچهسالار 
ج ۲ ص ۲۸۴ شود. 
افضل آبا۵. ۳۱ ض] ((ج) دهی از دهستان 
القوراست بخش حومة شهرستان بيرجند. 
شغل اهالى زراعت و راه آن مالرو. كلاتة 
محمدبیک, كلاتة پائین و کلاتة ميرزاعلى 
چشمه سرائی جزء اين ده است. (از فرهنگ 


ت برادر چند 


جغرافيايى ايران ج .)٩‏ 

افضل آباد. [أضّ] (إخ) دهى از دهستان 
قصبه بخش حومة شهرستان سبزوار. رجوع 
به فرهنگ جغرافيايى ايران ج ٩‏ شود. 

افضل آباد. [أض ] (إخ) دهى از دهستان 
قيس آباد بخش شوسف شهرستان بيرجند. 
سكن آن ۱۵۵ تن است. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالى کرباس 
بافى وراه آن ماشينرو است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ایران ج 4). 

افضل آباث. [أضّ] (إخ) دهى از دهستان 
زاوه پخش حومة شهرستان ترب تحيدريه. 
رجوع به فرهنگ جغرافيايى ايران ج ٩‏ 
شود. 

افضل آباد. [آأضّ] (اخ) دهى از دهستان 
نهیندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
رجوع به فرهنگ جغرافيايى ایران ج ٩‏ 


افضل‌الدین خاقانی. 


قنو دار 
افضلان. [ا ض ] (ع !) داد و ایمنی. (مهذب 
الاسماء نسخه خطی). 
افضل الاشکال. (ا ض نَل | (ع ! مرکب) 
كنايه از شکل مدور که گرد میباشد. (غياث 
اللغات) (آنندراج . 
افضل الد ول زان ی لد دل] (خ) يا 
انضل‌الملک پسر سوم مرحوم اخوند 
ملامحمد جعفر که بقولی در ۱۲۶۷ ه.ق. 
تولد یافت و از نزدیکان سیدجمال‌الدیین 
اسدآبادی بود. وی بزبانهای عربی و ترکی و 
فرانسه آشنایی داشت و بسیار خوشنویس 
بود و رسالة کوچکی در تاريخ و جغرافیای 
کرمان دارد. رجوع به مقدمة تاريخ کرمان 
چ باستانی پاریزی شود , 
افضل الد ولة. (اض لد د ل] (إخ) یکی از 
ملوک سلسلة نظام حیدراباد هند است. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
افضل الدوله. (ض لد د ل] (اخ) 
محمدین ابی‌الحکم عبد... كنيت او ابوالمجد 
است. رجوع به ابوالمجد و محمدین 
ابی‌الحکم و عیون الاخبار و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
افضل الدین. [ا ض لد دی ] (إغ) لقب 
ابراهيمين على نجار متخلص به خاقانی 
شاعر معروف. رجوع به افضل و خاقانی در 
همین لغت‌نامه شود. 
افض ل الد ین. [أَضَ لد دى] (إخ) لقب 
آزرقی معروف است. .رجوع به ازرقى شود. 
افضل الد بن. 0 ض سجن دی ] (اخ) 
احمدين حامد کرمانی مكنى به ابوحامد. 
معروف به افضل کرمانی. او راست: ١‏ - 
عقدالعلى للموقف الاعلى ۲ - بدايعالازمان 
فى وقايعكرمان. رجوع به افضل در همین 
لفت‌نامه و تاريخ افضل چ دكتر مهدى بیانی 
و تاريخ کرمان يا سالاريه و مقدمة ان و 
تاريخ مغول عباس اقبال صص ۵۱٩‏ - 
۰ شود. 
افضل الدین. (اض لد دى] ((خ) لقب 
عبدالرحمان جامى شاعر معروف است. 
رجوع به جامى و عبدالرحمان شود. 
افضلالدین. [اض ل دى] ((خ) 
محمدبن ناماواربن عبدالملک خونجی, 
رجوع به افضل‌الدین خونجی و محمدین 
ناماوار در همین لغت‌نامه شود. 
افضل‌الدین. زان دی ] (اخ) محمد 
كاشانى. رجوع به افضل و بابافضل شود. 
افضل الد ین. 1 ض لد دی ] (إخ) مسعود. 
در یکی از منشآت خواجه‌رشیدالدین نام او 
آمده است. رجوع به كتاب از سعدى تا 
جامی ص ۹۸ شود. 
افضل‌الدین خاقانی. 0 ض ل دی ] 


افضل‌الدین خونجی. انطار. ۳۰۸۳ 
((خ) بديل على خاقانی شاعر معروف. | (از دستورالوزراء صص ۴۳۳ - ۴۴۱). و | افطل کومان. [أض لک ((خ) رجوع 
رجوع به افضل و خاقانی در اين لفت‌نامه و | رجوع به افضل و حبیب‌السیر و فهرست ان | به مقدمة تاريخ کرمان شود. 
نفحات‌الانس ص ۳۹۶ شود. و شرح احوال رودکی شود. افضلی. [آ ض ] (إخ) خاقانی را گفتندی و 


افضل‌الدین خونحی. اض لد دی] ` 


(إخ) محمدین ناماوار مکتی به ابوعبدالله 
است. وى از مشاهير حكماء و اطباء اسلام 
بودو در علوم شرعى و غيره يد طولايى 
داشت. او در اواخسر عمر بمنصب 
قاضىالقضاتى مصر رسيد و بسال ۶۴۶ 
ه.ق. درگذشت. (از قاموس الاعلام تركى). 
سیوطی در حسن‌المحاضره آرد: محمدبن 
ناماوارین عبدالملک خونجی فیلسوف بود 
و بسال ۵۹۰ ه.ق.متولد شد و در علوم 
اوایل وحید عصر گردید. و در آخر عمر 
بس از عزل شيخ عزالدین عبدالاسلام 
قاضی‌القضاة سرزمین گردید. سیوطی گوید: 
این از عجایب است که امام انم شرق و 
غرب و شیخ‌الاسلام را از منصب قضا 
معزول سازند و مردی فیلسوف را بجای او 
منصب قضا دهند. بايد از گردش روزگار 
عبرت آموخت. او در پایان اضافه میکند که 
خسونجی در رمضان سال ۶۴۲ ه.ق 
درگذشت 
مقالة ابسن‌سینا. ۲ - مقالة فى الحدود 
والرسوم. ۳ - کتاب الجمل فى علم السنطق. 
۴ -کشف الاسرار فی‌الطبیعی. ۵ - الموجز. 
فی‌المنطق. ۶ - ادوارالهمیات. (از حسن 
المحاضره فى احسوال مصر والقاهره) 
(قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به تاريخ 
الخلفا و فهرست أن و عیون الاخبار ج ۲ 


'. از تألیفات او است: ۱- شرح 


صص ۱۲۰ - ۱۲۱ شود. 

افضل الدین کرمانی. (ض لد دی ن 
ي] ((خ) خواجه محمد. مسولف 
دستورالوزراء آرد: وى بوفور فضايل و 
کمالات نفسانی و كثرت وقوف در سرانجام 
مهمات دیوانی از ساير افاضل وزراء ممتاز 
بود و بمحامد سير و حسن صورت سرآمد 
اکابر آفاق. در فن سیاق هیچکس خیال 
مساوات با وی در ضمير نمی‌نگاشت. و 
گاهی بنظم اشعار اشتفال مینمود. او با 


خواجه برهان‌لدین عبدالحمید وزیر وصلت ` 


نمود و بوسیله او در مجلس همایون سلطان 
سعيدمير زا راه يافته و بمنصب استیفای 
دیوان اعلی باصفر منصوب گردید. و در 
سال ۸۷۸ ۵ .ق.مورد عاطفت شاه سلطان 
حسین‌میرزا قرار گرفت و بر مسند وزارت 
پای نهاد و پیوسته بر مقام و قدرت می‌افزود 
و علما را مورد احسان و احترام قرار میداد 
و از جمله کارهای خير او بنای مدرسه و 
مسجد و خانقاه بود. وی در نیمه ماه رجب 
سال ٩۱۰‏ درگذشت و در جنوار مرقد 
خواجه عبداله انصاری بخا ک سپرده شد. 


افضل الد ین کشی. [أضّ لد دی ن ؟] 
(اخ) رجصوع بهافضل و جب النخير و 
فهرست آن شود. 
افض الد ین مصری. [ض لد دی ن 
5 (إخ) همان انضل‌الدین خونجى است. 
رجوع به اين کلمه شود. 
افضل‌الدین نایقی. (أض لد دی ن ؟] 
(إخ) حسن‌پن احمد از شعرا بود. رجوع به 
مجمع الفصحاء ص۹۸ شود. 
افضل ايوبى. ۳ ض‌ الآ یسسو ]([خ) 
علی‌بن یوسف صلاح‌الدین‌بن ایوب. رجوع 
به افضل و الاعلام زرکلی ذیل کلمة علی‌بن 
یوسف شود. 
افضل تو. [أضّ تَّ] (ص تفضیلی) 
فاضلتر. بافضل‌تر. افزون‌تر در علم و 
حسب. (ناظم الاطباء). از صفت تفضیلی 
عربی + تر علامت تفضیلی در فارسی که از 
فصاحت پدور است. 
افضل ترکه. 1 ضّ ل ت ک] (خ) 
خواجه... از شعرا بود و بر اقران و اسشال 
برترى داشت. رجوع به مجمعالخواص 
ص۴۳ و روضات‌الجنات وفهرست آن 
شود. 
افضل جمالی. ض لج] الغ) همان 
انضل شاهنشاه امیرالجیوش است. رجوع به 
افضل... و قاموس الاعلام ترکی شود 
افضل زاده: [| ض د] (إخ) او را تالیفاتی 
جمله: رسالة فىالجهة. تعليقه بر 
شرح طوالع الانوار ونيز بحثى با خواجه‌زاده 
در بارء اینکه امكان برای هر بشرى هست. 
رجوع به روضات‌لجنان ص ۲۱۰ شود. 
افضل شاهنشاه. زا ض ه] (اخ) احمدین 
بدر چمالی مکنی به اپوالقاسم. وی در اصل 
ارسنی و وزير و امیرالجیوش مصر و از 
ارکان دولت «الامر باحکام الله» فرمانروای 
مصر بود تا آنکه آمر باحکاماله پر او خشم 
كرفت و او را با دسیسه در قاهره بقتل 
رساند. او بيست و هشت سال وزارت کرد و 
در آغاز المستنصر جد آمر باحكامالله او را 
بوزارت بركزيد. درگذشت وی بسال ۵۱۵ 
ه.ق. برابر با ۱۱۲۱م. بود. (از اعلام 
زرکلی). 
افضل شیرازی. اض لٍ)] (إخ) رجوع به 
عبدالعزیزین محمد شود. 
افضلکاشانی. [اض ل] (إخ) رجوع به 
باباافضل در همین لغت‌نامه شود. 
افضل کاشی. (أض ل] (اغ) رجصوع به 
افضل و باباافضل و ریاض العارفین 
ص ۱۶۱ شود. 


نام او بدیل بود. (مؤيد الفضلاء) (شرفنامة 
منیری).تخلص خاقانی که در ابتدا ميكرد. 
(غياث اللغات) (آنندراج). 

افضلیت. اض لی ی ] (ع مص جملی, 
إأمص) تفوق. رجحان. افزونی. اولویت. 
(ناظم الاطباء). 

افضلین. [أأضّ] (ع ص, ) ج ان ضل در 
حالت نصبى و جرى. رجوع به أفضل شود. 
افضية. فا فضا. مکانهای راخ 
ج فضاء كناميا (يادداشت 


3 


(آنندراج) 
ملف). 
افط. (1 ف طط ] (ع ص) پسهن‌بینی. (ناظم 


الاطباء) (منتهی الارب). يست استخوان 
بینی و پهن‌بینی. (اقرب الموارد). 
افطاء . [!] (ع مص) طعام خورانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اطعام کردن. 
(از اقرب السوارد). |بسیار جماع كردن. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطلباء). 
||دشوارخوى گردیدن بعد نيكويى. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). بدخلق شدن بس از 
خوش خوبى. (از اقرب الموارد). ||فراخ حال 
شدن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
گشاده‌حال گردیدن. (از اقرب الموارد), 
افطار. [1] (ع مص) روزه گشادن و روزه 
گشایانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
روزه شکستن و روزه گشادن. و با لفظ 
كردن مستعمل است. (آنندراج) (غياث 
اللغات) ). روزه گشادن. 1 روژه 
بگشادن. (تاج المصادر بيهقى). باز كردن و 
كشودن روزه راء ناهار شکستن روزهدار. 
(يادداشت مؤلف). افطار (فقه) بجاى آوردن 
وى كه روزه را می‌شکند. (بلغت مضطر): 
اشک چشمم در دهان افتدكه افطار از آنک 
جز به آب گرم پستی نگذرد از نای من. 
خاقانی. 
کفسلطان از این روزه آبانچهتغواست 
که‌افطار او عيد طفلان ماست. سعدی. 
- وقت افطار؛ زمان روزه گشادن. آنوقت 
که در شرع بتوان روزه گشودن. و آن 
غروب است. ميان اهل سنت و شيعه خلاف 
است در اینکه ضروب, استتار قسرص 
زوال حمرة مشرقیه از 
بالای سر. مشهور ميان اهل سنت قول اول 
و مشهور میان شيعه قول اخیر است. 
- امثال: 
یکسال روزه بگیر آخرش با فضله افطار بکن. 


خورشید است یا 


۱- چنانکه ملاحظه می‌شود در سال وفات وی 
اختلاف است. 


۴ افطارانه. 


|ارسیدن وقت روزه گشادن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). هنكام روزه گشادن 
رسيدن. (از اقرب الموارد). يقال: 
افطرالصائم؛ ای حان له ان يفطر. (منتهى 
الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||درأمدن در وقت روزه كشادن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| خوب ناپیراستن پوست را. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). بدرستی دباغی ناشدن 
پوست. (از اقرب الموارد). ||(() طعامی که 
هنگام گشادن روزه خورند و پمش‌گهی نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). روزه گشا. آن چیز که 
روزه را با آن بگشایند. (یادداشت مؤلف). 
- افطار خوردن؛ پیش‌گهی خوردن. (ناظم 
الاطباء). 
افطارانه. ان / ن ] ل مس رکب) آنجه كاه 
شکستن روزه خورند پیش از شام. آنچه در 
اول گشادن روزه خورند از طعام. انطاری, 
|[نقد با طعامی که به فقرا و طلاب علوم 
دینی و غیره در رمضان دهند. نقدی که به 
علما و زهاد و دیگر ارباب استحقاق بخش 
کردندی از جانب شاهان و امراء. (بادداشت 
مولف). 
افطا رکردن. [| ک د] (امسص مرکب) 
روزه شكستن. روزه گشادن. افطار. ناشتا 
شکستن. روزه بازکردن. (بادداشت مولف)؛ 
اگر باتفاق شبی در وثاق او بماندی بقرصی 
جوين افطار كردى. (سندبادنامه ص ۹۱ . 
تا برويش گرفته‌ام روزه 
جز بیادش نکرده‌ام افطار. خاقانی. 
یکی ضعیف که بهر سه شب افطار کردی و 
آن دگر قوی که روزی سه بار خوردى. 
( گلستان). 
بگفت ای فلان ترک آزار كن 
یک آمشب بنزد من افطار کن. 
غم روزه بر من بسى بار کرد 
چو ساغر بمى بايد افطار كرد. 
ملاطغرا (از آنندراج), 
و رجوع به افطار شود. 
افطارى. [!] (!) هرچیز خورا کی که مقصور 
بگش‌ادن روزه ب‌اشد. (ناظم الاطباء). 
افطارانه. آنچه بدان روزه را شکنند. و 
رجوع به افطارانه شود. 
افطاریه. [(ری ی /ي] (از ع. !) عسطية 
پادشاهی در ایام رمضان به بعض فقها و 
طلاب و غبره. افطارانه. (یادداشت مولف). و 
رجوع به افطارانه شود. 
افطام. [1] (ع مص) رسیدن بچه بوقت 
بازکردن از شير. (آنندراج), هنكام بازداشتن 
كودك از شير رسیدن. (ناظم الاطباء). 
رسيدن بچه وقت بازشدن از ش.ير. (منتهی 


سعد ی. 


افطا. زا ط: + مس TE‏ 
ج. فط» .(منتهی 
الارب) (آنندراج) اناظم اطبا اامرد 
بهنبينى. (منتهى الارب) (آنندراج). افطس. 
افط. (آندراج). نای بينى فرونشست. (تناج 
المصادر بيهقى). نای بينى بهن و فرونشسته. 
(مهذب الاسماء نسخة خطى). 

افطح. [أط] (ع ل) گار بدانجهت که نوک 
بينى بهن دارد. (منتهی الارب) (آنندراج), 
| آفشتاب‌پرست. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنسندراج. حسریاه. (يادداشت 
مؤلف). ||(ص) مرد پسهن‌بینی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |امرد 
پسهن‌سر. (انندراج). پسهن‌سر. (المصادر 
زوزنی) (دستور). پهن سر و پای, (از سهذب 
الاسماء نسخة خطى). |اکج بند دست. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افطح. اط (إخ) ع بدائهبن امام 
جعفرصادق (ع) ملقب به افطحالرجلين. و 
فرقهُ افطحيه يا فطحيه پس از امام صادق 
لع أو را به امامت بركزيدند. (از خاندان 
نوبختی ص ۵۲ و ۲۶۰), 

افطحي. [آط]' ((خ) منسوب به افطح 
است و أن لقب جمعى از غلاة شيعه است. 
(از انساب سمعانی): فرقتى ضعيف به امامت 
عبداله افطح بگفتند که ايشان را افطحى 
خوانند. (جهانگشای جوينى). 

افطحية. [أط حى ی ] (اخ) فطحيه. 
انطحی. فرقهايست از شيعه كه پیرو عبدالله 
افطح هستند. رجوع به خاندان نوبختى و 
حبیب‌السیر شود. مؤلف بیان‌الادیان. افطحيه 
را فرقه‌ای از شش فرقه مجبره دانسته است. 
و رجوع به بیان‌الادیان ص ۲۷ شود. 
افطس. (ا ط ] (ع ص) پسهن‌بینی و پست 
استخوان بينى. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندرا اج). نای بینی فرونشسته, 
(سهذب الاسماء) (تاج المصادر بيهقى). 
پهن بيلى. . (المصادر زوزنی) (دستور), تأنيث 
آن ف فطساء. ج» قُطس .(منتهی الارب) (ناظم 
الاطسباء). خسفته‌بینی. (يادداشت مؤلف). 
بمعنی دماغى كه پهن باشد. (از انساب 
سمعائى): حدثنى... ان مسيلمة الكذاب 
کان...اخنس‌الانف افطس. (بلاذرى). 
افطس. [أط] (إن) على. از علويانى که در 
زمان مأمون عباسى در بصره خروج كرد. 
رجوع شود به تاريخ كزيده ص ۳۱۲. 
افطس. (اط ] (اخ) (بنى...) نام سلسله‌ای از 
حكمرانان قسمتی از اندلس است. اين 
سلسله بدست ابن‌افطس که از نژاد بربرها 
بود در اوائل قرن پنجم تأسمس يافت و تا 
تاريخ ۴۸۳ ه.ق, حکومت کردند. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 


درآمده‌پشت. . مونث؛ 


افعال. 


افطسوس. (] ((خ) پسر سوریس از ملوک 
روم بود ومدت سلطلت او هفت سال. 


رجو به مجمل التواريث والقصص ص ۱۳۳ 
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شود. 
افطن. [آط] (عنتف) فطن‌تر. زيركتر. 
(يادداشت مولف). 
افطور. [أ](ع |) كفتكى در بينى وروی 
جوان. ج افاطير. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
افطيقوس. [ ] (سعرب. !) در لفت يونان 
بمعلى ثابت و آن حماى دقيقه؟ است. (بحر 
الجواهر). 
افطیماخس. [] (إخ) افطيمياخس. نام 
طبیبی يونانى است. (ابن‌النديم از 
یحمی‌النحوی). و رجوع به عیون‌الانباء شود. 
افظاء . [[] (ع سص) زشت‌خضوی شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افظاع. [[] (ع مص) برسوایی انجامیدن کار 
واز حد دركذشتن آن در زشتى. [سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سخت 
شنیم شدن كار. (تاج المصادر بيهقى). صعب 
آمدن, (المصادر زوزنی). |آزشت یافتن کار 
راء (مسستتهى الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). فظيع يافتن کار. (تاج المصادر 
بيهقى). |[بزشتی رسانیدن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افظع. [أظ) (ع نتف) زشت‌تر. رسواتر. 
(ناظم الاطباء). فظیع تر. (یادداشت مؤلف): و 
استراق‌الشعر... افظع من سرقةالبيضاء 
والصفراء. (مقامات حريرى). 
افعا. [أ] (ع إ) بوی مطبوع. (ناظم الاطباء). 
افعابن. [] () ببونانى سداب است. 
افعال. [!] (ع مص) (باب...) و آن یکی از 
بابهاى ثلائی مزید است که یک حرف بر 
حروف اصل أن افزوده شده باشد و مصدر 
آن بر وزن إفعال است؛ مانند اقبال, اقدام. 
افعال. [1] (ع () ج فمل. كارها. (آنندراج) 
(ترجمانالقرآن), كردارها. (ناظم الاطباء). 
ج فعل» بمعنی حدث وكنايه از حرکت 
انسان است و برخی گویند کنایه از هر عمل 
باشد.ج آن افساعیل است. (از اقرب 
الموارد)؛ 
و ای فخر آل اردشیر ای مملکت رانا گزیر 
ای همچنان چون جان و تن آثار و افعالت هزیر. 


دهیفی. 
آنت كويد همه افعال خداوند کند 
کار بنده همه خاموشی و تسلیم و رضاست. 
كبرم كز زرق رسیدی برزق 


۱ در اصل: فطحى. 


۲ - شاید: دقیه باشد. (یادداشت مؤلف). 


افعال قلوب. 


نايدت از ناسره افعال عار. ناص ر خسرو. 
بچهره شدن چون پری کی توانی 
به افعال ماننده شو مر پری راء ناصرخسرو. 


می‌بینم که کارهای زمانه ميل به ادبار دارد و 
افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس 
گشته.( کلیله و دمنه). كفت [دمنه ] | گر فربتی 
پابم... از تقبیح احوال و افعال وی [شیر ] 
بپرهیزم.(کلیله و دمنه). افعال و اقوال او را 
بتأیید آسمانی بیاراست. ( کلیله و دمنه). 
پسندیده‌تر افعال و اخلاق مردمان تقوی 
است. ( کلیله و دمنه). 

او بیان ميكرد با یشان فصیح 
دائماً ز افعال و اقوال مسيح. 

نه هر آنکس که نام او حسن است 
همه افعال چون نظام کند. ؟ (از العراضه). 
- افعال حج؛ مناسک و اعمالی که بهنگام 
زيارت خائة خدا بجاى آرند. رجوع به حج 
در همین لغت‌نامه و شرایع‌الاسلام شود. 

ااج فمل به اصطلاح صرف یکس از لمات 
سه كانة زبان عرب باشد. رجوع به فعل 


شود. 

- افعال بسيط؛ افعالی که از یک کلمه باشد. 
آن افعال که از مصادر بسيط باشد سانند 
بودن, رفتن, گفتن. مقابل افعال مرکب. 

- افعال تعجب؛ در لفت عرب افعالی را 
گویندکه برای انشاء تعجب وضع شده‌اند و 
آنها رادو صيغه باشد. ما افعله. افعل به. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع بهمین ترکیب 
در ردیف خود شود. 

س افعال مرکب؛ مقابل افعال بسیطه. افعالی 
که از مصادر مركب گرفته شوند. مانند: فهم 
كردن. طلب کردن, سر برآوردن و جز آن, 

- افعال منحوته؛ افعال جعلی و ساختگی. 
مانند: چاپیدن, طلبیدن, فهمیدن رقصیدن, 
قاتی کردن. (بادداشت مؤلف). 

-افعال نفسانیه؛ افعالی كه از نفس 
سرچشمه كيرد و آن رادو قسم بود: یکی 
افعال نفسانية حسی که همان حواس ظاهره 
باشد و دیگری افعال نفسانية سیاسیه و آن 
حواس باطن باشد. (از بحر الجواهر). 
کردارهای نفس. اعمالی که از نفس سر 
میزند كه آنها رادو قسم است یکی آنکه 
بتوسط حواس ظاهر سر میزند دیگر آنکه 
یکمک حواس باطنی بروز میکند. و رجوع 
به افعال و ترکیبات آن و بحر الجواهر شود. 
افعال قلوب. (ألٍ ن] (ترکیب اضافی, | 
مسرکب) آنسچه از دل سر مي‌زند. اعمال 
نفسانی مانند: علم, اراده, طلب و نظاثر آن. 
||در اصطلاح علم نحو از علوم ادب عرب 
افعال زیر: ظننت» حسبت. زعمت, علمت. 
رأيت, وجدت و خلت را گویند. اين افعال 
راء افعال شک و يقين نيز گویند. و وجه 


مولوی. 


تسمية آنها به افعال قلوب آشکار است زيرا 
همه معنای قلبی دارند. لیکن وجه تسمية 
آنها به افعال شک و يقين روشن نیست زیرا 
هيجكدام بر شک يعنى تساوی احتمال 
طرفین دلالت ندارند و ممكن است مقصود 
از شک استمال راجح یعنی ظن باشد. 
بهرحال همه اين افعال بر ثبوت برای جيز 
دیگر بر صفت معین دلالت دارد. و بهمین 
جهت دو مفعول دارد و مفاد آن اعلام 
حصول امری است برای امری دیگر بيقين يا 
بظن بحسب اختلاف معانی افعال مزبور, 
زيرا بمض اين افعال بر علم و ظن دلالت 
دارد. و فرق دو سفعول افعال مزبور با دو 
مفعول افعال دو مفعولی دیگر مانند: اعطیت, 
در این است که مفعول دوم اين افعال همان 
مفعول اول است (یعنی مدخول آنها مبتدا و 
خبر است) و مفعول اول در سانند اعطیت. 
عين مفعول اول نيست. خلاصه آنكه افعال 
قلوب از نواسخ مبتدا و خبر هستند و آن دو 
راكه بواقع یک چیز است منصوب 
مىسازد. و ديكر افعال دو مفعولى بر مبتدا و 
خبر درنيايند و مفعول اول و دوم آنها دو 
جيز ممتاز و جدا هستند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). |إكارهاى قلب يا 
اعمال نفساني از قبیل علم. لذت. الى اراده 
و نظاير آن. رجسوع به قلوب (افعال) و 
خاندان نوبختی ۱۷۴ شود. 

افعال مدح و ذم۰ ا ل ۶ خ ذمم] 
(ترکیب اضافی, | مركب) افعالی كه در لفت 
عرب برای انشاء مدح و ذم وضع شده‌اند 
مانند: نعم, بئس. (تعریفات جرجانی), در 
اصطلاح فن نحو افعالی راگویند که برای 
انشاء مدح و ذم وضع شده‌اند. و بهمین 
جهت افعال خبری مانند: ورحت. ذهب, 
افعال مدح نیستند زيرا بر انشاء و مدح يا ذم 
دلالت نسدارند بلکه اخبار بمدح و ذم را 
ميرسانئد و نيز فعل امر از سدح و ذم از 
افعال مدح و ذم بشمار یستند زيرا هرچند 
امر از افعال انشائی است ولی دلالت بر 
طلب انشاء مدح دارد نه اينكه خود بر انشاء 
مدح دلالت داشته باشد همجنين صبغة 
تعجب مانند: مااحسن فلاناء از افعال مدح 
نیست زیرا آن صیغه‌ها برای انشاء تعجب 
است نه برای انشاء مدح. بهرحال فاعل این 
بايد ضمير مستتری باشد که بوسيلة اسم 
نکر منصوبى تفسیر گرد و أن نکره اسم 
معرفه دیگر توضیح کند که اسم اخیر را 
مخصوص گویند. و | كر فاعل آنها اسم ظاهر 
بباشد ناچار بايد دارای الف و لام بوده یا 
اضافه به اسم شود. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ش 

افعال مقاربه. [أ ل م ز / رٍ ب / ب] 


افعال ناقصه. ‏ ۳۰۸۵ 


(ترکیب اضافی, [ مرکب) افعالی را گویند كه 
پر نزدیک بودن حصول خبر برای مبتدا به 
رجا يا حصول ويا شروع دلالت دارند 
مانند: کاد. قرب و جز آن. (از تعریفات 
جرجانی). ولی اين افعال را از آن جهت که 
بسان افعال ناقصه بداشتن فاعل تنها تمام 
نمی‌شوند افعال ناقصه گفته‌اند, لیکن اين 
عقيده استوار نیست زیرا هرکدام را احكامى 
اختصاصی است که برای دیگری نیست. 
عسلاوه مفاد آن دو هم فرق دارد. باری 


۱ چنانکه گفتیم آنها را سه نوع بوده؛ زیر 


نزدیک بودن حصول خبر يا ناشی از رجاء 
متکلم بقرب حصول است که آن خود دو 
قسم بود بدینصورت که جزم بحصول يأ بر 
اثر شروع در امر است یا بر اثر اشراف در 
آن. و از این سه قسم خارج نمست. و این 
افعال از نواسخ مبتدا و خبر هستند و مانند 
افعال ناقصه مبتدا را مرفوع سازند و خبر را 
منصوب که اولی را اسم افعال گویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفئون). 

افعال ناقصه. ال تي ص / ص ] (تركيب 
وصفی, ! مرکب) فعلهاى ناتمام. مقابل تام. و 
در اصطلاح فن نحو: افعالی راكويند که 
برای دلالت بر تقریر و تثبیت فاعل بر صفتی 
وضع شده‌اند. و در اصطلاح فن منطق آنها 
را کلمات وجودیه نامند. سانند: کان. صار. 
ليس و نظائر آن. که مقابل افعال تامه سانند 
قعد. ضرب, قرار دارند و مقصود از تقریر در 
تعريف جعل و ابات است و مقصود از 
صفت حدث. بسنابراين مفاد افعال مزبور 
ادرا ک شبوت صفت است برای فاعل در 
ذهن خواه سلبی باشد خواه ايجابى و بدين 
صورت فعل «لیس» را هم شامل مي‌شود. 
بنابراین معنی افعال ثابت بودن فاعل بر 
صفتى چنانکه برخى توهم کرداند نیست. و 
بهرحال تقرير فاعل بر صفتی تمام ماوضع له 
این افعال نيست, جه افعال مزبور علاوه بر 
آن معانی دیگری از قبيل زمان و دوام و 
انتقال نيز افاده کنند. و اينكه امور مزبور در 
تعریف ذ کر نشد بدینجهت است که عمده 
ماوضعله همان تقریر است, زیرا تقریر همان 
نسبت ميان فاعل و صفت است و معلوم 
است که طرفین نسبت یعنی فاعل و صفت 
داخل در معنی» ماوضعله نیستند. بخلاف 
دیگر افعال يعنى افعال تامه که صفت داخل 
در ماوضعله است و همین نکته فرق مسيان 
مفاد افعال تامه و ناقصه است: برخى بوجه 
ديكر افعال ناقصه را تعريف كرده و فرق آنها 
را پا افعال تامه بیان داشته‌اند به اين بیان كه: 
افعال نامه برای تفریر فاعل يعنى انتساب 
حدث بذات وضع گردیده, بخلاف افعال 
ناقصه که برای تقرير فاعل بر صفتی بعنی 


AS‏ افعام. 


انتساب ذات به حدث وضع شده است. بايد 
توجه داشت كه اين تعريف بر مذهب اهل 
منطق كه افعال مزبور را دال بر حدث 
نمیدانند درست می‌آید و علماء علم بیان هم 
از آنها بيروى کرد‌اند. ولى این عقيده خالی 
از اشكال نيست. بارى علامه رضى را 
عقيده بر آن است كه مرفوع به اين افعال را 
اسم آن افعال ناميدن بهتر است از اينكه آنرا 
فاعل آنها نامند. و همچنین منصوب بدانها 
را مفعول نگویند بلکه خبر آنها نامند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). اين افعال از 
نواسخ مبتدا و خبر بشمارند یعنی مبتدا را 
مرفوع کنند و آنرا اسم افعال ناقصه گویند و 
خبر را منصوب کنند و آنراخبر افعال 
ناقصه نامند و آنها عبارتست از: کان. ظل, 
بای ات امسن باد ای 
زال. برح, فتی,انفک. و این افعال برخی 
بمعنی برخى دیگر بكار روند و افعال 
دیگری غير از آنچه مذکور افتاد بمعنی 
«صار» یعنی فعل ناقص بکار می‌روند. 
مانند: رجع. قعد, عاد و جز آن. و بهرحال 
این افعال را از جهت تصريف اقسامي است 
بعض آنها ماضى و مضارع و امر و مصدر و 
صفت را دارند مانند: كان و صار و غيره و 
بعض دیگر تنها ماضی و مضارع دارند. 
مانند: زال و قسم دیگر تنها ماضی دارند و 
مضارع و أمر و مصدر و وصف آنها استعمال 
نشده است. مانند: لیس. و بهر حال تمام 
شتقات این افعال از نواسخ مبتدا و خبرند 
و اسم را مرفوع و خبر را منصوب میسازند. 
(از بهجةالمر ضیه سیوطی» صص ۴۸ - ۴۹ 
افعام. [[] (ع مص) پر كردن خنور و مانند 
أن را. (انسندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). پر کردن. (المصادر زوزنی). پر 
كردن ظ روف. (يادداشت مؤلف). 
|إخوشبوىنا ک كردن مشک خانه راء 
|آبخشم آوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
افعل. [اع] (ع فعل آمر) کن. بکن. که آنرا 
در استخاره بجاى خير گیرند و مقابل آن را 
شر دانند. (يادداشت مولف)؛ 
لاتفعل و افعل نکند چندان سود 
جون با عجمى كن و مكن بايد كفت. 
0 ت مؤلف). 
افعل. [أعً! 2 ن‌تف) (... تفضيل) وزن 
IT‏ 
وزن فعلی باشد چنانکه در: اکبر کبری و 
غیره. و این صیغه دلالت دارد بر برتری 
موصوف خود در صفت مزبور بر سایرین. و 
چون به اسم معرفه اضافه گردد برتری 
موصوف را پر شخص مضاف‌الیه و چون به 
اسم نكره اضافه شود برتری موصوف را بر 


افراد مضافاليه دلالت دارد. (از تعریفات 
جرجانی). و کلمات خير و شر صفت 
تفضیلی و در اصل اخیر و اشر بوده است که 
بحذف همزه معمول گردیده است لیکن در 
فارسی كاه خير بصورت اصلی أن یعنی 
اخیر آمده است؛ 

بجاى بد زکریا که کشته شد يحيى . 

گزیده‌ای که به پا كى بد از جهان آخیر. 

ناصرخسرو. 

افعنحاج. لاع (ع مسص) تند رفستن. 
(منتهی الارب) [ناظم الاطباء). 
افعند. [] () رجوع به مانی شود. 
افعوان. ) (ع 1 ) اژدهای نر. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). افعی ثر. (بحر 
الجواهر). صاحب مؤيد الفضلاء گوید: در 
قنيه بمعنى آژدهای نر» و در تاج مار نرين 
باريك پهن‌سر آمده است. (مؤيد الفضلاء). 
نوعی از مار خبيث. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). مذکر افعی است. رجوع به البيان 
والتبیین ج ۲ ص ۷۱ شود. 
افعوان. (1ع] (() در فارسى جمع افعی 
بمعنی ماران بكار رفته شاید که در بيت زیر 
به این معنی باشدة 

ا گردیدهٌ او شكوفه است زود 

شود کفته چون ديدهٌ افعوان. 

مسعودسعد. 

افعول. ]١[‏ (ع [) یکی از اوزان لفت عرب 
است مانند فعلول, چنانکه در كلمه «املول» 
كه نام جنيندة کوچکی است در ریگزار. و 
رجوع به نشوءاللغه ص ۲ شود. 
افعی. [آعا /1] (از ع ) قسمى است از مار 
بغایت زهرنا ک‌ و گویند که آفعی از دیدن 
زمرد كور میگردد. ( کنز از غیاث اللغات). 
نوعی از مار سياه که بغایت زهرنا كو 
بزرگ باشد. (آنندراج ). مار بزرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم لاطبا . نوعى از مار خبيث. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). مارى است 
كه زهرش فوراً خواهد كشت و در عربى 
انرأ فحيح گویند. (قاموس كتاب مقدس). 
نام مارى است كه بيقصد بكشد و جون نظر 
وى بر زمرد افتد دید؛ او بطرقد. (شرفنامة 
منيرى). مار ماده. (مهذب الاسماء نسخة 
خطى). ج» آفاعی. (منتهى الارب) (مهذب 
الاسماء) (انندراج) (ناظم الاطباء). مار 
گرزه. (دستور). تیرمار. مار گرزه. مهين مار. 
مار قتال. ماری ماده و خبیت. حنش. ازده و 
در تداول فارسى زبانان افعى است بكسر 
عين. (یادداشت مؤلف). نوعى است از مار 
كه طبيعت أن گرم و خشك و مجفف است. 
مقدار شرب أن سه مثقال و چون كفوشت 3 
آنرا بپزند و بخورند فضولات بدن بچوست 


روى آورد و چشم تيزبين شود وحواس و 


افعى. 
جوانی حفظ كند و معده را تقويت كند و 
برای درد عصب و خنازیر و جذام نافع 
باشد. (از بحر الجواهر). 
- امثال: 
العصا من‌العصية والافعی بنت‌الحية؛ والعرب 
ترید ان‌الامرالکبیر محدث عن‌الامر الصغير. 
(البيان والتبیین ج ۳ ص۲۸). و رجوع به 
افعی [ا] شود. 
||بویهای خوش. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(نساظم الاطباء). |((ج) پشته‌ایست مر 
بنی‌کلاب را. (منتهی الارب). 

افعی. [1] (از ع. !) همان افعى با الف 
مقصوره است که در فارسی بکسر عین 
خوانند. مار بزرگ خبیت. شیبا. (ناظم 
الاطباء), نوعی مار سمی خطرنا ک که در 

سنگلاخها بين خار و خاشا ک یافت شود. 
در دهان اين مار علاوه بر دندانهای کوچک 
تغذیه‌ای دو دندان قلاب مانند در آرواره 
بالا وجود دارد که بطرف عقب دهان خميده 
است. درون اين قلاب مجرایی است كه بغدۀ 

زهر راه دارد. (فرهنگ فارسی معین)* 
مار يغنج اگرت‌دی بگزید 

نوبت مار افعی است آمروز. 

شهید (از حاشية فرهنگ اسدی). 
طفل را چون شکم پدرد آمد 
همچو افعی ز رنج او برپیخت 
گشت‌سا كن ز درد چون دارو 

زن بماچوچه در دهانش ریخت. 

پروین خاتون (از حاشية فرهنگ اسدی). 
کشی‌افعی و بچه‌اش پروری 

بدیوانگی ماند اين داوری. فردوسی (؟). 

چرا مغز پلنگ نر همی أفعى شود در سر 

چگونه سر برون آرد در آن سامان که سر دارد. 

ناصرخسرو. 
ای شهنشاهی که ازبهر جناغ اسب تو 

همچو افعی يوست بگذارد پلنگ بربری. 

ازرقی. 
کشف در پوست ميرد ليك افعی پوست بگذارد 

تو کم ز افعی نثی در يوست چون ماندی بجا مانش. 

۱ خاقانی. 
هم در او افعی گوزن آسا شده تریاق‌دار 
هم گوزنانش جو افعی مهره‌دار اندر قفا. 


خاقانی. 
افعی | كرجه همه سر زهر گشت 
خوردن افعی همه تریا ک‌شد. خاقانی. 
ای تک ند سور 
مهرءٌ نوشین کند در دم أفعى لعاب. خاقانی. 
باز ار بدهان افعی افتد 
زهری گردد هلا ک حیوان. خاقانی. 


دفع این افعی پیچان چکنم. 
هرکه درو دیده دماغش فسرد 


خاقانی. ا 


ديده جو افعى بزمرد سيرد. 
وزين بس بر عقيق الماس ميداشت 
زمرد را به افعی ياس ميداشت. 
سرمة بیننده جو ترگس نماش 
سوسن افعی جو زمرد كياش 
نموده عکس نگینت بچشم دشمن ملک 
چنانکه عکس زمرد نموده افعى را. انوری. 
شراب لعل می‌نوشم من از جام زمردگون 
كه زاهد افعی وقتست میسازم بدین کورش. 
كمال خجندی (از شرفنامة منیری). 
سر فرودآرد تيغ تو عدو رالیکن 
هست در خنده افعى خطر مارافسای. 
سيف اسفرنگی. 
افعی كشتن و بجه نگه داشتن كار خردمندان 
نيست. ( گلستان). 
برغم افعی غم‌جو زمردین لب جوی 
که‌تا شود ز حسد كور دیده افعی را. 
سلمان (از شرفنامه). 
رنگ تزوير پیش ما نبود 
شير سرخیم و أفعى سیهیم. 
آنکه در رزم نوک نیز او 
کام‌افعی جرخ میخارد. شرف‌الدین پنجدهی. 
سنبل اسیر زلف ترا دام وحشت است 
افعی‌گزیده ميرمد از شکل ریسمان. سلیم. 
و رجوع به آفمی شود. 
- افعی‌چوبه؛ ماده‌ای بسیار سمی که ادیاس 
نيز گویند. (ناظم الاطباء). 
اقمی زرفام؛ شعله. (ناظم الاطباء). 
- |اقلم. کلک. (ناظم الاطباء). 
- افعی قربان؛ کمان تیراندازی. (ناظم 
الاطباء). 
- افعى کاهرباپیکر؛ شعلة آتش. افعی 
مرجان‌عصب. (ناظم الاطباء). 
افعی 251 
مرکب) کنایه از بندوق است. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 
افعی تن. [اتَّ] (ص مرکب) آنکه تن 
چون افعی باشد؛ 
نای افعی‌تن و از بس دهنش بوسه زدن 
با تن افعی جان بشر آمیخته‌اند. خاقانی. 
افعی حرهمی. (آعاج ه] ((خ) از 
حکماء دوران جاهلیت قدیم عرب است که 
با نزار يعنى ربيعه و مضر معاصر بود و در 


حافظ. 


نجران ميزيست و عرب اختلافات خود را 

به قضاوت او می‌بردند و حکم او رارد 

نمی‌کردند. (از الاعلام زرکلی). 

افعی خورنده. [أخوّ/خ ر 5 /د] (نف 

مرکب) بیماری که برای علاج جذام افعى 

خورد؛ 

افعی‌خورنده مجذوم كرجه بسی شنیدی 

مجذوم‌خواره افعی جز رمح خويش مشمر. 
خاقانی. 


نظامی. 


تشین. [أي تَّ] (ترکیب وصفی, | 


افعی ۵م. [أد] (ص مرکب) آنکه دم او 
چون افعی مسموم‌کننده باشد؛ 
به افعی‌دمان نامه‌ای می‌نویسم 
منقش بمهر زمرد نكلينه. 1 
محمداسحاق شوکت (از آنندراج). 
افعی زار. [أ] (! مرکب) دشت افعی. جایی 
كهافعى بسيار باشدة 
عاقلان از دیدن اقبال و دولت غافلند 
خويش را زین دشت افعی‌زار بیرون کرده‌اند. 
محمداسحاق شوکت (از انتدراج). 
افعی زده. [ 3 37 ] (نمف مت رکب) 
افعی‌گزیده. آنکه افعی او را زده باشد. 


افعی زردفام. [أي ر ] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) کنایه از قلم واسطی است. (آنندراج) 
(برهان). ||زبانة آتش. (آنندراج). 

افعی زرفام. [أي زَ] اترکیب وصفى. | 
مرکب) كلك و زبانة اتش. (مؤيد): 

خضر ز توقیع تو سازد تریاق روح 


چون ز کفت برگشاد افعی زرفام فم. 

خاقانی. 
|إكنايه از فلک و زمانه است. (آنندراج) 
(هفت قلزم). و رجوع به افعی شود. 


افعی شاخدار. 1 ي] (ترکیب وصفی, | 
مركب) حيةالمقرونة. قرسطس. (یادداشت 
مؤلف). 
افعيعام. [[] (ع مص) پر گردیدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). پر شدن 
جوی از آب. (ب‌ادداشت مولف). ||روان 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
افعی قربان. [آي ق] اترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از کمان تیراندازی است. 
(آنندراج) (مؤيد) (برهان). كمان. (فرهنگ 
شعوری). ِ 
افعی كاه ربابيكر. [ا ي رز ب /پ کَ] 
(ترکیب وصفی. 0 
آتش باشد. (آنندراج ) (برهان) (هفت قلزم). 
افعی كزيده. رگ د 0 (ن‌مف مرکب) 
آنکه افعى او را گزیده باشد. 
= امثال: 
افعی‌گزیده از شکل ریسمان می‌ترسد؛ ییعنی 
کسی که از موذیی ازاری کشیده باشد 
هميشه از مثل و شبیه او ترسد. مارگزیده از 
ریسمان می‌ترسد از مترادفات او است. 
(آنندراج ) (از مجموعة مترادفات ص ۳۱۶): 
سنل اسير زلف ترا دام وحشت است 
افعی‌گزیده می‌رمد از شکل ریسمان.ٍ 
سلیم (از آنندراج). 
و رجوع به افعی و ترکیبات آن شود. 
افعی مرجان‌عصب. (۱ ي ‏ غ صا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) افمی کهرباپیکر که 
شعلة آتش باشد. (آنندراج) (هفت قلزم) 


افغان. ۳۰۸۷ 
(یرهان). و رجوع به افعی شود. 
افعی ناكك. [1] (ص مرکب) ارض مفعاة؛ 
زمینی افعی‌نا ک. (منتهی الارب). جایی که 
دارای افعى باشد. (ناظم الاطباء). 
افغاء ۰ [1] (ع مسص) گل برآوردن گیاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بسیرون آمدن شکوفه. (از تاج المصادر 
بسیهقی). شکوفه برآوردن درخت و گیاه. 
E‏ ت مؤلف). || هميشكى نمودن 
خوردن فغا. (آنتدراج). پیوسته خوردن فغا 
را. (از اقرب الموارد). | فاغیه برآمدن حنا 
را. لمنتهى الارب) (ناظم الاطباء). فاغیه 
وفاغيه شكوفه ياكل حنا 
است. (آنندراج). ||تباه كرديدن غور؛ خرما. 
(از منتهى الارب) (أنندراج) (ناظم الاطباء). 
فاسد شدن نخل. (از اقرب الموارد). گردآلود 
و تباه شدن خرما. (تاج المصادر ببهقی). 
|[محتاج شدن سپس توانگری. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فقير 
گردیدن پس از توانگر بودن. (از اقرب 
الموارد). ||زشت شدن بعد خوبی. 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|إنافرمانى كردن يس از بندگی. (منتهى 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). عصيان 
كردن بعد از اطاعت. (از اقرب الموارد). 
|| بخشم آوردن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). خشمكين ساختن. (از اقرب 
الموارد). 
افغار. [[] (ع مص) گشادن دهان را. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دهن 
گشادن.(از اقرب الموارد). 
افغام. [!] (ع مص) بر كردن از بوى خوش 
مكان را (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
جاى كسى را ببوی خوش پر كردن. (از 
اقرب الموارد). ||پرکردن خنور را از اب. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). بر كردن 
ظروف را (از اقرب الموارد). 
افغان. [1] () فرياد. (میرزاابراهیم). فرياد و 
زارى. (انندراج) (انجمن اراى ناصرى) 
(مجمعالفرس) (برهان) (شعورى). فرياد. 
زارى. فغان. (ناظم الاطباء). فرياد. فغان. 
(شرفنامة منيرى). ناله. (غياث اللغات). 
فرياد و غوغا. (مؤيد). فريادى از دردی يا 
مصيبتى. (شايد مركب است از (أ) حرف ندا 
و فغان جمع فغ, يعنى ای خدايان. مانند: 
آمين عربی كه خواندن آمن خداى مصريان 
است). (یادداشت مؤلف). زاری. نالد. 


پرآمدن حنا را. 


(فرهنگ فارسی معین): 
گرجهل ترا درد کردی از تو 
بر گنبد گردان رسیدی اففان. 
ناصر خسرو. 
از خواندن چیزی که بخوانی و ندانی 


۸ افغان. 


هركز نشود حاصل جيزيت جز افغان. 


ناصرخسرو. 
من هم از باد سر بدرد سرم 
ابرم از باد باشد افغانم. خاقاني. 


زبس كاورد درد چشمش بافغان 


گلوی خراشيده ز افغان نمايد. خاقانى. 

در طواف كعبة جان سا كنان عرش را 

چون حلى دلبران در رقص و افغان ديدهاند. 
خاقانى. 


كرجه ز افغان مرا با تو زبان موی شد 
در همه عالم منم موی‌شکاف از زبان. 

| خاقانی. 
خاقانيا دلت راز افغان جه حاصل آيد 


چون دل نيافت داور زافغان جه خواست گویی. 


خاقانى. 
هزارت مشرف بی‌جامگی هست 

بصد افغان کشیده سوی تو دست. نظامی. 
ز بس خنده که شهدش بر شکر زد 

بخوزستان شد افغان طبرزد. نظامی. 
كزان پیش کافغان برآرد خروس 

برآید ز لشکرگه آواز کوس. نظامی. 


نماند جانور از وحش و طير و ماهی و مور 
كەب ر فک نشد از بسیمرادی 
افغانش. ( گلستان). 
بهر سو بلبل عاشق در افغان 

تنعم أز ميان باد صبا كرد. 

افغان ز تو شوخ نامسلمان افغان 
افغان ز تو افت دل و جان افغان 
أفغان بچه‌ای در دل تو رحمى نيست 
از دست فغانى بچه افغان افغان. 


حافظ. 


؟ (از آنندرا اج). 

- در افغان بودن؛ در ناله و زاری بودن. 
نوحه‌سرایی کردن. 
- افغان از دل برآمدن؛ از دل ناليدن: 
برآمد هر شب افغان از دل زار 
جو روز موسى عمران فر وشد. خاقانی. 
- به افغان اوردن؛ به ناله دراوردن: 

ز بس كاورد درد چشمش به افغان 

گلوی خراشيده ز افغان نمايد. <١‏ خاقانى. 
افغان. [1] (إخ) نام قبيلدايست مشهور. (از 
برهان). همان اوغان است و وجه اشتقاق 
مقنع برای آن نيافتهاند. (از دائرة المعارف 
اسلام از فرهنگ فارسى). نام طايفدايست 
که در مشرق ايران از حدود خراسان تا لب 
رود آمویه (جیحون) سکنی دارند آنان 
مردمی دلیر و جنگاورند و مذهب آنان 
حنفی است. اففانان به دو طائفه بزرگ 
تفسیم می‌شوند؛ 

۱- درانی که امروز زمام حکومت را در 
دست دارند. 

۲ - غلجایی (غلزایی) که از نژادی مختلط 
تشکیل یافته‌اند و امروز عد؛ آنان به 


صدهزار خانوار بالغ می‌شود. علاوه بر زبان 
فارسى كه لغت ادب و كتابت است به زبان 
پشتو که از شعب فارسى است صحبت 
می‌کنند. (از فرهنگ فارسی معین): 

نشسته در آن دشت بسیار كوج 


زافغان و لاچین و کرد وبلوچ. فردوسی. 
من ایدر بمانم نيايم براه 

نیابم به افغان و لاچین سپاه. فردوسی. 
کشر و بر 

بر افغانان و بر گبران كهبر. عنصرى. 


نه از بز كمترست انسان و عارف كمتر از افغان 
ببين در شانه‌ای تا خود چها می‌بیند افغانش. 
؟ (از مجمعالفرس). 
سعديا روز ازل حسن بتركان دادند 
عقل و دانش همه با مردم أيران دادند 
عشوه و ناز وكرشمه همه با مردم هند 
خرى واحمقى و جهل به أفغان دادند. 
سعدى (از انندراج). 
أفغان بچه‌ای در دل تو رحمى نيست 
از دست فغانى بچه افغان افغان. 
؟ (از آنندراج). 
رجوع به افاغنه و افغانستان شود. ||یک تن 
از مردم افغانستان. (یادداشت مولف). 
افغان برآوردن. [أَبَوَدَة | 
مرکب) ناله کردن. زاری کردن. فغان 
سردادن؛ 
کزان پیش كافغان برآرد خروس 


پراورد افغان كه سلطان بمرد 
جهان مانده نام پسندیده پرد. سعدی. 


رجوع به افغان شود. 
افغان برداشتن. ات ] (مص مركب) 
ناله کردن. زاری کردن. بانگ برآوردن 
بزاری. و رجوع به افغان شود. 
افغان بركشيدن. [أبَى / ک د] (مص 
مركب) فرياد كردن. افغان برداشتن. ضجه 
کشیدن. ناله كردن. و رجوع به افغان شود. 
افغانستان. آان] (اخ) سرزمين افغان. 
(فرهنگ فارسى معين). از كشورهاى 
ایائ يتركرى و اشر سرزمين أن 
کوهستانی است. 

اوضاع طبیعی: افغانستان در مشرق ایران 
بين ۲٩‏ و ۲۸ درجهٌ عرض جغرافيايى قرار 
گرفته و از شمال محدود است به ازبکستان 
و تساجیکستان و ترکمنستان و از شمال 
شرقی بچین محدود است و از مشرق به 
پنجاب هندوستان و از جنوب به پا کستان و 
از مغرب به ایران. افغانستان کشوری 
کوهستانی وقسمت عمدة سطح انرا 
برجستكيها پوشانیده است. از مشرق 
بمغرب و جنوب غربی بتدریج از ارتناع 


| متوسط زمين کاسته ميشود و در جنوب 


افغانستان. 


غربی مجاور خا ك ایران بزمینهای يست 
منتهی میگردد. کوهستان شمالی و مرکزی ١‏ 
افغانستان دنبالة خراسان ايران و بلندترین 
آنها هندوکش يا هند است و بهرحال کوه ٠‏ 
قسمت بزرگی از شمال شرقی و شمال ‏ 
افعانستان را پوشانیده و بلندترین قله ان تا ' 
۱ متر ارتفاع دارد. اففانستان با توجه ١‏ 
بوضع پستی و بلندیهای آن از لحاظ أب و | 
هوا بسه منطقه تقسیم می‌شود: ۱ 
الف: جلكدها و مناطق كرمسير شا 
جلگه‌های مجاور سيستان و ایران و ناحية 
جلال‌آباد در مشرق كه در تابستان بسيار 
گرم و در زمستان معتدل است. 
ب: قسمت شمالی افغانستان مجاور با مرز ٠‏ 
ترکستان یعنی ناحية مزارشریف که آنرا | 
تركستان افغانستان می‌گویند. اين قسمت ۱ 
تحت تأثير اقليم صحرائى است. زمستان آن | 
معتدل و تابستان آن گرم است. در تابستان 
بواسطة انعکاس اشعه خورشید بر روی 1 
ماسه‌های نرم زمین گرمای أن غيرقابل 
تحمل می‌شود. 

ج: قسمتهای کوهستانی که زسستان بسیار 
سرد و تابستان معتدل دارد و در دو ماه اخر 
زمستان تمام این نواحى از برف پوشیده 
می‌شود و بادهای خشک از شمال می‌وزد و 
از درجه حرارت هوا می‌کاهد. 

بهرحال چون افغانستان محصور به خشكيها 
و از دریا دور است بیشتر رودهای آن در 
حوضه‌های داخلی جریان می‌بابد و به 
دریاچه‌ها و با باطلاقهای داخل خشكى : 
موريزد. و بطور خلاصه حدود طبیعی 1 
کشور اففانستان بدین شرح است که از | 
شمال به اتحاد جماهیر شوروی از مغرب به ١‏ 
ایران از جسنوب به بلوچستان و از مشرق ‏ 
بنواحی قبائل آزاد و از گوشة شمال شرقی ١‏ 
با رشتة باریک از پامیر بنام «وخان» و 
«سنکیانک» از ترکستان شرقی محدود و 
مماس است. و آن بين ۲۹درجه‌و ۲۰ ا 
دقيقه و ۳۸ درجه و ۲۰ دقیقهٌ عرض شمالی 1 
و ۶۰درجه و ۲۰ دقیقة و ۷۵ درجه و ۵۰ | 
دقيقة طول شرقی نصف‌النهار گرینویج واقع ‏ 
ومساحت س طح أن حدود ۰ ءهزار | 
كيلومتر مربع و داراى قريب دوازده ميليون ) 
تسن سكنه است. يايتخت أن كابل و از 
شهرهای مهم آن هرات و قندهار است. و 
حكوفت أن مشروطه سلطنتى و دارای ۶ 
مجلس شوراى ملى است. قانون اساسى أن ' 
در سال ۱۳۰۱ ه.ش.تدوین شد و دوبار در ١‏ 
سالهاى ۱۳۰۷ و ۱۳۰٩‏ مورد تجديد نظر | 
قرار گرفته و تنظيم شد. دين رسمى مردم 
اسلام و مذهب رسمى عمومى حنفى است. 1 
بیرق رسمى أن داراى رنگهای سياه و سرخ 1 


افغان‌شال. 


و سبز که در وسط آن خوش گندم و محراب 
و منبر قرار دارد. 
افغان‌شال. [ ] (إخ) نام محلی است در 
غزنی که در تاريخ بيهقى ذ کر آن مکرر آمده 
است. و قبر سبکتکین بدانجا بوده: اوليا و 
حشم و بزرگان همراه وی به افغان‌شال 
درآمد و بتربت امیرعادل سبکتکین فرود 
آمد. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۷), رجوع به 
تاريخ بيهقى چ اديب ص ۴۲۳و ۵۰۸ و 
۷۳ ۲۶۱ شود. 
افغان كردن. [أك د] (مص مرکب) ای 
خدایا گفتن به استغاثه. زاری کردن. ناله 
کردن* 
بانگ بر دارند و بخروشند بر اميد خورد 
چون حديث جو کنی بیشک خران افغان کنند. 
اضر خر 
مطرب همی افغان کند كه می خور 
ای شاه که اين جشن خسروان است. 
تامر خر 
گرعیب من ز خویشتن آمد همه 
از خویشتن به پیش که افغان کنم. 
اشرو 
خسروا عدل تو جاييست که از چنگل باز 
هيج تيهوبجه در ملک تو افغان نكند. 
رالد 
ميترسم از این کبود زنجير 
کافغان كنم آن شود كلوكير. 
در نهان جان از تو افغان مىكند 
كرجه هرجه كوئيش أن میکند. مولوى. 
افغا نكنان. اک ] (نف مرکب. ق مركب) 
فريادكنان. در حال ناله و زاری؛ 
چون چنگ خود نوحه‌کنان مانند دف بر رخ زنان 
وز نای حلق افغان‌کنان بانگ رباب انداخته. 
خاقانى. 
افغانها. [1] ((ج) ج افغان. نام طایفه‌ای 
مشهور که در شرق ایران سكونت دارند. 
رجوع به افغان و سبک‌شناسی ج ۱و ایران 
پاستان ص ۲۲۶۶ و تاريخ کرد شود. 
افغافی. (] (ص نسبی) منسوب به افغان و 
افغانستان. رجوع به افغانستان شود. 
| ساختة افغانستان. (فرهنگ فارسی معین). 
|از مردم افغانستان. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
بكلونة شل اففانیان دو پره و تيز 
جو دسته بسته بهم تيرهاى بی‌سوفار. فرخی. 
||(() واحد يول افغانستان كه معادل دو ريال 
ایران استت. (فرهنگ فارسى معين). نام 
سكة معمول افغانستان و نيز اسكناسى 
بهمان بها. (يادداشت مؤلف). 
افغانی. [1] ((خ) سيدجمالالدين. رجل 
سیاسی مسعروف قرن اخیر. رجوع به 
سیدجمال‌الدین شود. 


ين بیلقانی. 


نظامی. 


افغانیه. [أنى ی /ي] (ص نسبی) از مردم 
افغانستان. رجوع به الجماهر بیرونی 
ص ۲۲۲۳ شود. 
افغم. 1 (ع ص) بن بینی فرونشسته. 
(تاج المصادر بیهقی). 
افغور. [] (إغ) یکی از قبایل اغوزخان. 
رجوع به تاريخ گزیده ص ۵۶۱ شود. 
افف. [أفَ](ع0)اندكىازجيزى. 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
ااقلق. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ااهنگام. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
افق. (أْفَ](عاکران. (نسصاب 
الصبیان). كنار اسمان. (مهذب الاسماء 
نسخة خطی) (از منتخب از غياث اللغات). 
كنار و گردبرگرد جهان. آنچه بيدا باشد از 
نواحی آسمان و اطراف زمین. كنار جهان. 
(یادداشت مولف). كرانة اسمان و هر کرانه 
باشد. ( (آنندراج ). كرانه يا آنچه ظاهر باشد از 
کرانه‌های اسمان و کرانه‌های مهب باد 
شمال و جسنوب و دبور و صبا, (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). افی. (منتهی 
الارب). کران. كرانه. ناحيه. كرانة آسمان و 
در اصطلاح جغرافیایی» محیط دايرة ناتمام 
که در امتداد ان چشم شخصی كرهٌ زمين را 
می‌بیند. حد فاصل ميان بخش مرئی و 
بخش نامرئی آسمان. (فرهنگ فارسی 
معین). در اصطلاح علم هیئت و نجوم بطور 
اشترا ک بر معانی متعددی اطلاق سی‌شود. 
اهل هيئت آنرا بر سه دائرهٌ ثابته اطلاق کنند 
و منجمان آنرا بر داثرة ثابتهُ دیگری نیز 
اطلاق نمایند. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون از زيج ایلخانی آورده است که: 
معرفت افاق حادثة كوا کب ضروریست در 
دو مطلوب: یکی مطارح شعاعات كوا کب و 
دیگر در تسییرات كوا کب, بس گوئيم هر 
کوکب که در صورت طالع نصف شرقی افق 
بمرکز جرم آن كوا کب بگذرد افق ولادت 
افق آن كوكب باشد بحسب موضع او و هر 
کوکب که نصف غربى افق بمركز جرم او 
بگذرد نظير افق ولادت يعنى افق که در 
جانب جنوب عرض آن افق مساوى عرض 
افق ولادت باشد افق ولادت افق آن كوكب 
باشد بحسب موضوع او و هر کوکب که 
داثرة نصف‌النهار بمرکز جرم او بگذرد جه 
فوق‌الارض و چه تح الارض دائرةٌ 
نصف‌النهار افق آن کوکب باشد بحسب 
موضع او و چون دائرة نصف‌النهار یکی از 
آفاق خط استوا باشد افق آن كوكب را هيج 
عرض نبود و هركوكب كه ميان دو وتد افتد 
داثره‌ای تصور بايد کرد که بمركز جرم آن 
کوکب و بدو نقطه شمال و جنوب يعنى دو 


افق. ۳۰۸۹ 


نقطه‌ای که موضع تقاطع نصف‌النهار و افق 
باشد در هر دو جهت و أن داثره افق أن 
كوكب باشد بحسب موضع أو. پس اكر 
I un‏ 
عاشر و طالع یا مابین رایع و طالع عرض 
افق أو کمتر باشد از عرض افق ولادت در 
جانب شمال و اگردر نصف هابط باشد یعنی 
در یکی از دو ربع دیگر, عرض افق او كمتر 
از عرض افق ولادت باشد ليكن در جانب 
جسنوب. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
ابوریحان گوید: آن آسمان که بدیدار جون 
قبه است هميشه نزدیک نیمه او يديد باشد 
دیدار را و کرانة اين قبه بزمین همی رسد و 
همچون دائرهاى باشد گرد برگرد مردم. آنچه 
ژر او بود اورا بيدا باشند و اين دايزه را أفنق 
خواند و ائق دوک رنه ات :یکی حسى و 
دیگری حقیقی. (التفهيم ص ۶۱) .و رجوع به 
آفاق ای را سای و کشاف 
اصطلاحات الفنون ذیل داثره و افق و بحر 
لجواهر شود: و هو بالانق لاعلی. (قرآن 
۲ 

شاه ستارگان به افق مغرب خرامید. ( کلیله و 


دمنه), 

ای درت آن آسمان که از افق او 
کوکب‌بهروزی کرام برآمد. خاقانی. 
از افق ملكت ار ستاره فروشد 

طلت شمس ابد سوار بماناد. . خافانی: 


- افق اعلى؛ افق برتر: و هو بالافق الاعلی 
(قرآن ۷/۵۳؛ و او بود بر افق برتر. 

افق حسى؛ کرانه‌ای كه به حس درايد. 
رجوع بهمين تركيب در رديف خود شود. 

- افق حقيقى؛ كرانة علمى. رجوع به افق و 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

| آنچه در مابین دو چوب پیشین رواق خانه 
بود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ااسب 
نیک نجي بالطرفين و مذکر و مونث در وی 
يكسان است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اسب نيك رو. (مهذب الاسماء 
نسخة خطی). ||گردا گرد گوش. (آنندراج), 
ااج آفیق» بمعنى دلو بسزرگ و 
نیم‌پيراسته. (منتهى الارب) (ناظم الاطبا 

و رجوع به افیق شود. 
افق. [أ فَ] (ع )اسم جمع افیق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به افیق شود. 
|اروی راه. ج, آفاق. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || پوستهای نیم‌پیراسته و بوستهائی 
که‌انها را دوخته ويا ناشکافته دباغت 
دهند. (ناظم الاطباء). 
افق. ت] (ع مص) در نهایت کرم و علم 
شدن. (ناظم الاطباء). بنهایت کرم رسیدن با 
بنهایت در علم رسیدن. (از اقرب الموارد). 
|ادر نهایت فصاحت و فضیلت گردیدن. 


۳۰۹۰ 


(ناظم الاطباء). 
افق. [آف ] (ع ص) يوست نیم‌پیراسته يا 
پوستی که انرا نادوخته يا ناشکافته دباغت 
دهند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افق. [1](ع مص) بر سر خود شدن و رفتن 
در آفاق. (ناظم الاطباء). بطور خود شدن و 
رفتن در آفاق. (منتهی الارب). بر سر خود 
به آفاق رفتن. (از اقرب الموارد). در زمین 
رفتن. (المصاد زوز نی رفتن. (آنندراج). 
||عطا كردن بعضی را بيشتر از بعضی. . (ناظم 
الاطباء). تفضیل نهادن برخی را بر برخی در 
عطا. (از اقرب الموارد). زیاده دادن بعضی 
را از بعضی. (منتهی الارب). تفضیل نهادن 
در عطا. (تاج المصادر بیهقی). ||افزون شدن 
از کسی در عطا. (المصادر زوزنی). بغایت 
كريم شدن. (آتندراج). ||ناتمام دباغت كردن 
يوست را. (ناظم الاطیاء). دباغت ناتمام 
دادن پوست را. (مسنتهی الارب). دباغت 
کردن پسوست را. (از اقرب الموارد) 
(آن‌ندراج). ||دروغ گفتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||أجيره شدن. (ناظم 
الاطبا »). غلبه نمودن. (سنتهی الارب). 
|اختنه كردن کودک را. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||در نهایت کرم یا علم 
شدن. (منتهى الارب). ادر غایت فصاحت 
و فضایل شدن. آفق و آفیق لفت مذكر و 
فة وآفيقّة لفت مؤنث از آن است. (سنتهی 
الارب). 
افقاد. (1] (ع مسص) گم کنانیدن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
افقار. [!] (ع مص) درويش ساختن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). درویش 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). فقیر گردانیدن. 
(از اقرب الموارد). ||عاریت دادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ستور 
بعاريت دادن برای سواری. (المصادر 


افق. 


زوزنی) (یادداشت ت مؤلف). ستور بعاريت 
ا (تاج المصادر بهقیا ||مباح كردن 
پشت ستور را جهت برنشستن و بارکشی. 
|اپشت و پهلو داشتن شکار بسوی شکاری 
وقادر كردانيدن بر انداختن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قادر گردانیدن 
صيد کسی را ب بر شکار كردن از سوی خود. 
(از اقرب الموارد). ||بعاريت دادن زمين 
براى زراعت. (از اقرب الموارد). 
|ابازایستادن. (تاج المصادر بيهقى). 
||بصحرا بیرون شدن. |اخالی شدن جای. 
|إبى نانخورش شدن طعام. (آنندراج). 
افقاع. (!] (ع مص) زشت و بد گردانیدن 
حال. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درویش و بدحال گردیدن. (از اقرب 
الموارد). 


افقال. [!] (ع مص) ريعنا ک‌گردانیدن زمين 
وبسيار غله دادن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بسيار فقل گردیدن زمين. (از 
اقرب الموارد). 
افقاه. [!] (ع مص) آموزانيدن و آكاءكردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
فهماندن و تعلیم دادن. تفقیه. (از اقرب 
الموارد). دریابانیدن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
افق الاعلى. رأف قلا لا](إخ) برترين 
مرتبة روح يعنى حضرت أحديت و حضرت 
الوهيت. (از تعريفات جرجانى). 
افق المبين. [أفٌ قل م](ع!مركب) 
بالاترین مرتبۂ قلب. (از تعريفات جرجانی). 
و رجوع بدكشاف اصطلاحات الفنون شود. 
افق النورى. اف قَنْ نو] (ع مركب) 
عالم انوار. جهان نوری. رجوع به 
حکمت‌الاشراق ص ۱۶۹ و ۲۲۳ شود. 
افق ترسی. [أَفُ تي تُ] (ترکیب وصفی, [ 
مركب) همان افق خسن است باكمى 
اختلاف. افق ترسى كه آنرا كاه افق حسى 
بمعنى عام كويند دایره‌ایست كه محيطش از 
طرف خط شعاعى چشم رسم می‌شود که 
شقانن با سطح زمین باشد. این دایره 
باختلاف قامت و محل بیننده تفاوت بيدا 
می‌کند كاه صغير و گاه عظیم و بر افق 
حقیقی منطبق می‌گردد و در حقیقت همین 
دایره است که قسمت آشکار و پنهان آسمان 
را از هم جدا میسازد؛ اما افق حقیقی كاه 
فاصل است ميان ظاهر و خنی و گاه فاصل 
نیست و افق حسی بمعنی اول هیچگاه 
فاصل ميان آشکار و نهان نمی‌گردد. پس 
اينكه مشهور دایرۂ افق را جزء دوائر دهگانةً 
عظام شمرده و در تعريفش گفته‌اند فاصل 
ميان قسمت ظاهر و مخفی فلک و دو 
قطبش دو نقطة سمت‌الراس و سمت‌القدم 
است خالى از تسامح نیست. (از حاشية 
التفهيم چ همایی ص ۶۲). و رجوع به افق 
حسی شود. 
افق حسى. ٠‏ أف تی حش سی ] (ترکیب 
وصفی, | مركب) دایره‌ایست كه بديدار مردم 
كرد بر گرد زمين است. ابوريحان گوید: افق 
دوكونه است يكى حسى و ديكر حقيقى؛ اما 
حسى آن دايره است كه از قبهٌ أسمان بزمين 
همى رسد و همجون دايرهاى باشد گرد 
برگرد مردم. و چون بر پشت زمین باشیم او 
را همی بینیم. او کر فلک 
نکند ولیکن أن پاره که زبر او باشد کمتر 
بود از أن پاره که نبينيم و از ما غاییست. (از 
التفهيم ص ۶۲). دايرة افق بدقتی که علمای 
هيئت کرده‌اند سه قسم است: حقیقی. حسی» 
ترسى. افق ترسی را هم كاه افق حسی و 


را بحقيقت بدونيم 


افقو سیه. 


افق حسی را افق مرئی و شعاعی و افق 
رژیت نیز خوانند. افق حسى دايرة 
صفیره‌ایست مماس سطح زمین و موازی با 
افق حقیقی. و چون صغير است کره را دو 
نيم نمی‌کند. خط سمتالرأس و سمت‌القدم 
يعنى قطرى كه از مركز زمين باستقامت 
شخص خارج می‌شود بر سطح دایرة افق 
حسی عمود خواهد بود. و همچنین عمود بر 
افق حقیقی خواهد بود. يس دو دائثرء افق 
حسی و حقیقی موازی خواهند بود. (از 
حاشية التفهیم چ همایی ص ۶۲). 
افق حقيقى. لأف قي ح] (ترکیب وصفی 
[مرکب) آن است از فلک كه بدو ا 
رسد که موازی است افق حسی راو مرکز 
زمين را بگنرد. و ميان هر دو افسق 
[حسی وحقیقی ] بس چیز نبود چون کره‌ای 
بزرگ باشد ولیکن ناپیدا شود. و چون کره 
خود بود آنچه ميان هر دو افق است بزرگ 
بودو افق حقیقی کره را بدو نیم کند. 
(التفهيم ص ۶۲). افق حقيقى دار 
عظیمه‌ایست که دو قطبش دو نقطهُ 
سمت‌الرأس و سمت‌القدم و خط واصل ميان 
اين دو نقطه بر آن عمود باشد و بحکم اينكه 
عظیم است کره را بدونیم میکند. (از حاشية 
التفهيم چ همایی ص ۶۲. 
افقر. ق01 نت ف) درویش‌تسر. 
تنگ‌دست‌تر. (ناظم الاطباء): ماافقره؛ جه 
درویش و تنگ‌دست است او. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). نیازمندتر. فقیرتر. 
(يادداشت مؤلف): يقال افقر من‌العریان؛ 
مقصود عريانبن شهلة طایی است كه هرجه 
در طلب مال كوشيد فقيرتر شد. (از مجمع 
الامثال ميدانى). 
افقع. [أَقَ] (ع ص) سخت سبيد. . (منتهى | 
الارب) (ناظم الاطباء). ج» فقع. (ناظم | 
الاطباء) (منتهی الارب). ||چیز سخت سرخ. 
(ناظم الاطباء). 
افقم. (اقَ] (ع ص) مرد پیش برآمده دندان 
بيشين بالائین. یا بر خلاف آن. (سنتهی | 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). فقماء | 
مؤنث آن است. (آنندراج). آنکه دندانهای | 
زيرينش از دندانهاى زورين برآ مده. | 
(المصادر زوزنی). کژدهن. (دستوراللفه): : 
يزيدين عبدالملک كان افقم. (صبح‌الاعشی). | 
|اکار كو و ناراست. (مسنتهی الارب) | 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(لخ) نام مردى. | 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
افق مرئی. اف تي مَ] اترکیب وصفی, ! ۱ 
مرکب) افق حسی. رجوع به افق حسى 
شود. ا 
افقوسيه. [] ((خ) نامى است که عربها بر 
شهر لفقوشه و مركز جزيرة قبرس اطلاق | 


افقوی. 
کردند.(از قاموس الاعلام ترکی). 
افقوی. [] ((ع) دهى از دهستان برون 
بخش حومةٌ شهرستان فردوس. محلی 
کوهستانی و معتدل و سکنۀ آن ۲۱۰ تن 
است. اب أن از قنات. محصول انجا غلات. 


پسنبه» ابسریشم و شغل اهالی زراعت ود 


گله‌داری, قالیچه‌بافی. راه آن مالرو است و 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
افقة. [| ق](ع!) بوست نره که در ختنه 
بريده مىشود. (ناظم الاطباء). يوست نره که 
آنرا بوقت ختنه بیرند. (منتهى الارب). 
افقة. زاف ق] (ع () تهیگاه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |ایمعنی مرقة است و أن 
دفن كردن پوست باشد در زمين تا موی از 
آن بسرکنده شود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
افقه. [أقَ:](ع زتف) فقيدتر. داناتر. 
و و 


أفق. ۳ عمودی. آنچه در افق باشد. که 


نسبت است به 


عمودی نیست. متوازی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). آنکه از افاق زمين باشد. (از اقرب 
الموارد). 

- خط افقی؛ مقابل خط عمودی. خط 
موازی با سطح آب سا كن'. 

|إهر که در زمین برای كسب معيشت رود. 
أققى. (ناظم الاطباء ) (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). آفاق. (منتهى الارب). آنکه در 
نواحى زمين رود برای كسب معيشت. 
(يادداشت مؤلف). 

افقى. (أَفَ قىى](ع ص نسبی) آفاق. 
أفقى. ل ل 


افکت. سس ) آفى. أنى. أقفوك. 
دروغ گفتن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) 


(ترجمانالقرآن جرجانی). دروغ گفتن. 
دروغ بستن. (انتدراج). || گردانسیدن. 
(تسرجمان‌القرآن ترتيب عادلين على). 
برگردانیدن کسی را از چیزی, يا بركردانيدن 
رأى او را. (ناظم الاطباء). |أكردانيدن کسی 
را بر اينكه درو گوید. ||محروم گردانیدن 
کسی را از مقصودش. (ناظم الاطباء). ||() 
دروغ. (ناظم الاطباء) (مسنتهی الارب) 
(انسندراج). کسذب. افكة, افيكة. (اقرب 
الموارد). دروغ و بهتان. (غياث اللغات). 
تهمت. افت. افترا. (یادداشت مولف). و 
رجوع به تفسیر ابوالفتوح ج ۵ سورۀ نور و 
نفایس‌الفنون کتاب علم تصوف شود. 

- خبر افک؛ خبر دروغ. و مراد آن تهمتی 
است که منافقان بعايشه بنت ابی‌بکر بستند و 


روحالامين رسول (ص) را بكذب بودن أن 

آگاه‌کرد و اين آيات نازل گردید: ان الذیین 
جاؤا بالافک عصبة منكم لاتحسبوه شرا 

لكم بل هو خر لكم لكل:امرىء منهم ما 
| كتسب من الاثم و الى تولى کبره منهم له 
عذاب عظيم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بانفسهم خيراً و قالوا هذا انک 
صبين. لولا جاژا عليه باربعة شهداء فاذ 
لميأتوا بالشهداء فاوللک عنداله هم 

الکاذبون. (قرآن ۱۳-۱۱/۲۴). 

۱ افكك. (1] (ع مص) برگردانیدن کسی را از 
چیزی یا برگردانیدن رأی کسی را. و به اين 
معنی با «عن» متعدی شود. (از منتهی 
الارب). بسرگردانیدن و رأی کسی را بدل 
کردن. (از اقرب الموارد) . برگردانیدن و 
بازگردانیدن از جيزى. (آنندراج): : أ جتنا 
لتأفكنا عن آلپ‌تنا. (قسرآن ۶ 
||بركردانيدن کسی را بر دروغ گفتن. (منتهى 
الارب). بكردانيدن ودروغ گفتن. ا 
زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). |أمحروم 
كردانيدن کسی را از مقصودش. (منتهی 
الارب) '. |أبخير ونيكى نارسيدن. 
(آنندراج). ||بی‌باران و بىكياه شدن زمین. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). و به این معنى بصورت مجهول 
بكار رود. (اقرب الموارد) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). || ضعیف‌رأی كرديدن. (ناظم 
الاطباء). سست‌عقل كرديدن مرد. (از اقرب 
الموارد). و به اين معنى نيز فعل آن بصورت 
مجهول استعمال شود. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 

افكك. [أفَ کک] (ع ص, () کسی که پیوند 
كتف او از ضعف و سستی منفرج شده باشد. 
(ناظم الاطباء). مرد گشاد پیوند كتف از 
ضعف و سستی, (متتهى الارب). آنک 
دوشش از جای بیامده بود از سستی. (تاج 
المصادر بیهقی). |[زنخ يا بن سربينى يا 
فراهم‌آمدنگاه هر دو زنخ. (منتهى الارب). 


زنخ. .فک. | (ناظم الاطباء). 

افک. [أ1 (ع ص, ) ج آفوک. (منتهى 
الارب) (ناظم لاطبا ). و رجوع به افوک 
شود. 

افکار. [[] (ع مص) انديشه کردن. (منتهى 

الارب) (تاج المصادر بیهقی) ندرا 
(ناظم الاطباء). اندیشیدن. اعمال نظر و فکر 
کردن. (از اقرب الموارد). تفکیر. (اقرب 
الموارد). 


افكار. (1] (ع 4 ج ذكر و فر انديشه. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد) (انسندراج). فکرها. اندیشه‌ها. 
تصورات. اوهام. تداپیر. (ناظم الاطباء)؛ 


خاصه هرشب جمله افکار عقول 


انکل. ۳۰۹۱ 


نیست گردد غرق در بحر نفول. مولوی. 
افکار. [1] (ص) خسته. مجروح. انگار (با 
كاف پارسی). رجوع به افگار شود. |ازین. 
(مهذب الاسماء) (ب‌ادداشت مسولف). 
زمین‌گیر. ۲ 
افکاردگی. [١د‏ / د ] (حامص) خستگی. 
انگاردگی (با كاف پارسی). رجوع به این 
کلمه شود. 
افكاردن. أ( مسص) خستن. . مجروح 
کردن. افگاردن (با کاف پارسی). رجوع به 
اين کلمه شود. 
افكاءككت. ]1[ 2 مص) كشن خواه شدن ماده. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|أقريب زادن رسيدن شتر ماده. (منتهى 
الارب) (آنندراج). نزديك زادن رسيدن 
شتر ماده. (ناظم الاطباء). 
افکان. [] ((خ) نام شهرى است. (منتهى 
الارب). نام قصبه‌ايست در مغرب اقصى. 
رجوع به قاموس الاعلام تركى شود. 
افکان. ]11 (اخ) دهى از دهستان ميان 
تكاب بخش بجستان شهرستان گناباد. 
آن از قنات. محصول انجا غلات. شغل 
اهالى وراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافيايى ايران ج .)٩‏ 
افکانه. [أنَ ¿ /ن ] (ص, () همان آفگانه يعنى 
بچه نارسیده که از شکم انسان و حيوان 
دیگر بیفتد. افگانه. رجوع به آفگانه و انگانه 
شود. 
افکانه کردن. [أنَ /ن ک د](مص 
مرکب) افگانه کردن. رجوع به افگانه شود. 
افکانیدن. [1 5]( مسص) سبب افکندن 
شدن. سبب انداختن شدن. اندازانیدن. (ناظم 
الاطباء). افگانیدن. رجوع به افگانیدن شود. 
افکاه. [[] (ع مص) دفزک و سطبر گردیدن 
شير ناقه از خوردن گیاه بهاری قبل از 
زائيدن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), 
اف کردن. [أك د (مص مرکب) تأفیف. 
(تاج المصادر بیهتی). اظهار کراهت کردن. 
اف گفتن: 
در آينةُ دولت تا زنك يذيراست 
در دهركرا زهرءٌ اف كردن و آهست. 
سوزنى. 
افكل. [أىّ]( (ع إ) لرزه. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج. آفا کل. (مهذ 
لاسا ): يقال: اخذه كر ؛ اذا ارتعد من برد 
ار خوف. (ناظم الاطباء). ||أكروه. (منتهى 


1 - 1۰ 


۲-در ناظم الاطباء اين معانی ذیل افک بکسر 
همزه آمده است. 


۲ افكل. 
الارب) (ناظم الاطباء): يقال: قد جاژا 
بافكلهم. (ناظم الاطباء). |إفوج. (ناظم 
الاطباء). و قولهم افا كيل من كذاء ای افواج 
منه. (منتهى الارب). |انام مرغى که آنرا 
اجيل همكويند. (ناظم الاطباء) ‏ _ 
افکل. [أك] (اخ) يدر بطنى است كه آنها 
راافا كل خوانند. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). |إنام اسب تزالين عمرو مرادى 
است. (منتهى الارب). 
افکن. زک ] (نف مرخم) آنکه بيفكند و 
پیندازد. (ناظم الاطباء). مخفف افکننده. اين 
کلمه با کلمات دیگر ترکیب شود و صفت 
مرکب سازد چون: ببرافکن. پلنگ‌انکن, 
پی‌افکن» بازافکن. پرتوانکن, بارانکن, 
پرانکن, دودافکن» روزانکن, زیرافکن 
اسب‌افکن» دست‌افکین» درخت‌افک: 
سایهافکن, شورافکن, شیرافکن» ۳ 
خشت‌افکن, ددافکن. اژدرافکنیرانکن, 
خص‌انکن» مسردافکزیارانکن, 
شماعافكسنء فروغافن, نورافکن, 
گردافکن, كفكافكنافكن, عدوافکن, 
هزبرافكن تفط افيف ىاقكن, يلافكن, 
آسآن‌افک پنهلوان‌افکن, بیخ‌انکن, 
دشمنافكمكن, تیرافکن, طنينافكن, 
صیداف؟ حريفافكن. بارهافكن. جنانكه 
حاون زير: 
رافکنی؛ وضع حمل. زائيدن: 
ہو تنگ آمدش وقت بارافكنى 
برو سخت شد درد آبستنی. نظامی. 
- بیخ‌افکن؛ جيزى که از بيخ و بن براندازد. 
(ناظم الاطباء). 
-يلكافكن؛ شجاع. زورمند. 
پلنگ‌افکننده. كشندة پلنگ: 
جو دیدش پلنگ‌افکن و پیلتن. 
گروهی پلنگ‌افکن و پیلزور 
در آهن سر مرد و سم ستور. سعدی. 


- پیل‌افکن؛ آنکه پیل را بر زمین کوید. 


سعد ی. 


شجاع. نيرومند. کسی که بر پیل پیروز شودة 

هيون بر وى افکند پیل‌افکنی 

سوى پیل‌تن شد جو أهريمنى. نظامى. 
ز بيداد کوپال پیل‌افکنان 

فلک جامه در خم نیل‌افکنان. نظامى. 
جوانان بيلافكن شي ركير. مدق 


ی دشمن‌افکن؛ خص‌افکن. از ميان برندة 
دشمنة 

دل روسيان از چنان زور دست 

بر أن دشمن دشمنافكن شکست. نظامی. 
- دلیرافکن؛ افکننده دلیر. زورمند. آنکه بر 
دلیر پیروز شودة 

پترس ار جه شیری ز شیرانکنان 


دلیری مکن با دلیرافکنان. 


نظامی. 


- سنگ‌افکن؛ کسی که سنك بیندازد. (از 


ناظم الاطباء). 1 
بيروز شودة 
ا كرشير گور افكند وقت زور 
۳ ام گور. نظامى. 
تو شیرافکنی بلکه هرام دور , 
پترس ارچه شیری ز شیر 
دلیری مکن با دليرافكنا” 
۹4 عقاب‌افکن؛ عقاب پیفکند. شکننده 
واز ميان برنا غاب. زورمند؛ 
یو کرده در گردنش 
۲ یی تیر عقاب‌افکنش 
۳51 
جان فزونند پیرآمنش. نظامی. 


- کمندافکن؛ کمندانداز. شجاع. آنکه در 
کمندافکنی جيره باشد؛ 
کمندافکنانی که چون تند شیر 
درآرند سرهای پیلان بزیر. نظامی. 
-کوهافکسن؛ کسی كه كوه را از بيخ 
براندازد. (ناظم الاطباء). 
- مردافکن؛ شجاع. از پادرآورند؛ مرد. 
زورمند و دليرة 
که‌مردافکنان راچه با كاز عروس. 

نظامی. 
- مردم‌افکن؛ شجاع. دلیرافکن. براندازندة 
مردم* 
حذر از پیروی نفس که در راه خدا 
مردم‌افکن‌تر ازين غول بیابانی نیست. 

سعدی. 
> مهرافکن؛ مهربانی‌کننده. شفقت‌نماینده. 
- ||نامهربان: 


مهر بر او منکن و بفکنش دور 


زانکه بد و سرکش و مهرانکنست. 

7 ناصرخسرو. 
افكنان. [اک ] (نف. ق) در حال افكندن: 
خروشان و کفک‌افکنان و سليحش 
همه ماردی گشته و خنگش اشقر. 

دقیقی يا خسروی. 

همی رفت چون شیر کفک‌افکنان 
سر كور و آهو ز تن برکنان. فردوسی. 


- شکارافکنان؛ در حال افکندن شکار؛ 
شکارافکنان در بیابان چین. نظامی. 
ملک فیلقوس از تماشای دشت 

شکارافکنان سوی آن زن‌گذشت. نظامی. 
افکندگی. [أك د / د ] (حامص) حالت و 
جكونكى افكنده. فرسودكى. مذلت. 
حقارت. فرومايكى و بندگی و کوچکی. 
سقوط از بالا: 

بنده با افکندگی مشَاطهُ جاه شه است 

سير با آن گندگی هم ناقد مشک ختاست. 

خاقانی. 

بلندی نمودن در افکندگی 


انکندن. 


راهم شدن در پرا کندگی. نظامی. 
از این سو همه زينت و زندگی 
از آن سو همه آز و افکندگی. نظامی. 
ره رستگاری در افکندگیست 


كه خورشيد جمع از برا كندكيست. نظامى. 
كاين جه زبونى و جه افكندكى است 
كاه وگل اين پیش خربندگی است. نظامى. 
بوسه جو می مایة افکندگی 

لب جو مسيحا نفس أ زندگی. 
بندگی این باشد و دیگر هوس 
بندگی افکندگیست ای هیچکس. 

عطار (منطق‌الطیر ص ۱۴۱ چ گوهرین). 

- سرافکندگی؛ شرمندگی. شرمساری. 
ذلت. خواری. مقابل سربلندی. 

|(!) فضلة نجاست و پلیدی. (ناظم الاطباء). 
افکندن. [أت د]امص) در پسهلوی 
افگندن " و اپکندن ". از پیشوند اپا" + کن ° 
بمعنى انداختن. بدور انداختن. ساقط کردن. 
دور کردن. فرش گستردن. از شماره پیرون 
کردن, (از حاشیة برهان چ معین). افگندن. 
اوگندن. بمعنی انداختن. برت کردن. بر 
زمین زدن. ساقط کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). يبرت کردن. ساقط نمودن. (ناظم 
الاطباء). و فکندن مخفف آن است. || خراب 


نظامی. 


کردن.ویران كردن. از بيخ برآوردن. 
برانداختن. (یادداشت مولف)* 
آب هرجه کمترک نیرو کند 

بند ورغ سست و پوده بفکند. 

تو بقیاس آهنی و دشمن کوهست 
کوه‌فراوان فکنده‌اند به اهن. فرخی. 
عدل کن داد ده و شیر کش و بدره شکاف 

تيغ کش باره فکن نيزه زن و تیر انداز. 

۱ منوچهری. 
هر أن دیوار قدیمش که پیش امدی بقوت 
بازو بیفکندی. ( گلستان). |اگستردن. يهن 
كردن فرش. (فرهنگ فارسی معین). فرش 
گستردن. (ناظم الاطباء). منبسط کردن. 
(یادداشت مۇلف): 
یکی زیغ ديدم فکنده در أو 
نمدپارۂ تركمانى سياه. 
گشاده‌در هر دو آزاده‌وار 
ميان کوی کندوری افکنده خوار. 


رودکی. 


اپوشکور. 
یکی جامه افکنده بد زربفت 
به رش بود بالاش پنجاه‌وهفت. 
از آن خوردن زهر با کس نگفت 
یکی جامه افکند و نالان بخفت. فردوسی. 
كوه جون تبت کند چون سایه بر کوه افکند 


فردوسی. 


۱-نل: سیب 
۰ - 3 
kan.‏ - 5 


f 2 - afgandan. 
| 4 - apa. 


افکندن. 


باغ چون صنعا کند چون روی در صحرا کند. 
منوچهری. 

گفت مصلی بيفكنيد. سلاح‌دار با خود داشت 

و بيفكند. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۸). پس 

عزيز بفرمود تا آن میدان را در دیبای رومی 

بیفکندند. (قصص الانبیاء ص ۷۷). 

پس عر صه بینکند و فروچیدش مهره 

هر زخم که او ميزد بس كاركر آمد. سوزنى. 

جایی که جز باد نگذشته بود و جز آفتاب 


سایه نیفکنده. (ترجمة تاريخ يمينى 

ص ۳۳۵۴). 

چون سر سجاده بر آب افکند 

رنگ عسل بر می ناب افکند. نظامی. 

سای سیمرغ همت بر خراب افکنده‌ام. 
سعدی. 


- افکندن و خوردنی؛ افکندنی و خوردنی؛ 
فرستادش افکندن و خوردنی 
همان پوشش نغز و گستردنی. . فردوسی. 
||منها کردن. تفریق عددی از عدد بزرگتر. 
بسیرون کردن. تفریق کردن. (بادداشت 
مؤلف): هشت در عدد روزها ضرب كن و 
أن ده است هشتاد برآید. نگاهدار و پس 
رفتار پیک اول از رفتار دویم بیفکن چهار 
بماند. (یواقیت‌العلوم). 
طاقت پنجاه روزم نیست تا بینم ترا 
شاه من بر من از این پنجاه بفكن اه را 

(از اسرار التوحید). 
چیزی را از بالا انداختن. (ناظم الاطباء). 
انداختن. (فرهنگ شعوری): 
بچشم تو اندر خس افکند باد 
بچشمت بر از باد رنج اوفتاد. 


1 بوشكور. 
اميةبن خلف اماسيده بود. دست بدان 
نتوانستند کردن. سنگهای بسيار بر وی 
افکندند. (ترجمة طبری بلعمی). 

گرامی بدید آن درفش چو نيل 

كه افكنده بودند از يشت پیل. دقیقی. 
آخر چون کار به آخر رسید جشم بد بدو 
خورد که محمودیان از حیله نمی‌آسودند تا 
مرد را بیفکندند. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۷). 
ذوالقرنين چون او را بدید سر در پیش 
انکند. (قص ص الانبياء ص ۱۹۲). ا گر تو 
پیغمبری ابری از آسمان برای ما فکن که ما 
بدانيم تو پیخمبری. (قصص‌للانبیاء ص 40). 
عصار؛ سركين خر که تازه افكنده باشد. 
(ذخسیر؛ خوارزمشاهی). آنرا سر و بن 


پیفکنند و در خمير پا کیزهگیرند و در تنور 
أراميده نهند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

آنرا که زنى ز بیخ برکن 

و آنراکه تو برکشی میفکن. نظامی. 


گلی‌بودی كه باد از بارت افکند 
ندانم بر کدامین خارت افکند. نظامی. 
|انهادن. گذاشتن. (از یادداشتهای مؤلف): 


سخن گر گرفتی چنین سرسری 
بدان گیتی انکندم اين داوری, فردوسی. 
این به فرمان وی می‌گویم به وقتی دیگر بايد 
افکندن. (تاریخ بیهقی). 
کار امروز پفردا افکندن از کاهلی تن است. 
(تاريخ بیهقی). 
بر تو این خوردن و اين رفتن و اين خفتن و خاست 
نیک بنكر که که افکند وزين کار جه خواست. 

۳ 
كر بماند با تو این خانه من آن خواهم که تو 
تا فرد نفكنى این کار بلک | كنونكنى. 

ناص ر خسرو. 
عرض کرد که تو هر پیغمبر را که اداى 
رسالت کرد مزد او را در دنیا يديد کردی سن 
مزد خود را بقيامت افکنده‌ام. (قصص الانبياء 
ص۲۴۵). ایوان کسری بمدایین... شاپور 
ذوالا كتاف بنا افکند و از بعد او چند پادشاه 
عمارت همی کردند تا بر دست نوشین‌روان 
عادل تمام شد. (نوروزنامه). کار بجنگ 
افتاد و اين ملک بر سر بلندی نشسته بود با 
تنى چند از خاصگان خويش. دلش چنان 
خواست که آن روز جنگ با دیگر روز 
افكند. (نسوروزنامه). در اول سال 
صدوچهل وپنج نخستین روزی از سال بنهاد 
نهاد [بغداد را] و اول خشت منصور بدست 
خویش افکند. (مجمل التواریخ). 
کرسی افکند و برننشست بر او 
بازوی خواجةٌ عمید ببست. 
|| محذوف کردن. انداختن. حذف کردن. 
اسقاط کردن. وضع. ساقط کردن. حذف. 
اسقاط. طرح. فکندن هم گویند. (فرهنگ 
شعوری): و آن كسان را که پدرش نام اين 
از دیسوان افک‌نده بسود. همه را بنوشت. 
(ترجمة طبری بلعمی). فضل‌بن ربیع... نام 
مأمون از همه منبرها... بيفكند و از طراز 
جامه درم و دینار بیفکند... و خبر بمأمون 
شد او نيز نام محمد از منبرها و طراز 
جامدها و درم و دینار بيفكند و خويشتن را 
امام نام کرد و ولی‌العهد از خویشتن بیفکند. 
(ترجمة طبری بلعمی). مأمون از طوس 
بگرگان شد و مردمان بر وی دعا کردند پس 
به ری آمد و خراج ری ده بار هزار هزار 
درم بيفكند. (ترجمة طبری بلعمی). 
بجویا چنین كفت کای بدنشان 
بیفکنده نامت ز گردنکشان. 
بگیتی درون تا که او زنده بود 
بمردی كس او را نیفکنده بود. 


باز هم باز بود ورچه که او بسته بود 


0 


فردوسى. 
فردوسى. 


شرف بازی از باز فكندن نتوان. فرخى. 
تا نام ولايت عهد از مأمون نیفکندند. 
(تاريخ بيهقى ص ۲۷). 

هركو ز مراد کم شود مرد شود 


انکندن. ۳۰٩۹۳‏ 
بفكن الف مراد تا مرد شوی. 

خواجه عبدالّه انصاری. 
مامون بخراسان علی‌بن موسی الرضا را 
ولی‌عهد کرد... ال‌عباس بر اين کار انکار 
کردند که خلافت از ایشان بیفکند و بعلویان 
تحویل کند. (مجمل التواریخ). نام یعقوب 
ليث از خطبه بيفكندند. (تاریخ بخارای 
نرشخى ص 45). نيز هركه طاعت بيش ما 
آید تا بر جاده مطاوعت مستقيم باشد نام 
||مطرح کردن: از وی و پسرش خط بستانند 
بنام خزانةٌ معمور آنگاه حديث آن مال پیش 
سلطان افکنده آید. (تاريخ بيهقى). بوسهل 
از جای بشده بود و من همه باوی 
می‌افکندم اما جه کردمی كه امير از من 
بازنمی‌شد و نه خواجه. (تاريخ بيهقى 1۴۷). 
|أدرأوردن. بعرون كردن. از تن كندن. از سر 
برداشتن. (يادداشت مؤلف): 
شب تيره جون جادر مشكبوى 


بیفکند و بنمود خورشيد روى. ١‏ فردوسى. 

|إشكار كردن. بشكاريدن. زدن. صيد كردن. 

(یادداشت مؤلف): 

پسر كفت این رأ من افكندهام 

همان جفت را نيز جوینده‌ام. فردوسى. 

پدزشان یکی آهو افکنده بود 

كبابش بر آتش پرا کنده‌بود. فردوسی. 

چو با تیر بی‌پر تو شیر افکنی 

به پر كوه خارا ز بن بركنى. فردوسی. 

گراو بصيدكه اندر غزال و گور فکند 

' تو شير شرزه فكندى و گرگ شير شكر. 

فرخی. 


|| پوشیدن. (یادداشت مولف)؛ 

کنون برافکند از پرنیان درخت ردا 

کنون بگسترد از حله باغ شادروان. . فرخی. 

جامة گرم بيفكند پلاسین بسرش. منوچهری. 

ببسته سفالین کمر هفت هشت 

فکنده بسر بر تنک معجری. )| منوچهری. 

|آنقش كردن: نامه کرد بنجاشی که من یک 

کلیسا پرآوردم بنام ملک که اندر جهان 

چنان نیست. شکر آن که خدای عزوجل دل 

ملک بمن رحم کرد و صورت آن بر کاغذی 

افكند و بملک فرستاد. (ترجمة طبرى 

بلغمى). 

ازين پسش تو ببينى دوان‌دوان دردشت 

به کنش و موزه درافكنده صدهزار آهو. 
عمعق. 

|إيناء. ابتناء: 

جو بشنيد افراسياب آن سخن 

كه دستان جنگی جه افكند بن. 

جو بشنيد پیران ز شاه اين سخن 

یکی نامه فرمود و افکند بن. 

بدو كفت كز تو بپرسم سخن 


فردوسى. 


فردوسى. 


۴ افکندن. 


همی راستی بايد افکند بن. فردوسی. 
ببودند یکسر بر این یک سخن 
کسی رای دیگر نیفکند بن. فردوسی. 


منه دل بر جهان كز بيخ برکند 

جهان جم را که او افکند پیکند. ناصرخسرو. 

|ازدن. گرفتن. کردن. (يادداشت مولف): 

اندرو درختی است خنج خوانند و چوب 

وی هرگز خشک نشود و نرم بود چنانکه بر 

او گره توان افکندن. (حدودالعالم). 

فرستادءٌ شاه چون ان بدید 

بيفكند فالی چنان چون سزید. . فردوسی. 

در جواب تأخیری نیفکند. (تاریخ بيهقى). 

زنهار تا حواله به نخشب نیفکنی 

كاين خواهش از تو هست نه از اهل نخشب است. 
سوزنی. 

|أكفتن: سخنى در گوش بنده افكنده كه از 

آن سخت بشكوهيد. (تاريخ بيهقى 

ص ۳۷۹). 

در كوش كسى ميفكن آن راز 

كآزرده شوى زكفتنش باز. نظامى. 

|اروان ساختن. جريان دادن. حركت دادن. 

براه انداختن. روانه كردن. (بادداشت 

مؤلف): پس خداى عزوجل بادی بر ایشان 

(کنار ] افکند و چشمهاشان كور شد... و 

روی بهزیمت نهادند. (ترجمة طبری بلعمی). 

که پیش انکند باره بر کین اوی 


که‌بازآورد باره و زین اوی. دقیقی. 
یکی نامه بنوشت نزدیک شاه 

برافکند پوینده مردی براه. فردوسی.: 
نوندی بیفکند پس دیده‌بان 

از آن دیدگه تا در پهلوان. فردوسی. 


باز در زلف بنفشه حرکات افکندند 
دهن زر خجسته به عبیر | گندند. منوچهری. 


برافکند هر يك نوندی به راه 

یکی نامه با کشتگان پیش شاه. اسدی. 
|اکشتن. بقل رساندن. بها انداشتن. 
(یادداشت مولف)؛ 

سر جادوان جهان بیدرفش 

مر او را بيفكند و برد آن درفش. دقیقی. 
بدين گونه زان لشکر نامدار 

فراوان بیفکند در کارزار. فردوسی 


یکی دیگر افکن برین همنشان 
دروغ از گناه است باسرکشان. فردوسی 


بيك حمله كردن ز گردان هزار 

بیفکند و برگاشت از كارزار. فردوشی 
فکندش بي بيك زخم كردن زكفت 

چو افکنده شد دست عذراگرفت. عنصرى. 
به آسیب پای و بزائو و دست 

همی مردم افکند چون پیل مست. عنصری. 
تو چون شیری غریبان را میفکن 

غریبان را سگان باشند دشمن. نظامی. 


رستمی باید که پیشانی کند با ديو نفس 


سعدی. 

شمشير تو شيرافكند پرتاب تو پیل افكند 

یک حملة تو پرکند بنیاد... جوهری. 
ختن. (یادداشت 

مؤلف): 

چون گسی كردمت بدستک خويش 

گنه خويش بر تو افکندم. رودکی. 

||فروهشتن. آویختن, چنانکه پرده و نقاب 

را 

یکی مرغول عنبر بسته بر گوش 


یکی مشکین کمند افکنده بر دوش. نظامی. 
||مسلط كردن: خدای‌تعالی خواب بر وی 
افكند در خواب بدید که... امجمل 
التواریخ). |اساختن. کردن. انداختن» 
چنانکه سركه, شراب ترشی افکندن. 
ااسقط يا اسقاط بچه يا جنین ساقط. 
مساقطه كردنة 
وای از آن آوا که گر گوباره آنجا بگذرد 
بفکند نازاده بچه بازگیرد زاده شير. منجیک. 
شعر نا گفتن به از شعری که باشد نادرست 
ش‌ماهه افکندن جنین. 
منوچهری. 


بچه نازادن به از شش 


خود مادر قضا ز وفا حامله نشد 
ور شد بقهرش از شکم افکند هم قضا. 
خاقانی. 
خم آبستن خمر نه ماهه بود 
در آن فتنه دختر بیفکنده بود. سعدی. 
||افتادن (لازم) انداختن (متعدى) هر دو 
استعمال شود. ||اطلاق کردن. حمل کردن. 
(یادداشت ت مولف): و جز وى أن بود کی 
بيك معنی نشاید کسی جز یک جيز را بود 
و نتوانی کی بهمان معنی ورا بر چیزی دیگر 
افکندن چنانک گویی «زید» کی معنی زید 
جز زید را نبود. (دانشنامة علایی صص ۸ - 
٩‏ ||(اصطلاح جبر و مقابله) بمعنی استثناء 
بكار رود. و رجوع به کتاب التفهیم ص۴۸ و 
٩‏ شود. |اریختن. ریزانیدن: نمك افکندن, 
يا نمك در ديك افکندن؛ ریختن نمك در 
دیگ. ريختن نمك در آن: روغن هنوز گرم 
باشد. اين همه داروها سوده اندر وى 
افکنند. (ذخيره خوارزمشاهی). يوست 
بازکنند واحشاء او بيرون کنند و نمک 
درافکنند و در سایه خشک کنند. (یادداشت 
مؤلف). 
يكى جام دارم كه بر مى كنى 
وگر آب سرد اندرو افکنی. 
بفرمود تا تيغها بشکنند 
بدان سله نابکار افکنند. ی 
ز ترس ناوک او شير بفكند چنگال 
دبیم موت او بیلبفکنه ونان 
مجلس بساز ای بهار پدرام 


فردوسی. 


فرخی. 


افکندن. 


و اندرفکن می به یک‌منی جام. 
بر در خانة تو از فزع هيبت تو 
شير جنك افکند و پیل دژاً گه‌دندان. فرخی. 
گربهپیاله از کدو فکنی 


اندر آب. 


فرخی. 


هست پنداری آتش عنصری. 
باد عبر افکند در قدح و جام تو 
ابر گهر گسترد در قدم و گام تو. منوچهری. 
دو اوقیه [از داروها ] بر منى آهن انکند و 
بدمد تا همه یکی شود و اهن این داروها را 
بخورد. (نوروزنامه). از این سبب اطباء 
بمفرح اندر زر و سيم و مروارید افکنند و 
عود و مشک و اپریشم. (نوروزنامه). 
چون بهری از شب برفت داروی بیهوشی در 
شراب افکندم همه بازخوردند و بیفتادند. 


(مجمل‌التواریخ). 

شراب لعل‌گون افکنده در جام 

پیاپی کرده جام از صبح تا شام. نظامی. 
از این افیون که ساقی در می انکند 

حریفان را نه سر ماند ونه دستار, حافظ. 


||افشاندن تخم. بزر ریختن. (یادداشت 
مؤلف): هرجه تخم افکنده بود بفرمود تا 
بیفکندند و آنچه نشاندنی بود بنشاندند. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
هرآنچه بايد از این باب کرد و خواهد کرد 
چو تخم نیک فکنده‌ست نیک يابد بر. 
1 فرخی. 
پزند نیک و به أبكامه خوش کنند و عود 


كوفته و دارجينى درافکنند. (ذخير: | 


خوارزمشاهی). ||مهر و محبت داشتن: 
مهر مفكن برين سرای سپنج 
كين جهان [است] بازى و نيرنج 
نيك او رافسانه‌واری شو 
بداو راكمرت سخت بتنج. 1 
رودکی (احوال واشعار ج ۳ص .)٩۷۶‏ | 
|| واداشتن. وادار کردن. (یادداشت مولف)؛ 
پیری مرا به زرگری افکند ای شگفت 
بی‌گاه و دود زردم و همواره سرف‌سرف. 
کسایی. 
|| از شماره بیرون کردن. از حساب ساقط ؟ 
کردن.(فرهنگ فارسى معين). از شماره ا 
بيرون كردن. بدور انداختن. (ناظم الاطباء). 
||انداختن. رمى كردن. پرتاب كردن. برت | 
كردن. رمى. رميه. رمايه. القاء. نبد. دور . 


ريختن. بيرون افكندن* 

كر خدو را بر آسمان فکنم ا 
بی‌گمانم که بر چکاد آید. طاهر فضل. ١‏ 
گفت‌با خرگوش خانه خان من 
خيز و خاشا کت‌از او بيرون فكن. رودكى. ١‏ 
كه آن روز افكنده بودند تير 
سیاووش و گرسیوز شیر کیرد فردوسی. | 
بمن دادی اين تير و جرخ اندکی 1 
كزين دو كبوتر بيفكن یکی. فردوسى. | 


بفرمود كو را پهنگام خواب 
از آن جایگه افکنند اندر آب. ‏ فردوسی. 
كفت رکابدار را که ان غاشیه زیر آن دیوار 
بیفکن. (تاریخ بیهقی). جادوان آواز دادند 
که‌ای موسی اول تو افکنی یا ما انکنيم. 
(قصص الانبیاء ص ۱۰۳). 


که کشتی بدین أب چون افکنیم 


چگونه بنه زو برون افکنیم_ نظامی. 
کسی کافکند خود را بر سر آمد 
خودافکن با همه عالم برآمد. نظامی. 


|أكنايه از برابرى كردن و آنرا درافک‌ندن نیز 
گویند.(انجمن آراى ناصری). || ترك کردن. 
طرح كردن. رهاکردن. دور انداختن. 
(يادداشت مولف)؛ 

كردرم دارى گزند آرد بدين : 
بفکن أو راكرم و درويشى كزين. 
بيفكنى خورش يا ك راز بىاصلى 
بيا كنى ببليدى جو ما كيان تو کزار. 


رودكى. 


بهرامى (از صحاح الفرس). 
بيفكندى آئين شاهان خويش 
بزرگان گیتی كه بودند بيش. دقيقى. 
نشست از بر تخت زرين أوى 
بیفکند ناخوب آئين اوی. فردوسی 
گشاده‌در گنج و افکنده رنج 
بر أئين و رسم سراى سپنج. فردوسی. 
بدو گفت شنگل که فرزند را 
بیفکندم و خويش و پیوندرا. فردوسی. 
چندگاهیست که از باده و از بوسه مرا 
نفکندستی ببهوش و نکردستی شاد. . فرخی. 


روز نوروز است امروز و سه ساعت 

ساتگینی خود از دست قدح مفکن. ‏ فرخی. 
ملک اعظم اتابک داور دور 

که‌افکند از جهان آوازژ جور. نظامی. 
||استوار كردن دکمه در مادگی. زَّرّ. افکندن 
دكمة؛ ر يعنى استوار كردن آن در مادگی. 
|[نازل شدن. اقامت کردن؛ 

شب آنجا بيفكند و بالش نهاد 

روان دست در بانگ و نالش نهاد. سعدى. 
|[گرفتار ساختن. میتلا کردن: تمویه و تزویر 
انها مرا در خشم او افکند. ( کلیله و دمنه). 
بصنعت در هوای عشقم افکند 

به افسون در بلای عشقم افکند. نظامی. 
اافسخ کردن. تغيير تصمیم دادن. گردیدن از. 
(یادداشت مؤلف): موسی كفت بمن بكرو تا 
من خدایرا دعا كنم تا ترا جوانی بازدهد... 
فرعون هامان راگفت مرا این خوش آمد. 
هسامان... فرعون را از آن رای بازافکند. 
(ترجمة طبری بلعمی). رسول سوى امير 
محمود فرستاد که | گراین عزم را بیفکنی و 
سوی تانيسر نشوی پنجاه فيل خیاره بدهم. 
(زین‌الاخباری گردیزی). 

- افکندن آمدن؛ مطرح شدن؛ اما اینجای 


مسئلتی است و چون سخن در مشورت 
افکنده آمد بنده آنچه داند بكو ید. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۸۴). 

- افکندن بر؛ بر عهدة کسی گذاشتن. متعهد 
ساختن: هرجه ترا الت أن دادیم و اختیار 
آن دادیم كردن آنرا بر تو افكنديم که اگر 
كردن انرا نمی‌توانستی الت دادن تراچه 
فایدتی داشت. ( کتاب المعارف). 

- آشوب افکندن؛ آشوپ ييا کردن؛ 

همچنان در غنچه‌ای و آشوب استیلای عشق 

در نهاد بلبل فریادخوان افکنده‌ای. سعدی. 
> آواز درافکندن؛ صدا دردادن؛ 

روانه شد چو سیمین‌کوه در حال 

درافکنده بكوه آواز خلخال. نظامی. 
- آواز افکندن؛ شهرت دادن. منتشر کردن. 

- از پا افکندن؛ از ميان بردن. كشتن: 
بجنبیدت أن گوهر بد ز جای 

بیفکندی آن پا کدل‌را ز پای. فردوسی 
- از راه افکندن؛ گمراه کردن؛ 

من در تو فکنده ظن نیکو 

و اپلیس ترا ز ره فکنده. لییبی. 
- از قلم افکندن؛ حذف کردن. اشتباه 
کردن. 

- اسب افکندن؛ حمله کردن. تاختن برای 
جنگ: 

وگر نامداری بود زین سياه 
که‌اسب افکند تيز بر قلبگاه. 
مبارز که اسب افكند بر دو روى 
بدست چپ و راست برخاشجوى. فردوسى. 
چو بهرام بر دشمن اسب افکند 


فردوسی. 


بدريا دل اژدها پشکند. فردوسی 
من بخشم بازگشتم و اسب در تک افکندم. 
(تاریخ بهقی ص ۱۷۳). 


- اسب افکندن به آب؛ در خطر انداختن. 
(یادداشت مولف). 
- اندرافکندن؛ بدرون افکندن: 

كيان زادكان و جوانان خويش 
بتابوتها اندرافکنده پیش. زر فردوسی. 
-باد در بينى افکندن؛ ناز و تکبر کردن. 
- باد در مغز افکندن؛ مست شدن. شره 
شدن: 
شده مست از می کک کوهزاد 
از اين گفته در مغز افکنده باد. 

( کک کوهزاد). 
> بار افکندن؛ اقامت کردن. سکونت کردن. 
- ||بائين آوردن بار. سبك كردن بار: 
فيض کرم را سخنم درگرفت 
EN‏ نظامى. 
- پازافکندن؛ مطرح كردن. گفتن: ندماء 
قديماين حديث در ميان مجلس 
بازافکندند. (تاريخ بیهقی ص ۳۶۵). 
-بپای افکندن؛ زیر قدم يا جلو پای کسی 


افکندن. ۳۰۹۵ 
انداختن 

بپای اندرافکند و بسپرد خوار 

دریده برو جرم و برگشته کار. فردوسی 

- بجاه يا به جه افکندن؛ ؛ سرنگون كردن در 
جاه و بخطر انداختن. 

> بخا ک افکندن؛ ۱ 
زدن وكشتن: 

اگرتندبادی برآید ز كنج 


بخا ک‌افکند نارسیده ترنج. فردوسی. 
بسی نامداران و گردان جين 
که آن شير گرد افکند بر زمین. دقیقی. 
- برافک‌ندن؛ روان ساختن. بسحرکت 
درآوردن؛ 
نگهبان مرز مداين ز راه 
سواری برافکند نزدیک شاه. فردوسی. 
نباید يديد از ميان سياه 
سواری پرافکند از آن دیدگاه. فردوسى. 
هم آنگه پرستندگان را براه 
ز ایوان پرافکند نزد سیاه. فردوسی. 
- || پریشان کردن. آشفتن: 
آنگه که جعد زلف پریشان برافکند 
صد دل بزیر طرءٌ طرار بنگرید. سعدی. 
> ||برکندن. ویران کردن: 
ساقی بیاد دار که چون جام می دهی 
بحری دهی که كوه غم از جا برافکند. 

خاقانی. 
- |ایربستن: 
مدبر بزاد خصمش وكويدكه مقبلم 
بر خويش این لقب بچه يارا برافكند. 

خاقانى. 


> || ياشيدن. ريختن: 
كو عنصرى كه بشنود اين شعر أبدار 


تاخا كبر دهان مجارا برافكند. ‏ خاقانى. 
o BE‏ 
برقع فروهلد بجمال افتاب را. سعدى. 


تراکه گفت كه برقع برافكن ای فتان 

كدماه روى تو ما را بسوخت چون کتان. 
سعدی. 

- ||نابود کردن: 

بمقدس رسان رایت خویش را 

برافكن ز گیتی بدانديش را. 

- ||انداختن. بالا انداختن: 

حصار قلعة ياغى بمنجنيق مده 

ببام قصر برافكن کمند گیسو را.  .‏ سعدى. 

- پرافکندن سوار؛ گسیل کردن. بشتاب 

روانه کردن. (یادداشت مولف) 

چو آمد بنزديك ایران سياه 

سواری برافکند فرزند شاه. فردوسی 

-پر سر افکندن؛ خوار کردن. بزمين زدنة 

بر سرم افکند جرخ بر که سپارم عنان 

برلبم آورده جان باكه گزارم عنا. ‏ خاقانى. 


نظامى. 


۶ افکندن. 


= پرنج افکندن؛ در تعب انداختن* 


اگرهیچ فرمان ما بشکنی 


تن و بوم وکشور برنج افکنی. فردوسی. 
-بروى افکندن؛ بروی انداختن* 

كشيدش زن جاره گررا بموى 

بیاورد وافكند او را بروی. فردوسى. 
پساحل انک‌ندن؛ بكتار ان‌داختن. 
(یادداشت مولف). 

ساط افکندن؛ گستردن آن؛ 

پگردا گردآن ده سبزۀ نو 

برآن سبزه بساط افكنده خسرو. نظامى. 


- بطمع افکندن؛ ايجاد كردن طمع. 

- بفردأ افکندن؛ تاخیر انداختن. بقيامت 

افكندن: 

گربماند با تو لين خانه من آن خواهم که تو 

تا بفردا نفکنی اين كار بلک | کنون‌کنی. 

ناصرخسرو. 

- پگریه افکندن؛ گریاندن. 

- پتعب افکندن؛ در زحمت انداختن. 

- پنا افکندن؛ بنا نهادن. بى گذاردن. بن 

افكندن: جائیت كه دل بسیارامد بنا 

درمی‌آفکنی. ( کتاب المعارف). چنان باشد 

که در زمین مردمان و بر چه ویران ہنا 

میافکنی. باری بنا چنان افكن که اگر 

خداوند بيايد... ( کتاب المعارف). اگر 

پادشاهی سرایی مرتفع بنا افکندی یا شهری 

یا دیهی يا رماطی... وآن بنا در روزگار او 

تمام نشدی... (نوروزنامه). 

- بنياد افکندن؛ پی نهادن. (یادداشت 

مولف): 

از آن زمان که فکندند چرخ را بنیاد 

درى نبست زمانه كه ديكرى نگشاد. 0 

- بيخ يا ريشه افکندن؛ از ميان بردن. بكلى 

نابود كردن. 

- پر ده افکندن؛ پرده بدور انداختن. آشکار 

کردن‌امر نھانی: 

چرخ نهان‌کش که پرده‌ساز چنان است 

يردةٌ خاقانی آشکار برافکند. خاقانی. 

¬ پنجه افكندن؛ جنگیدن. زورآزمایی 

کردن؛ 

حا کمی بر زیردستان هرجه فرمایی رواست 

ينجة زورآزما باناتوان افکند‌ای. ‏ سعدى. 

با شیر ذيان پنجه درافکنم. (كلستان). 

¬ پی افکندن؛ بنا گذاشتن. اساس عمارت 

يا جيزى استوار كردن. بنا نهادن. بنيان 

گذاشتن؛ 

پیامد سوی يارس کاوس‌کی 

جهانی بشادی نو افکند پی. 

بدو داد تا مرز قزوین و ری 

یکی عهد بر نامش افکند پی. 
( گر شاسب‌نامه). 

بنگر که خدای چون بتدبیر 


فردوسی. 


بی‌آلت چرخ را پی افكند. تاضرخسرو: 

- پیل افکندن؛ زورمند بودن. بر ييل پیروز 

شدن. از پای درآوردن پیل 

يبوم اندرون گنج بپرا کند 

چو رزم آیدش شير و پیل افکند. فردوسی. 

¬ چشم افکندن؛ طمع کردن* 

نخواهم که جان باشد اندر تنم 

اگر چشم بر تاج و تخت افکنم. فردوسی. 

و |انگاه کردن؛ هرجه بزرگان اول دیدار 

چشم بر آن افکنند. (نوروزنامه). 

- حمله افکندن؛ حمله كردن. هجوم بردن؛ 

با سواران يختة كزيده حمله انکند. (تاريخ 

بیهقی ص ۳۹). 

- خیر افکندن؛ منتشر كردن خبر و شایع 

ساختن آن؛ گفتند که ایشان مقدمة داودند از 

بیم آنکه تا طلبی دم ایشان نرود أن خبر 

افکنده بودند. (تاریخ بیهقی ص 4۵۱۶. 

- خشت خام دراب افكندن؛ کنایه از کار 

بی‌اساس و بیهده كردنة 

چو کردار با ناسپاسان کنی 

همی خشت خام اندر آب افکنی. فردوسی. 

- خلعت افکندن. خلمت برافکندن؛ خلعت 

دادن؛ 

بارش بر خلمت افکند نیز 

درم داد و دینار و هرگونه چیز. 

بدرويش بخشید بسیار چیز 

بر آتشکده خلعت افکند نیز. 

هوا نوروز را خلعت برافکند 

ز صد گونه گهر بر گل برافکند. 
(ویس و رأمین). 

ابراهيم بن المهدی سخت فصیح بود و شاعر 

و سخنان نیکو گفت بمعذرت چنانک مامون 

رابگریه آورد و شعری که بدیهه در آن فزع 

و ناامیدی گفته بود بخواند مامون أو را عفو 

کردو خلعت برافکند. (مجمل التواریخ). 

- خواب افکندن بر؛ خواب کردن؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


بخت تو خواب دید بیدار تا ز امن 

- خون افکندن؛ خون ریختن. جنگ کردن: 
كدبا من نیا بود کافکند خون 

چواو رفت از اینها جه آید کنون. فردوسی. 
خیو انک‌ندن؛ تف کردن. اب دهن 
انداختن. 

س دام درافکندن؛ دام انداختن. دام ككستردنة 
دام درافکند مشعبدوار : 

خاقانی. 


- درافک‌ندن؛ بدور انداختن. بدرون 


يس بيوشد بخار و خس دامش. 


انداختنة 
نشسته برخش أندرون همچو كوه 


درافکنده تن را بدیوان گروه. فردوسی. 
چان ببر و بار درافکن به آب. نظامی. 


افکندن. 


تيغ برآر از نیام زهر درافکن بجام 
كزقِبّل ما قبول وز طرف ما دعاست. 

1 سعدى. 
-درزبان افكندن؛ در زبان انداختن. 
مشهور ساختن* 
اين دريغم ميكشد کافکنده‌ای اوصاف خويش 
در زبان عام و خامان را زبان افكندهاى. 

سعدی. 
-درگمان افکندن؛ در شک انداختن» 
هر یکی نادیده از رویت گواهی میدهد 
پرده بردار ای که خلقی در گمان افکنده‌ای. 
سعدی. 
- ریوچه افک‌ندن؛ دادن تا بگزد و بمکد. 
زالو افکندن. (یادداشت مولف)* 
تا دیوچه افكند هوا بر زنخ سیب 
مهتاب بگلگونه بيالودش رخسار. مخلدی. 
- راه افكندن يا بيفكندن؛ ترك كردن راه؛ 
از آن در سرای که قائم [باللّه] را بيرون 


. آوردند راه بیفکندند و بفرمود تا آن در را 


برآوردند و هنوز جتان است. (مجمل 
التواریخ). 

رخت افکندن؛ پائین آمدن. اقامت كردن 
دواسبه بر اثر لا بران بدان شرطی 

که‌رخت نفکنی الا بمنزل الا. خاقانی. 
- زالو افک‌ندن؛ دادن تابگزد و بمکد. 
دیوچه افکندن. (یادداشت مؤلف). 

- زیر افکندن؛ از بالا بپایین انداختن» 

مر او را یکی تيغ هندی زند 


ز زین نيمة تنش زیر افکند. دقیقی. 


بزد چنگ و برداشتش نره شیر 
بگردون برآورد و افکند زیر. 

- زیر پای افکندن؛ بست كردن* 
| گر جویدی هم‌نبردش منم 

تن و نام او زیر پای افکنم. فردوسی. 
- سير افکندن؛ كنايه از تسلیم شدن و 
شكست خوردن. عاجز شدن؛ 


فردوسی. 


دست قراسنقر فلك سير افكند 
خنجر اقسنقر از نيام برآمد. خاقانى. 


- سجاده بر آب افکندن؛ انداختن سجاده بر 
روى آب. ترک كفتن أن: هوس سجاده بر 
روی اب افکندن پیت خاطر آوردم. ( كليله 
و دمنه). 

- سر افکندن؛ سر بزير انداختن* 

پکش کرده دست و سر آفکنده يست 
فردوسی. 
- ركه يا شراب افکندن؛ ساختن و درست 
کردن‌ان. 

- شکار يا صيد افكندن؛ شکار کردن؛ 

جنين كفت شه چون شکار افکنم 

ازاينسان که دیدی هزار افكنم. ‏ فردوسى 
- عنان افکندن؛ عنان بستن يا اويختن* 
يزكدارى ز لشکرگاه خورشيد 


همی رفت تا جايكاه نث نشست. 


افكندنى. 


عنان افكند بر برجيس و ناهيد. 
> شور افكندن؛ شور برپا كردن: 
أستين برروى و نقشى در ميان افکنده‌ای 
خويشتن پنهان و شوری در ميان افكندهاى. 
سعدى. 
- فرافكندن؛ بميان آوردن: چند بار 
بوالحسن عقيلى حديث وى فراافكند و 
سلطان بسيار نيكويى گفته از وى خشنودى 
نمود. (تاريخ بيهقى). 
> فروافكندن؛ از بالا بيائين انداختن: 
گربلندی در او کرد جنين بست ترا 
خویشتن چون که فرونفکنی از کوه بلند؟ 


نظامى. 


ناصرخسرو. 
کمند افکندن؛ انداختن يا اویختن آن؛ 
فريدون فكند أن کمند یلی 
به نيروى یزدان و از يردلى. فردوسى. 


> مهر افكندن؛ دل بستن. علاقمند شدن: 

مهر مفكن بر این سرای سپنج 

كاين جهان با ک‌بازی و نيرنج. 

جه مهر افكنى بر تن و این جهان 

که‌با تو نه این ماند خواهد نه آن. 

گربرکنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

این مهر بر که افکنم این دل کجا برم. 
كمال اسماعيل. 

> مى در ساغر افكندن؛ می در ساغر 


رودكى. 


اسدی. 


ریحتن. 
- نخجیر افکندن؛ شکار كردن: 
گھی بر گرد شط بستند زنجیر 
ز مرغ و ماهی افکندند نخجیر. نظامی. 
نر بر ماده افکندن؛ جفت کردن. 
(یادداشت مولف): خر را بر اسب افکند تا 
استر يديد آمد. (نوروزنامه). 
- نظر افکندن؛ نگاه کردن. محبت ورزیدن؛ 
۱ دلم دردمندست یاری برافکن 

بر افکنده خود نظر بهتر افکن. خاقانی. 
افکندنی. [أك 5] (ص لياقت. ) قابل 
انداختن. انداختنی. ساقط کردنی, بریدنی. 
(یادداشت مؤلف). هر چیز که سزاوار و لايق 
دور انداختن باشد. (ناظم الاطباء). ||قابل 
کاشتن. کاشتنی؛ و بفرمود تا تخم اسپرغم‌ها 
از کوه بیاوردند و درختان بابیخ و هرچه 
تخم افکندنی بفرمود تا بیفکندندی و آنچه 
نش‌اندنی بود بنشاندند. (ترجمة طبری 
بلعمی). || فرش قالی. فراش: 
ز پوشیدنیها و انکندنی 

ز گستردنی و پرا کندنی. 
هیونان بسیار و افکندنی 

ز پوشیدنی هم پرا کندنی. 
گرافکندنی هیچ بودی مرا 
مگر مرد مهمان ستودی مرا 

نه افکندنی هست ونه خوردنی 
نه پوشیدنی و نه گستردنی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دو گوش دارند چون كوش غيل ته افکندنی 
دارند و نه پوشیدنی. (اسکندرنامه نسخهٌ 
سعید نفیسی). سه روز متوأتر می‌غارتیدند 
اول روز زرینه و سیمینه و أبريشمينه و دوم 
روز برنجینه و رویینه و آهنینه سوم روز 
افکندنی و حشو بالشها و نهالیها وخم و 
خمره و در و چسوب. از راحةالصدور 
راوندی). || آقال. غایط. ککه. گوه. براز, 
پلیدی. گه. مدفوع. عذرة. آخال. سقط. 
||هیچکاره. (ناظم الاطباء). 
افکنده. اک د / د ] (نمف) نمت منعولى 
از افكندن. انداختهشده. افتاده. (يادداشت 
مؤلف). ساقطشده. انداخته‌شده. (ناظم 
الاطباء): 
چنان بد که آن دختر نيكبخت 
یکی سيب آفکنده باد از درخت. فردوسی. 
از آن صدهزاران یکی زنده نیست 


خنک آنکه در دوزخ افکنده نیست. 


فردوسی. 
دید که در دانه طمع خام کرد 
خویشتن افكندة این دام کرد. نظامی. 
باز هم آرند برا كندهرا. نظامی. 


||ازپاافتاده در ميدان جنگ, زنده باشديا 
مرده. شکست‌خورده. (از يادداشت مؤلف). 
صريع. (منتهى الارب): 

از ایرانیان هركه افكنده بود 
اكركشته بود وا كرزنده بود. 
همه مرد و زن بندكان توايم 

برزم اندر افکندگان توايم. 

بگفت ای شاه عالم بندۀ تو 

همه شاهان بصيد افکند؛ تو. 

- افکنده‌پر؛ بال و پر ريخته: 
بترك آنگهی كنت أن سو گذر 
بياور تو آن مرغ افکنده‌پر. 
|اگسترده. پهن‌شده: 

کنون تا بنزدیک كاوس کی 

صد افکنده فرسنگ بخشنده پی 
وز آنجای سوی ديو فرسنگ صد 
بیاید یکی راه دشخوار و بد. فردوسی. 
افكنده همچو سفره مباش از برای نان 
همچون تنور گرم مشو از پی شکم 

تو مست خواب غفلتی و از برای تو 

أيزد فكنده خوان کرم در سپیده‌دم. ؟ 


فردوسی. 
فردوسی. 


نظامی, 


فردوسی. 


|| خوار. ذلیل. فروتن. متواضع : 

وزو مرد افکنده گردد بلند. فردوسی. 
الت حشمت چندان و تواضع چندان 

اری افکنده بود شاخ که بيش ارد بار. 


دلم دردمندست یاری برافکن 
بر افکندهُ خود نظر بهتر افکن. خاقانی. 


انکنده. ۳۰۹۷ 


تو خاکی... افکنده باش تا که همه نبات از 
تو روید.. در این جهان خاموش و افکنده 
باش تادر تو امید انجهانی قرار گیرد. 
(كتاب المعارف). اأفكندة خود را 
بربايدداشت. (مرزبان‌نامه). 
درود خدا باد بر بندهاى 

كه افكنده شد با هر افکنده‌ای. 
نظامی هان و هان تا زنده باشی 
چنان خواهم چنان کافکنده باشی. نظامی. 
|أكشته. مقتول: _ 

ز افکنده گیتی بر أن گونه كشت 

که‌کرکس نیارست بر سر گذشت. فردوسی. 
بدو گفت فردا بدین رزمگاه 


نظامی. 


ز افکنده موران نیابند راه. فردوسی. 
از افکنده شد روی هامون چو کوه 
ز گرزش شدند أن دلیران ستوه. فردوسی. 
صف تخي ابرط را کر کر 
کجاتاخت هامون پر افکنده کرد. 

( گرشاسب‌نامه). 
كدو دشت از افکنده بد ناپدید 
گریزنده‌کس رو بيك جا ندید. 

( گرشاسب‌نامه). 


آن نازنینان زير خا كافكندة ج رخند پاک 
ای بس که نالی دردنا كار ياد ایشان آیدت. 


خاقانی. 
| محذوف. (یادداشت موّلف). |اشکارشده؛ 
کدام آهو افکنده خواهی بتير 
که ماده جوانست و همتاش پیر. فردوسی, 
||بخم. (يادداشت مولف): 
از خجلت بالای تو در هر چمن و باغ 
انکنده سر سرو و سپیدار شکسته. سوزئی, 


| آريخته. فروهشته: آنجا طبلی دید [روباه ] 
در پهلوی درختی افکنده. ( کلیله و دمنه), 
||() فضله. پیخال. مدفوع. (بادداشت 
مؤلف): الت حرب تغدری افکنده اوست. 
(حبیب‌السیر). 
- افکنده‌تر؛ افتادهتر: 
بدان هرکه بالاتر فروتر 
کسی کافکنده‌تر گستاخ‌روتر. نظامى. 
- افکنده داشتن تن؛ تواضع کردن. افتادگی 
ا 
طريقت جز این نيست درويش را 
كهافكنده دارد تن خويش را. 
سعدی (بوستان). 

- افکنده‌سر؛ شر منده. خجلت‌زده: 
از بيش اين رئيس نكوكار يا كزاد 
افکنده‌سر جو خائن بدكار میروم. خاقانی. 
پیش سرير سلطان استاده تاجداران 
چون ناشكفته لاله افکنده‌سر سراسر. 

خاقانی. 
- افکنده‌سم. رجوع به همین ماده شود. 
- سرافکنده؛ شرمنده. خجالت‌زده. 


متواضع: 

| گربرده كيرد سرافکنده‌ايم 

وگر جفت سازد همان بندهايم. نظامى. 
سرافکنده در يايهُ بندگی 

نمودش نشان پرستندگی. نظامی. 


و رجوع به ماد سرافکنده شود. 
اقکندهسم. [أك د / د ش] (ص مرکب) 
کنایه از عجز و زاری بسیار باشد. (برهان) 
(هفت قلزم). عاجزگشته. زارگشته. (ناظم 


الاطباء)؛ 

رخش بهرای زر بردن در پیش دیو 

پس خر افکنده‌سم مركب جم ساختن. 
خاقانی. 

رخش علل در رهش افکنده سم 

علت و معلول در آن هر دو گم. خاقانی. 


افکنده شدن. [أى د / دش د] لمص 
مركب) فكنده شدن. افتاده شدن. از ياى 
درامدن: 

فكندش بي بيك زخم كردن زكفت 

جو افکتره هن دعبت عذرا كرجه عنصرى. 
افكنده گوش. اک د / د] (ص مركب) 
فروهشته گوش.گوش‌بخم: صيادى سگی 
معلم داشت. ازين پهن‌بری, باريكساقى, 


لاغرمیانی. فربه‌سرینی, افكنده گوشی. 


(سندبادنامه ص ۲۰۰). 
افكننده. [آک رن د /د] (نف) اندازنده. 
رامی. ||پرت‌کننده. دوراندازنده. |زگسترنده. 
||از شماره بیرون کننده. ساقط کننده از 
حساب. (فرهنگ فارسی معین). 
افكنه. (اک ن /ن] (!) افكنه كردن شاخ؛ 
خوابانیدن آنرا تا يايد ديكر از آن کنند. يارم 


کردن. (بادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ااتنه‌نشست سيل که در دهانة آبراهه 
فى نشيئلء 
افكنى. [آى] (حامص) حاصل مصدر از 
افكندن كه به صورت تركيب ايد 

يكى كاروان جمله شاهين و باز 

بچرغ و کلنگ افكنى تیزتاز. نظامى. 
كرفته مزن در حریف‌افکنی 

كر فته شوی گر كر فته زنی. نظامی. 
بدشمن گر آیی بخصمافكنى 

گشاده‌بر و بازوی بهمنی. نظامی. 
ز خصم تو چون مملکت كشت سیر 
بخصم‌افکنی پای درنه دلیر. نظامی. 
برآرم سگان راز شورافکنی 

که‌با شیر بازیست گورافکنی. نظامی. 
بشیرافکنی در شکارآمدند. نظامی. 
بصیدافکنی می‌نبشتند راه. نظامی. 
دو هفته کم و بيش در کوه و دشت 
بصیدافکنی راه را می‌نوشت. نظامی 


افکنیدن. [أك د] (مص) افکندن: 
گهی‌سجاده بر دوش افکنيدیم 


گهی در بحر دل جوش افكنيديم. 
عطار (اسرارتامه). 
رجوع به افكندن شود. 
افكنيده. [أَىّ د/د](نمف)افكنده. 
رجوع به افکنده شود. 
افکوهه. 1 ه] (ع !) کار شگفت. ||شگفت. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). اعجوبه. 
(یادداشت مؤلف). 
افكه. [أنٍىّ] (ع ص) سال قحطنا ک. 
(منتهى الارب). 
افكار. [1] (ص) فگار. فكال. افكار. ازرده. 
خسته. زخمی. مجروح. (فرهنگ فارسی 
معين). ازرده. (مؤيد الفضلاء) (مجمع 
الفرس) (برهان) (آنندراج). مجروح. 
(رشيدى). فكار. (شرفتامة منيرى). اوكار. 
(مجمع الفرس) (غياث اللغات). مطلق خسته 
و مجروح. . (آتندراج): 
کنون خوشتر که با او بوده‌ام دی 
که‌بودم بی‌رخش افگار بسیار. فرخی. 
از آن سپس که جهان سربسر مر او را شد 
نه آنکه كشت بخون بینی کسی افگار. 
اپوحنيفة اسکافی (از تاريخ بیهقی ص۲۷۸). 
خوارزمشاه اسب بخواست و بجهد برنشست 
اسب تندی کرد از قضای امده بیفتاد بر 
جانب افگار و دستش بشکست. (تاریخ 
ببهقی ص ۳۵۴). پیل بزرگ ازآن ما که پیش 
کار بود به تیر و زوبین افكار و غمین کردند. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۶۶). 
جنین تا ز یک پایه بر جار شد 
دو تن کشته آمد سه افگار شد. 
( گرشاسب‌نامه). 
رنجه و افگار شوی زو که همی چون خار 
خوار و افگارت کند چون کنی افگارش. 
ناصرخسرو. 
وگرنی رنج خويش از خویشتن بين 
جو رویت ريش كشت و دست افگار. 
ناصر خسرو. 
از دوست بهر جوری بیزار نباید شد 
وز باد بهر زخمی افگار نباید شد. سنایی. 
همچنان گفتار كه جنك به خار سر دیوار 
میزند و انگار می‌شود وافكاريش همه از 
آن جنك درزدن است به خار. ( کستاب 


الممارف). 
آن ز داغ دست خود افگار گشته است 
هرگز کسی بدست خود اين کار کرده است. 
أمير معزى. 
ور ببخشى بوسه‌ای آخر بلطف 
مرهمی بر جان افگاری نهى. خاقانى. 
هم بجان خسته هم بتن رنجور 
هم بخون غرقه هم ز غم افكار. 
رشيد وطواط (ديوان ص ۲۲۷). 


هميشه بينى او راز فكرهاى دقيق 


افگار كردن. 


دماغ تيره و دل خيره و جگر افكار. 
كمالاسماعيل(ديوان ص ۳۹۲) 
زصدمت فلك بير کو مريد شه است 
شوند خصمان جون دلق صوفيان افكار. 
اخسیکتی. 
مرهم ريش کسانی و از این درد مرا 
سینه مجروح و دل افگار و جگر چا ک‌شده. 
جامی. 
لبت از نازکی فگار شود 
چون سخن رو کند بر دهنت. 
؟ (از شرفنامة منیری). 
ناچیده از حديقة دوران گل مراد 
دستم ز خار سرزنش نا كسان فگار. 
قاآنی (از فرهنگ ضیاء). 
- دل‌افگار؛ دل‌خسته و آزرده. (ناظم 
الاطباء): 
دلافكار و سربسته و روىريش. 
شنیدستم كه مجنون دلافكار 
چو شد از مردن لیلی خبردار. جامی. 
||ب‌جامانده. (مؤيد الفضلاء). زمین‌گیر و 
بجامانده. (برهان) (ناظم‌الاطباء) (آنندراج). 
زمن. (مجمعالفرس). 
||( جسراحت بشت چاروا راكويند که 
بسبب سوارى بسيار و گرانی 
(برهان) (مجمع‌الفرس) (آنندراج) (ازناظم 
الاطباء) (شرفنامه منیری). ||ريش و زخم. 
(غياث اللغات). مطلق جراحت. 
(مجمع‌الفرس). 
افگاردگی. [أدَ / د] (حامص) خستگی. 
جراحت. آزردگی. 
افگاردن. [أد] (مص) فگاردن. خستن. 
مجروح کردن. (یادداشت مؤلف). 
افگاردنی. [أً د] (ص لياقت) خستنی 
مجروح‌کردنی. فگاردنی. 
افگارده.(1د / د] (نزمف) خسسته. 


سعدی. 


بار شده باشد. 


جروج شاه . آزرد‌شده. 

افكار شدن. 6 ش د] (مص مركب) مانده 

وخسته شدن. (ناظم الاطباء) (آنندراج): 

نيك کوفته شد و پای راست افگار شد. 

(تاریخ بیهقی ص ۵۱۶). 

رنجه و انگار شوی زو که همی چون ځار 

خوار و افگارت کند چون کنی انگارش 
ناصر خسرو. 

و رجوع به شواهد افگار شدن در ذیل انگار 

شود. 

افگا رکردن. اک د] (مص مرکب) 

آزردن. خستن. مجروح کردن. (بادداشت 

مولف): او مسوا ک‌بدندان بکرد و بر دندان | 

نیرو بکرد عايشه كفت نیرو سخت مکن که 

دندان افگار کنی. (ترجمة طبری بلعمی). 1 

مار مردم نیت بد بود اندر دل 

بدنيت را جگر افگار کند مارش. ناص رخسرو. 


درين حال زنبوری از هوا بدهان او درآمد و 
دهان أو را افگار كرد چنانچه بدرد عظيم 
مبتلا كشت و بی‌آرام شد. (انیس‌الطالبین 
بخاری ص ۱۲۲). 

و رجوع به شواهد انگار شود. 
افگاگشتن. زاگ ت] انض مرکبا 
مجروح شدن. خسته گردیدن؛ 

وگرنی رنج خويش از خویشتن بين 

چو رویت ريش كشت و دست افگار. 


و رجوع به شواهد افگار گشتن در ذيل 


افگار شود. 

افگار می. (آر م /م] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) مستی تحمل‌ناپذیر شراب. (ناظم 
الاطباء). 


افگارنده. [آرَدَ /د] (نف) خسته کنده. 


مجروح‌کننده. (یادداشت مولف). 

افگاری. 1 (حامص) خستگی. (یادداشت 
مولف): در محنتهاء که در عالم است از 
بسیماری و درويشى و انگ‌اری و انواع 
عقوبات. ( کیمیای سعادت). 

افكانه. [أنَ /نِ] (ص, !) بسچه نارسیده و 
ناتمام راكويند كه از شكم انسان وديكر 
حیوانات افتد. (برهان) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (نجمن آرای ناصری). بچة آدم با 
حيوان که از شکم افتاده ب‌اشد. 
(مجمعالفرس). آفک‌انه. (شرفنامُ منیری). 
سقطه. ابکانه. (برهان). بچ نارسیده افتاده. 
جنین ساقط. فکاند. (یادداشت مولف). بچ 
ناتمام كه در کمتر از هفت ماه متولد شود. 
(غياث اللغات): 


خام گمنام رفته از خانه 
که‌بود جز جنین و افگانه. 
سنایی (از آنندرا اج). 
افگانه افتادن. أن /ن أد] (مسص 
مركب) افتادن بچ ناتمام: 
فلک را سهمش ار در خانه افتد 
حوادث ز اشکمش افکانه افتد. 
امیرخسرو دهلوی. 


افگانه شدن. [آن /ن ش :]مص 

مرکب) سقط گردیدن بچة ناتمام: 

هیبتش چون بانگ بر عالم زد انگانه شود 

هر شکم كز حادثات دهر باشد حامله. 
مسعود سعد. 

المنةلأه كه كنون آنهمه علت 

شد سهل بفر تو از این خوردن مسهل 

تركيب من افگانه شد از زايش علت 

زان يس كه بد از علت و از عارضه حامل. 

سنايى. 

افگانه فكندن. اَن /ن ف / فك ذ] 

(مص مركب) بچهٌ ناتمام سقط کردن. بجه را 

پیش از موعد طبیعی انداختن: 


مادر روزی ار افگانه فکند 

غم مبر انده افگانه مخور. خاقانی. 
افگانه کردن. [أنَّ /ن ک د] (مسسص 
مرکب) سقط كردن جنین راء چنانکه: زن 
کودک افگانه کرد. (یادداشت مؤلف): 

مادر ایام | كرجه از فنا آبستن است 

جرخ بهر عمر او افگانه کرده‌ست از فنا. 


سنايى. 
جون شفق خون شده زهدان بخراسان يابم. 
خاقانی. 


فگانیدن. [أد](مص) افک‌انیدن. سيب 
افکندن شدن. (ناظم الاطباء). 

اف گفتن. [أفف گ تَ] (مص مرکب) آه 
کشیدن. رجوع به اف شود. 

افگن. اگ ] (نف مرخم) اندازنده. افگننده. 
(یادداشت مؤلف). بیخ‌انگن. تاب‌انگن, 
سنگ‌انگن. شیرانگن, کوه‌افگن. 
بساطافگن,. بارافگن, پرتوافگن, پس‌افگن, 
پانگ‌انگن. پیل‌انگن. خص‌انگن, 
دست‌افگن, زورافگن. رمزافگن, سایه‌انگن 
و سرافگن از تركيب أن مستعمل است. 
(آنندراج). ||(فسعل امر) امر افكندن. 
(انتدراج). 

افگندگی. [أىَّ د / د ] (حامص) بمعنى 
افتادكى. بندكى. فرسودكى. (آنندراج), 
افكندكى. افتادكى. فرسودكى. مذلت. (ناظم 
الاطباء). |اکوچکی. تواضع. شرمندگی. 
(يادداشت مؤلف). 

- سرافکندگی؛ شرمندگی. خجالت‌زدگی. 

افگندن. (اگ د] (مص) انداختن. بر زمين 
زدن. (آنندراج). افکندن. (ناظم الاطباء). 
بخا ک افگندن. خلعت افگندن. سرافگندن, 
از تركيبهاى مستتعمل. أن است. فگندن. 
اوگندن. افكندن: 

نگرتا تو دیوار او نفگنی 

دل و يشت ایرانیان نشکنی. فردوسی. 
كه دشمن که انگندی | کنون کجاست 

ببايد نمودن ہما راه راست. 
| كربفكنى خيره دیوار باغ 


جه باغ و چه دشت و چه دريا جه راغ. 


فردوسى. 


فردوسى. 
||نهادن. جاى دادن: 
كهاين در سر او تو افگنده‌ای 
جنين بيخ كين از دلش کنده‌ای. فردوسى. 
|اجباری ساختن: اسكندر آن رود را 
بكردانيد و در شهر افگند. (فارسنامة ابن 
بلخی ص۱۳۷) |استوجه ساختن: يدون 
شاپور وهنی چنان بر قسطنطین ملک‌الروم 
افگند آب و رونق او برفت. (فارسنامة ابن 
البلخی ص۶۹). || حذف کردن. بخشیدن؛ 
چون پادشاه شد یکسال خراج از... بیفگند 


انل. ۳۰۹۹ 


و در میان رعايا طریق عدل گسترد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۰). |اگستردن. 
چون سفره افگندن: 
هرکجا چهر؛ تو سفر؛ خوبی افگند 
دهنت اورد انجا بلبان شیرینی. 
كمال اسماعیل (از آنندراج). 
|[بریدن و قطع کردن. چون زبان افگندن: 
مگر ز باغ ارم با صفاش حرفی كفت 
كه تيغ باد سحر غنچه را زبان افگند. 
حسین سنایی (از آنندراج). 
|[بمجاز بمعنی نهادن, چون بنا انگندن: 
جو اين بنیاد بد را خود فگندی 
گناه خويش را بر من جه بندی. 
امي رخسرو (از آنندراج). 
|[برابری كردن. طرف شدن با كسى. 
(آتندراج): 
من که با موری بقوت برنيايم ای عجب 
باكسى افگندهم ' كو بگسلد زنجیر را 
سعدی. 
و رجوع به افکندن شود. 
افگندنی. [اگ د] (ص لیاقت. !) افکندنی. 
(ناظم الاطباء) گستردنی. |افرش و جز آن؛ 
صد اشتر همه بار دیبای جين 


صد اشتر ز افگندنی همچنین. . فردوسی. 
گرافگندنی هیچ بودی مرا 

مگر مرد مهمان ستودی مرا. فردوسی. 
ز پوشیدنیها و گستردنی 

ز انگندنی و پرا گندنی. فردوسی. 
از افكندنيهاى دیبا هزار 

بفرمود تا برنهادند بار. فردوسى. 


رجوع به افكندنى شود. 

افكنده. زاگ د / د ] (نمف) افكنده. همان 
افكنده بمعنی انداخته شده و ساقط شده و 
برت شده, گسترده. حذف شده از شمار 
خارج گشته است. رجوع به افکنده شود: 

ز کشته نبد جای گشتن بجنگ 

ز برف و ز افگنده شد جای تنگ. فردوسی. 
یکی رزمشان کرده شد همگروه 

زمين شد ز افگنده بر سان کوه. فردوسی. 
افگنده‌سم. (آگ د / د س1( ص مرکب) 
عاجز و از حركت بازمانده. (غياث اللغات). 
افکنده‌سم. رجوع به اين کلمه شود. 

افل. 0 (ع مص) غايب و ناپدید شدن. 
||اخشک شدن شير حيوان شيرده. (ناظم 
الاطباء). 

افل. [ا فل(] (ع ص, () تيغ رختددار. 
(انندراج): سیف افل؛ تيغ رخنه‌دار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تيغ رخنه‌شده. (از 
تاج المصادر بيهقى). رخن کارد و شمشیر. 


۱-نل: افستاده‌ام. و دراين صورت شاهد 


۰ افل. 


مهذب الاسماء نسخة خطی). ||(لغ) نام 
شمشیر عدی‌بن حاتم. (منتهی الارب) (ناظم 
لاطباء). 

فل. [آفَ] (ع مص) شاد گردیدن. [آخشک 
گردیدن شیر شیردهنده. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب): 

فلاء . (] (ع !)ج فلو بمعنى خرکره و 
اسبكرة یکساله از شير بازکرد» فلوة مونث 
آن است. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). اج فلاة. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). 
افلاء . [[](ع مص) از شیر باز کردن. 
|(بدشت شدن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). درآمدن در دشت. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |إهتكام 
فطام رسیدن کره. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 


افلات. (!] (ع مص) فوت شدن جيزى. : 


|اگذاشتن. ||فوت كردن. لازم و متعدى. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
||بجستن و بجهانیدن. (تاج المصادر بيهقى). 
بسرستن و بسرهانیدن. (المصادر زوزنی). 
جستن. انفلات. (یادداشت مولف)؛ 
فلايومن على من افلت من 
اولئك منالموت الموت أن يقع. 
افلاج. 10 (ع !ج فلج بمعلى جوى خرد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
فلج شود. 
افلاج. (1] (ع مص) فالح شدن و بیحس و 
حرکت گردیدن عضو. (غیاث اللغات). 
افلاح. ([] (ع مص) زیست نمودن بچیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بقاء یافتن. (از المصادر زوزنی). ||پیروزی 
يافتن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (المصادر زوزنی) (ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی). فیروزمندی. (غياث 
اللغات از منتخب). |ارستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). از مکروه برستن. 
(المصادر زوزنی). رستن از مکسروه. 
(تسرجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن على). 
رستگاری. (منتخب از غیاث اللغات). 
فیروزی و رستگاری یافتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ظفر دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). ظفر یافتن. (المصادر 
زوزنی). || آشکارا کردن و راست و استوار 
ساختن حجت راو هویدا نمودن انراء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حجت اشکارا کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
|ارهمایی دادن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||مفلس شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). افلاج. مفلس شدن. 
افلاخونیه. [!] ((خ) یکی از ن‌احیتهای 


يازده گانه که بر مشرق خلیج قسطنطنیه 
است. رجوع به حدودالعالم ص ۵۰ و ۱۸۴ 
شود. 
افلا۵وس. [ ] (إخ) نام شخصی است که 
بيك روایث معلم زردشت بوده است. 
رجوع به مزدیسنا ص ۱۱۰ شود. 
افلاذ. (1] (ع !)ج فلذء بمعنی جگر شتر. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اج فلذة, بمعنی پاره‌ای از جگر و گوشت و 
مال از سیم و زر. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء): و پسران ایشانرا بمحل اولاد 
بل بمنزا لت افلاذ ا کبادند. (جهانگشای 
جوینی). ||افلاذالارض؛ كنجها و دفاين آن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افلاس. (۱] (ع مص) بی‌چیز شدنء گویی 


: درمهای او پشیز گشته يا بجایی رسیدن که 


گویند فلسی ندارد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بی‌چیز شدن یعنی بجایی رسیدن 
که گویند فلسی ندارد. بدانکه در اين لفظ 
خاضيت باب افعال سلب مأخذ است. 
(آنندراج) (غياث اللغات). مفلس شدن. 
(مؤيد الفضلاء) (تاج المصادر بيهقى). 
تنگدست شدن. (از يادداشت مؤلف): يقال: 
افلس الرجل كما يقال اقهر الرجل و اذل؛ ای 
صار الى حال يقهر عليها و يذل فيها. (منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). ابوعمرة. (منتهى 
الارب). بىنوايى. بی‌چیزی يس از دارايى و 
توانگری. تنگدستی. گدایی. مفلسى. 
ورشکس‌نگی. ناداری و پریشانی. (ناظم 
الاطباء). احلاس. بی‌پایی. لاتی. (سادداشت 
مۇلف): : 

چون دهر مراكشت بافلاس و باغلال 

كردى تو مرا زنده باحسان و بانعام. 


مسعو د سعد. 
محتشمى دردسری می‌پذیر 

ورنه برو دامن افلاس كير. نظامی. 
سلطان بفرمود تا او را بافلاس سوگند دادند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۶۰). 


جون بر زمين بروى توام آفتاب هست 
زافلاس كو ستاره ميباشم بر آسمان. 

رضى نيشابورى. 
عشق از افلاس مىكيرد نمک. عظان: 
افلاس عنان از کف تقوى بستاند. (گلستان). 
- افلاسخانه. رجوع به همین عنوان شود. 
- افلاس‌خر. رجوع به همین عنوان شود. 
||در اصطلاح حقوقی فقهی تعاپیر مختلف از 
آن بعمل آمده که همة انها در اصل عدم 
توانائی فرد در تأدية آنچه در ذمۂ او است 
متفق هستند. در قانون موقتی اصول 
محا کمات حقوقی, از افلاس بعدم تمکن 
محکوم عليه نسبت بتأديةُ محکوم به تعبیر 
شده و در قانون دیگر افلاس را عدم کفایت 


افلاطون. 

دارایی شخص برای پرداخت مخارج عدلیه 
و یا بدهی او تعریف کرده و در قانون مرادف 
با ورشکستگی قرارگرفته و سرانجام افلاس 
در تحت تعریف کلی اعسار قرار گرفته و 
گردیده است. رجوع به قانون ائين دادرسی 
مدنی و قانون تجارت شود. و در فقه افلاس 
عبارتست از ميان رفتن بیشتر دارایبی و 
باقی ماندن مقدار ناچیز آن, چنانکه گفته‌اند: 
المفلس من ذهب خيار ماله و بقی فلسه. و 
در واقع مفهوم حقيقى فقهی آن است که 
دارایی شخص تكافوى تادية بدهی نکند, 
بتعبیر دیگر دارائیش از بدهی او کمتر باشد. 
رجوع به کتاب شرایع‌الاسلام شود. 
افلاس خانه. (إنَّ /ن] (|مرکب) خانة 
افلاس و بی‌چیزی؛ 

اندر افلاسخانة گیتی 

كيمياى امان نخواهى يافت. خاقانى. 
افلاس خر. [[ خ] (نف مركب) خريدار 
افلاس: 

افلاس‌خران جان‌فروشیم 

خزپاره كن و يلاس پوشیم. نظامی. | 
افلاس‌نامه. (1 /م] (( مرکب) نامه‌ای که 
در آن گروهی از سعتبرین بی‌چیز شدن و 
ورشكست شدن شخصی را بنويسند و ١‏ 
شهادت دهند. (ناظم الاطباء). 3 
افلاسنامه تمام کردن. [! ۶ /م تک ] 
د] (مسص مسرکب) اظهار بسی‌چیزی و | 
ورشکست شدن کردن. (ناظم الاطباء). ١‏ 
الارب) (ناظم الاطباء). ِ 
افلاط. DU]‏ مص) نا گاه‌گرفتن. اافوت | 
شدن چیزی. ||رهانیدن. (منتهی الارب) | 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ۱ 
افلاطن. [ ] (() مقل ازرق است. (فهرست ۲ 
مخزن الادويه). | 
افلاطن صاحب‌الکی. اط نبل | 
کیی] (اخ) گویند او یکی از استادان 
جالینوس است و او راست: کتاب الکی در 1 


افلاطون. (آ] () مقل که بهندی گوگل | 
كويند.(مؤيد الفضلاء). 


افلاطون. (] (خ) ابن ارسطون يا | 
اریستن. از شا گردان فیثاغورس بود که با | 
سقراط نزد او تلمذ می‌نمود. لیکن در زمان 1 
حيات سقراط اشتهارى در میان علماء | 
نداشت. وی بزرگ‌زاده و از خاندانهای 


معروف علم یونان است و خود بتمام فنون 1 
طبيعى | كاهى داشت. آثار گرانبهایی در ا 
علوم فلسفى تصنيف نمودكه در آن بيشتر | 


افلاطون. 

طون در حال گام زدن به تعليم متعلمان 
پرداخت و بهمين جهت بفرقة مشائيان 
رت يافتند. در اواخر زندكانى امور تعليم 
ربيت را به ارشد شا گردان خود تفويض 
دو خود عزلت گزید ودر آغاز بيشتر 
رودن اشعار می‌پرداخت. در سخن‌سرایی 
بت فصاحت رسید. با اينكه با سقراط در 
زه درس فیثاغورس شرکت داشت چون 
تر به شعر و خطابه پرداخت در فلسفه 
لمال سقراط نسرسید. در حسدود 
جده‌سالگی دوباره بسقراط برخورد و 
اط از شعر نكوهش ميكرد و میگفت 
ن شعر بر تخیل است نه بر حقیقت‌جویی. 
حالی که حقیقت‌جویی شايستة انسان 

ت. از آن زمان شاعری را ترک كفت و 
ود ده سال در خدمت سقراط بسر برد. 
ویند هشتاد و یکسال عمر کرد. در 
۷۵ ق. م. ولادت یافت و در ۲۴۷ ق. 
رگذشت. افلاطون پس از شهادت استاد 
؛ چند جهانگردی کرد. این مسافرتها گاه 
طر كسب علم و بدست آوردن کتاب و 
نی بمنظور اجراء و تشکیل حکومت بر 
س نظرية خويش در سرزمین غير از 
د خود بود. او وطن خويش را منحط و 
سرقابل برای حکومت مقصود خود 
انست. معالاسف دريافت كه سرزمینهای 
ر نيز رشد كافى برای درک حكومت 
مهورى مقصود او را ندارند. در این 
سافرتها مورد خشم بعضی امراء آن 
زمینها قرار كرفت و به بندگی و اسارت 
د و سرانجام یکمک یکی از مریدانش 
گسردید و همان دوستش باغهایی در 
اف اتن برای او خرید و بدو هدیه کرد 
تا به آخر همانجا اقامت گزید و از درآمد 
ارتزاق کرد و یکی از آن باغها را مجلس 
س خود قرار داد. دور تدریس وی نیمه 
قرن چهارم قبل از میلاد (معاصر با 
بوش دوم و اردشیر دوم) بود و چون 
ی را که وقف تعلیم و متعلمان کرده بود 
ادمیا نام داشت ت فلسفة وی بفلسفة آ کادمی 
وف شد و پیروان او را آ کادمیان ناميدند. 

سفه و تعلیمات افلاطون: از تعلیمات 
باهی او چیزی معلوم نیست و آثار کتبی 
حدود سی رساله است که نفیس‌ترین و 
عین حال فصیح‌ترین حکمت و بلاغت 
نان باستان بشمار می‌رود. همه آن رسائل 
ورت مکالمه تصنیف شده و بر اثر ارادت 
به استادش همواره یک طرف مکالمه 
سقراط قرار دارد. در بعض رسائل که 
مربوط به دوران جوانی او اشت شیو 
راط بدون کم و کاست بكار رفته. یعنی 
راط از طرف سوالی ميكند و جواب او را 


موضوع بحث قرار داده و سرانجام يدون 
انکه جواب صحیح را بدست بدهد بطلان 
انرا اشکار میسازد و متصود سقراط که 
كشف خطا و گمراهی طرف مقابل است 
روشن میگردد. اما در بعضی رسائل دیگر 
که‌مربوط به دوران كمال اوست بروش 
سقراط ا کتفانکرده و بتدریج آراء و عقاید 
خود را بیان میدارد و فلسفة افلاطون را بايد 
از همین آثار استنباط نمود. او کتابها و 
رسائل خويش را بنام کسانی که در آن 
کستابها از انان بحث ميشد می‌نامید و 
بسیاری از آنها در همان اوائل انتقال علوم 
يونان بعالم اسلام بعربی برگردانده يا تحریر 
شد. افلاطون با انکه بر اثر درک محضر 
سقراط شعر و صنعت را خوار می‌پنداشت. 
خود ذوق وقوءهُ شاعری سرشار داشت و 
مقام علمی او بخصوص در ریاضیات بسیار 
والا بود و گویند بر سردر باغ آ کادمی نوشته 
بسود: «هرکس هندسه نمیداند وارد باغ 
نشود». بهمين جهت می‌توان كفت افلاطون 
در حکمت جمع ميان طريقة استدلال و 
تعقل و قوهٌ شاعری و تخیل نموده و با آنکه 
احتراز از دنیا و پرهیز از آلایش آنرا بر 
حكيم واجب می‌شمرد در امور معاش و 
سياسات تحقيق ميكرد بلكه غايت حكمت 
را حسن سياست ميدانست وعمل سياست 
را تنها درخور حکیم می‌پنداشت و همواره 
درصدد بود که اراء و عقاید سیاسی خود را 
بمرحلة عمل درآورد و در اين راه بسیار 
كوشيد و چنانکهگفتیم با حكمرانان خارج 
آتن قرار گذاشت که در سرزمین حکمرانی 

آنان حکومت متصود را تشکیل دهد. ولی 
در عمل با شکست مواجه گردید و سرانجام 
از سیاست کناره كرفت و بحکمت پرداخت. 
در سیاست نظر و عقیدة افلاطون همچون 
فلسفه‌اش متوجه امور واقعی نیست و بیشتر 
بتخیل پرداخته و در عین أينكه پرتری 
نژادی یونانیان را مردود میداند اصولا بافراد 
توجهی ندارد و هیئت اجتماع را که دارای 
وحدت است اصل میداند و افراد را که 
متکثرند مورد توجه قرار نداده است. هیئت 
اجتماع وقتی بکمال می‌رسد که از اموال و 
ساير متعلقات صرفنظر نموده و حتی 
خانواد؛ فردی هم وجود نداشته و همه به 
اشترا ک زندگی کنند. یر سل اد مات 

نيز اصل اشیاء مثال 
است و جزئیات سایه و اظلال مثل هستند. 
بهرحال اجتماع مانند فرد که از سه جزء 
ترکیب شده از سه طبقه تشکیل می‌گردد. 
اول اولیاء امور یعنی حکماء که بمنزلة قو 
عاقلهاند و در جماعت حکم سر را دارند. 
دوم سپاهیان که حافظ و نگهبان اجتماع‌اند 


است چنانچه در فلسفه 


۳۱۰۱  .نوطالنا‎ 


و بمنزله قوهُ غضبیه هستند و حکم سينه را 
دارند. سوم پیشه‌وران و ارباب صنایع و 
زارعان که رفع احتیاجات بوسیلة آنهاست 
و حکم شکم را دارند. هم اين طبقات بايد 
با هم کار کنند و تحت نظر دولت که مظهر 
جماعت است باشند. اين عقاید را در رسال 
معروف به سیاست یا جمهور که معروفترین 
آثار او است بیان داشته؛ اما خود نیز در 
اواخر عمر بدين نکته توجه نمود که جنين 
حکومتی بیشتر جنب آرزو و تخيل دارد و 
بهمین جهت رساله‌ای دیگر بنام «نوامیس» 
تألیف كرد و به جنب عمل نزدیکتر شد و 
قوانین و نظامات را تابع اوضاع و احوال 
اقستصادی و جغرافیایی دانست و وظيفة 
اصلی دولت را تعلیم و تربیت افراد شمرد. 

مقام افلاطون در فلسفه: افلاطون از 
سقراط طریق كسب آموخت و متوجه 
کلیات عقلی گردید و از افکار و آراء 
دانشمندان پیشین از فلاسفه و سوفسطائیان 
و بسخصوص هرقلیطوس و فیثاغورس و 
برمانیدس و انکسا گورس بهرة کامل برد و 
ذوق خويش را بنور عقل هدایت نمود و 
همچنانکه سقراط فلسفةٌ خويش را به امور 
اخسلاقی محدود ساخته افلاطون هم 
مباحثات خود را به اخلاق و سیاست 
متوجه ساخت ولیکن بحقیقت عالم خلقت 
هم توجه داشت ولی به امور طبیعی چندان 
توجهی نکرد. اساس حکمت وی بر این 
است که محسوسات ظواهرند نه حقایق و 
اصیل, و بهمین جهت علم بدانها تعلق 
نم ىكيرد و تنها معقولات متعلق علم هستند 
و نظرية مث (ج مثال) افلاطون از همین جا 
بيدا مىشود. به اين معنى كه تمام امور عالم 
اعم از مادى و معنوى اصل و حقيقتى دارد 
كه نمونة كامل اوست که بحواس ظاهر درک 
نمی‌شود و تنها عقل آنرا درمىيابد كه همان 
نمونة كامل را فلاسفة ما مثال گفته‌اند: مثلا 
انسان را مستالی و شجاعت و دوستى و 
وحدت را مثالی, يعنى هر امرى را فرد 
كاملى است که بخودی خود ان امر است. 
در مثل انسان کامل يا مثال انسانی, فى حد 
نفسه انسان است که آن فارغ از زمان و 
مکان و تغير است و آنچه از أن بحواس ما 
درمی‌آید ظاهرند و متغیر و نسبی و بمنزلة 
سایه‌ای از مثال خود هستند و وجودشان به 
نسبت بهره‌ایست که از مثال خود دارند و 
هرجه بهره بیشتر باشد بحقیقت نزدیک‌تر 
خواهند بود. و تمثيل غار افلاطون در بیان 
این نظریه معروف است. و از بیان افلاطون 
چنین برمی آید كه علم و معرفت مراتب دارد 
و آنچه بحس درمی‌آید حدس و گمان ن است 
نه علم واقعی. و بهر حال علم تذکر است 


۲ افلاطون الهى. 


یعنی روح پیش از حلول در بدن در عالم 
مجردات بوده و بحقایق مثل آگاه‌و چون 
بعالم کون و فساد آمده آن حقایق را 
فراموش کرده اما بکلی محو و نابود نشده و 
اسباحی از آن مثل را درمی‌یابد و چون 
بكوشد حقايق را بياد می‌آورد. و ضمناً بايد 
ت که در نظر افلاطون مثل نيز 
دارای مراتب است و مراتب معرفت با توجه 
بدانها تفاوت مىيابد. 

آثار افلاطون: قفطى آرد: اين مصنفات از 
او است: ۱ -كتابالسياسة كه حنينبن 
اسحاق آنرا تفسير كردهاست. ۲ - 
كتا ب النواميس که حنين آنرا تقل كرده و بار 
ديكر يحيىبن عدى ترجمه كرده است. ثاون 
گوید: فلاطون کتابهای خود را اقوالی قرار 
داده بود که آن اقوال ر ا از زبان كسان دیگر 
حکایت و اسم آن كس را به کتاب خويش 
میداد و از انجمله است قول موسوم به 


توجه داشت 


تااجيس در فلسفه. قول موسوم به لاخس 
در شجاعت. قول موسوم به ارسطا در 
فلسفه. قول موسوم به خرمیدس در عفت. و 
دو قول موسوم به الفیبیادس در جمیل. قول 
موسوم به اوئودیمس. قول موسوم به 
غورجیاس. دو قول موسوم به افیا و رسائل 
دیگر مانند این فروطاغورس, اوئوفرن 
قرطن. فاذن, ثااطاس قیلو. طوفون 
قراطولس, سوفسطسن, طیماوس كه آثرا 
سحیی‌بن عدی اصلاح کرده است. 
فرمانیدس, فدرس, مائن» مینس, ابرخس» 
مانکسانس, اطلیطقوس. و نيز اب نالنديم از 
غير طریق ثاون کتب افلاطون آنچه را که 
خود دیده يا ازثقهاى شنیده است چنین نقل 
میکند: طیماوس سه مقاله. کتاب المناسبات 
بخط یحبی‌بن عدی. کتب افلاطون به 
اقرطن. در نوامیس بخط يحيىبن عدی. 
کتاب التوحید. در نفس و عقل و جوهر و 
عسرض. کتاب طسطس. کتاب 
تأديبالاحداث. و اصول الهندسه ترجمة 
قسطا. افلاطون مؤلفات خود را به مراتب 
تقسیم كرده و هر مرتبه مركب از جهار 
کتاب که آنرا رابوع نامد. (از فهرست 
ابن‌الندیم) (از تاريخ الحكماء قفطى) (از سير 
حكمت درارويا). 

نام افلاطون در ادبیات واشعار فارسى 
بسيار بكار رفته و كاه او را با دیوژن 
خمنشين اشتباه كرده و خمنشين خوانده‌اند: 
جو عاجزوار يايد عاقبت مرد 


جه افلاطون یونانی جه آن كرد. نظامى. 
کسی را كان سخن در گوش رفتى 
گرافلاطون بدى از هوش رفتی. 

نظامی, 


کار با عمامه و قطر شکم افتاده‌است 


خم درين مجلس بزرگیها به افلاطون کند 
صائب. 
ورجوع به جمهور افلاطون ترجمه فژاد 
روحانى و لباب‌الالباب و تاريخ كزيده و 
تاريخ كلام شبلى نعمانى و تاريخ تمدن 
جرجى زيدان ج ۲ ص ۱۲ و تاريخ علوم 
عقلى دكتر صفا و عيون الاخبار و قاموس 
الاعلام تركى و دائرةالمعارف فارسى و 
ترجمة رسائل افلاطون شود. 
افلاطون الهی. (آن إلا] (اخ) رجوع به 
افلاطون شود. 
افلاطونی. [1] (ص نسبی) ن 
افلاطون حكيم بونانی. 
- عشق افلاطونی؛ عشق خالص از شهوت. 
عشقی که آلوده بشهوت نباشد. أن عشقی که 
سعدی گوید: 
ما را نظر بخیر است از عشق خوبرویان 
آنکو بشر کند ميل او خود بشر نباشد. 
سعدیا عشق نياميزد و شهوت با هم 
پیش تسبیح ملائک نرود ديو رجیم. 
(یادداشت مولف). 
افللاطونیان اخیر. [آ نیا ن آ] (اخ) يا 
نوافلاطونیان . عده‌ایی از حکمای حوزء 
اسکندریه‌اند که بنام افلاطونیان اخیر نامیده 
شده, زیرا آنها از یک نظر مذهب افلاطون 
را تجدید کرده و از طرف دیگر تحقیقاتی در 
حکم و معارف دارند که بدیع است و 
مىتوان آنان را مستقل شمرد و چون از 
افكار شرقيان نيز اقتباس بسيار کرده‌اند 
بعدها همان فلسفهٌ ايشان در افكار مردم 
شرق تأثیر كلى بيدا كرد. مؤسس اين 
سلسله را آمونیوس سا کاس" از مردم مصر 
میدانند که در پایان قرن دوم و نیمه اول قرن 
سوم میلادی در اسک‌ندریه میزیسته است 


نسبت است به 


ولی از احوال و تعلیمات او آگاهی چندانی | 


در دست نیست و تمام فلسفه‌ای که به 
افلاطونیان اخیر نسبت دارد و بواقع بايد 
آنرا حکمت اشراقی و عرفان نامید مربوط 
ات فلوطين کے ارو انان مض زو 
اصل رومى بوده ودر اسكندريه ميزيسته 
است. وى محضر امونیوس سا كا سرادرك 
كرده و ببركت همدمى او از فلسفه و عرفان 
بهره‌مند كرديده و خواهان اشنايى با 
حکمت ایرانیان وهنديها شده و برای اين 
مقصود همراه گردیاتوس امپراطور روم که با 
شباپوربن اردشیر ساسانی جنگ داشت 
بایران آمد و در مراجعت بروم رفته آنجا 
اا درو نیو ازع پرداخت تا در 
سال ۲۲۰ م. درگذشت. وى پیروان و 

مریدان فراوان داشت و افلاطونیان اخیر که 
بواقع پیروان فلوطین بوده‌اند. برخی در 
حكمت مقام بلند داشتهاند اما جمعى هم در 


افلاک. 


عقاید باطنى و سری مبالغه کرده به اوراد و 
اذ کار و كاه بطلسم و سحر و جادو اشتفال 
داشتند و بمعجزات و خوارق عادات معتقد 
شدند. تا اینکه مذهب رواج يافت و اذهان 
متوجه عالم دیگر گردید. (از سیر حکمت 
در اروپا). و رجوع به فلوطین و پلوتن 
شود. 
افلاطونیان جدید. [أنما وج الغا 
افلاطونيان اخير. به اين كلمه رجوع شود. 
افلاطونيان نو. [أنيا ن ن] الغا يا 
نوافلاطونيان. همان بيروان فلوطین‌اند كه به 
افلاطونیان اخير شهرت دارند. رجوع به اين 
ك 000 و پلوتن ‏ شود. 

۳ الا (مسنتهی ا a‏ 
(ناظم الاطباء). سخت فصیح شدن در 
شاعری. (یادداشت مولف. ااسختی ويلا 
آوردن مرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ن. (یادداشت 


مولف). 

افلاق. [1] لع ص) ریزه‌ریزه. . يقال: صار 
البيض افلاقاً؛ ای متفلقاً؛ ریزه‌ریزه گردید 
تخم مرغ. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 
افلا کك. [!] (ع مص) گرد شدن پستان 
دخستر. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 


(آنندراج). 


الارب) (ترجمانالقرآن ترتیب عادل‌بن 
علی). آسمانها و فلکها. (ناظم الاطباء). 
چرخها. سپهرها. آسمانها. افرهنگ فارسی 
معين). جمع فلك است که حکماء آنرا آباء 
كويند. همانطور که عناصر را امهات خوانند 
و در نزد ارباب علم هيئت عبارت است از 
ی استداره متحرک 


| باشد و گاه فلک را بر منطقة چنین کره‌ای 
0 الاق که . (از کشاف اصطلاحات 
الفنون): 


همی فزونى جويد اواره بر افلا ک 
که تو بطالع میمون بدو نهادی روی. 

شهید يا فیروز مشرقی. 
بر دل مکن مسلط گفتار هر لتنبر 
هرگز کجا پسندد افلا ک‌جز ترا سر 

شا کر بخاری. 

ای مير نوازنده و بخشنده و چالااک 
ای نام تو بنهاده قدم بر سر افلا ک. عنصری. 
بدو بر یکی قلعه چالا ک‌بود 
گذشته سرش ز اوج افلا ک‌بود. 
تن از خا كندو جان از جوهر پاک 


أسدى. 


1 - Néos-Platoniciens. 


2 - Ammenius - saccas. 


افلاكشناس. 
شرف دارند بر خاصان افلا ک. ناص رخسرو. 
تا در افلا ک‌هفت سياره است 

تابكيتى چهار اركان است. مسعودسمد. 
افلا ک‌بجز غم نفزایند دگر 

ننهند بجا تا نربایند دگر. خیام. 
انجم وافلا ک‌بگشتن درند 

راحت و محنت بگذشتن درند. نظامی. 
هميشه تا بود افلا ك مركز انجم 

هميشه تا بود ارواح قوت اشباح. ؟ 
كه ميداند که اين دوران افلا ىك 

جه مدت دارد و چون بودش احوال. ؟ 
و رجوع به كشاف اصطلاحات الفنون و 
فلک در همین لغت‌نامه شود. 

- افلا ک تسعه؛ نه فلک و أن عبارت است 


از فلك قمر (ماه) كه فلك اول است و فلک 
عطارد (تير) كه فلك دوم است و فلک 
زهره (ناهيد) كه فلک سيم است و فلک 
شمس (مهر) كه فلك چهارم است. و فلك 
مشترى (برجيس) كه فلك ششم است و 
فلک زحل (کیوان)که فلك هفتم است و 
فلک ثوابت که فلک هشتم و فلک اطلس يا 
فلک‌الافلا ک که فلک نهم است. (يادداشت 
مولف). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. 

- فلک‌الافلا ک؛ فلک اعظم. فلک اطلس, 
فلك نهم که محیط بتمام عالم است. و 
رجوع به افلا ک تسعه شود. 

< کنده افلا ک؛یکی از فنون کشتی در 
خاک. از سلسلة « کنده‌ها». (فرهنگ فارسی 
معين): 

افلا كك شناس. [أش] (نف مركب) منجم 
و ستاره‌شناس. (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
دفتر افلا ک‌شناسان" بسوز 

ديد خورشید پرستان پدوز. نظامی. 
افلا ک‌ظل. [ ظلل] (ص مرکب) 
پشت‌قوی. آنکه جای وی توانا و قوی 
باشد. (ناظم الاطباء). سخت‌حمایت. و این 
صفت ازان پادشاهی باشد که سای لطف او 
محيط باشد جمله عالم را مانند افلا ک» پس 
معنی ترکیبی. سای همچو افلا ک است 
چنانچه شیردل ای همچو شير است و این 
ترکیب در اصل صفت و موصوف بود بر 
وجه تشبيه بعد مقلوب کردند. (موید 
الفضلاء) (آنندراج). بمعنی سخت‌حمایت 
آمده و معنی ترکیبی ان سای همچو افلا ک. 
افلا کیی. [] (ص نسبی) منجم. (بادداشت 
بخط مؤلف). || آسمانی. آنکه يا آنچه در 
افلا ىباشدء 

تويى جشمروشنكن خا كيان 


افلا کیی. [] ((خ) شمسالدين احمد. از 
شا گردان شيخ جلال‌الدین عارف نواده و 
جانشین سولوی رومی است. او بفرمان 
استاد خود کتابی بنام مناقب‌المارفین در 
شرح حال مولوی رومی و يدر و استادان و 
دوستان و پسر و خلفاى او تألیف کرد. اين 
کتاب را در سال ۷۱۸ ه.ق.شروع کرده و 
تا بعد از ۷۴۲ بجمع و تألیف آن اشتفال 
داشته است. کتاب مزبور در ده فصل نگاشته 
شده و بمناسبت بیان شرح حال مولانا و 
اساتید و خلفا و خاندان و دوستان دورءٌ 
حیات او و شرح مثنوی, محتوی اطلاعات 
بسیار نفیسی است و علاوه بر آن راجع 
بتاریخ ایامی که افلا کی آنرا مورد مطالعد 
قرار داده نکات ارزنده‌ای دارد. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و شرح حال مولانا 
بقلم فروزانفر و فیه‌مافیه و تاريخ مغول 
اقبال ص ۵۲۲ شود. 
افلا کیان. [أ] (| مرکب) ثوابت و سیارات. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (مؤيد) 
(شرفنامة مسنیری). ملائكه و ثوابت و 
سیارات. (فرهنگ محمودی از فرهنگ 
شعوری)* 
شاهد نوفتنة افلا کیان 
نوخط فر د آينهُ خا کیان. 
نظامى. 
||((خ) طایفه‌ای‌اند از بدمذهبان. (شرفتامة 
متیری). طایفه‌ای باشند از بی‌دینان و 
بدمذهبان. (برهان) (آن ندراج) (موید 
الفضلاء). طایفه‌ای از بدمذهبان. (فرهنگ 
مير زاابراهيم). نام طایفه‌ای که اجرام سماوی 
را پرستش کنند. (ناظم الاطباء). 
افلال. [] (ع 4 ج فل و فل. بمعنی زمین 
خشک بی‌نبات و آنچه برافتد از چیزی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
فل شود. 
افلال. (!] (ع مص) به زمین خشک و 
بی‌نبات رسیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بزمینی رسیدن که آنجا 
باران نرسیده باشد. (تاج المصادر بيهقى). 
|آبشدن مال مرد. (تاج المصادر بیهقی). بى 
ستور و مال ماندن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افللافی. !!] ((خ) نام ناحیه‌ایست در قضای 
زعفرانلو. نام جنگل بسیار بزرگی است در 
ولایت قسطمونی. رجوع به قاموس‌الاعلام 
ترکی شود. 
افلج. 20 ص) آنکه ميان هر دو دست 
يا پستان وى دورى باشد يا در تباعد هر دو 
بسستان نيايد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). گشاده ميان دو دست. (تاج 
المصادر بيهقى). كزدست. (مهذب الاسماء 


افلک. ۳۱۰۳ 


نسخة خطی). آنکه پستانهایش از هم گشاده 
باشد. (یادداشت مولف). ||گشاده‌دندان. 
(تاج المصادر بيهقى) (مهذب الاسماء نسخة 
خطی) (المصادر زوزنی) (آنندراج). مرد 
گشاده‌میان دندانها. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). دندان‌گشاده. (یادداشت مولف). 
افلح. [](ع ص) کفته لب زيرين. 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
شکافته لب زیرین. (ناج المصادر ببهقى). 
لب زیر شکافته. (دستوراللفه). گشاده لب 
زيرين. (مهذب الاسماء). زرددن‌دان. 
(المصادر زوزنی). خرگوش‌لب. لبشكرى 
از لب زيرين. (يادداشت مؤلف). ||(ن‌تف) 
رستكارتر. (يادداشت مؤلف). )0 نوعى 
سنگ از اشباه كه در عداد ياقوت بود. 
رجوع به الجماهر ص ۵۲ ۸۵۲ ۸۷۶ ۷۷ 
شود: 
افلح. [11] (اخ) مكنى به ابوعطاء. رجوع 
به ابوعطاء مرزوق شود. 
افلح. [ألَ] ((خ) آزادکرد؛ فخر كائنات 
(پیمیر ص) و یکی از صحابةٌ او است. برخى 
كويند آزادکردة ام‌سلمه است. وى از روات 
است که روایاتی از او نقل شده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی)؛ 

گرعاقلی ز هر دو جماعت سخن مگوی 
بگذارشان بهم كه نه افلح نه قنبر ند. 

اضر خرو 

افلح اباضی. [ا ل ح !](إغ) ابن 
عبدالوهاب‌بن رستم. یکی از سركردكان 
خوارج اباضی. وی در افریقیه خروج کرد و 
شهر عباسیه را که از بناهای ابوالعباس 
محمدین اغلب از ملوک اغلبیان بود به آتش 
کشیده و صدهزار دینار پاداش اين عمل 
خود را از خليفة اموی اندلس گرفت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
افلس. 1011 (ع ) ج فلس بمعنی پشیز. 
فُلوس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به فلس و فلوس شود. 
افلس.11(](ع نتف) مسفلس‌تر. (ناظم 
الاطباء). 

= امثال: 

افلس من ابن‌المذلق (با دال معجمه و 
مهمله)؛ و او مردی از بنی‌عبدشمس بود که 
خود و اجدادش به افلاس معروف بودند. 
افلس من ذج. (از مجمع الامثال میدانی). 
افلس من ضارب لحف استه. 

افلس من طنبور بلا وتر. 

و رجوع به مجمع الامثال شود. 
افلک. ا ) (ع ص) آنکه گرد پاره‌های 
زمين كود ( کذا)گردد. (ناظم الاطباء). آنکه 


۱-نل: افلا ک‌نشینان. 


۴ افلنجه. 


گرد پاره‌های زمین گرد ( کذا) گردد. (سنتهی 
الارب). آنکه بدور فلك (یعنی تل ریگزار 
كه فضا اطراف آنراگرفته) بگردد. (از اقرب 
الموارد). 

افلنجه. إل ج /ج]() دان ريز معطری 
شبیه به خردل. (ناظم الاطباء). فلنجه. تخمی 
است مانند خردل و بيشتر در عطر استعمال 
می‌کنند و چون به دست بمالند بوی سیب 
دهد. رجوع به اختیارات بدیعی و فهرست 
مخز نالادوية ذیل فلنجه شود. 

افلود. [أ](ع ص) کسودک به رسيدكى 
رسیدة تمام‌اندام نيكوقامت خوشتن فربه. 
(ناظمالاطباء) (منتهى الارب). 

افلوس. [ا] ([) بداغ. رجوع به بداغ شود. 
گااوبا. (یادداشت مؤلف). 

افلو طرخس,.[ ] ((خ) معرب پلوتارخس 
است. رجوع به پلوتارخس و قاموس 
الالام تسرکی و الجماهر ص۱۸۶ و 
عیون‌الانباء شود. 

افلومون. 1[ ((ج) ۱ او راست: کسستاب 
الفراسة. رجوع به الفهرست ابنالنديم شود. 

افلونيا. [آ](!) رجوع به فلونيا شود. 

افلونياى فارسی. [آي] (ترکیب وصفى» 
[مرکب) رجوع به فلونياى پارسی ذيل 
فلونيا شود. 

افلة. [آ ف ل[ (ع ص) ماده شير باردار. 
(ناظم الاطباء). 

افليج. [!] (ازع. امص) فالج. سستى و 
فروهشتگی كه در نيمة بدن يا در تمام أن 
حادث كردد. (ناظم الاطباء). |((ص) بمعنى 
مفلوج كه در فارسی متداول است و ظاهراً 
در عربى نيامده است. (يادداشت مؤلف). 

- افليج گرفتن؛ مبتلا به فالج شدن. 

افليدى. [] (اخ) او راست: تاريخ برامكه. 
(يادداشت مؤلف). 

افليريوس. [] () ابريل. آوریل. كانون 
ثانی. نیسان از دهم فروردين تادهم 
اردیبهشت. (از التفهیم). 

افلیکان. [1] (ع () دو گوشت‌پاره است در 
گردلهات. (منتهی الارب). بصيغةٌ تشنیه. دو 
گوشت‌پاره‌ای که در گرد لهات است. (ناظم 
الاطباء). 

افلیلی. ]١[‏ (إخ) ابراهیم‌بن محمد. رجوع به 
ابراهيم افلیلی و رجوع به ابوالقاسم ابراهيم 
شود. 

افن. [آفَ](ع مص) ضعيفراى و 
سستعقل شدن. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). |اکم شدن شير ناقه. (آنندراج) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). || يوسيده 
شدن چارمفز. (آنندراج). فاسد گردیدن 
گردو.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

افن. [] (ع مص) دوشیدن ناقه بغير وقت. 


(آنندراج). در غير وقت ناقه را دوشیدن. (از 
اقرب الموارد). دوشیدن ناقه باوفت و 
بىوقت و آن مفسد ناقه است. (منتهى 
الارب). بىوقت ودر غيرموقع دوشيدن 
شتر ماده را. (ناظم الاطباء). |اشیر همه 
بدوشیدن. (تاج المصادر بیهقی). خوردن 
شتربچه تمام شیر که در پستان ناقه است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||فاسد كردن طعام. (آنندراج). |انیکو 
نمودن طعام و خير نبودن در آن. و به اين 
معنی بصيفة مجهول بكار رود. (سنتهی 
الارب). نیکو شمرده شدن طعام و خیری در 
آن نبودن. (ناظم الاطباء). ||فاسد گردیدن 
كردو.(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
إضسعيفرأى و بسی‌عقل كردانيدن 
خدای‌تعالی کسی راء (انندراج). سست‌رای 
كردانيدن خدا کسی را. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). كم خرد كردانيدن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||(إمص) كمى. (منتهى 
الارب). كمى و نقص. (ناظم الاطباء). ||(!) 
نام گیاهی. (ناظم الاطباء). گیاهی است. 
(منتهی الارب). 
افنا. [[] (از ع, (مسص) نسیستی. نابودى. 
نابودکردگی. (ناظم الاطباء): افنای کفار 
کردن؛ نیست و نابود كردن کفار. (ناظم 
الاطباء). افناء. رجوع به اين کلمه شود. 
افناء . [۱) (ع مص) نیست کردن. (غياث 
اللغات از منتخب) (تاج السصادر بيهقى). 
نیست و سپری گردانیدن. (آنندراج). سپری 
و نیست گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). انلاف. نابود کردن. (بادداشت 
مولف). 
افناء . [] (ع ص, !) ناشناخته‌نسب. (ناظم 
الاطباء): فلان من افناءالناس؛ یعنی او 
ن_اشناخته‌نسب است. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
- از افناء ناس بودن؛ ناشناخته‌نسب بودن. 
(يادداشت موّلف). 
ادر تداول فارسی بمعنی اطرافیان و 
حواشى: تا طبقات حشم و حواشى و افناء 
مردم؛ مرتبة هر يك از ايشان در نشستن و 
ايستادن نگاه داشتى. (فارسنامة ابن البلخى 
ص .)۴٩‏ ابسناء دولت وافناء حسضرت را 
بعطایا و رغائب و مطايا و رکائب مستظهر 
كردانيد.(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۶۳). 
افناه. [[] (ع مسص) دروغ گفتن. (منتهی 
الارب) اناظم الاطباء) (انندراج) (تاج 
المصادر بيهقى). |[به خطای رأی منسوب 
کردن. || خرف شدن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). خرف گشتن. 
(المصادر زوزنى). سسترأى و ضعیف عقل 
كشتناز ييرى ويا بيمارى. (ناظم الاطباء). 


افنباخ. 
افناد. [1] (ع !اج ند و فند. (ناظم الاطباء): 
و صلی الناس علی‌النبی (ص) افنادا؛ یعنی 
یکان‌یکان, بی‌امام. و گفته‌اند گروها گروه و 
فوله (ص): تتبعونی افناداً افنادا پهلک 
بعضكم بعضاً؛ ای تتبعونی ذوی فند؛ ای 
ذوى عجز وكفر للنعمة. ||افنادالليل؛ 
ركتهاى شب. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
افناق. [1](ع ص, لا ج فلّق. جج فنیق» به 
معنی كشن نیکو و نجیب که بجهت نجابت و 
کرامت نرنجانند آنرا و سوار نشوند بر أن. 
آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افناق. [[](ع مص) باناز و نعمت شدن 
سپس سختی و رنج‌کشی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افناكك. [1] (ع مص) پیوسته بودن نزدیک 
كسى. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطياء). 
بيوسته بودن نزد كسى. (آنندراج). مواظبت 
كرد نكسى را. و به این معنى با «على» 
متعدی شود. (از اقرب الموارد). |[دروغ 
گفتن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کذب. (اقرب الموارد). |استیهیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اصرار كردن بر کاری. (از اقرب الموارد). 
افناکردن. (اک د] (مص مرکب) نیست 
کردن. ناپود کردن. معدوم ساختن. رجوع به 
افناء شود. 
افنان. [ا] (ع () ج فَنّْ بمعنی حال و گونه. 
لاج فن, بمعنی شاخ درخت. (آنندراج) 
(منتهى الارب). شاخهای درخت.(كنزاز 
غياث اللغات). شاخسار. شاخه‌ها. 


(يادداشت مؤلف). 
افنان. (1] (ع مص)كونا كون أوردن. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). 
افنانس. [أ ن ] (!) دارویی که فراسیون نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). 


افنباخ. [أَفِمْ] ((خ۲ شهری است در آلمان 
(ناحية هس) نزدیک فرانکفورت سورلمن و 
۰ تن سكته دارد و محصول آن 
چرمسازی و مصنوعات شیمیایی است. و 
یک کاخ باستانی دارد. (فرهنگ فارسی 
معین) (قاموس الاعلام ترکی). 
افنباخ. [أَفِم] ((خ۲ زا ک (۱۸۸۰-۱۸۱۹ 
م( آهنگساز آلمانی‌الاصل كه بتابعیت 
فرانسه درآمد. وى ايرتهاى متعددى تصنيف 
کرد.از آنجمله ايك :: 3ح هلق زيا ا 
ارفئوس در دوزخ. ۳ - دوشس بزرگ 
Offenbach.‏ - 2 .8 - 1 
Offenbach, Jacques.‏ - 3 
Belle Hélène.‏ ها - 4 
aux ۵,‏ 0۲۵۳۵9 - 5 


افند. 


ژرلستین '. ۴ - حکایات هوفمان ". موسیقی 
او نشاط اور و دارای جاذبه‌ای قوی است و 
موفقیتی بزرگ بدست آورد. (فرهنگ 
فارسى مسبت 
افند. [آفَ] () آفند. (از مؤيد الفضلاء). 
رجوع به آفند شود. 
اقندی. [ا فَ] (تسرکی, !) لقبى است در 
عثمانى بمنزلة آقا در فارسی. (ناظم 
الاطباء). واين کلمه در ترکی از بیگ 
محترم‌تر است. مأخوذ از يونانى و در ترکی 
عثمانى بمعنی آقا. (یادداشت مولف). 
افندى. [أفَ] (إخ) عبدالبن عیسی 
اشوا اال ید رن کوت 
کرد. وی از مشاهير علماى امامیه و از 
معروفترین آثار او «ریاض‌العلماء» است که 
در چند مجلد تأليف شده است. او در حدود 
سال ۱۱۳۰ ه.ق. در تبریز درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۵۷۳ ذیل عبدالله). و 
رجوع به روضات الجنات شود. 
افند یدن. [أفَ دی د] (*مسص) جنگ. 
خصومت. (موید) (انجمن | آرای ناصری). 
جنگ و خصومت کردن. (آنندراج) (برهان) 
د . افنديدن. . رجوع به آفندیدن 


افنقيطش. [] (معرب, |) لغتى است یونانی 
بمعنى محلل و در مصر بنام سلجم شهرت 
دارد و أن كياهى است كه كمى از یک ذراع 
بلندتر مىشود و بركهاى فراوان و يهن دارد 
وبراى درد پا و نفخ و طحال و مسموميت 
مفيد باشد. رجوع شود به تذکرء داود ضرير 
انطا کی ص ۵۳. 
افنون. (آ /11(ع ]) گونه. (منتهى الارب) 
(آنندراج)., 
افنون. 1 (ع0) مار. ||زن گند 
فروهشته‌ان‌دام. |[زن کلانسال. 
درخت درهمبيجيده. [اسخن و 
بوشيده. ||تک آميخته از تک اسب و تک 
ماده شتر. |إسختى. ||بلا. ||اول جوانى. 
اانخستین ابر. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
افنون. 1 ((خ) رجوع به صريمبن معشر و 
رجوع به شرح شواهد مغنى ص ۵۴ شود. 
افنون تغلبى. [أنونٍ تَ لّ] (إخ) افنون. 
رجوع به افنون ورجوع به صريمبن معشر و 
عقدالفريد و البيان والتبيين ج ۱ص ۲۲ 
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شود. 

افنة. [أفِ نَ] (ع ص) ناق كممشير. 
(آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 
افنی. [آ نا /1](ع ص) ت شعر افنی؛ موی 
دراز و نیکو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(زوزنی). 


افنیکت. [(](ع | دمغزة مسرغ. (مسنتهی 


الارپ). فنیک. (یادداشت مولف). 
ات [[] (از ع» !) تصحیف افنیکان. 

بحر الجواهر از یادداشت 
شود. 
افنیکان. [[] (ع ) دو کنار؛ استخوان زنخ 
که بهم رسند. (پحر الجواهر). 
افنية. [أى] (ع لاج م فناء. بمعنى كردا گردو 
بيشكاه ه فراخ سرآی. (آنندراج) (منتهى 


شت مرحوم دهخدا). و 


الارب) 0007 

افوات. [اف ] (ع ) ) ج فو فوّت. بمعنى شكاف 
ميان دو انگشت. (آنند نندراج). ج فوت. 
(منتهی الارب). 

افواج. [أف] لع لع لاج فؤج بمعنى كروه. 


كروهها. طوائف: افواج تر كمانان بيدا 8 


. که مگر بدانجا مقام كرده است. (تاريخ بیهقی 


0۱ .و رجوع به فوج شود. 
افواف. [أف] 2 ) بردافواف؛ 0 
تنک است. ج فوف. (ناظم الاطباء) (منتهی 

الارب). 
افواق. [آف] (ع!) ج فيقة, بمعنى شيرى 
که ميان دو دوشيدن گردآید در يستان. فيق. 
فيقات. (منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ٠‏ و رجوع به فيقة شود. 3 فوق. 
(منتهی الارب) (آنندراج 4 . و رجوع به فوق 
شود. 
افواه. [أفْ] (ع لاج فوه بمعنی دندان. 
||ديكافزار و بوی‌افزار. |ارنگ شكوفه و 
كونهُ آن. ||صنف هرجيز و گونة آن. (منتهى 
الارب). ||دهانها و به اين معنى ج فم است. 
(از منتهی الارب) (از غیاث اللغات). دهانها. 
(ناظم الاطباء): 

به نيك نامى اندر جهان زياد مباد 

بجز يه یکی نام نکوش جز اقواب., ٠٠١‏ فرخی. 
بحكم آنکه درافواه مردم است... همدساله 
جان مردم بخورد. ( كليله و دمنه). هر راز که 
ثالثى در أن محرم نشود هراينه از اشاعت 
مصون ماند و باز أنكه بگوش سيمى رسيد 
بی‌شبهت درافواه افتد. (كليله و دمنه). در 
افواه افتاد كه ایشان بر مجادلة ایلک‌خان 
پشیمان گشته‌اند و عذر مىكويند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۱۸۷). به افواه میگفتند که 
مویدالدوله دل فایق را فریفته بود و او را 
بتحف بسیار و هدایای فراوان از راه برد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۷). به اشداق أن 
مخاوف و افواه ان نتایف فرورفت. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص‌۴۰۸). همگنان در 
استخلاص او سعى كردند و موکلان در 
معاقبتش ملاطفت نمودند و بزركان ذكر 
سيرت نيكش به افواه بگفتند. (كلستان). 
ذكر جميل سعدی كه در افواه عنوام افتاده. 
( گلستان), بر دست و زبان ايشان هرجه 


رفته شود قولاً و فعلاً هراینه در افواه افتد. 


(گلستان). ذ کر سیرت خوبش در افواه 
بگفتند. ( گلستان). 

بلبل بوستان حسن توام 

چون نیفتد سخن در افواهم. سعدی. 
چو صیتش در افواه دنیا فتاد 

تزلزل در ایوان کسری فتاد. سعدی. 


و رجوع به فم و فوه شود. 
- اف واه بسلد؛ اوائل شهری. (از منتهی 
الارب): دخلوا فى افواهالبلد و خرجوامن 
ارجلها؛ از اوائل شهر درآمدند و از اواخضر 
آن بیرون شدند. (ناظم الاطباء). 
||مأخوذ از تازی, خبر و خبر مشهور. (ناظم 
الاطباء). 
افواهاً. (آث هن ] (ع ق) خبرهائی که از 
دهان مردم بیرون میآید و صدق و کذب آن 
معلوم نیست. (ناظم الاطباء). 
افواه) لطيب. [أفْ هط طی ] (ع [مرکب) 
کمکام را گویند. کذا فی زفان گویا. و 
فی‌الصراح بوی‌افزارهای خوشبو. (موید 
الفضلاء). کمکام. ضوو. (بادداشت مولف). 
شلم درخت ضرو. 
افواهی. (آف] (ص نسبی) نسبت به افواه. 
0 الاطباء). منسوب به دهان. 
خبر افواهى؛ خبرى كه صدق وكذب آن 
معلوم نيست. (ناظم الاطباء). 
افؤد. [أه] (ع ) ل 
كوماج. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). نانی 
که در خا كستركرم پخته كردد. (آنندراج). 
|إجاى كوماج در خا کستر گرم. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). جای در تنور که در 
آن نان پخته گردد. (آنندراج). آفژود. . رجوع 
به این کلمه شود. 
افور. 1 (ع سص) سخت دویدن. 
(آن‌ندراج) (منتهى الارب). نيك دويدن. 
(تاج المصادر بيهقى). |اسبکی و چالا کی 
نمودن در خدمت. (منتهی الارب). چستی 
نمودن در خدمت. (آنندراج). اادفع کردن. 
راندن. |اسخت شدن گرما. (منتهی الارب). 
افور. [أ] () آروغ. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شعوری). ||جغد. بوم. (ناظم الاطباء). مرغ 
کوف. (شعوری). ورجوعبه تاريخ ايران 
باستان و فهرست آن و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
افؤس. 0 TAG‏ ج فاس بمعنى تبر و 
هو تین انل 0 الارب). افزار دمدار 
کوتاهی است که با آن هبزم و جز آن قطع 


کنند و مونث باشد و گاه همز أن را اندازند. 


1 - La Grande-duchesse de 
Geroistein. 
2 - Les Contes d’Hoffmann. 


۶ افوسته. 


(از اقرب الموارد). فوّوس. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به فاس شود. 

افوسته. زاتِ] (إخ) دصی از دهستان 
مرکزی پخش نطنز شهرستان کاشان. دارای 
۰ تن سکنه. آب آنجا از ۱۱ رشته 
قنات تأمين میشود. محصول آنجا غلات؛ 
آبریشم؛ حبوب و انواع میوه‌جات است. 
سردسیری. شغل اهالی زراعت و عده‌ای 
برای تأمين معاش به طهران رفته و 
برمیگردند. صنایع دستی زنان قالی‌بافی. راه 
فرعى بشوسه و دبستان دارد. بناى 
معصوم‌زاده روی تيه كنار آبادی از آثار 
قدیم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج ۳. 

افوض امری الى الله. [أَفَوْ و ض ۱ 
ل لاه] (ع جملة فعلیه) کار خود را به خدا 
بازمیگذارم. (یادداشت مولف). کار خويش 
را به خدا وا كذار میکنم: وافوض أضرى إلى 
اله إن الله بصير بالعباد. (قرآن ۰ 

افوغ. (آف وَ](ع ص) مرد سطبردهن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 

افوف. 0 (ع ص) تیزخاطر. ||شتابرو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

افوفة. [أفَ] (ع ص) بسیار انگ‌وینده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بسیار اف 
گفتن.( کذا).(آنندراج). 

افوق. (آف وَ] (ع ص) تير شکسته‌پیکان. 
(ناظم الاطباء). تير شکسته‌سوفار. 
(آنسندراج) (منتهى الارب). سر سوفار 
شكسه. (مهذب الاسماء تفه تختطی): تير 
كه جاى زه آن بشكسته است. (يادداشت 
مؤلف). و فی‌المثل: رجع فلان بافوق ناصل؛ 
ای بسهم منكسر لا نصل فيه؛ يعنى به بهرة 
ناتمام بازكرديد. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

افوقة. زآث و قَ] (ع ص» لاج فیاق» بمعنى 

مرد بلندقامت. (منتهی الارب). ۰ شواق و 
قواق. (ناظم الاطباء). 

افوکت. [] (ع ص) دروغگو. مؤنث و مذکر 
در وی يكسان است. (ناظم الاطباء). 


دروخگو. ج فک. (سنتهی الارب). افا ک. 


افيك. (منتهی الارب). 

افوك. [أ](ع مص) دروخ گفتن. (منتهى 
الارب). افک. لمتتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

افؤل. 11ه] (ع اج أل شگون. ضد 
یی ار ج فأل, بمعنی سخن 
خوش و نیکو. (از اقرب الموارد). فژول. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
فأل و فول شود. 

افول. [](ع مص) غايب و ناپدید شدن. 
(سنتهی الارب). فرورفتن ستاره و ناپدید 


شدن آن. (آنندراج). فروشدن ستاره و ماه و 
خورشید. (ترجمان‌الق رآن ترتیب عادل‌بن 
علی). فروشدن آفتاب و ماه و ستاره. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). 
غروب. مقابل طلوع. فروشدن. فرورفتن 
ستاره. (ب‌ادداشت مولف). افل. (ناظم 
الاطباء): 
خوی با او کن کامانتهای تو 
ایمن آید از افول و از عتو. مولوی. 
افولن. اَل (إخ) آفون. آفولون. أفولون. 
آپولون. ین ابلن. خداى زاجران و عيافان 
در میتولوژی یونانی. (بادداشت مولف). 
خدای روشنایی. هنرها و پیشگویی در 
یونان باستان. وى پسر زئو ولتو و برادر 
توأمان اتی بود. مولد او در جزيرةٌ 
دلوس است. وى معبدى در دلفس داشت و 
بنام فبوس مشهور است. 
افومارتن. [إ ر ث] () رازیانج برى. يا 
افومارا. افومارائرون. (یادداشت مولف). 
افومارئون. [[ر) () يا اف وماراثرون. 
رازیانج بری. (یادداشت مؤلف). 
افوود. ئو لع )تان ہر ضاکست کم 
پخته. . (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نان که 
بر خا کسترگرم قرار گرفته باشد. (از اقرب 
الموارد). |اکوماج. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). جای کوماج در خا کست رگرم. چ» 
افائيد. (از اقرب الموارد). 
افوه. [آفْ و1 (ع ص) مرد فراخ‌دهن و 
پرامده‌دندان و درازدندان. (منتهی الارب). 
افوه‌الاودی. رآث و مل أ] ((خ) لقب 
شاعر و حکیم معروف عرب دورءٌ جاهلی 
است واسم و نسب وی چسنین است: 
صلاءةبن عمروین مالكبن عوفبن 
حرثبن عبه (او ضبه)بن اودبن صعبين 
سعدالعشيرة. وى بدان جهت كه لبهايش 
درشت و دندانهايش ظاهر بود به افوه ملقب 
شد. وأودى نسبت است به اود که بطنى 
است از بطون سعدالعشيرة. او از بزرگان 
شعرای قدیم جاهلی و سید قوم خود و 
پیشوای آنان در محارب بود. و عرب او را 
از حکما میشمارند. او در حدود سال ۵۰ 
ه.ق. درك ذشت,. و در بعضى ماخذ 
افوهالاوذى بذال معجمه ضبط شده است. 
مواعظ و نصايح فراوانى از وى باقى مانده و 
اشعار بسيارى نيز از وى دربارژ محارباتش 
بجا مانده است. (از بلوغالارب) (از 
صبح‌الاعشی) (از اعلام زركلى) (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به تاریخ‌الخلفا 
ص ١70‏ و عقدالفرید و فهرست ان و البیان 


| والتبیین و فهرست أن و عیون الاخبار ج ۳ 


0 


شود. 


افة. [أفْ فَ] (ع ص) بددل. ||مفلسى كه 


افهاه. 


هیچ ندارد. ||مرد آلوده به نجاست. (منتهی 
الارب). 

افهاء . (!] (ع مص) خطا كردن رأى کسی و 
برگردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افهاء . [1] (ع () ج فوه, بمعنی دهان. افواه. 
(منتهی الارب). 

افهار. [1] (ع !)ج فِهر. سنگ که بدان 
چهارمغز بشکنند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به فهر شود. 

افهاو. [!] (ع مص) جماع كردن بی‌انزال و با 
دیگری انزال کردن. ||جماع كردن با 
دختری و شنوانیدن آواز حركاتش دختر 
دیگر را. و این نوع جماع را وَجْس خوانند 
و در شريعت اسلام منهی‌عنه است. |إبه عيد 
حاضر آمدن جهودان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). به عيد فهر درآمدن. (از اقرب 
الموارد). اابه مدرسة جهودان درآمدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درآمدن به 
مدارس بهود. (از اقرب الموارد). |افراهم 
آمدن گوشت ت و لخت لخت گردیدن. و هو 
اقبح‌السمن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). اشر وماندن در راه. 
||هلا ک و مانده شدن شتر. || ختنه كردن 
دختر را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
یقال: أفهرت الجارية (مجهولاً)؛ ای ختنت 
(از اقرب الموارد) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

افهاق. [1](ع مص) پر گردانیدن خئور و 
مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پر 
کردن. (تاج المصادر بيهقى) 0 
زوزنی). پر گردانیدن و مانند آن. (آنندراج), 
|اداغ كردن بر فسهقة. (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج). ||فراخ شدن برق و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
وسعت یافتن برق و غیره. (از اقرب 
الموارد). 

افهام. [] (ع !) ج فهم. (ناظم الاطباء): 

ای دريغا عرص افهام خلق 

سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق. مولوی. 

افهام. [1] (ع مسص) فههمانیدن. (منتهی 
الارب). فهمانيدن و دريابانيدن. (آنندراج). 
دريابانيدن. (لمقدمة لغت ميرسيدشريف 


جرجانی) (زمخشرى) (المصادر زوزنى). 
درياوانيدن. (تاج المصادر بيهقى). فهمانيدن 
ودريافت كنانيدن. فهماندن. (ناظم الاطباء). 
افهاه. [[] (ع مص) درمانده گردانیدن 
بسخن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کندزبان کردن. (موید). کندزفان 
گردانیدن.(تاج المصادر بیهقی). ||فراموش 
کنانیدن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فراموش گردانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). فراموش کردن. 


افهاه. 

(مؤيد). 

افهاه. 1 لعلاج فوه, بمعنى دهان. (منتهى 
الارب). ج فاه. - الاطباء). 

افهد. iI‏ لع )اج فهد. . رجوع به فَهْد 
شود. 

افهم. 0۱ ه] (ع ن‌تف) داناتر. بافهم‌تر. (ناظم 
الاطباء). مفهوم‌تر. (يادداشت مؤلف): وهو 
[اى الدب ] من افهم‌الحیوان. (ابنالبيطار). 
افهود. [أ] (ع ص) كودى فريه تمام‌اندام. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

افی. [آفا] (ع |) كله گوسفندان. آفاة یکی 
آن. (منتهى الراك (از آنندراج). ||ابرى که 


بعد باریدن منتشر كردد. (آنندراج). ابری که 
ببارد و برود. (منتهی الارب). || پاره‌های ابر. 
(یادداشت مؤلف). 


افي. [!] (إخ) دهی است از دهستان اشکور 
تنكابن شهرستان شهسوار. دارای ۱۴۰تن 
سکنه. آب آن از چشمه‌سار. محصول آنجا 
گندمو جو و ارزن و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری. راه آن مب‌الرو و 
صعب‌العبور است. زمستان‌ها عده‌ای از 
مردان جهت تأمين معاش بحدود مازندران 
و گیلان میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج ۳). 

افیاء . [أف] (ع !) ج فیء. بمعنی ساية زوال 
كه بعد از گشتن آفتآب باشد. و غنیمت و 
غيره. (منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آن_ندراج). سایه‌ها. اظلال. (يادداشت 
مولف): و ينبت فى رؤس جبال‌الشامخة و 
فی‌الافیا.. (ابنالبيطار ذیل كلمة جنطیان). و 
رجوع به فىء شود. 

افیاف. (آث] (ع ) ج فيف. جای برابر و 
هموار يا بیابانی بی‌آب. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فیاف. فیوف. (منتهی الارب). 

افیاق. [أف ] (ع مص) ) جيد گفتن شاعر و 
مععانی خوب و غریب و شگرف آوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

افیال. [أفْ] (ع () فیلان. (آنندراج) (غياث 
اللسغات) 4 ول فیله. (منتهى الارب). ج 
فيل: خزاين و دفاين خويش درهم بست و 
بر يشت افيال و اجمال به سرندست برد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۶۲). اموال و 
افيال ايشان بغنيمت بياورند. (ترجمة تاريخ 
یسمینی ص ۳۵۲). ||(ص) مردمان 
سست‌رأی. یقال: رجال افیال‌الرأی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

افیج. (آث ی ] (ع ص) فراخ. (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). 

> بحر أفيح؛ درياى فراخ. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

افید. [أفْ ى] (ع ن‌تف) مفيدتر. (يادداشت 
مؤلف): لمير... مجلس افيد لنهله من مجلسه 


المنيف. (روضات‌الجنات ص ۱۳۱). 

افيده .أف ي 3] (ع !) بمعنى دلهاواين 
ل 0 
سوم أن همز مکسور است. (انتدراج). 
أْئّدة. رجوع به افئدة شود. 

افيسوس. [!] (إخ) افشس. افس. رجوع به 
اين دو كلمه شود. 

افیطافلون. [ ] ((خ) از اطباء باستانى و 
از شا گردان برمانيدس بود. رجوع به 
عیون‌الانباء ج ١‏ ص ۲۲ شود. 

افیغورس. زار ] ((خ) ابسیقورس. تلفظ 
عربی اپیکور. رجوع به ابيقورس و اپیکور و 
تاریخ‌الحکماء قفطی شود. 

افیق. [أ](ع ص, !) پوستی که دباغت او 
تمام نشده باشد. (انندراج). يوست 
نیم‌پیراسته يا پوستی تې که آن را نادوخته يا 
ناشكافته دباغت دهند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). يوست ناتمامييراسته. 
(مهذب الاسماء تیه خطى). ||دلو بزرك. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

افیق. [1] (ع ص) در نهايت کرم يا علم 
شونده يا در غايت فصاحت و فضايل 
شونده. مؤنث: أفيقة. (از منتهى الارب). 
کسی که در نهايت فصاحت و فضايل باشد. 
وكسى که در نهایت کرم و علم شود. (ناظم 
الاطباء). آفق. (منتهی الارب). 

افيق. [1] ((غ) اسم چند محل است: ۱- 
اسم شهری بود که در مرز و بوم یهودا و 
بن‌يامین بطرف شمال غربى اورشلیم در 


1 نزديكى سوكوه واقع نود و الان انرا 


ارق گویند که در آن‌جا اسراشیلیان از 
فلسطینیان شکست يافته... تابوت عهد نیز 
از ایشان گرفته شد و هر دو پسر عیلی 
هلا ک گشتند. ۲ - شهری در يزرعيل در 
نزديكى شونم كه در حوالى ان شاؤل و 
يوناتان بقتل رسیدند. ۲ - اسم شهرى بود 
كه در قسمت سبط و در مرز و بوم شمالى 
کنعان بود. بعضی راگمان چنان است که 
افيق همان افقا می‌باشد كه بهيكل زهره 
شهرت يافته بود. و بسیاری از آثار و 
خرابه‌های آن تا امروز باقی است. رجوع به 
قاموس کتاب مقدس شود. ۴ - اسم 
قصبه‌ایست که در سر وادی افیق بسافت ۶ 
ميل بطرف شرقی دریای جلیل واقع 
می‌باشد و احتمال میرود که همان جایی 
باشد که بن‌هدد عسا کر آراميان را جمع 
نمود. ۵ - اسم قصبداى از اعمال کنعان 
است که يوشع شهريار انرا بقتل رسانید و 
احتمال میرود که اين همان افیقه باشد که در 
نزدیکی تفوح در کوههای یهودا واقع و در 
نزدیکی حبرون می‌باشد. (از قاموس کتاب 
نق 


افيون. ۳۱۰۷ 


افيقة. [أن] (ع ) بلاى بد. |إبوست 
نیم‌پیراسته يا يوستى e‏ 
دباغت داده باشند. ج افق. افق. ||(ص 
مؤنث افيق. e‏ 
فضايل بود. و زنى كه در نهايت علم و کرم 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افیکت. (1](ع ص) ضعيف عقل و رای. 
||فریب‌خورده از رأى خود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
افیکة. راک (ع ]) دروغ. ا 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء نسخه خطی). 
افیل. [1] (ع ص, !) شتربچه‌ای که بسال 
دوم بار آمده و از آن درامده باشد. (ناظم 
الاطباء). |إشتربجة از مادر جدا شده. مؤنث: 
أفيلة. ج إفال. آفائل. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شتر خرد. (مهذب 
الاسماء نسخة خطى). شتر جوان. (شرح 
نصاب از غياث اللغات). 
افیلون. [أ] (() درمنة كوهى. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) اكر خا کستر آنرابا 
روغن بادام بر موضع ريش بمالند موى 
برارد و آنرا بعربی شيح خوانند. (انندراج) 
(برهان). مقل. (مؤيد). شيح جبلى. (فهرست 
مخزن الادويه). 
افيلة. (1](ع ص, | مؤنث أفيل. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). و رجوع بهافيل 
شود. 
افين. [أ] لع ص. !) شتريجة از مادر جدا 
شده. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
شتربجه. (آنندراج). ||ضعيف رای و عقل؛ يا 
تکلف‌کننده در مدح خود به جيزى که 
نداشته باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ضعيف رای و عقل و همچنین مأفون. 
(آنندراج). در as‏ : ان الرقين يغطى 
افنالافين؛ يعنى درم می‌پوشد سفاهت سفيه 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افیوس. [ ] لمعرب. ١)‏ غانالاعن. 
اشخیص. اماسن‌اغریا. (یادداشت مؤلف). 
ترب صحرايى. (ناظم الاطباء). 
افیون. [اف ی] ا 4 ما خسوة از 
ار فارسی و بمعنی آن. (ناظم الاطباء). 
افیون. [آف ] (معرب, )۲ تریا ک.(یادداشت 
مولف). شير منجمد خشخاش كه تريا ک نيز 
كويند. این لفظ چنانکه گمان کرده‌اند مأخوذ 
از یسونانی نيست بلكه مأخوذ از افینا 
می‌باشد که در زبان سانسکریت بمعنی شیر 
خشخاش است و آنرا هبیون و هپیون نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). تریا ک باشد که بعربی 
لبن‌الخشخاش گویند. | گر قدری از آن بخود 


1 - ۸0۰ 2 - ۰ 


۹۸ ۳۱ افیون‌خورده. 


بكيرند زحير را سود دهد. (برهان). از 
يونانى اپیون' میدل ابس : لاتينى ايوم ؛ 
بمعنى مایع. و أن شيرء بستة تخمدانهاى 
نارس خشخاش است. (حاشية برهان چ 
معين از دائرةالمعارف اسلام). شیر مخدر و 
منوم كه از بوست خشخاش كيرند. اپیون. 
ابیون. هبيون. تريا ک. مخفف آن, پیون. و أن 
معرب یونانی ابيون است. (فرهنگ فارسی 
معین). همان اپیون است که تعریب آن است. 
(شرفئامة منيرى). شير خشخاش. (منتهی 
الارب). عصارة خشخاش سياه مصرى 


از پشت دادن شراب تا مستی گذا 


(آنندراج): 


١ 


و 

تا هركه باشد يار تو بيخود شود نی 

ای زیر لب گفتار تو در باده افز آنندرا اج). 
۱ ۲ امیرژان د شک 
فيون در شواب سراب ریختن. 
د] (مص مركب) آون, مشک در شراب 
بيهوش گردانیل. از هر کار رفتن. از 
كردن.از ب از دست بردن. از دست 


دست شل 


۵ از هوش بردن. (مجموعة 


است و آثرا لبن‌الخشخاش گویند؛ 
گردان‌گردند پیش مير بمیدان 


سست جو مستی که خورده باشد افیون. 


بسیرین ۲ ۷). 


مترادن. (آث ر د (مسص مرکب) 
1 


"خوردن. (آنندراج): 


ی تنگنا نه موقم خواب است سر برآر 


فرخی‌افیون زده‌ست حارس و مست است پاسبان. 


لاله جو جام شراب پارة افیون در او 
نرگس كأن دید کرد از زر تر جرعه‌دان, 


خامةُ مصريش راست در دهن از 
فتنه که خيزد از آن بر دهد افب خاقانی. 


افيون لب فتنه را چنان ` خاقانی. 

رنتراب بامان جد 

همه افيون خور «ب گشته. نظامى. 

زياى افتاده و مدهوش شد 

عقل كل دفیون ميكند. عطار. 

كز لبشرس بايد داد 

اک ند ی 

گل عدو خنجر تو چون کافور 

.هوش حار ( کذا)هیبت تو چون افیون. 

تاج مآثر (از شرفنامه). 


زخم خوب است | كرسخرةٌ مرهم نشود 
زهر من نیست | گر دست خوش افیون است. 
ظهوری (از آنندراج). 
و رجسوع به ترجمة صیدنه و اختیارات 
بديعى و دزی و تحف حکیم مؤمن و تذكرةٌ 
داود ضرير انطا کی ص ۵۳ و قانون أبن سينا 
ص ۱۶۱ و ابیون و اپیون و پیون و تريا ک در 
همین لغت‌نامه شود. ||كنايه از سياه باشد. 
(برهان) (آنندراج). 
افیون خورده. [آث خوز / خر د /د] 
(ن‌مف مرکب) کنایه از مسموم و مست: 
بهر حرفی كز آن منشور برخواند 
چو افیون‌خورده مخمور درماند. نظامی. 
افیون دادن. (آث 5] (مسص مرکب) 
تريا ک‌دادن؛ 
درخور قسمت در این محفل رسد هر خشک و تر 
ساقی آرد می بما و شيخ را افیون دهد. 
آرژو | کبرآبادی (از ارمغان آصفی). 
افیون در شراب ریختن. (آث د شّ 
تَ] (مص مرکب) افیون در باده کردن. کنایه 


امیرخسرو (از آنندراج), 
از برای منع انزال آنکه افیون میزند. 
ملافوقی یزدی (از آنندراج), 
افیون قره‌حصار. (آث ق ر ح] (خ) 
معنی أن «قلعةالافيون السوداء». شهری 
است در آناطولی در ۲۸۰هزارگزی ازمیر, و 
رجوع به ذیل معجم البلدان ص ۳۴۳ شود. 
افیون کردن. [أفْ ک د] (مص مرکب) 
آفیون ریختن در چیزی؛ 
ساقی اندر قدحم باز می گلگون کرد 
در می کهنة ديرينهُ ما افیون کرد. | _ 
حافظ (از ارمغان آصفی). 
افیو نگر. [أف گ ] (ص مرکب) انیون‌ساز. 
درست‌کننده افیون؛ 
اينت افيونكر است و آنت شکر گر 
هر دو به خا ك اندرون برابر و مقرون. 
ناص رخسر و. 
افیونی. [أفْ] (ص نسبى) تریا کی باشد که 
به افيون خوردن عادت دارد. (انندراج). 
تريا کی. منسوب به افيون. (ناظم الاطباء). 
معتاد به استعمال افيون. (يادداشت مؤلف). 
افيونى جيزى شدن. [أف ني ش ذ] 
(مص مركب) كنايه از عادت كردن بچیزی 
باشد که بر ترك آن قادر نباشند. (مؤيد) 
(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج): 
کرده زخمم پس سر آرزوی مرهم را 
حیف دردست که افیونی افسون گردد. 
ظهوری (از آنندراج), 
عمریست که ما صحبتی غم شده‌ایم 
سرماية رشك اهل عالم شدهايم 
باقرء من و غم جدا نگردیم ز هم 
افيونى و آشنایی هم‌شده‌ايم. | 
باقر كاشى (از انندرا اج). 
اين مدعا در بيت زیر بطريق ايهام آمده 
است. (انتدراج): 
ترک افیون را علاجی بهتر از تقلیل نیست 


اقادیح. 


اندک‌اندک زآشنایان جهان بیگانه شو. 


صائب (از آنندراج). 
افی يالث. [!] ((خ)۲ یکی از آتنی‌های 
طرفدار ايرانىها كه سخت با مقدونيها 
دشمن بود. وى پسر اورىدم بود که در 
جسنگ تسرموپیل بطمع پاداش بنزد 
خشایارشاء امد و راهى را که از آن ميشد 
به ترموپیل درآمد نشان داد و موجب هلاک 
يونانيهاى ترموبيل شد. رجوع به ایران 
باستان ص ۸۷۰و صص ۱۲۷۵-۱۲۷۱ 
شود. 
اقاء ۰((](ع [) وقاء. آنچه بدان چیزی را 
نگاه دارند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||سپر. (مهذب الاسماء). |((مص) ناخوش 
داشتن طعام و شراب را به سیب علتی. 
منتهی الارب). 
اقائم. [أء] (ع | اقاويم. ج آقوام. جج قوم. 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اقاءة. [۶۱](ع فض) انه فستیء آورةق: 
آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقاتة. [تَ] (ع مص)توانا شدن. 
(ترجما نالقرآن جرجانى). توانستن. (منتهى 
لارب) (ناظم الاطباء). |إأقوت دادن. 
(تسرجمانالقرآن) (ناظم الاطباء) (تاج 
المسصادر) (منتهى الارب). روزى دادن به 


ندازه. 
اقاجا کنی. ١اک‏ ] (إخ) دی جزه 
دهستان سربند علیا بخش سربند شهرستان 
ارا ک, دارای ۲۷۱ تن سک‌نه. اب ان از 
قنات و چشمه و محصول أن غلات» بنشن, 
پسنبه, انگور و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲ ر 
اقاح. [ا جن ] (ع !) آقساحی. ج اقحوان. 
(منتهی الارب). بابونجها. بابونه‌ها. رياحين. 
(مهذب الاسماء). رجوع به اقحوان شود. 
اقاحف. [! ح] (ع مص) ریم و زردآب فراهم 
آمدن در ريش. || آهنگ منع نمودن بعد 
خواستن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
اقاحیی. (احیی ] (ع ) ج اقحوان. (منتهی 
الارب) (ناظمالاطباء). رجسوع به اقحوان 
شود. ||اقاحی‌الامر؛ اول کار. اواییل کار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقادة. [[ د] (ع مص) قصاص کردن. (تاج 
السصادر بیهقی). کشنده را باز کشتن و 
كشتن فرمودن كُشنده را. |أبه کشیدن دادن 
ستور کسی را. (آنندراج) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ||فراخ شدن باران. | 
آمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقاديح. [] (ع 4 ج قدح. بمعنى تير 


1 - ۰ 2 - ۰ 


3 - Opium. 4 - Ophialses. 


اقاذيميا. 


۳۹ 


تمامناتراشيدة پر و پیکان نانهاده و تير قمار. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). e‏ قدح. 
(اقرب الموارد). رجوع به قِدْح و دح شود. 
اقاذيميا. 0 ((خ) آ كادمى. مکتب فلسفی 
كه توسط افلاطون در باغهاى آكادموس 

تأسيس گر دید . رجوع به آ كادمى شود. 
اقارب. [أرٍ ]لع ص, اج قريب. ااج 
اقرب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
نزديكان و خويشان. (غياث اللغات) (منتهى 
الارب) (آنندراج). خسویشان و برادران و 
تبار نزدیکتر به نسب از جانب پدران. (ناظم 
الاطباء). خويشان و نزديكان در نسب خواه 
از طرف يدر باشند يا مادر. (ناظم الاطباء): 
فضلة مكارم ایشان به ارامل وييران و 
اقارب و جيران ميرسد. ( گلستان سعدى). 

> امثال: 

الاقارب كالعقارب؛ نزديكان جون عقربند 
(در گزندگی)؛ از ماست که بر ماست. 
اقارع.1آر](ع ص, () مسردمان سخت و 
درشت و قوى. (ناظم الاطباء). 
اقارون. [1] (معرب. |) لغتى است يونانى و 
بعضى گویند رومى است و آن دوايى است 
که بفارسى اگر و پعربی عودالوج خوانند و 
سطبر و گره‌دار و سفيد باشد, قوت باه دهد. 
(برهان) (آنندراج). ریشه‌ایست معطر و 
محرک. آنرا بفارسی اگرو بعربی وج گویند. 
(ناظم الاطباء). 
اقارير. [] (ع )ج اقرار. رجوع به اقرار 
شود. 
اقازل. رز ] (ع ل) ج اقزل. (منتهی الارب). 
رجوع به اقزل شود. 
اقاسم. 1 س](ع !اج قشم بمعنی بهره و 
نصیب. (آنندراج). رجوع به قشم شود. ااج 
اقسومة. (ناظم الاطباء). . رجوع به اقتتومة 
شود. 
اقاسيم. [أ] لع ) ج جح قشم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). . رجوع به قشم شود. 
|اج اقسومة. (منتهی الارب). رجوع به 
اقسومة شود. ||بهردها و حصدهاى مقسوم 
ميان بندكان. (منتهى الارب). 
اقاصر. [آص | (ع ص. () ج آفر. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ج فصر بمعنی 
کوتاه و مرد خشک‌گردن. (آنندراج. رجسوع 
به اقصر شود. 
اقاصی. [1](ع ص, !) ج اقصی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دورتران. (غياث 
اللغات) (آن‌ندراج). در تداول, آخر و 
متتهااليه و جاى دور. (ناظم الاطباء)؛ 
متعلقان او از حضرت در اقاصی و ادانی 
شرق و غرب... (جهانگشای جوینی). به 
قلعه‌ای در اقاصی ولایت خويش التجا 
ساختند. (ترجمة تاريخ یمینی). رجوع به 


اقصی شود. 
اقاصیص. [أ] (ع ]اج قسهَة. اقسرب 
الموارد): حجاج‌بن يوسف را با لشکر انبوه 
و ساخته بمكه فرستاد چنانکه آن افاصیص 
بشرح در تواریخ مذکور است. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۲۳۷). رجوع به قِصّة شود. 
اقاضة. [إضّ] (ع مص) شکافتن جيزئ را. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقاط. [1] (ع ص, [) وقاط اج فیط ٠‏ للمعلى 
مرد كران جسم کسل‌مند از بیخوایی شنب: 
(منتهى الارب). رجوع به وقيط شود. اج 
وَقط, بمعنى كو در زمين درشت ياكوكه 
آب گرد آید در آن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به وَقْط شود. 
اقاطع. [أط ] (ع !)ج قطيع. (منتهى 
الارب). گله‌های گوسفندان و ستوران و رمة 
گاوان. || جميع آنچه از درخت بریده شود و 
زود آتش كيرد. (آنتدراج). رجوع به قطيع 
ج اقطع. (ناظم الاطباء). رجوع به 
اقطع شود. 
اقاطیع. (ا] (ع !) ج قطیع. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قطیع شود. 
اقاقيا. (1] (مسمرب. !) مأخسوذ از یونانی, 
عصارء؛ خارى است که يوست را بدان 
دباغت کنند و آن صلب و سیاه‌رنگ میباشد 
و بعضی گویند صمغ خار مغيلان است, اگر 
بخود بركيرند قطم خون رفتن کند. 
(آنندراج) (برهان). عصارة قرظ (سَنْط), آن 
را خشک كنند و قرص از آن سازند. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی) (قانون بوعلى سينا 
مقالهُ ثانيه از كتاب ثانى ص ۱۵۶). صمغ 
قرظ. (الابنیه عن حقايق الادويه). دو قسم 
عصير منجمد را بنام اقاقیا می‌نامند. یکی 
اقاقیای صادق که اقاقیای مصری نيز گویند 
و عبارتست از عصارة غلافهای سبز ميوة 
مغيلان و بشكل تطمانیاست که قرب از 
۵ تا ۳۰ مثقال وزن هر يك از آنها مسيباشد 
و سیاه‌رنگ و طعمشان عفص است و 
دیگری اقاقیای كاذب که از عصير بعضی 
میوه‌ها مانند آلوچه و برخی دیگر میوه‌های 
طايفة روزاسه درست مینمایند و رنگ اين 


قسم سرخ قهوه‌ای و مزه آن مانند مزه آلوی 
نارس است و در فرنگ بخصوص در المان 
اين قسم اقاقيا را می‌سازند واکنون در 
تهران یک نوع درختى که داراى گلهای 
خوشه سفيدى است و از همان طایفة مغيلان 
(ناظم الاطباء): قَرَظ؛ بار درخت سَنْط که از 
عصارة آن اقاقیا برآید. (منتهى الارب). و 
رجوع به تحفة حکیم مؤمن و ترجمةٌ صیدنه 


0 


شود. 


- اقاقیای پیچ؛ اقاقیای بنفش. (یادداشت 


اقالیم. 
مولف). 


-اقاقیای زرد؛۲ اقاقی زرد. (یادداشت 
مولف). 

- اقاقیای سرخ " 

> اقاقیای هندی؛ عصاره‌ای که از اقاقیا 
گرفته ميشود و آنرا بندرت و کم‌یابی مثل 
زنند. (یادداشت مولف). 
اقالت. [![](ع مص) برانداختن بيع. 
(ناظم الاطباء). فسخ کردن. اقالة. مأخوذ از 
قیل, , فسخ بیع نمودن و برآنداختن بیع. 
(انندراج) (غیاث اللغات): 

ما را دگر معامله با هیچکس نماند 

بيعى که بی حضور تو کردیم اقالت است. 

سعدی. 

|أكذاشتن گناه و دور كردن لغزش را. (ناظم 
الاطباء) (انندراج): عثرت سخن را اقالت 
نيست. (مقامات حميدى). رکن‌الدین واسطه 
يم آن قوم را به اقالت مقابل 
فرمود. (جهانگهای جوینی), ۰ رجوع به اقالة 
شود. 
اقالة. [إل] (ع مص)در نسیمروز آب 
خورانيدن شتران را. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). ||بيع را فسخ كردن يعنى بعد از 
فروختن جيزى خريدار و فروشنده برضای 
یک دیگر از اراد؛ بیع درگ‌ذرند. (غياث 
اللغات). برانداختن ر بیع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اقاله در ر اسقاط و رفع 
است و در اصطلاح شرع. رفع بيع سابق 
است. گسویند از قول مشتق است و همزه 
براى ازاله است چون اشكيت و معنى ان 
ازال قول سابق است و آن با دو لفظ ثابت 
میشود یکی ماضی دیگر مستقیل چنانکه 
یکی كويد اقلنی دیگری كويد اقلت. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

- اقاله خواستن» برانداختن بیع و فسخ بيع 
راخوا 


شد تا جراب 


ستن از بايع و مشتری. (از ناظم 
الاطباء). 
- اقاله كردن؛ برانداختن و رد كردن بيع و 


فسخ نمودن آن. (ناظم الاطباء). 

||گذاشتن گناه و دور كردن لغزش راء (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). از گناه درگ‌ذشتن 
(غياث اللفات). ||بربستن بر کسی سخنی كه 
او نگفته. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 
(آنندراج). ||اموقوف كردن اراده. (غیاث 
اللغات از منتخب و شرح مقامات حریری). 
اقاليد. [] (معرب. !) ج اقليد. رجوع به 
أقليد شود 
اقاليم. [1] (ع | ج اقليم. (ناظم الاطباء): 
کلیدگنج اقالیم در خزينة اوست 

1 ۰. ۰ 2 - ۰ 


3 - Robinier ۰ 


۰ اقامات. 


کسی بقوت بازوی خويش نگشاده‌ست. 
سعدی. 
- اقالیم سبعه؛ هفت کشور و أن هفت حصه 
از ربع مسکون است. . قدما زمين رابه هفت 
بخش کرده و هر یک را اقلیمی خوانده و 
هر اقلیمی منسوپ به ستاره‌ای است. هند 
بزحل و چین بمشتری و ترك بمریخ و 
خراسان بشمس و ماوراءالشهر بزهره و روم 


رجوع به اقلیم شود. 
اقامات. [[](ع لاج اقامة. (از اقرب 
الموارد): به ابواب تشريفات و انواع انزال و 


اقامات او راو اتباع او را مراعات تمام 
فرمود. (ترجمة تاريخ یمینی). رجوع به 
اقامة شود. 
اقامت. [1](ع مص) ضیافت شخصی که 
از جای وارد شود و با لفظ فرستادن 
استعمال نمایند. (آنندراج). 
-اقامت فرستادن؛ 
شب از مهتاب بالش باج میداد 
بهر منزل اقامت میفرستاد. 
اشرف (از آنندراج). 
چون أمدم بدهر فرستاد آسمان 
صد گونه رنج و غصه برسم اقامتم. 
شفایی (آنندراج). 
|| اقامة. بپادا 
اقتامت رسم عبودیت قائم‌مقام پدریم. 
(ترجمة تاريخ يمينىا. ). ا[سکونت کردن. 
سكون و آرامش و تسوقف و درنگی و 


شتن: ما در خدمت تخت و 


سکونت و جای باش و مسکن ومنزل. 
(ناظم الاطباء): 

ليك تبريز به اقامت را 

كه صدف قطره رابهين مقر است. خاقانى. 
جشم مسافر كه بر جمال تو افتد 

عزم رحيلش بدل شود به اقامت. سعدی. 


ايام اقامت به اقامت شرايط فضيلت و 
احسان شامل و ... قيام مينمود. (ترجمة 
محاسن اصفهان). 
بر در ميكده يك ماه اقامت كردم 
اتفاقاً رمضان بود نمیدانستم. 

محمدسعید اشرف (از انتدراج). 
رجوع به اقامة شود. 
- اقامت کردن؛ درنگ کردن. متوقف شدن. 
آرام گرفتن و بجای ماندن. (ناظم الاطباء). 
مقیم شدن. سکنی گزیدن. مسکن کردن: 
میزان غربت از زر و گوهر لبالب است 
در پل وطن جه اقامت کند کسی. صائب. 
- اقامتگاه؛ مقام و مقر. قرارگاه. جای 
یت دن سکن تيده 
- محل اقامت؛ جای باش و محل سکونت 
ومنزل. (ناظم الاطباء). 


- مدت اقامت؛ مدت توقف و درنگی. 


(ناظم الاطباء) 
||((سص) وش |ابپا کردگی. 
||افراختگی. (ناظم الاطباء). رجوع به اقامة 
شود. 
اقامة. [! مَ](ع مص) آرام كردن در جایی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). اقام بالمکان 
اقامة؛ ارام کرد در آن جای. (منتهی الارب). 
مقام کردن. مقیم شدن. ماندن در جای. 
(غیاث اللغات). ||دوام ورزیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||پیوسته برپای 
داشتن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بقیمون‌الصلوة؛ ای یواظبون علیها. (منتهى 
الارب). 
- اقامةُ حدود کردن؛ حدود را پپاداشتن. 
(ناظم الاطباء). 
|أبرخيزانيدن کسی را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء): اقام فلاناً. و اين ضد اجلسه است. 
(منتهی الارب). |إراسث كردن کجی چیزی 
را. لمتتهى الارب) (ناظم الاطباء), 
||(اصطلاح نجوم و هيأت) عبارتست از 
متوقف بودن ستاره در جایی از فلک‌البروج 
بدون جنبش و حركت بطوری که یک 
ستاره چند روز در سوضع واحدی از 
فلک‌البروج متوقف گردد و استقامت حرکت 
ستاره است بسوی توالی. و در كفايةالتعليم 
آمده که چون کوکب به آخر رجعت يا 
استقامت رسد در حد اقامت افتد و حد 
اقامت را رباط كوا کب خوانند. وقفهُ کوا کب 
باشد بچشم بیننده پیش از رجوع و پیش از 
استقامت. (مفاتيح العلوم). برای تفصيل اين 
مطلب 0 به كشاف اصطلاحات الفنون و 
ح ملخص و تصنيفات عبدالعلى 
۳ شود. ||(اصطلاح ف فقه) اعلام آغاز 
كردن نماز است كه اقامه در اصل مصدر 
است که اذان دوم راشر عأبه] ن‌ نام 
نامیده‌اند. الفاظ اقامه همان الفاظ اذان است 
جز آنکه دو تکبیر بجای چهار تکبیر گویند 
و دو بار «قد قامت الصلوة» پس از «حى 
علی‌الفلاح» گفته شود و لاله الاالله را یکبار 
گویند. رجوع به ذخيرةالعباد آیت‌الّه فيض 
شود. ||قیام نمودن. ||فائم کردن. (غياث 


اللغات). 
اقانيم. ج اقتو رك 


اصل. 7 مۇلف). 
- اقانیم ثلاث؛ أب و این و روح‌القدس. 


(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
قوز شود. 
اقاوم. 1۳ (ع !) جج قوم بمعنی كروه 


ا 1 يا بخصوص گروه مردان. 
(آنندراج) (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 


اقباط. 


قوم. اقوام. اقاوم. 
اقاویز. [] (ع ! ج قوز. . (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
قوز شود. 
اقاویل. 1[ (ع اج اقوال. (منتهی ار 
(ناظم الاطباء) ). جج قول. ( (ترجمان‌الق رآن) 
(ناظم الاطباء) ) (آنندراج) ): و اقاویل انصاف 
از اباطیل خلاف صیانت کنی. (سندبادنامه). 
او را بمواعید زور و اقاویل غرور بفريفت. 
(ترجمة تاريخ 0 
اقاویم. 10 (ع0 ج أقوام. . جج قوم. (منتهى . (منتهى 
الارب) (از اقرب 2 (ناظم الاطباء). 
رجوع به قوم واقوام شود. 
اقب. [أقَّبب] (ع ص) اباریک و 
لاغرمیان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) ). ج, قبّ. گویند: E‏ 
ضوامر. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
باریک‌میان. (المصادر زوزنسی) (تاج 
المصادر بيهقى) (مهذب الاسما: (. 
اقباح. [[] (ع مص) زشت آوردن. |ازشت 
یافتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
اقبار. ((](ع مص) كور ساختن کسی را 
(منتهی الارب) (آنندراج). گور ساختن برای 
کسی .(ناظم الاطباء) ). ||بگور كردن فرمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اکشته را بقوم او دادن تا دفن کنند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء ١‏ کی 
سپردن. . در گور کردن. ( (ترجمان القرآن) 
(تاج e‏ ع . |ااز اهل دفن 
7 منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
اقباس. [] (ع مص) ) زيرك و دانا گردانیدن. 
(منتهى الارب) (انتدراج) . علم آموزانیدن 
کسی را. (آنندراج) . اازیرک ودانا كرديدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||] گاهانیدن. 
|| آتش دادن. ||آتش جهت کسی جستن. 
|اف‌ایده دادن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اقباض. 1( مس) ) قبضه ساختن شمشیر 
و جز آن را. (مسنتهی الارب) (آن ندراج) 
(ناظم الاطباء) ). شمشیر و کارد را دسته 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (مجملاللغة). 
|ادر تداول» داد و ستد قبض در معاملات. 
(ناظم الاطباء). 
- قبض و اقباض کردن؛ قبض دادن و قبطر 
گرفتن.(ناظم الاطباء). 
اقباط. 0 (ع لا ج قبط. گروهی از نصارء 
سا كن مصر. (از آقرب الموارد). رجوع ب 
قبط شود. 
اک کک جک ف ي 


- Hypostase. 


اقبال. 


اقبال. [!](ع مص) روى به جيزى آوردن. 
(ترجمان‌القرآن). پیش آمدن و روی آوردن 
بهر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نقیض ادبار. (ناظم الاطباء). 

س اقبال کردن؛ روی آوردن. متوجه شدن. 
(ناظمالاطباء): بر انچه ستود؛ عقل و يسنديدة 
طبع است اقبال كنم. ( كليله و دمنه). 

|إدوال ساختن نعل را. (منتهى الارب). قبال 
كردن نعلین را. (تاج المصادر بيهقى). || پیش 
آمدن شب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ااکج گردیدن چشم. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). كج جشم شدن چنانکه گویی به 
بینی خود نگاه ميكند. (المصادر). |إاقبل 
گردانیدن کسی راء || خردمند و دانا شدن 

سپس نادانی و گولی. ||اچسبیدن بچیزی و 
مسلازم شدن آن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || آغاز كردن کاری را |أجيزى 
پیش کسی داشتن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اضمان كسى 
قبول کردن. ||سمادتمند شدن. |[روی كسى 
بچیزی گرداندن. (آنندراج). ااروی آوردن 
دولت بسوی کسی. (غیاث اللغات): 
مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه 
زيرا که نشد وقف تو این مرکز غبراء 

ناصر خسرو. 
اقبال. [!] (از ع. اسسص) در تسداول 
فارسیزبانان. دولت و قوت طالع و اين گویا 

از معنی سعادتمند شدن اخذ شده باشد و 
بلند از صفات اوست و بصلة با و از هر دو 
مستعمل. (آنندراج). خوشبختی. (يادداشت 
مسولف). در تداول فارسی, بهره‌مندی و 
نیک بختی و بسرومندی و نیک‌اختری و 
خوشنودی و پذیرائی و شهرت و نیکنامی. 
پرکت. سعادت. (ناظم الاطباء): 
هر آنکسی كه نباشد به اخترش اقبال 
بود همه هار او بخلق نامقبول 
شجاعتش همه دیوانگی فصاحت حشو 
سخا گزاف و کریمی فساد و فضل فضول. 

ابوالعباس. 
امروز به اقبال تو ای مير خراسان 

هم نعمت وهم روى نكو دارم وسناد. رودکی. 
از گوشة جار بالش تو 
اقبال بسالیان نجنيد. 
هر زمان این شاهباز ملک را 
ساعد اقبال مأوا ديدهام. 
مرادش با سعادت رهسير باد 
زنوهر روزش اقبالی دگر باد. 
باقبالش دل استقبال دارد ٠‏ 
چو هست اقبال کار اقبال دارد. 
هين غذای دل بده از همدلی 
رو بجو اقبال را از مقبلی. 
كرش حظ و اقبال بودی و بهر 


مولوی. 


2 
۱ 
زمانه نراندش ز شهری بشهر. سعدی 
چون همایم سایه‌ای بر سر فکن 
تا در اقبالت شوم نیک‌اختری. سعدی. 
ز اقبال غمت زینگونه شادم 
كه هيج از شادی كس نیست یادم. 


میرخسرو (از آنندراج). 
بوسه‌ها بر دست خود داده‌ست معمار ازل 
تا باقبال بلند آن طاق ابرو بسته است. صائب. 
- اقبال داشتن؛ پیش‌آمدگی در كارها 
داشتن و خداوند بخت و طالع نیک بود. (ناظم 
الاطباء). 
||(اصطلاح نجوم) اقبال در اصطلاح نجومی 
بودن ک وکب است در یکی از اوتاد اربعه. 
(یادداشت مولف). رجوع به اوتاد اربعه 
شود. بودن ستاره است در وتد و مقابل آن 
ادبار است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
اقبال. [[] (إخ) عباس اقبال آشتیانی. محقق 
ومورخ ایرانی. (ولادت ۱۳۱۴ ه.ق.و وفات 
۴ ھ. ش.). وی در آغاز جوانی شا گرد 
درودگر بود و سپس به تحصیل پرداخت و 
دور دارالفنون را بيايان رسانید و به معاونت 
کتابخانة معارف انتخاب گردید. آنگاه در 
دارالفنون بتدریس پرداخت و بعدها به معلمی 
مسدارس نظام مدرسة علوم سیاسی و 
دارالمعلمین عالی مسنصوب شد. در سال 
۴ هھ . ش. په منشی‌گری هیئت نظامی 
ايران به ياريس رفت و در انجا به تحصيل 
ادامه داد و به اخذ درجة ليسانس از سربن 
نايل آمد و در أن شهر با علامه محمّد قزوينى 
آشنایی يافت و از محضر وى استفاده كرد. 
يس از بازگشت به ايران به سمت استادی 
دانشگاه و عضويت فرهنگستان انتخاب شد و 
سپس به سمت نمايند فرهنگی ایران در 
تركيه و ایتالیا به شهر رم رفت ودر آنجا 
اقامت گزید ودر آنجا در سن ۹ سالكى 
درگذشت. جناز؛ او را به تهران حمل كردند. 
وى در ۱۳۲۴ مجلة «يادكار» را تأسيسن کرد 
كه ينج دور؛ أن منتشر شده. از آثار وى: 
«تاريخ مغول» «وزراء سلاجقه». «خاندان 
نوبختى», تصحيح «عتبةالكتبه», تصحيح 
«سمط العلى». تصحيح «مجمع التواريخ», 
ترجمة «سه سال در دربار ایران» تاليف دكتر 
فوريه, ترجمة «يادداشتهاى ژنرال نرهزل». 
ترجمة «مأموريت ژنرال گاردان در ایران». 
تصحیح «ترجمه فارسى محاسن اصفهان». 
تسصحیح «بيان الادیان» و تصحيح 
«تبصرة العوام», را بايد نام برد. وی در 
تحقیقات تاریخی و ادبی روش عالمانه‌ای 
دارد. (از فرهنگ فارسی معین). از مرحوم 
عباس اقبال آشتیانی آثار جاب نشده‌ای نیز 
باقی مانده که در کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران مضبوط است. از اين نوع آثار می‌توان 


اقباليه. ۳۱۱۱ 
دو کتاب تاريخ مختصر ادبیات ايران و تاريخ 
جواهر در ايران را نام پرد که از دومی قسمت 
بيش از اسلام در ۸۲ ورق و از قسمت مربوط 
به بعد از اسلام فقط ٩‏ صفحه به خط اقبال در 
دست است. کتاب تاريخ جواهر در ایران در 
جلد ٩‏ نشریة فرهنگ ايران زمين جاب شده 
است. همچنین متن تصحیح شده‌ای از چند 
کتاب به اين شرح از او باقی است: مثنوی 
ورقه و گلشاه, اثر عيوقى - سيرة شيخ کبیر 
تاليف ابوالحسن الدیلمی - الرسالة الشانية 
تاليف مسعرین مهلهل -با حواشی و 
یادداشت‌هایی از اقبال و محمد قزوینی - 
رساله در فن انشاء. از معین‌الدین محمدين 
عبدالخالق میهنی و تنسوخنامة ایلخانی تألیف 
خواجه نصیرالدین طوسی. رجوع به مقدمة 
مجموعة مقالات عباس اقبال آشتیانی چ دکتر 
دبيرسياقى. 

اقبال. [!] (إخ) از بلوكات قزوين در راء 
قزوين زنجان و جمعيت أن با بلوى بشاريات 
۰ تن است و عده قراى هر دو بلوک ٩۷‏ 


تن است. 
اقبالا.[| لسن ] (ع ق) بطور اقبال. (ناظم 
الاطباء) 


اقبال مند. ((] (ص مرکب) صاحب اقبال. 
(ناظم الاطباء). بختیار. 

اقالة. [إل] (ع !) آن قسمت از گوش که 
بطرف رأس واقع است. |إيارجة حريرى که 
در گوش گوسپند کنند. (ناظم الاطباء). 
اقباليه. [(لی ی ] (اخ) دهى جزء دهستان 
افشارية ساوجبلاغ بخش كرج شهرستان 
تهران داراى ۱۱۸ تن سكنه. اب أن از قنات. 
محصول آنجا پنشن, چغندر قند. لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ایران ج . 

اقباليه. [إلى ی ] (اخ) دهى جزء دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران. 
دارای ۱۳۸ تن سکنه. اب ان از قنات. 
محصول آنجا غلات. چفندر قند. شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

اقباليه. [إلى ی ] ((خ) دهى از دهستان 
احمداباد بخش فريمان شهرستان مشهد. 
دارای ۱۰۰ تن سکند. آب آن ازقنات. 
محصول آنجا غلات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 

اقبالیه. [إلى ی ] (() دهى از دهستان 
تح تجلكه بخش فديشه شهرستان نیشابور. 
واقع در آهزارگزی شمال شوسة عمومی 
نيشابور به سبزوار. داراى ۱۸۸ تن سكنه. اب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات, پنبه, بنشن. 
شغل اهالی زراعت. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 1 


۳۳ 


اقبان. 111 (ع مسص) شکست خسوردن از 
دشمن. |[شتابی كردن در دویدن بی ترس و 
بیم. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء). 

اقبئنان. [! ب:] (ع مص) ترنجیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 
درهمكشيده و کوفتد شدن. (آنندراج). 
انقباض. (اقرب الموارد). |اسپس ماندن و 
غايب شدن. (ناظم الاطباء). 

اقبح. [ابَ] (ع ن‌تف) قبیح‌تر. زشت‌تر. 
(آنندراج) (غياث اللغات) (ناظم الاطباء) 
اقرب المو ر 

ختله بیرون ۳ ۳ (منتهی الار ب). آنکه 


اقبان. 


. ترنجیدن» يعلى سخت 


چون مختونی زاده باشد. آنکه سر نرةٌ أو قبل 
از ختنه بیرون آمده باشد. (ناظم الاطباء). 
اقص. رب ] (ع ص) بزرگ‌سر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). درازسر يا گردسر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آنکه از پیش 
پا بر موضع پاشنه خاک پاشد در رفتار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج ثبص 
(ناظم الاطباء). 
اقبل. [أبَ] ع ص) کج‌چشم چنانکه گویی 
به سوی بینی خود مینگرد کج‌چشم چندانکه 
كويى به بینی خود نگاه میکند . (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد) . ذولقبل. آنکه 
چشمش در پیش گردد. (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنی) (مهذب الاسماء). ج» قبل. 
(مهذب الاسماء). |ژگوسپندی كه سرونش بر 
روی خمیده باشد. (ناظم الاطباء). 
اقبیل. [!] (از ع. امص) امالهُ اقبال که همین 
معنی اقبال دارد. (انندراج) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء): 
كنونمكه در پنجه أقبيل نیست 
نمد پیش تيرم کم از بيل نیست. 
سعدی (از براهین‌العجم). 
اقبيلال. !!] (ع مص) اقبتلال. کج‌چشم 
شدن. اقبل گردیدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اقبیه. 0 ی ] (ع !) 
(دهار) (ناظم ال 
شد گونه گونه تاک رز چون بيش بند رنگ‌رز 
| كنونت بايد خز و بز گرد آوری و اقبیه '. 
منوجهرى. 
اقت. 0 (ع مص) معين كردن وقت. (منتهى 
الارب) (آنندراج). تأقیت. فمل آن از باب 
نصر است. (منتهی الارب). |/(!) لغتى است در 
وقت. (ناظم الاطباء). 
اقتاب. [] (ع اج قثب. (منتهی الارب). 
||پالان و پالان خرد. رجوع به قتب شود. 
اقتاب. [[](ع مص) بر بشت شتر قتب 
نهادن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پالان بر اشتر نهادن. (المصادر 


ج قباء. (سنتهی الارب) 


زوزنی). پالان بر شتر بستن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||سوگند غلیظ و درشت خوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

اقتاحی. [1] (تركى. ص) چسابک‌سوار. 

(ناظم الاطباء). 

اقتاد. 1[ لع( 
سخت خارناگ .(منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ااچ قتد. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بمعنى چوب بالان. (آنندراج) 


ج قتاد و آن درختی است 


(منتهی الارب) . رجوع به قتاد و قتد شود. 
اقتار. (1](ع4 ج فتر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پمعنی کرانه و جانب. (انندراج) 
(منتهی الارب). |أج قثر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قتر شود. ٠‏ 
اقتار. [[] (ع مص) نفقه را بر عیال تنگ 
کردن. (ترجمان‌القرآن) (منتهی الارب). نفقه 
تنگ داشتن. (تاج المصادر) (ناظم الاطباء), 
||در کازه درآمدن صياد. ||لازم گرفتن چیزی 
را. |إنيازمند شدن مرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). درويش شدن. (تاج المصادر) 
(ترجمان القرآن). ||بخور كردن زن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خوشبوی كردن بعود. 
(تاج المصادر بیهقی). 
اقتال. (1](ع !اج قثل. رجوع به قتل شود. 
اقتال. [!](ع مص) فرا کشتن آمدن. (تاج 
المصادر بیهقی). با کشتن دادن. (المصادر 
زوزنی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ابه 
قتلگاه فرستادن. (منتهی الارب). به قتلگاه 
بردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقتان. [!] (ع مص) اندک طعام يا بی‌طعام 
شدن. |اکشتن کنه را. |الاغر شدن جسم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقتباء . [ات] (ع مص) آراستن. || آماده 
کردن. |اقبا پسوشیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقتباب. [اتِ](ع مص) دست کسی را 
بریدن. (تاج المصادر بیهقی). بریدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقتباس. [اتِ] (ع مص) فرا گرفتن آتش. 
(تاج المصادر بيهقى). 0 تش گرفتن. چرا که 
مصدر است مأخوذ از ماده قبس كه بفتحتين 
بمعنی آتش‌پاره است. (آنندراج) (غياث 
اللغات). گرفتن آتش . (ترجمان القرآن). 
|انور گرفتن. (غياث اللغات) (آنندراج). 
گرفتن روشنائی. (ترجمان علامة جرجانی 
ترتیب عادل): بر ضمیر خورشیداقتباس 
سخن‌شناس... مخفی نخواهد بود. 
(حبیب‌السیر). ||فرا گرفتن علم. (تاج المصادر 
بیهقی). دانش گرفتن. (ناظم الاطباء). گرفتن 
علم. (ترجمان القرآن). علم آموختن از کسی. 
(آنندراج). ||دانش دادن. ||فایده گرفتن. 
||فایده دادن. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 


اقتثار. 


بديع) اندکی از قرآن يا حديث در عبارت خود 
اوردن بى اشارت. (غياث اللغات از 
کنزاللغات) (آنندراج). و 
برای وزن شعر يا امری دیگر. (آنندراج). 
اقتباس آن است که نثر يا نظم متضمن گردد 
چیزی از قران يا حدیث را چون: 
وان تبدلت بنا غیرنا 
فحسبنا الله و نعمالوکیل. 
أيام, خط بگرد رخ دلستان كشيد 
لم تفلحوا يناصيدٌ انس و جان رسيد. 

خاقانى (از انندراج). 


جايز است تغییر آن 


؟ (از تعریفات). 


نقد عمر زاهدان در توبه از مى شد تلف 
قل لهم ان تنتهوا يغفر لهم ما قد سلف. 
خاقانى (از آندراج). 

دراين بیت. الذين كفروا را به لفظ لهم بدل 
کرده‌است. (آنندراج). 

> اقتباس کردن؛ از کسی فایده و داش 
گرفتن و پیروی او در دانش و علم کردن. 
(ناظم الاطباء). 

اققباع. زاتٍ] (ع مص) دهان مشک و 
توشه‌دان بدرون نوردیده بدهان آب خوردن 
یا گوشه‌اش در دهان کرده نوشیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 

اقتبال. [اتِ](ع مص) از سر نو کردن کاری 
را. ||به بدیهه گفتن سخن راء ارتجال. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتتاب. [تِ](ع مص) بر يشت شتر قتب 
نهادن. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد از 
صحاح). 

اقتتات. [[ت] (ع مص) از بيخ بركندن 
چیزی را. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). ||اروغن در كل 
پروردن یا بروغنهای خوش‌بوی دیگر 
آمیختن. (منتهی الارب). روغن با روغنهای 
گل‌پرورد آمیختن. 

اقتتال. [اتِ] (ع مص) کشتة عشق يا جن 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). و 
فعل آن مجهول بكار رود. (منتهی الارب). 
کشتن عشق و یا پری کسی را. (تاج المصادر 
بیهقی) (آنندراج). |اکارزار کردن. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). تقاتل. (المصادر 
زوزنی). با یکدیگر کارزار کردن. اترجمان 
علامٌ جرجانی). با هم کارزار کردن. 
(آنندراج). 

اقتثاث. [اتِ](ع مص) برکندن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

اقتثاد. [اتِ](ع مص) خیار بادرنگ 
درودن. خیار بادرنگ بریدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباع). 

اقتثار. [[تِ] (ع مص) رخت خانه ساختن 


۱ -ول: اوعیه. 


اقتثام. 


جيزى را: اقتثرت الشىء اقتثاراً؛ رخت خانه 
ساختم آن جيز را. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (آنتدراج). 
اقتثام. [اتِ] (ع مص) از بيخ بركندن. |[مال 
پسیار گرفتن و تمام آنرابردن. |افراهم 
اوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقتحاء . [اتِ] (ع مص) مال گرفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقتحاش. [[تِ] (ع مص) بازکاویدن تا 
چیزی را بدانی. (منتهی الارب). بازکاویدن. 
(آنندراج اج) (ناظم الاطباء). 
اقتحاف. [اتِ] (ع مص) خوردن تمام آنچه 
در کاسه باشد. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نيك آشامیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). سخت آشامیدن. ||بردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقتحام. [اتِ](ع مص) بعنف در کاری 
شدن. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر بیهقی). 
بی‌انديشه در کاری درآمدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج): فرمود که ای 
غافلان ورای این ترکان قومی‌اند در انتقام و 
اقتحام لجوج. (جهانگشای جوینی). 
نه در طریقة رندی حریص بايد بود 
نه در صلاح و ورع اقتحام بايد کرد. قاآنی. 
||بسختى درافتادن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). || خرد و خوار شمردن 
كسى را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). حقیر داشتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(لسصادر). ||فروشدن ستاره. |[بنا گاه 
درآمدن بجایی. ||بر ناقه برجستن كشن 
بی‌آنکه رها کنند او راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |استم کردن. (غياث 
اللغات) (انتدراج). 
اقتد. أنْ) (ع !)ج قتاد. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء اجو قا شود. 
اقتد!. [ات] (از ع إمص) اقتداء. تقليد و 
متابعت و ييروى. (ناظم الاطباء). بيروى 
كردن. 
- اقتدا داشتن؛ اقتدا كردن. 
- اقتدا كردن؛ يشت سر امام جماعت 
بجماعت نماز گزاردن. 
3 |أبعردى. کردن: 
وانگه كه بعشق اقتدا كرديم 
در عالم عشق مقتدا 00 
هر كس سر فقر عرش سا کرد 
بر شاه محمد اقتدا کرد. ‏ واله (از آنتدراج). 
جست قضا داوری از پی کار جهان 
عقل بدو اقتدا کرد که اين کار اوست. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
رجوع به اقتداء شود. 
اقتداء . [اتِ] (ع مص) بر پی کسی رفتن. 
(ترجمان القرآن جرجانی). || پس امام نماز 


عطار. 


کردن.(آنندراج). |اپی بردن بکسی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (المصادر زوزنی). 
پیروی کردن. (غیاث اللغات). تأسی. 
اقتداح. (اتِ] (ع مص) شوربا بکفگیر 
برگرفتن. ||انديشيدن کاری را. | بچخماق 
زدن اتش زنه تا اتش دهد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
اقتدا۵. [[تِ](ع سص) از بن بریدن. 
||بدرازا شکافتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). |انیکو 
اندیشیدن کار و جدا و ممتاز كردن آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
اقتدار. [اتِ](ع مص) در دیگ پسختن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر) (ناظم الاطباء). ||توانا 
شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(تسرجمان القرآن جرجانی) (انندراج). 
توانستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||([مص) قدرت و توانایی و قوت و 
زور. (ناظم الاطباء): 


از او اقتدار معالی فزون كشت 

وزو روزگار مکارم نكو شد. خاقانی. 
غیرتم هست و اقتدارم نيمست 

که‌بپوشم ز چشم اغیارت. خاقانی. 
||اعزت و جاه و جلال. ||توانا. قادر و قوی. 
(ناظم الاطباء). 

- گردون‌اقتدار؛ آنکه مانند گردون قادر و 
توانا باشد. (ناظم الاطباء). 


||(اصطلاح معانی و بیان) اقتدار نزد بلغا آن 
است که سخنگو معنی واحد را بچندین 
صورت ايراد کند تا توانائی و نیروی خود را 
در سخنرانی و ترکیب الفاظ و ریختن الفاظ 
در قالبهای معانی و اغراض بنمایاند چنانچه 
نوبتی بلفظ استعاره و گاهی پصورت ارداف و 
زمانی در مخرج ایجاز و وقتی در قالب 
حقیقت بیان کند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون از الاتقان فى علوءالقران). 
اقتذاء ٠ات]اع‏ مص) ps‏ 
بوشيدن مرغ. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقتر. م دنه فق بر 
عيال. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
تنگ‌گیر ندة نفقه بر عيال. (از اقرب الموا 7 
اقتراء . [اتِ](ع مص) ميزبانى كردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). |انیکویی 
كردن با مهمان. ||مهمانى خواستن. ||در بى 
بلاد رفتن و طلب كردن برفتن از شهرى 
بشهرى. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 
(آنندراج ). ||خواندن قرآن را. ||پیروی كردن 
کسی را. (ناظم الاطباء). 
اقتراب. [اتِ) ل تفگش 
(ترجمان القران جرجانی). همدیگر نزدیک 


به ین گر 


شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 


اقتراض. ۳۱۱۳ 
نزدیک شدن. (ناظم الاطباء). نزدیک آمدن. 
(غيات اللغات از لطائف). قرب. (المصادر 
زوزنی): اقتربت الساعة وانشق القمر. (قرآن 
۵۴ 

اقتراح. [ إت ](غ مص) درخواستن. 
(ترجمان القرآن ترتيب عادلبن على). سئوال 
كردن.(غياث اللغات). 


- اقتراح كردن؛ درخواستن ن. طلبيدن: 
ادب را برسمش کنند اقتراح 
خرد رابه رايش كنند امتحان. عنصرى. 
از بهر بزرگ‌زادگی تو که د ست‌تنگ شده‌ای و 
بر ما اقتراحی کنی ترا حقی گزاریم. (تاریخ 
بیهقی). 
ازو عقل در فضل کرد اقتراحی 
وزو بخت در جودکرد امتحانی. معزی. 
||به تحکم از کسی چیزی را خواستن. (منتهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). خواستن 
چیزی بی تأمل و فکر. (آنندراج). |[در وقت 
و بىانديشه گفتن و از خود برآوردن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). بىانديشه سخن گفتن. 
(آنندراج). |انو بيدا كردن چیزی را بی‌آنکه 
آنرا از کسی شنيده باشند. ||بركزيدن چیزی را 
و اختیار کردن. ||سوار شدن شتری را که 
هنوز بر وی سوار نشده باشند. |در جای 
بی‌آب چاه کندن. (آنندراج) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
اقتراحات. [ا تِ ] 3 اج اقتراح: روزی 
سحت غوش يايان آمد كد ار هذا که 
رفت در ادب و سماع و اقتراحات و مستان 
بازگشتيم. (تاریخ بیهقی). رجوع به اقتراح 


0 


شود. 
اقترار. [ات] (ع مص) آرام كرفتن. |[أجاى 
گرفتن آب كشن در زهدان ماده. ||سير شدن 
ستور. ||فربه شدن ستور و بنهایت رسيدن 
فربهی. ||نانخورش ساختن از قراره. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 00 
الموارد). |اگرفتن قراره از بن دیگ. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) ). ابه آب آب 
خنک 1 آوردن. (متتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
|| جستن باقی‌ماندءٌ علف در بطن وادی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقتواش. [[ت] (ع مص) با هم به نیزه 
کارزار کردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). | کسب کردن. |اسمایت كردن 
نسبت بکسی و بدی نمودن. (از اقرب 
الموارد). 
اقتراض. کک ) وام گرفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
كرفتن. قرض ستاندن. وام ستدن. 1 
المصادر بيهقى). وام بستدن. (المصادر 


|| تمام‌دندان شدن ستور. 


۴ اقتراع. 


زوزنی). ||غیبت کسی کردن. (منتهی الارب) 

" (ناظم الاطباء). ۱ 
اقتراع. (اتِ](ع مص) با یکدیگر قرعه 
زدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
قرعه زدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). پشک انداختن. استهام. ||بركزيدن. 
(المصادر زوزنی) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(متتهى الارب) (تاج المسصادر). || آتش 
افروختن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) 

اقتراف. [اتِ](ع مص) ورزیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (آنندراج). كسب 
کردن.(تاج المصادر بيهقى) (ترجمان القرآن). 
|أكناه آوردن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
گناه کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): بجرايم و آثام که در ايام ساضیه و 
شهور سالفه اقتراف کرده بود در مقام خجالت 
و ندامت اعتراف نمود. (جهانگشای جوینی). 
||متهم شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بیهقی). 

اقتران. [إِتِ](ع مص) با يكديكر قرین 
شدن. (المصادر زوزنی). قرین شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان القران). يار شدن به 
ديكرى. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(صراح اللغة) (ناظم الاطباء): 

با اتشت موازنه وز خا کت ارتفاع 

با اخترت مقابله با رايت اقتران. 

خواجوی کرمانی. 

|انزدیک شدن. (غیاث اللغات) (انندراج). 
نزدیک آمدن. ||(لمص) در تداول. مصاحبت 
و همراهی و رفاقت. ||اتحاد و اتفاق و سازش 
و پیوستگی. (ناظم الاطباء). |[(اصطلاح 
هیات) اقتران يا قران يا مقارنة دو کوکب و 
وقوع آن دو در یک درجه ودقيقة برجی 
است. 

- اقتران كوا کب؛ واقع شدن دو وبا چند 
سیاره در یک برج. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح منطق) اقتران نزد منطقیان 
عبارتست از قرینه. چنانچه در اشارات گوید: 
تألیف صغری و کبری اقتران نامیده ميشود و 
اقتران قسمی از اقسام قياس است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). هر تاليف که بصدد 
استلزام قولی بود ا گر مستلزم بود و اگرنبود 
انرا اقتران خوانند و ان مؤلف را قرینه خوانند. 
(اساس الاقتباس). 

اقترافی. [اتِ]١(ص‏ نسبی) (اصطلاح 
منطق) رجوع به قياس اقترانی شود. 

اقتسار. (اتِ](ع مص) بستم بر کاری 
داشتن كسى را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

اقتساط. [اتِ ] (ع مص) قسمت كردن و 
بهرء خود گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). 
اقتسام. [أتِ] (ع مص) بخش کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان علامه جرجانی 
تسرتیب عادل). قسمت کردن. (المصادر 
زوزنی). ||بهم سوگند خوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان القران). 
اقتشاب. [اتِ] (ع مص) نیکنامی يا بدنامی 
خود را ورزیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
قتصاب. [اتِ] (ع مص) کلک و نی بریدن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). بریدن. 
(المصادر زوزنی). 
اقتصاد. [[ت] (ع مص) میانه راه رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
میانجی نگاه داشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
میانه نگاه داشتن. (ترجمان القرآن). ||((مص) 
میاندروی در هر کاری. (آنندراج) (غياث 
اللغات) (ناظم الاطباء). قصد. 
- علم اقتصاد؛ عبارت از علم به مجموع 
وسایلی است که برای رفع نیازمندیهای مادی 
بشر از أن استفاده ميشود. 
|| مواصلةالشاعر عمل القصائد. (منتهی 
الارب)؛ مواصله كردن شاعر عمل قصائد را. 
(ناظم الاطباء). 
اقتصادی. [ات] (ص نسبی) منسوب به 
اقتصاد. رجوع به اقتصاد شود. 
اقتصار. [اتِ](ع سص) بسند كردن و 
نگذشتن از چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ا کتفا کردن بر چیزی. 


ایستادن و بسند كردن بدان. (تاج المصادر 
بیهقی). بر جيزى فروایستادن. (المصادر 
زوزنی). 

- اقتصار کردن؛ | کتفاکردن. بسند کردن: 
بهتر ز خدمتش نشناسم در این جهان 

از اينهمه بخدمت او کردم اقتصار. فرخی. 
خواهم بقای تو بزمان صدهزار سال 

از من بدینقدر نکند اقتصار دل. سوزنی. 


|الإمص) كوتاهى. ایستادگی بر يك چیز. 
(ناظم الاطباء). ||(اصطلاح معانی و بیان) کلام 
را كثيراللفظ و قلیل‌المعنی نمودن. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). 
اقتصاص. [إتٍ](ع مص) بر پی کسی 
رفتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء». از پى 
فراشدن. (تاج المصادر بیهقی). |اقصاص 
دادن خواستن. |[در پی قصاص شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |(قصاص گرفتن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء), قصاص 
پستدن. (تاج المصادر بیهقی). ||روایت كردن 
سخن را بر روش آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). روایت كردن سخن بر وجه. (تاج 


اقتطاع. 

السصادر بیهقی). قصه گفتن. (آنندراج). 
||(اصطلاح منطق) ايراد قصه‌ای بود که جه 
رفته است و چه بوده است و خاص بود 
بمشاچرات و منافرات. جه قصه يا مشتمل بر 
آمری ماضی بود. و خواهند که آنرا به عدل و 
جور نسبت دهند. و یا مشتمل بر امری حاضر 
بود و خواهند که آنرا بحسن و قبح نسبت 
دهند. و در مشاورت چون دلالت بر مصلحتی 
به ستقبل بود اقتصاص صورت نبندد و 
اقتصاص متعذر بايد که بطریق تلطف بود و 
آمیخته به خلقیات. و بعد از اقتصاص ايراد 
بیان بايد کرد تا اقناع حاصل آید و آن تصدیق 
حا كم بود. (اساس‌الاقتباس ص ۵۸۰). 
اقتصال. ااتِ] (ع مص) بريدن. ||بريده 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقتضاء . [اتِ] (ع مص) وام بازخواستن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). وام بازاستدن. 
اتاج المسصادر بيهقى). |اتقاضا کردن. 
(المصادر زوزنی) (ناظم الاطباء). طلب 


نمودن: 

هميشه تا بجهان اقتضای طبع آن است 

که‌گرم و سرد برآید بخار از اتش و آب. 
مسعودسعد. 

گراقتضای زمان دور باز سرگیرد 

بنات دهر نزایند بهتر از تو بنین. سعدی. 


|(اصطلاح فقه) خواستن فعل است با منع 
کردن‌از ترک أن که أنرا ایجاب گویند و بدون 
منع كردن از ترك آنرا استحباب گویند یا طلب 
كردن است ترك فعل را با منع از خود فعل» 
آنرا حرام گویند و بدون مستع از فعل آنرا 
كراهت كويند. (از تعریفات سيد 
جرجانى).اقتضاء شامل وجوب و ندب و 
حرمت و کراهت ميشود. (از نفایس‌الفتون در 
كلمةٌ حکم). 
اقتضاب. [اٍتِ ] (ع مسص) بریدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). |اسوار 
گردیدن شتر ماده را پیش از رام شدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). چاروای 
نیاموخته را سوار شدن. اشتر را پیش از 
ری اضت بسرنشستن. (تساج السصادر). 
|| اقتضاب الكلام؛ ببدیهه گفتن سخن را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). پیداهت و 
ارتجال و بی‌انديشه و رویه و فکر گفتن. و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
اقتضاض. [اتِ] (ع مص) دوشیزگی بردن 
دختر را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بيهقى) (آنندراج). بکارت دختر 
بردن. ازالً بکارت کردن. 
اقتطاط. [ا تٍِ] (ع مص) بریدن يا بر يهنا 
بریدن يا بریدن چیزی درشت و سخت راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقتطاع. ات ] (ع مص) پاره‌ای از چیزی 


اقتطاف. 

جدا کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پاره‌ای از چیزی وا کردن. (تاج المصادر 
بسیهقی). پاره‌ای از جيزى بدر کردن. 
(آنتدرايج). || پاره‌ای از مال کسی كرفتن. يقال: 
اقتطعت قطيعاً من غنم فلان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||(اصطلاح معانى و 
بیان) اقتطاع نزد اهل معانى حذف بعض كلمه 
است. ابن اثير ورود آن را در قرآ ن منکر است 
و بعضى قول او را رد كردهاند و فواتح سور را 
از باب اقتطاع دانسته‌اند بنا بر آنکه هر حرفى 
از آنها نامی از نامهای خدای‌تعالی بوده باشد 
و بعضی ادها کرده‌اند که باء در قول 
خدای‌تعالی فامسحوا برژسکم اول كلمهُ بعض 
است که باقی آن حذف شده است و از همين 
باب است حذف همزة انا در لکنا هو الله ربی 
زیرا اصل آن لکن انا بوده است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

اقتطاف. [[تِ] (ع سص) میوه چیدن. 
اوقت چیدن انگور رسیدن. (ناظم الاطباء). 
||الامص) میوه‌چینی و ثمرهيابى. (غياث 
اللغات). 

اقتع. [أتَ](ع نتف) خوارتر. يقال: هو اقتع 
منه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتعاء . [اتِ] (ع مص) برجستن كشن بر 
ماده, گشنی کند يا نه. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقتعاث. زات] (ع سص) بسیار خاک 
برآوردن از چاه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقتعاد. [اتِ] (ع مص) قعده ساختن شتر را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ستور را مرکب 
خويش ساختن. 

اقتعاط. إات] (ع مص) عمامه بستن بى 
درآوردن آن زیر زنخ. در حدیث است: انه 
علیه‌السلام نهی عن‌الاقتعاط و امر بالتحلی. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
عمامه بر سر بستن بی‌تحت‌الهنک. (تاج 
المسصادر بیهقی). دستار در سر بستن 
بی‌تحت‌الحنک. (المصادر زوزنی). عمامه 
بستن بر سر بی‌تلحی. (صراحللفة). 

اقتعاف. [اتِ] (ع مص) فروریخته شدن 
روی کوه. ||از بن درافتادن دیوار. ||از جای 
رفتن چیزی. ||به خواهش گرفتن جيزى. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتعال. [إتِ] ع مص) دور كردن كل رز را 
و ياشيدن آن را. (منتهى الارب). دور كردن 
شکوفۂ رز را و استخراج نمودن آنرا. (ناظم 
الاطباء). 

اقتفا. ات ] (از ع» إمص) اقتفاء. پیروی و 
متابعت. (ناظم الاطباء). رجوع به اقتفاء شود. 

اقتفاء . [اتِ] (ع مص) در بى رفتن. (ناظم 
الاطباء). از پسی رفتن. (منتهى الارب) 


(آنندراج): افتفى اثره؛ در پی آن رفت. (منتهى 
الارب). |اخاص كردن جيزى را بجيزى. 
|ابخش نهادن مهمان را. |أبركزيدن. 
||بازدوختن توشه‌دان و يشيزه راميان دو 
يشيزة ۶ آن درآوردن. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). 

اقتفار. [إت ] (ع مص) در پی رفتن و پیروی 
کردن. |أكوشت از استخوان باز كردن و 
خسوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). 

اقتفاط. (اتِ] (ع مص) چسبانیدن تکه 
اندام خود را با فرج ماده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقتفال. [اتِ ](ع مص) به كليدانه بسته شدن 
در. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتفان. [اتِ](ع مص) جدا كردن سر 
گوسپند را وقت كلو بریدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقتل. 1 ت ]ع ن‌تف) کشنده‌تر: اقتل‌الداء 
للنفوس الدواء. (ابن شبلى بغدادى). 

اقتلاد. [اتِ](ع مص) غرق شدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتلاز. [[تِ](ع مص) خوردن. (منتهى 
الارب). آشاميدن. (ناظم الاطباء). 

اقتلاع. [ا الع مص)از بيخ بركندن. 
(تاج المصادر بيهقى) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء): شهاب‌الدين بقصد تخريب رباع و 
اقتلاع قلاع ملاحده بجانب قهستان رفت. 
(جهانگشای جوينى). |[برکنده شدن. 
|اربودن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

اقتلاف. [آات](ع مص) با ظرفى گرفتن 


جيزى را بی‌سنجیدن و وزن كردن. ||از بن 
بركنده شدن جنانكه.ناخن. (ناظم الاطباء) (از 
منتهى الارب). 

اقتم. [آتَ] (ع ص) سياهفام یا خا كستركون. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (آنندراج). 

- باز اقتمالريش؛ باز خا كسترىير. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتماح. [اتِ](ع مص) سفوف كردن. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (آنندراج). 
كفلمهكردن. (يادداشت مؤلف). |إيست 
خشک خوردن. ||رسيدن گندم و سخت شدن 
آن. ||خوردن نبيد را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

اقتماع. [إت](ع مسص) از مشک آب 
خوردن با از سوراخ مشک آب خوردن 
بدهان. ||بركزيدة جيزى گرفتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

اقتمام. [[ تٍِ] (ع سص) سیاه‌فام شدن. 
سیاه‌رنگ شسدن و قستمه گون‌گردیدن. 


|| خا کسترگون شدن. (منتهی الارب). |ابلب 


اقتوار. ۳۱۱۵ 


خوردن گوسپند گیاه را. ||خوردن هرجه بر 
خوان باشد. ||مروسیدن بیمار را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || مزاولت 
جيزى کردن. (منتهی الارب) (المصادر) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اعتماد نمودن 
بچیزی يس خطا نا کردن از آن. |[برگرفتن 
تنگ بار را پیش از رسیدن بزمین. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||فارفتن 
جای. (المصادر زوزنی). رفتن خانه. 
اقتناء . [[تِ] (ع مص) ورزیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). كسب کردن» یعنی 
حاصل کردن. (غياث اللغات) (آنندراج). 
|افراهم آوردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اسرمایه گرفتن. (تاج المصادر 
بيهقى) (آنندراج) (غیاث اللغات). |الازم 
كرفتن جيزى را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) . گرفتن چیزی و نگاه داشتن 93 
برای خوردن. (آنندراج) . ||ذخیره کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). 
اقتفاص. [ات](ع مص ار کر 
(منتهى الارب) (غياث اللغات) (ناظم 
الاطباء): اولياى دولت را بر اقتصاص و 
اقتناص او تحريض داد. (ترجمة تاريخ 


ع آن را 


يمينى). 

كى دهد زندانيى در اقتناص 

مرد زندانی دیگر را خلاص. مولوى. 
| کسب کردن. (غياث اللغات از كنز و لطائف) 
(آنندراج). 


اقتناع. [اتِ](ع مص) خرسند شدن بدانچه 
هست. (از اقرب السوارد). قناعت کردن. 
(غياث اللغات) (از اقرب الموارد). 
اقتنالوقی. [ا تِ] (معرب. |) شوكةالبيضا و 
آنرا پفارسی بادآور گویند و آن بوت خاری 
باشد سفید. (برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقتنان. (تٍ۱(ع مص) راست استادن. 
|[بندء قن گرفتن. || خاموش گردیدن. || بر قنه 
برشدن بز کوهی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اقتواء . [[تٍِ](ع سص) جا كرداشتن 
خواستن کسی را و خدمت خواستن از وی و 
هو شاذ لان الافعلال لازم. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). و این مشتق از قتو است. 
(ناظم الاطباء). خدمت كردن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||توانا كشتن. ||جهت خود كزيدن 
جيزى را. |أسرزنش كردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||افزودن در ارز 
جيزى. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). افزودن در قیمت چیزی. (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اقتوار. [اتِ] (ع مص) گرد بریدن چیزی. 
||محتاج گردیدن. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||بحث كردن. (از اقرب الموارد). 


1۶ 


اقتياب. [!](ع مص) بركزيدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 


اقتياب. 


اقتيات. [[](ع مص) قوت خوردن و 


خورش يافتن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
قوت گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 

اقتیاد. [!] (ع مص) کشیدن ستور. |أكشيده 
شدن ستور. لازم و متعدی بكار رود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتیار. [!] (ع مص) گرد بریدن جيزى را. 
||محتاج گردیدن. (از اقرب الموارد) (منتهى 
الارب). |أبحث كردن و بازکاویدن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (اقرب الموارد). رجوع به 
اقتوار شود. 

اقتباز. (!] (ع مص) خوردن پلنگ كسى را. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (ستتهی 
الارب). 

اقتباس. [[] (ع مص) اندازه كردن چیزی 
بچیزی مانند وی. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (آنندراج), برابری كردن با کسی در 
قسياس. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). |[بروش دیگری رفتن. (سنتهی 
الارب). بروشی رفتن که دیگری رفته باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اقتدا كردن 
بکسی و بر راه وی رفتن, (تاج المصادر 
بیهقی). 

اقتباض. [1] (ع مسص) از بيخ برکندن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 

اقتیاع. ((](ع مص) جوشیدن گشن. (منتهی 
الارب) (آنندراج), 

اقتباف. [[] (ع مص) پیروی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||در بى کسی رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

اقتیال. (!](ع مص) چیزی بدل چمزی 
گرفتن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||چیزی 
بدل چیزی خواستن. (آنندراج). || حکم كردن 
بر کسی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
تحکم كردن. (المصادر) (تاج المصادر بيهقى). 
اابرگزیدن چیزی را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقتيام. [1J‏ 2 مص) بینی بریدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

اقتينان. [!](ع مص) نيكو شدن كياء. 
||بغايت سبزى و تازكى رسيدن مرغزار. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 

اقثاء . [[) 2 مص) خيارنا ک شدن جای. 
| بسیار خيار كرديدن قوم. ||مال و جز آن 
فراهم آوردن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

اقجنوس. (أن] () ریم‌آهن باشد که آنرا 
بسعربی خبث‌الحدید خوانند. (انندراج) 
(برهان). 

اقحنوش. [قَ] () اقجنوس. (برهان), 
رجوع به ماد فوق شود. 


اقجه. [أج /ج] (ترکی, |) رجوع به اقچه 
شود. 
آقچه. [أج / چ ] (ترکی, [) آقچه. اشرفی: 
بيك دو بيت نود اقچه داد کافی كور 

براوی من كو مدح‌خوان اشعار است. 

خاقانى. 

سحر بين شعر و شعرها بشكن 

کان طلب اقچه سوى كاز فرست. خاقانى. 
مزدكانى که گل از غنچه برون مىآيد 


صد هزار اقجه بريزند عروسان بهار. سعدى. 
قافله ميشد بكعبه از وله 
أقجه بستد شد روان با قافله. مولوى. 


رجوع به آقچه ث شود. 

اقحاح. [أ](ع ص. لاج قُمّ. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). محض و خالص و بى آميغ. 
گویند:رجل قح و عربى قح و عربية قحة و 
اعراب اقحاح و عبد قح؛ ای محض خالص. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قح 
شود. 

اقحاد. [!] (ع مص) کوهان كردن و کوهان 
برآوردن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آنندرا اج). 

اقحاص. ((] (ع مص) دور گردانیدن از 
چیزی کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

اقحاط. [!] (ع مص) قحطزده گردیدن قوم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|افسحط رسانيدن در زمين و قتحط‌نا ک 
گردانیدن.(منتهی الارب) (آنندراج). ||كاييدن 
بی‌انزال. ||به خشکسال رسیدن قوم. (منتهى 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). قحط 
رسیدن. (تاج المصادر بیهقی). 

قحاطی. [أطىى] (ع ص نسبی) منسوب 
به قحطان بر غير قياس. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 

اقحاف. (1] (عل) ج حف. بمعنی کاسة سر و 
آنچه شکسته و جدا گردد از كاسة سر. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

- امثال: 

رماه باقحاف رأسه؛ وقتی گویند که خاموش 
کنند کسی را به آوردن بلا و سختی بر وی ويا 
آنکه او را زیون و تباه کرده و یا از آهنگ و 
حاجت وی بازداشته باشند. (ناظم الاطباء), 

اقحاف. [!](ع مص) سنگریزه در خانه 
فراهم اورده بر آن رخت خانه داشتن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 

اقحال. [(](ع مص) پوست بر استخوان 
خشک گردانیدن و نسزار و خشک‌اندام 
ساختن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 
(آنسندراج). خشک کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). 

اقجام. (!] (ع مص) قحطزده گردیدن در 


اقداء. 


زمين. (ناظم الاطسباء) (منتهى الارب). 
قحطزده گردیدن مردمان بیابان‌نشین و سپس 
در زمين و با کشت ويا علف درآمدن. (ناظم 
الاطباء). انا كاه کسی را در کاری افکندن 
بی‌انديشه. ||درافكندن بسختی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). درآوردن چیزی 
بچمزی بعنف. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنی). , 
ياكوهان يا ميان تهیگاه آن. (منتهی الارب). 
اقحد. [أح](ع ص) شستر پسهن‌کوهان. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقحر. [أخ] لع ]) ج قحر. (ناظم الاطباء). 
بمعنی پیر فرتوت و شتر کلان‌سال که در آن 
اندکی بقية توانایی باشد. (سنتهی الارب). 
رجوع به آقحور شود. 
اقحمة. [ح م] (ع ) سرمای سخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
اقحوان. ام ](ع4 بر وزن ارغوان معرب 
| کحوان است که شکوفۀ ریحان و پابونه باشد. 
احداق‌المرضی. خبزالغراب. شجرةالک‌افور. 
بابونة گاو. و بضم اول و ثالث هم بنظر آمده. 
(آنندراج) (برهان). از اسفرمهاست. نوعی از 
گاوچشم است ميان او زرد است و کناره‌های 
أو سپید است. (ذخیرۀ خوارزمشاهی). 
گونه‌ای از أن سپید و گونه‌ای اشقر است نوع 
سپید آن قوی‌تر است و بو و مره تند و نیز 
دارد. (قانون پوعلی سينا مقالة دوم از کستاب 
دوم چ تهران ص‌۱۵۸. بابونه. قراص. (بحر 
الجواهر). 1 
اقحوان. [اح] (عل) فحوان. بابونج. بابونه. 
(منتهى الارب). رج لالدجاجة. كركاش. 
مقارجه. بابونک. بابونق. (يادداشت مؤلف). 
شجرۂ مريم. كافوريه. ج اقاحى. اقاح. (منتهى 
الارب). در تاج العروس آمده: اقحوان بابونج 
[بابونه ] است نزد عجم و فراص است نزد 
عرب. (تاج العروس). کافور اسپرم. (سهذب 
الاسماء)؛ 
ز بان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو 
جهان گشته است از خوشی بسان لات و العزی. 
منوچهری. 
أقد. [أؤدد] (ع !) ج قَ. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). بمعنی ظرف چرمین و تازیانه 
و دوال از پوست ناپیراسته, (از منتهی الارب). 
رجوع به قد شود. ||ج قد بمعنی دراز از هر 
چیزی و پوست بزغاله و قدر و اندازه و قامت 
مرد. (منتهی الارب). رجوع به قد شود. 
اقداء ۰ [1] (ع مص) خوشبوی و خوشمزه 
كردن طعام را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||از سفر آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اپیر شدن و بمرگ رسیدن. ||پایداری كردن 


اقداح 1 
در راه دين و در کار خير. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||() ج قدو بمعنی نی اصل که از 
أن فروع منشعب گردد. (از اقرب الموارد). 
اقداح. [1)(ع لاج دح بمعنی کاسه‌ای که 
دو كس را سير كرداند يا عام است. (منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء): 
تن عدوى تو با ناله باد چون تن زیر 
لب ولى تو پر خنده چون لب اقداح. 0 
اج قدح, بمعنی تیر قمار و تير تمامناتراشيده. 
(آقرب الموارد). رجوع به قدح شود. 
اقداح. [[] (ع مص) عيب كردن کسی راء 
فحش گفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
اقدار. [1] (ع!) ج قدّره بمعنی فرمان و حکم 
و اندازه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ااج قذر. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قدر شود. 
اقدار. [1] (ع مص) توانا گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اقداع .۰ [] (ع مص) بازداشتن, (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[ناسزا گفتن. شتم کردن. (اقسرب 
الموارد). فحش گفتن. (آنندراج). |اکشتی را 
بادبان کردن. (انندراج). 
اقدام. [1] (ع إ) ج قدم. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
جه دشمنی تو که از دست عشق و شمشیرت 
مطاوعت بگریزم نمیکنند اقدام. سعدی. 
- مزال اقدام؛ ؛ لفزشگاه. جائى كه قدمها بلغزد. 
اقدام. [!] (ع مسص) پیش درآمدن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). پیش 
رفتن در کاری. (غياث اللغات). ||دلسری 
نمودن. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). شجاعت کسردن. 
(اقرب الموارد). ||دلیر كردن كسى را. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). دلير گردانیدن کسی راء 
(منتهی الارب). |اپیش فرستادن. (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||بسیار پیشی کردن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). |اسوگند 
خورانيدن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). ||سوگند خوردن. 
(اقرب الموارد). |اشروع كردن در ایجاد عقد 
و آغاز كردن در احداث ان. (از تعریفات 
سیدجرجانی). || خوشنود شدن: اقدام 
علی‌العیب؛ رضی به. (از اقرب الموارد). 
|إشجاعت و دليرى و جرأت و چسارت و 
كستاخى و دلاورى. ||ثبات و پایداری. 
(إجهد و کوشش و سعى. ||اشتغال. ||در 
تداول. پیش‌رفتگی. (ناظم الاطباء). 
- اقدام كردن؛ شروع كردن. يرداختن. بيشى 
گرفتن در كارى. 
اقدام نمودن؛ تعجيل كردن و شتاب كردن. 


(ناظم الاطباء): حكما كويند بر سه كار اقدام 
ننمايد مگر نادانى... ( كليله و دمنه). حاشا که 
ذات شریف که مصدر افاضت و خیرات است 
بر حرکتی که موجب تشنیع تواند بود اقدام 
نماید. (سندبادنامه). 

اقدامات. (۱](ع !)ج اقدام. رجوع به اقدام 
شود. 

اقدح. [ا د) (ع ن‌تف) ناقص‌تر و معیوب‌تر. 
(آنندراج) (غياث اللغات). ||(() مگس. 
(منتهى الارب) (ازاقرب الموارد). ذباب. 
(اقرب الموارد). 

اقدح.[أذ] (ع | ج قدح.بمععنى تير 
تمامناتراشيده پر و پیکان نانهاده و تير قمار. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 

قد حرار. [[د] (ع مص) آماد؛ بدی و جنگ 
و دشنام دادن شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقدر. (أد] (ع ص) کوتاه كردن پست‌قد. (از 
اقرب الموارد) (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||اسب که بايش ہجای 
دست افتد در رفتار ويا اسب که بر جاى 
سزاوار بيندازد پا را یا بايهايش از دست‌ها 
درگذرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). ||(ن‌تف) تواناتر و 
قادرتر: اولىالناس بالعفو, اقسدرهم 
على العقوبة. (حدیث از حضرت على 
علیه‌السلام). 

اقدس. [ا] (ع نتف) پا کتر.(از آنندراج). 
پا کیزه‌تر و مقدس‌تر. (ناظم الاطباء). 

اقدس. [اد] ((خ) یکی از شسعرای 
فارسی‌گوی هندوستان است. پاره‌ای از 
منظومه‌ها و اشعار از وی یادگار مانده. از او 
است: 

در آن گلشن شمار بيد مجنون 

ز تار زلف لیلی بود افزون. 

(از قاموس الاعلام). 

اقدسی. [أد] (() از مشاهیر شعرای ايران 
و از مردم طوس است. گویند خودپسند و 
مردم‌گریز بود. مزاجش با هيجكس سازگاری 
نداشت با بیکسی و تنهایی عمر خود را بسر 
اورد. از او است: 
بياى ناقه خروشان دل شكستة کیست 
كداين صدا بصدای جرس نمی‌ماند. 

(از قاموس الاعلام). 

اقدسیه. [أد سی ی ] (إخ) دهی جزء بخش 
شمیران شهرستان تهران در شمال تهران از 
قراء خوش آب و هوای شمیران و محل 
اردوگاه تابستانی دانشکد؛ افسری است. (از 
فرهنگ جغرافيايى ایران ج ۱). 

اقدم. (آد] (ع نتف) قديمتر. (ناظم 
الاطباء). كهنهتر. باستانىتر. (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). بيشتر و نخستین و اولین‌تر 


اقذعلال. ۳۱۱۷ 


و قدیمتر و جلوتر. (آنندراج). 

- علم اقدم؛ علمی که موضوعش اعم است از 
موضوع علمی دیگر چنانکه موضوع علم 
طبیعی بر علم طب. (یادداشت مؤلف). 
||افضل و اشرف و اعلی. (از آنندراج). ||() 
شير بيشه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (اقرب الموارد). اسد. (اقرب 
الموارد). 
اقدم. [أذ] (ع )ج قَدَم. (از ناظم الاطباء). 
اقدمين. [أد](ع ص, ل) ج اقدم در حالت 
نصبى و جری. || پیشینیان. (يادداشت مؤلف). 
اقدة. أ قد د] 3 اج قد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). . رجوع به 0 شود. لاج قِدّة. (از 
اقرب الموارد) ٠‏ رجوع به دة شود. 
اقدة. [آ ق‌دذد) (ع 4 ج قد. (اقرب الموارد). 
رجوع به شود. ١‏ 
اقذ. [أوَذذ] (ع ص, |) تير بابر و تير بی‌پر و 
هموار تراشيدهٌ بی‌خم. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). ج. قد 
جج. قذاذ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 


الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

اقذاء . [1] (ع ) ج قذی. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به 
قدی شود. 

اقذاء ۰ [[] (ع مص) خاشا ک‌انداختن در 
چشم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). خاشه در چشم 
افکندن. (تاج المصادر بیهقی). || خاشا ک 
برآوردن از چشم. (مسنتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). از 
لغات اضداد است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

اقذاذ. [1](ع مص) پر در تير چسبانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقذار. [1](ع [) ج قذر. (مسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). رجوع به قذر شود. 

اقذار. [!] (ع مص) بسیار گفتن. || يليد و 
(از اقرب الموارد). 

اقذاع. [1] (ع مص) دشنام دادن و بد گفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
فحش دادن. 

اقذان. [1](ع مص) نیک عیپ‌نا ک‌گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ۱ 
اقذر. [ ذ] (ع نتف) پلیدتر و ناپاک‌تر. 
(ناظم الاطباء). 

اقذعرار. [!ذ] (ع مص) دادن دشنام بعد 
دشنام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دشنام 
از پی دشنام دادن. 

اقذ‌علال. [ذ](ع مص) دشوار شدن. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب). 


۷۸ اقذلة. 
دشخوار شدن. 
اقذ لة. آذ ل (ع |) ج قذال. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهى الارب). بمعنى پس سر و 
بسستنگاه فسار اسب در پس ييشانى. 
(آنندراج). رجوع به قذال شود. 
اقر. | ن1 (ع !) وادی فراخ بر از كياه تلخ و 
شورمزه و اب. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(انندراس). 
اقر. [أق] (تركى, |) نسخجیر. (شرفنامة 
منیری). 
اقراء ۰ {Î‏ )ع( ج قرء. ٠‏ الج قسرء: دعی 
الصلوة ايام اقرائك؛ يعنى ایام حیض. (ناظم 
الاطباء). |اج قرو. |اج قرو. (ناظم الاطباء). 
ااج قدو (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(ترجمان القرآن). بمعنی وقت و قافیه. (اقرب 
الموارد). ااج قریّ. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). بمعنى مجارى سيل. (اقرب 
الموارد). 
- اقراءالشعر؛ انواع و اقسام آن. (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). رجوع به قرء و قرى 
شود 
اقراء ۰ [](ع مص ) لازم كرفتن ده راء 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) . |الازم 
گرداندن جل را بر اسب. (منتهی الارب). دائم 
داشتن جل بر يشت ستور. (تاج المصادر 
ما ]نان تن مهتانی کرک کت 
را. مهمانی خواستن. ||دردگین بشت گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
|إقرآن خواندن فرمودن. |/سبب خواندن 
شدن. (ناظم الاطباء). خوانا گردانیدن. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
خوأنانیدن. ||سلام رسانیدن بر کسی. (اقسرب 
الموارد). || حیض آوردن. ||پا ک شدن از 
حیض. ||قرار گرفتن منی در زهدان ناقه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||بوقت 
وزيدن باد. ||بازگشتن. |انزدیک آمدن 
اخ || میسن ماندن. سپس گذاشتن. 
|| نهان گردیدن. || برگردیدن. || برستيدن. ||بند 
كردن زن را جهت استبراء. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). 
اقواب. [1) (ع اج قرب. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به قرب 
شود. اج شرب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قرب شود 
اقراب. [1] (ع مص) ش شمشیر در نيام کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (تاج 
المصادر بیهقی). || شب راندن شتر را برای 
آمدن بر أب وقت صبح. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||نزديك زاییدن رسیدن 
ناقه. (سنتهی الارب) (انندراج). نزدیک 
زاییدن رسیدن زن و همچنین اسب و گوسپند. 
(ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی). پابه‌ماه 


شدن. |انزدیک رسيدن اسب و شستر 
بدراوردن دندان ثنیه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||نزدیک گردانیدن قدح 
بير کردن. (تاج المصادر بیهقی). نزدیک پری 
رسانیدن آوند راء (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). || صاحب شتران قوارب 
شدن قوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). 
اقراباهین. (۱] أمعرب. ) اقربادين. 
قرابادین. تركيب ادويهُ مفرده و دستور أن. 
رجوع به دائرة المعارف اسلام و تاريخ 
الحكماء قفطى ص ۲۰۷ شود. 
اقراح. 111 (ع مص) خداوند شتران آبله‌زده 
شدن. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنندراج). ||آبلهزده گردانیدن. (منتهی 
الارب). |اریش کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهى الارب) 5-0 
اقراد. [1]) (ع !)ج قرد. . (منتهی الارب) (ناظم 
اوگ جرعي تود 
اقران. )01 (ع مسص) درس‌اندن در سخن. 
|| خاموش بودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیا ء) (آنندراج ). || آرمیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء ) (آنندراج) . آرام گرفتن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||خود را پارساوار نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
|ابمردگی زدن خود را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مسرده گردانیدن خویشتن را 
(آنندراج). مسرده‌بازی درآوردن. ||اخوار 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقرار. [[] (ع مص) ابت كردن کسی را در 
کاری. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اابگفت بر خود ثابت كردن چیزی را. 
(انتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||بگفت خود ثابت شدن و با لفظ گرفتن و 
آوردن و کردن و داشتن و دادن مستعمل. 
(آنندراج). ||اقرار کردن. (تاج المصادر) 
(ترجمان علامة جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). اعتراف کردن. (تاج العروس). خستو 
شدن. (تاریخ بهقی). اذعان. (تاج العروس). 
خلاف انکار؛ 
یک یک بر وی بشمردم همه 
عيب تن خويش باقرار خویش. ناصرخسرو. 
خلیفه مجمعی ساخت... و شرطی را بفرمود تا 
بنام هر خادم ضیاعی بنویسد: بعضی باقرار. 
بی اگ وی يرقف الذكر الاوليناء 
عطار). چندانکه مرا در حق درويشان ارادت 
است و اقرار اين شوخ دیده را عداوت است و 
انكار. ( گلستان سعدی). یکی از حکما 
شنیدم كه میگفت هرگز کسی بجهل خويش 
اقرار نکرده است مگر... ( گلستان سعدی). 
دگر مگوی که من ترک عشق خواهم کرد 
که‌قاضی از يس اقرار نشنود انکار. سعدی. 


اقرار. 


> اقرار آوردن؛ بر گناه و تقصير خود اعتراف 
کردن.(ناظم الاطباء): 
گر خون من و جملهً عالم تو بریزی 
اقرار بياريم که جرم از طرف ماست. سعدی. 
بدر تمام روزی در افتاب رويت 
گربنگرد بیارد اقرار ناتمامی. سعدی. 
- اقرار دادن؛ اعتراف کردن. اذعان کردن. 
مقر شدن: 
ای بار خدایی که همه بار خدایان 
دادند باصل و شرف و گوهرت اقرار. 
منوچهری» 
ای داده باقبال تو اقرار همه خلق 
در حکم, يك اقرار ز هفتاد گوا به. قطران. 
مده بر عيب كس نادیده اقرار 
وگر دیدی بپوشی بهتر ای یار. ناصرخسرو. 
شنود كوش و دل اقرار کرد صانع را 
بداد عقل بر اقرار صنع او اقرار. ناصر خسرو. 
ایا ز دولت تو دیده هر کسی معجز 
ايا بمعجز تو داده هر کسی اقرار 
| گرملوک و سلاطین رفته زنده شوند 
به معجزات و کرامات تو دهند اقرار. 
مير معزی (از آنندراج). 
نفسی دارم که از جهالت 
اقرار نه می‌دهد نه انکار. عطار. 
زبان را چو پینی که اقرار داد 
ببين تا زبان N‏ 
- اقرار داشتن ن؛ استوار بودن و استواری 
داشتن. (ناظم الاطباء). 
- ||اعتراف كردن: 
مرا ز ابتداى جهان بازكوى 
که‌اقرار داريم كش ابتداست. ناص ر خسرو. 
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است 


سعدی. 


دل ندارد که ندارد بخداوند اقرار. سعدی. 
اگرعشق کفر است از منکرانم 
وگر کفر دين است اقرار دارم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
- اقرار كردن؛ اعتراف كردن. (ناظم الاطباء). 
اذعان کردن؛ 
چیست كه ببهوش همی بینمت 
از چه همی نالی اقرارکن.. تاصرخسرو. 
اقرار تو باشد سخنش كرجه روا نیست 
در دين که کسی از كس دیگر کند اقرار. 
ناصرخسرو. 
آخر این اقرار خواهی كرد هين 
هم ز اول روز آخر راببین 
مولوی. 
اقرار كنم برابر دشمن و دوست 
کانکس که مرا بکشت از من بحل است. 
سعدی. 
خردمندان نظر بسیار کردند 
ز درمانش بعجز اقرار کردند. سعدی. 
بنادانی کند اقرار هر كس هست داناتر 


اقرارنامه. 


زحيرت پردة خواب است هر چشمی كه بیناتر. 
صائب (از آنندراج). 
- اقرار گرفتن؛ اعتراف گرفتن: 
دل بدرد امروز نبود أشنا بگرفته‌اند 
حسن پیش از عشق و عشق ازپیش حسن اقرار ازاو. 
واله هروی (آنندراج). 
||بر پای داشتن. ||بقرار آوردن کار راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||ثابت شدن حمل 
ناقه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ثابت 
شدن آبستنی شتر ماده. ||خنک گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): اقرالله عينه و 
بعینه؛ خنک گرداند خدای چشم او را یعنی 
اشک او را. چه, اشک خنک دلیل شادی و 
اشک گرم دليل غم و غصه و هم است. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارپ). |اسردی رسانیدن و 
خنى گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سرد گردانیدن. (تاج المصادر 
بیهتی). ||بسرما درآمدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || آرام و قرار دادن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). قرار دادن. 
(مجملاللغة) (ترجمان القرآن) (تاج 
المصادر). ||() تقرير و آن یکی از سه قسم 
سنت است و عبارتست از اعمالی که قوم 
مرتکب شده‌اند و رسول صلوات‌اله عليه بر 
آنان نگرفته و انکار نفرموده است. (مفاتیح 
العلوم). آن سه قسم از سنت که هر یک 
علیحده حجت است: قول معصوم. فعل 
معصوم و تقرير يا اقرار معصوم است. 
|| (اصطلاح شرع) اعتراف و اخبار شخص 
بحقى است از خود برای دیگری و این بوسيلة 
گفتن تحقق مييابد و بوسيلة اشاره و مانند آن 
صحیح نیست و أقرار نامیده نمیشود و نوشتن 
در حکم گفتن است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون از جامع‌الرموز). خبر دادن بحقی است 
بر نفع کسی براذمة خبر دهنده. (تعریفات 
سیدجرجانی). ||((مص) در تداول فارسی. 
پایداری و برقراری در جایی و استواری. 
||عهد و پیمان وقول و شرط. ||كفالت و 
ضمانت. |اقسبول و رضامندی و پسند. 
ااگواهی و شهادت و بیان و اذعان و اعتراف. 
(ناظم الاطباء). 
اقرارنامه. للم /مi‏ ((مسرکب) عسهدنامه. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[قرارنامه. 
||تمسک. (ناظم الاطباء). |انوشته‌ای كه کسی 
نویسد و بموجب آن جيزى را بر عهدة خود 
اثبات کند. رجوع به اقرار و ترکیبات أن شود. 
اقراری. [!](ص نسبی) منسوب به اقرار. 
قبولی و چیزی که کسی قبول کرده و بدان 
اعتراف نموده باشد. (ناظم الاطباء). ||موحد و 
یکتاپرست. (از انجمن آرای ناصری). ج 
آقراریان. رجوع به اقراریان شود. 
اقراريان. [!] (! مركب) ج اقراری. کنایه از 


موحدان است. (انجمن آرای ناصرى). كه به 
یگانگی خداوند اقرار کرده‌اند. 

اقراس. !!] (ع مسص) سرد کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی). خنى کردن. || اب 
فسرانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). 

اقراش. [!] (ع مص) غیبت کردن. (منتهى 
الارب) (نساظم الاطسباء) (آنسندراج), 
|إسخنجينى کردن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). سعایت کردن. (منتهی 
الارب). بدگویی کردن. |اشکافتن زخم 
استخوان را بی ریزه کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقراص. [1] (ع () ج قرص. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی کلیچه وكردة آفتاب. 
(آنندراج). 

اقراص. [!] (ع مص) بسرانگشت گرفتن و 
شستن چیزی را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

افراض. 111 (ع مسص) وام دادن. (منتهی 
الارب) (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (صرا االلغة). 
قرض دادن: و اقرضوا الله قرضأ حسنا. (قران 
۷ || در پاداش کسی جداکردن پاره‌ای 
از زمين و جز آن. | پیش فرستادن نیکی و 
بدی را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

اقراط. (1] (ع !) ج قرط. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). بمعنی گوشواره. 
رجوع به قرط شود. 

اقراع. [!] (ع مص) بازایستادن از کاری. 
(آنندراج). |[بازداشتن کسی را از کاری. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). |اقرعه 
افكندن ميان چند کس. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قرعه انداختن و 
قرعه زدن. پشک انداختن. ||نزدیک منزل 
رسيدن مسافر. ||بلكام زدن ستور تا بایستد. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||فرش كردن خانه با آجر و مانند آن. ||دائم 
شدن و پاییدن چنانکه شر و بدی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||أبزمين رسیدن 
چنانکه شناوری. (منتهی الارب). بزمين 
رسیدن غوطه‌زن. (ناظم الاطباء). |[یک‌دیگر 
را لگد زدن [خران ] .(منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |زگزین مالی را بکسی دادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بهین مال فراكس 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). |اگشن نجیپ را 
جهت گشنی بکسی دادن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). كشن فرادادن. (تاج 
المصادر بیهقی). |[بسوی حق بازگشتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بسوی راستی 
بازگردیدن. (آنندراج). ||نرم شدن. || خوار و 


اقران. ۳۱۱۹ 


ذلیل گردیدن. ||ارجمند و منیع گشتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). از اضداد 
است. (از ناظم الاطباء) (آنندراج). |[باز 
ایستادن از کاری. ||توانا بودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||ناپذیرفتن مشورت 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقراف. [J]‏ 2 مص) نزدیک کسی رفتن و 
دراميختن. ||تهمت بر كسى نهادن. |أعيب 
كردن و ببدى ياد كردن. ||سرایت كردن 
بیماری از كسى به ديكرى. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||بد ناد شدن. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنى). 

اقرام.[1] (ع مص) مهتر كردانيدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). || يروردن 
شتر را برای گشنی. (تاج المصادر بيهقى) 
(مسصادر زوزنی) (اقرب الموارد). |اقرم 
ساختن شتر راء یعنی بند كردن و بازداشتن 
شتر را از محنت. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقران. [1] (ع [) ج قرّن. (اقرب الموارد). 
رجوع به قرن شود. ||ج قرن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی كفو و 
همتا. همسران و نزدیکان و همسایگان. 
(ناظمالاطباء) (غیاثاللغات). ج قرن» بمعنی 
كفوو همتاة 1 

سزا بود كه بر اقران خويش فخر کند 

خطاست این سخن ان شاه را کجاست قرين. 


فرخى. 
نيست ای شاه ترا هيج شبيه از اشباه 
نيست ای مير ترا هیچ قرين از اقران. فرخی. 
كردافتخار بر همه اقران بدين شرف 
مقصود قران و صدر اقران. خاقانى. 
|| (اصطلاح درايه و رجال) راویهای مشترک 


یعنی موافق در سن و شرف رژیت حضرت 
پیغمبر (ص) و بعبارة اخری در اسناد و اخذ از 
مشايخ. در شرح نخبه و شرح أن آمده که 
اقران مشارکت بين راوی و مروی‌عنه است 
در امری از امور وابسته بروایت حديث از 
قبیل سن و شرف رؤيت و اين نوع از روایت 
را روایت اقران نامند زیرا در این نوع محدث 
ازقرين خود روایت کرده است و اين 
اصطلاح از طریق اغلبیت است و الا شرف 
ریت در این مورد کافی است. ابن‌الصلاح 
گوید:بسا باشد که تقارب در اسناد را کافی 
دانند یعنی اخذ از استادان و هرچند هم که 
تقارب در سن را منظور ندارند و مراد از 
مشارکت در این مورد تقارب است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

اقران. [1](ع سص) تسوانستن. 


۳۱۳۰ اقر ء. 


(ترجمان‌القرآن). توانستن کاری را. (منتهى 

الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). طاقت 

چیزی داشتن. (تاج المصادر بیهقی). توانا 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||نتوانستن و سست شدن, از اضداد 
است. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||برگر دیدن از راه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||افزون شدن خون در رگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بسیار شدن خون در رگ. (تاج المصادر 
بیهقی). ||حج و عمره بهم آوردن. ||دو تیر با 
هم انداختن. ||بر ناق خوشرفتار سوار شدن. 
|إناقة قرون دوشیدن. ||وقت چاشت ذبح 
كردن قچقار. ||اعاجز آمدن از امور أب و 
زمين خود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اتوانا شدن بر آن. ||فراهم 
ميان دو سر که سر پستان است در دوشیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[برداشتن 
نيزه تا بکسی نزنند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). |[فروختن تیردان و رسن 
راء |[دو كس بندی را بيك رسن بستن. ||هر 
شب یک ميل سرد كشيدن بجغور || بويد 
باريدن باران. |[بلند گردیدن ثریا. |آنزدیک 
آمدن آنکه دمل سر کند. ||توانایی و قوت 
دادن. (منتهى الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). 

اقرء . [َرَ] (ع ن‌تف) اسم تفضیل از قرائت 
مقری‌تر. خواننده‌تر. داناتر بقرآن. آشناتر 
بقرائت قرآن و علوم آن. قال ابن کثیر: كان 
الصديق اقرء الصحابة؛ ای اعلمهم بالقرآن. 
(تاریخالخلفاء سیوطی ص ۲۹). 

قرلب. [ر] (ع نتسف) نزدیکتر. (سنتهی 

الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (از 2 85 
الموارد). قریب‌تر. (غیاث اللغات). خويش 
نزدیکتر. (مهذب الاسماء) ج. اقربون. اقارب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج): و 
نحن اقرب اليه من حب لالوريد. (قرآن 
1۶/۵۰ 

اقربا. [آر ] (ع ص. ل) ج قريب كه بمعنى 
خويشاوند است و آنجه بعض مردم بفتح راء و 
ضم راء خوانند غلط محض است. (انندراج) 
(غياث اللغات)؛ 

ای صدر خاندان نبوت جو باب خويش 
خورشيد اقربا شدى و فخر دودمان. سوزنى. 
رجوع به اقرباء شود. 

اقرباء 1ر1 (ع ص () ج قریب. . خویشان و 
نزدیکان. . رجوع به اقربا شود. 

اقرباذین. [ار] (معرب. ) رجوع به 
اقرابادین شود. 

اقربالا. [أَقَ] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فريمان شهرستان مشهد در دامنة كوه 
واقع و هوای أن معتدل. سکنه أن ۱۸۶ تن 


آوردن 


است. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات» 
بنشن, میوه‌جات. شغل اهالی زراعت است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج٩.‏ 
اقربون. 1 (ع ص, () ج اقرب در حالت 
رفعى. (از منتهی الارب) انا الاطباء) 
رجوع به اقرب شود. 
اقربة. [آر ب] (ع لاج قراب؛ بمعنی نیام 
شمشير. (ازاقرب‌الموارد) (منتهی‌الارب). 
رجوعبه قراب شود. 
اقربین. 1 ]ع ص. ل) 
نصبی و جرى. 
اقرپائین. [آى] ((ع) دهى از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در شمال شوسة عمومی فریمان به تربت جام. 
سکنه أن ۱۰۸۷ تن است. أب أن از قنات. 
محصول آنجا غلات. بنشن, شغل اهالى 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
اقرح. [1](ع ص) اسبی که مقدار یک 
درهم سپیدی ياكمتر از يك درم بر پیشانی او 
باشد. (تاج المصادر بيهقى) (أنندراج). اسبی 
که‌بر روى آن بانداز؛ كمتر از یک درهم 
سپیدی بوده باشد و عامه انرا اغر شعرات 
خوانند. (صبح‌الاعشی). اسبی که بر روی وی 
مقدار درمی سپیدی باشد یا کم از درمی. 
(المصادر زوزنی). ||(() قسمی از سماروغ. 
(ناظم الاطباء). ج. فرحان. (ناظم الاطباء). 
اقرحة. رح (ع !)ج راح. استهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بمعنی آب 
صافی و پا كيزه بی‌آمیختگی چیزی و آب 
هب آمیغ از چیزی. 
(آنندراج ). رجوع به قراح شود. |[زمین‌های 
آپ 3 . (انتدراج): : و وقفوا عليهم 
من‌النواحی والاقرحة و العقارات جمله کثيرة. 
(ابنالطقطقی ص ۱۲۷). 
اقرد. [اژ](ع !اج قرد. بمعنى حيوان خبیثی 
که‌عامه انرا سعدان خوانند. (از اقرب 
الموارد). رجوع به قرد شود. 
اقرط. [أَرَ] (ع ص) تکه‌ای که كوش آنرا 
آویزان گذاشته باشند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تک آویخته‌دروش. (؟) (سنتهی 
الارب). 
اقرط. [1ر] (ع () ج قرط (ناظم الاطباء). 
رجو به قرط شود. " 
اقرع ]ع ص. !) کل. (مهذب الاسماء) 
(آنندراج) (غیاث اللفات) (شرح نصاب). مرد 
کل [کچل ] که موی سر او بعلتی افتاده باشد. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد؛ |أجء شرع. قرعان. (مهذب 
الاسماء) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب). |انوعی از مار 


ج اقرب در حالت 


اقرنشاع. 

موىريخته. ||شمشیر نيكوآهن. ||الف اقرع؛ 
هزار كامل و تمام. |اعود اقرع؛ چوب 
پوست‌بازکرده. ||مکان اقرع؛ جای سخت و 
درشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). || قدح اقرع؛ کاسة سوده بسنگ ریزه 
تا آنکه ظاهر شده باشد طرائق و نگار ان 
(منتهى الارب) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 

اقرعباب. [إر ] (ع مص) ترنجيده شدن از 
سبردی وجز آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). انقباض. (اقرب 
الموارد). 

اقرعفاف. 1را 2 مص) درنرنجیدن. 
(منتهى الارب). ورترنجيدن. (ناظم الاطباء). 
تقبض. (أز اقرب الموارد). 

اقرعكك. [أرَعَ] (|مركب) قسمى از گل 
سرخ خرد و کوچک. (ناظم الاطباء)'. |( 
مصغر) مركب است از اقرع به معنی کچل + 
ك تصغير. يعنى کچلک: 

تكيه كردى به درختان و جدار 

برشدى ای اقرعک هم قرعوار. 

مولوى. 

اقرف. [أ](ع ص) سخت سرخ. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
الاحمرالقانى. (اقرب الموارد). ||ماقرفه و 
اقرف به؛ جه خوش سزاوار است او. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقرم. [أَرَ] (ع ص) كشن كرامى که نه‌بندند 
أن راو نه بار کنند بر وى. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). چهار پای نری که از آن 
سواری و بارکشی نخواهند برای اضراب 
فحل. (از اقرب الموارد). 
اقرن.1أرَ] (ع ص) مرد پیوسته‌ابرو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ابروپیوستد. 
ييوستهابرو. (تاج المصادر بيهقى) 
(صراحاللغة) (مهذب الاسماء) (آنتدراج). 
|اگوسپند شاخدار. (آنندراج). 
اقرنباع. [[ رمٌ] (ع مسص) ورترنجیدن از 
سرما. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقعرب 
الموارد) (آنندراج). 
اقرنداح. [إر ]لع مص) گناه جستن بر 
کسی. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): آقرندح؛ تجنی علی. (اقرب الموارد). 
اقرنذاح. [إر ] (ع مص) بازخواندن کسی 
را بگناهی که نکرده است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اقرنشاع. [إر ] (ع مص) خردمند گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||سر برداشتن 
و سر جنبانیدن و شادمانی کردن. (منتهى 


۱-ظ. این معلنی را به غلط از بیت شاهد 
استنباط کرده‌اند. 


قرنصاع. 

الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 

اقرنصاع. [إر] (ع مص) درپیچیده شدن 
بجامه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). |[ورترنجیده شدن 
و نهان کردن. (از اقرب الموارد). 

اقرنفاط. [ار] (ع مص) ترنجیده و گرد 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |افراهم أوردن ماده بز لب‌های كس 
را وقت گشنی. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
فراهم آوردن ماده بز لب‌های شرم خود را 
برای گشنی. (منتهی الارب). 

اقرنفاع. [(ر] (ع مص) بیخود گردیدن و 
بهوش آمدن. (از اقرب الموارد). بیخود 
گردیدن‌و سپس بهوش آمدن. 

اقرنماط. (ار](ع سص) خشم گرفتن. 
|اورترنجیدن پوست. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقروة ۰ق الاج قرو بمعنی کاسة 
جوبين وكاسه برای ولوغ سگ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به قرو شود. 

اقره. [أرَ] (ع ص) زرددندان. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). و مؤنث ان قرهاء 
است. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقری. [1] (ع ٳ) ج قرو. (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قرو و اقروه شود. 
اقری. [أرا] (ع ص) بزرگ‌پشت ت. (المصادر 
زوزنی). گویند: : ناقة قرواء و جمل اقری؛ ای 
طویلةالسنام. (از اقرب المواردا. 

اقريطس. 1/11 ط] ((خ) اقريطش. نام 
جزیره‌ای است در بحر روم كه آنرا كريت١‏ 
گویند.(ناظم الاطباء). نام جزيرهايست از 
جزاير يونان. (برهان) (آنندراج). اين جزيره 
اندر شمال طرابلس است برابر وىء گرد وى 
سیصد ميل است. (حدود العالم). و رجوع به 
تاریخ‌الحکماء قفطی و عیون‌الانباء و عقد 
الفرید ۲۴۴:۶ و نزهةالقلوب ۲۳۷:۳ و معجم 
البلدان و مراصدالاطلاع و نخبةالدهر و ابن 


چبیر شود. 
ا 7 نا 


و او راست: کتاب‌الزینه. (ابنالنديم). و رجوع 
به تاریخ‌الحکماء قفطی و عیون‌الانباء شود. 
اقرية. [أى](ع!)ج قرئ. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بمعنى 
مجارى سيل. (از اقرب الموارد). 
اقزاء ۰ [[] (ع مص) عيبنا ک‌گردیدن سپس 
راستى. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عیب‌نا ک‌گردیدن يس از درستی. (از اقرب 


الموارد). 
اقزاء . ان زا] (ع ) ج قِرّ (ناظم الاطباء). 
رجوع به قز شود. 


اقزاح. [1)(ع )اج قسزح. (ناظم الاطباء). 


رجوع به قزح شود. 

اقزاع. [[] (ع مص) ستم كردن بر کسی در 
گفتار.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||از حد درگذشتن 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقزام.(1] (ع |) ج قَرّم. رذالالناس. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). مردم فرومایه. 
(آنندراج). رجوع به قزم شود. 

اقزان. [[](ع مص) شکستن ساق و جز آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقزع. راز (ع ص) ستور جای‌جای يشم 
ريخته در بهاران. و همچنین كبش اقزع. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطسباء). ستور ياكبش كه در بهاران 
جای‌جای از يشم آن ريخته باشد. 

اقزل. [َر](عل گرگ. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و به پرنده بطور 
استعاره اطلاق ميشود. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |انوعی از 
مار. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |((ص) لنگ زشت. (تاج السصادر 
بیهقی) (اقرب الموارد). ||باریک ساق و لنگ. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 

اقزلان. [أرَ] (ع !) دو پر ميان دم عقاب. 
(ناظم الاطباء) (أنندراج) (از اقرب الموارد). 
ج. اقازل. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
اقزم. [](ع ص) ضعيف. (ميهذب 
الاسماء). 

اقساء ۰ [1] (ع مص) سخت گردانیدن گناه 
دل را. (منتهى الارب) (تاج المصادر بيهقى). 
||سکونت ورزيدن در كوه قسا. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
أقساح. [!] (ع مص) بسيار شدن انتشار نرة 
مرد. ||دير ماندن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقساط. [1] (ع اج قسط. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). قسطها و حصه‌های مساوی و 
برابر. (ناظم الاطباء). رجوع به قسط شود. 
اقساط. [!]) لع مص) عدل و داد کردن. (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (منتهى الارب). داد کردن. 
(ترجمان,علامهٌ جرجانی ترتیب عادلبن 
علی). عدل کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
اقسام. [1](ع ج قنم. جزءها و قسم‌ها و 
درجه‌ها. (ناظم الاطباء): 
ای نام تو بخشيدةٌ بخشنده اقسام 

اقسام مکارم را بخشی است از أن نام. 

مسعودسعد. 

رجوع به قسم شود. اج قشم. سوگندها. 
(غیاث اللغات) (سیوطی). 

اقسام. ]11 (ع مص) سوگند خوردن. (تاج 
المصادر بيهقى) (از ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (انتدراج) (ترجمانالقرآن). |أبخش 


اقشاش. ۳۱۲۱ 
کردن. (آنندراج). 
اقسان. 01 (ع مص ) درشت گردیدن دست و 
شوخ بستن بكار كشت و آبكشى. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقسئنان. [[سغ] (ع مص) سخت شدن از 
بيرت (تاع المصادر بوق کلانسال.و 
پشت‌دوتا گردیدن. ||درگذشتن در كارى. 
|| تاریک شدن شب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |[درشت گردیدن و 
خشک شدن چسوب. (متتهى الارب) 
(آنندراج). 
اقسرا. [أسَ] (إخ) رجوع به آقسرای شود. 
اقسط. [أسّ] (ع ص) فرس اقسط؛ اسب 
راست استخوان ساق. ||بعیر اقسط؛ شتر که 
پی قوائم آن خشک باشد در خلقت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||(ن‌تف) 
بهتر. (ترجمان علامه جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). عادل‌تر. (آنندراج). زاستِ تشر و تهتر: 
(مهذب الاسماء): ادعوهم ابائهم هو اقسط 
عندالله . (قرآن ۳ 
اقسماء ۰[ س] (ع لاج أقسام. .وجمع 
جمعالجمع تشم اقاسيم است. (از منتهى 
الارب). |أج قسیم. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(متهئ الارب): نمع مضنا حب جمال و 
بخش‌کننده. (آنتدراج). . رجوع به قسيم شود. 
اقسنقر. [ش ق] (ترکی, [ مرکب) رجوع به 
آقسنقر شود. 
اقسنقری. [أس ق](ص نسبی) آقسنقر 
نسل اقسنقری مؤيد از او 
اب و جد باكمال ابجد ازاو. 
نظامى. 
رجوع به آقسنقری شود. 
اقسوس. [1] لمعرب, ) زرشک. (ناظم 
الاطباء). دانه‌ایست مانند زرشک و چون آنرا 
بشکنند چیزی چسبنده و لزج از درون آن 
دراید با زرنيخ بناخن تباه شده نهند برویاند و 
جمیع ورمها و آماسها را نافع است و مویزج 
عسلی همانست. (انندراج) (هفت قلزم) 
(برهان). 
اقسومة. [أم] (ع |) بهره. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بهره و حصه. (آنندراج). ج» 
اقاسیم. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقشاء ° [1](ع مص) درویش گردیدن يس از 
توانگری. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). 
اقشاب. [1] (ع ) ج قشب. (سنتهی الارب). 
رجوع به قشب شود. 
اقشاش. [[](ع مص) به شدن از بیماری 
چنانکه از جدری. ||رفتن و شتافتن. ||بسیار 


1 - 0۲۵16 (Candie). 
2 - 010. (فلوگل)‎ 


۲ اقشاع. 


شدن خشکی در جایی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
اقشاع . [!] (ع مص) برا کنده‌شدن. (از اقرب 
الموارد ) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (تاج 
المصادر بیهقی). |گشاده شدن دل از غم. 
(منتهی ۳ (آنندراج). ||گشاده و پرا کنده 
نمودن باد ابر را. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). || پریشان و 
گشاده‌گردیدن ابر. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(منتهی الارب). واشدن میغ. (تاج المصادر). 
|آبازگردیدن از آپ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (انندراج). 
اقشو. (آشٌ] (ع ص) برکند‌پوست هرجه 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||مرد 
پوست رفته بینی از گرما و سخت سرخ. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || آنکه يوست وی رنگین و سرخ 
باشد. (ناظم الاطباء). ||بسيار الحاح‌کننده در 
سژال. (از اقرب الموارد). 
اقشع. (آشٌ] (ع ص) اشرف. (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بزرگ و گرامی نسب. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء), 
اقشعرار. [! ش ] (ع مسص) بسرفراخیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
برفراشیدن از بیم. (المصادر زوزنی). ||برخود 
لرزیدن. (منتهی الارب). فسره گرفتن. موی بر 
اندام بياى خاستن و پوست‌ها فراهم آمدن از 
لرزش. (ترجمان‌القرآن). برخاستن موی بر 
تنگ گردیدن 
سال. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
اقشف. زا ش] (ع ص) عام اقشف؛ سال 
سخت تنگ زیانکار هر چیز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اقشون. [1] (معرب. !) گیاهی است. (ناظم 
الاطباء). بعضى گویند رومى است» دوایی 
است گرم و لطيف و آن را بشيرازى سمادة 
خبیص خوانند ارغان (آندراج). 
اقشونبه. [أدُب] ((خ) ۲ اخشونیه. اقشونيه 
در اسپانیا. (نخبةالدهر دمشقی). 
اقشونیه. [أنىى] (إخ) مصحف اقشونبه. 
| كشونيه. (نخبةالدهر). 
اقشه. [آش / ش] (!) اقجه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به آقجه شود. 
اقصاء . [1](ع ص. !)ج قاصى. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قاصى شود. 
اج ة قصی. (منتهى الارب) (غياث اللغات) 
(آنندراج). . رجوع به قصى شود. ااع قصی. 
کناره‌ها و دوریها. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
رجوع به قصی شود. 
اقصاء . [۱] (ع مص) دور گردانیدن. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) دور کردن. 
(تاج المصادر بيهقى). ||برگزیدن. ||ذخیره 
داشتن شتر قصيه را. |انگاه داشتن اطراف 
لشکر را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||بپایان چیزی رسیدن. (منتهى 
الارب). 

اقصاب. (1] (ع () ج قصب. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباه) (آنندراج). 
بمعنی پشت‌ها و روده‌ها. رجوع به قصب 
شود. 

اقصاب. [[] (ع مص) نی‌نا ک شدن زمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|| خداوند شتران مکروه‌دارندة اب شدن 
شبان. یقال: اقصب الراعی؛ اذا عاف ابله الماء. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). خداوند شترانی شدن شبان 
که آب را کراهت دارند يا منم كردن شبان 
شتران خود را از اب. (ناظم الاطباء). 

اقصاد. [1] (ع ص) رمح اقصاد؛ نيزة 
شکسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و این 
از باب ثوب اخلاق است. (از اقرب الموارد). 
اخفش كويد اين یکی از مواردی است که 
مفرد در بنای جمع آمده است. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 

اقصاد. [[] (ع مص) نیزه زدن کسی راو 
خطا نکردن آن. |اگزیدن مار کسی راو هلا ىك 
كردن او را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |ارسیدن تير 
شکار را و بر جای کشتن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). در جای 
بکشتن. (تاج المصادر بيهقى). 

اقصار. (1] (ع !) ج قصرّة. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قصرة شود. 

اقصار. [!] (ع مص) بازايستادن از کاری. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
بيهقى) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) 
(ترجمان). ||درآمدن بشبانگاه. |أبجة 
کوتاه‌بالازادن. ||بازداشتن و بيرون كشيدن از 
چیزی باختیار. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||كوتاه كردن نماز را. شکسته 
خواندن نماز را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). کم كردن نماز. (تاج 
الم‌صادر بیهقی). قصر كردن نماز راء 
||سالخورده شدن ميش و گوسفند. |اسوده 
شدن دندان ميش و ماده بز از کلانسالی. 
اقصاص. [!] (ع مص) برخاستن نتوانستن 
از لاغری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |[در پی قصاص کسی شدن و 
قريب گردانیدن او را بوى. (منتهی الارب) 
(آنندراج). اقص امیر فلانا من فلان؛ در پی 
قصاص او شد و قريب گردانید او را بوی و 


اقصی. 
قادر نمود تا زخم کرد مانند زخم او یا 
بازکشت او را در عوض کشته. ||از خود توانا 
كرديدن ب قصاص گرفتن از قماتل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || خواهش گشنی 
رفتن ماده را و باردار شدن ان و پیدا شدن 
آبستنی گوسپند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 2 . |[بمرگ نزدیک شدن. 
). |ابمرگ نزدیک كردن کسی را از 
بسیاری زدن. (آنندراج ). نزدیک گردانیدن 
بمرگ. (تاج المصادر بیهقی). 
اقصاف. [[](ع مص) تنگ و باریک گردیدن 
ارطی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رقیق و 
نازک گردیدن ارطی: اقصف الارطی؛ رق. 
(اقرب الموارد). 
اقصام. [1] (ع 4 ج قصم. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). اج قصم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قصم شود. 
اقصئلال. [! ص:] (ع مص) اقامت نمودن 
در جايى. (ناظم الاطباء) اقرب المواردا. 
|اگرفتن جيزى را: اقصألٌ به اقصئلالاً؛ قبض 
عليه. (از اقرب الموارد). 
اقصر. [أصّ] (ع نتف) كوتاهتر. قصيرتر. 
مقابل اطول بمعنى درازتر: خط مستقيم اقصر 
فاصلة ميان دو نقطه است. |((ص) کوتاه. 
||مرد خشک‌گردن. مؤنث آن قصراء است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
اقصعلال. (اص ] (ع مص) به نیم آسمان 
رسیدن آفتاب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
اقصف. اص ](ع ص) دنسدان بيشين 
نیمه‌شکسته. (ناظم الاطباء) (انندراج). دندان 
پیش نیمه‌شکسته. (منتهی الارب). رجوع به 
اقصم شود. 
اقصم. (ض ) (ع ص) آنکه نيمهٌ دندان او 
شکسته باشد. (انندراج). نیمه دندان ييشين 
شکسته. (منتهی الارب). شکسته‌دندان. دندان 
پیشین از نیمه فراشکسته. (تاج المصادر 
ببهقى) (مهذب الاسماء). آنكه دندانش 
نیمه شکسته باشد به بهنا. مؤنث أن قصماء. ج» 
قصم. (از اقرب الموارد). رجوع به اقصف 
شود. | انکه یک شاخ او شكسته باشد. 
(آنندراج). || آنکه ساق وی شکسته باشد. 
(ناظم الاطباء). 
اقصی. [آصا] (ع ص) شتر کرانه كقوش 
بریده. (منتهی الارب). و مژنث آن قصواء 
است. ||دور. ج اقساصی. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||(ن‌تف) دورتر. (مهذب 
الاسماء) (آنندراج) (غياث اللغات). به نهایت 
رسيدهتر. (آنندراج) (غياث اللسفات). 


دورترين: 


(آنندراج 


1 - 0. 


اقض. 


باقصاى جهان از فروغ ' تیغش هر روز 


همی صلح سگالد دل هر جنگ‌سگالی. 
فرخی. 

رسد دست تو از مشرق بمغرب 

ز اقصای مداین تا بمدین. منوچهری 

برآمد بادی از اقصای بابل 

هبوبش خاره‌در و باره‌افکن. منوچهری. 

خردمند مردی در اقصای شام 

گرفت‌از جهان كنج غاری مقام. ‏ سعدی. 

در اقصاى عالم بگشتم بسى. تتغدى: 

رفيقانم سفر کردند هر یاری باقصائى 

خلاف من که بگرفتست دامن در مغیلانم. 
سعدی. 

- اقصی‌الفایات؛ منتهاى مقاصد. (ناظم 

الاطباء). 

- اقصى الغايه؛ به‌نهایت رسیده‌تر: 

جو مرغى از مدينه بر بريده 

باقصى الغايت اقصی رسيده. نظامى. 

حارث محاسبى... در مجاهد و مشاهده 


باقصی‌الفایه بود. (تذكرة الاولياء عطار). 


همین ترکیب شود 

بگردانم ز بيتالله قبله 

به بي المقدمن و محرا افص خافاتى: 
آستان حضرتش رااز شرف 

صخره و محراب اقصى دیده‌ام. خاقانی. 


= مسجد اقصی؛ مسجدى است که آن را 
بیت‌المقدس كويند. بنا کرد داود علیه‌السلام 
در ملک شام واقع است. (غياث اللغات). آن 
قبل يهود است. (انندراج). رجوع به مسجد 
شود. 
-مشرق اقصی؛ خاور دور. دورترين جای از 
مشرق. در مقابل شرق ادنی. 
¬ مغرب اقصی؛ باختر دور. دورترین جای از 
مغرب. 
اقض. [ا قَّض‌ض] (ع ص) درشت. (تاج 
المصادر بیهقی). 
اقضاء ]ع مص) خورانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). طعام بخورد كسى 
دادن. 
اقضاب. [!] (ع مص) گیاه خوردنى 
رویانیدن زمین و سبزه‌نا ک شدن زمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقضاض. [!](ع سص) در پست آمیختن 
چیزی خشک از قند و شکر و مانند آن. 
||سنگریزه‌نا ک شدن جای. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |إخا ک‌آلوده‌گشتن 
خوابگاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درشت شدن خوابگاه. (المصادر زوزنی). 
|ادرشت و خاک‌آلوده گردانیدن خوابگاه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). درشت كردن 
خوابگاه. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر). 


|اخا ك الود شدن كوشتياره. |[در بى 
كارهاى باریک و دقيق شدن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||كذاشتن جيزى را 
سنگریزه وخا كالوده. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اقضام. [!] (ع مص) لرزانيدن و جنبانیدن 
شتر زنخ خود را. ||در خشکسال اندک از 
طعام آوردن قوم از شهری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). || قضیم خورانیدن 
ستور را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). جو دادن ستور را. (مجمل‌اللغة) 
(تاج المصادر ببهقی). جو بچاروا [چارپا] 
دادن. 
اقضم. [ض](ع ص) مرد قضم رسیده 
دندان. (منتهی الارب). رجوع به قضم شود. 
اقضى. [أضا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
قضا. قاضی‌تر و اعلم باحكام قضاوت. 

- اقضی‌القضاة [اقضی‌القضات ]؛ قاضی‌تر از 
قاضیان. یعنی آن قاضی که در مرتبهٌ قضا 
بالاتر از قاضیان باشد. (غياث اللغات) 
(آنندراج). این مقام مقامى پست‌تر از مقام 
قاض ىالقضاة بوده است. (تجارب السلف 
ص ۳۲۹): 

اقضىالقضاة حجةالاسلام زين دين 


كاثار مجد او چو ابد بادستدام. ‏ خاقانی. ۰ 
ای بسا کوردل كه از تعلیم 
كشت اقضى القضاة هفت اقلیم. نظامی. 


و رجوع به قاضىالقضاة در همین لغتنامه 
شود. || حکم‌کننده‌تر. (آنندراج) (غياث 
اللغات). باحکم‌تر. بافرمان‌تر. (ناظم الاطباء). 
|| کاربرتر. (يادداشت مؤلف): اقضى من 
الدرهم. 
اقضية. [أى] (ع!) ج قضاء. (منتهى الارب) 
(انتدراج). رجوع به قضاء شود. 
اقط. را ۸ اي /۱ق /۱ق] (ع ! 
کشک و پینو و قروت و دوغ منجمد از شير 
گوسپندو جز آن پس از رفع مائیت خشک 
کرده باشند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(منتهى الارب). ج“ اقطان. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). اقط بكسر و بكسرتين بمعنى 
پنیر که آنرا قرت وكشك نيز گویند و آن 
ماست و جغرات خشككردهشده است که 
آنرا نانخورش سازند. (غياث اللغات) 
(انتدراج) (شسرح‌نصاب). کشک در هم. 
(مهذب الاسماء). ماستينه. (تفليسى). 
اقط. [أ) 2 مص) کشک در طعام کردن. 
|اکشک خورانیدن کسی را. ||بر زمين زدن 
حريف خود را. || آمیختن جيزى را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقط. [أقَ] (ع مص) بسيار کشک گردیدن 
شخص. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
قطاب. [1] (ع | ج قطب. (منتهى الارب) 


اقطاع. ۳۱۳۳ 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به قطب 


شود. 

اقطاب. [!] (ع مص) درآمیختن شراب را 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). آمیختن 
شراب. (تاج المصادر بیهقی). ااگرد آمدن 
قوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقطار. [1](ع!) ج قطر. (ترجمان علامة 
جرجانی ترتیب عادل) (آنندراج). بمعنی 
کرانه‌ها و قطرها. (انندراج) (غیاث اللغات): 
بمی و مطرب خوش‌نغمه شغب بیش نمای 
كدز انصاف تو اقطار جهان بی‌شغب است. 


انوری. 
باد گیسوی عروسان چمن شانه کند 
بوی نسرین و قرنفل ببرد در اقطار. سعدی. 
رجوع به قطر شود. 


اقطار. [!] (ع مص) آب چکانیدن. ||هنگام 
چکیدن رسیدن چیزی را. ||بر قطر چیزی 
افک‌ندن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||قطار كردن شتران و جز أن را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقطاط. [1](ع [) ج قَطْ. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قط شود " 
اقطاع. [1] (ع !) ج قطيع. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قطیع شود. || قطع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (دهار). رجوع 
به قطع شود. 
اقطاع. [!] (ع مص) سرزنش نمودن. ||غلبه 
كردن بحجت بر کسی. ||سپری گردیدن آب 
چاه. |ابسنده شدن جامه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ا|ببریدن دادن 
شاخه‌های درخت را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). دستوری دادن در بریدن. 
(تاج المصادر بيهقى). ||بازايستادن ما کیان از 
بیضه نهادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). خاية مرغ منقطع شدن. (تاج 
المصادر). ااهنگام درودن خرما رسیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|اسپری شدن و بازایستادن باران از قوم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||جوی 
گذرانیدن بسوی کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اسپری و بريده گردیدن 
حجت و جواب از کسی و سا كت و ملزم شدن 
او. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
از حجت وابریده شدن یعنی فروماندن. (تاج 
المصادر). ||بخشیدن کسی را پاره‌ای از زمين 
خراج. یقال: اقطعه قطيعة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج), کسی را اقطاع 
دادن. (المصادر زوزنی). زمين را به تیول 
دادن. ||(() ملک يا قطعه زمين مذکور که کسی 


را دهند؛ 


۱-ظ: فزع. 


۴ اقطاعات. 

دور نه جرخ بهر اقطاعش (فارسنامة ابنبلخى). ا 
قرعه بر هفت كشور اندازد. خاقانى. 

جمشيد زمانه شاه مغرب كرديدن 1 اقرب الموارد) (سنتهی الا 
اقطاع‌ده جهان دولت. خاقانى. | (ناظم الاطباء) (آنندراج). |أبج) 
ز ملک من اقطاع من میدهی رسیدن انگور. (سنتهی الارسزدیک 
ادیم سهیل از يمن میدهی. نظامی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الابه؛ رفتن 
کم‌کن اجری که زیادت خورند شدن میوه بچیدن. ای كردن از آن. 
خاص كن اقطاع كه غارتگرند. نظامی. | همچون رفتن أن چا 

غلامان باقطاع خود تاخته (اقرب الموارد).طن؛ بمعنی پنبه. (منتهی 
وطنگاهی از بهر خود ساخته. نظامی. | اقطان. [آنموارد) (ناظم الاطباء). 

چون لبش را بلطف خندان کرد الارب)ع !)ج أقط. (سنتهی الارب) 
رسم اقطاع او دوجندان كرد. نظامی. | اقطباء). 1 

سفله را اقطاع دنیی بهتر از عقبی بود رو [!ط] (ع مص) آماده شدن كياه 


خود جعل را بوی سرگین به ز عود و عنبرست. 
عط ناقه و دنب و سر برداشتن 


اگر هشت بهشت را در کلب ماكشن 
دلالت هر دو سرای باقطاع ما دهنتراید 
یک آه كه در سحرگاه بر ياد * 
ندهیم. (تذكرة الاولیاء عطا 
گرفتم که خود خدمتون. 
نه بيوسته اقطاع اوج اقطاعة و اقطاع: او 
اقطاعات. ترامات و مزيد قربات 
را بانواع اغات زيادت موعود كردانيد. 
بنواخيتخ يمينى). سالها بايد تا ترتيب 
(تي دهند و خزانههاى مالامال تا در وجه 
واجب واقطاعات ايشان بردارند. 
رجهانگشای جوينى). رجوع به اقطاع و 
اقطاعة شود. 
اقطاع خوار. [! خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه از درآمد و سود اقطاع بهره برد. راتبه‌دار. 
مقرری‌گیر: تا همگی شبانکارگان سپاهی و 
سلاحور و اقطاعخوار شدند. (فارستامة 
این‌بلخی). 
زاطفش صد اميد اقطاعخوار 
موظف ز طبعش جو عشرت هزار. ظهورى. 
اقطاع ده. [إد:] (نف مركب) کسی که 
زمين را باقطاع به کسی دهد: 
این ده كه حصار بيهشان است 
اقطاعده زبونكشان است. 
اقطاعده سياه موران 
اورنگ‌نشین بخت كوران. 
رجوع به اقطاع شود. 
اقطاعة. [اع] (ع !) بسخشی از سرزمين 
خراج كه سياهى آن را تقطيع ميكند و 
محصول آن زمين براى وى قرار داده ميشود 
که ‌روزی خورد. (اقرب الموارد). ج» 
اقطاعات. (از اقرب الموارد). 
اقطاعی. [[] اص نسبی) منسوب به اقطاع: 
چشمه‌ها و دیه‌ها که بعضی ملکی است و 
بعضی اقطاعی. (فارسنامة ابن‌بلخی). ناحیتی 
است در این مرغزار اقطاعی و ملکی. 


سعدى. 


نظامى. 


نظامى. 


شک گردیدن را و پیچیدن. | آبستن گشتن 
تن آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). 
اقطع. [أّط) (ع ص) مرد دست‌بسریده. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). بسریده‌دست. (مهذب 
الاسماء). ||دزد ورهزن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ج قطعان. شطع 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||مرد کر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||كبوتر سپیدشکم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب الموارد), 
||(ن‌تف) برنده‌تر. ||مد و مت الينا بثدى غير 
اقطع؛ یعنی بخویشی نزدیک نزدیکی جست 
به من. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
اقطع. راطا (ع إ) ج قطع. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قطع شود. |أج قطبع. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به قطیع شود. 
اقطعان. (اط](ع !) تثنية اقطع. شمشیر و 
قلم. (مهذب الاسماء). کنایه از سیف و قلم 
است. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقطعرار. [! ط ] (ع مص) اقطعنان. سيرى 
گر دیدن دم [نفس ] از دمه و تاسه. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقطعنان. [إ ط ] (ع مص) اقطعرار. (اقرب 
المسوارد) (متتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء), 
رجوعبه اقطعرار شود. 
اقطعة. (أط 1 (ع 0ج قطيع. (از اقرب 
الموارد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به قطيع شود. 
اقطف. [أَطْ ] (ع نتف) نيك برنده. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). در مثل گویند: اقطف 
من ذرة. أقطف من حلمة, اقطف من ارئب. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). فلان از 
مورجه و خرگوش بهتر ميبرد. (ناظم الاطباء). 


اقطن. [أط] (ع ص) پشت‌خم و منحنی. 


اقعار. 
الارب) (ناظم الاطباء). 
الا ماش (ستهی الاربا 


آنرا ماش گوید. ای رما 
اقطوعة. غ] (ع [) نشان بریدگی و هجران 
که دو دوست پس از ترک دوستی بیکدیگر 
فرستند. (از اقرب الموارد) ) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (قاموس). 

اقطة. أي ط ] (ع !) چسیزی است نزدیک 
هزارخانه متصل به شکنبه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقطه. ا يط ط] (ع | ج قطاط. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به قطاط شود. 

اقطیرار. [!] (ع مص) خشک شدن گرفتن 
گیاهو درپیچیدن و خمیدن آن, |اخشم 
گرفتن. | گریختن شتر ماده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (سنتهی الارب) (آنندراج), 


اقطیطاء 11۰ (ع مص) گام نزدیک نهادن در 
رفتار. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). نرم و 
شادان رفتن. 
اقعاء . [!] (ع مص) نكيه زدن بر جيزى که 
يس پشت بود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| سيسايكى بركردانيدن اسب را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). |إبر کون 
نشستن سگ. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بدبر نشستن سگ. (منتهى الارب) (آنندراج). 
بدم وانشستن سگ. و قد نهى عن الاقعاء 
فی‌الصلوة و هوان يضع اليتيه على عقبيه 
بين السجدتين. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). || بلند و بر استخوان چسبان كرديدن 
سر بينى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقعاث. [!] (ع مص) اسراف كردن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بسیار دادن کسی را 
بخشش. (آنندراج) (ناظم الاطباء). تمام كردن 
عطا را. بسيار كردن و دادن چنانکه بخشش و 
عطا را (منتهى الارب). 
اقعاد. [[] (ع مص) خدمت كردن کسی راء 
||كفايت كردن كسب کسی را. |انشانیدن. 
||لنگ شدن. ||بر جاى مانده كردانيدن. 
||کندن چاه را بقدر قعده. و نشستن‌جای يا تا 
آب نارسانیده گذاشتن آنرا. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). گذاشتن حفر چاه را 
پیش از رسیدن به آب. 
اقعاد. [1) (ع ) بیماریی است که در ران شتر 
عارض گردد و وامانده گرداند او را. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقعار. [[] (ع مص) بتک رسانیدن چاه را و 
دور تک ساختن آنرا. (منتهی الارب) (ناظم 


۱ -قطرف: ستور تنگ‌گام و آهسته‌رو راگریند. 
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اقعاس. 


الاطباء) (آنندراج). ژرف [جرف] بكردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

اقعاس. [!] (ع مص) توانگر و بسیار چیز و 
مال گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(آنندراج), 
اقعاص. ۱ (ع مص) پر جاى کشتن کسی 


را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقعاط. [1] (ع مسص) واشدن از کسی و 
جدا گردیدن.(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). | فریاد کردن. (اظم الاطباء). بانگ 
و فریاد کردن. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|[درشتی نمودن در سخن و فحش كفتن. 
| خوار و سبك داشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

اقعاع. [[] (ع مص) به آب تلخ دفزى 
رسیدن قوم در کندن و فرودآمدن قوم بدان 
(آنندرا اج). 

افعال. [!] (ع مص) گل كردن درخت رز و 
انگور. (آنندر اج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

ااگزیدن مار و هلاک ساختن. ||بيمار 
كرديدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), 

اقعب. [أع] (ع !) ج قعب. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی کاسة مفا ک‌بزرگ 
درشت يا کاسه‌ای که یک كس را سیر کند. 
(آنندراج). رجوع به قعب شود. 

اقعد. [أع](ع ص»!) همنشين و قريبالآباء 
از جد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقعدة. (آع د] (ع لاج قعود. (منتهى 
(ناظم الاطباء). رجوع به قعود شود. 

اقعس. اع ] (ع ص) يشتدرشده و 
سستديير ون آمدة: اهنت لاه مرد 
برأمدوسيئه و درآمده‌پشت. (آنندراج) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ج قعس. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اسب که يشت او 
يست و يس او بلا ز. ||مرد 
سرافراز و بزرگ‌قدر و با عزت وارجمندى 
پسابدار. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
بر شتری که كردن و سر او بسوى 

دن باشد. (آنندراج). 

العطرار. العا (ع مص) سپری شدن دم از 
تاسه و دمه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقعم. [أع]لع ص)اكجبنى. ج تم (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). بن بينى فرونشسته. 
(المصادر زوزنی). 

اقعنداد. [(ع] 2 مص) اقامت كردن در 
جاى. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقعنساس. ((ع] (ع مص) سپسایگی 
بازكشتن و سپس ماندن. (منتهى الارب) 


الارب) 


(ناظم الاطباء) (آتندراج). || سخت بير شدن و 
بير شکسته شدن. 
اقعنصار. [[ع ] (ع مص) کوتاهی كردن در 
کار کشت. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
اقعنفاز. [إع] (ع مص) خويشتن درجيده 
نشستن يا بر سر پای وانشستن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقعوما. [] (!) قرحه با خشکریشه که كاه 
غشاها را خورد و چشم را تباه کند. (بحر 
الجواهر). 
اقعی. [أعا] (ع ص) آنکه سر بینی او بلند و 
بر استخوان چسبان باشد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). مونث: قَعُواء. 
(آنتدراج) (منتهی الارب). 
اقعیلال. 111 2 مص) راست شسدن در 
سواری. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اگل كردن درخت رز. (از اقرب الموارد) 


(ناظم الاطباء). 
اقغي. [أفِنْ](ع!) اقفى. ج قفا. امنتهى 
الارب). رجوع به قفا شود. 


اقفاء . [1] (ع !) ج قفا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قفا شود. 

اقفاء ٠]ع‏ مص) فزونى نهادن کسی را بر 
کسی. || خاص گردانمدن کسی را بچیزی. 
|[برگزیدن کسی را بكارى. |اقفا خوردن. 
|إنواله و بخش نسهادن بجهت مهمان. 
|[برگزیدن بدان, (سنتهی الارب) (آننندراج) 
(ناظم الاطباء). 

اقفاخ. [!] (ع مص) گشن‌خواه شسدن 
ماده گاو (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقفار. [) (ع !) ج قفر بیابان بی آب و گیاه. 
(منتهی الارب) (آنندراج), 

اقفار. [[] (ع مص) خالی شدن جای, (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). اابی آب و گیاه 
گردیدن جای. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(أنتدراج). ب بى آب و گیاه و مردم شدن مکان. 
از اقرب الموارد). ||از اهل دورافتادن مرد 
بصحراء. ||بى طعام شدن. بی نان و خضورش 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اگرسنه كشتن. (از اقرب 
الموارد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||تهى شدن تن از گوشت و سر از 
موی. (از اقرب الموارد). ||جایی را بی 
كياه و مردم يافتن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

اقفاس. [] (ع (ا ج قنّس. (دهار). رجوع به 
قفس شود. ٠‏ 

اقفاص. [|](ع () ج فقّص. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قفص شود. 

اه 11ل مص) دار جره ما مرغ 


آب و 


اقفع. ۳۱۲۵ 


اقفاف. [أالع لج قف ابر سياه شبيه كوه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آتتدراج). ااج 
قن. ت اج له . (منتهى الارب). رجوع به قف و 
قفه شود. 
اقفاف. إ!] (ع مص) سنقطع شدن خاية 
ما كيان و گرد كردن وى آنرا در شکم. (تاج 
المصادر بیهقی). بازایستادن ما کیان از بيضه و 
يأ جمع شدن بیضه در شکم آن. ||رفتن اشک 
از چشم و بلند برآمدن سياهة چشم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(آنسندراج). ||اخشک یافتن چارپایان 
چرا كاههارا. (از اقرب الموارد). 

اقفال. [] عاج قفل. (سنتهی الارب). ج 
قفل. درفش و نشان و کلیدانه. (اترجمان 
علامة جرجانی, ترتیب عادلبن علی) 
(انندراج). 

اقفال. [!](ع مص) گماشتن بر کسی نگاه را. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). |إفراهم 
آوردن کسی را بر کاری. ||قافله كردانيدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آننندراج). 
|اقفل كردن در را. || خشک کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بازداشتن لشکر را 
از رفستن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

اقفان, [!] (ع مص) از پس كردن کشتن 
گوسپند را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقفد. [آفَ](ع ص) فروهشته كردنيا 
سطب ركردن. || آنكه بسر انگشتان ياى راه رود 

و دو پاشنه‌اش بزمين نرسد. ||مرد فربه‌دست 
و فربه‌پای و كوتاءانكشتان. ||ستور که بسر 
سم وی خمیدگی باشد در رفتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

اقفر. [أفَ] (ع ص) بیابان بی آب و گیاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقفز. [أفَ] (ع ص) اسبی که دستش ش تا آرنج 
سپید باشد. (صبح‌الاعشی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مقفز. رجوع به صبح‌الاعشی 
۲ شود. 

اقفزة. رف ر1 (ع )اج قفيز, پیمانه‌ایست 
بمقدار دوازده صاع و از زمين بمقدار یکصد و 
چهل كز شرعی. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قفيز شود. 
اقفس. أف ] (ع ص) آنکه پدرش غير 
عربی و مادرش عربی باشد. ||هرجيز که ببالد 
و خمیده گردد.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقفع. [أفَ](ع ص) مردی که كوش و پای 
او برگردیده باشد. (از اقرب الموارد). مرد که 
انگشتان پای او برگردیده باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). انگشتان پای 
وايس جسته. (تاج المصادر بیهقی). |امرد 
همواره سرنگون. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن‌ندراج) (از اقرب الموارد). 


۶ اقفعلال. 


|[کوتاه‌دم. (از اقرب السوارد). ج» قشفم. (از 
اقرب الموارد). (منتهی الارب) (آنندراج). 

اقفعلال. اف ] (ع مص) یرا' گرفتن دست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ( ) (آنندراج). [یرا 


بمعنى شکن و نورد باشد. (آنندراج)] . 


||درهم كشيده شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). از 
سختی سرما فراهم آمدن چیزی. 
اقفل. اف ] (ع )ج ففل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندرآج). رجوع به قفل شود. 
اقفهسی. اف سیی ] (اخ) رجوع به 
احمدین عمادالدین شود. 
اقفیطاط. [!](ع مص) تن دادن بز و 
گوسفندماده وتر راء (از منتهی الارب). 
سر. (دهار) (منتهی آلارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رجوع به قفا شود. 
اقل. [ا قلل] (ع ن‌تف) کمتر و آندک‌تر. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (غياث اللغات). 
بسیار کم. کوچکتر. (ناظم الاطباء). 
- اقل الحاج؛ کمترین حاجی. 
- اقل‌العباد؛ كمترين بندگان. 
(براى فروتنى بكار رود). 
- رجل اقل: الو قيار 
- عبد اقل؛ غلام 0 : (انندرج) 
(غياث اللغات). 
اقلا. [آدَلْ أن ] (ازع. ق) لااقل. لامحاله. 
دست كم. بارى. (يادداشت مؤلف). در فارسى 


(ناظم الاطباء). 


متداول است» ولى در عربى صحيح نيست جه 
تنوين بصفت تفضيلى ملحق نميشود و صفت 
تفضيلى غيرمنصرف است. 

اقلاء . [أ يل لا] (ع ص, () ج قليل. (منتهى 

الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قليل شود. 

اقللاب. [] (ع )اج قلب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اج تب ب. (ناظم الاطباء). اج 
قلب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ااج 
قلبء بمعنی دستانه و دست‌برنجن زنانه و مار 
سپید و بيه خرماین. (آنندراج). رجوع به قلب 
شود. 

اقلاب. [[](ع مص) خشک شدن يوست و 
بیرون انگور. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |ارسیدن 
هنگام برگردیدن نان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج): اقلب‌الخبز؛ حان له ان 
یقلب. (اقرب الموارد). |[میرانیدن خدای 
کسی را. || خداوند شتران قلاب‌زده شدن. 
||برگردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). 

اقلات. [1] 2 مص) فرزند مردن عادت 
شدن زن را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). ||هلا ک‌کردن و در 


جای هلاک انداختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). هلا ک کردن و گویند در 
معرض هلا ك قرار دادن. (از اقرب الموارد). 
اقلاد. [] (ع مص) غرق كردن دريا کسی 
را. (از مسنتهی الارب) (ان‌ندراج) (ناظم 
الاطباء). 
اقلاز. [!](ع مص) سپوختن ملخ دم را بزمین 
تا بيضه نهد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقلاص. [1](ع مص) اندک بيدا شدن کوهان 
شتر و برآمدن گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). اندکی از کوهان يدي 
آمدن. (تاج المصادر). ||فربه شدن شتر ماده 
در تابستان. (منتهى الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (تاج المصادر بيهقى). ||در 
فراخ سال رسیدن و آفزون شدن شیر وی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
اقلاع. ((] (ع مص) بازایستادن از کار 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(آنندراج)(ترجمان علامة جرجانی, ترتیب 
عادل). ||كذاشتن و بازایستادن تب: (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): اقلعت 
عنه الحمی؛ + گذاشت او را تب و بازایستاد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||از شش 
سالگی بهفت سالگی درآمدن شتر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||برداشتن و افراختن بادبان کشتی 
را. (اقرب الموارد) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). کشتی را بایان كردن و بازايستادن. 
(آنندراج). ||بنا كردن قلعه را. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آثتدراج). |(سیر كردن و براه 
افتادن كشتى سواران. (از اقرب الموارد). 
حركت كردن با كشتى از جايى و ترك گفتن 
جايى را: كان يوم اقلاعنا السذکور اول يوم 
من... (رحلة ابن جبير). اجتزنا عليه 
ليلةالاحد... و هوالثامن يوم اقلاعنا من مصر. 
(رحله ابن جبير).|| بركندن. از بن برآوردن: 
بر عزم جهاد و اقلاع قلاع الحاد بعقد ارباب 
رنود واحتشاد جنود اشارت راند. 
(جهانگشای جوینی). 
اقلاق. [(](ع مص) بی‌آرام ساختن و 
جنبانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بی‌آرام کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). اااندوهگن کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). 


اقلال. [!](ع مص) کم كردن. (منتهى | 


الارب) (ناظم الاطباء). اندک كردن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||اندى يافتن جيزى را 
ا|انسدک آوردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[بلند كردن و برداشتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمانالقرآن). 
||برداشتن توانستن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||بىجيز و درويش شدن. (منتهی 


اقلعقاف. 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (ترجمان 
القرآن). |افسره و لرزه گرفتن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ااکمی 
دولت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درویشی. . (غياث اللغات). ||گویند: آقل رجل 
یقول ذلک الا زید؛ یعنی سوای زید کسی 
چنین گفتن نتواند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اقلام. 1 (ع لاج قلم. (ناظم الاطباء): 
ضرورت است که ر روزی بسوزد اين اوراق 
که تاب اتش سعدى نياورد اقلام. 
رجوع به قلم شود. 
اقلب. [1](ع ص) مرد بركشتدلب. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج) (اقرب 
الموارد). بازكرديدهلب. (مهذب الاسماء). 
آنکه لب وى بازگردیده باشد. (تاج المصادر 
بيهقى). 
اقلبه. [أَلٍ ب ] (ع !)ج قليب, بمعنى چاه (از 
اقرب الموارد) (منتهى آلارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رجوع به قليب شود. 
اقلح. آل (ع !) كوه گردان. (منتهی الارب) 
(ناظم ؟ جُمَل. (ناظم الاطباء). |((ص) 
الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). زرددندان. (مهذب الاسماء) (تاج 


سعدی. 


مرد زرددندان. (منتهى 


المصادر بيهقى). 

اقلحمام. [ل] (ع مص) كلانسال كرديدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقلط. [أل] 2 ن‌تف) نومیدتر. آیس: هذا 
اقلط منه؛ ای آیس؛ یعنی ناامیدتر است از آن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

اقلع. 1 ] (ع اع قلم. (منتهی الارب). 
توشه‌دانهای شبان. 

اقلعتات. [إ لٍ] (ع مص) سخت درپیچان و 
مرغول شدن موی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقلعداد. [إ لٍ] (ع مص) سخت مرغول 
شدن موی ||بر سر خود در جهان رفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقلعطاط. (| لٍ] (ع مص) پیچان گشتن 
موی و سخت گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقلعفاف. [إ لٍ] (ع مص) درکشیده شدن 
پوست. || ترنجیده و درکشیده شدن انگشتان 
از سرما يا از پیری. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). | پیوستن و منضم گردیدن شتر 
بسوی ناقه هنكام گشنی و تکیه بر ناقه زدن و 
پر هر دو پاشنة خود ایستادن در ان حال. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). برآمدن فحل بر 
ناقه و بر دو پاشنة پای ایستادن در ان حال. 


۱-در ناظم الاطباء «پرا» و در آنندراج «بپراه 
آمده که ظاهراً غلط است. 


اقلف. 


اقلیم. ۳۱۳۷ 


اقلف. [1ل] (ع ص) خستنه‌نا کرده. (تاج 
المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء). کودک 
ختنه‌نا کرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). نابریده. نامختون. اغلف. |اسال 
ارزان و فراخ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||لل) زن‌دگانی فراخ و خوش. |[شمشیر 
يكدمه که در طرف أن تنکی و تيزى باشد. 
اقلنساس. [! ل] (ع مص) قسلنسوه 
پوشانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اکلاه دراز يوشيدن. (آنندراج). 
اقلواد. [! ِو وا](ع مص) غلبه كردن 
خواب بر كسى. پوشیدن کسی را خواب و 
غالب شدن خواب بر كسى: اقلوده النعاس 
اقلواداً؛ يوشيد او را خواب و غالب شد براو. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
اقلى. [أ] (تركى: !) از أل تركى بمعنى بسر 
+ ياء نشانة اضافه: عمواقلى. خالاقلى: 
دایقلی؛ پسرعمو, پسرخاله. يسردايى. 
(یادداشت مولف). 
اقلی. 1 (معرب, !) بضم اول بر وزن قفلی 
بلغت يوناني کلید را گویند. (انندراج) 
(برهان). 
اقليت. [أَنَلْ لی ی ](ع مص جعلی, إمص. 
[) اندک بودن. اندکی کم بودن, قسمت کمتر, 
مقابل | کثریت. 
- اقلیت پارلمانی؛ عده‌ای از نمایندگان که با 
برنامه‌های دولت موأفق نباشند و عدّهٌ آنان به 
آن اندازه نرسد که رأی ایشان بتواند دولت را 
ساقط کند. 
- اقلیت مذهبی؛ گروهی اندک از مردم یک 
کشور یا یک شهر که پیرو دين يأ کیشی 
مخالف عامهٌ مردم ان شهر با کشور باشند. 
اقلید. [!] (ع !) حلقة بینی شتر ماده. [[رسن 
از برگ خرما که سر خنور را بدان بندند. 
||رشته‌ای مانند تار از روی که بر حلقة بينى 
شتر و بر حلقة گوشواره پیچند. |اگردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||معرب کلید 
و بمعنی آن. (غیاث اللغات) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دربند و کلید. (آنندراج» ج» 
اقلاد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج: 
اقالید. (انندراج). 
اقلید. [[] ((خ) بلوكى است از فارس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در پنج 
فرسنگی جنوبی آباده در دامنه كوه افتاده 
شهری است در استخر فارس و دارای ولایت 
و مزارع است. (مسعجم البلدان) 
(مراصدالاطلاع). شهرکی کوچک است و 
حصاری دارد و دارای جامع و منبر و هوایی 
سردسیری و معتدل است و آبی خوش و روان 
دارد. محصول ان انواع میوه‌جات و غله. 
(فارسنامة ابن الب لخی). اقلید 
السرمق.(صورالاقالیم اصطخری). بپارسی آن 


هر دو کلمه را کلید و سرمه خوانند. (جهان 
نامه). 

اقلیدس. [أد] (إخ)' ابن نوقطرسین 
برنيقس ریاضیدان و منجم و فيلسوف 
مشهور و متبحر در ع لم هندسه است که 
بصاحب جومطریا شهرت یافته و کتابی بهمين 
نام در هندسه تاليف کرده است که بسزبان 
یونانی آنرا اسطروشیا خوانند و معنی آن 
اصول هندسه است. حکیمی است اصلا 
یونانی كه در صور شام سکونت و به صنعت 
نسجاری اشستغال داشت ". وی تبحر 
فوقالعادهاى در علم هندسه داشت. 
(اخبارالحکماء از معجمالمطبوعات). اقلیدس 
بمعنی کلید هندسه است جه اقلی بزبان یونانی 
بمعنی کلید و دس بمعنى هندسه. اقلیدس را 
بكسر همزه و فتح دال نيز گفته‌اند. (از برهان). 
بعضى كويند أقليدس بضم همزه نام مصنف 
كتاب است و بكسر همزه نام خود كتاب. (از 
حاشيهُ تجريد). وى در اسكندريه زندكانى 
ميكرد و در ۳۲۳ ق. م. متولد شد و در ۲۸۳ ق. 
م. وفات کرد. (ناظم الاطباء). از تألیفات او 
است: ۱ -كتاب اسطقسات در هندسه. 
(مفاتيم العلوم خوارزمی). ۲ - اقلیدس, 
کتابی است در حکمت و هندسه که ينام خود 
مولف مشهور شده است. (مؤيد) (برهان) 
(آنندراج), ۳ - کتاب ظاهرات‌الفلک بتحریر 
خواجه نصیرالدین طوسی. ( کشف‌الظنون). ۴ 
- کتاب‌المناظر بتحریر خواجه نصيرالدين 
طوسی مشتمل بر شصت‌وچهار شکل. 
(کشف‌الظنون). ۵ -كتاب السعطیات فى 
الهندسه بتعریب اسحاق و اصلاح ثابت و 
تحرير خواجه نصیرالدین طوسی مشتمل بر 
۵ شکل. ( کشف‌الظنون)؛ 

گاه‌چون اشکال اقلیدس سر اندر سر کشد 


گاه‌چون خورشید رخشنده ضیا گستر شود. 


فرخی. 

همان اشکال اقلیدس که بنهاد 
ارسطالیس استاد سکندر. ناصر خسرو. 
در طناب خیمه‌ها بر گرد لشکرگاه حاج 
صدهزار اشکال اقلیدس پبرهان دیده‌اند. 

خاقانی. 
بوقت هندسه عبرت‌نمایی 
ز نقاشی بمانی مژده داده 
پرسامی در اقلیدس گشاده. ۱ نظامی. 
ز تشکیکش مجسطی سخت اسان 
ز تحرير وی اقلیدس هراسان. جامی. 


و رجوع به تتم صوان‌الحک مه ص ۸۷۷ ۸۵ 
۹ و تاريخ علوم عقلی ص ۱۰۴ و تاريخ 
الحکماء قفطی و عیون‌الانباء ص ۰۱۵ ۳۶ 
۷۱ ۲ و ۰۲۴۵ ۰۲۸۱ ۳۱۶ و 
حبیب‌السیر ۶۱:۱و فلسفه‌های بزرگ ص ۵۲ 


و تاريخ گزیده ص ۴ شود. ||( هندسه. 
كازيميرسكى كويد: این کلمه نام مهندس 
معروف یونانی است. ولی بعدها در مشرق 
بمعنی هندسه محققاً معمول شده است وی 
بشعری از سعدی استناد کند که كويدة 

ببين تا یک انگشت از چند بند 


به اقلیدس صنع در هم فکند. سعدی. 
در اقلیدس و طب و نحو و نجوم 
چنان شد که شد داستان در نجوم. 

خواجو. 


قدرتت را تحت اندازه نیارد یک دمی 
در هزاران سال صد چون صاحب اقلیدسی. 
؟ (از شرفنامة منیری). 

اقليد وس. [1] (إخ) اقليديس. اقلیدس. 
رجوع به اقلیدس شود. 
اقليديس. [!] (اغ) اقليدس. رجوع به 
اقليدس شود. 
اقلبلاء ۰ [1] (ع مص) كوج كردن و بی‌آرام 
گشتن و قرار نگرفتن بجایی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). بىآرام شدن. 
(مهذب الاسماء). || شتاب کردن. ||برآمدن بر 
کوه. ||بر سر درخت نشستن. ||بلند برآمدن بر 
هوا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقليلى. | لى لا] (ع () همه: اخذه باقلیلاه. 
(منتهی الارب). همگی. بالتمام. جمهور. 
(ناظم الاطباء). 
اقلیم. [!] (معرب, !) هفت‌یک ربع مسکون. 
(منتهی الارب). کشور و مملکت و ولایت. 
(ناظم الاطباء). کشور. (مهذب الاسماء). 
هفت‌یک بهر؛ ربع مسکون جه باعتقاد 
متقدمین یک ربع از چهار ربع كرءٌ ارض 
مسکون است و سه ربع دیگر را آب گرفته و 
این ربع را که ربع مسکون نامند از شمال تا 
خط استواء بر هفت قسمت کرده و هر قسمتی 
را أقليم ناميدهاند. ج اقالیم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (كشاف 
اصطلاحات الفنون). بخشى از زمين. ياقوت 
كويد: مردم اندلس [اسيانيا] هر قري ككبيرة 
جامعه را اقليم خوانند و آنگاه كه اندلسى كويد 
من از مردم فلان اقليم باشم مراد او بلده با 
رستاقی است. رجوع به معجم البلدان شود. از 
لغت یونانی کلیما " و اصلا بمعنی خمیدگی و 
انحنا و انحراف بوده و اصطلاحاً بمعنی تمایل 
و انحراف ناحیه‌ای از زمين نسبت به آفتاب 


1 - ۵۰ 

۲-در بعضى تواريخ نجار آمده و گمان رفته 

است که شغل اقليدس صنعت نجارى بوده و 

ابن سهر است و مسجار صحیح آن است 

۰ د(فلسفه‌های بزرگ ترجمة احمد 
آرام). 

3 - Klima. 


۸ اقلیما. 


اقمار. 


است. هر اقلیم منسوب به یکی از سبع سیاره 
است و در بعضی کتب اسمای هفت اقلیم و 
مناسبت هر یکی بسیاره‌ای نوشته‌اند چنانکه 
صاحب موّیدالفضلا نوشته است که هندوستان 
بزحل و جين بمشتری و ترکستان بمریخ و 
خراسان یعنی ایران بشمس و ماوراءالنهر 
یعنی توران بزهره و روم بعطارد و بلخ بقمر 
منسوب است و اطلاق اسم اقليم بر این 
فلکهای مذکور مخالف قرارداد حک‌ماست. 
(غياث اللغات) (آنندراج): 
کجارفت اسکندر نامور 
کزوگشت اقلیم زیر و زبر. 
شاد گشتم پدانکه حج کردی 
چون تو کس نیست اندر اين اقلیم. 
ناصرخسرو. 
بود در احکام خسرو کز بى سی ودو سال 
خسف اب و پاد خواهد بود در اقليم ما. 


فردوسی. 


خاقانى. 
از سيم اقليم چون رفت آیتی 
پنجم اقلیم آیتی ديكر بزاد. خاقانى. 
سنجر کاقلیم خراسان كرفت 
کردزیان كاين سخن آسان گرفت. نظامی. 
بی جو كل آرايش اقلیم شد 
جام جو نرگس زر در سيم شد. نظامى. 
سرافراز اين خا ک فرخندهبوم 
ز عدلت بر اقلیم يران و روم. سعدى. 
انکه هفت اقلیم عالم را نهاد 
هرکسی را انچه لايق بود داد. سعدی. 


دو يادشاه در اقلیمی نگنجند. ( گلستان 
سعدی). 
- اقلیم ابد؛ كنايه از عالم لاهوت است. 
(انجمنآرا). 
> اقليم ازل؛ كنايه است از عالم لاهوت. اقليم 
ابد. (انجمن آرا). 
-اقليم امان و فراغ؛ كنايه أز عزلت و 
درويشى. (انجمن آرا). 
- اقليم اول؛ هندوستان. 
- اقلیم‌بخش؛ ملک‌بخش. كشوربخش: 
اقلیم بخش و تاج‌ستان ملوک عصر 
شافی که غید عضر ملوک اسه ترفن 
خاقانی. 
شاه ملایک‌شعار شیر ممالک‌شکار 
خسرو اقلیم‌بخش رستم توران‌ستان. 
خاقانی. 
- اقلیم بقا؛ کنایه از ان جهان است. (انجمن 
آراى ناصرى). 
- اقلیم ينجم؛ روم و صقلاب. 
- هفت اقلیم؛ اقالیم سبعه: 
فراختم علم فتنه را بهفت فلک 
بگستریدم فرش ستم بهفت اقلیم. 
هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه 
همچنان در بند اقلیمی دگر. 


سوزنی. 


سعدی. 


- اقلیم تالث؛ اقلیم سوم. مصر و شام. 
- اقلیم ثانی؛ اقلیم دوم. عرب و حبشستان. 
یکی از اقالیم هفتگانه. 


- اقليم چهارم؛ ایران. ایرانشهر. 

- اقلیم خامس؛ اقلیم پنجم. 

+ اقلیم رزبت؛ عبارتست از لک السروج. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- اقليم سابع؛ هفتم. جين و ماچین. ۱ 

- اقلیم سادس؛ اقليم ششم. ترك و یأجوج. 
> اقلیم‌ستان؛ اقليم ستاننده. كشو ركشاينده: 
بادب زى كه بشمشير ادب 

عرب اقلیم‌ستان عجم أست. خاقانى. 
- اقلیم فناء اقليم عدم؛ كنايه از اين جهان 
است. (انجمن آرای ناصری). 

> اقلیم‌گیر؛ اقلیم‌ستان * 

بر یاد خاقان کبیر ار می خوری جان بخشدت 


بل كان شه اقليم‌گیر اقلیم توران بخشدت. 


خاقانی. 
كلك تو چون نام تو اقلیم‌گیر 
عمر تو چون عقل تو جاویدمان. خاقانی. 
خبر دادندش أن فرزانه ييران 
ز نزهتگاه آن اقلیم‌گیران. نظامی. 
- اقلیم‌گیری؛ اقليم ستانى: 
E‏ 
ملى شاه طفل دبستان نمايد. خاقانى. 


- اقليم ناسوت؛ كنايه از مقام انسانى است. 
(انجمن آرای ناصرى). 

و رجوع به هفت اقليم در غياث اللغات و 
انندراج و رجوع به كشاف اصطلاحات 
الفنون شود. 
اقلیما. 1 (اخ) بر وزن مه‌سیما نام دختر آدم 
علیه‌السلام است. (برهان) (انندراج) (هفت 
قلزم): حوا از آدم بار كرفت و پسری و 
دختری بياورد پسر را قابیل نام کرد و دختر را 
اقلیما و سخت باجمال بود. (قصص الانسياء 
ص ۲۴). رجوع به اقلیمیا شود. 
اقلیمیا. [1] (معرب. !) خلطی باشد که بعد از 
گداختن طلا و نقره و دیگر فلزات در خلاص 
میماند و أن بانواع باشد: فضی و ذهبی و 
نحاسی و معدنی. و اقلیمیای عملی هم هست 
از نقره و مرقشیشا که یکی از اجزاى داروی 
چشم است و آنرا حجرالشور گویند گیرند. 
(برهان). دود سیم و زر که وقت گداختن بالا 
برآید. (منتهی الارب). چرک زر و ریم سیم و 
نحاس که بعد گداختن بماند. (آنتدراج). آنرا از 
دود مس و نیز دود حچارۀ فضه سازند و کانی 
و طبیعی آن نیز يافت شود. (مفاتیح العلوم 


از اين شیررسگ خورده شیری نبینی 


||ثقل جسد. یعنی گرانی و درشتی تن. 


علیه‌السلام است که بحبالة هابیل بود. (غياث) 
(آنندراج). و رجوع به اقلیما شود. 
اقلیمیاء . [!] (ع () اقلیمیا. (ناظم الاطباء). 
رجوع به اقلیمیا شود. 
اقماء . [[] (ع مص) فربه شدن ستور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |إخوار و 
حقیر كردن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بیهقی). ||بشگفت 
آوردن. ||موافق امدن چرا گاه شتران راء 
|| خداوند شتران فربه شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقماح. [[] (ع مص) دانه گرفتن خوشه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||سر برداشتن 
و چشم در پیش افکندن. (ترجمان‌الض رآن). 
سر برداشتن و چشم فروخوابانیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سربرآوردن بسوی 
أسمان چنانکه چشمها بسوی زمین باشند. 
(غياث اللغات). ||بزرگ‌منشی نمودن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||دروا 
داشتن سر بندى را براى تنگی طوق. (منتهى 
الارب). سر خود را بلند نگاه داشتن از جهت 
تنكى غل. (ناظم الاطباء). |أصفوف کنانیدن 
چیزی را. اصفاغ. کف‌مال كردن. 
اقماخ. [!] (ع مص) بزرگ‌منشی نمودن و 
تکبر كردن و مانند متکبران برنشستن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقماد. [!] (ع مص) كردن بلند کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||برخیزانیدن نره راو 
روان كردن منى را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بنعوظ واداشتن و انزال 


منی. 
اقمار. [1] (ع ) ج قمر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ج قمر به معنی ماه 
از شب سوم تا آخر ماه. (آتندراج). |اج قمیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قمیر 
شود. 
اقمار. [!] (ع مص) بدیر کشیدن رسیدگی 
خرما و میوه چندانکه سرما دراید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||تباه گردیدن شیرینی 
و حلاوت میوه قبل از آنکه برسد. ||اقمار ابل؛ 
در گیاه بسیار افتادن شتران. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[روشن 
شدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||در مهتاب گشتن. 
(انندراج). بماهتاب درشدن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الار ب) (ناظم الاطباء). ||چشم داشتن 
طلوع ماه و درآمدن آنرا. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چشم داشتن 
طلوع ماه را. (آنندراج). انتظار کشیدن طلوع 
ماه و درآمدن آنرا. (اقرب الموارد). ]| سيراب 
شدن شتران. (اقرب الموازد): اقمرت‌الابل؛ 


اقماز. 
رويت من الماء. (اقرب الموارد). ||اقمرت 
الابل؛ تأخر عشاؤها او طال فى القمر. (اقرب 
الموارد). 
اقماز. [!] (ع مص) ذخيره كردن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
اقماس. [[](ع مص) به اب فروبردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (آنندراج). غوطه دادن در 
آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اغماس. 
اقماع. (] (ع !)ج قمم. (منتهى الارب). و 
قمع و قّع؛ بمعنی قیف. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به قمع شود. 
اقماع. [1] (ع مص) خوار و شکسته كردن 
کسی را. (آنندراج). خوار و حقیر گردانیدن 
کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اذلال 
و قهر. (تاج المصادر). || آب در كلو فروشدن 
بی کشیدن و بی فروبردن آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |أكوهان كردن شتر 
بچه و دراز شدن کوهان آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[راندن و دفع کردن. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). بازایستادن و 
بازداشتن از كارى. (آتندرا اج). 
اقماعی. [[] (ع !) نوعی از انگور سپید که 
در آخر زرد گردد و دانة آن گرد باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اقمال. [1] (ع مص) شکافته شدن گیاه رمث 
و برك آوردن گرفتن و بيدا شدن برك ريزة 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقمام. [[] (ع مص) باردار نمودن کشن: 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقمد. [م](ع ص) مرد سطبرگردن. (منتهی 
الارب). ستبرگردن. (ناظم الاطباء). 
اقمر. ره (ع ص) سپید. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ابيض. (اقرب الموارد). ||سپید 
مايل به تیرگی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
بان اقب خر سيد مايل به شیر کی 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
سحاب اقمر؛ ابر سپید مايل به تيركى. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اوجه اقمر؛ روی همچون ماه. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |البل 
اقمر؛ شب مهتابى. (از اقرب الموارد). 
اقمشة. (]مش](ع !) ج فماش. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (دهار) (غیاث اللغات). 
جامه‌های يشمينه و رختهاو متاعها. 
(غياث اللغات) (آنندراج). پارچه‌ها و 
جامه‌های از هر قبيل. (ناظم الاطباء): باز 
لشكريان را با زن و بچه و اتباع واشياع و 
اقمشه و امتعه كوج فرمود. (جامع‌التواریخ 
رشیدی). رجوع به قماش شود. 
اقمصة. اَم ض] (ع !) ج قمیص. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ييراهنها. رجوع به 


قميص شود. 
اقمطرار. 1 5 (ع مص) سخت شدن روز. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اگرد آوردن 
کردم خود را و تابیدن دم راء |ااسخت ناخوش 
شدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج؛ 

اقمع.[2۱](ع ص) آنکه در بن مزه او آبله 
ريزه بردميده باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ج قمع. (منتهى الارب). 
|افرس اقمع؛ اسب که یکی از دو زانوی أن 
ورم کرده باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). | آنکه استخوان نای گلوی او 
بزرگ باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||بينى کج. ||استخوان پی پاشنه که بزرگ 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |اکسی که مبتلی به قمع باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقمعطاط. (١‏ 5 (ع مص) بزرگ و فربه 
شدن زیر شکم و لاغر و باریک گردیدن يايين 
أن يا شکن افتادن در شکم و درآمدن بعضی 
آن در بعضى. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقمن. [] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی است از 
قمین. سزاوارتر, احق, احری. اجدر. اولی. 

اقمهداد. م (ع مص) سر برداشتن در 
هوا. ||اقامت كردن در جاى. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||اقمهداد در مرخ 
(جوجه), شبه ارتعاد است. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقن. [أن] (ع !)ج أقئّة.(متتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی خانة سنگین. (منتهى 
الارب). رجوع به اقنه شود. 

اقناء . [] (ع | ج قنو. (منتهی الارب). |اج 
قنوة. ||ج قنی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اج قُنو. (منتهی الارب). رجوع به قنو و قنى 


شود. 
اقناء . [[](ع مص) بر قتل انگیختن کسی را 
و کشتن. ||تباه و فاسد گردانیدن پوست را. 
||قادر و توانا كردانيدن کسی را. | لازم گرفتن 
جيزى را. ||بازايستادن باران. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ||ذخیره نهادن و خشنود 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سرمایه 
دادن و خشنود كردن. (تاج المصادر بیهقی). 
|ادست دادن شکار و قادر و توانا گردانیدن آن 
بر خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||دادن چیزی را که بوی تسکین یابد. (منتهی 
الارپ). 
اقناءة. [21] (ع !) جانب دیوار که سایه بوی 
بازگردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
اقناب. [!] (ع مص) بچهل رسیدن عدد 
اسبان. (منتهى الارب). صاحب مقئب شدن 
قوم. ||پنهان شدن از بيم غريم يا از ترس 
سلطان. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 


۳۱۲٩۹  .فانقا‎ 
(آنندراج).‎ 

اقنات. [[] (ع مص) دعا كردن بر دشمن. 
|[دیر استادن در نماز. || پیوسته حج کردن. 
||دیر جنگ كردن با کفار. || فروتنی نمودن از 
برای خدای. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), ۱ 

اقنات. (۱](ع!) ج اقنة. (سنتهی الارب). 
رجوع به اقنة شود. 

اقناح. [!] (ع مص) برداشتن در را به چوب 
تراشیده. (منتهی الارب) (آنندراج). بلند كردن 
در را به چوبی که جهت آن تراشیده بود. (ناظم 
الاطباء). 

اقناژ. [[](ع مص) از خم آب خوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقناس. [[] (ع مص) نسبت كردن خود را 
بسوی نژاد شریف با وجود خساست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقناع. [1] (ع ) ج قنع. (سنتهی الارب). 
سلاح و ساز. (ناظم الاطباء). رجوع به قنع 
شود. 

اقناع. [1] (ع مص) سر و چشم برابر چیزی 
داشتن. (ترجمان‌القران). برداشتن سر راو 
بجانبی التفات نکردن و نگاه را مقابل داشتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
||بزمین هموار ميان دو پشته شدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |أسر دروا 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و منه قوله تعالی: مهطعين مقنعی 
رؤسهم. (قرآن 4۴۳/۱۴.|| دست برداشتن و 
كردن دراز كردن شتر بحوض تا آب خورد. 
|اگردانیدن ستور را سوی چرا گاه. || خشنود 
گردانیدن. ||نیازمند و محتاج ساختن. [بلند 
شدن پستان گوسفند با عدم تصوب در آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

اقناعی. [[](ص نسبی) منسوب به اقناع: 
مدح امرا جواب اقناعی 

اوصاف تو چون ادای برهانی. 

مختاری. 

||(اصطلاح منطق) اطلاق ميشود بر قياس 
خطابی و أن دلیلی باشد ترکیب يافته از 
مشهورات و مظنونات و گاه اطلاق ميشود بر 
لفظ مقنع در بادی نظر هرچند که اقناعی 
حقیقی هم نباشد. ( شاف اصطلاحات الفنون 
از محا کمات در ابطال جزء لایتجزی). 

اقناعبات. [إعى يا] (ع !) (اصطلاح منطق) 
عبارتست از ظنیات. (غياث اللغات). رجوع 
به اقناعی شود. 

اقناف. [[] (ع مسص) فروهشته و سست 
شدن كوش شخص. || صاحب لشکر بسیار 
گردیدن. ||مجتمع و فراهم آمدن رأی و تدییر 
کسی. ||درست شدن کار کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 


۳۱۳۰ 


اقنان. [1] (ع [) ج قَنْ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بنده‌ای که از يدر و مادر بنده‌زاده 


اقنان. 


باشد . (أنتدراج). 

اقنع. [أَن] (ع ص) شترى که در سر آن 
بلندی و در کرانة كردن وی پستی 9 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقنف. [أنَ] (ع ص) اسب سپیدگردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
رجوع به صبحالاعشی ج ۲ ص ۲۱ شود. 
سرد خردگوش. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (تاج المصادر بیهقی). انکه 
كوش وى خرد بود. (مهذب الاسماء). ج 
قُنف. (مهذب الاسماء). ||مرد ستبربينى. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
اقنفج (o1.‏ (ترکی, إ) نردبان. (شرفئامة 
منيرى). 

اقنوم. [1/1] () سريانى يا يونانى, اصل هر 
جيزى. ج. اقانيم. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (كشاف اصطلاحات الفنون). 
||نصاری كويند اقنوم عبارت از ظهورات 
باری‌تعالی است و أب و ابن و روح‌القدس 
اشاره بدوست و اقنوم سه است اقنوم وجود و 
اقنوم علم و اقنوم حیات و اینها را نه عين دانند 
ونه زايد بر ذات. جل جلاله عما یقولون. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). آنها از وجود به يدر 
و از حيوة بروحالقدس و از علم بكلمه تعبیر 
کرده‌و گویند اقنوم کلمه در حضرت عیسی با 
وجود او یکی شده و در ذات او علیه‌السلام 
حلول یافته است. ( کشاف اصطلاحات الفنون 
از تفسیر کبیر): 

سه اقنوم و سه قرقف را پیرهان 

بگویم مختصر شرح موفی. 

خاقانی (از شرفنامة منیری). 

-اقنوم ثلاثه؛ کنایه از اب و ابن و روح‌القدس 
است و هم کنایه از بات و جماد و حیوان 
است که موالید ثلائه گویند. (انجمن آرای 
ناصری). 

اقنة. ]لع !) خانه در كوه اكوب 
الاسماء). خانة سنگین. ج. أقَن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). اس 
مرغ.|اچاهک زمين يا سانند آن در بشت 
پشته. (منتهی الارب). 

اقنة. ون ] (ع !)ج قِن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقنی. [آ نا ] (ع ص) مرد بلندبینی. (منتهی 
الارب). مرد کلان‌بینی. (آنندراج): كان 
ارسطوطالیس... اشهل العيئين اقنی‌الانف. 
(عیون‌الانباء ص 07). || (ن‌تف) سرمایه‌دارتر. 
(آنندراج). 

اقنیز. [1] (ع () خم کوچک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ` 

اقنينان. [1] (ع مص) نيكو شدن گیاه و 


بغايت سبزى و تازگی رسيدن مرغزار. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقواء ٠‏ [اق] (ع مص) غنى و بىنياز شدن. 
||نیاز مند و درویش گشتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). از اضداد است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || جابجا سطبر 
ساختن رسن را. ||به دشت و خشکی فرود 
آمدن. ||سپری شدن توشه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || خالی گردیدن سرای. 
(مستتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(ترجمان‌القرآن). || خداوند ستور توانا شدن. 
||در قواء شدن قوم. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح قافیه) مختلفالحركة 
آوردن قوافی شعر را و برفع و جر و نصب 
آوردن روى رأ لمتتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). اقواء عیبی است از عيوب قافیه و ان 
مختلف كردن است قافیه‌ها را باختلاف 
حرکات نه باختلاف حروف چون قافیة گل 
بکسر با گل بضم و قافية دور بفتح با دور پضم. 
و اقواء در لغت بمعنی تمام شدن زاد است و 
چون این عيب بسبب آن میباشد که زاد شاعر 
که‌قافیةٌ صحیح است تمام شده لهذا این عيب 
را اقواء نام کردند. (آنندراج) (غياث اللغات از 
رسالا عسطایی). و رجسوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون و مفاتیح شود. 

اقواب. [آق] (ع 1 ج قُوب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج قوب, بمعنی چوزه. 
(انندراج). رجوع به قوب شود. 

اقوات. ] (ع [) ج قوت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
رجوع به قوت شود. 

اقواز. (أن] (ع 4 ج قوّز. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ریگ تودۂ گرد 
و بلند. (آنندراج). رجوع به قوز شود. 

اقواس. أن ] (ع اج فَؤس. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (آنندراج), 
كمانها. (آنندراج). رجوع به قوس شود. 

اقواط. [أى] (ع !) ج قَؤْط. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رمه‌های 
گوسپندان دارم رجوع به قوط شود. 

اقواع. ۳1 2 لاج قاع. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). زمین‌های 
يست و هموار نرم. (آنندراج), رجوع به قاع 
شود. ||ج قَوْع. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). جاهای خشک كردن خرما و 
گندمو جز آن. (آنندراج). رجوع به قوع شود. 

اقواق. زأق] ((خ) طوایف سفید هندی. 
(ناظم الاطباء). 

اقوال. [أن] (ع | ج قؤل. (آنندراج) (اقرب 
الموارد). قولها و گفتارها و سخنها. (ناظم 
الاطباء): 

اقوال مراگر نبود باورت اين قول 


اقورار. 
اندر کتب من یک یک بشمر و بنگر. 
ناصر خسرو. 
أو بیان میکرد با ایشان فصیح 
دائماً ز افعال و اقوال مسيح مولوى. 


اج قیل. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به قيل شود. 
- اقوال جازمه؛ (اصطلاح منطق) 
باری‌ارمیناس و آن مشتمل بود بر اخبار امرى 
به اثبات يا به نفی. و خاصیت خبر ان است که 
قابل تصدیق و تكذيب بود بالذات. جه دیگر 
اقاویل مانند استفهام و ندا و غيره. قابل 
تصدیق و تکذیب نباشد الا بعد از انکه انرا از 
مقتضاء آن صفت بگردانند. و با مفهوم اخبار 
برند. (اساسالاقتباس صص ۶۰ - ۶۴). 
اقوال. [إقْ](ع مص) بربستن بر کسی 
سخن را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). قولى بكسى منسوب کردن. 
(تاج المصادر بيهقى). بربستن گفتاری نا گفته 
بر كسى. بربستن بر کسی سخنى را که نگفته 
است. (ناظم الاطباء). 
اقوام. [أق] (ع ) ج قَؤم. (سنتهی الارب) 
(اقسرب الموارد) (ناظم الاطباء). بمعنى 
خويشاوندان و فرقدها و كروهها و طايفدها. 
(ناظم الاطباء): 
چشم از آنروز که بركردم و رویت ديدم 
بهمین دیده سر دیدن اقوامم نیست. سعدی. 
و رجوع به قوم شود. 
اقود. [اق و] (ع ص) خوار و رام از شتر و از 
اسب. ||درشت و استوار گسردن. (اقسرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). 
> رجل اقود؛ مرد درازگر دن. 
- فرس اقسود؛ اسب دراز يشت و گردن. 
(منتهی الارب). 
||بخیل بزاد و توشه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اکوه دراز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (اقرب 
الموارد). ات پیش آید چیزی راو 
بازنگردد از آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) ندرا |(نتف) قوادتر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباه): اقود من ظلمة, و ظلمه 
نام زنى فاجره است از طايفة هذيل. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقودا۵. [إق و ] (ع مص) درازگردن شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
اقورار. [إق و ] (ع مص) لاغر شدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |إيرا گرفتن اندام و چین‌دار شدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||فربه شدن. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |برگردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||رفتن گیاه 


اقوريات. 
) (ناظم الاطباء) 


), |اسست شدن و استرخاء. (اقرب 


زمين. (اقرب الموارد 
(آنتدراج |( 
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اقوريات. [أ و ری یا] (ع ‏ بلاها. (ناظم 
الاطباء) (متتهى الارب). حادثدها و 
سختی‌های بزرگ. 
اقورین. أن ](ع ) اقوریات. (ناظم 
الاطباء). رجوع به اقوریات شود. 
اقوس. أن و] (ع ص, ) گوژپشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). |اریگ بلند. ||زمان دشوار و 
تنگ. ||بلاد دور. |[روزه‌دار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). ||رماء الله باحنی 
آقوس؛ یعنی, در بلا اندازد او را خدای. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زمخشری در اساس 
گوید:رماه باحوی اقوس؛ بامر صعب و هو 
الدهر لانه شاب ابد کالشاب الاحوی [الشاب 
الاسود الشعر ] و هو هرم لنقادمه. 
اقوس. (آق ]لع 0 ج قؤس.(ناظم 
الاطباء). رجوع به قوس شود. 
اقوع. أن وال ) ج قاع. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
رجوع به قاع شود. 
اقوف. (أق وَ] (ع ص) نیک پی‌شناس. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
نیک پیشانی‌شناس. (ناظم الاطباء). و این 
نعت تفضیلی است. (از اقرب الموارد). 
اقوم. 1 و] (ع ن‌تف) راست‌تسر 
الارب) (ناظم الاطباء) (تر ا آن). 
راست‌تر و درست‌تر. (آنندراج). قويمتر. 
| ابر پای‌داشته‌تر. (ناظم الاطباء). 
اقومارئون. [آرِ) (مسعرب. ل) رازیانة 
٠‏ صحرایی است. و بحذف همزه هم آمده است. 
(برهان) (آنسندراج) (از ناظم الاطباء). 
قومارثون. 
اقومالى. ]١[‏ (معرب. !) ماءالسسل است. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (برهان). و طريق 
ساختنش جنان باشد که دو جزو اب و یک 
جزو عسل را با هم آميخته بجوشانند چندانکه 
ثلثی برود و ثلثانی بماند و سنافع آن بسیار 
است. بجهت دانستن ابستی بخورد زنی بدهند 
اگر صدا و قراقر بر دور ناف او بهم رسد البته 
آبستن باشد و الا نباشد. (برهان) (ادویة مفرده 
قانون بوعلىسينا ج تهرآن, و در آنجا بغلط 
افومالى با فاء نوشته شده است) (آنندراج) 
(فهرست‌مخزن الادويه). 
؟قونيطس. [ ط ] (مسعرب. !) اقونيطن. 
اقونيطون. (بادداشت مولف). رجوع به 
اقونیطون شود. 
اقونیطن. [ا ط] (معرب. ) غاا 


(فهرست مخزن الادویه). 


قونیطون. 117 (معرب. !) دارویی مخدر و 


مسکن که قسمی از آنرا باغبانهای تهران كل 
تاج الملوک گویند. (ناظم الاطباء) ". 

اقوی. أن وا] (ع ن‌تف) قوی‌تر. بنیروتر. 
نیرومندتر. محکم‌تر. تواناتر و زورآورتر. 
(ناظم الاطباء). قوی‌تر و زورمندتر. (غياث 
اللغات) (آنندراج)؛ از ارکان امير یوسف‌الدین 
که رکن اقوی بود. (جهانگشای جوینی). 

اقويا. لأق] (از ع. ص !) مردمان قوی و 
توانا و زورآور, ضد ضعفا. (ناظم الاطباء). 
زورمندان. (غياث اللغات) (آنندراج). رجوع 
به اقوياء شود. 

اقوياء . [أن] (ع ص. !)اج قَوى. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد) أناظم الاطباء). 
نيرومندان. رجوع به قوى شود. 

اقويلاسمون. [أقوي س] (سعرب. 4 
روغن بلسان. (ناظم الاطباء) (آنندراج). آنرا 
بعربى دهن‌البلسان خوانند. (برهان). 

اقه. [أ:] (ع إمص) فرمانبزداری و اطاعت. 
و اين مقلوب قاه است. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

اقهاء > [[] (ع مص) خواهش طعام نا کردن‌و 
ناخوش داشتن آنرا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اندک خورش شدن. (تاج المصادر 
بسیهقی). ||پیوسته قهوه [می ] خوردن. 
||فرمانیرداری سلطان کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقهاب. [1] (ع مص) دست از طعام 
بازکشیدن و رغبت نکردن به آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ناخوش داشتن طعام 
و دست از أن بازکشیدن. 

اقهار. [!] (ع مص) صاحب یاران مقهور 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|إنا کام و مقهور یافتن کسی راء (منتهی الارب) 


| (ناظم الاطباء) (تاج المصادر). ||ذليل و خوار 


گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بحال 
مقهوری گشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
اقهال. [!] (ع مص) بنابایست مشغول 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): اقهل‌الرجل؛ تکلف مالايعنيه. (اقرب 
الموارد). |انفس خود را آلودن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدرا اج). 
اقهام. [[](ع مص) حقیر شمردن و چشم 
فروپوشیدن از چیزی. ||نخواستن و ناخوش 
داشتن چیزی را. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). || خواهش 
نکردن طعام را. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آرزو نا كردن طعام. 
(تاج المصادر بیهقی). || خواهش كردن طعام 
راء از اضداد است. (از اقرب الموارد) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ||باز شدن آسمان از 
ابر و گشاده شدن. (آقرب الموارد) (منتهی 


اقیانمس. ۳۱۳۱ 
الارب) (ناظم الاطباء؛ واشدن میغ. (تاج 
المصادر بيهقى اكوا يدن اول از اسمان و 
گشاده‌شدن آن. (آنندراج). 

قهب. [أدَ] (ع ص) سپید تیرهرنگ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء). 

اقهبان. [ د) (ع ص. () (بصيغة تثنيه) پیل و 
گاومیش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). و اين برای رنگ تیره‌ای كه آنها 
دارند بدين نام خوانده شده‌اند ويا بطوریکه در 
اساس اللغة آمده است برای بزرگی جثه بدین 
نام نامیده شده‌اند جه اقهبان از جبل قهپ اخذ 
گردیده‌است.(از اقرب الموارد). 

اقهر. [] (ع ن‌تف) چیره‌تر و قاهرتر. (ناظم 
الاطباء). ||مقهورتر: اخنع الاسماء عند الله 
ملک‌الاملا ک؛ای اذلها و اقهرها. (سنتهی 
الارب) (یادداشت مرحوم دهخدا). 

اقی. [أؤئ](ع مص) نفرت كردن از طعام و 
شراب بسبب علتی. و این از باب ضرب اید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقیاء ٠‏ (لق] (ع مص) بقی آوردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقباد. [أق] (ع1) ج قيد, بمعنی بند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به قيد شود. 

اقیاص. (آق ](ع جقيصٌ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آفرب الموارد). شتران 
هدیرکننده. بیج به قیص شود. 

اقياظ .]3[ (ع !) ج قيظ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب المو 5 (ناظم الاطباء). 
قيظ, بمعنی شدت گرمای تابستان. س 
رجوع به قيظ شود. 

اقیال. [أق] (ع4 ج قيل. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). بزركواران. (غياث اللغات). 
- اقيالاليمن؛ پادشاهان يمن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). طبری گوید: مردم يمن سردار 
لشكر را قيل گویند و با هر قيلى ده هزار تن 
[سپاهی ] است. و رجوع به قيل شود. 

اقبان. (اق) (ع 0 ج قین. (سنتهی ۷ 
(ناظم الاطباء) 0 الموارد) ۳۰ قین» بمعنی 
آهنگر. (آنندراج ). رجوع به قين شود. 

اقبانوس. | 995 (معرب, |)" نامى است 
که یونانیان باستان و اروپائیان به بحر محيط 

اطلاق میکنند. عرب اين نام را پذیرفته و 

أن مقدار آبی را 

که سه‌ربع از كر زمين یعنی ۳۷۴ میلیون 

کیلومتر مربع را احاطه کرده است می‌نامند. 

علمای جغرافیا نوعا اقیانوس را تقسیم 


1 - Aconit. 
2 - Aconitum napellus. كل كلاب)‎ (۰ 
3 - Océan. 


۲ اقیانوسیه. 


اکا. 


کرد‌اند به: ۱ - اقیانوس منجمد شمالی, ۲- 
اقیانوس منجمد جنوبی, ۳ - اقیانوس اطلس. 
ایوس یر كه جزء غربى آنا انوس 
هند نيز مينامئد. (ناظم الاطباء). اوقيانوس: 
در آن زرف دريا شگفتی بمائد 
كهيونائيش اوقیانوس خواند. 
نظامى. 
اقیانوسیه. و سی ی ] (إخ) يكىاز 
قطمات پنجگانة دنيا و یکی از بزرگترین 
مجمع الجزاير اقهانوس کبیر بين آسیا از طرف 
مغرب و آمریکا از مشرق واقع شده و اغلب 
این جزاير اتشفشانی هستند. اقیانوسیه به سه 
قسمت بزرگ تقسيم ميشود؛ مالزی, ملائزی, 
پولی‌نزی. جمعيت أن بالغ بر ۶۵ میلیون نفر و 
مساحت آن ۰ کیلومتر مربع است. 
جزایر اقیانوسیه كه تحت تاه شير بادهای 
موسمی واقع شده‌اند دارای آب و هوای گرم و 
بارانى و بجهت نزدیکی با درا سعتدل و 
بی‌آزار است. سواحل اقیانوسیه بجهت داشتن 
تخته سنگهای فراوان خطرنا ک سيباشد. 
نباتات و حیواناتی كه معمولا در ساير 
قاره‌های يافته ميشود در آن دبده نميشود. 
فرانسويها. اكليسىهاء هلندیها, يرتقاليها. 
أمريكائيها و زابونيها مؤسسات بيشمارى در 
اقیانوسیه داير کرده‌اند. مذهب اسلام و 
بت برستى بيشتر از مذهب کاتولیک و 
پروتستان در آنجا شيوع دارد. 
اقیحی. [أقَ] (ع إمصغر) مصفر اقحوان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به 
اقحوان شود. 
اقیو. (آق ی ) (ع نتف) تلخ‌تر: هذا آقیر منه؛ 
این تلخ‌تر است از آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اقيس. اق ىَ] (ع زتف) مسنظمتر و 
ا با 
|| بقياستر. موافق‌تر با قياس. (تاج المصادر 
بيهقى). نزديكتر به قیاس. 
اقيسة. [أىي س] (ع لا ج قياس. قياسات. 
رجوع به قياس شود. 0 
اقیش. [أن ی ] (ع [) شتران غيرنجيب که از 
هر جيز میگریزند و بدانها در نفرت و وحشت 
مثل می‌زنند. (ناظم الاطباء). 
اقيشر. اق ش | (ع ۱ مصفر) مصغر اقشر. 
(منتهى الارب) (ناظم الا ۰ طباء). ۰ رجوع به اقشر 
شود. 
اقیشر. [أقَ ش](اخ) لقب مغيرة شاعر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
اقیط. [1] (ع ص) تیل گرانبار. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقیعس. [أقّع]لع ص مصغر) مصغر 


اقعس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ۰ رجوع ‏ 


به أقعس شود. 


اكك. [](()آ کو عيب و عار. (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا), اک يا آ كدر فرهنگها به مسعنی 
آسیب و گزند گرفته شده است, اما معنی اصلی 
آن بد و زشت است در مقابل به و خوب. و 
اکمنه' در اوستا بمعنى بدمنش است و يديد 
آورد؛ أهريمن و رقيب بهمن و بهمن آفریدة 
اهورامزداست. (از فرهنگ ايسران باستان 
پورداود ص 10۷۳ 
آن فکندن به چاه بهر | كم 
وان بها کردنم به هجده درم. 
سنایی (از جهانگیری). 
||آسيب و آفت. (ناظم الاطباء). به معنى 
آسیب و هلا کت‌است كه آك نيز كويند. 
(فرهنگ جهانگیری), آسیب و هلا کت و 
آفت. (آنندراج) (از برهان): 
عدوی تو که چو هیزم شکسته باد مدام 
هنوز حادثه می‌سوزدش در اتش اک. 
منصور شیرازی (از فرهنگ خطی). 
و رجوع به آ ک‌شود. 
اكك. (۱ / تک ] (پسوند) اک یعنی كاف 
ماقبل مفتوح که معمولاً به كلمه ملحق شود 
بصورت « ک» تنها در فارسى علامت تصغير 
است: پسرک. درختک. دخترک. مردمک. 
جوانک. رودک, بابک, (یادداشت مؤلف): 
فاخته وقت سحرگاه کند مشغله‌ای 
گویی از بارک بدمهر است او را گله‌ای. 
۲ منوچهری. 
ای مرک خرد زاشيانه 
پرواز كن و پریدن آموز. پروین اعتصامى. 
|[علامت شفقت و ترحم است آنجا که « ک» 
به كلمداى ملحق شود؛ حیوانک. مامک. 
فرزندک. طفلک. (يادداشت مؤلف): 
برو تأ ز خوانت نصيبى دهند 


که فرزندکانت نظر در رهند. سعدی. 
بیندیش زان طفلک بى يدر 
وز اه دل دردمندش حذر. سعد ی. 


|أكاه بصورت «ى» تنها در الحاق به كلمه 
بجاى الف و لام عهد ذهنی و ذ كرى می‌آید: 
دمجنبانک. دمبرابزنك. بادکنک. 
غم‌درکنک. موشک. (عبید زا کانی). حسنک. 
خوشگلک. آخوندک: مردک آمد (یعنی آن 
مرد معهود). (از یادداشت مولف). آخر زنک 
رفت (یعنی آن زن معهود). (یادداشت مولف). 
]أو نيز بصورت « ک» تنها مزید مؤخر امکنه 
ايد جون: شمشک. نارمک. لشکرک. 
کوهک. کهک. کدک. غورجک. غوزشک. 
ولنجک. سرک (قریه‌ای به چهارمحال). 
رودک. سسرپولک. طورک. طبرک. 
اخسيسك. دشستک. جویک. ونک. 
شهرستانک. اصبهانک. فرک. بیشک. کنارک. 
کزک. دهالک. دهک. دهلک. دهنک. 
بادامک. راسک. روبنک. فنک. دشتک. 


دارک. دیزک. حصارک. خمرک. باغک. 
اندى: آزیگ تک وگن تيف 
قزوینک. مستک. سرخک. نیسک. عنک. 
جلک. (یادداشت مولف). ||علامت تحقیر و 
انکار و نفرت و کره است و بصورت « ک» به 
کلمه ملحق شود: پسرک حيا نمی‌کند. |أكاه 
افادهءٌ معنی نسبت و تشبیه کند و بصورت 
« ک» به کلمه پیوندد: پشمک. پستانک. 
پیچک. ینیم شادکنک. ابن لنگک. (يادداشت 
مژلف). و رجوع به مدخل « ک» و «ه »برای 
همه معانی شود. 
أكك. [] (() عک. در لهج گناباد خراسان, 
قى. استفرا اغ. شکوفه. 
اككا. كا بعرا قرم دی 
روز (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهى الارب) 
(از متن‌اللغة). ||رد كردن کسی راو تنگی 
نمودن بر وى. || تنگ شدن سينة كسى. (ناظم 
الاطباء) (از متناللغة) (منتهى الارب). 
اكك. [أكى] (ع ص) روز گرم بی‌باد. (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللغة) (منتهى الارب). 
اكك. [ ] (إخ) دهی از دهستان خرقان بخش 
آوج شهرستان قزوين. سکنة آن ۷۰۵تن. آب 
آن از قنات. محصول عمد آنجا غلات. 
صنايع دستى زنان قاليجه و جاجيم بافى و راه 
آن ماشينرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (4. 
اکت. ل دهى از دهستان دشتابی بخش 
بوئين شهرستان قروین. سكنة آن ۹ تن 
اب أن از قنات. محصول عمده انجا غلات و 
بونجه و چغندر قند. صنایع دستی زنان كليم 
باقن و جات یات سا کان از این 
چکینی هستند و تغییر مكان نمیکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)١‏ 
اکاء ۰ ک)] (ع مص) اكثآء. ناپسندیدن 
چیزی را و مکروه داشتن. (ناظم الاطباء). از 
چیزی یا کسی کراهت داشتن, از اقرب 
الموارد). 
اکآب. [إئ] (ع مص) غمنا ک‌گردیدن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). محزون شدن. 
(از اقرب السوارد). ||در نیستی و هلاک 
افتادن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(مسنتهی الارب). |اغمنا ک کردن. (ناظم 
الاطباء). محزون کردن. لازم و متعدی است. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
اكا. [أ] (إغ)" نام رودی در کشور روسیه در 
ایسالت اروال است., از نزديكى شهر اورال 
سرچشمه میگیرد و در استانهای: توله, 
کالوگه ریزانه» تبو, ولادیمیر و... جسریان 


1 - ۸۷۵۰ 
2 - Oka. 


O RON 


اكاء. 


مىيابد و به رود مسكو می‌پیوندد و سپس به 
رود ولگا مىريزد. طول مجراى أن در حدود 
۰ هزار كز است. (از قاموس الاعلام 
تسركى). در لاروس طول بستر آن ۵۰۰ 
كيلومتر امده است. 

ا کاء [J].‏ (ع ۱ سربند" مشک و جز آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

) کاء . [!] (ع مص)" وثيقه گرفتن از قرض 
خود به گواهان. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

1 کاء ۰ [[] (ع مص) | کاء:.ارادة کاری كردن و 
نا كهان ب بعلت رسیدن شخصی از آن ترسیدن و 
ازاراده خود بازماندن و بددلى كردن. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
ا کاءةشود. 

) کائد. [آء](ع!)ج | کاد.به معنی دوالهایی كه 
بدان قربوس زین را بر دو پهلوی أن بندند. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج شاذا کاد.(از 
اقرب الموارد). و رجوع به | كاد شود. 

اكاءة. [21] (ع مص) ' اراد كارى كردن و 
نا كهان ب بعلت رسيدن شخصى از آن ترسيدن و 
از اراد خود بازماندن و بددلی کسردن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به | كاء شود. 

كابر. [أب] (ع ص. !)ج | کسیر بسزرگان. 
مقابل اصاغر. (یادداشت ت مسولف). . رجوع به 

ن دولتمند و توانا. ||مردمان 

بسزرگ و شريف وكبير. (ناظم الاطباء). 

بزركان. شرفا. (فرهنگ فارسى معين): 

نشست در مجلس عالی به حضور اولياى 

دولت و دعوت و زعيمان و بزرگان... و علما 
واكابرو صالحان. (تاريخ ببهقى چ اديب 

ص ۳۱۱). دیگر | كابربدان اقتدا كردند. ( كليله 

و دمنه). محمود نه از جنس | كابر هنود است 
كه با او بر رقع محاربت ملاعبت شايد كرد. 

(ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۱۷). امبرلف از 

| كابر ملوک جهان بود. (ترجمة تاريخ یمینی 

ص ۲۰۶). 

| کابر همه عالم نهاده گردن طوع 

بر آستان جلالش جو بندگان صغار. سعدی. 

ممدوح اکابر آفاق است و مجموع مکارم 

اخلاق. ( گلستان). 
| كابرالقوم؛ بزرگان و شریفان قوم. (از اقرب 

الموارد) 
-اکابر و اصاغر؛ مهتران وكهتران. سهان و 
كهان. بزرگان و کوچکان. (فرهنگ فارسی 
معين). 
||كلانسالان. 
- كلاس اكابر؛كلاسى كه برای تعليم 
بزرگسالان تشکیل می‌دهند. (فرهنگ فارسى 
دکتر محمد معین). 
- مدرسة ا كابر؛ مدرسة سالمئدان. 


مدرسداى كه براى تعليم كلانسالان تشكيل 
دهند .از يادداشت مولف). 
اكابر. 0۱ 5 ((خ) موضعى است. (يادداشت 
مولف). دهى است در كمتر از شش‌فرسخی 
میانةٌ جنوب و مشرق عسلویه. (از فارسنامة 
ناصری): در خوارزم و درکات و ا کابر از آن 
[از توت ] دوشاب خضاص اشخاص گيرند. 
(فلاحت نامه). 
اکاحل. [أح 1ع !)ج کحل . (ناظم الا طباء). 
اج نادر كحلة. (قرب الموارد). رجوع به 
کحل و كحلة شود. 
اكاحة. [إح] (ع مص) " چیره گردیدن در 
کارزار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دادن عطا. دهش, گویند: ما | کاحه؛ 
ای ما اعطاء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دادن. (آنندراج), 
اكاحة. [إح] (ع مص)" هلاک کردن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). آکارگر شدن شمشیر. گویند: ما 
اكاح فيهالسيف؛ شمشیر در آن کارگر نشد. 
(منتهى الارب) ل الاطباء). 
كاث. [!] (ع () مفرد | کائد. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). دوالى که بدان قربوس زین را 
با پهلوی زین بندند. ج» | کائد. (منتهی الارپ) 
(انندراج). دوال پالان‌بند. (یادداشت مولف). 
و رجوع به اکائد شود. |ارسن که وقت 
دوشیدن پر ماده گاو بندند. (یادداشت مولف). 
اکاد. [أككا] ((خ) کر“ .قوم و کشور 
باستانى واقع در شمال عراق. (یادداشت 
مژلف). | کادیها اصلاً سامی‌نژاد بودهاند در 
شمال عراق سلطنت داشته‌اند بعدها بابلیها 
جای آنان را گرفته كليه تمدن‌شان را اخذ 
کرده‌اند.(از يشتها ج ۱ ص۲۷۹). و رجوع به 
فهرست همان ماخذ شود. 
اكادر. [د] (ع ص, ]) ج أكتر. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به | کدرشود. 
| کادش. [د] (ع ص. لا جإكيش. 
(یادداشت مولف). رجوع به | کدش‌شود. 
) کادشه. [ دش ] (ع ص, ) اكسادش.ج 
| کدش, رجوع به | کدش و فیه‌مافیه حواشی 


ص ۳۳۴ شود. 
کادمی. [أد] (فرانسوى. !) آ کادمی. 
(فرهنگ فارسى معين) (یادداشت ت مولف). 


رجوع به آ كادمى شود. 

ا كان يد. [أ] (ع () فرقهفرقه. كويند: رأيتهم 

| کادید؛ ديدم ایشان را فرقدفرقه. 0 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). قوم 
فرقه‌فرقه. (آنندراج). دسته‌دستد. گروه گروه. 
(یادداشت مولف). و رجوع به ا کدادو اکدة 
شود. 

) کادیش. [1) (ع ض. !) ج | کدش,به معنی 
اسبی كه نژادی اصیل نداشته باشد. دزی در 


اکارده. ۳۱۳۳ 


ذیل قوامیس‌العرب گوید: از زبان ترکی اخذ 
شده است. و صاحب قطر المحیط آورده که 
عامی است: و هم (بنوکلاب) يركبون 
الا کادیش.(صبح‌الاعشی ج ١‏ ص ۲۴۱) (از 
مت اللغة). 
كاذ يب. [1](ع[)ج أكذوبة.(اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ج كاذب خلاف قیاس, 
چنانکه اباطيل جمع باطل. يا آنکه جمع 
اكذاب باشد و اكذاب جمع كذب. (غياث 
اللغات) (انندراج). و رجوع به ا كذوبة شود. 
||دروغها و خبرهاى دروغ. (ناظم الاطباء): 
بلکه مصدق | کاذیب و محقق اباطیل او شود. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). به اهالی قهستان 
پیغامی دادیم ملایم مضامين أن | کاذیب. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). اهل هند به 
خرافات وا کاذیب خويش نسبت أن مبانی به 
دویست تا سیصد هزار سال کرده. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۴۱۴. 
اكار. [أً] () زارع و کشاورز. (ناظم الاطباء). 
زارع و زراعت‌کننده, (هفت قلزم) (برهان). 
کشاورز. (مؤيد الفضلاء). || باغبان. (ناظم 
الاطباء) (هفت قلزم) (مؤيد الفضلاء). باغبان. 
به هندش كوبرى نامند. (شرفنامة صنیری). 
باغبان باشد و به عربی همین معنی را دارد. (از 
پرهان). 
اكار. [آک کا] (ع ص. ل كشاورز و زا .ج 
کر . (از منتهى الارب) (ازاقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). برزگر. یعنی مزارع» ای دهقان 
که زراعت کند. (از غياث اللغات) (از 
آنندراج), برزگر. ج» | کارون.(مهذب الاسماء) 
کشاورز. زارع. برزگران. صراث. (یادداشت 
مؤلف): اين مبلغ برا كر خود قسمت نمودند 
به محاسبة هر هزار دینار یکدینار و نیم 
بعضى | کار ملزم آن می‌شد. (ترجمة تاريخ قم 
ص ۱۶۶). 
اكار. [[] (اخ)" ژان. شساعر و مؤلف 
درام‌نویس فرانسوی عضو آ کادمی فرانسه 
متولد بسال ۱۸۴۸ و متوفی بسال ۱۹۲۱م. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 
اکارت. [ ر] (ع مص) | کارة. (بادداشت 
ملف). رجوع به | کارة شود. 
| کارده. [إر د] (إخ) تحریف ایارده. | کرده. 


۱-مهموزالفاء و ناقص یایی. 
۲ - در ناظم الاطباء «سربلند» آمده ظاهراً غلط 
چاپیست. 
۳- مهموزاللام و نیز ناقص یایی. 
۴ -در نزد ابوزید اجوف و مهموزاللام است. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
Le cours des adultes.‏ - 5 

۷-اجوف يابى. 

8 - Akkad. 


۶-اجوف واری. 
۰ ,۸۱۵2۲۳0 - 9 


۳۱۳۴ 


(یادداشت 
پازند و ایارده شود. 
| کارس. [ ٍ] () قسمی از سماروغ و قارج 
که در جای نمنا ک و متعفن مانند زیر خمرة 
شراب و جایی که پهن و سرگین ريخته باشند 
رويد. (ناظم الاطباء) (از انجمن ارا 
(آنندراج) (از برهان). گیاهی است که آثر ۳ 
تازی كما خوانند. 
فرهنگ سرورى). سماروغ. 8 
فارسى معين) ا 
) کارس.[ ر](ع لا e‏ 3 
(اقرب الموارد) اناظم ده (e‏ اكراس. 
(منتهی الارب): رجوء اکراس و ٠‏ 
شود || کارس ال ضمت بعضها الى 
اس ارس اس (از 


شعوری ج * 


اکارس 


ت مولف). پازند. تفسیر زند. رجوع به 


اس .]لع لاج كراع. پاچه‌های كاو و 
از فرهنگ فارسى معين). (ناظم 
بء) (اقرب الموارد) (غياث اللغات) (از 
راحاللغة) 5 . ج کراع و بفارسى 

ن پاچ گوسفند و بز 
یکساله است لزج و دیرهضم و بعد از هضم 
مولد خلط صالح رقیق و سعتدل الغذاء. (از 
تحفة حكيم مؤمن) (از تذکرة داود ضریر 
انطا کی). ||| کارع‌الارض؛ کرانه‌های بعید و 
منتهای زمین. حدیث: کانوا یکرهون الطلب 
فى | كارع الارض؛ يقال: المراد به شدةالحرص 
فى طلبالرزق فى اقطارالارض. (ناظم 
الاطباء). كراندهاى زمين. (مهذب الاسماء). 
||مردمان دون و فرومايه. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کراع شود. 

ا کارعی. (آرعیی] (ع ص نسبی) منسوب 
است به | كارع يعنى خرید و فروش پاچه‌های 
چهارپایان. (از انساب سمعانی). 

اكارم. (آر] (ع ص, () ج آکسرم. (ناظم 
الاطباء). کریمتران. (فرهنگ فارسی معین). 
گرامی‌تران و بخشنده‌تران. (آنندراج) (غیاث 
اللغات): | گر نه اين حشاشة مکرمت و بقية 
| کارم... دل بازمیدادی... رقم سواد بر بیاض 
کشیدن محروم شدى. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص 4). و رجوع به | کرم شود. 
- سلیل‌الا کارم؛ که از دودسان گرامی و 
شریف باشد. والا گهر.نجیب زاده. والانزاد. (از 
بادداشت مؤلف). 
|گرانایگان. | جوانمردان.(فرهنگ فارسی 
معین). 

| کارة. [1رَ](ع مص) | کارت. خوار پنداشتن 
کسی را و سست و ناتوان شمردن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). استذلال. استضعاف. (يادداشت 


پاچه نامند و بهترين | 


مولف). 

) کاره. [أككا ز] (ع ص) | کارة. برزگر. 
|| دحقان سا كن یک ده که سهمی از زمینهای 
«اير ندارد و برای کار كردن به دیه‌های مجاور 
رو .ج کر ة. (فرهنگ فارسی ععین). 

۱ کاریقون. 0 (معرب. |) تخم زيتون 
دشتی. (از تحف حکیم مؤمن). 

ا کاسر. [أسٍ ](ع !)ا کاسرة.ج کسر ی. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع بها كاسرة و 
کسری‌و خسرو شود. 

) کاسره. [أسٍ ز] (ع  )(‏ کاسرة.اک‌اسر. ج 
کسری (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (دهار) 
(اقرب الموارد). ج کسری که لقب انوشیروان 
است لیکن اک‌اسره اولاد او را گسویند. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). خسروان. واحد: 
کسری.(مهذب الاسماء). چون مطلق گویند 
مراد سلاطین ساسانی است. (بادداشت 
مؤلف). ج کسری معرب خسرو. و این لقبی 
است نسوشیروان و سلاطین يس از او را از 
ساسانیان. (مفاتيح): برمک سردی بود از 
فرزندان ملوک | کاسره.(تاریخ بیهقی). عادت 
ملوک فرس و اکاسره آن بودی که از همۀ 
اطراف... دختران ستدندی. (فارسنامة ابن 
البلخی). پیش از اين در ميان ملوک عصر و 
جبابرة روزگار پیش, چون پیشدادیان و کیان 
وكاس وخا ری :نوه اکن 
(چهارمقاله ص ۲۳). در هیچ عهدی اک‌اسره 
عجم و قیاصر؛ روم و... رامثل آن نفايس 
دست بهم نداده‌است. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص۳۳۴). | كاسرةٌفرس و فراعنهٌ مصر اسباب 
جهانگیری از رای و... او اندوختندى. (تاريخ 
جهانگشای جوینی). ناسخ آیات قیاصره و 
ماحی روايات | کاسره.(تاریخ جهانگشای 
جوینی). تا انچه از عادت جبابرة | كاسره 
مزبور بود. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
عمارتی که اين زمان در ممالک میکنند بعد از 
عهد | کاسره در عهد هیچ پادشاهی نکرده‌اند و 
عجب | كردر روزكار | كاسرهنيز اين مقدار 
خلق به عمارت مشغول بوده باشند. (تاريخ 
غازانی ص ۲۰۴). و رجوع به فهرست تاريخ 
گزیده چ براون شود. ||گاهی از لفظ اک‌اسره 
سلاطین متکبر مراد باشد. (غیاث‌اللغات) 
(آنندراج). 

) کاسم. [أس] (ع () ج کیسوم. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج كيسوم, به معنی باغ 
نمنا ک و شاداب يا بسیار انبوه و برهم نشسته 


گیاه. (آنتدراج). |((ص) خیل ‏ کاسم؛ اسبان 
بسیار انبوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کیسوم شود. 


کاسة. ی 
وداش شتن شت E‏ انکندن. 0 


اكال. 


الارب) (ناظم الاطباء). بر زمين افكندن. (از 
اقرب الموارد). 
) کاسة. [إس ](ع مص)" يدر فرزندان زيرك 
شدن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آن‌ندراج) (از اقرب الموارد). ||فرزندان 
زيرك آوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج 4 زيرك زادن. (تاج المصادر بیهقی). 
اکان [1]() کاسیا.اقاقیا افر نگ فارسی 
معين). رجوع به اقاقیا شود. 
اکاف. /۱](ع )كليم ستبر که در زیر پالان 
بشت خر نهند و به پارسی خوی‌گیر و 
دک نيز گویند. ج» أكف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). كليم زیر پالان. ج» 
اه و أكف. لاد اقرب الموارد). ||پالان خر و 
اسب. (غياث اللغات) (از كنزاللغات). پالان. 
ج.أكف.(مهذب الاسماء). || يشما كند.(منتهى 
الارب) (يادداشت مؤلف). 
اكاف. [أئكا] (ع ص) خوی‌گیرساز و 
عرقكيرساز. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||خوىكيرفروش. (از اقرب 
المسوارد). || بالانكر راكويند. (آنندراج). 
پالان‌دوز. ج اكافون.(مهذب الاسماء). 
كاكة. [ اک کاک ](ع | سختی از سختيهاى 
زمانه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اکال. [أئكا](ع ص) خورنده وقاضم. 
(ناظم الاطباء). بسیارخورنده. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). پرخور. سخت خورنده. 
بسيارخوار. (يادداشت مؤلف). بسيارخوار. 
ج.| کالون.(مهذب الاسماء): 
باز خا ک امد شد ا کال‌بشر 
چون جدا شد از بشر روح وبصر. مولوى. 
> اکال غلیظ؛ پرخور ستبر. بسیارخوار 
درشت هیکل. (فرهنگ فارسی معین). ۱ 
- || خواهشهای نفسانی. خیالات باطل. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
هين كريز از جور ا کال غلیظ 
سوی آنکه گفت: ما ایمت حفيظ. 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 
||دارویی که بشرء گوشت را و قرحه‌ای که پر 
آن است بخورد. دوایی که گوشت را بریزاند. 
دوایی که يوست و گوشت ببرد: حامض ريكه 
از داروهای | کال‌است. اسیدبریک | کال‌است. 
(یادداشت مؤلف). 
هو الدواء الذی يبلغ من تحلیله و تقریحه ان 
ينقص من جواهراللحم مثل الزنجار. (قانون 
ابوعلی‌سینا کتاب دوم ص۱۴۹). هرجه که 
بسبب افراط تحلیل و جلا و تفریق نفوذ. 
نقصان جوهر عضو نماید. (تحفة حکیم 
مومن). 
کال. [1](ع!) طعام. كويند:مادقتُ | كالأناى 


۱-اجوف واوی. ۲ -اجوف یایی. 


اكال. 


شيئاً من طعام. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). جيزى از خوردنى. (يادداشت 
مؤلف). طعام و خوردنى. (مؤيد الفضلاء). 
||زحمت ماده شتر از يشم درآوردن بجه در 
شکمش. (ناظم الاطباء). 

کال. [1](ع مص) زحمت یافتن ناقه به 
خارش رحم از پشم برآوردن بچه در 
شكمش. (ناظم الاطباء). | خرد شدن دندانها 
و افتادن آنها. (از ناظم الاطباء). ||أكله. (ناظم 
الاطباء). رجوع به | كله شود. ||سر چیزی را 
خوردن. ||فانى كردن عمر. ||فانى كردن آتش 
هيزم را. (از اقرب الموارد). ||مُوَا كلة. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مؤا كلة شود. || خوردن 
بعضی مر بعضی را. (ناظم‌الاطباء). و رجوع به 
| کال‌شود. 

اکال. [أ1(ع مص) خوردن بعضی مر بعضی 
را. (ناظم الاطباء). | کل (از اقرب الموارد). 
ورجوع بها كلهوا کال .شود. کال .(از اقرب 
الموارد). و رجوع به سه معنی اخیر ا کال شود. 

اکال. [ألع لاج أكلواكل. (ناظم الاطباء). 
رجوع به اكل شود. ||( مص) خارش. (ناظم 
الاطباء). خارش. گویند: وجدت فى جسدی 
اکال (از مهذب الاسماء). 

کالب. [آل](ع !)ج کلب. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
| کالیپ و کلب شود. 

اكالة. [آئأكا ل](ع ص)اكاله. 
بسیارخورنده. (انندرا اج) (غياث اللغات). 
|| خورند؛ عضو. هرجه بسبب افراط تحلیل و 
جلا و تفریق نفوذ تقصان جوهر عضو نماید. 
(از تحفة حکیم مؤمن). تانیث اکال: ادوية 
| کاله. اخلاط | کاله. مرهم | کالة. (از یادداشت 
مولف). 
- داروهای | کاله؛ داروها و مواد شیمیایی 
سوزاننده. داروهای تلخ و زننده. داروهای 
تحلیل‌برند؛ انساج که غالبا سمى هم می‌باشند 
از قبیل نیترات دارژان و آمونیا ک و غیره. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع بها کال‌شود. 

| کالیب. [] (ع ل) ج کلب به معنی سگ. 
(آنندراج). | کالب. و رجوع به | کالب و کلب 
شود. 

ا کالیپتوس. [أ] (فرانسوی. )۲ (اصطلاح 
گیا‌شناسی) نام درختچه‌ای از تيرةٌ 
موردی‌ها" که از درختان مناطق گرمسیر 
استرالیایی و دارای دم‌برگهای معطر است. (از 
گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۶۲). انسواع 
مختلفی از زینتی و جز ان دارد. (بادداشت 
مولف). درختی از تيرهٌ موردیها که در استرالیا 
جنگلهای انبوهی را تشکیل می‌دهد و ارتفاع 
آن به ۱۴۵ گز و محيط تنه آن به ۲۵ گز 
می‌رسد. (از فرهنگ فارسی معین). 


) کالیل. [1)(ع !) ج | کلیل. (اقرب الموارد) 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج کلیل به 
معنی تاجها. سربندها. افسرها. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به | كليل شود. 

کام. [[](ع!) خوی‌گیر. (ناظم الاطباء). اج 
أكمة. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج أكم. 
سنگلاخها. (يادداشت مؤلف). .ورجوعبه 
اكمة شود. 

اکام۔ [أ] (إخ) نام كوهى. (ناظم الاطباء) (از 
يادداشت مؤلف). 

| کامه. [آمَ /م] () أكامه. غذايى كه از رود 
كوسفند سازند و آنرا از كوشت و مصالح برو 
آ کنده می‌کنند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
برهان). 

| کامه. [1م / م] () أكائه. أكايه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به | کامه ام ۳ شود. 

اكاميم. 1[ (ع لاج أكمام. جج کم (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ج کم (اقرب الموارد). 
ج كم به معنى غلاف غور نخستين خرما و 
غلاف شکوفه باشد. (از انندراج), و رجوع به 
| کمام و کم شود. 

) کافة. [نْ] (ع مص) ۲ فروتن گردانیدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||خوار و بدحال ساختن. (منتهی 
الارب) (ناظم ان (از اقرب الموارد). 

اكاياما. ادا شهری در زاین ام در 
هوندو داراى ٠‏ 
نساجی. (از فر هنگ فار م 

اكئاء . [!] (ع !)| کآء.رجوع به | كآء شود. 

اكباء .[1] (ع !) ج كباء. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج کباء, به معنى خا كروبة 
خانه‌ها. (انندراج). ج كبا و كى (اقرب 
الموارد), رجوع به کباء و كبا و کبی شود. 

اكباء OU.‏ مسص) دود کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||آتش 
نادادن اتش زنه. (از منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
آتش‌زنه چنان كردن كه آتش از او بيرون 
نيايد. (از تاج المصادر بيهقى). ||متغير كردن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطياء). 
مستغير كردن روى. (از اقرب الموارد). 
||برگردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 

اكباب. [[] (ع مص) پیش کسی آمدن و 
اقبال نمودن و لازم گرفتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), اقبال بر کاری. (المصادر 
زوزنی). روی آوردن و لازم گرفتن درس و 
مانند آن را. (از اقرب الموارد). ||خمیدن و 
ميل كردن بسوی کسی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). |انگون بر روی افتادن. گویند: اكب 
على الامر. وله تعالى: افمن یمشی مکباً على 
وجهه اهدى. (قران ۲۲/۶۷) (از منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). نگون افتادن. به رو 
افتادن. (از غياث اللغات). به روى افتادن. 


اكبار. ۳۱۳۵ 


(ترجمان القرآن جرجانی چ دبيرسياقى 
ص۱۸). المسصادر زوزنی). ابر روی 
افكندن. (ناظم الاطباء) (از غياث اللفات) 
(منتهی الارب) (از الموارد) 

اکباتان. [[] (خ)" پات یتخت دولت ماد قدیم. 
همدان امروزى. (بادداشت ت مولف). نام 
باستانى يايتخت مادها که امروز همدان 
ناميده شود. يايتخت پادشاهان ماد که در انجا 
کاخها داشته‌اند و دیوکوس * بنیانگذار دولت 
ماد آنجا را به پایتختی برگزیده بود و بعدها نیز 
سلاطین اشکانی (پارت) در ایام تابستان و 
بهار برای استفاده از هوای خنک بدان شهر 
می‌رفتند. در فرس قدیم هنگمتانه (! کباتان) به 
معنى مكان اجتماع خوانده مى شود ولى رأى 
پروفسور پوبل " اين است كه معنى این لفظ 
قلعهُ مادها يا جيزى نظير قلعه است که با لفظ 
ماد تركيب شده است. (از کرد و پیوستگی 
ندادی و تاریخی او ص ۷۰ و ۷۲و ۱۶۰). و 
رجوع به همدان و هگمتانه شود. 

اكباح. [[](ع مص) لگام بازکشیدن ستور را 
تا بازايستد از رفتن. (از اقرب الموارد) (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |بلند 
گردانیدن, گویند: قدا كبح (مجهولا)؛ ای شمخ. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). بلند گردانیدن. (آنندراج). 

1 کباد. [] (ع () ج کید و کبّد: و فلان یضرب 
أليه | كبادالابل؛ ای يرحل اليه فى طلب العلم و 
غيره. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج 
کید. (دهار) (از اقرب الموارد): اولادتا | كبادنا؛ 
فرزندان ما جك ركوشكان ما هستند. (امثال و 
حکم دهخدا ج ۱ پسران ایشان مارابه 
محل اولاد بل بمنزلت افلاذ | کبادند. (تاريخ 
جهانگشای جوينى). 
- سوادالا کباد؛ دشمنان. (داظم الاطباء). 
دشمنان را سوادالاً کباد گویند مانند این قول: 
هم الاعداء و الا کبادسود. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به کبد شود. 

اكبار. [1] لع لا ج گبر. (منتهی الارب) (اقرب 

لموارد) (ناظم الاطباء). .رجو به كبر شود. 

کمار. [!] (ع مص) بزرگ دیدن کسی را. 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 

قرب الموارد). بزرگ آمدن. (برهان). |[بزرگ 
پنداشتن کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی 

الارب) (آنسندراج). بزركى داشستن. 

ترجمانالقرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 

ص۱۸) (تاج المسصادر بيهقى) (دهار). 


1 - Eucalyptus. 


2 - ۰ 

۳-اجوف یایی. 
۰ - 5 ۰ - 4 
.1 - 7 .- 6 


۶ اکباش. 


| پلیدی كردن کودک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[بی‌نماز شدن 
زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|امذی يا منی آوردن مرد. (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
1 کباش. [1](ع ص) ثوب | كباش؛جامداى که 
رشته‌اش دویاره ريسند. (ناظم الاطباء). جامة 
هیچکاره. (ناظم الاطباء). ||() ج کبش. 
(منتهی الارب). ج كبش به معنی قچقار است 
و آن در سال چهارم باشد. (آنندراج). ج 
کیش (اقرب الموارد). 
اکبان. [J‏ (ع مص) بازداشتن زبان خود را 
ازكسى. گویند: اکبن لسانه عنه. 
(ازمنتهىالارب) (ناظم‌الاطباء). بازداشتن 
زبان را. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
> | كبان لسان از كسى؛ بازداشتن زبان را از 
او. (یادداشت مؤلف). 
| کیثنان. [إب:](ع مص) ترنجيده و 
درکشید هن (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
| کیج. [أَب ] (ع ص)بعیر | كبح؛شتر سخت و 
توانا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج ) (ناظم الاطباء). 
کید" رب ] (ع ص) آنکه جای جگرش 
برآمده و برخاسته باشد. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
ابزرگ‌شکم. (ناظم الاطباء). |ارجل | کید؛ 
مرد ستبرمیان گران‌رفتار. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بررگ‌میان . (مهذب الاسماء). مرد که ميان وی 
بزرگ باشد. (تاج المصادر بیهقی). اارنچور. 
(مهذب الاسماء) (المصادر زوزنی). |انام 
مرغی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد), 
اكبر. [آبَ](ع نتف) بسزرگتر. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص۱۸). بزرگتر. ج أ كاير» أكبرون. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
بزرگتر. (ناظم الاطباء). بزرگتر. مؤنث: کبری. 
(از آنندراج). خلاف ارذل. جا کبرون, | كابر. 
(مهذب الاسماء). بزرگ. مهتر. مهین. کلان تر: 
| کبر اولاد؛ بزرگترین فرزندان. (بادداشت 
مولف). بزرگوار. (السامی فى الاسامی): 
قول اين و آن درين نايد به کار 
قول قول کردگار | کبراست. 
| کرو اعظم خدای عالم و آدم 
صورت خوب آفريد وسيرت زيبا. سعدى. 
- الله | کبر؛ کلمة مباركة تکبیر. يعنى خدا 
بزرگتر است از هر جيزى. (ناظم الاطباء). 
- عالم اکبر؛ دنیای عظیم. جهان بزرگ. 
(فرهنگ فارسى معين): 
پس بصورت عالم اصفر توبی 


بان لاتحي عام کی ری 
مولوى (از فرهنگ فارسى معين). 
||سالخورد. سالخوردهتر. (يادداشت مؤلف). 
بزركتر از لحاظ سن. (از اقرب الموارد). 
||بزرگ. كبير, در مقابل صفیر. گویند: «الا كبر 
و الاصغر»؛ ای الكبير والصغير. و از ان است 
در نزد بعضى: الها كبر؛اى الکبیر. و نزد بعضی: 
الها كبر من كل كبير. (از اقرب الصوارد). 
||(اصطلاح منطق) موضوع مذكور در نتیجه, 
و مطلوب در قياس اقترانى كلى. (بادداشت 
مؤلف). نزد علماى منطق اطلاق مىشود بر 
مجهول مطلوب قياس اقترانى. (از كشاف 
اصطلاحات الفنون). ||در اصطلاح علماى 
نحو قسمى از اشتقاقات است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به اشتقاق شود. 
ا كير. [أب] (ع !)! كسير. (ناظم الاطباء) 
(انتدراج) (از اقرب الموارد). جيزى است 
شيرين مانند خبيص خشك كه زنبور عسل 
آرد. (از منتهى الارب) (آنندراج). إ كبر. عكبر. 
(يادداشت مؤلف). و رجوع به | كبر و اكبير 
شود. 
) کیو. [زب](ع | أكبر. چیزی مانند خبیص 
خشک که زنبور عسل ارد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). چیز شیرینی است. (منتهی 
الارب). و رجوع به | كبير شود. 
اكبر. [أبَ] (إخ) | كبرشاه. لقب یکی از 
سلاطین هندوستان است. (انندراج). رجوع 
به | كبرشاه شود. 
کیرآباد. [أَبَ] (إخ) از قنوات شهر تهران. 
مقدار اب آن ۴ سنك و مسافت مادر چاه تا 
شهر سه هزار گز است. در حدود دروازه 
قزوین مصرف می‌شود. (از یادداشت مولف). 
اكبرآبان. [أبَ] (إخ) دهی از دهستان 
نسسربالارخ بسخش کسدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. سکن ان ۲۶۰ تن. صنایع 
دستی زنان قالیچه‌بافی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
اکبرآباد. اب ] ((خ) دهى از دهستان 
حومة بخش مركزى شهرستان قزوين. سکنة 
آن ۱۱۳ تن. آب آن از چشمه و رودخانه. 
محصول عمد؛ آنجا غلات. صنایع دستی زنان 
كليم و جاجیم بافى است. سا کنان از طايفة 
باجلان و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج .)١‏ 
) کبرآباد. [أب ] (إخ) دهی است از دهستان 
کوهپایة بخش آبیک شهرستان قزوین سکنۀ 
آن ۱۱۳ تن. آب أن از چشمه و محصول 
عمدة آنجا غلات و بنشن و انگور و زردآلو. 
REET E‏ 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج :)١‏ 
اکیرآباد. [أأت] (إخ) دهىاز بب‌خش 
شميران شهرستان تهران. سكنة أن ۰ تن 


اکبرآباد. 


است. آب آن از قنات. شغل اهالی کارگر 
مهمات‌سازی ارتش. برق آن از سلطنت‌آباد و 
راه آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج ۹ 

اكبرا باك. [أَبَ]للع) دهى از بخش شهريار 
شهرستان تهران. سکن آن ۱۲۳ تن است. آب 
آن از قنات و رودخانة کرج. محصول عمدة 
آنجا غلات و بنشن و چغندر قند است. از ایل 
ميش مست به حدود این ده مى أيند. راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۱ 

کیرآباد. [أب ] ((خ) دهى از دهستان 
اشک‌ور سفلی بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سكنة أن ۲۲۸ تن است. أب أن از 
چشمه و محصول عمدهٌ آنجا غلات و بنشن و 
گردوو فندق و لبنیات. بيشتر سا کنان أن برای 
تأمين معاش به گیلان میروند. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ۲). 

اکیرآباد. [أب] ((خ) دهى از دهستان 
دهشال بخش استانة شهرستان لاهیجان. 
سكنة آن ۶۰۰ تن. آب آن از رود سیدعلی 
اکبری و محصول عمد آنجا برنج و كنف و 
صیفی‌کاری است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج . 

) كبر ا باث. [أَبّ] (إخ) دهى از دهستان كزاز 
علیا بخش سربند شهرستان ارااک.سکنه آن 
۲تسن وات آن از رودخانه‌های هفته 
عمارت و قنات است و محصول عمد آنجا 
غلات و چغندرقند و انگور و قلمستان و 
صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲. 

اكبرآبان. راب ] ((خ) دهى از دهستان 
كنكاور بخش كنكاور شهرستان كرمانشاهان. 
سكنة آن ۱۴۷ تن است. اب أن از رودخانة ١‏ 
فش و محصول عمد آنجا غلات آبی و دیمی 1 
و چفندر و قلمستان است. (از فرهنگ ‏ 
جغرافيايى ایران ج ۵). 
کیرآباد. رب ] ((خ) دصی از دهستان ١‏ 
پیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. ۱ 
سكنة ان ۱۳۰ تن. أب ان از چشمه و أ 
محصول عمدهٌ آنجا غلات و حبوب ديمى و 1 
لبنيات. (از فرهنگ جغرافيايى ايران ج ١  .)0‏ 
) کیبرآباد. اب ] (إخ) دهی از دهستان ۲ 
حسين اباد بخش ديواندره شهرستان سنندج. 1 
سکن آن ۲۱۰ تن. أب أن از رودخانه و | 
جشمه. محصول عمد آنجا غلات و حبوب و ۲ 
لبنيات و راه آن اتومبيلرو است. (از فرهنگ ا 
جغرافيايى ايران ج ۵). ١‏ 
اكبرآباث. [أبَ] ((خ) دهى از چ ۱ 
بايين شهرستان نهاوند. سكنة أن ٠‏ ا 
است آب آن از قنات. صنايع دستى 8 


اكب رآباد. 
شال‌بافی و محصول عمدهٌ آنجا غلات و 
لبنيات و حبوب و توتون است. به این ده 
فرنه‌آباد نيز كويند. (از فرهنگ جغرافيا يابى 


ایران 

اک اد 0 ب ((خ) دهى از دهستان 
0 بخش اسدآباد شهرستان همدان. 
سكنة آن ۴ تن است. آب آن از چشمه. 
صنايع دستى زنان قالی‌بافی و محصول عمدة 
آنجا غلات ولبنيات است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ایران ج 4۵. 

کیرآباد. [أبَ] ((خ) دهی از دهستان خزل 
بخش شهرستان نهاوند. سكنة أن ۲۴۱ تن 
است آب آن از رودخانه و چشمه و محصول 
عمده آنجا غلات و توتون و حبوب و لبنیات. 

. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵ 

۲ کیرآباد. [أب] (() دهى از دهستان 
قلقل‌رود بخش شهرستان تویسرکان. سکن 
إن ۱۴۷ تن است. أب ان از رودخانة 
قلقل‌رود. صنایع دستی زنان قالی‌بافی. راه آن 
اتومبیلرو و محصول عمد آنجا غلات و 
صیفی و انگور و قلمستان و لبلیات است. (از 
فرهنگ جغرا فیایی ايران ج ۵). 

١‏ کیرآ باد. اب ] ((خ) دهی از بخش سلسله 
شهرستان خرم‌اباد. سکن ان ۳۵۰ تن و اب 
ان از رودخانة مهمان است. سا کنان ان از 
طايفة ی وسف‌وند وجادرنشين و 
ساختمان‌نشین هستند. محصول عمدة آنجا 
غلات و حبوب. (از فرهنگ جغرا 
جعا. ۲ 
كبر آباث. [[ بْ] ((خ) دهى از دهستان ژان 
بخش درود شهرستان بروجرد. سكئة آن 
۱ تن و آب آن از قنات و چاه و محصول 
عمد: آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ۶). 
) کبرآباد. اب ] ((خ) دهسی از دهستان 
ززماهرو بخش اليكودرز شهرستان بروجرد. 
سكنة آن ۱۳۵ تن. اب أن از جاه و قنات و 
محصول عمدۂ آنجا غلات و لبنيات است. (از 
فرهنگ جغرافيايى ايران ج ۶). 

اکیرآباد. رب ] ((خ) دهسی از دهستان 
سگوند بخش زاغ شهرستان خرم‌آباد. سكنة 
آن ۱۳۲ تن است اب أن از سراپ ابستان و 


فيايى ايران 


محصول عمد؛ آنجا غلات. صنايع دستى زنان 
قالوبافى و جاجيميافى است. راه أن 
ماشین‌رو و ساکنان آن از طایفة سكوند 
هستند. (از فرهنگ جغرا افیایی ايران ج ۶). 
اکیرآباد. [آبِ] ((خ) دهى از دهستان 
جاباق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
آب آن از چاه و قنات و محصول عمدهة آنجا 
غلات و پنبه وراه آن اتومبیلرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

کیوآباد. [1 ب ] ((خ) دهی از دهستان کوار 


بخش سروستان شهرستان شیراز. سکسنة آن 
۶ تن است. آب آن از رودخانة قره‌آغاج 
و چشمه است. محصول عمد آنجا غلات و 
جغندر و صيفى و صنايع دستى زنان قالىبافى 
است. (از فرهنگ جغرافيايى ايران ج /). 
)کب آباد. [أبَ] (إخ) دهی از دهستان 
كمين بخش زرقان شهرستان شيراز. سکنة آن 
۰ تن است. اب أن از قنات. محصول 
عمد؛ آنجا غلات و چغندر و میوه و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۷). 
) کی آباد. رب ] (اخ) دهی از دهستان 
عربضانة بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
سکن أن ۲۶۱ تن اب أن از قنات. محصول 
عمده آنجا غلات و صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 8 
اکیرآباد. [أبَ] (اخ) دصی از دهستان 
خوسف شهرستان بيرجند. سكنة ان ۴۰۸ تن 
و آب آن از قنات و محصول عمده آنجا غلات 
و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
اکیرآباد. [أبَ] (إخ) دهی از بخش فديشه 
شهرستان نيشابور. سكنة ان ۱۳۰ تن واب 
آن از قنات و محصول عمدۂ آنجا غلات 
است. (از فرهنگ جغرافيايى ايران ج .)٩‏ 
) کب آباد. زب ] (اخ) دهی از دهسستان 
رشخوار بخش رش‌خوار شسهرستان 
ترب تحيدريه. سكنة آن ۴۷۴ تن و آب آن از 
قنات و محصول عمدة آنجا غلات و بادام و 
انگور و ابریشم و پنبه. صنایع دستی زنان 
کرباس و قالیچه بافی و برک‌بافی و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج .٩‏ ۱ 
) کیرآ باد. [أب] (إخ) نام شهری است در 
كنار دریای جمنه که آنرا آ گره‌هم خوانند. 
(آنندراج). رجوع به آ كرهو سبك شناسى ج ۳ 
ص ۲۰۳ شود. 
ا کیرآباد حومه. أب د ۶ ((خ) دهى از 
بخش مرکزی شهرستان فسا. سكنة أن ۷.۰ 
تن. اب أن از قنات و محصول عمدء انجا 
غلات و پنبه و راه آن فرعی است. (از فر هنگ 
جغرافيايى ايران ج ۷). 
اكبرآباد شش ده. [ا ب د ش د؛] (إخ) 
دهى از بخش مركزى شهرستان فسا. سكنة 
أن ۶۲۵ تن و اب أن از چاه و محصول عمد 
آنجا غلات و حبوب و پنبه وصنايع دستى 
زنان كليميافى است. (از فرهنگ جغرافيايى 
ايراج ۷ 
ا كبر باد عليا. [أب دِءْلْ] (إخ) دهى از 
دهستان حومة بخش مركزى شهرستان ساوه. 
سكنة أن ۲۵۳ تن است و اب أن از رودخانة 


اکبرشاه. ۳۱۳۷ 


قره‌چای. محصول عمدة آنجا غلات و بنشن و 
پنبه و انار و انجیر. قشلاق چند خانوار از ايل 
شاهسون بسفدادی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۱). 

) کبوان. [أبَ] (إخ) به صيغة تثنيه ابوبکر و 
عمر رضی الله عنهما. (آنندراج) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ابوبکر و 


عمر شود. | 
کیران. [أبَ] (ع !) همت و نفس. (مهذب 
الاسماء). 


ا كبر اصفهانی. زاب ر ات ] (إخ) میرزا 
علی! كبر پسر آقامیرزا از گویندگان و معماران 
قرن یازدهم اصفهان بود. بيت زیر او راست 
گر خاک شود دشمن و بر باد رود 
غافل نشوی که باز گردی دارد. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
اکبر حلال‌الدین. (آب ج لد دی ] ((خ) 
| کبرشاه‌هندی. رجوع به | کبرشاه شود. 
ا کیرخان. [أبَ] (إخ) پسر زکیخان زند و 
پسردایی علی‌مرادخان بود. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به مجمل التواریخ گلستانه 


شود. 
اكبر دولت آبادی. اب ر د ل] (اخ) 
میرزا محمد | کبر از گویندگان فارسی‌زبان 
قرن یازدهم در هند و در مثنوى استاد بود. 


بيت زیر از او است: 
ندامت گنهم دوست را رحیم کند 
شکست توبه‌ام اواز الکریم کند. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
| کیرشاه. [ا ب ] (اخ) جلال‌لدین ١‏ كبرشاه 
هندی يور همایونشاه از ٩۶۳‏ ه.ق.تا ۱۰۱۴ 
ه.ق.در هندوستان سلطنت کرد. (ناظم 
الاطباء). پادشاه هندوستان متولد سال ٩۴۹‏ 
متوفای ۱۰۱۴ سلطنت ۹۶۴ تا ۱۰۱۴ از 
سلسلة تیموریان هند. وى کشور خود را 
بیاری وزير خويش ابوالفضل منظم کرد و 
توسعه بخشيد و جلوس او مبدء «تاریخ 
اکبری» بشمار می‌رود. (از فرهنگ فارسی 
مسعین). نوه بابر از نسل تیمور و پسر 
همایونشاه بود و در چهارده‌سالگی به سلطنت 
هند رسید و لیاقت و درایت بیکران از خود 
نشان داد و ممالک گجرات. بنكاله, کشمیر و 
سند را بتصرف درآورد و سلطنت بزرگی 
تشکیل داد و شهرها و ابادیهای بیشماری 
بنیان نهاد. به زبان فارسی دلبستگی ویژه‌ای 
داشت و دستور داد همه کتابهای دینی و ادبی 
قديم هند را به پارسی برگردانند. ابوالفضل 
صدر اعظم وى کتاب | کبرنامه را در شرح 
حال و خدمات وی تاليف کرد و به دستور او 
کتاب مکملی به نام «آئین | کبری» در اوضاع 


۸ أكبرشاه ثانى. 


اكتاويوس. 


جغرافيايى هند نگارش يافت. آرامگاه با 
شکوه وی در قریة سکندره واقع در جوار اگره 
است که بوسيلة پسرش سلیم‌شاه جهانگیر 
برپا شده است. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
کبرشاه انی. اب «] ((خ) ابوالشصر 
معین‌الدین محمد یکی از پادشاهان هند پسر 
شاه عالم و از سلالةٌ تیمور بود و به سال ۱۱۷۳ 
ه.ق.تولد یافت و بسال ۱۲۲۱« .ق.به تخت 
سلطنت جلوس کرد و به سال ۱۲۵۲ 
درگذشت. پسر وی بهادرشاه ثانی آخرین 
بادشاه اين سلسله می‌باشد. (از قاموس 
الاعلام تركى). 

اكبر قزوینی. [آبَ ر قَژ] (إخ) مسيرزا 
محمد | كبر خلف میرزا نصیر از گویندگان عهد 
شاه سلیمان صفوی بود. بيت زیر او راست: 
به تمکینی غمش در دل نشسته 
که‌گر وصل آید از جا برنخيزد. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و مآخذ مندرج 
در أن شود. 

ا كبر و نا کوه. زب و] (اخ) دی از 
دهستان كا كاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌اباد. سكنة ان ۱۸۰ تن و اب أن از 
چشمه است. محصول عمده انجا غلات و 
لبنیات و يشم و سا کنان آن از طایفة غيب 
لام و چادرنشین و ساختمان‌نشین. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

کبرة. [! ١/‏ بز ر](ع ص) اکبرةالقوم؛ 
کلانتر قوم. ||قريبتر قوم به جد. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). 

) کیری. [أَبَ](ص نسبى. ) منسوب بدا کبر. 
(يادداشت مؤلف). ||یک قسم يول طلايى در 
هندوستان. (از ناظم الاطباء). 

کیریه. [أَبَ ری ي ] (إخ) دهی از دهستان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند. سكنة 
أن ۱۱٩‏ تن. آب أن از قنات است. محصول 
عمدة آنجا غلات و سیوه و عناب. صنایع 
دستى زنان كرباسبافى. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج . 

اكبس. [أَب](ع ص) شرم زن بلند و برآمده. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| سر چکا ک پیشتر درآمده. (از دهار) (از تاج 
المصادر بیهقی) (از مهذب الاسماء). |امرد 
برآمده پیش‌سر و فرورفته پیشانی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). بزرگسر. (مهذب الاسماء). 
كبش . [أبُ] (ع ) ج كبش. (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج 
کبش, به معنى قچقار. (آنندراج) (يادداشت 
مؤلف). و رجوع به كبش شود. 
؟كبيا. [ا] (هزوارش, ١)[‏ به لغت زند و پازند 
پی كه عصب باشد. (از هفت قلزم) (از لغت 


فرس اسدی) (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
انندرا اج). 
| کییو. [1](صء |) در تداول عوام» سخت يليد 
و پلشت و بی‌دولت. سخت مکروه. سخت 
شوخگن. عظیم مکروه. شاید از ماده ا كبار 
عربی به معنی پلیدی کردن. (از یادداشت 
مؤلف). پلید. كثيف. زشت. بی‌ریخت. | کبیری. 
(فرهنگ فارسی معین). ||ادبار. (فرهنگ 
لغات عاميانه). 
-اکبیر زدن؛! کبیر گرفتن. گرفتار ادبار شدن. 
(فرهنگ لفات عاميانه). و رجوع به ترکیب 
| كبي ركرفتن در ذيل همین ماده شود. 
-| كبي ركرفتن؛ | كبير زدن. گرفتار ادبار شدن. 
(فرهنگ لغات عاميانه). ورجوع به تركيب 
| كبير زدن در ذیل همین معنی شود. 
|أجيزى است مانند خبیص خشک که زنبور 
عسل آرد. و آن نه شمع است و نه عسل و نه 
شیرینی کامل دارد. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به | كبر شود. 
| کبیری. [[] اص نسبی) در تداول عوام 
اكبير.سخت پلید. (یادداشت مولف). و رجوع 
به | کبیر شود. 
| کتاء [!] (ع مص) بر دشمن چیره شدن. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اكتاب. [1] (ع مص) نوشتن آموختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). خط آموختن کسی را. 
(المصادر زوزنى) (دهار) (تاج المصادر 
بيهقى). ||نوشتن. (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||املاء کردن. (منتهی 
الارپ) (از ناظم الاطباء) (انندراج) (المصادر 
زوزنى) (از تاج المصادر بيهقى) (از اقرب 
الموارد). |اکسی راكاتب يافتن. (از اقرب 
الموارد). |اسر مشک را بستن. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از المصادر 
زوزنی) (از تاج المصادر بيهقى) (از اقرب 
الموارد). 
ا کتاات. [!] (ع مص) سخن در كوش کسی 
گفتن.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). به معنی کَتَّ. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به کت شود. ||راز با کسی در مسیان 
نهادن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع بها کنتات شود. 
) کتاد. [1](ع) هم | کتاد؛ایشان گروهانند. يا 
هر یک با هم مشابهند. يا شتاب روندگان بر 
بى یکدیگرند و واحد ندارد. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||ج كتد و کند. (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
فراهم آمدنگاه هر دو شانه از مردم و اسب. 
(آنندراج). رجوع به كتد شود. 
) کتار. [!] (ع مص) بلندکوهان گردیدن شتر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 


) کتاف. [1] (ع !) ج کتف. (ناظم الاطباء). ج 
كيف و كتف و كتف. (اقرب الموارد) (انندراج) 
(منتهی الارب). شانه‌ها. دوشها. كتفها. سفتها. 
(یادداشت مولف): والعرب تکتبسه فى | كناف 
الابل و اللخاف. (ابن نديم). و رجوع به كتف 
شود. 
- ذوالا کتاف؛ لقب شايوربن هرمز. (ناظم 
الاطباء). لقبی است که تازیان به شاپوربن 
هرمز داده‌اند. (یادداشت مولف). رجوع به 
شاپور ذوالا كتاف شود. 
- علم‌الا کتاف؛کت‌بینی و آن فالگویی باشد 
كداز خطوط لوح كتف کنند. (یادداشت 
مؤلف). 

اكتال. [أ] (إخ) مسوضعی است. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

اكتام. 90 2 مص) بر كردن مشك. (تاج 
المصادر بيهقى). ||مک‌اتمه. كتمان. ينهان 
داشتن. نهان داشتن. (از یادداشت مؤلف). 

ا کتان. [[] (ع مص) برچفسانیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

اكتاوى. ]١[‏ (إخ)' اکتا (۱۱-۷۰ق .ع.) 
نام خواهر | گستوس از امپراطوران روم بود. 
ابتدا با کلوریوس مارسلوس و بعد با 
آنتونیوس (آنتوان) ازدواج نمود. و چون 
آنتوان عاشق کلئوپاترا بود و به وی عشق 
مىورزيد اين مسأله بين زن و شوهر اختلاف 
عميقى پدید آورد و به جنگهای خونين منتهى 
شد. (از قاموس الاعلام ترکی) (فرهنگ 
فارسی معین). 

) کتاوی. [1)((خ)" (متولد ۴۲م.و مقتول ۶۲ 
م.) نام دختر کلودیوس, و همسر نرون مشهور 
كه بعد نرون او را طلاق داد و در بيست سالگی 
به قتل رسانید. (از قاموس الاعلام ترکی) 
(فرهنگ فارسی معین). 

| کتاو یانوس. [] (اخ)" نامی است که به 
اغسطس (ا گوست) - يس از انکه قیصر 
(سزار) او را به فرزندی پذیرفت و پیش از 
ایجاد امپراتوری - اطلاق شود. (فرهنگ 
فا مین 

اكتاوين. [أى] (إغ)*اكستاويانوس. 
(فرهنگ فارسى معين). رجوع به | کتاویانوس 
شود. 

اكتاويوس. أ( (إخ)” امپراطور روم قدیم 
که در سال ۳۰ ق. م. سلطنت ملكه کلئوپاترا 
آخرين پادشاه خاندان بطلمیوس را پایان داد 
و در سل ۲۷ ق.م. عنوان افشتخاری 


۱-هزوارش 20۷۵ ۵اا۵0 پهلری 020 به 


2 - Octavie. 3 - ۰, 
4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - Octavius. 


اكتاويوس. 
اكستوس' يافت. (از فرهنگ ايران باستان 
ص ۳۰۱). 

) کتاویوس. [1] ((خ)" نام خانوداة پدری 
اغسطس (! گوست) می‌باشد. (از فرهنگ 


فارسی معین). 


ا کتای‌خان. [أى] (اخ) اكتاى قاآن. 


رجوع به | كتاى قاآن شود. 

اكتاى قاآن. [أُ] ((خ) ا كتاى قاآن. 
رجوع به | كتاى قاآن شود. 

اكتئاب. [اتِ] (ع مص) | كتاب. اندوهكين 
شدن. (المصادر زوزنى) (از يادداشت مؤلف) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || حزن. 
بدحال شدن از اندوه. (يادداشت مؤلف) (ناظم 
الاطباء): 
مالشت بدهم به زجر و | کتاب 
تا نتابی سر تو دیگر ز آفتاب. مولوی. 
||[اندوهكين ساختن. (از اقرب الموارد). 
||((مص) اندوهگینی. ||دردمندی. (فرهنگ 
فارسی معین). 

اکتب. [أَتَّ] (ع زتف) نسویسنده‌تر. 

۰ خوش‌خطتر. (ب‌ادداشت مولف): قال 
[عثمان ] من اكتبالناس؟ قالوا كاتب 
رسولالله زیدبن ثابت. ( کتاب المصاحف 
اپوبکز سجستانی). و مارأيت خادماً اعقل منه 
ولااكتبيداً. (معجمالادباء ياقوت ج ۲ 
ص۳۹). ماقال (اما بعد) احد على وجهالارض 
اكتب من جدک و كان ابوک | كتب منه و انت 
اكتب من ابيك. (معجمالادباء ياقوت ج ۲ 
ص .)6١‏ ورد ابوطالب الجراص الكاتب و 
لمیکن فى عصره ا كتب ولا افضل منه. 
(الفخرى ص 0. 

اكتباء . [ات](ع مص) نگون ايستادن بر 
مجمر جهت بخور كردن جامه را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بخور 
كردن. (تاج المصادر بيهقى) (از اقرب 
الموارد). ||بخورنا ک شدن جامه. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

اکتبار. إاتِ] (ع مص) دنبال برداشتن اسب 
در دويدن. (از تاج المصادر بيهقى). در متون 
دیگر دیده نشد. 

اكتبر. [أتُ] (فرانسوی, )۳ ماه دهم فرنگی 
(فرانسوی) ميان سيتامبر وتوامبر. وآن 
سىويك روز است و از نهم مهرماه ست تا 
پایان روز نهم ابان‌ماه شمسی. (از یادداشت 
مولف). 

کتتااب. [اتِ] (ع مص) نوشتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). از بسهر خويش نوشتن. 
(ترجمانالقرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص۱۸). کتابت. (المصادر زوزنی). |[نوشتن 
آموختن کسی را. (از اقرب الموارد). |[به دو 
دوال دوختن درز مشک را. (از ذیل اقرب 


السوارد) (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اانام خود را در دیوان سلطان 
نوشتن. (از منتهی الارب) (از تاج المصادر 
بيهقى) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 

اكتتات. [اتِ] (ع مص) راز با کسی در 
ميان نهادن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ||بند شدن شکم. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||شنیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کتتام. [اتِ] (ع سص) پنهان داشتن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پوشیدگی. پوشیدن. (آنندراج). 
کتمان. (المصادر زوزنی). پوشیدن راز. (از 
دهار). ||پنهان شدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ازرد شدن چیزی. (از اقرب الموارد). 

اکتحال. [اتٍ](ع مص) كياه برآوردن 
گرفتن زمین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||بدخواب شدن و پریدن خواب 
در شب. ||اثر غم در چهره يديد آمدن. (از 
اقرب الموارد). ||در شدت و سختی افتادن. 
(از مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
انندرا اج). در شدت افتادن پس از فراخی. (از 
اقرب الموارد). ||ماا كتحلت عينى بک؛ ای 
مارأيتك. (از اقرب الموارد). ||سرمه كشيدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندرا اج). 
سرمه کردن. به چشم کشیدن سرمه و مانند 
آنرا. (یادداشت مولف). خویشتن را سرمه در 
چشم کردن. (المصادر زوزنی) (از تاج 
المصادر بیهقی). سرمه در چشم کشیدن. 
(غیاث اللغات). ||لامص) سرمه کشیدگی. 
(ناظم الاطباء). 

| کتحال کردن. (ات ک د] (مص مرکب) 
سرمه کشیدن. (ناظم الاطباء). 

کتد. [أتَ] (ع ص) بلنددوش. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اکتداح. [أتِ](ع مص) ورزیدن و كسب 
کردن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). | کتساب. (یادداشت مولف). 

) کنداد. [ إت ] (ع مص) کد کاری خواستن. 
یقال: | کنده؛اذا طلب منه الکد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به كد شود. ||بازایستادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج), 

اكتداش. (اتِ](ع مص) عطا یافتن از 
کسی. (منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنتدرا اج). 

اكتراء . [اتِ] (ع مص) اکترا: به كرايه 
گرفتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 


اکتساب. ۳۱۳۹ 


اقرب الموارد). به کرایه فرستادن. (تاج 
المصادر بیهقی). به كرايه دادن. (انندراج). 
|إكرايه کردن. کری کردن. (از یادداشت 
مولف). به کری ستدن. (المصادر زوزنی) (از 
دهار). 

اکتراب. [اتِ](ع مص) سخت اندوهنا ک 
گردیدن.(از منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اكتراث. [اتٍِ] (ع مص) پروا کردن و با ک 
داشتن. گویند: ما | كثرث له؛ ای ما ابالى به. (از 
اقرب الموارد) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
با ک‌داشتن. (تاج المصادر بيهقى) (دهار). 

ا کتراص. [اتِ] (ع مص) فراهم آوردن. 
(از اقرب الموارد) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

) کتزاز. [إاتِ](ع مص) درترنجیده شدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). انقباض. (بادداشت مولف). 
| آب کوزه کشیدن. (دهار). 

ا کتزیاس. [] (اخ) کتزیاس. طبیب و مورخ 
که‌سالها در خدمت اردشیر درازدست کیانی 
معروف به بهمن بود و تاريخ و جفرافیای 
ایران را نوشته اما افسوس که آن عفقود شده و 
از ميان رفته. چیزی که از آن مانده چند 
صفحة نامرتب از تاريخ است. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به کتزیاس شود. 

ا کتساء .[اتِ] (ع مص) اکتسا. کسوت 
پوشیدن. (منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). جامه پوشیدن. (دهار) (از اقرب 
الموارد). جامه در خود پوشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). پوشیدن. درپوشیدن. 
بپوشیدن. در بر کردن. (یادداشت مولف). 
درپوشیدن. (المصادر زوزنی). ||پوشیده 
شدن زمین از گیاه. (از اقرب الموارد). 

اکتساب. [[ تٍ] (ع مص) ورزیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). كسب 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). بدست آوردن. 
حاصل کردن. (فرهنگ فارسی معین). حاصل 
كردن چیزی به سعی خود. (غیاث اللغات). 
ارتفاد. اقتراف. (یادداشت مولف): همت بر 

| کتساب ثواب آخرت مقصور گردان.( کلیله و 
دمنه)... نوبت جهانداری به حکم استحقاق هم 
از وجه ارث و هم از طریق | کتساب بدو 

. رسانده. ( کلیله و دمنه). هر چند که در ثمرات 
عفت تأمل بيش کردم رغبت من در | كتساب 
آن زیادت گشت. ( کلیله و دمنه). در | کتساب 
خيرات و احتساب مبرات ... بر عميدالجيوش 
بيفزود. (ترجمة تاريخ يمينى ص۳۰۸ 
|ارزق جستن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 

1 - Augustus. 2 - Octavius. 
3 - Octobre. 


۲ اکتواز. 


اکتواز. (( ۵1 سص) آب به کوزه 
برکشیدن. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از 
تاج المصادر بیهقی). ||ادر کوزه آب خوردن. 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 

اكتوبر. [ا تب ] (فرانسوی, () | كتبر: استهل 
[هلال شهر رجب ] ليلةالثلاثاء بموافقة التاسع 
لشهر | کتوبر.(ابن جبیر). و استشعار ابتدائه فى 
شهر يونيه... و آخر اول شهر | کعویز, (این 
جبیر). و رجوع به | کتبر شود. 

اكتهاء . [ات ) (ع مص) روبروی کسی شدن 
به جهت مسأله و خواست. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). دربارة مسألهاى باكسى سخن 
گفتن.(از اقرب الموارد). 

) کتهاف. [ا تِ] (ع مص) به كهف درآمدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ا کتهال. [اتِ] (ع سص) کهل گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). کهل گردیدن و آن عمر ما بین سی و 
چهل است. (آنندراج). به کهولت رسییدن. 
(المصادر زوزنی): چون عمر بهار به | کتهال 
رسیدی و نهار او به زوال مراجعت با مصيف 
به امضاء رسانیدی. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). |ادومسوی شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). ||تمام رسیدن گیاه 
و قوی شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). به جای رسیدن 
نبات. (المصادر زوزنی). || شکوفه برأوردن و 
گل‌کردن مرغزار. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

ا کتیاء . (1] (ع مص) داغ كردن خود راء 
|استودن خود را به چیزی که در وی نباشد. 
(از آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

1 کتیاب. [1](ع مص) E‏ 
آب خوردن. (ناظم الاطباء). به کوب آب 
خوردن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||اندوهكين شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
دردمند وغمنا ک‌شدن. (انندراج). 

ا کتیابر. [1] (از لاتينى. [) ماه قيصرى. اول آن 
مطابق است با غر؛ تشرین اول و بیست‌وهفتم 
مهرماه جلالی و سیزدهم اکتبر فرانسوی, 
(یادداشت مولف). 

] كتياث. [!] (ع مص) فریب خوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |انیرنگ كردن و 
فريب دادن. (از اقرب الموارد). 

) کتیار. [1](ع مص) بر زمين افتادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||دستار 
بستن بر سر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |به شتاب 
رفتن. (ناظم الاطباء) (آنندراج). شتاب رفتن. 
(منتهى الارب) .ادم برداشتن اسب در دویدن 
وناقه وقت گشنی. (سنتهی الارب) (ناظم 


الاطباء) (انندراج). . دم برداشتن اسب در 
دویدن. (از اقرب الموارد). || آماده شدن براى 
دشنام دادن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||انداختن چیزی روی 
چیز دیگر. (از اقرب الموارد). 

اكتياز. [[] (ع مص) آب گرفتن به کوزه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). 

ت [1] (ع مص) بازداشتن کسی را از 

جتش. (منتهی الارب) ات (از ناظم 
(از اقرب الموارد). بازداشتن چنانکه 
از حاجت. (یادداشت مولف). 

اكتيال. [!] (ع سص) پیمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). پیمودن. 
کیل كردن. پیمایش. (بادداشت مولف). 
ااپیمودن جهت دیگری. گویند: | کتال‌الطعام 
له. (منتهی الارب) (آنندراج). || ييمودن برای 
خود. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از ترجمانالقرآن چ دبیرسیاقی 
ص ۱۸). گرفتن كيل و پیمودن برای خود. (از 
اقرب الموارد). |اگرفتن از کسی:| کتالت عليه. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اخذ. گرفتن. 
چیزی پیموده گرفتن. (يادداشت مولف). 
پیموده ستاندن. (از تاج المصادر بیهقی). 

اكتيام. [[](ع مص) بر سر انگشتان نشستن. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

) کتیان. [[](ع مص)" بودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||هست شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |/ضامن شدن. 
||اندوهگین شدن." (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب المواردا. 

اكتيتاء . [!] (ع مص) ۲ پرخشم گردیدن. 
||تفته شدن و بی‌آرام شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |أنيى 
ستودن خود را. (منتهي الارب) (ناظم 
الاطباء). مبالغه كردن در وصف خود بدون 
داشتن عمل. (از اقرب الموارد). 

١‏ کتی جکلا. [أك] (خ) دهى از دهستان 
ساسى بخش مركزى شهرستان بابل. سكنة آن 
۵ تن است. آب آن از رودخانة كارى و 
چاه آرتزین و محصول عمدة آنجا برنج و پنبه 
و غلات و صیفی و حبوب و نيشكر. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 

اکتبول. ۲۱( لمر عن درو ا 
که‌با وازلین مخلوط کنند و بر زخمها و 
جراحات بگذارند تا بهبود یابد. 

) كثاب. [1] (ع ص. !) ج كاثبة. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج كاثبة کوائب است 
ولی صاحب تاج العروس گفته است که جمع 
كائبه. | كثاب نیز آمده است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به كاثبة شود. 


اکثام. 


) کثاب. [!] (ع مص) کثبه خورانیدن کسی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). رجوع به کثبه شود. 
|انزدیک کسی رسیدن. گویند: | کثبه, و | کثب 
له و اكش منه. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). نزدیک آمدن. 
(المصادر زوزنی). نزدیک رسیدن. (آنندراج). 
|| پهلو دادن شکار و توانایی دادن شکارچی 
رابر شکار كردن آن. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اکثات. [1] (ع مص) بسیار و انبوه و کوتاه و 
پیچان مو گردیدن. (ناظم الاطباء). بسیار و 
انبوه شدن ریش. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). کوتاه و پیچان گردیدن 
ریش. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اكثار. [[] (ع مص) افزودن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |/بسیارمال کردن. 
(دهار). بسیارمال گردانیدن. (یادداشت مولف) 
(المصادر زوزنی). ||بسیار گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد). بسیار کردن. (غياث 
اللغات) (المصادر زوزنی). ||بسیارمال شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (المصادر 
زوزنی) (از اقرب السوارد). |ابسیار آوردن 
سخن و جسز آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بسیار آوردن. (از اقرب الموارد). 
بسیار گفتن. (دهار) (یادداشت مولف) (غیاث 
اللغات): اختصار در سیاقت نظم اولی است از 
اطناب و | کثار, (ترجمة تاريخ قم ص ۱۸۳. 
ار كردن خرماين. (استهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). شكوفه بياوردن 
خرما. (تاج المصادر بيهقى) . شكوفه كردن و 
ت مؤلف). ||بسيار 
خوردن. (غياث اللغات). ||(امص) افزونى و 
زيادتى. (ناظم الاطباء). ||افراط. (ناظم 
الاطباء) (يادداشت مؤلف). زیاده‌روی. 
زیاده‌روی کردن: | کثار در اا کل. (یادداشت 
مؤلف). 
) کثاف. [!](ع مص) نزديك کسی شدن و 
توانا گردانیدن کسی را بر خود. گویند: | کثف 
منک | كثافاً. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
) کثام. 01 مص) قادر گردانیدن شکار 
شخص را و نزدیک وی شدن. گویند: | کئمک 
الصيد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). نزدیک شدن شکار به صياد. 
(یادداشت مولف). (از اقرب الموارد). ااپر 
كردن خیک را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
) (از اقرب الموارد) . پر كردن مشک 


ميوه آوردن خرما. (يادداشت 


(آنندراج 


۱-اجوف واوی. ۲-اجوف یایی. 


۳-از ماده « کتی». 


اكثبة. 

(دهار). || ينهان كرديدن در خانة خود. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد) . پنهان كرديدن. ( (يادداشت مؤلف). 
اکثبه. [أَثِ بَ] (ع صء [ |) ج كثيب. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظّم الاطباء). ج 
كثيب به معنى توده ریگ. (ازآنندراج). 3 
رجوع به کیب شود. 
اکثر. ا بیشتر. (ناظم الاطباء). 
بسیارتر. (آنندراج). نعمت تفطیلی از كثرت. 
فزونتر. بيشتر. اغلب. بيش. زيادتر. غالب. 
مقابل اقل. (از يادداشت مؤلف). عبارتست از 
بالاتر از نصف. (از اقرب الموارد). 
-اكثراوقات؛ بيشتر هنگامها. (ناظم 
الاطباء). 

- حد | كثر؛ بيشيئه. مقابل حداقل. (يادداشت 
مؤلف). 

-امثال: 

| کثر الظنون ميمون. 

| کثر مصارعالعقول تحت بروق‌المطامع. 
اكثرمن تفاريقالعصا. 

(يادداشت مؤلف). 

||عد: زياد. متعددتر. ||بسيار. (ناظم الاطباء). 
أأخانة پر. |اادست پر. (یادداشت مؤلف). 
| كثراً. رات رَنْ] (از ع. ق) در تداول فارسى 
امروز بكار رود و درست نیست. جه تنوين به 
صفت بر وزن آفقل ملحق نشود. 
) کثری. [أثَ](ص نسبی) منسوب به | كثر. 
بیشتری: | كثرى است لکن كلى نيست. 
(يادداشت مؤلف). 
اكثريت. رات ری ىّ] (ع مص جعلى. 
(مص, !) بسيارى و افزونی. (ناظم الاطباء). 
|ازیادتی در عدد. بیشتری و کثرت. (ناظم 
الاطباء). زیادتی در شماره. مقابل اقلیت.! 
(یادداشت مولف). بیشتر افراد یک کشور. 
يك منطقه ی شهر که از جهت زبان, مذهب, یا 
نراد با هم وجه اشترا کی دارند. مقابل اقلیت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- اکثریت تام؛ ا کثریت مطلق. (بادداشت 
مؤلف) (از فرهنگ فارسی معین). 

ا کتریت مطلقه يا مطلق؛ | کثریت تام. نصف 
بعلاو یک. (از یادداشت مولف). تعداد آرایی 
است که لاقل مساوی نصف به علاوء یک 
-۱کثریت نسبی؛ تعداد آرایی است که 
داوطلبى بدست می‌آورد بشرطی که زیادتر از 
آراء داوطلبان دیگر باشد. (فرهنگ فارسى 
معین). 

) کثرین. [أتَ] (اخ) اولاد زید از قبیله مضر 
راگویند. (از انساب سمعانی). 

اكقع. [أتَ](ع ص) مرد سرخ وياستبرلب. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 


اكثف. [أثَ](ع نتسف) تيرهتر. (ناظم 
الاطباء). ||ستبرتر و کثیف‌تر. (ناظم الاطباء). 
كثيفتر.(يادداشت مؤلف). 
اکثل. [َأثَ] ((خ) ابن شماخ‌بن یزیدین شداد 
عکلی. نام یکی از یاران حضرت رسول (ص 
است و در يومالجسر و یوم‌القادسیه شرکت 
داشت و شجاعت و دلاوری کم نظیری نشان 
داد و فرخان شاه را اسير و مقتول ساخت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اكثم. [أَثَ] (ع ص) مرد فراخ شکم. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آسوده سیرشکم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). سیرشکم. (از 
اقرب السوارد). |[زهار فربه و پرگوشت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (آنتدراج). 
اه فراخ. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اکنم. [أث] ((خ) ابنجون. صحابيست. 
(منتهی الارب). | کشم عبدالعزی‌بن جون و با 
خود ابن ابی الجون از صحابه است و برخی از 
روایات از وی منقول است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
اکنم. [أَتَ] (اخ) يدر یحیی است و یحبی 
قاضىالقضاة معروف شافعى مغاضن مامتون: 
(از ناظم الاطباء). قاضی دانشمند مشهور. 


(آنندراج): 

مولای تو ثاب تبن قره 

شا كردتو يحيىبن | كثم. خاقانى. 
و رجوع به يحيىبن | كثم شود. 

اکثم‌بن صیفی. ( ت ث م نا ضا (اخ) 


ذوالحکم‌پن رباح. یکی از حکام پانزده كانة 
عرب به جاهلیت. (یادداشت مولف). از حکام 
عرب است. (منتهی الارپ). حکیم و دانای 
معروف عرب در جاهلیت. عمر دراز يافت و 
در عهد پیغمبر برای قبول اسلام, با جماعتی 
از قوم خويش آهنگ مدینه کرد. اما در بين 
راه وفات یافت ٩(‏ ه.ق.)و پیغمبر را درک 
نکرد. سخنان حکمت‌آمیز بدو نسبت داده‌اند. 
احوال و اخبار او با افسانه‌ها آميخته است. (از 
اعلام زرکلی). ورجوع‌به البیان والشبیین ج ۱ 
ص۱۸ و ۲۸۳ و ج۲ ص۵۴ و ۸۰ و ج۳ 
ص ۱۶۰ والاصابة ج ١‏ ص۱۱۳ و اسدالغابة و 
جمهرةالانساب و بلوغ‌الارب شود. 
اکثوت. ] (ع () كثوث. (ناظم الاطباء). 
| کئوث سرنه را بعضى عشقه و علقمی نیز 
خوانند طعمش تلخ بود با سرکه خورند. 
(نزهةالقلوب). و رجوع به عشقه و علقمی 
شود. 
) کچ. [أك ] () میوه‌ایست کوهی که در تهران 
زال‌زالک و در خراسان علف شیران و به 
تازی زعرور گویند. (از آنندراج) (از هفت 
قلزم) (از برهان) (از ناظم الاطباء). زعرور. در 
منتهی‌الارب چ تهران الج نوشته شده است. 


اکحل. ۳۱۴۳ 


(یادداشت مؤلف). کسری. (در تداول مردم 
قزوین). و رجوع به زعرور و زال‌زالک شود. 
|اکلنگ سرتیز فقاعیان که بدان يخ شکنند. 
(لغت فرس اسدی نسخة خطی نخجوانی)* 
به زى" عدو دسته شد نایدید 
ی ی 

عنصری (از لغت فرس). 

و رجوع به أ کج شود. 

اکچه. ا چ /ج]() در تسداول مسردم 
را ان سکسکه. (از یادداشت مژلف). 
رجوع به سکسکه شود. 

| کح. [إي] (!) خلاب باشد یعنی لای سیاه. 
(لغت فرس اسدی نسخه کتابخانةٌ مدرسة 
سپهسالار). اما این ضبط حتماً غلط است و 
آ کج اصل آن است به معنی قلاب یعنی آهن 
سركج. (یادداشت مولف). و رجوع به | کحج و 
اکچ و كج شود. 

اكحال. ]لعل اج حل (یادداشت 
(ناظم الاطباء) ۰ رجوع به كحل شود. 

ا کحال. ((] (ع مص) گیاه برآوردن گرفتن 
زمین. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |اسخت گردیدن 
قحط: | کحل القحط. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). || (امص) سختى قحط. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

) کحت. ح] (ع ص) كوتاءبالا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مرد کوتاهبالا. 
(آنندراج). مرد کوتاه‌قد. (یادداشت مؤلف) (از 
اقرب الموارد). 

اكحج. [آح] () جلاب را گویند و آن 
دارويى چناد است جوشانیده و 
صافكردهشده. (برهان) (هفت قلزم) 
(آنندراج). جلاب باشد. (فرهنگ اوبهى) (از 
فرهنگ سرورى). اما | كحجكه صاحب برهان 
آنرا جلاب مىكويد تصحيف آ کج به معنى 
قلاب است. (يادداشت مؤلف). .ورجوعبه 
اكجشود. 

ا کجل. ا ح] (ع ص) مرد سرمه گون‌چشم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سياه پلک 
چشم از خلقت. (تاج السصادر بیهقی) (از 
المصادر زوزنى) (از مهذب الاسماء). 
سیاه‌چشم. وتأنيث آن كحلاء باشد. مرد 
سیاه‌مژگان که گویی سرمه کرده است. 
(یادداشت مؤلف). آنکه چشم او سياه باشد. 
(آنندراج). ||سرمه در چشم کرده. (آنندراج). 
||() رگ میانی است که رگ هفت اندام و 
میزاب‌البدن نيز گویند. رگ حیات. و لاتقل 
عرق‌الا کحل. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رگ تن. (زمخشری). 


ت مولف) 


,۰ - 1 
۲ -نل: به رحم. 


۴ اکحوان. 


نام رگی است ميان قیفال و اسیلم که فصد آن 

كنند و آنرا رگ هفت اندام گویند. (آنندراج), 
رگ میانگی دست. (از مهذب الاسماء)؛ 

چشم ما خون دل و خون جگر از بس که ريخت 

| کحل و شریان ما را دم نخواهی یافتن. 

خاقانی. 

طبيبان شفق مدخل گشادند 

فلک را سرخی از | کحل‌گشادند. 

و رجوع به ذخیرة خوارزمشاهی شود. 
اكحوان.11/أخ] (معرب. إ) بابونڈ 
كاوجشم.(ناظم الاطباء). همان اقحوان است. 
(آنندراج). بر وزن و معنى اقحوان است كه 
شكوفة ريحان و بابونه باشد و شيرازيان 
بابونه گاو كويند ناسور را نافع است. (برهان). 
و رجوع به بابونه و اقحوان شود. 
| كحيلا ل. [!] (ع مص) نمودار كردن زمين 
سبزى كياه راز (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به | کحال 


شود. 
اكخج. [أح] ()اکحج. رجوع به آ کج و 
اکحج و فرهنگ سروری و جهانگیری و 
انجمن ارا شود. 

) کد. [أكدد] (ع ن‌تف) مؤكدتر. اکیدتر, 
(یادداشت مولف) . رجوع به | كيد شود. 

کد. ۰( (ع مص) به پا کوفتن گندم را, 
دیاست کردن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

| کد. [ا کک ] (إخ)١‏ | کاد. كاد.نام کشوری 
قديم در محل بین‌النهرین. مردم آن در قديم 
دولتى تشكيل دادند. شهرهاى أن عبارت بود 
از: سيب يار. کیش, بابل (در حدود ۲۸۰۰ ق. 
م.) مدتها عیلام باجگزار | کدبود. (فرهنگ 
فارسی معين). قسمت شمالی بابل در 
بین‌النهرین (سومر قسمت جنوبی أن بود.)| كد 
موقعیت تجاری مساعدی داشت و اقوام 
سامی چادرنشینی که در هزاره‌های چهارم و 
سوم ق. م. به اين ناحیه آمدند از راه تجارت 
رونق یافتند. | کد در دور سارگن ! (اواسط 
هزارة سوم ق. م.) به اوج قدرت خود رسید و 
وى چند کشور و شهر واقع درا کدرا متحد 
ساخت. سومریها را مطیع کرد و قدرت خود 
را از کوههای ایلام تا دریای مديترانه و در 
آسیای صغیر بسط داد و قدیمترین 


نظامى. 


ن امپراتوری 
بزركى را که در تاريخ شناخته شده بوجود 
آورد. پس از فستوحات سارگن» اكديها 
ای ار انار ید مود یو سا کر 
بعد از اتقراض. سا سارگن. حمورابى | كدو 
سومر را متحد كرد. دولت بابل را بوجود 
آورد. ناحيةٌ | كداز شهر | كديا آ گاده" نام گرفته 
است. که شهری پر رونق و در حدود ۴۸ 
هزارگزی بابل واقع بود (محل دقیق آن معلوم 


نیست). (از دايرة المعارف فارسی). و رجوع 


بها کادو أ کادو | کدی‌و قاموس کتاب مقدس 
و ایران باستان ج ۳ص ۲۳۷۲و ۲۰۹۷و ج ۲ 
ص ۱۶۰۵ و فهرست فرهنگ اییران باستان 
شود. 
ا کداء ۰ ]ع مص) اکدا.از روییدگی 
بازداشتن گیاه. (ناظم الاطباء). از رویش 
بازداشتن سرما گیاه و کشت را یا کند ساختن 
رویش و نمو آنرا. (از اقرب الموارد). 
|| متكون نکردن كان گوهر را. ||بازگردانیدن 
شخص را از چسیزی. (از مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اابه زمين درشت وسخت رسيدن حافر. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء). به 
زمين سخت رسیدن. در کندن چاه و عاجز 
ماندن از كندن آن. (از اقرب الموارد) 
(یادداشت مؤلف). |ایافتن خواسته و یا مثل 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||زفتی کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) . بخل ورزیدن در هنگام سوال. (از 
أقرب الموارد). |أكم خير شدن: و منه قوله 
تعالى: اعطی قلیلا وا کدی(قرآن ۳۴/۵۳)؛ ای 
قطع القلیل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اندک‌خیر شدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد). کم‌خیر شدن. (انندراج). 
بخیل شدن. (یادداشت مولف). |أكم گردانیدن 
دهش را. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). بریدن عطاء. 
ا جرجانی) . | مفلس شدن. 
(غياث اللغات). ||چرانیدن شتر ميان نهل و 
علل. ||تر كردن. ||به ترس رسيدن. ||وازدن 
از گردن. (تاج المصادر بيهقى). جهار معنى 
اخیر در مأخذ دیگر دیده نشد. 
| کداد.[1] (ع صء () فسرقه‌فرقه. گسویند: 
رايت القوم | کدادا؛ ديدم ان قوم را فرقه‌فرقه. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به | كاديدوا كدة شود. ||قوم 
| کداد؛ قوم شتابان. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اقوم شکست‌خورده. (از اقرب 
الموارد). 
) کذدا۵. [[] (ع مص) بند كردن و بازایستادن 
از کاری. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). | |بخل و امسا ك ورزيدن. (از اقرب 
الموارد). 
اكدار. [1] (ع لاج گذر. (يادداشت مؤلف) 
(ناظم الاطباء). رجوع به كدر شود. 
اکداس. ۰ (1] (ع | )ج كدس. (منتهى الارب) 
(دهار) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


کدس, به معنی خرمن. (آنندراج 3 
کدس‌شود. 
| کداش.(](ع مص) به عطای کسی 


رسیدن. گویند: | کدشت منه عطاء. (از منتهی 


اکدش. 


گوشه‌ای از خیر رسیدن. (از اقرب الموارد). 
اكداف. [1] 2 مص) شنيده شدن آواز از 
سم ستور. (ناظم الاطباء). شنيده شدن اواز 
سمهاى ستور. (يادداشت مولف) (منتهى 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
اکدام. [1](ع مص) وثيقه گرفته شدن از 
اسیر. (از اقرب‌الموارد) (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کدر. ۰ (1د] (ع ص) آنکه تيركى دارد. ج 
أكاير. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


تیرەتر. . (غياث اللغات). تیرە‌تر. . ج اکادر. 


(آنندراج ). تیره‌رنگ. (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنی) (مهذب الاسماء). تير 
ل ل 
كدراء. (يادداشت مؤلف). آنکه در رنگ آن 
تيركى است و مؤنث أن کدراه وج کذر: 
عيش | کدر؛ کدر. (از اقرب الموارد). |اسیل 
روان در روی زمین. (از اقرب الموارد). 
توجبه که روی زمين را رندد. (منتهی الارب). 
|إبناتالا کدر؛ خر وحشی منسوب به كشن 
ان. (از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 

١‏ كدر. [أد] (إخ) واحدا كادربه معنى جبالى. 
(از اقرب الموارد). | کادر چند كوه است, واحد 
آن | کدر.(منتهی الارب). 

کدر. [1د] (إخ) ابن‌حمامبن عامرين 
صعب اللخمى. بيشوا و مهتر لخم در مصر و از 
افراد شجاع و خردمند بود. او و پدرش در فتح 
مصر شرکت داشتند و هنگامی که مردم مصر 
با عبداللهبن زبير بيعت کردند او از طرفداران 
عبدالله بود و به دست مروان حکم بسال ۶۵ 
ه.ق.كشته شد. (از اعلام زرکلی), 

| کدو. [د] ((خ) اسم سگی است. (منتهی 
الارب). 

کدراد. [! د ] (ع مص) تبره شدن. (منتهی 
الارب). 

اكدرية. [أدّ ری ]اع ص نس‌یبی:۱) 
(اصطلاح فقه) مسألدايست در فرايض که 
شوى و مادر و جد و خواهر مادرى و يدرى 
مانده باشد. لقبت بها لان عبدالملک‌بن مروان 
سئل عنها رجلاً يقال له | كدر فلم‌یعرفها او 
كانت الميتة تسمى | كدرية او لانها كدرت على 
زيد. (منتهی الارب) (آنندراج). |اقسمی 
سگ. (یادداشت مولف). 

) کدش. [[ /31] (ترکی. ص, () محبوب. 
(غیاث اللغات). معشوق. (بادداشت مؤلف). 
محبوب و مطلوب. (آنندراج) (از برهان) 
(هفت قلزم) (ناظم الاطباء). مطلوب. (از 
فرهنگ جهانگیری). يكدش. ایکدش. 
ايكديج. (فرهنگ فارسی معین): 
من نه به وقت خویشتن بير و شکسته بوده‌ام 


1 - Akkad. 2 - Agade. 


اكدة. 


موی سييد مىكند چشم سياه | کدشان‌سعدی. 
||انسان يا جانورى که از دو نژاد باشد. دوركه. 
دوتخته. (فرهنگ فارسی معين) (ناظم 
الاطباء). کسی که مادرش از هند و پدرش از 
ترکستان باشد. (غیاث اللغات) (از فرهنگ 
جهانگیری). آدسی که مادر با پدر او 
هندوست. آنکه یکی از والدین او عرب و 
ديكرى جز عرب باشد. (يادداشت مؤلف). أن 
ترك كه يدر ويا مادرش هندو بود. (شرفنامة 
منيرى): 
نگاری | کدش است این نقش دمساز 
پدر هندو و مادر ترک طناز. نظامی. 
|[اسب که مادرش ترکی و پدرش عربی باشد 
و أن بغایت تیزرفتار بود. (غیاث اللغات). 
اسبی را گویند که پدر او از جنس دیگر و مادر 
او از جنس دیگر باشد و آنرا يكدش نیز 
گویند.(از ناظم الاطباء). اسب که مادر تازی و 
يدر ترکی دارد. (یادداشت مولف) (انجمن آرا) 
(از فرهنگ جهانگیری): ۰ 
پانصد سر اسب تازی مدام به سپنج و طویله او 
بسته بودی... بخلاف اكدش و رهوار که 
خانه‌زاد او بودند. (تاریخ طبرستان). 
نعل می‌بستند روزی | كدشانت را به روم 
حلقه‌ای كم كشت از أن در كوش قيصر يافتند. 

ظهير فاريابى (از آنندراج). 
گسسته کر ته اندر بر به نوک ناجخ و زوبين 
شكسته جوشن اندر تن به نعل اكدش و يكران. 

؟ (از انجمن ارا). 

||امتزاج و اتصال دو چیز را گویند با یکدیگر. 
(از فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) .گاهی 
مجازاً به معنى مركب و مجموعه آيد. 
(آنتدراج) (غياث اللغات). دو جيزكه باهم 
مخلوط و ممزوج شده باشند. (فرهنگ 
فارسى معين): 
نظامى | كدش خلوت‌نشین است 


كه نيمى سركه نيمى أنكبين است'. نظامى. 


||مردم ديوانى يا لشكرى بوده‌اند كه رئيس يا 
اميرى جهت نظم امور مربوط به خود 
داشته‌اند و نام ایشان در رديف خواجگان و 
امرا ذ کر می‌شده و ایشان را | کادش و | کادشه 
نيز می‌گفته‌اند چنانکه افلا کی در موارد ذیل به 
همین معانی می‌آورد؛ «فرمود که بهاء‌الدین 
در این شهر قونیه نظر کن تا چندهزار خانه‌ها 
و کوشکها و سرایها از امراوا كابر و اعیان 
فاخر هست چه خانه‌های خواجگان و 
| کادشه از خانهٌ محترفه عالی‌تر است. پیوسته 
حضرت مولانا را عادت چنان بود که هرجه 
از عالم غيب امرا و | کادشه و مریدان متمول از 
اسباب و اموال دنیاوی فرستادندی همان 
ساعت به حضرت چلبی حسامالدين 


می‌فرستاد». 
و از تعبیر مولانا «مير | کدشان‌سیواس افراط 
می‌کند» (مکتوبات ص 4۶) استنباط می‌شود 
که‌این طبقه در شهرهای دیگر روم جز قونیه 
هم وجود داشته‌اند و گویا در قرنهای بعد 
عنوان امیرالا كادش باشی به رئيس آنها 
می‌داده‌اند. (توضیحات دکتر فریدون نافذ بر 
مکتوبات» ص ۱۶۷). فرهنگ‌نویسان این 
کلمه را پارسی شمرده‌اند ولی عبداللطیف 
عباسی در لطائفاللغات گوید: اين لفت تر 
است. (از حسواشی فیه‌مافیه چ فروزانفر 
صص ۳۳۴ - ۳۳۵)؛ یاران رفتند پیش مير 
| کدشان‌بر ايشان خشم كرفت كه این همه 
اینجا جه کار دارید. (فیه‌مافیه ص ۱۷۷). 
||نفس حاسة انسانی زیرا که از لاهوتی و 
ناسوتی امتزاج يافته است. (ناظم الاطباء). 
اكد ق. (يذ د] (ع [) بقيذ چرا گاه که گیاه او 
را چرانیده باشند. (از اقرب الموارد) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). |أكروه گروه: رأيتهم 
ا کدة. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
گروه گروه. فرقه فرقه. دسته‌دسته. (یادداشت 
ملف). و رجوع به ا کادیدو | کداد شود. 
|| شکست‌خوردگان. واحد ندارد. (از اقرب 
الموارد). 
| کده. [أك د] ((خ) نام شهری است که مرکز 
سامیان بوده. (از ایران باستان ج ۱ص ۸۳۳ و 


رجوع به | کادو | کدشود. 


١‏ کدی. [ا كك ](ص نسبى) منسوب بها کد. 


(فرهنگ فارسى معين). ||شعبه‌ای از زبان 
سامی (بابلی قدیم). (یادداشت مولف). زبان 
مردم | کد.(فرهنگ فارسی معین). |[هرچیز 
مربوط و متعلق به ا کد.(فرهنگ فارسی 
معین). ||شعبه‌ای از نزاد سامی. (یادداشت 
مولف). سومريها وا کدیهااز زمان بسیار قدیم. 
كهمعلوم نیست از کی شروع شده در 
مملكتى که بعدها موسوم به کلده شده سکنی 
داشتند... اخيراً اين عقيده بيدا شده که 
سومريها و | کدیها بمناسبت یکی از شهرهای 
سومر به این اسم موسوم شده‌اند. این نكته را 
بايد در نظر داشت كه نام كلده را به بابل 
آسوریها دادند... و این اسم در كتيبدهاى آنها 
از قرن نهم ق. م. دیده می‌شود. بنابراین چون 
تاريخ ومر و | گذ تا چنذهزار سال قم 
صعود می‌کند. نمی‌توان تاريخ آنها را تاریخ 
کلده‌نامید. پلکه بايد تاريخ سومر و | کدگفت. 
(ایران باستان ج ١‏ ص ۱۱۳). 

ا کذاب. [1] (ع مص) دروغگوی یافتن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). دروغزن یافتن. 
(المصادر زوزنی). |أبر دروغ برانگیختن. 
| آشکار كردن کذب کسی را (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


اکر. ۳۱۴۵ 


|| گاهی دادن شخص به اينكه آنچه خبر داده 
است دروغ است. ||اعتراف نمودن به اينكه 
در گفتار پیش خود دروغ گفته است. (از اقرب 
الموارذ). [إبانگ کردن کسی اراو سكتوت 
مخاطب و نمودار ساختن که در خواب است. 
(منتهى الارب). بانگ كردن کسی راو سا کت 
ماندن آن كس و وانمود كردن كه در خواب 
است. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
) کذاف. [!] (ع مص) به سنگستان نرم سنگ 
رسیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 
اكذب. [1ذ] (ع ن‌تف) دروغگوتر. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). دروغگوتر: 
- امثال: 

| كذ ب من اخیذالدیلم. 

| كذ ب من الاخيذالصبحان. 

| كذب من أسيرالسند. 

| كذب من جحينه. 

| كذب من الساليه. 

| كذب من سجاح. 

| كذب من شيخالغريب. 

| كذب من صبى. 

| كذب من قيس بن عاصم. 

اكذب من‌المهلب. 

اكذبمن يلمع. 

| كذ ب من مجرب. (يادداشت مؤلف). كاذبتر. 
||دروغ‌تر. امين: احسن‌الشعر أمينه و اعذبه 
| کذبه.(یادداشت مؤلف): احسن الشعر | كذبه. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۲). 

در شعر مپیچ و در فن او 

چون | کذب‌اوست او. نظامى. 
كذوبة. [أبَ] (ع [)دروئغ. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). كذب. دروغ. ج» 
| کاذیب.(از اقرب الموارد) (يادداشت مؤلف). 
دروغ. سخن دروغ. سخن بی‌پایه 
[غیرمتداول ]. ج» | کاذیب. (فرهنگ فارسی 
معین). 2 به | كاذيب شود. 
اكر. [أك ] (ع ج أكرة . (ناظم الاطباء): 
كرتواز 0 یافته‌ای با و پری 

پس خبر گوی مرا زانچه برون زین اکر است. 

ناصر خسرو. 

اج کره . (از یادداشت مولف). 

علم | کرهدانش شناختن کُره‌ها. و آن 
فروع علم ریاضی است و شامل دو بخش 
است: اکر متحرک و اکرساکن. (فرهنگ 


١‏ -مؤلف در يادداشتى به استناد اين بيت تأييد 
معنى كلمه را نوشتهاند: شراب ترش و شيرين. 
شراب ميخوش. شراب كه طعمش به ترشی 
زند. 


۰ 


۶ اکر 


فارسی معین). علم | کر علمی است که از 
احوال عارضه پر کره بحث كند از حيث 
کرویت آن بی‌نظر در بساطت يا ترکیب 
عنصریت یا فلکیت آن, و موضوع أن کره 
است از نظر کره بودن... و اک متحرکه جزبی 
از علم | کراست. اطولوقس یونانی را برای اکر 
متحرکه کتابیست که در زمان مأمون به عریی 
ترجمه شد و سپس یمقوب‌بن اسحاق کندی 
آن ترجمه را اصلاح کرد. و ناوزوسیوس 
مهندس یونانی را نیز کتابی در علم اکر است 
كه به تازی ترجمه شده است و ابت‌بن قره 
آنرا اصلاح و علامة طوسی و سپس تقی‌الدین 
محمد معروف به راصد مستوفی آنرا تحریر 
کردند.(از كشفالظنون). و رجوع به | کرة 
شود. 

اكر. راک ] () جوب عود که بخور را سوزند. 
جوب عود که بسوزانند بوى خوش کند. قطر. 
عود. (یادداشت مولف): قبر؛ جای کرم خورده 
از چوب اکر. (منتهی الارب). چوب صبر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مترادفات کلمه 
شود. : 

اکو. [1](ع مص) كندن اكردرا.(منتهى 
الارب) (آنندراج). کندن گودالی كه در آن آب 
جمع شود. (از ناظم الاطباء). 

کو. را ک](ع ) ج رة (ازكشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به كرة شود. 

اکو. [أ] لع ]) جكره. كويها. كرءها. 
(فرهنگ فارسى معين) (يادداشت مؤلف) 
(آن_ندراج) (از غياث اللسفات در مادة 
«ا کرات»). 

کوا. [أ] () اطريه. (بحر الجواهر) (یادداشت 
مؤلف). رشيديه. (يادداشت مؤلف). جنسى 
است از طعام كه آنرا رشته نیز گویند. (مؤيد 
الفضلاء). نوعی از آش آرد. (برهان). و رجوع 
به رشته و رشیدیه و اطریه شود. 

کراء . [ز] (ع مص) اكرا. تأخير كردن در 
امری. (منتهى الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), تخیر کردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار). ||افزون گردیدن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
افزون شدن. (تاج المصادر بیهتی) (المصادر 
زوزنی). |اکم گردیدن (از اضداد است». 
(منتهی الارب) (آنندراح). کاستن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). ||بیدار ماندن 
در بندگی خداوند جل شانه. (از اقرب الموارد) 


. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


||درازا كشيدن سخن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سخن دراز گفتن. 
(از اقرب الموارد). |إبه کرایه دادن ستور و 
خانه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). به كرا دادن. (از تاج 


المصادر بیهقی). 
اكواب. [|] (ع مص) كرب! بستن دلو را 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
كريب بستن دلو راء (از اقرب الموارد). |[پر 
کردن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |إشتافتن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). شتابی کردن. (آنندراج). اسراع. 
شستابیدن. (از یادداشت مژلف). |إسخت 
نزدیک شدن کار و رسیدن زمان وقوع آن. 
||تقرب یافتن. ||نزدیک شدن ظرف به بر 
شدن. (از اقرب الموارد). |اسخت اندوهنا ىك 
کردن. (آنندراج): و اذا شرب [الحنظل ] فى 
شدة البرد امعض و | كربا كرابأ شدیدا. (تذکرة 
ابنالبيطار). 
اكرات. [أك](ع1)ج اکر که خود جمع كره 
است مثل کر عناصر وكرة افلا ک.(آنندراج) 
(از غیاث اللغات). رجوع به اکر و کره شود. 
اکرات. !] (ع مص) غمگین کردن. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت مؤلف) (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). سخت و دشوار گردیدن غم و 
اندوه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). غمگین و اندوهنا ك کردن. 
(آنندراج). |[درنگی کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). در متون دیگر دیده نشد. 
اكراج. (۱](ع مص) تباه شدن نان و کره 
آوردن وی. (از اقرب الموارد) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). کره براوردن و تباه شدن نان از 
دیرماندگی. (معرب از کرة فارسی). كيك 
زدن. (یادداشت مولف). 
اکراج. [] (ع () ج كرح. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج كرح به معنی 
خانة پارسای ترسایان. (انندراج). و رجوع به 
كرح شود ۲ 
) کراد. [] (ع !)ج کرد که قومى است از 
عجم. اکثر ایشان صحرانشین باشند. (غياث 
اللغات) (آنندراج). ج کرد. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء): امي رشمس المعالى دو هزار 
مرد از انجاد | كراد به مدافعت او ييشباز 
فرستاد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۸۲و 
رجوع به كرد شود. 
اكرار. (1](ع !)ج کر به معنی مندیل و... از 
اقسر ب الموارد) (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به کر شود. جک به معنی 
رسن پالان و... (از اقرب الموارد) (از سنتهی 
الارب) (از آنندراج). رجوع به کر شود. 
اکرار ٠.‏ ]ل نوع کبیر صامریوما است.(تحفه 
یم موهن). صامریوما. آفتاب‌گردان. 


طورنة شوا ۱ (يادداشت مؤلف). صامریوما. 
(تذکرۂ داود ظرير انطا کی ص ۵۷). و رجوع 
به صامر شود. 


اکرام. 
فرمایند. (فرهنگ اوبهی). و رجوع به كرا 
شود. 
کراس. (] (ع | ج کرس. (منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد) (ازناظم الاطباء). ج كرس» 
به معنی خانه‌های مردم مجتمع و فراهم‌آمده و 
درهم‌پیوسته. (آنندراج). ورجوع به کرس 


شود. 

ا کراس. !]ع مص) با کرس" شدن ستور. 
||در کرس درآوردن بزغالگان را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||سرگین پر شدن خانه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). پر شدن 
خانه از سرگین. (ناظم الاطباء). سرگین و بول 
فراهم آمدن در سرای و در شیر آن. (تاج 
المصادر بیهقی). سرگین و بول با هم آمدن در 
سرای یعنی بر هم نشستن. (دهار). ابه 
سرگین آلوده شدن چهارپایان. (از اقرب 
الموارد). 

کواسو. زاس ] (اغ) دهی از بخش رامسر 
شهرستان شهسوار. سکنه آن ۲۲۰ تن است 
آب آن از چشمه‌سار و محصول عمدة انجا 
غلات و سیب‌زمینی و عسل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۳). 

اکراع. [](ع مص) بر صيد خويش توانا 
كردن شكارى صیاد را. (از اقرب الموارد) (از 
منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). |إبه آب 
باران ايستاده رسيدن قوم. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). به آب باران | 
ایستاده رسیدن قوم و وارد كردن شتران خود ] 
را بدان. (از اقرب الموارد). | آب دادن ستور / 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). | 


]ابه دهان از جوی آب برداشته خوردن | 


پی‌مدد دست و پیاله. (انتدراج). 1 
| کراف. [1] (ع مص) به معنی كرف است. | 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بوییدن خر 
كميز ماده راو سر دروا کردن ولبها ١‏ 
برگردانیدن در آن حال. (آنندراج) (ناظم ل 
الاطباء). و رجوع به كرف شود. ||تباه و گنده . 
شدن تخم مرغ. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از " 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کرام. [[](ع مص) كرامى کردن. (منتهی | 
الارب) (تاج المصادر بيهقى) (لمصادر . 
زوزنی) (مؤيد الفضلاء) (از اقرب الموارد) ۲ 
(ناظم الاطباء). گرامی كردن و بزرگ داشتن. | 
(آنتدراج). گرامی داشتن. (ترجمان‌القران | 
جرجانی چ دبيرسياقى ص ۱۸). بزرگ گرفتن. | 
اعزاز, تكريم. تکسرمه. (يادداشت مولف). | 
|إتنزيه کردن. (منتهی الارب) (از ناظم | 


۱ -کرب: رسن که به دستة دلو بندند تا رسن | 
کلان نيوسد وتباه نكردد. (منتهى الارب). 
۲-کرس: قلاده. 


اكرامات. 


الاطباء). منزه داشتن خود از گناهان. (از 
اقرب الموارد). ||فرزندان کریم آوردن. 
(مسنتهی الارب) (از آن‌ندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[نواختن و بخشش 
کبردن. (آنسندراج), احسان کردن. 
(فرهنگ‌فارسی دکترمعین). 
- | كرام خو؛ آنکه خصلت بخشندگی دارد. 
بخشنده. كريم. (فرهنگ فارسى معين). 
-اکرام‌ساز؛ | کرام‌سازنده. صاحب كرم. 
نیکوکار. (فرهنگ فارسی معین). 
|الامص) بزرگداشت. حرمت. (فرهنگ 
فارسی معین). حرمت و عزت و احترام. 
(ناظم الاطباء): عبدوس به فرمان ما بر اثر 
وى [آلتونتاش ] پیامد... و زیادت | کرام ما به 
وی رسانید. (تاریخ بیهقی). 
در حشر مکرم کسی بود کاو 
گشتست به | كرام او مکرم. ‏ ناصرخسرو. 
ملک این برمک را با چندان اعزاز و اكرام از 
بلخ بفرمود آمدن. (تاریخ بخارا نرشخی). 
ملک درا کرام آن كافرنعمت غدار افراط 
نمود. ( کلیله و دمنه). باز ا كرجه وحشی و 
غریب است چون از او منفعت می‌تواند بود به 
| کرامی هرجه تمامتر او را بدست آرند. ( کلیله 
و دمنه). فراط | كرام ملک بدو (گاو ] اين بطر 
راه داده است. ( كليله و دمنه). چون یک 
چندی به اين بگذشت... در كرام او بیفزود. 
( کلیله و دمنه). 
قاضی را به | كرام تمام بازگردانید. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۳۸۹ او را به | کرام و احترام 
به هرات اوردند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۴۳). چون بدانجایگاه رسیدم به | کرامی 
تمام تلقی کردند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۳۹). 
منگر اندر ما مکن در ما نظر 
اندر | کرام و سخای خود نگر. 
...يه | کرامم درآوردند. ( گلستان). 
كه مرهم نهادم نه درخورد ريش 
که درخورد انعام و | کرام خویش. (بوستان). 
نه به زرق آمده‌ام تابه ملامت بروم 
بندگی ورزم | گرعزت وا کرامم نیست. 
سعدی. 
|| احسان, انعام. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء): 
از سرا كرام و از بهر خدا 
بيش از اين ما رامكن از خود جدا. مولوی. 
اكرامات. [[] (ع !)ج اک‌رام. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به | کرام شود. 
اكرام کردن. (اک د] (أمص مرکب) 
گرامی داشتن. گرامی شمردن. احترام کردن: 
' بندگان در خدمت او چون خداوندان شدند 
از بس | کرام و خداوندی که با ایشان کند. 
امیرمعزی (از آنندراج). 


مولوی. 


پسند آمدش حسن گفتار مرد 


به نزد خودش خواند و ا کرام کرد. (پوستان). 
حکایت کنند از یکی نیکمرد 
كها كرام حجاج يوسف نكرد. (بوستان). 


به خدمتش اقدام نمايند و | كرام كنند 
( گلستان). شیادی.... قصیده‌ای پیش ملک برد 
در جملة شاعران نعمت بسیارش فرمود و 
| کرام کرد. ( گلستان). 

کسی نکرد جو ما اهل درد راا کرام 

چو خامه جا به سرماست زخم كارى را. 

ملامفيد بلخى (از آنندراج). 

اكرانى. (] (() هر جيز بىثبات و نايايدار 
مانند ابر و باد و برف. (ناظم الاطباء). 
کراه. ]1[ (ع مص) به ناخواه و ستم بر کاری 
داشتن. (منتهى الارب) (از آنندراج) (از غياث 
اللغات) (از اقرب الموارد) (ناظم لاطبا 
ستم بر كارى داشتن. (تاج المصادر 0 
(ترجمانالقرآن جرجانى) (از مؤيد الفضلاء). 
به کار خلاف ميل واداشتن کسی را. (از اقرب 
الموارد). استكراه. (المصادر زوزنى). تلجيه. 
(تاج المصادر بيهقى). اذآم. دين. اجبار. 
(يادداشت مژلف). ||فارسیان به معنى 
كراهيت و سماجت استعمال نمايند. 
(آنندراج). |[ناخوش داشتن. ناپسند داشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). نفرت و ناپسندی و 
کراهت. (ناظم الاطباء). ||((مص) ناخواست. 
فشار. زور. (فرهنگ فارسى معين). عدم 
رضامندى. عدم ميل و عدم رغبت. (ناظم 
الاطباء). 

- ا كراه داشتن؛ كراهيت داشتن. مكروه 
داشتن. مستكره شمردن. بد شمردن. زشت 
داشتن. بیمیل بودن. (از یادداشت مولف). 

- با كراه؛ بکره. بعنف. عنفا. كرهاً. بزور. 
پاستکراه. بکراهت. (بادداشت مولف). به 
ناخواست. بزور. (فرهنگ فارسی معين): 
رفتیم با کراه و ندانیم جه بود 

زین آمدن و بودن و رفتن مقصود. 


خیام. 
سعدیا در قفای دوست مرو 
جه كنم می‌برد با کراهم. سعدی. 
||(اصطلاح فقه) باتهدید و زور یکی را به 


کاری داشتن. (از تعریفات جرجانی). | كرأه 
عبادت از الزام و اجبار است بر چیزی که 
شخص آنرا بد دارد طبعاً يا شرعاء و بر این کار 
اقدام نمی‌شود مگر برای دفع کار مضرتر از 
آن. (از تعریفات جرجانی) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون): با این همه قسم 
می‌خوردم در حالت رضا نه در وقت اکراه. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۳۱۶). 

اکراه كردن. (اک د] (مص مركب) 
کراهیت نمودن. بیمیلی نمودن. نفرت کردن؛ 
چنان ز عدل تو با هم مخالفان صافند 


اکرکره. ۳۱۴۷ 
كه داغ سینه ز مرهم نمی‌کند | کراه. 
حاجی محمدجان قدسی (از آنندراج), 
) کوالبحر. اک رل ب] (ع(مسرکب)! 
دامر [ادداشت ت مؤلف) (از تحفا حکیم 
مؤمن). ليفه. (تذكرءٌ داود ضرير انطا کی 
ص ۵۷ و رجوع به لتايس شود. 
ا کربة. [آرٍ ب ] (ع1 ) ج کرابة . (منتهی الارب). 
ج کرابه. گویی با حذف الف بدین صورت 
جمع بسته شده است زیرا جمع فعالة افعلة 
نمىايد. (از اقرب الموارد) . ج كرابة و کرابة. 
(ناظم الاطباء) . رجوع به كرابة شود. 
اکر دکو. [اي دک ] ([مرکب) قسمی بازی 
کودکان". (یادداشت مولف). قسمی بازی 
کودکان با سنگ و زدن نوک پا. 
اكرده. [اىك د] (اخ) | كارده.ايارده. شرح و 
تفسير كتاب زند. پازند. (يادداشت مؤلف). 
رجوع به مترادفات كلمه شود. 
| کرساد. [أك](ع !)عرق مدنى که پیوک نيز 
گویند.(ناظم الاطباء). |إريشة دوايى که 
| كركرهو عاقرقرحا نيز كويند. (ناظم الاطباء). 
داروييست كه آنرا عاقرقرحا گویند. (هفت 
قلزم). رجوع به | کرکره و عاقرقرحا شود. 
) کرش. [](() ثیل. نجمة. (يادداشت مولف). 
اسم صنف اخير شيل است. (تحفة حكيم 
مؤمن). 
| كرشر. [[ کُ ش ] (فرانسوی, () دسته‌های 
مسلحی که در قرن ۵ م. در فرانسه جه در 
جنگها و چه در زمان صلح بقتل و غارت و 
تاراج می‌پرداختند. شارل هفتم آنها را تحت 
انقیاد و نظم درآورد. (از فرهنگ كيّه). 
اکرع. [أرَ] (ع ص) باریک پیش ساق. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آنکه پیش ساقش باریک بود. (تاج المصادر 
بیهقی). ب‌اریک‌ساق. (انندراج) (مهذب 
الاسماء). 
اکرع.[۱۱ (ع!) ج كراع. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) ( 2۳ الموارد) . رجوع به کراع 
شود. 
-اکرع‌الجوزاه: اواخر جوزا. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
کوفس. [ ر ] () کرفس. (ناظم الاطباء) 
(تحفة حكيم مومن) (ذخيرة خوارزمشاهی), 
کرفس, و گویند خوردن آن شهوت را زياد 
کند خواه مرد باشد خواه زن. (از هفت قلزم) 
(از برهان) (آنندراج). رجوع به كرفس شود. 
اک رکره. راک ک ر /ر] () عاقرقرحا. 
(فرهنگ فارسی معین). ريش دوایی که 
عاقرقرحا نیز گویند. (ناظم الاطباء) 
به عاقرقرحا و | کرساد شود. 


. و رجوع 


1 - Boules de mer. 
2 - Marelle. 


۸ أكرم. 


كرم. [ا 5 ] (ع نتف) گرامی‌تر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): 
مصباح امم امام | كمل 
مفتاح همم همام | كرم. 

خاقانی. 
چون باریتعالی او را از كرم نفوس در مناقب 
و مفاخر شناخت لاجسرم... مسقدر ساخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۴۵۸).|| بخشنده‌تر. 
(یادداشت مؤلف) (انندراج), كريمتر. 


> امخال: 

| کرم من حاتم. 

اكرم من اسیری عنزه. 
| کرم من‌الاسد. 


اكرم من العذیق المرجب. (یادداشت مولف). 
نت |إبزركتر. (ناظم الاطباء). بزركتر. 
بزرگوارتر. ج, | كرمين. جج | كارم. (يادداشت 
مؤلف). بزرگوارتر. ج, | کرمون. جج؛ اکارم. 
(مهذب الاسماء). ||(اخ) نامی از نامهای 
خدای‌تعالی, (بادداشت مؤلف). 
- | كرمالا کرمین؛گرامی ترین گرامی‌تران. 
کنایه از خداوندتعالی : بعد از فضل 
اکر‌الا کرمین و فيض ارحمالراحمين شقت و 
اعتماد بر کفایت و شهامت تست. (سندپادنامه 
ص ۵۰). 
) کوم آباد. [آرَ] (اخ) دهسی از دهسستان 
کله‌سوز بخش مركزى شهرستان ميانه. سكنة 
ان ۱۳۲ تن اب أن از چشمه و محصول عمدۀ 
آنجا غلات است. نام قديم اين ده ارتلو بوده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
اکرماء . [أرِ](ع ص, (ا ج گريم. (ناظم 
الاطباء), رجوع به کریم شود. 
ا کرمین. ]اع ص !)ج اکسرم 
اكرمالا كر مین. (یادداشت مؤلف). رجوع به 
اکرم شودر 
اکرن. ار ] (() استبرق. (یادداشت مؤلف). 
رجوع به استبرق شود. 
اکرن. ا ر] (إِخ)' شهری است در ايالت 
اوف‌ایو کشورهای متحد؛ امريكا. دارای 
۵ تن جمعیت. گودریچ کارخانة 
لاستیک‌سازی در أنجا دایر کرد و اینک 
بزرگترین مرکز لاستیک‌سازی جهان است. 
(از دايرة المعارف فارسی). 
کروفس. رت /في / ف ]۲ (() جوز رومى. 
(تحفة حکیم مومن). به لغت رومی نام درختی 
است که آنرا جوز رومی نیز گویند و آن 
درخت کهرباست و بعضی گویند چوب أن 
درخت و بعضی دیگر گوبند صمغ آن درشت 
کهربا باشد. (انندراج) (از برهان) (از هفت 
قلزم). و رجوع به جوز رومی شود. 


اكرومت. [ْم)(ع إمص) | گرومة.ا كرومه. 


(يادداشت مولف). رجوع به | کرو شود. 


اكرومة. [أمْ](ع إمص) | كرومت. | كرومه. 


بزركى. ||جوانمردی و مردى. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||مردمى (و هو من 
کرم کاعجوبة من عجب). (منتهی الارب). 
کرومه. [21] (ع إمص) اکرومة.ا کرومت. 
(یادداشت مولف). رجوع به | کرومة شود. 
اكروهك. أد] () صمغ خارى است 
بسیار تلخ که در مرهم بكار برند. عنزروت. 
(ناظم الأطباء) (از آنندراج) (از برهان) (از 
هسفت قلزم).انذروت است. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی) (از تحف حكيم مؤمن). و 
رجوع به عنزروت و انذروت شود. 
اكرة. [ا رز ] (ع !) گودال و کندگی که در آن 
آب جمع شود و از آن اب صاف به مشت 
بردارند. (از اقرب الموارد) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). مفا ک. ج؛ أكر. 
(مهذب‌الاسماء). |الفتی است در كرّه. (از 
اقرب الموارد) (سنتهی الارب). کره. گوی. 
(یادداشت مؤلف). رجوع به كرة شود. 
اكرة. رک ر](ع إ)اكره.ج أكار يا أكار. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). كشاورزان 
( کانه جمع آ كر فى التقدير و واحدها | كار).(از 
صراحاللغة): عمله و | كرهكاركران و برزكران. 
(يادداشت مؤلف). برزگران. كويا تقديراً جمع 
آ کر است. لاز اقرب الموارد): و قد تأ كله 
[الخسرنوب ] الاكرة والفلاحون. (تذكرة 
أبن البيطار). طلب مساح از | کره‌سوگند دادن... 
بر کشت ظلم است... و از جملهٌ حيلت | كرهبر 
مساح یکی آن است که زمين را تقلب کرده 
باشند... دیگر از حیلت اكرهو مساح آنکه 
برزیگر سوگند ياد کند. (از ترجمة تاریخ قم 
ص ۱۱۰), و رجوع به | کارشود. 
| کوه. [أَرَهْ] (ع نتف) مکروه‌تر. کاره‌تر. 
- امنال: 
| کره‌منالعلقم. 
| کره‌من خصلتی الضبع. (بادداشت مولف), 
کره. [آرَ] (إخ) اكرء.از بلاد هند است و 
دارالعیش لقب أن است. (لغت محلی شوشتر 
نسخذ خطی کتابخانة مؤلف). از شهرهای 
بزرگ شبه‌قار؟ هند در خبط بنگاله و ۱۲۵ 
هزارگزی جنوب شرقی دهلی واقع است و 
آثرا کبرشاه از سلاطین تیموری بنا کرد و 
پایتخت خود قرار داد و در آغاز بنا ا كبراباد 
نامیده می‌شد بعد به | كره معروف گردید. این 
شهر دارای ساختمانها و بناهای زیبایی است 
که معروفتر از همه آرامگاه و مسجد زیبای 
تاج‌محل از بناهای شاهجهان می‌باشد که 
آرامگاه همسر او [بانوبیگم ] و خودش در 
آنجا واقع است. (از قاموس‌الاعلام تركى). 
اكرياء ۰ (1)(ع !)ج مُکاری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ٠‏ 
اکریت. [!](إخ) جزير؛ کربت كه اقريطس 
نيز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به كربت 


اكس. 


شود. 

اکریون. [] () نام علتى است كه آنرا به 
تازی قوبا و به هندی داد گویند. (آنندراج). نام 
بیماریی است که به دو سبب بروز می‌کند یکی 
بعلت خلط فاسد و دیگری بعلت قوت 
طبيعت. آنرا اردفن و پریون و به هندى داد و 
به تازی قوبا گویند. (از شعورى ج ١‏ ورق 
۲ و رجوع به | گریون‌شود. 

اكزاترس. [أرِ] (إخ)” بسرادر دارپوش 
سوم که در جنگ با اسکندر و دفاع از برادر و 
کشورش مردانگیها نمود. رجوع به ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۳۱۰و ۱۳۲۲و ۱۴۴۵و ج 
۳ص ۰۴۹ شود. 

) کزاز. (1] (ع مص) کزاززده گردانیدن, (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| كزالله؛ کزاززده گردانید او را خدای. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

| کزام. (!] (ع مص) مستقبض گردیدن. 
||إبسيار سير خوردن. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 

| کزم. [أَرَ] (ع ص) اسب ستبر و کوتادلب. 
از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
ان‌اظم الاطسباه), اسب خردلب. (مهذب 
الاسماء). ||انف | کزم؛ بینی کوتاه.(از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج). كوتاهبينى. (مهذب الاسماء). 
|اخردانگشتان. (المصادر زوزنی). مرد 
کسوتاه‌دست و كوتاءانكشتان. (انندراج): 
اكزمالبنان؛ بخيل. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||كوتاءقدم. (مهذب 
الاسماء). 

اكزه كواتور. [إز ] (فرانسوى.!)' روانامه. 
فرماني كه رئيس کشور به كنسولهاى بیگاه 
می‌دهد و آنها را برای انجام مأموریت خود 
مجاز می‌نماید. (از لغات فرهنگستان), 

اکس. (آکٌس‌س ] (ع ص) کوتاه‌دندان. (از 
اقرب السوارد) (سنتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء) (آنسندراج). 
خرددندان, (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنی). 

اكس. رک | (إخ)* قسمت شمالی بربتانیای 
کبیر که بواسطة جبال شویت " از انگلستان 
مفروز گردید و در حدود پنج‌میلیون جمعیت 
و هفتادوهفتهزارو صدوهنده کیلومتر مربع 
مساحت دارد. | كس شامل شهرهای بزرگ از 


1 - Akron. 
۲-در آنندراج و هفت قلزم به ضم فاء و در‎ 


ا ناظم الاطباء به فتح و در برهان به کسر فاء آمده 


است.: 
۰ .۰ 3 
Ecosse.‏ - 5 


4 ۰. ۰ 
6 ۰. ۷, 


اکساء. 


جمله ادیمبورگ أ می‌باشد و قسمت شمال 
خساوری أن بسيار زیبا و تماشاییست. 
همچنین قسمتهای حاصلخیز جنوب دارای 
محصول آهن و روغن می‌باشد و از بهترین 
مناطق صنعتی انگلستان بشمار می‌رود. (از 
لاروس). 

| کساء i1.‏ لع !اج م كل . رجوع به كسء 
شود. ااج كسوء. اقرب الموارد) (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به كسوء شود. 
|ارکپ | كساءه؛ بر كردن افتاد. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). اج ج كسسى. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ۳۹ (از اقرب 
الموارد), رجوع به کسی شود. 

اكساء . [!] (ع مص) يشت دادن. |اسپس 
رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | جامه 
پوشانیدن. (از اقرب الموارد). 

اكساب. ]1[ 3 مص) ورزانیدن. ||ورزیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |أثايل كردن 
كسى را به مال يا دانش. (از اقرب الموارد). 

ا کساد. [!] (ع مص) کاسد شدن بازار , (از 
اقرب الموارد) (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بازار ناروا شدن. (تاج 
المصادر ببهقى). ناروا شدن. (برهان), 
|| خداوند بازار کاسد شدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||أكاسد كردن خدای‌تعالی بازار راء (از اقرب 
الموارد). 

اكسار. [أالع صءلاج كس (اقرب الموارد) 
(منتهی الارپ) (ناظم یا ۰ رجوع به کسر 
شسود. ||ج كسر. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). a‏ به كسر شود. ||جفنة اكسار؛ 
كاسة بزرگ بسیارپیوند. (از اقرب الموارد) 
(منتهى الار ب (ناظم الاطباء). 

کساس. [أالع اج کش (دهار) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کس شود. 

اكساف. [أ] (ع!)ج كسف. جج كسفة. (از 
اقر ب الموارد) (ناظم الاطباء): چ کسف, 
(منتهى الارب). رجوع به كسف و كسفة شود. 

اكسال. [[الع مص) آرمیدن با زن بی انزال 
يا بيرون انداختن منى را. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهى الارب). انزال ناافتادن در جماع. (تاج 
المصادر بيهقى). || خواهش فرزند نکردن. 
(ناظم الاطباء). |اسست ساختن و در کاهلی 
افكندن کسی را. (از اقرب الموارد) (منتهى 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 

اكسب. [ س ] (ع نتف) ورزندهتر. 

= امثال؛ 
| كسب من فهد. 
| کسپ‌من ذرة. 
| کسپ من ذئپ. 
| كسب من فارة. 
اکسب من غلة 


| کسب من رُْبٌ. (يادداشت مؤلف). 
| کسپرسیونیسم. [ اپ سی ] (فرانسوی, !۲ 
فرضیه يا عملی مبتنی بر اظهار عواطف و 
احساسات خود به آزادی تمام. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(اصطلاح ادبیات و نقاشى) 
روشی که جهان را بیشتر از نظر عواطف و 
احساس می‌نگرد تا حقيقت واقع خارجی, به 
عبارت دیگر کوشش هنرمند مصروف نمایش 
دادن حفایقی است که پر هسب احساسات و 
تأثرات شخصی خود درک کرده است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

اکست. [أك] (إخ) ستارة سهيل را نامند. 
ین رجوع به سهبل و اگست 


اكسح. [أسَ] (ع ص) شل درمانده. ج 
كسحان. (ناظم الاطباء). شل. (منتهى الارب) 
(آنندراج). لنگ, (ملخص‌اللفات حسن 
خطيب) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
لنگی زشت. (المصادر زوزنی). برجامانده از 
دست و بسا. ج گسحان. (ناظم الاطباء). 
برجاى مانده. (سنتهی الارب) (انندراج). 
|إناتوان. (از اقرب الموارد). ||ماا كسحهاجه 
گران است آن. (ناظم الاطباء). ||([) مقعد. ج, 
گسحان. (اقرب الموارد). 

) کسد. ‏ س ] (ع ص) بازار ناروان. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
بازار ناروا. (یادداشت مؤلف). 

اکسع. [أس] (ع ص) کبوتری که پر و زیر 
دم أن سپید باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||اسبانى که 
در دو طرف باى آنها سپیدی باشد. (از اقرب 
الموارد). 

| کسفورد. [أَقُِ ۲((خ)۳آ کسفورد.شهری در 
انگ‌لستان واقع در ملتقای رود تایمز و 
رول هواى آن دائماً مه‌آلود و گرفته است 
و ۸۷۰۰ تن سکنه دارد. این شهر بجهت 
دانشگاه عظیم خود در جهان معروف است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

اکسفورد. [أمُر] (() آكسفورد. نام 
دانشگاه عظيم و معروف راضم در شهر 
| کسفوردانگلستان. (از فرهنگ فارسی معین) 
(از دايرة المعارف فارسی). 

اکس لاشاپل. ([ب] (إخ)* آخِن. شهرى 
است در آلمسان در ناحية وستفالى. مركز 
صسنایم نساجی و ماشین‌سازی و دارای 
۰ تن جمعیت. (فرهنگ فارسی 
معين). 

۱ كسلسيور. [إ س] لإخ) نام الماسى است 

متعلق به انگلیس که از معادن رأس‌الرجاه 
الصالح بدست آورده‌اند و وزن آن ۳۰۵گرام و 
۵ ساننی‌گرام است و ۲۵ ميليون فرانک 
قيمت دارد. (پادداشت مولف). 


اكسون. ۳۱۴۹ 


اكسوس. [أ] (إخ) به اصطلاح جغرافیای 
قديم رود آموى. (ناظم الاطباء) (از ايران 
باستان ج ۲ص ۱۶۹۴ رجوع به آسوی 
شود. 

اکسو لا یاتون. [أ] (از بونانی, () گیاهی 
سایی (ناظم الاطباء). حسماض. حامض. 
اکسولابائن * (بادداشت مؤلف). به لفت 
سونانی رستنی باشد که آنرا به عربى 
حماضالماء خوانند و آن پیوسته در آب رويد 
و برك آن به درازى انگشتی باشد نزدیک 
برك کاسنی و بر سر أن تخمى بود سیاه‌رنگ 
به سرخی مایل. (برهان) (آنندراج). 

ا کسولقینامومن. لقن نام ] (معرب, 0 
قرفه. دارجين خشبى. (يادداشت مؤلف). 
رجوع به مترادفات شود. 

اكسوم. [1] (ع ص) مرغزار تر و نمناك. 
||مرغزار انبوه و برهم نشسته گیاه. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

اکسون. [۱/1]() جام سياه قیمتی كه 
بزرگان جهت تفاخر پوشند. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
سروری) (مسژید الفضلاه) (آنندراج) (از 
شرفئامة منیری) (از انجمن ارا). جامه‌ایست 
مثل زيبقى. (فرهنگ خطی) (از شعورى ج ۱ 
ورق ۱۲۲). جسامه‌ایست. یکی از اقمشه. 
(فرهنگ اویهی): 
شکوفه ريخته از باد در بنفشه‌ستان 
چنانکه تافته لولوى از برا کسون, 

قطران تبریزی (از آنندراج), 
پیش کف راد تست از غابت جود و سخا 
در شبه, دیبا ركو | کسون کساء اطلس گلیم. 
سوزلی, 
برسم خدمتی اندر پی جنیبت تو 
فکنده دهر ز روز اطلس و ز شب | کسون. 
ظهیر فاریابی. 
پوست پوشد هر که لیلی دوست اوست. 
عطار. 
جه مرغم كز پی شهباز شیبت 
قبا اطلس كلاه | کسون فرستم. 
از پی عمد ظفر پوشند از گرد و خون 
شقهُ اطلس زمین کسوت | کسون فلک 
خافانی. 
كر نباشد ز برای شرف عيسى كس 
پوشش سم خر از اطلس و | كسون نکند 
فلکی شروانی. 
اانوعی از دیبای سياه (ناظم الاطباء) (برهان) 


خاقانى. 


- Édimbourg. 

- Expressionnisme. 

- Oxford. 4 -. 
- Alx-la-Chapelle. 

- Oxylabathon. 


۵ 0 O N -_۵ 


۰ اکسی. 

(از غیاث اللغات) (آنندراج). 

اکسی. [أسا](ع ن‌تف) فلان | کسی‌من فلان؛ 
فلان از فلان بیشتر است در لباس پوشیدن و 
لباس بخشیدن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پوشیده‌تر. بسیار 
جامه‌تر: هواكسى من البطل. (يادداشت 
مولف). |إركب ا کساه؛ بر كردن افتاد. (منتهی 
الارب). 

کسیی. [ل] (یونانی, حرف |)! نام حرف 
چهاردهم از روف یسونانی و نمايندة 
ستاره‌های قدر چهاردهم. و صورت آن اين 
است: ] ( کوچک: 5) (یادداشت مولف). 

) کسیا. [] () یکی از ادوية قتاله است.۲ 
(بن‌البیطار در شرح کلم جندبادستر) 
(یادداشت موّلف). 

كسيد. [أ] (فرانسوی, ()۲ هر جسمی که از 
ترکیب شبه‌فلز يا فلزی با | کسیژن حاصل 
شود مائند: ا کسید آهن و ا کسید ازت. و 
ا کسیدهای فلزی در طبیعت فراوان است. 
(فرهنگ فارسی معین). خبث. زنگ. | کسید 
دو فر؛ زنگ آهن. خبث‌الحدید. | کسید دو 
زنک؛ زنگ روی. (یادداشت مولف». از 
| کسیدهای‌معروف است:| کسیداتیلن. | کسید 
جیوه (ا کسیدمرکوریک). | کسیدروی (ا کسید 
دو زنک). | كسيد سرب. | کسید آهن (ا کسید 
فرو + | كسيد فریک). | کسید کرین. | کسید 
مس. | كسيد متكنز. | کسیدمنیزی. | کسیدنقره. 
| كسيد نيكل. و رجوع به فهرست روش تهية 
مواد الى و نيز درمان شناسى ص ۵۲۴و ۴۶۱ 
و ۲۰۸ و ۲۰۹ شود. 

اكسيداسيون. 1 يْنْ] (فرانسوی» ۲ 

حالت جسمى كه | كسيد شده باشد. (فرهنگ 
ار عمل اکنید كردي فزکیب 
جسمی با | کسیژن, (فرهنگ فارسی معین). 
کی داور تا یک كمي الى له جسم 
دیگری است که ساختمان ملکولی آن تغییر 
فاحش نکرده باشد. در حقيقت این عمل 
دیل بك عابل شای امت مانل 
دیگر. در شيمى آلى عمل | كسيداسيون به 
قسمتهاى زیر اطلاق ميشود: 

الف - داخل كردن | كسيزن در ملكول. 


ب - بردأشتن هیدرژن - تبديل یک جسم 


هیدراژینی بيك تركيب ازوئيك. 
ج - داخل كردن | کسیژن توأم با برداشتن 
هيدرزن. 


د - شکستن یک ملكول وبدست آوردن 
قطعات اكسيدة آن. جهت انجام اعمال 
اکسیداسیون در شيمى آلى ممكن است 
| كسيزن آزاد بکار ا اجسامى به مصرف 
رسانيد که به نام | كسيدان می‌توانند یکی از 
اعمال فوق راانجام دهند. اروش تهيةٌ مواد 
آلى صص ۱۶۳ - ۱۶۴). 


ا کسیر. [[] (معرب. !) به اصطلاح کیمیا كران 
جوهر گدازنده و آمیزنده و کامل‌کننده که 
ماهیت جسم را تغییر دهد یعنی جیوه را نقره و 
مس را طلا کند و چنین جوهری وجود 
خارجی ندارد و فرض محض است. (از مؤيد 
الفضلاء) لاز آنندراج) (از برهان) (ناظم 
الاطباء). كيمياء. (منتهى الارب). كيميا 
(منتهى الارب) (دهار) (غياث اللغات) (مهذب 
الاسماء). كيميا كه بدان نقره زر شود. (از 
شرفنامة منیری). جوهری گدازنده که ماهیت 
اجسام را تغییر دهد و کاملتر سازد مثلا جیوه 
را نقره و مس را طلا سازد. (فرهنگ فارسی 
معین). دارویی که بدان مس و جز آن به زر و 
سیم پدل کنند. کیمیا. (یادداشت مولف)* 
بدن مامت یلعای که تراست 
مکوش خيره کش ابریز کردی وا کسیر. 
غضایری (در هجو عنصری). 
زر | کسیر آفتاب است و سیم | كسير ماه و 
نخست كس که زر و سیم از معدن بیرون آورد 
جمشید بود. (نوروزنامه). 


خاک پایت ز من دریغ مدار 
تا کنم زر جو یافتم | كسير. سوزنی. 
سائل از زر تو گردد قارون 
| گراز مدح تو سازداکسیر. سوزنی. 
ندانم سير ساز خاقانیا 
که‌نادانی | کسیر دانستن است. خاقانی. 
اشعارش از عراق ره‌آورد می‌برم 
کاکسیر و گنج خسرو ایران شناسمش. 
خاقانی. 
شغل او شاعری است يا تنجیم 
هوسش فلسنه است یا اکسیر:. ۰ خاقانی. 
ین یکی کسیر نفس نله 
بر سر صدر زمان خواهم فشاند. خاقانی. 
سنك از | کسیر من گهر گردد 
خا كدر دست من به زر گردد. نظامی. 
ا کسیر تو داد خاک‌رالون 
وز بهر تو آفریده شد کون. نظامی. 
ای برادر خود بر این | کسیر زن 
کم نيايد صدق مرد از صدق زن. مولوی. 
تو مگو کاین مس برون بد محتقر 
در دل | کسیر چون گشتست زر. مولوی. 
قلب اعیان است و ا کسیر محیط 
ائتلاف خرقةُ تن بی مخیط. مولوی. 
گویندروی سرخ تو سعدی که زرد کرد 
ا کسیر عشق در مسم آویخت زر شدم. 
سعدی. 
جز قلب تيره هیچ نشد حاصل و هنوز 
باطل درين خيال که | کسیر مىكنند. 
حافظ. 
كيسه جو خالى بوداز زر و سيم 
دعوى | کسیر جه سود ای حکیم. جامی. 


مس چو به | کسیر رسد زر شود 


اكسير. 


قطره به بحر آید گوهر شود. 
کیمیا گ رکه مس جمله ازو زر گردد 


قلب ما را نزدا کسیر جو بگداخت دریغ. 
نظیری نیشابوری (از انندراج). 
انتظار ساغر از ساقی مکش دیگر حکیم 
فکر خود كن كس نمی ریزد به خاک اکسیر را. 
ابوطالب حکیم (از آنندراج). 
تربیت سودی نمی‌بخشد چو استعداد نيست 
بر مس تابيده می‌باید زدن | کسیر راء 
شفیع اثر (از آنندراج). 
زا کسیر هجرت است به دست من اين قدر 
کزروی خویشتن همه از خا ک‌زر کنم. 
طاهر (از شرفنامه). 
-ا کسیرساز؛کیمیا گر 
شحنه نوروز نعل نقره خنگش ساخته‌ست 
هر زری کا کسیر سازان خزان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
ا کسیرسازی؛عمل اسکیرساز. کیمیا گری: 
خلیفه چو | کسیر سازی شنید 
به عشوه زری داد و زرقی خرید. نظامی. 
و رجوع به ترکیب | کسیر کاری و | کسیرساز 


0 


شود. 
-ا کسیرکاری؛ کیمیا گری 
به | کسیرکاری چنان شد تمام 
که‌کردی زر سخته از سیم خام. نظامی. 
- | کسیر مردمی (به اضافه)؛ کنایه از شراب. 
(آنندراج): 
نقد جان را به جرعه‌ای آمروز 
می‌فروشند و نیک ارزان است 
زود بستان و در بها بفربيت 
آنچه | کسیر مردمی آن است. 

حیاتی گیلانی (از آنندراج). 
عمل | کسیر تم؛ زر به صناعت ساختن, 
(یادداشت مولف). 
|ادواهای مایع مفید را نیز | کسیر نامند که با 
اصطلاح دواسازی کنونی الکسیر می‌نامند. 
(از مدني (از برهان) (ناظم الاطباء). 


داروییست. (شرفنامة منيرى). ||بطور مجاز ۱ 


نار مرد وی نيزا كسيركويند جه قاب 


برهان) (ناظم الاطباء). 


- | کسیر اعظم؛ انسان كامل. شیخ. پیشوا. 


(فرهنگ فارسى معين). 
0 ||بزرگترین كيميا 


گرکیمیا ات 


ی عوانان! ]عابنت ميدي © 
||اصل كار. (بحر الجواهر). |اهرچیز مفيد و # 
كمياب. (فرهنگ فارسى معين). ||كيميا. | 


.(لکلرک) .۱2 - 2 
۰ - 4 


1 - Xi. 
E3 - Oxyde. 


اكسير اصفهانى. 
كمياب. ناياب: فلان جيز | كسير شده است؛ 
سخت كمياب است يا ناياب است. اب در اين 
خانه | کسیر است. (يادداشت مؤلف). 
کسیر اصفهانی. [إ ر إفَ] (إخ) مسیرزا 
عظيما. يكى از كويندكان متأخر است كه به 
هندوستان سفر کرد و در آنجا اقامت كزيد و به 
صفدر جنگ و نواب نظام‌الملک آصف جاه 
انتساب کرد و بسال ۱۱۶۹ ه.ق.درگذشت. 
مرائی جانگداز در بارۂ واقعهٌ كربلا دارد. بيت 
زیر او راست: 
جلوء أن سروقامت دیده‌ام 
من به چشم خود قيامت دیده‌ام. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
ا کسیررنگت. [1رَ] (! مركب) کنایه از 


شراب. (آنندراج): 


بده به دست من | کسیررنگ ای ساقی 

كه همجو برگ خزان‌دیده است رخسارم. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 

اكسيركر. [اگ] (ص مرکب) کیمیا گر. 

(الندراج) (ناظم الاطسباء). ا کسیرساز. 

ار 

چو در کورۂ مرد ا كسيركر 

فروبرده اهن برآورده زر. نظامی. 

بر آن گوهر انداخت | کسیر زر 

به | کسیر خود کردش اکسیرگر. نظامى. 

و رجوع به | كسيرى و كيميا گرشود. 


) کسیری. [[](ص نسبی) منسوب به | كسير. 
(يادداشت مؤلف). كيميا کی كسيركر. 
(آنندرا اج) (يادداشت مؤلف) (ناظم الاطباء): 
به دارالخلافه خبر بازداد 

كدا کسیریی آمدست اوستاد. 

| كسيرى صبح كيميا گر 

كرداز دم خويش خا ك رازر. 
به دعا هيج زبانى در لب باز نکرد 
كرجه | کسیری اين قلب جو تاثير شديم. 

تأثير (از آنندراج). 

سحاب» سیماب به لغت | کسیریان. (یادداشت 
مولف). و رجوع به تركيب اکسیرگر و 
ا کسیر ساز و مادة کیمیا گرشود. 

اکسیژن. از (فرانسوی» ۸ گازی است 
بی‌رنگ» بىبوء بی‌طعم. کمی سنگین‌تر از هوا. 
یک لیتر آن ۱۱۰۵ گرم جرم دارد. در اب کمی 
محلول است و در ۱۱۸ درجه و فشار ۵۰ جو 
بسختی مایع می‌شود. در طبیعت به حالت 
ترکیب و آزاد فراوان یافت می‌گردد. (فرهنگ 
فارسی معین). 

اکسیس. 0 (اخ) دهی از دهستان گاودول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. سكنة آن 
۳ تن. اب أن از رودخانة مردی. محصول 
عمدة آنجا غلات و کشمش و بادام و حبوب و 
زردآلو. صنایع دستی زنان جاجیم‌پافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


نظامی. 


نظامی. 


كسية. ای ] (ع !) ج کساء. (اقرب الموارد) 
(سنتهی الارب) (دهار) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کساء شود. 
اكسيه. [أىَ /ي] () بوزه که عبارت از 
شراب است که از آرد جو و امثال آن 
می‌سازند و به تازی نبيذ گویند. (آنندراج) 
(برهان) (ناظم الاطباء). 
) کشاء . [!] (ع مص) بریان كردن گوشت 
چندان که خشک گردد. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خشک كردن بریان. (تاج المصادر بیهقی). 
اکشاد. [!] (ع سص) خالص و بی‌آمیغ 
ساختن مسکه را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ا کشاف. [[] (ع مص) صاحب شتران آبستن 
شدن. (منتهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||خندیدن جندان كه لب برگردد و 
دندان نمايان شود. ||پی يكديكر در نتاج 
آوردن ناقه. ااکشوف " كردن ناقه را. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
اكشف. (آش] (ع ص) آنكه موی پیشانی 
وى برگردیده و مانند دايره شده باشد. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
موی پیشانی تا گردیده. (تاج المصادر بیهقی). 
آنکه از دو طرف سر او موی رفته باشد یاموی 
نباشد. (آنندراج). آنکه موی از دو سوی سر او 
شده باشد. (مهذب الاسماء) (المصادر 
زوزنی). | اسب پیچیده‌دمغزه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اسبی که بر استخوان دمش 
داغ چلیپایی دارد. (از اقرب الموارد). || مرد 
بی‌سپر در جنگ. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آنکه بی‌سپر به جنگ 
رود. (آنندراج). مرد بی‌سپر. مقابل فارس. 
(یادداشت مولف). |[مردی که پیش سرش 
برهنه بساشد. (از اقرب الموارد). 
|إشكستخوردة گریخته. |امرد بى خود 
آهنین در جنگ. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

) کشم. [آش] (ع !) يوز. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به يوز 
شود. ||(ص) ناقص در خلقت ودر حسب. 
گویند: احد جانبيه واف و اخرهما | كشم؛ 
دربارة کسی كويند که پدرش آزاد و مادرش 
كنيز بود. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 
ناقصخلقت. (از مهنب الاسماء). 
ناقص‌آفرینش. (از يادداشت مؤلف). ناقص 
در خلقت و حسب. (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). |/بریه‌بینی. (آنندراج). بینی از بن 
پریده, (دهار) (مهذپ الاسماء). 
) کشوث. [1] (ع |) کشوث. (ناظم الاطباء). 


شوث است. شکوثا و رجمول نيز خوانند. 


اكعاع. ۳1۵1 


(از ذخيرهٌ خوارزمشاهی). همان كشوث 
است. (از تحفة حكيم مومن) (از اقرب 
الموارد). به معنى كشوث است و أن رستنيى 
باشد كه تخم أن را به عربى بذرالکشوث 
خوانند و جون به سركه بخورند فواق را 
تسكين دهد و انرا به تازى حماض‌الارنب 
گویند.(آنندراج) (برهان) (هفت قلزم). و 
رجوع به کشوث شود. 

1 كشونيه. [ا ی ] (إخ) شهری است به مغرب. 
(منتهی الارب). بنا به قول ياقوت حموی و 
مورخان اندلس نام شهری بوده در باختر 
اندلس یعنی پرتقال, در کرانۂ اقيانوس اطلس» 
ولی امروزه در آن حدود آبادیی بدین نام 
وجود ندارد. (از قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به حلل‌السندسية ص۱۷۹ و عقدالفرید 
ج ۵ ص۲۸۴ و اقشونیه و اشکونیه شود. 

کصاص. [[](ع مص) گریختن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |زشتافتن. و این معنی خاص 
ابن القطاع است. (از اقرب الموارد). 

ا کطمبریوس. [ ] (معرب. |) اكتوير. 
(آثارالباقیه» | کتبر. (یادداشت مولف). رجوع 
به ا کتبر و | کتوبرشود. 

کظ. [اک‌ظظ ] (ع ص) آنکه دندانهایش از 
بيخ افتاده باشد. (المصادر زوزنی). 

اكظار. [1] (ع () ج كظر. (يادداشت مؤلف). 
رجوع به کظر شود. " ا 

اکظام. [1] (ع اج کظم. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به کظم 


شود. 
اكظة. (اکظ ظ ) (ع )ج كِظَة. (ازاقرب 
الموارد). رجوع به كظة شود. 


"| کعاء . [1] (ع ص, ل) نامردان. |ابددلان. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ترسویان. (از 
اقرب الموارد). 
اكعاب. [[](ع مص) شتافتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
| کعات. [(](ع مص) شتابان رفتن. || نشستن 
(از اضداد است). ||از خشم برآماسیدن. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
اكعار. [[](ع مص) بزرگ‌کوهان شدن شتر و 
مسجتمع شدن ييه در ان. (منتهی الارب) 
(آنندراج). گرد آمدن بيه در کوهان شتر. (از 
اقرب الموارد). ||پر شدن شکم و فربه گشتن 
آن. (از اقرب الموارد). و رجوع به کعر شود. 
کعاع. [!] (ع مص) بددل س‌اختن و 


۰ - 1 
١‏ -كشوف؛ شتر مادة آبستن در هر سالء و ناقة 
بر آبستن گشنی كرده. (منتهى الارب). 


۳۱۵۳ 


ترسانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بددل گردانیدن. (تاج المصادر 
بيهقى). ترسانیدن. (از اقرب الموارد). ||بند 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). /[بازداشتن كسى 
را از اراد خود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
کعان. [1] (ع (مص) سستی شادمانی. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (آندراج؛ |((مص) 
سست شدن شادمانی. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کعب. [أع] (ع ) ج کمب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج کعب» به 
معنى هر بند استخوان و شتالنگ و استخوان 
بلند يشت پای که بستنكاه شرا ک باشد. 
(آنندراج). ورجوع به كعب شود. 
کعر. (ع] (ع ص) پرشکم و فربه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اكف. (أک] (ع [)ج كاف و أكاف . (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج 
| كاف, به معنى كليم ستبر كه زیر پالان بر 
پشت خر نهند و به فارسی آن را خوی‌گیر 
گویند.(آنندراج). و رجوع به | كاف شود. 
اكف. إا کٰفف] (ع !) ج كف.(متتهى 
الارب) (دهار) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به کف شود. 
| کفاء [أ] (ازع. )۱ کفاء.مردمان همتأو قرين و 
همسر. (ناظم الاطباء). ج كفو به معنی 
همسران و همجنسان. (از غیاث اللغات) 
(آنندراج): کار عيش و خوشی از سر گرفتند 
و در این حالت محمدین مقداد بیشتر از اقران 
و اک‌فا بندگی کرد. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
| کفاوار؛ همچون همگنان. مانند همتایان و 
همشأنان: الحق سخن‌های هول باز نموده بود 
| کناوار و هیچ تير در جعبه بنگذاشته. (تاریخ 
بيهقى ج اديب ص ۶۷۵). 
ا كفا. [أيف فا ] (از ع. !) رقيبان. (ناظم 
الاطباء). ج كاف. منعكنتدكان. از آنتدراج). 
کفاء ٠‏ 1( کنا وگو (از دهار) 
(ناظم الاطباء): چیزها كفت و کرد [حسنک 
وزير ] که | کفاء آنرا احتمال نکنند تا به پادشاه 
جه رسد. (تاريخ بيهقى ج اديب ص ۱۷۶). 
چندان كه بدو [گاو ] رسيدم سخن به طريق 
| کفاء می‌گفتم. ( کلیله و دمته). هر که پر درگاه 
پادشاهان بی‌جریمه‌ای جفا دیده باشد... يا در 
ميان | کفاء خدمتی پسندیده کرده... پادشاه را 
تعجیل نشایست فرمود در فرستادن او به 
جانب خصم. ( کلیله و دمنه). در ميان | كفاء و 
اقران بر سر آمده. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۶۱). فر مود تا أن ملاعین مجنده وا کفاء 
او را که در جمال‌آباد سوقوف کرده بودند. 


اکمان. 


(تاريخ جهانگشای جوینی). رجوع به 

مفردهای کلمه وا کفاشود. ااج کت و كفء. 
(اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). |أج كَفْؤ. 
(اقرب الموارد). رجوع به كفء و کفو شود. 

| کفاء . [1] (ع مص) | كفا خمانیدن و کج 
كردن ظرف را تا انچه در وی باشد بریزد. (از 
مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |امیل 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مايل گردانیدن. 
||برگردانیدن کسی را از اراد خود. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||خم دادن 
كمان را. ||أبجة بسیار آوردن شتران. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || منافع شتران خود را به کسی دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||کفاء" ساختن برای خیمه. 
(از مسنتهی الارب) (از آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دونصف كردن شتران را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح قافیه) 
نوعی از عيوب قافیه که حرف روی بعض 
بيت را غیر بعضی دیگر آوردن ويا مخالف 
آوردن حرکات حرف روی را به رفع و یا جر 
ويا تباه كردن آخر بيت را به هر فساد که 
باشد. (از منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از کشاف اصطلاحات الفنون). ١‏ كفا 
اختلاف حرف روی است و تبدیل أن به 
حرفی که در مخرج بدان نزدیک باشد چنانکه 
در بيت زير: 
رو به جان آر اندرين كار احتياط 
زانكه جز بر تو ندارم اعتماد. 
طا و دال را جمع كرده. دیگری گفته‌است: 
كفتىكه با مخالف تو زین سپس مرا 
نبود به هیچ حالی بی آمر تو حدیث 
رفتی و راز گفتی با دشمنان من 
و أن كس که گوشدار تو بود ان همه شنيد. 

و جمع كرده ثاء و دال که در مخرج به هم 
نزديكند. (از المعجم فى معايير اشعارالعجم 
ص ۲۸۴). 

ا کفاح. [1] (ع مص) كشيدن لكام ستور را تا 
بایستد و برگردانیدن آن. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

) کفار. [1] (ع مص) لازم گرفتن ده رأ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||لازم گرفتن گناه و 
عصيان را پس از طاعت و ايمان. (از اقرب 
الموارد). |أكافر خواندن کسی را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطسباء) (آنندراج). كافر 
خواندن. (المصادر زوزنى). كافر خواندن 
كسى را و نسبت كفر دادن به وى. (از اقرب 
الموارد). ||كافر كردانيدن. (آنندراج). 

اكفال. [](ع )ج کقّل. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (دهآر) (ناظم الاطباء). رجوع 


اكل. 
به كفل شود. 


اكفال. [!](ع مص) پذیرفتار كردانيدن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پذیرفتار گردانیدن. (ترجما نالقران 
جرجانی چ دبیرسیاقی ص‌۱۸). ضامن شدن 
کسی را. (از اقرب الموارد). پذیرفتاری کردن. 
(دهار). ضامن و پذیرنده تعهد کردن. 
(آنتدراج). پایندانی چیزی کردن. (المصادر 
زوزنی). ضمانت و کفالت چیزی به کسی 
دادن. ضامن شدن برای چیزی در برابر کسی. 
(یادداشت مولف). اابهرء کسی گردانیدن 
چیزی را. و قوله تعالی؛ فقال | کفلنیها و عزنی 
فی‌الخطاب. (قرآن ۲۳/۳۸): پس كفت بهرة 
من كن او را غلبه کرد مرا به سخنى روباروی. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[برای 
کسی مال به ضمانت گذاشتن. (از اقرب 
الموارد). 

| کفان. (1](ع 4 ج کّن. (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به كفن شود. 

| کفج. [أَفَ ] (ع ص) سیاه. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

ا کفر دهدریا. [أَفْدَدَرْ ]((خ)| کفوره‌دریا. 
بحر خزر. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بحر خزر شود. 

| کفس. [آفَ] (ع ص) کسی که يايش کج 
باشد و سرهای پای سوی یکدیگر سپرد. و بر 
يشت پای از جانب انگشت خود براه رود. 
|اکسی که سینه‌اش کج بود. (ناظم الاطباء). 
| آنکه برخى از کلمات را راست نتواند گفت. 
(از اقرب الموارد). 

اكفوده. 0 د] (إخ) درياى خزر. أكون 
(ناظم الاطباء). . رجوع به أبسكون وخزر 
شود. 

ا کفهرار. [!فٍ] (ع مص) روى ترش كردن. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || تیره‌رنگ 
شدن روی. (ناظم الاطباء). |_سخت شدن و 
فرا گرفتن تاریکی شب همه‌جا را. (از اقرب 
الموارد). || آشکار گردیدن و نمایان گشتن 
ستاره و روشنی آن در سخت تاريكى. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ككرا. [أك] (ع !) اکرکره و عاقرقرحا و 
عرق مدنی. اناظم الاطباء). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

اکل. 11 (ع مص) خوردن چیزی راء (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||کندن. (از 
أقرب الموارد). ||معدوم ساختن جيزى را در 
حديث است: الحسد يا كل الايمان كما تأكل 
النار الحطب. (ناظم الاطباء). نابود ساختن. 
(از اقرب الموارد). نابود ساختن آتش هيزم 


۱ -کفاء: پرده‌ای که در عقب خيمه از بالا تا 
يايين آن اندازند. 


اكل. 

را. (از اقرب الموارد). ا|فتح كردن وغالب 
شدن. گفتار حضرت (ص) است: امرت بقرية 
تأكل القرى؛ مأمور شدم به قريهاى که اهل آن 
قريه فتح می‌کنند و غالب مىشوند قريدها راء 
(ناظم الاطباء). | حدیث يا كل الاحاديث؛ اين 
سخن بهتر از سخنهاى دیگر است. (ناظم 
الاطباء). || خوردن غذا: | كلو شرب؛ خوردن 
و آشامیدن. (ناظم الاطباء), 
- | کل از قفا؛ بطریق غير معمول و غير مستقيم 
کاری را انجام دادن. امری را از راه دور و 
غير منطقى وارد شدن. 

اکل. (ا/ اک ](ع !) ثمر. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |ارزق. گویند: انقطم | كله؛ 
منقطع گردید رزق او یعنی بمرد و بهره‌ای از 
دنيا نبرد. (ناظم الاطباء). روزى فراخ. (از 
اقرب الموارد): فلان ذوا كل؛ يعنى ذوحظ. 
|ارأی و عقل و قوت فهم. |اسخت‌بافتگی 
جامه. |ااسختی و درستی خمير کاغذ؛ گویند: 
ثوب ذوا كلو قرطاس ذوا کل.(ناظم الاطباء). 

) کل. [أكَ1(ع إمص) خورده‌شدگی دندانها و 
سقوط آنها. (ناظم الاطباء). 

1 کل. [آک ] (ع مص) خوردن بعض عضو مر 
بعض را: | كل العضو | كلا ||| كل العود؛ خورده 
شد چوب. (ناظم الاطباء). ||بشدن دندان از 
پیری. . المصادر زوزني چ پینش ص ۳۸۷). 
اکل. [أك ]لع | اح أكلة. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) . رجوع به اكلة 
شود. 

١‏ کلاء . [1] (ع [) بلغ الله بک | كلاء العمیر؛ به 
آخر عمر و درازتر عمر رساند ترا خدای. 
| کلاء . [!] (ع مص) كيادنا ک‌گردیدن زمین. 
||بها بيش دادن. ||بيع سلم کردن. |به پایان 
رسانيدن عمر را. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||علف خوردن ستور. ||باربار 
نگریستن در چیزی. (ناظم الاطباء). خیره در 
چیزی نگریستن. (از اقرب الموارد). ||بيدار 
داشتن چشم. (از اقرب الموارد). 
| کلاب. (۱] (ع مص) خداوند ستور دیوانه 
شدن. (ناظم الاطباء). ||هار شدن شتر قوی. 
(از اقرب الموارد). 
اكلاح. 111 (ع مص) دندان سپید كردن در 
ترشرويى. ||ترشروی كردانيدن کسی را. (از 
اقرب الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
ا کلاع. [1] (ع مص) چرکنا ک گردانیدن 
چرک. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||تو بر تو نشستن ریم. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). 
) کلاف. [[](ع مص) آزمند گردانیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). عاشق کردن. 
(المصادر زوزنی). 


| کلال. [[] (ع مص) کند گردانیدن. (منتهى 
الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||خداوند شتران مانده گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خداوند ستور مانده شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). ||مانده نمودن شتر 
و جز آن را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). مانده كردن 
ستور. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنی). || صاحب عيال و خويشان محتاج 
شدن. ( الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بگماریدن. (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنی). || ضعیف گردانیدن بینایی 
را. (یادداشت مولف). کند گردانیدن گسریه 
بسینایی چشم را. (از اقرب السوارد) (از 
انندراج). 

اكلاهما. [أد] (إغ)' یکی از ايالتهاى 
ایالات متحده امريكاء دارای ۲۲۳۳۰۰۰ 
سکنه و صنایع نساجی و غذایی و شیمیایی, و 
استخراج و تصنفية نفت. بايتخت أن 
ا کلاهماسیتی است. (از فرهنگ فارسى 
معين). 

ا کلاهماسیتی. [أُهُ](اخ) ۲ (شهر ا کلاهما) 
بايتخت ايالت | کلاهما و داراى ۲۴۳۰۰۰ تن 

سكته. (فرهنگ فارسى معين). 

اكلئزاز. [الء] أ ) درترنجيده شدن و 
منقبض كرديدن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
| کلنداد شود. ||استوار و متمکن ناشدن سوار 
در زین. | آهنگ شکار کردن باز. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

) كلئفاف. [الٍ:] (ع مص) اکلیفاف. سرخ 
تیره‌روی گردیدن مرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[سرخ تیره شدن خم. (از اقرب 
الموارد) (از منتهى الارب) 3 الاطباء). 

ا کلب. ل) (ع ل) ج كلب. (اقرب الموارد) 
(منتهى الارب) (از مرا رأصدالاطلاع) (ناظم 
الاطباء). ج كلب به معنى سگان. (يادداشت 
مؤلف). رجوع به کلب شود. 

| کلس. [أَل](ع ص) گرگ سیه‌پیسه. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
اكلط. ال ](ع ص)! كلظ. آنکه لنكان لنگان 
می‌رود. (ناظم الاطباء). 

ا کلظ. [آل] (ع ص) أكلّط. (ناظم الاطباء). 
آنکه چون لنگان دود. (منتهى الارب). و 
رجوع به | کلط شود. 
| کلف. ل] (ع ص) سرخی سیاه ی آمیز 
روی. 0 (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). برنگی ميان 
سرخى و سياهى. سرخى که سياهى نه خالص 


اكلة. ۳۱۵۳ 


بااو آميخته بود. آنکه رويى سرج به سیاهی 
ت مؤلف). آنکه كلف 
دارد بر روی. (تاج المصادر ر 
کک و اشتر را نیز گویند (مهذب 
الاسماء). ||(() شير بيشه. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). شير بسبب رنگ آن. (از اقرب 
الموارد). 

| کلکت. [] (ع !)نام سک نقره که در مصر 
بسال ۱۲۳۸ ه.ق.رایج بود و ارزش آن ۶ 
قروش بود. (از النقود العربیه ص ۱۳۹). و 
رجوع به فهرست همان کتاب شود. 

١‏ کلکا. [ا ک ] () مأخوذ از مغولى, انعام و 
بخشش. (ناظم الاطباء). 

ا کلکوا. [اک کَ] (() اککرا. اک رکره و 
عاقرقرحا. (ناظم الاطباء). عاقرقرحا باشد و 
آنرا در دمشق عودالقرح و به یونانی قوزیون 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری) . ورجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

| كلند. [أْلْ] ((خ) " شهری در ایالات متحدة 
امریکا ( کالیفرنیا)؛ در خلیج سانفرانسیسکو, 
دارای ۳۸۴۶۰۰ تسین سکسنه و صنایم 
فلزسازی. (از فرهنگ فارسی معین). 
| کلنداء . [[لٍ] (ع مص) درشت و ستبر 
گردیدن. (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اکلنداد. [ا ل] (ع مص) خود را به روی 
کسی افکندن. (از آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء ا شود را پر چمزی اکن 
(منتهی الارب). ||درشت گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) قاط 
الاطباء). ||درترنجيده شدن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). دركشيده شدن. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به ا كلئزاز شود. 
|إبازايستادن. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
| کلوز. [[]((خ)" شهر کوچکی است در هلند 
از ولایات زلانده دارای سه هزار جمعیت. 
انگلیسی‌ها در نزدیکی اين شهر در یک جنگ 
دریایی با فرانسویها آنجا را فتح کردند (بسال 

۰ م (از لاروس). 

كلة. 2Û‏ 4 ) | کله. یکبار خوردن به 
سيرى. (منتهى الارب) (مؤيد الفضلاء) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
) کلة. [1] (ع !)| کله. خارش. ج آکال. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || هيأت خوردن. گویند: انه 
لحسن الا كلة.(منتهى الارب) (از اقرب 


آمیخته دارد. (يادداشت 


بيهقى). اسب 


1 - Oklahoma. 2 - Oklahoma City. 
3 - Oakland. 4 - Ëcluse. 
5 - Zêlande. 


۴ اکلة. 


اکلیل. 


) کلة. [1) (ع مص) اکله. خارش کردن. 
(ناظم الاطباء). 

ا كلة. ([/01/1](ع !)۱ کله. غيبت و 
سخن‌چینی. گویند: انه لذوا كلة؛ او سخنجين 
است. (منتهى الارب) (آنندر اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). غيبت مردم كردن. 
(مؤيد الفضلاء). غيبت. (از مهذب الاسماء). 
| کلة. [أل](ع!)لقمه. (منتهى الارب) (دهار) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). تکه. (یادداشت مولف). سپیچی (در 
تداول مردم قزوین). یک لقمه. (مؤيد الفضلاء) 
(آنندراج). || قرصه. گویند: | کلت! كلة واحدة؛ 
ای لقمة او قرصة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قرصه. طعمه. (از اقرب الموارد). 
قرص. گرده. (یادداشت مؤلف). یک قرص. 
(مؤيد الفضلاء) (آنندراج). |اطعام و خورش. 
ج أكل. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
متن‌اللفة) (ناظم الاطباء). ١‏ 
- ذوالا كلة؛ لقب حسانبن ثابت رضوالله 
عنه. (از منتهى الارب). رجوع به حسان شود. 

) کلة. [اک ل](ع )هما کلة رأس؛ عدد ایشان 
كم است یک كله آنها را سیر می‌کند. (از اقرب 

الموارد) (ناظم الاطباء). ج آ کل:| كلة رأس؛ 
قلیل العدد. (یادداشت مولف) (از متناللغة). 

) کلة. [أي ل] (ع )ا كله. خارش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||سرضی است كه 
عضو از أن خورده می‌شود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خورهباد. 
(مهذب الاسماء) (يادداشت مؤلف). خوره. 
(يادداشت مؤلف). نزد يزشكان بيماريى باشد 
كه بر حسب صورت زخم است و مانند ساير 
زخمهاست جز اينكه در مدت کمی ريشه 
دواند و به اندامهاى دیگر نيز سرايت کند و اين 
زخم رأ بویی هم هست و چون این زخم در 
اندامی از اندامهای بدن يديد ايد کلمه را بنام 
آن اندام بطور اضافه بكار برند چنانکه | گر در 
دهان باشد گویند: اكلةالفم. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) ". |[(ص) ماده شتری که 
از پشم درآوردن بچه در شکمش در زحمت 
است. (ناظم الاطباء). |[به معنی أ کل بعنی 
بسیارخوار. (ناظم الاطباء). و رجوع به أَكَلَّة 
شود. 

) کلة. [أك 3] (ع ص) اکله. بسیارخورنده. 
مذکر و مؤنث در وى یکسان است. گویند: 
رجل | كلة و امرأة اكلة.(ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از متن‌اللفق). 

اكلة. [أي ل لَ] (ع )ج إكليل. (اقسرب 
الموارد) (از یادداشت مؤلف): فيها [فى خزاة ] 
مشابهة من | كلة الجزر البرى. (يادداشت 
مؤلف). و رجوع بها كليل شود. 

ا کله. (ع ١)!‏ كلة.رجوع به | كلةدر همه اعراب 
همزه وكاف ولام شود. 


! کله. [أَلِ] (إغ) دهى از دهستان درجزين 
بخش رزن شهرستان همدان. سکنه آن ۴۰۴ 
تن است. آب أن از قنات و محصول عمده 
آنجا غلات و حبوب و صیفی و لبنیات. 
صسنایع دستی زن‌ان قسالیبافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج ۵). 
کلیل. [[] (ع ) تساج. (مسنتهی الارب) 
(شرفنامة منيرى) (مؤيد الفضلاء) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). تاج. تاج مرصم. (از شعورى ج ١‏ 
ص ۱۳۹). تاج. أفسر. ديهيم. 
مرصع و بی‌شبهه این تاج شبیه به تاج یونانیان 
بوده كه از شاخ خرزهره و زیتون می‌کرده‌اند 
و به گرد سر می‌بسته‌اند. | کلیل‌الملک نيز که 
داروييست شبیه به همین ا كليل است. 
(يادداشت مۇلف): 
ملكى كش ملكان بوسه به | كليل زنند 
ميخ ديوار سرايرده به صد ميل زنند. 
منوجهرى. 
| كليلهاى بيلانش از گوهر است و لژلژ 
صندوق پیلهایش از صندل قماری. 


گرزن. تاج 


منوچهری. 
در سير گوید: آدم | کلیلی از رياحين بهشت بر 
سر داشت. (مجمل التواریخ والقصص). 
سخن رانم از فر و فرهنگ أو 
برافرازم | كليل و اورنگ او. نظامی. 
مرا زيبد أز خسروان عجم 
سر تخت كاوس و ا كليل جم. نظامى. 


||عصابه‌ماتندی مرصع به جواهر. ج, أكاليل 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جیزی است 
مانند سربند که مزين به جواهر کنند. 
(آنندراج) از اقرب الموارد). سربند. (فرهنگ 
فارسی معین). ج, أكلَّة. (اقرب الموارد). 
|اگوشت كردا گردناخن. ||ابر که شبیه پرده 
نمایان گردد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در گیاه‌شناسی 
مراد از چتری بودن شکوفه و بار نباتات 
است. (از تحفة حكيم مؤمن). چتر بعضی 
نباتات: | کلیل‌الشبت. چتر شود. چتر گونه‌ای 
که در برخی از گیاهان بر سر گیاه بيدا آید 
حامل بذر یا ثمر آن و آنرا به فارسی نيز تاج 
گویند.(یادداشت مؤلف): و على طرفها | كليل 
شبیه با کلیل‌الشبت. (از تذکرة این‌البیطار در 
کل جادوشير). و المستعمل منها [من | كليل 
الملک ] تلك الا كليل بما فيها. (تذكرة 
أب نالبيطار). فى اعلاها [اعلى آ كثار] ‏ كليل 
مستدير يشبها كليل الشسبت. (تذكرةٌ 
ابنالبيطار). ||گردی است طلايى که بدان 
چوب و فلزات و ظروف و چیزهای دیگر را 
رنگ کنند زرين, يا بر جامه و کاغذ افشانند. 
(یادداشت مولف). گردی است براق برنگهای 


طلایی, نقره‌ای, سبز و غیره. (فرهنگ فارسی 
معین). 

اکلیل. [1] (اخ) یکی از منازل ماه و آن چهار 
ستاره است صف‌کشیده. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از شعوری ج ١‏ ورق ۱۱۷)(از 
اقرب الموارد). نام دو صورت فلكى. 
(فرهنگ فارسی معين). از ستارگان منزلهای 
قمر و آن سه ستاره است و فاصله هر یک از 
آنها بنظر یک ذراع مىرسد. وجه تسمية آن 
بدين سبب است كه گویی چون تاجى بر 
پیشانی عقرب قرار داد. (از صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص ۱۶۰). یکی از بيست و هشت منزل قمر. 
(شرفنامة منیری). منزل هفدهم از منازل 
بيست و هشت كانه قمر و أن از آخر زبانست 
تا هشت درجه و ۲۴ دقيقه و ۱۷ ثانیه و از 
رباطات دوم است. ستاره‌ایست بر جبهة 
عقرب و عرب آنرا بر سر عقرب (رأس 
العقرب) شمارد و أن غير از ا كليل شمالى در 
اصطلاح یونانیان است و آن رقيب ثرياست و 
نزد احكاميان منزلى نحس است. (يادداشت 
مؤلف). منزل هفدهم از منازل ماه و آن سه 
ستاره است بر پیشانی کژدم و یکی از صور 
شمالی است که عامه او را به کاسة يتيمان و 
مسکینان مانند کنند. (از الشفهیم). نام منزل 
هفدهم از منازل قمر و آن سه ستارهة مثلث 
شکل است بصورت تاج بر پیشانی عقرب. 
(انندراج) (غیاث اللفات). سه کوکبند بر خط 
مقوس مانند غفر و جبهه از پس او باشد و 
بعضی پندارند که كليل جبهة عقر ب است و 
جبهه سه کوکب روشن پیش عقرب و أن 
منزل هفدهم است و رقیب او ثريا باشد. 
(جهان دانش ص 0۱۲۰ 

دو پیکر چو تختی و | كليل تاجی 

ز نثره نثاری و طرفه جو حملی. منوچهری. 
افسری بود بر سر ا كليل 


کمری‌داشت بر ميان جوزا. ‏ مسعودسعد. 
| كليل به قلب تاج داده 
عقرب به کمان خراج داده. نظامی. 


به سر بر ترا دایم | كليل باد 
به زیر كفت فرق | كليل باد. 

؟ (از شرفنامة منيرى). 
ا كليل جنوبى؛ ' یکی از صورتهاى جنویی. 
ادحی‌التعام (جایگاه خايه نهادن اشترمرغ). 
قبه. (فرهنگ فارسی معین). یکی از صور 
جنوبی فلک که بصورت تاجی تخیل شده و 
شامل چندین ستار؛ء خرد است و در جنوب 


١‏ -در ناظم الاطباء جمع آن بضم كاف آمده 
است. 

۲ -در کشاف اصطلاحات الفنون به سکرن 
كاف آمده است. 


3 - Corona ۰ 


اكليل الجبل. 
نعامالصادر و تعام الوارد جای دارد و آنرا قبه 
نيز نامند. صورتى از صور فلكى وكوا کب آن 
هفتند. نام صورت سيزدهم از صور 
چهارده گانٌفلکی جنوب. (يادداشت مؤلف). 
-! كليل شامى؛ نام صورت ششم از نوزده 
صورت شمالى فلكى قدماست كه انرا فكه نيز 
گویند.(مفاتیح). 

-! کلیل شمالی؛! یکی از صورتهای شمالی. 
فکه. کاس درويشان '. قصعةالمسا کین. كاسة 
يتيمان. کاسۀ لئیمان. (فرهنگ فارسی معین). 
كليل الجبل. الل ج بَ] (ع مركب)" 
كياهى است از طايفة نعناعیان در خواص 
شبیه به بادرنجبویه و از همان طايفه و به زبان 
فرانسه رمارن گویند. (ناظم الاطباء). گیاهی 
است بقدر ذرعی, برگش دراز باریک انبوه 
مايل به سياهى. چوبش درشت و كلش ميان 
سپیدی و كبودى. و بارش درشت. و چون 
خشک گردد شکسته شود. و تخم أن خسرد و 
ریزه‌تر از خردل. و برك و شکوفه‌اش تلخ و 
زبان‌گز و خوشبوی, و مدر بول وحيض. و 
محلل رياح, و مفتح سد جگر و سپرز, و نافع 
خفقان و سرفه و استسقاء. (منتهی الارب) 
(آنندراج). و رجوع به کارآموزی داروسازی 
ص ۲۱۲ و گسیاه‌تناسی دکستر گسل‌گلاب 
ص ۲۷۷ شود. 

كليل الملك. [لل م ل](ع [مرکب) أ نام 
گیاهی که EF‏ ا 
(شرفنامة منیری). گیاهی است. لگومینوز و به 
زبان لاتینی ملیلوتوس و به فارسی ناخنک 
گویند.(ناظم الاطباء). رستنیی باشد که به 
فارسی گیاه قیصر خوانند و آن زرد به سفیدی 
مايل می‌باشد و چون بشک‌افند دانة آن زرد 
بود. (برهان) (از هفت قلزم) (از تذكرة صيدنة 
ابوریحان بیرونی) (از ذخیرة خوارزمشاهی). 
و رجوع به ناخنک و مترادفات دیگر شود. 

) كليلة. [!ل] (ع !) دايره. (آنتدراج). 

| کلیلی. [1] (ص نسبى) منسوب به تاج. 
||كلى که به سر می‌ريزند. (ناظم الاطباء). اابه 
اکلیل رنگ شده. ا|نام قرحه‌ای در چشم. 
(بادداشت مسولف). ||درزیست در ميان 
استخوانهای سر بر پیش سر بر أن موضع که 
کنار؛ كلاه بر وی نشیند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

-عظم | کلیلی, عظم جبهه؛ استخوانیست فرد 
قريب به هلالی متساوی‌القسمة واقع در فوق 
صورت و قدام جمجمه و آثرا سه سطح و سه 
کناراست: ۱ -سطح قدامی. ۲ -سطح خلفی 
یبامخی. ۲ - سطح تحتانی. (از تشریح 
میرزاعلی صص ۴۶ - ۴۸). و رجوع به همان 
صفحات شود. 

) کلیون. [أكَل] () صفحة نقاشی مانی. 
اب وقلمون. (از بسرهان) ) انام الاطباء). 


|اقسمی از يارجة ابریشمی مخمل‌مانندی 
گلدار و منقش. (ناظم الاطباء). قسمی پارچة 
ابریشمی گلدار. (از شعوری ج ۱ ورق ۱۲۲). 
و رجوع بها گلیون‌شود. 

١‏ کلیون. [أکَل] ((غ) کتاب ترسایان و 
انجیل. (از برهان) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
| گلیون‌شود. 

کم. [أك ] (علامت اختصاری) در کتاب من 
(لغتنام دهخدا) علامت اسدی کتابخانة 
مسجد سيهسالار است. (يادداشت مؤلف)2. 

اکم. [أك] (ع ) ج آ کتة. (متناللغة) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) با مین 
پشته بلند از یک سنگ. (آتندراج ). رجوع به 
| کمة شود. 

اکم. [أك]( لعج أكعة. (ناظم الاطباء). ج 
إكاموآن ان اكمة.(ازاقرب 
الموارد) (از متناللغة). رجوع به | كمة شود. 

) كماء . [1] (ع زج كَمِىَ. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج كمى. 
دلاوران. مردان باسلاح. (بادداشت مؤلف). 
رجوع به كمى شود. 

١‏ کماء . [!] (ع مص)۲ سماروغنا ک شدن 
زمين. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بسیار سماروغ 

شتن زمین. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
رجوع به سماروغ شود. ||سماروغ خورانیدن 
قوم را. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||پیر گردانیدن. 
(منتهى الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) . عم كردن ۸ .(ناظم الاطباء). 
کمات. 111 (ع مص ) کمیت شدن اسپ. 


(منتهی الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). 
جوع به كنات وا اتقو 
کمات. (آک] (ع 4 ج ج أَكَمَة. (متناللغة 


(اقرب الموارد) 905 
اكماح. (!] (ع مص) لكام کشیده داشتن 
ستور را تا سر راست دارد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
كشيدن لكام تاستور سر راست دارد. 
(المصادر زوزنی). ||کشیدن لكام ستور تا 
بازایستد. ||نزدیک شدن رز به برگ بیرون 
آوردن. ||بسزرگ‌منش گردانیدن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
اكماخ. [1] (ع مص) بزرگ‌منشی نمودن. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || متكبرانه نشستن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) ( 0 . جلو س المتعظم. 
(تاج المصادر بيهقى). |[((مص) تكبر و غرور. 
(آنتدراج). ۱ 
) کماد. [[] (ع مص) اندوهنا ک و دردمند 
گردانیدن دل را. (منتهی الارب) (انندراج) 


اکمام. ۳۱۵۵ 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). اندوهگین 
کردن.(یادداشت مولف). ||كهنه و نرم و تابان 
گردیدن جامه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||نیک پا کیزه‌نا کردن‌جامه را 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|أكرم كردن عضو را به کماد". (از اقرب 
الموارد). 
) کماش. [[] (ع مص) هم پستان ناقه را 
بستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). جملة پستان شير ببستن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). ||شتافتن در سير و جز 
آن. (از اقرب الموارد). 
| کماکت. [1] () | کمال. قی. (مؤيد الفضلاء). 
قى و قی‌آورنده. (ناظم الاطباء). قى و استفراغ 
بود و آنرا شکوفه نيز گویند و در برخضی 
فرهنگها | كمال به لام مرقوم است. (فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندراج) (از هفت قلزم). و 
رجوع به | كمال شود. 
) کماکت. [[](ترکی, !)۱ کمک.به ترکی نان را 
گویند.(از 7 0 (از آنندراج). 
اکمال. [Î]‏ () قى. (شرفنامة منيرى). به 
معنی قى و استزاغ باشد. (آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از هفت قلزم) (| 
برهان). و رجوع بها کما ک شود. 
) کمال. (1](ع مص) تمام گردانیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
کامل كردن و تما کردن. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). تمام کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
تکمیل. تمام کردن. بپایان رسانیدن. به نهایت 
بردن: يس از | كمال سجدتین. (بادداشت 
مؤلف). |انیکو ساختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || ((مص) تکمیل و 
اتمام و انجام. (ناظم الاطباء). پرداختن. 
(یادداشت مولف). ||(اصطلاح ادبى) اکمال 
آنکه هر حرفی را نصیب او آنچه باشد از 
انتصاب و انکیاب و تسطیح و تقویس و استلقا 
یا بر وجهی که از أن مركب شده باشد بدهد. 
(از نفایس الفنون ص ۱۲). 
) کمالات. [1] (ع!) ج اکمال. (فر 
فارسى معين). رجوع بدأ كمال شود. 


) کمام. (1] (ع 4 ج کم. (مسنتهی الارب) 


هنگ 


- Corona borealis. 
- Ëcuelle des pauvres. 
- Romarinus. Romarin. 
- Mélilot. 
۵-در جاب از این علامت اختصارى استفاده‎ 
نشده است.‎ 
۶-در ناظم الاطباء به سکون كاف آمده است.‎ 
۷-مهموزاللام. ۸-ناقص یایی.‎ 
-كماد: لت چرکین که گرم کرده بر عضر‎ 4 
دردنا ک نهند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء).‎ 


عا ذم اتن د 


۶ اكمام. 


(ترجمان القرآن جرجانى) (دهار) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 3 کم. غلافهای 
شكوفه. (از آنندراج). (از غياث اللغات). 
رجوع به کم شود. اج 0 (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج کم. آستينها. 
(یادداشت مؤلف). رجوع به کم شود. 
) کمام. [!] (ع مص) آستین ساختن برای 
پیراهن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). جامه را استین کردن. 
(تاج المصادر بيهقى) (المصادر زوزنی), 
||غلاف غوره و شکوفه برآوردن درخت. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
المصادر بیهقی) (از المصادر زوزنی) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). 
اکمان. [[] (ع مص) در كمين نشاندن. 
(دهار) (تاج المصادر بيهقى). |إنهان داشتن. 
(منتهی الارب) (از آن‌ندراج) (از اقرب 
الموارد). 
اكمت. [آمَ](ع ص, !) گویند کمیت ‏ مصفر 
أن است مانند زهیر و ازهر. (از اقرب الموارد) 
(از المعرب جوالیقی ص 4۲۹۵. 
ا کمتات. 1[ (ع مسص) کمیت گردیدن 
اسب. (منتهى الارب) (از تاج المصادر بيهقى) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (ازاقرب الموارد). و 
رجوع به | کمات و | کمیتات شود. 
ا کمد. ]لع ص) تسیره‌رنگ. (مسهذب 
الاسماء). شىء | کمداللون؛ متفیررنگ. (اقرب 
الموارد). ||(ن‌تف) اکمدمن الخباری. 
(یادداشت ت مولف). 
اکمس. [1] (ع ص) کسی که نگریستن 
نتواند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). مرد که نگریستن نتواند. 
(آنندراج). .و ر رجوع به | کمش شود. 
اکمش. ] (ع ص) مردی که دیدن نتواند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اكمس شود. ||مرد کوتا‌پای. (از ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
اكمكك. [آمَ] (ترکی, ) نان. (يادداشت 
مولف)؛ 
تن كرجه سو وا کمک از ایشان طلب کند 
کی مهر شه به اتسز و بغرا برافكند. خاقانی. 
كمل. [] (ع نتف) تمامتر و كاملتر. 
(أنندراج) (ناظم الاطباء). كاملتر. (غياث 
اللغات). رسيدهتر. رساتر: بنحو | كمل؛ بطريق 
كاملتر. بنحو اتم. (فرهنگ فارسى معين): 


مصباح امم امام | كمل 

مقتاح همم همام | كرم. خاقانى. 
اصل بيند ديده چون | كمل بود 

فرع بيند جونكه مرد احول بود. مولوى. 


بلکه حظ اجزل و نصيب | كملاز آن وی باشد. 


(آداب الملوى فخر رازى).|| (اصطلاح 
عروض) نام بحرى است كه وزنش هشت بار 
مفتعلان است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||(اصطلاح تصوف) هر که در وی جمعیت 
الهيه بجمیع اسما و صفات | کتریود | کمل‌باشد 
و هر كه را حظ از اسماء الهيه اقل بود انقص 
باشد و از مرتبة خلافت ابعد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
کمل‌الدین. املد دی] (اخ) طبیب 
حاذق معاصر و معالج و مرید مولانا 
جلال‌الدین رومی که در مرض مرگ معالجة 
مولانا را بعهده داشته و مسلماً تا سال ۶۷۲ 
ه.ق.زنده بوده است. (از فیه‌مافیه ص ۳۴). 
اکمل‌الدین. 11 دی ] (إخ) ابن یوسف 
کریمی دمشقی متولد ۱۰۱۲ ه.ق.و متوفای 
١‏ « .ق. شاعر و استاد موسیقی بود و 
آهنگهایی ساخت. او مردی فاضل بود و به 
زبان فارسی و ترکی آشنایی داشت شرحی بر 
دیوان ابن‌الفارض نگاشت. | کمل‌الدین در 
اواخر عمر به ماخولیا دچار شد. (از اعلام 
زرکلی). ۳ 
کمل‌الدین. (ا ۶ لد دی] (اخ) لقب 
محمدبن محمود بابرتی مصری حنفى. 
(بادداشت مولف). رجوع به محمدبن 
محمود.... شود. 
) کملیت. اَم لی ی ](ع مص جعلى, إمص) 
تمامیت و فاضل‌تر در تکمیل. (ناظم الاطباء). 
اکمن. ] (ع نتف) در کمین‌تر. 
امثال: 
أ کمن من جدجد. 
| کمن من عيث. (یادداشت مؤلف). و رجوع به 
کمین شود. 


| کمنه. [أكمَّنَ:] (از اوستایی, )"ا ک‌مند. 


انديشة يليد (در برابر وهصومنه «بهمن»). (از 
مزدیسنا و ادب پارسی ص ۱۶۳). به معنی 
ب‌دمنش است. (از فرهنگ ایران باستان 
ص ؟7). برخی از محققان کلمة ا کوان [نام 
دیوی در شاهنامه ] را محرف «ا کومان» و 
«ا کومنه» دانند به معنی روان پلید. (از 
مزدیسنا و ادب پارسی ذیل ص ۱۶۲ از 


فرهنگ شاهنامه). 
) کمنه. [اک م نَ] (إخ) "به عقيده زرتشتیان 
یکی از دستیاران و عمال شش‌گانة اهریمن که 


بدیها را بوسيلة آنان در دنیا منتشر می‌سازد و 
آن مظهر اندیشه‌های پست و شرارت و نفاق 
است. (از مزدیسنا و ادب پارسی ص ۶۳. 
پدیدآورد؛ اهریمن و رقیب بهمن يا منش 
نیک است. (از فرهنگ ایران باستان ص ۷۴). 
اكمق. [مْء] (ع ل) ج كَمْء. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج کمء. طملال. 
دنبلان. شحم‌الارض. سماروغ. (بادداشت 
مؤلف). رجوع به كمء شود. 


اكمه. 
کمون‌بزان. اموم ب] () اکموبزان. 


دانه‌ایست مابین ماش و عدس و مقشرء آنرا به 
گاو دهند گاو را فربه کند و کستک نيز نامیده 
می‌شود و به تازی رعی‌الحمام می‌گویند. (از 
آنندراج)" (از برهان). رعىالحمام. (ناظم 
الاطباء) (ذخیر؛ خوارزمشاهی) (تحفة حکیم 
مؤمن). و رجوع به رع ىالحمام و کستک 
شود. 
) كمة. (آک م] (ع !) پشته یا يشتة بلند از یک 
سنگ يا جای بسیار بلند که خا کش غليظ بود 
و به حجريت نرسيده باشد كم آکمات. 
أكُم, آ کم, آ کام. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). توده. 
(دهار). 
اكمة. [ايم] (ع !) ج کتامة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اج کم. (اقرب 
الموارد). رجوع به کمامة و کم شود. 
) کمة. [آک مَ] ((خ) پشته‌ای از پشته‌های 
اجا. | موضعی نزدیک حاجر که | کمةالعشرق 
گویند.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| کمه. [أمَ:] (ع ص) كور مادرزاد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (غیاث 
اللغات). نابینای مادرزاد. (ترجمان‌القران 3 
دبیرسیاقی ص ۸) (دهار) (تاج المصادر 
بيهقى) (مهذب الاسماء). آنکه از مادر كور 
زاید. (المصادر زوزنی)؛ 
شود بينا به دیدار تو چشم | كمه نرگس 
شود گویا به مدح تو زبان اخرس سوسن. 
؟ (از سندیادنامه). 
زین سمج تنگ چشمم چون چشم اکمه است 
زین بام كشت پشتم چون يشت پارسا. 
مسعودسعد. 
بسا شب که در حبس بر من گذشت 
که‌بینای أن شب جز | كمه نبود. مسعودسعد. 
سر از روى بالين برآرد بعير 
اگرپیند | کمه‌ورا در منام. 
كر فى المثل بها كمهو ابکم نظر كنى 
بی آنکه در تو معجز عيسىين مریم است 
بينا شود به همت تو أنكه | كمهاست 


سوزنى. 


گویاشود به مدحت تو آنکه أبكم است. 
سوزنی. 

چراعیسی طبیب مرغ خود نیست 

كه أ كمه را تواند کرد بینا. خاقانی. 

ابله از جشم زخم کم‌رنج است 

| کمه‌از درد چشم كم ضرر است. خاقانی. 


۱ -کمیت: اسب نیک سرخ‌فش و دم‌سیاه. 
(ناظم الاطیاء). 
۸۲۵۰ - 2 
۸۲۵۰ - 3 
۴- در آنسندراج بدون نون اول بسصورت 
«| کموبزان» امده است. 


اكمهداد. 


بلى آفرينش است اين كه ز امتداد سرمه 


به دو چشم | كمه اندر مدد بصر نيايد. 

خاقانى. 
| کمه‌و ابرص جه باشد. مرده نيز 
زنده گردد از فسون أن عزيز. مولوى. 
سر برآوردند باز از نيستى 
كه يبين ما راكه | كمه نيستى. تولوئ: 


||كلاً | کمه؛ گیاه بسيار. (يادداشت مؤلف) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | آنکه 
رنگش دگرگون شده است. ||روز آفتابی که 
كرد و تیرگی داشته باشد. || آنکه عقل وی 
زايل شده است. (از اقرب الموارد). 

| کمهدا۵. [!م] (ع مص) سر بلند داشتن: 
| كمهد الفرخ؛ اذا رفع رأسه بطل بالطعام. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). سر دروا داشتن. 
(آنندراج) (منتهى الارب). 

اكمهلال. [إم](ع مص) منقبض و ترنجيده 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[در ترنجیدن از 
سرما. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

| کمیتات. 111 2 مسص) کمیت گردیدن 
اسب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). | کمتات. (المصادر زوزنی). و رجوع 
بها کمتات و ا کمات شود. 

اکن. [أي] (تركى, | کستف. |اکشت. 
(شرفنامة منیری). 

کناء 1(۰] (ع مص) کنیت نهادن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

اكناب. [1] 2 مص) درشت گر دیدن شکم. 
|[درمانده و بند شدن زبان كسى. |استبر و 
درشت و شوخگین گردیدن دست. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اشقه بستن دست. (المصادر 
زوزنی). شغه بستن دست یعنی آبله. (دهار), 
آبله كردن دست. (آنندراج). |أكند شدن دست 
ازكار. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). 

) کناش. [!] (ع مص) شتابانيدن کسی را در 
کساری. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

اکناع. [[] (ع مص) نرمی و فروتنی كردن و 
به خوارى نزدیک شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اسژال كردن و خنواستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سؤال کردن. (از 
اقرب الموارد). ||نزدیک گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |اگرد آوردن قوم.(ازاقرب 
الموارد). 

] کناف. [1](ع [) ج کتّف. (دهار) (اقرب 


الموارد) (ناظم الاطباء). ج كنف. به معنی 
پیرامون. جوانب. نواحی. (یادداشت مولف). 
اطراف و جوانب و نواحی و حوالی و کنارها و 
کرانه‌ها. (ناظم الاطباء). اطراف و کنارها. 
(انندراج) (غیاث اللفات): ملت حق رابه 
اقطار و ا کتاف جهان برسانیدند. ( کلیله و 
دمنه). | كناف و الطاف ایشان مقصد غربا و 
أدباى اطراف شده. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص۲۷۵). همكنان را در | كناف مخارم و 
اعطاف ما كم آواره كردانيد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۹۴). از اقطار وا كناف عالم روی 
فرا او كرده. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۳۷). 
رسائل او در اطراف و كناف عالم مشهور و 
مذكور. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۳۴). 31 
كنف به معنی پساه. (از انندراج) (غياث 
اللغات). و رجوع به كنف شود. 

ا کناف. ]1[ 2 مص) باری دادن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (از اقرب 
الموارد). ||احاطه كردن قوم کسی را. (از 
(نساظم الاطباء). در يناه خود آوردن. 
(آنندراج). ||براى حاجتی پیش کسی رفتن و 
یاری كردن ان كس در ان حاجت. (از اقرب 
الموارد). ||در یمین و يسارى واقع شدن. 
(ناظم الاطباء). |إيارى دادن شكار شكاركر 
را برای صيد. (از اقرب الموارد). 

اكنان. [1](ع!) ج کسن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (از ترجمان‌الق رآن) (ناظم 
الاطباء). ج كنء به معنی پرده و پوشش. 
(انندراج) (غياث اللغات). رجوع به كن شود. 

اكنان. [!] (ع مص) فرويوشيدن. ||از تاب 
آفتاب نگاه داشتن. ||پنهان نمودن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پنهان داشتن در دل. (ترجما نالقرآن 
جرجانى) (از المصادر زوزنى) (از دهار) (از 
تاج المصادر بيهقى). 

کناه. [1](ع مص) به كنه جيزى رسيدن. (از 
اقرب الموارد) (از منتهى الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء). 

كنع. [أنَ] (ع ص) مرد تباددست. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || مردى كه هر دو دست او را بريده 
باشند. (از اقرب الموارد). ||كار ناقص و تباه. 
ج» كنع. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

اكنلو. [أى] ((ع) دهى از دهستان مهربان 
بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان. سكنة 
آن ۱۵۰۰ تن. آب أن از جشمه و قنات و 
محصول عمد؛ آنجا غلات ديمى وای و 
صنابع دستی زنان قالیبافی و راه آن اتومبیلرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کنون. [1](ق) الحال و این زمان. (برهان). 


اکتون. ۳۱۵۷ 


حالا و کنون و الحال و در این وقت و ایین 
زمان. (ناظم الاطباء). به معنی الصال و این 
زمان است و ایدر و الحال و فی‌الحال و دمان 
والان و بالفعل و اینک و همینک از مترادفات 
آن است. (از آنندراج). اين وقت. (از انجمن 
آرا). تلان, (منتهى الارب). اين دم. همین 
زمان. حال. حالا. اینک. نک. نون. کنون. 
ایدر. ایدون. الحال. فعلاً. بالفعل. نقدا. الساعد. 
آنقاً. اين کلمه گاهی بصورت کنون وگاهی 
بصورت نون مخفف شود. (يادداشت مؤلف)* 
چون برگ لاله بودمی واکنون 

چون سیب پژمریده بر آونگم. رودكى. 
هزارآوا به بستان در کند | کتون‌هزار آوا. 


۱ رودکی. 
آهو ز تنگ كوه بيامد به دشت و راغ 
بر سبزه باده خوش بودا کنون| گر خوری. 
رودكى. 
ساده‌دل كودكا مترس | كنون 
نز یک اسيب خر فکانه کند. 2 ابوالعباس. 
سوی باغ كل بايد | کنون‌شدن 
جه بينيم از بام و از پنجره. بونصر. 
ما و سر كوى ناوک و سفچ و عصير 
| کنون که درآمد ای نگارین مه تیر. 
شا کربخاری. 
من | کنون شوم سوی خرگاه خويش 
یکی بازجویم سر راه خویش. فردوسی. 
کها کنون‌نداند کسی نام تو 
ز رفتن برآید مگر كام تو. فردوسی. 
توا کنون‌ره خانة ديو كير 
به رنج اندر اور تن و تيغ و نير. فردوسى. 
بهتر شودش درد وكمتر شودش زاری. 
منوچهری. 


گفتم:... این کار را درمان چیست؟ گفت: جز 
أن نشناسم که توا کنون به نزدیک افشین 
روی. (تاریخ بیهقی). تا مقرر گردد که خاندانها 
یکی بود | کنون از انچه بود نیکوتر شده است. 
(تاریخ بیهقی). | كنونكارها یکرویه شد و 
خداوندی کریم و حلیم... بر تخت نشست. 
(تاریخ بیهقی). | کنون‌گفتگو می‌کنند و سوار و 
پیاده بر تعبیه می‌باشند. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۳۵۶). | کنون حکم مروت آن است که 
بردن مرا وجهی انديشيد. ( کلیله و دمنه). ای 
خا کسارا کنون‌باری تدبیری اندیش.( کلیله و 
دمنه), 
دعاش گفتم و | كنون اميد من به خداست 
اليه ادعوا برخوانم و اليه اناب. 
خاقانی. 
عیار شعر من | کنون عیان تواند شد 
که‌رای روشن آن مهتر است معیارم. 
خاقانی. 
گریزانم از کاینات اینت همت 


۸ اکنونی. 


نه | کنون که عمری است تا می‌گریزم. 


خاقانى. 
بيشتر از خود بنه بيرون فرست 

توش فرداى خودا کنون فرست. نظامى. 
تا ظن نبرى که بود مجنون 

زین شیفتگان که بینی | کنون. نظامی. 


هما كنون!فوراً. بی‌درنگ. درزمان: 
وكر نشنود بودنيها درست 
ببايد هما كنون ز جان دست شست. 


فردوسى. 
هما كنون ببرم سرانتان ز تن 
نيابيد جز كام ش شيران كفن. فردوسى. 
وزان يس جنين كفت با رهنماى 
كهاو راهما کنون‌ز تن دست وياى... 

فردوسى. 
هما کنون‌بازگرد و ويس راگوی 
زنان را نيمست چیزی بهتر از شوی. 

(ويس و رامين). 


ینابر اين. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسى 
معين). ||زیرا. ||هنوز. (ناظم الاطباء). 
||آانگاه. (فرهنگ فارسی معین). ا|اما. 
|إمعهذا. (ناظم الاطباء). 

| کنونی. [آ](ص نسبی) حالایی.امروزی. و 
در این بیت مقابل غير زمان و ابداعیت آمده 
است. زمانی, زیرا موجودات يا ماده و مدت 
دارند (| کنون ثلاثه) یا ماده دارند و مدت 
ندارند (فلکیات) يا نه ماده دارند و له مدت 
(تجردات يا مفارقات)ة 
اکنونیان روان و تو [آسمان ] بر جایی 
زيراكه نيست جسم تو | كنونى. ناصرخسرو. 

1 كنة. [أن](ع!) آشيانة مرغان. لغتى است در 
و كنّة. (ناظم الاطباء). آشیانة مرغ هرجا باشد. 
(منتهی الارب) (از مؤيد الفضلاء) (از مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). 

1 کنة. [آکن ن ](ع!) ج کنان. (منتهی الارب) 
(دهار) (ترجمان‌القران جرجانی) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ج کنان. پرده‌ها و 
پوششها. (از یادداشت مولف). و رجوع به 
کنان شود. اج كن به معنی پرده‌ها. 
(آنندراج). ج كَنّ. [از اقرب الموارد). و رجوع 
به كن شود. 

) کنه. [آك ن /ن ](اهمان آ گنممدود است. 
(شرفنامة منیری). رجوع به آ گنهو آ کنه شود. 

اکنیاء لع ص, لاج کسنی . (دهار) 
(یادداشت مولف). رجوع به کنی شود. 

1 کو. [أكُ ] (تركى. !) بوم. (شرفنامة منيرى). 

| کواب. [آئ] (ع!) ج کسوب. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ترجمان‌القرآن) 
(ناظم الاطباء) ۲ (از دهار). کوزه‌های بی‌دسته 
و بی‌لوله. (آنتدراج). ج کوب. جامها. تنگها. 
کوزه‌ها. (فرهنگ فارسى معين). رجوع به 
كوب شود. 


اكواتر. [ائث] (إخ)' رجوع بها كوادر 
شود. 
اكواث. [آئ](ع !اج كؤث. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). رجوع به كوث شود. 
اكواخ. [أى] (ع!) ج كوخ. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). ج کاخ و کوخ به معنی كازه 
از نی کلک و مانند آن بی روزن. (آنتدراج). و 
رجوع به كوخ شود. 
اكواث. [أئ] (ع 4 ج كودة. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج کودة: به 
معنى خا کو جز آن فراهم‌آورده. (آنتدراج). 
رجوع به كودة شود. 
کواد. [ا ک] (اخ) | کوان.نام ديوى است در 
شاهنامه. اصل کلمه | کومانه بوده که مركب از 
دو جزء «ا کو» و «مان» باشد. اولی به معنی 
گناه و عيب و دومی به معنی روح. یعتی روح 
پلید. بعضيها | كوان راكلمة مستقل مىدانتد باز 
به معنی گناهکار. (از فرهنگ لغات شاهنامه). 
| کوا۵ر. [| کد] (إخ) ۱۳ کواتر.از کشورهای 
امریکای جنوبی که ۴۷۲۶۰۰هزار گز مربع 
وسعت و ۳۸۹۰۰۰۰ تن جمعیت دارد. زبان 
مردم آنجا اسپانیولی و حکومت آن جمهوری 
می‌باشد. پایتخت أن کیتو است. محصولات: 
کاکائو, برنج؛ نیشکر, پنبه, توتون. (فرهنگ 
فارسی معین). 
) کواو. [أئ] (ع ) ج کور. (دهار) (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). له 
بزرگ از شتران یا... (از آنندراج). و رجوع به 
کورشود. ||| کوارو ادوار, ادوار وا کوار:ادوار 
کون.ادوار وجود. این اصطلاحات تقریبا همه 
به يك معنی بكار برده شده‌اند ولکن در طول 
تاريخ اطلاقات خاصی بيدا کرده‌اند و مقصود 
اولیه از ادوار واكوار, دوران و حركات 
مستدیرۂ افلا ک‌بوده است. اخوان‌الصفا 
گویند:افلا ک‌را در حول و اطراف ارکان اربعه 
ادوار زیادی است که به حساب نيايد و ادوار 
آنها را کوری است و هر یک از کوا کب را در 
ادوار و | کوار خود قراناتى است که در هر دور 
و کونی در عالم کون و فساد حوادثی يديد آید 
که به حساب نیاید... صدرا گوید: سیر 
موجودات را در مراحل وجودی خود از مبد» 
وجود تا فنای محض ادوار کون, و ادوار 
وجود. و ادوار و | کوار می‌نامند. (از فرهنگ 
علوم عقلی تأليف سجادی): فحفظت ذلک 
على سيل البدله حتی تصیرآتية فالا کوارو 
الادوار على جميع المناسبات على طريق 
التعاقب و الاستيناف. (حكمت اشراق 
مجموعة دوم صص ۱۷۵ - ۱۷۶). 
- إإكاه اين اصطلاح را به اين معنى كرفتهاند 
كه موجودات عالم بعد از طى مدارج كمال و 
سير وجود خود فانى شده و مجددا دور 


دیگری را آغاز ميكنند. (از فرهنگ علوم 


اكوجان. 


عقلی آقای دكتر سجادى). 

ااج کور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(یادداشت مؤلف) (اقرب الموارد). رجوع به 
کور شود. ||(إٍخ) جند كوه است نزدیک دارة 
اكوار. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). |إدارة 
اكوار؛ جایی است. (از ناظم الاطباء). 
جاييست در ملتقاى دار بنی‌ربيعة و دار 
نهيك. (ناظم الاطباء). 

اكواريوم. (أَيُمْ] (فرنسوى. |)' مخزن أبى 
كددر آن كياهان يا حيوانات آب شيرين يا 
آب شور را کا محفظه آبی كه در 
آن ماهيان مختلف را حفظ کنند. (فرهنگ 
فارسى معين). 

اكواز. [أئ] (ع !) ج کوزه. (منتهى الارب) 
نی الاطباء) (اقرب الموارد). ج کوز به 

معنی آبجامه‌ای است معروف. . (آنندراج). 
رجوع به کوز شود. 

اكواع. [أى] لع ) ج کوع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). . رجوع به كوع 
شود. |اج كاع. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) ). رجوع به کاع شود. 

ا کوان. [آ ک] (عل) ج گون. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) . ج کون به معنى مخلوقات و 
موجودات است و می‌توائد جمع كائن باشد به 
معنى پیداشونده. (از انندراج) (غياث 
اللغات). ج کون به معنی هستيها. وجودها. 
(فرهنگ فأرسى معین). رجوع به کون شود. 
- | کوآن اربعه؛ در علم کلام: حرکت» سکون» 
اجتماع, افتراق. (یادداشت مولف). 

| کوان. [أك](إ)كل ارغوان.(ناظم الاطباء). 
ارغوان. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ارغوان شود. 

اكوان. [ گ] (إخ)يا! کوان‌دیو. دیو معروف 
که‌با رستم جنگ کرد و کشته شد. (از فرهنگ 
لغات شاهنامه). نام دیوی که رستم را به دريا 
انداخته بود و بعد به دست رستم کشته شد. (از 
برهان)* 
نخسبيده بد رستم پهلوان 
کها کوان ديو اندر امد دمان. فردوسی. 
و رجوع به | کوادو مزدیسنا و ادب پارسی 
ص۵۶ و ۱۶۳ و ۲۸۹ و لباب‌الالباب ج ۲ 
ص ۱۱۶ و مجمل التواریخ واققصص ص۴۸ 
شود. 

اكوبران. [[] (ا) رع ىالحمام. شا‌پسند. 
(بادداشت مولف). رجوع به شاه‌پسند و 
| کمون‌بزان شود. 

| کوحان. [] ((خ) دهی از دهستان رودبار 
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اكوا 


بخش معلم كلايه شهرستان قزوين. سکن آن 


۰ تن. آب آن از چشمه‌سار. محصول عمدۀ 
آنجا غلات و فندق و ذغال‌اخته و لبنیات. 
صنایع دستی زنان كليم و جاجیم و کرباس 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹ 
اكور. [أك و1 (ع !) ج کور. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به كور 
شود. 
اکورس.[ ] (!خ) بزرگترین حسقوقدان 
مکتب ایتالیایی در بحث تعارض قوانین. او 
می‌گفت برای حل تعارض قوانین بایستی بر 


متن قانون حاشيه نوشت. اين مکتب به 
حاشیه‌نویسان معروف است. (از یادداشت 
مولف). 


اکوز. [أ] (ترکی, )۷ به ترکی گاو خصی. 
(آنندراج ). در لهج ترکی آذربایجان گاو نر را 
کو 
كو زكنبدى. [أَكُمْب](إع) دهی از بخش 
سراسکند شهرستان تبريز. سكنة أن ۲۶۹ تن 
و آب آن از چشمه و محصول عمدة آنجا 
غلات و حبوب. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج (f‏ ۱ 
اكؤس. [1ء] (ع | )ج كأس. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) . رجوع به كأس شود. 
اکوع. [أك ]اع ص ) بسزرگکاع ۲ . (از 
اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آتندراج) . |إكج ساق دست. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) ), آنکه خورده دستش کج باشد. (از 
المصادر زوزنی). آنکه انگشتانش خشک 
شده بود. (مهذب الاسماء). 
اكوع. [أكو] (إخ) لقب سنان جد صحابى 
ابومسلم يا ابوعامر سلمةبن عمروبن سان 
الا كوعبن عبدالله است که روز جنگ ذىقرود 
عطفان اين كلمه بر زبان مىراند: 


خذها انا ابنالا كوع 
واليوم يومالرضع. (منتهى الارب). 
۹ ۳۱۷ شود. 


| کول. اک ] اع ) زمين بلند شبیه بدكوه. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

| کول. [1](ع ص) فراخ‌شکم. (دهار) 
(مهذب الاسماء)بسیار خورنده. (غياث 
اللغات) (آنندراج) (از اقرب الموارد). پرخور 
و ربوس و رزد و رژد و رس. (ناظم الاطباء). 
ا کال پرخور. پرخوار. جواظ. شکم‌خواره. 
شکسم‌باره, رين کت ون شک ند 
بسیارخوار. بلع. بسیارخورنده. (یادداشت 
مولف). قضوف. (منتهی الارب)؛ 
عاد را پاد است حمال خذول 


همچو بره در کف مرد | کول. مولوی. 

اکول. [1](ع !)ج أكل. خورا کیها. طعمه‌ها. 
(فرهنگ فارسی معین): 

یک زمين خرمی با عرض و طول 

اندر او بس نعمت و چندین اکول. مولوی. 
) كولة. [1ل] (ع ص) بز نازاینده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[بزی که 
انرا جهت خوردن فربه کنند. (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). گوسفند 
پرواری. (مهذب الاسماء). بز یا گوسپندی که 
فربه کنند خوردن را. پرواری. 

) کولة. [ا] (ع!) بزی که جهت شکار گرگ 
و نحو آن استاده کنند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

اكوم. [أك ]اع صء .| بلند هرجه باشد. 
(منتهی الارپ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) ) (از 
اقرب الموارد) و (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). ||شترى 
که کوهان آن كلفت باشد. 0 (از اقرب 


الموارد). 
اکومان. [أكْو] ١ع‏ إ) به صيغةُ تثنيه, دو زیر 
١‏ پستان مرد. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 


) کومنه. [أآك م نَه] (از اوستایی, [)! کومن. 
صورتی از ا کمنه ( کلمة اوستایی) به معنی 
روان يليد که برخی از محققان | کوان [دیو ] را 
محرف أن دانند. (از مزدیسنا و ادب پارسی 
ذیل ص ۱۶۳). رجوع به | کمنه شود. 
کونیتین. [إكُ] افرانسوی, !0" زهری 
است قوى. مقدار معمولى استعمال ان 
يكدهم ميلىكرم تا دودهم میلی‌گرم و 
حدا کثر استعمال ان در یک بار دودهم 
میلی‌گرم و در ۲۴ ساعت نيم میلی‌گرم است. 
اين دارو در طب بصورت گرانولهای یک‌دهم 
میلی‌گرمی و محلول الکلی یک‌درهزار بکار 
می‌رود و استعمال آن در هر بار از یک گرانول 
ب و كع عر دوس ل الكل 
يكدرهزار نبايد تجاوز كند. (از درمانشناسی 
ج ). 
) کوهداد. [[ىو](ع مص) سردروا 
داشستن. |الرزیدن چوزه پیش مادر تا 
خورشش دهد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[رنج و 
تعب رسيدن کسی را. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
کویداد. [[ ک] (ع مص) | کونداد. بير 
گردیدن. |الرزه زده شدن. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| کوپلال. ١‏ ک](ع مص)۱ کوعلال.پستک 
شدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). کوتاه‌قد شدن. پست‌قد شدن. 
(ب‌ادداشت مولف). کوتاه گشتن. (ناظم 


۳۱۵۹  .ماهکا‎ 


الاطباء). کوائل گردیدن. (منتهی الارب). 

) کة. (آکک](ع) | که.سختی از سختیهای 
زمانه. ااسختی زمانه. |اسختی گرما. 
||بدخلقى. ||كينه. |إموت. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). || آرمسیدگی باد. 
(ناظم الاطباء), 

اكة. [أكئْك ](ع مص) بيش آمدن برکسی به 
خشم. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||انبوهی کردن. ازدحام. (منتهی 
الارب). || آرسیدن باد. (از منتهی الارب) 


(آنندراج ), |أرو كردن كسى را || تنكى كردن 
بر کسی. (منتهی الارب). || تنگ شدن سینه بر 
کسی.(منتهی الارب). 


که. [أى /ي] (پسوند) برای تحقیر است: 
زنکه. مردکه. درکه (محقر دره. نام قسریه‌ای 
بشمال غربی تهران). گندمکه. یعنی گندم خرد 
(ذرت و بلال). (یادداشت مولف):۳ 

) که. [أئي] (صوت) در تداول عوام. 
علامت تعجب. سبحان الله. الله | کبر. علامت 
تعجب از بدی جيزى يا بسيارى آن. 
(يادداشت مؤلف). 

اکه. (آک /ي] () دايه. افرهنگ فارسی 
معين). 

| کهاء . [1] (ع !) مردمان دانا و آ گاه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة). 

) کهاء . [!] (ع سص) به دم گرم كردن 
سرانگشتان سرمارسیده را. ||بازایستادن از 
طعام. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

) کهار. [1] (ع مص) مانده گردیدن. ||مانده 
گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||دوانيدن خر. 
(تاج المصادر هقی 

اكهارت. [!] (لخ)0 یوهان. ملقب به استاد. 
فیلسوف آلمانی (حدود ۱۲۶۰ - حدود 
۷ عم پاپ فرضیه‌های عرفانی و مبتنی 
بر وحدت وجود او را محکوم کرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 

| کهام. [1](ع سص) سست و کند شدن 
بینایی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد). کند شدن بصر. 
(دهار) (تاج المصادر بیهتی). خيره شدن 
چشم. (مؤيد الفضلاء). 


2۰ - 1 
۲ -کاع؛ دو طرف استخوان متصل بند دست. 
(منتهی الارب). 
:2 - 3 
۴ -پرحی بر آنند که به آ خر « ک» تصغير (0» 
آمده است. و رجوع به « ك» و «۰) شود. 
Eckhart, Johann.‏ - 5 


۰ اکهب. 


) کهب. [أدَ] (ع ص) سپید به تیرگی مایل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). از رنگهای اسبان. (از 
صبحالاعشى ج ۲ ص8١).‏ سفيدى تیره‌رنگ. 
(مهذب الاسماء). ||سياه. (منتهى الارب) 

(ناظم الاطباء) ( ) (انندراج): “حون شيل 
خورشيد در تتق آل عباس محتجب شد 
مركب | كهب شب روى به مرو آورد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۱۸۰). |إتيره مايل به 
سیاهی. ج» گهپ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تیره‌رنگ. (تاج المصادر 
بیهقی) (از المصادر زوزنی). 

- رجل | کهب‌اللون؛ آنکه رنگش دگرگون 
شود. (از اقرب الموارد). 

-یاقوت | کهب؛نوعی از یاقوت برنگ تیرة 
مايل به سیاهی. رجوع به الجماهر ص ۵۱ و 
۶و صص ۷۴ - ۷۷ شود. 

ا کهروت. [أَّه] (هندی, ا) به هندی جوز 
است. (تحفهُ حكيم موّمن). و رجوع به 
| کیروس شود. 

اکهم. [1آهَ] (ع ص) كندزبان. ||خيرهجشم 
(آنندراج) (مؤيد الفضلاء). 

کهیی. [أها] (ع ص) مردى كه به روى أو 
کلف باشد. |أكندددهن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). ||يددل 

سست. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج ). بددل. (مهذب الاسماء). ترسوی 
ناتوان. (از اقرب الموارد). ||سنگ بی‌شکاف 
و بی‌رخنه, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(إخ) صخرة 
اکهی؛ نام کوهی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اکیی. [1 / کی ] (پسوند) كاه كاف ماقبل 
مفتوح جزو کلمه است و بای نسبت بدان 
اضافه شود. چون: نمکی. سینکی. وگاه کاف 
ماقبل مفتوح و ياء سحو عا زرا نبت اپد 
چنانکه در تداول عامه گویند: پیشکی 
(استلاف؛ بهاپیشکی گرفتن) . مفتكى (بمفت). 
زیرزیرکی (پنهانی. در + خفا). آبکی ( شبیه به 
آب يا مخلوط به آب) . دروغکی (بدورغ). 
زورکی (بزور). ایستادنکی (در حال ایستاده 
بودن). نشستنکی (در حال نشسته بودن). 
خرکی (خرکی بار کردن. شوخیهای خرکی). 
کجکی. زیرجلکی. پس‌پسکی. سرسرکی. 
راستکی. زیرآبکی. یواشکی. هول‌هولکی. 
پنهانکی (به نهان). خوابیدنکی. چپکی. 
دزدکسی. کورکورکی. درچپکی. پرتکی. 
(یادداشت مولف): 
که‌دین مسیحا ندارد درست 
ره گبرکی ورزد و زند و است. فردوسی. 

اکیی. [أَكْئ](ع مص) وثيقه گرفتن از 
وامدار به گواهان. (از اقرب الموارد) (ناظم 


الاطباء). 

اكيات. (آک] (ع ص () ج كَیّت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به كيت شود. 
|| کیاس. ج كَيّس نه كيس. و تاء بدل از سين 
است. (از اقرب الموارد). |اج کات. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کات شود. 

1 کیاج. [اک] (ع ‏ ج کیح. (ناظم الاطباء). 
رجوع به كيح شود. ااج كاح. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کاح شود. 

) كيار. [أئ] (ع لا ج كير. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج كير. به معنى دمهاى 
آهنگران. (يادداشت مؤلف) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد) . رجوع به كير شود. 

) کیاس. [آک](ع! اج کیس. (ناظم الاطباء). 
ااج کیس. (اقرب‌الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج ). چ كيس به معنی کیسه‌های سیم و 
زر. اه اصناف نزلها که درخور چنان 
مهمانی باشد از خزاين کسوتهای خاص و 
خرجی و الوان جامه‌ها و | کیاس | گنده‌بدینار. 
(تاريخ جهانگشای جوینی). اع كيّس. (از 
یادداشت مولف) الموارد) . ج کیس» به 
معنی زیرک. (آنندراج 1 به كيس شود. 

کیاس. [| ک] (ع مص) يدر فرزندان زيرك 
شدن. (از منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||فرزندان زيرك 
آوردن. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). زیرک زادن. (تاج المصادر بیهقی). 

) کیاش. [أئ] (ع ص, !) نوعی از جامه که 

رشته‌اش را دوباره ریسند همچو خز و يشم و 
جامُ هیچ‌کاره. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), 

١‏ کیال. (اک] (ع () ج کیل. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ج كيل به معنی پیمانه. 
(انندراج). رجوع به كيل شود. 

اکیج. [أكْىّ](ع ص) سخت وستبر. 
(یادداشت مؤلف) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

| کیخ. [] () روده و امعاء و وتر عضله. |ازه 
کمان و زه تار. ||رودةٌ انباشته از مصالح. 
(ناظم الاطباء). 

) کید. [1)(ع ص) محکم و استوار. (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (غياث اللغات) (ناظم 
الاطباء). وثيق. استوار: سفارش | کید, دستور 
| کید.(یادداشت مولف). 

) کید آ. [أَدَنْ] (ع ق) بطور استواری و بطور 
استحکام. (ناظم الاطباء). بطور | كيد و استوار: 
| كيدا ممنوع. 

] كيدر. [أك د](اخ) لقب حا كمدومةالجندل. 
(منتهى الارب). | كيدربن عبدالملک كندى نام 
پادشاه دومةالجندل مسيحى بود که بامر 
حضرت بيغمبر (ص) خالدين وليد او را نزد 
حضرت آورد و با قبول جزیه به کشور خود 


اکیل. 


بازگشت تا در زمان ابوبکر از پیمان خويش 
سر باز زد و به دست همان خالدبن ولید کشته 
شد. (از قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
البيان والتبيين ج ۱ ص ۲۸۲ و فهرست ج ۱ 
امتاع‌الاسماع و اعلام زرکلی شود. 
اكيدنا. [[] ((خ)۲ | کیدنه. شیطان خیالی 
است که نیم وی زن و نيم وى مار است. (از 
لاروس). ۲ 
| کیده. ١[‏ د] (ع ص) | كيدة.مزنث | کید. به 
معنى استوار ومحكم: اوامر اكيده.(از 
يادداشت مؤلف). رجوع به | كيد شود. 
اكير. )!١][‏ به تركى وج است. (از تحفة حكيم 
مؤمن). ی دندان و معده را 
مفيد است. (نزهةالقلوب). 
اكيراح. [أى] (إخ) جايكاه جند که 
ترسايان در روز عيد خود بدان جاى شوند. 
(از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). روستاى 
كوجكى است در كوفه داراى خانه‌های 
کوچک که رهبانان در آن سكونت گرفتند. در 
نزدیکی آن دیرهای چندی است که یکی را 
دير عبه و دیگری را دیر حنه گویند. (از اقرب 
الموارد). 
کیرووس. [](هندى. إ)يا | کیروت.به هندی 
گردکان را نامند. (يادداشت مولف). جوز 
رومی. ( کتاب مفردات قانون ابوعلی سینا) و 
رجوع به | کهروت شود. 
اكيس. ( کی ] (ع نتف) زيرك ودانا. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||زیرک‌تر. 
(آنسندراج) (دهار) (غیاث اللغات). نعت 


تفضیلی از كَيّس. کیس‌تر. با کیاست‌تر. اعقل. 
زیرک‌تر. 

امثال: 
اكيس من قش. (یادداشت مولف). 
|| پا ک و صافی‌تر. (از حاشية مثنوی مولوی): 
وا گزین آئینه‌ای کاو | کیس است 
اندکی صیقل‌گری او را پس | مولوی. 


ا کیکت. 1 (ع ص) روز گرم و بی‌باد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) ۳ 

کیل. [أ] (ع ص) ا کول. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). بسیارخوار. (دهار). 
|| خورنده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
||همکاسه. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 
(مهذب الاسماء) (دهار) (از اقرب الموارد). 
همراه خورنده. (آنندراج) (غياث اللغات). 
همخور. همکاسه. (نصاب‌الصبیان). |[بزی که 
جهت شکار گرگ و نحو أن استاده کنند. 
|| چارپایی که آنرا سبع خورده باشد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||مأ کول. (اقرب 


1 - Echidna. 2 - Echidné. 
۳-درناظم الاطباء آمده: «روز گرم و باد»‎ 
ظاهراً غلط چاپیست و «بی» افتاده است.‎ 


اكيلة. 

الموارد): هزار و سيصد مرد بر آن صحرا 
ضجيع تراب و ا كيل غراب كردانيدند. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۲۲۷). و رجوع به | كيلة شود. 
ا كيلة. [أَلَّ] (ع ص.!) بزى كه جهت شکار 
گرگ و جز آن استاده كنند. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به | كولة و | كيل شود. 
||بزى که برای خوردن فربه نمايند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ورجوع به | كولة شود. 
|| چارپایی که آنرا سبع خورده باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به | كيل شود. || خوردنی و غذا (چرا که 
فعیله به معنی مفعوله است». (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 
)کین آباد. (1] (اخ) دصی از دهستان 
مهرانرود بخش بستان‌آباد شهرستان تجریز. 
سكنة آن ۲۷۲ تن. آب از جشمه. محصول 
عمد؛ آنجا غلات. (از فرهنگ جغرافيايى 
ایران ج ۴). 

اگت. (1] (هزوارش, |) به لغت زند و پازند 
گندم. حنطه, (آنندراج) (از انجمن آرا) (از 
پر هان) (ناظم الاطباء) (از هفت قلزم). 

اگا. [1] (تركى. () مرد بزرگ در عقل و 
كياست.(فرهنك فارسى معين). 
اكاسياس. [1](إخ)١1‏ گاسیاس.مورخ نامى 
يونانى قرن ششم (۵۸۲-۵۳۶م.) كه در 
تاريخ ايران باستان تحقیقاتی داشته است. 
رجوع به فرهنگ ايران باستان ص۱۹۴ و 
يشتها ج ۱ ص ۴۰ و ۰ شود. 
اگال. [أ] اهندی, !) باقی‌مانده از تانبول 
خاییده‌شده. (ناظم الاطباء). فضلةٌ پان كه بعد 
از جاويدن پان به کسی دهند يا بيندازند و این 
لفظ هندى است. (آنندراج): 

جمن از پان كزيدنت رنگین 

غنجه چون بشكفد گرفته | كال. 

۱ ظهورى ترشيزى (از آنندراج). 

اگ‌نی. زاك /گ] (تسرکی, !) | گی‌نه‌ای. 
برادرنه‌ای. خواهرنه‌ای. مقابل تنی. برادر یا 
خواهر که از دو مادر و یک پدر یا از دو پدر و 
يك مادر باشند. و عم و عمه, و خال و خاله که 
همین حال دارند. برادر يا خواهر که تنی 
نباشد. (یادداشت مولف). 
ااگب. [آ] (ترکی, () ترکی است به معنی 
رخساره. (از شرفنامة منیری) (آنندراج) (از 
موید الفضلاء). 
اگیرت. [[ب] (اخ) اگبرت لو گراند". نام 
یکی از پادشاهان انگلستان و از نسل یکی از 
پادشاهان «هیپتارهیا» یعنی دول سبع متفقه 
بود و تاج و تخت موروئش را بریتریق ضبط 
نموده بود. | كبرت برای گرفتن تاج و تخت به 
شارلمان پناهنده كشت و در تاريخ ۹ م. با 
مرگ بریتریق به انگلستان برگشت و به 
سلطنت رسید و دول سبعه را به اطاعت 


خويش درآورد. مرگ وی بسال ۸۲۶ م. بود. 
(از قاموس الاعلام ترکی). وی در حدود سال 
۷ م. دول بريتانياى کبیر را متحد ساخت و 
به سال م. درگذشت. (از لاروس). 
اگتای قاآن. [أى] (إن) اک تای قاآن. 
اکتای‌خان. سومين يسر و جانشين 
چنگیزخان (۱۱۸۵ - ۱۲۴۱ م.) وى در 
۹ م. جانشین يدر شد و جين و ایران و 
اسیای شرقی رابه تصرف خود دراورد. 
(فرهنگ فارسی معین). پسر سوم و جانشین 
چنگیز که بسال ۶۲۴ ه.ق.به تخت خانی 
نشست و بر ترکمان» مفولستان. قسمت 
شمالی چین. روسیه, لهستان و مجارستان 
فرمانروایی داشت و تمام ايران را نیز بتصرف 
خود درآورد. او دلاور و جسور و دادگستر و 
مقتدر بود و پس از ۱۵ سال حکمرانی در اثر 
کثرت عيش و عشرت درگذشت و پسرش 
كيوك خان بجای وی نشست. چینیان او را 
تای جونغ نامند. (از قاموس الاعلام ترکی). 
اگر. [أكّ] (حرف ربط) ان و لو عربی. و 
مخفف أن « گر» و «ار» آید. به معنی هرگاه. 
چنانچه. بشرطی که. (یادداشت مولف). كلمة 
شرط. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از انجمن 
آرا). شرط را می‌رساند. (فرهنگ فارسی 
معين). معنى اما ان كه عرب كاه اما را حذف 
كند و إن گويد: و قالوا اليه ان نزلت و الا 
فعلنا كانت و من معى بالجوع. (ابن 
خلكان). ترجمة «لو» و «إن» تازى كه كلمة 


شرط است. (آنندراج): 


اگربگروی تو به روز حساب 
مفرمای درويش را شایگان. ‏ شهید بلخی. 
نباشد زین زمانه بس شگفتی 
اگربر ما ببارد آذرخشا. رودکی. 
بتا نخواهم گفتن تمام مدح ترا 


كه شرم دارد خورشيد اگرکنم سپری. 
رودکی. 
آهو ز تنگ و کوه بیامد به دشت و باغ 
بر سبزه باده خوش بودا کنون| گر خوری. 
رودکی. 
اگربازی اندر چکک كم نكر 
وگر باشه‌ای سوى بطان مپر. 
اپوشکور بلخی. 
بس زن اسماعیل كفت که ا كر فرونم ی آیی 
همچنین سر فرودآور تاگرد و خاک از سر و 
رویت پاک‌کنم و بشورم. (ترجمةٌ تفسیر 
طبری). 
چنان بگربم | گر دوست داد من ندهد 
که خاره خون شود اندر شخ وز رنگ زگال. 
ايا بلایه ا گر کار کرد پنهان بود " 
کنون توانی باری خشوک پنهان کرد. 


اگر. ۳۱۶۱ 


اگرکشته آییم در کارزار 
سبهبد بود چون بود شهربار. فردوسی. 
اكريار باشد جهانآفرين 
به خون پدر جويم از كوه كين. ‏ فردوسی. 


با نيكوان برزن | گربرزند به حسن 
هرچند برزنند هم او مير برزن است. 
یوسف عروضی. 
ا گرغافل چری غافل خوری تیر. 
باباطاهر عریان. 
اگردردم یکی بودی جه بودی 
| گرغم اندکی بودی جه بودی. 
باباطاهر عریان. 
اگرجنگ آوری کیفر بری تو 
| كركاسه دهی کوزه خوری تو. 
(ویس و رأمین). 
!گر رای عالی بیند بايد كه هیچ كس را زهره 
نباشد... (تاریخ بیهقی). ا گر محابایی کند 
جانش برفت. (تاریخ بیهقی). اگر... تمکین 
يابم انچه واجب است از نصیحت و شفقت 
پجای آرم. (تاریخ پیهقی). 
| گراسب تازی است یک تازيانه. 
ناص ر خسرو. 
اكرسر بايدت سر رانگهدار. ناصرخسرو. 
گفتم محاط باشد معقول عين او 
گفتابر او محيط نباشد عقول | كر. 
ناص رخسرو. 
اگرکاسنی تلخ است از بوستان است. (خواجه 
عبدالله انصاری). 
گفت یا رسو الله مرا دو زن است... اگر 
خواهی تا یک را طلاق دهم تا تو بخواهى؟ 
( کیمیای سعادت). 
| گربخواهد عدلت جهان کند صافی 
به نیم لحظه از این دو ستمكر آتش و آب. 
مسعو دسعد. 
در فصل بهار | گربتی حورسرشت 
یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت 
هرچند بنزد عام بد باشد این 
از سگ بترم | گرکنم ياد بهشت. 
(منسوب به خيام). 
ز جملة ثنوی‌زادگانش می‌شمرند 
| گربود نه عجب هم عجب اگرنبود. سوزنی, 
| گر خدای نباشد ز بنده‌ای خشنود 
شفاعت همه پیغمیران ندارد سود. 
سعدی. 
ی ا 
ا گر خاموش بنشینی گناه است. 
اگردوگاو پدست آوری و مزرعه‌ای 


یکی امير و یکی را وزير نام کنی... 


سعدى. 


| هزار مرتبه بهتر به پیش أبن یمین 


1 -. ۰ 
2 - Egbert Le ۰ 


۷۲ اكر. 


کمرببندی و بر چون خودى سلام كنى. 

5 ۲ ابن بمین. 
اگران ترك شیرازی به دست آرد دل ما را 
به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را. 

حافظ. 
اگر آیی به جانت وانوازم 
وگر نایی ز هجرانت گدازم. ً 
امثال: 
اگربر آسمان رفته است از او اين کار نمی‌آید؛ 
یعنی | كرهزار بلندپروازی کند و سعی فوق 
مقدور را بجای ارد اين کار از دستش نیاید. 
(آنندراج): 
اكربر اسمان رفتست ماه نو ز یکتایی 
به نون قوسى ابروی يار من نمىايد. 
اثر (از آنتدراج). 
نمك زكريه و تأثير از فغان رفته 
دعااثر نکند گر بر آسمان رفته. 
حکیم کاشی (از آنندراج). 
اگربگویی ماست سفید است باور نمی‌کنم؛ در 
مبالغةٌ تکذیب کسی گویند. (آنندراج). | كر 
جراحی روده‌های خودت را جاکن. 
كل | گر طبیب بودی, سر خود دوا نمودی. 
اگر چنین شده است او می‌کند؛ چون امر 
مکروهی سر زند از هر که گمان خصمی داشته 
باشند گویند هرجه می‌شود او می‌کند. 
(انندراج) 
رشتة جان گر گسست آن تار گیسو می‌کند: 
خانة دل گر شکست آن طاق ابرو می‌کند. 
اشرف (از انندرا اج). 
| گردانی که نان دادن ثواب است 
خودت می‌خور که بغدادت خراب است. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
اك رلالايى بلدی چرا خوابت نمی‌برد. (امثال و 
حکم دهخدا). 
اگردنیا را آب يبرد او را خواب برده است. 
(یادداشت مولف). 
در خانه | گرکس است یک حرف بس است. 
(امثال و حکم دهخدا). 
اگرفلان کار واقع شد (یا) | گر فلان کار اتفاق 
نيفتاد من اسمم را برمی‌گردانم. (امثال وحکم 
دهخدا). 
اگرگل در دست داری مبوی. (امثال و حکم 
دهخدا). 
اگرریگی به کفش خود نداری 
چرا بایست شیطان افریدن. 
(منسوب به ناصرخسرو). 
اگرصد تا پسر بزایی یکی آقا رضا نمی‌شه. 
(امثال و حکم دهخدا). 
اگرگویی که بتوانم قدم درنه كه بتوانی 
وگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. 
(از جامعالتمثيل). 
| گرسلطان دور است خدا نزدیک است. (امثال 


و حکم ودهخدا). 

اگرمردی سریانه را بشکن. (امثال و حکسم 
دهخدا). 

ا فان من قا نان یه ومين 
نمی‌آید. (امثال و حکم دهخدا). 

اگربرای هوس بود همین بس بود (بیشتر در 
مورد زن گرفتن گویند). (یادداشت مولف). 

ا گر نخورده‌ايم نان گندم دیده‌ايم در دستهای 
مردم؛ در موردی گویند که مثلا | گربه آقایی و 
بزرگی نرسیدم زحمتهای آنرا دیدم. (یادداشت 
مولف). 

-ار؛ مخفف | كر.رجوع به ار شود. 

-اگر چنانچه؛ ا گر.ولو. بعضی استعمال 
ترکیب فوق را صحیح ندانسته‌اند ولی بطوری 
که ملاحظه می‌شود در کتب قدما نیز پدرت 
این ترکیب دیده می‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین): بس ا كر چنانچه وصیت کرد به شلث 
موال قود رای توص صر فی از رسالا 
فقه فارسى از فرهنگ فارسى معين). 


(فرهنگ فارسى معين): 
ا گر جنانكه درستى و راستى نكند 
خداى باد به محشر ميان ما داور. 
انوری (از فرهنگ فارسى معين). 
و رجوع بها گر چنانچه شود. 
- گر زانک؛ ا كر زانکه. گر زانکه. (یادداشت 
مولف). و رجوع به ترکیب ا گر زانکه و 
كر زانك شود. 
-اگرزانکه, گر زانکه, ار زانكه؛ مزيد عليه 
حرف شرط است. (آنندراج). اگرچنانکه. 
(یادداشت مولف)؛ 
اگرزانکه پیروز گردد پشنگ 
ز رستم بجویید سامان جنگ. فردوسی. 
خورشید بدر کرد مه ناتمام را 
با ناقصان بساز اگرزانکه کاملی, 
صائب (از آنندراج). 
شعله گر زانكه درین فصل ميان بگشاید 
دستهای كل نوريش درافتد ز بغل. 
طالب آملی (از آنندراج). 
ساقی جانها شراب ار زانکه زين دستان دهد 
منت عالم به هر جامی به مستان می‌نهد. 
اسیر لاهیجی (از آنندراج). 
و رجوع به گر زانک شود. 
PEE‏ كين کی 
را مشروط بشرطی کردن. بهانه گیری‌کردن: 
از | گرگفتن رسول باوفاق 
منع کرد و گفت هست آن از نفاق. 
-ور؛ مخفف واكر. : 
- وگر؛ مخفف واكر.ور. (یادداشت مؤلف). 
- إإويا. (يادداشت مؤلف): 
شوم كفت و برم سرش را ز تن 
وگر بسته آرم برين انجمن. 


مولوى. 


فردوسى. 


اكر. 


اكربر نهم ساو و باز كران 
وگر کس نمانم به مازندران. 
کنون تا ببينم که با جام می 
همی سست باشی وگر سخت‌پی؟ فردوسی. 
چو دشمن همی جان ستاند نه چیز 
بکوشیم ناچار یکبار نيز 

ا گرسر بسر تن به کشتن دهیم 

وگر تاج شاهی به سر برنهیم. 
درنگ آوریدی نه از کاهلی 

سبب پیری آمد وگر بددلی. 

| آیا. (یادداشت مولف): 

بگفتم که تو بازگو مر مرا 

| گرمهتری یا که هی کهتری. نجیبی. 
||به معنی «یا». بدين معنی به قول شمس 
قيس از مختصات مردم ابیورد و سرخس 
بوده. و گوید که انوری اين کلمه را آورده 
است ولی بايد دانست فردوسی «ا گر»و «ور» 
و «ار» راب« معنی «يأ» و «ویا» بسیار 
استعمال کرده است. (فرهنگ فارسی معین). 
اگرو مخفف أن ( كرءار) به معنی, ياء ياكه. و یا 
که آید. (از یادداشت مولف). در حدائق‌العجم 
آمده که: سرخسیان بجای یای تردید استعمال 
کنند. ولی حق آن است که استعمال | گربجای 
یای تردید خصوصیتی به اهل سرخس ندارد 
بلکه قدما عموماً و اهل خراسان خصوصاً در 
این معنی بكار برده‌اند. (از آنندراج): 

تلى هرسويى مرغ نخجير بود 
اگرکشته گر خستۀ تير بود. 

هر آن كس كه بود اندر آن بارگاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


گنه‌کار بودند | گرپیگناه. فردوسی. 
جنين كفت با خويشتن رشنواد 

كداين بانگ رعدست | كرتندباد. فردوسى. 
گوزن‌است ا كرآهوى دلبر است 

شکار جنين درخور مهتر است. فردوسى. 
بباشید تا من بدين رزمگاه 

اگرسردهم گر ستانم كلاه. فردوسی. 
آزین دو برون نیستش سرنوشت 

اگردوزخ جاودان گر بهشت. أسدى. 
کنون زین دو بگزین یکی نا گزیر 

| گربندگی كردن ار داروگیر. اسدی. 
همه جان به يك ره به کف پرنهیم 

اگرکام يابیم | گرسر دهیم. اسدی. 
بزرگی یکی گوهر پربهاست 


ورا جای در کام نر آژدهاست 

جو خواهی سوی أن گهر دست برد 

اگرمه شوی گر نه خایدت خرد. أسدى. 
نظم و أمثال... كمتر نوشتیم مگر بیتی كه... 
دلاويز باشد ا گر استشهادی درخور آید. 
(مجمل التواریخ والقصص). هرچند از آن 
شراب و ا كرآب فروکردندی هیچ كم نیامدی. 
(مجمل التواريخ والقصص). ضحا كبن 
سفيان... كفت مرا دو زن است نيكوتر از اين 


اگر. 


اگرچند. ۳۱۶۳ 


عایشه... عايشه كفت ایشان نیکوتر | كرتو؟ 
گفت:من. ( کیمیای سعادت). 
اين طرفه‌تر که هست بر اعدات نيز تنگ 
حي بدا جلو لي 
انوری. 
||در صورتی که «ا گر» و مخفف آن «ار» يس 
از سوگند آید. جمله معنی منفی دهد. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
به خدای ار به حق جواب دهند 
یا به کس نور آفتاب دهند. 
سنایی (حديقةُ ص ۶٩۱‏ از فرهنگ فارسی 
معین). 
|| چون. وقتی که. (یادداشت مؤلف): 
اگرابروش جين آرد سزد گر روی من بیند 
که رخسارم پر از جين است چون رخسار پهنانه. 
کسايی. 
ازگاهی به معنی | كرجه آید. (از آنندراج). ولو. 
هرچند. حالا که. (یادداشت مولف)؛ 
به صدر بار تو بردارم از جهان حاجت 
| گربه يك لب نان باشد و به یک دم اب. 
سوزنی. 
جمله سخن ایشان شرح احادیث و قرآن ديدم 
و خود را در این شغل افکندم تا اگراز ايشان 
نیستم باری خود را با ایشان تشبه کرده باشم. 
(تذکر تالا ولیاء عطار). 
روز می خوردن و شادی و نشاط و طرب است 
ناف هفته است اكرغرء ماه رجب است. 
؟(از آنتدراج). 
- امثال: 
ا كر دير كفتى كل گفتی. (امثال و حكم دهخدا). 
||متقدمان در شواهد ذيل ا كرو مخففهاى آن 
را آن جنان به كار برده‌اند كه گویی جواب 
شرط (فبها) هميشه محذوف باشد: اكرفلان 
كار بکنی (فبها) وگرنه كيفر آن را خواهى ديد. 
با اين فرض كه جواب شرط محذوف است 
اگرمعنی شرط را رساند و همواره پس از 
چنین جمله «وگرنه» يا «ا گرنه»یا «و الا اید. 
و در صورتی که این فرض را فروگذاریم اگر 
در این گونه شواهد به معانی باید. مگر و جز 
اينکه به نظر می‌آید. (از یادداشت مولف با 
تصرف)؛ ملک كفت | گرفرمان من کنی وا گرنه 
دربانان را برخوانم تا سرت را بركيرند. 
ترجه ری باس 
اگردخت مرابا من سپاری 
وگرنه خون كنم دریا به زاری. 
(ويس و رامین). 
اگرویس مرابا من نمایی 
وگرنه زین شهنشاهی برایی. 
(ويس و رامين). 
و چون زردشت بيامد وشتاسف را فرمودكه 
آن صلح نقض كن و او رابه كيش مجوسى 
خوان اگراجابت کند و الا با او جنگ کن. 


(فارسنامة اپن‌بلخی ص .)0١‏ 
شاه | گر جفت داد گشت و سداد 
ورنه ملکش بود چوملکت عاد. سنایی. 
رای آن است که رسول فرستیم. اگرما را به 
صلح اجابت می‌کند و اگر نه در شهرها 
را کنیم.( كليله و دمنه). زکریا بگریخت... در 
عقیش پیامدند درختی را دیدندابلیس ایشان 
را گفت اين درخت را ببريد ا گر در ميان کشته 
شود وگرنه زيانى ندارد. (مجمل التواريخ 
والقصص). یک روز به جمل از اهل علم 

ذشت [حاتم اصم ] و كفت اگرسه چیز در 
شماست و اگرنه دوزخ شما را واجب است. 
(تذكرةالاولياء عطار). بلیناس كفت اگر همین 
ساعت بیرون روی وا گرنه فسونی كلم تا که 
ناچیز گردی. (مجمل التواریخ والقصص). يا 
بايد دست به قبضة شمشیر زد و گفت به روان 
داراب و فيلقوس كه ا كر راست بگویی و الا 
بدين شمشير گردنت بزنم. (اسكندرنامه نسخة 
نفيسى). برواين پادشاه را بگوی که اگر 
بگذری و بروی و الا همین ساعت فرودآیم و 
ترا و لشکر ترا در زیر پی بسپرم. (اسکندرنامة 
پرادر چنین داد وی را جواب 
که رایست اين يفت نت وضوات 
اگرچاره سازی وگرنه کنون 
بخواهندم از مصر بردن برون. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

۱ 


مولف): اين تبع و هرجه اندر ملک بودند 


خواه. چه. اعم از. اعم از اینکه. (یادداشت 


بيشتر از فرزندان او بودند وان ملکان بودند 
ایشان را همه تبابعه خواندندی. | گرتبع‌نام 
بودندی و اگرنه... اترجمة تاريخ طبری 
بلعمی). چون پادشاه دادگر بود ملک بتواند 
نگاه داشتن | گرمرد بود [پادشاه] و اگرزن 
بود. (ترجمة تاريخ طبری بلعمی). 
خنک آنک ازو نیکویی يادكار 
بماند ا گربنده گر شهريار. 

جنين دارم اميد كافراسياب 

نبيند جهان نيز هركز به خواب 

| كركشته گر زنده آید به دست 
ببیند سر تيغ يزدانيرست. 

كد تا من به گیتی بدم زنده را 
زتركان | گرشاه و گر بنده را 

هر آن كس که يابم سرش را ز تن 
ببرم از آن مرز و آن انجمن. 

بر آنم که با او شوم همنبرد 
اگرکام دل يابم ار مرگ و درد. 
بدو گفت هركس که فرزانه بود 
اگرخویش بود ار ز بیگانه بود. 
نشان جست بايد ز هر کشوری 
اگرمهتری باشد ار کهتری. 
اگرشیر پیش آیدش گر پلنگ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


از او برنگردد به هنكام جنگ. فردوسی. 
قلاع ایراهستان بیش از ان است که بر توان 
شمردن کنی. به هر دیهی حصاری است | گربر 
سنگ واگرسر تل و اگربر زمين و همه 
كرمسير بغايت. (فارستامة ابن بلخى 
ص ۱۶۰). ||کاش. كاشكى: 
تا تكردى تو گرفتار ا كر 
كها گر آن كردمى يا أن دگر. 
-اگرو مگر؛اگرمگر. شک. تردیده 
معطیان راا گراست و مگر اندر سخنان 
سخنان تو همه بی | كرو بی مگر است. 
آمیرمعزی. 


مولوی. 


اگررا با مگر تزویج کردند 
از ایشان بچه‌ای شد كاشكى نام. 8 
و رجوع به ماده | كرمكر شود. 
اگو. [أك] ([) (اصطلاح گیاه‌شناسی) اگر 
ترکی. ا كير ترکی. عودالوج. وج. (فرهنگ 
فارسی معین). نام دوایی که آنرا وج خوانند و 
أن سفید و خوشبوی و گره‌دار می‌باشد. (از 
آنندراج) (از برهان) (از انجمن آرا) (از هفت ` 
قلزم). ريشة خوشبوی و معطر که به تازی وج 
گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع به وج شود. 
|اچوب عود را نیز گویند. (آنندراج) (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از هفت قلزم) (از 
خرده اوستا ص ۱۴۶). 
اگو. [اگ ] () سرين و کفل. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از انجمن ارا) (از هفت 
قلزم. ر 
اگرا. [1] (() نوعی از آش آرد. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از هفت قلزم) (ناظم الاطباء). 
آش باشد مثل کاچی که از آرد پزند. (فرهنگ 
جهانگیری). نوعی از آش آرد و شوربا. 
(انندراج) 
کنج‌ملای فراق تو تبرخون خوردم 
تا جشيده بهم از بوی وصالت | گرا. 
پوربهای جامی (از جهانگیری). 
بباید خوردنی هرجه خفیف است 
ابا و قليه وا گرا لطیف است. حكيم شیرازی. 
١‏ گوچند. [آگ چ] (حرف ربط مرکب) 
مركب از «ا گر» و «چند». (مؤيد الفضلاء). 
كلمةٌ شرط و علاقه. (ناظم الاطباء): 
كرجند جان و تن ما گدازی 
وگر چند دين و دل ما ستانی. 
منوچهری. 
||به معنی هرچند و چندان نيز می‌باشد. (هفت 
قلزم) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از برهان). به 
تخفیف ارچند و گرچند نيز آید به معنی 
هرچند. | كرجه. (فرهنگ فارسی معین). به 
+معنی هرچند باشد. (لغت فرس اسدی). به 
معنی | كرجه است. (انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از مؤيد الفضلاء): 
| گرچند خوب است بر کف گهر 


۴ اگرچه. 


چو او را به رشته كشى خوبتر. 

اپوشکور بلخی. 
گرفتار فرمان یزدان بود 
| گرچند دندانش سندان بود. 
بگفت این و بنهاد رخ بر گریز 
| گرچند بودش دل پرستیز. 
میازار هرگز روان يدر 
| گرچند ازو رنجت آید بسر. 
بيايند و ماند تهی قلبگاه 
| گرچند بسیار باشد سپاه. 
| گرچندت انديشه گردد دراز 
هم از پا ک‌یزدان نه‌ای بی‌نیاز. 
بناچار یکروز هم بگذری تو 
| گرچند ما را همی بگذرانی. 
من ایدون جو بازم که زی تو شتابم 
| گرچند از دست خود برپرانی. منوچهری. 
اگرچند کار ما را برآمد و چند لشکر وی را 
بشکستیم. (تاریخ بیهقی چ اديب ص .)۵٩۸‏ 
هم او پردبار است از هر کسی 
کشدبار | گرچند بارش بسی. 
مردم | گرچند با شرف, گرفتار است چون به 
شرف نوشتن دست ندارد ناقص بود. 
(نوروزنامه). 


باز | گرچند کبوتر كيرد 


فردوسى. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. 


اسدی. 


باز را هم به کبوتر گیرند. خاقانی. 
مهيا کند روزی مار و مور 

| گرچند بی دست و يايند و زور. سعدی 
روی ! گرچند پریچهره و زیبا باشد 

نتوان دید در ائينه كه نورانی نیست. سعدی. 


پس... دریابد عقل و بشناسد چیز را | گرچند از 
او دور بود. (مصنفات باباافضل از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به | كرجه شود. 

- وكرجند؛ و اگرچند. و اگرچه. ولو. (از 
یادداشت مولف)؛ 

پرستارزاده نيايد بكار 

وكرجند باشد يدر شهريار. 

كس از بندكان تاج شاهى نجست 
وگرچند بودى نژادش درست. 

جو بهرام آن ديد ننگ آمدش 
وگرچند شاهى به چنگ آمدش. 
نیارم کسی را همان بد به روی 
وگرچند باشد دلم کینه جوی. ‏ فردوسی. 
||مخفف | گرچه‌اند. (از لفت فرس اسدی) 
(ناظم الاطباء). 

| گوچه. [أى چ ] (حرف ربط مرکب) کلمة 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شرط و علاقه. (ناظم الاطباء). ||هرچند. 
| گرچه. با وجود اينكه. با همه اينكه. گرچه. 


ولو. هرچند که. ارچه. (یادداشت مولف)؛ 
بت | كرجه لطیف دارد نقش 
به بر دو رخانت هست خراش. 


| گرچه چنگ‌نوازان لطیف‌دست يُوَند 


رودکی. 


فدای دست قلم باد دست چنگ‌نواز. 
رودکی. 
موز مکی | كرجه دارد نام 


نکنندش جو شکر اندر جام. طیان. 

بچۀ بط | كرجه باشد خرد 

آب درياش کی تواند برد. ‏ (از العراضه). 

| كرجه گوی سروبالا بود 

جوانى كند بير كانا بود. فردوسى. 

اگرچه فراوان كشيديم رنج 

ندشان بيل مانديم از أن پس نه گنج. 
فردوسى. 

په گه آمد | كرجه دیرآمد. سنایی. 

بچه بط | كرجه دینه بود 

أب دریاش تا به سینه بود. سنایی. 

| كرجه جرم من كوه كران است 

ترا دریای رحمت بيكران است. نظامى. 


| كرجه پیش خردمند خامشی ادب است 
به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. 
سعدی, 


مسکین خر | كرجه بی‌تمیز است 


چون بار همی کشد عزیز است. . سعدی 

اگرچه زنده‌رود اب حیاتست 

ولى شيراز ما از اصفهان به. حافظ. 

جو حافظ كنج او در سينه دارم 

| گرچه مدعى بیند حقيرم. حافظ. 

اگرچه دوست به چیزی نمی‌خرد ما را 

به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. 
حافظ. 

| كرجه عرض هنر پیش يار بی‌ادبیست 

زبان خموش وليكن دهن پر از عرييست. . 
حافظ. 


| كرجه نیست روا سجد؛ بتان كردن 
تو آن بتى كه ترا سجده می‌توان كردن. 
درويش غياثى عراقى. 

قوت غذا کننده | كرجه نگهدارند؛ تن است 
لیکن.. (مصنفات بابافضل از فرهنگ فارسى 
معين). 

-كرجه؛ | كرجه. هرچند. (يادداشت مؤلف): 
كرجه سختى جو نخكله مغزت 

جمله بيرون كنم به جاره گری. لبيبى. 
|أبه معنى هرجه نيز می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
||به معنى هرجه نيز می‌آید جنانجه «ا گرچند» 
نيز به معنی هرچند آمده است. (آنندراج) (از 
لغت فرس اسدی) (موید الفضلاء). 

اگودکت. (آگ د] () اگرده. نانی بدین 
صورت باندازءٌ مشتی کوکک از آرد گندم و 
چربوی دلبه و بی شکر وگاهی با شکر, قسمی 
نان مخروطی چون مچ بسته‌ای و روغن آن از 
چربوی دنبه و پیه کنند نه روغن. نوعی نان 
شیرین شبیه به قطاب انداز؛ محتوی یک 
مشت گره کرده. شکربوره. مچی. (بادداشت 
مولف). 


اگریون. 
گوده. اک د / د] () اگردک. (یبادداشت 
مولف). رجوع به | گردک‌شود. 
گوده. اک د] (إخ) همان ایارده است يا 
يارده. در التنبیه و الاشراف صریح هست که 
ا گرده همان ايارده است (صورت هر دو در 
خط پهلوی یکسان است). (یادداشت مولف). 
رجوع به ایارده و | کارده شود. 
) گرفت. (آگ ر ] (!) مقدار معینی از گناهان. 
(ناظم الاطباء). به قانون فارسیان مقدار معینی 
است از گناه كه نظيرش در عربی اخذ و 
مؤاخذه خواهد بود. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(برهان). 
اگرمگر. [آكَ مگ ] (! مركب) (اصطلاح 
گیاه‌شناسی)" گیاهی از تير نعناييان كه شكل 
بوته‌هایی به ارتفاع ۲/۵ تا ۳متر می‌باشد 
ساقه‌اش کرکدار و برگهایش دراز. خوش اندام 
و سبز و درخشان است. (فرهنگ فارسی 
هقی 
ا گر مگر. زاگ م گ] (! مركب از اتباع) 
ترديد. شک و تردید. ليت و لعل. إن و لو. 
شاید. باشد که. لم و لانسلم. قولهاى مختلف. 
(یادداشت مولف)؛ 
درين اگرمگری می‌رود حقيقت نیست 
كجاحقيقت باشد اگرمگر نبود. ‏ سوزنی. 
و رجوع به ترکیب «اگرو مگر» در ذیل ا كر 
شود. 
اگونه. زاگ ن] (حرف ربط مرکب) كلمة 
شرط که در نفى استعمال کنند. (ناظم الاطباء). 
و الاء لو لا. (یادداشت مؤلف). بصورت‌های 
« گرنه ارنه» اگرنی, گرنی, ارنی» نيز آيد به 
معنی و الا وگرنه. (فرهنگ فارسی معين). به 
معنی «الا نه» و «ورنه» (از آنندراج): 
ما عاشق و رند ومست و عالم‌سوزیم 
با ما منشین, | گرنه‌بدنام شوی. 
حافظ (از فرهنگ فارسی معین). 
- وا گرنه؛+وگرنه. ورنه. والا نه: چنین كفتهاند 
که کیخسرو پیغمبری بود و ظفر یافتن وی بر 
افراسیاب از قوت پیغمبری بود و اگرنه 
افراسیاب را با آن لشکر و عدت... (فارسنامة 
ابن بلخى). 
) گوه. (اگ ر ] ((خ) دهى از دهستان يشتكوه 
سورتیجی بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری. سكنة ان ۲۷۰ تن است. اب أن از 
قنات. محصول عمدهٌ آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
| گری. [] () (اصطلاح موسیقی) ایکری. از 
آلات موسیقی کئیرالاوتار است. (فرهنگ 
فارسی معین) (یادداشت مولف). 
اگریون. زاگ () خشک‌ریشه‌ای که در 
پوست آدمی برآید و به تازی قوباء گویند. 


1 - 6۲۵۲۳۳۵810615 ۰ 


اگزوز. 
(ناظم الاطباء). نام مرض و علتی که آنرا به 
تازی قوبا گویند و به هندی داد خوانند. (از 
مؤيد الفضلاء) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (از انجمن آرا). 
ورجوع بها كريون شود. ||جرب خارش. 
(ناظم الاطباء). 
اگزوز. [إرُرْ] (از انگلیسی, ۲ | کزوز. در 
اصطلاح فنی به دود حاصل از احتراق گاز 
بنزين در ماشین اطلاق شود. (فرهنگ 
فارسی معین). |اتمام مسیر حرکت دود 
مذکور (دود حاصل از سوختن كاز بنزین 
در اتومبیل). (از فرهنگ فارسی معین). 
> لوله | كزوز؛لولة آهنی يا چدنی که دود 
حاصل از احتراق را از محل احتراق به 
خارج رساند. 
از یستانسیالیست. [1](فرانسوی, ص)۲ 
پیرو مکتب ا گزیستانسيالیسم. رجوع به 
| گزیستانسیالیسم شود. 
اگز يستانسياليسم. [!] (فرانسوى, |)' به 
معنى اصالت وجود. مكتبى است فلسفى که 
از جنگ جهانی اول در آلمان رواج یافت و 
سپس به فرانسه و ایتالیا و دیگر نقاط جهان 
رسيد ووو تافل ادكى:و.مطبوعات نيز 
تأثير كرد. بطور كلى مىتوان آنرا اعتراضی 
دانست عليه کوششهایی كه افراد بشر نا كزير 
در چنگ آنها گرفتارند. نویسندگان 
اكزيستانسياليست به بسررسی وجود 
می‌پردازند. زيرا وجود به نظر ايشان بيشرو 
ماهیت است. گویند آدمی در ميان امور پوچ 
و بیهوده بسر می‌برد و به هیچ دل بسته 
است, آرامش و هدفى ندارد و تلاش 
پیوسته‌اش برای هیچ است. بدون بستگی به 
جایی با خود و محیطش می‌تواند خويشتن 
خويش را بس‌ازد. سارتر نسویسنده و 
فیلسوف معاصر از پیشروان و مبلغان اين 
مكتب است. (از فر هنگ فارسى معين). 
اگژر. [ا ز] ((خ)۲ اميل. زبانشناس و 
يونانىدان فرانسه متولد به ياريس (۱۸۱۳ 
- ۱۸۸۵ (از لاروس). 
ا گسورکگت. 1 ((خ)" (يه آلمانی 
آوگسبورگ) شهرى در آلمان Re‏ در 
ساحل لش ۶ دارای ۲۵۳۰۰۰ تن سكنه و 
صنايع مكانيكى و الکتریکی و شیمیایی 
است. (از فرهنگ فارسى معين). 
اگست. ([اگا (إخ) ستاره‌ایست که بتازی 
سهیل گویند. (ناظم الاطباء) (از آرا) 
(از برهان ), رجوع به سهیل وا کست شو 
کلیون. [گ[] () يارجة ا يشمى 
هفت‌رنگ. || پارچة ابریشمی گلدار دمشقی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع بهاكليون شود. 
الخ به یونانی کتاب انجیل را گویند. 
(آنندراج ). رجوع به انگلیون و اکلیون و 


انجیل شود. 

ااگنان. [1] () غار. (ناظم الاطباء). 

اگنش. [آنٍ] (سص) افسراختكى بنا و 
عمارت. (ناظم الاطباء). براوردن دیوار 
عمارت و امثال آن باشد. (هفت قلزم) (از 
شرفنامة منیری) (از انجمن آرا) (از فرهنگ 
جهانگیری). در فرهنگ ناصری و برهان 
بمعنی برآوردن و برکردن دیوار عمارت و 
امثال آن باشد وفيه نظر؛ زيرا چه از آن 
مصدر نوشته است و لفظ مصدر نيست مر 
ا 
هنگام بايد كه ممدود بوده [آ گنش] مشتق 
۱ 
وانجه ممدود است معنی أن معلوم است و 
در هیچ لغت با کاف فارسی مکسور به معنی 
پر کردن نيست و این معنی صحیح است و 
لفظ غلط زیرا جه تصحیح لفظ به مد و کاف 
فارسی موقوف است. (از آنندراج بنقل از 
مؤيد الفضلاء). 

گفیی. (] ((ج)۲ اغسنی. آتش مسقدس و 
رب‌النوع اتش در «ودا». او همه چیز را 
می‌بیند ولی در عين حال رحیم و بخشاینده 
است. از اين خدای اته تش نقش برجسته‌ای 
متعلق به قرن دهم میلادی در موزء كيمة 
پاریس موجود است. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به فهرست مزدیسنا و ادب 
پارسی و فرهنگ ایران باستان ص۶۹ و 
يشتها ج١‏ ص ۰ شود. 

ا گوست. 1 (إخ)* | گوستوس. اغسطس. 
(فرهنگ فارسى معين). رجوع به | گوستوس 
و فهرست احوال و اشعار رودکی و ایران 
بساستان ص ۲۶۶۳ و ۲۳۸۲ و ۲۳۸۵ و 
۹ ۲۳۸۴ شود. 

) گوستا. [أ] (إخ)* شهری در ایالات متحدۂ 
آمریکا (جيورجيا» دارای ٠‏ 
سكنه. (از فرهنگ فارسی معین). 

گوستا. 1 ((خ) ' بندری در صقليه 
(سیسیل) دارای ۲۳۰۰۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ فارسی ۳ 

گوستالیا. [أ] ١١)‏ عیدی بودکه از ۱۸ سال 
پیش از میلاد در روم مرسوم شد. این عيد 
در ۱۲ ماه اکتبر به ياد بازگشت | گوستوس 
از شرق به روم اقامه می‌شد. (تمدن قدیم. 
تألیف فوستل دوکولانژ؛ ترجمة نصرالله 
فلسفى ص۴۵۴). 

گوست کنت. زک ] الخ ۶ دانشمند و 
فیلسوف و ریاضیدان ۳ فرانسوی 
(۱۷۹۸ - ۱۸۵۷ م.). وى در مونپولیه ۳" به 
دنیا آمد و فلسفة اشباتی "۲ را بنیان نهاد و 
کتابی در فلسفة اثباتی (۱۸۳۰ - ۱۸۴۲ م) 
بنام كور دو فیلوزوفی پوزیتوی ۱۵ منتشر کرد 
که یکی از شاهکارهای وی بشمار می‌رود. 


۰ تن 


اگوست کنت. ۳۱۶۵ 


اگوست‌کنت عقاید و روش کار خود رابا 
یک انديشة انساندوستی مذهبی تکمیل 
کرده است. (از لاروس). ا گوست کنت در 
مدرسة پلی تکنیک پاریس تحصیل کرد. در 
خان خود درس می‌داد. جان استوارت ميل 
به وی کمک مالی می‌کرد. شش جلد کتاب 
از فلسفه پوزی‌تیویسم و کتابهایی نیز در 
هندسة تحلیلی و در علم هیأت نوشت. وی 
در پایان عمر دیوانه شد و در حال جنون 
فوت کرد. (از تاريخ فلسفة سیاسی تأليف 

يازاركاردى ص 0/05. 
اكوست كنت نظرياتى در فلسفه آورده است 
که به روى هم مذهب ثبوتى خوأنده مى شود 
واجمال آن اين است: علم بايد فقط كيفيات 
و اموری را که توسط حواس درک می‌شوند 
ومناسبات و روابط ثابت يعنى آنها راء 
مورد بحث قرار دهد. | گوست كنت مىكفت 
ترقى بشريت این بوده است که از مراحل 
سه كانة زیر گذشته است: ١‏ -مرحلة تبيين 
امور توسط ارباب انواع. ۲ - مرحلة تبيين 
آنها توسط علل غيرمحسوس و قوای مجرد 
و مرموز. 7 - مرحلة تسبيين آنها به طريقة 
شبوتی, يعلى توسط قوانسين مسلم 
ترديدنايذير. در مرحلة اخیر ادمی فهميده 
است كه نمی‌تواند به حقيقت و کنه امور بى 
برد. پس متوجه شده است به اينكه فلسفة 
اولی يا مابعدالطبيعه علمی است موهوم و 
مطالعة آن باعث اتلاف وقت و خطرنا ک 
است. از اين رو فقط به مطالعه و تحقیق 
ظواهر و نمودها و طبقه‌بندی آنها همت 
گماشته و با این طریق ثبوتی پیشرفت علوم 
را روزافزون ساخته است. این علوم را 
| گوست‌کنت بر طبق اصل «ترکیب متزاید و 
کلیت متنازل» طبقه‌بندی کرده و آنها را 
عبارت از اين شش علم اسلی دانسته است: 
رياضيات, نجوم. فیزیک. شیمی, علم 
حیات و علم اجتماع. پیروان مذهب ثبوتی 
در اخلاق از خودپرستی روگردان هستند و 
توجه مخصوص به همبستگی افراد بشر 
دارند و نسوعدوستی را توصیه می‌کنند. 
(مبانی فلسفه تألیف علی! كبر سیاسی صص 
۰ - 2 - 1 
۰ - 3 
Egger, ۰‏ - 4 
۰ - 5 


6 - Lech. 7 - Agni. 
8 - Auguste. 9 - Augusta. 
10 - Augusta. 1 - Augustalia. 


12 - Auguste Comte. 

13 - Montpellier. 

14 - ۰ 

15 - Cours de philosophie positivie. 


۶ اگوستن. 


۵۷۸-۷۷. 
) گوستن. (ات ]((خ)! گوستن‌سن .(قدیس) 
كشيش هیپون ' (نزدیک شهر بن) بسر سنت 
مونیک ۳۵۴۲(۲ - ۴۳۰ م.). يس از دوران 
جوانی پرحادثه. وى بوسیلهٌ مواعظ سنت 
آمبروآز؟ هدایت شد و مشهورترین ابای 
کلیسای لاتینی گردید. آثار عمدة او عبارتند 
از «شهر خدا» و «اعترافات» وى حکیم 
الیی. فیلسوف. و عالم اخلاقی بودو 
می‌کوشيد که نحل افلاطونی را با معتقدات 
مسیحی و عقل را با ایمان موافق سازد. ذ كران 
وى ۸ ماه اوت است. (فرهنگ فارسی 


معين). 
| گوستوس. ]١[‏ الخ اضسطس. کاسیوس 
يوسيوس کیزر ا کتاویانوس اگوستوس 


امپراطور روم که نخست به نام | کتاو" و سپس 
| کتاویانوس نامیده میشد. پسر برادرزاد ژول 
سزار و جانشین او (۶۳ق.م. ۱۴ م( وی 
نخست با انتونیوس و لپیدوس اتحاد مثلث را 
تشکیل داد تا يتاليا و مغرب را بعنوان سهم 
خويش حفظ کرد. ب پس از فتح آکتیوم"! و 
علد ای وم سای سار 
مطلق گردید. و بنام «| گوستوس» قدرتی را که 
تا ان زنان.خاض قضات يود دست آوزد. 
وى تعداد عمال دولتى را در رم افزود. برای 
تسهیل سرشماری و اخذ مالیات ایتالیا را به 
نواحيى تقسيم كرد و ادارة االات زا نظمى 
جديد داد و سياهيانى برای تسخير اسبانياء 
زیم پانومی» ژرمالی» عربستان. ارمنستان 
و افریقا فرستاد و در غالب آنها پیروز شد. 
| گوستوس «تیبریوس» را - که بعد جانشین 
وی شد - به فرزندی قبول کرد و به هنكام 
مرگ مانند خدایی معبود رومیان گردید. 
سلطنت | گوستوس یکی از درخشان‌ترین 
اعصار تاريخ رم ( که‌بنام عصر ا گوستوس 
نامیده می‌شود) محسوب می‌گردد. (فرهنگ 
فارسی مسعین). .و رجوع به تمدن قدیم, 
تألیف فوستل دوکولانژ. صص ۴۵۵-۴۵۴ 


شود. 
کوستین. أ ((خ) سن" (قتديس) 
أوستين ۳ ا 


مقر روحانيت كنتربورى را ايجاد كرد 5 
حدود ۶۰۵ م.) ذ كران وی ۸ ماه مه است. (از 
فرهنگ فارسى معین). او خطيب نامورى 
بود و خطابه‌های شيوايى از او بازيس 
مانده استت: (از يادداشت ت مؤلف). براى 
آگاهی‌به خطابه‌های وی رجوع به 


شود. 
اگه. [أك:] ( () مأخوذ از تركى. 000 
(ناظم الاطباء). || آهنی است که بدان 


از ديك كشند. به تازی‌اش منشار ا 


(آنندراج). 
) گیر. 1 )ا گر.وج. (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت مولف). ا كير ترکی. (یادداشت 
مولف). رجوع به وج و اگرشود. 
) گیرمگیر. [21] (! مرکب) ا گرمگر. گیاهی 
است طبی. ( (یادداشت مولف). رجوع به 
اگرمگرشود. 
اگیفا. [1] (()"" جزيرهاى در سواحل یونان, 
در خلیج سارونیک. ۲۰متری پیرائوس. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ال. [1](ع [موصول) اسم موصول بود به 
معنی الذى و دیگر موصولات. و أن براسم 
فاعل و مفعول درآید به شرط آنکه معنی عهد 
ندهد چون جائنی الضارب فا کرمت الضارب 
و اگربر صفت مشبهه درآید صحیح أن است 
که آن حرف بود. (اقرب الموارد). ||(حرف 
تعریف) و گاه حرف تعریف بود و أن دو نوع 
است عهد و جنس و هر یک از این دو بر سه 
قسم است: آنچه عهد راست و مصحوب آن 
گاهذ کری است چون: كما ارسلنا الى فرعون 
رسولاً فعصی فرعون الرسول. (قرآن ۱۵/۷۳ 
- ۱۶). و گاه ذهنی چون: اذ يبايعونى تحت 
الشجر: (قرآن ۱۸/۴۸). و گاه حضوری 
چون: لاتشتم الرجل, دربارۂ مردی که حاضر 
ایستاده است. اما آنچه جنس راست. گاهی 
برای استغراق افراد است جون: ان الانسان 
لفی خسر. (قرآن ۲/۱۰۳). و گاه تعریف 
ماهیت راست چون: و جعلنا من الماء كل 
شیء حی. (قرآن ۳۰/۲۱). و گاه ال زائد بود و 
أن نيز بر دو قسم است لازم و غير لازم لازې 
مانند النضر و النعمان و اللات و العزى و غير 
لازم مانند الحارث و اليزيد. (از مغنى و أقرب 
الموارد). ||و از جهت حرف اول کلمه‌ای كه بر 
أن درآید بر دو قسم بود: شمسی و قمری» و 
حروفی نیز که الف و لام بر آن درآید بر دو 
قسم است شمسی و قمری. حروف شمسی 
عبارت است از: ت. ث» د. ذ» ر» ز» س» ش. 
ص, ض. ط. ظ. ل» ن. حروف قمری عبارت 
است از: الف. جوع 3 ع غف.ق, که 
م و هه ی. . و گاه این لغ لفظ را بر كلمة فارسی 
درآرن‌د. مؤلف آن‌ندراج در اين باره 
توضیحی داردملخص 1[ ن اینکه: آوردن الف و 
لام (ال) بر مسندالیه و مضاف‌الیه و مانند ان 
مسخصوص عرب است لکن متأخران در 
فارسی نيز آورده‌اند و این از تصرفات ایشان 
است چنانکه در اين بيت از درويش واله 
هروی: 
تا مهر تو گشت نورافشان 
ذوالخورشیدین شد خراسان. 
ونيز بیدل راست: 
النويد آفتاب عالمتاب. 
و مقصود از اين استعمال, اظهار صناعت 


ال. 


است باعلم مخاطب و متکلم به نادرست 
بودن آن و گاه مقصود اظهار صناعت نباشد 
ولفظ بسوالهسوس از نوع دوم است. (از 
انتدراج). 
ال. ]١[‏ (تركى. !) رنگ لعل. ||اسب بور. 
|| بستان. (شرفنامة منيرى). 
ال. (۱)() درختچه‌ای است از جنس 
کی ۱۳ وسهنوع آن درايران موجود 
است: ١‏ - سياه ال كه در سراسر جنگلهای 
كرانة درياى مازندران مىرويد. ۲ - زقال 
اخته که در جنگل‌های ارسباران بحال 
وحشى موجود است. ۲ - شفت که در 
جنگل‌های ارسباران و بجنورد وجود دارد. 
رجوع شود به درختان جنگلی تألیف ساعی 
ج ۱ص ۵٩‏ و ۶۰. قرانيا. قرنوس. سرخک. 
طاقدانه. ۲ 
ال. [آلل] (ع ) ج ال نيز؛ کوچک. (منتهی 
الارب). رجوع به ال شود. |إناله با دعاو 
زارى. (منتهى الارب). ||(مص) ناليدن بيمار. 
(تاج المصادر بيهقى) (مصادر زوزنی). 
|ادویدن. شتافتن. ê‏ الارب). شتافتن. 
(تاج المصادر بيهقى). بشتاب رفتن. (مصادر 
زوزنی). ||جنبیدن فرائص بهنگام دويد 
(منتهی الارب). |اروشن و تابان شدن رنگ. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). صافی شدن 
گونه (تاج المصادر بيهقى). ||بازايستادن 
جرخ از شکار. (منتهی الارب). |[طعن زدن 
کسی را بهتضربه (اقرب النواره) (ستهی 
الارب). به حربه زدن. (زوزنی). حربه زدن. 
(تاج المصادر بيهقى). ||دفع نمودن کسی رأ. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد) . |اسیخ و 
راست كردن اسپ كوش را. |إدوختن جامه را 
بر دوخت تضریب و أن نکنده 


أبرانكيختن کسی را بر کسی. |منل لا 


#۶ اس 
ردن است. 


1 - Augustin ۰ 

2 - ۰ 

3 - Sainte Monique. 

4 - Saint Ambroise. 

5 - La Cité de Dieu. 

6 - Les Confessions. 

7 - Augustus. 

8 - Caius Julius Caesar Octavianus 
Augustus. 
9 - Octave. 
11 - ۰ 
12 - Augustin Saint. 

13 - Austin. 

14 - Égine . Engia . Aegine. 


10 - Actium. 


15 - Cornus. 


ال. 


نام ماه رجب. (منتهى الارب). 
ال. [إلل] (ع () بيمان. (متتهى الارب) 
(غیاث اللغات). ||پیغام خدا. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||سوگند. (منتهی الارب) 
(غياث اللغات) (آقرب الموارد). |ازنهار, 
(منتهى الارب). ||فغان. ناله مصیبت و مله 
عجب ربكم من الکم. (منتهى الارب). 
||معدن. (منتهى الارب). ||همسایه. |ااصل 
نيكو. ااکینه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||((مص) خویشی. (منتهی الارب). 
شمنى. (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
|اربوبیت. (منتهى الارب). 
ال. [إلل] (إخ) نام خدای‌تعالی. و هر اسم 
که در اخر أن لفظ ال یا ايل باشد مانند 
اسرائیل و جبرئیل و میکائیل آن اسم مضاف 
است بسوی خدای‌تعالی. (منتهی‌الارب). 
بزبان سريانى یکی از نامهاى خدای‌تعالی 
است. (برهان). رجوع به ايل شود. 
ال. [1] (علامت اختصارى) رمز است الى 
آخر را سانند البیت. القصيده و غيره. 
(یادداشت مولف). 
ال. [1](ترکی, !) شهر و ولایت. (شرفنامة 
منیری). نام شهر و ولایت. (پرهان). 
ال. [1] (ترکی, ضمیر) او. ضمير غائب. 
(برهان). ترکی است يعنى او. (شرفنامة 
منیری). 
ال. [ألل ] (ع [) نس‌خستین و از ماد؛ اول 
نيست. (منتهى الارب). ||ما له أل وغل؛ 
يض نیت اورا یوی ارگ و 
بىأرامى. (منتهى الارب). 
الاء ٠‏ نالع )ج لأى. رجوع به لأى شود. 
الاء ٠‏ [إل1(ع مص) در سختی و بلا افتادن. 
(منتهى الارب). 
الام. [إل] (ع مص) فرزند نا كس آوردن. 
ااکاری كردن كه بدان نا کس‌کنند و 
نکوهش کنند. (منتهی الارب). کاری كردن 
که مردمان ليم خوانند ويرا. (تاج المصادر 
بيهقى). |[بند كردن رخنة کمکم (آفتابه) و 
سو . ||اصلاح كردن حال کسی را. اج 
شیم. (منتهى الارب). 
الان. 1](ع ق) اکنون. (ترجمان علامة 
جرجانی). آنفاً . (مهذب الاسماء) (ربنجنی). 
کنون .اینک. آنفاً . رجوع به أن شود. 
الآن طاب لی الموت. [ال ن ب لیل 
مَ) (ع جملة فعليه) اكنون مرگ مرا 
گواراست. اين جمله هنگامی گفته شود که 
کسی را از غايت سختی و نا گواری زندگی: 
مرگ گوارا افتد. يا بدانچه منظور اوست 
رسیده و آرزویش برآورده شده باشد. ‏ 
الا. [1](ع صوت) و آن بر ينج وجه است: 
۱- تنبیه و در این صورت بر تحقق مابعد 
خود دلالت کند و بر دو جمله دراید؛ الا 


انهم هم السفهاء. (قرآن ۲ و نحویان 
آن را حرف استفتاح خوانند. 
۲- توبیخ و انکار؛ 
ن الا فرسان عادية 
8 وت 
۳- تمنى 
فيراب ما اثات يد الغفلات. 
۴ - استفهام از نفى: 
الا اصطبار لسلمی ام لها جلد 
اذا الاقی الذی لاقاه امثالی. 
و این سه قسم اخیر مختص به جمل اسمیه 


است. 
۵-عرض و تحضیض و معنی آن طلب 
چیزی است لیکن عرض طلب به نرمی و 
مدارا است و تحضیض طلب به ابرام و 
تحریک است و این قسم مخصوص جملة 
فعلیه بود: الاتحبون ان يغفر الله لکم. (قرآن 
۴ از مسغنی). و رجوع به اقرب 
الموارد و منتهی الارب شود. مؤلف غياث 
آرد: بمعنی بدان و آ گاه‌باش. در این صورت 
حرف تنبیه است و صاحب نهجالادب ذيل 
است بمعنی 
بدان و آگاه‌باش و در این صورت حرف 
است. همچنین است در كنز و شروح نصاب. 
و مولف قوانين دستگیری گوید: در فارسی 
بمقام تعجب استعمال کنند. سعدی فرماید؛ 
الا ای خردمند فرخنده‌خو 

هنرمند نشنیده‌ام عیب‌جو, 

یعنی دان‌او آ گاه باش ای عسقلمند 
نیک خصلت. در حل لفات‌الشمرا آمده: الا 
حرف تلبیه است که دلالت بر تحقیق مابعد 
کندو معنی وی بدان و آ گاه‌باش... (از 


حروف تنبیه آرد: لفظ عربی 


نهج‌الادب ص ۵۷۰ 
الا. [1] (صوت) کلمة خطاب است يعنى ای 
و به عربی يا گویند. (برهان). در فارسی... 
كلمة خطاب است بمعنی ای. (غياث از 
برهان). و صاحب نهج‌الادب آرد: و بعضی 
كويند:«الا» از هلاء که بمعنی مذکور (تنبیه) 
است در فارسی مستفاد میشود که این نیز 
فارسی بود و دوم مبدل اول» یا بالعكس 
«الا» مشترک است در عربی و فارسی و 
«هلا» فارسی‌الاصل است و این محل نظر 
است چسراکه سبب قرب تلفظ احتمال 
نمیشود که یک لغت باشد چنانکه ای ندائیه 
که‌به فتح, عربی است و به کسر فارسی. 
آری «الا» احتمال تعریب دارد و میتواند که 
متوافق باشد در عربی و فارسی چنان که 
صاحب قاموس بدان قائل شده است و در 
فارسی به «ها» بدل شده هلا گویند. (از 
نهج‌الادب ص ۵۷۱). اين کلمه در اشعار 


فارسی بمعنی ندا و تنبه آمده است و در 


الا. ۳۱۶۷ 


بسیاری موارد يس از آن کلم «ای» آمده 
است و معنی آ گاء‌باش, هان. بدان ميدهد: 


الا ای خریدار مغز سخن 

دلت برگسل زین سرای کهن. فردوسی. 
همی كفت الا ای روا خسروا 

بزرگا سترگا دلاور گوا. فردوسی. 
الا یا خیمگی خيمه فروهل 


كه پیشاهنگ بيرون شد ز منزل. منوچهری. 
الا ای ترک اتش‌روی ساقى 


به آب باده عقل از من فروشوی. ١‏ سعدی. 
الا ای اهوی وحشی کجائی 
مرا با تست چندین اشنائی. حافظ. 


و گاه بدون «ای» آید؛ 

الا اوقت صبوح است نه گرم است ونه سرد است 

نه ابر است و نه خورشید و نه باد است و نه گرد است. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۲۱۸). 

|[و با «تاء» توقیت بكار رود و بیشتر در 


مورد دعا بود؛ 

الا تا درآیند طوطی و شارك 

الا تا سرایند قمری و ساری... زینیی. 

الا تا همی بتابد بر چرخ کوکبی 

الا تا همی بماند بر خاک‌پیکری. عنصری. 

الا تا ببارد سرشك بهارى 

الا تا بروید گل بوستانی 

بزی با امانی و حور قبايى 

به رود غوانى و لحن اغانی. منوجهرى. 

الا تا باد نوروزى بيارايد گلستان را 

و بلبل را بشبگیران خروش آید بر اوراقش 

زيزدان تا جهان باشد مر او را مملكت بينى 

که‌ملکتهای گیتی را شود نسبت برستاقش. 
منوچهری. 

الا تا حد شعر نزدیک شاعر 

مقفا و موزون بود ز اصل و قانون. سوزنی. 


||تحذیر» و پس از أن «تا» ی تحذیر آید. 
كه بس از زینهار نيز می‌آید: 

الا تا هر کجا مار است گنج است 

الا تا هر کجا خرماست خار است. عنصری. 
الا تا نگرید که عرش عظیم 

بلرزد همی چون بگرید يتيم. 
الا تا بغفلت ۰ ۰ ۱ أكه نوم 
حرامست بر چشم سالار قوم. 
و گاه بدون آوردن «تا» بمعنی تحذیر است؛ 
الاگر جفا کاری انديشه كن" 
وفا پیش كير و کرم پيشه کن. 
الا. [1] (ع ) الاء. درختیست تلخ. (منتهی 
الارب). رجوع به الاء شود. 

ألا. [ألّْ لا] (ع ق) حرف تحضيض و مختص 


سعدى. 


سعد ی 


سعدی 


۲ -نل: گر جفا کردی. (بوستان چ یوسفی ص 
۸۵ 


۸ لالا 


الاجی. 


۲ ال لا] (ع حرف اضافه) حرف استتنا 
بمعنى جز مگر, بجز, غير از؛ فشربوا منه الا 
قليلاً. (قرآن ۲ /۲۴۹). و همه خرگاههاست 
الا آن‌جا که نشست خاقان است. (حدود 
العالم). 

بتدبیر ما کی شود نیک بد 

نگیرد ترا دست الا خرد. فردوسی. 
شاهی که نشد معروف الا بجوانمردی 


الا به نکونامی الا بنكوكارى. 2 منوچهری. 
یک دختر دوشیزه بدو رخ ننماید 
الا همه آبستن و الا همه بیمار. منوچهری. 
كويدكه مرا اين می مشكين نگوارد 
الا که خورم ياد شه عادل و مختار. 


منوجهرى (دیوان چ دبيرسياقى ص ۱۵۲). 
ترا بكشتنى کشم كه هيج كناه کار را نکشته‌اند 
كه ترا گناهی است بزرگ و الا توبه کنی.... 
(تاریخ بیهقی). 
معاذالله چنین نتواند الا 
خدای پا ک‌بی انباز ویاور. ناصرخسرو. 
پادشاهی نتوان کرد الأ به لشكر و لشکر نتوان 
داشت الا بمال. (فارسنامة ابن البلخی). که 
جون در آن خطائی و طغیانی شناسند 
نامعقول. مؤلف را بدان معذور دارند که الأ 
اقاویل متقدمان نباید شناخت. (مجمل 


در جهان دشمن جان تو نباشد الا 

سوزنی. 
جهان عشق است و دیگر زرق‌سازی 
همه بازیست ال عشقبازی. نظامی. 
كارش ال می و شکار نبود 
با دگر کارهاش کار نبود. نظامی. 
ا گرپهلوانی و گر تیغ‌زن 
نخواهی بدر بردن الا کفن. سعدی. 


آن, يا الاو مابعد آن, هر دو صفت واقع ميشود 
و موصوف آن جمع منکر است چنانکه در این 
آيه: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. 
(قرآن۲۲/۲۱). يا شبهمنكر جنانكه در شعر 
ذىالرمه: 

انيخت فالقت بلدة فوق بلدة 

قليل بها الاصوات الا بغامها. 

||(حرف ربط) ولی. ما و ابوالقاسم برمکی 
مرد فاضل و دانايى بود الاً آنکه بخل بر اخلاق 
او استیلا داشت. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۱۹۹). |اگاه عاطفه بود بمعنی واو: 
لتلایکون للناس علیکم حجة الا الذين ظلموا 
منهم. (قرآن ۲ / ۱۵۰). |[و گاه زايده بود: 
حراجیج لاتنفک الا مناخة. (از منتهی الارب) 
(از مغنی). |[بشرط آنکه. شرط که: و اگر 
بريان کنند ( گوشت مرغابی و بط را) بهتر باشد 
الأبه بخار آب بريان كنند. (ذخيرة 


خوارزمشاهی). ||(!) رمز از كلمة لاله الاالله 


بوده 

ای صدف‌جوی جوهر ال 

جان و جامه بنه بساحل لا. سنائی. 
لا حاجب است بر در الا شده مقیم 

کوابلهان باطله را میزند قفا. خاقانی. 
من چولب گویم لب دریا بود 

من جو لا گویم مراد الا بود. مولوی. 
الاآت. [1] ((خ) موضعى است. (معجم 
البلدان). 
الاء . [1] (ع ص. إ) ج اليانة. رجوع به اليانة 
شود. 


الاء . 1[ (ع |) درختیست تلخ. (منتهی 
الارب). درختیست تلخ که پیوسته سبز بود. 
(اقرب الموارد). درختیست. (مهذب 
الاسماء). 

الاء . زال لا] (ع ص) دنب‌فروش. (منتهى 
الارب). دنبه‌فروش. (مهذب الاسماء). 
الائف. [أء] (ع ص, ) ج الیسف. (مسنتهی 
الارب). رجوع به اليف شود. 

الا الذين. [إل أل ل] (إخ) در بیت زیر رمز 
است از اية: الا الذین امنوا و عملوا 
الصالحات (قرآن ۲۲۷/۲۶) که در آن شاعران 
نیکوکار از عموم مذمت سه أيه قبل از آن, 
والشعراء یتبعهم الغاوون (قرآن ۲۲۴/۲۶) 


استثنا شده‌اند؛ 

مرا بمنزل الا الذين فرودآور 

فروگشای ز من طمطراق الشعرا. ‏ خاقانی. 
الاعق. [1 ء] (ع !) یکی درخت الاء. رجوع به 
الاء شود. 


الاب. ]١[‏ (إخ) موضعی است نزدیک مدینه. 
(منتهی الارب). درهٌ پهنی است در ديار مزینه 
نزدیک مدینه. (معجم البلدان). 

الابمب. [آب](ع () ج الباء است. (سنتهی 
الارب). رجوع به الباء شود. 

الابختی. [ال لا ب ] (ق مرکب) اللمبختى. 
توكلت علىالله. به اعتماد بخت و اقبال. بی 
فكر و انديشه. بدون دانستن يايان كار. 

الابنون. [] () مصحف الانيون است. 
رجوع به الانيون شود. 

الابة. [! ب ] (ع مص) خداوند شتران تشنه 
شدن. (منتهى الارب). 

الا تالحب. رال حبب] (اخ) 
جشمدايست در اضّم از ناحيةٌ مدينه. (معجم 
البلدان). 

الات ذى العرجاء . أت ذل ع] (غ) 
زمينى است پیرامون عرجاء و عرجاء پشته 
است. (معجم البلدان). 

الاتقن.1 ]() بيونانى بسسباسه را نامند. 
(فهرست مخزن الادويه). تحريف الماقن 
است. رجوع به الماقن شود. 

الا ة. [اتَ ] 2 مص) بازداشتن. 


|أبركردانيدن کسی را از آهنگ وی. |اکم 
كردن. (منتهى الارب). 
الاقه. [زتٍ] (إخ)' شهر باستانی یونانی 
(فوسید)۲ در كنار نهر سق در این شهر بناى 
معبد اسقلبیوس > و معبد می‌نرو کارنیا" است. 
این شهر در كنار دو معبر کالیدروم ' واقع است 
و بعنوان کلید يونان مراقبت ميشود. الاته 
غالباً در محاصره بوده است. در ۴۸۰ ق.م. 
خشایارشا آن را بتصرف درآورد و فيليب 
مقدونی در ۳۳۰ ق. م. پس از فتح کرونه ۲ أن 
را تصرف كرد. اعقاب اسكندر بر سر آن شهر 
بكشمكش برخاستند و غالباً فرمانروای آن 
تغيبر ميكرده است. روميها بخاطر پاداش 
مقاومت اهالی كه در محاصره تا کسیلا از 
خود بروز دادند به اين شهر استقلال دادند. (از 
قاموس الاعلام) (از لاروس بزرگ). 
الاحة. أ ج] () مسولف دزی آرد: ترکی 
است بمعنى رنگارنگ. پارچۀ ابريشمى 
مخطط. در كتاب فرهنگ فرانسه - عربى 
تأليف اليوس بکتور چ ۲ باريس بسال ۱۸۶۴ 
× ۳۰۸ امده: پارچه‌های ابربشمی و پنبه‌ای 
دو نوعند یکی را الاجا شامی و دیگری را 
الاجا هندی نامند. (دزی). و رجوع به الاچه 
شود. 

الاحة کساوی. اج کَ] (ع (مسرکب) 
پارچه‌ایست نسب خشن مركب از ابریشم و 
پنبه. (دزی). 

الاچق. [أج] () خان صحرائیان که از مو 
سازند و آن را الاچوق هم گویند. (آنندراج) 
(غياث). آلاچق تركى الا جو بمعنى سرايرده و 
سايبان دوستونى است. (حاشية برهان چ 
معين). رجوع به آلاجق و آلاچیق شود. 
الاچوق. [۱] (() خانه‌ای است كه ترکمانان و 
اهل دشت سازند مشتمل بر چند چوب که به 
زمين نصب کرده سرهای أن را به هم بندند و 
در آن بسر برند. تركى است. رجوع به الاجق 
والاجق شود. 
الاجه. [أج] (ترکی, () پارچه‌ای باشد 
مخطط که دورنگ باشد. (غیاث اللغات). 
رجوع به الاجة شود. 
الاچی. [!] (!) هيل را گویند و به عربی 
قاقلً صغار خوانند و به زبان هندی نيز هيل را 
لاچی گویند. (برهان). سانسکریت الیکا" 


1 - ۴۱2162. (Elatea (لاتینی‎ 


۰ - 3 ۰ - 2 
۰ يا Esculape‏ - 4 
(خداى طب پسر آپولون). 


۰ ۱۷۱۳۱۵۲/۵ - 5 
۰ اه - 6 
۰ - 7 


8 - ۰ 9 - 8. 


الاجيق. 

(حاشیة برهان چ معين از اشتینگاس). و 
رجوع به الايجى شود. 

الا چیق. [1] (!) در ترکی خانه‌ای است از 
نی و چوب. (آنندراج). رجوع به آلاجق و 
الاچیق و الاچق شود. 

الاجیق زدن. [أَزَ]امص مرکب) 
نصب نمودن الاچیق. بر پا كردن الاچسیق. 
رجوع به آلاجق و ألاجق و آلاچٌق شود. 

الاحة. [اح](ع مص) درخشانیدن شمشیر. 
|ارسودن حق. |إهلاى كردن کسی را. 
(منتهی الارب). هلاک کردن. || اشکار 
گردیدن. |[درخشیدن برق بی‌پرا کندگی. 
||درخشیدن و بيدا شدن سهیل. (منتهی 
الارب). درخشیدن ستاره. (تاج المصادر 
بهقى). | ترسیدن, (منتهى الارب) (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). || برهيز 
کردن. (منتهی الارب). 

الاخون ولاخون. [1َ]١ص‏ مرکب) 
بی‌خانمان. بی‌سروسامان. 

- الاخون ولاخون شدن؛ بی‌سروسامان 
شدن. بی‌خانمان شدن. رجوع به الاخون 
والاخون شود. 

۲ . [ ] () به یونانی زیت است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

الادر بالا. زد ر] (خ) دی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند وأقع در ۷ هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. دره. گرمسیر. و ۴۰ تن سکنه دارد. 
آب ان از قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهالى زراعت و راه دهكده مالرو 
است. نيركء | کبرآباد و گنگ آباد (بنگ؟) 
جزء همین ده است. (از فرهنگ جغرافيايى 
ايران ج 4 

الادر پائین. [آدَر] (إخ) دهى است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند واقع در ۸ هزارگزی جنوب خاورى 
بیرچند. گرمسیر است و ده تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

31 (1د] (ع مص) زادن. (منتهی الارب). 
الاذة. [إذ] (ع مص) فرا گرفتن و احاطه 
کردن. (منتهی الارب). ||پناه گرفتن و السجا 
بردن. (اقرب الموارد). 

الارز. 50 (اخ) دهی است از دهستان 
شهريارى بخش جهاردانكةُ شهرستان سارى 
واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب خاورى 
بهشهر و ۴ هزارگزی جنوب رودخانة نكا. 
كوهستانى و مسعتدل است و هسوای آن 
مرطوب و مالاریائی است و ۲۳۰ تن سكنه 
دارد. آب آن از چشمه و مسحصولات آن 
غلات. برنج, لبنيات, ارزن. شغل اهالى 
زراعت و مختصر گله‌داری است. صنايع 
دستى زنان شال و كرباس بافى و راه دهکده 


مالرو است. بنايى قديمى بنام امامزاده 
عبدالله دارد. (از فرهنگ جغرافيايى ايران ج 
۲ 

الارزبوم. [اْر) (اخ) دهی است از دهات 
که يتقش هزار زيب (شفرتامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲۳ بخش 
انگلیسی). 

الارزشوراب. زر ] ((خ) دهمى است از 
دهستان هزار جریب. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو متن انگلیسی ص ۱۲۳ 
ترجمه فارسی ص ۱۶۵). 

الارلو. (1] ((ع) از ايلات اطراف اجارود در 
آذربایجان, عده انان چهارصد خانوار است 
و در سنبلان, قشلاق مغان سکونت دارند و 
شغل آنان گله‌داری است. (جغرافیای 
سیاسی كيهان ص ۱۰۷). 

الاروس. 0 (إخ) این مرد در داستان بابلی 
بجاى هوشنگ بيشدادى ايرانيان است که 
نخستين پادشاه بود ويا بجاى كيومرث 
است كه در شاهنامه نخستين خديو خوانده 
شده است. (يسنا ص 4۵). 

الازمن. [آم] (إخ) دهى است از دهستان 
كتول بخش على آباد شهرستان گرگان واقع 
در ۴ هزارگزی علی‌آباد و ۲ هزارگزی 
شوسة گرگان به گنبد. در دامنه واقع و هوای 
آن مسعتدل و مرطوب و مالاریائی است و 
۵ تن سكنه دارد. اب أن از رودخانة 
کفتگیری و چشمه‌سار, محصول آن بسرنج» 
غلات. توتون سیگار, شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان مسختصر 
کرباس و پارچه بافی است. زیارتگاهی در 
دهکده موجود است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج22 

الاس. [أ] (ع حامص) دیوانگی. (منتهى 
الارب). 

الاسار. [آ] (إخ) (بلوط) و آن اسم مملكتى 
بود که اریوک بر آن حكمران بود (سفر 
بيدايش ,)٩-۱:۴‏ لکن قول مرجح آنست که 
در بابل سفلی بر رود فرات در میاه آور و 
ارک واقع بود و از مکتوباتی که از انجا 
بدست آمده مستفاد میشود که از بابل 
قدیم‌تر میباشد لکن آخر بابل بر أن تفوق 
یافت. (قاموس کتاب مقدس). 

الاساندر). [! 5] (اخ) نام اسکس‌ندر 
ذوالقرنين است و اسكندر مخفف آن يا 
معرب آن است. (بسرهان) (رشيدى) 
(جهانگیری) (شعوری). رجوع به اسکندر 
شود. 

الاسفافس. [] (() رجوع به الالسفاقن 
شود. 

الاش. [1] ()' آلاش. راش. زان. بَشسجیر 
عيش السياح. شجرةالتَبع. از درختانی است 


الاطاق. ۳۱۶۹ 


که طالب أب و هوای مرطوب میباشد. از 
آستارا و طوالش و دیلمان تا کلارستاق و 
نور و کجور دیده ميشود. این درخت بیشتر 
در نسقاط مرتفع کوهستانی میروید و در 
جنگلهای نور که تا ۲۰۰۰ متر بالا میرود 
میروید و در استارا که تا ۰متر ارتفاع 
يائين می‌آید. (درختان جنگلی ایران تألیف 
ثابتى ص۱۹ ذيل راش). اسامى بومى اين 
درخت: در گیلان و شهسوار وكلارستاق و 
کجور, راش. در نورء چلر. جلهر. در 
مازندران. مرس. در منجیل, راج. در كوه 
درفک و طوالش. آلاش و لاش و آلوش و 
لوش, در گرگان رود» قزل آغاج. در استاراء 
قزل گز (درختان جنگلی ايران ص ۱۰۴). 
الاش. [۲]1 (!) خاس. راج. کنگه منزل. 
الاشافه. [ا ن] (خ) نام شهری به اسپانیا ۲ 
(نخبةالدهر دمشقی ص ۲۴۲). 
الاشت. [] ((خ) از بلوک لوپی است واقع 
در درهٌ سوادکوه. (سفرنامة مازندران رابینو 
بخش انگلیسی ص ۴۲). 
الاشلو. 1 (إخ) دهى است از دهستان 
اوغاز بخش باجكيران شهرستان قوجان 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب باختری 
باجگیران. سر راه مالرو عمومى باجگیران 
به بی‌بهره, کوهستانی و هواى آن سردسير 
است و ۲۲۵ تن سکنه دارد. اب أن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. میوه‌جات و 
شغل اهالى زراعت و مالداری, قالیچه‌بافی 
و جوراب‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). 
الاشه. [ا ش ] (() در لهج افغانی فک. 
- الاشة برین؛ فک اعلی. 
ح الاشة فرودین؛ فک اسفل. 
الاصة. [ا ض] (ع مص) از «لی‌ص») 
خمانیدن چیزی رايا جنبانیدن جيزى را 
جهت برکندن. || خواستن از کسی چنین و 
چنان. (منتهی الارب). 
الاصة. [[ ض ] (ع مسیص) (از «لوص») 
گردانیدن چیزی را بر انچه میخواست. 
(منتهی الارب). از «لی‌ص». (تاج المصادر 
بیهقی). 
لاطاق. [أ] ((خ)" حمداله مستوفی در ذ کر 
مواضع ولایت ارمن آن راياد کرده و 
نويسد: علفزار بسيار نيكو است و آبهای 
فروان و شكاركاههاى بسيار دارد و 
ارغونخان مغول در آنجا سراى ساخته و 
بيشتر تابستان آنجا بودى حقوق دیوانیش 


1 - Fayus Sylvatica L. 
2 - Ilex aquifolium. 
3 - Lucena. 
۴-نل: الاتاق.‎ 


۲۰ الاطينى. 


ششهزار و پانصد ديئار است. (نزهةالقلوب 
3 ۳ص ۱۰۱). 
الاطينى. [1] ([)' بلغت رومی گیاهی است 
كه بر درختها پیچد و آن را لبلاب و عشقه 
خوانند و حبل‌المسا كين همانست. (برهان). 
بیونانی إلسين. (حاشية برهان چ معين از 
اشتینگاس). لبلاب. (مفردات ابن بيطار). 
الاعة. [إع] (ع مص) برگردانیدن رنگ سر 
پستان. (منتهی الارب). 
الاغ. [أ] () قاصد و پیک. (برهان). آنکه 
برای او اسب توشه مهيا دارند تا بجایی که 
نامزد بود زود رسد. (شرفنامة منیری): 
الاغ خدمتت مه شد که بر گردون جو آب زر 
خطوط امر خويش از تخت سيمين ' میخوانی. 
ابوعلی‌بن حسین مروزی (لباب‌الالباب ج۲ 
ص ۲۴۳ 
داشت کاری در سمرقند او مهم 
جست الاغی ۲ تا شود او مستتم. مولوی. 
||أبيكار. (برهان). مركب كه آن را بیگار 
كير ند.(غياث اللغات از رشيدى): 
گفتی كد دعا نمی‌نویسی 
أين شيوه بمن مبر گمانی 
بر بنده نوشتن است و آن را 
دادن به الاغ كاروانى. كمال اسماعيل. 
مثال اسب الاغند مردم سفرى 
نه جشمبسته و سرگشته همجو گاو عصار. 
سعدی. 
||الاق. خر. حمار: 
تخت گردنش کند ایمن 
مرد رااز كرفت وكير الاغ. ‏ كمال اسماعیل. 
اتفاقاً بعد از یک دو روز شخصی سراغ آن 
الاغ بصاحب رسانيد و برائت اخوانالصفا 
نزد حاكمبوضوح پیوست. .تاريخ 
نگارستان). نا كاه جانورى بر هيأت مور از 
ميان درختان بیرون تاخته جوانان را با 
الاغان پاره‌پاره کرد. (تاريخ نگارستان). 
خدمت مولائا را با اهل بيت و فرزندانش 
بمعتمد خود سپرده با الاغ و مایحتاج به مرو 
رساند. (مکتوب امیرتیمور در امر کوچانیدن 
ملاسعد تفتازانی به مرو). 
الاغ به اقسام مختلف در همه جای ایران 
وجود دارد که تعيبن تعداد جنس أن خالی 
از اشکال نیست. الاغهای ايران | گرچه از 
حيث جثه کوچکتر از الاغهای ساير 
ممالک‌اند لکن کارکن‌تر و بردبارتر ميباشند, 
بهترین الاغ سواری در بوشهر و بنادر فارس 
موجود. و رنگ آن فلفل‌نمکی و 
کسوچک‌ان دام ولی سریع و زرنگ است. 
(جفرافیای اقتصادی مسعود كيهان ص 
٩‏ ||کشتی کوچک. (حاشية برهان چ 
معين نقل از جغتائی). |(اسب. (شرفنامة 
منیری)* 


سزد که جایزة اين قصيده غرا 

بيابم از تو زر و جامه و غلام و الاغ. 

منصور شیرازی (از شر فتامة منیری). 

الاغ بندرى. [اغ ب د] (ترکیب وصنی) 
نوعی الاغ کوچک‌اندام تیزرو که در بنادر 
فارس و بوشهر موجود است. (جفرافیای 
اقتصادی كيهان ص ۲۹۹). 

الاغ دادن. [أد] (مص مرکب) كنايه از 
خرج سفر دادن و اين مركب است از ترکی 
و فارسی جه الاغ ترکی است و بمعنی بريد 
است که بسرعت راه طی نماید. (انجمن 
آرای ناصری). رجوع به الاغ شود. 
الاغداو. [أ](نف مرکب) خرکچی. آنکء 
الاغ به کرایه دهد. خرکدار. خداوند خران 
کرایه. خربنده. 

الاغداری. [أ] (حامص مرکب) عمل 
الاغدار. خربندگی. خرکچیگری. رجوع به 
الاغدار شود. 

الاف. [1](ع مسص) الف (دوستی دادن) 
کسی را به مکانی يا به کسی. (منتهی 
الارب). مؤالفت. 

الاف. زا[ لا] (ع ص, () اج آلف. (مسنتهی 
الارب). 

الاق. [1] ()الاغ. پسیک. قاصد: چون 
میاجق را از این حال خبر شد الاقی بدوانید 
و خوارزمشاه را بيا كاهانيد. (راحةالصدور. 
چ اقبال. ص ۳۸۲) . رجوع به الاغ شود. 

الاق. . (J 1Î‏ كوهى است به تیه از 
سرزمين مصر از ناحيت هامَة. (معجم 
البلدان). 

الاق. [1](ع4 برق كاذب بوباران. 
||(مص) درخشيدن برق و نباريدن. (منتهى 
الارب). 

الاق. أن لا] (ع ص) برق درخشنده و 
نبارنده, (منتهی الارب). 

الاق نويان. 1 (اخ) از سرداران 
چنگیزخان است. در جهانگشای جوینی (چ 
ليدن ج ١ص‏ ۷۰ الاق نوين ضبط شده 
است, لكن مؤلف حبيب‌السير الاق نويان 
آورده است. (حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص 
۷ ۳۰و ۳۱. 

الاقة. 1 نَ]اع مص) لیقه انداختن در 
دوات و نیکو كردن سیاهی آن را. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بيهقى). 
||برجسبانيدن. يقال: الاقه بنفسه؛ بخود 
جسبانيد آن را. (مهذب الاسماء). 

الاقی. [أ](ع1)ج ألقيّه. رجوع به ألقيه 
شود. 

الا کت. [إِل لا] (حرف ربط مرکب) مسخفف 
الاكه. مركب از الاء ادات استثنا + که, حرف 
ربط. مگر که. جز اينكه: 

پای طلب از روش فروماند 


الاله‌شنگ. 


می‌بینم و حیله نیست الاک 
بنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبالة کار خويش گیرم. 
رجوع به الا شود. 

الا کلنگت. أل لاک [] (| مرکب) ژحلوقه 
چوبی است دراز که کودکان آن را بر جای 
بلندى از زمین نهند و یکی بر یکسر و 
ديكرى بر سر دیگر آن نشیند وهر زمان 
يك سر أن به بالا برند و سر دیگر را يائين 
آرند. 

الا کلنگ. ال لاك ل] () به ترکی ذراریح 


. رجوع به 


سعد‌ی. 


است. (فهرست مخزن الادویه) 
ذروح شود. 

الا کة. (ا کَ] (ع مص) پیام بردن. (المنجد). 
رسسول ایس لچی شدن. (انسندراج) 
(مویدالفضلا). فرستادن پیام. (تاج المصادر 
بیهقی). 

الال. [1] (إخ) کوهی است به عرفات. ابن 
درید كويد كوه ریگی است به عرفات و 
كفتداند جبل عرفه است و به کسر اول نيز 

ن). كوهى 
است به مکه. (مهذب الاسما ۰ و رجوع به 
عیون الاخبار ج ۳ص ۲۶۶ شود. 

الال. (1] لع ]ج أله نيزة كوج که پیکان 
آن پهنا (پهن؟) باشد. (منتهى الارب). رجوع 
به اله و ال شود. 

الال. [!] ((خ) زبیرین بكار كويد بیت‌الحرام 
است. (معجم البلدان). 

الالسفاقن. (!لٍ ق] (۲0 در ستن عربی 
مفردات ابن بيطار الاسفافس امده ولی در 
ترجمه لکلرک به صورت فوق ضبط 
كرديده. ابن بيطار نويسد الف و لام آن 
اصلی است و معنى أن به يونانى لسانالابل 
است... (مفردات ابن بيطار). در تذكره ضرير 
انطا كى الفافس ضبط شده و نويسد در 
مغرب به ناعمه معروف است. 

الالة. [أل] (إخ) موضعى است. نصر كويد 
موضعى است به شام. (معجم البلدان). 

الالة. (ال] (ع مص) بشب درامدن. (منتهى 


روایت شده است. (معجم البلدا 


الارب). 
الاله. [ألَ / ل] () آلاله. شسقایق‌النعمان. 
کاسەبشکنک: 

الال كوهساران هفته‌ای بى 

بنفشة جويباران هفته‌ای بى. باباطاهر. 


رجوع به آلاله شود. 
الاله شنگت. [01 / ل ش ] (إمركب) شنگ. 


۰ - 1 
۲ -نل: سیمینش. 
۳-الاقی. 
Elêlisfakon, 2۰‏ - 4 


الام. 
خالدار. رجوع به شنگ شود. 
الام. [أ] () بيغام و نوشته‌ای را گویند که 
زبان بزبان و دست بدست برسانند. |[(ص» 
|) پسیغام‌رساننده. (برهان). تکرار الام نیز 
همین معنی دارد. (برهان). 
الا () بلغت خوارزمی بمعنی جاو 
موضع و مکان. (شعوری ج ۱ص ۱۳۷ ب). 
مسفولی» بمعنى موضع و جای و منزل. 
(انندراج). 
الام. [1] (ترکی, () نوعی خراج که سابقاً در 
بعضی قرا رعایا به مالکان میپرداختند؛ پول 
اخراجات به هر اسم و رسم که باشد سیما 
علوفه... والام... مزاحمت بحال ایشان 
نرسانید. (مرآت‌البلدان ج ۱ ص ۳۳۷). 
الام. [] (إخ) نام یکی از فرزندان نوح که به 
بابل مقام داشت و ضحا ک قصد کشتن او 
کرد.وی بگریخت و با فرزندان در زمين 
روم مقام كرفت و بدانجا درگذشت. (مجمل 
التواريخ ص ۱۴۷). 
الا ما شذ و ندر. [إِل لاش ذَوَنَ د] (ع 
جملهٌ فعلية استثنائیه) جز انچه كمياب و 
نادر بود. جز انچه اندک و كمياب باشد. 
بندرت. ندرة. 
الام الام. (أأ] () نوشته‌ای را گویند که 
زبان بزبان و دست بدست برسانند. (برهان), 
رجوع به لام شود. 
الامل. زام] (اخ) دهى است از دهستان 
كوهستان بخش كلاردشت شهرستان نوشهر 
واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب مرزان‌آباد و ۴ 
هزارگزی باختر شوسة چالوس به تهران 
کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن سکنه 
دارد. اب أن از چشمه, محصول ان غلات 
و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
شال‌بافی است. زمستانها برای تعلیف احشام 
و تأمین زندگانی به پرزنگون میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
الاملکت. [] (() بلغت دیلمی قاشرا است. 
(فهرست مخزن الادویه). در تنكابن و 
طبرستان الاملک گویند. (مخزن الادویه). 
الامة. ]61[ (ع مص) بسیار ملامت کردن. 
(منتهى الارب). ملامت كردن. (تاج المصادر 
بیهقی). |إكارى كردن كه بر آن ملامت کنند. 
(منتهى الارب). سزاوار ملامت كسى شدن. 
(از تاج المصادر بيهقى). سزاوار ملامت 
گردیدن. (منتهی الارب). || خداوند ملامت 
شدن. || خداوند کار ملامت‌نا ک شدن. 
(منتهی الارب). 
الان. [1] (إخ) مشرق و جنوب وی سرير 
است و مغرب وی روم است و شمال وی 
درياى کسرز و بخا ک خزرانست و این 
ناحیتی است اندر شکستگیها و کوهها و 
جائی بانعمت و ملکشان ترساست و ایشان 


را هزار ده است بزرگ و اندر ميان ایشان 
مردمانی‌اند ترسا و مردمانی بت‌پرستند و 
مردمان وی گروهی کوهیند و گروهی 
دشتی, و لشکر ملک اینجا بشهر خیلان 
باشد و بندر کاسک و شهر درالان از اين 
ناحیت است. (از حدود العالم). نام ولایتی 
است از ترکستان و بعضى گویند نام شهری 
است. (برهان). نام ولایستی از ایسران و 
ترکستان. (شرفنامة منیری)* 
خبر دهند که چون او رود بحرب عدو 
بود به لشکرش اندرشه الان و خزر. قطران. 
چون ز سواد شابران سوی خزر سپه کشد 
روس و الان نهند سر خدمت پای شاه راء 
خاقانی. 
بگردا گردخرگاه کیانی 
فروهشته نمدهای آلانی. نظامی. 
رجوع به آلان و اران و لان شود. 
الان. [آل لا] (لخ) لان: 
تف تيغ هندیش هندوستانی 
علی‌الروس در روس والان نمايد. خاقانی. 
الافان. [] ((خ) الان. اران. سرزمین الان: 
الانان و غز گشت پرداخته 
شد آن پادشاهی همه تاخته. فردوسی. 
بخواند و بسی پندها دادشان 
براه الانان فرستادشان. 
به ایرانیان كفت الانان و هند 
شد از بیم شمشیر ما چون پرند. 
کشیدند لشکر بدشت نبرد 
الانان و دريا بس يشت کرد. 
رجوع به الان و اران و آلان شود. 
الانان ۵ژ. [اد] ((خ) قئعه‌ای است در 
توران. (ولف): 
الانان دژش باشد آرامگاه 
سزد گر برو بر بگیریم راه. 
رجوع به الان و اران و آلان شود. 
الانت. [إنَ](ع مسص) نرم کردن. نرم 
كر دانيدن. الانة. رجوع به الانة شود. 
الانة. [إنّ] (ع مص) نرم كردانيدن. (منتهى 
الارب) (ترجمان علام جرجانى ترتيب 
عادل) (تاج المصادر بیهقی): هذا (حلبوب) 
یستعمله الناس كلهم فی‌الانة البطن. 
(مفردات ابن بیطار). 
الافی. [1] (ص نسبی) نسبت است به الان» 
ارانة 
الانی‌سواری فرنجه بنام 
هنرها نموده بشمشير و جام. 
رجوع به الان و اران شود. 
الانی. ]1[ (إخ) نام طايفهاى از شعبه‌های لر 
کوچک است. (تاریخ گزیده نسخه جاب 
عکسی ص ۵۲۷). 
الانى. [] (إخ) ق صبه‌ای است معتبر (در 
کردستان) و هوای خوش دارد و ابهای 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامى. 


الای. ۳۱۷۱ 


روان. حاصلش غلات باشد و علفزارهای 
نیکو و شکارگاههای خوب فراوان دارد. 
(نزهةالقلوب ج ۲ ص ۱۰۷). 
الانیون. [[] ()' از کتاب دیسقوریدس و 
أن راسن است. غافقی در رسالة تریاق 
منسوب به جالینوس گفته است آن داروشی 
است در سرزمينى که آن را طریا نامند. 
مردم آن بلاد آن دارو را کنده و بر نوک 
تيرها مالند وا كر آن تير به آدمى رسد و او 
را خون‌آلود سازد برجاى بميرد و اگر از آن 
بخورد. نجات یابد و گاهی از آن تیرها به 
شتر افکنند و بميرد ولی اگر از أن بخورد 
با کی بر او نیست. (مفردات ابن بیطار ج 
۲ص ۵۴). ||نوعی از فیلگوش است بيخ آن 
را مربا کنند و آن را زنجبیل شامی خوانند. 
نافع جمیع دردها و المهاست که از سردی 
باشد. (برهان). 
)لاو. (1] () آتش شعله‌نا ک. (برهان). آتش. 
(رشیدی) (جهانگیری). آآو: 
ترا ای خواجه گر هیزم نباشد 
دم سرما که هنگام الاو است 
سواد شعر طوسی را طلب كن 
بسوزانش که او سرگین گاو است. 
مولانا طوسى (از رشيدى). 
الا و بلا. إل لاو بل لا](ق مركب) در 
تداول عامه بلاتخلف. حتماً. مسلماً: الاو 
بلا بايد اين كار بشود. رجوع به ماده بعد 
شود. 
الاو ئلا. إل لا ول لا] (ق مسرکب) در 
تداول عوام» حتماً. لابد. بی چون و چرا: الا 
وللا همین را میخواهم که میخواهم. رجوع 
به ماد قبل شود. 
الاویج. 11] (ع ل) ج لوح. (منتهى الارب). 
رجوع به لوح شود. ‏ ے 
الاویة. [أى] (ع ‏ ج الو. (منتهى الارب). 
رجوع به ألو قوف 
الاهة. [دً] (ع !) إلهة. ماه نو. (منتهى 
الارب). ||افتاب. (منتهى الارب) (مهذب 
الاسماء) (مؤيد الفضلاء) (اقرب الموارد). 
|أمار. |ابتان. |[مونث إله. رَبَةالنوع (اين 
كلمه را با آلهه كه جمع اله است نبايد اشتباه 
كرد).(از فرهنگ فارسى معين). ||((سص) 
برستش. (منتهى الارب). |[(مص) برستهدن. 
(تاج المصادر بيهقى). عبادت. (اقرب 
الموارد). 
الاهة. أ] ((خ) موضعی است و صريمين 
معشربن ذهل‌بن تیم بدانجا درگذشت. 
رجوع به معجم البلدان ذيل الالاهة شود. 
الای.[1] (تركيى. !) اسباب. تشریفات. 
شکوه. (دزی). 


1 - ۰ 


۲ الايا. 


- الاى جاوش؛ مأمور دولتى كه کار او 
رساندن پیغامها و اعلان جنگ است. 
(دزی). 

الای مدافع؛ زد و خورد. (دزی). 

-امیر الای؛ کلنل. سرهنگ. (دزی). 

- پالالای؛ با شكوه تمام. با تشريقات 
(دزی). 

الا یاء () (ع لا (از: الو). ج آلیسه. (مسنتهی 
الارب). رجوع به اليه شود. 

الایاء (1] (ع ) (از: الى) ج أيه (مسنتهی 
الارب). رجوع به اليه شود. 

الايتون. [1] () صحف الانيون است. 
رجوع به الانیون شود. 

الا یچیی. [1] (() به هندی قاقله را گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). و رجوع به الاچی 
شود. 

الايف. [اي ] (ع |) رجوع به الائف شود. 
الاية. [أى](ع !) رمز است الى آخر الآية 
را 

الثا تهاء [إ ل ] (إخ) الئاتيها. رجوع به الدآت 
و ایلیون شود. 
الثاریوس. رل ((خ)۱ از نویسندگان 
اروپایی که در دور صفویه به ایران امد. 
وى کتابی درباره مشاهدات خود نوشته 
است. رجسوع بسه تاريخ ادبیات ایران از 
صفویه تا عصر حاضر تاليف براون ص۷ 
۱ ۲۲ شود. 
الاقدم فالاقدم. [1] دم فل آذ] (ع ق 
مسرکب) دیسرینه‌تر پس دیسرینه‌تر. قدیم‌تر 
سپس قدیم تر: بتر تیب الاقدم فالاقدم ذکر 
شود. 
الا قرب فالاقرب. [أأَرَبُ فل آرا(ع ق 
مرکب) نزدیکتر پس نزدیکتر. 
الا کرام بالا قمام. (۱(م بل [](ع جملة 
ام IR‏ انست. 

جمله را هنگامی كويند که کسی نيكى 

0 
الأم. [1ء ]لع ن‌تسف) لشیم تر. فرومايدتر. 
نا كستر: والخوز الأمالناس و اسقطهم نفساً. 
(معجم البلدان ج ۲ ص ۴۸۷ س ۱۷). 

- امثال: 

الأم من ابن قرصع؛ و ابن قرصع لشیمی بود 
در يمن و قرضم نیز روایت شدهاست. 
(منتهی الارب) (مجمع الامثال). 

الأم من اسلم؛ واو اسلمين زرعة است. از 
فرومایگی وی آنکه چون ولايت خراسان 
يافت از مردم آن چنان خراج گرفت که 
پیش از وی نگرفته بودند. سپس وی را 
گفتند فرس (مجوس) بدهان هر مرده که در 
كور نهند درهمی گذارند وی گور مردگان را 
شکافت و آن درهم‌ها را پدر اورد. سپس 


لم او ضرب‌المثل شد. 


الأم من البَرّم؛ و برم كسى است كه از بخل 
قمار نکند. (مجمع الامثال). 

الأم من البرم القرون؛ وی مردی از بخیلان 
بود و دیگی به زن خود داد تا از خانة ایسار 
طعامی فراهم سازد چه عادت عرب چنان 
بود. زن ديك را که گوشت و کوهانی در آن 
بود بیاورد و پیش وی گذاشت و فرزندان را 
فراهم ساخت و آن بخیل دوپاره دوپاره 
خوردن كرفت زن وی را گفت ابر ما قروناً. 
و این گفتار در مورد بخیلی که سود خويش 
را خواهد ضرب‌المثل شد. 

الأم من جَدرة و من ضبازه؛ أبن بحر در 
کتاب اطعمة عرب ارد: که اين دو مرد 
لئيمترين کسانند كه عرب به آنها مثل زده 
است و گوید یکی از پادشاهان عرب از 
لدج ورين عرب برمية نا اورا سر د 
ضبارة و جدره را نشان دادند و جدره از 
بنی‌حارثین عدی‌بن جندب‌بن عنبر بود. 
چون جدره را پیاوردند بینی وی را ببرید و 
ضبازة چون أن بدید بگریخت و این جمله 
مثل ككشت که: نجا ضبارة لما جدع الجدر 
)5( (مجمع الامثال). 

الأم من ذئب. 

الأم من راضع؛ مفضلين سلمة در کتاب 
فاخر از طائی آرد که راضم کسی است که 
آنچه را از طعام در بن دندان ماند از غايت 
پستی بخورد تا چیزی از او فوت نگردد. و 
در باب این تسمیه وجوه دیگری نيز گفته 
شده است. رجوع به مجمعالامثال ميدانى 
شود. 

الأم من راضع اللبن؛ او مردى از عرب بود 
که بجای دوشيدن گوسفند خویش, از 
پستان او میخورد تا همسایگان صدای 
ریختن شير را در ظرف نشنوند و از او شیر 
نخواهند. (مجمع الامثال). 

الام من سَقب ریان؛ و سَقب بچه نرینة شتر 
است. و اين مثل از آنجاست که چون وی به 
مادر نزدیک شود پستان او را نمی‌مکد. 
(مجمع الامثال). 

الأم من ضبى: 

الام من كلب. 
الامان. [11] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
وقت نزول حوادث گویند و معنی آن امان 
خواستن و فرباد كردن بود. (بهار عجم) 
(آنندراج) (ارمغان آصفی). زنهار. زينهار: 
مرا كنف كفن است الغیاث از اين موطن 

مرا مقر سقر است الامان از اين منشا. 


خاقانى. 
درد بخل است جان عالم را 
الامان يارب أز جنين دردى. خاقانى. 
شاه از حقد جهودانه چنان 
گشت‌احول کالامان يارب امان. مولوی. 


الپ. 


عاقبت پیک جان‌ستان آمد 
تاگرفتار الامان آمد. 
با مصدرهای برخاستن, برداشتن, خواستن. 
زدن, کردن, گفتن ترکیب شود و در تمام این 
ترکیبات معنی زنهار خواستن دهد. 
-الامان برخاستن: 
ز رفتار الامان از عالم ایجاد برخیزد 
بجای گرد از بنیاد هستی داد برخیزد. 
صائب (از ارمغان آصفی). 
- الامان برداشتن 
ملامت از دل بی باك من د 
ز سخت‌جانی من سنگ الامان برداشت 
صائب (از ارمغان آصفی). 
- الامان خاستن: 
جایی که ريزد از خم تيغ تو برق كين 
روزی که خيزد از صف خصم تو الامان. 
حزين اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
> الامان زدن* 
تیر از تنم برآورد انگشت زينهار 
از خون گرم من لب تيغ الامان زند. ‏ _ 
صائب (از ارمغان آصفى). 
> الامان كردن: 
الامان اينجا کنند از الامان 
الامان اینجا کنند از الحذر. 
رضی ارتیمانی (از آنندراج). 


- الامان گفتن : 


سعدی, 


فغان برداشت 


بكمندى درم که ممکن نیست 
رستكارى به الامان گفتن. سعدی. 
الامثل فالامثل. [[أتَ ل فل أَتَ](ع ق 


مركب) شریف‌تر يس شریف‌تر. ١‏ 
الانتظار اشد من الموت. [ا إ ت ز أ 
شد دم تل ع] (ع جملة اسميه) [رنج ] 
بیوسیدن سخت‌تر از مرگ است. اين جمله 
را در موردی گویند که کسی انتظار کسی يا 
خبری را برد. 
الاهم فالاهم. [1 دم َل آهمم] (ع ق 
مرکب) مهمترء پس مهم‌تر: اخبار بترتیب 
الاهم فالاهم مخابره شود. مطالب را بطور 
الاهم فالاهم ذ کر می‌کنيم. 
الپ.(1] (ع () يوست بزغاله. |[زهر. شدت 
كرما. ||شدت تب. || اغاز به شدگی دمل. 
||ميلان نفس. ||(مص) تدبير انديشيدن بر 
شكست دشمن بطوری كه معلوم او شود. 
||سخت راندن حمار طريدة خود را. (منتهی 
الارب). |أكرد كردن و راندن شتران را. 
(منتهى الارب) (تساج المصادر بيهقى). 
||فراهم آمدن قوم کسی را از هر طرف. 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد). |أجمع 
نمودن لشکر را. (منتهی الارب). لشكر گرد 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). ||فراهم آمدن 


1 - Olearius. 


الب. 


وروان شدن شتران. |إشتاب كردن. 
||رجوع نمودن. ||پی هم باريدن آسمان. 
(منتهى الارب). 

الب. [أ] (تركى. ص) دلير. (شرفنامة 
منیری) (فرهنگ شموری) (تعليقات دكتر 
معين بر برهان قاطع ج ۱ص ۱۵۷ از 
لفاترک کاشفری). ورجوع به آلب شودة 
این جهود و مشرک و ترساو مغ 

جملگی یکرنگ شد ز آن الب الغ. مولوى. 
||(() شیر. (فرهنگ میرزا ابراهیم) . ظاهراً 
تخليطى است که از ترکیب الب ارسلان 
يديد آمده و الب را شیر پنداشته‌اند. 

الب. [!] (ع !) مقداری است معين و آن از 
سر انگشت سبابه تا سر انگشت ابهام است. 
(مسنتهی الارب). |((ص) مجتمع بودن بر 
کسی بظلم و عداوت: هم عليه الب واحد 
آنها بر وی مجتمع‌اند بظلم و عداوت و 
گاهی بدین معنی بدون لفظ واحد هم آورند 
و گویند هم عليه الب. (منتهی الارب). 

الپ. [[] (!) درختی است مانند درخت ترنج 
و آن زهرنا ک است. (منتهی الارب). درختی 
است خاردار شبیه به درخت اتسرج و آن را 
میوه‌ایست و رستنگاه آن فراز کوهها بود و 
سخت آندک باشد و از ضجاج هیچ چیز با 
وى برابری نتواند کرد و آنچه در كوه 
خفرضض به سراة يمامه رويد از همه 
خبيثتر بود. (ابن بيطار). 
الپ. (1] ((خ) (جزيرة...) اجزیر؛ کوچکی 
است در ایتالیا در دریای مدیترانه به مشرق 
«کرس»" و بسال ۱۸۱۴م. ناپلئون بدان‌جا 
زندانى گشت. دارای ۲۵۰۰۰ تن سکنه و 
معادن آهن است. در سواحل أن ماهى 
«ساردین» و «تون» صيد کنند. محصول 
دیگر آن شراب است و مرکز آن «پورتو - 
فراژو» " است. بلندترین نقطةً جزیره كوه 
« کاپان»" است که 89 گنز ارتفاع دارد. 
(از لاروس). و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
الب. [!] (إخ)* بسزبان چک «لاب» * رود 
بزرگ چکسلوا کی (بوهم) و المان که وارد 
دریای شمال می‌گردد. این شط از بوهم 
سرچشمه گرفته از کوههای «ژآن» ۷ سرازیر 
می‌گردد و «هرادک كرالوسد»* و 
«ياردوبيتس» * را مشروب مک و پس از 
اتصال به «مولدو» " ۲ از «يرزن»' و ودنک 


نواحى می‌گذرد و «سا کس»۳! ويروس و 
«پیرنا» ”' و«درسد»؟' و ۷ 
نواحی را مشروب می‌سازد و د يس از آنکه با 


چند رود دیگر می‌پیوندد با وسعت زیادی 
بطرف دریای شمال روان سی‌گردد. رود الب 
یکی از بزرگترین راههای آبی آلمان مرکزی 
و قابل کشتیرانی است و با کانالهای متعدد 


به دیگر رودهاى بزرگ آلمان متصل 
می‌شود و طول أن ۰ هزار گز است. 
المب. [أل] (تسرکی, ص) دلیسر. (شرفنامة 


منیری). و درجوع به آلب شود. 


الب. أل ب ب لع !)ج أب (مسستته 
الارب). م 
البا. [أ] (() به لغت زند و پازند بمعنى شير 


باشد که عسربان لبن گویند. || خطمی 
صحرائی. (برهان). 
البا. 1 ([) قلیة پوتی راگویند و آن دل و 
جگر قیمه كشيده در روغن پریان کرده باشد 
و حسرةالملوک همانست. (برهان). طعامی 
است ترکان را. (انجمن آرا): 
رویت چو یکی کاس | كرا شده واژنگ 
وز کاج قفا گشته برنگ شش البا. 
سوزنی (از انندراج). 
تا روی پرآژنگ و قفای تو بدیدند 
ميرند همه خلق ز البا و زا كرا. 
سوزنی (از آنندراج). 
الباء . 1 (ع مص) فله خوراندن قوم را. و 
گویند البات الجدی؛ یعنی فله خورانیدم 
بزغاله را, (منتهی الارب). فله دادن گوسفند 
بچه را. (تاج المصادر ببهقی). ||جوشانیدن 
فله را. (منتهی الارب). ||شير نخستين دادن 
مادر بچه را. |إفله توشه دادن کسی راء 
||بجه را نزد سرپستان بستن تا شیر نخستین 
خورد. ||بسیار فله شدن قوم. (منتهی 
الارب). خداوند فلهُ بسیار گشتن. (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
الباء . لب با] (ع ص, ( ج لبيب. (منتهی 
الارب) . رجوع به لبيب 0 
الباب. 7[ (ع () ج لبَ. (مسنتهی الارب) 
(دهار) (ترجمان 3 e‏ 
زو ديوكريزنده وأوداعى انصاف 
زو حكمت نازنده و او منهی الباب. خاقانی. 
اج لیب .(منتهی الارب). 
الباب. [1](ع مسص) مسقیم شسدن و لازم 
كرفتن جسائى را. (مسنتهى الارپ) (تاج 
المصادر بیهقی). || بيش بند بالان بربستن 
ستور را. || آشکار شدن و پیش آمدن 
چیزی. ||مایه بازفراهم آمدن ميان کشت. 
(منتهی الارب). 
الباتگنی. [آت] ((ع)" نسامی است که 
مردم اروپا بتصحیف محمدین جابربن سنان 
الحرانی البتانی را داده‌اند. 
الباث. [!] (ع مص) درنگ فرمودن. 
ازدرنگ كنانيدن. (مسنتهى الارب). درنگ 
کردن.(مصادر زوزنی). 
الباحی. [] (اخ) رجوع شود به باجی. 
القاضى ایوالولین سليمان.... 
الباحی. 1 ((خ) دهی است از دهستان 
ميان اب (بلوک عنافجه) بخش مرکزی 


البادی اظلم. ۰ ۳۱۷۳ 


شهرستان اهواز واقع در ۲۰ هزارگزی شمال 
اهواز كنار راه شوسة اهواز به اندیمشک 
هواى آن كرمسير و در دشت واقع است و 
٠لاتن‏ سكن دارد. اب أن از چاه 
محصول آن غلات. شغل اهالى زراعت و 
حشم‌داری و صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی 
است. راه دهكده در تابستان اتومبيلرو 
است. سا كنين أن از طايفةٌ الباجنی هستند. 
(از فرهنگ جغرافيايى ايران ج ۶). 
الباح. [[] (ع مص) كلانسال شدن. (منتهى 
الارب). 
الباد. [أ](ع)ج لبد 
رجوع به لبد شود." 
الباد. [1] (ع مص) در يى كردن جامه را. 
(مسنتهی الارب). وصله زدن جسامه. 
||اخوی‌گیر ساختن زین را. (منتهی الارب). 
زین را نمدژین کردن. (تاج المصادر بيهقى) 
(مصادر زوزنی). ||خوىكير بر ستور بستن. 
(منتهى الارپ). نمدزین بر ستور بستن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||در جوال درآوردن 
شک. (منتهى الارب). مشک را 1 جوال 
خرد نهادن. (تاج المصادر بیهقی 
فرودآوردن وقت درآمدن در خان الات 
الارب). |إنكاه را بجانب سجده داشتن 
مسصلی در نماز. ||أجيزى را بجيزى 
جسبانيدن. ||كميز و سركين خشك شدن بر 
سرين ستور. ||جای گرفتن و اقامت نمودن. 
(منتهی الارب). مقیم شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی). ||برچفسیدن به 
زمين. ||امادة 0 
برآوردن. (منتهى الارب). 
الياث. [1] () پنبه‌زن. حلاج. (برهان): 
نروى مشتۂ البادى در کون کنمت 
بهجا كفتن از اين مجلس بيرون كنمت. 
سوزنی. 
البادی اظلم. زا [] (ع جملهٌ اسمیه) 
ابندا کننده ستمکارتر است. جزئی از مثل 
بتلک والبادی اظلم. 
ميدائى آرد: E,‏ این مس را 
كفت فرزدق است. (مجمع الامثال). و اين 
مثل را در مورد کسی كويند که طعن و طنز 
کسی را پاسخ دهد: 


. (مسنتهی الارب). 


معروف است: هذه د 


1 - Elbe (île de’...). 


2 - Corse. 3 - Porto - Ferrajo. 
4 - Capanne. 5 - Elbe. 

6 - Labe. 7 - 01, 

8 - Hradec - ۰, 

9 - Pardubitz. 10 - Moldau. 

11 - Terezin. (Theresienstadt). 

12 - Saxe, 13 - Pirna. 

14 - Dresde. 15 - Meissen. 

16 - Albategni. 


۴ الب ارسلان. 


كفت آری آنچه كردم استمست 
ليك هم میدان که بادی اظلم است. 
و رجوع به بادی شود. 

الب ارسلان. [أأسَ] (إخ) رجوع به آلب 
ارسلان محمدبن داود ورجوعبه 
وفياءتالاعيان چ تهران ج ۳ ص ۱۵۵ شود. 
الب ارسلان" [أأسَ] (اخ) ابن اتسزين 
محمدین نوشتکین. بعد از اتسز بسال ۵۵۱ 
يادشاهى يافت و بسال ۵۸ ھ.ق. 
درگ‌ذشت. (تاريخ گزیده نسخة عكسى 
صص ۴۹۰ - .)۴٩۱‏ 

الب ارسلان. [اآس] (إخ) الاخرس‌بن 
رضوان از سلاجقة شام (۵۰۷ - ۵۰۸ 
ه.ق.). رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
صص ۵۴۹ - ۵۵۰ شود. 

الب ارسلان. [ اس ] (إخ) البالوی ملقب 
به معين الدولة. در آثارالباقیه (ص ۱۳۴) نام 
وى در زمره کسانی که از حضرت خلافت 
ملقب به لقبى شده‌اند آمده است. 

الب ارسللان. [۱اس] ((خ) سلغری. وی 
بر مظفرالدین زنگی‌بن مودود خروج کرد و 
ص ۵۶۰ 

الب ارغون. [11] ((خ) شمس‌الدین اتابک 
از حكام لرستان يدر يوسفشاه و 
عمادالدين است. بعد از اتابک تكله 
حكومت لرستان يافت. (تاريخ گزیده ص 
۲ وی از ۶۵۶ تا ۶۷۲ه.ق. حكومت 
داشته است. (تاریخ مفول ص ۴۴۸). 
الباس. [1] (ع مص) فروپوشانیدن. (منتهی 
الارب). پوشانیدن. 0 المصادر بهقى). 
المواردا. ها 6 N‏ 
الباغ. [|] (!) بيرايه كه بر يشت يقهُ جامه 
دوزند و نوعی جامة زمستانی. (دیوان البسة 
نظام قاری ص ۱۹۶): 

به ألباغ نازک ميان گفته‌ايم 

به پیراهن آرام جان كفتهايم. 


مولوی. 


نظام قاری (دیوان ص 4۴). 

ميان بند و الباغ و دستار و موزه 

سزد با هم ار زانکه باشد مناسپ. 
نظام قاری. 

رجوع به الباق و الباغ شود. 

الباق Di.‏ نام جامه‌ای معروف و بزبان 
(كذاانيك را بدان تشبيه کرده‌اند و در 
فرهنگ علمى كفته است جامه يا كسوتى 
است معروف و تحقيق آنست كه يارهاى 
جامه است که کنارۀ پشواز وصل میکنند و 
يس يشت افتاده مسيباشد هنكام سرمايا 
گره‌بندهای او را بر ناصيه مىبندند تا در 
كوش سرما نميرسد و اين جامه برای ته زره 
پوشیدن خوبست. (موّیدالفضلا). انندراچ 


عين اين شرح را آورده ولی بجای بزبان 
نویسد: زنان نیک را بدان تشبیه کرده‌اند. 


جامه‌ای معروف. اي در هنت 


قلزم اين کلمه را بفتح اول ضبط کرده و 
نویسد: TL‏ 0 .و 
رجوع به الباغ شود. 


الباقى لدى التلاقى. 0 قی ل دَتْ تّ] 
(ع جملة اسميه) آنجه مانده است هنكام 
ديدار (بجا آيد يا پرداخت گردد). اين جمله 
راغالباً پس از مذا کرة‌پایان نيافته كويند. 
الباكك. [!] (ع مص) خطا كردن در گفتار. 
|أفحش گفتن. (منتهى الارب). 
البان. (آ](ع )ج لبن. رجوع به لبن شود. 
البان. [!] (ع مص) باشير و بسيارشير شدن 
قوم. ]شین فرودآمدن در يستان ناقه. 
||تلبین (نام آشی است) ساختن. (منتهی 
الارب). 
البان. [آلَ] ((خ) نام شهری است به مسافت 
دو مرحله تا غبزنين و بین غزنين و کابل 
است. لمعجم الب‌لدان). و رجوع به 
مرآت‌البلدان ج ۱ص ٩۲‏ شود. 
البب. [أبُ] (ع )ج لب. (منتهى الارب). 
رجوع به لب شود. آبتات البب چند رگ 
است در دل که مهربانی و رقت از أن شمزد. 
(منتهی الارب). 
الب تكين. [آت] (غ) رجسوع به 
البتكين شود. 
البته. [أ بَتْ ت / ت] (از ع. ق) و در 
تداول كاهى بکسر باء [آب ت تّ]. مؤلف 
غياث آرد: در اصل بتة بود بمعنى قطع يعنى 
يكبار بریدن, الف و لام درو زائد أورند كه 
عوض فعل عامل است. (غياث اللغات). 
قطعاً. جزماً. سلما هراينه: و اما اندر 
ناحيت جنوب هيج رود بزرگ را ذ كرنيافتم 
البته مگر رود بجه را. (حدود العالم). درين 
وقت ملطفدها رسيد از منهيان بخارا که على 
تيكن البته نمی‌آرامد. (تاريخ بيهقى). و اگر 
خردمندی بقلعداى يناه كيرد و ثقت افزايد... 
البته بعیبی منسوب گردد. ( كليله و دمنه). 
البته فتوری بدیشان [موش‌ها] راه نمىيابد. 
( کلیله و دمنه). 

سر که بر تیغ أو برون آید 

زان سر البته بوی خون آید. نظامی. 
این سراییست که البته خلل خواهد کرد 

خنک أن قوم که دربند سرای دگرند. 

سعدى. 

||بهیچوجه. ابداً. هركز: ورسم ایشان 
چنانست که هر خرمائی که از درخت بیفتد 
خداوندان درخت برندارند البته و آن 
درویشان را بود. (حدود العالم). امیر محمد... 
حیلت کرد تا اين مقدم نزدیک وی رود... 
البته اجابت نکرده بود. (تاریخ بیهقی). اگر 


البرز. 


بس از اين هزار مهم افتد و طمع آن باشد که 
من به تن خويش بيايم نباید خواند که البته 
نيايم. (تاريخ بیهقی). و چنان نمودی 
[مسعود] كه البته خود نداند که اين حال 
جيست. (تاريخ بيهقى). شه ملك گفت ای 
شهريار روى زمين كم از نزلى نباشد که په . 
لشكركاه فرستم. شاه فرمود كه البته رنج تو .| 
نخواهم. (اسكندرنامة خطى نسخةٌ سعيد ١‏ 
نفيسى). و جندانكه كوشيد تا این پسر را . 
قبول کنند...البته قبول نکردند. (فارسنامة ١‏ 
ابن البلخی ص ۱۰۴). هرچند كه می‌گفتند که | 
ترا جه بوده است و جه می‌بینی البته جواب ۲ 
نداد. (مجمل التواريخ). ِ 
البدار. (أب] (ع | فعل) الوحى. المجل. ٠‏ 
پشتاب. ۱ 
البرج. [آبُ] (إغ) دهى است جزء دهستان 0 
كزاز سفلى بخش سربند شهرستان اراک | 
واقع در ٠‏ ۰ گزی شمال باخترى (١‏ 
آستانه. كوهستان, سردسير دارای ۲۰۵ تن 
سکنه. چشمه‌سار, غلات دیمی. شغل اهالی ۲ 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۲ 

البرز. [أَبُ] (إخ) در اوستاء هرهبرءزئيت | 1 
پهلوی هرهبرز" يا هربورس " مركب از دو 
جزء: هر, بمعنى كوه و برز بمعنی بالا و بلند و ١‏ 
بزرگ یعنی كوه بلند و مرتفع. در ادبیات ‏ 
پارسی «برزکوه» هم بمعنی البرز آمده و 
ترجمة تحت لفظ انست. سلسلة البرز از جبال ۶ 
طالقان تا درة هراز ممتد است. (حاشية برهان ‏ 
قاطع چ معين نقل از يشتها). در جغرافياى ا 
كيهان آمده است:... قسمت شمالى آن (البرز) | 
کوه‌های تنکابن و کلارستاق و کجور میباشد ْ 
كه تا آمل كشيده شده و رودهاى متعدد أن را 1 
قطع نموده به قسمت‌های جدا گانه تقسيم ۶ 
ميكند. قسمت مرکزی بواسطة درۂ نور که ۴ 
شعبهة هراز است از کوههای شمالی جداشده و 
كوههاى مهم آن عبارت است از: کوههای لار 
(قله کلون بسته ۴۲۰۰ گز) که تا قله دماوند | 
پیش میرود. قسمت جنوبی موسوم به توچال ۴ 
در شمال تهران واقع شده و مرتفعترين قله آن 1 
سرتوچال ۳۸۷۰ گز ارتفاع دارد. تشكيلات ۴ 
اين رشته از نظر زمین‌شناسی بی‌نهایت جالب | 
توجه است و با وجود انکه این قسمت مورد | 
مطالعة زمین‌شناسان متعدد واقع گردیده» | 
جسين خوردگی‌های مسختلف آن راكاملاً ِ 
تشخیص نداده‌اند ولی يس از مراجعه به ۸ 
تحقیقات زمین‌شناسان و تحقیقات محلی | 
چنین بنظر ميرسد که این قسمت در سه عهد | 
مختلف جين خورده است. در قسمت شمالی ١‏ 


1 - harabarazaiti. 


§ 2 - ۰ 3 - harburc. 


البرز. 


چون فسیلهای عهد اول و زمینهای بی‌فسیل 
یافت شده معلوم میشود که بسیار قدیمی 
است و تاثیرات عوامل خارجی آنها را 
بتدریج فرسوده و يست کرده به اين واسطه 
معادن نردیک سطح زمین شده است. قسمت 
دوم که رشتة مرکزی البرز را تشکیل میدهد 
زمینها از عهد اول و دارای جنگلهای عظیم و 
انبوه بوده که تشکیل طبقات متعدد: زغال 
سنگ داده است ولى اين طبقات بحدى در 
دوره‌های بعد چین‌خوردگی يافته و 
شکستهائی در أن روی داده که تشخیص انها 
مشکل شده بقسمی که اغلب زمین‌شناسان 
طبقات زغال سنگ آن را به عهد دوم نسبت 
میدهند. در صورتی كه ممکن است تمام 
طبقات مزبور متعلق به عهد اول باشد و 
فسیل‌ها و سرخس‌هائی که در انها یافت شده 
اين مسوضوع را تأييد مينمايد. منتهى 
جين خوردكيهاى عهد دوم كه مجاور با همين 
طبقات بوده محققين ارويائى رابه اشتباه 
انداخته و آن را به عهد دوم نسبت داده‌اند.... 
چین‌خوردگیهای عهد سوم تأثیر مهمى در دو 
قسمت فوق داشته و قلل مرتفع متعددی که 
دارای سنگهای خروجی و اتش‌فشانی ات 
تشکیل داده مانند کلون بسته (۴۲۰۰ گز) در 
شمال شمشک و دربندسر و قله دماوند 
(جدیدتر) در کنار رود هراز. 

قسمت سوم که موسوم به کوه‌های توچال 
است در شمال تهران واقع شده و مرتفعترین 
نقطةُ آن سرتوچال ۳۸۷۰ گز ارتفاع دارد و 
در مشسرق به کوه‌های کوتاهتری ختم 
ميشود. گردنه‌های عمدة رشتة اصلی البرز 
از مغرب به مشرق از اين قرار است: گردنة 
هزارچم که تهران را به كجور مربوط 
میسازد, گردنة افجه و شل و سفیداب که 
تهران را به نور وصل می‌کند. گردنه امامزاده 
هاشم که تهران را به آمل مربوط مینماید.... 
آخرین قسمت رشتة اصلی البرز قلة دماوند 
در کستار رود هراز است. (از جغرافیای 
طبیعی كيهان صص ۳۷ - ۳۸): 

که‌گم شد ز البرز سرو سهی 


پرا کنده شد تخت شاهنشهی. فردوسی. 

جو بگذشت بر آفریدون در هشت 

ز البرزکوه اندر آمد بدشت. فردوسی. 

سر از البرز برزد قرص خورشید 

جو خون‌آلوده دزدی سر ز مکمن. 
منوچهری. 

سنك البرز راکند آمک 

آتش آب‌پرور تيغش. خاقانی. 

ز سختی که زد بر سرش گرز را 

پرافتاد شب‌لرزه البرز راء نظامی. 

نخستین خرامش در اين کوچگاه 

به البرز خواهم برون برد راه. نظامی. 


و رجوع به انجم نآرای ناصری, غیاث 
اللغات. فرهنگ رشیدی, قاموس الاعلام, 
فرهنگ جغرافیایی غرب ایران, شود. 
البرز. اب ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
کزاز علیا بخش سربند شهرستان اراک واقع 
در ۱۷۰۰۰ گزی شمال سربند. دشت و 
سردسیر است و ۷۶۵ تن سكنه دارد. رود 
آن محلى و مسحصول آن چسفندرقند. 
قلمستان, انگور و میوه‌جات و شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است. راه 
مالرو دارد و از ازنا میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
البرز. [اب] (اخ) دهی است جزء دهستان 
قمرود بخش مرکزی شهرستان قم ۱۲ 
هزارگزی شمال خاور قم واقع در جلگه 
كنار رودخانه. معتدل. سكنة ان ۲۹۰ تن 
است آب آن از قنات و رودخانة قم تأمين 
ميشود. محصول أن غلات, پنبه. صیفی. انار 
و شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و راه 
أن مالرو است. سکن أن از طايفة غريب 
لكى هستند. (از فرهنگ جغرافيايى ایران 
ج۱). 
البر زکوه. [أبُْ ] (إخ) كوه البرز: 
برو تازيان تابه البرز كوه 


گزین‌کن یکی لشكر کم‌گروه. فردوسى. 
كه يزدان پا كاز ميان گروه 
برانگیخت ما را ز البرزكوه. فردوسى. 


رجوع به البرز شود. 
البرفلد. [اب في] (إ)' شهری است قدیم 
از المان. واقع درناحية ضعت رور در 
كنار رودخانةٌ ووير". در سالهای اخیر بعلت 
ترقیات صنعتی و وجود کارخانه‌های 
نساجی و ماشین‌سازی و شیمیائی و 
کاغذسازی توسعه يافت و بشهر تارمن ؟ 
پیوست و از سال ۱۹۳۰ م. آلمانها آن را بنام 
جدید ووپرتال * نامیدند. 
البستان. [أبُ] (إخ) نام قضایی است در 
سنجاق مرعش از ولایت حلب و از قسمت 
شمالی مرعش تشکیل شده از طرف مشرق 
با سنجاق ملاطیه از ولایت معمورةالصزیز» و 
از سمت شمال به سنجاق «نفس سیواس» و 
از سوی مغرب با سنجاق قوزان از ولایت 
اتن و از جانب جنوب با دو قضای زیتون و 
اندرین محدود و محاط میباشد. به انضمام 
ناحية افسوس ۱۳۵ قریه در بر دارد و 
اراضی أن مرتفع و کوهستانی است. شمال 
غربی قضبة اسان یک قاعبة کوک که 
مركز ناحية وى موسوم به «یارپوز» ويا 
«افسیوس» أست وجود دارد که در روى 
ویرانه‌های شهر قدیم «آرپاسوس» بنا شده 
و پوشیده نیست كه کلم «یارپوز» مسحرف 
همین نام قدیمی است. و لفظ «افسوس» نیز 


البک. ۳۱۷۵ 


عرف كي انح وان خلت ار این 
توجیه بعض از جغرافی‌دنها را بر آن داشسته 
است که کلمة نامبرده را بر شهر قدیم 
«افسوس» یا افس که آمروزه بنام 
«ایاسلوغ» نامیده میشود. حمل نموده‌اند. 
مغارء اصحاب کهف نظر به یک روایت در 
جوار «یارپوز» و بروایت دیگر در نزدیکی 
«ایاسلوغ» بوده. در آن قضا دو مسله (ميل) 
از اثار قدیمه یادگار مانده که حامل مجسمة 
یک شیر و یک پلنگ میباشند و نیز 
خرابه‌های سه قلعه دیده ميشود. 

الستان. [أبُ] (إخ) قصبدايست واقع در 
۷۰ هزارگزی شمال شرقی مرعش و منبع 
نهر جیحان که از آتن عبور میکند در جوار 
اين قصبه واقع است اين قصبه در قدیم 
بزرگتر و معمورتر و قبل از مرعش پایتخت 
ملوک ذوالقدریه بوده است. 

البسة. [آپ س] (ع إ) ج لباس. (اقسرب 
الموارد) (دهار). رجوع به لباس شود. 

السه الله من حلل النور. [ بَ سس 
هللادمح [ لسن نو](ع جملة فعلية 
دعائى) خدا او را از حله‌های نور بيوشاناد. 
خدا او را رحمت کناد. گور او روشن شود. 
اين جمله را در حق مردگان که مقامی 
ارجمند داشته‌اند گویند. بجای خداش 
بیامرزاد. يا خدا رحمتش کناد. 

البشارة. (آب ر] (ع صوت) موده باد. 
مژده. مزدكانى. 

البطات. [] (ع !) الوف الوف الوف. در 
مراتب شانزده گانهٌ عدد نزد فیثاغور ثیان. 
(رسائل اخوان الصفا) (یادداشت مولف 
لغت‌نامه). 

البطو ط. [أل] () کشت برکشت. (فهرست 
مخزن الادویه) (الفاظ الادویه). رجوع به 
کشت ب رکشت شود. 

البعرة تدل على البعير. [أب رت ت 
للع لل بَ](ع جملة اسمیه) پشک 
نشانة اشتر بساشد. نظير القدم يدل 
علی‌المسیر؛ از اثر بمو‌ثر توان راه پرد. 

الب غازی. (] (إخ) الپ غغازى. 
خواهرزادة سلطان غیاث‌الدین محمد غوری 
است و بسال ۶۰۰ ه.ق.بدر هرات در 
ی با سلطان مسحمدخوارزمشاه 
درگذشت. (تعليقات جهارمقاله از قزوینی. 
چ معين ص۲۲۸). و رجوع به تعليقات 
لبابالالباب چ سعيد نفيسى ص ۵۹۵ و 
تاريخ جهانگشا ج ۲ ص ۵۳ و ۵۴ شود. 
الیکت. [] ((خ) از خانان قراقروم است از 


1 - 0۰ 2 - Ruhr. 
3 - Wupper. 4 - Barmen. 
5 - Wuppertal. 


۶ البلاء للولاء. 


۴ تب ۸۰۲ ه.ق. ریاست داشت 
(معجم‌الانساب ص ۳۶۰) (تاریخ طبقات 
سلاطین اسلام ص .)۱٩۱‏ 
البلاء للو لاء . [آب :لل د /و] (ع جملة 
اسمیه) بلاء از آن موالمانست. گویا مأخوذ 
است از حدیت: ان الله تعالی يجرب عبده 
بالبلاء كما يجرب احدكم ذهيه بالتان... 
رجوع به احاديث مثنوی چ فروزانفر ص ۵۴ 
شود. و این جمله را در مورد تسلیت کسانی 
گویندکه نازله بر آنها وارد شده است و 
خواهند که خاطر او خرسند شود که چون 
مورد لطف پروردگار بوده بلا بر او رسیده 
است بخاطر امتحان وی نظیر: 
اگربا دیگرانش بود میلی 
چرا ظرف مرا بشکست لیلی. 
البلاغ. [أَبُ] (إخ) دهی است از دهستان 
ربع شامات بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقع در ۵۰ هزارگزی جنوب خاوری 
ششتمد. سر راه مالرو عمومی ششتمد به 
کاشمر. کوهستانی و سردسیر است و ۲۸۹ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات سحصول أن 
غلات و سیوه‌جات. شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی و راه أن مالرو است. مزرعة 
کج‌درخت و کاهیک جزء همین ده است. 
از فرهنگ جنرافانى اران چ 4 
البوب. 20 
الارب). 
البوف. [إبٌ] (إغ)! مركز بخشى است. 
ناحیه‌ای در «روئن» که بر كنار رود سن و 
در ایالت «سن - ماریتیم» ۳ بشمال غربی 
فرانسه واقع است. دارای ۱۷۳۰۰ تن سکنه 
وک ارخانه‌های پارچهبافی و جوراب و 
کلاه‌سازی و شیمیائی و چوپ است. 
البومازار. [1] (خ)" مصحف نام ابومعشر 
است نزد اروپائیان. 
البة. [أبَ] (ع (اسص) گرسنگی. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). 
البة. [أَلَ بَ] (ع !) جوشن جرمين. (منتهى 
الاربار 
البه. [أب /ب] () طعامی است ترکان را 
كه در آفتاب پزند. (از مژیدالفضلا): 
دوش ترکانه مرا البه دلارام افتاد 
معد سوختهام در طمع خام افتاد. 
بسحاق اطعمه. 
الببى. [إلْ] (إخ)” جزیر؛ کوچکی است در 
گینۀ اسپانیا كه در خلیج گینه واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. 
البيث. [أبَ] (ع علامت اختصاری) رمز 
است الى آخر البيت را چنانکه الخ الى آخر 
والآآيه, الى آخر الآآيه را 
البيرة. [إرَ] ((خ) و ائرا بلبيره و لبيرة نيز 
كويند. شهرى است بزرگ به اندلس بین آن 


إ) دانة خسته هُ كنار. (منتهى 


و قرطبة نود ميل است و سرزمين آن نهرها 
و درختان فراوان دارد.... جمعى از علما 
بدين ناحيت منسوپند. (از معجم البلدان). 
نامى است که در دور حكومت اسلامى به 
خطه طاغرنة واقع در جنوب اندلس داده‌اند 
و مركز آن را رومیان ایلبیریس ميكفتند كه 
عبارت از شهر قديمى «البيره» است سپس 
اين شهر رو به ویرانی گذارد. و غرناطه را 
مرکز قرار دادند و اسم قدیم را در این خطه 
محفوظ داشتند. (از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به لبیره شود. 
البينكك. ]1 (إغ)” البينغ, شهری است به 
بروس شرقى در مدخل خليج بالتیک و 
۰ تن سکنه دارد وامروز جزو كشور 
لهستان است. (لاروس). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
البينة على المدعی. [أبَى ي نت غ 
آل مذ د] (ع جملة اسمیه) واليمين على من 
انكر قاعدة فقهى است. گواه يا دليل بر 
مدعی است و سوگند منكر را. 
الباغ. [أ) () الباق. پارچه‌ایست که بر 
كريبان جامه از جانب يشت دوزند بجهت 
خوش آیندگی واين تركى است و بفارسى 
زورنيم كويند. (رشيدى از فرهنگ). 

و رجوع به الباغ وزورنيم شود. 
الباق .1 () رجوع به الباغ و الباغ شود؛ 

آن قامت دراز که زناج بركشيد 

الباق نان بهن بقدش قصير شد. 

بسحاق اطعمه (از رشيدى). 

الپ ارسلان. زاس ] (إغ) رجوع به آلب 
ارسلان شود. 
الپ ارغو. [11]( (إخ) شمس‌الدین. رجوع 
به الب ارغون و رجوع به شمس الدين شود. 
الپ الغ. [1أل] (تسركى. صمركب. إ 
مركب) کلمة مركب است بمعنی دلير و 
بزرگ. (غياث اللغات) (آنندراج) ). الب الغ. 
رجوع به آلب وأ شود. 
اليتكين. [أتَ] (إخ) رجوع به آلب تكين 
شود. 
اليرة. [آبَ ر] (إخ) از محلات جزء 
دهستان تنکاین. (سفرنامة مازندران رابينو 
بخش انگلیسی ص ۱۰۷) (ترجمة سفرنامه 
ص ۱۴۵). 

الت. [1] (ع [) بهتان. ||(مص) کم كردن حق 
کسی را. (منتهی الارپ). کم کردن. (مصادر 
زوزنی) (ترجمان علام جرجانی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||بازداشت و بازگردانیدن 
او را. (مسنتهی الارب). بسازداشتن. (تاج 
المسصادر بیهقی). |اسوگند دادن کسی را. 
(مسنتهی الارب) (تساج المسصادر بیهقی). 
|| خواستن سوگند از کسی. (منتهی الارب). 
إإطلب شهادت از کسی كردن تااو را بدان 


التباط. 

قوت شود. (منتهى الارب). 

التآم. [اتِ](ع مص) رجوع به التيام شود. 

التاب. [1] (ع 0 لازم و واجب كردن 
كارى بر كسى. (منتهى الارب). 

التاتو. (1] لاغ) دصی است از دهستان 
نسربالارخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه واقع در ۶۰ هزارگزی جنوب 
خساوری کسدکن, سر راه مالرو عمومی 
حیدرآباد. اين ده در دامند واقع وهوای ان 
معتدل است و ۲۴۷ تن سکنه دارد اب ان 
از چشمه, سحصول أن غلات. خشکبار و 
تریا ک است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و قالیچه و کرباس بافی است راه أن مالرو 
است و از صیداباد میتوان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

التامورا. (] ((خ) شسهریست در جسنوب 
ایتالیا در ۲۸میلی جنوب غربی باری, در 
قرن هفتم هجری گروهی از مهاجران یونانی 
در آنجا سکونت جستند. زیتون و انگور در 
أنجا فراوانست. (ضميمة معجم البلدان 
ص ۳۵۹). 

التایة. (أى] (إخ) قريداى است از بطن ۷ 
دانسيه ازاقليم جبل بهاندلس. 
(مراصدالاطلاع). 

التماء . [اتٍ] (ع مص) بىجيز و درويش 
كرديدن. || آهستگی و درنگ كردن. (منتهى 
الارب). 

التباء . إات] (ع مص) فله خوردن بجه. 
(منتهى الارب). فله خوردن بچذ گوسفند. 
(تساج المصادر بيهقى). ||فله دوشيدن. 
(منتهی الارب). 

التباد. [اتِ ] (ع مسسص) در يكديكر 
درآمدن. ||برهم چفسیدن برگ. (سنتهی 
الارب). برهم نشستن. (برگ ؟). (تاج 
المصادر بیهقی) (مسصادر زوزنی). 
||بسیاربرگ شدن درخت. (منتهی الارب). 
التياس. [اتِ] (ع مص) پوشیدن کار بر 
کسی. (منتهی الارب). پوشیده و شوریده 
شدن کار. (تاج المصادر بيهقى) (مصادر 
زوزنی). اشتباه. اختلاط. التبا كذ . 

همچنان كاين ظالم حق‌ناشناس 


بهر گاوی کرد چندین التباس. مولوی. 
كفت أن تاویل باشد يا قياس 
در صريح امر کم جو التباس. مولوى. 


التباط. [ات] (ع مص) دست و بای بر 
زمين زدن شتر در رفتار. (منتهی الارب). 


۰ - 2 ۴۵۰ - 1 
Seine - ۰‏ - 3 
۰ - 5 ۰ | - 4 
۰ - 6 
۷-نظر. (معجم البلدان). 


التباك. 


سخت بدويدن اشتر. (تاج المصادر بيهقى). 
|ادست و باى فراهم أوردن اسپ. 
||اضطراب كردن. |اسرگشته شدن. 
|أكوشيدن. |أكرد كشتن. |إلازم كرفتن 
جيزى را. (منتهی الارب). 
التباكك. [ات] (ع مسص) درهم آمیخته 
شدن كار. (منتهى الارب). اميخته شدن. 
(تاج المصادر بيهقى). التباس. اختلاط. 
التبان. [اتِ](ع مص) شير خود راخود 
مكيدن. (منتهی الارب). ارتضاع. (اقرب 
الموارد). 
التتاب. [اتِ] (ع مص) جامه يوشيدن. 
(منتهی الارب). 
التثاء . [اتِ](ع مص) شلم چیدن. (منتهى 
الارب). 
التثاء ٠‏ الع مص) (از «لثی») شلم 
(صمغ) جيدن. (منتهى الارب). 
التثاق. [! ت ] (ع مص) تر و نمنا ک شدن. 
(منتهى الارب). 
التثام. [[تِ] (ع مص) دهان‌بند نهادن. 
(منتهى الارب). دهان‌بند کردن. (مؤيد 
الفضلاء). دهان بند بربستن يستن. (تاج المصادر 
بيهقى بيهقى). لگام‌بربستن. ||بوسه دادن بر جيزى. 
مأخوذ از لثم است كه بمعنی بوسه دادنست. 
(غياث اللغات) (انتدراج). 
التجا. [اتٍ] (ع مص) التجاء. بناه كرفتن. 
(تتهن الارب). يناه آوردن. (غياث 
اللغات): بسجستان رفت بر قصد خدمت 
سلطان و التجا بظل حمايت وعنايت او. 
(ترجمة تاريخ يمينى). ||(از «لجى») 
خواندن خود را بسوى غير قوم خود. 
(منتهىالارب). 
التحا آوردن. [إتِ و12( مص مركب) 
يناه أوردن. يناه بردن. التجا بردن. التجا 
كردنة 
رساند رايت منصور بر فلك حافظ 
كدالتجا بجناب شهنشهی آورد. حافظ. 
التحاء . [اتِ ] (ع مص) التجا. رجوع به 
التجا شود. 
التحا بردن. [إتِ ب د] (مص مركب) پناه 
بردن؛ لايق قدر پادشاهان نیست بخان 
دهقانی رکیک التجا بردن. (كلستان). الجا 
بسايهٌ دیواری بردم. ( گلستان). 
بگذر ز دستگیری ما ای سبوی خم 
ما التجا بياى خم می نبر ده‌ایم. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به التجا ساختن و التجا كردن شود. 
التجاج. [[تِ] (ع مص) بهم درشدن 
آوازها. (منتهى الارب) (تاج المصادر 
بيهقى) (مصادر زوزنی). ||إدرهم شدن 
اسواج. (مستتهی ارب ||ستیزه کردن. 
(غیاث اللغات). 


التجاحاً. رات جَنْ] (ع ق) مصرانه. بطور 

التجا حستن. [ا تج ت] مص مرکب) 
التجا بردن. التجا کردن. التجا ساختن. يناه 
بردن. پناه آوردن. رجوع به ترکیبات التجا 
شود. 

التحا ساختن. [ات ت] (مص مرکب) 
پناه بردن. يناه اوردن. التجا بردن. الشجا 
كردن: اصفهید از شهریار بساری رفت و 
بمنوچهربن شمس‌المعالی التجا ساخت. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص .)۲۲٩‏ او بدین 
سبب بخراسان آمد و بحضرت سلطان التجا 
ساخت. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۰۱). 
رجوع به التجا بردن و التجا كردن شود. 

التجا کردن. [إِتِ ک ] (سص مرکب) 
پناه بردن. يناه آوردن: چون گروهی از 
ایشان بحصار التجا کردند مقدمی از ایشان 
بر برجی از قلعت بود. (تاریخ بیهقی). هر که 
بر درگاه پادشاهان بی‌جریمه‌ای جفا دیده 
باشد... يا دشمن بر او التجا كرده.... ( کلیله و 
دمنه). 

گرچتر همتت فکند سايه بر زمين 

ديكر به آسمان نكند خا ك التجا. 

سلمان ساوجى (از آنتدراج). 

التح. 0 9 (ع ن‌تف ) بدیع آورتر: هوالتح 
شعراً منه؛ يعنى أو معانى بدیم‌آورتر است از 
او. (منتهىالارب). 

التحاء . [إتِ](ع مص) (از «لحى») 
ريش درآوردن كودك. (مسنتهی الارب). 
باريش شدن. (تاج المصادر بيهقى). ريش 
پرآوردن امرد. 

التحاء . [[ت] (ع مسسص (از «ل‌حو») 
پوست از درخت باز کردن. (منتهى الارب). 
پوست از چوب باز کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی). ||باز كردن گوشت 
از استخوان. (منتهی الارب). 

التحاب. [[تِ](ع مص) به راه فراخ 
رفتن. (منتهی الارب). 

التحاج. [اتِ] (ع مص) مضطر گردانیدن 
کسی را. ||مشتبه كرديدن کار بر کسی. 

التجاد. [إتِ] (ع مص) خمیدن. (منتهی 
را کر کیان 
برگشتن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
التحاس. [ات] (ع مص) حق خود را از 
التحاص. [ات] (ع مص) مضطر و یچاره 
كردن كسى را بكارى. (منتهى الارب). 
|| بسته كردانيدن كارى صعب مردم را. (تاج 
المصادر بیهقی). بند کردن. ||بازداشتن از 
کاری. ||برکندن گرگ چشم گوسفند را. 
||اوباریدن گرگ گوسفند را. ||اندک اندک 


۳۱۷۷  .قازتلا‎ 


بمهلت آشامیدن آنچه در بيضه و مانند آن 
باشد. |[درآویختن بچیزی. ||بسته شدن 
سوفار سوزن. (منتهی الارب). بسته شدن. 


(تاج المصادر بيهقى). 
التحاط. [[تِ] (ع مص) خشم گرفتن. 
(منتهی الارب). 


التحاف. [ا تٍ ] (ع مص) جامه در خود 
پیچیدن. (منتهى الارب). چادر و جز أن 
بسر درگرفتن ن. (تاج المصادر بیهقی). لحاف 
کردن. (مصادر زوزنی). 

التحاق. [اتِ](ع مص) دررسیدن به کسی 
يا چیزی و چسبیدن بدان. (اقرب الموارد). 

التحام. [اتِ] (ع سص) کفشیر گرفتن 

آن. (منتهی 
الارب). پیوسته شسدن جراحت. (تاج 
المصادر بیهقی). بايكديكر پیوستن 
جراحت ت. (مصادر زوزنی ). |اسخت گردیدن 
جنگ. (مصادر زوزنی). 

التخاء . [إتِ] (ع مسص (از «لخی»)ء 
دوال بریدن از سين شتر. |إنان تر خوردن 
کسودک. (مسنتهی الارب). نان خبسانده 
خوردن. 

التخاخ. (ا ت ] (ع مص) درهم و آمیخته 
شدن کار. (منتهی الارب). شوریده شدن 
كار. (تاج المصادر بيهقى) (مصادر زوزنى). 
||درهم کیان (منتهى الارب). بهم 
درشدن گیاه. (تاج المصادر بیهقی). 

التخاط. [ات] (ع مص) درآمیخته شدن. 


جراحت و سر استوار کردن 


(منتهی الار ب). 
التدا۵. [إ تِ] (ع مص) از گلو فروبردن 
دارو را. (منتهی الارب). دارو به یک جانب 
دهن فروخوردن. (مصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى). ||ميل کردن, يقال التد عنه؛ 
اى زاغ. (منتهى الارب). 
التدام. [اتِ] (ع مص) بريشان و مضطر 
شسدن. (متتهی الارب). اضطراپ. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). ||بر سینه 
زدن زنان در نوحه. (منتهی الارب). بر سینه 
زدن نوحه گران. (تاج المصادر بیهقی). 
التذاذ. [اتِ] (ع مص) مزه یافتن. (تاج 
المصادر بيهقى) (المصادر زوزنى). لذت و 
مزه يافتن. (غياث اللغات): بحاسة ذوق به 
انواع مطعوم و مشروب التذاذ ميكند. 
(ترجمة تاريخ يمينى). 
التذاع. [إتِ] (ع مص) سوختن جراحت 
و ریش بدرد. و سوزش آن. (منتهى الارب). 
سوختن ريش و آنچه بدان ماند از درد. 
(تاج المصادر بیهقی). سخت درد كردن زخم 
و ریش و آنچه بدان ماند. (مصادر زوزنی). 
التزاق. [إتِ ] (ع مص) جسبيدن. (منتهى 
الارب). پیوسته شدن بچیزی. (تاج المصادر 
بیهقی). بچیزی چسبیدن. (غیاث اللغات). 


۸ التزام. 


بجيزى وأدوسيدن. 
التزام. [إتِ] (ع مص) دست بگردن زدن و 
در بر گرفتن. (منتهی الارب). در بر گرفتن. 
اتاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). 
اعستناق. (اقرب الموارد). |آملازم شدن 
جیزی را. (متتهی الارب). بر خود لازم 
گسرفتن کاری را. (غياث اللغات). ملتزم 
شدن. (تاج المصادر بیهقی)؛ و التزام نمودند 
ما را آنچه خداوند بر ايشان ساخته واجب 
از طاعت امام پواسطة بیمت. (تاریخ بیهقی). 
و آن قفل گر که بود کلید سرای علم 
کردیچو حلقه بر در فرمانش الم 
خاقانى. 
و بادادن سپردن, کردن» گرفتن تركيب 
شود. |(اصطلاح علم منطق) یکی از سه 
نوع دلالت و آن دلالت لفظ است بر خارج 
ما وضع له. در اساس‌الاقتباس آرد: سوم 
انكه بلفظ أن معنی خواهند که لازم معنی 
باشد که لفظ به ازاء او نهاده‌اند. چنانکه 
بمردم ضاحک خواهند و به درازگوش خر 
خواهند. (اساسالاقتباس ص ۷ 
||(اصطلاح علم بدیع) التزام نزد علمای فن 
بديع عبارتست از انکه شاعر پیش از 
حروف روی یا آنچه که در معنی روی بكار 
رود. حرفی آورد که آوردن أن در قافیه يا 
سجع لازم نباشد و اين صفت را به اسامی 
لزوم مالابلزم. تشدید. اعنات و تضمین نيز 
خوانده‌اند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
التزاماً. زا ت مَنْ] (ع ق) بطور التزام. با قيد 
العبار: 
التزام دادن. [إتِ د] (مص مركب) 
التزام سيردن. آنکه کسی قرارى گذارد كه 
خود را ملزم سازد. خواه با وثيقه و خواه 
بدون آن. 
التزام سپردن. [اتِ س ب د] (مسص 
مسرکب) آنکه کسی قراری نهد که او را 
مجبور سازد. و این بیشتر در قراردادهای 
نوشته بكار رود. 
التزا م كردن. [ات ک د] (مص مرکب) 
متعهد شدن. بر عهده گرفتن. بر خود لازم 
دانستن: من كه اين تاريخ را بيش گرفته‌ام 
التزام يكردءام تا آنچه نويسم يا از معاینةً من 
است يااز سماع درست از مردى ثقة... 
(تاريخ بيهقى). اين حق ادمیان (قصاص) 
التزام بايد كردن بخلاف حقوق من (خدا)... 
(تفسیر ابوالفتوح). 
التزام‌نامه. زات م / م](! سرکب) نامه‌ای 
که در آن کسی جيزى را بر ذمة خود قبول 
می‌کند. (از ناظم الاطباء). 
التزامی. [اتِ] (ص نسبی) منسوب به 
التزام. رجوع به التزام شود. 
التساق. [اتِ](ع مص) برچسبیدن. (منتهی 


الارب). به جيزى وادوسیدن. (مصادر 
زوزنی). پیوسته شدن بچیزی. (تاج المصادر 
بیهقی). به چیزی چسبیدن. (غیاث اللغات). 
التزاق. التصاق. چفسیدن. رجوع به السصاق 


شود. 
(منتهی الارب). 


التصاق. [اتِ](ع مص) برچسبیدن. 
(منتهی الارب). پیوسته شدن بچیزی. (تاج 
المصادر بیهقی). بچیزی وادوسیدن. (مصادر 
زوزنی). التزاق. التساق. رجوع به التساق 
شسود. ||([) بيمارييست چشم راو آن 
دوسیده شدن هر دو پلک چشم است از 
یک كوشة چشم يا دو گوشة أن و یا تمام دو 
پلک و گاه دوسیده شدن هر دو پلک بر 
طبقةُ ملتحمه و آن بیشتر از سوء عمل 
جراحی که از پیش کرده‌اند بيدا شود. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 

التطاط. | تِ] (ع مص) پوشیدن چیزی 
را. || آلوده شدن بمشک. || پوشیده شدن زن. 
(منتهی الارب). 

التطاع. [اتِ] (ع مص) لیسیدن. |[خوردن 
همد أب حوض و خنور راء (منتهى الارب). 
جمله أب كه در حوض و اناء باشد خوردن. 
(از تاج المصادر بيهقى). 

التطام. [ات] (ع مص) بر یکدیگر دررفتن 
موج دريا. (تاج المصادر بيهقى). برهم زدن 
موج. (منتهى الارب). بيكديكر زدن موجها. 
(مؤيد الفضلاء). 

التظاء . [اتِ](ع مص) زبانه زدن و 
برافروختن آتش. (منتهی الارب). زبانه زدن 
اتش. (تاج المسصادر ببهقی) (مصادر 
زوزنی). 

التعاب. [ات](ع مص) بازى كردن'. 
(انتدراج). 

التعاج. [اتٍ] (ع مص) تفته و بی‌آرام 
گردیدن از اندوه وغم وجز آن. (منتهى 
الارب). 

التعاق. [[ تٍ] (ع مص) برگردیدن رنگ و 
متغیر شدن آن. (منتهی الارب). 

التعان. [إات]لع مسص) لعنت كردن بر 
خود. (اقرب الموارد). بر يكديكر لعنت 
خواندن. (منتهى الارب). ||انصاف كردن در 
دعا بر خود. (منتهى الارب) السانالعرب از 
اقرب الموارد). 
التغاد. إاتِ](ع مص) بازداشتن کسی را از 
خواستة وى. |أدسث کسی راكرفتن. امتهى 
الارب). ۱ 
التفاء . [إات] (ع مص) يوست باز كردن از 
چوب و برهنه كردن آن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
التفاات. زات](ع مص) وانكريستن. (تاج 


التفات. 


المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). بازپس 
كريد (ثرچمان علامة جرجتانی): 
برگشته نگریستن. (منتهی الارب). بكوشة 
چشم نگریستن. (غياث اللفات). پروای 
کسی کردن؛ سلطان را التفات نظری افتاد 
نوشتکین را دید دست بشمشیر یازیده... 
(ترجمة تاريخ یمینی). 

گر التفات خداونديش بیاراید 

نگارخانة چینی و نقش ارژنگی است. 


سعدی ( گلستان). 
ز قدر و دولت سلطان نگشت چیزی کم 


ز التفات بمهمانسرای دهقانی. 
کنون‌سر همه التفات‌ها آنست 
که یکدوسال دهی رخصت صفاهانم. صائب. 
||(اصطلاع علم معانی) اين صنعت بنزدیک 
بعضی از اهل علم چنانست که از مخاطبه 
بمغایبه رفته أيد يا از مغایبه بمخاطبه و هر 
دو گونه در قرآن هست. اما از مخاطبه 
بمغایبه رفتن: 

حتی اذا کنتم فى الفلک و جرین بهم. (قرآن 
۰ و اما از مغایبه بمخاطبه رفتن: 
مالک يوم الدين ايا ک نعبد و ایا ک نستعین. 
(قرآن ۴/۱ و ۵. و اگراز مغايبه بمتکلم 
رفته شود همین است قال عز من قایل و 
جل: والله الذى ارسل الریاح فتثیر سحابا 
فسقناه. (قرآن ۹/۳۵). ||و بعضی گفته‌اند 
التفات آن باشد که دبیر يا شاعر معنی تمام 
بگوید يس بر عقب بوجه دعا یا وجهی 
دیگر بدان معنی تمام کرده التفات نماید. اما 
بصریح لفظ. اما بکنایت. مثال از قرآن: و قل 
جاء الحسق و زهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقاً. (قرآن ۱۷/ ۸۱). از سخن فصحا: 
قصم الفقر ظهری و الفقر من قاصمات‌الظهر. 
پارسی: 

نیکی بايد کرد و در جهان به از نیکی چیست. 

و از شعر تازی جرير راست: 

اذا بدت الخيام پذی طلوح 

سقيت الغيث ايتهاالخيام 

اتنسى يوم تفصل عارضيها 

بفرع بشامة سقى البشام. 

در اين هر دو بيت التفات است. ديكر بوتمام 


سعدى. 


راست: 
و انجدتم من بعداتهام دارکم 

فیاد مع انجدنی على سا کنی نجد. 
جریر گوید: 

طرب‌الحمام بذی‌الارا ک فشاقنی 
لازلت فى علل و ایک ناضر. 
منجیک گوید: 


ما را جگر بتیر فراق تو خسته شد 


۱ -اين باب در تاج العروس اقرب المواردء 
قطر المحیط, منتهی الاربء دیده نشد. 


التفات بودن. 


ترتيب عادل). 


التماس. ۳۱۷۹ 


ای صبر بر فراق بتان نيك جوشنی. 

دیگر میگوید: 

كاش من از تو برستمی بسلامت 

(ای فسوسا کجا توانم رستن). 

(حدائق‌السحر فى دقائق الشعر صص ۳۸ - 
۳۹ 

و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون. 
الممجم فى معاییر اشعار العجم شود. 
التفات بودن. [اتِ د] (مص مرکب) 


التفات کردن؛ 

مرا بكار جهان هرگز التفات نبود 

رخ تو در نظرم اینچنین خوشش آراست. 
حافظ. 

رجوع به التفات كردن شود. 


التفات داشتن. [ا ټِ تَ] (مص مرکب) 
توجه داشتن. متوجه بودن. پروا کردن. 
نگریستن: 
التفات از همه عالم بتو دارد سعدی 
همتی كان بتو مصروف بود قاصر نیست. 

سعدی. 
و رجوع به التفات كردن شود. 

التفات کردن. [اتك د] (مص مرکب) 
توجه داشتن. ستوجه بودن. پروا داشتن. 
نگریستن: و هرگاه که بر ناقدان حکیم و 
استادان مبرز گذرد بزیور مزور او التفات 
ننمایند. ( کلیله و دمنه). 
کآمدو التفات کرد بمن 
ز آن مراجاه و آب دیدستند. خاقانی. 
درویشی مجرد بگوشة صحرائی نشسته بود 
پادشاهی برو بگذشت درویش از آنجا که 
فراغت ملک قناعت است التفات نکرد. 
( گلستان). 
دلی که حور بهشتی ربود و يغما کرد 
کی التفات کند بر بتان یفمائی. سعدی. 
اينكه سرش در کمند جان بدهانش رسید 
می‌نکند التفات آنکه پدستش کمند. سعدی. 
و رجوع به التفات داشتن شود. 

التفاع. [اتِ ] (ع مسص) چادر در خود 
پیچیدن. (منتهی الارب). چادر بسر کشیدن. 
(تاج السصادر بیهقی). ااسبز شدن زمین 
بگیاه. (منتهى الارب). سبز شدن زمین. 
(تاج السصادر بيهقى). ||برگردیدن رنگ, 
يقال التفع لونه؛ ای تغیر. (منتهی الارب). و 
بدين معنى رجوع به التقاع شود. 

التفاف. [ات ] (عمص) جامه در خود 
پیچیدن. يقال التف فى ثوبه و کذا الف به. 
(منتهی الارب). خود را در جامه پیچیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||افزون شدن گیاه و 
درهم ييجيدن آن. (منتهى الارب). بهم 
درشدن شاخهاى درخت. (تاج المصادر 
بیهقی). بهم درشدن گیاه و شاخ درخت و 

بيجيده شدن. (ترجمان علامة جرجانی 


لتكت 


التفام. [إ تِ] (ع مص) روی‌بند بستن زن. 
(منتهى الارب). 
التقا. [اتِ](ع مص) التقاء: 
اجتماع ماه بود امروز و استقبال بخت 
كاوفتاد اين ذره رابا چون تو خورشيد الشقا. 
خاقانى. 

رجوع به التقاء (مادهُ بعد) شود. 
التقاء . [اتِ] (ع مص) فاهم رسيدن. (تاج 
المصادر بيهقى). فراهم رسيدن. (مصادر 
زوزنی). باهم رسيدن. با هم بيوستن. 
(منتهی الارب). بهم رسیدن. (ترجمان علامة 
چرجانی). همدیگر را دیدن. (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (مصادر زوزنی). با افتادن و 
كردن و نمودن ترکیب شود. |[با هم پیوستن. 
(منتهی الارب) (غیاث اللغات). 

- التقاء خاطرین؛ نزد بلفاء آن است که دو 
شاعر در مجاوبات. مصراعى يا بيتى ويا 
معنى و یا صفتى را موافق بگویند چنانکه 
اتهام بر هيجيك نبود و أن چنان باشد که هر 
دو در زمان واحد و مکان واحد به انشاء 
رسانند بر آن نمط که یکی رابر دیگری 
اطلاع نبود. و اگرهر دو طریق مجاوبات 
قبول کنند و بعد یک دو روز فرصت طلبند 
و سازند و امکان اطلاع نبوده باشد همین 
حکم دارد. و اگربیت متأخران موافق بيت 
متقدمان افتد و قائل از انها باشد که در 
قوت طبع او شبهه نبود هم از اين قبیل بود. 
كذافى جامع‌الصنایم. و این را توارد 
خاطرين نيز كويند -انتهى. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به آنندراج 
ذيل همين ماده شود. 

- التقاء سا كنان يا سا كنّين؛ دو حرف سا كن 
پهلوی يكديكر قرار گرفتن و این در زبان 
عرب ناممکن بود و ناچار بايد قاعده 
صرفی در چنین مورد اجرا شود. 
التقاح. [ات] لع مص) لقاح يذيرفتن و آن 
قياسى اسنت نه سماعى. (اقرب الموارد). بار 
گرفتن.بارور شدن. آیستن شدن. 
التقاص. (اتِ] (ع مص) گرفتن جيزى را. 
(منتهی الارب). 
التقاط. [[تِ] (سص) برجيدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (مصادر زوزنی) (غیاث 
اللغات) (ترجمان علامة جرجانی). از زمين 
برگرفتن چیزی را. ||دانه چیدن مرغ و جز 
ان. (منتهی الارب). چسیدن مرغ دانه را 
ناكام چون مرغ در التقاط حبات. ایشان را 
بسمنقار نقار برميجيدند. (ترجمة تاريخ 
يمينى). |اسبر جيزى رسيدن. (مصادر 
زوزنى). ناكاه سر جيزى شدن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||[ كاهو ديدهور شدن به 
جيزى بی جستجو. ||سخن چیدن. (منتهى 


گرفتن. جوع به اقا كردن شود 
التقاط كردن. [ا تك د] (مص مركب) 
برجيدن. چیزی را از موضعى برداشتن. 
جيزى را از جائى كرفتن. سخنى را از گفتار 
کسی گرفتن: من که ابوالفضلم کتاب بسیار 
فسرونگریسته‌ام خاصه اخسبار و از آن 
التقاطها کرده. (تاریخ بیهقی). و از مضامين 
کتب متقدمان التقاط کرده. (جام‌الشواریخ 
رشیدی). رجوع به التقاط و التقاطیون شود. 
التقاطیون. [إتِ طی يو] (اخ) نام" 
گسروهی از فلاسفةً قدیم است که از هر 
مکتبی از مکاتب فلسفه قولی را اخذ کردند 
و از مسجموع آن, اقوال فلسفه‌ای بوجود 
آوردند. (از سیر حکمت). 
التقاغ. [اتِ] (ع مص) برگردیدن گونه. 
(متتهى الارب). لون بگردیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). و رجوع به التفاع شود. 
التقاف. [اتِ](ع مص) گرفتن چیزی را 
بسرعت. (آقرب السوارد). ||بزودی ياد 
گرفتن. || فرود آوریدن. (مصادر زوزنی). 
التقام. [[تٍ)] (ع مص) فروخوردن لقمه راء 
(منتهی الارب). بگلو فروبردن. (ترجمان 
عادل‌بن علی). اوباریدن: كفت آن مروارید 
را التقام کرده‌ام شکم او بشک‌افتند و حبوب 
مروارید از آنجا برداشتند. (جهانگشای 
جوینی). و جمله نهمت خويش به التقام 
اغذيةُ نظيف مقصور كردانيده. (سندبادنامه 
ص ۲۰۶). 
التکا کث. [ات](ع مص) انبوهی كردن بر 
آبخور و جز آن. |[درهم پیوستن. ||درآمدن 
لشکر. ||خطا كردن در سخن. ||درنگ كردن 
در حجت. (منتهی الارب). 
التماء . [إتِ] (ع مص) برای خود گزیدن 
چیزی را که در کاسه بود. (منتهی الارب). 
||بركشتن گونة آدمى. (منتهى الارب). كونة 
روى بخشتن. (تاج المصادر بيهقى). 
التماح. [اتِ](ع مص) برده شدن بینائی 
لتماس. [اتِ](ع مص) جستن جيزى. 
(منتهى الارب) (بحر الجواهر). جستن. 
(ترجمان علامٌ جرجانى). طلب جيزى با 
تساوى بين آمر و مأمور. (غياث اللغات). 
سؤال با تساوى. (از غياث). ||در عرف 
طلب جيزى با تواضم. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). سوال ادنی باعلى. 
(غیاث اللغات). تضرع. خواهش: هرچند 
این التماس هراس بر من مستولی گردانید. 
[ له و دمنه).:والتناس اقا اين اور 
گشته است. ( کلیله و دمنه). بر صوجب 


1 - Éclectique. 


۳۱/۸۰ 


التماس او آن ملطفات را بحضرت سلطان 
اميرالمؤمنين الناصرلدين الله 0 او 
مبذول داشت. (جهانگشای جوينى). 

مردمان چون باغ از انجا كل بدامن ميبرند 
التماس برآمدن. ات ب م د] (مص 
مرکب) روا شدن حاجت. انجام یافتن 


درخواست. پذیرفته شدن حاجت: 


التماس برآمدن. 


چو التماس پرآمد هلا كبا کی نیست 

کجاست تير بلاگو بیا که من سپرم. . سعدی. 

به اختیار تو سعدی جه التماس براید 

گراو مراد نبخشد تو کیستی که بجوئی. 
سعدی. 


رجوع به التماس شود. 
التماس دعا داشتن. [اتِ س د تّ] 
(مص مرکب) درخواست دعای خير کردن. 
||در تداول عامه, انتظار چیزی را داشتن. 
بخاطر رسیدن بچیزی, چشم بدان دوختن. 
در انتظار دریافت چیزی بودن. رجوع به 
التماس شود. 
التماس کردن. 011 ]لض مركت 
خواهش كردن. درخواستن : أن موی وی 
الشماس کرد بدان سیب موی وی برید. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۳۹). رقعه بمن نوشت و 
التماس کرد تا آن ملطفات را بحضرت 
فرستم. (ترجمة تاريخ یمینی). 

شاید که التماس کند خلعت خرید 

سعدی که شکر نعمت پروردگار کرد. سعدی. 
و رجوع به التماس شود. ||خواستن چیزی 
با تضرع و زاری. 
التماس کرده آمدن. [اتٍ ک د / دم 
د] (مص مرکب) درخواست شدن. چیزی را 
طلبیدن: و با رسولان ما رسولان آیند از 
حضرت بزرگ تا ما د نیز آنچه التماس کرده 
آيد بجا آريم. (تاريخ بيهقى چ اديب ص 
۹ رجوع به التماس شود. 
التماس و درخواست. [إ تس د خوا 
/خا] (ترکیب عطفی, | مرکب) چیزی را 
خواستن. چیزی را طلبیدن. خواهش چیزی 
کردن. رجوع به التماس شود. 
النماط. [ا تٍ] (ع مص) ربودن حق راء 
(منتهی الارب). و رجوع به التماظ شود. 
التماظ. [اتِ) (ع 
انداختن چیزی را. (منتهی الارب). خوردن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||بردن حق کسی را: 
التمظ بحقه؛ برد أنرا. (منتهی الارب). بدین 
سعنی رجوع به التماط شود. || پیچیدن 
جسيزى را: التمظ بالشی»؛ پیچید أن را. 
(منتهی الارب). ||برهم پیوستن هر دو لب را 
چنانکه اوازی براید: التمظ پشفتیه؛ بر هم 


مسص) زود در دهان 


پیوست هر دو لب را چنانکه آوازی برآمد. 
(منتهی الارب). 
التماع .ات ](ع مسص) ربودن, يقال 
التمعت الشییء اذا اختلسته. |[درخشیدن 
بسرق. (منتهی الارب). درخشیدن و لمعه 
زدن. (غياث اللغات). |[روشن شدن. (منتهی 
الار ب). 
التمام. [تٍِ)] (ع مص) زارت کردن. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). |افرود 
آمدن کسی را. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). |زگرد گردیدن سنگ و جز آن. 
(منتهی الار ب). 
التمش. [أَتَ م (() تركى و بمعنی فوج 
بيشين است. فوجى كه ميان هراول و سردار 
باشد. ||عدد شصت. (غياث اللغات) 
(آنندراج). 
التمش. 1 ت م] (اخ) شمس‌الدین (۶۰۷ - 
PY‏ .ق.) بسزركترين بادشاه از سلسلة 
ممالیک واولين سلسله‌ایست که قبل از 
دور مغول بر هندوستان حكومت كردند. 
التمش» ناصرالدين قباجه حكمران سند را 
مغلوب كرد و حا كم بنگاله را بشناختن 
سيادت سسلاطين دهلى واداشت و 
درخواست يلدز را در احياى دولتى که 
خوارزمشاه آنرا در غزنه از ميان برده بود 
رد کرد... (تاریخ طبقات سلاطین اسلام ص 
۵ و ۶۸ 
التمغا. [آت] (ترکی !) رجوع به آل تمغا 
شود. 
التواء ۳ [اتٍ] (ع مص) تافته و دوتاه شدن 
رسن. (منتهی الارب). يبيجيده شسدن. 
(مصادر زوزنی). |اسستی و کاهلی كردن در 
کار. |اکج گشتن ریگ. (منتهی الارب). لوی 
القذح و الرمل از ناب فرح لوی بكر اول 
فهو لو بر وزن کتف, يعنى كز شد تیر و ریگ 
مثل التوى. || خمیدن. ||روی برگردانیدن. 
(منتهى الارب): همه از این تحکم سر 
بپیچیدند و ابا و التواء و نفار و استکبار 
پیش گرفتند. (ترجمة تاريخ یمینی). |[بر 
خود پیچیدن مار. (منتهی الارب). ||(در 
اصطلاح پسزشکی) انحراف و پیچیدگی 
مهره‌های يشت است بسوی راست يا چپ. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). مهره که از 
جای خويش بجانب دیگر شود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). زوال فقرات بیکی از دو 
سوی. (بحر الجواهر). 
التوبه. [اث ت بَ](ع مص) تویه کردن. 
بازگشتن از گناه. ||در تداول عامه. عزم بر 
ترک کاری کردن. بکاری بازگشت نکردن: 
التوبه كه اين كار را بکنم؛ هرگز نخواهم کرد. 
ما امت پیغمبريم التوبه التوبه 
از شمر و خولی بدتریم التوبه التوبه, 


التهاف. 
التولد. [] ((خ) خويش خداوند و آن 
هریت دز ج نوب ودا که در سمت 
سبط شمعون درآمد. (صحيفة يوشع ۳:۱۵ و 
۹ و در «اول توارب يخ ايام ۲۹:۴» تولاد 
خوانده شد و بگمان دالتون و غردف موقع 
التولد بمسافت ۴۰ ميل به موقع هفت‌چاه در 
وادی التولد میباشد. (قاموس کتاب مقدس). 
التون. [أ] () در ترکی زر سرخ را گویند. 
(غياث اللغات) (آنندراج): 
تا بروید همی ز خاک‌التون 
روی خصمش برنگ التون باد. 
ابوالفرج رونی. 
رجوع به آلتون شود. 
التون‌بیکیی. [1] ((خ) نام دختر چنگیزخان 
است که نامزد ایدی قوت بود. (جهانگشای 
جوینی ج ۱ص ۲۲و ۲۴). 
التونیه. [أىَ] (إخ) موضعی است بخراسان. 
(از فرهنگ شاهنامة ولف» با قيد تردید). نام 
محلی است در خراسان. (يادداشت موجود 
در لفت‌نامه)* 
به التونیه او کنون رزمجوی 
سوی جنگ دشمن نهاده‌ست روی. 
فردوسی. 
القة. أتَ] (ع ) عطية قلیل. (سنتهی 
الارب). ||سوگند دروغ ببر گذاشته. (منتهی 
الارب). يمين غغموس (اقرب الموارد). 
القه. [أتِ ] (() ارمک. درختی است از كونة 
ریش بز, و و در تپه‌های اطراف کرج دیده 
ميشود. (درختان جنگلی اسران تألیف 
حبیب الله ثابتی ص ۱۷). و رجوع به ارمک 
و ریش بر شود. 
التهاء . [ا تِ](ع مص) بازی کردن. 
(منتهی‌الار ب). 
التهاب. [اتِ](ع مص) افروخته شدن 
آتش. (منتهی الارب) (مصادر زوزنی) (تاج 
المصادر ببهقی). افروخته شدن. (غیاث 
اللغات). افروخته شدن. (دهار). ||([) زبانه و 
شعله آتش. (مؤيد الفضلاء): 
| کنون بدینمقام در آن آتشم ز دل 
کش ز آب دیده افزون میگردد التهاب. 
مسعود سعد. 
تراکی بود چون چراغ التهاب 
که‌از خود پری همچو قندیل از آب. سعدی. 
التهاب ذاشتن. [ات ت ] (مص مرکب) 
حرارت داشتن. افروخته بودن از گرما یا 
تشنگی. ||مضطرب بودن. در تشويش بودن. 
بی‌آرام بودن. 
التهات. [اتِ ] (ع مسص) زب‌ان بسیرون 
انداختن (سگ و جز آن) از تشنگی و تعب 
و ماندگی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
له زدن: 
التهاف. [اتِ](ع مص) زبانه زدن آتش. 


التهام. 
(منتهى الارب). 
التهام. [ات](ع مص) همه شير يستان 
مكيدن بچه. (منتهى الارب). الشهم الفصیل 
مافىالضرع؛ استوفاء. [إبيكبار خوردن. 
(منتهى الارب). ||برگردیدن رنگ. (منتهى 
الارب). 
التی. ال ] (ع [ موصول) آن زن. (منتهى 
الارب), مرادف « که»موصول. اسم موصول 
منت الّذى. کد؛ 
موصول الاسماء الذى انشی التی 
والیاء اذا مائنیا لاتبشت. ابن مالک. 
||اللتيا و التی دو اسماند از مصيبت و بعضى 
گویند اللتيا داهية بزرگ است و التى داهية 
کوچک. در اين صورت تصفیر. بخاطر 
تعظيم است. (اقرب الموارد). يقال وقع فى 


التى و اللتيا؛ اى فى الداهية. 

- بعد اللتيا و التى؛ بعد از مشقت فراوان. 
بعد از گفتگوی بسيار: 

روستايى بين که از بدنيتى 

ميكند بعد اللتيا و التى. مولوى. 


التى. [أتَ] (إخ) قلعدايست محكم و 
شهریست نزدیک تفلیس بین آن و ارزروم 
مسافت سه روز راه است. (معجم البلدان). 

التباث. [!] (ع مص) درآمیختن. آميخته 
شدن. (منتهى الارب) التباس. (اقرب 
الموارد). ||دشخوار شدن کار بر کسی. (تاج 
المصادر بیهقی). ||جامه در خود پیچیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). | 
شدن چیزی بر چیزی. (تاج المصادر 
بیهقی). ||التفات کردن. |اسستی و درنگی 
کردن. (منتهی الارپ). درنگی کردن. (اقرب 
الموارد). ||در گفتار بحجت درماندن. (اقرب 
الموارد). |[فربه شدن. (منتهی الارب). فربه 
و نبرومند گردیدن. (اقرب الموارد). |[تواتا 
گردیدن. (منتهی الارب). اابه خون آلوده 
كشتن. (اقرب الموارد). |بازداشتن کسی را 
از چیزی. ||بازداشتن. (منتهی الارب). 

التياح. [[](ع مص) تشنه شدن. (منتهى 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). ||درخشیدن 


ببحد ه 
ی 


برق. بيدا شدن ستاره. (منتهی الارب). 
التياخ. ]1[ (ع مسص) آسیخته شدن. 
|إسرشته و خمير شدن آرد. (منتهى الارب). 
التباذ. [] (ع مص) يناه آوردن: جز استلام 
و التیاذ بظل استرحام. پساهی ندانست. 
التباط. [1] (ع مص) پسر خواندن کسی را. 
ا[بگل درگرفتن حوض را. |[برچسبیدن. 

(منتهی الارب). 

التياظ. [1] (ع مص) دشوار شدن حاجت. 
يقال التاظت الحاجة التياظا. (منتهی الارب). 
التياع. [!] (ع مص) سوختن دل از عشق و 
اندوه. (منتهى الارب) (تاج المصادر بيهقى). 


سوزش دل از عشق. (غياث اللغات). اندوه: 
و امداد التياع و ارتياع در ضماير متمكن 
كشت.(ترجمة تاريخ یمینی چ تهران 
ص ۳۹۳). 
التباق. [[] (ع مص) دوسستى راست و 
خالص كردن با کسی چندانکه بچسید وی 
را. ||لازم گرفتن کسی را (منتهی الارب). 
||بی‌نیاز گردیدن. (منتهی الارب). 
التيام. ]1[ (ع مص) (از «لءم») التام. 
کنشیر گرفتن زخم و به و استوار گردیدن 
آن. (منتهی الارب). بیکدیگر پیوسته شدن و 
بهم آمدن و به شدن زخم. (غياث اللغات). 
پیوسته شدن با یکدیگر. (تاج المصادر 
بیهقی). فراهم أمدن جراحت. (مؤيدالفضلا): 
خود بر دلم جراحت مرگ رشيد بود 
از مرگ شيخ رفت جراحت ز التیام. 
خاقانی. 
زخم دلم دهان شکایت گشوده است 
يابد مگر بمرهم لطف تو التيام. 
ظهوری (از انندراج). 
||سازواری كردن ميان دو چیز. (منتهی 
الارب). ا|پیوسته شدن با یکدیگر, (مصادر 
زوزنی). مقابل خرق. بهم آوردن شکستگی 
و شکافتگی. مرمت كردن يا مرمت یافتن 
چیزی شکسته؛ 
سنگی زده است پیری بر طاس عمر تو 
كآنرا بهيج روى نيارد كس التيام. 
ناص رخسرو. 
التیام. [1] (ع مص) (از «لوم») نكوهيده 
عب [نکوهش يدم دن (متهی‌الارب) 
التيام يذير. [! پ] (نف مركب) پذيرندة 
التيام. سازواری‌پذیر. انجه درخور 


سازوارى دادن باشد. رجوع به التيام (از 
ماده ل.ء. م) شود. 


سازوارى دادن. بيوند دادن. رجوع به التيام ' 


(از «لءم») شود. 
الثاء . (1] (ع مص)لتى (شسلم تتى) 
خورانيدن. (منتهی الارب). شلم (صمغ) 
برآوردن. || آب چکیدن از اطراف درخت. 
(منتهی الارب). 
الثات. [إ] (ع مسص) مقيم شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). مقيم بودن بجائی. جای 
گرفتن. |إستيهيدن. (منتهی الارب): يقال 
الث عليه؛ ای الح. |ادائم شدن باران. (تاج 
المصادر بيهقى). مقيم شدن باران. (مصادر 
زوزنى). بيوسته باريدن. (منتهى الارب). 
الثاق. 111 (ع مص) تر کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). تر كردن و نمنا ک‌گردانیدن. (منتهی 
القع. [أتَ](ع ص) آنکه زبانش مائل به 
«ثا» و «ع» باشد. من برجع لسانه الى الشا» 


الجار ثم الدار. ‏ ۳۱۸۱ 


والعين. (منتهى الارب) (اقرب السوارد). 
آنكه «س» را «ث» و «ر» را «ل» يا «غ» 
تلفظ كند. (از مهذب الاسماء). 

الثغ. [َأَثَ] (ع ص) انكه در زبانش 
شکستگی باشد یعنی حرف «س» را «ث» 
يا «ر» را «غ» يا حرفی را بجای حرف دیگر 
تلفظ کند. (از منتهی الارب). کسی که بجای 
«ر» «ل» كويد و بجای «ش» «س».(غیاث 
اللغات). ||نیکو برداشته ناشدن زبان جهت 
گرانی. (منتهى الارب): و بسیار باشد که 
مردم الئغ را بیماری گرم افتد زفان گشاده 
گردد. 

الج. (1] اص.!) مردم صاحب غرور و متکبر 
را گ‌ویند. (برهان) (هفت قلزم). ||(!) 
خرامیدن بناز و تعم ریز گفته‌ن. لبرهان) 

الچ. [] () لبلاب. (فهرست مخزن الادویه). 
عرو (منتهی الارب) (تفلیسی) (اوبهی). 

الج. [ألُجج ] (ع نتف) ستيهندهتر. 
-امثال: 
الج من الحمى. 
الج من الخنفسا. 
الج من الذباب. 
الج من الكلب. رجوع شود به مجمع الامثال 
میدانی. 

الجاء . [!] (ع مص) مضطر كردن کسی را 
بکاری. (منتهی الارب). بستم بر کاری 
داشتن. (تاج المصادر بیهقی). ملجا 
كردانيدن. (مصادر زوزنى). ||سيردن کار را 
بخداى. (منتهى الارب). انداختن كار خود 
رابر خدا. (غياث اللغات). |انگاه داشتن. 
(منتهى الارب). نگاه داشتن از بدى. (غياث 
اللغات). ||وا گذاشتن دهقان و زميندار ملک 
خودرا به یکی از نزديكان خليفه. تا 
اجحاف عمال خراج را بكاهد. جرجى 
زيدان در تاريخ تمدن اسلامی ارد: از علل 
فراوانى ضياع خلفا و رجال دولت, الجاء 
مردمانست ضياع و زمینهای مشجر خود را 
به خویشاوندان يا عمال خليفه. تا از خراج 
گزاف مسصون مانند. و آن جتان بود که 
زمیندار از یکی از اینان رخصت می‌طلبید 
تا ضياع خود را بنام او کند و صاحب ضياع 
مزارع وی ميشد و بدین نهج در دفاتر 
ديوانى ثبت میگشت سپس بمرور ايام این 
ضياع ملك کسی ميشد که بنام او ثبت شده 
بود. (تاريخ تمدن اسلامى جرجى زيدان ج 
۲هن۱۳۰), 

الجاج. [[] (ع مص) بانگ كردن شتر. 
(منتهی الارب). 

الحار ثم الدار. زارت مد دا] (ع 
جمله اسمیه) (مثل) نخست همسایه را 
بشناس سپس خانه بخر. نظیرالرفیق ثم 
الطریق. رجوع به مجمع الامثال شود. 


۲ الجاره. 


الجاره. [أرَ / ر ] () كونايست از 
شون (درخت جتكلى) كه آنرادر 
ارسباران بنام مذکور (الججاره). در خلخال, 
دفرداته يا دُقزدون و در گیلان: يلاخور 
نامند. رجوع به درختان جنگلی ثابتی 
ص ۱۱۳ و جسنگل‌شناسی ساعى ج ۱ 
ص ۲۶۵ و پلاخور و دقزدانه شود. 
الجاره. [أَلَّرَ /ر] (۲ با خوشه آنگور 
كوندايست از ازشتک: ‏ (درخت جنگلی) كه 
آن را در خلخال به همین نام (الجاره)» در 
کستول, خوشه انگور و أش انگور, در 
«زیارت گرگان», اشنگور در کلارستاق و 
لاهيجان و ديلمان خَرِزالء در ديلمان وشر. 
در درفک سياه درخت» و در كجور کلی 
کک گویند و نام عربی اين درخت را عوسَج 
و شجرة الدکن و شوکةالصباعین گفته‌اند. (از 
درختا ن جنگلی ثابتی ص ۱۳۳). 
الجاف. [آ] (ع ) ج جّف. رجوع به لجف 
شود. 
الجام. [!] (ع مص) لكام پوشانیدن ستور 
را. (منتهی الارب). لگام نهادن بر اسب. (از 
اقرب الموارد). لگام برکردن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||داغ كردن به داغ لجام. (منتهی 
الارب). داغ كردن شتر با لجام. و لجام داغ 
و نشانة شتر است. (از اقرب الموارد). |إتا 
دهان رسیدن آب. (منتهی الارب) (قطر 
المحيط). ||الجام از حاجت كسى؛ بازداشتن 
او يقال: تكلم فالجمته والتمته الحجر. 
(لسان العرب از ذيل اقرب الموارد). ||چوب 
نهادن در سوراخ م (قلاب) دیگ تا بدان دیگ 
رااژ جا بردارند. (از اقرب الموارد). 
الجام. [1](ع 4 ج لحم بمعنی زمینی که نه 
يست باشد و نه بلند. الارض لاور و 
لانجد. (از اقرب الموازد): ياقوت در معجم 
البلدان آنرا جمع لجمة آورده است. رجوع 
به لجمء شود. 
الحام. [] ((خ) جایی است از قوروقهاى 
مدينه. اخطل كويد: 
و مرت علی‌الالجام. ألجام حامر 
يثرن قطأ لولاسواهن هجرا. 
و عزوةبن اذینه گوید؛ 
جاءالربيع بشوطی رسم منزلة 
اخشن ها شوطى و ساب 
۲ (از معجم البلدان). 
الحامش. [| م] (تسرکی, |) رجوع به 
اولجامیشی شود. 
الحامشی. 1۹ (تسرکی, |) رجوع به 
اولجامیشی شود. 
الجاميشی. [أ] اتسرکی, |) رجوع به 
اولج‌امیشی و تاريخ غازان خان 3 
انكلستان ص ۸٩‏ شود. 
الحایتو. [أ] (إخ) سلطان محمد خدابنده از 


ایلخانان اران بود. كلمة الجايتو در کتب 
تاریخی معتبر و سنگلاخ تأليف ميرزا مهدى 
خان بصورت اولجایتو (با واو) امده و این 
ضبط صحیح بنظر میرسد. رجوع به 
اولجایتو و محمد خدابنده شود. 

الحبر. [أج](ع !)ا علم جبر و مسقابله. 
رجوع به جبر شود. 

الحخت. [أج] () اميد و طمع و حاجت. 
رجوع به الچخت و فرهنگ اسدی و 
فرهنگ اوبهی و وازهنامة معیار جمالی شود. 
الحرود. [] ((خ) در نس خه‌های 
نزههةالقلوب بصورت فوق و بصورتهای 
ایجرود و انجرود و الخرود از توابع سجاس 
و سهرورد در عراق عجم آمده و ظاهراً 
ایب جرود صحيح است و در فرهنگ 
جغرافیایی ایران نيز ایجرود است. رجوع به 


ایجرود شود. 
الحزائر. [اج ء] (إخ) رجوع به الجزایر 
شود. 


الجزا بر. ج 81 ((خ)* کشوری است در 
شمال غربی افریقاء مساحت ان در حدود 
سه ملیون هزارگز مربع وسكنة آن 
۰ تن است که از أن یک ميليون 
غير مسلمان و از این یک ميليون Ves‏ 
تن فرانسوى هستند. از شمال به درياى 
مديترانه و از مشرق به غرب تونس و از 
جنوب به صحراء و از مغرب ببلاد مغرب 
اقصى محدود است. الجزاير به سه منطقه 
تقسیم ميشود: 
اول - منطقة تل كه ميان كوه «الاطلس» و 
درياى مديترانه قرار دارد و سرزمين زراعى 
است. دوم - جلگه‌های مرتفع که برای 
شا اشامت بان اټ انت و 
دریاچه‌هایی شور دارد. سوم - جبل اطلس 
صحراوى که در بعضی جاها دارای 
واحدهايى است. 
محصولات زراعى آن: 0 انگور. 
زیتون. ميوههاء سبزیهاه توتون, يلبه. و 
محصولات معدنى آن آهن, ارزیز: رصاص. 
فسفات, و فرأوردههاى صنعتی أن مواد 
خوراكى, شيميايى و گیاهی است. 
تقسیمات اداری: الجزایر به ۱۳ ایالت 
تقسیم شده است بدین قرار: الجزایر, بطناء 
بونه. قسنطینه *( کنستانتین)» السدیه, 
مستفانم. آران. اورلئانس وبل (ارلينزفيل). 
وهران» سطیف. تياره. تیزی اوزی تلمسان. 
و مناطق سه كانه جنوبى: تقرت. غردایه و 
عين الصفراء نيز جزء الجزايرند و از نظر 
ادارٌ حکومت بدان می‌پیوندند. و همجنين 
است واحات یا واحات صحرا که شامل 
سرزمينهاى خشک و لميزرع و دارای 
معادن نفت است. يايتخت اين کشور الجزایر 


الجزایر. 

ست که ۰ تن سکنه دارد و بندری 
تجاری مهم بر دریای مدیترانه و شهری 
صنعتی است. خورا کها و صنايع شیمیایی و 
پارچه‌بافی از جمله مصنوعات انست و 
دانشگاه معروفی دارد. شهرهای سعروف 
الجزایر يديك قرا است: 

ره دای افش ر 
بجایه (همهٌ اينها بندرند)» قسنطينه. سطیف» 
بلیداء سیدی‌بن عباس, تلمسان, وجدة. در 
كيهان سال ۴۱ چنین آمده است: مساحت 
الجزایر چهار برابر مساحت فرانسه و 
نزدیک به یک برابر و نیم مساحت ایران 
است, و جمعیت آن در حدود نه میلیون تن 
است که از این عده یک میلیون تن 
قرانسوی: اسپانایی: ابغایای: متاو 
مسیحی هستند و بقیه مسلمانند و به زبان 
عربی تكلم میکنند. درين کشور هر سال ۳ 
میلیون تن أهن, ۰ تن فسفات و 
۰ تن زشال بدست می‌اید. در 
جنوب و جنوب شرقی الجزایر معادن وسیع 
تاريخجة الحزایر: قبل از تجاوز فرانسه. 
الجزایر دارای استقلال کامل بود و ادارة آن 
بعهدۂ یک تن بود که لقب «دای» داشت. 
سرتاسر کشور مركب بود از ۳ استان بزرگ 
که‌ادار هر يك از استانها بعهده یک «بای» 
بود. الجزایر با کشورهای مختلف جهان 
روابط دیپلماسی داشت. کشتیهای متعدد اين 
دولت گندم و ساير محصولات و تولیدات 
کشور را به نقاط مختلف جهان صادر 
میکرد. فکر تصرف الجزایر از پایان قسرن 
هشتم هجری ببعد. یعنی از زمان انقضای 
جنگهای صلیبی كه با فدا کاریهای 
صلاحالدين ایوبی بنفع مسلمانان پایان يافت 
بوجود امد. در سال ۱۱۴۶ ه.ق. «لاوی 
کری» کشیش معروف که مطالعاتی در 
كشورهاى آسيايى و افريقايى داشت رسماً 
اعلام کرد: «رسالت الهى به ما حكم میکند 
كه مردم الجزاير را تابع دين مسيح كنيم و 
تمام اين نقاط رابه نور تمدن انجيل منور 
سازيم». بدين ترتيب و با بهانه‌های مذهبى 
فكر اشغال الجزاير بوجود امد و سرانجام 


1 - ۰ 

2 - ۰ 

3 - ۳۳۵۲۲۱۲۷۶ ۰ 

4 - ۰ 

5 - Algérie. 

اين کشور را در قديم نومیدی 01016انالة 

میگفتند. رجوع به لاروس و ایران باستان ج ۱ 
ص ۲۷و ج ۲ ص ۱۸۶۵ شود. 

۶-چنین است در متن اعلام المنجد و در نقشة 

جغرافیایی آن. 


الجزاير. 
در پسنجم ذوئية ۰ م. (تسیرماه ۱۳۰۹ 
ه.ش.)نیروهای فرانسوی پس از نبردی که 
۲ روز اداسه داشت وارد شهر الجزایر 
پایتخت الجزایر شدند. «دای» تسلیم شد و 
نیروهای نظامی دولتی متواری گشتند. ولی 
چنانکه خواهیم دید مردم این کشور هرگز 
تسلیم نشدند و تا پیروزی نهایی به نبرد 
ادامه دادند. 
نخستين حلكك: مردم بسرکردگی «أمير 
عبدالقادر» و يدرش «محيىالدين» پس از 
تصرف الجزيره و شهرهاى دیگر در «ميليه» 
جلو ژنرال « كلوسيل» را گرفتند. در سال 
٠‏ ۱۲۱۳ ه.ش,عبدالقادر فرانسويان را ناچار 
به عقد قراردادی کرد که بر طبق آن 
مسلمانان دارای آزادی در بجا آوردن 
احکام مذهبی و رفت و آمدهای تجاری 
شدند و اسیران خود را نیز يس گرفتند. 
عبدالقادر تا سال ۱۲۲۶ ه.ش.مبارزات 
مردم را رهبری كرد و در مقابل ۰ هزار 
تجار و کی السكاده ی ق ران 
بتدریج قراردادها را زیر پا گذاشتند و 
سراتجام فان سال نامز را سكير 
کردند و نخستین مرحلة مقاومت منظم 
الجزایریان را موقتا درهم شکستند. پنجسال 
بعد «محمدين عبدالله» و يسرش 
«سيدسليمان» در واحه‌های جنوب بمدت 
۰ سال بر ضد نیروهای فرانسه دست 
بمقاومت منظم زدند ولی در سال ۱۲۴۹ 
ه.ش.در «سیدان» شکست خوردند و 
مرحلة دیگری از مبارزات مردم الجزایر 
ون تم باب ا وار ابم برعل 
«محمد مقراتی» و «شيخ حداد» با صد هزار 
ان رای سا ا 
عقب زدند. ولی شدت عمل و خشونت 
فرانسویان و مرگ «مقراتی» در سال ۱۲۵۱ 
ه.ش.مردم را ناچار به عقب‌نشینی کرد. 
يك انقلاب مهم دیگر در سال ۱۲۹۵ ه.ش. 
در كوه «اوراس» روی داد. باز هم نتيجة 
لازم بدست نیامد. بدین ترتیب مردم الجزاير 


در همین حال که خود را سهیای مقاومتهای 
مثبت بعدی میکردند مهر سکوت بر لب 


زدند و با بی‌اعتنایی بسربازان فرانسوی و 
بایکت آنان که بشدت فرانسویان را ناراحت 
میساخت دست بمبارزه منفی زدند. 

انقلاب قسطنطنیه: نخستین انقلاب پس از 
اين دوران طولانی سکوت در سال 
۴ د.ش.از شهر قسطنطنیه يا قسنطینه 
(واقع در شمال شرقی الجزایر) آغاز شد. در 
اين سال که جنگ جهانی دوم در شرف 
بايان بود مردم الجزایر که خود را 
حتی‌الامکان آمادة كسب استقلال کرده 
بودند قيام کردند» ولی فرانسه با شدت عمل 


غير منتظره در برابر اين قیام ایستاد و 
۰۰ تن از مردم الجزاير را کشت و بدین 
ترتیب به آنان آموخت که خود را برای 
جهاد وسیعتر و طولانی‌تر آماده کنند و آنان 
نيز همین کار را کردند. در الجزایر ۳ میلیون 
هکتار اراضی قابل کشاورزی هست. در 
ماده پنجم قراردادی که در همان سال 
8 د«.ش.از طرف ژنرال «بورمون» 
فرانتوق تهالجزار تحمل شد ية فرانسية 
تعهد کرد که به اراضى مردم دست‌درازی 
نكند ولى پس از استقرار در اين كشور. 
دست بمصادرءٌ اراضی و اموال عمومى زد 
بطورى که قسمت عمده زمينهاى آراضی در 
اختیار اقلیت فرانسوی قرار گرفت و ۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار کشاورز الجزایری فقط 
۳ میلیون هکتار زمين نامرغوب قابل کشت 
داشتند. ستجاوزان برای اجرای این 
تصمیمات عده؛ زیادی را تبعید و زندانی 
کردند بطوری که دولت فرانسه ناچار شد 
هيأتى را برای رسیدگی به وضع اراضی به 
الجزایر بفرستد. این هيأت در گزارش خود 
نوشت: در خلال یک شب و روز مملکت 
الجزایر به یک صحنه بزرگ ظلم و غضب 
تبدیل شده است. فقط کسانی میتوانند 
اراضی خود را حفظ کنند که یکی از 
استقلال‌طلبان را به قوای فرانسه معرفی 
کنندو البته ين نوع اشخاص يست در 
یزار کا 

حنبش آزاذیبخش: اما جنبش اصلی و 
آزادیبخش الجزایر و استخوان‌بندی آن, در 
سال ۱۳۱۶ ه.ش. «مصالی». «عمران». 
«عبدالررحهمن‌کیوان» و عده‌ای دیگر از 
رهبران الجزایری حزب «انتصارالهریات 
الديمقراطيه» (پیروزی و کسب آزادی و 
دموكراسى) را تأسیس کردند ولی پس از 
قتل عام بهار ۱۳۲۴ ه.ش,در قسطنطنیه 
اين حزب غير قانونی اعلام شد و رهبران 
حزب بطور مخفی مبارزء استقلال‌طلبانة 
خود را ادامه دادند در خرداد همان سال 
اکتریت کت رهبری حزب که ۲۸ تن بودند 
تصمیم خود را برای شروع انقلابات عمومی 
گرفتند و «مولاى مرباح», «مصالی» و 
«احمد مرغنه» را که مخالف این اقدام بودند 
برکنار کردند. در آغاز پاییز همین سال طبق 
دستور کمیتهٌ رهبری, انقلاب شروع شد و 
در یک روز در ۶۸ شهرستان الجزاير 
مؤسسات و پادگانهای فرانسه مورد حمله 
قرار گرفت. اين ۸ تن که پس از شروع 
ان قلاب «جبهة ازادیبخش الجزاير» را 
بمنظور رهبری نظامی انقلاب تشکیل دادند 
عبارت بودند از دکتر محمدالامین دباغین 
ارف كل وت جد بسن باد ان 


الجزایر. ۳۱۸۳ 


عبدالرحمن کیوان. دکتر حسین آیت. احمد 
و محمد خیضر. محمدبودیاف, دکتر محمد 
اشرف, محمد یزید, عبدالحمید مهری, احمد 
بوداء محمدالعربی مهیدی که در زیر شكنجة 
فرانسویان جان سپرد, و ۱۶ تن دیگر. پس 
از تأسیس جبهه اعلام شد که هیچ حزبى 
نمی‌تواند بجبهه ملحق شود مگر آنکه قبلاً 
انحلال خود را اعلام نماید و سپس افراد آن 
به عضویت جبهه درآیند تا یکپارچگی 
كامل در جهاد وانقلاب محفوظ بماند و 
جبهه كه نمايندة تمام مردم الجزاير است 
بتواند وظيفة خود را بهتر و زودتر انجام 
دهد. جمعيت «العلماء» و حزب «احباب 
بيان الحريه» كه رهبرى اولى با شيخ محمد 
بشير الابراهیمی, محمد توفيق المدنى و 
شيخ العربى البستی, و رهبرى دوم با فرحت 
عباس و دكتر احمد فرانسيس بود فوراً 
منحل شدند و به جبهه بيوستند. هنكام 
شروع انقلاب در ۱۳۳۴ ه.ش.عدء ارتش 
انقلابیان که أن وقت شکل پارتیزانی داشت 
به ۳ هزار تن میرسید, مردم الجزایر قبل از 
شروع انقلاب سعی میکردند تا با مذا كرات 
مسالم تاميز استقلال خود را تحقق بخشند 
ولی فرانسه بهیچوجه زیر بار نرفت و مردم 
الجزایر نیز يس از شروع انقلاب که مراحل 
ابتدائى آن علنی بود مرکز خود را در 
كوههاى اوراس و شمال قسطنطنیه و مناطق 
القبايل قرار دادند. طولى نکشید که عد؛ 
افراد ارتش آزادیبخش از ۱۵ هزار تن نيز 
تجاوز كرد. گذشته از اين گروه آن عده از 
مردم نیز که بكار و زراعت و ساير امور 
اشتغال داشتند بهمکاری غير مستقیم با 
برادران قهرمان خود پرداختند و دستورات 
جسبهه را در سورد اعتصاب و اعتراض و 
غيره بكار می‌بستند. حتی کشتارهای 
دستدجمعی از طرف فرانسویان نیز ان مردم 
را از ادامه مسبارزات اسستقلال‌طلبانه 
بازنمیداشت. در روز اول انقلاب اعلامية 
مفصلی از طرف جبهة آزادی الجزایر انتشار 
یافت. در این اعلامیه هدف انقلابیان بخوبی 
تشریح شده بوده كلية مردم الجزایر اين 
اعلامیه را پذیرفتند. و در نتيجه فشار قوای 
فرانسه بر مردم عادی الجزایر بحدی زياد 
شده بود که طی ۲ سال اول ۴۰۰ هزار تن از 
کسبه و مردم عادی الجزایر به تونس 
كريختند. مهمتر اينكه بر طبق آمار منتشر 
شده | کثر شهدای الجزایر از ميان همین مردم 
خارج از میدان جهاد میباشند. از همین 
زنان و کودکان و پیرمردان که به زندگی 
عادی خود ادامه می‌دادند. اقدام ملیون 
الجزایر از همان آغاز کار قاطع و سريع و 
فدا کارانه بود و کشتارهای وحشیانه انان را 


۴ الجزایر. 


از ادا راهی که در پیش گرفته بودند 
بازنمیداشت. 
ستاد ارتش آزادیبخش الجزایر: در مدت 
هشت سال هر روز ارقام کشته‌شدگان 
افزایش می‌یافت. ولی روزبروز بر مبارزه 
شدت عمل و ترور و کشتار فرانسویان 
افزوده میشد. از اوایل مهرماه ۱۳۳۴ ه.ش. 
تحول بزرگی در کار انقلابیان بعمل آمد و 
شروع بكار کرد. اين اقدام فرانسویان را 
بیش از پیش مضطرب ساخت و نیروهای 
اعزامی فرانسه در الجزایر رو به تزاي' 
كذاشت ويه ۶۰۰ هزار سرباز مسلم 3 
شد. بسيارى از این افراد از اشا کون 
معروف فرانسه بودند و در مقابا يمرا سريان 
٠ ۳ E‏ ..ن دادند که 
چنان شدت عمل د ای گزا د 
5 های ننگید در تان ۰" ی اردند 
ودر مقابل 8 إن ختغارامیزی نیز در 
تاريخ الجزاير باز ونام افراد فدا كارى 
مانند خب , ميرد و جميله بوپاشا در ان 
فحات ي‌درخشد. آمار کشته‌شدگان در 
۽ غاز نبرد الجزایر به ۱۰۵۰۰ تن 
0 
حفتة خون: بزرگترین رقم کشتار الجزایر 
مربوط به هنگامی است که مسالهٌ این کشور 
در سازمان ملل متحد مطرح گردید. جبهة 
آزادی الجزاير روز هفتم اسفند ۱۳۳۵ 
ه.ش.مردم را به یک اعتصاب ۸روزه 
دعوت كرد و از فردای آن روز اعتصاب 
آغاز شد و در همین روز فرانسویان ارتباط 
الجزایر را با دنیای آزاد بكلى قطع کردند و 
برای درهم شکستن اعتصاب کوشیدند ولی 
کوششهای انان بجایی نرسید و در این هفته 
جمعا ۷۰۰ تناز مسلیون و ۴۵ سرباز 
فرانسوی بقتل رسیدند و بطور کلی ازاغاز 
نبرد تا پایان هفتة اعتصاب بیش از ۲۵۰۰ 
تن از سربازان فرانسوی و ۱۷۰۰۰ تن از 
مليون بقتل رسیده بودند پس از پایان 
اعتصاب نيز از شدت مبارزه ک‌استه نشد و 
تا اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ ه.ش. که بدنبال 
تشنجات شدید سیاسی در فرانسه. ژنرال 
دوگل زمامدار شد. کشتار همچنان ادامه 
داشت جسنانكه در قتل عام دهکدء کازبا 
(واقع در کوهستانهای شرقی الجزيره که 
ملیون از اين دهکده برای عبور از شرق 
الجزیره به تقاط جنوبی استفاده میکردند) 
۲ تن پیر و جوان مسلمان کشته شدند و 
زنسان و کودکان از فرط وحشت گرفتار 
اختلالهای عصبی شدند. 
دستگیری سران جبهه: روز اول آبان 
۵ ه.ش. ينج تن سران جبهة ازادی 


الجزایر بدست فرانسویان ربوده شر: 
دستگیرشدگان احمد بن بلاء محمد ۱ ۱ 
مصطفی لاشف, محمد بودیاژ  .‏ _ 
اعم بودن و دگ ی ا 2 
: هان را عليه 
بخ 0 3 00 
توت راكد بر کی سال ۱۳۳۸ ه.ش. 
مرحلة حدید:ن - 5 
۱ ۰" .هار آمدن ژثرال دوگل 
مقارن با 5 
مرا أددر مبارزات مردم الجزاير 
علد ٩‏ شهريور سران جبهدهاى 
- خش الجزاير تشكيل دولت آزاد را به 
ياست فرحت عباس اعلام كردند و در 
كابينة اين دولت احمد بن بلا معاون نخست 
وزير وكريم بل قاسم وزير جنك بود. 
در مهرماه سال ۱۳۳۷ ه.ش.ژنرال دوگل 
كه بيش از اين به کمک كميتة نجات ملی در 
الجزایر روی کار آمده بود نردبان ترقی خود 
را سرنگون ساخت بدین ترتیب که بنا به 


دستور او افسران ارتش فرانسه از كميتة 
انقلابی خارج شدند. بدنبال این تصمیم 
فرانسویان مقیم الجزایر اعتصاب کردند ولی 
ژنرال دوگل بکوشش خود برای حل مس 
الجزاير ادامه داد و ملیون الجزایر نيز اعلام 
کردند که برای مذا کره‌با دولت فرانسه 
آماده‌اند. در آبان ماه سال ۱۳۳۹ ه.ش. 
يكبار دیگر افراطیان الجزایر ( كميتهُ نجات 
ملی) طغیان کردند ولی با شکست مواجه 
شدند. و این بار افراطیان. مسلمانان الجزاير 
را قتل عام ميكردند. در ديماه ۱۳۳۹ ه.ش. 
رفراندوم دوكل برای خودمختارى الجزاير 
انجام شد. اما افراطيان دست راستى كه 
سازمان ارتش سرى را تشكيل داده بودند 
مانع از اين شدند که أله الجزایر حل شود 
و ژنرال شال فرمانده نظامی فرانسه در 
الجزایر عليه دوگل کودتا کرد. اما این کودتا 
نيز بی‌ثمر ماند. سرانجام قرارداد آتش‌بس 
در آخرين روزهای بهمن ميان ملیون 
الجزایر و فرانسه به امضا رسيد و در اسفند 
۰ .ش.قرارداد آتش‌بس اجرا شد و 
بدين تسرتیب بجنگ و خونریزی که در 
حدود ۸ سال ادامه داشت پایان داده شد و 
اخيراً يس از اعلام آتشبسء قراردادى 
ميان الجزاير و فرانسه در شهر اويان منعقد 
شدكه بنام قرارداد اویان معروف أست. 
بموجب این پیمان دولت الجزاير باحفظ 
تمهداتی در قبال فرانسه به استقلال نايل شد 
اما این پیمان نيز مورد اعتراض الجزایر 
است و شاید در آیندۂ نزدیک دولت الجزایر 
آن را لغو کند. رجسوع به کتاب الجزاير و 
مردان مجاهد تاليف حسن صدر و مجلهً 
کاوش شمار؛ ۷ و قاموس الاعلام ترکی 


شود. 


الجنک خان. 


سم الجزایر. (اج ي] (اخ) پایتخت الجزائر. 


ياقوت در معجم البلدان گوید: الجزاير نام 
شهریست بر ساحل دريا ميان افریقیه و 
مغرب که از «بجایه» چهار روز فاصله دارد. 
اين شهر از خواص بلاد بنی‌حمادبن 
زیری‌بن مناد صنهاجی بود و به جزائر 
بنی‌مزغنای شهرت داشت و آن را جزيرة 
بنی‌مز عنای نيز گفته‌اند. شهری قدیمی است 
و آثاری از گذشتگان و عماراتی طولانی 
استوار دارد که از حکومت اقوام گذشته 
حکایت میکند و صحنی دارد که با سنگهای 
رنگارنگ کوچک مانند موزائیک مفروش 
شده و در آن عکسهای جانوران در نهایت 
هنرمندی تصوير شده است. و دارای بازارها 
و مسجد جامعى است. لنگرگاه أن با امن 
است و حشمة شيرينى دارد و صاحبان 
کشتیها از افريقيه و اندلس و جاهای دیگر 
بدانجا آيند. (از معجم البلدان چ دارصادر. 
دار بيروت ذيل جزائر). بايتخت كشوره 
الجزاير است که 
بندر تجاری مهم و از مرا كز صنعتی است. 
مواد غذايى, مصنوعات شيميايى و 
پارچه‌بافی آن معروف است و دانشگاهی 
دارد. رجوع به الجزایر ( کشور) و سفرنامة 
ابن‌بطوطه شود. 
الجزیراس. ( ج] الغ يا 
جزیر:الخضراء شهری در اسپانیا. رجوع به 
جزیرةالخضراء شود. 
الجزيرة. [أج ر] الغ) بينالنهرين. 
(نخبةالدهر د ا ). الجزيره يا عراق عرب 
نام زمينهاى وافع ميان دجله و فرات و 
شامل رقه, موصل, سنجار دياربكر و بغداد 
است ابن نسواحسی را مزوپوتامی " نيز 
میگویند. (از لغات تاریخیه و جغرافية تركى 
ج ۱. الجزیره يا جزيرة آقور, ميان دجله و 
فرات و مجاور شام و شامل ديار مرو 
دیاربکر است. (از امتاع‌الاسماع مقریزی» 
۷ و حاشية آن). در کامل ابن اشير (ج ۷ 
ص۱۳۴ و ۱۳۷). الجزیره نقطه‌ای از واسط 
ذکر شده است. رجوع به عراق عرب و 
بین‌النهرین و لفات تاریخیه و جغرافية تركى 
١ 3‏ شود. 
الحزيره. اأَجَ ر] (إخ) همان الجزاير 
يايتخت كشور الجزاير است. رجوع به 


| الجزاير (يايتخت) شود. 


الجمة. [آج مَ] (ع) ج لجام. (دهار) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). رجوع به لِجام. 


شود. 


الحنك خان. [] (إخ) لقب قبل خانبن 
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۳ 
تسومنه‌خان از خانان ترکستان جد سوم 
چنگیزخان, که پس از مرگ تومنه‌خان بر 
تخت خانی نشست. وی رعیت‌پرور و 
شجاع و سخی و عادل بود. رجوع به 
حبیب‌السیر چ طهران جزء اول از ج ۳ ص 
۵ شسود. در چ خيام ج ۳ ص۱۴ النجیک 
جاب شده است. و رجوع به همین کتاب 
جاب مذکور ص۱۳ و ۱۴و ۱۵و۴۷ و۲٩‏ 

وهم ماد الچنک در اين لغت‌نامه شود. 
الحو. [) ((خ) از فرزندان غازان‌خان. 
رجوع به فهرست تاريخ غازانی چ انگلستان 


شود. 
الجوع. [1] (ع إ) گرسنگی. رجوع به جوع 
شود. [|در مقام شکایت از گرسنگی گویند 
وگاهی الجوع الجوع به تکرار آرند. 
الجه. [اج ] (ترکی. |) يا الجه يا الجی. مال 
و جنس و بندی كه در تاخت ملک بیگانه 
گیرند.(آنندراج). مال غارت و اسرائی که 
در تاخت ملک بیگانه كيرند. (فرهنگ 
گرصاحب‌زمان را وقت ظهور میبود 
از بهر الجه میرفت دنبال لشکر او. 
واله هروی (در هجو ترکی از آنندراج). 
الحه. [أج] (تركى. !) نام نوعی قماش 
است. (سنگلاخ). حامة رامراة رنگ‌ارنگ. 
مخفف الاجه تركى. رجوع به الجه شود: 
گشاده‌بر رخ كمخات ديدةٌ الجه 
بدان دليل كه اين ناظرست و آن منظور. 
نظام قارى. 
جشمهاى الجه باز بروى ملهايست 
همجو عاشق كه كند ديده به روى دلدار. 
نظام قاری (ص ۱۴). 
الجه‌خان. [] (إخ) لقب سلطان احمدخان. 
رجوع به احمدخان و حبیب‌السیر چ خیام 
3 ۴(فهرست) شود. 
الحی. [۱](ترکی, |) مبدل الجه. (فرهنگ 
نظام). جنس و بندی که در تاخت ملک 
بیگانه كير ند. الجه. رجوع به الجه شود: 
أن سرو سهى جون قدح مى بگرفت 
از آتش مى برك كفش خوى بگرفت 
بيجاره دل ريش مرا سوخته بود 
آن دلبر ماه‌چهره الجى بگرفت. 
خواجوی کرمانی (از آنندراج). 
الحین. [!] (إخ)' ناحیه‌ایست از اسک‌اتلند 
شمالی. مركز أن نیز الجین " است. سکنة آن 
۰۰ تن وسكنة مركز آن ۷۰۰۸ تن 
أست. 
الجخت. [1/!/أج ]۲ () طمع. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی) (فرهنگ اوبهی). طمع, و 
بکسر نيز گفته‌اند. (از شرفنامة منیری). امید. 
(فرهنگ اسدی چ ياول هورن). طمع و 
امید. (فرهنگ جهانگیری). طمع و حاجت و 


اميد و چشمداشت. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(انجمن آرا). شعوری در فرهنگ خود(ج ۱ 
ورق ۳۳۰ الف) به همین معنى جخت (بی 
الف و لام) اورده است. انتظار: 
جز این بودم اميد" جزین داشتم الچخت 
ندانستم كز دور گواژه زندم بخت گ, 
کسائی (از فرهنگ اسدی). 
به الچخت خود را میفکن بدام 
ميان دليران شوى نيكنام. 
فردوسى (از آنندراج و انجمن آرا). 
يكانه شيخ ابواسحاق شاهى 
که انس و جن بدو دارند الجخت. 
شمس فخری (از جهانگیری). 
الجنك. [أج) (تركى. !)ير ورندة 
فرمانبرداران خود. (از فرهنگ ناظم 
الاطباء). رجوع به الجنک‌خان شود. 
الچوق. [1ل] (ترکی, !) نوعى خيمه. نوعى 
جادر تركمانان. با الاجق و الاجيق مقايسه 
شود؛ 
بسرای ضرب همت بقراضه‌ای جه لافم 
جه کند بپای پیلان الچوق ترکمانی. نظامی. 
رجوع به آلاچیق و آلاجق شود. 
الچه. [اج ] (تركى. |) رجوع به الجه شود. 
||نوعی از يارجة ریشمی (پشمی) الوان» و 
اين لفظ ترکی است. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 
الچه. [اج] (إخ) * نام شهری است در ایالت 
الیکانت " از اسپانیا. ۵۵٩۰۰‏ تن سکنه دارد. 
رجوع به ضميمة معجم‌البلدان ذیل الش و 
قاموس الاعلام ترکی و فهرست الحلل 
السندسيه ج ۱و ۲ شود. 
الچی. ]١[‏ (تركى. [) رجوع به الجه و الجى 
وغياث اللغات شود. || (ص) گیرنده و 
ستاننده. (غياث اللغات). 
الچی. [!] (ترکی, [) ايلجى. (فرهنگ ناظم 
الاطباء). بمعنى فرستاده و رسول. ايلجى و 
إلشى و آلاچی نیز گویند جمع آن إلجيّة 
است. (دزی ج ۱ص ۳۳). در اذربايجان 
ایلچی نویسند و الچی تلفظ کنند. رجوع به 
ایلچی شود. |/سفیر و وزیرمختار. (فرهنگ 
ناظم الاطباء). 
الچیچک. [أج] ((خ) نام پادشاهزاده‌ای 
است. (شرفنامة منیری). نام پادشاه‌زاده‌ای 
از ترک. (هفت قازم) (برهان قاطع) 
(آنندراج). نام یکی از شاهزادگان ترکستان. 
(فرهنگ ناظم الاطباء): 
ان ماه نو کجاست که مه خا کپای اوست 
الچیچک آنکه حجرءٌ جنات جای اوست. 
خاقانى. 
الچیق. [] (تركى. |) الاجق. رجوع به 
الاجق و الجوق شود. 
الح. [] ((خ) شهرکی است (بناحيت پارس) 


الحاح. ۳۱۸۵ 


به پرا کوه نهاده, کم‌مردم و با کشت و برز 
بسيار. (از حدود العالم). 
الح. [أحِن] (ع ل) الحىء. ج لَحْئْ. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به لحى شود. 
الحاء . [1] (ع مص) آوردن چیزی که بر 
آن ملامت کنند. (منتهى الارب) (آنندراج), 
بجا آوردن عملی که بر أن سرزنش کنند. 
(از المسنجد) (اقرب الموارد). اانزدیک 
رسیدن چوب به برکندن پوست. (منتهی 
الارب) (آنندراج). فرارسیدن هنكام آنکه 
يوست جوب را بکنند. (از اقرب الموارد). 
الحانى. ا[ (إخ) دهى است از دهستان 
ميا نآب بخش مركزى شهرستان اهواز. كه 
در ۳۹ هزاركزى شمال باخترى اهواز, كنار 
راه شوسة اهواز به اندیمشک در ساحل رود 
كرخه قرار دارد. دشت وك رمسير است و 
سكنة أن ۲۵۰ تن شيعه هستند كه به عربى 
وفارسی سخن مسیگویند. آب آن از 
رودخانۀ كرخه تأمين ميشود و محصول آن 
غلات. و شغل اهالى زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی قاليجه و جاجیم بافی است. 
راه شوسه دار در سا كنان آن از طايفة الحائى 
و چادرنشن‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج ۶). 
الحاج. [](ع مص) مضطر و ناچار کردن. 
واداشتن. مجبور کردن. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). تلجته. إلجاء. مضطر كردن كسى 
را بسوی دیگری. (اقرب الموارد). الحجه 
اليه الحاجاً؛ مضطر كرد او را بسوى وى. 
(منتهى الارب). 
الحاج. [1](ع !)ج لسحح. (منتهى الارب) 
(أقرب الموارد). رجوع به لحج شود. 
الحاح. [1] (ع مص) ستيهيدن در سؤال و 
درخواست و طلب چیزی. (منتهی الارب). 
درخواست کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
زاری كردن و درخواستن و مبالفه كردن در 
کاری. (آنندراج) (از غياث اللغات). 
ستیزیدن و ستیزه كردن در خواستن چیزی. 
إلحاف. (اقرب الموارد) (تاج المصادر 
بيهقى). إلظاظ. (اقرب الموارد). يزوذنا كى. 
(از ترجمة رسال حىبن يقظان). تقاضا و 
ابرام و اصرار و التماس. درخواست از روی 
عجز و فروتنی. (ناظم الاطباء): از من بپرس 
به الحساحى تمام. ( کلیله و دمنه). زن 


۰ - 2 
۳-رجوع به برهان قاطع شود. 
۴-نل: اومید و. 
۵-نل: 
جهان جای بتلخیست تھی بهر و پردخحت 
جز این بود مرا طمع و جز اين بودم الجخت. 
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۶ الحاح كردن. 


مراجعت الحاح در ميان آورد. ( کلیله و 
دمنه). و در اين باب الحاح و مبالغة تمام 
بجاى آوردند. (روضةالصفا). || بيوسته 
باريدن باران و بر جاى بودن آن. (منتهى 
الارب). ایستادن ابر و دایم باريدن باران و 
بر جای بودن آن. (آنندراج). |اسرکش 
گردیدن شتر و ناقه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). سرکش شدن شتر. (از اقرب 
الموارد). ||فروخوابیدن ناقه بى علتی. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). |[مانده شدن 
مطيه و آهسته رفتن او. (منتهى الارپ) 
(آنندراج). ماندن و ناتوان شدن چارپا و 
آهسته رفتن آن. (از اقرب الموارد). |اریش 
كردن پالان يشت ستور را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). زخمی كردن بار يشت ستور راء 
(از اقرب الموارد). ||جای نرفتن شتر و جز 
آن. (منتهی الارب). از جای نرفتن شتر و 
جز آن. (آنندراج). بر جای ماندن و حركت 
نکردن شتر. (از اقرب الموارد). 
الحاح کردن. ااکَ ذ] (مسص مرکب) 
ستیزه كردن در سوال و خواستن چیزی. 
الحاف. ستیهیدن. رجوع به الحاح شود؛ اگر 
ما [معتصم ] دوش پس از الحاح که کردی 
سرا اجابتی کردیم در باب قاسم بباید 
دانست که أن مرد چا کرزاده خاندان ماست. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷۴). سبکتکین 
الحاح میکرد و میترسانیدشان. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۲۰۴). و بعیب نداشته‌اند در هیچ 
روزگار که اندر چنین کارهای بزرگ بانام 
الحاح کنند. (تاریخ بیهقی), | کنون چون 
خداوند الحاح میکند بی‌ادبی باشد سخن 
نا گفتن.(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۴۹۵). 
لحاد. [1) (ع مص) از حد درگذشتن در 
حرم ( کعبه) و ميل كردن بظلم در آن, و 
رعایت نکردن و هتک حرمت آن و شریک 
قرار دادن بخدا يا شک كردن دربارۀ خدا و 
بقولی ستم كردن در حرم و بقول دیگر 
احتکار طعام در آن (در مکه) . (از اقرب 
الموارد). کژکاری خواستن و ستمکاری 
جستن. (تفسير كشفالاسرار ج ۶ 
ص ۳۴۷). از حد درگذشتن در حرم و پاس 
فرمان نكردن يا شریک كردانيدن با خداى 
يا ستم كردن يا نگاه داشتن غله را جهت 
كران فروختن. (منتهى الارب). ميل كردن و 
شرك نمودن در حرم و غله نگه داشتن تا 
كران شود. و در حرم قتال كردن و ستم 
كردن". (از آنندراج). اندر حرم قتال كردن. 
(مصادر زوزنى): ان الذين كفروا و يصدون 
عن سبي لاله و المسجد الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء العا كف فيه والباد و من يرد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. (قرآن 
؛ ی عنی أيشان که كافر شدند و 


برمی‌گردانند از راه خداى و از مسجد حرام, 
انکه مردمان راكرديم انرا و دادیم, يكسان 
است در أن شهری و دشتی مقیم و شریب. و 
ه رکه در آن کژکاری خواهد و جوید 
ستمکاری» بجشانيم او را عذاب سخت. 
(تسفسیر کشف الاسرار ج ۶ ص ۳۴۶ و 
۷ االصد ساختن در گور. (منتهی 
الارب). كور را لحد ساختن. (آنندراج). 
لحد کردن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی). ||در لحد نهادن. (آنندراج). کندن 
لحد برای مرده, کندن لحد. (از اقرب 
الموارد). |أمايل شدن و برگردیدن. (منتهی 
الارب). ميل و عدول. (از تاج آلعروس). 
|| خصومت و جدال نمودن. (منتهی الارب). 
مجادله کردن. (آنندراج) (اقرب السوارد). 
اااز دين برگشتن. یقال: الحد فى دين ۳ 
يعنى مسنحرف شد از آن و عدول کرد. 
(منتهی الارب). از دیسن حق برگشتن. 
(آنسندراج). بچسبیدن (ميل و انحراف) از 
حق. (مصادر زوزنی). پیچیدن از حق. 
أرطي علاءة چیرج نی هزم شاد 
انحراف و ميل و عدول از دين و جز آن, و 
طعن و بدگویی در آن. (از اقرب الموارد), 
کفر و بدعت در دين. بت پرستی. (ناظم 
الاطباء): 
بيش يأجوجى که ظلمت‌ خان الحاد راست 
دست و تيغ این سكندر سداكبير 
ساختند. خاقانى. 
بخبث نجله و فساد دخله و رچس اعتقاد و 
قبح الحاد موصوف و معروف بود. (ترجمة 
تاريخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۲۶۰). ماد؛ فساد 
و الحاد و کفر و عناد در آن نواحى منحسم 
و منقطع گشت. (ايضأ ص ۲۶۲). ||عیب 
کردن کسی را و دروغ بربستن بر وی. 
(منتهى الارب). پست شمردن کسی راو 
سخن نادرست گفتن دربارة او. (از اقرب 
الموارد). ||الحاد سهم؛ برخوردن تير به یکی 
از دو طرف نشانه. (از اقرب الموارد). 
الحاد. (1] (ع اج حد و لحد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به لحد و 
لحد شود. 
الحاس. [!] (ع مص) كياه نخستين 
رویانیدن زمين. يا جريدن ستوركياه زمين 
را. (منتهى الارب) (آنندراج): الحاس ارض؛ 
يعنى رويانيدن آن نخستين كياه راء و 
گفته‌اند: چریدن ستور گیاه آن راء عبارت 
«اساس» اینست: الحست الارض؛ انبتت 
ماتلحسه الدواب. (اقرب السوارد). |اکم 
چرانیدن ستور را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد), 
الحاصل. [آأصٍ] (ع ق) در اختصار كلام 
استعمال ميشود يعنى مختصرا و بالجمله و 


الحاق. 

القصه. (ناظم الاطباء). بارى. مَخلّص. 
مخلص کلام. خلاصه. جان كلام. بهر جهت. 
بهرصورت. بالاخره. عاقبت. اخرالامر. قصه 
کوتاه. قصه کوته. الغرض. معالقصه. بالجمله. 
صاحب آنندراج گوید: چون از ادا كردن 
مطلبی عاجز شوند و خواهند که سخن را 
مختصر کنند لفظ الحاصل و حاصل کلام و 
سخن مختصر و سخن کوتاه و امثال آن را 
كويند واينها گویا مرادف همند و 
«فی‌الجمله» نیز از اين قبیل است - انتهی. 
الحاصل و نظاير آن تكيه كلاماند و در مقام 
تأنى و مختصر كردن كلام سابق و شروع به 
مطلب لاحق استعمال شوند. و رجوع به 
مجموعة مترادفات ص ۲۷۳ شود. 
الحاظ. 1 (ع لاج لحظه. بمعتی اندرون 
جشم. باطنالعين. (اقرب الموارد) (از 
المنجد). رجوع به لحظ شود؟. |انظرهای 
كوشة جشم. (آنندراج). صاحب تاج‌العروس 
گوید: لحظ بمعنى لحاظ چشم (كوشهو 
مؤخر چشم) است و جمع آن الحاظ است. 
بقال: فتنته بلحاظها و الحاظها - انتهی. 
الحاف. [[] (ع مص) ستبهیدن. (منتهى 
الارب). سبالغه كردن و لجاج كردن و 
ستیهیدن. (آنندراج). الحاف سائل؛ ستیزه 
كردن و الحاح و اصرار او در خواستن. (از 
اقرب الموارد). الحاح کردن. (تاج المصادر 
بيهقى) (ترجمان علامه تهذیب عادل)؛ 
لایسألون الناس الحافا. (قرآن ۲۷۳/۲: 
یعنی از مردمان چیزی نخواهند به الحاح. 
(كشفالاسرار ج ١‏ ص ۷۴۰. ||زیان 
رسانیدن. (منتهی الارب) (انندراج). زیان 
رسانیدن بکسی. (از اقرب الموارد). ||در بن 
كوه رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||دامن‌کشان رفتن بناز. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). کشیدن دامن 
بسزمین از تکبر و خودپسندی. (از اقرب 
الموارد). ||از بيخ کندن ناخن را. (منتهی 
الارب) (ان‌ندراج) (از اقرب الموارد). 
|| يوشانيدن لباس کسی را. (از اقرب 
الموارد). 
الحافظ لدین‌الله. أف زنل لاه) 
(إخ) رجوع به حافظ لدينالله شود. 
الحاق. [[](ع مص) دررسيدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) (انندراج) 


۱-در تفسير كشفالاسرار (ج ۶ص ۳۵۲) 
آمده: قال رسول الله: احتکار الطعام بمکةالحاد. 
۲ -ابن عباس كويد: الحاد کشتن غير قاتل یا 
ظلم به غير ظالم در حرم است. (از 
كشف الاسرار ج ۶ ص ۳۵۳). 

۳ - صاحب آنندراج گوید: الحاظ به کسر اول 
به معنى نگریستن بگوشة چشم استء و اين 
معنى در فرهنگهای معتبر دیده نشد. 


الحاق. 


(ترجمان علامه تهذيب عادل). رسيدن. 
(منتهى الارب). بيوستن به آخر چیزی. (از 
آنندراج). ادرا ک.لحق. لحاق. (از اقرب 
الموارد). رسیدگی و وصول. رسیدن به 
کسی يا به چیزی. پیوستگی و اتصال. 
چسییدگی و اتصاق و منضم شدن. (ناظم 
الاطباء). ||دررس‌انیدن. (تاج المصادر 
بيهقى) (مصادر زوزنی) (ترجمان علامه 
تهذیب عادل). رسانیدن و درچفسانیدن. 
(منتهی الارب). يبرو كردن چیزی به چیزی 
و رسانیدن و پیوستن بدان. (از اقرب 
الموارد). وابستن به جيزى. (از آنندراج). 
مسلحق کنردن. پیوستن: وألحقه بابائة 
الخلفاءالراشدين. (تاریخ بيهقى چ اديب 
ص ۳۰۰). 

- الحاق افتادن به...؛ پیوستن. منضم شدن. 
ملحق شدن: و انچه از جهة پارسیان بدان 
الحاق افتاده است شش باب است. ( كليله و 
دمنه). 

||(اصطلاح علم صرف) افزودن حروف 
کلم «متالی» است تا با أن معاملة همان 
كلمه را كنند و شرط أن یکی بودن مصدر 
آنهاست. (از تعريفات جرجانی). صاحب 
كشاف اصطلاحات‌الفنون كويد: الحاق 
اينست كه یک يا دو حرف به تركيبى افزايند 
جنانكه زيادت غير مطرد» و برای افادۀ 
معنايى باشد تا آن تركيب بسبب أن زيادت 
مانند کلم دیگر (ملحقبه) در شمارة 
حروف گردد, و همچنین هر یک از حرکتها 
و سکونها چنان باشند که در ملحق‌به 
بوده‌اند و نیز ملحق و ملحق‌به در تصاریف 
از قبیل مضارع. ماضى, ام مصدر اسم 
فاعل ورن کرو فيل جار 
خرن ناما ممص کے گر 
«ملحق به» اسم جهار حرفى باشد نه ينج 
حرفی) مثل يكديكر باشند مانند کوثر 
(ملحق‌به جعفر) كه یک حرف افزوده دارد. 
و آلندد (ملحق‌به سفرجل) که دو حرف 
افزوده دارد. اما در اقعنسشش که ملحق به 
احرنجم. و اصل آن «قعس» است همزه و 
نون الحاقی نیستند زیرا این دو حرف در 
برابر همزه و نون «ملحق‌به» یعنی احرنجم 
آمدهاند وتنها حرف افزوده یکی از 
سسینهاست. و از جملة ملحقات کوکب و 
زینب‌اند كه ملحق‌به جعفرند و اصل انها 
ککب و زنب است. و اینکه گفتیم زیادت 
غير مطرد باشد یعنی زیادت در افادةٌ معنی 
در مثل أن مورد شايع و جاری نباشد 
چنانکه زيادت همزه درا کثر و افضل برای 
تفضیل, و زيادت ميم در مفعل برای بیان 
مصدر يا زمان و مکان مطرداست و از این 
رواين زيادات بسبب الحاق نيست. و بايد 


دانست هر كلمهاى كه بيش از سه حرف 
داشته و آخر آن دو حرف همجنس ستیگ 
(ادغام نشده) باشد أن كلمه ملحق است 
مانند ند و مَهدَّد و سُوْدَد (بقول سیبویه), و 
بنابراین مَعَدٌ ملحق نیست. و رجوع به 
کشاف اصسطلاحات الفنون شود. ||در 
اصطلاح جانورشناسی الحاق در موكداران 
يا انفوزوارها ‏ است. در كشف انفوزوارها 
غالبا مشاهده ميشود که موقتاً دو حیوان به 
یکدیگر چسبیده‌اند و در ضمن تعویضی از 
مواد هسته‌ای ميان أن دو صورت میگیرد. 
اين عمل را الحاق مينامند ولى غالباً قبل از 
این عمل یک كاهش هستداى و یک فعالیت 
هسته‌ای مشاهده ميشود. رجوم به 
جانورشناسی عمومی مصطفی فاطمی ج ۱ 
ص۱۰۵ شود. ||الحاق, اصطلاحی است در 
علم استیفاه. رجوع به الحاقات شود. 
الحاق. [1)(ع4) ج لحق. (سنتهی الارب) 
(انندراج). رجوع به لحّق شود. 

الحاقات. [[] (ع !)اج الحاق. رجوع به 
الحاق شود. ||اصطلاحی است در علم 
استیفاء. صاحب نفائس الفئون آرد: هركاه 
سوط کوب شوت بای ار یا 
مثبت گردد و وجهی دیگر مغاير آنچه در 
تفصيل آن جمع آمده باشد بدان مضاف 
شود. ان را اضافت و الحاق خوانند. و در 
اين صورت خالى نباشد از آنكه مبلغ جمع 
يا باقی را در حشو نوشته باشند يا در بارز, 
اكردر بارز نوشته باشند آن اضافت يا 
الحاق را بمقدار مد جمع یا باقی بکشند و 
وجوهات مضافه يا ملحقه را در زیر ان 
تفصيل دهند و چون از تفصیل فارغ شوند 
بجملتان يا جملتاه بقدر ان اضافت يا الحصاق 
بکشند و سربالائی اصل جمع يا باقى و 
انجه مضاف شده باشد در زیر أن پنویسند. 
و جمع يا باقی مبلغی را گویند که در زیر آن 
جملتان يا جملتاه نویسند و اگریک دو 
نوبت اين اضافه يا الحاق مکرر شود آخرین 
را الجملتان يا جملتاه نشاید كشيد بلکه 
فذالک المجموع بکشند, دیگر بر آن 
اضافت. بسيار نشايد کرد واگ مبلغ جمع 
يا باقی در حشو نوشته باشند و همچنان در 
حشو اضافت کنند بلفظ «واضیف» يا به 
الحق الى ذالک يا البها يا مجردان بى مد 
بسيار نويسند. و علامت یک نون که رقم 
است بعد از تقریر اضافت و ذ کر مبلغ هم در 
حشو ثبت کنند و حاصل هر دو مبلغ اصل 
جمع یا باقی یا مبلغ مضاف يا بارز آورند. و 
اكراين اضافت در حشو مکرر شود آخرین 
حاصل را در بارز آورند نوبت اول یا دوم را 
مثلاً همچنان در حشو ذ کر کنند بر هر یک 
حاصل باز اضافت و الحاق میکنند بر وجه 


الحام. ۳۸۷ 


مذکور تا چندانکه به آخر رسد و علامت 
آخر حاصل کنند فذالک باشد بمد اندک و 
حد عدد آنکه اضافت و الحاق خواه بر بارز 
باشد و خواه بر حشو تا چند نوبت روا باشد 
تعيين نکرده‌اند اما هرچند کمتر مکرر شود 
پسندیده‌تر باشد. (از نفائس الفنون قسم اول 
ص ۸۶). و رجوع به همین کتاب شود. 
الحاق کردن. [اک د] ( مص مرکب) 
پیوستن. چسبانیدن. ملحق کردن. منضم 
کردن. رجوع به الحاق شود: و شرایط 
اشفاق بر لوازم كرم الصاق کردی. 
(سندبادنامه ص ۴۳ ۲). 
الحاقة. [أحاق ق] (إخ) سورة شصت و 
نهمين از قرآن. مکی است و ينجاهودو ايت 
دارد ويس از قلم و بيش از معارج است. 
رجوع به حاقة شود. 
الحاقى. [[] (ص نسبی) منسوب به الحاق. 
غيراصلى. غيراصيل. مقابل اصلی: بيت 
الحاقى. 
الحاكم بامرالله. ري م ب أ رِلْ لاء] 
(إخ) رجوع به حا كم بامرالله شود. 
الحال.[1) (ع ق) اين هنكام. همین وقت. 
همین حالا. (فرهنگ ناظم الاطباء). | کنون, 
مركب است از الف و لام عهد و حال, و 
بعضى از مردم که انرا لفظى مفرد دانند و 
بکسر اول خوانند غلط محض است. (از 
غياث اللغات) (از آنندراج). کنون. فعلاً. 
بالفعل: 
بمشک و غالية خال و زلف او قلمم 
نوشت مدحت محمودین حسن الحال آ. 
سوزنی. 
الحال چنانچ ضريبة خراج هفتاد و دو دینار 
گشته...(تاریخ قم ص ۱۴۳). 
الحام. ]1[ 2 مص) اقامت كردن و ایستادن 
در جايى. (از اقرب الموارد). ||سا كن شدن 
ستور که احتياج ضرب گردد. (منتهى 
الارب). ایستادن چهارپا چنانکه به زدن 
نیازمند باشد. (از اقرب الموارد). || خداوند 
شت بسیار شدن. (تاج المصادر بیهقی). با 
گوشت بسیار شدن مردم. (منتهی الارب) 
(آتندراج) '. فراوان بودن كوشت در خانة 
کسی. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
|اگوشت آوردن. گوشت‌دار شدن مرغ و 
انسان, (از تاج العروس). ||دانه آ كنده شدن 
خوشه. (منتهى الارب). بادانه شدن كشت. 
(تاج المصادر بيهقى) (از اقرب الموارد). 


۰ - 1 
دسته ای از جانوران یک‌سلولی که در آب 
زندگی میکنند. 
۲ -در این بيت میتوان آن را «اینک» معنی کرد. 
۳-صاحب آنندراج افزاید: و فربه شدن. 


۸ الحامه. 


|اسخت كُشش كردن بحرب. (از تاج 
العمروس) (متتهى الارب) (آنندراج). 
||فرا گرفتن جنگ کسی راء يقال: الحمه 
القتال؛ يعنى جنگ او را فرا گترفت و 
گریزگاهی نیافت. (از منتهی الارب) (ذیل 
اقرب الموارد). |اپود كردن جامه راء و 
منه‌المثل: الجم ما اسدیت؛ يعنى بپایان 
برسان آنچه را آغاز کرده‌ای. (از منتهی 
الارب). يود بربافتن. (تاج المصادر بيهقى). 
بافتن جامه. (از اقرب الموارد). كنايه از 
جامه بربافتن. (مصادر زوزنی). ||کنایه از 
سرودن شعر. بنظم آوردن شعر. (از اقرب 
الموارد) | اگوشت ت دادن. (مصادر زوزنی). 
جيزى را طعمة کسی گردانیدن. (مصادر 
زوزنی). گوشت خورانيدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ذيل اقرب الموارد) (السنجد). 
||قادر گردانیدن کسی را بر دشنام کسی» 
یقال: الحمه عرض فلان اذا امکنه منه لشتمه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||غمگین 
كردن کسی را. ||تيز نگاه كردن و نظر 
انلك ار اک کی را نجهل 
|ادر شر و فتنه انداختن گروهی را. الحم بين 
بنی فلان شراء جناه لهم. (اقرب الموارد). 
جنگ برپا کردن. ||التيام دادن جيزى را. (از 
المنجد). ||چسبانیدن چیزی بچیزی. (از 
المنجد) ||الحم الرجل؛ يعنى کشته شد. (از 
ذيل اقرب الموارد). 
الحامه. َم[ (رج) ۱ ناحیه‌ای در غرب 
اندلس. رجوع به حامه شود. 
الحان. [!] (ع مص) سخن فهمانيدن کسی 
را. (مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). دريابانيدن جيزى. (مجمل‌اللغه). 
درياوانيدن جيزى. (تاج المصادر بيهقى). 
|| خوش خواندن قرآن و خوشخوانى كردن. 
(انندراج). خوشخوانى. (غياث اللغات). 
الحان. (1] ع اج لحن. (منتهى الارب) 
(آنتدراج) (ترجمان علامه تهذيبعادل). 
آوازهای خوش و موزون. (آنندراج). 
آوازها. (غیاث اللغات). شکنها در سرود. و 
رجوع به آحن شود: 

زنان دشمنان در پیش ضربت 
بیاموزند الحانهای شیون. 

بیندیش از آن خر که بر چوب منبر 
همی پای کوبد به الحان قاری 
بدان رقص و الحان همی بر تو خندد 

تو از رقص آن خر چرا سوگواری؟ 

۱ 
فراز آيند از هر سو بسی مرغان گونا گون 
يديد آرند هر فوجی به لونی دیگر الحانها. 
ناصر خسرو. 

بر گل نو زندباف مطربی آغاز کرد 


خواند به الحان خوش نامه پازند و زند. 


منوچهری. 


7 سوزنی. 

أرى جه عجب داری کاندر چمن گیتی 
خاقانی. 

سليمانم نه خاقانی که جانم 

بدان داودی الحان تازه کردی. خاقانی. 

در باغ ثناى صاحب‌الجیش 

چون فاخته ساخته‌ست الحان. خاقانی. 


هر صبحدم نسیم گل از بوستان تست 

الحان بلبل از نفس دوستان تست. سعدى. 
- خوش الحان. رجوع به خوش شود. 

- صنناعة الصان؛ موسیقی. رجوع به 
موسیقی شود. 

- علم الحان؛ موسیقی. رجوع به موسیقی 
شود. 

- فن الحان؛ یکی از دو فن موسیقی, و ازو 
ملايمت نغمات معلوم شود. (شهاب 
صيرفى). 

| غلطها. اشتباهات. رجوع به لحن شود: 
یگانه‌ای که به هر جای او سخن كويد 

حدیث اهل خرد خوار باشد و الحان. 

سنائى. 

الحجة. [ا حح ج] (ع !) كلمدايست بجاى 
اناحاقن (حاقن, آنكه بول خود راحبس 
كرده باشد). كه شا گردان در مقام كسب 
اجازه به استاد معلم ميكفتند. (يادداشت 
مؤلف). 
الحد. [أح] (إخ) واقع در خرمشهر. رجوع 
به سيد غالب و جغرافى غرب ايران ص 
۳ شود. 
الحدس. [آلٍ د] ((خ) طبرى در تاريخ 
خود نام یکی از اجداد زرتشت را الحدی 
آورده و ظاهراً الحدس است. رجوع به 
جدول نسبنامة زرتشت در مزدیسنا چ 
۶ روبروی ص ۶٩‏ شود. 
الحدی. ال د] ((خ) رجوع به الحدس 
شود. 
الحديث. (أح) (ع ق) يعنى الى آخر 
الحديث. تا يايان حديث. 
الحذر. 0 چ (ع صوت) خبردار وآكاه 
باش. ندرا اس اش سا خاش و 
دوری کن. ۳ الاطباء). زنهار. زينهار. 
بپرهیز, بترس. بپرهيزید. بترسید. بمعنی 
اا کو حذار عربی, رجوع به حذر شود؛ 

هم بين خشم شاه در هر دم 

الحذر الحذر همی خوان هم. سنائی. 
آتش و دود آید از خرطوم او 


الحذر زان کودک مرحوم او. مولوی. 
الحذر ای ناقصان زان گلرخی 

كوبكاه صبح آمد دوزخی. مولوی. 
اى رخ چون آینه افروخته 

الحذر از اه من سوخته. سعدی 


الحق. 
الحسا. [أح] (إخ) نام شهری و رودی در 
ساحل شرقی بحرالمیت. (نخبةالدهر 


اتحسدروس. [] (اخ) از اطباء و اصحاب 
تجربه در فترت ميان پرمانیدس و افلاطون. 
رجوع به عیون‌الانباء ج ۱ ص ۲۳ شود. 
الحضر. [ ] (اخ) نام شهری که در قدیم از 
توابع دولت پارت بودو بقول هردوت 
پادشاهی از خود داشت و مردم أن عرب 
بودند. رجوع به حضر و يران باستان تألیف 
پیرنیا ج ۲(فهرست) شود. 
الحق. [احّقق] (ع ق) ترکیبی از حرف 
تعریف عربی + حق بمعنی براستی. راستی 
بدرستی. بسزا. بیشک. بی‌شبهه. انصافا. 
يقيناً. واقعاً. حقيق. فىالحقيقة. حقاً: 

الحق كه سزاوار تو بودمست رياست 
منوجهرى. 
الحق روزى خوش و خرم بود. (تاريخ 
بيهقى چ اديب ص .)68١‏ زمانى نیک 
انديشيد يس گفت: الحق راست میگوید. 
(تاريخ بيهقى ايضاً ص ۴۸۷). جواب اين 
نامه برسید. الحق سخنهای هول بازنموده 
بود. (تاریخ بیهقی). الحق راه آنرا دراز و 
بی‌پایان يافتم. ( کلیله و دمنه). الحق جز 
پوستی بيشتر نيافت [روباه]. ( كليله و دمنه 
3 عبدالعظيم قريب چ ۶ ص۴ ۶). 

تراست ملک و توئی ملک‌دار ملکت‌بخش 
ترا سزاست خدایی بهر زمان الحق. انوری. 
چو این اوصاف نیکو حصر کردم با خرد گفتم 
بدین دعوی که برخیزد درین معنی جه فرمایی 
خرد زآن طیره كشت الحق به من گفتا كه با من هم 

به گز مهتاب پیمایی, بگل خورشید اندایی؟! 


آنوری. 


وايزد برسانیده سزارا پسزاوار. 


جان برو پاشم که تا جان با من است او بی من است 


وینچنین بهتر زیم کالحق زیانست آنچنان. 


خاقانی. 
الحق چه فسانه شد غم من 
از شد فسانه گوی‌شروان. خاقانی. 
الحق جگرم خوردی خونریز دلم کردی 


موئیم نیازردی, پیکار چنین خوشتر. 


حدیث خسرو و شیرین نهان نيمست 
وزآن شیرین‌تر الحق داستان نیست. 
أبى الحق بتشنگان درخورد 

روشن وخوشكوار و صافی و سرد. 
جه ديد؟ الحق بتانى شوخ و دلبند 
سرایی پرشکر شهرى پر از قند. 


L'Ahsa. ۰‏ - 2 
۳- در نظم و نثر فارسی غالباً تخفیف استعمال ۲ 


0 


سود. 


1 Alahama. 


الحق والانصاف. 


نظر آنانکه نکر دند بدين مشتى خاک 
الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. 


سعدی. 
آنکه بر نسترن از غالیه خالی دارد 
الحق آراسته خلقی و جمالی دارد. ‏ سعدی. 
الحق امنای مال ایتام 
همچون تو حلال‌زاده بایند. 

سعدی (صاحبیه). 


و در تحریض همگنان برعایت أن دقایق که 
الحق محض حقایق است... (جامع‌التواریخ 
رشیدی). 

الحق و الانصاف. [أحَق ق و !] لع ! 

. مرکب) حق و داد. حقيقت و عدالت. ||(ق 
مرکب) در تداول عامه, براستی و از روی 
انصاف. راستی. واقعا. انصافا. حقا. بیشک. 
بی‌شبهه. ار 1 

الحكابة. [اح ی ] (ع ق) الى اخرالحكايه. تا 
پایان داستان. القصه. 

الحکم لله. ام لاه] (ع جملة اسمیه) 
فيصل امور با خدای‌تعالی است. (از ناظم 
الاطباء). فرمان خدای راست. رجوع به حکم 


شود؛ 

كر تيغ بارد در کوی آن ماه 

كردن نهاديم الحكملله. حافظ. 
الحم. [أح] (ع !)ج لحم. (اقرب المواردا. 
رجوع به لحم شو 


الحمد. [أح](ع مص) ستايش و سپاس 
داشتن. تعريف و شكر. رجوع به حمد شودة 
الحمد خداى اسمان را 
کاختر بد رآمد از وبالم. 
الحمد. [اح] ((خ) نام سوره‌ای از قرآن 
كريم. فاتحةالکتاب. سورة فاتحه. ام القرآن. 
أمالكتاب. حمد. سبع المثانی. الصلوة: 
چنانچون کودکان از پیش الحمد 
بیاموزند ابجد را و کلمن. 
گراز تو بپرسید کسی راز عالم 
جو الحمد و چون قل هو الله بخوانی. معزى. 
رو شنو حال خراسان و عراق ای شه غرب 
كدمر أو راست همه حال جو الحمد از بر. 


سعدى. 


منوجهرى. 


انورى. 
يس از الحمد و الرحمن و الكهف 
يس از ياسين و طاسين ميم و طاها. 

خاقانى. 
كردصدره فلك اقرار که همجون الحمد 


علم لشكر جاه تو زبر مىيينم. ظهير فاريابى. 
چشم بد را گفتم الحمدى بدم يبرامنش. 


سعدی. 
او که الحمد را نکرده درست 
ويس و رامين چراش بايد جست؟ اوحدی, 


همچو الحمدم فکندی پر زبان خاص و عام 
ليك خود روزی بحمدالله نمیخوانی مراء 


اوحدی. 
- امثال: 
مثل الحمد از بر داشتن. (امثال و حکم). 
مثل الحمد در دهانها افتادن, يا مسقدم و بر تر 
بودن. (امثال و حکم). 
الحمد خواندن. [أح خوا /خاذ] 
(مص مرکب) قراءت كردن سورء الحمد. 


رجوع به الحمد شود: 
ای که بر ما بگذری دامن‌کشان 
از سر اخلاص الحمدی بخوان. سعدی. 
بدیناری چو خر در گل بمانند 
ور الحمدی بخواهی صد بخوانند. 
سعدی ( گلستان). 


الحمدلله. [أح ذلل لاه] (ع جملةٌ اسمید) 
(مأخوذ از قرآن) در مقام تشکر میگویند یعنی 
شکر ميكنم خدا راء (ناظم الاطباء). سياس و 
ستایش خدای راست. المنةثه. شکرألله. و 
گفتن الحمدلله را حَمدلّه كويند: 
خون صيد انا کبر نقش بستی بر زمین 
جان مرغ الحمدثه سبحه گفتی در هوا. 


خاقانی. 
از نکویی در او عجب ماندم 
بر وی الحمدللهى خواندم. نظامی. 
مكن كريه بر گور مقتول دوست 
قل الحمدلله كه مقتول اوست. 

تفای (بوستان): 


شكر نعمت حق تعالى گفتن که الحمدلله از آن 
عذاب اليم برهيدم. (گلستان سعدى). گفت 
الحمدش که هنوز در توبه باز است. ( كلستان 
سعدى). 

عيشم مدام است از لعل دلخواه 

كارم بکام است الحمدثه. حافظ. 
الحمد كفتن. [أحى تّ] (مص مركب) 
الحمد خواندن. رجوع به الحمد خواندن و 
الحمد (إخ) شود. 
الحمراء . [أح] (إخ)! جرجی زیدان در 
تاريخ تمدن اسلامی گوید: الحمراء از 
كاخهاى نامى غرناطه (واقع در اسپانیا) و 
یکی از آثار تمدن اسلامى است كه هنوز هم 
باقى مانده است و جهانگردان از اطراف دنيا 
بديدن آن ميروند. این کاخ را ابنالاحمر 
(ابوعبدالله محمدبن يوسف حا كم غرناطه از 


الحمراء. ۳۱۸۹ 


حكام بنی‌اخمر) آ در اواسط قرن هشتم 
هجری (بقول صاحب قاموس الاعلام اواسط 
قرن هفتم هجری) ساخت. 

مساحت آن ۳۵ جريب بود و بر تپ وسیعی 
قرار دارد. گفته‌اند سبب تسمية أن به الحمراء 


این است که از آجر سرخ ساخته شده است. 


اين کاخ پرکه‌ای بنام سباع (درندگان) داشته و 


الحمراء: کاخ پانوان 


در وسط أن برکه, مجسمه شیرانی که بطرز 
زیبایی أب از دهان انان بیرون میریخت بوده 


اعلى شاعر اندلسی ابن حمديس در وصف 
بركةالسباع اشعاری به مطلع زیر سروده است: 
و ضراغم سكنت عرين رياسة 

ترکت خرير الماء فيه زئیرا. 


رجوع به تاريخ مذكور شود. و در قاموس 
الاعلام تركى أمده: کاخ الحمراء از بيرون 
بزرگ و عاری از تزيبنات بنظر ميرسد لیکن 
اندرون آن بسيار آراسته است و ستونهايى از 
مرمرهاى رنگارنگ و قبه‌هایی ظريف و زيبا 
و نوشته‌هایی شكفتانكيز دارد. 
كنده كاريهايى که در كنارهها و قبه‌های اين 
کاخ بعمل آمده بی‌نظیر است تا آنجا که 
هنرمندان امروز ساختن نظیر آن را محال 
میدانند. تعداد ستونهایی که درياجة شیران را 
احاطه کرده ۱۲۸ تاست - ان‌تهی. و 


1 - Alhambra. 
-رجوع به قاموس الاعلام تركى شود.‎ ۲ 


۰ الحن. 


رجوع به ترجمة تاريخ تمدن اسلامى تأليف | 


جرجى زيدان ج ۵ ص۱۳۸ و متن عربى 
اين کتاب ج ۵ ص ۹۸ و الحلل‌السندسیه ج 
۱ ص۳۰۸ و فهرست هر دو جلد از همین 
کتاب و قاموس الاعلام ترکی شود. 
لحن. [أح]اع نتف) دانا و آگاه‌تر. (از 
آنندراج). افطن. هشيارتر. هو الحن من 
فلان؛ ای اسبق فهماً منه. و منه: «لعل احدکم 
الحن بحجته من‌الاخر»: یعنی شاید یکی از 
شما داناتر و آ گاه‌تراز دیگری بدلیل خويش 
است. (از اقرب الموارد). || خوشخوان‌تر و 
خوش آوازتر. داناتر بقراءت با غناء: هو 
الحن التاس؛ ای احسنهم قراءة او غناء. 1 
اقرب الموارد). 
لحى. 1 حا] (ع ص) بزرگ‌ریش. (مهذب 
لاسماء). مرد درازريش يا بزركريش. (از 
قرب المؤارة): 
لحی. [1](ع) 3 .ج خى. (از اقرب 
لموارد) ات - لحى شود. 
لخ. [[ل]' (علامت اختصاری) تخر الى 
آخر. رمزى است از الى آخر. مختصر الى 
تر غيره و غیرذلک. (آنندراج). دزى 
گوید: در خواندن آنرا الى آخره میخوانند 
إلى در تداول عامه لخ گویند. 
خاء 11.۰[ 2 مسص) عطا دادن. اتاج 
لمصادر بيهقى). مال خود بخشيدن کسی را. 
منتهى الارب) (اقرب الموارد). |إدارو به 
ینی وا کردن.(تاج المصادر بيهقى). دارو در 
بنی افکندن. (مصادر زوزنی). دارو در بينى 
ادر گلوی کسی ریختن. (منتهی الارب). 
خاص. [] (ع مص) شکافته شدن پلک 
جشم شتر تا معلوم شود ييه دارد يا نه. این 
عل بصورت مجهول استعمال ميشود. 
عضن ابعر امجهولا) صل به اللخض فر 
َيه (از اقرب الموارد). اشکار گردیدن بيه 
بشسم شستر بسنگریستن. (سنتهی الارب) 
انندراج). 
خاص. (] (ع ز) ج لخص. ایب حر 
جواهر). در فرهنگهای معتبر دیده نشد. 
جوع به لخص شود. 
خاص. [1] (إخ) دهی است از دهستان 
میرستان بخش باجگیران شهرستان قوچان 
که در ۴۸ هزارگزی شمال باختری 
اجگیران سر راه مالرو عمومی باجگیران به 
يرخان قرار دارد. کوهستانی و سردسیر 
ست. سكئة ان ۷ تن شيعه و کردی 
ستند. آب آن از جشمه تأمين ميشود و 
حصولات أن غلات و ميوه و شغل اهالى 
رأعت و هيزمكنى است. راه مالرو دارد. (از 
رهنگ جغرافیایی ايران ج 4 
خالق. [[آل] (ترکی, !) کلمة ترکی است 


معنی يوشا ک معروف که زیر قبا پوشند. (از 


غياث اللغات) (از آنندراج), در تداول مردم 
آذربایجان ارخالق يا ارخالق لباسی که از 
زیر پوشند برای دفع سرماء و به بجه نیز 
پوشانند. در تداول مردم گناباد خراسان 
آرخاژق نوعى جبه است. و رجوع به 
ارخالق شود. 
الخص. [أخ] 2 ص) مرد 
بام چشم. (منتهی الارب) (آنندراج). آنکه 
پلک بالایی چشم او گوشت گرفته باشد. (از 
اقرب الموارد). مونث أن نّخصا ء. (اقرب 
الموارد). |امرد آماسيده اطراف جشم 
(منتهى الارب) (آنندراج). آنكه ييرامون 
چشم او أماسيده باشد. (از اقرب الموارد). 
الخن. (أخا (ع ص كر TEE‏ 
مؤنث 1 ن خناء. (منتهی الارب) (آنندراج). 
پسری که ختنه‌نا كرده باشد. (از اقرب 
الموارد). ج» لخن (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقسرب الموارد). ||آنکه بن رانهای وی 
گندیده باشد. المنتن الارفاغ. (از اقرب 
الموارد). شمغنده. (مصادر زوزنی). 
الخنحاس. [] ((خ) شهركى است (از 
ماوراءالنهر) بر حد فرغانه وايلاق. (حدود 
العالم). 
الخودونيوس. [أخ د] (إخ)" یکی از 
مشايخ عرب (معاصر ارد اول). وى در ابتدا 
متحدروم بودولى همينكه دید يارت 
قوىتر است طرفدار أن گردید. رجوع به 
ايران باستان ج ۳ ص۲۳۲۸ شود. 
الخی. [أخا] (ع ص) مرد بيهوده گوی. 
(مهذب الاسماء). مرد بیهوده گوی‌زازخای. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آنکه سخنان 
بيهوده بسیار گوید. مؤنث: لخواء. (از اقرب 
الموارد). |ااشتر که یک زانویش از دیگر 
بزركتر بود. (مهذب الاسماء). شتر که یک 
زانوی آن ن از دیگر بزرگ باشد. کک 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). مؤنث 
لخو (اقرب الموارد) آرکب ۳ 
الموارد). 
الد. [الدد] (ع ص) شتر درازكردن. (منتهى 
الارب). شستری که اخدع (رگ گردن) او 
دراز بشد. (ازاقرب الم‌وارد). 
||سخت خصومت. (مهذب الاسماء) (مصادر 


زوزنی) (تفسیر ابوالفتوح رازی) (ترجمان 
علامة جرجانی تهذیب عادل). سخت 
خصومت‌کننده. (غياث اللغات). مر 
سخت خصومت که بحق ميل نکند. (منتهی 
الارب) (از آن ندراج) (از اقرب الموارد). 
بير کن .غالب در لجاج 
کژخصومت. (تفسير ابوالفتوح رازی) 
شديدالخصومه. مَل (اقرب الموارد) . ج ل 
لداد. (منتهی الارب) (آن_ندراج) (اترب 
الموارد). مؤنث: لا (اقرب الموارد): وهو 


الدانة. 

الد الخسصام. (قسرآن ۲۰۴/۲)؛ يعنى او 
سختخصومت است. (تفسير ابوالفتوح 
رازى). 

الداء . ]1[ 2 مص) بسيار بودن همزادان 
کسی. (اقرب الموارد). بسیار همزاد گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

الداد. (۱](ع مسص) کسی را دارو بیک 
سوى دهن فروگذاشتن. (تاج المصادر 
بيهقى). ريختن دارو بكرانة دهن کسی از 
دارودان. (مسسنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب التوارد): 

آلداد. [ ] (اخ) نام یکی از هفتاد تن مشایخ 
که از اسرائيل برای اعانت موسى بركزيده 
شدند, و بمعنى کسی است كه خدا او را 
دوست دارد. (از قاموس کتاب مقدس). در 
قران كريم آمده: و اختار موسى قومه 
سبعين رجلاً لمیقاتنا (قرآن ۱۵۵/۷؛ يعنى 
موسى برای میقات. هفتاد تن از قوم خود 
برگزید. بككفتهُ صاحب قاموس مقدس, الداد 
یکی از آنان بوده است. و رجوع به کتاب 
مذکور شود. 

الداس. OU]‏ مص) گیاه رویانیدن زمین. 
(منتهی الارب). رویانیدن زمین اندکی از 
كياهرا. (از اقرب الموارد). 

الداس. [1] (ع ص. إ)ج دیس بمعنى فربه 
يا شتر ماد بسیارگوشت. (از منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به دیس شود. 

الداعى الى الحق. [أذدا (لل حّقق] 
(إخ) رجوع به داعى الى الحق و تاريخ 
گزیده چ تمه (فهرست) و حبیب‌السیر 

الدالخصام. آذ لخا (ع ام رکب) 
00 از قرأ ن كريم أيه «هو الدالخصام» 
(قران ۲۰۴/۲)؛ بمعنى مرد سخت‌خصومت 
1 

با دشمنان خويش الدالخصام باش 

مندیش هيج از انكه الدالخصام تست. 

سوزنی. 

الدام. [[] (ع مص) دایم شدن تب. (تاج 
المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
همیشگی كردن تیار کسی ليت ی 
الحمى. (از متتهی الارب) (از آنندراج). 
یکبندی شدن تب. 

الدانبوزگت. [أدام] (()۲ یکی از 
ولایات المان شمالی. رجوع به الدنبورگ 
شود. 

الدانة. [] (اخ) (شارع...) شارعی در بلدةٌ 


۱-صاحب آنندراج بفتح اول و کسر ثانی 
اورده است. 

2 - ۰ 

3 - Oldenburg. ۰ 


الدرادو. 


قاصری به اسپانیا. (یادداشت مولف). 
الدرادو. [إ د د] ((خ) "کشور خیالی که 
ارلانا" معاون پیزار" (این پیزار از طالبان 
کشف امس يكا بود) آن را ميان ون و 
ارنوى؟ تصور میکرد. ب 
سرزمين مشحون از طلاست. ورجوعبه 
یمه معجمالبلدان ذيل الدورادو و قاموس 
الاعلام تركى شود. 
الدرم بلدرم. دز رب دز رَ] (ترکی, | 
مرکب. از اتباع). یعنی میکشم و پاره میک 
در تداول عامه تهدید سخت. تهدید كردن 
خاصه بقتل. 

- الدرم پلدرم کردن؛ سخت تهدید کردن. 
ترساندن خاصه بقتل. 
الدروك. TE‏ [) نام گیاهی سمی است 
در شساهرود و شبروان: و در دامغان آنرا 
شسپشبو نامنده. (یسادداشت مولف). ی 
لاروس کبیر چنین آمده: آنا باز آفیل * 
نوعی از تيرءٌ آناباز است و در ایسران برای 
لباسشویی مصرف ميشود. 
الدره. 9 یکی از دیههای کجور. 
استراباد تأليف رابينو 
ص8؟١).‏ در فرهنگ جغرافيايى اران (ج 
۳ذیل ال دره) جنين امده: دهى است از 
دفار لدع ران سان مرگ 
شهرستان نوشهر. کوهستانی و سردسير 
است و ۲۲۵ تن سكنه دارد که شیعه‌اند و به 
گیلکی و فارسی سخن میگویند. آب آن از 
چشمه تأمين میشود و محصول آن غلات 
ديمى» و شغل اهالی زراعت و تهية زغال 
چوب است و راہ مالرو دارد - انتهى. 
الدق. [َد] (ترکی. إمص) بمعنى شدن. (از 
غیاث اللغات) (انندراج). در تداول مردم 
آذربایجان, الدوق " در معنی حاصل مصدر 
و اولماق در معنی مصدری بمعنی شدن و 
انجام يافتن استعمال ميشود. رجوع به ماده 
بعدی شود. 
الدقى. [أدُ] (ترکی, امص) مركب از الدق 
(شدن) و «ى» كه معنى ضمير «او» يا «ش» 
فارسى را ميدهد, الدقى يعنى شدنش. 
بودنش. و رجوع به غياث اللغات و آنندراج 


بكفتهُ وى اين 


(ترجمة مازندران وا 


شود. 

الدكز. [!دگ /ى] ((خ) ايلدكز. نام يدر 
قزل ارسلان. (آنندراج ) (غياث اللغات). نام 
او و بان گر 
(شرفنامة منیری) (از برهان قاطع) (از هفت 
قلزم) .دجوع به ایلدگز شود. 

الدن. [اد) (ع ن‌تف) مت . قياساً میتوان 
آن را اسم تفضیل از لَدانّة دانست: و المرعز. 
الدن من الصوف لکنه اقل حرارة. (مفردات 
اپن‌البیطار). مرعزی ثیابه حارة رطبة الدن 
من‌الصوف... (مفردات ابن‌البیطار). 


الر. ۳۱۹۱ 


دِمْ] (اخ) ناحي (سنتهی الارب) (آنندراج). آن مذکر که 


الدنبورگت. ۳1 (إخ) ناحيداى از آلمان 
كه قسمت سا كس يايين "را تشكيل ميدهد. 
تا سال 1919 م. دوكنشين بود پس از آن 
جمهورى كرديد و سپس با رونت نویک ۱ 
و شومبورگ ليب ٠١‏ و هانور'' یکلاند"' 
تشكيل دادند. شهر الدنبورق ۱۲۲۴۰۰ تن 
سكنه دارد و محصولات أن ابزار شیشه‌ای 
و توتون و کنسروهای غذایی است. 

الدتك. ۳ (ص) بلندبالا و نادان. احمق 
با قدى دراز. شخص درا و سیک قل. 
کلمه‌ایست تحقير را بيشتر برای مرد بلندقد. 
||لوده و بىغيرت و بىكار و بار: با الدنگها 
راه مرو بيعار ميشوى. 

الدة. [[د] (ع [) ج ولد. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به ولد شود. 

الدة. لد د 0 ص. ) ج آسدود و لدید. 
(منتهى الارب). ج لدود. 0 اقرب الموارد). 
وج لديد. (ذيل اقرب الموارد) (المتجد). 
رجوع به لدود و لدید شود. 

الذ. [الذذ] (ع نتف) لذيذتر و بامزه‌تر. 
(غياث اللفات) (آنندراج). خوشمزه‌تر. 


خوش ‌طعم‌تر. خوشتر. خوش خورا ک‌تس. 


بمزه‌تر. خوشخوارتر: و بدارابجرد سمک... 
و هومن الذالسموک. (صور الاقالیم 
اصطخری). 
- امثال: 
الذ من الغنيمة الباردة؛ لذيذتر از غنیمت 
بارده یعنی آنچه در بدست آوردنش انسان 
رنجی نکشیده باشد. 
الذ من المنی؛ یعنی لذیذتر از آرزوها. 
رجوع ؛ به امثال و حکم شود. 
الذ. أل ل] (ع | موصول) رجوع به اذو 
الذى شود. 
الف. [إلي] ((خ)۲۳ شهرى در پسلوپونز ۱۴ 
(شبه‌جزیره‌ای در جنوب بونان). (تاریخ 
الحکماء قفطی). رجوع به إليد شود. 
الذام. [1] (ع مص) لازم گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). الزام. ملتزم گردانیدن 
کسی به کسی. (از اقرب الموارد). 
||برآغالانیدن و ترغیب دادن و تحریض 
کردن. (سنتهی الارب). ترغيب و تحریض 
كسى. مولع کردن. ام به (مجهولا)؛ اولع به, 
فهو مُلذّم به. (اقرب الموارد). ||ماندن در 
جایی: الذم بالمکان؛ ثبت. (اقرب الموارد). 
الذان. أل ل ن] (ع ! موصول) رجوع به 
اللذان شود. 
الذون. أل ل ن] (ع ! موصول) رجوع به 
اذى واللّذون شود. 
الذة. [اليذذ] (ع ص, ) آنان كه لذتهای 
خود را كيرند. (منتهى الارب). مردمى كه 
لذت خويش راكيرند. (از اقرب الموارد). 
الذی. ل ل] (ع | موصول) آن مردکه. 


(ترجمان علاط جسرجانی تهذیب ادل 
|| آنکه. (منتهی الارب). آنچه. که. آنچنان 
کسی که. آن‌چنان چیزی که. (ناظم الاطباء). 
در اقرب الموارد آمده: الذی اسم موصول 
است و برای وصف معرفه‌ها بوسیلة جمله 
وضع شده» و بصورتهای لد و لد و اذى 
وأللذئ و الذي ولذى نيز آمده است. 
مؤنث آن النى و مشنای آن آللَّانٍ و نذا 
(بحذف نون) و ال ن (بتشديد نون) و جمع 
آن ن الْذِينَ و اللاژون و اللاژو والذى (بحذف 
نون) است وبعضى از عرب اللذون در 
حالت رفع و الذین در حالت نصب و جر 
استعمال میکنند و مصغر الذى. لیا و در 
د رد در 
نٹ آن ان و یات كويند. (از اقرب 
ا ||الذى لا اسم له. رجوع به لااسم 
له شود. 
الذين. [أَلْ ل نَ] (ع | موصول) آن مردان. 
أن جماعت مذكر. مردانى كه. كسانى كه. ج 
لْذى. رجوع به اذى شود. ||لاخ) در تداول 
عامه سور محمد را نیز كويند بمناسبت 
آغاز شدن أن به الذين. 
-الذين را از بر خواندن؛ سخت تنبیه و 
سياست و مجازات شدن» مأخوذ است از 
سورةٌ الذين يا سورة محمد. سخت مطيع و 
منقاد و ارام شدن: چنان ميزند ترا که الذين 
را از بر بخوانی. بقدری میزنمت که الذين را 
از بر بخوانی. 
الذین. [أل ل د نٍ] (ع | مسوصول) تثنية تسثنیه 
الْذى. أن دو مذكر. آن دو که. e‏ 
E‏ 
الر. [ال ل] ( إ) سرين. (صحاح الفرس). د 
ری هن 
آن ضبط شده است ولی شعوری در فرهنگ 
خودبنقل از بحرالغرائب حلیمی بفتح الف و 
ضم لام مخفف يعنى ار آورده است و 
مشهور آلسر است. رجوع به آلر در اين 
لغت‌نامه و فرهنگ شعوری ج ۱ورق ۱۰۶ 
الف شود. 
الر. رآ لث لام را] للغ) يعنى انا الله اری؛ مسنم 
. (ترجمان علامه تهذيب 
یعنی انا الله الرؤف. (ناظم الاطباء). 


خدای که می‌بینم 
عادل). ب 


1 - Eldorado. 
3 - Pizarre. 


2 - Orellana. 

4 - 0۰ 

5 - Anabasis ۰ 

6 - I'Anabase aphylle .(فرانسوی)‎ 

7 - ۰ 8 - Basse saxe. 

9 - Brunswick. 

10 - Schaumburg Lippe. 

12 - Land. 

14 - Péloponnèse. 


11 - Hanovre. 
13 - Êlide. 


۲ الر. 


ر آغاز سوره‌های دهم. يازدهم, دوازدهم, 
جهاردهم و پانزدهم از قرآن کریم یعنی 
ونس, هود. یوسف. ابراهیم وحجر آمده 
ست» و از حروف مقطع قرآن یافواتح 
مور است. رجوع به فواتح سور شود 
ف لام را تلک آیات را 
خوان تا بدانى حکایات را. 

شمسی (بوسف و زلیخا). 
وء ال ] ((خ)۲ لئونار (۱۷۰۷ - ۱۷۸۳ م). 
الم ریاضی‌دان سویسی متولد به بل وى 
| اكتشافات گرانبهای خود آنالیز و مکانیک 
ستدلالی را توسعه داده است. در علم هيئت 
ثوری جدید ماه و یادداشتهای مهمی 
ربارة عدم تساوی کوا کب رابه وی 
دیونند. علاوه بر مطالعات فوق وی به 
بزیک و شیمی و ماوراءالطبیعه نيز اشتفال 
شت. در سن شصت‌سالگی نابینا شد. با 
ن حال تحقیقات و مطالعات خود راتا 
مان مرگ ادامه داد. 
ر [أل) ((خ) دهی است در سپزوار. رجوع 
اولر شود. 
اشد بالثه. راز راش دبل لاه] ((خ) 
جوع به راشد بالله شود. 
اضیی بالله. راز را پل لاء] ((خ) رجوع 
راضی بالله شود. 
أن [أَر را] (إخ) تلفظی از آزان در قرون 
سطی. رجوع به ايران باستان ج ۳ 
۲۴۷۸ و الحلل السندسیه ج ۱ ص ۵۱ و 
ان شود. 
,رایت. [أَرَءَتَ]لع جملة فعلية 
تفهامی) یعنی هل رایت؟ ايا دیدی تو؟ 
ظم الاطباء). و رجوع به هل شود. 
ئیس. [أَ ر ] (إخ) لقب ابوعلى سينا. 
موع بهتتمة صوان الحكمة ص ۴۳ و 
على سينا در این لغت‌نامه شود. 
ب. [أل] (إخ) نام محله‌ای در ناحية 
ل. رجوع به مازندران و استراباد رابينو 
)۳ و ترجمة همین كتاب ص ۱۵۲ 
رد. 
حاق.1]!!) در بيت زير از دیوان البسة 
ام قاری (ص ۲۴) آمده است: 
ديدة صدق ز الرجاق ننگرد 
لی که بر عبائی استر نوشتهاند. 
لاهرا نوعى يوشا ک‌است. در جاى دیگر 
همین ديوان (ص ۱۹۰ گوید؛ 
رها بد از خرقةٌ پوستین 
رهایشان از الرجاق زین. 
حمن. [از ر ما](اخ) سورءٌ پنجاه و 
نجمین از قرآن, مدنی است و هفتاد و 
مت آيه دارد. يس از سورهٌ قمر و بيش از 
ره واقعه آمده ست 


) از الحمد و الرحمن و الکهف 


يس از ياسين و طا سین میم و طاها. 
خاقانى. 
الرحيل. أأَرْرَ] (ع مص) حركت كردن. 
کوچ كردن. رجوع به رحيل شود. |[(صوت) 
اعلام حركت. ندا زدن برای حرکت؛ 
بخنديد و گفت الرحيل ای گروه 
كه صبح مرا سر برآمد ز کوه. نظامی. 
الرد. [ ]۲ (() جسوالی را گ‌ویند که از 
ریسمان م‌انند دام بسبافند و باغبانان و 
سبزی‌فروشان آن را از شلغم و چفندر و 
ترب و زردک و اسفناج و دیگر تره‌ها و 
سبزیها بركرده. بر يشت گاو و خر بار کنند 
و از باغ و ده به شهر برند. (فرهنگ 
جسهانگیری) (از برهان قاطع) (از هفت 
قلزم). جوالی باشد از ریسمان که به شکل 
دام ب‌افند و بدان كاه و امثال آن کشند. 
(انجمن آرا) (از آنتدراج) (از فرهنگ نظام), 
در تداول مردم قزوين آلرد بمعنی كاله و 
جوال است؛ 
بساز پر» شکم از زردک و چغندر خام 
که‌جای شلغم و زردک بود هميشه الرد. 
همام تبریزی (از جهانگیری). 
الرد. ]أ [a‏ (() در تداول مردم قزوین بمعنی 
كاله (جوال) است. لهجداى از آلرد شعورى 
نیز بضم لام آورده است. رجوع به ارد شود. 
الرده. زا ل د) (اخ) دهى است از دهستان 
مشكين خاورى بخش مركزى شهرستان 
مشكين شهر. که در ۸ هزاركزى خاور 
مشگین‌شهر و ۲ هزارگزی شوسة 
مشگین‌شهر -اردبيل قرار دارد. جلگه و 
معتدل است و ۷ تن سکنه دارد که به ترکی 
سخن میگویند. اب أن از جشمه. و 
محصول أن غلات و حبوبات. و شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
الرقوس. [آل] (اخ) ناحیه‌اییست در قستل 
جدید نزدیک فلاتراوه از اندلس. فرانسویان 
و اسپانیاییان ان را الارغوس یاارا که 
ناميدهاند. (از لغات تاريخيه و جغرافیۂ ترکی 
ج ۱ص ۲۴۲). و رجوع به همین کتاب 
شود. 
الوکت. [! [] (4* حلتیت. حلتیت الطیب. 
انجدان. رجوع به الرک غوزا شود. 
الرک غوزا. [!ل] (! مرکب) الرى كوزا. 
شاید ريشة كلمة انقوزه باشد. در سر ىك 
شهرستانک (شمال تهران) گلیر را به همین 
نام خوانند. و ظاهرا يسبب شباهت صوری 
گیاه مزبور با گلپر در سرک این نام به كلبر 
میدهند, یعنی الرک غوزا نام گیاه انقوزه 
است در اصل. چه گلپر و تخم آن هر دو 
بوی خوش دارند برخلاف انقوزه, و شاید 
حسلتیت الطیب عربی نيز همین گلپر و 


الزاز. 

حلتيت المنتن همین گیاه انقوزه باشد. 
(یادداشت مولف). صاحب «رسملی قاموس 
فرانسوی ترکی» گوید: آساء يا فتیدا به عربی 
حلتیت و نام نوعی صمغ در ايران است و به 
ترکی شیطان تره‌سی (سبزی شیطان) گویند. 
رجوع به انقوزه و انجدان و شترغاز و 
شترغار شود. 

الرك گوزا. [! ل گ] (| مسرکب) انقوزه. 
رجوع به الرک غوزا و انقوزه شود. 

الرم. أ (إخ) از رودهای فرعی لار در 
طرف جب أن. رجوع به مازندران و 
استراباد رابينو ص ۴۱ شود. 

الرن. [ أل ر] ((خ)۲ جزيرءايست در ايالت 
شارانت ماريتيم * در ناحيه رشفور " (از 
کر رفك زان وين رجف 
رودخانة شارانت واقم است و ۱۴۰۰۰ تن 
سکنه دارد. 

الرن. [ل] ((خ) " رودخانه‌ایست در ساحل 
ا در فرانسه بطول ۶۵هزارگز که 
بخليج برست" | ميريزد. 

الروایه. 1 ی ] (ع علامت اختصارى) 
رمز است برای «الی اخر الروایة». 

الروولرو. [1[ و ل] ((غ) نام یکی از 
کوههای لار از بلوک لاریجان. رجوع به 
مازندران و استراباد رابینو. ص ۴۱ شود. 

الز. [1] (ع مص) لازم شدن چیزی بچیزی يا 
لازم شدن كسى را. باهم بودن و ترک 
نکردن. آلزه و ألز به الزأ. لَرِمَهُ (از ذيل اقرب 
الموارد). ۱ 

الز. [أل](ع مص) بی‌آرام گردیدن. 
مضطرب شدن. قلق. لاز ذيل اقرب الموارد). 

الزاء 111۰ (ع مص) بر کردن. (منتهی 
الارب) (انندراج). پر كردن ظرف. (از اقرب 
الموارد). |اسیر چرانیدن گوسپندان را 
(منتهی الارب) (آنندراج). سير چرانیدن 
گوسفندان یا ستوران دیگر را. (از اقرب 
الموارد). 

الزاز. [1](ع مص) جسسبانيدن. (منتهی 
الارب). بستن واستوار كردن جيزى و 


١-دراينجا‏ مراد سورة پوسف است. 
Euler, Léonard.‏ - 2 
.6 - 3 
۴-در فرهنگ شعوری (ج ۱ ورق ۱۰۲ ب) 

بفتح اول و ضم دوم آمده است. 

5 - Asa dulcis. Assa dulcis. 
.(یادداشت مۇلف)‎ 
6 - 8858. .(رسملى قاموس فرانسوی تركى)‎ 


Fcetida. 

7 - Olêron. 

8 - Charente - Maritime. 

9 - Rochefort. 10 - ۰ 
11 - ۰ 12 - Brest. 


ود 


الزاس 

چسبانیدن آن. (از اقرب الموارد). 

الزاس. [1] (إخ)' يا لساس, تلفظ عربی 
آن. یا آازاس. ایالتی است در شرق فرانسه 
در مرز آلمان مقابل رودخانةٌ رن و مركز آن 
استراسبورك است. رجوع به الاعلام المنجد 
وضميمة معجم البلدان و لفات تاريخيه و 
جغرافية ترکی ج ۱ ص ۲۴۲ و فرهنگ ناظم 
الاطباء. شود. 

الزاق. [1] (ع مص) چسبانیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد. و 
منه‌الحدیث: فاذا سجدت فالزق جبهتک 
بكلارض: یارب مرق 
وادوس‌انیدن. (مصادر زوزنی). بچیزی 
بادسانیدن. (تاج المصادر بیهقی). الساق. 
الصاق. (انندراج) (اقسرب الموارد). 
بدوسانیدن. چفسانیدن. 
الزاق) لذ هب. فد ذه] (ع | سرکب) 
صمغ اشترغاز است و آنرا اشق نيز نامند. و 
از بهر آن الزاق الذهب گویند که بر كاغذها و 
دیوارها زرکاری بیشتر بر وی کنند. (از 
ذخیرء خوارزمشاهی). . رجوع به اشترغاز و 
اشترغار شود. 
الزام. OH‏ مص ) لازم کردن. (مصادر 
زوزنى) (تاج المصادر بيهقى) (ترجمان 
علامة جرجانی تهذيب عادل) (انندراج). 
واجب و لازم كردانيدن. (منتهی‌الارب). 
لازم كردانيدن بر خوديا برغير . (غياث 
اللغات). اثبات و ادامة چيزى. از اقرب 
الموارد): 

هم رقعه دوختن به و الزام كنج صبر 

کزبهر جامه رقعه بر خواجگان نبشت. 

سعدى ( گلستان). 

|ادر كردن کسی كردن کاری را. (صراح) 
(منتهی الارب). بر كردن کسی انداختن 
[كارى را]. (از آنندراج). واجب و مقرر 
تردن جنال يا کار کسیر اقرب 
یراردا کی رار كردن کی یون ار 
ملزم كردن كسى. اجبار. مجبور كردن. 
متعهد كردن. 

- الزام خصم؛ ملزم كردن أو را. عهده‌دار 
کردن‌او را به مالی یا کاری. 

||معترف كردن کسی را به ناتوانی وی. (از 
آنندراج). بر كردن گیرانیدن سخن را. در 
المنجد امده: الزام حجت یعنی چیره شدن بر 
كسى در دليل. محكوم و مجاب كردن - 
انتهى. با لفظ «دادن» استعمال ميكنند. (از 
آنتدراج): وازجهت الزام حجت واقامت 
بينت برفق و مدارا دعوت فرمود. ( كليله و 
دمنه). و مقدمات انذار و تحذير از برای 
الزام حجت واقامت بينت بدفعات تقديم 
فرمود. (جهانگشای جوينى). 
الزام آور. [[وَ] (نف مرکب) تمهدآور, 


ملتزم‌کننده. اجباری. رجوع به إلزام شود. 
الؤاماً. ((مَن ] (ع ق) به الزام. به اجبار. 
ناچار. قهراً. رجوع به الزام شود. 
الزامات. [] (ع!) ج للزام يالإلزاقه. 
چیرگیها در سخن و متعهد کردن. . رجوع به 
الزام و فرهنگ ناظم الاطباء شود. 
الزام کردن. [[ ک د] (مص مسرکب) 
واجب کردن. ملتزم و متعهد کردن. لازم 
گردانیدن. ملزم و مجبور گردانیدن. رجوع به 
الزام شود: اندیشم که ا كر بطوع خطبه نكنم 
الزام کند. (تاريخ بیهقی چ اديب ص ۶۸۵). 
همه را الزام کرد تا در دو طرف از روز 
ملازمت ديوان أو مينمايند. (ترجمة تاريخ 
يمينى چ ۱۲۷۲ ص۴۳۸). 
الزامی. [1] (ص نسبى) واجب و لازم. 
تعهداور. الزامآور. .رجوع به إلزام شود. 
الزج. [رَ] (ع نتف) قياساً اسم تفضیل 
است از لزج بسمعنی لزج‌تسر و لغزندهتر و 
چسبنده‌تر و چسرب‌تر» ولی در فرهنگها 
تصریح نشده است: غير أنه اعظم منه و 
أعرض و الزج". (مفردات ابن‌البیطار ج۱ 
ص ۷۱). 
الزق. ار لع ن‌تف) چسبنده‌تر. رجوع به 
لزوق شود. 
امثال: 
لزق من الکشوث. 
الزق من برام. 
الزق من جعَل 
الزق من حمی‌الربع. 
الزق من دبق. 
الزق من ریش على غرا. 
الزق من قار. 
الزم. [أزَ] (ع ن‌تف) لازمتر. (غياث اللغات) 
: اين کار الزم است. 
ا|لازم‌گ سیر نده‌تر. چسبنده‌تر. تسابتت 
شایت‌قدم‌تر. رهانكتنده: أبوسعيد 8 
لشمل العلم... و الزم للجادة الوسطی 
فىالدين و الخلق. (ياقوت. ذيل ترجمة 
حسنبن عبدالله سيرافى مكنى به ابوسعید). 
-امعال: 
الزم للمرء من احدى طبائعه. 
الزم للمرء من ظله. 
الزم من أبن قرصع. 
الزم من الذنب. 
لزم من اليمين للشمال. 
الزم من شعرات القص. 
الزم. [أذ] (إخ) از دیههای لاريجان و 


چرا كاه است. (از مازندران و استراباد رابينو 


(آنندراج). واجب‌تر 


ص ۱۱۴و ترجمة همین کتاب ص ۱۵۴). 

الزن. اد1 (ع ص) روزكار سخت و 
آزارند مردم و جز آن. (از منتهى الارب) 
(از آنندراج). الشديد الکلب. (اقرب 


الس. ۳۱۹۳ 


الموارد). 
الزؤير. [! ز] (إخ)" الزوبه.؟ نام خانوادة 
معروف طبع‌کننده در شهرهای ليدن و لاهه 
و اوترخت و آمستردام از کشور هلند در 
قرنهای شانزدهم و هفدهم ميلادى. 
قسدیمترین آنان لوئی الزوير (در حدود 
۱۵۴۰ - ۱۶۱۷م) است. 
الزويه. [إز ي] (إخ)* رجوع به [لزویر 
شود. 
الزيدن. [أ] (مسسص) هسضم كردن. 
(فرهنگ شعورى ج ١‏ ورق ۱۲۲ الف). 
استينكاس نيز به همين معنى آورده و آن را 
مشکوک دانسته است. 
الزيس. [إل] (لغ) " قسصبه‌ای است در 
آتیک در شمال غريى آتن. أين قصبه معبدى 
دارد از الهذ «دمته» ۲ که مراسمی مشهور در 
آنجا بر پا میکنند. 
الزبن. [] ((خ) دهی است جزء دهستان 
طارم علياء بخش سيردان شهرستان زنجان 
که در ۳۵ هزاركزى شمال باختری سيردان 
و ده هزارگزی راه مالرو طارم قرار دارد. 
کوهستانی و معتدل است. سکن آن ۲۲۸ تن 
شيع ترکی‌زبانند. آب أن از رودخانة سرخ 
دیزج تأمين شود و محصول ان پنبه» انار و 
گردو. و شغل اهالى زراعت و گلیم و 
جاجیم بافی است. راه مالرو و صعب‌العبور 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
الژری. [ ) ((خ)" آلزری. همان الجزایر 
است. رجوع به الجزایر و فرهنگ ناظم 
الاطباء شود. 
الس. [أ](ع مص) خیانت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). با كسى 
خیانت کردن. (مصادر زوزنی). خیانت. 
(متتهى الارب) (اقرب المواره). 
||شوریده‌خرد شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
شوریدگی (متتهى الارب». 
شوريدهعقل شدن يا رفتن عقل. (از اقرب 
الموارد). الس الرجل (مجهولا)؛ اختلط عقله 
أو ذهب. فهو مألوس. (اقرب الموارد). ||(!) 
اصل بد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 


| لسانالعرب). ||خیانت و دزدى. (منتهى 


الارب). الخيانة والغش. (اقرب الموارد). 
|إدروغ. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). کذب. |اشک. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ریبت. (آقرب الموارد). تردید. 


1 - Alsace. 
2 - Plus grasse 


لکلرک در ترجمة الزج (چرب ترء بيهدارتر). 


3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۲۰ 6 - ۰ 
7 - 7. 6 - Algérie. 


۴ الس. 


دون تسیر عير سای الاريةا 
(آنتدراج). || خطای تدبير. (منتهى الارب) 
(آنندراج). 
لس. 1 (اخ) این نام را در قرای ميان 
رودبار رشت به ممرز ز (آمل) دهند. رجوع به 
ممرز شود. 
لسا. [.] () تیغمی است كه به روى نان 
پاشند و آنرا نانخواه نامند. (هفت قلزم) (از 
برهان قاطع) (آنندراج). ساسم. (از برهان 
قاطع). 
لساس. (!] (ع مص) گیاه برآوردن زمین و 
نو رستن گیاه. (منتهی الارب). نخستین گیاه 
رویانیدن زمین. (از اقرب الموارد). 
لساس. [1] (إخ) رجوع به آلزاس و لغات 
تاريخيه و جغرافية ترکی ج ١‏ ص ۲۴۲ 
شود. 
لساع. [!] (ع مص) دشمنی انداختن ميان 
دوكس و برآغالیدن بر يكديكر. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
|أكزانيدن کسی با عقرب يا مار. (از اقرب 
الموارد). 
لساعة. [آش ساع] (ع) رسستاخيز. 
رستخيز. روز قيامت. مأخوذ از قرآن کریم. 
ایات: و يوم تقوم الساعة (۱۲/۳۰), اقتربت 
الساعة. (۱/۵۴) و دهها أيه ديكر. و رجوع 
به ساعة شود. 
لساعه. (آش ساع] (ع ق) الآن. | كنون. هم 
| کنون. فی‌الفور. همین حالا. هم الآن. همين 
لان. بی درنگ وا ات 
لساق. [1] (ع مص) برچسبانیدن. (منتهی 
لارب). بجيزى وادوس‌انیدن. (مسصادر 
زوزنی). بچیزی بادسانیدن. (تاج المصادر 
بسیهقی). چسبانیدن. (از اقرب الموارد). 
لزاق. الصاق. (اقرب الموارد). ٠‏ 
لسام. [[] (ع مص) فهمانیدن و آموزانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
- السام حجت کسی را؛ تلقین كردن و 
آموختن دلیل او را. (از اقرب الموارد). 
|اجستن و طلب کردن. (منتهی الارب) 
آنندراج). |لازم گردانیدن راه را به کسی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) . واداشتن کسی به 
رفتن راهی. (از اقرب الموارد). || چشانیدن. 
أمنتهى الارب) (آتندراج ). یقال: ماالسمته؛ 
بعنى اورا يا (ازاقرب الموارد) 
منتهی الارب). 
لسان. ۱11 0 مص) عاريت دادن كسى را 
شترکره, تا بدان ناق خود را دوشد» گوبی 
زبان (لسان) شترکره را به او عاریت داده 
ست. (از منتهی الارب). |اسخن كسى 
رس‌انیدن. (مسنتهی الارب) (آنسندراج). 
رسانیدن نامه يا سخنی را بکسی. (از اقرب 
الموارد). ابلاغ كردن کلامی را. ||نامه 


رسانيدن. (منتهى الارب) (آنندراج). رجوع 


به معنى قبلى شود. 
السبع المثانی. [اش س عسل مَ] (إخ) 
رجوع به سبعالمثانى شود. 


السبى. [1[] ()' یا آل آسبی از درختان 
جتكلى يران است. رجوع بهدرختان 
جنگلی ايران تأليف ثابتى ص۱۶۲ و 
جستكل شناسى تأليف كريم ساعى ج ۲ 
(فهرست) شود. 
الست. [1] (!) سرين. کون فربه باشد. 
(فرهنگ اسدی). كفل و سرین. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (هفت قلزم)* 
همچون رطب اندام و جو روغنش سرين 
همچون شبه زلفکان و چون دنبه الست. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی). 
شايد مصراع دوم بيت عسجدی بدین 
صورت باشد: همچون شبه زلفانش و جون 
دنبه الست. (یادداشت مولف). در ذیل آلست 
همین لغت‌نامه مصراع دوم جنين است: 
همچون شبه زلفین و جو پیلسته‌ش آلست. 
رجوع به آلست شود. 
الست. [1ل](ع جملة فعلية استفهامی) در 
عربى تاء آن 0 است ولی 
ا به سکون أن تلفظ میکنند 
بمعنى آیا نیستم؟ یا آیا نباشم؟ الف در اول 
ان برای ا و «لست» صيغة متكلم 
وحده از «ليس» است. و لفظ «الست» اشاره 
است به آية «الست بربكم؟ قالوا: بلى». 
(قران ۱۷۲/۷). (از غياث اللغات) (از 
آنسندراج). جزء آيداى از قرآنست يعنى 
خداوند تعالی قبل از خلق اجساد به ارواح 
فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند 
بلی. (از فرهنگ نظام). روزی که خداوند در 
عالم ذر خطاب به مردم کرده الست بربکم 
فرمود. (ناظم الاطباء). در تفسیر کشف 
الاسرار اج ۳ ص ۷۸۴) درباره اي «و اذ 
أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
و آشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا 
بلى شهدنا...» (قران ۱۷۲/۷) روايتى | 
ابی‌بن كعب أمده است كه ترجمة أن چنین 
است: «خداى تعالى أن روز (روز خلقت 
آدم) همه آنچه را تا روز رستاخيز به هستى 
مئاعد فراهم آورد. پس 
ساخت سيس آنان راصورت بخشيد و 
ایشان رابسخن آورد و با ايشان سخن كفت 
و از آنان عهد و پیمان كرفت و آنان رابر 
خودشان گواه کرد و فرمود: آيا من خدای 
شما نیستم؟ گفتند: آری, گواه شدیم. آنگاه 
فرمود: تا شما در روز رستاخيز نگویید که 
ما از رستاخيز ناآ كاه بودیم... بدانيد که شما 
راجز من خدايى نيست جيزى رابه من 
شريك مدانید. و من رسولان خود را بسوى 


آنان را ارواح 


الست: 


کا برس اسان ان د 
کتابها بشما خواهم فرستاد. گفتند: گواهی 
ميدهيم که تو خدای مایی و جز تو مارا 
خدایی تست فو آن روز گروهی از روی 
طوع و گروهی از روی تقیه اقرار کردند و 
خدای بر این پیمان گرفت, شيخ طبرسی در 
ضمن بیان اقوال. قول مذکور را رد کرده 
گوید: قول دوم اینست که خداوند بنی‌آدم را 


| از اصلاب پدرانشان به ارحام مادرانشان 


بسیرون آورد و پس از آن ایشان مراحلی 
چند پیمودند تا انکه بشر کامل و مکلف 
شدند. سپس آثار صنع خود را به آنان نمود 
و ایشان را به مسعرفت دلایسل توحید 
راهنمایی کرد. گویی آنان را بر اين امر گواه 
کرد و گفت: الست بربکم؟ و آنان گفتند: 
بلی, بنابراين معنی اشهاد در این أيه 
راهنمایی بشر به توحید بوسیلة آفرینش 
خود اوست زیرا به وی خردی داد تا بوسیلة 
أن راه یگانه‌پرستی را پیش گیرد. خلاصة 
ایسن قول که شيخ طبرسی ظاهراً آن را 
پسندیده, اینست که اشهاد فطری و نظیر 
زبان حال است و ا گر عالم ذری نيز وجود 
داشته باشد ايه بدان ناظر نیست. رجوع به 
تفسیر مجمعالبيان شود. 

میبدی در تفسير کش ف‌الاسرار (ج ۳ 
ص۷۹۵ آرد: الست بربکم - اینجا لطیفه‌ای 
نیکو گفته‌اند. و ذلک انه قال تعالی «الست 
بربکم؟» و لم يقل «الستم عبیدی؟» نگفت نه 
شما بندگان منید؟ بلکه كفت نه من خداوند 
شماام؟ پیوستگی خود را بنده در خدايى 
خود بست نه در بندگی بنده, که اگر در بنده 
بستی» چون بنده بندگی بجای نیاوردی در 
آن پیونندگی خلل آمدی. چون در خدايى 
خود بست. و خدایی وی بر کمال است که 
هرگز در أن نقصان نبود. لاجرم پیوستگی 
بنده به وى هرگز گسسته نشود. و نیز نگفت 
كه من کدام؟ که آنگه بنده درو متحیر شدی. 
و نگفت که تو که‌ای؟ تا بنده بخود معجب 
نشود و نه نوميد گردد. و نیز نگفت خدای تو 
کیست؟ که بنده درماندی, بلکه سؤال کرد با 
تلقین جواب, كفت نه منم خدای تو؟ اینست 
غایت کرم و نهایت لطف. شيخ الاسلام 
انصاری كفت قدس الله روحه: کرم كفت 
«الست بربکم», بر كفت «بلی», چون داعی 
و مجیب یکی است دو تعرض جه معنی؟ 
ملک رهی را با خود خواند, او را بخود 
نیوشید, بی أو خود جواب داد و جواب به 
بنده بخشيد. این همچنانست که مصطفی را 
كفت :وما ريت اذارفيت: (قرآن ۳۷/۸ 
- انتهى: 


1 - Evonymus latifolia. 


الست. 
كاملان الست آمده‌ايم. عطار. 
مطرب آغازید نزد ترک مست 
در حجاب نغمه أسرار الست. مولوى. 
بد عمر را نام اینجا بت‌پرست 
ليك مؤمن بود نامش درالست. مولوى. 
نماز شام قيامت بهوش بازايد 
کسی که خورده بود مى ز بامداد الست. 
الست از ازل همچنانشان بگوش 
بفریاد قالوا بلی در خروش. 

سعدی (بوستان), 


مگر بویی از عشق مستت کند 
طلبکار عهد الستت كند. سعدی (بوستان). 
خرم دل آنکه همچو حافظ 
جامى زمى الست كيرد. حافظ. 
مطلب طاعت و ييمان درست ' از من مست 
که به بيمانه كشى شهره شدم روز الست. 
حافظ. 
برو ای زاهد و بر دردكشان خرده مگیر 
که ندادند جز این تحفه به ما روز 
الست. حافظ. 
الست. [آل] طخ دهی است از دهستان 
مرکزی بخش صفیآباد شهرستان سبزوار که 
در ۷۵۰۰ زی باختر صفی‌اباد و ۲ 
هزارگزی شمال جاده ارابه‌رو صفی‌آباد به 
اسفراین قرار دارد. جلگه و معتدل است. 
سكنة آن ۲۶۷ تن شيعه هستند و به ترکی و 
فارسی سخن میگویند. آب آن از قنات 
است و محصول أن غلات و پنبه و زيره و 
شغل اهالی زراعت است. در تابستان میتوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
8 
الستان. رل ] ((خ) دهی است از دهستان 
کتول بخش على آباد شهرستان گرگان که در 
۴ هزارگزی جنوب باختری على أباد قرار 
دارد. کوهستانی و معتدل است. سکنه أن 
۵۴۰ تن شيعه فارسی‌زبانند. آب أن از 
چشمه‌سار فين ميشود. محصول آن 
غلات. ارزن, لبنیات. و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان کرباس و 
شال بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
الستافیا. [ ] (إخ) نام زن افلاطون ". رجوع 
به تاريخ الحکماء قفطی ص ۲۳ شود. 
الست بربکم. لا ت ب رب ب ك] ل 
جملهٌ فعليةٌ استفهامی) رجوع به الست شودة 
تو جرا الست بربكم نزنى بزن كه | كرزنى 
همه ذره ذر؛ كائنات پر از صداى بلى 
كنى. 
الستر. [ات] (إخ) " نام دو رودخانه است در 
ساكس (آلمان) , اولی الستر سفید که به 


طاهره. 


ال میریزد و لایپزیک را مشروب میکند. 
طول آن ۵ هزار گز است. دوسی 
السترسياه بطول ۱۷۵ هزار گز که به 
رودخانة الب مىبيونده. . 
الستو. ات ] ((خ)۵ شسمالی‌ترین ایالت از 
ایالات ایرلند قدیم. از سال ۲۰٩۱م.‏ قسمت 
شرقی أن با مساحت ۱۳۵۶۴ هزار كز مربع 
وباسكتة ۱۳۷۰۰۰۰ تن این کند شمالى را 
تشكيل داد. يايتخت آن بلفاست وبا 
انگلستان متحد است. اما سه ناحیهٌ غربى و 
جنوبى آن که عبارت بودند از دنه گال 
کاوان" و مونا گان" به جمهوری ایرلند 
پیوستند. مساحت أن ۸۰۱۲ هزار كز مربع و 
سكنة أن ۲۵۳۰۰۰ تن است. 
السفاقس.[] (‌ونانی, | رجسوع به 
اللیسفا كن و لسان‌الابل و ترجمة صیدنه 
شود. 
السقافن. [] (یونانی, !) رجوع به اللیسفا كن 
و لسان الابل و تحفة حكيم مومن ص ۳۲ 
شود. 
السکین. [] (طبرى. () آرنج. مرفق. در 
نصاب طبری آمده: السکین بود مرفق و 
دست بال. 
السن. (آس] (ع ص) زیان آور و فصیح. ج» 
لُسن. (منتهى الارب) (آنندراج). شخص 
فصیح و بليغ. (از اقرب الموارد). زبان‌آورتر. 
لد (اقرب الموارد). 
السن. [آسُ] (ع!)ج لسان. زبانها. (غياث 
اللغات) (اقرب الموارد). رجوع به لسان 
شود. 
السنور. اس ذا (لخ) تام فا لین 
''. شهرى است در دانمارک و 
۰ تن سکنه دارد. رجوع به هلسنگر 
شود. 
السنة. (آس ن](ع !)ج لسان. (مسنتهی 
الارب) (آقرب الموارد). و رجوع به غياث 
اللغات شود. 
> در افواه و السنة مردمان؛ خبرهایی که در 
دهنهای مردمان است و از زبان آنان شنیده 
ميشود. (ناظم الاطباء). 
السنةالعصافير. [آس ن تل ع] لع ! 
مت کیب ثمرالدردار. سنبل‌الکلب. بار 
درخت معروفى است واز ادوية باه است. 
رجوع به تذکرة داود ضرير انطا کی ج ١‏ 
ص ۵۸ شود. 
السوند. [أل] ((خ)۱۲ يا آلسوند ۳" شهری 
از روو که در يكت از جیزایر ميا على 
اقیانوس اطلس قرار دارد. سكنة أن 
۰ تن است. 
السیی. [] (هندی, !) بهندی بزر کتان است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به بزر شود. 
السيبياث. [1] ((خ)۲ آلسیبیاد. ژنرال آتنی. 


الش. ۳۱۹۵ 


بسال ۰ ق.م. بدنيا آمد و پس از چندی 
از شا گردان مورد توجه سقراط گردید. وی 
آتنیها رابه مخالفت با سيسيل شورانید 
(۴۱۵ ق.م.) و خود او بعنوان رئيس مأمور 
اتن را دچار مهلکه ساخت. و در غياب به 
بي بیدینی و خیانت محکوم گردید و اموال و 
املا کاو مصادره شد. او پس از شنيدن اين 
خبر به جمهورى اسپارت و پ بس از آن به 
دولت ایران ينأه برد و بر ضد ميهن خود به 
تحریکات پرداخت و سرانجام دور از وطن 
خويش بقتل رسید. و رجوع به ايران باستان 
ج ۱ص ٩۷۱‏ و ٩۷۶‏ شود. 

السیت. [أل] (فرانسوی, !۹0" از انواع تخم 
است. رجوع به تخم شود. 

السيرا. [أ] (لخ) شهری قدیمی و استوار در 
ولایتی از ولایتهای اسپانیاست. عرب آنرا 
الجزیره مینامید و در ساحل نهر شقر واقع 
است. ۲۰۰۰۰ تن سکنه دارد و خاک آن 
حاصلخيز است. رجوع به ضميمةٌ معجم 
البلدان شود. 

الش. [أل] (() درختى است با يوست 
صافء و جسوب أن بسيار محكم و 
شاخدهاى آن قابل خم شدن است. جوب 
آنرا در ايران معمولاً چوب جنكلى مينامند. 
(از گیاه‌شناسی گل كلاب ص ۲۷۷). رجوع 
به الش شود. 

الش. [!](اخ) تلفظ عربى الجه * شهرى در 
اسيانيا. رجوع به الجه شود. 

الش. [ألْ] (تركى. !) طعامى كه از بيش 
امرا به نوكران دهند. واين لفظ تركى است 
گاهی مطابق رسم خط تركى الوش بزيادت 
واو نويسند لیکن به واو خواندن خطاست. 
(از غياث اللغات) (از آنندراج). ||لغت تر 
است بمعنى بخش. (شرفنامة منیری). خصه 
ونصيب. (فرهنگ شعوری ج ١‏ ورق ۱۴۶ 
ب). در فرهنگ مذکور شعورى هم بعنوان 
شاهد امده است. 

ال. [] (علامت اختصاری) رمز است 
بجای «الشارح». 

الش. [۱] ((خ) نام شهری است در اندلس از 


۱-نل: پیمان و صلاح. (دیوان چ فزوینی 


.)۱۶ ص‎ 
د حاشية تاريخ الحكماء: «الشايا».‎ ۲ 
3 - Elster. 4 - Saale. 
5 - Ulster. 6 - Donegal. 
7 - Cavan. 8 - Monaghan. 
9 - Elseneur. 10 - ۲۰ 
1 - Fruit de ۰ 
12 - Aalesund. 13 - Alesund. 
14 - Alcibiade. 15 - Alécites. 
16 - Elche. 


۶ الشا. 

اعمال تدمير. مويز أن معروف است و 
نخلستانهايى خوب دارد. (از معجمالبلدان). 
الشا. [1] ((خ) دهى است از بارفروش. رجوع 
به مازندران و استراباد رابینو. ص۱۱۸ و 
ترجمهٌ همین کتاب ١09‏ شود. 

الش ایدی. [] (اخ) یکی از سرداران 
چنگیز, فاتح جند. رجوع به جهانگشای 
جسوینی چ لیدن ج ۱ص ۶۶و ۶۸ و ۷۰و 
۲و فهرست تاريخ مفول تاليف عباس 
اقبال شود. 

الشت. (1] ((غ) يا آلاشت. قصبة مركز 
دهستان ولوپی از بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی است. در ۲۶ هزارگزی باختر پل 
سفید و ۳۰ هزاركزى جنوب باختری 
زیراب قرار دارد. الشت بوسيلة راه فرعي 
بطول ۳۰ هزار كز به ایستگاه راه آهن 
زيراب مربوط است. کوهستانی و سردسیر 
و سالم است. اب أن از چشمه‌سار تاسین 
میشود. محصول عمد؛ أن لبنیات و غلات. 
و شغل مردان زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان بافتن پارچه‌های پشمی است. 
لك و جمعیت آن در 
حدود ۲۵۰۰ تن است و بزبان مازندرانی و 
۳ سخن میگویند و عموماً مذهب 
تشیع دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳ذیل الاشت). و رجوع به الاشت شود. 
لشتر. [ لت ] (اخ) قصبداى است از 
دهستان حسنوند مركز بخش سلسله 
شهرستان خرم‌آباد که در ۵۴ هزارگزی 
شمال خرم‌آباد قرار دارد. جلگه و سردسیر 
است. سکن آن در حدود ۶۵۰ تن شيعه 
هستند و به زبان لری, لکی» فارسی و ترکی 
سخن میگویند. آب أن از سراب زر و 
عمارت تأمين ميشود و مزارع کریمآباد. 
مجيد اباد و حیدری مریداباد جزء این قصبه 
هستند. محصول آن غلات, برنج, حبوبات. 
بنیات و پشم است. در حدود ۱۵۰ باب 
دکان و ۲ دبستان و بهداری و دامپزشکی و 
پست و تسلگراف و ثبت آمار و محضر و 
دستة ژاندارمری دارد. و بخشداری سلسله 
در این قصبه است. الشتر در انتهای راه 
شوسة فرعی خرم‌آباد به الشتر که در مواققع 
خشکسی اتسومبیل‌رو است قرار دارد و در 
خاور آبادی مزبور قلعدٌ مستحکمی است 
نام قلع مظفری که در ۶۰ سال قبل بوسيلة 
سهدی‌خان امیرالعشایر و مسحمدعلی‌خان 
مير منظم ساخته شده و قسمت اعظم أن 
نعلاً مورد استفادة دولت است. نام قديمى 
نصبه مزبور قلعة مظفری بوده است. (از 
برهنگ جغرافیایی ايران ج ۶ رجوع به 
جغرافی غرب ايران (فهرست) شود. 


لشکرد. [أك] (اخ) آلشکرد. قصبه‌ای 


است در ببايزيد از ولایت ارزروم و ۲۴ 
ساعت از بایزید فاصله دارد. اين قصبه را 
طبراق‌قلعه نيز میگویند و به ينج ناحية آماد. 
اسکان. طاهر, قره‌صو و ملاسلیمان مشتمل 
ات وی نم یو ۰ تن سکنه دارد 
که ر بيشتر آنان مسممانند و چند جامع و 
كلينا نير دار (از ضميمة معجم البلدان و 
قاموس الاعلام تركى ذيل الشكرد). 
الشن. 11 (ع ) الوسن. اولوسن '. نوعى از 
عكرش (گیاهی ترش كه در بن خرمابن 
ميرويد و آن را ميكشد يا كياه مرغ يانوعى 
از کنگر) به فارسى ازدشت 
برمون گویند. كياهى است خشن مانند 
چوب. و بركهاى آن در طرف ريشه گرد 
است و در ميان أنها دانهاى جون ترمس در 
داخل دو غشاء سياه و سرخ قرار دارد. در 
دوم گرم و خشک است. و جالی آثار و 
محلل اورام, و با شوکران جهت ورم خصيه 
سودمند است و بخصوص أن را برای 
گزیدن سگ دیوانه مجرب دانسته‌اند, و 
مصدع است و مصلح آن مرزنجوش, و قدر 
شربتش تا یک مثقال است. (از تذکرة داود 
ضرير انطا کی). و رجوع به مخزن الادویه و 
تحفةٌ حکیم مؤمن و ماد الوسن و اولوسن ۲ 


الشينكن. (اگ] ) (إخ) و 
توا انار ان 
دارد. 

الص. [أ لص‌ص ] 2 ص) نا گشاده‌دندان. 
ناكشادددندانو آنکه هر دو دوش وی 
نزدیک باشد بگوش. (تاج المصادر بیهقی). 
مرد دندان و سردوشها بهم نزدیک. (منتهى 
الارب) (آنتدراج). دوشها بهم آمده. چنانکه 
نزدیک باشد که بگوش رسد. (مهذب 
الاسماء). آنکه دوشهای او بهم ايد چنانکه 
نزدیک باشد که بگوش وی رسد. و نیز 
کسی که دندانهای او بهم نزدیک باشند. ج, 
نص و تأنیث آن ن لصا " و و 

- ال الالتین؛ زنگی (حسبشی) را گویند 
بجهت چسبیدگی سرین د (از منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). ||(ن‌تف) دزدتر 
- امثال: 
الص من برجان. 
الص من شظاظ. 
الص من عقعق. 
الص من فارة. 
الص و اخبث من کندش. 
الصاب. 1( 2 () در مفردات ابن‌البیطار 


(؟) به هندی 


قصبداى است در 
۰ تن سکنه 


(ذیل شبرم) ) آمده: «و اما ورقه [ورق شبرم] 
فانه يسهل اذا شرب منه ثلاث الصاب و هى 
ثلاثة مثاقيل والمثقال ۱۸ قيراطاً». از این 


الط. 


عبارت چنین برمىآيد كه كلم الصاب 
جمع» و معادل سه مثقال است. در ترجمة 
لکلرک بر مفردات اين قسمت نیامده و در 
فرهنگهای معتبر نیز دیده نشد. 
الصاص. 1] (ع ) ج تص, ص, لص. 
دزدان. (اقرب الموارد). رجوع به لص شود. 
الصافان. [1] (إخ) يا اليصافان, بمعنی 
محفوظ از طرف خداوند است. وی مرد 
لاوی ورئيس طایفة قسهاتیان بود. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
الصافان. [1] (إخ) يا لیصافان. رئيس سبط 
زبولون که در هنكام تقسیم مملکت کنعان 
نایب ایشان بود. (از قاموس کتاب مقدس). 
الصاق. [!] (ع مص) به چیزی چسبیدن و 
چسبانیدن. (غياث اللغات) (انندراج). 
جسبانيدن. (منتهی الارب). بسچیزی 
وادوس‌انیدن. (مصادر زوزنی). بچیزی 
پادسانیدن. (تاج المصادر بیهقی). دوسانیدن. 
چفسانیدن. إلزاق. إلساق: الصاق تمبر. |پی 
كردن شتر. عقر. (از اقرب الموارد). 
الصلا. [أض ص ] (ع صوت) مركب از ال 
(حرف تعریف) و صلا بمعنی آواز دادن 
برای خورانیدن طعام يا چیزی دادن به 


كسى. دعوت برای خوان. ندا كردن برای 
طعام. رجوع به صَلا شود: 

درع حكمت يوشم و بى ترس كويم القتال 
خسوان فکرت ان و بی بحل كوي 
الصلا. خاقانى. 
الصلا ای جمله اسرائیلیان 

شاه میخواند شما را زان مکان. مولوی. 
الصلا ای لطف‌بینان افرحوا 

البلا ای قهربینان اترحواء مولوی. 
الصلا ساده‌دلان پيچ بيج 

تا خورید از خوان جودم هيج هیچ. مولوی. 
الصلا! كفتيم ای اهل رشاد 

كاين زمان رضوان در جنت گشاد. مولوى. 


الصلوة خير من النوم. [أض ص لات 
خ رن م نَنْ نَ] (ع جمله اسميه) يعنى نماز به 
از خواب است. جملهاى است که اهل سنت 
در آذان و پس از «حى على الصلوة» گویند. 

الط. أل( رومی, !) بلغت رومی ریحانی 

است که او را سیسنیر گویند. و آن حشیشی 
باشد ميان نمناع و پودینه. فواق را نافع 
باشد. (برهان قاطع) (انندراج). سوستبر. 
(تحفة حكيم مؤمن) (فرهنگ نظام). در 
فهرست مخزن الادویه امده: الط نمام است 
و نماما و نمام‌الملک و هرقولیون نيز نامند و 


۱-رجوع به مخزن الادویه و تحفة حكيم 


مزمن شود. 
۲ - در يادداشتها اين دو عنوان بيدا نشد. 
.۰ - 4 ۰ - 3 


الط. 


آن سيسنبر يا سوسنبر است - انتهى. رجوع 
به سيسلبر شود. 

الط. [ألّطط ] (ع ص) مرد دندانافتاده و 
کرم خو رده‌دندان. (منتهى الارب) (انتدراج). 
آنکه دندانهاى او افتاده باشد يا فروريخته و 
بيخ آن بر جاى سانده باشد. (از اقرب 
الموارد). آنكه دندانش از بيخ افتاده باشد. 
(مهذب الاسماء). 

الطا. (1] ((ج) نام جایی است. بحترى گوید؛ 
ان شعری سار فى کل بلد 

و اشتهی رقته کل احد. 

اهل فرغانة قد غنوا به 

و قرى السوس و ألطا و سدد. 

(از معجم البلدان). 

الطائع لله. [أط طا ء غلل لاه] (إخ) لقب 
بيست و جهارمين خليفة عباسى. رجوع به 
طائعلله و ترجمة تاريخ يمينى چ ۱۲۷۲ ص 
۵و ۲۸۶ و ۲۷۹ شود. 

الطائی. []() نوعی پوستین. رجوع به 
ديوان البسه نظام قاری ص ۱۵۶ و ۲۰۶ 
شود. 

الطاط. (1] (ع مسص) پوشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). پنهان داشتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). پوشانیدن و پنهان داشستن 
از کسی. (از اقرب الموارد). بازماندن غریم 
از حق. (منتهی الارب) (آنندراج). |أسخت 
خصومت شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب) (انندراج). سخت شدن در 
كار ودر خصومت. (از - الموارد). 
|امنکر شدن حق كسى را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). انکار حق كسى. (از اقرب 
المسوارد). اابه زمين چسبانیدن كور را 
(متتهى الارب) (آنسندراج) (از اقرب 
الموارد). /ایاری دادن پر انکار و بر انکار 
داشستن. (منتهی الارب) (آنندراج). يارى 
دادن. (از اقرب الموارد). 

الطاع. ا لع لاج لطع. (اقرب الموارد). 
رجوع به لطع شود. 

الطاف. [!] (ع مص) لطف کردن. (مصادر 
زوزتی) (غياث اللغات). نیکوی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). نرمی و نیکویی کردن. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). ملاطفت. نرمی 
کردن. ||زيسبا كردن کسی سؤال خود راء 
بروشی خوب سؤال کردن. (از اقرب 
الموارد). | خواستن به مهربانی و تلطف. (از 
اقرب الموارد). ||چسبانیدن چیزی را بر 
پهلو و جنب خود. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). اإداخل كردن کسی ایر شتر نر را 
در فرج شتر ماده. (از تاج العروس بنقل ذيل 
اقرب الموارد). 

الطاف. [] (ع !) ج لطف. نوازشها. (غيا 
اللغات) (آنندراج) (أز اقرب الموارد). لطفها. 


مهربانیها. رجوع به لطف شود: 

بر حال كذشتة ما هرگز نکنی حسرت 

اميد به الطافش آینده همی دارم. خاقانی. 
عهد ملاقات تازه شد و در حق يكديكر 
الطاف بسيار كردند. (ترجمة تاريخ يمينى چ 
۲ ص ۲۱۵). سلطان در مقابله ان 
اضعاف تقدیم فرمود. (ترجمة تاريخ یمینی 
ايضاً ص ۲۹۲). حسن صفتی است از 
ارس أوء 00 نی است E‏ 


ص۲ 

بازآمد كاى محمد عفو کن 

ای ترا الطاف علم من لدن._ مولوى. 
خداوندا به الطافت صلاح ار 

كه مسكين و پریشان‌روزگاريم. سعدی. 


- الطاف خداوندى؛ توفيق و عصمت و 
رحمت و رفقى كه بر بندكان مبذول 
ميفرمايد. (ناظم الاطباء): 
سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی 
خطاب امد که واثق شو به الطاف خداوندی. 
حافظ. 
- الطاف دوستان؛ همراهی در کارها و 
یکیی آنان. (ناظم الاطباء). 
اج طف . (اقرب الموارد). رجوع به لعف 
شود. 
الطحاع. [[ ط ] (ع مص) لغتی است در 
اضطجاع. (از اقرب الموارد). بر پهلو خفتن. 
(از ناظم الاطباء ). رجوع به اضطجاع شود. 
الطريق الطريق. م ق اط ط] (ع 
صوت مركب) رهسيار شويد 0006 
وقت كوج آمد نفير الطريق است الطريق 
ره خطرنا ک‌است ياران را نماند الا رفيق. 
اسيرى لاهيجى (از بهار عجم و آتندراج). 
الطست. زاط ] (ع [ ) میم هندی, و ميعه 
نوعی عطر است. (از ناظم الاطباء). رجسوع 
به میعه شود. 
الطع. [اط] ( (ع ص) مرد دندان‌فروريخته 
که بیخش باقی مانده. مونث: آطعاء. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). دندان 
باز گونه افتیده. (مصادر زوزنی). آنکه 
دندانهاش با گونه افتاده بود. (تاج المصادر 
بیهقی). | آنکه اندرون لب وی سپید بود و 
اين در سیاهان پیشتر باشد. (از تاج المصادر 
بيهقى). سپیدفام‌لب. (مصادر زوزنى). تقشر 
برجت کن لب او سركي که پبالاي 
آن را فرا كيرد ی 
الطف. (اط)( (ع نتف) نازکتر. (غيا 
اللغات) (آنندراج). باريكتر. دقیق‌تر. 
ريزهتر. ||پاکیزه‌تر. (غياث اللغات) 
(آنندراج). |أنغزتر. خوشتر. بهتر: انظف 
بلادالله طعاماً و الطفها شراباً. (مافروخی در 
صفت اصفهان 


). ||مهربانتر. نرمتر. رجوع به 


الظافر باللّه. ۳۱۹۷ 


لطيف شود. 

ال طمغى. [آط غا] (اترکی, [مرکب) يا 
الطمفى يا آلطمغا و يا آلتمفا. بمعنى 
علامت سرخ. در رحلة ابن بطوطه بفتح 
همزه آمده است. رجوع به آل‌تمفا و 
الطمغى شود. 

الطن. [اط] (ترکی, !) تلفظی از آلشون 
ترکی بمعنی زر. رجوع به الجماهر بیرونی 
ص ۲۲۲ شود. 

الطنبعا. [أَطْمْبُ] (إخ) علاءالدین جاولی 
پا ماردانی ' از ممالیک بحریه و شاعر بود. 
در شمشیربازی و اسب‌سواری و شطرنج 
مهارت داشت و قصاید و مقطعاتی سروده 
است. وی نزد امير علم‌الدین جاولی در غزه 
بود و پس از مدتی یکی از امرای لشکر در 
دمشق شد و در همانجا بسال ۷۴۴ ه.ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ 
ص ۳۴۵). در معجمالانساب (ج ۱ص ۵۴) 
علاءالدین ماردانی از ولاة حلب بشمار 
آمده است. رجوع به همین کتاب مذکور 


شود. 
الطوسی. اط ط و ] (اخ) لقب خسواجه 
تصیرالدین طوسی. |ألقب فردوسی طوسی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فردوسی شود. 
الظ. [] (علامت اختصاری) رمز «الظاهر». 
نشانه و مختصر «الظاهر» يعنى ظاهراً. 
الظاظ. (1] (ع مص) ملازم گرفتن. (تاج 
المصادر بيهقى). ملازم گرفتن و ملازم شدن. 
(مؤيد الفضلاء). لازم بودن چیزی را. (منتهی 
الارب). مداومت کردن. لازم گرفتن و جدا 
نشدن از چیزی. ترک نکردن چیزی, و منه: 
الظوا بياذاالجلال و الا کرام؛ یعنی لازم كيريد 
ذکری اذالجلال والا کرام را. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ||مقیم بودن 
بجایی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||دايم شدن باران. (تاج المصادر 
بيهقى). بيوسته باريدن باران. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|استيهيدن. (منتهی الارب) (انتدراج). 
ستیزه کردن. الحاح. (از اقرب الموارد). 
مداومت كردن بر چیزی. 
الظافر بالله. راظ ظا في ژبل لاه] (إخ) 
رجوع به ظافر اسماعیل ۳ و حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص۴۵۹ شود. 


۱-صاحب بهار عجم جمله را تحذیری 
دانسته و احذروا الله معنی کرده است ولی 
تحذیر از مصراع دوم بيت شاهد مستفاد میشود 
نه از خود الطریق الطریق. این اشتباه در انندراج 
نيز راه یافته است. 

۲-رجوع به معجم‌الانساب ج ۱ص ۵۴شود. 
ور حبیب‌السیر بجاى اسماعيل؛ محمد 
آمده است. 


۳۱۹۸ 
لظاهر بامراله. راظ ظا در ب ال لاه] 
(اخ) سی و پنجمین خليفة عباسی. رجوع به 
ظاهر محمدین احمد شود. 

لظاهر لاعزاز دین‌الله. (أظ ظا ۾ ر ل 
إ زيل لاء] (إخ) لقب علی‌بن الحا كمبن 
العزيزين المعزبن المنصوربن القائمبن 
المهدی عبيدالله. از خلفاى فاطمى مصر 
كنية او را خواندمير ابوالحسن آورده ولى 
ابن خلکان, ابىهاشم هل كرده است. رجوع 
به حبيبالسير و ابن خلکان و ماده 
«ظاهربن ابی منصور» شود. 

لظليمة. (اظ ظ ۶](ع صوت) در مقام 
دادخواهی گویند. ای داد. فغان. فریاد از. داد 
از: الظليمة الظليمة! من امة قتلت ابن بنت 
نبيهاء زبان حال ذوالجناح (اسب امام حسين 
ع) يس از شهادت آن امام» يعنى فغان از 
گروهی که پسر دختر پیغمبر خود را کشتند. 
رجوع به ظليمة شود. 

لعاء ۱(۰] لع ل( استخوانهاى انگشستان. 
(مسنتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 

العاب. [1] (ع مص) لعاب رفتن از دهان و 
لعابنا ک شدن دهان. (منتهی الارب) 


الظاهر بامرالله. 


(آنندراج). لعاب داشتن دهان بچه و جاری 
شدن آن. (از اقرب الموارد). |[بر بازی 
انگیختن يا آوردن چیزی که بدان بازی 
کنند. (منتهی الارب) (آنندراج). واداشتن 
ببازی يا اسباب بازی آوردن برای دختر. 
(از اقرب الموارد). 
العاج. [](ع مص) آتش افروختن در 
هيزم. (منتهى الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 
العار ولا النار. [أَوَلَِنْ نا](ع جملة 
اسميه) قول عمربن خطاب, و معروف «النار 
ولا العار» است. (يادداشت مؤلف). رجوع به 
عار و نار شود. 
العازار. (1] ( إخ) نام کاهنی است. رجوع به 
قاموس کتاب مقدس شود. 
العازار. [1] (إخ) نام شخصی لاوی از نسل 
مراری. رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 
العازار. [1] ((خ) نام جنگجو و سجاع 
معروف که در «اول تواریسخ ایام» از کتب 
عهد عتیق برخی از اعمال او امده است. 
رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 
العازار. [۱] (اخ) نام پسر ابی‌ناداب که 
مس تحفظ تابوت عهد بود پس از آنکه 
فلسطينيان آن را پس فرستادند. (از قاموس 
كتاب مقدس). 
العازار. [1] (إخ) بمعنى مدد خدا. سومين 
يسر هارون و جانشين او. رفات العازار 
بقولى ۲۵ سال يس از وفات موسى اتفاق 
افتاد. (از قاموس كتاب مقدس). و رجوع به 


| همین قاموس شود. 


العاضد. [أأض] (إخ) عبدالله مکنی به 
ابومحمد. از خلفاى فاطمى. رجوع به عاضد 
لدين الله شود. 
العاط. [أ](ع !اج لعط؛ بمعنى خطی که 
حبشیان بر روى خود كشند. (از منتهى 
الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). اج 
عط . (اقرب الموارد). . رجوع به مط شود. 
العاع. (1] (ع مص)كياه لماع رويانيدن 
زمین. و لماع گیاهی است نازک در اول 
رستن. (از منتهى الارب) (از انندراج) (از 
اقرب الموارد). رويانيدن. (تاج المصادر 
بيهقى). 
العاف. [!] (ع مص) خون ليسيدن شير و 
شتر. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). إلغاف. (اقرب الموارد) (تاج 
3 . |أكرانبار و نرم رفتن شتر و آماده 
آن بگرفتن سر کسی يا خشم كرفتن يا 
۳ نگریستن و چشم يوشيدن آن. یقال: 
العف الاسد؛ یعنی نگریست. پس جشم 
پوشید و سپس دوباره تک یمیت (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
[لغاف. (اقرب الموارد) (تاج العروس). 
العال. [1] ((خ) قسریه‌ای است در زويه از 
کشور سوریه. (از اعلام المنجد). و رجوع به 
العاله شود. 
العاله. [ا ل] (إغ) صاحب کتاب قاموس 
مقدس ارد: العاله یعنی محل صعود خداوند 
و آن شهر بود در طرف مشرق اردن که به 
بنی راوبین داده شد و سپس موآب برآن 
دست يافت و | کنون به العال معروف است و 
یک ميل از حشبون فاصله دارد - انتهى. 
رجوع به العال شود. 
العبان. [أغ]لع ص) مرد بسيار بازيكر. 
(منتهى الارب). آنكه بسيار بازى كند. (از 
اقرب الموارد). 
العت. اعا ع ص) آهسته‌رو گران‌سنگ 
(منتهى الارب). آنکه سنگین باشد و به 
کندی راه رود. موّنث: ماه (از اقرب 
الموارد). 
العحب. [أغ ج](ع صوت)! ۲ شگفتا. ای 
شگفت. ای عجب. واه. واهاً. .رجوع به 
عجب شود. 
العجل. [أعج](ع صوت) در تركيب 
مفعول مطلق امت و عامل أن (فعل اسر) 
حذف شده. در اصل چنین بود: اعجل 
العجل؛ یعنی زودی بکن زودی کردن» یعنی 
کمال زودی کن. (از غياث اللغات) (از 
آنندراج). بشتاب. عجله کن. البدار. ألوّحئ. 
و رجوع به عجل شود. 
العرایش. 1 ((غ)" رجوع به عرایش و 
نخبةالدهر دمشقی ص ۱۱۳ و ۲۳۵ شود. 


العلم عندالله. 
العزة لله. [أعزرَتُ بل لاء](ع جملة 
اسمیه) ماخوذ از أيه «| يبتغون عندهم العزة 
فان العرّة لله جمیعاً» (قرآن ۴ يا آیة 
«ان العزة لله جميعاً» (قرآن ۰ يعلى 
قوت و عزت همگی خداى راست 
العزيز بالله. (أع ر بل لاه] (اخ) رجوع به 
عزيزبالله و نزاربن معز شود. 
العس. [أَع] (ع ص) مسرد که رنگ لبش 
بسياهى زند. ج. لّعس. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). سياءباملب. (تاج 
المصادر بيهقى) (مصادر زوزنى). ااگیاهی 
كه بسبب انبوهى بسیاهی زند. (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج). 
العس. [اع] (اخ) كوهى است در ديار 
بنی‌عامربن صعصعه. و بقول «بکری» نام 
عربی جایی در يمن است. امرژالفیس گوید: 
فلا ینکرونی أننى انا ذا کم 
لیالی حل الحی غولا فألعسا. 
(از ضمیمة معجم البلدان ج .)١‏ 
العطش. (أعَ طذ](ع صوت) تشنگی و 
تشنه شدن. و با لفظ گفتن و زدن استعمال 
ميشود. (از بهار عجم) (از آنندراج). بسيار 
تشنه‌ام.(ناظم الاطباء). مرا تشنگی است: 
زان کشتگان هنوز بعیوق ميرسد 
فریاد المطش ز بیابان کربلا. 
- المطش زدن؛ اظهار تشنگی خود کردن. 
(از بهار عجم) (آنندراج): 
گرم پروانگیم العطش شعله زنم 
مگسان! مژده که سير از شکم و شیر شدم. 
ظهورى (از بهار عجم). 
- العطش گفتن؛ اظهار تشنگی بسيار كردن. 
(از بهار عجم) (از آنندراج) (ازناظم 
الاطباء): 
جان فدای دوزخ‌آشامی که در گرمای حشر 
ال كلت ومیل ا کر تاد 
ملک قمی (از بهار عجم). 
و رجوع به عطش شود. 
العظمة نله. [أع ظ مث لل لاء] (ع جملة 
اسمیه) " بزرگواری خدايراست. رجوع به 
عظمت شود. 
العفو. [أَعَفْو] (ع صوت) ببخشای بر من 
مرا ببخش. رجوع به عفو شود. 
العلم عند الله. [اع مع دل لاه] 2 جملة 
اسمیه) خدای داند. خدا داناست. و گاهی 


گویند: والعلم عندالله. رجوع به علم شود. 


-١‏ مصدر تازی است که در پارسی بمعنی 
صوت تعجب بصورتهای: عجباء ای عجب» 
عجب. بكار رود. 

2 - Larache. 
۳-اين جمله غالباً در مقام تعجب و ستايش‎ 
خدابکار رود.‎ 


العوبة. (أبَ] (ع ) بازى. (السامى فى 
الاسامی). بازيجه. (متتهى الارب) 
(آنندراج). بازى است از بازيها. لمهذب 
ای لحت زارت رار الات 
(مهذب الاسماء) (متناللغة). |إصاحب 
منتهىالارب بمعنی زن بازيكر نيز آورده 
ار هی ا 
دیده نشد. 
العهدة على الراؤى. (اغ ت ع ل را) 
(ع جملة اسميه) بككردن گوینده. راست يا 
دروغ بودنش بعهده راوی است. در مقام نقل 
مطلبی يا حکایت گویند. 
العیاذ بالله. أذ پل لاه] (ع جملة اسید)! 
پناه بر خدا. نعوذ بالله. يناه میبرم بخدا: و 
العياذ باه مدت شش سال و نیم تا روزگار 
يزدجردبن شهریار آخر ملوک فرس برین 
یراد دة امت فا اة :أبن اتلج 
ص8 .)٠١‏ رجوع به عياذ شود. 
الغ. [آلي](ص) نامرد ومخنث وحيز. 
(هفت قلزم) (از برهان قاطع). شر. نامرد. 
(شرفنامة منیری). 
الغ. [1] (!) نلک. يا الج است که در تداول 
مردم گناباد نوعی از گوجة پیوندناشده 
است. در تداول مردم آذربایجان الچه. گوجه 
را گویند مطلقاً. 
الغ. [أل] (تسرکی, ص) بسزرگ. مقابل 
کوچک. (هفت قلزم) (شرفنامة منیری) 
(برهان قاطعا. کلان و بزرگ, و این لفظ 
ترکی است. (غیاث اللغات)؛ 
يس أياز مهرافزا برجهید 


بيش تخت آن الغ سلطان دوید. ‏ مولوى. 
مؤمن و ترساء جهود و كبر و مغ 

جمله رارو سوى آن سلطان الغ. مولوى. 
شد محمد الب الغ خوارزمشاه 

در قتال سبزوار بی‌پناه. مولوى. 


||توانا و قادر. (فرهنگ ناظم الاطباء). 
الغاء 1[۰] 2 مص) باطل كردن (تاج 
المصادر بيهقى) (صراح) (منتهى الارب). 
افکندن و باطل کردن. (انندراج). لغو كردن. 
ابطال. اسقاط. ||ناامید و زیانکار گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نوميد کردن. 
تخييب. (آقرب الموارد). ||از شمار افکندن. 
(صراح) (منتهی الارب) (آنندراج). از شمار 
بيرون كردن و ترک نمودن. (از اقرب الموارد) 
||(اصطلاح علم نحو) ابطال عمل است در لفظ 
و معنن بحلاف سین که ابطال عسل انق 
لفظاً نه محلاً بطور وجوب. رجوع به تعلیق 
شود. |[(اصطلاح علم اصول) وجود حكم 
است بدون وصف در صورتی, و حاصل أن 
عدم تأثیر وصف یعنی علت باشد. چنانکه در 
ضمن لفظ سير بیان گردید. (از کشاف 
اص طلاحات الفنون چ استانبول ج ۲ 


ص ۱۳۱۱). و رجوع به همین كتاب مذكور ج 
۱ص ۶۶۲ ذيل ماده سير شود. ||(اصطلاح 
علم بديع) أوردن زيادات بيفايده است که از 
عيوب شعر بشمار مىايد چنانکه در اين 
مصراع: «انکه بدرخشد جو تیفی نوزدوده 
بی‌نیام» لفظ بی‌نيام لغو است جه أن را در 
درخشندگی مدخلی نیست. رجوع به المعجم 
فى معان اشعار الم مصخم درش 
رضوی چ ۵ ص ۲۵۰ شود. 
الغاء کردن. [! ک د] (مص مرکب) باطل 
كردن. بىبهره ساختن. رجوع به الغا كردن 
شود. 
الغاب. [1) (ع مص) مانده کردن. (تاج 
المصادر بيهقى) (مجملاللغه) (مصادر 
زوزنى). سخت مانده كردن. (منتهى الارب) 
(آنندراج). سخت عاجز و ناتوان ساختن. 
(از اقرب الموارد). |ادنج رسانیدن کسی راء 
(مستتتهى الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). |اير تباه هيجكاره بر تير 
جسبانيدن. (منتهى الارب) (آنندراج). ير 
فاسدرابر تير چسبانیدن. (از اقرب 
الموارد). 
الغاد. [أ](ع)ج لسند. (متهى الارب) 
(آتندراج) (اقرب الموارد). رجوع به غد 
شود. 
الغار. [!/1] (تركى. !) تاخت. (شرفنامةً 
منیری). غارت و چپاول. و در جفتایی 
ايلغامق گویند. (از فرهنگ شعوری ج ۱ 
ورق ۱۰۶ الف و ورق ۱۲۶ ب). رجوع به 
ایلغار شود. |اسیر و رفتار سریع. (ناظم 
الاطباء). 
الغار. 1 (اخ) دهى است از دهستان 
لقورات بخش ونا شهرستان بیرجند که 
در ۳۰ هزارگزی شمال خاوری بیرجند واقع 
است. دامنه و معندل است و سکنة ان ۳۴۲ 
تن شيعه فارسی‌زبانند. آب أن از قنات 
تأمين ميشود و محصول آن غلات. و شغل 
اهالى زراعت است. راه مالرو دارد. مزرعة 
فيض آباد. خوش آبی و کلاتة حسین گرگ 
جزء همین ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج 56 
الغاز. [[] (ع مص) جيستان گفتن و سخن 
سربسته أوردن. (منتهى الارب) (انتدراج) 
(ازاقرب الموارد). كلام مبهم و مشکل, 


گفتن. ||الغاز یمین؛ توريه در قسم. رجوع به | 


توريه شود. |اکندن موش سوراخ خود را 
چنانکه بيج و خم داشته باشد. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). ||در اصطلاح. 
علمی است که مقصود از آن دلالت الفاظ 
یمراد است بطور پوشیده در غایت. لیکن نه 
چنانکه ذهن سلیم از دريافتن آن ناتوان 
باشد بلکه أن را بيسندد و أو را بدان انبساط 


۳۱۹۹  .طاغلا‎ 


دست دهد. و شرط أن اینست که مراد از 
الفاظ, ذوات موجود در خارج باشند و فرق 
أن با معمئ همین است. (از کشف‌الظنون ج 
١‏ ستون 4۱۴۹ و رجوع به همین کستاب و 
ماد لغز شود. 
الغاز. [1] (ع !) ج لمر لر نز ْم (سنتهی 
الارب) (قطر المحيط). رجوع به هريك از 
کلمه‌های مذكور شود. ||راههای كج و 
بيجيده كه بر رونده دشوار باشد. (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). 
الغاز. (1] (إخ) رجوع به القاز شود. 
الغاشية. [أىَ] (اخ) سورهءٌ هشتاد و 
هشتمين از قرآن كريم. رجوع به غاشيه 
شود. 
الغاط. [!] 2 م ص) ببانگ کردن و 
خسروشيدن. (منتهى الارب) (انندراج). 
||آواز خوش برآوردن شير به انداختن 
سنگ تفسان در آن. (منتهى الارب) 
(انتدراج). آواز كردن شير (خوردنی) بسبب 
افكندن سنگ تفته و گرم شده در آن. (از 


۱ اقرب الموارد). 


الغاط. [1] (ع !)ج نط. و لفط. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به هريك از 
دو کلم مذکور شود. 


۱-اين جمله را در پارسی كاه بصورت صوت 
تحذیر استعمال کنند. 


